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مسئولیّت تنظیم مطالب این مجلّد را آقایان نام‌بردهُ ذیل بر عهده داشته‌اند: 


آیت‌الهزادۂ شیرازی, دکتر سیّدمر تضی صفاء دکتر ذبیحاله 
انوری» دکتر حسن فیض, دکتر علیرضا 
دبیر سیاقی, دکتر سیّدمحمد قاسمی. دکتر رضا 
دیوشٌلی, عباس موسوی بهیهانی, دکتر سیّدعلی 
ره‌آورد. دکتر حسن نجفی اسداللهی. دکتر سعید 
صدیقی, دکتر غلامحسین 
هیئت مقابله: 

پروین گنابادی محمد 

دییر سیاقی. دکتر سیّدمحمّد 

دهخداء علامه علی‌اکبر 

دیوشلی, عباس 

شهیدی, دکتر سیّد جعفر 

معین. دکتر محمد 


منزوی» دکتر علینقی 


بازنگری و ویرایش مطالب این مجلّد از حیث تطبیق معانی با شواهد و رعایت نظم تاربخی 
شاهدها و تنظیم الفبایی مدخل‌ها و ترکیب‌ها و امثال و اعمال آیین‌نامه خاص ویراستاری به‌منظور 
تعیین ضبط و هویت یکسان در کتاب و امکان انتقال متن لغت‌نامه به بستة نرم‌افزاری زیر نظر دکتر 
غلامرضا ستوده بر عهد؛ نام‌بردگان ذیل بوده است: 


اسماعیلی. عصمت صفرزاده. بهروز 
حستی. حمید میرشمسی» مریم 
سستوده دکتر غلامرضا وام‌بخش. هایده 


سلطانی, اکرم 
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شابک ۹۶۴-۰۳-۹۶۱۳-۳ (جلد ۴) 
شابک ۹۶۴-۰۳-۹۶۱۷-۶ (دور؛ کامل) 


لغت‌نامة دهخدا 
جلد چهارم (بسيطة - تبورک) 
تألیف: علیا کبر دهخدا 


ناشر: مۇسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 
چاپ دوم از دوره جل ید ۱۳۷۷ 


تیراژ: ۰ دوره 
حروف چینی و صفحه‌بندی: انتشارات روزنه صحافی: معین 
رای ینم کی گرایک الم 
چاپ: چاپ‌گستر خوش‌نویس: محمّد احصائی 


این چاپ از لغت‌نامةٌ دهخدا با همکاری انتشارات روزنه به انجام رسیده است. 


نشانی مومسه لغت‌نامه دهخدا: 
تهران» تجریش خیابان ولی‌عصر باغ فردوس. ایستگاه پسیان 


نشانه‌های اختصاری 


چاپ 

حاصل مصدر 
حبیب‌السیر چاپ طهران 
حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی 
رضی‌العنه 

رحمةاله علیه 

سطر 

سلاء‌اله علیه (علیها) 
صفحه (پیش از عدد) 
صفت 

صلیاله عليه و اله وسَلّم 
صفحات 


علیه‌السلام (علیهماالسلام. علیهم السلام) 
فر هنگ اسدی نخجوا انی 


قبل از میلاد 

میلادی 

مصدر 

مصدر مرکب 

نعت تفضیلی (اسم تفضیل, صفت تفضیلی) 
نعت فاعلی (اسم فاعل. صفت فاعلی) 
نسخه‌بدل 

نعت مفعولی (اسم مفعول. صفت مفعولی) 
هجری شمسی 

هجری قمری 


بسيطة. [ب ط ] (ع ص, !) زمین. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطبا) (آنندراج). ارض 
(اقرب الموادا. [إزمين فراخ هموآر. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). |اماده شتر با بچه. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ||مونث بسیط. 
رجوع به بسیط شود. |[زن فراخ‌زیان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتندراج). || خالص و 
بی‌آمیغ. (ناظم الاطباء). ||در تداول منطق, بر 
نوعی قضیه اطلاق شود. خواجه نصیر ارد؛ 
قضیهٌ حملی را که جزوی از او لفظ معدول 
باشد معدولیه خوانند و آنچه هیچ در او لفظ 
معدول نبود محصله خوانند يا بسيطة. 
(اساس‌الاقتباس ص ۱۰۰). 

- اجرام بسیطه؛ افلا ک. سماویات. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- اجسام بسیطه؛ اجسام عنصری. (ناظم 
الاطباء). افلاک وکوا کب و سماویات. (از 
فرهنگ علوم عقلی). 

- اعضاء (اعضای) بسیطه؛ اندامهای یکسان, 
چون خون و گوشت و رگ و استخوان و 
غضروف و مائند آن. مقابل اعضاء آلیه يا 
مرکبه. چون سر و گردن و دست و پای و 
غیره. مراد قلب و دماغ و کبد میباشد. (از 
فرهنگ علوم عقلی). 

- جوهر یا جواهر بسیطه؛ جزء لایتجزی و یا 
ذرات و جواهر فرد است. (از فرهنگ علوم 
عقلی). 

- جرکت بسیطه؛ حرکت مستدیر. حرکت 
دایره‌ای. 

- صور مجرده بسیطه؛ صور مجرده حاصله 
از اشیاء نزد عقل و صور علمیة اشیاء است در 
ذات حق. (از فرهنگ علوم عقلی). 
بسيطة. [ب ط ] ((خ) جایگاهی است در 
شعر اخطل در وصف ابری بدین سان: 

و علا البسيطة والشقیق بریق 

فالضوج بين روية و طحال 

و به قولی جایگاهی است میان کوفه و حزن 
بنی‌بربوع و به قولی سرزمینی أست بین 
عذیب و قاع. (از معجم البلدان). و رجوع به ج 
۱همین کتاب ص ۱۸۴ شود. 

پسيطة. بُ س ط ] (إخ) مصفرا, دهیست 
پبادیة شام و آن را بَسيطة هم گویند. (منتهی 
الارب). تصفیر بسیطه. سرزمینی است در 
بادیه بین شام و عراق. (از معجم البلدان) (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج). 

بسیطه. [بَ ط ((ج) نام دیاری است 
اندلس و امروز اسپانیولی‌ها آن را آلباسته ' 
نامند که تحریفی است از کلم «البسيطه». و 
صاحب الحلل‌السندسیه آرد: بسيطة از 
شهرهاییست که در جانب شرقی طلبطله واقع 
است و همچون معنی لفوی کلمه در سرزمین 


پهناور و هموار قرار دارد و هم اکنون‌سا کنان 
ان پانزده‌هزار تن باشند شامل دو ناحیه است 
یکی شهر قدیم و دیگر شهر جدید که شهر 
جسدید در جنوب شهر قدیم قرار دارد و 
راه‌آهنی که از مادرید به القنت و سواحل 
شرقی میرود از شهر جدید میگذرد. (از الحلل 
السندسيه ج ص۴۸ ۴۹). 

بسیل. [ب ] (ع ص) بیل؛ بمعنی شجاع و 
دلیر. ج» بُسلاء. (از منتهی الارب). رجوع به 
بسل و باسل شود. |[زشت و ترشروی از 
خشم یا شجاعت. (آنندراج). ترشروی از 
خشم یا از شجاعت. (ناظم الاطباء). ||(() باقی 
شراب که شب در آوند مانده باشد. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (از اقرب الموازد). ||مرد 
کسریه‌منظر زشت‌روی. (ناظم الاطیاء). 
کریه‌چهره و بدمنظر. (از اقرب الموارد). 
| حرام. (از اقرب الموارد. 

بسیل. [بِ ] (اخ) نام والد خلف قریشی ادیب 
که‌از اهل اندلس بود. (منتهی الارب). خلفبن 
بسیل, از علمای اندلس است. (ناظم الاطباء). 

بسیل. [ب] (() بسيلة. بيلاً. بيلة. بسیم. 
(دزی ج ۱ ص ۸۷. جلبان. (امنتهی الارپ). 
داکه خلر. (منتهی الارب). معرب یونانی 
بسی‌لیوم ۲. اسفرزه. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به تاریخ‌الحکماء قفطی ص۳۹ س ۷ 
شود. 

بسیل. [ب ] ((خ) نام دهی است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

بسیل. [ ب ] ((خ) بسیل‌الرومی‌التر جمان» از 
حواشی هارون‌الرشید بوده. (ناظم الاطباء) و 
رجوع به بسیل‌المسطران و تاریخ‌الحک‌ماء 
قنطی ص۳۹ س ۷ شود. || خلف‌بن بسیل. از 
علمای اندلس است. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). 

بسیلا. [ ب ] (!) به لغت مصری نوعی از 
جلبان است و آن خلر ببری است در غایت 
تلخی. رجوع به بسیل و بسیلة شود. 

بسیلاب دادن. [ب س د] (مص مرکب) 
در آب فروبردن یعنی غرق کردن: 
گردبرمی آرد از رنگین‌لباسان چشم شور 

داد شبنم دفتر گل را به سیلاب نظر. 

صائب (از آنندراج). 

و رجوع به سیلاب شود. 

بسیل)لمطران. [ب لل ۶ (اخ) 
باسیل‌المطران. یکی از نقله و مترجمان کتب 
از لفات دیگر بزبان عربی. (از این‌الشدیم). از 
مترجمانی است که در دور خلفای عباسی 
کتب فلسفی و طبی را از یونانی به عربی 
درآورده است. (از قاموس الاعلام ترکی ج 
۱). مرد کثیرالنقل و ترجمه‌های او ستمایل 
بخوبی بود, وی در خدمت طاهربن حسین 
ذواليمينين بسر ميبرد و ترجمة كتاب الاجنة 


پسیم. ۴۸۹ 


بقراط از او در دست است و نسخه آن جزو 
مجموعة کتايخالة برلین به شماره ۶۲۳۵ 
ضبط است. (از تاریخ علوم عقلی ص ۴۲. ۸٩‏ 
و ۳۶۱). و رجوع به تمدن اسلامی و 
سبک‌شناسی ج ۱ص ۱۵۳ شود. 
بسیل سقلابی. [بَ لٍ ش] (اخ) نسیسل 
سقلابی یا صقلایی. قاتل میخائیل‌بن توفیل 
پادشاه. رجوع به مجمل‌التواریخ والقصص. 
شود. 
بسیلو خس.[ ] ((خ) اسون. ملک حکیم 
یکی از ملوک چهارگانه است که حکمت و 
فلسفه را از هرمس اول گرفته‌اند. هرمس او را 
به ولایت یک چهارم زمین گماشته بود. امون 
در شمار حکما میباشد لکن هیچیک از اثار 
وی بزبان عربی ترجمه نشده است و چون 
هرمس او رابه حکومت منصوب کرد 
وصایایی چند بدو کرد که برخضی از آنها به 
زبان عربی درآمده است. رجوع به قفطی 
ص۷س ۶و ص۳ س ۱۸ شود. 
بسيله. زب ) (ع 4 بسيلة. ||تأنیث بسيل. 
تلخی مز؛ چیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |اپس‌مانده؛ هر چیز. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه) (انندراج). 
باقی نبیذ در قنینه, (مهذب الاسماء). رجوع به 
بسیل شود. ||نوعی از باقلای صحرایی باشد 
کوچکتر از باقلای خوردن, اگر زنان آن را 
بپزند و بخورند. شیر ایشان زیاده شود. 
(برهان). نوعی از باقلای صحرایی کوچکتر 
از پاقلای رسمی, گویند مدر شیر است. (ناظم 


" الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج). نوعی نخود 


است سبز و در مصر آن را از نوع دیگر که 
معروف به جلبانست بهتر شمارند. (ابن‌بیطار 
مستن عربی ص۹۵ و ترجمة فرانسوی 
ص ۲۲۷). بلغت مصری نوعی از جلبانست و 
آن خلربری است در نهایت تلخی. و رجوع به 
بسیل شود. 
بسیم. [ب ] () به زبان زند و پازند خوش‌مزه 
و خوش‌لذت راگویند. (برهان) (از انجمن آرا) 
(از آنندراج) (از ناظم | الاطباء). هز وارش 
بسیم ": پهلوی: :يسوم" . خوش(. «بونکر 
ص ۳ ۱۰)». ا > خوش. «یوستی» بندهش 
ص۸۸». (حاشية برهان قاطع چ معین). 
||برخی بسیم را بمعنی خندان گرفته‌اند و 
بعضی گفته‌اند این کلمه در عربی استعمال 
نشده و آن را به «نسیم» در گلستان تصحیح 
کر ده‌اندولی چنانکه گذشت این کلمه در السنة 
سامی سابقه دارد. (از حاشیه پرهان قاطع چ 


1 - Albacète. 2 - Psyllium. 
3 - Basîm. 4 - Basûm. 
5 - Xvash. 6 - Bcym. 


۴۳۸۱۰ پسیم. 


۰ 


بس. 


(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از فرهنگ نظام). 
شادمان و مسرور و خرم و خوشحال. (ناظم 
الاطباء). خندان. شادمان. تبسم‌کننده و 
گشاده‌روی. (ناظم الاطباء): 
شفیع مطاع نبی کریم 
قسیم جسیم بسیم وسیم. ( گلستان). 
پسیم بودن؛ شادمان بودن. (ناظم الاطباء). 
||متواضم. (ناظم الاطباء). 
بسیم. [ ] () در تونس, نوعی نخود. (دزی ج 
۱ص ۸۷. رجوع به بسیل و بسیله شود. 
پسیم. [ب س ] (ع ل) بُسَّین. رجوع به بسین. 
و دزی ج ۱ص ۸۷ شود. 
پسیم. [ب ] (اخ) ابراهیم افندی. منشی اول 
هیئت‌رئیسه جامع احمدی بود. او راست: 
ادب‌اللغة و ملکةالذوق. سخنرانیی که وی در 
باشگاه کارمندان اسکندریه ايراد کرد و بسال 
۸ ۵« .ق.در ۴۸ ص در مسطبعه وطنية 
اسکندریه چاپ گردید. (از معجم المطبوعات 
ستون ۵۶۵ 
پسیم. [ب] (إخ) صالح افندی از شعرای 
ستأخر عثمانی و از مردم اسلامبول و از 
خواجگان بود و بسال ۱۲۴۳ ه.ق.درگذشت. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 
پسیم. [ب ] (اخ) محمد افندی از شعرای 
بتاغر عثمانی و آزموالی بود و بسال ۱۲۴۳ 
ه.ق.درگذشت. (از قاموس الاعلام ترکی ج 
۹ 
پسین. [ ] ((خ) پسین. دهیست میان راه 
تبریز به ارزن‌الروم مابین گریوة آ قآفتن و 
ارزن‌الروم و فاصله آن از گریوه آق‌آفتن پنج 
فرسنگ و تا ارزن‌الروم شش فرسنگ باشد. 
(نزهةالقلوب چ ۱۳۳۱ ه.ق.لیدن ص ۱۸۳). 
بسین. (ب س] (عل)بُتیم. ظاهراً تحریفی 
باشد از بسیس مسصفر بس. (دزی ج ۱ 
ص ۸۷). 
بسی‌نان. [ب ] (اخ) دصی از دهستان 
کرچمبو بخش داران شهرستان فریدن با ۲۶۷ 
تن سکنه. آب از چشمه و قنات. محصول آن 
غله و حبوب. شغل مردم آنجا زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنها جاجیم و قالی 
بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۰. 
پسینه. [ب ن ] ((خ) از قرای مرو است بر دو 
فرسخی آن. (از معجم البلدان) (مرات‌البلدان 
ج ۱ص ۲۱۲). 
بسینیی. [بَ ] (ص نسبی) منسویست به 
بسینه که قریه‌ای است از قرای مرو در دو 
فرسخی آن. (سمعانی). و رجوع به اللباب 
ص ۱۳۵ و بسینه شود. 
پسینیی. [ ب ] ((خ) ابوداود سلیمان‌بن اياس 
بسینی مروزی. وی به عراق سفر کرد و 
حدیث شنید. (از معجم البلدان). و رجوع به 


لباب‌الانساب ص ۱۲۵ شود. 
پسیور. [ ] ((خ) بساسبور (نسیکلا) یکی از 
مدرسان مدرسۀ سعیدیه بود. او راست؛ ۱ - 
الطبيعةالابتدائية. برای مدارس ابتدایی که 
بکمک عثمان صدقی تألیف کرده است. چ 
مصر. ۲ - مسائل فى الطبيعة. که قواعد 
مختصری است در فیزیک با مسائل بسیار چ 
۴ ه.ق.(از معجم المطبوعات ج ۱ستون 
۶۵ 
پسیونی. [ ] (خ) محمدعلی بسیونی بی‌بانی 
مالکی, یکی از علمای الازهر بود. او راست: 
۱- حسن الصنیع فى علم‌السعانی والبيان 
والب‌دیع. ج ۱ د.ق. مسطبعه دیوان 
المعارف. ۲ - خاتمة حسنة على شرح 
بی‌الجسه المسمى كفاية الطالب الربانى على 
رسالة ابی‌زیدالقیروانی. پایان تألیف ۱۲۸۵ 
ه.ق.چ سنگی, ۱۳۸۷ ه.ق. در مصر. (از 
معجم المطبوعات ج ۱ستون 0۵۶۵. 
بسیوی. [ ] ((خ) شیخ علی‌بن محمدبن على 
بسیوی عمانی. او راست: مسختصرالبسیوی 
الشامل المنن المکنی بابن الحسن (فقه شیعی) 
ج چاپخانة سلطانیه زنگبار» بدون تاریخ. (از 
معجم‌المطبوعات ستون ۵۶۵. 4۵۶۶ 
بش. [بَ] (() پش. مطلق بند را گویند. (از 
برهان). هر بندی عموما. (ناظم الاطباء) 
(غیاث) (از رشیدی). بند هر چیز عموماً. 
(آنتدراج). بند بود آهنین يا مسين يا رویین. 
(لغت فرس اسدی). بند و زنجیر. افرهنگ 
شاهنامة شفق). بند مطلق. اسروری). ||بند 
جامه. آنجا که افراسیاب را کمربند گسیخت و 
گریخت.رستم گویده 
بدو گفت ! بگرفتمش " زیر کش 
همه بر کمر ساختم بند" و بش آ. 
فردوسی (از نسخه اسدی و صحاح الفرس). 
ا[بندی که از آهن و برنج بر صندوقها 2 (از 
برهان) (از ناظم الاطباء) (از انجمن آرا. 
بندهای آهن و نقره و برنج که بر درزها و 
پیوندهای صندوق و امثال آن نصب کنند برای 
استواری. (غیاث) (از آنندراج). بندی بود 
سیمین یا برنجین که آن را (از بهر محکمی به 
میخ) بر صندوقها و درها زنند. (صحاح 
الفرس). بندی باشد که از جهت محکمی بر 
صندوقها زنند. (سروری) (از معیار جمالی) 
(از جهانگیری). بند آهنین یا سیمین که بر 
تخت در و صندوق زنند و به مسمار بدوزندش 
استحکام راء (شرفنامةٌ منیری). آن آهن بود که 
به مسمار زنند بر صندوق. (از لغت فرس 
اسدی). بند اهن و مس و مانند ان که بر 
تخته‌های صندوق و بر کاسه و بر در زنند. 
(رشیدی). و رجوع به شعوری ج ۱ورق ۱۶۹ 
و فرهنگ شاهنامۀ شفق شود: 


Ca T0. 
ز" ابنوس دری اندرو فراشته بود‎ 


بجای آهن سیمین همه بش و مسمار. 
ابوالموید (از لغت فرس اسدی و سروری و 
غیره). 

فنردوسی در صفت تخت طاقدیس 
خسروپرویز گوید: 

همان تخت پرویز ده لخت بود 


جهان روشن از فر آن تخت بود. 


همه نقرة خام بد ميخ و بش 
یکی زان بمثقال بد. شست و شش. 
فردوسی, 
از غایت سخاوت هرگز خزاین تو 
نه منع دید و نه" رو نه قفل دید" و نه بش. 
شمس فخری. 


|ازراعتی که به آب باران حاصل شود. (از 
برهان). زراعتی که به آب باران حاصل دهد. 
(رشیدی). زراعت دیمی که به آب باران عمل 
آید. (ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (از آنندراج) 
(از جهانگیری). به عربی بخس نیز گویند. 
(جسهانگیری) (رشیدی) (انجمن آرا) 
(آنسندراج). زراعت دیمی. (از فرهنگ 
شاهنامه), و رجوع به شعوری ج ۱ شود. 
| قفل. (ناظم الاطباء). |[بشن: بش و بالاء قد و 
بالا. قد و قامت. (فرهنگ فارسی معین). 
بش. [بْ / ب ] () بشک. فش. پش. کا کل 
آدمی. (برهان) (ناظم الاطباء) (انندراج) در 
اوستاء برش“ «اسفا ۲:۱ ص ۱۴» استی. برزه. 
بان (پس گردن) «اشتق ۲۲۰». رجوع به 
بشن. بشک» فش و حاشیۂ برهان قاطع چ 
معین و فرهنگ شاهنامة شفق شود. |[موی 
گردن و یال اسپ. (برهان) (سروری). در 
اوستا برش" ۲ «اسفا ۱ ۶ ص ۲۴ استی» برز. 
باه ۲ (پس گردن) «اسشق ۰ يال 
اسب. (ناظم الاطباء) (آنندراج). موی گردن و 
قفاى اسب بسود. (صحاح الفرس) 
(دستوراللغة). موی گردن اسب. الغت فرس 
اسدی) (شرفنامةٌ منیری): عرف؛ بش اسب. 
(مهذب الاسماء) (برهان: فز). فد. (برهان). 
فُش. (لغت فرس اسدی: فش) ملف فرهنگ 
شاهنامه آرد: در فرهنگها به معنی گردن و یال 
اسب است و بنا به حدس بعضی لغت‌شناسان 


۱-نل: مرا گفت (جهانگیری. سروری). چرا 
گفت. (نسخه). 
۲ -نل: نگرفتمش. 
۳-نل: پنجه بش. (رشیدی). 
۴ -صحاح الفرس برای بندی که از آهن بر 
صندوق زنند شاهد اورده است. 
۵-نل: از. ۶-نل: دیده. 
۷-نل:رد. 
۸-نل: تمام «نه» ها «نی» است. 
barz.‏ 88۲۳28 - 10 ۰ - 9 
barz.‏ 88728 - 12 ۰ - 11 


۳-(بنقل برهان قاطع چ معین). 


بش. 
فرنگ, بش که فش هم خوانده‌اند بمعنی گردن 
و یال اسب از اصل اوستایی برش مشتق شده 
که بمعنی سر و پشت اسب است و این لفظ 
اخیر در لغتهای دیگر بومی ایران بمعنی گردن 
هم آمده. (از فرهنگ شاهنامه)؛ 
گرفتش بش و یال اسب سیاه [اسفندیار ] 


ز خون لعل شد خاک آوردگاه. فردوسی. 
بش و یال اسپان کران تا کران 

براندوده از مشک و از زعفران. فردوسی. 
بش و یال بینید و اسب و عنان 

دو دیده نهاده بنوک سنان. فردوسی 

..کشان دم پر خا کابر یال و بش 

سیهسم و کف‌افکن و بندکش.! فردوسی. 
درع بش آت تش‌جبین گنبد سرین آهن‌کتف 


مشک‌دم عنبرخوی و شمشادموی و سرویال. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی پاورقی ص 
۴۸ 
کمندی و تیغی بکف يافته 
بش بارگی چون عنان تافته. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
بجای نعل ماهی " بسته بر پای. 
بجای در پروین بفته در بش. 
برنگ آتش و دنبال و بش چو دود سیاه. 
کمال اسماعیل (از فرهنگ خطی). 
کفلهاش گرد و بش و دم دراز 
بر و یال فربی و لاغرمیان. 
پوربهای جامی (از سروری). 
|إريشه و دامن . (ناظم الاطباء). دامن. 
(فرهنگ فارسی معین). ||طره‌ای که بر سر 
دستار و کمر گذارند. (فرهنگ فارسی معین). 
|((ص) ناقص و ناتمام. (از برهان) (ناظم 
الاطباء). 
پش. [ب ٩]‏ (فمل امر + ضمیر) امر بر دادن 
باشد یعنی بدهش. (برهان). کلم امر يعلى 
بدهش. (ناظم الاطباء). باو بده. 
پش. [ب] (حرف اضافه +ضمیر) (در تداول 
عوام) به او, به وی: کاغذ را بش دادم. 
بش. [پ ] (() لغتی است هندی و در پهلوی 
وش و در اوستایی ویش بمعنی زهر. بسیار 
بکار رفته. (يشتها ج ۱ حاشیهٌ ص ۲۷۵). 
حکیم مؤمن آرد: بیش به هندی بش نامند و او 
بیخیست منبت او بلاد چين و کوهیکه هلاهل 
نامند و لهذا زهر هلاهل عبارت از اوست و او 
سریعلفوذتر از سم اقعی است و قلیل اقسام 
او کمتر از دو ساعت قاتل است و در بلاد هند 
نیز اقسام او میباشد... (تحفة حکیم مومن 
ص ۶۰). و رجوع به بیش شود. 
بش. [پ ] (ترکی, عدد, ) عدد پنج در بازی 
نرد: شش و بش یعنی شش و پنج. 
بش. [بٍ] (ع حرف استفهام) در تداول عوام 
اعراب شمال آفريقا بمعنی چگونه و چه چیز: 
بش تدعا؛ بای شیء تدعا؟ و بش تعرف؛ نام 


اسدی. 


شما چیست؟ (از دزی ج ۱ص ۸۷. این کلمه 
را اعراب عوام عراق بکسر باء تلفظ کنند. 
مخفف بای شیء است و در عراق ب بیش تلفظ 
میگردد. 
بش. [ب ش ش] (ع مسص) بشاشة يا 
شاشت. (از اقرب الموارد). گشاده‌رو بودن. 
(از اقرب الموارد). تازه‌روی و شادمان شدن. 
(مسنتهی الارب) (از نساظم الاطباء) (از 
آنندراج 4 
- بش دوستی بدوستی؛ خوشحال شدن و 

شادمان گردیدن بوی. (از اقرب الموارد). 
شادان بدیدن کسی رفتن که از دیدار سا 
خرسند میگردد. (دزی ج ۱ص ۸۷. 

- بش بچیزی؛ روی آوردن بر آن و خندیدن 
بدان. (از اقرب الموارد). 

بش بکسی در پرسش؛ مهربانی کردن به او. 
(از اقرب الموارد). به لطف کلام و تازه‌رویی و 
گشادگی,پیشانی پیش آمدن. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (آنندراج). نواختن. تملق 
گفتن. خوش استقبال کردن. (از دزی ج ۱ 
ص ۸۷ا. 

بش بدوست؛ روی آوردن بر وی. (از اقرب 
الموارد). 
بش. [ب ش ش] (ع ص) بساش. بشوش. 
بشاش. (اقرب الموارد). رجوع به صفات 
مذکور شود. شادکام و خرم و گشاده‌روی. (از 
برهان). گشاده‌روی. (از اقرب الموارد). 
تازه‌روی خندان: هش بش. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مرد خنده‌روی. (آنندراج). 
تازه‌روی و شادکام. (مؤيد الفضلاء). ||(اعص) 
خوشرویی و شادمانی. (ناظم الاطباء). 
خوشرویی (منتهی الارب) (از جهانگیری), 
خوشی و شادمانی. 


- خوش و بش کردن یا خوش و بش کردن با 
کسی؛در تداول عوام. خوشرویی کردن در 
برخورد با وی و با گشاده‌رویی از حال او 
پرسش کردن. 
بش. [ب ش] (" از اصسطلاح هیئت 
هندیانست. رجوع به ماللهند ص ۲۶۵ س ۶و 
۳س ۶شود. 
بش آقاج. [ب ] ((خ) دهی از دهستان 
سرولایت بخش سرولایت شهرستان نیشابور 
با ۶۲۲تن سکنه. اب از قنات. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آنها کرباس, قالیچه و 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافسیایی 
ایران ج 4 
بشاءة. [ب ء] ((خ) بشائت. نام موضعی 
است در شعر خالد. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به معجم البلدان شود. 
پشاب. [ب] (اخ) باشو. ده جزء دهستان 


کیوان‌بخش خداآفرین شهرستان تبریز. سکنه ۱ 


بشاپور. ۴۸۱۱ 


آنجا غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. و رجوع به باشو شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (f‏ 
بشاپور. [ب 3 ((خ) شاپور. بش‌اور. 
بشاوپور. بشاوور. اين کلمه در اصل به شاپور 
با. وه شاپور بسمعنی شاپورنیک است. 
کرسی‌نشین قدیم کوره شاپورخر: فارس 
است. رجوع به جسغرافیای تاریخی 
سرزمینهای خلافت شرقی چ ۱۳۳۷ «.ش. 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب ص ۲۸۳ شود. از 
اعمال کوره شاپورخوره (بشاوپور) فارس 
است. ابسن‌الب‌لخی آرد: بشاپور را بتازی 
بشاوور نویسند و اصل آن بی‌شاپور است 
تخفیف راء «بی» از آن بیفکنده‌اند و شاپور 
نویسند و بناء این شهر بروزگار قدیم 
طهمورث کرده بود بوقتی که در پارس جز 
اصطخر هیچ شهری نبود و نام آن در آن وقت 
دين دلا بود و چون ذوالقرنین به پارس آمد 
آن را خراب کرد چنانکه پست شد. پس چون 
نوبت پادشاهی به شاپورین اردشیر رسید آن 
را از نو بنا کرد و عمارت آن بجای آورد و نام 
خویش بر آن نهاد. و هر شهر که این شاپور 
کرده است نام خود بر آن نهاده است چنانکه 
یاد کرده امده است و این بشاپور شهری است 
هوای آن گرمسیر است و جهت شمال آن 
بسته است از این جهت بیمارنا کو عفن است 
و آب آن از رودی بزرگ است که آن را رود به 
شاپور گویند. رودی است بزرگ و به حکم 
انکه برنج‌زار است اب ان وخیم باشد و 
نا گوار اما چندان درختستان سیوه‌های 
گوناگون‌و نخل و خرما و ترنج و نارنج و لیمو 
باشد آنجا که هیچ قیمت نگیرد و آینده از آن 
پازندارند و مشمومات چون نیلوفر و نرگس و 
بنفشه و یاسمن سخت بسیار بود و از انجا 
ابریشم بسیار خیزد بسیب آنکه درخت توت 
بسیار باشد و عسل و موم ارزان بود هم آنجا و 


۱-نل: 
کشان دم بر پای و بر بال بش 
سیه سم و کفک افکن و سرکش. 
در همه جا شعر فوق به همین صورت است جز 
در لغت فرس اسدی نسخۀ خطی نخجوانی که 
چنین است: 
درع بش ات تش جبین گنبد سرین آهن کتفب 
مشک دم عنبر نفس گلبوی خوی شمشاد بوی. 
۲-نل: نعل نومه. (از سروری و صحاح 
الفرس). 
۳-نل: تفته. (از صحاح الفرس). 
۴-ظ: ريشة دامن. 
۵-مرکب از (ب) حرف اضافه +(ش) ضمیر 
در تداول عامه. 
۰۱ - 6 
۷-نل:دین دار. (نزهةالقلوب). 


۲ بشاپور. 


هم به کازرون و در این سالها از ظلم 
ابوسعید خراب شده بود و | کنون به فر دولت 
قاهره ثبتها اله عمارت پذیرد و جامع و منبر 
دارد و مردم انجا متمیز باشد. (از فارسنامةً 
ابن بلخی چ ۱۳۳۹ ه.ق.کمبریج ص ۱۲۶ و 
NYY‏ 
بشاپور. [ب / ب ] (إخ) (نهر...) رودیست 
بزرگ بشهر بشاپور فارس و آبش, (آب شهر 
بشاپور) از رود بزرگ که بدین شهر 
بازخوانند. (نزهةالقلوب چ ۱۳۳۱ ه .ق.لیدن 
ص ۱۲۶). و آب آن از رودی بزرگ است کی 
آن رارود بشاپور گویند. رودی است بزرگ و 
بحکم آنک برنج‌زار باشد آب آن وخیم باشد 
و نا گوار.(ص ۱۴۲ فارسنامه ابن‌البلخی). نهر 
بشاپور. منبع این نهر از قهستان بشاپور است 
و بشاپور و نواحسی آن را آب دهد و ضياع 
خشت راو دیه مالک را آب دهد و میان جنانا 
و ماندستان در دریا افتد. (ص ۱۵۲ فارسنامه 
بنالبلضی). 
بشاخ چادر افکندن. [ب د اک د] 
(مص مرکب) (بیشاخ...) و (یکشاخ...) یکسو 
کردن زنان رعنای خودنما, چادر را تا عرض 
حسن ترکیب و تناسب اعضاء و تقطیع خود 
دهند. (انندراج)* 
گربناز به یک شاخ افکنی چادر 
دگر شکوفه نگردد بشاخسار سفید. 
میرنجات (از آنندراج). 
مرف وق ور بخ بان است 
کزخیرگی فکندهبه یک شاخ چادرش. 
صائب (از انندراج). 
بشاخ چادر انداختن. اب د /دات] 
(مص مرکب) رجوع به بشاخ چادر افکندن 
شود: 
از شکوفه هر طرف گشته نهالی جلوه گر 
چون پریزدان چادرها بشاخ انداخته. 
میرصیدی (از انندراج). 
بشار. [بَ /ب] (ص) گرفتار و پسای‌بند. 
(برهان) (از جهانگیری). عاجز و گرفتار و 
اسیر و محبوس. (ناظم الاطباء) (شعوری ج ١‏ 
ورق ۲۰۲). خسرو دهلوی بمعنی عاجز و 
گرفتار گفته: 
بشر مباد که گردد بدست حرص اسیر 
مگس مباد که ماند میان شهد بشار. 
هر ضعیفی که جهد از پای‌بند آب وگل 
پیل بیچاره شود چون در وحل گردد بشار. 
امیرخسرو دهلوی (از جهانگیری و انجمن 
اراو سروری و رشیدی). 
امروز بت‌پرستان هستند بیگمان 
در بیشه‌ها خزیده و در غارها بشار. 
مسعودسعد. 
|(() پای‌بند و زنجیرپای. (ناظم الاطباء). 
پایند. (سروری). ||نثار و آن زری باشد که بر 


سر کسی بفرمان پادشاهی ریزند. (از برهان). 
زرافشان شده و نثار یعنی زری که بر سر کسی 
ریزند مانند زری که بر سر داماد میريزند. 
(ناظم الاطباء), نثار. (سروری) (از اوبهی) 
(انجمن آرا) (آنسندراج) (مسعیار جمالی) 
(رشیدی)؛ 
صاحبا هر نکتة تو بٌ ز گنج و سیم و زر 
لعل مروارید بر لعل گهربارت بشار.' 
تاج‌الدین بخاری (از رشیدی). 
بشیر باد صبا مژدۂ گل آورده‌است 
همی فشاند در پایش ابر و شاخ بشار. 
شمس فخری (از معیار جمالی و سروری). 
|المس و لامسه و سودن دست يا عضوی بر 
عضو دیگر. (از برهان). لمس یعنی دست 
کردن بچیزی. (از جهانگیری) (انجمن آرا) 
(آنندراج). لمس و سودگی و سوده‌شدگی 
دست و یا عضوی بر عضو دیگر. (ناظم 
الاطباء). لمس. (از سروری). دست سودن. 
(رشیدی). دست مالیدن: 
هنوز پیشتر و روسیان بطو ع" نکرد۳ 
رکاب او را نیکو بدست خویش بشار 
فرخی (از سروری, صحاح الفرس, انجمن 
آرای رشیدی و دیگران) آ. 
صاحبا هر نکتة توء ب ز گنج سیم و زر 
لعل و مروارید بر لعل گهربارت با 
تاج‌الدین بخاری (از انجمن آرا و جهانگیری 
و جز آنها). 
||هرچیز طلا کوب و نقره کوب. (از برهان) 
(ناظم الاطباء). سیم و مس‌کوفت. (از 
سسروری). زرکسوب و سیم‌کوب. (اژ 
جهانگیری) (انجمن آرا)* سیم‌کوفت بود. 
(حماشیه فرهنگ اسدی نسخه خطی 
نخجوانی). زرکوب و سیم‌کوب. (از رشیدی). 
سیم كفت يا سيمكوب. (صحاح الفرس) 
زرکوب و سیم‌کوب و چیزهاییکه در آن زر و 
سیم بکار برند. ||مانده و کوفته شده. (از 
برهان). کوفته شده و وامانده. (سروری). 
مانده و خسته و افکار. (ناظم الاطباء)؛ 
گردددر برهاء دمها خبه 
ماند در تنها جانهاء بشار. 
مسعودسعد (از سروری). 
بشار. [بٌ] (ع ص, !) مردم فرومایه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
بشاو. [بش شا] (إخ) ابن‌برد عقیلی (متوفی 
بسال ۱۶۷ ه.ق.).مکنی به ابومعاذ. چون در 
کودکیگوشواره به گوش میکرد وی رامع 
نیز لقب دادند. ابن‌ندیم در ص ۲۲۷ گوید: شعر 
او در یکجا جمع نشده و من در حدود هزار 
ورق آن را دیده‌ام و کسانی منتخباتی از اشعار 
وی را جمع کرده‌اند. ابن خلکان در ج ۱ 


. ص۸۸ او را بتفصیل معرفی کرده است و گوید 


صاحب اغانی نام شانزده پشت وی را یاد 


بشار. 
کرده‌که همگی نامشان فارسی است. وی 
متهم به زندقه شد و به خانه‌اش درآم‌دند و 
کتابهایش را تفتیش کردند و چیزی نیافتند با 
اينهمه بنا به فرمان مهدی عباسی وی را که نود 
سال داشت هفتاد تازیانه زدند و بزیر شلاق 
درگذشت. و خوندمیر در حبیب‌السیر همین 


۱-ملف رشیدی آرد: در شعر تاج‌الدیین 
شاید نثار را بتصحیف. بشار خوانده باشند. 

۲ -نّل: بطبع. 

۳-زل: هنوز پیش در رومیان بطوع نکرد. 
(صحاح الفرس). 

۴-مولف انجمن‌آرا ارد: حق اینست که ملف 
بان را مصحف داند و تبدیل فشار خواند چه 
بشار با بای فارسی با فاء زود تبدیل یابد و فشار 
بمعنی روآوردن و فشردن است: 

مگس مباد که یابد میان شهد فشار. 

پیل بیچاره شود چون در وحل گیرد فشار. 

یعنی استخلاص مگس که در شهد فشرده شد و 
پیل که دروحل فشرده شد صعب خواهد بود و 
در شعر فرخی همین معنی درست می‌آید. چه 
رسم بوده که چا کران باستقبال موالی خود از 
سلاطین و امراء میرفته‌اند و راب او را 
می‌بوسیده‌اند و بادست می‌سوده‌اند و 
می‌افشرده‌اند و در رکاب او میرفته‌اند بجای 
رکاب‌دار خود را جلوه می‌داده‌اند مولف 
آنندراج نیز همین مطالب را تکرار کرده است. 
در حاشیه فرهنگ اسدی نسخۀ خطی نخجوانی 
بیچای بشار: یشار بمعنی سیم‌کوفت است و 
بجای مصراع اول: 

هنوزش ز هندوان بطبع نکرد 

آمده است و مژلف صحاح‌الفرس شعر را شاهد 
برای معنی سیم‌کوفت آورده است. 

۵-مولف انجمن‌آرا آرد: درین شعر ظن غالب 
اینست که نثار را بشار خوانده باشند چه با 
درستی قافیه و معنی و مشابهت لفظ غریبست 
که نثار نگوید و بشار بگوید که لغتی است 
غيرمعروفه ار 

۶ -مؤلف انجمنآرا آرد: آن نیز با فشار مناسب 
است چه سیم یا زر را در آهن یا پولاد می‌افشرد 
و چیز زرکوب و سیم‌کوب به طریق مفعولیت 
است نه فاعلیت یعنی زرکوب شده آن نیز با 
افشردن متناسب است که به زور و قوت سیم و 
زررا در آهن فرو میکنند و فشردن بمعنی 
فروکردن است چه گفته‌اند: 

هر که را تا به خایه بفشردم 

آسمان مهتری بدو بسپرد. 

تهمتن بیفشرد بر اسب ران 

بگردن برآورد گرز گران. 

رگاهی زرکوب به معنی فاعل یعنی کوبندة زر 
اطلاق میشود چنانچه نجم‌الدین زرکوب گفته: 
منم زرکوب و محصولم ز صنعت 

بجز فریادی و بانگی نباشد 

همیشه در میان زر نشینم 

ولیکن حاصلم دانگی نباشد. 

مولف آنندراج نيز مطالب انیجمن ارا را عينا 
تکرار کرده است. 


بشار. 


مضمون را آورده و اضافه کرده که بعضی 
گویندوی یکی از اعیان روزگار را هجو کرده 
بوده و بدان سبب او را بقتل اوردند. از جملۀ 
اشعارش دو بیت زیر است: 
يا قوم اذنى لبعض الحى عاشقة 
والاذن تعشق قبل‌المين احيانا 
(از حبیب‌السیر چ ۱۳۳۳ ه.ش.ج خیام). 
ابن‌الندیم وی را از رژسای متکلمین زنادقه 
(مانویه) دانسته که به مسلمانی تظاهر میکرده 
است و از اشعار وی هزار ورق دیده است. 
(ابن‌الشدیم ص ۲۲۷). دکتر صفا در تاريخ 
ادیبیات خود آرد: وی از جملة بزرگترین 
شنعرای ایرانی است که در تغییر سبک شعر 
عربی اثر بین و آشکاری دارد بشاربن برد 
(متوفی ۷ .ق.)از شاهزادگان تخارستان 
است که در کودکی باسارت بمیان بنی‌عقیل‌بن 
کعب آمد و در میان آنان تربیت شد وی که 
پیشرو شعرای محدئین شمرده میشود در 
تفاخر به نسبت خود و تحقیر عرب و وصف 
جواری و کنیزکان و اظهار بزندقه و هجو و 
آوردن تشبیهات و استعارات دقیق و حکم و 
امثال مشهور است. رجوع به تاریخ ادبیات 
صفا ج ۱ص ۰۲۱ ۷ وج ۲ ص ۴۱۵ شود. 
نام بشار در ادبیات فارسی بسیار آمده 
هدایت» در مجمع‌الفصحاء ویرا با بشار 
مرغزی اشتباه کرده است. رجوع به بشار 


مرغزی شوده 
دهاد ایزد مرا در نظم شعرت 


دل بشار و طبع ابن مقبل. منوچهری. 
کو. حطیئه. کو. امیه. کو. نصیب و کو. کمیت 
اخطل و بشار برد. آن شاعر اهل یمن. 
منوچهری. 
بدین قصیده که یکسر غرائب و غرر است 
سزد که خوانی صد چون لبید و بشارم. 
خاقانی. 
و رجوع به ثمارالقلوب چ ۶ ود .ق.قاهره 
ص ۱۳۸ و قاموس الاعلام ترکی ج ۰۲ 
المرصم ص ۶۱ ضمی‌الاسلام جزء ۲ 
العقدالفرید ج ۱و ۲ و ۲و ۶و ۷ کتاب‌التاج 
ص ۸۶. الوزراء ص ۰۱۱۷ عیون الاخبار ج ۱ 
و ۲و ۳و ۴ جوالیقی, البیان و التبیین ج ۱و ۳ 
الجماهر. الموشح چ ۱۳۴۳ قاهره ص ۲۴۶, 
معجم‌الادباء ج ١‏ لفات تاریخیه و جغرافية 
ترکی, الاعلام زرکلی ج ۱ الذریعه ج ۰٩‏ 
تاریخ‌الخلفا» مزدیسناه امثال و حکم دهخداج 
۳ص ۱۵۳۹ و صص ۲۳ - ۲۵ شود. 
بشار. [بَ] ([خ) گنله‌بان قیصر روم. (از 
شرفنامة منیری). 


بشار. زب ] (إخ) ابن ايوب ناقط (نقطه گذار). 


از قراء قرآن بوده و سجستانی با واسطه از وی 
روایت دارد. رجوع به المصاحف ص ۱۰۳ به 


بعد شود. 


بسار. [بَ ] ((خ) ابن بشر. یکی از شعرای 
عربست و شعرش در عیون‌الاخبار ابن قتیبه 
امده است. رجوع به عیون‌الاخبار ج ۳ 
ص ۱۸۳ س ۱۵ شود. 

پشاو. [بِ] ((خ) ابن ذراعالفیاس معاصر 
وکیع. محدث است و از جابر جعفی روایت 
کند.(یادداشت مولف). 

بشار. [ب] (إخ) ابن سلیمان. بنا بنقل تاریخ 
سیستان رئیس و بزرگ بست بود و با احمدین 
ابرآهیمالقوسی حربهای بسیار کرد و او را 
هزيمت کرد. رجوع به تاریخ سیستان چ۱ 
ص ۱۹۲ شود. 

پشار. [بَ ] (اخ) ابن عدی‌بن عمروین سوید 
طائی معنی. اسلام و جاهلیت را دریافت و 
شعر وی در الاصابه قسم سوم حرف پاء امده 
است. رجوع به الاصابه ج ۱ص ۱۷۷ شود. 

بشار. [ ] (إخ) (رودخانه) از ناحیة رستم 
ممسنی سرچشمه گیرد. آبش شبرین و 
گواراست. آب چشما کم گان و چشم براق 
کمهر بهم پیوسته در قریۂ پاسیج ناحية تل 
خسروی کهکیلویه باب چشمة سرتابه 
پیوسته و رودخانۀ تل خسروی شود. (از 
فازستامه ناصری). 

بشار. [بش شا] (اخ) (نهر) نهریست در 
بصره. (از معجم البلدان), 

بشارات. [ب ] ((خ) (اقسلیم...) ۱ یکی از 
نواحی اسپانیا. عربهای اندلس این نام را 
بجبال سیرانوادا" و نهرهای جاری آن اطلاق 
کنند.(از قاموس الاعلام ترکی ج ۲ رجوع 
به الحلل‌السندسية ج ۱ص ۷ ۷۶ شود. 

بشارالعقیلی. اب ش شا رل ع] (إخ) 
رجوع به بشاربن برد شود. 

بشارت. آپ ر ]ع اسص) بشارة. بشاره 
مأخوذ از تازی. مژدگانی. (منتهی الارب) 
(زوزنی) (مهذب الاسماء). مژدگانی و خبر 
خوش. (ناظم الاطباء). مژده و با لفط نمودن و 
دادن و زدن مستعمل است. (از آنندراج). مژده 
دادن. (مژید الفضلاء). خبر خوش. (غیاث). 
بُشری؛ مژدگانی. (مهذب الاسماء) (السامی 
فی الاسامی). نوید. در تداول عامه؛ مُشْلْق: 
ای دل من تو را پشارت باد 
که ترا من به دوست خواهم داد. فرخی. 
سه غلام سرای رسیدند به بشارت فتح. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۶۵). 

ز بارنامة دولت بزرگی آمد سود. 

بدین بشارت فرخنده شاد بايد بود. 

مسعودسعد. 

اگرمراندی ارجعی رسد امروز 

دگر بشارت لاتقنطوا رسد فردا. خاقانی. 
- بشارت باد؛ برای دعا به کار رود و مانند. 
زنده باد و جز آن یعنی ترا مژده باشد: 
ترا که رحمت و داد است و دین بشارت باد 


که‌بیخ دشمن و کفار چمله برداری. سعدی. 
- بشارت دادن؛ مژده دادن. خبر خوش دادن. 
(ناظم الاطباء). مژده آوردن: حجت خدا بود 
پیش او تا بترساند ستمکاران را و بشارت 
دهد نیکوکاران را. (تاریخ بیهقی). فرموده 
است تسبارک و تمالی: پس بشارت داد 
پروردگار ايشان را برهمت خود. (تاریخ 
بیهقی). 

وگر نشنوند هیچ اندرز و پند 

دهیدش بشارت بزندان و بند. 


(یوسف و زلیخا). 
لاتعجبوا اشارت کرده پمرسلین 
لاتقنطوا بشارت داده باتقیا. خاقانی. 
اگرشد چار مولای عزيزت 
بشارت میدهم بر چار چیزت. نظامی. 


نا گاه سواری از در درآمد و بشارت داد... 
نفسی سرد برآورد و گفت این مژده مرا نیست. 
( گلستان). 
یکی را چون ببینی کشت دوست 
بدیگر دوستانش ده بشارت. 
سعدی (طیبات). 

شروع بشارت از شروع کلیسای مسیحیان 
بود زیرا مسیح بشارت میداد و در هیکل تعلیم 
میفرمود و مردم را از دریا یا از فراز کوهها 
اندرز میکرد و به شا گردان میگفت بروید و 
جمیع قبایل را تا آخر دنیا بشارت دهید. 
(قاموس کتاب مقدس). 
- پشارت دهنده؛ خبرخوش آورنده, مژدۀ 
خوب‌آورنده: برانگیخت او را در حالیکه بود 
چراغ نوردهنده و بشارت‌دهنده. (تاریخ 
بیهقی). 
- بشارت رس؛ خبرخوش آورنده. مانند 
قاصد و مکتوب. (ناظم الاطباء). 
- بشارت‌رسان؛ خبرخو ششآورنده. مانند 
قاصد و مکتوب. (ناظم الاطباء). 
- بشارت رسیدن؛ مژده رسیدن: این بشارت 
بقابوس رسید و بدان خوشدل و شادمان شد. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۱۸). بشارت آن 
فتح از حدود مشرق به اقصای مغرب رسید. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۱۸). 
- پشارت زدن؛ بشارت دادن اعلام بشارت 
کردن.مزده دادن 
رو بشارت بزن که گشت یکی 
با غلام خود آن امیر امروز. 

انوری (از آنندراج). 
مردم بشارت زدند و خضرمی کردند. 
(راحةالصدور راوندی). ابوالحسن و اولیای 
دولت در اندرون حصار رفتند و بشارت زدند. 


(ترجمة تاریخ یمینی ص۴۱۹). ... خبر رسید 


. 1 - Sierra. 


2 - Sierra - Morena. 


و در شهر بشارت زدند. (المضاف الى 
بدایمالازمان ص۴۴). 

بهر شهری از شادی فتح شاه 

بشارت‌زنان برگرفتند راه. 

دهل‌زن گو دو نوبت زن پشارت 

که دوشم قدر بود آمروز نوروز. 


نظامی. 


سعدی (طیبات). 
- بشارت شیخ؛ مثل بشارت عیسی. (از 


انجمن آرا). 
= بشارت عیسی؛ کنایه از حضرت رسول 
صلی‌الله علیه و آله و سلم. (از انجمن آرا). 
- بشارت کردن؛ مژده دادن و خبر خوش 
دادن. (ناظم الاطباء). مژده رساندن. 
- بشارت‌کشان؛ مژده‌رسانندگان. (از ناظم 
الاطباء). مزده گویان. (از مهذب الاسماء). 
مبشران و مژده‌رسانان. (آنندراج): 
خبر گرم شد در خراسان و روم 
که شاهنشه آمد ز بیگانه بوم 
بهر شهری از شادی فتح شاه 
بشارت‌کشان برگشادند راه. 
نظامی (از آنندراج). 
= بشارت‌نامه؛ مژده‌نامه: 
کبوترسوی جانان بال بگشاد 
بشارت‌نامه زیر پزش اندر 
بنامه درنوشته کای دلارام 
رسیدم دل بکام و کان بگوهر. 
و بشارت‌نامه‌ها بهمه اطراف کرد و برادرش 
نرسی را و لشکرها را خواندند. (فارسنامة 
ار ص ۸۱. 
پشارت نمودن؛ بشارت دادن؛ 
یعقوب را نشاط ز یوسف فزوده‌اند 
داود را بشارتی از جم نموده‌اند. 
خواجه عمید لوبکی (از آنندراج). 
- پربشارت؛ فراوان‌مژدگانی. بسیارمزده؛ 
شهریست پربشارت از این کار و هرکسی 
سازد همی ز جان و ز دل هدیة هژیر. 
فرخی. 
عید بشارت مریم؛۱ پنجم یا ششم فروردین 
ماه جلالی برابر ۲۵ مارس فرانسوی, روزیکه 
جبرئل مریم را بشارت راز تجسم ذات اقدس 
الهى بصورت انسان داد. 
بشارت. [ب زَا ((خ) نام خادم سلطان 
مسعود بنقل بیهقی: کلیدها بدست خادمی 
است که ویرا بشارت گویند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۰۱۱۷ چ فیاض ص ۱۲۲). 
بشارت. [پ را ((خ) دهی از دهستان 


قره‌باشلو بخش چاپشلو شهرستان دره گز. 


سکنه ۱۴۰ تن. آب آن از چشمه و محصول 
آنجا غلات و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

بشارت. [ب ز] (اخ) شيخ محمدعلی‌ین 


بشسارت آلمسوجی نسجفی, او راست: 
ريحانةاللحو و نشوةالسلاقة و شرح 
نهج‌البلاغه. رجوع به الاریعه ج ٩‏ ص۱۳۸ 
شود. 
بشارت آباد. [پ ر] (اخ) ده جزء دهستان 
راهجرد بخش دستجرد شهرستان ق سکنۀ 
ان ۱۲۰ تن: اب أن از قنات و محصول انجا 
غلات, پنبه. انگور, بادام» قیسی و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آن کرباس‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
بشارت زلزل. [ب رت زز]) (اخ) پزشک 
محقق لبنانی سوری است فارغالتحصیل 
دانشگاه آمریکایی بیروت» وی بر کتاب 
دعوةالاطباء ابن بطلان ذیلی نگاشته و آن را 
«تکملةالحدیث فی‌الطب‌القديم والحدیث» 
نامیده و چاپ و منتشر کرده است و چند 
جزوه در حیوان‌شناسی و مقالاتی در مجلۀ 
«الطبیب» و «المتتطف» دارد و در ۱۹۰۵ م. 
درگذشته است. (از اعلام زرکلی). 
بشارت نصرالله حاتم. زب رت نْ رل لا 
وت ] (خ) یکی از نویسندگان ترک در لبنان: 
بود. او راست: السفینةالداثرة بالامثال السائرة. 
که‌در آن ده‌هزار مثل گرد آورده و تقدیم 
استاندار عثمانی بیروت نعوم‌پاشاء کرده است. 
چ بیروت بدون تاریخ. (از معجم‌المطبوعات 
ج ۱ستون ۵۶۶). 
پشارج. [بَ ر ] (معرب, () جوالیقی از ابن 
درید نقل کرده که فارسیان أن را بیش‌بارّه 
گویندو شبارق معرب آنست و لحم شبارق 
شت خرد شده است که أن را پزند و 
شبارقات گوشتهای خرد کرده است که 
بشکل‌های گونا گون پخته میشود و شفارج و 
فیشفارج و بشارج تلفظ عامه است. رجوع به 
ماب جزل من ای دی شود 
بشارحان. [پْ] (اخ) دصمی از دهستان 
ماهور و میلاتی بخش خشت شهرستان 
کازرون.سکنه آن ۱۹۵ تن. اب ان از چشمه 
و محصول آن غلات. شغل اهمالی زراعت و 
صنایع دستی, قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۷ 
بشا رکردن. [ب ک 3] (مسسص مرکب) 
سیم‌کوفت کردن. سیم‌کفت کردن. طلا کوب" 
کردن: 
آراسته بتان بهارند گلبنان 
با صدره‌های نیلی و حمری خمارها 
صد گوشوار زرین در گوش هریکی 
گوهربشار کرده بدان گوشوارها. 
لامعی جرجانی. 
هنوز پیشرو روسیان بطوع نکرد 
رکاب او را نیکو بدست خویش بشار. 
فرخی. 
و رجوع به بشار شود. 


بشارة. 


بشار مرغزی. ابش صارمغ) (غ) 
بشگر مرغزی. دکتر صفا در تاریخ ادبیات 
خود (ج ) ارد: از احوال او اطلاعی در دست 
نیست نامش را هدایت در شمار شعرای قدیم 
آورده و گفته است که بپارسی و عربی شعر 
میسروده است و «در قید اسارت به بصره 
افتاد و اشعار عربی از او مانده» این اشارة 
اخیر بگمان ما نتیجۂ اشتباه اين شاعر 
پارسی‌زبان با بشاربن برد طخارستانی شاعر 
ایرانی تازیگوی است که در قید اسارت به 
بصره افتاد و بسال ۱۶۷ «.ق. درگذشت. 
رجوع به تاریخ ادبیات صفاج ۱ص ۴۰۵ و 
مجمعالفصحاء ج ۱ ص ۱۷۱ شود. نفیسی در 
احوال و اشعار رودکی (ج ۳ ص ۱۲۱۷) ارد: 
بشار مرغزی نیز از شاعران اهل مرو بود و از 
یگانه قصیده‌ای که ازو بدستست و در وصف 
شراب به سبک قصیدة معروف رودکی گفته و 
مسنوچهری از روش او پیروی کرده است 
معلوم میشود که در قرن چهارم و از شاعران 
دورۂ سامانیان بوده است و این قصیدء او در 
کتاب مونس‌الاحرار ثبت شده منتهی مولف 
مجمع الفصحاء دربارة وی خطاهای شگفت 
کرده‌است... و نسخۀ کامل این قصیده چنانکه 
در مونس‌الاحرار آمده بدین‌گونه است. و 
سپس بنقل تمام قصیده می‌پردازد و ما چند 
بیت از آغاز آن را در ذیل می‌آوریم. مرحوم 
بهار در سبک‌شناسی (ج۱ حاشية ص ۳۷۷) 
ارد: مجمع الفصحاء او را بشار ضبط کرده 
است ولی من در جنگی بخط سرخوش دیدم 
که قبل از این قصیده (وصف انگور و شراب) 
«بشگر» ضبط کرده و دیگری آن را تراشیده و 
«بشار» ساخته است و برای من شکی نمانده 
که بشار مصحف بشگر است, زیرا علاوه بر 
سند سرخوش ميدانيم که ایرانیان «بشار» نام 
نمی‌نهادند. عجب این است که هدایت او را با 
بشاربن برد شاعر کور عرب (۱۶۸ ه.ق.) 
یکی دانسته است: 
رز را خدای از قبل شادی آفرید 
شادی و خرمی ز رز آمد همی پدید 
از جوهر لطایف محض آفرید رز 
آنکو جهان و خلق جهان را بیافرید 
از رز بود طعام و هم از رز بود شراب 
از رز بودت تقل و هم از رز بود نبید 
شادی فرخت و خرمی آنکس که رز فرخت 
شادی خرید و خرمی آنکس که رز خرید. 

بشارة. [ب ر ]"(ع!) خبریکه در بشره تأثیر 
بخشد چنانکه آن را دگرگون سازد. و این در 


۰( - 1 
۲-برهان ذیل: بشار. 
۳-صاحب منتهی الارب ضبط بشارت در این 
معنی را بتثلیث آورده است. 


بشارة. 


اندوه نیز بکار رود لیکن استعمال آن بیشتر در 
خبرهای شادی بخش است. ج. بشارات و 
بشائر. در تاج‌العروس آمده است: و هرگاه 
بطور مطلق بکار رود بخیر اختصاص یابد. (از 
اقرب الموارد). مژده. ولاتکون مطلقة الا 
بالخیر و انما تکون بالشر اذا كان مقيدة به. 
(منتهی الارب). مژدگانی و خبر خوش. (ناظم 
الاطباء). ۱ مژده و چون در خير باشد بطور 
مطلق گویند وا گردر شر باشد آن را مقید کنند. 
(ناظم الاطباء)." هر خبر راستی که از شنیدن 
آن رنگ چهر: آدسی دگرگون شود آن را 
بشارت گویند و در خير و شر هر دو استعمال 
شبده ولی در مورد خسبر خوش 
کسستیرالاستعمال‌تر است. کذا ی 
تعریفات‌السیدالجر جانی. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). بُشری. (اقرب الموارد). 
|| جمال و حسن: هو ابشر منه؛ احسن و اجمل 
و اسمن. (از اقرب الموارد). خوبرویی و 


جسمال. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب)." 


||اتسراشه پوست. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
بشارة. [ب ر ](ع مص) بشارت. مسرور 
شدن بچیزی. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). ||أشاد شدن. 
(آنندراج). شاد شدن و شاد کردن و تازه‌روی 
شدن. | خوش‌طبع شدن. [اگلوگیر شدن 
طعام. ||بی‌طعم شدن. || خوش‌نااینده شدن. 
(مؤيد الفضلاء). رجوع به بشارت و ترکیبات 
ان شود. 
|| خوبرویی و جمال: و از موقف بشارت 
بشارت باشارت با شارت... مستظهر گشته. 
(درء نادره چ شهیدی ص۲۸۸). || خواب 
خوش. (ناظم الاطباء). 
بشاره. [بّش شاز] 2 ص) مژده‌دهند؛ و 
رخسارة ساره و شارة بشارة آن مخبات نیک 
میم .. (درة نادره چ شهیدی ص ٩.۵۳‏ 
بشارة) لا خشیدی. [ب ر تّل1] ((خ) یکی 
از سران کرد که در سوریه بود و با روم جنگید. 
رجوع به ابن اثیر ج ٩‏ ص ۵۰ شود. 
پشاری. [بش شا ] (ص نسبی) نسبت به جد 
است که عبارت باشد از ابوالحسن علی‌بن 
حسین‌بن بشاری نیشاپوری. (از سمعانی). و 
رجوع به اللباب ج ۱ص ۱۳۵ شود. 
بشاری. [بش شا] (إخ) ابوعبداله المقدسی, 
شمس‌الدین ابوعبداله محمدین احمدبن 
ابی‌بکر البنا مقدسی حنفی معروف به بشاری 
متولد به «قدس» بسال ۳۷۵ ه.ق. صاحب 
احسن‌التقاسیم. رجوع به مقدسی شود. 
پشاری. [بّش شا] (اخ) احمدین علی‌بن 
: احمد... بشاری رفاء بغدادی. از مخلص 
" روایت میکند. (از اللیاب ج ١‏ ص۱۲۵. 
پشاری. [ب‌ش شا] ((خ) احمدبن محمدین 


اسماعیل‌بن ابراهيم... ابن بشار بشاری 
فوشنجی مکنی به ابوبکر. در فقه شا گرد 
ابوبکر چاچی شافعی بود. در نیشابور هفدهم 
رمضان سال ۵۴۳ «.ق.درگذشت. (از اللباب 
ج ۱ ص ۲۵ ۱ 
بشاری. [ب‌ش شا] ((خ) خواجه عزیزالدین 
بشاری از بشاریان است. رجوع به تاریخ 
گزیده‌ص ۸۴۴ شود. 
بشاری. [بّش شا] ((ج) محمدسلیمان پاشا. 
او راست: تحفةالالباب و هدایةالطلاب فيما 
يجب علیهم من‌الاداب. در ذم نمامی و 
سخن‌چینی. کتاب را در ۱۲۹۰ ھ. ق. په پایان 
رسانده و در چاپخانۀ تمدن بسال ۱۳۲۲ 
ه.ق.چاپ شده است. (از معجم المطبوعات 
ج استون ۵۶۶ 
پساری. [بش شا] ((خ) نام شاعری از 
متقدمان و دو بیت زیر از اوست: 
در ظاهر | گربرت نمایم درویش 
زینم چه زنی بطعنه هردم صد نیش 
دارد هرکس بتا باندازُ خویش 
در خانة خود بنده و ازاد و خدیش. 
بشاری (از سبک‌شناسی ج ۱ص ۶۳۳ 
بشاربات. [بَیٰ با] ((خ) نساحیه‌ای از 
همدان که بفرمان هارون‌الرشید از آن مفروز و 
به قزوین منضم گردید: چون هارون‌الر شود 
قروین را شهر میساخت ناحیت بشاریات و 
بعضی از دشتی را که داخل همدان بود... 
مفروز گردانید و جهت آنکه در صحرای 
قزوین افتاده داخل قزوین گردانیدند. رجوع 
به تاریخ گزیده چ کمبریج ۱۳۲۸ ه.ق. 
ص ۸۳۳ شود. از بلوکات ولایت قزوین در 
تر وه تن است پواسقله آ بای اراعتی و 
قنوات زیاد. اراضی بسیار حاصلخیز دارد 
قري مشهور آن شریف‌آباد است. (یادداشت 
ملف). 
بشاریان. ۱1 (اخ) خاندان... مردمان متمول 
بوده‌اند و از ایشان خواجه عزالدین بشاری و 
خواجه صاحب نعمت بود. رجوع به تاریخ 
گزیده چ کمبریج ۱۳۲۸ ه.ق.ص ۸۲۴ و 
تاریخ ادییات برون ج ۳ ص ۱۱۵ شود. 
بشار یدن. [ب د] (مص) سیم‌کوفت کردن. 
سیم‌کفت کردن. رجوع به بشار و شاریدن 
شود. 
پشاسپ. [ب ] () بشساسپ. گوشاسب. 
پوشاسب. مخفف بوشاسب است که خواب 
باشد و به عربی نوم خوانند. (برهان). خواب 
که بوشاسب نیز گویند. (رشیدی). بوشاسب و 
خواب. (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (از 
آنندراج) (از هفت قلزم) (از جهانگیری). 
خواب بود. (سروری). رژیا. و رجوع به 
بوشاسب شود 
چە لختی شد از شب بشد در بشاسب 


بشاشت. ۴۸۱۵ 
اسدی (از انجمن آراء سروری, رشیدی). 
بشاسب. [بَ س] (اخ) دهی از دهستان 
بریاجی بخش سردشت شهرستان مهاباد. 
سکنه ۲۳۰ تن. اپ از رودخانۀ سردشت. 
محصول أن غلات. توتون, مازوج» کتیرا و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنها جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴) 
بشاش. [بش شا] (ع ص) کسی که دارای 
خوشرویی و شادمانی بسیار باشد. (ناظم 
الاطباء). مرد خنده‌رو. (آنندراج). خوش و 
تازهرو. (غیاث). هميشه خندان. (ناظم 
الاطباء). در عربی به معنی خرم و گشاده‌روی. 
(از مؤید الفضلاء). گشاده‌روی. خوش‌طبع. 
هشاش. شکفته. پاروح. طلق‌الوجه: 
چون سلیمان از خدا بشاش بود 
منطق‌الطیری ز علمناش بود. مولوی. 
پشاش. زب ] (() در فارسی بند آهنین یا 
سیمین که بر تختة در صندوق زنند و به 
مسمار بدوزند برای استحکام. |[موی گردن 
اسب. (مؤيد الفضلاء). رجوع به بش شود. 
||ناقص و فرومایه. (مژید الفضلاء) ۸ 
پشاشت. [ب /ب ش ](ع مسص) بشاشة. 
ماخوذ از تازی. خوشرویی و شادمانی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تازه‌رویی. 
خوبرویی و شادمانی. (ناظم الاطباء). 
گشاده‌رویی.(تفلیسی). تاز‌رویی و شادمانی. 
(انندراج). شادی. شادانی. شادمانی. طلاقت 
وجه. سرور. اهتزاز؛ 
بینادلان ز گفتۀ من در بشاشت‌اند 
کوری‌این گروه که جز در حزن نیند. 
خاقانی. 


۱ -ناظم الاطباء در این معنی ضبط کلمه را 
بکسر و ضم آورده است. 
۲-در فارسی نیز بصورت مقید آمده است: 
وگر نشنوند هیچ اندرز و پند 
دهیدش بشارت بزندان و بند. 
۳-ضبط این کلمه در این معنی بفتح است. 
۴-در این معنی ضبط کلمه بضم است. 
۵-بشاره. دستارچه‌ای که بسر پیچند. 
(حواشی دیوان منوچهری چ۲ دبیرسیاقی 
ص ۳۸۶) دربار؛ُ این بیت منوچهری: ۰ 
جدی چنان به شاره‌ای وز آستر 
چو نقطه‌ای به ثور بر سهای او. 

منوچهری. (دیوان چ دبیرسیاقی ص .)٩۴‏ 
چنانکه بعداً مزلف محترم متوجه شده‌اند کلمه 
«شاره» و «با» حروف اضافه است. رجوع به 
شاره بمعنی فرق شود. 
۶-شاید همان بشار مرغزی باشد. 
۷-نل: چون. (رشیدی و سروری). 
۸-در هر سه معنی ظاهرا حلطی است از بش. 


۶ بشاشة. 


|| تازه‌روی شدن. (تاج السصادر بیهقی). 
خوش‌طبع شدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). شاد شدن. (زوزنی). گشاده‌روی 
شدن. گشاده‌رویی کردن. (زوزنی). شادمانه 
شدن. و رجوع به بشاشة شود. 

بشاشة. [بَ ش ] (ع مسص) بشاشت. بش. 
خوشرویی. (ناظم الاطباء). رجوع به بش و 
پشاشت شود. ||تاز‌روی و شادمان شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). اابه لطف کلام و 
تازه‌رویی و گشادگی پیشانی پیش آمدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

بشاشی. [بّش شا] (حامص) خوشرویی و 
شادمانی پسیار. بشاشت. همیشه خندان 
بودن. (از ناظم الاطباء). 

بشاط. [ ] (() چرا گاه‌عظیم باشد. (لغت فرس 
اسدی چ اقبال ملحقات ص ۲۲۸). 

بشاطل. زب ط ] () تس‌پانچه. شش‌لول. 
هفت‌تیر. (دزی ج ۱ص ۸٩‏ 

پشاع. اب ] (ع[) گوشت و یا چیز دیگری که 
نا گواردمیکند معده را موافقت نمیکند عقل را 
(ناظم الاطباء). 

بشاعت. [ب ع] (از عربی, مص) مأخوذ از 
تازی. بی‌طعم شدن طعام. (ناج المسصادر 
بیهقی) (زوزنی). بی‌مزه شدن. (آنندراج). و 
رجوع به بشاعة شود. 

پشاعة. زب ع] (ع مص) ناخوش شدن مرد از 
خوردن طعام بدمزه: بشع الرجل بشما و 

. بشاعة. اابی‌مزه شدن. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج). |اطعمی مركب از 
تلخی و قبض: مثل اجتماع المرارة والقبض 
فی‌الحضض. (قانون ابن سینا). ||بدبوی شدن 
دهان از نا کردن خلال و مسواک. امنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). االبریز آب 
گردیدن رودبار: بشع‌الوادی. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج). ||اعاجز و تنگ 
شدن بکاری: بشع پالامر. (از منتهى الارب) 
(از آنندراج) (از ناظم الاطباء). ازگلوگیر 
شدن. (زوزنی). گلوگیر شدن طعام. (تاج 
المصادر بیهقی). 

بشاکت. [بش شا] (ع ص) بسسیار 
دروغ‌گوی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). دروغ‌زن. (مهذب الاسماء). كذاب. 
بشا کود. زب کی ] (إخ) (خرة...) نام محلی از 
گرمسیرات فارس میانة جنوب و مشرق 
شیراز است. درازی آن از بارز تا منوجان 
نردیک به سی فرسنگ, پهنای آن از منوجان 
تا کوه شهری ده فرسنگ. محدود است از 
جانب مشرق و شمال بگرمسیرات کرمان و 
بلوچستان واز سمت مغرب به پلوک رودان و 
احمدی و نواحی بندرعباس و از جنوب باز به 
بلوچستان و آبادی این بلوک با این وسعت 
عرض و طول بسیار کم است برای آنکه 


تمامی این بلوک کوهستان است شکار آن بز 
و پازن و قوچ و میش کوهی و کبک و تیهو و 
انجیرکبک است نخلستان و مرکبات فراوانی 
دارد کشت و زراعت چندانی ندارد و قصبه 
این بلوک بارز است. دوری آن از شیراز از 
صدوسه فرسنگ میگذرد عرض آن از خط 
استوا پیست و شش درجه طول آن از گرینییچ 
پنجاه‌وهشت درجه و نیم است و این بلوک را 
پنج ده اباد است. (فارسنامة ناصری). دهی از 
دهستان‌های نه گانة بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. این دهستان در جنوب شهرستان 
واقع و محدود است: از شمال به دهستان کوه 
شهری مارز از خاور به دهستان فنوج از 
جنوب به دهستان جاسک. از باختر به 
دهستان سیریک. این دهستان کوهستانی 
است بطوریکه در تمام دهستان به قدر صد 
هکتار زمین مسطح وجود ندارد و تمام 
نخلستانهای آن در دو طرف دره‌ها کاشته شده 
است. آب از چشسمه‌سار و رودخانه‌های 
متعدد کوهستان پشا کردو محصول آن خرماء 
ذرت, لبنیات, غلات و شغل مردم زراعت» 
مالداری و صنایع دستی آنجا بوریابافی است 
که‌به خارج هم صادر میشود این دهستان از 
۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده 
است. جمعیت آن ۶۷۰۰ تن می‌باشد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
بشام. [ب / بش شا] (ع !) بشامه ! درختی 
است خوشبوی که آن را ذهل نیز نامند. 
(منتهی الارب).۲ درختی خوش‌بو که از 
چوب آن مسوا ک سازند و برگش موی را 
سیاه کند. (ناظم الاطباء) (آنندراج). درخت 
باديه است. (نزهةالقلوب). درخت مسوا ک. 
(مهذب الاسماء). كحلالسودان. (منتهى 
الارب). درختی است با بوی خوش که از 
شاخه‌های آن مسواک‌سازند: (از البیان 
والتببین ج ۲ ص۴۵ حاشیه و ج ۲ص ۷۷. و 
رجوع به تذکره داود ضریر انطا کی ص ۷۸ 
شود. دائة گیاه قلقل "؛ اناردانة دشتی. (فرهنگ 
فارسی معین). درختی است حجازی و در 
مصر و عراق نیز میباشد تخم او را یجای حب 
بلسان استعمال نمایند و ثمردار او بقدر 
درخت توت سفید و بی‌ثمر از آن کوچکتر 
است. برگش مثل صعتر و با رطوبت چسبنده 
و با شیرینی و گلش زرد و تخمش شبیه به 
کمابه و بی‌مزه و ثمرش مثل خوشه و دراز و 
دانه‌های او مایل به زردی و از بعضی سرخ و 
از بعضی طولانی مثل حب صنوبر و چون 
جزوی از آن قطع نمایند از ان اب سفید 
تراوش کند و بعد از خشک شدن مايل 
بسرخی گردد و بهترین اجزاء او دمعه او است 
و مسواک‌چوب او مقوی و رافع بدبویی 
دهانست. ااز تحفهٌ حکیم ممن). و رجوع به 


پشاوپور. 
مفردات ابن‌بیطار شود. 
بشام. [بٌ] (إ)" نماینده پاپ در کلده بود و 
در اواخر قرن هجدهم توجه اروپایها را به 
بعض تیه‌های حله و خرابه‌هایی که در جنوب 
بغداد واقع است جلب [کرد ] و مجموعه‌ای از 
آثار بفرانسه فرستاد. (از ایران باستان ج ۱ 
ص ۵۱). 
بشامة. [بش شا م] (ع !) واحد بشام. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||درخت 
مسوا ک. (مهذب الاسماء). کحل‌السودان. 
(منتهی الارب). و رجوع به شام شود. 
پشامة. (بش شا ع] ((خ) ابن حزن تهشّلی. 
از شعرای حماسه‌سرای عرب. و اشعارش در 
کتب‌ادب ثبت است. رجوع به بیان‌والتببین ج 
۳و شرح‌الحماسة خطیب تبریزی چ بولاق ج 
۱ص ۲۰۷ و جهانگشای جوینی ج ۱۳۲۴ 
ه.ق.ج۲ حاشیه ص ۲۶۲ شود. 
بشامة. (بش شا مَ] (اخ) ابن عذیر. شاعر 
بوده است. (منتهی الارب). نام شاعر. (از ناظم 


الاطباء). 
بشامی. [بَ ] (إخ) بسامی. بسبامی. رجو 
می ح & 
به بسامی شود. 


بشان. [ ] () گرگ. |اکرگدن*: و فی بلاده. 
(بلاد دهرم) البشان‌المعلم و هو الکرگدن. 
(اخبارالصین والهند ص ۱۴س ۱۵). 

پشان. [بْ ) ((خ) از قرای مرو است در سمت 
بالای شهر. (از سمعانی). از قرای مرو است. 
(مرآت‌البلدان ج ۱ ص ۲۱۲) (معجم الیلدان). 
شهری در خراسان قدیم در سمت خاوری 
هرات در درۂ هریرود بفاصلة یک روز راه تا 
هرات. (جغرافیای تاریخی سرزمینهای 
خلافت شرقی چ ۷ ه.ش.بتگاه ترجمه 
و نشر کتاب ص ۴۳۷). 

بشانی. (بْ ] (ص نسبی) نسبت به بشان 
است که قریه‌ای از قرای مرو بوده. (از 
سمعانی) (ازالباپ ج ۱ ص۱۲۵). رجوع به 
بشان شود. 

بشانی. [بٌ ] (اخ) اسحاق‌بن ابراهیم‌بن جریر 
بشانی از مردم بشان مرو بود. پیری نیکوکار 
بودو پیش از ۰ هھ .ق.درگ‌ذشت. (از 
اللباب ج ۱ صص ۱۲۵ - ۱۲۶) (از معجم 
البلدان). 
بشاو پور. [ټ ] (إخ) اصل کوره شاپورخور 
(بشاور). رجوع به بشاپور و بشاور ( 
فارسنامة ابن البلخی چ ۱۳۳۹ ه.ق.کمبربه 
ص ۱۳۱ شود. 


۱ -تاج العروس بدون تشدید شین آورده. 
۰ :۸۳۲۱۲۱ - 
Graine de 2,‏ - 
Archevèque Bauchamp.‏ - 
Le rhinocéros.‏ - 


پشاور. 


بشاور. [پ و] (اخ) جبایی در پارس: 
نی‌شابور از پارس است بشاور خوانند. 
(مجمل‌التواریخ والقصص ص ۶۴ رجوع به 
بشاپور و نی‌شاپور شود. 

بشاورد. [ب ] () زمین پشته پشته را 
گویند.(برهان) (از سروری) (اوبهی) (موید 
الفضلاء) (از رشیدی). زمین ناهموار. (ناظم 
الاطباء). صاحب برهان بمعنی پشته پشته 
آورده و اين همان لغت بستاوند است و یکی 
ازین دو مصحف شده است. (از انجمن آرا) (از 
آنندراج), ۱ 

بشاورد. زب و] ((خ) بشأور. شسهریست 
بناحیت پارس توانگر از گرد وی. یکی باره 
است شاپورخسرو کرده است و اندر وی دو 
اتشکده است که ان را زیارت کنند و بنزدیک 
وی کوهیست که بر آن صورت هر ملکی و 
موبدی و مرزبانی که بوده است نگاشته است 
و سرگذشتهای ایشان بر آن جای نبشته است 
و اندر حدود وی کوهی است که از وی دودی 
همی برآید که هر مرغی که بالای آن دود بپرد 
بسوزد و بیفتد. وایکان و کارج دو شهرکند از 
بشاورد. (حدود العالم). 

بشاووو. [ب] ((خ) رجوع به بشاوپور و 
بشاپور و بشاور شود. 

پسایو. بت ي ] (ع ) بشائر. ج بشیره. اناظم 
الاطباء)؛ بشایر ان در افاق سایر و منتشر 
شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۰۲). و رجوع 
به بشیرة شود. 

بشایستن. [ب /ب ي تَ] ( 
بودن؛ 
از محمد نام و خلق خوش بتو میراث ماند 
گربشایستی بماندی هم بتو پیغمبری.سوزنی. 
رجوع به شایستن شو 

بش انداختن. [ب | ت ] (مص مرکب) در 
تداول عامه پشک انداختن. رجوع به پشک 
انداختن شود. 

بش‌اولی. [ب او ] ((خ) دهی از دهستان 
کوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس. 
سکنه ۱۵۰تن. اب از رودخانه تنک‌راه. 
محصول برنج. غلات. حبوب و صیفی. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی, بافت 
پارچتهای ای بای از وی 
جغرافیایی ایران ج ۳ 

پشباش. [ ] (() به هندی اسطوخودوس 
است. (از تحفه حکیم موّمن). 

پشبب. [ب ب ] (خ) بشبه. معرب بشبه است 
که قریه‌ای است در مرو. (از انجمن آرا) 
(آنندراج). رجوع به پشبه شود. 

بشراط. [ب ب ] ((خ) حصنی باندلس از 
اعمال شنتریه به مغرب اندلس. (از معجم 
البلدان). 


مص) سزاوار 


گویند که خربزءٌ روباه باشد و در عربی علقم 
خوانند. (برهان) (آنندراج). برگ حنظل. 
(ناظم الاطباء) (دزی ج ۱ص ۸۸) (مفردات 
ابن‌بیطار). اسم برگ حنظل است. (تحفة 
حکیم مومن). 

بشبق. [ب ب ] ((خ) بشبه. بشبقة. نام قریه‌ای 
است از قرای مرو شاهجان. (برهان) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از معجم البلدان) (از 
سروری) (از مرات البلدان ج ۱ص ۲۱۳ (از 
اللباب ج ۱ص ۱۲۶). و رجوع به شعوری ج 
۱ورق ۱۷۱ و بشبه شود. 

پشیقی. [بّ ب ] (ص نسبی) منسوب به 
بشق یا بشبقة. قریه‌ای از مرو. (از سمعانی) (از 
معجم البلدان). و رجوع به مرآت‌البلدان ج ۱ 
ص ۲۱۲ و اللباب ج ۱ ص ۱۲۶ شود. 

پشمقی. [ب ب ] (اخ) اب والحسن‌علی‌ین 
محمدبن عباس‌بن احمدین على بشبقی 
تعاویذی... وی در جوانی فقه آموخت و 
تعویذ می‌نوشت. از وهی کی کرد 
و بسال ۴۵۳ ه.ق.در قریهٌ بشبق متولد شد و 
روز یکشنبه دوازدهم شوال سال ۴ ه.ق. 
در همان قریه درگذشت 
رجوع به اللباب ج ۱ص ۱۲۶ شود. 

پشبل. [ ] () بشکل. کلید. رجوع به بشکل 
شود. 

بش بلاغ. [ب ۳2 (اخ) دهي جزء دهستان 
بیات بخش نوبران شهرستان ساوه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱استان مرکزی). 

پشبه. [ب ب ] (() بشمه. پسوست دباغت 


ت. (از معجم البلدان). و 


نکرده. (رشیدی). ||دانه‌ای است که دوای 
(رشیدی). ' 
پشبه. [بَ ب ] (اخ) بشبق. بمعنی بشبق است 
که قریه‌ای باشد از قرای مرو شاهجهان و 
بشبق معرب آنست و در این زمان بتعریب 
اشتهار دارد. (برهان) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از سروری). قربه‌ای بوده از مرو 
شاهجهان وشت معرب آنست. (انجمن 
آرا). دهیست فا آن, لیکن 
در قاموس نیز بشبه آورده نه بشبق و ظاهراً 
که ی 
و صاحب نصاب بشبق آورده نه بشبه, (از 
رشیدی). و رجوع به بشبق و مرآت‌البلدان ج 
۱ص ۲۱۲ و معجم البلدان شود. 
بش بید. [ب] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان گور بخش ساردوئیه شهرستان 
کرمان. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸. 
بشبیشی. [ ب ] ((خ) احمدبن عبداللطیفبن 
قاضی احمد مصری شافعی وی در بشبیش 
بسال ۱۰۴۱ ه.ق.متولد شد و قرآن را حفظ 
داشت و به مصر آمد و پانزده سال بماند و 


بتدریس قرائت ت جامع ازهر منصوب شد و در 


بشت. ۴۳۸۱۷ 


۲ ه.ق. به حج رفت و در مکه اقامت 
گرید و به مصر بازگشت و در بشبیش بسال 
۶ هھ .ق. درگ‌ذشت: او راست التحفة 
السنية فى الاجوبة السنية عن الاسئلة 
لمرضية, در مسائل دینی که به مصر بسال 
۸ ھ.ق. چساپ شده است. (از سعجم 
المطبوعات ستون ۵۶۶ و ۵۶۷ و رجوع به 
ربحانة الادب شود. 

بشبیون. [ب ب /ب] (ص) بشیون. فربه 
باشد که نقیض لاغر است. (برهان) (انجمن 
آرا) (آنندراج... فربه وسمین. (ناظم الاطباء). 
فربه. اسروری) (شعوری ج ۱ورق ۱۸۶. 
فربه باشد. بشیون بحذف بای انی نیز امده 
است. (از رشیدی). چاق. فربی. 

بش پرماق. [ ] ((خ) بنا بنقل حمداله 
مستوفی نام ترکی جبال پنج‌انگشت در 
ولایت کردستان است که رودخانة قزل‌اوزن 
از آنجا برميخيزد. (جغرافیای تاریخی 
سرزمینهای خلافت شرقی چ ۱۳۳۷ ه.ش. 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب ص ۲۸۲ 

بشپول. [ب](ص) پربشان و پرا کنده‌باشد. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). پرا کنده شده. 
(ناظم الاطباء) (شعوری ج ۱ ورق ۲۰۵). 
| پرا کنده کننده را نیز گویند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). [(حامص) پریشانی و پرا کندگی. 
(ناظم الاطباء).||(فعل) امر بدین صعنی هم 
هست. (برهان). پریشان و پراکنده کن. 
(جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج). 

بشپو لیدن. [ب د] (مص) " پرا کنده‌کردن و 
پریشان کردن. (ناظم الاطباء): 

آن گیسوی مشکبار خوش بشپول 

وان چرخ" گهرفشان چو دریا کن. 

شرف شفروه (از جهانگیری و انجمن آرا). 

پشت. [پ / ب ] (ع |) پارچة پشمین قهوه‌ای 
برنگ طبیعی پشم که بمصرف تهیۂ لباس 
روستاییان و زنان میرسد. قدک اعراب بادیه 
که تا پایین ساق آید و زمانیکه بسیار طویل 


باشد بنام «زبون» ۵ خوانده ميشود. ج, بشوت. 


۱-در حاشیه رشیدی چاپ بارانی آمده است 
که: جهانگیری و برهان قاطم و برهان جامع 
بمعنی فوق (و معنی قبلی) بشمه بمیم است نه 
بشبه بموحد. و در سروری بشمه نوشته و 
صاحب سراج تخطئۀ رشیدی کرده و گفته 
بمعنی مذکور (و معنی قبلی) بشمه است نه 
بشبه. (از رشیدی). رجوع به بشمه شود. 
۲-بشبق صحیح است و ظاهرا غلط چاپی 
است. 

۳-صاحب انجمن‌آراکلمه را به صورت 
بشپول آورده. 

۴ -نل: این جزع. (انجمن آرا). 

۵-در دزی بکسر زای امده ولی در تداول 
عامه عراق بسکون می‌باشد. 


۸ بشت. 


و البسه الخولی بشتا قصرا ازرق الى رکبتیه و 
بشت. (دزی ج ۱ ص۸۸ ||عبا یا عبای 
گشادیا قطیفه‌ای که چون عبا بر دوش اندازند. 
(دزی ج ۱ص ۸ 
پشت. [ب ] (ع () جلیف. شیلم. زوان. دانة 
گیاهی بچند ماش يا ارزن. رجوع به لفات 
فوق و مخزن الادویه شود. 
پشت. [بَ ] () قسمت نمودن آب در نهرها و 
آبریزها. (آنندراج). 
پشت. [پ ] (اج) بست. پشت نام دهی است 
نزدیک نیشابور. (آنندراج). ولایتی است در 
خراسان که آن را بست گویند. (ناظم الاطباء). 
شهریست در نواحی نیشابور. ابوالحسن‌بن 
زید ببهقی گوید: ازین رو بدین نام خوانده شده 
که پشتاسف ( گشتاسف) آن را بنا نهاده و آن 
کوره‌ای است که قصبة آن طرثیت (ترشیز, 
کاشمر) است. و بقولی وجه تسمية آن اين 
است که پشت بمنزلة پشت (ظهر) نیشابور 
است و ظهر در لغت فارسی پشت خوانده 
شود. بشت مشتمل بر ۲۳۶ قریه باشد که از 
آنهاست کندر. جایگاه معروفی که اسونصر 
کندری" وزیر طغرل‌بیک سلجوقی از آنجا 
برخاسته و بعلت فزونی ادبا و فضلای ان انجا 
را بشت عرب هم خوانند. (از معجم البلدان). 
و رجوع به همین کتاب ج۱ شود. 
بشت. [بْ ] (إخ) از قرای بادغیس از نواحی 
هرات. (از معجم البلدان). شهرکیست [از 
ماوراءالنهر ] نزدیک کلسکان پوکند. کوکت» 
خشکاب. با کشت و بزر بسیار و مردمانی 
درویش. (حدود السالم). و رجوع به بست 
شود. بنا بنقل مقدسی نام یکی از هفت 
شهریست که در نساحیه جنوبی ولایت 
بادغیس خراسان قدیم که مرکز آن دهستان 
نام داشته. بوده است. محل آن جایی است که 
امروز مرقد خواجه دهستان در شمال خاوری 
هرانست. (جنرافیای تاریخی سرزمینهای 
خلافت شرقی چ ۷ ه.ش.بنگاه ترجمه 
و نش کتاب ص ۴۴۰). و رجوع به 
معجمالادباء ج ۳, قاموس الاعلام ترکی ج ۰۲ 
مرآت‌البلدان ج ۱ شود. 
پشتاب. [ب ش ] (ق مسرکب) بتعجیل و 
سزودی و بدون درنگی. (ناظم الاطباء) 
(شعوری ج ١ورق‏ ۲۰۰). سراعاً. 
(ترجمان‌القرآن عادلبن علی). ||(فعل امر) 
کلم امر یعنی تمجیل کن و زود باش. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شتافتن و شتابیدن شود. 
پشتابانیدن. [ب د] (مسص) شستابانیدن 
اعجال. (تاج المصادر بیهقی). تعجيل. 
(زوزنی). رجوع به شتابیدن و شتافتن شود. 
پشتاسپ. (بٌ] (اخ) ويشتاسب. بشتاسف. 
گشتاسب. رجوع به گشتاسب و مزدیسنا و 
ادب پارسی و الوزراء الکتاب ص۶ و كامل 


ابن اثیر ج ۱ ص ۰۱۱۰ ۱۱۷ و قنطی ص ۰۱۳ 
۸ و اران باستان ج ۲ ص۹۵۶ وج ۳ 
ص ۲۵۷۱ شود. 
پشتاسف. [بْ ] ([خ) بشتاسب. گشتاسب. 
رجوع به گشتاسب و مزدیسنا و ادب پارسی و 
قفطی ص۱۸ س ۱۳ شود. 
پشتاسف. [بّ] ((خ) (آتش..) و اما آتش 
بشتاسف چنین گویند که آن آتش آتشی است 
کهبه نیمور بناحیت انار بوده است. (تاریخ قم 
ص .)٩۰‏ و اتشکده آن و اتش در أن «نیمور» 
بشتاسف ملک نصب کرده است. (تاریخ قم 
ص ۷۴. 
بشتافتن. [ب ت ] (مص) شتافتن. عجله 
کردن. تعجل. (تاج المصادر بیهقی). تسرع. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). تعطر. اهراع. 
(تاج المصادر بیهقی). سرعت نمودن. عصف. 
عصوف. (منتھی الارب): استعجال؛ بشتافتن 
خواستن. (از تاج المصادر بیهقی)؛ 
که ما در بیابان خبر یافتیم 
بدان آ گهی نیز بشتافتیم. فردوسی. 
من بشتافتم تا ملک را خبر کنم. (کلیله و 
دمنه). و رجوع به شتافتن شود. 
بشتالم. زب ل] () بمعنی طفیلی باشد که 
منسوب به طفیل است. بمعنی انگل و مهمان 
ناخوانده است و در افسانه‌هاء طفیل شخصی 
بوده از مردم کوفه و او هميشه ناخوانده به 
مهمانی‌ها و عروسیها حاضر میشد و او را 
طفیل اعراس میگفتند. (برهان) (از انجمن آرا) 
(آنندراج). طفیلی. (شرفنامهة منیری) (مژید 
الفضلاء) (رشیدی) (سروری) (جهانگیری) ". 
طفیلی و پیک. (ناظم الاطباء). مهمان 
ناخوانده. و رجوع به شعوری ج ۱ ورق ۲۰۶ 
و بشتام و طفیلی شود. 
پشتام. [ب ] () بمعنی بشتالم است که طفیلی 
باشد. لبرهان) (از جهانگیری) (ناظم الاطباء) 
(از رشیدی) (از موید الفضلاء) (سروری). و 
رجوع به شعوری ج ۱ورق ۲۰۶ و بشتالم 
شود. 
بشتان. [ب] (إخ) نام دهی است به تسف 
(نخسب). (منتهی الارب). از قرای نسف است 
وگروهی از عالمان از آنجا برخاسته‌اند. (از 
معجم البلدان). 
بشتانی. [بَ ] (ص نسبی) منسوب به بشتان 
که قریه‌ای است از قرای نسف و قریه‌ای به 
یک فرسنگی نیشابور. (سمعانی). 
بشتانی. (ب] (اخ) بشرین عمران بشتانی 
محدث بود و از مکی‌بن ابراهیم روایت کرد. 
(از معجم البلدان). 
بشتاوی. [ ] ((خ) شيخ محمد سلیم. او 
راست: جواهرالروایات فی‌الدعاوی والبینات 
در فقه حنفی چ ۹ د.ق.مطبعةٌ شرفیه در 
۶ صفحه. (از معجم المطبوعات ستون 


۶۷ 
بشتبری. [بْ تَ] (إخ) بشستیری. لقب 
شنت الم ی از ی 

الارب). رجوع به بشتیری شود. 
پشتخته. [ب ت ت] (از ترکی, () (در ترکی 
بشتحته). صندوق سفری دارای طبقات که 
بمصرف لوازم یک شخص میرسد. (از دزی ج 
۱ص ۸۸. 
رف دش امیر یا لوان کر چک که یکار 
آرایش وزینت زنها میرود. میز توالت 
خانمها. (از دزی ج ۱ ص ۸۸). 
- ساعته بشتخته؛ در ترکی پشتحته ساعتی» 
پاندول ساعت. لنگر ساعت. (از دزی ج ۱ 
ص ۸۸). 
بشتر. بت ] (إخ) تشتر ". نام میکائیل است. 
گویند که رسانیدن روزی خلق حواله 
بدوست. (برهان). نام میکائیل که حوالة ارزاق 
و امطار به اوست. (رشیدی). نام میکائیل 
است که رسانیدن باران و روزی خلق محول 
به اوست. (انجمن آرا) (آتندراج). نام میکائیل 
است. الغت فرس اسدی ص ۱۵۲) (شرفنامة 
منیری) (اوبهی) (ناظم الاطباء) نام حضرت 
میکائیل. (از سروری) (از صحاح الفرس) 
(جهانگیری) (حاشیه فرهنگ اسدی نسخه 
خطی نخجوانی) (از معیار جمالی). و رجوع 
به شعوری ج ۱ورق ۱۶۳ و تشتر شود 
بشتر راد خوانمت اکا 
او چو تو کی بود پگاه عطا. دقیقی 
(از لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۱۵۲) 
(حاشی فرهنگ اسدی نسخهً خطی 
نخجوانی). 
میرساند بخلق دست تو رزق 
بی‌تقاضا و منت بشتر. 
شمس فخری (از رشیدی و انجمن آرا). 
گرچه بشتر را عطا باران بود 
مر ترا در و گهر باشد عطا. 
(از رشیدی و سروری و انجمن آرا و دیگران). 
بشتر. (ب ت ] (() نام فرشته‌ای است موکل 
باران و نباتات. (برهان) (شرفنامة منیری) 
(ناظم الاطباء). ظاهراً با مادۂ پیشین یکی 
باشد که مصحف تشتر است. |/ابر را نیز گویند 
که‌به عربی سحاب خوانند. (برهان) (از 
سروری) (از ناظم الاطباء) (ابوحفص سفدی 


۱-نل: اب زمنصور عمیدالملک کندری. (از 
مرآت‌البلدان ج ۱). 

۲ -نل: طفلی (جهانگیری). 

۳ -بشتر مصحف تشتر با تیشتر است که در 
اوستا 15107۷2 بمعنی ستارة شعرای یمانی و 
فرشتة موکل بارانست «بارتولمه 4۶۵۲-۶۵۱ 
(از حاشية برهان قاطع چ معین). 

۴ -نل: شرک است. (از لغت فرس اسدی چ 
اقبال ص ۱۵۳ و صحاح الفرس). 


بنقل سروری). 

بستر. [بٌ ت ] (ل) بشترم. ورم و آماس و 
دمیدگی و جوش باشد که بر بدن و اندام آدمی 
برآید و آن را به عربی شرا گویند. (برهان). 
دمیدگی اندام. (شرفنامةٌ منیری). جوششی که 
پواسطة فساد خون و غلبة صفرا بر اندام براید 
و بشره را سرخ سازد و خارش کند و بشترم 
نیز گویند و بتازی شرا خوانند. (از انجمن آرا) 
(آنندراج). جوششی باشد که بواسطة حرارت 
و افساد خون بر اندام مردم براید و به تازی 
شرا گویند. (جهانگیری). شرا و جوشش و 
دمیدگی که بر بدن و اندام ادمی بهم رسد. 
(ناظم الاطباء). جوششی که بواسطه فساد 
خون و غلبة صفرا بر اندام برآید و بشره را 
سرخ کند. (رشیدی). و رجوع به بشترم و 
بشتری شود. 

پشتو. [ ] ((خ)۲ نام شهر یا دیهی مابین هرات 
و سیستان. رجوع به نزهةالقلوب مقاله سوم چ 
۱ ق. لیدن ص۱۷۸ شود. 
بشترغ. [ب / ب ث ر /ب ث] () پشتراغ, 
پشترغ. شبرق. اسپرک را گویند و آن گیاهی 
باشد که بدان جامه رنگ کنند. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج). اسپرک. (سروری) 
(ناظم الاطباء]. درختی است که آن را اسپرک 
گویندو قیل گیاهی است که رنگ سبز بدان 
زنند و آن رنگ را سپرکی خوانند. (شرفنامة 
منیری). و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۱ 
ورق ۱۷۰ شود. || پاره‌ای از خوش انگور و 
خوشه خرما را نیز گفته‌اند. (برهان) (انجمن 
آرا) (آنندراج) (شعوری ج ۱ ورق 1۷۰) (از 
ناظم الاطباء). 

پشتوم. [بْ ت ر / بات ژ] (() بشسستر. 
جوشش و دمیدگی باشد با خارش که در 
اعضای آدمی بهم رسد و بشره آدمی را سرخ 
سازد و آن را به عربی شرا گویند. (برهان) (از. 
نساظم الاطباء). دمیدگی اندام. (از موّید 
الفضلاء) (شرفنامهٌ منیری) ((ز انجمن آرا: 
بشتر) (از آنندراج) (شعوری ج ۱ ورق ۲۱۸). 
دمیدگی اندام باشد یعنی جوشش اعضا. 
(سروری). قوبا که پهن شود و بسیار خارش 
کند. وسر و دلم نیز گویند و بتازی شری 
خوانند. (رشیدی). و رجوع به بشتر و بشتری 
شود. 

بشتره. (ب / بت ر] (0" بشنزه. بشنژه. 
بشتیره. حلواییست که خرما و نان باریک 
کرده مثل چنگال یکجا میمالند آ. (شرفنامۂ 
منیری). حلوائیست که از آرد کنجد و خرما یا 
از نان باریک کرده مثل چنگال یکجا 
می‌مالند. (مؤید الفضلاء) . چنگالی باشد که 
می‌خورند و بسحاق اطعمه گوید که آردۀ 
کنجد و خرماست که در یکدیگر بمالند. 
(سروری) (فرهنگ شعوری ج ۱ورق ۱۹۶). 


چنگالی که از آرد کنجد و خرما و یا از نان 
گرم و روغن و دوشاب یا از نان تنگ و روغن 
و خرما سازند. (آنندراج). و رجوع به ناظم 
الاطباء شود؛ 
کت بلا بار دور چنا 
از نان سپری سازم و از بشتره آماجی. 
بسحاق اطعمه (از سروری). 
گویندکه علت شرا داشته باشد و آن نوعی از 
ورم و آماس و دمیدگی و جوششی باشد که در 
بدن و اعضای آدمی بهم رسد. (برهان) (از 
مؤيد الفضلاء) (آنندراج). منسوب به بشتر 
یعنی کسی که مبتلا به بشتر شده باشد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به بشتر و بشترم شود. 
بشتری. [بٍ ت را] ((خ) شسهری است در 
افریقیه. (از معجم البلدان). 
بشتفروش. [بٌ ت ] ]((خ) بشنفروش. رجوع 
به بشنفروش شود. ۱ 
بشتقان. [بْ تَ ] ((خ) بشتن‌قان, نام دهکدة 
مهم روستای مازول یکی از چهار روستای 
معروف نیشابور که در شمال جای داشته و 
مقدسی در قرن چهارم از آن نام برده است, 
(جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت 
شرقی چ ۱۳۳۷ ه.ش.بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب ص ۴۱۳). و رجوع به بشتقان شود. 
پشتکت. [ب /ت / بُ ت / ت ]() بشنک. 
مرطبان و خمرۂ کوچک را گویند. (برهان) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). خمره. (سروری) 
(شرفنامةٌ منیری). خمرء کوچک. (مژید 
الفضلاء). ااطبق کوچک. (شعوری ج ۱ورق 
۷۳ 
بشتکی. [بْ ت ] (اخ) محمدبن ابراهیم‌بن 
محمد ابوالبقاء انصاری بشتکی دمشقی 
مصری, ادیب و فاضل بود. وی بسال ۷۴۸ 
ه.ق.متولد شد و بسال ۸۳۰ ه.ق. در قاهره 
درگذشت. او راست: ط بقات‌الشعراء و 
مركزالاحاطه و دیوان شعر. (از 
حسن‌المحاضرة ص ۳۶۲)(اعلام زرکلی ج ۳ 
ص ۸۴۲). 
پشتلنگت. [ب ت [] (ص) پشستلنگ. 
شنک لی 2 تافص و موس 
(جهانگیری). |إهرزه و بی‌معنی. (جهانگیری 
بنقل انجمن آرا): 
در ملک تو بسنده نکردند بندگی 
نمرود پشه خورده و فرعون بشتلنگ. 
سوزنی (از جهانگیری و انجمن آرا). 
و رجوع به پشلنگ در همین لغت‌نامه و 
برهان و بشلنگ شود. 
بشتلیی. 1[ ((خ) یوسف افندی. او راست: 
-١‏ مرشد الراغبين فى اسعاف‌المصابين در 
وظایفالاعضاء با ۸۵ تسصویر, ۲ - 
هدیةالملوک فی آداب‌السلوک در اخلاق 


شرقی و غربی چ ۱۸۹۵ م. مصر چ ۲ در 
۹ م. (از معجم المطبوعات ج ۱ستون 
۶۷ 
پشتن. [بّ ت ] (إخ) دهی به قرطبه در 
اندلس. (منتهی الارب). از قرای قرطبه در 
اندلس. (معجم البلدان). 
پشتفاقه. زب تَ] () بستناج. رجوع به 
بستناج و دزی ج ۱ص ۸۸ شود. 
بشتنفووش. [ب ت فْ] (خ) بشتفروش. 
پشت فروش. کوره‌ای است از اعمال نیشابور 
که آن را بشتاسف ( گشتاسب) بنا کرد و دارای 
۶ قریه است. (از معجم البلدان بنقل از 
تاریخ بیهقی). و رجوع به نزهةالقلوب ج 
۷۱ هھ . ق.لیدن ص ۲۲۷ و مرات‌البلدان 3 


۴۸1۹ 


۱ و بشته‌فروش شود. 
بشتنقان. [بْ تَ ] (إخ) بشتقان. بوشتحقان. 
از قرای نیشابور و یکی از گردشگاههای آن, 
به یک فرسنگی شهر بود. وقعهٌ یبحیی‌بن 
زیدین علی‌بن حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب و 
عمروبن زراره والی نیشابور که از جانب 
نصرین سیار در این قریه روی داد و گمان 
می‌کنم ابونصر اسماعیل‌ین حماد جوهری در 
ابیاتی که آورده نام این قریه را اراده کرده و 
نون کلمه را انداخته و آن را بصورت بشتقان 
آورده أست: 
یا ضائعلعمر بالامان 
آما تری رونق الزمان 
فقم بنایا اخا المساهی 
نخرج الى نهر بشتقان. 
و رجوع به اللباب ج ۱ص ۱۲۶ و 
مرات‌البلدان ج ۱شود. 
پشتنقانی. [بْ ت ] (ص نسبی) منسوب به 
بشتنقان. رجوع به بشتنقان شود. 


(از معجم البلدان). 


پشتنقانی. [بْ ت ] (اخ) ابسویعقوب 
اسماعیل‌ین قتیبةین عبدالرحمن سلمی زاهد 
بشتنقانی. وی از احمدبن حنبل و دیگران 
حدیث شنید و در رجب سال ۲۸۴ ه.ق.در 
همان قریه درگذشت. (از سعجم البلدان). و 
رجوع به اللباب ج ۱ ص ۱۲۶ شود. 

بشتنیی. [بَ ت ] (ص نسبی) منسوبست به 
بشتن. (منتهی الارب). |[منسوبست به بشتنه. 
(سمعانی) (اللباب فى تهذیب‌الانساب). 
رجوع به بشتن و بشتنه شود. 

بشتنی. [ب ] ((خ) هشابن محمد بشتنی 
منسوب به بشتن. (منتهی الارب). هشامین 
محمدین عشمان بشتنی از خاندان وزير 


۱ -نل: پسر. 

۲ -بْستره. (ناظم الاطبای). 

۳-جمله نافصیح است. 

۴-از جملة شرفنامه نیز نافصیح تر است. 
۵-ظاهراً یکی تحریف دیگری باشد. 


۰ بشته. 


ابوالحسن جعفربن عثمان مصحفی. وی 
حکایتی از وزير احمدین سعدین حزم روایت 
کرد که همان روایت را ابومحمدعلی‌پن 
احمدبن خرم ظاهری از او روایت کرده است. 
(از معجم البلدان). و رجوع به بشتن شود. 
بشته. [بَ ت / تِ] () حریر منقش. (از 
اوبهی) '. رجوع به بسته در معنی حریر منقش 
شود. 
بشته فروش. [ ] (اخ) یکی از چهار 
روستای معروف نیشابور که مقدسی در قرن 
چهارم از آن نام برده است. (جغرافنیای 
تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی چ ۱۳۳۷ 
ه.ش.بنگاه ترجمه و نشر کتاب ص ۴۱۳). و 
رجوع به بشتنفروش شود. 
بشتی. [بُ ش ] (ص نسبی) ۲ منسوب است 
به بشت که ناحية کثیرالضیری است در 
نیشابور. (از سمعانی). و رجوع به اللباب 
ص ۱۲۶ شود. ||منسوب به بشت بادغیس 
هرات. (از معجم البلدان) (از اللباب ص 
۶ 
بشتی. [بْ] (() احمدبن صاحب بشتی 
منسوب به بشت بادغیس. وی از ابوعبداله 
محالی حدیث کرد و ابوسعد مالینی از او 
روایت دارد. برادر وی محمدین صاحب 
بشتی بادغینی رازم بان پود شیم 
البلدان). 
بشتی. [بْ ] ([خ) اسحاق‌بن ابراهیم... بشتی. 
(منسوب به بشت نیشابور) از قتیبتبن سعید و 
گروهی دیگر از محدثان روایت کرد و 
اب وجمفرمحمدین ه‌انی و گروهی از 
خراسانیان از وی روایت دارند. (از معجم 
البلدان). و رجوع به لباب ص ۱۲۶ شود. 
بشتی. [بّ ] (اخ) حسان‌بن مخلد بشتی 
منسوب به بشت نیشابور. وی از عبدالّ‌بن 
یزید مقری و دیگران حدیث شنید و جعفربن 
محمدین سوار و ابراهیم‌بن محمدبن مروزی 
از وی روایت کردند. بشتی بسال ۲۵۹ ه.ق. 
درگذشت. (از معجم البلدان). 
بشتی. [بّ] (اخ) سعیدبن شاذان‌بن محمد 
نیشابوری. يا سعیدبن ابی‌سعید بشتی. وی از 
محمدبن رافع و دیگران روایت کرد و 
اپوالقاسم یعقوب از او روایت دارد. (از معجم 
البلدان). 
بشتی. اب ش] (ص نسبی) منسوب به 
بضیت که ضیعه‌ای است در فلسطین (از 
سمعانی). و رجوع به اللباب ص ۱۲۶ شود. 
پشتیباج. [ ] () خشکار بود. (اختیارات 
بدیعی). رجوع به خشکار شود. 
بشتیر. [ ب ] ((خ) جایگاهی در بلاد گیلان. (از 
معجم‌لبلدان) (از مرآت‌البلدان. 
بشتیو. [بْ ] (إخ) نام کوهی است در جهت 
مشرق شام و بقول ياقوت حموی به وادی 


فرات امتداد داشته و بداشتن پاره‌ای از معادن 
شهرت يافته. در معجم‌البلدان بشر آمده است 
و رجوع به مرات‌البلدان ج ۱ص ۲۱۳ شود. 
تشیر یه [ت اس میم توت به 
بشتیر گیلان. رجوع به بشتیر شود. (از سعجم 
البلدان) (از مرآت‌البلدان). 
بشتیری. [ب) (غ) شيخ زاصد صالح 
عبدالقادربن ابوصالح حنبلی بشتیری. وی به 
بغداد آمد و در نزد ابوسعد مخرمی "در مدرسۀ 
او واقع در باب‌الازج فقه آموخت... وی بسال 
۷۹« .ق.متولد شد و در ۱۸ ربیع‌الاول سال 
۱ ده .ق. درگذشت. (از معجم البلدان) (از 
مرأت‌البلدان). 
بشجاییدن. [ب د] (مسص) شجاییدن. 
بشجیدن. يخ زدن. سرمازدن. شجام زدن؛ 
صورت خشمت ار زهیبت خویش 
ذره‌ای را بخا ک‌بنماید. 

خا ک‌دریا شود بسوزد آب 

بفسرد آفتاب و بشجاید. دقیقی. 
و رجوع به هریک از کلمات فوق در جای 


خود شود. 
پشکو. [بَ ج ] () بشجیر. رجوع به بشجیر و 
فرهنگ رشیدی شود. 


پشچه. [ب ش /ش] () افزاری که 
جولاهگان بدان اهارتانه مالند. (موید 
الفضلاء). رجوع به بشنجه شود. 

پشجیدن. [ب د] (مسص) بشجاییدن. 
شجاییدن. (لغت فرس اسدی چ پاول هورن). 
رجوع به بشجاییدن, شجاییدن شود. 
بشحیر. [ب ] () یا بشجر ‏ نام درختی است 
که‌کمان را از چوب آن سازند و آن را به عربی 
بع گویند. (برهان) (سروری). درخت نبع که 
از چوب ان کمان سازند. (ناظم الاطباء). 
مولف انجمن آرا پس از نقل عبارت برهان 
آرد. بیشتر آن درخت در قله کوه روید. (از 
آن‌ندراج). آلش. خسدنگ. (زمخشری). و 
رجوع به شعوری ج ۱ورق ۲۱۴ شود. نوعی 
از آن توسکا" است. (درختان جنگلی ایران 
ابتی ص ۱۶۶). نوع دیگر آن راش یت 7 
(ایضا ص ۱۶۶). نام درختی است که در قلهً 
کوه‌روید و از چوب آن کمان سازند. 
(فی‌السامی:البع بشجر) (رشیدی: بشجر). نم 
درختی است که از آن چوب کمان گیرند و په 


عربی نبع گویند. (سروری). 
پشچندر. [ ] (اخ) عالم نجومی هند. رجوع 
به التفهیم حاشيةٌ ص ۱۳۷ شود. 


بش حوض. [ب] ((خ) دی است از 
دهستان جعفراباد بخش حومة شهرستان 
قوچان آب از چشمه و محصول آنجا غلات و 
بن شن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج .٩‏ 

پشخانه. [ب ن /ن ] (مسعرب, ) معرب 


بشخودن. 
پیشخانه, کریاس و جلوخان. (ناظم الاطباء). 
از فارسی پشه‌خانه. ج. بشاخین. پشه‌بند. (از 
دزی ج ۱ ص۸۸ 
پشخاییدن. [ب د] (مص) بش‌خودن. 
بمعنی خراشیدن با ناخن و غیر آن. (برهان) 
(انجمن آرا) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
مرادف شخودن بمعنی خراشیدن. و بای زائد 
از کثرت استعمال گویا جزو کلمه شده. 
(رشیدی)؛ 
سواران خفته واو اسب بر سرشان همی تازد 
که نی کس را بکوبد سر نه کس را روی بشخاید. 
ناصرخسرو. 
و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۱ورق ۲۰۷ و 
پشخودن شود. 
پشخشم. [ب ش ش ] () لفزیدن باشد. 
(برهان) (آنندراج) (جهانگیری). لفزش و 
سقوط. (ناظم الاطباء). بمعنى لغزیدن مرادف 
شخشم و ظاهر آنست که با از اصل کلمه 
نباشد چتانکه در لغت شخش بیاید. (از 
رشیدی) (شعوری ج ۱ورق ۲۰۶): 
آن خوش از نفس و شهوت و شره است 
ورنه جای بشخشم و تبه است. 
سنایی (در مذمت دنیا از جهانگیری و 
رشیدی). 
پشخصه. [ب شش ص] (ق مرکب)" خودش 
و بخودی خود. (ناظم الاطباء). 
بشخلیدن. [بٌ خ د] (مص) بشخو کردن. 
صفیر زدن. بشخولیدن. (زمخشری). سوت 
زدن. سوت کشیدن. و رجوع به بشخو کردن 
شود. 
پشخوار. [ب ] () بشخور سور یسعنی 
بازماندء اب در ظرفی که از ان اب خورده 
باشند. (ناظم الاطباء). نیم‌خورده. ته‌مانده. و 
رجوع به بشخور شود. 
بشخودن. [ب د] امسص) بش‌خاییدن. 
خراشیدن باشد. (از برهان) (غیاث) (از 
آنندراج) (جهانگیری). خراشیدن بناخن و 
جز آن. (از انجمن آرا) (از ناظم الاطباء) 
(شعوری ج ۱ ورق ۱۸۶ و ۲۰۷): 
بمدحت کردن مخلوق روح خویش بشخودم 
نکوهش را سزاوارم که جز مخلوق نستودم. 
کسایی. 
بمالید دستش [کیخسرو اسب پدر را ] ابر چشم و روی 


1 ê 
بر و یال پبسود و بشخودموی. فردوسی.‎ 


۲ -در اللباب فقط به ضم «با» آمده است. 
۳-ول: مخزومی. (از مرآت‌البلدان ج ۱). 
Alnus ۰‏ - 5 ۰ - 4 
Fagus sylvatica.‏ - 6 
۷-مرکب از اب» حرف جر +شخص + 


۸-نل: می‌سود. 


پشخوده. 
درست گویی کردند نار و سیب نبرد 


ز زخم در تن هر دو جگر ز غم بشخود. 
فرخی (از انجمن آرا). 
بشخوده‌ند چهره ببریدهطرهها 
زین جورها که با گل و شمشاد میکند. 
کمال اسماعیل (از انجمن آرا). 
و رجوع به شخودن و بشخاییدن شود. 
||فشردن. (اوبهی). و رجوع به شعوری ج ۱ 
شود. 
پشخوده. [ب /ب د / د] (نمف) بناخن 
کنده شده و خراشیده باشد. (برهان) (انندراج) 
(از انجمن ارا: بشخاییدن) (از مؤيد الفضلاء). 
خراشیده و خراشیده شده به ناخن. (ناظم 
الاطباء). به ناخن کندیده. (شرفنامة منیری). 
به ناخن کنده باشد. (سروری)؛ 
کردبشخوده رخ خود آن نگار 
گشت‌گلزارش بشکل لاله‌زار. 
بهرامی (از سروری). 
ز پشت اسب جدا گشت شاه رخ بر خاک 
پیاده مانده سرش پای پیل بشخوده. 
سپاهانی (از شرفنامهُ منیری). 
و رجوع به شخوده شود. || پهن‌گشته. (برهان) 
(از آنندراج). فراخ‌شده و پهن‌گشته. (ناظم 
الاطباء). پخش و پهن‌کرده. (اوبهی) (معیار 
جمالی). | پایمال‌گردیده. (برهان) (ناظم 
الاطباء). پایمال‌کرده, (شرفنامة منیری) (موّید 
الفضلاء). پایمال‌گردیده. (از آنندراج), 
پشخور. [ب ] (() بف‌خوار. نیم خورده و 
بازمانده آب دواب را گویند و به عربی سور 
خوانند. (برهان). آبی که از دواب بازماند در 


وقت خوردن و به عربی سور نامند. 
(سروری). مؤلف انجمن ارا و بنقل از آن 
آنندراج پس از نقل عبارت برهان آرند: بظن 
مولف بازماندة اب و علف دواب است که 
پیش‌خورده باشد و آن در اصل پیشخور بوده 
که به عربی سور گویند. (انجمن آرا) (آنندراج) 
(شعوری ج ۱ورق ۲۱۴). سور یعنی بازمانده 
آب در ظرفی که از آن اب خورده باشند. 
(ناظم الاطباء: بشخوار). آبی که از دواب 
بازمانده در وقت خوردن و به عربی سور 
گویند.(سروری). رجوع به بشخوار شود. 
بشخ وکردن. [ب‌ک د] اسص مرکب) 
بشخلیدن. بشخولیدن. الصفیر. (تاج المصانر 
بیهقی). صفیر زدن. سوت زدن. سوت کشیدن. 
رجوع به بشخلیدن, بشخولیدن و شخول 
شود. ||ادامه. (منتهی الارب). 
بشخولیدن. [پ د] (+مسص) شخولیدن. 
الصفیر. (تاج السصادر بیهقی). بشخلیدن. 
سوت زدن. سوت کشیدن. ||صفیر. بشخول. 
(یادداشت مولف). 


۱ بشخیدن. [پ د ] (مص) درخشیدن. (ناظم 


الاطباء) (شعوری ج ۱ورق ۶ و ۳۹ 


||افشاندن. ||دزدیدن. (ناظم الاطباء). 
بشدت. [ب شد د] (ق سرکب) بنهایت و 
زیاده از حد. |[بقوت و بسختی. ||بزور و 
چبرا. (ناظم الاطباء). 

بش دره. [ب د را ((خ) ست از 
دهستان قرهباشلو بخش چاپشلو شهرستان 
دره گز.آب آن از قنات و محصول آنجا غلات 
و بنشن است. شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

بش دره. [ب درا (اخ) دست از 


دهستان جرگلان بخش حومة شهرستان 
ب‌جنورد. دارای ۱۷۴ تسن سکننه. آب از 
رودخانه و محصول آنجا غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج 4 
بش دلبر. [ب د ب ] (اخ) دهی از بخش 
نت ان شسهرستان زابسل نزدیک مرز 
افغانستان. سکنه ان ۱۴۵۲ تن. اب أن از 
رودخانة هیرمند و محصول آنجا غلات. 
لبنیات. ماهی و شغل اه‌الی زراعت. 
گله‌داری. صیادی و صنایع آن گلیم و کرباس 
بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸. 
بشدن. [پ ش ذ] (مص) شدن. |[رفتن: 
بشد تازیان تا به توران سپاه 

ز گردش بشد تیره خورشید و ماه. فردوسی. 
بشد قارن و موبد مرزبان 
سپاهی ز گردان گندآوران. 
بشد با پرستندگان مادرش 


فردوسی. 


گرفتند پوشیدگان در برش. فردوسی. 
بارگی خواست شاد بهر شکار 
برنشست و بشد بدیدن شار. عنصری. 


|ازایل گشتن. سترده گشتن. محو شدن. 
انطلاق. (زوزنی) (تاج‌المصادر). گم و ضایع و 
تباه شدن. از ميان رفتن؛ 

به زاری فکندند بر تخت عاج 
بشد شاه را روز و هنگام تاج. فردوسی. 
و ذویزن چون زن از وی بشد و پسر از شرم و 
ننک بی من نتوانست بودن. (ترجمهٌ طبری 
بلعمی). من نسخت این نامه داشتم به خط 
خواجه و بشد. (تاریخ بیهقی). خواب و قرار 
۰( کلیله و دمنه). 
|ارسیدن: و در این سال که من گندم بشد به 


از وی (از دمنه) بشد 


پیست درم. (یادداشت مولف). و رجوع به 
شدن شود. 

بشر. [ ] ((خ) ده جزء دهستان قاقازان بخش 
ضیاءاباد شهرستان قزوین. سکن آن ۳۷۴ 
تن. آب از قنات. محصول آن غلات, انگور و 
شغل اهالی زراعت. قالی, گلیم و جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرآفیایی ایران ج ۱). 
پسر. [ب] (ع مص) مژده دادن کسی را. بقال: 
بشرته بمولد فابشر. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (انندراج) (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). 


بشر. ۴۸۲۱ 


- پشر به چیزی؛ مسرور شدن بدان. و 
بشارت دادن. (از اقرب الموارد). 
|| هدیه دادن په آورنده خبر خوش.(از دزی ج 
۱ ص۸۸ ||روی پوست برداشتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). روی پوست ترآشیدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (از دزی ج ١‏ 
ص۸۸)'. ظاهر پوست برداشتن. (آنندراج). 
پوست کندن بشره که موی بر آن روید. (از 
اقرب الموارد). ||محو کردن کلمه‌ای از 
نوشته‌ای بوسیلةٌ خط زدن روی آن و افزودن 
کلمه‌ای بالای آن کلمه. (از دزی ج ۱ ص 
۸ ||محو کردن, تراشیدن کلمه‌ای از نوشته 
با قلم‌تراش. (از دزی ج ۱ ص۰۸۸ ||بریدن 
موی بروت تا آنکه بشره ظاهر گردد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گرفتن بروت را 
چنانکه بشره ظاهر شود. (آنندراج). بریدن 
شارب چنانکه بشره آشکار گردد. (از اقرب 
الموارد). || خوردن ملخ همةٌ رستنی زمین را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خوردن ملخ 
جمله گیاه را. (تاج المصادر بیهقی). خوردن 
ملخ گیاه را. (آنندراج). خوردن ملخ آنچه را 
که بر روی زمین است. (از اقرب الموارد). 
||جماع کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مسجامعت کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
مباشرت کردن. (آنندراج). آرمیدن با زن. 
بشر. [ب ] (ع (مص) گشاده‌روبی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج)." |آروی 
مردم یقول: فلان حسن‌البشر . (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). روی اوه (آنندراج). 
بشر. [ب ] ((خ) وادیی است که در آن تره‌های 
نیکو روید. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
||دره‌ای که در آن گیاهی روید که خام خورند 
یا دره‌ای که در آن جز گیاه هرزه نروید. (از 
دزی ج ۱ص ۸٩‏ 
بشر. [ب ] ([خ) نام بیست و هفت صحابی 
است. (منتهی الارب). رجوع به تاج العروس 
شود. 
پشو. [ب ] ((خ) ابن‌ابی‌الشری. مکنی به 
ابواحمد. شیخ ثقه و از مردم رُوَدّشت بود و 
پیش از سال سیصد درگذشت. (از اخبار 
اصفهان ج ۱ص ۲۳۳), 
بشر. [پ] ((خ) ابن‌ابسی‌خازم اسدی. از 
شاعران فحل و شجاع جاهلی و از مردم نجد 
بود. پنج قصیده در هجو اوس‌بن حارثه طائی 
بسرود آنگاه با قببلة طی جنگید و مجروح شد 
و بنی‌نبهان طائیان ویرا اسیر کردند. سپس 


۱- در متن دزی کلمه ضبط نداشت و چون 
این معنی در ذیل بشرة در دیگر متون آمده بود 
لذا در اینجا آورده شد. 

۲-در متن آندراج به غلط گشاده‌روی آمده 


است. 


۲ بشر. 


اوس‌بن حارثه با دادن دویست شتر به 
بنی‌نیهان وی را بگرفت و جامه‌ای به وی 
پوشاند و بر مرکوب خود سوار کرد و صد ناقه 
به وی بخشید و او را آزاد کرد. از آن پس بشر 
زبان ن بمدح وی گشود و پنج قصیده در سدح 
وی بسرود که قصاید هجوی پنجگانة پیشین 
رامحو ساخت. وی را قصاید نیکی در فخر و 
حماسه است. در چنگی که بر ضد بنی‌وائل 
کرد.کشته شد. (از اعلام زرکلی ج ۱): 
یکی چون بشربن خازم [ دوم چون عمروبویحیی. 
سیم چون اعشی همدان, چهارم نهشل حری. 
منوچهری. 
از شعرای عصر جاهلیت است. مرزبانی در 
الموشح آرد: که از اپی‌عمروینالعلاء پرسیدند 
آیا کسی قوی‌تر از نابغه در شعرای جاهلی 
هست گفت آری بشربن ابی‌خازم. شعر وی در 
صفحات ۵۸ ۵٩‏ این کتاب امده است. 
(الموشح ص .)۵٩‏ ابن‌الندیم آرد: مدفن او رده 
است. دیوان او را ابوسعید سکری و اصمعی و 
ابن‌السکیت گرد کرد‌اند. (ابن‌الندیم). و رجوع 
به عیون‌الاخبار ج ۱ ص۸۸ س ۱۸وج ۲ ص 
۷س ۶ وج ۲ص ۲۰س ۴ ۶و بیان 
والتبیین ج ۲ ص ۱۰و ج ۳ص ۰۲۸۰۱۵ ۵۲و 
E‏ ج ج ۲ ص ۶۷و ج ۶ص ٩٩‏ و 
الاصابة ص ۱۶۲ شود. 
بشر. [ب ] ((خ) ابن ابیرق انصاری. رجوع به 
بشربن حارث‌بن عمر... ظفری و الاصابة ج ۱ 
ص ۱۵۵شود. 
بشو. [ب ] (اخ) ابن ابی‌ساره. یکی از بلفای 
زبان عرب بود. (ابن‌الندیم). 
بشر. [ب ] (خ) ابن اسفراینی. ابوسهل... وی 
از ابو محمد هیشم‌بن خلف دوری حدیث شنید. 
(از تاریخ بیهقی چ ۱ ص ۲۰۷). 
بشو. [ب ] ((خ) ابن ارطاةبن شرحبیل‌بن امیه, 
از سردارانی است که با معاویه در جنگ 
صفین همراه بودند و در غلبةٌ معاویه حاکم 
بصره شد و به روایتی در جنگ احد کشته شد. 
و رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ص ۳۴۴ 
۷ و عیون‌الاخبار چ ۳ ده .ق. قاهره 
ص ۲۰۰ شود. 
بشو. (ب ] (اخ) ابن ازهر مکنی به اوالازهر 
مدینی از حمیدین مَسعَدّه روایت دارد. رجوع 
به ذ کراخبار اصبهان ج ۱ ص ۲۳۴ شود. 
بشو. [ب ] ((خ) ابن امیه. حا کم همدان از 
جانب عثمان بود و تا سال قتل عشمان نيز 
حکومت داشت. (از حبیب‌السیر چ ۱۳۳۳ 
ھ.ش.خیام ج ۱ ص۵۱۹). 
پشو. [ب ] (() ابن براءبن معرور خزرجی. از 
اصحاب پیامبر (ص) و در غزوات عقبه و بدر 
و احد حاضر بود و از طعامی که زوجۀ 
سلام‌بن مشکم از گوشت بزغالهٌ مسمومی 


برای مسموم ساختن حضرت رسول آمادء 


کرده‌بود بخورد و درگذشت و بنا بروایتی یک 
سال بعد وفات یافت. رجوع به حبیب‌السیر چ 
۳ ه. ش. خیام ص ۳۸۰ و ۴۱۴, قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ لغات تاریخیه و جغرافیه 
ترکی ج ۲ استیعاب. الاصابة ج ۱, ص ۰۱۵۵ 
تاریخ گزیده ص ۲۲۰ و اسماع‌الامتاع ج ۱ 
ص ۵۴۲ شود. 

بشر. [ب ] ((خ) ابن بکر بجلی تنیسی مکنی به 
ابوعبدالله وی از جریربن عثمان و از اوزعی 
معروف روایت دارد. شافعی و حمیدی از وی 
روایت کسنند. وی در سال ۲۰۵ ه.ق. 
درگذشت. (از تازیخ یر مت ۲۵ ۱ 

بشر. ۰ [ب ] (إخ) ابن‌ثابت بصری بزار مکی 
به ابومحمد. محدث و ثقةٌ أبن حبان بود. 
رجوع به تاج لمروس شود. 

پسر. [ب] (إخ) بد بشیر. ابن ثور عجلی. وی با 
کو کا ییک اران تو دز راق 

نماند و بشام شد. رجوع به بشير و الاصابة ج 
۱ ص۱۸۰ شود. 

پشو. [ب ] ((خ) ابن جارود عمروین حنش 
عبدی.یکی از اشراف شجاع بود و در عراق با 
ابن اشعث بر حجاج‌بن عبدالملک‌بن مروان 
خروح کرد و در جنگهای مزبور شرکت 
جست و در وقعة دیرالجماجم نیز حضور 
یافت و در جنگ مسکن کشته شد. (از زرکلی 
ج ۱). و رجوع به عقدالفرید ج ۳ ص۱۴۷ و 
عیون الاخبار و جارود شود. 

بشر. [ب ] (إٍخ) ابن‌جرموز ضبی, یکی از 
اشراف شجاع بود در خراسان به همدستی 
ضحا ک‌بن قیس به مخالفت با بنی مروان 
برخاست و سپس با پنج هزار تن از ضحا ک 
جدا شد و بار دیگر به وی پیوست و همچنان 
با او بود تا در وقع نزدیک دروازة مرو بسال 
۸ ه.ق./۷۴۶م. هر دو کشته شدند. (از 
زرکلی ج . 

پشو. [ب ] ((خ) ابن جعفر سعدی. یکی از 
والیان شجاع وحا کم نصرین سیار در مرورود 
بود و چون خازن‌بن حزیمه از طرف 
بنی‌عباس به مرو حمله کرد, جنگید تا بسال 
۹ ه.ق.(۷۴۷م.) کشسته شد. (از اعلام 


زرکلی ج ۱ 
بشو. [ب ] ((خ) ابن حارت. از زاهدان بود و او 
را گفتاریست درباره ابراهيم‌بن ادهم و سالم 
خواص و وهب مکی و یوسف‌بن اسباط. 
رجوع به عیون‌الاخبار ج ۲ص ۲۶۰ شود. 
پشو. [ب ] ((خ) ابن حارث یکی از صحابه و 
از قبیلۀ قریش و در زمره کسانی بود که به 
حېشه هجرت کردند و او پس از وقعةٌ بدر به 
حجاز بازگشت. (از قاموس‌الاعلام ترکی ج 
۹ 
بشر. [ب] ((خ) ابن حارثبن سریعین 
' بجادین... عبس عبسی. ابن شاهین او را یاد 


بو 
کرده و گوید: یکی از نه تن است که بر پیغمبر 
(ص) وارد شده‌اند و پیغمبر فرمود یکی بر 
خود بیفزایید تا عشر؛ کامل شوید پس طلحه 
را به میان خود درآوردند و پیغمبر (ص) برای 
این عشره دعا کرد. رجوع به عشرۀ مبشره و 
الاصابة ج ١‏ ص ۱۵۵ شود. 
پشو. [ب] (إخ) بسن حارثبن عمروین 
حارثةبن هیثم‌بن ظفر انصاری آوسی ظفری. 
وی همان بشربن ابيرق است. ابن عبدالسر 
گوید:او و دو برادرش مبشر و بشیر در جنگ 
احد حضور داشتند. و بشیر منافق بود و 
صحابه را هجو میکرد و سپس مرتد شد ولی 
از بشر و مبشر سخنی دربار؛ نفاق نیاورده 
است. رجوع به الاصابة ج ۱ص ۱۵۵ و 
قاموسالاعلام ترکی ج ۲ شود. 
بشر. [ب] (إخ) ابن حارٿبن قسیس‌بن 
عدی‌بن سعیدین سهم قرشی سهمی. وی و 
برادرانش حرث و معمر از مهاجران حیشه 
بودند... و برخی گفته‌اند نام وی سهم‌بن حارث 
است. رجوع به الاصابة ج ۱ص ۱۵۶ شود. 
پسر. [ب ] (إخ) ابن حزن. و بقولی عبدةین 
حزن. در صحبت وی اختلاف است. رجوع به 
عبدةبن حزن و الاصابة ج ۱ص ۱۵۶ شود. 
بسر. [ب ] ((خ) ابن حسان. از صحابه بود و 
خبری از پیامبر (ص) نقل کرد. رجوع به 
عیونالاخبار ج ۱ ص ۱۴۳۹ شود. 
بشو. [ب ] ((خ) ابن حسین اصفهانی هلالی 
مکنی به ابومحمد تابعی است. وی از زبیربن 
عدی و عبدالرحمن روایت کرد و یسحیی‌بن 
اپی‌بکر کرمانی از وی روایت دارد او از مردم 
مدینه بود و پس از سال دویست در 
(از اخبار اصفهان ج ۱ص ۲۳۲). 
پشو. [ب ] (خ) ابن حسین قاضی ابوسعید. از 
مشاهیر ائم داودیه (ظاهریه) است که در سال 
۹ هھ.ق. از جانب عضدالدوله دیلمی 
بسمت قاضی‌القضاة فارس و عراق و جمیع 
متصرفات دیگر پادشاه مزبور منصوب گردید 
و تا وفات عضدالدوله (۳۷۲ ه .)در همان 
شغل بماند و در آن تاریخ از آن عمل منفصل 
گردیدو بسال ۰ ھ. ق. درگذشت. (از . 
شدالازار متن ص ۱۰۲و حاشیۀ ص۱۰۳). و 
رجوع به ذ کر اخبار اصفهان ج ۱١‏ ص۲۲۲ 
شود. 
بشر. [ب ] ((خ) ابن حنش‌بن معلی یا بشربن 
عمر یا بشربن معلی. رجوع به بشربن معلی 
شود. 
پشو. [ب ] (إخ) ابن حنظلةالجعفی. اگر اسناد 
صحیح باشد گویا وی برادر سویدبن حنظله 


و هس 
مت 


۱ -در منوجهری حازم آمده است. 
۲ -منسوب به بزار به معنی فروشنده بزر کتان 
یعنی روغن آن به لهج بغدادیان. 


3 
پشر. 

باشد. ابن قانع وی را یاد کرده و از طریق 
گروهی از روات از وی حدیث تخریج کرده 
است. (از الاصابة ج ١‏ ص ۱۵۶). 
پشر. [ب ] (اخ) ابن حیان‌بن بشر اسدی وی از 
رجوع به ذ کر اخبار اصفهان ج ۱ ص ۲۳۳ 
شود. 
بشر. [ب ] ((خ) ابن خاصية. او کسی است که 
یگفتهٌ خواندمیر: وقاص غنائم جنگ 
فتح‌الفتوح را خمس جداکرده بر نهصد شتر 
همراه وی بمدینه نزد عمر فرستاد. رجوع به 
ص ۴۸۲ شود. 
بشو. [ب ] (إخ) ابن ربیعه. رجوع به بشربن 
پشر. [ب ] (اخ) ابن ربیعةالختعمی. رجوع به 
بشرین ربیعقبن عمر بشر غنوی شود. 
پشو. [ب ] ((خ) ابن ربیعتبن عمروین 
منارة... بن انمار خفعمی. وی در قادسیه 
رک ا 

انخت بباب‌القادسية ناقتی 

و سعدین وقاص علی‌امیر. 

و در قسم اول الاصابةء بنام بشر خثعمی ذ کر 
شده و برخی او را بنام بشر غنوی یاد کرده‌اند. 
رجوع به الاصابة ج ۱ص ۱۵۶ و ۱۷۷ و 


تاریخ مصر ج ۱ص ۸۱ شود. 
بشر. [ب ] ((خ) ابن ردیح یا ذریحین 
حارشبن ربیعقین غنم‌بن عابد تعلبی. 
مرزبانی گوید: او را حتات هم خوانده‌اند. (از 
الاصابة ج ۱ ص۱۷۸). و رجسوع به 
تجارب‌الامم ج۲ ص ۱۵۷ چ عکسی لیدن 
۳مم شود. 
پشو. [ب ] ((خ) ابن سحیم‌بن فلانین حرام‌ین 
غفار غفاری. و او را بنام نهرانی و خزاعی نیز 
آورده‌اند. و صورت نخست بیشتر است. 
احمد و سایی و ابن ماجه از وی یکی حدیث 
در ایام تشریق آورده‌اند و دارقطنی و ابوذر 
هروی آن را صحیح دانسته‌اند. رجوع به 
الاصابة ج ۱ ص۱۵۶ و الاستیعاب شود. 
پشو. [ب] (اخ) ابن سری, ابوعمرو, تابمی 
است. رجوع به المصاحف ص۷۴ ۸۳و 
۸ ابوعمرو در همین لغت‌نامه شود. 
بشر. [پ ] (لخ) ابن سعد نصاری. در 
حبیب‌السیر چ قديم طهران بشر و در چ 
۳ ه.ش.خیام. بشیر آمده است. رجوع 
به بشیر شود. 
بشر. [ب] ((خ) ابمن‌سعیدین سمدوقاص از 
صحابه بود و پیش از سال یکصد درگذشت 


رجوع به تاریخ گزیده ج ۱چ ۱۳۲۸ ه.ق. 


لندن ص ۲۴۶ شود. 


2 NENE Ea 


نزد آن حضرت آمد و شرح آن بتفصیل در 
الاصابة آمده است. رجوع به الاصابة ج ۱ 
ص ۱۵۶ شود. 

تا اغ ان فان می او جاب 
پیغمبر (ص) برای اخذ زکوة به بن یکعب گسیل 
شد. رجوع به عقدالفرید ج ۳ ص ۳۲۳۱ و 
حبیب‌السیر چ ۱۳۳۳ ه.ش. خیام ج۱ 
ص ۲۹۶ شود. 

پشر. [پ ] ([خ) ابن سلمی پدر رافع بود. نام او 
بصورت‌های بشیر و بُشر نیز آمده است. 
حدیث وی را احمد و ابن حیان روایت 
کرده‌اند. رجوع به الاصابة ج e ١‏ و 
الاستیعاب شود. 

پشو. [ب ] ((خ) ابن سلیمان. وزیر یزیدبن 
ولیدین عبدالملک بود. رجوع به حبیب‌السیر 
چ قدیم طهران ج ۱ ص ۲۶۴ شود. 

بشر. [ب ] ((خ) ابن شاذان جوهری. از طبقة 
گوهرشناسان مشهور در دوران مروانیان و 
عباسیان بود. رجوع به الجماهر چ ۱۳۵۵ 
ه.ق.ص ۲۲ شود. 

بشر. [ب ] ((خ) ابن شبر. بنابه روایت خطیب. 
یکی از نوزده تن یاران عمر در مدایین بود. 
رجوع به الاصابة ج ۱ ص ۱۷۸ شود. 

پشو. [ب ] (() ابن شریح. از بزرگان بصری 
است که همراه بزرگان مصری و کوفی در سال 
۵ « .ق. برای خلع عثمان از خلافت قیام 


کردند.رجوع په حبیب‌السیر چ ۱۳۳۳ «.ش. 


خیام ج ۱ص ۵۱۰ شود. 

بشر. [ب] ([خ) ابن صحار عبدی. عبدان وی 
را در زمره صحابه آورده و از طریق مسلم‌ین 
قتیبه از او روایت کرده است. رجوع به 
الاصابة ج ۱ص ۱۸۷ شود. 

بشر. اب الاجا ا کوک 
از شجاعان ن¿ صاحب‌رأی و دوراندیش بود. 
وی بسال ۱۰۱ ه.ق.از جانب یزیدبن 
عبدالملک به حکومت مصر برگزیده شد 
سپس بال ۱۰۳ ه.ق.نامه‌ای از يزيد ېوی 
رسید تا به امارت افریقیه رود و او بدان سامان 
شد و در قیروان اقامت گزید و با صقلیه 
(سیسل) جنگید. (از اعلام زرکلی ج۱). 

پشو. [ب ] ((خ) ابن طغشاه. از جانب نصرین 
سیار والی خراسان, به بخارا خدایتی نشانده 


شد. رجوع به تاریخ بخاراچ ۱۳۱۷ ه.ش. 


مدرس رضوی ص ۷۲ شود. 
پسو. [ب ] ((خ) ابن عاصمین عفیان شقفی. 
یکی از صحابه است و از جانب خلیفة دوم 
برای ادارژ شغل صدقات در اهواز نامزد شد 
ولی از بیم مجازات اخروی دخالت در امور 
عباد را نپذیرفت. بعضی از محدثان وی را از 
تابعان شمرده‌اند. رجوع به قاموس‌الاعلام 
ترکی ج ۲ و الاستیعاب و الاصابة ج ۱ص 
۷ شود. 


بشر. ۴۸۲۳ 


بشو. [ب] ((خ) ابن عاصمبن عبدال‌بن 
مخزومالمخزومی. وی عامل عمر بود. نسب 
وی را بدینسان ابن رشیدین در صحابه آورده 
ولی بخاری و ابن حیان و این‌السکن و برخی 
دیگر به پیروی از آنان بشربن عاصم و برخی 
بشربن عاصم ثقفی و دسته‌ای بشرین 
عاصمین سفیان آورده‌اند و صورت اخیر وهم 
است زیرا بشیربن عاصم‌بن سفیان‌بن عبداله 
ثقفی کسی است که از پدرش و از جدش 
سفیأن‌بن عبداله روایت کرده و او نیز مانند 
بشربن عاصم صحابی عامل عمرین خطاب 
بود. (از الاصابة ص ۱۵۶). 
پشو. [ب ] ((خ) ابن‌عامرین مالک‌بن جعفرین 
کلاب‌بن عم لبیدبن ربیع شاعر. پدرش از 
نیز ادرا ک دارد و پسری 
بنام عبداله داشت که در دولت بنی‌مروان 


صحابه بود و خودش نز 


صاحب مقام بود. رجوع به الاصابة ج ۱ 
ص۱۷۹ شود. 
مکنی به ابوعمرین ابی‌براء. پدرش در زمان 
پیغمبر (ص) درگذشت. دختر بشر را مروان‌ین 
حکم تزویج کرد و پشربن مروان از او متولد 
شد که حا کم کوفه بود. (از الاصابة ج ۱ 
ص۱۷۹. 
بشر. [ب ] (اخ) ابن عبد. از صحابه و سا کن 
بصره بود. سیف در کتاب فتوح نام وی را 
آورده و عمرین خطاب وی را با سعد بسال ۱۴ 
ه.ق.بسوی عراق گسیل کرد و سعید او را بر 
هزار تن از قیس فرمانده ساخت. طبری نیز 
چنین آورده است و ابن ابی‌شیبه بهمین اسناد 
آورده است که آنان به جز صحابه کسی را 
فرمانده نمیکردند. (از الاصابة ج ۱ ص ۱۵۷). 
و رجوع به الاستیعاب و قاموس‌الاعلام ترکی 
ج ۲ شود. 
بشر. [ب ] (إخ) ابن عبدالرحمن. از شاعران 
عرب و از قبیلۀ خزرج و در زمر انصاربود. 
رجوع به عقدالفرید ج ۲ ص ۳۳۱ شود. 
بش » [ب ] ((خ) ابن عبدالملک‌بن مروان از 
امرای بنی‌امیه بود. منصور عیاسی وی رابا 
ابن هبیره در واسط بکشت. (از اعلام زرکلی 
ج ). 
بشر. [ب ] ([خ) ابن عبدالملک کندی. وی از 
کسانی بود که مردم انبار خط عربی را بوسیلۀ 
وی آموختند. رجوع به المصاحف ص ۴ شود. 
بشر. [ب ] (اخ) ابن عبدالمنذر زبیر اوسی 
اتضازی: مکنی به ابوکتانه. صحابی است و 
پس از قتل عشمان درگذشت. رجوع به تاریخ 
گزیدهج ۱ج ۱۳۲۸ ه.ق.لندن ص۲۱۸ و 
البيان ا ج ۱ ص ۱۷۲ و الاستیعاب 
شود. 
بشر. [پ ] ((خ) ابن عبداله انصاری خزرجی, 
مکنی به ابوکنانه. از صحابه است و در غزوة 


۴ بشر. 


یمامه شهید شد. ابن اسحاق وی را در زمرة 
گمانیگه از بتابر سضوز یاف باه کرد 
دیگران نام او را در کتب رجال آورده‌اند. 
رجوع به الاصابة ج ۱ ص ۱۵۷ تاریخ گزیده 
ج ۸ ھ.ق. لسسدن ص۲۱۸ و 
قاموس‌الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
بشر. [ب ] ((خ) ابن عبداله کاتب. از رجال 
معاصر عنتری‌بن صائغ جبزری پزشک و 
دانشمند مشهور بود که طبقی سیب به ابن 
صائغ ارمغان کرد و از او خواست شعری در 
تشبیه سیب بسراید وی اشعاری سرود و بدو 
فرستاد و این اشعار در عیون‌الانباء 3 ۱ 
ص ۲۹۴ آمده است. رجوع به متن مزبور 
شود. 
بسر. [پ ] ((خ) این عرفطتبن الخشخاش 
الجهنی. او را بشیر نیز گویند و این نام بیشتر 
متداول است. ولی اہن منده بشر رااصح 
دانسته است. (از الاصابة ج ۱ ص ۱۵۸). 
رجوع به قاموس‌الاعلام ترکی ج ۲ و 
الاستیعاپ شود. 
بشر. [ب ] ((خ) ابن عصمة. لیشی طبرانسی از 
وی حدیثی نقل کرده است. رجوع به الاصابة 
ج ۱ ص۱۵۸ شود. 
پشو. [ب ] (إخ) ابن عصمة مزنی. کثیربن افلح 
از وی روایت کرده و حدیث او در الاصابة 
آمده است. و سیف در فتوح گوید وی از 
امرایی بود که ابوعبیده انان را به تیرة خویش 
گسیل کرد و همةً آنها صحبت داشتند. (از 
الاصابة ج ۱ص ۱۵۸). و رجوع به الاستیعاب 
شود. 
بشر. [ب ] ((خ) ابن عطیه. ابن حبان نام وی را 
آورده و گفته است باسناد خبر او اعتمادی 
نیست. رجوع به الاصابة ج ۱ ص۱۵۸ شود. 
بشر. [ب ] ((خ) ابن عقربةٌ جهنی, ابوالیمان. او 
و پدرش را صحبتی بود.وی را بشیر نیز 
نوشته‌اند ولی ابن‌السکن بنقل از بخاری بشر 
را صحیح‌تر دانسته است. (از الاصابة ج ۱ 
ص۱۵۹). و رجوع به الاستیعاب شود. 

پشو. [ب ] ((خ) مکنی به ابن علقمتبن حارث 
بوکرب. از اقیال (پادشاهان) یمن و بزرگان 
قوم ایشان بود و نام او در شعر عبدیغوث‌بن 
وقاص محاربی بدینسان آمده است: 

با گرب والایهنین کا 

وقیسا باعلی حضرموت الیمائا 

رجوع به البیان والتبیین ج ۲ ص۲۳۸ شود. 
بسر. [ب ] ((خ) ابن علی وی جانشین حامد 
معاصر ابن‌الفرات بود. رجوع به تجارب‌الامم 
ج ۲ ص ۱۲۷ شود. 

بشو. [ب ] (اخ) ابن‌عمر. بشربن حنش‌بن 
معلی یا بشربن معلی. رجوع به بشربن معلی 
شود. 

پشو. [ب ] (اخ) ابن عمروبن حنش عجدی. 


بزرگ عبدالقیس (بطنی از بنی‌اسد) و از 
اشراف جاهلیت بود و اسلام را درک کرد و 
بدان گروید و تا زمان رده بزیست و بر عهد 
خویش پایدار بود. و حکم‌بن ابی‌العماص على 
او را بجنگ (جنگ سهرک) گسیل کرد و در 
عقبه طین (جایگاهی به فارس) شهید شد. (از 
الاعلام زرکلی). 

پشو. [ب ] (اخ) ابن عمروین حنش عبدی 
چارود. رجوع به بشربن جارود و اعلام 
زرکلی ج شود. 

بشر. [ب ] (اخ) ابن‌عمروین عوف اسدی 
ابونوفل. رجوع به ابی‌خازم و اعلام زرکلی 
شود. 

پشر. [ب ] ((خ) ابن عمروبن محصن انصاری 
وی مشهور به کنیةٌ خویش (بوعمره) است و 
در نام او اختلاف باشد. رجوع به الاصابة ج ۱ 
ص۱۵۹ و قسمت کنی و البیان والتبیین ج ۱ 
ص ۲۸۱ و عقدالفرید ج ۷ ص ۲۶۰ و عيون 
الاخبار ج ۲ ص ۶۳س ۱ شود. 

بشر. [پ ] (لخ) ابن عمرو ریاحی. وی از 
کسانی‌بود که در جنگ طخفه, حسان‌بن منذر 
را اسیر کرد. رجوع به عقدالفربد ج ۶ ص۸۸ 
شود 

بسر. [ب ] ((خ) ابن عیاض قشیری وی از 
امرای اندلس بود. رجوع به الحلل السندسية 
ص ۲۹۹ شود. 

بشو. (ب ] (اخ)ابن غالب مکنی به ابومالک 
محدث است و حدیث منکر از زهری روایت 
کند. رجوع به عیون‌الاخبار ج ص۳۱۴ س 
۵و الکنی تالیف دولابی ج ۲ ص ۱۰۳ شود. 
بشر. [ب ] ((خ) ابن غیاث‌بن کریمه مریسی از 
5 مریسه مکنی به ابی‌عبدالرحمن مولی 
زیدین خطاب حنفی متوفی ۹ «.ق.او 
راست ت: الحج وی قایل به مخلوق بودن الوان و 
ارحام است. رجوع به البيان و التبیین ج ۲ 
ص ۱۶۹ و ضحی‌الاسلام و نامه دانشوران ج 
۴ ص ۱۳۷ و تاریخ گزیده چ لندن ص ۸۰۵ 
شود. 

بشر. [ب ] ((خ)" ابن فرقد خلیفة تمیم‌بن سعید 
عباسی بود. وی والی سیستان از جانب هادی 
خلیفة عباسی بود. برای خراج به سیستان امد 
و به دست عثمان‌بن عماره در همان شهر 
بسال ۱۷۲ ه.ق.کشته شد. رجوع به تاریخ 
سیستان ص۱۵۱ و ۱۵۷ شود. 

بشر. [ب ] (إخ) ابن‌فنحاس‌بن شعیب حاسب 
یهو دی. ابوعلی‌بن زرعه رساله‌ای در سال 
۷ھ .ق.در جواب پاره‌ای از اعتراضات به 
وی فرستاد. (از تاریخ علوم عقلی ص ۳۷۷). 
و رجوع به قفطی ص ۱۵۰ و ۳۶۲ شود. 
بشر. [ب ] (إخ) ابن قحیف... ابن منده او را از 
صحابه و بخاری از تابعان شمرده و احمدبن 
سیار بسبب حدیثی که آن را از طریق 


یس 
محمدبن جابر از سما ک‌نقل کرده که گفته 
ص) نماز گزاردم». از 
صحابه شسمرده است. (از الاصابة ج ۱ 
ص ۱۷۹. 
بشر. [ب ] (إخ) ابن قدامه ضبابی. وی در 
حجةالوداع حضور داشت. رجوع به الاصابة 
ج ۱ص ۱۶۰ و الاستیعاب شود. 
پشو. [ب ] ((خ) ابن قطبة‌بن سنان‌بن حارثبن 
حامدبن نوفل‌بن فقس اسدی فقعسی... 
برخی گویند پدرش حارث نام دارد و قطبه نام 
مادر اوست که دختر سنان است. وی جنگ 
یمامه را درک کرده است. (از الاصابة ج ۱ 
مش 
بشر. , [ب ] (اخ) بسن قسسیس‌بن 
کلدةالتمیمی‌العنبری. ابن شاهین نام او را 
آورد و عبدالّ‌بن ابی‌ظبیه از وی روایت کرده 
است. رجوع به الاصابة ج ۱ص ۱۶۰ شود. 
بشر. [ب ] ((خ) ابن‌قیس...ادرا ک‌داشسته و 
حدیثی‌ازعمر نقل کرده است. رجوع به 
الاصابة ج ۱ ص۱۷۹ شود. 
پشو. [ب ] ((خ) ابن‌مالک فرستادة عمرسعد 
که سر سیدالشهداء (ع) رااز کربلا به حکم وی 
بکوفه نزد ابن زیاد برد. رجوع به حبیب‌السیر 
ج قدیم طهران ج ۱ص ۲۱۷ شود. 

بشو. [ب ] (اخ) ابن محتفر خزاعی‌بن عبد 
تمیم مزنی. . نامش در کتب فتوح آمده است 
وی در سوس از جانب عمر عامل بود و 
دربارءٌ هدیه‌هائی که عجم به وی میدادند از 
عمر سوال کرد. عمر وی را از گرفتن ن آنها منم 
کرد.رجوع به خزاعی‌بن عبدتمیم مزئی و 
الاصابة ج ۱ص ۱۶۰شود. 

بسو. [ب ] (لخ) ابسن‌مروان‌بن حکم‌بن 
ابی‌العاص قرشی اموی از امرای بخشنده بود 
و از جانب برادر خود عبدالملک والی عراقین 
شد. وی نخستین أمیریست که در بصره در 
سال چهل و اندی از همجرت درگذشت. (از 
اعلام زرکلی). در حبیب‌السیر (چ قدیم طهران 
3 ۱ص ۰ آمده است: بشرین مروان در 
سال ۳۷۰ ه.ق. درگذشته است. و رجوع 
به‌الوزراء والکتاب ص ۲۱ و ۰۲۲ مجمل 
التواریخ والقصص ص ۳۲۱. عیون الاخبار ج 
۱و ۲و ۳ عقدالفرید ج ۱و ۴و ۵و ۷ تاریخ 
سیستان چ۱ ص۱۰۸ السعرب‌جوالیقی 
ص ۱۲۵ و البیان‌والتبیین ج ۲ و۲ شود. 

بشر. [ب] (ٍخ) ابن‌مسعودین قیس‌بن خالد 
ذی جدین. ابن حبان او را در زمره صحابه 


است: «با پیغمبر ( 


آورده و گفته است صحبتی داشته است و در 
گوید:بیم | 


ن دارم که وی همان بشیربن 


۱- در ص ۱۵۱ بشر فرقد و در ۲ بشربن 
فرقد آمده است. 


0 


3 
سر 

ابی‌مسعود باشد که نام وی در قسمت دوم 
آمده است. رجوع به الاصابة ج ۱ ص۱۶۰ و 
عقلزید بع ۶ص ۶۴ و ارين معو شو 
پسر. [پ ] (إخ) ابن مصلح. از زاهدان بود. ابن 
که در دیل تان زاهندان شتی اوی 
بروایت از ابوسعید مصیصی از اسدبن موسی 
بدینسان آرد: در گرسنگی سه حقیقت است: 
حیات قلب. مذلت نفس و ایجاد عقل دقیق 
آسمانی. رجوع به عیون الاخبار ج ۲ ص 
۲ شود. 
بشو. [ب ] (اخ) ابن معاذ اسدی. ابومرسی در 
ذیل, از طریق ابونصر احمدین نوح بزار 
روایت کرده که وی بسال ۲۴۶ ه.ق.از 
جابربن عبداله عقیلی حدیثی سساع کرد. 
رجوع به الاصابة ج ۱ص ۱۶۰ شود. 
بشر. [ب ] (إخ) ابن معاويةبن ثشوربن 
معاويةبن عبادةبن البکاء. یکی از صحابه و از 
پنی‌کلاب است. پدرش در معیت معاویةبن 
ثور بحضور حضرت نبوی تشرف حاصل کرد 
و ایمان آورد و آن حضرت بدست مبارک 
بسر وی مسح فرمودند. رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ و الاستیعاب والاصابة 
ص ۱۶۰ شود. 
بشر. [ب ] لخ( ابن معاویه. نام وی ربیعد... 
بگفتۂ ابن حبان... او را صحبتی بوده است. 
رجوع به الاصابة ص ۱۶۱ و شرح حال عبد 
عمروبن کعب و معاوية ثور بدروی» شود. 
پشر. [ب ] ((خ) ابن معتمر بغدادی» ابوسهل. 
فقیه و پیشوای فرقة بشریه معتزلی و اهل 
بعت و متاظره بشما می‌رفت: ال از 
کوفه بود. طایفه بشریه از معتزله به وی 
منسوبند. وی به بغداد بسال ۲۱۰ «.ق. 
درگذشت. (از اعلام زرکلی). این مرد شاعر 
بود و پیشتر شعر او مسمط و مدرج است و 
عدۂ بسیاری کتب را در موضوعات مختلف به 
شمر کسرده است واز آن جمله است: 
کتاپ‌التوحید. کتاب حدوث‌الاشياه. کتاب 
ارد علىالنحويين. كتاب الحجة فى اشبات 
نبوةالنبى صلى‌الله عليه و سلم. كتاب الرد 
علی‌التصاری. کتاب الرد على‌اليهود. کتاب 
الرد علی‌الرافضه. کتاب الرد على المرجئه. 
کتاب الرد علی‌الخوارج. کستاب الرد على 
بی‌لهذیل. کتاب الرد علی‌اننظام. کستاب الرد 
علی اپی‌شمر. کتاب الرد على زیادالموصلی. 
کتاب الرد على ضرار. کتاب الرد علی 
بی‌خلده. کتاب الرد على حفص‌الفرد. کستاب 
الرد على هشامين الحکم. کتاب الرد على 
اسحاب ابی‌حنیفه. کتاب اجتهادالرای. کتاب 
الحسين‌بن صبعى. كتاب الرد على الاصم. 
کتاب قتال علی علیهلسلام و طلحة رضیاله 
عنه. کتاب الرد علی‌الاصم ايضاً فیالاسامة. 
کتاب‌الرد عای‌المشركین. (ابن‌الستیم و 


رجوع به خاندان نوبختی ص ۳۶ و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ و البيان والتبیین ج ۱و ۲و 
عقدالفرید. ج ۴ و ضمی‌الاسلام» و تاریخ 
ادییات صفاج ۱ص ۵۱و بیان‌الادیان و 
غزالی‌نامه ص ۵۸ شود. 
پشو. [ب ] (إِخ) ابن مُعمر. از شاعران عرب 
بوده و شعر وی در البیان والتبیین ج ۱ ص ۴۹ 
آمده است. 
پشو. [ب] ((خ) ابن مسعلی و بسقولی ابن 
حنش‌بن معلی و بقولی ابن عمرو و نام‌های 
دیگر نیز برای وی آورده‌اند. وی همان جارود 
عبدی, ابومنذر است که مشهور به لقب 
خویش است و در اسم او اختلاف باشد. 
رجوع بد جارود والاصابة ج ۱ ص ۱۶۱ و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
بشر. [ب] (إخ) ابسن مغيرةبن ابسی‌صفرةه 
ابی‌المهلب. از خطیبان و شاعران نامور 


ص ۲۸۰ و عیون الاخبار ج ۳ ص ٩۰‏ س ۴ و 

" الوزراءالکتاب ص ۱۵۲ شود. 

بشو. [ب] (إخ) ابن مفضلین لاحق. از مولی 
رقاشی و در زمر فقیهان بشمار صی‌رفت. 
مردی بلیغ و فصیح بود و در حدیث دست 
داشت. وی بسال ۱۸۶ ه.ق.در عصر 
هارون‌الرشید درگذشت. (از البيان والديين ج 
۲ ص ۱۷۵ من و حاشیه). و رجوع به عیون 
الاخبار ج ۱ص ۱۲۸,۶۰ ج۲ ص ۳۰ ج۳ 
ص ۲۴ شود. 

بشر. [ب ] (ٍخ) أبن منذرین جارود عبدی. 
(ابن جارود). رجوع به اعلام زرکلی ج ۱ 
ص۱۴۷ و این جارود شود. 

بشر. [ب ] (إخ) ابن منصور سلیمی بصری» 
مکنی» به ابوسحمد و از زهاد و محدثان قرن 
دوم و متوفی بسال ۱۸۰ ه.ق.بود. رجوع به 
عقدالفرید ج ۳ ص ۰۱۱۹ ۱۴۷ و شدالازار 
ستن و حاشیة ص ۳۴ شود. 

پشو. [ب ] ((خ) ابن موسی اسدی. از اصحاب 
امام احمدین حنبل بود. وی از روح‌بن عباده و 
جز او حدیث شنید. (از مناقب امام احمدبن 
حنبل ص ۵۱۰). 

پشر. [ب ] (اخ) ابن مهدی حاجب ابوعلی‌بن 
الیاس بود. رجوع به ترجمۂ تاریخ یمینن 
ص ۲۸۹ شود. 

بشر. [ب] (اخ) ابن مسیمون از مسوالی 
هارون‌الرشید و حاجبان وی برد. رجوخ به 
عقدالفرید ج ۵ ص ۳۹۶ شود. 

پشر. [ب ] (لغ) ابن نصربن منصور بفدادی 
مکنی به ابوالفاسم. وی بمصر رفت و فته 
شافعی پیامر‌خت و از لحاظ دینی به فقه بسیار 
دلبستگی داشت و در جمادی آخر سال ۳۰۲ 
ه.ق. درگذشت. رجوع به تاریخ فصر 
ص ۱۸۲ شود. 


بشر. ۴۸۲۵ 


بشر. [ب ] (اخ) ابن نعمان اوسی انصاری که 
بنام مقرن‌بن اوس نیز خوانده شده است. ابن 
قداح گفت وی در جنگ حره کشته شد و 
پدرش در جنگ یمامه. رجوع به الاصابة ج ۱ 
ص ۱۶۵ شود. 
پشو. [ب ] ((خ) ابن نهاس عبدی. عیدان وی 
را یاد کرده اما سماعی ندارد. رجوع به 
الاصابه ج ۱ص ۱۶۵ شود. 
بشر. [ب ] ((خ) ابن ولید کندی مکسنی به 
ابوولید. بزمان مأمون منصب قضا را پر عهده 
داشت. وی از بسزرگان اصحاب رای پعنی 
حنفی‌مذهبان بود. (از این‌الندیم). رجوع به 
تاریخ خلفا ص۲۰۶, ۲۳۷ و ضحی‌الاسلام ج 
۳ ص ۱۷۳ و ۱۷۶ و عقدالفرید ج ۵ و لفات 
تاریخیه و جفرافیة ترکی ج ۲ ص ۱۱۳ و 
مناقب امام احمد حنبل ص ۳۸۶ شود. 
پشو. [ب ] ((خ) ابن هجنع بکایی. ابن سعد او 
را در طبقهً ششم آورده و گفته است وی 
بناحیهٌ ضربّه سیرفت و از کسانی است که 
باس سامت (ص) ومیل ی اة 
ج ۱ ص۱۶۱ و قاموس الاعلام ترکی ج ۲ 
شود. 
بشو. [ب ] (اخ) ابن هلال‌بن عقبه. مردی از 
قبیلة نمربن قاسط بود و نگهبانی فارس را بر 
عهده داشت. بشر را خالدبن ولید در راه شام 
بکشت... (از معجم البلدان). و رجوع به معجم 
البلدان ج ۱ ص۱۸۸ و ۱۸۹ شود. 
بشو. [ب ] (اخ) ابن هلال عبدی. عبدان وی را 
در زمره انه آورفه ات رجوع به 
الاصابة ج۱ ص ۱۶۱ و قاموس الاعلام ترکی 
ج٣‏ شود. 
بشر. [ب ] (رج)! ابن ياسين. ابوالقاسم 
نیشابوری. بگفتۀ مستوفی در سال ۳۸۸ھ .ق. 
درگذشت. از سخنان اوست: حقيقة العلم 
کشف علی السرائر. و دیگران نوشته‌اند که وی 
از مشایخ بزرگ عرفای اواخر قرن چهارم 
هجری است. در مولد خود مهنة نیشایور به 
ارشاد مردم پرداخت و ابوسعید ابوالخیر از 
صحبت او به مقامات عالی رسید و اشعاری 
در توحید دارد که از آنجمله است: 

من بی‌تو دمی قرار نتوانم کرد 

احسان ترا شمار نتوانم کرد 

گربر تن من زبان شود هر موبی 

یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. 

بشر در سال ۰ د.ق.در نیشابور درگذشت. 
و رجوع به ريحانة الادب: ابوالقاسم بشر 
ياسين و نامه دانشوران چ ۱ص ۲۶۹ و 
لغت‌نامه ذیل ابوالقاسم بشر یاسین شود. 
پسو. [پ ] (اخ) ابن یحیی‌بن علی‌بن نصیبی 


۱ - تاریخ گزیده چ لندن ص ۸۲ در فهرست 
بشر آمده و در متن بسر. 


۶ بشر. 


موصلی مکنی به ابوضیاء. شاعر عرب بود و 
اشماری از وی در الموشح ص ۰۳۳۹ ۳۴۱ 
آمده است. و رجوع به معجم‌الادباء ج۲ 
م۳۷ ود 
بشر. [ب] ((خ) ابوجمیله. از بنی سلیم است. 
ابن منده وی را یاد کرده و ابونعیم گوید بسر 
است» نه بشر. رجوع به بسر و الاصابة ج۱ 
ص ۱۸۷ شود. 
بشو. [ب ] ((خ) نام موضعی است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
پشر. [ب ] (اخ) آبی است مر تغلب راء (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
بشر. [ب ] (يوم...) (اخ) نام کوهی است و 
یوم‌البشر را بنام يوم الحجاف نیز خوانند. (از 
جمع الامثال میدانی). و رجوع به یوم و متن 
مزبور شود. ||یوم البشر, جنگ دیگری است 
که قبیلۀ قیس بر ضد تغلب کرده و از جنگهای 
عصر اسلام است. و رجوع به مجمع الامثال 
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بشر. [ب ] (إخ) کوهی به جزیره. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) ) (آنندراج). نام کوهی 
است در سرزمین شام که در عرض فرات 
امتداد دارد از جهت بادیه و دارای معادنی 
است... (از معجم البلدان). 
بشر. 9 ((خ) دهصی جزء دهستان قاقازان. 
بخش ضیاء آباد شهرستان قزوین با ۳۷۴ تن 
سکنه. آب از قنات. e‏ آنجا غلات. 
انگور. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
بشر. e‏ و 
واحد و جمع در وی یکسان است و قدیشنی و 
یجمع فیقال بَشَران و ابشار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). انسان و از آن جهت انسان را 
بشر گویند که دیده میشود و نمایان می‌باشد 
بالبشرة بظاهر الجلد. (غیاث) (آنندراج). 
آدمی. (ترجمان تهذیب عادل بن على 
ص ۲۶). مردم. واحد و جمع برابر است. (موید 
الفضلاء). ادمی, واحد و جمع درین یکسان 
است. (مهذب الاسماء). ناس. خلق. آفریده. 
انس: و لقد نعلم انهم یقولون انما يعلمه بشر 
لسان الذى يلحدون اليه اعجمى و هذا لسان 
عربی مبین. (قرآن ۳۶ و دیگر سور. 
چون بمردم شود این عالم آباد خراب 
چون ندانی که دل عالم جسم بشر است. 
ناصرخسرو. 
گفتم بشر مگر ز بهین آفرینش است 
گفتا پیمبر است بهین از همه بشر. 
ناصرخسرو. 
مر چرخ را ضرر نیست وزگشتنش خبر نیست 


بس نادره درختي ختیست کش جز بشر ثمر نیست. 


ناصر خسرو. 


دیر گاهی است تا لباس کرم 
بهر قد بشر ندوخته‌اند. 


خاقانی. 


بل تا پری زخوان بشر خواهد استخوان 
تو چون فرشته بوی شنو استخوان مخواه. 
خاقانی. 
نیست در خاک بشر تخم کرم 
مدد از دیده بباران چکنم. خاقانی. 
شاها عرب نژادی, هستی بخلق و خلقت 
شاه بشر چو احمد شیر عرب چو حیدر. 
خاقاني. 
با یکدیگر میگفتند: این طایفه از جنس انس و 
زمره بشرند. (ترجمة تاریخ یمینی ص 4۴۱۱ 
اهل تمییز از لحوم و شحوم بازار تنفر نمودند 
چه بیشتر با اجزاء و اعضاء بشر بر هم 
میگداختند و در بازار میفروختند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۹۶). 
حیرتم در کمال بیچون است 
کین جمال آفرید در بشری» 
سعدی (طیبات). 
ما را نظر بخیر است از عشق خوپرویان 


آنکو به شر کند میل او خود بشر نباشد. 
سعدی. 

بهائم خموش‌اند و گویا بشر 

زبان بسته بهتر که گویا به شر. سعدی. 


- ابوالبشر؛ آدم عليه السلام. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). کنیت مهتر آدم عليه السلام. 
(موید الفضلاء). رجوع به ابوالبشر شوده 
بنام آدم و کنیت ابوالبشر بد او 
که‌او ز روی زمین است از اوست اصل بشر. 
ناصرخسرو. 
- عبدالاخر. محدث است. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به ابوالبشر عبدالاخر 
شود. 
- پهلوان یزدی دجال محدث بود. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به ابوالبشر 
پهلوان شود. 
- پشر ابتدائی؛ بشر اولیه. مرحلة نخستین 
بشر. مقابل بشر متمدن. 
- خالق البشر؛ خدا: 
دارای آسمان و زمین خالق‌البشر 
کزوی بماست آمده خیرالبشر بشیر. 
سوزنی. 
و ِ به خیرالیشر و حبیب‌السیر چ ۱۳۳۳ 
ش.خیام, ص ۳۴۴, ۳۴۵و دیگر صفحات 
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شود. 
- خیرالبشر؛ لقب حضرت رسول (ص) 
هنر آن است که پیغمبر خیرالہشر است 
وین ستوران جفاپیشه بصورت بشرند. 
ناصرخسرو. 
ااردی پوست مردم وغير آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
پشو. [ب ش] (اخ) مکی‌ین ابی‌الحسن‌ین 


بشر, محدث بود. (منتهی الارب). 


, بشر حافی. 
بشر. [پ] (ع حامص) طلاقت وجه و 
بشاشت آن. (از اقرب الموارد). ملاقات كردن 
کسی را بگشاده‌رویی. (منتهی الارب). 
برخورد نیکو و گشاده‌رویی. (از معجم 
البلدان). تازه‌رویی, (از مؤيد الفضلاء): از 
جبین سلطان آثار بشر و انطلاق و مکارم 
اخلاق معاینه دیدند. (جهانگشای جوینی). 
||شاد شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
بشرآبان. [ب ] ((خ) دهی از دهستان مازول 
بخش حومهٌ شهرستان نیشابور با ۵۲۶ تن 
سکنه. آب از قنات. محصول انجا غلات. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
بشرات. [] (() یکی از شهرهای اسپانی. 
از الحلل السندسية ج ۱ص ۴۰). 
بشران. [ب ش ] تثنية بشر. (ناظم الاطباء). 
رجوع به بشر شود. 
پشران. [] (اخ) ابن فور ک نام فورک بحمی 
است. وی از شاذ کونی‌و محمدبن بکیر روایت 
کند.رجوع به ذ کراخبار اصفهان ج ۱ص ۲۳۴ 
شود. 
پشر اسدی. [ب ر أَسَ] (خ) نام عاشق 
هنده. (موید الفضلاء). وی عاشق هنده بود و 
جان خود را بر سر عشقش گذاشت. جعفر 
سراج این داستان را بتفصیل در کتاب مصارع 
المشاق خویش آورده است. رجوع به هنده و 
الاصابة ج ۱ ص۱۶۲ شود. 
بشر انصاری. [پ رِ ا[ (إخ) عبدان ازو یاد 
کرده و گفته است در بثر معونة شهید شد. .(از 
الاصابة ج ۱ص ۱۶۶). 
بشر حافی. [ب / ب ر ] (اخ) نام ولیی که 
برهنه پا میگشت. (غیاث) (از آنندراج» یکی 
از اولیا که برهنه‌پا میگشت. (ناظم الاطباء). 
بشرین حرث‌بن عبدالرحمن به این نسبت 
مشهور مباشد. (سععانی؛ بشرین حارشبن 
عبدالرحمن‌بن عطاءبن هلال معروف به 
حافی. سا کن بغداد بود. بسال ۱۵۰ ه.ق 
متولد شد و بسال ۲۲۶ «.ق. درگذشت. (از 
روضات ص۱۳۲). مولف حبیب السین مدت 
عمر وی را ۷۵ سال دانسته است. وی از 
صالحان بزرگ و از ثقات رجال حدیث بود. 
او را در زهد و پارسایی اخباری است. اصل 
وی از مرو و محل سکونتش 
همانجا درگذشت. مأمون دربار وی گفته: در 
کور: بغداد کسی باقی نمانده که آدم از او حیا 
کند جز این شیخ. (از اعلام زرکلی). ابن ندیم 
وفات وی را بسال ۲۲۷ ه .ق. نوشته و گوید: 
کتابی دارد بنام الزهد. (ابن الندیم ص ۲۶۱). از 
طبقه اولی است. کنیت او ابونصر است و 
گوینداصل وی از بعضی دیهای مسروست» 
مقیم بغداد گشته و آنجا برفته از دنسیا روز 
چهارشنبه ده روز از محرم گذشته سن ۲۲۷ 
ه.ق, پیش از احمد حنبل بسالها که وی را 


بغداد بود و در 


. 3 

بسر ر 
بزرگ میداشتند از احمد حنبل تا آنگاه که فتنۀ 
مخلوق گفتن قرآن افتاد. وی در خانه نشست 
و احمد پای پیش نهاده. وی را گفتند یا ابانصر 
چرا بیرون نیایی و سخن نگویی نصرت دیین 
راء تفویت اهل سنت را؟ گفت هبهات هیهات. 
احمد حنبل در مقام پیغامبران ایستاده است 
که‌چون وی تواند کرد مرا ان نیست. (از 
نفحات الانس جامی چ ۶ ه.ش.مهدی 
توحیدی‌پور ص ۰4۳۸ 
بشر حافی را مبشر شد ادب 
سر نهاد اندر بیابان طلب. 
گرامی گوهری از بحر عرفان. 
منور اختری از برج ایقان 
چراغ دودمان زین خوافی 
که‌گر بودی بعهدش بشر حافی 
نهادی سر بپایش از ارادت 
شمردی خدمتش را از عبادت. 
(از حبیب‌السیر چ ۱۳۳۳ ه.ش. خیام ےا 
س ۱۷ و سیر عمربن عبدالعزیز صص ۱۰۳ و 
۵ و نفحات الانس ص ۲۳ و مناقب امام 
احمدبن حنبل ص۱۱۶ و عیون الاخبار ج۲ 
ص ۳۶۰ و ج۱ ص۱۸۶ و شدالازار ص ۴۶۶ 


مولوی. 


و معجمالادباء ج ۱ص ۲۳۶ و لفات تاریخیه و 
جغرافیه ترکی ج ۲ و قاموس الاعسلام تسرکی 
ج۲ و الاستیعاب و صفةالصفوة ج ۲ ص ۱۸۳ 
و تذكرة الاولیاء ج ۱ ص ٩۱‏ و مجمل التواریخ 
و القتصص ص ۴۶۱ و مجالس المژمنین و 
تاریخ گزیده چ لندن ص ۷۶۷ و ريحانة الادب 
و ابونصر شود. 

پشرح تو. آب ش ت ](ص تفضیلی. ق 
مرکب) مشروح‌تر. مفصل‌تر: سالار بشرح‌تر 
گفت.امیر در خشم شد و گفت بس عجب 
باشد که بدین اسانی مردم توان کشت. (تاریخ 
بیهقی). 

بشر حواری. [ب ر ح] (ل) امیر شرط از 
جانب یزید. وی بدست پنج مرد از خوارج در 
شب کشته شد. رجوع به تاربخ سیستان چ۱ 
ص ۱۲۶ شود. 

بشردن. [بٍ /ب ش د] (مص) فشردن. 
رجوع به فشردن شود. |محصور ساختن, 
تنگ گرفتن کسی را در حصار. (فرهنگ 
فارسی معین). 

بشردوست. [ب ش] (ص مسسرکب) 
دوستدار بشر. حامی بشر, دوستار مردم. 
انسان‌دوست. 

بشر دو ستی. [ب ش ] (حامص مرکب) بشر 
را دوست داشتن. انسان دوستی. 

پشر شناس. [ب ش ش ] (نف مسرکب) 
شناسندة بشر. واقف به حال بشر. بنا به 
اصطلاح جدید. مردم‌شناس 2 

پشر شناسی. [بَ ش ش] (حامص مرکب) 


عل‌الانسان. شناسایی به حال مردم. 
ره امین( 

بشرط. [ب ش] (ق مرکب) " با عهد و پیمان. 
(از ناظم الاطباء). |امشروط. 

= پشرط کارد خریدن» خربزه و هندوانه راء 


بشرط بریدن خریدن. رسم است که خربزه با 
هندوانه را از جهت امتحان پختگی آن بشرط 
کارد میخرند و قاشی از وی تراشیده می‌گیرند 
و آن کنایه از کسی را بعد امتحان به اشنایی 
گرفتن است *. (آنندراج). خریدن مشروط به 
خوبی و رسیدگی: 
پشرط کارد یوسف را زلیخا میخرد اول 
ترنج و تیغ را نازم که رنگین کرد سودا را. 
ظهوری (از آنندراج). 
بشر طبرانی. [ب ر ط ب ] ((خ) از مقدمان 
مشایخ طبریه و سخت بزرگ و صاحب 
کرامت بود. رجوع به نفحات‌الانس جامی چ 
۶ ه.ش.مهدی توحیدی‌پور ص۴۹ و 
لغات تاریخیه و جغرافیۂ ترکی ج ۲ شود. 
بشر غنوی. [ب رغ ن] (إخ) بشر خثعمی. 
ابوحاتم گوید مصری بود و صحبتی داشت و 
ابن السکن او را در عداد مردم شام اورده. 
حدیث او را اهمد و بخاری در تاریخ و 
طبرانی و دیگران از طریق ولیدبن مفیرة 
معافری از عبدالّین بشر غنوی روایت 
کرده‌اند. (از الاصابة 13 ص ۱۶۲). و رجوع 
به الاستیعاب شود. 
بشر غنوی. [ب ر غن] ((خ) پدر عبدالّبن 
بشر بود. ابن شاهین او را یاد کرده و برخی او 
را خثعمی خوانده‌اند. رجوع به الاصابة ج١‏ 
ص ۱۸۷ شود. 
پشرف. [ب ش ر /ب ش را (ع ل) پیش در 
امد در اواز یا موزیک. (دزی ج۱ ص ۸۹). 
|| چیزی که از پیش واقع شده یا از پیش خبر 
دهد. (دزی ج ۱ ص ۸۶). 
بشر مازنی. [ب ر زژ] (اخ) فاتح بخارا 
ی قتیبه در خلافت ولیدین عبدالملک. 
رجوع به حبیب‌السیر چ قدیم طهران ج۱ 
ص ۲۵۴ شود. 
بشرم رفتن. [ب ش ر تَ)] (مص مرکب) 


شرمنده شدن. (آنندراج): 


بشرم رفته تن یاسمین از آن اندام 
بخون نشسته دل ارغوان از ان عارض. 
حافظ. 
بشر مریسی. (ب اا کیا متکلم و 
از مرجئان بود و طایفة مریسیه از مرجئه به 
وی منسوبند. نسبت وی بدروازۂ مریس در 
بغداد است و در همانجا درگذشت. (از اعلام 
زرکلی). و رجوع به معجم‌الادباء ج۱ 
ص۱۷۷ س ۱۱ و عیون الاخبار ج۲ و 
عقدالفرید ج۲ و ج۴ و غزالی‌نامه حاشية 
ص ۷۰ شود. 


بشروی. ۴۸۲۷ 


بشر مقسم. (بر مق؟]غ) بنا ستقل 
مرحوم بهار در سبک‌شناسی ج ۲ ص ۴۵ نام 
نویسنده‌ای است که نژاد وی در قسمت اول 
تاریخ سیستان نقل شده است. رجوع به 
سبک‌شناسی و تاریخ سیستان چ۱ ص۱۲ 
شود. 

بشرود. [ب] (اخ) یکی از کسوره‌های 
بطن‌الریف در مصر است. (از معجم البلدان). 
شهری در مصر. (ناظم الاطباء). 

بشروش. [ب ش ] ([) نامی است که قزوینی 
به مرغ غواص داده است. (از دزی ج۱ 
ص۸۹. 

بشرونتن. [ب ن ت] (همزوارش. مص 
مرکب) بلغت زند و پازند بمعنی پرستش 
کردن باشد. (برهان) (از انجمن آرا) (از 
آنندراج). بلغت زند پرستیدن. (ناظم الاطباء). 
هسزوارش بشرنتن* بیشرونیتن *. پهلوی 
بریشتن ". برشتن. برشته کردن. (یونکر ۲۰۳) 
(بندهش ۸۸). و برشتن در متن برهان به 
«پرستش» تصحیف شده» هزوارش پرستیدن 
شدونیتن " است. (یونکر ۲۸۲) (از حاشیۂ 
پرهان قاطع چ معین). رجوع به بشورفتن 
شود. 

پشروی. [بْ ر ] (ص نسبی) منسوب به 
بشرویه. رجوع به بشرویه شود. 

پشروی. [بْ ر] (إخ) عبدالّین حاج محمد 
تونی بشروی. سا کن مشهد سقدس رضوی. 
مامت امل که است ری ماغل :و 
ماهر و فقیهی صالح و زاهد و عابد و معاصر 
صاحب امل بود. او راست: 

۱- شرح ارشاد. در فقه. ۲- رساله‌ای در 
اصول. ۳- رساله‌ای در جمعه. و جز اینها. و 
رجوع به الذریعه: شرح ارشاد شود. صاحب 
روضات الجنات پس از تقل گفتار صاحب 
امل مینویسد تا کنون ما به شرح ارشاد وی 
دست نیافته‌ایم و اما رسال اصولی وی همان 
کتاب است که به وافیه موسوم و در اصول فقه 
است و نسخه آن ميان طلاب متداول است. 
رجوع به روضات الجنات ص۲۶۸ به بعد 
شود. 

بشروی. [ب ] (لخ) دهی از دهسستان 
دربقاضی بخش حومهٌ شهرستان نیشابور با 
۶ تن سکنه. اب از قنات. محصول انجا 


1 ۰ Éthnologue. 
2 - Êthnologie. 
۳-از: «ب» حرف اضافه +شرط.‎ 
۴-معنی کنایه آن در ایران معمول نیست و از‎ 
اصطلاحات هندیان است.‎ 
5 - ۰ 
6 - b (i) 5۳۲۵۲ )( ۰ 
7 - ۰ 
8 - sh (a) dûn (i) tan. 


۸ بشرویگی. 

غلات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
بشرو یکی. [ب ی /ي] (ص نسسبی) در 
تداول عامه منسوب به بشرویه. رجوع به 
بشروبه شود. 

بشرویه. زب ر و1 ((خ) نام جماعتی است. 
(منتهی الارب) (از سمعانی). 

بشرویه. [ب ر و] ((خ) ابراهیم‌ین احمدین 
بشرویه بخاری از عالمان بود. رجوع به تاج 
العروس شود. 

بشرو به. [ب ر ] ((خ) ابونعيم بشرویه‌بن 
محمدبن ابراهیم معقلی. امیر نیشابور بود. وی 
از بشرین احمد اسفراینی روایت دارد. رجوع 
به تاج العروس شود. 
بشرویه. [ب ر و] ((خ) احمدبن اسحاقبن 
عبداله محمدین بشرویه. از عالمان بود. 
رجوع به تاج العروس شود. 
بشرویه. [ب ر و] (اخ) علی‌بن حسن‌بن 
بشرویه خجندی. شیخ فنجار و صاحب تاریخ 
بخارا بود. رجوع به تاج العروس شود. 
بشرویه. [بٌ ی ] ((خ) یکی از بخشهای 
سه گانةٌ شهرستان فردوس و محدود بحدود 
زیر است: از شمال به کویر لوت و بخش 
سردسکن از شهرستان کاشمر. از طرف باختر 
بخش طبس از جانب جنوب به دهستان 
ویهوک و جاده عمومی فردوس به طبس. از 
سوی خاور به فردوس و از هفت دهستان زیر 
تشکیل شده است: دهستان مرکزی» کرند. 
ارسک. اصفا ک» مورستان, رقه» نیگنان و 
جمع قرای آن ۸ آبادی بزرگ و کوچک و 
جمعیت آن ٩۵۶٩‏ تن باشد. آب آن از دامن 
ارتسفاعات باختری است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
بشرویه. ِب یَ] (إخ) قصبۂ مرکز بخش با 
چهار هزار تن جمعیت. آب از قنات. محصول 
آنجا غلات. پنبه, ارزن. اپریشم. (از (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
بشرویه. رب ی ] ((خ) مرکز دهستان, از پنج 
آبادی تشکیل شده و ۴۱۸ تن جمعیت دارد. 
آب از قنات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج4). 
پشرو به. [بْ ی ] ((خ) دهی از دهستان پایین 
ولایت بخش حومه شهرستان تربت حیدریه 
با ۱۶۲ تن سکنه. آب از قنات. محصول آنجا 
غلات, پنبه. (از فرهنگ جغراف 
چ 
بشرة. E‏ (ع مص) روی پوست 
برداشتن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
رجو په بشر شود. ||بریدن موی بروت ۳ 
انکه بشره ظاهر گردد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). | خوردن ملخ همة رستنی زمين راء 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||اجماع 
کردن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


فیایی ایران 


بشرة. [بَ ش ر] (ع !) یکی بشر. (سنتهی 
الارب) ا . رجوع به بشر شود. 
||ظاهر پوست. ج» بسر (از اقرب الموارد). 
-بشرة الارض؛ روییدگی زمین, گویند: ما 
احسن بشرتها. (از منتهی الارب). ظاهر گیاه 
که‌از زمین بدر آمده باشد. (آنندراج). 
بشرة. [ب ر] (لخ) نام جارية عون‌ین عبداله. 
(منتهی الارب). نام جاربه‌ای. اناظم 
الاطباء)'. 
بشرة. [ب ر1 ((خ) نام اسب ماویقین قیس. 
(منتهی الارب). نام اسبى. (ناظم الاطباء)" 
بشرة. 1 ((خ) نام قصب ناحیه‌ای و 
لبنان مشتمل بر ٩‏ پارچه قریه. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲). 
بشرة. [] ((خ) نام محلی در ناحیه دلاية 
اندلس ". در این ناحیه عودالشجوج یافت 
میشود که از حیث عطر کمتر از عود هندی 
نیست. (از الحلل السندسية ج۱ ص۱۷۹). 
بشره. [بَ ش ر /ر] ازع لا روی پوست 
ادمی و جز ان. (ناظم الاطباء). ظاهر پوست 
آدمی. (غیاث). ظاهر پوست مردم. (مهذب 
الاسماء) (دزی ج١‏ ص ۸). بیرون پوست 
مردم و آنچه ظاهر شده باشد. (موید الفضلاء). 
ظاهر پوست آدمی و حیوانات. (آنندراج). 
ظاهر جلد انسان. (المرصع). |أقشر بیرونی 
پوست. و قشر درونی را ادمه گویند. (ناظم 
الاطباء). بیرون بوست. (السامى فى 
الاسامی). در تداول تشریح چنانکه میرزا 
علی آرد: بشره مرکب از دو طبقه است یکی 
سطحی که بشر؛ حقیقی است و دیگری غائر 
که جسم مخاطی مالپیکی است. بشره طبقة 
قرنی بدون حسی است که کاملاً مهندم بر 
جسم حلیمی و دارای دو سطح است: :اول 
سطح خارجی آنرا شکنجها و شیاره‌هایی که 
ذ کرشده ثقبه‌های وسیعی است که معبر موهها 
و فوهات جرابهای دهنی و مجاری عرقند. 
دویم سطح داخلی که بسطح حلمی ادمه 
ملاصق و بواسط خانه خانه‌های صغار 
زیادی که حلیمه‌ها در آنها مستقر و مثل 
غلافی آنها را احاطه نموده‌اند حفر شده است. 
گاهی دو حلیمه در یک لول بشره جمع 
میشوند از سطح داخل بشره و از فزونیهایی که 
در کنارهای سنخها حاصل شده‌اند استطالهای 
شعریةٌ بسیار دقیقی خارج میشوند که همان 
مجاری مخرجه غدد حامل عرقند که در 
تارج بشره باز میشوند استطالهای دیگر از 
آن خارج شده بمجاری مخرجۀ غدد دهنیه و 
بجرابهای شعریه میروند بقسمی که بهر سو 
یک غلاف بشره احاطه مینماید. بالجمله در 
مجاری غدد عرقیه ورقة بشره بسیار نازک 
ميشود. (از تشریح میرزا علی). و رجوع به 
ص ۶٩۱‏ به بعد همین کتاب شود. ||در فارسی 


پسری. 


اغلب بر ظاهر پوست چهره و خود روی و 
گونه‌ها اطلاق شود: و کسری را بمشاهدات 
2 ثر رنجی که در بشر؛ برزویه هرچند پیدأتر 
بود رقتی عظیم آمد. ( ( کلیله و دمنه). که اثر 
تغیر در هیأت و بشر؛ همایون توان دید. 
(سندبادنامه ص ۲۲۲). و آثار تفیر و تفکر در 
بشر؛ میمون که صحیفٌ اقبال و ديباچة جلال 
است مشاهده میتوان کرد. (سندبادنامه 
ص۳۸). از آنجا که حس بشریت است با 
حسن بشر؛ او میلی بود. ( گلستان). 
بشری. [ب ش] (ص نسبی) منسوب به 
بشَر. رجوع به بشر شود. || انسانی و هرچیز 
منسوب و متعلق به بشر. (ناظم الاطباء). 


- بشری‌زادگان؛ نسل بشری: 

بازپسین طفل پری‌زادگان 

پیشترین بشری‌زادگان. نظامی. 
ضعف بشری؛ ضعف انسانی. (ناظم 
الاطباء). 

¬ عقول بشری؛ دانشهای انسانی. (ناظم 
الاطباء). 

|| جسمانی, مربوط به جسم. (از دزی ج۱ 
ص ۸۹). 


پشری. [بٌ را] (ع ص) مزده. قوله تعالی: یا 
بشری هذا غلام (قرآن ۱۹/۱۲) مثل عصای و 
در تثنیه یا بُشریی گویند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مژده و بشارت. (غیاث): 
بشارت. و بشرا کو بشری لک. دعااست. (از 
اقرب الموارد). و ما جعله الله الابشرى.. 
(قرآن ۱۲۶/۳). قل نزله روح القدس من ربک 
بالحق لیثبت الذین آمنوا و هدیٌ و بشری 
للسلمين. (قرآن ۶ ۲ مزدگانی. 
(السامى فى الاسامی) (ترجمان تهذيب 
عادل‌بن علی ص ۰)۲۶ 

باد چو پر زلف او وزید جهان را 

داد به پیروزی سعادت بشری. 

امیر معزی (از آنندراج). 

الع مص) مزده دادن. (منتهي الارب) (ناظم 
الاطباء) ) (آنندراج). مژدگانی دادن. (تاج 
المصادر بیهقی) . ||پیشرو. طلایه. بهنگام 
حوادث. (از دزی ج۱ ص ۰۸۸ 
پشری. [ب] (ص نسبی) منسوب به بشر که 
نام کسی بوده است. (سمعانی). 
بشری. . ی را] (اخ) نام يار برآرندة يو 

عليه السلام از چاه. (غیاث): 

از پی یوسف کسان بغرض 

گاه‌بشری و گه بشیر مباش. سنایی. 
بشری. [ب] (!خ) ابوالحسن بشری تلمیذ 
سهل‌بن عبدائه محدث بود. (منتهی الارب). 


۱-[پ ش ر ]. (ناظم الاطباء). 
۲- [ب ش ر ]. (ناظم الاطباء). 
۳-برجه و دلایه دو ناحيه از المرية هستند. 


پشری. 
بشری. [ب] (اخ) ابوجعفر سحمدین یزید 
اموی. از فرزندان بشربن مروان شاعر بغداد 
بود. (از للباب ج۱ ص ۱۲۷). 
پشری. [ب ] ((خ) ایوعمرو بشری. محدث 
بود. (منتهی الارپ). 
پشری. [ب] ((خ) احمد بشری‌بن محمدبن 
احمد. محدث بود. (منتهی الارب). 
بشری. [ب ش را] ((خ) دهی است بشام. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
پشری. [ب ش را](اخ) دهی است به مکه به 
نخلة شامیه. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
پشری. [ب را] (اخ) نام قریه‌ای است. (از 
معجم البلدان). و رجوع به کتاب الوزراء و 
الکتاب ص ۱۳۰ شود. 
پشویت. [ب ش ری ى ] () (مص جعلی» | 
مص) انسانیت. (ناظم الاطباء). مردمی: 
کمترین درجه اندر صحو رؤیت بازماندگی 
بشریت بود. ( کشف المحجوب ص ۳۳۲۳): 
گفتم:ز وادی بشریت توان گذشت 
گفتا: توان | گرنبود مرکبت جمام. خاقانی. 
- ضعف بشریت؛ ناتوانی انسانی: از ضعف 
بشریت تاب آفتاب نیاورد. ( گلستان). . " 
- طبع بشریت؛ طبعیت و خوی انسانی و 
سرشت انسانی. (ناظم الاطباء): و محمود نیز 
آنرا که ساختند خریداری کرد بطبع بشریت که 
نتوانست دید کسی راکه جای او را سزاوار 
باشد. (تاریخ بیهقی). ۱ 
بشریر. [] ()بنا بنقل ياقوت نوعی پرنده 
باشد .(دزی ج۱ ص ۸۹. 
بشریون. ۰ [ب ری یو ] (ع ص, )ج پشری 
درحال رفع. . آگروهی از محدثان ۳ پشریون 
میخواندند از قبیل محمدبن یزید بشری اموی 
و غیره. رجوع به تاج العروس شود. 
بشریون. [ب ش ری یو ](ع ص, !)ج 
بشری در حال رفع منسوب به بشر. رجوع به 
بش شود || اسحاب هیا كل و الاش خاص. 
(دزی ج۱ ص ۸۸)'. ||معتقد تصویر و تجسم 
خدا (دزی ج۱ ص‌۳)۸۸. 
بشرية. [ب ش ری ی ] (ع ص نسبی) تأنیث 
بشری. رجوع به بشری و بشریت شود. 
پشرية. [ب ش ری ی ] ((خ) یکی از هفت 
فرقة معتزله باشند. (بیان‌الادیان). فرقه‌ای از 
معتزله. اصحاب بشرین السعتمر. (مفاتیح). 
گروهی از معتزله و اتسباع بشربن السعتمر 
باشند. بشر خود از افاضل علماء معتزله بود و 
عقاید خاصی داشت 
اصطلاحات الفنون و تعریفات جرجانی و 
لبیان و التبیین ج۱ ص ۱۲۶ شود. 
بشست سد‌هاند. [] (خ) (هندی) نام 
یکی از پنج کتاب معروف نجومی هندوان 
است. رجوع به سدهاند و التفهیم ص۴۸٠‏ 
متن و حاشیة ۱۴۷ شود. 


.رجوع به کشاف 


بشستن. [ب ش /ش ت] (مص) نشستن 
نقیض ایستادن. (ناظم الاطباء). بر وزن و 
معنی نشستن. (آنندراج). نشستن نقیض 
برخاستن. (از هفت قلزم). گویا لهجه‌ای است 
در نشستن. رجوع به نشستن شود. 
بشستن. [ب ش تَ] (مص) شستن. (از 
هفت قلزم). شستن و پا کیزه‌کردن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شستن شود. 
بشش. [] (() بعربی برگ حنظل را نامند. 
(فهرست مخزن‌الادویه). ورق حنظل است. 
(اختیارات بدیعی). 
ا چمباتمه نے 
۷ ۳ (از دزی 
2 
بشط. [بْ] ( معرب ع ) از فارسی پشت 
باشد. (از دزی ج۱ ص۸۹. 
بش‌طاغ. [] (إخ) نام قسمت شمال شرقی 
سلسلۂ جبال قفقاز است که با یک رشته تلال 
پا سلسله جبال البرز ارتباط می‌یابد. دارای 
آبهای سمدنی فراوان است و در دامثة آن 
اسبهای خوب پرورش مییابد و ازین رو 
بطلمیوس این نقاط را «هیلپیق» یعنی جبال 
اسبی نامیده است. (قاموس الاعلام ترکی 
ج( 
بشم. . [بَ ش ] (ع ص) طعام بدمزة حلق‌سوز. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بدمزه و گلوگیر. (غیاث). ناخوش. (در طعم). 
طعام بشع؛ طعامی ناخوش. (مهذب الاسماء). 
طعامی کریه که در آن خشکی و تلخی باشد 
مانند مزة اهليلج. (از اقرب الموارد). و در 
النهایه آمده است: که بشع بمعنی طعام و لباس 
و کلام خشن است. (از اقرب الموارد). و در 
حدیث آمده است که: محمد (ص) بشع 
میخورد یعنی طعام خشن بدطعم. اشاره به 
اینکه مذمت طعام نمی‌کرد. (از اقرب الموارد). 
| آنکه از دهنش بوی بد آید از نا کردن‌خلال و 
مسوا ک.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ااکسی که طعام بدمزه حلق سوز خورده 
باشد. ||بدخو. (از سنتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). بدخلق و بدمعاشرت. (از 
اقرب الموارد). ||نا کس.(منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||(() چوب بشع يا 
جوب پرگره. ۰و تأنیث آن بشعة است. (از 
اقرب الموارد). |[بدنفس. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رجل بشع الخلق والمنظر؛ مرد زشتی که در 
دیدگان خوش نیاید. 
¬ رجل بشع الوجه؛ ترشروی, عبوس. (از 
اقرب الموارد). 
|اترشروی» چين بجبين. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
بشع. زب ] (ع مص) بشع شدن طعام؛ ؛ گلوگیر 


نشستن. پر پاشنة 


بشق. ۴۸۲۹ 


شدن طعام. (تاج المصادر) (از اقرب الموارد). 
||ناخوش شدن مرد از خوردن طعام بدمزه. 
||بد پوی دهن گردیدن از نا کردن خلال و 
مسوا ک. ||لبریز آب گر دیدن وادی. (از منتهی 
الارب). تنگ شدن وادی. بسبب آب و مردم و 
بد شمردن اقامت دران. (از اقرب الموارد). 
|| عاجز و تنگ شدن کسی به کاری. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||دیش (از دزی 
ج ۱ص ۸۹ 

بشعة. [ب ش ع) (ع ص) تأنیث بِع. رت 
به بشع شود. || خشبة بشعة؛ چوب بسیار 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). گویند: نحت 
متن‌العود حستی ذهب بشعه؛ تراشید پشت 
چوب را تا گره‌های آن از میان رفت. (از 
اقرب الموارد). 

بشغ. [بَ ] (ع !) باران نرم و ضعیف که روان 
نگردد. بشغة. (منتهى الارب) (از ناظم 
الاطباء). 

بشغ. [ب] (ع مص) باران نرم و ضعيف بر 
زمین باریدن: بششت الارض مجهول. (منتهی 
الارب). باران نرم ضعیف باریده شدن بر 
ژمین. باران نرم و ضعیف باریدن آسمان. (از 
ناظم الاطباء). 

بشغره. [ب غ ر /رٍ] () ساخته و پرداخته 
شده را گویند. (برهان). ساخته شده بود. 
(جهانگیری). در برهان ساخته و پرداخته 
شده را گویند و این مصحف همان لغت است 
که‌بسفده گفته بود سین آن شین شده و دال راء 
گردیده در اینصورت اعتماد بر تصحیفات و 
تبدیلات استوار نباشد. (انجمن آرا) 
(آنندراج). ساخته و پرداخته شده. (سوید 
الفضلاء). ساخته و پرداخته شده و انجام داده 
شده. (ناظم الاطباء). ساخته و ظاهرا همان 
بسفده است و بتصحیف خوانده‌اند. (رشیدی). 

بشغة. [بَ غ] (ع ) باران نرم و ضعیف که 
روان نگردد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به بشغ شود. 

بشغط. [بَ غ] (ع مص) بجغط. فریاد زدن. 
(دزی ج۱ ص 4۰). ||خواندن. صدا زدن. 
(دزی ج۱ ص .)٩۰‏ 

بشق. [ټ] لع مص) زدن به عصا کسی را. (از 
اقرب الموارد). کسی را بچوبدستی زدن. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||تیز نگریستن 
کسی." ||بشق المسافر و منع الطریق؛ بازماند 
یا بند گردید یا ملول شد یا عاجز گردید از سفر 
از بسیاری باران چنانکه باشه از پریدن یا 


۵ - 1 
Bicherah (destricte de piban).‏ - 2 
.(دمشقی) 
۳-ازین معنی ببعد ماضی آن از باب سمع 


است. 


۰ بشق. 


شکار کردن در باران عاجز ماند. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||([) پیکان. 
(مؤيد الفضلاء). 
بشق. [بَ ش] (ع ص) رجل بشق؛ مردی که 
اگر در کاری وارد شود نتواند از آن خلاصی 
یابد. (از ذیل اقرب الموارد: بنقل از لسان 
العرب). و رجوع به نشوء اللغه ص ۲۴ و ۲۵ 
شود. 
بشقاب. (ب ] (ترکی, )' پشقاب. (از غیاث) 
(آنندراج). ظرف غذاخوری پهن و گرد و 
کم‌عمق مانند دوری و رکابی که سکر و 
سکرچه نیز گویند. (ناظم الاطباء). ظرف پخ 
که در آن چلو يا پنیر وسبزی وامثال آن 
گذارند.لب تخت. 
بشقابی. [بْ] () قسمی خربزة کوتاهقد. 
(یادداشت مولف). 
بش قارداش. [ب ] (اخ) ده کوچکی از 
دهستان مرکزی بخش و حومه شهرستان 
بجنورد دارای چشمه‌های آب گرم معدنی. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
بشکت. [بٍ ] ()۲ عشوه و غمز؛ خوبان را 
گوبند. (برهان). عشوه و غمزه. (رشبدی) 
(غیات) (م وید الفضلاء) (از جهانگیری). 
عشوه و غمزه و ناز و کرشمه و دلفریبی. (ناظم 
الاطباء) (از انجمن آرا). عشوه و غمزة خوبان 
را گ‌ویند و بالفظ زدن مستعمل است. 
(آنندراج). غمزه. (سروری) (فرهنگ خطی). 
رجوع به شعوری ج ۱ ورق ۱۷۳ شود. 
|[یشک. اپشک. افشک. افشسنگ: شبنم. 
(برهان) (سروری) (فرهنگ اسدی) (انجمن 
آرا) (آنندراج). شبنم و ژاله. (ناظم الاطباء). 
شبنم باشد. (لغت فرس). شبنم که آنرا پژم 
خوانند. (جهانگیری). شبنم باشد و به 
آذربایجان گروهی زیوال گویند. (اوبهی). 
صقیع. (صراح) بشک چنانکه شجام. هر دو 
شبنم جامد است و عرب آن را صقیع گوید. 
صقیع؛ پشک که شبهای تیرماه مانند برف بر 
زمین افتد. (از منتهی الارب). اریز؛ بشک که 
در شبهای تیرماه بر زمین افتد. (منتهی 
الارب). بشک بتازی صفیع خوانند و آن نم 
بود سپید که بامداد بر دیوارها و سبزی نشیند. 
(فرهنگ اسدی چ اقبال حاشیه ۵ ص ۲۷۵). 
شبنم مرادف بشم. (رشیدی). ژاله و برف. 
(مؤید الفضلاء). ژاله و نمی که بر زمین افتد و 
زمین را سپید کند. ای برف. (شرفنامة منیری). 
و رجوع به بشم شود؛ 
بشک آمد بر شاخ و بر درخت" 
گسترد رداهای طیلسان. 
ابوالعباس (از فرهنگ اسدی). 
و رجوع به پشک شود. ||تگرگ. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (انجمن ارا) (انندراج)* 
از نسیم ریاض دولت تو 


بر رخ گل در ثمین شده بشک. 
خسروانی (از سروری) (ان‌جمن آرا) 
(آنندراج) (رشیدی)" (نسخة خطی). 
-پشک زدن؛ شبنم» برف زدن؛ 
و کنون باز ترا برگ همی خشک شود 
بیم آن است مرا بشک بخواهد زدفا؟ 

بلعباس عباسی (از فرهنگ اسدی). 
||بمجاز. شجام. شجد. شخته. سرمای سخت. 
رجوع به بشم و شعوری ج۱ ورق ۱۷۳ شود. 
|انعل حیوانات. (ناظم الاطباء). |اسرگین 
گوسفندان باشد. (صحاح الفرس): 
بشک بز ملوکان. مشک است و زعفران 
میسا و مشکشان و مده زعفران خویش. 

ابوالعباس (از صحاح الفرس). 

و رجوع به پشک بمعنی فضله حیوانات شود. 
|ابرق. (برهان) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا 
(آنندراج). آذرخش. ||نام درختی. (از برهان 
(ناظم الاطباء) (شرفنامة منیری) (انجمن آرا) 
(انندراج) (مؤید الفضلاء). و رجوع به پشک 


( 
( 


شود. ||پرده که بر در خانه آویزند. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج) (مژید 
الفضلاء). ||مخفف «باشد که» باشد چنانکه 
بوک» مخفف بود که. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (شرفنامۂ منیری) (سروری) 
(انجمن آرا) (مؤيد الفضلاء). 
بشکت. [ب] (ع مسص) جامه را دورادور 
دوختن. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). دوختن بخیه دورادور. (زوزنی). 
بخیه فراخ زدن. (تاج المصادر بیهقی). کوک 
زدن. شلال کردن. بخیه‌های دور از هم بجامه 
زدن. (از اقرب الموارد). |اکار بد کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). کار 
را بد انجام دادن. (از اقرب الموارد). || شتافتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
دویدن. (غیاث). سرعت کردن. (از اقرب 
الموارد). شتافتن شتر. (تاج المصادر بیهقی). 
|(دروخ بافتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج). دروغ گفتن. (غیاث) (تاج المصادر 
بیهقی). دروغ بستن. (از اقرب الموارد). 
||بریدن و گشادن زانو بند شتر را. ||سبک گام 
زدن "|| آمیختن. فراخ نا كردن دستها را. 
||ران‌دن بشتاب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |[راندن شتر بشتاب. (از 
ذیل اقرب الموارد). |[سم برداشتن اسب از 
زسین. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 

پشکت. [بْ ] () زلف و موی مجعد را گویند. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا). زلف. 
(غیات) (آنندراج) (از جهانگیری) (رشیدی). 
زلف و موی مجعد پیش سر که ناصیه باشد. 


(مژید الفضلاء). موی جعد بود که آن پیچیده و 


م۳ 


درهم باشد. (از سروری) (فرهنگ خطی). 


بشکاری. 


مجعد. (زمخشری). مرغول. مجعد. القطط. 
سخت شدن موی یعنی بشک مرغول کرده؛ 
ای جعد محکم تافته. (مجملاللغة). القطط؛ 
سخت بشک شدن موی. |[بشک موی شدن 
رجل. (تاج المصادر ببهقی). و رجوع 
بشعوری ج ۱ ورق ۲۱۶ شود؛ 

بشک معشوق چون سپید" شود 

عاشق از وصل نا اميد شود 

عنصری (از انجمن آرا). 

||موی پیش سر را نیز گفته‌اند که ناصیه باشد. 
(برهان) (از رضیدی) (انجمن آرا) (از ناظم 
الاطباء) (از جهانگیری). موی ناصیه. (انجمن 
آرا) (آنندراج). و رجوع به بش و پشک شود. 
= بشک شدن؛ تجعد. جعودت (در مسوی). 
(مجمل‌اللغة). جعوده. (دهار) (مجملاللغة) 
(تاج المصادر بيهقى). 

- ہشک کردن؛ تجعید. (در موی) (دهار) 
(مجملاللغة). ترجيل. (مجملاللغة). مجعد 
کردن.(زمخشری). 
پشکت. [ب ش](ع مص) رجوع به شک 
شود. 
بشکاری. [بِ ] (حامص) کشت و کار و 
زراعت راگویند. (برهان) "'. کشت و زرع 
باشد. (سروری). کشتکاری و زراعت و 
فلاحت. (ناظم الاطباء). بمعنی کشت و کار 
باشد. (رشیدی) (انجمن آرا) (جهانگیری) 
(آنندراج). کشت و زراعت. (موید الفضلاء). 
رجوع به شعوری ج ۱ ورق ۱۹۹ شود 

چون شود وقت کشت ۲ پشکاری 

آب آن چشمه میشود جاری. 


شیخ آذری"' (از جهانگیری) (انجمن آرا) 


١-مرکب‏ از بش ترکی بمعنی تھی و قاب 
بمعنی ظرف. 

۲-در احوال و اشعار رودکی ج۳ ص ۱۱۵۹ 
بغلط بسک چاپ شده است. 

۳-نل: درختان. 

۴-رشیدی شاهد برای شبنم آورده است. 
۵-در حاشیة نسخة فرهنگ اسدی: بشک 
بتازی صقیع خوانند و آن نم بود سپید که بامداد 
بر دیوارها و سبزی نشیند. (فرهنگ اسدی چ 
اقبال حاثیة ۵ص ۷۵). 

کی انت اجر این شمر ی برق زوق 
باشد. 

۷-در این معنی بسک هم آمده. (منتهی 
الارب). 

۸-نل: سفید. 

۹-نل: دل عاشق از او شود بستوه. (از 
جهانگیری) 

ba - 5۳80 - ۰‏ «اسفا ا: ۲ ص ۱۶۰ از 
Hübschmann pers ۵‏ (از حاشيةً 
برهان قاطع ج معين). 

۱ -نل: کشت و بشکاری. (انجمن ارا). 

۲ -نل: نزاری. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


بشکافانیدن. 
(رشیدی). 
بشکافانیدن. [ب د] (صص) تسفتیح. 
(زوزنی). شکافانیدن. دوخته‌ای را دریدن, 
گسستن. رجوع به شک‌افانیدن و شک‌افتن 
شود. 
بشکافتن. [ب ت ] (مص) ترکیدن. کفیدن. 
چاک شدن. شکافته شدن. تفتیق. (زوزنی). 
تفلیق. (زوزنی). انشقاق. تشقیق. رجوع 
بشکافتن شود: 
می‌خورم تا چو مار بشکافم 
می‌خورم تا چو خی برآماسم. ابوشکور. 
هر آنکس که آواز او [لهراسب] یافتی 
په تنش اندرون زهر بشکافتی. فردوسی. 
خروش پیاده فغان سوار 
همی سنگ بشکافت در کوهسار. فردوسی. 
پشکال. [بَ ] (() پشکال. کلمةٌ هندی بمعنی 
باران برسات. (از آنندراج). برسات. (ناظم 
الاطباء)۲. ||فصل باران هند برسات. (فرهنگ 
فارسی معین). والمدينة [مدينة هنور بالهند ] 
على نصف ميل من البحر و فى ایام البشکال و 
هو المطر. يشتد هیجان هذا البحر و طغيانه. 
(ابن بطوطه). 1 
پشکان. [ب ] ((خ) از قرای هرات. (از معجم 
البلدان) (از مرآت البلدان). 
پشکان. [ب ] (اخ) بوشکان. قریه‌ای از توابع 
بیضاء دو فرسنگ میانة شمال و مشرق تل 
بیضا. (فارسنامة ناصری). مرکز قریة «بلوک» 
فارس است. رجوع به جغرافیای غرب ایران 
ص۱۲۱ و فارسنامة ابن البلخی چ ۱۳۳۹٩‏ 
ه.ق.کمبریج ص ۵۴ شود. 
بشکانی. (بْ] (از ع ص) گول. ناواقف. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
بشکانی. [ب ] (ص نسبی) منسوب است به 
بشکان که قریه‌ای است از قرای هرات. 
(سمعانی) (از مسعجم البلدان) (از مرآت 
لبلدان). 
بشکانی. [پ ] ((خ) قاضی محمد هروی 
پشکانی‌بن علی. محدث بود. (منتهی الارب). 
قاضی ابوسعد محمدبن نصرین منصور هروی 
بشکانی. از فقیهان بود به دار الخلافه رفت و 
نزد ملوک اطراف (مرزها) بنمایندگی رفت و 
کار قضای چندین کشور را ببرعهده داشت. 
سرانجام در شعبان سال ۵۱۸ ه.ق. در جامع 
همدان کشته شد. وی حدیث نیز روایت کرد. 
(از معجم البلدان) (از اللباب). 
پشکر. [ب کت ] (ل) بشکرد ". رجوع به بشکرد 
و بسکر و تاریخ سیستان شود. 
پشکوان. زب کَ] () رجوع به بوشکرانه, 
بشکراین, بسکراین, بشکاین و مفردات 
ابن‌بیطار ترجمة فرانسوی و دزی ج۱ ص ٩۰‏ 
شود. 


پشکراین. (ب ک] (() بشکران. بسکرایین. 


بشکاین. در لهجة عامیانه اندلس به اشخیص 
گفته میشود. رجوع به اشخیص و ترجمةً 
فرانسوی مفردات ابن بیطار و دزی ج۱ 
ص ۹۰ شود. 
بشک افتادن. [ب ش أد] (مص مرکب) 
بشک شدن. به تردید و دودلی افتادن. شک 
کردن.رجوع به شک و بشک شدن شود. 
بشک افکندن. (ب ش اک د] (مص 
مرکب) بتردید و دودلی انداخشتن. تشکیک. 
(تاج المصادر بیهقی). ريب. (ترجمان القرآن). 
بشکرد. [ب ک ] (() شگردن. شکار. (برهان). 
صید و شکار. (ناظم الاطباء: بشگر) (مؤید 
الفضلاء). رجوع به بشگر و بشگرد شود. 
| شکارگاه. (برهان) (مژید الفضلاء) (ناظم 
الاطباء: بشگر). || شکاری. (از برهان). صیاد 
و شکارچی. (ناظم الاطباء: اشگر). 
پشکرد. [] ((خ) مسحلی بحدود چفانیان. 


رجوع بسه حدود العالم چ ۰ ھ. ش. 


دانشگاه طهران ص ۱۲۰ شود. 
بشکردن. [ب ک د ] (مسص) بشکریدن. 
شکریدن. شکردن. شکار کردن. شکار 
افنکندن: ۱ 
جهانا ندانم چرا پروری 
چو پروردۀ خویش را بشکری. 
بفرمود تا پیش دریا برند 
مگر مرغ و ماهی و راہشکرند. فردوسی. 
||به مجاز از پای درآوردن. درهم شکستن: 
شیر گوزن و غرم را نشکرد 


فردوسی. 


چونانکه تو اعدات رابشکری. دقیقی. 
پدرت آنکه شیر ژیان بشکرد 

بگردون گردان همی ننگرد. فردوسی. 
چو بسیار شد گفتها می خوریم 

بمی جان اندوه را بشکریم. فردوسی. 
بزرگی بفرجام هم بگذرد 

شکار است و مرگش همی بشکرد. فردوسی. 
کس از گردش آسمان نگذرد 


وگر برزمین پیل را بشکرد. 
رمد شیر از او هر کجا بگذرد 


فردوسی. 


به یک زخم پیل ژیان بشکرد. اسدی. 
- آستین بشکردن؛ کنایه از بر زدن. بالا زدن 
آستین ؛ 

آستین بشکرده‌ای برکشتنم 

طبل خود در زیر دامن میزنی. انوری. 


و رجوع به شکردن شود. 
بشک زدن. زب ر د](مص مرکب) نازیدن 
و کرشمه کردن. (ناظم الاطباء): 
کرشمه‌ای‌کن و بشکی بزن چه باشد ا گر" 
بگوشة لب همچو شکر فروخندی*. 

نزاری قهستانی (از انجمن آرا و آنندراج). 
یارکی نازککی پرنمکی بی‌شرمک 
سست‌پیمانک محکم‌دلکی بشک‌زنک. 

نزاری قهستانی (از آنندراج). 


۴A1 


|اشبنم زدن. رجوع به بشکزده بشک و 
پشک شود *. 
بشکزده. زب ر د /:] (نسف مرکب)۸ 
شبنم‌زده. ارض مصقوعه. زمین بشکزده. 
(منتهی الارب). و رجوع به بشک و پشک 


شود. 

پشکستن. [ب ک تَ] (مص) شکستن و 
خاموش کردن. (ناظم الاطباء). مغلوب کردن. 
غالب شدن. شکست دادن. کسر. رجوع به 
شکستن و شعوری ج ۱ ورق ۷ شود 
اجزاء پیاله‌ای که درهم پیوست 
بشکستن آن روا نمیدارد مست. 

کشتن و مردن که بر نقش تن است 

چون انار و سیب را بشکستن است. مولوی. 
پشکسته. [پ کت / ت ] (ن‌مف) شکسته: 


دشمنت خسته و بشکسته و پابسته به بند. 


خیام. 


(تاریخ بیهقی). 
رجوع به شکسته شود. 
پشکت شدن. [ب ش ش د] (مص مرکب) 
ارتیاب. (تاج المصادر بیهقی) (ترجمان 
القرآن). امتراء. (منتهی الارب) (تاج المصادر 
بیهقی) (ترجمان القران). تماری. (ترجمان 
القرآن) (منتهی الارب). به تردید و دودلی 
افتادن. رجوع به شک شود. 
بشکطاش. [] ((خ) قریة بزرگی است در 
ساحل بغاز استانبول و بمنزلۂ محله‌ای از شهر 
قسطنطنیه بشمار است. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲). 
بشکفاندن. [ پک د] (مص) بشکفانیدن. 
رجوع به بشکفانیدن و شکفتن شود. 
بشکفانیدن. [ پک ۳ (مص) بشکفاندن. 
شکفته کردن. تفتیح. (تاج المصادر بيهقى): 
شکفت لاله تو زیغال بشکفان که همی 
ز پیش لاله بکف برنهاده به زیغال. 
و رجوع به بشکفاندن و شکفتن شود. 
پشکفتن. [ب ک ت ] (مص) شکفتن. تفتیح. 
(زوزنی). رجوع به شکفتن شود. 
بشکفته. [پ ک ت /ت] (ن‌سف) 
شکفته‌شده. بازشده. رجوع به شکفته شدن و 
شکفته شود. 
پشکفه. [ب ک ف /ف] () بشکوفه. 


رودکي. 


١‏ -مؤلف ناظم الاطباء کلمه را فارسی دانسته 
است. 

۲ -برهان و ناظم الاطباء با کاف فارسی بشگر 
و بشگرد آورده‌اند. 

۳-نل: چو. ۴-نل: دگر. 
۵-مولف انجمن آرا شعر فوق را شاهد برای 
موی پیش سر آورده است. ۱ 
۶-صاحب متتهی الارب در ذیل صقيع ارد: 
پشک که شبهای تیرماه افتد بر زمین مانند برف. 
۷-در متن منتهی الارب «پشکزده» است. 
۸-[ب ک ] و بشبل. (از سروری). 


۲ بشکفیدن. 


شکوفه. گل و شکوفه. (ناظم الاطباء). رجوع 
به بشکوفه و شکوفه شود* 
بر شاخ نار بشكفة سرخ شاخ نار 
چون از عقیق نرگسدانی بود صفیر. 
منوچهری. 
پشکفیدن. [ب ک د] (مص) شکنیدن. باز 
شدن غنچه و مانند آن. شکفته شدن غنچه. 
شکفتن؛ 
چو کاوس گفتار خسرو [کی...] شنید 
رخانش بکردار گل بشکفید. 
چو گل بشکفید از مل سالخورد 
رخ نامداران و شاه نبرد. 
گلی بد که شب تافتی چون چراغ 
بروزی دو ره بشکفیدی بباغ. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
چون آن بدید شادمان گشت و روحش چون 
گل بشکفید. (اسکندر نامه نسخدٌ خطی سعید 
نفیسی). ... و گنبد گل سرخ که تمام بشکفیده 
نباشد. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
| بمجاز شادمانه شدن. بشاش گشتن: 
پسر نیز چون چهره باب دید 
دلش در تن از خرمی بشکفید. 
(یوسف و زلیخا). 
و رجوع به بشکفیدن و شکفتن شود. 
بشکل. [ب ک ]۱ (() بشکله. بسکله. پشکله. 
بشکنه. کجک کلید را گویند. یعنی چوب 
کجکی که کلیدان را بدان گشایند. (برهان) (از 
ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (از آنندراج). 
کرک کلیدان باشد یعنی ان چوبکها که در 
سوراخهای کلیدان رفته و به آن دربسته شود. 
(سروری). کژکی کلیدان. (شرفنامة منیری). 
کجک کلیدان. (موید الفضلاء), کرک کلیدان. 
(از رشیدی). کرک کلیدان که چوب سر کجی 
است که کلون پشت در را می‌بندد وباز 


فردوسی. 


فردوسی. 


میکند. (فرهنگ نظام). و رجوع به شعوری 
ج۱ ورق ۰ و بشکله و بشکلیدن و بشبل 
شود. ||(فعل امر) امر از بشکلیدن. (از مؤيد 
الفضلاء). رجوع به بشکلیدن شود. 

پشکلاو. [بْ ک] (اخ) یکی از قرای جیان 
در اندلس. (از معجم البلدان). 

پشکلاری. [بٌ کَ ] (ص نسبی) منسوب به 
بشکلار. رجوع به بشکلار شود. 
بشکلاری. (ب ک] ((خ) بگفتة خلفبن 
عبدالملک‌بن بشکوال, عبدال‌بین محمدبن 
سعید اموی به بشکلاری شهرت داشت. وی 
در قرطبه سا کن و مکنی به ابومحمد بود. از 
اصیلی وگروهی دیگر روایت کرد. 
شافعیمذهپ بود. در ۳۷۷ ه .ق. متولد شد و 
در رمضان سال ۴۶۱ ه.ق.در قرطبه 
درگذشت. (از معجم البلدان). 

پشکله. زب ک ل / ل] () بشکل. بسکله. 
بشکنه, بمعنی بشکل است که کلید کلیدان 


باشد. (برهان) (از فرهنگ نظام). کجک و کلید 
کلیدان. (موید الفضلاء). کوک کلیدان. 
(شرفنامةُ منیری). و رجوع به شعوری ج ۱ 
ورق ۲۰۹ و بشکل و بشکلیدن شود. 
پشکلید. [ب کت ] (ل) رخنه و نشان را گویند 
که‌با سر انگشت و سرناخن به هم رسد. 
(برهان). رخنه و شکاف. (ناظم الاطباء). 
نشان رخنۀ سرانگشت است و ناخن. جامه‌ای 
که‌در خار اویزد و بدرد انرا بشکلید گویند. 
(اوبهی). || خراش. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
پشکلیدن شود. 
بشکلیدن. [ب ک /ک د] (مص) 
پشکلیدن. رخنه کردن. به انگشت و ناخن و یا 
بسر کارد یا تیر. يا رخنه شدن بسوزن و خار و 
مانند آن باشد. چنانکه اگر جامة کسی بخار 
درآویزد و پاره شود گویند بشکلید. (برهان) 
(از رشیدی) (از جهانگیری). و شکافتن و 
دریدن. (ناظم الاطباء). رخنه درافک‌ندن. 
(شرفنامة منیری). مولف انجمن آرا پس از 
تقل متن برهان آرد: و مقلوب بگسلیدن بنظر 
می‌آید. (از انجمن آرا) (از آنندراج). رخنه 
کردن با شدن با ناخن يا سر کارد و تیر و غير 
آنها. (فرهنگ نظام)۲ نشان و رخنه درافکندن 
بر ناخن و انگشت. (از صحاح الفرس)؛ بسر 
انگشت یا ناخن درافکندن. (مؤيد الفضلاء). 
نشان و ی انگشت ناخن و انگشته 
درافکندن. (لفت فرس اسدی). رخنه 
درانداختن و نشان کردن بسر انگشت یا 
ناخن. (از معیار جمالی). رخنه و نشان بسر 
ناخن يا انگشت کردن. (سروری). به انگشت 
و ناخن رخنه و نشان کردن. (انجمن آرا) 
(آنندراج) (شرفنامة منیری). و رجوع به 
شموری ج ۱ ورق ۰۲۰۱ ۲۰۷ و پشک‌لیدن 
شود؛ 
یاسمن لعل‌پوش سوسن گوهرفروش 
برزنخج پیلغوش قط ۳ زد و بشکلید ". 
کسایی (از لفت فرس اسدی). 
خسرو رستم‌جدال زبده محمودشاه 
آنکه به پیکان تیر روی قمر پشکلید. 
شمس فخری. 
| خراشيدن. (از برهان) (ناظم الاطباء). 
شکافتن. دریدن. ||جر خوردن. || پهن کردن 
چیزی. (از برهان) (انجمن ارا) (انندراج). 
پهن کردن و فراخ کردن. (ناظم الاطباء) 
(رشیدی). ||برتاختن. (شرفنامة منیری). 
||محاصره کردن با اسلحه و ساز جنگ و در 
برگرفتن. (ناظم الاطباء). || دربند شدن و مقید 
گشتن.(ناظم الاطباء). 
پشکم. [بَ /پ ک ]([) پشکم. بچکم. بیکم. 
خانة تابستانی. (برهان) (آنندراج) (انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء). رجوع به شعوری ج ۱ 


ورق ۲۰۶ و پشکم و بچکم شود. || خانه‌ای را 


نیز گویند که اطراف آن شبکه و بادگیر داشته 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). |ابارگاه و ایوان 
و صفه. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). صفه 
و ایوان. اسروری). صفه بود. (اوبهی) 
(سروری) (لفت فرس اسدی) (حاشية فرهنگ 
اسدی خطی نخجوانی). صفه و ایوان. 
(فرهنگ نظام). رجوع به بچکم و بیکم شود 
از شبستان به بشکم آمد شاه 
گشت بشکم ز دلبران چون ماه. 
رودکی (از لفت فرس اسدی). 
بسی رفتم ۱ اندرین پیروزه گون 
کم آمد عمر و نامد مایه آز و آرزو راکم. 
ناصر خسرو. 
خانه‌ای چون سرای جان خرم 
بشکمش غیرت فضای ارم. 
شهاب‌الدین (از سروری). 
و رجوع به پشکم درهمین لفت‌نامه شود. 
بشکن. [ب ک ] (() انگشتک. در تداول عامه 
آواز برآوردن در حال طرب و نشاط از میان 
سرانگشت ابهام بسر انگشت سبابه و یا از 
ميان دو سبابه. آوازی که از انگشتان شخص 
در حال رقص و شیر آن بیرون آید: فلان 
بشکن خوبی مبزند. با لفظ زدن استعمال 
می‌شود. (فرهنگ نظام). و رجوع به شعوری 
ج۱ ورق ۲۰۷ و انگشتک و بشکن زدن شود. 
||(فعل امر) امر از شکستن است: ای فلان این 
بادام را برای من بشکن. (فرهنگ نظام). 
رجوع به شکستن شود. 
بشکن. [ب ک ] (اخ) دصی از دهستان 
سرولایت بخش سرولایت شهرستان نیشابور 
با ۴۶۱ تن سکنه. آب از قنات. محصول آنجا 
غلات. شغل اهالی آن زراعت» کرباس‌بافی. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 
بشکن بشکن. [پ کَ ب کَ ] ( مسرکب) 
جشن بزرگ که جمیع سامان و اسباب رقص 
و راگ و رنگ در آن باشد و از اهل زبان 
بتحقیق پیوسته. (آنندراج). هنگامة ۲ جوش و 
خروش و انگشتک زدن که اهل رقص را 
باشد. (غیاث) (ناظم الاطباء). بشکن بشکن 
که در اشعار استعمال می‌شود ممکن است 
بمعنی امر شکستن باشد یعنی در بزم شراب 
توبه بشکن توبه بشکن, یا در حال مستی در 
بزم. بدمستان بهم گویند ظروف مجلس را 


[-١‏ بک ] و بثبل. (از سروری). 

۲-مؤلف فرهنگ نظام آرد: ممکن است که 
اصل کلمه شکلیدن باشد و با حرف زاید. 
۳-نل: رخنه. 

۴-رشیدی شعر را شاهد برای معنی پهن 
کردن آورده است. 

۵-نل: پس. 

۶-نل: بیکم. (از سروری). 

۷-ن ل: هنگامه و جوش. (ناظم الاطباء). 


۰ ‌ 


بشکن سکن انت بمعلی بشکن زدن اشد 
که رقاصان بزم و خود مستان بزم هم بشکن 
میزنند. در واقع لفظ مذکور در شعر بمعنی 
مجازی خود عیش و سرور بزم استعمال 
می‌شود. (از فرهنگ نظام): 
ز زلف پرشکن سررشتة عیشی بدستم ده 
دلم را مشکن از حسرت که بشکن‌پشکن است امشب 
عالی (از آنندراج) (از فرهنگ نظام). 
- بشکن بشکن توبه؛ توبه شکستن در 
مجلس عیش* 
سرو در رقص است و قمری مست و دست‌افشان چنار 
وقت بشکن‌بشکن توبه است ساقی می بیار. 
ملاوارسته چگنی امام قلی بیک (از آنندراج). 
- بشکن بشکن داشتن؛ نشاط و پایکوبی در 
مجلس عيش داشتن: 
یکی نالد چو بلبل دیگری رقصد چون شاخ گل 
ببین این توبه میخواران به بشکن بشکنی دارد. 
سلیم (از ۳ 
بشکنج ۰ب /ب ک] (() پشکنج. دست 
(آتندراج). |أبازو. (ناظم الاطباء). ساعد. 
(شسس‌عوری ج۱ ورق۱۵۴). |[دست چپ. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (شعوری ج ۱ 
ورق ۱۵۴). 
بشکن زدن. [ب ک ر د] اسص مرکب) 
انگشت زدن. برآوردن آواز بقصد شادی از 
گذرنیدن سرانگشت انسی ایهم پر سر اشسی 
میانین بسختی و شدت. و رجوع به بشکن و 
انگشتک زدن شود. 
پشکنه. [ب ک ن / ن)' () بشکله. بشکل. 
بشکله. کلید کلیدان را گویند. (برهان) (از 
ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ 
نظام). بشکله. (شرفنامهٌ منیری). و رجوع به 
شعوری ج۱ ورق ۲۰۹ و بشکل و بشکله 
شود. ||تنة درخت. (ناظم الاطباء). |[نام 
نوایی است از موسيقی. (انجمن آزا) 
(آنندراج): 
گاه زیر قیصران و گاه تخت اردشیر 
گاه‌نوروز بزرگ وگه نوای بشکنه. 
منوچهری (از انجمن آرا) (آنندراج). 
پشکنه. [ب ک ن /ن ] (() رجوع به بسکله 
شود. 
بشکنیدن. [ب ک د] (مص) شکستن. رام 
کردن. منقاد کردن. مطیع کردن. رجوع به 
شکنیدن شود؛ 
بسا حصن بلندا که می‌گشاد 
بساکرة نوزین که بشکنید. 
بسکو. ]4 اب شود. 
بشکوال. [ب ک ] (إِغ) نامی‌ازنامهای 
مردان در اسپانیا. . و دجوع به ابن بشکوال و 
خلف‌بن عبدالملک و اعلام زرکلی شود. 
(یادداشت مولف). 
پشکو خیدن. [ب د] (مص) آشکوخیدن. 


رودکی. 


کسی راکه پای بچیزی اوفتد و بسر اندر آید و 
پس به انگشت بایستد و نیفتد گویند فلان 
بشکوخید. (از حاشیۂ فرهنگ اسدی خطی 
نخجوانی). بسر درآمدن باشد چنانکه کسی 
که پاش به چیزی برآید و پسر درآید گویند 
بشکوخید. (معیار جمالی: شکوخ). و رجوع 
به آشکوخیدن و شکوخیدن شود: 
ظلم از نهیب شاه چنان سخت مید وید 
کاندر عدم فتاده شکوخیده از کلوخ. 
شمس فخری. 
پشکوفه. (ب ف / فی ] (() اشکوفه. شکوفه و 
بهار درخت باشد. (برهان) (از انجمن آرا) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). نزدیک به پهلوی 
ویشکوفک ٣‏ ولغت یهودی ایرانی 
گوشکوفتن. شکوفه. (جهانگیری) (از 
رشیدی). شکوفه که چیزی است شبیه به گل 
که‌از درختان میوه‌دار و غیر آنها بیرون 
می‌آید. (فرهنگ نظام): 
بهنگام بشکوفه گلستان 
برون برد" لشکر ز زابلستان. 
وگر بازگردی بزابلستان 
بهنگام بشکوفة گلستان. فردوسی 
|اگل. (ناظم الاطباء). بهار درخت. رجوع به 
اشکوفه شود. ||قی و استفراغ * (از برهان) (از 
ناظم الاطباء). استفراغ را نیز گفته‌اند و آن 
بمناسبت شکوفهةٌ درخت است که از باطن 
بظاهر می‌آید و آنرااشکوفه نیز گویند و 
بحذف واو و الف شکفه نیز گفته‌اند. (انجمن 
آرا) (آنندراج ). استفراغ نمودن و قی کردن بود 
۵ ال ۲۱۱ 
(جهانگیری) (از فرهنگ نظام) (از رشیدی). و 
رجوع به اشکوفه و یا شود. 
بشکول. [ب / پ1 (ص) بزكول. 
بشک ولی * . مرد جلد و چست و چابک. 
(بسرهان) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا) 
(آنندراج). مرد جلد و چست. (فرهنگ نظام). 
مرد جلد. (شرفنامة منیری). جلد. (مهذب 
الاسماء) (سروری) (رشیدی) (موّید الفضلاء) 
(صحاح الفرس). جلید. (مهذب الاسماء). و 
رجوع به شکول و شعوری ج۱ ورق ۰۱۷۶ 
۶ شود. ||مرد هشیار. (برهان) (از ناظم 
الاطباء) (رشیدی) (فرهنگ نظام): 
به هر کار بیدار و پشکول باش 
بشب" دشمن خواب فرغول باش. اسدی. 
||مرد قوی‌هیکل. (برهان) (ناظم الاطباء). 
مسرد قوی. (فرهنگ نظام). مرد قوی و 
سختی‌کش. (شرفنامة منیری). قوی‌اندام و 
کارکن. (حاشیة لغت فرس اسدی). مرد قوی 
رنجکش. (معیار جمالی) (اوبهی). مردی 
کدودو قوی و رنجش‌کش. (صحاح الفرس). 
قوی‌هیکل و رنج‌کش. (سروری). قوی و 
سختی‌کش. (موید الفضلاء). و رجوع به 


فردوسی. 


بشکولیدن. ۴۸۳۳ 


پشگولی شود. ||مرد حریص در کارها. 
(برهان) (از ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام) 
(سروری) (انجمن آرا) (رشیدی) (از مژید 
الفضلاء) (آنندراج) (از شرفنامة منیری). 
حریص. (معیار جمالی). مردی بود حریص 
بطبع. (لغت فرس اسدی). فعال. پشت‌کاردار. 
حریص بر کار و رنج‌کش. (اوبهی) 
هرچه یابی وز آن فرومولی 
نشمرند از تو آن به بشکولی. 
عنصری (از لغت فرس اسدی و سروری و 
صحاح الفرس). 
پیشه‌ورانند پا کو هست دریشان 
کاهل و بشکول و هست مایه‌ور و دون. 
اصر خسرو (دیوان ص ۲۵۵). 
چون در ارزاق پیش و کم نکند !۱ 
فارغ البال و مردم بشکول.. شمس فخری. 
و رجوع به بشگولی شود. 
|( وسمه و آن رستنیی باشد که زنان ابرو را 
بدان رنگ کنند. (از برهان). وشم یرانک 
(ناظم الاطباء). وسمه. (انجمن آرا) (آنندراج). 
||(فعل امر) امر بشکلولیدن است. (مؤيد 
الفضلاء). رجوع به بشکلولیدن شود. 
پشکولی. [ ب ] () پشکولی. در مسوید 
الفضلاء و برخی از لغت‌نامه‌ها بصورت لغت 
مستقلی آمده در حالی که بای آن بنا پر 
شاهدی که نقل کرده‌اند یای وحدت است و 
لغت مستقلی نمیتواند باشد. رجوع به بشکول 
و پشکول شود. 
پشکو لیدن. [ب /ب د] (مص). حریص 
بودن در کارها. (برهان) (ناظم الاطباء) ۲۲ (از 
سروری) (مؤيد لفضلاء). آزور بودن در 
کارها"'. رجوع به شعوری ج ۱ ورق ۱۸۶ 
شود. ||جلدی و چابکی نمودن. (برهان) 
(مؤيد الفضلاء) (ناظم الاطباء). جلدی نمودن. 
پس 
۱-ب ک ن. (ناظم الاطباء). 
Pascual.‏ - 2 
«اسفا ۲:۱ ص ۱۶۰». ۳۳۵ (i)‏ ۷ - 3 
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(از حاشية برهان چ معین). 

۵-نل: بیاورد. 

۶-امروز اشکرفه گویند. (از حاشیة برهان چ 
معین). 


۷-مرکب از «ب» پیشوند +شکول =بژکول 
«اسفا ۲:۱ ص ۱۶۰» (از حاشية برهان چ معین). 
۸-نسخه‌ای از فرهنگ اسدی. 

٩-نل:‏ بدل. (رشیدی). 

۰ -نل: تاند. 

۱-نل: نشود. (از سروری). 

۲ -بشکول + یدن» پسوند مصدری. 
۳-مزلف فرهنگ نظام آرد: بعضی از اهل لغت 
از لفظ مذکور مصدر بشکولیدن و مشتقات انرا 
هم قیاس نمودند لیکن چون سند استعمال 
بدست یامد حذف نمودم. 


۴ بشکون. 


(سروری). چالا کی نمودن. (غیاث). چستی و 
زرنگی در کارها کردن. و رجوع به شعوری 

ج۱ورق ۱۸۶ شود. ||رخنه افگندن و کردن. 
(مؤيد الفضلاء) '. |اوسمه کشیدن بر او. (ناظم 
الاطباء). ||بستن از رسن و مانند آن. (مؤيد 
الفضلاء). 

بشکون. [بٍّ ] (ص) زرنگ و چالا ک.(ناظم 
الاطباء). |ایرک. (ناظم الاطباء). |[نامور. 
(ناظم الاطباء). 

پشکونس. [] ([خ) رجوع به بسکونس شود. 

پشکونه. زب ن/ن ] (ل) گل و شکوفه. (ناظم 
الاطباء)۲ و رجوع به پشکوفه و شعوری ج۱ 
ورق۲۰۹ شود. ||استفراغ و قى بسیار و 
مکرر. (ناظم الاطباء). و رجوع به بشکوفه و 
اشکوفه شود. 

پشکوه. [ب ش /ب] (ص مسرکب) 
پاشکوه. مردم صاحب شوکت و حشمت و 
هیبت را گویند. (برهان). مردم صاحب شوکت 
و هيبت که آنرا باشکوه گویند مانند بخرد که 
باخرد آمده. (از آنندراج). مردم صاحب 
حشمت و شکوه. (ناظم الاطباء). صاحب 
حشمت و هیبت. (از سروری). باشکوه, با فر. 
باهنگ. و رجوع به شعوری ج ۱ ورق۲۰۹ 
شود 
ز بس بود بشکوه و بافرهی 
جهان دید او را خورای شهی. 

لبیبی (از سروری) (از فرهنگ نظام). 

یکی باقوت رمانی بشکوه 
بزرگ و گرد و ناهموار چون کوه. (ویس و رامین). 
||() شوکت و هیبت. (ناظم الاطباء). 

بشکو هیدن. [ب د] (مص) شکوهیدن. 
ترسیدن. وحشت کردن؛ پس چندان خلق بر 
فجاء گرد آمدند که خالد [بن ولید ] از او 
بشک‌وهید. (تسرجمة,طیری بلعمی). 
خوارزمشاه چون لشکر سلطانی بدید اول 
بشکوهید که علی تکین تعبید است. (تاریخ 
بیهقی). و قوم محمودی از این فروگرفتن علی 
نیک بشکوهیدند. (تاریخ بیهقی). 
شحنه‌ای از موم | گر مهری نهد 
پهلوانان را از آن دل بشکهد. 
و رجوع به شکوهیدن شود. 

پشکه. [ب کَ /ک ] (روسی, ()* ظرف 


(مثنوی). 
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چوبین شکم‌دار متشکل از تخته‌های خمیده 
با دو انتهای مسطح مدور که بوسیلهٌ حلقه‌های 
آهنین چندی بهم وصل شده‌اند و بمصرف 
نگهداری شراب و یا آب و نفت میرسد 
چلیک. پشکة اب: اب را با بشکه می‌اورند. 
|| محتوی یک بشکه. ظرفیت یک بشکه: یک 
بشکۀ شراب. بشکه‌های شراب را گشودند. 

بشکی. [بٍ ش کا] (ع ص) زن سبک‌دست: 
امرأة بشکی الیدین و كذلک امراة بشكى 
العمل. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
|| ناقة سبک‌رفتار سبک‌روح. (از صنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از انندراج). 

پشکیبیدن. [ب 5] (مص) شکیبیدن. صبر 
کردن. تحمل کردن. بردباری کر دن. رجوع به 
شکیبیدن شود. 

پشکیو. [ب / ب] (!)* سفره. سماط. نطم. 
(دزی ج۱ ص 4۰). 

پشکین. [ب] ((خ) صورتی از مشکین: 
سلطان [جلال‌الدین ] نیز متوجه ناحیت 
بشکین شد. (جهانگشای جوینی چ لیدن 
۴ هد.ق.ج۲ ص ۱۸۴). و رجوع به 
مشکین و ماد بعد شود. 

بشکین گرجی. (ب ن گ] ((غ) نام 
حاکمی‌که اسم خود رابر شهر بشکین 
[مشکین] از شهرهای معروف آذربایجان 
گذاشت. (جهانگشای جوینی چ لیدن ۱۳۳۴ 
ه.ق.ج۲ صاشیةٌ ص ۱۸۴). و رجوع به 
مشکین شود. 

پشگت. [ب] (() بشک. رجوع به بشک و 
سروری شود. 

بشگان. [ب ] ((خ) ده از دهستان کوهبنان 
بخش راور شهرستان کرمان. سکننه آن 
دویست تن. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات. لبنيات. شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 

پشگو. [ب گ ] () بشگرد. رجوع به بشگرد 
شود. 

بشگر. [ب گ] (اخ) بشار. بشار مرغزی. 
رجوع به بشار. و بشار مرغزی شود. 

بشگر. [ب گ] ((ج) دی از دهستان 
مومن‌آباد بخش در میان شهرستان بیرجند. 
۲ تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات, شلغم. شغل اهالی آن سالداری. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

بشگرد. [ب گ] (() شکاری. (از بر‌هان). 
صیاد. شکارچی. (ناظم الاطباء). ||شکارگاه. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) 
(آنندراج). ||شکار. (برهان). صید و شکار. 
(از ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج), 

بشگریدن. [بگ د] (مسص) بشگردن. 
شکار کردن. شکستن و شکریدن. شکردن. 
(از ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (آنندراج). و 


رجوع به شکردن و شکریدن و بشکردیدن و 
شعوری ج۱ ورق ۲۰۱ شود 
جهانا چه بدمهر و بدگوهری 
که خود پرورانی و خود بشگری. فردوسی. 

بشکر مرغزی. [ب گ ر مغ ((خ) رجوع 
به بشار مرغزی و سبک‌شناسي ج ۱ ص ۱۹۳ 
و ۳۷۷ شود. 

بشگفت آمدن. [ب ش گم ] ( مص 
مرکب) (از کسی)". عجب. تعجب. (از 
چیزی). استعجاب. (منتهی الارب). و رجوع 
به شگفت شود. 

بشگفت آوردن. [ب ش ڳ و د] (مص 
مرکب)۸ ( کسی را). به عجب آوردن او راء 
تعجیب. به شگفت آوردن کسی را. شَأو اقماء. 
(منتهی الارب). و رجوع به شگفت شود. 

بشگفیدن. [ب گ 5] (مسص) بشک‌فیدن. 
شکفته. شگفته شدن. باز شدن غنچه. شکوفان 
شدن غنجهء 
چو کاوس گفتار خسرو شنید 
رخانش بکردار گل بشکفید. 
برزد شعاع زهره و بوی گلاب ازو 
وز بوی او گل طرب و لهو بشکفید. 
بشگر مرغزی (از سبک‌شناسی ج۱ 
ص ۳۷۸). و رجوع به بشکفیدن شود. 

پشگیو. ب /ب ] (() هوله و دستارچه و 
رومال. (ناظم الاطباء), رومال و دست‌مال را 
گویند.(آنندراج). 

بشل. [بَ ش /ب شٍ] (ص) از سس‌صدر 
بشلیدن. پشل. نشل. گرفت و گیر" باشد. یعنی 
دو چیز که برهم چسبند و درهم آويزند. 
(برهان). دو چیز بیکدیگر ملصق شده و در هم 
آويخته. (ناظم الاطباء). دو چیز كه برهم 
گیرند.(سروری). گرفت و گیر است که دو تن 
برهم چسبند و درهم آویزند. (از انجمن آرا) 
(آنندراج). ||(فعل امر) امر بدر آویختن و 
چسبیدن. (از برهان). دراویز. (از اوبهی) 
(مؤيد الفضلاء) (صحاح الفرس) (شرفنامة 
مسنیری). درآویز و بسچسب. (سروری) 
(شسعوری ج ۱ ورق ۱۷۶). بیاویز. گویند: 


فردوسی. 


۱-ظ. لهجه‌ای از بشکلیدن باشد. 
۲-ظ. تحریف و یا لهجه و یا صورتی است از 
بشکوفه. 
۳-[ب ]. (سروری). 
۴-مژلف فرهنگ نظام آرد: لفظ مذکور در 
اصل باشکوه بوده پس در واقع دو کلمه است از 
قبیل بخرد. 

5 - Bocka. Tonneau. Barrique. 

6 - Nappe. 

۷-از: «ب» حرف اضافه و شگفت و آمدن. 
۸-از: (ب؟ حرف اضافه ورشگفت و آوردن. 
٩-در‏ فرهنگ فارسی معین دو معنی آمده 


است. 


دربشل؛ یعنی درآویز ز. (لفت فرس اسدی). امر 
بدرآویختن نیز آمده و بشلد یعنی بچسید و 
درآویزد. (انجمن آرا) (آنندراج). رجوع به 
بشلیدن شود. 
بشل. [ب ش] ((خ) از دهات سرحدی 
مازندران و جزو ساری باشد. رجوع به 
سفرنامهٌ مازندران و استراباد رابیئو چ قاهره 
۲ د.ق. ص ۱۲۲ و ترجمهٌ فارسی ان 
ص ۱۶۳ شود. 


پشل. [ب ش] (اخ) دهی از دهستان ش شیرگاء " 


بخش سوادکوه شهرستان شاهی. 3 آن 
۰ تن. آب آن از رودخانة توجی. محصول 
آنجا برنج. غلات, نیشکر, بهت عسل. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری, صنایم دستی 
آن پارچۂ پشسمین است. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۲). 
بشلام. [] (اخ) پسر سلام که در زمان رجوع 
ی هود از بابل از جانب دولت فارس به 
فلسطینیان حکومت داشت. (از قاموس کتاب 
مقدس). 
بشلاو. [بَ ] (اخ) (مسعرب) قسریه‌ای است 
مقابل قوص در سمت غربی نیل بالای صعید. 


(از معجم البلدان). 
بسلسکت. [ب ش ش] () بشلشکة. رجوع 
به بشلشكة و تحفهٌ حکیم مومن شود. 


بشلشكة. (ب شلش ک] (مسعرب. !۱۸ 
بشليشکة. پلشکة به لفت یونانی بیخی 
سبرخ‌رنگ از انگشت 
بیونانی جنطیانا" گویند: بول و حیض براند. 
(برهان) (آنسندراج) (از دزی ج۱ ص .)٩۰‏ 
مأخوذ از یونانی. جنطیانا. (از ناظم الاطباء) 
(اختیارات بدیعی) (مفردات ابن بیطار). 
سیناندیان. کوشاد. جنطیونا. جنتیانا. 
دواءالحیه. کف الذئب. جنطیانه. جنسيانه. 
جانطیان. داءالحية. جنطی الملک. جنتيانه. 
جنطیانای رومی. و رجوع به فرهنگ فرانسه 


است 


بفارسی نفیسی و جنطی شود. 
بشلغ. [بَ لي ] (ترکی, !) رجوع به بیشلغ و 
پیشلک شود. ` 


پشلق. [ب ل]()" در ترکی باشلق. رجوع 
به باشلق و دزی ج ۱ ص ٩۰‏ شود. 

بشلکت. [ب لٍ] (ترکی, ل) نان سک مسین یا 
نیکلی عثمانی. رجوع به النقود ص۹۸ ۰۱۴۰ 


۱ و ۱۶۸ شود. 
نص بشلک؛ نیمی از بشلک. و رجوع به 
بیشلک و پیشلغ شود. 


پشلنگت. (ب [) ((خ) پشلنگ. نام قلعه‌ای 
است در هندوستان. (برهان) (اوبهی) (از ناظم 
الاطباء) (سروری). نام قلعه‌ای است که بر 
کوهی‌بلند بوده و سلطان محمود آنرا فتح 
نموده. (انجمن آرا) (آنندراج). حصاری بوده 
است در تخوم سیستان و ولایت غور و بدست 


محمود غزنوی فتح شد و نباید گمان کرد که 
معرب پوشنگ باشد چه پوشنج جزو هرات 
است. (تاریخ سیستان بهار حاشیة ص4۲۸ و 
رجوع به شعوری ج ۱ ورق ۱۷۵و ۲۰۵ 
شود؛ بشلنگ از غور است جایی با کشت و 


برز بسیار. (از حدود العالم). 
آنکه زیر سم اسبان سپه خرد بود 
بزمانی در و دیوار حصار بشلنگ. 
فرخی (از انجمن آرا) (از آنندراج). 
بکوه ساوه ؟ ز تو مرگ برنخواهد گشت 


همی" درآید در روی تو از آن آژنگ 
اگرنخواهی بر دشت ساوه شو بنشین. 

وگر بخواهی در شو بقلعةٌ بشلنگ. 

عنصری (دیوان چ دبیرسیاقی بیت ۳ و ۲۹۹۲ 


و سروری). 
و رجوع به پشلنگ شود. 


پشلیدن. [ب / ب ش د] (مص)۲ نشلیدن. 
پشلیدن. چسبیدن. (از برهان) (فرهنگ نظام) 
(انجمن آرا). پشلی و بشلیدن. دوسانیدن و 
برچسبانیدن باشد. (سروری). برهم چسبیدن. 
(ناظم الاطباء). بردوسیدن بود. (نسخه‌ای از 
لفت فرس اسدی) (حائية فرهنگ خطی 
اسدی نخجوانی). دوشانیدن بود و نبشلد یعنی 
ندوشد. دوسیدن. (صحاح الفرس) چسبيدن 
و چفسیدن و رجوع به شل و پشل شود. 
||درآویختن, (از برهان) * (فرهنگ اسدی 
خطی نخجوانی) (فرهنگ نظام). برآویختن. 
(نسخه‌ای از لغت فرس اسدی) (انجمن آرا: 
بشلی و بشلیدن). درآوبختن. چنگ زدن. 
تشبث. چسبیدن و درآویختن. (از سروری). 
و رجوع به پشلیدن و بشل و بشکلیدن و 
نشلیدن. و شموری ج۱ ورق ۰۱۹۹ ۲۰۱ و 
۷ شود؛ 
که بی‌داور این داوری نگسلد 
وبر بیگناه ایچ برنہشلد. . 
ابوشکور '' (از لفت فرس اسدی و اشعار 
پرا کنده). 
در کل غربت ز پا بشلیدنم 
نیست ممکن روی یاران دیدنم. 

آغاجی (از سروری). 
گرتو خواهیش و گرنه بتو اندر بشلد !! 
زر او چون بدرخانة او برگذری. 
شرم به یک ای عاشقا 
خیز و بدان ن تکل؟ 
ابواتقاسم مودب (از 7 فرس اسدی). 
آتش بی‌شک بجانت درنشلر ۱ 
چون تو بچیز حرام درنشلی ۲ ۲. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۴۴۴ س ۱۶). 
هیچ ن نیابی فراز و شیب قرآن 
در غزل و می بطبع چون نشلی ۶'. 


ناصرخسرو (دیوان ص ۴۴۷ س۴). 


فرخی. 


۲ اندربشل 


گرت‌باید که بگذری ز سها _ 


بشم. ۳۸۳۵ 


دست خود در رکاب شاه بشل. 

شمس فخری (از سروری) (از فرهنگ نظام). 
||فرورفتن. (فرهنگ نظام). 
پسم. [ب ] (() بشک. بزم. شبنم ریزه را گوبند 
که‌سحرگاهان بر سبزه‌زار نشیند و سفید نماید 
و آنرا بعربی صقیع خوانند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ نظام) (انجمن آرا) (از 
جهانگیری) (آنندراج). سرمایی بود که بامداد 
بر کشته نشیند سپید چون آبی تنک‌فسرده, 
تازیش صقیع است. (لغت فرس اسدی). 
سفیدی را گویند که بامداد بر سبزه نشیند مانند 
شبنم. (سروری). سرما بوده که بامدادان بر سر 
کشتها نشیند. (صحاح الفرس). رجوع به , 
بشک, و شعوری ج۱ ورق ۱۷۸ شود؛ 
چون مورد سبز بود کهن موی من همد 
درداکه برنشست بر آن مورد" نیز بشم. 
فرالاوی (از رشیدی و لغت فرس اسدی) (از 
سروری) (از صحاح اش از 

|((ص) ملحد و بی‌دین. (از برهان) (ناظم 


۰ - 1 
.(ترجمۀ فرانسوی مفردات ابن بیطار) 
۲ -ظ. تحریفی است از لغت لاتینی ۵25102 
(ترجمة فرانسوی مفردات ابن بیطار). 
Cape. ۲‏ - 3 
۴-نل: ساده. (سروری). 
۵-نل: هم. (سروری). 
۶ -نل: پخواهی. (سروری). 
۷- [ب د], (ناظم الاطباء). 
۸-مژلف فرهنگ نظام آرد: چون جمعی از 
اهل لغت لفظ مذکور را ضبط نمودند منهم ذ کر 
ی ا ر 
نشلیدن راضبط نموده و این شعر فرخی را 
شاهد آورده: 
گر تو خواهی و ا گرنه بتواندرنشلد 
زر او چون بدرخانة اودرگذری. 
سروری هم در ذیل بشل میگوید در شعر شمس 
فخری و در بعضی نیز نشل با نون دیده شد پس 
یا بشلیدن تصحیف است و یانشلیدن و حقیقت 
وقتی بدست می‌آید که نسخة قدیمه چندین 
شعری که دارای لفظ مذکور است دیده شود. 
٩‏ - فرهنگ فارسی معین هر دو معنی را یکی 


دانسته. 

۰-نل: بوبکر (از حاشیةٌ فرهنگ اسدی خحطی 
نخجوانی). 

۱ -نل: نشلد. ۲-نل: گیسو. 


۳ -نل: بشلد. (فرهنگ نظام). آتش دوزخ 
بجانب در بشلد. (از سروری). 
۴- در بسلی. (سروری). بشلی. (فرهنگ 
نظام). 
۵ -نل: فراز پندو. (سروری). 
۶-نل: بشلی. (سروری). 
۷ -نل: چون مورد بود سبز گهی موی من همه 
دردا که برنشست بر آن مورد سز بشم 

(از انجمن ارا). 
۸ -نل: موی سبز. (فرهنگ نظام), 


۶ بشم. 


الاطباء) (از انجمن آرا) (آنندراج) (از 
جسهانگیری) (شسموری ج ۱ ورق۱۷۸) 
(رشیدی) (فرهنگ نظام): 

بشمی که بر رسول خدا افترا کند 

با آل او ندیم" سگالی مرا کند". 

سوزنی (از جهانگیری) (از رشیدی). 

|اکتل و گردنه و تتگنای در کوه. (از فرهنگ 
نظام). 

. [ب ش] (ص) سوگوار و ملول. (از 

ن) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج). 

2 بسودن. (سروری) (شعوری ج۱ 
ورق۱۷۸) (سروری) (فرهنگ نظام). افسرده. 
زوق اندوهگین. اندوهگن. 

بسم. ٠‏ [ب ش ] (ع ص) " نا گوار. (از برهان) 
(ناظم الاطباء) (جهانگیری) (از انجمن آرا) 
(آن‌ندراج) (از دزی ج۱ ص )٩۰‏ (سروری) 
(فرهنگ نظام). کسی که دارای بشم بود و 
تخمه‌زده. (ناظم الاطباء). تخمه‌زده. (از اقرب 
الموارد). الشبع داعية البشم و البشم داعية 
السقم و السقم داعیه الموت. (منتهی الارب) 
ا الاطباء). 

بسم. . [ب ش ] (ع مسص) نا گوارد شدن. 
(زوزنی). نا گوارد گرفتن و سیر برآمدن از 
چیزی. (تاج المصادر بیهقی). نا گوارد شدن 
طعام. (آنندراج). تخمه‌زده گردیدن حیوان از 
پرخوری. (ناظم الاطباء). نا گوار شدن طعام. 
(منتهی الارب). تخمه کردن شتربچه از شیر و 
انسان از طعام. || افسرده گردیدن. (از اقرب 
الموارد). بستوه آمدن از چیزی. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). |إسآمت. (اقرب 


الموارد). 
بسم. [ ] ([) غُرّف. (منتهی الارب). رجوع به 
غرف شود. 


بشم. [بَ] (إع)" نام موضعی است بغایت 
سردسیر میان طبرستان و ری. (از برهان) (از 
جهانگیری) (رشیدی) (سروری). نام دهی در 
نزدیکی اوشان از محال رودبار ری. (ناظم 
الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج). موضعی 
است میانه ری و طبرستان هوای سردی دارد. 
(سروری) (شعوری ج ۱ص ۱۷۸). جایگاهی 
است میان ری و طبرستان با هوایی بسیار 
سرد و در انجا بفاصله‌های یک صیحه 
خانه‌هایی بنا کرده‌اند که بدانها جانبوذه گویند. 
(از معجم البلدان) (از مرآت البلدان). و رجوع 
به جانبوذه شود. 
بشم. [ب] ((خ) جایگاهی است در بسلاد 
هڏیل. (از معجم البلدان). 
بشم. [] () بشمه. تشمیزج است. (اختیارات 
بدیعی) (تحفة حکیم مومن). رجوع به 
تشمیزج شود. 
بشما. [ب ش] (حرف اضافه ی در 
تداول عامه كلمة اشاره یعنی با شما. (از ناظم 


الاطباء). 

بشمار. [ب] (فعل امر) اسر از شمردن. 
کلمه‌ای است اصطلاحاً در جواب نفرینها که 
دسته‌جمعی انجام گیرد. داده میشود. چنانکه 
گوینده‌ای فریاد میکند: بر بنی‌امیه لصنت. 
شنوندگان گویند: بشمار. 

بشمار آمدن. [ب ش م د] (مص مرکب) 
بحساب آمدن. در عداد قرار گرفتن. اعتداد. 
(منتهی الارب). و رجوع به شمار و شمردن و 
شماردن شود. 

بشمار آوردن. [ب ش و د] (مص مرکب) 
شمردن. اعتداد. (منتهی الارب) (زوزنی) 
(ترجمان‌القرآن). احتساب. (ترجمان‌الق رآن). 
و رجوع به شمار و شمردن و شماردن شود. 

بشماردن. [ب ش د / ب د] (مص مرکب) 
شماردن. حساب کردن. رجوع به شمردن و 
شماردن شود. 

بشما رکرده. [ب شک د /3] (نمسسف 
مرکب) محسوب: اجتماع بشمارکرده» یعنی بت 

منظر. (التفهيم 
ص ۲۱۶). و رجوع به شمار و شمردن و 
شماردن شود. 

پشماط. [پ] ( )( بسکماج. نان دوآتشه. 
(ناظم الاطباء). |[نان کوچک را گویند که 
بزبان انگریزی بسکت خوانند بتای هندی. 
(آنندراج). بقسمات. خبز رومی. (یادداشت 
مولف). در تدأول مردم مغرب نان پیسکویت. 
(از دزی ج۱ ص .)٩۰‏ و رجوع به بشمط شود. 
کعک.(یادداشت مولف). 

بشماق. [بَ ] (درکی, () پشماق. باشماق. 
بشمق. کفش و نعلین عربی. (ناظم الاطباء). 
بمعنی کفش. (آنندراج) (شعوری ج۱ 
ورق ۱۷۱) (فرهنگ نظام) (دزی ج ۱ ص .)٩۰‏ 
پای‌افزار. رجوع به پشماق, پاشماق, بشمق 


اجتماع محسوب در اختلاف منظر 


شود؛ 

گفتم که یکراه ای صنم بر چشم خواجو نه قدم 
گفت از سرشک دیده‌اش پر خون کنم بشماق را. 
خواجوی کرمانی (از شعوری ج۱ورق۱۷۱. 
خال اردوی فلک را کافتابش هست نام 

بوسه گاهی‌نیست الا کوکب بشماق او. 

خواجوی کرمانی (از فرهنگ نظام). 

بشماقچی. [بَ ] اتسرکی, ص م رکب[ 
مرکب). بشماقدار. نگهبان کفش و کفشدار. 
(ناظم الاطباء). رجوع به بشماق و بشمق و 
بشماقدار شود. 

بشماقدار. [ب ] (نف مرکب) بشماقچی. 
نگهبان کفش. کفشدار. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به بشماق. بشمق, بشماقچی 
شود. 

پشمخ. زب ] () یک نسوعی از دعاو 
مناجات. (ناظم الاطباء). نام دعایی است 
بزبان سریانی و انجیل و تورات و عام این 


بشمه. 

است که بَشمخ بفتح یکم بمعنی بزرگوار و 
بشمخ بکسر اول بتنوین مکسورة حرف 
چهارم بمعنی ای پروردگار. (آنندراج) (موید 
الفضلاء). 

بشمردن. [ب مد ] (مص) شمردن. رجوع 
به شمردن شود؛ 

چویکماه بر ارزو بشمرید 

وزین مرز توران زمین بگذرید. فردوسی, 

پشمط. زب 2] (۲۷ بشماط. در تداول مردم 
مغرب نان بیسکویت. (از دزی ج ۱ ص .)٩۰‏ و 
رجوع به بشماط شود. 

بشمق. [ب م] (ترکی, )^ بشماق. رجوع به 
بشماق, بشماقچی, بشماقدار و دزی ج۱ 
ص ٩۰‏ شود. 

پشمقدار. [ب ] (امرکب) افسری که 
کفشهای سلطان را حمل میکند. (دزی ج۱ 
ص .)٩۱‏ کفشدار سلطان. رجوع به بشماق. 
باشماق, بشمق و بشماقچی شود. 

بشمل. [] ((خ) یکی از امرای محمدین 
ملکشاه بوده که وی را بصلح با برکیارق 
ترغیب میکردند و محمدبن ملکشاه که از این 
صلح ناراضی بود وی را در قزوین بکشت. 
محمدین ملشکاه به قزوین آمد و از صلح 
پشیمان شد. البتکین ماه روی را ميل کشید و 
بشمل را بسمل کرد جهت آنکه ایشان او را در 
صلح ترغیب کرده بودند. رجوع به تاریخ 
گزیده‌چ ۱۳۲۸ ه.ق.لندن ص ۴۵۳ شود. 
بشمن. [ب م] (اخ) دهی است از دهستان 
چهارفریضة بخش مرکزی شهرستان بندر 
انزلی با ۴۰۰ تن سکنه. آب از چاه. محصول 
آنجا سیزی, صیفی. شغل اهالی حصیربافی. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

بشمور. [بْ)] ((خ) کوره‌ای است در مصر 
نزدیک دمیاط. (از معجم البلدان). 

بشم وزغ. [بَ م و1 (ترکیب اضافی؛ | 
مرکب) پشم وزغ. بفارسی طحلب است. 
(تحفٌ حکیم مومن). و رجوع به پشم وزغ 
شود. 

پشمه. [ب م / م] () بشم. بشیمه. پوستی که 
هنوز آنرا دباغت نکرده باشند. (برهان) (از 


۱ -نل. بدم شگالی. (فرهنگ نظام). 

۲ -نل: لشمی که بر رسول خدا اقتدا کند 

با آل او بدم سکالی مری کند. 

(دیوان سوزنی چ شاه حسینی هزلیات ص ۲۱). 

۳ -گویا از بشم عربی بمعنی تخمه و سأمت یا 

برعکس است. رجوع به همین کلمه شود. 

۴-گویا همان است که امروز فشم گویند. (از 

حاشيه برهان چ معین). 

۵-از: «ب» حرف اضافه + شما ضمیر دوم 
Biscuit. 7 - Biscuit.‏ - 6 

8 - Pantoufle. (دزی)‎ 


ی ۱117] 


جهانگیری) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
پوست خام که آنرا سيرم گویند. (سروری) 
(شعوری ج ۱ ورق ۱۹۶). پوست خام 
پیراسته. [ظ. نه پیراسته ] که آنرا سیرم" نیز 
گویند.(شرفنامة منیری). پوست دباغت‌نشده. 
(فرهنگ نظام). و رجوع به بشیمه شود. 
||دانه‌ای باشد سیاه مانند عدس که در 
داروهای چشم بکار برند و بعضی گویند به 
این معنی عربی است. (برهان) (از ناظم 
الاطباء) (از جهانگیری) (از آنسندراج), 
چشمک. (جهانگیری) (ابن بیطار) جا کسو. 
(جهانگیری) (ابن بیطار). کحل السودان. ابن 
بیطار). حبةالسوداء. (ابن بیطار). زینه 
المکحلة. (ابن بیطار). تشمیزح. دانه‌ای است 
دوایی بر هیئت عدس سیاه‌رنگ و براق» در 
علاج چشم بکار میرود و نامهای دیگرش 
چشمیز و چشميزک و چشخام و چاگسو 
است. در این صورت عربی است نه فارسی. 
(فرهنگ نظام). رجوع به ابن بیطاره تحفة 
حکیم مومن. تذکره داود ضر یر انطا کی ص ۷۸ 
و بشم شود. 

بشمی. [ب ش ما ((خ) وادیی است در 
تهامه که رود بشائم در آن میریزد. ابن اعرابی 
گویدبسمی به سین هم روایت شده و آن 
وادیی است که در عسفان یا امج می‌ریزد و آن 
را نظایری پنجگانه است که در کلمۀ «قلهی» 
ذ کرشده است. (از معجم البلدان), 
بشمین.[] (() نهری است منشعب از آب 
بوی که از کوههای بتم و صفانیان برميخيزد. 
رجوع به نزهةالتلوب ج۲ چ ۱ ده .ق. 
لندن ص ۲۱۳ شود. 

بشن. [ب / بش ]۲ (). بمعنی قد و بالا 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء) (از جهانگیری) 
(شعوری ج۱ ورق۱۸۶). بمعنی قد و بالا و 
اندام و بدن ادمی آمده و بمعنی بر و سینه اصح 
است و از شیرازیان مکرر شنیده شده که در 
مقام برهنگی و گرسنگی گفته‌اند: نه بشنم 


پوشیده و نه شکمم سیر است. (انجمن آرا) 


(آنندراج): 

سهای بشن و بالای تو داده 

دل پر درد و میشم خیره بالا. ‏ بندار رازی 
(از احوال و اشعار رودکی ج۳ ص ۱۱۴۱ 

وه که برخی ز پای تا سر او 


بشن و بالای چون صنوبر او 

انوری (از جهانگیری) (رشیدی) (فرهنگ 
نظام). 

|ابدن. (از برهان). بدن و تن. (ناظم الاطباء) 
(سروری). قامت و بدن. (رشیدی). بدن آدمی. 
(آنندراج), بدن و اندام. (فرهنگ نظام). || سر و 
بن و اطراف هر چیزی را نیز گفته‌اند. (برهان) 
(از ناظم الاطباء). 

پشن. [ب /بٍ ] (() بش. نام هفتمین منزل از 


منازل قمر نزد عرب. (خضورتک) «بوستی 
بندهش ۸۸» = سغدی: شنوند = خوارزمی: 
خویا = عربی: هنعه. منزل چهارم از منازل 
قمر نزد ایرانیان. ( گاه‌شماری ص ۲۰۵) (از 
حاشیة برهان قاطع چ معین: بشن). 
بشن.[] ((خ) (کی...) نیای لهسراسپ. 
لهراسب‌بن اروندشاه‌بن کی‌بشن‌بن کیقباد. 
رجوع به تاریخ گزیده چ عکسی ۸ ده .ق. 
ص ۹۵ لندن شود. 
بشناختن. [ب تَ] (مص) فهم کردن. 
(زم‌خشری). تمیز دادن. درک کردن. 
دریافتن: بشناختم که آدمی شریف‌تر خلایق 
و عزیزتر موجودات است. ( کلیله و دمنه). 
رجوع به شناختن شود. 
بشناقة. [بَ ق] (معرب, () معرب از لاتینی 
پاستینا کا" .(دزی ج ۱ص .)٩۱‏ هویج. زردک. 
(فرهنگ فارسي معین). 
پشنان. [] () به لغت بربری بسفایج است. 
(تحفً حکیم مؤمن). 
بشن پد. [ب ش پ ] () بشن پذ". نوعی از 
سرود هندی است مثل دهرید. (غیاث) 
(آنندراج) (ماللهند ص ۲۷۳ س۸). 
بشنة. (ب ن ] (ع !)۶ یک قسم از ارزن. (ناظم 
الاطباء). امروز در الجزاير اين نام را بنوعى 
گاورس دهند. (یادداشت مولف). ذرت 
خوشه‌ای. جاورس. ذرت هندی. جوکن. 
ذرت جااروئی. ذرت خوشه‌آویز. ذرت 
چهل‌چراغی. ذرت قندی. گندم مصری. و 
رجوع به فرهنگ فرانسه بفارسی نفیسی شود. 
پشنچ. [ب ش ] (!) تابش و طراوت رخسار و 
آبرو. (برهان) (ناظم الاطباء) (از جهانگیری) 
(انجمن آرا), طراوت رخسار و آب روی. (از 
آنسندراج). تابش روی باشد. اسروری). 
طراوت رخسار و آب رو. (رشیدی) (مژید 
الفضلاء) (فرهنگ نظام). تاب روی. (شرفنامة 
منیری). آب و رنگ رخسار. تر و تازگی 
رخسار. ||از ابزارهای نساجی است. 
(شعوری ج۱ ورق ۱۵۴ و ۲۰۱). رجوع به 
پشنجه شود. 
بشنج. [ب /ب ش] () پشسنج. پشنگ. 
بشنگ بمعنی پاشیدن از مصدر پشنجیدن " از 
ریش تیک «اسفا ۱:۱ ص ۳۰۲». (از حاشیۂ 
برهان قاطع چ معین). ظاهرا اسم مصدر 
پشنجیدن است و برای پاشیدن اهار استعمال 
- یک بشنگ آب؛ مقدار آب که یک بار با 
دست پاشیده شود. . 
|| خشکی که بر روی آدمی افتد و بعربی کلف 
خوانند. (برهان) (سروری). کلف و خشکی که 
بر روی آدمی افتد. (ناظم الاطباء) (انجمن 
آرا) (آنندراج). سیاهیی که بر رو ظاهر شود و 
بتازی کلف گوبند. (رشیدی) (شعوری ج۱ 


بشنجیدن. ۴۸۳۷ 


۰ 


ورق ۲۰۱-۱۵۴). لک روی چهره و بدن. 

پشنجنده. [ب / ب ش ج د /د] (نف) 

پاشنده. رجوع به بشنجیدن شود. 
پشنحه. [ب ش /ش ج /ج] () پشنجه. 
افزاری باشد که جولاهکان بدان اهار بر تانه 
مالند و آن دسته گیاهی بود که مانند جاروب 
برهم بسته باشند. (برهان) (از جهانگیری) (از 
ناظم الاطباء) (از فرهنگ نظام). دست‌افزار 
جولاهان که بدان آهار بر تار کشند. (انجمن 
آرا) (انندراج). و رجوع به شعوری ج۱ 

ورق ۱۹۶ و ۲۰۹ و پشنجه شود 

بشنجه‌روی و ازرق‌چشم و 

ر اورا که گنس و زر ۱ 

نظامی (از آنندراج) (از فرهنگ نظام). 


تار و پود مراد من نشود 


تافته ب بشنجة ۲۱ لطفت. 
قریعالدهر (از فرهنگ نظام) (از انجمن آرا) 
(آنتدراج). 


|| آهاری باشد که بر تانه مالند. (از برهان) (از 
جهانگیری) (ناظم الاطباء) (از رشیدی) (از 
آنندراج) (از فرهنگ نظام). 

پشنجه‌زن. [ب ش /ش ج /ج ر1(نف 
مرکب) پشنجه‌زن. انکه بشنجه بکار برد. 
مرطم. هسه جولاهکی. (یادداشت مولف). و 
رجوع به بشنجه شود. 

پشنجیدن. [ب /ب ش د] مص) 
پشنجیدن. پاشیدن. (ناظم الاطباء). بمعنی 
پاشیدن است و این لغت در دری استعمال 
شود و اهل تبرستان بمعنی ریختن و پاشیدن 
بکار برند و بحذف جیم نیز مخفف أن آمده 
است, چنانکه گویند: آب کاسه را بشن؛ یعنی 
بپاش و بریز. (از انجمن آرا) (از آنندراج). 
ریختن و پاشیدن. (فرهنگ نظام): 
بخنجر همه تنش انجیده‌اند 
بر آن خا ک خونش بشنجیده‌اند. 

لبیبی (از رشیدی و انجمن آرا و آنندراج و 
فرهنگ نظام). 1 


و رجوع به پشنجیدن و بشنج شود. 


۱-کردی پسته شلوار از پوست بز. (فرهنگ 

فارسی معین). 

۲-صاحب ان‌جمن آرا و سروری ات ] 

آورده‌اند. 

۳-رشیدی آرد: در این معنی و مثال تأمل 

است. 

4 - ۴۵8۵۱۱۱۵۵۵۰ Fenouil sauvage. 

.(دزی ج ۱ص )٩۱‏ /08/5 
۰ - 5 


fenouil 
6 - Sorgho. 7 - Pashinjîdhan. 
8 - Thic. 

٩-نل:‏ احمر. (جهانگیری). 

۰ -رشبدی شاهد برای آهار آورده است. 

۱- در چ دبیرسیاقی شکنجه. 


۴۸۳۸ یشنحیده. 


پشنجیده. [ب / ب ش د /د] (ن‌سف) 
ریخته. پاشیده. (انجمن آرا), پاشیده‌شده. 
(رشیدی) (آنندراج), رجوع به بشنجیدن و 
پشنجیدن و پشخیده شود. 


بشندن. [ب ن د] (مص) بشنیدن. شنیدن: 


گریزان ببالا چرا پرشدی 

چو آواز شیر ژیان بشندی. فردوسی. 
شکسته شدش لشکری کامدی 

چو آواز این داستان بشندی. فردوسی. 


و رجوع به بشنیدن و شنیدن شود. 
بشنزه. [ب ن ر /ز] () صورتی از بهنز 
رجو به بشنژه شود. 
بشنژه. [ب ن /ن ] ()' بشنزه. چنگالی 
باشد که از آرد کنجد و خرما یا از نان گرم و 
روغن سازند و اصح این است. (از برهان) (از 
ناظم الاطباء). چنگالی باشد که از نان تنک و 
خرما و روغن بسازند و به یکدیگر بمالند و 
بخورند. (انجمن آرا) (آنندراج). چنگالی 
گویندکه از نان تنک و خرما و روغن سازند. 
(جهانگیری). چنگالی که از نان تنک و خرما 
سازند و بعضی گفته‌اند ارده کنجد و خرما. 
(رشیدی) (شعوری ج۱ ص۱۹۶ و 1( 
غذایی است که از نان و خرما و روغن ساخته 
میشود و نام دیگرش چنگال است. غذای 
مذکور با هر دو نامش مخصوص جنوب ایران 
(فارس) است. (از فرهنگ نظام): 
من بمالم بپای بشنژه روی 
گویم‌از ونت زخم بریان داد آ. 
بسحاق اطعمه (از انجمن آرا) (از جهانگیری) 
(از آنندراج) (از فرهنگ نظام). 
گرتیر بلا بارد در کوچه ماهیچه 
از نان سپری سازم وز بشنزه آماجی. 

بسحاق اطعمد. 
بشنفتن. [ب ن ت ] (مص) شنفتن. شنیدن. 
رجوع به شنفتن و شنیدن شود. 


پشنق. [] (ع ا) بشنوقة. رجوع به بشنوقة 


4 


شود. 
بشنقة. [ب نْ ق] (ع مص) دستمالی را بزیر 
چانه گذراندن. تا 
بشنک. [بَ /ب 7ب ان /ن]( 
بشتک شود. 
بشنکت. [ب ش] ((خ) یکی از سرداران شاه 
شجاع که از وی التماس لشکری مینمود تا به 
محاصرة شوشتر رود. رجوع به تاریخ گزیده 
چ عکسی ۱۳۲۸ ه.ق.لندن ص ۸۲۳ شود. 
بشنگت. [ب ش ] () آنچه از خرما بیرون 
باشد. (مؤيد الفضلاء). 
پسنکت. [ب ش ] () پشسنگ. آلتی باشد 
سرش مانند کلنگ دراز که بنایان بدان دیوار 
را سوراخ کنند. (برهان) (از ناظم الاطیاء) 
(فرهنگ نظام) (انجمن آرا) (آنندراج). آلشی 
که بنایان دیوار پدان سوراخ کنند. (شرفنامة 


() رجوع به 


منیری). دست‌افزاری باشد که از آهن کرده 
باشند دراز و سرتیز, بنایان بدان سوراخ در 
دیوارها کنند. (معیار جمالی)؛ 
درآورد سخطش بارة سپهر از پای 
به یک اشارت بی دستبرد بیل و بشنگ 

٠‏ شمس فخری. 
انجمن ارا) (انندراج). 
ی. (از برهان) (آنندراج) 


و 


ااکلنگ. (برهان) ( 
|| کته نجار 


| (از برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). آلشی که 


نجار چوب بدان بسنبد, و به هندی نهامی 
اش مان ریا اند پگ 
شود. 
بشنگت. [ب ش] ((خ) پشن. پدر افراسیاب و 
اغریرث: افراسیاب‌بن بشنگ افراسیاب‌بن 
بشنگ‌بن زادشم‌بن توربن فریدون '. رجوع به 
تاریخ گزیده ج عکسی ۱۳۲۸ ه.ق.لندن 
ص۶۶ ٩۰‏ و مجمل التواريخ و القصص 
فو و و هو 

به شنگ دهر مده دل که آن عجوز مست 
کباب کرد به شنگی دل هزار بشنگ. کاتبی. 
بشنگت. [ب ش ] ((خ) پشنگ. شیده. خال 
افراسیاب. رجوع به مجمل التواریخ و 
التصص ص ۴۹ شود. 
پشنو. [ب ] ((خ) ده از دهستان انگهران بخش 
کهنوج شهرستان جیرفت. آب از رودخانه. 
محصول انجا خرما. شغل اهالی ان زراعت. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
پشنواندن. [ب ن وا د] (مص) شنواندن. 
شنوانیدن* 

چشم احسان بی‌بصر مانده‌ست سل 
پشنواند کلک تو گوش مکارم را صریر. 

سنایی. 

رجوع به شنوآندن شود. 
بشنودن. [پ ش د /ب 3] (مص)؟ شننیدان: 
بشنیدن. شنودن* 

ز اختر بد و نیک بشنوده بود 

جهان را چپ و راست پیموده بود. فردوسی. 
شیر سخن دمنه بشنود. ( کلیله و دسنه). و 
رجوع به بشنیدن. شنیدن و شنودن شود. 
بشنوقة. [] (ع ) بشنق. دستمالی که بزیر 
چانه بندند. رجوع به بشنق, و دزی ج ۱ 
ص ٩۱‏ شود. 
بشنوی. [ب ن ](ص نسبی) طایفة بزرگی از 
کردان که در نواحی جزیرء ابن عمر سا کن 
باشند. رجوع به کرد و پیوستگی نژادی و 
تاریخی او ص ۱۸۵ ۱۹۰ و اللباب ص۲۷٠‏ 
شود. 
پشنوی. [] (!خ) حسین. از شاعران بود و در 
مذمت به دار اویختن جسد باذ (۳۷۳ ه.ق.) 
اشعار عربی دارد. رجوع به کرد و پیوستگی 
نژادی و تاریخی او ص ۱۸۶ شود. مولف 


اللباب نام وی را ابوعبدالله حسین‌بن داود 
آورده و گوید او را دیوان مشهوری بود. 
رجوع به اللباب ص۱۲۸ شود. 
پشفه. [ب ن /ن ] () گیاهی است باریک با 
شاخسار فراوان و دراز و باریک و گره‌دار که 
همه از منشاً واحد جدا شوند و بیشتر بر روی 
تخته‌سنگها گسترده شوند. طولش به اندازهة 
انگشت و رنگش سبز مایل بزردی و سفیدی 
باشد. رجوع به ترجمۀ فرانسوی ابن بیطار 
شود 
بشنه. [ب ن ] ((خ) دهی از دهستان حومة 
مشکان بخش نیریز شهرستان فسا. سکن آن 
۱ تن. آب آن از قنات. محصول آنجا 
نت. شغل اهالی آن زراعت و قالی‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
بشنیدن. [ب ش د / ب د] (مص) شنیدن. 
استماع کردن: ۱ 
تهمتن چو بشنید گفتار دیو 
برآورد چون شیر جنگی غریو. 
رجوع به شنیدن شود. ۱ 
بسنیز. ([ب] (() بشنيزه است که انرا 
بوی‌مادران گویند. (برهان) (فرهنگ نظام). 
بومادران. (ناظم الاطباء), گیاهی است که در 
تداوی بکار برند و آنرا بوی‌مادران و بوماران 
گویند.(از موّید الفضلاء). گیاهی است که آنرا 
بسومادران گویند و برنجاسب نیز گویند. 
(انجمن آرا) (آنندراج) (از سروری). علفی 
است برای دوا استعمال میشود و انرا 
بوی‌مادران گویند و در عربی برنجاسب و 
برنجاسف گویند. (از شعوری ج۱ ورق ۱۶۶و 
۶ گیاهی است که در تداوی بکار برند. 


فردوسی 


(شرفنام منیری). گیاهی باشد که در دوا بکار 
برند و او را بومادران و برنجاسب نیز گویند. 
(جهانگیری). و رجوع به بشنیزه شود. 
پشنیزه. [ب ر /ز ] () بمعنی بشنیز است که 
بوی‌مادران باشد. (برهان) (ناظم الاطباء) (از 
رشیدی) . رجوع به بشنیز شود. 
پشنین. بو 
آن مانند نیلوفر پیوسته در میان آب میباشد. 
که ر وی و 
ته آب فرومیرود و همین ساقی دارد و بس 
یعنی برگ ندارد و به بزرگی غورة خشخاش 
میشود و تخم آن سفید است. در عطریات 
بکار برند و از آن گل روغنی سازند بجهت 


۱- بش ژ]. (ناظم الاطباء). 

۲- نل: بریانی. 

۳- افراسیاب‌بن بشنگبن راشن‌بن زادشم‌بن 
ترربن افریدون. (مجمل الشواریخ و القصص 
ص ۲۸). 

۴-مولف مژید الفضلاء» بشنو فعل امر را 
بمعنی بوکن آورده است و بیگمان لغتی است 


بشو. 
علت سرسام و بيخ آن مقوی است باه را. 
(برهان) (از آنندراج) (از انجمن آرا). جلجال 
مصری. ريشه آنرا بیاوران یا بیارون نامند. 
گلی در مصر مانند نیلوفر پیوسته در آب و 
تخم آن سفید و معطر که بپارسی بیارون 
گویند.(ناظم الاطباء), گیاهی است که آنرا در 
مصر عرایس النیل خوانند زیرا در نقاطی که 
نیل هنگام جزل آب بجای میگذارد میروید و 
دارای ساق طویلی است به ارتفاع آب و وقتی 
که‌هم سطح آب شود برگهای سبز پهن په روی 
آب پخش کند که فلکة گردی تشکیل دهد 
مانند وسط کف دست و شکوفه‌اش بسفیدی 
زند. در آفتاب بدید آید و در سایه نهان شود و 
داخل فلکه به زردی زند و بیخ آن مانند شلفم 
است لیکن زردتر. مصریان آنرا بیارون 
خوانند و اين گیاه در تمام احوال خاصیت 
نیلوفر دارد. دوایی است که نام دیگرش 
نیلوفر مصری است. (فرهنگ نظام). و رجوع 
به تذکرۂ داود ضریر انطا کی ص ۷۸ و تحفة 
حکیم مؤمن و مفردات ابن پیطار شود. نوعی 
از نیلوفر مصری است و در حین زیادتی آب 
رود نیل میروید و ساقش بقدر عمق آب و 
گلش سفید و بقدر قبه خشخاش و در طلوع 
آفتاب از آب بیرون می‌آید و در غروب نهان 
می‌شود و تخمش شبیه بجاورس و بیخش 
مثل شلغم و از آن کوچکتر و در رنگ و طعم 
مثل زرد؛ تخم مرغ است و اهل مصر آن را 
پخته و خام میخورند در دوم سرد و در اول 
دویم تر و در جمیع افعال مثل نیلوفر و بیخش 
مقوی معده و باه و جهت زحیر اسهال 
صفراوی و با شیر جهت سرفه نافع و گلش با 
قوه محلله و روغن معمول از گل او جهت 
ذات الجثب و جنون و درد سر و شقيقة سعوطا 
و طلای مفید. و شربت او در افعال متل شربت 
نیلوفر و دانة او محلل ورمها و جهت بواسیر 
نافع است. (تحفة حکیم مومن). 
بشو. [] ((خ) (چشمه) از ناحیةٌ تل خسروی 
کر وه نیم رشک مان رچ وشعرق 
۶ که است. الوار میگویند کیخسرو در این 
چشمه تن شویی‌کرده چنانچه در ناحية تل 
خسروی گفته شد. (فارسنامة ناصری). 
بشواذق. [بٌ ذ] (لخ) قریه‌ای است بالای 
مرو در پنج فرسنگی آن که جماعتی از علماء 
از آنجا برخاسته‌اند و نسبت بدان بشوذقی 
است. (از معجم البلدان) (از مرآت البلدان, 
بشواذاقی. [بْ د] (ص نسبی) منسوب به 
بشواذق که قریه‌ای است به انتهای مرو به پنج 
فرسخی و از آنجا جماعتی از علما از قبیل 
سلمةبن بشار بشواذقی و غیره برخاستند. 
رجوع به اللباب شود. 
بشوتن. اب /ب ت] (ص) بداصل. (ناظم 
الاطباء). ||() بمعنی بوزینه هم آمده است که 


میمون باشد. (برهان). میمون است. (صحاح 
الفرس) (ناظم الاطباء). بوزینه. (سروری) (از 
انندرا اج). 
بشو تن. [ب /ب تَّ] ((خ) پشوتن معنی 
ترکیبی آن را صاحب فرهنگ. «انجمن آرا» و 
«آنندراج». تن خود را بشوی دانسته‌اند بخیال 
اینکه کلمه دری باشد اما چنین نیست. نام 
برادر اسفندیار است. (برهان) (سروری) 
(فرهنگ نظام). نام پسر گشتاسب و برادر 
اسفندیار است. (نناظم الاطباء). نام پسر 
گشتاسب از کتایون دختر قیصر و او برادر 
اسفندیار است از یک مادر و پدر. بکسر اول و 
فتح فوقانی بوزن فزودن, نام برادر اسفندیار 
پسر گشتاسب شاه که در عقل و دانش و 
اخلاق پسندیده مشهور و معروف بوده و در 
معنی وزارت اسفندیار را می‌نموده در سفر 
زابلستان چندانکه خواست میانه رستم و 
اسفندیار اصلاحی کند میسر نگردید بعد از 
قتل اسفندیار نامه به گشتاسب نوشته معذرت 
خواست در آنجا فردوسی گوید: 

یکی نامه بنوشت رستم بدرد 

همه کار فرزند او یاد کرد. 

بشه گفت یزدان گوای من است 

بشوتن درین رهنمای من است. 

بشوتن بیامد گواهی بداد 

سخنهای رستم همه کرد یاد. فردوسی. 
و رجوع به مجمل التواریخ و القصص ص ٩۳‏ 
و حبیب‌السیر چ قدیم طهران ج۱ ص ۷۲و 
فرهنگ شاهنامةٌ شفق و شعوری ج۱ و 
پشوتن شود. 
بشودن. [بٌ د] (مسص) شستن. (ناظم 
الاطباء). |إبدخلق بودن. (ناظم الاطباء). 
|| بدطبیعت بودن. (ناظم الاطباء). 
بشوذقی. [ب ذ] (ص نسبی) منسوب به 
بشواذق. رجوع به بشواذق شود. 
پبشوذقی. [بٌ ذ] ((خ) سلمةبن بشار 
بشوذقی. برادر قاضی محمدین بشار از 
عالمان بود. (از معجم البلدان). 
بشور. [بْ] (ع مص) مژده دادن کسی را. 
(آنندراج). مژدگانی دادن. (تاج المصادر 
بيهقى) (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). و 
رجوع به بشر و بشارة شود. 
بشور آمدن. زب م د] (مص مرکب) متغیر 
شدن. منقلب شدن. بهیجان آمدن. بجوش و 
خروش آمدن: 

سبک‌مغزان بشور آیند از هر حرف بیمفزی 
بفریاد اورد اندک نسیمی نیستانی را. صائب. 
بشوراندن. [ب د] (مص) بشورانیدن. 
شورانیدن. شوراندن: حب... اللیل منش 
بشوراند. (الابنیه عن حقایق الادویه). اندر آن 
وقت بادی عظیم آید و دریا بشوراند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 


بشوریدن. ۴۸4 


بشورانیدن. [ب د] (مسص)! بشوریدن. 
بشوراندن. بهم زدن. منقلب کردن. ژولیدن. 
زیر و زبر کردن؛ و اگراین نخاع در ميان 
نبودی (در میان عصب و دماغ) هر اندامی که 
حرکت کردی دماغ از هم بکشیدی و 
بشورانیدی و مضرت آنرا اندازه نبودی. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). و رجوع به 
بشورانیدن و شوراندن شود. 

بشورنتن. [ب رت ] (هزوارش» مص) به 
لفغت زند پرستیدن و عبادت کردن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بشرونتن و برهان قاطع 
شود. 

بشو رفتن. [ب ر ت ] ( مص مرکب) در 
تداول عامه» بشوهر رفتن دختر. 

بشوریدن. [پ د] (مص)" شوریدن. 
پشوریدن. نفرین و دعای بد کردن را گویند. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از موید الفضلاء). رجوع به 
پشوریدن شود. ||شوریدن و در غضب شدن 
که به عربی هیجان خوانند. (از برهان). 
برانگیختن و در غضب شدن با پژولیده در 
معنی متناسب است. (انجمن آرا) (آنندراج). 
شوریدن و در غضب شدن. (ناظم الاطباء). در 
غضب شدن. (موید الفضلاء). خشمگین شدن. 
رجوع به شوریدن شودة 
بدشنام زشت و به اواز سخت 

فردوسی. 
اایاغی شدن. سرکشی کردن. تمرد کردن. 
نافرمانی کردن. شوریدن. بجنبش آمدن: 
بدو گفت موبد که با این سپاه 

سزد گر بشوریم با ساوه شاه. فردوسی. 
انچه ماد او سودای سوخته باشد سا کن تر 

باشد بلکه همچون عاقلی و متفکری باشد 

[یعنی خداوند مانیا ], لکن هرگاه که بشورد و 

اندر حرکت آید او را دشخوار فرو توان گرفت 

و دير آرام گیرد. (ذخيرة خوارزمشاهی). و از 
شومی این طریقت جهان بر قباد بشورید و او 
را خلع کردند. (قارسنامة ابن بلخی ص۲۳ 
صواب آن است که زود بمقر عز خویش 
بازگردی پیش از آنکه این خبر آنجا رسد و 
رعیت بشورند. (تاریخ بخارا). چون او را دفن 
کردند لشکر بشورید و خلاف کردند. (تاریخ 
بخارا لب شدن.بهم خوردن. مضطرب 
گشتن؛ 
بپیچیده سر از سودای شیرین 
بشوریده دل از صفرای شیرین. 

نظامی (الحاقی). 
||بهم زدن. درهم کردن. مخلوط کردن؛ پارة 


نجاست بشورید و بر من انداخت. من سینه 


به تندی بشورید با شوربخت. 


۱-از: بای تأ کید +مصدر شورانیدن. 
۲- [ب د ] فرهنگ فارسی معین. 


۴۳/۸۹۴۰ بشوریده. 


و آنرا بخوشی قبول کردم. 
(تذكرة الاولیای عطار). ||برانگیختن. (ناظم 
الاطباء). ||بستازی هوان (خواری) گویند. 
(مؤيد الفضلاء). 

بشوریده. [ب د /د] (ن‌سف) پشولیده. 
شوریده. پریشان گشته و جنبه یافته. (از 
انسجمن آرا). منقلب. پریشان. مضطرب. 
شوریده حالت؛ 
شد یک دو مه که بنده بشوریده حالت است 
زین اختر مشعبد و ایام چاپلوس. 

شهاب‌الدین محمدین هما (از لباب الالباب). 


و رجوع به شوریدن و پشولیده و شوریده 


پیش او داشتم 


شور 
بشوش. Jl1.‏ ص) فریب‌دهنده در تجارت 
و سودا گری.(ناظم الاطباء). مکاس کردن در 
بیم؛ ای تأخیر کردن و فروختن تا بها زیاده 
شود. (مؤيد الفضلاء). 
بشول. [ب / ب / ب] (نف مرخم) گزارندة 
کارها. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 
گزارندۂ کار باشد. (سروری) (از شعوری). 
رجوع به شولیدن شود. ||داننده و بیننده. (از 
برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (جهانگیری). 
||(امص) دیدن. دانستن. (شرفنامة منیری) 
(فرهنگ خطی) (سروری) (از موید الفضلاء). 
ازگزاردن کار بود. (اوبهی) (فرهنگ خطی). 
||برهم‌زدگی و پریشانی. (از برهان) 
(سروری) (انجمن آرا) (آنندراج). برهم زدن و 
پریشان شدن. (شعوری)؛ 

بیان طرة تو کرد می ولیک دلم 

ز بس بشول که دارد بکنه آن ترسید. 

ابسن یمین (از سروری) (از شعوری) (از 
فرهنگ نظام). 

|| (فعل امر) صيغةٌ امر بدین معنی یعنی برهم 
زن و پریشان کن. (از برهان) (از سروری). 
رجوع به بشولیدن شود. |إصيغة امر یعنی 
بدان و پبین و کارسازی کن. (از برهان) (از 
انجمن آرا) (از آنندراج) (از جهانگیری). 
بمعنی امر بگذاردن کار و دیدن نیز آمده. 
(سروری). مصلحت داشتن. (شعوری). بدان و 
سبین. (رشیدی) (از سروری). رجوع به 
بشولیدن شود. |((ص) تیزدست و کارآزموده. 
| چست و چالاک. ||باهوش. ||() هنگامه و 
غوغا. (ناظم الاطباء). 

کاربشول؛ کارساز. آنکه کاری انجام دهده 
کاربشولی که خردکیش شد 

از سر تدبیر و خرد پیش شد . 


ابوشکور (از سروری) (از شعوری)". 


رجوع به کاربشول و کاربشولی در همین 
لفت‌نامه و مبشول در پرهان شود. 

- لقمه‌بشول و لقمه‌بشولی؛ ظاهرا در ابیات 
زیر بمعنی فضولی و هرزگی و تجاوز و کنایه 
از ذ کر باشد ۳ 


خشمش آنجا که داد نامیه را گوشمال 
لقمه‌بشولی نکرد خار بیزم * رطب. 
اثیرالدین اخسیکتی (دیوان ص٩۹‏ ۲). 
زرد گشت از فراق لقمه‌بشول 
روی سرخ من ای سياهة ل 
انوری [در هجو قاضی کیرنک ]. (دیوان چ 
نفیسی). 
بشولاندن. [ب /ب 7ب د] (مسص) 
بشولانیدن. رجوع به پشولانیدن شود. 
بشو لانیدن. [ب /ب / ب د] (مسص) 
برانگیزانیدن. بشولاندن. ||احسرکت دادن 1 
متحرک ساختن و جنبانیدن. (ناظم الاطباء) . 
برهمزدگی و پریشانی. (از برهان) (سروری). 
بشولش مصدر آن است بشولیدن و بشولیده 
یعنی برهم‌زده و پریشان‌کرده و پریشان‌شده. 
(انجمن آرا) (آنندراج). پریشانی و غمنا کو 
المنا ک‌است. (شعوری ج۱ ورق ۱۷۰). 
تشویش و پریشانی. (ناظم الاطباء): 
صبح اگرکشتی نفس را در دهان 
کی‌رسیدی این بشولش در جهان. 
عطار (از شعوری ج ۱ ورق۱۷۰). 
|اکارگزاری و دانندگی. (سروری) (از 
شعوری). ||بینندگی. (برهان). بینندگی و 
دانندگی. (سروری). ||کردار و عمل و اجرا, 
||پرداخت. |اعلم و دانش و بینش. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به بشولیدن شود. 
بشو لنده. زب /ب /ب ل 5 /د] (نسف) 
گزارندء کارها و کارساز. ||حبرکت‌دهنده و 
جاباننده. || و چالاکوماهر. 
||باهوش. هوشمند. |أعالم و دانا و بینا. 
|| پریشان‌کننده و پاشنده. ||متحیر. رجوع به 
بشول, بشولاندن, بشولانیدن, بشولش» 
بشولیدن شود. 
بشولیدگی. [ب / ب / پټ د / دا 
(حامص) تشویش: از این سایپ تور خاطر و 
بشولیدگی ضمیر ظاهر گشت. (جهانگشای 
جوینی). و هر روز تشویش و بشولیدگی و 
تسوزع ضمیر و دلتنگی زیادت می‌شد. 
(جهانگشای جوینی). 
بشولیدن. [ب /ب / ب د] (مسصا 
بشوریدن. پشولیدن. دیدن و دانستن. (برهان) 
(فرهنگ خطی) (صحاح الفرس) (سروری). 
دیدن و نگریستن. (ناظم الاطباء). دیدن. 
(فرهنگ نظام) ۲: 
کاربشولی که خرد کیش شد 
از سر تدبیر و خرد پیش شد. 
ابوشکور (از فرهنگ نظام) (از اشمار 
پرا کنده). 
اابرهم زدن و پریشان کردن. (برهان) 
(سروری). پریشان کردن. (غیاث). بشوریدن. 
(شرفنامة منیری). شوریده کردن و برهم زدن 


و پریشان نمودن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
شولیدن و ژولیدن و شوریدن شود 
فلک در بشولیدن کار اوست 
تو بنشین و بگماز بستا تان ز دوست. 

بهرامی (از سروری) (از فرهنگ نظام). 
بربند دست آسمان, ببشول بنگاه جهان ^ 
برزن زمین را بر زمان وانداز در قعر سقر. 
اثیرالدین اخسیکتی (از سروری) (از فرهنگ 
نظام). 
و می‌گفت الله الله و من پنهان گوش میداشتتم 
گفت‌ای بوعلی مرا مبشول برفتم و باز آمده و 
او همان میگفت تا جان بداد. (تذكرة اولالیاء 
عطار ج۲ ص ٩۱‏ 0 ||احعرکت دادن و 
جنباندن. || آسیختن و مخلوط کردن. 
|[پاشیدن و افشاندن. |ااجرا کردن. (ناظم 
الاطباء). ||کارگزاری کردن و کارسازی 
نمودن. (از برهان). کارسازی نمودن. (ناظم 
الاطباء). گزاردن کار. (سروری). گذاشتن کار. 
(فرهنگ نظام): 
نریمان بېد شاد و گفتا ممول 
همه کارهای دگر بربشول. 

اسدی ( گر شاسب‌نامه ص ۲۴۷). 

|[درمانده و متحیر نشستن. (برهان) (مژید 
الفضلاء) (ناظم الاطباء). بریشان و متحیر 


چالا ک‌و ماهر بودن. ||جنبیدن. |[نشستن | 


ماندگی. (ناظم الاطباء). ||باهوش بودن. 
هوشمند بودن. رجوع به شولیدن, ژولیدن و 
ژولیده شود. 


بشو لیدنی. [ب /ب ۸ب د] (ص لیاقت) 
درخور بشولیدن. رجوع به بشولیدن شود. 
پشو لیده. [ب /ب / ب د /د] (ن‌مسف) 
پشولیده. بشسوریده. (شسرفنامة منیری) 
(فرهنگ خطی). برهمزده و بشوریده باشد. 


۱-سروری شاهد برای بشرل بمعنی بیننده و 
داننده اورده است. 

۲-منسوب به رودکی بنقل احوال و اشعار 
رودکی و فرهنگ فارسی معین بنقل از آن. 
۳-در مترن لغت همه جا این ترکیب را شاهد 
برای بشول آورده‌اند ولی از قرينة بقية اشعار 
انوری (دیوان چ نفیسی ص ۴۸۰) معنی ترکیبی 
فوق استنباط شود. 

۴-نل: نرم. (دیوان). 

۵-سروری شعر را شاهد برای معنی آمری 
ببین و بدان آورده و افزاید: در این معنی تامل 
است با آنکه بشول بمعنی پریشان کننده در این 
ابیات مناسبتر است چنانکه مشهور است. 
۶-در فرهنگ فارسی صعین؛ به سله معنی 
مستقل آمده است. 

۷-مولف فرهنگ نظام دیدن و دانستن رادو 
معنی گرفته است و حدس میزند ممکن باشد 
حرف باء زاید و کلمه شولیدن باشد. 

۸-نل: زمان. 


بشو ليده شدن. 


(پرهان) (از ناظم الاطباء). شوریده و پریشان. 
(موید الفضلاء). برهمزده و پسریشان. 
(سروری). مشوش. پریشان. شوریده. 
مضطرب: الفل؛ بشولیده اعضاء. (تاج 
المصادر بیهقی). رجوع به شوریدن و شوریده 
و بشولیدن شود؛ روزی من اندر کرمان 
بنزدیک وی اندر امدم با جامه راه بحولیده. 
( کشف المحجوب هجویری). مردم را ک‌الید 
کند تا انديشه بشولیده شود. ( کیمیای 
سعادت). البته آن پیفامبر عرب را تعرض 
نرسانی و وقت بر وی بشولیده نگردانی. 
(تاریخ بیهق). و خاندان ایشان خاندان علم و 
زهد بوده است چون در عمل سلطان خوض 
کردند کار بر بعض بشولیده گشت. (تاریخ 
بیهق). 
دل بخود بازآور و آرام گیر 
جمع کن خود را بشولیده معیر. 
عطار (از سروری). 
نه یکران آسوده را برنشینی 
نه جغد بشولیده را برنشانی. 
(شر فنامة منیری). 
بر سر آتش سودای توام سوخت جگر 
اینهم از کار پشولیده خام دل ماست. 
(از سروری بدون ذ کرنام شاعر). 
|ادیده و دانسته. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(سروری). || آشفته و پریشان. |/کارسازی 
کرده. (برهان) (ناظم الاطباء). کارگزارد. 
(سروری). ||دیوانه و دل‌زده. (مژید الفضلاء). 
ااکارآزموده و دانا. (ناظم الاطباء). بینا 
|امتحیر و درمانده شده گشته. رجوع به 
شعوری ج ورق ۲۰۹ و پشولیدن شود. 
بشو لیده شدن. (ب / ب /ب داش 
د] (مص مرکب) تَشَوّش. زوز 
بشو ليده کردن. [ ب /ب / ب د / دک د] 
(مص مرکب) پر+ یشان کردن. . برهم زدن: 
بنالم از غم این روزگار و اين آ کفت 
که هرچه بد سبب شادی و نشاط برفت. 
سپید شد سر و اقبال و سال روی بتافت 
زمانه حال بشولیده کرد و بخت بخفت. 
(از رچ بیهق). 
بشولیون. [ب / بُ لٍ] (معرب. )۲ به لفت 
یونانی بذرقطوتا را گویند که سبیوش باشد. 
(برهان) (آنندراج). بسزرقطونان است. 
(اختیارات بدیعی) (بحر الجواهیر) (ذخیرة 
خوارزمشاهی) (تحفة حکیم مؤمن). مأخوذ 
از یونانی» اسفرزه و بزرقطونا. (ناظم الاطباء). 
بشویکة ابراهیم. ۰ اب شش و کې ي !] 
(ترکیب اضافی. | مرکب) ۲ به لغت اندلس, 
نوعی از خار است که در زمینهای سنگستان 
و زمینهای خشن و درشت روید و در 
صحراهای شیراز بسیار است و مگس عسل 
از گل آن خورش سازد و آنرا قرصعنه خوانند. 


منفعت بسیار دارد. (برهان) (آنندراج). نوعی 
از خار که در زمینهای درشت و سنگستان 
روید. (ناظم الاطباء) 
دارفیل. خار و خسک شوک ابراهیم. بقل 
یهودیه. تفاف. 
بشویه. 1 (اخ) طایفه‌ای از کردان. (از تاریخ 
کردص ۱۱۳). و رجوع به تاج العروس شود. 
بشهر. زب ش] ((خ) شسهرکی است خسرم 
پناحیت پارس ميان سینیز و ارکان. (حدود 
المالم). 
پشیت. [ ب ] (اخ) از قرای فلسطین در خارج 
رمله است. (از معجم البلدان). 
پشیتی. [ب ] (ص نسبی) منسوب به بشیت. 
رجوع به بشیت شود. 
بشیتی. [ب ] ((خ) ابوالقاسم خسلفین 
هبةاله... بشیتی مکی. محدث بود و بسال 
۳ «.ق. در مکه درگذشت. (از سعجم 
لد و رجوع همان مى زاللبات ای 
تهذیب الانساب شود 
بشیج. [ب] (ص) مساوی و برابر و یکسان. 
||() مرگ و موت. |إانهدام و تباهی. (ناظم 
الاطباء). 
بشیر. ۰ [بٍ ] (ع ص) ) بش ارت‌دهنده و 


. ذومائة شوکه. شنذاب. 


مژده‌آورنده و کسی که خبر خوش آورد 
برخلاف نذیر که خبر بد مي‌آورد. (ناظم 
الاطباء). مزدهدهنده. (مؤيد الفضلاء). 
مژده‌آور. (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء) 
(آن ندراج). مژده‌ور. (منتهى الارب). 
مژده‌دهنده. (ترجمان عادلبن على ص ۲۶) 
(مهذب الاسماء). مژده‌رسان. مژده‌دهنده. 
بشارت‌دهنده. بشارترساننده. ضد نذیر. 
مبشر. (اقرب الموارد)؛ 
باشد بهر مراد بشیر تو بخت نیک 
از بخت نیک به نبود مر ورا بشیر 

منوچهری. 
زی پیل و شیر و اشتر کاریشان قوبترند 
ایزد بشیر چون نفرستاد و نه نذیر. 


ناصر خسرو. 
بکمان چرخ تیر تو بفروخت 
قير تو عرض کرد دهر بشیر. ناصرخسرو. 
همیشه دولت و اقبال سوی او بینی 

مسعو دسعد. 
دارای آسمان و زمين خالق البشر 
کروی شات ااا ر کی 

سوزنی. 

همی فرست بتسلیم و قبض جان ملکی 
که‌از سلامت ایمان بود پشیر مراد سوزنی. 


تو نه‌ای پیغمبر و لیکن بشیری هم نذیر. 


سوزنی. 


عدل بشیریست خرد شادکن 


بشیر. ۴۸۴۱ 


کارگری مملکت آبادکن. نظامی. 
نشان یوسف گمگشته میدهد یعقوب 
مگر ز مصر بکنعان بشیر می‌آید. 
سعدی (طیبات). 
فرستاد لشکر بشیر و نذیر 
گرفتند جمعی از ایشان اسیر. 
شدای (بوسغان): 
-گاهی در شعر با تشدید شین آید: 
گفتم که بقرآن در پیداست که احمد 
بشیر و نذیر است و سراج است و منور. 
ناصر خسرو. 
|| خوبروی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(موید الفضلاء) (آنندراج). جمیل. نیکوروی. 
خوش‌صورت. ج» بشراء. ||((خ) لقب قدیس 
لوقای انجیلی. (از اقرب الموارد). 
پشیو. [ب ] (ص مرکب) " شیرخوار. کودک 
بشیر, نظیر: بخرد. 
- توگی بشیر؛ توگی شیردار. نوعی غذاست 
از ارزن که چون شیر برنج بپزند و در جنوب 
خراسان متداول است. 
بسیو. [ب ] ((خ) لقب حضرت رسول. یکی از 
اسمای متبرکةٌ حضرت رسالت پناه (ص). 
(آنندراج). نام حضرت رسالت (ص). (موید 
الفضلاء). لقب حضرت محمد رسول الله است 
جر راید بهخت وو مال ی شارت 
میداده. (فرهنگ نظام): ... إن انا النذیر و 
بشیر لقوم یومنون. (قرآن ۸۸/۷). و رجسوع 
به قرآن ۱ ۱۹/۵ و ۲۸/۳۴ و جز آن 
شود. 
پشیو. [ب ] (إخ) پدر ایوب. پسرش از او در 
معجم ابن قانع و مسند بزاز روایت دارد. (از 
الاصابة ج۱ ص۱۸۸). رجوع به بشیرین 
سعدین نعمان شود. 
بسیو. [بِ ] ((خ) نام بیست و شش صحابی 
است. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطسباء) 
(آتندراج). نام جماعتی از محدثان. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). 
بشیر. [ب ] ((خ) از مشاهیر کسیمیا گران 
اسلامی است. (۴۷۳ ه.ق). رجوع به لغات 
تاریخیه و جغرافیه ترکی ج ۲ شود. 
پشیو. [ب ] ((خ) لقب قدیس لوقای انجیلی. 
(از اقرب الموارد). 
بشیر. [ب ] (اخ) وی با دو برادرش مبشر و 
بشر در جنگ احد حضور داشت ولی منافق 


۱ -در یونانی ۳5۷/1. (اشتینگاس) (از 
Eryngion. erynge. eryngium.‏ - 2 

ظ. مصحف شویکه مصغر شوکه باشد. رجوع به 

قرصعنه شود. 

۳ -مرکب از اب» حرف اضافه + شیر که 

صفت مرکب شده مانند بخرد. 


۲ بشیر. 


پسیر. 


بود و صحابه را هجو میکرد و سپس مر تد شد. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۲). و رجوع به 

بشرین حارث و الاصابة ج١‏ ص۱۵۵ شود. 
پشیو. [ب] ((خ) ۴۳ ه.ق. بشر. رجوع به 
بشرین عقربهٌ جهنی, ابوالیمان و بشرین 
عرفطةین الخشخاش الجهنی شود. 

بشیر. [ب ] ((خ) بشر. پدر رافع است. رجوع 
به بشر و الاصابة ج ۱ ص ۱۶۶ شود. 

بشیر. [ب] (() غلام مالک‌بن ذعر خزاعی 
قافله‌سالار کاروانی که از مدین بر 
میرفت» راه گم کرده بود بسر چاهی که 
برادران یوسف وی را در آن افکنده بودند 
منزل کرد و اين غلام بود که چهت کشیدن آب 
دلو در چاه افکند و بجای آب یوسف را 
برکشید. (حبیب‌السیر چ ۱۳۳۳ ه.ش. خیام 
ج۱ ص ۶۳). 

بشیر. [بَ ] (إخ) جامه‌دار و ملازم خاندان 
شاه شجاع و فرستادة شخص او بنزد برادرش 
شاه محمود باخلعت. و نقل است چون شاه 
محمود وی را بدید این بیت بخواند؛ 

نشان یوسف گمگشته میدهد یعقوب 

مگر ز مصر بکنعان بشیر می‌آید. 

رجوع به عصر حافظ ص ۲۰۷ شود. 

پشیو. [ب ] ((خ) ابن ابنی‌بکرین حامدین 
سلیمان‌ین یوسف زبنی تبریزی شافعی. 
متوفی بمکه بسال ۶۴۶ ه.ق.ملقب به 
نجم‌الدین. او راست تفسیر. (یادداشت مولف). 
پشیر. [ب ] (إخ) ابن ابی‌زید انصاری. یکی از 
صحابه و انصار است که در زمان پیامبر (ص) 
قرآن کریم را جمع میکرد. ابن کلبی گوید 
پدرش در جنگ احد شربت شهادت نوشید و 
خود و برادرش, وداعةین ابی‌زید با حعضرت 
علی (ع) در صفین حضور داشت. رجوع به 
الاصابة ج۱ ص ۱۶۳و قاموس الاعلام ترکی 
ج ۲ شود. 

بشیو. [ب] ((خ) ابن ابی‌مسمود اننصاری 
بدری. ابن منده او را جزو صحابه آورده و 
پیامبر (ص) را درک کرد. مولف قاموس 
الاعلام ترکی کنيةٌ وی را ابورافع آورده است. 
رجوع به الاصابة ج ۱ ص ۱۷۴ و الاستیعاب و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 

پشیو. [ب ] (() ابن ارطاة. از حکام و 
سرداران معاویه بود. مولف حبیب‌السیر ارد: 
معاویه وی را ۴۱ ه.ق.حا کم بصره کرد و پس 
از روزی چند او را معزول نمود و در سال ۴۳ 
ه.ق.او را به غزو روم فرستاد. رجوع به 
حسییب‌السیر چ ۱۳۳۳ ه .اش خیام ج۲ 
ص۱۱۶ و ۱۷۷ و بشر شود. 

بشیو. [ب ] (إخ) بشر. ابن آ کال معافری ۱ 
انصاری. بغوی و باوردی و جز آنان وی را در 
زمره صحابه اورده‌اند. رجوع به الاصابة ج۱ 
ص ۱۶۲ و بشیربن سعدبن نعمان شود. 


بشیر. ژب ] (اخ) ابن انس‌بن امیه... عمروین 
مالک‌بن اوس. وی در جنگ احجد حضور 
یافت. (از الاصابة ج ۱ ص ۱۶۲ و ۱۶۳). و 
رجوع به الاستیعاب و قاموس الاعلام ترکی 
پشیو. [ب ] ((خ) ابن ایوب پیغمبر که بمقام 
پیغمبری رسید و هفتاد و پنجسال عمر یافت. 
ص ۷۹). 

پسیر. [ب ] ((خ) ابن براه. رجوع به بشرین 
براء و تاریخ گزیده شود. 

پشیو. [ب ] ((خ) ابن بشار مدنی فقیه. مؤلف 


حبیب‌السیر آرد: در سال ۱ ه.ق. 


درگ شت. رجوع به حبیب‌السیر چ ۱۳۳۳ 
ھ. ش.خیام ج ۲ ص ۱۷۵ شود. 
پشیو. [ب] ((خ) ابن بشکوال. رجوع به 
خلفبن عبدالملی شود. 
بشیر. [ب ] ((خ) ابن تیم. ابن ابی‌شیبه او را 
صحابی شمرده و داستان خواب دیدن موبدان 
موبد را در شب تولد حضرت رسول | کرم یاد 
کرده است. (از الاصابة ج ۱ ص ۱۸۷). 
پشیو. [ب] ((خ) بشر. ابن ثور عجلی. 
ابواسماعیل در فتوح الشام او رایاد کرده و 
گوید: از اشرف بنی‌عجل است که همراه 
مثنی‌بن حارثه جنگید و سپس بشام رفت. 
رجوع به بشر و الاصابة ج ۱ ص ۱۸۰ شود. 
پشیو. [ب ] (اخ) ابن جابرین غراب‌ین عوف... 
عبسی. ابن يونس گوید وی نزد پیغمبر رفت و 
در فتح مصر شرکت کرد و روایتی از وی 
بدست نیامده است. ابن سمعانی نام وی را 
سیر آورده است. (از الاصابة ج ۱ ص ۱۶۳). 
و رجوع به الاستیعاب شود. 
پشیو. [ب] (اخ) ابن جلاس‌بن سعیدین 
تغلبةبن جلاس از صحابیان است. در جنگ 
بدر حضور یافت و پیامپر وی را بر مدینه در 
عمرء قضا عامل کرد. وی در جاهلیت خط و 
سواد داشت و نخستین کسی از انصار است که 
با ابوبکر صدیق بیعت کرد و در جنگ 
عین‌التمر با خالدین ولید در حالی که از یمامه 
باز میگشت کشته شد. (از اعلام زرکلی). و 
رجوع به الاصابة ج۱ ص ۱۶۳ شود. 
بشیر ۰ ب] ([خ) ابن حارث انصاری. ابن 
قانم. و دیگران نام وی را جزو صحابه 
اورده‌اند. (از الاصابة ج۱ ص ۱۶۳). 
نجم‌الدین ابونعمان جعفری تبریزی. متوفی 
۶«.ق.او راست: الحدیث الارسعین فى 
امور الدین. (یادداشت مولف). 
پشیو. [ب] ((خ) ابن حرث سریع عبسی 
بارودی. طبری گویند وی با گروهی از 
بنی‌عبس بر پیامبر (ص) وارد شد ولی صحیح 
آن است که نام وی بُسیر است نه بشیر. رجوع 


به الاصابة ج ۱ ص ۱۸۲ شود. 
پشیو. [ب ] ((ج) ابن خصاصیه معروف به ابن 
معبد. یکی از مهاجران و صحابه است. و در 
اواخر عمر در بصره سکونت داشت. رجوع به 
ابن معبد و الاصابة ج١‏ ص ۱۶۳ و الاستیعاب 
و قاموس الاعلام ترکی ج ۲ و سمعانی شود. 
پشیر. [بَ ] (إخ) ابن راعی العیر. عمربن شبه 
او را در زمر صحابه یاد کرده است ولی نام 
صحیح وی بسر است. رجوع به الاصابة ج۱ 
ص۱۸۸ شود. 
پشیر. [ب ] ([خ) ابن زید انصاری. حا کم 
نیشابور وی را جزو رجال آورده است. بیهقی 
گوید: نام صحیح وی بُسّیر است. (از الاصابة 
ج۱ص۱۸۸). 
بشیر. [ب ] ([خ) ابن زید انصاری... در جنگ 
حره کشته شد و ابن اثیر گوید وی در جنگ 
جسر در خلافت عمر بقتل رسید. بنا بر عقیده 
مضه ل صاعب ال ماه ر 
جسر و پسر در جنگ حره کشته شد. رجوع 
به الاصابة ج ۱ ص ۱۶۳ شود. 
بشیر. [ب] ((خ) ابن زید ضبعی, یا ابن یزید 
ضبعی, یا بشیر ضبعی. رجوع به بشیر ضبعی 
شود. 
بشير. [بَ ] (إخ) بشر. ابن سعد شملبتبن 
جلاس‌بن... کعپ‌بن خزرج انصاری بدری. 
وی پدر نعمان بود و نام وی در صحیح مسلم 
و دیگر کتب آمده است بشیر در عین تمر با 
خالدین ولید در خلافت ابوبکر شهید شد و 
گویند نخستین کسی از انصار است که با 
ابوبکر بيعت کرد. و رجوع به الاصابة ج١‏ 
ص۱۶۳ و اعلام زرکلی و ابن الجلاس و 
اسماع الامتاع و حبیب‌السیر ج خيام شود. 
بشیر. [ب ] ((خ) ابن سعدبن نعمان‌ین آکال 
انصاری معاوی. وی در جنگ احد و خندق 
حضور یافت. (از الاصابة ج۱ ص ۱۶۳). و 
موف قاموس الاعملام ترکی آرد: پسرش 
یوب بعضی احادیٹ از وی نقل کرده است و 
بعضی نام وی را بشر هم آورده‌اند. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲: ذیل بشربن | کال و 
الاستیعاب شود. : 
پشیو. [ب ] ((خ) ابن سعد... ابن قانع نام وی را 
با روایتی از او اورده است. رجوع به الاصابة 
ج۱ص ۱۶۳ و ۱۶۴ شود. 
بشیر. [بٍ ] (اخ) ابن سعد انصاری. در سال 
هفتم هجرت محافظت اسلحه از جانب رسول 
ا کرم به وی تفویض شده بود. وی کسی بود که 
برای جانشینی حضرت رسول چون عمر 
بگروه انصار گفت شما از سید ایرار نشنیدند 
که فر مود: «الائمة من قریش» وی جواب داد 
که بخدا سوگند که این حدیث را از حضرت 


۱-نل: مغافری. الاصابه ص ۱۶۶. 


پسیر . 


خاتم (ص) شنیدم و میدانم که این هم بر یکی 
از قریشیان قرار میگیرد. وی در واقعهٌ یمامه 
شربت شهادت چشید. رجوع به حبیب‌السیر 
چ ۱۳۲۳ ھ.ش.خیام ج۱ ص ۳۸۲ ۴۴۶. 
۴ و بشر شود. 

پشیر. [بَ ] ((خ) ابن سفیان خزاعی. از 
مشاهیر اصحاب پیغمبر اسلام بود در آن 
هنگام که رسول ‏ کرم مشفول ادای حج عمره 
بود و قریش راه حجاج مسلمان راگرفته 
بودند در جایی بنام ذی طوی سپاهیان قریش 
راکه بسرداری خالدبن ولید و عکرمةبن 
ابوجهل بود مجبور بفرار کرد. (از لغات 
تاریخیه و جغرافیه ترکی ج ۲ ص ۱۱۴). 
پسیر. لب ] (إخ) ابن سلیمان. وزير یزیدین 
عبدالملک بود. رجوع به حبیب‌السیر چ 
۳ هھ. ش.خیام ج ۲ ص ۱۸۹ شود. 

بشیر. [ب ] (اخ) ابن قاسم‌بن عمر شهابی از 
بزرگترین امرای شهاییان بود که در لبنان و 
وادی التبم سوریه اهمیت و شکوه فراوان 
داشتند. وی در قري غزیر (نزدیک بیروت) 
متولد شد. در کودکی پدر را از دست داد و 
بعدها بمراتب عالی رسید. از آنجمله امارت 
لبنان بود. (۱۲۰۳ ه.ق.). وی زندگی 
پرحادثه‌ای داشت و به ابراهیم پاشای مصری 
کمک کرد و بدین سیب انگلیسها وی را اسیر 
و به مالطه تبعید کردند (۱۲۶۰ ه.ق.).سپس 
اجازه یافت به اسلامبول برود و در چند شهر 
ترکیه بسر برد تا سرانجام در اسلامبول 
درگذشت. آثار بسیاری از وی بجای مانده 
است. (از اعلام زرکلی). 

پسیو. [ب ] (اخ) ابن عبدالمنذر انصاری 
مشهور په کنیۀ خود ابولبابه است. و در اسم او 
اختلاف است. رجوع بهابولبابه و الاصابة ج۱ 
ص۱۶۴ شود. 

پشیو. [بَ ] ((خ) ابن عبداله انصاری خزرجی. 
ابو موسی‌بن عقبه از ابن شهاب و ابوالاسود از 
عروة وی را در زمره کسانی که در یمامه شهید 
شده‌اند اورده است ولی ابن اسحاق وی را 
بشیر نامیده است. رجوع به بشر و الاصابة 
ج۱ ص ۱۶۴ و الاستیعاب شود. 

انصاری در جنگ احد حضور یافت و در 
یمامه کشته شد. رجوع به الاصابة ج۱ 
ص۱۶۴ شود. 

پسیو. [بِ ] ((خ) ابن عرفطه جهنی یا بشیرین 
عقربه و بشیربن عمروین محصن. رجوع به 
بشر و الاصابة ج ۱ ص ۱۶۴ شود. 

بشیر. [ب ] (إخ) ابن عقبه. پسر ابو مسعود 
عقبه و از صحابه است. زمان حضرت رسول 
(ص) را درک کرده است و بعض احادیث از 
پدرش نقل کرده و در جنگ صفین در رکاپ 
حضرت علی (ع) بوده است. رجوع به 


قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 

بسیو. [ب ] (خ) ابن عقربه, ابوالیمان. یکی از 
صحابه است و پدرش در یکی از غزوات در 
معیت حضرت رسول (ص) بشهادت رسید. 
وی بعدها در فلسطین سکونت گزید. بعضی 
احادیث از وی منقول است برخی ماجراها با 
عبدالملک‌بن مروان دارد. رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی ج۲ شود. 

پشیو. [ب ] (إخ) ابن عمر در سال همجرت 
متولد شد و در سال ۸۵ ه.ق. درگذشت و در 
زمان حجاج. عریف قوم خود بود برخی او را 
اسیر نامیده‌اند. رجوع به الاصابة ج ۱ ص۱۸۸ 
و الاستیعاب و قاموس الاعلام ترکی ج۲ 
شود. 

بشیو. [بَ ] ((خ) ابن عمربن محصن اویسه 
برادر ثعلبةبن عمربن عمره بشربن عمر. در 
سنۀٌ پانزده ق. شهید شد. رجوع به تاریخ 
گزیده چ عکسی ۱۳۲۸ ه.ق.لندن ص ۲۲۰ 
شود. 

بشیو. [ب ] ((خ) ابن عمرو, ابوعمره یکی از 
صحابه و انصار است و در محاربةٌ صفین 
بهمراه حضرت علی (ع) شهادت یافت. نامش 
را بشر هم آورده‌اند. رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی ج۲ شود. 

بشیو. [بَ] (اخ) ابن عسمرین حنش‌بن 
عبدالقیس ملقب به جارودالسعلی. نسبش 
بزرگوار است. رجوع به بشر و تاریخ گزیده چ 
عکسی ۱۳۲۸ ه .ق.لندن ص ۲۲۰ شود. 
بشیو. [ب ] (اخ) ابن عمر و خولانی مصری 
مکنی به ابوالفتح. وی از عکرمه و ولیدین 
قیس تجیبی روایت دارد و حیات‌بن شریح و 
ابن لهیعه و لیث از وی روایت دارند ابوزرعه 
او را محدث مصری ثقه دانسته است. (از 
ره لاط فى اشار ی زراب هر 
ص ۱۲۰). 

پشیو. [ب ] ((خ) ابن عنبس‌بن زبدین عامر 
پن... انصاری ظفری. وی در جنگ احد 
حضور یافت و در جنگ جسر شهید شد. بنا 
بر گفتة ابن ما کولاوی را تشر هم گفته‌اند. 
رجوع به الاصابة ج۱ ص۱۶۴ و الاستیماب و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 

بشیر. [بَ ] ([خ) ابن فدیک مکنی به ابوصالح. 
ابن سکن گوید صحبت داشت و گویند 


صحابی پدر اوست و وی فقط رژیت داشت. 


(از الاصابة ج ۲ ص ۱۷۵). 
پشیر. [ب ] ((خ) ابن کعب‌بن ابی‌الحمیری... 
سیف در فتوح آورده است وی یکی از امرای 
یرموک بود و با ذ کر اسامی گفته است چون 
ابوعبیده از پرموک زفت و بدمشق فرود امد 
وی را جانشین خود در آن شهر کرد. و رجوع 
به الاصابة ج ۱ ص ۱۶۴ شود. 

بشیر. [بٌ ش ] ((خ) بسن کعب عدوی‌بن 


بشیر. ۴۸۴۳ 


شاهین و عبدان او را در صحابه یاد کرده‌اند و 
برخی صحبت او را منکر شده‌اند. رجوع به 
الاصابة ج۱ ص۱۸۸ شود. 

پشیو. [ب ] (إخ) ابن لیث‌بن نصربن سيار 
برادر رافع. بزمان هارون الرشید در سمرقند 
خروج کرد و بسال ۱۹۰ ه.ق.بر سپاهیان 
خلیفه پیروز شد و ثروت بسیار بدست آورد و 
سال بعد که بقصد تسخیر خراسان رفت بر 
دست هرثمةبن اعين اسیر شد و در طوس 
بفرمان هارون‌الرشید و در مجلس وی 
قطعه‌قطعه گردید!. رجوع به حبیب‌السیر چ 
۳ ه.ش.خيام ج ۱ ص۲۴۵ و قاموس 
الاعلام ترکی ج۲ شود. 

بشیر. [بَ ] (اخ) ابن مالک فرستادهٌ عمرین 
سعد. همراه سر سیدالشهدا نزد عبیدائه زیاد 
بود و رجزخوانی او در مجلس ابن زياد و 
کشته شدن بر دست او معروف است. رجوع به 
حبیب‌السیر چ ۱۳۳۳ ه. ش.خیام ج ۲ ص ۵۷ 
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شود. 

پشیو. [بَ] ((خ) ابن مروان حکم. یکی از 
چهار پسر مروان حکم و برادر عبدالملک که 
از جانب وی ایالت کوفه یافت و در سال اربع 
و سبعین (۷۴ه .ق.)درگذشت. رجوع به 
حبیب‌السیر چ ۱۳۳۳ ه.ش. خیام ج۲ 
ص۱۳۶ ۱۴۸ و ۱۵۱ و مقدمة ابن خلدون 
ج ۱ ص۶۴۲ شود. 

بشیر. [ب ] (خ) أبن مسعود انصاری بدری. 
ابن منده نام وی را آورده و حدیثی از او 
تخریج کرده است. وی از کسانی است که 
درک محضر پیامبر (ص) را کرده است. 
رجوع به الاصابة ج ۱ ص ۱۷۴ شود. 

پشیو. [بِ ] ((خ) ابن مهر صیداوی. کسی که 
بنمایندگی کوفیان همراه پنجاه نامه برای 
دعوت حضرت امام حسین (ع) بکوفه نزد آن 
حضرت رفت. رجوع به حبیب‌السیر چ 
۳ و« . ش. خیام ج ۲ ص ۴۰ شود. 

بشیر. [بِ ] (خ) ابن مصطفی جواد. در سال 
۴ ده .ق. در بشوکین از قرای جبل عامل 
متولد و در سال ۱۳۶۴ ه.ق.در بیروت 
درگذشت. او راست: دیوانی که در مطبعةً 
عرفان صیدا بسال ۱۳۶۵ ه.ق. چاپ شده 
است. رجوع به الذربعه ج ٩‏ ص ۱۳۸ شود. 
بشیو. [بِ ] ([خ) ابن معاویه مکنی به ابوعلقمة 
بحرینی. حا کم درا کلیل و ابن سعد در شرف 
المصطفی و بیهقی در دلائل از طریق یونس‌بن 
بکیر از او روایت دارد. رجوع به الاصابة ج۱ 
ص ۱۶۵ شود. 

پشیوء [ب ] ((خ) ابن معبد يا ابن بدیر (نذیر) 


۱ -مؤلف قاموس الاعلام ترکی گوید در بند و 
زنجیر به بغداد آوردند و در حضور خلیفه اعدام 
شد. ۱ 


۴ بشیر. 


ابن معبدبن شراحیل... سدوسی معروف به ابن 
خصاصیه. دربارژ نسبت وی و مادرش خلاف 
است. بخاری حدیث او را آورده است. رجوع 
به الاصابة ج ۱ ص ۱۶۴ شود. 
بشیر. [بٍ ] ((خ) ابن معبد ابوسعید اسلمی. ابن 
حبان گوید صحبت داشت و در شمار اهل 
کوفه یاد شده. رجوع به الاصابة ج ۱ ص ۱۶۵ 
و قاموس الاعلام ترکی ج۲ و الاستيعاب 
شود. 
بسیر. [بٍ ] (إخ) ابن منذر الاوسي. ابوالبان. 
یکی از صحابه و انصار است. هنگام عزیمت 
بغزوه بدر حضرت رسول (ص) وی را به 
جانشینی خود در مدینه معین فرمود و پیش 
از عشمان درگذشت. بعض احادیث از او 
روایت شده است. رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲ شود. 
پشیو. [ب ] ((خ) ابن نعمان‌ین عبید. و او را 
مقرن‌بن آوس‌بن مالک انصاری اوسی گویند. 
ابن قداح گوید: وی در یوم‌الحره و پدرش در 
یوم‌الیمامه کشته شدند. رجوع به الاصابة ج۱ 
ص ۱۶۵ شود. 
پشیو. [ب ] (إخ) ابن نهاس عبدی. عبدان وی 
را یاد کرده و حدیثی مرفوع با اسنادی بسیار 
ضعیف از او نقل کر ده است. رجوع به الاصاية 
ج۱ ص ۱۶۵ شود 
بشیر. [ب ] ((خ) ابن نهیک مکنی به 
ابوالشعشاء. تابعی و کسی است که در روایت 
یی ون ابویعلی ب لی بتقل از 
ابوهریره گفتد است که بدان استدلال نمیتوان 
کرد. رجوع به مقدمۀ ابن خلدون ترجمة 
پروین گنابادی ج۱ ص ۶۴۶ شود. 
پشیو. [بَ ] (إِخ) ابن ولیدبن عبدالملک. یکی 
از نوزده تن پسر ولید است. رجوع به 
حبب‌السیر چ ۱۳۳۳ ه.ش. خیام ج۲ 
ص ۱۶۷ شود. 
بشیو. [ ب ] ([خ) ابن يزید ضبعی یا ابن زید 
ضبعی یا بشیر ضبعی. ابن سکن حدیث او را 
در بصریان نقل کرده و حدیثی از پیامبر (ص) 
دربارٌ جنگ ذی‌قار آورده است. رجوع سه 
الاصابة ج۱ ص۱۶۵ و ۱۸۸ و الاستیعاب 


۳ 


شود. 
منتهی الارب). 


پشیو. [ب ] (اخ) افندی رمضان. او راست: 
١-بدائع‏ الشعر فى الحماسة و الف‌خرزج 
بیروت چاپخانۂ ادبیه. ۲- مناجاة الحبيب فى 
الغزل و النسیب» چ نخست ۱۹۰۶ م. در دیگر 
چاپها عنوان كتاب به مسامرة الحبیب... تغییر 
يافته است. (از معجم المطبوعات ج۱ ستون 
۷ ۵۶۸ شود). 

پشیو. [ب ] ((خ) خواجه محمد خلف خواجه 
سید نظام‌الدین لکهنوی معروف بسید فقیرین 


سید شاه خواجه حسین مودودی چشتی از 
احفاد خواجه محمد صالح | کبر اخلاف 
خواجه قطب‌الدین مودود چشتی است. اول 
کسی که از فرزندان وی قدم به سرزمین هند 
گذاشت و توطن گزید او بود. وی در نظم و نثر 
فارسی مهارتی داشت و شعرش در صبح 
گلشن ص۶۵ و ۶۶ و الذریعه ج٩‏ ص۱۳۸ 
ذیل بشیر لکهنوی, بنقل از صبح گلشن آمده 
است. 
بسیر. [بٍ ] (إخ) اقلیمی است به اندلس. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بشیر. [ب ] ((خ) دصی جزء دهستان 
مواضعخان بخش ورزقان شهرستان اهر. 
سکن آن ۳۱۲ تن. اب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات. حبوب. شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی آن گلیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
بشیو. [ب ] ((خ) کوهی است از کوههای 
بلس ریخات ا سل سل یکی 
از دو کوه طی. (از معجم البلدان). 
پسیو. [ب ] (إخ) (قلعه...) قلعه‌ای در زوزن. 
(از منتهی الارب). از قلاع بشنویه ا کراد از 
نواحی زوزان است. (از معجم البلدان) (از 
مرآت البلدان ج ۱ (اللباب). 
بسیو. [ ] ((خ) (حصن...) ميان حله و بغداد 
است. (منتهی الارب). 
پشیرآباد. [ب ] ((خ) از دیه‌های فراهان 
است. (تاریخ قم ص ۱۱۹ ۱۴۱) 
بشیرآباد. [ب ] (اخ) دصی از دهستان 
میان‌جام بخش تربت‌جام شهرستان مشهد. 
سکنۀ آن ۲۵۷تن. آب آن از قنات. محصول 
آن‌جا غلات, پنبه. شغل اهالی زراعت. 
مالداری است. (از فرهنگ جفغرافیایی ایران 
ج 
بشب آغا. [ب] (اخ) (کوچک) در دورۀ 
سلطنت سلطان محمودخان چندی آغای 
(رئيس) دارالسعاده و صاحب اقتدار ونفوذ 
بود و بعلت تحقیر برخی از علما بفرمان شاه 
بسال ۱۱۶۵ ه.ق.با سقوط از قله قيرء 
هلا کش ساختند. وی خیرات و مبراتی از 
خود بجای گذاشته است. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲). 
بشیرآغا. [ب] ((خ) حساجی. در زمان 
سلطنت سلطان احمدخان ثالث و سلطان 
محمودخان اول سی سال تمام آغای (رئیس) 
دارالسعاده بود و نفوذ فوق‌العاده پیدا کرد و تا 
آخر سلطنت سلطان احمدخان در این مقام 
بسماند و بسال ۱۱۵۹ ه.ق.در سن ۹۶ 
درگذشت. وی آثاری از قبیل جامع و 
کتابخانه و قنات با موقوفات بجای گذاشته 
است. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۲). و رجوع 
به لغات تاریخیه و جغرافیةٌ ترکی ج ۲ شود. 


بشیر مازنی. 
بشیرآغا. [ب] (اخ) وی در زمان سلطنت 
مصطفی‌خان ثالث بسال ۱۱۷۱ ه.ق. آغای 
(رئیس) دارالسعاده بود. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲). 
بشیران. (ب ] (() ده از دهستان زهان 
بخش قاین شهرستان بیرجند. سکنه آن 
٩‏ ستسن. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات. شغل اهالی زراعت. سالداری و 
قالیجه‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
بشیر امی لقب. [بَ راغ مى لق] 
(ترکیب وصفی). کنایه از حضرت رسول 
(ص) (انجمن آرا). 
بشیر ثقفی. [ب رت ق] (إخ) صسحابی 
است. (متنتهی الارب). ابن شاهین و ابن 
عبدالبر او را یاد کرده‌اند و نام وی را بشر هم 
آورده‌اند. رجوع به الاصابة ج ۱ ص ۱۶۶ 
شود. 
بشیر ثقفی. [ب رِ ت ق] (إخ) بغوی و 
اسماعیلی او را در زمره صحابه یاد کرده و 
حدیثی از وی آورده‌اند که گفت در جاهلیت 
نذر کردم گوشت کشتۀ شتر و گوسفند (جزور) 
نخورم و شراب ننوشم. پیغمبر فرمودند 
گوشت را بخور و شراب را مخور. رجوع به 
الاصابة ج ۱ ص ۱۶۶ شود. 
بشیر حارثی کعبی. [ب ر ر ي ک] (خ) 
پدر عصام بود و ابن ابی‌حاتم او را از صحابه 
شمرده است. نام نخستین وی | کبر بود و از 
طرف قوم خویش بنی‌حارث برای عرض 
اسلام بحضور حضرت نبوی (ص) فرستاده 
شد و حضرت وی را به بشیر تسمیه فرمودند. 
رجوع به الاصابة ج ۱ص ۱۶۶ و الاستیعاب و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
پشیر سلمبی. [ب ش ر س ل میی ] ((خ) 
وی صحابی و از مردم حجاز بود و نام او را 
بشر هم گفته‌اند. رجوع به منتهی الارب و 
الاستیعماب ص ۷۰ شود. 
بشیر ضبعی. [بٍ ر ض ] (اخ) گروهی او را 
ابن زید و برخی وی را ابن يزيد خوانده‌اند. 
ابن ابی‌حاتم از پدرش روایت کرده که او را 
صحبتى بوده است. (از الاصابة قسم ١‏ 
ص ۱۶۵). 
بشیر غفاری. [جْ ش ر غ] ((خ) با پیغمبر 
(ص) صحبت داشت و حدیثی از او دربارة 
روز پنجاه هزار سال آورده‌اند. رجوع به 
الاصابة ج ۱ ص۱۶۶ و الاستیماب و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
بشیر مازنی. [ب ر ز] ((خ) ابن قانع او را 
یاد کرده است و برخی او را بشر صازنی 
نامیده‌اند. حدیثی درباره خرما از پیغمبر (ص) 
روایت دارد. رجوع به الاصابة ج۱ ص ۱۸۹ 


شود. 


بشیر مغافری 
بشیر مغافری. [بَ م ف ؟] (اخ) رجوع به 
بشیرین اکال و بشیربن سعدبن نعمان و 
الاصابة ج۱ ص۱۶۶ شود. 
بشبر نشاندن. [پ ن د] (مص مرکب) در 
ولایت رسم است که زهرداده و مارگزیده را 
در شیر می‌نشانند تا دفع سمیت کند. 
(انندراج)؛ 
گویابیاد تو [( کذاظ: همه) ] شبهای ماهتاب 
مارم گزیده است و بشیرم نشانده است. 
(از آنندراج بیذ کرنام شاعر). 
آنکه پشیرم نشانده زهر عتابت 
غمز؛ شیرین نمیشود شکرابش 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
بشیر و شکر برآمدن. (ب د ش ک ب 
] (مص مرکب) بشیر و شکر پرورده شدن. 
(آنندراج): 
کجاپزهر سؤالم لب جواب گشاید 
شکر لبی که بشیر و شکر برآمده باشد. 
ملاشانی تکلو (از آنندراج). 
بشيرة. (ب ر] (ع ص) تأنیث بشیر يقال: 
امراة بشيرة و ناقة بشیرة؛ زن خوبروی و 
ماده‌شتر خویروی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندرا اج). ج» بشیرات. 
بشیری. [ ب ] (إخ) احمد بشیری‌بن محمد. 
محدث بو د. (منتهی الارب). احمدبن محمدبن 
عبدالله بشیری. وی از علی‌بن خشرم روایت 
کرده و عبداله‌بن جعفربن ورد و دیگران از 
وی روایت دارند. (از اللباب ج ۱). 
پشیریه. [ب ری ی ] (إخ) از فرق غلات 
است و فروع مفوضه و واقفه. اصحاب 
محمدین بشیر اسدی معتقد بزنده و ایب 
بودن امام موسی‌بن جعفر و نمردن و سس 
نشدن آن حضرت بودند. این فرقه محمدبن 
بشیر و بسعد از او پسرش شتیع را امام 
میشمردند. (خاندان نوبختی چ ۱۳۱۱ ه.ق. 
ص ۲۵۲). و رجوع به ريحانة الادب ج۱ 
ص۱۶۷ شود. 
بشیز. [بَ ] (!) پشیر. پشیزه. پولی باشد که از 
مس زنند و خرج کنند و بعضی گویند درم 
برنجین بود و چیزی که بجای درم ستانند. 
(اوبهی). چیزی بود که بجای درم رود. گویند 
برنجین بود. (صحاح الفرس). رجوع به پشیز 
شود؛ 
چو فضل میرابوالفضل بر همه ملکان 
چو فضل گوهر ياقوت بر نبهره بشیز 
رودکی (از صحاح الفرس). 
بشیزی به از شهریاری چنین 
که نه کیش دارد نه آیین و دین. 
فردوسی (از صحاح الفرس). 
همی تا بود جان توان یافت چیز 
چو جان شد نیرزد جهان یک بشیز. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


راضیم گر مرا بهر دینار 
بدهد روزگار نیم بشیز. مسعودسعد. 
روز و شب است سیم سياه و زر سپید 
بیرون از این دو عمر ترا یک بشیز نیست. 
خاقانی. 
از حیاتش رمقی مانده برگ درختان خوردن 
کتزفت:: نس در بیابان نهاد... تا تشنه و 
بی‌طاقت بچاهی برسید قومی برو گرد آسده 
هر شربتی به بشیزی همی آشاميدند. 
( گلستان). 
چنان روزگارش بکنجی نشاند 
که بر یک بشیزش تصرف نماند. 
سعدی (بوستان), 
مزن جان من آب زر بر بشیز 
که‌صراف دانا نگیرد بچیز. سعدی (پوستان). 
بچشم اندرش قدر چیزی نبود 
ولیکن بدستش بشیزی نبود. 
وگر یک بشیز آورد سر مپیچ 
گران است | گرراست پر سی بهیچ. 
سعدی (بوستان). 
||مطهر. ||ظرف آبی که از چرم ساخته باشند. 
(ناظم الاطباء). 
بشیزه. [ب ر /ز] () بشیز. پشیز. رجوع به 
کلمات مذکور شود. |[فلس: 
تدش پر بشیزه ز سر تا میان 
بکردار پرغیبه برگستوان. 
بشیزه بشیزه تن از رنگ نیل 
ازو هر بشیزه مه از گوش پیل. 
(گرشاسب‌نامه). 


سعدی. 


( گر شاسب‌نامه). 


بپوشید جوشن سران سپاه 

ز ماهی بشیزه سپید و سیاه. ( گرشاسب‌نامه). 
شده زبس خون, بیجاده سم گوزن بکوه 

شده ببحر عقیقین بشیزه مأهی سیم. 

مسعودسعد. 

بشیش. [ب] (ع |) روی. (ناظم الاطباء). 
وجه. (از اقرب الموارد) (مهذب الاسماء)'. 
| آنچه متعلق به ملک يد باشد. (ناظم 
الاطباء). ملک يد. (از اقرب السوارد). 
|ابشاش. 

پشیش الوجه؛ تاز‌روی. (صنتهی الارب). 
گشاده‌روی. خوشروی. بشاش. 

پشيشة. [ب ش] (ع !) مال ملک بد. یقال: 
اخرجت بشیشتی. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). 

پشیطره. [ب ش ط ر /ر] (۲۸ مساميشا. 
حشیشةالجرب. (دزی ج۱ ص .۸٩‏ 

بشیع. [ب ] (ع ص) بسم. بدبو. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[بدمزه و هرچه 
را طعم مرکب از حرارت و قبض باشد. رجوع 
به بشع شود. رجل بشیع؛ بمعنی رجل بشع. (از 
اقرب الموارد). رجوع به بشع شود. 

- طعام بشیع؛ مثل طعام بشع. رجوع به بشع 


بشین. ۴۸۴۵ 


شود. (از اقرب الموارد). 

کلام بشیع؛ سخن خشن و کریه. (از اقرب 
الموارد). 
بشیفتن. [ب ت ] (مص) رجوع به شیفتن 
شود. 

پشیکت. [بَ ] (ص) مسخصوص و خاص. 
(ناظم الاطباء). ترجمة خاصه است. (شعوری 
13 ورق ۶ 3 ۲ 

بشیکت تپه. [ب ت ب / پ ] ([خ) دهی از 
دهستان مهبان بخش کبودرآهنگ شهرستان 
همدان. سکنه آن ۵۰۹ تن. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات ديم لبنیات» صیفی. 
شغل امالی آن زراعت و گله‌داری. صنایع 
دستی زنان قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 
بشکیبیدن. [ب د] (مص) شکیبیدن. بردبار 
بودن. صبر کردن. رجوع به شکیبیدن شود. 


۰٠ب‏ ی ] ([خ) بسیل. رجوع به بسیل 


بثیل رومی. [بَ ى لٍ] (اخ) مسترجسم 
یونانی که در دربار هارون‌الرشید بود. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به بسیل شود. 

بشیله. [ب ل] ((خ) از قرای نهر عیسی که بین 
آن و بغداد چهار یا پنج ميل فاصله است. (از 
معجم البلدان), 

پشبله. زب ل] (إخ) از اقاليم | کشسونیه در 
اندلس. (از معجم البلدان), 

بشیلی. [بٍ ] (ص نسبی) منسوب به بشیل 
رجوع به بشیل شود. 

بشیلیی. [ب ] ((خ) شیخ محمد بشیلی. از 
شیوخ صالح بود و شيخ عبدالقادر گیلانی را 
مصاحبت میکرد و به وی حسن ظن بسیار 
داشت. وی در شعبان سال ۵۹۴ ه.ق. 
درک یت 


ت. از معجم ابلدان). 


۹ (آنتدراج). . پوست E‏ نشده. 
(ناظم الاطباء). ظاهراً لهجه‌ای است از بشمه. 
رجوع به بشمه شود. 
بشین. . [پ ] () بمعنی آذات باشد مطلق اعم 
از ذات واجب و ذات ممکن. (برهان) (از 
انجمن آرا) (از ناظم الاطباء) (فرهنگ دساتیر 
ص ۲۳۶). 

نام بشین؛ نام ذات خداوند عالم جل شأنه. 
(ناظم الاطباء). 

بشین. [ب ] (اخ) نام پسر کیقباد بوده و او را 
کی‌بشین نیز گفته‌اند. و اروند پسر او بود که 


۱-در متن یکی از نسخ بغلط الوضیه آمده 
است. 

2 - Scabieuse. 
۳-از دسایر. (فرهنگ دساتیر ۲۳۶) (از‎ 
حاشية برهان چ معین).‎ 


۶ بشین. 


پدر لهراسپ است. (انجمن آرا) (آنندراج). نام 
پر تاد که کی‌بشین نیز گویند. اناظم 
الاطباء)؛ 
بد اروند از گوهر کی‌بشین 
که خواندی پدر بر بشین آفرین. 
فردوسی (از انجمن آرا) (از آنندراج). 
بشین. [ب] ((خ) قصبهٌ ناحیت غرجستان 
است بخراسان. (حدود العالم ص ۳۰, ۴۴. ٩۳‏ 
و 4۵). 
پشینج. [ب نْ] (لخ) دهی از دهستان ریوند 
بخش حومة شهرستان نیشابور. سکنه آن 
۱ تن. اب أن از قنات. محصول انجا 
ت. شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
پسینیی. [ب نا] (اخ) از قرای بغداد است. (از 
معجم البلدان), 
بش پوسقه. [ب ق)((غ) بسا بسنح‌پیکر 
رجوع به نام فعلی آن پنج‌پیکر و فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۳ شود. 
پشیون. [ب ] (ص)' بشیبون. بمعنی فربه 
باشد که نقیض لاغر است. (برهان) (از مسژید 
الفضلاء) (انجمن آرا) (آنندرا اج). فربه, ضد 
لاغر و فربی نیز مترادف این است. بتازیش 
سمین گویند. (شرفنامةٌ منیری). فربه و سمین. 
(ناظم الاطباء). فربه و چاق. (فرهنگ نظام), 
رجوع به فرهنگ رشیدی شود. 
بشیوه. [ب و ] (إخ) دهستانی از دهستانهای 
بخش سرپل ذهاب شهرستان قصر شیرین, 
اب آن از رودخانه‌های الوند و پاطاق و 
چشمه‌سار. محصول آنجا غلات» برنج پنبه, 
تسوتون. صیفی, لبنیات. شغل اهالی آن 
زراعت, گله‌داری. این دهستان از ۱۳ابادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در 
حدود ۱۸۵۰ تن میباشد و قراء مهم آن 
عبارتند از: ربزوند. جلالوند. بالا و پایین و 
آیینه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
بص. [ب‌ص‌ص ] (ع مص) چشم داشتن 
نیکی یا بدی. ||بگوشة چشم نگریستن. 
| آغاز تحقیق کردن. (دزی ج١‏ ص .)٩۱‏ 
|| بخشیدن. (از ذیل اقرب الموارد) (المنجد). 
بصيص. (منتهى الارب) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به بصیص شود. ||درخشیدن. لمعان و 
تلألؤ. (از اقرب الموارد). بصیص. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||ترشح آب. (از 


اقرب الموارد). ب بصیص. (منتهی الارپ) 
(اقرب الموارد). 
بصاء ۰ [ب ] (ع مص) بصاء برغریم. همه مال 


برستدن از وی. (منتهی الارب) ۲. خایه 


کشیدن. (ناظم الاطباء). خصیه کشیدن. 
(منتهی الارب). ۱ 
بصائر. [ب ء] (ع [) ب‌صایر. ج ب‌صيرة 
(بصیرت). (ترجمان علامة جرجانی ص ۳۶) 


(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
بیناییها و حجتهای روشن. (غیاث). بینایی‌ها 
و یقین‌ها و زیسرکی‌ها و حجت‌ها. (از 
آنندراج). بیناییها و یقین‌ها. (فرهنگ نظام) 
(منتهی الارب): و ابصار بصاثر ایشان ر... 
روشن می‌گرداند. (تاریخ بیهق). بینایی بصائر 
بدین فتح مبین است. (جهانگشای جوینی). و 
رجوع به بصایر شود. 

بصایص. [بَ ب](ع ) کمیت بصابص؛ 
آنکه سرخی وی بر سپیدی غالب باشد. 
(منتهی الارب). کمیتی که سرخی وی بر 
سپیدی غالب باشد. (ناظم الاطباء). 

بصاو. [ب ] (ع إ) ج بره یا بصره. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)(اقرب الموارد). رجوع 
به بصرة شود. 

بصار. [ب] (اخ) نام جد نصيربن دهمان. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

بصار. [ب] (ع مسص) مسباصرت. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مباصرة شود. 

بصارت. زب / ب ر] (ع مص) بصارة. بینا 
گردیدن و دانستن کسی. (منتهی الارب) 
(آن_ندراج) (ناظم الاطباء). بینادل شدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). و رجوع به 
بصارة شود. 

بصارت. زب ر ] (ع امص) بینایی دل. (ناظم 
الاطباء) (آتندراج) (سنتهی الارب). بینایی. 
بینش. بینادلی؛ 

قلم بدستش گویی بدیع جانور است 

خدای داده مر انرا بصارت و الهام. فرخی. 
امیر بخط خویش جواب نبشت یکی آنکه تا 
بوسهل را در او جمالی بزرگ باشد و دیگر که 
در او پایداری و بصارت تمام بود. (ناریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۹۵). یکی از دهات ان 
شهر و کفات ان جماعت که در وجوه تجارت 


بصارت داشت با خود اندیشید. (سندبادنامه 
ص ° °( 
خرد بخشید تا او را شناسیم 
بصارت داد تا هم زو هراسیم نظامی. 
به روی یار نظر کن ز دیده منت‌دار 
که‌کار دیده نظر از سر پصارت کرد. 

سعدی (طیبات). 
ندانم هیچکس در عهد سنت 
که‌با دل باشد الا بی‌بصارت. 

سعدی (طیبات). 
آنرا که بصارت نبود یوسف صدیق 
جایی بفروشد که خریدار نباشد. 

سعدی (طیبات). 


|ابینایی چشم. (غیاث) (از فرهنگ نظام). 
<- بصارت‌افروز؛ روشن‌کنندة دیده؛ 
روزی ز خوشی بصارت‌افروز 


خوشتر ز هزار عید نوروز. نظامی (الحاقی). 


بصارة. [ب /ب ر ](ع مص) بصر به بصرا و 


بصاق. 


بصارة؛ بینا گردیدن و دانستن او را و منه قوله 
تعالی: بصرت بما لمیبصروا به. (قرآن 
۰ (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
دانستن. (آنندراج) (تاج المصادر بیهقی). و 
رجوع به بَصّر شود. 
بصاری. [ب ] (ص : 
که بطن ( تیر ۰ )ای است از آشجم و آن پصاربن 
سبیع‌بن بکرپن اشجم... است. (از سمعانی) (از 
اللباب). 
بصاص. [بّص صا] (ع ص) درخشان 
چشم. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی 
الارب). 
بصاصة. ابص صا] (ع ا چشم. زیراکه 
میدرخشد. [سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
چشم. (مهذب الاسماء) (از اقرب 


نسبی) منسوب به بصار 


(آنندراج). چ 
الموارد). 

بصاق. [ب ] (ع ل ج بصقة. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). . رجوع به بصقه شود. 

بصاق. [بْ] (ع !)۲ بساق. (مخزن الادویه). 
بزاق. (مخزن الادویه) (اقرب الموارد). آب 
دهان انسان مادام که در دهان است. (از مخزن 
الادویه). تف و خدو که از دهان انداخته باشند 
و مادام که در دهان است آنرا ریق خوانند. 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از فرهنگ نظام). تفو. لعاب. خیو. در تداول 
علم طب نفث رطوبتی را گویند که در نزله و 
علت ذات‌الریه و ذات‌الجنب بسعال برآید و 
آنچه خام برآید آنرا بتازی بصاق گویند. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). و ابن بیطار آرد: 
بصاق کسی که شکم وی از طعام پر باشد. 
ضعیف و بصاق گرسنه بسیار قوی است و آن 
بیماری قوبای کودکان را شفا بخشد به اینکه 
هر روز آنرا بدان بمالند. هرگاه گندم را در حال 
گرسنگی بجوند و بر ورم‌ها بگذارند آنها را 
میپزد و باز میکند و بخصوص در بدنهای نرم 
و اگربا نان آغشته شود مو ثرتر افتد... و تمام 
انواع بصاق» ضد حیوانات گزنده است و 
مخصوصا عقرب را کشد. (از مفردات ابن 
بيطار). |[نوعی از خرماین. (ناظم الاطباء). 
نوعی از درخت خرما. (آنندراج) (سنتهی 
الارب). ||شتران نیکو. واحد و جمع در وی 
یکسان است. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). 

بصاق. [ب] ((ع) بساق. نام کوهی است 
ميان مصر و مدینه. (از ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). و رجوع به بساق شود. 
|اموضعی است نزدیک مکه و آن را بصاقه نیز 


۱-[ب شی بون ]. (ناظم الاطباء). 
۲ - در اقرب الموارد و المنجد مصدر کلمه 
بصو آمده است. 

3 - ۰ 


بصاق‌القمر. 
خوانند. (از منتهی الارب) (آنندراج ذیل 
بصاق). .و رجوع به بصاقه شود. 
بصاق | لقمر. زب فل ق ) لع | مرکب)! 
بساق‌القمر. بساقةالقمر. رغوةالقمر. 
حجرالقمر. حجرالقمری. ربدالَمَ. زیدالبحر. 
فروسلونن. سالنیطس. (ابن بیطار). و آن 
نسوعی جبسین باشد. (ابن بیطار ذیل 
حجرالقمر). سنگ سپید درخشان. (ناظم 
الاطباء). سنگی است سپید که میدرخشد. (از 
اقرب الموارد). همان بزاق‌القمر. بفارسی 
سنگ و به هندی چندرکانت گویند. (از 
آنندراج). سنگ سپید درخشان. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مهو. (بیرونی). بیرونی 
در ذیل مهو آرد: : سنگ سفید براقی است 
معروف به بصاق‌القمر. برومی آنرا 
افروسالینوس یعنی زبدةالقمر نامند چه قمر را 
برومی سالینی گویند. سنگی است که در 
سرزمین عرب هنگام فزونی ماه سفید و 
شفاف شود واگرماه پرنور نباشد مل آتش 
در شب میدرخشد. امیر مسعودبن غزنوی 
بمن طرایفی از آن به ارمغان داد. سنگی است 
مخلوط با سنگ ریزه‌های سياه به اندازة 
عدس و محل آن در اطراف قلعة نائن نزدیک 
غزنین باشد و وجود آن در شبهایی ظاهر شود 
کهاوایل آن ماهتاب نیست یعنی نیمه آخر ماه 
و از یکی از هندوهای موظف در آن قلعه از 
این سنگ پرسیدم او هم تأیید کرد که نظیر این 
سنگها در این شبها در این قلعه یافت شود و 
هندوهای شرق آنرا به بتکده‌های خود برند و 
نیز در علم کیمیا بکار است و بعضی گویند که 
همان جزع باشد. (از الجماهر ص ۱۸۲). و 
رجوع به ترجمه صیدنه ابوریحان بیرونی و 
حجرالقمر شود. 
بصاقة. اب ق] (إخ) بصاق. موضعی است 
نزدیک مکه. (ناظم الاطباء). موضعی 
نزدیک مکه و آنرا بصاق بدون تا هم گویند. 
(آنندراج) (منتهی الارب). و رجوع به بصاق 
شود. 
بصاقةالقمو. [ب ق تل ق ] (ع [ مرکب) 
بصاق‌القمر. حجرالقمر. بزاقالقمر سنگ نیک 
رخشان یا سنگ ماه و بهندی چندرکانت 
گویند. (از مژید الفضلاء). سنگ سفید 
رخشان. (آنندراج ذیل بصاقه). رجوع به 
بصاق‌القمر و هریک از مترادفات فوق در 
جای خود شود. 
بصاقی. [بْ] (ص نسبی) بزاقی. بساقی. 
منسوب به بصاق. بزاق. بساق. و رجوع به 
بصاق, بساق و مترادفات ان شود. 
بصال. [بصض صا] (ع ص) پیازفروش. 
(منتهی الارب) (مسهذب الاسماء) (ناظم 
الاطباء). 
بصان. بُ / بض صا] لع )ماه 


ربيع‌الآخر. ج» بصانات و أبصته. (سنتهی 
الارب) (ناظم باه از آنندراج). 
بصانات. [ب /بّضص صا) (ع !) ج بصان یا 
بُضَان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بصایر. [بَ ي ] (ع [) بصائر. . ج بصيرة. رجوع 
به بصائر و ناظم الاطباء و آنندراج شود. 
بصباص. [ب ] (ع ل) شیر و آب اندک. |اگیاه 
باقی بر چوب که به دم کلا کموش ماند. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). |[بعیر 
بصباص؛ شتر لاغعر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). شتر لاغر, (آنندراج)". |أقرب 
بصباص؛ قرب با کوشش که در آن فتور 
نباشد. و قرب آن شبگیری است که صبح آن 
په آب رسند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بصبص. [بّ ب ] (ع مص) رجوع به بصبصة 
شود. 
بصبص. [] ((خ) (متوفی ۷۸۵م.) نام مغنی 
مشهور دور عباسی است که در نواختن عود 
مهارت داشت و در حسن و جمال تناسبی 
بکمال. وی در مدینه چشم گشوده بود و اصلاً 
جارية یحیی‌بن نفیس بود که مهدی خلیفه او 
را خرید و به بنداد آورد. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج۲). و رجوع به عیون الاخبار ج۴ 
ص ۸۷ و الموسوعة العربیه چ ۵ م. قاهره 
شود. 
بصبصة. [ب بَ ص ] (ع مص) بصبص. دم 
چنباندن سگ و چاپلوسی کردن آن. (از 
منتهى الارب) (ناظم الاطیا ا .دم 
جنبانیدن سگ و آهو و شتر. (از اقرب 
الموارد). دنبال جنبانيدن. (تاج المصادر 
بیهقی). دم جنبانیدن سگ. (دزی ج ۱ص 4۱). 
اتملق. تبصبص. ||چشم باز کردن سگ بچة 
نوزاد. (منتهی الارب) (از انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[بگوشة چشم 
نگریستن. زیر چشمی تگاه کردن. (دزی ج۱ 
ص 4۱). ||چشمک زدن به کسی. به او اشاره 
کردن. علامت دادن. (دزی ج۱ ص .)٩۱‏ 
اائستافتن شتران. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||برآوردن زمین آنچه را که اول 
برمی‌آورد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
بصن چن ۰ [پ ص أَتَ) (مسص 
مرکب) " افکندن. رایگان ن از دست افکندن» 
انداختن. (از آنندراج): 
شد فصل طرب نظر بمینا انداز 
پر دل | گرت غمی است در پا انداز 
هر جام که بی‌باده بدست تو دهند 
چون ساغر لاش بصحر داز 
حسن رفیم از آنندراج). 
فان اه رورگار 
چون کلاه لاله بردارم بصحرا افکنم. 
طغرا (از آنندراج). 


بصر . ۴۸۴۷ 


بصحرا برون رفتن. (ب ص ب د تَ] 
(مص مرکب) محاور؛ مقرری است که لفظ 
برون مستدرک باشد. (آنتدراج): 
مارا برنگ غنچه دل از گلستان گرفت 
چون لاله سینه‌چا ک‌بصحرا برون رویم. 

سعدی (از آنندراج). 
بصحرا نهادن. [ب ص ن /ن 15 (سص 
مرکب) ظاهر کردن. (آنندراج): 
چون بصحرا نهی نهان همه 
شرمسارم مکن میان همه 
امیرخسرو (از آنندراج). 


بصد رنگ شدن. [ب ص رش د] (مص 


مرکب) متفیر شدن. بسبب خجلت و انفعال. 
مترادف رنگ دادن و رنگ گرفتن. (از 
آنندراج): 
تنها نشد از لعل تو عناب بصد رنگ 
در جام و سبو گشت می ناب بصد رنگ 
سالک یژدی (از آنندراج). 
بصو. [بّ] (ع مص) بریدن. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب). ||دو كران چرم و 
غیر آن بهم باز نهاده دوختن. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از آنندراج). پوست بر روی 
پوست دوختن. (مؤيد الفضلاء). 
بصر. [بْ] (ع ل) جانب و کرانة هرچیز. (ناظم 
الاطباء) (آنندرا اج) (منتهی الارب). |اپنبه. 
(ناظم الاطباء) ندرج ||چرم. (منتهی 
الارب) (آنندراج). |اقشر و پوست. (ناظم 
الاطباء). پوست. (منتهی الارب). ||((سص) 
ستبری و منه الحدیث: بصر كل سماء مسيرة 
خمس مائ عام. (از ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). سطبری. (از آنندراج). 
یصو. [ب / بْ)] (ع |) جلد و پوست. (ناظم 
الاطباء). پوست. (منتهی الارب). ||اچرم. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
بصر. [ب 7ب /ب](ع 0 نوعی صدف. 
(دزی ج۱ ص 4۱). 
بصر. رب اا سنگ ستبر.افظم 
الاطباء). سنگ سطبر. (آنندراج) "هی 
الارب). سنگ سخت که با سپیدی زند. (از 
مهذب الاسماء). 
بصر. [ب ] (عل) بصره. سنگ سپید نرم. (ناظم 
Sélénite.‏ - 
۲ و 
مؤلف تاج العروس آرد: : بعير بصباص» در همة 
چسنین است و در تکمله آمده: شعیر 
بصباص و آن غلط است و بمعنی باریک است و 
ممکن است که ملف آنندراج معنی نان لاغر را 
از شعیر بصباص استنتاج نموده باشد. 
۳-صاحب آنندراج بصحرا افتادن را هم بدون 
شاهد مترادف با بصحرا اننداختن وانکندن 
آورده است که درست بنظر نمیر سد. 
۴-آنندراج: تْ ] 


(آنندراج). ج» بصار. سنگ سست که با 
سپیدی زند. (از مهذب الاسماء). و رجوع به 
بصره شود. 

بصو. [ب ض](ع مسص) بینا گردیدن و 
دانستن. (آنندراج) (منتهی الارب). بصارت. و 
رجوع به بصارت شود. 

بصر. [ب ص ] (ع امص) بینائی. ج. ابصار. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (مژید 
الفضلاء): 

رادی آمیخته است با کف او 

همچو با دید بصیر بصر. 

ای آنکه تن به روی تو دیده شود همه 


فرخی. 


از عشق روی تو همه دیده بصر شود. 

هسهو دسعد. 
کی‌باشدش بصر چو بجای دو دیده هست 
انگشت‌وار چوبی کرده بچشم در. 


مسعو دسعد. 

ای مرا همچو جان و دیده عزیز 

این و آن از تو یافت عمر و بصر. 
مسعودسعد. 

کعبتین‌وار پیش زخم قضا 

همه تن چشم و بی‌بصر مائیم. خاقانی. 

چون زره گرچه همه تن چشمم 

نه بدیدن بصری خواهم داشت. خاقانی. 


بلی آفرینش است اینکه بامتزاج سرمه 
بدو چشم | کمه اندر مدد بصر نیاید. خاقانی. 


بر آن رفت فتوی در آن داوری 


که‌هست از بصر هر دو رایاوری. ظامی. 
بصر منتهای کمالش نیافت. 
سعدی (پوستان). 


| لحاس دیدن (و فرب اننوازدا. این اي 
ابصار. (آنندراج) (از مهذب الاسماء). حس 
دیدن. (ترجمان علامهٌ جرجانی ص۲۶). 
قوت باصره قوتی است مترتب در ملتقای دو 
ع وت بسا یمان الک بدن 
واسطه در ابصار است و بوسیله آن ابصار 
حاصل ميشود. نیرویی است در دو عصب 
مجوفی که به هم تلاقی میکنند آنگاه جدا 
میشوند و سرانجام بچشم میرسند. نورها و 
اشکال و رنگها بدانها ادرا ک‌شود. (ازتعریفات 
چرجانی). قوه‌ای است مترتب در ملتقای دو 
عصب مجوف که محل ابصار یعنی بوسیلهٌ آن 
انار عاض یود (فرهنگ لفات و 
اصطلاحات فلسفی). و رجوع به کشاف 
اصطلاحات فنون و دستور الملما و کلم 
ابصار در فرهنگ لفات و اصطلاحات فلسفی 
شود. ||() چشم. (از ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء). نظر. 
(لمنجد). عين. (اقرب الموارد). ج» ابصار. 
(اقرب الموارد). دیده؛ 

سمع و بصر و ذوق و شم و حس که بدو یافت 


جوینده ز نایافتن خیر, امان را. ناصرخسرو. 
بجز حمارش مشمار ای بصیر بصر 
| گرچه او بسر اندر چو تو بصر دارد. 

ناصرخسرو. 
گرمن درین سرای نبینم در آن سرای 
امروز جای خویش چه باید بصر مرا. 

ناصر خسرو. 
چون سیاهی عنب کآب دهد سرخ شما 
سرخی خون ز سیاهی بصر بگشائید. 

خاقانى. 

همچون صبح از پی شب ژاله ببارم چندان 
که‌سپیدی بسیاهی بصر درگیرم. خاقانی. 
مارا بصر ز چشمۀ حسن تو خورده آب 
آن آب نوش زهره شده تاگریسته. خاقانی. 
پس از پنجه نباشد تندرستی 
بصر کندی پدیرد پای سستی. نظامی. 
دوران باخبر در حضورند و نزدیکان بی‌بصر 


دور. ( گلستان). 

هر نظری را بصری داده‌اند 

هر بصری را اثری داده‌اند. خواجو. 

آنجا که بصر نیست چه خوبی و چه زشتی. 
حافظ. 

- آب بصر؛ کنایه از گریه: 


شاد من اضر ینت 

چشمٌ دجله میان جگرم بایستی. خاقانی. 
“اهل بصر؛ مردم بسینا. افراد بافهم. 
روشن‌بینان. روشن‌دلان. بینادلان. صاحبان 
پینش. خداوندان پینش: چنانکه دو مرد در 
چاهی افتند یکی بینا یکی نابینا | گرچه هلا ک 
ميان هر دو مشترک است اما عذر نابينا 
بنزدیک هل خرد و بصر مقبولترباشد. (کلیله 
و دمنه). نفاذ کارها به اهل بصر و فهم تواند 
بود... ( کلیله و دمنه). 

شاه جهان نظم غیر داند از سحر من 

اهل بصر گوشت گاو دانند از زعفران. 


خاقانی. 
گرلطف تو خرید مرا بس ش . شگفت نیست 
کاهل بصر خرند بسیم و زر اینه. خاقانی. 
بصر روشنم از سرمة خا ک در تست 

سعدی (خواتیم). 
بصربسته؛ چشم‌بسته. کور: 
چو شل کرده باشی رگ اب دیده 


¬ بصر حق؛ در اصطلاح صوفیه عبارت است 
از ذات حق تعالی به اعتبار شهود وی 
بمعلوماتش. رجوع به کشاف اصطلاحات 
فنون شود. 

<- بصر رسیدن کسی را؛ چشم رسیدن. چشم 
زخم رسیدن او راء 

ای گر بصری بتو رسیده 
پی‌دیده شده چو در تو دیده. 


نظامی. 


بصرا. 


- بی‌بصر؛ نابینا. بی‌چشم؛ 
ببازار تو مشتری بی‌بصر به 
که‌جانان خریدن بصر برنتابد.. خاقانی. 
زآنکه آیبنة بدین خوبی 
حیف باشد بدست بی‌بصری. 
سعدی (طیبات). 
سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو 
ای بی‌بصر من میروم او میکشد قلاب را. 
سعدی. 
بارها گفته‌ام این روی بمردم منما 
تا تامل نکند دید هر بی‌بصرت. 
سعدی (طیبات). 
هرگز من از تو نظر با خویشتن نکنم 
بیننده تن ندهد هرگز به بی‌بصری. 
سعدی (طییات). 
-سمع و بصر شدن؛ گوش و چشم شدن. 
دقت کردن؛ 
تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم 
از پای تا بسر همه سمع و بصر شدم. 
سعدی (طیبات). 
واا بان ریو ر مین 
تاریکی و روشنی گزارده ميشود. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج)؛ 
- فراشهای بصری؛ نام بعض اعصاب مغزی 
است. رجوع به تشریح میرزا علی ص ۸۰۱ 
شود. 
نور بصر؛ نور چشم. فروغ دیده. 
|ابمجاز, فرزند. اولاد. |[دانابی و علم. (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب) (انندراج). دانش. 
(مهذب الاسماء). علم. و از ان است: عمی 
الابصار اهون من عمى البصائر. ج ابصار. (از 
اقرب الموارد). علم» الحديث: العامل بلابصر 
کالرامی بلا وتر. (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب). ج» ابصار. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
بصو. [] (إخ) ابن اسماعیل‌ین ابراهيم. 
صاحب عقدالفرید در بحث از نخستین کسانی 
که خط عربی را وضع کرده‌اند ارد: نخستین 
کسانی که خط عربی را وضع کرده‌اند نصره 
بصر اتیاء و دومة. فرزندان اسماعیل‌بن 
ابراهیم بودند. (از عقدالفرید ج ۴ ص ۲۴۲). 
بصر. [بْ ص / بُ ص ] ((خ) مسوضعی. (از 
ناظم الاطباء). نام موضعی. (انندراج) (منتهی 
الارب). 
بصرا. [ب ] (اخ) دصی از دهستان جلال 
ازرک بخش مرکزی شهرستان بابل. سکنۂ آن 
۵ تن. آب آن از رودخانهٌ کاری. محصول 
آنجا برنج, کنف و مختصری غلات, نیشکر. 
شغل اهمالی آن زراعت. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). و رجوع به سفرنامهةٌ 
مازندران و استراباد رابینو چ ۲ ھ.ق. 
قاهره ص ۱۱۸ شود. 


بصرا. 

بصرا. [ ب ] ((خ) یکی از شهرهای جانب 
شرقی دجله که تا بغداد ده فرسنگ فاصله 
داشته وبراثر تغییر مسیر دجله از آبادی بدور 
مانده است. رجوع به جغرافیای سرزمینهای 
۱ خلافت شرقی» و بصری شود. 

1 بصرا. [بُ ص ] (ع ص, را) ج بصیر. (از ناظم 
3 الاطباء). بینا و نابینا از لفات اضداد است. 
1 (آنندراج). بینندگان. (مؤید الفضلاء). بینایان. 
روشن‌بینان. روشن‌دلان؛ 

گرعادلی از طاعت بگذار حق رزق 

بنگر به بصیرت که درین ره بصرااند. 


ناصرخسرو. 
بصر افتادن. [ب ص أد] امس مرکب... 
برکسی؛ چشم افتادن بر او؛ 
لاجرم چون بر یکی افتد بصر 
آن یکی باشد دو ناید در نظر. مولوی. 


و رجوع به چشم افتادن شود. 
بصر تان. [بَ ر ] ((خ) بصره و کوفه که این 
هر دو مقام مرکز علوم‌اند. (انندراج). بصيغة 
تثنیه, نام شهر بصره و کوفه. (ناظم الاطباء). 
بصره و کوفه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
بص رکت. [ب ص ر ] (اخ) ده جزء دهستان 
بزینه‌رود بخش قیدار شهرستان زنجان. سکنه 
آن ۱۳۹ تن. اب از چشمه‌سار. محصول انجا 
ت. شغل اهالی آن زراعت. صنایع دستی 
آن قالیچه و گلیم بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
بصروی. [بْ ر ] (ص نسبی) منسوب است 
به تصری که قریه‌ای است پهلوی عکبرا. (از 
سمعانی) (از ناظم الاطباء). 
پصروی. (بْ ر ] ((خ) محمد بصروی شاعر 
ابن محمدین خلف. (منتهی الارب). ابوالحسن 
محمدین محمدین خلف بصروی شاعر, او را 
شعر نیکوست. علم کلام را بر شریف مر تضی 
3 قرائت کرد و در ربی‌الاول سال ۴۴۳ ھ.ق. 
1 درگذشت. (از اللباب فى تهذيب الانساب). 
بصرة. [ب ر) (ع !) زمین درشت. |اسنگ 
سپید نرم. ج» بصار. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). سنگ سست. (مهذب 
الاسماء). 
پصوق. [ب ر] (ع ) زمین سرخ پاکیزه. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). گلی که با 
سرخی زند. ج» بصر. (مهذب الاسماء). 
||اندک اثر شیر. و منه حدیث اممعبد؛ 
فارسلت اليه شاة فرای فيها بصرة من لمن. 
(منتهی الارب). اندک اثر شیر. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
بصرة. [ب ص ر] (ع ص, () ج بسس‌اصر. 
(غیاث). 
بصره. [ب ر] () ماهی صدفی (زرنبات) 
وقتی که خشک شده باشد. (دزی ج۱ 


.)٩۱ ص‎ 


بصره. [ب ر / ب ر 7ب ص ر1 (اخ) 
قبةالاسلام. خزانةالعرب. رعناء. نام شهری از 
عراق عرب. (غیاث). شهری از کشور عراق 
در کنار شطالعرب در نزدیکی محمره 
(خرم‌شهر). گویند این لفظ معرب «بس راه» 
است. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
شهری عظیم است [بعراق ] و او را دوازده 
محلت است هریکی چند شهری از یکدیگر 
گسسته و گویند که او را صدهزار و بیست 
وچهارهزار رود است و بنای وی عمربن 
الخطاب کرده است رضی الله عنه و اندر عراق 
هیچ ناحیت نیست عشری مگر بصره. و 
علوی برقعی از آنجا خروج کرد و گور طلحه 
و انس‌بن مالک و حسن بصری و پسر سیرین 
آنجاست و از وی نعلین خسیزد و فوطه‌های 
نیک و جامه‌های کتان و خیش مرتفع. (حدود 
المالم چ ۰ ھ. ش. دانشگاه طهران 
ص ۱۵۲). موف معجم البلدان ارد: بصرة 
عراق» طولش هفتاد و چهار درجه و عرضش 
سی و یک درجه و از اقلیم سیم است بنا بقول 
ابوبکر انباری بصره در کلام عرب زمین 
سخت صلب باشد و بقول قطرب زمین سخت 
سنگلاخ که به سم چارپایان سیب رساند. 
قاس گوید: شیک امین بخوالی تفه 
رسیدند در خاک بصره از دور سنگ‌ریزه 
دیدند گفتند: این ارض بصره است یعنی زمین 
سنگ‌ریزه و بدین مناسبت بدین نام موسوم 
شد. بصره در سال چهارده هجری شش ماه 
قبل از کوفه شهر شد. اقطاع و قرای بصره زیاد 
و دربارة او در اشعار شعرا مدح و ذم بسیار 
شده است و از جمله عيوب آن را متغیر بودن 
هوای آن دانسته‌اند که ساعتی لباس زمتانی 
و ساعت دیگر لباس تابستانی بتن باید کرد. و 
از محاسن آن وفور نخل و اهل علم آن است. 
بنا بنقل حمدالّه مستوفی در نزهة‌القلوب 
ص۳۸ آمده: مردم آنجا | کثر سیاه‌چهره و 
ائناعشری‌اند و زبانشان عربی مغیر است و 
پارسی نیز گوبند. ولایت بسیار از توابع 
آنجاست از آن جمله است عبادان که ماوراء 
آن عمارت نيست و مثل «ليس قرية وراء 
عبادان» اشاره بدان است و در فضیلت عبادان 
حدیث بسیار وارد است و آنرا ثغور شمارند 
که سرحد مسلمائی است با کفار هند. لسترنج 
آرد: چون اعراب برای مسکن خود شهرهایی 
لازم داشتند که پایگاه نظامی آنها هم باشد سه 
شهر کوفه و بصره و واسط را ساختند. (در 
حدود نیمۀ اول قرن اول هجری). و در اندک 
مدتی این شهرها بخصوص کوفه و بصره 
او دیا ی باکت توت 
امویان شدند و بهمين جهت اين دو شهر مدتی 
معروف به عراقین یعنی دو پایتخت عراق 
شدند. این شهر بندر تجارتی بزرگ عراق 


بصره. ۱۸۷۴۹ 


است متصل به حاشية بیابان بمسافت کمی در 
باختر شط العرب و کشتی‌ها از راه دو نهر میان 
بصره و شطالعرب آمد و رفت میکنند. معنی 
لغوی این کلمه را سنگ‌های سياه دانسته‌اند 
در زمان عمربن خطاب بسال هفده هجری 
ساخته شد و زمینهای آن میان قبایل عرب که 
پس از انقراض سلطنت ساسانیان بدانجا 
مهاجرت کردند تقسیم گردید و بزودی آبادان 
و یکی از دو پایتخت عراق گردید. بصره بخط 
مستقیم در دوازده میلی شطالعرب واقع است 
و بوسیلهٌ دو نهر بزرگ معقل و ابله بدان 
می‌پیوندد و طول بصره در امتداد شط‌العر ب 
است. این شهر دارای کشت‌زارهای سرسبز و 
نخلستانهای بارور و وسیع است. رجوع به 
جغرافیای سرزمینهای خلافت شرقی و لغات 
تاربخیه و جغرافیۂ ترکی ج ۲, نزهة الق لوب. 
مرآت البلدان ج١‏ المنجد. قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲. شدالازار و خاندان نوبختی شود. 
بنا بنقل الموسوعة العربیه چ ۱۹۶۵ قاهره 
جمعیت بصره ۱۶۴۶۲۳ تن و شهری است در 
عراق بر ساحل راست شطالعرب و مهمترین 
بندر عراق است. فاصله این شهر تا خليج 
فارس ۱۱۸ هزارگز میباشد و در روزگار 
خلافت عمربن خطاب (۶۳۶م.) بنا شد. 
بنیادگذار آن عقببن غزوان است که آنرا پیر 
کنار بادیه کمی دور از شط در ملتقای راههای 
آبی و خشکی بنا نهاد. گذشته از اینکه مرکز 
تجارتی مهمی بود در روزگار خلافت 
عباسیان از مرا کز فرهنگی نیز بشمار میرفت 
و پس از اتقراض عباسیان از رونق افتاد و در 
معرض جنگهای ترکان و ایرانیان قرار گرفت 
و در دوران جنگ جهانی اول که بوسیلة 
راء‌آهن به بغداد ارتباط یافت و دریانوردی در 
شط العرب دایر شد این شهر رونق گذشته‌اش 
اا نشلتعانهای, بمبهار 
فرا گرفته است. بیشتر صادرات و واردات 
عراق از این بندر است. ارتفاع آن نسبت به 
سطح دریا دو متر است. جنگ مشهور جمل 
میان حضرت علی‌بن ابیطالب ع( و عایشه در 
این شهر روی داد. فرودگاه و ایستگاه راء‌آهن 
دارد و از زمان استقلال عراق بسیار توسعه 
یافته است. با هند تجارت وسیعی دارد و در 
پیرامون آن بهترین خرما بدست آید. (از 
الموسوعة العربية چ ۱۹۶۵م. قاهره). 

¬ بحر بصره؛ دریای بصره. شط العرب: 

طاس چو بحر بصره بین جزر و مدش بجرعه‌ای 
ساحل خاک راز در. موج عطای تو زند. 

خاقانی. 

و رجوع به دریای بصره شود. 

= خرما به بصره بردن؛ نظیر زیره بکرمان 
بردن. کار لغو و نابجا کردن؛ 

کرمان و زیره بصره و خرما بدخش و لعل 


٠ ۴۸۹۵۰‏ بصره. 


عمان و در حدیقه وگل جنت و گیاه. قاآنی. 
-دریای بصره؛ بحر بصره. شط العرب * 
خورده یک دریای بصره تا خط بغداد جام 
پس پیاپی دجله‌ای در جرعه‌دان افشانده‌اند. 
خاقانی. 

- فیض بصره یا دجلة کور یا بهمن‌شیر؛ نام 
رود پهناوری که از آبهای دجله و فرات 
تشکیل میگردد و در آبادان (عبادان) بخلیج 
فارس میریزد. رجوع به جغراضیای تاریخی 
سرزمینهای خلافت شرقی شود. 

- ماه بصره؛ بنا بنقل ابن البلخی در فارسنامه 
شامل شهرهای زیر بوده است: و لشکر بصره 
پحرین و عمان وت و مکران و کرمان و 
پارس و خوزستان و دیگر اعمال و دیار عرب 
کی متصل آن است بگرفتند و آن ولایتها را 
ماه البصره گویند. (ص ۱۲۳۰ فارسنامة ابن 
البلخی). و رجوع به بصره و ماه البصره شود. 
بصره. [ب ر ] (اخ) شهری است در اقصای 
مغرب نزدیک سوس که ویرانه است. (از 
معجم البلدان). و ابوعبید بکری گوید آنرا 
بصرة الکتان و الحمراء نیز میگفتند. ابن حوقل 
آرد: مردم آنرا بسلامت و خير و جمال و طول 
قامت و تناسب اندام نسبت دهند. رجوع به 
الحلل السندسية ج۱ ص ۶۶ شود. 
تصره. [] ([خ) شهری در بلاد مواب است که 
بعضی گمان برده‌اند که همان بصره حوران 
باشد که شامل خرایه‌های بسیار است و محیط 
آنها تخمیناً پنج میل و عدد سا کنین آن یکصد 
هزار بوده است لیکن نفوس حالیه‌اش حدود 
بیست خانوار باشد و بگمان بعضی این شهر از 
بناهای رفائیان و ا کثر خرابه‌های آن که فعلا 
موجود است در عصر رومانیان ساخته شده 
است و چون دين مسیح در اين شهر نفوذ کرد 
| کثر اهالی آن نصرانی شدند بطوری که در 
زمانی هفده اسقف در آن بود. (از قاموس 
کتاب مقدس). 
بصره. [] (اخ) (قلعه) این اسم به دو شهر 
اطلاق شده است یکی در بلاد ادوم که بنا بقول 
ارمیای نبی خراب گردید لکن آن شهری که 
فعلاً به بصره مسمی میباشد تخمینا به دو میلی 
جنوب شرقی بحیرةالموت است. (از قاموس 
کتاب مقدس). 
تضره. [ب ر] (اخ) دهی از دهستان کلاس 
بخش سردشت شهرستان مهاباد. سکنة ان 
٩‏ تن. آب از رودخانهٌ زاب کوچک. 
محصول آنجا غلات» توتون, چوب جنگلی. 
شسغل اهالی آن زراعت و گله‌داری و 
باجیم‌بافی. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
(f‏ 

بصرةالکتان. [ب ر ثل كث تا] (إخ) 
رجوع به بصره (مغرب) شود. 

پضری. [بَ ص ] (ص نسبی) منسوب به 


بصر: آموزش سمعی و بصری. 
بصری. [بَ ] (ص نسبی) منسوب به بصره. 
(از اللباب فى تهذيب الانساپ). منسوب به 
بصره و مردم بصره. اهل بصره. ج» بصریون. 
(ناظم الاطباء). 
بیطار در مفردات مکرر از او روایت کند. 
رجوع به مفردات ابن بیطار ذیل کلمات: 
زعفران, ارما ک» جزر, برسیاوشان و جز انها 
شود. 
پصری. [ب] (اخ) جانشین شلمغانی. ابن 
لمزاقر موسس مذهب عزا قریه بود. در 
خاندان نوبختی آمده است: بعد از قتل 
شلمغانی یک نفر بنام بصری جانشینی او را 
ادعا کرد و مدعی شد که روح شلمفانی در او 
حلول کرده و او مقام الوهیت دارد. وی در 
سال ۴۰ھ .ق.درگذشت. رجوع به خاندان 
نوبختی ص ۲۳۷ شود. 
بصری. [ب] (اخ) مسعروف به جعل» 
ابوعبداله حسین‌بن علی‌بن ابراهیم معروف به 
کاغذی. از مردم بصره بود و در همانجا تولد 
یافت. از فقیهان و متکلمان بزرگ‌قدر و 
نامدار بود. او راست: نقض کلام راوندی. 
تقض الرازی لکلام البلخی على الرازی. کتاب 
الرامهرمزی. کتاب الکلام. کتاب الاقرار. 
کتاب المعرفه. کتاب الایمان. (از الفهرست أبن 
بصری. [ ب ] (اخ) حسن‌بن میمون. از بنی 
نصربن قعین بود و محمدبن نطاح از وی 
روایت کرد. او راست: کتاب الدولة و کتاب 
المآخر. (از الفهرست ابن الشدیم ج مصر 
ص‌۱۵۸). 
بصری. [ب ] ((خ) حسن‌ین یسار بصری. 
رجوع به حسن بصری شود. 
بصری. [ب] ((خ) در کتب رجال بصری 
گردد.رجوع به ريحانة الادب شود. 
بصری. [ب] (اخ) (۴۲۶ ه.ق. /۱۰۴۴م.) 
محمدبن علی طیب. ابوالحسن بصری. یکی از 
ائم معتزله بود. در بصره متولد شد و در بفداد 
سکونت گزید و هم در آن‌جا درگذشت. او 
راست: المعتمد. تصفح الادلة. غررالادلة. 
شرح الاصول الخمسة. که تمام در اصول فقه 
است. و کتابی نیز در امامت دارد. (از 
اعلام زرکلی ج۳). و رجوع به ريحانة الادب 
شود. 
بصری. [بٌ را] ((خ) شهری بشام. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). شهری بوده در خطۀ 
حوران سوریه در ٩۰‏ هزارگزی جنوب شرقی 
دمشق و در زمان رومیان قدیم اهمیت 
بسزایی داشته. بسال سیزده همجری خالدبن 


بجع 
ولید آنرا فتح نمود. رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲ شود. 
بصری. [بْ را] ((خ) دهی است به بغداد 
نزدیک عکبرا و سیوف را نسبت بدان دهند. 
(از مسنتهی الارب). دهی است به بغداد و 
شمشیر را بدان نسبت دهند. (ناظم الاطباء) و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج۲ شود. 
پصری. [ ب ] ((خ) دهی از دهستان شهر 
ویران بخش حومة شهرستان مهاباد. آب آن 
از چشمه. محصول آنجا غلات» توتون. شغل 
اهالی آن زراعت و گله‌داری و جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
بصری. [ب] ((خ) دی از دهسستان 
همت‌اباد شهرستان بروجرد. سکنه ان ۳۲۹۴ 
تن. آب از رودخانه. محصول آنجا غلات. 
برنج. شغل اه‌الی آن زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
بصری. [ب ] ((خ) دصی از دهستان 
شبانکاره بخش پرازجان شهرستان بوشهر. 
سکن آن ۳۵۰ تن. آب از چاه و رودخانة 
شاپور. محصول آنجا غلات. شغل اهالی آن 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
بصری. [بَ ص ] (إخ) دهی از دهستان کزاز 
سفلی بخش سربند شهرستان ارا ک.سکنة ان 
۰ تن. آب از رودخانه لجرود و قنات. 
محصول آنجا غلات. چغندرقند. انگور» میوه. 
شغل امالی آن زراعت. گله‌داری و 
قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
بصریون. [ب ص ری یون] (ع ص اج 
بصرى. (ناظم الاطباء). 
بصط. [ب ] (ع مص) بمعنی بسط است بهمة 
معانی. (ناظم الاطباء) (از انندراج). رجوع به 
بسط شود. 
بصطی. [] (ع ل) قبلان بصطی. پلنگ. (دزی 
ج۱ص .)٩۲‏ در ترکی قپلان بمعنی بیر. (دزی 
ج ۲ ص ۳۰۵). 
بصع. [بَ ] (ع !) شکاف تنگ که در آن آب 
نفوذ نکند. ||مابین سبابه و وسطی. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
بصع. [ب ] (ع مسص) گرد آوردن. بصعه 
بصعا. ||روان گشتن آب. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (منتهی الارب). 
بصع. [ب ] (ع ص) پاره‌ای از شب. یقال: 
مضی بصع من اللیل. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
بصع. [ ب ](ع ص, () ج ابس‌صع. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گول و احمق. 
(آنندراج). و رجوع به ابصع شود. 


۱-نل: تبریز. 


لمع 

بصع. [بْ ص ] (ع ص, () ج بصیع. (منتهی 
الارب) (اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به بصیع شود. 

بصعاء . [ب ] (ع ص) مژنث ابصع. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به ابصع شود. 

بصق. [ب] (ع مص) خدو انداختن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خیو بیفکندن. 
(زوزنی). خدو انداختن بسیار. (دزی ج۱ 
ص .)٩۲‏ ||دوشیدن گوسپند آبستن را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 

بصقة. [ب ق] (ع !) زمین سنگلاخ سوختة 
بلند. ج. بصاق. (از ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
بصقه. [ب ق ] ((خ) (ارتفاع سنگی) مک‌انی 
است در دشتهای بهودیه و بگمان بمضی همان 
بشلیت میباشد. (از قاموس کتاب مقدس). 
بصل. [ب ص ] (ع () پیاز. بصلة یکی, و منه 
المثل: هو | كسى من البصل. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ترجمان علامه جرجانى 
ص ۲۶) (غیاث) (آنندراج) (مؤيد الفضلاء). 
پیاز که یکی از بقولات ما کول است. (ناظم 
الاطباء). سوخ. (حاشية فرهنگ اسدی خطی 
نخجوانی). پیاز گویند بهترین وی سفید بود. 
(اختیارات بدیعی)؛ 

تو بصل نیز هم نمیدانی 

بیهده ریش چند جنبانی. سنایی. 
رجوع به پیاز شود. مولف مخزن الادویه آرد: 
پیاز نامند و بهندی نیز بدین نام مشهور است. 
ماهیت آن بری و بستانی میباشد» بری آن در 
چشمه‌سارها و کوه‌ها کثبرالوجود و طعم و 
برگ و ہوی آن مانند پیاز و این را بترکی 
کومران نامند و قویتر از بستانی است و 
بستانی آن سفید و سرخ و بزرگ بالیده و 
کوچک میباشد بهترین همه سفید بزرگ بالیده 
آپدار آن است. (مخزن الادویه). || موسیر. 
قرط. (دزی ج ۱ص 4۲). 

بصل صغیر؛ بصل طری. بصل العسقلانی. 
(دزی ج ۱ص 4۲). 

- شتل بصل؛ بصل اخضر. ادزی ج۱ 
ص 4۲). 

||خود آهنین. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منتهی الارب): a‏ 
پخته میخوردند. و در جستجوی پرنج ما 


میگشتند و بیاد پیاز بصل میخاییدند. 2 


نادره چ انجمن آثار ملی ۱۳۴۱ ه.ش. 


ص ۳۰۹). سلامت را از خود نزع و پکساء 
درع و بصل «ا کسی من البصل» مکتسی 
گشته...(ایضا همان کتاب ص ۴۱۷). 

- اقلیم البصل؛ (إخ) در اشبيله است. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 
بصلاح آوردن. [ب ص و 5] (مسص 
مرکب) بصلاح بازآوردن. اصلاح کردن؛ 


محمد یحیی بزابلستان رفت با محمدین طفرل 
وان همه کارها بصلاح بازاورد و بسبستان 
بازگشت. (تاریخ سیستان, 
بصلانی. [بَ ص ] (ص نسبی) منسوب به 
بصلية که محله‌ای است به بغداد. (از اللباب 
فی تهذیب الانساب). 


بصل اشقیل. [ب ص ل!] (ترکیب اضافی) 


Bz ۳ 


الادویه). eS‏ ا ابن u‏ 


. عنصل). بصلالحار یا بصل‌البرانى يا بصل 


فرعون. (دزی ج۱ ص .)٩۲‏ رجوع به 
بصلالفار و بصلالعنصل شود. 

بصل الحنابل. إب للح با لع 
مرکب) اصقیل است. (فهرست مخزن 
الادوید). 

بصل الحية. (ب صلل حى ى1 | 
مرکب) اصقیل است. (فهرست مخزن 
الادوبه). بصل حنا. (تذکرءٌ داود ضریر 
انطا کی). 

بصل الخنزیر. (ب ص لل خ ] (ع [مرکب) 
بصل‌الفار. بصل اشقیل. (دزی ج۱ ص .)٩۲‏ 
رجوع به بصل‌الفار شود. 

بصل الذیب. [ب ص لد د1 " (ع [مرکب) 
بج پوس . (فهرست مخزن الادوید). 
کرد (اخهارات‌بدیین مسا ر 
کتابخانة لغت‌نامه). بلبوس ما کول. (مفردات 
ابن بیطار و ترجمة فرانسوی آن ص ۲۳۳). و 
رجوع به بلبوس شود. 

بصل) لزیز. [بَ ض لز زی ] لع [مرکب) 
بلبوس است و بصل ما کول نیز ویند و آن 
پیاز لیز است * بشیرازی پیاز تلکه خوانند و 
به تبریزی ززی *. (اختیارات بدیعی نسخۀ 
خطی کتابخانة لغت‌نامه), بلبوس. (فهرست 
مخزن الادویه). بلبوس است و أن شبیه به 
عنصل (پیاز) است و بسیار بزرک نشود و 
جالینوس گوید بصلالفار است. (از تذكرة 
داود ضریر انطا کی). پیاز دشتی. (یادداشت 
لغت‌نامه). 

بصلالعنصل. ب ص لل غ ص1 (ع | 
مرکب) بصل فا سقیل.(از اختیرات دس 
نسخۀ خطی کتايخانة لفت‌نامه). ابن بیطار در 
ذیل عنصل آرد: ا شل 
البر است. (مفردات ابن بيطار). بصلالفار و 
اشقیل و آن کوهی است و در سنگهای نواحی 
و اوی (از اال تفر ریت 
آید. (تذكرة داود ضرير انطا کی). 
بصلالفار. [ب ص لل ] (ع | مرکب) پیاز 
دشتی, کذا فی زفان گویا و قال فی الطب 
الحقايق الاشياءء بصلالفار و عربى است و 
پیاز موش فارسی است. (مؤید الفضلاء). پیاز 


بصل کوه. ۴۸۵۱ 


یباعنصل ‏ بمعنی پیاز موش است. (از 
لکلرک)*. بصل‌الفار یا بصل الخنزیر بمناسبت 
اینکه کشندۀ موش است. (دزی ج۱ ص .)٩۲‏ 
بصل‌المنصل. (از اشتیارات بدیعی نسخة 
خطی کتابخانة لغت‌نامه). عنصل و آن بصل 
پری است که در نزد عوام به بصلیه معروف 
است. (اقرب الموارد). اصفیل. (فهرست 
مخزن الادويه). اسقیل. (ذخيرهة 
خوارزمشاهی). پیاز دشتی. پیاز صحرایی 
(لغت‌نامه ذیل پیاز دشتی). پیاز موش. 
بلبوس. سفادیکوس. اسقیل. (لغت‌نامه ذیل 
پیاز صحرایی). و رجوع به پیاز موش شود. 
بصل القیی ء [ب ص للق ء](ع کت 
پیازی است ریزه و پوست او سیاه و برگش 
شبیه به برگ بلبوس و در طول از آن درازتر 
است. (مخزن‌الادویه). دیسقوریدوس در 
رابعه ارد که برگ آن درازتر از برگ بلبوس 
است و آن ریشه‌ای است شبیه به بلبوس 
دارای پوستی سیاه. (مفردات ابن بیطار و 
ترجمه د فرانسوی آن ). رجوع به بلبوس شود. 
بصل الما کول. [ب ص للع (مرکب) 
بلبوس است. (فهرست مخزن الادویه). 
بصل‌النخاع. [ب ص لن ن ] (ع [مرکب) 
بالای نخاع که اندکی پهن است و مغز سر را به 
نخاع متصل میکند. رجوع به نخاع شود. 
بصل النرجس. (ب ص سل نج (ع | 
مرکب) بسپارسی یار رکس رادید 
(اختیارات بدیعی نسخه خطی کتابخانة 
لغت‌نامه). پیاز نرگس, (فهرست مخزن 
الادویه) ۱ .و رجوع به پیاز نرگس شود. 
بصل حنا. [ب ص ل حن نسا] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) در نزد ما به بصل‌الحیه 
معروف است. (تذکره داود ضریر انطا کی). 
رجوع به بصل الحية شود. 

بصل کوه. [ب ص ] ((خ) دهی از دهستان 
گلیجان شهرستان شهسوار. سکن آن ۱۵۰ 
تن. آب از رودخانه چالکرود. محصول آنجا 
برنج و مرکبات. شغل اهالی آن زراعت. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 


.6 - 1 
۲-در متن بصل الذهب آمده و غلط است. 
(لکلرک) Bulbe Comestible‏ - 3 
۴ نل: بصل الزیر. در متن تذکره داود ضریر 
انطا کی و نسخة حطی اختیارات بدیعی کتابخانة 
لغت‌نامه» بصل الزیر است. 
۵-نل: بپارسی لیز است. 
۶-نل: رزی. 
۷ 2 ص ]. (دزی ج ۱ص 4۲). 
(لکلرک و دزی ۵۵۲۱۱۳۲6۰ Scille‏ - 8 
ج۱اص ٩۲‏ 
(لکرک) Bulbe émêétique‏ - 9 
۰ - در متن الرجس آمده و غلط است. 


۲ بصل نخاع. 
بصل نخاع. [ب ص ل ن]' (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) مجرایی است که مشابهت 
تامی بمجرای ماهیان دارد ولی از آن وقت 
ببعد ماد سریشمی که این مجری را پر کرده 
مبدل بجوهر سنجابی میشود. خود یک‌مرتبه 
مشاهده نموده‌ام که پس از تولد هم هنوز این 
مسجری باقی بوده. (تضریح میرزا علی 
ص۷۶۸). بصل نخاع یا پیاز مغزتيره. 
ساختمان: در قسمت پایین نخاع و 
برجستگی حلقوی واقع شده وزن آن نزدیک 
۷ گرم و طولش سه سانتیمتر است. بصل نخاع 
بشکل هرم ناقص چهاروجهی است که قاعده 
کوچکش روی نخاع و قاعدۂ بزرگش در بالا 
زیر برجستگی حلقوی میباشد. بعبارت دیگر 
قاعد؛ بالای أن در جمجمه و قاعد؛ پایینش 
در ستون مهره‌ها جا دارد. از طرف عقب بصل 
نخاع را مخچه و از جلو برآمدگی حلقوی 
میپوشاند. در سطح بصل نخاع در دو جانب 
خط وسط دو طناب سفید بنام «هرمهای 
قدامی» دیده میشود که با شیار قدامی از هم 
جدا ميشوند. این شیار دبال شیار قدامی 
نخاع است و در انتهای این شیار محل تقاطع 
دسته‌های هرمی مغز واقع شده. در سطح 
جانبی بصل نخاع برجستگی بنام زیتون 
بصلی وجود دارد. در سطح خلفی آن بطن 
چهارم دیده میشود که حفرء لوزی شکل 
میباشد. طرز تشکیل این حفره به این ترتیب 
است که دستجات حسی بخش خلفی نخاع۲ 
در بصل نخاع از یک‌دیگر دور شده حفرة 
مزبور را بوجود می‌آورد. از کف بطن چهارم. 
شیار خلفی بصل نخاع می‌گذرد و بطور مايل 
تارهایی از این شیار عبور می‌کند که به آن 
منظره پرمانندی میدهد که آنرا «قلم کتابت» ۳ 
مینامند. روی بطن چهارم را نرم شامه 
میپوشاند. این پرده سوراخهایی دارد که 
لوسکا" و ماژندی خوانده میشود و بطن 
چهارم را با فضای عنکبوتی مربوط می‌کند. 
از این سوراخها مایع مغزی و نخاعی وارد 
بطن چهارم میشود. بصل نخاع مانند نخاع از 
دو مادهٌ خا کستری و سفید تشکیل شده. ماد 
سفید. قسمت قدأمی و وسطی و قسمتی از 
جوانب انرا اشغال میکند و ماد خا کستری 
بصورت توده‌های کوچک پرا کنده‌ای بنام 
«هسته‌های خا کستری» در داخل آن وجود 
دارد. هسته‌های خا کستری در کف بطن 
چهارم قرار گرفته و مرکز بعضی از اعصاب 
متدی تییافت ماق مرک شرگن (هستد 
عصب شوکی) مرکز حسی (تارهای حسی 
عصب ریه معدی). و هسته‌های گیاهی (هستةٌ 
بزاقی قلبی...). دستهٌ تارهای حسی که به 
بصل نخاع میرسند بدین طریق از آن عبور 
میکنند: دستۂ تارهای « گل و «بورداخ» ۶ 


هر طرف به هسته‌های گل و بورداخ همان 
طرف بصل نخاع وارد میگردد و پس از 
تشکیل «روبان ریل» " بتالاموس و از آنجا 
بقشر مخ میروند. دسته‌های دژرین ۸مستقیماً 
از بصل نخاع عبور کرده با دسته‌های روبان 
ریل متحد شده بطرف مخ می‌روند. دستة 
تارهای فلکزیگ" و گورس "" از پایکهای 
تحتانی مخچه بدرون آن وارد میگردند وراز 
هی ری از چجور از 


حرکتی که از مخ من مگیرند درب نا 


بدو قسمت تقسیم میشوند: اول دسته تارهای, 


هرمی متقاطع که دستة تار هر طرف آن با 
دستة تار طرف مقابل تقاطع پیدا میکند و در 
سطح قدامی بصل نخاع, , هرمهای قدامی را 
بوجود می‌آورد. . دوم دسته تارهای هرمی 
مستقیم که مستقیما از بصل نخاع عبور کرده 
بهمان طرف نخاع میرسد. محل این دسته 
تارها در بصل نخاع در طرفین هرمهای 
قدامی است. 

فیزیولوژی بصل نخاع: از نظر فیزیولوژی 
بصل نخاع اهمیت.فراوان دارد. از راه مادۀ 
سفید کار هدایت رابر عهده دارد, و با ماده 
خا کستری, مرکز بسیاری از اعمال انمکاسی 
است. 

عمل هدایت بصل نخاع: تأثیرات حس که از 
نخاع بوسیلة دستة تارهای حسی به بصل 
نخاع میرسد پس از حصول تقاطع در آن 
طرف به مرا کز بالاتر هدایت ميشود. 
فرمانهایی که از مرا کزبالا بوسیلاٌ دسته 
تارهای حرکتی به بصل نخاع میرسد پس از 
حصول تقاطع بداخل نخاع هدایت ميشود. 
قطع دست تارهای هر طرف فلج اعضای 
طرف مقابل را سبب ميشود. 

عمل مرکزیت بصل نخاع: بصل نخاع مركز 
بسیاری از اعمال انمکاسی است. مسخصوصا 
عمل دستگاههای تخذیه را تنظیم میکند. 
اهمیت بصل نخاع را در تنظیم اعمال تغذیه از 
اینجا میتوان دانست که | گرتمام قسمتهای مغز 
جانوری را بجز بصل نخاع بردارند جانور 
زنده میماند ولی | گربه بصل نخاع کوچکترین 
انی وارد شود اختلالات گونا گونی‌بوجود 
می‌آید و باعث مرگ میگردد. انمکاس قرنیه 
نیز از انعکاسهای مربوط به بصل نخاع است. 
روی هم رفته بصل تخاع سرکز انعکاسهای 
زیر است: ۱-مرکز تنفس, در کف بطن چهارم 
و نوک قلم کتابت. نزدیک محلی است که 
عصب پنوموگاستریک خارج ميشود. ۲- 
مرکز کندکنندة حرکات قلب, کمی از مرکز 
تنفس پایین‌تر است. تحریک آن موجب 
توقف کار قلب در حال انبساط ميشود. این 
دو مرکز را اصطلاحاً گر: زندگی با عقده 


بصنئا. 


"عصبی فلورانس گویند. ۳- مرا کز ترث 


که بالای مرا کز تنفس و قلب قرار دارند. این 
مرا کز عمل گلیکوژنی کبد و ترشح ادرار و 
ترشح بزاق را منظم میکنند. ۴- مرا کز بلع و 
جویدن و قی و سرفه نیز در بصل نخاع قرار 
دارد. ۵- مرکزی که قطر رگها را تفییر میدهد. 
بصلة. زب ص [) (ع () واحد بصل یعنی یک 
دانه پیاز. (ناظم الاطباء) (سهذب الاسماء). 
|اگونة بعض گیاهان از جمله دلبوث (سوسن 
احمر). ۱۱ (ترجمهٌ مفردات ابن بیطار و متن 
عربی ج ۲ ص ٩۱‏ س ۷. 
بصلية. [ب ص لى ی ] (ع !) نام عاميانة 


" عنصل یا بصل بری است. (از اقرب الموارد 


ذپل عنصل). و رجوع به بصل الفار شود. 
بصلية. (ب ‏ لی ی ] (اخ) مسحله‌ای در 
بغداد. (ناظم الاطباء). و رجوع به الراضی 
ص ۸۷ شود. 
بصلئیل. ]1 ((ج) (در سایه خدا). در کتاب 
مقدس دو تن به این نام بودند: یکم مردی که 
خدای تعالی او را در صنعت زرگری و سایر 
فلزات دانش و سلیقة مخصوص عطا فرموده 
بود تا در بنای آلات بیت‌الله قیام نماید. دوم 
مردی که برحسب قول عزرا زن غریبه تزویج 
نموده بود. (از قاموس کتاب مقدس). 
بصمم. زب ] (ع () مقداری است معین و آن از 
سر خنصر باشد تا سر بنصر. (متتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). مقداری است معین و از سر 
خنصر تا سر بنصر باشد, عَتّب ميان بنصر و 
وسطی, و رتب میان وسطی و سبابه, و فتر 
مپان سبابه و ایهام. (از آنندراج). فرجه میان 
خنصر و بنصر. (غیاث). بالا که میان خنصر و 
بنصر بود. ج ابصام. (مهذب الاسماء). ||رجل 
ذوبصم؛ مرد ستبر. (ناظم الاطباء) (منتهی 
جامة ستبر. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
سطبر. (از آنندراج). |ایاسمة روی پارچه. 
(دزی ج ۱ص .)٩۲‏ 
بصفا. زب صن نا] ((خ)۲۳ شهری بفاصلة 
کمتراز یک منزل راه در جنوب شوش بر کنار 
رودخانة «دجیل بصنا» (ظاهرا یکی از شعب 
رود کرخه) بود ولی امروز در نقشه‌های 
جفرافی اثری از آن نیست. (از لسترنج). بقول 
ياقوت یک نوع قماش پشمی موسوم به بصنا 
منسوب بدین شهر بود. (از قاموس الاعلام 


1 - Bulbe ۰ 


2 - Spino - thalamique. 

3 - Calamus scriptorius. 

4 - Luscha. 5 - Goll. 

6 - Burdach. 7 - Ruban Reil. 
8 - Déjerine. 9 - Flechsig. 
10 - Gowers. 11 - 8ssinna. 
12 - Bssinna. 


کی ج۲). شهری است خرم [بخوزستان ] و 
خواسته. پره‌های نیکو که هم جهان پرند 
آنجا خيزد. (حدود العالم). و رجوع به 
بصنی و مرآت البلدان ج ۱ص ۲۳۰. 
##فیی. اب صن نا] ((خ) دهی است. و منها 
فیستور البصنبة. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
آلارب). و رجوع به بصنا شود. 
#یور. [ ] (لخ) پدر بلعام بود که در عهد 
جتیق بعور خوانده شده. (از قاموس کتاب 
ر مقدس). 
1 بورت. (ب ز] (ق مركب)' صورة. بظاهر. 
اهرا, ظاهر. برحسب ظاهر. علی‌الظاهر. 
پدید. برحسب صورت. مقابل بمعنی: 
ډورم بصورت از در دولت‌سرای تو 
لیکن بجان و دل ز مقیمان حضرتم. حافظ. 
ددجیع به صورت. معنی, ظاهر شود. 
#وقی. [ب] (ع ص) کسسسسم‌شیرترین 
گوسپندان. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی 
الارب). 
صود. زب و] (ع ) اخگر. خدره. خدرک؛ 
:مافی الرماد بصوة؛ یعنی نیست در خا کستر 
اخگر ونه خدرک آتش. (ناظم الاطباء) 
آندراج) (منتهی الارب). 
وق (ب ] ((خ) موضعی. (ناظم الاطباء) 
امنتهی الارب). 
کسی [ب صسیی ] (ع () از اتباع خضصی 
ات یقال: خصی بصی رنهاب کشید:: 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج). خایۀ کشیده, 
قال: خصی بصی. (منتهی الارب). 
بیدا . [ب ] ((خ) از قریه‌های بغداد است. 
(سمعانى) (اللباب فى تهذیپ الانساب). 
پصیدائی. [ب] (ص نسبی) سنسوب به 
پیصیدا که قسریه‌ای است از قراء بغداد. 
[نععانی) (اللباب فى تهذیب الانساب). 
ير. [ب] (ع ص) بينا و نابينا. از لفات 
. اضداد است. ج, بُصّراء. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج). بينا. (غیاث) (ترجمان 
چرجانی ص ۲۶) (مهذب الاسماء). بينا و 
صاحب بصر. (فرهنگ نظام). بینا و دانا. (مؤید 
الفضلاء). دیده‌ور. بیننده؛ 
رادی آميخته است با کف او 


آهمچوبا ديدة بصیر بصر. فرخی. 
ارت بیلفند از دل" که تو 
|" زاخربه نئی گر بچشمی بصیر. ‏ ناصرخسرو, 
یپ کنندم که چه دیدی درو 
گورنداند که چه بیند بصیر. 
سعدی (طیبات). 
ست رفتم و بی‌دیدگان نمیدانند 
گهزخمهای نظر بر بصیر می‌آید. 
1 سعدی (طیبات). 


دنا و دانشمند. (منتهی الارب) (ناظم 


(زمخشری). ||بینا و دانا. (ناظم الاطباء). 
دلا گاه.قادر بتشخیص. روشن‌بین. روشندل؛ 


رای درست باید و تدبیر مملکت 

خواجه به هر دو سخت مصیب آمد و بصیر. 
فرخی. 

فرقان بنزد مردم عامه بود بزرگ 

لیکن بزرگتر پبر مردم بصیر. منوچهری. 


زین بدکنش حذر کن و زین پس دروغ او 

منیوش | گربهوش و بصیری و تیزویر. 
ناصرخسرو. 

ور همچو ما خدای نه جسمست و نه گران 

پس همچو ما چرا که سمیع است و هم بصیر. 
ناصر خسرو. 

یکی قدیربر از قدرت مقدر خویش 

یکی بصیربر از دانش اولوالابصار, 


تا اور 
همی گشاید کشور همی ستاند ملک 
یکی بعزم درست و یکی به رای بصیر. 
مسعودسعد. 

جز بصدرت عیار دانش من 
ناقدان بصیر نتوان یافت. 
نا گزیر جملگان حی قدیر 
لابزال ولم یزل فرد بصیر. مولوی, 
عیبت از بیگانه پوشیده‌ست و می‌بیند بصیر 
فعلت از همسایه پنهان است و میداند علیم. 

سعدی (طیبات). 
بر احوال نابوده علمش بصیر. 

سعدی (بوستان). 
||از صفات خدای‌تمالی جل شانه. (ناظم 
الاطباء). یکی از اسماء باریتعالی. (آنندراج). 
یکی از اسماء باری‌تعالی و هوالذی یشاهد 
الاشياء كلها ظاهرها و خافيها بغير جارحة. 
- ابوبصیر؛ در این شعر ناصرخسرو بمعنی 
صاحب بصیرت و بینایی؛ 


خاقانی. 


بی‌حجت و بصارت سوی‌تو خویشتن 
با چشم‌کور نام نهاده است ابوبصیر. 
ی و 
- ||ابوبصیر؛ عتبتبن اسید شقفی. صحابی 
است. (ناظم الاطباء). 
<بصیر بودن؛ بینا و دانا بودن. (ناظم الاطباء). 
- بصیر تر؛ پیناتر و داناتر. (ناظم الاطباء). 
<بصیر شدن؛ ینا و دانا شدن. (ناظم الاطباء). 
بصیر. [ب ] (اخ) داودبن عمر انطا کی.رجوع 
به انطا کی و ريحانة الادب ج ۱ شود. 
بصیر. [بَ ] (إخ) تخلص قاضی بصیر برادر 
قاضی لاغر سیستانی است. بصیر خبیر است 
بلطایف و نکات سخن‌سنجی و خوش بیانی. 
این رباعی از اوست: 

خورشیدوش من که فدایش گردم 

پیوسته چو ذره در هوایش گردم 

پا از سر من دریغ میدارد و من 


بصیرت. ۴۸۵۳ 


دارم سر آنکه خا ک پایش گردم. 
(صبح گلشن ص ۶۶ و ۶۷). 
بصیرآباد. (پٍ] (اخ) دصی از دهستان 
جعفربای بخش گمیشان شهرستان گنبد 
قابوس. سکن آن دو هزار تن. آب از رودخانة 
گرگان. محصول آنجا غلات. حبوب, صیفی, 
لبنیات. شغل اهالی آن زراعت, صید ماهی و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان گلیم‌بافی و 
نمدمالی. ده کوچک کملر جزء این ده است. 
از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳) 
بصیرآبا۵. [ب ] (اخ) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان اهر. سکنة آن ۱۳۰ 
تن. آب از چشمه. محصول آنجا غلات و 
حبوب. شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری. 
گلیم و فرش‌بافی. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۴). 
بصیران. [بَ ] (إخ) دهی از دهستان نهبدان 
بخش شوسف شهرستان بیرجند. سکنۂ آن 
۵ تن. أب از قنات. محصول انجا غلات. 
شغل اهالی آن زراعت و مالداری. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
(ناظم الاطباء) (زمخشری) (فرهنگ نظام). و 
رجوع به بصيرة شود. دانایی. زیبرکی. 
هوشیاری. (ناظم الاطباء). بینایی دل یعنی 
دانایی و زیرکی. (غیاث). بینایی و یقین و 
زیسرکی. (از آنسندراج). دانایی. زیرکی. 
(زمخشری). دید. دیدار. بینش. آ گاهی, چشم 
خرد. چشم عقل. چشم دل. دیده دل: دستهای 
راست دادند دست‌دادنی از روی رضای و 
رغبت... در حالتی که روشن گردانیده بود 
خدای‌تعالی بصیرت‌های ایشان را. (تاریخ 
بسیهقی چ ادیب ص ۳۱۲). خداوند جنگ 
ایشان بدید و سامان کار دریافت ا گر خواهد 
از هرات ساخته و با بصیرت تمام پس از 
مهرگان روی بدین قوم آرد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ). وی را آن خرد و تمیز بصیرت و رویت 
است که زود زود سنگ وی را [الشونتاش ] 
ضعیف در رود بنتوانند گر دانید. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب). 
گربایدت همی که ببینی مرا تمام 
چون عاقلان بچشم بصیرت نگر مرا. 
ناصرخسرو. 
و هرگاه که متقی در کار این جهان گذرنده 
تأملی کند هر آینه مقایح آنرا بنظر بصیرت 
بیند. ( کلیله و دمنه). یکی را... قوت شهوانی بر 
قوت عقل غالب گشته و نور بصیرت او را 
بحجاب ظلمت پوشیده. ( کلیله و دمنه). 


۱-مرکب از حرف اضافه «ب» + صورت 
عربی. 
۲ -نل: باید (دیوان ص .)۱٩۹۱‏ 


۴ بصيرة. 


این بحر بصیرت بین بی‌شربت ازو مگذر 

کز شط چنین بحری لب‌تشنه شدن نتوان. 

خاقانی. 

اگربصر بصیرت ملاحظتی کنی و از خیانتی 
که‌ما در این ملک کرده‌ايم... یاد اری» پوشیده 
نیست که طمع صلاح و توقع عفو و اغماض 
آهن زد ودی ااا ار ای 
ص۱۲۶). با لشکر خبیر بتجارب خطوب و 
بصیر بعواقب حروب... بدان حدود رفتند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۴۲ || در اصطلاح 
عرفا قوه‌ای است مر قلب را که بنور قدس 
منور باشد و بوسیلة آن قوءُ حقايق و اسور 
پنهانی اشیاء دیده شود. و آن قوه نسبت بقلب 
در حکم دیده است نسبت بروح. آدمی بوسیلةً 
آن ظواهر و صور اشیاء را می‌بیند. و این قوه 
را حکما قوه عاقلهٌ نظریه نامند و چون این قوه 
بنور قدس منور و به راهنمایی و هدایت حق 
پرده آن برداشته شد, حکما آنرا قوة قدسیۀ 
نامند. کذافی اصسطلاحات الصوفیه 
لک‌مال‌الدین ابی‌الفنايم. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

- ارباب بصیرت؛ اهل حل و عقد و تدییر. 
(ناظم الاطباء). روشن بینان. روشندلان. 
-امل بصیرت؛ ارباب بصیرت: و آنکه از 
جمال عقل ماهجوران غنوه بترذیک اهل 
بصیرت معذور باشد. ( کلیله و دمنه). 

با بصیرت گشتن؛ بینا شدن. روشن دل 
شدن؛ 

هر کرا دور چرخ جامی داد 
با بصیرت نگشت چون جمشید. ابن یمین. 
- بی‌بصیرت؛ بی‌تدبیر و بی‌عقل. (ناظم 
الاطباء). 
¬ چشم بصیرت؛ هوشیاری. (ناظم الاطباء). 
بینایی. 

¬ دید بصیرت؛ چشم بصیرت. هوشیاری. 
بصيرة. [بَ ر ] (ع امص) بصیرت. بینایی. 
ج» بصائر. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). نظر. 
(المنجد). |ايقین. (ناظم الاطباء) (ترجمان 
جرجانی ص ۲۶) (منتهی الارب) (فرهنگ 
نظام). ||زیرکی. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). هوشماری. ||سابین دو شقة خانه. 
||پرده. ||سایبان. || حجت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). حجت روشن. 
(ترجمان جرجانی ص ۲۶). || خونی که بدان 
دلیل گیرند بر شکار زخم خورده. ج» بصائر. 
|اخون دوشبزه. اازره. ااسپر. ||عبرت. 
|اگواه. (سنتهی الارب) (ناظم الادلباء) 
(آنندراج). 
یصیره. [ ] ((ج)۱ شهری است [بساحبت 
مغرب ] بر کران دریا برابر جبل طارق جایی با 
نعمت بسیار. (حدود العالم). و رجوع به 


چراق کی شود: 
بصیری. [ ب ] (ص نسبی) منسوب به جد 
خاندانی است که نام او ابو کامل احمدبن 
محمدبن علی‌بن محمدین بصیر بخاری 
بصیری است. (سمعانی) (از اللباپ فى تهذیب 
الانساب). 
بصیری بغدادی. [ټ ي با (خ) 
متوفی ٩۳۱‏ ه.ق. او راست: دیوانی بترکی. 
(یادداشت مولف). 
بصیری خراسانی. [ب ي خ] ((غ) یکی 
از مشاهیر خراسان در اوایل قرن دهم هجری 
است. غزلهای نوایی و جامی را همراه 
سفارشنامه‌ای نزد سلطان بایزید ثانی اورد و 
در استانبول اقامت کرد و شاه بر او مسقرری 
میک د ان دمجا تفای وان 
آمده و بسال ١ھ‏ .تی.درگذشت. ( 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 
بصیری عجمی. [ب ي ع ج] ((خ) شاعر 
مشهوری است و جامع فضیلت علم و قناعت 
است چه از دنیا بکفافی قناعت کرده و گرد 
خان ارباب دنیا نمیگردد و بجهت دونان بنده 
دونان نميشود. شعر خوب میگوید و از 
اوست: 
در کوی می فروشان هر رند پادشاهی 
وزباده هر پیاله جام جهان‌نمایی. 
(از مجالس النفایس ص ۳۸۱ و ۰4۳۸۲ 
بصیص. TOE‏ لرزه. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء) (آنندراج). 
|| درخش, و یقال: حصیصهم و بصیصهم؛ كذاء 
یعنی عدد اینها این قدر است. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). درخشان. رخشان. 
درفشان. تابنده. نورانی. 
بصیص. [ ب ] (ع مص) درخشیدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی) (مهذب الاسماء). لها [لصفائح 
الطلق ] بصیص و بریق. (مفردات ابن بیطار). 
|| تراویدن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بص الماء؛ تراوید آب. ||اندک دادن: بص لی 
پیسیر؛ اندک داد من راء(منتهی الارب). 
بصي (ب](ع! [) خوی روان‌شده از آدمی و 
آن. ج بُصع (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
بت الارب). 
بض. [ب ض‌ض ] (ع مص) بض ماء؛ اندک 
اندک روان شدن آب. بضوض. بضیض. 
(منتهی الارب). و فى المثل مایبض حجره"؛ 
یعنی نمیتراود سنگ او. یضرب للبخیل. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 


| رفتن آب اندک اندک. (زوزنی). و رجوع به 


بضوض و بضیض شود. ||ابریشم رود جامه 
ساز کردن تا بنوازد. یقال: بض اوتاره. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). بض اوتار 


قاموس الاعلام ترکی و لفات تاریخیه و | عود؛ حرکت کردن آنها تا برای نواختن آماده 


شود. جوهری چنین آورده و از ابن خالوبه 
بظ, روایت شده است. (از اقرب الموارد). 
|[اندک عطا کردن کسی را؛ بض له. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). |إبض 
چشم؛ اشک ریختن آن. (از اقرب الموارد؛ 
بض. ٠‏ [پ‌ض‌ض ] (ع |) مض بمعنی گفت بلب 
چیزی شبیه به لا (نه نه) در حالی که سوال‌کننده 
طمع در جواب دارد. یقال: :ما علمک اهلک 
الامضاً و بضا و بضا و ميضا (بكسرهن؛ 
نیاموختند ترا اهل تو مگر آنکه | گرکسی از تو 
سوال کند بکام و زبان آوازی برآری و جواب 
صاف آن از لاو نعم نگویی. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارپ). 
بض. [بض‌ض ] (ع ص, !) مرد تنگ پوست 
آ گنده گوشت. (منتهی الارب) ق ا 
(آندراج) (از اقرب الموارد). 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) ) (اتتدراج؟ 
ماست. جفرات. صقره. (یادداشت مولف). 
| عطیذ اندک. 2 الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
بضائع. [ب ء](ع لا و سضایم. ج بضاعة. 
رجوع به بضاعت و بضایع شود. ۰ 
بضابض. [بْ ب] (ع ص) رجل بضابض؛ 
مرد قوی و توانا. اناظم الاطباء؛ رجل 
بضابض؛ مرد قوی. (منتهی الارب). 
بضاض. [ب] (ع ص. إ) ج بضوض. . (منتھی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج بضوض بمعنی چاه 
کم آب. (آنندراج) . رجوع به بضوض شود. 
بضاضة. [بَ ض] (ع مص) تنک‌پوست و 
آ کنده گوشت گردیدن. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). نازک‌پوست شدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). ۱ 
بضاضة._[بْ ض ] (ع () آب اندک, یقال: ما 
فی‌السقاء بضاضة. (منتهی الارب) (آنندراج). 
اپ اندک. یقال: ما فی‌السقاء بضاضة؛ در اين 
مشک آب کمی هم نیست. (ناظم الاطباء). 
بضاع. [ب] (ع مص) سیراب شدن از آب. 
بضوع. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بضع. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مصادر مذکور شود. 
بضاع. [ب ] (ع مص) جماع کردن با کنیزک 
خود: باضع جاریته مباضعة و بضاعا. 
امثال: کمعلمة امها البضاع. (ناظم الاطباء). 
مباضَعة؛ با کسی جماع کردن. (زوزنی). 
جماع نمودن. (منتهی الارب) (انندراج). 
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۲- در اقرب الموارد این مثل در ذیل معنی 
دیگری بدینسان آمده است: بض حجر؛ روان 
شدن آب از آن مانند عرق. و منه المثل فلان 
ماییض حجره؛ ای مالا ينال خیره یضرب 


بضاع. 
آرامش با زن. آرامیدن با زن. نزدیکی با زن. 
همخوابگی. مجامعت. مقاربت. مباشرت. 
بیارمیدن با. (یادداشت مولف). و رجوع به 
مباضعة شود. 
بضاع. [ب] لع 0ج ضعة, بضمة اناظم 
الاطباء) (منتهی‌الارب). رجوع به دو کلمة 
مذکور شود. 
بضاعات. [ب ] (ع !) ج بضاعة يا بضاعت. 
= بضاعات مزجات؛ سرمایه‌های اندک: 
بکردار بدشان مقید نکرد 
بضاعات مزجاتشان رد نکرد. 

سعدی (بوستان). 

و رجوع به بضاعت و بضاعت مزجات شود. 

بضاعت. [بع] (ع ) مال‌التجاره. (ناظم 
الاطباء) ۱ آخریان. سلعه. سعفه. کالا. |[مکنت 

و ثروت. (ناظم الاطباء). مايه و مال وبا 
آوردن» بردن, داشتن, ساختن و یافتن ترکیب 
شود. سرماید. رجوع به ارمفان آصفی شود. 
||اسباب و متاع و ملک. (ناظم الاطباء). مال 
و اسپاب. (غیاث). کالاء 
نجهد از بر تیفت نه غضنفر نه پلنگ 
ندمد از کف رادت نه بضاعت نه جهاز. 

منوچهری. 
در عیان عنبر فشاند در نهان لول خورد 

عنبر است او را بضاعت لول است او را جهاز. 

منوچهری. 
چهان را عقل راه کاروان دید 

بضاعتهاش خوان استخوان دید. مسعودسعد. 
تا من دستور دولت ابوالقاسم... و زبف این 
بضاعت پیش امیر به امیری بر کار کنم. 
(ترجمهة تاریخ یمینی). 
شرم آید از بضاعت بی‌قیمتم ولی 
در شهر آبگینه فروش است و گوهری. 

سعدی. 
بضاعت نیاوردم الا امید 

خدایا ز عفوم مکن ناامید. 
از تن بیدل طاعت نیاید و پوست بی‌مغز 
بضاعت رانشاید. (سعدی). ... همه شب 
نیارامید از سخنهای با خشونت گفتن که فلان 
انسبارم بسترکستان است و فلان بضاعت 
بهندوستان. ( گلستان). 
با آنکه بضاعتی ندارم 
سرمایة طاعتی ندارم. ( گلستان). 
... همچنین مجلس وعظ چو کلب ببزاز است 
آنجا تا نقدی ندهی بضاعتی نستانی و اینجا تا 
ارادتی نیاری سعادتی نبری. (گلستان). 
عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان 
بهای بضاعت. ( گلستان). 
- با بضاعت؛ ثروتمند. مالدار. چیزدار 
بامکنت. سرمایه‌دار. ضد بی‌بضاعت. 
بضاعت مزجات؛ سرمایۂ اندک. سرمای 


کہ 


یا ایها العزیز بخوان در سجود شکر 

جان برفشان بضاعت مزجات کهتری, 
خاقانی. 

اگردر سیاقت سخن دلیری کنم شوخی کرده 


باشم و بضاعت مزجات بحضرت عزیز آورده. 


( گلستان). 


ما را بجز تو در همه عالم عزیز نیست 
گررد کنی بضاعت مزجات ور قبول. 
سعدی (طیبات). 

و رجوع به بضاعة و بضاعات مزجات شود. 
- بی‌بضاعت؛ پریشان. فقیر. محتاج. (ناظم 
الاطسباء). بيمايه. كم مايه. ان‌دک‌مايه. 
کم‌سرمایه.بی‌چیز. ضد با بضاعت: فلانی ادم 
ز لطفت همین چشم داریم نیز 

برین بی‌بضاعت ببخش ای‌عزیز. 

سعدی (بوستان). 

||(اصطلاح فقه) در تداول فقه, آن است که 
مالی بدیگری بدهند که آن را بکار اندازد با 
قید به اینکه هرچه سود بدست آید صاحب 
مال را باشد. و عامل را چیزی نباشد بدانکه 
تسلیم مال بغیر برای آنکه در آن تصرف کند. 
و صاحب مال را در آن تصرفی نباشد و آن بر 
سه گونه است: اول آنکه تمامی سود 
صاحبمال را باشد و عامل را حقی از سود 
نباشد. زیرا که غیر در این مورد تبرعأ این 
عمل را پذیرفته و در تصرف و عمل منتزع 
باشد. و این نوع را بضاعت نامند. دوم آن 
است که تمامی سود غير راکه عامل است 
باشد. و آنرا قرض گویند. سوم آنکه سود بین 
صاحب مال و غیرمشترک باشد, برحسب 
شروطی که بین آنها مبادله شده. و آنرا مضاربه 
گویند.هکذا فی الهداية و غیرها. و اینکه در 
ضمن تعریف گفتیم و صاحب مال را تصرفی 
در مال نباشد برای آن بود که | گرصاحب مال 
و غیر با یکدیگر شریک باشند. آن عقد 
شرکت است که بر مفاوضه وعنان و وجوه و 
تقبل تقسیم میگردد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به شرکت شود. 
بضاعة. [ ب ع] (ع ) پاره‌ای از مال که بدان 
تجارت کنند. (منتهی الارب) (آنندراج). چ» 
بضائع. (از ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). بیارة 
کالا که بفروختن بفرستند. (موّید الفضلاء). 
پاره‌ای مال که جدا کنند و بجایی فرستند برای 
تجارت. (ترجمان علامةٌ جرجانی ص ۲۶). 

- قلیل البضاعة؛ کم‌مال. (ناظم الاطباء), و 
رجوع به بضاعت شود. 
بضاعة. [ب /ب]] ((خ) چساهی است 
بمدینه و قطر سر آن شش ذرع است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). بنا بنقل ابن 
بطو طه نام چاهی در خارج مدینه در قسمت 
شمالی قبهٌ حجرالزیت. رجوع به سفرنامة ابن 


بطوطه چ ۱۳۳۷ ه .ش.بنگاه ترجمه ص ۱۴۴ 
شود. 

بضاق. [بْ] (ع ل) بساق. بزاق. آب دهن 
انسان است. (از فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به هریک از مترادفات فوق در جای 
خود شود. 

بضان. [بْ] (ع !) ماه چهارم عربی که ربیع 
الاخر نیز گویند. (ناظم الاطباء). 

بضایع. زب ي] (ع ل) بسضائع. ج بضاعة, 
بضاعت. رجوع به هریک از کلمات در جای 
خود شود. 

بضباض. [بٍ ] (ع () سماروغ و غارچ. 
(ناظم الاطباء). سماروغ. (آنندراج) (منتهی 
الارب). رجوع به سماروغ شود. 

یضباضة. [ب ض ] (ع ص) باضة. بضيضة 
َضة. دختر تنک‌پوست | گنده گوشت و کذلک 
جارية بضة. (ناظم الاطباء). بمعنی باضة 
است. (منتهی الارب). و رجوع به باضة, بضة 
بضيضة شود. 

بضو. [ب] (ع !) تلاق. لغتی است در بظر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
چوچوله. (یادداشت مولف). ولاغ. (یادداشت 
مولف). 

بضر. [ب ] (ع مص) ذهب دمه ضرا یضرا 
یعنی برایگان رفتن خون. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). و رجوع به بضرة شود. 

بضوة. [ب ر] (ع ل) بطلان چیزی. (ناظم 
الاطباء) (انندراج). بطلان چیزی و منه: و 
ذهب دمه بضرا مضرایعنی رایگان. (سنتهی 
الارب). 


بضرورت. [ب ض ر] (ق مرکب) لابد. 


بناچار؛ بضرورت بتوان دائست که از آندو تن 
کدام کس را طاعت باید داشت. (تاریخ 
بیهقی). | کنون بضرورت بتوان دانست که 
هرکس که این درجه یافت پر وی واجب 
گشت که تن خود را زیر سیاست خویش 
دارد. (تاریخ بیهقی). | گر کسی از آن اعلام 
دهد بضرورت او را بر ان تصدیق باید داشت. 
( کلیله و دمنه). 
بضض. زب ض ] (ع ) آب اندک. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 
بضة. [بّض ض ] (ع ل) زن تسنک‌پوست 
آکنده گوشت.(منتهی الارب. زن‌نازک 
تسه (مهذت الاسماء): ناضة بای 
بضيضة. و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
|إإشير ترش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بضع. [بَ ] (ع مص) بریدن چیزی. (ناظم 
الاطباء). بریدن. (منتهی الارب). قطع كردن 
چیزی. (از اقرب الموارد). |شکافتن. زخم. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب) (از 
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اقرب الموارد). شكافتن جراحت. (تاج 
المصادر بیهقی). | پاره‌باره کردن گوشت. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). 
بریدن گوشت. ناج المصادر بهقی) (غیا, 
گوشت‌بریدن. (زوزنی). | کدخدا شدن. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). ||جماع 
کردن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). جماع 
نمودن. (آنندراج). ||هویدا کردن» گردیدن. 
(ناظم الاطباء). هویدا کردن کلام و هویدا 
شدن آن. (منتهی الارب) (از آنندراج)". 
|ارسيدن اشک در چشم و نریختن آن: :بضع 
الدمع بضعاً و بضوعاً. (ناظم الاطباء) (از منتهى 
الارب). رسیدن اشک در چشم و نریختن آن. 
(آنندراج) . || خوی کردن پیشانی کسی. (ناظم 
الاطباء). |إسيراب شدن و منه: بضع من الماء 
بضعاً و بضوعاً و بضاعاً 
منه المثل: حتی متی تکرع و لا تبضع. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سيراب شدن. 
(غیاث). 
سیراپ شدن شتر. (تاج المصادر بیهقی). 
ارگ زدن. تھی الارب) (ناظم الاطباء)ء 
بضع. 210E‏ اج بَضعة و بضعة. (ناظم 
الاطباء) الارب). رجوع به این کلمات 


سیراب شدن از آب. (آنندراج). 


در جای خود شود. 

بضع. [ب ض ] (ع لاج با 
الارب). رجوع به باضع شود. 
بضع. [ب] (() مسوضعی است بس‌احل 
بای یمن پا تفای ات در آن: (منتهی 
الارب). 

بضع. (ب / ب ] (ع لا ج بَضعة يا بظتة. 
(ناظم الاطباء). 

بضع. > 1ب /ب ](ع ل) پاره‌ای از شب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) ) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||پاره‌ای از عدد و هو مابین الشلث 
الى التسم او الى الخمس او مابین الواحد الى 
الاربعة أو من اربع الى تسع او هو سبع و اذا 
جاوزت لفظ العشر ذهب البضع لايقال بضع و 
عشرون او یقال ذلک قال الفراء لایذ كرمع 
العشرة و العشرین الى التسعین و لابقال بضع و 
مأة و لابضع و الف و قال مبرمان البضع مابین 
العقدین من واحد إلى عشرة و من احد عشر 
الى عشرین و مع‌المذکر بهاء و مع المونث بغير 
هاء. يقال بضعة و عشرون رجلاً و بضع و 
عشرون امرأة و لا تعکس و البضع غیرمعدود 
لانه بمعنی القطعة. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). از سه تا بده و گویند تا به نه. (مهذب 
الاسماء). از سه تا نه هر عددی که باشد. (از 
غیاث). پاره‌ای از عدد و از سه تا نه هر عددی 
که باشد. (از آنندراج). از سه تا ده. (ترجمان 
علامةٌ جرجانی ص۲۶). چند. اند. اسم مفرد 
مبهم است از سه تا هفت و بقولی مافوق سه تا 
نه و گاهی بضع بمعنی هفت است چه در 


مصابیح آمده است که الایمان بضع و سبعون؛ 
ای سبع. (از تعریفات جرجانی). عدد از سه تا 
نه. (فرهنگ نظام). شماره فرد تا ده. (مژید 
الفضلاء): فى بضع سنين. . (قرآن ۴/۳۰: 
المرشد). فلبث فى السجن بضع سنين. (قرآن 
۲ المرشد). و رجوع به بض شود. 
بضع. زب ] (ع )ا جماع. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (مؤيد الفضلاء). جماع با قبل 
زن. (فرهنگ نظام). آرامش با. مواقعه. جمع. 
مجامعت. جفت‌گیری. مباشرت. هم‌خوابگی. 
مسقاربت. نزدیکی. وقاع. |/فرج. (ناظم 
الاطباء). فرج زن. ج» ابسضاع. (مهذ 
الاسماء) (غیاث) (تاج المصادر پیهقی). شرم 
زن. (ب‌ادداشت مولف). موضع زن. کس. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ااج بضيع. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بضیع شود. . ||کابین. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج). متاع 
زن. مهر. صداق. ||طلاق. (ناظم الاطباء). 
طلاق. از لغات اضداد است. (منتهی الارب) 
(آنندراج). |إعقد نکام. (ناظم الاطباء). عقد 
نکاح. از لغات اضداد است. (منتهی الارب) 
(از آنندراج. نکاح. (غیاٹ). 
بضع. [بٌ] (اخ) نام موضعی. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). 
بضعات. [بَ ض ] (ع )ج بَضعَة و بطعة. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به کلمة 
مذکور شود. 
بضعة. [ب /ب غ ] (ع ل إ) پاره‌ای از گوشت. و 
فى الحديث: E‏ 
ج. بضع و بضَع و بضاع و بَضّعات. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) ) (آنندراج). پارۀ 
گوشت.السامی فى الاسامی) (مهذب 
الاسماء) (از فرهنگ نظام). گوشت پاره. 
(غیات). ||جگرگوشه. فرزند: فاطمه گفت با 
بلال سبب گریه چیست؟ گفت: ای بضعه نبوت 
چرا نگریم. (قصص الانبیاء چ ۱ ص ۲۳۶). 
||گو شت بن دندان. (ناظم الاطباء). 
بضعة. [ب ضّ ع] (ع ) ج باضم. ان‌اظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). " 
پضکت. [ب ] (ع سص) بریدن چیزی را: 
لایبشضک الله یده؛ نبرد خدای دست او را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بضم. [ب ] (ع مص) ستبردانه گر دیدن کشت. 
||اندک سخت شدن دانه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
بضم. 19 نفس. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |]خوشة نوخیز روزافزون. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سسنبله. (اقرب 
الموارد). 
بضوض. [بَ] (ع ص) بثر بضوض؛ چاه 
کم‌آب. ج» بضاض. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج) (از اقرب الموارد). 


بضوض. [ب] (ع مص) بض. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به بض در تمام معانی شود. 
بضوضة. [بٌ ض ] (ع مص) تنک‌پوست و 
آ کنده گوشت‌گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). بضاضة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع 
به همین مصدر شود. 
بضوع. :1 (ع مص) بضوع کلام؛ هويدا 
کردن کلام ۴ . (منتهی الارب). فهمیدن کلام 
(از اقرب الموارد). ||هویدا شدن کلام. (منتهی 
الارب). آشکار گشتن کلام. (از اقرب 
الموارد). ||رسیدن اشک در چشم و نریختن 
آن. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). |ابه 
ستوه آمدن از کسی. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ااسیراب شدن 
کسی از آب. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) ؟. بضع. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). و رجوع به این مصدر شود. بضاع. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
بضاع شود. || خوی کردن پيشانی کسی. 
(ناظم الاطباء). 
بضوکت. [بَ ] (ع !) شمشیر بران. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). باضک. 
(منتهی الارب). رجوع به پاضک شود. 
بضة. [بض ض] (ع () زن تسنک‌پوست 
آ کنده گوشت. (منتهی الارب). کنيزک نرم‌تن 
خواه گندم‌گون باشد و خواه سفید. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). دختر تتک‌پوست 
آ کنده گوشت. (ناظم الاطباء). بضباضة. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). باضة. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||شیر ترش. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بضی. (بٌّض ضا / بُ ضا] ((خ) دهی است 
ببلاد بجیله یا وادیی ت الارب). 


بضیض. .]ب (ع مص) بض منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب المو ۳ زوع نیشن 
در تمام معانی مصدری شود. 


بضیض. [بَ ] (ع مص) اندک اندک روان 

شدن آب. (آنندراج). رفتن آب اندک اندک. 
(زوزنی). تراویدن اب. (تاج المصادر بیهقی). 
بض (اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
معانی مصدر مذکور شود. 


۱ -اين معنی در اقرب الموارد در ذیل بضوع 
بدین سان آمده است: بضع الکلام بضوعا؛ فهمه 
و الکلام نفسه تبین. و رجوع به بضوع شود. 

2 - Copulation. 
۳-در ناظم الاطباء اين معنى در ذيل بضع‎ 
7 بدین سان آمده: : بضع شیه!‎ 
راو هویدا گردیدن آن چیز. لازم و متعدی است.‎ 
۴-در اقرب الموارد و ناظم الاطباء این سعنی‎ 
در ذیل مصدر بضع آمده است.‎ 


۱ 
۱ 


e 


ا 
بضيضة. [بَ ض] (ع ) زن تنک‌پوست 
آ کنده گوشت.(ناظم الاطباء) (آنندراج). باضه. 


بضة. بضباضه. رجوع به کلمه‌های مذکور 
شود. ||باران اندک. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |اتری. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). || آب اندک. و منه: 
ما فی السقاء (از ناظم الاطباء) 

(منتهی الارب) (آنند اج) (اقرب الموارد). 

بضاض. (از اقرب ت . رجوع به بضاضة 


شود. 

بضیع. [بَ ] (ع |) آدا کو خشکی میان دریا. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
جزيرة واقع در دریا. (از اقرب الموارد). 
||اخوی روان شده از آدمی و ستور. |إدريا. 


الارب) (آنندراج). ج» بضع (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |زگوشت. يقال: دابة كثيرة 
البضیع؛ یعنی ستور پرگوشت و رجل حاظی 
البضيع؛ ؛ یعنی مرد آ کنده شت. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج). رجل 
کثیرة البضیع و رجل حاظی البضیم؛ ای 
سمین. (اقرب الموارد). ج بضعة و این جمعی 
نادر است مانند رهین ج رهن و معیز ج معز و 
کلیب ج کلپ. (یادداشت مولف). 
بضیع. رب ] ((خ) لشکرگاهی متصل به یمن 
غير جده. (منتهی الارب) (آنندراج ) (ناظم 
الاطباء). 
بضیع. [ب] ((خ) کسوهی است. (ناظم 
الاطباء) اندر (منتهی الارب). 
بضیع. [ ب ض ] (اخ) موضعی یا کوهی است 
بشام. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بضیع. [بْ ض ] (اخ) موضعی است بر چپ 
شهر جار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بضیعة. [بَ ع] (ع !) شتر کستل. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء), 
بط. [ب] (ع |) علامت اختصاری بجای 
باطل نویسند. (ناظم الاطباء). رمز باطل است. 
(یادداشت مولف). 
بط. [ب /ب‌طط ] (ا بت . در عسسربی 
مرغابی را گویند. (برهان). مرغابی. اناظم 
الاطباء). جانور معروف و این معرب است. 
(غیاث) (آنندراج). جانوری است مشهور. 
(مؤید الفضلاء). نوعی از مرغابی. بطة. یکی: 
يستوى فيه المذكر و المونث و ليست الهاء 
للتانيث و انما هى لواحد من جنس. (منتهی 
الارب). مرغابی و بت. (فرهنگ نظام). اردک. 
علجوم (منتهی الارب). فمما اخذوه (ای 
العرب) من الفارسیة... البط للطاثر المعروف. 
(جمهر ین درید بنقل سیوطی در المزهر). از 
پرندگان آبی است یکی آن بط برای مذکر و 


مؤنث و آن در نزد عرب از نوع أوٌز (مرغابی) 
است. (از صبح‌الاعشی ج ۲ ص ۶۹). و رجوع 
به شعوری ج ۱ ورق ۰ شود. بفارسی ارد ک 
بهندی چنیابدک و تبخ نیز نامند. اسم صنفی از 
طیور آبی است ابلق مختلف‌الالوان کوچکتر 
از اوز که بفارسی قاز و بهندی راج هنس 
نامند و پایهای آن کوتاه و اهلی و وحشی و 
جنگلی میباشد. (مخزن الادویه). و رجوع به 
(اختیارات بدیعی و تذکرۂ داود ضریر انطا کی 
و دزی ج۱ ص )٩۲‏ شود 


اگربازی اندر چفوکم ۲ نگر 


وگر باشه‌ای سوی بطان مَپّر. ابوشکور. 
وگر ببلخ زمانی شکار چال کند 
پیا کند هنود بش راط ویتال :۰ بتارم 
هر ساعتکی بط سخنی چند بگوید 
در آب جهد جامه دگر بار بشوید. 

منوچهری. 


چنگ بازان است گویی شاخک شاهسپرم 
پای بطان است گویی برگ بر شاخ چنار. 
منوچهری. 
گویی‌بط سپید جامه بصابون زده‌ست 
کبک دری ساقها آ در قدح خون زده‌ست. 
منوچهری. 
بچۀ بط | گر چه دینه بود 
آب دریاش تا بسینه بود. سنایی. 
بطان بنزدیک سنگ‌پشت آمدند. ( کلیله و 
دمنه). در آبگیری دو بط و سنگ‌پشتی سا کن 
بودند. ( کلیله و دمنه) . بطی در آبگیر روشنایی 
ماه میدید پنداشت که ماهی است. ( کلیله و 
دمنه). 
بل که گوید فاضلان را بط شمردم در سخن 
چون بخاقانی رسیدم عندلیبش یافتم. 


خاقانی. 
باز ببط گفت که صحرا خوش است 
گفت شبت خوش که مرا جا خوش است. 
نظامی. 


و معلوم شد که جگر بط چون پرطاوس و بال 
او امد. (مرزبان‌نامه). 
تا که پایم می‌رود رانم در او 
چون نماند پا چو بطانم در او. مولوی. 
باز گوید بط را از آب خیز 
تا ببینی دشتها را قند ریز 
بط عاقل گویدش کای یار دور 
آپ ما را حصن امن است و سرور. 
گراز نیستی دیگری شد هلا ک 
ترا هست بط راز طوفان چه با ک. 
روان خمر و چنگ اوفتاده نگون 
شده بط ز بطن خود آغشته خون. 
سعدی (بوستان). 
- حدیث بط؛ ظاهرا ممارست بخطا. تجربت 
بذ 


تو در این راه معرفت غلطی 


مولوی. 


بط. ۴۸۵۷ 


سال و مه مانده در حدیث بطي. 

هر زمان تازه‌تر بود نمطش 

خصم خواند همه حدیث بطش 

این سخن باز هم از آن نمط است 

موو گس خبط اس 

بعهد معدلتت کی حدیث بط کردی 

| گرنبودی نادان و چشم‌دوخته باز. 
کمال‌اسماعیل. 


سنایی. 


سنایی. 


با وجودت کسی ز شط گوید 
هرکه گوید حدیث بط گوید. 
(از ترجمة محاسن اصفهان). 
ابن داستان در کلیله چنین آمده است: گویند 
کدبطی در آب روشنایی ستاره می‌دید 
پنداشت که ماهی است» قصدی میکرد تا 
بگیرد و هیچ نمی‌یافت. چون پارها پیازمود و 
حاصلی ندید فروگذاشت. دیگر روز هرگاه که 
ماهی بدیدی گمان بردی که همان روشنایی 
است قصدی نپیوستی. و ثمرات این تجربت 
آن بود که همه روز گرسنه بماندی. ( کلیله چ 
مینوی ص ۱۰۲). |[کنایه از صراحسی شراب 
باشد که بصورت مرغابی ساخته باشند. 
اه شراب: نشل مرغان. 
(ناظم الاطباء). صراحی شراب که بصورت 
بط سازند و شراب در آن کنند. (آنندراج) 
(غياث) (از مؤيد الفضلاء). صراحی بصورت 
بط. (از شرفنامة منیری). یکنوع ظرف شراب 
که پهن است. (شعوری ج ۱)* 
ما بر کناره تشن یک گوش ماهییم 
طوفان گذشته از شط خم در گلوی بط. 
نظیری نیشابوری. 
- بط باده؛ بط شراب. بط صهبا. بط می کنایه 
از صراحی و خم می: 
تشنه بادۀ توحید بر ان رند حلال 
که‌بط باده کم از مرغ حرم نشناسد. 
صائب (از انندراج و مسجموععه مترادفات 
ص ۲۳۶). 
مطرب سرمست را بازهش آوردنا 
در گلوی او بطی باده فرو کردنا. منوچهری. 
بخایهای بط از نان خرده در دامن 
بشیشه‌های بلور از خیو بشکل حباب. 
خاقانی. 
انجا که بت ساده بط باده بکار است. قاانی. 
بط شراب و سیخ بط بر بانگ بربط کن طلب. 
؟ (از شرفنامةٌ منیری). 
آری بط بر آب را از بط شراب چه بهره؟ (در؛ 


۱-در فارسی گاه مخفف آید. 020370 
۲-نل: چکک. ۳-نل: ساق پای. 
۴-مرحوم دهخدا ذیل حدیث بط در امثال و 
حکم دو شعر سنایی را آورده و نوشته‌اند 
شواهد نشان میدهد که جمله تعبیری مثلی است 
لیکن معنی آن چنانکه باید بر من روشن نیست. 


۸ بط. 


نادره چ ۰۱ ه«.ش.انجمن آثار ملی 
۱ ص ۱۱۱). و رجوع به اردک» مرغابی و 
الموسوعة العربية چ ۱۹۶۵م. قاهره و ترجمة 
فرانسوی ابن بیطار شود. 
- بط زر؛ کنایه از افتاب. (انندراج)* 
بط زر خورده غوطه در زلال بحر سیمابی 
بر اب از جنبش آن شه حباب بی‌عدد پیدا. 
نظام | سترآبادی (از شعوری). 
- بط سرخاب‌زای؛ صراحی شراب باشد. 
(ناظم الاطباء). کنایه از صراحی شراب باشد. 
(برهان) (مؤيد الفضلاء) (انجمن آرا) 
(آنندراج). 
- بط سنگین؛ بطی که از سنگ سازند و در 
آب غرق نشود و در هندوستان شهرت دارد. 
(آنندراج): 
تذرو ساغرم در عالم آب 
روان همچون بط سنگین در آیست. 
خان آرزو (از آنندراج). 
پوط م۳ شراب. (از آنندراج). 
- بط می؛ بط باده. بط شراب. رجوع به 
انندراج و مجموعة مترادفات ص ۲۳۶ و 
شعوری ج۱ ورق ۹ شود. 
بط. [ب‌طط ] (اخ) دهی است در راه دقوقا. 
(سنتهی الارب). دهی است در راه دقوق. 
(ناظم الاطباء). 
بط. [ب‌طط ] (ع مص)' شکافتن ریش و 
جراحت. (زوزنی). کفانیدن ریش را. (منتهی 
الارب). نشتر زدن قرصه را. شکافتن 
جراحت. (موید الفضلاء). شکافتن جراحت و 
هميان و مانند آن. (از اقرب الموارد)". 
|زشکافتن همیان. (منتهی الارب). 
بطآی. [بْ آ] (ع ل) بطء. و قولهم: لمافعله 
بطاً یاهذا و بطآی. یعنی نکرده‌ام آنرا گاهی. 
(منتهی الارب). و رجوع به بط ء شود. 
بطاء ۰ [ب ] (ع مسص) درنگ کسردن و 
آهستگی نمودن. (منتهی الارب). درنگی 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). بطء. و رجوع به 
این مصدر شود. 
بطاء . [بِ ] (ع ص () ج بسطیء. (مسنتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). 
رجوع به بطیء شود. 
بطانح. زب ء] (ع | بسطایح. ج بطيحة. 
(مسنتهی الارب) (اقرب المسوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به بطيحة شود. ج بطعاء. 
(غیاث). رجوع به بطحاء شود. ج بطاح. (موژید 
الفضلاء). رجوع به بطاح و بطایح شود. 
بطانح. [بَ ء] (() جایگاهی بین واسط و 
بصره. (سمعانی). سرزمینی نزدیک شهر منیعه 
در قرب واسط. (ابن اشیر ج ۷ص ۱۳۷). و 
رجوع به الوزرا و الکتاب و تاریخ تمدن 
جرجی زیدان ج۳ ص۷۹ و ترجمة تاريخ 
یمینی و حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص۲۳۵ و 


تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلام و تاریخ 


گزیده ص ۳۵۸ شود. 
- بطائح الثبط؛ ميان عراقین است. (منتهی 
الارب). 


بطائحی. [ب ء] (ص نسبی) بطایحی. 
منسوب است به بطائح که نام جایگاهی است 
بین واسط و بصره. (سمعانی). رجوع به 
بطایحی شود. 

بطائحی. [بَ ء] ((خ) بسطایحی. علی‌بن 
عسا کر.رجوع به بطائحی, ابن عسا کر شود. 

بطائحی. [ب ء] (اخ) شیخ محمد بطائحی. 
خانقاه وی بنا بنقل ابن بطوطه در مجار 
(ماجر) " بود و وی در آنجا منزل کرده است: 
رجوع به سفرنامۀ ابن بطوطه چ بنگاه ترجمه 
و نشر کتاب ص ۲۲۸ شود. 

بطائط. [بْ ء](ع ص) فربه و ستبر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
- طائط بطائط؛ از اتباع است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) ۳ 

بطائط. [ب ء] (ع ص) فرج ستبر و گنده: 
حر بطائط. (ناظم الاطباء). 

بطائق. [ب ء] (ع إ) بطايق. ج بطاقة. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بطاقة و بطایق شود. 

بطائن. [ب ء] (ع 4 بطاین. ج بطينة. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بطینه و بطاین شود 
چو چشم عاشق داری باشک روی هوا 
چو روی دلبر داری به نقش روی بطاح. 

مسعودسعد. 
بطائنی. [ب ء] (ص نسبی) بطاینی. رجوع 
به بطاین شود. 

بطائنی. [ب ء] ((خ) ابسوالحسن علی‌ین 
حمزه... رجوع به بطاینی شود. 
بطائنی. [بَ ء] ((خ) بسطاینی. ابسوعیسی 
عبدالله... رجوع به بطاینی شود. 
بطاح. ۰ [ب اج بطح. (منتهی الارب). رجوع 
به بطح شود. 
- بطاح بطح بطریق مبالغه است چنانکه اعوام 
عوم. (منتهی الارب). 
|اج بطحاء, بمعنی جوی در سنگلاخ. (از 
اقرب الموارد) (از معجم البلدان). و رجوع به 
بطحاء شود. 
- قریش بطاح؛ آنکه میان دو کوه مکه. 
ابوقبیس و احمد سکونت داشتندی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به معجم 
البلدان شود. 
بطاح. [بْ] (ع !) بیماریی است که از تب 
حادث گردد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از معجم البلدان) (آنندراج). بیماریی 
که از تب حادث گردد: مانا بذات الجنب. 
(ناظم الاطباء). 
بطاح. [بْ] ((خ) منزلی است مر بنی‌یربوع 
را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 


(از معجم البلدان). و رجوع به حبیب‌السیر چ 
خیام ص ۴۵۰ و معجم البلدان شود. 
0 [ ] (اخ) (الشیخ) یوسف. او 
ست: ارشاد الانام الى شرح فيض الملک 
لما اشتمل علیه النسک من الاحکام که 
بسال ۱۲۴۴ ه«.ق.در مکه از تألیف آن 
فراغت یافته. ج مصر ۱۲۹۹ ه.ق. (معجم 
المطبوعات ستون ۵۶۸. 
بطاحی. [بْ] (ع ص‌نسبی) مبتلا بمرض 
بسطاح. (مسنتهی الارب) (مسعجم البلدان) 
(آنندراج). کسی که مبتلا بمرض بطاح شده 
باشد ام الاطبام 
بطاخی. [بْ خیی ] (ع ص) مرد ستبر 
رجل بطاخی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بطارخ. [ب ر] (() بطراخیون. اسم ماد تخم 
ماهی است که هنوز تخم نشده باشد و جامد او 
بقدر انگشتی وسایل او نیز میباشد مانند 
ریگ. و بهترین آن تازٌ مایل به زردی سایل 
آن است. (مخزن الادویه). و رجوع به تذکرة 
داود ضریر انطا کی شود. 
بطارس. [ب ر] (معرب» )۶ به یونانی نام 
دوایی است که آنرا سرخس نیز گویند و آن 
چوبکی باشد سیاه‌رنگ و چون بشکنند مغز 
ان فستقی بود کدو دانه رانافع است. (برهان) 
(از آنندراج). مأخوذ از یونانی یک قسم 
دارویی که در دفع کدو دانه بکار میبرند و 
سرخس نیز گویند. (ناظم الاطباء). بیونانی 
سرخس است. (فهرست مخزن الادویه). 
سرخس. (ترجمةٌ فرانسوی مفردات ابن 
ببیطار) (اخستیارات بدیمی نسخه خطی 
لفت‌نامه) (تذکر 4 داود ضریر انطا کی). علف و 
گیاهی است که سرخس گویند. (شعوری ج۱ 
ورق ۱۶۸). و رجوع به سرخس شود. 
بطارق. زب ر ] (ع ص) طویل و دراز. (ناظم 
الاطباء). طویل. (منتهی الارپ). 
بطارقة. (ب ر ق](ع !)ج بطریق. (ناظم 
الاطباء). ۹ بطریق. سرهنگان روم (مهذب 
الاسماء) (از آنندراج) (سفاتیح). بطریق‌ها. 
(فرهنگ نظام). بطریقان: امراء و بطارقةٌ روم 
هجوم نموده او را. [طبار نوش را] کشتند. 
(حسبیب‌السیر چ خیام ج۱ ص ۲۱۶). و از 
بطارقه و اساقفه آن مقدار در ظل رایت او 
[قیصر ] مجتمع گشته‌اند... (ایضاً همان کتاب 
ج٣‏ ص ۴۸۷). و بعد از ان دختر ارمانوس را 


1 - Ponction. 
۲-در اقرب الموارد بصورت یک معنی است.‎ 
3 - ۰ 
-نل: حطائط. (ناظم الاطباء).‎ ۴ 
۵-نل: احمر. (ناظم الاطباء).‎ 
6 - Fugère ۵۰ 
۲۴۴ در یونانی ۳۱6۲15 اشتینگاس. ابن بیطار ص‎ 
(از حاشية برهان چ معین).‎ 


با پسر خود ملک ارسلان در سلک ازدواج 
MT‏ 


ص۴۸۹). و رجوع به السوسوعة و ا 


شود. 


بظاریکت. (ب] (ع )ج بطر کو بطر ک. 


(ناظم الاطباء). رجوع به بطرک شود. 
بطاش. [بّط طا](ع ص) بسطیش. 
شدیدالبطش. رجوع به بطش شود. 
بطاش. [ب ] ((خ) از اعلام است. (سنتهی 
الارب). 
بطاط. [ ]) 
اسدی). 
بطاطیا. [بَ ] ((خ) نهری است که آب دجیل 
در آن ميریزد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بطاطیخ. [ب] (ع !) ج بطیخ. (يادداشت 
مولف). رجوع به بطیخ شود. 
بسطاق ابروی کسی کاری 
کردن. [ب تي اي ک ک د] امص مرکب) 
به یاد او کاری کردن. (غیاث). بیاد کسی 
کاری کردن و این | کثربا شراب زدن و هرچه 
بر این معنی بود چون ساغر زدن و خوردن و 
جام کشیدن مستعمل سی‌شود. (آنندراج). 
بطاق ابروی کسی می خوردن و زدن. بیاد 
کسی شراب خوردن. (مجموعه مترادفات 
ص 0۷۳: 
بطاق ابروش چون درکشم جام و بسر غلطم 
بدوش خود امام شهر در محرابم اندازد. 
ظهوری (از آنندراج). 
در مسجدیم و طاعت میخانه شغل ماست 
جامی یطاق ابروی محراب هیکشیم._ 
طالب آملی (از آنندراج؛ 
زاهد امشب تا سحر با ما 


إ) مرد عیار را گویند. (لفت فرس 


شراب ناب زد 


1 3 ساغری هر دم بطاق ابرو محراب زد. 


محمدقلی‌سلیم (از آنندراج). 
آنم که می بنفمةٌ زنجیر میخورم 
ساغر بطاق ابرو شمشیر میخورم. _ _ 
محمدقلی‌سلیم (از انندراج). 
خوش آنکه مست نشینم برابر رویت 
کشم چو چشم تو ساغر بطاق ابرویت. 
اشرف (از انندراج). 
باشد بطاق اپرو درگاه عالیش 
هرکس به هر کجا که کند کسب اعتبار. 
اشرف (از آنندراج). 
میتوان ای شیخ گاهی بر در میخانه هم 
قطرة اشکی بطاق ایروی محراب ریخت. 
خان خالص (از آنندراج), 
و رجوع به طاق ابرو گشادن شود. 
بطاق بلند گذاشتن. [ب ق ب تک 
تٌ] (مص مرکب) فراموش کردن. (آنندراج) 
(مجموعه مترادفات ص ۲۶۶): 
گذاشت‌کار شکست بنای عهد ترا 


قضا بطاق بلندی ز شيشه دل ما. 
تنها (بنقل آنندراج) 
بطاقت رسیدن. [پ ق د /رد] (مص 
مرکب) کنایه از بجان رسیدن: و متغلبان 
دست‌درازی از حد ببردند و بطاقت رسیدیم. 
(ابن بلخی). 
بطاق چرخ رساندن. (ب و چ /ر د 
(مص مرکب) مبالغه در رفعت و بلندی است. 
(آنندراج): 
بطبع قافیه‌سنجان که در معارج نظم 
بطاق چرخ رسانیده‌اند اهلی را. 
علی خراسانی (از انندراج). 
بطاق خانه بودن چسم. ار 
چ /چl‏ (مص مرکب) عبارت از آن حالت 
که آدمی مشرف بر مرگ شود و چشم بر طاق 
دیوار خانه دوزد يا روی بسوی آسمان چشم 
باز کند. (آنندراج): 
بطاق خانه از آن چشم باشدم دم نزع 
که طاق خانة من چشم بر سرای تو بست. . 
رکنای مسیح (از آنندراج). 
و رجوع به چشم بطاق افتادن (ذیل طاق) 
شود. 
بطاقة. [ب ق] (ع !) سیاهی چشم. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) 
(یادداشت مولف). || پاره کاغذ که بر آن رقم 


(آنندراج). حدقه. 


قیمت نوشته میان طاقه گذارند. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). ورقه و 
و ر جامة او کین يمت :نو آن 
ت مؤلف). |أهر رقع خرد. 
و منه الحدیث: بوتی برجل بوم‌القيمة و بخرج 
له بطاقة فبها شهادة أن لاالهالاالله. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). هر رقم خرد. 
(آنندراج). لفت رومیه است بمعنی رقعه. 
(المزهر سیوطی). 

- حمام البطاقة؛ کبوتری که رقعه برد و کبوتر 
نامهبر گویند (ناظم الاطباء). 
بطاقه. [بْ ق ] (ع !) ابوطاقه. بوطاقه. نوعی 
ريال که در کشورهای عربی در گردش است. 
و رجوع به النقود ص ۷ ۱۶۵ و ۱۶۷ شود. 
بطال. [بَط طا] (ع ص) رجل بطال؛ مرد 
ناچیز و معطل و بیکار. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). ناچیز. (آنندراج), بیکار. (غیاث). 
نابکار. (مهذب الاسماء؛ مرد بیکار. سويد 
الفضلاء). باطل‌کار. بیکاره. کاهل: 
پس ز حق امر آید از اقلیم نور 

که بگوئیدش که ای بطال عور. 

مرا بصحبت ایشان امید بسیار است 


نویسند . (یادداشت 


(مثنوی). 


که‌مایه‌داران رحمت کنند بر بطال آ. سعدی. 
گویندسعدیا به چه بطال مانده‌ای؟ 
سعدی (صاحبیه). 


إإدلاور. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 


بطالت. ۴۸۵۹ 


شخص بسیار دلیر. (فرهنگ نظام). بغایت 
دلیر. (غیاث) (آنندراج). زورمند. پهلوان: 
سلطان ملکشاه... که پادشاه بود همت او بر 
کشتی گرفتن و مشت زدن و تربیت بطالان... 
مقصور. (المضاف الی بدایع الازمان ص٩۲).‏ 
به اورد ایشان رو آورده با ابطال بطال 
خویش... (دره نادره ج ۱ هھ .ش.انجمن 
آنار ملی ص ۰4۵۱۴ ||دروغ‌گو. (غیات) 
(انندراج): ۱ 
حدیث عشق از آن بطال منیوش 
که در سختی کند پاری فراموش. ( گلستان). 
بطال. [ب‌ط طا] (زخ) ابو سحمد. یکی از 
سرداران شجاع شام بروزگار امویان بود. 
چندین نبرد با رومیان کرد و بر ایشان غلبه 
یافت. عامه دربار؛ وی افسانه‌هایی نقل کنند. 
که در الف ليلة (قصه ذات الهمه) آمده است. 
« کارنا» خاورشناس دربارة شخصیت وی 
تألیفی دارد. و رجوع به تاریخ الخلفا ص ۱۶۴ 
و لغات تاریخیه و جفرافیة ترکی ج ۲ شود. 
بطال. [بَّط طا] (اخ) عسبدالبن 
عبدالواحدین محمدین عبدالرهمن‌بن 
معاويةبن حدیج. یکی از والیان اسکندریه بود 
و در فتنه اندلسیان و صوفیان در انشهر بسال 
۹ ه.ق.کشته شده. (از اعلام زرکلی ذیل 
عبداله). 
بطال. [بَط طا] ((خ) محمدین احمدبن 
عبت کی ی موی دلب یی( او 
راست: المستعذب فى شرح عذب المهذب. 
اربعین فی لفظ الاربعین. اربعین فی اذ کار 
المساء و الصباح. وی بسال ششصد و سی و 
اندی درگذشت. (از روضات الجنات 
ص ۷۲۴). 
بطالت. [ب/ب ل] (ع إمص) بیکاری و 
کاهلی و معطلی. (ناظم الاطباء). بیکار و 
معطل بسودن. (غیاث). بیکاری و هزل. 
(فرهنگ نظام): 
جز یاد دوست هرچه کنی عمر ضایم است 
جز سر عشق هرچه بگویی بطالت است. 
سعدی (غزلیات). 
بهرزه بی می و معشوق عمر میگذرد 
بطالتم بس, از امروز کار خواهم کرد. حافظ. 
خان مزبور از راه بطالّت اظهار بَطالّت نموده... 
(درة نادره چ ۱ ھ. ش. انجمن آثار ملی 
ص ۴۰۰). و رجوع به مرات الخیال ص ۳۳۲ 
بطالت. زب ل] (ع !مص) شجاعت و 
دلیستوی: (ناظم الاطباء). دلیری. (غیاث) 
(فرهنگ نظام). مردانگی: خان مزبور از راه 
بطالت اظهار بَطالّت نمود. (در؛ نادره چ 


1 - Étiquette. 
-نل: ابطال.‎ ۲ 


۰ بطالسه. 


۰۱ «.ش.انجمن آثار ملی ص ۴۰۰). 
بطالسه. [ب لٍ ش ] (اخ) ج بطلمیوس. 
بطلمیوسها. باه (قفطی). یا لا کیدهاء این 
سلسله پس از اسکندر توسط بطلمیوس اول ' 
در مصر تأسیس شد و از ۳۰۹ تا ۰ق. م. 
سلطنت کردند. رجوع به بطلمیوس و بطالمه 
شود. بطالسه یا لا گیدها پس از مرگ اسکندر 
که منازعه بر سر جانشینی او مابین 
سردارانش درگرفت پدید آمدند. سرداران وی 
ایالت او را مابین خود تقسیم کردند و هر 
سرداری که دارای ایالتی شد خود را صاحب 
آن دانست و دولت اسکندر بمرور رو بنیستی 
رفت و جانشینان او رسما از ۳۰۶ق. م. به بعد 
خود را پادشاه میخواندند و پس از سحو 
آن‌تیگون در ۲۰۱ق. م. و تقسیم ستملکات 
از بات رورا دیز ایی از دولك 
اسکندر نیست و بر خرابه‌های او چهار دولت 
جدید بوجود می‌آید که یکی از انها به بطالسه 
یا بطلمیوسها در مصر و لیبیا حکومت کردند. 
این سلسله نام خود را از بنیان‌گذار این سلسله 
بطلمیوس یا بطلمیوس لاغوس یا لا گوس" که 
اصلاً مقدونی بوده گرفته و از ۳۰۶ق. م. بمدت 
۶ سال چهارده تن از این خاندان بر مصر 
حکومت کردند و سلسله آنها به بطالسه 
مشهور شد بترتییب زیر: 

بطلمیوس اول, سوتر یا لاغوس یا لا گوس 
۲۸۳-۶ ق.م. 

بطلمیوس دوم فسیلاذلفوس «قفطی» یا 
فیلادلف ۲ ۲۴۶-۲۸۵ ق.ع. 

بطلمیوس سوم اور گت «نیکوکار» پسر 
فیلادلف, ۲۲۱-۲۴۷ ق.م. 

لی چان ربا ا و 
بطلمیوس پنجم» [پی فان پسر بطلمیوس 
چهارم. ۱۸۱-۲۰۳ ق.م. 

بطلمیوس ششم. فیلومتر, ۱۴۶-۱۸۱ ق.م. 
بطلمیوس هفتم. [زپاتر «اورگت دوم» 
۱۱۷-۶ ق.م. 

بطلمیوس هشتم, سوتر دوم لانیرا؟ ۸۱-۱۱۷ 
قم 

بطلمیوس نهم. اسکندر سوم. 

بطلمیوس دهم. اسکندر دوم سوتر دوم ۸٩‏ 
قم 

بطلمیوس یازدهم اسکندر اول ۸۸-۱۰۷ 
قم 

بطلمیوس دوازدهم زرئیس سوم؛ ۰ق.م 
بطلمیوس سیزدهم. ات۵ ۵۱-۰ ق.ع. 

طرز حکومت بطالسه یا لا کیدهادر مصر: در 
این باره دو عقیدۀ مختلف وجود دارد یکی 
آنکه تا بتوانند شروت این کشور را بیرون 
بکشند و با این آندوخته بحریه و قشون 
نیرومند ترتیب دهند و در سیاست بین‌المللی 
دریای مغرب (مدیترانه) اهمیت یابند و مصر 


از نظر آنها جزء منبع عایدات آنها نبود و هدف 
بطلمیوسهای مصر در خارج از مصر وسیل 
جهانگیری در خارج مصر بود. نظر دیگر این 
است که از مصر دولسی قوی وباثروت 
تشکیل دهند تا بتوانند در مقابل حملات 
خارجی مقاومت کنند و لذا نیرومندی و 
ثروت مصر مقصود بوده است. و حکومت 
بطالسه در مصر طوری تشکیلات خود را 
ترتیب داده بود که هرچه بیشتر بتواند ثروت 
این کشور رابدست آورد و علت عمدة 
شورش مصریها علیه ایرانیان تحریکات و 
دست پنهانیبونانها بود. حکومت بطالسه در 
مصر استبداد صرف بود بطلمیوس یا فرعون 
مسقدونی بر جان و مال وروح مصریها 
حکومت میکرد و معتقد است مصریها هم که 
فراعت خود را خدا میدانستند کار بطالسه را 
ِ خدایی بر مصریها آسان ساخته بودند. 
تیب ادارات بطالسه ترکیبی بود از وضع 
ادارات مصر قدیم و با شرایط تسلط بطالسة 
مقدونی بر مصر تا بتواند هدف آنها راکه 
بیرون کشیدن ثروت مملکت باشد تأمين 
نماید وگرنه بطالسه چیز تازه‌ای در زندگی 
مصریها داخل نکردند و وضع آنها را بهمان 
حال سابق باقی گذاشتند. شهر اسکندریه در 
زمان بطالسه مرکز علوم و فنون شد و 
بطلمیوس اول در شهر مزبور یک کتابخانه و 
یک موزه تأسیس کرد که بعدها اهل تحقیق 
بدانجا روی آوردند و از آن استفاده کردند. 
(نقل بمعنی و اختصار از ایران باستان). و 
رجوع به حبیب‌السیر ج۱ ص ۲۱۵ و قاموس 
الاعلام ترکی ج۱ و ایران در زمان ساسانیان 
ص ۲۹۴ و حکمت اشراق ص ۲۰۶ و تاریخ 
علوم عقلی در تمدن اسلامی, و قفطی شود. 
بطالمه. زب ل م] (إخ) بطالسه. صورت دیگر 
از جمع بطلمیوس. قاضی صاعد اندلسی در 
طیقات تنها این صورت را استعمال می‌کند. 
(یادداشت مولف). و رجوع به القفطی ص ۲۶ 
و نخبةالدهر ص ۲۶۷ س ۲ شود. 
بطالون. [بّط طا](ع | ج بطال در حالت 
رفع. رجوع به بطال و قفطی ص ۱۸۳ شود. 
بطالة. [پ ل] *(حامص) بطوله. شجاع و 
دلیر گردیدن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
دلیری. (آنتدراج). سخت دلیر وکارزاری 
شدن. (تاج المصادر بيهقی). دلیری. بُطولة 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). .ورجوع به 
همین مصدر شود. 
بطالة. [ب []۲(ع مص) بطولة. بازماندن از 
عمل و کار. (ناظم الاطباء). بیکار شدن, بطل 
الاجیر؛ معطل و بیکار شد مزدور. (منتهی 
الارب). بیکار شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
بسیکاری. (سنتهی الارب) (از آنندراج) 
(نصاب). ||هزل گفتن. بطل فی حدیثه بطالة. 


بطانة 


(ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). و 
رجوع به بطالت شود. 

بطالی. [ب‌ط طا](ع ص نسبی) منسوبست 
به بطال. رجوع به بطال شود. 

بطالی. [ب‌ط طا] (ع ص‌نسبی) منسوب به 
بطال که نام جد ابوعبدالله محمد... بطال بهانی 
بطالی بود. (سمعانی). و رجوع به اللباب شود. 

بطالین. [بَط طا] (ع !) ج بطال در حالت 
نصب و جر. رجوع به بطال و قفطی ص۱۸۳ 
شود. 

بطان. [ب /ب] (ع !) اسم فعل بمعنی 
ماضی, یقال: بطان ذا خروجا؛ ؛ یعنی درنگ 
کرددر برآمدن. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). 

بطان. [ب ] (ع ل) بز ماده. (ناظم الاطباء). بر 
ماده است بد. (منتهی الارب). ||اسپی است 
که آنرا ابوالبطین هم گفتندی و آن هر دو مر 
محمدین ولیدین عبدالملک را بود. (منتهی 
الارب). || تنگ ستور. منه المثل: التقت حلقتا 
البطان. وقتی گویند که کار سخت دشوار 
گردد.ج أبْطّه. و طّن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تنگ‌پالان ستور. (آنندراج). 

¬ عریض‌البطان؛ فراغ‌بال. (منتهی الارب). 
فارغبال. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 

| توانگر. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

بطان. [ب] (ع !) ج بطن. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). رجوع به بطن شود. 

بطان. [ب] ((خ) موضعی ميان شقوق و 
تعلبیه !. (منتهى الارب) (تاج الصروس) 
(نزهةالقلوب ص ۱۶۷). و رجوع به معجم 
البلدان شود. 

بطان. [ب] (اخ) موضعی است ببلاد هذیل. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 

بطان. [ب] (خ) شهری به یمن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از معجم البلدان). 

بطانات. [ب ) (ع اج بطانه. (جهانگیری). 
رجوع به بطانه 4 

بطافة. (ب ]۲ (ع مسص) کلان‌شکم 


(یونانی) ۴۱۵۱6۳2/05 .۳۱۵/۵۳۵۵5 - 1 
Ptolemaios 5۵۱6۲ Lagos.‏ - 2 
۵۰ - 3 
۰ ۱۱ 50167 - 4 
بمعنی دوستدار خواهر؛ زیرا .۵08انا۵ - 5 
خواهرش را تزویج کرد. 
۶-[ب وب ]. (ناظم الاطباء). 
۷- [ب وب و ]. (ناظم الاطباء). 
۸-عنز سوء. (تاج العروس). 
٩-در‏ منتهی الارب تغلبیه و در ناظم الاطباء 
تغبیه است و صورت متن که صحبح است از 
تاج العروس و معجم البلدان می‌باشد. 
۱۰ -در منتهی الارب مصدر این معنی بطن آمده 


است. 


بطانه. 


بطباط. ۴۸۶۱ 


گردیدن.بطن بطانة. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). پر شدن شکم کسی از طعام. (از ناظم 
الاطباء). 
بطانه. (ب ن] (ع )۲ بطانة. آستر جامه. 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) 
(جهانگیری). آستر جامه و جز آن. (سنتهی 
الارب). آستر قبا و غيره. (غياث). آستر 
چیزی. (ترجمان علامهٌ جرجانی ص ۲۷). 
آستر. (فرهنگ نظام). آستر. زیره. تب 
ظهازه ابره. رویه. (یادداشت ت مولف). ج 
بطانات. (جهانگیری): و اگر [اماس] ا 
غشا باشد که زندرون سینه بدان پوشیده است 
و سینه را همچون بطانه است یعنی آستری, 
آنرا برسام گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
زانسان که روز مجلس در خلعتی که بخشد 

ز اطلس " بطانه سازد پروانة نوالش. خافانی. 
بطانة نیلگون از اجزاء غبار بر ظهارء ک‌سلی 


فلک دوختند. (ترجمة تاریخ یمینی). 


گرددآنگه فکر نقش نا 
این بطانه روی کار جامها. (مثنوی). 


ارغوانی روی او بطانه‌اش گلگون بود 
گربیابندش بجامه خانة قاری دوید. 

نظام قاری (ص ۱۱۷). 
|امرکز شهر. . (ناظم الاطباء). میانة روستا. 


(منتهی الارب) (آنندراج). دورن شکم و اّ 


سینه. (غیاث). ||مجازاً یعنی اراد باطن. 
(غیاث). |[راز نهانی. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آنندراج). |[رفیق صادق. (ناظم 
الاطباء). رفاقت با صدق. (ناظم الاطباء). 
دوست درونی و خاصه. (سنتهی الارب) 
(آن‌ندراج). دوست خالص. (جهانگیری) 
(مهذب الاسماء) (ترجمان علام جرجانی 
ص ۲۷). دوست. (غسیاث). دوست پنهانی. 
(غیاث): لاتتخذوا بطانة من دونکم. (قرآن 
۴ ج» بطانات. (جهانگیری). بطانات و 
بطائن. (مهذب الاسماء). رازدار. (زمخشری). 
از خواص کسی شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
خاصان. نزدیکان. مسحارم. خواص. خاصة 
کسی: مردی معتمد را از بطانة خویش نامزد 
کرده بود. (تاریخ بیهقی). و طایفه‌ای از 


7 مشاهیر ایشان که هریک فضلی وافر و ذ کری 
1 سایر داشتند بمنزلت سا کنان خانه و بطانة 


. مجلس بودند.( کلیله چ مینوی ص ۱۶). من از 
| جملهً خواص خانه و بطانة اشنیانة ایشان 
بودم. (سندبادنامه ص ۱۹۳). و خدمتگاری را 
که بطانة خانه و خاصة آشیانه و معتمد اسزار 


| تواند بود زجر و تعریکی فرمای. (ص ۱۰۰ 
4 سندبادنامه). چون نوبت وزارت بوی رسید 


که‌شیخ ابوالحسن عتبی است او را بطانة 
خویش ساخت. (ترجمه تاریخ یمینی). چیپال 
را با اولاد و احفاد و اقارب و جمعی از بطانة 
او که اعتباری داشتند بگرفتند و در کمند قهر 


و اسر پیش سلطان کشیدند. (ترجمه تاريخ 
یمینی ۲۰۱). بوقت نهضت از بخارا مزنی را از 
وزارت معزول کرده بود و جای او بکدخدای 
خویش عبدالرحمن پارس داد چه مزنی را از 
بطانة فایق دانسته بود. (ترجمۀ تاریخ یمینی). 
که پغلاف آمداو را با اهل و بطانه و خویش و 
بیگانه ناچیز کردند. (جهانگشای جوینی).او 
را از خواص و بطانه جاسوس مردانه در پی 
دشمن روان بودی. (ترجم محاسن اصفهان 
ص 4۵). 
بطانه. زب نْ /ن ] () آنچه از سریش و خاک 
اره سرشته جام شيشه را بدان به در چسبانند. 
واصطلاحا بطانه کردن, صالیدن گویند. 
یادداشت و 

مدینه. 7 الارب) (آنندراج). ا(چاهی 
است پهلوی قرانین. (از معجم البلدان). . 
بطانه. ب ن /ن) (اخ) دهی از دهستان 
بردخون بخش خورموج شهرستان بوشهر. 
سکن آن ۱۶۰ تن. آب آن از چاه. محصول 
آنجا غلات و خرما. شغل اهالی آن زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۷). 
بطاه رکلا. [ب هک ] ((خ) دهی از دهستان 
کمررود بخش نور شهرستان آمل. سکنه آن 
۰ تن. آب از چشمه‌سار. محصول آنجا 
غلات. لبنیات, سیب‌زمینی, باقلا. شغل اهالی 
آن زراعت و گه‌داری. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۲. و رجوع به جفرافیای 
مازندزان و استرآباد ص ۱۱۰ شود. 
بطایح. [ب ي ](ع[) بطائح. ج بطيحة. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). رجوع به بطائح و بطيحة 
شود. زمینها که در آن اپ جمع شده باشد و 
بفارسی مبرداب گویند. رجوع به خاندان 
نوبختی ص ۲۶ و بطائح و بطيحة, و آنندراج 


شود. 


بطایج. [ب ي ] (اخ) رجوع به بطائح شود. 


بطایحی. [بٍ ي] (ص نسبی) رجوع به 
این شود. 


بطایخی. [ب ي ] ((خ) شيخ مسحمد... 
رجوع به بطائحی شود. 

بطایحی. زب ي] (إخ) علی‌بن عساکر. 
رجوع به ابن عسا کرو ريحانة الادب ج۱و 
اللباب فى تهذیب‌الانساب شود. 

بطایق. [بَ ي ) (ع !) بطائق. رجوع به بطائق 
شود. 

بطاین. (ب ي] (ص نسبی) این کلمه در 
انساب شمعانی آمده و بطائتی یا بطاینی بدان 
نسبت داده شده است اما در متونی که در 
دسترس ما هست کلمة بطائن یا بطاین بدست 
نیامد. و ظاهراً بطائنی منسوب به بطان است و 
رجوع به بطان شود. 

بطاینی. [بَ ي ] (ص نسبی) سنسوب به 


بطاین. (اللباب فی تهذیب‌الانساب). رجوع به 
بطاین شود. 
بطاینی. [بَ ي ] ((خ) ابوالحسن علی‌ین 
ابی‌حمزه سالم بطاینی. از اصحاب حضرت 
صادق و حضرت كاظم عليهماالسلام و 
واقفی‌مذهب و ملعون و کذاب بوده و از | کابر 
فرقه واقفه است و نسبت به حضرت رضا 
عليه السلام پیشتر از دیگران عداوت داشت و 
کتاب الصلوة و الزكوة و التفسیر از تألیفات 
اوست. (از ريحانة الادب ج۱). و رجوع به 
خاندان نوبختی ص ۷۲ شود. 
بطاینیی. [بَ ي ] ((خ) ابوعیسی عبدالّبن 
احمدبن عیسی بطاینی بغدادی. از حسن‌بن 
عرفه حدیث کرد و در جمادی الاولی سال 
۵ «.ق.درگذشت. (از اللسباب فى 
تهذیب‌الانساب). 
بط ء ۱ [بّطء] (ع مص) بطاء. درنگ کردن و 
آهستگی نمودن. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). ضد اسراع. از اقرب المواردا. 
بط ء . [بْط:] (ع !) بسطوع. درنگی و 
آهستگی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |او قولهم لم افعله بط يا هذا و 
بط ی؛ یعنی نکرده‌ام آن را گاهی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ۱ 
بطء حرکت؛ حرکت کند. جنبش سنگین. 
-بطء عمل؛ سنگینی, آرامی, کندی در کار. 
این کلمه را که بر وزن شغل است ولا 
بشکل بطوء مینویسند ولی برطبق قواعد رسم 
خط بی واو بايد نوشته شود همز: آخر که بعد 
از حرف سا کن باشد بی‌کرسی نوشته ميشود 
مانند ملء و شیء و امثال آنها شاید اشتباہ از 
اینجا رخ داده باشد که در بعضی نوشته‌ها 
شکل «بطوء» را دیده و گمان کرده‌اند کلمه 
بطء است که به آن صورت نوشته شده است 
غافل از این که «بطوء» خود کلمه دیگری 
است بر وزن جلوس که از حیث معنی با بط ء 
فرقی ندارد. (نشرية دانشکدء ادبیات تبریز 
سال اول شماره ۲). 
بطباط. [ب ] (معرب, ۲4 به لفغت سریانی 
رستنیی باشد که آنرا سرخ مرو گویند. (برهان) 
(آنندراج). عصی‌الراعی. (ترجمة فرانسوی 
مفردات ابن بیطار) (فهرست مخزن الادویه) 
(از اختیارات بدیعی نسخه خطی کتابخانة 
لفت‌نامه) (ذخيرة خوارزمشاهی ذیل 
قرابادین). مأخوذ از سریانی گیاهی که 
عصی‌الراعی گویند. (ناظم الاطباء). پرسیان 


۱ -در اشعار فارسی ضبط کلمه بطانه [رت ط ط 
ن ]هم آمده است. 
۲-نل: اطلس. دیوان چ سجادی ص‌۲۲۸. 
۳-در تداول عوام بطونه گویند. 

.(مفردات ابن البیطار) ۳۵۱۷9۵۳۲ - 4 


۲ بطبطة. 


دارو. سبطباط. شبطباط. حمیرا. خشخاش. 
نباتی را گویند که عرب او را عصی‌الراعی 
گویدو بعضی گفته‌اند خشخاش را به این دو 
نام که یاد کردیم تعریف کنند و عصی‌الراعی را 
بزبان زابلی صدپیوندک گویند و یونس گوید: 
نبات او را شاخهای باریک باشد. (ترجمهةً 
صیدنه ابوریحان بیرونی نسخة خطی کتابخانة 
لفت‌نامه). هفت‌بند. (فرهنگ فارسی معین). 
بطبطة. [ب ب ط)(ع مسص) آواز کردن 
مرغابی. (ناظم الاطباء) (مشتهی الارب) (از 
انندراج)؛ و بطبطه بط و قطقطه قطا نوای... در 
جهان بوقلمون متظاهر ساخت. (درءٌ نادره چ 
انجمن آثار ملی سال ۱۳۴۱ ه.ش. ص ۱۱). 
|| غسوطه زدن مرغابی در آب. (از ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج). ||در 
آب غوطه خوردن. کاملاً در آب فرو رفتن 
بنحوی که آب از سر بگذرد. (در مورد شخص 
شنا گر گفته شود و بخصوص دربار؛ غوطه 
زدن بط در آب بکار رود). (دزی ج ۱ ص .)٩۳‏ 
و رجوع به بطبطة شود. |إضعيف شدن رای 
متهی الارب) ارم توا 


ru‏ روی خود را سرخ 
داشتن. [ب طّ ج چ / چ ي خود /خذ ش 
تّ] (مص مرکب) یعنی در عین حزن و اندوه 
مسرور و شادمان بودن تا موجب شماتت اعدا 
نشود. (از آنندراج). 
بطچی. [ ب ] (اخ) دهی از دهستان فرورق 
بخش حومۀ شهرستان خوی. سکنة آن ۱۸۰ 
تن. اب از رود الند. محصول انجا غلات. 
زردآلو. شغل اهالی آن زراعت, گله‌داری و 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۴). 
بطح. [ب] (ع مص) بر روی افکندن کسی 
را. (از ناظم الاطباء) (انندراج) (منتهی 
الارب) (مؤيد الفضلاء). به روی انکندن و 
خوار کردن. (زوزنی). در روی افکندن. (تاج 
المصادر بیهقی). به روی افکندن. و رجوع به 
دزی ج۱ ص۳٩‏ شود. ||در اصطلاح قراء» 
اماله را گویند. (از کشاف اصطلاحات الفنون), 
رجوع به اماله شود. 
بطح. [بْ ] (ع مص) چسبیدن بچیزی غير 
پرامده از ان. و منه: کان کمام الصحابة بطحا؛ 
اى لازقة بالرأس غير ذاهبة فى الهواءء و 
الكمام القلانس. (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارپ). چسبيدن بچیزی غیر برآمده از آن. 
(آنندراج). 
بطح. [ب ط ] (ع إ) بطحية. بطحاء. ابطح. 
جوی در سنگلاخ. ج بطاح. (منتهى الارب) 
(از ناظم الاطباء) (انتدراج). 
بطحا. [بَ ] ((خ) رجوع به بطحاء شود 


بطحاء . [ب ](ع !) ج» بطائح. جاهای نشیب 
و فراخ که گذرگاه آب سیل باشد و در آن 
سنگریزه‌ها بسیار باشند. (غیاث). آب‌رفتنگاه 
فراخ که درو سنگریزه‌ها باشند. (موید 
الفضلاء). رود فراخ که در آن سنگ‌ریزه بود. 
ج» بطائح. (مهذب الاسماء). بطحاوات. (اقرب 
الموارد). زمين فراخ که از گذرگاه آب سیل 
باشد و در آن سسنگریزها بسیار باشد. 
(آنندراج) (فرهنگ نظام). جوی در سنگلاخ. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). |إته دره را 
بطحاء می‌نامند که خانه کعبه در آنجاست. 
(تاریخ اسلام چ ۲ ص۵۴ا. و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ج۲ و لفات تاریخیه و 
جغرافیه ج۲ و بطح و بطيحة شود. ||سرزمین 
فراخ هموار. (مژید الفضلاء). ||ميدان مشق. 
|| ميدان اسب‌دوانى. (ناظم الاطباء). 
بطحاء » [ب] ((خ) بطحا. وادی مک معظمه 
وگاهی از بطحاء مکۀ معظمه مراد باشد. 
(غیاث) (آنندراج). وادیی بمکه. (دمشقی). نام 
مقامی است در مک مبارکه. (مؤيد الفضلاء). 
وادی مک معظمه و خود مکه. (فرهنگ نظام). 
و رجوع به معجم البلدان شود؛ 
از طاعت برشد بقاب قوسین 
تاش خرو 
خود ملک خواهد تا چنبر این کوس شود 
تا صداش از جبل‌الرحمهة بطحا شنوند. 
خاقانی. 
دجله خوناب است زین پس گر نهد سر در نشیب 
خا ک نخلستان بطحا را کند از خون عجین. 
سعدی. 


پیغمبر ما از زمین بطحاء 


عملش بر حرم پطحا زن 

تیغ قهرش بسر اعدا زن. 
جامی (از شعوری). 

دگر آن مقتدای اهل تقوا 

سمی آفتاب اوج بطحا. 
؟ (از حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۲). 
بطحاء E‏ شهری است در مغرب 
نزدیک تلمسان از ان تا تلمسان سه یا چهار 
روز راه است. (از معجم البلدان). و رجوع به 

قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
بطحاء . [ب ] (إخ) نام قدیم مدینةٌ منوره 
است. (قاموس الاعلام ترکی ج ۲). رجوع به 
مدینه. و معجم البلدان شود. 
بطحاء . [ب ] ((خ) ناحیه‌ای از ولایت 
بصره. (قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 
بطحاء . زب ] ((خ) موضعى است نزدیک 
ذی قار. (از معجم البلدان). 

بطحان. [بَ /ب / ب ط ] (اخ) سوضمی 
است بقرب مدینه و ابن اکر بفتح نیز آورده 
است. (از آنندراج). . موضعی است بمدینه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
عقدالفرید ج ۱ ص ۱۴۱ شود. نام یکی از سه 


بطر. 


وادی موجود در مدینه منوره است دو دیگر 
عبارت است از وادی عقیق و وادی قناة. 
(قاموس الاعلام ترکی ج ۲) (معجم البلدان). 
|| نام رودی بمدینه. (دمشقی). 
بطحان. زب ط ] ((ع) موضعی است در دیار 
تمیم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
بطحة. بُ ح] (ع إ) خو و خصلت, یقال: 
هذه بطحة صدق. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
بطحة. [ب ح] (ع ) اندازة قامت. يقال هو 
بطحة رجل؛ ان قامت یک مرد است. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بطحة. [ب ح] ((خ) آبی است در وادیی که 
آنرا خنوقه گویند. (از معجم البلدان). 
بطحیش. [ ](خ) احمدین بکر عکی حنفی 
معروف به بطحیش. عالم و مفتی شهر عکا بود 
و الفية جیبیه و حاشیة تنویر الابصار در فقه و 
حاشية نزهةالنظار در حساب و شرح ملتقی 
الابحر در فقه و شرح منظومة ابن الشحنه در 
علم فرائض و مختصر سر؛ حلبیه از تألیفات 
اوست و بسال ۱۱۴۷ «.ق.درگذشت. (از 
ريحانة الادب ج١).‏ 


.| بظخ. [ب](ع مسص) لیسیدن. (منتهی 


الارب) (ناظم الاطباء). 

بطخة. زب ط خ] (ع ص) فربه: ابل بطخة؛ 
شتران فربه. و کذلک رجال بطخة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

بطده. 1 ] (ع 0 نام گیاهی است که در 
پیرامون شهر اشبیلیه (سویل)۲ اسپانیا روید. 
(دزی ج ۱ص .)٩۴‏ 

بطر. [بَ ] (ع مص) کفانیدن جراحت. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب). ریش بشک‌افتن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). شکافتن. 
زخم. (موّید الفضلاء) (غیاث) (آنندراج). و 
رجوع به دزی ج۱ lG‏ 


بطر. [بَ ط ] (ع مص) سخت شادی نمودن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). در شادی و 
تنعم از حد درگ‌ذشتن. (ترجمان علامه 


جرجانی ص۲۶). سخت شاد شدن. 
(آنندراج). ||(إمص) توانگری و فراخضی 
عیش. (غیاث). شادی سخت. نشاط. خرمی. 
خوشی؛ 
تا خبر یابم جامی دو سه اندر فکنم 
رخ کنم سرخ و فرود آیم با ناز و بطر. 

فرخی. 
او ز بهر ماء در کوشش و رنج 
ماگرفته همه زو ناز و بطر. 
اسپ را با ستام و زر کردی 


فرخی. 


۱-در ناظم الاطباء ضعیف شدن مطلق آمده که 
ظاهراً درست نیست. 
Séville.‏ - 2 


بطر. 


مر مرا با نشاط و عیش و بطر. 
شادمان گشت و اهتزاز تمود 
روی او سرخ شد ز لهو و بطر. مسعو دسعد. 
ناله چراکند چو به دل درش درد نیست 
ور ناله میکند بچه آرد همی بطر. 
مسعو دسعد. 
همچو هامون قیامت گرد میدان جوق‌جوق 
زمره‌ای اندر عنا و مجمعی اندر بطر. سنایی. 
جان فریبرز از این شرف طرب افزود 
ذات منوچهر از این خبر بطر آورد. خاقانی. 
بسر ناخن غم روی طرب بخراشید 
بسر انگشت عنا جام بطر بازدهید. خاقانی. 
عزلتی دارم و امن اینت نعیم 
زین دو نعمت بطری خواهم داشت. خاقانی. 
||گردن‌کشی کردن از حق و قبول نا کردن آن. 
(منتهی الارب) (ناظم‌الاطباء) (اقرب‌الموارد): 
الحديث الکبر بطرالحق. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||مکروه داشتن چیزی که 
سزاوار کراهت نباشد. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||فیریدن و تکبر 
کردن, یقال: بطرت عیثک کما یقال: المت 
بطنک و رشدت امرک؛ ای الم بطنک و رشد 
امرک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). دنه 
گرفتن. (زوزنی) (زمخشری) (تاج المصادر 
پیهقی) (مهذب الاسماء): 
زمانه راو فلک را همی بکس نشمرد 
کمینه مردی از ایشان ز کبر و عجب و بطر. 
عنصری. 
| گریک لحظه از قبضه تو بیرون آید و کبر و 
بطر را بخویشتن راه دهد... (تاریخ بیهقی چ 
ادیب). طرفه انکه افاضل و مردمان هنرمند از 
سعایت و بطر ایشان در رنج‌اند. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ). جمشید را بطر نعمت گرفت و 
شیطان در وی راه یافت. (فارسنامة ابن بلخی 
ص ۳۳). 
ماه تو با جلالت و عز تو با ثبات 
عمر تو با سعادت و عیش تو بی‌بطر. 
مسعو دسعد. 
علم و خردش بیشتر است از همه لیکن 
در دیدش بیشرمی و در سر بطری نیست. 
سنایی. 
چونکه یکچندی آنجا ببود [شتربه ] و قوت 
گرفت و فربه گشت بطر آسایش و مستی 
نعمت بدو راه یافت. ( کلیله چ مینوی ص ۶۱). 
و توانگر خلایق اوست که بطر نعمت بدو راه 
لیابد. ( کلیله چ مینوی ص‌۹۵). و حکما گویند 
که هرکه با پادشاهی که از بطر نصرت ایمن 
باشد و از دهشت هزیمت فارغ مخاصمت 
اختیار کند مرگ را بحیلت بخویشتن راه داده 
باشد. ( کلیله چ مینوی ص ۲۳۳). دمنه گفت 
همچنین است. و فرط | کرام ملک این بطر بدو 
راه داده است. ( ک لیله چ مینوی ص .)٩۳‏ و 


فرخی. 


راحت در ضمیر ایشان هم آن محل نیابد که 
بطر مستولی گردد و تدبیری فرو ماند. (ایضا 
همان کتاب ص۲۶۸). چون در هر دوری و 
مدتی بندگان را بطر نعمت و نخوت ثروت و 
خیلای رفاهیت از قیام بالتزام اوامر باری 
جلت قدرته... (جهانگشای جوینی). 

چون" خدا خواهد نگفتند از بطر 


پس خدا بنمودشان عجز بشر. مولوی. 
بومسیلم را بگو کم کن بطر 
غره اول مشو آخر نگر. مولوی. 
چند گلگونه بمالید از بطر 
سفره رویش نشد پوشیده‌تر. مولوی, 


با فوجی بطل از روی بطر بطر و تثقیف رماح 
و سن اسنه و ارهاف مرهفات پرداخته... (درۀ 
نادره چ ۱۳۴۱ ه.ش.انجمن آثار ملی 
ص ۳۳۹). 

- پربطر؛ بسیار متکبر. پرغرور: 

چون برگ او بزینت دیبای شوشتر نیست 
آهنگ این شجر کن گر سرت پربطر نیست. 

ناصرخسرو. 

|اسرگشته شدن. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (زوزنی). دهشت و حیرت گرفتن 
کسی را هنگام هجوم نعمت از قیام بحق آن یا 
طفیان به نعمت يا در نعمت. (از اقرب 
الموارد). دهشت و حیرانی و غفلت. (غیاث). 
سر کشت و دهشت و حیرت. (فرهنگ نظام) 
(آنندراج). |[ناسپاسی نعمت کردن. (منتهی 
الارب). خفیف شمردن نعمت و کفران آن و 
ناسپاسی بدان. (از اقرب الموارد). ||ناسپاسی 
و نافرمانی. (غیاث). نافرمانی. (فرهنگ نظام) 
(ناظم الاطباء). نافرمانی نمودن بواسطة 
نعمت. (آنندراج): و کم اهلکنا من قرية بطرت 
معیشتها. (قران 4۵۸/۲۸ 
بطر اب ط ] (ع ص) بزرگ‌منش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |افیرنده. (سنتهی 
الارب). |اکسی که مکروه دارد چیزی را که 
سزاوار کراهت نباشد. (ناظم الاطباء). 
بطو. [ب ط ] (إخ) نصربن احمدین بطر. 
محدث بود. (منتهی الارب). 
بطر. [ب ] (ع () رایگان, یقال: ذهب دمه بط 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). باطل و 
هدرشده خون. (آنندراج). 
بطر آوردن. بر :) (سص سرکب) 
اصطلاحی است در قمار بمعنی بدنقشی و 
خرابی. (فرهنگ لفات عامیانةٌ جمال‌زاده). بد 
آوردن. 
بطرا. [ب ] (معرب, !)۲ فطرا. به یونانی کوه 
,| گویند و بعربی جبل خوانند. (برهان) (هفت 
قلزم) (آنندراج). کوه و جبل. (ناظم الاطباء). 
کوه.(مژید الفضلاء), و رجوع به بطراسالیون 
شود. |اسنگ. (ناظم الاطباء), بیونانی اسم 
سنگلاخ است. (فهرست مخزن الادویه). 


بطرالاون. ۴۸۶۳ 
بطراخو. [بَ] (یونانی )" بطراخون. 


بطراخوس. بلغت یونانی جانوری است آبی 
که آنرا وزق گویند و بعربی ضفدع خوانند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). ما خوذ از یونانی وزغ 
و ضفدع است. (ناظم الاطباء). ببونانی ضفدع 
است. (فهرست مخزن الادوبه). قورباغه. 
رک 
بطراخوس. [ب] ( معرب ا) رجوع به 
بطراخو شود. 
بطراخون. [ب] (سعرب. إ) رجسوع به 
بطراخو شود. 
بطراخیون. [ب] (معرب ۲4 به لفغت 
یونانی نوعی از کرفس صحرایی باشد و آن 
گرم و خشک است در چهارم. (برهان) 
(آنندراج). کبیکج. (تذكرة داود ضریر 
انطا کی). بطارخ. (فهرست مخزن الادویه) 
(تذکرهٌ داود ضریر انطا کی).و رجوع به بطارخ 
و ترجمهٌ فرانسوی مفردات ابن بیطار شود. 
بطراسالیون. [ب ] (معرب. | مسرکب)۵ 
فطراسالیون. لغتی است یونانی مرکب از بطرا 
و سالیون به معنی کرفس کوهی چه بطرا "کوه 
راگویند و سالیون کرفس را. (از برهان) 
(آنندراج). کرفس کوهی. (ناظم الاطباء). از 
بطراء صخره و سالیون کرفس بیونانی. (بحر 
الجواهر). كرفس صخری. فراسالیون است که 
کرفس جبلی است. (فهرست مخزن الادویه). 
بطرا بیونانی کوه و سالیون کرفس. (از 
اختیارات بدیعی نسخۀ خطی کتابخان 
لغت‌نامه). کرفس جبلی. (تذکرء داود ضریر 
انطا کی ص ۸۲). و رجوع به ترجمةٌ فرانسوی 
مفردات ابسن ابیطار و دزی ج۱ ص ۹۴: 
بطرسالیون شود. 
یطرا کة. [ب کَ] (ع [) ریش‌سفید معبد. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به بطريكية شود. 
||منزل ریش‌سفید. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
بطريكية شود. 
بطرالاون. زب و] (معرب, | مرکب) ۲ به 


۱-نل: گر. 


۲ -در بونانی ۳۵۱2 (اشتینگاس) (از حاشیۂ 


برهان چ معین). 
۳- در یسونانی 8217205 (اشتینگاس) (از 
حاشية برهان چ معین). 


۴-در پسونانی 8317200 (اشتینگاس) در 

یونانی بمعنی قورباغه. (مفردات ابن بیطار 

ص ۲۴۳) (از حاشية برهان چ معین). 

۵- در یسونانی ۴۵۱056۱۳060 اشتینگاس. 

لاتینی ۳۵۱۲۵56۱۳۷۲ (مفردات ابن بیطار 

ص ۲۳۳) (از حاشية برهان چ معین). 

۶-در پونانی ۴۵۱2 

۷- در یسونانی ۳۵۹۲6۱2100 (اشستینگاس). 

۵8 (مفردات ابن بیطار ص ۲۴۴) (از 
n‏ 


یونانی نفط را گویند و آنرا بعربی دهن الحجر 
خوان‌ند. سس ی تسه 
(برهان) (آنندراج). نفت. (ناظم الاطباء, 
بیونانی بمعنی دهن حجری است و آن ن فط 
است. (فهرست مخزن الادویه). دهن الفط. 
(تذکرة داود ضریر انطا کی ص ۸۲). بلغت 
یونانی دهن الحجر است و آن نفط بود. 
(اختیارات بديعى نسخة خطى كتابخانة 
لغت‌نامه). و رجوع به ترجمة فرانسوی 
مفردات ابن بیطار شود. 
بطرب آمدن. [ب ط رم د] مص 
مرکب) بنشاط آمدن. پوجد امدن. در وجد و 
حالت آمدن. (یادداشت ملف). و رجوع به 
طرب شود. 
بطرب آوردن. [ب ط ر وّد] مسص 
مرکب) پنشاط. بوجد آوردن. در وجد و 
حالت آوردن. (یادداشت مولف). تطرب. 
اطراب. (تاج المصادر بیهقی). 
بطرح ۵ادن. [ب ط د] ؛سص مرکب) 
بطرح فروختن. فروختن جنس بزور برعایاء 
(غیاث). عبارت از فروختن جنس بزور 
برعایا یا نوکران خود و این از جهت بسیاری 
جنس مذکور یا تباه شدن ان بود لهذا اجناسی 
را که حکام بدکانداران میدهند که بتدریج از 
آنها زر قیمت بوصول رسانند مال طرح و مال 
ِِِ (آنندراج): 
اسیر آن گل رعنا که لعل میگونش 
شکر بطرح فروشد ز تلخی دشنام. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
بطرخ. [ب ر ] (معرب. () بَطرَخه. ج, بطارخ 
از ایتالیایی بوترقه تخم ماهی نمک سود. 
(دزی ج۱ ص .)٩۴‏ 
بطرخه. [ب ر خ] (مسعرب. () رجوع به 
بطرخ شود. 
بطرز. [ب ط] (حرف اضافهةٌ مرکب. ق 
مرکب) بطریق و بروش و برسم و مانند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به طرز شود. 
بطرس. زب ز] (إخ) بطرس التلميذ. نطرس 
پطرس. پیر" (قدیس). یکی از دوازده تن 
حواری عیسی (ع) (بحدود دهم ق.م.) وی 
بزمان سلطنت نرون در رم در حدود ۶۷ 
شهید شد. ذ کران او ۲۹ ژوئن است. رجوع به 
پطرس و تاریخ گزیده عیون‌الانباء ص ۷۲ و 
ترجمهٌ ابن خلدون ص ۶۲ و دزی ج۱ ص ٩۴‏ 
و نخبةالدهر دمشقی شود. 
بطرس. زب ر ] (اخ) ابسراهسیم. او راست 
الایضاحات الجليلة فى تاريخ حوادث 
المسالة القبطية. ج مطبعة انكليزية بمصر 
۳ (از معجم المطبوعات ستون ۵۶۸). 
بطرس. [ب ز] (اخ) بستانی. رجوع به 
بستانی و اعلام زرکلی شود. 
پطرس. [ب ر] (اخ) حنا. خوجة مدارس 


دولتی در مصر و نويسندءٌ روزنامة الراوی. او 
راست: نظام التعلیم مطبعة الهلال ۱۸۹۶م (از 
معجم المطبوعات ستون ۵۶۸). 

بطرس. زب ر ] (ا) عزیز (الخوری). نایب 
بطریرک کلدان در حلب بود. او راست: تقویم 
مخصوص کنيسة کلدائی نسعلوری با ترجه 
فرانسوی چ ۱۹۰۹م. چاپخانة یسوعیین. (از 
معجم المطبوعات ستون 4۵۶۸ 

بطرس. زب ژ] ((خ) راه (مسعلم) 
(۱۸۵۱-۱۷۷۴م.). بطرس‌پن ابراهیم کرامه از 
اعیان حمص بود. وی مدتی در عکا و دير 
زمانی در لبنان بسر برد. شعر میگفت و بزبان 
ترکی نیز آشنا بود در لبتان در نزد امیر بشیر 
شهابی تقرب داشت و امور دبسیری وی را 
برعهده گرفت تا آنگاه که امیر بشیر بسال 
۰+ نخست بجزیرة مالت و سپس به 
قسطنطنیه تبعید شد و وی نیز با او رفت و در 
آنجا نیز در نزد وی احترام داشت. بطرس 
شاعری فصیح و بزرگ‌قدر بود. او راست: ۱ 
الدراری السبع, که دربارۂ موشحات اندلسی و 
دیگر موشحات است. چ بیروت ۱۸۶۴ و 
۶ ۲- دیوان شعر (بطرس کرامه) 
ول به سجع الحمامه, دارای هفت هزار 
شعر است که غالباً در مدح امیر بشیر 
شهابی و وصف اعمال او و مدح دیگر امرای 
معاصر است, چ مطبعة ادبیه بیروت ۱۸۹۸م. 
(از معجم المطبوعات ستون ۱۵۵۰ ذیل کرامة 
بطرس). و رجوع به اعلام زرکلی ج۱ 
ص۱۴۹ شود. 

بطرسالینون. 


یونانی, کرفس رومی. رجوع به بطراسالیون 


[ب ژ] (معرب. ل) معرب از 


شود. 
بطرق. [ب ر ] (معرب. ل) بَطرقة. مقامی در 
نزد رومیها. (دزی ج۱ ص ۴). |الایق و 
ساوار چنین مقامی و آمروزه در نزد 
مسلمانان شمال افریقا وجود دارد و نشانهة 
آنها تاجی است بنام «تاح‌البط ‏ قة». (دزی ج ۱ 
ص )٩۴‏ . و رجوع به بطریق و بطرک شود. 
بطرکت. (ب ر /ب ط /ب ز) ۲ (سعرب. ل) 
طریی و با سردار مجوس (ناظم الطیا) از 
منتهی الارب). ||اعظم مراتب دینی پیش 
رومیان, و آنان چهار تن بودند: یکی مقیم 
قسطنطنیه و دومی در رومه و سومی در 
اسکندریه و چهارم در انطا کیه. (مفاتیح). و 
e‏ شود. 
بطرنه. [ب ط نْ] (اخ) پطرنه. قریه‌ای به 
اسپانیا از اعمال بلنسیه. رجوع به الحلل 
السندسیه شود. 
بطروح. [بْ] ((خ) حصنی از اعمال فحض 
البلوط از بلاد اندلس. سم ان 
بطروس. [پ ] (اخ) پزشک بونانی که در 
فترت مابین بقراط و جالینوس زندگی 


بطریر. 


می‌کرده است. رجوع به عیون الانباء ج۱ 
ص ۲۶ شود. 
بطروش. [بْ ] (إخ) شهری است از اعمال 
دانیهُ اندلس. (از معجم البلدان). و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ج ۱شود. 
بطروش. [ب ر] (رخ)؟ شسهری است در 
اندلس و آن مرکز فحض البلوط است. بنقل 
سلفی. (از معجم البلدان). و رجوع به قاموس 
الاعلام تركى ج۲ و الحلل السندسية ج١‏ 
ص ۷۷و ۱۴۵ شود. 
بطروشی. [پ ر ] (ص نسبی) منسوب به 
پطروش که شهری است در اندلس. (از معجم 
البلدان). 
بطروشی. [بْ] (ص نسبی) منسوب به 
نظروش از تواعی دانی اندلس: (ا جم 
البلدان). 
بطرة. زب ز](/4* ابوالعباس نباتی گوید: اسم 
گیاهی است که برگش تور است. در 
اطراف اشبیلیه معروف است و بعضی از مردم 
اشبیلیه اس شا نامند و بعضی از 
گیاهشناسان عوام آنرا عرق السوس البلدی 
نامند و برای مداوای نواسیر مجرب است. (از 
مفردات ابن بیطار). 
بطری. [بّْ] (انگلیسی, !) بتری. از لفات 
انگلیسی است که از طریق خلیج فارس وارد 
فارسی شده و اصل آن در انگليسي باتل ۶ 
است: (از حاشیة برهان چ معین). مأخوذ از 
انگلیسی آوندی شیشه‌ای ناتدای 
(ناظم الاطباء). مأخوذ از انگلیسی ظرف 
شيشه دراز. (فرهنگ نظام). این ظرف برای 
نگهداری نوشابه‌ها و دیگر مایعات بکار رود. 
(دزی ج۱ ص 4۴). 
بطریده. [ ]((خ) از دیه‌های قاسان. (تاریخ 
قم ص‌۱۳۸). از طسوج قاسان . تاريخ قم 
ص ۱۱۴). و اول موضعی که از آن اپ باز 
خوشید. موضع بطریده بود و این بطریده 
بلندترین مواضع است. پس چون آب بطریده 
کم شد و زمین او ظاهر گشت بزبان عجم 
گفتند که پدید آمد. ر پس از بهر این بطریده نام 
نهادند. (تاریخ قم ص ۷۵. 
بطریر. [ب ] (ع ص) بسی‌شرم زب‌ان‌دراز 
منهمک در گمراهی. مونث: بطريرة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به بطريرة 
شود. 
۶ حاشیة برهان چ معین). مرکب از ۳۵۹۵ 
بمعتی سنگ و 0۱6 بمعنی روغن. 
Saint Pierre.‏ - 2 ۰ - 1 
.دزی ج ۱ص 4۴) .۳۵۱۲۵۲008 - 3 
Pedroche. Bedroches.‏ - 4 
Légumineuse‏ - 5 
(ترجمۀ فرانسوی مفردات. 
(فرانسوی) Bottle. Bouteille.‏ - 6 
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بطریر. 


بطریر. [ب ] ((خ)۱ قصری نزدیک مرسیه ". 
(دمشقی). 
بطریرکت. (ب ری ر] (معرب. !) بطرک. از 
یونانی پاتریارشس ". بمعنی رئیس آباء 
مرکب از پتریا" (اهل و کسان پدر) و ارش ۵ 
(رأس. اول). (تفسیر الالفاظ الدخيلة فى اللغة 
العربیة چ مصر ۱۹۳۲ م.) لاتینی پاتریارشا 
نامی که در عهد عتیق به نخستین رژسای 
خاندان اطلاق ميشد. (از حاشية برهان قاطع 
چ معین). در نزد نصارا رئیس رؤسای اساقفه. 
(اقرب الموارد). نخستین اسقف نزد یونانیها و 
قبطی‌ها. (دزی ج۱ ص4۴). ||در نزد يهود 
بمعنی عالم, معرب از یونانی پاتیرارخوس و 
معنی آن پدر رئیس. ||لقب رژسای خاندانها 
قبل از طوفان. |إلقب ابراهيم و اسحاق و 
یعقوب. ج» پطارکه, بطاریک. (اقرب الموارد). 
بطريرة. ا زن بسی‌شرم 
منهمک در گمراهی. (ناظم الاطباء). 
تأنیث بطریر. و رجوع به بطریر شود. 
بطریق. [ب] (معرب. () بطریقوس. مجتهد 
ترسایان باشد. (برهان) ۲ (آنندراج). زاهد 


زبان‌دراز منهمک 


ترسایان. (شرفنام منیری) (غیاث). رئيس 
مذهب نصاری. (ناظم الاطباء). رئيس 
عیسویان یونانی. (فرهنگ نظام). ج» بطارقه. 
(ناظم الاطباء). مقامی دینی. ج» بطارقه. 
(مفاتیح). اصلش لاتینی است و بمعنی پدر 
است و مقصود روحانی عیسویان است. پدر 
روحانی". (فرهنگ شاهنام شفق). و رجوع 
به بطرک و بطرق و پطریارخ در قاموس کتاب 
مقدس شود 
فرستاد قیصر سقف را بخواند 
برخویش برتخت زرین نشاند 
ز بطریق وز جاثلیقان شهر 
هر آنکس کش از مردمی بود بهر 
به پیش سکوبا شدند انجمن 
جهاندیده با قیصر و رای‌زن. 
همه جائلیقان و بطریق روم 
که‌بود اندر آن مرز آپادبوم. 
نوشتند نامه به هر مهتری 
سکوبا و بطریق هر کشوری. 
چو تو گشتی خموش منطیقی 
وربگویی بسان بطریقی. 
بجای صدرة خارا چو بطریق 
پلاسی پوشم اندر سنگ خارا. 
بطریق دید رویش گفتش که در همه روم 
از جمع قیصران چو تو دین‌گستری ندارم. 
خاقانی. 
|اسرهنگ رومی. ج» بسطارقه. (مهذب 
الاسماء) 0 
در زیر حکم او باشد. (ناظم الاطباء). 
سرهنگ. (موژید الفضلاء). سرداری از 
سرداران روم که فرماندۀ ده هزار لشکر بود. 


رئیس پنج هزار لشکر را طرخان و فرماندة 
دویست نفر را قومس میگفتند. (فرهنگ 
نظام). ج» بطارقه. سردار فوج رومیان. 
(غیاث). سرهنگ روم که ده هزار مرد جنگی 
در زیر حکم او باشد و فروتر از آن ترخان که 
پنجهزار کس در حکم او باشند و فروتر از آن 
قوسن* که دوصد کس در فرمان خود دارد. 
ج. بطارقه. (منتهی الارب) (آنندراج). لفتی 
است رومی بمعنی قاید. (ئعالبی» از سیوطی 
در المزهر). بلغت روم قاید. ج» بطارقه. و در 
عربی آمده است و بر مطلق رئیس اطلاق شود 
و در النهايۂ ابن اثیر 
جنگ بلغت رومی. و در قاموس آمده قایدی 
که زیردست او ده هزارتن باشند. (از المعرب 
جوالیقی ص ۷۶). از قواد سپاهی روم که 
رئیس بر ده هزار تن است و آنان دوازده‌اند 
شش همیشه در پای‌تخت و شش دیگر در 
شهرهای دیگر. (مفاتیح). ج» بطارقه: 

همی ریخت بطریق رومی سرشک 

همه رخ پر از آب و دل پر ز رشک. 

فردوسی 

و باید که او را [قیصر را] دوازده بطریق بود 
یعنی سپهسالار, در حکم هر یکی ده هزار مرد 
و پیوسته از ایشان شش تن پیش قیصر باشند 
و شش در مملکت می‌گردند طرنکار از دست 
بطریق باشد و او را فسطیار نیز گویند و هزار 
مرد فرمان‌بردارش باشد و قومس کم از او 
باشد و او را دویست فرماثبردار و عسطرتج 
کم از او باشد و او را چهل مرد در فرمان. .و 
زاوج کم از او باشد و او را ده مرد فرمان‌بردار 
باشد. (بیان‌الادیان ص ۱۵ ۱۶) . اتفاقا بطریقی 

از ناحیت آذربایجان و بروایتی از ثغر قزوین 
به پیش حجاج‌پن یوسف آمد و بعضی دیگر 
گویند که بطریق نبود بلکه باذان بود... او را 
فرمود که با بطریق برو و از ناحیت او بی‌اذن و 
اجازت من مفارقت مکن پس بطریق گنت 
ایهاالامیر من از تو هزار سوار مرد خواستم 
(تاریخ قم ص ۲۵۸). در فتوح عجم و شام 
شجاعان و بطریقان بودند که هریک هزاران 
کافر کشتند. (نقض الفضائح ص ۱۲۵). هر 
بطریقی بطریقی گریخت. (درۂ نادره چ ۱۳۴۱ 
ه.ش.انجمن آثار ملی ص ۲۱۵). || (ص) مرد 
مبارز. (مؤید الفضلاء). |احیله گر.(فرهنگ 
نظام). ||مرغ فربه. ||(ص) مرد متکبر. ج. 
بطارقه. (ناظم الاطباء) (انندراج) (منتهى 
الارب). 
بطریق. [پ ] (اخ) نام زامدی و 
صومعه‌نشینی از تسرسایان. (از برهان) 
(آنندراج). 
بطریق. [ب] ((خ) ابسویحیی. رجوع به 
ابویحیی بطریق و تاریخ علوم عقلی در تمدن 
اسلامی شود. 


آمده است: حاذق در امور 


بطسه. ۴۸۶۵ 


بطریی. [ب ]((خ) پزشک وگیاه‌شناس که 
ابن بیطار در مفردات مکرر از او روایت 
میکند. از انجمله ذیل کلمة «الاطینی» و كلمة 
«سندریطس» (سیدریطس). و رجوع به ابن 
بیطار جزء ثالك ص ۱۴۲ س ۷ شود. از 
پزشکان مشهور نصرانی زمان ابوجعفر 
منصور است که به امر خلیفه آثار طبی از 
جمله کتب بقراط و جالینوس را از یونانی 
بعربی در آورده است. (از قاموس الاعلام 
تركي ج ۲). یکی از نقله و مترجمین در زمان 
منصور. و منصور او را بنقل چیزها از کتب 
قدیم گماشت ت. (ابن 

بطریقان. [ب] (ع 
در پشت قدم. 1 الاطباء) (از آنندراج)۱۱ 
(منتهی الارب). دو تسمه است که رويةٌ کفش 
صندل (چاروق) را بزیر؛ آن متصل میکند. (از 
دزی ج۱ ص .)٩۴‏ 

بطر یقواس. [ب ] (معرب. !) بطریق بمعنی 
زاهد ترسایان؛ 

کنم در پیش بطریقوس اعظم 
زروح القدس ابن و اب مجا را. 
رجوع به بطریق شود. 
بطریکت. [ب ] (سعرب. ل) بسطریرک. ج» 
بطارکه. رجوع به بطریرک شود. 

بطريكية. [ب کی ی ] (ع !) ریش‌سفید 
معبد. (ناظم الاطباء) a‏ 
||منزل ریش‌سفید. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
بطرا کة شود. 

بطریون. [] (مسعرب. !) خرنوب‌الشوک 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
بطسفا. [] (معرب, !) به یونانی مسومیا است. 


|) بصيغة تثنيه. دو 2 


خاقانی. 


(فهرست مخزن الادویه). 

بطقوز. [ب ] (معرب. !) معرب پتفوز. گله. 
(موید الفضلاء). |گردا گرددهان. (موید 
الفضلاء). ||مرغان را منقار خاردار از دهان. 
(مؤيد الفضلاء). 

بطسه. [بْ س / س] () نوعی کشتی. (از 
دزی ج۱ ص۴٩).‏ ||پسیمانة عرق معادل 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - ۰ 

4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - ۳۵۱۲۱۵۲۵۳۱۵۰ ۵۵۰ 

دزی ج ۱ص )٩۴‏ 


۷-از تازی» از لاتینی 5داآ۳8::0 که با شراف 
روم اطلاق ميشده. یااز یونانی ۴6۵2۵۲6۳0 
بمعنی قائد لشکر پاده. (تفسیر الالفاظ الدخيلة 
فى اللغة العربية چ مصر ۱۹۳۲م) (از حاشية 
برهان چ معین). 

۰(ولف) Patrik. Patriarch.‏ - 8 
٩-در‏ متن قرمس. 

10 - El ۰ 

۱-دو شراب. (آنندراج). و سهو است. 


۶ بطش. 
تقریبی یک پنت '. (دزی ج ۱ص 4۴). 
بطش. [ب ] (ع مص) حمله کردن و سخت 
7 گرفتن‌بر کسی: بطش به بطشا (ناظم الاطباء). 
حمله کردن بر گسی و سخت گرفتن بر وی یا 
بطش سخت گرفتن است در هر چیز که باشد. 
و منه الحدیث: ماذا موسی باطش بجانب 
العرش. (از منتهی الارب). سخت گرفتن و 
حمله کردن. (غياث) (از اقرب الموارد) 
(فرهنگ نظام) (آنندراج). سخت گرفتن. 
(ترجمان علامة تهذیب عادل ص ۲۶) (تاج 
المصادر بیهقی). ||خشم راندن. غضب کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به دزی ج۱ 
ص ٩۴‏ شود؛ ان بطش ربک لشدید. (قران 
۵ اشد منهم بطشاء (قرآن ۸/۴۳ و 
۰ شما را بجنگ قومی خوانند کی 
خداوندان نیرو و بطش سخت‌اند. (فارسنامة 
ابن البلخی). و چون شهامت صرامت سلطان 
در آفاق مشهور بود و وفور بطش و غلبة او در 
جهان مذکور. (جهانگشای جوینی). چون 
سلاطین روم و شام و ارمن و آن حدود از 
بطش و انتقام و رکض و اقتحام او هراسان 
بودند. (جهانگشای جوینی). گفت همچنان از 
بطش او ایمن نیستم. ( گلستان). و رایی 
اندیشيده‌ام که ما از بطش ایشان بسبب آن 
اعتراض توانیم کرد. (ص ۲۴ تاریخ قم). 
یکسال بدین منوال جتار و حصار ببطش و 
پاش یلان... محصور و منضغط می‌بود. (درهٌ 
نادره چ ۱۳۳۱ ه.ش.انجمن آثار سلی 
ص ۳۹۰). جممی از دلیران سرافراز.. 
نواپرداز گشته بیش و بطش بَطیش. نطش 
سریع آغاز کردند... (همان کتاب ص ۴۳۰). 
|ادلیری کردن. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||افاقه یافتن از تب و هنوز ضعف 
داشتن. بطش من الحمی. (از ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). افاقه یافتن از تب. (انندراج). 
ااکار کردن دست کسی: بطشت بده. (ناظم 
الاطباء). |اراندن. دوانیدن. (فرهنگ فارسی 
من 
بطش. [ب ] (ع () گرفتگی سخت. (از ناظم 
الاطباء). |[باس و حمله. (ناظم الاطباء). 
بطشابع. (ب ب ] ((خ)" نام زن اوریا که داود 
پس از مرگ شوی او را بزنی کرد و سلیمان را 
بطشابع اورد. (یادداشت مولف). 
بطشت. [ب ش] (ع !) بطشة شدت: اهالى 
بمقال... ناطق شده مانند مور بطشت. بَطْشّت و 
طاس وحشت و دهشت افتاده... (درۀ نادره چ 
۱ ه.ش.انجمن اثار ملی ص۳۵۹). و 
رجوع به بطشة شود. 
بطشة. [ب ش] (ع (مص) قوت و برتری بر 
دیگران. ||قدرت و سطوت و اقتدار. |شدت. 
|| () البطشة الکبری؛ طبل بزرگ. (ناظم 
الاطباء). ||(إخ) بطشة الکبری؛ جنگ بدر. 


(ناظم الاطباء): يوم نبطش البطشة الکبری انا 
منتقمون. (قرآن ۱۶/۴۴: المرشد). 
بطغ. زب ط ] (ع مص) آلوده شدن پنجاست. 
لغتى است فى بدغ؛ بطق بالعذرة " بطفا (ناظم 
الاطباء). آلوده شدن بعذره. (تاج المصادر 
بیهقی). بمعنی بدغ است. (سنتهی الارب). و 
رجوع به بدغ شود. ||مالیدن چیزی بر زمین. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ||پای‌کشان بر 
زمين رفتن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
بطکت. [ب ط ] (! مصفر) " مصغر بط. مرغابی 
کوچک. (ناظم الاطباء). رجوع به بط شود. 
|| صراحی شراب. (ناظم الاطباء). صراحى 
کوچک که برای شراب سازند. (غیات) 
(آنندراج). جامی که بشکل بط ساخته شده 
باشد. (ناظم الاطباء). و رجوع به بط شود. 
بطکانلو. [ب] (اخ) دهی از دهستان گلیان 
بخش شیروان شهرستان قوچان. سکنة آن 
۲ تن. اب از چشمه. محصول انجا غلات 
و بن‌شن. شغل اهالی آن زراعت و مالداری. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
بطل. [بْ] (ع مص) ناچیز و فاسد گشتن 
چیزی. (ناظم الاطباء). بطول بطلان. (ناظم 
الاطباء) (از آنندرا اج). ناچیز شدن. (منتهی 
الارب). ناچیز و ضایع شدن. (فرهنگ نظام) 
(آنندراج). |(باطل شدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر پیهقی). ||ساقط شدن حکم چیزی و 
ضايع گشتن آن. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |ابرایگان رفتن خون کسی: ذهب 
دمه بطلا. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
[قطع کردن: بطل یحکی؛ بس کردن سخن. 
(دزی ج ١‏ ص4۵). 
بطل. [بْ] (ع ص) باطل و کذب. (از اقرب 
الموارد). 
بطل. [ب 8۳ 2 ص) مرد دلاور. ج» ابطال. 
(منتهی الارب). شجاع و دلیر و دلاور. ج» 
ابطال. (ناظم الاطباء). دلیر. (انندراج) (مژید 
الفضلاء). دلیر. ج» بطال و ابطال. (مهذب 
الاسماء). شجاع و دلیر. (غیاث). مرد. پهلوان. 
یل. قهرمان؛ 
هرکس بطلی بتیغ میکشت 
او خویشتن از دریغ میکشت. نظامی. 
با فوجی بطل از روی بطر بطر و تثقیف رماح 
و سن استه و ارهاف مرهفات پرداخته... (درءٌ 
نادره چ ۱۳۴۱ه.ش.انجمن آثار ملی 
ص ۳۳۹). چون خدنگ آتشبار کماة بطل از 
درع و مغفر درگ‌ذشت... (همان کتاب 
ص۵۴۸ 
بطل. زب ط] (إخ) در اصطلاح عسلمای 
رجال عبدابن قاسم بود. (ريحانة الادب 
ج ۹۱ 
بطل. [ب ط ] ((خ) لقب رمز اول. 
(حبیب‌السیر چ خیام ص ۲۲۷). رجوع به 


بطلان. 

هرمز اول شود. 
بطلات. [ب‌ط ط ] (ع ) ترهات و اباطیل. 
ج“ بل و بل (ناظم الاطباء). ترهات و 
اباطیل. (منتهی الارب). 
بطلان. [بْ] (ع مص) ناچیز شدن. (سنتهی 
الارب). باطل شدن. (ترجمان علامهٌ جرجانی 
ص۲۶) (زوزنی) (تاج المصادر ببهتی. بُطل. 
(مسنتهی الارپ). بطول. (منتهی الارب). و 
رجوع به مصادر مترادف آن شود. ناچیز و 
ضايع شدن: بطلان حرف شما بر همه معلوم 
است. (فرهنگ نظام). ناچیز و ضایع شدن. 
(غیاث) (انندرا اج). ناچیز شدن. (منتهی 
الارب). ||((مص) فسد و باطل‌شدگی. (ناظم 
الاطباء). نادرستی. تباهی. تباه شدن. از بین 
رفتن. ||سقوط حکم. (ناظم الاطباء). چنانکه 
در صراح آمده در لفت خلاف حق است... و 
در نزد فقیهان حنفی, فعلی است که هیچگاه به 
مقصود دنیوی نرسد و چنین فعلی را باطل 
نامند و از اینر و گفته‌اند باطل چیزی است که 
نه به اصل و نه به وصف مشروع باشد. و در 
نرد شافعیان اعم از این معنی است زیرا 
مشتمل بر فساد هم می‌شود و ایشان انچه را 
که صحیح نباشد باطل نامند و باطل را با فاسد 
مترادف ارند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
و رجوع به حق و صحت و فساد در همان متن 
و کلم باطل شود. 

- بطلان مطلق؛ * اصطلاح حقوقی, بطلانی را 
گویندکه هم اشخاص ذینفع در آن عمل و هم 
دیگران حق اعتراض به آن عمل را داشته 
باشند بخلاف بطلان نسبی که فقط اشخاص 
ذینفع حق اعتراض خواهند داشت. بهمین 
جهت تراضی طرفین در مورد بطلان مطلق 
امکان ندارد. ولی در مورد بطلان نسبی 
طرفین میتوانند تراضی نمایند. (از فرهنگ 
حقوقی جعفری لنگرودی). 

- بطلان نسبی؛ ۶ در اصطلاح حقوقی بطلانی 
را گویند که فقط اشخاص ذینفع حق اعتراض 
خواهند داشت بخلاف بطلان مطلق. و رجوع 
به بطلان مطلق شود. 

- بطلان هضم؛ نزد پزشکان عبارت است از 
این که غذا اصلاً در معده هضم نشود. یعنی 
معده را عارضه‌ای رخ دهد که صلاحیت هضم 
غذا از آن سلب گردد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به هضم شود. 


مقیاس سابق کیل مایعات که در ۳0۱۵ - 1 
پاریس معادل ٩۳‏ سانتی‌لیتر بود. 
Bethsabée.‏ - 2 
۳-در منتهی الارب غدوه بجای عذرة آمده و 
غلط است. 
۴-از: بط +ک تصغیر فارسی. 
Nullité absoleue.‏ - 5 
Nullité ۰‏ - 6 


بطلان. 


- خط بطلان؛ خط بطلان بروی سندی 


کشیدن, باطل کردن آن. ابطال آن: و غالبا 
پصورت عدد »٩«‏ باشد که دنباله آن تمام 
نوشته را بطول فرا گیرد: 

تاکی از خازنی و خازن احکام خطا 

کان خطا را خط بطلان بخراسان یابم. 

خاقانی. 

بطللان. (بُ] (اخ) ابن...ابوالحسن مختارین 
حسن. رجوع به ایوالحسن‌بن مختاربن حسن 


و اعلام زرکلی شود. 

بطلانی. [بْ ] (از ع. حامص) فساد. کذب: 
حقا که دروغ داستانیست 

بطلانی داستان ببینم. خاقانی. 
بطلس. (ب لْ] (اج) نام کوهی است. (از 
معجم البلدان). 


بطلمیوس. (ب ل] () بطلیموس. 
روشنایی. (از برهان) (آنندراج). معناه 
الحربی. (آثار الباقية بیرونی چ ساخائو 
ص ۳۰ س ۲۱ از یادداشت مولف). 
بطلمیوس. [ب ل] (اخ) یموس 
مأخوذ از یونانی چهارده نفر از پادشاهان 
مصر راگویند که پس از مرگ اسکندر 
فیلفوس مقدونیایی در آن مملکت سلطنت 
کردندآ. (ناظم الاطباء). (ج» بطالسه). این لقب 
در مصر بخلفای اسکندر مقدونی داده شد و 
نام شش نفر از بطالسه در کتاب مقدس مذکور 
است. (از قاموس کتاب مقدس). نام سلاله‌ای 
است که از سرداران اسکندر و از امالی 
مقدونیه بود و بعد از اسکندر ۱۴ تن از آنان در 
مصر حکومت کردند و بنام بطالسه شهرت 
افتند. از قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 
بطلمیوس اول. (ب ل س اورَ] (اخ) 
سوتر". لاگس". لا گوش, لاغوس ملقب به 
مخلص. نام پادشاهی. (برهان) (آنندراج). از 
۳ ۸۵اق.م.۵ در مصر سلطنت کرد و 
پس از مرگ اسکندر بر تخت پادشاهی این 
مملکت عروج کرد و بانی ساطنت طايفة 
بطلمیوس گردید. (ناظم الاطباء). بطلمیوس 
سوترء یعنی مخلص که از سنه ۳۲۳ تا ۲۸۵ 
ق.م. سلطنت مینمود و او پسر حرام‌زاده بود 
که برای فیلپس تولد یافت و اولین سلسلة 
ملوک بطالسه است که در عسا کر اسک‌ندر 
خدمت نموده مصر را در سال ۲۲۳ ق.م. 
مفتوح ساخت و در سال ۱ آق.م. بر پردکس 
ودر سال ۳۱۰ ق.م. بر آنتی جونس غالب آمد 
ودرسال ۲۲۰ ق.م. بسفلسطین رفت و 
اورشلیم را در روز سبت محاصره نموده 
مفتوح ساخت و قدری از بهود را اسیر کرده با 
خود بمصر برد لکن با ایشان نیک‌رفتاری 
نموده آنها را سبب آبادی مملکتش گردانید و 
گمان میرود که همان پادشاه جنوب باشد که 
در دانیال ۵:۱۱ مذکور است. (قاموس کتاب 


مقدس). بطلمیوس‌بن ارغوش و اولین مرد بود 
که‌بر یونان و مصر و بهری از مغرب ۱۷ سال 
بطلمیوسی کرد. (از مجمل التواریخ و القصص 
چ ۱۳۱۸ ه .ش.کلاله خاور ص۱۲۵ ۱۲۶). 
پسر لا گوس یکی از چهارتن کک 
اکر فا نزدیک با وی داشت 
5 0 
پسر اسک ندر و از مسادری است که زن 
غیرعقدی پادشاه مزبور بوده. بطلمیوس 
ظاهری ساده داشت. شجاعتش در جنگها با 
مهارتش در امور ایام صلح مقابله میکرد. پس 
از فوت اسکندر و روی کار آمدن پردیکاس 
نایب السلطنه و تقسیم اولی و ثانوی ممالک 
اسکندر بین سرداران, مصر به او رسید " و او 
توانست این مسملکت را حفظ کرده در ان 
سلطنت کند. سلسله او و اعقابش را در تاریخ 
لاژید ۲ نامیده‌اند که در اصل لا گیداست (زیرا 
بطلمیوس اول صاحب مصر پسر لا گس‌بود و 
گاف یونانی در زبان فرانسوی به «ژ» تبدیل 
مییابد). اسکندریه در زمان بطالسه مرکز علوم 
و فنون شد و بطلمیوس لا گس در شهر مزبور 
یک کتابخانه و یک موزه تأسیس کرد. بعدها 
علما و شعرا ای زیاد به اسکندریه آمده از این 
تأسیسات استفاده میکردند. (ایران باستان 
چ۲ جیبی ص۱۸۴۴ ۱۹۶۶ و ۲۱۵۳). و 
رجوع به ابن‌الندیم و تاریخ الحکماء قفطی 
شود. 
بطلمیوس پنجم. [بَ ل س پٍ ج] (اغ) 
اپیفان ". اپیفانیس, بمعنی ماجد. با افتخار 
(۱۸۱-۲۰۳ تی.م).؟ از ۲۰۵ تا ۱۸۱م. زندگی 
به ابی‌فانیس ملقب بود و از سال ۱۸۱-۵ 
ق.م. سلطنت مینمود و چون پدرش درگذشت 
وی پنجساله بود و در زمان طفولیت او 
انطیوخس کبیر بقاع و فینیقیه و یهودیه را 
مفتوح ساخت و جمع کثیری از بهود که 
نسبت بسلسلهٌ بطالسه امین بودند به مصر فرار 
کردندو رئیس کهنه در آنجا هیکلی در 
لمونتوپولس بساخت از آن پس ان 
بطلمیوس و انطیوخس را صلح دادند لکن بعد 
از آن قوت مصر مجموع گردید. (دانیال 
۱ ۱۷ (قاموس کتاب مقدس). پس از 
بطلمیوس چهارم بتخت نشست (۲۰۴ 3 
بعد له پولم نامیء | گرچه بمقام نیابت سلطنت 
رسید ولی بهره‌مندی نداشت این بطلمیوس 
آلت دست وزرای خود بود و در زمان او 
دولت مصر ضعیف شد. ترا کیه؛ فنیقیه و سل 
سوریه از مصر جدا شد. رومیان بحمایت او 
آمدند و او کلئوپاتر دختر آنتی‌خوس سلوکی 
را بزنی گرفت. کاهنان مصری از اینجهت که 


در زمان این پادشاه از دادن مالیات معاف 
شده بودند و او توجهی بمذهب آنها داشت از 
او حمایت میکردند. وی در سیاست خارجی 
برومیها کمک میکرد چنانکه در جنگ روم با 
آنتی‌خوس سلوکی و اتولیان. با رومیها 
همراهی کرد. وی بوسیله زهر مسموم شده 
درگ ذشت. (از ایران باستان چ۲ جیبی 
ص ۲۱۵۵). 

بطلمیو س ثانی. [ب 1 س ] (تسسرکیب 
صت ا مرکا لقن بر که با فانس که 
بزرگ بقصد بزرگ‌داشت و تجلیل اطلاق 
میشده چنانکه خاقانی در شعر زیر خود را 
بدان ستاید؛ 

راد طف ا 

مرا دانند فیلافوس ۲" والا. خاقانی. 
بطلمیوس انی. [ب ل س] (اخ) لقب 
ابوعلی‌بن هیثم. رجوع به ابن هیثم و تتم 
صوان الحكمه ص ۷۷ و روضات الجنات چ۱ 
ص ۱۳۴ شود. 

بطلمیوس ثانی.[ب ل سا (غ) لقب 
غیاث‌الدین جمشید. رجوع به غیاث‌الدین 
جمشید و حبیب‌السیر چ خیام ج۴ ص ۲۱ 


بلمیوس چهاردهم. 7ب ل س چ د 
۳ (اخ) سزاریون. قیصریون" . سزاریون 
پسز قیصر بود. .از ۴۲ تا ۳۰ ق.م. در مسصر 
سلطنت کرد. اناظم الاطباء). نام پادشاه 
چهاردهم از بطالسه و ملقب به سزاریون یا 
قیصریون بود. فرزند نامشروع قیصر و 
کلئوپاتر بود و در ۲ ق.م. از طرف حکومت 
روم به پادشاهی مصر نشانده شد و سپس 
بلقب خشک و خالی پادشاهی قناعت نمودو 


۱-بزبان رومی پادشاه را بطلمیوس خحوانند و 
اشتقاق آن از حرب گرفته‌اند. (مجمل التواریخ و 
القصص ص۱۲۵ و رجوع به حاشية همین 
صفحه شو د). 
۳۰۴-۲ سال سلطنت کردند. (مجمل التواریخ 
و القصص ص ۱۲۶). ۶ سال پادشاهی کردند. 
(ایران باستان ج ۲ جیبی ص۲۱۵۸). 
Sûter. 4 - Lagos.‏ - 3 

۵- ۲۸۲ یا ۲۸۳ ق.م. درگذشت. (ایران باستان 
ج ۲ جیبی ص ۱۹۸۴ ۲۱۶۶-۲۱۵۳) ( ۲۸۵-۳۰۶ 
ق.م.) (ایران باستان چ دوم جیبی ص ۲۱۶۶). 
۶ -و بروایتی قسمتی از افریقا که تسخیر شده 
بود نصیب او شد. (ایران باستان چاپ دوم 
جیبی ص ۱۹۶۹). 

7 - 27۰ 8 - Epiphanes. 
ق.م (ایران باستان چاپ دوم‎ ۱۸۱-۲۰۴۹ 
جیبی ص ۲۱۵۵). ۱۸۱-۲۰۳ ق.م (ایران باستان‎ 


چ۲ جییی ص ۲۱۶۵). 

۰ -نل: گویند. ۱-نل: فیلیفوس. 

۲ - لاروس بزرگ او را شانزدهم قید کنرده 
است. ۶ 


۸ بطلمیوس چهارم. 


بدست ا کتاویوس (اوگوست) پس از فتح 
اکتیوم کشته شد و حکومت بطالسة مصر 
منقرض گردید. 

بطلمیوس چهارم. (ب ل س چ اج را 
((خ) فیلوپاتر "زرا وی ستهم به مسموم 
ساختن پدر بود و از این رو به طنز وی را 
فیلوپاتر (محب الاب» پدر دوست) ملقب 
کردند.از ۲۲۲ تا ۲۰۵ ق.م. میزیسته آ. (از 
ناظم الاطباء). بطلمیوس چهارم پسر 
بطلمیوس سوم که به فیلوپاتور ملقب بود و از 
سال ۲۲۲ تا ۲۰۵ ق.م. سلطنت مینمود. وی 
در رافیا که در نزدیکی غزه است لشکر 
نوخ کی را هزم ساخت و راهان 
زیاد بشکرانة این موهبت در هیکل اورشلیم 
تقدیم نمود لکن چون خواست که بقدس 
الاقداس درآید بفلج مبتلا گردید. (قاموس 
کتاب مقدس). محب الاب که بنی‌اسرائیل را 
مدتی برده کرد و از فلسطین بجانب یونان برد 
و پس از آن رها کرد و آلات زرین داد تا بر 
آسمان بیت المقدس بیاویزند و در روزگار او 
ملک شام انطیاخوس بود و شهر انطا کیه وی 
کردو آن شهر بدو باز خوانند و این بطلمیوس 
بکارزار او رفت و او را بکشت. (سجمل 
التواریخ و القصص چ۱ ص ۱۲۶). پس 
بطلمیوس سوم بتخت نشست. (۲۰۴-۲۲۱ 
ق.ع.). در این زمان دولت بطالسه نیمی از 
قدرت خود را از دست داد وی پادشاهی بود 
عیاش و دائم‌الخمر و چنانکه نوشته‌اند وقتی 
هوشیار بود که برای مراسم اداب مذهبی 
حاضر میشد. از این رو او را تری فُن نامیدند 
که‌بمعنی سست یاگرم و نرم است. در زمان او 
معشوقه‌اش | گاتوکله نفوذی زياد در امور 
دولتی داشت و بعد از او زنان بدعمل بر او 
مسلط بودند. در این زمان سوریه قوت گرفت 
و مصر چند شهر در آنجا از دست داد (صور و 
غیره). فلسطین نیز از مصر جدا شد و در این 
زمان دولت بطالسه در بونان با مقدونیه 
ضدیت میکرد تا جنگ فیلیپ پادشاء 
مقدونیه با [تولیان یونانی خاتمه دهد. از 
کارهای این پادشاه معبدی است که برای 
هومر شاعر حماسی معروف بونان ساخته 
است. (از ایران باستان ج۲ جمبی ص ۲۱۵۵). 
بطلمیوس دوازدهم. ب ل س دده 
(إخ) برنیس " سوم. اسکندر دوم( ۸۰ ق .۵)۲ 
([۵۱- -۴۹ ق.م.). از ۱ا۴۸ ق.م. سلطلت 
کرد. (از ناظم الاطنباء). پادشاه دوازدهم 
پطالسه و پسر پادشاه یازدهم است. در موقع 
وفات پدرش بسیزده‌سالگی بتخت پادشاهی 
جلوس کرد و با خواهر ۱۷سالهٌ خود کلئوپاتر 
ازدواج کرد و این خانم در نظر داشت با 
قدرت و نفوذ تام سروری نماید. قیم‌های 
شوهرش در نتیجه توطثه و افساد وی او را 


تبعید کردند. پادشاه جوان در اثر تحریک و 
تشویق قیم‌هاء پومپسوس سردار معروف 
رومی را که به مصر ملتجی شده بود بقتل 
رسانید و در نتیجه اغتشاش در حین فرار در 
رود نیل غرق شد (۴۸ ق.م.). و بنا بروایتی 
بسبب جنایات زیاد بقتل رسید. (از قاموس 


بطلمیوس دوم. ا ل س دو ] الخ 
فیلادف. فیلادلفوس ۶ قفطی کمه رابمعنی 


مسحب‌الاخ؛ برادر دوست است. 
(۲۴۶-۲۸۳ ق۸ این نسبت را به کنایه به 
وی دادند زیرا از پرادران نفرت داشت عده‌ای 
را کشت و برخی را تبعید کرد. از ۲۸۵ تا ۲۴۷ 
ق.م. سلطنت نمود و مروج ادبیات و مقنن 
قوانین عالیه بود. (از ناظم الاطباء). بطلمیوس 
فیلادلفوس پسر بطلمیوس اول از سال ۲۸۵ تا 
۷ ق.م. سلطنت نمود و دخترش بر نیکی 
بانطیوخس ثانی که شهریار سوریه بود داده 
شد. (دانیال ۶:۱۱). و این بطلمیوس همان 
است که کتابخانۀ معروفی در اسکندریه بر پا 
نموده از مشاهیر دانشمندان مثل تیوکریتس 
شاعر و افکلیدس مهندس و اراتس منجم و 
غیرد را نما برد گوبند اول کی کک بان 
ترجمهٌ هفتاد شد (هفتاد کرد = سبعینیه) او بود 
و مردمان از مشرق و مغرب در آنجا فراهم 
وو کت رازاب بردان e‏ 
نمود خلاصه کوشش و مساعی او را در 
تواریخ بهود و مسیحی تأشیر عظیمی بود. 
(قاموس کتاب مقدس). پسر بطلمیوس اول 
لا گس بود و بجای پدر نشست و او را از 
جهت اینکه با خواهرش ازدواج کرد فیلادلف 
بمعنی محب خواهر نامیدند. پدرش او را 
خوب تربیت کرده بود ولی او پادشاهی 
نازپرورده و در عین حال شقی بود. او 
خواست تمام قسمت‌های آسیای صغیر را 
تصاحب کند و لشکری به آن طرف فرستاد. 
آن تسیوخوس بموقع درصدد دفاع از 
مستملکات خود برنیامد ولی مهرداد سپاهی 
از گالی‌ها آراسته مصریها را شکست داد و 
کشتی‌های آنها را خراب کرده للگرهای 
کشتی‌ها را بیادگار این فتح برگرفت در 
سیاست خارجی هیچگاه بجنگ متوسل 
نمیشد و سعی داشت با دخالتهای بموقع و 
مذا کرات ماهرانه مقاصد خود را انجام دهد. او 
فنیقیه, لیکیه و کاریه را حفظ و در کارهای 
یونان دخالت کرد تا از بزرگ شدن مقدونیه 
ممانعت کند. با روم روابط تجاری برقرار کرد 
و مواد خام از روم به مصر می‌آورد و دز 
کارخانه‌های مصر مصرف میکرد. دربار او 
مجمع علما و دانشمندان بود و علاقة زیادی 


بکتاب و علوم طبیعی داشت و آنها را ترویج 
میکرد و فرمان داد تا کتب و تواری بخ تمام ملل 


بطلمیوس سوم. 


بزبان یونانی ترجمه کنند و بقصد ترجمة کتب 
مقدس بنی‌اسرائیل بیونانی انجمنی مرکب از 
هفتاد تن تشکیل داد. در زمان او کتابهای 
کتابخانة اسکندریه بقدری زياد شد که 
کتابخانة جدیدی در موزه ببنا کردند. وی 
بترقی علم هیئت و فن دریانوردی همت 
گماشت. کانالی را که از رود نیل به بحر احمر 
ایسجاد شده بود تعمیر و اصلاح کرد. 
لنگرگاههای پبسیار بسوجود آورد و بلاد و 
قصبات زیاد بنا کرد که آنها را بنام او فیلادلفیا 
نامیدند و به امر او در جهات نوبیه وادی نیل 
| کتشافاتی بعمل آوردند و به اتفاق رومیان از 
تجاوزات تیوخوس جلوگیری کرد. دختر او 
را که زن نتیوخوس دوم سلوکی بود کشت و 
این امر باعث بروز جنگی شد که در زمان 
خلف او شروع گردید و خاتمه یافت. (از ایران 
بساستان چ۲. جیبی ص ۲۰۶۲, ۲۱۵۲. 
۴ ۲۲۰۳ و ۳ و قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲). و رجوع به حبیب‌السیر چ خیام 
ص ۱۵ ۲ شود. 

بطلمیوس دهم. زب ل س د ه] (اخ) 
اسکندر دوم, سوتر دوم. (پادشاه مصر. 
۷۹-۰ ق.م.) از ۸۱ تا ۸۰ق.م.۲ سلطنت 
کرد. (از ناظم الاطباء. پس از فوت لاتیرا 
(۸۱ ق.م.) دختر او که زن اسکندر بود شش 
ماه امور دولت را اداره کرد و بعد ناپسری او 
که بطلمیوس دهم, اسکندر دوم نام داشت 
بسلطنت رسید. این پادشاه در جزیرء گس 
بزرگ شده بود و چندی در دربار مهرداد ششم 
پت اقامت داشت ولی بعد فرار کرده نزد 
سردار رومی سولا رفت و او به بطلمیوس 
ذم یات وبا زور رو که ملک برد 
ازدواج کند. این ازدواج بسیار شوم بود زیرا 
پس از ازدواج زنش را کشت و بر اثر این 
حادثه مردم پر او شوریده وی را کشتند. (از 
ایران باستان چ ۲ جیبی ص‌۲۱۵۸). و رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
بطلمیوس سوم. زب ل س سِزَرّ] (() 


۰ .- 1 
ص ۲۱۵۵). 
۳-دنیس. (قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 


Alexandros ۰‏ - 4 
۵-ایران باستان چ ۲ جیبی ص ۲۱۵۸. 
P.hiladelphos. Philadelphe.‏ - 6 
ا 
م۳۱۶۶ 
ا ۱[ 
دوازدهم میشود (۸۰-۸۸ق.م. ایران باستان ج ۲ 


بطلمیوس سیزدهم. 


اورژت ۰ اورگت. اورجت» بمعنی صاحب 
خیر, یا نیکوکار» محسن از ۲۴۷ تا ۲۲۲ ق.م. 
زندگی میکرد. (ناظم الاطباء). بطلمیوس سوم 
پسر بطلمیوس دوم که به ایرجیتس ملقب بود 
و از سال ۲۴۷ تا ۲۲۲ ق.م. سلطنت مینمود. 
وی لشکری سوق داده بقصد اخذ ارث خواهر 
خود بشام رفت زیرا که شوهرش وی را ترک 
نموده بقتل رسانیده بود. بنابراین شام را تا 
حدود انطا کیه و بابل مفتوح ساخت و 
قربانیهای بسیاری بر حسب شریعت بهود در 
اورشلیم تسقدیم نمود و تمائیلی راکه 
کمپایسیس آورده بود به مصر برد. (دانیال: 
)٩ ۱‏ (قاموس کتاب مقدس). وی معاصر 
تیر داد اشکانی است. او پیاده نظامی زبده 
جمع کرده بطرف آسیاء سوریه روانه شد این 
جنگ را در تاریخ جنگ سوم نامیده‌اند. 
(۲۴۰-۲۴۶ ق.م.) در نتیج این جنگ 
سلکوس کالی نیکوس دوم پادشاه سلوکی را 
شکست داد و سوریه و کیلیکیه و انطا کیه را 
ضمیمه مصر کرد و از فرات گذشت و بیشتر 
مستملکات سلوکی را تسخیر کرد. سنگی در 
تردیکی سوا کبن‌بدست آمده و خطوطی بر آن 
نوشته شده که راجم به این جنگ و مضمونش 
چنین است: «او پیاده و اسب و بحربه و 
فیل‌های حبشی و فیل‌های سکنه تروگ لود 
(محلی است در کنار دریای احمر) که خود او 
و پدرش در این صفحات بدست آورده و 
رای نگ تجهب ددج کر وی 
آسیا رفت و تمام صفحات این طرف فرات را 
گرفت...بعد از فرات گذشته بین‌النهرین و 
شوش و پارس و ماد و تمام ولایات را تا 
باختر تسخیر کرد... و از راه کانالها قشون 
فرستاد...» و پین‌النهرین و آسور و بابل را هم 
فتح کرد و ضمیمه متصرفات خود ساخت 
ولی بواسطه خراجهای گزاف که بر ملل تابعه 
تحمیل کرد و نیز شورشی که در مصر روی 
داد ناچار به این جنگ خاتمه داد و بیشتر 
فتوحات خود را از دست داده به مصر 
بازگشت و موافق عهد صلح چهارهزار 
تالان‌نقره و ظروف گرانبها به او رسید. گویند: 
در میان غنائمی که بدست وی افتاد نقاشیهای 
مقدس مصریان بود که کمبوجیه هخامنشی در 
زمان تسلط پارسیها بر مصر از این کشور برده 
بود و بطلمیوس سوم اين اشیاء رابه مصریها 
بازگردانید واز این جهت او را اورگت 
خواندند که بیونانی بمعنی نیکوکار است. وی 
سیرن " را مصر بازگردانید در زمان بطلمیوسٍ 
سوم مقدونیه از مصر شکست خورده و موقتا 
سلط پطالسه بر دریاها برقرار شد ولی در نيمه 
دوم سلطنت او مصر قدرت سابق خود را از 
دست داد و نفوذ مقدونیه در یونان بالا گرفت. 


(از ایران باستان چ٣‏ جبیبی ص ۰۷۴ ۲ 


۴ و ۲۲۰۴). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ شود. 

بطلمیوس سيزدهم. (ب ل س د ها 
(خ) اولت ".از ۴۷ تا ۴۳ ق.مآ. در مسصر 
پادشاهی کرد. (از ناظم الاطیاء). پادشاه 
سیزدهم از بطالسه است. پسر بطلمیوس 
یازدهم و بطفل ملقب شد. مسصریان او را از 
مصر بیرون کردند و او با سفارش یومپه نزد 
گابی‌نیوس سردار رومی که در سوریه بود 
رفت تا با کمک او بمصر بازگردد و پول 
فراوان نیز همراه برد (در حدود دوازده هزار 
تالان) و موفق شد بمصر بازگردد. وی در 
یازدهسالگی شوهر دوم کلئوپاتر شد و پس از 
چهار سال احتمالاً در اثر مسمومیت 
درگذشت. (از ایران باستان چ۲ جیبی ص 
۱و ۲۲۹۲ و قاموس الاعلام ترکی). 
بطلمیوس ششم. [ب ل س ش ش ] (اخ) 
یلومتوز بنا فقملومتر دی شخب الام 
مادردوست. از ۱۸۱ تا ۱۴۹ ق.ع. زندگی 
میکرد. (ناظم الاطباء). محب الام سی و پنج 
سال سلطنت کرد. در عهد او اسکندر روم پسر 
انطاخیوس عزم کرد که مملکت شام او را 
بازگیرد. یونانیان او را بکشتند. (مجمل 
التواريخ و القصص چ۱ ص ۱۲۶. بطلمیوس 
فلیومترین بطلمیوس اپی فانیس که از سال 
۱۶۴-۱ ق.م. (؟) سلطنت مینمود و چون 
پدرش درگذشت او طفل بود و مادرش 
کلیوپترا تا زمان وفاتش یعنی: سال ۱۷۲ ق.م. 
ملکه شد و در مدت سلطنت خود با دولت 
شام دوست بود, لکن در سال ۱۷۱ ق.م. 
انطیوخس ایی فانیس بر مصر هجوم آورده. 
بر بطلمیوس غالب گشت و او را اسیر کرد اما 
رومی‌ها مصر را در ۱۶۸ ق.م. پس گرفتند و 
بستدریج أن مملکت ولایت رومانیان شد. 
(دانیال: ۲۵:۱۱) و در زمان بطلمیوس ششم 
بنای هیکل لیونتوپولس بانجام رسید و غیر از 
اورشلیم مرکز دیگری برای عبادت يهود 
مین گردید. فلسفة یونانیان با قفا مصر 
داخل شد و نتيجة این مطلب آن شد که قوم 
بهو د برای انتشار دین مسیح قابل و مستعد 
گردید.(قاموس کتاب مقدس). بطلمیوس 
ششم پس از پدر بتخت نشست (۱۴۶-۱۸۱ 
ق.م.) (؟) و بواسطة صفرسن (پنجساله بود) 
مادرش ( کلئوپاترا که از شاهزاده خانم‌های 
سوریه بود زمام امور را بدست گرفت و تا 
پایان مرگش ۲ ق.م. حکومت کرد در 
زمان وی آنتی‌خوس چهارم پادشاه سوریه به 
مض خخله رد غابد آن را غازت كرديو 
خواست در منفیس بعنوان پادشاه مصر 
تاجگذاری کند ولی مردم اسکندریه برادر 
فیلوترا که اورگت میدامیدند بر تخت نشاندند. 


أنتی‌ خوس دوباره به مصر حمله برد و بدین 


بطلمیوس قلوذی. ۴۸۶۹ 
ترتیب جنگ پایان یافت که قبرس از آن 
سوریه گردد. از سال ۰ ق.م. هر دو برادر 
مصر را اداره میکردند ولی پس از چندی بین 
آنها فان افتاد و چون غلبه با اورگت بود 
فیلومتر بروم رفت و با کمک رومیها دوباره 
بتخت پادشاهی مصر نشست وی خواست 
قبرس را تصرف کند موفق نشد و بعد فیلومتر 
او را بخشید و سیرن را به او داد. در جنگ با 
سوریه با موفقیت پیش میرفت که هنگام 
بازگشت به مصر بپادشاه سابق سوریه, 
اسکندر والاس برخورد و بدست او کشته شد. 
(از ایسران باستان چ . جیبی ص‌۲۱۵۵: 
۶ و رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۲ 
شود. 

بطلمیوس غریب. [ب ل س غ] ((خ) از 
فلاسفة طبیعین و از اوست: کتاب اخبار 
ارسطالیس و وفاته و مراتب کتبه. (ابن الندیم). 
قفطی گوید: این بطلمیوس مؤلف مجسطی 
نیست و از مردم روم و از طرفداران ارسطو 
است. و او راست کتاب اخبار ارسطوطالیس 
و وفاته و مراتب کتبه. (یادداشت بخط مولف). 
و رجوع به تاریخ الحكماء قنطی و فهرست 
عیون الانباء شود. 

بطلمیوس قلوفی. [ب ل س ق] اخ)" 
حکیمی بوده یونانی. (برهان). منجم معروف و 
مشهور که در مائۀ دویم میلادی در مصر متولد 
گردید.این دانشمند چنان فرض کرد که زمین 
ثابت و سا کن و مرکز عالم است و فرضیات 
این منجم تا ظهور معلم معروف کوپرنیک 
مسلم بود مثل آنکه هنوز در نزد بیشتر 
منجمین ايران مسلم است و بعد بواسطة این 
دانشمند فرضیات بطلمیوس باطل گردید. 
(ناظم الاطباء). نام حکیم یونانی صاحب 
حکمای پونان. (منتهی الارب). عالم نجوم. 
(مجمل التواريخ و القصصن چ۱ ص ۱۲۶). نام 
حکیمی در یونان قدیم که در علم هیئت 
مشهور است. (فرهنگ نظام). بطلمیوس 
حکیم که در فن هندسه و نجوم بی‌نطیر بود. 
(از حبیب‌السیر چ خيام ص ۱۶۷ در اتفهیم 
بیرونی مکرر از او و رصد او و کتاب او یاد 
شده است. رجوع به التفهیم بیرونی شود. 
صاحب کتاب المجسطی است که در دوران 
ادریانوس و انطیتوس بوده و در همان روزگار 


۵۰ - 2 ,۵ - 1 
لاروس بزرگ او را پانزدهم قید .86ا۸ - 3 
کرده است. 
۴-(۵۱-۸۰ق.م ایسران باستان چ ۲ جیی 
ص ۲۱۵۸و .)۲۷٩۱‏ 
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6 - P.Clêdius. Claudius. 


۲۰ بطلمیوس کرائونوس. 


ستارگان را رصد کرده و کتاب السجسطی را 
برای یکی از این دو تن تالیف کرد وی 


آلات نچو می و و مقیابهای رصدی ر سا 


کرده‌اند که از ا 
این شسخص استاد بطلمیوس بوده و از او 
آموخته است و رصد کسردن جز به التى 
امکان‌پذیر نبوده و اولین رصدکننده طبعاً 
سازندة آن آلت خواهد بود. (ترجمة ابن النديم 
ص ۴۸۲). او راست: کتاب مجسطی. کتاب 
المواليد. كتاب الحرب و القتال. كتاب 
استخراج السهام. كتاب تحويل سنی العالم. 
کتاب تحویل سنی الموالد. کتاب السرض و 
شرب الدواء. کتاب الاربعه و او را به شا گرد 
خود سوری خطاب کرده و این کتاب را 
ابراهیم‌ین الصلت نقل و حنین‌بن اسحاق 
اصلاح کرده است و مقالٌ اولی را اوطوقیوس 
تفسیر کرده و ثابت آنراگردآورده و صعانی 
آنرابدست داد. و عمر اش الفرخان و 
ابراهیم‌بن الصلت و نیریزی و بتانی آنرا تفسیر 

کرده‌اند.و نیز کتاب فی یت ا 
اسراء والمحبسين. كتاب فى اسرالسعود و 
اصطناعها. کتاب الخصین ایهما یفلح. کتاب 
ذوات الذوائب. کتاب یعرف با لسابم. کتاب 
القنرعة مجدول. کتاب اقتصاص احوال 
الکوا کب. کتاب الثمره و آنرا احمدبن یوسف 
مصری مهندس تفسیر کسرده است. کستاب 
جغرافیا فی‌المعمور وصفة الارض و این 
کتاب را یکبار برای کندی بد ترجمه کرده‌اند 
پس از آن ثابت ترجمهٌ دیگری بعربی کرده و 
" آن ترجمه بسیار خوبی است و سریانی آن نیز 
هست. (از أبن السدیم). عالم هندسه و 
هیئت‌دان معروف یونانی که در نیمه اول قرن 
دوم میلادی در اسکتدرية مصر میزیسته. از 
تالیفاتش اطلاعاتی راجع بزندگانی او بدست 
نمی‌اید. معروف‌ترین تالیف او بیونانی به مقالة 
سونتا کسیس! (مجموعة بزرگ) موسوم است 
و این تالیف راا کنون به اسمی که اعراب به ان 
داده‌اند المَجسط" نامند. این تألیف از ۱۳ 
کتاب ترکیب شده است و حاوی تمامی 
چیزهایی است که از حیث علوم ریاضی 
(مخصوصا هندسه) و هیئت باعث شهرت 
بطلمیوس گردید. تألیف دیگرش جغرافیای 
اوست که دارای هشت کتاب است. هیئت 
بطلمیوس چنانکه معلوم است حالا بهیئت 
قدیم معروف است و از زمان EE:‏ 
هیئت‌دان لهستانی که در نیمة اول قرن 
پانزدهم میلادی درگذشته» هیئت بطلمیوس 
را باطل میدانند. اما جغرافیای وی برای 
تاریخ عهد قدیم اهمیتی بسزا دارد و برای 
تاریخ قدیم ایرآن هم مفید است. زیرا او 


نخستین کسی بود که درجات طول و عرض 
را تعیین نمود و موقع هر محل را بدرجات 
معمول کرد. دو کتاب مجسطی و جغرافی او 
مانند دستورالعسمل دانشمندان یونانی 
اسکندریه بود و در اوایل دور اسلامی هم 
بزبان عربی ترجمه شد و مدت زیادی علمای 
اسلام بشرح و تحشیه و تدریس آثار او 
پرداختند و بعدها بر اثر ترقی علوم در هیئت 
و جغرافی وا کتشافات جدید نقایص آثار وی 
را تکمیل و اصلاح کردند. مجسطی را از زبان 
عربی به لاتینی ترجمه کردند و نام انرا 
«المساجست» نهادند که تحریفی است از 
المجسطی و متن اصلی یونانی آنرا مدتها بعد 
پیدا کردند. کلیات آثارش مکرر در اروپا 
چاپ شده است. (از ایران باستان چ۲ جیبی 
ص ۲۱۷۷ و قاموس الاعلام ترکی ج ۲). و 
رجوع به روضات الجنات ج ۱ ص ۱۳۴ و 
تاريخ علوم عقلی در تمدن اسلامی و 
عیون‌الانباء و الحلل السندسیه و فرهنگ 
ایسران باستان و شموری ج ۱ ورق ۱۶۸ و 
الموسوعة العريية و سیر حکمت ج۱ ج١‏ 
ص ۸۳ و حکمت اشراق ص ۱۵۶ و نخبةالدهر 
ص ۲۶۷ و لغات تاریخیه و جغرافية ترکی ج ۲ 
و تم صوان الحکمة ص۲۰۸, ۲۱۰ و تاريخ 


اسلام و فارسنامة ابن البلخی ص ۱۶ و 


نزهةالقلوب ج ۲ ص ۹٩‏ و تاریخ گزیده ص ۷۲ 
و الجماهر و تاريخ الحکماء قفطی شود. 
تطلمیوس کرائونوس. [ب ل کا] 
(خ) ا (بمعنی برق). پسر بزرگ بطلمیوس اول 
لا گس از خواهر کاساندر بود که پدر او را از 
سلطنت محروم کرد و پسر دیگرش را که از 
ڙن دیگر و موسوم به بطلمیوس فیلادلف بود 
جانشین خود کرد. بطلمیوس کرائونوس فرار 
کرده‌پدربار لیزیما کو سپس پدربار سلکوس 
پادشاه مقدونیه و ترا کی رفت و در ۲۸۰ ق.م. 
آن پادشاه را کشت و چون آنتیگون برای 
حفظ مقدونیه بجنگ پرداخت او را بیونان 
وسطی راند و در همین سال بطلمیوس در 
جنگ با گالیها کشته شد. رجوع به ایران 
باستان چ ۲ جیبی ص ۲۰۶۲ ۲۰۶۶ ۲۰۶۷, 
۲ ۱۲۶۶ و قاموس الاعلام تسرکی ج۲ 
شود. 

بطلمیوس نهم. [ب ل س ن ها ((خ) 
اسکندر اول . پادشاه قبرس. پسر دوم 
قوس هنم استه اا رس 
(۱۰۷-۱۱۶ ق.م.) پادشاه مصر ۸٩-۱۰۱(‏ 
ق.م.) از ۱۰۷ تا ۸۸ ق.م. در زمانی که سوتر 
معزول بود سلطنت کرد. (ناظم الاطباء). 
بطلمیوس اسکندری ده سال سلطنت کرد. 
(مجمل التواريخ والقصص ص ۱۲۶). رجوع 
به بطلمیوس هفتم و ایران باستان چ۲ جیبی 
ص ۲۱۵۷ و قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 


بطلمیوس هشتم. [ب ل س دَت] ((۶)2 


سوتر دوم. لاتیرا (بار اول ۱۰۷-۶ ق.م. و 
نوبت دوم ۸۰-۸۸ ق.م.). وی پسر بطلمیوس 
هفتم است. پس از مرگ پدر بتخت نشست 
ولی حکومت در دست مادرش کلئوپاتر بود و 
بر اثر بروز فتنه و شوب ناچار به ترک 
اسکندریه شد و با سه هزار تن از یاران 
بسوریه گریخت و در سال ۸۸ ق.م. هنگام 
سقوط برادرش بطلمیوس نهم اسکندر اول 
مجدداً به مصر بازگشت و بر تخت سلطنت 
نشست و تا سال ۸۱ ق.م. پادشاهی کرد. یک 
پسر نامشروع موسوم به بطلمیوس یازدهم و 
یک دختر از خود پجای گذاشت. رجوع به 
ناظم الاطباء و قاموس الاعلام ترکی ج ۲. 
قاموس کتاب مقدس و ایران باستان چ۲ 
جیبی ذیل بطلمیوس هفتم شود. 
بطلمیوس هفتم. (ب ‏ س هّتْ] ((ج) 
اورگت دوم. اورژت دوم = اوپاتر". برادر 
بسطلمیوس فیلومتر (۱۱۶-۱۴۵ ق.م.). از 
۹ تا ۱۱۷ ق.م. میزیسته. (ناظم الاطباء), 
پس از بطلمیوس ششم. بطلمیوس هفتم 
اورگت دوم ببتخت پادشاهی رسید 
(۱۱۷-۱۴۶ ق.م.), در موقع اسارت برادر 
چهار سال به استقلال و پس از آزادی او دو 
سال به اشترا ک حکمرانی کرد. در بدو 
سلطنت یکی از سرداران یهودی که نامش 
انیاس" بود خواست تخت سلطنت را برای 
پسر بطلمیوس ششم نگاهدارد. ولی 
بطلمیوس هفتم فائق آمد و برادرزادة خود را 
که اوپاتر نام داشت و تمام ناراضیها را کشت. 
در این موقع اشخاص زیادی از علما و رجال 
اسک‌ندربه نابود گردیدند. در ۱۳۰ ق.م. 
بطلمیوس هفتم زن خود کلئوپاتر را که 
خواهرش نیز بود و از او پسری داشت طلاق 
داد و دختر خود راکه او نیز کلئوپاتر نام 
داشت تزویح کرد. لذا مردم اسکندریه بر او 
شوریده بقصر حمله برده انرا اتش زدند. 
پادشاه بجزیرة قبرس گریخت و او کاری کرد 
که‌شاید در تاریخ بی‌سابقه باشد. توضیح آنکه 
پسرش را کشت و جسد او را ناقص کرده 


1 - ۱۷۵92165 ۰ 

2 - ۸۱۳2۵6516. (Al-Mageste). 

3 - Copernic. 

4 - P.Céraunos (Keraunos). 

۵-برطبق نقل لاروس بزرگ بطلمیرس 
یازدهم میشود. 

۶-برطبق نقل لاروس بزرگ بسطلمیوس 
یازدهم ميشود. 

7 - Eupator. 

۱۱۶-۱۴۵۸ قم ۱۱۷-۶ ق.م) (ایران 

باستان چ ۲ جیبی ص ۲۱۵۶ ۲۱۷۰). 
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بطلمیوس یازدهم. 


برای مادر پس فرستاد. بر اثر این رفتار 
وحشیانه شورش از نو روی داد و سرانجام 
طرفین صلح کردند و پ پس از آن دور سلطنت 
او با آرامش گذشت. از کارهای او تتصحیح 
تصنیفات هومر شاعر حماسی معروف یونان 
است و دیگر شرکت او در تحقیقاتی که راجع 
بصفحات مصر ميشد. در زمان او خروج کاغذ 
حصیری از سصر ممنوع گشت و چون 
بنابراین حکم کاغذ در خارجه کم و گران شد. 
کاغذ پوست آهو اختراع گردید. پس از فوت 
این پادشاه زنش زمامدار شد. او صیبایست 
یکی از دو پسرش را همکار خود کند و چون 
ملکه پسر بزرگ را که به بطلمیوس هشتم. 
تب لاتيراا موسوم بود دوست 
نمیداشت و او را در زمان حیات شوهرش 
بقبرس فرستاده بود پسر کوچکش را که 
موسوم به پطلمیوس نهم, اسکندر بود برای 
همکاری برگزید. مردم از ملکه خواستند که 
پسر بزرگتر را از قبرس برای معاونت در 
زمامداری فرا خواند و پسر کوچک را بسمت 
ران ب ی 
پسر بزرگ را مجبور کرد زن و خواهر خود را 
که کلئو پاتر نام داشت طلاق دهد زیرا این زن 
را بسیار جاه‌طلب میدانست. ملکه با لاتسیرا 
امور کشور بطالسه را اداره میکرد تا آنکه 
تیرا برخلاف میل مادر به آنتی‌خوس 
سیزیکی کمک کرد و این قضیه باعث شد که 
ملکه قشون را بر پسر بزرگ شوراند و پسر 
کوچک را بر تخت نشاند. لاتیرا که والی 
ی 
از قبرس بیرون رود و پس از آن بمادرش 
اعلان جنگ داد. در آغاز اسکندر برادر 
کوچك‌تر میخواست استعفا دهد ولی مادرش 
مانع شد و پس از چندی اسکندر مادرش 
ملکه را کشته و بجهت نارضایی مردم 
خواست بقبرس بگریزد ولی در راه درگذشت. 
(٩۸ق.م.)‏ و مردم لاتیرا را از قبرس فرا 
خوانده بتخت سلطنت نشاندند. در این احوال 
بطلمیوس آپی ین" که پسر ای‌رن معشوقة 
اورگت دوم بود درگذشت و بموجب وصیت 
وی سیرن را برومیها داد. در ۸۵ ق.م. سفرای 
روم نزد لاتیرا رفته کمک او را بر ضد مهرداد 
ششم پنت خواستار شدند ولی جواب مساعد 
نشنیدند. (از ایسران باستان چ۲ جیبی 
ص۲۱۵۶. ۲۱۵۷ و ۳)۲۱۵۸. و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
بطلمیوس یازدهم. (ب ل س ده] ((خ) 
اولت ‏ لبمعنی نی‌زن) (۵۱-۷۹ ق.م). از ۸۰ 
تا ۵۱ ق.م. سلطنت کرد. (از ناظم‌الاطباء). نام 
پادشاه يازدهم از بطالسه است. اولاد 
نامشروع بطلمیوس سوتر ثانی است. بسال 
۰ ق.م. مصریها وی را بتخت بطالسه نشاندند 


ولی جمهوری روم از تصدیق وی خودداری 
نمود. سرانجام بسال ۵٩‏ ق.م. تحت حمایت 
پومپیوس درآمد و مورد قبول واقع شد اما باز 
این حرکت مصریان را خشمنا ک‌ساخت ودر 
سنه ۵۸ او را مجبور بفرار کردند و بعد از ۳ 
سال باز بدستیاری رومیان بمصر بازگشت. ۳ 
سال دیگر در تحت حمایت سپاهیان روم 
حکمرانی کرد و در ۵۲ ق.م. درگذشت. و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
بطلة. زب ط ل] (عص) زن دلیر. (منتهی 
الارب) (انندراج): امراة بطلة؛ زن شجاع 
دلاور. (ناظم الاطباء). |اساحران. (منتهی 
الارب) (آنندراج). مردم ساحر و جادوگر. 
(ناظم الاطباء). 
بطلة. زب ط ل](ع ص) تأنیث بل و از آن 
است: كانت فلانة شجاعة بطلة. ج“ بطلات. 
(از اقرب الموارد). ااج باطل: ایسنان طلبه 
نیستند بطله‌اند. (یادداشت موّلف). 
بطلیموس. [بَ ] (اخ) بطلمیوس. رجوع به 
بطلمیوس شود. 
بطلینس. [ب نْ] () بطليئوس. طلیئوس 
صدف. گوش ماهی. (دزی ج۱ ص ۶). 
بطلیوسی. زب ط ی ] ((خ) اسراهسیم‌پن 
قاسم. رجوع به اعلم ابراهيم و ريحانة الادب 
ج۱ شود. 
بطلیوسی. زب ط ی ] (إخ) ابسوالولید 
هشامبن بحیی‌بن حجاج بطلیوسی وی در 
قرطبه سماع کرد و بمشرق رفت و در مکه و 
شام و افریقیه و مصر و جز اینها نیز حدیث 
شنید و به اندلس بازگشت و در آنجا بر اثر 
سعایت گرفتار محنت شد سپس در قرطبه 
سکونت گزید و گروه بسیاری از وی حدیث 
شنیدند ابن فرضی گوید پیش از محنت و پس 
از آن از وی سماع کردم وی در شوال سال 
۵ «.ق. درگذشت. (از معجم البلدان). 
بطلیو سی. [بّ طُ ی ] ((خ) (وزیر). ابویکر 
عاصم‌ین یوب بطلیوسی نحوی. بگفتةً 
صاحب البلفه, وی پیشوایی در لغت بود. از 
ابوعمر سفاسی و جز او روایت کرد و بقول 
صاحب بفية الوعاة بر معلقات (سبعه) شرحی 
شت. أبن بشکوال وفات وی را بسال ۴۹۴ 

ه.ق. آورده است. رجوع به ريحانة الادب 
ج۱و جهانگشای جوینی ج۱و معجم 
المطبوعات ج۱ شود. 
بطلیوسی. زب ط ی ] (إخ) اب سوعلی 
حسن‌بن علی‌بن حسن‌ین علی‌بن عمرین 
علی‌بن حسن بطلیوسی اندلسی. وی سفری 
بخراسان و عراق و حجاز کرد و در سنة ۵۴۹ 
ه.ق.در نیشابور درگذشت ت. ملف اللباب آرد 
که صحیح آن ن¿ است که وی در ۵۶۸ ه.ق.در 
حلب درگذشت 
الانساب). 


ت. (اللباب فى تهذيب 


FAY بطم.‎ 

بطلیوسی. زب ط ی ] (إخ) ابومحمد 
عبداله‌بن محمدبن سید بطلیوسی نحوی 
اندلسی. رجوع به ابن السید و کشف الظنون و 
ريحانة الادب ج ١‏ و معجم البلدان ج۱ و اعلام 
زرکلی ج۱ و ۲ و این خلکان شود. 
بطلیوسی. زب ط ی ] (اخ) قاضی 
سلمان‌ین قریش اندلسی بطلیوسی. از عالمان 
بطلیوس بود و عهده‌دار قضای آن شهر گشت 
و بسال ۳۲۹ه.ق.درگذشت. (از اللباب). 
بطلیه. [بْ لی ي ] (إخ) دهسی از دهستان 
جراحی بخش شادگان شهرستان خرمشهر. 
سکنه ۳۵۰ تن. آب آن از رودخانۂ جراضی: 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی آن زراعت؛ 
حشم‌داری. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 
بطم. زب / بُ ط] (ع ل) بن. به نام درخت 
سقز. (ناظم الاطباء). درخت ُن (منتهی 
الارب) (از آنندراج). درختی است مانند پسته 
i E‏ آویخته و آنرا دانة 
هی ست بشکل خوشه‌های فلفل و سبز آن 
را ۳ اگویند. (از اقرب السوارد). 
||میوةٌ درخت سقز که بفارسى بنه گویند. (از 
ناظم الاطباء). بر درختی است که آنرابن 
گویندو بن مسخن و مدر و باهی و نافع سعال 
و لقوهٌ کلیه است و ضماد برگش در رویانیدن 
مو مجرب است. (منتهى الازب) (آنندراج). 
ثمر درخت بطم. جوهری گويد: البطم؛ الحبة 
الخضراء. (از اقرب السوارد). بترکی آنرا 
چاقلان قوج گویند. که ميو درخت سقز 
است. حبةالخضرا. (دزی ج۱ ص ۲۳۴) (بحر 
الجواهر) (ذخیرۂ خوارزمشاهی). کلنگور. 
(حاشيهٌ فرهنگ اسدی چ اقبال از مهذب 
الاسماء ص ۲۸۵). ضرو ضخک. چتلانقوش. 
پستهٌ وحشی. بنمشک را عرب حبةالخضراء 
خوانند. | کثر خودروی بود. (نزهةالقلوب). 
(یادداشت مولف): و آن پژه‌هایی است که بر 
ساق پدید آيد و شکل آن ثمرة الطرفا و 
حبةالفضراء بزرگ بود و درخت 
حبةالخضراء را بتازی البطم گویند بدین سبب 
این بژه‌ها را طبیبان البطم نام کردند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ب بین. چتلانقوش بیشتر در 
کوهها باشد و آنچه در باغها نشاند اندک 
باشد. گه «ر بلاد سقرت و سنجار هر دانه 
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میسود. 


- 5 - 8, 


۱۳۸۷۲ بطم. 


بمقدار فستقی می‌باشد و این متاع آن بلاد بود 
و از آنجا بجمیع بلاد برند و آن را قیمتی بود و 
اکثرآنراشور کنند وبهتر فروشند. 
(فلاحت‌نامه). و رجوع به سخزن الادویه و 
تذکر داود ضریر انطا کی و دیگر کتب طبی 
شود). 
بطم. [](ع مسص) پیوند زدن. (دزی ج۱ 
ص 4۶). 
بطماج. [ب ] (ع !) مسیوة معاث. (ناظم 
الاطباء). 
بطمیس. [] 4 نوعی پرنده. (دزی ج۱ 
ص ٩۱‏ از یاقوت). 
بطن. [ ب ] (ع ) شکم. خلاف ظهر (مذکر 
است). ج“ طن و بطنان و بطون. (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب). شكم انسان و 
حیوان. (فرهنگ نظام). شکم. (آنندراج) 
(مؤيد الفضلاء) (ترجمان علامة جرجانى 
ص ۲۷) (مهذب الاسماء) (غیات). خلاف ظهر 
و آن مذکر است و گویند تأنیث آن لغتی است. 
(از اقرب الموارد): فمنهم من یمشی على بطنه. 
(قران فی (قران 
مرگ۱۱ 
یونان که بود 9 یونس ز کک حوت 
یادی نکرد و کرد ز عصمت جهان بخود 
تا تازه کرد یاد اوایل بدین خویش 
تا زنده کرد مذهب بونانیان بخود. 
جهان را اولین بطنی زمی بود 
زمین را آخرین بطن آدمی بود نظامی. 
بعصیان مبتلا گردد که بطن و فرج توامند. 
( گلستان). 

- عبدالبطن؛ بندة شکم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (دزی ج۱ ص .)٩۷‏ شکم پرست. 
(دزی ج۱ ص )٩۷‏ (ناظم الاطباء). 

|اشکسم هسرچیز. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[درون جیری. ج. بسطنان. 
(انندراج). جوف هر چیزی. (از اقرب 
الموارد). اندرون. نهان: 

روان خمر و چنگ اوفتاده نگون 

شده بط ز بطن خود آغشته خون. 

ها 

- القت الدجاجة ذابطنها؛ تخم نهاد آن مرغ. 
(ناظم الاطباء). پیضه نهادن ما کیان. (منتهی 
الارب). فى المثل: الذئب يغبط بذی بطنه لانه 
لایظن به الجوع ابداً و انما يظن به البطنة لعدوه 
على الناس و الماشية. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). این مثل را برای کسی آورند که حال 
وی بظاهر نیک و در باطن بد باشد. (از اقرب 
الموارد). 

- القت المراة ذابطنها؛ یعنی زاد آنرا. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 

- بطن بلد؛ درون شهر. 

= بطن سماء؛ ان سوی اسمان که با ما دارد. 


دقیقی. 


(مهذب الاسماء). 
-بطن مکه؛ اندرون مکه. (مهذب الاسماء): و 
هوالذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم ببطن 
مکه. (قرآن ۲۴/۴۸)؛ و اوست آنکه بازداشته 
دستهای آنها رااز شما و دستهای شما را 
آنها در وادی مکه. (از تفسیر ابوالفتوح رازی) 
و رجوع به امتاع الاسماع ص ۲۹۵ شود. 
- بطن وادی؛ اندرون کوه. (از انندراج). 
- ذوالبطن؛ پلیدی. (ناظم الاطباء) ( 
الارب). 
- صاحت عصافیر بطنه؛ یعنی گرسنه شد (از 
اقرب الموارد). 
- طلب بطن الارض؛ خواستن خود را در 
عمق زمین پنهان کردن. (دزی ج ۱ ص 4۷). 
- فی بطن السوق؛ مرکز. مرکز بازار. (دزی 
ج ۱ ص .)٩۷‏ 
|اگروه کمتر از قبیله یا کمتر از فخذ و زاید از 
عمارة. ج» ابطن و بطون. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). قبیلة کوچک. (فرهنگ نظام). 
قبيله. (مؤيد الفضلاء) (مهذب الاسماء). قبيلة 
خرد. (آنتدراج). دسته‌ای از مردم کوچکتر از 
عماره. ج» بطون. (مفاتیح). کمتر از قبیله 
اقرب الموارد). قسمت کوچکتر از عماره و 
آن کوچکتر از فصیله و آن کوچکتر از قبیله و 
آن کوچکتر از شعب. (منتهی الارب). |إنام 
یکی از طبقات ششگانة قوم تازی است. 
(سمعانی). || طبقهٌ چهارم از طبقات انساب 
عیبر آن طبقه‌ای اس که اشاب مار 
مانند بنی‌عبد متاف و بنی‌مخزوم در آن منقسم 
ميشوند. ج» بطون و ابطن. (از صبح الاعشی 
ج۱ ص ۳۰۹). ||پشت و نسل عتَرّین حبیب. 
بطنی است از هوازن. (منتهی الارب). بنوعتود 
بطنی است از طی. (منتهی الارب). عجلان. 
بطتی است از انصار. (منتهی الارب): اغسیان 
هر دو بطن از بنی‌هاشم علویان و عباسیان 
برطاعت و متابعت وی بیارامیدند. (تاریخ 
بیهقی). انوشروان با همه دلتنگی خرسند شد 
گفت چندین بطن بروزگار دراز پرخیزد. 
(فارسنامة ابن البلخى ص 4۷). نسب ايشان. 
(اسماعیلیان شبانکاره) با ا میرود از 
فرزندان منوچهر سبط آفریدون. (همان کتاب 
ص ۱۶۴). سه بطن از ایشان. (همان کتاب). 
|| جانب درازتر پر. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). سوى درازتر. (مهذب الاسماء). 
جانب درازی پر مرغ. شق درازتر 
پر. ج» ابطن و بطون و بطتان. (از اقرب 
الموارد). |[زمین مغا ک. ج. بُطنان. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). زمین 
نشيب. ج بطون. (مهذب الاسماء). ||جنين. 
علوق. نطفه. (دزی ج۱ ص 4۶). نطفة گیاه: ان 
ذابطن بنت خارجة اراها جارية؛ کودک در 
شکم دختر خارجه (زوجه‌ام) یک دختر است 


بطن. 

و من آنرا از اینجا می‌بینم. (دزی ج۱ ص ۷ 
۶ ||مجموع بچه‌هائی که ماده از یک 
شکم میزاید. (دزی جا ص .)٩۷‏ چندقلو. (در 
تداول عوام). 

- تفيسة من اول بطن؛ زنی که برای نخستین 
پار وضع حمل کند. (دزی ج۱ ص ٩۷‏ 

هم من فرد بطن؛ بچه‌های یک شکم 
هستند. (دزی ج ۱ص .)٩۷‏ 

|[زمانی که از گیاهان (درختان میوه‌دار) 
ی وا را مرن ا 
نامند. (دزی ج۱ ص 4۷). ||بطن؛ برای تمام 
آبهای زیرزمینی که در جهت جنوب بشمال 
جریان دارد بکار میرود. (دزی ج۱ ص 4۷). 
||قسمتی از زمين مابین نیل و سلسله جبال 
لیبی (آفر بقا). (دزی ج ۱ص .)٩۷‏ 

- بطن یا بطن محشی یا بطن خنزیر؛ رودة 
خوک که از گوشت پخته انباشته شده باشد. 
(دزی جا ص .)٩۷‏ سوسیس ۲ (در تداول 
آمروز). 

- بطن الساق؛ پس زانو. (دزی ج ۱ص 4۷ 
- بطن پیچیده گوش؛ گوش داخلي ". 

- بطن قلب؛ رجوع به ذیل قلب شود: و از 
اندرون دل دو گشادگی است فراخ, یکی از 
سوی راست و یکی از سوی چپ و طبیبان 
انرا [هریک از آن دو گشادگی را] بطن القلب 
گویند.(ذخیرء خوارزمشاهی). 

= داءالبطن؛ جوع گاوی. جوع بقری. (دزی 
ج۱ص .)٩۷‏ 

لبطن؛ سرنگون شدن. (دزی ج۱ ص ٩۷‏ از 
نویری). 
بطن. [ب] (ع مص) نهان شدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
بطون. (آقرب الموارد). رجوع به همين مصدر 
شود. ||اثر کردن بیماری در باطن کسی: بطنه 
لداء و به. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||دردمندشکم شدن. (منتهی الارب). دردمند 
شدن شکم کسی. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). فعل آن مجهول آید. أإدرون و 
خاصهٌ کسی شدن: بطن من فلان و به. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). از ضواص كسى 
شدن. (از اقرب الموارد). |[بر شکم كسى 
زدن؛ بطنه و له بطن. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). برشکم زدن. 
(آنندراج). |ادرون وادی درآمدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). در بطن وادی شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). داخل شدن در وادی. 
(از اقرب الموارد). |[درون و حقیقت چیزی 
شناختن, یقال: بطنت الخبر؛ ای عرفت باطنه. 


1 - 6۰ 
2 - Labyrinthe de l'oreille. Oreille 
interne. 


بط 

(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اندرون کار 
بدانستن. (تاج المصادر بیهقی). شناختن باطن 
امری. (از آقرب الموارد). درون چیزی 
شناختن. (آنندراج). |الایی انداختن. بكار 
کردن لایی: بطن بسقطن. (دزی ج۱ ص 4۶). 
|| آستر کردن: بطن بفروه. (دزی ج۱ ص .)٩۶‏ 
|| آستری از پوست کردن برای زینت. (دزی 
ج۱ ص ۶ 
بطن. [بَ ط ] (ع مص) کلان‌شکم گردیدن. 
(سنتهی الارب). بزرگ شسدن شکم از 
پرخوردن. (از ناظم الاطباء). بزرگ شدن 
شکم از سیری. (تاج المصادر بهقی)(از اقرب 
الموارد). کلان‌شکم شدن. (انندراج). 
بطن. [ب ط ] (ع ص) توانگر متکبر. (منتهی 

الارب) (ن_اظم الاطباء). مالدار 
(آنندراج). |ابنده شکم: و عبدالبطن. (ناظم 
الاطباء). بندءٌ شکم. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مرد شکم‌پرست که از خوردن سیر 
نگردد. (آنندراج). اکفش چوبی. (دزی ج۱ 
ص ۹۷). |بسیارخوار کلان‌شکم. ج» پطان 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بطن. زب ط ] (ع !) بیماری شکم. (صنتهی 
الارب) (اتندراج) . رنج شکم از پرخوردن. 

(ناظم الاطباء) (از 
بطن. زب ط] (ع () ج بطان. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب مر ِ به بطان شود. 
||دانه‌ای است مانند عدس. (آتندراج). 
بطنان. [ب]( € .(ناظم الاطباء). ج 

بطن ,شکم. ۳ 

- بطنان الجنة؛ ان بهشت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). وسط بهشت. (اقرب الموارد). 
اج باطن. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ج باطن, بمعنی آب‌راهه در زمین درشت. 
(منتهی الارب). رجوع به باطن شود. 
بطنالحمل. [ب نل ح م] (اخ) شکم 
حمل, و آن جایگاه بطین است نزد عرب. 
(یادداشت مولف). رجوع به بطین و موید 
الفضلاء شود؛ 

بسته بسه پایة هوایی 

طن الحمل از چهارپایی. 

نظامی (لیلی و مجنون چ وحید ص ۱۷۶). 

بطن) لحوت. زب نل ] ((خ) منزلی است از 
منزلهای ماه. (مهذب الاسماء). رشاء که از 
منازل ماه است. (مؤيد الفضلاء). منزلی از 
منازل قمر و آنرا رشاء نیز گویند. (بادداشت 
مولف). منزل بیست و هشتم و آخر قمر است 
بعد از فرغ غ الدلوالمو خر. (یادداشت مولف). 
کوکب روشنی است بر پهلوی المرأة 
المسلسلة. بطن الحوت از بهر آن خوانند كه 
عرب بصورت ماهی نهادند و چند کوکب 
تاریک است و کوکپ روشنی است بر شکم 
ماهی... و آن منزل بیست و هشتم است از 


منازل قمر و رقیب او سما ک‌است. (جهان 
دانش ص ۱۲۴): 
خاتون رشا ز ناقه داری 
با بطن الحوت در عماری. 
(لیلی و مجنون چ وحیدٍ ص ۱۷۶). 
بطن | لذ هاب. [بَ ند ا 
است متعلق به بنی‌حارثبن کمب که درا 
یکی از ایام (جنگ‌ها) عرب روی داد. ۳ 
معجم البلدان), 
بطن‌الرمه. [ب رر مم /22] (اغ) وادی 
معروفی است در عالية نجد. (از معجم 
البلدان). و امام حسین (ع) همچنان بجانب 
کوفه طی مسافت نموده چون ببطن الرمه 
رسید... (حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص ۴۶). و 
رجوع به رمه شود. 
بطن السر. [بَ نش س] ((خ) وادیی است 
میان هجر و نجد که در ان یکی از ایام 
(جنگ‌ها) عرب روی داد. جریر گوید؛ 
استقبل الحی بطن السرام عسفوا 
فالقلب فبهم رهین اينما انصرفوا. 
(از معجم البلدان). 
بطنت. (ب ن] (ع )بط بمعنی سیری و 
پری شکم از طعام: 
کم خورش, مرد شرفتنت نیست 
شخصی بود صاحب ذ کاو فطنت نه با جهالت 
و بطنت. (جهانگشای چوینی). و رجوع به 
بطنه شود. 
بطن قنطورس. [بّ ن تي ر] (اغ) نام 
ستاره‌ای در صورت قنطورس. (یادداشت 
مولف). و رجوع به قنطورس شود. 
بطنة. [بَ ن] (ع |) تکبر و فیریدگی. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). |اسیری و 
پری شکم از طعام. و منه المثل: البطنة تذهب 
الفطنه, و يقال: لیس للبطنة خير من خمصة 
تتبعها. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). سیری 
و پری شکم از طعام. (آنندراج ). بزرگ شدن 
شکم از سیری. (تاج المصادر ۰ شکم 
بند شدن. (زوزنی). 
بطن هیفا. [ب ن ً] ((خ) جایگاهی است 
بر هفت میلی مدینه. (از الامتاع الاسماع 
صص ۲۶۵-۲۶۱). 
بطنی. [بَ ] (ص نسبی) منسوب به بطن, 
شکم. ||مادری, مقابل صلبی: برادر بطنی. 
خواهر بطنی. 
بطن پنبع. [ب ن یم بٌ] ((خ) جایگاهی 
است که غزوه ذی العشیره در آن روی داد و 
ذی العشیره در ناحیه‌ای از ینبع واقع است که 
از مدینه نه بريد فاصله دارد. رجوع به الامتاع 
ص۵۵ و حبیب‌السیر چ۱ خیام ص‌۳۳۵ و 
ینبع وذی العشیره شود. 


بطوء . [بٌ] (ع (مص) درنگی و آهستگی, و 


نظامی. 


بطولت. ۴۸۷۳ 


قولهم لم افعله بطأيا هذا. (منتهی الارب). 
درنگی. (از تاج المصادر بیهقی). بط ء. درنگی 
و کندی و آهستگی. (ناظم الاطباء). درنگ و 
آهستگی نقیض سرعت. (غیاث) (آنندراج) 
(از فرهنگ نظام). ||گرانی. 

بطوء جریان؛ کندی کارها. 

- بطوء حرکت؛ جنبش آهسته و کند. (ناظم 
الاطباء). 

- بطوء هضم؛ نزد پزشکان عبارت است از 
اينکه طعام بسرعت از معده سرازیر نشود. و 
رجوع به بط ء شود. 
بطو ط. [بْ ] (ع |) 
رجوع به بط شود. 
بطوع. [ب ط ](ق مرکب) برضا. بمیل. 
برغبت؛ گاو... کمر خدمت بطوع و رغبت 
بیست. ( کلیله و دمنه). 

- بطوع و رغیت؛ بدل و جان. بچشم. برضا و 
رغبت. بمیل. و رجوع به طوع شود. 
بطول. [بْ] (ع مص) بُطل. بُطلان. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به دو مصدر 
مذکور شود. باطل شدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). ناچیز شدن. (انندراج). 


ج بط (ناظم الاطباء). 


ناچیز و ضایع شدن. تباه شدن. 

بطولوماوس فیلادلفوس. اب دا 
(زخ)" از ملوک اسکندریه. ابن الندیم بنقل از 
اسحاق راهب گوید: بطولوماوس فیلادلفوس 


| مردی موسوم به زمیره را مأمور فحص و گرد 


کردن‌کنب کرد و او پنجاه و چهار هزار و صد 
و پیست کتاب جمع کرد و گفت هنوز در دنیا 
بسی کتاب در سند و هند و فارس و جرجان و 
آرمان و بابل و موصل و روم است. هرچند این 
بطلمیوس نیز از حمات علم و ادب است لیکن 
بنای کتابخانهةٌ اسکندریه را بطلمیوس لاغوس 
کرده است. (یادداشت مولف). و رجوع به 
بطلمیوس و عیون الانباء ج ۱ ص ۸۴ و تاریخ 
علوم عقلی در تمدن اسلامی شود. 
بطولة. [بْ [] (ع اسص) دلسری. (ناظم 
الاطباء) (مسنتهی الارب). بطالة. (منتهی 
الارپ). رجوع به بطالة شود. 
بطولة. [بٌ ل](ع مص) شجاع و دلیر 
گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج). سخت 
دلیر شدن و کارزاری شدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهتی). بُطالة. (منتهی الارب) (آقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به مصدر 
مذکور شود. طة. (ناظم الاطباء). رجوع به 
این مصدر و بطالت شود. 
بطولت. [ب ل] (ع مص) بُطولّة شجاع و 
دلیر گردیدن. (آنندراج). و رجوع به بطولة و 
بطالت و بطالة شود. 


1 - 1 
2 -. 6۵ Philadelphe. 


۴ بطون. 


بطون. [بْ)] (ع مص) نهان شدن. (ترجمان 
علامهٌ جرجانی ص ۲۷) (تاج المصادر بیهقی) 
(اقرب الموارد). پنهان شدن چیزی. (ناظم 
الاطباء). ||از خواص كسى شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||پوشیدن و پوشیدگی. 
(غیاث). ||( درون چیزی. (از ناظم الاطباء). 
بطون. [ ب ] (ع !) ج بطن. (ناظم الاطباء) 
(ترجمان علامة جرجانی ص ۲۷). ج بطن. 
شکم‌ها و بطن‌ها. (از فرهنگ نظام). ج بطن. 
شکم. (از آنندراج) (غیات). گرسنگی عمارت 
باطن کند و سیرخوردگی عمارت بطون. (از 
کشف المحجوب). و بطون جوشیده زمره 
خلایق پزمزمةٌ نفرین لب گشودند. (درۀ نادره 
چ ۱۳۴۱ ه.ش.انجمن آثار ملی ص۶۷۸). 
|[درونها. باطن‌ها: اعوان اسلام بر پی‌کنار 
میرفتند و ایشان را در متون هضاب و بطون 
شعاب می‌کشتند. (ترجمة تاریخ یمینی). 
- بطون الاوراق؛ کتابها. (دزی ج۱ ص ۷). 
- بطون دفاتر؛ متون صحایف:... و بطون 
دفاتر و متون صحایف بذکر ایام و اقوال و 
افعال ایشان آراسته کرد. (ترجمة تاريخ 
یمینی). 
- بطون دماغ؛ حفره‌هایی که در قسمتهای 
داخلی مرا کز عصبی در نقاط مختلف وجود 
دارد که بتر تیب عبارتند از: ۱-بطن یک که در 
قسمت داخلی و میانی یکی از نیمکره‌های 
طرفی مخ قرار دارد. ۲- بطن دو قرئیهٌ بطن 
سه است و در یکی از نیمکره‌های طرفی مخ 
مقابل بطن یک قرار دارد. ۳- بطن سه در 
قاعدۀ مخ بین دو جسم بصری قرار دارد. ۴- 
بطن چهار بین پل دماغ و بصل النخاع و 
پایه‌های مغز قرار دارد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بطون دماغی؛ شکمچه‌های مغز. (واژه‌های 
نو فرهنگستان ایران). بطن دماغی'. (دزی 
ج۱ ص 4۷): و از درازی دماغ سه تجویف 
است و طبیبان آنرا بطون دماغی گویند و 
هریک اندر پهنا به دو ببخش است. (ذخيرةه 
خوارزمشاهی). 
بطونیقا. [ب] (معرب, |) بطونیکا. معرب 
کلم لاتین بتانیکا ". (فرهنگ فارسی معین). 
بطة. [ب‌ط ط ] (ع ل) یک مرغابی. (ناظم 
الاطباء). یکی بط یستوی فيه المذکر و المؤنث 
و ليست الهاء للتأنيث و انما هی لواحد من 
جنس. (منتهی الارب). یکی بط خواه نر و 
خواه ماده. ج. بطاط. معرب بت مذکر و منث 
در وی یکسان است مانند حمامه و دجاجه تا 
در آن علامت تأثیث نیست بلکه برای وحدت 
است و عرب اوز گویند و بط بدون تا مستعمل 
فارسیان است. (آنندراج). و رجوع به بط و 
المعرب جوالیقی ص ۶۴ شود. ||خنور روغن 
یا اوندی است بشکل مرغابی. (منتهی 


الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). دبّه ظرفی 
است مانند قاروره و عربی صحیح است و 
جوالیقی ص ۶۴). و صاحب اللسان آرد: بطة, 
به است بلغت اهل مکه زیرا آنرا بشکل بطة 
(پرنده) سازند و دبه ظرفی است از شيشه که 
دران روغن نهند. 

عبیداله‌بن محمدبن محمدین حمدان‌بن بطة 
العکبری حنبلی مصنف الابانة. وی از گروهی 


حدیث شنیده و ابوالقاسم‌بن البُسری و دیگران 


از وی حدیث شنیدند و بسال ۷ ھ.ق. 


درگذشت. (از تاج المروس). و رجوع به 
ابوعبداللهبن بطة و أبن بطة شود. 
بطة. [ب‌ط ط ] ((خ) موضعی است به حبشه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بطیی. [بّط طس ] (اخ) اب وعبداله 
عبیدالهین... بطی. از پیشوایان علم حدیث و 
فقیهان حنبلیان بود. وی به سال ۲۸۷ ه.ق. 
درگذشت. (از اللیاب فی تهذیب‌الانساب): 
بطی ء ۰ [ب ] (ع ص) سسترو. ج» پطاء. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). درنگ‌کننده و 
آهسته. (آنندراج) (غیات) (فرهنگ نظام) (از 
مهذب الاسماء). آهسته و سست و کند. (ناظم 
الاطباء). مقابل تند و سریع؛ ...طايفة حکماء 
هندوستان در فسضایل بزرجمهر سخن 
می‌گفتند به آخر جز این عیبش ندانستند که در 
سخن بطیء است یعنی درنگ بسیار میکند. 
( گلستان). ۱ 

- بطیءالانتقال؛ دیرفهم. کندفهم. دیریاب. 
کم‌هوش. کودن. (واژه‌های نو فرهنگستان 
ایران). دیریافت. مقابل سریع‌الانتقال. 

- بطیءالانزال؛ دیرانزال. 

بطیء الانهضام. بطیءالهضم؛ دیرگوار. 
ثقیل. سنگین. نا گوار.دژگوارد. بدگوار. 

- بطیءالح رکة؛ کسی که به آرامی حرکت 
کند.(ناظم الاطباء) آنکه به آهستگی حرکت 


نماید. (آنندراج). 
= بطیءالسیر؛ کندرو. گرانرفتار. گران‌رو. 
مقابل سریع‌السیر. تندرو. 


- بطیءالعمل؛ کندکار. 

~ بطیءالهضم؛ دیرهضم. رجوع به 
بطیءالانهضام شود. 

- بطیء شدن؛ کند شدن. (ناظم الاطباء). 
آهسته شدن. مقابل تند شدن. سریع گشتن. 
بطیار ج. [ب ر] (!) معرب بتیاره. رجوع به 
وبال و بتیاره شود. (یادداشت مولف). 
بطباط. [] (() عصی الراعی. (تذكرة داود 
ضریر انطا کی ص ۸۲). رجوع به عصی الراعی 
شود. 


بطیحة. [ب ح] (ع !) جوی در سنگلاخ. ج» 


بطیخ طویل. 
بطایح و بطائح. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از منتهی الارب). بطیحه, بطحاء. (منتهی 
الارب). جای جمع شدن آب. رجوع به این 
کلمات در جای خود شود: رود طبیعی آن 
است که آبهایی بود بزرگ... و همی رود تا 
بدریایی رسد یا به بطیحه‌ای. (حدود العالم). 
بود که از یک رود طبیعی رودهای بسیار 
بردارد و بکار شود و آن عمود رود همی رود 
تا بدریا رسد یا به بطیحه‌ای چون فرات. 
(حدود العالم). و با او منجمی بود. کیخسرو را 
گفت که ای ملک زود باشد که بدین بطیحه 
یعنی جای جمع شدن آب بنایی و عمارتی 
پیدا شود و این أب بدین موضع باز خوشد. 
(تاریخ قم ص ۶۱). 
بطیخ. (ب‌ط طی] (ع |) صاحب قاموس 
گویدهرچه بر روی زمین پهن شود. 
(آنندراج). هرچیز شبیه بخربزه: و ان اخرج 
شحمه [شحم الحنظل ] من بطیخه نقصت قوته 
سریما. (ابن البيطار). كدو. (متهی الازب) 
(ناظم الاطباء), نوعی از کدو (بقطین) است که 
بالارونده نیست ولی مانند رشته‌هایی بر زمین 
گسترده شود. (از اقرب الموارد). || خیار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || خسربزه و 
مسانند آن. بطیخه. یکی (منتهی الارب) 
(غياث) (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء). 
خربزه که میوه‌ای حاصل از یک بوته است. 
(فرهنگ نظام. لغت رومی است, بفارسی 
خربزه نامند و بیونانی قابش. بهترین أو شیرین 
کم آب نازک بی‌جرم است و بهترین ناشیرین 
او ملیون است که خربزة گرمک باشد. (از 
تحفه). و رجوع به ترجمةُ صیدنه و مفردات 
بن بیطار و تذکرة ضریرانطا کی‌شود. 
- دارالبطیخ؛ محله‌ای در اصفهان. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به همین کلمه شود. 
بطیخ زقی. [ب‌ط طی خ رق قی] () و 
بطیخ هندی و شامی و فلسطینی. بطیخ هندی 
است که بفارسی هندوانه و بهندی ترپوز 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). بطیخ هندی 
است و بطیخ نیز گویند. بپارسی خربز: هندی 
گویندو بشیرازی خیار کدو گویند و به 
تبریزی هندوانه بهترین آن بود که آب‌دار و 
شیرین بود. (اختیارات بدیعی نسخه خطی 
کتابخانةلغت‌نامه). 
بطیخ شامی. [ب‌ط طی خ] (!) بفارسی 
هندوانه و بهندی ترپوز نامند. [فهرست مخزن 
الادویه). و رجوع به بطیخ هندی و خریزة 
شامی شود. 
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است و قید طویل برای جدا کردن آن از بطیخ 
مستدیر می‌آورده‌اند که هندوانه باشد. ملونیا. 
(ابن بیطار). 
بطیخ فلسطین. (ب‌ط طی خ ف ل] () 
بفارسی و بهندی ترپوز نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). و رجوع ب به بطیخ هندی شود. 
بطیخ هندی. [ب‌ط طی خ ه) () هندوانه. 
ا فار هندوانه و بعربی دلاع 
و رابوقه [ نامند. بفارسی هندوانه و بهندی 
ترپوز نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
بطيخة. (بط طی ع1 (ع )یکی بطیخ. 
(منتهی الارب). واحد بطیخ. (ناظم الاطباء). 
خربزه. ج, بطاطیخ. |انام دو خاتم از آن 
نوح‌بن منصور سامانی. ابوریجان بنقل از نصر 
گوید:امیر رضی نوح‌بن منصور سامانی را 
جفتی خاتم بود که هریک از آنها را بطیخه 
می‌نامیدند نگین یکی از آنها ياقوت سرخ بود 
مانند دانة انگور و از آن دیگری الماسی بود 
هرچند در شکل و اندازه گویند بزرگتر از آن 
نگین دیده نشده است. (از الجماهر ص ۶۶). 
بطیخی. [ب‌ط طی ] (ص نسبی) نسبتی 
است به بطیخ که خربزه باشد. (سمعانی). 
|| خربزه‌فروشی. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (مهذب الاسماء). 
بطیر. [ب](ع ص) ) کفانیده و شکافته شده. 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء). مبطور. 
مشقوق. کفیده. ||(() پچشک ستور. (منتهی 
الارب). پزشک ستور. (ناظم الاطباء). 
دام‌پزشک. 
بطیر یر خ. [ب ر] (ع ا) بطریرخ. بطریرک. 
رجوع به بطریرک شود. 
بطیش. اب ] (ع ص) سخت‌گیر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 
(آنندراج) بطاش: به تران... نواپرداز گشته 
بطیش ر بطیش» نطش سربع آغاز 
کردند...(دره نادره چ ۱ و« .ش.انجمن 
آثار ملی ص ۴۳۰). || توانا. (ناظم الاطباء). 
بطیط. [ب] (ع () شگفت و درو يقال جاء 
بامر بطیط. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج. عجب. (مهذب الاسماء). |زکفش 
بی‌نوک نیم موزه. . (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |اسندل. صندل. (مهذب 
الاسماء). |[() بلا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
بطبطس [ب ] (معرب. ل) به یونانی یبروح 
است. (فهرست مخزن الادوید)". 
بطيطة. زب ی ي ط 1ع ) مصفر ب طيطة 
بمعنی سرفه است ۲ . (منتهى الارب). مور 
سپید که بتازی سرف نیز گلویید : (ناظم 
الاطباء). کرمی است که خانه از چوبهای ناز 
میسازد. (فرهنگ نظام). و رجوع به بطیطه 


شود. 


بطین. [ب] (ع ص) کلان‌شکم. (منتهی 
الارب). کلان‌شکم. یقال: رجل بطین. (ناظم 
الاطباء). شکم‌آور. (مهذب الاسماء). شخص 
(آنندراج) (غیاث). | آنکه شکم وی پر باشد. 
(ناظم الاطباء). |اتوانگر. (سنتهی الارب). 
|ادور و بعید. یقال: شاء و 0 
الارب). دور و بعید. (ناظم الاطباء ) (انندراج). 
|((() لقب شسخصی است. (آنندراج). لقب 
مردی خارجی. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
بطین. زب ط] (ع|مسصغر) تصغیر بطن. 
(غیاث). مصفر بطن. (ناظم الاطباء). معنی 
بطین شکمک بود. (التفھیم). شکم کوچک. 
|امنزل دوم از منازل قمر و آن سه کوکب است 
بر مثال دیگ‌پایه‌ها که بر بطن حمل واقع شده 
است. (از آنندراج). نام منزل دوم است از 
منازل قمر و آن سه کوکب است در بطن برچ 
حمل. (فرهنگ نظام). منزلی است از منازل 
قمر و هو بطن الحمل. (مؤید الفضلاء). یکی از 
منازل قمر که شکم برج حمل است و آن سه 
ستاره خرد است که بر صورت دیگ پایه‌ها 
واقم شده. (منتهی الارب). به اصطلاح نجوم 
منزل دویم از منازل قمر که در شکم برج حمل 
ی و 
صورت دیگ‌پایه واقع شده (ناظم الاطباء) 
نام منزل دوم از منازل قمر و آن EE‏ 
باریک است بر شکل مثلث که بر دم حمل 
واقع شده. (غیاث). نام منزل دوم از [متازل 
قمر ] .(التفهیم). منزلی است از منزلهای ماه. 
(مهذب الاسماء). از ستارگان منازل قمر است 
و آن تصغیر بطین است و از اینرو مصغر شده 
است تا فرقی میان آن و بطن‌الحصوت یکی 
دیگر از منازل قمر باشد و بطین سه ستاره 
است بشکل دیگ‌پایه‌ها يا مثلث شکلی که 
دیگ را هنگام طبخ بر آن نهند و آن نزدیک 
بطن الحمل است یکی ستارة آن تابان و دو 
دیگر کم نورند و این دو پس از طلوع ستاره 
تابان برایند. (از صبح الاعشی). منزل دویم از 
منازل قمر است از آخر شرطین تا بيست و 
پنج درجه و چهل‌ودودقیقه‌وپنجاه‌ویک ثانیه 
از حمل. و علمای احکام او را منزلی سعد 
شمارند. (یادداشت مولف). سه ستارء تاریکند 
بر شکل مثلثی بر دنبة حمل, میان ایشان و 
میان شرطین مقدار نیزه‌ای است و ماه گاه گاه 
او را بپوشاند. و آن منزل دوم از منازل قمر 
است و رقیب آن ذبانا باشد. (از جهان داش 


ص۱۱۶): 

ماه و پروین رانگر در قد او 

همچنان کز بطن ماهی در بطین. سعدی. 
بطینه. [] () هل است. (فهرست مخزن 
الادویه). 
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بظ. [ب‌ظظ ] (ع مص) راست کردن تار 
ساز, تا بنوازد. (منتهی الارب). راست کردن 
مغنی تار ساز را تا بنوازد. (ناظم الاطباء) 
(انندراج). بظ مغنی عودرا؛ حرکت دادن 
اوتار آن برای نواختن. (از اقرب الموارد). 
بظ. [ب‌ظظ] (ع ص) درشت و سطبر. فظ 
بظ. (منتهی الار ب) (ناظم الاطباء) ) (انندراج). 
اتباع کلمه قظٌ است . گویند: هو فظ بط یعنی 
غليظ است. (از اقرب الموارد) ۳ 
بظا. [بٌ] (ع )گوشت‌پاره‌های برهم نشسته. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بظارة. (ب / ب ](ع ‏ تلاق. اناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). کنارة 
فرج. (مهذب الاسماء). بظر. بیظر. چوچوله. 
دلاغ. | آنچه را که خافضه از زن قطع میکند. 
(ناظم الاطباء). آنچه که ختانه بگذارد از زن. 
(آنندراج) (منتهی الارب). ||بلندی میان لب 
بالا که اندکی دراز شود و آن مرد را ابظر 
خوانند. (آنندراج). تندی میان لب پایین. 
(ناظم الاطباء). تندی ميان لب بالایین. 
(آنندراج) (منتهی الارب). بلندی ميان لب 
فرودین. (مهذب الاسماء). ااسر پستان 
گوسپند. (ناظم الاطباء) (انندراج) (منتهی 
الارب). |أبظارة الشاة؛ تندی كنار فرج 
گوسپند.(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
بظاره. [ب ر] (ع !) آواز و صدای لب در 
هنگام پوسه. (ناظم الاطباء). 
بظاهر. [ب دا (ق مرکب) ظاهرا و آشکارا و 
بطور وضوح. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
ظاهر شود. 
بظر. [ب ] (ع |) تلاق. ج» بظور. و منه قولهم 
ھی الشتم: امصص بظر فلانة. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). بيظر. بُظارّه. (منتهى 
الارب). دلاغ و آن موضعی است که خاتنان 
عرب برند. (بادداشت مولف). خروس. 
خروسه. خروسک. گندمک. (زمخشری) (از 


۱ -نل: دابوغه. 
۲-در متن یبروج ولی صحیح یبروح است. 
رجوع به یبروح شود. 
۳ -مور سپید که از ریزه‌های چوب خانه سازد 
و در آن درآید و بمیرد. (منتهی الارب: سرفه). 
۴ -در مستهیالارب ضبط کلمه بیط و در 
ناظم الاطباء بطيطة 2 ولی صاحب تاج العروس 
بی‌ضبط کلمات آرد: «بطيطة مصغر بطيطة 
است». در همه نسخ چنین است و آن غلط است 
و صواب بیط مانند دجیجه تصغیر دجاجه 
است. در ذیل اقرب الموارد نیز آمده است: 
بط مانند دجیجه تصغیر دجاجه سرفه باشد 
که دان کو چکی است. 

5 - Batyne. 
-در مؤيد الفضلاء بغلط كلمة بظ (بفتح)‎ ۶ 
بمعنی آب منی حیوان آمده در صورتی که‎ 
صحیح بیظ است رجوع به بیظ شود.‎ 


یادداشت مولف). ||بلندی ميان دو لب فرج. 
(آنندراج). ||انگشتری. (منتهی الار ب). 
بظر. [بَ ظّ] (ع مص) با بظرّة گردیدن مرد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||درازتلاقی و 
درازتلاق شدن. ||ختنه کردن جاریه راء (از 
منتهی الارب). 
بظر. زب ظ ] (ع[) درازتلاقی. (ناظم الاطباء). 
زنان را بر فرج فزونیکی است و آنرا ختنه 
کنند و آن فزونی ببرند و بتازی آن فزونی ر 
بسظر گویند. (ذخیره خسوارزمشاهی). 
||انگشتری. (ناظم الاطباء). 
بظراء . (ب] (ع ص) تأنیت انظر, زن 
درازتلاق. داه دراز تلاق ختنه نا کرده.ج. بط 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء). زن ختنه نا کرده. ج» 
بسظر. (مهذب الاسماء) (مؤيد الفضلاء). 
درازبظر. بزرگ گندمک (زن). (زمخشری). 
بزر گ خروسه. 
= امة بظراء؛ داه درازتلاق ختنه ناکرده.ج 
ظرْ و منه ما يقال فى الشتم: EL‏ 
(منتھی الارب) (از ناظم الاطباء). آن زنی کی 
او ختنه نکرده باشد. (زوزنی). آن زنی که وی 
را ختنه نکرده باشند. (تاج المصادر بیهقی), 
بظرم. [ب ر] (ع|) انگشستری. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بظرة. [بَ ر1 (ع!) زنی که در بغلش موی کم 
بساشد. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). || حلقه انگشتری بی‌کرمی. (کذا). 
(منتهی الارب) (آنندراج). حلقة انگشتری 
بدون نگین. (ناظم الاطباء). 
طو ق. [پ رز ] (ع () رایگان. و منه: ذهب دمه 
بظراء (منتهی الارب). رایگان. (ناظم الاطباء). 
بظرة. [ ب ر] (ع [) تندی میان لب بالایین. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بظريرة. آب ر](ع ص) زن بسی‌شرم 
زبان‌دراز. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بظماج. [پ ] (ع |) جامه‌ای که بر یکی از دو 
طرف آن خواب باشد یا جامه‌ای که بر ميان 
آن خواب باشد و بر هر دو طرف آن علم و 
نقش باشد. (از منتهی الارب). قسمی از جام 
پرزدار مانند مخمل و یا جامه‌ای که ميان آن 
پرزدار و کناره‌های آن دارای نقش و نگار 
باشد. (ناظم الاطباء). 
بظو. [ ب ](ع مص) آ کنده گوشت‌شدن کسی. 
(منتهی الارب) (از تاج المصادر بيهقی) (از 
ناظم الاطباء). 
بظو. [بْ وز] (ع مص) فربهی و آ کندگی 
شت کسی. (از اقرب الموارد). گویند 
حظیت المرأة و بظيت؛ سل انس مین 


فربه و | کنده گوشت شد. ( 0 
ا 


بظیظ. زب ] (ع ص) فربه نازک‌اندام. (منتهی 
الارب) (انندراج). غلام بظیظ؛ پسر ضربه 
نازک‌اندام. (ناظم الاطباء), 

بع. [ب ] (!) ب‌بع. آواز بره و گوسفند و بز و 
بزغاله. (یادداشت مولف). رجوع به بع‌بع شود. 
بع. [ب عع ] (ع مص) پریشان ریختن شراب. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج), پریشان ریختن 
شراب را: بع الخضمر پعا. (منتهى الارب). 
|افزون ربختن آپ. (از اقرب الموارد). 
|| پیوسته باریدن ابر. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). پیوسته 
باریدن. بعاع. (منتهی الارب). و رجوع به بعاع 
شود. 

بعائس. [ب ء] (ع !) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء), ج موس به معنی ماده شتر لاغر که 
شیر آن خشک شده باشد از گذشتن هفت ماه 
بر نتاجش. (آنندراج). و رجوع به بعوس شود. 

بعابعة. [ب پ ع] (ع () درویشان. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). ||مردمان 
بومی. (ناظم الاطباء). 

بعالت. زب / ب / بٌ] (إخ) موضعی نزدیک 
مسلرینه مر اوس را. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[یوم بعاث؛ روز جنگ اوس و 
خزرج. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). موضعی است نزدیک مدینه 
که در آنجا میان اوس و خزرج جنگی عظیم 
واقع شده بود و آن روز جنگ را یوم بعاث! 
گویند. (آنندراج). جنگی است ميان اوس و 
خزرج در جاهلیت. (از مجمع الامثال 
میدانی). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
ج٣‏ شود. 

بعاثط. (ب ث] (ع لا ج بط . (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). رجوع به بعثط شود. 

بعاد. [پ ] (ع مص) مصدر دیگر مباعدة. (از 
زوزنی) (از اقرب الموارد) (از متتهى الارب) 
(از ناظم الاطباء). دور کردن و دور شدن. 
(آنندراج). از کسی دور شدن. (زوزنی). کسی 
را دور کردن. (زوزنی). دوری, (غیاث). و 
رجوع به مباعدة شود 

بعاد. [ب ] (ع ) لمن. (ناظم الاطباء). لعنت و 
نفرین. (آنندراج) (منتهی الارب). 

بعاد. [بْ] (ع ص) ب‌عمید و دور. (نساظم 
الاطباء). دور. (منتهی الارب) (آنندراج). نمت 
است از بعد. (منتهی الارب) (انندراج). صفتی 
است مانند بعید. (از اقرب الموارد)؟ 

خنده بوی زعفران وصل داد 

گریه‌بوهای پیاز آن بعاد. (مثنوی), 

بعار. [ب ] (ع مص) پشکل افکندن, مانند 
معباعرة. (ناظم الاطباء). پشکل افکندن. 
(آنندراج) (منتهی الارب). 

بعار. [بْ] (ع )َر درخت کنار. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). 


بعال. 


۰ 


(ناظم الاطباء) (آنندراج). و رجوع به بعائس 
و بعوس شود. 

بعاع. [بَ] (ع !) تره است نرم. (آنندراج) 
(منتهی الارب). یک نوع تر؛ نرم. (ناظم 
الاطباء). |اگرانی ابر از باران. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|ارخت جسهاز. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(نساظم الاطباء). جهاز. (اقرب الموارد), 
|امتاع. (اقرب الموارد) ۲. ||متاع افتادة روز 
غارت. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |أالقى عليه 
بعاعه؛ ای نفسه. (منتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). ||القی السحاب بعاعه؛ همه باران 
خود را ریخت آن ابر. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی‌الارب). 

بعاع. [بَ] (ع مص) پیوسته باریدن ابر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). و رجوع به بح شود. 

بعاق. [ب] (ع ) شدت آواز. (از نساظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (صراح) 
(اقرب الموارد). |[بانگ باران. (مهذب 
الاسماء). ||باران بسیار بزرگ قطرۂ نا گاه 
بارنده. (منتهی الارپ) (ناظم الاطباء). |اابری 
که بشدت ببارد. (از اقرب الموارد). |اسیل 
بزرگ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) ". 

بعاق. [بْ](ع مص) شکافتن باران بزرگ 
قطره زمین را: بعق الوابل الارض بعاقا. 
(منتهی الارب) از ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از اقرب الموارد). 

بعال. [ب ] 2 مص) چماع کردن. (غیاث). 
باعل مباعلة و بعالاء ملاعبت زن و شوی باهم 
و جماع نمودن و زناشویی کردن. (آنندراج) 
(از منتهی الارب). مباعله. (زوزنی). رجوع به 


مباعله شود؛ 

نه کمی در شهوت و طمث و بعال 

که زنان را آید از ضعفت ملال. (مثنوی). 
بعال. [ب ] (ع !)ج بمل. (ناظم الاطباء) 


(مسنتهی الارب) (اقسرب الموارد) (غياث 
اللغات) ۳. رجوع به بعل شود. 


۱- در متن به فلط بغات است. رجوع به 
الامتاع شرد. 

۲ - در اقرب الموارد. جهاز و متاع بصورت دو 
معنی آمده ولی در منتهی الارب و به پیروی از 
آن نساظم الاطباء و انندراج, رخت جهاز 
اورده‌اند. 

۳-صاحب منتهی الارپ و ناظم الاطباء ضبط 
کلمه را در دو معنی باران و سیل بحرکات سه 
گانه آورده‌اند. 

۴ - صاحب غیاث‌اللغات معانی بعل را در ذیل 
بعال بصورت جمع آورده است. رجوع به بعل 
شود. 


پعایس. 


بعایس. [ب ي] (ع ل) بعائس ج بسعوس. 

| (ناظم الاطباء). رجوع به بعائس شود. 

| بعبر. زب بَ] ((صوت) آوای کبوتر. بخ‌بخ. 
بغیغو کردن. (دزی ج ۱ ص 4۸). 

بع‌بع. [ب ب ] (صوت) بع. در تداول عامه 
آواز بره و گوسفند. و بز و بزغاله. رجوع به بع 

شود. 

| پعبع. [ب بَ](ع) اول جوانسی. |آواز 
ريختن آب از آوند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||آوایبی شبیه آواز 
بوقلمون و یا غلغل بطری که شتر از خود 
برآرد. (دزی ج ۱ص 4۸). 

بعبعة. زب ب ع] (ع !) حکایت بعضی آواز. 
|اسخن راندن بشتاب. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اگریختن از جنگ کفار. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب). 

بعییی. [بٍ ب ] (ص) در تداول فارسی, 
کودن. (بادداشت مولف). )|(() در زبان 
کودکان. ببره. بزغاله. گوسفند. سیش. 
(یادداشت مۇلف). 

یعبلة. [](ع ص) بسسی‌تربیت. (دزی ج۱ 
ص‌۹۸). 

پعبوش. [ب] (ع () نسناس. میمون, (از 
دزی ج۱ ص‌4۸). || بعبوش‌بن آدم (در مقام 
ناسزا)» مثل میمون, آدم زشت. کریه. (از دزی 
ج۱ص4۸). 

بعبوص. [ب ] (ع إ) بعبوص الخروف. گل 
محبت. گیاه محبت. علف محبت. اسلیح 
اسلیخ. خزام. خزاملمطری. بلیحا. فاغیه. 
سلیخه. ورث. اسپرک. (از دزی ج ۱ ص4۸). 
و رجوع به فرهنگ فرانسه فارسی سعید 
نفیسی شود. 

پعث. [بّ] (ع مسص) فرستادن کسی راء 
(ناظم الاطباء). فرستادن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (مژید الفضلاء) (فرهنگ نظام) 
(ترجمان علامه جرجانی ص ۲۷) (زوزنی) 
(صراح) (دزی ج ۱ ص۸٩)‏ (مهذب الاسماء). 
کسی را جایی فرستادن. (تاج المصادر 
پهقی). فرستادن کسی را بتنهایی: ثم بعثنا من 
بعدهم موسی. (قرآن ۱۰۳/۷ و ۷۵/۱۰ (از 
اقرب الموارد). در شرع فرستادن خدای تعالی 
است انسانی را بسوی جن و انس تا انانرا براه 
حق دعوت کند و شرط آن دعوی پیغمبری و 
اظهار معجزه باشد و برخی گفتهاند شرط آن 
آگاهی از امور پنهانی و اطلاع بر مغیبات و 
دیدن فرشتگان است و چنین فرستاده‌ای از 
جانب حق مرد باید باشد نه زن. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به كلمات 
رسول و نبی در همان متن شود. ||برخیزانیدن 
ناقه را. (منتهی الارب) (آنندراج). برخیزانیدن 
ماده شتر. (ناظم الاطباء). تبعاث. (اقرب 


الموارد). و رجوع به تبعاث شود. 
برانگیزانسیدن و به هیجان آوردن کسی را. 
گویند: بعت‌الناقة. هنگامی که برخیزانند آن 
را؛ یعنی عقال آن را بگشایند یا فرو خفته باشد 
و آن را بر خیزانند. (از اقرب الموارد). 
برخیزانیدن و فرستادن. (فرهنگ نظام). 
|| برانگیزانیدن. (ناظم الاطباء). برانگیختن. 
(منتهی الارب) (فرهنگ نظام) (آنندراج) 
(مؤيد الفضلاء) (غیاث). ابتعاث. (زوزنی). 
مأخوذ از تازی برانگیختگی. (ناظم الاطباء). 
انگیزش. || زنده نمودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (فرهنگ نظام). زنده 
کردن. (ترجمان علامٌ جرجانی ص ۲۷). 
مرده رازنده کردن. (تاج المسصادر 
بیهقی) (زوزنی). بعث خدای تعالی مردگان 
راء زنده کردن ایشان را ثم بعثنا کم من 
بعد مسوتکم. (قسرآن ۲/۵۶). (از اقرب 
الموارد). |اگاهی مراد از بعث قیامت باشد. 
(غیاث). 
بعث و نشر؛ کنایه از روز قیامت, چراکه در 
آن وقت همه مردگان از زمین برانگيخته 
خواهند شد و به هر طرف پرا کنده خواهند 
گشت.(غیاث) (آنندرا اج): 
شفیع‌الوری خواجه بعث و نشر. 

سعدی (پوستان). 
- یوم‌البعث؛ روز قیامت. (منتهی الارب). 
روز قيامت. روز رستخیز. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). روز حشر. گاهی بعث و بعشت بر 
حشر و معاد نیز اطلاق ميشود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به حشر در 
همان متن شود. قیام خلایق باشد بروز قیامت 
هنگام برخیزانیدن مردگان از قبور چنانکه 
اجزای اصلی آنان گرد آید و ارواح بدانها 
بازگردند. برخی از فلاسفه به بعث ارواح 
معتقدند نه اجساد. (از الموسوعة الصربیة). و 
رجوع په حکمت اشراق چ انجمن ایران و 
فرانسه ص۲۳۴ شود: در معنی بعث و 
قیامت... بر سبیل آفتراء هیچ چیز نگفتم. 
( کلیله و دمنه). 
هی ز چه معلوم گردد این ز بمث 
بعث را کم جو کن اندر بعث بحث. 
شرط روز بعث اول مردن است 
زانکه بعث از مرده زنده کردن است. 

(مکنوی). 

||بعث را در مسیحیت معنی خاص است و آن 
قیام مسیح از قبر و گذشتن چهل روز بر آن 
است. چنانکه در انجیل آمده است. (متی: ۰۲۸ 
مرقس: ۱۶ لوقا: ۰۲۴ اعمال رسل: ۴ ۲» 
باهل رم:۶) و رجوع به السوسوعة الصربية 


۳ 


شود. 
- حزب بعث؛ یکی از احزاب ملی است که 
بسال ۱۳۲۴ ه.ق.از دانشجویان و جوانان 


بعثرة. ۴۸۷۷ 


روشن‌فکر سوریه در دمشق تشکیل یافته 
است. رجوع به الموسوعة العربية شود. 
|/بیدار کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (ترجمان علامةٌ جرجانی ص ۲۷). 
از خواب بیدار کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). بیدار کردن کسی از خواب. (از 
اقرب الموارد). || آنکه همواره هموم وی او را 
بیدار کند و از خواب برخیزاند. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به بُعث شود. ||پرا کنده 
نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
پرا کنده نمودن. بعثة اسم است از آن. ج؛ 
بعثات. (آنندراج). |[برکاری داشتن. (ترجمان 
علامه جرجانی ص ۲۷). بر کاری برافژولیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). یکاری وژولیدن. 
(زوزنی). بعث بر چیزی؛ واداشتن کسی بر 
انجام دادن آن. (از اقرب الموارد. 

بعث. [ب / ب ع] (ع ) لشکر. ج, بعوث. 
(مستتهى الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). جیش. (آقرب الموارد). ااگروهی 
که بجایی فرستند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج) (از مهذب الاسماء). 
جماعتی که فرستند چه بشب, چه بروز. 
(مفاتیح). لشکری گسیل داشتن. (دزی ج۱ 
ص‌۹۸). ||بکار گرفتن کسی چون سپاهی در 
لشکر. (دزی ج ۱ ص۹۸). 

بعث. [ ب ع] (ع مص) بیدار ماندن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). از خواب 
بیدار شدن. (از اقرب الموارد). 

بعت. [ب ع] (ع ص) شب‌زنسده‌دار. 
تهجدگزار. (نأظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی 
الارب). 

- رجل بُعث و بمث؛ آنکه همواره هموم وی 
او را بیدار کند و از خواب برخیزاند. (از اقرب 
الموارد). 

بعثات. زب ع] (ع ل) ج بَع. (منتهی الارب). 
رجوع به بعثة شود. " 

بعشت. [ب ت ] (ع امسص) بعثة. رسالت. 
فرستادگی و ارسال. (ناظم الاطباء). بعث. 
- بعث کردن؛ برانگیختن. واداشتن؛ و تن 
خویش را بعث کن بفرهنگ و هنر آموختن. 
(ص ۳۵ منتخب قابوسنامه). و در باطن با 
اسکندر رومی یکی شد و او را بعث کرد بر 
قصد داربن دارا. (ص ۵۵ فارسنامة ابن 
البلخى). 

سال بعشت؛ سالی که خدای‌تعالی رسول را 
پرسالت مبعوث کرد. 

بعثرة. [بَ ت ر] (ع ا) لون و رنگ. (ناظم 
الاطباء). رنگ چرکین. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||وسخ و چرک. (ناظم الاطباء). 
بعثرة. ات بت ز](ع مص) نظر کردن. (منتھی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (انندراج). _ 


۸ بعثط. 


نگریستن و تفتیش کردن. (از اقرب المواره) '. 
|| تسفتیش نمودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |اکاویدن چیزی را. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ک‌اویدن 
زمین را. (آنندراج). ||برانگیختن. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) (غیات). 
|| جداجدا و زیر و بالا کردن چیزی راء بعثر 
الشیء. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آندراج). اابیرون آوردن و آشکار ساختن: 
قال الله تعالی: بعثر ما فى القبور. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج): اذا بعثر 
ما فى القبور. (قرآن 4/۱۰۰). و اذا القبور 
بعثرت. (قرآن ۴/۸۲). || حوض را ویران 
کردن و زیر و رو کردن. بعثر الحوض؛ ای 
هدمه و جعل اسفله اعلاء. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). زیر و زیر کردن. (ترجمان 
علامه جرجانی ص ۲۷). | شوریدن دل". 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). بشورانیدن. 
(زوزنی). شورانیدن. (ترجمان علامه 
جرجانی ص ۲۷). پا کند ه‌کردن مرد متاع و 
کالای خود را و ریختن ب بعض آنرا روی بعض 
دیگر: بعثر الرجل متاعه. (از ناظم الاطباء). و 
پراکنده شدن. (غیاث). متفرق كردن و 
پرا کندن.(از اقرب الموارد). 
بعثط. بُ ثْ] 2 إ) بعثوط. ناف وادی و 
ميانة آن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ناف و میانة بيابان. (مؤيد الفضلاء). 
و رجوع به بعثوط شود. || در یا دبر با ذ کرو 
خایه. ج. بعائط. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
دبر یا دبر با الت و بیضه. ج. بعائط. (ناظم 
الاطباء). 
- اپن بعثط؛ ماهر و دانندءٌ چیزی, یقال: هو 
ابن بعتطها. و فی حدیث معاویه؛ قیل له اخبرنا 
عن نسبک فی قریش. قال؛ انا ابن بعثطهاء 
بريد انه واسطة قريش و من سرة بطائحها. 
(منتهى الارب) (از ناظم الاطباء). ماهر و 
دانندء چیزی. (آنندراج). 
بعثقة. [ب ت ق ] (ع مص) ریزان شدن آب 
از شکستگی کنارة حوض و خم. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از انندراج). 
بعثة. [ب تَ] (ع ) اسم است از بعث. ج» 
بعثات. (منتهی الارب). 
بعثو ط. [ ب ] (ع () بعثط. ناف وادی و ميانة 
آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ناف و 
میانة بیابان. (مؤيد الفضلاء). و رجوع به بعثط 
شود. 
بعچ. [ب ع] (ع ص) مرد سست‌رفتارء گویا 
معوجالبطن است. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از انتدراج). 
بعج. [بَ] (ع سص) کفانیدن چیزی را. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطماء) (از 
آنندراج). شکم بشکافتن. (زوزنی). شکافتن 


شکم. (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب الموارد). 
||اخته کردن خروس. اخته کردن. خواجه 
کردن.(دزی ج۱ ص .)4٩۹‏ ||مبالغه کردن در 
خیرخواهی کسی. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ریختن باران و شکافتن 
زمين را: بعج المطر الارض. (منتهى الارب). 
||در اندوه انداختن کسی را محبت: بعجه 
الحب. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
بعد. (ب ] ع ق) پس, ضد قبل. و آن در 
حالت اضافت معرب بود و در حالت افراد 
مبنی بر ضم و من بعدٍ و افعل بعداً. منونین نیز 
روایت کرده‌اند و حکی الفراء من دز بالکسر 
بغير التنوين و اجاز بالضم و الشنوین ايضاً. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). 
پس. (تسرجمان علامه جرجانی ص ۲۷) 
(مهذب الاسماء) (غیاث). سپس. (نصاب). 
آنگاه. آنگه. نقیض قبل. (از اقرب الموارد) 
(دزی ج۱ ص .)4٩‏ پس و سسپس. (ناظم 
الاطباء). برحسب شواهدی که در دست 
هست این کلمه در فارسی گاه بصورت 
مضاف بعد و گاه با حرف اضافه «از» بعد از و 
گاه پس از «از» درآید و در این صورت و 
صورت نخست لازم‌الاضافه باشد بمعنی بعد 
از. سچّس. پس از 

بعد بسی گردش بخ تآزمای 

او شد و آوازةٌ عدلش بجای. نظامی. 
... پیچاره متحیر بماند, روزی دو بلا و محنت 
کشید و سختی دید سیم روز خوابش گریبان 
گرفت و در آب انداخت بعد شبان روزی دگر 
بر کنار افتاد. ( گلستان). 

= از بعد؛ ازپس؛ 

چنین گفت موبد بنزدیک شاه 

که‌از بعد شب روز آید بگاه. 

(منسوب بفردوسی). 

اما بعد؛ فصل خطاب است یعنی بعد دعای 
من مر ترا و اول کسی که این کلمه را گفته داود 
علیه‌السلام با کعب‌بن لی بود. (منتهی 
الارب) (آنندراج). فصل خطاب است یعنی 
پس از دعای من مر ترا و پس از این مقدمات. 
و اکنون شروع میشود و گویند اول کسی که 
ین کلمه را گفت کعب‌بن لؤی بود. (ناظم 
الاطباء). اما بعد فقد کان کذاء یعنی پس از 
دعای من ترا یا بعد از حمد خدا و آن را فصل 
الخطاب گویند. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
فصل الخطاب شود. 

بعد از؛ پس از. در عقب. در دنبال. سپس. 
در آخر. در دنباله: 

که خورشید بعد از رسولان مه 

نتایید بر کس ز بوبکر به. فردوسی. 
بعد از ملاحظه بسوی غزنین بازگردد. (تاریخ 
بت ایان بای رت خدای پو ست و 


بعد. 


بعد از آن شنودیم که... برادر ما... را... بر تخت 

نشاندند. (تاریخ بیهقی). و بعد از امتخال اوامر 

و نواھی الھی... ( 

که بعد از دیدنش صورت نبندد 

وجود پارسایان را شکیبی. 

چشم عادت کرده بر دیدار دوست 

حیف باشد بعد ازو بر دیگری. 
سعدی (طیبات). 

بعد از آن؛ پس از آن. (ناظم الاطباء). 

بعد از آتکه؛ پس از آنکه. ( اف ی 

وا انان ان اين. (ناظم الاطباء). 

- بعدالسلام؛ پس از تهنیت و ارات 

عمومی. (ناظم الاطباء). 

- بعدالظهر؛ پس از زوال. (ناظم الاطباء). 

- بعدالتیا و التی؛ يقال: جاء بعد اللتيا و التى؛ 


سندبادنامه ص ۴). 


( گلستان). 


یادداشتهای لغتنامه): بعداللتیا و التى. 
نصرة‌الدین اتابک پسر محمد... بکرمان رسید. 
(المضاف الى بدایع الازمان ص ۶). 
- بعدالموت؛ پس از مرگ. (ناظم الاطباء). 
- بعدالمشورة؛ پس از مصلحت. اناظم 
الاطباء). 
- بعدالوقوع؛ پس از آنکه اتفاق افتاد و وقتی 
أن نموده شد. (ناظم الاطباء). 
= بعدالیوم؛ ازین پس و یا پس از زمان آینده. 
(ناظم الاطباع). 
= بعد ذلک؛ :ای مع ذلک. (ناظم الاطباء). 
بعد غداً یا غدٍ؛ پس فردا. (از ET‏ 
لغتنامه). 
- بَعْدّماه پس از آن چيز. (ناظم الاطباء). 
ی ۳( 
کلمة ما در این ترکیب زايد است چنانکه در 
اينما و حیثماء 
بعد ما کز سر عشرت همه روز افکندی 
سخن رفتن و نارفتن من در افواه. 

انوری (از آنندراج). 
بعد ما آنچه در حضور شما فتح شود مارا و 
شما رااز آن غنيمت نصيب باشد. (ترجمة 
اعثم کوفی ص ۷۹). بعد ما هرکس که از 
مسلمانان نزدیک او سی‌آید از علی (ع) 
شکایت میکرد. (همان کتاب ص ۱۳۷). بعد ما 
که مغان چنین گویند و آنرا حقیقتی نیست. 
(مجمل التواريخ و قصص چ ۱ص۳۸). و از 
ایشان مدد خواست و بیامد و هرمز را بگرفت 
بعد ما که اندک مایه روزگار پادشاهی کرده 
شود رارسا اه ام ارو 
ملكالروم را بگرفت پس آزاد کرد و باز جای 


١-در‏ اقرب الموارد. نگریستن و تفتیش کردن 
بصورتی یک معنی آمده است. 

۲ -در منتهی الارب این معنی در ذيل تبعثر 
آمده است. 


بعك. 


نشاند بعد ما که خزاین او برداشت. (طن ۹۴ 
فارسنامة ابن البلخی). پس بصلح بستدند بعد 
ما کی مردم ولایت نعمتی بسیار بدادند و 
جزیه بخود گرفتند. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۱۵). و بعد ما که او را تحف بسیار با لقب 
کوچک خانی هدیه داد. (جهانگشای 
جوینی). بوقت بازگشت. بعد ما که به انواع 
تشریفات ممتاز بود. (جهانگشای جوینی). 
بعد ما که بر تخت خانی تمکن یافت و خاطر 
از کار اصحاب اغراض و حساد فارغ کرد. 
(جهانگشای جوینی). با آنکه اعتقاد من این 
است که فرزندان حضرت پیغمبر بخلافت پدر 
خود از فرزندان عباس مستحق‌تر باشند بعد 
ما که فرزندان عباس نیکو زندگانی‌تر باشند و 
لایقتر. (نامهٌ حسن صباح در جواب نامه 
ملکشاه). بعد ما که ده نوبت در اطوار خشم و 
رضا ایشان را جان بخشیده است و نان داده 
چون غرور شهرداری... مزاج خضوع ایشان 
فاسد گردانید. . لابد آخر الدواء الکی بر بایست 
خواند. (المضاف الى بدایع الرمان ص ۳۷). 

تج پعده؛ بجای پس از آن. بعد از آن آمد 
است؛ این درویش از دوستان است. یکی با ما 
را نشناخت. بعده چون بمنزل آمدند سفره 
حاضر آوردند. (انیس الطالبین نسخة خطی 
کتابخانه لغت‌نامه). بعده با من فرمودند که اول 
کسی که از علماء پخارا با ما آشنا خواهد شد 
این بزرگ خواهد بود. (همان کتاب ص .)٩۰‏ 
بعده بیان سلسلة مشایخ خود کردند. (همان 
کتاب ص ۱۱۴). بعده حضرت خواجه أن 
درویش راگفتند. (همان کتاب ص۱۳۹). 

- بعد یکما» پس از هردوی شما. (ناظم 
الاطباء). یپک گویند: جئٽ بعد 
یکما. (از منت 
(ناظم الاطباء). 
کف مابعد؛ تا آنوقت. (ناظم الاطباء). 

- من بعد؛ از این پس و در آینده. (ناظم 
الاطباء): بعده حضرت خواجه آن درویش را 
گفتندکه والده را نصیحت بکن... والد: آن 
درویش توبه کرد که من بعد از کسی چیزی 
نگیرد. (انیس الطالبین نسخة خطی کتابخانة 
لفت‌نامه ص ۱۳۹). 

|| و گاه بمعنی مَعَ آید مانند: 

فقلت لها فیئی الیک فاننی 

حرام و انی بعد ذالک لبیب. 

یعنی مع ذاک. (از اقرب الموارد). ا[بمعنی 
الآن مانند: : ما حانت منیته و بعد معنی الان. 
(از اقرب الموارد). ). ||وگاه ظرف زمان و مکان 
واقع شود: جئت بعدالفجر و دمشق بعد 
بعلبک. (از اقرب الموارد). 

بعد. [ ب ع] ع4 ج باعد مثل خادم و خد 
یقال: : ما انت منایبعَدٍ و ما انتم منا بوا ایضا. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) . رجوع به 


منتهی الارب). پس هردوی شما. 


باعد شود. ||بغد. (اقرب الموارد). ||دور. منزل 
عد. (منتهی الارب). بعید. (از اقرب الموارد) ". 
بعد. [بٌ] (ع [مص) ضد قرب. دوری. (از 
اقرب الموارد) (از کشاف اصطلاحات الفنون) 
(غیاث) (واژه‌های نو فرهنگستان). 
- بعداً له؛ یقال: بعدا له؛ یعنی دور گرداند او را 
خدا و هلا کی باد او را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج). هلا کت و دوری باد او را 
(ترجمان علامه جرجانی ص ۲۷). نفرین 
است بدانکه هرگاه بلا بکسی فرود آید وی را 
رثا نگویند. و مختار نصب آن بر مصدریت 
است و همچنین شحقاً له و تمیم رفع میدهد و 
یدید له و شحق. (از اقرب الموارد). 
- ید باعد؛ بطریق مبالفه است بعنی دوری 
بسیار دور. (منتهی الارب). مبالغه است مانند 
ظل ظلیل. (از اقرب الموارد). 
|إلسن. (از اقرب الموارد). مت (سنتهى 
الارب). |إج بعيد. (اقرب الموارد). رجوع به 
بعید شود. |آرأی و حزم. و منه: انه لذو بعك. 
(مسنتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). بعد و بعدة؛ رای و حزم. یقال: انه لذو 
بعد و پعدة؛ یعنی صاحب رای و حزم است و 
این را بکسی گویند که رای نافذ داشته باشد. 
(از اقرب الموارد). ||دوری و فاصله و تفاوت. 
(ناظم الاطباء): 
هميشه تا که مه از قرب و بعد چشمةً مهر 
گهی چو خفته کمان گر دد و گهی چو سپر. 
مسعودسعد. 
بعد منزل نبود در سفر روحانی. حافظ. 
- بعد اتصال؛ تهانوی دز ضمن شرح معنی 
اتصال در نزد منجمان ارد: چون کوکب از 
روی نظر یا تناظر بکوکبی دیگر متوجه شود و 
بعد بقدر جرم خود از متصل به, پیدا کند آن 
توجه را اتصال گویند و این کوکب را متصل. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع 
بهمان متن شود. 
- بعد مسافت؛ دوری. فاصله مکانی* 
گویندبدوری بکن از یار صبوری 


در مهر تفاوت نکند بعد مسافت. سعدی. 
بعد مسافت از مشاهده حال و کشف کار او 
مانع گشت. (ترجمة تاریخ یمینی). 


|ادر تداول صوفیان عبارت است از دوری 
ببنده از مکاشفت و مشاهدت. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به قرب در 
همان متن و لغت‌نامه و تعریفات جرجانی 
(اصطلاحات صوفیه) شود. |[در عرف علما 
عبارت است از امتداد بین دو چیزی که 
کوتاه‌تر از آن نباشد یعنی میان آن دو کوتاهتر 
از این امتداد نباشد خواه برابر با این استداد 
یافت شود مانند بعد مرکز از محیط و خواه 


زاید پر آن باشد چنانکه در غیر بعد مرکز از 
محیط هست. و این تفسیر بهتر است از آنچه 


۳۸۷۹ 


گفته‌اند بعد امستداد کوتاهتر از امتدادهای 
مفروض بین دو چیز است زیرا برحسب این 
تفسیر بر بعد مرکز از محیط شامل نمیشود 
زیرا آن بقدر نصف قطر است با اینکه اقصر 
خطوط بین آندو نسیست. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). |ادر نزد متکلمان امتداد 
موهومی است نه چیز محض. پس بعد در نزد 
ایشان امتداد موهوم مفروضی در جسم است 
و آنرا خلاء نیز نامند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به تعریفات جرجانی و همان 
متن شود. ||در نزد حکما امتداد موجود است 


و ایا قا م نفخ وان عرش تاوا 
قایم بنفس خود و آن جوهر مجرد است. (از 
کشاف امطلاحات الفنون). و رجوع بهمان 
متن در ذیل کلم بعد و خلاء و مکان شود. 
||در اصطلاح موسیقی فاصله را گویند و آن 
فاصله" مابین هر پرده و شرف باشد. 
(یادداشت لغت‌نامه). ||در نزد أهل هيئت بعد 
اختصاص دارد به بعد کوکب از معدل النهار و 
در سراج‌الاستخراج که رساله‌ای است در 
استخراج تقویم از زیج الغ بیک میگوید: بعد 
دوری جزو است یا ساعت از جای معین مثلاً 
ارچ یت ا 
ماضی و مستقبل. اما بعد ماضی آن است که 
دوری از نصف النهار گذشته 5 وبعد 
مستقبل آنکه دوری از نصف‌النهار آینده باشد. 
(از كشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع 
بهمان متن و مآخذ آن شود. 

- بُعْدِ أبْعّد؛ بعد دورترین. (التفهیم ص ۱۱۹). 
نام دایره‌ای که بالاتر از همة افلا ک حاوی 
فلکهاست و نیز اهل هیئت بعد ابعد بر خط 
اطلاق کنند که از مرکز عالم خارج شده و به 
اوج کوکب بمثل آن رسد. (غیاث) (آنندراج). 
و رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
- پعدالمشرقین؛ دوری و فاصلة ميان مشرق 
و مفرب. (ناظم الاطباء): دوری بقدر دوری 
مشرق از مفرب. استعمال مشرقین از باب 
غلبه دادن یکی از دو تا بر دیگری است مانند 
ابوین, والدین, حسنین. (حاشية کلیله چ 
مینوی). بدانکه مفاصلة مشرق صیفی و شتوی 
به اعتبار افق ارض تقریبا یکهزار و چهل و 
شش فرسخ پاو کم میشود و بحساب کروه سه 
هزار و یکصد و سی هفت پاو بالا میشود چرا 
که بعد مطلع اقصر الایام از مطلع اطول الايام 
تقریباً چهل و هفت درجه است و هر درج 
ارضی تقریباً بيست و دوفرسخ پاو بالا 
میشود و بحساب کروه هر درجة ارضی تقريباً 


۱-صاحب اقرب الموارد این مثال را برای 
معنی بعید بدینسان آورده است: منزل بعد ای 
بعیك. 


. 2 - ۰ 


۰ بعد. 


شصت و هفت کروه پاو کم میشود از روی 
تحقیق هر درجه ارضی شصت و شش کروه و 
دو هزار و ششصد و شش گز و ده گره میگردد 
و پیمایش درج فلکی یازده لکه هنتاد و 
هفتهزار و ششصد و بیست و شش کروه 
میشود و نزد بعضی مشرقین عبارت از مشرق 
و مغرب است چرا که گاهی بلحاظ شراقیت 
طلوع آفتاب از مشرق تفلیباً مغرب را نیز 
مشرق گفته تثنیة آن مشرقین نمایند. (غیاث) 
(آنسندراج)... و بساز دوستان رااگرچه 
بعدالمشرقین اتفاق افتد سلوت ایشان جز پیاد 
یک دیگر صورت نبندد. ( کلیله چ مینوی 
ص ۲۴۶). 

با تو قرب قاب قوسین آنگه افد عشق را 

کز صفات خو د ببعد المشرقین مانی جدا. 


خاقانی. 
یا غراب البین» یا لیت بینی و بینک بعد 
المشرقین. ( گلستان). 
نامت اندر مشرق و مغرب روان 
چشم بد دور از تو بعد المشرقین. سعدی. 


- بعد دورترین؛ بعد آبعد, به اصطلاح هیئت. 
(التفهيم ص ۱۱۹). و رجوع به بعد ابعد شود. 
هد وا وزد آهل عمل از مجان ساوت 
است از بعد بین تقویم آفتاب و ماه. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

بعد مُضَعّف؛ بعد مرکز تدویر ماه از آفتاب 
بتضعیف. (التفهيم ص ۱۲۷). عبارت است از 
حرکت مرکز قمر و خود مرکز قمر چنانکه در 
شرح تذکره بیان شده است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

بعد معدل؛ نزد منجمان عبارت است از 
دوری ماه از افق بدرجات معدل چنانکه این 
معنی از توضیح التقویم مستفاد شده است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 

- بع مفطور ا؛ و آن عبارت است از بعد 
مجرد موجود. و شرح آن در معنی مکان 
خواهد امد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
بعد میانه؛ بعد اوسط. (التفهیم ص‌قلح). 

- بعد نزدیکترین؛ بعد آقرب. (التفهيم ص 
قلع). 

¬ سه‌بعد؛ هریک از سه دوری جسم ییعنی 
طول (درازا), عرض (پهنا» عمق (ژرفا). ج» 
ابعاد و این سه را ابعاد يا ابعاد ثلاثه گویند. 
(یادداشت لغتنامه). و رجوع به معنی بعد (در 
هیئت) شود؛ 

چه یگانه‌ایست کو را به سه بعد در دو عالم 

ز حجاب چارعنصر بدلی بدر نیاید. خاقانی. 
جاه او در یک دو ساعت بر سه بعد و چار طبع 


پنج نوبت میزند در شش سوی این هفت‌خوان. 


خاقانی. 
او شاه سه‌بعد" و چارملت 
پر شاه مدیح‌خوان ببینم. خاقانی. 


بعد. [بٌ] (ع مص) ضد قرب. (از اقرب 
الموارد). دور شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |امردن. (از اقرب الموارد). 
بمردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), بعد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) و رجوع به بَعد شود. 

بعد. [ب ع] (ع مص) هلا ک شدن. (از اقرب 
الموارد) (ترجمان علامه جرجانی ص ۲۷) 
(تاج المصادر بیهقی). و رجوع به بعد شود. 

بعد. [ب ع] (ع ص, !) بعد. بعید. گویند: منزل 
بعَّد؛ یعنی بعید. (از اقرب الموارد). منزل دور. 
(از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 

- تنح غیر بعد یعنی: نزدیک شو. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 

|اج باعد مانند خادم و خدم. (از اقرب 
الموارد). یقال: ما انت منا ببعد و ما انتم منا 
ببعد ایض ۳ (منتهی الارب). رجوع به باعد 
شود. 

بعد. [ب ع] (ع ص) خیر و فایده. یقال: انه 
لغیر بعد و ما عنده بعد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). طائل. منفعت. (از اقرب 
الموارد). 

بعد. [ب عٌ] (ع لا ج بعيد. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). رجوع به بعید شود. 

بعدا. [ب دن] (ع ق) سپس. وقت دیگر. 
زمان دیگر. مقابل قبلاً. سپس چیزی. نویر 
الفضلاء). پس از آن. 

بعداء . بُ ع] (ع لا ج بعيد. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
بعید شود. 

بعدان. [بٌ ] (ع ص, !) ج بعید. یقال: فلان 
من بعدان الامیر و من قربائه. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (موید الفضلاء). و رجوع به 
بعید شود. 

بعدم باز ذادن. (بع د] (مص مرکب) 
نیست و نابود کردن. (آنندراج). نیست کردن. 
(از شرفنامةٌ منیری) (از موّید الفضلاء). 

بعدة. [ب د] (عل) رأی و حزم و منه: انه لذو 
بعدة. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||مسافت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||بیگانگی, یقال: بیننا بعدة. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

بعده. [بَ د هو] (ع ق) پس از آن. (ناظم 
الاطباء). 

بعذارة. [ب ر] (ع مص) بَعْدَرَة. حرکت 
دادن و لرزانیدن چیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 

بعذرة. زب ذرَ] (ع مص) بعذارة. رجوع به 
بعذارة شود. 

بعر[ ب ع] 2 مص) پشکل افکندن. (منتهی 
الارب). پشکل انداختن شتر و گوسفند. و 
کذلک بعر الارنب. (ناظم الاطباء). پشكل 


بعر ۵. 


افکندن. (آنندراج). بشک اوکندن. (زوزنی). 
بشک افکندن. (تاج المصادر بیهقی). پشکل 
انداختن شتر. (از اقرب الموارد). 
بعر. [ب / ب ع] (ع !) پشکل. (منتهی الارب) 
(آنندراج). سرگین شتر و گوسفند و آهو و 
موش بفارسی پشک گویند. (غیاث). سرگین 
حیوانات است که خشک شده از هم پاشیده 
باشد مانند سرگین گوسفند و شتر. (فهرست 
مخزن الادویه). ج» ابعار. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (دزی ج۱ ص ۱۰۰) (موّید 
الفضلاء). و رجوع به تذکرة داود ضریر انطا کی 
ص ۸۲ و ترجمة فرانسوی ابن بیطار شود. 
- بعر الجمل و البعیر؛ بشیرازی پشکل اشتر 
خوانند. (از اختیارات بدیعی). و رجوع به 
همان متن شود. 
- بعر الضان؛ بپارسی سرگین میش گویند. (از 
تحفه). 
- بعر الضان و بعر الکہش؛ بپارسی سرگین 
گوسفند و میش خوانند و بشیرازی پشکل 
گوسفندگویند. (اختیارات بدیعی). 
= بعرالضب؛ بپارسی سرگین سوسمار را 
گویند. (از اختیارات بدیعی) (از تحفه) (از 
ذخیرة خوارزمشاهی). رجوع به متن‌های 
مذکور شود. ِ 
- بعر الظبا؛ پشک اهوان؛ 
صیدگه شاه جهان را خوش چراگاهست از آنک 
لخلخة روحانیان بینی در او بعرالظیا. 
خاقانی. 
- بعرالمعز؛ بپارسی سرگین بز خوانند و 
بشیرازی پشکل بز. (از اختیارات بدیعی) (از 
تحفه). 
|افقر تمام. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
بعر [بَ ع] (ع مص) بعیر گشتن شتر. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج), بعیر شدن 
جمل. (ناظم الاطباء). 
بعر. [ب ع](ع !) رجوع به بعر شود. 
بعران. [ب /ب](ع !اج بسعیر. (مسنتهی 
الارب) (نساظم الاطباء) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). رجوع به بعیر شود. 
بعرة. [ب ر] بعر یکی. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (آنندراج). واحد بعر و بعر 
یعنی یک پشکل. (ناظم الاطباء). بشک. ج. 
ایعار. (مهذب الاسماء). سرگین شتر و گوسفند 
و آهو, بفارسی آنرا پشک گویند. (غیاث). و 
رجوع به بعر شود 
نزد مخدوم فضل تو نقص است 


۱ -بعد مقطور هم آمده است. 

۲-نل: سه وقت. 

۳-در اقرب الموارد: ما انتم منا ببعد و انتم منا 
بعد آمده است. 


بعرة. 
پیش مزکوم مشک تو بعره است. خاقانی. 
بعره را ای کنده مغز کنده مخ 
زیر بینی بنهی وگویی که أخ. ,۰ خاقانی. 
ای قوم سر خار بیابان که کند تیز 
وآن بعر بز را که کند گرد بمعبر. قاآنی. 


||خشم برای خدا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
بعرة. [ بع ر](ع اسر نره (آنندراج) 
(منتهی الارب). سر نره و حشفه. (ناظم 
الاطباء). 
بعزقة. (ب ز ق] (ع مص) متفرق و پریشان 
كردن.لغة فى زعبقه. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). پریشان و متفرق کردن چیزی راء (از 
آنندراج) (منتهی الارب). پرا کندن و متفرق 
کردن قوم یا چسیزی را. (از اقرب الموارد): 
بعزق المال؛ پرا کنده کردن آن. (از دزی ج۱ 
خن 
بعص. [ب ]۲ (ع مص) لاغسر شدن. 
|| اضطراب کردن. (ناظم الاطباء) (انندراج) 
(منتهی الارب) (از متن‌اللغة). 
بعصوص. (ب / بَع] (ع ص)" لاغر و 
حقیر. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج) (از متن اللفة) (اقرب الموارد. ||( 
دم (از دزی ج ۱ص ۱۰۰). ||استخوان سرین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
متن اللغة) (از اقرب الموارد). 
بعصو صف. [بْ ص ] (ع ) جانوری است 
کوچک سپید درخشان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
بعض. [ب ] (ع () پاره‌ای از هر چیز. ج» 
ابعاض, و لایدخله اللام خلافا لابن درستویه. 
و قال ابوحاتم: استعملها سیبویه و الاخفش 
فى کتابهما لقلة علمهما بهذا لنحو. (منتهی 
الارب). جزء چیزی. (از دزی ج۱ ص ۱۰۰). 
پاره‌ای از هر چیز. ج, ابعاض. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). پاره‌ای از چیزی. (از غیاث). پاره. 
(ترجمان علامه جرجانی ص ۲۷). برخی. ج» 
ابعاض. (مهذب الاسماء). نقیض کل. (موید 
الفضلاء). بخش. جزء. قسم قطعه. بهر. لخت. 
برخ. مقابل کل. بعض هرچیز, طایفه یا جزئی 
از آن است و رواست که از بقية آن بزرگتر 
باشد ماتند هشت از ده و گاه بر انچه فردی از 
چیز است اطلاق گردد. گویند: خالد بعض 
الانسان. ج» ابعاض. و «ال» بر آن داخل نشود 
زیرا در اصل مضاف است و ان به اضافه 
معرفه شود در لفظ يا در تقدیر و از اینرو 
تعریف دیگر نپذیرد ولی آن را با «ال» بکار 
پرده‌اند ستی سیبویه و اخفش. (از اقرب 
الموارد). و لا اخری. فيها؛ ای فى قوة 
لانزروت بعض الحرارة. (ابن البیطار). و قال 
بعض اهل ذات عرق: 
و نحن بسهب مشرف غير منجد 


و لامتهم فالمین بالدمع تذرف. 

||ادر اصطلاح نام جزء مرکبی است که کل از 
آن و از غیر آن ترکیب شود. (از تعریفات 
جرجانی). 

پعض اوقات؛ گاه گاهی. پاره‌ای اوقات. 

- بعض مردم؛ پاره‌ای از مردم. دسته‌ای از 
مردم. 
بعض. [بَ ] (ع مص)" گزیدن و اذیت کردن 
پشه کسی را (از متن اللغة). ازار دادن پشه 
کسان را. (از اقرب الموارد). 
بعضوضة. زب ض] (ع !) جانوری است 
ماتند خنفساء. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
بعضة. [ب ع ض] (ع ص) پشه‌نا ک:للة 
بعضة و ارض بعضة کذلک. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (از اقرب المسوارد) (از ناظم 
الاطباء). شب یا سرزمین پرپشه. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). مبعوضه. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). و رجوع به مبعوضه 
شود. 
بعضی. [بَ ] (ضمیر مبهم) چند و چندی. 
قدری و چندان. (ناظم الاطباء). در لفظ بعضی 
یای تحتانی برای وحدت است و اگر وحدت 
منظور نباشد اوردن ياء درست نیست. (غیاث 
ذیل بعض) (آنندراج ذیل بعض). پاره‌ای از 
چیزی. مقداری. برخی. لختی. گروهی. 
بخشی. قسمتی؛ و ابنیت» شهری است بر 
مشرق صقلاب و بعضی بروسیان مانند. 
(حدود العالم). بعضی تقرب را از دل و بعضی 
از بسیم. (تاریخ بیهقی). سبکتکین, تاش 
سپهسالارش را بر میمنه بداشت و بعضی 
لشکر سلطانی و ساقةٌ قوی بگماشت هر دو 
طرف را. (تاریخ بیهقی). وآن لازم است بر 
گردن من و پیوسته است بعضی به بعضی. 
(تاریخ بیهقی). 

سراپای بعضی و بعضی گیا کن 
چو اندر مغا ک چغندر چغندر. عمعق. 
- بعضی از؛ قسمتی از: بعضی از اراضی؛ 
قسمتی از اراضی. (ناظم الاطباء): و ميان 
اسبیجاب و لب رود گیاخوار همه اسبیجاب 
است و بعضی از چاج. (حدود العالم). مشرق 
خرخیز ناحیت چین است... و جنوب وی 
حدود تغزغز است و بعضی از خلخ. (حدود 
العالم). و ایشان را یکی خشک رود است که 
اندر وی بعضی از سال آب رود و بسیشتر 
آبشان از چاهها و دولابهاست. (حدود العالم). 
از ملک من بیرون است و تصدق است بر 
مسکینان در راه خدا و مردم است بر من انکه 
برگردد همه آن یا بعضی از آن بملکیت من. 
(تاریخ بیهقی). هیچکس بمردم از ذات أو 
نردیکتر نیست چون بعضی از آن معلول شود 
بداروها علاج پذیرد. ( کلیله و دمنه). وقت 


بعقل آمدن. ۴۸۸۱ 


است که... بعضی از معایب رأی... تو برشمرم. 
( کلیله و دمنه). 
- بعضی از مردم؛ گروهی از مردم:* گفت 
شنودم. اما اظهار آن ممکن نیست که بعضی از 
نردیکان تو در کتمان آن مرا وصایت کرده 
است. ( کلیله چ مینوی ص ۱۳۰). میان بعضی 
از ترکان امین‌الملک و اعظم ملک بر سر اسبی 
دعوی افتاد ان ترک اعظم ملک را بتازیانه 
بزد. (ترجمةٌ سیرت جلال‌الاین چ مینوی 
ص۱۰۷ از حاشيةٌ ۱۴ کسلیله چ مسینوی 
ص ۱۳۰). 
- بعضی اوقات؛ گاهی. (ناظم الاطباء). 
- بعضی دون بعضی؛ نه همه و یک قسمت. 
(ناظم الاطباء). 
- بعضی کارها؛ پاره‌ای از کارها و یا یک 
کاری. (ناظم الاطباء). 
بعط. اب ] (ع مص) ذبسح کردن. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). ذبح كردن 
حیوان. (اقرب الموارد). ||غلو كردن در نادانی 
و کار زشت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
بعق. [ب] (ع مص)" سخت آواز کردن. 
(منتهی الارب). اواز سخت کردن. (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |إكشتن شتر را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). نحر كردن 
شتر را. (از اقرب الموارد). شتر کشتن. (تاج 
المصادر بيهقى). اادفع کردن ماده شتر 
نشخوار خود را. (ناظم الاطباء) (از منتهى 
الارب). |اکشف کردن. ظاهر ساختن چیزی 
را: بعق عن كذا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |[کندن چاه را: بعق البتر. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطسباء). کسندن چاه راء 
(آنندراج). | شکافتن. (تاج المصادر بیهقی) * 
بعقط. [بْ ق] (ع ص) کوتاه‌قامت. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 
بعقل آمدن. (ب عم 5] (مسص سرکب) 


۱-در منتهی الارب بغلط بعص آمده است. 
ور وی ال رن نط که هن 
ُعصوص است. ۲ 
۳-در متتهی الارب و اقرب الموارد آمده 
است که فعل آن همیشه یصورت مجهول آید و 
در منتهی الارب و آنندراج ترجمة مصدر آن 
چنین آمده است. اذیت پشه پافتن کسان. 

۴ -اين کلمه گاه بمعنی گروهی و گاه بمعنی 
یکی آید و بهمین سبب در جمله‌هایی که بعضی 
فاعل است فعل آن گاه مفرد و گاه جمع است و 
چون در معنی دوم اسم جمع می‌باشد باز هم 
مطابقت هر دو رواست. 

۵-در متن اللغة اين معنى ذيل مصدر بعاق 
آمده است. 

۶ -در متن‌اللغة اين معنی ذيل مصدر بُعاق 


آمده است. 


۲ بعقوبا. 


عاقل شدن. هوشیار شدن؛ 

آنچنان مستی مباش ای بی‌خرد 

که بعقل آید پشیمانی خورد. 

بلکه زآن مستان که چون می میخورند 
عقلهای پخته حسرت می‌برند. مولوی. 
بعقوبا. زب ] (رخ) بَعْتوبّه. نام دهی نزدیک 
بغداد که یعقوبیه " نیز گویند. (ناظم الاطباء). ده 
بزرگی است در ده‌فرسنگی بغداد. (سمعانی). 
و رجوع به نزهةالقلوب و قاموس الاعلام 
ترکی ج۲ شود. 

بعقوبی. [ ب ] (ص نسبی) منسوب است به 
بعقوبا که ده بزرگی است در ده‌فرسنگی بغداد. 
(سمعانی). 

بعقوبیون. [ب بی یو] (اخ) جماعتی از 
محدئین. (ناظم الاطباء). 

بعقو ط. [بْ ] (ع ص) ک‌وتا‌قد. (مسنتهی 


الارب) (ناظم الاطباء). 

بعقوطة. زب ط] (ع ) لول 
سرگین‌گردانک. 1 (ناظم 
الاطباء). 


بعکت. [ب ] (ع مص) زدن اطراف کسی را به 
شمشیر. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
بعکت. [ب ع](ع مص) درشت و خشک‌بدن 
گردیدن.(منتهی الارب) (از آنندراج). Dl‏ 
مسص) ستبری و کلفتی. (ناظم الاطباء). 
ورترنجیدگی جسم. (ناظم الاطباء). 
بعکره. [ب کَ ر] (ع مص) بریدن چیزی را 
بشمشیر. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بعکنة. [ب ک نْ] (ع [) مزنث بعکن. ریگ 
دشوارگداز. (ناظم الاطباء) (منتهی ِ 
پعکوکت. [بْ] (ع !) سختی گرما. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||بعکوک القوم؛ 
فرود آمدن که بعد از رفتن باقی ماند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ||بسیاری 
شتران و غبار و ازدحام آن. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از آنندراج). ||میانة چیزی. 


(آنندراج). 
بعک وکاء ۰ [ب] (ع () بدی و شور و غوغا. 


(ناظم الاطباء) ۱[ 
بعک وکة. [ب / ب ک] (ع !) اجتماع گرمای 
تابستان و اجتماع سرمای زمستان. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (انندراج). 
||بعک وكة القوم» و قد یفتح؛ نشان فرود آمدن 
قوم که بعد رفتن باقی ماند یا خاصة قوم یا 
جماعت آنها و همچنین از شتران. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |إبعكوكة 
الثاس؛ مجتمع مردم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

بعل. [بّ] ( (ع [) زمین بلند که بر آن دو سال 
e‏ 


بعول و بُعولّة (ناظم الاطباء) 
(زمینی که) از آسمان آب خورد. جوهری 
گوید:بعل و جذی" یکی است. اصمعی گوید: 
زراعتی که بیخ آن از اسمان آب خورد. (از 
اقرب الموارد). ||هر خرماین و درخت و 
زراعت که از بیخ اب خورد بی‌انکه انرا 
جویی باشد یا از باران آب خورد. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). || پاره‌ای 
که بر آبیاری گيرند. (منتهی الارب). پاره و 
رشوه که بر آبیاری گیرند. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |أخرمابن نر. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (انندراج). 
بعل. [ب] (ع !) خدا. در آشوری» بابلی 
«بلو» عبری «بَعّل». ارامی «بْعلا», در لغات 
جنوب‌الجزیره و حبشه «بعل». (از تاریخ 
اللغات الساميه. ج اسرائيل ولفنسون 
ص ۲۸۴). و رجوع به دايرة المعارف اسلام 
شود. (از حاشیه برهان قاطع چ معین). |ابت. 
صنم: فی قوله تعالی: اتدعون بعلا؛ ای صنما. 
(مهذب الاسماء). 
بعل. [بَ] (إخ) نام بت قوم يونس عليه 
السلام. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (غیاث). ||نام بتی در شام که قوم 
الاس علیه‌السلام آنرا میپرستيدند. (از 
غیاث). ||نام بزرگترین معبود فینیقیان. ملل 
سامی قدیم ( کنمانیان, کلدانیان. اسوریان) 
بعل را بر آفتاب اطلاق میکردند. و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ج۲ و حبیب‌السیر و 
ایران باستان و تاریخ گزیده و فرهنگ ایران 
باستان ولغات تاریخیه و جغرافیه ترکی ج ۲ و 
دزی ج۱ ص ۱۰۰ شود. ابن‌الندیم در شرح 
مذهب صابئین میگوید: بال بمعنی [بع 7ع 
و /و] ستارة مشتری است. بعید نیست کلم 
بعل عرب بمعنی بت معروف از همین کلمه 
آمده باشد. (یادداشت مولف). بنا بنقل مسولف 
قاموس الاعلام ترکی کلم بال در ترکیب دو 
کلم بالتازار و آنبال از محرفات کلمة بعل 
است. رجوع به همان متن ذیل کلمةٌ بعل شود. 
|| خداوند. آقا. باید دانست که اهالی مشرق در 


(آنندراج). آنچه 


زمان قدیم اجرام سماوی را پرستش 
مینمودند مثلاً اهالی فنیقیه و کنعان و سایر 
همسایگان ایشان آفتاب‌پرست و ساه‌پرست 
بودند و بعل را خدای آفتاب و عشتاروت را 
خدای ماد ماهتاب میدانستند. (از قاموس 
کتاب مقدس). و رجوع به همان متن شود. 
| خداوند چیزی و مالک آن, یقال: من بعل 
هذه الناقة. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از آنندراج). صاحب و 
مالک. (غیاث). ||گرانی عیال مرد, صنه قوله 
علیه‌السلام لمن بایعه على الجهاد: هل لک من 
بعل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). گرانسی 
عيال مرد. (آنندراج). |[زن. (منتهی الارب) 


بعلیک. 


(ناظم الاطباء) (آنندراج). زن. ج» بعلات. 
(مهذب الاسماء). مرأة. (از اقرب المواردا. ج» 
بعال و بُعول و بُعولة. (سنتهى الارب) (اقرب 
الموارد). |شوی. (منتهى الارب) (اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء) (ترجمان علامه 
جرجانی ص ۲۷) (آنندراج). شوهر. (غیاث). 
زوج. (آقرب الموارد. |[نام پادشاهی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 

شرف البعل؛ کوهی در راه حجاج شام. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
بعل. [ب ع] (ع مص) متحیر و ترسان و 
ستوه گشتن از چارة کار. (از منتهی الارب) 
(از آنندراج) (از اقرب الموارد). سرگشته 
شدن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). بیل. 
|(ص) متحیر و ترسان و بستوه آمده از چارة 
کار. (منتهی الارب). کسی که در چارۂ کار 
مستحیر و ترسان باشد. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). بَعِلّة. (منتهی الارب). و رجوع به 
بعلة شود 
بعلاوه. [ب ع /ع و /و ](ق مرکب) باضافه. 
علاوه بر. بعلاو بدین معنی لازم‌الاضافه 
است. باضاف. علاوه بر. افزون بر. اضافه بر: 
دو بعلاو دو مساوی است با چهار و در 
ریاضی علامت آن چنین است + .و رجوع به 


علاوه شود. 
بعلیکت. (ب ل ب کک /ب ع ل ب کک] 
اغا" هر ی است بشام. (از منتهی الارب) (از 


آنندراج). مرکب از دو کلمة بعل و بک است. 
بعل اسم صنمی است و بک نام مردی است که 
این شهر را بنیان نهاده و بنام وی خوانده شده 
ینعی با رک ا 
مشهوری است بشام و آن مرکب مزجی ۱ 
جز اول آن مبنی و جزء دوم آن معرب غنیر 
منصرف است. (از اقرب الموارد). شهری در 
شام که تا دمشق ۰ هزار گز مساحت دارد و 
دارای هشت هزار تن جمعیت است. این 
همان شهری است که در قدیم هلیوپولیس 1 
نامیده میشد و دارای خرابه‌ها و اثار عتیق 
یاد و گفتاند بجایک: مرگب است از دو 
کلمه» یکی بعل نام بت و دیگر بک, نام مردی 
که‌بانی این شهر بوده و آنرا به اسم بت خویش 
نام نهاد و در نسبت به این شهر بعلی و بکی هر 
دو گویند. (ناظم الاطباء). نام شهری است 
بشام که قوم لاس علیهالسلام در آنجا بعل تام 
بت را می‌پرستیدند. (غیات) (آنندراج). 


١-بعقوبه‏ صحیح و بعقوبيه غلط است. 
(يادداشت مۇلف). 

۲-زراعتی که جز با باران آب نخورد (دیم). 
(از اقرب الموارد). 

3 - Bel. Baalbek (Jan). 

4 - ۳۱6۵۱۱0۵۰ 


شهری است در لسنان که دارای آثار و 
خرابه‌های عظیمی است نام آن بیونانی 
هلیوپلیس چون مقر پرستش خورشید بود و 
معبد ژوپیتر و هلیو پلیس را یکی از جبابره در 
آن بنیاد نهاد. این بنا که دارای اثار هنری 
بسیار بود قریب دویست و شصت سال یعنی: 
از روزگار اوگوست تا عهد کار کرلا برپا بود 
کها کنون از آثار اصلی آن ستونهای ششگانة 
معروف بجای مانده است. معبد دیگری نیز 
برای خدای باخوس در آن بنیان نهاد. 


بکی و لغات تاریخیه و جغرافية ترکی و عیون 
الانباء شود. ||نوعی پارچه کتانی سفید. (دزی 
ج۱ ص ۱۰۰). |آنوعی پارچة ابریشمین. 
(دزی ج ۱ص ۱۰۰). 

بعلزیوب. [بَ ع ر1 ((خ) لقب خداوند 
بت‌پرستان که بهود او را رئیس ارواح پلید 
دانند. (ناظم الاطباء). از خدایان کنعانیان 
بت‌پرست باشد. (از اعلام المنجد) |اسرور 
دیوان: بهروی می‌گفتند (دانشمندان) که 


بعلزبوب سرور دیوان درو هست و بقوت 


بعلبک 


این شهر از مستعمرات دولت روم بود که 
مسلمانان بسال ۱۴ ه.ق, آنرا گشودند. سپس 
در روزگار امویان از رونق آن کاسته شد و 
امیر تیمور بسال ۸۰۳ ه.ق.انرا غارت کرد. 
در سال ۱۹۲۲ م. سلطان سلیم اول عثمانی بر 
آن استیلا یافت. سپس از مستعمرات دولت 
فرانسه گردید و اکنون از شهرهای کشور 
مستقل لبنان است و جمعیت آن برحسب 
اعلام المنجد هشت هزار تن ن است. اراضی این 
شهر در نهایت آبادانی است و دارای نهرهای 
بزرگی است که از آنجمله نهر لیطانی است و 
محصولات عمد آن انواع حبوپ و حسریر و 
میوه است و دارای برخی صنایع ساده نیز 
هست. (از اعلام السنجد و منجم الصمران 
پاختصار). شهری است بشام بسیارنعست و بر 
بر کوه نهاده است. (حدود العالم): در جامع 
بعلبک کلمه‌ای چند بطریق وعظ... (سعدی). 
و رجوع به حبیب‌السیر و لفات تاریخیه و 
جفرافیه و معجم البلدان و ابن بطوطه و 
نزهةالقلوب و جوالیقی و قاموس کتاب 
مقدس شود. 

پعلیکیی. [ب ب ] (ص نسبی) بعلی. بکی» 
ار تا 
میباشد در دوازده‌فرسنگی دمشق. (سمعانی) 
(اللیاب) (ريحانة الادب). و رجوع به بعلی و 


سرور 9 را بدر میکند. (دیاتسارون 
ص ۱۲۲). شما می‌گویید که به بعلزبوب دیوان 
راپدر میکنم. (دیاتسارون) .ورجوع به 
قاموس کتاب مقدس شود. ||از اسامی شیطان 
است. (از اعلام المنجد). 

بعلوت. زب ] (ع !)ج بعله, بمعنی خاتون. 
(قاموس کتاب مسقدس). 


طرف جنوپی یهودیه. (از قاموس کتاب 
مقدس). 

بعلون. [ ب ](ع !) سختی گرما. ||آثار فرود 
آمدن قوم که بعد رفتن باقی ماند. (انندراج). 

بعلة. زب ع ل ] (ع إ) زنی که خود را به لباس 
آراستن نداند. (منتهی الارب) (انندراج). زنی 
که آرایش به لباس را نداند و لباس نازیبا 
پوشد. (ناظم الاطباء). 

بعلة. زب ل] (ع إ) زن مرد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). مونت بعل و رجوع 
به بعل شود. 

بعلة. [بَ ع ل] (ع ص) متحیر و ترسان‌گشته 
از چارۂ کار. (منتهی الارب). مؤنٹ بعل» یعنی 
زنی که در چارۀ کار متحیر و ترسان باشد. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 

بعلی. [ب لیی ] (ع () رویسیده شده در 
مزرعه‌ای که بواسطة باران مشروب شود. 
(ناظم الاطباء). 


بعنه. ۴۸۸۳ 


بعلی. [ ب ] (| ج) (آقا یا خداوند من). خدای 
مشهور کنعانیان. (قاموس کتاب مسقدس). 
شوهر زن. (از قاموس کتاب مقدس). 

بعلیی. [ب لی‌ی ] (ص نسبی) منسوب به شهر 
بعلیک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع 
به بعلیک. 

بعلیی. [بْ ع] ((خ) (ایل...) یکی از طوایف 
بن یکعب خوزستان. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص 4۰). 

بعمد. [ب ]] (ق مسرکب) ارادی. بمیل. 
تعمدا. بعمدا. عمدا. (یادداشت لغت‌نامه). 

بعمدا. [ب ع] (ق مرکب) بعمد. عمداً؛ به 
اراده. بمیل. بطیب خاطر. از روی میل: 


گفتی که شاه زنگ یکی سبز چادری 
بر دختران خویش بعمدا بگسترید. 
پشار مرغزی. 


دزدیده بعمدا سوی من یک دو نظر کرد 
جان و دل من برد بدان یک دو نظر بر. 
سوزنی. 

گرددزمین ز جرعه چنان مست کز درون 
هر گنج زر که داشت بعمدا برافکند. ‏ خاقانی. 
بعمدا زیوری بربستش آن ماه 

عروسانه فرستادش بر شاه. نظامی. 

بعمل آمدن. [ب ع مء د] (مص مرکب) 
برای کاری آماده شدن. ||به استعمال گذاشته 
شدن. (ناظم الاطباء). و رجوع به همان متن 
شود. 

بعمل آوردن. [بغء ر3] مص مرکب) 
برای استعمال حاضر کردن. به استعمال 
گذاشتن. |ابسه اجرا درآوردن. |ابکار 
دراوردن. (ناظم الاطباء). 

بعنایةالله. زب ع ی یل لاء] (ع ق مرکب) 
کلمه‌ای ماخوذ از تازی که در استقبال کارها 
استعمال میکنند یعنی بهمت و همراهی 
خداوند عالمیان. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
بعون‌الّه شود. 

بعنس. [ب 218 |) داه خویله, (سنتهی 
الارب) (آنندراج). داه گول و احمق. (ناظم 
الاطباء). 

بعنسة. [ب ن س] (ع مسص) نرم و خوار 
گردیدن بخدمت و غير آن. (منتهی الارب). 
خوار گردیدن آن مرد و نرم شدن بخدمت و 
جز آن. (ناظم الاطباء). 

بعنف. [ب غ] (ق من بزور. بجبر. + چبراً 
عنفاً. .و رجوع به عنف شود. 

بعنقاة. (ع ص) تیزچنگال. یقال: 
عقاب بعنقاة. (منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). و رجوع به نشوء 
اللغة شود. 

بعنه. [ ] ((خ) (پسر تنگی) یکی از پسران 
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۴ بعو. 


رمون که از بندگان ایشبوشث‌بن یوناتان بود. 
وی با برادر خود ریکاب در عین ظهر بخانة 
ایشبوشث درآمده وی را بکشتند و سرش را 
بخیال یافتن جایزه بداود اوردند لکن داود 
ایشان را بقتل سپرد. (از قاموس کتاب 
مقدس). ||مردی که با زروبابل از اسیری 
مراجعت کرد. (قاموس کتاب مقدس). 
بعو. [بعغز] (ع !)گناه و خطا. ||عاریت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بعو. [بغو] (ع مص) گناه کردن و خطا 
نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). جنایت کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی) (از اقرب الموارد). ||غالب آمدن بر 
کسی در قمار و رسیدن از وی چسیزی. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متن اللغة). 
||عاریت گرفتن سگ شکاری و اسب برای 
رهان". (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). چیزی بعاریت گرفتن. (از اقرب 
الموارد). بعاریت گرفتن سگ برای شکار با 
اسب برای مسابقه. (از اقرب الموارد). 
|| چشم زخم رسانیدن کسی را. بدی آوردن بر 
کسان. (از آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
بعوث. [ ب 1(ع!) ج بث لشکر و گروهی که 
بجایی فرستند. (ناظم الاطباء) (انندراج). 
رجوع به بعث شود. 
بعوس. [ب ] (ع ص, () ماده شتر لاغر که 
شیر آن خشک شده باشد از گذشتن هفت ماه 
بر نتاجش. ج, بعایس, بعاس. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (انندراج). 
بعوض. [ب ع / و](ق مرکب) بجای و 
بدل و پپاداش. (ناظم الاطباء). 
بعو ض. [ ب ] (ع !) حیوانی است بر صورت 
فیل گزنده یکی آن بَعوضَة و در بصایر آمده 
است کلم بعوض از بعض گرفته شده است 
بسبب کوچکی جسم آن نسبت بدیگر 
حیوانات. (از اقرب الموارد). پشه. (غیات) 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء) (آنندراج). 
پشه خا کی است که بعربی بق الصفیر نامند. 
(ف‌هرست مخزن الادویه). |اک‌لفنی 
مخ‌البعوض؛ تکلیف داد مرا بمحال. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به پشه شود. 
بعوض. [بَ ض] (ع !) پشه. ج بُعوض. 
(منتهی الارب) (انندراج) (زم‌خشری) (از 
مؤید الفضلاء) (ناظم الاطباء). نوعی از پشه. 
(ترجمان علامه جرجانی ص ۲۷). پشة خا کی 
است که بعربی بق الصغير نامند. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به پشه شود. 
بعوضة. زب ض ] ((غ) آبی است مر بنی‌اسد 
را. (منتهی الارب) (انندراج). و رجوع به پیان 
والتبيين ج١‏ ص ۲۴۷ شود. 
بعول. [بْ] (ع !) ج بعل. (ناظم الاطباء). 


رجوع به بعل شود. 
بعولة. [ب ل] (ع ل) ج بغْل. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (ترجمان علامه جرجانی 
ص ۲۷) (ناظم الاطباء). رجوع به بعل شود. 
وة زب [] (ع مص) شوه گردیدن رة 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). شوهر 
گردیدن.(آنندراج). و رجوع به همین متن 
شود. |[سرکشی نمودن از کسی: بعل علیه. 
(منتهی الارب) (انندراج). 
بعون‌الله. [ب ع بل لا۰](ع ق سرکب) 
بیاری خدای‌تعالی. تخفیفی است از جملۀ 
بعون اله و حسن توفیقه یا بعون الله و مشیته. 
بمدد و یاری خداوند. (آنندراج). و رجوع به 
بعنایةائه شود: گفت بعون‌الّه عزوجل هر 
مملکتی را که گرفتم رعیتش را نسیازردم. 
( گلستان), و در آن جهان بعون‌الّه و مشیته بعد 
از گذرانیدن عمری خوش در عز دولت و بلوغ 
غایت و... بزرگترین ثوابی یافته. (تاریخ قم 
ص ۷. 
بعة. [بٌغع] (ع !) شتر بچه که در میان نتاج 
زايد و انکه در اول نتاج زاید انرا ریم خوانند 
و آنکه در آخر نتاج زاید آنرا هیم. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بعهده گرفتن. [ بعد /دگ ر ت] (مص 
مرکب) تعهد کردن. متعهد شدن. قبول کردن. 
عهده‌دار شدن. 
بعیی. [بغی] (ع مص) بعو. رجوع به بعو 
شود. || بعی‌الغنم؛ آوای گوسفند. (دزی ج۱ 
ص ۱۰۰), رجوع به بع‌بع شود. 
بعیث. [ب ] (ع ص) فرستاده. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). مبعوث. 
(منتهی الارب) (انندراج). و رجوع به مبعوث 
شود. 
بعیث المخاشعی. (ب یل م شٍ] (اخ) با 
بعیث بصری. ابویزید خداش‌بن بشربن خالد. 
رجوع به بعیث بصری و ابویزید خداش و 
ريحانة الادب و اعلام زرکلی و عقدالفرید و 
الموشح و عیون‌الانباء و البیان و التبیین شود. 
بعیث بصری. [بَ ثِ ب] ((خ) ابسویزید 
خداش‌بن بشربن خالد. رجوع به بعیث 
المخاشعی خداش‌بن بشر و ابویزید خداش 
شود. 
بعیج. [ب] (ع ص) شکم کفانیده. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). ||امراة بعیج؛ زنی که در خیرخواهی 
شوی بسیار مبالغه نماید و بر وی نثار کند. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بعید. [بَ ] (ع ص) دور یقال: ما انت منا 
ببعید و ما انتم منا ببعید. یستوی فيه الواحد و 
الجمم. (منتهى الارب) (نساظم الاطباء) 
(آنسندراج). ج, بُعداء» بُعد. بُمَدان. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (مهذب الاسماء) 


بعنك. 


۰ 


اران علامهترجانی ض ۷: 
بریدم بدان کشتی کوه لنگر 
مکانی بعید و فلاتی سحیقا. 
بعید است نابوده وی ناصبی 
یکی زی یمین و یکی زی شمال. 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی -محقق ص 
۵۱ 
چو کعبه قبلٌ حاجت شد از دیار بعید 
روند خلق بدیدارش از بسی فرسنگ. 

( گلستان). 
از مکارم اخلاق درویشان غریب و بعید است 
روی از مصاحبت مسکینان تافتن. ( گلستان). 
تنح غیر بعید؛ یعنی نزدیک شو. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
امر بعید؛ امر در نهایت بزرگی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) 
- بعیدالاتصال؛ و آن ان است که کوکیی که 
در برجی آید وبا اوایل بیج هیچ کوکب ر 
نبیند و به آخر برج کوکبی را بیند در آن حال 
کوکپ ضعیف بود. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به همان متن در ذیل کلم 
اتصال شود. 
- بعیدالمخرج؛ مقابل قریب‌المخرج: حروف 
بعیدالمخرج, مثل ب نسبت به ح و نظایر آن. 
(یادداشت مولف. 
- پعیدالسب؛ آنکه نسبت خانوادگیش دور 
باشد: زن بعیداللسب را فرزند بنیرو و قوی 
اید. (یادداشت مولف). 
- بعیدالهمه؛ بزرگ‌همت. صاحب مقاصد 


منوچهری. 


بلند. (یادداشت مولف). 

- عهد بعید؛ زمانی که مدتی از آن گذشته 
باشد. (ناظم الاطباء). 

| فاصله‌دار. (ناظم الاطباء). 


- بعیدالمهد بودن؛ دیر زمانی دور بودن؛ 
بعضی از ایشان که بعيدالمهد بودند. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۱۱۹). 

|| بیگانه. (ناظم الاطباء). 

- بعید شدن؛ دور شدن و جدا شدن. (ناظم 
الاطباء). 

- بمیدقعر؛ دورتک. عمیق: پبرامن آن 
خندقی بعیدقعر کشیده که ا گر کلنگی بر قعر او 
زدند سر از آن سوی کر فلک زمین بیرون 
کند.(ترجمة تاریخ یمینی). 

- پعید کردن؛ روانه کردن. (ناظم الاطباء). 

- ||خود را نایب کردن و پنهان شدن. (ناظم 
الاطباء). 
پعیاد. [ب غ] (ع [مصفر, ق مصفر) کمی دور 
و در یک مسافت کمی. (ناظم الاطباء): رایته 
بعیدأت بین و بعیدته؛ دیدم او را اندک پس 


۱-صاحب اقرب الموارد این معلى را 
بصورت دو معنی آورده است. 


جدایی, و ذلک اذا کان الرجل یسک عن 
اتیان صاحبه الزمان ثم یأتیه ثم یسک عنه 
ثم يأتیه. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
بعیدا. زب دن] (ع ق) پس از آن و من بعد. 
(ناظم الاطباء). 

بعيدات. [بْ ع] (ع !)ج بسمید. (ناظم 
الاطباء). 
بعیو. اب / ب ] (ع!) شتر نسه‌ساله وبا 
چهارساله و گاهی در ناقه هم استعمال کنند. 
(از مسنتهی الارب) (از آنسندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ج بر بعران, 
پمران. جج, اباعر و اباعیر. (انندراج). اشتر, نر 
و ماده یکسان بود. (مهذب الاسماء). شتر نر و 
ناقه را هم گویند. (موید الفضلاء). اشتر, 
(غیاث) (ترجمان علامه جرجانی ص ۲۷). 
اسم جمل است. (فهرست مخزن الادویه). 
خر و اين معنى از ابن خالويه است. |إهر 
باربردار. و این معنی از ابن خالویه است. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
-بعیر ضامر؛ شتر باریک‌میان. (موید 


الفضلاء). 

بعیغ. [ب] (ع () چاهی که قعر آن نزدیک 
باشد. (مؤيد الفضلاء). 

بعیم. [ب ] (ع |) پیکر چوبین. (منتهی الارب) 


(ناظم الاطباء) (آنندراج). تمثال چسوبین. (از 
اقرب السوارد). ||صورت غیرسایه‌دار از 
رنگ. (منتهی الارب). صورت نقاشی بدون 
رنگ. (ناظم الاطباء) (آنندراج)۲. |اکسی که 
شعر گفتن نداند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). مفحم که شعر نگوید. (از 
اقرب الموارد). ||نام بتی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
بعینه. [ب ع ن ] (ع ق مرکب) پینه. بعینها. 
عینا. بمعنی بحقیقت خود و ذات خود. این 
لفظ در تشبیهات مستعمل و گاهی با لفظ گویا 
نیز آرند و گاهی بدون باء هم استعمال یابد و 
ان خالی از غرابت نیست. (آنندراج). 
بحقیقت خود و ذات خود. (غیات). ماخوذ از 
تازی, بسیار شبیه و بسیار مانند و بدرستی و 
کاملا و با دقت و حرف بحرف و لفظ بلفظ و 
کلمه بکلمه. (ناظم الاطباء). تمام چون او. با 
شباهتی تمام. راست. درست 

تو مرا مانی بعینه من ترا مائم همی 

دشمن خویشیم هر دو دوستدار انجمن. 


منوچهری. 
چون چين گریبان عرویسان بعینه 
کزرشته زر دوخته برگ گل تربر. ‏ سوزنی. 
بمینه مثل آن حریص محروم است 
که‌بازمی‌نشناسد ز فربهی آماس. سوزنی. 


ذره چه سایه دارد آن سایه‌ام بعینه 


زرین رسن فرو کن وز چه مرا برآور. 
خاقانی. 


جهان پیمانه را ماند بعینه 
که چون پر شد تهی گردد به هر بار. خاقانی. 
بعینه گفت کاین شکل جهانتاب 
سواری بود کان شب دید در خواب. نظامی. 
بعینه درو صورت خویش دید 
ولایت بدست بداندیش دید. 
بعینه ز هر سو که پر داشتند 
نمایش یکی بود بگذاشتند. 
خجسته کاغذی بگرفت در دست 
بعینه صورت خسرو در او بست. 
مثال نرگس رعنا بعینه گویی 
که در چمن بتماشای لاله و نسرین. 
سلمان ساوچی. 
عروس غنچه رسید از حرم بطالع سعد 
بعینه دل و دین می‌برد بوجه حسن. حافظ. 
هزار طعنه ز کج‌فطرتان کشی تو مسیح 
بعینه رقم انتخاب را مانی. 
مسیح کاشی (از آنندراج). 
این جبه‌سفیدان که سراپای یخ‌اند 
در مزرع کائنات پی پر ملخ‌اند 
از حله‌نشینی همه سرمست غرور 
این قوم بعینه کمانهای شخ‌اند. ‏ _ 
ملاطاهر فریدون (از آنندراج). 
بعینها. (ب ع ن ] (ع ق مرکب) بعینه. عینا. 
رجوع به بعینه شود؛ فتح و ظفر مارا بوده 
لشکر اعدا مقهور و مکسور شوند و حال 
بعینها همان بود مگر آنکه شهزاده زود بصلح 
دراید و راضی شد. (تاریخ غازانی چ ۱۳۵۸ 
ه.ق.انگلستان ص ۶۳). 
بخ. [ب ] (() کنده و گود را گویند. (برهان)۳. 
زمین کنده و مغا ک.(ناظم الاطباء), بمعنی گو, 
یعنی مفا ک که زمین پست و خالی باشد. 
(انجمن آرا) (آنندراج). گو یعنی مغا ک که مغ 
نیز گویند. (رشیدی). زمین گود در این 
صورت مبدل مغ است. (فرهنگ نظام). رجوع 
به بفشور شود. ||َغْ) بت = وّتّن. نام بعی 
هم هست و عربان بت را صنم خوانند. 
(برهان). نام بتی است. (رشیدی) (ناظم 
الاطباء). نام بتی بوده یا هر بت. (فرهنگ 
نظام). در اوستا بغ أ بمعنی بهره و نرخ و بخش 
و بخت آمده. در گاتها بغ بهمین معنی است. 
دوم بغه در اوستا و بگه در پارسی باستان 
بمعنی خدا و دادار و آفریدگار است. در اوستا 
این کلمه چندبار مرادف خدا (اهورمزدا) و 
گاهی نیز بمعنی ایزد آمده است. بغ به هر دو 
معنی از یک بنیاد است از مصدر بگ * اقوام 
سکه مانند دیگر قبایل آریایی خدای خود را 
بگه ۲ می‌نامیدند. نزد همه اقوام آریایی یا اقوام 
هند و ایرانی پیش از برانگیخته شدن 
زرتشت. بغ نام مطلق خدا بوده. زرتشت 
خدای یگانة خود را اهورمزدا خواند. اما واه 
بغ همچنان بمعنی اصلی خود باقی مانده در 


بغ. ۴۸۸۵ 


اوستا مفهوم خود را از دست نداده است. در 
پارسی باستان ( کتیبه‌های هخامنشی) بگه نیز 
بسمعنی بسخشیدن (در پهلوی بختن)۸ در 
سانسکریت بهگه* نیز بمعنی بخشیدن است. 
در زبانهای دیگر هند و اروپایی بغه "۲ یا بگه ۱۱ 
پا کدی اسر ایی چ مسو و دراک د 
سانسکریت بهگه بمعنی خدا و در ودا بسیار 
آمده است. بهگود گن ۱۳ بمعنی سرود 
خداوند نام بخشی است از نامه ودا. در 
زبانهای اسلاو (مانند روسی کنونی) بوگو ۱۳ 
بمعنی خداست. این واژه از سکه‌ها "" باقوام 
اسلاو رسیده و یمعنی خدا بکار رفته است. 
کلمة مزبور در ترکیب پفداد و بغپور و بغستان 
(بیستون) آمده و مبدل و معرب آن فغ است. 
رجوع به «بغ» در بادنامه دینشاه ایران 
پورداود ص ۲۱۳ ببعد شو د. در پهلوی بغ بگ 
(خداء الوهیت. سلطان) «مناس.» (از حاشية 
برهان قاطع چ معین). نام بتی نیز بوده و گویند 
شهر بنداد که در اول دیهی بوده بنام آن بت 
بنیاد نهادند. (انجمن آرا), نخستین بار با 
«دات» پشکل «بغ داتی» در کتیبۀ «سارگون» 
پادشاه اتور که از سال ۷۲۱ تا ۷۰۵ ق .م. 
پادشاهی کرد بنام یک تفر ایرانی دیده میشود 
نتینن وه بارش تام یکی از ساههای 
مذکور در کتیبةٌ داریوش است بمعنی «ماه 
ستایش خدای» و در اوستا و کتیبه‌ها هم بغ 
بمعنی «خدای عالم» آمده و دو تن از امرای 
فارس «بغ‌کرت» و «بغداد» پسرش که هر دو 
سکه زده‌اند دارای نامی می‌باشند که با این 
کلمه ترکیب شده است. «بغ‌کرت» یعنی 
خدای کرد مانند یزد کرد و «بغ‌دات» یعنی خدا 
داد مانند «سپند دات» و «میثردات» و نام شهر 
بغداد از این جمله است. این واژه در نام 
آتشکدهة معروف «اتورخور نه بغ» که یکی از 
سه آتشکدة بزرگ ايران بشمار میرفته و در 


۱- در متن‌اللغة و اقرب الموارد چين است: 
الدمية من الصمغ. یعنی پیکر؛ منقوش (از سنگ 
مرمر یاعاج) از صمغ. صاحب تاج العروس نیز 
متن قاموس را بدين سان آورده: الدمية من 
الصواب من الصمغ. بنابراین فیروزابادی صمغ 
را صیغ آورده و سپس صاحب منتهی الارب و به 
تبع وی ناظم الاطباء و صاحب آنندراج رنگ 
ترجمه کر ده‌اند. 

۲-از: ب +عین +ه (ضمیر). 

۳-به این معنی «مغ (مغا ک)» صحیح است. (از 


حاشية برهان قاطع چ معین). 
۰ - 5 ۰ - 4 
Bag. 7 - Baga.‏ - 6 
Baxtan. 9 - Bhaga.‏ - 8 
Bagha. 11 - Baga.‏ - 10 
Bhagvad - Gîta.‏ - 12 
Bogu. 14 - Sakas.‏ - 13 


FAAF‏ بغ. 


کاریان پارس بوده است یعنی آتش جلالت و 
فر یزدانی و نیز نام موبدی همزمان هارون 
عباسی «آذر فرن بغ» بصورت ترکیب دیده 
می‌شود. و بغ در سکه شاهنشاهان ساسانی 
نیز بهمین معنی آمده است ولی قدری فرودتر 
بمعنی خدایان دون اهورمزد آمده و در اواخر 
ساسانیان بغ تطور یافت و بمعنی مطلق بزرگ 
استعمال شد و حتی در «یادگار زریران» 
پکبار بمعنی «سر» استعمال شده انجا که 
گوید :«مرویژنشیم نی بابد جز که ا 
بغان نیژکان» یعنی مرغ نیز جای نشستن ن نیابد 
جز بر اسپان و سرهای نیزةٌ سواران. و در زبان 
سغدی «فغ» می‌گفتند و فخ‌پور لقب پادشاه 
چین» کلم سغدی است یعنی پسر خدا و به 
روسی هم «بغ» بمعنی خدا بود. (از حاشية 
سبک‌شناسی بهار ج۱ ص ۰۳۱ ۳۲). خدا. 
(ناظم الاطباء), رجوع به يسنا صص ۲۲ 
۲۳ و فرهنگ ایران باستان ص ۸۷ و 
يشتها ج۱ و ۲و تسیر مزديسنا در ادبیات 
فارسی و فغ شود. 
بخ. [بْغغ] (ع إ) شتر نر ریز مونث: بغة. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به بغة شود. 
بغ. [بَغغ](ع سص) جوش زدن خون. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطماء) (از 
اقرب الموارد). 
بغاء [ب] (۲۵ حیز و پشت‌پایی را گویند و 
بعربی مخنث خوانند. (برهان) (از انجمن آرا) 
(از آنندراج). . حیز. (صحاح). حیز و مخنث 
تتبع ظاهر شد که این لفظ 
۱ هيز مخنت. (غیاث) 
(از اوبهی). مخنث. حیز. هیز. (حاشیۂ فرهنگ 
اسدی نسخه خطی نخجوانی). حیز را گویند 
که بعربی مخنث خوانند. (هفت قلزم) (از 
رشیدی). هیز مخنث را و بغا را گویند و حیز 
نیز گویند اما بزبان پهلوی حرف حاء کم آید و 
بزبان پهلوی دول را. (دول گرمابه‌بان را) هیز 
گویند. (نسخه‌ای از لغت فرس اسدی بنقل از 
حاشيه لغت فرس چ اقبال ذیل هیز). آدم کونی 
که‌نامهای دیگرش هیز و مخنث و پشت‌پایی 
است. لفظ مذکور در عربی بمعنی زناء است و 
شعرای فارسی آنرا در معنی هيز استعمال 
کرده‌اند. (فرهنگ نظام): 
دربان تو ای خواجه مرا دوش بغا گفت 
تنها نه مراگفت. مراگفت و تراگفت 

گفتاشعرا جمله بغا باشند آنگه 
بیتی دو سه برخواند که این خواجه ما گفت. 
قطران (از صحاح و سروری) 1 (رشیدی) 
(انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ نظام), 
زن گفت این مسلمان در کون همی برد 
این ... مرده ریک و بدانم "بفا بود. 

سوزنی (از انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ نظاع). 


باشد اما بعد از تت 


هر که در کون هلد بغا باشد 
ورمزکی شهر ما باشد. 
کمال اسماعیل (از انجمن را) (آنندراج) 
(سروری و فرهنگ نظام). 
بعاء [ ب ] (!) روسپی و زنا کار و کودک رسوا. 
(ناظم الاطباء): 
وگر اجل به امیر اجل نیز رسد 
چراکنی تو بغا دست پیش او ببفل. 


ترا 
گرچنین است پس بود در خور 
بند شاعر چو او بفا باشد. 

مسعودسعد (دیوان چ ۱ ص ۱۰۹). 
کنج دهان بغا نشیب کند اب 
از صفت کیر او چو سازم گفتار. سوزنی. 
شا گردکل جوهریند اينهمه در حرص 
ز استاد قوی‌تر شده این خام بغایان. سوزنی. 
آن خر بغا که از شره منگیا گری 
یک... به دو مجاهر کردی گرو به منگ. 

سوزنی. 

زندان نه همی دزد و بغا را بند است 
آنان را بند و دیگران را پنداست. سحابی. 


بغاء ۰ (ب ] (ع مص) زنا کردن. اسروری) 
(رشیدی) (مؤيد الفضلاء) (تاج المصادر 
بیهقی) (آنندراج) (ترجمان علامه جرجانی 
ص ۲۷) (منتهی الارب). زنا کردن و فاحشه 
شدن. (غیاث). قال الله تعالی: لاتکرهوا 
فتیاتکم علی البغاء. (قرآن ۳۳/۲۴) (سنتهی 
الارب). مباغاة. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به مباغاة 
شود. ||نافرمانی کردن. (منتهی الارب). 

بغاء . [بْ] (ع مص) جستن کسی را و اعانت 
کردن او را در طلب. (منتهی الارب). طلبیدن 
کسی را. (از اقرب الموارد). بُغی» بُغيه» بغيه. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباع). و رجوع به مصادر مذکور شود. 
جسش یعنی طلبیدن. (موید النضلاء). 
خواستن. (غیات) (آنندراج). 

بغاء (بغ غا] (ع ص ) ظاهراً حیوانی که 
حیوانات دیگر را فاسد کند (از لحاظ جنسی). 
(از دزی ج۱ ص ۱۰۲). و هذا الحيوان [ای 
الضبع ] بغاء و ذلک انه لایمر به حسیوان من 
جنسه الا «علاه». (بن البیطار). 


8 تب الارب) 
ا a‏ 


سردار ایرانی بزمان هخامنشیان والی سوریه 
بود که از جانب اردشیر همراه ارتهباذ ولی 
کیلیکیه مأمور فتح مصر گردید و آن کشور را 
بگشود. رجوع به ایران باستان شود. 

بغات. [بْ] (ع مص) بفاة. رجوع به بغاة 
شود. 


بغاتکین. [ب ک ] ((غ) رجوع به بغراخان 


بغاز. 

شود. 

بغاٹ. [بٌ / ب /ب] (ع !)مرغی است 
بطیءالطیران تیرمرنگ. بغائه» یکی. ج» بفتان 
و منه المثل: ان البغاث بارضنا یستنسر؛ يعنى 
هر کس همسایةٌ ما شد معزز گردید. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). آن مرغ که صید نکند 
از ضعیفی. (مهذب الاسماء). مرغی است 
تیره‌رنگ که مردار میخورد و ظاهراً ک رکس 
باشد و در ترجمةٌ حریری نوشته طاير 
شکاری است و در کنزاللغات بمعنی طایر پیر 
که از تلاش طعمه عاجز ماند. (از غیاث) (از 
آن‌ندراج). مرغی که شکار کند. (مژید 
الفضلاء): جواب داد که بغاث الطیور که از 
مخالب باز به خاربنی پناهد. (جهانگشای 
جوینی). آن بغاث را بنهفت رایت عقاب پیکر 
چون بغاث الطیور متفرق گرداند. (وصاف. از 
آنندراج). مرغ ضعیف و مردارخوار. (موّید 
الفضلاء). ||مرغ اذیت‌رسان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) 

بغاثه. [بْ /ب /ب ث](ع !) یکی بغاث. 
(منتهی الارب). نر و ماده هر دو را گویند. 
(ناظم الاطباء). 

بعادده. زب د د] (ع !) بسفاده. ج مولدة 
بغدادی. بغدادیان. رجوع به کلمةٌ مراوزه در 
معجم البلدان شود. بغدادیون. (نشوء اللغه 
ص ۲۴). ج بغدادی. کسانی که از اهل بغدادند. 
(ناظم الاطباء). مردم بغداد. 

بغار. زب ] () میخ و فانه و بغار و سیح. (ناظم 
الاطباء). 

بغار. زب ] () بُغاره. شکاف دیوار و جراحت. 
(ناظم الاطباء). 

بغار. [ب ] () رودخانه. (ناظم الاطباء). 

بغاره. [ب ز /ر) (إ) بغار. رجوع به بغار 
شود. 

بغاری. [ب / ب را] (ع ل) ج غير و پفر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

بغاز. [ب ] (() چوبی که کفشگران مابین کفش 
و قالب گذارند و درودگران بوقت شکافتن 
چوب بر رخنة آن نهند. و به این معنی بجای 
حرف ثانی فا هم گفته‌اند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). چوبکی که در شکاف چوبی بکوفتن 
داخل کنند. (غیاث). چوبی باشد که درودگران 
در حین شکافتن چوب در رخنة آن نهند و نیز 
چوبی راگویند که کفشگران در پس قالب نهند 
و بجهت اندام کفنش و نجاران نیز در ميان 


۱-مژلف حدس زده‌اند شاید مخفف بغاء 
عربی باشد. 

۲-سروری شر را برای زنا کردن آورده 
است. 

۳-نل: ندانم. (فرهنگ نظام). 

۴-نل: به شهر. (فرهنگ نظام). 


بغاز. 
چوب دیگر نهند در وقت شکافتن. (سروری) 
(از فرهنگ نظام) (از مؤید الفضلاء). چوبکی 
باشد که درودگران در میان شکاف چوب نهند 
و کفشگران بر کالبد موزه تا تنگ شود. 
(صحاح). چوبی بود که درودگران چون چوب 
را میشکافند در مسیان آن چوب نهند و 
کفشگران میان قالب. (اوبهی). چوبی بود که 
در وقت شکافتن چوب در میان شق وی نهند 
تا زود شکافته شود. (لغت فرس اسدی). بغاز 
چوبکی که درودگران در میان شکاف چوب 
نهند و کفشگران بر کالبد موزه نهند. (حاشية 
لغت فرس اسدی). چوبی باشد که نجاران در 
ميان چوب نهند وقت چسوب شک‌افتن و 
کنشگران در میان کالبد. (معیار جمالی). 
چوبی که کفشگران در مانا کفش و قالب 
گذارند تا کفش گشاده شود و آنرا پهانه و پانه 
گویند و فهانه و فانه تبدیل باء با فا است و 
همچنین چوبی که درودگران در میان چوبی 
که آن را با ارہ پشکافند بنهند تا باز بهم نیاید و 
زود شکافته شود. (انجمن آرا) (آنندراج) (از 
رشیدی). چیزی بود در میان شک اف هیزم 
نهند تا آسانتر شکافد. (حاشیة لغت فرس 
اسدی خطی نخجوانی)؛ 
ژاژ می‌خایم و ژاژم شده خشک 
خارها دارم چون نوک بغاز! 
بوالعباس (از صحاح) (از رشیدی)۲ 
عدو شکاری کز دست و ساعد" خصمش 
کندمدامی " نجار حادثات بغاز. 
شمس فخری. 
بفاز. (برهان). پهانه. پانه. فهانه. مانه. (انجمن 
آرا) (آنندراج) (رشیدی). پغاز. (رشیدی)" و 
رجوع به هریک از کلمات فوق در جای خود 
شود. 
بغاز. [ب] (ترکی, )۶ = بوغاز. به اصطلاح 
جغرافیا قطعهٌ بازومانندی از دریا که تنگ 
گشته مابین دو قطعه زمین واقع گردد و دو 
دریا را بهم مرتبط کند مانند بغاز داردانل. 
(ناظم الاطباء). آبنای تنگ و تنگ دریاء 
بوغاز. (از فرهنگ نظام). کلمه ترکییست 
بمعنی گلو. مجاز. مضیق. گلوگاه. تنگه: بغاز 
داردانل و بسفر .گاهی قدما خلیح را بمعنی 
بغاز نیز استعمال کرده‌اند. (یادداشت مؤلف). 
پاب. 
بغاضة. [ب ض ] (ع مص) دشمن روی شدن. 
(منتهی الارب). دشمن شدن کسی. (ناظم 
الاطباء) بفیض گشتن. (از اقرب الموارد). 
شتن کسی راء (از اضداد است). و 
آن لغتی ردی است از کلام حشو. (از اقرب 
الموارد). 
بغاط. [ ] (ز) کانده (کذا] و سخنث باشد. 
(لفت فرس اسدی چ اقبال ص۲۲۸). 
بغال. [ب] (ع !)ج غل بسغلة. استرا 


||دوست داش 


(ترجمان علامه 2 ص ۲۷) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). ج بغل. (ناظم الاطباء): 
مراکب راهوار و بغال وجمال 8 
(جهانگشای جوینی). و رجوع به بغل و بغلة 
شود. 
بغال. (ب غغ] (ع !) اسستربان. (منتهی 
الارب)... قاطرچی. (ناظم الاطباء). استروان. 
ج» بغالون. (مهذب الاسماء). 
بغام. 1 (ع اصوت) بغوم بانگ آهو و شتر 
و گاو دشتی. (آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بانک آهوان و گوساله. (مهذب 
الاسماء). صوت آهو. (اقرب الموارد). 
بغام. [بْ ] (ع مص) بانگ کردن آهو بسوی 
بچه بنرمترین آواز. (منتهی الارب) (انندراج) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |[بانگ 
کردن آهو و اشتر و گاو دشتی. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). بانگ کردن گاو دشتی 
گوزن و بز کوهی. (آنندراج) (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). ||قطع کردن ناقه حنین را و 
دراز نتمودن آن. |اگشاده نگفتن سخن رابا 
صاحب خود. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). گشاده نگفتن 
سخن. (آنندراج). 
بغامه. زب م /م] () غول بیابانی را گویند. 
(برهان) (از مژید الفضلاء) (سروری) (از 
رشیدی) (ناظم الاطباء). غول بیابانی است و 
گویند آن از جنس اهرمن و دیو و حیوانی 
است که در بیابان‌ها مسافران را براه خطا برد 
و هلا ک‌کند. (انجمن آرا) (آنندراج). دیو 
گمراه کننده در بیابان که نام دیگرش غول 
است. (فرهنگ نظام). بغانه. (جهانگیری) 
(مژید الفضلاء) (فرهنگ نظام). و رجوع 
بهمین کلمه شود. 
بغان. [ب ] () فانه و بفار و میخ چوبی. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به بغار شود. 
بغانوش. [بَ] () اسب تیزگام و خوش‌قدم. 
(آتندراج). اسب تندرو. (ناظم الاطباء). 
بغانه. [ب ن ] () و رجوع به بغامه شود. 
بغاوت. [ب و | مص). بغاوة. طفیان و 
سرکشی. (ناظم الاطباء). نافرمانی. (آنندراج). 
و رجوع به بغاوة شود. 

-بغاوت کردن؛ حمله کردن و یورش آوردن. 
(ناظم الاطباء). 

| آزردن و جفا کردن. (ناظم الاطباء). 

بغاة. [بْ] (ع [) ج باغی. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
سرکشان. نافرمانان. و رجوع به باغی شود؛ و 
عجبتر آن است که امیرالمژمنین (ع) در وقتی 
که باجماع امت خلیفه بوده و با بغاة و طفاة 
حرب کرده است خواجۀ مجبر... تشنیع 
میزند. ( کتاب التقض ص ۳۵۰). ||در اصطلاح 
فقه, شخص یا اشخاصی از تبعة اسلام را 


بغبغو. ۴۸۸۷ 


گویندکه بر ضد مقام پیشوایان معصوم دين 
قیام نمایند مانند خوارج نهروان که علیه علی 
(ع) قیام نمودند. (از فرهنگ حقوقی جعفری 
لنگرودی). اج باغی, طالب و جوینده. 
(انندراج). 
بغایاء [ب ] (ع !) ج بَغیّ. (سنتهی الارب). ج 
بغی» بمعنی زنان فاحشه. (مؤيد الفضلاء). ج 
بغی» داه و زن زنا کار. (آنندراج). و رجوع به 
بغی شود. ||ج بَعْيّة. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). بمعنی پیش‌روان لشکر. (موژید 
الفضلاء). و رجوع به بغية شود. 
بعابت. [ب ی ] (ق مرکب) بنهایت و بسیار 
و بی‌اندازه. (ناظم الاطباء). بسیار. کاملا. تا 
آخرین درجه. بنهایت: گفت بره چون است» 
گفتم بغایت فربه. (تاریخ بیهقی). و بگویم که 
ایشان شعر را بغایت نیکو نگفتندی. (تاریخ 
بیهقی). فرزندان پند پدر و موعظت او هرچه 
نیکوتر بشنودند و منافع آن بغایت بشناختند. 
( کلیله و دمنه). ||تا انتها و تا آخر. ||بشدت و 
بسختی. (ناظم الاطباء). و رجوع به غایت 
شود. 
بغاية. اب1( جسته وکسب. یقال: انه 
لذو بغاية؛ یعنی؛ او کاسب است. (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب). طلب و كسب. 
(اقرب الموارد). 
بغایی. [بٍ ] (حامص) بغا بودن. هیزی. 
حیزی* 
نه هم آن مردمان چنین گویند 
که بغایی طریق ما باشد. 
مسعودسعد (دیوان چ۱ ص ۱۰۹). 
بغایی. [ ب ] (اخ) دهی از دهستان میان 
ولایت بخش حوم شهرستان مشهد. سکنه 
۱ تن. اب از قنات. محصول انجا غلات 
چغندر» بن‌شن. شغل اهالی آن زراعت و 
مالداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ). ۲ 
بغبغ. اب بٌ] (ع ص.!) چاهی که آبش 
نزدیک باشد. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||فحل فربه از 
آهو. (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (منتهی 
الارپ) ۲. 
بغبغو. [ب ب ] ([ صوت) = بَقبقه. نام آواز 


۱-نل: چو 

۲-مولف آرد: «من نمیدانم بغاز در اینجا 

چگونه معنی فانه میدهد و چگونه فانه خار 

دارد؟؟ 

۳-نل: بازوی. 

۴-نل: هميشه. به تيشه. (انجمن آرا). 

۵-رشیدی صورت بفار را سهو دانسته است. 
۰ - 6 

۷-صاحب اقرب الموارد این معنی را در ذیل 

بُعْيبغ مصغر کلمه آورده اس 


۸ بغبغة. 


کپوتر.(فرهنگ نظام). بانگ کیوتر. 

. بغبغة. [ب ب غ](ع [صوت) حکایت نوعی 
از هدیر شتر. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (متن‌اللغة). 

ی [ب ب غ] (ع مص) خرخر كردن 

خفته. (ناظم الاطباء). خرخر کردن در خواب. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (متناللغة). [پاسپر 
کردن و وطی نمودن. (از منتهی الارپ)! . 
|| آمیختن سخن و جز آن را. (ناظم الاطباء). 

بغبغة. [ب بٍ ع] ((خ) زمینی است بمدینه. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). 
|اچشمه‌ای است بسیار آب و نخل مر آل آن 
حضرت را (ص). (منتهی الارب). چشمه‌ای 
بسیارآب و دارای نخلهای زیاد که متعلق به 
آل آن حضرت صلی الله علیه و آله سیباشد. 


(ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
بغینج. ۰ 1 ] () () ماری باشد که در باغها گردد و 
هیچ گزند نکند. (معیار جمالی). رجوع به 
بفبنج شود 
دعاو مدح او را حرز خود ساز 
که‌افعی با تو باشد کم ز بغبنج. 

شمس فخری. 
بغبور. [بْ ] (ع [) سنگی که برای بت بر آن 


ان تن (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||لقب پادشاه چین. (منتهى 
الارب). رجوع به بغپور شود. 
پغبو ر. [ب ] (معرب. ل) معرب بغپور. فغفور. 
رجوع به بغپور و فغفور شود. 
بغپور. [ب ] ((خ) فغفور. مرکب از بغ + پور؛ 
پسر خداء لقبی که ایرانیان بشاهان چین 
داده‌اند و معرب آن فغفور است. (از حاشية 
برهان قاطع چ معین). و رجوع به فرهنگ 
اران باستان ص ۸۷ و کرد و پیوستگی نژادی 
ان ص ۲۹ شود. 
بعت. [ب] (ع ق) ) ناگاه.( (سنتهی الارپ) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بَعتَة. بت (منتهی 
الارب). و رجوع به دو کلمة مذکور شود. 
بغت. [ب] (ع مص) ناگاه آمدن کسی را. 
(منتهی الارب) (از آنندراج). نا گاه درآمدن 
کسی را. (از ناظم الاطباء). |امرگ نا گهان 
کسی را فرا گرفتن. نا گهان مردن و فعل آن 
بضورت مجهول اید (از دزی ج ۱ ص۰۱ ۰ 
بغتات [ب غ] (ع () ج بغت و بخته و بت 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
رجوع به مفردهای کلمه شود. 
بغتاغ. [ب ] () بغطاق. (رشیدی). کلاه؛ و 
سر قویتی بیکی او را چنانک رسم معهود 
است با نصایح و تسلی جامه و بختاغ فرستاد. 
(جهانگشای جوینی). و رجوع به بفطاق شود. 
بغتاف. [ب ] (() تیر پس در و قفل. (انندراج). 
|ادست‌بند و پای‌بند کودک گهوارگی که بعربی 
آنرا قماط خوانند. (آنندراج). ||شکاف, (ناظم 


الاطباء). 
بغتاق. [ب] () بغطاق. بغلتاق. بغلطاق. کلاه 
را گویند. (برهان) (آنندراج) (از رشیدی) ۲ (از 
ناظم الاطباء) (مؤید الفضلاء). کلاه زردوزی. 
(سروری از حسین وفایی)* 

ترک من خاقان نگر در حلقهٌ عشاق او 

ماه من خورشید بین در سایه بغتاق او. 


خواجوی کرمانی (از سروری). 
بفرقش سرفرازی کرد بغطاق. 


محمد عیار (از رشیدی). 
||و بمعنی فرجی هم گفته‌اند. و به این معنی 
بجای فوقانی طای حطی هم آمده است. 
(برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
سروری). فرجی را گویند. (مژید الفضلاء): 
اگرنه ترک فلک نهر او کمر بندد 
بجای جامه بدوشش همی نهد بغتاق. 

سلمان (از شعوری). 
اند طرش زانیا ( e‏ 
ورق ۱۷۱). ||بمعنی زیوری نیز آورده‌اند. 
|[بمعنی جامه‌ای ذ نیز آورده‌اند. (سروری). 
||بندی که بچه‌ها را بگهواره می‌پیچند که 
باغربند گویند. (شعوری ج ۱ ورق ۱۷۱). 
بغتة. [ب ت تن ] (ع ق) ) نا گاهو یکبارگی و 
دفعة. (غیات). نا گاه و نا گهان. ج» بغتات. 
(ناظم الاطباء). ناگاه. (آنندراج). نا گاه و 
بی‌خبر. (از فرهنگ نظام). نا گهان. (مهذب 
الاسماء). بنا گاه.فجاٌة. فجأت. نا گاهان. غفلة 
یکمرتبه. نا گاهیان. رجوع به بغت و بغة شود؛ 
بغتة فی شهر رمضان سنه... (تاریخ ابن عسا کر 
ج ۲ ص ۱۰۴ س۸. از سر دلاوری و زور بغنة 


دفعة بر سر ایشان تاخت آوردند. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۷۴). 


بغث. [ب] (عل) ج آفث. (ناظم الاطباء) (ا 
اقرب الموارد). 

بغخث. [ب ع] (ع مص) پیسه گردیدن 
گوسپندان.(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 

بغثاء . [بَ ] (ع ص) گوسپند پیسه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). گوسپند 
سیاه و سیید بنقطه. ج, بغث. (مهذب الاسماء). 
موّنث ابفث. (ناظم الاطباء). گوسپندان که بر 
آنها نقش سیاه و سپید باشد. (موّید الفضلاء). 
|اگروه مردم از هر جنس آميخته, یقال: دخلنا 
فی البغشاء. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

بغثان. [ب ] (ع [) ج بُغاث. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندرآج). 

بغثة. بت ] (ع ل باران نرم. (ناظم الاطباء). 
بغثة. بت ](ع إ) پیسکی گوسپند و جز آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع به بغثاء شود. 

بغثر. [ب ت ](ع ص, () گول سست گران. 


(منتهی الارب) (آنندراج). مرد گول و احمق. 
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ا|مرد سست و سنگين. (ناظم الاطباء). ||مرد 
چرکین. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |شتر فسربه. (منتهی الارب) 
(آنندراج), شتر کلان. (ناظم الاطباء). 
بغثر. [ب ت ] (اخ) ابن لقبط. شاعر جاهلی 
است. (منتهی الارب) (انندراج). نام شاعری 
در جاهلیت. (ناظم الاطباء). 
بغثر. [بْ ث / ت ] ((خ) نام مردی از قبیلة 
کلب.(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), 
بغثرانیدن. [بْ ت د] (مص جعلی) سبب 
پرا کندگی و پاشیدگی شدن. (ناظم الاطباء). 
بغثرة. [بَ ث ر] (ع !) حیص بیص, یقال: 
ترکت القوم فى بغثرة. (منتهی الارب) 
(آنندراج). |إهيجان. ||اختلاط. (ناظم 
الاطباء). 
بغثره. [ب ت ر] (ع مص) بعثرة. (منتهی 
الارب). رجوع به بعثرة شود. شوریده‌دل 
گردیدن. (سنتهی الارب). شوریدن دل. 
(آنندراج). شوریدن دل و پلید گشتن. (ناظم 
الاطباء). |[بهیجان آمدن قوم و درهم آمیختن 
آنها. (از ناظم الاطباء). ||پریشان كردن 
چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
بغثری. [َبْ ت ] (ق) پس از آن. اندکی پس 
از آن. (ناظم الاطباع). 
بغثریدن. [بْ ت د]( مص جعلی) بزر 
پاشیدن. افشاندن. پاشاندن. (ناظم الاطباء). 
بغثور. زب ] (اخ) بغشور. قريةٌ بغشور را 
گویندکه در نزدیکی هرات واقم شده است. 
(از ناظم الاطباء). رجوع به بفشور شود. 
بچة. [بْ ج] (معرب. ا) بغچه. بقچه: فلما 
خرج الشاب لحقه الفلام ببغجة فيها عدة قطع 
قماش مخیط. (عیون‌الانباء 3 ۲ ص ۱۷۸). 
رجوع به بقچه شود. 
بغچه. [بْ چ /چ]اتسرکی, [) بسوغچه. 
(فرهنگ نظام). بقچه. جامه‌بند که معروف 
است اين لفظ ترکی است. (غيات) (از 
آنندراج). بسته‌ای از جامه و جز آن که بستا 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). پارچه‌ای بشکل 
مربع یا مستطیل که لباسها در ا ن نهاده بندند و 
مسجموع آن پسارچه و لباسهای در آن را 
بغچه‌بسته گویند. (فرهنگ نظام): 
مرد باشد که باو تا ندهی صد تنگه 
در بغل بغچه نیارد که نهد در بازار 
نظام قاری. 


- پغچه‌باف؛ بافندة بغچه. آنکه بغچه بافد. 


۱-در متن مسنتهی الارب و آنندراج و ناظم 
الاطباء وطی نمودن سهو است زیرا در متن‌اللغة 
دوس (بپا کوفتن و وطء گام نهادن آمده است). 
۲-در تحفه هر دو بمعنی کلاه و در فرهنگ هر 
دو بسمعنی فرجی گفته. (حاشیۀ فرهنگ 
رشیدی). 


وی اکن اش هی زد 


ٍ 
3 
و 
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- بغچه‌بافی؛ عمل و کار و شغل بغچه‌باف. 
بغچه کش. [ بُ چ /چ ک / ک] (نف 
مرکب) خدمتکاری که جانه‌ها با خود گرفه 
در جلو رود و آنرا در عرف حال توشکچی 
گویند. (انندراج). خادمی که بغچه برمیدارد. 
(ناظم الاطباء). نوکری که بغچه‌بستة اربابش 
را میبرد. (از فرهنگ نظام): 
حاجب درگاه ز دیوان بار 
شد بسوی بغچه کش و چتردار. 
امیرخسرو (از آنندراج) (فرهنگ نظام). 
متکا در گله با سندلی این معنی گفت 
که تویی بغچه کش و تکیه بمن دارد بار. 
نظام قاری. 
بغ‌دات. زب غ تَ] (اخ) نام دومین پادشاه 
پرته‌دار فارس (سلسله هخامنشی) بود. 
رجوع به سبك‌شناسی ج۱ وایران باستان 
شود. 
بغدات. [ب ] ((خ) بغداد. رجوع به بغ و 
بغداد و سبك‌شناسی ج۱ و ایران باستان شود. 
بغداد. [ب ] (اخ) باغداد. (برهان). 
مدینةالسلام. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(دمشقی). دارالسلام. (دمشقی) (لغت محلی 
شوشتر نسخ خطی کتابخانهة لغت‌نامه). مدينة 
المنصور. زوراء. حمی الخلافة. بغذاذ. بغذاد. 
بغدان. بغدین. مغدان؛ اشتقاق و معنى كلمة 
بغداد: در هنگام حمله سارگون (۷۱۴ق .م.) 
در ضمن نامهای اشخاص و اما کن ایرانی که 
به ثبت رسیده است یکی کلمه «بیت بگی» 
است که حدس زده میشود در ترجمه بزبان 
سامی بصورت «بیت‌الی» یعنی «خانة خدا». 
(نام یکی از مناطق مادیها) درامده باشد و 
کمرون معتقد است که کلم (بیگ) در این 
کلم سرکب از کلمات ایرانی زمان 
کاسیهاست و نظر این دانشمند صحت عقیدۂ 
اعراب را که کلم بغداد را مرکب از «بېغ» و 
«داد» فارسی میدانستند تایید میکند. ريش 
کلمبغ؛ کلم بغ از کلمة هند و ایرانی «بهگ» 
است که بین اقوام هند و ایرانی قبل از جدایی 
بکار میرفته. این کلمه در «ودا» «بهگ» و در 
کتیبه‌های شاهان هخامنشی «بگ» و در 
اوستا «بغ» آمده است و در همه صورتها معنی 
واحد (خدا) دارد. جانسن میگوید: کلمةٌ هندو 
اروپائی بهگو (بواو مجهول) بمعنی خداست. 
این کلمه در فارسی باستان «بگ» و در اوستا 
«بغ» و در فارسی میانه «بغ» و در وشته‌های 
تورفان «بگیستوم» و در سانسکریت «بهگ» 
و در زبان اسلاوها «بوگو» (واو اول مجهول) 
است. کلم «بغ» بمعنی بخشند؛ نيكيهاء 
روزی‌دهنده. بزرگ, نیکوکار, و در اوستا 
بمعنی برخوردار از نصیب نیکو و بخشنده 
بکار رفته است. (نقل بمعنی از کتاب بحثی در 
باب کلم بغداد اثر توفیق وهبی ترجمة سید 


علی رضا مجتهدزاده چ دانشگاه مشهد 
صص .)٩-۶‏ نام بغداد " که امروزه عرب آنرا 
اغلب بُغداد" تلفظ کند بی‌شک ایرانی است 
مرکب از بغ + داد بمعنی خدا داده [عطية 
ملک (مفاتیح) ] در قرون وسطی صور 
مختلف این نام وجود داشته و شکل بغدان؟ 
بيشتر استعمال ميشده است. (دايرة المعارف 
اسلام). این شهر را منصور دومین خلفية 
عباسی در کنار دجله (در محل ابادیی بهمین 
نام) از سنگهای ویرانة تیسفون پایتخت 
ساسانیان و سلوکیه پایتخت سلوکیان و 
اشکانیان بنا کرده و مقر حکومت خویش 
ساخت. («یوستی» از حاشية برهان قاطع چ 
معین). نام شهر مشهور. (سروری). نام شهری 
است از عراق عرب و اصل ان باغ داد بوده 
است. بسبب آنکه هر هفته یکبار انوشیروان 
در آن باغ بارعام دادی و دادرسی مظلومان 
کردی, و بکثرت استعمال بغداد شده است. 
(برهان) (از آنندراج) (از غیاث). در اصل 
دهی بوده بنام بت (بغ) چنانکه از اصمعی نقل 
کرده‌اند که معنی بغداد عطية الصنم, و بعضی 
گوینددر اصل باغ داد بوده چه جای دادرسی 
نوشیروان بود. (از رشیدی). خداداد. (از ناظم 
الاطباء). و رجوع به انجمن آراو فرهنگ 
نظام و مژید الفضلاء شود. شهری عظیم است 
[ب‌عراق] و قصبه عراق است و مستقر 
خلفاست و آبادانترین شهری است اندر میان 
بان وتات طلست و را ات 
و منصور کرده است اندر روزگار اسلام ورود 
دجله اندر میان وی بگذرد و بر دجله پلی 
است از کشتیها کرده و از وی جامه‌های پنبه و 
ابریشم و آبگینه‌های مخروط و آلاتهای 
مدهون خیزد و روغنها و شرابها و معجونها 
خیزد که بهمةٌ جهان ببرند. (حدودالعالم): و از 
موصل راه گردانیدن و ببغداد باز شدن... 
[حسنک وزیر ]. (تاریخ بیهقی)... قرار بر آن 
گرفتکه آن خلعت که حسنک استده بود... با 
رسول ببغداد فرستد تا بسوزند. (تاریخ 
بیهقی). 
هر روز دجله دجله ببارم من از دو چشم 
کو طرفه طرفه گل شکفاند به بوستان 
زان دجله دجله بغداد دردمند 
زان طرفه طرفه بغداد ناتوان. 

ادیب صابر (از انجمن آرا). 
خوشا نواحی بغداد جای فضل و هنر 
که‌کس نشان ندهد در جهان چنان کشور 

انوری (از انجمن آرا). 

بیاد حضرت تو یوسفان مصر سخن 


مدام جام معانی کشند تا بغداد. ‏ خافانی. 
چند صفت پرسی از صفای صفاهان. 
خاقانی. 


بغداد آباد. FAA‏ 


کزشهر قلبکاران این کیمیا نخیزد. 


شبی دود خلق آتشی برفروخت 
شنیدم که بغداد نیمی بسوخت. 


خاقانی. 


سعدی (بوستان چ شوریده ص .)۸٩۹‏ 
بر آنچه میگذرد دل منه که دجله بسی 
پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد. 

( گلستان). 

بر در هر دکان طرائف بغداد و خزهای کوفه. 
(ترجمه محاسن اصفهان ص 4۵۲. 
عراق و فارس گرفتی بشعر خوش حافظ 
بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است. 


حافظ. 
سینه گو شعلةٌ آتشکدء فارس بکش 
دیده گو آب رخ دجلة بغداد ببر. حافظ. 


و رجوع به کامل ابن اثبر ج ۶ و لغات تاریخیه 
و جغرافية ترکی و اخبارالدولة السلجوقیه و 
ضحی الاسلام ج ث و سعجم البلدان و 
حبیب‌السیر چ خیام و قاموس الاعلام ترکی و 
مرآت البلدان ج۱ و تاريخ اسلام و تاريخ 
گزیده‌و تاریخ تمدن جرجی زیدان ج ۸ ۲, ۵ 
و معرب جوالیقی و نزهةالقلوب و سفرنامة أبن 
بطوطه و ایران پاستان شود. |انام خط دویم از 
جام جم. (برهان). نام یکی از خطوط سبعه 
جام کیخسرو بوده. (انجمن آرا). نام خطی از 
خطوط جام‌جم. (سروری). خطی است از 
ا چام کرو (رسیزی) نی از 
خطوط جام‌جم که آنرا جام جهان‌نما گفتندی. 
نام خط دوم است از خطوط جام جمشید. 
گویند جمشید پادشاه افسانه‌ای ایران بعد از 
انکشاف شراب جامی ساخت که در آن هفت 
خط بوده بنام هفت شهر ایران و به هر یک از 
اهل بزمش موافق استعدادش تا خطی شراب 
میداده. (فرهنگ نظام): 
دجله دجله تا خط بغداد جام 
می دهید و از کسان یاد اورید. 
خاقانی (از سروری) (از شعوری). 
وقت صبح است و لب دجله و اتفاس بهار 
ای پسر کشتی می تا خط بغداد بیار. 
سلمان ساوجی (از شرفنامۀ متیر 
|اکهنه و خراب. (آنندراج) (غیاث). |[کنایه از 
پیالةٌ شراب که پر و مالامال باشد. (آنندراج) 
(غیاث). ||به اصطلاح لوطیان شکم را گویند. 
(انندراج). 
بغداد آباد. [ب د] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) بغداد معمور. مقابل بغداد خراب و 
بغداد خالی و بنداد کهنه. کنایه از شکم سیر 
۰ - 2 .0 - 1 
۰ - 3 
۴-در انجمن آراء چنین است: روز عید است 
و لب دجله و انقاس... 


۴۸۹۹۰ بغدادآباد. 


است. (از فرهنگ نظام). و رجوع به بغداد 
معمور شود. ||کنایه از ساغر پر. (از فرهنگ 
نظام). 
بدا ۵ آباد. [ب ) (إخ) قصبه‌ای از دهستان 
حومة بخش مهریز شهرستان یزد. سکنه 
۵۱ تن. اب آن از قنات. محصول انجا 
غلات. شغل اهالی آن زراعت و نساجی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
بعدادخاتون. [ب] (اخ) نام همسر 
سلطان ابوسعید اخرین پادشاه ایلخانیان از 
خاندان چنگیزی و دختر امیر دمشق‌بن امیر 
چوپان است. وی امیر الامرای پادشاه مزبور 
بوده و بجمال صورت و کمال معنی شهرت 
داشته است. و رجوع به حبیب‌السیر ج۲ و 
جامع التواریخ رشیدی و از سعدی تا جامی و 
تاریخ گزیده و تاریخ مغول شود. 
بغداد خالی. [ب د] (ترکیب وصفی) 
بغداد خراب. بغداد کهنه. کنایه از گرسنگی و 
شکم خالی باشد. (برهان) (غیاث) (انجمن 
آرا). شکم خالی. (رشیدی) (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ نظام ذیل بغداد) (مؤيد الفضلاء). و 
رجوع به بغداد خراب شود. ||کنایه از 
خالی از شراب. (از برهان) (از رشیدی) (ناظم 
الاطباء: بغداد). ساغر. (غیات). 
بغداد خراب. [ب د خ] (ترکیب وصفی) 
بغداد خالی, بغداد کهنه. (آنندراج). کنایه از 
گرسنگی (برهان) (از 
فرهنگ نظام) (انجمن آرا) (هفت قلزم). شکم 
خالی. ET‏ (لغت محلی 
شوشتر, نسخه خطی کتابخانة لغت‌نامه) (موّید 
الفضلاء). کنایه از شکم خالی مقابل بغداد 
معمور. . (آنندراج): 
بغداد خرابت از خراسان 
آباد کنم بنام بغداد'. 
بسحاق اطعمه (از انجمن ارا) (از انندراج). 
و رجوع به بغداد خالی و بغداد کهنه شود. 
|اکنایه از ساغر خالی از شراب. (از برهان) 
(هفت قلزم) (غیاث) (از آنندراج) (از فرهنگ 
نظام). 
- بغداد کسی خراب بودن؛ کنایه از گرسنه 
بودن* 
سر تأسر آفاق همه پوی کبابست 
این با که توان گفت که بغداد خرابست 
بسحاق اطعمه (از فرهنگ ضیا). 
شود بغداد طبع من خراب از بوی داروها 
چو پیر کازرونی شیر در ریچار میریزد. 
بسحاق اطعمد. 
- امنال: 
| گردانی که نان دادن ثوابست 
تو خود میخور که بغدادت خرابست 
(از فرهنگ نظام) (از امثال و حکم دهخدا). 
چو شط چشم خلیفه گر پرآبست 


عجب نبود که بغدادش خرابست 
سلیم قحطیه (از آنندراج). 

بغدادشاه. [بِ ] ((خ) دهی از دهستان 
کلیایی بخش نسقر کلیایی شهرستان 
کرمانشاهان. سکنه ۲۲۰ تن. اب از چشمه و 
رودخانهٌ اسبادوی. محصول آنجا غلات. 
حبوب, انگور, قلمستان, توتون. شغل اهالی 
ان زراعت, قالیچه. جاجیم و پلاس بافی. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
بغداد کهنه. [ب دک ن /ن] (تسرکیب 
وصفی) بغداد خالی. بغداد خراب, کنایه از 
شکم خالی. (غیاث)؛ 

این شکم کاینچنین ورم کرده‌ست 


از ورم باز باد دم کرده‌ست 
هیچگه از طعام پردیدی 
حال بغداد کهنه پرسیدی. 
ظهوری (از آنندراج). 


و رجوع به بغداد خالی و بغداد خراب شود. 
|اکنایه از ساغر تهی. (غیاث) (از فرهنگ 
نظام). 
بغداد معمور. زب دِمٌ)] (ترکیب وصفی) 
بغداد آباد. مقابل بغداد خالی. (آنندراج). 
شکمیر. (رشیدی) (مژید الفضلاء) (از فرهنگ 
نظام). رجوع به بغداد خالی و بغداد کهنه, و 
مجموعة مترادفات ص۳۳۸ شود. ||ساغر پر. 
(رشیدی). جام پر. (از فرهنگ نظام). 
بغداده. [ب د] (اخ) دهی از دهستان سه 
قلعه بخش حومه شهرستان فردوس. سکنه 
۹ تن. آب از قنات. محصول آنجا غلات, 
پنبه» زیره. شغل اهالی آن زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
بخدادی. [بَّ] (ص نسبی) منسوب به 
بغداد. (ناظم الاطباء). اهل بغداد. از مردم 
بغداد. ج» بغادده. (ناظم الاطباء): 
هزار و صد و شست استاد بود 
که‌کر دار آن تختشان یاد بود. 

ابا هریکی مرد شا گرد.سی 

ز رومی و بغدادی و پارسی. 

صد بنده مطواع فزون است بدرگاه 
از قیصری و مکری و بغدادی و خانیش. 

ناصر خسرو. 

||نوعی پارچه یا لباس ساختة بغداد» بافتة 
بغداد: و جامه‌های دیگر از هر جنسی و هر 
دستی, روسی و بغدادی و سپاهانی و 
نیشابوری... (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۷). 
|| آبگینة بغدادی: دیگر آبگینه‌های بغدادی. 
(تاریخ هت مس س 1 

بغدادی. [ب] (() آهنگی از آهنگ‌های 
موسیقی. (از یادداشتهای لغت‌نامه). 
بغدادی. [ب] () (خط...) شبو؛ نوشتن 
بود که در قرن سوم در بغداد بظهور آمد مقابل 
خط کوفی, و علی‌بن مقلة وزیر و پس از وی 


فردوسی. 


بغدادی. 


علی‌بن هلال کاتب معروف به ابن البواب در 
تکمیل آن کوشیدند. رجوع به ترجم مقدمۀ 
ابن خلدون چ ۷ ص ۸۴۴. ۸۴۵ شود. 
بغدادی. [ب] (إخ) اب‌وبکر احمدین 
علی‌بن ثابت بغدادی. رجوع بهمین نام و 
خطیب احمدبن علی بغدادی و اعلام زرکلی 
3 ۱ ص۱۳۹ شود. 
بغدادی. [ب] ((خ) ابوحمزه بزاز بغدادی. 
رجوع به ابوحمزء بزاز و تاریخ گزیده شود. 
بغدادی. [ب] ((خ) داودبن سسلیمان 
(الشیخ). رجوع به خالدی النقشبندی و معجم 
المطبوعات و ريحانة الادب و اللاب شود. 
بغدادی. [ب] ((خ) رویم ابومحمدین 
احمد بفدادی. رجوع به اپومحمد رویم‌پن 
احمدین زیدین رویم بغدادی شود. 
بغدادی. [ب] ((خ) صفی‌الدین بغدادی 
حنفی. او راست: قواعد الاصول فی فراییض 
المذاهب الاربعة. رجوع به معجم المطبوعات 
شود. 
بغدادی. [ب ] ((خ) عبدالقادرین عمر یا 
عبدالقاهربن طاهر. رجوع به ابومنصور 
بغدادی و ريحانة الادب و اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۱۴۹ و عبدالقادرین عمر شود. 
بخدادی. [ب ] (اخ) عبداللطیف. رجوع به 
عبداللطیف‌بن یوسف‌بن محمدبن علی بغدادی 
و معجم المطبوعات شود. 
بغدادی. [ب] (اخ) علی‌بن الخبر خازن, 
ابوطالب. مولف عبون‌التواریخ بنقل تاريخ 
گزیده‌ج عکسی بریل ۰ ه.ق. رجوع به 
همین متن ص ۸و ۱۰ شود. 
بغدادی. [ب] ((خ) علی‌بن حسن طالب 
بغدادی. مؤلف تاريخ معاصر خليفة اخر 
بنی‌عباسی بود. (از تاریخ گزیده ج عکسی 
بریل ص ۸۰۷). 
بعدادی. [ب] (() (۵۱۵-۴۳۲ ه.ق./ 
۰ - ۱۱۲۱ م.), علیین محمدبن عقیل 
جنبلی بغدادی. رجوع به علی‌بن محمدبن... و 
اعلام زرکلی و تاریخ گزیده شود. 
بغدادی. [ب ] ((خ) مجدالدین. این قطعه از 
اوست: 
یک موی ترا هزار صاحب هوس است 
تا خود بتو زین جمله کرا دست‌رس است 
آن کس که بیافت دولتی یافت عظیم 
وانکس که نیافت درد نایافت بس است. 
(از تاریخ گزیده چ عکسی بریل ۱۹۱۰ م. ص 
(YA «YAAK‏ 
بغدادی. [بَ] (إخ) شیخ محمدبن 


سليمان. او زاست: الحديقة الندية فى آداب 
طريقة النقشبنديه. (از معجم المطبوعات). 


بغدادی. [ب] (إخ) دصی از دهستان 


٤ 


بغدادی. 


اهمدی بخش سعادت‌آباد شهرستان 
بندرعباس. آب آن از قنات. محصول آنجا 
خرما. شغل اهالی ان زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

بعدادی. [ب) (اخ) دصی از دهستان 


مشک آباد بخش فرمهین شهرستان اراک. 


سکنه ۳۲۴ تن. آب از چشمه‌سار و قنات. 
محصول آنجا انگور» میوه. شغل اهالی آن 
زراعت و قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۲. 
بغداذ. [بٍ] (اخ) لعستی است در بغداد. 
(منتهی الارب) (از مؤيد الفضلاء). و رجوع به 
المعرب جوالیقی شود. 
بغدا کندی. [ب ک ] ([خ) دهی از دهستان 
تورجان بخش بوکان شهرستان مهاباد. سکنه 
۰ تن. آب از سیمین‌رود. محصول انجا 
غلات. توتون و حبوب. شغل اهالی آن 
زراعت س و جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرا فیایی ایران ج ۴). 
بغدان. [ب] (() لفستی است در بغداد. 
(منتهى الارب) (مؤيد الفضلاء). رجوع به 
المعرب جوالیقی شود. 
بغدان. [بْ ] ([خ) دک وچکی است از 
دهستان چانف بخش بمپور شهرستان 
ایرانشهر. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
بغد‌انیه. [ب نی ي ] ((خ) دهی از بخش 
حومهٌ شهرستان ایرانشهر. سکنه ۰۰ 
از قنات. محصول آنجا غلات, ذرت. خرما, 
ت. شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
بغد خزر قندی. [ب خ ر ق ] (ص 
نسبی) ن نسبتی است به ابو روح عبدالحی.. . بغد 
خزر قندی چون که پدرش بغدادی و مادرش 


۲تن. اب 


خزری و تولدش در سمرقند بوده است. 
(سمعانی) (اللباب). 

بغدکت. [بْ د] (اخ) دهمی وچک از 
دهستان سرطا بخش رامهرز شهرستان اهواز. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

پغدلی. [بَ د ] (ص نسبی) منسوب است به 
باغ عبدائه که محله‌ای است در اصفهان. 
(سمعانی) (اللباب). 

بغدی. [بَ] (ع!) شتر اول قسم که بهتر 
باشد. (انندراج). 

بغدیدن. [ب دی ] (مص) ساخته شدن. 
|ایس‌ودن دست و سوده کردن. (موید 
الفضلاء). 

بغدین. [بَ] (إخ) لفستی است در بغداد. 
(منتهی الارب). و رجوع به المعرب جوالیقی 
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شود. 

بغذاذ. [پ ] ((خ) لفتى است در بغداد. 
(منتهی الارب). 

بر[ غ] (ترکی, () ظاهر باغر ترکی است 


بمعنی جگر. (شرفنامهٌ منیری). 
بغر. [ب / ب غ] (ع!) دفعه‌ای سخت از باران. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
باران سخت نا گهانی.(ناظم الاطباء). 
بغر. اب غا(ع)نشنگی که از آب نرود یا 
پیماری تشنگی که د شتر در آن پمیرد: عير 
رجل من قریش فقيل له مات ابوک بشما 
تت امک بغرأً. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). علتی است که شتر را پیدا 
شود چندانکه اب خورد سیر نشود. (موید 
الفضلاء). تشنگی که سیر نشود از آب. (مهذب 
الاسماء). ||آب ناگواردکه از خوردن ان 
ستور به بیماری بغر مبتلا گردد. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج). آب بد 
که تشنگی افزاید چرنده‌ها را. || پرا کنده شدن 
در هر جانب: تفرقوا شغر بغر '. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). 
بغر ۰ب ن] (ع مص) به بیماری بغر میتلا شدن 
شتر» بغرالبعير بغراء (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|اسخت تشنه شدن. (زوزنی). آشامیدن آب و 
سیر نشدن. (از اقرب المواردا. 
بغر. بت غ] (ع ص) شتر 
مبتلا شده باشد. ج؛ بغاری و بُغاری.(از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
بغر ۰ب ] (ع مص) سخت باریدن باران به یک 
دفعه» بغرت السماء بغرا. (منتهى الارب) (از 
ناظم الاطباء) (ازآنندراج). |إنرم گردانیدن 
باران زمین را. (موژید الفضلاء). || آب دادن 
زمين را: بغر الارض. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
بغرا. [ب ] ()۲ خوک نر باشد و بعربی خنزیر 
گویند. (برهان) (هفت قلزم) (از ناظم الاطباء) 
(مؤید الفضلاء). خوک نر و آثرا گراز نیز 
خوانند. (آنندرا اج) (انجمن آرا) (از سروری) 
(جهانگیری). خوك نر. (غیاث) (رشیدی). و 
رجوع به شعوری ج ۱ ورق ۱۵۱ شود. ||اشتر 
نر. (فرهنگ نظام) (موّید الفضلاء). 
بغرا. [بْ ] () کلنگی را گویند که در وقت 
پرواز پیشاپیش همه کلنگها رود. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (از آتندراج) (از انجمن آرا) (از 
هفت قلزم) (سروری). کلنگ پیش‌رو 
کلنگان. (رشیدی) (از فرهنگ نظام) (از مژید 
الفضلاء). 
بغرا. [ب ] (اخ) بغراخان نام پادشاهی بوده 
است از خسوارزم. (برهان). شهاب‌الدوله 
هارون بغراخان‌بن سلیمان از ایبلک خانية 


ی که به بیماری بغر 


ترکستان (متوفی بین ۳۸۳و ۳۸۴ ه.ق.. 


دیگر هارون بغراخان‌بن یوسف خضرخان از 
ایلک خانیهٌ مشرق ترکستان (۴۵۵؟-۴۹۶). 
«طبقات سلاطین اسلام ص ۰۱۲۲ ۱۲۳» (از 
حاشیه برهان چ معین). نام جند نفر پادشاه 


۴۸۹۱  .ارغب‎ 


ترک. بغراخان هارون‌بن سلیمان ایلک‌خان 
پادشاه خوارزم و کاشفر و بعض مالک دیگر 
تا سرحد چین, در ۳۸۳ ه.ق.بر بخارا غالب 
آمده و نوح‌بن منصور پادشاه ماوراءالنهر فرار 
کرده‌بغراخان وارد بکارا شده و در آنجا بیمار 
شت و از اینجهت از آنجا کوچ کرده روانة 
بلاد خود گردید و در عرض راه بمرد و نوح 
مجدداً ببخارا بازگشت. (ناظم الاطباء). نام 
یکی از خوانین ترکستان است و آنرا بغراخان 
گفتندی و آش بغرا منسوب بدوست. 
(آنندراج) (انجمن آرا). نام پادشاه خوارزم. 
(انندراج) (مؤيد الفضلاء) (از هفت قلزم) 
(سروری) (غیاث) (از رشیدی). و رجوع 
بشعوری ج۱ ورق ۲۱۱ شود؛ 
قراخان و ایلک چو بغراگذشت 
تو گویی که بادی بصحرا گذشت 
؟ (از فرهنگ سروری). 
در باغ عمر دشمن شاه جهان ترا 
بغرا بنوک نیزه بهیبت شجر شکست. 
عمادالدین غزنوی (از لباب‌الالباب چ ۱۳۳۵ 
ھ . ش.نفیسی ص ۴۳۵). 
تا خسرو شروان بود چه جای نوشروان بود 
چون ارسلان سلطان بود گو آب بغرا ريخته. 
خاقانی. 
بر قیاس شاه مشرق کار سلان‌خان سخاست 
دیدن بکتاش و بغرا برنتابد بیش از اين. 
خاقانی. 
چو داد من نخواهد داد این دور 
مرا چه ارسلان سلطان چه بغرا. خاقانی. 
ای که میر خوان بفراخان روحانی شدی 
برچنین خوانی چو چینی خورد؛ تتماج را 
مولوی (از حاشية برهان قاطع چ معین). 
||(ترکی) نام آشی است مشهور. و چون واضع 
آن آش بغراخان پادشاه خوارزم بوده موسوم 
نام او ساخته بفراخانی میگفتند و | کنون خان 
را انداخته و بغرا می‌خوانند. (برهان) (از هفت 
قلزم) (از رشیدی ذیل بغراخانی). بغرة. (تذکرة 
داود ضریر انطا کی).و رجوع بهمان متن 
شود قطعات مربع خمیر که با آبگوشت و 
کشک از آنها آش ترتیب دهند و مخترع آن 
بغراخان پادشاه خوارزم بود. (ناظم الاطباء). 
آشی منسوب به بفراخان یکی از خوانین 
ترکستان. (از آنندراج). نام آشی است که 
ایجاد بغراخان پادشاه خوارزم است و آن 


١-[ب‏ ]. (متتهى الارب). 

۲- [ت ] (رشیدی) و (فرهنگ نظام) [بٌ] و 
کلمه را ترکی جغتایی دانسته‌اند. 

۳-بوغراء در ترکی نام غذایی است ساخته از 
خمیر که بشکل رشته‌های دراز درآورند و نیز 
شتر نر را گویند. «جغفتایی ۱۷۲ (از حاشيةً 
برهان قاطع چ معین). 


۲ بغراتکین. 
چنان باشد که مثل لیموی کاغذی بلکه خردتر 
از آن از آرد نخود گلوله‌هایی ساخته آش از 
آن درست می‌سازند بک‌ثرت استعمال لفظ 
خان و یای نسبت حذف شده, (آنندراج) (از 
غیاث) (سروری) (از جهانگیری). نام آشنئ 
است معروف و در فرهنگ سطور است که 
واضع آش بغراء بغراخان بوده و بغراخانی 
میگفتند. بمرور ایام خانی را حذف کرده‌اند. 
(رشیدی). آشی که در آن گلوله‌های خمیر و 
شلفم و زردک ریخته بپزند. لفظ مذکور در 
تکلم خراسان هست و منسوب است به 
بغراخان شاه خوارزم که مخترع است یا 
خیلی مایل آن بوده است. (از فرهنگ نظام): 
بجو قلیه در صحن بغرا دلا 
که جویندگی عین یابندگیست 
سان ال از ریا 
هر طعامی در زمانی لذت دیگر دهد 
فب شرا چاعت بعش وله شراک یفن 
بسحاق. 
فقره که مزعفر شاه در فارس و بغراخان در 
ترکستان از ما کولات سپاهی براراسته 
لشکرکشی کردند بالاخره بغراخان بهزیمت 
رفته. (بسحاق اطعمه از آنندراج). 
مطبخی رادی طلب کردم که بغرایی پزد 
تا شود زان اش کار ما و مهمان ساخته 
گفت لحم و دنبه گر يابم که خواهد داد آرد 
گفتم آنکو آسیای چرخ گردان ساخته. 
کاتبی ترشیزی. 
||اقسمی از پلاو که از گوشت و مید نخود و 
روغن و قند و سرکه و زردک و غیره راست 
کنند. (غیاث) (آنندراج بنقل از آیین | کبری). 
|ارشته‌ای که آثرا گرد برند. (تذکره داود ضریر 
انطا کی). 
بغرا تکین. [پْ تَ ] ((خ) ابن اثیر آرد: در 
سال ۵۵۵ ه.ق.بسین امير ایثاق و امیر 
بغراتکین و رش جرکانی جنگی روی داد که 
ایثاق بسوی بغراتکین که در اخر اعمال 
جوین بود شتافت و دارایی بسیار او را پغارت 
برد و بفراتکین منهزم گشت و اعمال مزبور 
بتصرف ایشان درآمد. آنگاه بغراتکین بسوی 
موید صساحب نیشاپور رفت و در زمره 
اصحاب وی درآمد. رجوع به ابن آثیر ج ۱۱ 
ص ۱۱۷ و تاریخ افضل ص ۴۱ و تاریخ پیهقی 
ص ۰۴۳۲ ۳۴۲ ۲۱۷ ۲۱۲ و ۱۹۰۳ شود. 
بغراج. [] ((ع) بگفتة قزوینی, نام قومی 
است از اقوام ترک که حضرت علی را خدا 
میدانند. و حکمرانان متسلسل از زیدبن علی 
دارئد و به یک مصحف که در ظهرش مراٹی 
دائر پوفات زید مزبور نوشته شده معتقدند. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
بغراحق. [ب جٌ] (() بفراجسوگ, عم 
سلطان محمود غزئوی است که از جانب وی 


حکومت هرات و فوشنج داشت و در جنگی 
که‌میان او و طاهر پسر خلف روی داد بر 
دست طاهر کشته شد و طاهر سرش برداشت 
و بقهستان برد. رجوع به تاریخ سیستان و 
تاریخ عتبی و حبیب‌السیر و تاریخ گزیده و 
ترجمة تاریخ یمینی شود. 
بغرا حوکت. [بْ ج] (اخ) بفراجق. رجوع به 
بغراجق شود. 
بغراخان. [بْ) ((ج) هارون‌بن سلیمان. 
(شهاب‌الدوله) یکی از ملوک ترک 
ماوراءالنهر معروف بخانیه بود که در اواضر 
قرن چهارم و اوایل قرن پنجم میزیسته کاشغر 
را بگشود و تا حدود چین پیش رفت و به 
اغوای فایق الخاصه غلام سامانیان و ابوعلی 
پسر ابوالحسن سیمجور در ۲۸۰ ه.ق. به 
بخارا آمد و امیر رضی نوح‌بن منصور به آمل 
گریخت‌و بغراخان از خزاین آل سامان 
مالهای بی‌اندازه و ذخایر تفیش برداشت و 
عبدالعزیزین نوح‌بن نصر سامانی رابجای نوح 
بنشاند و بسوی سمرقند بازگشت و در همان 
سال بمرد. آش معروف به بغرا منسوب 
بدوست و وزير او محمد عبده یکی از فضلا و 
بلفای نظم و نثر بود. رجوع به بغراو ملوک 
خانیه و آل افراسیاب شود. بهار در تاریخ 
سیستان حاشیهٌ ص۳۴۵ ارد: باید با واو 
مجهول باشد چه دیگران این شخص را 
بغراجق نوشته‌اند. 
بغراخانی. [بْ] (() بغراء یک قسم آش که 
مخترع آن بغراخان پادشاه خوارزم بوده. 
(ناظم الاطباء) (از رشیدی). رجوع به بغراو 
بوغرا شود. 
بغراس. [ب] (اخ) از بلاد شام است. گمان 
میکنم در ساحل واقع شده (سمعانی) 
(اللباب). شهری است بدامنة کوه لكام و آن 
شهر مسلمتبن عبدالملک است. نام شهری 
است بنا گرد مسلمةبن عبدالملک بدامن کوج 
لکام است. (آنندراج). نام جایی که تقریباً 
دوازده میل تا انطا کیه فاصله دارد و دارای 
قلع مرتفع و چشمه‌سارها و اشجار و بساتین 
است. (ناظم الاطباء). شهری است [بشام ] 
اندر کوهها و اندر وی سرایی است که زبیده 
کرده است وقفهای بسیار برآنجا کرده که هر 
که‌بدین شهر رسد بدین سرای فرود آید و او را 
میهمانی کنند. (حدود العالم). از انطا کیه بدژ 
بغراس رفتم که دژی است مستحکم دارای 
کشتزارها و باغها... بغراس بسبب وسعت و 
خرمی چرا گاه ترکمنان میباشد. (اترجمةً 
سفرنامةٌ ابن بطوطه چ ۱۳۳۷ ه.ش.بنگاه 
ترجمه ص ۶۴). 
بخراسیی. [ ب ] (ص نسبی) منسوب است به 
بغراس که از بلاد شام است. (سمعانی) 
(اللباب). 


بغسورا. 

بغراو. [ب] (ع!) همهمه وغوغاوبانگ و 
فریاد. (ناظم الاطباء). 

بغر3. [ب رَ] (اخ) دهی از دهستان یخاب 
بخش طبس شهرستان فردوس. آب از قنات. 
محصول آنجا غلات» انقوزه. شغل اهالی آن 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

بخرمه. [ب غع](ع !)' غل آهنین که بگردن 
محکومین می‌بستند و آنرا به تیر می‌بستند و 
در معرض انظار میگذاشتند. (از دزی ج۱ 
ص۱۰۱). 

بغرنج. [بٌ ر ] (ص) سخت. مشکل, عسظیم 
سخت. بسیار درهم. چون معمایی صعب. پیچ 
در پسیج. برهم, درهم. ملتبس. پیچیده. 
ابی قاع تقد فقو کلی ر عا وید 
(در تکلم). نامفهوم. ن_ارسا. (بادداشت 
لغت‌نامه). 

بغرة. [ ب ز / بغ ر] (ع !) زمینی که بعد 
باران کارند و بهمان نمی سبز گردد. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع 
به الجماهر ص ۲۵ و تذکرة داود ضریر انطا کی 
ص ۸۲ و الاوراق ص ۲۷۷ شود. ||و له بغرة 
من العطاء لاتفیض؛ یعنی او دائمالعطاء است. 
(منتهی الارب). 

بخ [بِ ] (ع مص) زدن بچوب دستی و بپا 
کسی را. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). به پاء یا به عصا زدن کسی را. (اقرب 
الموارد). ||نشاط و بازی كردن شتر, يا عام 
است. (آنسندراج) (سنتهی الارب). بغزها 
باغزهاء حرکها محرکها من النشاط. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
نشاط کردن شتر. (تاج المصادر بیهقی). 
بغس. [بَ] (() سواد لفغت یمانی است. 
(منتهی الارب) (انندراج). بلغت اهل يمن 
سواد و سیاهی. (ناظم الاطباء). 

بغستان. [ب غ] (|مرکب) فغستان. بهستان. 
پیستون. بیت‌الاصنام. (مفاتیح ص ۷۴). م رکب 
از بغ + ستان (ادات مکان). همین کلمه است 
که‌بهستان و بیستون شده. (از حاشیه برهان چ 
معین). پمعنی جایگاه خدایان بوده است. زیرا 
در عهد هخامنشی و تا چند قرن بعد بغ» نام 
پروردگار عالم بوده است. (سبک‌شناسی بهار 
ج۱ ص۳۱ خانة خدا. خانة بتان. بتخانه. 
رجوع به هریک از کلمات مذکور در جای 
خود و به بغ» بهستان, بیستون, مزدیسنا و ادب 
پارسی, یشتها و فرهنگ ایران باستان شود. 
بغسورا. [ب ] ((خ) نام قریه‌ای است ميان 
سرخس و هرات. (موید الفضلاء) ۲. و رجوع 


به بغشور شود. 


1 - Carcan. 


۲-ظ. صورتی است از بغشور. 


بغش. [ب] (ع |) باران نرم که روان نگردد. 
اوله اطل ثم الرد ثم البغش. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از انندراج). بغشة. (سنتهی 
الارب). رجوع به همین کلمه شود. 

بغش. [ب] (ع مص) باران نرم و ضعیف 
باریدن. (منتهی الارب). اندک باریدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||الصبی یبغش الیه؛ یعنی 
می‌زارد به او و آمادة گریستن است. (سنتهی 
الارب). |أپیدا آمدن گرد هوا در روزن از 
آفتاب, یقال: یبفش الهباه. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 

بعسة. [ب ش ] (ع ل) باران نرم که روان 
نگردد. (ناظم الاطباء) (از منتهى الارب). و 
رجوع به بغش شود. باران ضعیف. (از اقرب 
الموارد). 

بغشور. [ب ] (() گودال آب شور. (ناظم 
الاطباء). 

بغشور. زب ] ((خ) نام قریه‌ای است ميان 
سرخس و هرات و معنی ترکیبی آن بغ‌شور 
است که گو آب شور باشد چه بغ بمعنی گودال 
است. (برهان). شهری است بین هرات و 
مروالروذ. (معجم البلدان). دهی است ميان 
سرخس و هرات و معنی ترکیبی آن سغا ک 
شور چه زمینش شوره‌زار بوده و نسبت بدان 
بغوی گویند و صاحب قاموس معرب گو شور 
گفته و ظاهراً سهو کرده. (رشیدی) (از فرهنگ 
نظام). نام قریه‌ای در نزدیکی هرات. (ناظم 
الاطباء). نام قریه‌ای است در ميانة هرات و 
سرخس و وجه تسمیه آنکه بغ بفارسی بمعنی 
زمین مغا ک‌یعنی گو که گودال نیز گویند آمده 
و شورطعمی است مشهور و در آنجا مغا کی 
بوده با اندک آبی شور که باید بعربی آنراحفرة 
مالح ' ترجمه کرد حال آنکه اعراب بی‌تفییر و 
تقریب با وجود طول بلد در ضمن لفات عربی 
آورده‌اند و صاحب قاموس ذ کر کرده و این 
بی‌انصافی است و منسوب بدان شهر را بغوی 
گویند.(انجمن آرا) (آنندراج). شهری است 
میان هرات و سرخس. معرب گو شور. بفوی 
منسوب است به آن بر غیر قیاس. (منتهی 
الارب). بغ همین بغشور است و منسوب بدان 
را بغوی گویند. علی خلاف القیاس. (حاشیۂ 
تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۵0۰۲ بغ, اندر ميان 
پیابان است و ابشان از چاههاست. (حدود 
العالم). واو [چنگیزخان] از راه روج" و 
بغ وبغشور برفت. (جهانگشای جوینی چ 
لیدن ۱۳۲۹ ه.ق. ص ۱۱۸). در سال ثلث و 
تسعین و مأتین شیخ ابوالحسن احمدبن محمد 
لنوری البغوی بعالم اخروی شتافت. بعضی از 
مورخان نامش را محمد گفته‌اند و اصل او از 
بغشور است که بلده‌ای بوده در ميان هر دو 
هرات. (حییب‌السیر چ خیام ج۲ ص‌۲۸۸). و 
رجوع به جامع‌التواریخ رشیدی ص ۲۲۴ و 


مرآت البلدان شود. 
بغض. [بْ] (ع مص) دشمن داشتن کسی را. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) ۲ دشمن شدن و 
دشمنی کردن. (مؤيد الفضلاء). 
بغض. [بْ ) (ع امص) دشمنی و خصومت و 
عداوت و کینه. (ناظم الاطباء). دشمنی و 
عداوت. (فرهنگ نظام). دشمنی. (آنندراج) 
(مهذب الاسماء) (سنتهی الارب). نفرت. 
خلاف حب. (اقرب الموارد). كين. 
دشمنانگی: 
هرآنکس که در دلش بغض علی است 
از او خوارتر در جهان زار کیست. فردوسی. 
حاسدم گوید چرا باشی تو در درگاه شاه 
اینت بنض آشکارا ینت جهلی راستین, 
منوچهری. 
وین سنیان که سیرتشان بغض حیدر است 
حقا که دشمنان ابوبکر و عمرند. 
ناصرخسرو. 
با جُحی گفت روزکی حیزی 
کزعلی و عمر بگو چیزی 
گفت‌با وی جحی که انده چاشت 
در دلم حب و بغض کس نگذاشت. 
و رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 
بغض کز حکمتی بود دین است 


سنایی. 


تهز کر جاک د ا _ کان 
حرص و دغل و بخل و حرام و غیبت 

بغض و حسد و کبر و ریا وکینه. خاقانی. 
زآشنایی خیزد این بغض و ولا 

از غذای خوش بود سقم و شفا. مولوی. 
||گرفتگی گلو از غصه و عروض مصیبتی. 


(ناظم الاطباء). |اغم شدیدی که منجر به گریة 
متوالی ميشود. (فرهنگ نظام), 
- بغض کسی ترکیدن؛ از شدت تأثر بگریه 
افتادن. 
بغضاء . [ب ] (ع امص) بمعنی بغضه, دشمنی 
سخت است. (منتهی الارب) (ترجمان علامه 
جرجانی ۱۲۷ (مهذب الاسماء) (ناظم 
الاطباء). عداوت سخت. (غیاث) (آنندراج). 
عداوت و دشمنی سخت. (فرهنگ نظام). 
کینه, 
بغضب آمدن. [ب غ ض15( مص 
مرکب) بخشم آمدن. خث خشمگیر شدن. و 
رجوع به غضب شود. 
بغضب آوردن. [ب غْ ض ود] (مسص 
مرکب) بخشم آوردن. خشمنا ک ساختن و 
رجوع به غضب شود. 
بغض کردن. (بْ ک د] (مص مرکب) در 
تداول عوام تنگی در گلو پیدا آمسدن مقدمةً 
گریستن را. (یادداشت مولف): بچه بفض 
کرده. 
بغض گرفتن. [ب گ ر ت ] (مص مرکب) 


بغ کردن. ۱۸۹۳ 


فشردگی در گلو پیدا آمدن مقدمۂ گریستن را. 
(یادداشت مولف). 

بغضة. [ب ض] ۲ (ع امص) دشمنی سخت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

بغطاق. [بْ] (ع 4 نوعی زینت طلایی 
مرواریددوزی و يا مزین بدیگر جواهرات 
قیمتی که شاهزاده خانمهای مغول بکار 
میبردند و انتهای آن تابروی زمین کشیده 
می‌شد. (دزی ج۱ ص ۱۰۱). 
بغطاق. [ب] () بغتاق. كلاه و فرجی را 
گویند.(برهان) (از آنندراج). دستار و عمامه و 
فرجی. (ناظم الاطباء): و على رأسها البغطاق 
و هو اقروف مرصع بالجوهر و فی اعلاه ریش 
الطواویس. (ابن بطوطه). و على رأس الخاتون 
الب‌فطاق و هو مثل التاج الصغير مکلل 
بالجواهر و باعلاها ريش الطواویس, (ابن 
بطوطه). | بغچة پوشا ک بستن. (فرهنگ 
نظام): 

ا گرنه ترک فلک پیش تو کمر بندد 

قضا بجای کله بر سرش نهد بغطاق. 

معنی مذکور لفظ را از فرهنگ ترکی (فرهنگ 
اظفری) نسقل نسمودم لیکن جمعی از 
لغت‌نویسان فارسی معنی آنرا کلاه نوشته و 
شعر فوق و این شعر عصاء در مهر و مشتری 
راسند اوردند: 

چون سروش یافت از بالا بغلطاق 

بفرقش سرفرازی کرد بفطاق. 

چون نسخه مهر و مشتری نزد من موجود 
نیست نمیدانم شعر مذکور در وصف عاشق 
نوشته شده يا در وصف معشوقه. در صورت 
دوم همان معنی فرهنگ ترکی درست است و 
در صورت اول معنی فرهنگ‌نویسان فارسی, 
احتمال میرود فارسی‌گویان لفظ ترکی را در 
غیر معنی خودش استعمال کرده باشند لیکن 
بعید است. | گرچه حرف طاء در بغطاق عربی 
است لیکن همین طور نوشته میشود و باید با 
تاء منقوطه (بفتاق) هم صحیح باشد. (فرهنگ 
نظام). 
بغ کردن. [بْ ک د] (سص مرکب)" در 
تداول عامه خشمگین نشستن. چون بت با 
کبر و مناعت سا کت نشستن. عبوس بودن. 
ترشروی بودن. درهم کشیدن چهره. 


۱-صالخ. (از آنندراج). 

۲-نل: مروجوق. 

۳ - در اقرب الموارد و المنجد مصدر (بغض) 
بُغاضه آمده و صاحب متن‌اللغة و منتهی الارب 
بُغاضه را لغت ردی میدانند. 

۴-دزی آرد بغضْهء تلفظ عامیانه آن است 
رجوع به دزی ج ۱ص ۱۱۰۱ شود. 

۵-ظ. باید از کلمة بغ» فغ بمعنی بت و خدا 
باشد. 


۴ بغل. 


بغل. [بّ] (ع 4 در عربی استر را گویند که از 
جملهٌ دواب مشهور است. (برهان). بمعنی 
استر نر که بهندی آنرا خچر گویند. (آنندراج). 
استر. اترجمان علامه جرجانی ص 4۲۷ 
قاطر. ج» بغال. بمعنی استر که بهندی آنرا 
خچر گویند و آن از خر نر و اسپ ماده پیدا 
ميشود. (غیاث), استر نر و قاطر. ج» بغال, 
ابغال. (ناظم الاطباء). استر نر. ج» بغال. 
(منتهی الارب). حیوانی که نامهای دیگرش 
استر و قاطر است در این صورت عربی است. 
(فرهنگ نظام). حیوانی اهلی است مخصوص 
سواری و بار. پدرش خر و مادرش اسب باشد 
و بر هر حیوانی که پدرش از جنسی و مادرش 
از جنس دیگر باشد نیز اطلاق گردد. تأنیث آن 
بغلة. ج» بغال, ابغال. (از اقرب الموارد). لغت 
عربی است بفارسی استر و بهندی خجر نامند. 
حیوانی است که از نزدیکی اسب و الاغ تولید 
مییابد بدانچه که پدر آن الاغ و مادر ان 
مادیان باشد بهتر است و نادر بعمل می‌اید 
آنچه مادر آن الاغ و پدر آن اسب باشد از آن 
پست‌تر و کثیرالوجود و این حیوان تاب 
مشقت و باربرداری و سواری و اسفار زیاده 
از اسب و الاغ دارد و خوش‌رفتار میباشد. (از 
سخزن الادویه). و آنرا به دیگر زبان‌ها 
اسریدون گویند. (تذکرة داود ضریر انطا کی 
جز بر اسب علم و بغل جستجوی 
خلق نتواند گذشتن زین عقاب. ناصرخسرو. 
ورجوع به تذکرۂ داود ضریر انطا کی شود. 
بغل. [بَ ] ((خ) نام بهودیی بود ضرابی» و 
درهم بغلی که در کتب فقهی مرقوم است او 
زده بوده است و او را رأس‌البغلی میگغته‌اند. 
(برهان). رأسالبغل نام ضرابی است از عجم 
که درهم شرعی را سکه زد بنابراین آنرا درهم 
بغلی گویند. (آنندراج). نام بهودی ضرابی و 
درهم بغلی که در کتب فقها میباشد منسوب به 
اوست. (ناظم الاطباء). و رجوع به النقود 
ص ۲۲ شود. 
بغل. [ب ] (ع مص) هجین و بدنژاد گردانیدن 
اولاد کسی را. (از ناظم الاطباء). هجین 
گردانیدن اولاد کسان را. (منتهی الارب). 
بغل. (ب غ] () زیر مفصل شانه و بازوی 
انسان و حیوان: در مرض طاعون گاهی در 
بغل مریض غده بیرون می‌آید. (فرهنگ نظام), 
زی بل راط ود( رة 
خوارزمشاهی). جناح. (منتهی الارب) 
(دهار). مَْین. رفْغْ. عطف: عطفا کل شىء 
جانباه. بغل. (منتهی الارب). کنار و پهلو و 
جانب. (ناظم الاطباء), تنگ. ||طرف و سمت. 
(ناظم الاطباء). || آغوش. (ناظم الاطباء). 
آ گوش. ||اندازه‌ای از طول. (ناظم الاطباء). 
امثال: 
باد زیر بغلش رفته؛ مثل است بمعنی مغرور 


||لفظ مذکور مجازا در پهلوی هر جسم و چیز 
استعمال می‌شود: بغل راه و بغل کوه و یر 
آنها. (فرهنگ نظام): 

بجای خشتچه گر شست" نافه بردوزی 

هم ایچ کم نشود بوی گند" از بغلت. عماره. 


از بغل او نیز طوماری نمود 

تا برآمد هر دو را خشم و جحود. مولوی. 

... هیکلی که صخر جنی از طلعت او برمیدی 

و عین‌القطر از بغلش بگندیدی. ( گلستان). 

بوی بغلت میرود از پارس بکیش 

همسایه بجان رسید و بیگانه و خویش. 
سعدی. 

شخصی نه چنان کریه‌منظر 

کززشتی او خبر توان داد 

وانگه بغلی نعوذ باله 

مردار بر آفتاب مرداد. ( گلستان). 

نقره اندوده بر درست دغل 

عنبر آمیخته بگند بغل. ‏ سعدی (هزلیات). 

بقل باز نمودن؛ در آغوش گرفتن. (ناظم 

الاطباء). 

بغلبر؛ کنار و کناره و حاشیه. (ناظم 

الاطباء). 


- پغل‌بر کردن؛ جاهایی از قنات را که سخت 
پشته انداخته و پیش برداشتن آن مشکل است 
از پهلو مجرایی دیگر کندن و بقنات اصلی 
پیوستن. (یادداشت مولف). 

-بغل برگشادن؛ بغل گشودن. آغوش 
گشودن: 

سپر بر سر آورد برزو چو باد 

فرامرز کین را بغل برگشاد. فردوسی. 
-بغل بغل؛ چندین بغل. بمقدار چند آغوش. 
بغل‌بند؛ ریسمان یا طنابی که در زیر بغل 


بسته میشود. (ناظم الاطباء). 
E‏ بغل‌پیچ؛ مرضی در أسب. (یادداشت 
مۇلف). 


- بغل‌تری؛ کنایه از خجالت و شرمندگی 
باشد. (برهان) (از ناظم الاطباء). خجالت. 
(رشیدی) (مؤید الفضلاء) (انجمن آرا). کنایه 
از خجالت و انفعال. (آنندراج). کنایه از 
خجلت و شرمساری چه در حالت خجلت 
بغل شخص عرق میکند. (فرهنگ نظام): 
مدعیان را بغل‌تری بدهم من 

بر صفتی "کز مشامشان بچکد خون. 

نزاری (از رشیدی) (انجمن آرا) (فرهنگ 
نظام). 

و رجوع به مجموعۀ مترادفات ص ۱۳۴ شود. 
- بفل خواب؛ شوی. زن. (یادداشت مولف). 
- بفل‌خوابی کردن؛ نزدیکی زن و شوهر. 
مجامعت. (یادداشت مولف). 

-بغلدست؛ زير بغل. (ناظم الاطباء). 
پهلوی دست. کنار دست. 


-پغل‌ران؛ اربیه و زهار. (ناظم الاطباء) 
-بغل رفتن؛ به یکطرف رفتن. (ناظم 
الاطباء). 
- بغل زدن؛ کنایه از شماتت کردن باشد. 
(برهان) (رشیدی) (آنندراج) (از انجمن آرا). 
بغل زدن. (شانه زدن). کنایه از شماتت کردن 
چه گاهی در مقام شماتت کسی شخص را بغل 
میزند (شانه بالا می‌اندازد) (فرهنگ نظام)٩‏ 
تو مخوانم جفت کمتر زن بغل 
جفت انصافم نیم جفت دغل. 
مولوی (از آنندراج) (از رشیدی) (از 
انجمن آرا) (از فرهنگ نظام). 
- ||به بدبختی دیگری شادی کردن. (ناظم 
الاطباء). 
- |[و بمضی بمعنی کناره کردن و بمعنی 
مسخره شدن نوشته‌اند و تحقیق ان است که 
کنایه از خوشی کردن است از روی استهزا بر 
کسی چنانچه در هندوستان درا کثرمردم این 
حالت دیده میشود و در ولایت هم بوده باشد. 
(آنندراج). 
- بغل زنان؛ مجازاً ملامتگر: مبادا که بغل 
زنان استهزا... آخر الامر بر زیادت جویی تو 
زنند. (مرزبان‌نامه). 
- بقل کردن؛ در آغوش گرفتن شسخصی یا 
چیزی. (فرهنگ نظام). بغل زدن. بغل گرفتن. 
در آغوش کشیدن. در بر گرفتن. در بغل 
گرفتن. 
- بقل گرفتن؛ شخصی یا چیزی را در آغوش 
گرفتن. (فرهنگ نظام). بغل زدن. بغل کردن. 
در بر کشیدن. در آغوش گرفتن. 
- بغل گشادن؛ وداع کردن. (رشیدی). 
- ]|اظهار قوت نمودن. (ناظم الاطباء). 
- |[ورزیدن و آزمودن. (ناظم الاطباء). 
- |اروان گشتن. (آنندراج): شقایق چمن 
بختش چون بطرف کوه سلیمان بغل گشاده 
دیو بنفشة آن سرزمین را پایه حسن بری 
دست داده. (طفرا از انتدراج). 
-بغل گشودن؛ بغل باز کردن. (آنندراج): 
زمین شده‌ست ز برگ شکوفه سیمین‌تن 
گشوده‌است بغل باغ از خیابانها. 

صائب (از انندراج). 
- ||وداع کردن. (آنندراج). 
- |[دست دراز کسردن بر حسریف. (از 
آنندراج): 
پر ان روسی افکند مرکب چو باد 


۱-نل: بیست. 

۲-نل: گند زشت آن بغلت. بوی گند از بغلت. 
۳-نل: بر مثلی. (انجمن آرا). 

۴-در تداول عرام بمعنی کنان پهلر آمده 
است: صندلی بغل دست راننده بنشین. 
۵-عبارت مولف فرهنگ نظام گیج است. 


به تیغ‌آزمایی بغل برگشاد 
چنان زد که از تیغ گردن‌زنش 
سر دشمن افتاد در دامنش. 

نظامی (از انندراج). 
پغل‌گیر؛ در آغوش گيرنده. (ناظم الاطباء). 
کارا رک کی راف 
الاطباء). معانقه كردن و همدیگر رابغل 


چ اانام فندی است در کشتی پهلوانان. 
(فرهنگ نظام). 


به بغل نیامدن؛ سخت ضخیم بودن: 
گردنش به بغل نمی‌آید. گیسوانش به بغل 
نمی‌اید. 
در من فلشین) در جیپ ماش ؟ 
یکی بربطی در بغل داشت مست 
پشب بر سر پارسایی کت 
سعدی (بوستان). 
دست تضرع چه سود بندۀ محتاج را 
وقت دعا بر خدا وقت کرم در بغل. 
( گلستان). 
پدر چست از آشوب دزد دغل 
دوان جامة پارسا در بفل. ‏ سعدی (بوستان). 
در بغل گرفتن و بغل گرفتن؛ زیر بغل نهادن. 
- ||در آغوش کشیدن: غاشیه رکابدارش در 
بغل گرفتی. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۶۴), 
برادر را بغل گرفت و سر و رویش را بوسه داد. 
- در بغل نهادن؛ زیر بغل نهادن. در کتار 
نهادن: دستار دامغانی در بغل بايد نهاد. چون 
من از اسب فرود آیم بر صفه زین پوشید. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۵). 
مشتی اطفال نوتعم را 
لوح ادبار در بغل منهید. خاقانی. 
- دست به بغل کردن؛ دست به سینه کردن. 
بمجاز احترام کردن؛ 
وگر اجل به امیر اجل نیز رسد 
چراکنی تو بغا دست پیش او به بغل. 
ناصرخسرو. 
- زیر بغل؛ گودی واقع در بالای عضله یعنی 
در آنجا که متصل به کتف میگردد. (از ناظم 
الاطباء)؛ 
موی زیر بغلش گشته دراز 
وز قفا موک پا ک فلخوده '. طیان. 
- زیر بغل گرفتن؛ گذاشتن چیزی در زیر 
بغل: 


چو ورزه به ابکاره بیرون شود 


یکی نان بگیرد بزیر بغل. ‏ ناصرخسرو. 
- زیر بغل نهادن؛ بمجاز پنهان کردن* 

ای هنرها نهاده بر کف دست 

عیب‌ها را نهاده زیر بغل. (گلستان). 


یک بغل؛ آنچه از چوب و گیاه و جز آن در 
یک بار بزیر بغل (میان دست و پهلو) توان 
برداشت. مقداری که یک بغل را پر کند. یک 


آغوش. ایک بغل ترکه. یک بغل هزم 
بغلات. [ب غ] (ع [) ج بَعْلَة. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به بغلة شود. 
بغلان. [بَ ] (ص) پس‌رو و تابع. |ارفیق. 
(ناظم الاطباء). 
بغللان. [بَ غ] ((خ) از بلاد طخارستان است 
و از آنجا تا بلخ شش منزل باشد. شهری است 
در نواحی بلخ و بگمان من در طخارستان. (از 
سمعانی): شهرکی است بخراسان و همچون 
سککند است. (حدود العالم). و بر راه کوههای 
بامیان رفت بأغروغر که در حدود بغلان 
گذاشته بود. (جهانگشای جوینی). 
بغلانی. [بِ ع ] (ص نسبی) منسوب است به 
بغلان که شهری است در نواحی بلخ در 
طخارستان. (از سمعانی) (از اللباب). 
بغلتاق. [بَ غ] () بغلطاق. طاقیه و کلاه و 
فرجی را گویند. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنندراج). بغل‌بند و قبا. (رشیدی) (از 
سروری). قبا و طاقیه و کلاه و فرجی. (ناظم 
الاطباء). بمعنی قبا از رشیدی و در برهان 
کلاه فرجی و طاقه. و بعضی بمعنی جامة 
بغل‌بند نوشته و در سراج اللغات نوشته که 
بمعنی بغل‌بند و کلاه چون طاء و قاف در 
فارسی نمی‌آید شاید که زبان دیگر باشد. 
(غیاث): 

طلسم چاه نخشب گشت بغدادی بغلتاقش 
وگرنه چون برآید ماه چندین از گریبانش '. 

مختاری (از انجمن آرا) (از آنندراج). 

بغل تاقیست جفت او تن نازک مزاج او 

که خواهد ماه گردون تا شود گوی گریبانش. 
ز آرزوی بغلتاق فستقی توگل 

چو پسته چاک زده صد ره‌های همچو حریر. 


نجیب جزفاذقانی. 
آنچه پنجه سال بافیدی بهوش 
زآن نسیج خود بغلتاقی بپوش. ‏ مولوی. 
که بہر این را بغلتاق فراخ 
زامتحان پیدا شود او را دو شاخ. مولوی. 


تو ای جان رسته از بندی مقیم آن لب قندی 
قبای حسن برکندی که آزاد از بغلتاقی. 
مولوی (دیوان). 
ماند " همی بروشنی ماهتاب از آب 
سیمین برت بزیر بغلتاق فستقی. 
امامی هروی". 
به مشکین سنبلت بالای لاله 
به سیمین سوسنت زیر بغلتاق. 
مجد همگر (از آنندراج). 
بغلتاق و دستار و رختی که داشت 
زبالا بدامان او در گذاشت. 
سعدی (از فرهنگ سروری) (از رشیدی). 
||برگستوان. (از برهان) (ناظم الاطباء). و 


بغلک. ۴۸۹۵ 


رجوع به بغلطاق شود. ||کلاه درویشان. 
(تحفةالسعاده از سروری). ||نوعی از خفتان و 
زیور. جمعی از فرهنگ‌نویسان معنی لفظ 
مذکور راکلاه و فرجی (قسمی از قبا) 
نوشته‌اند و آنچه من نوشتم از فرهنگ زبان 
ترکی است. اصری از شعر عثمان مختاری 
معنی گریبان استنباط می‌کند در حالتی که به 
هیچ وجه معنی گریبان فهمیده نمیشود بلکه 
بمعنی خفتان با فرجی است. (فرهنگ نظام). 
بغلد وز. [ب غ]((خ) دهی از دهستان طارم 
سفلی بخش سیردان شهرستان زنجان. آب از 
رودخانۀ قلالو. محصول آنجا غلات» برنج. 
شغل اهالی آن زراعت. گلیم و جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
بغلطاق. [بَ غ] (ل) بغلتاق. طاقیه و کلاه و 
فرجی. (برهان). رجوع به بغلتاق شود. 
||برگستوان. (برهان) (موید الفضلاء). رجوع 
به بغلتاق شود؛ 
بغلطاق و دستار و رختی که داشت 
ز بالا به دامان او درگذاشت. 
سعدی (بوستان چ یوسفی ص ۱۹ ۱). 
بغلط افکندن. [ب غل اک 5] (سص 
مرکب) بخطا انداختن. به اشتباه افکندن. 
توهیم. (تاج المصادر بیهقی). 
بغلط انداختن. [ب غ لا تَّ] مسص 
مرکب) به خطا افکندن. به اشتباه انداختن. 
اغوا کردن. اغلوطه کردن. 
بغلق. [ب []() نام طایر. ||مجازاً بمعنی تیز 
آمده است. (از غیاث). 
بغلکت. زب غ ل] (ا) گرهی باشد که در زیر 
بغل مردم بهم رسد و دیر پخته شود و آنرا 
عروسک نیز گویند. (برهان) (از غیات) (ناظم 
الاطسباء) (آنندراج) (انسجمن آرا) (از 
جهانگیری). گرهی که زیر بغل بهم رسد و 
بمرور پخته شود و چرک کند. (رشیدی). 
آماسی که در زیر بغل پیدا شود و چرک کند. 
(سروری). پشک یا دمل زیر بغل. (فرهنگ 
نظام). | تریز جامه. (ناظم الاطباء). 
- بغلک زدن؛ کنایه از شماتت کردن باشد. 
(برهان) (موید الفضلاء) (رشیدی) (آنندراج) 
(فرهنگ نظام). شماتت کردن. (ناظم 
الاطباء)؛ 
شاهد مهرگان گشاده کمر 
بغلک میزند بفروردین. 
ملک قمی (از آنندراج) (از فرهنگ نظام), 
[[مسخره کردن. (ناظم الاطباء). و رجوع به 


۱-نل: فلخیده. 
۲ -مولف انجمن آراء و به پیروی از او صاحب 
آنندراج بغلتاق در این شعر را بمعنی صریح 
گریبان گر فته‌اند. 


۳-نل: تابد. ۴-نل: مختاری. 


۶ غلگاه. 


بغل زدن شود. 
بغلگاه. [ب غ] ([ مرکب) پهلوگاه: مادرش 
زره بر وی راست میکرد [مادر عبدالّه زبیر ]. 
بغلگاه میدوخت و میگفت دندان فشار با این 
فاسقان تا بهشت یابی. گفتی بپالوده خضوردن 
میفرستد. (تاریخ پیهقی). شاه در او رسید و 
شمشیر بر بغلگاه زد و او را از زین نگونسار 
درافکند. (اسکندرنامه تیه خطی سعید 
ی 
بغلگیری. [ ب غ] ((مسرکب) نام داو از 
کشتی. (غیاث). ||(حامص مرکب) معانقه و 
یکدیگر را در بغل گرفتن. (آنندراج): 
بہین گرمی باده ناب را 
بغلیگری آتش و آپ راء 
ظهوری (از آنندراج). 
باز عهد آمد بغلگیری مینا می‌کنم 
از کجا یاری چو او خون گرم پیدا میکنم. 
کلیم (از انندراج). 
بغلنقاز. [ب ن] (ترکی. ) بقلنقار. پرنده‌ای 
است ابلق پای و گردنی دراز و منقاری پهن 
دارد و گوشت او حلال است. (از برهان) (از 
ناظم الاطباء) (از آنندراج). جانوری است 
بزرگ و فربه که گوشت او بغایت لطیف 
ميشود. (مژید الفضلاء). 
بغلوئیه. [ ب غ نی ی] (إخ) ده کوچکی 
است از دهستان هنزا بخش ساردوئیه 
شهرستان جیرفت. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸). 
بغلة. [بٍ ل] (ع ل) مونث بغل. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). استر ماده و قاطر ماده. ج» 
غال و ّلات.(ناظم الاطباء). ||وقتی چیزی 
زیادی باشد بمثل گویند: زید فی‌الشطرنج 
بغلة. (از دزی ج۱ ص ۱۰۱. 
بغله. [ب ل /ل] () حصۀ شبیه به بغل در 
جسمی پا چیزی. حرف «ها» در آخر لفظ 
اکور سی اه لت بل ربا بای 
دهانه. (از فرهنگ نظام). 
بغلیی. [ب /ب غ] ([) يا رآس البغلی. درهم 
بغلی که در کتب فقهی مرقوم است منسوب 
است به فا بهودی ضراب که او را راس البغل 
نیز میگفتند. (از برهان ذیل بغل) (از آنندراج 
ذیل بغل). سکه‌ای منسوب به بغل بهودی. 
(ناظم الاطباء). درهم ایرانی که وافية نیز 
گویند.(دزی ج ۱ ص ۱۰۱). درهم ایرانی. در 
مجمع‌البحرین آمده: درهم بغلی منسوب 
بسکه‌زن مشهور موسوم به رامق البغل است. 
و نیز بفتح غین و تشدید باء بغلی خوانده‌اند 
منسوب بشهری نزدیک حله و آن شهری 
مشهور در عراق است و وجه اول اشهر است. 
و درهم شرعی دون درهم بغلی است. (نقود 
ص ۲۲ح). در باب اصل این تسمیه رجوع په 
فولرس. ۰۱ ۲۵۱ الف و ۸۴۰ ب شود. (از 


حاشیة برهان قاطع چ سعین). سکه‌های 
کسرویه بوده است که رأس البغل برای عمرین 
خطاب زده است و صورت آن شاهنشاه است 
بر تخت نشسته و زیر تخت بفارسی نوشتهاند 
«نوش‌خور». (یادداشت مولف از حیات 
الحیوان دمیری). و رجوع به فرهنگ نظام و 
بغل و درهم بغلی شود. 
بغلی. [ب /ب غ] (ص نسبی) هرچیز 
منسوب و متعلق ببغل. (ناظم الاطباء). چیز 
کوچکی که در بغل گنجد مثال ساعت بغلی. 
بغلی. چیزی که در بغل گنجد و بمجاز 
کوچک. (آنندراج). ||هر چیزی که بتوان در 
زیر بغل جای داد. (ناظم الاطباء): 
یار هم سرو قد و هم بغلی مطلوبست 
روز هم گاه بلند است و گهی کوتاهست. 
واله هروی (از آنندراج). 
اهرچیز خرد و کوچک. ||شيشة کوچکی 
پهن که در آن آب لیمو و جز آن کنند. || 
بیماری مر شتران را که ران را پشکم مالند. 
|انوعی از جرس و زنگ کر و کم صدا. 
||فندی در کشتی‌گیری. (ناظم الاطباء). 
|اقرآن کوچکی که مردم هندوستان بسفر در 
بغل دارند. (از ناظم الاطباء). کنایه از قران 
کو چک تقطیع که آنرا بسفر در بغل توان 
داشت. (غیاث) (انندراج). 
بم. [ب غ] (ص مرکب) دلتنگ و فرومانده 


باشد. (سروری) (اوبهی). 

بغمار. [بْ ] () دایره. (آنندراج). محیط دایره. 
(ناظم الاطباء). 

بغمار. [بٌ] (() بسغمار. قالب خشت‌زنی. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 


بغماق. [بٌ ] (معرب. ل) بفته. ترکی. بوغمق. 
ج“ بعم. گردن‌بند. طوق. (دزی ج ۱ ص ۱۰۱). 
بغنج. [ بُ ع] () تخم گشنیز. (ناظم الاطباء). 
بغنج. ]421 فروشندگانی که تعارف بسیار 
کنند و در برابر قیمت پیشنهاد شده مدتها 
مقاومت میکنند. (از دزی ج۱ ص ۱۰۱). 
بغند. [بَ غ] () پوستی است غير کیمخت که 
آنرا غرغن خوانند و کفش از آن دوزند. 
(برهان) (موّید الفضلاء). پوست غير کیمخت 
که غرغن و غرغند نیز گویند. (از انجمن آرا) 
از آنتدراج) (از فرهنگ نظام) (جهانگیری) 
(رشیدی). غرغن که پوستی غير کیمخت بود 
وازآن كفش دوزند. (ناظم الاطباء). 


کناره‌های کیمخت که غرغن نیز گویند. 
(سروری): 
در حمله از تکاور دشمن جدا کند 


کیمخت را بناچخ شش مهره از بفند. 

سوزنی (از جهانگیری) (از رشیدی). 
روز هیجا از سر چابک‌سواری پردری 
از فرخش و ران اسب خصم کیمخت و بفند 


سوزنی (از سروری و رشیدی) (فرهنگ نظام) 

(انجمن آرا) (آنندراج). 

پرسش و سوال. ||رودخانه. (ناظم الاطباء). 
بغ فسکگ. اب ن (إخ) سومین نسک اوستا 
E CE a‏ 
ص ۵۰ و مزدیسنا چ ۲ ص ۱۳۵ شود. 
بغنوس. [] (ع !4 شا گرد تازه کار. نوخاسته. 
(دزی ج ۱ص ۱۰۱). 

بغو. [بغذ] (ع () شکوفة عَرْفط و سلم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). 

بغو. [بغز] (ع سص) بتأمل نگریستن 
چیزی را یا کسی را. (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از منتهی الارب). نگریستن بچیزی 
که چگونه است. (از اقرب الموارد). ||بغو بر 
کسی؛ جنایت کردن بر وی. (از اقرب 
الموارد). جرم و جنایت کردن. (از موّید 
الفضلاء). 

بعو. [ب ] () به لغت زند, مغا کو زمین کنده. 
(ناظم الاطباء). 

بغو. [بٍ ] (ع مص) زن زنا کار.(ناظم الاطباء) 
(منتهى الارب). 

بغوجکک. [بُ ج] (لغ) تسری‌ای است از 
نیشابور و نسبت بدان بغوجکی است. 
(سمعانی). 

فوچکی. زب ااص نسبی) ماسوب 
است به بغوجک که قریه‌ای است از نیشابور. 
(سمعانی). 

بغور. [بْ] (ع مص) افتادن پروین و دلیبل 
باران گردیدن. (از ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). فرورفتن پروین و برانگیختن باران و 
دلیل بودن آن بر باریدن آن. (آنندراج) (از 


اقرب الموارد). 
بغوزانک. [] (اخ) شسهرکی است 
[بماوراءالنهر ] با کشت و برز بسیار و از انجا 
اسب خيزد. (حدود العالم). 


بغولن. [ب ل] (اخ) قریه‌ای است از 
نسیشابور و بغولنی منسوب به آن است. 
(سمعانی). 

بغولنی. [ب ل ] (ص نسبی) منسوبست به 
بغولن که قریه‌ای است از قرای نیشابور. 
(سمعانی) (اللباب). 

بخوم. [ب] (ع ص) بغام. آهویی که بسوی 
بچه خود به نرم‌ترین آواز بانگ کند. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج). 

بغوم. [بَ ] (اخ) دخت معدل که صحاییه بود. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). و رجوع به 
الامتاع ص ۳۹۲ شود. 

بخوم. [بْ ] (ع مص) بانگ کردن آهو بسوی 
بسچه به نرمترین اواز. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). ||قطع كردن ناقه جنین را و دراز 
ننمودن آنرا. (از منتهی الارب) (آنندراج), 


بغوة. 


|إگشاده نگفتن سخن با مصاحب خود. 
(منتهی الارب). ||بانگ کردن گاو دشتی و 
گوزن و بز کوهی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
بغام. (منتهی الارب), و رجوع به بغام شود. 
بغوة. [بِغر] (ع ا) شكوفة خرما که سپید 
برآید. |اخرمای نارسيده. |[میوه درخت 
عضا. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
بغوی. [ب غ ] (ص نسبی) منسوبست به 
بفشور که شهری است میان هرات و سرخس. 
بر غیر قیاس. (منتهی الارب ذیل بغشور) (از 
آنندراج). نسبت به بغشور. (از رشیدی). 
منسوب بقرية بغشور. (ناظم الاطباء). شخص 
منسوب به بفشور که ابادیی است در 
خراستان ان کی ما تقعوری ات 
(از فرهنگ نظام). منسوبست به بغ نام شهری 
بخراسان میان مرو و هرات و آنرا بغشور نیز 
گویند. (ابن خلکان در ترجمهة فراء حسین‌بن 
معود بغوی). منسوبست به بغو که از بلاد 
خراسان است بین مرو و هرات. (سمعانی). 
بغوی. [ب غ] (إخ) احمدین محمد. رجوع 
به این‌البغوی در ريحانة الادپ شود. 
بغوی. [ب غ) (إخ) حسین‌بن مسعودین 
محمد بغوی. وی شافعی بود. کنیه‌اش 
اه ای ومن ادن 
محی‌السنة. در علم فقه و تفسیر و ادبیات و 
لخدت وال و مغر فت و سم مسا یف 
9 اخبار دست داشت 
تفسیر القرآن. ۲- التهذیب در فقه شافعی. ۳- 
الجمع بين الصحيحين. ۴- شرح الستة, ۵- 
معالم التنزیل در تفسیر و ظاهراً این کتاب غیر 
از تفسیر القرآن است. ۶- مصابيح السنة در 
حدیث و شبیه کتاب من لایحضره الفقیه اہن 


ت. او راست: و 


بابویه صدوق است که اسناد اخبار را حذف 
کرده‌و خبر را به راوی اصل که از معصوم 
شنیده است نسبت میدهد و تفسیر مذکور 
متوسط است و از تفاسیر صحابه و تابعین و 
مابعد ایشان نقل کرده و تاج‌الدین ابونصر 
عبدالوهاب‌بن محمد حسینی متوفی به ۸۷۵ 
ه.ق. آنرا تلخیص کرده است. بغوی با غزالی 
معاصر بوده و در سال پانصد و ده یا یازده یا 
شانزده ه.ق. در مرورود وفات یافت و 
زادگاهش شهر بغ یا بفشور مابین مرو و 
سرخس و هرات بوده و در مقام نسبت بدانجا 
بغوی گفتن شاذ و مخالف قیاس است. (از 
ريحانة الادب). و رجوع به نامه دانشوران 
ِِ و لغات تاریخیه و جغرافیه و حبیب‌السیر 
۳ 

بغوی. [ب غ] (اخ) عسبدال‌بن محمدین 
عبدالعزیز مکنی به ابوالقاسم. از محدثان عام 


عراق بود و از احمدبن حنبل و ابن المدینی و 
مشایخ مسلم و بخاری روایت کرد و عمری 
دراز نمود بحدی که کتاب المسند و کتاب 
معجم صغیر و کتاب معجم کبیر در صحابه و 
کتاب الستن على مذهب الفقها. (بنا بنقل 
ابن‌الندیم) از تألیفات اوست و در سال ۳۱۷ 
ه.ق. در یکصد و سه سالگی درگذشت. (۱ 
ريحانة الادب). و رجوع به ابن النديم شود. 
بغة. [ بغ ع] (ع () مژنث بغ. شتر ماده ريزه. 
(منتهی الارب). در تداول دهقانان گاو نر. 
(یادداشت لغتنامه). 
بغی. [بَغیٰ] (ع مص) خرامیدن و شتافتن. 
(آنندراج). خرامش و بناز رفتن اسب. (ناظم 
الاطباء). بناز خرامیدن اسب و سرعت نمودن 
آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||نافرمانی نمودن كسى را. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). گردنکشی کردن. 
(آنندراج). پیفرمانی و از اطاعت بیرون رفتن. 
(غیاث). شوریدن بر کسی و برگشتن و 
گردن‌کشی کردن. (فرهنگ نظام). |( 
نافرمانی. (از ناظم الاطباء): 
بوقبیس آرامگاه انبیا بوده مقیم 
باز غضبان گاه اهل بغی و عصیان آمده. 
خاقانی. 
و سیرت بغی و عناد آن گروه در نهاد وی 
متمکن نشده است. ( گلستان). 
-بغی کردن؛ نافرمانی کردن و یاغی شدن. 
(ناظم الاطباء). سرکشی و عصیان كردن 
چون موالی و خدم او بر وی بغی کردند... 
(ترجمهة تاريخ یمینی). 
||((مص) گمراهی و ضلالت. (ناظم الاطباء). 
||(مص) ستم کردن. و تعدی نمودن. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر بیهقی) (آنندراج) 
(ترجمان علامه جرجانی ص۲۷ . ستم نمودن 
و تعدی کردن. (ناظم الاطباء). ستم کردن و 
ستمگری. ( كلیلة چ مینوی). ظلم و تعدی 
کردن: صلاح جویم و راه بغی نمی‌پویم. 
(تاربخ بیهقی). و عاقبت مکر و فرجام بغی 
چنین باشد. ( کلیله چ میلوی ص ۱۵۶). ملک 
گفت موجب هلا ک بوم مرا بغی می‌نماید و 
ضعف رای وزرا. (همان کتاب ص ۲۲۹). و 
محاسدت اهل بغی پوشیده نیست... (همان 
کتاب ص ۳۲۲). 
گفتم بغداد بغی دارد و پیداد 
دیده نه‌ای داد باغهای صفاهان. خاقانی. 
ی بغاء, یه بفیة. (منتهی الارب). و رجوع 
به مصادر مذکور شود. 
بعیی. [ب غْن] (ع مص) جستن چیزی را. 
(ناظم الاطباء). طلبيدن. (از اقرب الموارد). 
جستن کسی را و اعانت کردن وی را در 
طلب. (از منتهی الارب). ||بر طلب چیزی 
داشتن کسی را. || آماس کردن ریش (منتهی 


بغیاز. ۴۸۹۷ 


الارب) (ناظم الاطباء). بیاماسیدن جراحت و 
ریم‌دار شدن ان. آن. (تاج المصادر بیهقی). 
اابتأمل نگریستن بسوی چیزی و انتظار 
کردن آنرا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نظر 
کردن بچیزی و چشم داشتن. (آنندراج). 
ااسخت باریدن باران. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). تیک باران باریدن و پر شدن آب 
رودخانه. تاج المصادر بيهقى). |إتجاوز 
کردن از حد. اتن الارب) (از ناظم 
الاطباء). از حد درگذشتن. (ترجمان علامه 
جرجانی ص ۲۷). ااعدول کردن از حسق. 
(منتهی الارب). تعهد کردن و عدول کردن از 
حق. (ناظم الاطباء). از حق برگشتن. 
(آنندراج ). طلب بناحق. (یادداشت مولف). 
تجاوز از حق و دست‌درازی کردن. (از اقرب 
الموارد). |ادروغ گفتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||زنا کردن. بُغاءء بُعية. 
غيّة. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). و رجوع 
به همین مصادر شود. 
بغځی. [ب غی ی ] (ع ص) داه و زن زنا کار. 
ج بغايا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
پلیدکار. (ترجمان علامه جرجانی ص۲۷). 
کنیزک و زن فاجره. ج» بغایا. (آنندراج). زن 
تبه کار.ج, بغایا. (مهذب الاسماء): پس گفتند: 
یا اخت هرون ما کان ابوک امرء سوء و ما 
کانت امک بغیا (قرآن ٩۲۸/۱)؛‏ یا خواهر 
هرون هرگز پدر تو بدکار نبود و مادر تو هم بد 
نبود. (قصص العلماء). 
تو بزیر آن چو زن بغنوده‌ای 
ای بغی تو خود مخنث بوده‌ای. مثنوی. 
||بسیار جستجوکننده و ریزه کاری‌نماینده در 
دیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). زن 
جستجوکننده و ریزه کاری‌نمابنده در دیدن. 
(آنندراج). || صیفدٌ صفت مشبهه, بمعنی 
بیفرمان. (غیاث). 
بیی. [ب غی ] (ع !) ظلم و ستم. ||جرم و 
جنایت. |نفرمنی و عصیان. ]بان پسار 
||هر تجاوز و افراط بر مقداری که حد چیز 
است. (از اقرب الموارد). 
بغباو. [ ب ] () بغیاز. رجوع به بغیاز شود. 
بغباز. [ب ] () شا گردانه راگویند و آن زری 
باشد اندک که بعد از اجرت استاد به شا گرد 
دهند. (برهان). زری که استاد به شا گسرد در 
عوض کار دهد شا گردانه نیز گویند. مرادف 
فغیاز. (رشیدی) ۲ (از جهانگیری). شا گردانه 


۱ -اینجا مثل جهانگیری چنین تفسیر کرده و 
این حلاف آن است که در لغت بر مغاز گفته یعنی 
زری که شخص غير بعد از اجرت استاد بشا گرد 
دهد نه آنکه استاد بشا گرد دهد. و صاحب سراج 
ای و 


۸ بغیازی. 


یعنی پول اندکی که علاوه بر اجرت استاد 
بشا گرد دهند. (ناظم الاطباء). شا گردانه. 
(سروری). عطا و شا گردانه‌باشد. (لغت فرس 
اسدی). نودارانی و شا گردانه‌باشد و آن چیزی 
نقد باشد که بعد از اجرت استاد بشا گرددهند و 
آن بمنزلۂ بهای شیرینی آن جامهٌ نو است که 
صاحبش پوشد. (آنندراج) (انجمن آرا). 
شا گردانهیعنی پولی که مشتری بعد از خریدن 
مال بشا گرددکان دهد یا پولی که استاد و 
صاحب دکان بعد از فروختن مال به شا گرد 
خود دهد. (فرهنگ نظام): 
چو عقب بخشدی گزیت ببخش 
هم بده شعر بنده را بغیاز. 
ابوالعباس (از لغت فرس اسدی). 
بهر طریق که خواهی همیشه مال دهد 
به بخشش و به صلةٌ خیر و صدقه و بغیاز. 
شمس فخری (از رشیدی) (جهانگیری) 
(آنندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ نظام). 
||شیرینی یا بهای شیرینی باشد که در وقت 
جامهٌ نو پوشیدن بخش کنند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). |امزده و نوید. (ناظم الاطباء) ( 
برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). مژده. 
(رشیدی) (جهانگیری). بغیاذ. فغیاذ. بغیار. 
فغیار. فغیاز. (سروری). فغیاز. الغت فرس 
اسدی). برمغاز. (سروری). و رجوع به 
بغیازی شود. 
بغیازی. [بَ ] (ص نسبی) نوید و مودگانی را 
گویند. (برهان) (از ناظم الاطباء). مژدگانی. 
(رشیدی) (لغت فرس اسدی) (جهانگیری). 
مژدگانی باشد و فغیازی تبدیل آن است. 
(آنندراج) (انجمن آرا). فغیازی. (آنندراج). 
بغیاذی. فغیاذی. || شا گردانه (از برهان) (ناظم 
الاطباء). 
بغبان. [بْ ] (ع ) ج باغی. (ناظم الاطباء). 
باغی. طالب و جوینده. (آنندراج). 2 
(اقرب الموارد) ی برس 
بغییغ. [ج غ پ] 2 إمصغر) مصغر بعبّغ 
منتهى الارب) (ناظم الاطباء) eT‏ 
رجوع به بغبغ شود. |[عدا طلقاً ییاه ؛ وقتی 
گویندکه دور ندود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
بغيبغة. (ب ع ب ]] (إخ) سلکی و چاهی 
متعلق به آل آن حضرت (ص). (از ناظم 
الاطباء). 
بغیت. [ب ] (ع ل) گسندم. (مسنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
|اگندم مخلوط به جو. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). | طعام مخلوط به جو. (از 
اقرب الموارد). 
بغيثاء . [بٌ ع] (ع | مصغر) ضفرا ای 
باردان شتر. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
بغیر. [ ب ] (ع ص) شتری که به بیماری بغر 


مبتلا باشد. ج» بغاری یا بغاری. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). 
بغير. [ب غ /غ ر] (حرف اضافة مرکب) 
کلم استثناء يعنى مگر. بدون و بجر و 
باستشناء. (ناظم الاطباء). 
بغیش. [ ب ] (() دهی از دهستان زبرخان 
بخش قدمگاه شهرستان نیشابور. سکنه ۸۲۴ 
تن. ان از قنات. محصول آنجا غلات. 
لبنيات. شغل اهالى آن زراعت و گله‌داری. 
مزرع عباس آباد میلان جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج٩).‏ 
بغیش. [ب ] ((خ) دهی از دهستان مازون 
بخش صومه شهرستان نیشابور در ۱۲ 
هزارگزی شمال نیشابور. دامنه. معتدل. سکنة 
آن ۷۲۹ تن است. آبت اد رودخانه. محصول 
آنجا غلات. شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری است. معدن گچ دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 
بغیض. [ب ] (ع ص) دشمن. (ناظم الاطباء) 
(مؤيد الفضلاء). دشمن‌روی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
بعیض. [ب] (اخ) پدر قبیله‌ای از قیس. 
(ناظم الاطباء). بغیض‌بن ریشبن غطفان, پدر 
قبیله‌ای است از قیس. (آنندراج) (منتهی 
الارب). ||یکی از اصحاب بود که آن حضرت 
(ص) وی را حبیب خواند. (ناظم الاطباء) ( 
آنندراج) (از منتهی الارب). 
بغیکان. > آب ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان مسکون بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
بغية. ERE‏ 
بى شود. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
بغية. [ب /بْغ ی ] (ع ا) حاجت و مطلوب. 
(از منتهی الارب) ر الاطباء) (آنندراج). 
حاجت. (محمودبن عمر): و به بفية و مطلوب 
و مقصود خود فیروز و محفوظ باد. (تاریخ قم 
و 
بغية. [ب غی ی ] (ع !) مطلوب و حاجت. 
(منتهی الارب). ||گمشده‌ای که آنرا جویند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اطلاید. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (مهذ 
الاسماء). ج بغايا. 
بغية. [بْع / بغ ی ](ع مص) بفی. ُفی. 
(مسنتهی الارب) (اقسرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به مصادر مذکور شود. 
بف. [ب] () افزار جولاهگان باشد و آنرا 
دفتین گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). چوب 
جولاهان که چون جامه ببافند انرا حرکت 
دهند تا تارها پهلوی هم واقع شود و دفته و 
دفتین نیز گویند. (رشبيدي) (از جهانگیری). 
افزار جولاهگان و آنرا دفتین نیز گویند و آن 
مخفف باف و بافته است چنانکه زربفته و 


بفتری. 


زربفت بافته‌ای است معروف که ابریشم را با 
زر ب‌افند. (آنسندراج) (انسجمن آرا), شانة 
جولاهه که ریسمانهای تار را از ميان ان 
بگذرانند و هنگام بافتن حرکت دهند و 
نامهای دیگرش دفته و دفتین و بفتری است. 
(فرهنگ نظام). و رجوع به هریک از کلمات 
مذکور در جای خود شود؛ 

زان پیرک جولاهة بف‌خوارة بدباف 

نی‌نی دو پسر ماند نگویم که دو خر ماند. ۱ 
سوزنی (از رشیدی) (جهانگیری) (انجمن ارا) 
(انتدرا اج) (فرهنگ نظام). 
بقا. [بَ ] (هندی, () سبوس‌مانندی که از بن 
مویهای سر ریزد. (ناظم الاطباء). شوره سر. 
پوستهُ سر. 
بقار. (ب ] (() چوبکی باشد که کفش‌دوزان 
ماپین کفش و قالب گذارند و درودگران بوقت 
شکافتن چوب بر رخنة آن نهند. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج) (صحاح الفرس). و 
رجوع به بغاز و بفاز شود. 
بفاصله. [ب ص ل / ل] (ق مرکب) از هم 
دور. و در میان. (ناظم الاطباء): درختان را 
بفاصله بکارید. یعنی از هم دور. 
بفت. [بٍ ] () بفته. مخفف لفظ بافت است 
که اسم مصدر بافتن است و هميشه با کلمة 
دیگر مرکب استعمال میشود مثل زربفت و 
گهربفت. (فرهنگ نظام). مخفف بافت. (دزی 
ج۱ ص ۱۰۲). رجوع به زربفت و گهربفت و 
بفته شود؛ 

بگسترد برجای زربفت برد 

بمرمر برافشاند دینار خرد. 

اسدی (از آنندراج). 

خزان بد شده زابر و از یاد رفت 

سر کوهسار و زمین زربفت. ٤‏ 

اسدی (از آنندراج). 

یک جوق بر مثال خردمندان 

با مرکب و عمامة زربفته. 

ناصرخسرو (از آنندراج) (فرهنگ نظام ذیبل 
بفته). 

||نوعی پارچه از کنان سفید بافت هندوستان, 
بفتره. [بَ ت ر / ر] () دانه و چینة مرغان. 
(ناظم الاطباء). 
بفتری. [بَ تَّ] () دفتین جولاهگان و 
نساجان باشد. (برهان). بف و دفتین جولاهی. 
(ناظم الاطباء) (از رشیدی) (جهانگیری ذیل 
بف). آنچه بافندگان را باشد و ان چوبی است 
که بهنگام بافتن بر جامه زنند. (موّید الفضلاء). 
شانة بزرگ جولاهه که در هنگام بافتن آنرا 
بسوی خود کشد تا پود درست در تار جا 


عجم گرید شا گردانه زری که استاد بطریق 
انعام بشا گرد دهد بعد از اجرت. (از حاشية 
رشیدی). 


بفج. 
گیرد. نامهای دیگرش بف و دفته و دفتین و 
غیر آنهاست. (فرهنگ نظام). چوبی باشد که 
جولاهگان و نساجان چون کار کنند آن 
چوب را حرکت دهند تا تارها به پهلوی 
یکدیگر واقع و چسبنده شود و آنرا دفته نیز 
گفته‌اند. (انجمن آرا) (آنندراج). چوبی پهن 
باشد که دندائه‌ها دارد که چون جولاهه پود 
بیندازد آنرا بسوی خود کشد تا جامه سخت 
شود و آنراکفتری و افزار نیز گویند. 
(سروری): 
کارگاه نطق را طبعش چو نساجی کند 
لفظ زیبد تار و معنی پود و کلکش بفتری. 
خسروانی (از رشیدی) ا 
(جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ 
||کارگاه جولاهی را نیز گفته‌اند. (برهان) (از 
ناظم الاطباء) (از غیات) (از موید الفضلاء). 
بفج. [ب] () بفچ. آبی که در وقت سخن 
گفتن از دهن مردم بیرون افتد. (ناظم الاطباء). 
خیو دهان مردم باشد. (لغت فرس اسدی) (از 
مؤید الفضلاء) (از سروری) (حاشیةٌ فرهنگ 
خطی اسدی نخجوانی). اب دهان باشد که گاه 
سخن‌گویی بیرون ریزد. (ان‌جمن آرا) 
(آنندراج) (از جهانگیری). آن خوی که بهنگام 
سخنان از دهن بیرون آید» و از خشم نیز. 
(شرفتامة منیری: بغنج) "7 
قی اوفتد آنراکه سر و ریش" تو بیند 
زان خلم وز آن بفج چکان بر سر" و رویت. 
شهید (از لغت فرس اسدی). 
|اکف دهان. (برهان) (ناظم الاطباء) (۱ 
حاشیة فرهنگ اسدی) (حاشية فرهنگ خطی 
اسدی نخجوانی) (سرورى) اللغام و الحبير. 
بنج. السامی فی الاسامی). ||شخصی را نيز 
گویندکه در اثنای حرف زدن اب از دهنش 
بچکد. (برهان) (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) 
(از آنندراج) (از فرهنگ نظام). کسی باشد که 
در وقت سخن گفتن آبش از دهان رود. (معیار 
جمالی). کسی که بوقت سخن گفتن خدو از 
دهن می‌آیدش گویند بفجش همی شود. 
(حاشية فرهنگ اسدی) (از سروری بنقل از 
شمس فخری). |ادهانی است که پیوسته آب 
از آن میریخته باشد. (از برهان) (از ناظم 
الاطباء). |الب سطبری را گویند که از قهر و 
خشم فروهشته باشد. (برهان) (ناظم الاطبا (e‏ 
(انجمن آرا) (آنندراج) (از مؤيد الفضلاء): 
ستم راه عدم پرسان همی رفت 
فروهشته ز بیمش چون شتر بفج. 
شمس فخری (از آتندراج) ) (فرهنگ نظام)۳ 
بفچ. il‏ بفج. رجن ات و 
به تک ۵ میرفت و خون از دیده میریخت 
چنان کآب ۲ از دهان وقت سخن بفچ. 
شمس فخری. 


بفخم. [ب خ] (س)۹ بمعنی بسیار باشد. 
(برهان). بسیار و فراوان. (ناظم الاطباء) "'. 
بسیار. (صحاح الفرس) (لغت فرس اسدی) 
(رشیدی) (انجمن ارا) (سروری) (انندراج) 
(اوبهی). بسیار و خیلی. (فرهنگ نظام). زیاد. 
کثیر.رجوع به فخم شود 
بدان ماند بنفشه بر لب جوی 
که‌بر آتش زنی ۱۱ گوگرد بفخم. 
منجیک (از صحاح الفرس و لغت فرس اسدی 
و دیگران). 
گه‌مناظره با کوه | گرسخن رانی 
ز اعتراض تو پفخم ۲ شود معید صدا. 
کمال اسماعیل (از رشیدی) (جهانگیری و 
دیگران), 
|| پارچة جامه را نیز گویند که بر سر چوب 
درازی ببندند و هرگاه نثار بپاشند نثارچینان 
بدان از هوا نثار بربایند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). ابزاری بود که نثارچینان بر چوبها 
دارند تا نثار بر آن بربایند. (صحاح الفرس). 
پارچه‌ای که بر چوب درازی برای چیدن نثار 
بندند فخم است نه بفخم چه بای زایده است و 
ایشان از اصل کلمه پنداشته‌اند. (رشیدی) (از 
فرهنگ نظام) (انجمن آرا) (از آنندراج) ۳" 
پارچه‌ای است که بر دو سرش چوب بندند و 
از هوا نثار رپایند. (حاشیه فرهنگ اسدی 
خطی نخجوانی): 
از گهر "" گرد کردن بفخم 
نه شکر چید هیچکس نه درم۵" 
عنصری (از صحاح الفرس) (از لفغت فرس 
اسدی ص 4۳۳۸ 

بفده. [ب د /د] (!) بسفتره و چینه و دانة 
مرغان. (ناظم الاطباء) (شعوری ج .)١‏ 

بفراحرد. (ب lg‏ ((خ) دهی از دهستان 
خان اندبیل بخش مرکزی شهرستان هرو آباد. 
سکنه ۷۱۰ تن. آب از چشمه. محصول آنجا 
غلات. حبوب. شغل اهالی آن زراعت» 
گله‌داری و جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). 

بفردا. [ب ف ] (ق مرکب) فردا و تا فردا. 
(ناظم الاطباء). 

بفرزندی برداشتن. اب ق زب تَ] 
(مسص مسرکب) پسرخواندگی گرفتن. 
(آنندراج): 
چرخ آنروز که گهواره ز پیشم برداشت 
پدر عشق بفرزندی خویشم برداشت. 

میرزاملک مشرقی (از آنندراج). 
دل همان روز پدر از من شیدا برداشت 
که بفرزندیم این عشق جگرخا برداشت 
واقف خلخالی (از آنندراج). 
و رجوع به مجموعة مترادفات ص ۷۸ شود. 

پفرمان. [ب ف ] (ص مرکب. ق مرکب) 

مطیع. بنا به امر. برحسب دستور: 


بفروئیه. ۴۸۹۹ 
بلی بفرمان گویم ۱ گرهجاگویم 

از آنکه قول خداوند را بفرمانم. مسعودسعد. 
بیفروختن. افروختن. روشن شدن؛ 

بېد پر در دژ بدینسان سه روز 


چهارم چو بفروخت گیتی‌فروز. فردوسی. 
سه جنگ گران کرده شده در دو روز 
سدیگر چو بفروخت گیتی‌فروز. فردوسی. 


بفرمود [اسفندیار ] تا شمع بفروختند 

به هر سوی ایوان همی سوختند.. فردوسی. 
گفت [یعقوب لیث ] چسراغی بفروز چون 

بفروخت [گفت ] آبم ده. (تاریخ سیستان). 

غم بتولای تو بخریده‌ام 

جان بتمنای تو بفروخته. سعدی (بدایع). 
و رجوع به افروختن شود. 

بفروان. [بَ ف ] (اخ) دهی از دهستان شهر 
ویران بخش حوم شهرستان مهاباد. سکنه 
۶ تن. آب از سیمین‌رود. محصول انجا 
غلات, چفندر, توتون و چوب. شغل اهالی آن 
زراعت. گله‌داری و جاجیم‌بافی است. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
بفروئبه. [ب ئی ي ] ((خ) دهی از دهستان 


۱-شرفنامة منیری کلمه را بفتح آورده است. 
۲-نل:روی. ۳-بربر؛ و بر روی. 
۴-مژلف فرهنگ نظام این شعر را شاهد برای 
معنی شخصی که در اثنای سخن گفتن آب از 
دهانش چکد. اورده است. 

۵-نل: سبک. (رشیدی). تنک میرفت. 
(فرهنگ نظام). 

۶-لن: آب. (رشیدی) (فرهنگ نظام). 
۷-نل: چنانکه از دهان. (رشیدی). 
۸-رشیدی شعر را شاهد برای معنی آبی که از 
دهان ریزد آورده ولی بعدا بقل از نفایس الفنون 
برای معنی دوم مرجح دانسته است و مژلف 
فرهنگ نظام هم چنین نظری اظهار داشته. 
٩-مرحوم‏ ده خدا در مجلة دانش سال سوم 
شمار؛ ۱۱و ۱۲باء را جداو فخم را جدا 
دانسته‌اند ولی قبل از ایشان مژلف فرهنگ 
رشیدی و بتبع وی ملف انجمن آرا چنین 
نظری اظهار کرده بودند که عیناً در متن آورده 
شده است. بهرحال آنچه بنظر میرسد در معنی 
پارچه‌ای که بر چوب دارند باء جداست و کلمه 
۰ -بفجم. (ناظم الاطباء). 

۱ -نل: نهی. 

۲ - در متن دیوان کمال اسماعیل ج بمبلی 
مفحم است و این صورت صحیحتر: بنظر 
می رسد تا بفخم! 

۳ -آنندراج نظر رشیدی را تأیید کرده و تخم را 
تصحیف و پخم را افصح دانسته است. 

۴ -نل: بسکه از گرد کردن بفخم. (فرهنگ 
نظام). از درم. (آنندراج). 

۵ - در لغت اسدی شاهد برای معنی بسیار 
امده است* 


۴۳۹۰۰ بفرود. 


میبد بخش اردکان شهرستان یزد. سکنه 
۵ تن. آب از قنات. محصول آنجا غلات, 
پنبه. شفل اهالی آن زراعت و کریاس‌بافی 
است. ( (از فرهنگ جغرا فیایی اران ج ۱۰). 
بفرود. [ب فّ ] (ق مرکب) پایین و بسمت 
پایین. (ناظم الاطباء). و رجوع به فرود شود. 
بفریاد رسیدن. [ب فز ر /ر ذ] (مص 
مرکب) بداد رسیدن. (انندراج). امداد. (منتهی 
الارب). افزاع؛ 

عاشق بداد خویش ز بیداد خود رسید 


از زندگی گذشت و بفریاد خود رسید. 
طاهر وحید (از آنندراج). 
بفش. ۰ [بٍ ] () عظمت و شکوه و کر و فر 


باشد. (برهان) ۳ نظام). مأخوذ از 
هندی, عظمت و شکوه و کر و فر. (ناظم 
الاطباء). اوش و بوش یعنی کر و فر و عظمت. 
(رشیدی). شکوه و عظمت و کر و فر باشد و 
آنرا بوش نیز گویند. (جهانگیری) (انجمن آرا) 
(آنندراج): 
باد و بفشی برای حرمت فرع 
با عوام و بهانه‌شان بر شرع. 
سنایی [در صفت علمای ظاهر ]. 
(از جهانگیری) (انسجمن آرا) (آنندراج) 
بدین باد و بفش سر و ریش گویی 
سنایی نیم بوعلی سیمجودم. __ | 
سنایی (از انجمن آرا) (آنندراج). 
رجوع به بوش شود. 
بفعل آوردن. [ب ف و د] (مص مرکب) 
پدید کردن. بظهور آوردن. از مرحل قوه به 
فعل آوردن؛ 
هر آنچ امروز بتواند بفعل آوردن از قوت 
نیاز و عجز گر نبود ورا چه دی و چه فردا. 
ناش ی ون 
و رجوع به فعل شود. 
بفضل الله. [ب ف بل لاه] (ع ق مرکب) د 
استقبال امور استعمال میکنند یعنی به 
بخشش خداوند عالمیان. (ناظم الاطباء). 
بفکین. [بَ ] (هزوارش. !) بلغت زند و پازند 
کوشک و بالاخانه راگویند. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج). هزوارش 
بفگون ', کوشک. (از حاشية برهان قاطع چ 
و 
بقم. [ب /ب فَ] () انسدوه و دلگیری. 
(برهان) (ناظم الاطباء). دلتنگ که فرم نیز 
گویند. (رشیدی) (شعوری ج۱ ورق ۲۰۶). 
اندوه و دلتنگی. (از آنندراج). |((ص) 
اندوهگین و دلتنگ و فرومانده را گویند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). دلسنگ و فرومانده 
باشد. (سروری). فرومانده را نیز گویند. 
(آنندراج). دلتنگ و فرومانده. (فرهنگ نظام). 
بفنج. [ب نَ] () نوعی از مار است و ماری 


را نیز گویند که گرند او پمردم رسد (برهان) 

(از ناظم الاطباء)" (انجمن آر)"(آنندراج). 
ماری که در باغها باشد وگزند نرساند. 
(سروری)؛ 

دعا و مدح او را ورد خود ساز 

که افعی تو باشد کم ز بفنج. 

شمس فخری (از سروری). 

بغور. آب ] (ق مرکب) فی‌الفور و در حال و 
بزودی. (ناظم الاطباء). وا 
بق[ ب قق] (ع ص |) رجل لق بق؛ مرد 
بسیارگوی. (ناظم الاطباء) (مؤيد الفضلاء) 
(منتهى الارب). رجل لق بق» مثل لقلاق 
بسقباق؛ یعنی مکثار و پرگوی. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به بقباق ۳۳ ||سختی. 
|اپیکر. (موید الفضلاء). |أج بقة. (ناظم 
الاطباء) (متتهى الارب) ٤‏ آن: بقة. (از 
اقرب الموارد). رجوع به بقة شود. |ابق 
الحيطان؛ ساس. (ناظم الاطباء). ||پشه که از 
حشرات پردار است. (فرهنگ نظام). پشه. 
گاهی در فارسی بضرورت نظم بتخفیف 
می‌آرند. (آنندراج) (غیاث). پشۀ بزرگ. 
الواحد. بقة. ج» بقون. (مهذب الاسماء). 
بعوض. (دزی ج۱ ص ۱۰۲). بعوض. ناموس. 
فسافس. (تذکره داود ضریر انطا کی).و رجوع 
به همان متن شود. بعربی ناموس و بفارسی 
پشه و بهندی مچهر نامند و اهل مصر و یمن و 


حجاز کتّان و اهل عمان و بحرین و لحساو 
قطیف ضمح گویند. (مخزن الادویه): 

هر کسی را جفت کرده عدل حق 

پیل را با پیل و بق را جنس بق. مولوی. 


|اشجرالبق؛ درخت آغال پشه. (ناظم 
الاطباء). نارون. اوجا. دارون. دردار. سمت. 
قره آقاج. سده, نشم. بوقیصا. (فرهنگ فرانسه 
بفارسی نفیسی)؟. دردار (در اراک و سوریه 
گویند).(دزی ج۱ ص ۱۰۲). رجوع به شجره 
شود. ||در مغرب به فضولات بینی نیز گفته 
شود. (دزی ج۱ ص ۰۲ ۱ و رجوع به بقة و 
پشه شود. 
بققی. [بّقق ] (ع مص) فراخ عظمت و بزرگی 
گردیدن.(ناظم الاطباء) از منتهی الارب). 
|ابقالا کّل؛ نشخوار کردن. (دزی ج۱ 
ص ۱۰۲). ||جدا نمودن عیال خود را: بق 
قیال با کنده ساختن مال خویش را: بق 
ماله. |افراخ وت عطاو e‏ بق 
العطیة. |ارستن گي 
انبان را: بق الجرا اب( (ناظم الاطباء) 
الارب). |ابسیاراولاد شدن زن: بقت ۳ 
(ناظم الاطباء) ( ) (آنندراج) (از سنتهی الارب). 
|ابسيار بقبق کردن بقوم: بق علی القوم بقاً و 
بقا. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). بسيار 
بقبق کردن. (آنندراج). |اسخت باريدن: 
بقت‌السماء. (ناظم الاطباء). سخت باریدن 


بقا. 


باران. (آنندراج). سخت باریدن آسمان. 
(منتهی الارب). 
بق. [بقق] (ع |) نهایت. منتهی. ج بقات. 
(دزی ج ۱ص ۱۰۲). 
بق[ بق ق ] (ع () *دتان. (دزی ج۱ 
ص۱۰۲). 
بقاء [ب ] (ع (مص) زیست و زندگانی. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از منتهی الارب) (فرهنگ 
نظام), ماندن در جهان. ضد فنا. (انندراج). 
باقی ماندن. (ترجمان علامه جرجانی ص ۲۷) 
(زوزنی). بماندن. (مؤيد الفضلاء). عمر و 
رجوع به بقاء شود؛ 
در دار فنا اهل بقا خلق که دیده ست 
از اهل بقایی تو و در دار بقایی ۲. منوچهری. 
و پا ک‌باد روحش در بقا و فنا. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۳۰۹). 
هرچه باغازی بوده شود 
طمع مدار ای پسر اندر بقاش. ناصر خسرو. 
گرچه ترا نیست علم و نیز بقا نیست 
سوی من الفنجگاه علم و بقایی. 
اط ر 
ترا خدای ز بهر بقا پدید آورد 
تراز خاک و هوا و نبات و حیوان را. 
اظ ا 
تا جهانست بقا بادت مانند جهان 
که‌بقای تو جهان را چو جهان اصل بقاست. 
مسعودسعد. 
ندید يارد دشمن سپاه او راروی 
از آنکه بر وی کوته شود بقای دراز. 
مسعودسعد. 
این سال بقا بصد رساند [چنار ] 
و آن بیش سه چهار مه نماند [بیدانجیر ]. 


خاقانی. 

بقای شاه جهان باد تا دهد سایه 

زمین بشکل صنوبر فلک بلون سداب. 
خاقانی. 

تو باقی بمان کز بقای تو هرگز 

درین پيشه کس ناید او را پرابر. خاقانی. 

دوران بقا چو باد صحرا بگذشت 

تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت 
گلستان. 

ای دل ار عشرت امروز بفردا فکنی 


ماي نقد بقا راکه ضمان خواهد شد. حافظ. 


| شبات و پسایداری و همیشگی. (ناظم 


۰ - 1 
۲ - ناظم الاطباء آرد: و ماری که بمردم گزند 
راتت 
۳-انجمن آراکلمه را بضم آورده است. 

4 - ۰ 

۵-در ایتالیایی 50002. (دزی ج۱ ص ۱۰۲ 
۶-نل: ندیده است. 
۷-نل: فنایی. 


الاطباء). همیشگی. (السامی فی الاسامی). 

زیستن و ماندن. (فرهنگ نظام). پاییدن. 

جاودانی. جاویدانی. ماندنی. پایندگی. فانی 

نشدن. بی‌مرگی. پا بستن. هستی مقابل فنا و 

نیستی. و رجوع به بقا و بقاء شود؛ 

جهان جای بقا نیست به آسانی بگذار 

به آیوان چه بری رنج و بکاخ و ستن اوند. 
طیان. 

زان ملک را نظام" و از این عهد را بقا 

زان دوستان بفخر و از این دشمنان شمان. 


عنصری. 
شادی و بقا بادت زین بیش نگویم 
کین قافیة تنگ مرا نیک به پیخست. 
عسجدی. 


اگرآرزو در دنیا نیافریدی کس سوی غذا... و 

سوی جفت که درو بقای نسل است 

ننگریستی. (تاریخ بیهقی). 

از عدل و صوابست بقا زاده و اینها 

نه اهل بقااند که بر جور و خطااند. 
ناصرخسرو. 

دل او گر مربی گشت جان را 

بیابد او بقای جاودان را. ناصرخسرو. 

نام تو پاینده باد از آنکه نبشته‌ست 

دست بقا بر نگین دولت نامت. مسعودسعد. 

میدانست که ملاهی و پادشاهی ضد 

یکدیگرند و جمعیت هر دو بر بقا و دوام 

مقصور نیست. (ترجمه تاریخ یمینی). 

ما همه فانی و بقا بس تراست 


ملک تعالی و تقدس تراست. نظامی. 
مزاج | گرچه مستقیم بود اعتماد بقا را نشاید. 
(گلستان). 

غرض نقشی است کز ما بازماند 

که‌هستی را نمی‌بینم بقایی. ( گلستان). 
- با بقا؛ بادوام. باثبات. 


-باغ بقا؛ باغ ابدی, سرمدی؛ 
زئه خراس برون شو بکوی هشت صفت 
که‌هست حاصل این هشت. هشت باغ بقاء 
خاقانی. 
- پقا باد کسی را؛ فعل دعایی, بمعنی دوام 
عمر باد کسی راء 
شاوی ر انات ون شش کر 
کاین قافیة تنگ مرا نیک به پیخست. 
عسجدی. 
خداوند عالم را بقا باد. (تاریخ بیهقی). بقاش 
باد با سلامت. (تاریخ بیهقی). 
تا ابد بادت بقا کاعدات را 
پست مرگ مفاجا دیده‌ام. خاقانی. 
| گرجهان من از غم کهن شده‌ست رواست 
جهان بمدح تو تازه کنم بقای تو باد. 
خاقانی. 
-بقا دادن؛ عمر دادن. زندگی دادن؛ 
پارب هزار سال ملک را بقا دهی 


در عز و در سلامت و در یمن و در یسار. 
منوچهری. 
پقادار؛ دارای بقا و عمر دراز؛ 
نام تو چو خضر است به هر جای رسیده 
ارجو که چنان باشی تو نیز بقادار. . فرخی. 
-بقا کردن؛ دوام کردن. عمر کردن؛ پس یکی 
خروج کرد نام او شهربراز و ملک بگرفت اما 
بقایی نکرد. (فارسنامة ابن البلخی .ص ۲۴). 
گورمقی بیش نماند از ضعیف 
چند کند صورت پیجان بقا. 
عارفان هرچه بقایی و ثباتی نکند 
گرهمه ملک جهان است بهیچش نخرند. 
سعدی (طیبات). 


سعدی. 


- ||باقی گذاردن: 
اگرهلا ک پسندی وگر بقا بکنی 
بهر چه حکم کنی نافذ است فرمانت. 

سعدی (طیبات). 
- بقای عمر کسی بودن؛ دراز زندگانی بودن. 
زندگانی دراز و پایدار یافتن. سر زندگان 
بسلامت بودن (پس از مرگ کسی بنزدیکان 
درگذشته گوبند تسلیت را)* 
در بزرگی بقای عمر تو باد 
تا جهان را همی بقا باشد. 
- بقای نفس؛ جاودانی بودن آن پس از مرگ 
چنانکه بعضی از حکما برانند. رجوع به 


مسعو دسعد. 


حکمةالاشراق چ ایرانشناسی ص ٩۰‏ شود. 

= بی‌بفا؛ بی‌دوام. بی‌ثبات. 

س دار پقا یا کشور بقا؛ اخرت. (ناظم الاطباء). 

بمعنی عقبی است که آن جهان باشد. (از 

آنندراج). دارالبقاء سرای آخضرت. آن جهان. 

دنیای دیگر. مقابل دار فناء اين جهان. رجوع 

به دارالبقا شود. 

نت دام بقائه؛ در اصطلاح نامه‌نگاری قدیم. 

بمعنی باقی باشی تو. و انرا پس از عناوین 

- دور بقا؛ دوران زندگی؛ 

صحبت یار عزیز حاصل دور بقاست 

یکدمه دیدار دوست هر دو جهانش بهاست. 
سعدی (بدایع). 

سرای بقا؛ دار بقاء 

وین مرکب سرای بقا را برغم خصم 

جل درکشیده پیش در او کشیده‌ام. خاقانی. 

- ملک بقا؛ دار بقا. سرای بقاء 

بگوش هوش من آمد ندای اهل بهشت 

نصیب نفس من امد نوید ملک بقا. خافانی. 

|ادر اصطلاح صوفیان عبارت است از آنکه 

بعد از فنا از خود, خود را باقی بحق دیده و از 

حق بجهت دعوت از اسمای متفرقه که 

مقتضی جمع الفرق است بجانب خلق بیاید و 

رهنمایی کند وروی بقا و راه بقا روی پیر و 


بقاء. ۴۹۰۱ 


باقی بعشق است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به تعربفات جرجانی و کلمةٌ 
فنا در همان متن شود. ||در علم کلام, مذهب 
اکثر اشاعره و طایفه‌ای از معتزله آن است که 
بقاء صفتی است قائم بذات حق تعالی که 
بواسظه آن صادق است بر او که او باقی است. 
و مذهب | کثرمعتزله وامامیه و قاضی ابوبکر و 
امامالحرمین و فخرالدین رازی آن است که او 
باقی است بذات خود, نه بصفتی دیگر. حجت 
طایفذ اول آن است که بقا یا عبارت است از 
استمرار وجود چنانکه ما میگوئیم. یا از 
ترجیح وجود پر عدم در زمان ثانی چنانکه 
مذهپ شماست. و بر هر دو تقدیر چیزی در 
حال حدوث شابت نباشد. بلکه بعد از آن 
حاصل شود و این تغییر و تبدیل محال است 
که در ذات حادٹ باشد. چه ذات از آن جمله 
نیست که گوئیم پیشتر ذات نبود بعد از آن 
ذات شد. و ممتنع است که در عدم بقا باشد. 
چه محال است که عدم بقاء بقا شود. پس در 
صفتی باشد زاید بر ذات که أن بقاست. و این 
دلیل | گرمسلم دارند لازم آید که حدوث هر 
چیزی صفتی باشد وجودی, قایم زاید بر ذات 
حادت. و حجت طایفةً دوم آن است که اگر 
« کونه تعالی باقیا» بسبب بقاء باشد. لازم آید 
که واجب اه جود لذاته واجب بغیر بود. زیراکه 
بقا چون امری باشد ورای ذات بضرورت غیر 
ذات بود. (نفائس الفنون قسم اول ص ۱۱۱). 
بقاء زب ] (() محمد بقا. از اولاد خواجه 
عبدالله انصاری است که بسال بیست و شش 
از جلوس اورنگ ژیب درگذشته. او راست: 
تاریخ مرأت جهان‌نما که محمدرضا برادر 
وی مرتب کرده است. این دو پیت از اوست: 
جاکنم در سای آن سرو قد 

که رسد از عالم بالا مدد. 

قدت را سرو خوش بالاست گفتم 

ببالایت که حرف راست گفتم. 

(از صبح گلشن). 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج۲ شود. 
بقاء ۰ (ب](ع مسص) زیستن و ماندن در 
جهان. ضد فنا. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
بقن بَقى. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء): المتفرد بالربوبية الحا کم لكل 
من خلقه من البقاء بمدة معلومه. (تاريخ بیهقی 
چ ادیب ص‌۲۹۸). و کیف بقاء الناس فيها و 
انما ينال باسباب الفناء بقانها. (ایضا همان 
کتاب ص‌۱۸۵). باقی باد این خانه در بقاء 
خواجه عمید ابو عبداله الحسین‌بن میکائیل. 
(ایضاء ص۲۸۸). بقاء کافة وحوش پدوام عمر 
ملک بسته است. اکلیله و دمنه). من ترا 
وجهی نمایم که... سیب بقاء تو و موجب 


۱-نل: بقا. 


۴۱۹۰۲ بقادر. 


هلا ک مار باشد. ( کلیله و دمنه). بقاء ذات تو 
بدوام تتاسل ما متعلق است. ( کلیله و دسنه). 
||دوام و ثبات. (از اقرب الموارد). ||ا(إمص) 
زیست و زندگانی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج)؛ 
- بقاء | کوان؛ فرقه‌ای از متکلمان برآنند 
موجودات ممکنه فقط در حدوث احتیاج 
بعلت دارند و در بقاء نیازی بعلت ندارند و انها 
را پیروان بقاء کوان نامند از جهت آنکه 
معتقدند موجودات بعد از حادث شدن بدون 
تأثیر علت مبقیه باقی هستند و احتیاجی 
بعلت مبقیه ندارند. (از فرهنگ علوم عقلی). 
بقاء انسب؛ بقای بهتر و کاملتر. 
-بقاء بلله؛ اصطلاح عرفانی و از مدارج عالیه 
سیر الی الله است که سیر الهي وقتی سنتهی 
شود که وجود خود را از ما سوی اله قطع کند 
و سیر فی الله آنگاه محقق شود که بنده را بعد 
از فنای مطلق وجودی و ذاتی مسطهر از لوث 
حدثان ارزاني دارد و بالجمله در بقاء الله 
مراتب بسیار است. بعضی متحقق به اکثشر 
صنات الهی شوند و بعضی به اقل و بالاخره 
بقاء باه عبارتست از فناء فی الله. (از فرهنگ 
علوم عقلی). 
= بقاء روح؛ بقاء ارواج است بعد از مرگ بدن 
و تلاشی آن. (از فرهنگ علوم عقلی). 
بقادر. [] ((ج) شعبه‌ای از کوههای البرز که 
در قسمت جلگه‌های ایالت تهران (نزدیک 
رباط کریم) پیش رفته. (یادداشت بخط 
مولف). 
بقار. [بَّق قا ] (ع ا) فروشندهٌ ستور. 0 
الاطباء). ||چوپان و گله‌بان. (ناظم الاطباء). 
گاوچران. (از اقرب الموارد). گاوبان. (منتهی 
الارب). ||[ صاحب گاو. (آنندراج) (دزی ج۱ 
ص ۱۰۲) (از اقرب الموارد) (از تاج العروس). 
گاووان. (مهذب الاسماء). || آهنگر. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (از تاج الصروس) 
(آن ندراج). |انام قسمی از بازی. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). بازیی است که انرا 
ری گویند. (از اقرب الموارد) (از تاج 
العروس). بازیچه‌ای است کودکان عرب را. 
(انندراج). و رجوع به بفیری شود. 
بقار. [بّق قا] (إخ) نام وادیی. (منتهى 
الارب) (تاج المروس) (از ناظم الاطباء) 
(انندراج). |[موضعی کثیرالجن برمل عالج. 
بعضی گویند در نجد است و برخی گویند در 
تاخید یمامه است. (از تاج العروس). موضعی 
بسیار جن در ریگ عالج. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). موضعی کثیرالجن. (از ناظم 
الاطباء). موضعی است برمل عالج که در آنجا 
جنیان بسیار میباشد. (از آنندراج). 
- قنةالبقار؛ وادیی است بنی‌اسد را. (منتهی 
الارب). 


بقار. زبّق قا] (ع 4 ج بر (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) و شود. 

بقار. (بّقّ قا] (ع 0" یکی از صور شمالی 
فلک که آنراعوا و طاردالدب و حارس 
الشمال و حارس السماء و صیاح نيز خوانند و 
آن بشکل صیادی توهم شده که بر دست چپ 
چوبی و بر دست دیگر بند دو سگ شکاری 
دارد و با سگان دب | کبر را میراند و پنجاه و 
چهار ستاره بر آن رصد کرده‌اند که خباع و 
اولاد خباع و رمح از آن جمله‌اند. و ستارة 
قدر اول سما کرامح نیز در آن صورت است. 
عوا. العوا. صیاح. طاردة البرد. ور کالاشد 


عرقوب الاسد. (بادداشت بخط مولف». 
صورت فلکی نزدیک دب اکبر.(دزی ج۱ 
ص ۲ ۱۰). 


بقار. [بّق قا] ((خ) حسن‌بن داودبن حسن 
قرشی نحوی. قاری معروف به بقار که در سال 
۲ «.ق.وفات یافته است. وی در علم نحو 
حاذق و در اصول تجوید و قرائت قرآن متفرد 
بود قران مجید را پا الحان متفرق میخواند و 
کتاب قرائةالاعشی و کتاب اللفة در سخارج 
حروف و اصول نحو از تصنیفات اوست. (از 
ريحانة الادب). و رجوع به اللباب شود. 
بقارطة. [ب ر ط ] (ع !) ج بقراط. ||پیروان 
بقراط در طب. (ابن الندیم): و من خط ثابت‌بن 
قرة الحرانی لما ذ کر البقارطة... (عیون‌الانباء 
ج۱ ص ۱۷). و رجوع به قفطی ص ۴۰ و ۱۲۰ 
شود. 
بقاری. [بْ را /جّق قارا](ع 4 بلاو 
بدبختی. (از ناظم الاطباء). بلاء (منتهی 
الارب). داهمیه. (اقرب الموارد). بلا 
(آنندراج). |(دروغ صریح. (ناظم الاطباء) 
(مسنتهی الارب) (انندراج). کذب. (اقرب 
الموارد). 
بقاری. [بّق قا] (ص نسبی) منسوبست به 
بقر که گاوداری را افاده میکند. (از سمعانی). 
بقارية. [بّق قاری ی) (ع ص) چوب 
استوار و محک. (ناظم الاطباء), 
قارية. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). عصای سخت. 
(آنندراج ذیل بقاری) ۳. 
بقاط. [ب)] (ع () مشتی از پسینو. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). مشتی از 
کشک.(از اقرب الموارد). 
بقاط. [ بق قا] (ع !) ثفل !) ثفل دانة حنظل. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). ثفل يا دانة 
حنظل. (از اقرب السو ارد). 
بقاع. [ب] (ع ۳4 ج بقعة و وبَقعة. (منتهھی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). رجوع به 
بقعه شود. ||بقعه‌ها و خانه‌ها و سرای‌ها. (ناظم 
الاطباء). جاها. (از غیاث). ج بقعه. پاره‌ای 
زمین که از زمینهای دیگر ممتاز باشد. 


بقاق. 
(آنندراج) (از فرهنگ نظام): عرص آن بقاع 
از ظلمت کفر و شرک پاک کرد. (درجمة 
تاریخ یمینی). شعار اسلام در آن بقاع و 
اصقاع ظاهر شد. (ترجمة تاريخ یمینی) . و 
شدت سرما بشکست و بقاع و رباع از هبوب 
نسیم صبا خوش و خرم گشت. (جهانگشای 
جوینی). ||جای و گوی که در آن آب گرد آید. 
(آنندراج). 
- بقاع الخیر؛ صومعه و خانقاه و تكيه. (ناظم 
الاطباء): مجملاً لازمةٌ منصب مطلق صدارت 
تعیین حکام شرع... و سایر خدمة مزارات و 
مدارس و مساجد و بقاع الخير... (تذكرة 
الملوک چ ۲ص ۲. 
- بقاع سپهر ارتفاع؛ عمارتهایی که مانند 
آسمان بلند و مرتفع است. (ناظم الاطباء). 
- بقاع متبرکه؛ مشاهد و مقابر ائمه و بزرگان 
دین. 
بقاع. [ب] (ع !۲ اصابه خرء بقاع؛ یعنی 
رسیدن کسی را غبار و عرق و ماندن قدری از 
آن در بدن, و خرء بقاع نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). یعنی از غبار و عرق تن او پیسه 
گردید. 
بقاعده. [ب ع د /3] (ق مرکب) بتر تیب و با 
نظم و موافق ترتیب و انتظام و موافق قاعده و 
قانون. (ناظم الاطباء). و رجوع به قاعده شود. 
بقاعیی. [بْ] ((خ) ابراهیم (۸۸۵-۸۰۹ 
ه.ق.).برهان‌الدین ابواسحاق ابراهیم‌پن 
عمربن حسن الرباطبن علی‌بن‌بکرالبقاعی 
الشافعی. متوفی به دمشق. او راست: ۱- 
سرالروح که مختصری است از « کتاب الروح» 
ابن قيم الجوزية. چاپخانة السعاده ۱۳۲۶ ۸. 
۵ب سرب ار فى الجا 
الاولی» چ ليدن سال ۱۳۰۳ ه.ق.در مجموعه 
طرف عربية كه بر دست عمرالسويدى 
جمع‌آوری شده است. (از معجم المطبوعات). 
بقاق. [بَ] (ع ) متاع ردی خانه. اناظم 
الاطباء) (انندراج) (منتهی الارب). اسقاط 
مستاع خانه. (از اقرب الموارد). |اخس و 
خاشا ک وادی. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(از آنندراج). انام مرغی بسیارآواز. بقاقةء 
یکی آن. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(آنندراج). ||مرد بسیارگوی. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (انتدراج) (مهذب الاسماء). 
قاقة. (منتهی الارب) (انندراج). و رجوع به 


1 - Bootes. 
آنندراج به ضم «ب» آورده است.‎ - ۲ 
جمع بقعه اغلب بضم باء تلفظ میشود ولی‎ -۳ 
بکسر است و شاید این اشتباه از کلم بقعه که‎ 
بباء مضموم است نشأت کرده باشد. (نشربة‎ 
.)۲ دانشکدۂ ادبیات تبریز سال اول شمارۀ‎ 
[ب ]. (ناظم الاطباء).‎ -۴ 


بقاقة. 
بقاقة شود. 
بقاقة. (ب ق] (ع 0 مرد بسیارگوی. تاء برای 
مبالغه است. (منتهی الارب) (از ناظم‌الاطباع). 
|اواحد بقاق. یعنی: یک مرغ بسیارآواز. 
(ناظم الاطباء) (از منتهى الارب). و رجوع به 
بقاق شود. 
بقال. [بّق قا] (ع !) تره‌فروش و بمعنی 
غله‌فروش, لغت عامی است و صحیح بدال 
است. (ناظم الاطباء). تره و سبزی‌فروش. 
(فرهنگ نظام). فروشندۀ سبزیها. (از اقرب 
الموارد). در هندوستان بمعنی غله‌فروش 
بسیار مستعمل شده است و به این معنی بدال 
صحیح باشد و نزد اهل زبان بقال بمعنی 
تره‌فروش است چه بقل تره را گویند. (غیاث). 
تره‌فروش. (مؤيد الفضلاء): 
آنرا که به ببهوده سخن شاد شود جانش 
بفروش به یک دسته خس و ترة بقالی. 
ناصرخسرو. 
||در هندوستان بمعنی غله‌فروش شهرت دارد 
لیکن بدین معنی صحیح به دال است و 
فارسیان به کسی که میوه مثل به و انار و 
گردکان‌و پنیر فروشد استعمال نمایند و از این 
بیت مولوی معنوی معنی عطار مستفاد 
میشود؛ 
بود بقالی و او را طوطیی 
خوشنوا و سبز و گویا طوطبی. ۲ 
(از انندراج). 
بمعنی خواربار فروش استعمال میشود ولی 
در کتب لغت بمعنی سبزی‌فروش است و 
خواربار فروش را به دال گویند. پطرس 
بستانی در محیط المحیط گوید: البقال بیاع 
البقول و العامه تطلقه على بیاع الاطعمة و 
الصحیح انه البدال. (از نشریه دانشکده ادبيات 
تبریز سال اول شمار؛ ۲). مأ کولات‌فروش از 
قبیل غله و بقولات و ماست و پثیر و روغن و 
کشک و عسل و شیره و سرکه و آبغوره و 
خرما و ساير میوجات. (ناظم الاطباء). 
مأ کولات‌فروش تحریف به دال است و عامه 
تغیر داده‌اند. (از منتهی الارب). کاله فروش. 
(زمخشری)ة مثل قال هرزه بیل. (سسفرنامة 
ناصرخسرو). دکانداری که لبنیات و بعضی 
حبوبات و میوجات خشک و تر و غیر آنها 
مسیفروشد: من از بقال در خانه‌ام ماست 
خریدم. (فرهنگ نظام): و حالی وعایی که 
داشت پر کرده و در شهر آورد و بر بقالی 
عرضه کر ده. (سندبادنامه ص ۲۰۱). 


چشم ادب بر سر ره داشتی 


بزارید وقتی زنی پیش شوی 
که‌دیگر مخر نان ز بقال کوی. 
سعدی (بوستان). 


ز بقال آن کوی چیزی خرید 


از آن چیز بیچاره خیری ندید. 
سعدی (بوستان). 
گفت نفس را بطعام وعده دادن بنزد من 
آسان‌تر است که بقال را به درم. ( گلستان). 
چه گویم ز بقال صاحب جمال 
از آن خط سبز و از آن رنگ آل 
اسیران بر اطرافش از شهر و ده 
نمدپوش از گرد کلفت چو به. 
از آن بیمروت دلی پر گله 
چو انگور شد خوشه آبله 
ز مژگان شوخش دل مرد پیر 
زسوراخ غربال خون چون پنیر. ‏ _ 
وحید (از آتندراج). 
به بقال ميزان دين درخور است 
که‌از من و سلوی دکانش پر است. 
طغرا (از آنندراج). 
- بقال و چغال؛ از اتباع است. 
بقال. [بّق قا] (اخ) رجوع به ابوالسعالی 


البقال شود. 
بقال. [ب ق قا] (اخ) محمدبن ابوالقاسم. 
رجوع به بقالی شود. 


بقالاو. زب] (ع )' بقالیو. نوعی از ماهی 
دریاهای اروپا و افریقا (دزی ج۱ 
ص ۱۰۲). |[ماهی قود. خشک نمک‌نزده ". 
(دزی ج ۱ ص ۲ ۱۰). 

بقالة. [بّق قال ] (ع ص) ارض بقالة؛ زمين 
تر‌زار. (ناظم الاطباء) (از منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به بقيلة شود. ||مونث 
بقال. (اقرب الموارد). رجوع به بقال شود. 

بقالی. [بّق قا ] (حامص) عمل و شغل و 
حرفة بقال. خواربارفروشی. |/(!) دکان بقالی. 
محل کب بقال. 

یقالی. [بَ ] ((خ) بقلى. لقب مسحمدبن 
اإبى‌القاسم خوارزمی. (منتهى الارب). 
ابوالفضل زین‌الدین محمدبن قاسم از مشاهیر 
علمای عامه بود و در خوارزم نشو و نما یافته 
و در سال ۵۶۲ ه.ق. درگذشت. تالیفات 
بسیاری بدو منسوبست و از آنجمله است: 
کتاب صلوة البقلی و کتاب فضایل العرب. (از 
ريحانة الادب). و رجوع به زین المشایخ و 
قاموس الاعلام ترکی ج۲ شود. 

پقامة. زب ء) (ع |) خلاصة پشم که در رشتن 
بکار برند. (ناظم الاطباء). خلاص پشم كه 
ریسند آنرا. (منتهی الارپ) (از اقرب الموارد) 
(آتندراج). |[ریزه‌های پشم و جز آن که در 
وقت ندافی پریده باشد و در رشتن نیاید. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد) (آنندراج). ||تراشة درودگران. 
|امردم کم‌عقل سست‌رای. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

بقاول. [ب و /5] () بکاول را گویند که 
داروغۀ مطبخ باشد. (از آنندراج). رجوع به 


بغایم ریختن. ۴۰۳ 
بکاول و ناظم الاطباء شود. 
بقاولی. [ب و /5] (ص نسبی) منسوب به 
بقاول, لوازم مطبخ و آشپزخانه. ||حرفه و 
شغل بقاول. (فرهنگ فارسی معین). 
بقاوق. [ب و] (ع مص) بقاوت. نگریستن و 
نظر کردن بسوی کسی. ||انتظار کردن کسی را 
و علط ونگاهبانی کردن کسی را اناق 
الاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج). |اابقه 
بقاوتک مالک. یا ابقه بقوتک مالک؛ نگاهدار 
او را چنانکه نگاه می‌داری مال خود را. (از 
منتهي الارب) (ناظم الاطباء). 
بقایاء (ب] (ع [) ج بقیه. |/باقی مانده‌ها و 
تتمه‌ها. (ناظم الاطباء): نصر با بقایای لشکر 
بسقوش رفت. (ترجمة تاریخ یمینی). 
||مانده‌ها. بقایای مالیاتی: علىبن نصربن 
هارون راکه وزیر عضدالدوله [بود] بگرفت و 
اموال و بقایای عمال که در تصرف أو بود 
بستد. (ترجمه تاریخ یمینی) . باقی املا ک 
بفروخت و از عهدۀ بقایا که بر او متوجه بود 
بیرون آمد. (ترجمة تاریخ یمینی). و مجموع 
اموال از مردم هر مملکتی بستد و جمع کرد تا 
غایتی که ایشان را هیچ نماند و این سال را 
سال موانید نام نهادند یعنی سال بقایا پس 
بقایای همه شهرها مستخلص گردانیدند و 
محصل کردند مگر بقایای اصفهان که در آن 
تأخیر افتاد بسبب اهل قم که در ادای آن تمرد 
و سرکشی میکردند و از ادای بقایا آمتناع 
مینمودند. (تاریخ قم ص ۳۰). || آثار و رسوم. 


(ناظم الاطباء), 

بقا یافتن. [بَ ت ] (مص مرکب) به یافتن. 

افلاح. (زوزنی): 

گر خردمند بقا یافتی از سفله جهان 

همه عیبش هنرستی سوی دانا ببقاش. 
ناصر خسرو. 

فانی نشود هرچه کان بقا یافت 

زیراکه بقا علت فنا نیست. 
ناصرخسرو. 


بقایم ریختن. [ب ي ت ] (مص مرکب) 
بقایمی ریختن. عاجز شدن است. در بهار 
عجم. کنایه از جنگ نا کرده عاجز آمدن. 
(غیاث) (مجموعة مترادفات ص۲۴۴). کنایه 
از جنگ نا کرده عاجز آمدن. (آنندراج). کنایه 
از عجز و زبونی و از اصطلاحات شطرنج 
است. (لیای و مجنون چ وحید ص 0۳۳: 

ب آوارگی در خراسان گریخت 
وزان قایم ری بقایم بریخٽت. 

نظامی (از انندراج). 
بحیرت ماند مجنون از خیالش 


1 - Bacallao 


(در اسپانیولی؛ دزی ج ۱ص ۰۲ ). 
۰ ۱۷/۵۲۱۵ - 3 


- 2 .- ۰ 


بقایم ریخت لیلی با جمالش. 
نظامی (از آنندراج). 
و رجوع به بقایمی ریختن شود. 

بقایمی ریختن. [ب ي ت ] (مص مرکب) 
یعنی در بازی شطرنج برابر ماندن. (غیاث). به 

اصطلاح شطرنج‌بازان بازی حریف غالب 

دیدن و از راه عجز مهره‌ها از دست ریختن و 
گفتن بازی قایم است چه در آن وقت گویند 

فلانی بقایم بربخت. (آنندراج ذیل بقایم 


ریختن)؛ 
با گرد رکابش ار ستیزد 
پرویز بقایمی بریزد. نظامی. 
چون بحد رخش بازی انگیزد 
مفت برد ار بقایمی ریزد. 
ظهوری (از آنندراج). 


و رجوع به بقایم ریختن شود. 
بقا بیی. [ب ] (اخ) از سخن‌سنجان قهستان 
است و شاعری خوش‌بیان و در فن معانی و 


بیان استاد. از اوست: 
بدور حسن تو پرسند گر ز مردم راست 
ز صد هزار نگوید یکی یکی دلم برجاست. 


(از صبح گلشن). 
بکشتگان ره عشق بی‌خبر مگذر 
که جسم اگرچه خموش است جانشان گویاست. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
بقایی. [ ب ] (خ) محمد حسین خلف یادگار 
بیگ حالتی. از فضلا 


جنونی بر او رسید که پدر خود را مسموم 


ء شعرا بود و بناگاه 


ا وا ماه هرن تین با خن ار 
اوست: 
دل زارم عبیر رحمت جاوید می‌سازد 
بمن از ناز افشاند ا گر آن گرد دامان را. 
(از صبح گلشن). 
بقایی. [ب ] (اخ) معروف به مولانا بقایی 
کمانگر. از اوست: 
لب بدندان چه گزی از پی خاموشی من 
نالهام را چو سبب آن لب و دندان شده است. 


(از صبح گلشن). 
تا برلف تو سر دراوردم 


سر بدیوانگی برآوردم. (از مجالس النفایس). 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
بقا یی . [ب ] ((خ) میرابوالبقا, از قصبةٌ تفرش 
است. مردی است خوش‌رفتار و مودب و 
شوخ طبع خالی از نفاق و دورویی. از اوست: 
نسیم صبح چو بویی ز زلف یار گرفت 

جهان ز نکهت او بوی نوبهار گرفت. 

رجوع به تذکرة مجمعالخواص شود. 

بقباق. (ب) (ع ) دمان. (ناظم 
دهن. (منتهی الارب) (آنندراج ). |ا(اص 
بسیارگوی, یقال: رجل لقلاق بقباق. 2 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از انندراج). 
بقباق. [ب ] ((خ) فضل‌بن عبدالملک کوفی. 


کنیه‌اش اپوالمباس و لقبش بقباق از ثقات و 
اعیان فقهای حضرت باقر و حضرت صادق 
علیهماالسلام بود که فتاوی و احکام و مسایل 
حلال و حرام از ايشان اخذ ميشده و طعنی 
درباره ایشان نرسیده است. (از ريحانة 
الادب). 
بقبق. [ب ب ] (ص) هرزه گوباشد. (فرهنگ 
اسدی ص ۲۴۹). 
بقبوق. [ب] (ع ص) پرحرف. وراج. (دزی 
ج۱ ص ۲ ۰ 
بقبوقه. [] (ع () تاول. تاول روی پوست. 
(دزی ج۱ ص ۱۰۲). 
بقىقة. [ب ب ق] (ع |) بانگ کوزه در آب و 
مانند آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج). | آوازه و شهرت 
کاذب: و می‌آمد که بگو وی را که روی زمین 
پر بقبقه و نام و بانگ خویش کردی من این 
بقبق ترا قبول نکنم. ( کیمیای سعادت). 
||مایعی که بجوش آید. جوشانده. (دزی ج۱ 
ص ۱۰۲). ||بغبفو. صوت کبوتر: 
کان قحبه را ز قبقبة بوق کام... 
اندرفتد چو حلق کبوتر به بقبقه. سوزنی. 
بقبقة. [ب ب ق] (ع مص) پریشان گفتن و 
طول دادن سخن را. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). پرحرفی کردن. وراجی کردن. (دزی 
ج۱ص ۱۰۲). || پرا کنده ساختن مال را. (از 
منتهی الارب). ||بانگ کردن کوزه و جز آن 
در آب. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). بانگ بق‌بق کردن کوزه در 
آب. (از اقرب الموارد). بانگ کردن کوزه 
چون آب در وی شود. (تاج المصادر بیهقی). 
بقسقة. [](ع () تساولی که در نستيجةٌ 
ضرب‌خوردگی پدید آید. | جوش به روی 
پوست. (دزی ج۱ ص ۲ ۱۰). 
بقت. (ب] (ع سص) آمیختن قروت را 
(منتهی الارب). آمیختن کشک را. (ناظم 
الاطباء). 
بقتل رسانیدن. [ب ق ز / ر 5](مص 
مرکب) اعدام کردن. کشتن. و رجوع به قتل 
شود. 
بقتل رسیدن. [ب ق د /رد] (مسص 
مرکب) مقتول شدن. کشته شدن. 
بقتولی. [ب] ((خ) دهی از دهستان گوی 
اغاج بخش شاهین‌دژ شهرستان مراغه. سکنه 
۰ تن. در دو محل بفاصله پانصد گز بنام 
بقتولی بالا و پایین مشهور است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
بقت. [ ب ](ع مص) درهم آمیختن کار خود 
راء و کذلک بقث طعامه و بقث حدیثه. (ناظم 
الاطباء). خلط کردن چیزی راء و کذا بقث 
طعامه حدیثه. (منتهی الارب). 


بقثوفرلن. [ب ت ف ثْ] (سعرب. )لفت 


تشححه . 


سمسم 
یونانی و آن نباتی است برگ آن شبیه به برگ 
تره تيزک و از آن ضخیم‌تر و تیزطعم و ساق 
آن مربع وگل آن شبیه بگل بادروج و تخم آن 
مانند تخم گندنا و بیخ آن سیاه مدور مايل به 
زردی و کوچکتر از سیب و بوی آن شبیه به 
بہوی شراب و منبت آن سنگلاخهاست. 
(مخزن الادويه). 
بقج. [] (ع مص) بسته‌بندی کردن. در یک 
بسته جمع کردن. در یک بقچه بستن. (دزی 
ج ۱ ص۱۰۲). و رجوع به بقچه شود. 
بقچه. [ب / ب چ] (ترکی. !) باقچه. بقچه 
بمعنی صره یا بسته‌ای است, بخصوص 
بسته‌ای درهم‌ها را در ان پیچند. رجوع به 
النقود ص۱۶۸ و بقچه و بغچه و به دزی ج۱ 
ص ۱۰۲ شود. 
بقچه. [بْ چ / چ ] (ترکی, () بغچه. مأخوذ از 
ترکی, بغچه و بستة کوچک و بستا. (ناظم 
الاطباء). بستة خرد. کک بسته و 
ت مولف). بلغده. (بادداشت 
مۇلف). پرونده. (بادداشت مولف). شمله 
(یادداشت مؤلف): 
ز سر بقچة الباس اهل بخل کمتر پر 
که کس نگشود و نگشاید بحکمت آن معما را. 
نظام قاری. 
از پوشیم بتاب [کذا] و ببندم زپیش بند 
تا ان ز بقچة که و این از میان کیست. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۴۵). 
تکه ' نمد براهت بر خا کره نشینی 
زیلوچه بر امیدت چون بقچه هرزه گردی. 
نظام قاری. 
- بقچه‌بندی؛ عمل بستن مالی چون نخ و 
ریسمان و امثال آنها در بقچه‌ها: نخهای 
کارخانه را بقچه‌بندی کرد. (یادداشت مولف). 
بقچة حمام؛ بقچه‌ای که در آن لباس و حوله 
و قطیفه نهند به گرمابه شدن را. (یادداشت 
مۇلف). 
- بقچه‌دان؛ جای بقچه؛ 
پیشک آفتاب و بارانی | 


بقچه دان است و جامه و ایزار. 


رزمه. (یادداشت 


نظام قاری. 
- پقچه کش؛دیوث. میانجی میان زن و مرد. 
(یادداشت مولف). قلطبان. قلتبان. قرطبان. 
(یادداشت موّلف ). رجوع به قرطبان شود. 
| آنکه بقچة جامه‌های مطربان و بازیگران را 
کشد.(یادداشت مولف)؛ 
در عصمت و طهارت خاتون نرمدست 
یاران بقچه کش همه محضر نوشته‌اند. 

نظام قاری. 
-پقچه کشی:عمل و شفل بقچه کش: 
جامه با صندلی و کت بگذار ای صندوق 


۱-نل: تکیه. (دیوان البسه ص ۸ 


ی 


سر خود گیر که این بقچه کشی‌کار تو نیست. 
نظام قاری. 

بقچیر. [ب ] (اخ) دهی از دهستان میان 
تکاب است که در بخش بجستان شهرستان 
گناباد واقع است و ۱۹٩‏ تن سکنه دارد. آب از 
قنات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی آن 
زراعت است. (از (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج4٩.‏ 
بقدر. [ب ق ر ](ق مرکب) بملاحظه و به 
اندازه و بحسب و موافق. (ناظم الاطباء). 
همواره لازم الاضافه است؛ 

بقدر بردنم نه بار بر من 

منه بیش از کشش تیمار بر من. نظامی. 
بقدر احتیاج؛ برحسب حاجت و ضرورت. 
(ناظم الاطباء). 

س پقدر امکان؛ به اندازه‌ای که ممکن است. 
(ناظم الاطباء). 

- بقدر طاقت؛ به اندازة طاقت و موافق 
طاقت. (ناظم الاطباء). بقدر توان و کشش. 
- بقدر مراتبش 
بملاحظة قابلیتش. (ناظم الاطباء). به اندازه 
مراتب کسی. بنابر درجات و قابلیت و 
شایستگی او. 

بقدس. [ب ] (إخ) بنا بنقل کنب جغرافیایی 
عرب. نام قصبه‌ای است در صقليه (جربرة 
سیسیل). رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۲ 


؛ پرحسب درجاتش و 


5 


شود. 
بقر. a‏ ا یقال: 


م الارب) (از ناش الاطباء). ا 
بشکافتن. (زوزنی) (تاج المصادر ببهقی). 
ازگشاده و فراخ گردانیدن چیزی راء و مله 
حدیث الانک: فبقرت لها الحدیث؛ ای فتحته 
و کشفته. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
فراخ گردانیدن چیزی را. (از آنندراج). |ادر 
حدیث هدهد سلیمان (ع): فبقرالارض؛ یعنی 
دید آب را در زیرزمین. (منتهی الارب). 
نگریستن هدهد موضع ‏ آب را پس دیدن 1 
بقراله دهد الارض قرا (ناظم الاطباء) 
آنندراج) : | تفتیش كردن و پی بردن به 
ایشان: بقر فی بنی فلان؛ تفتیش کرد و پی برد 
به امور ایشان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||مانده شدن. (آنندراج). مانده گردیدن. 
(منتهی الارب). درماندن. (تاج المصادر 
بیهقی). |اشگفت داشتر شتن سگ بدیدار گاو. (از 
ا (منتهی الارب). ||کنده شدن چشسم 
مرد از دیدن دور. (آنندراج). فرومانده بینایی 
شدن از دیدن دور. (منتهی الارب). و رجوع 
به بقر شود. 
بقو. [ب ق ] (ع ‏ ج بقرة. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). بمعنی ۳ 
ماده بخلاف ثور که گاو نر راگویند. (آنندراج) 


(از غیاث). گاوء نام جنس است. (مهذب 
الاسماء). ثور. (یادداشت مولف). گاو که 
حیوان چهارپای شیرده است. (فرهنگ نظام). 
و رجوع به مخزن الادویه شود؛ 


غافل نبود در سرای طاعت 
تا مرد بیکسر بقر نباشد. تاش خرو 
ولیکن بقر ئیستی سوی دانا 
اگر جویدی حکمت باقری را. ناصرخسرو. 


هزار شکر مر آنرا که جود و قدرت او 
بصورت بشر اندر چنین بقر دارد. 
الو ۳ 
در پیش خری کس چه نهد خود تن نازک 
لوزینه چرا عرضه دهد کس به بقر بر. 
سوزنی. 
||نام یکی از سالهای دوازده گانه است و هر 
سال بنام جانوری منسوبست* 
موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار 
زین چار چو بگذری نهنگ آید و مار. 
(نصاب). 
و . (دزی ج۱ 


ص۱۰۲). 
- البقر الاإبيض؛ نامى است كه به 
نشخوارکنندگان وحشی بلندقد داده‌اند!. 
(دزی ج۱ ص ۱۰۲). 
ای الاح وات یت وی با 
شاخهایی عجیب و بلند و مابین گاو و 
نشخوارکنندگان وحشی بلند قد قرار دارد. (از 
دزی ج۱ ص ۱۰۲). 
- بقرالوحش؛ نوعی گاو کوهی و بز وهی 
است که در صحراهای عربستان زندگی کند. 
(از دزی ج ۱ص ۱۰۲). و رجسوع تة 
بقرالوحش در ردیف خود شود. 
- عیون‌البقر؛ انگوری سیاه و کلان و گرد و 
کم‌شیرینی. و اهل فلسطین آنرا نوعی از آلو 
دانند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
سلجم بسقری؛ 
ص ۱۰۲). 
بقر. [بَ ق / ب ] (ع مص) فرومانده شدن 
کسی از دیدن دور. (ناظم الاطباء). فرومانده 
بینایی شدن از دیدار دور. ||مانده گردن. 
(منتهی الارب). مانده شدن. (آنندراج). و 


شت گاو. (دزی ج۱ 


رجوع به بر شود. 

بقر. [بْ ق] (ع ل) بلا. |ادروغ صریح, بقال: 
جاءنا بالصقر و البقر. (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب) (آنندراج). 

بقر. [بْ ق] (ع !اج بعَرة. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). و رجوع به بقرة شود. 

بقر آباد. [بْ ] (إخ) دهی از دهستان تبادکان 
است که در بخش حومة شهرستان مشهد و 
چهارهزارگزی مشهد واقع است و ۱۳۹ تن 
سکنه دارد. اب آن از قنات. محصول انجا 
غلات. بن‌شن. شغل اهالی آن زراعت. 


۴۹۰۵  .طارقب‎ 


مالداری است. (از فرهنگ جغرافیایی اسران 
ج4). 

بقرآباد. [بَ ق] (اخ) دهی از دهستان 
بروانان است که در بخش ترکمان شهرستان 
میانه واقع است و ۴۴۸ تن سکنه دارد. آب ن 
از چشمه. محصول آنجا غلات» حبوب. شغل 
اه‌الی آن زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

بقرا. [بْ ] ((خ) نام پادشاه خوارزم. (مژید 
الفضلاء). رجوع به بغرا شود. 

بقرات. [ب ق] (ع 4 ج بَقَرّة. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (ترجمان جرجانی رتيب 
E‏ 


بقراج. [] (ع () بغراج. نام نوعی حیوان 
از . (دزی ج۱ ص۲ ۰ ۰ 
بقراخان. [بْ] (اخ) رجوع به بغراخان 
شود. 


بقرار. [ب ق ر ](حرف اض‌افة مرکب) 
بموجب. بنابر. بشرح: بقرار مسموع؛ پموجب 
سخن شنیده‌شده. 

بقواط. [ب ] ((خ)" نام حکیمی. (غیاث 
اللغات). نام حکیمی دهریه که انیس و جلیس 
سکندر بود و او عالم را قدیم میگفت و 
مخلوقی نمیدانست. (انندراج) (شرفنامة 
منیری). نام بزرگترین پزشک قدیم است که 
در ۴۶۰ ق.م. مسح در جزیره‌ای از 
بحرالجزایر یونان متولد گردید. او برخلاف 
آنچه شهرت دارد بهیچوجه نه مخترع ونه 
پایه گذار علم طب بود ولی در زمان خود 
احاطة کامل بر دانش پزشکی علمی و عملی 
داشت. وی از شا گردان اسقلییوس ثانی است. 
اسقلبیوس پس از مرگ سه خلیفه بجا 
گذاشت: ماغارینس و وارخس و بقراط. پس 
از مرگ ماغارینس و وارخس ریاست به 
بقراط منتهی گشت. یحیی نحوی گوید: بقراط 
وحید عصر خویش وکامل و فاضل و مبین و 
معلم همه اشيا و در اين کمالات ضرب المثل 
بوده و طبیب و فیلسوف بود و کار او بدانجا 
کشید که مردم او را چون خدایی بیرستیدند و 
حکایت او دراز است و در صناعت قیاس و 
تجربت او را قوتی عجیب بود که هیچ طاعنی 
را در آن طعنی نتواند بود. و او اول کس است 

که‌به بیگانگان طب آموخت چنانکه در کتاب 
عهد خویش به اطباء بیگانه گفته است تا مبادا 
علم طب از میان برود و آنانرا بنظر فرزندان 

خویش میدید. ظهور بقراط در سال ٩۶‏ تاریخ 
بخت‌نصر بود و این سال مطابق با چهاردهمین 
سال سلطنت بهمن درازدست پادشاه ایران 
است و نیز یحیی نحوی گوید: بقراط هفت تن 


1 - Antilope. 


` 2 - Hippocrate. Hyppocrate .(قفطی)‎ 


۶ بقراط. 


از هشت تن طبیب عقیب اسقلبیوس مخترع 
طب است و جالینوس هشتمین آنهاست. 
" جالینوس درک خدمت بقراط نکرده و مابین 
ان دو ۶۶۵ سال فاصله است و بقراط ٩۵‏ سال 
بزیست. تا شانزده‌سالگی تحصیل میکرد و 
پس از آن مدت ۷۶سال عالم و معلم بود و 
اولاد صلبی او سه تن بودند: ناسلوس, دراقن 
و دختری بنام مایا ارسیا و این دختر اعلم از 
دو برادر خویش بود. و از نواده بقراط. 
بقراط بن ثاسلوس و بقراطبن دراقن است. و 
بخط اسحاق دیده شد که بقراط نود سال عمر 
کرده است برخی از شا گردان بقراط عبارتند 
از: لاذن. مسرجس. ساوری. مکسانوس. 
مسانیسون. اسطات. غورس. سنبلقیوس. 
ثاثالس و فولولس که او از بزرگترین شا گردان 
بقراط بود. سفسرین کتب او عبارتند از: 
سنبلقیوس. سنطالس. دیسقوریدس اول. 
طیماوس الفلسطینی. مانطیاس. ارسطراطس 
انی. قیاسی. بلادیوس که فصول بقراط را 
تفسیر کت ده است وس ایوس تا نتفای 
بسیاری به وی نسبت داده‌اند و برخی از آنها 
بدیگر زبانها ترجمه شده است. سوگندنامة 
وی هنوز هم در جهان دانش اهمیت بسزایی 
دارد؛ 
فصاد ترا در بدن از یأس تو خون نیست 
ور هست چنان نیست که اصناف امم را 
سبابة بقراط قضا یک حرکت یافت 
شریان حسود تو و شریان بقم را. 
انوری (از شرفنامة منیری). 
| گربقراط جولاهی نداند 
نیفزاید برو بر قدر جولاه. سعدی (صاحبیه). 
گذرکرد بقراط بر وی سوار 
بپرسید کاین را چه افتاد کار. 
(بوستان چ قدیم طهران شعر ۳۴۳). 
و رجوع به أبن الندیم و تاريخ علوم عقلی و 
ایران باستان و عیون‌الانباء و شهرزوری و 
تاریخ گزیده و التفهیم و لفات تاريخيه و 
جغرافیۂٌ ترکی و تمه صوان الحكمة و معجم 
المطبوعات و قفطى و دايرة المعارف فارسی و 
ناظم الاطباء و لاروس بزرگ شود. 
بقرا ط. [ب ] ((خ) ابن شاسلوس. بقول ابن 
الندیم از نواده‌های بقراط و او نیز طبیب بوده 
است. رجوع به ابن الندیم و قفطی ص ۲۰ و 
۴ و بقراط شود. 
بقرا ط. [ب ] (رخ) ابسن دارقن. بقول ابن 
الندیم از نواده‌های بقراط و او نیز طبیب بوده 
است. رجوع به ابن الندیم و تاریخ العک‌مای 
قفطی ص ۲۰ و ۲۴ و بقراط شود. 
بقرا ط ثافی. [بْ ط ] ((خ) فرزند ابرقلیدس 
بود. (از قفطی). ماسک النفوس. یکی از 
اطبای ثمانية یونان. (بن‌لندیم. بنقل از یحیی 
النحوی). 


بقراط ثانی. [بْ ط ] ((خ) لقب ابوالقاسم 
عبدالرحمن‌بن ابی‌صادق. رجوع به ابوالضیر 
(حسن‌بن بابابن سواربن بهنام) و عبدالرحمن 
(ابن علی‌بن [احمدین ] ابی‌صادق ابوالقاسم) 
متطبب بخکیم: و مه صوان لح کته شود. 
بقراط رابع. [بْ ط ب] (اخ) پسرعم 
بقراط ثالث بود. (از ابن قفطی), 

بقراطیان. [ب ] ((خ) سلاطین تفلیس را 
گویند.(یادداشت مولف)؛ 

من و ناجرمکی و دیر مخران 

در بقراطیانم جا و ملجا. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۵). 

بقراطیس. [بْ] ((غ) از جمله شا گردان 
بقراط حکیم بوده و نام وی در زمرء اطبای 
فترت میان بقراط و جالینوس آورده شده 
است. رجوع به تاریخ گزیده و حبیب‌السیر و 
اخبار الدولة السلجوقیه و فرهنگ علوم عقلی 
و تاریخ الحکماء ابن قفطی شود. 
بقران. [ب] ل !)اج بُقرة, (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). 
بقرانی. [] (ع !) بهترین نوع جزع (جواهر) 
باشد. رجوع به الجماهر بیرونی ص ۱۷۵ 
شود. 
بقرالوحش. [ب ق رل ] (ع | مسرکب) 
رمّک. (یسادداشت مولف). گاو کوهی. 
(یادداشت مولف). بقرالوحش و بقرالوحشی: 
مها ( گاودشتی), ایل( یحمور (گورخرا؛ 
ثیتل (نوعی گاو دشتی), وعل (بز کوهی). (از 
اقرب الموارد). و رجوع به صبح‌الاعشی ج۲ 
ص ۴۴و بقرلوش در ترکییات بقر شود. 
بقرفية. [بْ ق نی ی ](ع [) سندان, (دزی ج ۱ 
ص ۱۰۳). 
بقرور. اب] (ع [) وزغ. غوک. قورباغه. 
(دزی ج۱ ص ۱۰۳). 
بقرة. [ب ق ر] (ع!) گاو, نر باشد یا ماده. ج» 
ره بقرات» بر بقران, باه آبسقور, بواقر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ماده گاو. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). ماده 
گاو. ج» بقرات. (مهذب الاسماء). کار نر یا 
ماده, و تاء برای وحدت است نه برای تانیث. 
ج» بقر» بقرات, بقره» بقار, ابقور, بواقر. 
(آنندراج) (از غیاث اللغات). ||نام پرنده‌ای 
ابلق و یا خا کسترگون و یا سپید. ج» بقر. (ناظم 
الاطباء). طایری است ابلق یا خا کسترگون یا 
سپید. (منتهی الارب) (انندراج). 

بقره بنی اسرائیل؛ بقره و گاوی که خداوند 
بوسیلةٌ موسی (ع) بنی‌اسرائیل را فرمان به 
ذبح آن داد کفارء گناهان را. و آن قوم با 
سوالات بیجای خود و خواستن نشانیهای 
دقیق گاو, آنرا منحصر به یک گاو کردند و 
بدین وسیله خود را بزحمت افکندند. رجوع 
به قران (۶۶/۲ به بعد) شود. 


بقسانی بالا 


|اکنایه است از نفس هنگامی که برای 
ریاضت مستعد گردد و صلاحیت ريشه کن 
کردن‌هوا و هوسی که حیات آن است در آن 
پدید اید چنانکه پیش از این حالت نفس را 
کبش خوانند و پس از اتخاذ سلوک بدنه 
گویند.(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
بقرة. [ب ق ر ] (اخ) نام سور دویم از قرآن 
کریم و آن دویست و هشتاد و شش آیت 
است. پس از فاتحه و پیش از آل‌عمران. 
بفری. [بٍ ق ] (() کارگاه جولاهه. و از 
رشیدی معلوم میشود که راچه. جولاهه باشد. 
(غیاث اللفات). 
بقری. [ب ق ] (ص نسبی) منسوب است به 
بقرء که بعضی به این نسبت اشتهار داشته‌اند. 
ما۱ | رخ یجو اي 
(یادداشت مۇلف). و رجوع به جوع و جوع 
بقری شود. 
بقزماوی. [ب ر ویی ] (ع () شربت‌فروش. 
لیمونادفروش. (دزی ج۱ ص ۱۰۳). 
بقس. [بَ ق ] (ع () درختی است که برگ و 
دانه آن به برگ و دان مورد ساند یا درخت 
شمشاد است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آنندراج). گز مازک. (فرهنگ فارسی 
معین). بقش يا بقسیس. (ابن بیطار). از بقسین 
و یا بقسلون یونانی است و اهل شام شمشار و 
بفارسی شمشاد نامند و آن درختی است 
عظیم, برگ آن مانند برگ انار و مورد و از آن 
کوچکتر و سبزتر و ساق آن سفید و صلب و 
چون خشک شود مایل بزردی گردد و از آن 
قاشق و عصا و متکی و شانه و غیرها سازند, 
بسبب نرمی و صافی آن ورقهای نازک مانند 
کاغذ نیز میسازند و بر آن قرآن و کتاب 
مینویسند و شاخه‌های آن پریشان و خزان 
نمیکند وگل آن سفید و با عطریت بسیار و 
تخم آن سياه مانند حب الآس و فلفل است. 
(از مخزن الادویه). و رجوع به درختان 
جنگلی آیران ثابتی ج ۶ دانشگاه طهران 
ص ۱۶۶ و تذکرة داود ضریر انطا کی ص ۸۳ و 
نشوءاللغة ص٩۰۴‏ ۹۶ شود. 
بقسانی. [بّْ] ((خ) دهی از دهستان پایین 
جواف است که در بخش خواف شهرستان 
تربت حیدریه واقع است و ۱۰۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از قنات. محصول آنجا غلات. 
پنبه. شغل اهالی آن زراعت . گله‌داری. 
قالیچه و کرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
بقسانی بالا. (بْ] (إخ) دهی از دهستان 
ميان خواف است که در بخش خواف 
شهرستان تربت حیدریه واقع است و ۱۴۱ تن 
سکنه دارد. اب ان از قنات. محصول آنجا 
غلات. پنبه. شغل اه‌الی آن زراعت» 
گله‌داری, کرباس و قالیچه بافی است. (از 


بقسمات. 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
بقسمات. [ب س] (مسعرب. [) معرب 
بکسمات فارسی است. (بادداشت مۇلف). 
خبز رومی. کمک ابشفاظ بشماط. 
بقسمات. (دزی ج١‏ ص ۱۰۳). رجوع به 
بکسمات و برهان قاطع شود. 
بقسمار. [] (ع !) نوعی ماهی بنقل یاقوت و 
بنا بنقل قزوینی بقشمار. (دزی ج ۱ ص ۱۰۳). 
پقسماط. [بَ س ] (ع () بقسمات. رجوع به 
بقسمات شود. 
بقسمی. [ب ق] (ق مسرکب) بسنحوی. 
بطوری: بقسمی بااو رفتار کرد که وی 
مریدش شد. (فرهنگ فارسی معین). 
-بقسمی که؛ بنحوی که. بطریقی که. (فرهنگ 
فارسی معین). 
بقسیس. [ ب ] (ع () ب‌معنی بقس و بقش 
است. رجوع به دو کلم مذکور در جای خود 
و نشوءاللفه ص ٩۶‏ شود. 
بقش. زب ] (ع [) بقس. شمشاد باشد. (از 
درختان جنگلی ایران ثابتی چ ۱۳۲۶ ه.ش. 
دانشگاه طهران ص ۱۶۶). نام درختی که 
بفارسی خوش‌سای نامند. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از آنندراج). و رجوع به بقس 
شود. 
بقشلامی. [بَ ش ] (ص نسبی) این نسبت 
را به ابوالحسن علی‌بن احمدین حسن‌بن 
عبدالباقی موحد بقشلامی داد‌اند. (سمعانی) 
(اللباب). 
بقشه. [ب ش ] (معرب ) سکه‌ای است 
متداول در ميان مردم یمن و به نصف و ربع و 
ثمن بقشه تقسیم می‌شود و هر ده بقشه 
مساوی ربع ریال نمساوی (اتریشی) یا امامی 
است که آن را عمادی گویند و هر چهل بقشه 
مساوی یک ریال امامی است. این کلمه 
مأخوذ از بقجه یا بقچة ترکی است. (از النقود 
ص۱۶۸). و رجوع به پقچه شود. 
بقشه. [بْ ش ] (معرب, إ) بقجه. رجوع به 
موی یر ۰ شود. 
بقشیش. [بِ ] (معرب. إ) از فارسی بخشیش 
(بخشش). ج» بقاشیش. انعام. پول چانی. 
شا گر دانه. ص ۱۰۳). 
پقص. [ب ] (ع () بقس. شمشاد. رجوع به 
بقس و دزی ج۱ ص۳ ۰ شود. 
بقصد. [پ ]ق مرکب) عمداً . بعمد. عمداً. 
تعمداً ا باقصد. قصداً . پاعزم. با اراد خود 
وبالاراده. (فرهنگ فارسی معین). 
بقط. [ب] (ع !) قماش و متاع خانه. (ناظم 
الاطباء). قماش خانه. (منتهى الارب). رخت 
ومتاع خانه. (آنندراج). 
بقط. [] (ع مص) چسباندن. متصل کردن با 
چسب. (دزی ج۱ ص ۱۰۳). 
بقط. اب ] (ع مص) گرد آوردن کالایی را و 


ضبط نمودن آنراء (ناظم الاطباء). فراهم 
آوردن متاع و یکجا کردن آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||تفرقة مستاع, از اضداد است. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). پرا کنده و 
متفرق نمودن چیزی را اناظم الاطبام؛ 
|[دادن به آن مرد بستانی را بر ثلث و یا ربع. 
(ناظم الاطباء). بستان دادن بکسی بر سوم یا 
چهارم حصة حاصل آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
بقط. [ب ق ] (ع !) ثمری که در وقت بریدن 
از خطای داس بیفتد. || پار چیزی. . اسم 
جمع) گروه مردم و جماعت متفرق. (ناظم 
ا (منتهی الارب) (آنندراج). 
بقطر. بُ ط ] ((خ) الوس (۱۸۲۱-۱۷۸۴ 
م) در السیوط مصر متولد شد و مذهب قبطی 
داشت. وی هنگام استیلای ناپلئون اول بر 
مصر مترجم خاص وی بود. انگاه عهده‌دار 
تدریس زبان عربی در مدرسة السنة شرقی 
پاریس شد. او راست: ۱ وهی اوق 
بعربی که کوزن دو پرسوال " به تصحیح و نشر 
آن همت گماشت و بسال ۱۸۲۹ م. در پاریس 
بچاپ رسید. ۲- مختصر نی‌الصرف. که برای 
دانشجویان مدرسه السنهٌ شرفی پاریس 
نگاشته است. (از معجم المطبوعات). 
پقطرية. اب ط ری ی ](ع !) جسامه‌های 
سپيد فراخ.(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
بقطع. اب ق الق سرکب) قسطما ین 
بالقطع. (فرهنگ فارسی معین). ۱ 
بقطة. [بْ طّ] (ع !) گروه مردم و جماعت 
پریشان و متفرق. (ناظم الاطباء). گروه مردم و 
جماعت پریشان. (منتهى الارب) (از 
انندراج) 
بقع. زب ] (ع مص) رفتن, یقال: ما ادری این 
بقع هو. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بجایی رفتن. (آنندراج). و لايستعمل الا 
فی الجا اقب التارد) | اردان گنیر 
سختی و بلا. (آنندراج). رسیدن کسان را 
سختی و بلا: بقعتهم باقعة. (از منتهی الارب). 
||سخت گفتن. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
متهی الارب) بتان نهادن کسی را بقع 
الرجل مجهولا. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). 
بقع. [ب] (ع[) مردم آبکشی که بدنش از آب 
جابجا تر شده باشد. (ناظم الاطباء). 
اب‌کشانی که بدن آنها جابجا از اب تر شده 
باشد. (منتهی الارب) (از آنندراج). ||( ص 
قومی که بر آنها جامه‌های مرقع باشد. و منه 
قول حجاج: رایت قوماً بقعاء کانه ج ابقع. 
(سنتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). 
بقع. [ب] (ع ص. ) ج ابقع و بقعاء. (ناظم 
الاطباء) کانه ج ابفع. (منتهی الارب). 


قمة. ۴۹۰۷ 
بقع [ب ق ] (ع ) پسیسی در مرغ و سگ. 
(ناظم الاطباء). پیسگی در مرغ و سگ. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
بقع. [ب ق] (ع مص) پیسه گردیدن. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب). ج ابقع. (سنتهی 
الارب). |ابسنده کردن بچیزی, بقع به. || خالی 
شدن زمین از کسی یا چیزی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||تر گردیدن تن آبکش جابجا 
از آب: بقع المستقی. (ناظم الاطباء). از آب 
جابجا بدن آبکش تر گردیدن. (از سنتهی 
الارب). 
E‏ 
پیسه باشد. (ناظم الاطباء). 
بقع. ۰ [ب ق ] (ع إ( ج بفت. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) .ورجوع به 
بقعة شود. ااج أبقع. (اقرب الموارد). . رجوع به 
ابقم شود. 
بقعاء . [ب] (ع ص) پیسه. مونث ابقع. ج» 
بقم. (ناظم الاطباء). گوسفند سیاه بنقطه. چ» 
بقم. (مهذب الاسماء). ||(() سال قحطنا کيا 
سال فراخ که در آن تنگی هم باشد. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء ) (آنندراج) . سالی که در 
آن خصب و قحطی باشد. (از اقرب الموارد). 
بقعاء . زب ] (إخ) نام پدر بطنی از تازیان. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
بقعان. [ب] (ع ) غلامان زنگسی و 
خدمتکاران. (ناظم الاطباء). بندگان. (از اقرب 
الموارد). 
- بقعان الشام؛ خادمان و بندگان اهل شام 
بجهت سپیدی و سرخی آنها و یا برای آنکه از 
روم و از حبش‌اند. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از اقرب الموارد). بقعان 
اهل شام. خادمان اهل شام. (مهذب الاسماء). 
بقعت. زب ع](ع |) جا و مقام. پاره‌ای از 
زمین. سرزمین: نگاه باید کرد تا احوال ایشان 
بر چه جمله رفته است و میرود در عدل... نرم 
کردن‌گردنها و بقعتها. (تاریخ بیهقی). و 
نشاطی بر پای شد که گفتی در این بقعت غم 
نماند. (تاریخ پیهقی). پادشاه چون ملکی و 
بقعتی بگیرد آنرا ضبط نتواند کرد... ( 
بیهقی). ... که موضع خوش و بقعت نزه است... 
( کلیله چ مینوی ص۱۱۸). و این بقعت نزهتٍ 
تمام دارد و جایی دل‌گشای است. ( ( کلیله‌ایضاً 
ص۱۶۸). ||صومعه. خانقاه. زیارتگاه یا 
مقبره: و ما [مسعود] حرمت بزرگ او را این 
بقعت بر خود حرام کردیم که جز بزیارت 
اینجا نيايیم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۷). 
و رجوع به بقعة و بقعه شود. 


بقعة. [بْ ع /ب ع](ع) جای پست و 


تاریخ 


1 - Biscuit. 
`2 - Cousin de Perceval. 


۸ بقعه. 


گودالی که در آن آب گرد آید. (ناظم الاطباء). 
جای و گوی که در آن آب گرد آید. (منتهی 
الارب) (آنندراج) 1 تاز از 
زمین حوالی خود. ج. بقع و پقاع. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ نظام) (از سنتهی الارب) 
(آنندراج), پاره‌ای زمین. ج» بقاع. (مهذب 
الاسماء). زمینی که محدود و ممتاز باشد از 
زمین دیگر. (غیاث اللغات). پاره‌ای از زمین. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) (از 
موّید الفضلاء). و رجوع به بقعت و بقعه شود. 
بقعه. [ب ع /ع](ع !) پقعت. بنا و عمارت و 
خانه و سرای و جا و مقام. (ناظم الاطباء), 
سرای و خانه. (از غیاث اللغات). سرزمین. 
پاره‌ای از زمین. ناحیه؛ ` 

مست گشتند ای برادر خلق, از ایشان دور شو 
پیش ازین کاین بقع پرنور بر ظلما شود. 


ناصرخسرو (دیوان ص ۱۳۳). 
نامدار و مفتخر شد بقعة یمگان بمن 
چون بفضل مصطنی شد مفتخر دشت عرب. 
تا 
چون بند مستنصر باه بگوید 
پر مشتری و زهره شود بقع یمگان. 
اضر در 
نه دیر, زود شود همچو بقع قنوج 
بنای بتکدۂ قندهار از اتش و اب. 
مسعو دسعد. 
بخواب دیده‌ست اهواز تیغ او زآنرو 
زتب تهی نبود هیچ بقعة اهواز. مسعودسعد. 
عدل شافی او به هر بقعه 
رأی کافی او به هر کشور. ‏ مسعودسعد. 


آن بقعه از او ذ کری جاری و صدقه‌ای باقی 
ماند. (ترجمة تاریخ یمینی). از بدو عالم هیچ 
پادشاه بیگانه بر آن بقعه دست نیافته است. 
(ترجمة تاریخ یمینی). سلطان در این مسافت 
به هر بقعه‌ای که رسید. هر قلعه‌ای که دید بستد 
و خراب کرد. (ترجمۂ تاریخ یمینی). 


جهانگی ناب عالمافروز 
به هر بقعه قران‌ساز و قرین‌سوز. نظامی. 
چو آموخت بر هرکسی دین و داد 

به هر بقعه طاعتگهی نو نهاد. نظامی 
کدامین ربع راپینی ربیعی 

کز آن بقعه برون ناید بقیعی. نظامی. 
ی و بخت همایون در 
این بقعه‌ام رهبری کرد. ( گلستان). درویشی 


بمقامی درآمد که صاحب آن بقعه مردی 
کریم‌النفس و نیک‌محضر بود. ( گلستان). 
بنرمی بپرسیدم ای برهمن 

عجب دارم از کار این بقعه من. (بوستان). 
حاضران را حال دیگر شد و آن قصه در آن 
بقعه مشهور شد. (انیس الطالبین نسخه خطی 
کتابخانة مولف ص ۷۹). و رجوع به بقعت و 


بقعه شود. 


پیز آدم ابوالبشر؛ ؛ کنایه از دنیاست غیت و 
سراندیب خضوطا . (انجمن آرا). 
- بقع زوال؛ کنایه از دنیاست. (انجمن آرا). 
|اصومعه. خانقاه. (ناظم الاطباء). زیارتگاه 
مقبره. مزار ائمه و بزرگان دین. 
بقعه. [ب ع /7ع] ((خ) دصی از دهستان 
حیات داود است که در بخش گناوهُ شهر ستان 
بوشهر وأقع است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. آب 
از چاه محصول آنجا غلات. شغل اهالی آن 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
بقعة. [بَ تي ع](ع ص) ارض بقعة؛ زمینی که 
در ان ملخهای پیسه باشد. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). و رجوع به بقع شود. 
بقعة. [بْ ق ع] (ع ص) مقلوب به جارية 
بقعة و قبعة. کنيزکی که روی خود بنماید آنگاه 
نهان سازد. (از نشوءاللغة ص ۱۷). 
بقعه باسی. [ب غ /ع] ((خ) دی از 
دهستان تورجان است که در بخش بوکان 
شهرستان مهاباد واقع است و ۴۲۶ تن سکنه 
تا ار سنن زود مسرل آ یی غات 
تسوتون, حبوب. شغل اهالی آن زراعت» 
گله‌داری و جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
بقفا. [ب ق ] (ق مرکب) به پس. به پشت. به 
روی پشت و ستان. (ناظم الاطباء). 
بقق. [](ع ‏ بقن. اس بر مر 
بنوعی ماهی که از دریاچة تساد " صید کنند. 
دهند. (دزی ج۱ ص ۱۰۲). رجوع به بقن 
شود. 
بق قحه. [ب ق ج] ((ج) دهی از دهستان 
کوکلان است که در بخش مرکزی شهرستان 
گنبد قابوس واقع است و ۴۸۰ تن سکنه دارد. 
اپ از چشمه‌سار. محصول انجا غلات. 
حبوب. لبنیات. ابریشم و صیفی. شغل اهالی 
آن زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زنان 
بافت پارچه‌های ابریشمین و نمدمالی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
بق کردن. بک ذ] (مص مرکب) رجوع 
به بغ کردن شود. 
بقل. [ب](ع مص) ظاهر شدن. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغه). ||سبز و با نبات شدن 
زمین. (از اقرب الموارد). رویانیدن زمین گیاه 
را. (آنندراج) (از متن‌اللغه). |[سبز شدن شوره 
گیاه.(اقررب الموارد) ". پدید آمدن سبزی برک 
شوره گیاه. (از متن اللغة). ||( هر گیاهی که 
زمین بدان سبز گردد. ج ابقال و بقول (ناظم 
الاطباء): 
جملگی گفتند با موسی ز آز 
بقل و قثاء و عدس سیر و پیاز. مولوی. 
||هندبا. (از تذکر؛ انطا کی). و رجوع به بقل 
ب دا ا فا رفا 


بقلم باز دادن. 
ادویه‌زده. ج» بقول. (دزی ج ۱ ص ۱۰۳). 
- بقل الروم؛ رجوع به بقلة الذهبية در 
ترکیبات بقلة شود. 
بقل. [ب] (ع !) تره و سبزة بهار که از تخم 
روید نه از بیخ. یکی آن بقلة. ج. بقول. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). تره. (صراح) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی) (نصاب). تره. ج» بقول. 
(مهذب الاسماء). تره که پخته نانخورش 
سازند. (غیاث اللفات). تره و سبزه‌ای که از 
تخم روید نه از بیخ. جمع لفظ مذکور بقول و 
جمع‌الجمع بقولات است. (فرهنگ نظام). 
بقلانیه. [بَ نی ي ] ((خ) نام فعلى آن 
رضا گاهی است. و رجوع به فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ شود. 
بقلت. [ب یل ل] (ق سرکب)" مأخوذ از 
تازی, بمقدار کم و اندک و بندرت. (ناظم 


الاطباء). 
بقل دشتی. [ب ل د] اترکیب اضافی ! 
مرکب) بقلة دشتی. بقل‌های دشتی با همه 


بقل‌های برى عبارتند از شاهترج و 
ی ری ورین ولی تنها کلمة 
تفاف اختصاص به بقل دشتی دارد. این کلمه 
بصورت‌های زیر تصحیف شده است: بقل 
ریشتی, بقل دمشقی, ولی صحیح بقل دشتی 
است. (از مفردات ابن بیطار). تفاف. (دزی ج۱ 
ص ۱۰۳). گیاهان بری که کشت نشده باشند. 
(دزی ج۱ ص ۱۰۲). 
بقل ۵مشقی. [بَ ل د (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به بقل دشتی شود. 
بقل ریشی. [بَ لٍ] اتسرکیب اضافی. | 
مرکب) رجوع به بقل دشتی شود. 
بقلم آب خوردن. [ب ق ‏ خور / خر 
د] (مص مرکب) کنایه از اب بسیار خوردن 
است *. (آنندراج): ۲ 
قانع بدستبوس شدن زان جهان خسن 
از بحر تشنه را بقلم آب خوردن است. 
صائب (از انندراج). 
بقلم باز دادن. [ب ق ل د] (مص مرکب) 
خط بطلان کشیدن برچیزی. (آنندراج). محو 
کردن. ||درکشیدن. (شرفنامة منیری). 


۱ - در اقرب الموارد بَقعَة به معنی گودال آب و 
عة به معنی پاره‌ای از زمین آمده وج بقع .بقاع 
وج بقعة ِم و بقاع آمده است. 

.0 - 2 
۳-در منتهی الارب و ناظم الاطباء همه این 
معانی در ذیل مصدر بقول آمده است. و رجوع 
به بقول شود. 
۴-از: به + قلت» عربی. 
SS ۵‏ 
ظاهراً بقلم آب حورد در اب ین مثال اندک آب 
خوردن به مدت طولانی باشد. 


٤ 


بقلم دادن. 
بقلم دادن. [پ ق ل د] (مص زک 
بقلم گرفتن. کنایه از نوشتن. (آنندراج): 
داد سیم و زر خود نرگس شهلا بقلم 
پیش چشم تو که غارتگر این بسیار است. 
شفیم اثر (از آنندراج), 
و رجوع به مجموعة مترادفات ص ۳۶۰ شود. 
بقلم گرفتن ۰ب ق لگ رت] امسسص 
مرکب) بقلم دادن کنایه از نوش 
هر دو بسیار نفیس است ندانم کاول 
آن یکی را بقلم گیرم و این را گويم, 
حکیم شفایی در هجو فکری (از آنندراج). 
رجوع به بقلم دادن, و مسجموعه مترادفات 
ص ۲۶۰ شود. 
بقلنقار. [پ ل] (ترکی. إ) بغلنقاز. بُقلاز 
پرنده‌ای کبودرنگ و ابلق. پاهایش دراز و 
منقارش پهن و گوشتش حلال و مأً کول.(از 
ناظم الاطباء) (از سروری). جانوری است 
بزرگ. ( شرفنامة منیری). میرزا ابراهیم گوید 
که‌اين لفظ ترکی است. (سروری). |نام 
گوشه‌ای‌است از چهل و هشت گوشة نفمات. 
(سروری). رجوع به بغلنقاز شود. 
بقلة. [ب تي ل] (ع ص) ارض بقلة؛ زمين 
تره‌زار و سبزه‌نا ک.(ناظم الاطباء). تسره‌زار و 
زمین سبزه‌نا ک.(منتهی الارب). ارض بقلة و 
بقيلة و بقالة و مبقلة؛ زمين تره‌زار. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
بقلة. زب [] (ع !) واحد بقل. (ناظم الاطباء). 
یکی بقل. (منتهی الارب). تره‌زار و زمین 
سبزه‌نا ک.(آنندراج) (منتهی الارب). تره که 
پخته نانخورش سازند. (غياث اللغات). 
خبازی بستانی. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به بقل شود. 
- بقلة الاترجیة؛ بادرنجبویه. (ناظم الاطباء) 
(ابسن بیطار). ماذربویه است. (اختیارات 
بسدیعی). از نباتات است. (منتهی الارب). 
کزوان. (ب‌ادداشت مولف). و رجوع به 
پادرنجبویه و بادرنبویه شود. 
- بقلة الامصار, بقلة الانصار. رجوع به بقلة 
الانصار و تذکرة داود ضریر انطا کیو مفردات 
ابن بیطار شود. 
- بقلة الانصار, بقلةالامصار؛ کلم است. 
(منتهی الارب) (آنندراج). کوب (اختیارات 
بدیعی) (تذکرۂ ضریر انطا کی) (مفرادت این 
بیطار) " (اقرب الموارد). 
- بقلة الاوجاع؛ ابن بيطار بنقل از ابوالعباس 
بادیه‌های آفریقیه 


e 


حافظ ارد: در نزد اعراب 
آنرا بر گیاهی که در مغرب فوجده " می‌نامند 
اطلاق می‌شود. و بعضی از گیاه‌شناسان 
اندلس آنرا اذن الجدی خوانده‌اند و این همان 
گیاهی است که دیسقوردوس آنرا مانالا " 
نامد. شاخه‌هایش شبیه به سمونیون است و 


طعم آن اندکی مانند انیسون است. (از مفردات 


ابن بیطار). 

پقلة الباردة؛ ۵ داردوست باشد. (از درختان 
جنگلی ايران ثابتی 3 ۱۳۳۶ ه.ش.دانشگاه 
طهران ص ۱۶۶). لبلاب. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (اختیارات بدیعی) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (تذکرة ضریر انطا کی) 
(مفردات ابن بیظار). رجوع به داردوست و 


لبلاب شود. 
- بقلة البراری, بقلة الرمل؛ گیاهی است. (از 
ناظم الاطباء). از نباتات است. (منتهی 


الارب). نسباتی است که از کاسنی بری 
کوچکترو بیخش بر روی زمین پهن ميشود و 
گلش زرد. بخلاف قنابری که بیخ آن بر زمین 
فرو رفته است. و طعم این با اندک شوری و 
تلخی» و در آخر زمستان میروید و در آخر 
نیسان ماه میخورند و بیخش شبیه به دانۀ 
پنبه‌دانه است. (از مخزن الادویه). 

- بقلة الحامضة؛ از نباتات است. (سنتهی 
الارپ). تر؛ خراسانی راگویند. قسمی از 
حماض پزرگ ورق است بی‌ساق و از برگ 
کرنب کوچکتر و ترش‌مزه و در جای نمنا ک 
میروید. تره‌ای است شبیه چغندر خراسانی. 
کرت (مفردات ابن بیطار). تر خراسانی و 
ساق ت ترشک و به هندی سا ک جوکه نامند. 
(مخزن الادویه). 

- بقلة الحمقا؛ خرفه يا بقلة اللینه. (منتهی 
الارب). و همچنین بقلة اللینه و بقلة الزهراء 
هندباء یا رجله, و بعضی از عوام آنرا فرفحین 
نامند. (از اقرب الموارد). بقل حمقا به عبری 
ارغیلم و به فرنگی بر کال سالی و په سریانی و 
بربری رجله, و به یونانی انومدفی و به فارسی 
فرفخ یا فرفیر گویند و آنرا بقلة الزهره نیز 
خوانند. (تذکر؛ ضرير انطا کی). بقل حمقاء 
بیه. بر دوایی اطلاق شود که آنرا بقل مبارکه 
و بقل لینه و عرفسج و عرفجین نیز نامند و آن 
ِجِلَة است. (از مفردات ابن بیطار). ترة خرفه 
و معنی لفوی آن تر نادان است چون با وصف 
فواید بسیار بیشتر در راهها و جاهای خیس 
میروید و با وجودی که هر بار از سیل خراب 
و بر باد میرود لیکن | کثربر راه سیل و گذر آب 
میروید. (از غیاث اللغات) (از آنندراج). به 
شیرازی تورک گویند و بهترین وی تازه بود. 
(از اختیارات بدیعی). خرفه که هندش لونیه 
گویند.(مژید الفضلاء). خرفه. (ناظم الاطباء). 
بَخْلّه. بیخله. مویزاب فرفخ. تخمگان. خوک 
(یادداشت مولف). و شینک. (مهذب الاسماء). 
و شفنک. (مهذب الاسماء). 

- بقلةالخراسانيه؛ مرزه. (ناظم الاطباء). بقلة 
الحامضة خوانند بپارسی, تر خراسانی 
گویند.(از اختیارات بدیعی). حماض. (تذکرۂ 
ضریر انطا کی). و رجوع به حماض و حماضة 
و بقلة الحامضة شود. 


بقلة. ۴۹۰۹ 


- پقلةالخطاطیف *؛ زردچوبه. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (انندراج). بادرنبویه است. 
(اختبارات بدیعی). عروق صفر. (مفردات ابن 
بیطار). عروق صباغین. (یادداشت مولف). 

- بقلة الخنیتبه؛ گیاهی است مانند سیر. (موید 
الفضلاء). 

- بقلةالذهبية؛ گیاهی است که قطف هم 
گویند. (منتهی الارب) (آنندراج). قطف و آن 
بقل الروم است. (از مفردات ابن بیطار). قطف. 
(تذكرة انطا کی). رجوع به قطف و بقلة 
الحامضة شود. 

- بقلةالر ماة؛ گیاهیست. (ناظم الاطباء). از 
نباتات است. (منتهی الارب). راسن, الانیون. 
(یادداشت مولف) . گیاهی بوده است که 
تیراندازان اسپانیولی تیرهای خود را بدان 
زهراپ میداده‌اند. (یادداشت مولف). این گیاه 
را بزبان عامیانه اندلس برابله " نامند. 
(مفردات ابن بیطار). نباتی است بزگش شبیه 
ببرگ بارتنگ و از آن ریزه‌تر و ببخش باریک 
و پر شعبه و بیرون سياه و آندرون سفید و 
منابت آن | کثرارمینیه و بلاد مغرب است و هر 
سال در بهار میروید و تا اواسط تابستان 
می‌ماند. (از مخزن الادویه), 

- بقلة الرمل؛ گیاهیست. (از ناظم الاطباء). از 
نباتات است. (منتهی الارب). بقلةالبراری. 
(ابن بیطار). گياهیست که در ریگزارها در 
آخر زمستان میروید. ریقه‌های آن بر روی 
زمین و شکوفةً آن زرد مانند قنابری است و 
دانه‌ای مانند دان پنبه دارد. (از تذکرهٌ ضریر 
انطا کی). 

- بقلة‌الزهرا؛ بقلةالحمقاست. (اختیارات 
بدیمی).بلةلزهر. (تذکرة انطا کی). رجوع به 
بقلةالحمقا شود. 

- بقلةالضب؛ گیاهیست. (ناظم الاطباء). از 
نباتات است. (منتهی الارب). بادرنگپوية بری 
است. (از اختیارات بدیعی). بادرنجبوية 
صحرایی است. فرنجمشک. (یادداشت 
مولف). ترنجان بری. (یادداشت مولف). گویند 
ریحان بری است. (مفردات ابن بیطار). 
باذرنجبویه. (تذکرۂ ضریر انطا کی). رجوع به 
بادرنگبویه شود. 


- بسقلةالهایشه؛ جرجیر. (تذکرة ضرير 


۱-ترکیبی هندی است و در فارسی بقلم 
آوردن به معنی نوشتن و بحساب آوردن متداول 
است. 
۲-در مفردات ابن بیطار و تذکر؛ ضریر 
انطا کی بقلة الامصار است. 
۳-نل: توجدة. (ابن بیطار ترجمة فرانسوی). 
(ابن بیطار ترجم ۵۵/۵ Cacalia,‏ - 4 
فرانسوی». 
,6 - 6 9۰ - 5 
۷-نل: پربله. (مفردات ابن بیطار). 


۰ بقلی. 

انطا کی). بقلةالمدس. صاحب جامع گوید: 
عروق الصفر است اما انچه محقق است دماء 
المفظافی است. (اختیارات بدیعی). پودينة 
دشتی. (مؤيد الفضلاء). فوتنج. (تذکرهٌ ضریر 
انطا کی). پودنة دشتی. 

- بقلةالعر بيه؛ بقلةالیمانیه است. (مفردات ابن 
بیطار). رجوع به بقلةالیمانیه شود. 

- بقلةالعزال؛ گپاهیست. (ناظم الاطباء). 
مشک طرا امیشع است. (اختیارات بدیعی). 

- بقلةالفارسية؛ عرب آنرا نباتی گوید که 
بفارسی او را ترۀ داهان و تره‌گربه خوانند و 
بعضی اعراب او را بقل الاماسه گویند و او را 
تر گربه به آن جهت گویند که به بوی او الفت 
عظیم دارد و بسایۀ او پناه برد و از آن بخورد و 
بر برگهای او مراغه کند و این نبات را پلنگ 
مشک خوانند و معرب او فلتجمشک باشد. 
(ترجمة صيدنة ابوریحان نسخد خطی 
کتابخانة سولف). بادرنجبویه. بادرنگبوید. 
رجوع به بادرنجبویه شود. 

- بقلة‌الفسینیه؛ نبات او به سیر مشابهت دارد 
الا آنکه در نبات او تیزی کمتر است و بطعم 
خوشتر و برگ او عریض‌تر و به برگ طرخون 
وکود رجا فو اوزیعان ند 
خطی کتابخانة مؤلف). 

- بقلةاللينة؛ خرفه. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منتهی الارب). بقلةالحمقاست. (اختیارات 
بدیعی). رجله است. (مفردات ابن بیطار). بقل 
مبارکه. بقل حمقا. بقل زهرا. (از اقرب 
الموارد). رجوع به خرفه و بقلةالحمقا شود. 
- بقلةالمباركة؛ كاسنى و يا خرفه. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
بقلةالحمقاست. (اختیارات بدیعی) (تذكرة 
انطا کی) (از اقرب الموارد) (سؤيد الفضلاء). 
بقلةاللينة. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), و 
رجوع به مترادفات آن شود. 

- بقلةالملک؛ شاهتره. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء). شاهترج. 
(مفردات ابن بیطار) (اختیارات بدیمی). 

- بقلةاليمانية ؛ گیاهی است. یا یک قسم از 


اسفناج. (نساظم الاطباء). نسباتی است.. 


(آنندراج). نباتی است شبیه بکاسنی و از آن 
ریزه‌تر. در کنار آبها میروید, مایل بسرخی و 
بی‌طعم است و در تنکابن و طبرستان اشکنی 
نامند و ابن تلمیذ گوید: تخمش شبیه است 
بتخم بستان‌افروز. بقلةالعربیه و بر بوس و 
جربوز و آن در نزد مردم اندلس بلیطس است. 
(مفردات ابن بیطار). نوعی حبق است شبیه به 
قطف. (از تذکرۂ ضریر انطا کی). بلطاون است 
و آن گیاهی است که بهندی چولایی نامند. 
نوعی از وی سرخ است و اهل هند سرخ او را 
تعریف کنند و سرخ وی را بهتر از سبز وی 
دانند. (موید الفضلاء). 


- بقلةالیهودیه؛ کاسنی بری. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب). اسنان‌الذيب. (از 
ترجمۀ صيدتة آبوریحان نسخه خطی کتابخانة 
مولف) (از موی الفضلاء). خبازی سرخ. (بحر 
الجواهر). حبق التمساح. (تذکرة داود ضریر 
انطا کی). ملوخیاء | گر بقلةالیهود را گویند 
نوعی از ملوخیاست بس دور نباشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ټفاف. تلفاف. خس‌الخمار. 
(یادداشت مولف). آنرا تفاف نیز گویند و آن 
نسوعی از هندیای بحری است و بر دوای 
معروف قرصعنه نیز اطلاق شود و آن اصح 
است. (از مفردات ابن بیطار). و رجوع به 
مترادفات آن شود. 
بقلی. [ب ](ص نسبی) منسوب است به بقل 
که‌تره‌فروش را افاده میکند. (سمعانی). 
بقلی. [ب] (اخ) رجوع به بقالی (زین‌الدین 
ابوالفضل محمدبن قاسم خوارزمی) شود. 
بقلبه. [ب لی ی ] (اخ) طایفه‌ای از قرامطه. 
رجوع به خاندان نوبختی ص ۲۵۲ شود. 
بقم. (ب ق / بق ق](ع ۲4 بکم. (برهان) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). معرب بكم و 
بگم چوبی باشد سرخ که رنگ‌رزان بدان 
چیزها رنگ کنند. (از برهان). بقول أبن درید 
کلمۂ پارسی معرب است. (از حاشیة برهان چ 
معین). چویی است سرخ که رنگ‌رزان بدان 
رنگ کنند و بفارسی آنرا بکم گویند. درخت 
آن بزرگ است و برگش به برگ بادام ماند. (از 
ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از آنندراج). 
معروف است هندیش بکم گویند. (شرقنامة 
منیری). پرنیان. (زمخشری). دارپرنیان. 
[مهذب الاسام یه نت ين جوز مبائل 
است. (فهرست مخزن الادویه). چوب 
معروف رنگرزی است که در اصل بتشدید 
قاف است و ان معرب بكم است و كلمة 
فرانسوی کامپش " یز بدان نزدیک است ولی 
در شعر فارسی نیز بتخفیف استعمال شده 
است. (از نشرية دانشکدة ادییات تبریز سال 
اول شمارهٌ دوم). و رجوع به مصباح المنیر و 
الالفاظ الفارسية المعربة شود. معروف است و 
ثمره‌اش مانند خرتوت در جزایر هند بسیار 
است. (نزهةالقلوب). نام چوبی که ازو رنگ 
سرخ حاصل شود و در فارسی بتخفیف قاف 
مستعمل است. به هندی مجية گویند. (از 
غیاث اللغات). گیاهی است سرخ که بدان 
چیزها را رنگ کنند. لفظ مذکور معرب بکسم 
فارسی است لیکن | کنون در تکلم فارسی 
همان معرب مستعمل است لیکن در عربی با 
تشدید قاف است. (فرهنگ نظام. عَندّم. 
افو الاز ت و ارس :مشر ت ات وان 
رنگ سرخی است. (از المعرب جواليقى 
ص ۵٩‏ س ۷. بعربی عندم و به هندی کهرم 
گویند.(از تذکرۂ ضریر انطا کی).درختی است 


بقم. 
عظیم, منبت او در هند و زنگبار و برگ آن 
مانند برگ بادام و گلش بسیار زرد و ثمرش 
مدور مایل بسرخی و در آخر سرخ و بعد 
رسیدن سیاه و شیرین میشود و گویند 
عین‌لدیک تخم ثمر آن است. (از مخزن 
الادویه). و رجوع به الجماهر بیرونی ص ۲۶ و 
گسیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۰۲۳۲ ۲۴۳ و 
فرهنگ فارسی معین شود: 
بردم طاوس ماه بر سر هدهد کلاه 
بر رخ دراج گل بر لب طوطی بقم. 
منوچهری. 
کجاخنجر از زخم بفراختی 
بر الماس اب بقم تاختی. 
اسدی ( گر شاسب‌نامد). 
آب مهر دوستانت خورده زان خوش گشت عود 
خون بدخواهانت خورده گشت از آن رنگین بقم. 
مسعودسعد. 
به اره گر ز سرش تا قدم فرود آرند 
کرو زو ناجیه عون بو 
مسعودسعد. 
...بترسید [صیاد ] و از پیم خون در تن وی 
چون شاخ بقم شد و پوست بر اندام وی چون 
زعسفران شاخ گشت. ( کلیله چ مینوی 
ص ۱۸۹. 
هست بر لکلک زجیلان و بقم منقار و پای 
بس چرا گشت آبنوسین هر دو پرلکلک بچه. 
سوزنی. 
در پیکر دیو از شهاب رمحت 
خون صورت شاخ بقم گرفته. 
انوری (از شرفنامة منیری). 
آب بقم شد شفق, مه خم و شب رنگرز 
از لب خم نیمه‌ای غرقه در اب بقم. خاقانی. 


عیسی از معجزه پر سازد رنگ 

او چه محتاج به نیل و بقم است. خاقانی. 
بر طرف لب تو جان عیسی 

از نیل و بقم دکان نهاده. خاقانی. 
درستش شد که این دوران بدعهد 

بقم با نیل دارد سرکه با شهد. تظامی. 


بقم. [ب ق] (ع مص) بیمار گردیدن شتر از 
خوردن عنظوان که نوعی از شور گیاه است. 
(از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
متن‌اللغة). 

بقم. [ب ن ق] (ع لبم" بقم*. جوز مائل. 
(آقرب الموارد). درخت جوز مائل. (منتهی 
الارب). درخت جوز مائل که درخت تاتوره 
باشد. (ناظم الاطباء). 

بقم. [ب ق ](ع لا رجوع به بم شود. 

بقم. سب ق ] (عل) رجوع به بم شود. 


1 - ۰ 
3 - 6۰ 


۵-اقرب الموارد. 


مها - 2 


۴-ناظم الاطباء. 


بقم. زب ق] ((غ) دهی از دهسستان بالا 
شهرستان اردستان است که ۱۱۵ تن سکنه 
دارد. آب از قنات. محصول آنجا غلات. 
خشکبار. محصولات حیوانی. شغل اهالی آن 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیا 
ج 

بقمج. . [بٌ م] (خ) دهی از دهستان درزاب 
است که در بخش حومةٌ شهرستان مشهد واقع 
است و ۱ تن سکنه دارد. آب از 
رودخانه. محصول آنجا غلات. بن‌شن. شغل 
اهالی آن زراعت, تهية زغال و هیزم و 
مالداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج( 

بقمی. اب ق ] (ص نسبی) منسوب به بقم. 
برنگ بقم . رنگ‌شده به بقم. 

بقنقو مون. ٠‏ ب نْ] (معرب, () معرب بونانی 
پیک‌نوکومون ! , سیب زمینی هندی. . (فرهنگ 


یی ایران 


فازتی یا 
بقو. [ب قَْ] (ع مص) انتظار کردن کسی را 
و حفظ و نگاهبانی وی نمودن. (منتهی 
الارپ). بقاوة. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
و رجوع به بقاوة شود. 
پقوت. [ب قَوو] (ق مسرکب) بالقوه. 
فرهنگ فارسی معین). مقابل بالفعل: و بدین 
جهت گویند هر چیزی را یا بقوتست یا بفعل و 
هرچه شاید بودن و هنوز نیست... (دانشنامة 
علایی الهیات ص ۶۲ از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به قوه شود. ||بازور. بافشار. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بقوتی. [ب ق ] (حامص مرکب) بالقوه 
بودن؛ پس هر چیزی اول از بقوتی به این 
روی خالی نه‌اند. (دانشنامة علایی الهیات 
ص ۱۱۵ از فرهنگ فارسی معین). 
بقور. اب (ع اج رگا خواه نر خواه 
ماده. (آنندراج) . گاوان. (مؤيد الفضلاء)؛ از 
صهیل خیول و رغاء جمال و شهیق و زثیر 
سباع و کلاب و خوار بقور و تغاد اغنام. 
(جهانگشای جوینی). 
این اسد غالب شدی هم بر بقور 
گرنبودی نوبت آن گاو زور. مولوی. 
بقوقة. [ب قَ] (ع !) نوعى قلقاس. لوف. 
صلیان. سبط ۲. (دزی ج۱ ص ۱۰۲). صاحب 
اقرب الموارد در ذیل لوف ارد: نباتی است 
دارای برگهای سبز که بر روی زمین گسترده 
شود و نی‌مانندی در ميان ان پیدا اید که میوه 
پر سر آن پدید آید و آنرا پیازی شبیه پیاز 
دشتی است و نزد عوام از گیاهان دارویی 
باشد. 
بقول. (بْ)(ع !)ج بقل. تره‌ها. (سنتهی 
الارب). ج» بفل. تره و سبزه که از تخم 
نه از بیخ. 9 ج بقل. (فرهنگ نظام). 
پهر جريب از بقول و خیارزار و جالیز و جزر 


و شلجم و پیاز و سیر و تره و دیگر خفریات. 
(تاریخ قم ص ۱۱۲). رجوع به بقل شود. |اتره 
و سبزی و هر سبز مأ کول. ak‏ پقولات. (ناظم 
الاطباء). 
بقول‌الاوجاع؛ گیاهی که دردهای شکم را 
زایل کند. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
- بقول‌المائده؛ سبزی خوردنی» مانند تره 
جح ترتيزک, نعناع, ریحان» مرزه» پودنه, 
بجه. (یادداشت مولف). 
۳۹ هر گیاه بری و وحشی که به 
پیابان و مزارع روید مانند: شاهترج. تفاف» 
طرخسقون و جز آن. (یادداشت مولف). 
بقول. [بُ] (ع مص) ظاهر و نمایان شدن. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). طالع شدن. 
ااریش و دندان شتر پرآمدن. (تاج المصادر 
بیهقی). ریش بیرون آمدن, و منه الباقل. 
(زوزنی). ||سبزه و با نبات شدن زمین. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
بقل شود. 
بقول. [ب ق /فو] (ق مرکب) مطابق قول و 
موافق گفتار. (ناظم الاطباء): بقول سعدی. 
بقول مولانا. 
بقولات. ب ](ع ) ج بقول (ناظم الاطباء). 
دانه‌های گیاه چون نخود و لوبیا و ماش و 
عدس و باقلا و جز آنهاء مرادف حبوبات. 
ااجج بقل تره بر کلم‌پیج. کلم‌برگ. شلغم. 
چغندر. (یادداشت مولف). 
بقوة. [بٍ و ](ع مص) انتظار کردن و حفظ و 
نگهبانی نمودن. (آنندراج). و رجوع به بقاوة 
شود. ||( ابقه بقوتک مالک؛ نگهدار او را 
چنانکه نگاه می‌داری مال خود راء (ناظم 
الاطباء). و رجوع به بقاوة شود. 
بقوی. [ب وا / بُ وا] (ع لا زیست و 
زندگانی. |ارعایت و رحمت. (ناظم الاطباء) 
(مسنتهی الارب) (آنندراج). بُفيا. (منتهى 
الارب). 
بقة. زب ق قَّ] (ع إ) پشه. و منه المثل: اصغر 
من عين بقة. (متتهى الارب) (از ناظم الاطباء) 
اع Ge:‏ په بق و (زمخشری شود. 
بق. ٤‏ ازن 
E‏ الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 


بقة. [بّق ق] (إخ) موضعی نزدیک حیره يا 
نزدیک هیت. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب) 
(آنندراج)". ||نام زنی و به این معنی اخیر 
الارب). نام زنی. (آنندراج). 

بقه. بُ ق /ق ] () گاو تخمی.گاو نری که از 
آن برای ی و 0 
ص ۱۸۵). 

بقهر. [ب ق ] (ق مرکب) هر . جبرا. بزور. 


بقیر. ۴۹۱۱ 


بقی. [ب ی ] (ع مص) انتظار کشیدن کسی 
راو نگریستن به سوی وی واوی و بایی 
است. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد). و فى الحدیث: 
بقینا رسول الله صلی الله عليه و سلم؛ ای 
انتظرناه. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
بقی. [ب قا] (ع مص) بقاء. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظمالاطباء). 
رجوع به بقأء شود. 
بقی. [ب ] (إخ) بقی‌بن مخلد حافظ اندلسی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
اوعد رین بقی‌ین ملد اتنلسی قرطي 
شود. 
بقیا. [بْ یا] (ع [) بُقوی. و رجوع به بقوی 
شود. 
بقبار. [ب ] (معرب, !) عمامه و مندیل. دستار. 
(از دزی ج۲ ص ۱۰۵): :شم اخرج له جبة 
واه عة باتفا زا مهلا و موه ان 
یسلبسهما. (از عيون الانباء ج۱ ص ۱۷۷ 
س٩۱).‏ و اخرج له منشفة فيها جبة خارا و 
بقیار قصب و قمیص تحتانی انطا کی و لباس 
دمیاطی... (همان متن ج ۱ ص ۲۵۶). 
بقباس. [ب ] (ق مرکب) به تخمین. به 
حدس. رجوع به قیاس شود. 
بقیت. [ب قی ی ] (از ع.[) باقی و باقی‌مانده 
از هر چیزی. (ناظم الاطباء). بقيه. مابقی. 
تتمه. قسمت واپسین: و مرا با این خواجه 
صحبت در بقیت سن احدی و عشرین و اربع 
مائه افتاد. (تاریخ بیهقی). خرچنگ... بنزدیک 
بقیت ماهیان آمد. ( کلیله و دمنه). هنوز از گل 
بوستان بقیتی مانده بود. ( گلستان). گفتم بقیت 
عمرش نمانده بود. ( گلستان). بقیت عمر فرش 
هوس درنوردم. ( گلستان). ||بازمانده و بجای 
مانده؛ بقية سپاه. باز ماندة سپاه و بجای ماندة 
آنها. (ناظم الاطباء). |ابمجاز, بهترین و 
عالیترین: و بی‌بلار وزير که بقیت کفات عالم 
و دهات بنی‌ادم است... ( کلیله چ مینوی 
ص ۳۵۷). و رجوع به بقية شود. 
بقیر. [بٍ ] (ع ص, () شک‌افته شده. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). ||[ چادری 
که آنرا شکافته بپوشند بی‌آستین. (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب) (آنندراج), بقيرة. 
رجوع به بقيرة شود. ااج بَقَرَّة گاوان. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 


رجوع به بقرة شود. || اسب کر متولد شده در 


0 - 1 
۰ - 2 
۳-در آنندراج چ دبسیرسیاقی خیره و میئت 
امه است. 
bos Taurus‏ (فرانسری) Taureau‏ - 4 
(لاتینی). 


۲ بقیر. 


ماسکه" یا در سلی ": و ناقة بقیر, التتى شق 
بطها عن ولدها. (منتهی الارب). |اشتر 
ماده‌ای که از برای براوردن بچه شکم او 
شکافته باشند. (انندراج). 

بقیر. [بْ ق] ((خ) نام محدئی است که پسر 
عبدالبن شهاب بوده. (منتهی الارب). 
بقيرة. ۰[ ر ] (ع ل) چادری که شکافته 
بی‌آستین پوشند. (ناظم الاطباء) (منتهى 


الارب) (آنندراج). پسیراهن ا و 


بی‌گردن. (مهذب الاسماء) 
شود. 
بقیری. [بّْق ق را] (ع ل) یک نوع بازی که 
پپارسی کوهاموی گویند. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (مهذب الاسماء) 
(تاج المصادر بیهقی). بازی کودکان است و 
ان توده‌ای از خاک است که در گرد آن 
خطوطی است. (از اقرب الموارد). 
بقیس. [ ب ] (ع () بمعنی بقس است. (منتهی 
الارب). رجوع به بقس شود. 
بقیع. [ب] (ع !ا موضعی که در آن بیخ هر 
درخت باشد. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(از آنندراج): 
کدامین ربع را بینی ربیعی 
کز آن بقعه برون ناید بقیعی. 


.و رجوع به بقیر 


نظامی. 
- ابن بقیع؛ سگ, یقال: تقاد فابما ابقی ابن 
بقیع؛ ای بالجيفة لان الکلب يبقيهاء يريد حطام 
الدنيا. (از اقرب الموارد) ". 
بقیع. [ب] (اخ) نام قبرستان مقدس مدینة 
منوره. (فرهنگ نظام). مقبر؛ٌ مدینه که بقیع 
خوانند در شرقی شهر است و در او قبور 
ابراهیم‌بن رسول(ص) و بنات مصطفی(ص) و 
عشمان‌بن عفان و امیرالمژمنین حسن و 
عباس‌بن عبدالمطلب قرار دارد و امام 
زین‌العابدین و امام محمد باقر و امام جعفر 
صادق صلواتالله عليهم اجمعين در آنجا 
مدفونند و اکثر صحابة عظام رضی الله عنهم 
آنجا آسوده‌ان...(از نزهةالقلوب چ ۵۱۳۳۱ 
ق. لیدن ص ۱۴). و رجوع به اببن بطوطه و 
تاریخ گزیده و شدالازار و تاریخ عصر حافظ 
ج۱ و عیون الاخبار ج۳ و عقدالفزید ج ۲. ۳, 
۴ ۵ و تاریخ اسلام و التقض و غزالی‌نامه و 
الموشح و مجمل التواریخ و القصص و 
حبیب‌السیر و ضحي الاسلام ج ت و 
معجم‌البلدان شود. 
بقیع. [بٍ ] ((خ) دهی از دهستان ماروسک 
است که در بخش سر ولایت شهرستان 
نیشابور واقع است و ۰ تن سکنه دارد. اب 
از قنات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی آن 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
بقیع. اب ق] (غا مسسوضعی است مسر 


بنی‌عقیل را و آبی مر بنی‌عجل راء (منتهی 
الارپ). 
بقیع الخبجبة. (ب علخ ج ب للع نام 
موضعی در مدیند. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). بروایت سهیلی و ابن اثير آنرا بقیع 
الخبخبه بدو خای معجمه روایت کرده‌اند و 
مشهور بقیع الخبجبه بتقدیم خاء معجمه بر 
جیم است. (یادداشت مولف). 
بقیعالخیل. [بَ غل خ) (إخ) نام موضعی 
در مدینه. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
انندراج). جایی است در مدینه پهلوی خانة 
زیدین ثابت. عام کشتگان احد در این مکان 
بخا ک‌سپرده شده‌اند. (از سمعانی). 
بقيح الزبير. زب عَزْرٌ ب ] (إخ) نام موضعی 
در مدينه. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از سيره عمرین عبدالعزیز ص ۳۴). 
بقبع الغر قد. زب عل غ ق] (اخ ) گورستان 
مدینه. کان به شجرالغرقد فذهب بقی اسمه ؟. 
(متتهى الارب) (از مهذب الاسماء). نام 
گورستان مدینه است و بدان جادرخت غرقد. 
(نوعی خارین) بود و آن بخشکید و نام آن 
بماند: رسول گفت فرموده‌اند که از برای اهل 
بقیع استغفار كنم و بقیع گورستانی است در 
مدینه. (قصص الانبیاء ص‌۲۳۵). و رجوع به 
حبیب السیر ج او ۲: بقيع غرقد و معجم البلدان 
و شدالازار و الامتاع و عقدالفرید شود. 
بقیل. [بٍ ] (ع ص) زمین تره‌بار آور. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بقيلة شود. 
بقيلة. [ب [](ع ص) ترم زار وزمين 
سبزه‌نا ک. يقال: ارض بقيلة. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). و رجوع به بقاله و 
بقلة و بقیل شود. 
بقیلة. [بْ ق ل] (ع | مصفر) مصفر بقلة. 
(ناظم الاطباء). 
بقية. ب نیع 1 )نة قال بق من 
الشىء بقية. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
ا رچ اوتا 
الاسماء). بقیةٌ چیزی از جنس أن است 
چنانکه گفته نمیشود؛ ان زيداً بقية اخیه. (از 
اقرب الموارد). 
- بقیةالسیف؛ لشکری که بعد از هزیمت باقی 
مانده باشد. مجازاً در باقی ماندۂ هر چیز 
استعمال میشود. (فرهنگ نظام). بقیةالسیوف, 
لشکری که بعد هزیمت باقی ماند. (از 
آنندراج). 
- بقیة‌العمر؛ باقی‌ماند؛ حیات؛ و بدست اين 
۱ بقيةالعمر گرد سماع 
نگردم. ( گلستان). و رجوع به بقية 7 
اازیست و زندگانی. (ناظم الاطباء) ( 
الارب) (آنسندراج). |ارعایت و رحمت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |ااصلاح ميان 
قومی. ||فهم و درایت. یقال: اولوا بقية ینهون 


یک. 


عن الفساد. ||بقیةاثه خیراء ای طاعة الله و 
انتظار ثوابه او الحالة الباقية لکم من الخير او 
ما ابقی لکم من الحلال. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از آنندراج). ||مثل است بر جودت و 
فضل. یقال: فلان بقية القوم؛ يعنى: از 
برگزیدگان و بهترین ایشان است. و منه قولهم: 
فى الزوایا خبایا و فى الرجال بقایا. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به بقیت و بقیه شود. 
بقیه. [ب قی ی /ي] (از ع. ) مأخوذ از 
تازی, مانده و باقی چیزی: امیدوارم که بقیة 
عمر را در خدمت به ملت صرف کنم. 
(فرهنگ نظام). بقیٌ عمر معتکف نشیند و 
خاموشی گزیند. ( گلستان), بقیة عمر در 
گوشه‌ای‌نشینم و عزلت گزینم. ( گلستان). 

= بقیةٌ سابعین؛ کنایه از نیک‌مردان است. 
(انجمن آرا). 
بکث. [ب ] () پک. وک. وزغ را گویند و آنرا 
بعربی ضفدع خوانند. (برهان). در پهلوی 
وک" «روایات ۷۸-۷». سانسکریت ھک 
(قورباغه) «وبلیامز ۷۴۲ ۲ بهکبهکایه» ۲ 
طبری وک" «واژه‌نامه 0۷۹۸ (از حاشيةً 
برهان چ معین). و در تداول امروز گتاباد 
نیزبک گویند. (از محمد پروین گنابادی). وزغ 
و غوک و قرباغه. (ناظم الاطباء). وزغ که 
غوک گویند. (رشیدی) (از صحاح). وزغ باشد 
و آنرا چفز و مکل نیز گویند. (جهانگیری). 
غوک و چفز (معیار جمالی). وزغ باشد که 
بتازی ضفدع گویند. (سروری). جانوری 
است در آب که آنرا وزغ گویند و بعربی ضفدع 
خوانند و انرا غوک هم گویند بسیار کریه 
الوجه و کریه الصوت و آنرا و کو چغز نیز 
خوانند. (انتدراج) (انجمن ارا)؛ 1 

تا کی همی درأیی و گردم همی دوی 

حقا که کمتری و فژا کن‌تری ز بک. 

خسروانی "! 


ای همچو بک پلید و چتو ‏ دیده‌ها برون 


١‏ - پوستپاره‌ای که بر روی کودک و اسب کره 

باشد. (منتهی الارب) 

۲ - پوستی که بر روی بچه درکشیده زاید و آنرا 

بفارسی یارک خوانند. (منتهی الارب). 

۳-در منتهی الارب و ناظم الاطباء بضم 

فتح دوم است. ۱ 

۴-در متتهی الارب عُرقد در ناظم الاطباء 

غرفد ضبط شده است. 
۰ - 6 


اول و 


۰ - 5 
۰ - 7 
۰ - 8 
٩-نل:‏ همی زپی. (از صحاح الفرس ج 
طاعتی ص ۱۷۳ بی ذ کر شاعر و ظاهرا منسوب به 
لی دانسته:است): 
۰ -نل: لبیبی. 
۱ -نل: چو او. (از صحاح الفرس ج طاعتی 
ص ۱۷۳). 


E 


0 
/ 
أ 


بک. 


مانند آن کسی که کند چشم خویش کو : 
از مرغ تا بماهی و از مور تا ملخ 
از مار تا بعقرب و از عکه تا به بک 
روزی‌خوران خوان پر از نعمت تواند 
هر گوشه‌ای که می‌نگرم صد هزار لک. 

کمال غیاث (از جهانگیری). 
بسر باریش بد بلای درشت 
ندیمی بک و صحبت لا ک پشت. 
بسحاق اطعمه (در وصف برنج از 
جهانگیری). 
|اگریزگاه. ||جنگل و بیشه. (از برهان) (ناظم 
الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج). || خیار 
دشتی. (از برهان) (ناظم الاطباء). ||دشت غير 
مزروع. (ناظم الاطباء). ||نوعی از مرکبات, به 
اصطلاح جیرفت. (یادداشت مولف) ". 
بکک. [ب ] (ترکی, ) مخفف بیک است بمعنی 
بزرگ. نظیر پیک و بیوک که بمعنی بزرگ 
باشد و در اخر اسماء ترکی دراید بجهت 
تعظیم و تکریم و ردیف خان باشد. (یادداشت 
مولف). این کلمه را که بعضی بخطا بیک 
نویسند لقب کسانی بوده است کباب آنان 
پایین مرتبة پاشا بوده است و کلمة اتابک نیز 
ترکیبی است از اتا بمعنی پدر و بک بمعنی 
بزرگ یا بزرگتر. اصل این کلم بک مخفف 
بیوک است بمعنی بزرگ و کبیر. (از النقود 
ص ۱۳۶). و رجوع به بیگ شود: 


سالار بک ای در صف احرار دلیر 

دست تو گه جود و سخاکردن چیر. سوزنی. 

بوالبشر کو علم الاسما بک است 

صد هزاران علمش اندر هر رگ است. 
(مثنوی). 

چون قدم با شاه و بابک میزنی 


چون مگس را در هوا رگ میزنی. (مثنوی). 
پکی. [ب] (انگلیسی, () پشت ". دوتن [بک 
راست. بک چپ ] از یازده تن بازیکنان 
فوتبال که در خط دفاع قرار دارند وظیفة آنان 
حفظ دروازه‌بان گلر از حملات دسته مخالف 
است. 
بکک. [ب] ((خ) نام شهری است در 
ماوراءالنهر. (برهان) (ناظم الاطباء): 
یک. [ب ] () انگشت و زغال. (ناظم 
الاطباء). زگال. 
یک. [بْ ] () رخساره و روی را گویند. 
(بسرهان). رخساره و رو. (ناظم الاطباء). 
رخسار. (رشیدی). رخساره. (از جهانگیری). 
رخسار و چهره. (آنندراج) (انجمن آرا). گونه. 
چهره. (در گناباد خراسان) (از محمد پروین 
گنابادی): 

تا زبعزت زنیم پر از باد کن پچت 

گرنه‌تپانچه باز خوری تو ز ما به بک. 

پور بهای جامی (از جهانگیری) (آنندراج). 


|انوعی از کوزه باشد که دهن تنگ و گردن 
کوتاهی دارد, شکم آن پهن و گرد میباشد و 
آنرا تنگ هم گویند. (برهان) (از رشیدی) (از 
جهانگیری) (از انجمن آرا) (از آنندراج). تنگ 
که نوعی از کوزۀ دهن تنگ بود که گردنش 
کوتاه و شکمش پهن وگرد است. (ناظم 
الاطباء). ||یک سوی از قاب بازی. (از 
برهان) (یادداشت مؤلف). |[بنی‌هنری و 
بی‌عقلی. (از برهان). ناهنرمندی. (ناظم 
الاطباء). ن‌اهنری. (شرفامة مسنیری). 
|ارعنایی. (شر فنامهٌ منیری). ||جهل و نادانی. 
|ایکنوع غلیان سفالینی که غلیان‌بک نیز 
گویند. (ناظم الاطباء). غلیانی سفالین از 
جنس کوزه در قرای فارس متداول است آنرا 
نیز غلیان‌بک گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
|ایک نوع بازی در میان کودکان. آنکه به 
پشت خوابد و پاها را بلند کند. جیک. و انکه 
دست و پاها را برزمین گذاشته سرین را بالا 
نماید بک نامند. (ناظم الاطباء). ||از بازیهای 
پچول, نام یکی جیک و شکل دیگر را بک 
خوانند. (از انجمن ارا) (انندراج). جانب 
پرامد قاب یا کعب یا استخوان پژول. مقابل 
جیک که جانب فرورفتة آن است. 

بکاء زب ] () بکاء بتک . نباتی است. (منتهی 
الارب). نام یک قسم گیاهی است. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بکاء» یکی, و تذکرُ ضریر 
انطا کی ص ۸۴ شود. 

پکاء بْ ] (ع ل) بکای [بکاء ] .گریه. (ناظم 
الاطباء). گریه. (مهذب الاسماء). اشک و 
زاری. بمعنی گریه که اشک ریختن باشد. 
(غیاث). گریه. (مؤيد الفضلاء): 


تا چو شاه نحل شاه انگیخت لشکر چشم خصم 

صد هزاران چشمه شد چون خانۂ نحل از بکا. 
خاقانی. 

ناله و نوحه کنند اندر بکا 

شيعه عاشورا برای کربلا. مولوی. 

زانکه ظاهر خا ک‌اندوه و بکاست 

در درونش صدهزاران خنده‌هاست. مولوی. 

-با بکا شدن؛ گریان شدن: 


گرباغ تازه‌روی و جوان گشت و خند خند 
چون ابر نال نال و چنین با بکا شده‌ست. 
ناصر خسرو. 

- زار و بکا کردن؛ زاری و گریه کردن. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به بکای و بکاء شود. 
بکاء . [بَ ](ع!) بکا. رجوع به بکا شود. 
پکاء . [بٌ] (ع مص) بگریستن به آواز. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). بمعنی گریه 
کردن په آواز. (غیات) (آنندراج). گریستن. 
(تاج المصادر بیهقی) (موّید الفضلاء). بُکی. 
(منتهی الارب). و رجوع به اين مصدر شود. 
||سراییدن. (از اضداد است). (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). |استایش‌گویان 


بکار. ۴۹۱۳ 


« بگریستن بر کسی: بکاء علیه. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از آنندراج). |[باریدن ابر. 
(ناظم الاطباء). 
بکاء . [بِ ک کا] (ع ص) بسیار گریه کننده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بسیارگربنده. سخت گرینده. تک (سنتهی 
الارب). و رجوع به بکی شود. 

پکاء . [بَ گ‌کا] ((خ) منسوب است به 
هیثمین جماز حنفی بکاء از اهل کوفه که 
بسیار گریه مسیکرده است. (از سمعانی) (از 
اللباب). 

یکاء . [بَ ک کا] ((خ) کوهی بمکه. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 

بکاء . [ب ] (ع [) ج بَكية. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به بكية شود. 

بکاءة. [ب 2] (ع !) بکء. (منتهی الارب). 
رجوع به ټک یا تک شود. 

یکاء۵. [بِ ء] (ع مص) اندک‌شیر شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). کم‌شیر شدن. (منتهی الارب). 
و رجوع به بکء شود. 

پکاباد. [بٍ ] ((خ) دهی از دهستان نیم بلوک 
بخش قاين شهرستان بیرجند. سکنه ۵٩۹۵‏ تن. 
آب از قنات. محصول آنجا غلات» زعفران. 
شغل اهالی آن زراعت. مالداری و قالیچه‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

پکایکت. [بْ ب ] (ع ص) شادان و متبختر. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 

بکاة. [ب ] (ع |) بکاءۃ. یکی بْکاء یک گیاه 
بکاء. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 

بکار. [ب] (ص مرکب. ق مرکب)" در کار و 
مشنئول. مشغول بکار. (ناظم الاطباء). 
مشغول. ||بافایده. (ناظم الاطباء). سفید. 
محتاج‌الیه. لازم. ضروری. (یادداشت مولف)؛ 
ز هر چش ببایست و بودش بکار 


بدادش همه بی‌مر و بی‌شمار. فردوسی. 
درم نیز چندانکه بودش بکار 

ز دینار وز گوهر شاهوار. فردوسی. 
نکورای و تدبیر او مملکت را 

بکار است چون هر تنی را روان. فرخی. 
دست او جود را بکارتر است 

زآنکه تاری چراغ را روغن. فرخی. 
هرکه پیاده بکار نیستمش 

نیست بکار او همان سوار مرا. ناصرخسرو. 
ھر که کدشیت اگ حارمیت 

در پردۀ مملکت بکارست. نظامی 


۱-نل: مانند آن کسی که مر او راکنی شبّک. 
(از صحاح الفرس چ طاعتی ص ۱۷۳). 
۲-ضبط کلمه در فیش ثبت نبود. 
Back.‏ - 3 
۰(لکلرک) Baumier.‏ - 4 
۵-از: ب +کار. 


۴ بکار. 


|| مستعمل. (ناظم الاطباء). 
- بکار. [ب] (حرف اضافه +اسم) 
- بکاری پرداختن؛ اشتفال بدان. (از صنتهی 


الارب). 
- بکاری در شدن؛ آغاز کردن کاری. اشتغال 
بکاری. شروع کردن کاری. 


- بکاری قیام کردن؛ انتصاب. (از تاج 
المصادر بیهقی). تولی. (ترجمان‌القرآن). 

- بکاری نصب کردن؛ بکاری گماشتن. 
منصوب کردن به شغلی. به کاری واداشتن. و 
رجوع به کار شود. 

- بکاری واداشتن؛ بکاری گماشتن. بکاری 
نصب کردن. 

بکار. [ب ] (ع 4 ج بکرة . (از منتهی الارب). 
رجوع به بکرة شود. ج بکر یا بکر (آتندراج). 
رجوع به بکر شود. 

بکار. [ب ] (ع مص) رجوع به مبا کرة شود. 
بکار. [بَ ک‌کا] ((خ) دهی است نزدیک 
شیراز. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مرات البسلدان ج۱ ص ۲۵۷ و ابن 
بطوطه ص ۴۱۳ شود. 
بکار آب بودن. [ب ر د] (فض از کی )۱ 
کنایه از دایم الخمر بودن است یعنی پیوسته 
شراب خوردن. (برهان) (مژید الفضلاء). 
آشامیدن پی در پی. (ناظم الاطباء). کنایه از 
دایم الخمر بودن. . (آنندراج) کنایه از مشهور 
بودن بشرب باشد. (انجمن آرا). .و رجوع به 
مجموعه مترادفات ص ۱۵۶ شود. 
بکارآمد. [ب ] مات مركت جرخ ' 
کاردان و کارکن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
کارآمد شود. |ادرست و سزاوار. (از ناظم 
الاطباء). || آنچه بکار آید. (آنندراج). 
بکارآمدگی. [ب مد /3] (حسسامص 
4 " کاردانی. سزاواری: و من نیز آنچه 

نستم از شهامت و بکارآمدگی تو باز نمودم. 

.)۲۶۸ بیهقی چ فیاض ص‎ ٠ 
بکار آمدن. [ب م د] (مص مرکب) مفید‎ 
بودن. فایده داشتن. (ناظم الاطباء). لازم‎ 
بودن؛‎ 


چنین پاسخ آوردش اسفندیار 


که‌گفتار پیشی نیاید پکار. فردوسی 
| گرصد هزارند و گر صد سوار 
فزونی لشکر نیاید بکار. فردوسی. 
تو این تاج و انگشتری را پدار 
بود روز کاین هردو آید بکار. فردوسی. 


ز باغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید 


کلید باغ ما را ده که فردامان بکار آید. 
فرخی. 
امیر ضعیف بکار نیاید. (تاریخ بیهقی). 
بود پادشا سایهٌ کردگار 
بی او پادشاهی نياید بکار. اسدی. 


خرد ما رابکار آید | گرچند 


نمیدارد بکارش ثابکاری. ناصر خسرو. 

با خاطر منور روشن‌تر از قمر 

ناید بکار هیچ مقر قمر مرا ناصرخسرو. 

فعل و سخن مر ترا بکار کی آید 

چون تو همی مست کرده‌ای دل هشیار. 
ناصرخسرو. 


گفت چرا مرا میزنید آنکس را میطلبم که شما 
او را مسیطلبید ومن پیش از شما او را 
شناخته‌ام مرا مزنید که من شما را بک‌ار ایسم. 
(قصص الانبیاء ص ۱۹۹). 

و اسبابی که پارسیان را بکار آید. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۱۳۷). و گیاه مرغزار «قالی» 
بزمستان بکار اید و تابستان چهار پایان را 
زیان دارد. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۵۴). 
درستی گرچه دارد کار و باری 


شکسته بسته نیز آید بکاری. نظامی. 
آید روزیش ضرورت پکار. نظامی. 
بکار آی اندرین کارم به یک چیز 

که‌روزی من بکار ایم ترا نیز نظامی. 


|امناسب بودن. (ناظم الاطباء ذیل بکار). 
|| لایق و سزاوار بودن. (ناظم الاطباء). 
|امقبول بودن. پسند آمدن: 

مرا تخت بر بر نیاید بکار 

اگربد رسد بر تن شهریار. فردوسی 
بکارآمده. [پ م د 5 /د](ن مف سرک) 
کارکرده. مجرب: : و مردم فیروز آباد متمیز و 
بکار آمده باشند. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۳۹). رجوع به کارآمده شود. 
بکار آوردن. [ب و د] (مسص رت 
استعمال کردن. (ناظم الاطباء: بکار): 

وزین در نیز شاپور خردمند 

بکار آورد با او نکته‌ای چند. نظامی. 
||بجا آوردن و انجام دادن. (ناظم الاطباء ذیل 
بکار): 

کنون اندرین هم بکار آورم 

برو بر فراوان نگار آورم. فردوسی. 
بد فعل و عوان گرچه شود دوست به آخر 

هم بر تو به کار آرد یک روز عوانیش. 

ناصر خسر و. 

|اکشتن و قتل کردن. (ناظم الاطباء ذيل 
بکار). 
بکارآورنده. [پ ورد /د](نف مرکب) 
آنکه کسی یا چیزی را بکار دارد. 

- بكار آورندۂ فاعل؛ علت فاعليت فاعل. 
(دانشنامة علایی ص ۱۳۵ س۸). 


بکار انداختن. [ب ا ت ] (مص اک 9 


براه انداختن. (واژه‌های نو فرهنگستان 
ایران). استعمال کردن. بکار بردن. اعمال 
کردن. مجری. معمول. مستعمل کردن. 

بکار بردن. [ب ب د] (مسص مرکب) 
استعمال کردن. (ناظم الاطباء ذیل بکار). 


پکارت. 
بعمل آوردن. (غیاث). در عمل آوردن. 
(آتندراج). عمل کردن. ترتیب دادن امور این 
حرفها بجز در شمار بکار برند یانی. (السفهیم 
ص ۵۵). رجوع به کار بردن شود. |[مصرف 
کردن.خرج کردن. صرف کردن: 
هر آنگه که این مایه بردی بکار 
دگر خواه تا بگذرد روزگار. فردوسی. 
و طاهر... از هیچکس چیزی نستدی... گفتی 
ظلم و جور چرا کنم تا آنچه هست بکار برم تا 
خود چه باشد که جهان برگذار است. (تاریخ 
سیستان). و همان فرو گرفت از مالها بکار 
بردن و بر ناچیز و نشاط مشغول بودن. (تاریخ 
سیستان). و در خزینه نماند از زر و سیم که 
همه بکار برده و داده شد. (تاریخ سیستان). در 
راه نو کیسه را دید. گفت قدری وجوه بمن وام 
بده که در این قضیه بکار برم. (قصص الانبیاء 
ص ۱۷۶). شداد گفت یک لحظه امان ده تا یک 
لقمه از اين طعام بكار برم. (قصص الانبیاء 
ص ۱۵۲). و در اخبار آمده است که هر روزی 
چهل خروار از زر و سیم بکار بردی. (قصص 
الانبیاء ص ۱۵۱). 

بکار بستن. [آب ب ت ] (مص مرکب) عمل 
کردن: نصیحت او را بکار بست. و رجوع به 
کاربستن شود. 

یکارین قتیبه. (ب ر ن ق ت جّ] (اخ) 
رجوع به ابویکر بکاربن قتیبه... و تاریخ 
الحکما ص ۲۴۴ و زرکلی ج۱ ص ۱۵۰ شود: 

بکار بودن. [ب د] (مسص مسرکب) لازم 
بودن. ضرور بودن. مصرف داشتن: مرا مرد 

بکار است خاصه شما. (تاریخ سیستان). 
دست فرا کردند اندر اوانی فروختن... بناها 
ساختن و استران خریدن و ستوران که آن 
هیچ بکار نبود. (تاریخ سیستان). و دیگر اندر 
نفقات که بکار نبود و عطیتهاء بی‌معنی. 
(تاریخ سیستان). || پابرجا بودن: تدییر بايد 
ساخت بزودی ا گر این ولایت بکار است که 
هر روز شرش زیادت است. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ۴۳۰). ||بکار آمدن: 

ز بهر رسم همی نیزه را سنان دارد 

وگرنه نیزۂ او را بکار نیست سنان. فرخی. 
بکارت. زب ز] (ع (مص) * دوشیزگی. (ناظم 

الاطباء) (غیاث) (انندراج). و رجوع به بکارة 


۱ -مرکب از حرف ب حرف اضافه + کارآب 
بودن. 

۲-مرکب از حرف ب حرف اضافه +کارآمد. 

۳ -مرکب از حرف ب حرف اضافه + 
کارآمدگی 

۴-مرکب از حرف ب حرف اضافه + 
کارآوردن 

۵-مرکب از حرف ب حرف اضافه + 
کارانداعتن 

۶-در فارسی به کسر اول تلفظ کنند. 


بکار خواستن. 


شود. 

- ازال بکارت کردن؛ دوشیزگی دختر را 
ربودن و دخول کردن در وی. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج): 

بحجله خانة غم بکر بود دختر رز 

نگاه پرده‌شکاف منش بکارت برد. 

طالب آملی (از آنندراج). 

-بکارت گرفتن؛ دوشیزگی دختر را ربودن و 
دخول کردن در وی. (ناظم الاطباء). یکارت 
دختر بردن. افتراع. اعتذار. افتضاض,. (از 
منتهی الارب). 
بکار خواستن. [ب خوا / خات] (مص 
مرکب) لازم شمردن. سودمند شمردن؛ 

دل روشنت هرچه خواهد بکار 

بجای آر از بزم و از کارزار. فردوسی. 
بکار داشتن. [ب ت] (مسص مرکب) 
استعمال کردن. مشغول کردن. بکار بردن؛ 
زیرا که گوش بنامها و لفظهائی که منجمان 
بکار دارند خو کنند. (لتفهیم). و بطلمیوس 
آنرا بکار داشته است بکتاب مجسطی 
بسوسطهای ستارگان بیرون آوردن و اما 
پکوا کب ثابته تاریخ انطینس بکار همی دارد. 
(لتفهیم ص‌۲۳۸). چنانکه در علاج آماس 
گرم و صداع گرم و نقرس گرم نخست داروها 
[ی ] رادع بکار دارند پس محلل باز رادع 
ترکیب کنند پس با خر همه محلل بکار دارند. 
(ذخیر: خوارزمشاهی). ||معمول داشتن؛ از 
خرمی آب باران بر یکدیگر همی ریختند و 
انرا عید کردند و هنوز بکار دارند. (مجمل 
التواريخ). ||وادار بکار کردن. بکار گماشتن. 
رجوع به بکار گماشتن شود. 
بکارداشته. [پ ت /ت] (نمف مرکب) 
مستعمل. (از منتهی الارب). متداول. 
بکار رفتن. (ب رت ] (مص مرکب)" بدرد 
خوردن. مصرف شدن. بکار زدن. رجوع به 
کاررفتن شود. 
بکار زدن. [ب ز د ] (مص مرکب) استعمال 
کردن.مصرف کردن. بکار بردن. رجوع به کار 
زدن شود. 
بکار شدن. [ب ش د] (مسص مرکب) 
مصرف شدن. بکار رفتن: 

ای بزرگی که دین و دولت را 

همه آثار تو بکار شود. مسعودسعد. 
بکار گماشتن. e‏ مرکب) 
بکار داشتن. بکار واداشتن 

پکارة. [ب ر ](ع (مص) کی (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) 
(غیاث). عُذرّت. (منتهی الارب). و رجوع به 
پکارت شود. |[دوشیزه بودن. (ناظم الاطباء). 
دختر بودن. 

بکارة. [ب /ب ر](ع !) ج بكر.(ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به بكر شود. 


||اشتر جوان. (مهذب الاسماء). 

e‏ ۳ ککا] (ص نسبی) نسبتی است 
بسه بنی‌البکار از بنی‌عامر. (از سمعانی). 
||منسوب است به ابوحفص عباس عبداه‌بن 
محمدبن سلیمان‌بن بکار. (از سمعانی). 

بکاریدن. [ب د] (مص) بکاشتن. کاشتن. 
کاریدن. رجوع به کاشتن و کاریدن شود. 

بکاس. [ب ک کا] (اخ) قلعه‌ای است استوار 
نزدیک انطا کیه. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). و رجوع به ابن بطوطه 
ص ۶۵ شود. 

بکاسه و نمک محتاج شدن. [ب س 
/س و نم مش د] (مص مرکب) کنایه از 
کمال نکبت و افلاس. (آنندراج). و رجوع به 
مجموعه مترادفات ص ۲۶ شود: 
حسود راز حسد بس همین قدر که بود 
بکاسه و نمک چشم شور خود محتاج. 

اثر (از انندراج). 
as‏ [ب ت ] (مص) کاشتن. رجوع به 


کاشتن ا شو 
GE AO‏ 
(لغت فر س اسدی). 


بکاغذ بردن. [ بغ بُ د] (مص مرکب) 
به بلندترین درجات بزرگواری کسی را 
سرافراز کردن. (ناظم الاطباء). بعزت تمام 
بسردن. (انندراج). بعزت بردن. (شرفنامةً 
منیری)؛ ۱ 
نه قندی که مردم بصورت خورند 
که‌ارباب معنی بکاغذ برند. 

سعدی (از آنندراج) (از شرفنامة منیری). 
و رجوع به مجموعۀ مترادفات ص ۲۳۲ و 
موید الفضلاء شود. 

بکافتن. [پ ت ] (مص) کافتن. رجوع به 
کافتن شود. 
بکافیدن. (ب ]۱ 
شک‌افتن و ترکانیدن و جستجو و تفحص 
کردن؛ 
وزان پس بکافید موبد برش 
میان و تهی‌گاه و مغز سرش. 
و رجوع به کافیدن شود. 
پکال. [ب ] ((خ) (بنو...) بطنی است از حمیر 
واز ان است ابویزید نوف‌بن فضاله از تابعین. 
(منتهی الارب). پدر قبیله‌ای است از حمیر و 
از آن است ابايزید نوف تابعی ابن فضاله. 


مص) کاویدن به معنی 


فردوسی. 


(آنندراج). 

یکال. [ب ] ((خ) دهی از دهستان هلایجان 
بخش ایذه شهرستان اهواز. سکن آن ۱۷۵ 
شغل اهالی آن زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۶ 

بکاله. [بَ ل] (ع () بكيلة. غذایی است که 
آرد با رب یا بروغن و خرما سرشته با پست 


بکام. ۴۹۱۵ 


تر کرده شده یا پست با خرما و شیر یا آردی 
که به پست مخلوط کرده به آب و روغن یا 
زیت تر کرده باشند یا قروت خشک مخلوط 
برطب یا آرد و خرما مخلوط بزیت. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) ( 
پکالی. [ب ] (ص نسبی) منسوبست به 
پکال که بطنی است از حمیر. (از سمعانی). 
منسوبست بقبیلةً بکاله و بکال که دربان 
امیرالمسومنین على کرم لله وجهه بود. 


از آنندراج). 


(آنندراج). 
بکالیدن. [ب د] (مص) کالیدن. رجوع به 
کالیدن شود. 


بکام. [ب] (ص مرکب) مقابل ناکم 
بر تو موکلند بدین دام روز و شب 
بایدت باز داد پنا کام‌یا بکام. ناصرخسرو. 
- بکام بودن؛ حاصل بودن. بر مراد بودن: 
گل در بر و می در کف و معشوق بکامست 
سلطان جهانم بچنین روز غلامست. حافظ. 
- بکام حاسدان گشتن؛ بمیل» بنفع حاسدان 
گردیدن.بدبخت و بیچاره شدن: 
یا بدست آریم سرّی یا برافشانیم سر 
یا بکام حاسدان گردیم پا سلطان شویم. 
سنایی. 
- بکام خود کردن؛ بدهان خود فرو بردن. 
بمجاز بمیل خود پرورش دادن: 
انکه دیوش بکام خود نکند 
نیک شد هیچ نیک بد کند. 
نظامی (ملحقات ص ۳۱۳). 
- یکام داشتن؛ در دهان داشتن. در اختیار 
داشتن؛ 
خیز و مبوی ار بدست داری سنیل 
خیز و منوش ار بکام داری ساغر. . قاآنی. 
یکام دشمن دیدن؛ برحسب مدعا و آرزوی 
وی دیدن, بیچاره و بدبخت دیدن 
خود را بکام دشمن خود دید هر که او 
با دوستان تفافل دشمن نواژ کرد. 
نظیری (از آنندراج). 
و رجوع به مجموعه مترادفات ص ۱۱۵ و 
کلمةکام شود. 
یکام دل رسیدن؛ فائز شدن. فلاح حاصل 
کردن. نجاح حاصل کردن. کامیاب شدن. 
توفیق یافتن. موفق شدن. کامران شدن. 
کامرواشدن. 
- بکام رسانیدن؛ به مراد نایل کردن. به 
مقصود رسانیدن. 
- بکام عدو زیستن؛ در بدبختی و ږ 


بیچارگی 


زيستن٠‏ 
نشنودی ان مثل که زند عامه 


مردن به از بکام عدو زسته. ناصرخسرو. 


7 -بکام کشیدن؛ در کام ریختن. (از آنندراج): 


۱-در فارسی به کسر اول تافظ کنند. 


۶ بکامت. 


بنام تو صد شهد شکر چشند 
حلاوت بکام تو کی درکشند. 
ظهوری (از آنندراج). 
یکامت. [بَ م] (ع (مص) بکامة. گنگی یا 
عجز بیان. (آنندراج). ||بلاهت. (آنندراج). و 
رجوع به بکامة شود. 
بكامة. [ب ء] (ع مص) یک گنگ گردیدن. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). گنگ و 
کر و کور پیدا شدن. (منتهی الارب). و رجوع 
به بکم شود. ||((مص) گنگی. ||بلاهت. |اعجز 
از بيان. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
ااگنگی و کری و کوری مادرزاد. (ناظم 
الاطباء). 
بکان. [ب ک‌کا] (ع ل ج آبک. (مسنتهی 
الارپ) (انندراج). رجوع به ابک شود. 
یکان. [ب ] ((خ) دهی از دهستان ایزج بخش 
اردکان شهرستان شیراز. سکنة ان ۱۰۴ تن. 
آب از چشمه و قنات. محصول انجا غلات. 
حبوب. شغل اهالی آن زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
بکانکت. [ ] ((خ) شسهرکی است 
[ب‌ماوراءالشهر ] که اندر وی مسلمانان و 
ترکان‌اند و جای بازرگانان است. (حدود 
لمالم). 
یکاول. [ب / ب و/و] () بقاول. بوکاول. 
بزرگ و ریش‌سفید مطیخ. خوانسالار. (ناظم 
الاطباء). پاورچی. (انندراج). در هندوستان 
بمعنی داروغه مطبخ و باورچیخانه و کسی که 
اطعمه را پیش امرا و سلاطین قسمت کند 
مستعمل است. (از آنسندراج). داروغة 
باورچیخانه. (غیاث): رعایا که تفار بر ایشان 
نمی‌رسید بعضی بسبب بدادایی متصرفان و 
بعضی بجهت آنکه بوکاولان خدمتی 
میگرفتند و اهتمال می‌نمودند... (تاریخ 
غازانی ص ۳۰۱). ||ناظر و آبدار و شرابدار. 
(ناظم الاطباء). مأمور سررشته‌داری که 
پرداخت حقوق سپاهیان و تقسیم غنائم در 
قشون و تهی غذا برای سکنه مدرسه و خانقاه 
از وظایف او بوده است. (مغول و تیموری) (از 
فرهنگ فارسی معین). 
یکاول. زب و ((خ) دصی از دهستان 
دربقاضی بخش حومة شهرستان نیشابور. 
سکنه ۴۰۹ تن. آب از قنات. محصول آنجا 
غلات. شغل اهالی آن زراعت, کسب و کار در 
شهر. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
بکاو لیی. [بَ و ] (ص نسبی) مسنسوب و 
متعلق به بکاول, لوازم مطبخ و آشسپزخانه. 
(ناظم الاطباء). رجوع به بكاول شود. 
|((حامص) شغل و علم بکاول, بقاول. رجوع 
به بکاول شود. 
یکاو بدن. [ب 5 (مص)۱ کاویدن. رجوع 


به کاویدن شود. 


بکاق. [ب] (ع |. بکاءة. یکی بکا و بکاء. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). رجوع به 
بکا و بکاء شود. 

بکاق. [بْ ] (ع ل) ج با کی. (از اقرب الموارد). 
رجوع به با کی شود. 

بکایا. [ب] (ع !) ج بکاء. (منتهی الارب). ج 
بكية. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). ج» 
تکیء. (منتهی الارب). رجوع به مفردهای 
کلمه‌شود. 

پکاین. [ب ي] () درخت یساس. (ناظم 
الاطباء). 

بکایی. [بْ] (إخ) رجوع به زی‌ادبن 
عبداله‌بن طفیل مکنی به ابومحمد شود. 

بکتء . [ب کء] (ع مص) بُکء کم‌شیر شدن 
ماده شتر. (ناظم الاطباء). کم‌شیر شدن ناقه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). بکوء بکاءقء بک». 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). اندک‌شیر 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). |اکم‌شدن آب 
چاہ. |اکم شدن اشک چشم کسی. |بحاجت 
خود نرسیدن. (از اقرب الموارد). 

بکتء . [ب ک:] (ع |) گیاهی است مانند 
جرجیر (نخود). (از اقرب الموارد). و رجوع 
به بکأ و بکاء شود. و فی‌الحدیث: نحن معاشر 
الانبیاء فینا بکاء؛ ای: قلة الکلام الا فيما 
یحتاج اليه. (منتهى الارب) (از ناظم الاطباء 
ذیل بکاء). 

بکیا کت. [بَ ](ع ص) شخص بسیار کوتاه که 
هرگاه راه رود گویی غلطان غلطان میرود. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 

بکیر. زت+ت] () دوایی است که اضرا خیار 
چنبر گویند و در مسهلات بکار برند و بعضی 
گویند آن لت هندی است. (بسرهان) 
(آنندراج). خیار چنیر که فلسهای جوف آنرا 
مانند مسهل بکار می‌برند و معروف به فلوس 
می‌باشد. (ناظم الاطباء). خیار شنبر به هندی 
شکاعی گویند. (مؤيد الفضلاء). 

بكبرة. [ب ب رَ] (إخ) لقب عسبدالسلام 
هروی که از روات حدیث است. (منتهی 
الارب). 

یکنکة. [ب ب کَ ] (ع () ازدحام و آمد و 
رفت. ||(مص) انداختن چیزی را بر یکدیگر. 
||جنبانیدن. ||برگردانیدن متاع. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). |[بانگ 
گوسپند ماده بچه را. (منتهی الارب). بانگ 
کردن گوسپند ماده بچه را. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
پکبکه. [بٍ بَ ک /ب ب کي ] (() روغن با 
کشک آميخته را گویند. (برهان) نان‌خورشی 
که‌از کشک با روغن آميخته سازند. (ناظم 
الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج). روغن با 

کشک و شیر آميخته. (مؤيد الفضلاء). |((ص) 
مفسد و فسادکننده. (ناظم الاطباء). فاسدکار 


بکتاش. 


و فسادکننده. (از برهان) (آنندراج) (انجمن 


آرا). 
بکپاسا. [ب] () بکیاسا. رجوع به بکیاسا 
شود. 


بک پولاد. [بَ] (اخ) دصی از دهستان 
جرگلان بخش مانة شهرستان بجنورد. سکنه 
آن ۴۲۸ تن. آب از قنات. محصول انجا 
غلات. بن‌شن. شغل اهالی آن زراعت و 
مالداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
بکت. [بَ ] (ع مص) زدن کسی را بشمشیر و 
عصا و مانند آن. (از ناظم الاطباء). زدن کسی 
را به شمشیر و چوبدستی و مانند آن. (منتهی 
الارب). ||پيش آمدن کسی را مکروهی. 
(ناظم الاطباء). پیش آمدن کسی را بمکروه. 
(منتهی الارب). 
یکت. (بُ ک] ((خ) دهی از دهستان حومه 
پخش سروستان شهرستان شیراز. سکنه آن 
۴ تن. آب از قنات و چاه, محصول انجا 
غلات, تنبا کو. صیفی. شغل اهالی آن زراعت 
و قالی‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 
بکتاش. [بَ /ب] (فعل امر) از مصدر 
بکتاشیدن, امر بر خرامیدن و جلوه کردن 
باشد, یعنی بخرام و جلوه کسن. (برهان) (از 
انجمن آرا) (از آنندراج) (مؤيد الفضلاء). ||() 
بن گوش. (موید الفضلاء). 
بکتاش. [ب) (ترکی, [) بزرگ ایل و طایفه. 
(انجمن آرا). ||هریک از خادمان یک امیر. 
(فرهنگ فارسی معین): 
چه خوش گفت بکتاش با خیل تاش 
چو دشمن خراشیدی ایمن مباش.  .‏ _ 
سعدی (از انجمن آرا). 
ورجوع به بگتاش شود. 
بکتاش. [بَ] (إٍخ) نام یکی از پادشاهان 
خوارزم و گویند به این معنی ترکی است. 
(برهان) (از غیاث) (ناظم الاطباء) (از شرفنامة 
منیری). و رجوع به بگتاش شود 
بر قیاس شاه مشرق کار سلان خان سخاست 
دیدن بکتاش و بغرا برنتابد بیش از این. 
خاقانی. 
بکتاش. زب ] (() نام پهلوانی دلیر که شیخ 
سعدی در گلستان از وی ذ کر می‌کند. (ناظم 
الا طیاء). و رجوع به بگتاش شود. 
بکتاش. [ب ] (اخ) نام غلام حارث‌بن کعب 
قزداری بوده که رابعه بنت کعب که زنی عارفه 
بود. به وی علاقه پیدا کرد و حارث برادر 
رابعه که حکومت بلخ داسته پس از اطلاع, 
خواهر خود را کشت و بکتاش نیز حمارث را 
کشت و خود را نیز بر سر قبر رابعه بختجر 


۱-مرکب از: ب +کاویدن. 


بکتاش. 
هلا ک‌کرد و این حکایت على الاجمال در 
الهی نامه شيخ عطار منظوم است. هدایت 
ز آن قصه را بسطی داده و 
نو کرده و یکتاش نامه و گلستان ارم نام 
نهاده ات (از انجمن ارا) (از انندراج). 

بکتاش. [ ب ] (إخ) نام مردی بود از اهل 
خراسان صاحب کمالات نانی وروحانی و 
در بلاد روم با عشمان بک جد امجد سلاطین 
سلسلهً عشمانیه رابطه داشته. طریقة فقر 
بکتاشیه به او موب است. (انجمن آرا) 


فاب اتن آرایز 


(آنندراج). رجوع به بکتاشیه شود. 

بکتاش. [ب ] ((خ) دصی از دهستان 
مرحمت‌آباد بخش میاندواب شهرستان 
مراغه. سکنه آن ۱۲۶۷ تن. آب از زرینه‌رود 
و چاه. محصول آنجا غلات, چغندر» کشمش, 
بادام و کرچک. شغل اهالی آن زراعت و 
جاجیم‌بافی. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۴. 

پکتاشی. [بَ ] (ص نسبی) منسوب به 
بکتاشیه, سلسله‌ای از دراویش ||((خ) 
سلسله‌ای از دراوبش پکتاشیه. رجوع به 


بکتاشیه شود. 
پکتاشیه. [ب /ب شی ی /ي] (اخ) 


فرقه‌ای از صوفیه منسوب به حاجی بکتاش 
ولی که احوالش با قصه و افسانه امیخته است. 
نامش محمد و از مردم نیشابور خراسان بوده 
و بسال ۷۳۸ ه.ق. درگ‌ذشته است. دراویش 
بکتاشی شیعی مذهب و محب علی (ع) در 
اقامٌ سوگواری ماه محرم کوشا هستند. در 
قرن پانزدهم میلادی در علمانی تشکیلات 
مرتبی داشتند و در قرن شانزدهم میلادی بالیم 
سلطان مشهور به پیر دوم مبانی اصول و عقاید 
آنان را مرتب کرد. مشایخ آنان نزد عامه و نیز 
ند امرا و سلاطین محترم و بکرامات منسوب 
بودند. در بلاد عثمانی دارای تکایا و خانقاه 
بودند و تشکیلات نظامی ینی چری بدانها 
منسوب بودند و ظاهرا با فرقةٌ حروفیه ارتباط 
داشته‌اند. (از دايرة المعارف فارسی). 

بکتانوش. اب ] ((خ) نام پادشاه جنیان. 


(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
پکتر. (ب ت ] () بگتر. زره و جوشن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بگتر شود. 


بکتر. [ج تَ] ((خ) دهی از دهستان دینور 
بخش صحنا شهرستان کرمانشاهان. سکننة 
آن ۰ تن. آب از چشمه. محصول آنجا 
غلات, چوب و توتون. شغل اهالی آن زراعت 
و مکاری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج0 

بکترپوش. زب ت۲( ص) سسلاح‌پوش و 
مسلح. (ناظم الاطباء). و رجوع به بکترپوش 
شود. 

پکتری. [جْ ث] () زره‌ساز. اسلحه‌ساز. 


(ناظم الاطباء). و رجوع به بگتری شود. 
یکتغدی. [ب ث] (ترکی. ص‌مرکب) (از: 
بک. بیک بعلاوة تغدی بسمعنی زاده). 
بیک‌زاده. بزرگزاده. حاجب سالار. (از 
فرهنگ فارسی معین). ||(اخ) سالار غلامان 
سرایی در زمان محمود. وی یکی از رجال 
دولت محمودی بود که با علی قریب و یوسف 
سبکتکین و دیگران پس از فوت محمود 
امیرمحمد را بر تخت نشاندند. (از فرهنگ 
فارسی معین): بکتفدی سالار غلامان سرایی 
و ابوالنجم ایاز و على دایه... (تاریخ بیهقی). و 
حاجب بزرگ بلکاتگین و حاجب بکتغدی 
حاضر بودند. (تاریخ بیهقی). و سالار بکتفدی 
را خط نبود. بونصر از جهت وی نبشت 
(تاریخ بیهقی). و امارت و خطبه بکتفدی 
حاجب را دادند. (تاریخ سیستان ص ۲۶۲). 
بکتوزن. [ب ) (رخ) بکتوزون. بگتوزون 
ابوالفوارس و بقولی ابوالحارث؟ ملقب به 
ستان‌الدوله» سپهسالار خراسان و حاجب 
سالار اواخر عهد پادشاهان سلسل سامانی و 
در عهد امیر منصور دوم سامانی سپهسالار 
خراسان بود و ابوالقاسم سیمجور را که با او 
بمنازعه برخاسته بود شکست داد. (ربیع‌الاول 
سال ۳۸۸ ه.ق) اما از عهدۀ محمود غزنوی 
که ظاهراً بدعوت و تحریک امیر منصور دوم 
بقصد نیشابور آمده بود بر نیامد و از پیش او 
بگریخت و با فائق خاصه همدست شد و امیر 
منصور دوم را معزول و کور کردند و بردارش 
عبدالملک دوم را به امارت نشاندند (سال 
۹ه .ق.).در همین سال چون ایلک‌خان به 
بخارا آمد بکتوزن را نیز با سایر امرا و رجال و 
شاهزادگان سامانی بگرفت و بند نهاد و به 
اوزکند فرستاد و وی هم در حبس در دشنت 
(از دايرة المعارف فارسى). 
بکتوسان. [ب] ((خ) نام مردی بوده دانا و 
فهمیده و عاقل. (برهان) (ناظم الاطباء) (از 
مؤيد الفضلاء) (از انجمن آرا) (آنتدراج). نام 
مردی کیس دانا. (سروری) (شر فنامة منیری). 
و رجوع به شعوری ج اول ورق ۱۸۶ شود. 
انم شاعری. (از برهان) (ناظم الاطباء) (از 
انجمن آرا) (آنندراج) (از مؤيد الفضلاء). 
بکثرت. [ب ک ر](ق مرکب) ) بطور 
فراوانی و بسیاری. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
کثرت شود. 
یکجا. [ب کنُ ] (ق مرکب) " در کجا و چه جا. 
(ناظم الاطباء). 
بکخا. [ب] 0 ) حریر ساده. (ناظم الاطباء). 
بکخیان. [ب ] () بی‌هنر و خودآرای باشد 
و آنرالک نیز گویند چنانکه لک و بک مشهور 
است. (جهانگیری). 
یکخیان. [ ب ] (!) چیزی گنده و ناهموار. (از 
جهانگیری). ||(ص) 1 


بی مغز و میان‌تهی» و ان 


یکر. ۴۹۱۷ 


مخفف پوک است. (از جهانگیری). ||([) پتک 

آهنگران. (از جهانگیری). 

بکر. [ب / ب ] (ع ل) شتر بچه یا ث 
شتر پنجساله ۱ 

بسال دوم درآمده تا اینکه دندان نیش افکند یا 


شتر بچه دوساله‌ای سسوم درآمده باشتر 


شتر جوانه یا 


a 2‏ 
کر بکران. پکار و پکارة یابکارة. قال 
ابوعبيد: البکر من الایل بمنزلة الفتی من الناس 
و البکرة بمنزلة الفتاه و القلوص بمنزل الجارية 
و البعير بمنزلة الانسان و الجمل بمنزلة لرجل 
و الناقة بمنزلة المرأة. اافی المثل: صدقنی سن 
بکره یضرب فی الصدق؛ یعنی: | گاهانید مرا بر 
مکنون خاطر خود و اصل مثل آن است که 
مردی شتر را بها کرد و از بایهش پرسید چند 
ساله است گفت نه ساله است. در این اثنا شتر 
RIT‏ 
این کلمه‌ای است که بدان شتر کرةٌ 2 
سه‌ساله را تسکین دهند. پس هرگاه مث مشتری 
این کلمه شنید گفت صدقنی سن بکره. (منتهی 

الارب) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
پکو. [ب ] (ع ضمیرمبهم) مأخوذ از تازی» 
کلمةٌمبهم است: عمر وزید و بکر مانند فلان و 


فلان. فلان و بهمان؛ 

گفت آری گر وفا بینم نه مکر " 

مکرها بس دیده‌ام از زید وبکر. مولوی. 
تا زاهد عمر و بکر و زیدی 

اخلاص طلب مکن که شیدی. (گلستان). 


بکو. [ب] (ع ص, () دوشیزه, يقع على الرجل 
و المرأة. ج. ابکار. (منتهی الارب). دوشیزه. 
در مرد وزن هر دو گویند. ج“ ابکار. (ناظم 
الاطباء). دوشیزه. (غیاث) " (مهذب الاسماء). 
عذراء. مرد و زنی که هنوز همخوابگی نکرده 
باشند. ||زن و ناقه که یک شکم بیش نزاده 
باشد. ||اول هر چیز. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |اکودک جوان, و منه 
الحدیث: لاتسعلموا ابكار اولادکم کتب 
النصاری. اهر کار نوپیدا که مانند آن 
نشده باشد. (منتهی الارب) الاطباء). 
کاری‌که مانند آن پیشتر نشده با e‏ 
|اگاو ماده که هنوز باردار نشده باشد. گاو 
ماده جوان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
جوان گاو. (ترجمان علامٌ جرجانی ص 4۲۷. 
گاو جوانه. (مهذب الاسماء) 
(تاریخ قم ص ۱۷۷). اشتر جوان. (مهذب 


۱-از: ب حرف اضافه +کثرت. 

۲-از: ب حرف اضافه +کجاء قید حال. یا 
ادات استفهام. 

۳-نل: شتر فرار کرد. (ناظم الاطباء) 
۴-باکره از مخترعات عوام است و صحیح 
بدون الف است. (غیاث) (انندراج). 


۸ بکر. 


الاسماء). ||ابر بسیارباران. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). |افرزند نخستین 
مادر و پدر که پس از وی هنوز دیگر نزاده 
باشد. یستوی فيه المذکر و المؤنث. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از مهذب الاسماء), 
|ادرخت انگور که پیش از این بار نیاورده 
باشد. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
- ضربة بکر؛ آنکه در یک بار صاف ببرد. 
الحدیث: كانت ضر بات علی! (رض) ابکاراً 
اذا اعتلى قد و اذا اعترض قط. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بکر. [ب!() مأخوذاز تازی» دوشیزه خواه 
بزرگ و یا کوچک باشد. (ناظم الاطباء). 
||دختر و زنی که در آن دخول نکرده باشند. 
(ناظم الاطباء): روایت درست ان است کی 
بکر بوده [خانی بنت بهمن ] و تا بمردن شوهر 


نکرد و بكر مُرد. (فارسنامة ابن البلخی 


ص ۵۲). 

یکی بکر چون دختر نعش بودم 

بروشندلی چون سما کش سپردم. خاقانی. 
بخت را کوست بکر دولت‌زای 

عقد بر شاه کامران بستند. خافانی. 


جهان پیر به نا کام‌و کام بندة اوست 
که‌بکر بخت جوان جفت کام او زیبد. 
خاقانی. 
گفتم چادر ز روی بازمگیری 
بکر نه‌ای شرم داشتن چه مجال است. 
خاقانی. 
- پکرتراشی؛ کنایه از ایجاد کردن آمری 
غریب و عجیب. (آنندراج): 
معنی بکرتراشی چه بود کوه کنی 
خان فکر کم از تیش فرهاد نشد. 
طالب کلیم (از آنندراج). 
-پکر قلک؛ زهره. (انجمن ارا). 
- حامل بکر؛ کنایه از حضرت مریم (ع): 
به مهد راستین وحامل بکر 
به دست و آستین بادمچرا. 
عروس بکر؛ عروس تصرف‌نشده: 
یاسمن آطیف را همچو عروس بکر بین 
باذ تاطا قعل را جلوه گرنشین نگر. غطار: 
-گنج بکر؛ گنج دست‌نخورده: 
گنجهای بکر سرپوشیده را 
عقد پر صدر جهان بست آسمان. 
لوّلو بکر؛ مروارید ناسفته. 
|ااول هر چیز. و به مجاز هر چیز نو و بدیع و 


دست‌نخورده و تاژه. 


خاقانی. 


خاقانی. 


- باد بکر؛ باده‌ای که هنوز از آن نخورد» ۱ 


باشند. (غیاث). 
- بکر افلا ک؟ 
من به ری مکرمی دگر دارم 


بکر افلا ک و حاصل ادوار. خاقانی. أ 


بکر روز بیرون آمدن؛ کنایه از پگاه آفتاب 
برآمدن: 


روز را بکر چون برون اید 


عقد بر شهریار بندد صبح. خاقانی. 

- بکرطبع؛ طبع آماده. طبعی که مضمون بکر 

ارده 

سخن بر بکر طبع من گواهست 

چوبر اعجاز مریم نخل خرما. خاقانی. 

ناز پرورد بکر طبع مرا 

گم مکن با حجاب ناز فرست. خاقانی. 

بکر طبعش نقاب هندی داشت 

کآب حسن از نقاب میچکدش. خاقانی. 

- بکرمعانی و معانی بکر؛ معانی تازه و نو و 

بی‌نظیر و مانند؛ 

کاین نتایجهای فکر تو ترا بس ذریت 

وین معانیهای بکر تو ترا بس خاندان. 
خاقانی. 

بکر معانیم که همتاش نیست 

جامه باندازه بالاش نیست. نظامی. 

و رجوع به معانی و معنی شود. 

- بک رنگاه؛ سعشوقی که هنوز دلربایی 

نیاموخته باشد. (غیاث) (آنندراج): 

نازم بطفل بکرنگاهی که در خیال 


چشمش نکرده غارت یک خان و مان هنوز. 
باقر کاشی (از آنندراج). 

خاطر بکر؛ خاطر شکوفا. خاطری که 

معانی نو و دست نخورده پدید ارده 

خاطرم بکر و دهر نامرد است 


نزد نامرد بکر کم خطر است. خاقانی. 
نالش بکر خاطرم ز قضاست 

گلهٌشهر بانو از عمر است. خاقانی 
- زمین بکر؛ زمین که از این پیش کشت 
نشده باشد 

- سخن بکر؛ سخن نو و تازه؛ 

ای افضل از مشاطۂ بکر سخن تویی 

این شعر در محافل احرار کن ادا خاقانی. 


س شمر بکر؛ شعری که دیگری چون آن 

نسروده باشد؛ 

این شعر آفتاب بکرش نگر که داد 

از مهر سینه شیرش چون مادر آفتاب. 
خاقانی. 

- فکر بکر؛ تصوری که پیش از آن در مخیلة 

کسی نگذشته باشد. (ناظم الاطباء). آنديشة نو. 

فکر تازه. ۲ 

-کار بکر؛ کار نو که کسی اقدام دران نکرده 

باشد. (ناظم الاطباء). 

مدیح بکر؛ مدیح تازه که دیگران مانند آن 

نگفته باشند؛ 

گربمدحی فرخی هر بیت را بستد دهی 

در مدیح بکر من هر بیت را شهری بهاست. 
خاقانی. 


- مضمون بکر؛ مضمونی که پیش از این 


بکر. 


کسی نگفته باشد. (ناظم الاطباء): 
جز من که تنگ در برش آمشب کشیدهام 
مضمون بکر را که تواند به خواپ بست. 

قبول (از آنندراج). 
و رجوع به مضمون شود. 
- نکن بکر؛ نکن تازه گفته شدهة 
از نکتهٌ بکر نوک خامه 
من موی شکافم و تو سندان. 
-همت بکر؛ همت بلند؛ 
روح‌القدس بشیبد | گربکر همتش 
پرده در این سراچة اشیا برافکند. 


خاقانی. 


خاقانی. 
او مرد ذات و همت من بکر. لاجرم 

بکری همتم شده در بستر سخاش. خاقانی. 
||نازک و لطیف. (غیات). و در فرهنگ اخلاق 
ناصری اول هر چیز از بمضی مواقع به سعنی 
نازک و لطیف مستفاد می‌شود چون سخن بکر 
و معنی بکر و نکتة بر که دست‌زد: طبع 
دیگران نباشد و همچنین بوسة بکر. و ملا 
اپوالبرکات منیر بر این لفظ خرده گرفته لیکن 
بر طريقة شعراء متأخر که استعارة دور 
می‌آرند صحیح می‌تواند شد؛ 

که شاید بشکند زان لعل نوشین 

خمار بوسه‌های بکر شیرین. 

زلالی (از آنندراج). 

- یک رآزمایی؛ نازک و لطیف خیالی * 

چو نیروی بکرآزمائیت هست 

به هر پیوه خود را میالای دست. نظامی. 
||شرابی را نیز گویند که هنوز از آن نخورده 
باشند. (برهان). 

- پکر پوشیده‌روی؛ کنایه از شرابی است که 
آنرا هنوز از خم برنیاوره باشند. (برهان) (از 
ناظم الاطباء) (از رشیدی) (از آنندراج) (از 
انجمن آرا). 

- بکر مشاط خزان؛ کنایه از شراب انگوری 
باشد. (برهان) (موید الفضلاء) (از ناظم 
الاطباء) (از رشیدی) (از آنندراج) (از انجمن 
آرا): 

طفل مشیمة رزان بکر مشاطة خزان 

حاملۂ بهار از آن باد عقیم آزری. ‏ خاقانی. 
-بکر مشیم عنب؛ شراب. (انجمن آرا). 
بکر. [پ ک] (ع !)۲ پامداد. پگاه؛ یقال: سر 
علی فرسک بکراً کما تقول سحرا. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). بامداد. (غیاث). |اج 
ره و بکرة. ||اچرخهای آبکش. (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). و رجوع به بكرة شود. 
بکر. [بَ ک] (ع مص)" شتابی کردن بسوی 
کسی و شتافتن. (ناظم الاطباء). شتابی کردن. 


۱ -نل: کانت ضربات على کرم الله وجهه 
ابکاراً... (ناظم الاطباء). 

۲- [ب ک ]. (آنندراج). 

۳-از پاب سمع. (منتهی الارب). 


بکر. 


(منتهی الارب). شتافتن به چیزی. (از اقرب 
الموارد). ||بامداد كردن و پگاه برخاستن. 
(زوزنی). |اقوی شدن بر سحرخیزی. (از 
اقرب الموارد). 

پکو. [بَ کُ /ب کی ] (ع ص) رجل بکر فی 
حاجته؛ مرد پگاه‌خیز در حاجت خود. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بکو. [بْ ک ] (ع () ج بُكرّة. (ناظم الاطباء). 
رجوع به بکرة شود. 


یکو [بْ] (ع !4" ج پُکور و با کور و با کورة. 


(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به مفردهای کلمه شود. 
پکو. [ب کِ ] ((خ) دهی از دهستان کوهستان 
بخش داراب شهرستان فسا. سکنه ان ۶۱۰ 
تن. آب از چشمه. محصول آنجا انجیر» مویز, 
گل‌سرخ, گردو. انگور, زغال, لبنیات. شغل 
اهالی آن باغداری, گله‌داری و قالی‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
پکوآباد. (ب ] (اخ) نام نیمی از شهر گرگان 
ا است. (از حدود 
العالم). 
بکرآباد. [ب ] (اخ) دی از دهستان بام 
بخش صفی‌آباد شهرستان سبزوار. سکنة آن 
۳-۸ تن. آب آن از قنات. محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4 
بکرآباد. [ب ] (اخ). دهی از دهستان 
آوزومدل بخش ورزقان شهرستان اهر. سکنۀ 
آن ۵۰۸ تن. اب آن از چشمه. محصول ان 
غلات. حبوب. شغل اهالی زراعت. گله‌داری» 
جاجیم و گلیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران .ج ۴). 
پکر آباد. [ب ] (اخ) دهی از دهستان ییلاق 
بخش حومه شهرستان ستندج. سکنة ان ۱۹۵ 
تن, آب آن از چشمه. محصول آن غلات شغل 
اهالی زراعت. گله‌داری, قالیچد. جاجیم و 
گلیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 
بکرآبادی. [ب ] (ص نسبی) منسوب 
ا ا ر است در 
جرجان ( گرگان).(از سمعانی). 
بکرات. [ب ک] (ع ) حلقه‌های چند از 
حلية شمشير. (ناظم الاطباء). اج بكرّه يا 
بَكرّه. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). رجوع 
به یکرة شود. ||(اخ) چند کوه است بلند 
نزدیک بكرة. و چند پشته‌های سیاه است در 
رحرحان یا در راه مکه. (منتهی الارب). 
پکرات. [ب كز را] (ق مسرکب) مکرر. 
بدفعات. بارها: کفشگر... زن را بکرات 
بخواند. ( کلیله و دمنه). 
بکوان. (بْ) (ع لا ج بکر و کر (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) . رجوع به بکر شود. 


بکران. [ب ]۲ ( () کنارء دیگ و ته دیگ وآن 
مقدار از طعام که در ته دیگ چسبیده و بریان 
شده باشد و آن را ته‌دیگ نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). ته دیگی. (غیات). برنج و هرچیزی 
دیگر که در ته دیگ طعام چسبیده و بریان 
شده باشد. (برهان). مخفف بنکران, ته دیگی 
که‌بریان شده باشد. (از رشیدی). برنج و 
شت که در ته دیگ طعام بریان شده و 
چسبیده باشد. گفته‌اند که آن را ته‌دیگ نیز 
گویند.و بکران امر به کرانیدن یعنی تراشیدن 
آن ته‌دیگ است. آن تراشیده را بکران گویند و 
اصل در آن پُلکران یعنی تراشيدء بن دیگ که 
به تەدیگ معروف است. (از انجمن آرا) (از 
). تددیگی که طریقةٌ طبق فرو دیگ 
E‏ 
جمع گردد جان‌چان خوانند. ار فاي 
منیری) (از موّید الفضلاء). مقداری از طعام که 
ته دیگ چسبیده باشد. (لغت محلی شوشت 
نسخة خطی کتابشانة مؤلف): 
گردن‌مرغ چو سر برکند از قعر برنج 
هر دو چشمش نگران بکران خواهد بود. 
بسحاق اطعمد. 
هان ای بکران حال چه گویی بر یخنی 
هرگز نبرد سوخته‌ای قصه بخامی. 
بسحاق (از شرفنامة منیری). 
بکران. [ب] (از ع.! اج بکر. (ناظم 
الاطباء) ). جمع بکر به علامت «آن» فارسی: 
دگر ره بود پیشین رفته شاپور 
e‏ نظامی. 
-بکران بهشت؛ حوریان. (ناظم الاطباء), 
باشد. (برهان) (از 


آنندراج 


کنایه از حوران بهشتی 


انجمنآرااز 
بکران بهشت چند سازند 
زان موی که این زبان شکافد. خاقانی. 


- پکران چرخ؛ ستاره‌های آسمان. (ناظم 
الاطباء). کنایه از ستاره‌های اسمان باشد. 
(برهان) (از انجمنآرا) (از آنندراج). ستاره‌ها. 
(رشیدی)؛ 

صبح از صفت چو یوسف و مه نیمه و ترنج 
بکران چرخ دست‌بریده برابرش. خاقانی. 
و رجوع به مجموعة مترادفات ص ۲۰۰ و بکر 
چرخ شود. 

- || خط محور. (آنندراج). 

- || آسمان که بکر است و بکنه او کسی 
نرسیده است. (انندراج). 

- ||جوزا. (آنندراج). 
بکران. [بَ] (إخ) موضعی است در ناحیۂ 
ضریه. (منتهی الارب). 
بکران. [ب کَ] (ع چرخ چاه و آن چوبی 
گردباشد که بر آن جویچه‌مانندی کنده و رسن 
بر وی گذاشته آب کشند. (آنندراج) 
به بُکرة شود 


. و رجوع 


بکردار. ۴۹۱۹ 


بکران. [بْ ] ((خ) دهی جزء بلوک کلاته 
دهستان مرکزی بخش میامی شهرستان 
شاهرود. سکن ان ۶۰۰ تن. أب از قنات. 
محصول آنجا غلات, لبنیات. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران چ۳). 
بکراوی. [بٍ ی ی ] (ص نسبی) منسوب به 
بنی ابی‌بکربن کلاب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). و رجوع به اللاب شود. 
|[مسوب است به ابوبکر ثقفی از صحابه‌ای 
که به بصره آمده‌اند. (از سمعانی). 
بکراهت. [ب ک ھ] (ق مسرکب) بزور. 
با کرد 
بکراهی. [ ب ] ( بکرایی. بکرهی. بکروی. 
میوه‌ایست. رجوع به بکرایی شود. 
گرا ھی (ب ] () بکراهی. بکرهی. نام 
میوه‌ایست ميان نارنج و لیمو لیکن از نارنج 
کوچکترو از لیمو بزرگتر میباشد و شیرین هم 
هست و آن در ولایت ایگ و شبانکاره بسیار 
است. (برهان). هزوارش بکرا" پهلوی ترک 
بمعنی گیاهان و میوهٌ شیرین تره میوةٌ شبیه به 
لیموی شیرین و تلخ‌مزه. (ناظم الاطباء) (از 
رشیدی) (از حاشية برهان چ معین). بمعنی 
بکروی است. (جهانگیری). توسرخ. (فرهنگ 
فارسۍ معین). نام میوه‌ایست ميان نارنج و 
لیموشیرین است در فارس خاصه در ولایت 
ایگ که ایج معرب آنست و شبانکاره که 
ولایتی است معروف, بسیار بهم رسد و آن را 
بکرهی نیز گویند. (انجم نآرا) (آنندراج) (از 
سروری) (از رشیدی). 
بکر بیک زمکان. [ب ب ک ز] ((خ) دهی 
از بخش گوران شهرستان شاء‌آباد. آب آن از 
رودخانهة زمکان. محصول آن غلات و صیفی 
و لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
بکرد. [ب ک] ((خ) قریه‌ای است به 
سه‌فرسنگی مرو. (از سمعانی). و رجوع به 
مرآت‌البلدان ج ۱ ص۲۵۷ شود. 
بکردار. [پ کي ] (حرف اضافة مکی 
بطریقه و برفتار و مانند و مثل. (ناظم الاطباء). 
چون. بسان: 
چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ 


زمین شد بکردار روشنچراغ. فردوسی. 
پیامی بکردار تیر خدنگ. فردوسی. 


۱-در ناظم الاطباء [ت ک] . 
۲- [ب ک ] (انجمن‌ارا) 
۳-از: بکر عربی بمعنی دوشیزه +آن علامت 
۰( ,۵۵۷۲۵ - 4 
- 5 
۶-از: ب حرف اضافه +کردا اسم مصدر. 


۰ بکردن. 


زد کلوخی بر هبا ک آن فواک 
شد اک ار بکردار مفاک. ‏ طیان مرغزی, 
بکردار چراغ نیم‌مرده 
که‌هر ساعت فزون گرددش روغن. 
منوچهری. 
تن او را بکردار جامه‌ست راست 
که‌گر بفکند ور بپوشد رواست. 
|ا(ق مرکب) در عمل. عملاً. مقابل بلفظ: 
بکر دار کرد آنچه با ما بگفت 
که ما را سپهر بلندست جفت. 


اسدی. 


فردوسی. 
دوروی و فریبنده و زشتخوست 
بکردار. دشمن, بدیدار, دوست. 

یکردن. [پ ک د] (مص) کردن: 
مادر می را بکرد باید قربان 
بچة او راگرفت و کرد بزندان. 
پیر فرتوت گشته بودم سخت 
دولت تو مرا بکرد جوان. 

و رجوع به کردن شود. 

بکردی. [ب ک ] (ص نسبی) منسوبست به 
بکرد که قریه‌ای است به سه‌فرسنگی مرو. (از 
سمعانی). 

بکووی. [ب ر ] (() بمعنی بکرایی است که 
آن میوه‌ای باشد شیرین میان نارنج و لممو. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (از جهانگیری) (از 
آنندراج) (از مژید الفضلاء). رجوع به بکرایی 
شود. ||(ص) بسیار شرابخوار. (ناظم 
الاطباء). 
بكرة. بر ] (ع ا) چرخ چاه و آن چسوبی 
گردباشد که بر آن جویچه‌مانندی کنده و رسن 


اسدی. 


رودکی. 


رودکی. 


۳ وی گذاشته آب کشند. (منتهی الارب). 
چرخ چاه که با آن آب کشند. ج. بر بکرات. 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج). چرخ چاه. 
(مهذب الاسماء). چرخی که بر سر چاه نصب 
کنند. (غیاث): و هی عجلات تکون للواحدة 
منهن آربع بکرات کبار. (ابن بطوطه؛ ارابه‌ها یا 
چرخهایی است که یکی از آنها چهار چرخ 
بزرگ دارد. (از يادداشت مولف). رجوع به 
بکران شود 
به لوح پای و به پا چاه و قرقره بکره 
به نایژه بمکوک و به تار و پود ثیاب. 

خاقانی. 
||اچوب گرد که در سیان چرخ و دولاب 
میباشد. (انندراج). || حلقة کوچکی از حلية 
شمشیر. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). حلقة 
دوال شمشیر. (مهذب الاسماء). |اشتر ماده 
جوانه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||دختر 
جوان. a‏ یک‌ار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ا[چرخ کوچک که جولاهگان 
کلاوه را بر آن کشیده و بگردش آورده 
ریسمان بر ماشور پیچند. بهندی چرخی 
نامند. (غیات). ||محالة" شتاب‌رو و به این 


معنی بَکُرة نیز آمده است و قال الاصمعی: اذا 


کانت علی ركية مستوح فهی بکرة و اذا کانت 
على ركية جرور فهی محالة. ج. بکر بکرات. 
|اجماعت: جاژوا على بکرة آبهم؛ اذا جاژوا 
معاً و لمیتخلف منهم آحد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
پکوق. (ب ر] (ع ل) تأنیث بکر. قال ابوعیید: 
البكر من لابل بمنزلة الفتى من الناس و البکرة 
بمنزلة الفتاة. (از منتهی الارب). 
بکرة. [ب ر] (ع ل) بسامداد. پگاه. (منتهی 
الارب). بامداد. پگاه. يقال آتیته بکرة؛ ی 
باكرا ج بكر" (ناظم الاطباء). بامداد. 
(ترجمان علامةٌ جرجانی ص ۲۷) (غیات) 
(مهذب الاسماء). صباح. سحر. غدوه. غدات. 
مقابل عشی: بکر: و عشیا(قران ۹ 
مقابل اصیل: بكرةٌ و صیلاً(قرآن ۰0۵/۲۵ 
یکره حساب؛ صبح محشر است. 
(انجسیآرا). 

یکره حیات؛ کنایه از ایام شباب. 
(انجمن آرا). 
بکرة. [ب ر ] (ا) ابوبکرة نقیع. صحابی بود 
که پدرش حارث یا مسروح نام داشت و او 
چون در روز طایف از قلعه بر چرخ آویخته 
بزیر آمد آن حضرت صلی‌اه علیه واله او را 
به اپوپکرة کنیت کرد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

بکره. بر /ر]( میکده و میخانه. (ناظم 
الاطباء). 

بکره. [ب ر /ر] (از ع ل) چرخ چاه. (ناظم 
الاطباء). 

بکرهی. اب د ] () بکراهی. بکروی. 
بکرایی: 

بخانه درون بود با بکرهی؟ 

نهاده برش نار و سیب و بهی. 

فردوسی (از رشیدی) (از انجمنآرا) ( از 
جهانگیری). 

رجوع به بکروی شود. 

بکری. [ب ] (حامص) دوشیزگی. بکر بودن. 
- بکری داشتن؛ دوشیزگی داشتن. بک‌ارت 


داشتن 


من آن زن‌فعلم از حیض خجالت 

که‌بکری دارم و شویی ندارم. خاقانی. 
اتکی نوی. بدا ابنکار: 

سرحد خلقت شده بازار او 

بکری قدرت شده در کار او. نظامی. 


بکری. [ب ] (ص نسبی) منسوب به ابویکر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
||منسوب به بنی‌بکرین عبدمناف. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء) (از سمعانی) 
(آنندراج). |امنسوب به بنی‌بکربن وائل. 
(منتهی الارب) (از سمعانی) (انندراج). 
||منسوب به بکربن عون نخعی. (از سمعانی). 

بکری. [ب ] (ص) مست. (آنندراج): 


بكسة. 


باز خم باده پریخانه شد 
دختر رز, بکری پیمانه شد. 
میرزا معز فطرت (از آنندراج). 
بکزادگی. [ب 5 /د] (حامص مرکب) 
بیک‌زادگی. (فرهنگ فارسی معین). 
|| بزرگزادگی. نجیب‌زادگی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بکزاده. [بِ د / د] (ص مرکب) بکزاده. 
پیک‌زاده. بیگ‌زاده. ||امیرزاده. |ابزرگزاده. 
نجیب‌زاده. (فرهنگ فارسی معین). 
بکس. [ب] (فرانسوی, 1" جنگ با مشت. 
رجوع به بوکس شود. 
بکس. [بٍ ] (ع مص) غلبه کردن بر خصم. 
(منتهی الارب) (از آنندراج). غلبه کردن بر 
دشمن. (از ناظم الاطباء). 
یکستن. [ب س‌ش ت ] (مص) شکستن و 
گسستن و شکسته شدن. (ناظم الاطباء). 
رجوع به گسستن, و شعوری ج ۱ ورق ۲۱٩‏ 
شود. 
بکسلیدن. بُ س د] (مص) گسلیدن. از 
هم جدا کردن بزور. |[بمجاز. ترک آشنایی 
کردن. بریدن از کسی. دوری کردن از او. 
رجوع به گسلیدن شود. 
بکسمات. (ب س] (0* بقسمات. نوعی از 
نان روغنی باشد که روی آن را مربع‌مربع 
بریده پپژند و بیشتر مسافرآن بچهت تو مه راه 
بردارند. (بسرهان) (ناظم الاطباء) (از 
انجمنآرا). نوعی از نان که مربع پزند و در 
ریسمان کشند و مسافران بجهت توشه 
بر دارند. (رشیدی) (از جهانگیری) (از هفت 
قلزم) (از آنندراج). نان سوخاری. (یادداشت 
ملف). توشه‌ایست که از ارد و دوغ پزند. 
(شرفنامة منیری) (از مؤيد الفضلاء): 
تو ز بکسمات و حلوا بجمازه بند محمل 
که‌بدین جمازه بتوان سفر حجاز کردن. 
نخان اطعمه (از جهانگیری) (از آنندراج) 
(از انجمن‌آرا). 
عصرها باید که تا بسحای حلّاجی دگر 
مادح حلوا شود یا مدح‌خوان بکسمات. 
بسحاق اطعمه. 
در کلیچه یک زمان سرگشته‌ام 
یک نفس در یکسمات آغشته‌ام. 
بسحاق اطعمه. 
پکسة. [بٌُ س ] (ع|) شش‌خنج کجین و آن را 
کج" هم گوبند و هی خزفة یدورها الصبی 
کأن پاک ر: یتقامر بها. (سنتهی الارب). 


۱-دولاب و چرخ جاه کلان. 
۲-در منتهی الارب: بكر. 
۳-ل: بکروی. (جهانگیری). 
Biscuit.‏ -5 
۶-در متن به غلط لجة است. 


4- Boxe, 


بکسه. 


شش‌خنج کجین و آن را کجه هم گویند. 
(آنندراج). گویی که کودکان از پارچه درست 
میکنند و بدان بازی مینمایند و آن را کجة نیز 
گویند. || پاره‌ای از سفال. (ناظم الاطباء). 
پکسه. [بْ س /س] () حصّه و پارچه‌ای از 
گوشت را گویند. (برهان). قطعه‌ای از گوشت 
(ناظم الاطباء). پارچة گوشت. (رشضیدی) ۳ 
انجمن آرا) (از آنندراج). 
پکش. [بَ] (ع مص) گشادن زانوبند شتر 
خود را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بکش. [ب] (اخ) نخستین طایفه از طوایف 
اربعةّ ایلات ممسنی فارس و دارای چندین 
تیره‌اند. (جغرافیای سیاسی کیهان ص 4۰). 
پکش. [ب کِ ] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
پنجگانة بخش فهلیان و مسنی و شهرستان 
کازرون. آب آن از رودخانهٌ کنی و چشمه و 
قنات و محصول آن غلات» حبوب, برنج, 
میوه و لبنیات است. شغل اهالی زراعت. 


گله‌داری و باغداری. سکن آن ۰ تن. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
بکشتن. [پ ک ت ] (مص) کشتن. بکاشتن: 
که‌هرکس که تخم جفا را بکشت 
نه خوش روز بیند نه خرم بهشت. فردوسی. 
و رجوع به کشتن و کاشتن شود. 


بکشتن فرمودن. [ب ک ت ف د] (مص 
مرکب) دستور کشتن دادن: گفتند بارخدایا 
دوست را بکشتن فرمایی؟ گفت بلی. (قصص 
الانبیاء ص ۱۸۲). 
بکش دودانکه بالاء ب کی د گ] ((خ) 
دهی از دهستان بکش بخش فهلیان و ممسنی 
شهرستان کازرون. سکن ان ۲۵۳ تن. اب ان 
از رودخانة فهلیان و محصول ا غلات و 
برنج است. شغل اهالی زراعت. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
بکش‌دودانکه پایین. [ب کي د ڳ] 
(اخ) دهی از دهستان بکش بخش فهلیان و 
ممسنی شهرستان کازرون. سکنة آن ۱۵۰ 
تن. آب آن از رودخانة فهلیان و محصول آن 
غلات و برنج است. شغل اهالی زراعت. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
پکشه. [ب ش/ ش] (() ریشی باشد که بر 
شکم و گردن مردم برآید و آن را بعربی نکفه 
گویند.(برهان) (آنندراج). ربشی که بر شکم و 
گردن‌مردم براید. (ناظم الاطباء) (از 
سروری). 
بکشیدن. [ب ک / ک د] (مص) بردن: و 
لشکر وی را بکشید به سبستان. (تاریخ 
سیستان). اابرآوردن. بالا بردن. طویل و دراز 
کردن: 
ای منظره و کاخ برآورده پخورشید 
تا گنیدگردان بکشیده سر ایوان. 
||نوشیدن به یک نفس: 


رطل دومنی بود به‌یک دم بکشیدش 

آن ماه چنان باده کش و باده‌خور امدسوزنی. 
و رجوع به کشیدن شود. 
بکع. [ب] (ع مص) پیش آمدن کسی را 
بمکروه. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (اقرب الموارد). پیش آوردن کسی 
را چیزی که ناخوش ايد. (موید الفضلاء). 
اانیک بریدن چیزی را و پاره‌پاره ساختن آن 
را. (ناظم الاطباء). بسریدن چیزی را. (از 
آنندراج) (منتهی الارب). ||غلبه کردن کسی 
را به حجت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). || پیاپی سخت زدن کسی را بر هر 
جای از اندام. (منتهی الارب) ۳ الاطباء) 
(آتندراج) (از اقرب المو اد ای ی زدن کسی 
را. (مؤيد الفضلاء). ير. (تاج 
المصادر بيهقى چیزی را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
مژید الفضلاء). |اسرزنش کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). به ملامت خاموش کردن. 
(مؤيد الفضلاء). ||ما آدری أين بکع؛ نمیدانم 
کهکجا رفت. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) 
الموارد). 
کف آوردن. [ب ک و د] (مص مرکب) 
بسدست آوردن و تصرف نمودن. (ناظم 
الاطباء). در قبض و تصرف خود آوردن. 


و آن لفت تمیم است. (از اقرب 


(آنندراج): 

مرد بخرد هرچه بخواهد بکف آرد. . فرخی. 
گراری کف دشمن پرگزند 

مکش درزمان بازدارش ببند. اسدی. 


ترا کنون که بهار است جهد آن نکنی 
که‌نانکی بکف آری مگر زمستان را 
ا هه و 
گردون‌بکفایت بکف آورد رکابش 
اری چه عجب کسب شرف کار کفات است. 
انوری (از آنندراج). 
ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند 
تا تو نانی بکف آری و بغفلت نخوری. 
( گلستان). 
دل بسی خون بکف آورد ولی دیده پریخت 
لاله که تلف کرد و که اندوخته بود. حافظ. 
|اظاهر کردن. (ناظم الاطباء) (مؤيد الفضلاء). 
یکف داشتن. [ب کَ تَ] (مص مرکب) 
در دست داشتن و در تصرف خویش داشتن. 
(ناظم الاطباء). 
بکف گرفتن. [ب ک گ ر ت)] 4سسص 
مرکب) بدست گرفتن. بدست آوردن. تصرف 
کردن: 
دختر چو بکف گرفت خامه 
تال کت واب نام نظامی. 
بککت. [ بُ ك ](ع ص.!) نوجوانان 
سخت‌بدن. ||اخران بانشاط. (منتهى الارب) 


۳۹۳۱ 


بکم. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بکل. [ب] (ع مص) آمیختن سخن و جز آن, 
يقال یکل علینا حدیثه؛ ی خاطه. (سنتهی 
الارب). آمیختن. (زوزنسی) (تاج المصادر 
بیهقی) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
آمیختن سخن و جز آن. (آنندراج). |ابکل" 
السویق بالدقیق. (منتهی الارب). امیختن 
پشت را با آرد. (از ناظم الاطباء). |إغنيمت 
گرفتن. ||بکیله ساختن ". (از منتهی الارب) 
(از آنندراج). گرفتن بکیله را. (ناظم الاطباء). 
بکیل ساختن. ِ ۳ بیهقی). 


بكل. (ب ] (ع !) غنيمت. (ناظم الاطباء) 
(منتهی لار ا . (منتهی الارب) 
(آنندراج). 


بکلو- زب /ب ل](ترکی»!) بگلر. بیگلر. لفظ 
ترکی است و بمعنی بزرگ و امیر است چه 
بیک یا بک بمعنی بزرگ است و «لر» مخفف 
«لار» است که ضمیر جمع غایب باشد. 
(یادداشت مؤلف). و رجوع به بکلربک و 


بکلربکی شود: 

هست طاغی بکلر زرین‌قبا 

هست شا کر خستۀ صاحب‌عبا. . مولوی. 
بک لکت. [بٌ ل] (| مرکب) رجوع به بک و 
لک شود. 


بكلة. [ب ل](ع!) سرشت و طبيعت و 
خلقت. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). سرشت. (مهذب الاسماء). طبيعت. 
(از اقرب الموارد). ||إهيئت و صورت و حال. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
هیئت. (از اقرب الموارد) ۲. ج» بکل. (از اقرب 
الموارد). 

بکله. [ب [] ((خ) تیره‌ای از ایل بهارلو از 
اتخ قاری جغافتای سياس 
کیهان ص ۸۶). 

بکلیی. [ب کل لی ] (ق مرکب) * تمام. تمام 
وکمال. کل تماماً. بالمره: 
ما بمردیم و بکلی کاستیم 
بانگ حق امد همه برخاستیم. 
و رجوع به کل شود. 

یکم. [ب ک] (0" بگم. بقم. چوبی سرخ که 


مولوی. 


۱-از باب نصر. (ناظم الاطباء). 

۲-از باب نصر. (منتهی الار ب). 

۳-آرد با رب یا به روغن و خرما سرشته. و 
رجوع به بکیله شود. 

۴-در اقرب الموارد دو معنی دیگر بصورت 
مستقل بدین سان آمده است: زی. حال و 
۵-از: پیشوند ب +کل عربی +ی نسبت. 
Coesalpinia 820020۰ ۰‏ -6 
«گل گلاب ص۲۲۳». و رجوع به فرهنگ 
روستائی ص ۲۵۴ شود. (از حاشية برهان چ 
معین). 


۳۹۳۲ پکم. 


رنگرزان بدان چیزها رنگ کنند و بقم معرب 
۰ آنست. (برهان). بقم و چوبی سرخ که در 
رنگرزی بکار برند. (ناظم الاطباء). چوب 
سرخ که پشم و ابریشم بدان رنگ کنند. بقم 
معرب آن. (رشیدی) (از جهانگیری). بقم. 
(سروری) (از انجمن‌آرا). و رجوع به بگم و 
بقم شوده 
هرکه در دنیا شود قانع به کم 
سر خ‌رو باشد بعقبی چون بکم. 
فرزدق (از رشیدی) (از ان_جمن‌آرا) (از 
جهانگیری). 
بکم. [ب /ب ک]۲ (ع مص) گنگ گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). لال 
شدن. 
بکم. [بَ] (ع مص و حامص) گنگی یا عجز 
بیان و بلاهت. (از منتهی الارب) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از غیات) بكامة. (سنتهی 
الارب). و رجوع به بکامة شود. ااگنگ وکرو 
کور پیدا شدن. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
|اگنگی و کری و کوری مادرزاد. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
بکم. [ب] (ع ص) ج آبکم. (از منتهی الارب) 
(ترجمان علامهٌ جرجانی ص ۲۱) (ناظم 
الاطباء). گنگ. (غیاث). تکمان. رجوع به 
بکمان شود. 
-صم و بکم؛ کران و لالان (گنگان) 
صم بکم عمی فهم لایرجعون. (قرآن ۱۸/۲: 
آنان کر و کورند و از ضلالت خود باز 
نمیگردند... صم بکم عمی فهم لایعقلون. 
(قرآن ۱۷۱/۲؛ آنها کر وگنگ و کورند 
[کفار ] چه عقل خود را بکار نمی برند. 
من ندانم خير الا خير او 
صم و بکم و عمی من از غير او. 
زبان‌بریده بکنجی نشسته صم بک" 
به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم. 
( گلستان). 


مولوی. 


به تهدید | گربرکشد تیغ حکم 
بمانند کروبیان صم و بکم. 
و رجوع به صم شود. 
یکماء . [بّ] (ع ص ) نمت مؤنث آبکم. 
(منتهی الارب). مونث آیکم یعنی زن گنگ و 
کر و کور مادرزاد. ج“ بتکم و پکمان. (ناظم 
الاطباء). 
بکمار. [بْ] () فاتح و رئیس و بزرگ. (ناظم 
الاطباء). 
بکماز. زب /ب] () نسبید باشد. (صحاح 
الفرس). شراب را گویند. (سروری) (معیار 
جمالی). نبیذ و شراب. (شرفنامۀ منیری). نبیذ 
(حاشیٌ فرهنگ خطی اسدی نخجوانی). می 
خمر. مدام. مَل باده. و رجوع به بگماز شود. 
||مهمانى مطلقا. (برهان). مهمانی. (شرفنامة 
منیری). ||غم و اندوه. (برهان) (شرفنامة 


(بوستان). 


منیری). یال شراب. (برهان) ". و رجوع به 
بگماز شود. 

بکما زکردن. ب ماک د] (مص مرکب) 
مجلس شراب داشتن. (برهان). می گساردن. 
و رجوع به بگماز کردن شود. 

بکمال. [ب کَ] (ق مرکب)" بحد کمال. در 
نهایت کمال. . کامل. 

پکمان. [بْ] (ع اج بکیم و آبکم. (سنتهی 

الارب) (ناظم الاطباء). ج بكيم بمعنی یگ 
(آنندراج). 

بکندی. [بَ کَ ] (إخ) دهی جزء دهستان 
قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان قزوین. 
سکنه آن ۱۰۶۲تسن. أب أن از قنات و 
چشمه‌سار. محصول آن غلات و انگور و 
شغل اهالی زراعت است. صنایع دستی ان 
جاجیم. گلیمبافی. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج (. 

یکنکت. [ب ک /ب ن] () () بگنگ. حیوان 
دم‌بریده راگویند. (بر برهان) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (سروری) (از انجمن ارا) (از 
غیاث). 

یک ن کردن. [ب ک ک د] (مص مرکب) 
بریان کردن آرد نخود. (ناظم الاطباء). ||نهادن 
گرد خشک در دهان. (ناظم الاطباء). 

بکنیی. [ب ] () بگنی. رجوع به بگنی شود. 

پکوء . [بْ] (ع مص) کم‌شیر شدن ناقه. 
(منتهی الارب) (انندراج). اندک‌شیر شدن ناقه 
(زوزنی). بک». بکاءة. بکاً. (منتهی الارب). و 
رجوع به مصادر مذکور شود. 

بکور. زب ] (ع ) باران اول وسمی". (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج. بگر. (از شاظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از آنندراج). 
|| خرماین زودرس. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خرمابن زودرس. ج» کا (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب الموارد). 
مره EEE‏ 
(انندراج). 

بکور. [بْ] (ع مص) پگاه برخاستن و در 
بامداد رفتن. (غیاث). پگاه پرخاستن و بامداد 
کردن و بامداد رفتن» و الفعل من نصر یقال: 
بکر علیه و الیه و فیه؛ یعنی امد او را بامداد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پگاه برخاستن 
و بامداد کردن و بامداد رفتن. (انندراج). 
بامداد کردن. (تاج المسصادر ببهقی). 
سحرغیزی. او بكرت علی الحاجة؛ باداد 
رفتم برای حاجت. (ناظم الاطباء). 
یکورية. [ب ری یَّ] (از ع.!)۱ کبریت‌اولاد. 
بکوریت. (از ناظم الاطباء). ارشدیت 
فرزندان. 

بکوس. [ب ] (اخ) رجوع به با کوس و تاریخ 
علوم عقلی شود. 


یکوکت. [ب ] () نشانة تیر باشد که عربان 


بكة. 


هدف خوانند. (برهان) (ناظم الاطباء). 

تسیر (رشیدی) (سسروری) 1 
(آنندراج). ||ظرفی باشد که آن را بصورت 
حیوانی ساخته باشند و بدان شراب خورند ". 
(از برهان) (از ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (از 
آنندراج). رجوع به بکول شود. || ظرف و جام 
شرابخوری را نیز گفته‌اند. (برهان), 
بک و لکت. (بْ ک ل ] (ترکیب عطفی) پک 
ولک. لک و پک. از اتباع است همچون 
خان‌ومان و تارومار» بمعنی ناهموار و 
درشت. (برهان) (از ناظم الاطباء) (از 
انجمن آرا). بک‌لک. (از آنتدراج). ||بی‌عقلی. 
بی‌هنری. (برهان ) (ناظم الاطباء). از قبیل 
توابع‌اند و هر دو رعنایی و بهتری باشد. 
(صحاح الفرس). رعنایی و بی‌هنری باشد. 
(معیار جمالی: پک و لک). بی‌عقل و بی‌هنر 
آمده و آنرا لک و بک نیز گویند. (انجمن‌آرا) 
(از آنندراج): 

آن یکی بی‌هنر عزیز چراست 

وآن دگر مانده خوار زیر سمک 

این علامت نه فرهی باشد 

پس چه دعوی کنی بدو بک و لک. 

خسروی (از صحاح الفرس). 

رجوع به بکخیان شود. ||بی‌مغز و میانه‌تهی 

که مخفف پوک است. |امخقف پتک آهنگران 
نیز گفته‌اند. (انجمن آرا) (آنندراج). رجوع به 


پک ولک شود. 
یکونک EE‏ (!) بکونه. ش شمشیر چوبین را 
گویند. (برهان ly‏ 


چوبین. بنونک نیز گویند و بلونک و بلونه. به 
لام نیز گفته‌اند. (رشیدی). شمشیر چوبین 
باشد و آنرابلونک نيز خوانند. (از 
جهانگیری). شمشیر چوبین را گویند و آنرا 
بکونه خوانده‌اند. (از انجمن ارا) (از انندراج). 
بکونه. [بَ ن /ن] () بمعنی بکونک است 
که شمشیر چوبین باشد. (برهان) بکونک 
است. (از جهانگیری). رجوع به بکونک شود. 
بکة. [ب کک ] (اخ) مکذ معظمه. یا آنچه 
مابین دو کوه مکه است. يا موضع بیت, یا 
طوافگاه آن بدان جهت که ازدحام مردم در آن 
میشود یاگردن جباران را می‌شکند. 
(منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء) (آنندراج). یکی 
از نامهای مک مکرمه است نظر به روایت. این 


۱ -در اقرب الموارد مصدر کلمه درین معنی 
کم است. 

۲- در فارسی به صورت مفرد به کار میرود. 
۳-بکمز و بکمازء بدین معانی ترکی است. 
«جغتائی ۱۵۹ (از حاشية برمان چ معین). 
۴-از: ب حرف اضافه +کمال. 

۵-وسمی؛ باران نخستین بهار. 

۶-در اقرب الموارد به سکون کاف است. 
۷-در این معنی به صورت بکول هم آمده. 


نام مخصوص وسط شهر و حرم شریف بوده 
است. (از قاموس الاعلام ترکی). نام قدیمی 
مک معظمه. (غیاث) (انندراج). اندرون مکه. 
(ترجمان علامةٌ جرجانی ص ۲۷) (مهذب 
الاسماء). القری. نام بطن مکه و از این رو 
بدین نام خوانده شده که مردم در انجا ازدحام 
می‌کردند یا گردن جباران را می‌شکند. (از 
اقرب الموارد). 
بکة. [ب کک] (ع 
کردن و ریزه‌ریزه نمودن. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). ||مزاحمت كردن و 
رنجاندن کسی را. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |آنرمی كردن و 
رحم نمودن با کسی, از اضداد است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |[بازداشتن 
نخوت کسی راو پست گردانیدن او راو 
بسرانداختن. (از سنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). |زشکستن گردن کسی را. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد). || حاجتمند شدن. ||اسخت‌بدن 
گردیدن از دلاوری. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). ||در مشقت انداختن 
زن را بجماع. (مستتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). در مشقت انداختن. (انندراج). 


مص) دریدن و پاره‌پاره 


|افراهم و مزدحم ساختن خران و جز آنها را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

بکه. [ ] ((خ) دی جزء بخش شهریار 
شهرستان طهران, در ده‌هزارگزی جنوب 
پاختر علیشاه‌عوض. سکن آن ۲۸۷ تن. اب 
آن از قنات و رودخانة کرج و محصول آن 
غلات» صیفی» چغندرقند و انگور. شغل اهالی 
زراعت است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۹ 

بکهان. [بّ] () بکهاین. یک نوع غله که 
سنگاشکن و سنگ‌اشکنک نیز گویند. ناظم 
الاطباء) (از رشیدی). نوعی از غله است. 
(آنندراج). 

بکهوحتان. [بّ ] (() خرپشته باشد و آ ن هر 
چیز درازی است که میانش برآمده و بلند و 
دو طرفش مالیده و پست شود. (برهان ) (ناظم 
الاطباء) (انجمی آرا) (آنندراج). خرپشته. 
(رشیدی) (شرفنامة منیری) (سروری). 
|ابالش کوچکی که در زیر بار قرار بدهند. 
(ناظم الاطباء). 

پکیی. [بَ کی ](ع )' نباتی است. بکاۃ یکی 
آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
بکا و پکاء شود. 


بکی. [ب کیی ] (ع ص) بسیار گریه کننده. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بکی. [بُ کیی ] ع( e‏ 
الاطباء) (از منتهی الارب). 
پکی. [بٍ ک کی ] (ص نسبی) منسوب است 


به بعلبک چه منسوب به این شهر را بعلی و 
بکی هردو گویند. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). و رجوع به پعلبک شود. 

یکیاسا. [ بک ] () بکپاسا. سرباری را گویند 
و آن بستهُ کوچکی‌است که بر بالای بار ستور 
بندند. (برهان) (ناظم الاطباء). پشتة کوچک 
که‌بالای بار کنند و سربار نیز گویند. (رشیدی) 
(سروری). پشتة کوچک که در روی بار استر 
و خر گذارند و آن را سرباری نیز گویند. 
(انجمن‌آرا) (از آنندراج) (از جهانگیری). 
علاوه. (از هفت قلزم). 

بکیان. [بَ کی با] (اخ) دهی از دهستان 
کام‌فیروز بخش اردکان شهرستان شیراز. 
سکنه آن ۴۷۰ تن. اب أن از رود کر و 
محصول آن ن غلات و برنج و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۷ 

پکییء . [بّ) (ع ص) بكيئة. ناقة بکی». و 
ناقة بكیئة؛ ماده‌شتر کم‌شیر. ج, بکاء و بکایا. 
(ناظم الاطباء). 

بکیت. اب ] () بکیتا. اعیان و اشراف. (ناظم 
الاطباء). 

بکیره. اب ر] (ع !) نوباوه, نوبر. با کوره. 
|| خرمابن زودرس. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج). 

تکیشه. رب کَ ش] (اخ) دهی از دهستان 
میا ن آب بخش مرکزی شهرستان شوشتر. . آب 
آن از رود شطیط و محصول آ ن غلات و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 

بکیکت. mM‏ 
خاک‌اندازنده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

یکیل. [بٍ ] (ع ص ) خوش‌نما در لباس و 
رفتارء يقال هو جميلٌ بکیل. (ناظم الاطباء) 
(مسنتهی الارب). |اگسوسپندان آميخته با 
گوسیندان دیگر. (منتهی الارب) (آنندراج). 
ایقال ظلت الفنم بكيلة واحدة و عبيئة 
واحدة؛ اذا لقيت الغنم غنماً اخضری فاختلط 
بمضها پیمض و هو مثل بضرب فی اختلاط 
القوم و تساویهم فی‌الفساد ظاهراً و باطتاً. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || آرد یا رب با 
Ss aE‏ 
یا آردی که به پد بشت مخلوط کرده با آب و 
روغن یا زیت تر کرده باشند. (آنندراج). خرما 
و پشت بشیر کرده. (مهذب‌الاسماء). بكالة. 
(منتهی الارب). و ۰ به بکالة شود. 
بكيلة. زب ل) (ع ) (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). [اطبيعت. i e‏ 
هم آميخته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). 

بکیم. [ب ] (ع ص) آبکم. (منتهی الارب). 
ایکم. مرد گنگ و کر. ج. کمان. (ناظم 


بگاه. ۴۹۲۳ 


الاطباء) (از مهذب الاسماء). و رجوع به ابکم 
شود. 
بکیة. [ب کی ی ) (ع ص) بکیء. ناقة بکیء و 
بکیة؛ ماده‌شتر کم‌شیر. ج بکاء. بکایا. (منتهی 
الارب) . و رجوع به بکیء شود. 
بگت. [ب / ب] (ترکی. ) مأخوذ از بیک 
ترکی و در سابق یکی از القاب بزرگ بوده که 
به امیران و سرداران میداده‌اند مثل آنکه اخیراً 
در ممالک عثمانی چنین بود و پادشاه را خان 
و سردار بزرگ را بگ می‌گفته‌اند ولی الحال از 
القاب پست بشمار أيد. (ناظم الاطباهء). 
مخفف بیگ تر کی بمعنی امیر است. (غیات) 
(آنندراج). بزرگ: 
بوالیشر " کو علم‌الاسمایگ است 
صدهزاران علمش اندر هر رگ است. 
مولوي. 
بکاره. ی 
بزرگ که دارای شراع است. (ناظم الاطباء). 
بگان. [ب ] ((خ) دهی از دهستان وزات 
پخش حومة شهرستان بیرجند .سکن آن ۴۹۰ 
تن. آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
برنج و خرما و شغل اهمالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
بگان. SS‏ 
شهرستان ن چاه‌بهار. سکن آن 
از رودخانهء محصول آ E‏ 
خرما و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 
بگاول. [ب و] ((خ) دی از دهسستان 
ب‌الاولایت» بسخش حومة شهرستان 
تربت‌حیدریه. سکنة ان 


۰ تن. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات, بنشن» میوه و 
شغل اهالی زراعت, گله‌داری و کرباس‌بافی 
است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج٩).‏ 

بگاه. [پ ] (ق مرکب)۳ پگاه. بوقت. (ناظم 
الاطباء). بوقت و زود. (رشیدی). معنی 
ترکیبی آن بسروقت است زود و شستاب. 
وبگه مسخفف آن. می‌گویند 
بگه‌خیزی کرد؛ یعنی بروقت برخاست و دير 
نکرد و این مجاز است چه معنی دیر نکردن از 
آن مستفاد می‌شود. (آنندراج). جمهور شعرا 
بگاه و بیگاه به هم جایز ندارند و اگرکسی روا 
دارد جواز آن را وجهی توان نهاد چه بیگاه و 
بگاه بمعنی دیر و زود مستعمل است نه بمعنی 
باوقت و ناوقت. (المعجم): بگوبی به لشکر تا 


امشب همه کارهای خویش را ساخته کنند و 


(آنندراج). 


بگاه... حاضر آیند. (تاریخ بیهقی). 


۱-در «ب ک ی» آمده و بکاة در «ب ک ءه 
است. 
۲ -نل: مصطفی. 


۳-از: ب حرف اضافه +گاه. 


۴ بگتاش. 


واجب آن شد که بامداد بگاه 

پر سر تخت خود نشیند شاه. نظامی. 
- بگاه‌تر؛ زودتر: و او را اعلام داد تا بگاه‌تر 
در غسلس بیامد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص ۳۰). 
= پگاه خاستن؛ سحرخیزی. صبح زود 


بگاه خاستن آمد نشان نهمت مرد 
که‌روز ابر همی باز به رسد پشکار. 
ابوحنيفة اسکافی. 
= بگه‌خیزی کردن؛ بوقت برخاستن و دير 
نکردن. (رشیدی). 
رجوع به پگاه شود. |[صبح نخست و کاذب. 
صبح و بامداد وهنگام فجر. (از ناظم الاطیاء). 
سحر و صبحدم. (آنندراج): 
مراگفت شاهت بخواهد بگاه 
به تو بازبخشد همان جایگاه. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
در آن تفکر مانده دلم که فردا را 
بگاه این شب تیره چه خواهدم زادن. 
مسعود سعد. 
بخنده گفت که چون روزه رفت و عید آمد 
بهانه کم کن و امروز جام باده بخواه 
جواب دادم و گفتم که خسرو انجم 
بگاه برنتشست و هنوز هست بگاه. . فلکی. 
طمام او از آن که بگاه دان خرما چیدی و 
شبانگاه فروختی و در وجه قوت نهادی. 


(تذکر ةالاولیاء عطار). 

پیشم آمد بگاه در راهی 

نغز مردی شگرف برناهی. ؟(از المعجم). 
- پامداد بگاه؛ صبح زود. صبح نخست 

مرا مبشر اقبال بامداد بگاه 


نوید عاطفت آورد از آستانة شاه. 
ظهیر فاریابی. 
مرا چندین انتظار به چه سبب فرمودی بامداد 
بگکاه قباصد در راه کردهام. (سندبادنامه 

ص۱۰۷(. 
چنان داد فرزانه پاسخ بشاه 
که‌فرمان دهد بامدادان بگاه. نظامی. 
بامداد بگاه مادر من بحضرت خواجه رفت. 
(انیس الطالبین نسخة خطی کتابخانة مولف 
ص ۱۲۵). 
بگتاش. [ب ] (ترکی, | مرکب)' مرکب است 
از لفظ بگ که مخفف بیگ است که بترکی 
بمعنی صاحب و امیر باشد و تاش بمعنی غلام 
پش شتی شخب غلامان اسا و 
میتواند که بمعنی هم خداوند باشد چه در ترکی 
لفظ تاش و داش برای اشترا ک آید. (غسیاث). 
رجوع به بکتاش شود. 

بکتاش آباد. [پ ] ((خ) دهی از دهستان 
میاندربند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه. 
گنه آن ۱۷۰ تن. آب آن از رودخانة رازآور 


و محصول آن غلات» حسبوب, برنج» 
چفندرقند. توتون است. شغل اهالی زراعت. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
بگتو. [ب ت ] () نوعی از سلاح جنگ باشد. 
و آن آاهنی چند است که بهم وصل کرده‌اند و 
بر روی آن مخمل و زربفت و امثال آن 
کشیده‌اند و در روزهای جنگ پوشند و به 
ترکی قتلاو گویند. (برهان) (انجمنآرا) (از 
آنسندراج). کلم ترکی جغتایی است. (از 
حاشیة برهان چ معین). نوعی از لباس آهنین 
که‌در روی آن مخمل و زربفت کشیده در روز 
جنگ پوشند. (ناظم الاطباء) (فرهنگ خطی). 
جامه‌ایست که در روز جنگ پوشند و گاهی 
از مخمل سازند و پاره‌های آهن موصل بر 
روی آن کشند. (رشیدی). پاره‌های آهن 
موصل که مخمل به روی آن کشند و در روز 
جنگ پوشند و آن تابهای آهنی باشد که بر آن 
مخمل یا نبات کشیده استعمال مینمایند. 
(غیاث). نوعی از سلاح باشد که در روز 
جنگ پوشند. (جهانگیری). سلاح آهنین که 
در وقت جنگ پوشند. (شرفنامة منیری)* 
بسر بر نهاده ز زر مغفری 
ز پولاد کرده به بر بگتری. 
ابوشکور (از سروری) (شعوری). 
ز تیر چارپر وز گرز ششهر 
سپرها چون زره مغفر چو بگتر. 
محمد عصار (از شعوری ج ١ص‏ ۱۳۶). 
دید زره بر روی خود و برگستوان و بگتر و 
کجین دوختند. (نظام قاری). 
بگترپوش. [ب تَّ] انسف مسرکب) 
زره‌پوشيده. (ناظم الاطباء). 
بگتری. [ب ت ] (ص نسبی) پوشند؛ بگتر. 
| آنکه بگتر میسازد. (ناظم‌الاطباء). بگترساز. 
بگک دانه. [ب ن ] ((خ) دهی از دهستان کوه 
مره‌سرخی بخش مرکزی شهرستان شیراز. 
سکنه آن ۲۵۰ تسن. أب ان از چشمه و 
محصول آن میوه, برنج و لبنیات است. شغل 
اهالی زراعت و ب‌اغداری. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
بگدلی. [ب د] ((خ) تیره‌ای از ایل آقاجری 
کوه گیلوبه.(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۸). 
بگده. [ب د] () کارد پهن و بزرگ و 
ساطور. (ناظم الاطباء). 
بگرد. [ب گ ] (!) بب‌معنی تیاه و ضایع. 
(غیاث) (انندراج). 
بگرد بودن؛ خراب و تباه بودن. 
- بگرد رفتن؛ خراب و تباه شدن. (غیاث) 
(آنندراج): 
ز رفتن تو دل خا کساررفت بگرد 
بنای صبر و شکیب و قرار رفت بگرد. 
صائب (از آنندراج). 
ز داغ دل شده روشن چراغ کوکب ما 


EG 
۰ 
۰ 


برد رفت سحر پیش ظلمت شب ما. 
ظهوری (از آنندراج). 
بگرد آوردن. [ب‌گ و د] (مص مرکب) 
بگردش آوردن. (آنسندراج). اابه خاک 
افکندن. پست کردن. نابود کردن. کشتن: 
که‌با شاه توران بجویم نبرد 
سر سروران اندر آرم بگرد. فردوسی. 
بگرس. [ب ر] (!) نوعی از سقرلات خوب 
که کلاه بارانی از ان سازند و اب در ان کم 
سرایت کند و به روغن چرب نشود: 
بارگاه طرب باده‌پرستان ابر است 
شفق بگرس بارانی مستان ابر است. 
زکی ندیم (از آنندراج). 
بگزاده. [ب د / د ] (ص مرکب) شاهزاده. 
(ناظم الاطباء). امیرزاده وگن و شریف. 
(آنندراج). پسر امیر. امیرزاده. بیگزاده. 
بکزاده. || سوار. (ناظم الاطباء). 
بگسی. [بْ ] ((خ) دهی از دهستان اندیکا 
بخش قلعه زراس شهرستان اهواز. سکنة ان 
۰ تن. اب أن از چشمه و سحصول ان 
گندم. جو, برنج و شغل اهالی زراعت است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
بگشان. [ب ] (() انجمن اعیان و اشراف. 
(ناظم الاطباء). 
بگشتن. [ب گ ت ] (مص) تغییر کردن. 
دیگرگون شدن. امتقاع؛ بگشتن رنگ روی. 
کرک رو ی 
جز آن, تغییر کردن: از خشم گونة او بگشت: 
گلگون‌رخت چو شست بهار از وی 
بگذشت گل بگشت ز گلگونی. 
ناصرخسرو (تعلیقات دیوان ص ۶۷۶). 
- از حال بگشتن؛ تغیر. (زوزنی). تغییر 
یافتن: هرچه جوهر و سیم و مشگ بود از 
حال بگشته بود. (مجمل التواریخ). رجوع به 
گشتن شود. 
||گردش کردن. دور زدن: 
گت از برش چرخ سا ول 
پر از هوش مغز و پر از داد دل. 
زان مثل کار من بگشت و بتافت 
که‌کسی شال جست و دیبا یافت. عنصری. 
- بگشتن از؛ عدول کردن از. میل کردن از. 
انعدال. انحراف. تحرف. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). ||بازگشتن. مراجعت کردن: 
خربزه پیش وی نهاد اشن 
وز براو بگشت حالی شاد. غضایری رازی. 
|ازوال. زويل. (تاجالسصادر ببهقی). زوال. 
(ترجمان‌القرآن). ||سیاحت کردن. گردیدن. 
تفرج کردن. |اصد. (تاج‌السصادر بیهقی). 


فردوسی. 


۱-از: بگ (=بیک) +تاش پسوند اشتراک. 
رجوع به جغتایی ۱۹۷ شود. (از حاشیۀ برهان چ 
معین). 


بگشن آمدن. 
صدود. اخد. (ترجمان‌القرآن) (تاج المصادر 
بیهقی). م مُحید. (تاج‌المصادر بیهقی). e‏ 
٠‏ (تامالمصادر بیهقی) (ترجمان القرآن). 

۱ بگشن آمدن. ۱ مرکب) 
در طلب نر برآمدن حیوان. طالب نر شدن 
| ماده . و رجوع به گشن شود. 

| پگلو. (ب /ب ل] (ترکی, | مسرکب) بیگلر. 
امیر و بزرگ را گویند. (آنندراج). به ترکی امیر 
[ وبزرگ راگویند. (غیاث). و رجوع به بیگلر 
شود. 

بگلو. [ب ل] (اخ) تیره‌ای از چرام قسمت 
دوم از اقسام چهار بنیچۂ ایل جا کی کهگیلويد 
فارس. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۰۸٩‏ 
بگلوبکک. [ب /ب ل ب ] (ترکی, [ مرکب) 
بیگلربیک. بمعنی خان خانان و امیر اصیران. 
| (آنندراج) (غیاث). 

| بگلربیگی. [ب / بل ب ] (ترکی, حامص 
 :‏ مرکب. [مرکب) رئیس و امیر امیران. رجوع 
به پیک , بیگ و بیگلر شود. 

بگ ل گر فتن. [ب گ گ ر ت ] (مص مرکب) 
کنایه از خس‌پوش کردن و مخفی نمودن 
باشد. (پرهان) (انجمن آرا). خس‌پوش کردن. 
(رشیدی). 

1 بگلیک. [پ] (اخ) دهی جزء دهستان 


رودبار بخش طرخوران شهرستان ارا ک. 


هه آن ۱۰۲ تن. آب آن ا 
قره‌چای و محصول آن غلات» بنشن, پنبه. 
میوه است. شغل اهالی زراعت. 
گلیم و جاجیم‌بافی. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
یگم. [بَ گ] ([)' بمعنی بقم است و آن 
چوبی باشد سرخ که رنگرزان بدان چیزها 
رنگ کنند. و بقم معرب آنست. (برهان). بقم. 
(ناظم الاطباء). بکم. رجوع به بقم شود. 
بگم. [ب گ] (تسرکی, () مسخففب ب 
(آنندراج). ملکه. ||مادر ملکه. |[زن نجیب و 
خاتون محترم. (ناظم الاطباء). 
بگم. [ب گ] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان بحراسمان بخش ساردوئیه 
شهرستان جیرفت. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸ 
بگم آقا. [ب گ] (إخ) دهی جزء دهستان 
سهرورد بخش قیدار شهرستان زنجان. سکن 
آن ۱۸۰ تن. آب آن از چشمه‌سار و رودخانة 
محلی و محصول آن غلات. بنشن و انگور 
است. شغل اهالی زراعت» قالیچه, گلیم و 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). 
بگمار. [بْ] 
(ناظم الاطباء). 
پگماز. [ب / ب ](ترکی, !) بمعنی شراب 
باشد. (از برهان) (انجمن‌آرا) (آنندراج) (ناظم 


(ص) پیروز و مظفر و غالب. 


الاطباء). ثبیذ بود. (لفت فرس اسدی). شراب. 
(رشیدی) (اوبهی). باده. می 


ترا جای تب تس رگا ونم فردوسی. 
دو هفته بر NT‏ 

ز بگماز وز بزم کردند یاد. فردوسی. 
خوش بود بر نوای بلبل وگل 

دل سپردن به رامش و بگماز. فرخی. 
برافتاد بر طرف دیوار من ۲ 

ز بگمازها نور مهتابها. منوچهری. 
به همه خلق ببند و بهمه خلق گشای 


درهای حدثان و خمهای بگماز. منوچهری. 

نخستین گرفتند بر خوان نشست 

پس آنگه به بگماز بردند دست. 

ز نزهت و طرب و عز و شادکامی و لهو 

ز چنگ و بربط و نای و کمانچه و بگماز. 
مسعو دسعد. 

میل طبع ملکان سوی نشاط است و طرب 

اندرین فصل سوی " خوزدن بگماز چو زنگ. 


اسدی. 


مسعو دسعد. 
بیازمای چو شاهان حلاوت و تلخی 
حلاوت لب معشوق و تلخی بگماز. سوزنی. 
آن را که بدست خویش بگماز دهی 


اقبال گذشته را به او بازدهی. 
معزی نیشابوری (از حاشیة برهان). 
| اشراب خوردن باشد. (برهان) (جهانگیری) 
(انجمن آرا) (آنندراج). شراب خوری. (ناظم 
الاطباء). پیاله زدن. (از جهانگیری). 
باده گساری. باده گساردن: 
برآمد ابر پیریت از بن گوش؟ 
مکن پرواز گرد رود۵ و بگماز. 
کسایی (ازلفت فرس اسدی) (از 
صحاح‌الفرس). 
به بگماز بنشست پمیان باغ 
بخورد و به یاران او شد نفاغ. 
ابوشکور (از اشعار پرا کنده ص ۲ ۱۰). 
به بگماز بنشست یک روز شاه 
همیدون بزرگان ایران‌سپاه. 
فردوسی (از لغت فرس اسدی) (از صحاح 
الفرس). 
به بگماز کوتاه کردند شب 
بیاد سپهبد گشاده دو لب 
۳ تو از عود کنند 
تشی چون گل و بگمار ببستان بگماز. 
فرخی. 


فردوسی. 


هوا ابر بست از بخور عبیر 
بخندید بم و بنالید زیر 

هم اندر بر کله زرنگار 

به بگماز و رامش گرفتند کار. 


اسدی (از انجمن‌آرا). 


به بگماز یک روز نزدیک خویش 
مرا هردو مهتر نشاندند پیش. 


اسدی. 


بگمان انکندن. ۴۹۲۵ 
نوازان نوازنده در چنگ. چنگ 
ز دل برده بگماز چون زنگ, زنگ. 
اسدی (ص ۳۸). 


|| پیالٌ شسراب. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(انجمن‌آرا) (آنندراج): بگماز چند؛ یعنی 
شراب چند که عبارت از پیالة چند باشد. 
(رشیدی): 

تو با این سواران بیا ارجمند 
بیارای دل را ببگماز چند. 

ان را که بدست خویش ش بگماز دهی 


فردوسی. 


اقبال گذشته را بدو بازدهی. 
امیرمعزی (از جهانگیری) (از انجم نآرا)۲. 
||بب‌معنی مھمانی هم امده است مطلفا. 


(برهان). و بدین معنی ترکی است. «جغتایی 
۹ (از حاشية برهان چ معین). مهمانی و 
ضیافت. (ناظم الاطباء). عشرت. (حاشيه 
فرهنگ اسدی). عیش. سور. بزم. ||غم و 
اندوه. (برهان). و بدین معنی تسرکی است. (از 
حاشية برهان چ معین). غم و اندوه. (از ناظم 
الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج) (از سروری). 
بگما زکودن. [ب / ب ک د] (مص مرکب) 
مجلس شراب داشتن. (از برهان). مجلس 
شراب داشتن و مهمانی نمودن. (ناظم 
الاطباء). بزم شراب داشتن. (از رشیدی). 
کنایه از مجلس شراب داشتن. (جهانگیری) 
(انجمنآرا). ضیافت دادن. مهمانی کردن. می 
گساردن: 
یکی بزم سام آنگهی ساز کرد 
سه روز اندران بزم بگماز کرد. 

فردوسی (از جهانگیری). 
بکمان افتادن. [ب گ اد] (مص مرکب) 
به شک و ابهام دچار شدن. گرفتار آمدن. 
شک. (ترجمان‌القرآن ) (تاج‌المصادر بیهقی). 
تشکک. (تاج المصادر بیهقی). 
یکمان افکندن. [بگ اک د] مسص 
کب به ابهام دچار کردن. ابهام. a‏ 


۰ 00852101۳۱12۵ - 1 
مفردات ابن بیطار ج ۱ص ۲۴۳. گل گلاب 
ص ۲۲۳ ۲۱۵۲۱۵۱00۱0۳ و رجوع به فرهنگ 
روستایی ص ۲۵۴ شود. (از حاشیۂ برهان ج 
معین). 
۲ -نل: بام. (صحاح الفرس). 
۳-نل: میل بعضی ملکا سوی... (دیوان چ 
۸ص ۳۰۷). 
۴-نل: ہنا گوش. (لغت فرس اسدی چ اقبال). 
۵-نل: دود. (صحاح الفرس چ طاعتی). 
۶ -نل: ایا, (انجمن‌آرا). بس. (سروری). 
۷-مزلف انجمنآرا شعر را شاهد برای پیالة 
شراب آورده و تواند بود که برای ش شراب هم 
باشد. 
۸-نل: ساز. (از انجمنآرا). 
٩-از‏ :ب +گمان + انکندن. 


۶ بگنائی 


المصادر بیهقی). ريب. ريبه. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). تخیل. ارابة. (ترجمان‌القران) 
بکنائیی. [ب ] (!خ) ده کوچکی است از 
دهستان مسکون بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
بکند. [ب گ]() آشیان که جا و مقام مرغان 
است. (برهان). آشیان مرغان. (ناظم الاطباء). 
آشسیان و آشسیانة مرغ. (از انجمن‌ارا) 
(آنندراج). 
بکنگت. [بِ ن ] ([) حیوان دم‌بریده را گویند. 
(برهان) (رشیدی) (از آنندراج) (از انجمنآرا) 
(جهانگیری) ی به بکنک شود. 
بکنی. [ب] () 
پرنج و ارزن و وان ن سازند و آنرا به 
عربی نبیذ و بلفظ دیگر بوزه گویند. (بسرهان) 
(ناظم الاطباء) (از انجمن‌آرا) (از آنندراج) 
(جهانگیری). . شراب پرنج و ارزن و امتال آن. 
(رشیدی). نبیذ. بوزه. هک النبيذ فلاناً؛ 
دریافت او را بگنی. (منتهی الارب): 


پگنی. شرابی باشد که از 


بخور بی رطل و بی کوزه میی کو بشکند روزه 
نه ز انگورست و نز شیره نه از بگنی نه از بخسم. 
مولوی. 
مست گشتم ز جرع بگنی 
شد مزاجم ز بنگ مستغنی. 
نزاری (از رشیدی) (از انجمن‌آرا). 
بگنی ارزن و جو؛ مرز. (منتهی الارب). 


- پگنی جو؛ جَعة. (منتهی الارب). 

بگنی ارزن؛ نبیذ ذرت. (از صراح). 
بگو. [ب ] ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
درا گاه بخش سعادت شهرستان بندرعباس. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
بگومگو. [ب ] (سص مرکب) از اتباع 
است. جدال لفظی. جر و بحت. مجادلة 
لنظی. گفت و شنود. مجادله. مشاجره. محاجد. 
بگومگو کردن. [ب مک د] (مص مرکب) 
جر و بحث کردن. مباحثه. مجادله. مشاجره. 
محاجه کردن .گفتگو کردن. 
بگونیا. [ب گ ] (لاتینی, () ۱ گیاهی از تيرة 
بگونياها با گلهای سرخ و سفید یا صورتی 
اصلش از آمریکای مرکزی است و در حدود 
چهارصد گونه از ان شناخته شده است. (از 
فرهنگ فارسی معین). انواع آن: پیازی. 
عادی. دائمی. برگی. وک معین‌السجاری. 
کرکی, شکوفه‌ای. 
بگه. [ب گ؟] (ق مرکب) بگاه. رجوع به بگاه 

وانجن آرا و ناظم الاطباء و آنندراج و غیاث 


بگهان. [] () بگهیان. سنگ‌شکن. هندش 
کلتهی نامند. (آنندراج). 

بگهتر. [بگ ت | (ق مرکب) بگاءتر و 
بهترین گاه. (ناظم الاطباء). وقت مناسب. 

بگه‌حان. [ب گ] (اخ) دهی از دهستان 


یبلاق بخش حومة شهرستان سنندج. سکن 
آن ۳۶۰ تن. اب ان از چشمه و محصول أن 
غلات است. شغل اهالی زراعت. گله‌داری و 
قالیچه. جاجیم و گلیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵. 
بگیارق. (بگ رژ] (ترکی, !) غلامان یک 
صاحب. (غیاث) (آنندراج). 
بگیو. [بْ ] () بگیز. بکیر. فلوس. خیار شنبر. 
(ناظم الاطباء). رجوع به بکیر شود. 
بگیربگیر. [ب ب](|مسرکب) حالتی و 
وضعی که در آن.حکومت افراد بسیاری را به 
قصد حبس یا کشتن دستگیر و بازداشت کند. 
بگیر و بیند. زب رب بَ] ((مسرکب) آواز 
طبل آنگاه که اعلان منع آمد و شد شبانه را 
كند. || حسبس و توقیف افراد به دست 
حکومت: : در طهران بگیر و بیند است. 
بل.[ب] () باشنۂ پای. (از برهان) (از 
آنندراج) (از انجمن‌آرا) (شرفنامةً منیری). 
پل. و رجوع به پل شود. ||(ص) جفت. 
هم‌بازی. در قاين و بیرجند به معنی جفت در 
بازی, و در حصار و نامق (تربت حیدریه) به 
معنی همبازی است. (از فرهنگ فارسی 
معین). هریک از افراد بازی‌کننده در بازی 
الک‌دولک. (یادداشت مولف)؛ 
بیا که در همه عالم به مهربانی ما 
کسی که عاشق تی صادق دگر نبیند بل. 
نزاری قهستانی. 
- همبل؛ هسم‌بازی در بازی الک‌دولک. 
(یادداشت مولف). 
پل. [ب ] (ق) (تل و...) در اصطلاح عامیانة 
فارسی‌زبانان, بالا و پایین و جابجا کردن. (از 
فرهنگ لغات عامیانه). کتل و تل: وزارت 
کشاورزی از بودجة خود تل و بل کرد و 
مقداری پیش‌قسط به زارعین داد. (از نطق 
مهندس فریور در جلسة ۲۶ فروردین ۱۳۲۳ 
مجلس شورای ملی دور ۴ قانونگذاری). 
پل. [ب ] (ع حرف) حرف اضراب است و 
هرگاه پیش از جمله‌ای بياید حرف ابتداء باشد 
و مفهوم آن باطل کردن معنی ماقبل خود است 
چون «أم یقولون به جنة, بل جاء‌هم بالحق» 
(قران ۳ که در این أيه گفتةٌ «به جنة» 
باطل, و نقیض آن مقرر شده است. و یا به 
معنی انتقال است از غرضی به غرضی دیگر. 
چون «و لدینا کتاب ينطق بالحق و هم 
لایظلمون بل قلوبهم فی غمر:...» (قرآن 
۳ ۶۴). و صاحب مغنی ارد: «بل» بر 
جمله داخل شود چون این گفتار «بل بلد مل» 
الفجاج قتمه» که تقدیر آن چنین است: بل رب 
بلد موصوف بهذا الوصف قطعته. و هرگاه پس 
از بل» مفرد آید حرف عطف باشد چون: جاء 
زید بل عمرو. بل هرگاه پس از امر یا ایجاب 
درآید. ماقبل آن مسکوت‌عنه می‌ماند و حکم 


بل. 


برای مابعد آن خواهد بود چون: أ کرم زیداً بل 
خالداً, وأ کرمت‌عمراً بل زیداً. ولی آمدن آن 
پس ایجاب, اندک رخ میدهد و بهمین دلیل 
کوفیان نیز که بر سخن پیشینیان آ گاه بودند. 
آن را منع کرده‌اند و بل هرگاه در سیاق نفی یا 
نهی آید. ماقبل خود را بر حال خویش نگاه 
میدارد و ضد آن را برای مابعد ثابت می‌کند. 
چون: ماعزل بکر بل خالد. و لاتهن عمراً بل 
زیداً. که شخص معزول خالد است و شخص 
از ایجاب با «لا» 
همراه آید تأً کید کر دن اضراب راء چون این 


اهانت‌شده زید. گاهی پس 


E 
يقض للشمس كسفة و افول.‎ 
و پس از نفی با «لا» همراه آید برای تا کید در‎ 
مقرر داشتن تن ماقبل خود. چون این بیت:‎ 
و ماهجرتک. لا بل زادنی شغفاً‎ 
ههر و بعدتراخی لالیاجل.‎ 
و صاحب صحاح از قول اخفش آرد که گاهی‎ 
بل» را برای طع کردن سخنی و آغاز نمودن‎ 
سخنی دیگر بکار برند. مثلاً کسی شعری را‎ 
میخواند. در میان شعر گوید: بل «ماهاج‎ 
احزاناً و شجوا قد شجا» که این بل جزء بیت‎ 
نیست و آن را فقط بدان جهت آورده است تا‎ 
نشانه‌ای باشد از انقطاع ماقبل, و یا از حذف‎ 
برخی ابیات. (از اقرب الموارد). نه که» وی‎ 
حرف عطف است. (دهار). لفظ عربی است که‎ 
برای ترقی و اضراب آید. و فارسیان | کثر به‎ 
زیادت کاف در اخر استعمال کنند.‎ 
(غیات‌اللغات). کلمه‌ایست که در ترقی چیزی‎ 
یا در اعراض و اضراب از چیزی استعمال‎ 
کنند و فارسیان | کثر به زیادت کاف بیانیه بر‎ 
آن افزوده با وصف استعمال به معنی اصلی به‎ 
معنی شاید آرند. (آنندراج). که. شاید. بلکه.‎ 
اما. مخصوصا. البته. (بادداشت مولف). و‎ 
E رجوع به کتاب مغنی‎ 
ص ۱۷۴ شود؛‎ 


نه مردم شمر بل ز دیو و دده 


دلی کو نباشد به درد آزده. فردوسی. 
وگر شگفت بیاید ترا از این سخنان 
بر این هزار دلیل است بل هزار هزار. . فرخی. 


رشوت بخورند آنگه رخصت بدهندت 
e‏ ناصر خسرو. 
گربهشتی تشنه باشد روز حشر 
او بهشتی نیست بل خود کافر است. 

ناصر خسرو. 
بر تلخی عیش دل بباید نهاد. بل دل از جان 
شیرین بر باید گرفت. (سندبادنامه ص ۲۱۶). 
به ده فرسنگ از کرمانشهان دور 


1 - Begoniacées. Begonia. 
2 - Rex. 


بل. 


نه از کرمانشهان بل از جهان دور. نظامی 
تو ترازوی احدجو بوده‌ای 

پل زبانة هر ترازو بوده‌ای. مولوی. 
تيغ حلم از تيغ اهن تیزتر 

بل ز صد لشکر ظفرانگیزتر. مولوی. 
ما پادشاه پاره و رشوت نبوده‌ایم 

بل پاره‌دوز خرقه دلهای پاره‌ايم. مولوی. 
عارضش باغی دهانش غنچه‌ای 

بل بهشتی در میانش کوثری. سعدی 
شیوة عشق اختیار اهل هنر نیست 

بل چو قضا آمد اختیار نماند. ۳ 
دیو با مردم نیامیزد مترس 

بل بترس از مردمان دیوسار. سعدی 


- لابل؛ نه بلکه* 

معنی چشمه زمزمی بل عیسی‌بن مریمی 
لابل امام فاطمی نجل نبی واهل عبا. 

و رجوع به «لابل» در ردیف خود شود. 


بل. [بَ ] (ع () این کلمه گاهی بجای بنوا.... 


استعمال شود مانند بلحارث بجای بنوالحارث 
و بلقین بجای بنوالقین و بلخزرج بجای 
کتررج و بلهجین بای بخواهبيم: ادن 
از شواذ تخفیف است. و کذلک یفعلون فی کل 
قبيلة تهر فيه لام المعرفة مثل بعنبر و غیرد 
فأمسا اذا لیسظھر اللام فلایکون ذلک. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). 
بل. [بَّلل] (ع مص) تر کردن. (المصادر 
زوزنی) (تاجالمصادر ببهقی) (دهار) (ازمنتهی 
الارب) (از اقرب‌الموارد). بلّة. و رجوع به بلة 
شود. | پیوستن رحم. (المصادر زوزنی) 
(تاح‌المصادر بیهقی) (دهار). صل رحم کردن. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و 
جمله است حدیث «بلوا أرحامكم و لو 
بالسلام». پلال. و رجوع به پلال شود. از 
بیماری به شدن. (المصادر زوزنی). به شدن از 
بیماری. (تاج المصادر بیهقی) (دهار) (از 
منتهی الارب): بل من مرضه؛ از بیماری خود 
شفا یافت. بلّل. لول. و رجوع به بلل و بلول 
شود. ||عطا كردن و بخشیدن: بل یده؛ او را 
عطا کرد. از اوت موان |اسیر کردن و 
رفتن در زسین: بل فی‌الارض. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی‌الارب). ||فرزند بخشیدن: 
بلک الله بناً یا باین؛ خداوند فرزندی ترا دهد. 
(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). |اظفر 
یافتن. (المصادر زوزنی) (از اقرب الموارد). 
|| تخم افشاندن زمين را. (از ناظم الاطباء) (از 
ذیل اقرب الموارد از لسان). |انجات یافتن و 
رستگار شدن. (از ناظم الاطباء). ||درآویختن 
به چیزی. (از ناظم الاطباء). (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). ||حریص شدن به چیزی. 
(از منتهی الارب). ||ملازم گشتن به چیزی و 


اداسه دادن به یی ان (از ذل 


آقرب‌الموارد از لسان). |اسرگردان شدن و سر 
به بیابان زدن ستور. (از ذیل اقرب الموارد). 
بل. [بّلل] (ع ص) حریص. (منتهی الارب) 
(آنندراج). | آنکه حقوق مردم را از خود به 
۳3 باطل کند و بازدارد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||دیردارند؛ وام و سوگندخوار 
ستمکار. (از منتهی الارب). شخص مَطول. (از 
ذيل اقرب الموارد از لسان). |اسرد 
سخت خصومت جنگجو. (منتهی الارب). 
||( انين و ناله از خستگی. (از ذیل اقرب 
الموارد از تاج). بٌلیل. و رجوع به بلیل شود. 
||(إخ) از اعلام است. (از ناظم الاطباء). 
بل. [ب ] (فعل امر) کلمة اسر مخفف بهل, 
يعلى بگذار, از مصدر هلیدن. (از ناظم 
الاطباء). مخفف بهل است که امر بر گذاشتن 
باشد یعنی بگذار. (برهان). بگذار. مترادف 
بهل. (شرفنامة منیری). بهل بوده و «ها» به 
کثرت استعمال حذف شده «بل» مانده است. 


(از فرهنگ خطی). بل = ول مخفف بهل, و 
آن امر از هشتن و هلیدن است به معنی بگذار. 
(از فرهنگ فارسی معین): 
بل تا جگرم خشک شود واب نماند 
بر روی من ابیست کزو دجله توان کرد. 
آغاجی. 

بل تا کف پای تو ببوسم 
انگار أ که مهر لالکایم. ياي 
گفتم به ترک نان سپید سیه‌دلان 
بل تا فنای جان بودم در فنای نان. خاقانی. 
مرا گفتی بگو حال دل خویش 
دلت خون میشود بل تا نگویم. 

شرف شفروه (از آنندراج). 
و رجوع به هشتن شود. 


بل. [ب ] (!) ثمری است که پوست این را 
«شل» خوانند و شحم این را «بل» و تخم این 
را «تل». (از الفاظ الادویه). سیوه‌ای هندی 
است مانند قداء کبر و گویند مانند انار است و 
گویندنار هندی است و گویند نار دشتی 

و گویند قثاء هندی و برّی است. پوست وی را 
«شل» خوانند و شحم وی را «بل» خوانند و 
حب وی را «ثل» خوانند و محمد زکریا گوید: 
بل سیوه‌ای از هندوستان است از درختی 
حاصل میشود مثل درخت زردآلوء بهترین 
آن» آن بود که شیرین باشد, درخت وی را 
حانا اقطی گویند. (از اختیارات بدیعی). گویند 
داروی هندی است و برخی گویند خیار دشتی 
را بل خوانند. و گویند میوهٌ او به کبر مشابهت 
دارد, و برخی گویند به زنجبیل ماند. (از تذکرۀ 
داود ضریر انطا کی). به لغت هندی اسم خیار 
هندی است, بزرگتر از خیار کبر و تخم او تلخ 
و مغزش چرب و پوست ثمر سیاه واندرون اه 
سفید و مایل به زردی» و مستعمل تخم اوس | 
و مولف اختیارات بدیعی بل و شل وا 


بل. ۴۹۲۷ 


اجزاء یک ثمر دانسته و نه چنانست. (از تحفهٌ 
حکیم مومن). خیاریست هندوی. (ذخيرةٌ 
خوارزتتاهی کو اوا سیدنت 
در هندوستان شبیه به بهی ایران و انرانار 
هندی نیز گویند و به شیرازی بل‌شیرین و به 
عربی طرئوث خوانند. و بعضی گویند میوه‌ای 
باشد هندی به بزرگی آلوچه و درخت آن به 
درخت زردآلو میماند. (برهان). درختی است 
در هندوستان که میوه‌ای شبیه به آبی دارد. نار 
هندی. پل‌شیرین. طرئوث. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بل. [بلل] (ع !) شفا از بیماری. (منتهی 
الارب). شفاء. ( ا الموارد). |((ص) مباح: 
هو لک حل و بل؛ یعنی مباح» یا شفاء, و يا از 
اتباع است. ||داهیه و صاحب ذ کاء و فتنه: هو 
بل ابلال؛ او داهیة دواهی و فتنه و صاحب 
ذکاء است. (از منتهى الارب) (از اقرب 
NEE‏ 
حالش معلوم نميشود. و در آن دوازده لغت 
دیگر است. بلی و بلیان. (از منتهی الارب). و 
رجوع به بلی و بلیان شود. 
بل. [ب ] (اخ) (خدای زمین) یکی از سه 
رب‌النسوع بزرگ که مورد عبادت تمام 
سومریها بود. و دو رب‌اللوع دیگر یکی آنو 
(اقای آسمان) و دیگری اا (صاحب در 
عمیق) است. (از تاریخ ایران باستان ج ۱ 
ص ۱۱۴). لفظ بل به معنی صاحب و خداوند» 
صورت | کدی بعل سامیهای عربی است. و آن 
یکی از خدایان بزرگ دین بابلی است که در 
ماخذ قدیمتر نامش اتلل آمده است. (از 
دایرةالمعارف فارسی). در شهر بابل معبد بل 
رب‌النوع بزرگ بابلی‌ها واقع بوده است. برای 
اطلاع از وضع این معبد رجوع به تاریخ ايرا 
باستان ج ۱ ص ۳۸۱ شود: منم کوروش: 
عالم... شاه بابل. که سلسله‌اش موردها 
بل و بو است و حکمرانیش به وان 
نزدیک... (از بیانیة کوروش کم بدست 
کوروش کنده شده و در حفیاستان 3 ۱ 
آمده است. از تاريخ اانا پادشاه 
ص ۲۸۶). آنوبانی‌نی الاهه «ایشتار» را 
ی کے ےک نم 
دوه باق دز بو ده نغرین و 
این نقوش و او وبل وبلیت ورامان و 
لعنت ت و پر 2 و 


چنان دور است که 


لی درسر ا از کارهای 
ر از تاریخ کرد ص ۲۵). 


1ب1 (إغ)" الکساندر گراهام. فیزیکدان و 


۱-نل: پندار. 


2 - Bell, Alexander Graham. 


۸ بل. 


دانشمند امریکایی. مخترع تلفون. وی بسال 
۷ م. در ادمبورگ متولد شد و در تعقیب 
کارهای پدرش, روش تعلیم کرها را اصلاح 
کرد.در ۱۸۶۵ م. بفکر انتقال گفتار بوسیلۂ 
امواج برقی افتاد. اصول آن را در ۱۸۷۵م. 
ابتکار کرد و اولین جمله را در ۱۸۷۶م. منتقل 
ساخت. در ۷ م. شرکت تلفون بل را 
سازمان داد. آزمایشگاهی بنام آزمایشگاه 
ولتا تاسیس کرد و در انجا اولین صفحات 
موفقیت‌آمیز فونوگراف تهیه شد. اختراعات 
دیگرش فوتوفون برای انتقال گفتار بوسیلة 
امواج ور, اودیومتر يا شنوایی‌سنج, ترازوی 
القائی برای تعیین محل اشیاء فلزی در بدن» و 
دستگاه ضبط صوت فونوگراف است. 
سمیشسونین را تاسس کرد. بل بسال ۱۹۲۲ 
م. درگذشت. (از دایرةالمعارف فارسی) 
(فرهنگ فارسی معین). 
بل. [ب ] (إخ)' گسرترود مارگارت. دختر 
توماس بل. بانوی سیاح و باستان‌شناس 
انگلیسی و از مأمورین دولت بریتانیا در شرق 
نزدیک. وی در سال ۸ م. در دورهام 
متولد شد و پس از اتمام تحصیلات خود در 
کوئین کالج و دانشگاه آ کسفورد (۱۸۸۸ع.) 
مدتی مسافرت کرد. و مسافرتی نیز به دور 
دنیا نمود و مدتها در رومانی و ایران توقف 
کرد. بسبب علاقه‌ای که به شرق نزدیک 
داشت. زبانهای فارسی و عربی را آموخت. 
زنی بی‌با ک بود و در ایران. آسیای صغیر. 
سوریه و صحرای عربستان مسافرتهای 
فراوان کرد که شرح آنها را در آثار خود 
آورده است. در جنگ بین‌الملل اول بخدمت 
دولت بریتانیا درآمد. و در سال ۱۹۱۵ م. 
عضو ادارۂ جاسوسی در ممالک عربی گردید. 
و رابط بین بعضی از سران عرب با بریتانیا 
بود. بعد از جنگ در بغداد اقامت گزید. و در 
تأسیس مملکت عراق و رسیدن فیصل اول به 
سلطنت در سال ۱۹۲۶م. موّثر بود. بقی عمر 
رارف تاس ورهار وز لی 
باستانشناسی بغداد کرد و بسال ۱۹۲۱ع. در 
بغداد درگذشت. از اثارش یکی سفرنامه 
(۱۸۹۴م.) است که بعداً در سال ۱۹۲۸ م.بنام 
مناظر ایرانی بچاپ رسید. و دیگر کاخ و 
مسجد اخیضر (۱۹۱۴ م.) و اشعاری از دیوان 
حافظ (۱۸۹۷.). منتخبی از نامه‌های وی در 
۷ عم بعنوان نامه‌های گر ترود بل انتشار 
یافت. (از دایرةالسعارف فارسی) (فرهنگ 
فارسی معین). 
بل.[بْ] (ص) مولف فرهنگ جهانگیری 
گوید:احمق و نادان, که آن را به تازی ابله 
گویند.و شعر ذیل را از مولوی شاهد آرد: 
من بلم خود راا گرزخمی زدم بر خود زدم 


ور به طراری ربودم رخت طراری چه شد. 
مرحوم دهخدا در یادداشتی راجع به این لغت 
چنین نوشته است: جهانگیری معنی احمق به 
این لفظ میدهد و شعر مولوی را شاهد 
می‌آورد: من بلم (من بل هستم) خود را... ولی 
کلمه «من» به معنی آنا عربی و «بل» نیست. 
منبل یک کلمه است. رجوع به مَنبل شود. 
||(پسوند) مزید موخر امکنه. چون دیبل. 
ذیبل, قطربل. (یادداشت مرحوم دهخدا). ||() 
سنجد. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
سنجد شود. ||در تداول عاميانة 
فارسی‌زبانان. آلت مردی بچة کوچک. (از 
فرهنگ فارسی معین). بول. بلبل. ||در تداول 
عاميانة فارسیزبانان, در گال‌بازی (= 
الک‌دولک) معمول در حصار و نامق 
(تربت‌حیدریه), وقتی است که یکی از بلهای 
حریف, گال را در هوا بگیرد, بدین طریق 
سرنوشت بازی عوض میشود. (از فرهنگ 
فارسی معین). در بازی بل و چفته که هنوز هم 
در بین اطفال معمول است وقتی بل را با چفته 
میزنند و به هوا برخیزد» | گربل در حال حرکت 
ES‏ 
گویند و موجب برد افراد دستۀ پایین ميشود. 
(از فرهنگ عوام. ذیل از هوا بل گرفتن). 
رجوع به بل گرقتن و بل دادن شود. 
بل. [بْ ] (پیشوند) به معنی بسیار است مانند 
بلهوس (بسیارهوس) و بلکامه, لیکن مفرد 
مستعمل نشده. و بعضی گفته‌اند که صحیح 
بوالهوس و بوالکامه است و این از باب کنیت 
است که در محاورات عرب مستعمل به معنی 
ملازم شیء است پس بوالهوس و بوالک‌امه. 
کسی‌که ملازم هوس وکام خود باشد, چنانکه 
عرب ابوتراب و ابوالفضل و مانند آن گویند و 
مراد مقارنت و ملابست تراب و فضل و مانند 
آن کنند؛ چنانکه در فرهنگ سامانی گفته. و 
رشیدی گفته که در فرس این اعتبارات بعید 
است و در عربی صحیح, با آنکه بلکنجک و 
بلغا ک و امثال آن که بیشتر می‌آید از این باب 
است چه اعتبار کنیت در آنها درست نیست 
چه بلففده به کسر پاء است مخفف بیلفغده به 
معنی پیندوخته. چنانکه سامانی گفته الفغده 
اندوخته» و چون حرف واو بدو مقارن شود 
الف به ياء بدل گردد. و بلغا ک‌بضم غوغاو 
اشوب بسیار, چه غا ک به معنی غوغا باشد. 
(از آنندراج). به معنی بسیار باشد همچو 
بسلهوس و بلکامه ینعنی بسیارهوس و 
بسیارکام. (برهان). حرفی است که همیشه در 
جلو اسم استعمال شود و به معنی کثرت بود. 
(از ناظم الاطباء). به معنی بسیار است و با 
«پلی»" یا «پلو» یونانی از یک اصل است که 
به معنی بسیار و چندان است» و بلکامه و 
بلغا کو بلفضول و بلعجب و بلهوس مرکب از 


بلا. 


این کلمه و کامه و غا ک و فضول و عجب و 
هوس است. (بادداشت مرحوم دهخدا). 
بسیار» در ترکیبات. مانند بلغا ک بلغنده 
پلکامه. توضیح اینکه بمضی بل را در بلعجب 
و بلهوس و بلفضول از این مقول دانند و 
صحیح نمی‌نماید. (از فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به بل در معنی عربی آن شود. 
پل. اب ] (ز ع.ل) در تداول فارسی‌زبانان 
مخفف ابو ... است: چون: بلقاسم, ابوالقاسم. 
بلحسن, ابوالحسن, و بودن بل در بلهوس و 
بلفضول و غیره از این «بل» بعید نمی‌نماید. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). مخفف بواا.. 
عربی = ابوا ...در آغاز اعلام مانند: بلقاسم. 
بوالفاسم. ابوالقاسم. بلحسن. بوالحسن, 
ابوالحسن. بلفضل, بوالفضل, ابوالفضل. 
بلمعالی» بوالمعالی. ابوالمعالی. با در اول 
اسماء معنی عربی مانند بلعجب. بوالعجپ. 
ابوالعجب. بلهوس. بوالهوس. ابوالهوس. 
بلفضول,. بوالفضول, ابوالفضول درآید. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به بل در 
معنی فارسی آن شود. 
بل. [بْ ] ((خ) دهی از دهستان بلده. ببخش 
تور شهرستان آمل. سکته آن ۰ تن. آب 
آن از چشمه‌سار و محصول آن غلات و 
لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳. 
بل. [بٌ] (اخ) دهی از دهستان باهوکلات. 
بخش دشتیاری, شهرستان چاه‌بهار. سکن آن 
۰ تن. آب آن از باران و محصول آن غلات 
و جبوب ولبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران A‏ 
بل. [بٌلل] (ع ص, لا ج بسلاء. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به بلاء شود. 
اج أبل. (ناظم الاطباء). رجوع به ابل شود. 
بلا. [ب ] (از ع [) بلاء. آزمايش. (ناظم 
الاطباء). آزمایش. آزمون. امتحان. (فرهنگ 
فارسی معین). بلوی. بَليّة. محنة؛ 
اندر بلای سخت پدید اید 
فضل و بزرگواری و سالاری. رودکی. 
و رجوع به بلاء شود. |[زحمت و سختی و 
اذیت بسیار و رنج. (ناظم الاطباء). سختی. 
گرفتاری. رنج. (فرهنگ فارسی معین). 
زحمت و سختی. (غیاث‌اللغات). زحمت و 
مکروه, و به این معنی با لفظ کشیدن و ریختن 
و پر سر کسی آوردن و باریدن و جنبیدن و 
شدن بکار رود. و با لفظ گرداندن و برچیدن 
کنایه از دور کردن وی بود. (از آنندراج). آهو. 
(بادداشت مرحوم دهخدا). ابنةالجلبل. 
ابنةيعير. ازمع. ازنم‌الجذع. ات اوه 


1 - Bell, Gertrude - Margaret. 
2 - Poly. 


بلا. 


۰ 


أقوریّات. آَقورین. أ كتل. امأدراص. امُجُندّب. 


ی مرقوب. امن 


ال فر. امالذهیم. ملق 
امسبار. مصبور. ام قشعم. اماللهيم. باقعة. 


بديدة. بر بلوى. بلية. نات ویر بنات أُودٌ ک. 
بنات طبار. بنتالرفم. پت‌یاره. رّهة. توژلاء. 


وژلی. توله و تولّه و تَولّه. جارف. جائحة. 


جئة. جَرعب. اهر لوبق . حوب. 


راء خزية. . دارة. دامكة. داهية . در خبیل. 


در ضبین. درخميل. درّخمین. دردبیس. 


دلايس. دُلّمس. دلی دولة. درس دهكل. 


ذهیم. ذهیماء. دیلم. ذات‌الجنادع. ذات‌ال عد. 
ذات‌الر واعد. ذربنی: درا ذریجا . زپس. 
ژباء. زییس. زفوح. .رقم و رقم و زقم. 


زوسب. روسشم. در قیره . رنفجة. ژول. سید 


بسعلاء. سعلاة. سلتم. شبدع. شرسوف. 


شنقناق. صاحة. صالة. صل. صلعاء. صم. 
سماء. صمام. صنبور. صَنمة. 2 صیلم. 


ضويضیة. طأمة. طُلاطلة. طمسلی. طوم. 


طيخة. عباقية. عتریس. عجاری. عجری. 


عجوز. عریم. عظلاة. عضوض. عظيمة. 
عکمص علاند.علق, علوق. عماس. قرط . 
عنای, عنتریس. غنصر. عنقاء. عنقزة . عنقفیز. 
عَوبطة. عویص. غانلة. نبر. اء که 


غوائل. غول. فاضة. فاقرة. فالعة. فتکر. 


قوامس. قوب. كربهة. لحاص. لهیم. مُججفة. 
محنت. محنة. مُرمات. مرمریت. مرمریس. 
مُعضّل. مُلعَة. منظورة. موائد. نابجة. نازلة. 
ناقرة. نصّب. تطلاء. نقررس. نکبت. تکراء. تاد. 
هازمة. هتر. هناة. هیرون؛ 


عنکبوت بلاش بر دل من 

گردبر گرد برتنید انفست. خسروی. 
به کین آندرون چون نهنگ بلاست 

پزین اندرون تیزچنگ اژدهاست. فردوسی. 
مگر کاین بلاها ز من بگذرد 

خردمند باشم به از بیخرد. فردوسی 
برو بر بدانگونه شد مبتلا 

که‌گفتی دلش گشت گنج بلا. فردوسی. 
بگفتند کای شاه آزادمرد 

بگرد بلا تا توانی مگرد. فردوسی. 
چنین تا برآمد بر این روزگار 

درخت بلا حنظل آورد بار. فردوسی 
چو قیصر زگرد بلا رخ بشست 

به مردی چو پرویز داماد جست. فردوسی 
هر بلائی که هست عاشق راست 

من ندانم که عاشقی چه بلاست. فرخی. 
عاشقان را خدای صبر دهاد 

هیچکس را بلای عشق مباد. فرخی. 


بلا و نعمت و اقبال و مردمی و شنای 


E 1‏ 
بر یه و اری و توزی و کاری و دروی. 


منوچهری. 
بلا بی دل بلا بی دل بلا بی 
گنهچشمان کرن دل مبتلا بی. باباطاهر. 


گردن‌نهادن قضای او را[خدا] و رضا دادن به 
سختی‌ها و بلاهای او. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۰۸). هر دو لشکر بدان بلا صبر کردند تا 
شب رسیده بود. (تاریخ بیهقی ص ۳۵۲). 
بلایی ز دوزخ» سفر کردن است 

غم چیز و تیمار جان خوردن است. 
بلای ادمی امد زبانش 

که‌در وی بسته شد سود و زیانش. 


اسدی. 


ناصرخسرو. 
چند گردی گرد این و آن به طمع جاه و مال 
کز طمع هرگز نیابی چیز جز درد و بلا. 

ناصر خسرو. 
از او زاد حیوان و مردم وزین 
چو تو هر کسی بر بلا مبتلی است. 

ناصرخسرو. 
گرنترسی ز بلا بر تن خویش و جان 
هر دو را باید کردنت ز دین پرچین. 

ا ۳ 
ای عشق به خویشتن بلا خواسته‌ام 
آنگه که به آرزو ترا خواسته‌ام 
E‏ ویس 
تا خود به دعا بلا چرا خواسته‌ام . 


اپوالفرج رونی. 
شب آمد و غم من گشت یک دو تا فردا 
چگونه د‌صد خواهد شد این عنا و بلا. 

مسعود سعد. 
نابسته دری ز محنت من 
صد در ز بلا و رنج بگشاد. مسعود سعد. 
اینهمه بلا را به خود کشیدم. ( کلیله ودمنه). 
با بلاها بساز و تن درده 


کزسلامت نه رنگ ماند و نه بوی. خاقانی. 

تیرباران بلا پیش و پس است 

از فراغت سپری خواهم داشت. 

دل در بلا فتاده ز نادیدن تو شاه 

آری همیشه دل بود اندر بلای چشم. 
ظهیر فاریابی. 


بلایی زین جهان اشوب‌تر نیست 


خاقانی. 


که‌بار خاطر است ار هست و ور یست. 


سعدی. 
تهی‌پای رفتن به از کفش تنگ 
پلای سفر به که در خانه جنگ. سعدی. 


میسوزم از فراقت رو از جفا بگردان 
هجران بلای من شد یارب بلا بگردان. 
حافظ (از آنندراج). 
اند یک تفس بی فد چهم گبود او 
بلا پیوسته از گردون مینارنگ میریزد. 
صائب (از انندراج). 
طالع شهرت پروانه بلا شد در عشق 


بلا. ۴۹۲۹ 


ورنه بی‌تابی دل از همه کس میاید. 
محمد قلی سلیم (از آنندراج). 
چون زلف تو از صبا بجنبد 
از هر طرفی بلا بجنبد. 
باقر کاشی (از آنندراج). 
از در و دیوار می‌بارد بلا در راه عشق 
یک سرابم پیش ره نامد که طوفانی نداشت. 
کلیم (از آتندراج). 
رفته از گل چیدنش خاری بدست و میرود 
خارخار دل که برچیند بلای دست او. 
اشرف (از آنندراج). 
یک چند ز هر سودا بازامده بود این دل 
نا گاه ترا دیدم بر خویش بلا کردم. 
میر خسرو (از آنندراج). 
فیاض که سرحلقة رندان چهان بود 
اخر چه بلا زاهد مستور برامد. 
فیاض لاهیجی (از آنندراج). 
طغیان اشک من دو جهان را خراب کرد 
در هجر بوستان چه بلا گریه می‌کنم. 
میرنجات (از آنندراج). 
صد بلا مرهم آردش بر سر 
زخم تیری که از کمان تو نیست. 
ظهوری (از آنندراج). 
آنرا که ز عشق تو بلا نیست بلا نیست 
آنراکه ز هجر تو عنا نیست عنا تیست». ۲ 
زلمالجذع. داهية شعراء, داهية لبسا»؛ بلای 
نیک بد. سالم و سَلیم؛ از بلا رسته. . شجم؛ 
بلاهای سخت و طولانی. عباقية؛ مرد بلا. 
عض؛ بلای بزرگ به مردم رسیدن. عَبّر؛ بلای 
که راه خلاص از آن 
ندارد. (از منتهی الارب). 
- امتال وتعبیرات مثلی: 
آنجا همه کس یار وفادار بود 
یار آن باشد که در بلا یار بود. 


بزرگ و سخت دشوار 


سعدی. 
بلا به دعا خواستن؛ تمثل است نظیر به پای 
خود به سلاخ‌خانه رفتن, و به پای خود به گور 
رفتن. (از امثال و حکم دهخدا): 
تقصیر مکن کت به دعا خواسته‌ام 
تا خود به دعا بلا چرا خواسته‌ام. 

ابوالفر ج رونی. 
بلای طویله بر سر میمون؛ ظاهراً از امثال 
فارسی متداول هندوستان است و گویا نظیر 
سگ خانه باش کوچک خانه مباش, باشد. 
(امقال و حکم دهخدا). 
چشم بلا را خاریدن؛ چیز یا کس موذی و 
زیانکار را که | کنون ازارش نمیرسد بعمد به 
ایذا و آزار خویش برانگیختن: 
گراو بد کند پیچد از روزگار 


(-نل: دوزی. 
۲-و رجوع به مثل «بلا به دعا خواستن» شود. 


۰ بلا 


تو چشم بلا را بتندی مخار. 

(امتال و حکم دهخدا). 
رهاند خرد مرد را از بلا 
مبادا کسی در بلا مبتلا. فردوسی. 


زن بلاست هیچ خانه‌ای بی بلا نباشد؛ زن مايه 
رنج و تعب مرد است لکن بی زن نیز امر 
خانه‌داری مهمل ماند؛ٌ 
زن بلا باشد به هر کاشانه‌ای 
بی بلا هرگز مبادا خانه‌ای. 
(امثال و حکم دهخدا. 
سر بزرگ بلای بزرگ دارد؛ نظیر هر که را سر 
بزرگ درد بزرگ. (امثال و حکم دهخدا). 
صدقه رفع بلاست. یا صدقه رد بلاست؛ نظیر 
حدیث «الصدقة ترد البلاء». (از امثال و حکم 
دهخدا)؛ 
گفت الصدقة ترد للبلاء 
داو مرضا ک بصدقة یا فتی. مولوی. 
مترس از بلایی که شب در میان است؛ نظیر از 
این ستون به آن ستون فرج است. (از امال و 
حکم دهخدا). 
نریخت درد می و محتسب ز دیر گذشت 
رسیده بود بلایی ولی بخیر گذشت. 
آصفی هروی. 
- بلا به سر کسی آوردن؛ کسی را گرفتار 
زحمت کردن. (فرهنگ فارسی معین). در 
تداول عامیانه در مورد تهدید گویند: بلایی 
سرت بیاورم که دباغ به سر پوست نیاورده 
پلای آسمانی؛ کنایه از آفت بزرگ نا گهانی. 
(از آنندراج) (از فرهنگ فارسی معین): 
اهل نماند بر زمین اینت بلای اسمان 
خا ک‌بر آسمان فشان هم ز جفای آسمان. 
خاقانی. 
دست و پاگم میکنم زان نرگس نیلوفری 
من که عمری شد بلای آسمانی می‌کشم. 
صائب (از انندراج). 
- پلای جان؛ انکه يا آنچه موجب مزاحمت 
است. (فرهنگ فارسی معین). از اسمای 
محبوب است. (آنندراج). 
- بلای سياه؛ فتنه و آشوب. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). کنایه از آفت بزرگ. 
(آنندراج). 
|ارنج. گزند. محنت. ||تعدی. جور. آزار. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
| تشویش. پریشانی. (فرهنگ فارسی معین). 
کنایه از تشویش و خلاف طبیعت. (برهان). 
- بی بلا؛ بدون رنج و زحمت. بی سختی و 
اذیت و گرفتاری: 
بی بلا نازنین شمرد او را 


چون بلا دید درسپرد او راء سعدی. 


پباید دانست که اطراف عالم پر بلا و عذاب 


است. ( کلیله و دمنه). 
غیرت نیاورد که جهان پربلا کند. حافظ. 


و رجوع به «پربلا» در ردیف خود شود. 

- در بلا بودن؛ در رنج و زحمت و سختی 
بودن 

بدان کوه خارا یکی اژدهاست 

که‌این کشور چین ازو در بلاست. فردوسی. 


درختان نیکیش را پر بدیست 

بزیر سر نعمتش در بلاست. ناصر خسرو. 
= امثال: 

در بلا بودن به از بیم بلاء (از مجموعة مختصر 
امثال چ هند): 


دل من آبن یمین رفت در آن طره و گفت 
در بلا بهتر از انست که در پیم بلا. 

ابن یمین دوم (امثال و حکم دهخدا). 
در بلا بودن به از دور از بلاست؛ نظیر مثل 
فوق است. (از امثال و حکم دهخدا). 
زمین بلا؛ کنایه از دوزخ است؛ 
ترا در پهشت است جای نشست 
زمین بلا بهر دیگر کس است. ‏ فردوسی. 
||بدبختى و مصيبت و آفت. (ناظم الاطباء). 
مصیبت. آفت. (فرهنگ فارسی معین): 
ستیزه‌ای بدند عاشقان په ساق و ميان 
بلای گیسوی دوشیزگان به بش و به یال . 


عسجدی. 
الا رفیقا تاکی مراشقا و عنا 
گھی مرا غم یغما گهی بلای یلاق. . زینبی. 
پرانداختی این کک بدنزاد 
که چون او بلایی ز مادر نزاد. فردوسی. 


بلای زن در آن باشد که گوئی 
تو چون خور روشنی چون مه نکوئی. 

(ویس و رأمین). 
نزدیک بود کار بزرگ شود و شکست رخنه 
کند.پس صباح کرد و حال آنکه هر بلایی دفع 
شده بود. (تاریخ بیهقی ص 4۳۱۲. 
بلای ادمی امد زبانش 
که‌در وی بسته شد سود و زیانش. 


اصر خسرو. 
انگاه به انواع بلا مبتلی گردد. ( کلیله و دمنه). 
تدبیر هنگام بلا فایده بیشتر ندهد. ( کلیله و 
دمنه). 

عافیت را نشان تیبان 

وز بلاها امان نمی یابم. خاقانی. 
ای صبر که کشتة فراقی 

در معرکهٌ بلات جویم. خاقانی. 


بر جان من از بار بلا چیست که نیست 
بر فرق من از تیر قضا چیست که نیست. 


خاقانی. 
نزل بلا عافیت انبیاست 
و آنچه ترا عافیت آید پلاست. نظامی. 


7 
دشمن خردست بلایی بزرگ 


بلا. 


چون بمیری شمع برهد از بلا 
نی دگر سوزنده نی گریان بود. عطار. 
بود چون شیر و عسل او با بلا. مولوی. 


حکما... گفته‌اند رزق ا گر چه مقسوم است به 
اسباب حصول آن تعلق شرط است و بلا 
گرچه مقدور. از ابواب دخول آن احتراز 
واجب. ( گلستان سعدی). 

مرد فرزانه کز بلا ترسد 

عجب ار فکر او خطا نبود 

زانکه این حال از دو بیرون نیست 

با قضا هست يا قضا نبود 

گرقضا هست جهد نیست مفید 

ی 
گرفتم آنکه بلائیست عشق روی بتان 
لا چسوعسام بود دلکش است و 
مستحسن. قاانی. 
-بلاهای ده گانه؛ده بلایی است که به 
خواهش موسی (ع) بعلت اینکه فرعون اجازه 
خروج بنی اسرائیل را از مصر نمیداد. خداوند 
بر مصریان ناز ل کرد و ذ کر آنها در سفر 
خروج و در قسرآن کریم (سورة اعراف 
۱۳۰-۷) آمده است. و نخستین عید فصح 
مایق اب رون ری پلایوه لها 
عبارت بود از: ۱- تبدیل آب رود نیل,به 
طوری که انسان و حیوان نمیتوانستند آنرا 
بیاشامند. ۲- بلیك وزغها. ۳- بلیة پشه‌ها. ۴- 
یه مگسها که در انسان و بهایم پیدا شده و 
اهارا اذيك یگ دنله ونا ۶ت یلا 
دملها. ۷- بل سرما و تگرگ. ۸- لی ملخ. 
۹-بلیۂ تاریکی غلیظی که مدت سه روز تمام 
ملک مصر را فراگرفت. -٠١۰‏ بلي قتل 
اول‌زادگان مصریان که در نصف شب واقع 
شد . (از قاموس کتاب مقدس) (از 
دایرةالمعارف فارسی). و رجوع به پلیه شود. 
- خوردن بلا به...؛ در تداول عامیانه. اصایت 
بلا به... مثللاً گویند «بلات بخورد به جانم». (از 
فرهنگ فارسی معین). 


در بلا افتادن؛ در سصیبت وآفت افتادن. 


ور قضا نیست خود بلا نبود. 


گرفتار بدبختی شدن. به دردسر دچار شدن. 
گرفتاری پیدا کردن: قاضی در بزرگ بلایی 
افتاد. (تاریخ بیهقی ص ۴۱۴). 

||بدبختی که بدون انتظار و بدون سبپ و 
جهت بر کسی وارد اید. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ فارسی معین): قحطیی شامل و 
غلایی هایل و بلایی نازل حادث شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۹۵). 

بلای نا گهان: 


۱-در اصل لغت فرس اسدی, بیش دیزه» 


۱ 
3 
1 
٤ 
١ 


بلا. 


الغرض بودم در این حالت که نا گه‌دررسید 
بر سر آن سروبالا چون بلای نا گهان. قاآنی. 
ااطلم و ستم. (فرهنگ فارسی معین). 
امچنذب؛ زاغ... گفت می‌اندیشم که خود را از 
بلای این ظالم [مار ] جان‌شکر برهانم. ( کلیله 
و دمنه). |[کاری که بغایت عجیب باشد. و کار 
عمد فوق‌الطاقه. (غیاث‌اللغات) (از آنندراج). 
و به این معنی با لفظ کردن بکار میرود. (از 
آنندرا اج): 
نه مجنون داشت این همت نه فرهاد 
تکلف بر طرف باقر بلا کرد. 
باقر کاشی (از آتندراج). 
||فتنه, کنایه از سعشوق بمناسبت رفتار و 
کرداراو. ||در تداول عاميانه. بسیار زرنگ. 
محیل. حیله گر.(فرهنگ فارسی معین). در 
محاورءٌ فارسیان به معنی بسیار ایذا است. 
(آنندراج) (غیاث اللغات). آدم زبر و زرنگ و 
ناقلاء کاربر. و ندرةً به معنی بدجنس نیز بکار 
میرود. واين کلمه را بیشتر زنان استعمال می 
کنند.(فرهنگ لغات عامیانه). 
- ظالم‌بلا؛ موذی و اقلا و بدجنس و زیرک و 
زرنگ. 
بلا. [ب ] 2 پیشوند) (از: حرف جر «ب» + 
حرف نفی «لا») كلم نفی مأخوذ از عربی. 
یعنی بی و بدون, و چون این کلمه را بر سر 
اسمی درآورند. اسم معین فعل میگردد مانند 
بلاتوقف, بلاخلاف, بلاشبهه... (از ناظم 
الاطباء). این کلمه بر سراسماء و مصادر 
عربی درآید مانند بلاتردید. بلاتشبیه, 
بلاتوقف, بلاجهت. بلاخلاف, بلاشبهە. 
بلاشک. بلاعوض بلافایده. و ایرانیان گاه آن 
را بر سر اسماء فارسی درآورند: بلادرنگ» و 
ان فصیح نیست. (از فرهنگ فارسی معین). 
از ترکیب «بلا» با کلم دیگر کلمات و 
ترکیباتی که افادة معنی خاصی کند بدست آید 
چون: بلااثرء بلاج بلااختیار. بلااراده 
بللاستناء» بلااستحقاق, بلااستفاده. 
لاتنات. بلاتظار. بلانتطاع. بلابرهان, 
بلابغی, بلابیان, بلاتأخیر, بلاتالم. بلاتامل. 
بلاتأنی. بلاتحاشی, بلاتخلف, بلاتردید. 
بلاتسامح, بلاتشبیه. بلاتشخیص, بلاتصدی, 
بلاتصور, بلاتعجب, بلاتعقل, بلاتعویق, 
بلانسین, بلاتفاوت, بلاتقصیر, بلاتکلف. 
بلاتکلیف, بلاتکلیفی, بلاتنبه, بلاتوانی» 
بلاتوقف, بلاجواب. بلاجهت. بلاحاصل. 
لاحن لغرب لااب لاتا 
بلاحق, بلاخلاف, بلاخلف, بلادرنگ, 
بلادفاع, پلادلیل, بلارویه, بلاسبب. بلاشبهه, 
بلاشرط, بلاشک, بلاصاحب, بلاضرر, 
بلاضرورت. بلاطائل, بلاعقب. بلاعلت. 
بلاعمد, بلاععد. بلاعمل, بلاعوض, بلاغنه, 
بلافاصله, بلافاید» بلافخر» بلافصل, بلاقصد. 


بلاقید. بلا کلام بلامالک, بلامانع› بلامبلغ, 
لامتصدی, بلامحاجه. بلامحل, بلامدافع. 
بلامدت. بلامدعی. بلامعارض. بلامقدمه. 
بلامنازع, بلامنفعت., بلاموجب, بلامهلت. 
بلانسبت. بلانصیب. بلانهایت, بلاوارث, 
بلاواسطه, بلاوصول... رجوع به هریک از این 
ترکیبات در ردیف خود و نیز رجوع به 
ترکیبات ذیل شود. 

- پلااختیار؛ بدون اختیار. بی‌اراده. 

- بلااستحقاق؛ بدون استحقاق. بدون 
ها 

- بلاالتفات؛ بدون التفات. بدون توجه. 

- پلابفی؛ پدون بغی. بی ستم؛ 

پر سر همت بلافخر از ازل دارم کلاه 

برتن عزلت بلابغی از ابد برم قبا. خاقانی. 
- بلاییان؛ بدون بیان. پی‌شرح: عقأب بلاییان 
جایز نیست. .رجوع به عقاب شود. 

- بلاتألم؛ بدون تالم. بدون درد. بی‌رنج. 

- بلاتأنی؛ بدون‌تأنی. بی‌درن 


-بلاتأمل؛ فوراً. 
- پلاتخلف؛ بدون تخلف. بی‌تخلف: وعده 
بلاتخلف؛ وعدءٌ بی خلف. 


بلاتسامح؛ سدون تسامح. دون 
سهل‌انگار ی. 

پلاتصدی؛ بدون تصدی. 

- بلاتعقل؛ بدون تعقل. بی‌تفکر. بی‌آنديشه. 

2 بلاتعویق؛ بدون تعویق. بی‌درنگ. بدون 
تانی. 

- پلاتعیین؛ بدون تعیین. بدون معين کردن. 
- پلاتقصیر ؛ بدون تقصیر. بی تقصیر. 

- بلاتکلف؛ بدون تکلف. 

بلاتنبه؛ بدون تنبه. 

- پلاتوانی؛ بدون توانی. بدون سستی. بدون 
تأنی. بدون مهلت. 

اا رعا یج 

- بلاحرب؛ بدون حرب. بی‌جنگ. 
بان دون ساب تی اف از 

- بلاحفاظ؛ بدون حفاظ. بی‌محافظ. 

= بلاحق؛ بدون حق. بی‌حق. 

- پلاخلف؛ بدون خلف. بی‌خلاف: وعدۀ 
پلاخلف؛ وعدء بدون تخلف. 

- پلادلیل؛ بدون دلیل. بی‌دلیل. بی‌برهان. 

- پلارویه؛ بدون رویه. بی‌روید. پی‌تفکر. 
بی‌فکر. بی‌انديشه. بی انديشة از پیش. بی‌نظر. 
نااندیشیده. ناسگاليده. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

- پلاصاحب؛ بدون صاحب. بی‌صاحب. 
بلامالک. بی‌مالک: اراضی بلاصاحب؛ 
اراضی بلامالک. زمینهای بی‌صاحب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

- بلاضرر؛ بدون ضرر. بی‌زیان. بی‌ضرر. 

- بلاضرورت؛ بدون ضرورت. بی‌ضرورت. 


بلاء. ۴۹۳۱ 


بی احتیاج, بدون لزوم. 


بلاعمد؛ بدون عمد. بدون تعمد. بی‌قصد. 
بلاعَمّد؛ بی‌ستون. (فرهنگ فارسی معین). 
بی‌تکیه گا 
طاق و رواق عدلیه را برکند ستون 
آن کو فراشت سقف سما را بلاعمد. 
ادیب فراهانی. 
- بسلاعمل؛ بدون عمل. بی‌کردار: عالم 
بلاعمل؛ عالم که به علم خود عمل نکند. 
بلافخر؛ بدون فخر. بدون مباهات: 
بر سر همت بلافخر از ازل دارم کلاه 
بر تن عزلت بلابغی از ابد برم قبا. خاقانی. 
- پلاقصد؛ بدون قصد. پی‌قصد. غیر ارادی. 
بی‌تعمد. بلاعمد. 
پلامحاجه؛ بدون محاجه. بی‌گفتگو. 
بلامحل؛ بدون محل. بی‌محل: چک 
بلامحل؛ چکی که در حساب جاری ان 
معادل مبلغ مذکور در چک. وجهی موجود 
نباشد. 
- پلامدافع؛ بدون مدافع. 
- پلامدت؛ بدون مدت. بی‌مهلت. 
= پلامدعی؛ بدون مدعی. بی‌معار.ض. 
- بلامنفعت؛ بسدون منفعت. بی‌منفعت. 
بی‌سود. بی‌حاصل. بی‌نتیجه. 
- بلامهلت؛ بدون مهلت. بی‌درنگ. بلامدت. 
- بلانهایت؛ بدون نهایت. بی‌نهایت. 
بلاء ۰ [](ع مص) آزمودن چیزی راو 
دریافتن حقیقت انرا و کشف آن نمودن. (از 
منتهی الارب). آزمودن. (المصادر زوزنی) 
(دهار) (از اقرب الموارد). اختيار خير يا شر. 
(تاج المصادر بیهقی). آزمودن به مشقت يا به 
نعمت. (ترجمان‌القران جرجانی). ازمایش 
کردن, خواه به ایذا رسانیدن خواه به نعمت 
دادن. (غیاث اللغات) (آتندراج). لو و رجوع 
به بلو شود. ||مکروه رسانیدن. المصادر 
زوزنی) (دهار) (از غیاث اللغات) (از 
آنندراج). |[نعمت دادن. (المصادر زوزنی) 
(غیاث اللغات) (آنندراج). |اکهنه گردیدن 
جامه, و ثوب بال نعت است از آن. (از منتهی 
الارب). پوسیدن و کهنه شدن. (المصادر 
زوزنی) (از دهار) (از اقرب الموارد). پلی یا 
بلی. و رجوع به بلی شود. |/«بلیة» گردانیده 
شدن ناقه. و فعل آن مجهول بکار رود. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد. و رجوع به 
بلية شود. 
بالاء ۰ [ب] (ع !) بلای,آزمایش, به نعمت باشد 
یا به محنت و سختی. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). آزمایش. (مهذب الاسماء). 
آزمایش به نعمت و به شدت. (دهار). و از آن 
جمله است «أعوذ بائّه من جهد البلاء الا 0 ۱ 


۲ بلاء. 


فيه علاء عند الله». (از اقرب الموارد). امتحان 
خواه به منحت و سراء و خواه به سحنت و 
" ضراء, قال عمر (رض): بلینا بالضراء فصبرنا 
ولینا پالسراه فلمنصبر. (يادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به بلا شود: و فی ذلکم بلاء 
من ربکم ۳ (قران ۴۹/۲ و ۱۴۱/۷ و 
۴ و در آن بلایی بود از پروردگار 
بزرگتان. و آتیناهم من الایات ما فيه بلاء 
مبین. (قرآن ۳۳/۴۴ و بر آنھا آیاتی از 
تعمتهای آشکار یا از محنتها فرود آوردیم. (از 
ذيل اقرب الموارد از قاموس)..ان هذا لهو 
البلاء المبین. (قرآن ۱۰۶/۳۷؛ همانا اين 
آزمایشی است اشکار. و لیبلی المومنین مله 
بلاء حسنا. (قرآن ۱۷/۸)؛ تا نعمت دهد 
مومنان را از خود بلایی نیکو. ||در اصطلاح 
عرفاء مراد امتحان دوستان است به انواع بلاها 
که هر چند بلا بر بنده قوت پیدا کند قربت 
زیادت شود. و بلاء لباس اولیا است و غذای 
انبیا. حضرت رسول فرمودند: أأشد با 
بالانبياء ثم الاولیاء ثم الأمثل فالأمثل» نحن 
معاشر الانبیاء آشد الناس بلاء. صاحب لمع 
گوید:بلاء عبارتست از ظهور امتحان حق 
نسبت ا خود بواسطه تلا گرد آن زاب 
ایستلامات از تعذیب و رنج و مشقت. (از 
فرهنگ مصطلحات عرفا). |[سختی و اندوه 
که لاغرکنندۂ جسم و شاق است بر آن. (از 
منتهی الارب). غم و اندوه که جسم را فرسوده 
کند. (از اقرب الموارد): نزلت بلاء علی‌الکفار. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
بلاء . [بّل لا] (ع ص, () مسونث أبل. (از 
اقرب الموارد). (از منتهی الارب). رجوع به 
ابل شود. ||زن پدکار سخت خصومت بی‌حیا, 
|[بی‌خیر و سخت بخیل. (منتهی الارب). ج, 
بل (اقرب الموارد). ||صَفاة بلاء؛ سنگ املس 
و نرم. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
بلاء . [ب ] (ع مص) التفات کردن وباک 
داشتن. ما ابالیه. و ماأبالی به؛ التفات نمی‌کنم و 
با ک نمیدارم. (از منتهی الارب). اهتمام كردن 
و توجه نمودن به چیزی. (از اقرب الموارد). 
مبالاة. باله. بالاء و رجوع به مبالاة و بالة و بالا 
شود. 
بلاءاودی. [] (تسرکی, إ) به ترکی 
حرف‌الماء است. (فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به حرف‌الماء شود. 
پلااثر. [ب أ ت ] (ص مسرکب) (از: ب + لا 
(نفی) + اثر) بی‌اثر. بدون‌تأثیر. 
بلااجر. [ب آ] (ع ق مسرکب) (از: ب + لا 
(نفی) + اجر) بدون‌مزد. بدون‌پاداش, (فرهنگ 
فارسی معین). بی‌پاداش. 
بلائخ. [ب ۶](ع 0 ج بسلیخ. (از سنتهی 
الارب) (از ذيل اقرب الموارد از تاج). رجوع 


به بلیخ و بلخ شود. 


بلاارادة ۰ [ب [د] (ع ق مرکب) 1 زپ + لا 
(نفی) + ازاقم) بدون‌اراده. بی‌خویشتن. مقابل 
بااراده. (از فرهنگ فارسی معین). مقابل 
ارادی. غیرارادی. هوا ندانسته. نفهمیده. نه 
بر قصد. 
پلااستثناء ۰ [ب ات ] (ع ق مسرکب) (از: 
ب+ لا(نسفی) + استتناء) بسلااستننا. 
بدون‌استثناء. (فرهنگ فارسی معین): الف 
«است» را تقریباً بلااستثنا در کتابت حذف 
می‌کند. (مقدمدٌ قزوینی بر تاریخ جهانگشای 
پلااستفادة. [ب ات د] (ع ق مرکب) (از: 
ب+ لا (نسفی) + اسستفاده) پدون‌استفاده. 
بی‌فایده. بی‌بهره. مقابل مفید. مقاپل سودمند. 
(فرهنگ فارسی معین). ناسودمند. غیرمفید. 
بی‌مصرف. 
بلآئق. [ب ء] ((خ) بلوقة که موضعی است به 
ناحية بحرین. (از منتهی الارب). و رجوع به 
بلوقة شود. 
بل افتظار. [ب اتِ] (ع ق مرکب) (از: ب + 
لا (نفی) + انتظار) بدون‌انتظار. (فرهنگ 
فارسی معین). اتفاقا. غیرمنتظر, ناپیوسان, 
۱ [ب !ق ] (ع ق مرکب) (از: ب + 
لا (نفی) + انقطاع) بدون‌ان قطاع. لاینقطع. 
پیاپی. (فرهنگ فارسی معین). یکریز. 
بلاانگیز. [ب ا (نف مرکب) بلاانگیزنده. 
برانگیزاننده فتنه. |گزندآور. ||بدبخت. (ناظم 
الاطباء). 
پلاانگیزی. (ب آ] (حامص مرکب) عمل 
بلاانگیز. حالت بلاانگیز. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بلائی. [] () قسمی گندم که در سیستان 
زراعت میشود. و آنرا نیشکی نیز گویند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
بلاباد. [ب] ((خ) دهی از بسخش حومة 
شهرستان نائین. سکن آن ۴۳۰ تن. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات است. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج ۱). 
بلاباك. [بِ] ((خ) قریه‌ای است در مشرق 
موصل از اعمال نینوی, واقع بین موصل و 
زاب. قافله‌ها در آنجا فرود آیند و 
کاروانرایی جهت مسافران راه دارد. (از 
معجم البلدان). 
بلابالا. [ب ] (ص مرکب) با قامت فتنه‌انگیز. 
که‌بالایی فتنه‌انگیز دارد. با بالای بلا و 
فتنه‌ساز. ||از اسماء معشوق است. (آنندراج). 
بلابرهان. [ب بّ] (ع ق مرکب) (از: ب + 
لا (نفی) + برهان) بدون‌برهان. بی‌برهان. 
بدون‌دلیل. بی‌حجت: 
سپهر با تو به رفعت برابری نکند 
که‌شرمسار شود مدعی بلابرهان. 
بالاپس. زب ب ] () به سریانی بلبوس است. 


سعدی. 


بلاتأمل. 
(تحفه حکیم مومن) (مخزن الادویه). ترهٌ 
بیابانی که نوعی گیاه است. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
بلابل. ا سختی اندوه و وسوسه. 
ج بُلابل. (منتهی الارب). رجوع به بُلابل 
شود. ااج بُلبل. (منتهى الارب) (اقرب 
الموارد) . رجوع به بلبل شود. اج بلبلة 2. (ناظم 
الاطباء) ). رجوع به بلبلة شود. 
پلابل. [ب ب ] (ع ص, !) مرد سبک‌گیر. 
(منتهی الارب). مرد سبک‌دست که چیزی بر 


سفر و کمک‌کننده. (از ذیل اقرب الموارد بنقل 
از لسان). ج» پلابل. (منتهی الارب). 
بلابه. [ب ب ] (ص) هرزه گوی و نابکار و 
فاسق و بدکاره و فحاش, و اين لفظ را بر زنان 
بیشتر اطلاق کنند. بلایه. (از برهان) (آنندراج) 
(انجمن‌ارا). بلاد. بلاده. بلاید. رجوع به بلاد و 
بلایه شود. 
ابن بلابه؛ ولدالزنا. (ناظم الاطباء). 
پلابه. [ب ب /ب ] (ق مرکب) (از: ب+ لابه) 
بستضرع و چاپلوسی. (از برهان). عجز و 
تضرع, چه لابه به حذف باء به معنی عجز و 
انکسار است. (از آنندراج) (از انجمن‌آرا): 
بلابه گفتمش ای روز من چو زلف تو تار. 
(آنندراج). 
پلایه کار. [ب ب / ب ] (ص مرکب) فاجر و 
شهوت‌پرست |[روسپی و قحبه و زنا کار. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به بلابه و بلاده و 
بلایه و بلایه کار شود. 
بلابیل. [ب] (ع () 
رجوع به بلبال شود. 
بلا پرورد. [ب پ ز] (ن‌سسف مرکب) 
بلاپرورده. پرورش‌یافته برای تحمل بلا. 
پرورد؛ بلاء 
خاقانی اینک مرد تو مرغ بلاپرورد تو 
ای گوشۂ دل خورد تو ناخوانده مهمان تا کجا. 
خاقانی. 
دل که جویی هم بلاپرورد جانان جوی از آنک 
عافیت در عشق جانان برنتابد هر دلی. 
خاقانی. 
بلا پرورده. [ب پ و د /د] (نمف مرکب) 
بلاپرورد. ٠‏ رجوع به بلاپرورد شود. ||از اسماء 
عاشق است. (آنندراج). 
بلاتأخیر. آپ تَ+](ع ق مرکب) (از: ب + 
۷ (نفی) +تأخیر) بدون‌تأخیر. بیدرنگ. فوراً. 
(فرهنگ فارسی معین). دردم. بی هیچ 
درنگ: هرکس در هرجا بقتل یکی از اعیان 
استاجلو قدرت یافت بلاتأخیر بدان مبادرت 
مینمود. (تاریخ عالم آرا چ امیرکبیر ص ۲۵). و 
رجوع به تأخیر شود. 
بلاتامل. [ب تم )(ع ق مرکب) (از: ب 
+ لا (نفی) + تأمل) بدون‌تأمل. بی‌درنگ. 


ج بلبال. (ناظم الاطباء). 


ما سای فسوی ساب ی 


بلاتحاشی. 


(فرهنگ فارسی معین). فوراً. دردم. 
پلا تحاشی. [ب ت ] (ع ق مرکب) (از: ب + 
لا(نفی) + تحاشی) بی‌اجتناب. بی یکسو 
شدن. و به فتح شين و الف آخر [ت شا] 
خواندن تصرف فارسیان است چنانکه تمنی 
را تسمنا نویسند و می‌خوانند. (از غیاث 
اللغات). بی دوری جستن. 
بلا تر ۵ ید. [ب ت ] (ع ق مرکب) (از: ب + 
لا (نفی) + تردید) بدون‌تردید. بی‌گفتگو. 
(فرهنگ فارسی معین). بی‌گمان. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). به عزم جزم. جازماً. منجزاً. 
بلا تشبیه. [ب ت ] (ع ق مرکب) (از: ب + لا 
(نفی) + تشبیه) بدون‌تشبیه. (فرهنگ فارسی 
معین). بی مانند کردن. ||چون چیزی, خاصه 
فرومایه راء به مقدس تشبیه کردن خواهند. 
ازپیش این کلمه را گویند. مثلا؛ نثر او 
«ب لاتشبیه» مسئل قران است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). گاه درمورد تنزیه به هنگام 
گفتگواز امری که با ساحت الوهیت يا بزرگان 
دین یا مخاطبی محترم سازگار نیست, گویند. 
(از فرهنگ فارسی معین). 
بلا تشخیص. [ب تّ)] (ع ق مرکب) (از: 
ب+ لا (نفی) + تشخیص) بدون تشخیص. 
بی‌تمیز. (فرهنگ فارسی معین). بی‌تعبین. 
بسدون‌تعیین ؛ از داروغگی سلاخان... 
کبوتربران و بهله‌دوزان و غیره بلاتشخیص 
مبلغ, نیز رسوم داشته. (تذکرةالملوک ج 
دبیرسیاقی ص ۵۵). 
پلا تصوو. [ب ت صو و] (ع ق مرکب) (از: 
ب + لا (نفی) + تصور) بدون تصور. بی‌آنديشه. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- تصدیق بلاتصور؛ تصدیق و شهادتی که از 
روی انديشه و فکر نباشد. 
بلاتعجب. (ب ث غج جالع ق مركب) 
(از: ب + لا (نفی) + تعجب) بدون‌تعجب. 
بی‌شگفتی. (فرهنگ فارسی معین). 
بلاتفاوت. [ب ت ](ع ق مسرکب) (از: 
ب + لا (نفی) + تفاوت) بدون‌تفاوت. بی‌تمایز. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بلا تکلیف. [ب ت ](ع ص مرکب) (از: ب + 
لا (نفی) + تکلیف) بدون‌تکلیف. بی‌تکلیف. 
آنکه نداند چه کار باید بکند. (فرهنگ فارسی 
معین). که نداند چه بایدش کردن. 
بلاتکلیفی. [ب تَ] (حسامص مرکب) 
(فرهنگ فارسی معین). سرگردانی. 
پلااتگین. [بَ تِ] ()گرز آهنین ويا 
چوبین. (ناظم الاطباء). 
بلا توقف. [ب ت وّق ق ] (ع ق مرکب) (از: 
ب + لا (نفی) + توقف) بدون‌توقف. بی‌درنگ. 
(فرهنگ فارسی معین). بی‌سکون. پسیوسته: 
هر اراده مقدور و غير مقدور که میگردید, 


هنوز زبان به اظهار آن نگشوده بودند که ایما 
و اشعار بلاتوقف صورت‌پذیر گشته بود. 
(تاریخ عالم‌آرا چ امیرکبیر ص ۱۴۴). 

یلا تة. [بٍ ت ] (ع مص) بسیار خاموش و 
عاقل گردیدن. (از ناظم الاطباء). |[فنصیح 
شدن. (از ذیبل اقرب الموارد از قاموس). 
|اسوگند خوردن. (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان): 

بلاثق. [ب ثِ] (ع ص ) ج بلشوق. آبهای 
گردآمده‌در جایی یا آنکه متبسط باشد بر 
زمین. (از صنتهی الارب). آبهای ایستاده و 
مستنقم. (از اقرب الموارد). و رجوع به بُلثوق 
شود. |[عین بلائق؛ چشمه پرآب. (از ذیسل 
اقرب الموارد از لسان). اج بلثق. (از ذیل 
اقرب الموارد از ابن‌الاعرابی). رجوع به بلثق 
شود. 

بلاثق. [بَ ثِ] ((خ) جایگاهی است در بلاد 
بنی‌سعد, و نام آن در شعر مالک‌بن نویره آمده 
است. (از معجم البلدان). 

بلا ثیق. [ب ] (ع () ج بُلثوق. (ناظم الاطباء). 
رجوع به بلشوق شود. " 

بللاج. [ب ] (() گیاهی که از آن بوریا بافند. 
(برهان). (از آنندراج) (انجمن آرا). || حصیر و 
بوریا. (برهان). بوریا. (آنندراج) (انجمن آرا). 
بلاه باشد که به فارسی دوخ و دخ نیز خوانند 
یعنی دوخ که در مسجدها افکنند. (مخزن 
الادویه). 

بللاج. [بَل لا] ((خ) از اعلام است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

بلاجرح. [ب ج] (ع ق مرکب) (از: ب + لا 
(نفی) +جرح) بدون رد کردن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). بدون باطل کردن. و رجوع به 
جرح شود. 

پالاحو. [ب] (نف مرکب) بسلاجوینده. 
بلاجوی. جوینده بلا. فتنه‌جو؛ 
خون دل عاشقان مشتاق 

در گردن دید بلاجوست. 
||معشوق, بمناسبت شوخی و فتنه‌جویی و 
بلاانگیزیش بر عاشق: 

بگردد تا کجا بیند به گیتی 

از این شوخی بلاجوبی ستمگر. 
و رجوع به بلاجوی شود. 
پلاجوالب. زب ج] (ع ق مرکب) (از: ب + 


سعدی. 


فرخی. 


لا (نفی) + جواب) بدون‌جواب. بی‌پاسخ. 
ندادن خاصه نامه و مکتوبی راء مهمل 


گذاشتن. 
بلاحور. [بَ] (() گاو جوان سیاه. (ناظم 
الاطباء). 


بلاحوی. [ب ] (انف مرکب) بلاجوینده. 
بلاجو. جویندۂ بلا. جویندة بدبختی و فساد. 


۴۹۳۳  .فالخالب‎ 


فتنه‌جوی. تجسس بلا و فتنه کننده, خواه به 
قصد دفع آن از خود یا دیگری و خواه به قصد 
متوجه ساختن به دیگری: 
بجوئید گفت این بلاجوی را 
بداندیش و بدکام و بدگوی را. 
کسی کو بلاجوی گردان بود 
شبیخون نه آیین مردان بود. 
کسی کو بر شاه بدگوی بود 
بر انديشة بد بلاجوی بود. 
بلاجوی باشد گرفتار آز 

من و خانه من‌بعد نان و پیاز. 
بلاجوی راه بنی‌طی گرفت 
بکشتن جوانمرد را پی گرفت. 
عاشق اید. از اسماء عاشق است. (انندراج). 
بلاجهت. [ب ج ه] (ازع. ق مرکب) (ازب 
+ لا (نفی) + جهت) بدون‌جهت. بی‌جهت. 
بی‌سبب. (فرهنگ فارسی معین). بی‌علت. 
دی 

عزیز بلاجهت؛ لوس. 
بلاچین. (ب] انف مرکب) بلاچیننده. 
بلا گردان. |اکنایه از صدقه و قربانی باشد. (از 
آنندراج): 

شکر می‌شد لب او را بلاچین 

که حرفش بود همچون نام شیرین. 

فوقی یزدی (از آنندراج). 

بالاحد. [ب حدد](ع ق مرکب) (از: ب + لا 
(نفی) + حد) بدون‌حد. بی‌اندازه. بی‌کران. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
بلاخ. [ب ] (ع ص) کلان‌سرین: نسوة بلاخ؛ 
زنان کلان‌سرین. (از منتهی الارب). 
عجزداران از زنان. (از ذيل اقرب الموارد از 
واه 
بللاخ. [ب] (ع [) درخت هندیان. (سنتهی 
الارب). درخت سندیان. (از اقرب السوارد). 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 

سعدی. 


سعدی. 


سندیان. و آن درختی است و کدین گازران از 
آن کنند. (یادداشت مرحوم دهخدا). بُلخ. و 
رجوع به بلخ شود. 
بلا خاستن. 1ب تَ] (سص مرکب) بلا 
خیزیدن. بپاخاستن بلا. بپا شدن فتنه. مستولد 
شدن شر و فتنه؛ ایمن چون توان بود بر 
منوچهر که چون این عهد نزدیک وی برسد و 
به توقیع خداوند آراسته گشته تقربی کند و به 
نزدیک سلطان محمود فرستد و از ان بلایی 
خیزد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳۱). 
بلاخلاف. [پ خ ] (ع ق مرکب) (از: ب + 
لا (نفی) + خلاف) بدون‌خلاف. بی اضافه و 
نقصان. (فرهنگ فارسی معین). بی‌کم و 
کاست. دور از دروغ و گزافه. حقیقت: وکلاء 
عالی‌شان اگراز چاوش مشارالیه حقیقت 
استفسار فرمایند بلاخلاف به موقف عرض... 
خواهند رسانید. (از نامه شاه‌عباس به 


۴ بلاخوار. 


سلطانمراد عشمانی» شاه‌عباس نوشتة فلسفی 
ج ۳ص ۲۰۲). 
بلاخوار. [] (() به لغت تنکاین جوشیصا 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
بلا خواستن. [ب خوا /خات] (مص 
مرکب) درخواستن بلا کسی را. طلبیدن بلا 
برای کسی. رسیدن محنتی بر کسی آرزو 
کردن. 
بلاخواه. [بَ خوا/ خا] (نف مرکب) 
بلاخواهنده. طالب محنت. محنت‌جوی. 
فتنه‌خواه؛ 

به صوفیان بلاخواه ' عافیت‌دشمن 

به حق عافیت غم به جان غم برتاب. 

خاقانی. 

بلاخورده. [ب خوز / خر د / د] (نمف 
مرکب) مصیبت‌رسیده. محنت‌رسیده. به بلا 
مبتلی. ||نفرینی است. (يادداشت مرحوم 
دهخدا). 
بلاخیة. [ب خی ی ] (ع ص. () زن بزرگ 
شریف‌النسب. (منتهی الارب). زن پردل و 
باجرأت بر فجور, و گویند زن شریف در ميان 
قوم خود. (از ذیل اقرب الموارد از قاموس). 
پلا۵. [بِ ] (ص) بلابه و بدکار. بلاده. بلاید. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به بسلاده و 
پلایه شود. 
بلاد. [ب / ب ] ((خ) شهری است نزدیک 
حجراليمامة. وآنجا مانند یشرب به تیرهای 
نیکو شهرت دارد. (از معجم البلدان). 
پلاد. [ب ] (ع مص) مبالدة. با چوب وبا 
شمشیر یکدیگر را زدن. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به 
مبالدة شود. 
پلاد. [ب ] (ع ل) ج بلدة. (منتهى الارب). ج 
تک بلدة. (از قرب الموارد). هر ها 
(فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء): از 
برای... ترتیب بلاد... انبیا رابعثت کرد. 
(سندبادنامه ص۳). مصالح بلاد... متفرق 
گردد.(سندپادنامه ص ۵). منابر بلاد آفاق به 
القاب و خطاب عالی آراسته گردد. 
(سندبادنامه ص ۱۰). برخی از بلاد از قبضة 
تصرف او به در رفت. ( گلستان). آقوس؛ بلاد 
دور. (منتهى الارب). ||إناحيه‌ها. نواحى. 
(فرهنگ فارسی معین 

ز بهر آنکه بتان را همی پرستیدند 


مخالفان بدی اندر آن بلاد و دیار. ‏ فرخی. 
من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب 
مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم. حافظ. 


||این کلمه درترکیب اسماء امکنه برای افادۂ 
مفهوم مسملکت و کشور بکار رود مثلاً 
بلادالعرب» به عربستان و بلادالروم به مملکت 
رومیان اطلاق شود. (از فرهنگ فارسی 
معین): خرج واحد فى قرب يتوف القفاف 


فوق قرية الهجر من بلادالاهنوم فى زمن 
الامام شرفالدين عليه السلام.... (الجماهر 
بیرونی ص ۲۷۱). و آما مواضع تکثر شهرتهاء 
واحد بجبل‌الشرق من بلاد انس یسمی 
الرکن... (الجماهر بیرونی ص ۷۷): 

کاروان مهرگان از خزران آمد 

یا ز اقصای بلاد چینیان آمد. منوچهری. 
بلاد هند از لب جیحون بود تا شط فرات. 
(فارستامة ابن‌البلخی ص 49۸ روی به بلاد 
هند نهادند و ملک هند معروفان را در میان 
داشت و صلح کردند. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۸۲). از حد جبیحون تا اب فرات بسلاد 
فرس خواندندی یعنی شهرهای پارسیان. 
(فارستامة ابن‌البلخی عن ۱۲۰ چون بلاد 
عراق و پارس بدست لشکر اسلام فتح شد.... 
( کلیله و دمنه), که در بلاد اسلام چنان شهری 
نشان میدهند و در دیار کفر. ( کلیله و دمنه). در 
سالی پنجاه‌هزار کم و بیش از بردة کافر و 
کافرزاده از دیار کفر به بلاد اسلام می اورند. 
( کلیله ودمنه). پس هریک را از اطراف بلاد 
حصه‌ای معین کرد. ( گلستان). 

- بلاد اسلام و بلادالاسلام؛ مملکت اسلام: 
إن هذه النسخ بعد تمامها انما يبعثها المستولی 
لتلک الاوقاف الى بلدة من معظمات بلاد 
الاسلام» العربية .الى بلاد العرب والفارسية الى 
بلاد العجم... (از وقف‌نامة خواجه رشیدالدین 
فلات ور ا ب نا 
جامع‌التصانیف‌الرشيدية بنقل از سعدى تا 
جامی ص 4۵). 

- بلاد افرنج؛ مملکت فرنگ. رجوع به افر نج 
شود. 

- بلادالبریر؛ مملکت بربر. رجوع به بربر 
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شو د. 

- بلادالبهش؛ حجاز بدان جهت که«بهش» 
در آنجا روید. رجوع به بهش شود. 

- بسلادالشلج؛ سرزمین برف. سیبریه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). مرحوم احجمد 
بهمنیار در تعلیقات خود بر تاریخ بیهق چنین 
ارد: در ما خذهایی که در دسترس بود این نام 
یافته نشد و بطوری که از قرائن برمی‌آید نام 
قسمت کوهستانی میان هندوستان و ترکستان 
است که بیرونی در التفهیم. در انجا که عقیدۀ 
هندوان را درباره قبةالارض ذ کر می کند. 
بدان اشاره کرده است, بدین عبارت: کوههای 
سردسیر با برفها که ميان هندوستان‌اند و ميان 
زمین ترک - آنتهی. و نیز میتوان حدس زد که 
مراد پامیر و هیمالیا است. بلاد ثلج. و رجوع 
به بلاد ثلج در همین ترکیبات شود: چهل و 
هشتم [از ولایات مشهور و نواحی که در ربع 
معمور عالم هست ] ولایت بلادالثلج. (تاریخ 
بیهق ص .)۱٩‏ و برودت هوا و شدت سرما 
بحدی انجامید که تمامیت اقاليم حکم 


بلاد. 


بلادالثلج گرفت. (جهانگشای جوینی). 

- بلادالجبال؛ مملکت جبال. نواحی مرکزی 
وغربی ابران که شامل اصفهان, کاشان. ساوه» 
لرستان. همدان» قسزوین. زنجان تا 
کرمانشاهان امروزی بوده است. و رجوع به 


جبال شود. 
- بلادالجیل؛ مملکت جبل. رجوع به جبل 
شود. 


- بلادالخاضعین؛ ترجمه لقبی است که در 
قدیم به ایران یا فارس میداده‌اند. ایران. 

تک |اسرو سرافکنده. 

- |اجقه. بته‌جقه‌ای. دارای نقش سرو 
سرافکنده. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
ابن‌البلخی در فارسنامه (ص ۸) گوید: فرس 
جمع فارس و معنی فرس پارسایانست و به 
تازی چنین نویسند و پارسی را فارسی 
نویسند - آنتهی. و مرحوم دهخدا راجع به 
بلادالخاضعین که در نامه تتسر ذ کرشده است 
با اشاره به مطلبی که در فارسنامه ابن‌البلخی 
آمده در یادداشتی مینویسد: بلادالخاضعین 
[در نامة تنسر ] گمان می‌کنم ترجمة كلمة 
پارس باشد نه بمعنی امروز پارساء بلکه به 
معنی فروتن. 

- بسلادالدیلم؛ مملکت دیلم. سرزمین 
دیلمستان. رجوع به دیلم شود. 

= بلادالروم؛ مملکت روم. رجوع به روم 


شود. 

- بلادالزنج؛ مملکت زنج. زنگبار. رجوع به 
زنگبار شود. 

~ پلادالعجم؛ مملکت عجم. مملکت فارس. 
مملکت ایران. رجوع به عجم شود وکذا کان 
لام لبنی‌بویه لین بیلاد لعجم [وجد علی 
بعض نتقودهم:عمادالدولقوالدین ]. 
(النقودالعربية ص ۱۲۳). و رجوع به بلاد اسلام 
در همین ترکیبات شود. 

- بلادالعرب؛ مملکت عرب. عربستان. 
رجوع به بلاد اسلام در همین ترکیبات» و 
عرب و عربستان شود. 

- بلادالفرس؛ مملکت فرس. مملکت ایران؛ 
و کذا على نقود بعض السلاطین البحرية. و 
على نقود بسنی‌بویه فى بلاد الفرس: 
صمصام‌الدولة, و ضیاءالدین. (النقود العربية 
ص۱۳۲). 

- پلادالفرنج؛ فرنگ. فرنگستان. و رجوع به 
بلاد افرنج شود: فقد قلّت الفضة لاستهلا کها 
فى السروج و... انقطاع واصلها الى الديار 
المصرية من بلادلفرنج و غیرها؛ (لنودالرية 
ص ۱۱۷. 

- بلادالفلفل؛ از شهر های اقلیم سوم که نام 


۱-نل: بلادرست. و در این صورت شاهد 


نخواهد بود. 


بلادافع. 


آن منیبار است: الاقلیم الشالث من مشرق 
الارض, الصين‌الشمالية و البحرية الباحلزه و 
بلادالفلفل وبلادالهياطلة. (نخبةالدهر دمشقی 
ص ۲۰). ثم یلی ذلک [یلی مدينة هنوّر] 
مدينة منیبار و تسمی بلادالفلفل و فیها من 
مدن الامهات فا کنور...و مدينة صیمور... 
(نخبةالدهر ص ۱۷۳). ولم أر أحدا غلب أحدا 
على مملكته الا قوم تتلو بلادافلفل. 
(اخبارالصین و الهند ص ۲۳۶). 

- پلادالقرظ؛ یمن» بدان جهت که روئیدنگاه 
قرظ است. و رجوع به قرظ شود. 

= اشرق مالک کر فود رن 
ممالک عربی‌زبانۍ ات که بجر بلاد نورب 
بشمار نیایند از قبیل عراق و شام و حجاز 
وغیره. رجوع به بلادالسغرب در همین 
ترکیبات شود. 

- بلادالمغرب؛ کشورهایی را که میان مصر و 
اقیانوس اطلس واقع بودند مغرب مینامیدند 
که مود لایر مرا کش رھ مینز 
اندلس است. (از ترجمه مقدمة ابن خلدون ج 
۱ص ۴۲): منذ سنة ست‌ولمانمائة فى جهات 
الارض كلها عند کل امة من الامم کالفرس و 
اروم و... ثم فى الدولة الاسلامية من حين 
ظهورها... كبنىامية بالشام... الملويين 
بطبرستان و بلادالمغرب و ديار مصر..و 
دولةالمغل ببلاد المشرق. (النقودالعربية 
ص۶۶). 

-بلاد ترک؛ مملکت ترک. سرزمین ترکان. 
ترکستان. رجوع به ترک و ترکستان شود. 
-بلاد ترکستان؛ مملکت ترکستان. بلاد 
ترک. رجوع به ترک و ترکستان شود. 

- پلاد ثلج؛ منطقه منجمد شمالی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

- ||سیبری. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
بلادالشلج, 

- ||هیمالیا و پامیر. و رجوع به بلادالشلج 
درهمین ترکیبات شود. 

- بلاد زنج؛ بلادالزنج. زنگبار. رجوع به زنج 
و زنگبار شود. 

- بلاد شاپور؛ بلاد شاپور میان پارس و 
خوزستان است. نواحی خراب و بروزگار 


قدیم نخست آباد بوده‌ست اما اکنون خراب 
شده‌ست و گرمسیر ومعتدل است وابهای 
روان دارد. (فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۴۷). 
بلاد شاپور ناحیتی چند است مابین فارس و 
خوزستان و هوایش معتدل به گرمی مایل و 
آب روان بسیار دارد و اکثر خراب است. 
(نزهةالقلوب ج ۲ ص ۱۲۷). 

-بلاد شام؛ مملکت شام. رجوع به شام شود. 
- بلاد عجم؛ بلادالسجم. مملکت ایران. 
مملکت فارس. رجوع به بلادالعجم در همین 
ترکیبات و عجم در ردیف خود شود. 


بلاد فرس؛ بلادالفرس. مملکت فرس. 
مملکت فارس. رجوع به بلادالفرس در همین 
ترکیبات و فرس در ردیف خود شود. 

- بلاد مجاهدین عبداله؛ نام دیگر آن, جزیره 
است و در شرق اندلس واقع است و اهل 
اندلس از مطلق جزیره همین اراده کنند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): و أهل الاندلس,اذا 
أطلقوا الجزيرة أرادوا بها بلاد مجاهدين 
عبداله شرق اندلس. (روضات الجنات 
ص۶۵). 

- بلاد وادی‌النیل؛ شهرهایی که در درۀ نیل 
واقع است؛ و عسلی یدالسرک دخلت 
[برپنجیس ] فى بلاد وادی‌النیل. (النقود 
العربية ص ۱۶۷). تمشلک, نقد فضى مصری 
کان معروفا فی بلاد وادی‌النیل. (النقود العربية 
ص ۱۷۱). 

- بلاد یمن؛ مملکت بمن. رجوع به یمن 
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سود. 
- تخطیط بلاد؛ علم جغرافی. (ناظم الاطباء). 
بلا۵اقع. [ب ف ] (ع ص مرکب) (از: ب + 
لا (نفی) + دافع). دفع‌ناشدنی. انچه نتوان رد و 
دفع کرد. ردناشدنی: | کنون همه دانستند که 
قضاء حق واقع و حکم الهی معضی و بلادافم. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۵۴). 
یلادان. [ ] (اخ) به معنی «پسر را فرستاد» 
نام پدر مردوخ» شهریار بابل بوده است. (از 
تامو نی 
بلاخافه. [بٍ نْ /ن] ( مرکب) شابيزک, که 
نوعی گیاه است. (از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به شابيزک شود. 
بلاذانه. [بل لان /ن ] ([مرکب) بلادن, که 
گیاهی‌است. رجوع به بلادن شود. 
بلاذت. زب د] (از ع امسسص) بسلادة. 
ک‌ندذهنی. (غیاث اللغات). کندهوشی. 
دیریابی. کندذهنی. کودنی. مقابل ذ کاء و 
فطنت. (فرهنگ فارسی معین). کندی. 
کورذهنی. سستی خاطر. غباوت. کاهلی. 
کندی در علوم و امثال ان؛ بلادت حیاء او به 
ذلاقت فصاحت متحلی شده. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۳۶۲). و رجوع به بلادة شود. 
پلادر. [ب ]۲ (هندی, !)۲ میوه‌ایست که به 
خسته خرمای هندی مشابهت دارد و مغز او 
شیرین باشد و پوست او سياه بود و برو 
سوراخها بود همچنان که بر پوست بادام و در 
آن سوراخها بر شبه عسل چیزی باشد که 
چون بر اندام زنند ریش گرداند. (از تذکرۂ 
ضریر انطا کی). به هندی بهلونوان گویند. (از 
الفاظ الادوية). انقردیا خوانند و شجرالبلادر 
نیز خوانند. بهترین آن سیاه و فربه بود و چون 
بشکنند بسیار عسل بود. (از اشتیارات 
بدیعی). بار درختی است که در دواها بکار 
برند و آن را به یونانی انقردیا گویند و بعضی 


۴۹۳۵  .ردالب‎ 


گویندنام درختی است که این ثمر آن درخت 
است. (برهان). هندیش بهلاوه نامند. (از هفت 
قلزم). نام درختی است که به هندی بهلاوه 
گویند. (شرفنامة منیری). لغت هندی است و 
به عربی حب‌الفهم و ثمرالفهم نامند و آن بار 
درختی است شبیه به شاه‌بلوط و پهن و 
مستدیر و سیاه» و مغزش بنفش و درون او 
مثل بادام و شیرین, مابین پوست و مغز او 
ماو از رطویت سیاه غ که سل لاد 
ن‌امند و درخت او بقدر درخت گردکان و 
برگش عریض و اغبر و تند بود. (از تحفۂ 
حکیم مومن). ثمر درختی است که به هندی 
آنرا بهلانوا گویند. و به کسر اول و فتح دال 
غلط است. (از غیاث اللغات). بار درختی 
است که در دواها بکار برند. بمضی گویند نام 
آن درخت است. به هندی آنرا پهلاوان گویند. 
و به کسر اول و فتح دال غاط است. (از 
آنندراج). گویند گوارش بلادر را سلیمان 
پیغمبر علیه‌السلام کرده‌ست. (از ذخيرة 
خوارزمشاهی). میوه‌ایست مانند هسته خرما 
و مغز آن چون مغز گردو شیرین, پوستش 
مستخلخل و سوراخ‌سوراخ و در خلل آن 
عسلة لزج و پابوی, و آنچه در طب استعمال 
کنند رطوبتی است که در درون آن بود مانند 
خون» و نیز عسله آنرا در پاره‌ای بیماری‌ها 
بکار دارند. (یادداشت مرحوم دهخدا). از 
درختان بزرگ هند است. میوه‌ای دهد که 
معروف به حب‌الفهم است و در طب استعمال 
می‌شود. (تاریخ ایران باستان ج ۱ص ۱۰۲). 
ثمرالفهم. (یادداشت مرحوم دهخدا). گیاهی از 
ر سافان که غالا ورات در خد 
میباشد. اصل این گیاه از آمریکای مرکزی 
است. برگهایش بشکل متناوب و ساده و کامل 
است. گلهایش بشکل خوشه در انتهای ساقه 
قرار دارند. میوه‌اش فندقه و لوبیایی‌شکل که 
دم میوه‌اش محتوی مواد ذخیره‌ای است و 

شت‌آلود و از خود میوه حسجیم‌تر شده 
بشکل یک گلایی کوچک در بالای میوه قرار 
دارد و پنام سیب آ کاژو" در برزیل خورده 
میشود. میوه‌اش نیز بنام جوز آ کاژو" محتوی 
مواد اسیدی و سوزاننده است و در تداوی 
مصرف می‌شود. پوست این گیاه بعنوان قابض 
در تداوی استعمال میشود و از این گیاه نیز 
صمغی بنام صمغ آ کاژو استخراج میکنند. 
بلادور. بلاذر. انقرذیا. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 


۱-در فرهنگ فارسی معین بفتحتین نیز ضبط 
شده است. 

2 - Anacarde. ۸۳۴۵62۲06۲ (فرانسوی)‎ 

3 - Pomme d'acajou (فرانسوی)‎ 

(فرانسوی) دام[0*262 Noix‏ - 4 


۶ بلادرجان. 


گربلادر خورد او افیون شود 


سکته و بی‌عقلیش افزون شود. مولوی. 
ان بلادرهای تعلیم ودود 
زیرک و دانا و چستش کرده‌بود. مولوی. 


|[زرینه و پیرایة زنان عموما: و زرینه که بر 
سر بندند خصوصاً. (از برهان). زیور و پيراية 
زنان که بصورت بلادر سازند و زنان آن را بر 
سر بندند. (غیاث اللغات)؛ 

پسته بلادر همه بر سر بلا 

داد به بی‌هوشی عالم صلا. خسرو. 
بلادرحان. [ (EDE‏ دهی جزء دهستان 
حمزه‌لو» ب‌خش خمینکمره. شهرستان 
محلات. سکنه ان ۲۴۴ تن. اب آن از قنات و 
محصول آن غلات. بنشن. پنبه, چغندر قند و 
انگور است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۱). 
پالاد‌رنگت. [ب در ] (ق مرکب) (از: ب + لا 
(نفی) + درنگ) بی‌درنگ. بی‌تأخیر. شورا: 
بدون‌وقفه. دردم. توضیح اینکه این ترکیب 
عربی و فارسی, فصیح نیست. (از فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به بلا شود. 
بللادری. [ب د] (ص نسبی) منسوب به 
بلادر. رجوع به بلادر شود. |[معجونی که از 
بلادر ترتیب دهند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
بلادر شود. |اکسی که بلادر بسیار استعمال 
کند. (فرهنگ فارسی معین). ||کسانی که به 
جنون دچار میگشتند بلادری خوانده ميشدند 
از قبیل ابوالحسن احمدبن یحیی‌بن جابرین 
داود بغدادی, مولف کتاب فتوح‌البلدان. 
(فرهنگ فارسی معین). مرحوم دهخدا در 
یادداشتی بخط خود چنین ارد: برای این کلمه 
[به معنی درویش ] شاهد در جایی ندیده‌ام. 
تتها در فرهنگ اسدی خطی که من از آن به 
«فان» رمز کرده‌ام در کلم «خستوانه» گوید: 
خستوانه پشمینه‌ای بود که بلاذریان دارند و 
مویها از او آویخته: 

چون نگهش کنی در پس چنگ سرنهان ! 

تا شوی از بلای او شیفتهٌ بلادری. خاقانی. 
و رجوع به بلاذریان شود. 
بلادفاع. [ب د] (ع ص مرکب) (از: ب + لا 
(نفی) + دفاع) بدون‌دفاع. (فرهنگ فارسی 
معین). بی‌دفاع. رجوع به دفاع شود. 

بلاد مطلب. [ب د مطل لٍ] ((خ) دهی از 
دهستان جراحی, بخش شادگان. شهرستان 
خرمشهر. سکنة آن ۰ تن. آب آن از 
رودخانة جراحی و محصول آن غلات است. 
سا کنان این ده از طایفة سادات هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
بلادن. [بل لا ذ] (لاتینی, !) مرکب از بلا 
به معنی زیباء و دنا به معنی بانو و خاتون. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). گیاهی است سمی 
از طایفة سلانه و شبیه به تاتوره و بزرالبنج» و 


از آن جوهر سمی گيرند موسوم به اتروپین. 
(ناظم الاطباء). گیاهی است از تیرة بادنجانیان 
که پایا است و ارتفاعش بین یک تا یک متر و 
نیم است و در اما کن مرطوب و سایه‌دار 
مناطق مختلف کر زمین بخصوص نواحی 
مرکزی آسیا و جنوب اروپا و کریمه و قفقاز و 
آسیای صغیر و ایران بحالت وحشی و خودرو 
میروید و ممکن است بمنظور استفاده‌های 
طبی آنرا پرورش هم بدهند. ریشه‌اش دراز و 
منشعب به تقسیمات دوتایی أست و ضخیم 
وگوشت‌دار و حنایی‌رنگ است. ساقه‌اش 
استوانه‌ای و در انتها دارای تقسیمات دوتایی 
پا سه‌تایی است. برگهایش منفرد و دارای 
دمیرگ کوتاه و بیضوی و نوک تیز است ولی 
در قسمت انتهایی ساقه هر دوتا از برگها 
مجاور یکدیگر درآمده و اندازه‌های آنها 
نامساوی ميشود. گلهایش منفرد و از کنارة 
برگها خارج میگردد. کاسه گلش پایا است و 
جا گل تهوهایرنگ سابل به حف اش 
میوه‌اش سته و به بزرگی یک گیلاس می‌باشد. 
میوه نارس آن سبزرنگ است و پس از 
رسیدن قرمز و سیاه ميشود. این گیاه را در 
حقیقت باید یکی از انواع گیاه مندغوره 
دانست. قسمتهای مورد استفادۂ این گیاه 
برگ و ريشه و میوه و دانة آن است. قسمتهای 
مختلف آن شامل آلکالوئیدهای مهمی نظیر 
آتسرویین ۲ و شیاس" و بلادونین ؟ و 
آتروپامین * و آسپاراژین * می‌باشد. بلادن 
دارای اثرات درمانی بسیار است و در موارد 
مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. این گیاه 
در نواحی شمالی و شرقی ایران بفراوانی 
میر وید و در تداول عامه بیشتر به مردم‌گیاه 
موسوم است. بلادون. بلادانه. بلادنا. ست 
العضلن: ذخا گوزل عوزت وتا 
مردم‌گیاه. مردم‌گیا. مهرگیا. مهرگیاه. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
بلادنا. [بل لاذ] (لاتینی, [) بلادن, که 
گیاهی است. رجوع به بلادن شود. 
بلادور. [ب ] (() بلادر, که گیاهی است. (از 
برهان) (از غیاث). رجوع به بلادر شود. 
بلادور. [ب ] ([ مرکب) (از: «بلا» و «دور» به 
فارسی) در تصدقاتی که برای رفع بلا دهند 
استعمال ميشود. (از انندراج) (از انجمن‌ارا). 
در هندوستان تصدقات را گویند. (برهان). 
بللادون. [پل لا ذن ] (لاتینی, [) بلادن, که 
گیاهی است. رجوع به بلادن شود. 
بلا۵ق. [بٍ د](ع مص) سست و کندخاطر 
گردیدن. (از منتهی الارب). کند شدن فهم. 
(المصادر زوزنی). کند شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). کند شدن و کاهل شدن. (دهار). ضد 
ذکاوت و فطنت. (از اقرب الموارد). 
||وانداشتن جنبانیدن و تحریک. دابه رابه 


بلاد ید ه. 


فعالیت: بلد الجمل. الحمار؛ جنبانیدن و 
تحریک, جمل و حمار را به فعالیت وانداشت. 
(از ذیل اقرب الموارد از لسان). 
پللا۵ق. [ب ] (ع [) بلادت. سستی "و کندی 
خاطر. (از منتهی الارب). و رجوع به بلادت 
شود. 
بلاذه. [ب د / د /ب د /د] (ص) بدکار و 
فاسق. (برهان) (آنندراج). فاسدکار. (لفت‌نامة 
اسدی) (صحاح الفرس) (شرفنامة منیری) 
هر آن کریم که فرزند او بلاده بود 

شگفت باشد کو از گناه ساده بود رودکی. 
| فاحشه. روسپی. (فرهنگ فارسی معین). 
قحبه. جنده. لاده. فاحشه. بدکاره. بلایه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |[مفسد. مفتن. 
(برهان). مفسد و نابکار. (اوبهی). |آگمراه. 
(فرهنگ فارسی معین). بلاد. بلابه. بلایه. و 
رجوع به بلابه و بلابه کار و بلایه شود. 
بلاده. [] (!) به هندی بلادر است. (فهرست 
مخزن الادوبه). رجوع به بلادر شود. 
بلا د بدن. [ب دی د] (مص مرکب) رنج 
دیدن. (فرهنگ فارسی معین). آزار دیدن. 
دچار اذیت و آزار شدن: گفت این آزادمرد در 
هوای ما بسیار بلاها دیده است. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۸۵). این عسبدا... صاحب‌برید بود... و 
AL‏ یوش 

هم از زهر من کس گزندی نبیند 

من از زخم کس هم بلایی نبینم. ‏ خاقانی. 
زبس بلا که بدیدم چنان شدم به مثل 

کە‌گر سعادت بینم گمان پرم که بلاست. 

مسعودسعد. 

ضرورتست بلا دیدن و جفا بردن 

ز دست انکه ندارد به حسن همتایی. سعدی. 
صبر قفا خورد و به راهی گریخت 
عقل بلا دید و به کنجی نشست. 


اابه مصیبت دچار شدن. (فرهنگ فارسی 


معین). 
پلاث یده. [ب دی د / د] (ن‌مسف مرکب) 
رنج دیده. (فرهنگ فسارسی معین). 
ازارکشیده: 

بدان تا چو کشتی بدرد ز هم 

بلادیدگان را کشد در شکم. نظامی. 
|| دچارمصیت‌شده. (فرهنگ فارسی معین). 


١‏ سنل: رخ نهان. 
Atropine. 3 - Hyocyamine.‏ - 2 
Beiladonine.‏ - 4 
Atropamine.‏ - 5 
Asparagine.‏ - 6 
۷-در منتهی الارب» مستی ضبط شده است که 
غلط می‌نماید. 
۸-نل: شگفت باشد اگر از گناه ساده بود - 
شگفت باشد و آن از گناه ماده بود. 


٩-نل:‏ هم از زخم کس. 


بلادیوس. 


بلادپوس. [بَ] (اخ) بلاذیوس. فلادیوس. 
از مسفسران کتب بسقراط است. پیش از 
جالینوس. و او فصول بقراط را تفسیر گرده 
است. (از الفهرست ابن‌النديم وتاریخ العکماء 
قفطی). و رجوع به فلادیوس شود. 

بلاذر. [ب ذ] (() بلادر, که نوعی گیاه است. 
(از آنندراج) . رجوع به بلادر شود. 

پلاذری. [ب ذ ] (إخ) لقب احمدین یحیی 
بن جابربن داود بلاذری, مورخ و جغرافی‌دان 
و نسب‌شناس قرن سوم هجری است. رجوع 
به احمد (ابن یحبی‌بن...) در همین لغت‌نامه و 
مآخذ ذیل شود: الاعلام زرکلی ج ۱ 
ص ۲۵۲. معجم الادباء» لفهرست ابنالشدیم. 
لسان المیزان معجم المطبوعات. تاريخ 
آداب‌اللغةالعربية جرجى زيدان. 

بلاذریان. [ب ذ] (() در کلم خستوانه در 
فرهنگ اسدی گوید: پشمینه‌ای باشد که 
پلاذریان دارند بس موی از او درآویخته - 
انتهی. در حاشیة نسخة اسدی کتابخانة مسجد 
سیهسالار (در همین کلم خستوانه) نوشته 
شده است: بلاذر, جماعتی که مویهای عملی 
گذاشته. خود را مجذوب و قلندر نام نهند و 
دعوی سیادت کنند و مردم را بفریبند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به 
بلادری شود. 

بلاذ پوس. (ب ] (اخ) بلادیوس. فلادیوس. 
رجوع به بلادیوس شود. 

بلار. [ب ] (() آذربویه وآن بیخ خاریست که 
آن را اشنان خوانند. (از الفاظ الادوية) (از 
برهان) (از آنندراج) (از هفت قلزم). ارطنیثا. 
(فهرست مخزن الادوية). آذربویه, که گیاهی 
است. (از فرهنگ فارسی معین). بلال. اشنان. 
رجوع به آذربویه شود. 

بلار. [بَلْ لا] () بسلور. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به بلور شود. 

پلارج. اب ) () پرنده‌ایست که آنرا 
لک‌لک خوانند. (برهان) (از آنندراج). شلق. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به لک‌لک 
شود. 

بلا رسیدن. [ب ر /ر 5] (مص مرکب) 
آزار رسیدن. رنج رسیدن: هرچند 
خوارزمشاه از این چه گفتم خبر ندارد و اگر 
بداند بلایی رسد به من. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۵۴). بوبکر هم فاضل و ادیب و نیکو خط 
و مدتی به دیوان ما بماند. طبعش میل به 
کربزی داشت تا پلایی بدو رسید. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۷۴). چون بلا بدو [به‌حازم] رسد 
دل از جای نبرد. ( کلیله و دمنه). 
از یکی زن رسد هزار بلا 
پس ببین تا ز ده به صد چه رسد. خاقانی. 
بلارسیده. [بَ ر / ر د /<] (ن‌مف مرکب) 
دچاربلاشده. مبتلی به آزار و رنج: 


کان پیرزن بلارسیده 

دور از تو بهم نهاد دیده. نظامی. 
بلارکت. بر ]() نوعی از فولاد جوهردار. 
(برهان) (هفت قلزم) (فرهنگ خطی). نوعی 
از پولاد جوهردار که از آن شمشیر کنند. 
(آتندراج): گاه باشد که فولاد ریزه کنند و در 
نرم‌آهن گدازند و از امتزاج ایشان جوهری 
حاصل شود که آنرا بلارک گویند. و از بلارک 
تیفها و کتارها که هندوان نگاه میدارند و امثال 
آنها سازند. و بعضی ادویه‌ها بدان طلا کنند تا 
گوهربردارد. و بلارک چند قسم است. بلارک 
شاهی. پلارک همامکی و رمینا و غیر اینها. 
(معرفةالجواهر). د گر. مقابل نرمآهن. مقابل 
انیث. (از منتهی الارب). بلالک. پلارک. 


پلالک؛ 

بر زمین ز آهن بلارک تیر 

گاهی آتش فکند وگه نخجیر. نظامی. 
پلارک به گاورسة نقره گون 

ز نقره برآورده گاورس خون. نظامی. 


تیغ بلارک ار چه ز گوهر توانگر است 

پیوسته هم ز پهلوی کلکت کند تراش 
کمال‌الدین اسماعیل. 

- بلارک شاهی؛ نوعی بلارک است. بلارک 

شاهی راگوهرها سفید است مسلسل بشکل 

محرابها بود. (معرفةالجواهر). رجوع به 

بلارک شود. 

- پلارک هندی؛ نوعی بلارک است. طریق 

آب دادن بلارک هندی آنست که قدری گل 

سرخ و سرگین گو با قدری ملح و زاج مزج 

نمایند و بر دجنتی طلاکنند که تیغ بر اتش 

می‌تابند و هر جانب او بر قطعه نمد می‌نهند تا 

زمانی کہ آب بگیرد. (معرفةالجواهر). 

مشیر بسیارجوهر.(برهان) (هفت‌تلزم). 

شمشیر هندی. (هفت‌قلزم) . نوعی است از 

شمشیر. (اوبهی). شمشیر هندی که از بلارک 

سازند؛ 

هر آن تیرباران که آمد فرود 

بلارک همی گشت وجان می‌درود. فردوسی. 

چه چیز است آن رونده تیر پران 

چه چیز است آن بلارک تیغ بران 

یکی اندر دهان حق زبان است 


یکی اندر دهان مرگ دندان. عنصری. 
روضهٌ آتشین بلارک تست 


گویی سرشک شور است از چشم چرخ دریا 


کزهیبت بلارک شه نیست صبر و هالش. 
خاقانی. 
در نفس مبارکش سفتة راز احمدی 
در سفن بلارکش معجز تیغ حیدری: 
خاقانی. 
گیردبه پلارک روانه 
بخشد به جناح تازیانه. نظامی. 


بلازده. ۱۹۳۷ 


آن زین زمان آن رکن امان آن امام شریعت و 
طریقت آن ذوالجهادین بحقیقت آن امیر قلم و 
پلارک, عبداله مبارک رحمةالله عليه او را 
شهنشاه علماء گویند. (تذکرةالاولیاء عطار). 
سلجوقیان قومی بسیار و لشکری بیشمارند... 
واکنون خود چهار پسر دررسیده‌اند در 
معرکه‌داری زبان بلارک هندی را چون لب 
شاهدان کشمیر و ماهرویان بی‌نظیر به دندان 
می‌گزند. (العراضة). 

چو ابر اسب تازی برانگیختم 
چو باران بلارک فروریختم. 
بلارک نام یاقوتی است آن الماس در مین 

که دیده زمردین شاخی که باشد میوه مرجانش. 

عثمان مختاری (از آنندراج). 

|اجوهر شسمشیر. (برهان) (آنندراج) 
(هفت‌قلزم)* 

پلارک چنان تافت از روی تیغ 
کوب ساره ز تن کم 
درخشان یکی تيغ چون چشم کور 
بلارک برو رفته چون بای و ۰ نظامی. 
پلارمه. [ب م /0](خ) "نام شسهری از 
شهرهای صقلیه است در اصطلاح مسیحیان: 
و أحسن مدنها [مدن صقلية ] قاعدة ملکها و 
المسلمون یعرفونها بالمدينة و اللصاری 
یعرفونها ببلارمة. (ابن جبیر). 
بلارق. [] ((خ) دختر تمیم‌بن معزین بادیس. 
اززنان خردمند و عالی‌همت قرن پنجم 
هجری. وی در مهدیه متولد شد و بسال ۴۷۰ 
ه.ق.بهمسری پسرعمش ناصرین علناس 
صنهاجی حا کم قلعهُ بنی‌حماد و پجایه درامد 
و بدانجا منتقل شد. (از اعلام الشساء ج۱ 
ص ۱۳۹ از شهیرات 
عبدالوهاب). 
بالاری. [بّل لا ] (ص نسبی) منسوب به 
بلآر. بلوری. (ناظم الاطباء). آنچه از بلور 
ساخته شده و بدان مرصع شده باشد» این لغت 
در کتب لغت مهم یافت نشده است. (از ذیل 
اقرب الموارد). رجوع به بلار و بلور و بلوری 
شود. 

بلا ریختن. [ب ت] (مص مرکب) بلا 
آوردن. گزند و آزار رساندن. فتنه بر کسی 
انداختن. مصیبتی و رنجی به کسی رسانیدن: 


سعدی. 


نظامی. 


سعدی (از آنندراج). 
بلازده. (ب ر د /د] (ن‌مف مرکب) مبتلی 
به رنج. (فرهنگ فارسی معین). ||دچار 
مصیبت. (فرهنگ فارسی معین). مصیبت‌زده 


۱ -نل: درافشان یکی تیغ چون چشم حور 
بلارک برو تأفت چون پر مور 
۰ - 2 . 


۸ بلازگرد. 


و آفت‌رسیده. (آنندراج). ||بدبخت. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
بلازگرد. (ب گ ] ((خ) نام قریه‌ای میان 
اربل و آذربایجان. (صاغانی). و رجوع به 
بلاسکرد شود. 
بلاژ. [ب ] (ق مرکب) بی‌سبب و بی‌جهت و 
بی‌تقرب. (برهان) (از هفت‌قلزم). بی‌جهت و 
یسب (آنندراج) (انجمنآرا). بلاش. در 
فرهنگ به معنی بی‌سبب و بی‌تقریب گفته, و 
این شعر پوربهای جامی شاهد آورده: 
بود زاهد بلاژ شد فاسق 
امردی دید شد بر او عاشق. ۰ 
رگن اوو نات ور ین تات ات 
نیست چه بای بلاش و بلاژ جزو کلمه نیست 
و صحیح لاش و لاژ است و معنی لاش عبث 
و باطل است و در اکثر اوقات لاش با ماش 
مذکور میشود چنانچه صاحب فرهنگ 
سامانی بدان تصریح نموده و صاحب قاموس 
نیز اورده در معنی «ابدح و دبیدح» که به 
پارسی آنرا «لاش و ماش» گویند و معنی 
باطل انی ما مین توسف باه 
که یکی از پارسیان است گفت: قل لفلان 
أ کلت مال الله بأبدح و دبیدح یعنی به فلان بگو 
که مال خدارا به ابدح و دبیدح بخوردی یعنی 
به باطل, جبله به فارسی گفت که خواستة ایزد 
بخوردی به لاش و ماش یعنی به عبث و 
باطل. (فرهنگ رشیدی). و رجوع به بلاش 
شود. 
پلااس. [ب ] (معرب. () گلیم. معرب از پلاس 
فارسی. (منتهی الارب). مسح و نسیجی است 
از موی که بعنوان بساط و گلیم اتخاذ میشود و 
آن معرب از فارسی است. (از اقرب الموارد). 
فمما آخذوه [أىالعرب ] من الفارسية البلاس 
و هو المسح. (جمهرة ابن درید بنقل از سیوطی 
در المزهر). ج» پلس. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
بلاس. [() پرد؛ سوم از آن سه پرده که بچه 
در آنست. (یادداشت شت مرحوم دهخدا). 
بلاس. زپ ] () مجازا به معنی مکر و فریب. 
(غیاث اللغات). گویند روزی مفلسی از 
تقاضای قرض‌خواهان پیش یکی از آشنایان 
شکوه کرد. او گفت با گرفتن فلان مبلغ ترا از 
این واقعه میرهانم و چون آن مفلس پذیرفت. 
بدو گفت خود را به جنون شهرت ده و هرچه 
/ کک درجواب آن هیچ مگو جز 
«بلاس». ان شخص بدین نصیحت عمل کرد 
و کار وی با قرضخواهان به خانة قاضی 
انجامید. مفلس در جواب سوالات قاضی نیز 
گفت «بلاس» و قاضی حکم به جنون او داد. 
القصه آن شخص با گفتن «بلاس» از کمند 
قرض‌خواهان خلاص شد و ناصح برای 
دریافت مزد نصیحت خود نزد وی آمد اما در 


جواب. او نیز به نصیحت عمل کرد. ناصح از 
این معنی بسیار آزرده شد و گفت «با همه کس 
بلاس, با ما نیز». حال چون درمقام فریب 
کسی باشند که ار را فریب نتوان داد این مثل 
خوانند. و از اشعار قدما چنین برمیاید که 
بلاس به معنی مکر و حیله آمده است. 
(آنندراج): 
خواستم گفتن که دست و طبع او بحر است و کان 
عقل گفت این مدح باشد نیز با من هم بلاس. 
انوری. 
کرده‌انداز سپه گری قومی 
با همه کس بلاس و با ما نیز. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
با همگان بلاس کم با چو منی بلاس هم. 
مولوی. 
بلاس. [بٍ] (اخ) شهری است در ده‌میلی 
دمشق. ونیز ناحیه‌ایست بین واسط و بصره که 
قومی از عرب در انجاساکنند و انان را 
اسبانی است مشهور در نیکی. (از معجم 
البلدان) (از منتهی الارب): ولایات بسیار از 
توابع آنجاست [توابع بصره] و معظم آن 
بلاس و زكية و میسان. (نزههةالقلوب ج ۳ 
ص۳۹ 
بلاس. [بٍ ] ([خ) دهی از دهستان دوهزار, 
شهرستان تنکاین. سکن أن ۰۰ 
از چشمه‌سار و محصول آن گندم و جو دیمی 
و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۳ 
بلاس. [بَّلْ لا] (ع ص, ) پسلاس‌فروش. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
بلاس آبا۵. [ب)] (() نام شهری به مداین 
و معرب آن ساباط است. (از اصمعی). این 
شهر در یک‌فرسخی زیر شهر بهرسیر 
[به‌اردشیر ] از شهرهای مداین واقع بوده 
است. (از جغرافیای تاریخی سرزمینهای 
خلافت شرقی ص ۳۶). و رجوع به ساباط در 


همین لغت‌نامه شود. 

بلاساغون. [ب] ((خ) شهری است بزرگ 
در ماوراءاللهر نزدیک به کاشغر و پایتخت 
افراسیاب بود و تا زمان سلطنت گورخان 
تعلق به اولاد افراسیاب داشته. (برهان) (از 
آنندراج) (از انجمن آرا). شهری است بزرگ 
در ثغور ترک در ماورای نهر سیحون در 
نزدیکی کاشغر, (از معجم البلدان). مملکت 
وسیع است [ازولایات نصف‌الشرقیه ] و از 
اقلیم ششم و هفتم و هوایش بفایت سرد است 
و بیشتر مردمش صحرانشین, و مواشی و 
دواب بسیار دارند و علفزارهای نیکو باشد و 
از ارتفاعات, غلة اندکی دارند. (نزهةالقلوب 
3 ۳ ص ۲۵۶). پایتخت خانيةٌ ترکستان, واقع 
در ساحل راست رود چوا در شال ری 
ایسیک‌کول ". (فرهنگ فارسی معین). این 


لغت ترکی است ولی در اشعار شعرا استعمال 
شده و ترکان آن را قوبالیغ خوانند. (از 
آنندراج) (از انجمنآرا). و رجوع به بلاساقون 
و نخبةالدهر دمشقی ص ۲۲۱ و جغرافیای 
تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی ص ۵۱۹ 
شود؛ 
آسمان‌فعلی که هست از رفتن او برحذر 
هم قدرخان در پلاساغون و هم خان در طراز. 
منوچهری. 
آفرین زین هنری مرکب فرخ‌بی تو 
که به یک شب ز بلاساغون اید به طراز. 
منوچهری. 
وگر خان را به ترکستان فرستد مهر گنجوری 
پیاده از بلاساغون دوان اید به ایلاقش. 
منوچهری. 
رومیان یکسر گریزند از خطر سوی خطا 
قیصر از بیم بلا سوی بلاساغون شود. 
معزی. 
گوئی‌به بلاساغون ترکی دو کمان دارد 
گرزین دو یکی گم شد ما را چه زیان دارد. 
مولوی. 
بلاساغوفی. [ب ] ((خ) ابوعبدالله محمدبن 
موسی بلاساغونی, مشهور به شرک. وی در 
بغداد نزد قاضی ابوعبدالله دامفانی حنفی فقه 
آموخت, سپس قصد شام کرد و سمت قضا را 
در بیت‌المقدس و پس از آن در دمشق بعهده 
گرفت.او نسبت به مذهب ابسوحنیفه تعصب 
داشت و سیرت وی پسندیده نبود. بلاساغونی 
بسال ۵۰۶ ه.ق.در دمشق درگذشت. (از 
معجم الیلدان). 
بلاساقون. [ب] (اخ) بلاساغون. نام شهری 
است به ترکستان و نام دیگر آن قوبالیغ آ. 
(یادداشت 
پبلاساغون شود؛ در آن موضم اقامت میسر 
نشد رحلت کردند به حدود بلاساقون آمدند. 
و اکنون مفولان آنرا غربالیغ می‌خوانند. 
(جهانگشای جوینی). 
بلاسیپ. [پ س ب ] (ع ق مرکب) (از: ب 


مرحوم دهخدا) رجوع به 


+ لا (نفی) + سبب) بسی‌سبب. بی‌جهت. 
(فرهنگ فارسی معین). 

بلاستس. [ ] ((خ) (به معنی علف نورسته). 
نام ناظر خوابگاه هیرودیس اغریباس بوده 
است. (از قاموس کتاب مقدس). 

بلاسچین. [ ب ] ((خ) دهی از دهستان 
ینگجه, بخش مرکزی شهرستان سراب. سکنۀ 
آن ۴۵۸ تن. اب ان از رودخانه و محصول ان 
غلات و حبوب است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 


1 - Tchou. 2 - Issykkul. 
دراصل یادداشت «قرباليغ» ضبط شده‎ -۳ 


امیت: 


پلاسفین. [ ] () به لفت بربری حرف برّی 
است. (فهرست مخزن الادوية). و رجوع به 
بلاسقیس شود. 
پلاسقیس. [ ] ([) به لفت بربری حرف برّی 
است. (تحفة حکیم مومن). و رجوع به 
بلاسفین شود. : 
پللاسکرد. [بَ ک ] ((خ) قریه‌ای است بین 
اربل و آذرب‌ایجان. بلازگرد. (از معجم 
البلدان). و رجوع به بلازگرد شود. 
پلاسیدن. زب د] (مص) پلاسیدن. درهم 
کشیده شدن و شکنج و چین گرفتن پوست 
میوه. افسرده شدن و خشک گردیدن. 
(آنندراج). دارای سطح چین‌خورده و ناهموار 
شدن چیزهای گرد و مدور مانند هندوانه. 
خشک شدن و چین خوردن میوه قبل از 
رسیدن. (ناظم الاطباء). رجوع به پلاسیدن 
شود. 
پلاسیوس. [ب ] () معرب از یونانی. به 
لغت یونانی چیزی است آبگینه‌مانند و آن را 
در کناره‌های دریا می‌یابند و آنرا به عربی 
رئةالبحر خوانند. (برهان) (آنندراج). 
بلاش. [ب] (ق مرکب) بلاژ. بی‌تقریب. 
بی‌سبب. بی‌جهت. (برهان) (آنندراج). 
فرهنگها کلمه را ساده گرفته‌اند اما مرکب از 
ب + لاش می نماید. و لاش به معنی عبث و 
ببهوده و غارت و تاراج است؛ 
بدین رزمگاه اندر امشب مباش 
همان تا شود گنج ولشکر بلاش. فردوسی. 
جدا خوانش هر روز دادی بلاش 
یکی ابر بد ویژه دینارپاش. ( گرشاسب‌نامه). 
و رجوع به بلاژ شود. 
پلاش. [ب ] (ص !) مردم عارف. مرد عارف 
و عالم. (ناظم الاطباء). 
بلاش. [ب)] ()۱ پسر یزدگرد دوم و برادر 
فیروز است (جلوس ۴۸۳ م. وفات ۴۸۷ م.) 
نوزدهمین پادشاه ساسانی. وی با خوشنواز 
صلح کرد و دين عیسوی را در ارمنستان 
برسمیت شناخت. (فرهنگ فارسی معین). 
خوارزمی در مفاتیح‌العلوم او را پسر فیروز 
مردانه دانسته و گوید لقبش گرانمایه (نفیس) 
بوده است. 
بللاش. [بَ] (اخ) نام شهری و مدینه‌ای. 
(برهان). شهری است که بلاش ساخته و بنام 
او موسوم بوده و آن را بلاشگرد می‌گویند. 
گوینددر چهارفرسنگی مرو شاهجان بوده 
است. (آنندراج). اانام جزیره‌ای است در 
وامق و عذرای عنصری» 
به یکی جزیره که نامش بلاش 
رسیدند شادی ز دل کرده لاش. عنصری. 
پلاشان. [ب] (اخ) پسر بلاش پسر فیروز. 
از پادشاهان اشکانی و مدت ساطنت او 
بیست‌وچهار سال بوده است. (از فارسنامة 


ابن‌البلخی ص۱۸ و مجمل‌التواریخ و القصص 
ص ۵٩‏ و تاریخ گزیده ص 0۱۰۲. 
بلاشان. [ ب ] ((خ) نام پهلوانی تورانی 
است. پلاشان. و نیز رجوع به پلاشان شود. 
بلاشان. [ب ] ((خ) نام دهی است به عقبة 
حلوان. (یادداشت مرحوم دهخدا). لشکر از 
در همدان برگرفت [طاهر ذوالیمینین ] و به 
عقب حلوان شد و بر عقبه دیهی است نام آن 
بلاشان, لشکر آنجا فرودآورد. (ترجمةٌ طبری 
بلعمی ص ۲ ۱ و طاهر سپاه از بلاشان 
برگرفت و از عقبه فروشد. (ترجمة طبری 
بلعمی ص 4۵۱۲ 
بلاشان. [ب] (() (مرغزار...) مرغزاری 
است به حدود اصفهان منسوب به بلاشان‌بن 
بلاش‌ین فیروز, از پادشاهان اشکانی. (از 
تاریخ گزیده ص ۲ ۱۰). 
بلاش اول. اب ش از وا (2) 
بیست‌ودومین پادشاه اشکانی (۵۱ یا ۵۲ تا 
۸ پسر و جانشین ونن دوم. بلاش آخرین 
پادشاه بزرگ اشک‌انی است. پس از 
فرونشاندن شورشهای داخلی» سلطنت 
آفربایضان وابة براد را ذاو و اران 
را گرفته به برادر دیگر خود تیرداد وا گذاشت. 
نرون امپراطور روم کوربولو را مأمور 
بازگرفتن ارمنستان کرد. جنگ ایران و روم بر 
سر این ناحیه از ۵۴تا ۶۳م. دوام یافت. 
سرانجام طرفین صلح کردند و قرار شد تیرداد 
پادشاه ارمنستان باشد ولی تاج سلطنت را در 
روم از نرون بگیرد. پذیرایی از تیرداد در روم 
بسال ۶۶ م. پسیار مجلل بود و از آن زمان 
سلاطین ارمنستان از خاندان اشکانی ولی 
تابع روم بودند. صلحی که در زمان بلاش بین 
ایران و روم برقرار شد تا سال ۱۱۵ م. که 
امپراطور ترایانوس به ایران حمله کرد دوام 
یافت. گویند اوستا را که در زمان حملۀ 
اسکندر مقدونی پرا کنده شده بود جمعآوری 
کرد. بعد از بلاش اول دور آشفتگی سخت و 
ممتدی پیش آمد. (از دایرةالمعارف فارسی) 
(از فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
خرده‌اوستا ص ۲۲ و تاریخ ایران باستان 
ص ۲۴۵۹ و فرهنگ ایران باستان ص ۷ شود. 
بلاشبهة. [پ ش ه] (ع ق مرکب) (از: ب + 
لا (نسفی) + شسبهه) بدون‌شبهه. بی‌شک. 
بلاشک. بی‌گمان. (فرهنگ فارسی معین). 
بی‌تردید. 
بلاش پنجم. (ب ش ټپ جا لخ 
بیست‌وهشتمین پادشاه اشکانی (۲۰۸ با 
۹ ۱۶م) پسر بلاش چهارم و برادر 
اردوان است. این پادشاه همیشه با برادر خود 
اردوان در حال نزاع بود و سرانجام سلطنت 
نصیب برادر وی گردید و او بر قسمت اعظم 
دولت اشکانی مستولی شد و بلاش فقط در 


بلاشرط. ۴۹۳۹ 


قسسمتی از بابل پادشاهی کرد. (از 
دایرةالمعارف فارسی) (از فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به تاریخ ایران باستان 
ص ۲۵۱۷ شود. 
بلاشجرد. [بَ ج] (اخ) از قرای مرو است 
وبا مرو چهار فرسنگ فاصله دارد. ملک 
بلاش‌بن فیروز, یکی از پادشاهان فرس در 
عهد جاهلیت, آن را ساخته است. (از معجم 
البلدان). معرب بلاشگرد باشد و آن قریه‌ای 
است بر چهار فرسنگ مرو شاهجان, و آنرا 
یر قر را روات 
(برهان). و رجوع به بلاش و بلاشگرد شود. 
بلاش چهارم. رب ش چ دا (خ) 
بیست‌وهفتمین پادشاه امکانی (۱۹۱ تا 
۸ ۰۹م( جانشین بلاش سوم. در زمان 
او سپتمیوس سوروس بطرف مشرق حمله 
کرد(۱۹۵ع.) و متصرفات سابق رومیان را 
تسخیر نمود. ولی چون مدعی دیگری برای 
امپراطوری پیدا شد به روم بازگشت. بلاش 
مجددا به تاخت و تاز پرداخت. سوروس به 
بین‌اللهرین بازگشته تیسفون را تسخیر کرد و 
| گرچه بعلت قحطی مجبور به عقب‌نشینی شد. 
جنگ به سود رومیان تمام شد. پس از او دو 
پسرش اردوان پنجم و بلاش پنجم مدعی 
سلطنت شدند. (از دایرةالمعارف فارسی) (از 
فرهنگ فارسی معین). و رجوع به تاریخ 
ایران باستان ص ۲۵۰۵ شود. 
بلاش دوم. (ب ش دز وا (ع) 
بیست‌وپنجمین پادشاه اشکانی. بعضی بلاش 
دوم رااز پادشاهان دوران آشفتگی بعد از 
بلاش اول شمرده‌اند که معارض خسرو 
اشکانی بود و در قسمتی از ایران سلطنت 
کرد.و بعضی نیز دور سلطنت او را از ۱۲۸ یا 
۹ م. (مرگ خسرو) تا ۱۴۷م. میدانند, و 
دوره پادشاهی او را از ۰ تا FA‏ یا ۱۴۹م. 
نیز نوشته‌اند. بعلاوه گویا شخصی بنام مهرداد 
چهارم نیز احتمالا از ۱۲۸ یا ۱۲۹ تا ۱۴۷ م. 
در قسمتی از ایران سلطنت کرده است. بلاش 
دوم معاصر هادریانوس و آنتونینوس پیوس 
امپراطوران روم بود و در زمان وی تا حدی 
آرامش بین دولتین ایران و روم حکمفرمائی 
داشت. جانشین بلاش دوم بلاش سوم است. 
(دايرة المعارف فارسی) (از فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به تاريخ ایران باستان 
ص ۲۴۹۳ شود. 
بلاشرط. [ب ش ](ع ق مرکب) (از: ب + ۷۷ 
(نفی)+ شرط). بدون‌شرط. بطور مطلق. 
(فرهنگ فارسی معین). بی‌قید و شرط. 


۱ -بلاش-ولاش> ولخش. پهلوی: ۷۵۱251 
وارمنی :۰ و یونانی: ۰۷۵/096565 
(فرهنگ فارسی معین). 


۰ بلاش سوم. 


دربست. بی‌هیچ قید و شرط. 
بلاش سوم. [ب ش سو وا (خ) 
پیست‌وششمین پادشاه اشکانی (جلوس ۱۴۸ 
یا ۱۴۹ - وفات ۱۹۰ یا ۱٩۱م.‏ جانشین 
بسلاش دوم. در زمان او مملکت اشکانی 
دگربار وحدت یافت ولی صلحی که در 
امپراطوری هادریانوس با اشک‌انیان ایجاد 
شده بود. بهم خورد. بلاش سوم در زمان 
مارکوس‌آورلیوس ارمنستان را گرفت سپس 
به سور ید حمله کرد. رومیان ل. وروس »و 
از کاسیوس رنه جچلوگیرۍ ا وش ستاو ند 
(۱۶۲م.) بلاش شکست خورد و رومیان بابل 
و سلوکیه و تیسفون را گرفتند. و کاسیوس 
سلوکیه را ویران کرد و کاخ سلطنتی تیسفون 
را آتش زد (۱۶۴م. و اگرچه بروز طاعون 
بین رومیان باعث عقب‌نشینی آنان شد 
ارمنستان و قسمتی از بین‌النهرین در دست 
انها ماند. جانشین او بلاش چهارم بوده است. 
(از دایرةالمعارف فارسی) (از فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به تاریخ ایران باستان 
ص ۲۴۹۴ شود. 
بلاشق. [ب ش] (ص) در تداول مردم 
قروین» شوخگن. آلوده. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). و آن پیشتر دربارۂ ظروف ناشسته و 
ناپا ک‌بکار رود و شاید کلمه ترکی باشد, 
بلاشکت. [ب ش کک] (ع ق مرکب) (از: 
ب + لا (نفی) + شک) بدون‌شک. بی‌تردید. 
بدون شبهه. (فرهنگ فارسی معین). بی‌گمان. 
بی‌شبهه. قطعاً: این تفسیر بلاشک موافق و 
مناسب این نام نیست. (تاریخ قم ص 6۲). 
بلاشکر. [ب ک] ((خ) قریه‌ای است مابین 
ردان و بغداد. و نام ان در اشعار و اخبار امده 
است. (از معجم البلدان). 
پللاشگرد. [بَ گ] (اخ) بلاشجرد. شهری 
که‌بلاش‌بن فیروز آن رابنا کرد. رجوع به 
بلاشجرد شود. 
بلاص. [بّل لا] (لخ) دهی است در صعید 
مصر و در آن دیری است که آن را دیر بلاص 
گویند.(منتهی الارب). قریه‌ای است در صعید 
در برابر قوص از جانب غرب. (از معجم 
البلدان). 
دیرالبلاص؛ قریه‌ای است در كنار قري 
بلاص. (از معجم البلدان). 
بلاصی. [ب صا] (ع !) ج بَلنصاة. (سنتهی 
الارب) ا شود. 
بلاط. [بَ] (ع! إا زمین رست و هموار. 
(منتهی الارب). زمين هموار و نرم. (از اقرب 
الموارد). ااسنگها که در سرا و جز آن گسترده 
باشند. (شتهی الازی): حجر وینگ که یز 
خانه فرش شود. (از اقرب الموارد). تخته‌های 
سنگ که بدان زمین را فرش کنند. (از 
المنجد). ||در اصطلاح امروزین عرب‌زبانان, 


اسفالت. ||هر زمین که بر آن سنگ یا خشت 
پخته گسترده باشند. (منتهی الارپ). زمین که 
وخ و هر 
باشد. (از اقرب الموارد): مسجدها الجامع من 
أجل المساجت ف هة ماو طف 
به بلاط عظيم الاتساع. (ابن بطوطة). 
||بلاطالارض؛ روی زمین. یا منتهای صلب 
از زمین. (منتهی الارب). روي زمین» و گویند 
منتهای صلب از آن, و گویند آنچه سخت 
ن. (از ذيل اقرب 

الموارد). ||بلاطالملک؛ کاخ شاهی, و مجاز 
مجلس و بزرگان پادشاه. (از المنجد). دربار. 
دربار شاهی. ||بخیل. (اقرب الموارد). |افقیر 
و معدم. (اقرب الموارد), گویند «ماذا یاخذ 
الریح من البلاط»؛ یعنی باد از شخص بخیل یا 
از فقیر چه گیرد. aR‏ . |اهی 


ب‌اشد از متن و پشت ا ن 


حسنة الہلاط؛ مجازاًء یعنی او زنی است زيبا 
هنگام برهنگی. (از ذیل اقرب الموارد از 
الاساس). 


بلاط . [پ ] (ع مص) مصدر مُبالطة است در 
تمام معانى. (از فاظم الاطباء). رجوع به 
مبالطة شود. 
بلاط. [بَ / ب] (اخ) نام چند جایگاه است: 
دهی است در دمشق. (منتهی الارب). 
بیت‌البلاط؛ قریه‌ای است از قرای غوطة 
دمشق. (از معجم البلدان) (از مراصد). 
||قلعه‌ای است در اندلس. (منتهی الارب). 
بلاط عَوسجه؛ قلعه‌ای است در اندلس از 
اعمال شنتبریه. (از معجم البلدان) (از مراصدا, 
||موضعی است در مدینه مابین مسجد نبوی و 
بازار که در آن سنگها گسترده‌اند. (منتهی 
الارب) (از مسعجم الب‌لدان) (از مراصد). 
|| شهری بوده میان مرعش و انطا کیه که | کنون 
خراب است. (منتهی الارب) (از مراصد). 
شهری قدیمی بین مَرعَش و انطا کیه, و نهر 
اسود که از ثغور خارج میشود از ميان آن 
می‌گذرد. و آن از اعمال حلب بشمار آید. (از 
معجم البلدان). ||موضعی است در قسطنطنیه 
که مان ماب اما ربماسد 
می‌داشت. (منتهی الارب) (از معجم البلدان) 
(از مراصد). ||دهی است در حلب. (منتهى 
الارب). | دارالحکومة پیلاطس است که با 
سنگ مرمر و غیره فرش شده بود. اقأموس 
کتاب مقدنی). 
بلاطائل. [ب ء](ع ص مرکب. ق مرکب) 
(از: ب + لا (نفی) + طائل) بی‌فایده. بی‌سود. 
(فرهنگ فارسی معین). ببهوده. 
- تطویل بلاطائل؛ بدرازا کشاندن بی‌سود. 
دراز داشتن مطلبی که فایدتی نداشته باشد. 
بلاط الشهدا. زب طش ش ه] ((خ) نامی 
است که در ما خذ اسلامی به جنگ پوانیه داده 
شده است و آن در رمضان ۴ وه .ق.اکتبر 


بلاعة. 
۲,. بین شارل‌مارتل (ذر راس سپاهیان 
مسیحی فرانکها) و عبدالرحمان غافقی (حا کم 
مسلمان اسپانیا) بوده است. این شکست 
پیشرفت مسلمانان را در فرانسه و اروپا 
متوقف ساخت. (از دایرةالمعارف فارسی). 
بلاطح. (ب ط ) (ع ص) سلاطح بلاطح: 
پهن. از اتباع است. (سنتهی الارب): شىء 
سلاطح بلاطح؛ چیزی عریض و پهن» و 
بلاطح از اتباع است. (از ذیل اقرب الموارد). 
بلاطنس. زب ط ن] ((خ) شسسهریست 
کوچک در شام و در آن قلعه و اشجار و 
چشمه‌ها است. (سنتهی الارب). قلعه‌ایست 
محکم در سواحل شام در مقابل لاذقیه. از 
اعمال حلب. (از معجم البلدان) (از مراصد). 
بلاطة. (بْ ط ] (لخ) قریه‌ای است از توابع 
نابلس از زمین فلسطین. (مراصد). قریه‌ای 
است از اعمال نابلس از سرزمین فلسطین. و 
به عقيدة بهودیان, نمرودین کنعان در این قریه 
بودكه ابراهيم )ع( را در آتش افکند. 
عین‌الخضر نیز در اين قریه قرار دارد. و 
یوسف صدیق (ع) نیز در اینجا بوده است. اما 
اصلح آن است که واقعة در آتش افکندن 
اپراهیم )ع( بوسیلهٌ نمرود. در سرزمین بابل از 
عراق رخ داده است و موضع‌النار در انجا 
شهرت دارد. (از معجم البلدان). 
بلاطی. [ب /ب] (اخ) (سسنسوب به 
بیت‌البلاط) ابوسعید مسلمتین على بلاطی, 
محدث و سا کن مصر بود. وی بسال ۱۹۰ 
ه.ق.در مصر درگذشت. (از معجم البلدان) 
(منتهی الارب). 
بلاع. [بّل لا] (ع ص) شخص بسیاربلع. 
انکه بسیار می‌بلعد. (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان). 
بلاعق. » بع[ (ع ص) امكنة بسلاعق؛ 
مکانهای فراخ . (منتهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد از قاموس). 
بلاعقب. [ب ع ق ](ع ص مرکب) (از: ب + 
لا(نفی) + عقب) بدون‌عقب. بدون‌فرزند. 
بی‌فرزند. (فرهنگ فارسی معین). اجاق‌کور. 
بی‌وارث. 
- بلاعقب بودن؛ عاقر بودن. مقطوعالنسل 
بودن. عقیم 2 عقیمه بودن. 
بلاعم. DI‏ اج ُلعم. (اقرب الموارد). 
رجوع به 7 شود. ااج بُلعوم. (اقرب 
الموارد) . رجوع به پلعوم شود. 
بلاعوض. [ب ع و)(ع ص مسسرکب. ق 
مرکب) (از: ب + لا (نفی) + عوض) بی عوض. 
بدون‌بدل. (فرهنگ فارسی معین). رایگان. 
مفت. مجان. مجانا. دادن چیزی بی انکه 
چیزی در برابر گرفته ِ 
بلاعة. (جّل لاغ) (ع ) 
خانه که در 


تاه سزتگ قن 
ار وس دس شود 


بلاعیم. 

وجای دست و رو شستن. (منتهی الارب). 
سوراضی است در میان خانه. (از اقرب 
الموارد). بالوعة. بَلوعة. ج بلالیم. (منتهى 
الارب) (اقرب الموارد). و رجوع به بالوعة و 
بلوعة شود. 
بلاعیم. [بَ] (ع |) ج بُلعوم. (ذیل اقرب 
الموارد از تاج). رجوع به بلعوم شود. 
بلاغ. [بَ ] (ع مسص) رس‌انیدن. (دهار) 
(غیات اللغات). ||وصول به چیزی. (از ذیل 
اقرب الموارد). رسیدن. (ترجمان القرآن 
جرجانی). 
بلاغ. [بَ] (ع ) کفایت و بسندگی. (سنتهی 
الارب). كمال و کفایت. (غياث اللغات). 
کفایت. (اقرب الموارد): هذا بلاغ للناس و 
لینذروا به. (قرآن ۵۲/۱۴)؛ این کفایت است 
مردم را تا بدان ترسانده شوند..ان فی هذا 
لبلاغا لقوم عابدین. (قران ۱۰۶/۲۱): همانا 
در این کفایت است گروه عابدان را. |(اسم 
است ابلاغ و تبلیغ را. (از منتهی الارب). اسم 
است از تبليغ. (از ذیسل اقرب السوارد). 
رسانیدن و تبلیغ. (ناظم الاطباء). پیام‌رسانی, 
(فرهنگ فارسی معین). و از آن جمله است: 
«ما علینا الا البلاغ». (قرآن ۱۷/۳۶). و نیز در 
حدیث است « کل رافعة رفعت علینا من 
لبلاغ»؛ یعنی آنچه از قرآن و سنن رسیده 
است. يا از صاحبان بلاغ یعنی تبلیغ, که در 
این مورد اسم جانشین مصدر شده است. و أن 
را به کسر اول نیز خوانده‌اند به معنی مبالفان 
در تبلیغ از مصدر بلاغ. (از منتهی الارب) (از 
ذیل اقرب الموارد): لم لبوا الا ساعة من نهار 
بلاغ, فهل بهلک الا القوم الفاسقون. (قرآن 
۶ درنگ نکردند جز ساعتی از 
روزی, رسانیدنی است» پس آیا جز گروه 
فاسقان کسی هلاک ميشود. قل انی لن 
یجیرنی من اله أحد و لن اجد من دونه ملتحداء 
الا بلاغا من الله و رسالاته. (قرآن ۲۲/۷۲ و 
۳ بگو همانا کسی مرا از خداوند پناه ندهد 
و بجز او پناهی نمی‌يابم, مگر رسانیدنی از 
خداوند و فرستاده‌های او. 
هست قوت ما دروغ و سهو و لاغ 
شورش معده است ما را زین بلاغ. مولوی. 
گرنشنوی‌نصیحت و گر بشنوی بصدق 
گفتیم و پر رسول نباشد بجز بلاغ. سعدی, 
درحال جوانی بنشست که ا گر پیش از بلاغ 
کشف‌کنند از مواخذت ایمن باشد. ( گلستان). 
- شرط بلاغ؛ شرط تبلیغ. (ناظم الاطباء). 
شرط پیام رسانیدن. (فرهنگ فارسی معین): 
من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم 
تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. 

سعدی. 
| آنچه شخص را به نهایت هدف خود 
میرساند. (از ذیل اقرب الموارد). || آنچه از 


قوت بدان | کتفا شود. چنانکه در نهج آمده 
است «و جعل ذلک بلاغا للأنام» که منظور 
قوت است. (از ذیل اقرب الموارد). ||نامه‌ای 
که‌شخص بعنوان حکم در مسأله‌ای, نزد کسی 
بنهد. (از ذیل اقرب الموارد). ج» بلاغات. 
ال ارت الشنوارها. |( نکن از 
صدوسی‌ودو نام قران کریم, چنانکه خداوند 
میفرماید: «هذا بلاغ للناس». (قرآن 4۵۲/۱۴ 
(از نفائس الفنون). 
بلاغ. [ب ] (ع مص) کوتاهی نکردن در 
شش در کاری. (از منتهی الارب). کوشش 
کردن در کاری و کوتاهی نکردن در آن. (از 
اقرب الموارد). مبالغه. و رجوع به مبالغه شود. 
بلاغ. [بْ] (ترکی, () در ترکی به معنی 
چشمه است و مزید موخر امکنه قرار گیرد. 
چون ساوجبلاغ, قره‌بلاغ, قزل‌بلاغ, و غیره. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به بلاق و 
بولاق شود. 
بلاغ. [بْل لا] (ع ص) شخص حداث و 
بسیارسخن. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). 
بلاغات. [ب] (ع | ج بلاغ. (ذیل اقرب 
الموارد). رجوع به بلاغ شود. ||سمایت 
وسخن‌آرائيها بدروغ. (منتهی الارب). 
وشایات و سخن‌چینی‌هاء گویی آن جمع 
بلاغة است, گویند «لایفلح اهل البلاغات». 
(از اقرب الموارد). |اسخن‌آرایی‌ها, 
چیره‌زبانیها: 
قوی در بلاغات و در نحو چست 
ولی حرف ابجد نگفتی درست. 
بلاغت. اب غ] (از ع.ل بلاغة. چیره‌زبانی. 
(منتهى الارب). قصاحت. (اقرب الموارد). 
شیواسخنی. زبان‌آوری. ورجوع به بلاغة 
شود. || در اصطلاح معانی بیان, رسیدن به 
مرتبة منتهای کمال در اراد کلام به رعایت 
مقتضای حال. (غياث اللغات) (انندراج). 
آوردن کلام مطابق اقتضای مقام به شرط 
فصاحت. (ناظم الاطباء). رجوع به بلاغت 
کلام و بلاغت متکلم در ترکیبات بلاغت 
شود: سواران نظم و نثر در میدان بلاغت 
درآیند. (تاریخ بیهتی ص ۳۹۲). همگی 
ارباب هنر و بلاغت. پناه و ملاذ جانب او 
شناختندی. ( کلیله و دمنه). در بلاغت و 
براعت یگانة روزگار شده. اترجمهة تاریخ 


سعدی. 


یمینی ص ۳۶۱). کمال براعت و بلاغت او در 
تزیین و تسین مقالات خویش معروف. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۲۳۴). بدین رقعه بر 
غور فضل و ستانت ادب و بلاغت سخن و 
کمال هنر او استدلال میتوان کرد. (ترجمه 
تاریخ یمینی ص ۲۵۶). درویشی به مقامی 
درآمد که صاحب ان بقعه کریم‌اللفس بود. 
طایفه‌ای از اهل فضل و بلاغت در صحبت او 
بودند. ( گلستان). دوم عالمی که به منطق 


۳۹۱ 


شیرین و قوت فصاحت و ماي بلاغت هر جا 


که رود به خدمتش اقدام نمایند. ( گلستان). بر 
کمال فضل و بلاغت او حمل نتوان کرد. 
( گلستان). 

شبی زیت فکرت همی سوختم 
چراغ بلاغت می‌آفروختم. 

- پلاغت‌انجام؛ که به پلاغت سنتهی شود. 


سعدی. 


بلاغت‌نویس. از ترکیبات عصر مغول است: 
خامة بلاغت‌انجام بعد از اختتام مجلد ثانی... 
در تحریر مجلد ثالث شروع نمود. (تاریخ 
حبیب‌السیر ج ۲ ص ۲). 

س پلاغت داشتن؛ سخن را بطور نیکو که 
نزدیک به فهم مخاطب باشد, ادا کردن. (ناظم 
الاطباء). 

- بلاغت کلام؛ مطابقت آنست با مقتضای 
حال» و مقصود از حال امری است که سبب 
تکلم شده است بر وجهی خاص, همراه 
فصاحت یعنی فصاحت کلام. و گویند بلاغت 
بر وصول و انتهاء مبتنی است و فقط کلام و 
متکلم بدان توصیف میشود و مفرد را بدان 
وصف نکنند. (از تعریفات جرجانی). مطابقت 
کلام باشد با مقتضای حال و مراد از حال یعنی 
امری که داعی بر تکلم بر وجه مخصوص 
باشد که حال اقتضا کند به اضافةٌ فصاحت 
کلام. پس بلاغت را دو شرط است یکی 
مطابقت با مقتضای حال و دیگری فصاحت 
کلام و ادرا ک مقتضای حال متفاوت و 
مشکل است زیرا حالات و مقامات متفاوت 
است و هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. 
مقامی موجب اطناب است و مقامی ایجاز» 
قامی مقتضی ذ کراست و سقامی مقعضی 
حذف, مقامی تتکیر, تقدیم, تأخیر, اضمار 
و... است و مقامی خلاف هریک. و نهایت حد 
بلاغت اعجاز باشد و نزدیک بدان و حد پائین 
آن نزدیک به صوت حیوانات باشد و هرکدام 
در مقام خود درست است و: 

چونکه با کودک سر و کارت فتاد 

هم زبان کودکی باید گشاد. 

(از فرهنگ علوم نقلی از مطول و تلخیص و 
کشاف و نفائس). 

آوردن کلام مطابق اقتضای مقام بشرط 
فصاحت. چرا که فصاحت جزو بلاغت است 
و فصاحت فقط را بلاغت شرط نیست. و 
گویند بلاغت مطابق بودن کلام است مر 
مقتضای مقام را یعنی لابق حال مخاطب و 
مناسب مقام کلام کند. و خالص بودن کلام از 
ضعف تألیف. و بعضی گویند بلاغت کلام 
آنست که کلام بر وفق مقام و حال بود. 
چنانکه بوقت احتمال ملال سامع از طول 
مقال احتراز کند و آنچه اهم باشد. تقدیم نماید 
و آنچه اهم نبود. موخر کند و ذ کر اسور 
مبغوضه ترک سازد و امور محبوبةٌ مخاطب 


۲ بلاغت کردن. 


اراد نماید. (از غیاث اللغات) (از آنندراج). 
- بلاغت متکلم؛ ملکه‌ایست که بدان بر 
تألیف کلام بلیغ قادر شود. و هر بلیفی خواه 
کلام‌باشد يا متکلم, فصیح است زیرا فصاحت 
در تعریف بلاغت مأخوذ است اما هر فصیحی 
بلیغ نباشد. (از تعریفات جرجانی). بلاغت گاه 
صفت متکلم است و ان ملکه‌ایست که بدان 
سخنور توانا شود به تألیف کلام بلیغ. و در 
هرحال بلاغت اخص از فصاحت است. (از 
فرهنگ علوم نقلی از مطول صص ۲۸-۲۲ و 
تلخیص صص ۱۴-۱۱ و کشاف ج ۱ 
۱۵۲ و نفائس ص ۳۲ 
- رشت بلاغت (اضافۂٌ تشبیهی)؛ سلک 
بلاغت. (فرهنگ فارسی معین). 
- مضمون بلاغت‌مشحون؛ مضمونی که از 
حشو و زوائد خالی باشد و هم آن نیکو و 
نزدیک به فهم بود. (ناظم الاطباء). 
|(سص) جوان شدن. (غياث اللغات) 
(آنندراج). بلوغ. (فرهنگ فارسی معین): 
پرورش که مردم به بلاغت جسمی رسیده را 
همی باید... (جامع الحکمتین). 
بلاغت کودن. [ب غ ک د] (مص مرکب) 
بالغ شدن طفل. (انندراج)* 
چون بریش آمد و بلاغت کرد 
مردم‌آمیز و مهرجوی بود. سعدی. 
بلاگم. [ب غ] (ع | ج بسلفم. (يادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به بلغم شود. 
بلافن. اب غ1 ۵ج باقن انام 
الاطباء). رجوع به بلغن شود. 
پلاغنه. [ب غڻ ن ](ع ص مرکب) (از: ب + 
لا(نفی) + غنه) ادغام بلاغنه و مع‌الغنه؛ هرگاه 
تنوین يا نون سا کن‌به یکی از حروف دوگانة 
ل -ربرسند ادغام بلاغنه است مانند لیکن 
له و هرگاه به یکی از حروف چهارگانة 
«یمون» برسند ادغام مع‌الغنه است مانند: هذا 
کتاب مبین. (فرهنگ فارسی معین). 
بلاغور. [بٍ ] (ص) اجنبی و بیگانه و فراری. 
(ناظم الاطباء). این لغت جای دیگر دیده نشد. 
بلاغة. [ب غ](ع مص) بلاغت. بلیغ شدن 
مرد و یا سخن و کلام. (از منتهی الارب). بلیغ 
شدن. (المصادر زوزنی) (دهار) (ترجمان 
الفرآن جرجانی). فصیح شدن آنچنان که 
سخن را در جای خود قرار دهد و چنین 
شخصی را بلیغ گویند. (از اقرب الضوارد), و 
رجوع به بلاغت شود. 
بلاغی. [ب غا / ی غا] (ع ص) مرد بلیغ. 
(منتهی الارب). بلیغ و فنصیح که با سخن خود 
کنه ضمیر خود را برساند. (از ذیل اقرب 
الموارد از قاموس). 
بلاغی. [بٍ ] (ص نسبی) منسوب به بلاغت 
و بلاغة. کسی که بتواند مطلب خود رابا 
سخنی رسا و شیوا بیان کند. بلیغ. (فرهنگ 


فارسی معین). و رجوع به بلاغت و بلیغ شود. 
بلاغی. [ب ] ((خ) نام تیره‌ای از ایل اینانلو 
از ايلات خمسة فارس. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸۶). 
بلاغی. [بَ] (إخ) حسنبن عسباس‌بن 
محمدعلی‌بن محمد. از فقیهان امامیه در قرن 
یازدهم و دوازدهم ه.ق, رجوع به ريحانة 
الادب ج۱ ص ۱۷۲ شود. 
بلاغی. [ب] ((خ) عسباس‌بن حسسن‌ین 
عباس‌بن محمدعلی‌بن محمد. از فقیهان 
بزرگ امامیه در قرن دوازده و سیزده ه.ق. 
رجوع به ريحانة الادب ج ۱ ص ۱۷۲ شود. 
بلاغی. اب ] ((خ) محمدجوادبن حسن‌بن 
طالب‌بن عباس‌بن ابراهیم‌بن حسین‌بن 
عباس‌بن حسن‌بن عباس‌بن محمدعلی‌بن 
محمد بلاغی نجفی. فقیه و اصولی و حکیم و 
متکلم اسامی قرن چهاردهم ه.ق.وی 
درحدود سال ۱۲۸۰ ه.ق. در نجف اشرف 
متولد شد و در بیست‌ودوم شعبان ۱۳۵۲ 
ه.ق.وفات کرد. او راست: آلاءالرحمان فی 
تسیر القرآن. أجوبةالمسائل البفدادية. 
أجوبةالمسائل التبريزية. آجوبةالمسائل 
الحلية. أعاجيب الا كاذيب.أنوار الهدى. البلاغ 
المبين و ساير تألیفات. (از ريحانة الادب ج ١‏ 
ص ۱۷۳). 
بلاغیة. [ب غی یّ] ((خ) از زنان ادیب و 
فاضل قرن سیزدهم ه.ق. است. او را 
مراسلات و امه‌های نظم و نثری است که 
برای همسرش شیخ علی محفوظ نوشته 
است. (از اعلام النساء ج ۱ص ۱۴۰). 
بلاقاصلة. [ب ص ل] (ع ق مرکب) (از: ب 
+ لا(نفی) + فاصله) بدون‌فاصله. بدون آنکه 
فاصله‌ای (مکانی) باشد. متصل. (فرهنگ 
فارسی معین). ملاصق. |إفوراً. (فرهنگ 
فارسی معین). بی‌درنگ. بی آنکه فاصله‌ای 
(زمانی) باشد. 
بلافايدة. [ب ي د] (ص مرکب) (از: ب + 
لا(نفی) ای بدونفايدە. بىفايدە. بىسود. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بلافصل. [ب ف ] (ص مرکب) (از: ب + 
لا(نسفی) + فسصل) بى فاصله. بلافاصله. 
(فرهنگ فارسی معین). متصل. غیرمنقطع. 
پیو سته. 
اعقاب بلافصل؛ فرزندان مستقیم. 
- خليفةً بلافصل؛ خليفه و جانشین 
بدون‌واسطه, 
- فرزند بلانصل شخص؛ فرزند مستقیم وی. 
بلاق. [بٌ] (ترکی, !) بولاق. بلاغ. چشمة 
اب از لغات ترکی است. (از غیاث اللغات) 
(از آنندراج). در اسامی امکنه ترکیب شود 
مانند ساوجبلاق. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به بلاغ شود. || حلقه بینی که زیور زنان 


بلاکش. 

است. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
بلاق. [ب ] ((خ) شهری است در انتهای عمل 
صعید و ابتدای بلاد نوبة. چون مرز و سرحدی 
بین آن دو. (از معجم البلدان) (از مراصد). 
بلاقع. [ب ق ] (ع !) ج بلقع. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به بلقع شود. ااج 
بلقعة. (اقرب الموارد), رجوع به بلقعة شود. 
بلاقیان. [] (إخ) نام قومی است از یغما با 
تغزغزیان اندرامیخته. (حدودالعالم). 
بلاقید. [ب ق /ٍ](از ع ق مرکب) (از: ب 
+ لا(نفی) + قید) بدون‌قید. بدون قید و شرط. 
(فرهنگ فارسی معین). مطلقاً: در نسخه‌ای 
که بر رسومات نوشته‌اند رسوم را در تحت 
امیر اخورباشی مجملا - بلاقید «جلو» و 
«صحرا» - تفصیل داده‌اند. (تذکرةالملوک چ 
دبیر سیاقی ص ۵۲. 
بلا کت. [ب ](إٍخ) جوزف بلا ک'. پزشک و 
شیمی‌دان انگلیسی متولد بسال ۱۷۲۲ م. در 
بوردو. و مستوفی بسال ۱۷۹۹ م. وی 
گازکاربنیک و منیزی راکشف گرد (از 
فرهنگ فارسی معین). 
بلا کث. [بَ ک] ((خ) نام موضعی است و 
بدون الف و لام بکار رود. (از منتهی الارب). 
گویند بلا كث و برمة «عرضی» است عظیم از 
مدینه» و بلا کث در نزدیکی برمه قرار دارد. و 
برخی گویند بلا کث «قار؛» عظیمی است در 
بالای ذی‌المروة. (از معجم البلدان) (از 
مراصد). 

بلا کودن. [ ب ک د] (مص مرکب) کار 
عجیب بظهور اوردن. (غياث اللغات) 
(آنندراج): 

نه مجنون داشت این همت نه فرهاد 

تکلف بر طرف باقر بلا کرد'. 

باقر کاشی (از آنندراج). 

بلا کش. [ب کَ /ک](نف مرکب) 
بلا کشنده.متحمل بلا. مبتلی به بلیه. (فرهنگ 
فارسی معین). مردم رنجبر مبتلی به بلیه. 
(ناظم الاطباء). ||إرنجبر. سختی‌کش. 
(فرهنگ فارسی معین): 

او مانده و یک دل بلا کش 

و او نیز فتاده هم بر آتش. 

خوش می‌نزیم من بلا کش 

وان کیست که دارد ان دل خوش. 
تو آتش‌طبعی او عود بلا کش 
بسوزد عود چون بفروزد آتش. نظامی. 
مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید 

وز آن غریب بلا کش خبر نمی آید. حافظ. 
نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست 


نظامی. 


نظامی. 


1 - Black, Joseph. 
-ظاهرا مصدر مرکب در این مصرع تکلف‎ ۲ 
کردن است نه بلا کردن.‎ 


بلاکشی. 


عاشقی شیو رندان بلا کش‌باشد. حافظ. 
ناوک غمزه بیار و رسن زلف که من 
جنگها با دل مجروح بلا کش دارم. حافظ. 
علی الصباح که مردم به کار و بار روند 
بلا کشان محبت به کوی یار روند. 

(از آنندراج). 


||از اسماء عاشق است. بلاجوی. بلاپرورده. 
(از آنندراج). 
بلا کشی. [ب کَ /ک ] (حامص مرکب) 
عمل و حالت بلا کش.(فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به بلا کش و بلا کشیدن شود. 
بلا کشیدن. ب کَ / ک د] (مص مرکب) 
متحمل بلا شدن. رنج بردن. سختی کشیدن: 


چه مایه کشیدیم رنج و بلا 
ازین اهرمن‌کیش دوشاژدها. فردوسی. 
بیا به قص ايوب صابر مسکین 
بلای کرم کشید و نخفت بر بستر. 

اص ر 
ملاح... روزی دو بلا و محنت بکشید و 
سختی دید. ( گلستان). 


بلا کشیده. [بَ ک /کي د /] (ن‌سف 
مرکب) متحمل بلاشده. رنج‌دیده. سختی‌دیده. 
و رجوع به بلا کشیدن شود. 
بلا کلام. [ب ک] (ع ق مرکب) (از: ب+ 
لا(نفی) + کلام) بسدون‌کلام. بی‌سخن. 
بی‌گفتگو: | گربروفق تصور خویش در آن 
تصرفی نمایند بلا کلام‌بی‌وجه و ناصواب افتد. 
(رشیدی). 
بلاک مور. [بلا /ب مر ] )ا ریچارد 
دادریج. داستانسرای انگلیسی متولد بسال 
۵ م. و متوفی بسال ۰ م وی در سن 
پیست‌وسه‌سالگی به نویسندگی پرداخت و 
پس از مختصر تلاشی درسال ۱۸۶۴م. به 
داستانسرایی مشغول شد و در ۱۸۶۹م. با 
انتشار داستان «لورنادون» شهرتی بسزا 
یافت. (از فرهنگ فارسی معین). 
بلا گردان. اب گ] اسف مرکب) 
بلا گرداننده. دفع‌کننده بلا و بدی. (ناظم 
اطبا چیزی يا کي که ضر را بگرداد و 
دفع كند. |إحراستكننده. (ناظم الاطباء). 
حافظ. (فرهنگ فارسی معین). |[قتربان و 
تصدق‌کرده‌شده. (غياث اللغات). صدقه و 
قربانی. (آنندراج). چیزی که بلا را از آدسی 
دور گرداند. صدقه. قربانی. (فرهنگ فارسی 
معین). چیزی یا کسی که ضرر و زیان ناشی از 
حادثه‌ای را به خود می‌گیرد واز سرایت آن به 
دیگری جلوگیری می‌کند. (فرهنگ لفات 
عامیاند): 
بلا گردان‌جان وتن دعای مستمندانست 
که بیند خیر از آن خرمن که ننگ از خوشه‌چین دارد. 
حافظ. 
بی بلا گردان خطر دارد ز چشم شور حسن 


وای بر شمعی که راند از نظر پروانه را. 
صائب (از آتندراج). 
- بلا گردان‌کسی شدن؛ بجان خریدن بلا تا او 
سالم ماند. گویند خدا مرا بلا گردان تو کند. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). 
بلا گر داندن. [بگ د] (مص مرکب) دفع 
بلا کردن. دور کردن بلا. دور داشتن بلا 
که جبر خاطر مسکین» بلا بگرداند. 
( گلستان). 
دعای زنده‌دلانت بلا بگرداند 
غم رعیت درویش پردهد شادی. 
میسوزم از فراقت رو از جفا بگردان 
هجران بلای من شد یارب بلا بگردان. 
حافظ (از آنندراج). 
بلا گوفته. [ب گ رت /تِ] (نمف مرکب) 
مبتلی. گرفتار. (فرهنگ فارسی معین). 
|| خطابی نفرین آمیز کسی راء 
بلال. [ب] () آذربویه, و آن پیخ خاری 
است که اشنان و چویک اشنان هم گویند. 
(برهان). تبدیل بلار است که آن را اشنان و 
چوبک گویند. (آنندراج). و رجوع به آذربویه 
و بلار شود. ||ذرت. (فرهنگ فارسی معین). 


سعدی. 


ذرتی که روی آتش آنرا برشته می‌کنند و پس 
از انداختن در آب‌نمک می‌خورند. (فرهنگ 
لغات عامیانه). در تداول عام مردم مشهد نیز 
بلال و شیربلال را بر ذرت تازه اطلاق کنند. 
جاورس الهندى. جوار. جواری. حنطة 
رومیه. خالاون. خندروس. خندریس. ذرت 
مکه. گاورس هندی. گندمکه. گندم مصری. 
گندم مک یکابوج. مَکه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
س شیربلال؛ ذرت تازه که دانه‌های آن سخت 
نشده باشد. 
پالال. [بَ ] (ع مص) متحمل سختی شدن و 
نگون‌بخت گردیدن. (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان). پلل. و رجوع به بلل شود. 
پلال. [بَ] (ع !) آب. (منتهی الارب). ماء. 
(اقرب الموارد): فی سقائک بلال؛ در مشک 
تو آب است. (از منتهی الارب). بلال یا بٌلال. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). و رجوع به دو 
صورت مذکور شود. 
بلال. [ب] (ع [) آب. (منتهی الارب). ماء. 
(اقرب الموارد) ". بلال يا بلال. رجوع به بلال 
شود. |[تری و نمنا کی.(منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد): 
بفرش و جامه توانگر شدم همی پس از آنک 
بحبس جامهٌ من شال بود و فرش بلال 
نگاه کن که چگونه زید کسی در حبس 
که‌فرش و جامة او از بلال باشد و شال. 
مسعودسعد. 
||هرچه که حلق را تر گرداند از آب و شیر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). | 
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سیر ۰ 


بلال. ۴۹۴۳ 


(دهار) (منتهی الارب). و از آنست: انضحوا 
الرحم ببلالها؛ أى صلوها بصلتها و ندوها. 
(منتهی الارب). |إج بل (منتهی الارب). ااج 
بلة و آن نادر است. (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان). رجوع به بلة شود. 

بلال. [بَ ] (ع امص) صلةٌ رحم و خير و 
نیکوئی. (منتهی الارب). اسم مصدر است از 
مصدر بل به معنی صل رحم کردن: هو یراعی 
پلال؛ او صل رحم رابه جای می‌اورد. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به بل در معنی 
مصدری شود. 

بلال. [بّل ۷](ع ص) طاووس بسیار آواز. 
(منتهی الارب). طاووس بسیار آواز. ||() بذر 
و تخم. (ناظم الاطباء). 

لال. [بٍ ] (ع () آب. (منتهی الارب). ماء. 
(اقرب الموارد). بلال. پلال. رجوع به بلال 
شود. 

بلال. [ب] (إخ) ابن ابسی‌برده عسامرین 
ابی‌موسی اشعری» امیر و قاضی بصره در 
اوایل قرن دوم هجری. وی بسال ۱۰۹ ه.ق. 
از جانب خالدالقسری بولایت بصره گماشته 
شد و در سال ۱۲۵ ه.ق.بوسیلة یوسف‌ین 
عمر ثقفی معزول و زندانی گشت و اندکی بعد 
در زندان درگذشت. بلال در حدیث مورد 
اعتماد بود ولی روش او در قضاوت پسندیده 
نبود. (از الاعلام زرکلی ج ۲ ص‌۴۹۸). از 
تهذیب‌الشهذیب و فيات الاعیان و خزانة 
بغدادی). 

بلال. [ب ] ((خ) ابن ازهر, مکنی به ابومعاذ. 
از همراهان بزرگ عمرو لیث صفاری, و مدتی 
از جانب عمرو بر نیشابور امیر بود. رجوع به 
تاریخ سیستان شود. 

بلال. [ب ] (خ) ابن حارث مزنی, مکنی به 
ابوعبدالر حمان. از صحابیان شجاع. و از 
اهالی بادیهُ مدینه بود. وی بسال پنجم هجری 
اسلام آورد. و در روز فتح از حاملان لواهای 
«مزینه» بود. بلال در محلی واقع در ورای 
مدینه بنام «اشعر» سکونت اختیار کرد. و در 
غزوة افریقیه با چهارصد تن مرد جنگی از 
قبیلٌ مزینه بهمراهی عبدالهبن سعدبن 
ابی‌سرح شرکت جست و در آنجا نیز وای 
بریفد را سمل کرد و سراناء سل ۶ 
ه.ق.در اواخر خسلافت معاویه بسن 
هشتادسالگی درگذشت. (از اعلام زرکلی ج 
۲ ص۴۹ از مسعالم‌الایمان و تهذیب ابن 
عسا کر). 

پلال. [ب ] ((خ)ابن رباح حبشی, مکنی به 
ابو عبداله بود و مادر وی حمامة نام داشت. 


1 - Blackmore, Richard - Doddridge. 
۲-صاحب اقرب الموارد. بلال را در همة‎ 
معانی آن به تثلیث فاء آورده است.‎ 


۴ بلالام. 


موّذن وخزانه‌دار بیت‌المال رسول خداوند 
(ص) بود. وی ازمولدین و عربهای غیرخالص 
«سراة» به شمار می‌رفت و از سابقان و 
پیشی‌گیرندگان در اسلام و در حدیث آمده 
است: «بلال سابق‌الحبشه». رنگ پوست او 
بشدت گندم‌گون بود. قدی بلند و اندامی لاغر 
داشت. دو عارض وی خفیف بود و مویی 
مجعد داشت. بلال در غزوه‌های مسختلف از 
قبیل بدر و احد و خندق از همراهان پیامبر 
اسلام (ص) بود.آخرین بار هنگام وفات 
پیامبر (ص) اذان گفت و از آن پس برای 
احدی اذان نگفت. وی همراه هیئتهایی که 


عازم شام بودند بدانجا رفت و بسال ۰ ه.ق. 


بسن شصت‌سالگی در دمشق به رض 
طاعون درگذشت. مجموعا چهل‌وچهار 
حدیث از وی نقل شده است. (از الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۴۹ از طبقات ابن سعد و صفة 
الصفوة و حلیةالاولیاء و تاريخ الخمیس): 
نیکنام از صحبت نیکان شوی 
همچو از پیغمبر تازی بلال. 
بوبکر سیر تست وعلی‌علم و تا ابد 
من در دعا بلال و بخدمت چو قنبرش. 
خاقانی. 
پیش صدر مصطفی بین هم بلال و هم صهیب 
این چو عود آن چون شکر در عودسوزان آمده. 
خاقانی. 


بسوز مجمرۀ دين بلال سوخته‌عود 

به عود سوخته دندان‌سپیدی اصحاب. 
خاقانی. 

بلالی برآورده آواز خوش 

صلا داده در روم و خود در حبش. نظامی. 

آنهمه پیرایه بسته جنت فردوس 

پوکه قبولش کند بلال محمد. 

حسن ز بصره بلال از حبش صهیب از شام 

ز خا ک مکه ابوجهل این چه بوالعجبست. 
حافظ. 


سعدی. 


- امثال: 

بلال که مرد اذان‌گو قحط نميشود, بلال که مرد 
دیگر کسی آذان نگفت. بلال که مرد دیگر 
اذان‌گو نیست!؛ بدیل و عوضی بجای شما 
یافتن آسان است. (از امثال و حکم دهخدا). 
هرکس بمیرد یا هرکس تحاشی از انجام دادن 
کاری‌بکند. سرانجام جای‌نشین و جای‌گزینی 
دارد. این مثل غالبا به طعنه در مورد کسی 
گفتد میشود که انجام دادن کاری را از وی 
بخواهند و او ناز بفروشد یا به معاذیری شانه 
از زر بر آن کار هی نماید. از فرهنگ 
عوام) 

- بلال‌معانی؛ کسی که در معنی و حقیقت 
چون بلال مؤذن پیغمبر | کرم باشد. هر آنکه 
چون بلال به معانی و واقعیت‌ها و خلوص 


گراید: 


یکان‌یکان حبشی‌چهره و یمانی‌اصل 

همه بلال‌معانی همه اویس‌هنر. خاقانی. 
پلالام. [ب] (ع ص مسرکب) (از: ب + لا 
(نفی) + لام. حرف تعریف) بدونلام. بی‌لام. 
درکتب لغت وقتی بلالام گویند. یعنی بی‌حرف 
تعریف الف ولام. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
بدون ال. بی‌الف ولام. و رجوع به بلا شود. 
بلالانه. [پ نٌ /ن] (ق) مانند بلال. چون 
حضرت بلال مرد صالح و بی‌تکلف بودن. پس 
از بلالانه مراد صالحانه و بی‌تکلفانه باشد. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). بلال‌مانند. چون 
بلال. و رجوع به بلال‌بن ربام... شود. 

بلا لکت. [ب [] (() به معنی بلارک است که 
نوعی از فولاد جوهردار باشد. و شمشیر 
هندی را نیز گویند. (برهان). بلارک. رجوع به 
بلارک شود؛ 

چه چیز است آن رونده تیر خسرو 
چه چیز است ان بلالک تيغ برّان 
یکی اندر دهان حق زبانست 

یکی اندر دهان مرگ دندان. 

از آن آهن لعل‌گون تیغ چار 

هم از روهنی و بلالک هزار. 

در زمین ز آهن بلالک تیر 

به دریا گر فتد عکس بلالک 

به ماهی گاو گوبد کیف حالک. نظامی. 
پلالچ. [ب ل] (اخ) دهی از دهستان حومه 
بخش رودسر. شهرستان لاهیجان. سکنة آن 


نظامی. 


۳ تن. آب آن از نهر پل‌رود و محصول آن 
برنج است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
پلالة. [ب ل](ع مص) مبتلی شدن به چیزی 
و درآویختن بدان. (از منتهی الارب). آزموده 
شدن به چیزی و درآویخته شدن به آن. (از 
ذيل اقرب الموارد از لسان). فلا بُلول. و 
رجوع به بلل و بلول شود. ||یافتن و دانستن: 
ما بللت به؛ نیافتم و ندانستم آن را. (از منتهی 
الارب). 
بلالة. [بَ [] (ع () بقیة مودت. (منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد). بلالة. بلّة. رجوع به 
بلالة و بلة شود. 
بلالة. [بْ (] (ع!) تری. نمنا کی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). تری. (دهار). 
|ابقیةٌ مودت. (منتهی الارب): طویت فلانا 
على بلالته؛ تحمل او را کردم با وجود بدی و 
عیبی که در او بود. یا با او مداراکردم در حالی 
که بقیه‌ای از مودت و دوستی در وی بود. 
بلالة. بلة. رجوع به بُلة شود. 
بل لیی. [ب ] (ص نسبی) منسوب به بلال 
مؤذن حضرت رسول (ص). (از الانساب 
سمعانی). 
بلالی. [بَ ] ((خ) ابوطاهر محمدین علی‌بن 
پلال, از اصحاب امام یازدهم و از منکران 


بلاماحی. 


وکالت ابوجعفر عمری که خود را بجای 
ابوجعفر وکیل امام غایب میخوانده است» و 
پیروان او را بلالیه میخوان‌دند. (از حاشية 
عباس اقبال بر خاندان نوبختی ص ۲۳۵). و 
رجوع به کتاب الغیبهٌ طوسی ص ۲۶۰ و 
احستجاج ص۲۴۵ و ريحانة الادب ج ۱ 
ص۱۷۲ شود. 
بلالیج. [ ب ] (اخ) جایگاهی است مشهور به 
بلالیق. رجوع به بلالیق شود. 
بلا لیر. [ب)(ع !اج لور (منتهی الارب). 
رجوع به بلور شود. " 
پلا لیط. [ب ] (ع () زمینهای هموار و برابر. 
(منتهی الارب). زمین مستوی و هموار و از 
ان مفرد دیده نشده است. (از ذیل اقرب 
الموارد). 
بلالیط. اب (ع لاج بليطة معرب پلیته 
(فتیله). (یادداشت مرحوم دهخدا): و یتخذ من 
أصله [من‌اصل لوف ] بلالیط للنواصیر. 
(قانون ابوعلی مفردات چ تهران ص ۲۰۴). 
بلا لیع. [ب ] (ع !) ج بالوعة. (منتهی الارب) 
(آقرب الموارد). رجوع به بالوعة شود. |اج 
بلاعة. رجوع به بلاعة شود. ااج بلوعة. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
بلوعة شود. 
بلاليق. [ب ] (ع !) ج بلوق. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). زمین که هیچ نرویاند. 
(آنندراج). رجوع به بلوق شود. اج بلوقة. 
(اقرب آلموارد), رجوع به بلوقة شود. 
بلا لیق. [ب)] ((ج) جسایگاهی است مابین 
تکریت و موصل, و آنرا بلالیج نیز گویند. (از 
معجم البلدان). ||و نیز بلالیق نام جایگاهی 
است از نواحی یمامه و در انجا نخل و باغ 
است: (از معجم البلدان). 
بلالية. [بَ لى ی ] (إخ) از فرق غلاة منسوب 
به ابوطاهر محمدبن علی بلالی. (از خاندان 
نوبختی). رجسوع به بلالی (ابو 
طاهر محمدین...) شود. 
پللام. [ب ] (ع |) آهنی است که بر دهان اسب 
گذارند.و آن غیر از لجام است. (از ذیل اقرب 
الموارد از تاج). 
بلام. [بْ] (ع !) شور گیاه سبز. (منتهی 
الارب). سبز از «حمض». (از ذيل اقرب 
الموارد از تاج). 
بلاماحی. [ ب ] ((خ) دهی از دهستان بخش 
مرکزی شهرستان زنجان. سکنه آن ۷۱۳ تن. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و بنشن 
و انگور است. (از فر هک جغرافیایی ایران 
ج( 
بلاماحی. [ب ] (اخ) دهی از دهستان 


۱- در تداول فارسی بلال مؤذن اغلب به فتح 
اول تلفظ گردد. 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
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بلامالک. 


سجاسرود. بخش قیدار» شهرستان زنجان. 
سکنه آن ۵۸۰ تن. أب آن از چشمه‌سار و 
محصول آن غلات و انگور و میوه است. (از 
هک تفای ارادم 11 
پلامالکت. [ب لٍ] (ع ص مرکب) (از: ب + 
لا (نفی) + مالک) بدون‌صاحب. بی‌خداوند. 
(فرهنگ فارسی معین). بسلاصاحب. 
ای 
اراضی بلامالک؛ زمینهای بی‌صاحب. 
زمینهای بی‌مالک. 
بلامانع. [پ نِ ] (ع ص مرکب) (از: ب + 
لا(نفی) + مانع) بدون‌مانع. آنچه که مانعی در 
راه وصول یا تصرفش نیست. (فرهنگ 
فارسی معین). بی‌مانع. بلامعارض. 
بی‌معارض. 
بلامبلغ. [ب م ]ع ق مركب) (از:ب + 
لا(نفی) + مبلغ) بدون‌مبلغ. بدون ذ کر مبلغ. 
(فرهنگ فارسی معین): مداخل نقد. 
دوهزاروپانزده تومان و سیصدوشش دینار. 
اشجار. هشت‌هزار وسیصدوسی‌ویک اصله. 
بلامبلغ. (تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص ۸۲. 
پلامتصدی. [ب م ت صد دی] (ع ص 
مسزکب) (از: ب + لا(نفی) + مستصدی) 
بسدون‌متصدی. بسی‌سرپرست. بسی‌مبأشر. 
||بی‌صاحب. (فرهنگ فارسی معین). 
پلامدار. [ب ء] (ص مرکب) (از: بلا + 
مدار) مستمند و پدبخت. (ناظم الاطباء). 
پلامعارض. [ب مر ] (ع ص مرکب) (از: ب 
+ لا(نفی) + معارض) بدون‌معارض. 
پلامنازع. (فرهنگ فارسی معین). بلامانع. 
پلامقدمذ. [ب م قّد دم ] (ع ق مرکب) (از: 
ب + لا (نفی) + مقدمه) بدون‌مقدمه. |أدفعة. 
نا گهانی(فرهنگ فارسی معین), 
بلامنازع. [ب مزا (ع ص مرکب) (از: ب + 
لا(نفی ) +منازع) بدون‌منازع. آنچه که درباره 
آن نزاعی نیست. بی‌مدعی. بی‌مخالف. 
(فرهنگ فارسی معین). 
پلاموحب. [ب ج) (ع ق مرکب) (از: ب + 
لا(نفی) + موجب) بدون‌موجب. بدون‌جهت. 
پی‌سپب. بدون‌علت. (فرهنگ فارسی معین). 
پللان. [بّل لا](ع ) گرمابه. (منتهی الارب). 
حمام. و آن معرب است. (از اقرب الموارد). 
ج بلانات. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|((ص) آنکه در حمام آدمی را ميشوید. (از 
اقرب الموارد). استاد حمامی, (ناظم الاطباء). 
پلان. [ب ] (إخ) دهی از دهستان e‏ 
بخش کامیاران, شهرستان سنندج. سکن آن 
۶ تن. آب ا ن از رودخانهٌ کامیاران و 
محصول آن غلات و لبنیات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵). 
بلان. [ب ] ((خ) دهی از بب‌خش حومة 
شهرستان نائین. سکنة آن ۲۶۰ تن. آب آن از 


قنات و محصول آن غلات, حبوب, مختصر 
پنبه. بادام و پسته است. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ ۰ 
بلان. [ب] ((خ) دهی از دهستان یافت. 
بخش هوراند شهرستان اهر. سکته آن ۱۱۳ 
۰ تن. آب آن از رودخانة قره‌سو و چشمه و 
محصول آن غلات, برنج, پنبه و سردرختی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
بلان. إلا /ب] ((خ) لونسی. 
(۱۸۸۲-۱۸۱۱م.) سوسیالیست فرانسوی. 
وی در کتاب خود پنام «سازمان کار» که در 
سال ۰م. منتشر گسردید, نظام اجتماع 
جدید را ترویج کرد که مبنای آن روی این 
اصل قرار گرفته بود: «از هر کس به فراضور 
استعدادش بگیرید و به هرکس بر طبق 
احتیاجش بدهید». وی از رهبران انقلاب 
AFA‏ بود و چون بواسطه مخالفت معاندان 
و کارشکنی‌های انهاء تقش ایجاد « کارگاه 
اجتماعی» او با شکست مواجه شد, کوشید که 
کارگران را بشوراند. و چون توفیق نیافت به 
انگلستان گریخت و تا ۱۸۷۱م. در آنجا بسر 
برد. (از داثرةالمعارف فارسی). 


بلانات. (بّل ل۷] (ع !ا ج بسلان. (منتهی 
الارب) (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 


بلان شود. 
بلانت. لا / ب ] ((خ)۲ ویلفرید سکاون 
(۱۹۲۲-۱۸۴۰م.) شاعر و سیاح انگلیسی. 
در سال ۱۸۶۹م. با وه بایرون وصلت کرد و 
بباوی در عربستان, سوریه. ایران و 
بین‌النهرین سیاحت نمود. او هواخواه 
نهضتهای ملی مصر و هند و ایرلند بود. چند 
کتاب بر ضد امپریالیسم نوشت. مجموعهً 
اشعار (۱۹۱۴م.) و خاطرات روزانة 
(۱۹۱۹-۲۰م.) وی حا کی از شخصیت 
توانای اوست. (از دائرةالمعارف فارسی). 
بلانسبت. [ب ن بّ] (از ع. ق مرکب) (از: 
ب + لا(نفی 
عوام پیش از کلمة زشت آرند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). در استعمال کلمه یا جمله‌ای 
نابجا و غیرمناسب. برای اینکه به مخاطب 
برنخورد. گویند: بلانسبت, یا بلانسبت شماء 
یعنی دور از جانب شما. (فرهنگ فارسی 
معین). حاشا على الحاضرین. 
بلانشار. [بلا / ب ] ((خ)" ژان پیر (فرانسوا) 
(۱۸۰۹-۱۷۳۵م.). هوانورد فرانسوی که 
بنابر سعروف چتر نجات را اختراع کرد 
(۱۷۸۵م.). نخستین پرواز هوایی بر روی 
دریای مانش را به اتفاق دکتر جان جفریز 
انجام داد. (از دایرةالمعارف فارسی). 
بلانصیب. [ب نْ ] (ع ص مرکب) (از: ب + 


لا(نفی) + نصیب) بدون‌نصیب. بی‌نصیب. 


) +نسبت). بدون‌نسبت. در تداول 


بلاواتسکم . ۴۹۴۵ 


پلانکت. لا /ب ک] (فرانسوی, )۲ 
نوعی خوراک را گواز گوشت سفید. (فرهنگ 
فارسی معین). 
بلانکی. (بلا / ب] ((خ)" لوئی اگوست 
(۱۸۸۱-۱۸۰۵م.). متفکر انقلابی فرانسوی, 
از رهبران انقلاب فوریة ۱۸۴۸ م. بود و در 
خلع ناپللون سوم دست داشت. ۲۴ سال از 
پنجاه سال عمر سیاسی خود را در زندان 
گذرانید. بعلت سهم بزرگی که در تأسیس 
« کمون پاریس» (۱۸۷۱) داشت. ا.تیر. او را 
زندانی کرد. نظریه‌های اجتماعی وی در 
عقاید مارکس تأمیر داشت. گویند عبارت 
«دیکتاتوری پرولتاریا» را او ساخته است. 
اثر عمده‌اش کتاب انتقادات اجتماعی (۱۸۶۹ 
م( است. (از دائرةالمعارف فارسی) (فرهنگ 
فارسی معین). 
بلانوش. [بّ] (نف مرکب) بلانوشنده. 
کسی که هر چیز بد و پلیدی را میخورد. آنکه 
هر جیزی را بی‌تفاوت میخورد. (ناظم 
الاطباء). 
بلانة. (بّل لان] (ع ص, () مسژنث بلان. 
(اقرب الموارد). زن حمامی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به بلان شود. 
پلانه. [ب ن /ن ] (() کاری که ناتمام گذاشته 
شده باشد. (ناظم الاطباع). 
بلاوات. زب ] (اغ) بلابان. که دهکده‌ایست 
در حدود مسوصل. رجوع به بلاباذ و 
دایرةالمعارف فارسی شود. 
بلاوا تسکیی. [بلا /ب ] (إخ) * هلنا پتروونا 
(۱۸۹۱-۱۸۳۱م.). بانوی روسی» عالم علوم 
غریبه, و از پیراون «تئوزوفی». پدرش از 
اشراف آلمان بود. بلاواتسکی به سرزمینهای 
مسختلف (از جمله هند) مسافرت کرد و 
توانست وارد تبت شود. در سال ۱۸۷۲م. به 
نیویورک رفت و با همکاری اشخاص 
معتبری که علاقمند به مسائل روحی بودند. 
انجمن تئوزوفی زا تأسیس نمود (۱۸۷۵م) 
در سال ۸۷۷ ام. کتاب «ایسیس پرده 
برگرفته» را نوشت, که کتاب مقدس پیروان 
تلوزوفی گردید. (نام کتاب بمناسبت عبارت 
«هنوز کسی پرده از من برنگرفته» است که 
گویندبر مجسمة ایسیس منقوش بوده و بدین 
مناسب است که در زبانهای اروپائی امور 
خیلی سری را گویند با «پرد: ایسیس» 
پوشیده شده است). درسال ۱۸۷۹. 
بلاواتسکی به مدرس رفت و آنجا را مرکز 


1 - Blanc. 
3 - Blanchard. 
4 - 512001616 .)نسر(‎ 


2 - Blunt. 


5 - Blanqui, Louis - Auguste. 


6 - Blavatsky. 


۶ بلاوارث. 


خود قرار داد. و در آنجا بسیاری از امور 
خارق‌العاده از او دیده شد که پیروانش آنها را 
معجزه شمردند. عدة پیروان او بهنگام مرگش 
یکصدهزار تن بود. (از داثرةالمعارف فارسی). 
بلاوارت. [ب ر] (ع ص مرکب) (از: ب + 
لا(نفی) + وارث) بی‌وارث. بدون‌وارث. کسی 
که وارئی ندارد. (فرهنگ فارسی معین). 
بالاواسطة. [ب س ط ](ع ق مرکب) (از: ب 
+ لا(نفی) + واسطه) بدون‌واسطه. بی‌واسطه. 
ورسانجی:(فزفنگ فتارسی نی ال 
م‌الواسطه. 
بلاوصول. [ب و] (ع ص مرکب) (از: ب + 
لا(نفی) + وصول) بدون‌وصول. آنچه که 
وصول نشود. چیزی که دریافت نگردد. 
فرهنگ فارسی معین. 
بلاوه. [ب و] ((خ) دی از دهسستان 
چرداول. بخش شیروان چرداول. شهرستان 
ایلام. سکنهة آن ۱۵۰ تن. اب أن از رودخانهة 
چرداول و محصول آن غلات و لبنیات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
بلاوه گر. [ب و / و گ] (ص مرکب) (از: ب 
+ لاوه +گر) در عبارت زیر از تفسیر 
ابوالفتوح رازی آمده است و ظاهراً بمعنی 
تسائب و متضرع و زاری‌کننده و از 
گناه‌بازگردنده است؛ در روایتی آمد که هر 
پیغمبری که قوم او را هلا ک کردند به مکه 
آمدی با آنکه بلاوه گربا او بودندی و آنجا 
عبادت میکردی تا با پیش خدای شدی. 
(تفسیر ابوالفتوح رازی چ اول ج ۲ ص ۴۱۷ و 
چ دوم ج ۴ص ۴۱۵). 
پلاهت. [ب ه] (از ع إمص) بلاهة. کم‌عقل 
بودن در امورات دنیا. (غياث اللغات). 
بیعقلی. نادانی. حماقت. گولی. (ناظم 
الاطباء). سلیم‌دلی. (بحرالجواهر). ابلهی. 
کم‌خردی. ساده‌دلی. حمق. غباوت. رعونت. 
سفه. سخافت. کانائی. و رجوع به بلاهة شود. 
|[ضعف و سستی در رأی و تدبیر. (ناظم 
الاطباء). 
بلاهن. (ب د] (ع 4 ج بُلهنيه. اناظم 
الاطباء). رجوع به بلهنیه شود. 
بلاهة. [بَ ه] (ع مص) ابله شدن. (از منتهی 
الارب). ضعيف شدن عقل و خرد. (از اقرب 
الموارد). بلّه. و رجوع به بله شود. ||درماندن 
از حجت؛ بله عن حجته. (از منتهی الارب). 
بلآهة. [بَ ه] (ع !) نسادانسی. سلیم‌دلی. 
نیک‌نهادی. خوشخوئی بی بدی. (منتهی 
الارب). بلاهت. بله. و رجوع به پلاهت و بله 
شود. 
بلاهی. [ب ] (ع () ج بلهنيّة. (ناظم الاطباء). 
رجوع به بلهنية و بلاهن شود. 
بلایا. [بَ] (ع ) ج بَليّة. (دهار) انساظم 


الاطباء). بلاها. پلواها: باب ماجری فی باب 
الخطبة و ظهر من الفساد و البلايا لأجلها. 
(تاریخ بیهقی ص ۶۸۵). و رجوع به بلية شود. 
بلایگی. [ب ی /ي] (حسامص) زنا و 
روسپی‌گری: گویند که آن زنی بوده است 
پادشاه و بلایگی کرد. و هر شب مردی 
آوردی و بامداد بکشتی. (ترجمةٌ تفسیر 
طبری). و رجوع به بلایه شود. 
بلایه. زب ی /ي] (ص) نابکار. (از برهان) 
(از آنندراج) (شرفنامۂ منیری). نابکار 
دشنام‌ده. (صحاح الفرس). تباهکار و نا کس و 
فرومایه و بداصل. (ناظم الاطیاء). حثالة. 
حرض, حقیر. خابث. خبیث. رذل. لاده. 
محروض. ناچیز. نا کس. هذر. هرزه. هَلوک. 
هیچکاره: 
ابن بلایه‌بچگان راز چه کس آمد زه 
همه آبستن گشتند به یک ره که و مه. 
منوچهری. 
زبان بگشاد هرمز کای بلایه 
ندانم چون تو جادو هیچ دایه. عطار. 
خبث؛ بلایه و کربز گردیدن مرد. (از منتهی 
الارب). خشل؛ بلایه و فرومایه کردن کسی 
را. (از منتهی الارب). دعارة و دعسر؛ بلایه 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). |ازن فاحشه و 
فحاش. (از برهان) (از انندراج). زن بدکار. 
(فرهنگ رشیدی). دشنام‌ده. (شرفنامة 
منیری). روسپی و قحبه و زن بی‌حیا. (از ناظم 
الاطباء). تباهكار: 
ایا بلایه | گرکار کرد پنهان بود 
کنون توانی باری خشوک پنهان کرد؟ 
رودکی. 
قتیبه گفت... بنی‌بکر چون کنیزکان بلایه‌اند که 
از کس بر سر نکتند, و از هریک از ایشان 
عیبی بگفت. (ترجمهٌ تفسیر طبری). و هم این 
آیه را نیز تفسیر کنند که از بهر موسی فرود 
آمد بدان وقت که فرعون وی را بدان زن بلایه 
تهمت کرد. (ترجمةٌ تفسیر طبری). ملک او را 
[زلیخا ] بزنی به یوسف داد... آن زن را به دل 
آمد که بود که یوسف را به دل ایدون گمان آید 
که من زنی بلایه و فاسد بوده‌ام... گفتا یا 
یوسف نگر تا نه پنداری که من چنان بلایه زنم 
که‌آهنگ هرکس کنم چنانکه آهنگ تو کردم. 


(ترجمةٌ تفسیر طبری). 

کس به سگ اندر فکن ' که کیر کسائی 
دوست ندارد کس زن بلایه. کسائی. 
هزاران جفت همچون فش یابی 

چرا دل زین بلایه برنتایی. (ویس و رأمین). 
بیارید این پلید بدکنش را 

بلایه آ"گنده‌پیر بدمنش را. ‏ (ویس و رامین). 
یکایک را ز ناشایست زاده 

بلایه دایگانش شیر داده. (ویس و رامین). 


آن زن بلایه را بیاورد [قارون ] تا پیش قوم به 


۶ 
بلازاة. 


زنا بر موسی گواهی دهد. (مجمل التواریخ). 
گرفلک نبض علم زاد چه شد 

از بلایه چه زاد غیر خشوک. شمس فخری. 
||کار بد. زشت. خشیب. زدی. زدية. شتالة. 

سفاف. عوراء. لام تفای نفاوة. نقایاه تَفوة. 

یکره 

کارهای چپ و بلایه مکن 
که‌پدست چپت دهند کتاب. ناصرخسرو. 
هر آن ثنا که نه از بهر تو شود ترکیب 
چو هرزه گفتن او یاوه و بلایه بود. سوزنی. 
||تباه و بد. (فرهنگ رشیدی). تباه‌شده و 
پوسیده. (ناظم الاطباء): جَدمة؛ گوسیند بلایه 
و ردی. (متتهی الارب). جسمع؛ نوعی از 
خرمای بلایه. (منتهی الارب). دقل؛ خرمای 
بلایه. (صراح). صیص و صتصا و صیصاء؛ 
خرمای بلایه که دان وی سخت نشود. عذق 
خبیق؛ نوعی از خرمای بلایه و ردی. قشم؛ 
بلایه و هیچکاره از طعام دور کردن و نیکو و 
برگزید: آنرا خوردن. (از منتهی الارب). 

بلایه‌زاده. (ب ی /ي د/3] (نسسف 
مرکب) زنازاده: سلم آواز داد سرهنگی را از 
سرهنگان کرمانی نامش محمدبن مثنی. و 
گفت بگوی آن کشتیبان را که امیر فرموده که 
به در آی. محمد گفت ای بلایه‌زاده سید آژد را 
چنین همی گویی» پس حمله برد بر ایشان و 
حربی سخت کردند. (ترجمة تفسیر طبری). 

بلایه قز. (ب ی /ي ق] (| مرکب) نوعی از 
ابریشم گنده که کم‌قیمت باشد. (انندراج) (از 
هفت قلزم). 

پلایه کار. [ب‌ی /ي ](ص مرکب) ناحفاظ. 
بدعمل. (فرهنگ فارسی معین). خانع. |[زن 
روسپی و قحبه. (ناظم الاطباء). رََازة, 
هلوک. (از منتهی الارب). و رجوع به بلابه کار 
و بلاده کارشود. 

بلاز. [ب 2] (ع ص, |) بسلاز. مرد کوتاه. 
(منتهی الارب). قصیر. (ذیل اقرب الموارد از 
قاموس). ||کودک سطبر سخت. (متتهى 
الارب) (از ذيل اقرب الموارد از قاموس). 
|| شیطان. (منتهى الارب) (ذيل اقرب الموارد 
از قاموس). ابلیس. عزازیل. شیخ نجدی. 
ابومرة. ایولبینی. ابوخلاف. خناس. ابوالعیزار. 
دیو. 

بلئز. [ب ء] (ع ص, ) کودک سطبر سخت. 
(منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد از 
قاموس). 

بلأزاة. زب ] (ع ص) ناقة بلأزاة؛ ماده شتر 
سخت و شدید. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). 
بلاأزی. و رجوع به بلأزی شود. 


۱-نل: دل به کس اندر شکن. 
۲-نل:به از ویس. 
۳ -موهم معنی بداصل و فرومایه نیز هست. 


بلازة. 


پللازة. [ب ء ] (ع مص) گریختن و دویدن. 
(از منتهی الارب). گریختن و فرار کردن, و یا 
دویدن. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). |[سیر 
خوردن. (از منتهی الارب). خوردن تاسیر 
شدن. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). 

بلاژی. [ب ء زا] (ع ص) سخت و شدید: 
رجل بلازی و ناقة بلأزى. (از اقرب الموارد از 
تاج). بلازاة. و رجوع به بلاأزاة شود. 

پلاصة. [ب ء ص ] (ع مص) گسریختن و 
دویدن. (از منتهی الارب). فرار كردن و 
گریختن.(از ذیل اقرب الموارد از جوهری). 

بلئی. [ب ل] ((خ) دی از دهسستان 
جوانرود. بخش پاوه. شهرستان سنندج, 
سکن ان ۱۱۰ تسن. اب ان از چشمه و 
محصول آن غلات و لبنیات و تسوتون است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

بلباس. [ب ] ((خ) ناحیه‌ای در حوالی 
ساوجیلاغ (مهاباد) مرکز کردهایی که به لهج 
بلباس سخن میگویند. (فرهنگ فارسی 
معین). 

بلبال. [بٍ ] (ع |) اسم مصدر است از پلبال. 
شدت اندوه وغم و وسوسه. (از منتهی 
الارب). غم و اندوه دل. (دهار). اندوه وغم 
شدید. (غیاث). ج, بلابل. (منتهی الارب)* 
از گل سا کن شود بلبال بلبل 
نه از زیر و بم چنگ چکاوک. 
|زگرگ. (منتهی الارب). ذئب. (ذیل اقرب 
الموارد از صغانی). 

بلبال. [ب] (ع مص) سخت اندوهگین و 
وسوسه‌نا ک شدن. (از منتهی الارب). 
||برانگیختن و تحریک کردن. (از منتهی 
الارب). برانگیختن قوم را و آنان را در هم و 
غم و وسوسه قرار دادن. (از اقرب الموارد). 
|(مخلوط كردن زبنهار: بلبل الالستة. از 
اقرب الموارد). |متفرق و پرا کنده‌کردن افکار 
و یا کالاها؛ بلبل الآراء و الأمتعة. (از اقرب 
الموارد). بلبلة. و رجوع به بلہلة شود. 

پلبال. [ ] () گیاهی است که آن را بلبل نیز 
خوانند. رجوع به بلیل شود. 
بلباله. [ب با ل ] 2 إا سختی و شدت آندوه و 
غم. (منتهی بت 
پلبان. [ب ل) (۲۷ نام سازی که به اشترا ک 
لب و دست می‌نوازند و بهمین سبب آن رابه 
هندی منه‌چنگ گویند. (از غیات اللعات) (از 
آنندراج). قسمی ساز که با لبها آن را نوازند. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به بالابان 


هندوشاه. 
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شود؛ 

آزاده شود جان من بیدل ازین غم 

هرگه بلبان را به لبانت برسانی. سیفی. 
||برخی آنرا به معنی انغوزه دانند. (از غیاث 
اللغات) (از آنندراج). 
پلمان. [ ] (إخ) ابن محمد المنصور. از شاهان 


ارمسینیه در قسرن هفتم ه.ق.رجوع به 
عزالدین(بلبان...) شود 
بلبان آباد. زبْ] (لخ) دهسی از دهسستان 
یبلاق. بخش حومه شهرستان سنندج. سکنۀ 
آن ۱۵۰۰ تن. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و توتون ن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵. 
بلبانیی. [بِ لْ] (ص نسبی) آنکه بلبان 
بنوازد. (از آنندراج): 
شوخ بلبانی که چو شیرینی جانی 
کان شکر و قند ملاحت به لبانی. 
سیفی (از آنندراج). 
|| سازنده پلبان. (ناظم الاطباء). 
پلید. [بِ ب ] ((خ) شهری است بين برقة و 
طرابلس. (از معجم البلدان). 
بلیر. [بٌ ب ] ((خ) دهی از دهستان اورامان. 
بخش رزاب, شهرستان سنندج. سکنة آن 
۰ تن. اب ان از چشمه و رودخانة زراب و 
محصول آن غلات و انواع سیوه مخصوصاً 
گردوو لبنیات است. (از فرهنگ جفرافیا, 
ایران ج ۵). 
بلب رسیده. [ب ل /ر / ر 5 /د](نمف 
مرکب) (از: ب + لب + رسیده) رسیده به لب. 
و صفت جان است یعنی نیمه‌جان و جانی که 
در شرف بیرون رفتن از کالبد است: که جان 
بلب رسيدء وصال را که در بحران هجران 
مانده است تسکین دهد. (سندبادنامه 
ص۱۸۴). و رجوع به لب و رسیدن در 
ردیفهای خود شود. 
بلیرینگت. [ب نری /ب] (انگلیسی, (۲۸ 
کاس ساچمه‌ای که برای کم کردن نیروی 
اصطکا ک و تبدیل لغزیدن به چرخیدن در 
قسمتهای مختلف گردندة ماشینها و ابزارها از 
آن استفاده کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
بلس. [ب ب ] () ترة پیابانی که نوعی گیاه 
است. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به تر 
بیابانی شود. 
پلسو. [بٍ ب /پ ب ] () از اتباع است» و 
و نی 
(يادداشت مرحوم دهخدا). EE‏ 
شلوغ. شلوغ‌پلوغ. بی‌نظم. شلوغیی که در ان 
کسی به فکر کسی نباشد. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
- اوضاع بلبشو؛ اوضاع درهم و برهم. 
- بلبشوبازی درآوردن؛ شلوغ کردن. 
ازدحام کردن بطوری که کسی در فکر کسی 
نباشد. (از فرهنگ عوام). 
پلیکه. زب یک /ک] (ا مسکه و کره تازه. 
(برهان) (از آنندراج). صاحب آنندراج گوید 
معنی فوق را صاحب برهان آورده و در 
فرهنگها نیافتم. 
بلیل. [ب بْ] (ع !) هزاردستان. (منتهی 


بلیل. ۴۹۴۷ 


الارب) (دهار) (مهذب الاسماء). مرغی است 
معروف. بقدر عصفوری و خوش‌الصان. (از 
تحفة حکیم‌مومن). جانور معروف که هزار 
باشد. (هفت‌قلزم). پرنده‌ایست خردجثه و 
سریع‌حرکت و در طلاقت لسان و زبان‌آوری 
بدو مثل زنند. (از اقرب الموارد). پرنده‌ایست 
جزو راسته گنجشکان متعلق به دستة 
دندانی‌نوکان که قدش تقریباً به اندازة 
گنجشک‌است و رنگش در پشت خا کستری 
متمایل به قرمز و در زیر شکم متمایل به زرد 
است. نوکش ظریف و تیز است. این پرنده 
حشره‌خوار است و آوازی دلکش دارد. 
(فرهنگ فارسی معین). نام هریک از مرغان 
بر قدیم از نوع «لوسکینیا» از تیرۂ گنجشکها. 
برعکس چهچهه دل‌انگیزش, رنگ بال و پر 
آن زیبایی خاصی ندارد. در هر دو جنس نر و 
ماده رنگ پرها در پشت قهوه‌ای مايل به 
سرخی, و در زیر شکم سفید مايل به 
خا کستری و در سینه تیره‌تر است. و تنها دم 
آن نک جالبی دارد. پرنده‌ایست مهاجر و 
زمستانها را در عربستان و نوبی و حبشه و 
الجزایر می‌گذراند. بلیل از قدیم‌الایام پسیبب 
چهچهه دل‌انگیز و نغمات موزونش در 
ادبیات. خاصه ادبیات شرقی و بخصوص 
ادبیات فارسی, مقام بلند داشته است. از زمان 
آریستوفانس تا کنون کوشش در تحلیل 
نغمه‌های آن به سیلایها بعمل آمده, ولی هنوز 
توفیق حاصل نشده است. (از دايرة المعارف 
فارسی). مرغی است معروف که در ولایت 
می‌باشد. و اینکه در هندوستان می‌باشد 
مرغی دیگر است. و خوشخوان, خوشگوی, 
خوش‌نغمه, خوش‌آهنگ. خوش آوازه 
خوش ترانسه» شسیرین‌نفس, آتش‌نفس. 
آتش‌زبان, آتش‌نسوا رنگین‌نوا, فردنوا 
نواساز, نواپرداز, بلندصفیر, شوخ‌زبان, 
همنگامه‌طراز, شوریده. بی‌درد. بی‌طالع. 
محبوب. زار از صفات اوست. (انندراج). 
پیر بو برد تبون دک کل تلو تما نت 
جمیل. جمیّل. جمّيلانة. زندیاف. زندخوان. 
زندلاف, نت زندوان. غندلیب. فتال. 
رم, گیت. مرغ باغ. مرغ چمن. مرغ 
خوشغوان. . مرخ زندخوان. مرغ سحر. مرغ 
سحرخوان. مرغ شب‌خوان. مرغ شب‌خیز. 
مرغ صبح‌خوان. نغر. هزار. 
هزارداستان. هزاردستان. ج» بلابل. (منتهی 

الارب) (اقرب الموارد): 

ای بلیل خوش آوا آوا ده 


۱ -ظاهراً مأحوذ از بارابان روسی است که بر 
انواع طبل و نقاره و دهل اطلاق می‌شود. بالابان. 
(فرهنگ فارسی معین). 

2 - Ball ۰ 


۸ بلبل. 


ای ساقی آن قدح را با ما ده. رودکی. 
ای ساخته بر دامن ادبار تنزل 
غماز چو ببغائی و پرگوی چو بلبل. 
بلبل و صلصل رامشگر و در دست عصیر. 

1 بوالمثل. 
زگرگان به ساری و امل شدند 


بهنگام آواز بلبل شدند. فردوسی 
بود جغد خرم به وران زشت 
چو بلبل به خوش باغ اردیبهشت. اسدی. 
ز می بلبله گونه گل گرفت 
ہم و زیر آوای بلبل گرفت. اسدی. 
دفتر پر کن ز فعل نیک که یکچند 
بلبله کردی تهی به غلغل بلیل. ناصرخسرو. 
همچو بلبل لحن و دستانها زنند 
چون لبالب شد چمانه و بلبله. ناصرخسرو. 
گفتم ز اسرار باغ هیچ شنیدی بگوی 
گفت دل بلبل است در کف گل مبتلی 

خاقانی 
بی عشق ز خاقانی چیزی نگشاید 
یی دصل گل از بلیل آواز تخواهند. ‏ خاقانی 
وی بلبل جغدگشته وقت است 
کزنوحه گری‌نوات جویم. خاقانی 
مرغ قنینه بلبل عید است پیش شاه 
گل در دهن گداخته و ناله در برش. خاقانی 


وقت آنست که بر سماع بلبل بلبله نوشیم. 
(سندبادنامه ص ۱۳۶). 

بلبل عرشند سخن‌پروران 

باز چه مانند به آن دیگران. 

ز آوازء آن دو بلبل مست 

هر بلبله‌ای که بود بشکست. 
زگریۂ بلبل وز نال بلبل 

گره‌بر دل زده چون غنچۀ گل. 

تو که در خواب بوده‌ای همه شب 

چه نصیبت ز بلبل سحر است. 

بلبلا مژدة بهار بيار 

خبر بد به بوم بازگذار. 

دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری 
توخود چه آدمیی کز عشق بی‌خبری. 

سعدی. 

بلبل بیدل توعمر خواه که آخر 
باغ شود سبز و سرخ گل پدر آید. 
بلبل به باغ و جغد به ویرائه ساخته 
هرکس بقدر همت خود خانه ساخته. هلالی. 
چرا ننالد بلبل که بی‌وفایی دهر 

امان نداد که گل خنده را تمام کند. 
عَندلة؛ بانگ کردن بلبل. (منتهی الارب). 

- امثال: 

پلیلان خاموش و خر عرعر کند و یا خر در 
عرعر است؛ در مورد کسی گفته میشود که به 
آهنگ کریه و ناهنجاری آواز بخواند. یا در 


حافظ. 


۳ 


موردی گفته ميشود که هنرمندان از کار 
کناره‌جوئی وخاموشی کنند و بی‌هنران جای 
ایشان گیرند و به خودنمایی پردازند. (از 
فرهنگ عوام). 
بلبل هفت بچه میگذارد یکی بلبل میشود؛ از 
فرزندان پدر ومادری غالبا یکی نامور و 
هنری میشود. (از امثال و حکم). از بین 
فرزندان یک خانواده یک یا دو نفر ترقی 
می‌کنند و از خود لیاقت و هوش و نوغ نشان 
می‌دهند ونه تمامی آنها. (از فرهنگ عوام). 
بلیلیش بلیل است یا دوک" است. پرنهاورده 
یا پیر است پرریزانده؛ گویند قزوینیان غوکی 
دیدند و از شناختن نوع آن عاجز ماندند. دخو 
را خبر کردند او بیامد و گفت بلبلیش بلبل... 
یعنی در بلیل بودن آن شکی نیست. مثل را در 
موردی گویند که حدس‌زننده در هردو شق 
تردید, به خطا رود. (امثال و حکم دهخدا). 
بلبلی که خورا کش زردآلو هلندر باشد بهتر 
ازین نمیخواند؛ به کتاب داستانهای امثال 
مراجعه شود. (فرهنگ عوام). 
مثل بلبل؛ خوش آواز. خضوش‌بیان. (امثال و 
حکم دهخدا). 
-بلبل آمل؛ لقب طالب آملی, که شاعر معتبر 
است. (غیاث اللغات) (آنندراج). و رجوع به 
طالب املی شود. 
- بلیل بوستان سازاغ؛ کنایه از حضرت 
رسول الله صلی‌اله علیه‌وسلم. (از غعیاث 
اللغات) (آنندراج ) (هفت‌قلزم). 
-بلیل شا کسی که پشت سر هم 
حرف میزند. (فرهنگ فارسي معین). آدم 
پرحرف و روده‌دراز که در غير موقع مناسب 
پرحرفی می‌کند. (فرهنگ لغات عامیانه). 
-بلیل طنبور؛ در اصطلاح موسیقی, پل 
طنبور و خرک آن. (فرهنگ فارسی معین) (از 
ناظم الاطباء). چوبکی که بر کاس طنبور 
گذارندو آن را خرک و خر طنبور نیز گویند و 
اصل همین لفظ خر است. اهل خرابات تغییر 
داده بلیل نامیده‌اند و هندی گهورج خوانند. 
(از انندراج). 
- بلبل گنج؛ جفد را گویند که پرنده‌ایست 
ملحوس و پیوسته در ویرانه‌ها باشد. (برهان). 
بلیل هزاردستان؛ در اصطلاح بعضی از اهل 
کمال کنایه از سعدی شیرازی است. (از 
ريحانة الادب). 
< پرد؛ بسلبل؛ نوابی 
(فرهنگ فارسی معین). 
|((ص) مرد سبک در سفر بسیار اعانت‌کنندة 
مردم. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). مرد 
سبک. (دهار). ||() بلبلالک وز؛ نایزة آن. 
(منتهی الارب). نایزء کوزه که از آن آب 
می‌ریزد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ج, 
بلابل. (اقرب الموارد). |اکوزة مى. بلبله. 


(فرهنگ فارسی معین). رجوع به بلبله و 
بلبلی شود. | پادشاه کوچک. (ناظم الاطباع). 
|| ظرفی که در آن آب گاز می‌خورند وا کنون 
معروف به سیفون است. (ناظم الاطباء). 
|اساهیی است مقدار کف دست. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). || آلت تناسلی مردء و 
غالبا در مورد اطفال استعمال میشود: بلبلت 
باد میخورد بدو بیا! (فرهنگ فارسی معین). 
|اگیاهی است از خانوادء اسفناجیان که دو 
نوع آن در ایران شناخته شده و در طب قدیم 
از جوشاندء اندامهای آن استفاده می‌کردند. 
رست. رطریط. بلیال. بلبیل. عجرم. عجرام. 

بلیل. [بْ بٌ] ((خ) دی از دهستان 
قوریچای, بخش قره‌اغاج شهرستان مراغه. 
سکنه ان ۱۸۵ تن. أب أن از چشمه‌سار و 
محصول آن غلات و نخود و بزرک است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

بلیل. [ب ب ] ((خ) موقفی است از مواقف 
حاج. و گویند کوهی است. (از معجم البلدان) 
(از مراصد). 

بلیل آسا. [بْ ب ] (ص مرکب. ق مرکب) 
چون بلبل. بلبل‌مانند: 

بلبلآسا ب 
وز درختش چو گل فرود آورد. تظامی. 

بلہلانی. [بَ ب ] (() طعامی است ترکان را 
(شرفنامة منیری) (از آنندراج). .و برخی گویند 
حلوایی است. (آنندراج): حلوای بلبلانی تا 
نخوری ندانی. (رشیدی). 

بلیل چسم. [بْ ب چ / چ ] (!مرکب) نوعی 
از ابریشم. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء). نوعی از جام ابریشم. (انندراج). 

بلیل زبان. [بْ ب ](ص مسرکب) 
شیرین‌زبان. (فرهنگ فارسی معین). ||فصیح. 
(فرهنگ فارسی معین). 

بلبل زبانی کردن. [ بُ ب رک د] (مص 
مرکب) شیرین‌زبانی کردن. شیرین سخن 
گفتن. و آن بیشتر در استهزاء و ریشخند بکار 
رود. 

پلملستان. [بْ ب ل ] ((مرکب) جایی که در 
آن بلبل فراوان باشد. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین): 
بهر گوشه‌ای چشمه و گلستان 
زمین سنبل و شاخ بلبلستان. فردوسی 
طلسم دلربایی کرده حسن اجزای خوبی را 
ز یک گل در قفس زان داده جائی بلبلستان را. 

درویش واله هروی (از آنندراج). 

بلبل سخن. [بْ ب س خ] (ص مرکب) که 


در سخن چون بلبل باشد؛ 


بر او درود آورد 


۱-لسندوک: جوجه پسرندگان پیش از پر 


برآوردن. 


بلبل شدن. 
تا که خاقانی بلبل‌سخن است 

اوست چون باشه گه باد عقیم. خاقانی. 

| بلبل شدن. [ب بُ ش د] (مص مرکب) 

کنایه از گویا شدن و بر سر شور آمدن. 

(آنندراج). بسیار سخن گفتن. (فرهنگ 

فارسی معین): 

عاشق پرشکوه خاموش از تغافل میشود 

طوطی از آئینه چون رو دید بلبل ميشود. 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 

سفله را کی میتوان از لاف دولت منع کرد 

باغبان چون در چمن گل دید بلبل میشود. 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 

||عاشق شدن. (آنندراج). گرفتار عشق شدن. 

(ناظم الاطباء). بلبل گشتن. و رجوع به بلبل 

گشتن شود. || آشفته شدن. (ناظم الاطباء). 

. بلبل فغان. [بْ بُ ف ] (ص مرکب) که فغان 

و آوای بلبل دارد. که ناله و افغان چون بلبل 

دارد؛ 

چنگ جره همچو باز ازرق و کبکان بزم 

دل بر آن ازرق‌فش " بلیل‌فغان افشانده‌اند. 


۱ خاقانی. 
پلبلکت. [بٌ ب ل] ([مصغر) مصفر بلبل: 
بر گل تو بلبلک مطربی آغاز کرد 


ْ خواند به الحان خوش نامه پازند و زند. 
0 سوزنی. 
بلبل کودن. ب بُ ک د] (مص مرکب) 
گویاکردن و بر سر شور آوردن. متعدی بلبل 
شدن. (از انندراج)؛ 
سواد جوهر ائينه بلبلش کرده‌ست 
وگرنه طوطی من گفتگو چه میداند. _ 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
+ ||عاشق کردن. || آشفته کردن. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). 
| بل‌بل کردن. [ب ب / بل ل بل اب 
| پک د] (مص مرکب) در تداول عامه. سخت 
۱ بسرعت و بگستاخی سخن گفتن. (یادداشت 
۱ مرحوم دهخدا). 
بلبل گشتن. [بْ ب گ ت ] (مص مرکب) 
بلبل شدن. عاشق شدن. (از انندراج)؛ 
در فکر که غنچه گشته‌ای باز 
گل‌گرد که بلبل تو گردم. ۱ 
خان خالص از آنندراج). 
ورجوع به بلبل شدن شود. 
بلبل مزاج. زب بُ م] (ص مرکب) مانند 
بلبل. بلبل‌طبع. بلبل‌حالت. (فرهنگ فارسی 
معین). با طبعی. آشفته. با طبعی متفیر. که بر 
چیزی قرار ندارد. و رجوع به بلبل‌مزاجی 
شود. 
بلبل مزاحی. بُ بُ ۶] (حامص مرکب) 
با طبعی چون بلبل. آشفته و بی‌قرار و غير 
پای‌بند. مانند بلبل بودن. حالت بلبل داشتن؛ 
بدین بلبل‌مزاجی دارم آن غیرت که گر روزی 


گل از بالم دمد لخت دل از منقار نگذارم. 
طالب آملی (از آنندراج). 
پلیل نو ا. [بْ بْ ن] (ص مرکب) خوشخوان 
مانند بلبل. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
نواپرداز گر نبود صریر خامة مخلص 
که‌دیگر بر سر شور آورد بلبل‌نوایان را. 
مخلص از آنندراج). 
پلبلوئیه. زب ب نی ی ] (اخ) دهی از بخش 
ماهان, شهرستان کرمان. سکن ان ۳۳۰ تن. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و حبوب 
و صیفی است. مزارع حسین آباد. کهن‌یاور. 
ده‌قناد جمالوئیه, گرازوئیه. استخروئیه, 
عباس آبادء سلطان آپاد و پیچوئیه جزء این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 
بلبلة. [ب ب ل] (ع مص) مصدر پلبال است 
در تمام معانی. رجوع به بلبال شود. 
بلبلة. زب ب ل] (ع ل سخنی که فهمیده 
نشود. (از منتهی الارب). ||درآویختن زبانها 
و مختلف شدن آن. (منتهی الارب). اختلاط 
لسانها. (ناظم الاطباء). ||تفرق آرا و متاع. 
|اسختی اندوه. (منتهی الارب). اندوه و 
گرفتگی دل. (برهان). شدت اندوه. (غیاث). 
||وسوسه. (منتهی الارب). وسواس. (غياث). 
وسوسه‌های صدر. ج» پلابل. (ناظم الاطباء). 
||مهره‌ایست سیاه در صدف. (منتهی الارب). 
بلبلة. [ب ب ل] (ع [) کوزه‌ای که نایزۂ آن 
جانب سرش باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
کوزه بانایزه. (دهار). کوزه که لوله‌اش پهلوی 
گردن آن باشد. (غیاث اللغات). کوز که 
«بلبل» آن در کنار سرش باشد. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به بلبل شود. || آوند شراب. 
(دهار). ||هودج زنان آزاد. (منتهی الارب). 
هودج حرائر. (اقرب الموارد). و رجوع به 
بلبله شود. 
بلبلة. زب بُ ل] ((خ) از زنان مغنى عصر 
اموی, و معاصر با جمیلة سلمیه بوده است. 
(از اعلام النساء ج ۱ص ۱۴۱ از الاغانی). 
بلبلة. [ب ب ل] (ا) (بنی...) بطنی است از 
فهم. و نسبت بدان بلبلی شود. (از اللباب فى 
تهذیب الانساب). و رجوع به بلیلی شود. 
پلبله. [ب ب ل /ل]۲ (از ع. ل) بلبلة. کوزه 
لوله‌دار, (برهان). ظرف أب لوله‌دار شبیه 
آفتابه. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع بلبلة 
شود. ||صراحی. (غیاث اللغات). آوند شراب. 
(دهار). کوز؛ شراب ابریق می. صراحی. 
(فرهنگ فارسی معین)* 
بقدح بلبله را بسجود آور زود 
که‌همی بابل بر سرو کند بانگ نماز. 
منوچهری. 
ز می بلبله گونة گل گرفت 


بم و زیر آوای بلبل گرفت. اسدی. 


بلبلی. ۴۹۴۹ 


دو دیده به خویان مشکین‌کله 

به بلبل دو گوش و به کف بلبله. اسدی. 
شراب روان شدن به بسیار قدحها و بلبله‌ها. 
(تاریخ بیهقی ص 40۵۱۱. 

دفتر پر کن ز فعل نیک که یکچند 


بلبله کردی تهی به غلفل بلبل. ناصرخسرو. 
همچو بلبل لحن و دستانها زنند 

چون لبالب شد چمانه و پلبله. ناصرخسرو. 
درخت شد دم طاوس و غنچه شد سر طوطی 

ز حلق بلبله باید گشود خون کبوتر. سلمان. 
چون بلبله دهان به دهان قدح برد 

گویی‌که عروه بال به عفرا برانکند. خاقانی. 
بلبله چون کبک خون گرفته به منقار 


کزدهنش نال حمام برآمد. خافانی. 
بلبله در سماع مرخ‌آسا 
از گلو عقد گوهر افشانده‌ست. خاقانی. 


وقت آنست که برسماع بلیل بلبله نوشیم. 
(سندبادنامه ص ۱۳۶). 


ز آواز؛ آن دو بلبل مست 


هر بلبله‌ای که بود بشکست. نظامی. 
ع یل ام 

چو کبک دری قهقهه در دهن. نظامی. 
ز گریة بلبله وز نالة بلبل 

گره‌بر دل زده چون غنچه گل. نظامی. 


||ظرفی که در آن قهوه جوشانند. تهوه‌جوش. 
(فرهنگ فارسی معین). | آواز صراحی. 
(غیاث اللغات). صدا و آواز صراحی. (برهان) 
(آنندراج). صدا و آواز صراحی هنگام ریختن 
می. (فرهنگ فارسی معین). 
پلبله دار. [ب ب ل /ل ] (نف مرکب) دارنده 
بلبله. ساقبی که با بلبله باده‌پیمایی کند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بلبله‌داری. [بْ بل /ل] (ح‌امص 
مرکب) باده‌پیمایی ساقی دیگران را بوسیل 
بلبله. (فرهنگ فارسی معین). 
بلبله گردان. [ب ب ل /ل گ] ان ف 
مرکب) بلبله گرداننده. ساقبی که بلبله را 
اطراف مجلس می‌گرداند: 

جرعه‌ای از دست غم " کشتن ما را بس است 

این همه برپای چیست بلبله گردان‌او. 

خاقانی. 

بلبله گوش. زب ب ل / ل ] (ص مرکب) با 
کو دراز آویخته. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). بله گوش.و رجوع به بلبلی و 
بلبلی‌گوش شود. 
بلبلی. (ب ب ] (ص) (گوش...)گوشهای 


پهن و بزرگ و دور از سر. (فرهنگ لفات 


۱-نل: ازرق‌وش. 

۲ -در برهان و آنندراج به فتح اول و سوم 
ضبط شده است. 

۳-نل: دست او. 


۰ بلبلی. 


عامیانه). بله گوش(در تداول مردم قزوین). و 
رجوع به بلبله گوش و بلبلی‌گوش شود. 
پلیلیی. [بْ ب ] (ع ص, !) مرد سبک در سفر 
بسیار اعانت‌کنند؛ مردم. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). بلبل. و رجوع به بلبل شود. 
بلیلیی. [بْ ب ] () شراب. (برهان). شراب. 
زیرا که در بلبله می‌کنند. (جهانگیری). شراب 
که در بلبله کنند. (از آنندراج) (از انجمن آرا): 
یکی بلبلی سرخ در جام زرد 
تهمتن به روی زواره بخورد. 
فردوسی (از جهانگیری). 
بلبلی کرد نتاند به دل مرده‌دلان 
آن که زلف بخم غالیه‌سای تو کند. 
منوچهری. 
||پبالة شراب. (برهان). پباله. (از آنندراج). 
صراحی و کوزه و ساغر. (شرفنامةٌ منیری): 
تو ای میگسار از می زابلی 
بپیمای تا سر یکی بلبلی. فردوسی. 
||چوبی است معروف. ||حبه‌ای مثل مشنگ 
که جوش‌داده میفر وشند. (انندراج). 
- بلبلیفروش؛ آنکه بلیلی فروشد: 
آنکه بار غمش بدوش من است 
گلر خ‌بلبلی فروش من است. (از آنندراج). 
|انوعی از چرم که آنرا بسیار لطیف و نازک 
سازند و به الوان غیر مکرر رنگ کنند. 
(برهان) (آنسندراج). ||اجنسى از زردآلو. 
(برهان) (الفاظ الادویه) (آنندراج). 
پلیلیی. بُ بُ ] (ص نسبی) منسوب به 
بنی‌بلبلة. که بطنی است از فهم. (از اللاب فی 
تهذیب الانساب). 
بلیلیی. [بْ بّْ] (اخ) اب ومحمدعبدالبن 
اسحاق‌بن عبیدائّین سوید بلبلی, مشهور به 
بیطاری. محدث بود و در صفر سال ۲۳۱ 
ه.ق. درگذشت. او از مالک‌بن انس روایت 
کرده‌است. (از اللباب فى تهذيب الانساب). 
بلبلی کردن. بُ بُ ک د] (مص مرکب) 
شیرین‌زبانی کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
پرحرفی کردن و حرفهای بیهوده و نامناسب 
زدن. (فرهنگ لغات عامیانه). 
بلبل یگوش. [ب بّ] (ص مرکب) دارای 
گوش‌پهن و بزرگ. (از فرهنگ فارسی معین). 
بلبله گوش. بله گوش(درتداول مردم قزوین). 
و رجوع به بلبله گوش و بلبلی شود. 
پلین. [ب ب ] (() خرفه راگویند و به عسربی 
فرفخ و بقلةالحمقاء خوانند. (برهان). پرپهن. 
(از آنندراج). بقلةالحمقاء. (الفاظ الادوية). و 
بخاطر میرسد که این لفظ پلپهن باشد, به هر 
دو بای فارسی و زیادتی هاء چه «را» را به لام 
بسیار بدل کنند. (از جهانگیری). فرفهن. 
فرفخ. رجوع به خرفه شود. 
پلین. [ب ل ب ] (() ملقب به غیا‌الدین و 


الغ خان, نهمین از سلاطین مملوک هند. 


رجوع به غیاث‌الدین (بلین...) شود. 
پلین. [ب لب ] (اخ) ابن جلال‌الدین. از 
حکام بنگاله. رجوع به عزالدین (بلین...) 
شود. 
پلیور. [ ] (() بلغور. جشیش. جسریش. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به بلغور 


شود 
پلیوس. [ب] ()' نوعی از پیاز صحرایبی 
باشد و آنرا به عربی بصل‌الزیز و بصل‌الذئب 
خوانند. (از برهان) (از آنندراج). بصل‌الزیز, و 
گویند پیاز تلخ. (از الفاظالادوية). بعضی 
گفته‌اند زیزی است و بعضی گفته‌اند تلخ پیاز 
است. درجمله پیازی است که بخورند. برگ 
او همچون برگ گندنا است آنکه شکوفه او 
همچون بنفشه است. (از ذخضره 
خوارزمشاهی در قراباذین). لغت یونانی است 
و به فارسی زیز و لپیا نامند و به عسربی 
بصل‌الذئب» و آن مثل پیاز توبرتو نیست. بلکه 
مثل یک دانة سیر» و پوست او سیاه و منتسج 
و برگش مثل برگ پیاز و عریضتر از آن و در 
طعم و بوی شبیه به پیاز. و به ترکی داغ 
سوغانی, و در لرستان نرم طرم نامند. (از تحفهٌ 
حکیم مومن). موسیر. (فرهنگ فارسی 
معین). بصل برزی. بلیسا. || نوعی از خشخاش 
که آنرا خشخاش زبدی گویند. (از برهان) (از 
آنندراج). 
بلبوسا. [ ] () سورنجان. (تحفةً حکیم 
مؤمن) (فهرست مخزن الادوية). رجوع به 
سورنجان شود. 
بلبول. [بٌ ] ((خ) نام موضعی و کوهی است 
به یمامة. (منتهی الارب). کوهی است در وشم 
از سرزمین يمامة. و گویند آن کوهی است. و 
برخى آن راکوهی در یمامه از سرزمين 
بنی‌تمیم دانند. (از معجم البلدان) (از مراصد). 
E‏ بلبول؛ از جنگهای عرب بوده است. (از 
معجم البلدان) (از مراصد). 
بلییس. [ب / ب ب ] (خ) از شهرهای مصر 
سفلی واقع در حدود ۴۸ کیلومتری شمال 
شرقی قاهره. سکنۀ ان در حدود شانزده‌هزار 
تن است. بلبیس بمناسبت موقعیتش, در 
قرون وسطی اهمیت فراوان داشت و مطمح 
کل امین نة سصر: سخلا درن نکهای 
صلیبی, بوده است. این شهر بسال ۱۱۸ ۱۹ 
ه.ق.بدست عمروین العاص فتح شد. (از 
دايرة المعارف فارسی و معجم البلدان). و 
رجوع به نخبة‌الاهر ص٩۱۰‏ و ۲۳۱ شود. 
بلییسی. [ب ] ((خ) اسماعیل‌بن ابراهیم‌بن 


| محمد کنانی بلییسی. ملقب به مجدالدین, از 
فاضیان فاضل مصر. تولد او بسال ۷۲۸ ه.ق. 


در بلبیس مصر بوده است» و بسال ۸۰۲ ه.ق. 
درگذشته است. او را کتابی است در فرائض. 
(از الاعسلام زرکلی ج۱ ص ۲۰۲ از 


bh 


الضوءاللامع و خطط مبارک). 
بلت. [ب] (ع مسص) بریدن. (از مسنتهی 
الارب) (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
ببهقی). قطع کردن. (از اقرب الموارد). ||قطع 
شدن. (از اقرب الموارد). پّلت. و رجوع به 
بت شود. ||(!خ) از اعلام است. (سنتهی 
الارب). 
بلت. (ب [J‏ (ع مص) بریده گردیدن. بریده 
گردیدن از کلام. (از منتهی الارب). بریده 
شدن. (تاج‌المصادر بیهقی). قطع شدن. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به بّلت شود. 
بلت. [ب ل] (فرانسوی, ۲ نوعی بازی با 
ورق. این کلمه مقتبس از نام بلو " است که این 
بازی را کمال و رواج بخشیده است. 
پلت. [ب [] (ع () طاثریست سوزان‌پر اگر 
یک پر آن بر پرهای دیگر پرندگان افتد 
بسوزاند آنها را. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). آتش‌بال. و رجوع به بلح 


شود. 

بلتالنصر. [ ] (ا) یکی از دو پسسر 
بخت‌النصر است که مدتی بجای پدر حکومت 
کرد و سرانجام بدست بهمن معزول شد. (از 
فارستانه ابن‌البلخى ص ۵۳). 

بلقاة. [بَ] (ع مص) بریدن. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). قطعه‌قطعه کردن. (از ذیل 
اقرب الموارد). 

بلترکت. [ب ثا (إخ) دهصی از دهستان 
اشکسور علیاء بخش رودسر. شهرستان 
لاهمیجان. سکنه آن ۲۰۰ تن. اب ان از 
چشمه‌سار و محصول آن غلات» بنشن» 
لبنیات و عسل است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲ 

پلتشصو. بت شض ص ]؟ (اخ) (به معنی 
بعل شاه را حمایت کند). پسر نبونید آخرین 
پادشاه بابل. در کتاب دانیال (تورات) آمده: 
بلتشصر ضیافت عظیمی برای هزار تن از 
اسرای خود برپا داشت و از سرخوشی فرمود 
ظروف طلا و نقره را که جدش نبوکدنصر از 
اورشلیم آورده بود حاضر اوردند تا در ميان 
آنها شراب نوشند. چنین کردند و خدایان خود 
را تسبیح خواندند. همان ساعت انگشتهای 
دستی انسانی بیرون آمد و بر دیوار قصر 
خطوط مرموز نوشت. داننیال را حاضر 
آوردند و او چنین خواند: «منا مناء ثقیل و 
فرسین»: مناء خدا سلطنت ترا شمرده و به انتها 
رسانیده. شقیل. در ميزان سنجیده شده و 


۱ -معرب از بونانی 65ظاه8. (فرهنگ فارسی 


معین). 
.1 - 3 ۰ - 2 
Bel shar‏ , (فرانسوی) Balthazar‏ - 4 
(بابلی) "لا - لا - 


ناقص درآمده. فرس, سلطنت ت تو تفسیم گشته 
و به مادیها و پارسیان رسیده. همان شب. 
کوروش که موفق شده بود جریان فرأت را 
برگرداند. از بستر خشک‌شدء شط 
داخل بابل نفوذ کند. بلتشصر کشته شد و بابل 
ضميم شاهنشاهی ایران گر دید (۵۹ ق. م( 
(از فرهنگ فارسی معین). و رجوع به تاریخ 
ایبران باستان ص ۳۸۲ و ۳۹۵ و ۴۷۶ و 
مجمل‌التواریخ و القصص ص۴۵ ۱و ۴۴۲ و به 
پلشصر و بلطشصر شود. 
- ضیافت بلتشصر؛ کنایه از هر ضیافت پرسر 
و صدا و شامل انواع اطعمه. 
- |اکنایه از سخنان مرموز و حزن‌آور. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بلتع. [ب ت ] (ع ص) ماهر و دانای هر چیز. 
(منتهی الارب). حاذق در هر شیء. (از اقرب 
الموارد). بلتم و رجوع به بلنتع شود. 
بلتعانی. [ب تَ] (ع ص) آنکه به تکلف 
ظرافت و زیرکی نماید و چیزی از آن نداشته 
باشد. (منتهی الارپ) (از اقرب الصوارد). 
متبلیع. و رجوع به متبلتم شود. 
بلتعة. بت ع] (ع ص) تأنیث بلتع, زن 
زبان‌دراز بسیارگوی. (منتهی الارب). زن 
حاذق و ماهر در هر چیزی, و گویند زن 
سلیطةٌ ناسزا گوی پرحرف. (از ذیل اقرب 
الموارد از قاموس). بلْتعة. و رجوع به بلنتعة 
شود. 
بلتعیی. بت عی ی] (ع ص) زبان‌آور 
فصیح. (منتهی الارب). |اکسی که زبانش در 
سخن پیچیده شود. (منتهی الارب). 
بلتم. [بَ ت ](ع ص) مرد عاجز گران‌زبان. 
(منتهی الارب). شخص درمانده و افسرده‌دل 
و مضطرب در آفرینش و سنگین در زبان و 
منظرء و آن لغتی است در بلدم. (از ذیل اقرب 
الموارد از قاموس). ||() خلق و مردم. (منتهی 
الارپ) (از ذیل اقرب الموارد از قاموس). 
بلتیجه. [ب ج ] ((خ) دی از دهستان 
کرچمبو. ببخش داران, شهرستان فریدن. 
سکنه آن ۱۴۰۰ تن. أب ان از رودخانه و 
قنات و مسحصول آن غلات و حبوب و 


سیب‌زمینی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۰ 
پلتیس. [ب ] () نم دارویی است غير معلوم. 
(برهان) (آنتدراج). 
بلث. [ ] (() در یکی از نسخ لغت فرس اسدی 
به معنی «پوته کوه» امده است. رجوع به لغت 
فرس اسدی شود. 
بلث. [ب ] (اخ) از اعلام است و آن نام جد 
نتا ک‌بن مخرمد باشد. (از منتهی الارپ). 
بلثق. زب ث](ع ص) ناقة بلثی؛ ناقه و 
ماده‌شتر بسیارشیر. ج» بلاثق. (از ذیل اقرب 
الموارد از ابن الاعرابی). 


بلئوق. [ب ] ٩‏ ع آپ گردآمده در جایی, یا 
lh‏ ۰« .بلائق. (منتهی 
الارب). بلاثق؛ آبهای باتلاقی. (از اقرب 
الموارد). 
بلچ. (ب ] (ع مسص) بگشاد 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد). 
بلج. [بٍ ] (ع ص) رجل بلج؛ مرد گشاده‌رو. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد). بلج. و 
رجوع به بلج شود. 
بلج. [ب ] (اخ) نام پتی, و يا از اعلام است. 
(منتهی الارب). صنمی بوده است عرب را در 
جاهلیت که آن را می‌پرستیدند ونسبت آن به 
بلج‌بن محرق می‌باشد. (از معجم البلدان). 
پلج. [ب] (اخ) (حمام...) حمامی است در 
بصره. (منتهی الارب). حمامی در بصره است 
منسوب به شخصی موسوم به پلج. (مراصد. 
این حمام منسوب به بلج بن کشبة تمیمی 
است و او همان است که ساج بلجی نیز به وی 
منسوب است. (از معجم البلدان). 
بلج. [ب [) (ع مص) شادمان شدن. (از 
منتهی الارب). ||گشاده‌ابرو شدن. (منتهی 
الارب). أبلج شدن. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به ابلح 
بلج. [ب ل] (ع گشادگی ابرو. (منتهی 
الارب). ِِ و بين دو رو 3 
اقرب الموارد). |اضوء و روشنائی. (از ذيل 
قرب الموارد). 
بلج. زب ل" (ع !) گشادگیهای مفارق مو. 
(سنتهی 0 (از ذيل اقرب الموارد از 
لسان). 
بلج. [ب ] ((خ) ابن بشرین عیاض قشیری, 
وی از فرماندهان شجاع دمشق بوده است. 
هشامبن عبدالملک او را با سپاهی گران روانة 
افریقیه کرد تا شورش اهالی انجا را بخواباند. 
و او پس از چندی جنگ وگریز بر آنجا دست 
یافت و مدت یازده ماه حکومت را بدست 
گرفت و بسال ۱۲۴ ه.ق.در نتیجۂ زخمهایی 
که در جنگ برداشته بود درگذشت. در مدت 
حکومت پایتخت وی قرطبه بوده است. (از 
الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۵۰ از تاریخ ابن‌الاثیر 
و نفح الطیب و تهذیب ابن عسا کر). 
پلجاء . [ ب ] (اخ) از زنان مجتهد خوارج 
بوده است و بدستور عبیدالّین زیاد دست و 
پای او را بریدند. (از اعلام النسا ج ۱ ص ۱۴۱ 
از الکامل مبرد و البیان و التبیین). 
پلجار. [بْ ](ترکی, () وعده, و از لغات ترکی 
است. (از غیاث اللغات) (از انندراج). 
بلجان. [ب ] (اخ) قریه‌ای است در نزدیکی 
کمسان, و نسبت بدان بلجانی شود. (از اللباب 
فی تهذیب‌الانساب). قریۂُ بزرگی است بین 
بصره و عبادان ( (آبادان) و از طرف « کیش» 
محل ورود کشتیهایی E‏ را 


ن. (از منتهی 


بلجه‌سور. ۴۹۵۱ 


قلعه‌ای در این قریه می‌باشد و ياقوت گوید آن 


قریه را بارها دیده است که آخرین بار آن سال 
۸ ه . ق. يا پس از آن بوده اشتتا: (از محجم 
البلدان) (از مراصد). 


بلحان. [ ب ] ((خ) قریه‌ای است از قرای 
مرو: (از معجم البلدان) (از مراصد). 
بلحانی. [ب ] (ص نسبی) منسوب به 
بلجان, که قریه‌ای است در نزدیکی کسمسان. 
(از اللباب فى تهذیب الانساب). 
بلجرام. [ب ج ] ((خ) معرب بلگرام که 
قصبه‌ایست در هند. رجوع به بلگرام شود. 
بلجلج. [ ] (() زاج سیاه است. (فهر 
مخزن الادوية). 
بلجم. [ب ج] () بلغم. که یکی از اخلاط 
اربع متقدمین می‌باشد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به بلغم شود. 
بلحمة. [بَ ج ء](ع مص) بستن بیطار پای 
ستور را بسبب علتی که بدان رسیده است. 
گویند: بلجم البیطار الدابة. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). جوالیقی در المعرب گوید 
گمان نمی‌کنم این لفت عربی باشد. 
بلحة. [بٍ ج ] (ع !) إست و دبرء و آن افصح 
از بلحة بحاء مهمل است. (از ذيل اقرب 
الموارد از تاج). ||به معانی بُلجة است. رجوع 
به پلجة شود. 
بلحة. [بْ ج] (ع !) سيد صبح. (سنتهی 
الارب). انتهای شب هنگام آشکار شدن فجر, 
گویند: راد يت بلجة الصبح؛ یعنی روشنی صبح 
را دیدم. (از اقرب الموارد). ااگشادگی میان 
دو ابرو. (متتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اروشین و از آن جمله است که گویند 
«ليلةالقدر بلجة». (از منتهی الارب). بلجة. و 
رجوع به بَلجة شود. || آنچه پشت عارض 
است تا گوش, که مویی بر آن نروید. (از ذیل 
اقرب الموارد از لسان). 
پلجی. [بَ ](ص نسبی) منسوب به بلج, که 
نام جد ابوعمرو عثمان‌بن عبدال‌ین محمدین 
بلج برجمی بلجی است. (از اللباب فی تهذیب 
الانساب). 
بلجیکت. [ب ] ((خ) بلژیک. معرب بلژیک. 
که در عهد قاجاریه در ایران معمول بود. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به بلژیک 
شود: و لما وصل ارمانوس ملک الروم الى 
حلب سنة ۴۲۱ ھ.ق.و معه ملک الروس و 
ملك الباغار والالمان و السلجيک... 
(معجمالادباء ياقوت ج ۴ ص ۷۲). 
بلچه‌سور. [بسل / ب چ] ((خ) دهی از 
دهستان کلاترزان بخش رزاب شهرستان 


ست 


١‏ -در ذیل اقرب‌الموارد به ضم اول و سکون 
دوم ضبط شده است. 


۲ بلح. 


سنندج. سکنة آن ۳۲۰ تن. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و لبنیات و توتون است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
بلح. [ب ] (ع مص) خشک شدن خاک. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). ||انكار 
کردن و جحد. ||نبودن چیزی نزد غریم: بلح 
مال گر شین ]| اقا وفاش ات 
|| پنهان كردن شهادت. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به بلوح شود. 
بلج. [ب ل] (ع () غورة خرما ميان خلال و 
بُسر. واحد آن بلحة. (از منتهى الارب) (از 
اقرب التبا زنا. غورة رما که اندک تر شی 
بهم رسانيده باشد. (الفاظ الادوية). شمر 
درخت خرما است که سبز بوده زرد مایل به 
شیرینی نشده باشد, و غورهٌ خرما نامند و 
داخل | کثر طیوب می‌کنند. (از حفة حکیم 
مؤمن). غور خرما که هنوز خرد بود. (دهار). 
بلج. [ ب ل ] (ع ا) کرکس کهن و کلان‌سال, یا 
طائری است ا ن پر بزرگتر از کرکس که 
اگریک پر وی در پرهای طائر دیگر افتد 
بسوزاند. (منتهی الارب). طائری است بزرگتر 
از کرکس. (از اقرب الموارد). ج» پلحان . 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). و رجوع به 
لت شود. 
بلحات. [ب [](ع4 ج بلحة. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بلحة شود. 
پلحارث. [ب ر ] (إخ) مخنف بنوالحارث بن 
کعب.(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به بل 
شود 
بلحان. [ب ]۲ (ع !اج بُلّح. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به بلح شود. 
بلحتة. [ب ح ت ](ع!) نباتی است که بر 
زمین منبسط می‌باشد و مانند دایرٌ مستدیر و 
غرغرة آن بجهت اخراج زلویی که در حلق 
مانده باشد نافع. (منتهی الارب). به لغت 
مغربی گیاهی است که بر روی زمین منبسط 
می‌شود. و شاخه‌های او باریک و سرخ و 
بهم‌پیچیده شبید به پیچیدن کرمها به یکدیگر 
و بر روی زمین مثل دایره مستدیر می‌باشد. و 
گلش‌سرخ و سفید است. و خوردن او در طب 
مستعمل نیست. (از تحفه حکيم مومن). و 
رجوع به بلخته شود. 
بلحسن. [ ب ح س ] ((خ) مخفف ابوالحسن. 
رجوع به بل و ابوالحسن شود؛ 
چون شیر ایزد بلحسن 
در دور گرد انگیختن. ناصر خسرو. 
اثبات رویت شيعه بدین وجه کنند که على 
مرتضی (ع) نه چنانکه بلحسن اشعر و ابن 
الکلاب و جهم صنفوان... ( کتاب الشقض 
ص ۵۲۱). 
پلجلح. [ب ل ل](ع !) کاس بی‌تک. (منتهی 
الارب). «قصعه» که آن را قعر و ته نباشد. (از 


ذیل اقرب الموارد از قاموس). 
بلحة. [ب ح] (ع إ) إست و دبرء و به جيم 
معجم افصح است. (از ذيل اقرب الموارد از 
لسان). و رجوع به بلجه شود. 
بلحة. [ب ل ح] (ع |) واحد بلح یعنی یک 
غورة خرما. (از منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). ج, بلحات. (ناظم الاطباء). رجوع به 
بلح شود. 
پلحیی. [ب ‏ ] (ص نسبی) منسوب به بلح 
به معنی غور؛ خرما. (از اللباب فى تهذیب 
الانساپ). 
پلجیات. زب ل حى يا] (ع ل) ج بَلحية 
قلاده‌ها و گردن‌بندها که از بلح سازند. (از ذیل 
اقرب الموارد از لسان). /|عطرهای گونا گون 
کهدر آن ها بلح (غورة خرما) آميزند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به بلحية 
شود. 
بلحیة. [بَ ل حی ی ] (ع ل) بوی خوش و 
عطری که در آن بلح آميخته باشد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به بلحیات شود. 
پلخ. [ب ] (ع ص) مرد متکبر و بزرگ‌منش. 
(منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان). بلخ. و رجوع به بلخ شود. ||(!) طول. 
(منتهی الارب) (از ذیسل اقرب الموارد از 
لسان). ||ادرخت سندیان. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به سندیان شود. 
||پیدمشک. (بحر الجواهر). 
بلخ. [ ب ] ([) کدوئی که شراب در آن کنند. (از 
برهان) (از آنندراج): 
بهای یاسمن و چکریم فرست آمروز 
که‌دوستیم دو بلخ شراب داد ایوار. سوزنی. 
|| آوند شراب. بطور مطلق. (از هفت‌قلزم) (از 
مۇيدالفضلا). 
پلخ. [ب ] ((خ) ۲ شهری بزرگ است [به 
خراسان ] و خرم و مستقر خسروان بوده است 
اندر قدیم. واندر وی بناهای خسروان است با 
نقشها و کارکردهای عجیب و ویران گشته. آن 
را نوبهار خوانند و جای بازرگانان است و 
جائی بسیارنعمت است و آبادان, و بارکدة 
هندوستان است و او را رودیست بزرگ از 
حدود بامیان برود» و به نزدیک بلخ به دوازده 
قسم گردد و به شهر فرود آید. و همه اندر 
کشت و برز روستاهای او بکار شود و از 
آنجا ترنج و نارنج و نیشکر و نیلوفر خیزد, و 
او را شهرستانی است با باره محکم و اندر 
ربض او بازارهای بسیار است. (حدود العالم). 
نام شهری است مشهور از خراسان و آن از 
شهرهای قدیم است و همچو استخر فارس و 
آنرا قبةالاسلام خوانند و لقب آن بامی است» 
گویند برامکه از آنجا بوده‌اند. (از برهان). 
شهری است مشهور که از بناهای سلاطین 
قدیم عجم بوده و سالها لهراسب و گشتاسب 


در آنجا زیستند و در آنجا آتشکده ساخته 
بوده‌اند. و آن را نوبهار خوانده‌اند. و همچنان 
که‌مرو رامرو شاهیجان گویند آنرا بلخ بامیان 
گفتند. (از انندراج). بلخ را دوازده نهر بوده 
است و هر نهری رستاقی. و از جملۀ دوازده 
نهر یا رستاق, نهر غربنکی است که قري 
شامستیان مولد اپوزید بلخی احمدین سهل 
بدانجا است. (یادداشت مرحوم دهخدا). مرد 
بلخ تا زمان مولف ذخیرۂ خوارزمشاهی (نيمة 

اول قرن ششم هجری) به فارسی تکلم 
می‌کرده‌اند. رجوع به ريش بلخی و 
پشه گزیدگی در ذخیر؛ خوارزمشاهی شود. 
شهری است مشهور در خراسان, و در کتاب 
ملحت عونت تة نظلمیو س جين اه 
است: : طول بلخ یکصدوپانزده درجه و عرض 
آن سی‌وهفت درجه است و آن از اقلیم پنجم 
می‌باشد. طالع آن بیست‌ویک درجه از عقرب 
زیر سیزده درجه از سرطان, و در مقابل آن 
مثل آنست از جدی, و بیت ملک آ ن مثل 
آنست از حمل و عاقبت آن مثل آن است از 
سرطان. و آن را در اقلیم پنجم دانند. و اولین 
سازنده ان را لهراسب‌شاه نوشته‌اند. و برخضی 
سازنده آن را اسکندر دانند و گویند در قدیم 
اسکندریه نامیده ميشد. بلخ تاترمذ دوازده 
فرسخ فاصله دارد و رود جیحون را نهر بلخ 
نیز نامیده‌اند. بلخ را احنف‌بن فیس از جانب 
عبدالین عامربن کریز, در عهد عشمان‌بن 
عفان فتح کرد. (از معجم البلدان). در قدیم 
ایالت معروف و بزرگی بوده در خراسان؛ بر 
سر راه خراسان به ماوراءالنهر. | کون شهری 
کوچک است که تقریباً دوازده‌هزار تتن 
جمعیت دارد و در شمال افغانستان واقع 
است. و قسمتی از آن ایالت جزو خاک 
افغانستان و قسمت دیگر جزو ترکستان 
شوروی می‌باشد. (فرهنگ فارسی معین). و 
آن را باختر یا باختریش نیز می‌ناميدند. 
رجوع به بساختر و بس‌اختریش شود 
دهکده‌ایست در دل افغانستان حالیه که در 
ایام باستانی و در قرون وسطی شهری مهم و 
مرکز ناحیة بلخ (مطابق با کتریا) و بر رود بلخ 
کها کنون خشک است واقع بود. در زمانهای 
پیش از اسلام بلخ از مرا کزدین بودائی ومحل 
معید معروف نوبهار بود. و در دين زردشتی 
نیز اهمیّت داشت. اولین حمله مسلمانان به 
بلخ در سال ۳۲ ه.ق.بسرکردگی احنفبن 
قیس بود. در سال ۴۳ ه .ق.دگر بار بتصرف 


۱ -در منتهی الارب به ضم اول ضبط شده 
انت 
۲-در منتهی الارب به ضم اول ضبط شده 
است. 


3 - Balx. 5۵ (پهلوی)‎ 


مسلمانان درآمد ولی در زمان قتيبةبن مسلم 
(متوفی بسال ۶ ه.ق.)بود که کاملاً مقهور 
آنان شد. در سال ۱۱۸ ه.ق.اسدبن عبداله 
قسری کرسی خراسان را از مرو به بلخ منتقل 
کردو این شهر رونق یافت. در سال ۲۵۶ 
ه.ق. این شهر بتصرف یعقوب لیث صفاری 
درآمد. درسال ۲۸۷ ه.ق. عمرولیث صفاری 
نزدیک بلخ مغلوب اسماعیل‌ین احمد سامانی 
شد و بقتل رسید و بلخ تحت حکومت سامانی 
درآمد. در سال ۴۵۱ ه.ق.سلجوقیان 
تصرفش کردند و در سال ۵۵۰ ه.ق.بدست 
ترکان غز ویران شد. در سال ۶۱۷ ه.ق.با 
وواک لع لی چگ چول شه 
مغولان آن را ویران کردند و مردمش را قتل 
عام نمودند. در دورهٌ تیموریان تا اندازه‌ای 
شکوه گذشته را بازیافت ولی پس از بنای 
مزارشریف در پیست‌کیلومتری آن, بلخ رو به 
انحطاط گذاشت. در اواسط قرن هیجدهم 
میلادی بلخ بتصرف افاغته افتاد و از سال 
۱ در تصرف آنسها مسانده است. 
خرابه‌های بلخ قدیم | کنون ناحيةٌ وسیعی را 
اشغال کرده است. (از دايرة المعارف فارسی)* 
به بلخ گزین شد بدان نوبهار 

که‌یزدان‌پرستان آن روزگار 

مر آن خانه را داشتندی چنان 


که‌مر مکه را تازیان این زمان. 

دقیقی (از آنندراج). 
ز پیش پدر گیو شد تا به بلخ 
گرفته بیاد آن سخنهای تلخ. فردوسی. 


نوبهار بلخ را در چشم من قیمت نماند 
تا بهار گوزگانان پیش من بگشاد بار. 

ِ فرخی. 
جواب رفت که به بلخ باید امد تاتدبیر او 
ساخته آید. (تاریخ بیهقی ص ۵۷۴). روز 
پنجشنبه نیمه ماه محرم قضات و اعیان بلخ و 
سادات را بخواند. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۵). و 
چون خلاص یافت [خواجه احمدحسن ] با 
وی به بلخ بیامد. (تاریخ بیهقی ص ۱۵۳). 
حکمت را خانه بود بلخ و کنون 
خانه‌اش ویران ز بخت وارون شد. 

ناصرخسرو. 

از بلخ تا به ری سیصدوپنجاه فرسنگ حساب 
کردم. (سفرنامةً ناصرخسرو ص ۲). از بلخ تا 


"میافارقین. ده پانصد و پنجاه‌ودو فرسنگ بود. 


(سفرنامه ص‌۸). از بلخ تا بیت‌السقدس 
هشستصدوهفتادوشش فرسنگ است. 
(سفرنامه ص۲۴). تا همه لشکرهای ايران به 
دشت شاه‌ستون از اعمال بلخ جمم ایند 
(فارسنامۂ ابن بلخی ص‌۴۵). و خرزاسف 
هزیمت شد و وشتاسف پیروز باز بلخ آمد. 
(فارسنامه ص ۵۱). و پارس دارالملک اصلی 
بود و بلخ و مداین هم بر آن قاعده دارالمک 


اصلی بودی. (فارسنامه ص 4۸). 
چون میگذرد عمر چه بغداد و چه بلخ 
پیمانه چو پر شود چه شیرین و چه تلخ. 
(منسوب به خیام). 
چار شهرست خراسان را بر چار طرف 
که وسطشان به مسافت کم صد در صد نیست... 
بلخ را عیب | گر چند به اوباش کنند 
بر هر بیخردی نیست که صد بخرد نیست... 
مرو شهریست بتر تیب و همه‌چیز درو 
جد و هزلش متساوی و هری هم بد نیست... 
حبذا شهر نشابور که در ملک خدای 
گربهشت است همینست وگرنه خود نیست. 
شمان وت که نویه اتوری نبت 
داده‌اند. و رجوع به تاریخ ادبیات در ایران 
دکتر صفا ج ۲ ص ۶۶۰ شود. 
عاقلان دیدند اب عز شروان خا ک‌ذل 
بر هری و بلخ و مرو شاهجان افشانده‌اند. 
خاقانی, 
جان نقش بلخ گیرد و دل قلب مرو گردد 
آن روز کز در تو نسیم هری ندارم. خاقانی. 
گردنشابور و بلخ رزمگهت را خیول 
بر در مرو و هری بارگهت راخیم. خاقانی. 
وبه حیلتی خود را از مخلب اجل بیرون 
انداخت و از آب گذر کرد و بجانب بلخ رفت. 
(ترجمه تاريخ یمینی ص ۵). بر دست او 
مثالی اصدار کرد و بلخ و هرات و ترمذ و 
بست را بر اعتداد او تفریر کرد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص۱۶۴). و سلطان دهقان ابواسحاق 
من لین زا هشیب اج نویه 
حساب عمال و تحصیل بقایای آموال نصب 
کرد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۵۹). در 
قبةالاسلام پلخ در سنه ۱ ده ق.قدم بر 
سریر پادشاهی نهاد. (حبیب السیر ص ۱۲۴). 
- امثال: 
دیوان بلخ است؛ در اینجا قانون و عدالسي 
برای رسیدگی به مظالم نیست. دو بیت ذییل 
اشاره بدان است؛ 
این نگر آن حکم باشگونة پلخ است 
آری بلخ است روستای سپاهان. 
گنه کرد در بلخ آهنگری 
به ششتر زدند گردن مسگری. 
(از امثال و حکم دهخدا, 
و رجوع به حکم سدوم و قاضی سدوم شود. 
مگر اینجا شهر بلخ است؛ نظیر مگر اینجا شهر 
هرت است. یعنی رأی بر ناحق نمیتوان داد و 
مال یا حق صاحب‌مال و مستحقی را بزور 
نمیتوان برد. 
بلخ. [ب ل] (ع مص) تکبر کردن. (از اقرب 
الموارد). تکبر کردن بزرگ‌منشی نمودن. (از 
ناظم الاطباء). ||(إمص) بزرگ‌منشی. (منتهی 
الارب). 
بلخ.[ب ] (ع ص) مرد متکبر و بزرگ‌منش. 


۴۹۵۳  .چخ‎ 


(منتهی الارب). متکیر در نفس خود. (از ذیل 
اقرب الموارد از لسان). بُلیخ. و رجوع به بلخ 


۰ 


شود. 
بلخ. [ب / ب ل ] (ع[) ج لیخ که نهریست در 
جزیره. (از منتهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد. از تاج). رجوع به بلیخ شود. 
پلخاء . [ب ) (ع ص) مونث آبلخ. زن گول. 
(منتهی الارب). زن احمق. (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). |ازن متكبر. (از اقرب 
الموارد). 
بلخان. [ب ] ((خ) نام دو رشته کوه است در 
شمال شرقی ایران میان خراسان و ترکستان 
شوروی و در شرق دریای خزر, که از مشرق 
به مغرب کشیده شده است و بنام بلخان کبیر و 
بلخان صغیر نامیده میشود. ظاهراً نام بلخان 
را ترکها به اروپا برده به کوههای بالکان و 
شبه‌جزیر؛ بالکان اطلاق کردند. (از فرهنگ 
قاری مس و تایه لتاق فازشی): 
سلطان ماضی ایشان را به بلخان‌کوه انداخته 
بود. (تاریخ بیهقی ص ۶۲). بازنگردند از دم 
خصمان تا آنگاه که در کوه بلخان گریزند. 
(تاریخ بیهقی ص۴۴۹). به خوارزم و 
بسا کی ردک نایم ناز بی 
ص ۴۵۲). 
بلخان. [ب] ((خ) شهری است نزدیک 
ابیورد. (منتهی الارب) (از معجم البلدان). 
بلخ بامی. [ب خ] ((خ) لقب شهر بلخ 
است. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به بلخ 
شودء 

درم بستد از پلخ بامی به رنج 

سپرد و نهادیم یکسر به گنج. 

ز چیزی که از بلخ بامی ببرد 

پیاورد یکسر به کهرم سپرد. 

مرحبا ای بلخ بامی همره باد بهار 

از در نوشاد رفتی یا ز باغ نوبهار. 
بزرگی است و در بلخ بامی سر است 
مرا نیز در تخمه هم‌گوهر است. اسدی. 
بلختة. [ب ل تَ] (ع !) گیاهی است که 
گسترده میشود و بالا نرود. (از ذیل اقرب 
الموارد از قاموس). غافتی گوید گیاهی است 
که دائره‌وار بر زمين گسترد و هیچ بالا نکند و 
شاخه‌های آن برخلاف برگها سخت باریک 
بود مائند کرمهایی درهم‌افتاده وگل آن سپید 
باشد که به سرخی زند. جوشاند: برگ و ساق 
آن زردی به گلو چسفیده را ساقط سازد. (از 
ابن‌البیطار). و رجوع به بلحتة شود. 

بلخچ. [ب خ /ب (] () زاج سیاه را گویند 
که قلیا باشد. (برهان). زا گ‌سیاه. (الفاظ 
الادویق). زاگ سیاه که بدان خضاب کنند به 


فردوسی. 
فردوسی. 


فرخی. 


۱-در منتهی الارب به فتح اول و دوم ضبط 


شده است. 


۴ بلخش. 


تازی زاج گویند. (شرفنامةً سنیری). لخچ. 
شخار. 
بلخش.[ب خ]۱ (ع )معرب بدخش, یا 
صورتی و تلفظی از آن. لمل. (از فرهنگ 
فارسی معین). لعل بدخشی. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). گوهری است که از بلخشان 
آورند و آن شهری است در سرزمین ترکان. 
(از ذیل اقرب الموارد). رجوع به بدخش و 
صبح الاعشی ج ۲ ص٩۹‏ شود. 
پلخشان. [ب ل] ((خ) تس افظی است از 
بدخشان, که ولایتی است در کشور افغانستان 
بدخشان شود. 
بلخشیدن. اب ل د]۱ ) (از: ب + 
لخشیدن). بلغزیدن. (یادداشت مرحوم 
دصخدا). لیزیدن. شخشیدن. رجوع به 
لخشیدن شود. 
بلخص. [ب خ] (ع ص) سطبر. (سنتهی 
الارب). غلیظ بسیارگوشت. (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). 
پلخم. [ب خ] () فلاخن, و آن کفه‌ای باشد 
که از ابریشم یا از پشم پافند و دو ریسمان بر 
دو طرف آن بگذرانند و شاطران و شبانان و 
مزارعان بدان سنگ اندازند. (از برهان) (از 
هفت‌قلزم). چیزی که بدان سنگ اندازند و آن 
را فلاخان و فلاخن و کلاسنگ نیز گویند. 
(شرفنامهةٌ منیری). بلخمان. پلخم. پلخمان. 
پلخمو در تداول عامهٌ خراسان؛ 

گله‌بانان او نهند از قدر 

مهر و مه راچو سنگ در بلخم. ۱ 

مویدالدین (از آنندراج). 

بلخمان. [ب خ] (() بلخم. فلاخن. 
کلاسنگ. رجوع به بلخم شود. 

پلخیی. [بَ ] (ص نسبی) منسوب به بلخ. هر 
چیز که مربوط به بلخ باشد یا در بلخ ساخته 
شود. (فرهنگ فارسی معین)؛ 

سخنت بلخی و معنیش گیر خوارزمی 

ز بلخی آخر تفسیر این سخن دانی. خاقانی. 
به سیرکوبهة رازی به دست حیدر رند 


به گوپیازۂ بلخی به خوان جعفر باپ. 


خاقانی. 
زاهدی در ميان رندان بود 
زان میان گفت شاهدی بلخی. 
سعدی ( گلستان). 
- زبان بلخی؛ زبانی که مردم بلخ بدان تکلم 
کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
از مردم بلغ اهل بل سا کن بلخ: بعضی 
ترکمانان قرلیان و یغمریان و بلخیان‌کوهیان ۲ 
نیز که از پیش سلجوقیان بگریخته آمدند بدو 
پیوستند. (تاریخ بیهقی ص ۵۳۰). 


= بلخی‌نژاد؛ از نژاد بلخیان. از اهالی بلخ؛ 
بحکم انکه پنده را تربیت پارس بوده‌ست اگر 


چه بلخی‌نژاد است. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۳). 
||(() بیدمشک: امرود بلخی [شاه‌میوه ] که در 
اصفهان می‌باشد در مبدا درخت ان را به 
بیدمشک پیوند کرده‌اند. بجهت آن 
اصنهانیان ", بسیدمشک را بلخی گویند. 
(فلاحت‌نامه). 
پلخبی. [ب ] ((خ) احمدبن سهل بلخی, مکنی 
به ابوزید. از دانشمندان بزرگ اسلام در قرن 
سوم و چهارم هجری. رجوع به ابوزید بلخی 
و ماخند ذيل وه الاعلام زركلى ج ١‏ 
ص ۱۳۱ الفهرست ابن‌النديم» معجمالادباءء 
حکماءالاسلام. لسان‌المیزان, الامتاع و 
المژانسة. 
بلخی. [ب ] ((خ) جلال‌لدین محمدین 
محمدبن حسین خطیبی رومی بلخی, شاعر و 
متصوف شهیر قرن هفتم هجری. رجوع به 
مولوی شود. 
پلخی. [ب ] ((خ) حسن‌بن شجاع‌بن رجاء 
بلخی, مکنی به ابوعلی. محدث بود و بسال 
FF‏ ه.ق.در سن چهل‌ونه‌سالگی درگذشت 
(از معجم البلدان). 
بلخی. [ب ] ((خ) شقیق‌بن ابراهیم‌بن علی 
ازدی بلخی, مکنی به ابوعلی, از مشایخ کبار 
صوفيةً خراسان در قرن دوم هجری. سال 
وفات او را ذهبی ۱۹۴ ه.ق.و صاحب 
وفیات ۱۵۲ ه .ق.ذ کر کرده‌اند. رجوع به 
اپوعلی ( (شقیق...) و مآخذ ذیل شوددالاعلام 
زرکلی ج ۳ ۳۰ ص۲۳۹ طبقات‌الصوفيهء 
فوات‌الوفیات. الوفیات. حلیةالاولیا.. تهذیب 
ابن عسا کر.میزان‌الاعتدال, النجوم و الزاهرة. 
بلخیی. [ب ] (اخ) عبدالهبن احمدبن محمود 
کعبی بلخی خراسانی, مکنی به ابوالقاسم. از 
امامان معتزله در قرن سوم و چهارم هجری. 
رجوع به عبدالّه (ابن احمد...) و ما خذ ذیل 
شود: الاعلام زرکلی ج ۴ ص۱۸۹ تاریخ 
سفغداد 3 ٩‏ ص ۲۸۴ المسقریزی» 
وفیات‌الاعیان, لسان‌المیزان, سیرالنبلاء. 
بلخی. [ب ] (إخ) عبدالّبن محمد بلخی, 
مکنی به ابوعلی, از محدثان بلخ در قرن سوم 
هجری. رجوع به عجدالله (ابن احمد...) و 
الاعلام زرکلی ج ۴ ص۲۶۱ و تذکرة الحفاظ 
ج ۲ص ۲۳۳ شود. 
بلخیی. [ب ] ((خ) علی‌بن حسین ابا 
حسین)بن محمد بلخی, مشهور به برهان 
بلخی. از فقیهان بزرگ بخارا بوده است که 
بسال ۵۴۸ ه .ق.درگذشته است. (از ريحانة 
الادب ج ۱ص ۱۵۷). و رجوع به فوايدالبهية 
ص ۱۲۰ شود. 
پلخی. [ب ] (اخ) محمدبن علی‌بن طرخان 
بن عبداله‌بن جیاش, مکنی به ابوبکر, که نام او 
را ابوعبدائه بلخی بیکندی نیز نوشته‌اند. از 


بلد. 


تق ی ی ی 
کردو پیشتر نوشته‌های خود را در کوفه و 
مود بر ات رشان 
۷۸ «.ق.درگذشته است. (از معجم البلدان). 
بلخی. [بِ ] ((خ) محمدبن فضل‌بن عباس 
بلخی, مکنی به ابوعبدالّه. از صوفیان مشهور 
و مشایخ بزرگ خراسان در قرن سوم و 
چهارم هجری است. وی از بلخ رانده شد و در 
سمرقند سکنی گزید و بسال ۳۱۹ ه.ق.در 
آنجا درگذشت. او را سخنان حکیمانه‌ایست 
(از الاعلام زرکلی ج ۷ص ۲۲۱ بنقل از 
قات‌الصوفية و حلية الاولیاء). 
بلخية. [بَ ل خی ی ] (ع |) درختی است 
کلان مانند درخت انار, و گل خوش‌نما دارد. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). بهرامج. 
(تحفة حکیم مومن) (فهرست مخزن الادوية). 
رنف. بهرامه. خلاف بلخی. 
پلخیه. [ب ی /ي ] (() مرضی است که آن را 
آبلةٌ فرنگ وآتشک نیز گویند. چون در بلخ 
ظهور کرد منسوب بدانجا شد. (انندراج)؛ 
بلخیه ترا چو عارض آمد نا گاه 
رنج و المت به جان و دل پاید راه. 
یوسفی طبیب (از آنندراج). 
بلد. [بَ 01d‏ مص) گشاده‌ابرو و ابلح بودن. 
(از اقرب الموارد). 
بلد. [ب ل] (ع ) جای باش حیوان, عامر 
باشد یا غامر. (منتهی الارب). هر موضعی از 
زین غاز و اد باد یا غير غا خالی از 
سکنه باشد یا مسکون, و واحد آن بلدة است. 
(از دهار). هر موضعی از زمین, عامر باشد یا 
خالی. (از اقرب الموارد). |[زمین. (سنتهی 
الارب) (دهار). 
- البلدالطیب؛ زمینی که درو نبات بسیار 
روید. (دهار): و البلدالطیب یخرج نباته باذن 
ربه و الذی خبث لایخرج الا نکدا... (قرا 
۷ و زمین پا کیزه رستنبهایش به آذن 
پسروردگارش میروید و آنکه پلید باشد 
نمیروید جز اندک و بی‌فایده.. 
- البلدالمیت؛ زمینی که رستنی و چراگاه‌در 
آن نباشد. (از اقرب الموارد): و هو الذی 
پرسل الریاج بشراً بین یدی رحمته حتی اذا 
اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به 
الماء... (قرآن ۵۷/۷)؛ و اوست که بادها را 
بشارت دهندهی از نزد رحمتش میفرستد تا 
چون ابرهای گرانباری بردارد آنرا بسوی 


۱-در صبح الاعشی بْلخش ضبط شده است. 
۲ - در چ فسیاض «بلخان کوهیان» است و 
بلخان‌کوهیان صحیح به نظر می‌رسد. رجوع 
کنید به بلخان. پس در این صورت عبارت بیهقی 
شاهد مثال برای «بلخحی» نیست. 


۳-در اصل متن: اصفهانی. 


بلد. 


۰ 


زمین مرده روانه سازیم و آب راب بر آن فرودٍ 
در E‏ اذى آرسل ار بح فشیر سحابً 
موتها کذاک النشور. (قرآن ۹/۳۵)؛ و خداوند 
است که بادها را فرستاد تا ابر هائی برانگیزد و 
آنها را بسوی زمینی مرده روانه کردیم و زمین 
را پس از مرده بودنش زنده گردانيديم, این 
ا چ مت و رجوع به بلدة میت. ذیل 
وس الکه آ, مانند 
مکان چون عراق و شام. (از اقرب الموارد). 
بلدة. کوره. عامرة. مدینه. مصر. . عاصمة. 


معمورة. قصبة. ج» بلاد و بُلدان. (اقرب 
الموارد), (دهار): و و تحمل أنتالکم .الى بلد لم 
تکونوا بالغیه الا بشق الأنفس. (قرآن ۷/۱۶: 
و بارهای شما را به شهری میبرد که بدان 
نمیرسیدید جز با رنج نفس. و اذ قال ابراهیم 
رب اجعل هذا بلدا آمنا... (قرآن ۱۲۶/۲)؛ 
آنگاه که ابراهیم گفت پروردگارا این را شهری 
ایمن قرار بده... و اذ قال ابراهیم رب اجعل 
هذا البلد آمنا... (قرآن ۳۵/۱۴). 

- پیضة البلد؛ برخی آن را کنایه از مدح دانند. 
و برخی آن را کنایه از شخصی دانند که از اهل 
و خانوادة خود جدا باشد, گویند کان فلان 
بيضةالبلد. (از ذيل اقرب الموارد از تاج). 
|ازمین نا کندة آتش ناافروخته. (سنتهی 
الارب). آنچه از زمین که حفر نشده باشد و در 
آن ن آتش نیفروخته باشند. (از ذيل اقرب 
الموارد). |اخا ک.( 
ذيل اقرب الموارد). ا (سنتهی 
الارب). مسقبره. (اقرب الموارد). ||خانه. 
(منتهی الارب). خانه و اثری که از آن باشد. 
(از اقرب الموارد). ج» آبلاد. (اقرب الموارد). 
|| جای بیضه نهادن شترمرغ. (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و از آن جمله است مثل 
«هو أُذلٌ من بيضةالبلد» یعنی از تخم شترمرغ 
که آنرا ترک میگوید خوارتر است. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |سینه. (منتهی 
الارب). صدر. (اقرب الموارد). |اکف دست. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |ژگویک؟ 
ارزیز که کشتی‌بانان عمق آب را بدان اندازه 
کنند.(منتهی الارب). اندکی از رصاص و 
سرب گرد و غلطان است که کشتی‌بان بوسیله 
آن آب را اندازه میگیرد. (از اقرب الموارد). 
گوی‌ارزیزین که کشتی‌بانان بدان عمق آب را 
اندازه میگیرد".( 
لد. رجوع به لد شود. |اگشادگی ميان دو 
ابرو. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||عنصر چیزی. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد). |اگو بالای سینه و آنچه گردا گردیا 
وسط آن است. (سنتهي الارب). اایکی از 
منازل قمر و آن شش ستاره است در برج 


متتهی الارب). تراب. (از 


یادداشت مرحوم دهخدا). 


قوس. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
بلد. [ب ل] (از ع. ص, ()" راهبر و پیشوا, 
(غیاث). ||راهنما. (آنندراج). آنکه راه را 
می‌شناسد و دیگران را راهنمایی می‌کند. 
(فرهنگ فارسی معین). راه‌شناس. دلیل. 
خریت. هادی. راهبر. رهنمون. (بادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 
پرده از خود غم دزدیده نگاهش ما را 
بلدی نیست بغیر از رم آهو با ما. 
فطرت (از آنندراج). 
||واقف از چیزی. (آنندراج). دانای در کار. 
واقف. مطلع. (فرهنگ فارسی معین). آ گاه. 
پلد پودن؛ دانا و عالم بودن. (ناظم الاطباع). 
کاری را دانستن. راه به جایی بردن. (فرهنگ 
لغات عامیانه). دانستن. علم داشتن. واقف 
بودن. وقوف داشتن. عارف بودن. معرفت 


داشتن. 

- بلدم؛ میدانم. (فرهنگ فارسی معین). 

- تابلد؛ ناآ ام 

این نابلدان کوی دانش 

پرسند ز من نشان معنی. حکیم شفائی. 
امتال: 


بلد نبود سر خودش را ببندد سر عروس را 
می‌بست؛ در مورد کسی گفته میشود که نتواند 
کار خودش را بکند یا وظیفه اش را انجام دهد 
ولی در کار دیگران مداخله و اظهار اطلاع 


«بلد نیستم» راحت جانست؛ مانند یک نه و 
صدهزار راحت ت. (فرهنگ عوام) ). اینکه گوئی 


ندانم برای فرار از رنج کار کردن باشد. (امثال 
بلد. زب ] (ع () گوی زر یا سیم یا ارزیز که 
بدان آب قسمت کنند. 02 الار پ). 
د. رجوع به یلد شود. 

بلد. زب ل] (إخ) (ال...) نام سورة نودم از 

م قرآن کریم است و آن مکیه است پس از سورة 
الفجر و يش از سورة الشمس قرار دارد. و 
بیست آیت باشد و با او اقسم بهذا البلد 
(قرآن ۱/۹۰) شروع شود. 

بلد. [ب ل] (اخ) مكة مسعظمه. (مسنتهی 
الارب). مکه, از هت تفخیم برای آن. 
چنانکه ثریا را نجم و مندل را عود گویند. (از 
ذيل اقرب الموارد): لا اقسم بهذا البلدء و نت 
حل بهذا البلد. (قرآن ۱/۹۰ و ۲)؛ به این شهر 

مکه سوگند یاد نمی‌کنم در حالی که تو در این 
بلد. [ب ل] (اخ) نام شهر کرج است که 
ابودلف آنرا بساخت و «بلد» نام نهاد. (از 
معجم البلدان) (از مراصد). رجوع به کرج 
شود. 

بلد. [ب ل ] ((خ) نام شهر مروالرود است. (از 
معجم البلدان) (از مراصدا. 


۳۹۵۵ 


بلد. زب ل] (إخ) نس ف (نسخشب) را در 
ماوراءالنهر بلد گویند. (از مراصد) (از معجم 
البلدان). 
بلد. [ب ل] ((ج) یا بلط شهری است قدیمی 
پر نهر دجله بالای موصل. طول آن ۶۷ درجه 
و نیم و عرضش ۸ درجه و یکسوم است. 
فاصلهة آن تا موصل هفت فرسخ و تا نصیبین 
پیست‌وسه فرسخ است. نام آن را در فارسی 
شهراباذ (شهراباد) نوشته‌اند. (از معجم 
البلدان). شهریست [ازجزیره] بر کران دجله 
نهاده و اندر وی آبهاست روان بجز از دجله. 
(حدود العالم). شهر قدیمی است بالای موصل 
در کنار دجله بفاصلهٌ هفت فرسخ از موصل, و 
گاهی بلط گویند. (مراصد). 
بلد. [ب ل] (اخ) شسهرکی است مشهور از 
نواحی دجیل در نزدیکی حظیرة و حربی» از 
اعمال بغداد. (از معجم البلدان) (از مراصد). 
بلداء . [بْ [) (ع ص) ج بلید. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا) 
بلد احبی. [ب ] ((خ) دصی از دهستان 
گندمان, بخش بروجن, شهرستان شهرکرد. 
سکن آن ۲۶۲۶ نن. آب ان از رودخانه و 
قدات و چشمه و محصول آن غلات و کتیرا و 
لبئیات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۰ 
بل دادن. [بٌُ د] (مص مرکب) در بازی 
بل و چفته, اگربل را با چفته طوری بزنند که 
طرف مقابل بتواند آن را در حال حرکت در 
هوا بگیرد. این عمل را بل دادن گویند. رجوع 
به بل و بل گرفتن شود. 
بلدام. [ب](ع ص) مرد کندخاطر 
گران‌سنگ مضطرب‌خلقت. (منتهی الارب). 
مرد ثقیل مضطرب خلق. (از اقرب الموارد). 
پلدامة. (ب م] (ع ص) به معنی بلدام است. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
بلدام شود. 
بلدان. [ب ل 2 إ) تثنیة بلد درحال رفع. 
دو بلد. دو شهر. رجوع به بلد شود. ||((خ) 
بصره و كوفه. (اقرب الموارد). 


بلدان. 


۱-در برهان الکا به معنی ملک و بوم و زمین 
آمده است. رجوع به حاشية آن و کلمهٌ آرتا در 
همان متن شود. 

۲-در متن منتهی الارب: کویک. 

۳-بدین معنی معرب و مأخوذ از كلمة «بولاه 
ھااu‌B‏ ,وال80 لاتینی است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

۴-بلد. به معانی فارسی آن ظاهراً در اصل 
«اهل البلد» بوده است. (از فرهنگ فارسی 
معین). 

۵-ظاهراً «قسمت کنند» با کلم «اندازه کتند» 
تبدیل شده است. راز یادداشت مرحوم دهخدا). 


0 ۹۵۶ 


(اقرب لمواره کک 1 (غیاث), 
رجوع به بلد شود؛ پسر گفت ای پدر فواید 
سفر بسیار است از نزهت خاطر... و تفرج 
پلدان و مجاورت فلان. ( گلستان). رعیت 
بلدان از مکاید ایشان مرهوب. ( گلستان). 
بلدا لامین. [ب ل دذلْ1] (ع ترکیب وصفی) 
(ال...) شهر امن. ||(اخ) کنایه از مک معظمه. 
(از آنسندراج). مکه. (دهسار). بلد امین. 
لبلدالحرام. القری. و رجوع به بلد امین شود؛ 
و هذا البلدالامین. (قرآن ۳/۹۵؛ و سوگند به 
این شهر امن (مکه). 
بلدالجرام. [ب ل دل ح] (ع تسرکیب 
وصفی) (ال...) شهر حرام. شهر حرمت‌دار. و 
رجوع به حرام شود. |((ج) مکه. (دهار). 
امالفری. البلدالامین. و رجوع به بلدالامین 
شود. 
بلد امین. [ب لد آ] (ترکیب وصفی) شهر 
امی. |[کنایه از قلب اولیاء است. (انجمنآرا؛ 
|((ج) مک معظمه. و رجوع به بلدالامین 
شود. 
بلدح. [بٍ د] (ع ص) زن فربه تناور. (منتهی 
الارب). بلندح. (اقرب الموارد). و رجوع به 
بلندح شود. 
بلدح. رب د] (اخ) وادیی است در مکه. یا 
کوهی است به طریق جده. (منتهی الارب). 
وادیی است پیش از مکه از جهت مغرب. (از 
معجم البلدان). 
پلدحة. [ب د ح](ع مص) خویشتن را بر 
زمین زدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|(ایفای وعده نکسردن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). بلطحة. و رجوع به بلطحة 
شود. 
بلدد. [ ] ((خ) (به معنی پسردشمنی یا جدال) 
و او یکی از رفقای سه گانة ایوب بود و ايوب 
را می‌گفت که خداوند آنچه به تو بجا اورده 
است از مقتضای عدالت می اشد و او را بلدد 
شوحی نیز گویند. (از قاموس کتاب مقدس). 
بلد داشتن. [ب ل ت ] (مص مرکب) رهبر 
داشتن. (فرهنگ فارسی معین ن). رجوع به بلد 
شود. 
بلد رچین. [ب د /ب د] اترکی, () 
پت ست رعنی و خلال گوس ایی 
بدېده. بودنه. سلوی. سمانات. سمانه. سمانی. 
تنل عد. کرک. ورتاج. وریج. ولج. ولچ. و 
رجوع به کرک در ردیف خود شود. 
بلد شدن. [ب ل ش د] (مسص مرکب) 
دانستن. آموختن. یاد گرفتن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). دانا شدن. عالم گشتن. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به بُلد شود. 
بلدم. [بِ د](ع ٍ) بالای سینه. يا حسلقوم و 
سر معده که مجرای طعام است به حلقوم 


پیوسته. یا آنچه جنبان باشد از حلقوم اسب. 
(منتهی الارب) (از ذيل اقرب الموارد از 
لسان). |((ص) مرد کندخاطر گران‌سنگ 
E u» e‏ (سنتهی 
الارب) (از ذيل اقرب‌الموارد از لسان). ||(إخ) 
شهری است در نواحی روم. (منتهی الارب). 
یلد مة. زب دم ] (ع مص) ترسیدن و خاموش 
شدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
بلدود. [ب] ((خ) موضعی است به نواحی 
مدینه. (منتهی الارب) (از معجم البلدان). 
بلدة. [ب د] (ع ۲۷ شهر. مانند بصره و 
دمشق. (منتهی الارب). واحد بلد. (فرهنگ 
فارسی معین). شهر و شهر آبادان. (دهار). 
قسطعه‌ای از ملد سعنی جسزء معين و 
تخصیص‌یافته‌ای از آن چون بصره از عراق و 
دمشق از شام. (از اقرب الموارد). بلدان. 
(دهار). و رجوع به بلد و بلده شود؛ |نما امرت 


أن أعبد رب هذه البلدة الذی حرمها... (قسرآن 
۷ امر شدهام فقط پروردگار این شهر 
را که آن را حرام گردانیده است بپرستم. 
|| جای باش حیوان عامر باشد یا غامر. 
(منتهی الارب). هر موضعی از زمین عامر 


باشد یا خالی. (از اقرب الموارد). |اختا گ. 


(منتهى الارب). تراب. (ذيل اقرب الموارد از 
تاج). |[زمین. (منتهى الارب). ارض. (اقرب 
الموارد). پاره‌ای از زمین. (دهار). 

- پلدهٌ میت؛ ؛ زمینی که رستنی و چراگاه در 
آن نباشد. بلد میت: و هو الذی أرسل الریاح 
1 ماء 
طهورا لنحیی به بلدة میتا... (قرآن ۴۹/۲۵)؛ 
۱ 
نزدش. وازآسمان ای پاککننده 
فروفرستادیم تا بدان بلدۂ مرده را احیا کی 
و الذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة 
میت کذلک تخرجون. (قرآن ۱۱/۴۳؛ و آنکه 
از آسمان آبی فروفرستاد به اندازه‌ای» پس 
بدان بلدهُ مرده را زنده گردانیدیم. این چنین 
پیرون, آورده میشوید. .و نزلنا من السماء ما 
مباركا... رزقاً للعباد و أحيينا به بلدةً نها 
کذلک الخروج. (قرآن ۹/۵۰ - ۱۱ و از 
اسمان ابی برکت‌دار فروفرستادیم... تا 
روزی باشد برای بندگان و بدان بلدۀ مرده را 
زنده گردانیدیم اين چنین است بیرون آمدن. و 
رجوع به بلدالمیت ذیل بلد شود. ||بیابان. 
(منتهی الارب) (دهار). فلات. (ذیل اقرب 
الموارد از تاج). ا|سینه. گویند فلان واسع 
البلدة. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب الصوارد 
از تاج). ||حفره سینه و نحر, و آنچه اطراف 
آن است و گویند میان آن. (از ذیل اقرب 
الموارد از تاج). گو سینه. || آنچه به زمين رسد 
. ||گشادگی ميان دو ابرو. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||اندرون پنجه. 


از سینة شتر 


بلدة. 
(دهار). کف دست. (از اقرب الموارد): ضرب 
بلدته علی بلدته؛ کف دست خود را بر سینۀ 
خود زد. || قطعه و رقعه‌ایست از آسمان که 
ستاره‌ای در آن نباشد. (از اقرب الموارد). 
یکی از منازل قمر میان نعائم و سعد ذابح و 
گاهی از آن عدول کرده به قلاده میرود و آن 
شش ستار؛ گرد است که بر شکل کمان واقع 

شده است. (منتهی الارب). جایی است خالی 
از ستارگان ميان نعائم و سعد ذایح, و آن 
منزلی است از منازل قمر. (دهار). فرجه‌ایست 
مستدیر از اسمان بشکل رقعه که در آن 
کوکبی نباشد. و شش ساره مستدیر و 
کوچک و خفی به شکل قوس بر آن دلالت 
کنند. و برخی آن را ادن نامند زیرا در 
نزدیکی آن ستارگانی است که عرب آنرا یش 
گویندو آن بسبب نزدیکی آن به نعائم باشد. 
ماه گاهی عدول می‌کند و به ادحی فرود 
می‌آید. اصحاب صور بلده را بر جبهه و 
پیشانی رامی قرار دهند. (از صبح الاعشی ج 
۲ ص ۱۶۱). قطعه‌ایست از آسمان بر او هیچ 
ستاره نیست و از بهر آن آن را بلدة خوانند. و 
عصاب رامی است. (جهان دانش). نام منزل 
پیست‌ویکم از منازل قمر و رقیب او ذراع 
است و عرب آنرا بر بقع قفره شمارد. و آن از 
رباطات سیم است و در پس کوکبی است که 
او را هلال خوانند. بلدۃ از آخر نعایم است تا 
درج اول جدی و نزد احکامیان منزلی نحس 
است. (از یادداشت مرحوم دهخدا): 

با صادر و وارد نعایم 

بلده دو سه دست کرده قایم. نظامی. 
بلدة. [ب د] ((خ) مک مسعظمه. (منتهی 
الارب). رجوع به مکه شود. 
بلدة. [ب د] (اخ) شهری است در اندلس و 
از آن شهر است سعیدبن محمد بلدی از شیوخ 
ممتزله. (مسنتهی الارب). شهری است در 
اندلس از توابع رب و گویند از توابع قبرة است. 
(از مراصد) (از معجم البلدان). 
بلدة. [ب د] ((خ) از شهرهای ساحل دریای 
شام نزدیک جبلة. و آن از فتوحات عبادةبن 
الصامت است. این شهر سپس خراب شد و 
اهالی آنجا کوچ کردند و معاویه «جبلة» را بنا 
ساخت. شهر مزبور از قلاع روم بوده است. 
(از معجم الیلدان) (از مراصد). 
بلدة. [ب د] ((خ) قریه‌ای در چندفرسنگی 
کاظمین. و مدفن سیدمحمدین امام على النقی 
بدانجاست. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
بلدة. [ب د] (ع () گشادگی ميان دو ابرو. 
(منتهی الارب) (از ذیل قرب الموارد از 
لسان) بلدة, و رجوح به بلدة شود |ابلدة 


۱- در اقرب الموارد تمام معانی بلد برای بلدة 
نیز ضبط شده است. 


بلده. 


الوجه؛ هیئت روی و صورت. (منتهی الارب). 
بلده. 1 1 (اخ) نام حوای زن آدم 
علیه‌السلام. (برهان) (انندراج). 
پلده. زب د /د] (از ع, ل) بسلده. نساحیه. 
(فرهنگ فارسی معین). |شهر. افرهنگ 
فارسی معین)؛ عامل بلدهُ قم در سنةٌ خمسین 
و ثلائمائة (۳۵۰ ه.ی) آن را فراخ و بزرگ 
گردانید. (تاریخ قم ص ۲۱۴). |القب همدان, 
کرمانشاهان, کاشان, فومن, شوشتر. دزفول. 
تویسرکان. گویند بلدۀ همدان و غیره. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). 
بلده. [ب د] ((خ) یکی از دهستانهای 
بیلاقی بخش نور شهرستان آمل. این دهستان 
در حومۂ قصبة بلده مرکز تابستانی بخش نور 
در طول در اوزه‌رود واقع است و از هفت 
آبادی تشکیل شده و جمعیت ان در حدود 
۰ تن است. مرکز دهستان همان مرکز 
بخش است و قرای مهم دهستان عبارتست 
از: چل, مزید. پل. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
پلده. زب د] (اخ) قصب مرکز بیلا 
نور از شسهرستان آمل. این قصبه در 
۰ کیلومتری جنوب باختری آمل در ارتفاع 
۲ متر از سطح دریا واقع است. اب آن از 
رودخانة آوزرود وی‌الرود و ک‌مررود و 
محصول عمدء آن غلات, لبنیات. باقلاء 
سیب زمینی و میوه‌های مختلف است. 
زمستان در حدود یکهزار تن و تابستان بیش 
از دوهزار تن سکنه دارد. از آثار قدیم قلع 
خرابه‌ای در شمال آبادی دیده ميشود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
بلده. رب د] (اخ) دهی از دهستان خرمآباد. 
شهرستان تتکابن. سکنۂ آن ۶۸۰تن. آب آن 
از رودخانةٌ چشمه کیله و محصول آن برنج و 
مرکبات است. از ابنیة قدیم اثار قلعه 
خرابه‌ای روی تپه کنار راه عمومی دوهزار و 
سه‌هزار دیده میشود. این آبادی از دو محلۀ 
بالا و پایین تشکیل شده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
بلدة) لاقبال. [ب د تل [] ((خ) نامی است 
که حسن صباح و اسماعیلید به قلعدٌ الوت 
میدادند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
بلده طیبه. زب د / د ي طیٰ ي ب /ب] 
(ترکیب وصفی) شهر پا ک.بلد طیب. زمین که 
در او نبات بسیار روید؛ لقد كان لسباً فى 
مسکنهم آية جنتان عن یمین و شمال کلوا من 
رزق ربکم و اشکرواله بلدة طيبة و رب غفور. 
(قرآن ۱۵/۳۴)؛ و برای سباً در مسکنشان 
آیتی بود دو بوستان از راست و چپ و از 
روزی خدایتان بخورید و او را سپاس گزارید. 
که‌شهری پا کیزه‌و پروردگاری آمرزنده است. 
و رجوع به بلدالطیب. ذیل بلد شود. ||(اخ) 


لقب شهر همدان بوده است در عهد قاجاریه. 
(از فرهنگ فارسی معین). 

پلده کجور. [ب د ک] ((خ) یکی از 
بلوکهای دهستان کجور, شهرستان نوشهر. 
این دهستان از ده آبادی تشکیل شده ۳ 
آبادی آن در ییلاق حدود قصبةٌ ک‌جور, و ۷ 
آیادی در حدود صلاح‌لدین‌کلا می‌باشد. 
جمعیت دهستان در حدود ۴۰۰۰ تن است. از 
قرای مهم ییلاقی, خود قصب کجور و از قرای 
قشلاقی صلاح‌الدین‌کلا و اندرور است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

پلدی. [ ب ل ] (ص نسبی) منسوب به بلد. 
شهری. (دهار) (ناظم الاطباء). شهری و 
مربوط به شهر. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به بلد شود. 

بلدی. [بِ ] (ص نسبی) منسوب به بلد که 
نام شهر مروالرود است و ابومحمدین ایی علی 
حسن‌بن محمد از مشایخ قرن ششم پدان 
نسبت دارد. (از معجم البلدان). ||منسوب به 
بلدالکرج. که ابودلف آن را بساخت. (از 
اللباب فی تهذیب الانساب). منسوب به بلد که 
نام شهر کرج بوده است و علی‌بن ابراهیم‌بن 
عبدالله محدث بدان نسبت دارد. (از معجم 
لبلدان). |[منسوب به بلد که شهری بوده است 
به دجله, و علی‌بن محمدین عبدالواهدین 
اسماعیل محدث قرن پنجم هچری و 
محمدبن زیادبن فروه محدث قرن چهارم 
هجری و محمدبن عمرین عیسی‌بن یحیی 
محدث قرن چهارم هجری بدان نسبت دارند. 
(از معجم البلدان). ||منسوب به بلدالحطب, که 
شهری بوده است در نزدیکی موصل. (از 
اللباب فى تهذیپ الاتساب). 

بلدی. [بَ ] (ص نسبی) منسوب به بلدة, که 
شهری است در اندلس. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به پلدة شود. 

بلدی. [ب ] (إخ) لقب ابوعتمان سعیدین 
محمدبن سید ابیه‌بن یعقوب اموی بلدی است. 
وی از صوفیان زاهد بود, بسال ۳۲۸ ه.ق 
متولد شد و در سال ۳۵۰ ه.ق,به مشرق سفر 
کردو بسال ۳۵۱ ه.ق,وارد مکه شد. بلدی 
در سال ۳۹۷ ه.ق. درگذشته است. (از معجم 
البلدان). 

بلدیت. [ب ل دی ی ] امص جعلی) (از: لد 
فارسی + یت عربی). اسم از بلد بودن. 
مصدر جعلی از بلد بودن. مصدر منحوت از 
بلد. (یادداشت مرحوم دهخدا). معرفت. 
شناسایی. آ گاهی. بلدية. اطلاع. (ناظم 
الاطباء). 

بلد به. [ب ل دی ی /ي ] (ص نسبی) بلدیة. 
تأنیث بلدی. (فرهنگ فارسی معین). 

- امور پلدیه. 

||( مژسسه‌ای در هر شهر که به کار نظافت و 


۴۹۵۷  .زلب‎ 


خوبی آب ونان و چراغ و سوخت و خواربار 
و صحت نظر دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
شهرداری. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
شهر داری شود. 
پلد به. زب ل دی ی ] (إخ) دهی از دهستان 
باوی. بخش مرکزی شهرستان اهواز. سکن 
آن ۱۰۰ تن. آب آن از چاه و محصول آن 
غلات است. سا کنان این ده از طایفةٌ حوشیه 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
بلذفام. [ب ] (ع ص) بلدام است با دال مهمل. 
(از ذیل اقرب الموارد از تاج). رجوع به بلدام 
شود. 
بلذ‌امة. [ب م) (ع ص) بلدامة است با دال 
مهمل. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). رجوع 
به پلدامة شود. 
پلذم. [ب د] (ع | آنچه جنبان باشد از 
حلقوم اسب. لشتی است در بلدم. (منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد). رجوع به بلدم 
شود. |[مری و حلقوم و ودج‌ها که رگی 
هستند در گسردن. (از ذیل اقرب 
الموارد). |((ص) شخص بلید و کندذهن. (از 
ذيل اقرب الموارد). 
بلر تو. [ب ل ] (إٍخ) دهی از دهستان آورزمان 
شهرستان ملایر. سکن آن ۳۹۰ تن. آب آن از 
چشمه و قنات و ن غلات و صیفی 
است. (از فرهنگ جغرا افیایی ایران ج ۵ 
بلر قو. [ب [J‏ (إخ) دهی از دهستان 
کناربروژ, بخش صومای, شهرستان ارومیه. 
سکن ان 
محصول آن غلات و توتون است: (از فر هنگ 


۹ تن. آب آن از چشمه و 


جغرافیایی ایران ج ۴). 
بلرم. [ب ل] ((خ) به زبان رومی به معنی 
مدینه و شهر. و آن بزرگترین شهر در جسزيرة 
صقلیه (سیسیل) در سواحل بحر مغرب است. 
آن را حصاری بلند و محکم است . تعداد 
مساجدی که در بلرم و حومة آن قرار دارد 
مراصد). و رجوع به عیون الانباء ج۱ ص ۵۶ 
شود. 
پلریو. بل /ب ل ی1 ((خ)" لوئی. هوانورد 
فرانسوی» او نخستین کسی است که بوسیلۀ 
هواپیما بسال ۱۹۰۹ م. از دریای مانش عبور 
کرده‌است. تولد او بسال ۱۸۷۲ م. در کامپره 
و درگ‌ذشتش بسال ۱۹۳۶ ۳ بوده است. 
(فرهنگ فارسی معین). 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد از لسان). |[زن 
۱ -در ناظم الاطباء بفتح 
ضبط شده است. 


تح اول و سکون دوم 


2 - Bleriot, Louis. 
3 - Cambrai. 


۸ بلز. 


سطبر یا سبک. (منتهی الارب). زن سبک و 
خفیف. |ٍزن سطبر پرگوشت. (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). بل 
بل [ب لزز ] (ع ص) زن سطبر. (منتهی 
الارب). زن سطبر و پرگوشت. (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). پلز. 
بلز. [ب ] ((خ) ادر تاریخ قدیم. مردمی در گل 
شمالی, که اصلا از سلتها بودند, و در ناحیه‌ای 
که حالیه بلژیک, لوگزامبورگ, شمال شرقی 
فرانسه» قسمتی از جنوب هلند و قسمتی از 
غرب المان را تشکیل میدهد سکنی داشتند. 
این قوم به دو شعبه تقسیم شدند. یک شعبه 
نورماندی و آرموریک را تصرف کردند و 
شعبهة دیگر بریتانیای کبیر را. (از 
دایرتالمعارف فارسی) (از فرهنگ فارسی 
معین). 
بلزی. [ب ] (!) پلچی. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
بلزی‌فروش؛ پلچی‌فروش. صیدلانی. 
صیدنانی. (از مهذب الاسماء). 
بلز یکت. [پ ] ((خ) ۲ کشوری است در شمال 
سره ابا رت و۳۵ 
کسیلومترمربع و جمعیتش ۸۹۸۹۰۰۰ تن 
است. پایتختش بروکسل (پروسل). از شمال 
به دریای شمال و هلند. از مشرق به المان و 
دوک‌نشین لوکزامبورگ, از مغرب به فرانسه 
محدود است. مشتمل بر ٩‏ ایالت است: انو. 
آنورس, برابان, فلاندر شرقی, فلاندر غربی, 
لوکزامبورگ. لیژ, لیمبورگ, نامور. حکومت 
ان سلطنت مشروطه است و دو مجلس دارد و 
ایالات آن تاحدی خودمختارند. زراعت 
ماشینی و گاوداری در آنجا اهمیت دارد. ولی 
بلژیک یکی از صنعتی‌ترین کشورهای جهان 
می‌باشد. و نیز از جهت ترانزیت و حمل و تقل 
کالابا کشتی از کشورهای درجة اول جهان 
است. زبان اهالی در قسمت شمالی فلاندری 
و در جنوب فرانسوی است و قسمت اعظم 
سکن آن کاتولیک‌مذهب هستند. تاریخ 
بلژیک بعنوان یک کشور مستقل از سال 
۷۱ عم. آغاز میگردد. بلجیک. بلجکا. (از 
دایرة المعارف فارسی) (از فرهنگ فارسی 
معین). 
بلژیک. از بلژیک. و رجوع به بلژیک شود. 
بلس. [ب /ب ] (ع | خا کستر قلی و پتاس. 
(از ذیل اقرب الموارد. 
بلس. [ب ل] () پلت. که گیاهی است. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به پلت شود. 
پلس. زب لْ] (ع ص) مرد بی‌خیر یا کسی که 
نزد او ناامیدی و بدی است. ||() انجیر» و 
میوه‌ایست مانند انجیر. (سنتهی الارب) (از 
ذیل اقرب الموارد از تاج). و آن در یمن بسیار 


باشد. و یک دان آن بلسه است. (از ذیل اقرب 
الموارد). انجیر, و گویند میوهٌ انجیر است چون 
رسیده شود. (از تذکر؛ ضریر انطا کی). تین 
ابیض. (تحفهٌ حکیم مومن) (مخزن الادویه). 
پلس. [ب ل] ((خ) کوهی است سرخ‌رنگ 
در بلاد محارب‌بن خصفة. (از معجم البلدان) 
(از مراصد) (از منتهی الارب): 
بلس. [ب لٍ]" (ع ص) ناامید خاموش بر 
آنچه در دل دارد. (منتهی الارب). کسی که 
تسین به آنچه در دل دارد سکوت کند. (از 
اقرب الموارد). مُبلس. و رجوع به مبلس 
شود. 
بلس. [ب ل ] ([) بدس, که وجب باشد که آن 
را به تازی شبر گویند. (لغفت محلی شوشتر 
خطی). 
بلس. [ ب ل] (ع () عدس, که آن را به فارسی 
نرسک گویند. (منتهی الارب). غله‌ایست کد 
در آشها کنند و به عدس مشهور است. 
(آنندراج). غله‌ایست که از آن هریسه پزند و 
در آشها نیز کنند و به عربی عدس خوانند. 
(برهان). عدس خوردنی و سا کول واحد آن 
بلسة است. (از ذيل اقرب الموارد از لسان). 
عدس. (الفاظ الادویة) (تذکره ضریر انطا کی). 
بلسن. و رجوع به بلسن شود. 
بلس. [بْ ل] (ع !) ج بلاس. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), و در دعای مردم است که 
گویندآرانیک الله على البلس؛ و آن غراره‌ها 
باشد از پلاس آ کنده‌از کاه, کسی را که عقوبت 
کنند بر آن اشتهار کنند و ندا فرمایند. (منتهی 
الارب). رجوع به بلاس شود. 
پلسام. [ب ] (ع إ) برسام. (منتهى الارب). 
برسام» که علت و مرض مشهوری است. (از 
ذیل اقرب الموارد از لسان). رجوع به بسرسام 
شود. 
بلسان. [ب ل] (ع ۲4 درختی است کوچک 
مانند درخت حنا و در عین‌الشمس که از توابع 
مصر است روید و روغنش منافع بسیار دارد. 
(منتهی الارب). شجره مصری است و برگ 
وی به برگ سداپ ماند اما سفیدتر بود. (از 
اختیارات بدیعی). درختی معروفست جز در 
ده مطریه که از توابع مصر است نمی‌باشد. 
ورقش به سداب ماند و بر سفیدی زند. (نزهة 
القلوب). در حوالی فسطاط مصر گیاهی 
شاخه‌مانند میروید که آنرا بلسان نامند و جز 
در آنجاء در جا دیگر از دنیا موجود نباشد. 
(از صورالاقالیم اصطخری). درختی است 
معروف که در بلاد حبش می‌روید ارتفاعش 
۳ قدم شاخه‌ها و برگهايش کوچک و سبز 
می‌باشد. و بسلسم جلعاد که در عطر 
وخوشبوبی مشهور بود از آن تحصیل ميشد. 
شعرا و مورخین قدیم آن را بسیار توصیف 
وان و بای ندم نز سافم ريرق 


اة 


آن ذ کر کرده‌اند از قبیل شفای امراض و 
جراحات و غیره. و در آن زمان در میان اهالی 
مشرق نیز بسیار مستعمل بود بطوری که تجار 
آن را خریده به مصر میبردند و اهالی مصر انرا 
خریده برای تدهین اموات به کار میبردند. و 
در کتاب مقدس مذکور است که قافلۂ 
اسماعیلیان که یوسف را خریدند بلسان به 
مصر میبردند و بعد از چندی کمیاب شده 
بازارش بسیار رواج یافت بطوری که به دو 
برابر با نقره فروخته ميشد. گویند چون تیطس 
و پومپیوس به رومیه مراجعت می‌نمودند 
قدری بلسان با خود بردند تا علامات فتح و 
ظفر ایشان باشد. اما طور تحصیل بلسان ان 
است که درخت مرقوم را به استصواب تيشه یا 
تبر قدری زخم کرده بلسان از آن جاری شده 
در ظرفهای گلی که برای این کار آماده است 
ريخته ميشود. پرخی را عقیده است که زقوم 
همان بلسان جلعاد است. (از قاموس کتاب 
مقدس). مایع روغنی معطری که از چند گیاه 
مختلف بدست می‌اید. بلسان مکی از درخت 
بلسان, و بلسان امریکایی از درخت کبودۀ 
کانادایی. و بلسان افریقایی از بادرنجبویة 
کاناری که گیاه کوچکی است گرفته ميشود. 
(از دایرةالسعارف فارسی). گیاهی است از 
تیرة سدابیان که بصورت درختچه است و 
دارای گلهای سفید می‌باشد. همه اعضای این 
گیاه محتوی ماده صمفی می‌باشند که در 
صورت خراش يا نیش حشرات این ماده 
صمفی از آن خارج میشود. دانة این گیاه را 
حب‌البلسان نیز گویند و بنام تخم بلسان در 
تداوی مصرف ميشود. درخت بلسان. اپوشام. 
بشام. بلسم مکه. درخت بلسان مکی. بلسم 
اسرائیل. مکه بلسن‌آغاجی. بلسان‌آغاجی. 


بلسان مکی. شجرةالبلسم. (از فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
به لسانش نگر که چون بلسان 
روغن دیریاب می‌چکدش. خاقانی. 
باغچة عین شمس گلخن جی دان 
وز بلسان به شمر گیای صفاهان. 
خاقانی. 
پلسان مصر خواهی به لسان من نظر کن 
چه عجب حدیث شیرین ز چنین رطب‌لسانی. 
نظامی. 


||نام عام گیاهانی است که از آنها صمغ 


(لاتینی: پلگای) .(فرانسوی) 86965 - 1 
Beigique.‏ - 2 
۳ -در اقرب الموارد بسکون «ل» ضبط شده 
است. 
۴-معرب از پونانی: ۸07 s42اچ8.‏ 
لاتين: .Amyris opobalsamum‏ 
Balsamier de la meeque‏ 


(فرهنگ فارسی معین). 


پلسانالماء. 


استخراج میشود'. (فرهنگ فارسی معین). 

= حب‌البلسان؛ دانه بلسان. منشم. (منتهی 
الارب): حب‌البلسان گرمتر از عود بلسان 
است. (از ذخیره خوارزمشاهی). 

- روغن بلسان؛ دهن بلسان. روغن که از 
درخت بلسان گيرند. رجوع به روغن شود. 
|انوعی از پرندگان که همان «زرازیر» باشد» و 
این عباس در حدیثی گوید: «بعث الله الطیر 
على أصحاب الفیل کالبلسان» و عبادبن 
موسی گوید منظور از بلسان در اینجا زرازیر 
ج زرزور) است. (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان وتاج). 
بلسان‌الماء . [بَ لٍ نل ] (ع (مركب) 
درخت آمریکای شمالی با میوه‌های کبود 
سیاهرنگ خورا کی.(دایرةالمعارف فارسی). 


| پلسان راهپ. بل ن «] اتسسرکیب 


اضافی, | مرکب) محلول الکلی جوهر 
مس ید میم سافله هویم ای رای 
التیام جراحات و قرحه‌ها بکار میرود. (از 
دايرة المعارف فارسی). 

پلسینه. [ب ل بُ نْ] ((خ) دهی است از 
دهستان حومه بخش کوچصنهان شهرستان 
رشت. بت تن. آب آن از نهر 
نورود. خمام‌رود. و سفیدرود و محصول آن 
بسرنج و ابسریشم و صیفی‌کاری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳۹ 

پلست. [ب ل ] () بدست. (انندراج). وجب و 
شبر. (ناظم الاطباء). 

پلست. [بٍ لْ) ((خ) از قرای اسکندریه است. 
(از معجم البلدان) (از مراصد). 

پلسفا. [ ] () به یونانی حرف بابلی است. 
(فهرست مخزن الادویة). بلسقی. و رجوع به 
بلسقی شود. 

بلسقی. [ ] () به بونانی حرف بابلی است. 
(تحفةً حکیم مومن). بلسفا. و رجوع به بلسفا 
شود. 

بلسکت. [بٍ ل ] (() پرستوک باشد و آن را به 
عربی خطاف گویند. (برهان) (آنندراج). 
پلسک. (از ذیل اقرب الموارد). پرستو, رجوع 
به پرستو شود. 

پلسکت. [ب س / ب س] (ع () گیاهی است 
که چون در جامه خلد به دشواری جدا گردد. 
(منتهی الارب). بلسکاء. (اقرب السوارد). 
ُلسَکی. (منتهی الارپ). و رجوع به پلسکاء و 
بلسکی شود. 

پلسکت. [ب س] (ا) خطاف, و آن از لفات 
دخیل است. (از ذیل اقرب الموارد). پر 

پرستوک. بَلّسک. .رجوع به بلسک شود. 

پلسکت. [پ ل / ب ل )( 
که‌یک ره 
تنور جدا کردن. (برهان) (آنندراج). |اسیخ 
کباب.(برهان) (آنندراج). چوبی باشد یا سیخ 


سیخ آهنی باشد 


گنده‌که بدان بریان در تنور آویزند. (برهان). و 
یکی از این دو (بضم و بکسر) مصحف است. 
(از آنندراج): 
در تنور ویل بادا دشمنت 
از پلسک خینور آويخته. فرخی. 
آتش در هیزم زدند و غلامان خوانسالار با 
بلسکها درآمدند. (تاریخ‌بیهقی ص 4۵۱۱. 
پلسکاء . [ب س /ب س ] (ع |) گیاهی است 
که به لباسها اویزد و از ان جدا نشود. و 
اصحاب مفردات آن را «عمی خذنی معک» 
نامند. (از اقرب الموارد) (از تاج الصروس). 
بلسک. بلسکی. و رجوع به بلسک و بلسکی 
شود. 
بلسکلة امام حمعه. [ب لک ل ي اج ع] 
(اخ) دهی است از دهستان خشک‌بیجار: 
بش ها شی ان ر سکنۀ آن ۲۷۹ 
۰ تن. آب ن از نهر گیشه‌ومرده» سفیدرود» و 
استخر ملی و محصول آن برنج و ابریشم 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
بلسکلة حاحی سیدابوا لقاسم. [ب ل 
کل ي سی ي بل س ] ((خ) دهی است از 
دهستان خشک‌بیجار. بخش خمام شهرستان 
رشت. سکنۀ آن ۲ تن. آب آن از نهر 
گیشه‌ومرده سفیدرود. واستخر و محصول آن 
برنج و ابریشم است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). 
پلسکیی. [ب ل کا] (ع !) " گیاهی از تيرة 
روناسیان که یک‌ساله است و بعلت پوشیده 
بودن از خارهای کوچک و قلاب‌مانند به 
سهولت به اشیاء مجاور و حتی پشم 
گوسفندان که از مجاورت آن عبور کنند 
می‌چسبد. برگهای این گیاه فراهم (بصورت 
شش‌تایی یا هشت‌تایی) و نوک‌تیز و باریک و 
پوشیده از تارهای قلاب‌مانند و گلهایش سفید 
و مجتمع ( که‌بر روی دم گلی بلندتر از برگها 
قرار دارند) است. جوشاندۂ آن بعنوان مدر 
استعمال ميشده. این گیاه در | کثر تقاط ایسران 
ميرويد. بلشكه. افارين. ازستن. 
حشيشةالافعى. قوت‌البرية. مصفی‌الرعاه. 
مصفی‌الراعی. یاپیشقان. قازاوتی. (فرهنگ 
فارسی معین). عکرش. ودود. حبالصبیان. 
فوة برانیه. پلسک. بلسکاء. و رجوع به بلسک 
و پلسکاء شود. 
پلسم. زب س ] (ع ا) داروبی است که زخمها 
را بدان ضماد کنند. (از اقرب الموارد). 
بلسم مکیی. [بَ س م م ک کی ] (تسرکیب 
وصفی. |مرکب) مایعی است خوشبوی که از 
درختی بدست می‌آید و آن درخت در يمن و 
حوالی مکه روید. (از اقرب الموارد). 
پلسمة. زب س ](ع مص) خاموش شدن از 
بیم. (از منتهی الارب). سکوت کردن از ترس. 
(از اقرب الموارد). |[ناخواست و ناپسند 


۴۹۵4 


نمودن روی خود را به کسی. (از منتهی 
الارب). تکریه و ناپسند نشان دادن روی خود 
را. (از اقرب الموارد). تبلسم. و رجوع به 
تبلسم شود. 
بلسن. بُ س ] (ع ل( |) غله‌ای را گویند که به 
عربی عدس خوانند. (برهان) (آنندراج). 
عدس. (اختیارات بدیعی) (مخزن الادویت). 
نرسک. (سنتهی الارب). عدس ما کول و 
خورا کی. (از اقرب الموارد). ||دانه‌ایست 
مانند نرسک و عدس. و یک دانة آن بلسنة 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
بلّس. و رجوع به بلس شود. 
پلسنة. [ب س ن] (ع |) یک دانه لسن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
پلسن شود. 
بلسون. [ب لْ] () مرغی از مرغان دریایی 
که رنگش به سبزی و کبودی زند و به کلنگ 
ماند. (یادداشت مرحوم دهخدا). |انوعی 
سوسمار. (یادداشت مرحوم دهخدا). بلشون. 
و رجوع به بلشون شود. 
بلسة. [بٍ ل س ] (ع () واحد بَلّس. .یک دانه 
تون (از ذیل اقرب الموارد). رجوع به لسن 
شود. 
بلسة بل ش ] (ع إ) واحد پات یک دانه 
بلس. (از ذیل اقرب الموارد) . رجوع به ذس 
شود. 
بلش. (جّل [] | (خ) شهری است در اندلس 
و تست به آن بلّشی شود. (از معجم البلدان ن( 
(از مراصد). 
بلشان. [ ] ((ع) (به معنی پسر زبان, که قصد 


پلشک. 


از فصاحت می‌باشد) او شخصی بود که در 
وقت سراجعت زروبابل از بابل با وی 
مصاحبت نمود. (از قاموس کتاب مقدس). 
بلشت. بل ) ((خ) دهی از دهستان بیلوار, 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان. سکنۂ 
آن ۵۵۰ تن. آب آن از چشمه و رودخانة 
سر تخت و محصول آن غلات, حبوب. 
توتون» لبنیات. انگور. گردو و سایر میوه‌ها 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
بلشر. [ب ش] (() اشق, که گیاهی است. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به اشق شود. 
بلشصر. [ب ش‌ض ص ] (اخ)۲ ب لتشصر. 
پسر نبوکدنصر. (از دایرةالمعارف فارسی). 
رجوع به بلتشصر شود. 
پلشکت. زب لْ] (() بلسک, و آن چوبی یا 
سیخ گنده باشد که ان بریان در تنور اویزند. 
(برهان). رجوع به بلسک شود. 
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۰ پلشکر. 


پلشکو. (ب ل ک ] ((خ) از قرای بغداد است 
که جزو ناحیةٌ دجیل و در نزدیکی بردان 
می‌باشد. (از معجم البلدان) (از مراصد). 
بلشكة. [ب لے ک] (ا) پسلسک. بلسکاء. 
بلسکی, که گیاهی است. رجوع به بلسک و 
بلسکاء و پلسکی شود. 
پلشند. رب ش ] (لخ) از نواحی سرقسطه 
است در اندلس. و در ان قلعه‌ایست که به 
بنی خطاب شهرت دارد. (از معجم البلدان) (از 
مراصد). 
بلشون. [بَ [] (ع !) بسوتیمار. (مسنتهی 
الارب). مشهور و صاحب 
تاج‌العروس گوید گمان می‌کنم همان بلصوص 
باشد. (از ذیل اقرب الموارد). مالک الحزين. 
بلشو يسم. بُ شٍ] (إخ)' بالشويسم. 
مکستبی است سیاسی طرفدار حکومت 
. مرکز این مکتب اتحاد جماهیر 
شوروی است. (فرهنگ فارسی معین). 
بلشویکت. [ب ش] (فسرانسسوی. ص)۲ 
طرفدار بلشویسم. (فرهنگ فارسی معین). 
بل شیر ین. [ ] (() به شیرازی طراثیث است. 
(تحفة حکیم مومن) (مخزن الادوية). تراثیث 
غلیون. 
بلص. [پل لٍ ] (ع () طائری است پیسه و 
شبیه به صرد. (از منتهی الارب). طائری است. 
و گویند آن ابوبریص است. (از ذیل اقرب 
الموارد). بلصة. بلصی. بلوص. 
بلصام. [ب ] (ع مص) گر بختن. (آنندراج). 
گریزو فرار. (ناظم الاطباء). بلصمة. و رجوع 
به بلصمة شود. ۱ 
پلصمة. [ب ض م] (ع مص) گریختن. (از 
منتهی الارب). فرار کردن. (از ذٍیل اقرب 
الموارد). 
پلصو. [بَ ل ض‌وو ] (ع [) بلص و بلصی, که 
طائری است. (از منتهی الارب). رجوع به 
بلص و بلصوص شود. 
بلصوص. لب 1](ع ل) ط‌اثری است. 
بلي مم ۹ قاس با اني 
واحد است و بلصوص جمم. و یا بلنصی اسم 
جمع است. و یا بلنصی ماده است و بلصوص 
نر» یا بالعکس. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بلص. بلصی. و رجوع به بلص شود. 
بلصوة. [ب ل صو ر] (ع !) بلص و بلصی و 
بلصوص, که طائریست. (صنتهی الارب). 
رجوغ به بلص و بلصوص و بلصی شود. 
بلصة. [ب ل ص] (ع ا) طائری است پیسه. 


پرولتاریا 


(منتهی الارب). طائری است. (از ذيل اقرب 
الموارد). بلص. بلصوص. بلصی. 

بلصی. [ ب لٍض صا] (ع ) طائری است 
مانند صرد. بلص يا بلصو یا بلصوةء یکی. 
(منتهی الارب). و رجوع به بلص و بلصوص 


0 


شود. 


پلط. [ ب ] (ع مص) بلاط گستردن خانه را. 
(از منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
سنگ‌فرش کردن خانه را. (از ناظم الاطباء). 

بلط. [ب ] (ع !) آلت خراطان. (مسنتهی 
الارب). مخراط. (از ذيل اقرب الموارد از 
لسان). 

بلط . [ب ل] (زخ) «بلد» که شهری بوده است 
در بالای موصل. (از معجم البلدان) (از 
مراصد). جوع به بلد شود. 

بلط. بل ] (ع [) صوفیان بی‌با ک.(منتهی 
الارب) (از ذيل اقرب الموارد از لسان). 
|اگریختگان لشکر. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

بلطائفالحیل. آب ل ء فل ی] (ق 
مرکب) (از: ب + لطائف + ال + حیل) با 
حیله‌های لطیف. با تدییرهای نیکو. (فرهنگ 
فارسی معین): بلطائفالحیل می‌کوشید 


محبت او را بخود جلب کند. 
بلطاس. [ ] () به فرنگی درخت خیار را 


نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
بلطاسية. [ب ى] ((ج) (مدرسد...) 
مدرسه‌ای بود در بغداد و کتابخانة بزرگی 
داشت که فهرست آن به ۳۶۰ مجلد وی امد 
و پنجاه کتابدار و چهارهزار غرفه داشت. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بلطاق. [بْ ] (اخ) دهسی است از دهستان 
کرچمبو, بخش داران شهرستان فریدن. سکنۂ 
آن ۱۲۷۷ تن. آب آن از چشمه و قنات و 
رودخانه و محصول آن غلات. حبوب. 
تسیب زیی و کی از هن هگن 
جغرافیایی ایران ج ۱۰. 
بلطان. [ ب ]() گیاهی است که به عربی بقل 
یمانیه گویند. و به هندی چولانی نامند. (از 
آنندراج ). بلطاون. و رجوع به بلطاون شود. 
بلطاون. [ب و] (!) به لغت یونانی بقل 
یمانیه است. (از تحفۀ حکیم مؤمن) (از 
فهرست مخزن الادوية). چولانی کاسا کو 
آن دو قسم می‌باشد یکی سرخ و دیگری سبز. 
(الفاظ الادوية). بلطان. و رجوع به بلطان 
شود. 
پلطحة. [ب ط ح] (ع مص) خویشتن را به 
زمین زدن. ||ایفای وعده نکردن. (صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). بَلدحة. و رجوع به 
بلدحة شود. 
بلطشصر. [ب ط شض ص] ((خ)۲ (به 
معنی بعل زندگانی او را حفظ کند. و یا امیر 
بل). اسمی است که در دارالحکومۂ 
بنوخدنصر به دانیال داده شد. (از قاموس 
کتاب مقدس). نام بابلی دانیال نبی است. (از 
دايرة المعارف فارسى). بلتشصر. بلشصر. و 
رجوع به بلتشصر و بلشصر شود. 
بلطف. زب ل ف ] (حرف اضافۂ مرکب) (از: 


بلع. 


ب + لطفب) و هميشه مضاف واقع میشود مانند 
بلطف اله یا بلطف پروردگار؛ یعنی بتوفیق و 
همراهی خداء و بلطف شما؛ بهمراهی و 
مهربانی شما. (ناظم الاطباء). 
بلطة. زب طّ] (ع () مدت دراز, يا زمانه, یا 
مفلس. یا نا گهان یا نام پشته‌ای, یا مراد خان 
سنگ‌فرش‌کرده است و آن در شعر امریء 
القیس امده است؛ 
نزلت على عمروین درماء بلطة 
باک مهار وبا نمال 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
گویند محل مشهوری است در دو کوه طی؛ و 
آن منزل عمروین درماء بوده است. و گویند 
آن پشته‌ایست. و برخی آن را چشمه و نخل و 
وادیی دانند از ان بنی‌درماء. (از معجم البلدان) 
(از مراصد). 
بلطی. [بَ ل ] ((خ) عثمان‌بن عیسی بلطی 
نحوی, از نحویان قرن ششم هجری است و او 
را تصنیفاتی در علم ادب می‌باشد. بلطی در 
صفر سال «۵۹٩‏ .ق.در مصر درگذشت. (۱ 
معجم البلدان). 
پلع. [ب] (ع مص) فروبردن از حلق. (از 
متتهى الارب). فروخوردن. (دهار). 
فروواریدن. (المصادر زوزنی). فروبردن 
چیزی را به گلو. (غیاث) (آنندراج). فروبردن 
چیزی را از راه گلو به داخل شکم پدون 
جویدن. (از اقرب الموارد). ابتلاع. فرودادن. 
بلعيدن. بلع کردن. اوباردن. اوباریدن. 
اوباشتن. تو دادن بنگش. نواریدن. 
بلع. [ب ] (ع ص) رجل بلع؛ مردی که گویی 
سخن را می‌بلعد و فرومیدهد. (از ذیل اقرب 
الموارد از لا 
بلع. [بْل] (ع ص) مرد بسیارخوار. پرخور. 
ا کول. ||([) ج بلعة. (منتهی الارب). سوراخ 
بکره. و رجوع به بلعة شود. 
بلع. [ب ل ] (إخ) (سعد...) (بصورت معرفه و 
غیرمنصرف) منزل بیست‌وسوم از منازل قمر, 
و رقیب ان طرفه است و ان دو ستاره است 
بیرون جدی میان ایشان یک گز, و عرب آن 
را سعد بلع از بهر آن خوانند که به نزدیک مقدم 
آن ستاره‌ایست خردتر از خود ذابح, گویی که 
آن را به گلو فرومی‌برد. (جهان دانش). و آن 
یک شب مانده از کانون ثانی طلوع می‌کند و 
یک شب از ماه آب گذشته غروب می‌کند. (از 
اقرب السوارد). و گویند آن در وقتی که 
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پلعاء . 


خداوند تعالی فرمود «یا أرض ابلعی ماءک 
(قرآن ۴۴/۱۱» طلوع کرد. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به سعد بلع در ردیف خود شود؛ 

بلع ار نه دعای بلعمی بود 

در صبح چرا دو دست بنمود. نظامی. 
پلعاء . [ب] (ع !)از اسماء رجال است. 
(منتهی الارب) (دهار). ||نامی است که به 
بعض اسبان گذارند. (منتهی الارب). 

بلعام. (ب ] ((خ) (به معنی خداوند مردم)! 
پسر بعور (یا باعور) و از اهل قریۀ فتور بود که 
در الجسزیره واقع است. وی از پیفامبران 
سرزمین بین‌النهرین بود و پادشاه موآب او را 
دعوت کرد که در مقابل اجرتی عبرانیان را 
نفرین کند. چون بلعام عازم شد درازگوش او 
از راه رفتن بازایستاد و هرچه آن را بزد پیش 
) (فرهنگ 
فارسی معین). نام پسر باعور است که او 
زاهدی بوده مستجاب‌الدعوات که در زمان 
عیسی علیه‌السلام عاقبت ایمانش به باد رفت. 
(آنندراج). بلعم باعور. و رجوع به قاموس 
کتاب مقدس شود؛ 

قهر او چون بگستراند دام 

سگی آرد ز صورت بلعام. 
از ماي پیچارگی قطمیر مردم میشود 
ماخولیای مهتری سگ می‌کند بلعام را. 

سعدی. 


نرفت. (از دايرة المعارف فارسی 


بای( 


و رجوع به بلعم وبلعم باعور شود. 
بلعان. [ب] (نف ق) در حال بلعیدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
پلعبیدن. اب ل 5] (+سص) فسروبردن در 
حلق. بلعیدن. (ناظم الاطباء). و ظاهراً 
تصحیف‌شدة بلعیدن باشد. 
بلعییس. [ب ل) (ع |) اعجوبه‌ها. (منتهی 

اا ا 
لسان). 
بلعت کردن. [بّل ل ث ک د] مسص 
مرکب) بلعث صيغه متکلم وحدۂ فعل ماضی 
از مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل است به معنی 
«بلعیدم من». و در مورد مال مردم خوردن و 
حق کسی را بالا کشیدن استعمال ميشود. (از 
فرهنگ لغات عامیانه). به مزاح. خوردن, 
تصرف کردن مال کسی به غیرحق. تصاحب 
کردن. غصب کردن. صرف مالی به غصب. 
خوردن مالی نه به وجه مشروع: تمام مال یتیم 
را بلعت کرد. مادر صفیر راگرفت و مال صغیر 
را بلعت کرد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
بلعته. (بّل ل ت ] (ع جملة فعلی) بلع 
کردم او را. آنرا فروبردم. (فرهنگ فارسی 
معین). 

- صیع «بلعتة» ی آن را خواند؛ آن را به 
حلق فروبرد. (فرهنگ فارسی معین). 

- ||در تداول عامیانه. أن را برخلاف حق 


تصرف کرد و بالا کشید. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بلعث. [ب ع](ع ص) مرد فربه 
سست‌گوشت. ||مرد بدخلق. (منتهی الارب). 
بلعثة. [بٍ غ ثْ] (ع متصی) سست‌کوشت 
گردیدن با فربهی. (از ناظم الاطباء). سستی 
گوشت از فربهی و سطبری. (منتهی الارب). 
بلعثة. زب ع ث] (ع ص) تأنیث بلعث. زن 
فربه سست‌گوشت. ||زن بدخلق. (منتهی 
الارب). 
پلعجب. [ب ع ج ] (ص مرکب) پرشگفتی. 
عجیب. (فرهنگ فارسی معین),بوالعجب. 
ابوالعجب. غریب. مورد اعجاب. مورد تفخیم. 
و رجوع به بل شود؛ 
تو صورت نیستی معنی طلب کن 
نظر در جسم و جان بلعجب کن. 
ار 
گم‌کرده سر رشتۀ تدبیر دلم باز 
در طره سرگم‌شده بلعجب تو. 
اثیر اخسیکتی. 
نقاش قضا صدهزاران نقش بدیع و طراز 
پلعجب پر روی ریاحین آرایش کرده. (ترجمةٌ 
محاسن اصفهان آوی). از وقایع بلعجب که در 
مدت مقام پادشاه بر در شهر بود درین مدت 
آن بود که... (المضاف الى بدایم الازمان 
ص ۵۱. 
معین). حقه‌باز؛ 


E‏ پیدا کرد و بنمود 
تو گفتی چرخ آن شب بلعجب بود. 
(ویس و رامین). 
بسان بلعجبی مهره‌باز استادم 
نگه کنی به من این خانه پا کو دیگر پا ک. 
سوزنی. 
مرگ شود بلعجب تیغ شود گندنا 
کوس شود عندلیب خا ک شود لاله‌زار. 
خاقانی. 
بلعجب‌بازی. [بْ ع ج ] (حامص مرکب) 
شعبده‌بازی. مشعبدی. بلعجبی. حقه‌بازی: از 
پلعجب‌بازی فلک جافی ای بسا امیدها که 
وافی نشد. (جهانگشای جوینی). او از حال 
مرد بی‌خبر و از بلعجب‌بازی گردون غافل. 
(جهانگشای جوینی). 
پلعجب‌وار. [بْ ع ج](ص مسرکب. ق 
مرکب) مشعبدوار؛ 


نماید چند بازی بلعجب‌وار 
پس انگه نه طرب ماند نه تیمار. 
(ویس و رأمین). 


پلعجبی. [ ب ع ج ] (حامص مرکب) شعبده. 
مشعیدی. بلعجب‌بازی: چنانکه عادت 
بلعجبی خوبان است در طارم فراز کرد. 
(سندبادنامه ص ۱۸۲). چاهی بدین عظمت و 


بلعجبی انباشتند ر باطل کردند. (المضاف الى 


بلعلع. ۴۹۶۱ 
بدایع الازمان ص ۵۰). 

تو بدین کوتهی و مختصری 

این همه کبر و ناز بلعجبی است 

یک وجب نیستی و پنداری 

کز سرت تا به آسمان وجبی است. ٠‏ () 
- بلعجبی کر دن؛ مشعبدی کردن. شعبده‌بازی 
کردن؛ 

عشق چو آن حقه و آن مهره دید 
بلعجبی کرد و بساطی کشید. 

ای پسر خوش ترا که گفت که نا گاه 
بلعجبی کن ز گل برآر بنفشه. 

رفیع‌الدین مرزبان پارسی. 

بلعرب. [ب ع ر] ((خ) ابن حسمیرین 
سلطان‌بن سیف‌بن مالک یعربی. نهمین تن از 
امامان یعربی در عمان. وی بسال ۱۱۶۷ 
ه.ق.بقتل رسید. (از الاعلام زرکلی ج ۱ 
ص ۵۰ از تحفة‌الاعیان). 
بلعرب. [ب ع ر] (إخ) ابن سلطانبن 
سیف‌بن مالک یعربی, سومین تن از امامان 
. او شخصی ادیب و 
فقیه و شساعر بود وبسال ۱۱۰۴ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج۱ ص ۵۰ از 
تحفةالاعیان). 
بلعس. [بَ غ](ع ص) مساده‌شتر ضسخم 
سست‌گوشت. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد). 
بلعص. [بّ غ /ب ع] (ع لا جوف شرم. 
(منتهی الارب). 
بلعق. [ب ع] (ع !) نوعی از بهترین خرمای 
عمان, و نوع دیگر آن فرض است. (منتهی 
الارب). نیکو از جمیع انواع خرما. (از ذیل 
اقرب الموارد از لسان). 
بلعکت. [ب ع] (ع ص, ) ناقٌ سست‌گوشت 
یا کلانسال یا فربه رام. (منتهی الارب) (از ذیل 
اقرب الموارد). |اناقهٌ آبستن. (منتهی الارب). 
||مرد کندخاطر نا کس حقير. (منتهى الارب). 
شخص بلید. (از ذیل اقرب الموارد). |[نوعی 
از بهترین خرمای عمان. (منتهی الارب). 
نوعی از خرما. (از ذیل اقرب الموارد). بلعق. 
و رجوع به بلعق شود. 
بلع کردن. [ب ک 5] (مسص مرکب) 
ناجویده فروبردن. بلعیدن. (فرهنگ فارسی 
معین). فروخوردن. اوباربدن. اپتلاع. بلع. 
رجوع به بلع شود. 

بلعکه. [بَ ع ک] (ع مص) بریدن: بلعکه 
بالسیف؛ برید آن را به شمشیر. (منتهی 
الارب). قطع کردن. (از ذیل اقرب الموارد از 
تاج). ر بت 
بلعلع. [ب ل ل] (ع !) مرغی است آبی 


نظامی. 


یعربی» از اباضية در عمان 


۱-در دايرة المعارف فارسی به معنی 
«شکم پرست» ضبط شده است. 


۴۳۹۶۲ بلعم. 


درازگردن. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب 
داتفا موش 
بلعم. [بٍ ع](ع ص) مرد بسیارخوار سخت 
فروبرنده. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد از تاج). کسی که غذا را بتندی بلعد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
پلعم. [ب ع] (اخ) بلعام. بلعم باعور. از 
زاهدان و درویشان مستجاب‌الاعوات بود که 
بر موسی (ع) بد دعا کرد. (از غیاث). و رجوع 
به بلعام و بلعم باعور شود 
شرف درعلم و فضلست ای پسرعالم شو و فاضل 
به علم آور نسب مآور چو بی‌علمان سوی بلعم. 
ناصرخسرو. 
مراعز و ذلی است در راه همت 


که پروای موسی و بلعم ندارم. خاقانی. 

گویندکه خاقانی نهد به خسان دل 

دل کو سگ کهف است به بلعم نفروشم. 
خاقانی. 

بلع ار نه دعای بلعمی بود 

در صبح چرا دو دست بنمود. نظامی. 

صد هزار ابلیس و بلعم در جهان 

همچنین بوده‌ست پیذا و نهان. مولوی. 


بلعم. [ب ع] (لخ) نام قبیله‌ایست و اصل آن 
بنوالعم باشد که مخفف شده است. (منتهی 
الارب). 

پلعم. [بَ ع] ((خ) شهری است نواحی روم. 
(از معجم البلدان) (مراصد) (منتهی الارب). 
شهری است به آسيةالصغرى و ابوالفضل 
محمد بلعمی از آنجاست. (از یادداشت 
مرحوم هخدا). رجوع به ابوالفضل بلعمی و 
بلعمان شود. 

بلعم. [َب ع] 2 إ) راهگذر طعام در حلق. 
(سنتهی الارب) (از اقرب الموارد). بلعوم. 
مری. مبلع. ج. ُلاعم. (اقرپ الموارد). 
پلعمان. [بِ ع] ((خ) قریه‌ای است از قرای 
مرو و گروهی ابوالشضل بلعمی را بدانجا 
منسوب دانسته‌اند. (از الانساب سععانی). و 
رجوع به بلعم و ابوالفضل بلعمی شود. 

بلعم باعور. [ب ع م] (إخ) بلعمین باعور. 
بلعام. نام مردی زاهد که مستجاب‌الدعوه بود 
و به اغوای زن بر موسی و قوم او دعا کرد که 
در تیه سرگردان شدند و سپس موسی دعا کرد 
تا ایمان از او سلب شد و سه دعای مستجاب 
در عوض زهد او بدو عطا شد. زن او گفت 
یکی از سه دعا در کار حسن من کن و او آن 
دعا بکرد. و زن در جمال یگانه شد و از شوی 
روی برتافت» دعای دیگر بکرد تا زن 
بصورت سگ برآمد, و به استدعای فرزندان 
دعای سیم کرد تا زن بصورت دیرین 
1 ت. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

بلعم باعور و ابلیس لعین 


سود نامدشان عبادتها و دین. مولوی. 


بلعم باعور و ابلیس لعين 

زامتحان آخرین گشته مهین. ‏ مولوی. 
بلعم باعور را خلق جهان 

سغبه شد مانند عیسی زمان. مولوی. 
و رجوع به بلعام و بلعم شود. 


بلعمة. [ ب ع م] (ع مص) فروبردن لقمه را 
(منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد از تاج). 
بلعمی. [ب ع ] ((خ) لقب ابوعلی محمدبن 
محمدبن عبدالّه تمیمی بلعمی, پسر اپوالفضل 
محمدین عبداله بلعمی و وزیر منصورین نوح 
سامانی است. وی چندی وزير عبدالملک‌بن 
توح نیز بود. و خواندمیر در دستورالوزرای 
خود گوید: بعد از عزل دامغانی روزی چند 
[ابوعلی بلعمی ] بر مسند وزارت نشست و بنا 
برآنکه اختلال احوال آن مملکت زیاده از آن 
بود که او تدارک تواند نمود. امیر نوح, عبداله 
عزیز را از خوارزم بازطلبید و ثانیا به تکفل 
آن ن شغل تا شور کر انید ابوعلی به امر 
منصورین نوح به ترجمه و تألیف تاریخ بلعمی 
(از تاریخ طبری عربی) وت رو 
پاره‌ای از مولفین گفته‌اند که دقیقی شاهنامه را 
به فرمان ابوعلی محمدین ل کر 
(یادداشت مرحوم دهخدا). وفات ابوعلی : 
سنه ۳۲۸۲ ه.ق.ذ کر کرده‌اند. (از 
دستورالوزراء ص ۱۱۳ و ۱۱۴) (از 3 
چهارمقاله ص ۲۳) (از فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به مقدمةٌ تاریخ بلعمی چ وزارت 
فرهنگ به قلم محمد پروین گنابادی ج۱ و 
مقدمه برگزیده بلعمی به قلم محمدجواد 
مشکور شود. 
بلعمی. [ب ع ] (إخ) لقب ابوالفضل محمدبن 
عبداله» وزیر سامانیان است. وی ممدوح 
رودکی شاعر نیز بوده است. رجوع به 
ابوالفضل در ردیف خود و ما خذ ذیل شود: 
الاعلام زرکلی ج ۷ص ۱۳۹ الانساب 
سمعانی ص .٩۰‏ ابن الاثیر ج ۸ ص ۱۲۲. 
معجم البلدان ذيل مادة بلعم. اللباب ج ١‏ ص 
.١‏ شذرات الذهب. كشف الظنون. احوال و 
اشعار رودکی تألیف سعید نفیسی ص ۵۰۴ 
مقدمه تاریخ بلعمی چ وزارت فرهنگ: 
یک صف میران و پلعمی بنشسته 
یک صف حران و پیر صالح دهقان. رودکی. 
صدیک از آنکه تو به کمین شاعری دهی 
از بلعمی به عمری نگرفت رودکی. 
قیمت عیار را هم فام کرد از دیگری 
بلعمی عیاروار از رودکی بفکند فام. سوزنی. 
پلعمیان. [ب ع] ((خ) خانوادة بلعمیان در 
قرن چهارم هجری یکی ازسعروف‌ترین 
خاندانهای علم و ادب خراسان بود و اسم 
ایشان در آن زمان نمایند؛ فضل و خرد و 
دانش‌پروری رجال بزرگ ایران بوده است. و 
از این خاندان دو تن شهرتی بسا دارند یکی 


سوزنی 


ابوالفضل محمدین عبداله و دیگری ابوعلی 
محمدین محمدین عبدال. . رجوع به ابوالفضل 
بلعمی و به بلعمی (ابوعلی....) و شرح احوال و 
اشعار رودکی سعید نفیسی ص ۵۰۲ و مقدمهً 
تاریخ بلعمی چ وزارت فرهنگ شود: 
بوقت دولت سامانیان و بلعمیان 
ین فان با او شمان زو 
کسائی. 
بلعنیر. » (بٍ عم ب ] ((خ) مخفف بنوالعنبر 
است» و آن قبیله‌ایست از تمیم. (منتهی 
الارب). و رجوع به بل شود. 
بلعنده. زب ع ٥‏ /د] (نف) آنکه غذا در حلق 
فروکند. به حلق فروبرنده. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بلعوس. [بع /بٍ ل] (ع ص.!) زن احمق. 
(منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد از 
قاموس). 
بلعوم. [ ب ] (ع ص) مرد بسیارخوار سخت 
فروبرنده. (ناظم الاطباء) بَلمم. و رجوع به 
بلعم شود. ||() راهگذر طعام در حلق. (منتهی 
الارب). راهگذر طعام و شراب در حلق. 
(دهار). مری. گلوگاه. مبلع. حلق. بُلعم. ج» 
بلاعم. (اقرب الموارد). و رجوع به بلعم شود. 
| آبراهة اندرونی زمین بلند. (منتهی الارب). 
مسیلی داخل زمین که در «قف» یا قسمت 
مرتفع زمین فرار دارد. (از اقرب الموارد). 
|اسپیدی پتفوز و پوز؛ خر. (منتهی الارب). 
سفیدیی که در پوزۂ خر است در جانب دهان. 
ج بلاعیم. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). 
بلعة. [ ب ع] (ع [) سوراخ بکره و چرخ چاه. 
(منتهی الارب). سوراخ اسیا. (از اقرب 
الموارد). ج» بل. (منتهی الارب). 
بلعة. (ب ل ع] (ع ص.)مرد بسيارخوار. 
(منتهی الارب). شخص | کول.(از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). بُلّم. َولع. پرخور. گلوبند. 
شکم‌بنده. 
بلعی. [بٍ] (() نوعی عسنبر ردی. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). از انواع بد عنبر 
باشد. رجوع به عنبر شود. 
بلعیدن. [ب د] (مسص) مصدر منحوت 
فارسی از بلع عربی. فروبردن. فرودادن. در 
حلق فروکردن. اوباردن. اوباریدن. تو دادن. 
فروبردن بی جویدن. قورت دادن. و رجوع به 
بلع شود. 
پلعیدن خواستن زنی را؛ کنایه از نهایت 
اشتیاق بدو داشتن. (فرهنگ فارسی معین). 
بلعیدنیی. زب د] (ص لباقت) آنچه قابل 
بلعیدن باشد. که باید بلمید. 
پلعیده. [ب د /د] (ن‌مف) فروبرده‌شده در 
حلق. نواریده. (فرهنگ فارسی معین). 
بلخ. [ب ] (ع ص) مرد فصیح. رسانندة سخن 
آنجا که خواهد. (منتهی الارب). بلیغ. (اقرب 


٠‏ الموارد). بلغ يا بلغ. و رجوع به بلغ و بلیغ 
شود. ||أمراله بلغ؛ یعنی حکم خداروان و نافذ 
است. (مسنتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
جیش بلغ نیز بدین معنی است. (منتهی 
الارب). جیش بلغ؛ سپاهی که هرجا خواهد 
رسد. (از ذیل اقرب الموارد از لسان). أحمق 
بلغ؛ احمق که با حماقت خود به مراد رسد. یا 
بسیار احمق. (منتهی الارپ): احمق که با 
وجود حماقتش به مراد برسد. (از اقرب 
الموارد). بلغ. بَلغة. و رجوع به بغ و بلغة شود. 
||اللهم سمع لابلغ, يا سمعا لابلغا (به رفع و 
نصب)؛ خداوندا مسموع شود و بوقوع نیاید, و 
يا آن رااکسی گوید که خبری را بشنود و 
تعجب نکند. (منتهی الارب) (از قرب 
الموارد). و در فارسی بجای آن اين جمله 
گویند: بشنو و باور مکن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
بلغ. (ب ‏ غ] (ع فعل) رمز است بلغت 
المقابله رصع ماضی است» و آن علامتی 
است که در مقاہلة کتاب بر كنار ورق نویسند 
تا معلوم شود که مقابلۂُ صحت کتاب تا آنجا 
رسیده. (از غیاث اللغات) (از 0 بل 
ورجوع به بلغة شود. 
بلغ. [ب] (ع ص) مرد بلیغ. (سنتهی الارب) 
(از ذیل اقرب الموارد) . و رجوع به بلغ شود. 
||أحمق بلغ, به معنای احمق بلغ است. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به بلغ شود. 
|ارجل بلغ يلغ؛ مرد خبیث فرومایة بدزبان. 
(منتهی الارب). خبیث. (اقرب الموارد). 
بلغ. (ب [] (ع ص ) مرد بلیغ. (سنتهی 
و 
بلغ. [بْ] (ع !) ج بُلغة. (مسنتهی الارب). 
رجوع به 1 ِِ 
بلغاء [ِبْ ل ] (ص) 
فارسی بلفاء. رجوع به بلفاء شود. 
بلغاء ۰ب ل] (ع ص) ج بسلیغ. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). شیواسخنان. 
چیره‌زبانان. زبان‌آوران. سخنگزاران. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به بلیغ شود. 
-بلفاء عشر: ناس؛ عبدالّدبن المقفع. 
عمارتبن حمزة, حجرین محمد, محمدین 
حجرء انس‌بن آپی شیخ, سالم» مسعدة, هریر؛ 
عبدالجبارین عدی, احمدین یوسف الکاتب. 
(الفهر ست ابن النديم). 
بلغار. زب ] () پوستهای رنگین خوشبوی 
موجدار, و آن را تلاتین خوانند. (برهان). 
چرمی محکم و سطبر که از آن مجری و 
صندوق و چالمه و سانند آن کردندی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). چرم بودار, که آنرا 
ادیم گویند. (غیاث). مشهور آنست که رنگ و 
بوی آن از طلوع سهیل است و در فرهنگی 


بدیدن آمده که دود چوبی میدهند رنگینی و 


صورت مخفف متداول در 


خوشبویی از آن ميشود. (از هفت‌قلزم). و 
رجوع به بلفار, در معنی اسم خاص آن شود؛ 
چون گشت سپیدی جام از سرخی می پنهان 
گویی‌که به روم اندر بلغار همی پوشد. 
خاقانی. 
صاحب آنندراج گوید: به معنی چرم ادیم 
چنانکه مشهور است در کستب معتبره 
نیاورده‌اند اما کاتبی بدین معنی اشارتی کرده و 
جمله‌ای از چرم که بازداران در دست کنند 
آورده و به بلغار نسبت داده چنانکه گفته: 
بازداران ترا بر بهلة پلغار گل. 
مثل بلغار؛ چرم یا پارچۂ محکم که اب 
پس ندهد. (امثال و حکم دهخدا). 
بلغار. زب ] ((خ)! سهریست [به ناحیت 
ونندر ] که‌مر او را ناحیتکی است خرد بر لب 
رود آتل نهاده و اندر وی همه مسلمانانند و از 
وی مقدار بیست‌هزار مرد سوار بیرون ایند. 
(حدود العالم). شهری است نزدیک به ظلمات 
و آن در زمان سکندر بنا شده و هوایش بغایت 
سرد می‌باشد و طوطی در آن شهر زنده 
نمی‌ماند. و بعضی گویند نام ولایتی است که 
بلغار یکی از شهرهای آن ولایت است. 
(برهان). معنی ترکیبی آن بسیارغار است چه 
در آن سرزمین بسیار غار است و بعضی 
گویندکه در اصل بن غار است, نون به لام بدل 
شده" و بعضی آن را نام شهر بلغر دانسته‌اند. 
(از غیاث). شهر صقالبه است در شمال, بسیار 
سردسیر است و در تمام فصول سال پوشیده 
از برف و ساکنان آن ندرة زمین را خشک 
می‌بینند. ساختمانهای آنان فقط از چوب 
است. سرزمینی است پرخیر و برکت. فاصلة 
آن از راه بیابان تا اتل که شهر خزر است در 
حدود یک ماه می‌باشد. از بلغار تا آبتدای مرز 
روم در حدود ده منزل است و از آنجا تا 
« کویابه» که شهر روس است بیست روز 
فاصله می‌باشد. و تا بشجرد بیست‌وپنج منزل 
است. پادشاه و اهالی بلغار در زمان المقتدر 
باله عباسی اسلام آوردند و رسولی به بغداد 
فرستادند تا این موضوع را به خلیفه خبر دهد 
و از او بخواهد کسانی رابه مملکت انان 
گسیل دارد تا نماز و شرایع را بدانها بیاموزد. 
ولی یاقوت حموی گوید سبب و علتی برای 
اسلام آوردن آنها نيافتم. (از معجم البلدان). و 
رجوع به همین مأخذ شود 
چو راست گشت جهان بر امیر دين محمود 
ز سومنات همی گیر تا در بلغار. 
(تاریخ بیهقی). 
برون آرند ترکان را ز پلغار 
برای پرد؛ٌ مردم دریدن. ناصر خسر و. 
دشوار شود بانگ تو از خانه به دهلیز 
وآسان شود آواز وی از بلخ به بلغار. 
ناصرخسرو. 


بلغار. ۴۹۶۳ 


عدلش بدان سامان شده کاقلیمها یکسان شده 


سنقر به هندستان شده طوطی به پلغار آمده. 
خاقانی. 

هوا پشت سنجاب بلفار گردد 

شمر سین باز خزران نماید. خاقانی. 

سگ آبی کدام خا ک بود 


که برد آب قندز بلغار. خاقانی. 
چون ز تاریکی به بلغار آمد و قندز فشاند 
اهل بابل بر رهش نزل گران افشانده‌اند. 


خاقانی. 
دبیری از حبش رفته به بلغار 
بشنگرفی مدادی کرده برکار. نظامی. 
ز بلغار فرخ درآمد به روس 
برآراست آن مرز راچون عروس. نظامی. 


هر بنده‌ای که هست به بلغار و هند و روم 
آن بنده را به سیم و زر خود خریده گیر. 
سعدی. 
|[نام قومی از نژاد ترک که در اواییل قرون 
وسطی دو دولت یکی در اطراف رود دانوب و 
دیگری در اطراف رود ولگا تشکیل دادند. 
بلغارهای اولیه ظاهرا بانخضتین موج 
مهاجرت قبایل هون, از آسیای مرکزی به 
استیهای روسیه وارد شدند. و در ماخذ رومی 
اولین بار نام آنان در سال ۴۸۱ م. می‌آید. 
دسته بزرگی از آنها (بلغارهای غربی) در ۶۷۸ 
م. به بالکان و دانوب مهاجرت کردند و مدت 
کوتاهی در ميان قبایل اسلاو دولتی تشکیل 
دادند ولی سرانجام در انها منحل شدند. دستۀ 
کوچکی (بلغارهای شرقی) در کنار ولگا 
بطرف شمال مهاجرت کردند و در ملتقای 
رودهای کاما و ولگا در شمال روسیة اروپایی 
مستقر شدند و دولتی تشکیل دادند. مأخذ 
بسیار مهم اطلاعاتی که از بلغارها داریم ابن 
فضلان است که در سال ۳۰۹و ۳۱۰ ه.ق.از 
طرف المقتدر خلیفة عباسی به سفارت به 
درپار بلغار رفت و آنان را به شریعت اسلام 
آشنا کرد و آداب دین را بدیشان آمو 
پایتخت بلغارها شهر بلغار بود. (از دايرة 
المعارف فارسی). پوست بلغار و زیبارویان 
بلغار در ادبیات فارسی شهره‌اند. (فرهنگ 


۱ -در فرهنگ اسلامی لفظ بلغار: بر مملکت 
بلغار» و قوم بلغار و پایتخت آنان اطلاق ميشود. 
.Bulgares‏ 

۲-مبتنی بر حدس و خیال است نه تحقیق 
علمی و شاید این حدس از این ابیات نظامی 
اشتباه شده: 

یکی غار گه بود نزدیک دشت 

که لشکرگه خسرو آنجا گذشت... 

بسی گنج در کار آن غار کرد 

وزان غار شهری چو بلغار کرد. 

بن غار خواندش خداوند دشت 

بنام آن بن غار بلغار گشت. 


۴ بلغار اندرونی. 


فارسی معین): 
سپه کشیده چه از تازی و چه از بلغار 
چه از برانه چه از اوزگند و از فاراپ. 
عنصری. 
و رجوع به بلغارستان, و مأخذ ذیل شود: 
نخبةالدهر دمشقی ص ۰۲۶۳ فهرست ترجمة 
ابن خلدون مجمل التواریخ ص۴ .٠۰‏ 
بلغار اندرونی. [ ب را د] (إخ) مشرق وی 
مروات است و جنوب وی دریای گزر است و 
مغرب وی صقلاب است و شمال وی کوه 
روس است. و این ناحیتی است که اندر وی 
هیچ شهری نیست. و مردمانی دلیرند و جنگی 
و باهیبت. و طبع ایشان به آن ترکانی ماند که 
به ناحیت خزر نزدیک‌اند» و ایشان را با همۀ 
روسیان جنگ است و با همه که از گرد ویست 
بازرگانی کنند و خداوندان گوسپندان و سلاح 
و آلات حرب‌اند. (حدود العالم). و رجوع به 
بلغار شود. 
بلغارستان. زب رٍ] ((خ) جسسمهوری 
سوسیالیستی واقع در جنوب شرقی اروپا در 
شبه‌جزیر؛ بالکان. وسعت ان ۱۱۰۸۴۰ 
کیلومتر مربع و جمعینش ۷۶۲۹۲۵۴ تن 
است. از شمال به دریای سیاه از جنوب به 
قسمت اروپایی ترکیه و یونان, از رب به 
یوگسلاوی, و از شرق به رومانی محدود 
است. پایتخت آن صوفیه و بندر عمده آن 
وارنا و شهرهای مهم آن پلودیو وروس 
است. کوههای بالکان از آن می‌گذرد و 
رودهای دانوپ و سروما و مارتیسا آن را 
مشروب میسازد. سکن آن بیشتر ارتدوکس 
یونانی و عده‌ای نیز مسلمانند. در سال ۱۹۵۰ 
م اخراج سکنۀ ترک که در حدود ۲۵۰ هزار 
تن می‌باشند آغاز گردید. این سرزمین در سال 
8° بتصرف دست ه‌هائی از بلغارهای 
شرقی درامد. و در سالهای ۱۱۸۶-۱۰۱۸م. 
مطیع دولت بیزانس بود. در زمان ایوأن دوم به 
اوج عظمت خود رسید. در سال ۱۳۳۰ م. 
خراجگزار صربستان شد. در دورء سلطان 
بایزید اول عشمانیها بلغارستان را گرفتند 
(۳٩۱۳م.)‏ و آنرا بکلی به خا ک خود ملحق 
کردند. در سال ۱۹۰۸ م. فردیناند بلغارستان 
را مستقل اعلام کرد و عنوان تزار بخود داد. 
در جنگ بین‌الملل اول بلغارستان از دول 
مرکزی بود. و در جنگ بين‌الملل دوم به 
محور پیوست (۱۹۴۱م.) و قسمتهابی از 
یوگسلاوی و یونان را اشفال کرد. در سپتامبر 
۴ م. روسیه به بلغارستان اعلان جنگ 
داد و به آن هجوم برد. دولسی انتلافی و 
طرفدار روسیه بر سر کار آمد. و کمی بعد 
دولتی کمونیست جای آن راگرفت. در سال 
۶ سلطنت ملغی شد و در ۱۵ سپتامبر 
۱۹۳۶ ۴ جمهوری خلق بلغارستان تشکیل 


یافت. در ۱۹۴۷ م. کمونیستها قانون اساسی 
جدیدی آوردند و صنایم و معادن راملی 
کردند.بلغارستان عضو معاهدۂ ورشو است و 
در سال ۱۹۵۵م. به عضویت سازمان ملل 
متحد پذیرفته شد. کشوریست غله‌خیز و 
دارای انگور و توتون و گل. مراتم وسیع و 
منابع زغال‌سنگ و لینییت و سرب و غیره در 
آن است. (از دایبرةالمعارف فارسی) (از 
فرهنگ فارسی معین). و رجوع به بلغار در 
معنی اسم خاص شود. 
بلغاری. [بْ ]( ص نسبی) منسوب به بلغار: 
ترک بلغاری قاقم‌عارض و قندزمژه 
من که باشم تا کمان او کشد بازوی من. 
خاقانی. 
س زبان بلغاری؛ از زبانهای هند و اروپایی 
شعبۀ اسلاوی. (دایرةالمعارف فارشی): 
بلغاق. [بْ] () معرب بلغا ک.شور و 
غوغای بسیار. و بعضی این را مغولی 
دانسته‌اند. (از آنندراج) (از هفت‌قلزم). 
بولغاق. بلغا ک.و رجوع به بلغا ک‌شود. 
بلغاق افتادن. [ب اد] (مسص مرکب) 
آشوب افتادن. فتنه برپا شدن. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به بلغاق شود. 
بلغاق کردن. [ب کَ د] (مسص مرکب) 
آشوب کردن. فتنه برپا کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به بلغاق شود. 
بلغاق نهادن. [بْ نِ /ن ذ] (مص مرکب) 
آشوب کردن. فتنه برپا کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به بلغاق شود. 
بلغا کت. [ ب ] () شور و غوغای بسیار, چه 
بل به معنی بسیارست و غا ک به معنی شور و 
غوغا. (از آنندراج) (از هفت‌قلزم), آشوب. 
فتنه, (فرهنگ فارسی معین). بلغاق, بولغاق. و 
رجوع به بل شود: 
مرا چون زلف تو تشویش از آنست 
که چشمت در جهان افکند بلغا ک. 
ابن یمین (از آنندراج). 
به گیتی گشت بلغا کی پدیدار 
که مردم در زمین دررفت چون مار. 
خسرو دهلوی (ازآندراج لا 
بلغا کی. [بٌ ] (ص نسبی) سفتن. فتنه‌جو. 
(فرهنگ فارسی معين). ||واقعه‌طلب. 
ادخ ف نگ ارم سین ی کم 
آنندراج جمع آن را ذیل «بل» ضبط کرده 
چنین مینویسد: بلغا کیان مفتنان و 
واقعه‌طلبان, و اين لفظ در تاریخ فیروزشاهی 
بسیار استعمال یافته. و رجوع به بلغا ک‌شود. 
بلغان. [بْ] (() قسمی از راسوی سیاه. و این 
لغت ما خوذ از مغولی است. (از ناظم الاطباء). 
بلغان. [بْ] (اخ) دهی از دهستان هرم و 
کاریان, بخش جویم. شهرستان لار. سکنة آن 
۸ تن. آب آن از چاه و محصول آن غلات 


بلغده. 


و خرما است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
¥( 
بلغ السیل زباه. (ب لش س ل ر ها 
(ع جملۀ فعلی) سیل به بلندیهای زمین رسید. 
تمثل است. (امثال و حکم دهخدا). سیل پشته 
را فرا گرفت.نظیر کارد به استخوان رسید. کار 
از کار گذشت؛ 
چه روی راه تردد قضی‌الامر فقم 
چه کنی تقش تخیل بلغ الیل زبه 
موج خوناب گذشت از سرم و با غم تو 
می‌نیارم که بگویم بلغ السیل زیاه 
رفیع‌الدین لنبانی. 
آتش فرقت تو خشک و ترم پا ک‌بسوخت 
صبر زین بیش ندارم بلغ السیل زباه. 
نجیب‌الدین جرفاذقانی. 
تو در میانه غوطه زن گردون ترا آواز ده 
لاتجهدن قد بلغ فی ارضک السيل زباه. 
ادیب. 
بلغا لطاقة. زب ل عط طاق] (ع جمله 
فعلی) طاقتم رسید. یعنی به اخر رسید. 
(قزوینی)؛ 
سیل این اشک روان صبر و دل حافظ برد 
بلغ الطاقة يا مقلة عینی بینی. حافظ. 
بلغبر. [ب ع] (إخ) مخفف بنوالغبر است» و 
غبر پدر قبیله‌ایست از بنی‌تمیم. (انندراج). و 


آنوری. 


رجوع به بل شود. 
بلغ‌بلغ جوشیدن. تب ل نب لد ] (مص 
مرکب) با حبابهای درشت بر روی موف 


مایم غلیان کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
بلغت الحلقوم. [ب لغ تل ح] (ع جملا 
فعلی) رسید به حلقوم. کنایه از پر خوردن و 
بسیار خوردن. 

- تا بلغت الحلقوم خوردن؛ و آن مأخوذ از 
آیه‌ای از قرآن کریم است: و تجعلون رزقکم 
أنکم تکذبون فلو لا اذا بلغت الحلقوم و آنتم 
حینثذ تنظرون. (قرآن ۸۳/۵۶)؛ و روزیتان را 
میگردانید که شما تکذیب می‌کنید. پس چرا 
وقتی به حنجره میرسد. و شما در آن وقت 
می‌نگرید. (از فرهنگ فارسی معین). 
بلغد. [بْ غ[ (ص) جس.مم‌نموده و 
بالای‌هم‌نهاده و فراهم‌آمده. (از برهان) 
(هفت‌قلزم) (از ناظم الاطباء). بلفده. بلفند. 
پلخنده. (آنندراج). و رجوع به بلغده و بلفنده 
شود. 
بلغده. [بْ غ د /د](ص) گسنده و 
ضایم‌گردیده. (برهان) (آنندراج): 

به مرز بی‌رز تو مرغکی درون بپرید 

سرش به لعلی همچون عروس در پرده 

دو خایه کرد و بلغده شد و هم اندروقت 


1 - Bulgaria. 
3 - Plovdiv. 


2 - Varna. 
4 - Rousse. 


بلغده. 


شکست و ریخت هم آنجا سپیده و زرده. 
سوزنی, 
- بلنده کردن؛ ضایع کردن. گویند مرغ بیضه 
را بلفده کرد؛ یعنی گنده و ضایع کرد و بچه 
برنیاورد. (از برهان) (از انندراج). 
بلغده. زب غ د /د] (ص) فراهسم‌آمده و 
جمع‌نموده و بربالای هم چیده. (از برهان) 
(آنندراج). ی بلفند. بلفنده. و رجوع به 
بلغنده شودا ۲ 
بلغر. زب غ] (() مخفف بلغور است که گندم 
پختۀ دلیده کرده باشد. آش گندم. (شرفنامة 
منیری). شاید لهجه‌ای عامیانه در بلغور است. 
رجوع به بلغور شود. 
ر ابا (إخ) شسهری است صقالبه را 
ل» پسیار سر دسیر که عامه آن را 
بُلغار (منتهی الارب) (آنندراج). و 
رجوع به بلغار و بلغارستان شود. 
بلغراد. [ب غ] ((خ) معرب بلگراد. پایتخت 
یوگسلاوی. صاحب تاج العروس گوید در 
بعضی مجامع دیده‌ام که نام أن شهر در قدیم 
سمندو بوده است. رجوع به بلگراد شود. 
پلغس. [بَ غ] ([) برغست. که گیاهی است. 
(از فرهنگ فارسی معین). بلغست. رجوع به 
برغست و بلغست شود. 
بلغست. [ب غ] () برغست. که گیاهی 
باشد. (از فرهنگ فارسی معین). پلغس. و در 
تداول گناباد خراسان آن را بلست يا بلفست 
تلفظ کنند و بر نوعی سبزی و اسفناج 
صحرایی اطلاق کنند که در بهار روید و از آن 
آش و بورانی سازند و خواص بسیاری دربارة 
آن قائلند. رجوع به برغست شود. 
پلخشنه. [ب غ ن /ن ] () آن باشد که یک سر 
ریسمان را حلقه‌حلقه کرده گرهی بزنند و سر 
دیگر آن را از میان حلقه‌ها بگذرانند بر نهجی 
که بمجرد کشیدن ریسمان آن حلقه‌ها تنگ 
شود همچنان که بر سر دامها سازند. 
(آنندراج). 
بلم. [ب غ] (ع !) در اصطلاح طب قدیم. 
خلطی از اخلاط چهارگانة بدن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و باشد که جگر 
بس گرم نباشد و اندر پزانیدن صفو کیلوس که 
آنرا هضم دوم گویند تقصیری افتد و چبیزی 
بماند که به خامی گراید. آن بلغم باشد. (ذخیر: 
خوارزمشاهی). بلجم. خرشاء. گش سپید. 
نخامة. ج“ بلاغم. (ناظم الاطباء): 
آن روی و ریش پر گه و پر بلغم و خدو 
همچون خبزدوئی که شود زیر پای پخج. 
ابر که جانداروی پژمردگیست 
هم قدری بلغم افسردگیست. نظامی. 
- بلغم خام؛ رقیق و مختلفالقوام است. (از 
بحر الجواهر). 


- پلغم زجاجی یا شیشه‌ای؛ غلیظ است و 
چون شيشة گذاخته. (از بحر الجواهر). 
- بلغم طبیعی؛ خلطی است سرد و تر و 


بحرالجواهر). 

- بلغم مائی یا آبی؛ روان و مستوی‌القوم 
است. (از بحرالجواهر). 

- بلفم مخاطی؛ غلیظ و مختلفالقوام است. 
(از بحرالجواهر). 

علت بلغم؛ علت و مرضی که از کترت بلفم 
پدید ايده 


سبک باشی برقص اندر چو بانگ مُؤذنان آید 
بزانو در پدید آیدت نا گه علت بلقم. 
ناصرخسرو. 
||در اصطلاح پزشکی آمروز, جسمی سفید و 
لزج و نرم و غالباً شبیه به پیه که در حالت 
مرضی از اغشية مستبطن تجاویف بدن 
انسانی مترشح گشته خارج میگردد. (ناظم 
الاطباء)ترشحات لزج سلولهای بدن 
بخصوص در آماسها و عفونتها و سوختگیها 
که غالباً در زیر یک طبقه سلولهای پوششی 
جمع میشود. رشحات لزج سلولهای دستگاه 
گوارش که با مقداری از انساج پوششی داخل 
دستگاه گسوارش و تسوده‌ای از میکریها 
مخلوطند و در امراض عفونی معده یا روده‌ها 
(بخصوص اسهال یا استفراغ) به خارج دفع 
ميشوند. (از فرهنگ فارسی معین). 
- بلغم بینی؛ در اصطلاح پزشکی, ترشحات 
مخاط بینی, نخام, نخامه. نخاعه. آب دماغ. 
آب بینی, مف. (فرهنگ فارسی معین). 
||بلغم» کنایه از شخص ثقیل و مهذار و پرگو 
است. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). و رجوع 
به بلغمی شود. 
پلغمانی. [بَ غْ] (ص نسبی) منسوب به 
بلغم. بلغمی: شیر مرطوب... بلغمانی را از بهر 
آن زیان دارد که شیر به سردی ميل دارد 
وحرارت ایشان آن را دیگرباره به مزاج خون 
بازنرساند. (از ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
ردىءللمعدة» منضح للاورام البلغمانية. (ابن 
البيطار). 
بلغمی. [بَ غ ] (ص نسبی) منسوب به بلغم. 
رجوع به بلغم و بلغمية شود. ||(() کسی که 
فربه و پفالو است. (فرهنگ فارسی معین). 
||در اصطلاح پزشکی, ترشحات غلیظ از نوع 
پلغم. (فرهنگ فارسی معین). 
پلغمی‌مزاج؛ که مزاجی بلغمی دارد. که دير 
تاثر شود از چیزها. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
بلغمية. [ب غ می یَ] (ص نسبی) تأنیث 
ورام بلفمية. 
- حمی بلفمية. 


بلغنده. ۴۹۶۵ 


رطوبات بلغمية 

رجوع به بلغم و بلغمی شود. 
بلغن. [ب ل] (ع إمص) بلاغت. |[(ص 

و سخن‌چین. و شخصی که سخن برخی از 
مردم را نزد برخی دیگر برد. (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). 
بلغنائم. (غ ء] (اخ) صس‌ورتی است از 
ابوالغنائم ۲ که کنیۂ اشخاص است: اولاً 
کل‌کیا بزرگمید ملعون است و... هته دزد 
(هندزرد) بلغنائم گوره‌خر اصفهانی علیهم 
لمائن اله. ( کتاب النقض ص ۴۷۴). و رجوع به 
ابوالغنائم شود. 
بلغند. [بْ غ] (ص) فراهمآورده وبر 
بالای‌هم‌نهاده. (برهان) (آنندراج). جمع‌نموده 
و بالای‌هم‌نهاده و فراهم‌آمده. (هفت‌قلزم). 
بلغد. بلغده. بلغنده. و رجوع به بلفنده شود. 
بلغندر. [بَ ع د] (ص) کلمه‌ایست که در 
مدح وتناو هم در دشنام استعمال می‌کنند. (از 


برهان) (ناظم الاطباء). 
بلغندر. [ب غ د] (ص) بی‌قید و بی‌دیانت. 
(برهان) (انندراج)* 
بر زر و سیم مردمان اندر 
هست بر اعتقاد بلغندر. 
کمال اسماعیل (از آنندراج). 


|4 نام ملحدی است. (آنندراج). 
بلغندر. [بُ غ د]( 


غندر به معنی مبرم و اصرارکننده ه است. 


ص) بسیار مبرم. چه 


(آنندراج) .|| تن‌پرود و فربه. El‏ 
بلغنده. [ب غ 3 /د] ([) جامه‌دان. بغچه 

(ناظم الاطباء). یک بغچه اسباب. و ( 
(آنندراج), صره. (از دهار), رزمه. بستة 


قماش 

راه باید برید و رنج کشید 

کیسه باید گشاد و بلفنده. سوزنی. 
|ایک بسته ویک لنگ بار و پشتواره. 
(برهان) (آنندراج). لنگةُ بار و پشتواره. (از 
ناظم الاطباء). ||هر چیز که بربسته شده باشد. 


مثل خون بسته و بلغم بسته و امثال آن. 
(برهان) (انندراج). هر چیز 9 و 
منعقدشده مانند گردش خون. (ناظم الا طباء 


بلعند ۵. [ب غد /د]۱ 099 
بربالای هم نهاده. (یرهان) (آتندراج ج (. بلغند. 
بلغد. بلغده: 


بدین بند و زندان به کار و به داش 


۱ -صاحب صراح و صاحب منتهی الارب در 
معنی «رفاعة» گویند: بلغده که زنان بر سرین 
بندند تا کلان و فربه نماید -انتهی. اما بنظر 
میرسد که آن تصحیفی از بلغنده باشد. رجوع به 
بلغنده شود. 

۲ -واین نوعی تصرف رسم 
کلمه‌های عربی است. 


الخطی در 


۶ بلفور. 


به بلغنده باید همی نامداری. . ناصرخسرو. 
بلغور. [بُ) (!) هرچیز درهم‌شکسته و 

دره م‌کوفته. عموماً. (برهان) (آنندراج), 
|گندم نیم پخته که آن را در آسیا انداخته 
شکسته باشند. خصوصاً. (برهان) (آنندراج). 
گندم‌یا جو که بیزند سپس خشک و نیم کوب 
کرده در آش و دم‌پخت و جز آن کنند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). افشه. بُربور. 
رغل. بُرغول. پشرغور. پرغول. جریش. 
فشروشک. کبیده. کبید؛ گندم. جشیش. 


جشيشه. يارمه؛ 


به صد بلغور میافند به دستم 

ز قزغان فلک یک کفجه اوماج. بسحاق. 
امتال: 

فراخور بلفور سماع بايد کرد؛ نظیر 


ارزان‌خری انبان‌خری. هیچ گرانی بی حکمت 
نیست و هیچ ارزانی بی‌علت. (از امثال و 
حکم دهخدا). 

بلغور کشیدن موش از انبان کسی؛ کسنایه از 
ضعف جسمانی یا معنوی و ازک‌ارافتادگی و 
بی‌مصرفی است. (فرهنگ لغات عامیانه). 
موش از دهنش بلغور میدزدد؛ سخت ضعیف 
و ناتوان است. (امثال و حکم دهخداا. 

اف که از گندم مذکور پزند. (برهان) 
(آنندراج). طعامی که به هندی کاچی و به 


تازی عصیده خوانند. (شرفنامةٌ منیری). 
جشيش. دشيش. دشيشة. ||کنایه از سخنان 
بزرگ و حرفهای قلمبه. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به بلغور کردن شود. 
بلغور. [ب ] ((خ) دهمی ازدهسستان 
چولائی‌خانه. بخش حومه شهرستان مشهد. 
سکنه ان ۸۲۳ تسن. اب ان از چشمه و 
محصول آن غلات و بنشن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4 
پلغوربا. (بْ]۲ (| مسرکب) بلغوروا. آش 
بلغور. آش که از بلغور سازند. جشیشه. و 
رجوع به بلغوروا شود. 
بلغو رشیو. (بْ] ۲ (( مرکب) گندم خردشده 
که با شیر می‌جوشانند و جهت غذای زمستان 
نگاه میدارند. و آن از غذاهای مردم جنوب 
خراسان است. 
بلغو رکردن. [بُ ک ]۲ (مص مرکب) 
ساختن بلغور. تهیه کردن بلغور. پله کردن. 
پله کوب کردن. جرش. کبیده کردن. نيم‌کوب 
کردن. خرد کردن نه به حد ارد دانه‌های پختۀ 
گندم و جو و مانند آن را. پختن و پوست 
گرفتن و دونیم کردن گندم و جو و مانند آن. 
گندم پخته را پس از خشک شدن با آسدست 
خرد کردن نه به نرمی ارد بلکه به درشتی لپۀ 
ماش و کوچکتر و بزرگتر. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به بلغور شود. ||کنایه از 
سخنان بزرگ و قلمبه را پشت سر هم ردیف 


کردن. (فرهنگ فارسی معین). حرف زدن به 
زبانی که برای شنوندگان نامفهوم باشد و از آن 
سر درنیاورند. مانند ترکی بلغور کردن. 
(فرهنگ لغات عامیانه). بغلط ادا کردن در 
زبان قومی. با زبان قومی خشن و نادان سخن 
گفتن. شکسته و نامفهوم سخن گفتن. زبانی را 
شکسته و غلط و نارسا تکلم کردن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

پلغورو). (ب ]" ([ مسرکب) بلغوربا. آش 
بلغور. اش که از بلغور بسازند. رجوع به 
بلغور و بلغوربا شود. 

بلغو ظذ. [] (ع !) رستنيي است در سرزمین 
قیروان. (از دزی). 

بلغونه. (ب نَ /ن ] () گلگونه. و آن غازه‌ای 
باشد که زنان بر رو مالند و روی را سرخ 
گردانند. (برهان) (آنندراج). سرخاب. 
سرخاب زنان؛ 

صبا سپیدة بلغونه کرده بر گل سیب 

پنفشه برزده سر همچو نیزه از لب جوی. 

نزاری. 

بلغة. [ب غ] (ع ل) نهایت حماقت, و گویند 
آن بدین معنی است که شخص احمق با 
حماقت خود بدانچه میخواهد دست یابد. (از 
ذیل اقرب الموارد از تاج). بلغ. و رجوع به بلغ 
شود. || مخفف بلاغت. (غیاث) (آنندراج). 

بلغة. [ب ل غ](ع !)اج ب‌الغ. (غسیاث) 
(انندراح). رجوع به بالغ شود. 

بلغة. [ب ل غ](ع فعل) رمزی در كتابت 
بلغةالمقابلة را. علامتی که در مقابلة کتاب بر 
کنار ورق نویسند تا معلوم شود که مقابلة 
صحت کتاب تا آنجا رسيد. ظاهراً بلغة صيغۂُ 
ماضی مونث است که تای آن را در مقام 
علامت بجهت اختصار دراز ننویسند. (غیاث) 
(آنتدراج). بل و رجوع به بلغ شود. 

بلغة. (ب غ] (ع ص) تأنيث بلغ. حمقاء بلغة؛ 
منت أحمق بلغ. (از ذیل اقرب السوارد از 
تاج). رجوع به بلغ يا بل شود. 

بلغة. [ب غ] 2 إا قوت روز و آنچه بدان 
روز گذرانند. (منتهی الارب). آنچه از روزی 
بدان | کتفا شود و باقی نماند. (از اقرب 
الموارد). آن قدر که بدان روزگار بگ‌ذرانند. 
(دهار). آنچه کفایت کند در معاش. (آنندراج): 
قوت روزگذار. خورش یک‌روزه. (فرهنگ 
فارسی معین). آن مقدار اندک از روزی که 
زندگانی را بسنده باشد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). قوت لایموت. آنچه زندگانی را 
کفاف دهد و زیادتی نکند. ج. بُْلْْ. (ناظم 
الاطباء): اصحاب قابوس در أن بوس, نفوس 
شریف خویش را به اندک بلغه قانع گر دانیدند. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۲۲۶). هر روز بقدر 
حاجت بلغه از ان مبساختم تا حق‌تعالی 
نصرت داد. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۱۷). 


۰ 
0 


زمانی پر در مدرسه به رسیم غریبان سر 
بگریبان تنهائی فروبردم لاأملک بلفة و لا 
أجد فى جرابی مضغة. (ترجمة محاسن 
اصفهان آوی). بلا, بل و رجوع به بلاغ 
شود. ||کفایت و بسندگی. (از اقرب الموارد). 
|((ص) مأخوذ از عربی, کافی. لایق. بسنده: 
بالغانی که بلغة کارند 

سر به جذر اصم فرونارند. نظامی. 
بلغه ادله أقصی مر تاده. [ب ‏ غ هل لا 
«اصامّ د ه] (جملة فعلی دعائی) خدا او را به 
نهایت مطلوب و مرادش برساند. (فرهنگ 
فارسی معین): در غرر امثال و اشعار تازی 
محمد غازی الملطیوی ملکه‌الله نواصی مراده 
و بلغه اقصی مرتاده متحلی گردانيد. (روضة 
العقول مرزبان‌نامه چ ۱۳۱۷ ص ز). 
بلغی. [بَ ل غی / ی ] (إخ) شهری است در 
اندلس از اعمال لاردةء و دارای قلاع متعدد 
است. (از معجم البلدان) (از مراصد). 
بلغین. [ب ل / ب ل] (ع |) بلا و سختی و 
داهیه, و از ان جمله است قول عایشه به 
میرالمومنین علی (ع): بلفت منا بلفین. و 
اعراب آن گاهی بر نون ظاهر میشود و گاهی 
بر یاء. (منتهی الارب) (از ذيل اقرب الموارد از 
لسان). 

- بلغ به البلغین؛ در ناسزا گویی و آزار او به 
نهایت رسید. (از ذیل اقرب الموارد از لسان). 


[ بلف. [بلٌ ب ل] (فرانسوی / انگلیسی, )۶ 


سخن لاف و گزاف. توپ. (از فرهنگ فارسی 
معین). سخن گزافه و ادعای واهی. رجوع به 
بلف زدن شود. 
بلفاریت. بل /ب ل] (فرانسوی, )"در 
اصطلاح پزشکی, ورم عفونی پلک. (فرهنگ 
فارسی معین). 
پلفاست. [ب ](إخ) پایتخت ایرلند شمالی 
و آن کرسی اولستر" است. دارای ۴۴۲۶۷۰ 
تن جمعیت. و بندرگاهی بطول ۱۳/۵ کیلومتر 
و کارگاههای بزرگ کشتی‌سازی. این شهر 
مرکز منسوجات ایرلند است و در سال 
۱ م. شدیداً بمباران هوایی شد. (از 
فرهنگ فارسی معین) (از دایرةالمعارف 
فارسی). 
بلفتو ح. [بْ ف] (إخ) صورتی است از 
پوالفتوح "": و نسختی از آن به مدینةالسلام به 


۱ -در تداول به فتح اول تلفظ می‌شود. 
۲ -در تداول به فتح اول تلفظ می‌شود. 
۳ -در تداول به فتح اول تلفظ می‌شود. 
۴-در تداول به فتح اول تلفظ می‌شود. 
۵-در تداول, به فتح اول تلفظ می‌شود. 
Bluff. 7 - Blépharite.‏ - 6 
Belfast. 9 - Ulster.‏ - 8 
۰ -و این نوعی تصرف رسم‌الخطی در 
کلمه‌های عربی است. 


۰ 
0 
۰ 
۰ 


دارالخلاقه فرستادند و بلفتوح اسفرائینی را از 
حضرت خلافت مهجور کر دند. ( کتاب اللقض 
ص ۴۸۶) e‏ شود. 
بلفختن. [ب ف تَ]( 

الفختن) جمع کردن و اندوختن. (از برهان) 
(آنندراج). رجوع به الفختن شود. 

بلفرج. [بُ ف ] (إخ) صسورتی است از 
ابوالفرج '. رجوع به ابوالفرج شود. 
بلفرخج. [ بُ ت ر ] (ص. ل) بد. زشت. پلید. 
ناپا ک.(ناظم الاطباء). |زشک لک و 
بازخمانیدنی است از ابوالفرج. (یادداشت 


مص) (از: ب + 


مرحوم دهخدا): 
ای بلفرخج ساده همیدون همه فرخج 


تا و کت پان اوغ ی 
بلف زدن. ال / ب ل ر د] (مص مرکب) 
لاف زدن. چاخان کردن. توپ زدن. دروغ 
گفتن. یک‌دستی زدن. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به بلف شود. 
بلغضاتل. [ ب ف ء] (اخ) صورتی است از 
ابوالفضائل : و بعد از مصادره و حبس 
رئیس‌الائمه و بلفضائل امام سنیان و.. ( کتاب 
النقض ص ۴۸۶). امیر میفرماید که علما و 
متکلمان مذهب خود را بیاورید که سید 
خراسانی با امام اهل سنت 
بلفضائل مشاط در وجوب معرفت سخن 
خواهد گفت. ( کتاب النقض ص ۴۸۸). 
بلفضل. [ب ف ] ((خ) صسورتی است از 
ابوالفضل '. ر شود. 
بلفضو ل ٠ب‏ ف] (مسرکب) (از: بل + 
فضول) أ بوالفضول. ابوالفضول. صاحب 
فضل بسیار. بسیار فضول. پرفضول. (فرهنگ 


فارسی معین): 

بلفضولی سؤال کرد از وی 

چیست این خانهٌ شش‌بدست و سه‌پا. سنائی, 
اندرین دهر بلفضولی چند 

از بر دو فذلک ترفند. سنائی. 


بلفقیه. [بْ ف ] ((خ) (۱۲۶۶-۱۱۹۸ ه.ق.) 
عبدالّبن حسین‌بن عبداله. از علویان 
بنی‌الفقیه. او ادیب و فقیه و از امالی 
حمضرموت بوده اسشت: او راست: الفتاوی 
الفقهية. فتح العلیم فى بيان مسائل التولية و 
الاداب» عقود الجمان. (از الاعلام زرکلی ج ۴ 
ص ۲۱۰). 

پلفور. زب ] (ج)۹ ارثر جیمز. سیاستمدار 
انگلیسی (۱۸۴۸- ۹۳۰ ۱م.). در دورة تصدی 
وزارت خارجه «اعلامی بلفور» را صادر کرد 
(بال ۱۹۱۷م.) که در آن پشتیبانی انگلستان 
نسبت به ایجاد میهن ملی یهود در سرزمین 
فلسطین تعهد شده بود. (از دايرة المعارف 
فارسی). و رجوع به بالفور شود. 

بلفه تیمور. [بْ ف تَ] ((خ) دصی از 


دهستان بروانان. بخش ترکمان. شهرستان 
میانه. سکنه آن ۸ تن. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و وب است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (f‏ 

بلفيقی. [بل ل ] ((خ) (۷۷۱-۶۸۰«.ق.) 
بلفیقی» مکنی به ابوالبرکات و مشهور به 
ابن‌الحاج. قاضی و مورخ واز بزرگان اندلس 
در حدیث و ادب بوده است. او راست ت: اسماء 
الکتب و التعریف بموژلفیهاء الافصاح فیمن 
عرف بالاندلس بالصلاح, مشتبهات 
مصطلحات العلوم» العذب الاجاج, شعر من 
ج ۷ص ۹ازفهرس الفهارس و 
جذو:الاقتباس و الدرر الکامنة). 

بلق. [بٍ ] (ع مص) تمام گشادن در رايا 
سخت گشادن. (منتهی الارب). در بگشادن. 
واگشادن در. (تاج المصادربیهقی). در 
الموارد). و رجوع به بلوق شود. ||بند کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). |اربودن دوشیزگی. 
(منتهی الارب) (از ذيل اقرب الموارد از 
الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد از قاموس). 


الموارد). و رجوع به بلوق شود. | پیسه 
گردیدن.بَلّق. |اسپیددست‌وپا شدن اسب تا 
ران. (منتهی الارب). رجوع به بلق شود. 
بلق. [ب] ((خ) ن احیه‌ایست در غسزنه از 
سرزمین زابلستان, (از معجم البلدان) (از 
مراصد): آخر در این سال فروگرفتندش به 
بلق * در پل خمارتگین. چون به غزنین 
می‌آمدیم. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۲۴۴). و 
هم چنین با شادی و نشاط می‌آمدند منزل 
بلق. (تاربخ بیهقی ص ۲۴۷). دیگر روز تا از 


بلق برداشت و بکشید و به باجگاه سرهنگ 
بوعلی کوتوال... پیش آمدند. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۵۵). 


پلق. [ب [] (ع مص) پیسه گردیدن. (منتهی 
الارب). سياه و سپید شدن. (از اقرب الموارد). 
بلق. ||سپیددست‌وپا شدن اسب تا ران. 
(منتهی الارب). بالا رفتن سپیدی و تحجيل 
اسب تا ران وی. (از اقرب الموارد). بلق. 
||متحیر گردیدن. (منتهی الارب). 
بلق. [ب ل] (ع () پیسگی. (منتهی الارب). 
سیاهی و سپیدی. (از اقرب الموارد). بلقة. و 
رجوع به بلقة شود. |[سپیدی دست و پای 
ستور تا ران. || خیمه و خرگاه بزرگ. (منتهی 
الارب). فسطاط و خیمه که از موی بز بافته 
باشند, و در مثل است: الناسک فى ملقه أعظم 
من الملک فى بلقه. (از اقرب الموارد). |احمق 


شتافتن. (از ناظم الاطباء). لوق (اقرب " 


۴۳۹۶۷ 


ان‌دک: (مستهی الارب). حمق كه هنوز 
مستحکم نشده باشد. (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان). ||دروازه. (منتهی الارب). باب در 
برخی از لغات. (از ذيل اقرب الموارد). 
ارخام. |اسنگی است به یمن مانند آبگیند. 
(منتهی الارب). سنگی است در یمن که 
ماورای خود را چون شيشه روشن میکند. (از 
ذيل اقرب الموارد). 
بلق. [ب ل] (صوت) دروازه که دو مصراع 
داشته باشد چون یکی از ان دو را رد کنند 
آواز جَلّن دهد و بانگ دیگری را هرگاه فراز 
کنند بلق نامند. (منتهی الارب ذيل جلن). 
جلنبلق آواز در بزرگ است هنگام باز و بسته 
کردن آن. و آن صوت جلن و بلق بصورت 
جدا گانه باشد. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
جلن و جلنبلق شود. 
بلق. [ب لٍ] (ع ص) آنکه چشمانش متحیر 
و سرگردان باشد. (از ذیل اقرب الموارد از 
تاج). 
بلق. [ب] (ع ص) ج أبلق. (منتهی الارب). 
رجوع به ابلق شود. ااج بلقاء. (منتهی الارب) 
(اقرب المواردا. رجوع بهبلقاء شود. 
بلق. (ب ل] (!صوت) آوازی که از افکندن 
جسمی در اب براید. اواز و صوت اب در 
هنگام انداختن کلوخ در آن: 

او ز بانگ آب پر می تا عنق 

نشنود بیگانه جز بانگ بلق. مولوی. 
بلق آب. [بْ [] ((خ) دهی از دهستان 


بلقاء. 


| قلعه‌تل, بخش جانکی گرمسیر شهرستان 


اهواز. سکنة آن ۰ تن. آب آن از چشمه و 
محصول آن برنج» ماش انار و بلوط است. 
سا کنان این ده از طايفةٌ زنگنه هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
بلقاء . [ب ] (ع ص) تأنیث آبسلق. پیسه. 
(منتهی الارب). انچه درو سیاهی و سپیدی 
باشد. (از اقرب الموارد). ج, بلق. (منتهی 
الارب) از قرب المواردا, و رجوع به ابلق 
شود. 


بلقاء . [ب ] ((خ) شهری است به شام. (منتهی 


۱-واین نرعی تصرف رسم‌الخطی در 
کلمه‌های عربی است. 

۲ -وایسن نوعی تصرف رسمم‌الخطی در 
کلمه‌های عربی است. 

۳-و این نوعی تصرف رسم‌الخطی در 
کلمه‌های عربی است. 

۴ -این نظر که از بل + فضول ترکیب شده باشد 
چندان مورد قبول صاحبنظران نیست. رجوع به 
و ۱ 
۵- 62۱1۲ و در تسداول فنارسی معمولا 
«بالفور» تلفظ میشود. 

۶- در سایر نسخ تاریخ بیهقی «بلف» ضبط 
شده است. 


۸ بلقائی. 


الارب). ناحیه‌ایست ازتوابع دمشق بین شام و 
وادی‌القری» قصب أن عمان است و در انجا 
روستاهای زیاد است و مزرعه‌های وسیع. 
گندم آن در خوبی شهره است. (از معجم 
البلدان) (از مراصد). اندر حدود این کوه بلقاء 
[به شام ] شهرها و روستاها بسیارند و اندر 
وی همه مردمان خوارحاند. (حدود السالم). 
|| آبی است مر بنی ابی‌بکر را. (منتهی الارب) 
(از مراصد) (از معجم البلدان). بلیق. نام چند 
اسب است. (منتهی الارب). 

بلقائی. زب ] (ص نسبی) منسوب به بلقاء 
که شهری است در ناحیةٌ شام. بلقاوی. (از 
اللباب فى تهذیب الانساب). و رجوع به بلقاء 
و بلقاوی شود. 

بلقاباد. [ب ] ((خ) نام محله‌ای بوده است به 
نیشابور؛ در ميان محلت بلقاباد و حيوة 
رودی است خرد و بوفت بهار آنجا سيل 
بسیار آمدی. (تاریخ بیهقی ج فیاض 
ص ۱۳ ۴). 

بلقاسم. زب س ] (إخ) صسورتی است از 
ابوالقاسم» ' که از کنیه‌ها است. رجوع به 
اپوالقاسم شود. 

بلقان. [ب ] (لخ) دهی از دهسستان 
چهاراویماق و بخش قره‌آغاج. شهرستان 
مراغه. سک ند آن ۱۶۰ تن. آب آن از 
چشمه‌سارها و محصول آن غلات و نخود و 
بزرک است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
.(F‏ 

بلقان آباد. [ب ] (اخ) دهی از دهستان 
درب‌قاضی بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور. سکنه آن ۵۰۳ تن. آب آن از قنات و 
مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

بلقان بالا. [بْ] ((ج) دهی از دهستان 
گلیان, بخش شیروان, شهرستان قوچان. 
سکن آن ۸۸۲ تن. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ٩‏ 

بلقان پایین. [بْ] ((خ) دهی از دهستان 
گلیان بخش شیروان. شهرستان فوچان. 
سکنة آن ۴ تن. آب آن از چشمه و قنات و 
محصول آن غلات و انگور است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج .4٩‏ 

بلقاوی. زب ] (ص نسبی) بلقایی. منسوب 
به بلقاء که شهریست در ناحیۀ شام. (از 
الانساب سمعانى و اللباب فى تهذيب 
الانساب). رجوع به بلقاء شود. 

پلقدر. [بٌ ق د] (ٍ ص) ملحد و بی‌دین و 
بی‌دیانت. (برهان) (آنندراج) (هفت‌قلزم). 
بلقندر. بلغندر. و رجوع به بلقندر و بلغندر 
شود. 


بلقسه. [ب ق ش ] (اخ) دهی از دهستان 


درب‌قاضی. بخش حومهً شهرستان نیشابور. 
سکنه أن ۲۱۲ تن. اب آن از قنات و محصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ٩‏ 
بلقط. [بْ ق] (ع ص) کسوتاه. (سنتهی 
الارب). بُلقوط. و رجوع به بلقوط شود. 
پلقع. [ب قَ](ع ص, !) زمین بی آب و گیاه. 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد). زمين 
بی‌نبات. (دهار). ج بُلاقم. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). دز حديث است: اليمين 
الكاذب تدع الديار بلاقع, و يا اليمين الفاجرة 
تذر الدیار بلاقع. و در توصیف گوید منزل بلقع 
و دار بلقع (بدون تاء تأنیث)ء و چون اسم بود با 
تاء آید و گویند انتهینا الى بلقعة ملساء. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). بلقعة. و 
رجوع به بلقعه شود. |[زنی که از هر خیر و 
نیکی خالی باشد. (از ذیل اقرب الموارد). 
بلقعة. و رجوع به بلقعة شود ||تأ كيد است 
صلقع را گویند مکان صلقع بلقع. (از فيل 
اقرب الموارد). 
بلقعة. [ب ق غ](ع مص) بی آب و گیاه شدن 
بلد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
بلقعة. [ب ق ع](ع ص) زمین بی آب و گیاه. 
از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). بلقع. 
رجوع به بلقع شود. |ازن محض بی‌خیر. 
(منتهی الارب): امراة بلقعة؛ زنی که از هر خیر 
و نیکی خالی باشد. (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان). بلقع. و رجوع به بلقع شود. 
بلقعی. [ب ق عی ی ] (ع ص) سهم بلقعی؛ 
تیر صاف‌پیکان, همچنین است سنان بلقعی. 
(منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان). 
بلقکت. [ب ق ] (۲ گیاهی است از تسیر 
مرکبان که دارای نهنج زردرنگ یا 
صورتی‌رنگ است و میوه‌هایش طویل و 
بصورت مخروطی هستند که راس آنها بطرف 
بالا و قاعده‌شان بر روی نهنج است. اندامهای 
این گیاه دارای کرکهای درشتی است که تقریباً 
بصورت خار درآمده‌اند. ریشة گیاه محتوی 
مقدار زیادی اینولین است و برگهای جوانش 
را بصورت سبزی غذاها (در آشها) مورد 
استفاده قرار میدهند. بطور کلی در تداوی. 
اندامهای این گیاه بخصوص در رماتیسم و 
سرخک و نزله مورد استفاده قرار میگیرد. 
نوعی از آن در مرکز ایران نزدیک اصفهان 
میروید و در بین اهالی به همین نام بلقک 
مشهور انت. و نوعی دیگر از آن در روسیه 
میروید که از وی صمفی میگیرند که نظیر 
کائوچو است. سفور. چنه اسود. اسفور. 
چینای سیاه. اسغور. چینة سیاه. قعبول اسود. 
قعبارون اسود. (از فرهنگ فارسی معین). 
بلقندر. [ب ق د] () دشنام و قدمح. (از 


برهان) (از آنندراج) (هفت‌قلزم). بلغندر. و 
رجوع به بلفندر شود. 
بلقندر. [بْ ق د] (+ ص) ملحد و بی‌دیانت. 
(برهان) (آنندراج) (هفت‌قلزم). بلقدر. و 
رجوع به بلقدر شود؛ 
بزر و مال مردمان اندر 
هست بر اعتقاد بلقندر. خلاق‌المعانی. 
بلقور. [بٌ / ب ] () بلغور. (از ناظم الاطباء) 
رجوع به بلغور شود. 
بلقوط. [ب [ (ع ص) کوتاه. (منتهی الارپ). 
قصير. (ذيل اقرب الموارد). بلقط. و رجوع به 
بلقط شود. ||() طایری است. (منتهى الارب). 
بلقة. [ب ق] (ع !) پیسگی. (منتهی الارب). 
سیاهی و سپیدی. (از اقرب الموارد). بَلّق. و 
رجوع به بلق شود. |[(ص) مختلف‌اللون و 
رنگارنگ. (ناظم الاطباء). 
بلقی. [بَ ] (ص نسبی) منسوب به بلق که از 
نواحی غزنه است. (از اللباب فى تهذيب 
الانساب). و رجوع به بلق شود. 
بلقیس. [ب ] (إع)" دخستر صدهادبن 
شرحبیل.از بنی‌یعفرین سکسک, از حمیر» 
ملکة سبا. او زنی یمانی و از اهالی مارب بود 
و پس از پدرش بر مأرپ حکومت میراند و 
ذوالاذعار (عمروین ابرهة) حا کم غمدان. 
برای تسخیر قلمرو او شتافت و بلقیس از جلو 
او گریخت. سپس بدست لشکریان ذوالاذعار 
دستگیر شد آنگاه او را در مستی غافلگیر کرد 
و بقتل رساند و حکومت تمام سرزمین یمن را 
بدست گرفت و سبا را پایتخت خویش قرار 
داد. در این هنگام سلیمان پیفامبر بر مرکب 
باد به حجاز و یمن روی آورد و بوسیلهٌ هدهد 
از وجود بلقیس آگاه شد و اهالی یمن که 
آفتاب‌پرست بودند به دعوت او برای خدای 
واحد ایمان آوردند و او وارد شهر سبا شد و 
بلقیس با شکوهی عظیم از وی استقبال کرد. 
آنگاه سلیمان او را بزنی گرفت و هفت‌سال و 
چند ماه در همسری او بود و پس از مرگ 
جسد او را در تدمر به خا ک سپردند. در عهد 
ولیدین عبدالملک تابوت بلقیس کشف شد و 
او دستور داد آن را در جای خود قرار دهند و 
بر آن مقبره‌ای از سنگ بسازند. (الاعلام 
زرکلی 3 ۲ص ۵۱ نام ۹۳ تنا در ادپیات 
فارسی و عربی هست اما در عهد عتیق و نیز 
در قرآن کریم نام بلقیس نیامده فقط عنوان 
ملکۀ سبا ذ کر شده است. و انجه در عهد عتیق 
آمده تنها حکایت از آمدن وی به نزد سلیمان 
نبی می‌کند. و بعضی از مفسران نوشته‌اند 


۱ -و این نوعی تصرف رسم‌الخطی در کلمات 
عربی است. 

:(فرانسوی) 80۲020۳08۵78 - 2 
۳-در تداول فارسی‌زبانان بفتح قاف است. 


بلقیس آباد. 

سلیمان بلقیس را به همسری خود درآورد. 
بعضی از منابع بهودی بختنصر را نتيج اين 
ازدواج دانند. منابع حبشی منلیک اول پادشاه 
حبشه را ثمر؛ ازدواج سلیمان و مدا (نام 
حبشی بلقیس) و پادشاهان حبشه را از نسل 
سلیمان میدانند. (از دايرة المعارف فارسی). و 
رجوع به مأخذ ذیل شود: تاریخ بلعمی چ بهار 
و پروین گنابادی ص ۵۶۵. التیجان ص ۱۳۷ 
تا ۱۷۰ تاریخ الخمیس ج ۱ ص ۲۴۹. نهاية 
الارب ج ۱۴ص ۱۳۴. اعلام النساء ج ۱ 
صص ۱۴۲ تا ۱۴۸ 


بچه‌ای دارم در ناف چو برجیسی 


بارخ یوسف و بوی خوش بلقیسی. 
منوچهری. 

دامن خود سرو برکشید چو بلقیس 

کآب‌گمان برد آبگین میدان. مختاری. 

حضرت بلس بائوی سا 

بر سر عرش معلی دیده‌ام. خاقانی. 

بلقیس بانوان و سلیمان شه اخستان 

من هدهدی که عقل به من افتخار کرد. 

خاقانی. 

عمر سلیمان عهد باد ابدالدهر 

حضرت بلقیس روزگار بماناد. ‏ خاقانی, 

بر ند موی چند هن 

که‌این بلقیس گشت و ان سلیمان. نظامی. 

تو گفتی که عفریت و بلقیس بود 

قرین حورزادی به ابلیس بود. سعدی. 


- بلقیس‌وار؛ چون بلقیس. مانند بلقیس: 
وین هدهد بدیع. درین اول ربیع 
بلقیس‌وار ‏ تاجی بر سر نهاده وی. 
منوچهری. 
- تخت بلقیس؛ عرش بلقیس: 
خسرو نشسته تاج شه هند پیش او 
چونان که تخت گوهر بلقیس پیش جم. 
فرخی. 
هرکه دانست مر سلیمان را 
تخت بلقیس را نخواند عظیم. 
بوحنيفةٌ اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
تخت بلقیس جای دیوان نیست 
مرد آن تخت جز سلیمان نیست. نظامی. 
- عرش بلقیس؛ تخت بلقیس, و آن مثل بوده 
است؛ 
و کان فی سرعة المجیء به 
آصف فی حمل عرش بلقیس. 
(تعلیقات دبیرسیاقی بر دیوان منوچهری از 
ثمار القلوب ثعالبی). 
در حفاظ خط سلیمانی 
عرش بلقیس باد نورانی. نظامی. 
و رجوع به عرش بلقیس در ردیف خود شود. 
بلقیس آباد. [بپ [a‏ (اخ) دهی ازدهستان 
کورایم؛ بخش مرکزی اردبمیل, شهرستان 
اردپیل. سكنة آن ۵۸۷ تن. اب ان از چشمه و 


محصول آن غلات است: (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

بلقیس صغری. [ب س ص را] (إخ) لقب 
اروی دختر احمدبن جعفربن موسی صلیحی 
است که لقب دیگر او «الحرةالكاملة» 
می‌باشد. ملکة یمن از سلسلهٌ صلیحی‌ها. وی 
بسال ۴۴۴ ھ.ق. در «حراز» یمن متولد شد و 
نزد «اسماء» دختر شهاب پرورش یافت و در 
طول حکومت خود کارهای برجستة بسیاری 
انجام داد و بسال ۵۳۲ ه.ق. درگذشت. و 
برخی او رااز زعیمان اسماعیلیه دانسته‌اند. 
(از الاعلام زرکلی ج ۱ ص۲۷۹). و رجوع به 
همین مأ خذ شود. 

بلقبطاس.1] ((خ) دی از دهستان 
فشافویه. بخش ری» شهرستان تهران. سکنة 
ان ۲۰ اتن. آب آن از قنات و محصول ان 
غلات و باغات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۱). 

بلقینة. [بْ ن ] ((خ) قریه‌ای است از حوف 
مصر از بنا. و آن را بوب نیز گویند. (از معجم 
البلدان). 

بلقینی. [بْ ] (إخ) صالح‌بن عمربن رسلان. 
از قاضیان و عالمان حدیث در قرن نهم 
هجری. رجوع به صالح (ابن عمر....) در 
ردیف خود شود. 

بلقینیی. [ب ] (اخ) عسمرین رسلان‌ین 
ینس ال ککانی شب اتی مکی به 
ابوحفص و مشهور به سراج‌الدین. از عالمان 
حدیث در قرن هشتم بود. بسال ۷۲۴ھ .ق.در 
بلقینه متولد شد و بسال ۷۶۹ ه.ق. منصب 
قضاوت شام را پافت و در ۸۰۵ ه.ق.در 
قاهره درگذشت. او راست: التدریب تصحیح 
لمنهاج. محاسن الاصطلاح و سایر تأليفات. 
(از الاعلام زرکلی ج۴ ص ۰۵ ۲) (از التبیان و 
الضوءاللامع و شذرات الذهب). 


'بلکت. [بَ] (ع مص) آمیختن چیزی را. 


(منتهى الارب). مخلوط كردن. (از اقرب 
الموارد). آبک. و رجوع به لبک شود. 
بلکت. [ب [] () زالزالک وحشی. ولیک. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به ولیک و 
زالزالک شود. 
بلکت. [بل ل] (() در تداول عامه زارعی 
است که بتنهایی کار می‌کند (نه بعنوان عضوی 
از یک گروه) و مسعمولاً کار او زراعت 
محصولات دیمی و صیفی است. (فرهنگ 
فار ا 
بلکت. [بَ] (حرف ربط) مخفف بلکه. 
صورتی از بلکه که در رسم خط «۰» را حذف 
کنند 
کاین نیست مستقر خردمندان 
بلک این گذرگهیست بر او بگذر. 
اسر 


۴۹۶4 


چون این حال با برویز رسید به تلافی حال 
مشغول نگشت بلک نامه‌ها به تهدید سوی 
شهر براز و دیگر حشم نبشت. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۱۰۵). درویشان و مردم ریشهر 
را هیچ قوتی و فضولی نباشد بلک زبون 
باشند. (فارستامۂ ابن‌البلخی ص۱۴۹). 

به حیاتست زنده جمله موجودات 


پلکا, 


زنده بلک از وجود تست حیات. نظامی. 
و رجوع به بلکه شود. 
بلکت. [ب ] () آتش. و شرارة آتش. (برهان) 
(هفت‌قلزم) (آنندراج): 
چو زر ساو چکان بلک ازو چو بنشستی 
شدی پشیزه سیمین غيب جوشن. شهید. 
بلکت. [ب ل] (ا) تحفه و ارمغان و سوغاتی 
که‌دوستان از جهت دوستان فرستند. (برهان) 
(از هفت‌قزم) (از آنندراج). تحفه و چیز 
عجیب و غریب. (از غیاث)؛ 
خاک و خاشاک‌سرایت می‌فرستد هر صباح 
گلشن فردوس را فراش بر رسم بلک. 
نلمان ی 
||میوة تازه. ||نوباوه. ||جامة نو. (برهان) (از 
هفت قلزم) (آنندراج). |اهر چیز تازه و 
نوبرآمده» که طبع از دیدنش محظوظ گردد. که 
آن را به عربی طرفه خوانند. (از برهان) (از 
هفت قلزم) (از آنندراج). هرچیز که دیدنش 
خوش آید. (غیاث). |اگنجشکی که طرفه 
باشد. (برهان) (از هفت قلزم) (آنندراج). 
بلکت. [ب لٍ] (() تشبث و چنگ درزدن به 
چیزی يا به کسی. (از برهان) (از هفت‌قلزم) 
(از آنندراج): 
اگر عقاب سوی جنگ او شتاب کند 
عقاب را به بلک بشکند سرین و دو بال. 
فرخی. 
بلکت. [ب ل] (ص) چشم بزرگ برآمده. 
(برهان) (هفت‌قلزم) (آنندراج): 
پی نظار؛ بزمت که باغ فردوس است 
بلک‌شده همه را دیده چون سر انگور. 
پدر جاجرمی. 
بلکت. زب لْ](ع !) آوازهایی که از جنبانیدن 
کنج دهن به انگشتها برآید. و این به طریق 
بازی باشد. (منتهی الارب). اصوات و 
آوازهای کنجح دهان, هرگاه انگشتان از شدت 
ولع ان را حرکت دهد. (از ذیل اقرب الموارد 
از لسان). ||یک واحد از گروهی. واحد از 
دسته‌ای. (از دزی). ||شخص واسطه. سفیر. 
(از دزی). 
بلکا. (پ ]۲ (ترکی. ص, () دانا. (شرفنامة 


اا ل: مرا زا زاس سرت اه 
۲-در شرفنامة منیری به ضم اول ضبط شده 


آیست: 


۴۳۹۷۰ بلکاتگین. 


منیری). حکیم و دانشمند. (دیوان لغات الترک 
از حاشید تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۱۵۵). 
کا مرج با ود | 

(شرفنامة منیری). 

بلکاتگین. [ب ت ] ((خ) فرمانروای مستقل 
ولایت غزنه. و از امرای دولت غزنویان در 
دور قبل از سلطنت آل ناصر. وی بعد از 
اسحاق‌بی البتکین به امارت غزنه نشست (در 


ذی‌القعد؛ سال ۳۵۵ھ .ق.)و بسال ۳۵۹ھ .ق. 


در آنجا بنام خود سکه زد. او مانند البتکین از 
غلامان سامانیان بود و قبل از آنکه به البتکین 
بپیوندد. چندی در حدود سنه ۳۲۴ ه.ق.از 
جانب سامانیان در بلخ حکومت کرده بود. 
بلکاتگین بسال ۳۶۴ ه.ق.بقتل رسید. (از 
تایه السارف قاري 
بلکاتگین. [ب ت ] ((خ) (حاجب بزرگ...) 
یکی از حاجبان و سرداران دورةٌ سلطان 
محمود و پسرش سلطان مسعود غزنوی است 
که‌در دور مسعود به سمت حاجب‌بزرگی, که 
سمتی بوده است در حدود وزیر دربار امروز, 
ارتقاء یافت. از این مرد و کارهای او سخن در 
تاریخ بیهقی بسیار رفته است. رجوع به 
تاریخ بیهقی شود. 
پلکامه. [بْ م / م] (ص مرکب. [مرکب) (از: 
بل + کامه) ادو و بسیارکام. (برهان). 
بسیارکام. (آنندراج). آرزومند و مشتاق 
دلگرم. (ناظم الاطباء). و رجوع به پل شود؛ 
در پیش خود ان نامه چو بلکامه نهم 
پروین ز سرشک دیده جامه بر نهم (. 
رودکی. 
پلکباشی. [بْ ل] (ع [) فرمانده پسیا‌نظام. 
(از دزی). 
بلكثة. [ب کت ](ع ) نوعی از موش بزرگ. 
(منتهی الارب). «قارة» " عظیم و بزرگ. (از 
تاج العروس) (از معیار) (از ناظم الاطباء). 
بلک خوردن. اب ل خوز / خر د] (مص 
مرکب) غوص کردن. (مهذب الاسماء). شنا 
کردن. غوطه خوردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
بلکر. [ب کِ ] (لخ) دهی از دهستان سرشیو 
مریوان, شهرستان مریوان. سکن آن ۱۳۵ تن. 
آب آن از خش یه دموا آن خاش زر 
لبنیات و توتون است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵. 
بل کودن. [ب ک د] ؛سص مرکب) در 
تداول عامه, گوشها رابل کردن, راست 
ایستانیدن گوش برای بهتر شنیدن. راست و 
پهن کردن گوش. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به بل و بله و بله گوش‌شود. 
بلکس. [ب کي / ب ک] () سر دیوار. 
(برهان). کنگرة دیوار. (ناظم الاطباء) بلکن. 
نلکس. و رجوع به بلکن شود. 


بلكعة. [ب ک ع] (ع مص) بریدن چیزی را. 
(منتهی الارب). 
بلکفت. [ب ک] (() رضوت. پاره. (از 
آنندراج). پلکفت. بلکند. بلکفده. و رجوع به 
پلکند شود. 
بلکفته. [ ب کت / ت ] (!) رشوت. پاره. (از 
آنندراج ), پلکفت. بلکفد. بلکفده ه. و رجوع به 
بلکفد شود: 
بلکید. [ب ک /ب کي ] (() رشوت و پاره. 
(برهان). رشوت. (لفت فرس اسدی). رشوه و 
پاره که به قاضی و دیگران داده شود. (فرهنگ 
فارسی معین). بلکفت. بلکفته. بلکفده* 
پلحرب یار توبُوّد از مرو تا نشاپور 
سوگند خور که در ره بلکفد او نخوردی. 
بلعباس (از لفت فرس). 
بلکقده. [ ب ک د /د] (() رشوت. پاره. 
(برهان). بلکفت. بلکفته. بلکند. رجوع به 
بلکند شود. 
بلکفه. [ب ک ف /ف]" (ع ص مرکب. | 
مرکب) مشتق از بلا کیف‌است. و در اصطلاح 
علم کلام قائل بودن به وجود محسوس است 
بر روش اشاعره در بحث رژیت. (از برهان) 
(از آنندراج) (از فرهنگ فارسی معین): 
قد شهوه بخلقه فتحوفوا 
شفع الوری فتسندوا بالبلکفه. 
جارالله زمخشری. 
بلککت. [ب کَ ] (() آب نیم‌گرم که آن را 
شیرگرم خوانند. (از برهان) (آنندراج). آب 
شیرگرم. (شرفنامةٌ منیری). پلکل. و رجوع به 
بلکل شود. 
بلکل. [ب ک] () آب نسیم‌گرم. (برهان). 
پلکک. و ی 
بلکن. [ب ک ](! منجنیق. یعنی پیلوارافکن. 
(از لفت فرس اسدی). منجنیق. (اوبهی)؛ 
سرو است و کوه سیمین میک سای ان 
خسته " است جان عاشق وز غمزکانش بلکن. 
ابوالمثل بخاری. 
ز سیل خیز فنا ایمنست قصر بقات 
شمس فخری. 
|[سر دیوار. (برهان). بلگن؛ 
ای عهد تو بیمدار و پیمان تو سست 
چون برف تموز و آفتاب بلکن. 
رکن‌الدین سنجری. 
پلکنحکت. [ب کَ ج] (ص) طرفه. (لفت 
فرس اسدی). هرچیز عجیب و غریب و طرفه 
که دیدنش مردم را به خنده اورد. (از برهان). 
بلگنجک. بولکنجک. بولنجک: 
ای قامت تو بصورت کاونجک 
هستی تو به چشم مردمان بلکنجک *. شهید 
ای شاعرک بقد کاونجک 


بلکه. 


نت ی منجیک. 
بلکند. [ب ک ] ( ا قسمی نان روغنین. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 


بلکه. [ب کی ] (حرف ربط) (از: بل عربی + 
که فارسی). بل‌که. بلک. بلکی. «بل» لفظ 
عربی است برای ترقی و اضراب فارسیان با 
کاف استعمال کنند و این کاف را دراز باید 
نوشت چرا که کاف غیر دراز که در حقیقت 
مرکب به های مختفی است بجایی نویسند که 
کاف را به لفظ دیگر متصل نسازند, در اینجا 
چون کاف به لفظ بل مرکب باشد حاجت به 
اتصال های مختفی نماند. (از غیات اللغات). 
امّا. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 
نه یک سوار است او بلکه صدهزار سوار 
بر این گواه من است آنکه دید فتح کتر. 
عنصری. 
نه دام الا مدام سرخ پرکرده صراحیها 
نه تله بلکه حجره خوش‌بساط افکنده تا پله ۸ 


عسجدی. 
بلکه ز بهر خدای وز پی خلق خدای 
وز پی رنج سپاه وز پی شر خدم. منوچهری. 
کار خداوندگار خود نکند 
بلکه همی کار پیشکار کند. ناصرخسرو. 
دید پیمبر نه به چشمی دگر 
بلکه بدین چشم سر این چشم سر. نظامی. 
- لابلکه؛ لابل. نه بلکه؛ 
یک هفته زمان بايد لابلکه دو سه هفته 
تادورتوان کردن زو سختی و 
دشواری. منوچهری. 


و رجوع به بل و لابل در ردیفهای خود شود. 
- نه پلکه؛ لابل. لا بلکه: 


درجیست ضمیرش نه بلکه گنجیست 
پرگوهر گویا و زر بویا. ناصرخسرو. 


و رجوع به بل و لابل در ردیفهای خود شود. 
||علاوه بر اين. ایضا. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین)؛ و از هوای سرد هیچ مضرت 
نايد بل که راحت باید. (ذخرء 


۱-نل: در پیش خود آن هجر چو بلکامه نهم - 
پروین ز سرشک خویش بر جامه نهم. 

۲ -قارة» سنگ بزرگ و پشته و زمین که دارای 
سنگریزه‌های سیاه باشد. و ظاهراً صاحب 
منتهی الارب به اشتباه «فاره» خوانده و موش 
ترجمه کر ده است. 

۳ -در برهان به ضم اول و در آنندراج به فتح 
اول ضبط شده است. 

۴-نل: حصن. ۵-نل: خیل. 

۶-نل: ای صورت تو چو صورت کاونجک - 
هستی تو به چشم هر کسی بلکنجک. 

۷-نل: شساعر که دید باقد کاونچک - 
بیهوده گوی و نحسک و بلکنجک. 

۸-نل: نه دام الا مدام تلخ پرکرده صراحیها - 
نه پله بلکه حجرة خوش برافکنده است با پله. 


بلکه. 


خوارزمشاهی). بلکه هر روز زیادت و 
طراوت گیرد. ( کلیله و دمنه). | گرجور شکم 
نبودی هیچ مرغی در دام صیاد نیفتادی بلکه 
صیاد خود دام ننهادی. ( گلستان). 

آدمی چون تو در آفاق نشان نتوان داد 

بلکه در جنت فرودس نبأشد چو تو حور. 


سعدی. 


|إظن. (آنندراج). ظن دارم. (غیاث). شاید. , 


(ناظم الاطباء). محتمل است. باشد كه. بود 
که 
قرب شش سال هست بلکه فزون 
تا دلم پرغمست و جان پرخون. نظامی. 
شکسته چنان گشته‌ام بلکه خرد 
که آبادیم را همه أب برد. ۲ 
گربرآید خطت مشو دلگیر 
بلکه خیریتت در آن باشد. 
محمد سعید اشرف (از آنندرا اج). 
بی تابی دل گشت مرا چیست ندانم 
یک بار بیا بلکه تمنای تو باشد. 
نعمت‌خان عالی (از آنندراج). 
سفر هیچ ستمدیده به تقلید مباد 
میروم بلکه ندانسته مرا یاد کند. 
اسیر (از آنندراج). 
در دست بتی کشتن من گشت مقرر 
خنجر بکف از خانه برا بلکه تو باشی. 
میرتجات (از آنندراج), 
رنجه به قتلم مساز خنجر و بنگر 
بلکه مرادم به یک نگاه برآید. 
تقی کمره (از آنندراج). 
در سرو وگل و یاسمن آن نور ندیدیم 
هنگامةٌ مرغان چمن بلکه تو باشی. 
فیاض (از آنندراج). 
گربه طغرا نظری می‌کنی امروز بکن 
بلکه از درد فراق تو به فردا نرسد. 
طغرا (از آنندراج). 
امتال: 
بلکه را کاشتند سبز نشد؛ از مقدماتی احتمالی 
نتیجة یقین و جازم نتوان گرفت. (اسشال و 
حکم دهخدا). 
بلکه من کاریده بودم» بلکه شتر تو هم چریده 
بود؛ ساربانی در روستای یزد شتر خویش به 
زمینی بایر سر داد. مردی یزدی بیامد و شتر را 
بزدن گرفت. شتردار گفت در این زمین زرع و 
شتی نیست. زدن حبوان بی‌سببی چراست؟ 
گفت بلکه من این زمین را کاریده بودم بلکه 
شتر تو هم چریده بود. (امثال و حکم دهخد!). 
اابه هر حال. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). || بیشتر. نه. نی. (ناظم الاطباع). 
بلکه. زب ک] (لخ) دی از دهستان 
پش تآرباباه بخش بانه, شهرستان سقز. سکنۀ 
آن ۱۸۲ تن. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. توتون, مازوج» قلقاف. گردو. زغال 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
پلکه. [ب کَ / کی ] (() حوض آب. تالاب در 
ميان خانه. درباچه. (در تداول مردم گناباد 
خراسان). و گویا مصحف برکه باشد. 
بلکی. [ب) (حرف ربط) بلکه. (ناظم 
الاطباء). ممکن است. (از دزی). بلک. بل‌که. 
رجوع به بلکه شود. 
بلکیان. [ ب ] (إخ) از قرای مرو است بفاصلة 
یک‌فرسنگی. (از معجم البلدان). و در مراصد 
و مرآت‌البلدان آن را در دوفرستگی مرو 
ضبط کر ده‌اند. 
بلکیانی. [ب ] (ص نسبی) منسوب به 
بلکیان, و آن از قرای مرو است. (از اللباب فی 
تهذیب الانساب). 
بلکین. [ ب ل ک کی ] ((خ) ابن بادیس‌بن 
حیوس‌بن ما کسن‌بن زیری‌بن مناد. والی مالقة 


در زمان حیات پدر ش. او بسال ۴۵۶ ه.ق. 


درگ‌ذشته است. (از الاعلام زرکلی ج ۲ 
ص ۵۲ از الاحاطف). 
بلکین. [ب ل ک‌کی] (اخ) این زیریین مناد 
صنهاجی, مکنی به ابوالفتوح و ملقب به 
سیف‌الدوله. مسس امارت صنهاجیه در 
تونس. وی به سال ۳۷۳ ه.ق. در محلی بین 
سجلماسه و تلمسان درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص۵۲ از وفیات الاعیان و البیان 
المغرب و اعمال الاعلام). و رجوع به طبقات 
سلاطین اسلام ص ۳۳ شود. 
بلکین. 21 ل ککی] اتن محمدین 
کا چهارمان اد در زاین 
که‌مدت حکومتش از ۴۴۷ تا ۴۵۴ ه.ق.بوده 
است. (از طبقات سلاطین اسلام ص ۳۴). 
بلگت. [ب ] (() برگ. (فرهنگ فارسی معین). 
برگ و ورق که از اعضای گیاه است. رجوع به 
برگ شود: پس هریکی بلگی از درخت انجیر 
باز کردند. (ترجمۀ تفسیر طبری). چون مدتی 
برآمد شاخهاش بسیار شد و بلگها پهن گشت. 
(نوروزنامه). ||پاره گوشت پهن و سرخ که از 
دو سوی گونه خروس و ما کیان و تذرو 
آوبخته است. (بادداشت مرحوم دهخدا). 
بلگا. [ب ] (ترکی. ص) حکيم. دانشمند. 
(فرهنگ فارسی معین). پلکا. و رجوع به بلکا 


شود. 

بلگراد. [ب] ((خ)" بلفراد. پایتخت کشور 
یوگوسلاوی و در ملتقای رود دانوب و ساو 
قرار دارد. جمعیت آن ۰ هزار تن است. 
این شهر به « کلید بالکان» معروف است و از 
زمان رومیان عنوان دژ سوق‌الجیشی داشت. 
در قرن دوازدهم میلادی پایتخت صربستان 
شد. (فرهنگ فارسی معین) (دايرةالمعارف 
فارسی). و رجوع به بلغراد شود. 

پلگرام. [ب / ب ل] ((خ) از شسسهرهای 
هندوستان و دارای ۹۵۶۵ تن جمعیت. شهری 


بلگشیر. ۴۹۷۱ 


است بسیار قدیمی و در دوره اسلامی از زمان 
| کبرشاه تا قرن نوزدهم میلادی از مرا کزفضل 
و دانش بوده و جمع کثیری از فضلا از بین 
سادات آنجا برخاسته‌اند. که از جمله 
میرغلامعلی آزاد بسلگرامی ونو؛‌وی 
امیرحیدر مؤلف «سوانح اکبری» و سید 
مرتضی زبیدی مولف «تاج العروس» را 
میتوان نام برد. (از دايرة المعارف فارسی). 
بلگرامی. [ب لٍ] (اخ) غلامعلی حسینی 
واسطی, مشهور به آزاد. از شعرا و نویسندگان 
هند در قرن دوازدهم هجری. رجوع به 
غلامعلی آزاد در ردیف خود شود. 
بلگوامیی. [ب لٍ] (لخ) (۱۱۰۱ - ۱۱۸۸ 
ه.ق.).محمدین عبدالجلیل بلگرامی از ادیبان 
هندی و از اهالی بلگرام. وی اشعاری به 
فارسی دارد. (از الاعلام زرکلی 3 ۷ص ۵۶ 
از ابجد العلوم). 
بلگرامی. [ب ل] ((2) (۱۱۱۶ - ۱۱۷۲ 
ه.ق.) محمدیوسف‌بن محمد اشرف حسینی 
واسطی بلگرامی. از فاضلان هندی و از اهالی 
بلگرام بوده است. او را اشعاری به فارسی و 
عربی می‌باشد. (از الاعلام زرکلی ج ۸ص ۳۱ 
از سبحةالمرجان و ابجد العلوم) 
بل گوفتن. ےک رتا مض مرکب) 
دولک یا توپ‌بازی چلتوپ را از هوا گرفتن. 
(از فرهنگ لغات عامیانه). دولک را از هوا 
گرفتن. از هواگرفتن دولک در بازی 
الک‌دولک که سبب بردن بازی است. از هوا 
گرفتن چیزی پرتاب کرده. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به بل شود. |[چیز مفت بچنگ 
آوردن. (فرهنگ لغات عامیانه). بدون تحمل 
رنج به مال یا منصبی رسیدن. (فرهنگ 
ری سی اکا یز کی ا 
عوامل و مقدمات. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
|[از موقع مناسب استفاده کردن. (فرهنگ 
لغات عامیانه). استفاده کردن از موضوعی. 
(فرهنگ فارسی معین). فاید؛ غیرمترقبه و 
غیرمنتظره را از پیش‌آمدی بردن. فایدتی 
مالی از امری غیرمنتظر بردن. نفع بردن 
خی مر با زر دام اسر موه 
دهخدا). 
- از هوا پل گرفتن؛ از فرصتی آنی و نا گهانی 
منتهای استفاده را کردن و چیزی غیرمنتظره 
بدست آوردن. (فرهنگ عوام). 
بلگشیر. [ب گ ) (لخ) دصی از دهستان 
خدابنده‌لی, بخش قیدار شهرستان زنجان. 
سکنة آن ۵۷۹ تن. آب آن از رودخانة محلی 
و محصول آن غلات و بنشن و قلمستان است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 


(فرانسوی) 86۱0۲208 - 1 
.(صربی) 8000۲20 


۲ بلگل. 


الاطباء). بلکل. پلکک. رجوع به بلکک و 
بلکل شود. 
بلگم. [ب گ ] (() نامی است که در گیلان و 
نور و کجور به داردوست دهند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و به داردوست شود. 
بلگن. [بَ گ] (() سر دیوار. (آنندراج) 
(شرفنامةٌ منیری). بلکن. رجوع به بلکن شود. 
|[منجنیق. (آنندراج) . بلکن. رجوع به بلکن 


من 
WEF‏ دیدن 0 خنده ا 
بلکنجک. رجوع به بلکنجک شود. 


بلگور. [ب ] ((خ) دهی از دهستان مرکزی, 
بخش صومعه‌سراء شهرستان فومن. سکنة آن 
۹ تن. اب ان از رودخانةٌ ماسوله و 
محصول آن برنج و توتون سیگار و ابریشم 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

بلگه. [ب گ /گ ] () (() پرگد. زردالو و هلوی 
دو نسسیم شدده و هسسته در آورده و 
خشککرده‌شده. (فرهنگ فارسی معین). 

رجوع به برگه شود. 

ب ل‌گیری. [بْ ] (حامص مرکب) عمل بل 
گرفتن.(از فرهنگ لغات عامیانه). رجوع به 
بل گرفتن شود. 

بلل. [ب ل](ع مص) به شدن از بیماری. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). پل ب#لول. و 
رجوع به بل و بلول شود. ||مبتلی شدن به 
چیزی و درآویختن به آن, (منتهی الارب). 
برخورد کردن و تمایل یافتن به چیزی. (از 
اقرب الموارد از لسان). ||فاجر گردیدن. 
(منتهی الارب). | ظفر يافتن. (تاج المصادر 
بسیهقی) (دهار). . جمع ان را برضی بلان 
دانسته‌اند. (از ذیل اقرب الموارد از تاج) 

بلل. [ ب ل] (ع () تری و نمنا کی. (منتهی 

الارب). تری, (دهار) (از ذیل اقرب الموارد) 
(غیاث). نم. ندی. نداوت. رطوبت. ندوت. 
- بلل شبهه؛ در اصطلاح فقهی, تری زیر 
جامة نائم که در بیداری نداند چیست. تری که 
مرد در جامه پیند و نداند چیست. رطوبتی که 
در خواب مرد را افتد و به روز نداند که از آب 
و وذی و ندی و دیگر رطوبات کدام یک 
است. و بر او تنها تطهیر موضع رطوبت است 
نه غسل. (یادداشت مرحوم دهخدا). ||شیء 
اندک. ||عافیت. |اطعام عروسی. (منتهی 
الارب). ||تجمل: ماأحسن بلله. (از منتهی 
الارب). || خصب و فراوانی و حاصلخیزی, 
زیرا ان از اب می‌باشد. (از ذیل اقرب‌الموارد 
از لسان). ||باد شمال سرد. (از ذیل اقرب 
الموارد از تاج). 

بلل. [ب ل] (ع !) صمغ گیاه عرف.. (ناظم 
الاطباء). 


پلل. [ب ل] (ع () تخم. (منتهی الارب). بذ 
(ذیل اقرب الموارد از ۰ ای 

(منتهی الارب). 

بللاة. ب ل /بْ [] (ع !) بسقیهٌ مسودت. 
(منتهی الارب). بل . رجوع به بلة شود. 

بللة. زب ل /ب ل [] (ع ل) تری: طویت 
السقاء على بللته. (منتهی الارب). ||طویته 
علی بللته؛ یعنی تحمل او را کردم با وجود 
آنچه در او بود از عیب و بدی, و یا پا او مدارا 
کردم‌در حالی که باقیمانده‌ای از دوستی در او 
بود. و اصل آن مأُخوذ از این است که مشک 
را در حال تری برهم پیچند که باعث عفونت 
و بدبویی آن میشود. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). بل رجوع به بلة شود. 

بللة. [ب ل (] (ع ا) هیأت وزی و حال: كيف 
بللتک؛ کیف حالک. (منتهی الارب). 

بلم. آب ] (ع مص) گشن‌خواه شدن ناقه. (از 
منتهی الارب). میل کردن اقه به فحل. (از 
ذیل اقرب الموارد از قاموس). 

بلم. [ب ] (() گسیاهی است شبیه به مرغ. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

پلم. [ب ل] (ع () سخت آرزومندی اقه به 
فحل و آماسیدگی شرم او از بسیاری آرزو. 
(از منتهی الارب). ||ماهیان ریزه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). نوعی ماهی 
کوج امرگ ای بش 

بلم. [بَ ل] (() قسمی کرجی بی‌دیواره که از 
تیرهای بهم پیوسته کنند در خلیج فارس. 
نامی است که در جنوب به قایق دهند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). قایق. قفّه. طادة. 
زورق. کرجی. لتکا 

بلما. زب ] (ص» !) جسیم و گنده و تناور و 
هنگفت. (آنندراج). ضخيم و کلفت. (ناظم 
الاطباء) 
(آنندراج). ااچیزی نرم مانند ريش. 
(آنندراج). ||إهموار و نرم مائند نان. (ناظم 
الاطباء). 

بلماء . [ب] (ع [) شب ماه تمام. (منتهى 
الارب). شب بدرء بجهت بزرگی قمر در آن. 
(از ذيل اقرب الموارد از تاج). 

پلماج. [بٌ /بٌ ل ] () نوعی از کاچی, و آن 
آشی باشد بی‌گوشت و بسیار آبکی و رقمق. 
(از برهان). نوعی از آش که رقیق و پرآب و 
بی‌گوشت پزند مانند حریره. (غیاث). و برخی 
این لفت را ترکی دانند. (برهان) (آنندراج): 
عاقل نگردد مایل به بلماج 
تا قلیه پیند پر روی تتماج, 


۰ |اپشته وتودة کلان و دراز. 


پسحاق اطعمد. 
آماج. e‏ 

بلماق. [ب] ( 
دهخدا). اردتوله, و آن اشی است مانند کاچی 
که مردمان فقیر خورند, و رجوع به بلماج 


4 


شود. 


إ) آردهاله. (یادداشت مرجوم 


بلمه. 


پلمانه. [ب نّ] ((خ) دی از دهستان 
ماهیدشت پائین, بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. سکنة آن ۲۶۵ تسن. آب آن از 
چشمه‌سار و محصول آن غلات و حبوب ديم 
و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵). 
بلم حوکت. [ب ل ج د1 ((خ) دهی از بخش 
مینودشت. شهرستان گرگان. سکنه آن ۴۳۰ 
تن, آب آن از چشمه‌سار و محصول آن غلات 
و ابریشم است. (از فرهنگ چغرافیایی ران 
ج ۳ 
بلمز. [ب م ] (ترکی, فعل) بیلمز. سوم شخص 
مضارع مفرد منفی از مصدر بیلماق بمعنی 


نمی داند؛ 
بر فصیحان نکته می‌گیرد چو میگردد عرب 
جمله بلمز بر زبان دارد چو گردد ترکمان. 


نورالدین ظهوری (از آنندراج). 
|((ص) در تداول مرادف هیچ‌ندان بکار رود. 
بلمطج. (بْ ل طجج ] (ع ) در اصطلاح 
عامیانة عرب» شراب. (از دزی). 
پلمظفر. [ب م ظَف‌ت] (اخ) صورتی است 
از ابوالمظفر, رجوع به ابوالمظفر و بل شود. 
پلمعالیی. [ب م] ((خ) ص‌ورتی است از 
ابوالمعالی. رجوع به ابوالمعالی و بل شود؛ 
بس... جایز باید داشتن که هشام حکم و... 
بلمعالی نقاش رازی.... همه در حال نزع از 
عداوت بوبکر و عمر توبه کرده باشند. ( کتاب 
النقض ص ۴۸۱). 
پلملیدن. [ب م د] (مص) لندیدن. زیر لب 
آواز خواندن. ||خشمگین شدن و آزرده 
شدن. ||بی‌صبر شدن و بی‌طاقت گشتن. (ناظم 
الاطباء). 
پلمو. [ ] (ع !)ا نسوعی مساهی. (از دزی از 
آثارلبلاد قزوینی). 
بلمون. (ب] () یونانی ساذج است. (از 
الفاظالادویة). فرفخ. (مخزن‌الادویة). عرفج. 
(تحفة حکیم مؤمن). ساذج صحرایی است و 
آن برگی باشد دوائی مانند برگ گردکان و آنرا 
به عربی عرفج بری خوانند. (برهان). 
بلمة. [ب ل م](ع !) سخت آرزومندی ناقه به 
فحل و آماسیدگی شرم وی از شدت 
آرزومندی نر. (از منتهی الارب). ورم شرم از 
شدت گشن‌خواهی. (از یل قرب الموارد از 


لسان). || آماسیدگی لب. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). نکر دنت مق م. (از 
ذیل اقرب الموارد از لسا 


بلمه. 7 
دراز. (برهان) (آنندراج). بامه. (شرفنامة 
منیری). ضد کوسه. (آنندراج) (انجمن آرا, 
||پایه و زینه و نردبان. (ناظم الاطباء). 

پلمه. [ب م /م] (ص) مسسردم ریش‌دراز. 
(برهان). درازریش. (غیاث). ریشو. لحیانی. 


بلمه. 


ریش‌نپه. بزرگ‌ریش. بامه: 
تیزی که چون کوا کب منفضه (؟) گاه رجم 
با ریش پلمة شب تیره قران کند. 
کمال اسماعیل. 
آنچه کوسه داند از خانة کسان 
بلمه از خانة خودش کی داند آن. مولوی. 
کوسه‌هان تا نگیری ریش بلمه در نبرد 
هندوی ترکی بیاموز آن ملک تمغاج زا 
مولوی. 
و رجوع به بلمه ریش شود. 
بلمه. زب ل م / م۲( فی اش ۲ .از 
دزی). و رجوع به بل شود. 
بلمه ریش. [ب م /م] (ص مرکب) ریشو. 
ریش‌دراز. (آتندراج). آنبوه‌ریش. درازریش. 
(ناظم الاطباء). انکه ریشش دراز و انبوه 
است. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
بلمه شود؛ 
ترک و تازیک و وشاق و بلمه‌ریش 
حاچب و سرهنگ و جاندار و وزیر. 
کمال اسماعیل. 
گرنه ابله بود چه خواهد بود 
رکن‌الدین بکرانی. 
بلمی. [ب ] (ع !) نوعی از انجیر عرب. 
انجیر عربی. انجیر فرعون. انجیر فرعونی. تین 
الاحمق. جمیز. جمیزی. چنار فرنگی. 
حماطة. (از دزی). رجوع به جمیز شود. 
بلمیر. زبْ] ((خ) دی از دهستان ورزق 
بخش داران شهرستان فریدن. اب آن از قنات 
17 غلات و حبوب است. 
(از فرهنگ جغرا فیایی اران ج ۰ 
بلنىس. [ 4 به عربی تین ابیض است. 
(فهرست مخزن الادوية). 
بلنتاین. زب ل] (معرب. )" بارهنگ, که 
گیاهی است. (از فرهنگ فارسی معین) (از 
دزی). رجوع به بارهنگ شود. 
بلنتع. [ب لت ] (ع ص) ماهر و دان‌ای 
هرچیز, . (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
بلتع. و رجوع به بلتع شود. 
بلنتعة. [ب ل ت غ](ع ص ) تأنیث بلنتع» زن 
ماهر و حاذق در هبرچیز. (از ذیل اقرب 
الموارد از قاموس). بلتعة. با 
شود. ااذن زبان‌دراز بپ بسیارگوی. (سنتهی 
الارب). زن ن سلیطة ناسزا گوی سیارگوی. ‏ (از 
ذیل اقرب الموارد از قاموس). بلتعة. و رجوع 
به بلتعة شود. 
۰ [ب لي / ب ل] () ) قدر و مقدار و اندازة 


جیزی. . (برهان) (آنندراج). اندازه وقدر هر 


بلمه‌ریش دراز رستائی. 


چیزی. (شرفنامة منیری). 

بلنحا. زب [] ([ مرکب) مخفف بلند جا. 
(آنندراج). جای بلند. (ناظم الاطباء). 

بلن حاب. [ب [] (اخ) دهی از دهستان 
القوارت بخش حومه شهرستان بیرجند. سکنهً 


آن ۱ تن. آب آن از قدات و محصول آن 
غلات است. مزارع عباسآباد. ملک آباده 
علی‌اباد. حسینآباد. چشمه‌علی, محمد 
عظیمی جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
بلنجاسپ. [ب ل ] () گیاهی است که آن را 
بوی‌مادران گویند. (از برهان) (از الفاظ 
الادویة). بلنجاسف. برنجاسپ. برنجاسف. 
رجوع به برنجاسپ شود. 
بلنحاسف. [ب ل ] ) |) برنجاسف. که گیاهی 
است مشهور به بوی‌مادران. (از الفاظ 
الادویة) (از برهان) (اختیارات بدیعی) (تحفةً 
حکیم مومن). برنجاسپ. بلنجاسپ. رجوع به 
پرنجاسپ شود. 
پلنجر. [ب ل ج] ((خ) شهری است به خزر. 
پس باب‌الابواب. (منتهی الارب) (از مراصد). 
شهری است در بلاد خزر پشت باب‌الابواب. 
گویند عبدالرحمان‌بن رییعه آن را فتح کرده 
است و برخی سلمان‌بن ربیعه باهلی را فاتح 
آن دانند. (از معجم البلدان). شهری است از 
خزران با بار محکم و نعمت. (حدود العالم). 
شهر قدیم خزرهاء بر رودی به همین نام واقع 
در شمال گردنة دربند یا باب‌الابواب» بر 
انتهای شرقی کوههای قفقاز, در داغستان 
حالیه. بقولی پیش از اتل پایتخت خزرها بود. 
در ۱۰۴ ه.ق.بتصرف مسلمانان درآسد و 
ظاهراً بيد بیشتر سکنه‌اش مهاجرت کردند. بعد از 
جنگ دوم اعراب با خزرها(۱۱۹ھ ى 
تقريباً نامی از آن دیده نميشود. (از دايرة 
المعارف فارسى ). ورجوع به نخبةالدهر 
دمشقی ص ۲۶۳ شود: مسلمانان... به حصنی 
شدند از حصنهای خزریان که آن را بلنجر 
گویند... پس آن حصار بگرفتند و مهتر بلنجر 
با مقدار پنجاه‌هزار مرد بجست و به سمرقند 
شد و بلنجر بدست مسلمانان افتاد. (ترجمة 
طبری بلعمی). 
پلنجری. زب لح ] (ص نسبی) منسوب به 
بلنجر, که شهریست در دربند خزران. (از 
اللباب فى تهذیب الانساب). رجوع به بلنچر 
شود. 
بلفحری. [بَ ل ج ] (ص نسبی) منسوب به 
بلنجر, که نام جد ابوجعفر احمدبن عبید است. 
(از اللباب فى تهذیب الانساب). 
بلنجمشکت. ب ل [سعرب ا 
E‏ که گیاهی است. (از تحفة ۳ 
مؤمن) (از مخزن الادوية). رجوع به 
فرنجمشک شود. 
بلند. [ب ل / ب [] () چوب بالائین در 
خانه. اسکفه. (برهان) (آنندراج). چوب 
چهارم که از سه چوب دیگر دروازه بالا باشد. 
(غیاث). سردر. بلندین. پلندین؛ 


بلند. ۴۹۷۳ 


از هیبت ار کند به در خارجی نظر 
بفتد بر آستان در خارجی بلند. سوزنی. 
|| چارچوب و پیرامن در خانه. (برهان) 
بلند. اب ل1ل اصل و ريش حنا. (از تاج 
العروس). ب بیحنخ ". (منتهی الارب). 
بلند. [بْ 10 ص, ق) مقابل پست. (از 
برهان). مرتفع و عالی و سرافراز. (ناظم 
الاطباء). کشيده. افراشته. برافراشته. مرتفع؛ 
در مقابل کوتاه و پست. (فرهنگ فارسی 
معین). اشرف. أعلى. أعيط. افراخته. باذخ. 
أ كوم.باسق. تلو. جاهض. رفيع. رفيعة. 
سامک. سامكة. سامی. سراة. شش شامخ. 
شاهق. شمیم. صَلحَم. طامح. عالى. عالية. 
علا علی, عليّة . فارغ. قدفد. قازح. وي 
قيخّم. . کأبی . کباء. متعالی. متعالية. . مُرتفع. 
مُشرف. مشرفة. شصلخم. . شقرعج. مُکبح. 
مُکتم. منیم. منيعة. مُنیف. نابک. ناتی. ناشع. 
نائه. نبا تبرةء والاء 

گنبدی‌نهمار بربرده بلند 

نش ستون از زیر و نز بر شوش بند۵. 

رودکی. 

گهبر آن کندز بلند نشین 

گه‌درین بوستان چشم گشای. 
گشاده‌شود کار چون سخت بست 


رودکی. 

کدامین بلندست نابوده پست ‏ ابوشکور. 

دوم دانش از آسمان بلند 

که‌بی پای چوبست و بی دار بد 
ابوشکور. 

بلند کیوان با اورمزد و با بهرام 

ز ماه برتر خورشید و تیر با ناهید. ابوشکور. 

همت تیز و بلند تو بدانجای رسید 

که ثری گشت مر او را فلک فیرونا. 
خسروانی. 

ایا نشسته به اندیشگان حزین و نژند 


هميشه اختر تو پست و همت ت تو بلند. 


اال 
سرو بودیم چند گاه بلند 
ژگشتيم و چون درونه شدیم. کسائی. 
چو گرمابه و کاخهای بلند 
نی اعت کر دار چرخ بل 


۱-نل: کوسه‌ای راگر بگیرد ريش بلمه در 

نبرد 

هندوی ترکی بیاموزد ملک توغاج را. 
Plantain.‏ - 3 - 2 

۴-در حاشیۂ منتهی الارب چ طهران «بیحنخ» 

به معنی «بیخ حنا» نوشته شده است. 

۵-نل: نش ستون از زير و نه بر سزش بند. 

۶-نل: کدامین بلندی که نابوده پست. 

۷-نل: که برپای چونست بی دار و بند. 

۸-نل: گاه چند. 


۴ بلند. 


به دستی کلاه و به دیگر کمند. فردوسی. 
کرا یار باشد سپهر بلند 

برو بر ز دشمن نیاید گزند. فردوسی. 
| گرشاه بگشاید او راز بند 
نماند برین کوهسار بلند. فردوسی. 
همی گشت زان فخر و زان شادمانی 
صنوبر بلند و ستاره منوّر. فرخی. 
همه چو کوه بلندند روز جنگ و جدل 
بلند کوه به دندانها کنند شیار. فرخی. 
پادشاهی که باشکه باشد 
حزم او چون بلند که باشد. عنصری. 
منظر او بلند چون خوازه 
هریکی زو به زینتی تازه. عنصری. 
چون بیامد بوعده بر سامند 
آن کنیزک سبک ز بام بلند. عنصری. 


امیر صفه‌ای فرموده بود بر دیگر جانب باغ 
برابر خضراء صفه‌ای سخت بلند. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۳۴۹). قلعه‌ای دیدم سخت بلند. 
(تاریخ بیهقی). 
ز پیروزه تختی بزر کرده بند 
نهادند بر چار پیل بلند. اسدی. 
چون ابر بلند است و سیه دود ولیکن 
از دود سیه گشت جدا ابر به باران. 
ناصرخسرو 
سخنهای صحبت بنزد حکیم 
بلند است و پرمنفعت چون جبال. 
ا ر 
بلند حصنی دان دولت و درش محکم 
به عون کوشش بر درش مرد یاہد بار. 
ابوحنیفۂ اسکافی. 
علما پادشاه را با کوه مانند کنند که بلند و تند 
باشد. ( کلیله و دمنه). 
در کف بخت بلندش ز اختران 
هفت دستنبوی زیا دیده‌ام. خاقانی. 
با قیمت بلند تو این خا کدان پست 
چندین شگفت نیست که چندان پدید نیست. 
کمال اسماعیل (از آنندراج). 
آز بگذار و پادشاهی کن 
گردن‌بی‌طمع بلند بود. سعدی ( گلستان). 
بلند از میوه "و کوتاه کن دست 
که کوته خود ندارد دست بر شاخ. سعدی. 
ای سرو به قامتش چه مانی 
زیباست ولی نه هر بلندی. سعدی. 
ملک‌زاده‌ای را شنیدم که کوتاه بود و حقیر و 
دیگر برادرانش بلند و خوبروی. ( گلستان). 
بیگانه‌وار شمع من آمشب نشست و خاست 
سوز دلم ز آتش پست و بلند اوست. 
خواجه اصفی (از انندراج). 
بوسه‌ها بر دست خود داده‌ست معمار ازل 
تا به اقبال بلند آن طاق ابرو بسته است. 
وحید (از آنندراج). 


قصر گردون راز پستی رفعت یک پایه نیست 


گردن‌منصور را حرف بلندش دار بود. 
میرزابیدل (از آنندراج). 
موج بلندش که رسد تا به ماه 
باز دهد اپ به ابر سیاه. 
خسرو (از آنندراج). 
ما سپر داریم هرجا می‌شود تیفی بلند 
محشر زخم شهیدان سینة افکار ماست. 
فطرت (از آنندراج). 
جمد یا جُمٌد؛ زمین بلند و سخت. رَهوة؛ جای 
بلند یا پست که در آن آب فراهم آید. 
شدیدالکاهل؛ پلندجانب صاحب شوکت و 
قدرت. (از منتهی الارب). صَرد؛ جای بلند از 
کوه. صعود؛ جای بلند. علاية و عَلّی و عَلیاء؛ 
هرجای بلند. فرعة؛ جای بلند. قردد؛ زمین 
درشت بلند. مشترف؛ بلندخلقت دراز. (از 
منتهی الارب). هیکل؛ بنای بلند. 
- بلندآخور؛ که آخور بلند دارد. و کنایه از 
درازی بالای و دست و پای اسب است. مقابل 
اسب حقیر و کوتاه دست و پا 
رخش بلندآخورش افکند پست 
غاشیه را بر کتف هر که بست. 
بلند آسمان؛ آسمان بلند. آسمان رفیع: 
خداوند ما کاین جهان افرید 


بلند آسمان از برش برکشید. ۆش 
کسی کو بلند اسمان افرید 
بدو در مکان و زمان افرید. فردوسی. 
که‌گردان بلند آسمان آفرید 
توانایی و ناتوان افرید. فردوسی. 


بلند آسمان چون زمین شد ز خاک 

بسی گردن و بر شده چاک‌چاک. فردوسی. 
- پلند آشیان؛ آشیانة بلند. آشیانه‌ای که در 
جاهای مرتفع ساخته شده باشد. (ناظم 
الاطباء). 

- بلند آشیان؛ پلندمکان. (آنندراج). 

- ||مجازا؛ کسی که در مراتب عالی آشیان 
داشته باشد. (فرهنگ فارسی معین). 

- بلند آفتاب؛ آفتاب که جای بر بلندی دارد؛ٌ 
چو گفتار گرسیوز افراسیاب 

شنید و برامد بلند افتاب. فردوسی. 
- |اکنایه از عظیم‌الشان, بلندپایگاه که 
همچون افتاب پر همه نورافشانی کند؛ 

به ارجاسب گفت ای بلند آفتاب 


به بیخ و به بن همچو افراسیاپ. فردوسی. 
ابدی باد خط این پرگار 
زان بلند آفتاب نقطه‌قرار. نظامی. 


س بلنداختر؛ بلندطالع. (آنندراج). خوشبخت. 
(ناظم الاطباء). نیک‌بخت. سمید. مسعود. 
خوش‌طالع. خوب‌طالع. بلنداقبال. بلندبخت. 
نیک‌اختر؛ 

سپهبد فرستاد نزدیک اوی 
سپاهی پلنداختر و نامجوی. 
همی بود شاپور با داد و رای 


فردوسی. 


بلند. 


بلنداختر وتخت شاهی بجای. 
بلنداختری نامجوی و سوار 
بیامد به کف نامه شهریار. 
که‌شاها بزرگا بلنداخترا 

بر ازادگان جهان مهترا. 
که‌یزدان ترا بی‌نیازی دهد 
بلنداختر و سرفرازی دهد. 
افرین بر یمین دولت باد 


آن بلنداختر بزرگآثار. فرخی. 


بجمله گفتند ای شهریار روزافزون 


خدایگان پلنداختر پلندمکان. فرخی. 


ای جهاندار بلنداختر پا کیزه هر 


ای مخالف‌شکر رزم‌زن دشمن‌مال. فرخی. 


ای بلنداختر ناماو ر تا چند به کاخ 
سوی باغ ای که آمد گه نوروز فراز. 


منوچهری. 
ندیم شه شرق شیخلعمید 
مبارکلقائی بلنداختری. منوچهری. 
اسم بلند هم به بلنداختری دهد 


که چون پیشوای بلنداختران 


سکندر جهاندار صاحب‌قران. نظامی. 


که‌باشد زبون خراجی سری 


سوی نوبتی‌گاه خود بازگشت 


بلنداخترش باز دمساز گشت. نظامی. 


بلنداختری نام او بختیار 


قوی‌دستگه بود و سرمایه‌دار. سعدی. 


ای بلنداختر خدایت عمر بی‌پایان دهاد 
هرچه پیروزی و بهروزی خدایت ان دهاد. 


سعد ی. 


کی نظر در فیض خورشید بلنداختر کنم. 


حافظ. 


ای شهنشاه بلنداختر خدا را همتی 
تا ببوسم همچو اختر خا ک‌ایوان شما. 


حافظ. 


ندیده چو او کس بلنداختری 


به کشورگشائی است اسکندری. هاتفی. 


ز تأثیر دل بیدار چشم ترشود بینا 
که‌ماه از نور خورشید بلنداختر شود پیدا. 


صائب (از آنندراج). 
- بلنداختری؛ بلنداختر بودن. خوشبختی. 
سعادت. نیک‌بختی؛ 
چو طالع نمود آن بلنداختری 
که شد ساخته سد اسکندری. نظامی. 


خبر داشت کان سد اسکندریست 


نمودار فالش بلنداختریست. نظامی. 


و رجوع په بلنداختر شود. 


- بلنداراده؛ کسی که دارای اراد پلند باشد. 


۱ -نل: شاخه. 


بلند. 


- || حریص و آزمند. (ناظم الاطباء). 
- || حرص و آز. (ناظم الاطباء). 
- پلندارکان؛ آنچه ارکان بلند دارد. بلندپایه. 
مرتفع. (فرهنگ فارسی معین). عمارتی که بر 
ستونهای بلند بنا نمایند. (آنندراج). 
- ||ب‌اقدرت. بساعظمت وحشمت. (ناظم 
الاطباء). 
- پلندافسر؛ آنکه تاج رفعت و عظمت بر سر 
نهاده باشد. (ناظم الاطباء). که تاج سروری و 
پرتری بر سر دارد؛ 
پدانش جهان را بلندافسری 
به موبد ز هر مهتری برتری» فردوسی 
میو؛ دلهای بلندافسران 
شاخ بشاخش نسب سروران. 

میرخسرو (از آنندراج). 
- پ‌اندافسری؛ عظمت تاج پادشاهی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- بلنداقبال؛ بلندطالم. (آتندراج). کسی که 
دارای بخت بلند باشد. (ناظم الاطباء). 
و 
تا مرا عشق بلنداقبال در زنجیر داشت 
پیج وتاب من شکوه گوهر شمشیر داشت 

صائب از ا 

- بلنداقبالی؛ بلنداختری. خوش‌طالعی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- بلنداندام؛ آنکه اندام بلند دارد. بلندقامت. 
بلندقد. بلندبالا. قلهنف. 
- بلندبال؛ بلندبالا. درازقد. بلندقامت. و 
بمجاز, رفیع, عالیجاه, بلندمرتبه: 
بلندبال ' کند جود پست‌قامت را 
چنانکه عرش به بالای نام او زیبد. خاقانی. 
- پلندبالا؛ بلندقد. رجوع به همین ترکیپ در 
ردیف خود شود. 
- بلندبخت؛ نیک‌بخت. (ناظم الاطباء). 
پلنداختر. سعید. خوشبخت. سعادتمند؛ 
شاه پلندبخت ملک سنجر آنکه او 
از بخت هرچه یافت ملک شاهوار یافت. 

میر معزی (از آنندراج). 
-بلندبختی؛ نیک‌بختی. خوشبختی. سعادت. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به بلندبخت 
در همین ترکیبات شود. 
- پلند برآمدن؛ بالا آمدن. برشدن. استقلال. 
شخوص. مَتخ. . هبوّ:[شرثباب؛ بلند برآمدن تا 
بنگرد. اقعام؛ بلند برآمدن آفتاب. [قفاف؛ بلند 
برآمدن ام اقلیلاء یلد یر امن 
مرغ بر هوا. إمقرار؛ بلند برآمدن رگ. (از 
منتهی الارب). 
- بلند برآمدن روز؛ بالا آمدن خورشید. 


ساعتی چند از طلوع مهر گذشته بودن.: 


(یادداشت شت مرحوم دهخدا). ازلی‌مام. امتعاط. 
(تفاط. انتفاخ. لوع. کهر. 


- بلند برآوردن؛ بالا آوردن: قبو: بلند 
برآوردن ب بنا را. (از منتهی الارب). 
- بلندیر آورده؛ افراشته. مشيدة. (ترجمان 
القرآن جرجانی). 
بلندپا؛ آنکه پای بلند دارد. درازپای. 
- بلندپایان؛ حیوانات اهلی که پاهای دراز 
دارند چون استر و خر و گاو و اشتر, در مقابل 
کوتاه‌پایان چون گوسفند و بز و مرغان 
خانگی. ( (یادداشت مرحوم دهخدا). 
- بلند پایگی؛ بلندپایه بودن. ارتفاع. علو. 
(فرهنگ فارسی معین). 
2 ااشأن. شوکت. (فرهنگ فارسی معین). 
علو مرتبت. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
3 |اسرتری و رجحان. (فرهنگ فارسی 
معین). 
- بلند پایه؛ آنچه پایة بلند دارد. مر تفع. عالی. 
(فرهنگ فارسی معین)* 
بر سریر بلندپایه نشست 
زیر پایش همه بلندان پست. نظامی. 
- || صاحب شأن و شوکت. (ناظم الاطباء). 
علی مجید. عالی‌مرتبت. عالیمقام. عالی‌قدر. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 
بلندپایه TT‏ دست بخشش تو 
ز ساحت دل ما برکشید پیخ نیاز. ‏ _ 
9 از آنندراج). 
بلند پا قدرش چه جای فهم و قیاس 
فراخ‌مایة فضلش چه جای حصر و بیان. 
سعدی. 
- ||برتر از ساير مردم. (ناظم الاطباء). 
بلندپر؛ دارای پر بلند. 
- ||دارای پرش بلند و مرتفع. (ناظم الاطباء). 
بلندپرواز. 
- ||بلندهمت. (فرهنگ فارسی معین): 
جان دانا عجب بزرگ‌دل است 
تن ادریس بس بلندپر است. 
ج |اعالی. نیکو, فرخنده؛ 
بختم از سرنگونی قلمش 
چون سخنهای او ب خاقانی. 
- بلندپرواز؛ رجوع به همین ترکیب در 
ردیف خود شود. 
- بلندپروازی؛ رجوع به همین ترکیب در 
ردیف خود شود. 
- بلند پریدن؛ به ارتفاع ترا پریدن: تعقیة؛ 
بلندپریدن مرغ. . (منتهی الارب). 
- پلند پشتی؛ پشت‌بلندبودن. مر تفع بودن. 
- پلندپشتی کردن؛ خود را پشت‌بلند کردن. 
خود را پلندمقام کردن» 
چون کوه بلندپشتیی کن 
با نرم جهان درشتیی کن. نظامی. 
س بلندپیشانی؛ انکه پیشانی بلند دارد. 
فراخ‌پیشانی 9 


خاقانی. 


ندر ات 


بلند. ۴۹۷۵ 


- بلندتر؛ مرتفع‌تر. (ناظم الاطباء). ارفع. 
اسنی. اعلی: گویند که هیچ ایوان از ان [از 
ایوان کسری ] بلندتر نیست اندر جهان. 


(حدود العالم). 
- ||درازتر. (ناظم الاطباء). رجوع به بلند 
شود. 


- بلندترین؛ مرتفع‌ترین. (ناظم الاطباء): 
عالية؛ بلندترین از چیزی. (منتهی الارب). 
- ||درازترین. (ناظم الاطباء). رجوع به بلند 
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شود. 
- بلندجاه؛ بلندمرتبه. (آنندراج). عالی‌مقام. 
(ناظم الاطباء). 
- ||برداشته‌شده به سرافرازی. (ناظم 
الاطباء). 
- پلنددوش؛ آنکه دارای دوش بلند باشد. 
(ناظم الاطباء). أ کند. (منتهی الارب). 
- پلندرتبه؛ دارندة رتبة بلند: رضا بقضاء 
میدهد بر آنچه که این خلق را خدای بلندرتبه 
به او ارزانی داشته است. (تاریخ بیهقی 
ص۳۰۹). 
- بلندسایگی؛ علم و حالت بلندسایه. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به بلندسایه در 
همین ترکیبات شود. 
- پلند سایه؛ آنکه دیگران را در سایة عطوفت 
و رحمت خود گیرد. کسی که مردم را در کنف 
حمایت خود گیرد. (فرهنگ فارسی معین). با 
| کرام و انعام عام و شامل. که کرم و عنایتش 
همه را دریابد. 
سل تا رما عورش اقا هب لش 
بلندک وکب. 
< پلندسر؛ سربلند: 

بختم از سرنگونی ی 
چون سخنهای او پلندسر تن 
بلندسریر؛ بلندتخت. که ت 
دارای مقام و منصب عالی؛ 
سربلندی چنان بلندسریر 
کزبلندیش خرد گشت ضمیر. 
دو ملک‌زادة بلندسر بر 
این جهانجوی و آن ولایت‌گیر. نظامی. 
- پلندقامت؛ درازقد. (آنندراج). دارای قد و 
بالای بلند و دراز. (ناظم الاطباء). بلندبالا. 
بلندقد* 
ای سرو بلندقامت و دست 
وه وه که شمایلت چه نیکوست. 
دست نهاده بر سرم عشق بلندقامتی 
فرش رهش مگر کنم فرق سپهرسای را 
ظهوری (از آنندراج). 


خاقانی. 
تختی بلند دارد. 


نظامی. 


سعد ی. 


۱-نل: بلندیال. 
۲-نل: بلندس و در این صورت شاهد 


۳-نل: بلندپر و در این صورت شاهد نیست. 


۶ بلند. 


- بلندقامتی؛ بلندقدی. دارای قامت بلند 
" - بلندقد؛ بلندقامت. (فرهنگ فارسی معین). 


نبا 
- بلندقدی؛ بلندقد بودن. داشتن قد و قامت 
بلند. بلندبالایی. 


- بلندکوکب؛ بلنداختر و صاحب‌اقبال. 
(آنندراج). خوشبخت و خوش‌ستاره. (ناظم 
الاطباء). خوش‌اقبال. بلنداختر. بلندستاره. 
- بلندمرتبت؛ بلندمرتبه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به بلندمرتبه شود. 
- بلندمرتبگی؛ حالت و چگونگی بلندمرتبه. 
بلندمرتبه بودن. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به بلندمرتبه شود. 
- بلندمرتبه؛ عالی‌قدر. (آنندراج). دارای جا 
و مقام و درجه و وضع بلند. (ناظم الاطباء). 
بلندمحل. بلندمکان : 
بلندمر تبه شاهی که نه‌رواق سپهر 
نمونه‌ای ز خم طاق بارگه دانست. حافظ. 
بلندمرتبه شاهی ز صدر زین افتاد 
ا گر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. ؟ 
- بلندمرتبه گشتن؛ دارای جاه و مقام بلند 
شدن: 
به مهر کوش لالی که عاقبت چو هلال 
بلندمر تبه گردی فلک‌مقام شوی. 

هلالی (از آنندراج). 
- بلندمقام؛ آنکه دارای مقام و سرتبت بلند 
باشد. بلندمحل. بلندمکان. بلندمرتبت* 


نزد شه بلندمقام قوی‌محل 
حاشا که دیگری به محل و مقام تست. 


سوزنی. 
- بلندمکان؛ دارای جاه و مقام و درجه و 
وضع ب‌اند. (ناظم الاطباء). بلندمحل. 
بلندمرتبه. بلندمقام: 
بجمله گفتند ای شهریار روزافزون 
آبا و اجداد بلندمکان رایت افتخار و مباهات 
می‌آفراخته. (حبیب‌السیر چ طهران جزو ۴ 
a‏ ص ۳۲۳). 
- بلندمنزلت؛ انکه منزلت بلند دارد. 
بلندمقام. بلندمرتبت. بلندمحل. 
= سربلند؛ سرافراز. مفتخر. مباهی: 
رسانندة تحفه ارجمند 


به تعریف آن تحفه شد سربلند. نظامی. 
من ان صید را کرده‌ام سربلند 
منش باز در گردن آرم کمند. نظأمی. 
چو از تاج او شد فلک سربلند 
سرش باد از ان تاج فیروزمند. نظامی. 
از آفتاب چاشنی صبح سربلند 
عمر دوباره یافت ز راه گذارقند. 

صائب (از آنندراج). 


و رجوع به سربلئد در ردیف خود شود. 


||هرچیز دراز, خواه بسوی فوق خواه سوی 
تحت چون زلف بلند یعنی زلف دراز. 
(غیاث). هرچه درازی بسوی فوق داشته باشد 
چون آتش بلند و مژگان بلند و کمان بلند. و 
گاهی بر درازی طرف تحت نیز اطلاق کنند 
چون دامن پلند و جامة بلند و طره بلند یعنی 
دامن و غیره دراز که به پارسد. از اینجا 
مستفاد میشود که به معنی مطلق دراز است و 
لهذا عمر بلند و روزهای بلند و شبهای بلند و 
شبگیر بلند و تغافل بلند و جذبة بلند آمده, و 
این همه مجاز است. (آنندراج). بالایین و 
تقیض کوتاه که دراز باشد. (ناظم الاطباء), 
درازء مقابل کوتاه. (فرهنگ فارسی معین). 
دراز. طولانی. طویل. طوال. برز. مٌدید. 
مدیدة. مطلحب. مُمتد. مَمدود. مُستطیل. 
مطول. مُسقفف. مسموک؛* 
ز قیصر یکی نامه آمد بلند 
سخنها درو سر بسر سودمند. 
ای چوچکک بسال و به بالا بلندزه 
ای با دو زلف تافته چون دو کمند زه. 
طاهرفضل. 


ابرو ز من متاب که دل دردمند تست 


فردوسی. 


تیری که خورده‌ام ز کمان بلند تست. 
امیرشاهی سبزواری (از انتدراج). 

گره‌در کا کلش نگذاشت مژگان بلند او 

چه خونها در جگر زان نرگس کاکل‌ربا دارم. 
صائب (از آنندراج). 

چه سود ازین که بلند است جامه فانوس 

چو هیچ وقت نیاید بکار گربهٌ شمع. 

شود هر حلقة انگشتری پای نگارینش 

نبندد بر کمر آن شوخ گر زلف بلندش را 
صائب (از آنندراج). 

قَنرّعة؛ بلند و دراز از مویهای برآمده. (منتهی 


الارب). 
- اتش بلند؛ اتشی که زبانه‌اش بررود و انبوه 
باشد: 


چون اندرو رسی به شب تیرهٌ سياه 
زرد آتشی بلندبرافروز زروار. منوچهری. 
- بلندبازو؛ درازدست. و بمجاز, قوی‌پنجه و 
نیرومند؛ 
فشرده پنجه عقل بلندبازو را 
کی‌بتا ک زبردست برنمی‌آید. 

صائب (از آنندراج). 
= بلندبینی؛ انکه بینی برجسته و مرتفع دارد. 
کسی که دارای بینی دراز باشد. اشم. (از 
زمخشری) (از مجمل اللفة). آنفان. (از منتهی 
الارب)؛ 
کنگی بلندبینی کنگی بزرگ‌پای ! 
محکم سطبرساقی زین گردساعدی. 

عسجدی. 

پلندنور؛ که تور او دور رود. که به تقاط دور 


بلند. 


رسد. که روشنایی آن به مسافتهای دور رسد. 
که‌نور ان به جاهای دور تابد: 
عشق آينة بلندنور است 
شهوت ز حساب عشق دور است. ‏ نظامی. 
|| طولانی در زمان. مدید. ممتد. دیرپا: 
یار هم سروقد و هم‌بغلی مطلوب است 
روز هم گاه پلند لست و گهی کوتاهست. 

واله هروی (از آنندراج). 
نی گوشة چشم نی نگاهی 
امروز تغافل بلند است. 

ملانسیتی (از آنندراج). 
ننوشیده‌ست زهر آشنائی 
ازان عمر تغافلها بلند است. 

وحید (از آنندراج), 

در قدیم بجای بلندان ف اش می‌گفتند. مثلاً 
می‌گفتند تا به جاشتگاه ضراخ. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به فراخ شود. ||زود. 
عصر بلند. مقاپل عصر تنگ و دیر. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ||مجازاء عظیم‌الشآن و 
بزرگ, چون رای بلند و قیمت بلند و دولت 
بلند و شهریار بلند. (غیاث). بزرگ و 
عظیم‌الشأن و گران چون رای بلند و حرف 
بلند و نفاق بلند و قیمت بلند و دولت بلند و 
شهریار بلند و حسن بلند. (آنندراج). عالی و 
ارجمند؛ 


چو فرزند سام نریمان ز بند 


بنالد به پروردگار بلند. فر دوسی. 
چو رستم برفت از لب هیرمند 

پراندیشه شد نامدار بلند. فردوسی. 
بخندید یک روز و گفت ای بلند 

توئی بر مهان جهان ارجمند. فردوسی. 
بفرمود پس شهریار بلند 

زدن پیش دریا دو دار بلند. فردوسی. 
نهانی از آن پهلوان بلند 

ز فترا ک‌بگشاد پیچان کمند. فردوسی. 
کجاشد کیومرز شاه بلند 

کجاجم و تهمورس دیوبند. اسدی. 
ببردند زی کاخ شاه بلند 

نهادند بر پایش از زر بند. اسدی. 
بدان ای سزا پیشگاه بلند 

که‌اختر یکی رای روشن فکند. اسدی. 
بس بلندی تو ولیکن درد و رنج 

چون بیفتد بیشتر بیند بلند.  .‏ ناصرخسرو. 
هر که او را بلند مردی کرد 

تا به روز اجل نگردد پست. مسعو دسعد. 


در خاندان هیچکس از خسروان نبود 

این دولت بلند که در خاندان تست. 
میرمعزی (از آنندراج). 

ان کز نسب بلند زايد 

او را سخن بلند باید. نظامی. 


۱-نل: بلندپای. 


بلند. 


داغ بلندان طلب ای هوشمند 

تا شوی از داغ پلندان بلند. نظامی. 
بر سریر بلندپایه نشست 

زیر پایش همه بلندان پست. نظامی. 


بلنداقتدار؛ عظیم‌القدر و بلندمر تبه: 
(آنندراج). کسی که دارای قدرت و توانایی 
بسیار بود. (ناظم الاطباء). 

س پلنداقتداری؛ قدرت و توانائی بسیار. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- بلندباز؛ آنکه با گرو عالی قماربازی 
می‌کند. (ناظم الاطباء). 

- پلندتلاش؛ بسیارکوش. انکه مقاصد عالی 
را پیروی میکند. (از ناظم الاطباء). 

- || جاه‌طلب. (ناظم الاطباء). 

- پس‌لندحوصله؛ ب‌لندهمت. (انندراج). 
پرحوصله. ۱ 

- || حریص و آزمند. (ناظم الاطباء). 

- پاندرای؛ دارندة رای بلند. دارای رای 


عالی: 


میر بزرگ‌سایه و میر بزرگ‌نام 

میر بلندهمت و میر بلندرای. فرخی. 
جایی که عزم باید مرد درست‌عزمی 

جایی که رای باشد شاه بلندرایی. ‏ فرخی. 


- بلندقدر؛ عالی‌مرتبت. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). علیّ. (منتهی الارب). بلندمر تبه: 
اعلیلاء و عَلوّ؛ بلندقدر گردیدن. (از منتهی 
الارب). ي پلندقدر و پیغامیر. (دهار). 

ج بلندقدری؛ بلندی مرتبت. علو مقا 

از عظمت و قیمت بازار و بلندقدری آن. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۵۴). 

- پلندمنش؛ بلندطبیعت. که طبع والا دارد. 
شامخ, مکمح. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

- پلندنظر؛ دوربین. (فرهنگ فارسی معین). 
- ||عالی‌همت. (برهان), کسی که دارای 
هدف عالی است. دارای سعد صدر. (فرهنگ 
فارسی معین). طرماح. (منتهی الارب). 
تظرباند. بلندبین. بلندنگاه. سقابل کوتهبین, 
کوتاه‌نظر. تنگ نظر: 

که‌ای بلندنظر شاهباز سدره‌نشین 


حافظ. 
بر آن بلندنظر لاف همت است حلال 
که‌ننگ دارد ازین فخرهای عارآمیز. 
صائب (از آنندراج). 


- || جاه‌طلب و شهرت‌طلب. (ناظم الاطباء). 
- بلندنظری؛ بسلندنظر بودن. دوربینی. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- ||عالی‌همتی. سعد صدر. (فرهنگ فارسی 
معین). علو طبع. مقابل تنگ‌نظری و 
کوته‌بینی. 

- پلندنگاه؛ پلندنظر. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به بلندنظر در همین 


ترکیبات شود. 

ب‌لندهمت؛ عالی‌همت و بلندحوصله. 
(آنندراج). کسی که قصد و نیت وی احسان و 
نیکویی و خوبی بدرجه اعلی باشد. نیک‌نهاد. 
(ناظم الاطباء). آنکه هدفی بزرگ دارد. 
(فرهنگ فارسی معین). بلندنظر. بعيدالهمة : 
خدایگان خردپرور مروت‌ورز 


بلندهمت و زایرنواز و حرمت‌دان. ۰ فرخی. 
ای بارخدای بلندهمت 
معروف به رادی و فضل واحسان. فرخی. 
میر بزرگ‌سایه و میر بزرگ‌نام 
میر بلندهمت و میر بلئدرای. فرخی. 
هر که در کسب بندگی مرد بلندهمت را 
موافقت ننماید معذور است. ( کلیله و دمنه). 
بلندهمت صدری که دست طبعش را 
قضا پیام‌ده است و قدر پیامبر است. 

انوری (از آتندراج). 
از خود بسلندهمت‌تر در جهان دیده‌ای. 
( گلستان). 


- پلندهمتی؛ همت بلند داشتن. بلندنظری. 
معین). 

- بلندهمم؛ پلندهمت. که مقاصد عالی دارد؛ 
بلی سزد که کند خدمت آسمان بلند 

تراکه هستی چون آسمان بلندهمم. سوزنی. 
سین بلند؛ حسن عالی: 


که دلم را خبر از شربت دیدار تو نیست. 


عرفی (از آنندراج). 
- رای بلند؛ رای خردمندانه و متین و منطقی. 
رای ژرف و عمیق و عاقلانه* 
زنی بود گشتاسب را هوشمند 
خردمند و دانا و رایش بلند. فردوسی, 
چنین گفت کو ز آسمان برتر است 
نه رای بلندش به زیر اندر است. فردوسی. 
خرد دارد و هوش و رای بلند 
بخیره نتازد به راه گزند. فردوسی. 
همان به کزین کار ناسودمند 
به مردی یکی رای سازم بلند. فردوسی. 
سخاوت تو و رای بلند و طالع و طبع 
نه منقطع نه مخالف نه منکسف نه غوی. 

منوچهری. 


- همت بلند؛ همت عالی: امیرالسومنین 
چنانکه از همت بلند وی می‌سزد بر تخت 
خلافت بنشست. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص ۳۷۷). امیران گردنکش با همت بلند همه 
از آن بوده‌اند که... (تاریخ بیهقی ص .)۳٩۱‏ به 
همت بلند و عقل کامل برزویه واثق گشتند. 
( کلیله و دمنه). 

|ابجهر مقابل آهسته. بلندآواز: یک صلوات 
بلند بفرستید. (یبادداشت مرحوم دهخدا). 
جهوری؛ 


بلند. ۴۹۷۷ 


دل گسسته داری از بانگ بلند 
رنجگی باشدت و آزار و گزند. رودکی. 
پیغمبر (ص) مر عباس راگفت یا عم. تو آواز 
ده و عباس را آوازی بود پلند و به کوه احد 
برشد و بانگ کرد و گفت ای مسلمانان غم 
مدارید که پیغمبر خدای زنده است. (ترجمة 
طبری بلعمی). 
به گرگین یکی بانگ برزد بلند 
که‌ای بدکنش ریمن پرگزند. 
یکی بانگ برزد به بیژن بلند 
منم گفت شیراوژن دیوبند. 
خروشی شنیدم ز گیتی بلند 
که اندیشه شد پیر و من بی‌گزند. فردوسی. 
آوازهای بلند و زحمتها از وی دور دارند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). به نشاطی هرچه 
تمامتر بانگی بلند بکرد. ( کلیله و دمنه). 
سخن کان از دماغ هوشمند است 
گراز تحت‌الشری آید. بلند است. 
گفت پیغمبر به آواز بلند 
با توکل زانوی اشتر پبند. 
گربلندت کسی دهد دشنام 
به که سا کن دهد جواپ سلام. 
ساقی بيا که عشق ندا می‌کند بلند 
کا نکس که گفت قصه ما هم ز ما شنید. 
حافظ. 
رباب و چنگ به بانگ بلند می‌گویند 
که‌گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نظامی, 
مولوی. 


سعدی. 


حافظ. 
صبح حرم وصل دود از پی محمل 
شبگیر بلندی زده بانگ جرس ما. 
ظهوری (از آنندراج). 


چهار؛ به آواز بلند خواندن. (دهار). جهارتو 
چهر و جهرة؛ آواز بلند برداشتن. (دهار). 

- ب‌لندآوا؛ جهوری‌الصوت. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), کسی که آوای بلند دارد. 

- ||مشهور و معروف. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). بلندآواز. بلندآوازه. 

- بلند آواز؛ کسی که دارای بانگ بلند باشد. 
(ناظم الاطباء). بلندآوا. بلندآوازه. آجش. 
هوري خھوزیالضو ت ما (دها از 
ندای عدل تو درداده‌اند در منبر 


منادیان سیه‌جامة بلندآواز. سوزنی. 
عدم شود ستم از کلک عدل‌گستر او 
چو شد منادی انصاف او بلنداواز. سوزئی. 


نادان چون طبل غازی بلندآواز و میان‌تهی. 

( گلستان). 

بلندآواز نادان گردن افراخت 

که‌دانا را به پیشر می بینداخت. سعدی. 
جهارة؛ بلندآواز شدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار). خطیب مسلاق و مسلق؛ خطیب بلیغ 
بلنداواز. فاعة؛ بلنداواز شدن. هلثاء با 
هلثاء. هلثاءة يا هلثاءة, هُلثة. شلفی؛ گروه 


۸ بلندانیدن. 


بلندآواز. (منتهی الارب). 

- ||نیکنام. (ناظم الاطباء). 

- ||معروف. (فرهنگ فارسی معین). 

2 بلندآوازگی؛ بلندآواز بودن. رجوع به 

بلنداواز در همین ترکیبات شود. 

- بلند آوازه؛ بلندآواز. دارای بانگ بلند. 

بلندآوا: 

چهارم روز مجلس تازه کردند 

غناها را بلندآوازه کردند. نظامی. 

- ||مشهور و معروف. (آنندراج). نامی. 

شهیر. صاحب‌صیت. ذوذ کر.ذ کیر* 

به داودی دلم را تازه گردان 

زیورم را بلندآوازه گر دان. ۲ نظامی. 

-بلند آوازی؛ بلنداواز بودن. بلنداوازه بودن. 

بلندآوازگی. رجوع به بلندآواز و بلندآوازه 

شود. 

||نام‌آوری. اشتهار. شهرت. مجد. مجدت. 

- بلندبانگ؛ صدادار. دارای بانگ بلند. (ناظم 

الاطباء).بلند آوا. بلندآواز. جهوری: ای طبل 

بلندبانگ در باطن هیچ. ( گلستان). 

نیاز باید و طاعت نه شوکت و ناموس 

بلندبانگ چه سود و میان‌تهی چو درای. 
سعدی. 

صناق؛ شتر بلندبانگ. (منتهی الارب). 

بلند برآمدن بانگ؛ جهوری شدن آن: 

در خرمی بر سرایی ببند 

که‌بانگ زن از وی برآید بلند. 

- بلند خواندن؛ خواندن بجهر. مقایل آهسته 

خواندن: معلوم شد که آوازم ناخوش است و 

خلق از بلند خواندن من در رنجند. ( گلستان 

سعدی). 

- پلندسخن؛ که به آواز بلند سخن گوید. 

کسی که به بانگ بلند سخن گوید: جُهورة؛ 

بلندسخن شدن مرد. (منتهی الارب). 

- |[بمجاز که سخن عالی و نیکو دارد. فصیح 

و بلیغ خوش‌بیان* 

چنان بلندسخن مهتری که گر خواهد 

به بام عرش برآید به نردبان سخن. سوزنی. 

خاقانی بلندسخن در جهان منم 

کآزادی از جهان روش حکمت منست. 
خاقانی. 

- پلندصفیر؛ صفیر یا سوت بلند. (از ناظم 

الاطباء). 

- ||دارندة سوت بلند. 

بلندنوا؛ بلندآواز. (ناظم الاطباء). بلندآوا: 

صائب من آن بلندنوایم که میزنم 


سعدی. 


در برگریز جوش بهار از نوای خوش. 

صائب (از انندراج). 
|اکثیر و بسیار, چنانکه تغافل بلند. (غیاث). 
ولی بلند در تغافل به معنی طویل و مدید و 
دیرپا مناسب‌تر است: 


جذبة شوق بلند است ز یعقوب بپرس 


که‌گمان داشت که در مصر زلیخائی هست. 


ز سنجر گر خطایی رفت بهذیر 
غرور بنده قابل بلندست. 
سنجر کاشی (از آنندراج). 
نفاق بلند؛ نفاق نمایان. نفاق بسیار* 
زهی طبع پست و نفاق بلند 
گزندی‌نیابی بسوزان سپند. 
ظهوری (از آنندراج). 


| اور اقا ديرا 

-بلندنام؛ نیکنام و مشهور. (ناظم الاطباء): 
بلندنام همام از بلندنام گهر 

بزرگوار امیر از بزرگوار تبار. فرخی. 
ستودۀ پدر خویش و شمع گوهر خویش 


بلندنام و سرافراز در میان تبار. فرخی. 
صاحب هتر و پندنام است 

گرچه کرمت بلندنام است 

در عهدة عهد ناتمام است. نظامی. 
گفت‌ای شرف بلندنامان 

بر پای ددان کشیده دامان. نظامی. 


- بلندنام شدن؛ نیکنام و مشهور شدن؛ 
بدان طمع که به دادن بلندنام شوی 
بدان دهی که زپس مر ترا دهد دشنام. 
فرخی. 
بلندنام به لاف و گزاف نتوان شد 
به بال کرکس نتوان به چرخ کرد صعود. 
صائب (از انندراج). 
= پلندنامی؛ نیکنامی و شهرت؛ 
گرچه نظر تو بر نظامی 
افتاده شد" از بلندنامی. 
زین فن مطلب بلندنامی 
کان ختم شده‌ست بر نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 
این چنین نامه بر تو شاید بست 
کز تو جای بلندنامی هست. نظامی. 
- پلندنسب؛ دارای اصل و نسب عالی و بلند؛ 
بزرگوار جهان خواجه بلندنسب 
خنک روان پدر زین حلال‌زاده پسر. فرخی. 


بزرگی و گردی و نام بلند 

بنزد گرانمایگان ارجمند. فردوسی. 
ز تو نام بايد که ماند بلند 

مگر دل نداری ز گیتی نژند. فردوسی. 
نه کمتر شود بر تو نام بلند 

نه آید برین پادشاهی گزند. فردوسی. 
زنان را زان تام نید بلند 

که پیوسته در خوردن و خفتنند. فردوسی. 
کزین‌هردو از بهر نام بلند 

کله ساختی مرد و زن گیسبند. اسدی. 


نام عمر از عدل بلند است و گر نی 


بلندبالا. 


یک خانه ندانم که در آنجا عمری نیست. 
سنائی. 
||تند. درشت: وی از خشم برآشفت... و 
سخنهای بلند گفتن گرفت. (تاریخ بیهقی_چ 
ادیب ص ۳۳۸). || صاحب منتهی الارب أن 
را به معنی منتشر و پرا کنده و پر آورده است: 
مسک ذا ک؛مشک تسیز و بسلندبوی. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
نبود به ره مصر حزین چشم اميد م 
پوی خوش یار از در و دیوار بلند است. 
شیخ‌العارفین (از آنندراج). 
بلندانیدن. [بْ ل 5] سص جعلی) 
افراخته شدن. ||افراختن کنانیدن. (ناظم 
الاطباء). 
بلند افتادن. بُ ل أ د] (سص مرکب) 
بزرگ واقم شدن. (آنندراج). گرانقدر و 
گران‌قیمت شدن. (ناظم الاطباء): 
رتبة افکار ما صائب بلند افتاده است 
کی رسد هر کوته‌اندیشی به فکر دور ما. 
صائب (از انندرا اج). 
| گرسودا بلند افتد ازین بهتر چه می‌باشد 
کلیم از بهر خود رو فکرهای سروبالا کن. 
کلیم(از آنندراج). 
بلند انداختن. زب[ أت ] (مص مرکب) 
به جای مرتفع انداختن. (فرهنگ فارسی 
معین). تطمیح؛ بلند انداختن کمیز را. (از 
منتهی الارب). ||کنایه از ستودن به صبالغه و 
تعریف بسیار نمودن. (آنندراج). بی‌نهایت 
ستایش کردن. (ناظم الاطباء)؛ 
هیچ گه در عشق کوتاهی نکردم از وفا 
هرکه پرسید از قد جانان بلند انداختم. 
اشرف (از انندرا اج). 
پلندبالا. بُ [) (ص مسرکب) بس‌اند. 
بلندقامت. (ناظم الاطباء). دارای قامت بلند. 
آنکه قامتی کشیده دارد. ب‌لندان‌دام. 
طویل‌القامة. بالابلند. جبّار. طرموح. جّم. 
عاطین: اب وج وهی رین 
ملواح: ملک‌زاده‌ای را شنیدم که کوتاه بود و 
حقیر و دیگر برادرانش بلندبالا و خوبروی. 


( گلستان). 

تو آن درخت گلی کاعتدال قامت تو 

ببرد قیمت سرو بلندیالا را سعدی. 
ما تماشا کنان کوته‌دست 

تو درخت بلندیالابی. سعدی 
هزار سرو به معنی به قامتت نرسد 

وگرچه سرو بصورت پلندبالائیست. سعدی 
ز شوق نرگس مست بلندبالایی 

چو لاله با قدح افتاده بر لب جوئیم. ‏ حافظ. 
به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید 

که میرویم به داغ بلندبالایی. حافظ. 


۱ -نل: فرخنده شد. 


بلندبالایی. 


پلندبالا ببالات آمدم من 
برای خال لبهات آمدم من 
شنیدم خال لبهات می‌فروشی 
خریدارم به سودات امدم من. 
(از ترانه‌های رایج در شیراز). 

: امتداد؛ بلندبالا شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
| بلندبالایی. [ب ل] (حامص مرکب) 
حالت و چگسونگی بسلندبالاء بلندقدی. 
بلندقامتی. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع 
_ به بلندبالا شود. 
| بلند برداشتن. [ب لب تَ]مسسص 
مرکب) افراختن. (ناظم الاطباء). برافراشتن. 
(فرهنگ فارسی معین). بسلند کردن. 
برانگیختن: [مارة؛ بلند برداشتن باد غبار را. 
(منتهی الارب). ||استودن. (ناظم الاطباء). 
ستایش کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
بلندپین. [ب ل] (نف مرکب) بلندبیننده. 
کسی که همتش بزرگ است. بلندهمت. 
بلندنظر. (فرهنگ فارسی معین). || جاه‌طلب. 
(ناظم الاطباء). ||دانای اسرار غیبی و صاحب 
کشف و کرامات. (ناظم الاطباء): 

ای سرمه کش بلندبینان 

دربازکن درون‌نشینان. نظامی. 
بلندبینی. [بْ ل ] (حامص مرکب) حالت 
بلندبین. همت بزرگ داشتن. بلندهمت بودن. 
رجوع به بلندبین شود. 
بلند پرچین. [ب ل ب ] ((خ) دمی از 
دهستان انگوران بخش ماء‌نشان شهرستان 
زنسجان. سکنه آن ۵۰۶ تن. اب أن از 
چشمه‌سار و محصول آن ن غلات و انگور و 
قیسی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
بلند پرواز. [بْ ل پ] (ص مسرکب) 
پرنده‌ای که در آسمان اوج گیرد. (فرهنگ 
فارسی معین): 

مرغ ابت دلم بلد یزرا 

اما 0 قضاش دام روزی است. 

چه نیکیخت کسانی که اهل شیراز 
که‌زیر بال همای بلندپروازند. 
کجابه صید ملخ همتت فرود آید 


خافانی. 
سعدی. 


بدین صفت که تو باز پلندپروازی. سعدی. 
باز بلندپرواز ایزد متعال. 7 3 
تهران ج٣‏ ج۴ ص ۳۲۲): 

قلولی؛ مرغ بلندپرواز. (منتهى الارب). 
||دورپرواز. که مدت طولانی تواند پرید. که 
قدرت پرواز طولانی دارد. ||مایل به رفعت و 
عظمت. (ناظم الاطباء). آنکه آرزوی ترقی 
بسیار دارد. (فرهنگ فارسی معین). |الافزن. 
(ناظم الاطباء). خودستا. (فرهنگ فارسی 
معین). 

بلند پروازی. [ب ل بٍ] (حامص مرکب) 
عمل و حالت بلندپرواز. (فرهنگ فارسی 


معین)؛ 
ز چرخ صید کند نسر طایر و واقع 
عقاب همت او از بلندپروازی. سوزنی. 
|أكنايه از لاف وگزاف و اظهار تجمل و 
خودنمایی و خودستایی. (ناظم الاطباء): 
فریب حسن بتی را مخور که خوبی او 
مثال زلف نماید بلندپروازی. 
سلیم (از آنندراج). 
من کجا وین بلندپروازی 
سدره کی بلبلاشیان باشد. 
سنجر کاشی (از آنندراج). 
||حرص و هوى و هوس. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به بلندپرواز و بلندپروازی کردن شود. 
بلند پروازی کردن. (بْ ل پَ ک ذ] 
(مسص مرکب) به ارتفاعی دور پریدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). اوج گرفتن پرنده 
در آسمان. (فرهنگ فارسی معین). بالا 
برآمدن. (ناظم الاطباء). |امقاصدی عالی 
داشتن. خواستار اموری بیش از حد خود 
بودن. خواهش مقام و منزلتی بیش از حد 
خود. بیش از حد خود خواستن. (بادداشت 
مرحوم رتشا آرزوی ترقی بسیار داشتن. 
(ب‌ادداشت مرحوم دهخدا). ||بیش از 
استطاعت خویش دعوی عمل کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). خودنمایی کردن. 
خودستایی کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
||هوس کردن. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
بلندپرواز و بلندپروازی شود. 
بلند پری. [بٌ ل ‏ ] (حامص مرکب) به 
معنی بلندپروازی است. (از ناظم الاطباء). 
تفاخر کردن و بزرگی نمودن و ادعای مهتری 
بر سبیل مبالفت کردن. (از آنندراج). رجوع به 
بلندپروازی شود. 
لندح. زب ل د (ع ص) وتاه و فسربد 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||شخص 
درشت وگول و سنگین و منتفخ که برای کار 
ای زد از ل انرب وار 
لسان). |[شخصی که به وعده وفا نکند. (از 
ذیل اقرب الموارد). 
پلند د یدن. [بْ ل دی د] (مص مرکب) با 
احترام نگریستن. (ناظم الاطباء). ||احترام 
کردن.(ناظم الاطباء). |اشگفت کردن. (ناظم 
الاطبام), تعجب کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بلندتر. (آنندراج) (از ناظم الاطباء). رجوع به 
بلند و بلندتر در ترکیبات بلند شود. 
بلندرین. [بٌ ل د] (ص عالی) مسخنف 
بلندترین. (آنندراج) (از ناظم الاطباء). رجوع 
به بلند و بلندترین در ترکیبات بلند شود. 
بلند ساختن. اب ل ت ] (مص مرکب) 
بلند کردن. بلند گردانیدن. بالا پردن: ط بلند 


۴۳۹۷۹ 


ساختن بنا. (منتهی الارب). ||مشهور کردن. 
معروف کردن. 

- پلند ساختن سخن کسی را؛ علو بخشیدن. 
بدرچة اعتلا رسانیدن. مشهور و معروف 
کردن: دراز گرداند خدای‌تعالی زندگی او را.. 
و گرامی دارد خطاب او را و بلند سازد سخن 
او را. (تاریخ پیهقی چ ادیب ص ۳۱۹). 
بلندسالی. [ب ل ] (حسامص مرکب) 
سالمندی. سالداری. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). کبر» در عربی به‌زادب رآمدگی و 
بلندسالی را گویند. (از برهان). 
بلندشدگی. [بْ ل ش د /د] (حامص 
مرکب) حالت بلند شدن: کبوة؛ بلندشدگی 
خدرک. (منتهی الارب). رجوع به بلند شدن و 


بلند شدن. 


پلندشده شود. 
بلند شدن. [بْ ل ش د] (+سص مرکب) 
افراخته شدن (شمشیر). (ناظم الاطباء). 
|اافراخته شدن (بنا و جز آن). (فرهنگ 
فارسی معین). مرتفع شدن. (آنندراج). بالا 
گرفتن. ٍحزلال. ارتفاع. ارتقاء. استشزار. 
استعلاء. إسنام. اشرات اشراف. اعتلاء. اناقة. 
تبارک. الى خب. رفعة. شیک شمو 
سنی. شخوص. شُضُو. شعخ. شموخ. نان 
طْموّ. طنی. عَنْو. عُلّ. قلوص. بوة: استقلال؛ 
بلند و دراز شدن گیاه. إقعاء؛ بلند شدن سر 
پینی و بر استخوان چسبیدن. اقناع؛ بلند شدن 
پستان گوسیند. امنهاد؛ بلند و گسترده شدن 
کوهان, تکتیف؛ بلند شدن فروع شانة اسب در 
رفتار. تکظی؛ بلند و برآمده شدن گوشت از 
فربهی. تکعیب؛ بلند شدن پستان دختر. طْمح؛ 
بلند نگریستن و بلند شدن نگاه بسوی چیزی. 
قنم؛ بلند شدن پستان گوسپند. مَتع؛ بلند شدن 
سراب. مُستشزر؛ بلندشونده. (از منتهی 
الارب). 
- بلند شدن آتش؛ شعله‌ور شدن آن. زبانه 
کشیدنآن: 
امروز بکش چو میتوان کشت 
- بلند شدن افتاب؛ برامدن خورشید. طلوع 
کردن افتاب؛ 
شب تیره تا شد بلند آفتاب 
همی گشت با نوذر افراسیاب. فردوسی. 
- پلند شدن اقبال؛ خوشبخت شدن؛ 
چون دولت زمانه محال است بی‌زوال 
گیرم چو آفتاب شد اقبال من بلند. 
اثر (از آنندراج). 
- بلند شدن ( گشتن) بهاء گران شدن نرخ. (از 
انندراج) 
دامن دریا ز کف بگذار تا گوهر شوی 
قطره را از گوهر ذاتی بها گردد بلند. 
میرزا رضی (از آنندراج). 
- بلند شدن گوشه یا طرف ابرو؛ صاحب 


۰ بلند شنیدن. 


آنندراج گوید در مقام بی‌دماغی استعمال 
کش و بیت ذیل را اهد آوزده است از 
ات 
کدام‌گوشة ابرو بلند شد یارب 
که همچو قبلمنما قیله گاه میلرزد. 
اما شاهد ظاهراً با سعنی تطبیق نمی‌کند. و 
رجوع به بلند کردن طرف ابرو شود. 
|اعروج کردن. صعود کردن. برآمدن. |ادراز 
شدن (شب و روز). (از ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین) (از آنندراج). طویل شدن. مدید 
شدن. ممتد گشتن؛ 
محو شد نور خرد تا شد مرا سودا بلند 
روزها کوتاه گردد چون شود شبها بلند. 
صائب (از انندراج). 
- بلند شدن روز؛ طولانی شدن آن. دراز 
شدن آن. امتفاط. متح. 
- پلند شدن سخن؛ طولانی شدن آن. ممتد 
شدن آن. بدرازا کشیدن آن: 
طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند 
زین قصه بگذرم که سخن ميشود بلند. 
حافظ (از انندرا اج). 
||برخاستن (از جای, از خواب). (از ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). بپا خاستن. 
قیام کردن. قیام* 
عاجزیها کرد با من پنجة قاتل بلند 
میشود دست کرم با ناله سائل بلند. 
ثر (از آنندرا اج). 
- بلند شدن بوی؛ ساطع شدن آن. برخاستن 
آن. به مشام رسیدن بوی. تفح: 
ز دل نگشت مرا دود سینه‌تاب بلند 
نشد ز سوختگی بوی این کباب بلندٍ 
صائب (از انندراج). 
تقتیر؛ بلند شدن بوی بریانی و جز آن. یره 
بلند شدن بوی دیگ‌افزار از دیگ. (سنتهی 
الارب). ||قد کشیدن. بالیدن. نمو کردن. 
بزرگ شدن. [شمخرار. شموق. شرف: 
چو یکچند بگذشت او شد بلند 
به نخجیر شیر آوریدی ببند. فردوسی. 
اعریراف؛ بالیدن و بلند شدن یال اسپ. (منتهی 
الارب). ||برپا شدن: فتنه‌ای بلند شد. 
(فرهنگ فارسی معین). پا شدن ( گرد.طوفان, 
غوغاء آشوب...: 
دود یاس از خانة خورشید خواهد شد بلند 
یارب آن آئینه‌رو رامحرم جوهر مکن. 
بیدل (از آنندراج). 
آخر ز گریه نشثة شوقم بلند شد 
اشک آن قدر چکید که جام شراب داد. 
بیدل (از آنندرا اج). 
خواهد شدن بلند چنین گر غبار خط 
آخر میان ما و تو دیوار می‌کشد. ‏ 
صائب (از آنندراج). 
مور بلند شدن خاک و پرا کنده‌گردیدن غبار. 


(منتهی الارب). 
بلند شدن فتنه؛ برپا شدن هنگامه. 
(آنندراج): 
فتنه‌ای از بزم می‌خواران نشد آمشب بلند 
سرگذشت کا کلی را در میان می‌افکنم. 

دانش (از انندراج). 
||مسموع شدن. بگوش رسیدن: 
ما در اي گفتگو که از یک سو 
این ترائه بلند 
که‌یکی هست و هیچ نیست جز او 
وحده لا اله الا هو, هاتف. 
عندلیبان از خجالت سر بزیر پا کشند 
هر کجا صائب شود گلبانگ کلک ما بلند. 

صائب (از آنندراج). 
- پلند شدن آواز؛ ؛ مسمو] شدن آن. بگوش 
رسیدن آن, جهوری شدن آن. شنیده شدن آن: 
استنقاع؛ ؛ بلند شدن آواز در فریاد. قطو؛ بلند 
شدن آواز مرغ سنگخوار به «قطاقطا». (از 
منتهی الارب). 
- بلند شدن صدا؛ مسموع شدن آن. جهوری 
شدن آواز. بگوش رسیدن صدا و آوازء 
سنگین نميشد این همه خواب ستمگران 
میشد گر از شکستن دلها صدا بلند. صائب. 
- بلند شدن نفس کسی؛ بلند بانگ زدن وی. 
به آواز بلند گفتگو کردن اوه 
خصم ار بلند شد نفس ناصواب او 
بی گفتگو خموشی باشد جواب او. _ 

واله هروی (از ندراج). 

||تعالی و ترقی. (فرهنگ فارسی معین). به 
مقام عالی نایل آمدن. ترقی و تعالی یافتن: 
به دولتت همه آزادگان بلند شدند 
چو آفتاب که بر آسمان بردشبنم. ‏ سعدی. 


شد ز ناقوس 


تو به آموختن بلند شوی 
تا بدانی و ارجمند شوی. 
استعلاء؛ بلند و بزرگوار شدن. 
- بلند شدن تاج کسی؛ عزت یافتن وی. 


ارجمند شدن اوه 


اوحدی. 


بدانگه شود تاج خسرو بلند 
که دانا بود نزد او ارجمند. فردوسی. 
بلند شنیدن. [بْ ل ش /ش د] (مسص 
مرکب) به صدای رسا شنیدن. (فرهنگ 
فارسی معین). |اکر شدن ای ناشنوا شدن. 
(غیات). کم شنیدن, و این ظاهراً ترجمة 
هندی است. (آنندراج). سنگین شدن گوش. 
(ناظم الاطباء). بزحمت مطلبى را شنيدن. 
(فرهنگ فارسی معین): 
ور به فغان برکشد آه بلند 
گوش فلک نشوند الا بلند. 
میرخسرو (از آنندراج). 
بلند شهر. [ب ل ش ] (اخ) از شسهرهای 
هندوستان و دارای ۳۴۴۹۶ تن جمعیت. نام 
قدیم آن بَرّن بوده است. و سلطان محمود 


بلند کردن. 

غزنوی بسال ۴۰۹ «.ق. آنجا را تصرف کرد 
و بسال ۱۸۰۳م. بتصرف انگلستان درآمد. (از 
دايرة المعارف فارسی). 

بلند کردن. [بْ ل ک د] (سص مرکب) 
پرداشتن. (ناظم الاطباء). برداشتن چیزی و 
بالا بردن. (فرهنگ فارسی معین). رفع؛ چون 
بلند کردن چیزی را از زمین. (بادداشت 


برگرفتن: 
aa‏ یشخند کند. 


مانند U‏ (فرهنگ ۳7 3 . مرتفع 
کردن. استشزار. اسماء. إطماح. إسناء. إضباء. 
إعلاء. ترقية. تٌسنیم. تعلية. زفع. شخوص. 
وه شرع. . معالاة: 

خورشید دیده‌ای که کند اب را بلند 

سردی آب بین که شود چشم‌بند او. خاقانی. 
بنائی که محکم ندارد اساس 

بلندش مکن گر کنی زو هراس. سعدی. 
إشادة. تشیید» تمرید؛ بلند كردن بنا. اقماد؛ بلند 
کردن‌گردن. انشاء؛ بلند كردن ابر. زمٌ؛ بلند 
کردن‌سر. (از منتهی الارب). 

-بلند كردن آتش؛ شعله‌ور ساختن آن؛ 
عبیده گفت به من ده تا آتشی بلند کنم و همه را 
بسوزانم. (قصص الانبیاء ص ۲۰ ۲). 

- بلند کردن پایة کسی؛ بالا بردن آو. ترقی 
دادن وی 

و گر تنگدستی تنک‌مایه‌ای 

سعادت بلندش کند پایه‌ای. سعدی. 
- بلند کردن طرف یا گوشۀ ابرو؛ در مقام 
بی‌دماغی استعمال کنند. (از آنندراج): 

مریض عشق چو آید اجل به بالینش ‏ _ 
کندبلند به تعظیم طرف ابرویی. طالب املی. 
و رجوع به بلند شدن گوشه ابرو شود. ||دراز 
کردن.(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
طولانی ساختن. چون بلند کردن ریش و 
گیسوو غیره. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
||بزرگ کردن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). |[باعظمت کردن. بلندقدر 
کردن.نواختن. تربیت کردن: 
شه که دون را پلند و والا کرد 
مر بلا را بلند و بالا کرد. 
دشمن دانا بلندت می‌کند 

بر زمینت میزند نادان دوست. 
اشادة؛ بلند کردن قدر و منزلت کسی را. (از 
منتهی الارب). 

- بلند کردن نام؛ مشهور کردن؛ 

بیاری تو مر خواهران راز بند 

کنی‌نام ما را به گیتی بلند. فردوسی. 
||برانگیختن. پپا کردن, چون بلند کردن گرد و 
خاک. ||برخیزانیدن. |[راست کردن. (قد و 


ی 


1 


بلندکر ده. 


قامت). ||بیدار کردن از خواب. (فرهنگ 
فارسی معین). |جهوری کردن» چون بلند 
کردن آواز. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

= بلند کردن آوا و آواز؛ ؛ جهوری کردن آن. به 
بانگ بلند آواز کردن. [زدهاف. استهلال. 


گفت آن کودگ که ای قوم پسند 

درس خوانید و کنید آوا بلند. مولوی. 
- بلند کردن سخن؛ با بانگ بلند سخن گفتن: 
سخن بلند کنم تا بر آسمان گویند 

دعای دولت او را فرشتگان آمین. سعدی. 
|[برداشتن, یعنی با بنه و کسان از منزلی برای 
منزل دیگر حرکت کردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): از آن محل شبگیر بلند کرده رفته. 
(مزارات کرمان ص .)۱٩‏ ||در تداول عاميانه. 
آماده کردن پسر یا دختر یا زنی برای مباشرت 
با او. (فرهنگ فارسی معین). کسی را برای 
انجام عمل مباشرت نامشروع راضی کردن و 
با خود بردن. قر زدن. (فرهنگ لغات عامیانه), 
بردن زنی را با خود به طوع نه بوجه شرع. 
(ی‌ادداشت مرحوم دهخدا). ||در تداول 
عامیانه. دزدیدن. (فرهنگ فارسی معین). 
دزدی, (فرهنگ لفات عامیانه. ربودن. 
تصرف و تملک کردن مالی نامشروع. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

بلن دکرده. [بٍ لک د /د] (ن‌مف مرکب) 
پرداشته و بالابرده. (فرهنگ فازسی معین). 
||برافراشته (بنا و مانند آن). (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

کجات آن بناهای کرده بلند 

که‌بودت یکایک پناه از گزند. فردوسی. 
||راست‌کرده (قد و قامت). |[بزرگ‌کرده. 
نواخته. تربیت‌کرده. ||درازکرده. ||برخیزانده. 
||بیدارکرده. ||در تداول عامیانه, آماده کرده 
برای مباشرت. ||در تداول عامیانه. دزدیده. 
(فرهنگ فارسی معین). ربوده‌شده. و رجوع 
به پلند کردن شود. 

بلن دکننده. [بْ لک نند /د] اسف 
مرکب) بردارنده. رافع. ناتق. و رجوع به بلند 
کردن‌شود. 

بلندگوای. [بْ لگ /گ] (نف مرکب) 
بلندگراينده. کنایه از کسی است که ميل 
عظمت و بزرگی کند. (برهان) (آنندراج). 
بسزرگی‌خواه. بلندپرواز. ورجوع به 
بلندی‌گرای شود. 

بلند گردانیدن. [بْ لگ د] (مسسص 
مرکب) بلند کردن. افراشتن. بالا بردن. اسناء. 
اسنام. (تاج المصادربیهقی). إعلاء. | کباح. 
(منتهی الارب). إنشاء. ترقية. تسنية. شعلية, 
تمتم. شمک. (تاج المصادر بیهقی). علو. 
|اعظمت دادن. علو بخشیدن. عالی ساختن. 


پاي عالی دادن: غرض من آنست که پایة این 
تاریخ بلند گردانم... چنانکه ذ کر آن تا آخر 
روزگار باقی ماند. (تاریخ بیهقی). پاية 
منصبش بلند گردانید. ( گلستان سعدی). 
| کماح؛ بلند و بزرگ‌منش گردانیدن. (منتهی 
الارب). و رجوع به بلند و بلند کردن شود. 
بلند گرد یدن. [ب لگ دی د] (مسص 
مرکب) بلند شدن. بلند گشتن. افراخته شدن. 
مرتفع شدن. برآمدن. بالا گرفتن. استهداف. 
اسرنداء. تنبا ک خی تعرد. یه حر دمخ. 
سمو. ستی, شبوة. ة. شڙو. طْمو. ر . عرود. 
قرح. کیو یا کب یه. معرج. تب هوّة: | کستاره 
پلندکوهان گردیدن شتر ماده. امتطاح؛ ؛ بلند و 
بسیار گردیدن آب رود. کتف؛ بلند گردیدن 
فروع شانة اسب در رفتن. (از منتهی الارب). 
موج با یک شکن از خا ک‌نگردید بلند 
بحر عجزیم که در آبله طوفان کردیم. 
بیدل (از آنندراج). 
||دراز شدن. طولانی شدن. استطالة. تطاول: 
استقناع؛ بلند گردیدن پستان گوسپند. خبّ؛ 
بلند و دراز گر دیدن گیاه. قعا؛ بلند گر دیدن سر 
پینی و برچسبیدن بر استخوان قصبه. (از 
منتهی الارب). ||برانگیخته شدن چون غبار: 
توم کو یا كبْد؛ بلند گردیدن غبار. (منتهی 
الارب). و رجوع به بلند و بلند گشتن و بلند 
شدن شود. 
بلند گشتن. [بْ ل گ تَ] (مص مرکب) 
بلند گردیدن. بلند شدن. انجاد. تنجد. 
اابرآمدن. طلوع کردن. بالاگرفتن: 
چو خورشید بر چرخ گردد بلند 
ببینند تا بر که آید گزند. 
||بالیدن. افراخته شدن؛ 


فردوسی. 


همی گشت زان فخر و زان شادمانی 
صنوبر بلند و ستاره منور. 
|ابالا آمدن. مرتفع شدن: 
خشت خم خواهد شکستن شیشة افلا ک‌را 
گربه این دستور گردد جوش این صهبا بلند. 


صائب (از آنندراج). 
بلند گشتن آتش 
بکش آتش خرد پیش از گزند 
که‌گیتی بسوزد چوگردد بلند. فردوسی. 
- بلند گشتن سخن؛ طولانی شدن آن. بدرازا 
کشیده شدن سخن. اطاله یافتن کلام 
دل در طلبت چو بند گردد 
ترسم که سخن بلند گردد. خاقانی. 
- بلند گشتن کار؛ دشوار شدن. مشکل شدن. 
دراز شدن. دراز گردیدن؛ 
بزودی بر این کین میان را ببند 
مبادا که این کار گرد بلند. 
و رجوع به دراز گردیدن شود. 
||بپا خاستن. برخاستن: 
از گرانی بلند چون گردم 


فرخی. 


؛ شعله‌ور شدن ان 


فردوسی. 


بلندگو. ۴۹۸۱ 


تکیه بر چوب و بر عصا باشد. مسعو دسعد, 
اابه حد رشد رسیدن. بزرگ شدن؛ 
بترسم که شیروی گردد بلند 
رساند به روم و به ایران گزند. 

چو شاپور شاپور گردد بلند 

شود نزد او تاج و گاه ارجمند. 

|| تعالی و ترقی یافتن: 

به گیتی هر آنکس که جوید گزند 
چو من شاه باشم نگردد بلند. 
بپرسید کز نیکوئی سودمند 
کدامست و مرد از چه گردد بلند. فردوسی. 
که‌بددل نگر دد به گیتی بلند. فردوسی. 
و رجوع به بلند و بلند گردیدن و بلند شدن 
شود. 

بلندگفتن. [ب لگ ت] (مص مرکب) به 
(بادداشت شت مرحوم یا و در نماز «بسم 
الله» بلند گویند. ( کتاب النقض ص ۴۶۳). 

- به بانگ بلند گفتن؛ به صدای بلند سخن 
گفتن. به جهر آواز دادن 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


سرم خوشست و به بانگ بلند می‌گویم 
حافظ. 


بلن دگو. [بٌ ل] (نف مرکب) بلندگوی. 
بلندگوینده. آنکه یا آنچه به صدای بلند سخن 
گوید. ||( مرکب) اسبابی ! که تغییرات جریان 
برق را در یک دستگاه مخابراتی تبدیل 
می‌کند به صوتی که برای شنیدن آن نیازی به 
اینکه اسباب را به گوش نزدیک کنیم نیست 
(برخلاف گوشی تلفن). هر رادیوی گیرنده 
دارای پلندگو است. ساختمان بلندگو اساسا 
مانند ساختمان گوشی تلفن است و مرکب از 
غشائی است (بشکل مخروطی از کاغذ سفت 
یا صفحه‌ای فلزی) که متصل به پیچه‌ایست که 
میتواند در میدان یک آهن‌ربای دائمی در 
امتداد محور خود حرکت کند. امواج رادیوئی 
باعث تولید جریان متغیر در پیچه میشوند و 
این جریان میدان مغناطیسی متغیری ایسجاد 
می‌کند. در نتیجۀ تأثیر متقابل این ممدان با 
میدان آهن‌ربای دائمی بلندگو پیچه مرتعش 
میشود و سبب ارتعاش غشاء میگردد و این 
ارتماشات ذرات هوای مجاور را مرت 
می‌کنند و تولید صوت می‌شود. بلندگو انواع 
دیگر نیز دارد و اسپاپ ساده‌ای که شرح آن 

شت معمو لا جزء دستگاه ک‌املتری برای 
تولید اصوات به نحو مطلوب می‌باشد. (دايرة 
المعارف فارسی). |االتی است بشکل هیور 
که برای انتقال صوت به مسافت دور بکار 
برند". (فرهنگ فارسی معین): جلو آنها 


1 - Loud speaker. Speaker. 
2 - Porte voix. 


۲ بلندگوی. 


بلندگو یا هت‌پارلور " و پرده‌های متحرک 
اعلان میکردند. (سایه‌روشن صادق هدایت 
ص ۱۱). 
- بلندگوی برقی یا الکتریکی؛ میکرفون. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به میکرفون 
شود. 

|| که از جانب کسی یا موسسه‌ای بر سر جمع 
سخن گوید. سخنگوی شخص يا موسسه‌ای. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- بلندگوی کسی بودن؛ زبان او بودن. بجای 
او سخن گفتن. و این تعبیر گاه در مقام طعن 
کسی بکار رود. 
بلندگوی. زب ل] (نف مرکب. إمرکب) 
بلندگوینده. بلندگو. رجوع به بلندگو شود. 
بلندم. [ ب ل د] (ع ص, !) مرد كندخاطر 
گران‌سنگ مضطرب خلقت. (منتهی الارب). 
پلدام. بلدامة. رجوع به بلدام شود. 
بلندماژو. [بْ ل] (! مرکب)" درختی است 
از تیر؛ بلوط‌ها که در جنگلهای شمال ایران 
موجود است. این درخت از انواع دیگر تیره 
بلوط فراوانتر است و وسعت زیادی از 
جنگلهای شمال ایران را فرا گرفته است و 
بطور کلی در سراسر جنگلهای شمال ایران 
موجود است و تا ارتفاعات زیادی هم در 
جنگلها بالا میرود. مازومیری. موزی. 
سیاه‌مازو, اشپر. پالوط. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بلندمحل. [ب ل مح /حل ] (ص مرکب) 
دارای جا و مقام و درجه و وضع بلند. (ناظم 
الاطباء). بلندمرتبه. بلندمکان؛ 

زهی ز خدمت تو آسمان بلندمحل 

زهی ز سای تو آفتاب روی‌شناس. 

کمال اسماعیل (از آنندراج). 

بلندو. [بْ ل] ((ج) دهی از دهستان ایسین. 
بخش مرکزی شهرستان بندرعباس. سکنة آن 

۰ ۰ تن. آب آن از چاه و باران و محصول آن 
خرما و غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸. 
بلند و پست. زب ل دپٍ] (ترکیب عطفی) 
فوق و تحت. (آنندراج). بالا و پایین. (ناظم 
الاطباء). ||بالای کوه و پایین دره. (ناظم 
الاطباء). || آسمان و زمین. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[غنی و فقیر. (از هفت قلزم). 

- بلندوپست‌دیده؛ کارآزموده. کسی که روز 
نیک و بد هر دو را دیده باشد. (ناظم الاطباء). 
مجر ب. 
بلند و کو تاه کردن. [ب ل ذ کر ک دا 
(مص مرکب) در اصطلاح عامیانه. مواظبت و 
مراقبت و پرستاری و دلسوری کردن. 
(فرهنگ لغات عامیانه) (از فرهنگ فارسی 
معین). 


پلندی. [ ب ل دا] (ع ل) پ‌هنا. (اسنتهی 


الارب). عریض و پهن. (اقرب الموارد). 
بلندی. [ب ل] (حامص, !) برآمدگی, 
نقیض پستی و کوتاهی. (ناظم الاطباء). 
برشدگی. شموخ. عَرار. عَلاوة. علو يا ملق 
قردوة. قنی: 

گشاده‌شود کار چون سخت بست 


کدامین بلندی که نابوده پست  ."‏ ابوشکور. 
همی داشتش چون یکی تازه سیب 

که‌اندر بلندی ندیدی نشیپ. ی 
جهان را بلندی و پستی توئی 

ندانم چه‌ای هرچه هستی توئی. . فردوسی. 
ز ایران برآرم یکی تیره خاک 

بلندی ندانند باز از مغا ک. فز داوس : 
بدرد دل و مغزشان از نهیب 

بلندی ندانند باز از نشیب. فردوسی. 
زمین را بلندی نبد جایگاه 

یکی مرکزی تیره بود و سیاه. فردوسی. 
تا در بر هر پستی پیوسته بلندیست 


تا در پس هر لیلی آینده نهاریست. ‏ فرخی. 
هدهدة؛ فرود آوردن چیزی را از بلندی به 
پستی, (از منتهی الارب). ||علو. بالایی. 
(فرهنگ فارسی سعین). رفعت. (آنندراج) 
(غیاث): 

آفتابی بدان پلندی را 
لکه ابر ناپدید کند. 
- بلندی همت؛ بلندهمتی. دارای همت بلئد 


سعدی. 


بودن: نوع سيم از انواع تحت جنس 
شجاعت, بلندی همت است. و ان عبار تست 
از آنکه نفس را در طلب جمیل سعادت و 
شقاوت این‌جهانی در چشم نیاید و بدان 
استبشار و ضجرت نماید تا بحدی که از هول 
مرگ نیز با ک ندارد. (نفائس الفنون, حکمت 
عملی). ||درازی. (غیاث) (آنندراج). طول. 
(فرهنگ فارسی معین)* 
هرگز بود آدمی بدین زیبایی 
يا سرو بدین بلندی ورعنایی. 
- امثال: 

بلندی شمشیر چه باید گامی پیش نه؛ یونانیان 


سعدی. 


می‌نویسند که جوانی از مردم اسپارطه از 
کوتاهی شمشیر خویش شکایت میکرد. مادر 
گفت از صف گامی پیش نه. لیکن ظاهرا این 
مثل در اران نیز متداول بوده و عامیان امروز 
گویند: بلندی قداره بی‌فایده است یک قدم 
جلو. (از امثال و حکم دهخدا). و رجوع به 
روزنامه فکر آزاد شماره ۴۰ سال اول شود. 

- بلندی روز؛ فراخی آن. وقت نیمروز: 
شدالنهار؛ وقت ارتفاع نهار و بلندی روز. 


| (منتهی الارب). |اارتفاع. (از ناظم الاطباء) 


(فرهنگ فارسی معین). شرف. مک 
هریکی را [از هرمان مصر] چهارصد ارش 
دراز است اندر چهارصد ارش پهنا اندر 
چهارصد ارش بلندى. (حدود العالم). 


پلندی. 

||بزرگی و افراختگی. (ناظم الاطباء. بزرگی 
و عظمت. (فرهنگ فارسی معین). ذ کر.رفعة. 
سناء. علاء. علو. على. فخّیمة. مسعاة. مَعلاة؛ 


بزرگی و فیروزی و فرهی 

بلندی و دیهیم شاهنشهی. فردوسی. 
بدین بارگاهش بلندی بود 

بر موبدان ارجمندی بود. فردوسی. 
فروغ و بلندی نجوید ز کس 

دل‌افروز رخشنده آویست و بس. فردوسی. 
رخ مرد را تیره دارد دروغ 

ا 
گروصل توام دهد بلندی 

هجران تو آردم به پستی. خاقانی. 
ببینیم کز ما بلندی کراست 

درین کار فیروزمندی کراست. نظامی. 
بلندیت باید تواضع گزین 

که ان بام را نیست سلم جزاین. سعدی 
بلندی به ناموس و گفتار نیست 

بلندی به دعوی و پندار نیست. سعدی 
بگردن فتد سرکش تندخوی 

بلندیت باید بلندی مجوی. سعدی, 


کساء؛ بلندی مرتبه. (منتهی الارب). 

- بلندی دادن؛ عظمت دادن. پایگاه رفیع 

بخشیدن. به مقام عالی رسانیدن: 

بلندی تو دادی تو ده زور و فر 

که خواهم از او باز خون پدر. فردوسی. 

دوستان و دشمنانش را بلندی داد چرخ 

دوستانش را ز بخت و دشمنانش راز دار. 
امیرمعزی (از آنندراج). 

-بلندی منش؛ طبع بلند داشتن* 

زن و مرد را از بلندی منش 


سزد گر برآید سر از سرزنش. فردوسی. 
|اکبر و غرور؛ 

بدان تا ز فرزند من بگذری 

بلندی گزینی وگندآوری. فردوسی. 
ز فرمان | گریک زمان بگذری 

پلندی گزینی و گندآوری. فردوسی. 


||قوت در اواز. جهر در صوت. جهری. 
جهوری بودن صوت. (بادداشت مرحوم 
بلندی دادن سخن؛ شیوا کردن آن. فصیح و 
بلیغ ادا کردن آن؛ 
به فرخ‌فالی و فیروزمندی 
سخن را دادم از دولت بلندی. 

نظامی. 
-بلندی دادن ناله؛ به اوای بلند نالیدن. ناله 
سر دادن. زار نالیدن. به آوای بلند گریستن: 
گرنیاید ان کمان‌ابروی من مانند تیر ` 


.(فرانسوی) Haut - parleur‏ - 1 
Quercus castanedefolia (ıi).‏ - 2 
۳-نل: کدامین بلندست نابوده پست. 


بلند یدن. 

ِ صد بلندی میدهم هر ناله آهسته را. 

|() جای بلند. مان مرتفع. جای رفیع. 
(یادداشت 
أوج. رابية. رَباءة. رباوة [ر / ر /ز و] ربو 


ت مرحوم دهخدا). پشته. فراز. أمت. 


(ربو رَبُو)ء صعود. قنوع. مشرف. مُشرفة؛ اين 
E‏ خاصگان خویش. (نوروزنامه). 
: چوسیلاب ریزان که در کوهسار 
نگیرد همی بر پلندی قرار. ۱ 
إرتباءء استعلاء؛ بر پلندی برامدن. (منتهی 
الارب). أعراف؛ بلنديها ميان بهشت و دوزخ. 
1 (ترجمان القران جچرجانی). خطمة؛ بلندی 
کوه. (منتهی الارب). سرکوب؛ بلندیبی که بر 
قلعه‌ها و خانه‌ها مشرف بود. (از برهان). 
ا|قله. (ناظم الاطباء). بالا. سر 


سعدی. 


په یک دست ایوان یکی طاق دید 

ز دیده بلندی او ناپدید. فردوسی 
به کوه رهو برگرفتند راه 

چه‌کوهی بلندیش بر چرخ‌ماه. ۲ اسدی. 
-پلندی طاق؛ در اصطلاح معماری و 


ساختمان» خیز. (از فرهنگ فارسی معین). 
مرتفع‌ترین قسمت طاق که مشابه قله است در 
کر 

بلند یدن. زب ل دی د] (مص جعلی) بلند 
كر دن.(آنندراج). افراختن. (ناظم الاطباء). 
||بلند شدن. (آنندراج). افراخته شدن. (ناظم 
الاطباء). 

2 بلندی3ه. [ ب ل ده نف مرکب) 
بلندی‌دهنده. بالابرنده: 

بلندی‌ده آسمان بلند 

گشایندهدیدهٌ هوشمند. نظامی. 
بلند ی کردن. [بْ ل ک د] (مص مرکب) 
فخر فروختن. تکبر کردن* 

همان ننگ‌مردان که تندی کنند 

ابر تنگدستان بلندی کنند. فردوسی. 
بلند یگرای. [بْ ل گ /گ ] (نف مرکب) 
بلندی‌گراینده. بلندگرای. آنکه گرایش و 
میلان او به بلندی و رفعت باشد. (آنندراج): 


سری کز تو گردد بلندی‌گرای 

به افکندن کس نافتد ز پای. نظامی. 
|اکجی چیزهای بلند و مرتفع. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به پلندگرای شود. 


بلندی گرفتن. ب لگ ر ت] مسص 
مرکب) به عظمت رسیدن. اوج گرفتن. اعتلاء. 


استعلاء: 

درلت ترکان که بلندی گرفت 

مملکت از داد پسندی گرفت. نظامی. 
- پلندی گرفتن نام؛ شهرت یافتن. نامدار 
شدن: 

بدو گفت دادم من این کام تو 

بلندی بگیرد مگر نام تو. فردوسی. 


بلند یگه. (ب ‏ گ:] (( مرکب) مکان بلند. 
جای مرتفع* 
پدید آمد از دامن ریگ خشک 
بلندیگهی سبز با بوی مشک. نظامی. 
بلند ین. [ب []" (() چوب بالایین در خانه. 
(برهان) (آتندراج). || چهارچوب در خانه. 
(برهان). پیرامن در بود وبه زمان ما 
چهارچوب خوانند. (لغت فرس 
منیری). آستانه؛ 
در او افراشته درهای سیمین 
جواهرها نشانده در بلندین. شاکربخاری. 


اسدی). 


سعادت همچو دولت پادشه را 
بود دایم ملازم بر بلندین. 
معیار جمالی (از فرهنگ فارسی معین). ۱ 


بلندی یافتن. زب ل تْ] (مص مرکب) 

بزرگی یافتن. علو مقام بدست آوردن: 

بلندی از ان یافت کاو پست شد 

در نیستی کوفت تا هست شد. سعدی. 

ستاره‌ای که درین خا کدان بلندی یافت 

که چون شرر ز جهان با صد اضطراب نرفت. 
صائب (از آتندراج). 

بلنز. [بٍ ل] (إخ) ناحیه‌ایست از سرندیب در 

دریای هند. از انجا نیزه‌هایی سبک می‌آورند. 

(از معجم البلدان) (از مراصد). 

بلنزی. [ب ل زا] (ع ص) شتر سطبر 

استواراندام. (منتهی الارب): جمل بلنزی؛ 

شتر سطبر و سخت و شدید. (از ذیل اقرب 


الموارد از لسان). 
پلنسم. [بَ لس ] (ع () قطران. (منتهی 
الارب) (اقرپ الموارد). 


پلنسی. [بٍ ل سی ی] (ص نسبی) منسوب 
به بلنسية, که شهری است در مشرق اندلس از 
بلاد مغرب. (از اللباب فى تهذیب الانساب). 
بلفسی. رب ل سی ی ] (اخ) سعدالخیرین 
محمدین سهل‌ین سعد انصاری بلنسی, مکنی 
بهبوالسن. فقیه و محدث قرن پنجم و شم 
ه.ق.وی مسافرتهای بسیاری کرد و تا چین 
هم رسید بدین جهت لقب صینی هم به او 
داده‌اند. سرانجام در بغداد سکنی گزید و بسال 
۱ ه.ق. در آن‌جا درگذشت. (از معجم 
البلدان) (از اللباب فى تهذیب الانساب). 
بلنسی. [بَ ل ] ((خ) عبدالهبن عبدالرحمان 
بن معاویقین هشام اموی. از امیران اندلس در 
قرن دوم هجری. رجوع به عبداله (ابن 
عبدالرحمان...) در ردیف خود شود. 
بلنسی. [بَ ل ] (إخ) علىبن ابراهیم‌بن 
محمد بلنسی. ادیب قرن ششم هجری. رجوع 
به علی بلنسی در همین لغت‌نامه شود. 
بلنسی. [بَ ل ] (إخ) علىبن عطي لخمى. 
رجوع به ابن زقاق و علی لخمی در ردیف 


بلنگمشک. ۴۹۸۳ 


خود شود. 
پلنسی. [ب ل ] ((خ) علی‌بن محمدین احمد 
مخزومی. رجوع به علی مخزومی در ردیف 
خود شود. 
بلنسیة. [ب ل ی] ((خ)۲ شهری است شرقی 
اندلس. جویها و بستانهای بسیار دارد. (از 
منتهی الارپ). شهری است از اندلس بر کرانة 
خلیح دریای روم نهاده و جائی بانعست. 
(حدود العالم). از شهرهای مشهور اندلس در 
مشرق تدمیر و قرطبه. هوای آن بری و بحری 
است و دارای درختان و رودهای بسیار و به 
شهر خا کی (مدینةالسراب) شهرت دارد. 
رومیان بسال ۴۸۷ ه.ق.بر آنجا مستولی 
شدند. (از معجم البلدان) (از مراصد). 
والانس ؟. و رجوع به والانس شود. 
بلنصاة. زب [) (ع !) تره‌ایست. (از منتهی 
الارب) (از ذيل اقرب الموارد از لسان). ج. 
ب لنصی. (منتهی الارب) (اقرب المواردا. 
|| طاثریست که بیضة سبز میدهد. (منتهی 
الارب). گویند پرنده‌ایست. (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). ج» لاصی. (منتهی الارب). 
بلنصیی. [بَ ل صا] (ع !) ج بلنصا 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به بلنصاة 
شود. ااج بَلصوص, و گویند بلنصی اسم جمع 
است. (از اقرب الموارد). رجوع به بلصوص 
شود. 
بلنط. [ب ن] (ع () چیزیست مانند رخام 
لیک نرم‌تر است از آن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و زوزنی آن را به معنی عاج 
اورده است. (از اقرب الموارد). 
بلنطس. [ ] () به لغت اندلس بقلة بمانیه 
است. (فهرست مخزن الادویه) (تحفةُ حکیم 
مژمن). 
بلنقع. [ب ل ق] (ع ص, از اتباع) طریق 
صلنقع بلنقع؛ یعنی راه پیدا و روشن. (منتهی 
الارپ). تأ کیدی است صَلْف راء چنانکه 
گویند مکان صلنقع بلنقع. (از ذیل اقرب 
الموارد از قاموس). 
بلنگمش. زب ل م] () به معنی بلنگمشت 
است. (از هفت‌قلزم). رجوع به بلنگمشت 


بلنگهشت. [ب ل م]() بالنگوی خودرو, و 
آن گیاهی است که در کناره‌های آب روان 
بسیار می‌باشد. (از برهان) (از هفت‌قلزم). 
فرنجمشک. رجوع به فرنجمشک شود. |[به 
معنی سنبل و قرنفل صحرایی و تره گربه نیز 
امده است. (از برهان) (از هفت‌قلزم). 

پلنگمشکت. [ب ل م] () فسرنجمشک. 


۱-به معنی دوم آن» به کسر اول نیز خوانده 
شود. (برهان). 


2 - Valence. 3 - Valence. 


۴ بلنگیدن. 


بلنگمشت. که گیاهی است. رجوع به 
بلنگمشت و فرنجمشک شود. 

پلنگیدن. زب ل 5] (مص جعلی) توقف 
کردن. لنگیدن. (ناظم الاطباء). این کلمه با دو 
معنی فوق آمده است» اما ظاهراً همان مصدر 
للگیدن است که با باء تأ کید آمده است. رجوع 
به للگیدن شود. 

بلنوبة. [بّل ل ب ] (۱خ) شسهرکی است در 
جزیرء صقلیه (سیسیل). (از معجم البلدان) (از 
مراصد). 

بلنیاس. [ب لٍن] (اخ) شسهری است بر 
سواحل حمص. (منتهی الارب). 

پلو: [بلز] (ع مسص) آزمودن. (سنتهی 
الارب). اختبار خير يا شر, (تاج المصادر 
بیهقی). آزمودن به خير و شر. (دهار). آزمودن 
و اختبار کردن. (از اقرب الموارد). بلاء. و 
رجوع به بلاء شود. ||دریافت حقیقت و کشف 
آن نمودن. (از منتهی الارب). بلاء. و رجوع به 
بلاء شود. 

بلو. [ب ] (() نامیست كه در گرگان به 
داردوست دهند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
در رامیان. پاپیتال را گویند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). پیچک. گیاه پیچنده. رجوع 
به پاپیتال و پیچک و داردوست شود. 
|افزاری مانند قندشکن برای شیار زمین که 
زنان کنند . (یادداشت مرحوم دهخدا). 

لو زپ ل ص) فسلان باو اسفار 
سفرآزموده وکهن و لاغرگشته در آن. (منتهی 
الارب). قدیمی و کهنه, گويند هو بلو ا 
یعنی سفرها و تجارب او را کهن کرده است. 
(اقرب لمواردا: پلی: و رجوع به پلی شوه 

- بلو شر؛ غالب بر بدی و آزموده کاردر آن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). پلى. و 
رجوع به بلی شود. 

- پلو مال؛ دانندۀ مصالح مال و ستپانشت آن: 
(منتهی الارب). هو بلو من أبلاء المال؛ او قیم 
بر مال است. (از اقرب الموارد). ج» ابلاء. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد). 

بلو. [ب] (إخ) دهی از دهستان گسورک 
ښنردشت» ینکن :سر شنت شهرستان مهاباد. 
سکن آن ۲۲۱ تن. أب أن از رودخانهة 
سردشت و محصول آن غلات و توتون و 
حبوب است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۴( 

بلوا. (بَل] (از ع» ل) بلوی. زحمت. (غیاث 
اللغات). مشقت 

نزد عاشق درد و غم حلوا بود 

لیک حلوا بر خسان بلوا بود. مولوی. 
||شورش. غوغا. هنگامه. ازدحام. ||عدم 
اتقیاد. سرکشی. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
بلوی شود. 

بلوا. زب ] () در اهجة خراسانیان امروز. 


بالوایةٌ قدما است یعنی پرستو. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
بلوار. [ بل ] (فرانسوی, | ) بولوار. ( 
فارسی معین). رجوع به بولوار شود. 
بلواز. (بل] () سر تیر پوشش خانه که از 
دیوار بیرون آمده باشد. (ناظم الاطباء). 
بلوازه. زبّل ز /ز ]() سر تیر پوشش خانه 
که‌از دیوار بیرون امده باشد. (ناظم الاطباء). 
بلواژه. [بل د /3] () شیشه و آبگینه. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ شعوری). 
پلواسه. [ ] (!) شقراق است. (فهرست 
مخزن الادویه), پلواسیه. رجوع به شقرا شقراق 
شود. 
بلواسیه. إ ] (() شقراق است. افهرست 
مخزن الادویه). بلواسه. رجوع به شقراق 
شود. 
بلوایه. (بّل ی /ي] () بالوایه. پرستوک 
را گویند و آن پرنده‌اٍیست که به عربی خطاف 
گویند. (برهان). پرستوک. (الفاظ الادویه). 
خطاف. (فهرست مخزن الادو). 
||بادخورک, که پرنده‌ایست. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به بادخورک شود. ||بابونه. 
(الفاظ الادویه). 
بلوبند. [ ] (لخ) دهی جزء بخش خرقان» 
شهرستان ساوه. سکن آن ۴۱۷ تن. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و سیب‌زمینی و 
انگور است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(. 
بلوبوس. [ ] ([) نوعی ماهی است به یونانی» 
بوط نامد. (یادداشت مرحوم 


(فرهنگ 


که عرب آن راشبو 
دهخدا). 

بلوبین. [ ب ] ((خ) دهی جزء دهستان 
ایجرود. بخش حومه شهرستان زنجان. سکن 
آن ۵۸۵ تن. آب أن از رودخانة سجاس‌رود و 
محصول آن غلات و گور م و میوه‌های 
قلمستان است. (از فرهنگ جغرا 
ج ۲). 

بلوت. [ ] () به ترکی اسفنج است. (تحفة 
حکیم مومن). رجوع به اسفنج شود. 

بلوت. [ ] (إخ) شهریست [به هندوستان ] بر 
جانب راه نهاده پر سر کوهی و آبی اندر میان 
آن و شسهر جلوت همی‌گذرد و اندر وی 
بتخانه‌هاشت و از او نیشکر و گاو و گوسفند 
خیزد. (حدود العالم). 

بلو تکت. زب تّ] (() ظرفی که بدان شراب 
خورند. (برهان). جام. 

پلوج. [بْ] (ع مص) روشن شدن صیح. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). سپیده 
بدمیدن صبح. (المصادر زوزنی). بدمیدن 


فیایی ایران 


سییده. (تاج المصادر بیهقی). روشن شدن. 
ظهور. روشن شدن بامداد. 
بلوحه. [بٌ ج] ((ج) دی از دهستان 


بلوچ. 


سورسور» بخش کامیاران شهرستان سنندج. 
سکته آن ۳۷۶ تن. اب أن از چشمه و 
محصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
بلوچ. [بٌ] ([) علامتی که بر تیزی طاق و 
ایوان نصب کنند. (برهان). ااتاج خروس» و 
آن گوشتی باشد که بر سر او رسته باشد. 
(برهان). | پارچة گوشتی که بر ختنه گاه زنان 
می‌باشد و بریدن أو سنت است. (برهان). تلاق 
و بظر. (ناظم الاطباء). چوچوله: 
تا... لب و بلوچ زبانست و رومه ریش 
جز راه .. او به سی " پای نسپرم. سوزنی. 
|| صفحه نازکی که آن را بروی ساقهٌ عمودی 
در جائی مرتفع قرار دهند و بسهولت گردش 
می‌کند و معبر باد را نشان میدهد. (ناظم 
الاطباء). 
بلو چ. [ب ] (اخ) طایفه‌ای در میان کرمان و 
سیستان, ولایت ایشان را بلوچستان گویند و 
در ملک کج و مکران و مگس و قلات و 
پامپور و کنار بحر سند سکونت دارند. 
(انندراج). مردمانی‌اند میان این شهرها 
[بمض از شهرهای کرمان ] نشسته بر صحرا و 
این مردمان بسیار بودند و پناخسرو ایشان را 
بکشت به حیلتهای گونا گون. (حدود السالم). 
طایفه‌ای باشند چون | کراد و آنان را بلادی 
وسیع باشد میان فارس و کرمان در سفح 
جبال قفص ( کوچ) و آنان را شوکت و قوت و 
عدد بسیار باشد و قوم قفص (کوج)که 
طایفه‌ای دیگرند با همه قوت از هیچکس جز 
بلوچ بیم ندارند. و بلوچ صاحبان نعمت و 
چادرهای موئین باشند و مردمان از بلوچ 
ایمنند راه نزنند و مردم نکشند و اذیت انان به 
کس نرسد برخلاف قفص. (از معجم البلدان 
ذیل بلوص). مردم این ناحیت را بونانی‌ها 
بعلت سیاهی رنگ آنان حسبشی ماهیخوار 
می‌نامیدند. (یادداشت مرحوم دهخدا). قومی 
ایرانی صحرانشین و دلیر» سا کن بلوچستان. 
طوایف خارجی کمتر در آن ناحیه نفوذ کرده و 
ایشان هميشه در برابر بیگانگان مقاومت 
نموده‌اند. آنان دارای لهجهٌ خاصی هستند که 
به بلوچی معروف است. (فرهنگ فارسی 
معین). نام طوایفی چند که در بلوچستان ایران 
و نیز در سیستان و در سند و پنجاب, و 
همچنین عد قلیلی از آنها نزدیک مرو در 
ترکمنستان شوروی سکنی دارند. زبان آنها 
بل اھ ب ای اران که ت 
طایفه است که بعضی منقسم بر چندین تیره 
می‌باشد. بلوچها ظاهراً مقارن با حملهة 
سلجوقیان به کرمان از کرمان به ناحیةٌ مکران 


1 - Boulevard. 


۲-یعنی سوم. 


بلوچ‌خانه. 

درآمدند. کرمان را مسلمانان بسال ۲۳ ھ.ق. 
فح کرت و در کنوههای کان چا قرام 
بیابانگر دی بنام کوچ یا قفص و بلوچ یا بلوص 
مواجه شدند. در دور امویان و عباسیان 
غارتگری بلوچها و کوچها از کرمان به 
سیستان و خراسان بسط بافت. ظاهرا 
عضدالدولة دیلمی بسیاری از پلوچها را 
کشت ولی دستبردهای آنان ادامه یافت تا 
آنکه محمود غزنوی پسرش مسعود را به 
جنگ با آنان فرستاد» و وی بلوچها را در 
نزدیک خبیص مقهور نمود» و کمی بعد 
مهاجرت انان به مکران آغاز گردید و این 
مهاجرت بطرف شرق ادامه یافت. بلوچها 
هیچوقت مملکتی تشکیل ندادند. بلکه 
حکومت قبیله‌ای داشتند و رژسای آنان غالباً 
پا هم در جنگ بودند. (از داثرة المعارف 
فارسی). رجوع به بلوچستان و بلوص شود؛ 


سپاهی ز گردان کوچ و بلوچ 

سگالیدۂ جنگ مانند خوج. فردوسی. 
هم از پهلو و پارس و کوچ و بلوچ 

زگیلان جنگی و دشت سروچ. فردوسی. 
ببود ایمن از رنج ایشان جهان 

بلوچی نماند اشکار و نهان. فردوسی. 
همی رفت و ا گاهی امد به شاه 

ز کار بلوچ ارجمند اردشیر 

بکوشید با کاردانان پیر. فردوسی. 
اندر آن ناحیت به معدن کوچ 

دزدگه داشتند کوچ و بلوچ. عنصری. 


آن توئی کور و توئی لوج و توئی کوج و بلوچ 
و آن توئی گول و توئی دول و توئی بابت گنگ. 
خطیری. 
کف ترش کت بازانن فای سمل 
سکنای طایفة بلوج؛ 
ز کوه بلوچ و ز دشت سروچ 
برفتند خنجرگزاران کوچ. فردوسی. 
بلوچ خانه. [بْ ن] ((خ) دهی از دهستان 
خواشید. بخش ششتمد. شهرستان سبزوار. 
سکن آن ۱ تن. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات و پنبه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
بلو چستان. [بَ چ] (خ) نام ناحیةٌ جنوب 
شرقی ایران و محدود است از شمال به 
سیستان, ازجنوب به دریای عمان, از مشرق 
به پا کستان از مغرب به شهرستانهای جیرفت 
و بندرعباس. در سازمانهای فعلی کشور از 
شهرستانهای زاهدان. سرارآن: ایرانشهر. 
خساش و چا‌بهار تشکیل شده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). ناحیه‌ای 
کم آب که قسمت جنوب شرقی فلات ايران را 
از کویر کرمان در شمال کوههای بم و بشا گرد 
تا مرزهای غربی سند و پنجاب اشغال می‌کند. 


سکنة آن از دو میلیون تن تجاوز نمی‌کند که 
بیشترآنها از بلوچها هستند.بلوچستان بین 
ایران و پا کستان منقسم است. بلوچستان 
ایران در حدود ۱۵۵هزار کیلومتر مربع 
وسعت دارد و | کنون‌از نظر تقسیمات کشوری 
کمابیش جزء استان بلوچستان و سبستان 
است, و آن در جنوب شرقی ایران قرار دارد و 
از شمال محدود است به سیستان و کویر لوت» 
از شرق به بلوچستان پا کستان, از غرب به 
کرمان و از جنوب به دریای عمان. کوههایش 
بیشتر آتشفشانی است و رودهای مهم آن 
باهوکلات. بمپور بم‌پشت و ماشکید است. و 
بسادر مهم آن گواتر و چاهبهار و طیس 
می‌باشتانسیت جمغیت ان ۲ تا ۱۳ تن در هر 
کیلومتر مربع است. بلوچستان پا کستان 
دارای ۳۴۷۰۶۰ کیلومتر مریم وسعت و 
۰ تن جمعیت است و جزء پا کستان 
غربی است و از شمال به افغانستان. از مشرق 
به ایالت کراچی, از جنوب به دربای عربستان 
و از غسرب به ایسران محدود است. نام 
بلوچستان در کتیبه‌های میخی داریوش در 
بیستون و تخت‌جمشيد مَکّه ضبط شده است 
و اطلاع ما از دورءٌ پیش از اسلام اين ناحیه 
بسیار کم است. (از دايرة المعارف فارسی), 
بلو چها. [ب ] ((خ) دهی از دهستان حومهة 
بخش مرکزی شهرستان شیراز. این ده مشهور 
به قصر شهریار است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷ رجوع به قصر شهریار شود. 
ډلو چی. [بْ / ب ] (ص نسبی) منسوب بلا 
بلوچ. رجوع به بلوچ شود. ||هرچیز مربوط 
به بلوج و بلوچستانی. (فرهنگ فارسی 
معین). ||از مردم بلوچ. بلوچستانی. (فرهنگ 
فارسی معین): 
همه مرزبانان زرین‌کمر 
بلوچی و گیلی به زرین‌سپر. فردوسی. 
- زبان بلوچی؛ از لهجه‌های ایرانی است که 
در بلوچستان بدان سخن گویند. افرهنگ 
فارسی معین). از زبانهای ایرانی غربی» از 
ريشة هندواروپائی که در بلوچستان و بعضی 
نواحی دیگر رایج است. دو مها اساسی 
شرقی و غربی و لهجه‌های فرعی متعدد دیگر 
دارد. بلوچی. نظر # ارتباطش بالهجه‌هاى 
دیگر ایرانی شرقی. بسیاری از خصوصیات 
آنها را اقتباس کرده است. (از دايرة السعارف 
فار 
بلوح. [بَ] (ع ص) چاهی که آبش خشک 
شده باشد. |امرد قاطع رحم. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
بلوح. [بْ ] (ع مسص) درماندن و مانده 
گردیدن.(منتهی الارب). درمانده و عاجز 
شدن. (از اقرب الموارد). مانده شدن. (تاج 
السصادر بیهقی). |[رفتن. آب و خشک 


۴۹۸۵  .رولب‎ 


گردیدن. (منتهی الارپ). خشک شدن خاک 
نمگن. (تاج المصادر بیهقی). بلح. (از اقرب 
الموارد). رجوع به بلح شود. |[وافی نشدن 
زی نهاری. (از ستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
بلود. [ب ] 2 مص) مقیم شدن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). مقیم شدن به 
جائی و بلد ساختن ان را. (منتهی الارب). در 
جایی اقامت کردن و یا جایی را بعنوان شهر 
برگزیدن. (از اقرب الموارد). |الازم گرفتن. 
(از مسنتهی الارب). لازم گرفتن زمین را و 
چنگیدن بر آن. (از اقرب الموارد). 
پلو۵. [بٌ] (| قدمت و کهنگی. (ناظم 
الاطباء). 
بلو۵ه. [بْ د /د] (ص) پیر و کهن‌سال. 
(ناظم الاطباء). 
پلور. [بّل لو! /بل ل /ب و / ب ")ع ) 
معرب از کلم بریلس " یونانی, لکن بریلس 
در یونانی بمعنی زبرجد و یا حومه یعنی زمرد 
ذبابی بوده است و در عربی از آن معنی به بلور 
امروزین و کریستال د رش" نقل شده است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). جوهری است 
مشهور, بلورة یکی. (منتهی الارب). جوهری 
است سپید و شفاف. (از اقرب الموارد). سنگی 
است سپید و شفاف. (غیاث). نوعی است از 
جواهر معدنی. (از تذکرۂ داود ضریر انطا کی). 
سنگی است سفید و شفاف و سست. (تحفة 
حکیم مؤمن) (مخزن الادویة). مانند آبگینه 
است الا آنکه آبگینه را شفافی از صنعت است 
و او را از معدن. بهترینش صغدی و هندی بود 
و بیشتر از بلاد شمال و فرنگ خیزد. 
خاصیتش چون به آفتاب گرم شود پنبه را 
بسوزاند. (نزهةالقلوب). بلور يا حجرالب‌لور» 
سنگی است معدنی بسیار وزینن که از آن 
ظرفها تراشند و به بهای گزاف فروشند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). جسم جامدی 
دارای ساختمان داخلی مشخص (بصورت 
کثیرالوجوه) که نمود ساختمان داخلی آن 
می‌باشد. از بررسی سطحی بلورهای طبیعی 
بسبب تنوع اندازه و شکل و عد؛ وجوه آنها 
چنین بنظر میرسد که انواع بلورها بیشمار 
است ولی با بررسی دقیقتر و رعایت تقارن 
پلورها. می‌توان همه بلورها را به ۲۲ طبقه 
تقسیم کرد و این طبقات را به هفت یا شش 
دسته تقسیم نمود. که هر دسته را یک دستگاه 
میخوانند. بلورهای طبیعی و نیز آنهایی که 
مصنوعا تهیه میشوند. بندرت با اجسام سادة 


۱-اين تلفظ در تداول عربی معمول است. 
۲ - تلفظ اخیر, در تداول فارسی معمول است. 
۰ - 3 
.(فرانسوی) Cristale de roche‏ - 4 


۶ بلور. 


هندسی مطابقت دارند. معمولاً در طی انجماد 
یک ماد مذاب ( که آن را تبلور نامند) بلورها 
با هم تشکیل میشوند. لهذا ناتمام بوجود 
می‌آیند. ترتیب تالیف اتمهای یک بلور با 
چشم دبده نميشود. ولی بوسیلاٌ اشعۂ ایکس 
قابل تشخیص است و این امر در شیمی. 
معدن‌شناسی. زمین‌شناسی و علوم دیگر و نیز 
در جواهرسازی حائز کمال اهمیت است. (از 
داثرة المعارف فارسی). قسمی شیشه که از 
ترکیب سیلیکات دو پتاسیم و سیلیکات دو 
پلمپ ساخته شود. (فرهنگ فارسی معین). 
سادج هندی. (ذخیرة خوارزمشاهی در 
قراباذین). مها. مهاء. مَهاة. مهی. ج. بلالیر. 
(منتهی الارب): 
انگشت بر رویش مانند بلور است 
پولاد بر گردن او همچون لاد است. 

ابوطاهر خسروانی. 


یکی زان بکردار دریای قار 


یکی چون بلور سپید آبدار. فردوسی. 
همه خانه قندیلهای بلور 

میان اندرون چشمة آب شور. ‏ فردوسی. 
همه گرد بر گرد او شیر و گور 

یکی دیده اقوت و دیگر بلور. فردوسی. 
می خسروانی به جام بلور 

گسارنده‌را داد رخشان چو هور. فردوسی. 
یکی جام بر دست هر یک بلور 

به ایشان نگه کرد بهرام گور. فردوسی. 
چنین تا پدید امد ان تیغ شید 

در و دشت شد چون بلور سپید. فردوسی. 


ز عودگوئی پوشیده بر پلور زره 
ز مشک گوئی پیچیده بر صنوبر دام. . فرخی. 
گردپرگار چرخ مرکز بست 
شبه مرجان شد و بلور جمست. عنصری. 
اندر اقبال. آبگینه خنور 
بستاند عدو ز تو به بلور. عنصری. 
وان نسترن. چو مشک‌فروشی معاینه است 
در کاسة بلور کند عنبرین خمیر. منوچهری. 
نه هم‌قیمت در باشد پلور 
نه همرنگ گلنار باشد پژند. عسجدی. 
پای تو مرکبست و کف دست مشربه است 
گرئیست اسب تازی و نه مشربة بلور. 

ناصرخسرو. 
بنگر که از بلور برون آید 
آتش همی به نور چراغ و خور. 

و 
برمفرش پیروزه به شب شاه حلب را 
از سوده و پا کیزه بلور است اوانیش. 

ناصر خسرو. 
جام پلور در خم روئین به دستم است 


دست از دهان خم بمدارا برآورم. خاقانی. 
حقه‌های پلور سیم‌افشان 
هر دو هفته عقیق‌دان بینی. خاقانی. 


از پس یک ماه سنگ انداز در چاه بلور 
عده‌داران رزان را حجله‌ها پرساختند. 


خاقانی. 
یخ از بلور " صافی‌تر به گوهر 
خلاف ان شد که این خشک است و آن تر. 
نظامی. 
شه از دیدار آن بلور ۲ دلکش 
شده خورشيد یعنی دل پرآتش. نظامی. 
آذر رسد چو ز دور با پرلهیب تنور 
بندی نهد ز بلور بر پای آپ روان. رعدی. 


- بلورآلات؛ ظروف و وسایلی که از بلور 
ساخته باشند. وسایل بلورین. 
- ||ظروف و وسائلی که از آبگینة ستبر 
سازند. رجوع به بلور در این معنی شود. 
بلورتراش؛ آنکه بلور را تراش دهد. 
-پلور حقه؛ حقة بلورین؛ 
ياقوت بلور حقه پیش آر 
خورشید هوا نقاب درده. خاقانی. 
- بلور زجاجی؛ قسمی از بلور که به زردی 
زند. (تیفاشی). 
بلور محلول؛ شراب مقطرء که آن را پخته 
نیز گویند. لور مذاب. (انجمنآرا 
- پلور مذاب؛ شراب مقطر که آن را پخته نیز 
گویند.بلور محلول. (انجمنآرا). 
|[شيشة ضخیم و سطبر که از آن اوانی و 
چراغها و جز آن سازند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). نوعی زجاج. (از اقرب الموارد). 
این صاف و شفاف. (فرهنگ فارسی 
معین). 
مثل پلور؛ سخت سفید. سخت پا ک. 
||معنی اصلی آن در عبرانی» يخ است. (از 
قاموس کتاب مقدس). ||ژاله. (قاموس کتاب 
مقدس). 
بلور. [پ ل ل] (ع ص) مرد فربه دلیر. (منتهی 
الارب) (از ذیل آقرب الموارد). مرد شجاع. 
(دهار). |[بزرگ از سلاطین هند. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد).۳ 
پلور. [ ] (اخ) ناحیتی است عظیم [از حدود 
ماوراءاتهر )و این ناحیت را ملکی است و 
انرا بلورین‌شاه خوانند و اندر این ناحیت 
نمک نبود مگر آنکه از کشمیر آرند. (حدود 
العالم). 
بلور. [ ] (اخ) (جزیرة ...) جزایر کی به این 
کورة قباد خوره‌رود. جزیرة هنگام, جزيرة 
خارک, جزيرة رم» جزیرة بلور. (فارسنامة 
ابن بلخی ص ۱۵۰). 
بلورچی. [بْ] (إ سرکب) بلورفروش. 
فروشندء بلور. فروشندءٌ وسایل بلورین. 
بلورد. زب ر] ((خ) یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی شهرستان سیرجان. این 
دهستان در شرق سعیداباد واقع است وحدود 
آن بدین شرح است: از شمال به دهستان 


بلورفروش. 

کوه‌پنج.از مشرق به دهستان گوغر, از جنوب 
به دهستان خبر, از مغرب به دهستان حومه 
سعیدآباد. آب آن از قنات و چشمه و محصول 
عمدة آن حبوب, لبنیات, غلات. کرک پشم. 
روغن و کتیرا است. این دهستان از ۶۰ ابادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن 
۸ تن است. مرکز دهستان قریة بلورد و 
قرای مهم آن عبارتند از: تنگوئیه, تکیه, 
گلناآباد. چنارکف. حشون و اسطور. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 
پلورد. [ب ) (إخ) مرکز دهستان بلورد. 
بخش مرکزی شهرستان سیرجان. سکنة آن 
۰ تن. اپ آن از قنات و محصول أن غلات 
و حبوب است. سا کنان این ده از طایفة 
بچاقچی هستند ومزارع علی‌آباد. نصرآباد. 
زمسزج جزء این ده هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 
بلوردان. [ب و] ((خ) دهی از بخش 
قصرقند. شهرستان چاهبهار. سکن ان ۷۰۰ 
تن. آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
خرما و برنج است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸ 
بلوردی. [ب و] ((خ) دهی از دهستان 
چمچال, بخش صحنهٌ شهرستان کرمانشاهان. 
سکنه آن ۳۵۰تسن. آب آن از رودخ‌انة 
گاماسیاب و محصول آن غلات. حبوب. 
چنفندرقند و تسوتون است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
پلورسازی. [بْ] (حامص مرکب) عمل 
بلور ساختن. ساختن بلور. ||(! مرکب) محل 
ساختن بلور. کارخانه‌ای که در آن بلور 
سازند. 

پلورشده. زب ش د /] (نمف مرکب) 
متبلور. چیزی که شبیه بلور شده باشد. (از 
لغات فرهنگستان). 

بلورشناس. [بُ ش] انسف مسرکب) 
پلورشناسنده. انکه انواع پلور را بشناسد. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به بلور و 
پلورشناسی شود. 

بلورشناسی. [بٌ شٍ] (حامص مرکب) 
شعبه‌ای از علم فیزیک که در ان از شکل 
بلورها بحث ميشود. (از دايرة الممارف 
قارسی). فن شناسایی بلور. (فرهنگ فارسی 
معین). 

بلورفروش. (بّ فّ] انسف مسرکب) 
بلورفروشنده. فروشندءً ظروف بلورین. 


۱-در این شاهد با لام مشدد آمده است. 
۲-در این شاهد با لام مشدد آمده است. 
۳- در اقرب الموارد» بلور به این معنی با تمام 
حرکات بلور به معنی جوهر مشهون ضبط شده 


است. 


بلورفروشی. 
(فرهنگ فارسی ممین). 
بلورفروشی. [بْ ف] (حامص مرکب) 
شغل بلورفروش, (فرهنگ فارسی معین). کار 
بلورفروش. ||( مرکب) دکانی که در آن 
ظروف بلورین فروشند. (فرهنگ فارسی 
معین). دکان بلورفروش. 
پلورلایه. [ب ی /ي] (! مس رکب) در 
اصطلاح زمین‌شناسی, احجار متبلور مطبق. 
سنگهای بلورین که لایه‌های بسیار دارند. (از 
لغات فرهنگستان), 
پلورق. [بَل لو ر] (ع ل) واحد بلور. یکی 
بلور. (منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به بلور شود. ||(ص) الاعور البلورة؛ 
آنکه چشمانش برامده باشد. (از اقرب 
الموارد). 
بلوری. [بٌ] (ص نسبی) منسوب به بلور. 
بلورین. رجوع به بلور شود. ||به رنگ بلور. 
||سخت سپید. سخت پا کیزه‌و بی‌امیغ: بخ 
بلوری. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
بلورین. [بْ] (ص نسبی) منسوب به بلور. 
ساخته‌شده از بلور. پلوری. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به بلور شود " 
همه کاخ او پر ز پیگانه دید 
نشستش بلورین یکی خانه دید. فردوسی, 
راست پنداری بلورین جامهای چینیان 
بر سر تصویر زنگاری که بندند آینه. 
منوچهری. 
همی شد خونش از اندام سیمین 
چو ریزان باده از جام بلورین. 
(ویس و رامین). 
هزار از بلورین طبق تا بسود 
که‌هریک برنگ آب افسرده بود. 
کنون‌ببارد شاخی که داشت بار عقیق 
ز مهره‌های بلورین ساده سوده بری. 
و 
با بلورین جام بهر می مداراکردمی 
چون شکسته شد مدارا برنتابد پیش از اين. 
خاقانی. 


اسدی. 


شکسته‌دل‌تر از آن ساغر بلورینم 
که در میانةٌ خاراکنی ز دست رها. خاقانی. 


بلورین جام را ماند دل من 

که‌شد چون رخنه نپذیرد مداوا. خاقانی. 
بر و بازو چوبلورین حصاری 

سر و گیسو چو مشکین نوبهاری. نظامی. 


||سخت سيد و شفاف. (يادداشت مرحوم 
دهخدا). همانند بلور سفید و شفاف؛ 


شد آ کنده بلورین بازوانش 

چو یازنده کمند گیسوانش. (ویس و رامین). 
بلورین گردنش در طوق‌سازی 

بدان مشکین رسن می‌کرد بازی. نظامی. 
بلورین‌تن و قاقمی‌پشت او 

بشکل دم قاقم انگشت او. نظامی. 


مرا همچنین چهره گلفام بود 


با دست بلورین تو پنجه نتوان کرد 

رفتیم دعا کرده و دشنام‌شنیده. سعدی. 

وگاه ساق بلورین دیگری را شکنجه کردی. 

( گلستان). 

E 

آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند. 
حافظ. 


- بلورین‌اندام؛ آنکه اندام او مانند بلور صاف 
و شفاف باشد. (ناظم الاطباء؛ از اسمای 
محبوب است. (آنندراج). 
- پلورین‌پنجه؛ آنکه پنجه او صاف و روشن 
باشد. از اسمای محبوب است. (آنندراج). 
- بلورین‌تن؛ آنکه تن او مانند بلور صاف و 
شفاف باشد. (ناظم الاطباء). از اسمای 
محبوب است. (آنندراج). 
- پلورین‌ساعد؛ که ساعدی شفاف چون بلور 
دارد. از اسمای محبوب است. (انندراج). 
- پلورین‌ساق؛ که ساق وی سپید و صاف و 
شفاف مانند بلور باشد. (ناظم الاطباء). 
- بلورین‌سرین؛ که سرین وی سپید و صاف 
و مانند بلور باشد. (ناظم الاطباء). از اسمای 
محبوب است. (انندراج)؛ 
همه گلعذاران غنچه‌دهن 
بلورین‌سرینان سیمین‌ذقن. 
ملاعبدائه هاتفی (از آنندراج). 
رطف شای اسب ات 
(آنندرا اج): 
همه گوهرین‌زین و زرین‌ستام 
بلورین‌طبق بلکه پیجاده‌فام. 
نظامی (از آنندراج). 
|| جلیدید. (فرهنگ فارسی معین). 
پلورین‌شاه. زب ] ((خ) لقب پادشاه بلور 
[ناحیتی از حدود ماوراءالنهر ] و چنین گویند 
که‌ما فرزند آفتابیم و تا آفتاب برنتاید از 
خواب برنخیزد. و گوید که فرزند نباید که 
پیش از پدر خیزد. (حدود العالم). 
بلورینه. [ب ن /ن ] (ص نسبی) منسوب به 
پلور. از پلور. ساخته‌شده از بلور. آنچه از 
پلور کنند. بلورآلات. بلوری. بلورین. و 
رجوع به بلورین شود* 
همرنگ رخسار خویش گردان 
جام بلورینه از می خام. 
بلورینه‌تختی, در شاهوار 


فرخی. 


بتی بر وی از زر گوهرنگار. ( گرشاسب‌نامه). 


بلوز. [بّ] () سفرةبزرگ. (ناظم الاطباء). 

بلوز. [بْ] (فرانسوی, !) ام ثم تن کرکی 
یا پشمی یا کاموایی و نخی زنانه يا مردانه. 
بلوس. [ب] () فریب و خدعه. (برهان). به 
چرب‌زبانی کسی را فریفتن. (شرفنامة 


بلوص. ۴۹۸۷ 


منیری). ||فروتنی. (برهان). فروتنی کردن. 
(شرفنامةٌ منیری). |ا(ص) شخصی که به 
چرب‌زبانی و فریبندگی مردم را از راه پیرون 
برد." (برهان). فریبنده که به چرب‌سخنی 
مردم را از راه برد. (اوبهی). اما ظاهراً کلمه در 
این معانی صفت مرکب (ب + لوس) باشد. 
رجوع به لوس شود. 
بلوس. [ ب ]ع !) طعام اندک. (منتهی 
الارب): ما ذقت علوسا و لا بلوسا؛ چيزى 
نچشیدم. (از اقرب الموارد). 
بلوس. [ب] (اخ) دهی از دهستان مشکین 
باختری» بخش مرکزی شسهرستان 
مشکین‌شهر. سکنة آن ۱۶۳ تن. آب ان از 
رودخانة محلی موسوم به آب‌سیلاب و 
محصول آن غلات و حبوب است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
بلوسطیون. [بَ] (یونانی. !)۲ گلنار. 
(فرهنگ فارسی معین). بلوسیطوس. 
ب‌لوسیطون. رجوع به بلوسیطوس و 
بلوسیطون شود. 
بلوسیطوس. [بّ] () به لغت یونانی گلنار 
باشد و آن گل درخت اناری است که بغیر از 
گل ثمری دیگر ندارد. (پرهان). بلوسطیون. 
بلوسیطون. و رجوع به بلوسطیون و 
بلوسیطون شود. 
بلوسیطون. [ ب ] () گلنار. (تحفز حکیم 
مومن). جلنار. (اختیارات بدیعی). گلنار و 
گویند میوة بّل. (الفاظ الادویة). بلوسطیون. 
بلوسیطوس. و رجوع به بلوسطیون و 
بلوسیطوس شود. 
پلوش. (بُ] () نامی است که در تنکاین و 
کجور و گیلان به تمشک دهند. (بادداشت 
مرحوم دهخدا) . رجوع په تمشک شود. 
بلوشه »یل / ب ل ش] (اخ) ؟ گابریل ژوزف 
ادگار (۱۸۷۰ - ۱۹۳۷ م.)» مسستشرق 
فرانسوی. وی زبانهای عربی و فارسی را در 
بر ای شرق باریس قرا رفت و از 
کتابداران نسخه‌های خطی کتابخانة ملی 
پاریس شد. فهرستهای بسیار از نسخه‌های 
منتشر کرد. او راست: مدخلی بر تاریخ 
مغول, مجالس نقاشی نسخه‌های خطی 
فارسی کتابخانة ملی پاریس (۴ جلد)ء 
فهرست نسخه‌های زند و پهلوی و فارسی 
مربوط به ایین زردشت و طبع قسمتی از 
جامع التواریخ رشیدی (اوکتای‌قاان تا 
تیمورقاآن). (از دايرة المعارف فارسی). 


بلوص. [ب / بل لو ] (اخ) معرب بلوچ, که 


,۰ - 1 
۲-به این معنی به ضم اول نیز آمده است. 
(برهان). 


3 - ۰ 4 - 1: 


۸ بلوص. 


قومی است. و رجوع به بلوج شود. 
بلوص. [بل ل] (ع إ) ابوبریص. (ذیل اقرب 
الموارد از قاموس). بلص. بلصة. رجوع به 
بلص و بلصة شود. 
بلو ط. [بل لو ] (ع !) دندانة کلید. (سنتهی 
الارب). ||گویند انقطم بلوطی؛ یعنی منقطع 
من. (منتهی الارب) (ذيل اقرب الموارد از 
قاموس). ||درخت بلوط. واحد آن بلوطة. 
رجوع به لوط شود. 
بلوط. [ب / بل لو]' () درختی است که از 
پوست. آن پوست پیرایند و عربان در قدیم 
ایام به میوة آن غذا می‌گردند. (منتهی الارب). 
درختی است بزرگ که با پوست أن دباغت 
کنند و میوءةٌ آن را بخورند. (از اقرب الموارد). 
نام میوه‌ایست مغزدار که آن را آس کرده» نان 
هم پزند. (شرفنامه منیری). درختی است که 
تخم آن را جفت بلوط گویند که به هندی 
سیتاسپیار می‌نامند. (از غیاث). درخت کوهی 
است و در اشجار مانند خرگوش بود در 
حیوانات و زغن در طیور. سالی بلوط فش 
دهد و سالی ندهد. (نزهة القلوب). گویند که 
غذائیت در بلوط بیشتر است از میوه‌های 
دیگر تا آنکه گفته‌اند نزدیک است به جو و 
گندم و امثال آن. و چنین گویند که درخت 
بلوط را به زبان رومی بلاتن خوانند. (از 
تذکر؛ داود ضریر انطا کی). به لغت طبرستانی 
درامازی می‌نامند و به فارسی بالوط گویند. 
قسمی از آن دراز و قسمی مستدیر می‌باشد. و 
مستدیر را بهش نامند و او از قسم مستطیل 
لذیذتر و درخت او شبیه به درخت فندق. و آن 
شا‌بلوط است و ما کول اهل بلاد. (از تحفة 
حکیم مؤمن). به ترکی اسفنج است. (مخزن 
الادویة). میوهٌ درختی جنگلی و قشنگ. و در 
لرستان و کردستان فراوان و در سالهای 
سختی و قحطی لرها و کردها از آن تغذیه 
می‌کنند. چوب این درخت سخت و صلب و 
متکائف و بدون فساد و مدتی در آب محفوظ 
می‌ماند و از این جهت است که کشتیها رابا آن 
می‌سازند و بهترین چوبهایی است که در 
سوزاندن در بخاری و گرم کردن اتاقها بکار 
میرود و بوست این درخت را در دباغت و 
پیراستن پوستها استعمال می‌نمایند و ميو آن 
که بلوط باشد در تغذیةٌ خوک و بوقلمون 
معمول مردم فرنگ است. (ناظم الاطباء). در 
ایران پنج گونه از این درخت وجود دارد: 
بلندمازو, مازو. کرمازو اوری و بلوط 
کی دی تحصو لات ایو درت غر از موه 
مازو (مازوج) برارمازو (برامازی) لاف 
( گلواه, گلگاو). زشکه (کره زچک) 
گزانگ‌بین. خرنوک. مازوروسکا است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). درختی است از 


تیر؛ بلوطها که سردسته گیاهان تیرۂ نخود را 
تشکیل میدهد. این درخت دارای دو نوع گل 
است که معمولاً در انتهای شاخه‌ها قرار 
میگیرند. گلهای نر بصورت سنبله‌های دراز و 
گلهای ماده عمو بصورت دسته‌های 
سه‌تایی در بغل برگها قرار میگیرند. میوة این 
گیاه‌بصورت فندقة بیضوی‌شکل کشیده است 
که پیاله‌ای تا نیم آن را فرا گرفته. چوب آن 
بسیار محکم است. توضیح این که در لرستان 
این درخت را مازو و در کردستان برو گویند. 
از این درخت شیر از میوه‌اش محصولات 
دیگری که | کثر ترکیبات مختلف تانن را دارند 
حاصل میگردد که به اسامی محلی در ایران 
خوانده میشود و انها عبارتند از: سازو 
(مازوج که تحت اثر گزش حشرة خاص تولید 
میشود), برار مازو (برار مازوی), قلقات 
( گلگاو, گلوان)» زشکه (کر؛ سچک). 
شروت سازررزشکاز اگين امن 
گزانگبین غیر از گزانگبین مستخرج از گیاه گز 
است). (فرهنگ فارسی معین). سندیان. قونج 
مازو. برو. پلو. 
بلوط اسپی. [ب ط ](ع[مرکب) درخت 
بلندی مخصوص نواحی مدیترانه, که بیشتر 
برای زینت کاشته ميشود. گلهای سفید یا 
خا کستری‌رنگش بصورت خوشه‌های هرمی 
بزرگ است: میوه‌اش خورا کی نیست. (از 
دايرة المعارف فارسى). 
بلوطالارض. زب لو طلّآ] (ع[مرکب) 
گیاهی است که برگ آن به برگ کاسنی ماند. 
(منتهی الارب). گیاهی است که برگ آن به 
هندباء ماند. (از اقرب الموارد). اسمی است 
مشترک بر کمادریوس و بربیخ. نباتی که 
برگش مثل برگ کاسنی عریض و منبت او 
ریگزارها. ازات‌طا حکیم مۇمن). 
شیخ‌الرئیس در مفردات قانون گوید یونانیان 
کماذریوس را بلوطالارض گویند چه او را 
برگهای خرد است مانند برگ بلوط. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ک‌ماذریوس. 
(الفاظ الادوية). به لغت اهل خباز جر است. 
(اختیارات بدیعی). به یونانی دربوس است. 
(مخزن الادویة). کمدریس. (فرهنگ فارسی 
معین). خامادریوس. 
بلوطالملکت. بل لو ل ع ل] (ع ! 
مرکب) جوز و گویند شاه‌بلوط. (از اقرب 
الموارد). شا‌بلوط و گویند گردکان. (الفاظ 
الادوية). شاءبلوط. (اختیارات بدیمی) (تحفة 
حکیم مؤمن) (مخزن الادویة). جوز و برخی 
آن را شاه‌بلوط دانند. و برخی بلوطالملک را 
به بلوطالحی و بلوط الذکر تعریف کرده‌اند. (از 
تذکرءٌ داود ضریر انطا کی). 
- بلوط الملک‌الازل؛ به یونانی ک‌مادریوس 
است. (از اختیارات بدیعی). 


بلوطی. 


بلوط بازه. زب رَ] (إخ) دهی از دهستان 
ايتیوند. بخش دلفان شهرستان خرمآباد. سکنة 
ان ۱۵۰ تن. اب أن از قنات و محصول أن 
غلات و لبنیات است. سا کنان این ده از طایفة 
ایتیوند می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶( 
بلوط بیگت. [بَ ب ] ((خ) دهی از دهستان 
دره‌صیدی» بخش اشترینان. شهرستان 
بروجرد. سکنۀ ان ۱۳۶ تن. أب أن از قنات و 
چشمه و محصول آن غلات و لبنیات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
بلوط چوب‌پنبه. (ب ط بمب /پ] 
(ترکیب اضافی» | مرکب) بلوط پیوسته سبزی 
که در اقلیم مدیترانه‌ای میروید. قسمت 
خارجی نرم‌پوست آن بنام چوب‌پنبه برای در 
شیشه و طبقات محافظ اشیاء صتعتی بکار 
میرود. (از دايرة المعارف فارسی). 
بلو ط رسمی. [بَل لو ط ر] اتسرکیب 
اضافی, ! مرکب) از انواع بلوط است و در 
اران مخصوص نواحی خشک است و پایگاه 
آن جنگلهای جسنوب و مغرب ایران از 
آذربایجان غربی تا کردستان و لرستان و 
کازرون و فارس کشیده ميشود. و از این 
درخت مازو (مازوج)» برارمازو. قلقاف» 
خرنوک, مازوروسکا و گزانگبین بدست آید. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
بلو طستان. [بَ ط ] (اخ) دهی از دهستان 
کلیایی بخش ستقر کلیایی شهرستان کر 
کرمانشاهان. سکنة آن ۲۱۵ تن. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و حبوب و توتون 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
بلوط شیخان. [بَ ط ش] ((خ) دهی از 
بخش ایزه شهرستان اهواز. سکنة ان ۱۳۶ 
تن. آب آن از چشمه و قنات و محصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
£( 
بلو طکت. (ب طّ] ((خ) دهی از دهستان 
دشسمن‌زیاری بخش فهلیان و سمستی 
شهرستان کازرون. سکنة آن ۳۲۵ تن. اب ان 
از رودخانةٌ شش‌پیر و محصول آن غلات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
بلوطة. [بّل لو ط ] (ع () یک دانه بلوط. 
واحد بلوط. رجوع به بلوط شود. 
پلوطی. [بّل لو ] (ص نسبی) منسوب به 
بلوط, که درختی است. (از اللباب فی تهذیب 
الانساب). رجوع به بلوط شود. ||منسوب به 
فحص البلوط. که جایگاهی است نزدیک 
قرطبه از بلاد اندلس. (اللباب فى تهذيب 
الانساب). 


۱-بسَرط معرب کلمه است. (از فرهنگ 
فارسی معین). 


پلوطی. 
بلوطی. [ب ] () نباتی است برگش شبیه به 


برگ سیر و سیاء‌لون و بدبو و شاخه‌های آن 
مربع و سیاه و پرشاخ و برگش چیزی شبیه به 
پشم و گلش مدور و زرد و ابر است. (از 
تحفه حکیم مومن). 
بلو طی. [بّل لو ] (إخ) صنذرین سعیدین 
عبدالرحمان نفزی قرطبی, مکنی به ابوالحکم. 
قاضی‌القضاة اندلس. او خطیب و شاعر بود و 
نسبت وی به «فحص‌البلوط» است. بلوطی 
بسال ۳۵۵ ه.ق.در قرطبه درگذشت. او 
راست: الابانة عن حقائق اصول اديانة الانبا 
على استنباط الاحکام من کتاب الله الناسخ و 
المنسوخ. (از الاعلام زرکلی ج ۸ ص ۲۲۹ 
بنقل از تاریخ علماء الاندلس و نفخ‌الطیب و 
بنیتالس اتسی و الک‌امل این ار و 
ازهاراریاض و ارشادالاریب). 
بلو طیة. [بّل لو طی ی ] (ع ص نسبی, () 
نوعی از مار است انجا که بلوط باشد. و از این 
مار بوی ناخوش آید و هرکه خواهد او را 
بکشد آن بوی بد درگیرد. و هرکه بگزد پوست 
بازگذارد. و آنکه او را تعهد کند و علاج کند 
هم پوست بازگذارد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
پلوع. ب ] (ص, !) بسیاربلعنده. ||شراب. 
||اسم است دارویی را که بلعیده شود. (از ذیل 
اقرب الموارد). ||قدر بلوع؛ دیگی فراخ‌شکم. 
(منتهی الارب). دیگ وسیع که هرچه در آن 
ریزند فروخورد. (از ذيل اقرب الموارد از 
تاج). 
بلوعة. [بّل لوع] (ع ) چاه سرتنگ در 
خانه که اپ باران و جز آن در آن جمع شود. 
و جای دست و رو شستن. (منتهی الارب). 
سوراخی در وسط خانه. (از اقرب الموارد). 
بالوعة. بلاعة. ج. بلایع. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد). و رجوع به بالوعة و بلاعة 
شود. 
بلوغ. [ب] (ع مص) رسیدن به مکانی یا 
نزدیک به رسیدن. (منتهی الارب). وصول يا 
مشرف شدن بر وصول. (آقرب الموارد). و از 
آن جمله است: آي فاذا بلفن آجلهن. (قرآن 
۳۲ یعنی نزدیک شدند بدان. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رسیدن. (المصادر 
زوزنی) (ترجمان القرآن جرجانی). نزدیک 
شدن به چیزی و رسیدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (از دهار): عند إشفائه على نهاية الامد 
المعلوم و بلوغة غاية المحتوم. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۰۰). ||بپایان رسیدن. به بن انجامیدن. 
بلوع طاقت؛ برسیدن توان. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
|ابالغ شدن کودک. (منتهی الارب). رسیده 
شدن غلام. (از اقرب الموارد). رسیدن به سن 
رشد. مرد شدن. زن شدن. (فرهنگ فارسی 
معین). به حدمردی رسیدن کودک. 


(آنندراج). ||پخته شدن و رسیده شدن میوه. 
از اقرب المسوارد) (منتهی الارب). |إدر 
مشقت انداخته شدن شخص. وفعل آن در این 
حالت مجهول بکار رود. (منتهی الارب) (از 
ذیل اقرب الموارد از لسان). |أبلند برآمدن 
روز. (المصادر زوزنی). 
بلوغ. [بْ] (ع () رسیدگی. (منتهی الارب). 
|ارسیدگی به سن رشد. (فرهنگ فارسی 
معین). هنگام رسیدگی و بالغ‌شدگی پسر یا 
دختر» و هنگام بلوغ دختر را شله گاه‌گویند که 
سال نهم عمر وی باشد و در پسر سال 
چهاردهم است. (ناظم الاطباء): و پس از 
بلوغ غم مال و فرزند... در میان آید.( کلیله و 
دمنه). 
بخت تو کودک و عروس ظفر 
انتظار بلوغ کودک تست. 
بهار میوه چو نوروز نازپروردست 
که‌تا بلوغ دهان برنگیرد از پستان. سعدی. 
مدتی بالاگرفتی تا بلوغ 
سروبالائی شدی سیمین‌عذار. 
از بزرگی پرسیدم بلوغ چه نشان است. 
( گلستان سعدی). 
- بلوغ جزائی؛ سنی است از سنین عمر 
انسان که عادة در آن سن تشخیص حسن و 
قبح کارها امکان داشته باشد. چون معمولاً 


خاقانی. 


سعدی. 


تشخیص حسن و قبح زودتر از تشخیص نفع 
و ضرر حاصل میشود بهمین جهت بلوغ 
جزائی زودتر از بلوغ حقوقی حاصل میگردد. 
و بهتر بود بجای بلوغ حقوقی اصطلاح «بلوغ 
مدنی» استعمال شود. (از فرهنگ حقوقی). 
پلوغ حقوقی؛ رجوع به بلوغ جزائی در 
همین ترکیبات شود. 

بلوغ مدنی؛ رجوع به بلوغ جزائی در همین 
ترکیبات شود. 

به حد بلوغ رسیدن؛ هنگام بالغ شدن. (ناظم 
الاطباء). به جای مردان و به جای زنان 
رسیدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). به زمان 
رسیدگی سنی داخل شدن. (فرهنگ فارسی 
معین): مثال این همچنان است که مردی در 
حد بلوغ برسد بر سر گنجی افتد. ( کلیله و 
دمنه). 

- سن بلوغ؛ سنی که مردم در آن به مرحلۀ 
تمییز میرسند. سن رسیدگی. سن رسیدن به 
شرعی در دختر نه سال و در پر پانزده سال» 
و در قانون مدنی پانزده سال در دختر و 
بیست‌ویک سال در پسر است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). علامات سن بلوغ احتلام و 
انزال است در مرد و احتلام و حیض و حمل 
است در زن. و بدون این علامات مرد در سن 
۵سالگی و زن در ٩سالگی‏ بالغ است. 


- نوبلوغ؛ آنکه تازه به حد بلوغ رسیده باشد: 


بلوقیا. ۴۹۸۹ 


نوبلوغی که بود شا گردش 
بردوانید و همچنین کردش. سعدی. 
|ابالغ از نظر صوفیان کسی است که او را 
چهار صفت باشد: اقوال, افعال. معارف و 
اخلاق حمیده. (فرهنگ علوم نقلی). 
پلوغ. [بٌ] (اخ) دهی از دهستان زنجانرود. 
بخش حومهٌ شهرستان زنجان. سکنة آن ۱۲۹ 
تن. آب آن از قنات و محصول آن غلات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
بلوغت. زب غ] (از ع.!) رسیدن به حد 
مردی. رسیدن کودک. (از آتندراج ذیل بلوغ). 
بلوغ: هم بدین سبب است که کودک الثغ چون 
به حد بلوغت رسید. فصیح گردد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
چون به ریش آمد و بلوغت شد 
مردم‌آمیز و مهرجوی بود. ۱ 
سعدی (از انندراج). 
بلوغية. [ب غی ی ] (ع ) سن بلوغ و رشد. 
سن عقل. (ناظم الاطباء). 
بلوف. بت /ب لف ] (فرانسوی, انگلیسی, 
/)' بلف. رجوع به بلف شود. 
بلوف زدن؛ بلف زدن. رجوع به بلف زدن 
شود. 
پلوق. [بّل لو ](ع [) زمینی که هیچ نرویاند. 
(منتهی الارب). مفازه. و یا قطعه زمینی که 
هیچ نباتی نرویاند. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
بلوق. [بٌ] (ع مص) شتافتن. ||تمام گشادن 
در را. (استتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
چهارطاق کردن. |[بردن سیل سنگها را. 
|اربودن دوشیزگی. (منتهی الارب). 
بلوقة. بل لوق / ب ل لوق]" (عل)بیابان 
و زمین نرم هموار» یاآنکه بجز درخت 
رخامی, دیگر نرویاند. يا زمینی که هیچ 
نرویاند. (منتهی الارب). مفازه. یا قطعه زمینی 
که هیچ نرویاند. (از اقرب الموارد). بلوق. 
(خ) موضعی است به ناحيةبحرین بالای 
کاظمه و آن به زعم عربان مسکن جنیان 
است. و آن را به لفظ جمع «بلائق» نیز 
آوردند. (منتهی الارب). 
بلوقیا. زب ] (() یکی از دو تن کسانی بود 
که طبق داستانها به محل دفن جسد سلیمان 
نبی رسیدند. و آن دیگری عفان بود که چون 
خواست انگشتری سلیمان را از دست او 
برون کند. آتش گرفت و درگذشت و بلوقیا 
بازگشت. راجع به داستان بلوقیا رجوع به 
ترجمهٌ بلعمی (تاریخ بلعمی) نسخة خطی» 
ص ۱۲۱ و نیز به مجمل‌التواریخ والتصص 


1 - Bluff. 
۲-در منتهی الارب به تخفيف لام ضبط شده‎ 


است. 


۰ بلوک. 


ص ۴۳۵ شود. 
پلوکت. [ب ] () ظرف شرابخوری را گویند, و 
بعضی گفته‌اند ظرفی باشد که آن را به صور 
حیوانات ساخته باشند و بدان شراب خورند. 
(برهان). قسمی کوزء گرد و دهان‌گشاده شبیه 
به دیزی. قسمی خنور سفالین کوتاه‌بالا و 
بزرگ‌شکم و فراخ‌دهانه. قسمی بستوی 
سفالین. نوعی کوزه يا شيشه. قسمی کوزة 
دهان‌فراخ خردتر از بستو. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). جامی باشد زرین یا سیمین که بدان 
شراب خورند. (اوبهی)؛ 
می گسار اندر بلوک شاهوار 
خوش به شادی در خزان و نوبهار. رودکی. 
بل وکت. [ب ] (() جائی که مشتمل بود بر 
چندین قریه و ده. (برهان). عده‌ای از قراء 
ردک گیگ که مرب تعاس 
مجموع آنان نامی دیگر دارد. عده‌ای از قراء 
که‌هریک نامی جدا و مجموع نیز نامی خاص 
دارد. عده‌ای از قراء که به یک نام عام خوانده 
شود چون بلوک غار, بلوک فشافویه. بلوک 
زهرا... و جمع آن بلوکات بکار رود. (از 
پادداشت مرحوم دهخدا). ولایت ناحیه, 
بالاخص در تقسیمات کشور ایران پیش از 
قانون سال ۱۳۱۶ ه.ش.قسمتی از ولایت را 
که دارای یک قصبه و چند محال بود و بتوسط 
یک نفر نایب‌الحکومه از طرف حا کم اداره 
میشد. بلوک می‌گفتند. (دايرة المعارف 
فارسی). چندی است کلمه دهستان بجای این 
کلمه یعنی بلوک تصویب و رایج شده است. 
||به ترکی, به معنی جماعت باشد. (برهان). 
حبلوک‌بلوک؛ دسته‌دسته. قسمت‌قسمت. 
بل وکت. یک / ب لک ] (فرانسوی, )' ملک 
کشورهایی که متحد شوند و دارای مرام و 
روش سیاسی خاصی باشند. بلوک شرق. 
بسلوک غرب. (فرهنگ فارسی معین). 
|| جمعيت‌ها و دسته‌های هم‌عقيده و دارای 
روش واحد. (فرهنگ فارسی معین). 
بل وکت. [ ب ] (() پشکل شتر. (برهان). البعر؛ 
شتر بلوک انداختن. (تاج المصادر بیهقی). 
اللقع؛ انداختن شتر بلوک و جز آن. ||نشانة 
تیر. (اوبهی). 
بلوکت. [ب ] ((ج) دصی از دهستان 
سبزواران, بخش مرکزی شهرستان جیرفت. 
سکن ان ۱۴۸تن. اب ان از قنات و محصول 
آن غلات و خرما. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸ 
بلوک آباد. (ب) ((خ) دهی از دهستان 
سراجو. بخش مرکزی شهرستان مراغه. سکن 
أن ۷۷۱ تسن. أب أن از رودخانة لیلان و 
چشمه و محصول آن چغندر, توتون و نخود 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 


بل وکات. (ب ] () ج بلوک به سیاق عربی. و 
در فارسی غیر فصیح به حساب اید. (از 
فرهنگ فارسی معین). چند ده که با هم تعلق 
داشته باشد و به هندی پرگنه گویند. (از 
غیاث): و آنچه از پیشکش و انعام ضبط شود 
از یک تومان بدین موجب قسمت میشود: 
...صاحب جمع؛ سه هزار دیتار... مهتران 
بلوکات خاصه و انبار؛ یکهزار دینار. 
(تذکر وال لوک ج دبیرسیاقی ص 60), و 
رجوع به بلوک شود. || طوایف و خلایق. 
(ناظم الاطباء). 

بلوکان. [بْ] (اخ) دهی از دهستان رودبار, 
بخش معلم‌كلاية شهرستان قزوین. سکن آن 
۶ تسن. أب أن از رودخانه اسیمرد و 
محصول آن غلات. برنج» توت و گردو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۱ 

بلوکان. [بٌ ] ((خ) دهی از دهستان بروانان, 
بخش مرکزی شهرستان میانه. سکنه آن ۴۵۹ 
تن. آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
نخودسیاه. عدس و بزرک است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴. 

بل وک باشی. [بْ] (( مرکب. ص مرکب) 
(از بلوک فارسی +باشی ترکی) کدخدای 
بلوک. رسک بلوک. (فرهنگ فارسی 
مین و ظا ا این کلمه ایت ی قد 
و صنف و دسته باشد که کلمة بلوک داردء یا 
تقسیماتی که برای باغات هست چنان که در 
باغات گردا گرد شهر قزوین؛ و تعیین 
امیرآخوران و بلوک‌باشیان و مهتران و غیره 
عملة ایلخی. موقوف به تصدیق و تجویز 
عالیجاه مشارالیه [امیر اخورباشی صحرا] 
است. (تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص۱۵. 

بلوک غلام. [بٌ غ] ((خ) دهی از دهستان 
کتول,بخش علی‌آباد, شهرستان گرگان. سکنۂ 
آن ۱۰۰ تن. آب آن از قنات و محصول آن 
برنج و غلات و توتون و سیگار است. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران 3 و 

بلوک گردش. ب گ د] (مص مرکب) 
گردیدن حا کم یا محصل خراج در آبادیهای 
زک ارو کرعت نود نها کی 
قراء و قصبات قلمرو حکومت خود راء 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

" - بلوک‌گردش رفتن؛ رفتن حا کم به بلوکهای 
قلمرو خود برای بازدید. 
بلوک‌گردشی؛ بلوک‌گردی. سرکشی از 
نواحی تابع حکومت خود. 
گردیدن حا کم یا محصل خراج در بلوکهای 
قلمرو حکومت خود. بلوک‌گردش. و رجوع 
به بلوک‌گردش شود. 

بلول. [بْ] (ع مص) نجات یافتن و رستگار 
شدن. (منتهی الارب). ||درآویختن. (منتهی 


بلونی. 


الارب) (از ذيل اقرب الموارد). بلالة. بلل, 
اسرد و نمنا ک شدن باد. (منتهی الارب). 
وزیدن باد سرد همراه رطوبت. (از اقرب 
لموارد). ||به شدن از بیماری. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). از بیمارى به شدن. 
(المصادر زوزنی). بل بلل. ||بلک لله ابنایا 
بابن؛ خدای‌تعالی ترا فرزند روزی فرمایاد. 
|| تخم‌ریزی كردن زمین را. |إرفتن و سیر 
کردن‌در زمین. (منتهی الارب). و رجوع په بل 
و بل شود. 

بلول. (ب /ب] (ع ) بقیة سودت. (سنتهی 
الارب). بلّ. رجوع به بلة شود. || طویته على 
بلوله و بلولته. رجوع به بلولة شود. 

بلولة. زب لو ل] (ع !) حال: کیف بلولتک؛ 
حالت چگونه است. (منتهی الارب) (از ذیل 
اقرب الموارد از قاموس). | طویته على بلولته 
و بلوله؛ او را تحمل کردم با وجود عیب و بدی 
که در او بود. (از ذیل اقرب الموارد). 

بلومی. [بّ ] (ص نسبی) منسوب به بلومية 
که قریه‌ای است از قراء برخوار. (از الانساب 
سمعانی). رجوع به بلومية شود. 

بلومية. (ب ی] ((ج) از قرای برخوار از 
نواحی اصبهان (اصفهان) و نسبت بدان بُلومی 
شود. (از معجم البلذان) (از مراصد) (از مرآت 
البلدان ج ١‏ ص ۲۹۳). ۲ 

پلون. [بْ ] () بنده, برابر آزاد. (از برهان). 
عبد. مملوک. رق. بنده. مقابل آزاد. و ظاهراً 
در این بیت محمدبن وصیف سجزی این کلمه 
امه ات در مدح یعقوب‌بن لیث صفاری؛ 
ای امیری که امیران جهان خاصه و عام 
بنده و چا کرو مولات و بلونند" و غلام. 

(یادداشت مرحوم دهخدا). 
صاحبا در سر کلک تو نهاده‌ست خدا 
بهمه حال همه خلق جهان را روزی 
منعم و مفلس و آزاد و بلون... نزاری. 

پلون. [بِ ] (() دستمال و رومال. |اگلوبند. 
|| تسبیح. ||راه و طریق. (ناظم الاطباء). 

بلون دک . [ب و ] () شمشیر چوبین. (از 
برهان) (ناظم الاطباء). و رجوع به بلونک و 
بلونه شود. 

پلونکت. (ب نَ] ([) شمشیر چوبین. (برهان) 
(شرفنامةٌ منیری) (مجمع الفرس). بلوندک. 
پلونه. رجوع به بلوندک و بلونه شود. 

پلوفه. [ب نْ / ن ] () شمشیر چوبین. 
(برهان) (آنندراج). بلونک. بلوندک. و رجوع 
به بلونک و بلوندک شود. 

بلونی. [بْ ] (() قسمی شيشهة کوچک مدور 
با گردنی دراز که عاد سقط فروشان اب‌لیمو 


۱-فرانسوی: 8۱06 از ژرمانی: ۱00ظ. 
۲ -نل: مولای و سگ‌بند و در این صورت 
شاهد این لغت نخواهد بود. 


بلوة. 

را در آن شیشه‌ها فروشند. شیشه یا سفال 
مدور به اندازة هندوانه خرد. قسمی شیشه 
برای ریختن مایع شبیه به هندوانة کوچک. و 
گاهی‌از سفال. قسمی شیشة مدور کوچک 
برای ترشیهای نادر چون انبه و غیره. شکلی 
از اشکال شیش جای شربت و آب‌لیمو و 
شت مرحوم دهخدا). 

بلوة. [ب ولع إ) آزمایش. (منتهی الارب). 
امتحان و اختبار. (اقرب الموارد). |اسختی. 
(منتهى الارب). مصيبت. (اقرب الموارد). 
دریافت چیزی و کشف آن. (منتهى الارب). 
لوی. ج» پلایا. (اقرب الموارد). 

بلوه. [بٍ و /و ] () نامی است که در گرگان به 
داردوست دهتد. در مینودشت (حاجیر) 
پاپیتال را گویند. (یادداشت 
رجوع به داردوست و پاپیتال شود. 

بلوه. زب و] (خ) دهی از دهستان سبدلو از 
بخش بانة شهرستان سقز. سکنة آن ۱۵۵ تن. 


غیره. . (یادداشت 


شت مرحوم دهخدا). 


آب آن از چشمه و رودخانة اصحاب و 
محصول آن غلات. توتون, گزانگبین. قلقاف. 
مازوج» کتیرا وزغال اشت. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
بلوهر. [ب ل ه] (إخ) زاهدی بود که بو ذاسف 
شاهزاد؛ هندی را هدایت کرد. و ذکر آن در 
کتاب بوذاسف و بلوهر. یا بلوهر و بوذاسف 
آمده است. (از دايرة المعارف فارسی). 
بلوهرا. [بٍ ] () بزرگترین سلاطین هند. 
(مفاتیح). بلهرا. بلهرای. رجوع به بلهرای 
شود. 
بلوی. [ب وا] (ع ) آزم‌ایش. (منتهی 
الارب) (دهار) (مهذب الاسماء). استحان و 
اختبار. (اقرب الموارد). |اسختی. (سنتهی 
الارب). مصیبت: (اقرب الموارد) بَلوة. ج 
بلایا. (اقرب المو ارد): 
در هدی نگشاید مگر کلید سخن 
همو گشاید درهای آفت و پلوی. 
ناصر خسرو. 
سرور و راحت و نعمت نصیب جان تو باد 
همیشه باد عدویت در آتش پلوی, 
ادیب صابر. 
|ادریافت چیزی و كشف آن. (منتهی الارب). 
||در تداول فارسی آشوب و غوغا و هنگامه و 
سرکشی. (ناظم الاطباء). شورش. بلوای عام. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- عام‌البلوی؛ رژی بلوای تنبا کو.رژی. و 
رجوع به رژی شود. 
پلوی. رب [ ] (ص نسبی) منسوب به بَلّی 
که قیله‌ایست از قضاعة. (از الانساب 
سمعانی) (منتهی الارب). 
پلوی. [ ] ((خ) شهری از سند است از آن 
سوی رود مهران. جائی با نعمت بسیار و منبر 
در آنجا هست و جهازهای هندوستان بدین 


جا افتد. (حدود العالم). 
بلوی. [ب ل ] (إخ) لقب زهیربن قیس, از 
امیران و فرماندهان شجاع صدر اسلام است. 
و گویند او از صحابیان بود. در فتح مصلا 
حضور داشت و بسال ۶۹ ه.ق.حا کم برقة 
شد. بلوی بسال ۷۶« .ق.در جنگ با رومیان 
بقتل رسید. (از الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۸۷) 
بنقل از ابن‌الاشیر و النجوم‌الزاهرة و البیان 
المغرب. 
بلوی. زب ل ] (إخ) لقب عبدالرحمان‌بن 
عدیس‌بن عمرو, صحابی است. رجوع به 
عبدالرحمان (ابن عدیس...) شود. 
بلویچ. [َبْ] ((خ) ده مخروبه از دهستان 
میانرود سفلی, بخش نور شهرستان آمل. فعلاً 
زارعان قرای مجاور در آن زراعت می‌کنند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
بلة. [بّل ل] (ع !) تسری. (مسنتهی الارب) 
(دهار). بلل. رطوبت. 
ریح بلة؛ باد که در او پلل و رطوبت باشد. 
(منتهی الارب). |اتازگی. جوانی. (منتهی 
الارب). طراوت و شباب و جوانی. (از اقرب 
الموارد). |بقیةٌ مودت. (منتهی الارب). باقی 
دوستی. (دهار) (از اقرب الموارد). |اشکوفة 
درختان خاردار. (منتهی الارب). واحد بل و 
آن شکوفة عضاه است. (از اقرب الموارد). 
||مومانندی که در گل برآید. (منتهی الارب). 
«زغب» و پرزی که پس از شکوفه باشد. (از 
اقرب الموارد). |إشكوفة عرفط. | شکوفة 
سمرء یا شهد آن. سمرء و گویند عسل آن. (از 
ذیل اقرب المواره). ||توانگری بعدفقر. | 
علف. (منتهی الارب). |[برقرظ, که نوعی از 
مفیلان است. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). 
بلة. [پ ل ل ] (ع مص) تر کردن به آب. (منتهی 
الارب). مرطوب كردن. (از اقرب الموارد). 
||دادن و بخشيدن. (از اقرب الموارد). بَل. و 
رجوع به بل شود. 
بلة. [پل ل] (ع إ) تری و نمنا کی.(منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ترى. (دهار). 
|اخير» ضد بدی. (منتهی الارب) (از اقعرب 
الموارد). ||چرب‌زبانی. فصاحت. (منتهی 
الارب). و گویند قرار گرفتن زبان است بر 
مخارج حروف. گویند ما أحسن بلته, هرگاه 
سخن‌آور و فصیح باشد و یا مخارج حروف را 
صحیح ادا کند. (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). ااشهد درخت سمر. (منتهی الارب). 
سمرء و یا عسل آن. (از ذیل اقرب الموارد). 
بل و رجوع به بلة شود. 
پلة. [ ب ل ] (ع ز) پشتار: کلان از هیزم. (منتهی 
الارب). پستة هیزم. |ادستة سبزی. (ناظم 
الاطباء). 
بلة. [ بل [] (ع () تسری گیاه تر. (منتهی 


بله. ۴۹۹۱ 


الارب) (از ذيل اقرب الموارد از لسان. |بقية 
علف. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان. ||تازگی. جوانی. (منتهی الارب). 
|[رطوبت و تری: إسقه علی بلته؛ کک و 
غمنا کی آن. (از ذیل اقرب الموارد از لسا 
اابقی مودت. ج» پلال. وبه معنی 8 ده 
ورت اندو اس پل ولو لول بلق 
بلالة يا بلال. لاه يا بْلاد. (سنتهی الارب): 
طویت فلانا علی بلالته و بلته و بللته؛ تحمل او 
راکردم با وجود عیب و بدیی که در وی بود یا 
با او مدارا کردم در حالی که بقیه‌ای از دوستی 
در وی بود. و اصل آن اینست که مشک آب 
در حال تری و نمنا کی پیچیده ميشود و باعث 
گندگی و عفونت آن می‌گردد. (از اقرب 
الموارد). 
بله. زب لٍ] (از ع» ق) محرف بلی در تداول 
فارسی. بلی. آری. صاحب غیاث اللغات آن 
را به فتحتین ضبط کرده مینویسد: به تصرف 
لوطیان مخفف لفظ بلی که به معنی آری است. 
رجوع به بلی شود. 
- بله ستّار؛ مغیر بلی ای ستار. لوطیان و 
مقامران ولایت بیشتر خدا را به لفظ ستار یاد 
کنند و قسم بسیار می‌خورند. (آنندراج): 
گنه‌از بنده و بخشیدن عصیان با تست 
بله ستار که ستاری رندان با تست. 
میرنجات (از آنندراج). 
بله. [بَ ه] (ع اسم فعل) اسم فعل است به 
معنی دع یعنی بمان, و مابعد آن منصوب آید 
بر مفعولیت چنانکه گوئی: بله عمرا. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). دست بدار. بگذار. 
(دهار). ترک کن. فروگذار. ||مصدر است به 
معنی ترک کردن. و اسم مابعد آن مجرور 
است بر اضافت. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |ابه معنی چگونه آید. و مابعد آن 
مرفوع باشد به ابتدائیت. (منتهی الارب). و 
روا بود که به معنی کف نهند در تعجب. 
(دهار). ||در حدیث بخاری به معنی غير آمده 
است. در تفسیر سور سجده از بخاری و 
لاخطر على قلب بشر ذخرا من بله ما اطلقتم 
علیه, مجرور به «من» مستعمل گشته و به لنظ 
غير تفسیر کرد‌اند. (سنتهی الارب). جزء. 
||آری. ||ما بلهک؛ چیست ترا. (سنتهی 
لارب) ترا چه میشود.(ازذیل اقرب الموارد 
از قاموس). 
بله. [بَ لَء] (ع مص) ابله شدن. (منتهی 
الارب) (السصادر زوزنی). ضعیف گشتن 
عقل. و چنین شخصی را ابلهگویند. (از اقرب 
الموارد). بلاهة. بلاهت. || درماندن. گویند بله 
عن حجته؛ یعنی درماند از حجت آوردن. 
بله. زب [:] (ع ) نادانى. سلیم‌دلی 
نیک‌نهادی. خوش‌خوئی. بی‌بدی. [منتهی 


۲ بله. 


الارب). پائین‌تر و کمتر از حمق. (از دهار). 
بلاهت. بلاهة. ||در اصطلاح علم اخلاق, 
طرف تفریط است در حکمت و عبارت از 
تعطیل این فوت بود به اراده نه از روی خلقت. 
و بالجمله طرف تفریط حکمت را بله گویند. 
(از فرهنگ علوم عقلی از اخلاق ناصری 
ص ۸۳ 
بله. [بٌ] (ع ص) ج آبسله. (منتهى الارب). 
کم‌عقلان در امور دنیا و معاش نه در اسور 
آخرت. (غياث): أ کثر هل الجنة البله؛ حديث 
است و منظور ابلهان در امر دنیا است بجهت 
کمی توجهشان بدان و حال آنکه در سورد 
آخرت خود زیرکند. (منتهی الارب) (از ذیل 
اقرب الموارد از لسان). ||ج بلهاء. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) . رجوع به بلهاء شود. 
بله. (ب ل] (ترکی () ات نی 
چنان. (فرهنگ لفات عامیانه). چنین 
له و بله» چنین و چنان. 
- امثال: 
بله دیگ بله چفندر؛ مثل مرکب از کلمة بلة 
ترکی است که معنی چنین میدهد و دیگ و 
چغندر فارسی. گویند ترکی میگفت مسگران 
الک ما دیگها سازند. هریک چندٍ خانه‌ای. 
شنونده گفت در روستای ما چغندرها آید 
هریک همچند خرواری. ترک گفت چنین 
چغندر را در کدام دیگ پزند؟ گفت در دیگ 
مسگران الک شما. (امثال و حکم دهخدا). 
بلهاء . [ب)] (ع ص) تأنیث ابله. زن ابله. 
(منتهی الارب). زن ضیف عقل. (از اقرب 
الموارد). ج“ بله. (اقرب الموارد). ||زن نادان 
ناتجربه کار از خاندان بزرگ. (منتهی الارب) 
(از ذیل اقرب الموارد از لسان). ||ناقه‌ای که 
بسبب رزانت و متانت از چیزی نرمد. (منتهی 
الارب) (از ذيل اقرب الموارد). 
بلهاری. [ ] ((خ) شهری بزرگ است [از 
هندوستان ] و آبادان و جای بازرگانان هند و 
خراسان و عمان است و از او مشک بسیار 
خیزد. (حدود العالم). 
بلهان. [ ] ((خ) پرستار راحیل که یعقوب او 
را بزنی کرد. (یادداشت مرحوم دهخدا). در 
قاموس کتاب مقدس «بلهه» ضبط شده است. 


رجوع به بلهه شود. 
بلهانه. SS‏ منسوب به بله 


اج). بطور بلاهت و 
بی تمیزی. e‏ معین)؛ 
سنگها طفلان به من انداختند 
بس که کردم بی قدش بلهانه رقص. 
عقل حیران است در بازیچۀ دور فلک 
بر مدار زشت گیتی خندة بلهانه کن. 

علی خراسانی (از انندراج). 
|((ص) شبیه و مانند بله. افرهنگ فارسی 
معین). 


بله با یکت. [بل لٍ ] (ص مرکب) لاغراندام 
و ضعیف. به کسی که بر اثر مسرضی ضعیف 
شده است گویند: چرا بله‌باریک شدی. 
(فرهنگ لغات عامیانه). 
بله بران. 1ب لٍ / بل ل بٌ] | سرکب) (از: 
بله محرف بلی, که عروس در مقابل وکیل 
داماد گوید قبول را + پران) در تداول عامد. 
محل یا مجلسی که در آن از اولیای عروس 
قول و اجازه‌ای گیرند تزویج دختر را. احتفالی 
برای قول گرفتن و قول دادن کسان عروس و 
کسان داماد در مهر و چیزهای دیگر در 
احتفالی خاص. عقد عرس. جشن عقد نکاح. 
(یادداشت شت مرحوم دهخدا). پله‌بری. .و رجوع 
به بله‌بری شود. 
بله‌بری. [بَ لٍ /بّل ل بْ] (حسامص 
مرکب) (از: بله, محرف بلی +بری اسم از 
بریدن) اقرار گرفتن از عروس و اولیاء او در 
قبول ازدواج. عمل اجازهُ تزویج گرفتن دختر 
از کسان او. عقد نکاح. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). گفتگو برای تعیین شرایط عقد و 
میزان حقوق زن و شوهر. (فرهنگ لفات 
عامیانه). بله‌بران. و رجوع به بله‌بران شود. 
بله‌بزان. [ب ل بّ] (إخ) دهی از دهستان 
اورامان لهون. بخش پاوه شهرستان سنندج. 
سکنه أن ۰ 
محصول آن مختصر غلات, سقزء مازوج و 
بلوط است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 
بله بله چی. [ب ل ب لٍ] (إمرکب) آنکه از 
روی خوش آمد و تملق هر کار و گفته‌ای را 
تصدیق کند. آقابلی‌چی. رجوع به بلی‌چی 
شود. 
بله‌حار. [بَ ل] (إخ) دهی از دهستان یرده. 
بخش مرکزی شهرستان سقز. سکنة آن ۲۶۰ 
تن. آب آن از چشمه و محصول آن شلات : 


۲۰ تن. آب آن از چشمه و 


لبنیات» حبوب و توتون است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
بله دادن. [بَ لٍ د] (مص مرکب) قبول 
کردن دختر صیغۀٌ نکاح را. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به بله‌بران و بله‌بری و بله 
گرفتن شود. 
بله دستی. [بَ ل 5 (إخ) دهی از دهستان 
یبلاق بخش شهرستان سنندج. سکنة آن 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج 
۵ 
بلهرا ۰ بل ل ]۲ (() سلک‌الملوک هند. 
بزرگترین سلاطین هند. و لیس تنقاد ملوک 
الهند لملک واحد. بل کل واحد ملک بېلاده. و 
بلهرا ملک‌الملوک بالهند. (اخبار الصين و 
الهند ص۲۳). در هندی به معنی ملک‌الملوک 
و شاهنشاه. او ځا کم مانکیر (مالکهت) و 


بلهتولاغ 

بزرگترین پادشاه هند بود. (ابن حوقل). به قول 
مسعودی بلهرا نام موسس دولت در شهر 
مذکور است و جانشینان او را بام وی 
بازخواندند. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به بلهرای شود. 

بلهرای. [بَل ل ه] (() بزرگترین سلاطین 
هند. بلوهار. (مفاتیح). بلهرا. و رجوع به بلهرا 
شود. 

بله‌زین. [ب لٍ ] (اخ) دهی از بخش روانسر 
شهرستان سنندج. سکنة آن ۳۰۰ تن. آب آن 
از چاه و محصول آن ن غلات ديم و لبنیات 
است. این ده در دو محل بفاصلةٌ یک کیلومتر 
واقع است و بنام بل‌زین بالا و پائین شهرت 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ 
بله‌سور بزرگت. زب ل رب ز] ((خ) د 
از دهستان الند. بخش حومه شهرستان خوی. 
سکنه آن ۹ تنن. آب آن از رود الشد و 
مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
بله‌سو رکوچکت. زب لٍ ر چ1 ((خ) دهی 
از دهستان الند. بخش حومه شهرستان خوی. 
سکنه ان ۱۵۶ تسن. آب ان از چش مه و 
مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
بلهسة. [ب هس ] (ع مص) شتابی کردن در 
رفتار. (منتهی الارب). سرعت كردن و 
شتافتن در راه رفتن. (از ذیل اقرب الموارد از 
تاج). 

پلهصة. [بَ دض ] (ع مص) از بیم دویدن و 
شتابی کردن. (منتهی الارب). گریختن و 
دویدن از بیم و شتافتن. (از ذیل اقرب الموارد 
از تاج). بلأصة. و رجوع به بلأصة شود. 
پلهق. [ب ه) (ع ص) شسخص بی‌قرار و 
بسیاربانگ. ج“ بلاهق. (از ذیسل اقرب 
الموارد). |[زن بسیارکلام و سخت سرخ. 
(منتهی الارب). زن نادان بسپارسخن که در او 
«بلهقة» باشد, و گویند زن سخت سرخ . (از 
ذیل اقرب الموارد از لسان). 

بله‌قربان. زب ل ق] (جمله. | مرکب) (از: 
مش تفای 
تکریم طرف را. ||تملق. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا). بلی‌قربان. و رجوع به بلی‌قربان شود. 
بله‌قربان گفتن؛ تملق بیش از حد. گفته‌های 
شاهی یا امیری یا بزرگی راء از نیک و بد, با 
گفتن بله‌قربان تصدیق کردن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به بلی‌قربان گفتن 
شود. 

= بله‌قربان‌گو؛ متملق. . . 

بله قولاغ. [بّل ل] (ترکی. ص مرکب) 


۱-در فرهنگ فارسی معین بْلهَرا ضبط شده 


است. 


(مرکب از بله + قولاغ ترکی بمعنی گوش). 


بله گوش.که جانب وحشی لاله گوش او بیش 
از حد عادی شخ و ایستاده است. تنابزیست 


مردم قزوین را. بمزاح؛ قزوینی. قزوینی بله 


بله گوش‌شود. 
بلهقة. [بَ هَن ] (ع مص) به طمع افکندن و 


فریفتن: لاتغرکم بلهقنه فما عنده خیر. . (از ذیل 
اقرب الموارد از تاج). 

بله کبود. [ب ل کت ] ([خ) دهی از دهستان 
مسیان دربند, بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. سکنة آن 
رودخانة قره‌سو و چاه و محصول آن غلات و 


۰ تن. آب آن از 


حوب دیهی و لیخیات ابیت لاز رهن 
جغرافیایی ايران ج ۵). 

بله گرفتن. [بَ لگ ر ت] (مص مرکب) 
اصفا کردن قبولي دختر صیغۂ نکاح را با گفتن 
لفظ بله (بلی). بله گرفتن از عروس. او را به 
29 بلی واداشتن تن هنگام عقد بنشانی 
پذیرفتن نکاح. رجوع به بله‌بران و بله‌بری و 
بله دادن شود. 
بله گوش. [بّل [] (ص مرکب) صاحب 
گوش بزرگ. که لال گوش پهن و شخ دارد. 
بزرگ‌گوش 
دهخدا). |[نبزیست مردم قزوین را. بمزاح» 
یک تن قزوینی, (یادداشت مرحوم دهخدا). 
پلهم. اب ] (از ع ص مرکب) بل هم. سخت 
نادان. عظیم ابله. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
مخفف جملهُ «بل هم اضل» و آن اشاره است 
به آية و لقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن و 
الانس لهم قلوب لایفتهون بها و لهم آعین 
لایبصرون بهاو لیم آذان لایسمعون بهاء 
اوفک کالانعام بل هم ِ اولئک هم 
الفافلون (قرآن ۱۷۹/۷)؛ و آفریدیم برای 
دوزخ بسیاری از جن و 7 11 ایشان را 
دلهایی است که بدانها درنمی‌یابند و آنان را 
چشمانی است که بدانها نمی‌بینند و آنان را 
گوقهایی انیت که بدائها تمی‌شتوند؛ آنان 
چون چارپایانند بلکه گمراه‌ترند وآنان 


. آذن. اذناء. (یادداشت مرحوم 


پی‌خبرانند؛ 
ای رفته و بازآمده بلهم گشته 
نامت ز میان نامها گم‌گشنه. 

(منسوب به خیام). 
باربلهم أضل کشی برخیز 
تا ترا نام گشت بلهم خر. سوزنی. 
پلهمی. [بَ ه] (ص نسبی) منسوب به بلهم. 


بل هم. مأخوذ از یف شريفة «اولئک کالانعام 
بل هم اضل» (قران ۱۷۹/۷). رجوع به بلهم 
شود؛ 

إنعام حق شناس که عامی نه‌ای بفضل 

دوری ز رسم و عادت آنعام بلهمی. سوزنی. 
بلهنية. أ[ بُ ل ی ] (ع !)ا نراخسی: 


بلهنیةالعیش؛ فراخی عیش. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). نون أن زائد است. (از 
اقرب الموارد). ج» بلاهی و یا بلاهن. (ناظم 
الاطباء). 
بلهور. [ب ل و](ع !) مکان فراخ. (منتهی 
الارب). 
پلهوس. [بٌ دَوَ] (ص مرکب)" صاحب 
هوسهای گونا گون. دارای هوس‌های نو در 
زمانهای مختلف. متلون. دمدمی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). بوالهوس. و رجوع به بل و 


بوالهوس شود 

بلهوسی بر سر راهی رسید 

جلوه کنان چارده‌ماهی بدید. جامی. 
بر چو سیم از آن چا ک پیرهن منما 

مبادا بلهوسی آرزوی خام کند. صائب. 


بلهوسی. [ب ھ و] (حامص مرکب) بلهوس 


بودن. سبک‌رایی وگذارش وقت به آرزو و 
هوس بسیار. (ناظم الاطباء) . ورجوع به 


بلهوس و بل شود. 
بلهوسی داشتن تن؛ آرزو وهوس بسیار 
داشتن. (ناظم الاطباء). 


- بلهوسی کردن؛ گذرانیدن وقت را به هوس 
و آرزوی پسیار. (ناظم الاطباء). 
بلهة. [ ] (اخ) مزنت بلهان. کنیزک راحيل 
بود که دان و نفتالی را برای یعقوب تولید نمود. 
(قاموس کتاب مقدس). 
بلی. [ب ¥ ق) آری, و آن جسواپ 
استفهام معقود به جحد است. و آنچه را گفته 
شود ایجاب ميكند. (سنتهی الارب). اثبات 
است آنچه را پس از نفی آید. چنانکه «نعم» 
اقرار است به نفی گذشته لذا | گر در جواب گفتة 
خداوند «الست بربکم» نعم گویند کفر باشد. 
(از تعریفات جرجانی). جواب است تحقیق 
راء و آنچه راگفته شود مد مثبت میسازد چه آن 
تنل نت نا گا کسی گر یش 
عندک کتابٌ» و در جواب گوید «بلی» لازم 
ن کتاب است و اگر بگوید «نعم» 
م است. (از اقرب الموارد). کلمة تصديق 


آن داشتن 
نداشتن 
است در جواب استفهام نفی آید. و نعم او کفر 
باشد فی قوله تعالی «ألست بربکم. قالوا بلی. 
(قرآن ۱۷۲/۷)». واین در اصل بل بوده است. 
الفی در آخر افزوده‌اند لیحسن السکوت 
علیهاء چه | گربل بودی شنونده منتظر بودیی 
سخن دیگر را. (دهار). این کلمه در زبان 
عرب حرف جواب است به معنی نعم و 
مخصوص به نفی است مانند «زعم الذین 
کفرواًن لن بیشوا قل بلی و ریسی. (قرآن 
۴ با استفهام مانند بلی در جواب 
«آلیس زید بقائم» که مقرون به استفهام است و 
يا توبیخ مانند «ام یحسبون نا لانسمع سرهم 
و نجواهم بلی (قرآن ۱۴۳ .» و «ألست 
بریکم قالوا بلی (قرآن ۱۷۲/۷)». (فرهنگ 


پلی. ۴۹۹۳ 
علوم نقلی از مغنی ص .)۵٩‏ نظیر چرا در 


فارسی. (یادداشت مرحوم دهخدا). جیر. 
(منتهی الارب). آری. (ترجمان القرآن 
خان و رجوع به لی شود : واذأخذ 
ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و 
آشهدهم علی آنفسهم الست بربکم قالوا بلی 
شهدنا. (قرآن ۱۷۲/۷)؛ انگاه که خدای تو از 
بنی‌آدم از پشتهای ایشان فرزندانشان راو 
ایشان را بر خودشان گواه گرفت که آیا من 
پروردگار شما نیستم گفتند چراء گواهمی 
دادیم؛ 
من از قالوا بلی تشویش دیرم. باباطاهر. 
از برای یک بلی کاندر ازل گفته است جان 
تن 
گر آسمان را پر سد زمین که هست چنین 
زمین صدا شنود ز آسمان بلی و نعم. 

سوزنی. 


تا ابد اندردهد مرد بلی تن در بلا. 


ناقصان بلی چه بنشینیم 

کاملان الست آمده‌ايم. عطار. 
بلی. [ب] (از ع ق) ممال بل و آن لفظی 
است که برای تصدیق کلام اید. در اصل این 
لفظ عربی است به فتح لام مگر فارسیان به 
کسر لام استعمال کنند. (غیاٹ). در جواب 
استفهام نفی آید در عربی, ولی در فارسی 
مطلقاً به معنی آری باشد و در تلفظ عامیانه 
«بله» گویند چنانکه میروی؟ بلی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به بل و بله شود؛ 
شگفت نیست اگرکیغ چشم من سرخ است 
بلی چو سرخ بود اشک سرخ باشد کیغ. 


ہو شعیب. 

بلی کشیدن باید عتاب و ناز بتان 
رطب نباشد پی خار و کنز برپارا. فرالاوی. 
بلی کس نبندد کمر بی میان 
بلی کس نگوید سخن بی دهن. ‏ فرخی. 
گرتو گوئی که مر او را به کرم نیست نظیر 

۰ ۳ ۳ و 
همه گویند بلی " و همه گویند نعم. .. فرخی. 
گفتم که عقل داد خدایست خلق را 


گفتابلی ولیک خدایست دادگر. ناصرخسرو. 

بلی این جهان بی‌گمان چون گیاست 

جز این مردمان را که دانی خطاست. 
ناصرخسرو. 

هم پادشاهی هم رهی 

پحری بلی لیکن تهی. 

با علی یاران بودند بلین پیرو لیک 

به ميان دو سخنگستر فرقست کثیر. 


۱ -در متهی الارب بغلط بلهینة ضبط شده 
است. 

۲-از: بل + هوس» یا مخفف ابوالهوس. 

۳-به ضرورت شعری به تشدید ياء خوانده 


۰ 


میس 8 


۴ بلی. 


از نافج و شمشیر تو فتحست نتیجه 

کاین مادر فتحست بلی وان پدر فتح. 

مسعودسعد. 

بلی در طبع هر داننده‌ای هست 
که با گردنده گرداننده‌ای هست. 
گرنمی‌آید بلی ز ایشان ولی 
آمدنشان از عدم باشد بلی. 
اندر این اشتر نبودش حق ولی 
اشتری گم کرده است او هم بلی. 
پس تو حیران باش بی لا و بلی 
تاز رحمت پیش آید محملی. 
بلی تخم در خا کاز آن می‌نهد 
که روز فروماندگی بردهد. 
بلی مرد آنکس است از روی تحقیق 
که چون خشم آیدش باطل نگوید. سعدی. 
ای که گفتی توانگران مشتفلند به تباهی... بلی 
طایفه‌ای هستند بر این صفت که بیان کردی. 
( گلستان). 
پریشان روزگارم طرةٌ محبوب می‌داند 
بلی حال پریشان را پریشان خوب میداند. 


شوکت. 
به بسط ملک گرفته بدست قبض تیغ 
بلی کنند چنین تا شود دیار چنان. عمالی. 
بلی قدر چمن را بلبل افسرده می‌داند 
غم مرگ برادر را برادرمرده می‌داند. 
(امثال و حکم دهخدا). 
- امثال: 
به همه بلی پا من هم بلی؟(امثال و کم 
دهخدا). 
- آقا بلی‌چی؛ آنکه از روی خوش آمد و 
تملق هر کار و گفته را تصدیق کند. نظیر 


بلی‌قربان. بادنجان‌دورقاب‌چین. (امثال و 
حکم دهخدا). 
ت بلیقربان؛ چاپلوس. نظیر آقا بلی‌چی, 
بادنجان‌دورقاب‌چین و سبزی‌پا ک‌کن.(امثال 
و حکم دهخدا). و رجوع به بله و بله‌قربان و 
بله‌چی شود. 
- بلی قربانگو؛ چاپلوس. 
||اینک من. نک من. لبیک. چه میگوئی. چه 
فرمائی: حسن! بلی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
بلیی. [ب لی‌ی ] (ع ص) کهنه و پوسیده. (از 
اقرب الموارد). 
بلی. [بَ لیی ] (إخ) قبیله‌ایست از قضاعه و 
نسبت بدان بو شود. (سنتهی الارب). و 
رجوع به بلوی شود. 
پلیی. ی ] (ع ص) کهن و کهنه: فلان بلی 
آسفار؛ سفرآزموده و کهن و لاغر گشته در آن. 
(منتهی الارب). یعنی هم سفر تجارت او را 
کهن کرده است. (از اقرب الموارد). |بلی شر؛ 
غالب در بدی و آزموده کار در وی. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[بلی مال؛ دانندة 


مصالح مال و سیاست آن. (سنتهی الارب). 
پلو. و رجوع به بلو شود. ج» آبلاء. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
بلی. [ب ۷](ع مص) کهنه شدن جامه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) اترجمان 
القرآن جرجانی). بلاء. و رجوع به بلاء شود. 
|| پیر گشتن. (منتهی الارب). ||«بلية» 
گردانیده شدن ناقد. (ناظم الاطباء). رجوع به 
بلية شود. ||() کهنگی. (منتهی الارب). 
بلی. [پل لی ] () به هندی سنور است. 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفةٌ حكيم مؤمن). 
بلى. [ پل لىی / بل لا / بل لا /بللا/ 
پل لا / ب لیی / ب لیی] (ع ل علم است 
مر بعد و دوری را. و یا به معنی اقصای زین 
است. (ناظم الاطباء). در قول خالد است: إذا 
کان الناس بذی بلی؛ یعنی متفرق و بی امام و 
هریک دور از دیگری. (سنتهی الارب). هو 
بذی بلی و بذی بلیان؛ او دور است انچنان که 
محلش شناخته نباشد. (از اقرب الموارد). او 
چنان دور است که حالش معلوم نميشود. 
(ناظم الاطباء). و در آن چند لغت دیگر آمده 
است: هو بذی پلیان يا بُلیان يا بلیّان يا بلیّان 
یا بیان یا ليان و ذی بل. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به بل و بلیان شود. 
بلی. [بْل لا] (ع () توانگری بعد افلاس. 
(منتهی الارب). نی پس از فقر. (از اقرب 
الموارد). 
پلیی. [بٌ لیی] (ص نسبی) منسوب به 
ابی‌بلی, و آن کنیت جد عمروین شاس‌بن 
ابی‌بلی است. (از اللباب فى تهذیب الانساب). 
بلیات. [بٍ لى یسا] (ع !) ج بَلية. رنج و 
سختی. (آنندراج). رجوع به بلية شود. 
بلیاد. [بَل] ()جامة ساده را گویند یعنی 
پارچه‌ای که نقشی و طرحی در آن نباشد. و 
جای دیگر جامه سیاه نوشته‌اند. و هیچ‌کدام 
شاهد ندارد. (برهان). 
پلیار. [بل ] () لباس ظریف و مزین. (ناظم 
الاطباء). 
بلیارد. [بل ] (فرانسوی, !)۲ بیلیارد. نام 
نوعی بازی اروپایی. رجوع به بیلیارد شود. 
بلیاردچی. [پ[ ] ((مرکب) متصدی سالن 
پلیارد. رجوع به پیلیارد و پیلیاردچی شود. 
بلیاش. [بّل] () نام پادشاه خوارزم است. 
(هفت‌قلزم). نام یکی از پادشاهان خوارزم. 
(ناظم الاطباء). 
بلیان. [بَل] (اخ) نام خضر پیغمبر عليه 
السلام است که برادرزاده الیاس پیغمبر باشد. 
(برهان). 
بلیان. [بَل] (اخ) قسریه‌ای است از قرای 
کازرون و آنجا محل و مرقد اولیاءالله بسیار 
است. گویند خضر علیه‌السلام آن قریه را بنا 
کرده است و منسوب به نام نامی خود ساخته 


است. (برهان). از مضافات کازرون شیراز 
است و از آنجاست اوحدالدین عبدالبن 
ضیاءالدین مسعود بلیاتی. (ریاض العارفین 
ص ۱۰۴). دهی از دهستان حومه بخش 
مرکزی شهرستان کازرون. سکنة آن ۳۷۹ تن. 
أب آن از چاه و محصول ان غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
بلیان. [بل لی ] (ع ل) گویند هو بذی بلیان. 
رجوع به بلی شود. ‏ 
بلیت. [بَ لی ی ] (از ع. [) بلية. آزار و رنج و 
سختی. (غیاث): بلیت را به حسبت ینی 
اینکه خدای مرا بس است آنچنان حسبتی که 
آثار بلیه را نابود گرداند. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۰۹). معترف است در صورت نعمت به 
احسان او و راضی است در صورت بلیت به 
آزمودن او. (تاریخ بیهقی ص .)۳۰٩‏ نايرة 
آتش بلیت خامد نشود. (جهانگشای جوینی). 
مردم آن قریه به علت جاهی که داشت بلیتش 
می‌کشیدند و آذیتش را مصلحت نمی‌دیدند. 
( گلستان). و رجوع به بلية شود. 
بلیت. [پل لی ]۲ (ع ص) بسیار خاموش. 
(منتهی الارب). سکیت. (ذیل اقرب الموارد). 
اامرد خردمند دانا. (منتهی الارب). |اعاقل و 
خردمند و لبیب. (از اقرب الموارد). |شخص 
فصیح که مردم را خاموش کند. (از اقرب 
الموارد). 
بلیت. [ب ] (فرانسوی, () " چک برات. (ناظم 
الاطباء). تکه کاغذ یا مقوا که بر روی ان 
مشخصاتی از قبیل بهاو تاریخ و محل 
استفاده چاپ شده باشد برای ورود به 
تماشاخانه یا سینما یا اتوبوس یا قطار راه‌آهن 
و غیره. پته. بلیط. (فرهنگ فارسی معین). 
|اچک راهداری و جز آن. (ناظم الاطباء. و 
رجوع به بلیط شود. 
بلیت. [بْ ل / ل ] (ص) بله و گول و کودن. 
(ناظم الاطباء). بله و بلیت. (فرهنگ لفات 
عامیانه). 
بلیت فروش. [ب ف ](نف مسرکب) 
بلیط فروش. که بلیت فروشد. 
بلیت فروشی. [ب ف ] (حامص مرکب) 
عمل بلیت‌فروش. بلیط‌فروشی. ||(! مرکب) 
جای فروش بلیط. 
بلیت کشیدن. (ب لی ی ک ١ک‏ د] 
(مص مرکب) رنج دیدن. سختی کشیدن. 
تحمل آزار و ستم: 
خاصان حق هميشه بلیت کشیده‌اند 
هم بیشتر عنایت و هم بیشتر عنا. سعدی. 
Billard.‏ - 1 
۲ - در اقرب الموارد به فتح اول ضبط شده 
است. 


3 - Billet. 


بلیث. 


“» 


و رجوع به بلیت و بلية شود. 
بلیٿ. [ ب ] (ع ص) دمیث بلیث؛ از اتباع 
است یعنی نرم‌خوی. (منتهی الارب). ملائم. 
(ذيل اقرب الموارد از تاج). |() علف‌ریزة 
خشک دوساله که سیاه گردیده باشد. (منتهی 


الارب). 
بلیج. [بٍّ ] (ع ص) تابان و روشنی‌دهنده. 
(از ذیل اقرب الموارد). 


بلیچ. [بل لی] (ع !) معرب بیله. بلیج 
السفينة؛ بيلة کشتی. (منتهی الارب). بلیج 
السفينة. معرب است و آن شناخته نیست. (از 
تاج العروس). پاروب کشتی. 
بلیج. [ب ] () قدر. اندازه. مقدار. وجپ. 
شبر. (ناظم الاطباء). 
پلیجاء . ب ] (ع !) گیاه اسلیخ که مستعمل 
صباغان مغرب است. (منتهی الارب) (از ذيل 
اقرب الموارد از قاموس). 
بلیخ. [بٍ ] ع نام رودی است به جزیره. 
(منتهی الارب). نام رودی است در رقة. (از 
معجم البلدان و مراصد) .و رجوع به همین 
مانشد شود .ج بلخ» ,مخ ابالخ. بلخیات. 
لاخ. (منتهی الارب) (ذیل اقرب الموارد از 
تاج). 
پلید. [ب ] (ع ص) کند. کندخاطر. (منتهی 
الارب). کاهل و کند. (دهار). کندذهن. 
(غیات). ضد ذ کی و فطن. (از اقرب الموارد). 
کسودن. بسی‌وقوف. (ناظم الاطباء). 
ست‌خاطر. کندخاطر. کندفهم. ديرياپ. 
دیرفهم. دیربرخورد. خنگ. کورذهن. کاهل و 
کسلان. (زمخشری). ج» بلداء. (دهار)* 
در ثنا و مدح تو ارباب نظم و نثر را 
نی زبان گردد کلیل و نی شود خاطر بلید. 
سوزنی. 
چون خبر واقعۀُ او بشنید آنج همت بلید و 
طویت پلید او اقتضای ان می‌نمود. 


|اافسرده‌دل که به نشاط نیاید. جتّامه. (منتهی 
الارپ). 


بليدة. [بُ ل د (ع |) مصغر بلد. روستا و ده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به بلد شود. 
بلیدی. [بَ] (حامص) بلید بودن. بلادت. 
کودنی, کورفهمی. دیریابی. و رجوع به بلید و 
بلادت شود؛ 

فصیح‌تر کس جائی که او سخن گوید 

چنان بود ز بلیدی که خورده باشد بنگ. 

فرخی. 

بلیران. [ب ] (لخ) دصی از دهسستان 
دشت‌سر, بخش مرکزی شهرستان آمل. سکنة 
آن۱۱۰ تن. آب آن از نهر گرمرود و محصول 
آن لبنیات است. در تابستان تعدادی از سکنه 
به ییلاقات چلاو میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳ 


بلیس. [ب ] (إخ) مخفف ابلیس. شیطان. 
رجوع به ابلیس شود 

مهمان بلیس است خلق و حجت 

پیچاره به یمگان از آن نهانست. 


ناصرخسرو. 
بلیس کرد ورا دست‌بوسه و شاباش 
نشست پیش وی اندر به حرمت و تعظیم. 

سوزنی. 

هم صفیر و خدعۂ مرغان توئی 
هم بلیس و ظلمت کفران توئی. مولوی. 
آن پلیس از ننگ و عار کمتری 
خویشتن افکند در صد ابتری. مولوی. 
فرق بین و برگزین تو ای خسیس 
بندگی آدم از کبر بلیس. مولوی. 
گفت! گر دیو است من بخشیدمش 
ور بلیسی کرد من پوشیدمش. مولوی. 


پلیسا. [ ] (() به لغت دیلمی بلبوس است. 
(فهرست مخزن الادویه). بصل‌الزیر. 
بصل‌الذیب. رجوع به بلبوس شود. 

پلیسانه. [ب ن / ن ] (ق مرکب) بلیس‌مانند. 
ابلیس‌مانند. ابلیسانه: 
آن امیر از حال بنده بی‌خبر 
که‌نبودش جز بلیسانه نظر. مولوی. 

بلیط. [ب] (از نرانسوی, )۲ بلیت. تکه 
کاغذی که بر روی آن مشخصاتی چاپ شده 
باشد حا کی‌از بها و تاریخ ومحل استفادء آن, 
و غالبا برای ورود به سینما و تماشاخانه يا 
اتوبوس یا قطار راه‌آهن و غیره به کار رود. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به بلیت 


شود. 

بلیطش. [ب ط ] () بقل یمانیه. (یادداشت 
مرحوم دهخدا: رجوع به بقلة یمانیه شود. 

بلیط فروش. [ب ف](نف مسرکب) 
فروشندء بلیط. آنکه بلیط فروشد. 
بلیت‌فروشی. عمل بلیط فروش. ||(! مرکب) 
محل فروش بلیط. 

بليطة. [ب ط ] (ع () معرب پلیته (فتیله). ج. 
پلالیط. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
بلالیط شود. ||سفیدمرز, که نوعی گیاه است. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به سفیدمرز 
شود. 

بلیطی. [بٌ ل ] ((خ) عشمان‌ین عیسی‌بن 
منصورء مکنی به ابوالفتح. ادیب قرن ششم 
ه.ق.رجوع به عثمان (ابن عیسی...) و مأخذ 
ذیل شود: ارش‌ادالاريب. بغیةالوعاة. 
فوات‌الوفیات. لسان‌المیزان. 

پلیغ. [بَ ] (ع ص) مرد فصیح رسانندة سخن 
آنجا که خواهد. (دهار), شخص فصیح که 
سخن را در جای خود نهد. (از اقرب الموارد). 
تیززبان. (غیاث) (آنندراج). فصیح که کنه 


ضمیر و مراد خود تواند به عبارت آوردن. 


بلیق. ۴۹۹۵ 


گشاده‌زبان. گشاده‌سخن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). خوش‌بیان. شیرین‌سخن. سخنگوی 
پرکمال. چیره‌زبان. پسرطم. ِ .یسقع. 
مسهج. . (منتهی الارب). . ج بلغا ء. (اقرب 
لموارد) (منتهی الارب) کلام بلیغ؛ سخن تمام 
بامراد. (منتهی الارب): اولئک الذین یعلم الله 
ما فى قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم و قل لهم 
فی آنفسهم قولا بلیفا. (قران ۶۳/۴)؛ انان 
کسانی هستند که خداوند آنچه را در 
دلهایشان است می‌داند» پس از آنان روی 
بگردان و آنان را پند ده و از برای ایشان در 
نفسهایشان گفتاری اثرکننده و بلیغ بگو. قولا 
بلیغا؛ یمنی با مبالغت به دلها رسنده. (دهار). 
که‌سخن بلیغ با معانی بسیار از زبان مرغان و 
بهایم و وحوش جمع کردند. ( کلیله و دمنه). 
|ارسا. (غیاث) (آنندراج). نیک. سخت. 
کامل. تمام: گفت این خواجه [احمد ] در کار 
آمد بلیغ انتقام خواهد کشید. (تاریخ بیهقی). و 
شرایط را بپایان تمامی آورده چنانکه از آن 
بلیغتر نباشد و نیکوتر نتواند بود. (تاریخ 
بیهقی). عیب این قلعه انست کی حصار بلیغ 
توان داد. (فارسنامۂ ابن بلخی ص۱۵۶. 
موشان در بریدن شاخه‌ها جد بلیغ مي‌نمایند. 
( کلیله و دمند). در استکمال الت و استدعای 
اعوان دولت جد بلیغ نمود. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۳۲۹). از سر بصیرت بر نوازغ نحل 
و بدائم ملل انکار بلیغ کردی. (ترجمة تاریخ 
بمینی ص۳۹۸). در اعتبار موازین و مک‌ائل 
احتساب بلیغ می‌کرد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۴۳۹). تفحص اجرام و آثام ایشان به 
حضور خویشان و امرا تقدیم افتد و فراخور 
آن مالش بلیغ يابند. (جهانگشای جوینی). 
گفتم به علت آنکه شیخ اجلم بارها به ترک 
سماع فرموده است و موعظه‌های بلیغ گفته. 
( گلستان).یکی را از بزرگان در حق این طایفه 
حسن ظنی بلیغ بود و ادراری معین کرده. 
(گلستان). کک نظر کرده و تحسین 
بلیغ فرموده. ( گلستان). 
که فکرش بلیغ است و رایش بلند 
ولی در ره زهد و طامات و پند. سعدی. 
||رسنده در علم به مرتبة کمال. (غیاث) 
(آنندراج). 
پلیغانه. [ب نْ /ن](ق مسرکب) بطور 
فصاحت و بلاغت و بطور رسائی. (ناظم 
لطا رجوع بهبلیغ شود 
بلیغ شدن. [ب ش د] (سص مرکب) 
بلاغت. (فرهنگ فارسی معین). دارای 
رسایی سخن شدن. رجوع به بلیغ شود. 
بلیق. [ ب ل] ([خ) اسبی بودکه از همه اسبان 
سبقت بردی و با این وصف بدنام بود. در مثل 


1 - Billet. 


۶ بلیل. 


پلیوی. 


است یجری بلیق و ذم بلیق؛ یعنی بلیق 

۱ سبقت می‌گیرد و نکوهش او میکنند. و آن را 
در حق کسی گویند که احسان کند و مردم او 
را به بدی یاد نمایند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

بلیل. [بٍّ] () مخنف بلیله که دارویی است. 
(از ناظم الاطباء). رجوع به بلیله شود. 
بلیل. [ب](ع !) آواز. (منتهی الارب). ناله و 
انین از خستگی و تعب. (از ذیل اقرب الموارد 
از تاج). بل. و رجوع به بل شود. ||قلیل بلیل. 
اتباع است. (سنتهی الارب) (از ذيل اقرب 


الموارد از قاموس). |اباد سرد و نمنا ک. 


(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). باد سرد و 
باران, (دهار), واحد و جمع در آن یکسان 
است. (منتهی الارب). بَليلة. و رجوع به بلیلة 
شود. 
بلیل. [پ ] (اخ) دصسی از دهسستان 
خان‌اندبیل, بخش مرکزی شهرستان هروآباد. 
سکنه آن ۲۵۲ تسن. اب آن از چشسمه و 
محصول آن غلات و عدس است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
بلیل. [بْ ل] (ع ) راه روشن. ||(اخ) 
ابشخور صفین. (منتهی الارب). 
بلیلا. [بٍ ] (إخ) نام حضرت امیرالمومنین 
ابوالحسن علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام است 
در انجیل عیسی. (از برهان) (از ناظم الاطباء). 
بلیلانه. ب ن /ن] (ص نسبی) ممال 
بلالانه. سزاوار پوشیده شدن بلال که مؤذن 
حضرت صلی الله علیه و آله باشد. (ناظم 


الاطباء)؛ 
عبای بلیلانه در بر کنند 
به دخل حبش جامة زر کنند. . سعدی, 


پلیلج. [ب لی ] (سعرب. () معرب بلیله 
است. (مسنتهی الارب). بسلیله. (دهار) 
(زمخشری). به فارسی بلیله گویند. (از الفاظ 
الادویة) (از اختیارات بدیعی). ثمر درخت 
هندی است مایل به استداره و بزرگتر از 
عفص, شبیه به هليل چینی» و پوست او 
رقیق‌تر از پوست هلیله, و مستعمل پوست 
اوست. (از تحفه حکیم مومن). رجوع به بلیله 
شود. 
بلیلوند. [ب و] ((خ) دهی از دهستان کرگاه. 
بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد. سکنه آن 
۰ تن, أب آن از چاه و رودخانهٌ طاف و 
محصول آن غلات است. سا کنان این ده از 
طایفة بهاروند هستند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 


بلیلة. [ ب لی ل] (ع!) باد سرد و نمنا ک. 


(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). باد سرد و 
باران. (دهار). واحد و جمع در آن یکسان 
است. (منتهی الارب). پلیل. و رجوع به بلیل 
شود. ||صحبت. (ذیل اقرب الموارد از قاج). 


|اگندم که آن رادر آب جوشانند و خورند. (از 
ذیل اقرب الموارد از تاج). 
بلیله. [ب لی ل /ل] () دوائی است قابض و 
طبیعت آن سرد و خشک است در دویم و 
سوم معرب آن بلیلج باشد. (برهان). ثمر 
درختی که به هندی بهیرا گویند. (از غیاث). 
درختی از نواحی حاره بومی هند. و میوة آن 
در طب بکار است ( گااوبا), (یادداشت مرحوم 
دهخدا). درختچه‌ای از تیر کمبرتاسه نزدیک 
به تیرژ فرفیون که جزو رد دولیه‌ایهای 
جدا گلبرگ است. این گیاه مخصوص نواحی 
حاره است و بومی هند می‌باشد. میوه‌های آن 
تقریباً به بزرگی یک بادام معمولی است ولی 
دارای تقسیمات عرضی پنج‌تایی می‌باشد 
(شبیه میوه باقلا), گوشت روی میوه که روی 
پوست دانه را پوشانده تلخ‌مزه و قابض است. 
پوست دانه‌اش بسیار سخت است و از مغز ان 
روغن مخصوصی می‌گیرند. بطور کلی 
میوه‌های این گیاه در تداوی مورد استفاده 
واقع می‌گردد. (فرهنگ فارسی معین). بلیلج. 
و رجوع به بلیلج شود؛ اندر ميان رامیان و 
جالهذا [به هندوستان ] پنج‌روزه راه است و 
همه را به درخستان هلیله و بلیله و امله و 
داروهاست که به همه جهان ببرند. (حدود 
العالم). 
بلیلی. [ب ] (إِخ) دهی از دهستان دهو, 
بخش میناب شهرستان بندرعباس. سکنة آن 
۰ تن. آب آن از رودخانه و محصول آن 
خرما است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۸ 
بلین. [ب [] ((خ) دهی از بخش صالح‌آباد. 
شهرستان ایلام. سکنهُ ان ۲۳۰ تن. اب آن از 
چشمه بستان و محصول آن غلات. لبنیات. 
ذرت و توتون‌کاری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
پلینا. [ب ی] ((خ) شهری است در ساحل 
نیل در مغرب آن در صعید مصر. گویند آنجا 
طلسمی است که چون تمساح از آنجا بگذرد 
به پشت برمیگردد. (از مراصد) (از معجم 
البلدان), شهریست [به مصر ] بر کران نیل بر 
مغرب وی نهاده, آبادان و خرم و با نعمت 
بسیار, و اندر وی درخت آبنوس است بسیار. 
(حدود العالم). 
بلیناس. [ب] ((خ) نام حکیمی است که 
انیس و جلیس سکندر بود. (برهان). او را 
بلیناس جادو نیز خوانند. (هفت‌قلرم) (از 
آنندراج). ازمردم طوانه بلدی به روم. گویند 
که‌او اول کسی است که دز طلسمات سخن 
گفت و کتاب بلیناس راجع به اعمالی که در 
موطن خویش و در ممالک دیگر از طلسمات 
کرده مشهور است. (از الفهرست ابن‌النديم). 
لکلرک میگوید بسال ۱۸۶۹ م. در مقالهای که 


در ژورنال آزیاتیک نوشتم ثابت کرده‌ام که 
بلیناس. آپولونیوس تیانی ' است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و چون در علوم طبیعی 
بلیناس گویند مراد پلین" اول است مؤلف 
کتاب تاریخ طبیعی در ۳۷ کتاب که بسال ۷۹ 
م. هنگام آتش‌فشانی وزوو به خبه بمرد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). این نام به اشکال 
بلیناس, بسلینوس, اب‌لینوس, اب‌لینس» 
اپلونیوس و ابولونوس آمده و صاحب نام را 
به لقبهای حکیم. صاحب الطلسمات. مطلسم, 
جادو و گاه نجار یاد کرده‌اند. نزد مسلمانان دو 
تن بدین نام شناخته شده‌اند. نخست 
اپولونیوس از مردم طوانه کرسی کاپادوکیه. 
فیلسوف فیثاغوری که کرامات و خوارق 
عاداتی بدو نسبت داده‌اند. دوم ابلونیوس 
ریاضی‌دان یونانی قرن سوم ق .م.(از فرهنگ 
فارسی معین): اسکندریه اندر مصر که 
عجایب‌تر بنیاد و مناره» بست و طلسم آن 
بلیناس کرد. (مجمل التواریخ). چون بلیناس 
به بلاد جبل رسید به شهر قم طلسمی از بهر 
دزدی کردن تعبیه کرد پس دزدی کردن به قم 
تا به قیامت باقی باشد. (در صفحات ۸۶و ۸۷ 
و ۸۸ تاریخ طلسمات بلیناس مذکور آمده) 
(تاریخ قم). 
مردانش را ذلیل چو گرشاسب و روستم 
راعیش را رهی چو بلیناس و دانیال. 
تا 
چون پلیناس روم صاحب‌رای 
هم رصدبند و هم طلسم‌گشای. 
ارسطو که بد مملکت را وزیر 
بلیناس برنا و سقراط پیر. 
بلیناس از این سان زر و زیوری 
که‌بودند هریک به از کشوری. نظامی. 
گفتار پلیناس در آفرینش نخست. رجوع به 
اقبالنامة نظامی چ وحید ص ۱۲۶ شود. 
- بلیناس شرق؛ لقبی است قزوینی صاحب 
عجائب‌المخلوقات را. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
بلینوس. [بٌ ] (اخ) حکیم دربار اسکندر. 
پلیناس. رجوع به پلیناس شود. 
بلیوس. [ ] (() بسصل الزیسز است. (از 
اختیارات بدیمی). 
بلیون. [ب ین ] (فرانسوی, !)۲ تلفظ عامیانة 
بیلیون. هزارهزارهزار. رجوع به بیلیون شود. 
بلیوی. بْ] ((خ)" کشوریست جمهوری, 
در امریکای جنوبی, که اسم ان ما خوذ از نام 
بلیوار (سیاستمدار و ژنرال امریکای جنوبی 
قرن هجدهم و نوزدهم) آشتته وشمت. آن 


نظامی. 


نظامی. 


1 - Apollonius de Tyane. 
2 - ۰ 3 - Billion. 
4 - Bolivie. Bolivia. 


۰ 
a: 


۰ کیلومتر مربع و جمعیت آن 
۰ تن است. زبان مردم اسپانیایی 
است. پایتخت آن سوکر! و مقر حکومت 
لاپاز" است. پنجاه درصد جمعیت را بومیان 
و سیزده درصد مختلط هستند. محصولات 
عمدۂ کشاورزی آن سیب‌زمینی, قهوه. کا کائو 
و کائوچو است. معادن مهم آن: مس, قلع. 
نقره, سرب, روی» بیسموت. نفت و شیره 
میباشد. (از فرهنگ فارسی معین). 
پلية. زب ی ی ] (ع !) آزس‌ایش. (سنتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (دهار). امتحان و 
اختبار. (اقرب الموارد). بلوی. و رجوع به 
بلوی شود ج. بلایا و بلیات. (دهار). 
||سختی. (منتهی الارب). مصیبت. (اقرب 
الموارد). بلوی. و رجوع به بلوی و بلیت و 
بلیه شود. ||دریافت حقیقت چیزی و کشف 
آن. (منتهی الارب). |ناقه‌ای که بر گور 
خداوندش بستندی که تا بمیرد, و عرب 
جاهلیت گمان داشتندی که صاحبش بر آن 
ناقه محشور خواهد شد. ج. بلایا. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
بلیه. زب ی ی ] (از عربی, ()بلية. بلیت. آزار 
و رنج و سختی. (غیاث). حادثه. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). خزية. کرزيم. (سنتهی 
الارب). رجوع به بلیت و بلية و بلوی شودة 
داناست به مصالح جمع ساختن پرا کندگی و 
عاقبت کار و سا کن‌ساختن و فرونشاندن بلي 
دشوار. (تاریخ بیهقی ص‌۲۱۵). برابری 
می‌کند با بلي الممرسان با صبر بسیاری که خدا 
به او داده است. (تاریخ بسهقی ص۳۰۸ 
آنچنان حسبتی که آثار بلیه را نابود کرده‌ند. 
(تاریخ بیهقی ص ۸۳۰۹ 
به غاری از برای قوت دين 
به کافر از پی دفع بلیه. سوزنی. 
- بلیةٌ عام؛ کنایه از وبا و طاعون و هر 
مرگامرگی و هر رنجی که همه کس را فرا گیرد. 
(انجمن آرا). 
بم. [ب ] اص, () صدای پر و بانگ بلند که از 
تار و رود و جز آن برآید. مقابل زیر که آواز 
باریک باشد. (ناظم الاطباء). صدای پر و 
بانگ بلند که از نقاره و رود برآرند. در مقابلۀ 
زیر باشد که به معنی آواز بباریک. (غیاث). 
آواز بلند مقابل زیر بام مشبع آن؛ و ظاهرا 
گلبام که لفتی است در گلبانگ مرکب از این 
است. (آنندراج). نوای درشت. نسوای 
سیم‌کلفت. اواز ستبر. ثقل. حدت. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). آوای درشت و خشن آدمی و 
ساز. صدايي که در یک واحد زمان 
ارتعاشاتی کمتر از صدای زير در فضا ایجاد 
کند.(فرهنگ فارسی معین). پست. مقابل تیز. 
مقابل زیر: ۱ 
باز چون بلبل بی‌جفت به بانگ امد زیر 


باز چون عاشق بیدل به خروش امد بم. 


فرخی. 
تا بود شادی جائی که بود زاری زیر 
تا بود رامش جائی که بود ناله بم. فرخی. 


گرفته بادا مشکین دو زلف دوست بدست 
نهاده گوش به آوای زیر و ناله بم. 
گهی بلبل زند بر زیر» وگه صلصل زند بر بم 


گهی قمری کند از برء گهی ساری کند املی. 
منوچهری. 

ور بلبل راگسسته شد زیر 

بربست غرأب بی‌مزه بم. ناصر خسرو. 

برتر از مدیح تو سخن نیست 


کس زخمه نکرد برتر از یم. 
بر لب جام اوفتاد عکس شباهنگ بام 
خیز درون پرده ساز, پرده بر آهنگ بم. 


خاقانی. 


خاقانی. 
چون دل داود نفس تنگ داشت 

درخوراین زیر بم‌آهنگ داشت. نظامی. 
نه بم داند اشفته سامان نه زیر 

بنالد په اواز مرغی فقیر. سعدی. 


- بم و زیر؛ بانگ بلند و کوتاه باهم: 
ز می بلبله گونة گل گرفت 


بم و زیر آوای بلبل گرفت. اسدی. 
چون در آن قصر تنگ‌بار شدیم 
چون بم و زیر سازگار شدیم. نظامی. 
آوازه در سرای پیفتد که خواجه مرد 
وز بم" و زیر خانه پر آه و فغان شود. 
سعدی, 

به رسم هند گونا گون‌مزامیر 
به جانها بسته اشکال از ہم و زیر. 

امیرخسرو. 


- زیر و یم؛ بم و زیر. رجوع به زیر و بم در 
ردیف خود شود. 
|اسیم ساز که صدای درشت دهد. (فرهنگ 
فارسی معین). 
بم. [ب ] () آوای حاصل از زدن با کف دست 
نیک نا گشاده‌بر سر کسی. حکایت صوت با 
کف دست که اندک انگشتانش فراهم آمده 
باشد بر سر کسی زدن. ||عمل با دست زدن به 
سر کسی به قوت. (ناظم الاطباء). سرچنگ, 
یعنی به زور دست زدن بر سر کسی. (غیاث). 
ضرب دستی که به زور تمام بر سر کسی زننده 
وبالفظ زدن و خوردن مستعمل. (از 
آنندراج). بام. بامب. پامچه. بامپه (در تداول 
مردم قزوین): 
سوی رود و سرود آسان روی لیکنت هر دوران 
سوی محراب نتوانند جنبانیدنت بر بم. 
ت ات ز: 
عمامه ز بم کرده ورم بر سر قاضی 
آموخته تار است عرم بر سر قاضی. 
ملاحیدر ذهنی (در هجو قاضی افضل). 
کیست آن مورد صدبم که شود صدپاره 


فرخی. 


بم. ۳۹۹۷ 


کله‌از آهن ا گر وضع کنی بر سر آن. 
شه ئی (از انندراج). 
<- پم خوردن؛ ضرب دست خوردن از کسی. 
با کف دست نا گسترده‌بر سر خوردن از کسی: 
چو قوال موجش زده کف بهم 
غم از نفمةٌ زیر او خورده بم. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
پم زدن؛ ضرب دست زدن. با کف دست که 
نیک نگسترده باشد زدن بر سر کسی: 
از آن هریکی بانگ پر جم زدی 
اگردم زدی بر سرش بم زدی. هاتفی. 
عارضت بمها زند بر سر رخ خورشید را 
سنبلت سرپا زند بر کون مشک اذفری. 
ملافوقی یزدی (از آنندراج). 
بم. [بمم] (معرب, ۴)4 تار سطبر بلندآواز از 
تارهای رود. (منتهی الارب). وتر و تار ستبر 
از تارهای مزهر. (از ذیل اقرب الموارد از 
قاموس). رود ستبر. (دهار). نام زفت‌ترین تار 
بربط. (از مفاتیح). ج» بموم. (منتهی الارب) 
(دهار). و رجوع به بم شود. 
بم. [ب ٩]‏ (خ) شهریست [به ناحیت کرمان ] 
با هوای تن‌درست و اندر شهرستان وی 
حصاریست محکم و از جیرفت مهتر است و 
اندر وی سه مزگت جامع است یکی خوارج 
را و یکی مسلمانان را و یکی اندر حصار. و از 
وی کرپاس و جامه و دستاری و خرمای 
خیزد. (حدود العالم). از اقلیم سیم أسست.... 
گویندکه کرم هفتواد در آنجا بترکید بدان سیب 
آن را بم خواندند. قلع حصین دارد و هوایش 
از جیرفت خوشتر است و به گرمی مایل 
است. (نزهةالقلوب). شهریست بزرگ و از 
شهرهای معتبر کرمان. بیشتر مردمان آن 
ریسنده‌اند و لباسهای آن در جمیع شهرها 
شهره است. آب مشروب آنان از قناتهایی 
است که در زیر زمین تعبیه کرده‌اند و اب انجا 
شورمزه است. بم دارای یک نهر جاری است 
و آن را باغها و بازارهای آباد است و تا 
جیرفت یک منزل فاصله دارد. (از معجم 
البلدان). شهر بم مرکز شهرستان بم و در سر 
راه کرمان - زاهدان واقع است. طول ان ۵۸ 
درجه و ۱ دقیقه و ۴۲ ثانیه, عرض ان ۲۹ 
درجه و ۵دقیقه و ۲۷ ثانیه. طول از تهران ۶ 
درجه و ۵۷ دقیقه و ۱۱ ثانیةٌ خاور, بنابرایین 
اختلاف ساعت بم با تهران ۲۷ دقیقه و ۲۵ 


2 - La Paz. 
۳-به ضرورت شعر مشدد آمده است.‎ 


1 - Sucre. 


۴-معرب بم فارسی است مخفف است 
وچون عربی اسم دو حرفی وجود ندارد آن را 
در تعریب مشدد کر ده‌اند. 

۵-در معجم البلدان با تشدید میم ضبط شده 


است. 


۸ بم. 


ثانیه است. ارتفاع مرکز شهر از سطح اقیانوس 
۰۵۰ متر است. این شهر که یکی از شهرهای 
قدیم کشور است. دارای آثار و ابنیة قدیمی 
فراوان میباشد که از جمله بقع امام‌زاده زید و 
بنای قلعه بنام ارگ را میتوان نام برد. شهر بم 
در زمان اغامحمدخان قاجار صدمه زیاد 
دیده چون اهالی آنجا به کمک لطف‌علی‌خان 
زند در مقابل آغامحمدخان ایستادگی کردند. 
پس از فتح شهر آغامحمدخان دستور داد عدۀ 
زیادی را بقتل رساندند و از کل انها منار 
ساختند. جمعیت این شهر ۱۳۵۰۰ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ نام دیگر 
ناحیت بم. ولایت اربعه است. (بادداشت 
مرحوم دهخدا): 
عدو را بر دل‌از وی بار غم باد 
سنان أو کلید فتح بم باد. میرعماره. 
بم. [ب ] (اخ) (شسهرستان...) یکی از 
شهرستانهای استان هشتم کشور و حدود آن 
بشرح زیر است: ازشمال به شهرستان کرمان 
ولوت زنگی‌اخمت, آزستوب به کوهستان 
نمداد و شاه. از شرق به شهرستان زاهدان. از 
غرب به شهرستان جیرفت. هوای این 
شهرستان بر دو قسمت است: قسمت جلگه و 
دامنة نواحی کوهستانی. هوای قسمت جلگه 
SS‏ ن از قنوات 
امین ميشود. و محصول عمدة أن غلات. 
خرماء حناء مختصر مرکبات است. در قسمت 
کوهستانی‌هوای نقاط مر تفع سردسیر است و 
أب | کثر قرای ان از چشمه و رودخانه و 
قنوات کوهستانی تأمین ميشود. محصول 
عمده اين نواحى غلات. لبنیات و میوه 
مخصوصاً بادام کوهی است. قسمت مرکزی 
شهرستان دشت حاصلخیز است که متجاوز 
از سیصد آبادی نزدیک بهم در آن احداث 
شده. رودخانه‌ای که دارای اب دائم باشد در 
این شهرستان در قسمت جلگه وجود ندارد 
فقط در دره‌های مرتفع کسوهستان 
رودخانه‌هائی جاریست که فقط در سوقع 
بارندگی زیاد سیلاب آنها به کویر میرسد مانند 
رودخانة تهرود. رودخانة ده‌بکری, رودخانۀ 
گراغان و غیره. شهرستان بم از سه بخش: 
مرکزی. فهرج, راين تشکیل شده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ۸). 
بم. [ب] ((خ) دهی از دهستان دستگردان 
بخش طبس شهرستان فردوس. سکن 
آن ۲۳۲۳ تن. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و گاورس و خرما است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
بم. [ بم ] (ع حرف جر + اسم) (از: حرف 
سم استقهام ما): مخفف بما: یه 
چه؟ (ترجمان الفرآن جرجانی). چگونه و به 
چه وضم؟ (ناظم الاطباء). 


جر «ب» +1 


بم. [بْ] (از فرانسوی, !) مخفف بمب در 
تداول عوام فارسی‌زبانان. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به بمب شود. 
بم. [بْمم] (ع |) بوم, که جغد باشد. (سنتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد از قاموس). 

پماء [ب ] (ع حرف جر + اسم) (از: حرف جر 
«ب» + ما موصول) بطریقی که. (ناظم 
الاطباء). بدانچد. 

پماذا. [ب ] (ع حرف جر + اسم) (از: «ب» 
حرف جر + ماذا استفهام) چرا؟ که در آن؟ 
بکدام؟ (ناظم الاطباء). به چه. 

بمال و وامال. [ب ل] ((مص مرکب. از 
اتباع) (امر به مالیدن و بازمالیدن که به صورت 
اسمی و مرادف عمل مالش و ماساژ بکار 
بعد از یک ساعت بمال و وامال بهوش 

مد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

[ب د /د] (نمف) (از: «ب» + 
مانده) ابت و برقرار. ||إخسته و درمانده و 
عاجز. ||تلف‌شده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مانده شود. 

پمانند. [ب ن د] (حرف اضافة مركب)' 
کلمة تشبیه است. (آنندراج). مثل. نظیر. شبیه. 
مانند. بماننده. برسان. بسان. چون. همچون. 
چنو. رجوع به مانند شود؛ 
به رای و بگفتار نیکی‌گمان 
نبینی بمانند او در زمان. 
چو این هرسه هم زین پدر مادرند 
چرا نه بمانند یکدیگرند. 

میرخسرو (از آنندراج). 
بمانندة. [ب نن د / د ي] (حرف اضافهً 

مرکب) کلمة تشبيه. (آنندراج). شبیه. نظیر. 
همتا. بمانند. رجوع به بمانند و مانند شود 


فردوسی. 


بمانندءٌ نامدار اردشیر 

فزاینده و فرخ و دلپذیر. فردوسی 
بی هیچ اختیار من این جانگزای رنج 

در گردنم فتاده بمانندۀ دوا. 

واله هروی (از آنندراج). 

بمانیی. آپ ] )۲ پدر و مادری که هرچه 
فرزند آورند زود بمیرد و بچه‌هایشان پا 
نگیرند. اسم بچذ آخری راا گردختر باشد 
بمانی(خانم) می‌گذارند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بمانی. [ب ] ((خ) دهی از دهستان سیریک 
بخش میناب شهرستان بندرعباس. سکن ان 

۰۰ تن. اب آن از چاه و محصول ان خرما 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
بمب. [بٌ] (فرانسوی )" مسحفظه‌ای 
مخروطی یا استوانه‌ای‌شکل که درون آن مواد 
منفجره ریزند و به چاشنی مجهز کنند و گاه 
بوسیلۀ هواپیما به زمین پرتاب می‌کنند تا بر 
اثر اصابت به زمین منفجر شود. و گاه بوسیلة 
الکتریسیته یا فتیلة آلوده به ماده قابل‌اشتعال و 


بمب افکن. 


وسایل دیگر در روی زمین منفجر سازند و آن 
را انواع باشد. 

- بمب اتمی؛ بمبی که نیروی انفجاریش 
مربوط به نیروی ذخیره‌ای مرکزی اتم است. 
نیروی تخریب این بمب از بمبهای معمولی 
بسیار پیشتر است و یکی از آنها کافی است 
شهری را ویران و سا کنانش را نابود سازد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

= بمب لیدروژنی؛ نوعی بمب آتمی. بمبی که 
نیروی انفجاریش مربوط به نیروی ذخیره‌ای 
مرکزی اتم ئیدروژن است. نیروی ی 
تخریب این بمب از بمب اتمی بیشتر است. 
(فرهنگ فارسی معین). 

بمب دستی؛ نارنجک دستی. از نوع 

بمب‌های ضربتی است که چون آن را با دست 
پرتاب کنند بمجرد پرخورد به هدف منفجر 
میشود. 

- بمب ساعتی؛ بمبی است که چاشنی آن را 
طوری تنظیم کنند که در زمان معینی احتراق 
و انفجار حاصل شود. 
بمبائیی. [ب / ب" ] ((خ) بمبای. بمبئی. از 
شهر های هندوستان. رجوع به بمبئی شود. 
یمبار. [ ب ] (() سیستان» که گیاهی است: 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به سپستان 
شود. 
بمباران. [بٌ ] (( مرکب) (اين کلمه به قیاس 
با سنگباران و گلباران و با عنایت به کلمة 
بمباردمان فرانسه ساخته شده است). مخثف 


بمب‌باران و به معنی بمباردمان "فرانسه 


است. (از ی‌ادداشت مرحوم ده خدا), 


فروربختن بمب بر صوضعی از راه هوا و 
بوسیلةٌ هواپیما و غیره. توپ‌بندی. پرتاب 
کردن بمب از بالا بر روی زصمین. ریختن 
بمبهای پیاپی به موضعی. (فرهنگ فارسی 
معین). بمباردمان. 

پمباردمان. (ب د] (فرانسوی, ٣)‏ به توپ 
بستن. پرتاب کردن گلوله از توپ یا بمب بر 
موضعی. بمباران. و رجوع به بمباران شود. 
بمباسی. [ب] (ص نسسسبی) نوعی از 
سیاهان: دده بمباسی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). منسوب به بمباس. محرف مومباس» 
گروهی از سیاهان جنوب ایران. (فرهنگ 
فا 
بمپ‌افکن. [بْ آکَ] (نسف مرکب) 


۱-از: به + مانند. مخقف يا مرحم «ماننده» از 
مانستن. 
۲-از: به تأ کید +مانی» دوم شخص مفرد از امر 
پا مضارع ماندن. 
Bombe.‏ - 3 
۴-در تلفظ عامه فارسی‌زبانان. 
۲۷ - 85 
,۸ - 6 


۱ 


پمجی. 

بمب‌افکننده. آنکه یا آنچه بمب می‌افکند. ||(! 
مرکب) نوعی هواپیمای جنگی خاص حمل و 
برقاب بسب 

بمشی. عش نی کی و 

پمیکت. [بَ بَ]' () کوسه. که نوعی ماهی 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا). سگ‌ماهی. 
از ماهیهای خلیج فارس, به وزن متوسط دو 
کیلوگرم و طول یک متر. اهالی بندرلنگه 
روغن جگر ان را به مصارف طبی میرسانند. 
از گوشت آن بعنوان خورا ک حیوانات و کود 
استفاده ميشود. (دايرة المعارف قارسی). 

پم بگیر. [بُ] (نف مرکب) بمب‌گيرنده. 
آنچه یا آنکه بمب را می‌گیرد. ||(! مرکب) 
قطعةٌ فلزی که بزیر بال هواپیمای جنگی 
متصل شود و بمب یا را کت را بوسیلة چنگکها 
بدان متصل کنند. (فرهنگ فارسی معین). 

یمیلی بوز. [بَ ب بو] () نامی است که در 
کردستان به تمیس دهند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به تمیس شود. 

بمیلی بوزو. [بَ ب بو] (() نوعی پیچک 
است و در کردستان بدین نام موسوم است. در 
لاهیجان آن را رر ک‌نامند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کرم‌البری شود. 

پمیو. [ب ] (() میلی که به خیک روغن فرو 
کنند و بدان دانند که روغن نیک یا بد است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

پمیور. [ټ] (اخ) دهی از دهستان عربخان 
بخش شوسف شهرستان بیرجند. سکنة آن 
۸ تن. آب آن از قنات و محصول آن غلات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

بم‌بویان. [بٍ] ((خ) دصی از دهستان 
ریگان. بخش فارج شهرستان بم. . سكنة آن 
۲ تن. آب آن از قنات و محصول آن خرما 
و غلات و حنا است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸ 

بمییی. [ب ب ] ((خ) ای‌التی در هند. در 
جزیره‌ای از بحر عمان ساحل غربی هند. 
وسعت آن ۴۹۶ هزار کیلومتر مربع و سکنة 
آن ۳۵۹۴۳۴۰۰۰ تن است. کرسی آن شهر 
۳ و شهرهای عمد؛ آن احمدآباد. پونه و 
نا گپور است. (از فرهنگ فارسی معین). نام 
قدیم بمبیی «تهانه» است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

بمببی. [بٍ ب] (اخ) بندری در هند کرسی 
ایالت بمبیی. واقع در جزیره‌ای در بحر عمان. 
دارای ۲۸۳۹۰۰۰ تن سکنه. مرکز صنعت 
نساجی, ساخت اتومبیل. هواپیماسازی» 
مسصنوعات مکانیکی» استخراج آهن. 
آهنکاری و صنایع شیمیائی است. (از فرهنگ 
فارسی معین). 

ہم پشت. [ب ب ] (إخ) یکی از دهستانهای 
چهارگانة شهرستان سراوان در جنوب شرقی 


سراوان و محدود است از شمال به دهستانهای 
کوهک و اسفندک. از شرق و جنوب به مرز 
پا کستان, از غرب به بخش سیب‌سواران. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات, ذرت. : 
خرما و لبنیات است. این دهستان از ۵۲ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده است و 
جمعیت آن در حدود ۵۵۰۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸. 
بمپور. زب ] (() یکی از بخشهای پنجگانة 
شهرستان ایرانشهر. این بخش در جنوب 
باختری ایرانشهر واقع و جادة شوسة ایرانشهر 
به چاه‌بهار از وسط این بخش عبور می‌کند. 
این بخش محدود است از شمال به بخش 
حومة ایرانشهر» از شرق به بخش سرباز از 
جنوب به بخش نیک‌شهر از شهرستان 
چاهبهار از غرب به بخش کهنوج از شهرستان 
جیرفت. بخش بمپور به دو قسمت کوهستانی 
و جلگه تقسیم ميشود. آب مشروب قرای 
بخش بمور از رودخانه و قنات و چشمه 
و محصول عمدة آنجا غلات. 
خرماء حبوب. ذرت و لبنیات است. این بخش 
از پنج دهستان و ۱۲۳ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل میشود و جمعیت آن قریب چهل‌هزار 
تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 
بمپور. زب ] (اخ) قصبذ مرکز بخش بمپوره 
شهرستان ایرانشهر. در حدود پنجهزار تن 
سکنه دارد. محصول آن غلات. خرماء لبنیات 
و ذرت. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
بمثابة. [ب مب /ب ي] (حرف اضافة 
مرکب) از: «ب» + مقایه) بدرجه. بر با 
(ناظم الاطباء). بحد. و رجوع به مثابه شود. 
بمثل. [پ م ثْ] (ق مسرکب) (از: «ب» + 
مثل) بطور مثل و بطور نمونه. (ناظم الاطباء): 
اوو . چنان که | گربمثل 
شیرمرغ خواستی دروقت حاضر کردی. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص {f1‏ 
بمثل. [ب م ل ] (حرف اضافة مرکب) (از: 
«پ» + مثل) مانند و شبیه. (ناظم الاطباء). 
نظیر. رجوع به مثل شود. 
بمجرد. [ب م جز ر د] (حسرف اضافة 
مرکب) (از: «ب» + مجرد) فی‌الفور. درحال. 
بلافاصله. در همان آن. (ناظم الاطباء). 
||فقط. بدون چیزی دیگر: بمجرد گمان... 
نزدیکان خود را مهجور گردانیدن... تیشه بر 
پای خود زدن بود. ( کلیله و دمنه). رجوع په 


تامین ميشود. 


مجرد شود. 

بمحکث. [ب م ک] ([خ) از قرای بارا 
اصطخری در موردی آن را خود بخارا دانسته 
و در مورد دیگر آن را جایگاهی در 
چهارفرسنگی بخارا ضبط کرده است. (از 
معجم البلدان) : در وقت وضع نام شهر 
بمجکث بوده است [بخارا]. (جهانگشای 


بمن. ۴۹۹۹ 
جوینی). 
بمحکئی. [بَ مک ] (ص نسبی) منسوب به 
بمجکث که دهی است از دهات بخارا. (از 
الانساب سمعانی). 
بمحض. [ب م ض ] (حرف اضافد مرکب) 
(از: «ب»+ محض) بمجرد. در همان آن. د 
همان وقت. (ناظم الاطباء), و رجوع به محض 
شود. 
بمحمد و آله. [ب ٢ح‏ دن ول دا ع 
سوگند) سوگند به محمد (ص) و خاندان او. 
(فرهنگ فارسی معین). 
یمرود. [بٍ ] ((خ) دهی از دهستان زیرکوه 
بخش قاین. شهرستان بیرجند. سکنة آن ۸۱۵ 
تن. آب آن از چشمه و قنات و مسحصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4 
بمرور. [ب (ق مرکب) (از: «ب» + مرور). 
بتدریج. کم‌کم. (ناظم الاطباء). بمرور ایام؛ 
بگذشتن روزگار. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مرور شود. 
بمزورته. [ب ت ] ((خ) دهی از دهستان 
حومه, بخش اشنویۂ شهرستان ارومیه. سکن 
آن ۱۹۷ تن. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و توتون است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
بمزه. [ب مر /ز] (ص مسرکب) بامزه. 
خوش‌مزه. . لذیذ. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
بمفو لوکس. [بْ ] ([) توتیا. فمفولوکس. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به توتیا 
شود. 
بمقتضای. [ب مت ي] (حرف اضافة 
مرکب) (از: «ب» + مقتضی) برحسب. بر طبق. 
بروفق. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). 
بمل. [ب م] (فسرانسوی» 6" اصطلاح 
موسیقی) یکی از علامات تغییردهنده است که 
قبل از نوتها گذارده شود. این علامت صدای 
نوت را نیم پرده پایین می‌آورد. بعبارت دیگر 
صدای نوت را نیم پرده بم می‌کند. در مقابل 
دیز . (فرهنگ فارسی معین). بمول. 
پملان. [ب] (إخ) قسریه‌ای است به 
یک‌فرسنگی مرو. (از الانساب سمعانی) (از 
مراصد) (از معجم البلدان). 
بملانی. اب ] (ص نسبی) منسوب است به 
بملان, که قریه‌ای است از قرای مرو در 
یک‌فرسخی شهر. (از الانساب سمعانی). 
پمن. [ب ۶](ع حرف جر + ضمیر) (از: 
حرف «ب» + من استفهام) به چه؟ (دهار). به 


۱ -در دايرة المعارف فارسی تلفظ کلمه با 
تردید ذ کر شده أست. 


2 - ۷۰ 3 - 6۰ 


۳ 


چه کسی؟ 
بمنکت. زب م] (() بمنگ. اندوه. رنج. آزار. 
(ناظم الاطباء). 
بمنگت. ۰ ب م] (ل) بمنک. اندوه. رنج, آزار. 
(ناظم الاطباء). 
پمنه. [ب عْنْ ن ه] (ع ق مرکب) به نعمتش. به 
نعمت خداوند. (از فرهنگ فارسی معین). 
سوگند به نعمت او. 
بمنه و جووده به نعمتش و بخشش‌اش. (از 
فرهنگ فارسی معین): حق‌تعالی سای دولت 
قاهره بر دین اسلام و مسلمانان پاینده دارد 
بمنه و جوده. (فارستامة ابن‌البلخی ص ۱۷۰). 
بمنه وجوده وکرمه؛ به نعمتش و 
بخشش‌اش و بزرگواریش. (فرهنگ فارسی 
معین): ایزد تبارک و تعالی جمله را به 
یکدیگر ارزانی دارد... بمنه و جوده و کرمه. 
(چهارمقاله چ معين ص ۵). 
بمنه و طوله و قوته و حوله؛ به نعمتش و 
بخشش‌اش و توانائیش و قدرتش. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ ایزدتعالی کافة مومنان را 
سعادت توفیق کرامت کناد... بمنه و طوله و 
قوته و حسوله. ( کلیله و دمنه چ مینوی 
ص ۱۹۰). 
-بمنه و عمیم فضله؛ به نعمتش و بخشش 
عامش. (فرهنگ فارسی معین): باری‌تمالی 
او را.... از ملک و ملک و تخت و بخت... 
برخورداری دهاد. بمنه و عمیم فضله. 
ا 
بمنه و فضله؛ به نعمتش و بخشش‌اش. 
(فرهنگ فارسی معین): ایزد تبارک و تعالی 
خاک او را به انوار رحمت خوش گرداناد» 
بمنه و فضله. (چهارمقاله چ معین ص .)۶٩‏ 
- بمنه و کرمه؛ به نعمتش و بزرگواریش. 
(فرهنگ فارسی معین): ايزد تبارک و تعالی 
جای او در جنان کناد. بمنه و کرمه. 
(چهارمقاله چ معین ص ۱۰۱). 
بمواجهه. (ب مج /ج 9/2 (ق مرکب) 
(از: ب + مواجهه) حضورأ . روبرو. (ناظم 
الاطباء). 
بمو حب. [ب ج ب ] (حرف اضافة مرکب) 
(از: «ب» + موجب) مطابق. موافق. بنابر. 
برحسب. (ناظم الاطباء). 
پمول. [ب مُل] (فرانسوی, ۲ بل در 
اصطلاح موسیقی. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به بمل شود. 
پموم. [ ب ](ع!) ج بسم. (مسنتهی الارب) 
(دهار). رجوع به بم شود. 
یمه. [ب ] (ع حرف جر + اسم) (از: «ب» 
+ ما استفهام +ه.هاء‌السکت) به چه واسطه؟ 
(ناظم الاطباء). 
بمهو. [ب م] (ص مرکب) بسته و مهرکرده. 
(ناظم الاطباء). ممهور: ملطفه به من داد بمهر 


و قصد شکار کردم. (تاریخ بیهقی). 
| گرچه زر بمهر افزون‌عیارست 
قراضه‌ریزه‌ها هم در شمارست. نظامی. 
= بمهر کردن؛ مهر کردن. مهر نمودن. ممهور 
ساختن. بستن 
ایشان بنواله‌ای که خوردند 
با من لب خود بمهر کردند. نظامی. 
- کیسۀ سریمهر؛ کيسة مه رکرده‌شده. (ناظم 
الاطباء). 
||با کره. دوشیزه. دست‌نخورده: 
از شمار تو ... طرفه بمهر است هنوز 
وز شمار دگران چو در تیم دو در است. 
(لبیبی). 
سالی است که شد عروس و بیش است 
با موجب شو بمهر خویش است. (نظامی). 
میی. [بّ ] (ص نسبی) منسوب به بم. از بم. 
آنچه مربوط به شهر بم باشد. |[نوعی از 
جامه‌های گران‌قیمت. (یادداشت مرحوم 
۳ دو هزار مرد ابریشم‌پوش بر من 
شت تمامت معجم به قصب و ملبس به 
جامه‌های توزی و بمی و صوفهای مصری و 
عتاپ و سقلاطی. (ترجمهٌ محاسن اصفهان 
آوی ص ۷۵). 
مستوفیان مخفی و ابیاری و بمی 
وجه برات فوطه بمیزر نوشته‌اند. نظام قاری. 
نسبت گونه والای بمی و برمی 
به رخ لاله و گلبرگ طری نتوان کرد. 
نظام قاری. 
از درج برد و مخفی و ابیاری و بمی 
سرخط همی ستانم و تکرار می‌کنم. 
نظام قاری. 
سیه گلیمی شده سفیدروئی بیت 
دو آیتند به هر دو خطی بمی مسطور. 
نظام قاری. 
پهیی. [ب / بم می ] (ص نسبی) منسوب به 
بّم از شهرهای کرمان. (از اللباب فی تهذیب 
الانساب). رجوع به ہم و می شود. 
پمیان. [ب ] (اخ) نام فارسی شهر صامغان, 
که آن از شهرهای جبل است در حدود 
طبرستان. (از معجم البلدان ذیل صامغان). 
بمیر. [ب ] (فعل امر) امر از مردن است که گاه 
به صورت نفرین و دشنام به کار می‌رود و 
توان آن را در شمار اصوات اورد: بمیر؛ خفه 
شو. ای بمیری (در تداول عامه). و در این بیت 
سعدی نیز نفرین‌گونه‌ایست: 
بمیر تا برهی ای حسود کاین رنجیست 
که‌از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست. 
سعدی. 
و رجوع به مردن شود. 
امخال: 
بمیر و بدم؛ طفلی را به شا گردی آهنگری 


بردند. استاد تمرین را نخست عمل دمیدن به 


بن. 
وی محول کرد. طفل بسهولت و آسانی کار 
استخفاف میکرد. لیکن پس از زمانی کوتاه 
تعب بر او راه یافت. از استاد پرسید بنشینم و 
بدمم؟ استاد گفت بنشین و بدم. باز ساعتی 
دیگر ماندگی بیشتر غلبه کرده, گفت به پهلو 
سوم سؤال کرد بخوابم و بدمم؟ استاد برآشفت 
و گفت بمیر و بدم. مثل را حالا در مقام 
شکایت از اجبار به کاری متعب یا ضعف یا 
e TT‏ 

۳0 ا (ناظم الاطباء) 
پایه. اساس. پای. اصل. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
چو بشنید ازو مرد دانا سخن 
مر آن نامه را پاسخ افکند بن. فردوسی. 
ز دستور پرسیم یکسر سخن 
چو کاری نو افکند خواهیم بن. 
همی چاره سازیم تا جای ما 
بماند ز بن نگسلد پای ما. 
اعجمیام می‌ندانم من بن و بنگاه راء 

(از اسرارالتوحید). 
از بن, ز بن؛ از اصل. به تمام. از هر جهت. 
کاملا 
دو گوهر چو آب و چو آتش بهم 


فردوسی. 


فردوسی 


برآمیختن باشد از بن ستم. فردوسی 
از افراز چون کڑ بگردد سپهر 
نه تندی بکار اید از بن نه مهر. فردوسی. 
یک پایک او راز بن اندر بشکسته 
وآويخته او را به دگر پای نگونسار. 
منوچهری. 

کسی را جهانبان ز بن نافرید 
که‌از پیش روزی نکر دش پدید. 

( گر شاسب‌نامه ص ۳۴۱). 
جهان مار بدخوست منوازش از بن 
ازیرا نسازذش هرگز نوازش. . ناصرخسرو. 


چون نخواهد ماند راحت ت آنچه باشد جز که رنج 


چون نیارد بر درخت از بن چه باشد جز حطب. 


ا 
گراو بازپس ناید از اصل و بن 
بفرزند خود بازگوید سخن. نظامی. 
مکافات دشمن به مالش مکن 
که بیخش برآورد باید ز بن. (بوستان). 


- ازین‌برکندگی؛ از ریشه» از بیخ افکنی. 
- از بن برکندن؛ نابود کردن. از بن کندن. از 
بن برافکندن. از ريشه و اصل برانداختن. 


استیصال؛ 
بخنجر دل دشمنان بش بشکنیم 
وگر کوه باشد ز بن برکنیم. فردوسی 
وآنگه که دست خویش بیابی بدو 
0 - 1 


بن. 
غافل مباش و بیخ ز بن برکنش. 


بر طاعت از شاخ عمرت بچن 


کها کنو نش گردون ز بن برکند. ناصرخسرو. 


شرب عزلت ساختی از سر ببر آب هوس 
باغ وحدت یافتی از بن بکن بیخ هوا. 


خاقانی. 
درین باغ سروی نیامد بلند 
که‌باد اجل بیخش از بن نکند. (بوستان). 


- از بن دندان؛ بانقیاد. برضاء از صمیم قلب؛ 


هر بد که با من آن رخ نیکوش میکند. 
اسماعیل غزنوی. 

همه شاهان جهان راچو همی درنگرم 

بندگی باید کرد از بن دندان ایدر. ‏ فرخی. 

از بن دندان بکند هرکه هست 

آنچه بدان اندر ما را رضاست. فرخی. 

خورشید زد علامت دولت ببام تو 

تا گشت دولت از بن دندان غلام تو. 

منوچهری. 


پادشاهی یافتستی بر نبات و بر ستور 
هرچه گوئی آن کنید آن از بن دندان کنند. 


خود چه پروین که مه و مهر همی سجدۀ عشق 
سر دندان ترا از بن دندان ارند. 
گرنهنگ حکم حق بر جان ما دندان زند 


ما به پیش خدمت او از بن دندان شویم. 


سنایی. 


قرار و خواب و شیرینی ز جان و چشم و عيش من 


ببردند از بن دندان لب شیرین و دندانش. 


ادیپ صابر. 


در و مرجان لب و دندان او راهر زبان 
بندگی خواهد نمودن از بن دندان پری. 


سوزنی. 

بندگی تو خرد از دل و از جان کند 
غاشیهُ تو ملک از بن دندان برد. خاقانی. 
کیست آنکو پیش تو سجده نبرد 
بنده باری از بن دندان نبرد. 

عمادی شهریاری. 
از بن دندان لبم بخت ببوسید از آنک 
دادم در مدح تو کام زبان‌آوری. عمادی. 


کعبۀ اقبال درگاه تو آمد زین قبل 
روز شب گردون طوافش از بن دندان کند. 


بعون و عصمت حق دولتت چنان بادا 


که چرخ از بن دندان شود مسخر او. ظهیر. 


بندگی جست بفرمان رفتن 


پیش امر از بن دندان رفتن. عطار. 


بنده‌وارم فلک افکند | گر حلقه بگوش 
میکنم خدمت شاه از بن دندان چو خلال. 


سلمان. 
- ||بظاهر. بصورت ظاهر. نه از صمیم دل. 


سنایی. 


بحکم اجبار: و پسر کا کواز بن دندان سر بزیر 
میدارد. (تاریخ بیهقی). 
خدمت او از میان جان کند هر بنده‌ای 
و آنکه باشد دشمنش او از بن دندان کند. 
معزی. 
از دل و جان هرکه با تو دل ندارد چون الف . 
از بن دندان بخدمت پشت چون لام آورد. 
معزی. 
از دل و جان هرکه پنهان نیست در فرمان تو 
آشکارا از بن دندان ترا فرمانبر است. معزی. 
- از بن سی‌ودو؛ از بن دندان؛ 
سالم ز بیست گرچه فزون نیست میشود 
گردون پیر از بن سی‌ودو چا کرم. 
کمال اسماعیل, 
- از بن گوش؛ بطوع. پرضا. از بن دندان. از 
صمیم قلب: و بقضا از بن گوش رضا داد. 
(نفثةالمصدور زیدری). 
از سر مهر آسمانت آستان‌بوس آمده 
وز ین گوش اخترانت تابع فرمان شدم. 


سناو خی 
لالی سخنش گوهریست کز بن گوش 
غلام حلقه‌بگوش است لول عدنش. 

تا وجوا: 


سرکشی نیست چو زلف تو و او نیز چو من 

از بن گوش بعشق تو برآورده‌سر اسشت: 
E‏ 

- بن افکندن. رجوع به این ترکیب در جای 

خود شود؛ 

ز دستور پرسیم یکسر سخن 

چوکاری نو افکند خواهیم بن. فردوسی, 

- بن بخت بر زمین مالیدن؛ استوار گشتن 

بخت و دولت. (ناظم الاطباء). 

- بن بغل؛ زیر بغل يا ريش آن. (ناظم 

الاطباء). 

بن بینی؛ نوک بینی و ريشة بینی که نزدیک 

به ابرو می‌باشد. (ناظم الاطباء). 

- بن دامان؛ ارض و زمین. (ناظم الاطباء). 


- بن دامان شبستان کردن؛ زمین را خوابگاه . 


خود ساختن. (ناظم الاطباء). 

- ||بمراقبه رفتن. (ناظم الاطباء). 

- بن دندان؛ رجوع به از بن دندان در همین 
ترکیبات شود. 

- ||ذخیره. پس‌انداز. (ناظم الاطباء). 

- || قصد. اراده. (ناظم الاطباء). 

<بن شتی؛ دنبالة کشتی. (ناظم الاطباء). 

- بن کوه؛ قاعدة کوه. (ناظم الاطباء). 

- بن گوش؛ اطاعت. انقیاد. دقت. (ناظم 


الاطباء). 

||پایان. (برهان). پایان و انتها. (انجمن‌آرای 
ناصری). انتها. تد* 

بن غار هم بسته آمد بکوه 


بماند آن جهاندار دور از گروه. فردوسی. 


پن. ۵۰۰1 


یوسفی آورده‌ای در بن زندان و پس 
قفل زر افکنده‌ای پر در زندان او. 

خاقانی. 
||انتهای هر چیز. (برهان) (ناظم الاطباء). 
پایان هر چیز. (غیاث اللغات) (ناظم الاطباء). 
بيخ و پایان و منتهای هر چیز. (جهانگیری) 
(از مجمع الفرس) (آنندراج). آخر: 
تا نخورد شیر هفت مه بتمامی 
از سر اردیبهشت تا بن آبان. رودکی. 
مفرمای | کنون و تیزی مکن 


که تیزی پشیمانی آرد به بن. فردوسی. 
که‌از فر یزدان گشادی سخن 

بدانگه که اندرزش آمد به بن. فردوسی. 
چو دیدار یاپی بشاخ سخن 

بدانی که دانش نیاید به بن. فردوسی. 


- به بن آمدن؛ به آخر رسیدن. به انجام 
رسیدن. تمام شدن. به پایان آمدن: 


مجوئید از این پس کس از من سخن 


کز این باره‌ام دانش آمد به بن. فردوسی. 
گراز هفتخوان اندرآرم سخن 
همانا که هرگز نیاید به بن. فردوسی. 
سخنهای دستان چو امد به بن 
يلان برگشادند یکسر سخن. فردوسی. 


- به بن انجامیدن؛ به بن آمدن. به پایان 
رسیدن. به آخر رسیدن: 
وگر ایدون به بن انجامدمان نقل و نبید 
چارة هر دو بسازیم که ما چاره گریم. 

۱ منوچهری. 
و رجوع به «به بن امدن» شود. 
- به بن شدن؛ اخر شدن. به فرجام رسیدن. به 
آخر رسیدن: 
ز خوی شهنشاه چندین سخن 
همی رفت تا شد سخْشان به بن. فردوسی. 


چو شد داستان سیاوش به بن 

ز کیخضرو آریم | کنون سخن. فردوسی. 
چ و گفتار پور زره شد به بن 

سپهدار آیران شنید آن سخن. فردوسی. 


سر و بن؛ سر و ته. اول و آخر: 

دل منه بر عشوه‌های اسمان زیرا که هست 

بی‌سر و بن کارهای آسمان چون آسمان. 
خاقانی. 

عروسی بکر بین باتخت و باتاج 

سر و بن بسته در توحید معرأج. نظامی. 

فا دوز کر ھا روا اما یر 

می‌گشت و بر گناهان خود نوحه میکرد تا به 

مرو رسید. (تذکرة الاولیاء عطار). 

سخن را سر است ای خردمند و بن 

میاور سخن در ميان سخن. سعدی. 

| خوشه خرما. (از برهان) (ناظم الاطباء). 

||درخت. (غياث اللغات) (ناظم الاطباء). در 

ترکیبهای خرمابن, سروبن, نارین, بیدبن و...* 

گرچه خرمابن سبز است درخت سبز 


۲ بن. 


هست بسیار که خرما نبود بارش. 
ناصرخسرو. 

" بخرمابنی ماند از دور لیکن 

بنسیه‌ست خرماش و نقد است خارش. 


هو 
سروبن چون به شصت سال رسید 
یاسمن بر سر پنفشه دمید. نظامی. 
از آن ناربن تا بوقت بهار 
گهی‌نار جوید گهی آب نار. نظامی. 


چو بیدبن که تن‌آور شود به پنجه سال 


به پنج روز ببالاش بردود یقطین. سعدی. 
|[بوته: گلبن؛ بوت گل: 
نانوردیم و خوار و بن نه شگفت 
که‌ین خار نیست وردنورد. کسائی. 
پیاز نیکی من هیچگونه بن نگرفت 
بدین سزد که بکوبند سر چو سیر مراء 

سوزنی. 


ببازار دهقان درآمد شکست 
نگهبان گلبن در باغ پست. نظامی. 
قد چون سروش از دیوان شاهی 
بگلین داده تشریف سپاهی. نظامی. 
گل‌برچنند روز بروز از درخت گل 
زین گلبنان هنوز مگر گل نچیده‌اند. ‏ سعدی. 
چو از گلبنی دیده باشی خوشی 
روا باشد ار بار خارش کشی. 
سعدی آبوستان). 

خاربنان بر سر خا کش‌برست. ( گلستان). 
نتیجه و سرانجام. (ناظم الاطباء): 
ز هر گونه رانیم یکسر سخن 
جز از خواست ایزد نباشد به پن. فردوسی. 
مفرمای | کنون‌و تیزی مکن 
دیزی بای ری توس 
چو این نامور نامه امد په بن 
ز من روی کشور شود پرسخن. 
||بمعنی ابتدا نیز آمده. (آنندراج): 
شنیدم همه هرچه گفتی سخن 
نگه کن که پاسخ چه یابی ز بن. 

فردوسی (از آنندراج), 
|اسوراخ مقعد که بعربی فقحه خوانند. 
(برهان) (فرهنگ جهانگیری) (ناظم‌الاطباء). 
است. (ربنجنی). کون. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). || چیزی نیز هست که آن را آب‌کامه 


فردوسی. 


گسویند و آن نان‌خورشی است معروف و 
مشهور در صفاهان. (برهان). آب‌کامه. (ناظم 
الاطباء). |اتخمی است که آن را قهوه نیز 
گویند.(غیاث اللغات). ||مجازاًء بمعنی رخت 
و اسباب خانه» زیرا که ائات‌البیت گوئیا اصل 
وبیخ جمعیت خانه است. (آنندراج). 
|امنصب. منزلت. مقام عالی. (يادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 

چه گفت آن خردمند شیرین‌سخن 

که‌گر بی‌بنان را نشانی به بن 


بفرجام کار آیدت رنج و درد 
بگرد در ناسپاسان مگرد. فردوسی. 
|[وقع. اهمیت. منزلت: چون خرزاسف شنید 
که لشکر ایران آمدند. ایشان را بنی نمی‌نهاد. 
(فارسنامه چ لسترنج ص ۵۲. ||قاعده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||مزید موخر 
امکنه, رستنی‌ها و اشیاء بود: اترابن, 
اسپیارین, اشکرین, اغوزین, اغوزین اسپو, 
اغوزدارین, افرابن, اناربن» انجیره‌بن. 
اوجابن, ایرت‌بن, بندین» پیچه‌بن, پاسزبن, 
تیه اوجاین. تیه شاه‌غازی‌بن, تکيهةٌ 
طوقداربن, توسکابن, تیله‌بن. چارتابن. 
چشمهین, چمه‌بن, چناربن, خانه‌بن. دزین, 
دوکهین, سرداربن. سنگبن» سنگه‌ین. 
سوره‌بن» سی‌ین» طلاین, عیشه‌بن, قلعه‌بن, 
کلایه‌بن, کلمازی‌ین, مکربن, کیکه‌بن, کل‌بن» 
لرهدین, مازوین, مازی‌بن, محله اوجابن, 
محلة چناربن. محلهٌ شاه‌غازی‌بن. محلة 
طوقدارین, محلة هزاربن, مسجد اوجابن, 
نارنج‌بن» نوری‌ین, ولهین. ولیک‌بن, ونه‌بن؛ 
وینهبن, خارین, خرماین؛ رزبن» آمرین؛ 
بیدین» سروبن, کاج‌بن, کلمازی‌بن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), اابیخ درخت. (برهان) 
(غياث اللغات) (ناظم الاطباء). زیر و بيخ 
درخت. (شرفنامةٌ منیری). اصل. جرثومه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
درخت آسان توان از بن بریدن 
ولیکن باز نتوان پیونیدن. (ویس و رامین). 
به داورگه نشاندی داوران را 
بکندی بیخ و بن بدگوهران را. 

(ویس و رامین). 
||ته. تحت و دنبالة کشتی. (ناظم الاطباء). 
|اقعر. تک. ته. مقایل سر. فرود. غور: بن 
کاسه.(یادداشت مرحوم دهخدا): 
قوم فرعون همه را در بن دریا راند 


آنگهی غرقه کندشان و نگون گرداند. 


2 منوچهری. 
باده‌ای دید در ان جام درافتاده 
منوچهری. 


گشت‌نگارین تذرو پنهان در مرغزار 
همچو عروس غریق در بن دریای چین. 
منوچهری. 

اندر بن دریاست همه گوهر و لول 

غواص طلب کن چو روی بر لب دریا, 
ناصرخسرو. 

اندر بن شوراب زبهر چه نهاد‌ست 

چندین گهر و للو ارزندة زیبا. ناصرخسرو. 

خرسند چرا شد دلت اندر بن این چاه 

با جاه بلند و حشم و همت عالی. 

۲ ناصرخسرو. 

آنکه ورا دوسترین بود گفت 


بن. 

در بن چاهیش بباید نهفت. نظامی. 
بن. [بّنن ] (ع !) نوعی طعام است مانند 
ایک امه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
ہن [بنن ] (ع [) پیه. فربهی, یقال: بن علی 
بن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|| جای بدبو. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بن. [ب‌نن ] (ع مص) مقیم شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
بن [ب ] (() خرمن و باغ و زراعت را گویند. 
چه باغبان و نگاهبان زراعت و محافظ خرمن 
را بنوان هم میگویند. (برهان) (آنتدراج). باغ 
و زراعت. (فرهتگ جهانگیری) (انجمن‌آرای 
ناصری). باغ و زراعت و خرمن. باغیان: 
دشتبان را بنون گویند. (فرهنگ شعوری). 
|[میوه‌ایست ریز و مغزی هم دارد و مردم آن 
را مسیخورند و آن را دن خوانند و بترکی 
چقلاقوج و بعربی حبةالخضرا گویند. (برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری) (از مجمع الفرس) (از 
ان‌جمن آرای ناصری). الحال بقهوه 
مشهورست. (از آنندراج. |ايستة وحشی و 
دو گونه از آن در ايران یافت شود. و بعلت 
کمال‌شباهت آن دو با هم نامهای محلی هر دو 
یکی است. (از جنگل‌شناسی ج ۱ ص۲۲۵). 
ون. حبةالخضراء و نیزه. بطم. ضرو و صمغ آن 
را صمغ‌البطم و علک‌الانباط گویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). درختی است و دانة ان را نیز 
بن گویند. و بن مسخن و مدر و باهی و نافع 
سعال و لقوه و کلیه و ضماد برگش در 
رویانیدن مو مجرب است. (منتهی الارب). 
فستق بری. ونه. ونه‌تق. نیک. داربن. اقوزون. 
کزوان. کزدون. کسون. کیزون. چاتلانقوش. 
چتلایقوش. سقز. گوان. گوانه. خین‌جوک. 
بویکلک. بوکلک. مشغلةالبطالین. ضرامه. 
چتلانغوش. خنجک‌بنه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): 

استاد که از اطلس نان سفره خوان دوخت 
مغزیش ز حلوای بن و پسته بزه بست. 

بسحاق اطعمد. 

دردم نمی‌شود ز بن و ماش و سرکه په 

باشد که از مزعفر و قتوش دوا کنند. 

بسحاق اطعمد. 

و رجوع به تذکرة داود ضریر انطا کی ص ۸۸ و 
دزی ج ۱ص ۱۱۶ شود. |[(ع ) لغتی است در 
بل. (از منتهی الارب) (آنندراج). در لسان در 
ماده «بل» بنقل از فراء امده: «بل» بععنی 
استدراک است. تقول: بل واه لانیک و بن 
والله. یجملون اللام فيها نوناً. (از نشوءاللغة 
ص۵۲. 
بن. [ب] (ع !) پسر. (آنندراج) پسر. مخفف 
ابن. صورتی از ابن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 


1 


نا 


یکی نامه بنوشت فرخ دبیر 
ز دارای داراپ بن اردشیر. فردوسی. 
ز دارای داری بن اردشیر 
سوی قیصر اسکندر شیرگیر. 
ملک پیل‌دل پیل‌تن پیل‌نشین 
بوسعیدبن ابوالقاسم‌بن اصر دین. 
منوچهری. 
ای ملک مسعودبن محمود کاحرار زمان 


فردوسی. 


بر خداوندی و شاهی تو دارند اتفاق. 
منوچهری. 
هرکسی چیزی همی‌گوید ز تیره‌رای خویش 
تا گمان آید که او قسطای‌بن لوقاستی. 
اصر خسرو. 
با آنچه ملک عادل انوشیروان کسری‌بن قباد 
را سعادت ذاتی.... حاصل است. ( کلیله و 
دمنه). 
که‌سعدی که گوی بلاغت ربود 
در ایام بوبکربن سعد بود. سعدی. 
بنا. زب ] () بلغت زند. پی. بنیاد. (از ناظم 
الاطباء). 
بنا. [ب ] (از ع ) عمارت. (غیاث اللغات). 
عمارت. لاد. ساختمان. (ناظم الاطباء). مقابل 
عرصه. مقابل اعیانی. آن قسمت از خانه که 
در آن ساختمانی هست. در تداول عامه بفتح 
باء گفته شود. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا)؛ 
بناهای اباد گردد خراب 
ز باران و از گردش آفتاب. فردوسی. 
از چندان باغهای خرم و بناهای جانفزا... 
چهار پنج گز زمین بسنده کرد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۳۸۲). کسانی که شهرها و دیهه‌ها 
و بتاها و کاریزها ساختند... بگذاشتند و 
برفتند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۳۹). 
در عالم دوم که بود کارگاهشان 
ویران‌کنندگان بنا وبنا گرند. . ناصرخسرو. 
محتاج بلشکر نه‌ای ایا که ز دولت 
دارندء لشکرگه این هفت‌بنائی. خاقانی. 
بنای قصر مشید اسمان ساخت. (سندبادنامه 
ص )۔ 
بدین خان کو بنا بر باد دارد 
مشو غره که بد بنیاد دارد. نظامی. 
رجوع به بناء شود. |ابیخ عمارت. (غياث 
اللغعات). پی. بن. لاد. بنیان. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا؛ 
چون نباشد بای خانه درست 
بىگمانم بزیر رشت آئی. فرالاوی. 
لاد را بر بای محکم نه 
که نگهدار لاد بن‌لاد است. 
میر کز گوهر پا کیزه محمود بود 
همچو محمود بنای کرم و جود بود. 
منوچهری. 
بنای کار بر حیلت باید نهاد. ( کلیله و دمنه). 
رجوع به بناء شود. ||قرار. برقراری. (ناظم 


فرالاوی. 


الاطباء): 
هرگونه چیز داشت جهان تا بنای داشت 
ملکی قوی چو ملک ملک‌ارسلان نداشت. 
- بنا گذاشتن؛ قرار گذاشتن. (از ناظم 
الاطباء). 
|| طرح ریختن. نقشة ساختمان نهادن: 
گردون‌بنای حسن ترا بر زمین گذاشت 
روزی که رنگ خانه گل را بهار ریخت. 
دانش (از آنندراج), 
پنا. [بَن نا] (از ع. ص) معمار و بسیار 
بنا کننده.(غیاث اللغات): 
معمار دین آثار او دین زنده از کردار او 
گنجی‌است آن دیوار او از خضر با داشته. 
خاقانی. 
بل خشت زرین زان بنان شد در خوی خجلت نهان 
چون خشت گل در آبدان از دست بنا ريخته. 
خاقانی. 
پناء . [بَن نا] (ع ص) که ساختمان را بر 
کند. که خانه, دکان و دیگر ساختمان‌ها را 
سازد. که پيشة او ساختن خانه‌ها و دیگر 
پناهاست. 
بناء ء [ب ] (ع مسص) برآوردن خانه. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بنا 
کردن.(تاج المصادر بیهقی) (ترجمان القران). 
|ازن بخانه آوردن. (آنندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) ( کشاف اصطلاحات الفنون) 
(تاج المصادر بیهقی). ||نیکوئی کردن با مرد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اچسبیدن 
کمان به زه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|افربه کردن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), ||رویانیدن و افزودن 
شت را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|ا(ع ) خانه. ج. آبنیه. جج, آبنیات. (منتهی 
الارب). ||(ع ص) بنا کرده‌شده چون خیمه و 
خانه. (ترجمان القرآن). مبنی. ج» ابنیه. (از 
اقرب الموارد). ||(اصطلاح نحو) بی‌اعراب 
بودن کلمد. (انندراج) بی‌اعراب کردن لفظ را. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). بودن اخر کلمه 
بر یک حالت از سکون و حرکت بدون عامل. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). عدم تغییر 
آخر کلمه به اختلاف عوامل. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). |[(اصطلاح صرف) 
هیأتی که برای لفظ بر اثر ترتیب حسروف و 
حرکات و سکنات بحاصل می‌آید. و آن را 
صیغه و وزن نیز گویند. و بناء کلمات بنزد 
علماء ادب سه قسم است: ثلائی» رباعی. 
خماسی. چه | گر حروف اصلی کلمه سه حرف 
باشد ثلائی و ا گر چهار حرف باشد رباعی و 
اگرپنج حرف باشد خماسی است و رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفنون شو د. ||(اصطلاح 
فقه) تجدید نکردن تحریمة آخر است و به 


اتمام رساندن بقیةٌ نمازی است که نمازگزار را 


پتاب. 0۹۳ 


حدثی در تحريمة اول بهم رسیده باشد. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 

بناء على ذلکت. [ب تن ع لا ذا لٍ] (ع ق 
مرکب) بنابراین. از این رو. بناء علیه. بناء علی 
هذا. از این روی. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
بناء علیه. [ب تسن ع ل](ع ق مركب) 
بنابرآن. (آنتدراج). بناء علی ذلک. رجوع به 
این کلمه شود. 
بناء علیی هذا. [ب تن ع ها ] (ع ق مرکب) 
بناء علیه. بناء علی ذلک. بنابراین. رجوع به 
این کلمات شود. ۱ 

بنا انداختن. [ب آتَ] اسص مرکب) 
مرادف رنگ خانه‌ای ریختن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). پی افکندن. بنیاد نهادن: 

ز نو میخواهم اندازم بنای عشرتآبادی 

که روزی خاک و خشت این کهن‌ویرانه خواهم شد. 

آصفی (از آنندراج). 

بنائی. اب نا] (حامص) شغل بناء. ريازة. 
بدائی کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به بنّاء شود. 
پنائی. (ب ] ((خ) لط غفعلی‌بیک دربارة او 
نویسد: مولانا بنائی. پدرش معمار و خودش 
از اوساط ناس و از مردم هری و صاحب 
فضایل بسیار بود. وی به تحصیل علم و ادب 
رغبت کرد و از جملة | کابرشد. او از خطاطان 
و استادان موسیقی عصر خود گشت و بهمین 
جهت بر خود معجب بود و بمردم تکبر 
می‌نمود و بر اثر نفرت و بدگوئی مردم» جلای 
وطن کرد و از هری به عراق و از عراق به 
آذربایجان سفر کرد و در تبریز بمصاحیت 
سلطان یعقوب‌خان درآمد و بیشتر اشتغال وی 
بسرودن شعر بود. امیر علی‌شیر نوائی از او دل 
خوش نداشت و مهاجرت وی از هری بدین 
جهت بود. پس از درگذشت یمقوب به 
خراسان بازگشت و در ایام شاهی بیگ‌خان 
اوزبک مکرم شده بمرتب قاضی‌عسکر و 
صدر محترم رسید و بعد از وی با طايفة او بود 
و در جنگ ازیک با طايفة صوفیه درگذشت. 
سبک وی در اواخر پیروی از سعدی و حافظ 
بود و بیشتر دیوانش در استقبال از غزلیات 
این دو شاعر بزرگ است. و در اشعار حالی 
تخلص نموده. این قطعه از اوست: 

دخترانی که فکر بکر منند 

هر یکی را بشوهری بدهم 


" هرکه کابین نداد و عنین بود 


زو ستانم بدیگری بدهم. 

(از آتشکدة آذر صص ۱۵۲-۱۵۱ و مجالس 
النفائس صص ۲۳۳-۲۳۲). 

و رجوع به رجال حبیب‌السیر و کتاب از 
سعدی تا جامی و ریحانةالادب و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

پنالب. زب ] ([ مرکب) قعر آب. (از آنندراج). 


عمق آب. ته آب. (ناظم الاطباء). آخر آب. الارب) (ناظم الاطباء) (ترجمان القرآن). |اج | جویهای خرد. (مهذب الاسماء نسخة خنطی) 


تکاب. ته آب. مقابل سراب. آن جای که آب 

از آن پس از جریان بازماند. آخرین جائی که 
آپ‌جای بدانجا به اخر رسد. انجا که اب 
چشمه یا رودی سپری شود و بپایان رسد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||اپتدا و منبع آب 
(از اضداد). (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
در خمارم شراب میخواهم 
قورشرام تاب راهم ظهوری, 
بناب. [بْ ] (اخ) مرکز بخش بناب از 
شسهرستان مراغه است. این قصبه در 
۶ هزارگزی جنوب باختری مراغه و 
۸ هزارگزی خاور دریاچۀ آرومیه واقع است. 
هوای آن معتدل واب انجا از رودخانة 
صوفی‌چای و چاه تأمین می‌شود. محصول 
عمدهٌ آن غلات و حبوب و چغندر است و 
کشمش و بادام و کرچک و شغل مردان 
کاسبی و زراعت و صنایع دستی آن جاجیم و 
گلیم‌بافی است. در حدود ۱۴۹۳۰ تن جمعیت 
دارد. ادارات بخشداری, شهرداری. دارائی. 
کشاورزی, بهداری, آمار, ژاندارمسری و 
محضر رسمی و پست و تلگراف و تلفن و دو 
باب دبستان دارد. در این حدود پنجاه باب 
مغازه هست و کاروانس راهم دارد و دارای 
یک دهستان بنام «بناجو» است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج (f‏ و رجوع به جغرافیای 
غرب شود. 

بناب. [پ] (إخ) دهی است جزء دهستان 
رودقات از بخش مرکزی شهرستان مرند و 
۰ تن جمعیت دارد. اب انجا از رودخانه 
و محصول آن غلات. حبوب, پنبه, زردآلو, 
بادام و کرچک و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. دبستان هم دارد و آن را 
میناب نیز می‌گویند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

بنابر. [ ] ((خ) دهی جزء دهستان وزواءبوش 
دستجرد شهرستان قم. ۲۴ کیلومتری شمال 
دستجرد دارای ۱۹۸ تن سکنه. اب آن از 
قنات و محصول آن غلات, بنشن, شغل اهالی 
زراعت» و سر راه فرعی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۱. 

بنابراین. [ب ب ] (ق مرکب) بدین جهت. 
بدین سبب. (ناظم الاطباء). بناء على هذا. بناء 
علی ذلک. بناء علیه. از این روی. از این رو. 
لاچرم. لهذا. علیهذا. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کلمات فوق شود. 

پنابه. [ب ب / ب ] (!مرکب) نوبت و قسمت 
آب. (انجمن آرای ناصری). نوبت و قسمت 
آب باشد. چنانکه گویند بنابة ماست یعنی 
نوبت ماست. (آنندراج) (برهان) (ناظم 
الاطباء). 

بنات. [ب ] (ع !) ج ابنةء یعنی دختر. (منتهی 


بنت, یعنی دختر و آن مؤنث این نیست بلکه 
صيفة جدا گانه‌است و منسوب بدان نشی و 
بنوی درآید. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(ترجمان القرآن) (از اقرب الموارد): 
حاسدم گوید چرا خوانند کمتر شعر 
زان تو خوانند هرکس هم بنات و هم بنین. 
منوچهری. 
کس نیارد یاد از آل مصطفی 
در خراسان از بنین و از بنات. ناصرخسرو. 
دیدی قضای مرگ برون رفتن از جهان 
نا دیده چهرۀ تو بنین و بنات تو. 
مسعود سعد. 
از نقایس ذخاير و زواهر جواهر و بنات و 
معادن... چیزی یافت. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۲۷۴). و دایۂ ابر بهاری را فرمود تا بنات 
نبات در مهد زمین بپرورد. ( گلستان). 
گراقتضای زمان دور باز سر گیر ند 
بنات دهر نزایند بهتر از تو بنین. 
بنات آوی. [ب ت وا] (ع (مسرکب) ج 
ابن‌آوی. رجوع به ابن آوی شود. 
بنات)خدر. [بَ ت آد](ع [مرکب) خر 
وحشی. و اخدریه نوعی از آن است. الاغ 
کوهی. ۲ 
بناتاروی. [ب ت۱](ع۱مرکب) 
ماده‌خرهای وحشی. (از المرصع). 
بنات اسفع. [بَ ت اف ] (ع [مرکب) بز. 
بنات‌اعتق. [بّ ت اتَ](ع [(مسسرکب) 
مصحف بنات‌اعنق. رجوع به مادهٌ بعد شود. 
بناتاعنق. [ب ت آن] (ع إمركب) 
دختران کشتکار توانگر. (منتهی الارب). 
گویند اعنق دهقانی بسیارمال بوده است. 
(لسان العرب). ||اسبان منسوب به سوی 
اعنق. (منتهی الارب). گویند اعنق نام اسبی 
است. (لسان العرب). فحلی است از خيل 
عرب و بنات اعنق بدان منسوب است. (لسان 
العرب). 
بناتاعوج. [ب ت َو ] (ع [مرکب) خیلی 
است منسوب به اعو ج که فحل معروفی است. 
بنات)لادحی. [ ب تلاح ی ] (ع [مرکب) 
شترمرغ. نعام. ادحی جائیست که شترمرغ 
تخم میگذارد و جوجه ميشود. (از المررصع و 
لسان العرب ذیل دحی). 
بناتالاذن. [ب لادا (ع امرکب) 
آماسهای بن گوش. (بادداشت مرحوم 
دهخدا): : آماسهائی که اندر بن گوش افتد 
طبیبان آن رابه تازی بنات‌الاذن گویند. 
(ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 
بنات) لارحبی. [ب تلاح بی ی](ع ! 
مرکب) نوعی شتر است. و گویند نسبت است 
به مردی از همدان بنام ارحب. (از المرر صع). 
بناتالارض. اب ثل آ](ع (مسرکب) 


سعدی. 


(آنندراج). 

بنات) لاسفار. [ب ثل ] (ع [مرکب) شتر 

چون که بیش از تمام چارپایان در مسافرت 
است. (از المرصع) 

بنات) لافکار. زب تل آ] (ع | مرکب) افکار 
و تداپیری که انسان در ذهن خود می‌پروراند. 
(از المررصع). 

بنات)لاوبر. [ب تل آب](ع[مسرکب) 
نوعی از سماروغ ریره پشم‌دار خا کسترگون. 
(صراح از مرحوم دهخدا, 

بناتالایام. (ب تل ین با] (ع | مرکب) 
اهل زمانه. (دهار). 

بنات‌البب. زب تل ببب ] (ع [مرکب) 
چند رگ است در دل که مهربانی و رأفت از 
آن خیزد. (منتهی الارب) (از المرصع). 

بنات! لبحر. رب تل ب](ع (مسرکب) 
ابرهای سپید و نیک. بنات بخر با خاء معجمه 
بسهمین معنی است. (منتهی الارب) (از 
آنندراج). 
بناتالبطون. زب تل ب ]ع [مرکب) 
روده‌ها. بخور. (از المر صع). رودگانی. (مهذب 
الاسماء). 
بنات) لبکر. ت تل ب ] (ع |مرکب) بارانها 
و مراد از «بکر» ابر است در اول پیدایش. (از 
المرصع) 
بنات‌البید. [ب تل] (ع | مرکب) شتران. 
کلم «بید» جمع بیدا و بمعنی صحرا است. (از 
بناتلبیض. زب تل ]لع امسرکب) 
شترمرغ. 
بنات التنانیر. [بَ تت ت ] (ع إ مرکب) نان 
که از تور درآید. نانی که در تنور طبخ شود. 
(از المرصع). نان تنوری. (مهذب الاسماء) 
(منتهى الارب). 
بناتالجدیل. [بَ ثل ج] (ع [مرکب) 
ناقه‌هائی نجیب متسوب به فحلی که نعمان‌بن 
منذر را بوده است. (از المرصع). 
بنات‌الجوف. اب تل ج](ع امرکب) 
اعضاء داخلی مانند قلب, کبد. ریه. روده و 
غیره که در جوف شکم قرار دارند. (از 
لمرصم) 

بناتالحارت. زب تل ر](ع |مرکب) 
دختران حارث‌بن هشام که در حسن و 
گران‌کابینی بدیشان مثل می‌زنند. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). 

بناتالححال. 1ب تل ح] (ع |مرکب) 
دوشیزگان. دختران با کره.(از المرصع). 
بنات) لحشی. [ب تل ح شا ] (ع [ مرکب) 
قلوب و امعاء. (از المرصع). 
بنات)لحصین. [ب تل ح] (ع | مرکب) 
نوعی است از پش بدبو. (از المرصع). 


و 
4 
ِ 
3 


بئات‌الحقیق. 
بنات) لحقیق. [ب تل ح ] (ع امرکب) 


نوعی از خرما. (یادداشت ت مرحوم دهخدا). 
بناتالخبایا. اب تل خ](ع |مسرکب) 
سس خبایا ج خبيئة» یعنی کمان. (از 
المرصع 
۲۳ زب تل خ] (ع [مرکب) 
زنان پردگی. (مهذب الاسماء) 
بنات‌الداعی. [ب تذ دا] (ع [مرکب) 
شترانی نجیب که به داعی منسوب بودند و 
داعی نام فحل نجیبی بوده است. 
بناتالدر. [ب تد درر] (ع | مرکب) حمار 
وحشی. الاغ وحشی. (از المرصع). 
بنات)لدروز. ۳ ریش 
و رشک. (مهذب الاسماء). ث 
که رشک باشد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
شپش. و رجوع به المرصع شود. 
بناتالدم. [ب َد د] (ع [مرکب) قسمی 
است از نباتات که مایل به سرخی است و با 
خود سرخ شود. 
بنات‌الدو. [ب تد د] (ع | مرکب) شتر 
الاغ وحشی. و دو بمعنی دشت و بیابان است. 
(از المرصم). 
بناتالدواهی. [ب تذ د] (ع [مرکب) 
مارها. (از المرصع). 
بناتالدهر. [ب تذد] (ع [مرکب) حوادث 
زمانه. (مهذب الاسماء). ||در بعضى مقامه‌ها 
بمعنی خرماین هم آمده است. (از المرصع). 
بناتالرعد. [ب تو ز] (ع آمرکب) كمأة. 
سماروغ. قارچ. 
بناتالرمل. [ب تَر ر](ع 1 مرکب) بقر 
وحشی. (از المررصع). 
بنات)لریاح. [بَ تن ریا](ع امرکب) 
تیراندازان. نشاب: 
هزوا بنات‌الرياح نحوهم 
اعوجها طامح و اقومها. (از المرصع). 
بنات‌الریج. [ب تز ری ] (ع [مرکب) شتر. 
گوینداین حیوان از باد آفریده شده. چان 
گویند خیل و نخل از باقیماندة گل آدم خلق 
شده است. (از حاشية المر صع). 
بناتالزور. [ب تَر زو ] (ع [مرکب) اضلاع 
و دنده‌های اطراف سینه. (از الم صع). 
بناتالسحاب. زب تش س ] (ع [مرکب) 
تگرگ. (از المرصم). 
پناتالسیر. [ب تس س ] (ع 1مرکب) شتر. 
(از المرصع). 
بناتالشوق. [بَ تش ش](ع | مرکب) 
وساوس و افکاری که بر اثر شوق در دل 
انسان پدید آید. چیزهائی که از شوق بوجود 
آیند از افکار و وساوس. 
بنات! لصدر. زب تص ص ] (ع [مرکب) 
اندیشه. (مهذب الاسماء), آنچه از اسرار و 


شیش و بیضه آن 


افکار و اندوه و غم بشب در دل وارد شود. 


بناتالصوی. [ب ت ص] (ع!مرکب) 
سنگریزه‌هائی که در بیابانها برای علامت و 
راهنمائی گرد شده است. (از المرصع). 

بناتالضمیر. سا سب 


افکار. احادیث نفس. !| سرار. خیالات. (از 


المرصع). 

بناتالطریق. (ب تشط ط)(ع|مرکب) 
کوره‌راههائی که از شاه‌راهی منشعب شوند. 
(از المرصع). 

بناتالعجز. [ب تل ع) (ع ا مرکب) تیرها. 
|| پرندهایست. (از منتهی الارب). 

بناتا لعراب. [ب تل ع](ع [مسرکب) 
شترانی نجیب که به فحل معروف بنام عراب 
منسوب هستند. 

بناتالعس. زب تلع س س](ع [مرکب) 
گیاهی که بسیاهی زند از انبوهی و بسیاری. 
(منتهی الارب). 

بناتالعسجد. زب تلع ج] (ع |مرکب) 
شترانی نجیب که به شتری نجیب و مشهور از 
آن عسجد نامی منسوب هستند. (از المرصع). 

بنات‌العنب. (ب تل ع ن)(ع [مرکب) 
شراب. می٠‏ 

اگرغم طلاق از دلم بستدی 

نکاح بنات‌العنب کردمی. خاقانی. 

بنات‌العید. [ب تل ] (ع [مرکب) اشترانسی 

که به شتر فحل و نجیبی بنام عید منسوب 
هستند. (از المرصع). 

بناتالعین. [ب تل غ)(ع [مرکب) اشک. 
(مهذب الاسماء). اشک چشم. (از المرصع). 
بناتالفحل. (ب د تل ف](ع [مرکب) 
ناقه‌هائی که بشتران نر شباهت دارند. (از 
المرصع). ۱ 

بنات) لفراش. (ب تل ف](ع!مرکب) 
زنان. (از المرصع). 

بنات) لفکر. [ب تلف ] (ع |مرکب) آراء و 
افکار و هر آنچه در اندیشه خطور کنند. (از 
المرصع). 

بناتالفلا. [ب تل ف ] (ع | مرکب) اشتران 
که پریشان در بیابان گذارند. (مهذب الاسماء). 
شتران دشت. (از المرصع). 

بناتالفواد. زب تل ف آ] (ع إمركب) 
افكار و احاديث نفس. (از المرصع). ||احشاء 
داخله و جوارح باطنی. (از المرصع). 
بنات‌القراقر. [ب ثل ق قي] (ع!مرکب) 
شتران نجیبی که بشتر فحل نجیبی بنام قراقر 
منسوب هستند. (از المرصع). 
بناتالقلب. [ب تل ق](ع امرکب) 
رگهائی در دل که گویند رقت در آنهاست. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

بناتالقلوب. (ب ثل ق] (ع إمركب) 
نیات جمیل و خوب. (از المرصع). 
بناتالقور. [ب تسل](ع | مسرکب) 


پنات المسیع. 2۰۵ 
هضبه‌های کوچک. تلهای خرد. (از المرصع). 
پناتالکیش. (ب تل ک] (ع | مسرکب) 
گوسفند.گوسفندان. (از المرصع). 
بناتالکداد. [ب تل کَ] (ع1مرکب) 
خران. کداد. فحل معروفی است که خرها را 
بدو منسوب سازند. (از المرصع). 
بناتالکری. [ب تل ک ] (ع۱مرکب) رؤیا 
و مناماتی که بخواب دیده شود. (از المرصع). 
بناتللین. [ب ثل ل بَ] (ع [مرکب) آنچه 
به امعاء و احشای داخضلی متصل باشد. (از 
المرصع). 
بنات) للحم. [ب تل ل ] (ع إمركب) جارية 
بنات‌اللحم؛ دختر فربه. (يادداشت مرحوم 
دهخدا). 
بناتللهو. [ب ثل لَد](ع [مرکب) زنان. 
(از المرصع). | آلات موسیقی. (از المرصع). 
بنات‌اللیل. (ب تل ل] (ع | مرکب) احلام. 
(از المسرصع). هرانچه در خواب بینند. 
|احتلام. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب). 
|| حادة شب. (منتهی الارب). ||حادئدای که 
در شب افتد. (مهذب الاسماء). ||زنان. 
(المرصع). |امنی. (از السرصع). ||اهوال و 
شدائد. (المرصع). ||جوش‌ها که بر پوست 
پدید آید هرگاه که مسام ظاهر تن بسته شود و 
وت 
اندر شبهای سرد درشتی و خارش و بثیره‌ها 
متعدد بر سطح تن پدید آید. آن را پنات‌اللیل 
گویند.(ذخیرة خوارزمشاهی). 
بناتالماء .زب تل ) (ع [مرکب) هر حیوان 
که در آب باشد. (مهذب الاسماء). آنچه در 
آب زندگی کند چون ماهی و پرنده و 
غورباغه. (ئمار القلوب ص ۲۲۰). طایری 
شت مرحوم دهخدا): در ایام 
مد از اجناس حیوائات و بنات‌الماء و انواع 


اشتت آیی: (یادداشت 


ماهی و خایه‌های آن به آن عرصه احتباس 
کرده محفوظ دارند. (ترجمة محاسن اصفهان 
ص ۳۶). چشمه‌ای هست آب صافی در غایت 
عذوبت و سلاست خالی از تمامت بنات‌الماء. 
(ترجمۂ محاسن اصفهان ص ۴۱). 
بنات) لمخو. زب تل ۶](ع[مرکب) ابرهای 
سفیدی که در تابستان دیده میشوند. (از اقرب 
الموارد). 
بناتالمزن. (ب تل م] (ع۱مسرکب) 
غدیرهای آب. (از المررصع). 
بنات المساحد. [ب ب تلم ج ] (ع [مرکب) 
سنگ‌ریزه‌های مساجد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
بناتالمسند. [ب تل م ن] (ع1مرکب) 
چ 2 روزگار. پیشآمدهای دهر. (از 
المرصع 
ا [ب نل 2](ع |مسرکب) 
قسمی شراب است که به موضعی بنام «مسیع» . 


۶ نبنات‌المعاء. 


بنات‌رضوی. 


منسوب است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
بنات‌المعاء . [ب تل ۶] (ع !مس رکب) 
+ پشکل‌ها. و معاء مفرد امعاء است. (از 
المرصع). 
بنات‌المفاوز. [بَ تل م وٍ](ع!مركب) 
شتران. و مسفاوز بمعنی برابر است. (از 
الم صع). 
بناتالملا. زب تل ۶](ع |مسرکب) بقر 
وحشی. آهو. و ملا بمعنی صحرا است. (از 
بناتالمنایاء. (ب تل م] (ع [مرکب) تیرها. 
(از المرصع). تسیر. (مهذب الاسماء) (ناظم 
الاطباء). 
بنات المنی. [ب تلم نا ] (ع | مرکب) زنان 
و منی جمع منیه است. (از المررصع). 
بنات‌المها. زب تل ۶](ع|مسرکب) بقر 
وحشی. (از المرصع). 
بنات‌النار. زب تن نا] (ع [مرکب) انجره 
است. (فهرست مخزن الادویه). گزنه. قریس. 
حریق. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
تذکره داود ضریر انطا کی شود. 
پنات) لنجائب. [ب تن ن ء] (ع |مرکب) 
ناقه‌های کریم. (از المرصع). 
بنات) لنعش. [ب تن ن] ((خ) هفتورنگ. 
(حاشیةٌ فرهنگ اسدی نخجوانی) ستارۂ 
معروف به هفت‌ستارگان در شمال و جنوب. 
چهار از وی رانعش و سه را بنات گویند. و آن 
دو اند: بنات‌النعش الکبری و بنات‌الشعش 
الصغری. (شرفنامة منیری)* 
جمعی دیدم چون بنات‌النعش از یکدیگر 
دورافتاده و رن‌جور و مهجور گردآمده. 


(مقامات حمیدی). 
همیشه تا ز پرا کندگی بنات العش 
بود چو روزی اهل هنر درین ایام. 
ظهیر (از شرفنامه). 
پیشگاه حضرتش را پیشکار 
از بنات‌النعش و جوز دیدهام. خاقانی, 
کمبهقطب است و بنیآدم بناتلئعش‌وار 
گردقطب آسیمه‌سر شیدا و حیران آمده. 
خاقانی, 
جوزا سوار دیده نه‌ای بر بنات نعش 
ناقه نگر کجاوه و هم خفته از برش. خاقانی. 
شب مگر اندود خواهد بام گیتی را بقیر 
کز بنات‌اللعش هستش نردبان انگيخته. 
خاقانی. 
مر بنات‌النعش را ماند سخن در طبع مرد 
از برای مدح تو آید فراهم چون پرن. 
سوزنی. 
سواد شب که برد از دیده‌ها نور 
بنات‌اللعش را کرده ز هم دور. نظامی. 
دویدند آن شگرفان سوی شیرین 
بنات‌التعش را کردند پروین. نظامی. 


رجوع به هفت آورنگ شود. 
بنات‌النعش اصغو. (ب تن وس غ 
((خ) هفت‌اورنگ خرد. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). هفت اورنگ کهین. (ناظم الاطباء). 
بنات‌اللعش صغری. دب اصغر. رجوع به 
هریک از این کلمات شود. 
بناتلنعش | کبر. (ب تن نش آب] 
(اخ) هفت‌اورنگ مهین. بنات‌النعش کبری. 
رجوع به ذیل هفت‌آورنگ و رجوع به 
بنات‌النعش کبری شود. 
بنات‌النعش خرد. [ب تن نش خ](() 
بنات‌اللعش اصغر. بنات‌النعش صغری. دب 
اصغر. رجوع به بنات‌اللعش و رجوع به ذیل 
هفت‌اورنگ شود. 
بناتالنعش صغری. [ب تن ن ش ص 
را] (اخ) هفت‌اورنگ کهین. (از ناظم الاطباء) 
(آتندراج ) (مهذب الاسماء) رجوع به ذیل 
o‏ شود. 
بناتالنعش کبری. [ب تن ن ش ک را] 
(إِخ) هفت‌اورنگ سهین. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (مهذب الاسماء). هفت ستار؛ روشن 
در صورت دب | کبر که آن را هفت‌برادران نیز 
گویندو بصورت نعشی که سه تن در پیش آن 
باشند. (یادداشت مرحوم دهخدا). دب اکپر. 
رجوع به دب | کبرو بنات‌النعش شود. 
بناتالنعش واو. اب تن ن] (ق سرکب) 
مانند بنات‌النعش : 
بفرمود آن صنم تا آن بت چند 
بنات‌النعش وار از هم پرا کند. نظامی. 
اکثری را طعمةٌ شمشیر آبدار و مسلک 
جمعیتشان را بنات‌النعش‌وار از هم پاشیده. 
(مجمل‌التواریخ گلستانه ص ۲۲). رجوع به 
بنات‌النعش شود. 
بنات النفس. [ب تن نَ] (ع إمركب) هموم 
وافکار و خیالات واحادیث نفس. (از 
المرصع) 
بناتالنقاء زب تن نْ] (ع | مرکب) جانورانی 
در ریگ‌زارها که نرم و لطیف هستند و گاه 
انگشتان زنان را در نرمی و لطافت بدانها 
تضبیه نمايند و آنها را مشحمةالنقا و 
شحمةالارض نیز گویند. (از المرصع). 
بناتا لنقری. [ب تن ن) (ع [مرکب) زنان 
( 
دارند. (از المرصع 
بنات‌الوادی 1 تل] (ع | مسرکب) 
راههای مختلف بیابان. (از المررصع). 
بناتالوجیه. [ب تل و](ع (مسرکب) 
اسبهائی که به فحل معروفی بنام وجیه 
منسوب هستند. (از المرصع) 
بناتالهام. [ب ل هامم](ع امرکب) 
استخوانهای سر. (از المرصع). 
بناتاوبر. بت اب ](ع | مرکب) نوعی از 


قارچ. (از المرصع). كمأة. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). نوعی از سماروغ ریز پشم‌دار 
خا کسترگون. (منتهی الارب). قارچ. |ابلا و 
پناتاودکت. بت د] (ع (مسرکب) 
دواهی و آفات. (از المرصع). ||مارها. (از 
المرصع). 

بنات‌ بارح. [بَ ت ر] (ع [ مرکب) بلاها و 
سختی‌ها. بنت. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
بنات‌بنس. [بَ ت بش ] (ع | مرکب) از 
اسماء داهیه است. دواهی. (از المرصع). 

بنات بحر. [بَ ت ب ] (ع [مرکب) رجوع به 
بنات المخر و بنات‌البحر شود. 

پنات بخو. [ ب ت ب ] (ع |مرکب) رجوع به 
بنات المخر و بنات‌البحر شود. 

بنات برح. [ب ت ب ] (ع | مرکب) دواهی و 
مشقات. ج بنت برح. (از المرصع). 

بنات بعرة. [ب ت ب ر ](ع |مرکب) بز. (از 
بنات‌بقاق. (ب ت ب](ع | مرکب) شانة 
زنان. (از المررصع). 

بناات حافل. [بَ ت ف ] (ع | مرکب) اسبان 
نجیبی که به فحل معروف ینام جافل منسوب 
هستند. (از المرصع). 

بنات جش. (بَ ت ج ش‌ش] (ع | مرکب) 
تیرها. چه جش به صعنی کمان است. (از 
المرصع). چنین است در المرصع و ظاهراً 
صحیح آن پلکه اصح بنات جشاء است چه 
جشاء بمعنی کمانی است که هنگام تیر 
انداختن از آن آواز برآید. رجوع به 
لسان‌العرب شود. 

بنات‌جفار. [ب ت ج](ع ام رکب) 
صحرائی که در آن برکه‌های آب باشد. (از 
المرصع). 

بنات‌حذف. [بَ ثح ذ] (عإمركب) 
نوعی از گوسفندان حجاز که سیاه و 
کوچک‌اند.(از المرصع). 

بنات خورة. [ب ت ر] (ع|مرکب) میش. 
گوسفند ماده. بنات حوز: (با زاء معجمه). (از 

بناتدحلة. [بَ ت د] (ع۱مرکب) 
ماهیان. (از المرصع). 

بنات‌دم. [ب ت د] (ع |مرکب) نوعی نبات 

که رنگ سرخ دارد. (از المرصع). نام گیاهی. 

(یادداشت مرحوم تخت (از اقرب الموارد). 

بنات‌رباط. [بَ ت ر] (ع !مرکب) اسبها. 
(از المرصع). 

بنات‌ربیعی. [ب ت ر عی‌ی ] (ع [ مرکب) 
ریاحین است. (انجمنآرای ناصر ی). 

بنات‌رضوی. [بَ ث ر وا] (ع !مرکب) 
صدائی که دادزننده از کوه می‌شنود. انعکاس 
صوت در کوه. (از المررصع). 


بنات‌شحر. [ب تْ ش] (ع | مرکب) اسبان 
نجیبی که به ناحیه‌ای بنام شحر بنزدیک 
حضرموت منسوب هستند. (از المرصع). 

پنات صعدة. [ب ت ص د] (ع [ مرکب) 
خران وحشی. خران جوان. (از المرصع). خر 
دشتی. (مهذب الاسماء). 

پنات‌صمام. [بَ ت ص] (ع ام رکب) 
دواهی. (از المرصع). 

بنات‌صهال. [ب ت ص] (ع | مس رکب) 
اسبان. (از المرصم). 

بنات‌طارق. [ب ث ر] (ع۱مرکب) 
دختران اش شراف و بزرگان ن که در شرافت مانند 
کوکب هستند. و به دختران علاءبن طارق‌بن 
امیقین عبدالشمس که در حسن و شرف 
ضرب‌المثل بودند گفته ميشد. رجوع به 
المر صع و امتاع الاسماع شود. 

بنات‌طبار. [ب ت ط] (ع | مرکب) بلاها. 
سختی‌ها. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از المرصع). 

بنات‌طبق. [ب ت ط ب ](ع |ام رکب) 
سنگ‌پشتان. چسلپاسه‌ها. (از المسرصع). 
[ماران. چون که مانند طبق گرد خود چنبر 
می‌زنند. || داهیه. (از المرصع). 

بنات‌طمار. زب ت ط ] (ع |مرکب) کسی 
که راہ گم کند. و کسی که آرزوهای طولانی 
دارد که به آن نرسد. (از المرصع). ||سختی و 
داهية. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) (از 
اقرب الموارد). 

بنات‌عبر. [ب ثْع] (ع(مرکب) کذب. 
دروغ. باطل. (منتهی آلارب). 

بنات عرس. [بَ ت ع] (ع ا مرکب) ج ابن 
عرس. امنهار جع بکسان است, 
(منتهی الارب). رجوع به ابن عرس شود. 

بنات‌عین. [بَ ت ع) (ع | مرکب) آفات و 
دواهمسی. (از السرصم). ||اشک چشیم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

بنات‌عیون. [بَ عا (ع ا مرکب) جویها 
و نهرهای کوچک که از عیون و نهرهای 
بزرگ جدا می‌شود. (از المرصع). 

پنات‌غیر. [بَ ت یَ] (ع [مرکب) کذب. 
باطل. || دواهی. (از المرصع). 
بنات‌فراض. [بَ ت فٍ] (ع ام رکب) 
شراره‌هائی که از سنگ آتش‌زنه میجهد. (از 
المرصع). 

بنات‌قترق. [بَ ت ق د ] (ع !مرکب) قسمی 
از مار و افعى. (از المرصع). ج ابن قترة. (از 
اقرب الموارد). 

بنات‌قفر. [بَ ت ق] (ع !مرکب) هر نوع 
حیوان وحشی. وحوش. (از المرصع). 

بنات گردون. اب ت گ] ((خ) مسختص 
بنات‌النعش گردون است. (آنندراج). رجوع به 
هفت‌اورنگ و بنات‌اللعش شود. 


بنات‌لبون. [ب ت [](ع امرکب) ج 
بنت‌لبون. رجوع به بنت‌لیون شود. ۱ 
بنات‌مخاض. [بَ ت م] (ع |امرکب) ج 
بنت مخاض. رجوع به بنت مخاض شود. 
بنات مخر. [بَ ت ](ع|مرکب) رجوع به 
بنات‌المخر شود. 
بنات‌ملوسة. [بَ ت م س1ع [مسرکب) 
شتران. (از المرصع). 
بنات نعش. [بَ تِ ن] ((خ) هفت‌اورنگ. 
بنات‌النعش. دو صورت فلکی که یکی را 
بنات‌نعش کبری و دیگری را بنات‌نعش 
صغری خوانند؛ 
حال ولایتی بمثال بنات نش 
از مردم گريخته بر گرد چون پرن. 
برکرده پیش جوزا و ز پس بنات‌نمش 
اين همچو بادبیزن و آن همچو باب‌زن. 


فرخی. 


عسجدی. 
متفرق بنات‌نعش از هم 
بهم اندرخزیده ن نجم پرک. مسعود سعد. 


همچون بنات‌نعشند ازهم‌گسسته ا کنون 
قومی که بر خلافت بودند چون ثریا. معزی. 
زبهر حشمت او راء شده‌ست در شب و روز 
بنات‌نعش پرستار و بنده ابن ذ کاش. سنائی. 
بود که روز اذ الشمس کورت بی نام 
بنات‌نعش فلک را بریده موی و مصاب. 


او رابعة بنات‌نعش است 

خود رابعه کس چنان ندیده‌ست. 
زان فلکی کو بنات‌نمش همی زاد 
سعد سعودش سما ک‌نیزه درآورد. 
مانا که نبودیم بوصلش خرسند 
کایزد چو بنات‌نعش‌مان بپرا کند. 

(سندبادنامه ص ۱۶۲). 

پیرامن آن قلک‌نوردان 

پرگار بنات‌نمش گردان. نظامی. 
رجوع به صبح‌الاعشی ج ۲ ص ۱۶۲ و 
هفت‌اورنگ و بنات‌اللعش و دب | کبر و اصغر 
شود. 
بنات نعش صغری. [ب ت ن ش ص را] 
(إخ) هسفت‌اورنگ کهین. رجوع به فیل 
هفت‌اورنگ شود. 

بنات نع شکبری. [ب تِن ش ک را] 
(اج) هفت‌اورنگ مهین. رجوع به ذیل 
هفت‌اورنگ شود. 
پنات‌وردان. [بَ ت و] (ع [مرکب) آنچه 
دزا ات۳0 رمها: رت ري 
صرصر. زیز. جقا. سوسک سرخ. کرمهای 
نجاست. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع 
به تذکرۂ داود ضریر انطا کی ص۸۸ شود. 
پناخانه. [بن نان /ن] (|مرکب) ادارة 
بنائی دولتی. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
پنادر. [ب د] (ع 4 ج بندر. (آنندراج) (غیاث 


خافانی. 


بنارس. 0۰¥ 


اللغات). ج عربی بندر. چنان که بنادر فارس. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). بندرها. شهرهای 
واقع در بندر. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به بندر شود. 
بنادر حنوب. زب د ر ج] (إخ) سجموع 
بندرهای ایران در ساحل خلیج فارس و بحر 
عمان, شامل بندرعباس, بندر بوشهر, بندر 
لنگه, بندر جاسک, چاءبهار. دیلم, کواتر. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به خلیج 
فارس و رجوع به ذیل هر یک از کلمات فوق 
شود. 
بنادر خلیج فارس. [ب د ر خ ج] (لخ) 
رجوع به خلیج فارس شود. ۱ 
بنادرة. [ب درَ] (ع ص, () ج بندار. آتکه 
خرید و فروخت جواهری نموده باشد. 
||تاجری که متاع رانگه دارد تا بقیمت گران 
فروشد. (منتهی الارب) (انندراج). 
بنادق. [ب د] (ع () ج ندق. لول گلین و 
مانند آن که می‌اندازند. یکی آن بندقه. (منتهی 
الارب) (آن‌ندراج). ||هرچیز گلوله‌مانند: 
قولنج راستینی ینی پنج نوع است یکی آنکه ثفل 
در روده‌ها شک کا دد و بنادی شود یران 
پشک اشتر. (ذخیرة خوارزمشاهی) (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). 
بنادقالبذور. (ب دقل بٌ] (ع | مرکب) 
تخم خیار. تخم خیار بادرنگ. تخم کدوی 
شیرین. تخم خرفه, بوخله. تخم خشخاش. 
نشاسته. کتیرا. رب‌السوس. بزرالینج الابیض. 
تخم خربزه. صمغ. دم‌الاخوین. کندر. افیون. 
تخم کرفس. مغز بادام شبرین. گل ارمن. 
پوست خشخاش: و اگرهر سه روز یا هر دو 
روزی, بنادق‌البذور دهند با جلاب... صواب 
باشد. (ذخيرء خوارزمشاهی) (از یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
بنادکت. [ ب al‏ خشتکهای پیراهن. :ج 
بندک. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
بنادیق. [ب ] (ع ل) ج بندوق, بمعنی تفنگ. 
(ناظم الاطباء) (غیاث اللغات) (آنندراج). 
رجوع به بندق و به بندوق شود. 
بنارزبارت. [بْ زیا ر] ((خ) دهمی است از 
دهستان زیارت بخش برازجان از شهرستان 
بوشهر. ۴۷۰ تن سکنه دارد. اپ انجا از 
رودخانة دالکی تأمین می‌شود و محصول آن 
غلات و خرما و شفل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
بنارس. [بَ رَ] ((خ) نام شهری است در 
هندوستان و آن معبد سترگ هنود است. (از 
آنندراج). شهری است در جنوب شرقی 
اوتارپرادش هند بر ساحل چپ رود گنگ. 
دارای ۳۵۵۷۸۸ تن جمعیت و شهر مقدس 
برهمنان و مرکز فرهنگی است. نام آن از دو 


۸لا ببنارس رری. 


رود: ورونه, و آستی که از قسمتهای شمالی و 
جنوبی شهر میگذرد. مأخوذ است. این شهر 
مرکز تلاقی خطوط آهن و بازرگانی و دارای 
صنایع نساجی و جواهرسازی و اشیاء برنجی 
است و پارچه‌های ابریشمی و گلدوزی آن که 
بوسیلة مسلمانان آنجا بافته می‌شود معروف 
است. گویند این شهر در حدود ۰ قم. 
بنا شده و در آئین هندوان و بودائیان مقدس 
نله ری بسا شون 
بزیارت گهاتها (حمام مقدس) و مقابر مقدس 
به آنجا مسافرت میکنند و گروهی از مؤمنان 
هندی آخر عمر خود را در آنجا بسر می‌برند. 
بارس در سال ۵۹۰ ه.ق. بتصرف محمدسام 
درآمد و بسیاری از بتهای متعدد آن بدست او 
نابود شده و شهر ویران گردید. در سال ٩۳۵‏ 
ھ.ق. بابر آن را تصرف کرد. اورنگ زیب 
بجای یکی از معابد مسجدی بنا کرد. بعد 
مستعمرة بریتانیا شد و بسال ۱۹۵۰م. جز 
اتحادیه هند شد. (از دايرة المعارف فارسى) 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی و لباب‌الالباب و التفهیم و 
حبیب‌السیر و فهرست آن شود. 
بنارس زری. [ب ر س زّ] (ترکیب وصنی) 
نوعی جامه با تارهای زر. (یادداشت حوم 
دهخدا). 
بنارسلیمانی. [ب س [] ((خ) قسریه‌ای 
است [شبانکاره ] در چهار فرسخ بیشتر 
جنوب ده کهنه است. (فارسنامه). دهی است 
از دهسستان شبانکاره بخش برازجان از 
شهرستان بوشهر. این ده جلگه و گرمسیر 
است و ۴۵۰ تن سکنه دارد. آب آنجا از ماه 
تأمین می‌شود و محصول آن غلات. تنبا کو و 
صیفی و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷ و رجوع به فارسنامة 
ناصری شود. 
بنارسی. [ب د ] (ص نسبی, () پارچه‌های 
نازک زری‌دوزی که در شهر بنارس بافته 
می‌شود. رجوع به بنارس و بنارس زری شود. 
بنارک. [ب ر1 ((خ) دهسی است از بخش 
قلعه زراس شهرستان اهواز. مسحلی 
کوهستانی و معتدل است و ۱۷۰ تن سکنه 
دارد. آب آنسجا از چشمه وقنات تان 
می‌شود و محصول آن غلات و شغل مردم 
زراعت و صنایع دستی زنان کریاس‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیاییایران ج ۶ 
بناری بالا. ۰ ب ] ((خ) دهی است از دهستان 
چرام بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان. 
محلی کوهستانی و گرمسیر است و ۳۶۰ تن 
سکنه دارد. أب ان از چشمه تأمین می‌شود و 
محصول آن غلات. حبوبات, میوه, لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و حشم‌داری و صنایع 
دستی زنان قالیچه. جوال, گلیم‌بافی و راه 


مالرو و یک دبستان دارد. سا کنین از طایفه 
بناری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 
بناری پائین. [ب] ((ج) دمی است از 
دهستان چرام بخش کهکیلویه شهرستان 
بهبهان. محلی کوهستانی و گرم‌سیر است و 
۰ تن سکنه دارد. آب آنجا از چشمه تأمین 
مسی‌شود و محصول آن غلات, حبوبات. 
لبنیات. مسیوه و شغل اه‌الی زراعت و 
حشم‌داری و صنایع دستی زنان قالیچه. گلیم 
و جاجیم‌بافی است و سا کنین آن از طايفه 
بناری می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیایی اران 
ج ۶ 
بناز. [ب ] (ص مرکب) نازدار. نازپرورده. 
ظریف. لطيف‌طبع. . رجوع به ناز شود. 
بناست. [ب ش] (() صمغی باشد که آن را 
کندر گویند و بعربی صمغ البطم خوانند و 
خاصیت أن بسه مصطکی نزدیک است. 
(هفت‌قلزم) (برهان) (آنندراج). علک البطم 
است. (فهرست مخزن‌الادویه). 
بناش گردون. [ب ش گ] ((خ) مختصر 
بنات‌السعش گردون است و سه ستارۀ 
صف‌زده یک پاي بنات‌النعش 
کبری‌اند. (آنتدراج ). رجوع به بنات‌النعش 
شود. 
بناصر. ۰ ([ب ص ] (ع () ج بنصر که بمعنی 
انگشت میانه و انگشت کسوچک باشد. 
(آنندراج) (منتهی الارب). 
بنغاغ. [ب ] (() تار ریسمان خام را گویند که بر 
دوک پیچیده شود. (برهان) (ناظم الاطباء). 
ریسمان خام که بر دوک ربسندش. (شرفنامةٌ 
منیری). ریسمان خام (آنندراج) (غیاث 
اللغات). ابریشم خام. (فرهنگ شعوری). 
شته, چفرسته. زغوته و ماشوره با آن 
مترادفند. (فرهنگ شعوری) (شرفنامة 
منیری)؛ 
از کاج خوردن آن سگ بی‌حمیت جهود 
بی دوک پنبه گردن خود را بناغ کرد. 
سوزنی (از فرهنگ شموری). 
حله‌بافان باغ می‌بافند 
حله‌ها و پدید نیست بناغ. 
مولوی (از فرهنگ شعوری). 
مرغ مرده خشک و از زخم کلا 
استخوانها زار گشته چون بناغ. مولوی, 
|[دبیر و منشی. . (آتندراج) (فرهنگ شعوری) 
(انجمنآرای ناصری). دبیر و نویسنده و 
منشی. (از ناظم الاطباء). دبیر و نویسنده. 
(برهان): 
مرا بناغ تو دستینه‌ای نوشت چنان 
که طیر N‏ مانوی از وی. 
منجیک (از یادداشت مرحوم دهخدا). 
ضمیر من بود آن بلبلی که گاه بیان 


بنا کردن. 


به پیش او بود ابکم زبان تیز بناغ. 
منصور شیرازی (از فرهنگ شموری). 
یک 
مر دیگر ی را بناغ باشد. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). دو تا زن هوو را گویند و آن را 
بناغ و بنانج هم گویند. (فرهنگ شعوری), 
وسنی. هم‌شوی. (ناظم الاطباء). بعربی ضرة. 
(برهان). |[نوعی از سبزه. ||چوب خشک. 
|اتتار عنکیوت. (غیاث اللغات) (ناظم 
الاطباء). 
بناقیس. e TIE‏ 
خربزه باشد. (آنندراج). |ابناقیس الطر ثوث؛ 
چیزیست کوچک که مایا طرثوث می‌روید. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
بنا کاری. [ب‌ن نا] (حامص مرکب) 
بناسازی. خانة ساختمانی که بنایان سازند 
فروختن را و در آن چنان که باید استواری بنا 
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رعایت نمی‌شود. 
(فرهنگ فارسی معین). ناچار برخلاف میل؛ 
بنا کام‌باید بدشمن سپرد 
همه رنج ما باد باید شمرد. فردوسی. 
بلا دید روزی به محنت گذاشت 
بنا کام‌پرردش بجانی که داشت 

سعدی (بوستان). 


بناکت. [ب کي ] ((خ) شه رکیست بر لب رود 
خشرت (به ماوراء ءالنهر از ناحیت چاچ) خرم 
و آبادان . (حدود العالم) . قصبه‌ایست به فرغانه 
که آن را بنا کث نیز خوانند و سپس نام 
شاهرخیه بدو دادند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

بن اکتی. [بَ کی ] (إخ) فخرالدین داودبن 
محمد مکنی به ابوسلیمان شاعر و مورخ 
ایرانی. رجوع به ابوسلیمان داودبن ابی‌فضل 
در همین لغت‌نامه و کشف الظنون و قاموس 
الاعلام ترکی و سبک‌شناسی ج ۳و از سعدی 
تا جامی و دايرة المعارف فارسی شود. 

بنا کردن. [ب ک د] اسص مرکب) 
ساختمان کردن. برآوردن. ساختن. پی 
افکندن. بن افکندن. عمارت کردن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): 

بسی شهر خرم بنا کرد کی 

چو صد ده بنا کرد بر گرد ری. 

بنا کرد جائی چنان دلگشای 

یکی شارسان اندر آن خوب جای. 


فردوسی. 


فردوسی 
این قصر خجسته که بنا کرده‌ای امسال 
با غرفة فردوس بفردوس قرین است. 
۱ منوچهری. 
انکه بنا کرد جهان زان چه خواست 
گربه دل اندیشه کتی زین رواست. 


بناکننده. 


و چون از آنجا بیفتاد و شهر فیروزآباد که 
| کنون هست بنا کرد. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص‌۱۳۸). دارابجرد. دارابن بهمن بنا کرد. 
(فارسنامة ابن البلخی ص .)٩۲۹‏ 

بنا کردن نیکی از من بود 


بدی را بدایت ز دشمن بود. نظامی. 
تازه بنا کرد و کهن درنوشت 
ملک بر آن تازه ملک تازه گشت. نظامی. 
بنا کردو نان داد و لشکر نواخت 
شب از بهر درویش شبخانه ساخت. 

سعدی (بوستان). 
یا مکن با پیل‌بانان دوستی 
یا بنا کن خانه‌ای درخورد پیل. سعدی. 


هرکس کند ز پایةٌ خود بیشتر بنا 
فال نزول میزند از بهر خانه‌اش. صائب. 
و رجوع به بنا شود. |ااشروع کردن. 
(انندراج)* 
از حق کلام صاف‌ضمیران بنا کنند 
مکتوب را نخست به هو ابتدا کنند. 

محسن تأثیر (از آنندراج). 
- بنا کردن بر زن؛ بخانه آوردن او راء با او 
آرمیدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
برآورنده. عمارت‌کننده. آنکه بنیان عمارتی 
نهد و آن را برآورد. بِنَاء و نامهای ایشان و 
نامهای بنا کنندگان ایشان. (تاریخ قم ص ۶۰). 
زیرا که مشهور و منسوبند با بنا کنندگان آن. 


(تاریخ قم ص #۰ 

بنا گاه. [ب ] (!مرکب) جایگاه. جای بنا: 

ز بلغار بگذر که از کار اوست 

بنا گاه‌اصلش بن غار اوست. نظامی. 
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بناگاه. [ب] (ق مرکب) بفتة. (آنندراج). 
بنا گه. نا گهان. نا گاه. (فرهنگ فارسی معین). 
بنا گاهان: 
جام تجلیش که بنا گاه‌میدهند 
می‌دان یقین که بر دل آ گاه‌میدهند. 

اسیر لاهیجی (از آنندراج). 
رجوع به نا گاه‌شود. 
۱ بنا گر. [ب گ] (ص مرکب) معمار. 
(آنندراج). بنا کر.کارگر. معمار. (ناظم 
الاطباء). تام (زمخشری): 


در عالم دوم که بود کارگاهشان 

ویران‌کنندگان بنا و بناگرند. ناصرخسرو. 
چگونه نهادش بنا گربنا 

چه بانگ آمد از ساز اول غنا. نظامی. 


بنا گوش. [بٌ] ([ مرکب) عذار. (مجمع 
الفرس) (یادداشت مرحوم دهخدا). صدغ. 
(تفلیسی). شقیقه. صبح, خورشید. مهتاب. 
ماه, زهره کافور: سیم. عاج» آئینه, پنبه‌زاره 
گلبرگ. سمن, یاسمن, برگ یاسمین, نسرین, 
از تشبیهات اوست. (انندراج)* 

آن بنا گوش‌کز صفا گوئی 


برکشیده است آبگونه به سیم. 
برآمد ابر پیریت از بنا گوش 
مکن پرواز گرد رود و بگماز. 
آن قطرة باران بر ارغوان بر 


چون خوی به بنا گوش‌نیکوان بر. کسائی. 


زحمت زلف تو خود بس که بدان دوش رسید 


نکبت خط به بنا گوش تو باری مرساد. 
۲ نجیب جرفاذقانی. 
دهان بر بنا گوش خواهر نهاد 
دو چشمش پر از خون شد و جان بداد. 
فردوسی. 
بزد بر بنا گوش آن تیره‌بخت. فردوسی. 
خرد پدید امد خار سمن. فرخی. 


نه تو آورده‌ای آئین بنا گوش‌سپید 
مردمان را همه بوده است بنا گوش چنان. 
فرخی. 

چون بنا گوش‌نبکوان شد باغ 

از گل سیب و از گل بادام. 

تامشک سیاه من سمن پوشیده‌ست 

خون جگرم بدیده بر جوشیده‌ست 

شیر ی که بکودکی لبم نوشیده‌ست 

| کنون ز بنا گوشم‌برزوشیده‌ست. عسجدی. 

گرنیارامد زلف تو عجب نبود زانک 

برجهاندش همه آن در بنا گوش چو سیم. 
ابوحنيفة اسکافی. 

بمروارید و دیبا شاد باشد هر کسی جز من 

که دیسبای بنا گوشم بمروارید شد 


فرخی. 


وین ستمگر جهان بشیر بشست 
بر بنا گوشهات پر غراب. ناصر خسرو. 


بربسته گل از شوشتری سبزنقایی 
وآلوده به کافور و به شنگرف بنا گوش. 
ناصر خسرو. 
چو آینه است بنا گوش او بناميزد 
که تیره می‌نکند صدهزار آه منش. 
عثمان مختاری (از آنندراج). 
رخسار تو گل است و بنا گوش تو سمن 
گل در میان دام و سمن زیر چنبر است. 
امیر معزی (از آنندراج). 
بر بنا گوش چو سیم او خط نورسته نیست 
خط نورسته دگر باشد بنفشستان دگر. 
امیر معزی (از آنندراج). 
مهتاب از بنا گوش‌او [کنيزک ] رنگ بردی. 
( کلیله و دمنه). 
بر گرد بنا گوش چو عاجش خط مشکین 
چون دایره کز شب بکشی گرد نهاری. 
سنائی. 
نوش کن بادۂ تلخ از کف زیبا صنمی 
از بنا گوش چو گل از کله مرزنگوش. 
سوزنی. 


ناگوش کردن. ‏ ۵۰۰۹ 
تشبیه صدر و نامه و توقیع کلک صدر 
زلف مسلسل است و بنا گوش حور عین. 
سوزنی. 
سمن کز خواجگی برگل زدی دوش 
لام آن بنا گوش از بن گوش. 
خورشید بماننده بتی زهره‌جبینی 
کافور بنا گوش‌مهی مشک‌عذاری. 
چو پنبه‌زار بنا گوش بشکفید ترا 
ز گوش پنبه برون کن بکار حق پرداز. 
کمال اسماعیل (از آنندراج). 
که‌زنهار | گرمردی آهسته‌تر 
که چشم و بنا گوش‌و روی است و سر. 
سعدی. 
انگشت خوبروی و بنا گوش‌دلفریب 
بر گوشوار و خاتم فیروزه شاهد است. 
سعدی ( گلستان). 


نظامی. 


سحر است کمان ایروانت 
پیوسته کشیده تا بنا گوش. 
گر صبر کنی ور نکنی موی بنا گوش 
این دولت ایام جوانی بسر اید. ( گلستان). 
کسی که دیده بنا گوش‌او شبی در خواب 
نیایدش بنظر برگ یاسمین نازک. 

طالب آملی (از آنندراج). 
مگر ز صبح بنا گوش یار نور گرفت 
که‌بوی یاسمن از ماهتاب می‌اید. 


سعد ی. 


صائب (از آنندراج). 
ایس گوش. (ناظم الاطباء) (بهار عجم از 
غیاث‌اللفات). ||نرم گوش. (رشیدی) (بهار 
عجم) ( کشف) (سراج اللغات) (از غیاث 
اللغات) (ناظم الاطباء). نرمةٌ گوش که بطرف 
رخساره باشد. و بدین معنی مجاز است و لفظ 
بسن دلالت گونه دارد. (آن‌ندراج). قذال. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
- بنا گو شآگنده؛ احمق. کندفهم. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ و خواجه گفت آن مردک 
شیرازی بنا گو شآگنده چنان خواهد که 
سالاران بر فرمان او باشند. (تاربخ بیهقی 
ص ۲۷۰). 
||نزد صوفیه, دقیقةٌ محبوب باشد. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

بنا گوش کردن.' [ بکد ]مص مرکب) 
آنست که چون طفل متولد شود ماماچه که 
آن را بتازی قابله گویند, انگشت در دهان 
طفل کرده و کامش برمیدارد. (انجمن‌آرای 
ناصری) (آنندراج). سق یا کام کودک 
برداشتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). بردن 
ماماچه انگشت را در دهان کودک نوزاد وکام 
او را برداشتن. (ناظم الاطباء)؛ 

مادر ملک ز پستان شرف شیر دهد 


۱-در برهان با گاف فارسی ( گردن) ضبط شده 


است. 


۰ بناگوشی زدد. 
هر کرا دای لطف تو بنا گوش کند. 
سیف اسفرنگی (از انجمن آرا). 

|اکنایه از طاعت و انقیاد کردن هم هست. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (حجت ساطع از 
انندراج). 
بنااگوشی زدن. (ب ر د] (مص مرکب) 
نوعی از ضرب که بر بنا گوش زنند مثل سیلی 
و توانچه بر روی و گردن. (آنندراج): 


اگرکند بخرام تو ذوق همدوشی 
زنند فاختگان سرو رابنا گوشی. 
سلطان علی‌بیگ رهی (از آنندراج). 


بنام. [ب ] (ص مرکب) بانام. مشهور. 
مشعروف. ننامی» ننامدار. تامور. تام‌آورد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). نامدار. مشهور. 
معروف. (فرهنگ شعوری): 
سراپرده شاه ایران تمام 
بگرد آمده پهلوانی بنام. 
|| بافتخار. بمردی. بسربلندی: 
بگویش که در جنگ مردن بنام 
مرابهتر آید ز گفتار خام. 
همی گفت کامروز مردن بنام 
به از زنده و رومیان شادکام. فردوسی. 
|اهمنام باشد که به ترکی ادآش گویند. 
(برهان) (آنندراج). سمی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

پنام. [بِ] (ع !) همان بنان است که سر 
انگشت ب‌اشد. (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارپ). 

بنام)یزد. [ب ر](ق مرکب) بنام خداوند و 
این کلمه را در محل تعجب گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (مجمع الفرس). بنامیزد. كلم 
تعجب است. (فرهنگ شعوری). ماشاءاله. 


اسدی. 


فردوسی. 


(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
بنام‌ايزد شاهنشهی است روزافزون 
امید خلق همیدون بدو گرفته قرار. 
ترا ببینم و گویم علیک عین الله 
بنام‌ايزد احسنت زه نکو پسری. 

از اخلاق پسندیده که داری 
بنام‌ایزد سزاوار پسندی. 

نم یزد احسنت و خه نکوخلقی 
ز چشم بد مرسادا بدولت تو گزند. 
نسب گوئی بنام‌ایزد ز جمشید 


سوزنی. 


حسب پرسی بحمداله چو خورشید. نظامی. 
بنام‌ايزد اراسته‌پیکری 


ز هر گوهر آراسته گوهری. نظامی. 
جمادی چند دادم جان خریدم 
بنامایزد عجب ارزان خریدم. جامی. 


رجوع به بناميزد شود. |[بجهت دفع چشم 
زخم نیز استعمال کنند. چنان که گویند: «نام 
خدا» چه چست و چالا ک است. (برهان) 
(ناظم الاطباء). رجوع به بنامیزد شود. 
||بجهت قسم نیز گفته می‌شود. (برهان) (ناظم 


الاطباء) کلم قسم. (فرهنگ شعوری). 
رجوع به بنامیزد شود. 
بنامیدن. [پ د[ (مص) نام نهادن. رجوع 
به نامیدن شود. 
بنامیزد. [ب ز] (ق مرکب) این کلمة بزرگ 
تیمنا برای دفع چشم بد استعمال کنند و بعضی 
گوینددر محل تعجب و قسم آرند پسبب 
کترت استعمال کسرء اضافت را حذف کردند. 
بلکه الف ايزد هم در رسم‌الخط ننویسند. (از 
سراج‌اللغات) (از کشف) (بهار عجم از غیاث 
اللغات). بنام‌ایزد. (انندراج) (انجمن‌ارای 
ناصری). چشم بد دور. چشم‌زخم مباد. 
ماشاءالّه. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
چونت آراست ای غلام ایزد 
چشم بد دور رو بناميزد. 
سنائی (از آنندراج). 
چه باره‌ایست تو را زیر ران بنامیزد 
که منزلیش بود باختر دگر خاور. 
مزین کرده مجلس‌مان نگاری 
بنامیزد زهی شیرین و زیبا. 
جمالش بر سر خوبی کلاهست 
بنامیزد نه رویست أن که ماهست. 
مهيا مجلسی بی گرد اغیار 
بنامیزد گلی بی زحمت خار. 
برون آمد ز طرف هفت‌پرده 
بنامیزد رخی هرهفت‌کرده. 
بنامیزد بنامیزد نگه کن تا توان بودن . 
غلام آنچنان روئی که گل رنگ آرد از رویش. 
نظامی. 


انوری. 
انوری. 
انوری. 
نظامی. 


نظامی. 


نه گفتی کزین پس کنم دوستداری 
بناميزد الحق نكوقول یاری. از المعجم). 
نقاب از بهر آن باشد که روی زشت بربندی 
تو زیبائی بنامیزد چرا با ما نییوندی. سعدی. 
این بدست آن بتر بنامیزد 
و آن پترتر که خا ک‌بر سرشان. 
سعدی (هزلیات). 

زهی مالیده رویت لاله رااگوش 
بنامیزد زهی خط و بنا گوش. 

امیرخسرو (از آنندراج). 
میی در کاس چشمست ساقی را بنامیزد 


که مستی میکند با عقل و می‌بخشد خماری خوش. 


حافظ. 
آب حیوانش ز مثقار بلاغت میچکد 
زاغ کلک من بنامیزد چه عالی‌مشرب 
است. حافظ. 
بنامیزد درختی سبز و خرم 
ندیده هرگز از باغ خزان غم. جامی. 


پنان. [بِ ] (ع !) سر انگشت. انگشت. بنانه 
یکی آن. جء بنانات. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). سرهای انگشت و این جمع بنانة 
است. (از بحر الجواهر) (از کشف) (از غیاث 
اللغات) (آنندراج). بمعنی مفرد نیز آمده. 


(آنندراج). سر انگشت. (ترجمان القرآن). 
اصبع. جمع بنانه و آن سر انگشت است یا 
اطراف آن. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
این علم را قرارگه و گشتر 
اندر بنان حجت مأذون است. ‏ ناصرخسرو. 
بحر لؤلو بی‌خطر با طبع او از بهر آنک 
چون بنان او بقیمت لؤلؤ شهوار نیست. 

۱ 
ز یزدان دان نه از ارکان که کوته‌دیدگی باشد 
که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی. 
هرگز روا نداشت که بداصل و سفله را 


در عهد او سنان و قلم در بنان بود. . انوری, 
نه چرخ ز قلزم کف شاه 
مستسقی ده نان ببینم. خاقانی. 


گوشهو خوشه بساخت از پی مجد و سنا 
گوشه‌عرش از سریر خوشه چرخ از بنان. 


خاقانی. 
خسته‌دلم شاید | گربخشدم 
کلک و بنان تو شفای چنان. خاقانی. 


بنان او آن بحار است که ا گر بخار کند... 
(سندبادنامه ص ۱۷). و بنان بیان از تمثیل و 
تصوير آن قاصر گردد. (سندبادنامه ص‌۱۸). 
این رساله» در ذ کر صحابه رضوان الله علیهم 
که لمعه‌ایست از بوارق بیان و حدائق پنان او 
ایراد کرده می‌شود. (تبرجمة تاریخ یسمینی 
ص ۲۷۴). آنچه از نسج بیان و وشی بان او 
مشهور است. رقعه‌ایست که به یکی از 
دوستان می‌نویسد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۸۴). 

اصبع لطف است و قهر اندر ميان 

کلک دل با قبض و بسطی زین بنان. مولوی. 
هیچ نقاشت نمی‌بیند که نقشی برکشد 

و آنکه دید از حیرتش کلک از بنان افکنده‌ای. 

سعدی. 

|اطراف. قوله تعالی: و اضربوا مهم کل بنان 
(قرآن ۱۲/۸). (مهذب الاسماء نسخه خطی) 
(نشوء اللفه). 
بنان. [پ] (ع !) ج بنة. رجوع به بنة شود. 
بنان تبان. [بَ ن تب با] ((خ) از کسانی 
است که آیۀ «تنزل علی کل افا ک‌ائیم» (قرآن 
۶ در شان او بوده است. رجوع به 
تنقیح المقال مامقانی ج ۱ شود. 
بنانج. [بَّ ] () بمعنی بناغ است و آن دو زن 
باشند که یک شوهر داشته باشند و هریک مر 
دیگری را بنانج گویند و بنانجه هم بنظر آمده 
است و بعربی ضرة خوانند. (برهان) (انندراج) 
(مجمع الفرس) (اوبهی). هم‌شوی. (ناظم 
الاطباء). زن مرد نسبت بزن دیگر او. گولانج. 
ضره. هوو. هبو. وسنی. عله. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)* 

همی نسازد با داغ عاشقی صبرم 


بنانة. 
چنان کجا بنسازد بنانج باز بنانج. 
بوده‌ای پیش به ده سال بنانج زن من 
کدخدای جلب خویش و مراکدبنو. 
سوزنی (از مجمع‌الفرس). 
بقا نسازد با خصم شیخ ابواسحاق 
بدان صفت که نسازد بنانج پیش بنانج. 
شمس فخری (از مجمع‌الفرس). 
||بعضی مردی را گویند که دو زن داشته باشد. 
(برهان) (آنندرا اج). 
بنافة. [ب نْ] (ع ) یکی از بان که سر 
انگشتها و انگشتها بود. (منتهی الارب). سر 
انگشت. ج بنان. (از منتخب) (از غیاث 
اللغات) (مهذب الاسماء نسخۀ خطی). یکی از 
بنان و جمع آن بنانات. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به بنان شود. 
بنافة. [بٌ ن](ع !) مرغزار پر از گیاه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بنا نهادن. [ب ن /ن د ] (مص مرکب) بنیان 
گذاشتن. پی افکندن؛ 
نور چشمم بنانهادة تست 
دل و جان هر دو بازدادة تست. نظامی. 
ملک کیخسرو چون بکوه اندس و ماهین 
رسید, دیه قردین بنا نهاد. (تاریخ قم ص ۸۱). 
چنانکه صاحب فرخنده‌خوی مجدالدین 
که‌پیخ اجر نشاند و بنای خیر نهاد. 
زاسون سا عم ساي 
مرسوم کردن. 
پنانیه. [ب نی ی ] (اخ) فرقه‌ای از غلاة شیعه 
که‌پیرو بنان سمعان تمیمی بودند. اعتقاد انان 
بر این بود که باری‌تعالی در علی حلول کرد و 
پس از وی در پسرش محمدین حنیفه و پس 
از او در پسرش ابوهاشم و پس از او در بنان و 
نیز گویند: خداوند نیز فناپذیر است بجز «وجه 
خدا» بدلیل آیة و یبقی وجه ربک ذوالجلال و 
الا کرام در آیة ۲۷ سور: الرحمان. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون) (از تعریفات جرجانی). 
پناور. [ب و] (ص مرکب) هر چیز با ته و 
ريشه. ||همرچیز عمیق و ژرف. (ناظم 
الاطباء). 
بناور. [ب و] (() دمل. (الابنیه عن حقایق 
الادویه). دنبل که بعربی دمل گویند. (شرفنامة 
منیری). بمعنی دمل است که دمبل و دنبل هم 
گویند.(فرهنگ شعوری). دمل بزرگ باشد که 
بر بدن برآید و بعربی حبن خوانند. (مجمع 
الفرس) (برهان). دمبل بزرگ. (انجمن آرای 
ناصری). دنبل. (زمخشری). در برهان بفتح 
اول ضبط شده و گوید بضم اول هم آمده است. 
(برهان). 
بناوند. [ب و] () بمعنی بازداشتن و نگاه 
داشتن چیزی باشد در جایی مثل انکه اب را 
در گوی حوض و مانند آن محافظت کنند. 
(برهان) (آنندراج) (از مجمع الفرس) (از ناظم 


سعدی. 


الاطباء). 

بنایان افلا کئ. [بَن نان ] (ترکیب 
اضافی, إ مركب) عقول عشره. (غياث اللغات) 
(آنتدراج). رجوع به عقل و عقول عشرة شود. 
بنایق. [ب ي] (ع !4 ج بنيقة. (ناظم الاطباء). 
رجوع به بنيقة شود. ˆ 
بنایکت. [ب ی ] ((ج) نام بتی است از بتهای 
هندوستان که سر ان مانند فیل و تنش مانند 
انسان است. رجوع به تحقیق ماللهند ص۵۸ 
شود. 
بنایة. زپ ی ] (ع [) رجوع به بناء شود. 
بن افکندن. [بْ اک د] (مص مرکب) پی 
انکندن. پی ریختن. (پادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 

همت او بر فلک ز فلخ بنا کرد 
بر سر کیوان فکند بن پی ایوان. 
رجوع به بن شود. 

- بن افکندن سخن؛ عنوان کردن. گفتن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 


خسروانی. 


بر رستم آمد بگفت آن سخن 

که افکند پور سپهدار بن. ۱ فردوسی. 
- بن افکندن نامه؛ نوشتن آن. نامه کردن؛ 
چو بشنید زیشان سپهبد سخن 
یکی نامور نامه افکند بن. 

و رجوع به بن شود. 
بن!نبان. [بُ ا] (ص مرکب) دشنامی است. 
آنکه بر سرین گوشت ندارد از پیری یا علتی. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 


فردوسی. 


یارب چرا نبرد مرگ از ما 

این سالخورده زال بن‌انبان را. منجیک. 
پنیا. [بّم ] ([مرکب) آشی است که از بن کوهی 
پزند. (مجمع الفرس). آشی باشد که از ون پزند 

که حبة‌الخضرا است و ان ثمر درخت بطم 
باشد و پشیرازی بن گویند. (برهان قاطع) 
(آتندراج) (از برهان جامع). مرکب از: بن +با. 
(حاشیه برهان چ معین). 
پنیو. [بَم] (() سپستان. (ناظم الاطباء). دوائی 
است که آنرا سپستان خوانند. و گویند این 
لغت هندی است. (برهان) (آنتدراج). رجوع 
به تحف حکیم مومن و مخزن الادویه شود. 
بن‌بست. زب ] (ص مرکب, [مرکب) 
بن‌بسته. کوچة تنگی که بن آن بسته و پوشیده 
باشد و راه دررو نداشته باشد. (ناظم الاطباء). 
کوچه‌سربسته. (آنندراج). 

- کوچه پن‌بست؛ در تداول. کوچه‌ای که 
راهی بجائی ندارد. از بن دررو ندارد. کوچۀ 
نا گذارده» مقابل گذارده. (از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 

شاید افتد گذر بوی تو روزی آنجا 

کوچۀ غنچه عجب نیست که بن‌بست شده‌ست. 

تأثیر (از آنندراج). 

بن بسته. [بُم ب ت /ت] ([مرکب» ص 


بنت‌الشفة. ۵۰۱۱ 


مرکب) بن‌بست* 
غار بن‌بسته بود کس نه پدید 
عنکبوتان بسی مگس نه پدید. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۳۵۲). 
دل مرا ز خم زلف او رهائی نیست 
به در کوچة بن‌بسته هیچکس نزده‌ست. 
صائب (از آنندراج). 
و رجوع به بن‌بست شود. 
پنیکت. یم ب / بم ب ] (ع |) جانوری است 
مانند دلفین» یا ماهیی است که ادمی رادو نیم 
کرده از حلق فرومی‌برد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطسباء) (آنندراج). کوسه‌ماهی 
معروف. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
بنبل. [بَمْ بَ] () ترشی باشد عموماً و سیب 
ترش خصوصا. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(ان‌جمن آرای نت‌اصری) (آنندراج). 
|| خرچنگ. (ناظم الاطباء). 
بفت. [ب ] (ع [) دخستر. (مهذب الاسماء) 
(غیاث اللغات) (ترجمان القرآن) (آنندراج). 
دخستر. و مونث ابن نیست بلکه صیعة 
جدا گانه‌ای است و در وقت نسبت, بنتی و 
بنوی گویند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
( کشاف اصطلاحات الفنون). ایُنه. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). ج“ بنات. (مهذب 
الاسماء): پوراندخت‌بنت کسری زنی سخت 
عاقل و عادل و نیکوسیرت بود. (فارسنامةً 
ابن‌البلخی ص ۱۱۰). 
بنت آوی. [پ ت وا] (ع [مرکب) شغال 
ماده. رجوع به این آوی شود. ۲ 
بنت اقعدی و قومی. زب ث أع وا 0 
ترکیب عطفی) کسی که از شدت ضرب 
مضطرب گشته, گاهی بایستد و گاهی بنشیند. 
(از المرصع). ۱ 
بنتالارض. [ب سل آ] (ع|مسرکب) 
سنگریزه. حصاة. |[نوعی از چشمه‌های 
مخفی که عابر آنرا نمی‌بیند. ||نوعی نبات. و 
بهمه چیزها که از زمین است بنات‌الارض 
گویند. ||سنگ شفاف و سنگریزه‌ها که در 
تقسیم آب بکار برند. (از المررصع). 
بنتالحیل. [ب تل ج ب] (ع | مرکب) 
هضبة و صخره را گویند. ||ماری که افسون 
در وی اثر نکند. |[داهیه. |[قوس و کمان. (از 
الم صع). 
پنت‌الجداول. بت جالع |مرکب) 
اب جوی. (از المرصع). 
بنت الساعد. [پ تش ساع] (ع [مرکب) 
انگشتان. (از المررصع). ۲ 
بنت‌السماء . [ب تس س] (ع | مسرکب) 
آفتاب. شمس. (از المررصع). 
بنت‌الشفة. [ب تش ش ف] (ع [مرکب) 
سخن. (آنندراج) (مهذب الاسماء). سخن: 
گفتار. کلام. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 


۵۰1۲ 


بنتالعاشر. [ب تل ش] (إِخ) سوم از 
چهار تن مردگانی که به دعای عیسی زنده 
شدند. (از حبیب السیر). 

پنت العنب. [ب تلع ن] (ع [مرکب) 
شراب چه عنب انگور را گویند و در عرب و 
فارس شراب از انگور میسازند. (غیاث 
اللغات). کنایه از شراب انگور. (آنندراج). 
دختر رز. می. خمر. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): 


پئت‌العاشر. 


موی بر خیک دویده ز حسد تیغ‌زن است 
تا بخلوت لب خم بر لب بنت‌العنب است. 
انوری (از آنندراج). 
مرا سجده گه‌بیت بنت‌العنب بس 
که‌از بیت امالقری میگریزم. خاقانی. 
پنتالعنقود. [ب تل غ](ع (مرکب) 
بنتالفکر. [ب تل في ] (ع [مرکب) رأی. 
انديشه. شعر. (مهذب الاسماء). تدبیر. (دهار). 
بنتالفلاة. زپ تل ف ] (ع | مرکب) ناقه و 
جانوران وحشی. (از المررصع). 
بنتالکرم. [ب تل ک ] (ع ! مرکب) شراب 
انگوری. (غياث اللسغات) (آنندراج). 
بنت‌العنب. شراب. بنت‌العنقود. رجوع به 
مجموعه مترادفات ص ۲۲۴ شود. 
بنتاللبون. زب تل [](ع [مرکب) رجوع 
به بنت لبون شود. 
بنت‌الماء . زب تل ] (ع |مرکب) قسمی 
مرغابی, (از المرصع) (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), طیور و ماهی و هر آنچه با اب الفت 
دارد و در آن زندگانی میکند و آن رابی الف و 
لام «بنت ماء» نیز گویند. و در جمع بنات‌الماء 
گویند.(از المرصم). 
بنت)لمخاض. [ب تل ] (ع [مرکب) 
رجوع به بنت مخاض شود. 
پنتالمطر. (ب تل م ط](ع | مرکب) 
جانورکی است سرخ‌رنگ که در عقب باران 
ظاهر شده و بعد از خشکیدن زمین میمیرد. 
بنت المنية. [پ تلم نی ی ] (ع [مرکب) 
تب. چون قاصد مرگ است. (از المرصع). تب. 
(مهذب الاسماء). 
بنتالنعش. [ب تن نْ] (ع [مرکب) رجوع 
به هفت‌اورنگ و بنات نعش شود. 
بنت بارح. [پ ٿث رٍ] (ع | مرکب) بلا و 
سختی. رجوع به بنات و ترکیبات آن شود. 
پنت حبل. [ب ت ج بَ](ع|مسرکب) 
رجوع به بنت‌الجبل شود. 
بنت حوب. [ب ت ح] (ع [ مسرکب) 
تیردانی که از پوست شتر باشد. (از المرصع). 
بنت خابية. [ب ت یَ] (ع [مرکب) دختر 
خم. شراب. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
نت رح. [ب ٿ ر](ع | مرکب) بسلاها. 


سختی‌ها. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 


بنت شحم. (ب ت ش] (ع [مرکب) شتر 
فربه. (از المر صع). 


بنت شفاه. [ب ت ش ] (ع [مرکب) سخن. 
(انجمن آرای ناصری). رجوع به بنت‌الشفة 
شود. 

بنت شفة. [ب ٿث ش فَ] (ع [مرکب) کلام. 
کلمه.(از المرصع). رجوع به بنت‌الشفة شود. 
بنت طبق. [ب ث ط بَ] (ع [مسرکب) 
سنگ پشت. (از المرصع). 

بنت طود. [ب ت ط] (ع [ مرکب) کمان. 


(از المرصع). 
پنت عمران. [ب ت ع] (اخ) مریم. مادر 
عیسی* 


پوشیده آستین رابر چهره بنت عمران 
پوسیده استان را صد بار ابن وائل. سلمان. 
بنت عمیس. [ب تع ع] (اخ) رجوع به 
اسماء بنت عمیس الختعمیه شود. 
بنت عنب. [ب ع نْ] (ع | مسرکب) 
رجوع به بنت‌العنب شود. 
پنت عنقو۵. [ب ت ع] (ع [مرکب) دختر 
رز. بنت کرم. می. شراب. راح. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). می. (مهذب الاسماء): 
نحن الشهود و خفق‌العود مطرود 
تزوج ابن سحاب بنت عنقود. 
؟ (از ترجمهٌ محاسن اصفهان). 
بنت فکو. [ب ت ف ] (ع|مرکب) رجوع به 
بنت‌الفکر شود. 
بنت قونسول. آب ت ق ن] ((مسرکب) 
درختچه‌ای دارای برگهای برنگ سرخ 
شله‌ای. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
بنت کرم. [پ ت ک ](ع [مرکب) رجوع به 
بنت‌الکرم شود. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
بنت کعب. آب ث ک] (إخ) رجسوع به 
رابعةٌ بنت کعب قزداری و لباب الالباب شود. 
بت کلتا. [ب ت کی ] (ع [ مرکب) خفاش. 
شب پره. ج» بنات کلتا. (از المررصع). 
بنت لبون. زب ت 11ع إمرکب) شترکر: 
دوساله یا بسال سوم درآمده. (منتهی الارب). 
شتر دوسالهٌ ماده. (مهذب الاسماء). شترماده 
بسال دوم درآمده. بچه‌شتر دوساله. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ج. بنات لبون و چون په 
بیست و پنج رسند, بنت مخاض بدهند یا ابن 
لبونی تا سی‌وپنج و بعد از آن بنت لبونی 
بدهند. (تاریخ قم ص ۱۷۴). و رجوع به ابن 
لبون شود. 
پنت مخاض. [ب ت ] (ع | مرکب) شتر 
یکساله ماده. (مهذب الاسماء). شتربچه‌ای که 
مادرش حامله شده باشد و یا شتربچة بسال 


بنحاله. 


دوم درآمده. ابن مخاض. ج» بنات مخاض. 
(از اقرب الموارد). شتربچة ماده بسال دوم 
درآمده: چون بدان وقت نرسد «بچه ناقه» که 
چیزی برو توان نهادن و آن گاهی بود که در 
سال دوم درآمده باشد آثرا ابن مخاض گویند 
و چون ماده باشد پنت مخاض گویند. (تاریخ 
قم ص ۱۷۷). و چون به بيست و پنج رسند 
[شتر] بنت مخاض بدهند یا ابن لبون. (تاریخ 
قم ص ۱۷۷). 

بنت معیر. [ب ت مغ ]ع مرکب) 
داهیه. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

بت مفوض. آب ت م 7) (ع | مسرکب) 
جانورکی است که کبوتر را میکشد و جامه و 
لباس را پاره می‌کند. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

بنت نارین. [ب ت ر](ع ام رکب) 
خوردی گرهبازگرده: (موذب الاستطاه): این 
نارین و آن خوردی یا مطبوخی که نان در آن 
خورد کرده ترید کنند و دوباره آنرا گرم کنند. 
(از المرصم). 

بنت نخيلة. (ب تِن ل] (ع | مرکب) تمر. 
رطب. (از المر صع). خرما. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 

بنت نعش. [ب تن ((ج) همفتورنگ. 
(منتهی الارب). رجوع به هفتورنگ شود. 

بنت وردان. [ب ث ] (ع |مرکب) 
خبزدو. سوسک سیاه. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). نوعی حشره سیاه که معروف است. 
ج بنات وردان. (از المرصع). رجوع به 
ياقوت ج ۱ ص۳۹۵ و لکلرک در شرح کلمۂ 
ذراریح از ابن البیطار شود. 

پنتومه. [ب ع]() نسباتی است که مانند 
کشوث بر درخت زیتون و بادام و انجیر 
پیچیده می‌شود و گرم و خشک است. (برهان) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). 

بنتی. [ب تی‌ی ] (ع ص‌نسبی) نسبت است 
به بنت» و بنوی نیز گویند. یعنی دختری. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

بنیج. [ب)] ([) دو زن را گویند که یک شوهر 
داشته باشند. (انندراج) (انجمن ارای ناصری) 
(برهان). هوو. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). پنانح. 

بفچ. [بَ ] (() رجوع به بزرالبنج وبنگ شود. 
بفج. [ب] (ع مص) بازگردیدن به اصل 
خویش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
پنج. [ب ] (ع ا) اصسل. (منتهی الارب) 
(انندراج). اصل. ريشه. نزاد. نسب. (ناظم 
الاطباء). اصل بابونج. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). |[و رجوع به نشوءاللغه شود. 
|| شلتوک. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
پنحاله. [بٍ ل] ((خ) معرب بنگاله. 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
بنگال و بنگاله شود. 

بنچده [ب ده ] ( اخ) پنج دیه نزدیک بهم از 
نواحی مروالرود از نواحی خراسان بود که در 
ابتدا مجزا بود و سپس بتدریج بر اثر عمران 
بهم متصل گردید و هر کدام بمنزلة محله‌ای از 
آن باشد. ياقوت گوید: بسال ۶۱۷ .ق .پیش 
از تسلط تاتار بر خراسان و کشتار مردم آن 
سامان انجا را ترک کردم در حالی که از 
آپادترین بلاد خراسان بودند. و اما بعد حمله 
مغول به چه صورت درآمد نمیدانم. و معرب 
ان فنج‌دیه است. و منسوب بدان فنجدیهی 
است. سمعانی منسوب بدانجا خمقری مخفف 


0 ۱ 
بج ده. 


خمس قریه آورده و گاه منسوب آن بتخفیف 
پندهی گفته شده است. (از معجم البلدان), 
بنجدیه. [ب ] ((خ) پنج‌ده. رجوع به پنج‌ده 
و رجوع به مرآت البلدان شود. 
پنجره. [ب ج ر /ر] () پنجره. رجوع به 
a‏ 
بنجشکت. ۰ آب ج ] () گنجشک. چغوک. 
چکوک. چکک: 
بلجشک چگونه لرزد از باران 
چون یاد کنم ترا چنان لرزم. 
ابوالعباس (از لغت فرس اسدی). 
و گفت [یعقوب‌بن لیث ] به اندر شکم بنجشک 
نباشد اندر شکم گاو گرد آید. (تاریخ 
سیستان). 
جان خصم از تیغ سیمرغآفکنت بر شاخ عمر 
باد لرزان در برش چون جان بنجشک از تفک. 
انوری. 
و باشه با بنجشک در یک منزل دمسازی 
می‌نمایند. (سندبادنامه ص .)٩‏ این قوم چون 
رمه از سورت شیر یا بنجشک از صولت باز 
رمیدن گرفتند. (ترجمة تاریخ یمینی). و 
جویهای آب بر خارج و داخل شهر روان 
گردانید و بیشتر از آن مقدار آب که بنجشکی 
بدان سیراب گرد در مجموع شهر قم مقدور و 
یافت نميشد. (تاریخ قم ص ۶). تا غایت ان 
مقدار أب که بنجشکی بدان سيراب شود 
متعذر و دشخوار بدست می‌آمد. (تاریخ قم 
ص ۲۲). رجوع به گنجشگ شود. 
بنجشکت زبان. [ب ج ] ((مرکب) رجوع 
به لسان‌العصافیر و بنجشک‌زوان شود. 
بنجشک زبانکت..[ب ج ر ن] ([ مسرکب) 
گس نجشکزبانک. لس ان‌العصافیر. 
بسنجشک‌زوان. (بادداشت بخط مرحوم 
ده خدا). رجوع به بسنجشی‌زوان و 
لسان‌العصافیر شود. 
بنجشک زوان. [ب ج ز/1](! مرکب) 
لسان‌العصافیر است و آن دوایی است تند و 
تسیز شسبیه به زبان‌گنجشک. (برهان). 
لسآن‌الصافیر. (انسجمن آرای ناصری) 


(آنندراج) (فهرست مخزن الادویه). بنجشک 


( گنجشک) + زوان (زبان). زبان‌گلجشک. 
(جتساشية برهان چ معين). مران. 


بنجشک‌زبانک. گنجشک‌زبان. 
گنجشک‌زبانک. رجوع به لسان‌المصافیر 
شود. 
بنحکت. [ بُ ج] () پنبۀ محلوج و گلوله 
درا گید بت رشن (برها یت 
الفرس) (شعوری). پنجک. (مجمع الفرس)* 
یکی از ایشان و پنبه‌فروش 
که‌ریش‌گاوی نامه‌ست و نام او عنوان. 
روحانی (از مجمع‌الفرس). 

بنجل. (باج) 


ص) در تداول عوام. قسمت 
کم و بد باقیمانده از چیزی بسیار. آنچه از 
مالهای بد که در دکان مانده و بفروش نمیرود. 
اشیاء بیس ‌فائده و خراب. ب‌اقیمانده و 
برجای‌مانده. بد و پست از چیزها یا چیزی. 
ته‌مانده‌های بد چیزها. ردی از جنسی. نفایه. 
(یادداشت 
بنجل آب کردن؛ چیزهای بی‌مصرف را 
بفروش رسانیدن. چیز بی‌مصرف و نأمرغوب 
و بی‌ارز را بفروش رسانیدن. (یادداشت بخط 


ت بخط مرحوم دهخدا). 


بنجنحست. [ب ج ج] (معرب, [مرکب) 


پنج‌انگشت شود. 
بنحه. [ب ج /ج ] () بنجاق. قباله. رجوع به 
بنچه شود. ۰ 


بیجی. .(ب)] (ص نسبی) نسبت است به 
بنج‌رودک که قریه‌ای است از قرای رودک در 
نواحی سمرقند. (انساب سمعانی). 
بنحیدن. [ب د] (مص) مانوس گردیدن و 
مألوف شدن. ||یاری دادن. (آنندراج). کمک 
کردن. یاری کردن. (ناظم الاطباء). |اخرد 
کردن. ||ساختن. کنانیدن. ||مهربان شدن. 
|ابرخاستن. (ناظم الاطباء). ||پاره‌پاره 
نمودن. (آنندراج). قطعه‌قطعه بریدن. (ناظم 
الاطباء). ||قسمت نمودن. (آنندراج). منقسم 
کردن. | طلوع کردن. (ناظم الاطباء). 
پنجیس. [ ب ] (ع !) نوعی مسکوک ترکی 
است. این کلمه از ترکی بعربی داخل شده و 
ارزش ان در بلاد مختلف متفاوت بوده است. 
و رجوع به النقود العرییه ص ۱۶۷ شود. 
پنجیکت. [پ ] (ترکی, [ا جای بستن اسبان 
چاپار در راه باشد. و به عبارت اخری 
یام‌خانه است. (از فسرهنگ وصاف از 
انندراج). 
بنحیکث. [ب ک] ((خ) شهرکی است از 
سمرقند بر لب رودخانه. (حدود العالم چ 
دانشگاه ص ۱۰۸). ||دهی است به تغزغز از 
پس کوه طفقان. و ملک تغزغز بتابستان به این 
ده نشیند. (حدودالعالم چ دانشگاه ص ۷۷). 


بند. ۵۰۱۳ 


است به بسنجیکث که قریه‌ای است در 
شش‌فرسخی سمرقند. و ابومسلم مومن‌بن 
عبدالّه بدین نسبت منسوب است. وی از 
محمدین نصر بلخی روایت کند. (از لباب 
الانساب). 
بنچاق. [بْ ] (ترکی, () قباله. سند ملک. 
|اسند (در تداول دفاتر رسمی). سندی که 
بموجپ آن معامله‌ای رسمی انجام گرفته و 
سندی که نشان‌دهندء انجام معامله‌ای است. و 
آن جز سند مالکیت است. 
بن چنار. [بٌ چ ] (اخ) دصی است جزء 
دهستان آشتیان بخش طرخوران از شهرستان 
اراک. دارای ۴۰۶ تن سکنه. آب آنجا از 
قنات» و محصول آن غلات, انگور بادام و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و فالیچه و 
جاجیم بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲ 
بنچه. [ب چ /چ] () بنچاق 
نه نرد و نه تخت نرد پیش ما 
نه محضر و نه قباله و بنچه. 
و رجوع به بنجه شود. 


منوچهری. 


آرای ناصری) (برهان). | پیشانی بود بزبان 
ماوراء‌الشهر. و بنچه‌بند؛ پیشانی‌بند بود. 
(یادداشت 
به تیغ طره ببرّد ز بنچه خاتون 

بگرز پست کند تاج بر سر چیپال. 

منجیک (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

بنچه بند. [بْ چ ج با 1۳ مسرکب) 
پیشانی‌بند. بزبان ماوراءالنهر. (یادداشت بخط 
مرحوم 2 
بنح.[ ب ]" (ع مص) بریدن گوشت. || قسمت 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ۱ 

بنج. [بْ نْ] (ع () عطایا. شاید در اصل منح 
بوده است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
عطایا, (آنندراج). 

بند. [بٍ ] (() فاصلة ميان دو عضو که انرا 
بعربی مفصل خوانند. پیوند عضو که بعربی 
مفصل گویند. (برهان) (آنندراج). فاصلهٌ ميان 
دو عضو را بتازی مفصل خوانند. 
ایی بل ا دالو وتو بعش 
مفصل مانند بندهای انگشتان و بند آرنج و بند 
زانو و جز آنها. (ناظم الاطباء). مفصل. 
(فرهنگ فارسی معین): 

ور بدری شکم و بند از بندم 


ت بخط مرحوم دهخدا): 


۱ -در فرهنگ اسدی و شرفنامه بضم حرف پاء 
آمده بر وزن گنجشک. 
۲ - در آنندراج بنح به فتحتین یعنی به فتح باو 
نون ضبط شده است. 


۴ بنند. 


نرسد ذره‌ای آزار بفرزندم. منوچهری. 
و فرمود تا اندامهای او بندبند می‌بریدند تا 
هلا ک‌شد. (فارسنامة ابن البلخی). 

و قتاده گفت [هاروت و ماروت ] از کمربست 
تا بند پای در بند و قیدند. (تفسیر ابوالفتوح). 
شراب مزوج و مروق... باد در شکم انگیزد و 
درد بندها ارد. (نوروزنامه). 

به مهر تو دلم ای مبتلا و منشأً جود 

بسان نار خجند است بند اندر بند. سوزنی. 


بند دم کژدم فلک را 

زآن یره مارسان گشاید. خاقانی. 
- بند از بند جدا شدن و جداکردن؛ مفصل‌ها 
را بریدن؛ 

خیال دزم توگر در دل عدو گذرد 


ز بیم تیغ تو بندش جدا شود از بند. رودکی. 
- بند از بند گشادن؛ مفصل را از مفصل جدا 
کردن؛ 

نرسد دست من به چرخ بلند 

ورنه بگشادمیش بند از بند. ‏ مسعودسعد. 
- پند انگشت؛ رجوع به انگشت و فرهنگ 
فارسی معین شود. 

|| الیاف اتصال‌دهندۀ بک عضو به عضو دیگر. 
||(اصطلاح پزشکی) هر یک از استخوانهای 
جدا گانة انگشتان پا و دست. بند انگشت. 
||محل اتصال دو چیز بهم: بندهای نی. نی 
هفت‌بند. (فرهنگ فارسی معین). گره نی و 
نیزه و امثال آن. (ناظم الاطباء): 

چندان بزند نیزه که نیزه بخروشد 

بندش بهم اندر شود از بس که بکوشد. 


منوچهری. 
چون باززنی ز نیشکر بند 
خس در دهن اید اول از قند. امیرخسرو. 
نی و ئیشکر هر دو دارند بند 
ولی هیزم است این و آن شاخ قند. 
اتیرتفشزی: 
- بند نای؛ فاصلهٌ میان دو بند نی. (فرهنگ 


فارسی معین). 

اتی ار ان رغه | ما 
از فصول و فقرات نامه‌هاء قوانین و لوایح: این 
عهدنامه دارای ده بند است. (فرهنگ فارسی 
معین). هر یک از فصول و فقرات نامه‌ها 
چنانکه گویند: این عهدنامه دارای دوازده بند 
است. یعنی دوازده فصل. (ناظم الاطباء). 
||تتک آهنی که جهت استحکام بر صندوق و 
کشتی و امثال آن زنند. (برهان) (جهانگیری) 
(از فرهنگ فارسی معین). تنکۀ آهنی که 
بجهت استحکام بر صندوق و تخته و در 


کشتی و امثال آن نهند. (آنندراج) (ناظم | 


الاطباء)؛ 
گیسو ی‌نهار پرپرده بلند 
نش ستون از زیر و نز برسوش بند. 


رودکی. 


و از آنجا گنبدی زده بودند از آبنوس و بندها 
بر وی زده بودند. (قصص الانبیاء ص ۱۳۱). و 
آن تخت را چهل ذراع بود بالا و چهل ذراع 
بود پهنا و جمله از عاج بود بندهای زرین و از 
این رکن تا بدان رکن. (قصص الانبیاء 
ص ۶۵ ۱ ||پاره‌ای از آهن و یا از روی که 
بدان اوند شکسته را پیوند میکنند و بتازی 
فوته گویند. (از ناظم الاطباء). پاره‌ای از آهن 
و یا روی که بدان ظرف شکسته را پیوند دهند. 
(فرهنگ فارسی معین). پاره‌های آهن باریک 
و دراز که بدان شکسته‌های ظروف چوبین و 
سفالین بندند. گام. فش. هر یک از بازیکه‌های 
آهن که کاسه‌بندان پر شکستة چینی و چوب و 
جز آن فروبرند پیوستن را. (یادداشت بخط 
مولف). بش (در تداول خراسانیان). |اقفل. 
(برهان) (آنندراج) (جهانگیری) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 
ز کردار بد بر تنش بد رسید 

مجو اي پسر بند بد را کلید. 
بیاورد صندوق هفتاد جفت 

همه بند صندوقها در نهفت. 

که‌تا بندها را بداند کلید 

گشاده به افسون کند ناپدید. 
دزی کش کوه سنگین باره روئین 
در و بند آهنین و مهر زرین. (ویس و رامین). 
هم‌اینجا بند درگاه تو گیرم 
همی گیرم بزاری تا بمیرم. 
گردری یابیم زنی بندی 

ور گلی بینیّم نهی خاری. 

به صبر از بند گر دد مرد رسته 
که صبر آمد کلید بند بسته. نظامی. 
||حبس. (برهان) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین): 

ناهید.چون عقاب ترا دید روز صید 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


(ویس و رامین). 


مسعودسعل. 


گفتادرست هاروت از بند رسته شد. دقیقی. 
همی بود قیصر به زندان و بند 
بزاری و خواری و زخم وگزند. فردوسی. 
به مازندران نیز با او به بند 
ز بهر جهاندار بودم نژند. فردوسی. 
وز آن پس گنهکار | گربیگناه 
نماندی کسی نیز در بند شاه. فردوسی. 
روان هست زندانی مستمند 
تن او را چو زندان طبایع چو بند. اسدی. 
بسا سالیان بسته در بند و چاه 
که‌شد روز دیگر خداوند جاه. اسدی. 
بدین کوری اندر نترسی که جات 
بنا گاه‌از این بند بیرون جهد. 

ناصرخسرو. 


گربند و حصار از قبل دشمن بايد 
چون دشمن تو با تو در این بند حصار است؟ 
ناصر خسرو. 


" نند خدایست مشکلات و تو زین بند 


روز و شب اندر بلا و رنج و عنایی. 

۱ ناصر خسرو. 
قدر مردم سفر پدید ارد 
خانة خویش مرد را بند است. سنايي. 


ناقصانی که کاملاً در بند ایشانند و ضمیفانی 
که‌اقویا در کمند ایشان. (مقامات حمیدی). 
- بند بودن؛ آویزان بودن. (فرهنگ فارسی 
معین). 

- ||گرفتار بودن. درگیر بودن. (فرهنگ 
فارسی معین)* 

بند اندوه نه‌ای شاد بخسب 
بنده کس نه‌ای آزاد بخسب. 
- امتال: 


به مالت مناز به یک شب بند است. به حسنت 


جامی. 


مناز به یک تب بند است. 

|[زنجیری که بر پای دیوانگان و گنهکاران 
نهند. (برهان) (جهانگیری). بند پا و دست 
دیوانگان و اسیران که زنجیر و ریسمان 
خواهد بود. (آنتدراج). زنجیر و ریسمانی که 
بر پای و با دست دیوانگان و اسیران و 
گنهکاران نهند. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین)* 

به هاماوران بسته کاووس بود 
وگر بند بر گردن طوس بود. 
بیفشرد پای و بپیچید دست 
غل و بند و زنجیر بر هم شکست. فردوسی. 
بکشتند از ایشان فراوان سران 

نهادند بر زنده بند گران. فردوسی. 
یک ساعت: بود بسک ییا آمید ب‌بتد: 
(تاربخ بیهقی). علی رایض حسنک را به بند 
مسی‌برد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۷۷). 
دشمنت خسته و بشکسته و پابسته به بند. 


فردوسی. 


(تاریخ بیهقی). 
از من امد بند بر من همچتان 
پای‌بند گوسفند از گوسفند. ناصرخسرو. 
ترا شصت و هفتاد من بند بینم 
ا گرچه تو او راسبک میشماری. 
ناصر خسرو. 


و بنام خدای‌تعالی ایشان را ببست چنانکه از 
آن بند نتواند گریخت پریان بفرمان آن آمدند. 
(قصص الانبیاء ص ۱۳۴ 

بند آهن را توان کردن جدا 


بند غیبی را نداند کس دوا. مولوی. 

چون گشاده شد ره و بگشاد پند 

بگسلند و هر یکی سویی روند. مولوی. 

بند بر پای توقف چه کند گر نکند 

شرط عشقست بلا دیدن و پای افشردن. 
سعدی. 


گر پند میخواهی بده ور بند میخواهی بنه 
دیوانه خواهد سر نهاد آنگه نهاد از سر هوس. 

سعدی. 
امتال: 


بنك. 


اول پند آنگه بند. 

بی بند مگیرد آدمی پند. 

بند بودن؛ در زنجیر بودن. در قید بودن: 
چون عمرو ليث به پارس رسید علی‌بن ليث 
بند بود و محبوس به قلعة بم. (تاریخ 
سیستان). 

||عقده و گره. (برهان) (جهانگیری). گره و 
عقده. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 


فارسی معین)؛ 

رمان اوو بايد وه 

که‌اين بندها زو گشاید همد. فردوسی. 

آمد آن ماه دوهفته با قبای هفت‌رنگ 

زلف پر بند و شکنج و چشم پر نیرنگ و رنگ. 
معزی. 

= بند بر ابرو زدن؛ گره بر ابرو زدن. دژم‌روی 

شدن: 


بحدیثی که رود بند بر ابرو چه زنی 

همچو گنگان نتوان بست بیکبار دهان. 
فرخی. 

|امکر و حیله و زرق و فریب و سالوسی 

باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). مکر و حیلد. 

(جهانگیری) (آنندراج), مکر. حیله. فریب. 

(فرهنگ فارسی معین): 

همه به تنبل و بند است بازگشتن او 

شرنگ نو شآمیغ است و روی زراندود. 
رودکی. 


نداند مشعبد ورابند چون 


نداند مهندس مرا درد چند. منجیک. 
بچهره ندارند چیزی فزون 
شگفت اندر این بند و چندین فسون. 
فردوسی, 

زنی بود با او به پرده درون 
پراز چاره و رنگ و بند و فسون. فردوسی. 
همان به که با او درنگ آورم 
بشیرین سخن بند و رنگ آورم. اسدی. 
بدانش گر نکو خود بنگری نیست 
بدست جملگی جز بند و دستان. 

ار ویر و 


مرغزاری است پر از سنبل با بند و فسوس 
بوستانی است پر از نرگس با خواب و خمار. 
ابوالمعالی رازی. 
در ره آزادگیست قول وی و فعل وی 
پا کز تزویر و زرق دور ز تلبیس و بند. 
سوزنی. 
همه افسانه و افسون و بند است 
به جان خواجه کاینها ربشخند است. 
) گلشن راز). 
دو چشمک پر ز بند چشم‌بندان 
دو یاقوتک همیشه خندخندان. 
ابوالعباس امامی. 
احیله و بند کشتی‌گیری. (برهان) از ناظم 
الاطباء) (جهانگیری). بند کشتی‌گیری. 


(منتهى الارب): 
بشمشیر و گرز و کمان و کمند 
نمودند هر گونه بسیار بند. 
پیل‌زوری که چون کند کستی 
بند او پیل را دهد سستی. 
مسعودسعد (از آنندراج). 
|[ریسمان و طناب: (برهان) (جهانگیری) 
(انندراج) (ناظم الاطباء) رشته‌ای که برای 
اتصال بکار رود یا ریسمان و طناب. (فرهنگ 
فارسی معین): 
نیک نگه کن که حکیم علیم 
چونت ببسته‌ست به بندی متین. ناصرخسرو. 
از نماز و زکات و از پرهیز 
کیسه را بندهای سخت بساز. 


اسدی. 


نار خرو 
گربه‌ای‌چند آنجا برد پیش موشان بینداخت و 
ایشان نیز درافتادند و بند را صی‌بریدند. 
(قصص الانبیاء ص ۱۷۸). 

نرهد کس به عقل از این دریا 
بند کشتی کسی نزد به سریش. 
بند بیضه؛ رجوع به بیضه شود. 
- بند دین؛ بند کستی. 

||جمیع پندها را گویند همچو بند کارد و بند 
شمشیر و بند چاقو و بند قبا و بند تنبان و امثال 
آن. (برهان) (جهانگیری). بند در و قفل و بند 


شمشیر و بند زیرجامه و بند اسب و اششر. 


(آنندراج). طناب ابریشمی و یا پنبه‌ای که 
بدان شمشیر را حمایل کنند و یا بر کمر بندند و 
بافته‌ای که از نیفۀ تنبان و چاقچور گذرانیده 
در کمر استوار بندند و بافته‌ای که به قبا و 
ارخالق وصل کرده گره زنند. (فرهنگ فارسی 
معین): حسنک جبه‌ای داشت بی‌بند 
حبری‌رنگ با سیاه می‌زد. (تاریخ بیهقی). 

- بند تنبان؛ نخ یا قیطانی که به زیر شلوار یا 
شلوار و بیژامه و یا امثالش می‌بندند. بند 
شلوار. (فرهنگ فارسی معین). 

- بند ساعت؛ بندی که از چرم یا طلا یا نقره یا 
فلزی دیگر که بدان ساعت را بدست می‌بندند 
و یا بندی از نخ و قیطان و یا رشتهٌ باریک از 
طلا یا نقره که بدان ساعت جیبی را به دگمۀ 


جلیقه می‌بندند 

پند شلوار؛ بند تنبان 

بند طومار؛ بند کاغذ 

- پند قبا؛ بند یا قیطانی که به قبا بندند. 
(فرهنگ فارسی معین): 


زهره شا گردی‌آن شان زلف تو کند 

مشتری بندگی بند قبای تو کند. ‏ منوچهری. 
وصل او از قبل خدمت او جویم و بس 

ورنه من کمترم از بند قبا و کمرش. سنایی. 
-بند قبا شکستن؛ بند گشادن. (آنندراج): 

تا باد صبح برخورد از کا کل و برت 

طرف کلاه و بند قبا را شکسته‌ای. 


بند. ۵۰۱۵ 


= بند قبا کشیدن؛ گشادن بند قبا. (آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین): 
پس درآمد ببرم آن‌که منش نام زدم 
او کشد بند نقاب من و من بند قبا. 

عرفی (از آنندراج). 
بند قبا گشادن؛ باز کردن و کشیدن بند قباء 
بند قبای چا کری‌سلطان 
چون از میان ريخته نگشائی. 
بگشا بند قبا تا بگشاید دل من 
که‌گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود. 

حافظ. 

بند کمر؛ بندی که بر کمر بندند. کمربند؛ 


بر میان بند کمر بندد بخدمت پیش شاه 


ناصر خسرو. 


هر که اندر روم فخر از بند زنار آورد. 
امیر معزی. 
- بند ناف؛ زائده؛ ناف کودک که هنگام 
تولدش می‌چینند. رجوع به ناف شود. 
|[کمربند و میان‌بند. (برهان) (جهانگیری) 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
زمانی فرودآی و بگشای بند 
چه گویی سخنهای ناسودمند. فردوسی. 
- پند کمر؛ بندی که بر کمر بندند و آنرا کمربند 
گویند.(آنندراج): 
هیبت او کوه را بند کمر درشکست 
صولت او چرخ را سقف گهر درشکست. 
خاقانی. 
|اطنابی که از دو سر بدیوار وصل کنند و 
جامة شسته را بر آن آویزند تا خشک شود. 
(فرهنگ فارسی معین). |اسدّی که در پیش 
آب بندند. (برهان) (جهانگیری) (آنندراج). 
بندی که در پیش آب بندند. (آنندراج). سدّی 
که در جلوی آب بندند. سد. (فرهنگ فارسی 
معین) 
از آن نامور بند اسکندری 
جهان از بدان رست و از داوری. فردوسی. 
چنان آبی که گردد سخت بسیار 
ببندد زیر پند خویش ناچار. 
(ویس و رامین). 
و املا کی که داشتند بفروختند و مال عظیم 
حاصل کردند و بیرون شدند و رفتند در زمین 
حجاز نا گاه آن بند خراب شد. (قصص‌الانبیاء 
ص‌۱۷۸). اهل سبا از جانب کوه بندی بسته 
بودند از سنگ خاره و آب بازداشتند. 
(قصص الانبياء ص ۱۷۷). 
-بند را آپ بردن؛ عمده سرمایه از دست 
رفتن: چرا در مخارج صرفه‌جویی نمیکند. 
دیگر بند ما را آب برده است. (امثال و حکسم 
دهخدا). 
||اخیال و مقام است مثل آنکه گویند: «فلان 
دربند آزار فلان است» یا «در بند سفر»؛ یعنی 
در خیال آزار فلان و در مقام سفر. (برهان) 
(جهانگیری). خیال و مقام مثلاً گویند در بند 


۶ نند. 


سفرم و یا در بند فلان نیستم. (آنندراج). خیال 
و مقام چنانکه گویند فلان در بند آزار فلان 
است؛ یعنی در خیال آزار فلان. فلان در بند 
سفر است؛ یعنی در مقام سفر است. (ناظم 


الاطباء): 

همه بندگانیم در بند اوی 

خنک انکه دارد ره بند اوی. اسدی. 
اهلی مر این علم راا گر تو 

در بند خداوند ذوالفقاری. تاصرخسرو. 


توانگر خلایق آن است که در بند شره و 

حرص نباشد. ( کلیله و دمنه). 

شیخ ما گفت بنده آنی که در بند آنی. 
(اسرارالتوحید) 

چون نبیند مغز قانع شد به پوست 


بند «عز من قنع» زندان اوست. مولوی. 
تو که در بند خویشتن باشی 
عشقبازی دروغزن باشی. سعدی. 


اما درحقیقت یک نشان دارد و بس. آنکه در 
بند رضای حق جل و علا... باشی. (سعدی). 


ملک اقلیمی بگیرد پادشاه 


همچنان در بند اقلیمی دگر. سعدی. 
شب و روز در بند زر بود و سیم 
زر و سیم در بند مرد لثیم. سعدی. 


گراز دوست چشمت به احسان اوست 

تو در بند خویشی نه در بند دوست. سعدی. 

حافظ وظیفة تو دعا گنی است و بس 

در بند آن مباش که نشنید يا شنید. حافظ. 

یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت 

دربند آن مباش که مضمون نمانده است. 
صائب. 

- امثال: 

پرادر که در بند خویش است. نه پرادر است و 

نه خویش است. ِ 

هرچه در بند آنی بندة آنی. 

- بر روی پای خود بند بودن؛ کنایه از متکی 

بودن به خود است. 

= بند بودن به چیزی؛ پیوسته بودن چیزی به 

چیز دیگری. 

- |إصرفنظر نکردن از چیزی: به اين هم 

بندی؛ یعنی حتی از این نیز صرف‌نظر نمیکنی. 

الاطباء): 

گدایی که در خاطرش بند نیست 

به از پادشاهی که خرسند نیست. سعدی. 

|| قبض مقابل گشاد. (فرهنگ فارسی معین). 

|| خالی نبودن. تھی نبودن: کاسه حالا بند 

است؛ یعنی تهی نیست و چیزی در میان دارد. 

دستم بند است؛ یعنی چیزی در دست دارم 

||عهد و پیمان و شرط. (برهان) (جهانگیری) 

(ناظم الاطباء). عهد. پیمان, شرط (زناشوئی 

و غیره). عقد نکام. کابین. (فرهنگ فارسی 

معین)؛ 


بدو گفت بیژن مترس از گزند 
که‌پیمان همان است و انست بند. فردوسی. 
بیستند بندی بر آئین خویش 
بدان سان که بود آن زمان دين خویش. 
فردوسی. 
بدین پیمان کنم با تو یکی بند. 
(ویس و رامین). 
|اغم و غصه و محنت. (برهان) (جهانگیری) 
(ناظم الاطباء). غم و غصه. (آنندراج). 
||گرفتاری. مضایق. تنگنا: 
تو صابر باش با غم روزکی چند 
نماند هیچکس جاوید در بند. 
(ویس و رامین). 
هر که در بند مثلهای قران بسته شده‌ست 
نکند جز که علی کس ز چنان بند رهاش. 
بر 
|[بند ترجیع و ترکیب و آن بیتی باشد که شعرا 
بعد از چند بیت به ردیف و قافیت دیگر 
پیاورند. (برهان). بند ترجیع و ترکیب بودو آن 
پیتی باشد که بعد از چند پیتی پیاورند. ترکیب. 
ترکیب‌بند. ترجیم‌بند. (فرهنگ فارسی معین). 
بند ترجیع و ترکیب و این هر دو اصطلاح شعر 
است. (انندراج). بند ترجیع و ترکیب آن بیتی 
باشد که شاعر بعد از ایراد چند بیت بردیف 
دیگر پیاورد. (ناظم الاطباء). |ارهن وگرو. 
(برهان) (جهانگیری) (فرهنگ فارسی معین) 
(ناظم الاطباء). ||جفت گاوی را گویند که 
بجهت زراعت کردن و گردون و ارابه راندن با 
هم بدارند. (برهان). جفت گاو زراعت که 
برای زراعت و ارابه بدارند. (آنندراج). در 
کشاورزی زوج گاو. (فرهنگ فارسی معین). 
یک بند گاو که جفت گاوی را گویند که با هم 
بسته و به آنها زراعت کنند و گردون و ارابه را 
کشند. (ناظم الاطباء). ||در کشاورزی زمینی 
که‌با یک جفت گاو زراعت شود. (فرهنگ 
فارسی معین). ||طومار کاغذ باشد. و هر ده 
دسته از کاغذ را نیز یک بند گویند. (برهان). 
طومار کاغذ. (آنندراج). ||قیطان پنبه‌ای یا 
ابریشمی که در میان لول کاغذ و طومار بندند. 
(ناظم الاطباء). نخ. (فرهنگ فارسی معین). 
||پس گرفتن آنچه غنیم برده باشد و آنچه از 
غنیم در دارالحرب گیرند. (برهان). گرفتن 
برده باشد از غنيم در حرب. (جهانگیری). 
انچه از غنيم در دارالحرب گیرند. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). پس گرفتن 
آنچه غنيم برده باشد. (ناظم الاطباء). 
|اغلیواج و آن پسرنده‌ای است معروف. 
(برهان). نام پرنده‌ای معروف به غلیواج. 
(ناظم الاطباء). زغن. (فرهنگ فارسی معین). 
اانخ یا ابریشمی که زنان با آن موی رخسار یا 
پای خود برکنند و عمل آنرا بند انداختن 
گویند. ||کمربند یا بستی است مابین دو نقش 


بند. 
اسلیمی مکرر که وجود آنها نقش را از 
یک‌نواختی بیرون می‌آورد: گردش بندها 
بسته به ابتکار و ذوق هنرمند است. (فرهنگ 
فارسی معین). || آنچه از گج با نوک ماله یا 
شصت ميان درز دو آجر بر هم نهاده کشند. 
(یادداشت بخط مؤلف). |ادر اصطلاح بنایان 
نصف شصتی باشد و شصتی نصف کلوک و 
کلوک نصف چارک است و چارک نصف نیمه 
و نیمه نصف آجر. (یادداشت بخط مولف). 
غر. حد (میان دو ملک): الرباط؛ به ثغر مقیم 
شدن؛ یعنی به بند میان کفر و اسلام. 
(مجملاللغة). ||هر یک از گذرگاههای 
شهری: بند به بعد پلیس گذاشته‌اند. 
(یادداشت بخط مولف). اإعلم بزرگ که زیر 
آن ده‌هزار مرد باشد معرب از فارسی است. 
ج» بنود. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
علم بزرگ و هر بند نشانة ده‌هزار بوده است و 
گاهی کمتر و گاهی بیشتر. لواء. ج بنود. 
(یبادداشت مولف. || ابی که سکر اورد. 
(سنتهی الارب). |[پیاد؛ فرزین. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

- بند شطرنج؛ شه کردن. کشت" کردن شاه 
شسطرنج و آن اصسطلاحی است در میان 
شطرنجیان که مهره‌ها را در جایی بگذارند که 
شاه حریف لاعلاج از جای خود برخیزد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

= بند ترکیب و ترجیم؛ بند ترکیب بیتی باشد 


که‌شاعر بعد از ايراد چند پیت به ردیف و قافیةً 
دیگر بیاورد. در ترجیع این بيت در تمام 
قسمتها یکی است. (فرهنگ فارسی معین). 
- بند توکل؛ ماي توکل. (فرهنگ فارسی 
معین). 

بند زبان. رجوع به زبان شود. 

- بند کاغذ؛ واحدی است برای کاغذ و أن ده 
دسته باشد و هر دسته‌ای پیست و چهار ورق. 
(فرهنگ فارسی معین). یک بند کاغذ ده دسته 
باشد و هر دسته بیست‌وچهار ورق. (ناظم 
الاطباء). بصورت ترکیب با فعلی اید: 

- پاره کردن بند؛ گسستن بند. گسیختن آن. 
در بند آزار کسی بودن؛ تصمیم به آزار 
کسی داشتن. 

- در بند چیزی بودن؛ در خیال چیزی بودن: 
در بند سفر است. 

|ا(ن‌مف /نف) بسته. در ترکیب آید. (فرهنگ 
فارسی معین). ||بجای بندنده در ترکیب بکار 
رود: دست‌بند. دیوبند و... بصورت مزید 
موخر در کلمات زیر آید: آب‌بند. آردبند. 
احرام‌بند. بربند. بیضه‌بند. بهاربند. بازوبند. 


باربند. بادبند. بیشه‌بند. پابند. پشت‌بند. 


۱ -بمعنی کو چه به کرچه هم ایهام دارد. 
۲-ظ: کیش کردن. 


بندآب. 


پوزه‌بند. پسیش‌بند. پسی‌بند. پیشانی‌بند. 
پستان‌بند. پاچه‌بند. پشه‌بند. پنجه‌بند. تب‌بند. 
تهبند. تخته‌بند. تیربند. جگربند. چاربند. 
چسهاربند. چش‌بند. چسانه‌بند. خسته‌بند. 
خصی‌بند. خواب‌بند. خون‌بند. دلبند. 
دهان‌بند. دوال‌بند. دول‌بند. دیوبند. دست‌بند. 
روبند. رگ‌بند. زبان‌بند. زانوبند. زله‌بند. 
ساق‌بند. سبیل‌بند. سینه‌بند. سربند. شاش‌بند. 
شکسته‌بند. شکم‌بند. شمشیربند. شهربند. 
شلواربند. علاقه‌بند. غربال‌بند. غربیل‌بند. 
غلیزبند. کاردبند. کمربند. کاسه‌بند. گاوبند. 
گردن‌بند.گلوبند. گیسوبند. ماست‌بند. مچ‌بند. 
میان‌بند. مال‌بند. موی‌بند. نعل‌بند. نزله‌بند. 
نیم‌بند. نیوبند. نقش‌بند. نخل‌بند. نابند (کماج 
خبازان). هفت‌بند. هست‌بند (هست‌بند). و 
رجوع به همین ترکیب‌ها شود. 
بند آ ب. زب ] (! مرکب) جزیره. (آنندراج). 
|[عرم. (ترجمان القرآن). شدب و شذبه. سکر. 
(منتهی الارب). ||بند و مفصل. (آنندراج). 
بند آبدان. [ب ] ((خ) دهی از دهستان 
سیاه کوه بخش بافت است که در شهرستان 
سیرجان واقع است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
بند آمدن. [ب م 5) امص مسرکب) 
بازایستادن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). چون بند آمدن زبان. | قطع شدن (مایع 
از جریان). (فرهنگ فارسی معین). چون بند 
آمدن آب و خون و جز اینها. ||إسد شدن. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). بسته 
شدن. چون بند آمدن راه عبور و مرور. 
|اموقوف شدن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). ||متوقف شدن: باران بند آمد. 
(فرهنگ فارسی معین). || حبس شدن نفس. 
(فرهنگ عامیانة جمالزاده). ||در بيت زير 
ظاهراً مقید شدن است: 

گرنه خاقانی مرا بند آمدی 

دست بر خاقان و خان افشاندمی. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۰۵. 

بند آوردن. [ب رد] (مسص مرکب) 
متوقف ساختن (آب, خون» نفس و غحیره). 
(فرهنگ عاميانة جمالزاده). بازداشتن. قطع 
کردن.جلوگیری نمودن. بند آوردن آب, خون 
زرا 

|اگرفتار کردن. مقید ساختن. اسیر کردن. 
بندا. [ب ] () دوای هندی است و آن 
عبارتست از درختی که بر درخت دیگر 
روید. (الفاظ الادویه) اسم هندی مرز است. 
(تحفةٌ حكيم مؤمن). 

بندا۵. [بْ ] (إ مرکب) بنیاد. (برهان). بنیاد و 
آنرا بنلاد نیز گویند. (انجمن‌آرا) (آنندراج). 
بنیاد. (شرفنامة منیری) (ناظم الاطباء). بنياد. 
اساس. (فرهنگ فارسی معین). ||اصل هر 


چیزی. (برهان) (شرفنامة منیری) (ناظم 
الاطباء). || پشتیبان. (برهان) (فرهنگ فارسی 
معین) (ناظم الاطباء). رجوع به بنیاد شود. 
بندار. [ب ] (نف مرکب) بنه‌دار. (فرهنگ 
فارسی معین). کیسه‌دار. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). |[دوافروش. 
(برهان). دوافروش. داروفروش. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به بنکدار شود. 
| صاحب تجمل و مکنت. (برهان). صاحب 
مکنت و مایه. (آنندراج). صاحب مکنت. 
(رشیدی) (انجمن ارا). مایه‌دار. (ناظم 
الاطباء). صاحب مکنت و تجمل و مایه‌دار. 
(فرهنگ فارسی معین): 
بر سر گنجی که یزدان در دل احمد نهاد 
جز علی گنجور نبود جز علی بندار نیست. 
اضر خر 
روزی پیش آیدت به آخر کان روز 
دست نگیرد ترا نه میر و نه بندار. 
یی 
بر سر دار دان سر سرهنگ 
در بن چاه بین تن بندار. سنایی. 
||مالک و صاحب ملک (پیشتر در خراسان). 
(فرهنگ فارسی معین)* 
بندار اهل فضلم و بندار نظم و نثر 
آرد سجود من سر بندار ری‌نشین. خاقانی. 
||ریشه‌دار. (فرهنگ فارسی معین). |اکسی 
که پیشه‌اش مالداری و باغداری و فروش 
محصولم‌باغ و باغ‌تره است. (فرهنگ فارسی 
معین). ||اسب‌فروش. (فرهنگ فارسی معین) 
(ناظم الاطباء). ||گرانفروش. (برهان). آنکه 
زی رگا اد مت گر فرش 
گراتفروش. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین)* 
گرگ‌مال و ضیاع تو بخورد 
گرگ صعب تو میر و بندار است. 
ناصرخسرو. 
||تساجر معدن. (فرهنگ فارسی معین). 
||صاحب برید. متصدی چاپارخانه. (فرهنگ 
فارسی سعین). |اسردار قشون. سالار. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
در طمع روز و شب کمر بسته 
بر در شاه میر و بندارند. ناصر خسرو. 
در ریاضت صعب و جوع مفرط شأنی نیکو 
داشت. چنانکه او را بندارالجائمین گفتندی که 
هیچکس از این امت بر جوع آن صبر 
نتوانست کرد. (تذکرة الاولیاء). |[موکل اخذ 
مالیات از بارها و بنه‌ها. (فرهنگ فارسی 
معین): بندار خراج را و دبیر او را [در هر 
سال] خمسین‌الف درهم دارد. (تاریخ 
سیستان). ابویزید خالدین محمد یحیی بندار 
کرمان بود نامه همی نبشت سوی مقتدر اندر 
حدیث سیستان. (تاریخ سیستان). و تا عهدی 


بندار رازی. ۵۰۱۷ 


نزدیک خراج آن [خوار] بر بندار بیهق 
مجموع بودی. (تاریخ بيهقى). |اسحقق و 
مقرر. (ناظم الاطباء). مقرر. ||ذخیره. ||انبار. 
ثابت. ||جامد. سخت. (فرهنگ فار 
معین) (ناظم الاطباء). || خانه‌دار. (بر ما 
(انسجمن آرا) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|| اصلی. اصیل. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء). ||باهوش. دانا. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بندار. [بْ] (مسعرب. !) آنکه خسرید و 
فروخت جواهری نموده باشد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مأخوذ از فارسی است. (ناظم 
الاطباء). |[تاجری که متاع را نگه دارد تا 
گران فروشد. ج» بنادرة. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
پندار. [ ب ] (اخ) لقب ابی‌بکرین احمدین 
اسحاق‌بن وهب‌بن الهیشم‌ین خداش, محدث و 
از بربهائی و غیر او حدیث دارد و دارقطنی از 
او روایت کند. (یادداشت بخط مولف). 
پندار. [بْ ] ((خ) ابن حسین‌بن محمدین 
مهلب شیرازی از مشاهیر متصوفة قرن 
چهارم. وی خادم شیخ ابوالحسین اشعری 
مشهور, موسس مذهب اشاعره بوده است و با 
شیخ کبیر نیز معاصر بوده است و مابین ایشان 
در نمی تال سنا شزو معا ای 
روی داده است. ابن عساکر در مستن 
کذب‌المفتری روایت کند که پدر بندار او را از 
بهر تجارت به بغداد فرستاد و وی قسریب 
چهل‌هزار دینار مال‌القجاره همراه داشت: 
گذاراو در آن شهر به مجلس شبلی افتاد و 
کلاماو در وی تأثیر کرد. شبلی او را امر نمود 
تا از اموال خود بیرون آید, بندار شش بدره زر 
به نزد شبلی برد. شبلی در اینه‌ای که پیوسته 
در آن نظر کردی» نگریست و گفت آینه گوید 
که‌هنوز چیزی باقی است و... تا انکه بالاخره 


بندار را از ان همه اموال هیچ نماند و همه را 
در راه خدا ایثار نمود. ان بار چون به نزد 
شبلی رفت شبلی در آینه نظر کرده گفت آینه 
گویدکه بیش هیچ باقی نمانده. بندار گفت آینه 
راست میگوید و ملازمت شبلی اختیار نمود. 
بندار در ارجان سکنی داشت و هم در آن شهر 
در سال ۳۵۳ ه.ق .وفات یافت و همان جا 
مدفون شد. (از حاشيةٌ شدالازار ص ۲۵ ۲). 
بندار. [بْ] ((خ) ابن محمدین عبدلله از 
فقهای شیعه و او راکتبی است در فقه و اصول 
و جز آن. (ابن‌الندیم). 
بنداران. [ ب ] ((خ) دهی است از دهستان 
سیریک بخش فیات است که در شهرستان 
بندرعباس واقع است. دارای ۳۰۰ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۸. 
بندار رازی. [بْ ر] (اخ) خسواجسه 
کمال‌الدین بسندار از مشاهیر شعرای 


۵۰1۸ بنداروز. 


بنداندازان. 


فضیلت‌شمار روزگار گذشته بود و ظهیرالدین 
فارابی و غیره او را تمجید و تعریف نموده 
بمدح امیر مجدالدوله دیلمی قصیده‌ها گفته و 
صله‌ها پذیرفته. گویند صاحب‌بن عباد رازی 
بتربیت بندار کوشیده و بزبان دیلمی و فارسی 
و عربی شعرها داشته که امروز الا قلیلی 
مسموع نگردیده. وفاتش در شهور سنۀ 
احدی و اریعمائة بود. مجدالدوله نیز در همین 
ایام کشته شد ناچار بهمین اشعار مشهور وی 
قناعت باید کرد: 
می فرا آور که بهرةٌ می بری 
می نشاط افزای شادی‌اوری 
هرکرا که می بنو شادی بنو 
این جهان را خرمی با می دری 
ابلهان گویند کاین می بی حرام 
می‌ندانم این حرام از چه دری. 
(از مجمع الفصحاء ج ۱ص ۱۷۱). 
رجوع به ریاض‌العارفین ص ۱۷۲ و حواشی 
چهارمقالة عروضی و تقض‌الفضایم ص۲۳۱ 
و ۲۱٩۹‏ شود. 
بنداروز. [بْ] (إخ) دهی از دهستان سرگره 
بخش برازجان که در شهرستان بوشهر واقع 
است و دارای ۸۴۹ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بنداری. [ب] (حامص مرکب) عمل و 
جمع‌آوری و تحصیل خراج مالیات. کارداری 
و جمع‌آوری مالیات و خراج: عبداله به 
عثمان امه کرد و از عمرو گله کرد. عشمان 
نامه کرد به عبدالله سعد و امیری مصر او را داد 
و بنداری وسپاه بدو سپرد و عمرو را 
بازخواند. (ترجمة تاریخ طبری). پس چون 
عبدالل‌ین سعد به مصر امد و با عمروعاص 
همی بود. عثمان نامه کرد و بنداری مصر به 
عبدالله داد. (ترجمۀ تاريخ طبری). تا که 
ابوالفضل سوری‌بن معتز او را عمل و بنداری 
طوس فرمود. (تاریخ بیهق). ||(() نوعی جامه: 
و حصیری در آن روز در جبه‌ای بود زرد و 
مزعفری و پسرش در جبۀ بنداری سخت 
محتشم. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۱ ۱۷). 
بنداری. [بُ] ((خ) فتح‌بن علی‌بن فتح 
قوامالدین بنداری اصفهانی که در قرن هفتم 
نشو و نما یافته است. او راست: تاریخ دولت 
ال‌سلجوق, از عمادالدین محمدین محمد 
حامد اصفهانی که بوسیلة وی بصورت 
اختصار درآمده است. دیگر کتاب موسوم به 
نصرةالفتوة و عصرةالفطرة در اخبار دولت 
سلجوق. (از معجم المطبوعات). 
بنداریه. [بَ ی ] () کارخانة ماهوت‌بافی, 
پرده‌بافی و پارچه‌های بزرگ و پرده‌های 
بزرگ. (از دزی ج ۱ ص ۱۱۷). 
بندا زکردن. اب ک 5] (مسص مرکب) 
مباشرت کردن. جماع کردن. (فرهنگ فارسی 


معین). 
بنداق. [ب] () نوعی از کلاهی است که 
آنرا قلندران و درویشان بر سر نهند. 
(آنندراج) (شعوری ج ۱ص ۱۷۱). یک قسم 
کلاهی دراز و شبیه بتاج که درویشان و 
قلندران می‌پوشند. (ناظم الاطباء). کلاهی 
دراز شبیه به تاجی که درویشان و قلنداران بر 
سر گذارند. (فرهنگ فارسی معین). 
بن ذامان. [ب ن ] ارکیب اضافی, ! 
مرکب) پایان دامان. (آنندراج): 
ای سنایی جهد کن تا بهر سلطان ضمیر 
از گریبان تاج سازی وز بن دامان سریر. 
سنایی. 
||کنایه از زمين. (آنندراج). 
بندان. [ت ]| (پسوند) این کلمه بصورت 
مزید موخر به کلمات می‌پیوندند و بیشتر 
معنی مصدری با وصفی بدانها می‌دهد: 
دربندان. حنابندان. میوه‌بندان. یخ‌بندان. 
شیشه‌بندان. اینه‌بندان. شهربندان. 
بندان. [ ب ] ((خ) دهی از دهستان نهبندان 
است که در بخش شوسف شهرستان بیرجند 
واقع است و ۲۰۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج .)٩‏ 
بنداندن. [ب د] (سص) منجمد کردن: 
برودت به افراط بر وی غالب شود و آن بخار 
را ببنداند. پیش از آن‌که اب شود و همچنان 
بسته به زمین آید. آن جوهر را برف گویند. 
(رسال کائنات جو ایوحاتم اسفزاری). چون 
برودت بر قدری از پخار مستولی شود و آن 
بخار را میبنداند جرم این بخار کمتر شود. 
(رسالة کائنات جو ابوحاتم اسفزاری). 
بنداوسی. [ب و / ب و] (!) پنداوسی. 
پیداوسی. آقای دکتر معین در ذیل پنداوسی 
آرد: ولف در فهرست شاهنامه «بنداوسی» را 
با علامت استفهام آورده و رجوع به پیداوسی 
کرده‌و در کلمةٌ اخیر گوید: «سکه‌ای به ارزش 
پنج دینار». احتمال میرود که کلمه. مسصحف 
«پنداذس» 1 یونانی» پنج. پنج تن» پنج چیز 
باشد. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
پیداوسی در همین لغت‌نامه شود. 
بنداوه. [ب و (اخ) نام سرداری در سند. 
نام سپهسالاری در سند. رجوع به فهرست 
ولف شود. 
بند ارباب. [ب د1] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) نوعی از شکنجه که مسخرگان کنند و 
آن چنان بود که ریسمانی بر هر دو بند پای 
کسی بسته سر ریسمان را از جای بلند 
فرومی‌هلند. بعد از انکه از شاخ یا چوبی 
گذرنیده پاش شمان شو رچسان را نیت 
این شخص میدهند. این مرد معلق در میان 
آسمان و زمین اگر سر ریسمان را رها کند. 


سرش بر زمین خورد و اگر در دست نگاه 


دارد. از نگه داشتن آن عاجز و بی‌تاب 
می‌شود. به این طریق مضحکه بر پا میکنند. 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). 

بندافروز. [ب 1] (اخ) دهی از دهستان 
اندرود که در بخش مرکزی شهرستان ساری 
واقع است. دارای ۱۲۰ تن سکنه است. (اژ 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

بندافلون. زب 1] (() مأخوذ از یونانی. گیاه 
پنج‌انگشت. (ناظم الاطباء). 

بند آمیر. زب د ا] ((خ) ب‌ندی است در 
حوالی شیراز که در زمان عضدالدوله دیلمی 
امیر نام شخصی به اسر او ساخت و بعضی 
گویند مرد مسافری امیر نام به ارادة خود این 
بند را بست. (برهان) (انندراج). بندی است 
در حوالی شیراز که در زمان عضدالدوله 
دیلمی ساخته شده ( ۳۳۷ - ۳۷۳ ه .ق.) برای 
مشروب کردن اراضی کربال علیا و سفلی بنا 
شده و بنا بگفتۀ نویسندگان آن دوره با سنگ و 
سرب بهم متصل گردیده و در آن محل سیصد 
چرخ ساخته بودند که هر یک آسیایی را 
پحرکت درمیاورده است و خود سطح اپ را 
بالا برده مخزن وسیعی تشکیل میداده است و 
آب برای هنگام خشکی ذخیره ميشده. این 
سد چند مرتبه خراب شده و آنرا تعمیر 
کرده‌اند. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
فرهنگ رشیدی و انجمنآرا و نزهة القلوب 
شود. 

بند امیر. زب د آ] ((خ) قصبة مرکز دهستان 
کربال که در بخش زرقان شهرستان شیراز 
واقع است. دارای ۱۱۶۰ تن سکنه است. در 
این قصبه سد و پلی از بناهای امیر عضدالدوله 
دیلمی موجود است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷ 

پند امیر. [ب د ا] ((خ) دی از بخش 
خرقان شهرستان ساوه که ۴۸۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱). 

بند انداختن. [ب | ت] (مص مرکب) 
کندن موی چهرء زنان بوسیله بند (نخ). 
پیرایش موهای زاید صورت و ابرو. با بند 
کندن موی صورت و پای زنان. (فرهنگ 
فارسی معین). برکندن موی روی زن بوسیلۀ 
رشته‌ای بطرز خاص. برکندن موی رخسار و 
ابروی و پای بطرز خاص. 

بندانداز. زب آ] (نف مرکب) زنی که با بند 
موی صورت زنان را درآورد. سلمانی زن. 
(فرهنگ فارسی معین). بنداندازنده. زنی که 
موی روی زنان کند. آنکه موی فضول از 
روی و پای زنان پردارد. 

بنداندازان. [ب ا] (إ مرکب) مراسمی 
است که هنگام بند انداختن نوعروس برای 


1 - ۰ 


بنداندازی. 


نخستین بار برگزار ميشود. (فرهنگ عاميانة 
جمالزاده). 
بنداندازی. [بَ ا] (حامص مرکب) عمل 
بندانداز. 

بندباز. [ب] (نف مرکب) آنکه بر روی 
ریسمان راه رود و عملیات شگفت‌انگیزی 


کند. شخصی که عملیات آ کروباسی روی بند. 


انجام دهد. ریسمان‌باز. (فرهنگ فارسی 
معین). رسن‌باز. آنکه بر طناب و بندی در هوا 
کشیده رود و اعمال غریبه بر بند کند. 
بندبازی. [بَ ] (حامص مرکب) نام بازیی 
است که بازیگران چوبی دراز و بزرگ استاده 
کرده طنابها می‌بندند و بازیگری سبوئی آب 
پرکرده بر آن طنابها می‌دود و آن بازی را به 
اصطلاحات بندبازی گویند. (انندراج). 
قسمی از بازی و برجهیدگی بر روی طتاب. 
(ناظم الاطباء). عمل و شغل بندباز. 
ریسمان‌بازی. آ کروباسی. نوع نمایش 
ورزشی که در آن شخص بر روی بند عملیات 
بدنی انجام دهد و هنرنمایی کند. بندباز برای 
حفظ تعادل خود روی بند معمولاً چوبی در 
دست میگیرد. در بندبازی شخص دوم بنام 
یالانچی وجود دارد که در صحلۀ زمین زیر 
بند اداهای مضحک درآورد. (فرهنگ فارسی 


معین)* 

کنون‌همچو بازیگران گاه کشتن 

کندهمتش را همی بندبازی. سوزنی. 
بندبا کوری. [ب] () نام یک نوع گیاهی 
است. (ناظم الاطباء). 


بند‌بچین. [ ] )غ( دمی از دهستان 
فشافویه بخش ری شهرستان تهران است. 
دارای ۲۸۳ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۰۱ 
بند بر ابرو نهادن. رب ب آن /ذ ذ] 
( مص مرکب) کنایه از بی‌دماغ شدن 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). خود را 
ناراحت کردن. عصبانی شدن: 
جوهر بیگانه‌ای اين تيغ را در کار نیست 
بندی از چین جبین هر لحظه بر ابرو منه. 
صائب (از انندراج). 
بند بر بند. [ب ب ب ] (ق مرکب) به پی هم. 
پیاپی. متوالی. (فرهنگ فارسی معین). 
پندبربند افکندن. [بَ ب ب اک ذ) 
(مص مرکب) سخت در زنجیر و ریسمان 
کشیدن تا رهایی او ناممکن گردد؛ 
چو بر دل مرد را از دیو گمره 
همی بینی فکنده بندبربند.  .‏ نتاصرخسرو. 
بند برخاستن. [ب ب ت ] (مص مرکب) 
بند برخاستن از چیزی؛ کنایه از دور شدن بند 
از آن چیز. (آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). 
بند خموشی برخاستن؛ کنایه از مهر 


سکوت راشکستن است؛: 


روز و شب چون خونیان دارم بزیر تيغ جای 
تا مرا بند خموشی از زبان برخاسته‌ست. 
صائب (از آنندراج). 
بند برداشتن. [ب ب ت] (مص مرکب) 
کنایه از ازاد کردن. رها کردن. خلاص 
ساختن: 
از او بند برداشت تا کار خویش 
بجوید کند تیز بازار خویش. فردوسی. 
بند برگرفتن. [ب ب گ ر تَ] مسص 
مرکب) بند گشودن. ||از بند خلاص کردن. از 
قید رها کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
بند برنهادن. [ب ب ن /ند] (سسص 
مرکب) مقید کردن. ||قفل کردن. تنکیل. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بند‌پست. [ب ب ] ([مرکب) رجوع به بند و 
بست شود. 
بند بستن. [بٌ ب ت] (مص مرکب) توقع 
و طمع داشتن. (غیاث) (ناظم الاطباء). طمع 
بستن و توقع کردن. (آنندراج). توقع داشتن. 
طمع داشتن. (فرهنگ فارسی معین): 
ز خود نیست این چاشنی نیشکر را 
در آن لب همانا که بسته‌ست بندی. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
خوبان فریب چا ک‌گریبان نمیخورند 
تا چند بر قبای بتان بند بستن است. 
سالک قزوینی (از آنندراج). 
||پیوند کردن موی شیشه و چینی و امثال آن, 
و به این معنی بند کردن و بند زدن هم آمده 
است. (انندراج)* 
صید دلها روش طبع ملایم پاشد 


شیش آینه را موم بر اعضا بند است. 


محمد رفیع (از آنندراج). 
|[بستن بند تسبیح و امثال آن به تار ابریشم و 
گلابتون. ||گرفتن چیزی به ابرام از کسی. (از 
آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). ||مقابل بند 
گشادن و بمکر و فریب چیزی از کسی گرفتن 
يا بقرض يا وام. (آنندراج). بقرض افتادن. به 
وام گرفتن. بمکر و فریب چیزی از کسی 
گرفتن. (فرهنگ فارسی معین). |[طناب 
کشیدن برای آویختن جامه. بستن طناب یا 
مانند آن از دو سوی بدیواری یا درختی و 
امثال آن در هوا برای گستردن جامة تر و جز 
آن بر آن تا خشک شود. (یادداشت بخط 
مولف). |اسد بستن. (ناظم الاطباء). سد 
ساختن برای بالا آمدن آب. (یادداشت بخط 
مولف). 
بندپن. [ب ب ] ([خ) دهی است جزو بخش 
مرکزی شهرستان لاهیجان. دارای ۵۷۴ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۲( 
بندبن. [ب ب ] (إخ) دهی جزء دهستان 
سیاهکل‌رود بخش رودسر است که در 


شهرستان لاهیجان واقع است. دارای ۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
(Y۲‏ 
بندین. [بَ بٌ] (اخ) دهی است از دهستان 
هزارجریب بخش چهاردانگة شهرستان 
ساری. دارای ۲۰۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
بند بند. [ب ب ](ق مسرکب) جزء‌جزء. 
تکه‌تکه. قطعه قطعه. پاره‌پاره: و از حال ری و 
خوارزم بندبند و اندک‌اندک از آن گویم که دو 
باب خواهد بود سخت مشبع. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص 4۴۷۴. 
به ترکیب آن سنگها بندبند 
برآورد بیدر حصاری بلند. نظامی. 
بندبه. [ب دب ] (اخ) نام گاوی است که در 
کلیله بدان اشاره شده است: با وی [برادر 
بزرگترم] دو گاو بود یکی را شتربه نام و 
دیگری را بندبه. ( کلیله و دمنه). 
بندپایی. [ب] (( مسرکب)" بسندپاییان. 
شاخه‌ای از جانوران غیرذی‌فقار که دارای 
پوستۀ کیتینی " هستند و دارای قرینۂ 
دوطرفی ۲ میباشند و بدنشان از بندها و 
حلقه‌های متعدد ساخته شده که در گونه‌ها و 
انواع مختلف آنها فرق میکند. و همچنین اندام 
حرکتی آنها هم بندبند است. تنفس این 
جانوران او است و بوسيلة مجاری 
هوایی که انتهای آنها به پوست بدن باز میشود 
انجام میگردد. از اختصاصات این جانوران 
پوست‌اندازی؟ آنها است که در گونه‌ها و 
تیره‌های مختلف در هر سال یک یا چند مرتبه 
انسجام ميشود. پامفصلیان. این شاخه از 
جانواران را به چهار رده تقسیم سیکنند: ۱ - 
سخت‌پوستان. ۲ - عسنکبوتیان. ۲ - 
هزارپاییان. ۴ - حشرات. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بند پی. [ب پ ] ((خ) دهی از دهستان 
حریر رودکنار است که در بخش مرکزی 
شهرستان نوشهر واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳ 
بند پی. [ب پ ] ((خ) نساحیه‌ای است در 
مازندران حد شمالی بارفروش. شرقی 
سوادکوه. جسنوبی فیروزکوه. و غربی 
لاریجان. ناحیهٌ کوهستانی است. در قسمت 
علیای رود بابل واقع است. بسه قسمت تقسیم 
ميشود. بندپی غربی. بندپی شرقی و بالا کوه. 
از طوایف آن مسلکشاهی, فیروزجاه» 


(فرانسوی) ۸۲۱۲۵۵۵085 - 1 
(فرانسوی) Chitine‏ - 2 

3 - 5۷۳6/6 bilatérale (فرانسوی)‎ 
4 - Respiration cutanée (فرانسوی)‎ 
5 - ۸/6۲ (فرانسوی)‎ 


۰ بندتنبانی. 


عمران آری و غیره هستند. (از جغرافیای 
تیا وا بای کی اغاق 
شهرستان بابل است. رودخانه‌های این بخش 
شامل رودخانة کلارود. رودخانة سیمارود. 
رودخانۀ سجادرود و رودخانهٌ شکرالّ‌رود 
است. مرکز بخش بندپی ده مقری‌کلا است. 
این بخش از ۶۷ آبادی تشکیل شده و جمعیت 
آن در حدود ۲۳هزار تن است. قراء مهم ان: 
بائی‌کلا, دیواء آهنگرکلا. لدار در قشلاق و 
قراء سنگ‌چال, نشل و فیل‌بند در ییلاق. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
بند قنبافی. [ب د تم ] (ص نسبی) گفتة 
بی‌سروته. شعر بی‌معنی و نادرست از لحاظ 
وزن و قافیه. (فرهنگ فارسی معین). سست و 
رکیک و بی معنی و مفهوم (بیشتر در سورد 
شعر به کار میرود). (فرهنگ عامیانهة 
جمالزاده). 
بند چائی. [ ب ] ((خ) دهی از دهستان 
حومهٌ بخش مرکزی شهرستان ساوه است. 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 0 
بند چاپی. ] (اج) دهی از بخش قشم 
است که در شهرستان بندرعباس واقع است. و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۸ 
بند چه. [ب چ /ج](امصنر) مفصل 
انگشت کوچک. (فرهنگ فارسی معین). 
بند خا کت. [ب ] (اخ) دصی از دهستان 
لادیز است که در بخش میرجاوه شهرستان 
زاهدان واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
بندخانه. [ب ن /ن] ([مرکب) زندان که 
ترجمهٌ سجن است. (آنندراج). بندی‌خانه. 
زندان. محبس. (فرهنگ فارسی معین) (از 
ناظم الاطباء): 

وحشی نداشت پای گریز از کمند عشق 

او را به بندخانۀ هجران گذاشتیم 

صائب (از انندراج). 

بند خت. [بْ ذ] (() چهره و روی. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا). چهره. (جهانگیری) 
(رشیدی) . ||چهرة بولهبان وقت یعنی مخالفان 
دین و برباطل. (شرفنامة منیری). 
بند خود داشتن. [ب د خود /خذتَّ] 
(مص مرکب) در کنف و حمایت خویش قرار 
دادن. حمایت کردن. 
پند۵. [ب د] () اصل وبنیاد هر چسیز. 
(برهان) (آنندراج), بنداد و بنلاد و اصل هر 


چیزی. (ناظم الاطباء). رجوع به بنداد و بنیاد 
و بنلاد شود. 


بند داشتن. [بَ ت ] (مص مرکب) مقید 
بودن. گرفتار بودن؛ امیر محمد از صدر بزیر 
امد و بند داشت... و ما وی را بدیدیم... و 


گریستن بر ما افتاد. (تاریخ بیهقی). 
بند در بند قبا بافتن. [ب دب د ق ت) 
(مص مرکب) کنایه از بهم پیوستن و مجتمع 
شدن. (آنندراج) (فرهنگ فارسی معین): 
بر سر کوی تو جمعند پریشانی چند 
بند در بند قبا بافته عریانی چند. 
سلیم (از آنندراج). 
بند در بند قبا بافتن مژگان چیست 

گر در این خانه کسی نیست پس این دربان چیست. 
صائب (از آنندراج). 
بند دل پاره شدن. (ب دٍ در /ر ش ذ] 
(مص مرکب) بسیار ترسیدن. ||بسیار مشوش 

شدن. (فرهنگ فارسی معین). 

بندر. [ب د] () محلی باشد که قافله و تجار 
در آن بسیار آیند و روند. (برهان). کتار دریا 
که جای بستن کشتی باشد و معنی هر شهری 
که پر کنارۂ دریای محیط واقع باشد. (از 
غیاث). محلی باشد که قافله و تجار بسیار بر 
ان صادر و وارد شود و ببشتر آن بر لب دریاها 

و رودهای بزرگ باشد چنانکه در فارس 
زیاده از بیست بندر بر لب دریا است و اصل 
آن بندّر است که بار و بنه در آنجا نهند و 
اسکله گویند و اسکله ترکی است و بمعنی 
مسعبر بحر آمده. (انجمن آرا) (آنندراج). 
لنگرگاه کشتی از کنارۂ دریا که کاروان و تجار 
در آن پسسیار آیسند و روند و کشتی 
مال‌التجاره‌ها بدان‌جا آرند و از آنجا پرند. ج. 
بنادر. (یادداشت بخط مؤلف). محلی است در 
ساحل دریا يا رودخانه که محل توقف و 
بارگیری و باراندازی وسایل نقلیة دریایی 
است. و آن معمولاً شامل انبارها و جرثقیلها و 
وسایل فنی دیگر نیز هست. شهر ساحلی, 
بندرگاه. توضیح: این کلمه بهمین صورت 
معرب شده جمع آن «بنادر» آید. (فرهنگ 
فارسی معین): روزی بتماشا بیرون رفته بود 
نزدیک أن بندر رسید. (قصص الانبياء 


ص ۱۷۷). 
پندر. [ب د] ((خ) نام شهری است در غرجه. 
(فرهنگ اسدی): 


بسی خسرو نامور پیش از او 

شدستند زی بندر و ساربان. 

دیباجی (از فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۱۶۱). 
بندر پستانو. [بَ در بُْ] (اخ) دی از 
دهستان حومهٌ بخش گاوبندی است که در 
شهرستان لار واقع است. ۳۶۹ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 

پندر بستانه. ت درب ن] ((خ) بسندر از 
دهستان مرزوقی است که در بخش لنگۀ 
شهرستان لار واقع است» و ۱۲۴۱ تن سکنه 
دارد. لنگرگاه آن برای کشتی‌های کوچک 
مناسب است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 
۷ 


بندر دیر. 


بندر بندمعلم. (ب در ب مَل لا (ا) 
بندری از دهستان حومهٌ بخش لنگه است که 
در شهرستان لار واقع است. و ۶۱۳ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافبائی ایران ج ۷). 
بندر پوسهر. [ب د ر ش ] (خ) از بنادر 
خلیج فارس. رجوع به بوشهر شود. 

بندر پهلوی. زب د رٍ ب ل] (() د 
شهریور ماه ۱۳۱۴ بموجب تصویب‌نامهً 
هیأت وزیران. نام انزلی به پهلوی تبدیل شد.! 
جمعیت ان ۴۹۰۰۰ تن است. 

بندر توابع. [ب ر ت ب ] ((خ) دهی از 
دهستان برجا کرم بخش فهرج است که در 
شهرستان بم وأقع است. ۱۴۴ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸ 
بندرج. [ب ر] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
بخش دودانگة شهرستان ساری است. این 
دهستان از ۱۷ آبادی تشکیل شده و جمعیت 
آن در حدود ۰ تن است. قراء مهم آن 
بشرح زیر است: پرکوه. تلاوک. موگاو. 
شلمیک. کتریم. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۲ 

بندر حزه. [ب در ج ز] (اخ) بسندری از 
دهستان بدوی بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۱۷۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
پندر چارکت. [بَ در ر ] ((خ) بسندری از 
دهستان چارکی بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۱۵۴۵ تن‌سکنه 
دارد. للگرگاه آن برای کشتی‌های کوچک 
مناسب است. 

بندر چیرو. [ب د ر] ((خ) ببس سندری از 
دهستان عبیدلی بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۷۴۹ تن سکنه 
دارد. لنگرگاه آن برای کشتی‌های متوسط 
مناسب است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 
۷ 

بندر حسینه. [ب در ح ن] ((خ) بندری از 
دهستان مرزوقی بعش که اس کم در 
شهرستان لار واقع است. و ۳۷۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بندر حمیران. [ب د ر ح] ((خ) بندری از 
دهستان حومه بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۱۵۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۷. 
بندر دیر. [ب د ر دی ی ] (اخ) بندر مرکزی 
دهستان دير بخش خورموج است که در 
شهرستان بوشهر واقع است. و ٩۰۶‏ تن سکنه 
دارد. لنگرگاه آن برای کشتیهای کوچک 
مناسب است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 


۱-پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجدداً 
انزلی نامیده شد. 


بندر دیلم. 
ج ۷. 


بندر دیلم. زب در دل] ((خ) از بستادر 
خلیج فارس و در جنوب خوزستان واقع 
است. رجوع به دیلم شود. 
بندر دیوان. [ب در ] (اخ) ب‌ندری از 
دهستان مرزوقی بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقم است. ٩۴۵‏ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۷. 
بندر ریگت. [ب د ر ] (اخ) بسندر و قصب 
مرکزی دهستان حیات‌داود است که در بخش 
گناو؛ شهرستان بوشهر واقع است. و ۲۶۴۲ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۷ 
بندرز. زب د /ب د] ([) جوالدوز. (برهان) 
(آنندراج) (رشیدی) (شرفنامة منیری) 
(جهانگیری). 
بندر زپارت. [ب در ر] (اخ) بسندری از 
دهستان حومه بخش گاوبندی است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۳۲۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۷. 
بندر سفی دگنبد. (ب درس / س گب ] 
(اخ) یکی از بندرهای دریاچۀ ارومیه است که 
پسیشتر بندر آقگنبد نسامیده مسيشد. 
(فرهنگستان). رجوع به آق‌گنبد شود. 
بندر شاد. [ب در ] ((خ) بندری است در 
۶ کیلومتری مغرب گرگان و انتهای راه‌آهن 
سراسری ایران. در کنار بحر خزر و آن در 
سال ۱۳۰۶ در زمان رضاشاه احداث شد و از 
پنادر مهم شمال محسوب ميشود. جمعیت آن 
بندر با کارگران تس ۳ ان ات : 
(فرهنگ فارسی معین). بخش بندر شاه شامل 
بندر و ۴ آبادی بنام سیجوال, قره‌قاشلو, 
نیازآباد سیاه‌آب و شبه‌جزیره آشوراده است. 
جمعیت بخش در حدود ده‌هزار تن است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳. 
بندر شاهپور. [بٍ در ] (اخ) نام یکی از 
بخشهای شهرستان اهواز و همچنین نام یکی 
از بسنادر مهم جنوب کشور است که در 
خورموسی خلیج‌فارس واقع شده است. 
منطقۀ بخش عبارت است از: ابتدای ایستگاه 
تا انتهای اسکله به مساحت ۴هزار گز مربع. 
جمعیت ان در حدود ۲۵۰۰ تن است. از سال 
۲ شروع به بهره‌برداری این بندر شده 
است." (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). نام 
قدیم آن خورموسی است. رجوع به فرهنگ 
فارسی معین شود. 
بندر شناس. [ب د ر ش ] ((خ) بسندری از 
دهستان حومهً بخش لنگه است که در 
شهرستان لار وأقع است. و ۷۴۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بندر شیوء. [ب د ر] (خ) بندری از 
دهستان حومه بخش گاوبندی است که در 


شهرستان لار واقع است و ۸۷۳ تن سکنه 
دارد. لنگرگاه آن برای کشتی‌های کوچک 
مناسب است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج ۷. 
پندر طاحونه. زب د رن ] (اخ) بندری از 
دهستان چارکی بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۴۸۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بند رعباس. زب د ر عب با] (إخ) بندری 
است که در کنار تن هرمز, خلیج‌فارس را به 
بحر عمان متصل میسازد و آن تا زمان اخراج 
پرتفالها بسدست شاهعباس کبیر بنام 
« گمبرون» خوانده میشد. از ان پس بنام 
عباسی و بندرعباس معروف شد. و با ترقی 
بندر بوشهر بتدریج از اهمیت ان ک‌استه 
گردید. شهرستان بندرعباس جزو استان 
[کرمان ] میباشد و جمعیت آن ۱۱۰۰۰ تن 
است. (فرهنگ فارسی معین). یکی از 
شهرستانهای استان هشت کشور است. 
سازمان شهرستان بندرعباس از بخشهای زیر 
تشکیل شده است: بخش مرکزی؛ شامل 
دهستانهای ایسین, فین» خمیر. شمیل. بخش 
سعادت‌اباد؛ شامل دهستان‌های سیاهو. 
۱ احمدی. فارغان» طارم؛ دردگاه. بخش 
میناب؛ شامل دهستانهای رودان, رودخانه. 
سیریک. دهو, بهمنی, شهوار. پائین‌شهر» 
حومه. بخش قشم؛ جزایر قشم. هرمز لارک 
و هنگام. بخش جاسک؛ شامل دهستان حومه 
و دشان گایریک:جمعیت کل ۵بخشن که از 
۹ بادی تشکیل شده, در حدود ۲۰۱۱۵۹ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
بند رکافرغان. [ب د رف ] ((خ) بندری از 
دهستان مرزوقي بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقم است. و ۲۵۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بند رکوزه. [بَ درک ز] ((خ) بندری از 
دهستان حمدادی بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۴۵۵ تن سکنه 
دارد. للگرگاه آن برای کشتی‌های کوچک 
مناسب است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 
۷ 
بند رکلات. [ب د ر ک] ((خ) بسندری از 
دهستان حمدادی بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است و ۷۹۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷ 
بند ر کنگت. [ب د ر ک ] (اخ) بندر و قصبه 
از دهستان حومۀ بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۲۲۴۰ تن سکنه 
دارد. لنگرگاه آن برای کشتی‌های کوچک 
مناسب است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۷ 
بندرگاه. [ب د] (( مرکب) لنگرگاه کشتی 


بندر لنگه. ۵۰۲۱ 


در کتار دریا. (فرهنگ فارسی معین). بندر. 
(ناظم الاطباء). پهنه‌ای از آب در کنار ساحل 
که دارای عمق کافی برای ورود کشتیها است 
و موقعیت آن (اعم از طبیعی یا مصنوعی) 
نسبت به اوضاع ساحلی چنان است که 
کشتیها را از باد امواج و جریانهای محلی 
مسحفوظ میدارد. بندرگاههای بزرگ, با 
باراندازها, اسکله‌ها, انگرگاهها و تعمیرگاهها 
مجهز ند. (دايرة المعارف فارسی). |ابازار. 
||معبر و گذرگاه. (ناظم الاطباء). 
بند رگاه. زب د] ((خ) بندری از دهستان 
حومه است که در بخش مرکزی شهرستان 
بوشهر واقع است. و ۲۶۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
پندرگاه. زب د] ((خ) دهی است جزو 
دهستان طارم‌علیا بخش سیروان شهرستان 
زن‌جان و دارای ۱۱۳ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
بند رگز. [ب د رگ ] (اخ) معرب آن بندر 
جز است. بندری است در کنار جنوب شرقی 
بحر خزر. از بخشهای گرگان که ۴۰۰۰ تن 
جمعیت دارد. این بندر در ۴۸ کیلومتری 
باختر گرگان و ۲۰ کیلومتری جنوب بندر شاه 
قرار دارد. اولین ایستگاه از بندر شاه بطرف 
تهران بندر گز میباشد. (فرهنگ فارسی 
معین). بندر گز مرکز بخش و در گذشته قبل از 
احداث بندر شاه اهمیت پیشتری داشته است. 
بندر گز قبل از احداث بندر شاه بندر 
شهرهای گرگان, شاهرود و دامغان محسوب 
میشد ولی پس از احداث بندر شاه و 
عقب‌نشینی آب دریای مازندران اهمیت خود 
را از دست داد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۳( 
بند رګشه. [ ب درگ ش] ((خ) بندری از 
دهستان حومۀٌ بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقم است. و ۱۵۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷ 
بند رگلمانخانه. زب د رگ ن ] ((ج) نام 
محل و بندری است در کنار دریاچه ارومیه. و 
رجوع به گلمانخانه شود. 
پندر لنگه. [بَ در لگ ] ((خ) بندری است 
در جسنوب شسرقی فارس در ساحل 
خلیج‌فارس. جزو شهرستانهای استان هفتم 
(فارس). بخشهای تابعة آن: شیبکوه, بستک» 
جزیره کیش و گاوبندی است. جمعیت حوزهٌ 
بندر لنگه ۲۹۷۱۹ تن است. حوزة بندر لنگه 
۰ تن سکنه دارد. (فرهنگ فارسی 


۱-پس از پیروزی انقلاب اسلامی بندر 
ترکمن نامیده شد. 
۲ - پس از پیروزی انقلاب اسلامی بندر امام 
حمینی امیده شد. 


۵0۰4۲ بندر ماه‌شهر. 


معین). 
بندر ماه‌شهو. [ب در ش ] ((خ) نام دیگر 
بندر معشور است. به بندر معشور رجسوع 
شود. 
بندر محاهیر. زب در ] (اخ) بندری از 
دهستان بدوی بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۱٩۳‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷ 
بندر معزآباد. زب در مع] ((خ) دهی از 
دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان‌است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸. 
بندر معشور. [بَ د ر م] (اخ) بسا بندر 
ماه‌شهر. مرکز بخش بندر معشور شهرستان 
خرم‌شهر است و ۰ تن سکنه دارد. در این 
بندر مسسات شرکت نفت. ادارة گمرک و 
ژاندارمری و یک دبستان وجود دارد. این 
قصبه از محلهای موبلج, کریمه, هوبر و 
شکاده تشکسیل شده است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
بندر معشور. [بَ د ر ] (إخ) يا بندر 
ماه‌شهر. نام یکی از بخشهای چهارگانة 
خرم‌شهر است. این بخش در قسمت شمال 
خاوری خرم‌شهر بین بخشهای شادگان و 
هندیجان و مجاور دریا واقع است. یکی از 
قراء دهستان هویزه بوده و اخیرا بواسطة 
احداث تاسیسات نفت به بخش یدیل گشته 
است. (از فرهنگ جغرافسیائی ایران ج ۶). و 
رجوع به ماد قبل شود. 
بندر مغویه. [ب در م ي ] ((خ) بندری از 
دهستان مرزوقی بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۱۰۴۴ تن سکنه 
دارد. لنگرگاه آن برای کشتی‌های کوچک 
مناسب است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۷ 
بندر مقام. زب در ] ((خ) بسندر مركز 
دهستان بدوی بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۱۲۶۶ تن سکنه 
دارد. لنگرگاه آن برای کشتی‌های معمولی 
مناسب است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
¥( 
بندر نخیلو. [ب د ر ن] ((خ) بندری از 
دهستان بدوی بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۲۶۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بندروغ. [ب] () بندی باشد که با چوب و 
علف و خاک وگل در پیش آب بندند تا آب 
بلند شود و به زراعت رود. (برهان) (آنندراج) 
(جهانگیری) (از ناظم الاطباء). مصحف 
پندورغ است. (از حاشیه برهان 3 معین). 
رجوع به بندورغ شود. ||سه‌پای بود که اندر 
میان آب نهند تا از گذرگاه بجایی دیگر روند. 


(لفت فرس اسدی چ عباس اقبال ص ۲۳۹). 
بند زبان نداشتن. [ب د ر ن ت ] (مص 
مرکب) تاب و مقاومت و خویشتن‌داری 
نداشتن* 
گرخود رقیب شمعست اسرار از او پپوشان 
کان‌شمع سربریده پند زبان ندارد. ‏ حافظ. 
می‌گفت دوش سوسن در گلستان به بلبل 
شق نباشد آن کو بند زبان ندارد. ‏ کاتبی. 
بند زدن. [بَ ر 5] (مص مرکب) متصل 
کردن قطعات ظرفهای شکسته. آوند شکسته 
را با پاره‌های آهن یا روی پیوند کردن. وصل 
کردن تکه‌های جداشد: کاسه و بشقاب. 
(فرهنگ فارسی معین). دو پار 4 شکستۀ سفال 
یا ظرف چوبین یا چینی را با آهن باریک 
بیکدیگر پیوستن. لگام و فش کردن ظرف 
چوبین یا سفالین شکسته. (یادداشت بخط 
مزلف). بش زدن (در تداول اهالی خراسان). 
||بند نهادن. (آنندراج): 
شاید که می وفا نریزد 
بر شيشة دل زدیم بندی. 
علی‌خراسانی (از آنندراج). 
بندزن. [ب ز] (نف مرکب) آنکه کاسه و 
بشقاب را پیوند دهد. (فرهنگ فارسی معین). 
کسی که کارش بند زدن است. ک‌اسه‌بند. 
شعاب. بش‌زن (در تداول اهالی خراسان). 
پند ساختن. [بَ ت ] (مص مرکب) گرفتار 
کردن. بای‌بند ساختن 
پر آن دل شد که لعبی چند سازد 
بگیرد شاه نو را پند سازد. نظامی. 
پندسای. [ ب ] (نف مرکب) ساینده بند* 
همان جهن و گرسیوز بندسای 
که‌او برد پای سیاوش ز جای. 
خرد پای و طبیعت بند پای است 


فردوسی. 


نفس یک‌یک چو سوهان بندسایست. 
نظامی. 

||(نمف مرکب) سائیده‌شده از بند: 

ز شفقت ساقهای بندسایش 

همی‌مالید و می‌بوسید پایش. نظامی. 
بندسو. [بَ س] ((خ) دهی جزو دهستان 
افشاریه بخش اوج است که در شهرستان 
قزوین واقع است و دارای ۸ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱ 
بندش. [ب د] () پسنبة حسلاجی‌کرده و 
گلوله‌نموده باشد بجهت رشتن. (برهان) (ناظم 
الاطباء). پنبة محلوج. (آنندراج). پنبة برزده و 
گردکرده‌ریسیدن را و نیز باغنده و پاغنده و 
پیچک و بندک و غنده و کندش وگلن نیز 
گویندو هندکاله نامندش. (شرفنامة منیری). 
بندش. [بٍ د ] (() نقش کردن سیم و زر باشد 
بر تهج خاص. (برهان) (آنندراج). نقش و 
کنده کاری سیم و زر و نصب آنها. (ناظم 
الاطباء). ||حد و سد. |إنيت و قصد. ااضبط و 


بندق. 

استحکام. || ایجاد و اختراع. |اپرداخت 

افسانه و حکایت دروغ. |اساختگی حساب 

دروغ. ۱ انشاء و فصاحت در کلام. (ناظم 

الاطباء) (اشتینگاس). 

بند شدن. [ب ش د] (مص مرکب) آرام 
داشتن. (فرهنگ فارسی معین). ||ماندن. 

||چسبیدن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 

معین). || قائم شدن. (آنندراج). محکم شن 

(ناظم الاطیاء) (فرهنگ فارسی معین): 
عجب که بند شود تا به پشت گاو زمين 
نعوذباله | گرپا فرورود بخلاب. 
وحشی (از آنندراج), 
| قطع شدن. بازایستادن. بازماندن: 
هر امیری نیزة خود درفکند 

تا شود در امتحان آن سیل بند. مولوی. 

بندشناسی. اب ش] (حامص مرکب) فن 
شناختن مفاصل. معرفةالم فاصل. 

مفصل‌شناسی '. (فرهنگ فارسی معین). 
بند شهریار. [ب دٍش] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) نام نوایی است از موسیقی. (برهان) 
(انجمن آرا) (رشیدی) (آنندرا اج): 


بر بید عندلیب زند بند شهریار 

بر سرو زندواف زند بخت اردشیر. 
منوچهری. 

چون افسر بهار بود بانگ عندلیب 

چون بند شهریار بود بانگ طیطوی. 
منوچهری. 


بندق. [بْ د] () بمعنی فندق است و بعضی 
گویند معرب آن است. گویند هرکه مغز آنرا با 
انجیر و سداب بخورد. زهر بر وی کار نکند و 
مسموم را نیز نافع است. گویند عقرب از فندق 
میگریزد. (برهان) (آنندراج). ميو معروف که 
فندق گویند. (غیاث). بادام کشمیری. (الفاظ 
الادویه) (تحف حکیم مؤمن). جلوز. (منتهی 
الارب). درختی است چون بطم. (از اقرب 
الموارد): ... لختی از آن گوهرها بکند و لختی 
از آن مشک و عنبر و بندق‌ها برداشت و بحیله 
خویشتن را باز بیرون آورد. (ترجمه تاريخ 
طبری). لیشتر. شهرکی است با هوای درست 
وبسیار کشت و از وی بندق خیزد. 
(حدودالعالم). و جبالها [جبال جزیر؛ صقلیه ] 
كلها بساتين ثمرة بالتفاح و الشا‌بلوط و 
البندق و الاجاص و غيرها من الفوا که. (ابن 
جبیر). رجوع به فندق شود. ||مقدار شیرینی 
از معاجین و امثال آن است. (بادداشت بخط 
مولف): خداوند استسقا را یک بندق [از 
تریاق] با سرکه ممزوج دهند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی. یادداشت ایضا). 
بندق. [بْ د] (ع !) غلولا گلین. (غیاث). 
گلولة گلین و مانند آن که می‌اندازند. بندقه 


1 - Arthrologie. 


بندقرام. 


| یکی, بنادق جسمع. (منتهی الارب) (از 
4 انتدراج). چیزی که او را می‌اندازند. (از اقرب 
الموارد). کمان‌گروهه. گروهة گلین: 

قدر فندق افکنم بندق حریق 

بندقم در فعل صد چون منجنیق. ‏ مولوی. 
بندقراء . (ب ق] ((خ) دهی از دهستان 
تکاب است که در بخش ریوش شهرستان 
کاشمرواقم است. و ۴۳۲ تن سکنه دارد. (از 
| فرهنگ جغرافیائی ایران ج ). 

1 بندق شکستن 5 . [بْ دشک تَ] (مسص 
: مرکب) کنایه از بوسه دادن است. (برهان) 
| (آنسندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ فارسی 


ز معین). 
بندقة. [ب دق ] (ع مص) گلوله ساختن 
| چیزی را. |اتیز نگریستن بسوی کسی. 
1 (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
پندقة. [ب دق ] (عل) واحد بندق. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |اگلولة خرد و سنگ 
: مدور. (ناظم الاطباء) ). هر چیز مدور بزرگتر از 
۱ نخود. (از بحر الجواهر) ) (یادداشت بخط 
لف). ||او چیزی است که در مقعد قرار 
e ۱‏ (بحر الجواهر). |[وزنی به 
از اندازهٌ درهمی است و بعضی اطباء به اندازه 
یک مثقال و بعضی چهار دانگ دانند. مقدار 
1 وزنسی به ان‌دازه درهمی. (مفاتیح) (از 
ُ بحرالجواهر) (یادداشت بخط مولف). 
1 بندقة. [ب دق ] (إخ) ابن مطة. پدر قبیله‌ای 
است از یمن. (منتهی الارب) (یادداشت بخط 
مولف) (ناظم الاطباء). 
بندق هندی. .ب دق ه] (ترکیب وصفی, 
1 . |مرکب) رته. (الفاظ الادویه). رته است و آن 
7 دانه‌هایی است بقدر فندق و پوست صیقلی و 
صلب و بادقت و شفاف و تیره‌رنگ و مایل به 
اندک سبزی و مغز او سفید. مایل بزردی. (از 
| تحفا حکیم موّمن) ), شمری است به مقدار 
1 فندق که آنرا رته گویند. و رنگ آن بسیاهی 
1 زند گویند که ا گر آنرا بکوبند و بپرورانند و 
داخل سرمه کنند و در چشم کشند, احولی را 
ببرد. (آنندراج . پفارسی آنرا رته گویند. منافع 


۳ در حق چشم. (منتهی 
لارب): خضي ابلین: نکم بیس 
پندقی. [ب د] (ع إ) جامۂ کتان گرانبها. 
(منهی الارب) (ناظم الاطباء): 
اوصاف شمله بر علم زر ارا 
لقاب بندقی بسراسر نوشته‌اند. 
دهد بندقی هر زمانم فریبی 
شکیم ازو نیست طال‌المعاتب. ‏ نظام قاری. 
طیلسان صوفی ارمک بود از پندقیش 
وزگلیم عسلی نیز روایی دارد. نظام قاری. 
بندقی. [ب د] () تفنگچی. (ناظم الاطباء). 
رج به بندق شود. 
بند قیر. [ب ] (اخ) دهی از دهستان میان‌آب 


نظام قاری. 


است که در بخش مرکزی شهرستان شوشتر 
واقم است. دارای ۴۰۰ تن سکنه میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

پندقية. [بْ د قی ی ] (ع [) توپ. ||پیشتو, 
(ناظم الاطباء). رجوع به بندق شود. |[درهمی 
است بنام رکن‌الدین میبرس البندقداری 


الصالحی النجمی. در مصر شایع بوده است. 
رجوع به النقود صص ۶۲ - ۸۲و صص ۱۶۹ 
- ۱۸۲ شود. 


بن دکت. [ب د] () پسنبة حصلاجی‌کرده و 
گلوله‌نموده را گویند به جهت رشتن. (برهان) 
(آنندراج). پنبۀٌ برزده و گردکرده ریسیدن را و 
آن را پاغند و پاغنده و غنده و گندش و گلن 
گویند و هندکاله خوانند. (شرفنامة منیری). 
پنبة پا ک‌کرده از پنبه‌دانه و آماده کرده برای 
رشتن. (ناظم الاطباء). 

بن دکت. [ب د] (ع () خشتک پیراهن. ج» 
بنادک. (منتهی الارب). 

پند کودن. [بَ ک د] (مص مرکب) اسیر 
کردن. در بند کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
محکم گرفتن و اسیر کردن. (غیاث). زندان و 
حبس کردن؛ 
چو آید بدان مرز بندش کنید 
دل شادمان پرگزندش کنید 
سخنها بر این گونه پیوند کن 
و گر پند نپذیردش بند کن. فردوسی. 
و بخط خود منشوری دادش بولایت تا علی 
را بگیرد نا گاه‌و بند کند و انصاف رعایای 
خراسان از وی بازستاند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص۴۲۸). و احمد ارسلان را فرمود تا 
آنجا بند کردند و سوی غزنین بردند. (تاریخ 
بیهقی). 
در اين پیدا و نزدیکت ببین آن دور پنهان را 
کدبند ازبهر اینت کرد یزدان اندر این زندان. 


فردوسی. 


ناصر خسرو. 
از عمامه کمند کردندش 
درکشیدند و بند کردندش. نظامی. 


ناصحان را دست بست و بند کرد 
ظلم را پیوند در پیوند کرد. مولوی. 
|امحکم گرفتن. (فرهنگ فارسی معین). 
||قایم کردن. (آنندراج). قایم کردن. محکم 
کردن.(فرهنگ فارسی معین)* 
به بازو کمان و به زین بر کمند 
میان را به زرین‌کمر کرده بند. 

فردوسی 
برون آمد از پیش خسرو نوند 
به بازو مر آن نامه را کرد بند. فردوسی. 
عمر را بند کن از علم و ز طاعت که ترا 
علم با طاعت تو قید دوان عمر تواند. 


ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۴۳). 


||مقید کردن. از حرکت و فعالیت بازداشتن 
دادیگ از رای او دست ستم بند کرد 


۵۰۲۳  .شکدنب‎ 


زآن که همی ' رای او حکمت ناب است و پند. 


سوزنی. 
بند کن چون سیل سیلایی کند 
ورنه رسوایی و ویرانی کند. مولوی. 
||بستن. مسدود کردن: 
سخت خا ک‌الوده می‌اید سخن 
آب تیره شد سر چه بند کن. مولوی. 
خادمهٌ سرای راگو در حجره بند کن 
تأ به سر حضور ما ره نبرد موسوسی. 
سعدی. 
- پند کردن زبان؛ خاموش ساختن. مهر 
سکوت بر لب یا زبان نهادن: 


زبان پند کردن به صد قید و بند 
پسی به ز گفتار ناسودمند. 
امیرخسرو دهلوی. 

||ذ کر خود بر عضو کسی نهاده زور کردن و 
جماع کردن. (غیاث). جماع کردن. الت 
رجولیت را بر عضو کسی نهاده زور کردن. 
(ناظم الاطباء). الت رجولیت را بر موضع 
مباشرت نهاده زور کردن. جماع کردن. 
- ند کردن کار؛ سران‌جام دادن کار. 
(آنندراج) ) افرهنگ فارسی معین). محول 
نمودن و وا گذارکردن أ ن 
گرچه هستم زر خالص چه کنم چون گشتم 
ریزه‌تر زآن که کسی کار بمن بند کند. 

مسیح کاشی (از آنندراج). 
|| حیلت. مکر. فریب. حیله کردن؛ 
بسی چاره‌ها جست و ترفند کرد 
سرانجام پنهان یکی بند کرد. 
جادوکی بند کرد حیلت بر ما 
بندش بر ما پرفت و حیله روا شد. معروفی. 
|(بستن, به تعویذ با جادویی مرد را از 


. (یادداشت بخط 


آرامیدن با زنان بازداشتن 


اسدی. 


مولف: همره؛ مهره‌ای است که بدان زنان 
مردان را بند کنند. (منتهی الارب). |ابه رشته 
کشیدن, چنانکه دانه‌های سبحه و دانه‌های 
مروارید و امثال آنرا. ا[با نوکی یا قلابی 
چیزی به چیزی پیوستن. بند کردن ظرف. 
وصله کردن آن بیکدیگر. بهم پیوستن. || پابند 


کردن.وابسته کردن* 

گفت تو بحث شگرفی میکنی 

معنیی را بند حرفی میکنی. مولوی. 
بن دکش. [ب کَ /ک ] (نف مرکب) ) کارگری 
که در ساختمانها درزهای e‏ 
راکه در نمای بنا بکار رود. با سیمان یا 


ساروج و مانند آن پر کند. . (فرهنگ فارسی 

معین). آنکه بند میان آجرهای بنایی کشد از 
۳ غیره. ||( مرکب) چوب يا استخوان یا 
عاجی باریک با سوراخی در بن که بند شلوار 


۱-نل: همه. 


۴ نندکشاد. 


را بدان استوار کرده در نیفه کشند. چوبی یا 
استخوانی تراشیده با سوفاری که بند شلوار و 
متکا و غیره را در سوفار آن کرده و در نیفه 
دوانیدندی. (یادداشت بخط مولف). 
بن دکشاد. زب کْ] (! مرکب) مفصل. (ناظم 
الاطباء). ||وتر. عضله. (ناظم الاطباء). رجوع 
به بندگشاد شود. 
بن دکشه. [ب ک ش / ش] ([ مرکب) دربند. 
|ارز؛ در. |ازرفین. ||(حامص مرکب) 
نوکری. ||بندگی. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). 
بن دکشیی. [بَ ک /ک ] (حامص مرکب) پر 
کردن‌درزهای آجرها و سنگهای نمای اپنیه با 
سیمان یا ساروج. (فرهنگ فارسی معین). 
عمل بند کشیدن. عمل فروکردن گچ ميان دو 
آجر و پیوستن آن دو پیکدیگر. 
پند کشیدان. [ب ک / کی د] (مص مرکب) 
تکه و بند ازار را در نیفة شلوار و جز آن جای 
دادن. |اپر کردن فاصله ميان دو آجر از گچ. 
[ازندان را تحمل کردن. در بند و اسارت 
بودنء 
بی هیچ گنه چونکه در این دار بماندی 
بی هیچ گنه بند کشیدن دشوار است. 


ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۵۵). 
بن دکوه. [بَ ] ([ مرکب) کوه مانند حصار و 
بارو. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 
چه گوئید گفتا در این بند کوه 
که آورد از اندیشه ما را ستوه. نظامی. 
بندگان. [ب د /د] (() جمع بنده: 
خدای را نستودم که کردگار من است 
زبانم از غزل و مدح بندگانش بسود. 
رودکی. 
بندگان گناه کنند و خداوندان درگذرند. (تاربخ 
بیهقی). و بدست بندگان جز سعی و جهدی به 
اخلاص نباشد. ( کلیله و دمنه). 
بندگان را که از قدر حذر است 
آن نه زیشان که آن هم از قدر است. سنایی. 
رجوع به بنده شود. 
بن دگانه. [ب د /دٍن /ن ] (ص نسسبی, ق 
مرکب) بنده‌وار. درخور بنده. همچون بنده؛ 
جواب آوردند سخت نیکو و بندگانه با بسیار 
تواضع و بندگی. (تاریخ بیهقی). 
پس چرا صدمرده اندر ورد او 
برنگردی بندگانه گرد او. مولوی. 
ین د گاه. [ب ] (| مسرکب) مفصل اعضاء. 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). مفصل و 
پیوندگاه. (ناظم الاطباء). فنص. (دهار). وصل. 
مفصل: دردهای تهیگاه و دردهای بندگاه 
عرق‌النساء بلغمی را خوردن و ضماد کردن 
نافع بود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی, از یادداشت 
مؤلف). و بر سر زانو که بندگاه ران است با 
ساق یک پاره استخوان است. آنرا الرصفه 


گویند و بپارسی گردنای زانو گویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی ایضا). آرنج. بندگاه دست بود 
میان ساعد بازو. (فرهنگ اسدی نخجوانی). 
|ادره» زیراکه آن موضعی است که در آن 
برای سد راه مترددین و مسافرین بندی توان 
کرد و مزاحمت رسانیده و با مردم قلیل مانع 
فوج کثیر شد. (آنندراج). دره. (فرهنگ 
فارسی معین): 

ببالای آن بندگاه ایستاد 

ز پیوند و فرزند میکرد یاد. 
همان چاره دید أن خردمند شاه 


نظامی, 


که بردارد آن بند از آن بندگاه. نظامی. 
||محلی که سد در آنجا بسته باشند. (ناظم 
الاطباء). ||در شاهد زیر ظاهراً بندرگاه معنی 
مید هد 

چو کشتی در آن بندگاه اوفتاد 

ز دیوانگی گشت چون دیوباد. نظامی. 
بند گرمان. لب د گ ] (لخ) دصی از 
دهستان سیریک است که در بخش میناب 
شهرستان بندرعباس واقع شده است. و ۲۰۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۸ 
بندگسا. زب گ] (نف مرکب) بندگشاینده. 
حلال مشکلات؛ 

تاجور جهان چو جم. تخت‌خدای مملکت 
خاتم دیوبند او بندگشای مملکت. خاقانی. 
بندگشای جمله مسقصود؛ کنایه از 
باری‌تعالی است که برآورند: همه مقصودها 
است* 

ای بندگشای جمله مقصود 
دارای وجود و داور جود. نظامی. 
||( مرکب) کلید. مفتاح: 
بندگشای خزانۀ تو چه کرده است 

کورا رمان وکات او 

فرخی (دیوان چ دبیر سیاقی ص ۳۸۷). 

|| مفصل. بندگشاها؛ مفاصل '. (یادداشت بخط 
مؤلف): و مرتبٌ سیم مرتبٌ رطوبتهایی است 
که‌بندگشاها راسست دارد. (الابنیه فی حقایق 
الادویه, از یادداشت مژلف). و خلطها که اندر 
بندگشاها بود و سخت شده باشد نرم گرداند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی ایضا). و بندگشاها و 
همه اندامها به روغن‌های گرم می‌مالیدند چون 
روغن بالاو روغن سوسن و مانند آن. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). رجوع به پندکشا و ماد بعد 


4 


شود. 

بندگشاد. زب گ] ( مرکب) وتر. عضله. 
(فرهنگ فارسی معین). ||مفصل. (بادداشت 
مهره و از آن مغا ک,بندگشادی خوش حاصل 
شود و حرکت ران و رفتن» بدین بندگشاد 
است. (ذخیره خوارزمشاهی از یادداشت 
مولف). و هنگام نشستن و برخاستن از 


بندگی. 
بندگشادهای او [خداوند علت بواسیر ] آواز 
همی‌آید آنرافرقعه گسویند. (ذخضیرة 
خوارزمشاهی ایضأ). و رجوع به ماده قبل 
شود. 
بند کشادن. [ب گ ] (مص مرکب) مقابل 
بند بستن. (آنندراج). بند گشودن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
بند گشادن از سحر؛ باطل کردن آن: 
چو دختر چنان دید کان هوشمند 
ز نیرنگ آن سحر بگشاد بند. نظامی. 
بند گشودن. [ب گ د] (مص مرکب) بند 
برگرفتن. باز کردن بند. بند وا کردن. قید و بند 
را باز کردن. مقابل بند بستن: از دست و پای 
محکوم بند گشودند. (فرهنگ فارسی معین). 
بن دگه. [بِ گ:] (! مرکب) مخفف بندگاه. 
گذرگد 
که‌هر کشتبی کو بدین جا رسید 
از این بندگه رستگاری ندید. 
رجوع به بندگاه شود. 
بندگی. [بَ د /د] (حامص) فعلی که 
منسوب به بنده باشد و این ترجمهً عبودیت 
است و با لفظ کردن و رسانیدن و کشیدن و 
بجا آوردن مستعمل است. (آنندراج). اطاعت 
و انقیاد. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). طاعت. عبادت. رقیت. عبودیت. 
مملوکیت* 
و گر شاهی آسان‌تر از بندگیست 
بدین دانش تو بباید گریست. 
فرزند بدرگاه فرستاد و همی داد 
بر بندگی خویش بیکباره گوایی. منوچهری. 
و مردم شهر به‌طاعت پیش آمدند و دولت 
عالی را بندگی نمودند. (تاریخ بیهقی). و دیگر 
اعیان و مقدمان نبشته بودند و طاعت و بندگی 
نموده. (تاریخ بیهقی). بنده باید از حد بندگی 
بیرون نرود و خود را بشناسد. (قصص الانبیاء 
ص۱۰). 
این همه میری و همه بندگی 
هست در این قالب گردندگی. 
من در ره بندگی کشم بار 
تو پايه خواجگی نگه دار. 
بندگی افکندگی می‌دان و بس 
بندگی این باشد و دیگر هوس. 
مطرب عشق این زند وقت سماع 
بندگی بند و خداوندی صداع. 
نیست جز قاعده بی‌ضرری 
از طمع بندگی همچو خودی. 
|اسلام و تحيت رساندن: 
حافظ مرید جام جم است ای صبا برو" 


نظامی. 


فردوسی. 


ان 
نظامی. 


عطار. 


جامی. 


۱ -در این صورت مخفف بندگشاد است و 
رجوع به ماد بعد شود. 
۲-نل: جام می. 


بندگیر. 

وز بنده بندگی برسان شیخ جام را. ‏ حافظ. 
|اغلامی. بنده بودن. (فرهنگ فارسی معین). 
||نوکری و خدمت. (ناظم الاطباء). نوکری. 
خدمتکاری. خدمت. (فرهنگ فارسی معین). 
||عبودیت. پرستش. (فرهنگ فارسی معین). 
پرستش و غلامى. (ناظم الاطباء). |إنزد 
صوفیه تکلیف را گویند. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
بن دگیر. [ب] (| مسرکب) ساروجی که از 
اهک و پیه و پنبه و یا مو ترتیب دهند و در 
حمام و حوض جهت منع تراوش آب بکار 
برند و پیه‌دارو نیز گویند. ||تیر بزرگ عمارت. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). |انام 


درختی. (ناظم الاطباء). 
بن دگیی کردن. [بَ د / دک 5] (اسسص 
مرکب) خدمت کردن. اطاعت کردن؛ 
یکی بندگی کردم ای شهریار 
که‌ماند ز من در جهان بادگار. فردوسی. 
صد بندگی شاه ببایست کردنم 
ازبهر یک امید که از وی روا شدم. 
ناصرخسرو. 
بعهد تو نسزد بندگی غير تو کردن 
نکرد بر لب دریا کسی بخا ک تیمم. 
ابن‌یمین. 
حافظ برو که بندگی بارگاه شاه 
گرجمله می‌کند تو باری نمی‌کنی. ‏ حافظ. 
||طاعت و عبادت کردن؛ 
گرهمی نعمت دایم طلبی او را 
پندگی کن بدرستی و به بیماری. 
اضر خرو 
بندگی هیچ نکردیم و طمع میداریم 


که خداوندی از آن سیرت و اخلاق آید. 
بندمالان. [بّ] ((خ) دهی از دهستان 
نوج بخش بمپور است که در شهرستان 
ایرانشهر واقع شده است و ۱۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸ 
بندمه. [ب دم /م] (() تکمه. گوی گریبان. 
(برهان) (آنندراج) [رشیدی) (ناظم الاطباء). 
بندیمه. بندنه. بندینه. تکمه. گوی گریبان. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به بندیمه و 
بندنه و بندینه شود. 
بن دندان. [ٌ ن د] ([مرکب) ترجمة لشه 
أشنت (آنندراج). لثه. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
ترا در هر بن دندان بود لذت خداوندت 
به هر نانی که گردانی ز هر حالت خبر دارد. 
ناصرخسرو. 
چون گذشت از لب او ریخت بچاه ذقنش 
آپ حیوان بخدا در بن آن دندان است. 
علی خراسانی (از آنندراج). 
اابیخ دندان. (فرهنگ فارسی معین). 
از بن دندان؛ کنایه از انقیاد و فرمانبرداری و 


اطاعت. با كمال اطاعت. با كمال انقياد. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ از بن دندان قلعت‌ها 
را به کوتوال‌های امیر سپرد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۱۴ ۱) او از سر اضطرار و بن دندان 
خدمت مستنصر را کمر بست. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 
- ||رغبت تمام. با کمال رغبت. با کمال میل. 
از صمیم قلب. از ته دل. (فرهنگ فارسی 
معین)* 
دگر چون بندگان آیند خدمت را میان‌بسته 
گرامی دارشان کان آمدن هست از بن دندان. 
فرخی. 
خورشید زد علامت دولت ببام تو 
تا گشت دولت از بن دندان غلام تو. 
منوچهری. 
پادشاهی یافتستی بر نبات و بر ستور 
هرچه گویی آن کنند ان از بن دندان کنند. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۰۶). 
گرنهنگ حکم حق بر جان ما دندان زند 
مابه پسیش خدمت او از بن دندان 
شویم. سنایی. 
دندانۀ هر قصری پندی دهدت نونو 
پند سر دندانه بشنو ز بن دندان. خاقانی. 
از بن دندان خواهم که جگر هم بخورم 
چه کنم چون سر دندان بجگر می‌ترسد. 
خاقانی. 
پعون و عصمت حق دولتت چنان بادا 
که چرخ از بن دندان شود مسخر او. 
ظهیرالدین فاریابی. 
از پن دندان سر دندان گرفت 
داد بشکرانه کم آن گرفت. نظامی. 
|أقصد و اراده. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). قصد. اراده. آهنگ. (فرهنگ فارسی 
مععین). ||ذخیره و پس‌ان‌داز. (برهان) 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء). 
پند نك ۵. [ب دد /د] (نسف) بندکننده. 
(فرهنگ فارسی معین). ||(نمف) در بیت زیر 
ظاهراً بسته و زنجیری معنی میدهد: 
گفت‌که دیوانه نه‌ای, لایق این خانه نای 
رفتم و دیوانه شدم؛ سلسله‌بندنده شدم. 
مولوی. 
بندنقان. 8 (إخ) دهي جزء دهستان 
مرزقان‌چای است که در بخش نوبران 
شهرستان ساوه واقع است. و ۱۴۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱. 
بندنو. [بَ] ((خ) دهی از دهستان سرجهان 
است که در شهرستان اباده واقع است. ۱۲۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۷ 
بندنه. [ب دن /ن] () بقچۀ بزرگ محتوی 
جامه و پارچه یا چیزهای دیگر بسیار. رزمه 


بندنیجین. ۵۰۲۵ 


و بقچه که محتویات آن بسیار باشد. بستۀ 
بررگ. (یادداشت بخط مولف). ||بندمه و گوی 
گریبان و تکمه. (ناظم الاطباء). بندمه. بندیمه, 
بندینه. رجوع به بندمه و فرهنگ فارسی معین 
شود. 

بند نهادن. [ب ن /ن د] (مص مرکب) 
نهادن بند بر گردن و دست و مانند آن. غل و 
زنجیر و قید نهادن بر... (فرهنگ فارسی 
معین). بزنجیر یا طناب و امثال آن بستن کسی 
را. اسیر کردن. در قید کردن. مقید کردن. در 
تنگنا قرار دادن: 

زمانه بندها داند نهادن 

که نتواند خرد آنراگشادن. (ویس و رامین). 
خداوند ار نیامد زو گناهی 


در این زندانش بند از بهر چه نهاد. 


این بند نبینی که خداوند نهاده‌ست 
بر ما که نبیندش مگر خاطر بینا. 

ناصر خسر و. 
پند که دادت همان که بند نهادت 
بندت که نهاد پند نیز همو داد. ناصرخسرو. 
این همی گویند و بندش می‌نهند 
او همی گوید ز من کی | گهند. مولوی. 


دیوانه اگر ند دهی خودنپذیرد 
ور بند نهی سلسله از هم گسلاند. 
گر پند میخواهی بده ور بند میخواهی بنه 
دیوانه سر خواهد نهاد آنگه نهد از سر هوس. 
سعدی. 
پندنیی. (ب د] () هر چیزی که جهت بستن 
و بند کردن چیزی بكار برند. ||دسته. |((ص) 
بسته. || تنگ. (ناظم الاطباء). 
بند نیجیی. [ب د] (ص نسبی) منسوب به 
بندیج است که شهری است در نزدیکی بغداد 
و بین این دو مکان در حدود ده فرسخ فاصله 
است و از آنجاست فضلا و فقهاء از آن جمله 
ابونصر محمدبن هبةالله بندنیجی. (لباب 
الانساب) (الانساب سمعانی). 
پند نیجی. [ب د] (اخ) حسسین‌بن 
عبیداله‌بن بحیی فقیه از اهل بغداد. او راست: 
«الجامع» و «الذخیره» در فقه. وی بسال ۴۲۵ 
ه.ق. درگذشته است. (از اعلام زرکلی ج ۱ 
ص ۲۵۲). 
بندنیجی. [ب د] ((خ) یمان‌ین ابی‌الیمان 
البندنیجی ضریر. شاعر. عارف به لغت. او از 
ابن‌السکیت و علماء بصریین و کوفیین علم 
فرا گرفته و کتاب التفقیه وکتاب معانی الشعر و 
کتاب‌العر وض از او است. (ابن‌الندیم). 
بندنیجین. [ب د] ((خ) مندلیج یا مندلی 
حالیه است که در سرحد ایران و عراق قرار 
گرفته. نزدیک کرمانشاه واقع در 
صدکیلومتری مشرق مایل بشمال بغداد. 
(فرهنگ فارسی معین). 


04۶ بندوا. 


بندوا. [ب د] (() ترشی. ||یک نوع گیاه 
تلخی است. (ناظم الاطباء). 
بندواش. زب] () به لغت اهل تتکاین ثيل 
است. (تسحفهٌ حکیم مومن). گیاهی است 
خزنده که در مزارع مازندران بسیار است و 
اگر زود وجین نکنند گیاه کشته و مزروع را 
خفه کند. (یادداشت بخط موّلف). 
بندوانه. [ب دن /ن ] () قسمی از هندوانه. 
(ناظم الاطباء). 
بند و بار. زب د] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
حدود و قواعد و آداب زندگی. قیدهای 
اجتماعی و مانند آن. و آدم بی بند و بار کسی 
راگویند که در زندگی حدود و رسومی را 
مراعات نکند و به چیزی پابند نباشد. 
(فرهنگ عامیانة جمال‌زاده): کارش بی بند و 
بار است. مرد بی بند و باری است. 
بند و پست. [ب دب ] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) آنچه از آهن و جامه و جز آن را بهم 
بندند. (یادداشت بخط مولف). 
- بند و بست بودن؛ بسته بودن. مقفل بودن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
||مجازاً توطئه. ساخت و پاخت. (فرهنگ 
فارسی معین).ساختن دو کس با یکدیگر 
بضرر دیگری. ساخت و پاخت و تبانی. 
|اقرارداد (باج و خراج). (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). ||أترتيب. انتظام. 
ضبط و ربط. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء). ||استواری. (ناظم الاطباء). 
استواری. محکمی. (فرهنگ فارسی معین). 
||تدبیر. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). || آراستگی. (ناظم الاطباء). 
بند و بست چی. [بَ د ب ] (ص مرکب) 
کسی که در کارهای مختلف با اشخاص 
مختلف‌المسلک برای منافع شخصی خود 
همیشه در زد و بند است. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بند و بستی. [ب د ب] (ص نسسسبی) 
منسوب به بند و بست. بندوبست‌چی. (از 
ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
بند و بلا شدن. اب دب ش د] (مسص 
مرکب) چیزی را از کسی (یا کسانی) با 
تدبیرهای گونا گون اخذ کردن و بدست 
آوردن. تيغ زدن. (فرهنگ عاميانة 
جمالزاده). 
بندور. [ب ] () نفس منطبعه را گویند که آن 
قوت متخیله افلا ک است و جمع آن بندوران 
باشد. (برّهان) (آنندراج). از لفت دساتیری 
است. رجوع به فرهنگ دساتیر ص ۲۳۶ 
شود. 
بند وو. [ ب ] ([) ریسمانی باشد که بدان جوال 
و توبره و امثال آن را دوزند. (برهان) 
(آتندراج) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). 


بندوق. [بٌ /ب](عل) تفنگ. و این مأخوذ 
از بندق است که بضم اول و ثالث باشد و در 
عربی بمعنی غلوله باشد چون از تفنگ گلوله 
آهن یا سرب می‌اندازند. لهذا مجازاً تفنگ را 
گویندکه آلت انداختن است. بندق نیز گفته‌اند. 
(غیاث) (آنندراج). بندق. تفنگ. ج» بنادیق. 
(فرهنگ فارسی معین). تفنگ. ج» بنادیق. 
(ناظم الاطباء). 
پند و گشاد. [ب د گ ] (تترکیب عطفی, ! 
مرکب) حل و عقد. (آنندراج): 

زمانۂ ملکی کز کلک خاتمش در ملک 
هار ب‌ند و گشاد و هزار بسرگ و 
انوری. 
هر بند و گشادی که بتو بازبسته بود تا تو عمل 
نکر دی کجا گشاده شد. ( کتاب المعارف). 
ببین به بند و گشاد ستم‌ظریفی ناز 
ره سؤال ثبست و در جواب يت ر 

وال هروی (از انندراج). 


نواست. 


و رجوع به بند و گشای شود. 

بند و گشای. زب دذگ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) بند و گشاد. حل و عقد؛ 

چنین تا ز تقدیر حکم خدای 


که‌بی حکم او نیست بند و گشای. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
ز سختی و سستی و بند و گشای 
که‌دیدند پیغمیران خدای. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
نصیحت است مرا بر تو گرچه خصم منی 
به خصم خویش نمودن خطاست بند و گشای. 
سوزنی. 
بندول. [بٌ ] ([) ریسمانی که بدريچة دول 
آسیا اتصال دارد و چون آنرا بکشند غله از 
دول در ميان دو سنگ آسیا داخل گردد. (ناظم 
الاطباء). 
بندوی. [بَ] (اخ) یکی از نجبای ایران 
معاصر خسروپرویز؛ 
همی‌رفت بندوی و گستهم پیش 
زره‌دار و با لشکر ساز خویش. 


فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۲۹۷۴). 


پندوی. [بٍ ] ((ج) خال خسروپرویز؛ 
بدو گفت بندوی ای شهریار 
کزایدر برو تازیان با تخوار. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۲۷۱۰). 
بدو گفت بندوی کای شهریار 
ترا چاره سازم بدین روزگار. 
فردوسی (شاهتامه چ بروخیم ص ۲۷۱۷). 
رجوع به بندویه شود. 
بند و یه. [ب ی ] (اخ) بسندوی: و او را دو 
خال بود [اپرویز ]ء یکی بندویه نام و دیگر 
بسطام نام. (فارستامۂ ابن‌البلخی ص 1۱26و 
بندها بندویةبن سنفاد خال کسری‌پرویز بنا 
کرده‌است. (تاریخ قم ص 0۷۴. 


ند ه. 


۰ 


بنده. [ب د /د] () پسهلوی «بندک» . 
پارسی باستان «بندکه» 5 از مسصدر بستن. 
جمع آن بندگان. در پهلوی «بندکان» ۷ عبد. 
غلام. مقابل آزاد. (حاشیة برهان قاطع چ 
معین). مرکب از بند و ها که کلم نسبت است 
و وضع آن در اصل برای عبید و جواری بوده 
زیر که در بند آیند و بفروخت میروند و جمع 
آن به الف و نون قیاسی است و به ها و الف نیز 
آمده. (غیات) (از آنندراج). مقابل خواجد. 
سید و مولی. (یادداشت بخط مولف). بنده. 
فتی. عبد. ولید. اسیر. (ترجمان القرآن). برده و 
عبد و عبید و غلام و چا کرو لاچین و زرخرید 
و خانه‌زاد. (ناظم الاطباء) برده. عبد. عبید. 
غلام زرخرید (در مورد مرد). (فرهنگ 
فارسی معین). تیم. مربوب. نخه. رق. رقیق. 
رقبه. مولی. (منتهی الارب): 
زمینش بدیبا بیاراسته 


همه باغ پر بنده و خواسته. فردوسی. 
بدست یکی بنده بر کشته شد. فردوسی. 
دوصد بنده تا مجمر افروختند 

بر او عود و عنبر همی‌سوختند. فردوسی. 
همه شهر ایران بدو زنده‌اند 

| گر شهریارند و گر بنده‌اند. فردوسی. 
گفت بندگان را از فرمانبرداری چاره‌ای 
نیست. (تاریخ بیهقی). 


ترکان رهی و بنده من بوده‌اند 
من تن چگونه بندة ترکان کنم. ‏ ناصرخسرو. 


چون هندوان به پیش گل و بلبل 
زاغ سیاه بنده و مولی شد. ناصر خسرو. 
بنده کی گردد آنکه باشد حر 


من چه سگم ای دریغ کآمده در بند تو 
خاقانی. 
پانصدهزار دینار زیادت دارم بی ضیاع و 


چهارپا و بنده و آزاد. (نوروزنامه). 


آنکه منش بنده‌ام بستهٌ بند توام. 


بنده‌ای و دعوی شاهی کنی 

شاه نه‌ای چون که تباهی کنی. نظامی. 

بسی بنده و بندی آزاد کرد 

زیزدان به نیکی بسی ياد کرد. نظامی. 

صدوپنجاه شتر بار داشت و چهل بنده و 

خدمتکار. ( گلستان) 

چه کند مالک مختار که فرمان ندهد 

چه کند بنده که سر بر خط فرمان ننهد. 
سعدی. 

- پندة درگاه؛ غلام حاضر در درگاه. (ناظم 

الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 


= بندهٌ فرمان؛ غلام حاضر در فرمان. (ناظم 


1 - 0 
3 - ۰ 


2 - ۰ 


بنده‌پذ یری. 
معین). در شواهد زیر این کلمه به فک کسرۀ 
اضافه آمده ست 


همه پیش او بنده‌فرمان شوید 


بدان درد نزدیک درمان شوید. فردوسی, 
من آن گفتم که دانستم تو می‌دان 
که تو فرمان‌دهی من بنده‌فرمان. 
(ویس و رأمین). 

جهانت باد دایم بنده‌فرمان 
ترا اقبال طالع وز عدو عاق. 

(از راحةالصدور راوندی). 
گفت‌کای چرخ بنده‌فرمانت 
و اختر فرخ آفرین‌خوانت. نظامی. 
که‌فرمان‌دهان حا کم‌جان شدند 
فرستادگان بنده‌فرمان شدند. نظامی. 
گفت قاصد می‌کنید اینها شما 
گفت نه که بنده‌فرمانیم ما. مولوی. 
پی جان رو که کارکن جانست 
تن پیچاره بنده‌فرمان است. اوحدی. 


||نوکر و خدمتکار. (ناظم الاطباء). نوکر. 
چاکر. خدمتکار. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
اگرشاه فرمان دهد بنده را 


که‌بگشايم از بند گوینده را. فردوسی. 
من او را یکی چاره سازم که شاه 
پسندد از این بندة نیکخواه. فردوسی. 


خنک آن میر که در خانة آن بارخدای 


پسر و دختر آن مير بود بنده و داه. فرخی. 
فرخی بندۀ تو بر در تو 
از نشاط تو برکشیده دهاز. فرخی. 


زین سپس خادم تو باشم و مولایت 

ما کر وبنده را ککف پاک «متوچهراق: 
و چنان نمود که وی امروز ناصحتر و مشفق‌تر 
بندگانست. (تاریخ بیهقی). 

س خرپنده؛ آنکه خدمت خر کند. چاروادار؛ 
شتربان درود آنچه خربنده کشت. سعدی. 
خری چوب میخورد بر جای جو 

خر افتاد و جان داد خربنده زو. سعدی. 
|| خدمتگزار باصداقت و مطیع و فرمانبردار و 
حاضر در فرمان. (ناظم الاطباء). مطيع. 
فرمانیردار. (فرهنگ فارسی معین): 


به ایران و توران ورا بنده‌اند 


به رای و به فرمان او زنده‌اند. فردوسی. 
منم بنده اهل بیت نبی 

ستایندۂ خا ک پای وصی. فردوسی: 
زمین بنده و چرخ یار منست 

سر تاجداران شکار منست. فردوسی. 
نژاد فریدون بدو زنده بود 

زمین نعل اسب ورا بنده بود. فردوسی. 


حصیری... حق خدمت قدیم دارد و هميشه 
بنده و دوست یگانه بوده است. (تاریخ بیهقی). 
خواجه گفت من بنده و فرمانبردارم. (تاریخ 
بیهقی). پسر را بدرگاه عالی فرستد بنده و 
طاعت‌دار باشد. (تاریخ بیهقی چ اديب 


ص ۳۶۹). 

بنده مشو ز بهر فزونی را 

آنراکه همچنوی به از اویی. ناصرخسرو. 
چرا بنده! شدمان درخت و ستور 

بیا تا بکار اندرون بنگریم. ناصرخسرو. 


خلایق بندة حاجات خویشند | گر به حاجات 
ایشان وفا نمایی قبولت کنند. (اسرار 
التوحید). 

لیکن همگان را بندهٌ دینار و درم می‌بینم. 
( کلیله و دمنه). 

بندة عشق جان حر باشد 
مرد کشتی نه مرد در باشد. 
بندة دندان خویشم کو بگاز 
نقش یاسین کرد بر بازوی من. خاقانی. 
شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد 
بندۀ طلعت آن باش که آنی دارد. 

- بندة امام زمان؛ مطیع امام زمان؛ 

تا تو بدل بندة امام زمانی 


حافظ. 


بندۂ شعر تو است شعر کسایی. ناصرخسرو. 
ند خدا و عبد خدا؛ عبداله. (فرهنگ 
فارسی معین). 

= پندٌ خداوند و بندگان خداوند؛ مطیع و 
فرمانبردار و اطاعت‌کننده خداوند؛ سيد مأ و 
صاحب ماء امام قائم بامرالّه بندة خداست. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۵). اینهااند 
محتشم‌ترین بندگان خداوند که بنده نام برد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۴). 

= پنده شکم؛ پرخور. شکم‌پرور. شکم‌بنده. 
(فرهنگ فارسی معین). پرخوار و شکم‌پرور. 
(ناظم الاطباء). مطیع شکم. 

بد مخلص؛ چا کر اخلاصمند. (فرهنگ 
فبارسی معین). مطيع و خالص در 
فرمانبرداری. ج» پندگان. (ناظم الاطباء). 

= خراپنده؛ مطیع و فرمانبردار خداوند. 

- شکم‌بنده؛ آنکه بندة شکم است. پرخوار. 
|...و بمرور ایام بر جمیع نوع انسان اطلاق 
یافته پس در حقیقت مضاف بسوی حق 
باشد"... (غیاث) (از آنندراج): 

بلکه از خداوند جهان بود همه 

از خداوند جهان حکم و ز بنده تسلیم. 

اب وحنیفة اسکافی (از بسیهقی چ اديب 
ص ۳۹۰). 

و تناسخیان گویند که جمال خلعت آفریدگار 
است که مکافات آن پا کی و پرهیزگاری که 
بنده کرده بوده اندر پیش. (نوروزنامه). 
بنده همان به که ز تقصیر خویش 

عذر بدرگاه خدا آورد. سعدی. 
|امن. این‌جائپ. نویسنده. گوینده. در هنگام 
گفتن و نوشتن کلمۀ «بنده» را بجای «من» 
بمنزلهةً اظهار ادب بکار برند. ظاهراً در اول 
«اين بنده» و «من بنده» بود بعد تخفیف «بنده» 


شده. ج. بندگان. (فرهنگ فارسی معین). ...و 


بنده‌پرور. ۵4¥ 


چنانکه می‌گویند بنده این کار میکند. همچنین 
بنده این کار می‌کنم نیز محاوره است... 
(آنندراج): 
مثال بنده و تو ای نگار دلبر من 
به قرص شمس و به ورتاج سخت میماند. 
آغاجی. 
نال دمیده بسان سوسن آزاد 
بنده بر آن نال نال‌وار نویده. عمارءٌ مروزی. 
به جم گفت شه کای جهان شهریار 
ز من بنده بر بدگمانی مدار. فردوسی. 
و مجدالملک به پارس بوده بود با جد این 
بنده... و اول تلمیذی جد بنده کرد در پارس به 
ابتداء جوانی: (فارسنامۂ ابن البلخی). چون 
سخن در مشورت افکنده آمد بنده آنچه داند 
بگوید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۴). 
خواجه احمد بفرمود تا اسبان به غلامان 
بازدادند و بنده ملطفه پرداخته بود. (تاریخ 
بیهتی چ ادیب ص ۲۶۰). بنده غریب است 
میان این قوم و رسم این خدمت نمی‌شناسد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۰). 
بر دل و جان بنده حکم تراست 
ای شهنشاه حسن و فرمان هم. 
بنده با مشت خربط است امروز 


سنایی. 
چون خر اندر خلاب افتاده. نظامی. 
گفت طوطی ارمفان بنده کو 

آنچه دیدی آنچه گفتی بازگو. مولوی. 
|((ص) پسته‌شده و بندشده و محکم‌شده. 
||ثابت و برقرار. ||مسلسل و زنجیرشده. 
||متدرج و مشمول و شامل‌شده. ||مسدود. 
(ناظم‌الاطباء). 
بنده پذ بری. [ب د / دپ ](حامص 
مرکب) بنده‌پروری* 

بندهپذیری کن و مگوی بجانت 

رو که جز این در در دگر زده داری. سوزنی. 
بنده پرور. [بٍ د / د َر وَ] (نف مرکب) 
کسی که رعایت زیردستان خود را می‌نماید. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). 
پنده‌نواز؛ 


یمین دول شاه محمود غازی 


امین ملل خسرو بنده‌پرور. فرخی. 
یقین دانم همی کاین بندگان را 
خداوندیست يار و بنده‌پرور. اصر خسرو. 


مبدا انعام و احسان بنده‌پرور منعمی 

در حق هر بنده‌ای یک مبدی و صد ره معید. 
سوزنی. 

به روز چند که مانده است بنده‌پرور باش 

که‌من بسالی روزی بعمر خرسندم. سوزنی. 

از آنم که بر سر نبشتی ز پیش 

نه کم کردی ای بنده‌پرور نه بیش. سعدی. 


۱-بمعتی مملوک هم ایهام دارد. 
۲ -بنده خدا. 


۵۰۸ بنده پروردن. 


دادار غیب‌دان و خداوند آسمان 

خلاق بنده‌پرور و رزاق رهنما. سعدی. 
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت 
گفتاتو بندگی کن کو بنده‌پرور آمد. حافظ. 
بنده پروردن. [ب د / د چز و د] (مص 
مرکب) پرورش دادن و نوازش کردن بنده. 
رعایت حال زیردستان کردن؛ 

فرزند بنده‌ایست خدا راء غمش مخور 

تو کیستی که به ز خدابنده پروری. سعدی. 
بنده‌پروری. زب د / د پر و](حامص 
مرکب) عمل بنده‌پرور. (فرهنگ فارسی 
معین)* 

تو بندگی چو گدایان بشرط مزد مکن 
که‌دوست خود روش بنده‌پروری داند. 

حافظ. 

بنده پروریدن. [ب د / د پر ود] (مص 
مرکب) بنده پروردن: 

با خداوندگاری اوفتادیم 

کش سر بنده پروریدن نیست. 
بنده تبریزی. [ب دي تَ] (اخ) نامش 
مسیرزا مسحمدرضی خلف صدق میرزا 
محمدشفیع تبریزی. پدرش چندی وزير 
آذربایجان بود و خود سالها منشی‌الم مالک 
ایران و از ندمای خاص خاقان بود. خطوط 
شکسته و نسخ تعلیق هر دو رایس درست و 
خوش می‌نگاشته. کتاب زینت‌التواریخ از او 
است. اخرالامر بمرض دق گرفتار شد و در 
سنه ۱۲۲۲ ه.ق.برهمت ایزدی پیوست. 
گاهی بترکی و گاهی بفارسی و تازی نظم و 
نثری سروده» از جمله قصیدة زیر است 


سعدی. 


دوش کز گیسوی شب بر مه نقاب آمد پدید 

بر رخ کافورسوده مشک ناب آمد پدید 

چهرة نسرین بزیر طرة سنبل نهفت 

شد تذرو از ساحت گلشن غراب آمد پدید. 

(از مجمع‌الفصحا ج ۲ ص ۸۰). 

بنده شدن. [ب د / دش د] (مص مرکب) 

مطیع شدن. رام شدن. اسیر شدن. گرفتار 

شدن؛ 

چو کاووس بگرفت گاه پدر 

مر او را جهان بنده شد سربسر. 

هر که او بیدار گردد بندة ایشان شود 

زآن که چون مولای ایشان گشت خود مولی شود. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۰.۱۳۲ 


فردوسی. 


ارجو که باز بنده شود پیشم 
ان بی‌وفا زمانة پیش پیشینم. ناصر خسرو. 
زیبد | گر طلب کند عزت ملک مصر دل 


آنکه هزار یوسفش بند؛هٌ جاه و مال شد. 
سعدی. 
بنده‌فرمانی. [ب د / دف ](حامص 
مرکب) مطیع بودن. فرمانبرداری کردن: 
کمین‌گشاده قضا بهر فتنه‌انگیزی 


اجل ببسته میان بهر بنده‌فرمانی. 

مجیر بیلقانی. 
شبه را کز سیه‌پوشی برآمد نام آزادی 
به از ياقوت اطسلس‌پوش و داغ 


بنده‌فرمانی. خاقانی. 
خواجه برزد علم بسلطانی 
رست از آن بند و بنده‌فرمانی. نظامی. 
کردمش در شکنجه زندانی 
تا کند بنده بنده‌فرمانی. نظامی. 


تو چو سرو آزاد باش از بند هر غم تا مدام 
هرچه فرمایی سپهرت بنده‌فرمانی کند. 
نجیب جرفادقانی. 
بنده‌فش. [ب د / د فَ] (ص مسسرکب) 
بنده‌وش. بنده‌وار. بنده‌مانند؛ 
باستاد در پیش او بنده‌فش 
سرافکنده و دست‌کرده بکش. دقیقی. 
بنده کودن. [ ب د / دک د ] (مص مرکب) 
رام کردن. مطیع کردن: 
خیل سخن رارهی و بندۀ من کرد 
آنکه ز یزدان بعلم و عدل مشار است. 
بط نتر 
ملک ازادی نخواهی یافت جز افنای جان 
هر دو عالم بندۀ خود کن به استظهار دل. 
سعدی. 
گربنده کنی به لطف آزادی را 
بهتر که هزار بنده آزاد کنی. 
علاءالد ول سمنانی. 
بنده گرفتگی. [ب د / دگ ر ت / ت] 
(حامص مرکب) غلامی و بردگی. (ناظم 
الاطباء). 
بنده گرفته. [بَ دگ ر ت /تِ] (نمسف 
مرکب) حبس‌شده. (ناظم الاطباء). 
بنده گشتن. [ب د /د گ تَّ] (مسسص 
مرگب) رم گشتن.مطیع شدن: 
بی طاعتی داد این جهان پر از نعیم بیمرش 
و این بی‌کناره جانور گشتند بنده یکشرش. 
ناصرخسرو. 
نیک بیندیش که از حرمت این عرش بزرگ 
بسنده گشته است ترافرخ و پیروزه 


جماش. ناصرخسرو. 
هر فریقی مر آمیری را تبع 
بنده گشته میر خود را از طمع. مولوی. 


بنده‌نواز. ب د / د ن] (نسف مرکب) 
بنده‌پرور. (انندراج). کسی که بر پست‌تسر از 
خود مهربانی کند و مهربان نسبت به بندگان. 
(ناظم الاطباء). کسی که بزیردستان مهربانی 
کند. آنکه به بندگان عطوفت ورزد. بنده‌پرور. 
(فرهنگ فارسی معین): 
شادمان گشت و دو رخساره چون گل بفروخت 
زیر لب گفت که احسنت و زه ای بنده‌نواز, 

فرخی. 
گرمرا فرموده بودی خسرو بنده‌نواز 


بنده‌وار. 


بهتر از دیوان شعرت پاسخی کردم متین. 
منوچهری. 
کسی چه دارد غم کش بود خداوندی 
بسان خسرو محمود شاه بنده‌نواز. 
مسعو دسعد. 
چو جام گیرد بدره‌ده است و بنده‌نواز 


چو تیغ گیر د گردافکن است و خصم‌شکن. 


سوزنی. 
زگرد راه چو عنقا به اشیانة باز 
یسوی بنده خرامید شاه بنده‌نواز. سوزنی. 


ای بنده‌نوازی که کف راد تو دارد 
ادن تخر سند وله رسد شکسته: سوزنی: 
شاه بنواختش بخلعت و ساز 
جاودان باد شاه بنده‌نواز. 
کردشخص دوم دعای دراز 

در زمین‌بوس شاه بنده‌نواز. 

سر اميد فرود آر وروی عجز بمال 
بر استان خداوندگار بنده‌نواز. 


نظامی. 
نظامی. 


سعدی. 
به سای مرحمت این پادشاه بنده‌نواز را پاینده 
و مستدام داراد. (جامع‌لتواریخ رشیدی). 
|[نامی از نامهای صفات الهى: 

که‌مرا دید رازدار خدای 


حاجب کردگار بنده‌نواز. اصر خسرو. 
منم که دیده به دیدار دوست کردم باز 
چه شکر گویمت ای کارساز بنده‌نواز. 

حافظ. 


بنده‌نوازی. [ب د /دن] (حامص 
مرکب) عمل بنده‌نواز. افرهنگ فارسی 
معین)؛ 
از این بنده‌نوازی و از این عذرپذیری 
از این شرم‌گنی نیکخویی خوب خصالی. 
۲ فرخی. 
شهی که بنده‌نوازی و لطف او اورد 
شهان روی زمین را به بندگیش نیاز. 
سوزنی. 
توقع آن است که به وجه دمسازی و 
بسنده‌نوازی قدم رنجه کنی. (سندبادنامه 
ص ۱۰۳). 
از در بخشندگی و بنده‌نوازی 
مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. 
اگرنه بنده‌نوازی از آن طرف بودی 
که زهره داشت که دیبا برد بفسطنطین. 


سعد ی. 


سعدی. 


دلبرا بنده‌نوازیت که آموخت بگو 

که من این ظن برقیبان تو هرگز نبرم. حافظ. 
بندهوار. [بَ د / د ] (ص مرکب) مثل بنده. 
نوشتند پس نامه‌ای بنده‌وار 


از ایرانیان نزد آن شهریار. 


فردوسی. 
وز ان پس چو فرمایدم شهریار 
بیایم پرستش کنم بنده‌وار. فردوسی. 


هرچه خداوند سلطان بفرماید بنده‌وار پیش 


بندهی. 


دعا گوی‌این دولتم بنده‌وار 

خدایا تو این سایه پاینده دار. سعدی. 
رضا ده به فرمان حق بنده‌وار 

که‌چون او نبیند خداوندگار. سعدی. 


بنده‌وارت پسلام آیم و خدمت بکنم 

ور قبولم نکتی میرسدت کبر و منی. سعدی. 
بند هیی. [ب د] (ص نسسبی) پسنج‌دیه. 
فنج‌دیه. در نواحی مروالرود خراسان که 
نسبت است به پنج‌دیه از اعمال مروالرود 
خراسان. (یادداشت بخط مولف). 

بندهیی. [ب د] (اخ) رجوع به ابوسعید 
محمدین عبدالرحمن مسعودی بندهی شود. 
بندی. [بٍ ] (ص نسبی) اسیر. گرفتار. 
(آنندراج) (غیاث) (فرهنگ فارسی معین). 
اسیر و گرفتار. ج. بندیان. (ناظم الاطباء), 
اسیر. (ترجمان القران). زندانى. ج“ بندیان. 
(فرهنگ فارسی معین). محبوس. مسجون. 
مغلول: 
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برد با خویشتن بجمله براه. عنصری. 
برفتن همچو بندی لنگ از آنی 
که بند ایزدی بسته‌ست رانت. ناصرخسرو. 
تو بیجاره غلط کردی ره در 
نجست از بندیان کس جز تو فریاد. 

ناصر خسرو. 
بدست اندرش بندی ناتوان 
ز من در غم عشق نالنده‌تر. مسعودسعد. 


هرکه در بند تو شد بستة جاوید بماند 


پای رفتن بحقیقت نبود بندی را. 


مسعودسعد. 
پذيرند از تو شاهنشاه و صاحب 

همه گفتارها یندی و پندی. سوزنی. 
بندیان ز پند جسته برون 

آمدئد از هزار شخص فزون. نظامی. 
بسی بنده و بندی آزاد کرد 

ز یزدان به نیکی بسی یاد کرد. نظامی. 
وگر کشتی آن بندی ریش را 

نبینی دگر بندی خویش را. سعدی. 


و گروهی بخلاف این مصلحت دیده‌اند و گفته 
که در کشتن بندیان تأمل اولیتر. ( گلستان). 
بند بخانه. [ب ن / ن ] ([ مرکب) زندان که 
ترجمهً سجن است. (آنندراج). زندان. 
بندخانه. (فرهنگ فارسی معین)؛ ۱ 

ز بندیخانة چشمم که جسته 
که زنجیرش سراپا رنگ بسته. 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
بند یدن. [ب دی د] (مسسص) بستن. 
(آنندراج) (نرهنگ فارسی ممین). |اقید 
کردن. مقید کردن. ||حبس کردن. زندان 
کردن.(فرهنگ فارسی معین). 
بند بر. [بّ] (ع [) دفی که دارای جلاجل 


باشد. (فرهنگ فارسی معین) (دزی ج ۱ 
ص‌۱۱۸) (تاج العروس ج ۳ ص ۶۰. 
بندی شدن. [ب ش د] (مص مرکب) 
اسیر شدن. گرفتار شدن. ||زندانی شدن. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
چون به امر اهبطوا بندی شدند 
حبس خشم و حرص و خرسندی شدند. 
مولوی. 
بندی شدن تب؛ مزمن شدن تب به حیثی که 
اصلاً مفارقت نکند. (آنندراج) (از فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
گرچه در قید تو باشد ایمن از دشمن مباش 
می‌شود جانکاهتر هر گه تبی بندی شود. 
محسن تأثیر (از آنندراج), 
بند پسه. [ب ش /ش ] () اندیشه‌ای که فکر 
و خیال باشد و بندیشه‌ها یعنی خیالات و 
تخیلات. (برهان). اندیشه است که فکر و 
خیال باشد و بندیشه‌ها بمعنی خیالات و 
تخیلات و بندیش امر به انديشه کردن است و 
به اضافٌ «یا» او را بیندیش گویند. (آنندراج). 
از پرساخته‌های فرقة آذرکیوان است. رجوع 
به فرهنگ دساتیر ص ۲۳۶ شود. 
بند یغمور. [ب د ی ] ((ج) دهی از دهستان 
گرم‌خان است که در پخش حومة شهرستان 
بجنورد وأقع است. و ۱۷۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
بندی کردن. [ب ک د] (مسص مرکب) 
اسیر کردن. گرفتار کردن. بازداشتن* 
نترسد که دورانش بندی کند 
که‌با بندیان زورمندی کند. سعدی. 
بند پکستیی. [ب کُ] (سعرب. !) دزی در 
ذیل قوامیس عرب این کلمه را «پانته کوت»۲ 
معنی کرده و این کلمة فرانسوی از 
«پنته کوسته»" یونانی و بمعنی پنجاهمین روز 
است و در نزد بهود» عیدی به یادبود روزی که 
خدای متعال الواح قانون را بر موسی نازل 
کرد.و همچنین در نزد عیسویان پنجاه روز 
بعد از عید پاک است به یادگار نزول 
روح‌لقدس بر حواریون. رجوع به لاروس و 
بنطیقسطی شود. 
بند پمشی. [ب م] (ص نسبی) منسوب به 
بندیمش است که قریه‌ای است از قراء 
سمرقند و از آنجا است قاضی ابومحمد 
عبدالرحمان‌بن عبدالرحیم عصار حافظ. (از 
لباب‌الانساب) (الانساب سمعانی). 
بند یمه. [بَ م /2] () تکمه و گوی گریبان 
را گویند و بجای میم نون هم بنظر آمده است 
که بندینه باشد. (برهان). بندینه, تکمه و گوی 
گریبان را گویند و آنرا بندمه نیز گویند. 
(آنندراج) (از انجمن آرا). بندمه. بندیمه. 
بندنه. تکمه و گوی گریبان. (فرهنگ فارسی 
معین). گویک گریبان و آن را انگل و انگله نیز 


بنزن. ۵۰۲۹ 
گویند.(شرفنامةٌ منیری). رجوع به بندمه و 
بندنه و بندینه شود. 

بند پنکت. [ب نّْ] (() رجوع به بندیمه و 
بندنه و بندینه شود. 

پند ینه. [ب نْ / نٍ] () رجوع به بندیمه و 
بندمه و بندنه شود. 

بند پوان. [ ب ] ([ مرکب) در اصل بندی‌بان 
بود بمعنی کسی که نگهیان قیدیان باشد و 
عوام در لفط و معنی غلط کرده‌اند که بجای باء 
موحده واو میخوانند و بجای بندی که بمعنی 
اسیر است بندیوان را به معنی قیدی و اسیر 
گویند. (آنندراج) (غیات). زندان‌بان و نگهبان 
بندیان. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). سجان. حداد. زندانبان. دوستاق‌بان. 

بنذ رک کهنه. [ب دک ن] ((خ) دهی از 
دهستان دهو بخش میناب است که در 
شهرستان پندرعباس واقع است. و ۴۰۰ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۸ 

بن ران. [بْ ن ] ([ مرکب) ریشة ران یعنی 
مابین شکم و ران. (ناظم الاطباء؛ بعربی مَغْبّن 
گویندو بفارسی بیغولۂ ران. (آنندراج). 

بن رویه. [ب ی] (اخ) دهی از دهستان 
کوهمره‌سرخی است که در بخش مرکزی 
شهرستان شیراز واقع است, و ۱۰۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ¥ 

بنز. [ب] (() کارل. (۱۹۲۹-۱۸۴۴م.) 
آلمانی بنتس ". مهندس و اتومبیل‌ساز آلمانی. 
از اولین کسانی بود که وسیلة نقلیهٌ سوتوری 
ساخت. اختراع دیفرانسیل به او سنسوب 
است. شرکت بنز را در ماتهایم تأسیس کرد. 
در سال ۱۹۲۶ شرکت بنز با شرکت م. وایهلر 
یکی شد. و این شرکت به ساختن اتومبیلهای 
مسعروف به مسرسدس بنز پرداخت. 
(دايرةالمعارف فازسی]: 
بنزآت. زب ز] () بنزوآت. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به بنزوات شود. 
بن‌زرد. زب ز] (() دی از دهستان 
بویراحمدی سرحدی است که در بخش 
کهکیلوبه شهرستان بهبهان واقع است و ۱۵۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۶( 

بنزل. [ب ز] (() بنزول. نام تجارتی بنزن 

است. رجوع به بنزن شود. 

بنزن. (ب ز) ()۵ مایعی بی‌رنگ و با بوی 
تند مخصوص, کمی سبکتر از آب که در 
۱ درجه صدبخشی بجوش می‌اید. و.در 
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۸ درجۀ صدبخشی متبلور میشود. بسیار 
فرار و سریع‌الاشتمال است. بنزن را نباید با 
بسنزین که یکی از مشتقات نفت است و 
مخلوطی از ئیدروکربورهای مختلفه میباشد. 
اشتباه کرد. فرمول شیمیایی بنزن 0۶۳ است 
و عسملاً آنرااز تقطیر تدریجی قطران 
زغال‌سنگ بدست می‌آورند. با شعلهٌ دوددار 
میسوزد. در آب حل نمیشود. ولی حلال 
شار قوف انس از العام ساو ند 
گوگرد.فسفر) و بسیاری از مواد آلی (روغنها, 
مواد چرب قطرانها, کائوچو, رزینها) را حل 
میکند. در ساختن رنگهاء مواد منفجره. مواد 
معطر و لا کها بکار میرود. بجهت ترکیبات 
متعددی که از ان بدست می‌اید از قبیل 
اسیدفنیک, اسیدپیکریک. آنیلین, نیتروبنزن 
در صنعت اهمیت بسیار دارد. بنزن در سال 
۵ م. توسط میکائیل فاراده ! کشف شد و 
او انرا «بیکربورئیدرژن» نامید. هشت سال 
بعد میچرلیش این ماده را در مسحصولات 
تقطیر اسیدبنزوئیک بدست آورد و نام بنزن بر 
آن نهاد ولی نام بنزول که لیبیگ وضع کرد 
جای آنرا گرفت. اوگوست ککوله در نتیجۀ 
تحقیقات خود در فرمول ساختمانی بنزن در 


بنزوات. 


۵ م. به فرمول مسدسی (حلقه‌های بنزن) 
پا بندهای ساده و مضاعف متناوب بین 
اتمهای کربن قائل شد. بنزن ساده‌ترین و 
سرسلسلة ترکیبات الى صعروف به 
یدروکربورهای حلقوی یا معطر است. (از 
دائرة المعارف فارسى). 

بنزوات. زب ر] () مأخوذ از فرانسه". 
ملحی که از اسیدبنزوئیک حاصل گردد. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). 
بنزوآت دو شیم ۳ 

0 ۱۹۵۵۵۱۸ 2 ۴ 

افیسینال گرد سفید انیدر (خشک) است. 
محلول یک در ده آن خنثی و یا در مقابل 
تورنسل کمی قلیایی میباشد. در ۱/۸ قسمت 
آب ۲۰ زینه و ۱/۴ قسمت اب جوشان و ۴۹ 
قسمت الکل ٩۰‏ زینه و ۲/۵ قسمت 
گلیسیرین مسحلول است. (کارآموزی 
داروسازی ص ۱۴۲). 

پنزوتیکت. [ب /ب] ()" (اسید...) اسیدی 
که از بتووتن * و مشتقات دیگر آن بدست 
آورند. (فرهنگ فارسی معین). 

بنزول. (ب ز] () بنزل. نام تجارتی بنزن. 
رجوع به کلم بنزن شود. 

پنوونفتل. [ب ن ث) () يا بنزوآت 
دونفتل‌بتا . گرد سفیدرنگ متبلوری بدون 
مزه و بو است و اغلب بصورت سوزنهای 
بی‌رنگ متبلور ميشود. در ۱۱۰ درجه ذوب 
میشود و در آب غیرمحلول است ولی در 
۵ قسمت الکل و ۲/۴ قسمت کلروفرم 


حل میشود. ( کارآموزی داروسازی 
ص ۱۵۹). 
بنزهیو. [ب ر1 ([) پادزهر. پازهر. فادزهر. 
فازهر. (دزی ج ۱ص ۱۱۸). 
پنزین. [ب] (()۲ (مأخوذ از روسی) بنزین 
معمولی (اسانس نفت) که از تقطیر سبک نفت 
معدنی بدست می‌آید. و آن مادۀ مولد نیرو در 
اتومبیلها است. اغلب برای آنکه نقطة اشتعال 
بتأخیر افتد. در آن مقداری ط۶" 0,۳۹) که 
پلمپ‌تترااتیل نام دارد افزوده‌اند و بسیار 
سمی است و باید در استعمال آن دقت کرد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
پنزین فرواش. [ب ف ](نف مسرکب) 
فروشنده بنزین. (فرهنگ فارسی معین). 
بنزین فروشی. [ب ف] (حامص مرکب) 
فروختن بنزین. (فرهنگ فارسی معین). ||(! 
مرکب) مکانی که در انجا بنزین میفروشند. 
(فرهنگ فازشی معین). 
پنژوئن. [ب :] (۸ نام گیاهی است بنام 
حسنلبه. حصی‌لبان. لبان چاوی. (فرهنگ 
فارسی معین). ||از نظر شیمیایی صمغ 
خوشبویی که از بنژوئن بدست آید و در طب 
بکار رود هگ اون شین )دش 
است برنگ قهوه‌ای مایل به سرخی که از 
درخت بنژوئن ترشح ميشود. و محتوی 
اسیدبنزوئیک است. جوهر حسن‌لبه. بنژوئن 
راا گر بسوزانند بوی خوشی از آن متصاعد 
میگردد. این صمغ را بنامهای لبان‌جاوی, 
کندر جاوه‌ای یا بخور جاوی یا جاوی نیز 
میخوانند. (از دائرة المعارف فارسی). 
پنس. [بَ نْ] (ع مسص) گریختن از شر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء, 
گریختن از بدی. (از اقرب الموارد). 
پنسا رقانی. [ب ر] (ص نسبی) منسوب به 
بنسارقان است که قریه‌ای است از قرای مرو 
در دوفرسخی آن [مرو]. بعضی آنجا را 
کوسارقان گویند. (الانساب سمعانی) 
(لباب‌الانساب). 
بنساله. [بٌ ل /ل] (ص مرکب) سالخورده و 
کهن. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) (ناظم 
الاطباء): 
نگشته زین پرند سبز شاخ بيد بنساله 
چنان چون اشک مهجوران نشسته ژاله بر ژاله. 
رودکی (از آنندراج). 
بنس پردبالا. [ب ن ب ] ((خ) دهی از 
دهستان همائی بخش ششتمد است که در 
شهرستان سبزوار واقع است. و ۱۱۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بنسکین. [بْ ] ((خ) محلی از دهستان 
تهرهاشم بخش مرکزی شهرستان اهواز است. 
دارای ۶۰۰ تن سکنه است. سا کنین از طایفۀ 
بنسکین می‌باشند. این طایفه چادرنشین و در 


کنار رودخانة کارون زراعت منی‌کنند و در 
بهار برای تعلیف گوسفندان خود به اراضی 
نعمی وقیطانیه میروند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنش. [بَّ ن ] (ع مص) سست شدن در کار. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
پنش. [ب ن ] (اخ)" ادوارد. سسیاستمدار 
چک‌وسلوا کی که در سال ۱۸۸۴ م. در 
کوچلانی متولد گردید. ابتدا وزیر امور 
خارچه و سپس در سالهای ۱۹۳۵ - ۱۹۳۸ 
م. رشیس‌جمهور شد. وی رهبر حزب 
ناسیونال سسوسیالیست (ازادی‌خواه) 
چکسلوا کی‌گردید (در لسدن, پس از آزادی 
چکسلوا کی بار دیگر بریاست جمهوری 
برگزیده شد (۱۹۴۵ - ۱۹۴۸). آنگاه پس از 
کودتای کمونیسها در سال ۱۹۴۸ م. از کار 
برکنار گردید و در همین سال درگذشت. 
رجوع به لاروس و دایرةالمعارف فارسی و 
فرهنگ فارسی معین شود. 
بنشاختن. [ب ت ] (مص) نشانیدن. (برهان) 
(آنندراج). بنشاندن. (شرفنامةٌ منیری). 
نشانیدن و جای دادن و افراختن. (ناظم 
الاطباء)؛ 

چو شا گر درا دید بنواختش 
بر مهتران شاد بنشاختش. 

به خسرو سپردند و بنواختش 
که خد سا یر 


فردوسی. 


فردوسی, 
بپرسید بسیار و بنواختش 

بپرسید و بنشاختش پیش خویش 
غمی شد ز جان بداندیش خویش. فردوسی. 
چو او را پیش خود بر گاه بنشاخت 

همی از ماه تابان بازنشناخت. 


فردوسی. 


(ویس و رامین). 
برآمد جم از جای و بنواختش 
به‌اندازه بستود و بنشاختش. 

بنشاستن. [ب تَ] (مسص) نشستن. (از 
برهان) (از آنندراج). نشسته شدن. (ناظم 
الاطباء): 

فاختگان همبر بنشاستند 
نای‌زنان بر سر شاخ چنار. 
|انشانيدن. (ناظم الاطباء): 
ور بشایستی که دینی گستریدی هر خسی 


اسدی. 


منوچهری. 


1 - ۱۷۱۵۱۵6 ۰ 

2 - ۰ 

3 - 86020216 de sodium. 

4 - ۰ 5 - Benjoin. 
6 - 8602006 de ۱۵۵۳10۱ ۰ 
7 - 86۳02106 (essence). 

8 - ۰ 

9 - Benès, Edward. 


نشی( 


بنشاندن. 


کردگاراین جهان پیفمبری ننشاستی. 
اصر خسرو. 


بنشاندن. [ب 5] (مص) رجوع به نشاندن 


۳ 


شود. 


۱ بنشتی. [ب ن ] (اخ) دهی از دهستان سوسن 


بخش ایزه است که در شهرستان اهواز واقع 

است. و ۱۵۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 

جغرافیائی ایرانچ ۶( 

ش] () حیوبات از قبیل نخود و 
عدس و ماش و لوبیا و باقلا و غیره. (فرهنگ 
فارسی معین). مجموع دیگ‌افزارها از حبوب 
خشک چون نخود. لوبیا؛ ماش عدس, باقلا 
ون‌خود سیاه و سیاه‌چشم (لوبیا بلبلی, 
چشم‌بلبلی). منیجو لپه. (یادداشت بخط 
مولف). خل‌ماش. نام جنس‌ها و انواع 
بسیاری از گیاهان تیر پروانه‌داران که همه 
جا میرویند و به آسانی بعمل می‌آید. دانه‌های 
پنشن از دوره‌های قبل از تاریخ شناخته شده 
و در تغذیۀ انسان و دام بکار رفته است. بعضی 
از آنها را برای علوفه و قوی ساختن خاک 
میکارند. پوست نیام ولپه‌ها و حتی رشته‌های 
کنارة آنها در نیام نرسیده قابل‌خوردن است. 
نمونه‌های آنها عبارتند از: لوبیء باقلاء نخود. 
عدس, ماش, خلر و سویا. (دايرة المعارف 
فارسی). رجوع به گیاه‌شناسی گلگلاب شود. 

بن‌شوی. [بْ] (! مرکب) بن‌شوی غله که 
در زمين بماند. الحصيدة. (مهذب الاسماء). 
آنچه می‌ماند در زمین از بن کشت که داس 


٤‏ ۱ آنرا وقت درویدن برجای بگذارد. (یادداشت 


بخط مولف). 
بنصر. [ب ص ] (ع | انگشتی که میان وسطی 
و خنصر است. مؤنث است. ج, بناصر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (غیاث) (از اقرب الموارد). 
انگشت چهارم. ج» بناصر. (مهذب الاسماء). 
انگشت مان انگشت کوچک و وسطی. 
مونث آید و بفارسی دوم و بنیام گویند. ج“ 
بناصر. (ناظم الاطباء). انگشت میانة انگشت 
کوچک و وسطی. انگشت چهارم از جانب 
معین). ||(اصطلاح موسیقی) نام قدیم یکی از 
پرده‌ها. (فرهنگ فارسی معین). 
پنط. [ب] (معرب. !) پل. محل عبور از آب 
یا جایی که گود باشد. ج, ابناط, بنط. (دزی ج 
۱ص ۱۱۸). 
بنطاباطیس. [] ( معرب 4 رجوع به 
بنطابلون و بنطاس و بناطافیلون و بنطافلون و 
بنطافیلون و بنطاطوس و بنطادقطولن شود. 
بنطابلون. [ب پ] مر 1 ؟ گیاهی 
است از یره گل‌سرخیان ۲ دارای برگهای 
مرکب و گلهای سفید یا زرد و گاهی قرمز. این 
گیاهبسیار شبیه گیاه توت‌فرنگی است و مانند 
آن دارای ساق خزنده نیز میباشد ولی 


برخلاف توت‌فرنگی نهنجش گوشت‌دار و 
خوردنی است. گیاه مذکور مخصوص نواحی 
معتدل يا سرد است. گونه‌های متعدد آن در 
طب مورداستفاده واقع میشوند (بعنوان 
قابض). و بعنوان گلی زینتی نیز در باغها 
کاشته‌میشوند. بنطافلون. بنطافیلون. بنطافلن. 
ظاهراً بنظر می‌آید که وجه تسمیذ این گیاه به 
این مناسبت باشد که گلهایش منتهی به دم گلی 
طویل هستند که از کنار برگهای مرکبی که 
دارای ۵ برگچه هستند و از روی ساقه خزندة 
آن خارج ميشود. (فرهنگ فارسی معین). 
بنطادقطولن. [] (مسمرب. ) رجوع به 
بنطاباطیس و بنطابلون شود. 
بنطاسیا. ]سرب ۱1 |) بنطاسیه. معرب 
يونانى فنطاسیا". حس مشترک. (فرهنگ 
فارسی معین) (از ذخبیر؛ خو EES‏ 
بنطاسیه. مأخوذ از یونانی. حواس باطنی و یا 
همه حواس. (ناظم الاطباء). قوه متصرفه. 
(سیر حکمت در اروپا ص ۲۶۷). بنطاسیا, 
یونانی فنطاسیا است و در ترجمه رسال 
حی‌بن یقظان (نسخۀ کتابخانة ملک) آمده: 
قوتی دیگر است که اندر اول خانة پیشین مغز 
نهاده است که او را «حس مشترک» گویند و 
بزبان یونانیان بنطاسیا گویند و اندریابندة 
محسوسها وی است. رجوع به ماد بعد شود. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). 
بنطاسیه. [بَ ی ] (معرب. !) بلغت یونانی, 
حس مشترک را گویند. (برهان) (آنندراج). و 
رجوع به ماد قبل شود. 
بنطاطانیس. [بَ ] (سعرب. ل) رجوع به 
بنابلون و بنطاباطیس شود. 
پنطاطلوس. ب ط ] (معرب. [) رجوع به 
بنطابلون و بنطافلون و بنطاباطیس شود. 
بنطاطوس. [ب ] (سعرب. ل) رجسوع به 
بنطابلون شود. 
پنطافلن. [ب فی ل ] (معرب. () پنج‌انگشت. 
ذوخمسة اوراق. رجوع به بنطاباطیس و 
بنطابلون, پنطاطوس» پنطاطوس و بنطافلون 


شود. 

بنطافلون. [ب ف ] (سعرب. ) رجوع به 
کلمات قبل شود. 

بنطافیلون. [بٍ ] (معرب.» ۵ رجوع به 
کلمات قبل شود. 

بنطاوقطران. [بَ ق ] (معرب» () رجوع به 
بنطافلون و بنطابلون شود. 

بنطاولن. [ب و ل] (معرب. () رجوع به 
بنطابلون و بنطافلن شود. 


بنطس. زب طٌ] ((خ) ۴ دریای سیاه. دریای 
بنطس. دریای کرز. دریای کرزیان. بحر 
اسود. دریای سیاه. بحر طراثبرنده. (یادداشت 
بخط مؤلف). کلم یونانی» و دریایی است که 
خلیج قسطنطنیه از آن منشعب میشود. اول 


بنفرین. ۵۰۳1 
آن در طرف بلاد ترک است و ممتد میشود 
بسمت مغرب و جنوب. تا متصل بدریای شام 
میشود و قبل از متصل شدن به بحر شام بنطس 
نامیده ميشود. (از معجم البلدان) (از مراصد 
الاطلاع). و رجوع به بنطش شود. 
بنطش. بُ طٌ ] ((خ) معرب پنتس . بحر 
اسود. (فرهنگ فارسی معین). 
بنطقسطی. [ب ق] (معرب. ل) روز 
یکشنب پنجاهم از روز فطر و این نام رومی 
است و از پسنجاه مشتق است و اندر او 
روحلقدس فرود آمد بسر شا گردان عیسی و 
از نور او نیرو گرفتند و زمان ایشان مختلف 
شد و هر کسی سوی آن ناحیت برفت و آن 
زمان بکار دارند تا دعوت کنند بمسیح. 
(التفهیم ص ۲۰). رجوع به بندیکستی شود. 

بنظر. [ب ظ ] (ع!) تلاق و تندی‌میان دو لب 
فرج زن. (ناظم الاطباء). فنج. قرن. چو چولد. 
تندی ميان دو لب فرج زن. (یادداشت بخط 
مۇلف). 
بنظیان. [ب ] (ع ص, () زن بدخوی بی‌شرم 
زبان‌دراز. (منتهی الارب) (آنندراج) از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
بن عم. [ب ع] (() مخنف ابن عم: 
همچو یکی یار زی رسول چرا بود 
انکه پرادژش بود و بن‌عم و داماد. 
ناصر خسرو. 
بن‌غن. [ب غ] ((خ) دهمی از دهستان 
خورشید است که در بخش ششتمد شهرستان 
سبزوار واقع است, و ۹۸۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بنفرین. [ب نٍ] (ص مرکب) نفرین‌شده. 
ملعون. گجستک: 
ایستاده بخشم بر در او 
این بنفرین سیاه‌روخ چکاد. 
حکاک (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص 
۱۰۶ 
شاد آن بنفرین شوریده‌بخت 
بکند از بن آن خسروانی درخت. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۶ 
ص ۱۷۴۰). 
بجایی که گرسیوز بدنشان 
گروی‌بنفرین و مردم‌کشان 
سر شاه ایران بریدند خوار 
بیامد به آن جایگه شهریار. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۵ص ۱۳۸۰). 


1 - ۰ 

2 - Quintefeuille .(فرانسوی)‎ 
Pontentilla (لاتینی)‎ 

(فرانسوی) ۴۵520605 - 3 

4 - Phantasia. 5 - ۷۰ 


6 - ۰ 7 - Pontos. 


بنفسج. [ب ن س ] (معرب. () معرب بنفشة 
فارسی است. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). بوئیدن تازة آن نافع محرورین 
و مداومت بر آن منوم و مروح و مربای ان 
نافع ذات‌الجنب و ذات‌الریه و دافع صداع و 
سعال است. (منتهی الارب) (انندراج). معرب 
پنفشة فارسی است و بعربی فرفیر نامند و 
پیونانی ابر. (از تحف حکیم مومن). رجوع به 
المعرب جوالیقی ص٩۵‏ ۲۰۵ و دزی ج ١‏ 
ص۱۱۸ و شرفنامة منيرى و الفاظالادوبه و 
پنفشه شود. 
بنفسج) لکللاب. [بَ نس جل کي ] (ع | 
مرکب) شابانج. (تحفة حکیم مؤمن). بنک 
بفارسی قنب است. (فهرست مخزن الادویه). 
پنفسجیی. [ب ن ش ] (() نوعی از جوهر 
موسوم به بنفش و آن سیاهی است که به 
سرخی زند. برطاوسی با کمی کبودی. 
سرمه‌ای است که در آب‌ریزه چشم و تاریکی 
آن سود دارد. (یادداشت بخط مولف). |بگفتة 
بعضی از گوهرشناسان, لونی است در ياقوت 
مه رال روا سیب یتوافت سبط 
مولف). 
بنفش. [ب نْ ] (ص, !) کبودرنگ و نیلگون. 
(غیاث). بنفشه‌رنگ. (آنندراج). رنگ کبود 
مانند رنگ گل بنفشه. (ناظم الاطباء). کبود. 
(شرفنامۂ منیری). رنگی است فرعی که از 
ترکیب دو رنگ اصلی قرمز و آبی بدست آید. 
(فرهنگ فارسی معین). رنگی چون رنگ 
پوستِ بادنجان. (یادداشت بخط مولف)؛ 
درافشان گهر در میان درفش. 
همه جامه‌ها سرخ و زرد و بنفش 
شهنشاه با کاویانی درفش. 
ماه منیر صورت ماه درفش تست 
روز سپید سایهٌ چتر بنفش تست. 
زده هم‌برش گاوپیکر درفش 
سپر زرد و برگستوان بنفش. 
زان تیغ کان بنفش‌تر است از پر مگس 
منقار کرکسان فلک میهمان اوست. خاقانی. 
ستاده ملک زیر زرین درفش 
ز سیفور بر تن قبای بنفش. 
نظامی (از آنندراج). 
گویندبرگ سبز شود اطلس بنفش 
آری شود ولیک بخون جگر شود. 
نظام قاری. 
- پنفش کردن؛ کبود کردن. (ناظم الاطباء) 
امک ا 
|[نوعی از جواهر کریمه . (حاشية برهان 
قاطع ج معین). نوعی از احجار کریمه و آن 
چهار گونه است. ماذینی و آن سرخ روشن 


فردوسی. 
فردوسی. 
فرخی. 


اسدی. 


است. و رطب و ان سرخ سیر است و 
بنفسجی و آن سیاهی است که بسرخی کمی 


زند و پرطاوسی و کمی مایل به کبودی است. 
وسیادشت و آن زردی روشن است. 
(یادداشت بخط مولف). 
بنفسج. [بَ نْ ش ] ([) رجوع به بنفسج و 
بنفشه شود. 
بنفشه. [ب /ب /ب نش /ش ] () گلی 
باشد معروف و طبیعت آن سرد است در دوم و 
سوم و معرب آن بنفسج است. (برهان). گیاهی 
است دوایی, درختش بفایت پست با 
شاخ‌های باریک و گلش برنگ کبود میباشد. 
(غیاث). نام درختی است که گلش کبود و 
خوشبو میباشد. طبیعت آن سرد و تر و در 
تبرستان بسیار و خودرو است. (انجمن آرا) 
(آنندراج). گیاهی بهاری که دارای گلهای 
کبودو معطر است. (ناظم الاطباه). گیاهی 
است" از تیر کوکناریان "که دارای برگهای 
متناوب است. در حدود صد گونه از این گیاه 
شناخته شده است که همه متعلق به نواحی 
گرم و معتدل نیمکرة شمالی هستند. گلهایش 
نامنظم و دارای ۵ گلبرگ است که یکی از 
انم لگ مقدم دارای مهمیز ید 
رنگ گلهایش معمولاً بنفش است و گاهی 
سفید. این گیاه در ایران بفراوانی و بعنوان گل 
زینتی در باغچه‌ها کاشته میشود. گل آن در 
تداوی بعنوان ملین مورد استعمال دارد. بنفشة 
اییران. بنفشه معطر. بنفسج. ببنفشة عطر. 
(فرهنگ فارسی معین). پهلوی «ونفنشک»؟ 
(هرن آنرا بفتح و کسر و ضم اول خوانده). 
طبری «ون-وشد» ۵ مازندرانی کنونی 
«ونوش» ". گیلکی «بنفشه» ۲, تيرة بنفشه ۸ 
دارای گل‌های نامنظم و مهمیزدار است و دو 
جنس دارد. بنفشه معطر" که گل آن بعنوان 
ملین بکار رود و دیگر بنفشه سه‌رنگ یا بنفشة 
فرنگی ۱ که برای زینت کاشته میشود. (از 
حاشیة برهان قاطع چ معین): 


بدان ماند بنفشه بر لب جوی 

که بر آتش نهی گوگرد بفخم. ‏ منجیک. 
امد نوروز نو دمید بنفشه 

بر تو خجسته بخصم باد مرخشه ''. منجیک. 
سرکش پربست رود باربدی زد سرود 


وز می سوری درود سوی بنفشه رسید. 
کسا 
ی 


۰ 


شه 


بنفشه‌زلف من آن آفتاب ترکستان 
همی بنفشه پدید آرد از دو لاله‌ستان 
مرا بنفشه و لاله بکار نیست که او 
بنفشه دارد و زیر بنفشه لاله نهان. 


از لاله و بنفشه همه کوهسار و دشت 


فرخی. 


سرخ و سپید گشت چو دیبای پای‌رشت. 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۲۰۶). 
جویش پر از صنوبر و کوهش پر از سمن 
راغش پر از بنفشه و باغش پر از بهار. 


منوچهری. 
عروس بهاری کنون از بنفشه 
گشن جعد و از لاله رخسار دارد. 
به سبزة دمنی دل کرای کی گردد 
کسی که یابد بوی بنفشةٌ چمنی.. سوزنی. 


من چون بنفشه بر سر زانو نهاده سر 

زانو بنفشه‌رنگ‌تر از لب هزار بار. ‏ خاقانی. 
داد لبش چون نمک بوی بنفشه به صبح 

بر نمکش ساختم مردم دیده کباب. خاقانی. 
سروبن چون به شصت سال رسید 

نظامی. 
چون بنفشه زبان از راه قفا بیرون کشیده 


یاسمن بر سر بنفشه دمید. 


است. (سندبادنامه ص ۱۷). 
بی گل رویش در ایام شباب 
چون بنفشه سوگواری مانده‌ام. عطار. 
تاکی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش 
حیف باشد که تو در خوابی و نرگس 
بیدار. سعدی. 
¬ بنفشه‌پوش؛ از عالم گل‌پوش است. 
(انندراج). آرایش‌شده با بنفشه. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 
لبم ز حرف لبش هست باده‌نوش هنوز 
بود نظارٌ خطش بنفشه‌پوش هنوز. 

اسحاق شوکت (از آنندراج), 
- پنفشه‌خط؛ از اسمای معشوق است. 
(آنندراج). معشوق محبوب. (فرهنگ فارسی 
معین). 
- |((ص) آنکه دارای بروت کبود سیاه‌رنگ 
باشد. كبودسبيل. (از ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ فارسی معین). بنفشه‌موی. 
(آنندراج). و رجوع به همین ترکیب شود. 


1 - ۰ 

2 - Violette (gil). Viola odorata 
(لانینی)‎ 

3 - ۰. 

4 - ۰ 5 - ۰ 

7 - 2. 


9 - Viola odorata. 


6 - venush. 
8 - Violariées. 
10 - ۷۰ 1160۱0۲ (لاتینی)‎ 
۴۵0566 .(فرانسوی)‎ 
۱-نل: بر ما فرخنده باد و بر تو مرخشه.‎ 
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- بنفشه‌دل؛ دل‌سوخته. که دل از غم تیره 
دارد؛ٌ 

از بس که غم خورم ز سپهر بنفشه‌رنگ 
خاقانی. 


- پنفشه‌زار؛ زمینی که در أن بنفشه روئیده 


خاقانی بنفشه‌دلم خواند روزگار. 


باشد. (فرهنگ فارسی معین): 
بنفشه زار بېو شید روزگار به برف 


درونه کش گشت چنار و زریر شد شنگرف. 


کسایی. 
بنفشه‌زلفا! گرد بنفشه‌زار مگرد 
مگرد لاله‌رخا!گرد لاله رنگین. فرخی. 


از خا کو خار و خاره به اردیبهشت‌ماه 


روید بنفشه‌زار و سمن‌زار و لاله‌زار. 


سوزئی. 
باز سر از شرم چون بنفشه فروبرد 
گردگلش تا بنفشه‌زار برآمد. شور 
ز بنفشه‌زار زلفش نفحات عید الا 
سوی فخر دین و دولت شه دادگر نیاید. 
گر پیش ما ببوی بنفشه برد نمک 
تیفش نمک‌تن است برنگی بنفشه‌زار. 
خاقانی: 
چنین که در دل من داغ زلف سرکش تست 
بنفشه‌زار شود تربتم چو درگذرم. حافظ. 


گذارکن چو صبا بر بنفشه‌زار و ببین 
کهاز تطاول زلفت چه بیقرارانند. حافظ. 
- بنفشه زلف؛ که زلفش چون بنفشه مرغول» 
کبودو سیاهرنگ باشد. بنفشه‌موی 


بنفشه‌زلف من آن سروقد سیم‌اندام 


بر من آمد وقت سپیده‌دم بسلام. فرخی. 
غزل‌سرای شدم بر شکرلبی گل خیز 
بنفشه‌زلفی نسرین‌بری صنوبرقد. سوزنی. 


- ب نفشه‌ستان؛ آنجا که بنفشه روید. 
بنفشه‌زاره 
خزان قوی شد چون گل برفت. رفت رواست 
بنفشه هست ؟ بلی باکه؟ با بنفشه‌ستان. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۹۸ ۲). 
بنفشه طبری؛ بنفشة مازندرانی* 
بمنظر آمد باید که وقت منظر بود 
نقاب لاله گشودند و لاله روی نمود 
چو آتشی که ز گوگرد بردویده کبود. 
چون بهم کردی بسیار بنفشهٌ طبری 
باز برگرد و به بستان شو چون کبک دری. 
منوچهری. 
گل طریست رخت خط پنفشة طبری 
رقم بنفشه و گلبرگ از او شده مرقوم. 
سوزنی. 
- پنفشه‌عارض؛ که عارضش رنگ و بوی 
بنفشه دارد؛ 


سلسله جعدی بنفشه‌عارضی 


کش فریدون افدر و پرویز جد. بوشعیپ. 
- بنفشه‌عذار؛ انکه عذارش چون بنفشه 
باشد. به رنگ و به شکل بنفشه: 
ودرموضع سقاة هر خوش پسری» 
ظریف‌منظری بنفشه‌عذاری... کمر بر میان 
بسته. (جهانگشای جوینی). 
- بنفشه‌فام؛ برنگ بنفشه, بنفشه‌رنگ: 
سلطان اعظم آنکه به تیغ بلفشه‌فام 
اندر دل مخالف دین شد بنفشه کار. خاقانی. 
- بنفشة فرنگی؛ نوعی بنفشه بعنوان گیاه 
زینتی که در باغچه‌ها کشت میشود و 
و سفید و بنفش پررنگ هستند بنام بنفشة 
سهرنگ نیز موسوم است و دارای پنج 
کاسبرگ است و رنگ گلهای آن بی‌نهایت 
متنوع است. بنفشة سهرنگ ". (از فرهنگ 
فارسی معین) (از لاروس). 
- پنفشه کرده؛برنگ کبود رنگ شده. (ناظم 
الاطباء). 
- بنفشه گون؛بنفشه‌رنگ. بنفشه‌فام: 
تبغ بنفشه گونش‌برد شاخ شر چنانک 
بيخ پنفشه بوی دهان شرابخوار. خاقانی. 
- بنفشه گون طارم؛ کنایه از اسمان کبود. 
(برهان) (آنندراج) (رشیدی) (انجمن آرا). 
آسمان ارغوانی. (ناظم الاطباء). 
- بنفشه گون‌مهد؛ کنایه از آسمان و زمین. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) (از ناظم 
الاطباء). 
- بنفشه‌موی؛ آنکه دارای موهای کبود سیاه 
باشد. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
آنکه مویش چون بنفشه باشد برنگ و شکل: 
به دسته‌بندی موی بنفشه‌مویان رو 
مرو بباغ چه سنبل کدام مرزنجوش. 
ظهوری (از آنندراج). 
- پنفشه‌وار؛ بنفشه گون. بنفشه‌رنگ. چون 
بنفشه سرفرونهاده؛ ‏ _ 
یار مرا خط بنفشه‌وار برامد 
بوی بنفشه ز خط یار برآمد. سوزنی. 
بنفشه‌وار نشستن چه سود سر در پیش 
دریغ بیهده خوردن بدان دو نرگس مست. 
سعدی. 
||مجازا موی, زلف: 
ز هر سو شاخ گیسو شانه میکرد 
بنفشه بر سر گل دانه میکرد. نظامی. 
- پنفشه بگرد سمن دمیدن؛ کنایه از قرار 
گرفتن موهای بنا گوش بر گرد رخسار از 
جهت مشابهت زلف با بنفشه و رخسار با 
سمن: 
منیژه ز خیمه یکی بنگرید 
بر آن سروبن روی بیژن بدید 
یکی اسب بسته به پیش درخت 
منیژه فروماند از کار سخت 


بنک. ۵۰۳۳ 


برخسارگان چون سهیل یمن 
د ریز 
ازگیاهی است که در آب روید. (برهان). 
گیاهی است که در اب روید و سبز و کبود بود 
و اندکی بسیاهی زند. برکوع و سجود و ده 
شش نسبت کرده‌اند. (شرفنامةٌ منیری). 
گیاهی را گوبند که در آب روید. (ناظم 
الاطباء). 
پنفشه سگت. [ب نَ ش / ش س] ([ مرکب) 
به فارسی شابانج است و بنفسج‌لکلاب نیز 
نامند. (تحف حکیم مومن) (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به بنفسج‌الکلاب شود. 
بنق. [بَ] (ع مص) پیوند کردن نهال را 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). | وصل كردن (از اقربالوارد 
بنقد [ب ن] (ق مرکب)۳ با پول حاضر 
آماده. و حاضر و موجود و فوراً و فی‌الفور و 
همین لحظه. (ناظم الاطباء). 
پنقوس. [بّ] (ع !) شکوفة خسربزه. ج» 
بناقیس ؟. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
بنقة. E‏ پیراهن يا 
گریبان ان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
بنقه. [ب ق] (() نوعی از غله باشد مانند 
عدس. و قوت و منفست آنهم مانند عدس 
است. (برهان) (انندراج), غله‌ای است مانند 
عدس. (الفاظ الادویه). یک نوع غله‌ای مانند 
عدس. (ناظم الاطباء) 
بستور دهند و سالهای قحط مردم نیز خورند و 
ت بخط مولف). 
بنک. ا یب سین 
حبةالخضرا و چتلاقوچ باشد و آن ب بیشتر در 
کا گنها خاصل ف وان از 
فرهنگ فارسی معین). میوة معروف. 
(رشیدی). مصغر بن است که حبةالخضراء و 
چتلاقوچ باشد و به قهوه مشهور است. 
(انندراج) مصغر بنه که حبةالخضراء باشد. 
(ناظم الاطباء). ||نوعی از قماش زمین اطلس 
بود که بر آن گلهای زربفت باشد. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (رشیدی) (از جهانگیری) 
(برهان)* 


. دانه‌ای است که ببشتر 


سخت مضر باشد. (یادداشت 


۱-نل: است. 

.66 - 2 
۳-از: به = حرف اضافۀ فارسی +نقد = آنچه 
در حال داده میشود مرادف نقداً. 
۴-صاحب اقرب الموارد در ذیل بناقیس آرد: 
صغار الب طيخ الواحد بنقوس.. و در تاج 
العروس آمده است... و قال ابن عباد. ما طلع من 
مستدیر لبطیخ الواحد بنقرس بالضم... (تاج 


العروس ج ۴ص ۱۱۳). 


۴ بنک. 


ز جامه خانة عشق تو اطلسی گردون 
به نعل و داغ بنک‌پوش کرده‌ای ما را. 
ظهوری (از رشیدی). 
ااگلها و نشانها را نیز گویند که بر روی 
مهوشان از خوردن شراب بهم میرسد یا عرق 
بر پیشانی ایشان نشیند. (برهان) (آنندراج), 
گلی که بر روی مهوشان از آشامیدن شراب 
بهم رسد. و خویی که بر پیشانی نشیند. (ناظم 
الاطباء). 
پنکت. [بْ نْ] (! مصغر) مصغر بنه است یعنی 
درخت کوچک. (برهان) (رشیدی) (انندراج) 
(جهانگیری) (ناظم الاطباء). بنه. بن درخت 
کوچک. (فرهنگ فارسی معین). |انشان و 
اثر. چنانکه گویند از فلانی یا از فلانه چیز 
بنک نمانده است؛ اراده آن باشد که نشان و اثر 
نمانده است. (برهان) (از رشیدی) (آنندراج) 
(جهانگیری). نشان و اثر چیزی: بنک از فلان 
نماند. (فرهنگ فارسی معین). نشان و اثر 
چیزی. (ناظم الاطباء). ||نشان و نقش پاء 
(ناظم الاطباء). نقش پا. نشان پا. رد پا. 
(فرهنگ فارسی ن 
بنکت. [ب ن ] ([) بنه. جای. مکان. ||جایی 
که نقد و جنس در آن نهند. بنگاه. (فرهنگ 
قوش 
پنکت. [ ب ] () پوست بیخ آم‌غیلان باشد و آن 
درختی است صحرایی در ولایت مصر. 
(برهان) (آتندراج) (از ناظم الاطباء). اسم 
فارسی قنب است و به هندی خار مغیلان 
نامند. (تحفة حکیم صومن). مانند قشوری 
است که از بیخ امغیلان خیزد و از یمن آرند و 
در طب بکار است. (یادداشت بخط مولف). 
بنک. [بْ ] (ع !)بن چیزی و خالص ان 
معرب است. يقال هؤلاء من بنک‌الارض؛ ای 
من اصلها. (منتهی الارب) (آنندراج). اصل 
چیزی و آن معرب است. يقال هولاء من 
ببنک‌الارض. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||نوعی از خوشبو. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). طیبی, یعنی عطر و 
بوی خوشی است معروف. (از تاج العروس ج 
۷ص ۱۱۳) (از ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). ||بهره‌ای از شب. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از تاج العروس) (از 
ذیل اقرب الموارد). 
بن کار خوردن. [بْ ن خوز / خر د] 
(مص مرکب) کنایه از انديشه نمودن بجهت 
عاقبت و انتها و پایان کار باشد. (برهان) 
(آنندراج) (رشیدی) (انجمن آرا): 
تو سر وقت نگه دار بن کار مخور 
که فلک نیز در این واقعه سرگردان است. 
اثیرالدین اومانی (از آنندراج). 
بنکامات. [ب ] (ع ل ج بنکام. پنگان. رجوع 
به بُنگان شود. 


- علم‌البنکامات؛ علمی است که در آن از 
کیفیت‌ساعات و زمان و وسایل آن سخن رود 
و موضوع آن حرکات مخصوص در اجسام 
مخصوص است که با قطع مسافات مخصوص 
منقضی میگردد و فائده آن دانستن اوقات 
نماز و غیره است (بدون در نظر گرفتن 
حرکات کوا کب).و این خود یک نوع از دانش 
ریاضی و طبیعی است ولی نیاز بدانشهای 
دیگر نیز دارد. (از کشف الظنون). رجوع به 
عیون‌الانباء ج ۲ ص ۹۸ شود. 

[ب ک] (لخ) قریه‌ای است از قراء 
اشتیخن سغد سمرقند. و ابوالحسن علی‌بن 
۳ 
عبدالملک‌بن محمدبن عبیداله زیبدی حدیث 
شنوده از آنجا است. (از تاج السروس) (از 
معجم البلدان): 

گیسوی تو شهبال همای نبوی دان 

بوینده چو مشک تبت وبنکت و طمفاج, سوزنی. 

پنکتیی. [ب ک ] (ص نسبی) نسبتی است به 
بنکت و آن قریه‌ای است از قراء اشتیخن سفد 
سمرقند. (لباب الاتساب). 

پنکت. [ب ک ] [2 پشاری بیکث ضبط 
کرده ولی اصطخری بنکث و آن قصبه‌ای از 
شاش (چاج) است و قهندز از آن است. (از 
معجم البلدان) (از لباب الانساب). 

بنکثی. [ب کَ] (ص نسبی) منسوب است 
به بنکث که قصبةٌ شاش میباشد و از آنجا 
است ابوسعید هیثم‌بن کلیب‌بن سریج‌بن معقل 
شاشی بنکتی. (لباب الانساب) (الانساب 
سمعانی). 

بنکداو. [ب نْ] (نف مرکب) کسی که 
مأ کولات از قبیل پنیر و کشک و روغن و 
برنج و حبوبات و جز آنها را جهت فروش 
ذخیره کرده احتکار می‌نماید. (از ناظم 
الاطباء). کسی که مأ کولات از قبیل پنیر و 
کشک و روغن و برنج و حبوب و ج جز آنها را 
جهت فروش ذخیره کند. (فرهنگ فارسی 
معین). |[کسی که بنشن فروشد. (فرهنگ 
فارسی معین). بنشن‌فروش. ||عمده‌فروش. 
(یادداشت بخط مولف). 

بنکده. [ب ن د؛] ((خ) دی از دهستان 
سنگر کهدمات است که در بخش مرکزی 
شهرستان رشت واقع است و ۶۸۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۲. 

بنکران. [ٌ کَ ] (() بمعنی بکران و آن برنج 
یا هر چیزی دیگر بود که در ته دیگ بریان و 
چسبیده باشد. (برهان) (انجمن آرا) (از 
آنندراج). ته‌دیگی. (رشیدی). برنجی را گویند 
که‌در ته دیگ بریان شده مانده باشد. (غیاث). 
بکران و هر چیز برشته‌شده و چسبیدۀ به ته 
دیگ. (ناظم الاطباء): 

وارثانم را سلام من بگو 


بنگ. 
این وصیت را بگویم مو په مو 
تاز بسیاری آن زر نشکهند 
بنکرانی پیش آن مهمان نهند. 
رجوع به بکران و بنگران شود. 
ب نکشکه. [َب ک کي ] (اخ) دهی از دهستان 
هویان است که در بخش ویسیان شهرستان 
خرم‌اباد واقع است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیای ایران ج ۶). 

بنکشیدن. [بٌ ک د] (مص) بلع کردن و 
ناجاویده از حلق فروبردن. (ناظم الاطباء). 
بنگشتن. بنگشیدن. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به بنگش و بنگشتن شود. 

بنک مخیر. [ب مخ ی ] ( مسرکب) در 
الابنیه عن حقایق الادویه به این صورت آمده 
و آن نام دارویی است و در جای دیگر نیافتم. 
(یادداشت بخط مولف). 

پنکن. [بٍ کَ] (() آهنی باشد پهن و دسته‌ای 
از چوب بر آن نصب کرده باشند و بهر دو 
طرف آن دو ریسمان بندند. یک شخص دستۀ 
آنرا و دیگری ریسمانها را بگیرند و زمین را 
بدان هموار کنند و به عربی آنرا مسواة و 
منسقه خوانند. (برهان) (از انجمن آرا) (از 

) (از ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 

معین)! .و با این شرح معلوم میشود که به فتح 
صحیح نیست و بضم اولی است چه معنی آن 

بن‌کن یسعنی بسیخ‌کن است. (انجمن آرا) 
(انندراج). 

بنکن. [بٌ ک ] () کج‌بیل باغبانی. |اقلابی که 
بدان علف هرزه را از کشتزار برمی‌کنند. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 

پنکو. زب ] () پنه‌دانه. (ناظم الاطباء). |أبه 
شیرازی بذر قطونا است. (تحفة حکیم مومن). 
بنگو. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به ماده 
بعد و بنگو شود. 

بنکوه. [ب ] () 
عربی بذر قطونا گویند (انجمن آرا). و رجوع 
به بنگو و بنکو شود. 

پنکوه. [ ] ((غ) دهی از دهستان ارادان است 
که در بخش گرمسار شهرستان دماوند واقع 
است. و ۲۹۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱. نام ایستگاه هفتم 
راه‌آهن تهران بسوی شمال نیز هست. 

ب نکوهی. [بَ ] (( سرکب) گیاهی است 
بسیار چرب و از آن آش پزند. (برهان) 
(آنندراج) (شرفنامة منیری). 

پنگت. [ب ] () سانسکریت «بهنگ» ". اوستا 
«بنگهه» . پهلوی «منگ» ؟( کنب).بنج و منج 


مولوی. 


آنندراج 


بمعنی اسبغول است که به 


١‏ -آقای دکتر معین در فرهنگ فارسی بُنکن 
ضبط داده است. 
bhanga. 3 - ban(g)ha.‏ - 2 


4 - ۰ 


بنگ. 


معرب آن است و آن به حشیش " اطلاق شود. 
گاه‌برگ آن وگاه دانة آن (چرس) را فروشند. 
دانه‌های کوبیدۂ بنگ را با شیر مخلوط کنند و 
در کره بزنند تا روغن بنگ بدست آید. مایع 
آن (ینگاب) را مانند چای مینوشند و آن در 
مداوای حرقةالبول پکار رود. (از حاشیةً 
برهان چ معین). گیاهی است معروف مسکر و 
بالفظ زدن و رساندن بمعنی خوردن و 
نشئه‌مند شدن. (از آنندراج). گردی است که از 
کوبیدن برگها و سرشاخه‌های گلدار شاهدانه 
گیرندکه بمناسبت داشتن مواد سمی و مخدره 
در تداوی بمقادیر بسیار کم مورد استعمال 
دارد و مانند دیگر مخدرات بمصرف تدخین 
نیز برسد. این گرد بصورت توده یک‌نواخت 
فشرده‌ای است که بعلت وجود مقدار کمی 
رزین در برگها و گلها بیکدیگر چسبندگی 
یافته‌اند... (فرهنگ فارسی معین). روغنی 
باشد که از شاهدانه گیرند. ( گل‌گلاب). پوست 
درختی است خوشبو شبیه به پوست درخت 
توت و گویند پوست درخت مفیلان یمنی 
است. (از تحفة حکیم موّمن). ماده سبزی که 
از برگ کنب گیرند و از آن ببنگ آب ساخته 
دراویش مانند مخدر مسکر بنوشند و از این 
مادهٌ سبز, ماده سقزی و سمی گیرند که چرس 
گویندو آن را در سر غلیان با تنبا کومخلوط 
کرده بکشند و کیف کنند. (ناظم الاطباء). بنج. 
معرب بنگ فارسی است و آن گیاهی است 
خواب‌آور و دورگردانندء حس. (از اقرب 
الموارد): 
قمر کیا نانک این گید 
چنان بود ز پلیدی که خورده باشد بنگ. 
فرخی. 
سخنوران ز سخن پیش تو فرومانند 
چنان کسی که بهپیمانه خورده باشد بنگ. 
فرخی. 
سپس بیهشان دهر مرو 
گرنخوردی تو همچو ایشان پنگ. 
ناصر خسرو. 
خر بنگ خورد گویی و دیوانه شد به شعر 
خرزهره خورده بودی باری به جای بنگ. 
سوزنی. 
تا بنگ و کوکنار به دیوانگی کشد 
دیوانه باد خصم تو بی کوکنار و بنگ. 
سوزنی. 
گربنگ خوری چو سنگ مانی بر جای 
یکباره چو بنگ میخوری سنگ 
بخور. جرک 
شیرازی در مسجد بنگ می‌پخت. خادم 
مسجد بدو رسید با او از در سفاهت درآمد. 
(منتخب لطایف عبید زا کانی چ برلن 
ص ۱۴۷). عربی بسنگ خورده بود و در 
مسجدی خفته. مؤذن به غلط گفت: النوم خير 


من الصلوة. عرب گفت: والله صدقت يا موّذن 
بالف مرة. (منتخب لطایف عبید زا کانی چ برلن 
ص ۱۶۷). 

بنگت آن اشتها دهد بدروغ 


که چو ماءالعسل بلیسی دوغ. اوحدی. 
فارغ از نوشداروی عنبی است 
گرچه الشیخ کالنبی گویند' 
کالنبی نیست شیخ ما کنبی " است. 

کمال خجندی. 
و رجوع به بنج و تحفة حکیم مؤمن و الفاظ 
الادویه شود. 


بنگ از سر پریدن. بنگ از کله پریدن؛ نا گاه 
خبردار شدن. نا گهان هشیار گشتن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- بنگ ساختن؛ فریب دادن و دل ربودن. 
(ناظم الاطباء). 
- پنگ رسایی؛ بنگی که نشة کامل دارد. 
(غیاث) (آنندراج). 
| شاهدانه. کنب. (فرهنگ فارسی معین). 
-برگ بنگ؛ برگ شاهدانه. ورق‌الخیال. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بنگت. [ بُ ] (() مخفف بانگ است: از هیچ 
دیه کس بنگ خروه نمی‌شنید. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۳۵۸). 
بنگت. [بِ ] ((خ) دهی از دهستان بربرود 
است که در بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنگااب. [ب ] ([مرکب) آبی که بنگ سوده در 
آن حل کنند و بپالابند. (آنندراج). 
جوشانده‌ای " که با مقداری برگ شاهدانه در 
شیر یا آب که مقداری قند هم جهت شیرین 
شدنش بدان می‌افزایند. تهیه شود و بعنوان 
نوعی مسکر درویشان و قلندران یا معتادان 
بدان خورند. مقدار کم این جوشانده بمناسبت 
داشتن شبه‌قلیاهای مسکن و مخدر و مقوی 
در تداوی استعمال شود. (فرهنگ فارسی 
معین). قسمی از مخدرها که درویشان خورند 
و از بنگ سازند مانند دوغ وحدت. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
سبزچشم ما نور خود بود چون آفتاب 
کاسه‌بنگاب ما سرچشمۂ حیوان ما. 
ملاقاسم مشهدی (از آنندراج). 
پنگاب‌ساز؛ آب‌بنگ‌فروش. (آنندراج). 
آنکه پنگاب فروشد. (فرهنگ فارسی معین): 
به بنگاب‌سازان کند احتساب 
که آرند هدیه ز راه شتاب. 
ملاطغرا (از آنندراج). 
- || آنکه پنگاب تهیه کند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بنگار. [پ /پ ن ] (ص مرکب) نگاربسته. 


بنگالی. ۵۰۳۵ 


نقش‌بسته. منقوش. (فرهنگ فارسی معین): 
و آن قطرهٌ باران که چکد از بر لاله 
گرددطرف لاله از آن باران بنگار. 
منوچهری. 
بنگاشتن. [ب تَّ] (سص) نقش کردن. 
رجوع به نگاشتن شود. 
بنگال. [پ ۸ب (زخ) " نساحیه‌ای است در 
شبه‌قار؛ هند که امروز بین هند (بنگال غربی, 
کرسی کلکته) و پا کستان (بنگال شرقی, شهر 
عمده دکا) تقسیم شده. مرکز کشت برنج و 
کنف است. خلیج بنگال. خلیجی است 
متشکل از اوقیانوس هند بین هند و بیرمانی. 
بنگال شرقی, چون در سال ۱۹۴۷ م. 
هندوستان بدو قسمت شد بنگال نیز تقسیم 
گردید. بنگال شرقی جزو پا کستان گردید که 
اکنون به پا کستان شرقی معروف است و 
بنگال غربی متعلق بدولت هند است. مساحت 
بنگال شرقی ۵۴۰۰۰ میل مربع و قریب ۴۲ 
میلیون تن جمعیت دارد. که از این جسمعیت 
۰۰۰۰ تن مسلمان میباشند. بنگال 
غربی از استانهای شمال شرقی هند هم‌مرز 
پا کستان شرقی (بنگال شرقی). وسعت آن 
۵ سیل مربع است و جمعیت آن 
۰ تن است. حا کم‌نشین آن بندر بزرگ 
کلکته است که دارای دو شهرستان است. 
محصول عمدۂ کشاورزی آنجا: برنج» گندم, 
نیشکر, کنف است. و وسعت جنگل ۳۰۲۳۰ 
جریب مربع. صنعت عمدۂ نساجی با ۳۵۹۸ 
کارخانه و ۶۸۰۰۰۰ کارگر و یک دانشگاه 
دارد. (فرهنگ فارسی معین). بنگاله. 
بنگاله. [ب /ب ل /ل] ((خ) بنگال: 
شکرشکن شوند همه طوطیان هند 
زین قند پارسی که به بنگاله میرود. 
دم آبی که جهان قسمت من کرد سلیم 
گه‌به بنگاله برد گاه به بغداد مرا. 
سلیم (از آنندراج). 
رجوع به مادۀ قبل شود. 
بنگالی. [ب / ب ] (ص نسبی) منسوب به 
بنگال. آنچه مربوط به بنگال باشد. (فرهنگ 
فارسی معین). ||از مردم بنگال. اهل بنگال. 
(فرهنگ فارسی ایضاً): 
یار بنگالیم آخر ز سفر بازآمد 
عمر بگذشته ز انجام به آغاز آمد. 


حافظ. 


وال هروی (از آنندراج). 
||زیانی که مردم بنگال بدان تکلم کنند و آن 


Cannabis ۰‏ - 1 
۲ -نل: مثل است. 
۳ -کنب بر وزن عرب» بنگ را گویند که بمعنی 
ورق‌الخیال خوانند. (آنندراج). 
Infusion de chanvre ۰‏ - 4 
Bengale.‏ - 5 


۶ بنگان. 


آمیخته‌ای است از هندی» فارسی و عربی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
پنگان. [ب ] (!) پنگان: چون روز شد معلوم 
کردندکه هیچ غایب نشده بود جز یکی بنگان 
زرین و وزیر وی از مال خالص خود بنگانی 
فرمود که وزن او هفتصد مثقال بود و به خزینه 
فرستاد. (تاریخ بخارای نرشخی صص ۳۲ - 
۳ ||مطلق پیاله. (ناظم الاطباء). رجوع به 
بنجان و فنجان و پنگان شود. 
بنگاه. (ب ] ([مرکب) مرکب از: بن +گاه 
(ادات مکان). (از حاشيه برهان ج صعین). 
شترل و مکان. (برهان) (آنندراج). منزل. 
مسکن. جای باش. (فرهنگ فارسی معین): 
بر آب فرات است بنگاه من 
وز آنجا بدین بیشه بد راه من. فردوسی. 
و جهودان را نشاید که بدین هفت روز خمیر 
خوردند یا به پنگاه دارند. (التفهیم). 
یکی منم که چنان آمدم مثل بر او 
که‌کرد بی‌بنه آید هزیمت از بنگاه. ‏ فرخی. 
ور دل و دين به تو آرند يقین دان که همی 
رخت خربنده به بنگاه شتربان آرند. 
سنایی (دیوان ص ۸۳. 
پنج و پنجاهم چه باید هم کنون خواهم ترا 
اعجمی‌ام می‌ندانم من بن وبنگاه راء 
(از اسرارالتوحید). 
به بنگاه خود هر کسی رفت باز 
در اندیشه آن شغل را چاره‌ساز. نظامی. 
بازگشتند و به بنگاه آمدند و اعیان و اجناد و 
ارکان ملک را بر شمشیر گذرانيدند. 
(جهانگشای جوینی). 
ز بنگاه حاتم یکی نیکمرد 
طلب ده درم‌سنگ فانیذ کرد. سعدی. 
||مایملک, په اعتبار جای و محل که در آنجا 
نقد و جنس گذارند؛ 
به جای یکی ده بیابی ز شاه 
مکن یاد بنگاه توران‌سپاه. 
بنگاه تو سپاه زمستان بفارتید 
هم گنج شایگانت و هم در شاهوار. 
منوچهری. 
بنگاه صبر و خرمن دل را بجملگی 
کردم بجهد با هم و درهم بسوختيم. خاقانی. 
کنون رخت و بنگاهت آنجا رسید 


فردوسی. 


که نتواندش کاروانها کشید. نظامی. 
شمع و قندیل باغها مرده 
رخت بنگاه باغبان برده. نظامی. 


- بار و بنگاه؛ چیزهای قابل‌حمل مانند چادر 
و خیمه و دیگر اسباب و لوازم سفر, (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 

||مقام. مرکز. مستقر. (فرهنگ فارسی معین): 
ز بنگاه جگر تا قلب سینه 
بغارت شد خزینه بر خزینه. نظامی. 
|| آیادی. ده. (فرهنگ فارسی معین). در 


کرمان هنوز هم بمعنی آبادی و ده مستعمل 
است. (حاشیه برهان چ معین). ||سازمان. 
موسسه. (فرهنگ فارسی معین). فرهنگستان 
ایران این کلمه را مسعادل موسسه پذیرفته 
است. و رجوع به واژه‌های نو فرهنگستان 
اسران ص ۱۲۷ شود. || خیمه و خرگاه. 
(فرهنگ فارسی معین). || طایفه. قبیله. رهط: 
به قریش اندر چهار بنگاه» هر یک قبیله‌ای 
بودند. بنی‌هاشم و بنی‌امیه و بنی‌زهره و 
بنی‌مخزوم. (ترجمة تاريخ طبری). پس دیگر 
روز [پیغمبر] به کوه صفا شد و بانگ کرد 
چنانکه هم مکیان شنیدند و از هر بنگاهی از 
قریش بر او گرد آمدند. (ترجمۂ تاریخ طبری). 
و از هر بنگاهی دو مرد برخاستند... و سوی 
ابوطالب شدند. (ترجمهة تاریخ طبری). 
خانه‌ای اب بود دور از راه 

بود از آن خانه آب آن بنگاه. 

پس از سالی رکاب افشاند بر راه 
سوی ملک سپاهان راند بنگاه. نظامی. 
||جایی که نقد و جنس در آنجا نهند. (برهان). 
جایی که نقد و جنس در آن نهند. و این لغت 
در اصل بنه گاه بود یعنی جای نهادن اسباب 
نقد و جنس. در این صورت بضم صحیح 
نخواهد بود بلکه بکسر اول است چه په یعنی 
بگذار !. (آنندراج) (انجمن آرا). جایی را 
گویند که زر و رخت در آنجا نهند. 
(جهانگیری). جای بنه. (رشیدی): 

بتاراج شد بوم و بنگاه و رخت 


نظامی. 


بشورید بر ما به یکبار بخت. فردوسی. 
خود بنه و بنگاه من در نیستی است 

یک سوارة نقش من پیش ستی است. 

(مثنوی چ خاور ص ۱۹۷). 

|انبار. مخزن. |اصندوق. صندوق آهنین. 
||چنداول لشکر. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). 

- بنگاه لشکر؛ ساق جیش. موخرة جیش. 
مقابل مقدمةالجیش. (یادداشت بخط مولف)؛ 
چو نزدیک بنگاه لشکر شدند 

پذیره سپهبد سپاه آمدند. فردوسی. 
بنگ‌دانه. [ب ن / ن ] (! مرکب) گیاهی 
است " از تیرة بادنجانیان " که علفی و دوساله 
است. و ارتفاعش بین ۴۰ تا ۶۰ سانتی‌متر 
است و برگهایش پوشیده از کرک و چسبنده 
است. گل آذینش گرزن یکسویه و جام گلش 
نامنظم و زرد روشن است. و در روی آن 
خطوط ارغوانی‌رنگ دیده میشود. بوی گلش 
نامطبوع و متعفن است وگاهی بجای لکه‌های 
ارغوانی لکه‌های سیاه بر روی گل مشاهده 
میشود. این گیاه دارای ماده سمی بنام 
هيوسيامین میباشد که ماده‌ای است مخدر و 
بزرالبنج. سیکران. سکران. بذرالبنج. 


بنگریدن. 

ازمایلوس. اقطفیت. اسقیراس. اجواین 
خراسسانی. کیرجک. خادعةالرجال. 
خداعةالر جال. سوکران ارسطور. بنگ سیاه. 
(فرهنگ فارسی معین). اقسام آن: 

- پنگ‌دانة بلوچستانی؛ گونه‌ای بنگ‌دانه که 
در هند و بلوچستان رویدا. بنگ بلوچستانی. 
سکران هندی. 

- پنگ‌دانة زرد؛ گونه‌ای بنگ‌دانه که گلهایش 
قوفرنک ات تعداد این گونه بیشتر از سایر 
انواع است. بنگ زرد. سکران کپیر. سکران 
اضف 

- بنگ‌دانۀ سفید؛ گونه‌ای بنگ‌دانه که 
گلهایش سفیدرنگ است. " بنگ. پنج. بنگ 
سفید. اوسقوامس. بومرجوف. (فرهنگ 
فارسی معین). 
بنگو. [بِ گ ] (() عهد و پیمان در حاصل 
آوردن زمین. (ناظم الاطباء). 
بنگوان. [ب گ] (!) رجوع به بنکران شود. 
بنگ رنگت. (ب ر] ( مرکب) ضیق‌النفس. 
(ناظم الاطباء). ضیقاللفس. تنگی نفس. 
(فرهنگ فارسی معین). ||(ص مرکب) گرفتار 
ضیق‌النفس. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). 

بنگره. [ب گ ز / ر] () صوتی و ذ کری را 
گویند که زنان به وقت خوابانیدن اطفال 
میخوانند تا ایشان بخواب روند. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا), ذ کری که برای 
خوابانیدن اطفال خوانند و نانو نیز گویند. 
(رشیدی). ذ کری باشد که عورات در محل 
خفتن کودکان بگویند تا بخواب روند و آنرا 
نانو نیز گویند. (جهانگیری). آوازی که زنان 
در هنگام خواب کردن طفل خوانند. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 

تو خفته‌ای خوش ای پسر و چرخ روز و شب 
همواره میکنند ببالینت بنگره. ‏ ناصرخسرو. 
پنگره. [ب گ ر ] ([) ریسمانی که در محل 
رشتن پنبه بر دوک پیچیده گردد. (برهان) 
(رشیدی) (جهانگیری) (از ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ فارسی معین) (آنندراج) (انجمن آرا). 
بنگریدن. [ب گ د] (مص) از سصدر 
نگریستن. تماشا کردن. ملاحظه کردن. دیدن. 
نگاه کردن. رجوع به نگریستن و نگریدن 


8 


شود. 


۱ -بر اصلی نیست. رجوع به بن و به شود. 
(لاتینی) ۳۱96۲ Hyoscyamus‏ - 2 
.(فرانسوی) ۳۵۱۲6 2۳0ادا0ویال 
(فرانسوی) 5012069 ۰ 3 
(لاتینی) Hyoscyamus insanus‏ - 4 

5 - Hyoscyamus aur@urs (ii). 
6 - Hyoscyamus albus (لاتینی)‎ 
Jusquiame blanche (فرانسوی)‎ 


2 7 


۰ 


بنکش. زب گي ] (()۱ لفظی است که آنرا 
بعربی بلع میگویند. (برهان) (آنندراج). بلع. 
رو ). بلع. فروبردن. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به بنگشتن شود. 
بنگش. [ب گي ] لخ نام ولایتی است از 
ماوراءاللهر و سا کنان آن ملک را نیز بنگش 
گویند. (آنندراج) (از برهان). نام ملکی است 
قریب کشمیر و سا کنان آن ملک را نیز بنگش 
گویند.(غیاث). 
بنگشتن. [ب گ تَّ] (مص) 
اجاویده فروپردن. (برهان) . بلعم کردن که 
بفارسی اوباریدن گویند. یعنی ناخائیده 
فروبردن. (آنندراج). ناجاویده فروبردن. و 
آنرا اوباریدن گویند و بتازی بلع خوانند. 
(جهانگیری). 
بنگشیدن. [ب گ د] (سص) بسلعیدن و 
ناجاویده فروبردن. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
فارسی معین). 
بنگل. [ب گ ] ([مرکب) درخت گل. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ فارسی معین) 
(ناظم الاطباء). ||شمر درخت گل. (برهان) 
ثمر درخت گل که آنرا گلبن خوانند. (انجمن 
آرا). چ تانکه درخت نار را نارین گویند. 
(آنندراج). میوة درخت گل. (نساظم الاطباء), 
ثمر بوتة گل. (فرهنگ فارسی معین). انام 
میوه‌ای است شبیه سپستان. و میوه‌ای است 


مغزدار شبیه چتلاقوچ . (برهان), میوه‌ای است 
شبیه سپستان که مغز آنرا خورند که آنرا 
بنگلک و بوگلک نیز خوانند و آنرا بن‌دون و 
بترکی چتلاقوج و بعربی حبةالخضرا خوانند و 
پستهوار اندک گشاده‌دهان است. (آنندراج) 
(انجمن آرا). ميو بن. چتلاقوچ. چاتلانقوس. 
ك . رجوع به بنگلک 


بنگلک. [ن گ /گ ل] (امصغر) مصغر 
بنگل است که میوة مغزدار باشد که آنرا 
خورند. (برها ن). میوه‌ای است ریزه که مغزکی 
دارد و بسوگلک و بسن کوهی نیز گویند. 
(رشیدی). نام یک قسم میوه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به بنگل شود. 
بنگله. [بَ گ [] (ص نسبی) منسوب به 
بنگاله. (فرهنگ فارسی ممین) (ناظم 
الاطباء)؛ 
ای نیزه تو گوی و دل دشمن انگله 
خصم تو روبهی است حسام تو بنگله. 
قطران. 
|ازبان مردم بنگاله. بنگالی. (فرهنگ فارسی 
معین). ||(() خانة نيين. |إخانة ييلاقى. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
بنگله. [ب پگ /گ 0 ]( 
نیک‌شهر و ایرانشهر به پنج‌انگشت دهند 
(یادداشت بخط مولف). |أگلۀ د EE‏ 


[) نامی است که در 


بچرا رها کرده باشند. (یادداشت 
بنگله. نت کی ل] تخم‌دان گلها. (بادداشت 
بخط مولف). 

ب نگنبد. ب کب ] (اخ) دهی از دهستان 
سربله سفلی است که در بخش سربنه 
شهرستان ارا ک واقع است. و ۲۶۹ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

ب نگو. [ب] () اسپغول باشد که بعربی بذر 
قطونا گویند. (برهان) (غیاث) (ناظم الاطباء) 
(الفاظ الادویه). و رجوع به اسپغول و اسبغول 

و اسفرزه شود. 

بن گوش. [بْ ن ] (ترکیب اضافی, [ مرکب) 
زیر نرمةٌ گوش باشد. (برهان) (آنندراج). 
/|فرایاد. بخاطر. درگوش: هرچه رسولاله 
(ص) در حق علی گفته بود بنصوصیت و 
عصمت او هم صحابه را در بن گوش و پیش 
دیده بودی. ( کتاب‌النقض ص ۳۵۰). 
- از بن گوش؛ کنایه از اطاعت و انقیاد و 
صدق و ادب باشد. (از برهان) (از آنندراج) (از 
شرفنامة منیری). کنایه از اطاعت و انقیاد. 
(انجمن آرا). کنایه از اطاعت و انقیاد و دقت. 
(از ناظم الاطباء): 


سمن کز خواجگی بر گل زدی دوش 

غلام آن بنا گوش از بن گوش. نظامی. 
اندر طلبت به جان بکوشم 

و آن‌گاه اطاعت از بن گوش. سعدی. 
|اسخن شنیدن. (برهان) (آنندراج). 


بنگه. [ب که ] ([ مرکب) بمعنی بنگاه که جا و 
مقام و منزل باشد. (برهان) (آنندراج): 
بشتان کشور جود و بفشان زر و درم 
پشکن لشکر بخل و بفکن بنگه آز 
منوچهری. 
باطنی همچو بنگه لولی 
ظاهری همچو کلبة بزاز. 
ترکانه یکی آتش از لطف برافروز 
در بنگه ما زن نه گنه مان نه گنهکار. 
بر دل من باد مجلس تو گذر کرد 
تب ز من اندرنوشت بنگه و مفرش. 
سوزنی (دیوان نسخهٌ خطی متعلق به کتابخانة 
لغت‌نامهٌ دهخدا ص ۶۶). 
در تنگنای دیده وصلت کجا درآید 
در بنگه گدایان سلطان چه کار دارد. 
خاقانی. 


سنایی. 


سنایی. 


تاز پنگه رسید خواجه فراز 

شع را دید در میان دو گاز. 

تا بدان جا که بود بنگه او 

مرد بیدیده بود همره او. 

هر سر موی تو در دست دلی می‌بینم 

چه فتاده‌ست مگر بنگه هند و یغماست. 
کمال‌الدین اسماعیل. 

رجوع به بنگاه شود. ||جایی را گویند که نقد و 

جنس درآ ن گذارند. (برها ن) (آنندراج). 


نظامی. 


بنلاد. ۵۰۳۷ 


رجوع به بنگاه شود. 
پنګه تیر زب ک ون رکیب افتافی:[ 
مرکب) کنایه از برج جوزا. (غیاث) 
(انندراج): 
بنگه تیر از او شود روضه‌صفت بتازگی 
خرگه مهاه از او شسود خلدوش از 
منوری. خاقانی. 
بنگیی. [ب] (ص نسبی) آنکه بنگ خورد از 
عالم شرابی. (آنندراج). آنکه بنگ خورد. 
آنکه پنگ کشد. آنکه عادت به کشیدن بنگ 
دارد؛ 
مست و بنگی را طلاق و بیع نیست 
همچو طفل است او معاف و معتقی است. 
مولوی. 
سخت مي‌خندید همچون بنگیان 
غالب آمد خنده بر سود و زیان. مولوی. 
گفتة بسحاق پیش بنگیان 
بر مثال ارده با خرما خوش است. 
بسحاق اطعمه. 
بن گیسو. [بٌ ن ] (زخ) دی است از 
دهستان ای‌تیوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. و دارای ۱۸۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۶). 
بنلاد. [بْ ] (! مرکب) بنای عمارت و دیوار 
باشد. (برهان). بنای دیوار و عمارت. چه لادء 
دیوار است و سر دیوار را سر لاد گویند و بن 
دیوار را بنلاد و بنیاد به این معنی مشهور 
است. (آنندراج) (از انجمن آرا). بنای عمارت 
و اصل آن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). بنیاد دیوار: (اوبهی). بنیاد دیوار و 
عمارت. (رشیدی). بنیاد. بنیان. پی. پایه. 
پای‌بست. بنوری. اساس: 
لاد را بر بنای محکم نه 
که نگهدار لاد بنلاد است. 
دوستی دشمنان دینت زیان داشت 
بام برین کژ شود ز کژی بنلاد. ‏ ناصرخسرو. 
یقین شناس که چندان بقا نخواهد ماند 


فرالاوی. 


فنای عمر عدو را چه بد بود بنلاد. 

کلامی اصفهانی (از آنندراج). 
||دیوار و اصل آن. || پشتیبان. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی ممین). رجوع به 
بنیاد و بنداد شود. 
- حروف بنلادی؛ در اصطلاح زبان‌آموزی 
حروف بنلادی حروفی را گوبند که در همه 
صیغه‌ها و اشتقاقات باقی و برقرار باشد. مانند 
« ک» و «ر» و «د» در فعل کردن و «د» و «ی» 
و «د» در فعل دیدن و «ک» و «ن» در فعل 
کنش و «ب» و «ی» و «ن» در فعل بینش. 
(ناظم الاطباء). 


۱ -دکتر معین در فرهنگ فارسی بضم ب و گ 
ضبط کرده است. 


۸ بنلاک. 


بن لا ک. [ ب ] (إمرکب) لک. بنلا ک‌باشد 
و لکا باز پس مانده بود و در دسته‌های کارد 
بکار رود. لک که دسته‌های کارد بدان سخت 
کنند. (از حاشیۂ لغت فرس اسدی ص ۲۸۳). 
رجوع به دوزه شود. 
پنمرود. [ب ن] ((خ) دهی از دهستان زهان 
بخش قاين است که در شهرستان بیرجند واقع 
است و ۱۸۶ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶ 
پنمشکت. [ ] ([) بسطم. حبةالخضراء. 
(یادداشت بخط مولف بنقل از نزهةالقلوب). 
در حاشیۂ لفغت فرش اسدی چاپ اقبال 
ص‌۲۸۵. دربارۂ خنجک نوشته: «خنجک 
درختی است که در کوه بود و آنرا بتازی 
حبةالخضرا خوانند.» و در مهذب الاسماء 
حبةالخضراء را که نامهای دیگر عربی آن بطم 
و ضرو است. کلنگور ترجمه کرده و این لفت 
در هیچیک از فرهنگهای فارسی بدست 
نیامد. با توصیف فوق چنین بنظر میرسد که نام 
دیگر عیالخشرآء: بنمشک باشد. 
بنمعلا. [ب م عل لا] (إغ) نام یکی از 
دهستانهای بخش شوش شهرستان دزفول 
است. این دهستان مابین دهستانهای بنواز 
ناظر و چنانه واقع شده است. این دهستان از 
۳ قری کوچک و بزرگ تشکیل شده و 
جمعیت أن در حدود ٩هزار‏ تن است. قراء 
مهم آن عبارتند از: سرخه دارای ۲۰۰۰ تن و 
سگوند دارای ۰ تن. سا کنین از عشایر لر 
می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
پنمودن. [ب د] (مص) رجوع به نمودن 
شود. 
پنمین. [ب ]() بلغت زند و پازند پسر دختر 
است. و بجای تحتانی فوقانی هم بنظر آمده 
وائّه اعلم. (برهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). هزوارش بنمن, پهلوی پوس! 
(پسر). (یوستی, بندهش ٩۰‏ از حاشیه برهان 
چ معین). 
بغو. [بٍ ] (() خرمن هر چیز را گویند اعم از 
گندم‌و جو و کاه و غیر آن. (برهان) (آنندراج). 
خرمن و غله دروکرد؛ توده‌نموده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بنوه شود. 
پفو. [بِ ] (ع ) ج ابن. پسران و اخلاف. (ناظم 


الاطباء). 
بنواختن. [پ ت ] (مص) رجوع به نواختن 
شود. 


بنوار. آپ ] (لخ) دصی است از دهستان 
جراحی که در بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر واقع است. و ۱۵۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

بنوار. [پ ] ([خ) دصی است از دهستان 
جراحی که در بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 


فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

بنوارناظر. [ب ظ ] (() نام یکی از 
دهستانهای بخش شوش شهرستان دزفول 
است. این دهستان بین دهستانهای بن‌معلا و 
قیلاپ و زاویه واقع شده است. این دهستان از 
٩‏ قسریةً بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود ۲۰۰۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

نوا گرفتن. (ب نگ رٍث)(مص مرکب) 
به گرو گرفتن: دو شخص را پنوا گرفت و به 
بردسیر فرستاد. (المضاف الى بدایم‌الازمان 
ص ۵۲). رجوع به نوا شود. 

بنواله. [ب ل] (سعرب, !) معرب یونانی 
«پینوآله» ". نام گیاهی است. شش‌شاخ. 
(فرهنگ فارسی معین). 

پنوآن. [ب /ب] ([ مرکب. ص مرکب) 
مرکب از بن +وان. (برهان) (حاشية برهان چ 
یت نگهدارندۂ زراعت و نگهبان خرمن. 
(برهان) (آنسندراج). نگساهبان خسرمن. 
خرمن‌بان. (شرفنامة منیری). سرکار کشت و 
زراعت. (ناظم الاطباء). دشت‌بان. نگاهبان 
کشت و خرمن. ||نگاهدارنده اسباب و اموال. 
(برهان). نگهبان اموال و اسباب. (آنندراج). 
نگاهدارندۂ اسباب و اموال. نگهبان. (فرهنگ 
قاری معا 

بنوابلوط. زب (لع) نام قومی از حرائیان 
که سپس دین نصاری گرفتند. (ابن الندیم). 

بنو ابی رییعه. [ب ار غ] ((خ) نام قبیله‌ای 
از عرب. و اشعار این قبیله را ابوسعید سکری 


گردکرده است. (ابن الندیم). 
بنواجرم. [ب أَر] ((خ) بطنی از خشعم. (از 
منتهی الارپ). 
بنواحرار. [بَ آ](ع [مرکب) رجوع به 
احرار, حر و ازادگان شود. 


پنواخیاف. [ب ] (ع | مرکب) برادران که 
مادر آنان یکی بود و پدران مختلف. (از 
مهذب الاسماء). اخوات اخیاف؛ برادران که 
مادر آنھا یک باشد و پدر آنها مختلف. (منتهی 


الارب). 
بنواسرائیل. [ب 1] (إخ) رج‌وع به 
بنی‌اسرائیل شود. 


بنوالاشراط. زب نل 1] ((خ) ستارگان واقع 
در پشت سر برج حوت که سرطان داخل در 
آنها است که این دو منزل اول قمر میباشند. 
(المرصم). 
بنوا لاصفر. [ب ثل أف] (إخ) مسردمان 
یونان و هم فرنگیان. (ناظم الاطباء). مردم 
روم است. بمناسبت زردچردگی در آنان. 
برخی گفته‌اند بعلت اینکه اجداد اولیه‌شان 
زردچرده بوده‌اند. (المرصع). نامی است که 
مردم عرب به رومیان داده‌اند. 
بنوالاعیان. (ب ثل ] (ع [مرکب) برادران 


بنوالکواکبی. 


از یک پدر و مادر. (ملخص اللغات حسن 


خطیب کرمانی). 
پنوا لاغلب. زب نل آل] (اخ) ملوک اغالبه. 
رجوع به اغلب شود. 


بنوالجن. [ب ل جنن ] (ع !مركب) 
کسانی را گویند که در جرأت و جسارت و 
اقدام بر مهالک مانند اجنه باشند. (المرصع). 

بنوالحرب. زب نل ح](ع [مرکب) مردمان 
سلحشور و جنگ آزموده و شجاع و دلیر را 
گویند.(المرصع). 

بنوالدنیا. زب ند دُنْ] (ع | مرکب) آدمیان. 
(مهذب الاسماء). مردم. گاهی به صاحبان ناز 
و نعمت اطلاق میشود. (المرصع). 

بنوالرحال. [ب نز ر] (ع | مرکب) مردمان 
کثیرالسفر. رحال جمع. (المرصع). 

پنوالطریق. (ب نط ط](ع(مرکب) 
ابن‌الطریق. (المرصع). رجوع به ابن طریق 
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سود. 
بنوالعباس. [ب نل عّب با] (إخ) رجوع به 
بنی‌عباس شود. 


بنوالعلات. اب نل عل لا](ع [مرکب) 
فرزندان مرد از مادران جدا گانه.بدان جهت 
که چون مردی زنی بر زن دیگر خواست 
گویی سیرآب بود پس دوباره آب خورد. 
(منتهی الارب). برادرانی که از یک پدر و 
مادرهای مختلفه بوجود آمده باشند و علات 
جمع علة بمعنی هوو اسم آن بشکل مماله 
می‌اید. (المرصع). 

پتوالعمل. زب ل ع ]0ع إمركب) 
پیادگان. (منتهی الارب). پیادگان یمن. (از 
اقرب الموارد). 

بنوالغبراء. [ب نل غ] (ع إمركب) 
درویشان یا غربای نااشنا که جهت آب فراهم 
آیسند. (منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به ابن غبراء شود. 

بنوالفجاج. [ب نل ف] (ع [مرکب) گرگان 
و درندگان. (المرصع). 

بنوالفللاق. (بِ ثل ف ] (ع | مرکب) صاحبان 
هدایت و جرأت‌کنندگان به اسفار را گویند. 
گویااز کثرت عبور و مرور از فلات‌ها نازل به 
منزلة فرزندان ایشان شده‌اند. (المرصم). 

بنوا لکر يهة. (ب تنل ک ه] (ع [مرکب) 
جنگیان و سلحشوران که به این شغل شهرت 
پیدا کرده‌اند. کریهه؛ کار مکروه و منفور است 
که جنگ باشد. (المرصم). 

بنوالکوا کمی. زب نل ک کي ] ((خ) نام 
سلسلهای که سرسلسلةً آن ابراهيم کوا کبی 

1 - Pug. 2 - ۰ 

۳ -محمد معین در فرهنگ فارسی اولی را به 

فتح و ضم هر دو ضبط داده ولی معنی دوم را 

فقط به ضم ضبط نموده است. 


بنوالمصطلق. 

است و کلیة افراد اين جماعت از علماء و 
مستصوفه هستند. (از نامه دانشوران ج ۲ 
۱3۱ 

بنوالمصطلق. زب ثل مط ل] (اخ) نام 
یکی از غزوات رسول اکرم (ص) و در این 
غزوه حضرت او به تن خویش حضور داشت. 
(‌ادداشت بسخط مولف). رجوع به 
بنی‌المصطلق شود. 

بنوالنعمة. زب نن ن 2](ع ص مرکب) 
نازپرورده و متنعمان که غرق در ناز و نعمت 
می‌باشند. (المرصع). 

پنوامیه. [ب أ ی ی ] (لخ) رجوع به امویان 


۳ 


شود. 
بن و بار. [بْ ن] (ترکیب عطفی, [مرکب) از 
بيخ و بن. 
-از بن و بار؛ از بیخ و بن. از اصل و بنیاده 
خبر ندارد کاندر دلم اثر نکند 
اگرجهان همه تیمار گردد از بن و بار. 
عنصری. 
عطار به کلبه در با عود همی گفت 
کاصل تو چه چیز است و چه چیزی ز بن و بار. 
فرخی. 
میر گرت یک قدح شراب فروریخت 
چون که تو از دین برون شدی ز بن و بار. 
تا گس و 
بن و بو. [ب نب ] (ترکیب عطفی, [مرکب) 
پی و دیوار* 
بدان ره اندر چندان حصار و شهر بزرگ 
خراب کرد و بکند اصل هر یک از بن و 
بر. فرخی. 
پنوبهز. زب ب ] (ع [مرکب) برادرانی که از 
یک پدر و مادران مختلف بوجود آمده باشند. 
(المرصع). 
پنوت. [ب نو و] (ع اسص) پسری و 
فرزندی. (غیاٹ) (انسندراج). پسری و 
پسرخواندگی. (ناظم الاطباء). 
بنوت بالا. [بّ تٍ] (اخ) دهی از دهستان 
بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان دزفول 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۶). 
بنوت پائین. [ب تِ] (إخ) دی از 
دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان 
دزفول است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
پنو تمیم. [ب ت] (إخ) طایفه‌ای از عرب, و 
این طایفه دین مجوسی داشتند. (یادداشت 
بخط مولف بنقل از بیان‌الادیان). نام قبیله‌ای 
از عرب و اشعار این قبیله را ابوسعید سکری 
گردکرده است. (ابن الندیم). 
بنو ثوابة. زب تب ] (اخ) قبیله‌ای از عرب 
و از این قبیله است: ثوابتبن يونس و 


است و 


ابوالعباس احمدین محمدین ثوابه و ابوعبداله 


محمدین احمدین وابه و ابوالحسین وابه. و 

اصل بنوئوابه از تصارا بوده است. رجوع به 

معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۲ ص ۳۷ ببعد 

شود. 

پنوحعده. [ب ج د] (اخ) قبیله‌ای است از 
اولاد جعدةبن کعب‌بن ربیعه. از ان قبیله 
است: نابغةُ جعدی. (منتهی الارب). 

پنوحسنویه. بح ی ] ((خ) رجوع به آل 
حسنویه و تاریخ عمومی اقبال شود. 

پنوحمدان. [بَ ح] (اخ) رجوع به آل 
حمدان شود. 

بنوحنیفه. [بَ ح ف ] ((خ) نام قبیله‌ای از 
عرب و اشعار این قبیله را ابوسعید سکری 
گردکرده است. (ابن الندیم). یکی از قبائل 
عرب سا کن‌یمامه. حنیفه لقب جد اعلای انان 
است و نام او ائا‌ین لجیم‌ین صعب باشد. 
(یادداشت بخط مولفا: 

بنوحی. [بَ حّیی ] (اخ) دو بطن است از 
عرب. و نام یکی از شعب قبیلة بنی‌رکب 
منشعب از بنی‌اشعر. نت قم 2 
(اتدرج) (ناظم الاطبا): انتقام خشم 

چشم‌زخم گذشته بر اجابت باعث 1 
احتشاد جنود و عقد بنود. (جهانگشای 
جوینی). رجوع به بند شود. 

بنوداود. زب وو] ((خ) ابن‌الحراج. از این 
طایفه است: داود کاتب مستعین خلیفه. 
محمدبن داود وزیر معتز خلیفه. علی‌بن 
عیسی‌بن داود وزير مقتدر خلیفه ابوالقاسم 
عیسی‌بن علی‌بن داود از علمای منطق و علوم 
قدیمه. اپوالقاسم عبدالبن علی‌بن محمد داود 
مترسل معروف. عبدالرحمان‌بن عیسی برادر 
ابوالحسن‌بن عیسی وزير متقی. ابوالحسن‌بن 
عیسی برادر عبدالرهمان‌بن عیسی مشاور 
برادر خویش در وزارت متقی. (یادداشت 
بخط مولف). 

بنودة. (ب 5](ع) دبر و کون. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ۱ 
بنوردن. [ب و د] () هر دانه و حبة جنگلی 
و وحشی. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
پنوره. زب ن / نو / ر] ([مرکب) بنلاد است 
که‌بنیاد و بنای عمارت و دیوار باشد. (برهان) 
(آنندراج). بنیاد و بنای عمارت و دیوار. 
(ناظم آلاطباء): اس.ند. (زمخشری): 
تو صدر آن سرااز پی که باشد' 
ز فضلش سقف و از دانش بنوره. بدیع. 
بنوری. [ب ] (إمرکب) بنیان. بتیاد. پی 
بنلاد. اساس. پایه. (یادداشت بخط مولف). 
پنوزرقاء. [ب رَ] (إخ) لقب آل‌مروان است. 
(حبیب السیر). اولاد بنومروان‌ین حکم‌بن 
ابی‌العاص الاموی. و زرقاء دختر موهب و 
جده مروان از زنا کاران زمان جاهلیت بود و 
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خانوادة او هم بهمان انتساب او شهرت دارند. 
(المرصع). 

بنوزیاد. [ب ] (إخ) رجوع به ال‌زیاد شود. 
پنوساسان. [ب] (إخ) رجوع به ساسانیان 


بنوعمار. 


و آل‌ساسان شود. 
بنوسامان. [ ب ] ((خ) رجوع به آل‌سامان و 
سامانیان شود. 


پنووسوخ. [ب ش ] ([مرکب) غله‌ای است که 
نز به عربی عدس گویند خوردن آن تاریکی 
چشم آورد. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). 
عدس. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
بنوسهوان. [بَ سذ] (ع ص مرکب) 
کسانی را گویند که در انجام امور مهارت 
ندارند و ناپخته‌انده بايد در توصیه و تا کید 
اصرار ورزند. در مثل است: «آن السومنین 
پنوسهوان». (المرصع). 
بنوسیاه. [بْ] (!مرکب) غله‌ای است که 
آنرا ماش گویند و آن مضعف دندان و مضر باه" 
باشد. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). 
پنوضوطری. [ب ض ط را] (ع | مرکب) 
گرسنگی. (منتهی الارب) اقرب التوازه: 
ابوضوطری را كنية الجوع دانسته. 
بنوطاهر. [ب ه] ((خ) رجوع به آل‌طاهر و 
طاهریان شود. 
بنوعباد. (ب عب با] (إخ) سلسلة عرب‌نژاد 
که در قسمت اعظم قرن ۵ھ .ق .در قسمتهای 
جنوبی و غربی اندلس فرمانروایی کردند و 
پایتخت ان سویل (اشبیلیه) بود. موسس 
سلسله. اپوالقاسم محمدین عباد قاضی سویل 
بود. (از داثرةالمعارف فارسی). 
بنوعباس. [ب عب با] ((خ) رجوع به 
ال‌عباس و عباسیان شود. 
بنوعیدا لواد۵. [بٍ ع دل] (اخ) سلسله‌ای 
از سلاطین طلمسان (تلمسان). و ابن خلدون 
را در تاریخ این سلسله کتابی است بنام 
بغیةالر واد فی ذ کرالملوک من عبدالواد. و این 
کتاب را بارژرس کاهن " از مستشرقین 
فرانسه در دو جلد ترجمه و در سال ۱۹۰۴ - 
۲ در الجزایر چاپ کرده است. (یادداشت 
بخط مولف). 
بنوعمار. [ب عم سا] (اخ) خاندانی از 
مغرب. در زمان خلفای فاطمی به مصر آمدند 
و پیوسته با آنها بودند و بالاخره در طرابلس 
حکومت مستقل یافتند و موجب آبادی و 
رونق آن شهر گردیدند. امین‌الدوله حسین 
شیعی قاضی طرابلس پس از درگذشت حا کم 
فاطمین شهر طرابلس را مرکز علمی خود 
ساخت و در آنجا کتابخانه‌ای تأسیس کرد. 
پس از امین‌الدوله برادرزاده‌اش ابوالحسن 


۱ -نل: توصدران سرا سپس که باشد. 
Bargers Cahen. ۱‏ - 2 


۰ بنوفاطمه. 


جانشین او شد و در سال ۴٩۹۲‏ ه.ق. 
درگذشت. ابوعلی فخرالملک عمارین محمد 
برادر امین‌الدوله پس از وی جانشین 
ابوالحسن گردید. ولی وی گرفتار عیسویان 
شد و در سال ۵۰۱ ه.ق. فخرالملوک مجبور 
شد به بغداد رفته و از سلطان محمد سلجوقی 
استعانت بخواهد ولی سلطان سلجوقی او را 
کمک نکرد و خلیفةٌ فاطمی شهر را تصرف 
کردو دست آل‌عمار از حکومت کوتاه شد. 
(از دائرةالمعارف فارسی). 
بنوفاطمه. زب ط ] (إخ) سادات علوی از 
نسل فاطمه علیهاالسلام. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به بنی‌فاطمه شود. 
بنوقلایض. [بَ ق ي] ((خ) آن ستاره‌هایی 
است که در گردا گرددبران از برج ثور صف 
کشیدهاند. (المرصع). 
بنوقنطوراء. [ب ق] ((خ) ترکان يا 
حبشیان. یا قنطوراء کنیزکی است مر حضرت 
ابراهیم علیه‌السلام را و ترکان از نسل اویند. 
(منتهی الارب). ترکان. (السامی فی‌الاسامی) 
(مهذب الاسماء). 
بنوکت. [ ب ] () گرمی از شعف و خوشحالی. 
|| حرکت و گردش بطور چالا کی. (ناظم 
الاطباء) (اشتینگاس). ||چلپاسه. بنوک کرم. 
(ناظم الاطباء). ۱ 
بن وکعب. [ب ک ] ((خ) طایفه‌ای مخلوط از 
فارس و کمی عرب در فلاحیه. (یادداشت 
بخط مؤلف). رجوع به بن یکعب شود. 
بن وکلاب. [بَ ک] (إخ) رجسوع به 
آل‌مرداس شود. 
پنو لخم. [ب ل] ((خ) رجوع به آل‌نصر شود. 
بنوماژه. [ب ز) (اخ) رجوع به آل‌برهان 
شود. 
پنوماش. [بّ] ([ مرکب) بمعنی بنوسیاه 
است که ماش باشد و سنگ را نیز گویند که آن 
نوعی از ماش است. (برهان). له سبزرنگ 
که آنرا مونگ گویند. (غیاث) (آنندراج). ماش 
سبز که آنرا مونگ گویند. ارشیدی). نام 
غله‌ای که به هندش منگ نامند. (شرفنامهةً 
منیری). ماش يا نوعی از ماش و ماش سیاه. 
(ناظم الاطباء): 

گذشت آنکه بنوماش ساده اوردی 

صباح خادم و شبگاه شربت پیشین. 

احمد اطعمه (از سروری ص ۱۵۵). 

پنومرداس. رب م] (اخ) رجسوع به 


آل‌مرداس و بنوکلاب و طبقات‌السلاطین ‏ 


لین‌پول ص ۱۰۳ و ۱۰۴ شود. 
بنومروان. [ب م] ((خ) رجوع به آل‌مروان 
و طبقات‌السلاطین لین‌پول صص ۱۰۶- 
۷ شود. 

پنومنجم. [ب م نج ج ] ((خ) يا آل‌سنجم. 
خضاندان و اولاد و احفاد ابومنصور ابان. 


حسیس‌بن وریدین کادین مهابنداد حساس‌بن 
فروغ‌دادبن استادین مهرحسیس‌بن یزدجرد. 
یحیی مکنی به ابوعلی پسر ابومنصور ابان؛ 
منجم مأمون خلیفه است. و بدست همین 
خلیفه قبول مسلمانی کرده. محمد و علی و 
سعید و حسن پسران اویند. و علی پسر یحیی 
را سه فرزند بود. احمد, ابوعیسی, عبداله, 
ابوالقاسم یحیی, ابواحمد. هارون, ابوعبدالله و 
هارون را پنام ابوالحسن پسری است و هر 
یک را فرزندانی که من‌جمله آنها اینانند: 
ابواحمد یحبی‌بن علی‌بن یحیی‌بن ابی‌منصور 
(۲۴۱ - ۳۰۰ ه.ق .)از خاندان بنی‌منجم و از 
نسل یزدگردین شهریار آخرین پادشاه 
ساسانی بود. وی ندیم موفق برادر خلیفه 
معتمد علی‌الله بود و نزد مکتفی مرتبة بلند 
داشته. متکلم معتزلی بود و با متکلمین در 
حضور مکتفی مباحثه کرده. در هفدهم 
ربیع‌الاول سال ۳۰۰ ه.ق.درگذشت. کتاب 
باهر در اخبار شعرای مخضرمی را تصنیف 
کرده و کتب دیگر در کلام بمذهب اعتزال 
داشته است. فرزند او ابوالحسن احمد نیز 
ادیب و دانشمند بوده و در کلام و فقه بر مذهب 
ابسوجعفر طبری میرفته است. کتاب باهر 
خفیف پدر خود را تکمیل کرده و هم کتابی در 
اخبار خاندان خود و نسب آنها در فرس و 
کتب دیگر در فقه و تأیید مذهب طیری 
نگاشته است. ابوعبدالله هارون‌ین علی برادر 
احمد صاحب ترجمه (وفات ۲۸۸ ه.ق.) 
ادیپ و فاضل بود. کتاب بارع در اخبار شعرا 
و منتخبات اشعار انها تالیف کرده مشتمل بر 
۱ شاعر مشهور. و گویند آنجه دیگران در 
این تألیف کرده‌اند. فرع او است. ابوالحسن 
علی فرزند هارون (۲۷۷ - ۳۵۲ ه.ق .)ادیب 
و شاعر و با صاحب‌بن عباد معاشرت داشت. 
صاحب از او احترام میکرد. کتبی تصنیف 
کرده‌از آن جمله کتاب النیروز و المهرجان, 
کتاب در نسب خاندان خود کتاب در رد 
خلیل‌بن احمد فی‌العروض. کتاب شهر 
رمضان بنام رضی بال کتابی در معارضة 
ابوالفرج اصفهانی موسوم به اللفظ المحیط 
بنقض‌القط به اللقیط. (از وفیات الاعیان). 
پنومنده. [ب م د] ((خ) خاندانی از صردم 
اصفهان اصلاًایرانی بعلم حدیث اشتهار یافته. 
نخستین آنها یحبی‌بن مندةبن ولیدین مندقین 
بطه‌بن استنداربن چهاربخت‌بن فیروزان بود. 
و گفته‌اند نام منده, ابراهیم و نام استندار, 
فیروزان است. و این خاندان را عبدی گویند. 
نري عبد با یل یکی از قبایل عر 
چون زوجه یحیی که این خاندان از فرزندان 
اویند. یحیی در قرن سوم هجری میزیسته 
است. ابوعبدالله محمد فرزند یحیی مذکور از 
مشاهیر این خاندان. صاحب کتابی بزرگ در 


بىول. 


تاریخ اصفهان است. و در سال ۲۰۱ ه.ق. 
وفات کرده. پس از وی ابوزکریا یحیی‌بن 
عبدالوهاب‌بن محمدبن اسحاق‌بن محمدین 
یحیی. ابن جوزی نام و نسب آنها را بدین 
طریق ذ کرکرده است: ابوزکریابن ابی‌عمروبن 
اتی عداھ کن دن اتی شرت ا 
اشخاص همه از محدثین مشهور بوده‌اند و 
یحیی از همه آنها سعروفتر است. وی به 
نیشابور و همدان و بصره رفته است و در بغداد 
درس حدیث داده. علمای بغداد از جمله 
عبدالقادر گیلانی استفاده کردند. ولادت وی 
در شوال ۴۳۴ و فوتش در ذی‌الحجه ۵۱۲ در 
اصفهان بوده است. او هم کتابی در تاریخ 
اصفهان نوشته است. (از وفیات الاعیان). 
پنوموسیی. [ب سا] ((خ) محمد و احمد و 
حسن بنوموسی‌بن شا کرو اصل صوسی‌بن 
شا کر...( کذا) و افراد این خاندان از آنانند که 
در طلب علوم قدیمه از بذل رغائب و صلات 
کثیره و رنج بردن به تن خویش برای این 
منظور حدی ندانستند. این خاندان کسان 
برای نقل کتب به روم فرستادند و با بذل بی‌حد 
مال از اصقاع و اما کن مترجمین و نقله را 
پیش خود خواندند و از این رو به پیدایش 
عجایب حکمت دست یافتند و بیشتر تسوجه 
آنان بعلوم هده تو تمیل و حر گات وتف 
بود. محمدبن موسی یکی از افراد این خاندان 
جلیل بسال ۲۵۹ ه.ق.درگذشت. و احمدین 
موسی را پسری است موسوم به مطهر که از 
ندمای معتضد خلیفه بود. و از کتب این 
خاندان است: کتاب بنی‌موسی فی‌الفرستون. 
کتاب الحیل و آن از احمدبن موسی است. 
کتاب الشکل السدور المستطیل و آن از 
حسن‌بن موسی است. كتاب حركة 
القلک‌الاولی و آن از محمدین موسی است. و 
کتاب مخروطات و کتاب ثلث نیز از او است. 
و هم او راست: کتاب الشکل الهندسی الذى 
بین جالینوس امره. و نیز کتاب الجزه از محمد 
است. و کتاب بین فیه بطریق و مذهب هندسی 
انه لیس فی خارج کرةالک وا کب‌الشابته کرة 
تاسعة و آن احمدین موسی راست. و نیز او 
راست: کتاب المسألة التی القاها على سندین 
علی‌بن احمد موسی و کتاب مساحةالا کر و 
قسمة الزوایا بئلائة افسام متساوية و وضع 
مقدار بين مقدارین لیتوانی على قسمة واحده. 
(از ابن‌النديم). 
پنومهلب. زب م ل] ((خ) رجوع به آل‌مهلب 
شود. 
بنون. [بّ] (ع )ج ابن: 

هرکه زیباتر بود رشکش فزون 


۱-به این معنی در اشتینگاس بصورت مستقل 
بوک کرم ضبط شده است. 


زان که رشک از ناز خیزد یا بنون. مولوی. 
رجوع به ابن شود. ۱ 
پنونحاح. [ب نْ] ((خ) رجوع به النجاح 
شود. 


پنونخله. زب نَل /ل] (!مرکب) نوعی از 
عدس صحرایی باشد و انرا عدس مر خوانند. 
(برهان) (آنندراج). نوعی از عدس صحرایی. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به اشتینگاس شود. 
بنوند. [پ ن و] () نگاهداشته و 
محفوظ ماندۂ آب در کوزه. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 

پنو نصو. [ب ن] (إخ) يا بنوالاحمر. سلسلة 
مسلمانی که از ۶۲۹ ه.ق.تا ۸٩۷‏ ه.ق.در 
غرناطه سلطنت کردند. موسس این سلسله 
ابوعبدالله محمد اول ملقب به الفالي باق است 
که‌از ضعف و زوال دولت موحدون استفاده 
کرده غرناطه راگرفت (۶۳۵ه.ق.).و آنجا 
را پایتخت خود قرار داد و کمی بعد در صدد 
ساختن کاخی بر تة الحمراء برآمد. 
معروفترین کسان این ساسله ابوالحجاج 
یوسف اول است. (از دائرةالمعارف فارسی). و 
رجوع به طبقات السلاطین لین‌پول ص ۲۴ 
۵ ۲۶ شود. 

پنونظری. [ب نظ را] (ع رکب 
نگرندگان بسوی زنان و عشقبازی‌کنندگان با 
آنها. (منتهی الارب). مردانی که به زنان نگاه 
میکنند. (المرصع). نظربازان. 

پنونوبخت. [ب ن ب] ((خ) رجوع به 
آل‌نوبخت شود. 

پنوه. (ب و / ب] ()' مطلق خرمن را گویند 
اعم از خرمن غله و کاه و غیره. (برهان) (از 
آنندراج). خرمن و توده غل نکوفته. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بنو شود. 

بفوی. [ب نّ] (ع ص نسبی) منسوب به ابن. 
یعنی پسری و به بنت یعنی دختری. و منسوب 
به ابناء سعد که قومی بودند از عجم و در یمن 
سکنی داشتند و نیز منسوب به بنیات‌الطریق. 
(ناظم الاطباء). 

بن و یزه.[ ب ن زٍ ] (اخ) دهی از دهستان 
قلعه‌حاتم است که در شهرستان بروجرد وأقع 
است و دارای ۱۰۷۳ تن سکنه است. 

پنه. [ب ن / ن ] () پهلوی «بنگ» ۲. (حاشیةً 
برهان قاطع چ معین). بار و اسپاپ و رخوت 
خانه. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). اسباب 
و رخت. (رشیدی) (غیاث). رخت و متاع و 
اسپاب خانه و بهیر و اموال. (ناظم الاطباء). 
بار و اسباب و رخوت خانه. اثاث‌البیت. مال. 
دارایی. زاد. توشه. (فرهنگ فارسی معین). 
لوازم سنگین‌وزن که با لشکر بود. چون خیمه 
و خرگاه و اثاث و اسباب و غیره: بشرین انطاه 
به یمن شد و عبداله‌بن عباس امیر یمن بود از 


قبل امیرالمؤمنین علی. عبداله بگریخت و 


بشر, بنة عبدالله را دریافت در راه و غارت 
کرد.(ترجمهٌ تاریخ طبری). حسن به واسط 
بیمار شد و روزی چند برآمد وسودابر وی 
غلبه کرد و دیوانه شد. و او را بند نهادند و 
ستوران و بنه‌های او گرد کردند و حمید 
وس رای ا کان د سجن تریح 
طبری). 


سپه را به در خواند و روزی بداد 


چو شد روز روشن بنه برنهاد. فردوسی. 
سپه برگرفت و بنه برنهاد 
ز یزدان نیکی‌دهش کرد یاد. فردوسی. 
بشد با بنه اشکش تیزهوش 
که دارد سپه را پهرجای گوش. فردوسی. 
برفت گرم و بدستور گفت کز پی من 
تو لشکر و بنه را رهنمای باش و بیار. 

فرخی. 
بسوی غزنین با مال گران حمل کند 
اجان عبات چان زر افع 
سپه پیش دار و پنه باز پس 
زگرد بنه گرد بسیار کس. اسدی. 
ز جان یکسر امید پرداشتند 
سلیح و پنه پا ک‌بگذاشتند. اسدی. 


به باغ محمودی رفت و نشاط شراب کرد و 
خوشش آمد و فرمود که بنه‌ها و دیوانها آنجا 
باید آورد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۷). 
پس به باغ بزرگ رفت و بنه‌ها آنجا بردند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۷). خواجه 
اینجا باشد با بنه و اندیشه میکند. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ۴۶۴). هزارهزار و هفتصدهزار 
اشتر در زیر بنهٌ شاه میرفتند. (اسکندرنامة 


نسخهٌ خطی سعید نفیسی). و بنه و تجمل 
پادشاهی بر نخواهم داشت. (فارسنامة 
ابن‌لبلخی ص ۶۷). 

شد زمستان و ز جودت بنه‌ای میخواهم 

ابره و آستر وا کنه‌ای‌میخواهم.. سوزنی. 
وز بت طبع در این قحطسال 

نرل بیفکنده و بنهاده خوان. خاقانی. 
فرض شد این قافله برداشتن 

زین بنه بگذشتن و بگذاشتن. نظامی. 
بنه نیز چندان که خوار آمدش 

بمقدار حاجت بکار آمدش. نظامی. 
گرکم از آن شد بنه و بار من 

بهتر از آنست خریدار من. نظامی. 


رخت و پنه که داشت درهم بست و راه بخارا 
پیش گرفت. (ترجمۀ تاریخ یمینی چ اول 
تهران ص ۲۸۹). 

بنه بردن از جایی؛ کوچ کردن از آنجا: 

تو اصل فتوحی و من از این شهر 
خواهم بنه بردن ز بی‌فتوحی. 
||مؤ خرةالجيش. ساقه: 

بفرمود تا گوش دارد بنه 
کندمیسره راست با میمنه. 


سوزنی. 


فردوسی. 


بنه. ۵۰۴۱ 


نرمک نرمک مرا بشرم همی گفت 

با بنة مير قصد رفتن داری. فرخی. 

بامدادان حرب غم را تعبیه کن لشکری 

اختیارش بر طلابه افتخارش بر بته. 
منوچهری. 


این قوم را که با پنه‌اند بجنبانند و حیری به ری 
رسد و ایشان را درشورانند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص {oY‏ هرجند خوارزم‌شاه 
کدخدایش را با بنه و ساقه قوی ایستاننده بود. 
(تاريخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۲). 
درفش و بنه پا ک‌بگذاشتند 
گریزان ز کین روی برگاشتند. 
ا[بیخ و بنیاد هر چیز. (برهان) (انجمن‌آرا) 
(ناظم الاطباء). 

- از بنه؛ از بیخ و بن. از اصل: 

که اسفندیار از بنه خود مباد 


نه آنکس به گیتی کز او همست شاد. 


اسدی. 


فردوسی. 
به تابوت زریئش اندرنهاد 
تو گفتی زریر از بنه خود نزاد. فردوسی. 
مگر بیخشان از بنه برکنیم 
به بوم و برش آتش اندرزنيم. فردوسی. 


می‌نمود او را کاین از تو توانم ستدن 
ره تبه کردن تو خود ز بنه بود گناه. 
اصل بزرگ از بنه هرگز خطا نکر د 
کس را گزافه چرخ فلک پادشا نکرد. 
منوچهری. 


فرخی. 


نبایست از بنه آزاد جستن 
کنون‌این پوزش بسیار جستن. 
(ویس و رامین). 

دروغ از پنه اب رو بسترد 

نگوید دروغ آنکه دارد خرد. 

نزاد شهان از بنه گم مکن 

مکن خاندانی که باشد کهن. 

همه منع یوسف به زن بازگشت 

دلش فرش عشق از بنه درنوشت. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 

از نام بد ار همی بترسی 

با یار بد از پنه مپیوند. 


اسدی. 


اسدی. 


جز که با درخورد خود صحبت ندارند از بنه 
بر همین قانون که در عالم همی ارکان کنند. 


ناضرخسرو. 
جهان را نبود از بنه هیچ ساز 
بفرمان او نقش بست این طراز. ‏ ظامی. 
نکرد از بنه هیچ بر وی پدید 
که‌بر قفل تو هست ما را کلید. نظامی. 


۱-به فتح اول و الث و سکون انی و اخفای 

های هوز... و بضم ثانی و اظهار های هوز نیز 

هست که بر وزن صبوح باشد. (برهان). 
۰ - 2 


۲ بنه. 


|إخانه و مکان و منزل. (برهان) (آنندراج). 
خانه و مکان و منزل و مسکن و جاو بودباش. 
(ناظم الاطباء): 


چو سیمرغ را بچه شد گرسنه 


به پرواز برشد بلند از بنه. فردوسی. 
ظلمتیان را بنه بی‌نور کن 
جوهریان راز عرض دور کن. نظامی. 


||دکان. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||املا ک.(برهان). اموال و سامان. 
(ناظم الاطباء). مایملک از دکان و خانه. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
به پیش اندر آورد پکسر گله 
بنه هرچه کردند ترکان یله. فردوسی 
|| خاصهٌ حیوانات بارکش و گاوآهن و غیره 
متعلق به زارع. (فرهنگ فارسی معین). 
||جفت (بمعنی زمین, بیشتر در تهران). 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع بمعنی بعد 
شود. ||در اصطلاح کشاورزی مقداری از 
زمین زراعتی که عمل رعیتی که عمل در آن 
با ۴ یا ۶یا در بعضی دهات ۸گاو انجام 
می‌گیرد در ایران غالباً چند نفر زارع گاودار 
در کشت یک بنه با یکدیگر شرکت می‌کنند. 
(دايرةالمعارف فارسى). 
پنه‌بندی؛ تقسیم کار در ده. (یادداشت 
مولف). 
|[درخت و بیخ درخت. (ناظم الاطباء). بيخ 
درخت. اصل. ريشه. (فرهنگ فارسی معین). 
در گیلکی بَنّه بمعنی نهال و درخت است 
(حاشية برهان چ معین). 
بنه. [بَ ن / ن ] () طناب باریک. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
بنةبنایی؛ ریسمان بنایی. (ناظم الاطباء). 
||میوٌ درخت خرمابن که چاتلانقوش نیز 
گویند. (ناظم الاطباء). گیاه درختی از تیرة 
سماقی‌ها! که شبیه پستة معمولی است. 
ارتفاعش تا ۴ یا ۵ متر هم میرسد و گونه‌های 
مختلفش در جنگلهای خشک نواحصی 
خراسان و کرمان و یزد و فارس و لرستان و 
کردستان و دیگر کوهستانهای ايران فراوان 
است. گل این گیاه رنگ قرمزی میدهد که در 
رنگ‌رزی استعمال میشود و میوه‌اش را 
چاتلانقوش و چتلاقوچ نامند و از آن مربا یا 
ترشی کنند. معمولا به این گیاه پیوند پستة 
معمولی را به منظور تکثیر پسته میزنند. از 
پوست این درخت بوسیلة تعبية شکافی» 
صمفی استخراج میکنند که سقز یا بطم نامیده 
میشود و در صنعت از این سقز در موارد 
مسختلف استفاده می‌کنند. بسن نگ 
حبةالخضرا. درخت چانلانقوش. بوی‌گلک. 
بنه. [بَن نْ](ع [) بوی پشکل آهوان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). |[بوی 


خوش و ناخوش. ج» بنان. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (بحرالجواهر) (از قرب الموارد). 
بوی خوش. ج» بنان. (مهذب الاسماء). 

بنه. زب ن ] ((خ) دهی از دهستان باوی (بلوک 
شاخه و بنه) که در بخش مرکزی شهرستان 
اهواز واقع است. در این ده از اثار قدیمی 
وجود دارد. و دارای ۲۱۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

بنه. [بْ ن] (اخ) دهی از دهستان کزاز سفلی 
است که در بخش سربند شهرستان ارا ک‌واقم 
است و ۲۰۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 

بنه آخوند. (بْ ن] ((خ) دی است از 
دهستان حومهٌ بخش رامهرز که در شهرستان 
اهواز واقع است و ۳۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

بنه آران. [بْ نْ] ((خ) دهی از دهستان 
سوسن است که در بخش ایز شهرستان اهواز 
واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶( 

بن‌ها. [بْ ] (اخ) دهی از دهستان کا کی 
است که در بخش خورموج شهرستان بوشهر 
واقع است و ۲۴۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). 

بنه‌احمدان. [ ب ن ا]((خ) دی از 
دهستان لیراوی است که در بخش دیلم 
شهرستان بوشهر واقع است و ۲۸۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ چغرافیائی ایران ج ۷). 
بنه‌احمدی. [ب ن |] ((خ) دی از 
دهستان میربچه است که در بخش رامهرمز 
شهرستان اهواز واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. این آبادی رااحمدیه نیز مینامند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنه‌اسد‌داود. [ ب ناس وو] (اخ) دهی 
است از دهستان میان اب که در بخش مرکزی 
شهرستان شوشتر واقع است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. 

بنه اسماعیل. [ب و !] ((غ) دی از 
دهستان لیراوی است که در بخش دیلم 
شهرستان بوشهر واقع شده است و ۲۵۲ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۷ 

بنه‌باوی. [بٌ 
شهریاری است که در بسخش رأمهرمز 
شهرستان اهواز واقع است و ۶۰ تن سکنه 


ن[ (اخ) دهی از دهستان 


دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶. 

بنه بستن. [بْ ن /نِ ب ت ] (مص مرکب) 
کنایه از کوچ کردن و سفر کردن. ا 
(انجمن آرا) (رشیدی) (ناظم الاطباء). 


کردن. (غیاث) (آنندراج) (فرهنگ ۸۳ 
معین)؛ 
بنه بست زین کوی هفتاد راه 


بنه‌حاحات. 


به هفتم فلک برزده بارگاه. نظامی. 
بنه بلحیکت. ب وب ] () دی از 
دهستان بلوک شرقی است که در بخش 
مرکزی شهرستان دزفول واقع است و ۱۵۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۶( 
بنه پا. [بٌ ن / ن ] (نف مرکب) فرد یا افرادی 
از قشون که در اردوگاه برای حفظ بنه مانند. 
حارس بنه. حافظ بنه مانند بنه در جنگ. 
پایندءٌ بند. 
- امثال؛ 
وقتمواخباستر نف انث وقت جنگ 
بنه‌پا. (یادداشت ت بخط موّلف). 
بنه‌پاینده. آنکه بنة قشون را نگهبانی کند 
(فرهنگ فارسی معین). 
ډنه ڌ تق یکو شکی. [ب ن ت ] (اخ) دهی از 
دهستان قیلاب بخش اندیمشک است که در 
شهرستان دزفول واقع است. و دارای ۰ تن 
سکنه است. سا کنین از طایفهٌ لر می‌باشند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنه جابری. ب و ب] ((غ) دی از 
دهستان حومة بخش برازجان است که در 
شهرستان بوشهر واقع است. و دارای ۱۱۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۷ 
بنه حاموشی. [بْ نْ] ((خ) دی از 
دهستان زیرراه بخش برازجان است که در 
شهرستان بوشهر واقع است. دارای ۶۶۶ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۷ 
بنه‌حهانساه. زب ن ج] ((خ) دی از 
دهستان قیلاب بخش اندیمشک است که در 
شهرستان دزفول واقع شده است و دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج £( 
بنه چراغ. [ب نچا (اخ) دهی از دهستان 
رسستم‌آبادی بخش رامهرمز است که در 


شهرستان اهواز واقع شده. و دارای ۱۰۰ تن 
سکنه است. سا کنین از طایفة گاومیشی 


میباشند. 

وفستان الوک ۱ شهرستان 
دزفول و دارای ۲۰۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

بنه حاحات. [بْ ن] ((خ) دمی است از 
دهستان بلوک شرقی که در بخش مرکزی 
شهرستان دزفول واقع شده است. و دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج م۲ 
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بنه‌حاج سید غریب. 


بنه حاج‌سید فریب. [ب ن سی ې غ]] 
(اخ) دهی از دهستان اندیکا بخش قلعه 
زراسی که در شهرستان اهواز واقع شده است. 
دارای ۳۰۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷ 

. بن حاجی. [ب نْ] (إخ) دهی از دهستان 
شهریاری بخش رامهرمز که در شهرستان 
اهواز واقع شده است. و دارای ۱۷۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنه حاضربیکت. (ب ن ض ب ] ((خ) دهی 
از دهستان قیلاب بخش آندیمشک است. 
دارای ۲۵۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶. 
بنه حمید. [بْ نْ ح ] ((خ) دهی از دهستان 
میان آب بخش مرکزی شهرستان شوشتر 
است. دارای ۲۰۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۶). 

بنه حیدر. [ب زح د[ (اخ) دهی از دهستان 
عقیلی بخش عقیلی است که در شهرستان 
شوشتر واقع شده است. دارای ۲۰۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنه حیدرخان. بح ]((غ) دهی از 
دهستان قیلاب بخش اندیمشک که در 
شهرستان دزفول واقع شده است. و دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶). 
بنه خاطو. [بْ ن ط ] ((خ) دهی از دهستان 
لیراوی بخش دیلم است که در شهرستان 
بوشهر واقع شده است. دارای ۲۰۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
بنه خدامرا۵. [ب ن خ م] (رخ) دمی از 
دهستان جایران بخش رامهرمز است که در 
شهرستان اهواز واقم شده است. دارای ۲۰۰ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۶ 
بنه خفره. [بْ ن خر ] ((خ) دهی از دهستان 
خواجه بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد 
است. دارای ۲۸۲ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸۷. 
بنه درو یشان. [ب ن د] ((خ) دی از 
دهستان سرطا بخش رامهرمز است که در 
شهرستان اهواز واقع شده است. این آبادی را 
بنگستان هم می‌نامند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶ 
بنه‌راهدار. [ب ن] ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش رامهرمز است که در شهرستان 
اهواز واقع است. دارای ۱۰۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
پنه‌رشید. [بْ نر ] دهی از دهستان 
س‌طان‌آباد بب‌خش رامهرمز است که در 
شهرستان اهواز واقع شده است. دارای ۳۰۰ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 


ج ۶( 
بنه زا پرسوادی. (ب ن ي س] (خ) 
(شاوه) دهی از دهستان شهریاری بخش 
رامهرمز است که در شهرستان اهواز واقع شده 
است. دارای ۱۱۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنه‌زمین. [بْ ن ز] ((خ) دهی جزء بلوک 
پرکوة دهستان عمارلو .ات اور نخش 
رودبار شهرستان رشت واقع است. و دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۳۹ 
بنه سا لمیه. (ب َل می ی] ((خ) دهی از 
دهستان رغیوه بخش رامهرمز است که در 
شهرستان اهواز واقع شده است. دارای ۱۳۰ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
بنه سوخته. [ب ن ت ] ((خ) دی از 
دهستان شهریاری بخش رامهرمز است که در 
شهرستان اهواز واقع شده است. دارای ۲۰۰ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۶. 
بنه سید محمدرضا. [بْ ن سی يم 
حَم م ر ] ((خ) دهی از دهستان حومةٌ بخش 
شهرستان کازرون است. دارای ۳۷۶ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۷ 
بنه سید موسی. [ب ن سی ي سا] ((ج) 
دهی از دهستان قیلاب بخش اندیمشک است 
که‌در شهرستان دزفول واقع شده است. دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶). 
بنه سید نور. [ب ن سی ي] ((خ) دهی از 
دهستان بلوک شرقی است که در بخش 
مرکزی شهرستان دزفول واقع شده است. 
دارای ۱۰۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی 
اران ج ۶). 
بنهصالح. [ب ن لٍ ] (إخ) دهی از دهستان 
شاه‌ولی است که در بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر واقع است. دارای ۲۰۰ تن سکنه 
است. این آبادی را سیدصالح هم میگویند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
پنه طیل. [ب ن ط ب ] (اخ) دی از 
دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان 
دزفول است. دارای ۱۰۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنه عباس. [بْ ن عب با] ((خ) دهی از 
دهستان سلطان‌اباد بخش رامهرمز است که 
در شهرستان اهواز واقع شده است. دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶). 
بنه عر بها. [ب نَع ر ] ((خ) دهی از دهستان 
عقیلی است که در بخش شهرستان شوشتر 


۵۰۴۳  .ناخ‌میرک‌هنب‎ 


واقع شده است. دارای ۱۰۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیائی اران ج ۶). 
بنه‌عظیم. [ب نغ] (خ) دمی از بلوک 
شرقی بخش مرکزی شهرستان دزفول است. 
دارای ۱۵۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶ا. 

بنه علوان. [ب ن ع] ((خ) دهی از دهستان 
بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان دزفول 
است. دارای ۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 

بنه علی دوست. [ب ن ع] ((خ) دهی از 
دهستان منگره بخش اندیمشک است که در 
شهرستان دزفول واقع شده است. دارای ۱۴۰ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
9 ۶( 

بنه‌علی باری. [ب ن ع] (اخ) دی از 
دهستان طیبی گرمسیری بخش کهکیلوبه 
است که در شهرستان بهیهان واقع است. و 
دارای ۲۵۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنه عمو ۵. [بٌ نع ((خ) دهی از دهستان 
میان اب بخش مرکزی شهرستان شوشتر 
است. دارای ۱۵۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنه غفور. [ب ن غ] ((خ) دهی از دهستان 
گتوند بخش گتوند است که در شهرستان 
شوشتر واقع شده است. دارای ۱۰۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنه‌فاضل. [ب ن ض ] ([خ) دهی از دهستان 
فیلاب بخش اندیمشک است که در شهرستان 
دزفول واقع شده است. دارای ۰ ۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنه‌گربان. لب ن ق] ((خ) دهی از دهستان 
قیلاب بخش اندیمشک است که در شهرستان 
دزفول واقع است و دارای ۱۰۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

بنه قیطاس. [ب ن ق ] (اخ) دی از 
دهستان سلطان‌آباد بخش رامهرمز است که 
در شهرستان اهواز واقع شده است. و ۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 ۶( ۱ 

بنه کاعلیخان. (ب ن غ] (خ) دی از 
دهستان شهرپاری بخش رامهرمز است که در 
شهرستان اهواز واقع شده است. و ۱۸۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۶. ۱ 

بنه کرد. [ ب ن ک ] ([خ) دهصی از دهستان 
قلعه‌تل بخش جانگی گرم‌سیر است که در 
شهرستان اهواز واقع شده است. دارای ۱۶۰ 
تن سکنه است. این آبادی را کمردراز نیز 
می‌گویند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶): 
بنه کرم خان. [بْ ن ک] (اخ) دهسی از 


۴ بنه کمالی. 


دهستان قیلاپ بخش اندیمشک است که در 
شهرستان دزفول واقع شده است و دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶( 
بنه کمالی. [ بُ نَ ک ] ((خ) دهی از بخش 
قلعه زراس است که در شهرستان اهواز واقع 
شده است. دارای ۱۶۵ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
پنه کن. [بْ نْ /ن ک ] (!مرکب) حرکت با 
جمیع کسان و دارائی از ناحیه‌ای به ناحیة 
دیگر. (فرهنگ فارسی معین). 
بنه کن رفتن؛ با تمام خدم و حشم و کسان و 
اموال بمکان دیگر نقل کردن. از جایی بجایی 
کوچ کردن و رفتن با تمام دارایی و خدم و 
حشم. از بیخ و بن برکندن و قطع علاقه کردن 
از جایی. 
بنه کو چک خان. زب ن چ] (اخ) دهی از 
دهستان منگره بخش اندیمشک است که در 
بخش شهرستان دزفول واقع شده است. 
دارای ۱۵۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج ۶). 
بنه گاه. [ب نْ / ن ] ([ مرکب) جایگاه بنه: 
جمعی را از معارف اسیر کردند و خلقی را به 
شمشیر آوردند و ساز و بنه گاه ایشان بتاراج 
دادند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۸۷). 
بنه گز. [بْ ن گ] (اخ) دهی از دهستان 
باغک بخش اهرم است که در شهرستان 
بوشهر واقع شده است. دارای ۹۹۸ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷ 
بنه محمد عبدالله. (بْ ن ٤ح‏ ع دل 
لاء] (لخ) دهی از دهستان شبانکاره بخش 
برازجان است که در شهرستان بوشهر واقع 
شده است. دارای ۲۵۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۷. 
بنه‌مروت. زب ن مرو و] ((خ) دی از 
دهستان منگره بخش اندیمشک است که در 
شهرستان دزفول واقم شده است. دارای ۱۵۰ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۶. , 
بنه‌ملااحمد. زب نَمل لا۱ع] ((خ) دهی 
از دهستان حومهٌ پخش رامهرمز است که در 
شهرستان اهواز واقع شده است. دارای ۱۵۰ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۶ 
بنەملاعلى. زب ن ٢ل‏ لاع] ([خ) دهی از 
دهستان رغیوة بخش رامهرمز است که در 
شهرستان اهواز واقع شده است. و دارای ۱۲۰ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۶. 
بنه‌موه. [ب ن ء و] (اخ) دهی از دهستان 
منگرءة بخش اندیمشک است که در شهرستان 
دزفول واقع شده است. و دارای ۱۵۰ تن 


سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ). 
بنه‌میرآقا. [پْ ن] ((خ) دصی از دهستان 
منگرة بخش اندیمشک است که در شهرستان 
دزفول واقع شده است. دارای ۲۰۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنه میر باقر. [ب ن ق ] ((خ) دهی از دهستان 
منگره بخش اندیمشک است که در شهرستان 
دزفول واقع شده است. دارای ۱۰۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنه‌میرزا. [ب ن] ((خ) دهی از دهستان 
قیلاب بخش اندیمشک است که در شهرستان 
اهواز واقع شده است. دارای ۱۵۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنه‌میرزاعلی| کبر. (ب ن ع اب] ((خ) 
دهی از دهستان حومهٌ بخش مرکزی 
شهرستان کازرون است. و دارای ۱۵۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
¥( 
بنه نصو. [بٌ ن نَ] (إخ) دهی از دهستان 
میان آب است که در بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بن‌هنگت. [ب 5 (إخ) دهی از دهستان 
بالاولایت است که در بخش حومة شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع شده است. و دارای ۱۹۰ 
تن سکنه است. و این ده را به اصطلاح ولایتی 
بنهج نیز می‌گویند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4 
بنه‌وار هفت لنگت. [ب ن هل ] ((خ) دهی 
از بخش زراس است که در شهرستان اهواز 
واقع شده است. و دارای ۱۹۵ تن سکنه 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنه ور. [ب ن و] ((خ) دهی از بخش قلعه 
زراس است که در بخش شهرستان اهواز واقع 
است. و دارای ۱۰۶ تن سکنه میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنه هر یچی. [بْ ن د] ((خ) دی از 
دهستان شهریاری بخش رامهرمز است که در 
شهرستان اهواز واقع است. و دارای ۱۹۰ تن 
سکنه میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۶. 
بنه بریج. [بْ ن ی ] (اخ) دهی از دهستان 
شهریار بخش رامهرمز است که در شهرستان 
اهواز واقع است. و دارای ۲۰۰ تن سکنه 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنی. [ ب ](ع!) در اصل بنین. ج ابن (در 
حال اضافه). پسران. اولاد: بنی‌اعمام. 
بنی‌امیه. بنی‌عباس. (فرهنگ فارسی معین). 
- بنی آدم؛ اولاد و انسان و مردم. (آنندراج). 
اولاد ادم که مردمان باشد. (ناظم الاطباء). 
اولاد آدم. آدمیان. مردمان. (از فرهنگ 


فارسی معین)؛ 


پيرایة آدم تویی فخر بنی‌آدم توبی 
داناتر از رستم تویی در کار جنگ و تعبیه. 
منوچهری. 
چه قدر دارد نزد قضا بنی ادم 
چه قیمت آرد نزد قدر تن جانور. 
بر خرن 
و گفت [مزدک] این بنیآدم همه از یک پدر و 
از یک مادرند و مال جهان میان ایشان میراث 
است. (فارسنامة ابن‌البلخی ص ۸۴. تو دز 
نابی و هستت صدف زمانه بلی 
تو بوده‌ای غرض از گوهر بن ی آدم. 
مسعودسعد (دیوان ج ۲ص ۷۹۲). 
... پادشاه عالم و قدوة بنی‌ادم. (سندبادنامه 
ص ۱۳). و ایام و اوقات با عقلای عالم و 
فضلای بنی آدم گذشت. (سندبادنامه ص ۳۲). 
گرز دوری جای بانگت بشنوم 
بانگ بر خیل بنی‌آدم زنم. 
بنی‌آدم سرشت از خاک‌دارد 
اگرتفا کی‌نباشد آدمی نیست. 
بنی‌آدم اعضای یکدیگرند 
که در آفرینش ز یک گوهرند. 
ہنی عم؛ عموزاده. پسرعمو. 
= بنی‌نوع بشر؛ فرزندان جنس انسان. چه 
بنی در اصل بنین بود که جمع ابن است. چون 
بنین را مضاف کردند پسوی نوع موافق قاعدة 
نحوی نون ساقط گردید. بنی‌نوع ماند. 
(غیات) (آنندرا اج). 
-بنی‌نوع انسان: تربیت‌یافتگان مهد امکان و 
گذشتگان بنی‌نوع انسان. (حبیب‌السیر). 
بنیی. [ب ] (ع إ) ممال بنا. بناء ساختمان. 
(فرهنگ فارسی معین): و تدییرهای دیگر که 
یک بیک نماند آن مرد بنا تواند ساخت پس او 
لطیف‌تر باشد و عزیز از بنی. اما آن طف در 
نظر نمی آید. (فیه‌مافیه چ دانشگاه ص ۳۱۳). 
- بنی کردن؛ بنا کردن؛ 
به ذات ایزد توحید او و حرمت دين 
به حق کعبه و آن کس که کعبه کرد بنی. 
ادیپ صاير. 


عطار. 
سعدی. 


سعدی. 


سخن را از در دیگر بنی کرد 
نوازش می‌نمود و صبر میکرد. نظامی. 
بفیی. [بْ نی ی ] (ع | مصغر) بکسر مسصغر 
اب تس رک تست رو (از فشک فارسی 
معین)* 
آن جایگاه کانجمن سرکشان بود 
تو بوفلانی آن دگران ابنه وبنی. ‏ منوچهری. 
بنیی. (بْ] (() چیزی که از گل یا گچ سازند و 
دو چوب بشکل رقم هفت در آن قائم کنند 
بجهت نقادی ابریشم. (آنندراج) (انجمن آرا) 
(رشیدی): 
زال فلک کلاو؛ُ ژولیده افکند 
نقاد شعر را بفسون بر بنی پای. 

میرسنجر (از آنندراج). 


پفیی. [ ب ] (ع ل) نوعی از ماهی. (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (متهی الارب). ||(ص نسبی) 
منسوب به بن. (منتهی الارب) (الانساب 
سمعانی). 

بفی. [ب] ((خ) دهی از دهستان فروغن 
بخش ششتمد که در شهرستان سبزوار واقع 
است و دارای ۱۶۵ تن سکنه میباشد. (از 
فرهنگ جفرفیئی ایران چ )٩‏ 

پنیاء [ب ] (() آذوقه و ما کولاتی که از خارج 
در شهری حمل سیکنند. (ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس). 

بنیایاج. [بٌ ] ([خ) دهی از دهستان نیم‌بلوک 
بخش قاين است که در شهرستان بیرجند واقع 
شده است. دارای ۱۰۷۸ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 

بنیات. (ب دی مسا ] (ع)(ز «بنوه) 
کاسه‌های خرد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

- بنیات‌الطریق؛ راههای خرد که از راه بزرگ 
جدا شود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

پنیاد. [ب] (| مرکب) پهلوی «بون‌دات» ۱ 
پارسی باستان «بونه‌داتی» 1 (در بن قرارداده). 
(حاشية برهان قاطع چ معین). مرکب است از 
«بن» بمعنی پایان و «یاد», به معنی اساس. که 
کلمة نسبت است. (از آنندراج). بنلاد و بنیان. 
(ناظم الاطیاء). اصل. (ترجمان القسران). 
قاعده. (زمخشری). عنصر. (ب‌حرالجواهر). 
بیخ. پایه. اصل. ريشه. (فرهنگ فارسی 


معین)؛ 

مباش غمگین یک لفظ یاد گیر لطیف 
شگفت‌گونه لکن قوی و بابنیاد. کسایی. 
نسازیم از آن رنج بنیاد گنج 

نبندیم دل در سرای سپنج. فردوسی. 
بدو گفت شه ای پسر شاد باش 

هميشه خرد را تو بنیاد باش. فردوسی. 
مرا شهر و هم گنج آباد هست 

دلیری و مردی و بنیاد هست. فردوسی. 
خرد را پیر سید بنیاد جیست 

به برگ و به بار خرد شاد کیست. فردوسی. 


بنیاد فضل و بنیت فضل است و پشت فضل 

وز پشت فضل مانده " شه شرق یادگار. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص۱۶۸). 

خشمگین بودن تو از پی دین باشد و بس 


کارو کردار ترا بر دین باشد بنیاد. فرخی. 

خواست تا تو بدو ره آموزی 

شغل او را قوی کنی بنیاد. فرخی. 

دلم بگرفت از این اسوده کاری 

که آسایش بود بنیاد خواری. 
ای 

نگه دار دين آاشکار و نهان 

که‌دین است بنیاد هر دو جهان. اسدی. 


دین و دنیا را بنیاد به یک کالبد است 


علم تأویل بگوید که چگونه است بناش. 


قران بود و شمشیر پا کیزه حیدر 
دو بنیاد دين متین محمد. ناصر خسرو. 


نتوانست گفت که سلیمان هستم و بنیاد و 
پادشاهی در انگشتر بود. (قصصالانبیاء 
ص۱۶۸. 
این جهان پایدار نیست از آن 
که بر آنش نهاده شد بنیاد. مسعفودسعد. 
بنیاد ملک بی سر تیغ استوار نیست 
اور که ملک باشد بی تیغ کار نیست. 
(از کلیله و دمنه). 
اندیشید که | گر بنیادی نهد و با لشکر دیلم 
خصومتی آغاز کند به اتمام برسد. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ اول ص ۷۶). 
سخنهایی از تیغ پولادتر 
زبان از سخن سخت‌بنیادتر, 
به گیتی چنین بود بنیادشان 
که تخمه به گیتی برافتادشان. نظامی. 
ای برادر بجهان بدتر از این کاری نیست 
هان و هان تا نکنی تکیه بر این پدبنیاد. 
اثیرالدین اومانی. 
سعدیا گر بکند سیل فنا خان عمر 
دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از او است. 
سعدی. 
ا[بدای عمارت و اصل وريشة آن وبنای 
دیوار و اصل آن. (ناظم الاطباء). شالوده. پې 
دیوار. بنلاد. بنیان. (فرهنگ فارسی معین): و 
اندر خره به ناحیت پارس یکی آتشکده 
است... بسنیاد او را دارا نهاده است. 
(حدودالعالم). 
ز سنگ و زگچ بود بنیاد کار 
چنین کرد تا باشد آن پایدار. فردوسی. 
بنیاد آن [کازرون ] هم طهمورث کرده است. 
(ف‌ارسنامة ابن بلخی ص۱۴۵). شهرکی 
ساخت بنیاد آن از سنگ و ارزیز و عمودهای 
آهن. (فارسنامه ابن‌البلخی ص ۶۹ 
عدل بنیادی است عالی ملک را 
تو بحق معمار آن بنیاد پاش. ‏ مسمودسعد. 
واگرخردمند به قلعه‌ای پناه گیرد و شقت 
افزاید که بنیاد آن هرچه مکدتر باشد... لبته 
به عیبی منسوب نگردد. ( کلیله و دمنه). 
اراھ ر وراج اا را 
فرموده بود و انرا سهل اباد نام کرده. (ترجمۀ 
تاریخ یمینی چ اول ص ۱۴۶). 


نظامی. 


رواقی جدا گانه دید از عتیق 

ز بنیاد تا سر به گوهر غریق. نظامی. 
ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلا 

گوبیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. حافظ. 


از بنیاد بردن؛ کنایه از زیست و نابود کردن. 
(آنندراج). 
- بنیاد از پای درآوردن؛ کنایه از درهم 


بنیاد افکندن. ۰ ۵۰۴۵ 
ریختن و نیست و نابود کردن؛ 
در آرند بنیاد روئین ز پای 
جوانان به شمشیر و پیران به رای. سعدی. 
- بنیاد بر بخ نهادن؛ کنایه از بی‌مداری و 
بی‌ثباتی باشد. (برهان) (آنندراج). بی‌مداری. 
(رشیدی). کنایه از بی‌مدار و بی‌ثبات بودن. 
(ناظم الاطباء). 
- پنیاد به آب بردن؛ کنایه از استوار کردن. 
(آنندراج): 
بر بناد هر نمونهبه آب 
تا نگردد دگر ز آپ خراب. 
امیررخسرو دهلوی (از آنندراج). 
- پنیاد به اب رسانیدن؛ کنایه از پنیاد استوار 
کردن.(آنندراج). 
- بنیاد عمر بر یخ بودن؛ بی‌ثبات بودن عمر: 
بنیاد عمر بر يخ و من بر اساس عمر 
روزی هزار قصر مهیا برآورم. 
| آغاز. (آتندراج): 
نمک زد شوقی اندر جان و نو کرد 
جراحتها که در بنیاد آ بوده است. 
امیررخسرو دهلوی (از آنندراج). 
بنباد آ باد. [بْ ] (اخ) دی از دهستان 
گنجگاه بخش سنجید است که در شهرستان 
هروآباد واقع شده است. و دارای ۵۶۷ تن 
سکنه است. ایل والی‌کانلو در آنجا سکنی 
دارند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
بنیاد آباد. [بٌ ] ((خ) دهی جزء دهستان 
گرم بخش ترک است که در شهرستان میانه 
واقم شده است. و دارای ۱۹۸ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
بنیاد افکندن. [ب اک د] (مص مرکب) 
بنا نهادن. (آنندراج). پی افکندن. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
چه نکو گفت آن بزرگ استاد 
که وی افکند شعر را بنیاد. 
سراینده چنین افکند بنیاد 
که چون در عشق شیرین مرد فرهاد. نظامی. 
||هدم و خراب کردن. بنیاد برافکندن: 
گفتی که بنیاد افکنم " آنرا که بر من دل نهد 
گر جرم این باشد نخست از من بنه بنیاد راء 
کمال خجندی (از آنندراج). 
و رجوع به ترکیب بعد شود. 
- بنیاد برافک‌ندن؛ خراب کردن. منهدم 
ساختن. (فرهنگ فارسی معین). هدم و 
خراب کردن. (از آتندراج): 


خاقانی. 


سنائی. 


1 - bun - dêt. 2 - bunadêti. 
۳-نل: نزد.‎ 

۴-بمعنی اساس ایهام دارد. 

۵-اين شاهد آنندراج ذیل بنیاد برافکندن و 
برانداعتن و کندن و برکندن و ریختن امده 


است. 


۶۶ ننیاد بردد. 


خصمان اسیر قهر تو تا هم بدست قهر 
پنیادشان خدای‌تعالی برافکند. خاقانی. 
- پنیاد برانداختن؛ هدم و خراب کردن و بنیاد 
زیر و زبر شدن لازم منه است. (آنندراج). 
خراب کردن. منهدم کردن. (فرهنگ فارسی 
معین)* 

اگرغم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد 
من و ساقی بهم سازیم و بنیادش براندازيم. 


حافظ. 
- پنیاد برفکندن؛ ویران کردن* 
بنیاد عقل برفکند خوانچة صبوح 
عقل آفت است هیچ مگو تا برافکند. 
خاقانی. 
تا بر رخ تو نظر فکندم ۱ 
بنیاد وجود پرفکندم. عطار (از انندراج). 


پنیاد فکندن؛ بنا نهادن. پی افکندن؛ 
در تو آباد باد فرخ باد 
چو این بنیاد بد را خود فکندی 


انوری. 


گناه خویش را بر من چه بندی. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
بنیاد بردن. [ب ب د] (مسص مرکب) 
خراب کردن. منهدم کردن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
پا ک‌کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک 
ورنه این سیل دمادم بپرد بنیادم. 
حافظ (دیوان چ غنی ص ۲۱۶). 
شراب تلخ صوفی‌سوز بنیادم بخواهد برد 
لبم بسرلب نه ای ساقی و بستان جان 
بنیاد ریختن. اتا 4سص مرکب) 
خراب کردن. منهدم ساختن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بنباد سنج . [بُ س] (نف مرکب) ژرف‌نگر. 
نکته‌سنج. دقیق. (فرهنگ فارسی معین). 
عاقبت‌اندیش؛ 
چه زیرک شد آن مرد بنیادسنج 
که‌ویرانه را ساخت باروی گنج. نظامی. 
a‏ [ب س] (حامص مرکب) 
رفنگری. نکسته‌سنجی. دقت. 
e‏ 
کسانی که از بازوی چاره‌سنج 
ز بنیادسنجی کشیدند رنج. 
امیر خسرو (از انندراج). 
بنیا د کر دن. [بٌ ک د] (مص مرکب) شالده 
نهادن. ا (فرهنگ فارسی معین). 
اساس قرار دادن 
ز دارنده دادگر یاد کن 


خرد را بدین یاد بنیاد کن. فردوسی 
نخست از یاد کن 
پر ستش بر این یاد بنیاد کن. فردوسی. 


انا کردن. (فرهنگ فارسی معین). ننیاد " 


نهادن. (آنندراج). ||آغاز کردن کاری. 


(آنندراج): 

صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد 

بنیاد مکر با فلک حقه‌باز کرد. حافظ. 
زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم 

ناز پنیاد مکن تا نکنی بنیادم. حافظ. 


پنیاد کندن. [بْ ک د] (مص مرکب) هدم 
و خراب کردن. (آنندراج). خراب کردن. 


بنماید که جفای فلک از دامن دل 
دست کوته نکند تا نکند پنیادم. سعدی. 
زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم 
ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم. 
حافظ. 
به اشکی توان کند بنیاد غفلت 
که یک قطره سیل است خواب گران زا. 
صائب. 
- بنیاد برکندن؛ خراب کردن. منهدم ساختن. 
(فرهنگ فارسی معین): 
گربیخودی مجال دهد اضطراب را 
پنیاد برکند دل و جان خراپ را. 


محمدقلی میلی (از آنندراج). 
بنیا دکندی. [ بُ ک ] ((خ) دهی از دهستان 
چهاراویماق بخش فره‌آغاج است که در 
شهرستان مراغه واقع شده است. و دارای 
۳ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
بنیادگو. [بْ گ] (ص مرکب) معمار. 
(آنندراج). بنّا. معمار. (فرهنگ فارسی معین). 
بنبادگری. [ب گ] (حامص مرکب) عمل و 
شغل بنیادگر. بنایی. معماری. (فرهنگ 
فارسی معین). 
بنیاد نهادن. [بْ ن /ن 5) (مص مرکب) 
شالده نهادن. تأسیس. (فرهنگ فارسی 
معین). تأسیس. (ترجمان‌القرآن) (دهار). بنیاد 
کردن. (آنندراج): معابد و کنیسه‌های ایشان 
خراب کرد و بجای آن, مساجد بنیاد نهاد. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی چ اول ص ۲۶). 
چو بنیادی بدین خوبی نهادی 


تمامش کن که مردی اوستادی. نظامی. 
به پایان پر چواين ره برگشادی 
تمامش کن چو بنیادش نهادی. .قائ 
در خرقه از این بیش منافق نتوان بود 
بنیادش از این شیوه رندانه نهادم!. ‏ حافظ. 
مردمی آزموده باید و راد 
کهبنزدیکشان نهی بنیاد. اوەئ 
طاعتی را که بی‌ریا پنیاد 

| ننهی جمله باد باشد باد. اوحدی. 
|[بنا کردن. (فرهنگ فارسی معین)* 
سرای دولت باقی مقیم آخرتست 
زمین سخت نگه کن چو می‌نهی بنیاد. 

سعدی. 


پنیان کر دن. 


مکن تا توانی به ناجنس ميل 
منه خانه بنیاد در راه سیل. نزاری قهستانی. 
غاد زب ] (ض ند کي ا 


(فرهنگستان) (فرهنگ فارسی معین). 

بنبار. [ب ] (|) کارد. دشنه, خنجر. قمه. (دزی 
ج اص ۱۷ 

پنيامین. [ب ] (اخ) نام پر يعقوب 
علیه‌السلام که برادر حقیقی یوسف 
علیهالسلام بودو ابن‌یامین غلط است. 
(آنندراج) (غیاث). در عبری بمعنی پسر 
دست راست. کوچکترین پسر یمقوب و 
راحسیل جد یکی از قبایل دوازده گان 
بنی‌اسرائیل. این قبیله در شمال فاسطین 
سکئی داشتند و مردمانش تیراندازان ماهری 
بودند. (از دايرة المعارف فارسی). و رجوع به 
قاموس کتاب مقدس شود. 

بنیان. [بُ ] (ع !) 
(فرهنگ فارسی معین). بنیاد و بنلاد. اناظم 
الاطباء): 

و آن سخن خود نه چیز و حرفش چیز 
چیزها راحروف وتان .۰ ناصرخسرو. 
گرچه نیکو و بلند است و قوی خانه 

پست یا پیش که بر برف بود بنیان. 


(از «ب‌ن‌ی») بنیاد. بن‌لاد. 


ناصر خسرو. 
قوی چار بنیان ارکانش چندان 
که‌دور فلک هفت بنیان نماید. خاقانی. 
این کعبه را که سد سکندر حریم اوست 
خضر خلیل‌مرتبه بنیان تازه کرد. 
خاقانی. 
||ادیوار گردبرآورده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دیواربست. (فرهنگ فارسی معین). 
|ابنا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). ||بنیاد خانه. (غیاث) 
(آنندراج). 
بنبان. [ب ] (ع [) (از «بنن») کار. (منتهی 
الارب). كار و کسب. (نساظم الاطسباء). 
ازگوبایی بد. (منتهی الارب). سخن بد. (ناظم 
الاطباء). 
بنیان ۰( ] (لخ) نام حوض نعمان است. و 
آن برکه‌ای بوده آب | ن در نهایت شوری و 
تلخی و به برکت قدوم سرور کاینات ابا ن 
شیرین شد. (برهان) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). 
بنبان. [ب ] ((خ) دهی از دهستان آویز بخش 
اهرم است که در شهرستان بوشهر واقع شده 
ات و ۲ تسن سکنه دارد. ( (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). 
بنیان کردن. اب ک د] (مص مرکب) بنیاد 
کردن.بنیاد نهادن: 


دین حق را مردمی دان جائش علم و تن عمل 


۱-بمعنی دوم همین ترکیب هم ایهام دارد. 


نیان‌کن. 
عاقلان مر بام حکمت را همین بنیان کنند. 
ناصرخسرو. 
بنیا نکن. [ب ک] ان ف مرکب) 
خانه‌برانداز. ویران‌کنندۀ خانه و بناءٌ 
نخست باید بستن مسیل چشمة آب 
که رفته‌رفته شود چشمه سیل بنیان‌کن. 
قاآنی. 
بنیا نگذار. [ب گ ] (نف مرکب) مس 
(یادداشت بخط مولف). 
پنیان نهادن. [بْ ن /ن د] (مص مرکب) 
بنا نهادن. بنا کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
بنا نهادن. (ناظم الاطباء). 
بنی اسد. [ب آس ] ((خ) از قبایل عربستان 
شمالی» منسوب به کنانه. قومی صحرا گرد 
بودند و مراتع آنان در نواحی جنوبی و جنوب 
شرقی ممتد بود. ی 
پیش از اسلام این قبیله» شورش آنها بر ضد 
جحر آخرین ا بزرگ کنده و پدر 
امرؤالقیس است و کشته شدن جحر که از این 
طریق ضربتی مهلک بر دولت کنده وارد 
کردند.سران بنی‌اسد بعد از مدتی گردنکشی 
در سال ٩‏ ه.ق.اسلام آوردند ولی بعد از 
وفات پیغمبر و احتمالاً در زمان آن حضرت 
مرتد شدند. (از دايرة المعارف فارسی). پسران 
اسد نام چند تیره از قبایل عرب: ۱ -بطنی از 
عنز. ۲ - فخذی از طایفۂ ازده از قحطان. ۳ - 
تیره‌ای از قریش. ۴ - بطنی از مذحج. ۵ - 
بطنی از قضاعه. ۶ - قبیله‌ای از عدنان که 
معروفتر و بزرگتر از همه و منسوب به اسدین 
خزيمةبن مدركةبن الیاس‌بن مضربن نزار 
است و بطن‌های بسیاری از آن منشعب شدند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بنی اسرائیل. [ب |] (اخ) اولاد یسعقوب 
علیهالسلام. چه اسرائیل به زبان عبری لقب 
یعقوب علیه‌السلام است و اسراء بمعنی 
برگزیده و ثیل اسم حق‌تعالی. در منتخب 
نوشته که لفظ سریانی است و بعضی گفته که 
اسرائیل بمعنی بنده خدا است. (غسیات) (از 
آنندراج). نام عمومی قوم يهود است. (داثرة 
المعارف فارسی). رجوع به بهود شود. 
بنیاصفر. زب أف ] (إخ) رجسوع به 
بنوالاصفر شود. 
بنییالمصطلق. [ب نل م ط [) (!خ) یوم 
بنی‌المصطلق. آنرا یوم‌السریسیم نیز نامند. 
جنگی است در عصر اسلام. (از مجمع الامثال 
میدانی). 
بنى النضير. [ب نن ن] ((خ) غوة 
بنی‌النضیر در سال چهارم از هجرت بود و 
آنان یهودان بودند. پس از انکه پیغمبر زمين 
بنیالنضیر را فتع کرد آنرا خالصة خود قرار 
داد و قوت خود و اهلش از آن زمین بود و باز 
او رابه کراع و صلاح صرف میکرد. 


(یادداشت ت بخط مولف). . رجوع به نضیر شود. 
بنی امیه. [ب أ می ی ] (اخ) رجوع به 
امویان شود. 
بنی| یو ب. [ب ی یو ] (اخ) رجوع به ايوب 
و ایوبی و ایوبیان شود. 
بنی پادوسپان. [ب] اخ) یا 
بنی‌بادوسپانان. اولاد دوسپانان که تا ۸۸۱ 
ه.ق ۳۵۰ تن از آنان پادشاهی کردند و مدت 
دولت پادوسپانان تا تاریخ مذکور ۸۴۱ سال 
بود. چه پادوسپان اول در سال ۴۰ ه.ق.به 
حکومت رسید. (فرهنگ فارسی معین). 
بنیت. [ب ی ] (ع ل) بنية. بنیه. نهاد و آفرینش 
چیزی. فطرت. (فرهنگ فارسی معین): 
بنیاد فضل و بنیت فضل است و پشت فضل 
وز پشت فضل باز شه شرق یادگار. . فرخی. 
که بنیت آدمی چون آوندی ضعیف است. 
( کلیله و دمنه). 
اول فکر آخر آمد در عمل 
بنيت عالم چنان دان در ازل. مولوی. 
رجوع به بنية شود. /[بنا. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بنی تا کت. [بْ ] (اخ) دهی از دهستان قلعه 
حمام بخش حبیب اباد است که در شهرستان 
مشهد واقع شده است. و دارای ۱۵۳ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بنیی تمیم. [ب ت] ((خ) نام قوم و قبیله‌ای 
از قبایل عرب. (غیاث) (انندراج)؛ یکی از 
ملوک عرب از قبیلة بنی‌تمیم که به بی‌انصافی 
موصوف و به ظلم و تعدی معروف بود به 
زیارت آمد. ( گلستان سعدی). 
پنیچه. [ب ج]( إا رجوع به بنیچه شود. 
پنی جهود. [ب ج] ((خ) حکامی که در 
قرطبه از سال ۴۲۲ تا ۴۶۱ ه.ق.حکومت 
کرده‌اند.(طبقات السلاطین ص ۲۱). 
بنیچ. . [بٍ ] () لباس و پسوشاک.(ناظم 
e‏ (از اشتینگاس). 
بنیچه. [ب چ /چ ] (|مصفر) جمعی راگویند 
بر میات حرفت و املا ک می‌بندند. 
جمعی راگویند که بر اصناف حرفت 
و املا ک می‌بندند و آن دفتری است جدا گانه 
که آنرا دفتر خارجالمال و دفتر صادر مملکت 
گویند.(آنندراج). جمعی که دیوانیان بر 
اصناف حرفت و املا ک می‌یندند. (ناظم 
الاطباء). جمعی که دیوانیان بر اصتاف حرفت 
و املا ک می‌بندند. ارزسابی مالیاتی 
دسته‌جمعی یک ده و امخال آن. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
داغ تو که چیده بر سر هم دفتر 
بر سین من بنیچه خواهد بست. 
ظهوری (از آنندراج). 
/|تعهد اهالی هر ده مبنی بر آماده کردن عد؛ 
سرباز برای حکومت. 


۱۳۷ 


بنیچه ظاهراً از کلمةٌ بن بمعنی ريشه اخذ شده 
و بمعنی اساسنامه و در اصطلاح ماليةً سابق 
عبارت از صورت تقسیم مالیات هر ده بر آب 
و خاک آن ده است که سهم هر جریب زمین یا 
ساعت آب یعنی واحد مالیاتی را معین و 
بدهی هر ملک را از کل مبلغ مالیات مشخص 
نماید. برای این که قشونگیری هم مثل مالیات 
بو ای شیر ی ا ا 
مأخذ دادن سرباز هم مقرر داشتند. خرج سفر 
سرباز تا محل اردوگاه و فرستادن کمک خرج 
پرای سرباز و پادارنه دادن به خانواده در مدت 


پنی‌حماد. 


بودن او در سر خدمت. بر عهدۀ صاحب بنیچه 
(مالک) بود. دولت هم جبرة جنسی و مواجب 
نسقدی در ششماهة مدت خدمت به او 
می‌پرداخت که در ششماهۀ مرخصی خانه 
نصف میشد. حقوق شش‌ماهه مرخصی خانهً 
ایسن اقواج به اسم شش‌ماهه محلی در 
دستورالعمل (بودجه اهر ولات بخرج 
می‌آمد. هر سال موقع نوش شتن دستورالعمل هر 
ولایت معین میکردند که هر ولایتی چند فوج 
ساخلو (پادگان) لازم دارد تا مصارف 
ششماهة سرخدمت آنها در دستورالعمل 
ولایت پیش‌بینی شود. (فرهنگ فارسی 
معین). 

- صاحب بنیچه؛ کسی که مجاز به وصول 
مالیات بنیچه بود. (فرهنگ فارسی معین). 
بنيچه بستن. ب چ /ج ب ت مص 
مرکب) تعیین کردن جمع و بدهی هر صنف و 
ملکی را. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). 

پبنیچه‌بندی. [بْ چ /ج ب ] (حامص 
مرکب) عمل بخش کردن کار زراعت به 
دسته‌های کشاورز. تقسیم کار زارع در ده‌ها. 


تقسیم کردن عمل کشت قریه‌ای میان رعایای 
قریه. (یادداشت بخط مولف). تعیین ميزان و 


تودیح عادلانهٌ مالیات بین اعضای یک صنف. 
بنیچه‌بندی از وظایف کدخدا بود. (دايرة 
المعارف فارسى). 

ہنی حام. [ ب ] (إخ) یکی از سه نژاد کهن 
تورات (حام. سام. یافث). رجوع به حام شود. 

بنی حسنویه. [ب ح ی ] ((خ) رجوع به 
ال‌حسنویه شود. 

بنی حفص. [ب ح] (إخ) حکامی‌اند که از 
سال (۶۲۵ تا ٩۴۱‏ ه.ق .)در تونس حکومت 
کردند و مدت حکومت آنان سه قرن دوام 
داشت. اولین آنها ابوزکریا بحیی الاول است 
که در سال ۶۲۵ ه.ق.به حکومت رسید و 
آخرین آنها الحسن است که در سال ٩۳۱‏ 
ھ. ق.منقرض گردید. (از طبقات السلاطين 
صص ۴۳ - ۴۴). 

بنی حماد. [ب ح] (اخ) حکامی‌اند که از 
سال ۴۳۸ تا ۵۴۷ ه.ق.در الجزایر حکومت 


۸ بلی‌دلف. 


کردند.اولین آنها حماد (۳۹۸ه.ق .)و آخرین 
آنها یحیی‌بن‌العزیز است که در سال ۵۴۷ 
ه.ق.بدست الموحدین منقرض گردید. (از 
بقات السلاطین ص ۴۳). 

بنی د لف. زب د ل] (اخ) بسمعنی پسران 
دلف. خاندانی است که در قرن سوم ه.ق.بر 
کردستان حکومت داشتند (از ۲۱۰ تا حدود 
۵ و زوسن این سلسله ابودلف 
عجلی است که در حدود سال ۲۱۰ ھ.ق. به 
حکومت همدان منصوب گردید. پس از وی 
حکومت به ارث در خاندانش باقی ماند و این 
سلسله با همان شرایطی که طاهریان در 
مشرق ايران حکومت میراندند تا حدود سال 
۵« .ق .بر کردستان وگاه تا حدود اصفهان 
و نهاوند نفوذ داشتند و با اطاعت از بنی‌عباس 
در آن نواحی فرمانروایی میکردند. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به طبقات السلاطین 
ص۱۱۳ و ۱۱۴ شود. 

بنی ذوالنون. [ب دن نو] (اخ) رجوع به 
بنی‌ذی‌النون شود. از ملوک‌الطوایف اندلس که 
از سال ۴۷۲ تا ۴۷۸ هھ .ق .در طلیطله 
حکومت کردند. اولین آنها اسماعیل‌بن 


عبدالرحمان‌بن ذی‌النون الظافر و آخرین آنها . 


یحیی‌بن اسماعیل‌ین المأمون ملقب به القادر 
است. (از طبقات السلاطین صص ۲۱ - ۲۲) و 
رجوع به نفح‌الطیب ج ۱ص ۷۷و فرهنگ 
فارسی معین شود. 

بنیی ذی‌النون. [بَ ذن نو] ((خ) رجوع به 
بنی‌ذوالنون و ذوالنون شود. 

بنیر. [بِ ] (() سپستان. (تحف حکیم مومن) 
(فهرست مخزن الادویه). 

بنیر قانیی. [ ب ر ] (اص نسبی) منسوب است 
به بنیرقان که قریه‌ای است از قرای مرو و از 
آنجا است: عبدالله‌ین ولیدین عفان بنیرقانی. 
(الانساب سمعانی) (لباب الانساپ). 

بنیز. [ب] (ق مسرکب) دیگر. (انندراج) 
(انجمن ارا)؛ 

خون انبسته همی ریزم بر زرین‌رخ ! 

زان که خونابه نماندستم در چشم بنیز. 


شا کر بخاری. 
نه آن زین پیازرد روزی بنیز 
نه او را از این اندهی بود نیز. اپوشکور. 
نباشد کسی را پس از من بنیژ 
بدین گونه اندر جهان چار چیز. فردوسی. 


| گربازآیدم دلبر نیندیشم بنیز از دل 
اگربازآیدم جانان نیندیشم بنیز از 


جان. قطران. 
در مدح نا کسان نکنم کهنه تن بنیز 

زآن پا ک‌نایدم که شود کهنه پیرهن. ازرقی. 
آرزو بیش از این بنیز مخواه 


کآنچه یزدان نهاده بود رسید. محمدین نصیر. 
||هرگز و حاشا. (آنندراج) (برهان) (ناظم 


الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). هرگز. 
(رشیدی) (اوبهی)؛ 

خوی تو با خوی من بنیز نسازد 

سنگ‌دلی خوی تست و مهر مراخوی. 


حسر وی 
دو شیرین‌تر از جان و فرزند چیز 
همانا که چیزی نباشد بنیز. فردوسی. 


|إگاهی در میان سخن بجای نیز هم بکار برند 
موصول بمعنی نیز و ایضاً استعمال میگردد. 
(ناظم الاطباء). نیز. ایضاً. (فرهنگ فارسی 


معین): 

کسی راکه درویش باشد بنیز 

ز گنج نهاده ببخشیم چیز. فردوسی. 
کندچون بخواهد ز ناچیز چیز 

که آموزگارش نباشد بنیز. اسدی. 
مدان از ستاره بی او هیچ چیز 

نه از چرخ و نز چار گوهر بنیز. اسدی. 
که‌بر ایزد این گفت نتوان بنیز 

که بد پادشا و نبدش ایچ چیز. اسدی. 
|| تمجیل و زود. (برهان) (ناظم الاطباء). زود. 
(انسجمن آرا) (رشیدی) (آنسندراج) 
(جهانگیری). زود. بشتاب. (فرهنگ فارسی 
معین). 


بنی‌زریع. [ب زرَ) (إخ) سس‌اسله‌ای از 
حکام که از سال ۴۷۹ تا ۵۶٩‏ ه.ق.در عدن 
حکومت کردند. در سال ۶ المکرم دو پرادر 
را که عباس‌بن الکرم و مسعودین الکرم نام 
داشتند. به اشترا ک هم بحکومت عدن مامور 
نمود. و مدتی این حکومت باقی بود و تا ایام 
استیلای آل‌بویه بر عربستان دوام داشته است. 
آخرین حکام این سلسله محمد است که 
بدست سلسلةٌ امویان برانداخته شدند. (از 
طبقات السلاطین چ لین‌پول ص ۸۵و ۸۶. 
بنی زیاد. [ب] (إخ) حکام بنی‌زیاد از سال 
۴ تا ۴۰۹ھ .ق .یعنی مدت دو قرن در زبید 
حکومت کرده‌اند و قلمرو سلطنت ایشان 
قسمت عمد یمن را شامل بوده. در زمان 
آخرین امیر سلسله زیادی, حکسومت 
متصرفات ایشان بدست چند نفر از موالی 
افتاد که آنها را بنی‌نجاح خوانده‌اند. (از 
طبقات السلاطین ص ۸۰ رجوع به فرهنگ 
فارسی معین و آل‌زیاد شود. 

بنیی زیان. [ب ] (اخ) حکامی که در سال 
۳ اسال ۷۹۶ ه .ق.در الجزایر به نیابت از 
جاب الب خدیت ع کرت دادو شفل 
مجاورین خود بنی‌حفص از کاسته شدن 
قدرت مخدومین خویش استفاده نمودند و 
خود را مستقل کردند. پایتخت ایشان در شهر 
قلمستان قرار داشت و دولتشان در سال ۷۹۶ 
بدست امرای مزینی مرا کش انقراض یافت. 
اولین آنها یغمرسن‌بن زیان ۶۳۳ ه.ق.و 


آخرین آنها ابوزیان الثانی است که بسال ۷۹۶ 
ه.ق.منقرض گردیدند. (از طبقات السلاطین 
ص ۴۵). 
بنیی‌زیری. (بٍ ] ((خ) حکامی که از سال 
۳ و« .ق.در غرناطة اسپانیا 
حکومت کردند. اولین آنها زادبن زیری (۴۰۳ 
ه.ق.)است و آخرین آنها تمیم‌پن بلکین 
(۴۸۳ ه.ق.)است که بدست المرابطین 
منقرض گردیدند. (از طبقات السلاطین 
صص ۲۰ - ۲۱). 
بنی‌ زیری. [ب] (إِخ) حکامی که از سال 
۲ ۵۴۳ ھ. ق .در تونس حکومت کردند. 
اولین آنها یوسف بلکین‌ین زیری (۳۶۲ 
ه.ق.) و آخرینشان الحسن‌بن على (۵۱۵ - 
۳ ھ. ق .)است. که بدست رجار پادشاه 
صقلیه و امرای موحدی برافتادند. (از طبقات 
السلاطین صص ۳۳ - ۳۴). 
پنیس. [ب ] (اخ) دهی از دهستان خامنه 
است که در بخش شبستر شهرستان تبریز واقع 
است و ۲۹۲۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
بنيی‌ساج. [ب ] ((ج) حکامی که از سال 
۸ تا حدود ۳۱۸ ه.ق. در آذربایجان 
حکمرانی کردند. ابوالساج دیوداد که حکمران 
کوفه و اهواز بود تا سال فوت خود یعنی سلۀٌ 
۶ ه.ق.ایسن مسقام را داشت و پسرش 
محمد. حا کم حجاز بود ولی در سال ۲۶۹ 
ھ.تی.والی انبار ودر سال ۲۷۶ ه.قق. 
حکمران آذربایجان شد و در این حکومت 
اخیر خود. ارمنستان را هم بسال ۲۸۵ ه.ق. 
ضميمةٌ حوزةٌ فرمانفرمایی خویش نمود. در 
سال ۳۱۹ھ .ق . حکومت آذربایجان نصیب 
مقلح یکی از موالیان یوسف شد و سلسلة 
بنی‌ساج رو بضعف رفت و کمی بعد بدست 
حکام عباسی انقراض يافت. اولين آنها 
ابوالساج داود و اخرینشان ابوالمسافر 
لفتح‌ین محمد است. (از طبقات السلاطین 
صص ۱۱۳ - ۱۱۴). رجوع به فرهنگ فارسی 
معین شود. 
بنیی‌سام. [ب ] (إخ) سام پسر بزرگ نوح 
پیغمبر بود و اقوامی را که از او پدید امدند 
بنی‌سام گویند. آرامیان و مردم سوریه و 
کلدانیان و آشوریان و قوم یهود و اعراب 
جملگی از اعقاب سامند. (تمدن قدیم). 
سامیان؛ اقوامی که طبق سنت از اولاد سام 
پسر بزرگ نوح بشمار میروند و آن شامل 
بابلیانء آشوریان, بهودیان. ارامیان و اعراب 
است. (از فرهنگ فارسی معین). 
بنی سعد. (ب س ] ((خ) نام قسبیله‌ای از 
عرب: 


۱-نل: همچو آیینه همی ریزم بر زرین رخ. 


شسک. 


0 


بگذشت بر او به طالع سعد. نظامی. 
تو همچنان دل خلقی به غمزه‌ای ببری 

که‌بندگان ِ خوان یغما را. سعدی. 
پنیسکت. [ب ] () کر را گویند و آن نوعی از 


ابریشم فرومایه و زبون است. (از آنندراج) 
(انجمن آرا) (رشیدی). رجوع به بنیک شود. 
بنیی‌شا کر. [ب ک] (اخ) رجسوع به 
بتی‌موسی شود. 

بنی‌شیبان. [بَ ش ] ((خ) نام قبیله‌ای از 
قبایل عرب. (الانساب سمعانی): ایباس‌بن 
قبیصه را بفرستاد به بنی‌شیبان و انرا از ایشان 
بازخواست. (فارسنامة ابن نف مر ما 
بنیی شیبه. [ب ش ب ] (اخ) نام قبیله‌ای از 
عرب و ان اولاد عبدالمطلب است. وجه 
تسمیة آن که موی سرش در وقت ولادت 
سپید بود و بعضی گویند در آن وقت یک موی 
سپید بر سر داشته. (آنندراج). نام طایفه‌ای از 
اعراب که کلیدداری کعبه به امر پیغمبر با 
ایشان بوده است. (جهانگیری): 

زآن کلیدی که نبی نزد بنی‌شیبه سپرد 

بانگ پر ملک و زیور حورابیند. خاقانی. 
بنیی صالح. زب ل ] (اخ) طایفه‌ای از قبيلة 
بتی‌طرف از قسبایل عرب خسوزستان. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص .)٩۲‏ 

بنی صلیح. (ب ص ل] ((خ) حکامی که از 
سال ۴۲۹ تا ۴۹۵ ه.ق.در صنما حکومت 
کرده‌اند.علیبن محمد الداعى مؤسس بت 
شیعی‌مذهب بنی‌صلیح در سال ۴۲۹ ه.ق. 
خود را در شهر مسار مستقل اعلام نمود و 
زبید را هم بعد از مرگ نجاح در تاریخ ۴۵۴ 
ه.ق .و صنعا و یمن را در سال ۴۵۵ ه.ق 
ضميمة متصرفات خود کرد. و شهر مکه را هم 
در فاصلةٌ ۴۵۵ و ۴۵۶ ه.ق.گرفت. اگرچه 
پایتخت او در صنعا قرار داشت, ولی زبید را 
هم تا تاریخ فوت خود یعنی تا ۴۷۳ «.ق .در 
خود را در سال ۴۸۰ از صنعا بشهر ذوجبله در 
مخلاف صغیر انتقال داد. اين ساسله را 
بنی‌حمدان امرای صنعا منقرض کردند. (از 
طبقات‌السلاطین صص ۸۳ - ۸۴). 
بنیط. [ب نْ ] (ع!) بافنده. |انشکرده. (منتهی 
الارب). 
بنی طرف. [ب ط ر] ((خ) قبیله‌ای از قبایل 
عرب خوزستان. (جفرافیای سیاسی کبهان 
ص .)٩۲‏ از عشایر عرب خوزستان, مشتمل 
بر ۲۵۰۰ خانوار است که در بخش بستان از 
شهردشت زندگی میکنند. ناحیة دشت میشان 
تساتیرماه ۱۳۱۴ ه.ش.بنام این طایفه 
بنی‌طرف خسوانسده شد و در آن تاریخ 
فرهنگستان ایران نام دشت میشان بر آن نهاد. 
(دايرة المعارف فارسی). رجوع به فرهنگ 


دست خویش نگاه داشت 


فارسی معین و دشت میشان شود. 
بنی طولون. [ب] ((خ) (۲۵۴ - ۲۹۲ 
ھ.ق.)طولون از غلامان امرای سامانی است 
که‌او را حکمران سامانی بخارا بعنوان هدیه 
پیش مأمون فرستاد و طولون نزد مأمون در 
بغداد و سرمن‌رآی (سامره) به مناصب عالیه 
رسیده بود. پسرش احمد در سال ۲۴۰ ه.ق 
حائز مقامات پدر شد و در ۲۵۴ ه.ق.به 
نابت حکومت مأموز مصر گردید و چیزی 
شت که در انجا خود را مستقل اعنلان 
نمود... امرای طولون در تاریخ به حشمت و 
شکوه پای‌تخت خود القطائم (مابین الفسطاط 
و محل‌القاهره) و آثار و ابنی خیریه معروفند. 
اولین آنها احمدبن طولون ۲۵۴ ه.ق.و 
آخرینشان شیبان‌بن احمد است که در سال 
۲ هه .ق. بدست حکام خلفای عباسی 
منقرض گردیدند. (از طبقات السلاطین 
ص۵۸). رجوع به فرهنگ فارسی معین و 
طولون شود. 
بنیی طبی. زب ط ] ((خ) نام قبیله‌ای است از 
یمن که حاتم طائی منسوب به آن است. 
(غیاث) (آنندراج): 


بلاجوی راه پنی‌طی گرفت 

بکشتن جوانمرد را پی گرفت. سعدی. 
چو حاتم | گرنیستی نام وی 

نبردی کس اندر جهان نام طی. سعدی. 
رجوع به طایی شود. 


بنی عباد. [ب عب با] (اخ) (۴۱۴ - ۴۸۴ 
هی )از ملوک‌الطوایف اندلس که پس 
وال دولت بنی‌امیه و قبل از استقرار 
در اشپیلیه حکومت داشتند و انان سه تن 
بودند و بدست امرای مرابطین از میان رفتند. 
(از طبقات السلاطین ص ۲۰). رجوع به 
فرهنگ فارسی معین شود. 

بنی‌عباس. [ب عب با] ((خ) رجوع به 
ال‌عباس شود. 

بنی عبدالهی. اب ع دل ۷ ] ((خ) تیره‌ای 
از شیع شیبانی ایل عرب (از ايلات خمسة 
فارس). (از جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۷). 

بنی فاطمه. زب ط ] (إخ) سادات و 
ذراری سرور کائنات صلوات‌اله عليه و آلد. 
چه اولاد آن سرور منحصر شد به اولاد فاطمه 
علهاالسلام و از سایر بنات آن حضرت 
اولادی نماند. (ناظم الاطباء)؛ 
خدایا به حق بنی‌فاطمه 
که‌بر قول ایمان کنم خاتمه. 

بنیق. [ ب ] ((خ) دهی از دهستان کراپ است 
که در بخش خوسف شهرستان سبزوار واقع 
است و ۳۷۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 

بنیقتان. [بٍ ق ] (ع |) دو داثرة سین اسب. 
(آنندرا اج) (از اقرب الموارد) . رجوع به بنیقه 


سعدی. 


بنی‌مازه. ۵۰۴۹ 


شود. ||دو چوپ که در دو طرف مضمده 
است. (از ذیل اقرب الموارد). 
بنیی قریظه. [ب ق ر ظّ] (لخ) نام قومی از 
بهود نزدیک مدینةالرسول و غزوة بنی‌قریظه 
در سال پنجم از همجرت در اواخر ذی‌قعده و 
اوائل ذی‌حجه. حضرت رسول با بنی‌قریظه 
جنگی کرد که پیغمبر (ص) به تن خویش 
حضور داشت. (یادداشت مولف). 
- یوم بنی‌قریظه؛ جنگی است در عصر اسلام. 
(از مجمع الامثال میدانی). 
بنيقة. [ب ق] (ع ) خشستک پیراهن يا 
گریبان آن. |[دو داثرة سينة اسب. |اگره‌های 
مخارج انگور. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |اوصله که به لباس يا دلو 
اضافه کنند تا گشاده شود. (از ذیل اقرب 
الموارد). ||موی پیچان که میان شکنهای 
تهیگاه اسب است. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از ذيل اقرب السوارد). 
رجوع به پنقه شود. 
بنی قیصو. (ب ق ص ] (إخ) سس لسلة 
حکمرانانی بوده‌اند که در جزیرة کیش 
حکومت کرده‌اند و اصل آنان از سيران بوده 
است و سیصد سال فرمانروایی داشته‌اند و در 
۶ و« .ق .بروزگار اتابک ابوبکرین سعد 
زنگی منقرض شده‌اند. رجوع به تاریخ 
وصاف از صص ۱۷۰ - ۱۷۷ شود. 
بنیکت. [بّ] () ابریشم فرومایه و آنرا کژ و 
کج و قز گویند. (برهان). ابریشم فرومایه و 
پست که کج نیز گویند. (ناظم الاطباء). رجوع 
به بنیسک شود. 
بن یکاوان. [ٍ] (اخ) نام جزیره‌ای است. 
و این عثمان برادرش حکم‌بن ابی‌العاص را با 
لشکر از عبدقیس و... بفرستاد و جزيرة 
بنی‌کاوان بستدند و اصل این جزایر جزيرة 
قیس بود. (فارسنامۂ ابن البلخی صص ٠۱۳‏ - 
۴( 
بن ی کعب. [بَ ک ] (لخ) از ایلات و طوایف 
خوزستان و به چند طایفه منقسم میشوند: 
میم آذز پم (دزیس نان آلتشهم 
عسا كره. عتقيه. البصوف. البعلى. البتصرى. 
ثوام. مسطور. قصیه. فجیر. و هر یک از 
طوایف فوق شعب و عشایر مختلفه‌ای هستند. 
(از جفرافیای سیاسی کبهان ص .4٩۰‏ 
بنی لخم. [ب [] ((ج) پسران لخم. یکی از 
قبایل عرب که اصلشان از یمن بود. گروهی از 
آنان در قرنهای دوم و اول قبل از همجرت 
بسمت شمال جزیرةالعرب و سوریه و 
فلسطین و عراق مهاجرت کردند. آنان دشمن 
غسانیان و نخست مسیحی بودند و سپس 
اسلام آوردند. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به لخم شود. 


بنی مازه. (ب ر1 (اخ) تاح‌الاسلام احمدین 


۰ بنی‌مروان. 


عبدالعزیز که امام بخارا بود. به پسر برهان یا 
آل‌برهان شهرت داشتند. بعلت نسبت پدری 
بنی‌مازه نیز خوانده شده‌اند. رجوع به 
آل‌برهان و حاشي چهارمقالة عروضی چ 
محمد قزوینی شود. 

بنی‌مروان. زب ۶] ((خ) رجسوع به 
آل‌مروان شود. 

بنیی مرین. [ب عء] ((خ) امرای بنی‌مرین از 
سال ۵٩۱‏ تا ۸۷۵ه.ق.در مرا کش امارت 
داشتند. اولین آنها بنام عبدالحق (۱٩۵ه.ق.)‏ 
و شریف (۸۷۵ه.ق.) اخر انها است. (از 
طبقات‌السلاطین صص ۴۹ - ۵۰). 

بنی مزید. زب ع] ((خ) از قبایل بنی‌اسد که 
پس از هجرت از عربستان در حوالی قادسیه 
در ساحل یسار دجله سا کن شدند و از سال 
۳ تا ۵۴۵ھ .ق .در حله حکومت کرده‌اند. 
اولین کس از این سلسله سندالدوله علی 
الاول (۴۰۳ ھ. ق .)و آخرین آنها علی‌الشانی 
(۵۴۰ - ۵۴۵ ه.ق.)است که بدست اتابکان 
زنگی منقرض گردیدند. (از طبقات السلاطین 
صص ۱۰۷ - ۱۰۸). 

بنی‌منجم. [ب م نَج ج] ((خ) رجوع به 
بنومنجم شود. ۱ 

بنی‌موسی. [ب سا] (اخ) رجوع به 
پنوموسی و بنومنجم شود. 

بنی مهلب. [ب م ل] (اخ) رجسوع به 
آل‌مهلب شود. 

بنین. [ب] (ع ص) خسردمند شابت‌رأی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ||(() جمع ابن 
در حال نصب و جره 

حاسدم گوید چرا خوانند کمتر شعر من 

زآن تو خوانند هر کس هم بنات و هم بنین. 


منوچهری. 
نبینی که امت همی گوهر دين 
نیابد مگر کز بنین محمد. ناصرخسرو. 
کس نیارد یاد از ال مصطفی 
در خراسان از بنین و از بنات. ناصرخسرو. 
آبستن است کلک تو اندر بنان تو 
کزیسر او بنات هنر زاید و بنین. سوزنی. 
که چون تو عاقل و هشیار پرورید بنین را. 

سعدی. 

گراقتضای زمان دور بازگیرند 
بنات دهر نزایند بهتر از تو بنین. سعدی. 


بنی نصو. [ب ن] (اخ) رجوع به بسنونصر و 
طبقاتالسلاطین چ لین پول ص ۲۴, ۲۵ و ۲۶ 


شود. 

بنیوله. [ب ل] (() گسیاهی است. بسنام 
بنی وند. [بْ و] ((خ) دهصی از دهستان 
نورعلی است که در بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۱۴۰ تن سکنه دارد. 


سا کنین از طایف جوادی می‌باشند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

بنية. [بُ ی ] (ع |) نهاد و آفرینش چیزی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). نهاد و 
آفرینش. (فرهنگ فارسی معین). نهاد. 
(السامی). نهاد و آفرینش و وجود و سرشت 
- بی‌بنیه؛ ضعیف و لاغر. (از ناظم الاطباء). 
(فرهنگ فارسی معین). 

- صحیح لب نیه؛ اى فطرة. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

¬ ضعیف البنیه؛ سست‌نهاد. (ناظم الاطباء). 
- قوی‌البنية؛ سخت‌نهاد. (ناظم الاطباء). 
|اساخت. ||توانایی. قوه. نیرو. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- بني اقتصادی؛ قوء اقتصادی. نیروی 
اقتصادی. (فرهنگ فارسی معین). 

پنیةٌ عقل؛ سخن حکمت‌آمیز است. (انجمن 
آرا). 

سید مالی؛ استطاعت مالى. قو مالى. 

بغية. [ب نی ی ] (ع ) کعبه بدان جهت که 
شرف و بزرگی دارد. يقال لاورب هذه البنیه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). کعبه. قبله. (نصاب 
الصبیان) (غیاث). کعبه. (دهار). خانة خدای, 
(مهذب الاسماء). 

بنی‌ هاشم. [بَ ش] ((خ) پسران هاشم. 
یکی از طوایف عرب از فرزندان هاشم‌ین 
عبدمناف از قبیلهً قریش بود که در دوره قبل 
از ظهور اسلام در میان تازیان به نجابت و 
شرافت شهرت داشت. افراد این طایفه غالبا 
۳ ده‌داری (سدانت) خانة کعبه را که آن زمان 
بتخانة بزرگ اعراب بود در دست داشتند. 
محمدبن عبدالله (ص) و علی‌بن ابیطالب از این 
طایفه‌اند. (فرهنگ فارسی معین), نسبت است 
بسوی هاشم‌پن عبدمناف جد نبی (ص). تمام 
طايفة علوی و عباسی از اولاد هاشم‌ین 
عبدمناف هستند. رجوع به لباب‌الالباب و 
هاشمی و عبدالمطلب‌بن هاشم عبدمناف و 
هاشم‌پن عبدمناف شود. 

بنی بعفور. [ب ی ] ((خ) حکامی که از سال 
۷ تا ۳۴۵« .ق.در صنعا و یمن حکمرانی 
کردند.اولین آنها محمدین یعفور (۲۴۷ه.ق .) 
و آخرینشان عبدالله‌بن قحطان (۲۵۲ - ۳۷۸ 
ه.ق ).این سلسله بتدریج از اهمیت افتاد. 
(طبقات السلاطین ص ۸۱). 

بو (ل) بوی, رایحه. (برهان) (آنندراج) (از 
انجمن آرا) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی). رایحه و تأثیری که به 
واسطۀ تصاعد پارة اجسام در قوءٌ شامه 
حاصل میگردد. (ناظم الاطباء). و با لفظ بردن 
و برداشتن و شنیدن و کشیدن و گرفتن و 


بو 


ستدن مستعمل است. (آنندراج). آنچه بوسیلة 
بینی و قوهٌ شامه احساس شود. رایحه. (از 
فرهنگ فارسی معین). پهلوی «بوذ»۱ 
«بوی» س «بئوذی» آ...» ارمنی 
«بوئیر» ی اورامانی «بو»۵.... گیلکی «بو» ۶ 
و ختنی «بو». (از حاشیه برهان چ معین). 
بو به بوشدن؛ سرایت کردن مرضی. 
(یادداشت بخط موّلف). 
- |[بوی دیگری شنیدن؛ بوی دیگری 
استشمام کردن. 
بو برخاستن؛ پیدا شدن بو بود. (آنندراج). 
- بو برداشتن؛ کنایه از کسب کردن بو. 
(آنندراج). 
پو برداشتن از گل؛ بوئیدن گل و تمتع یافتن 
از ان؛ 
چون از آن شوخ توانم می گلرنگ گرفت 
من که از ضعف ز گل بو نتوانم برداشت. 
وحید (از آنندراج). 
¬ بو پریدن؛ از بین رفتن بوی چیزی. 
بو پیچیدن؛ منتشر شدن بو. (فرهنگ 
فارسی معین). 
|ایوی خوش. (فرهنگ فارسی معین). در 
اوستا «بئوذا» ۲ پمعنی بوی خوب در مقابل 
« گنتی»" بمعنی گند بدبوی آمده و بیهقی معنی 
لغوی بوی را نیک دریافته که در تاج المصادر 
در لفت اخشم که بمعنی کسی است که حاسة 
شامه نداشته باشد گوید: «اخشم؛ آنک بوی و 
گند نشنود»... (از حاشية برهان چ معین). در 
پهلوی «بوی»* به دو معنی: بوی خوش... 
(حاشیذ برهان ايضاً). |(مجازاء اثر و نشان. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ : 
آن طره که هر جعدش صد نافة چین دارد 
خوش بودی اگر بودی بوئیش ز خوشخویی. 
حافظ. 
||ذر: اقل قلیل از هر چیزی. |اگوشت بز 
کوهی. (برهان) (ناظم الاطباء). |[مخفف بوم 
که طائر منحوسی است. (آنندراج). 
پو. مخنف بود و باشد و بوم و باشم. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج): 
دلی دارم که درمانش نمی‌بو 
نصیحت میکرم سودش نمی‌بو 
ببادش میدهم نش می‌برد باد 
بر آذر می‌نهم دودش نمی‌بو. پاباطاهر. 
امید و آرزو. (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). اميد 
و طمع. کاشکی. شاید. (غیاثِ اللغات). امید. 


1 - bêdh. 2 - bêy. 

3 - baodhi. 4 - boir. 

5 - bê. 6 - bu. 

7 - 1 8 - 1۰ 
9 - bêy. 


بو 


(رشیدی)؛ 
دعای من بتو بو که مستجاب شود 


دعاکنم بتو بر بود که سگ گردی. سوزنی 
پای نهم در عدم بو که بدست آورم 

همنفسی تا کند درد دلم را دوا. خاقانی. 
کزباختهام بو که نمانم یک دست 

هم ماندم و کز باختنم سود نداشت. خاقانی. 
بپویم بو که درگنجم بکویت 

خو بو که دريام هبتر ` خاقانی. 
زآن همه شب یارب یارب کنم 

پو که شبی جلو آن شب کنم. نظامی 
بو که بختت برکند زین کان عطا 

ای شه فیروزچنگ درگشا. مولوی. 
بو که آن گوهر بدست او بود 

جهد کن تا از تو او راضی شود. مولوی. 
بو که مصباحی فتد اندر ميان 

مستقل گشته ز نور آسمان. مولوی. 
پیشتر آ تا بگویم قصه‌ای 

ہو که یابی از بیانم حصه‌ای. مولوی. 


عمر منست زلف تو بو که دراز پینمش 


جان منست لعل تو بو که بلب رسانمش. 
سعدی. 
کر دیم بسی جام لبالب خالی 
تا بو که نهیم لب برآن لب حالی. سعدی 
وان همه پیرایه بسته جنت فردوس 
بو که قبولش کند بلال محمد. 
سعدی. 


بر رهگذرت بسته‌ام از دیده دو صد جوی 


تا بو که تو چون سرو خرامان به درایی. 


حافظ. 
در خیال این همه لعبت بهوس می‌بازم 
بو که صاحب‌نظری نام تماشا ببرد. ‏ حافظ. 


تا بو که دست در کمر او توان زدن 
در خون دل نشسته چو ياقوت احمرم. 
حافظ. 
پو.(ع !) مخفف ابو پعن یعنی پدر. (ناظم الاطباء). 
مخفف ابو در فارسی. مانند بومسلم. بوعلی. 
بوحنیفه. بولهب. بوجهل. بوبکر. بوسهیل. 
بوسعید. بوشکور. بونواس. بوالقاسم. بومعشر. 
پوالحسن... (یادداشت بخط مؤلف): 
سپهدار چون بوالمظفر بود 
e‏ فردوسی. 
(عل) مانکن. صورت از انسانی که با چوب 
E‏ عروسک پشت 
دزی ج ١‏ ص ۱۲۴). 
بو. [ب] (ع !) پوست شتریچة پرکاه کرده را 
گویند که پیش ناق بچه‌مرده برند تا بگمان 
فرزند خود شیر بدهد. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به ماده بعد 
شود. 
بو [ب‌رو ]( 
مانند ان کرده بر آن شتران دوشند. (منتهی 


پشت پرده. (از 


(ع |) پوست شتربچه که پر از کاه و 


الارب) (از اقرب الموارد): فلان اخدع من البو 
و انكد من اللو. (اقرب الموارد). |أبة ناقه. 
||اخا كستر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |امرد گول (آنندراج) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

بو آ. (()۲ مار عظیم‌الجثه‌ای از رستة ماران 
بی‌زهر که پنج گونه از آن شناخته شده و در 
آمریکای شمالی و جنوبی و جزایر آنتیل و 
هندوستان و هندوچین و مجمع‌الجزاي یر مالزی 
و جزیره سراندیب (سیلان) میزیند. بعضی از 
گونه‌های این جانور ممکن است بیش از ۶ 
متر طول پیدا کنند. این جانور از پستانداران 
کوچک دیگر از قبیل خرگوش و غبره تغذیه 
میکند. ولی هیچ وقت به انسان حمله نمیکند. 
اژدرمار. (فرهنگ فارسی معین). 

بو آمدن. [2د](مص مرکب) بو شنیدن. به 
مشام رسیدن بو. پرا کنده شدن بو چنانکه 
ببویند ان راهء 

گراز حدیث تو کوته کنم زبان اميد 
که‌هیچ حاصل از این گفتگو نمیاید 
گمان برند که در عودسوز سین من 
نبود آتش معنی که بو نمی‌آید. سعدی. 
ن. درک. فهمیدن و فهمیده 


شدن؛ 
گفتی از حافظ ما بوی ریا می‌آید 
آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی. 
حافظ. 
در تداول عامه: به طوری که بویش می‌آید. 
رجوع به بوی آمدن شود. 
بوا. [بْ ] (فعل دعایی) مخفف بودا باشد؛ 
یعنی بادا. (برهان) (انجمن آرای ناصری) 
(آتندراج). كلم دعا یعنی بادا. (ناظم الاطباء). 
و مخفف بواد؛ 
که خرم بوا میهن و مان تو 
بگیتی پرا کنده فرمان تو. فردوسی. 
بوا. بو وا] (ع !) گویا مخفف بویا بمعنی 
معطر باشد. گوز بوا. قصب بوا؛ قصب ‌الزيره. 
قصب‌الطیب. (یادداشت بخط مولف). 
جوز بوا؛ جوز هندی. (از ناظم الا طباء). 
بوا. [بْ ] (زخ) دی است از دهسستان 
پویراحمد سردسیر که در بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان واقع است. و ۲۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶( 
بواء 21E‏ ص) برابر. بقال: دم فلان بواء 
بدم فلان. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). معادل. (اقرب الموارد). دم فلان بواء 
لدم فلان؛ ای معادل له و دمه. فان تکن القتلی 
بواء؛ ای متساوین. (اقرب الموارد). کلمناهم 
اراس بۇ وهای وا ادا 
بمعنى انه لميختلف جوابهم. (اقرب الموارد) 
(از متهی الارب). |إهمتا. (از اقرب الموارد). 
یقال: الناس فی الامر پواء؛ ای | کفاء نظراء و 


بواجبی. ۵۰۵۱ 
فی‌الحدیت: «الجراحات بواء»؛ یعنی انها 
متساوية فی‌القصاص.. (اقرب الموارد). 


رجوع به بوء شود. 
پوانج. [ب ء] (ع () ج بائجة. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به بائجه شود. 
بوائق. [ب ء] (ع !4 ج بائقة. (منتهی الارب) 
(اتندراج). رجوع به بائقة شود. 
بوانکت. (ب ء](ع !)ج بائكة. (اسنتهی 
الارب) (آنندراج). رجوع به پائکه شود. 
پوائن. [ب ء] (ع ) ج بائنة. رجوع به بائنة 
شود. 
بواب. [بَوٌ وا] (ع ص !) دربان. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (دهار) (غیاث). دربان و 
نگهبان. (ناظم الاطباء). دربان. ج بوابان و 
بوابون. (از اقرب الموارد)؛ 
بلند گردون زیبدت درگه عالی 
که زهره حاجب باشدش مشتری بواب. 
مسعو دسعد. 
به سربزرگی جدان من که بودیشان 
درازگوش ندیم و درازدم بواب. 


خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۴). 
هرکه حاجت بدرگهی دارد 
لازمست احتمال بوابش. سعدی. 


| گربواب و سرهنگان ز درگه هم برانندت ۲ 

از آن بهتر كه در پهلوی مجهولی 
نشانندت. 
||دهانة رودة اثناعشر که از معده اندر وی 


سعدی. 


گشاده است. (ذخیرة خوارزمشاهی). اندر 
آخر معده منفذی اندر روده اتناعشری گشاده 
انس و انش رابو ات کو یند و این بواب: از 
برای مرى تنگ تر است. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
پوابان. [ بو وا] ( ج بواب: 
ترک اسان خواجه ارلیتز 
کاحتمال جفای بوابان. 

و از رژسای فیوج و فراشان و بوابان بسیار و 
بیحد بوده‌اند. (تاربخ قم ص ۱۶۱). 


سعدی. 


= پوابان زرین‌سر؛ دربانهایی که کلاه زرین بر 
سر دارند.(ناظم الاطباء). 
بوابة. [ب ب ] (ع [مص) دربانی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بوآبیی. [ بو وا] (ص نسبی) منسوب به 
بواب. (ناظم الاطباء). 
بواقر. [ب ت](ع ) 
الاطباء). 
بواجب. [ب ج](ق مرکب) از روی 
وجوب. رجوع به واجب شود. 
بواحبی. [پ ج ] (ق مرکب) رجوع به مادۀ 
قبل و رجوع به واجب شود. 


چ بات هسیر (ساظم 


1 - Boa. 
۲-نل: هم از درگه.‎ 


۵۰0۵0۲ بواح. 


پواح. [بَ ] (ع ص) ظاهر و آشکار. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). ظاهر و 
آشکار. يقول: أمرهم بمعصية بواحاً. اناظم 
الاطباء). یقال: فعله بواحاً؛ ای جهاراً. (از 
اقرب الموارد). 
بوا۵. [بْ] (فعل دعایی) بمعنی باشد و این 
الف. الف تمنا و دعا است چنانکه شواد بمعنی 
آن‌شاءاله. و مثال بماناد و نماناد که در دعا و 
نفرین گویند و بمیراد و نمیراد. (از آنندراج) 
(از انجمن آرا): 

دی و فرودینت خجسته بواد 

در هر بدی پر تو بسته بواد. فردوسی 
بوادر. [پ د] 2 ج بادرة . (منتهی الارن 
(انندراج) (اقرب المو ۳ 
بواده. [ب ده ] (ع ل) آنچه از عالم غیب بر دل 
آدمی بطور نا گهانی رسد و موجب بستگی یا 
گرفتگی دل شود. ( کشاف اصطلاحات 
ال ماه اقب جر لکیب علن 
سبیل‌لوهله اما موجب فرح او ترح. (تعریفات 
جرجانی) (از اصطلاحات الصوفیه). انچه 
بطور نا گهانی از غیب به قلب برسد خواه 
موجب فرح باشد و خواه سبب اندوه بواده 


گویند.(فرهنگ مصطلحات العرفاء سجادی 


ص 4۱). 
کک ج بادية. (آنندراج) 


#۷ فارسی معین رات تا 
مگر عواری آن هول و بوادی آن حول بتضرع 
و ابتهال به زوال رساند. (ترجمهٌ تاريخ 
یمینی). 

بوادی. [ب] (فعل) در غزل حافظ بلهجة 
شیرازی قدیم است و «بوادی» یعنی بباید 
دیدن. و شعری از او است؛ 

امن انکرتنی عن عشق سلمی 

تز اول آن روی نهکو بوادی. حافظ. 
ری فر ج اا گنیک م 
انکار کردی از عشق سلمی. تو از اول آن 
روی نیکو را بایستی دیده باشی. رجوع به 
و ص ۲۰۴ شود. 
بواذح. [ب ذ] (ع ل) ج باذح: عز باذح و 
شرف شامخ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

بوار. [بَ ] (ع مص) کاسد شدن بازار یا متاع. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 

- بوارالایّم؛ کساد زن بیوه که چندی در خانه 
بی‌شوهر بماند. يقال نعوذ باه من بوارالایم... 
(انندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
||هلا ک شدن. (ترجمان القرآن) (تاج المصادر 
نهتی) قاد ر زوزنی) لا کی ان 
الارب) (غیاث): حالی ذات او از... مخافت 
بوار مسلم گردد. ( کلیله و دمنه). 


- دارالبوار+ جهنم. (از اقرب الموارد). 
||( مص) خرابی. (غياث). زمین خراب و 
نامزروع. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بوارج. [ب ر] (ع ل) ج بارجة. 7 
(یادداشت بخط مولف). ۳۷ دریایی؛ فقطع 
میدوهم لصوص الدیبل و البوارج اصحاب 
بیره. (الجماهر ص‌۴۸). و بین غب سرندیب 
فى ارض البوارج من الساحل. (الجماهر 
ص ۱۷۳) .رجوع به بارجه شود. 
بوارح. [ب ر ] (ع !) ج بارح. باد گرم 
تابستان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد. |اول رياح مطابق 
است تقریبا با یازدهم خردادماه جلالی, 
(یادداشت بخط مؤلف). 
بوارد. [بَ ر] (ع ) ج بارد و باردة. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (فر 3 فارسی ممین). 
||شمشیرهای بران. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). 
مرهفات بوارد؛ شمشیرهای مرگ‌دهنده. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
بوارد. [ب ر ] () ترشی باشد که در برابر 
شیرینی است. (برهان). ترشی و حموضت و 
تیزی. (ناظم الاطباء): باب چهارم از بخش 
نخستین از جزو دوم از گفتار سیوم از کتاب 
سيوم اندر شناختن منفعت و مضرت بوارد 
کامه‌هاو اچالها [اچارها] و آنچه بدین ماند و 
دفع مضرت آن. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). چون 
از انشاد این قصیده فراغ حاصل آمد سائده 
نهادند مزین به اصناف مطعوم و بوارد به وی 
راه گشاده. (تاریخ بیهق ص ۱۶۱). |اطبق و 
دوری. (ناظم الاطباء) )از اشتینگاس). 
بوارغ. [ب ر] () تخت. (شرفنامة نیری. 
تختی است که برای زن حامله موقع وضع 
حمل درست نمایند. (از شعوری ج ۱ 
ص ۱ ۱۷). تخت آرامش زنان. (ناظم الاطباء) 
(از اشتینگاس) 
بوارق. [ب ر] (ع 4 ج بارقة. (ناظم الاطباء) 
(از اشتینگاس). جمع بارقه که بمعنی چیز 
روشن و بمعنی درخشندگی و روشنی باشد. 
مشتق از بروق که بمعنی درخشیدن است. 
(غیاث) (آتندراج): وشایم بوارق لطایف او از 
اظلال نیل آمال محروم نگردد. (تاریخ بیهق 
ص ۱). این رساله... که لمعه‌ای است از بوارق 
بیان و حدائق بسنان او ایراد کرده میشود. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص۲۳۴ چ اول). هذه 
الاشراقات و البوارق و اللوایح. (حکمت 
اشراق ص ۲۵۴). |اشسمشیرها. (غياث 
اللغات) (آنندراج): به عواعق بوارق صفاع و 
لوامع شوارع ارماح او رادر کورۂ ومار و تنور 
پوار می‌سوزانید. (ترجمه تاریخ یمینی). 
رجوع به بارقه شود. 
بواری. [ب] (ع ص: !) بوریافروش ". 


بواسیر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بواری. [ب] (ع ص‌نسبی) نسبتی است به 
بوریا که حصیر باشد. (الانساب سمعانی). 
بواری. [ب ] (إخ) لقب حسن‌بن الربیع شيخ 
ب‌خاری و مسلم. (منتهی الارب) (از 
لباب‌الانساپ) ۰ 


پوازل. [ب ز ] (ع !)ج بازل. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) 29 الاطباء) (آنندراج), 


رجوع به بازل 


الاطباء) 1 ۳ . رجوع به با و بازی 
شود. 


بوازیج. [بٍ] ((خ) شهری است نزدیک 
تکریت و جریر بجلی آنرا بگشاد و از آن شهر 
است: منصورین حسن بجلی جریری و 
محمدین عبدالکریم بوازیجی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج): : هشتم ولایت 
بوازیج است. (تاریخ پیهق ص‌۱۸). رجوع به 
نزهةالقلوب و مراصدالاطلاع شود. 
بوازیج. [ب] ((خ) شهر قدیمی است بر 
دجله بالای بغداد و از انجا است: ابوالفرج 
منصورین حسین‌ین عادل‌بن یحیی بوازیجی. 
(الانساب سمعانى) (لباب الانساب). 
بوازیحی. [ب] (ص نسبی) منسوب به 
بوازیج که دهی است بر دجله بالای بغداد. (از 
لباب الانساب) (الانساب سمعانى). 
بواس. [بٍ ] (() مسحنت و آزار و رنج و 
سختی. (برهان) (ناظم الاطباء). بمعنی محنت 
و رنج و سختی در برهان آورده و همانا عربی 
است. (انجمن آرا) (آنندراج). || آفت و بلا. 
(ناظم الاطباء). 
پواسق. اب س](ع !) ج باسق. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء ET‏ 
پواسیر. [بٍ ] (ع () ج باسور, که نوعی از 
بیماری مقعد و بینی ِ (منتهی الارب) 
(آنندراج). 3 باسور. بیماریی که در مقعد 
حادث گردد. (از اقرب الموارد). مرض 
مشهور و این جمع باسور است و آن 
گوشت‌پاره‌ای باشد که در مقعد یا بینی پیدا 
شود. (غیاث اللغات). ماده‌ای که در اطراف 
مقعد متشکل شده و نوعاً موجب سیلان خون 
می‌گردد. (ناظم الاطباء). و آن عبارت از 
زیادتی است که بر دهان مقعد روید و آن از 
خون سوداوی غلیظ پدید آید و آن دو قسم 
است: یکی بصورت تکمهٌ کوچک که پهن 


۱-در برهان ضبط این کلمه چنین آمده بکسر 
اول و ثانی به الف کشیده به را و دال بی‌نقطه زده. 
و ناظم الاطباء [پ ر یا ب ] ضبط داده است و 
رجوع به اشتینگاس شود. 
۲-صاحب اقرب الموارد این معنی را در ذیل 
کلمه بوُریٌ آورده است. 


بواسیری. 


گرددو ارغوانی‌رنگ باشد و هر یک از این دو 
قسم یا برآمده و آشکار است یا فرورفته و 
پنهان. و دیگر بواسیر بینی که گوشتی زائد در 
دماغ پیدا شود و گاه سست و سفید و بدون 
درد است و معالجه آن آسان باشد. و گاه سرخ 
و با درد سخت توام است و معالجه أن نیز 
سخت است. مفرد این کلمه باسور است. و 
دارویی نیز که بکار برند باسوری میگویند. گاه 
این بیماری بر لب عارض شود و مسوجب 
ستبری و شقاق وسط لب گردد و آن بواسیر 
لب نامیده ميشود. (از بحر الجواهر). بواسیر يا 
تکمة اتساع سیاهرگهای دور مخرج نشستن؛ 
غالباً ناشی از یبوست و ضعف جریان خون و 
فشار وارد بر جدار امعاء مستقیم (قسمت 
انتهای قولون 
فارسی). ج باسور (مفرد آن در فارسی 
۳ . از نظر پزشکی تورم مخاط 
و انساج عضلانی و پوششی اعضای داخلی. 
تورم سیاهرگهای نزدیک به مقعد در 
راست‌روده که اغلب دردنا ک است و ممکن 
است در نتیجهٌ فشار. شکاف برداشته و خون 


نازل) ) است. ( (داثرة المعارف 


دفع خی پواسیر مقعد. (فرهنگ فارسی 
معین): پس نالان شد [بغراخان] بعلت 
بواسیر. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۹۶). 
اقسام آن: 

= بواسیر لحمی؛ پولیپ. 

و نیت ا و ی 

- بواسیر لحمی بینی؛ پولیپ بینی. 

- بواسیر لحمی رحم؛ پولیپ رحم. 
پواسیری. [ب] (ص نسبی) منسوب به 
بواسیر. مربوط به بواسیر. مبتلا به بواسیر 

- هیجان بواسیری؛ از نظر پزشکی تحریکات 
ناشی از شدت مرض بواسیر 
که تولید درد و خارش در موضع میکند'. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بواسی کردن. [ب ک د] (سص مرکب) 
این کلمه در شاهد زیر آمده و از ريش ب و 
س و و بمعانی درشتی کردن و بزرگی کردن و 
ازار دادن مردم است؛ و آن جماعت که از 
همه بواسی میکردند هر یک با سر پيشة اول 
خود رفتند. (تاریخ غازان‌خان ص ۱۸ ۲). 
بواشق. [ب ش] ع ج باشق. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
پواشه. زب ش / ش] (() چارشاخ دهقان را 
گویند.و آن چوبی چند باشد به اندام کف 


در راست‌روده 


دست. و دسته نیز دارد که دهقانان بدان غلۀ 
کوفته را ب 
بعر یی مدری خوانند. (برهان) (آنندراج) (از 
انجمن آرا). اوشین. چارشاخ دهقانان که 
افزاری است چوبین و شبیه به دست و دارای 
دسته. و غله کوفته را بدان بر باد دهند تا کاه از 
دانه جدا شود. (ناظم الاطباء). 


پر باد دهند تا از کاه جدا شود و آنرا 


ډواشیر. [ب ] (ع !) باستیانها. از لغات مولده 
است. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
پواضع. [ب ض ] (ع !) ج باضعة. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
پواط. [بٌ] ((خ) کوههای جهینه که بر چند 
منزل از مدینه " است و از آن است غزوء بواط 
که آن حضرت صل الله عليه و سلم کاروان 
قریش را متعرض گشت. (منتهی الارب) 
الاسماع ج ۱ ص ۵۴ شود. 


بواطن. [ب ط)(ع [) ج باطن. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). ی و باطنة. (ناظم 
الاطباء). 

بواطنة. [ب ط ن ] ((خ) ج باطنی. باطنیان. 


باطنیه: و همان جایگاه برسق شهید گشت از 
زخم کارد بواطنه. (مجمل التواریخ). و او را 
بواطنه بکشتند. (مجمل التواریخ). رجوع به 


باطنی و باطنیه شود. 

بواعت. مب ع] (ع ) ج باعث. (آنندراج) 
(غياث اللغات) سس 

بواقر. [ ب قي] (ع ا . (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

پواقع. [ب تي] (ع 4 ج بساقعة. (بادداشت 
ملف): ما فلان الا باقعة من البواقع. (اقرب 
الموارد). 

بواقی. [ب] (ع 4 ج بساقی ". (غیاث) 
(آنندراج). ج باقية باقية ‏ (ناظم الاطباء). 

بو کر. [ب ک | (ع !)ج با کرة. ان ساظم 
الاطباء). 

ہوا کی. [ب ] (ع [) ج با كية.(ناظم الاطباء). 
بوا کیر. ا (اقرب 


الموارد)؛ از اجتناء E‏ 
فرومانند. (تاریخ بیهقی ص ۱). 

پوال. [بٌ] (ع () علتی است که بول بسیار 
ارد. یقال: اخذه البوال. (سنتهی الارب) (از 
ناظم الاطباه) (از اقرب السوارد) (از بحر 
الجواهر). آنکه بول باز نتواند داشت. (مهذب 
الاسماء). مرضی است که شاش بسیار آرد. 
(آن_ندراج). |[بسیماری دیابیطوس. (ناظم 
الاطباء) (اشتینگاس 

بوال. [بَو وا] (ع ص) کسی که بول بسیار 
کند. | آنکه در جامةٌ خواب بول کند. ||مبتلا 
به بیماری دیابیطوس. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 

بوالو. (ل] (اخ) " بوآلو. دپرئو نیکلا شاعر و 
منتقد فرانسوی متولد در پاریس ۱۶۳۶ 
متوفی بسال ۱۷۱۱م. نویسندۂ هجویات " 
مکاتیب (اپیر) هنر شاعرانه" و غیره. وی به 
تقلید هوراس لاتینی, هم خود را مصروف 
شعر اخلاقی و هجایی کرد و مخصوصاً در 
انتقاد ادبی زبردست بود. (فرهنگ فارسی 
معین). 


بوانات و سرجهان. ۵0۰0۵0۳ 


پوالی. [ ] (!خ) رجوع به ایل کرد طرهان 
شود. (جفرافیای سیاسی کیهان ص ۶۵). 
بوالیع. [بٍ ] (ع !)ج بالوعة, بمعنی چاه 
سرتنگ و دست‌شوئی. (منتهی الارب). ج 
بالوعة. (ناظم الاطباء). رجوع به بالوعة شود. 
بوان. ] 2 () ستون پیشین خیمه. a‏ 
و بون, بُوّن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
پوان. [ب] (اخ) محلی است در حوالی 
دژسفید فارس. بخوبی معروف» چنانکه یکی 
از جنات اربعة دنیا شمارند. (اننجمن آرا) 
(آنندراج). بوان, شهر کوچک است و غله‌بوم 
و میوه‌روی و هوای معتدل و آب روان دارد. 
(نزهةالقلوب ص ۱۲۲). نام شهری است که 
مویز و ناردان در انجا بسیار باشد. (شرفنامةً 
منیری). بوان شهرکی است با جامع و منبر. 
(فارسنام ابن البلخی ص۱۲۵). و رجوع به 
بوانات و شعب بوان و مرات‌السلدان ج ۱ 
ص ۲۹۶ شود. 
بوانات. [ب] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
چهارگانة بخش بوانات و سرچهان شهرستان 
آباده است. حدود و مشخصات ان به قرار زیر 
است: از شمال به ارتفاعات بیخون‌گون و 
سرخ‌زیتون. از جنوب به ارتفاعات بوانات و 
زایجان و باب‌الجوز. در شمال بخش بوانات و 
سرچهان. و رودخانه بوانات در وسط 
دهستان جاری است. این دهستان از ۴۳ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل میشود و 
جمعیت ان در حدود ۱۲۳۰۰ تن است. قراء 
مهم آن عبارتند از: سوریان. هوابرجان, 
جشنییان. مسونج. قاضی‌اباد شیدان و 
سروستان. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸ 
رجوع به فارسنامةٌ ناصری و جغرافیای 
سیاسی کیهان شود. 
بوانات و سرچهان. [ب ت س چ] (اخ) 
نام یکی از بخش‌های دوگانة شهرستان اپاده 
است و در جنوب خاوری شهرستان واقع 
شده و حدود آن به قرار زیر است: از شمال و 
خاور به شهرستان یزد. از جنوب به بخش 
نی‌ریز و شهرستان شیراز. از باختر به بخش 
مرکزی شهرستان آباده. از چهار دهستان, بنام 
قنقری بالا قنقری پائین» سرچهان و بوانات 
تشکیل یافته. مجموع قراء و قصبات آن ۱۲۵ 
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۴ بوان بالا. 


ده است و جمعیت آن در حدود ۲۷۶۰۰ تن 
است و مرکز قصبه بخش و قصبهٌ سوریان 
است که در دهستان بوانات واقم است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بوان بالا. [ب ن ] (اخ) دهی از دهستان 
بکش بخش فهلیان و ممسنی شهرستان 
کازرون است و ۲۴۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بوان پائین. [ب ن ] ((خ) دهی از دهستان 
بکش بخش فهلیان و ممسنی شهرستان 
کازرون است و ۲۷۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ¥ 
پوانلو. [بٍ ] (اخ) دهی از دهستان اوغاز 
بخش باجگیران است که در شهرستان قوچان 
واقع است و ۸۰۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بوانی. [ب] (ع إ) (از «ب‌ن‌ی») ج بانية. 
مونث بان. (ازآقرب الموارد. استخوانهای 
سینه که بکمان زه کرده‌ماند و دست و پایهای 
ناقه. (منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
استخوانهای جناغ سینه و ساق پایهای شتر. 
(ناظم الاطباء). ||القى بوانیه؛ یعنی مقیم شد و 
ثابت گردید. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
پوانيی. [بَو وا] (ص نسبی) منسوب به 
شعب بوان, که جایی است در شیراز و قریه‌ای 
است نزدیک دروازه اصفهان. (الانساب 
سمعانی). نسبتی است به دو موضع. یکی 
شعب بوان در شیراز که به فراوانی آب و 
اشجارش معروف است. و دیگر قریه‌ای است 
به دروازء اصفهان. (از لباب الانساب). 
بواهد. [ب ه] (ع |) (از «ب‌ه د») بلاها و 
سختیها. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از ذيل اقرب الموارد). 
بوء . [بَوء] (ع مص) اقرار کردن و اعتراف 
نمودن: باء بذنبه و باء بحقه. |اگناه کردن. 
|[برابر ساختن خون قاتل را به خون قتیل. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): باء 
دمه بدمه؛ برابر ساخت خون قاتل رابه خون 
قتیل. (سنتهی الارب) (ترجمان القرآن) 
(ترتیب عادل‌بن علی ص۲۸). باژوا بغضب 
من اله؛' ای رجعوا به؛ ای صار علیهم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |أكشته شدن بدل 
صاخ دوبان اه ای ارب 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بواسحاق. [۱] ((خ) بواسحق. (آندراج), 
بوسحاق. (برهان) (انندراج). طایفه‌ای باشند. 
(برهان). نام طایفه‌ای است ظاهراً آن طایفه 
شریر باشد یا مبغوض. (آنندراج). طایفه‌ای در 
نیشابور. (ناظم الاطباء). ||نام کانی است از 
جملۂ کانهای فیروز؛ نیشابور که فیروز؛ آن را 
بواسحاقی و بواسحاق هر دو میگویند. 


(برهان). نام کان فیروزه. (آنندراج). نام یکی 
از کانهای فیروزه نیشابور. (ناظم الاطباء). 
رجوع به بواسحاقی و رجوع به فیروزه شود. 
پواسجاقی. [[] (ص نسبی) رجوع به 
ابواسحاق و ابواسحاقی و بواسحاق شود. 

بو تطیقا. [ب ء] (معرب, رجوع به بوطیقا 
شود. 

بوافزار. [] ([مرکب) بوی‌افزار. افرهنگ 
فارسی معین). رجوع به همین کلمه شود. 
بوالاخبار. [بل |] (ع [مرکب) رجوع به 
ابوالاخبار شود. 

بوالاخطل. بل ط](ع إمرکب) رجوع 
به ابوالا خطل شود. 

بوا لادهم. بل ا ّ1 (ع |مرکب) رجوع به 
اپوالادهم شود. 

پوالارواح. [بل ] (ع | مرکب) رجوع به 
ابوالارواح شود. 

پوالاسود. یل أََ] (ع | مرکب) رجوع به 
ابوالاسود شود. 


ابوالاشبال شود. 
بوالاشهب. بل آه] (ع [ مرکب) رجوع به 
ابوالاشهب شود. 
پوالاصفر. بل آت] (ع [مرکب) رجوع به 
ابوالاصفر شود. 


پوالامن. [بُل آ](ع[مرکب) رجوع به 
ابوالامن شود. 

بوالبشر. بل ب ش] (اخ) مخفف ابوالبشر. 
لقب آدم صفی ال 

اصل شر است این حشر کز بوالبشر زاد و فساد 
جز فساد و شر هرگز کی بود کار حشر. 


بشرح شرع محمد که سیدالیشر است 

همال تو کس از ابناء بوالبشر نبود. سوزنی. 
بوالبشر کو علم‌الاسمایگ است 

صدهزاران علمش اندر هر رگست. مولوی, 
چون تملق یافت نان با بالبشر 

نان مرده زنده گشت و پاخبر. مولوی. 
رجوع به ابوالبشر شود. 


بوالبنات. بل ب ] (از ع. [مرکب) مأخوذ 
از عربی یک نوع پارچة پشمی ظریف و 
گرانبها. (ناظم الاطباء). رجوع به ابوالبنات 
شود. 

بوالحارت. بل ٍ (ع! مرکب) (اخ) رجوع 
به ابوالحارث شود. 

بوالحر. بل ح1 ((خ) رجوع به ابوالحر 
شود. 

بوالحرث. بل ] (ع (مرکب) (إخ) رجوع 
به بوالحارث و ابوالحارث شود. 
بوالحرمان. [بُل ح] (ع |مرکب) درویشی 
و عاجزی. رجوع به ابوالحرمان شود. 
بوالحزن. (بُل ح1 (ازع» ص مرکب) 


بوالحيوة. 


مأخوذ از تازی. محزون و اندوهگین و ملول. 
(ناظم الاطباء): 

اندک اندک نور را بر نار زن 

تا شود نار تو نور ای بوالحزن. مولوی. 
بوالحسن. [ل ح س] (اخ) کنیت حضرت 
على (ع). (غیاث) (انسندراج). حضرت 
اميرالمؤمنين علىبن ابيطالب عليه السلام. 
(ناظم الاطباء): 

یکی مشکلی برد پیش علی 

که تا مشکلش را کند منجلی 
شنیدم که شخصی در آن انجمن 
بگفتا چنین نیست یا بوالحسن. 
و رجوع به علی شود. 
بوا لحسنیی. [بل ح س ] ([خ) نام طایفه‌ای از 
ص ۸۱). 
ہوالحکم. [بُل ح ک ] (إخ) قبل از انکار 
اسلام کنیت ابو جهل بود. چون اسلام را انکار 
کردکنیت او ابوجهل مقرر کردند. (از 
آنندرا اج) (از غیاث): 


دانی کاین قصه بود هم بگه پیوراسب 

هم بگه بخت‌نصر هم بگه بوالحکم. 
منوچهری. 

غبن پود گنج عرش خازن او اهرمن 


ظلم بود صدر عرش حا کم او بوالحکم. 


خاقانی. 
پوالحکم نامش بد و بوجهل شد 
ای بسا اهل از حسد ااهل شد مولوی. 
این عمر با بوالحکم همراز بود 
چون عمر از عقل امد سوی جان 
بوالحکم بوجهل شد در بحث آن. مولوی. 


اگرتو حکمتآموزی بدیوان محمد رو 
که بوجهل آن بود کو خود بدانش بوالحکم گردد. 
سعدی. 

بوالحکمان. ابل ح ک ] (! مرکب) مراد از 
بیدینان. چه ابوالحکم کنیت ابوجهل بود. قبل 
از انکار اسلام چون از اسلام انکار کرد. کنیت 
او ابوجهل مقرر کردند. (غعیاث) (آنندراج). 
رجوع به بوالحکم شود. 
بوالحکیمان. بل حک] (ع امرکب) 
کم‌خردان و بی‌شعوران. چه خکیم تصغیر 
جکم است جمع حکمت باشد. به این معنی 
بیدینان باشد. چه ابوالحکم کنیت ابوجهل بود 
از جهت حقارت مصفر کرده, جمع ساختند. 
(انندراج) (غیاث). 
پوالحیات. بل ح] (اخ) شش‌فرسخی 
شمال کازرون. (فارسنامة ناصری). 
پوالحيوة. بل ح یا ] (ع [مرکب) رجوع به 
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پوالخحدر. 


أبوالحيوة شود. 
بوالخجدر. بل خ د](ص مرکب) ملحد و 
بی‌دین و بی‌دیانت. (برهان) (آنندراج). ملحد 
و ناپا ک‌و بی‌دین و بدبخت. (ناظم الاطباء). 
پوالخلاف. [بُل خ] (اخ) مخالفت‌کننده. 
کنیت ابلیس : 
چه شده است | گر مخالف سر حکم از ندارد 
چه زیان که بوالخلافی پی بوالبشر نیاید. 
خاقانی. 
بوالعباس. [بُل عب با] (اخ) تیره‌ای از 
بهمتی از شعبة لیراوی از ايلات کوه کيلوية 
فارس. (جغرافیای سیاسی کیهان ص .)۸٩‏ 
بوالعجب. بل ع ج](ع ص‌مرکب) غریب 
و عجیب. مسخره و مضحکه. شعبده‌باز. (ناظم 
الاطباء). پدر تعجب؛ یعنی صاحب تعجب و 
مشعبد و بازیگر. (آنندراج) (غیاث). بازیگر. 
(شرفنامة منیری). ابوالعجب: 
دعوی همی‌کند که نبی را خلیفتم 
در خلق این شگفت حدیثی‌ست بوالعجب. 
ا و 
پر من بیچاره گشت سال و ماه و روز و شب 
کار ما کردند بس نغز و عجب چون بوالعجب. 
ما ی ۵ 
شا کر ت ن باد 
بدان مثال که مهره بد ست بوالعجبی. 
رشید وطواط. 
او چو درآمد ز در بانگ برآمد ز من 
کاینت شکاری شگرف وینت شبی بوالعجب. 


خاقانی. : 

درد عشق تو بوالعجب دردیست 
که چو درمان کنم بتر گردد. خافانی. 
شه‌پیت سر عشق که مطلوب جمله اوست 
پیتی است بوالعجب بطلب از سفینه‌ای, 

عطار. 
بوالعجب مرغی است جان عاشقان 
کز دو کونش می‌نیابد آشیان. عطار. 
بحث عقل و حس اثر دان یا سبب 
بحث جانی یا عجب يا بوالعجب. مولوی. 
چون که مکرت شد فنای مکر رب 
برگشایی یک کمینی پوالعجب. مولوی. 
صید از کمند | گربجهد بوالعجب بود 


ورنی چو در کمند پمیرد عجیب نیست. 
سعدی. 
ز گردون نعره می‌آید که اینت بوالعجب کاری 
که‌سعدی ارزوی دوست برخوردار می‌پینم. 
سعد‌ی. 
صعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمی. 
حافظ. 
رجوع به بلعجب و ابوالعجب شود. 


بوالعج بگوی. بل ع ج] (نف مرکب) 
سخت شگفت‌انگیزگوینده. عجیب‌گوی: 
یکی گوش کودک بمالید سخت 
که‌ای بوالعجب‌گوی برگشته‌بخت. سعدی. 
رجوع به بلعجب‌گوی شود. 
بوالعجبی. [بُل ع ج] (حامص مرکب) 
چیزهای عجیب و بسدیع. هر چیز به 
شگفتآورنده. شعبده‌بازی. (ناظم الاطباء), 


تردستی. چشم‌بندی* 

از بوالعجبی گویی خون دل عاشق را 

در گوهر اشک خود دلدار همی پوشد. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 4۵۰۰. 

قضا به بوالعجبی تا کیات نماپد لب 

به هفت مهر؛ُ زرین و حقه مینا. خاقانی. 

این بوالعجبی و چشم‌بندی 

در صنعت سامری ندیدم. سعدی. 

بوالعجبی‌های خیالت ببست 

چشم خردمندی و فرزانگی. سعدی. 

پری نهفته‌رخ و دیو در کرشمة ناز 

بسوخت دیده ز حيرت که این چه بوالعجبی است. 

حافظ. 


رجوع به بلعجبی شود. 
بوالعرض. [ ] ((خ) دهی از دهستان بهنام 
واقع است. و ۵۶۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱ 
بوالعلاء . رل ع] (| مرکب) رجوع به 
ابوالعلاء شود. 
شود. 
بوالفریس. بل ف] ((خ) چشمه‌ای است 
از نا ناحیة 2 e‏ 
الیل" 7 ف ي] (() ۳ خاقانی 
است؛ 
افضل‌الدين بوالفضايل بحر فضل 
فیلسوف دین‌فزای کفرکاه. 

رشید وطواط. 
بوالفضل. بل ف ] (اخ) رجوع به ابوالفضل 
شود. 
پوالفضلیی. بل فَ ] (ص نسبی) نوعی از 
تراش و اندام قلم. (نوروزنامه. یادداشت بخط 
مۇلف). 
بوالفضول. بل ف ] (ع ص‌مرکب) کنایه از 
یاوه گو. (انندراج). بیهوده گوی. (ناظم 
الاطباء)؛ 
این ابلهان که بی سیبی دشمن منند 
بس بوالفضول و یافه‌درای و زنخ زنند. 


سنایی. 
همه جور زمانه پر فضلاست 
ای بسا بوالفضول کز یاران 


آورد کبر در پرستاران. نظامی. 
چو من خرسندم و بخشنده خشنود 

تو نقد بوالفضولی خرج کن زود. نظامی. 
از آن بوالفضولان بسیارگوی 

و از آن بوالحکیمان دیوانه‌خوی. نظامی. 
گفت مکشوف و برهنه بی‌غلول 

بازگو رنجم مده ای بوالفضول. مولوی. 


پوالفنحت. [بل ف ج] (ص, () رجوع به 
بوالگنجک و بلکنجک و بلفنجک شود. 
بوالکفد. ابل ک ] ( 
(برهان) (آنندراج) . رجوع به بلکفد شود. 
بوالکنجک. بل ک ج] (ص, ل رجوع به 
بلکنجک شود: 

ای قامت تو بصورت کاونجک 

هستی تو بچشم مردمان بوالکنجک. شهید. 
بوالگنکت. ابل گ ج] (ص, ۱ هر چیز 


که آن عجیب و غریب و طرفه باشد و دیدنش 


() رشوت و پاره باشد. 


خنده آورد. (ببرهان) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به بوالکنجک و بلکنجک 
شود | طناز و عشوءگر(ناظمالاطباء), 
بوالمثل. بل م ت ] ((خ) ابوالمتل بخاری: 
همی حسد برم و سال و ماه رشک برم 

بمرگ بوالمثل و مرگ شا کر و جلاب. 

ابوطاهر خسروانی. 

رجوع به ابوالمئل شود. 
بوالملیح. ال ] (ع 
ابوالملیح شود. 
بوالمیمون. (بسل م] (خ) رجسوع به 


[مرکب) رجوع به 


ابوالمیمون شود. 
بوالوحوش. بل و] (( مسرکب) 
ابوالوحوش: 

یک خرش گفتی که هان ای بوالوحوش 


طبع شاهان داری و میران خموش. مولوی. 
بوالوقاء . رل و1 (() نام چشمه‌ای در 
تفت یزد. (آنندراج): 
سرچشمٌ مهر از صفایش 
در عین حیا ز بوالوفایش. 
محسن تأٌثیر (از آنندراج). 
بوالهذ یل. [بل ذ) (ع [مرکب) کبوتر. 
(یادداشت بخط مولف). 
بوا لهوس. [بُل هد ] (ع ص مرکب) بترکیب 
لفظ «بو» که مخفف ابو باشد بمعنی پدر و 
صاحب. و الف و لام تعريف غلط است» جرا 
که هوس لفظ فارسی است بمعنی آرزو. پس 
داخل کردن الف و لام بر او جائز نباشد بخلاف 
بوالفضول و بوالعجب و امثال آن که الفاظ 
عربی است. پس حق آن است که بلهوس بی 
واو و الف است. مرکب از لفظ بل, که بمعنی 
بسیار باشد و از لففظ هصوس, بمعنی 
بسیارهوس. چنانکه بلکامه بمعنی بسیارکام 


۱-ناظم الاطباء به فتح « گ» ضبط کرده است. 


۵۰۵0۶ بوالهوسی 

و بلغار و بلغا ک و بلغند. بمعنی بسیارغار و 
بسیارشور و بسيارپيچ. (شرح بوستان از 
میرعبدالواسع هانسوی). و فقیر» موّلف کتاب 
آنندراج گوید که آنچه میرعبدالواسع در اینجا 
نوشته که هَوّس لفظ فارسی است بمعنی آرزو 
بمقتضای بشریت خطا واقع شد. چرا که از 
میشود که هوّس لفظ عربی است بمعنی ارزو. 
در این صورت داخل کردن الف و لام بر او 
جائز باشد چنانکه ابوالفضل و ابوالعمجب و 
امثال آن. و آنچه برهان و جهانگیری نوشته 
که بضم واو مجهول بمعنی ارزو و اميد است 
در این صورت لفظ هوس غالبا فارسی‌الاصل 
نباشد بلکه نوعی از تفریس باشد که لف ظ 
هوس به فتحتین است. فارسیان به واو 
مجهول خوانده‌اند يا آنکه اتفاقاً ساده لف ظ 
عربی و فارسی متشابه‌الحروف واقع گشته 
باشد. پس بلهوس بدون واو و الف چنانچه 
عبدالواسع فهمیده بر وزن مل‌نوش و گلدوز 
ثابت می‌شود و حال انکه یکی از شعرا در 
کلام خود به این وزن نیاورده بلکه همه بر 
وزن بوالعجب آورد‌اند. (آنندراج). بلهوس. 
(ناظم الاطباء). بلهوس. ابوالهوس. پرهوس. 


امروز مال و جاه خسان دارند 

بازار دهر بوالهوسان دارند. خاقانی. 

مطرب چو طوطی بوالهوس انگشت و لب در کار و بس 

از سینه بربط نفس در حلق مزمار آمده. 
خاقانی. 

سعدیا دامن توحید گرفتن کاریست 

که‌نه از ِنجه هر بوالهوسی پرخیزد. سعدی. 

جهاندیده‌ای گفتش ای بوالهوس 

ترا خود غم خویشتن بود وبس. سعدی. 

توجه بیشتر از عاشقان با پوالهوس دارد 

کریمان دوست‌تر دارند مهمان طفیلی راء 
صائب. 


رجوع به بلهوس شود. 

بوا لهو سی. [بل هو] (حامص مرکب) 
پرهوسی. هوسکاری. گذراندن وقت به آرزو 
و هوس بسیار. (فرهنگ فارسی معین): 


عمر بگذشته به بی‌حاصلی و بوالهوسی 

ای پسر جام میم ده که به پیری برسی. 
حافظ. 

Ed‏ [بل ھا ۰ حضرت على 

1 تيغ بولهیجاست غ درقلب فا ا 
خاقانی. 

رجوع به علی.. شود. 

بوالهیصم. یل دص ] (ع [ مرکب) کلنگ. 

(یادداشت بخط مولف). 


بوئنوس آیرس. (ء نش را للع" 


پایتخت آرژانتین است که بر ساحل راست 
ریودلاپلاتا قرار دارد و بزرگترین شهرهای 
نیمک جنوبی و سومین شهر نیمکرةُ غربی» و 
بندر عمده و مركز عمدهً مالی و صنعتی و 
اجتماعی ارژانتین است و ۲۹۸۲۵۸۰ تن 
سکنه دارد. بزرگترین کارخانه‌های 
سردسازی گوشت در جهان در آنجا است. 
صنایع دیگرش نساجی و طبع و نشر است. 
کرسی ایالت بوئنوس ایرس, لاپلاتا است که 
از حیث دام و غلات ثروتمند است. (از داثرة 
المعارف فارسى). 
بوئی. (ص نسبی) بویی. در بیت زیر اشاره به 
ال‌بویه است؛ 

چون قصد به ری کرد و به قزوین و سپاهان 
شد بوی و بها از همه بوئی و بهایی. 

منوچهری. 

بو تیدن. [د] (مص) اشمام. اشتمام. شمیم 
شمم. (منتهی الارب). شمامه. (دهار). تشمم 
(زوزنی). رجوع به بوییدن شود. ‏ 
پوئیدنی. [د] (ص لیاقت) انچه لايق 
بوئیدن باشد. رجوع به بوییدنی شود. 
بوئیس. (() بوویس. شسشاد". (بادداشت 
بخط مولف). 
پوئین. (اخ) قصبه مرکز بخش بوئین, تابع 
شهرستان قزوین. دارای ۲۲۳۵ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
بوئىنک. ((خ) دهی جزء دهستان قاقازان 
بخش ضیاءآباد است که در شهرستان قزوین 
واقع است. دارای ۱۶۶ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
يۇب. [ب ء] )ع( (از «بءب») اسب نجیب 
کوتاه‌قد درشت‌گوشت گشاده گام. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بوب. () فرش و بساط خانه. (برهان) 
(آنندراج). فرش و بساط که آنرا انبوب نیز 
گویند. (جهانگیری) (رشیدی). بساط فرش. 
اخ و فرش که 
آرانبوب ل کنویند: «بوب» در ارسي 
«بوب» پهلوی. «بوپ»۵ فرش. (حاشية 
برهان قاطع چ معین)؛ 

شاه دیگر روز بزم آراست خوب 

تختها بنهاد و برگسترد بوب. رودکی. 
|ابلغت رومی, بوب و کوب بمعنی حصير 
باشد. (انندراج) (انجمن ارا). 

بوباء (! مرکب) از «بو» گوشت بز کوهی ۶ +با 
(آش). (حاشیة برهان چ معین). آشی را گویند 
که از گوشت بز کوهی پخته باشند. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا) (هفت قلزم) (ناظم 
الاطباء). .و رجوع به «بو» و «با» شود. 
بوبارس. ارا ل“ پسر مگاباس و 
ارتاخه فش رود بود. اسکندر مقدونی 


خواهرش رابقول هرودوت په بوبارس 


بو بردد. 


پارسی داد. رجوع به ص ۶۲۴ و ۷۱۴و ۸۴۹ 
ایران باستان شود. 
بوباش. (ص. () قدیم و جاوید و هميشه و 
سرمد و جاویدان. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). بود و وجود 
واجب یعنی هستی خدای که بوده باشد. 
(آنندراج) (انجمن آرا). از برساخته‌های فرقة 
آذرکیوان است. و رجوع به فرهنگ دساتیری 
ص ۲۳۶ شود. 
پوبر. [بْ ] ([) بوبرد. بوبردک. بلبل. (فرهنگ 
فارسی معین) (از آنندراج). و رجوع به بوبرد 
و بوبردک شود. 
بوبراقش. [ب تي ] (ع | مرکب) بوقلمون. 
(ناظم الاطباء) (اشتینگاس). رجوع به 
أإبوبراقش در همين لغت‌نامه و الجماهر 
بیرونی ا 
پویر د. [بٌ] () بلبل را گویند که بتازی 
عندلیب (برهان). بلبل. (انجمن آرا) 
(رشیدی). بوبر. بوبردک. بلبل. (فرهنگ 
فارسی معین): 

نمیدانی که سیمرغم که گرد قاف میگردم 
نمیدانی که بوبردم که در گلزار 
میگردم. مولوی. 
رجوع به بوبر و بوبردک شود. 
ہوبر دکت. [ب 5] (! مصفر) ۰" مصغر بوبرد 
است که بلبل باشد. (برهان), ۲" بوبرد. بلبل. 
(فرهنگ فارسی معین). مصغر بوبرد یعنی 
پلیل خرد. (ناظم الاطباء), صاحب انندراج در 
ذیل «بوبرد» ارد: و آن را بوبردک و بوبرد نیز 
گفته‌اند. کنایه از آنکه بوی گل را استنشاق و 
استشمام کند - انتهی. رجوع به ماده قبل 
شود. 
بو بردن. (بْ د] (مص مرکب) احساس 
کردن و واقف شدن وخبردار گردیدن و پی 
بردن. (ناظم الاطباء). احساس کردن. ادرا ک 
کردن. فهمیدن. واقف شدن. خبردار گردیدن 
بطور اجمال. پی بردن. نشان یافتن. (فرهنگ 


1 - Buenos Aires. 
2 - Buis. 3 - 0۰ 
4 - bob. 5 - ۰ 
-آقای دکتر معین در فرهنگ فارسی آرد:‎ ۶ 
آشی که از بن کوهی پزند... و در همین کتاب‎ 
ذیل بن «بن کوهی» آرد: ( گیاه‌شناسی) نوعی‎ 
است از بن بسیار چرب و از آن آشی پزند بنام‎ 
«پوبا».‎ 
7 - ۰ 8 - ۰ 
9 - Artée. 
۰-در فرهنگ فارسی معین بضم باء دوم ضبط‎ 
شده و بنا بر قاعده باید چنین باشد.‎ 
۱-در برهان قاطع بودبردک چاپ شده و مبنی‎ 
بر اشتباه است.‎ 


نی ره سین فش ی ی رت بت سین 


1 


E E‏ تیاه راب مش اش مر 


پویرسطس. 


پادشاهان جهان از بدرگی 


بو نبردند از شراب بندگی. مولوی. 
شاه بویی برد بر اسرار من 

متهم شد پیش شه گفتار من. مولوی. 
چون که بویی برد و شکر آن نکرد 

کفر نعمت آمد و بینیش خورد. مولوی. 
تا به گفت و گوی پندار اندری 

توز گفت خوب کی بویی بری. مولوی. 
ندانی | گرهیچ بویی بری 


مقامات میخوارگان سرسری. 

نزاری قهستانی (دستورنامه» چ روسیه 
ص ۶۷). 

رجوع به بوی بردن شود. 

||استشمام کردن. (فرهنگ فارسی معین): 


چو بر ناف صبح بو میبرند 


به اب سیه سر فرومیبر ند. نظامی. 
تاز زهر و از شکر درنگذری 
کی ت تو از گلزار وحدت بو بری. مولوی 


توس ا ری 
نافخالبقر. . نوعی از ذراریج. (یادداشت بخط 
مولف). ذروح. رجوع به آله کلوشود. 
پویکت. [ب ] () دختر بکر و دوشیزه. 
(برهان) (ان‌جمن آرا) (آنسندراج) (از 
جهانگیری). پوپک. رجوع به همین کلمه 
شود. |[هدهد که مرغ سلیمان باشد. (برهان) 
(انندراج). هدهد است. چه بوبو اواز هدهد 
باشد. چون کوکو و فاخته و لهذا خودش نیز 
بدین نام مسمی شده. (از رشیدی). جانوری 
است تاجدار و آنرا پوپک و پوپو و مرغ 
سلیمان نیز گویند و بتازیش هدهد خوانند. 
(ترفنامه مستیری) ابویک پنو وگ پو پو 
پوپویک". (حاشية برهان چ معین). رجوع 
به پوپک شود. ||یزبان هند احمق و نادان. 
(برهان) (آنندراج). 
بۇبۇ. [بء بء] (ع [) سرمه‌دان. (انندراج) 
تاج العروس). سرمه‌دان. (ناظم الاطباء). 
بعضی آنرا یی خوانند. |(اصل. (آنندراج): 
هو بؤبؤالکرم؛ او اصل کرم است. و کذلک هو 
بۇبۇالمجد؛ او اصل مجد است. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). اصل مردم 
و جز او. (مهذب الاسماء). ||مهتر زيرک. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). |[بدن ملخ. (آنندراج). |امردم 
چشم. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). | میانة چیزی. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||دانشمند. (ناظم الاطباء). 
پویو. () شان‌سر و هدهد و آنرا مرغ سلیمان 
هم گفتهاند. (برهان). هدهد. (اوبهی) (حاشيةً 
فرهنگ اسدی نخجوانی). بویک: 
فرق سر او باد به ده شاخ چو بویو. 
سراج‌الدین قمری. 


رجوع به پوپک شود. ||در بعضی جاهاء زنان. 
خواهر خود را بوبو خوانند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). || (صوت) صدای شانه‌بسر؛ 
وصال ہلال با هنوزنابوده 
بخیره شور برآورده شانه‌سر بوبو. 

نزاری (از رشیدی). 


رجوع به پوپک شود. 
بوب وکت. [بو بو ] (|) ه‌دهد. شانه‌سر. 
شانه‌سرک. (یادداشت بخط مؤلف). رجوع به 


پوپک شود. ||نام گیاهی است که سیزاب نیز 
گویند. این گیاه گلدار دائمی از نوع ورونیکا. 
انواع یکسالة ان در ایران بنام بوبوک. فراوان 
است ". (دايرة المعارف فارسی). 

بوبوکبود. [ک ] ((مرکب) به لاتینی, کراث 
است. (فهرست مخزن الادویه), 

بوب وکوهی. ([ مرکب) بفارسی. سلیخه 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

پوپونیون. (4* اسطیراطیقوس*. حالبی. 
(یادداشت بخط مولف). 

بو بو یکت. [ی ] (() مدهد: 

بوبویک پیکی نامه زده اندر سرخویش 

نامه گه باز کند گه شکند بر شکنا. 

منوچهری. 

ډو بو یه. [ی /ي] () بمعنی بوبی که شانه‌سر 
و هدهد باشد. (برهان) (انندراج). هدهد. 
(ناظم الاطباء). پوپویک. پوپوک. پوپو. 
پوپک. بوبو. هدهد. (فرهنگ فارسی معین). 

پویه. [ب /ب] (() آرزومندی و آرزو باشد و 
بعربی تمنی گویند. (برهان). به این معنی, 
مصحف بویه است. (حاشیة برهان چ معین). 
آرزو و آرزومندی و تمنا. (ناظم الاطباع). 
|اف‌دهد و شانه‌سر. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنندرا اج). هدهد. (ناظم الاطباء). 

بوبین. ()" پیچک. (فرهنگستان). 2 
که‌پدور آن سیم فلزی روپوش‌داری بپیچند 
جریان الکتریسیته از آن عبور کند E‏ 
آن بتوان تغییری در جریان برق ایجاد کرد. 
پیچک. (فرهنگ فارسی معین). 

بو پرست. [پ رَ] (نف مرکب) ملائکه و 
جن. ||اسگی که جانور را ببوی پیدا کند. (بهار 
عجم) (آنندراج). سگی را گویند که بوی کرده 
جانوران را ببوید و آنرابوره نیز خوانند. 
(جهانگیری). بوی‌پرست. (ناظم الاطباء). 

بوت. (() بیونانی, درختی است ثمر آن شبیه 
زعسرور و حکیم میر محمدمومن, نوشته 
ظاهراً درخت کنوس طبری, همین باغ 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفةً حکیم مۇمن). 
درختی است نبات آن بنبات زعرور ماند. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

پوت. ((ج) شهری است که در مصر بوده و 
غیب‌گویان آن شهرتی داشتند. (ایران باستان 
ج ۱ ص۵۱۸ 


بو قاء(() شتر جوان و شتربچه. (از اشتینگاس) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به بوته شود. 

و قاء((خ)۲ از علمائی است که | کتشافاتی در 
نینوا کر ده و ثابت کرده که خط سوم کتیبه‌های 
هخامنشی, همان خط آسور و بابلی است. و 
دیگر شکی نماند که شاهان هخامنشی بعد از 
زبان پارسی قدیم و عیلامی, زبان و خط 
آسور و پابلی راکه زبان و خط نخستین مردم 
متمدن اسیای پیشین بوده, استعمال کرده‌اند. 
(از ایران باستان ج ۱ص ۴۷). رجوع به دايرة 
المعارف فارسی شود. 

بو قاات. () حساب مخارج اهل خانه و نیز 
مخارج بازار. و گفتهاند این لفظ مأخوذ از 
بیوتات تازی ميباشد. (ناظم الاطباء). 
بسوتات‌نویسی غلط است و صحیح. 
بیوتات‌نویسی است و این. جمع بیوت أست و 
بیوت» جمع بیت است که بمعنی خانه باشد. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). 
ډو تاتی. (ص نسبی) منسوب به بوتات که 
مخارج اهل خانه باشد. (ناظم الاطباع). 
ډو تاسپ. ([خ) رجوع به بوداسپ شود. 
بو تان. ((خ) کشوری است در شمال شرقی 

هندوستان و جنوب تبت. مردم انجا از نژاد 
مغول و دینشان بودایی است. این کشور 
۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و جمعیت 
آن ۰ تسن است. پایتخت ان شهر 
کوچک «پونا کا» است. محصولات عمده: 
برنج» ذرت» ارزن و غیره. (فرهنگ فارسی 
معین). تحت‌الحمايةُ هند. بهوتان. (دايرة 
المعارف فارسى). 

بوت ابر بوت. [انب] (! مرکب) بوط ابر 
بوط. بوته بر بوته. رجوع به همین ترکیب 
شود. 

بو تراب. [تْ] ((خ) کنیت حضرت على 
علیه السلام, چرا که روزی آن جناب در 
حالت غم و غصه بر زمین مسجد استراحت 

فرمودند. پیغمبر (ص) آمده رخسار و اندام 

ایشان را از خاک,گردالوده دیده از راه 

شفقت برای بیدار کردن فرمود: قم یا اباتراب. 

از آن روز این کنیت مقرر گشت و به آن کئیت 

تفاخر میکرد. و بوتراب در اصل ابوتراب 

است که فارسیان الف را | کثر حذف میکنند. 

(غياث اللغات) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 


که‌شود سخت زود دیو لعين 

زیر نعلین بوتراب تراب. ناص رخسرو. 

به بوتراپ که شاه به بهشت و کوثر اوست 
Buprestès. 2 - Huppe.‏ - 1 


3 - bubuak. 4 - ۰ 
5 - Astêr Attikos. Aster Attique. 
6 - BObine .(فرانسوئ(‎ 


`7 - Bota. 


چ 
.. رابخود بکشد و 
۰ کوره میگذارند تا ذوب شود. (یادداشت بخط 


۵*۵۸ بو تقه 


فدای کعب و ترابش کواعب و اتراب. 
خاقانی. 


۱ شاه چو صبح دوم هست جهانگیر از آن 


هم دل بوالقاسم است» هم جگر بوتراب. 
خاقانی. 
رجوع به ابو تراب شود. 
ډو ققه. [تٌ ن / ق ](ع ) معرب بوتة فارسی, 
که بو ته زرگری باشد. (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به بوته شود. 
و تم. [ت] () بچه و طفل و این لفظ, تر 
است. (انندراج) (غیاث اللغات). 
بو تمام. [تم ما] ((خ) رجوع به ابسوتمام 
شود. 
بو تمیم. [ت ] (إخ) رجوع به ابوتمیم شود. 
بو تنگت. [تّ] () فوتینج, معرب آن است که 
تره است. (منتهی الارب). 
بو ته. ۰ت /ت] (() رستنی و درخت پر شاخ 
و برگی را گویند که بسیار بلند نشود و به زمین 
نزدیک باشد. (برهان) (جهانگیری). رستنی 
که بسیار بلند نشود و به زمین نزدیک باشد. 
(فرهنگ فارسی معین). درخت کوچک که 
بسیار بلند نباشد. (غیاث اللغات). رستنی و 
درخت پر شاخ و برگی را گوبند که پر بلند 
نشود و بزمین نردیک باشد چنانکه خار را 
بوتة خار گویند و گلها و ریاحین نزدیک 
بزمین را نیز گفته‌اند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
هر گیاه پر شاخ و برگی که چندان بلند نشود و 
به زمین نزدیک بود و نوعاً رستنی کوچکتر از 
درخت را بوته میگویند. (ناظم الاطباء). 
- پوت خار؛ خار. درختچۀ خارنا ک. چون 
گون‌وجزان: # 
زمانه بوتة خار از درشتخویی تست 
اگرشوی تو ملایم جهان گلستانست. صائب. 
|ظرفی که از گل حکمت (طین‌الحکمة) 
ساخته باشند و طلا و نقره و امثال آن در آن 
بگدازند و معرب آن بوتقه و بعربی خلاص 
گسویند. (از برهان) (از ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ فارسی معین). بوتة زرگری. (ناظم 
الاطباء). ظرفی که زرگران. سیم و زر در آن 
گدازند و گاه نیز گویند. (انجمن آرا). بوته را 
معرب کرده «بوتقه» گویند. (از انجمن آرا) 
(آنندراج ). ظرفی که از گل سازند و زر و سیم 
و مانند a‏ ن گدازند و بوتقه, معرب آن 
است. (رشیدی). ظرف کوچکی که از گل 
سازند و در آن طلا و نقره گدازند. (غیاث 
اللغات). در زرگری ظرف گودی است. تا طلا 
شمش را در آن می‌نهند و در 
مولف)؛ 
نوای ناله غم‌اندوته دونو 
عیار زد خالص بوته دونو 
بوره سوته‌دلان گرد هم آئیم 


که قدر سوته‌دل. دل‌سوته دونو. 


پاباطاهر (دیوان). 


چو اهن به بوته درون تافته. 
سپیده دمش گشت و کوره سپهر 
هوا بوتۀ زر گدازنده مهر 

تو گفتی یکی بوته بد ساخته 

پرا کنده‌سیماب در هر مغا ک 
چو در بوته بگداخته سیم پا ک. 
نه نه که گر فلک بودم بوته 

و آتش بود اثیر نه بنگدازم. 


مسعو دسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص 4۴۶۳ 


نگرفتت عیار اثیر فلک 


که‌مگر بوتة عیار نداشت 

مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمي ص ۶۲). 
تو گویی که در بوتهٌ کارزار 
زبرجد همی حل کند بهرمان. .. مسعودسعد. 


یک من نرم آهن بیاورد... و به آتش اندربرد تا 
بگدازد و ببوته اندربگردد. (نوروزنامه). 
تا خاک مرا بقالب آمیخته‌اند 
بس فتنه که زین خا ک برانگیخته‌اند 
من بهتر از این نمیتوانم بودن 
کزبوته مرا چنین برون ریخته‌اند. 
(منسوب به خیام). 

بادیه بوته است و ما چون زر مغشوشیم راست 
چون بپالودیم از او خالص چو زر کان شویم. 

سای 
تاج دولت بایدت زر سلامت جوی لیک 
آن زر اندر بوت عالم نخواهی یافتن. 

خافانی: 
زر اد و چنون پا کته پوت خاک 
نه طوق و تاج شود چون ز بوته گشت جدا. 


خاقانی. 
در بوتَهٌ خا ک‌سازی | کسیر 
آتش ز اثیر و آسمان دم. خافانی. 
دوش آمد و گفت از آن ما باش 
در بوتۀ امتصان ما باش. غطاز: 
چنان نمود مرا بوته‌های سیم شگفت 
که‌بوته‌های زر اندر میان اتشدان. 

کمال‌الدین اسماعیل. 

کافران قلبند و پا کان همچو زر 
اندر این بوته درند این دو نفر. مولوی. 
سياه سیم زراندود چون به بوته برند 
خلاف ان به در اید که خلق پندارند. 

سعدی. 


زین بوتۀ پر از خبث و غش گریز از آنک 
خوش نیست در بلای سرب مانده کیمیا. 
خراچ این قري 
بر آن تیر کز شستش آمد به در 
سوی بوته شد راست مانند زر. 
سلمان ساوجی. 


اسدی. 


بو ته گز. 
خوش برا با غصه ای دل کاهل راز 
عیش خوش در بوتة هجران کنند. حافظ. 
بوتۀ خاک؛کنایه از بدن و قالب انسان. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) (رشیدی) 
(فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء). 
- بوتة زرگری؛ ظرفی که از گل حکمت 
(طين‌الحكمة) سازند و طلا و تقره و مانند آن 
را در آن بگدازند. (از فرهنگ فارسی معین). 
ا(بچة آدمی و سایر حیوانات را گویند. عموماً 
وا شتر» خصوصاً. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین) 
(جهانگیری) (رشیدی). بچۀ اشتر. (غیاث), 
|انشانة تیر. (برهان) (جهانگیری) (ناظم 
الاطباء). نشانة تبر. چه در امثال است که: بوتة 
ملامت شدیم؛ کنایه از این باشد که هدف تیر 
ملامت شده‌ايم. (آنندراج) (از فرهنگ فارسی 
معین). ||زلف. (لغت فرس اسدی چ اقبال 


ص ۵۱۲): 
بوته بر عارض آن نگار نهد 
دل ما را به عشق خار نهاد. 
(لغت فرس اسدی). 


||نقاشی بر صفح آئینه و محبره که قلمدان 
گویندو امثال آن از لباس و شال کنند و آنرا 
گل و بوته گویند. (انجمن آرا) (آتندراج). گلی 
که‌بر روی پارچه و جز آن نقش کنند وگل و 
بته, بته جقه‌ای... (فرهنگ فارسی معین). گلی 
که بر روی پارچه و جز آن نقش می‌کنند. 


(ناظم الاطباء). 
نقشه‌ای از نقشه‌های قالى 
ست. (یادداشت بخط مؤلف). 


ا بته جقه‌ای. نقشی چون جقه. 
رجوع به جقه شود. 

-گل و بوته؛ نقش گل و گیاه که نقاش 
میکشد. (فررهنگ فارسی معین). 

پوقه. [ت] ((خ) دهی است بمرو و در نسبت 
بوتقی گویند و از آن ده است: اسلم‌بن احمد 
بوتقی محدث. (از لباب الانساب). 

بو ته بر پوقه. [ت /ت پټ ت /ت] ( 
مرکب) بوت ابر پوت. بوط ابر بوط. از آلات 
کیمیاو آن‌یوته‌ای است که اک ادر تشر 
سوراخی باشد که آن را بر ہوتۀ دیگری نهند و 
نیک به یک‌دیگر بپیوندند و فلز را در بوتة 
زبرین ذوب کنند و ذوب شده به بوتۀ زیرین 
ریزد و خبث و وسخ آن در بوتة زبرین برجای 
ماند. (یادداشت بخط مولف). 

بوقه گز. [ت گ] ((خ) دهی از دهسستان 
مشهد ریزه میان ولایت باخرز است که در 
بخش طیبات شهرستان مشهد واقع و ۱۱۳ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
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۱-نل: وا هم نبالیم. 


بوتیمار. 


ہو تیمار. () نام مسرغی است که او را 
غم‌خورک نیز گویند و او پیوسته در کنار آب 
نشیند و از غم آنکه مبادا آب کم شود با وجود 
تشنگی آب نخورد و او را بعربی یمام و 
بیونانی شفنین خوانند . گوشتش بیخوابی آورد 
و مقوی حافظه باشد و ذهن را تند و تیز کند. 
(برهان). مرغی است سفید که بهندی بکلا 
نامند وگویند مرغ مذکور بر لب آبها نشیند و 
از غم آنکه مبادا آب کم شود با وجود تشنگی 
آب نخورد. بهمین سبب بوتیمار گویند يعلى 
صاحب غم‌خواری. (غياث اللغات) (از 
آنندراج)(از انجمن آرا) (جهانگیری!. مرغی 
که پیوسته در کنار اب تشیند و آن را 
غم‌خورک و ماهیخوار و هوقار نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). غم‌خورک. (فرهنگ فارسی 
معین). مالک‌الحزن. مالک‌الزین. بلشون. 
مالک‌الب‌حرین. طریقون. بتاهي‌ور چ 
(یادداشت و . پرنده‌ای است ۲ از 


خانوادهء پرندگان بلندپا آ که در آب و خشکی 
زندگی کنند. با نوکی بلند و گردنی دراز و 
باریک که در کنار آب زندگی می‌کند و 
حیوانات مختلف آبی را صید کند. درازی نوع 
خاکستری آن به یک متر و نیم می‌رسد و 
هنگام پرواز گردنش رابر روی شانه‌هایش 
پیج و خم دده جمع می‌کند. (از لاروس)؛ 


مانده پوتیمار از حسرت با درد و دریغ 

درد او آنگه شود روزی او آب غدیر. 

در هوای زمانه مرغی نیست 
چمن عشق را چو بوتیمار. 

باز تمکین تو هر جا که بپرواز آید 
سر فرودزدد بدخواه تو چون بوتیمار. انوری. 


سنایی. 


گفت‌ای انوری آخر چه فتاده‌ست ترا 
که فرورفته‌ای و غمزده چون بوتیمار. 
انوری. 


کنونز دوری ایشان دو جوی میرانم 
ر اب دیده و من بر کنار بوتیمار. 

جمال‌الدین عبدالرزاق. 
بازرگان با هزار تیمار چون بوتیمار. پژمان و 
اندوهگن بخانه آمد. (سندبادنامه ص ۲۰۵). 


مثل جام و پادشاهان هست 
لب دریا و مرغ بوتیمار. خاقانی. 
پس درآمد زود بوتیمار پیش 
گفت‌ای مرغان من و تیمار خویش. عطار. 
چون نمیداردشان کس تیمار 
هر یکی هست چو بوتیماری, 

کمال‌الدین اسماعیل. 


از این درخت چو پلبل بر آن درخت نشین 
بدام دل چه فرومانده‌ای چو بوتیمار. سعدی. 
تو همچون گل ز خندیدن لبت با هم نمیا ید 
روا داری که من بلبل چو پوتیمار بنشینم. 
سعدی. 
مرغکی عاشق آب است که بوتیمارش 
نام از آن است که همواره بود باتیمار 
بر لب نهر نشیند نخورد آپی از آن 
کدا گر آب خورم کم شود آب از انهار. 
قاآنی. 
بو تیمار زدن. [ز 5] (مص مرکب) چون 
غمگین, چنباتمه نشستن و با گردنی در 
شانه‌ها فر وشده. .و عامه تیمار زدن گویند. 
(یادداشت بخط سم 
بو تیه. 151 
پروانه‌واران ؟ » جزو دسته 4 لوبیاها* , که بعضی 
از گونه‌هایش بشکل درخت و بعضی بشکل 
گیاهان بالارونده میباشند. اصلش از 
هندوستان است. از این گیا صغی 
قرمزرنگ خارج میشود که در ناخوشیهای 
جهاز هاضمه و همچنین بعنوان قابض, فورد 
استعمال دارد. صمغ این گیاه در اثر گزش 
حشرات تراوش میکند. دانه‌اش نیز بعنوان 
ضدکرم‌های روده مورد استعمال دارد. 
بالاس. درخت لا ک.دها ک. پالاس. پولاس. 
يالانسج آغاجی. پرک هندی. (فرهنگ 


"نام گیاهی است از تيرة 


فارسی معین). 

بوت. [ ] (ع مص) بحث کردن. (منتهی 

الارب) (آنندراج) ۳ الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[کاویدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). واپژوهیدن. (تاج المصادر 
بیهقی). |[متفرق كردن متاع راء (منتهی 
الارب) (آن ندراج) (ناظم الاطباء). ||( ل) 
متفرق و پرا کنده.یقال: ترکهم حوث بوث و یا 
حواً بوثاًه یعنی گذاشت ایشان را متفرق و 
پرا کنده. مانند تسرکهم حاث باث. (ناظم 
الاطباء). 

بو اغورس. زر ) ((خ) صسورتی از 


فیثاغورس است که ابن‌النديم در الفهرست " 


بکار می‌برد. (یادداشت بخط مولف). رجوع به 


بوجار. ۵۰۵۹ 


فیثاغورس شود. 
پوج. [بَ /بُو] () بسوج. تکبر. غرور. 
|| خودنمايی. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). ||کر و فر. (فرهنگ فارسی معین). 
برای همه معانی رجوع به بوچ شود. ||در 
لهجه‌ای از لهیجه‌های ماوراءالنهر, ظاهراً 


بمعنی بوس و بوسه و قبله است. (بادداشت 


بخط مولف)؛ 

ای فلک بوج داده برکف پاج 

هیچ نیکی ز تو نداشته باچ. سوزنی. 
||در لهج دیلمان, گندم نارسیده و سبز که 
ستول کنند. (یادداشت بخط مولف). رجوع به 
بوچ شود. 


بوج. [ب] (ع مص) سانده شدن. (سنتهی 
الارب) (انندراج). E‏ و رنجور شدن. 
(ناظم الاطباء). مانده شدن شتر. (از ذيل اقرب 
الموارد). |اسخت درخشیدن بسرق. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ذیل اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ||بانگ کردن. |[رسیدن بلا و 
مصیبت. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||مغموم کردن. (ناظم الاطباء). ||( 
بانگ و صیحه. (ناظم الاطباء). صیاح. (ذیل 
اقرب الموارد). 
پوحا. 0 ) گیاهی است که با بیش روید و 
تریاق وی أست و از جملهٌ زهرها و بيخ آن 
الجواهر) . گویند حشیشی 
است که با بیش میروید. (فهرست مخزن 
الادویه). 
پوجاو. (ص) کسی که شغلش پاک کردن 
غلات و حبوب است» بوسیلةٌ غربال. کسی که 
خرمن را باد میدهد. کمدار. (فرهنگ فارسی 
معین). کمدار و انکه غله را از خاک‌و 
خاشاک پا ک کند. (ناظم الاطباء). کمدار. 
آنکه غله را از خاک و خاشا ک پا ک میکند. 
آنکه با غربالهای بزرگ, گندم و برنج و دیگر 
دانه‌ها را از فضول پا ک‌کند و جدا کند و طبق 
گیرد.(یادداشت بخط مولف). 
= امتال: 

بوجار لنجان؛ مثل است برای کسی که هر جا 
مرکز قدرت و ثروت بیند برای استفاده بدان 
سو رود و در عقیده پابرجا نباشد. همچنانکه 
پوجار, که هنگام بوجاری از هر طرف که باد 
اید روی خود بدان سوی کند. (از فرهنگ 
فارسی معین): بوجار لنجان از هر طرف باد 
می‌آید بادش میدهد. رجوع به امثال و حکم 


دهخدا شود. 


جدوار است. (بحر 


1 - ۰ 2 - 
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۰ بوجاری. 


پوحاری. (حامص) پاک کردن غلات و 
حبوب از خاک و خاشاک بوسیلة غربال. 
(فرهنگ فارسی معین). 
= بوجاری کردن؛ گرفتن فضول گندم و جو و 
برنج با غربال. (یادداشت بخط مولف). 
بو حان. [ب] (ع مص) رجوع به بوج شود. 
بوحان. (اخ) دی از دهستان لواسان 
کوچک که در بخش افجة شهرستان تهران 
واقع است و ۱۹۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 
پوحای. ((ج) فرزند دانشمند اولجاینو. 
رجوع به تاریخ مغول صص ۳۷۶ - ۳۷۷ و 
تاریخ رشیدی و حافظ ابرو و حبیب‌السیر ج 
۳ص ۷۳۷ شود. 
پوحبله. 1۰ج ب ل) ( 
(یادداشت ا 
منم آن شیر شلنبه منم آن ببر یله 
ن آن بهرام گور منم آن بوجبله. 
ا ت بخط مؤلف بنقل از غرر اخبار 
ملوک الفرس). 
بو حپا. [ج] () بلغت زند و پازند. خیار 
بادرنگ را گویند. (برهان) (آنندراج) (انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء). هزوارش «بوچینا» ا, 
«بئو جینه» و پهلوی «خیار» ... بوچینا ئ 
خیار... بنابراین بوجپاء مصحف بوجینا و 


اخ) کنیت بهرام گور. 


بوچينا است. (حاشيۂ برهان چ معين). 

بو حخک. [ج] ((خ) دهی از دهستان 
دربقاضی است که در بخش حومه شهرستان 
نیشابور واقع است و ۱۹۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

پوجعده. [ح د] (ع۱مرکب) رجوع به 


ابوجعده شود. 
بوحعفر. [ج ف] (ع |مرکب) ((خ) رجوع به 
ابوجعفر شود. 


بو حعفر طیار. (ج ف ر طّی یا] ((خ) كنا 

از مردی است که بال عاریت 0 
ساخت و بربازو وصل نمود و بپربد. وقتی از 
جایی بلند. پریده در نيمه راه خللی در بال او 
دیدیم طبیبان و بدین مایه شناسیم 

ما جعفر طیار ز بوجعفر طیار. سنایی. 
بوحه. [ب و و] (حرف اضافة مرکب)٩‏ 
بروش, بمنوال. بطور. بطرز: بوجه اتم وا کمل. 
به این معنی لازم‌الاضافه است. (فرهنگ 
فارسی معین). ماخوذ از عربی. بطریق و 
بروش و بمنوال و بطور و بطرز. (ناظم 
الاطباء). 

بوجاه. [ب وج (ق مرکب) چنانکه باید. 
- بوجه پودن؛ درست بودن. (فرهنگ فارسی 
معین). 


بو حهل. (ج] (ع ص مرکب) نادان و جاهل 


و دارای جهل. (ناظم الاطباء). 


بوحهل. ۰[ج] (اخ) ابوجهل: 
ولید و حارث و بوجهل و عقبه و شیبه 


کجاست آصف و کو ذوالخمار و کو عنتر. 
ناصر خسرو. 
چون عمر از عقل آمد سوی جان 
بوالحکم بوجهل شد در بحث آن. مولوی. 
گربصورت آدمی انسان بُدی 
احمد و بوجهل خود یکسان بدی 
احمد و بوجهل در بتخانه رفت 
زین شدن تا آن شدن فرفیست زفت. 
مولوی. 
اگر تو حکمت آموزی بدیوان محمد رو 
که بوجهل آن بود کو خود بدانش بوالحکم گردد. 
سعدی. 


رجوع به ابوجهل شود. 
بو جهی. [ب و1 (ق مرکب) بطریقی. به 
جهتی. (فرهنگ فارسی معین). مأخوذ از 
تازی. به هر جهت. و به هر طریق و به هر 
پابت. (ناظم الاطباء). رجوع به «وجه» و 
«بوجه» شود. 
بو جی. ((خ) دهی از دهستان طارم سفلی 
است که در بخش سیروان شهرستان زنجان 
واقع است و ۳۹۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
بوچ. [ب /بو] () خودنمایی و کر و فر. 
(برهان) (انجمن آرا) (جهانگیری) (رشیدی). 
آنرا بوش هم گویند. (جهانگیری). خودآرایی 
(فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء). 
|| حشمت. شوکت. ||توانایی. |اوقار. 
(فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء). و 
به بوج شود. 
بوچ.() اندرون دهان. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
بوح. [ب](ع مص) ظاهر شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ||باح بسر 
بوحاً و بووحاً و بووحةه ظاهر کرد راز را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). 
بوح.(ع !) اصل. |[نره. |آفرج. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |إنفس. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (نشوءاللغة ص۲۸): 
|| جماع. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||اختلاط. (منتهی الارب). اختلاط 
کارها. المثل: آبنک بن بوحک یشرب من 
صبوحک. (ناظم الاطباء). ||ج باحة. (منتهی 
الارب). ||نام آفتاب و به اين معنی بدون الف 
و لام است. (از مسنتهی الارب) (آنندراج). 
بدون الف و لام. از اسماء شمس است. (ناظم 
الاطباء). شمس. ذ کا.بیضا. شارق. شرق. مهر. 
خورشید. حور. آفتاب. (یادداشت بخط 


مۇلف). بوح. رجوع به یوح شود. 
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بوح. 

بوحا. () بلغت یونانی, گیاه ماه‌پروین را 
و بیخ خ آنرا بعربی» جدوار خوانند و گویند 
با بیش در یک جا روید. (برهان) (ناظم 
الاطباء). گیاه ماه‌پروین را گویند که بیخ آشرا 
بعربی جدوار خوانند و فارسی آ ن ا 
است. (آنندراج) (انجمن آرا). ماه‌پروین. 
(الفاظ الادویه). حشیشی است که با پیش در 
یک جامیروید. (فهرست مخزن الادویه). 
بهندی پیش‌موش است. (تحفة حکیم مومن). 

بو حبیب. [ح] ((خ) رجوع به ابوحبیب 
شود. 

پوحسان. [حْش سا (اخ) رجوع به 
ابوحسان شود. 

بو حفص. [ح] (اخ) رجوع به ابوحفص 
شود. 

پوحفصان. [ح] (از ع [مرکب) مأخوذ از 
تازی. معلم و مدرسه. (ناظم الاطباء) ( 
اشتینگاس). 

پوحکت. [ب ح) (ع ) کلمةٌ ترحم است مانند 
ویحک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

بو حمید. [ح] ((خ) دهی از دهستان بنوحي 
بخش قصب سعمره است که در شهرستان 
آبادان واقع است. دارای ۷۰۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

پوحنا. [حّن نا] (اخ) کسنیت یحبی 
علیه‌السلام. (غیاث اللغات) (انندراج). 

پوحنیفه. [ح ف ] (() کنیت امام اعظم 
کوفی رحمةاله علیه. و نام مبارک ایشان 
نعمان بود. (غياث اللغات) (انندراج)* 

رکن خوی حبر شافعی‌توفیق 


رکن ری صدر بوحثیفه‌شعار. خاقانی. 

زآن بوحنیفه‌مرتبت و شافعی‌بیان 

چون مصر و کوفه بود نشابور ز احترام. 
خاقانی. 

اول شب بوحنیفه درگذشت 

شافعی آخر شب از مادر بزاد. خاقانی. 


رجوع به ابوحنیفه نعمان‌بن شود. 
بو حی. [بَ حا] (ع ص [) ج بویح. یقال: 
e‏ 9« 
بوحیان. [حی یا] رجوع به ا 

شود. 
بوخ.[ب](ع سص) فرونشستن آتش و 
خشم یا حرارت و تب. سست شدن گرما و 
آتش و خشم و تب. .تاج المصادر بیهقی). 
||م‌انده شدن کشستید (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
بماندن. (تاج المصادر بیهقی). ||پدید آمدن 


20۰ - 2 ۰ - 1 
bujynê.‏ - 4 .۰ - 3 
۵-ناظم الاطباء آن را معین فعل دانسته است. 


بوح. 

راز و یعدی بالباء. (المصادر زوزنی چ بینش 
ص ۶۳). 

پوخ. (ع 4 درهمی کار. (منتهی الارب) (از 
انندراج). 

بو خالد. زل] (ع [ مرکب) رجوع به ابوخالد 
شود. 

بوخت. [بٌ / بو ] (ن‌مف) بخت. نجات‌داده. 
نجات‌یافته. در ترکیب اسماء اید: سه‌بوخت. 
سبخت'. چهاربوخت. صهاربخت ". (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به بُخت و بوختن شود. 

بوخحت. () پسر باشد که برادر دختر است. 
(برهان) (هفت قلزم) (ناظم الاطباء). پسر را 
گویند چنانکه دخت دختر را. (انندراج) 
(انجمن آرا): ماه فروردین روز خرداد. 
فریدون جهان را بخش کرد. روم را به سلم داد 
و ترکستان را به تور داد و ایران‌شهر را به ارج 
و سه دختر بوخت خسرو تازیکان‌شه را 
بخواست و بزنی به پسران داد. (از 
سبک‌شناسی ج ۱ص ۳۵۴). رجوع به خت 
شود. 

پوختن. [ت] (مسص) نسجات دادن 
(خصوغا از دوزخ). رهایی بخشیدن. 
پهلوی «بختن» ". (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به ُخت شود. 

بوخدیج. [خ] (ع | مسرکب) لکلک. 
(یادداشت بخط مولف). 

پوخل. [خ) () خرفه را گویند که بعربی 
بقلةالحمقاء خوانند. (برهان). خرفه. بوخله. 
(انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم الاطباء). فرفخ. 
بقلةالحمقاء. رجله. پرپهن. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به بوخله شود. 

بوخلاف. [خ /خ] (اخ) ابلیس. (غیاث) 
(آنندراج). شیطان. (ناظم الاطباء. رجوع به 
ابوالخلاف شود. 

پوخلافی. [خ / خ] (حسامص مرکب) 
شیطنت. (ناظم الاطباء). 

پوخله. (خ /خ ل /ل] () بوخل که خرفه 
باشد. (برهان). بوخل. خرفه. (از انندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از انجمن ارا)؛ در سند و هند 
جرب و حصبه باشد. اسافل به ارد جو و 
بوخله طلا کنند. (تاریخ بیهق ص ۲۰). رجوع 
به بوخل شود. 

بوخنو. [] ل ناه احمر. قطلب". 
(یادداشت بخط مولف). 

بو خوردن. (خر / خوَز د] (مص مرکب) 
کسب‌کردن. بو کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). رسیدن بویی به چیزی. 

- بو خوردن زخم؛ رسیدن بوی ناموافق 
بزخم و بدتر شدن آن: دیروز پیاز سرخ 
میکردند. زخم بچه بو خورده. (فرهنگ 
فارسی معین). 

بو ۵.(مص مرخم. [مص) بودن. وجود. 


(فرهنگ فارسی سعین). هستی. (شرفنامةً 
منیری). موجود چنانچه معدوم نابود. 
(آنندراج): 

چو انديشة بود گردد دراز 

همی گشت باید سوی خاک‌باز. 
چون همی بود ما بفرساید 

بودنی از چه می‌پدید اید. 


فردوسی. 


8 ناصر خسرو. 
جان و دل را از من آن جانان دلبر درربود 
بود من نابود کرد و یاد من نسیان گرفت. 

۰ سوزنی. 
از حادئات در صف آن صوفیان گریز 
کزبود۵ 3 مکنند و ز ابود شادمان. خاقانی. 
داریم درد فرقت یاران گمان مبر 
کاندوه‌بود * یا غم نابود می‌بریم. 
همه بود را هست او نا گزیر 


خاقانی. 
ببود کس او نیست نسبت‌پذیر. نظامی. 
همه بودی از بود او هست تام 
تمام اوست دیگر همه ناتمام. 
گامی از بود خود فراتر شد 
تا خداوندیش میسر شد. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۱۳). 
- بود و نابود؛ وجود و عدم. (ناظم الاطباء): 
مردرافرد و ممتحن بگذاشت 
بود و نابود او یکی پنداشت. ستایی. 
- ||دارایی و تنگدستی و غنا. (ناظم الاطباء). 
- ||هر چیز موجود و حاضر. (ناظم الاطباء). 
- ||هر چیز آینده. (ناظم الاطباء). 
- بود و نبود؛ دارایی و ثروت و مال و آنچه 
میتواند وجود داشته باشد: بود و نبود او همین 
یک خائه بود. 
- ||وجود و عدم. (آنندراج). هستی و نیستی: 
بود و نبودش یکسان است؛ 


نظامی. 


از سرگذشت و بود و نبود همه جهان 

دیوان عنصریست ز محمود یادگار. سوزنی. 
مر پرتو را احاطه نتواند شمع 

هر چند که باشدش از او بود و نبود. 


علی| کبر دهخدا. 


ااال اترگ دزی مین 

باد ما و بود ما از داد تست 

هستی ما جمله از ایجاد تست. مولوی. 
به اندازۂ بود باید نمود 

خجالت برد آنکه ننمود. بود. سعدی. 


|| پود. حراق. خف. بد. پد. پیفه. (بادداشت 
بخط مولف). رجوع به پیفه شود. 
بود. [ب ) (ع () جساه. (مستتهی الارب) 
(أنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). 
بود. [ب ) (ع مسص (از «ب‌ید») هلاک 
گردیدن.(منتهی الارب). 
بو 1۵.((خ) این لفت از سانسکریت «بودها»۲ 
(بمعنی بیدار. آ گاه.باهوش, زرنگ, خردمند) 


نام وی سیدارتمه گوتمه" و مشهور است به 


بودا. ۵۰۶1 


ساکیامونی؟ (حکیم قبیلۂُ سا کیا) یا 
سا کیاسینها"' (و دو نام اخیر نام خانوادگی او 
بوده) ولی گویا اسمی است ماخود از نام 
نوادی که خاندان وی بدان تعلق داشت. پدر او 
سود دنه" ومادر وی مایا دوی"' نام داشت. 
سود دنه, راجه بود و بر قبیلة سا کیا در کاپیله 
وستو "۲ (جنوب غربی نپال "" در هند شمالی) 
حکومت میکرد و مادر بودا نیز دختر راجه 
سو پرابودها"" بود. بنابرایین بودا از طبقة 
کاشتریا؟" (نجبا و امرا) است و او در حدود 
۰ ق. م.(بقول ویلیامز حدود ۵۰۰ ق. م.) 
متولد شد. وی موسس آیین بودایی است. و 
این آیین مبتنی است بر اینکه: حیات رنج 
است و رنج از هوس زاید و ترک نفس, تنها 
وسیل رهایی از هوی و هوس است. کمال 
مطلوب بودایی عبارت است از: وصول به 
«نیروانا»۲۲ یا فنای کل. مرگ بودا در 
هشتادسالگی اتفاق افتاد. امسروزه در حدود 
پانصد میلیون تن در هند و بیرمانی و 
سراندیب و تبت و چين و ژاپن پیرو آیین 
پودایی هستند. (از حساشية برهان قاطع چ 
معین). بمعنی بیدار, | گاه خردمند و روشن 
است. شهرت « گاوتمه یا گوتمه سدهارته ۱۸ 
موسس آیین بودا, سرگذشت بودا توأم با 
افسانه‌ها است. تاریخ تولد او را حدود ۵۶۳ 
ق ۰م.و وفاتش را در ۴۸۳ ق .م .گفته‌اند. 
پدرش از قبیلۀ سا کیاو مردی ثروتمند و 
فرمانروای ناحية نزدیک نپال در شمال 
بنارس کنونی بود. بودا در رفاه میزیست و 
ازدواج کرد و صاحب پسری شد ولی در 


۱ - نجات‌یافتة سه رکن (سه رکن زرتشتی: 
اندیشة نیک گفتار نیک» کردار نیک. با تثلیث 
عیسوی). (فرهنگ فارسی معین). 
۲ -نجات یافتۀ چهار (صلیب). (فرهنگ 
فارسی معین). 
۰ - 3 

و این درخت آن ۵[6۲ا۸:00 Arbouse.‏ - 4 
است. 
۵-بمعنی بعد هم ایهام دارد. 
۶-بمعنی بعد هم ایهام دارد. 


7 - ۰ 
8 - 510002712 Gautama. 
9 -Çakyamuni. 10 - 5802 ۰ 


11 - ۰ 

12 - Mûyê - 

13 - Kapila - vastu. 

14 - Népal. 

15 - Su - Prabuddha. 

16 - Kashatriya. 

17 -۵ ۰ 

18 - 612۳0, 6012۳72, ۰ 


0۶۲ بودایست. 


٩‏ سالگی بدبختی نوع بشر را دریافت و بدنیا 
پشت پا زد و زاهد شد. سرانجام در بوده گایا 
در زیر یک درخت بو یا انجیر معبد. اشراق 
عظیم بر وی تابید. و اصول آیین بودا را به او 
لهام کرد. نزدیک محلی که بر طبق روایات 
مولد او بوده است. در ۱۸۹۶م یک استل و 
در ۱۸۹۸ م .ظرفی پیدا شد که هر دو پیش از 
۰ ق .م.است و گویند آن ظرف محتوی 
بقایای او است. آئین بوداء یا دین بودایی یکی 
از ادیان بزرگ جهان است که مجموعة اصول 
فلسفی و اخلاقی بودا است. در آغاز شبیه 
آئین برهمایی بود و با آن ارتباط نزدیک 
داشت ولی ظاهر پردازی آن کمتر بود. و بترک 
نفس و ترحم بیشتر توجه میکرد. چهار اصل 
مهم بودا این است: زندگی رنح است. منشا 
رنج آرزوی نفس است. چون آرزوی نفس 
زایل شود رنج بپایان میرسد. راه زائل 
ساختن ارزوی نفس, سلوک در «طریقت» 
است. ارکان هشتگانة طریقت عبارتند از: 
اعتقاد درست. اراد درست. کوشش درست. 
اندیشه درست. و فلسفه و حال درست. غایت 
مرد دین‌دار آن است که از وجود به نیروانا 
[سانسکریت نابودی ] یا عدم سعاد ت‌آمیز 
پناه ببرد. فرد انسانی مرکب از عناصری است 
که قبل از او بوده است و هنگام مرگش از هم 
جدا میشوند ولی باز ممکن است بنحو مشابه 
بیکدیگر بپیوندند. انسان میتواند از این 
سلسلۂ وجود بوسیلهٌ زندگی دیینی رهایی 
یابد. این تعالیم را رهبانان بوداٍیی بسرعت 
انتشار دادند, و آن در زمان اشوکا قرن سوم 
قبل از میلاد در هندوستان به اوج ترقی رسید 
ولی بعد در آنجا از میان رفت و در سپلان و 
پرمه بشکل اولیه و ساده‌تر و پا کتر خود که 
هینیانه نام دارد, باقی ماند. در قرن اول بعد از 
میلاد به چین رسید و از آنجا از راه کره ژاپن 
را فرا گرفت.در اینجا تغییر صورت داد. و بنام 
مهایانه بسیاری از جنبه‌های ادیان محلی و 
خدایان آنها را اقتباس کرد. در تبت بشکل 
مذهب لاماپرستی درآمد. فرقه‌ها و جنبشهای 
متعددی در دین بودایی پدید گشت که اهم آنها 
فرقة بودایی زن است که در ژاپن رشد بسیار 
کرد. در سال ۱۹۵۶ م.گروهی قريب 
۰ تن از «نجسهای» هندی یکجا به 
آئین بودایی گرویدند. تعداد پیروان آیین بودا 
بر طسق نشریات سال ۱۹۶۲ م. 
۰ تن تخمین زده شده است. (از 
دايرة المعارف فارسی). رجوع به بوداسپ 
شود. 

بوداپست. [پ] (اغ) پسایتخت 
مجارستان (هنگری)۲ بر کنار شط دانوب 
واقع است و ۰ تن سکنه دارد. این 
شهر از اتحاد «بودا» و «پست» در سال ۱۸۷۳ 


1 .بوجود آمد و یکی از مرا کز بازرگانی و 
صنعتی این کشور است و صنایع فلزسازی. 
کاک حصو لات شدای وشاسی و 
شیمیایی آن مهم است. (از لاروس). 
بو ۵اد ن. [5] (مص مرکب) پراکندن 
رایسحه. ||بوی بد پرا کندن. چس دادن. 
(فرهنگ فارسی معین). ||برشته کردن 
تخمه‌ها و مغزها. (غیاث). برشته کردن و 
بسریان کردن بادام و پسته و مانند آن. 
(آنندراج). حرارت دادن و تافتن دانه از قبیل 
تسخمه و فندق و پسته و بادام و ذرت در 
تابه‌های گلی پخته یا آهنی و غیره. تخم‌ها و 
مغزها را روی آتش برشته کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). پرشته کردن. بریان کردن تخمۀ 
هندوانه و انچوچک و تخمۀ کدو و خربزه و 
مانند ان را بر تابه بی اب بر اتش نهاده. بو 
دادن قهوه, سرخ کردن در غیر روغن و آب و 
امتال ان. (یادداشت بخط مؤلف). برشته کردن 
دانه‌های آجیل و حبوبات در برابر آتش. مانند 
تخمه و گندم و شاهدانه بو دادن. (فرهنگ 
عامیانه)؛ 
ز آتش می‌گشت چشم کافرش دلخواه‌تر 
همچو بادامی که بهر تقویت بو میدهند. 

شفیم اثر (از آنندراج). 
|از گفتار کسی وقوع حادثه‌ای احساس 
شدن. از گفتةٌ کسی مطلبی را موافق با مخالف 
فهمیدن. چنانکه گویند: این حرف بوی خون 
می‌دهد یا گفته‌هایش بوی موافقت میداد. (از 
فرهنگ عامیانه). 
پو۵ا۰۵۵[د /د] (نمسف مرکب) برشته. 


سرخ‌کرده. تاب‌داده. بریان. محمص. مشوی. 
مشویه. (یادداشت بخط مولف). 

بود ار. (نف مرکب) بوی‌دار. دارند؛ بو. آنچه 
دارای رایحه باشد. چیزی که دارای بو و 
رایحه باشد. |اسخن کنایه آمیز که دارای معنی 
|اسرخ‌کرده. طعامی که انرا سرخ‌کرده یا پیاز 
و امثال أن در آن کرده باشند. (یادداشت بخط 


مولف). 
بوداسب. (لخ) رجوع به بوداسپ و بودا 
شود. 


بوذاسپ.(خ) بوتاسپ سانسکریت. 
رجوع به بودا شود. 
بو داشتن. [ت ] (مص مرکب) دارای بو 
بودن. |انشانه و اثر داشتن؛ 
او ز یکرنگی عیسی بو نداشت 
وز مزاج خم عیسی خو نداشت. مولوی. 
بوذانه. [ن EL‏ نام تخم دوایی است. دانه 
و تخمی دوایی. (ناظم الاطباء) (انندراج) 
(اشتینگاس), ' 
بوداه. () نام رز وحشی. رجوع به کرم‌البری 
و انگور جنگلی شود. (یادداشت بخط مولف). 


بود شدن. 


بودابی. (ص نسسبی) منسوب به بودا. 
رجوع به بودا شود. ||پیرو آئين بودا. ||دین 
منسوب به بودا. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به بودا شود. 

بودباش. ([ مرکب) محل سکونت. منزل. 
(فرهنگ فارسی معین). منزل و مسکن. (ناظم 
الاطباء). |اسکونت. (آنندراج). |خدمت. 
|| خورا ک.(فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء). 

بود یو ۵. (() شانه‌سر. هدهد. پوپو. (یادداشت 
بخط موّلف). 

بود بوف. (اخ) تیره‌ای از طایفة کیومرسی 
الارن بتعتباری: نای اتی 
کیهان ص ۷۶). 

بو حه. [ج | (فرانسوی, 4" انگاره. دخل و 
خرج مملکت. مجموع درآمدها و هزینه‌های 
یک کشور. یک وزارتخانه. یک اداره» یک 
مسسه و با شخص خاص. صورت برآورد 
جمع و خرج یک وزارتخانه, یک اداره, یک 
بنگاه. ماد اول قانون محاسبات عمومی 
مصوب اسفندماه ۱۳۱۲ بودجه را چنین 
تعریف کرده است: بودجه لاح پیش‌بینی 
کلیۀ عواید و مخارج است برای مدت یک 
سال شمسی (سنه مالی) که بتصویب مجلس 
شورای ملی رسیده باشد. (فرهنگ فارسی 
معین). 

پو۵رد]. [د] ((خ) نام صحابی است و مناقب 
او بسیار. (انندراج): 
از این مشت ریاست‌جوی رعناء هیچ نگشاید 
مسلمانی ز سلمان جوی, درد دین ز بودرداء 

سنایی. 
فروشد آفتاب دین برآمد روز بی‌دینان 
کجاشد درد بودردا و آن اسلام سلمانی. 

سنایی. 

رجوع به ابودردا عویمرین عامر... شود. 

بودش. [د] ((مص) هستی و بود که بعربی 
کون خوانند. (برهان) (آنندراج) (انجمی آرا). 
هستی. بود. (فرهنگ فارسی معین). هستی و 

بود و وجود. (ناظم الاطباء)؛ 
از علت بودش جهان بررس 
مفکن بزبان دهریان سودا. 

ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۹ 
لازم شده است کون بر ایشان و هم فساد 
گرچه ببودش اندر آغاز دفتر ند. 

ناصر خسرو. 
از ما بشما شادتر از خلق که باشد 
چون بودش ما را سبب و مايه شمائید. 
ا 
بود شدن. [ش د] (مص مرکب) بوجود 


1 - Budapeste. 
3 - Budget. 


2 - Hongrie. 


یو ذفه. 


آمدن. هست شدن: 

آنگهی کآنچه نیست بوده شود 
با وان رساي يارو 
بودقه. [د ق] (ع !) مخزن پیپ. سر چچق. 
(دزی ج ۱ ص ۱۲۶. ||بوتۀ زرگری. (ناظم 
الاطباء). بوته. بوتقه. مذابه. (یادداشت بخط 
مۇلف). 

بود کردن. اک د] (مص مرکب) سوخت 
را بود کردن؛ مالیات معدوم قریه‌ای را به قراء 


دیگر بخشیدن. ( (یادداشت بخط مولف). 
بودلف. زد ل] ((خ) حکمران اران ممدوح 
اسدی؛* 

اسدی را که بودلف بنواخت 

طالع و طالعی بهم درساخت. نظامی. 


رجوع به ابودلف کرکری شود. 

بودن. . [] (مص) پهلوی «بوتن»! «بوتن»۲ 
از ريشة ُ آریایی 2 - بھاو»" بهمین 2 
اوستا «بوئیتی» اک ریت «بهاوتی»" 
(سوم شخص)؛ لاتینی «فوتوروع» * اسلاو 
«بیت» ۷ (مصدر). استن. وجود داشتن. هستی 
داشتن. وجود. هستی. (از حداشیة برهان ج 
معین). وجود داشتن و هستی داشتن. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین)؛ 

از زمی برجستمی تا جا شد آن 

خوردمی هر چ اندر او بودی زنان. رودکی. 
رفت آنکه رفت آمد آنکه آمد 
بود آنچه بود خیره چه غم داری. 
چون برگ لاله بودمی و اکنون 
چون سیب پژمریده بر آونگم. 
نه آن زین بیازرد روزی بنیز 


رودکی. 
رودکی. 


نه او را از این اندهی بود نیز. پوشکور. 
کجاتو باشی گردند بی‌خطر خوبان 
جمست را چه خطر هر کجا بود یا کند. 

شا کربخاری. 
اگرشوخ بر جامة من بود 
دیهد ولتت ان طع زگ شروک 
چو سام نریمان گه کارزار 
نبوده‌ست و نی هست و باشد سوار. 

فردوسی. 

هر آنگه که موی سیه شد سپید 
به بودن نماند فراوان امید. فردوسی 


و ترتیب و قاعد دیوانها او نهاد و بر شکلی که 
پیش از آن نبوده بود. (فارسنامة ابن البلخی 
بود مردی در زمانی پیش از این 
علم دنیا پودش و هم علم دین. 
|اوجود. هستی. ثبات. ماندن» 
بودنت در خا ک‌باشد عاقبت ^ 
همچنان کز خا ک‌بود انبودنت. 
رودکی (دیوان چ سعید نفیسی ص ۱۰۵۲). 
|اگذراندن عمر. زندگی کردن؛ 
شاد منشین که در سرای سپنج 


عطار. 


نتوان بود بی کشیدن رنج. اوحدی. 
||گذراندن. سپری کردن (زمان). (فرهنگ 
فارسی معین). |اسپری شدن. گذشتن 
هوش بشد و ما پنداشتیم که بمرد چون ساعتی 
ببود باز هوش آمد. (تاریخ بخارا). 

ااواقع شدن. روی دادن. حادث گشتن: 

و این بنا هرمس کرده است پیش از طوفان. 
چون بدانست که طوفان همی خواهد بود. 
(حدود العالم) 

ای طبع سازوار چه کردم ترا چه بود 

با من همی نسازی و دائم همی ژکی. 


کسایی. 


بدو گفت مادر که ای جان مام 

چه بودت که گشتی چنین زردفام. فردوسی 
آمد آنگاه چنان چون متکبر ملکی 

تا پبیند که چه بوده است به هر کشتگکی. 


منوچهری. 
بدو گفت ای نگارین زود برخیز 
ببود آن بد کز او کردیم پرهیز. 
(ویس و رامین). 


آخر ببود همچنانکه بخواب دیده بود و ولاایت 
غور بطاعت وی آمدند. (تاریخ بیهقی). 

آگاه نیستند که این علم و طاعتست 

ای مردمان چه بود که علم از شما شده است. 
لشکر را گفت رویهای شما برنگ نمی‌بینم 
شما را چه بوده است. (اسک‌ندرنامة نسخۀ 
سید نفیسی). و هم در این وقت مرگ 
سبکتگین بود. (مجمل التواریخ و القصص). 
حجرالاسود, گویند اول سنگی اسفید بود. 
چون طوفان بود آنرا بکوه بوقبیس پنهان 
کردند. هر واو با 
شام شد و آنجا وفاتش بود. ( تفسیر ابوالفتوح 
رازی). |[شدن. فرا رسیدن* 

نقاب لاله گشودند و لاله‌روی بمرد 

بنفشة طبری خیل خیل سر برگرد 

چو آتشی که ز گوگرد بردویده کبود. 

چون روز چهارشنبه بود یازده روز مانده از 
جمادی‌الاخر سنه هشت. (تاریخ شبیستان). 
چون وقت نماز پیشین بود درهای حصار 
بگشادند. (تاریخ سیستان). بعد از آن ن ملک 
سالی ببرگ راه مشغول شد و چون سه سال 
بود با هزار... مرد... آهنگ راه کرد. (مجمل 
التواريخ و القصص). و چون روز وعده بود 
خلیفه جعفر راگفت برخیز ای برادر تا 
بمهمانی... شویم. (تاریخ بخارا). چون روز 
هفتم بود مثال داد علما و اشراف حضرت را 
حاضر کردند. ( کلیله و دمنه). اامنتظر بودن. 
درنگ کردن. صبر کردن: پدرش اذر. ابراهیم 
را وعده همی‌کردی و همی‌گفتی یا ابراهیم 


بودن. 0۰۶۳ 


باش تا از این پادشاهی بیرون رویم. (ترجمة 

تاریخ طبری). 

همی بود تا او میان را ببست 

یکی بارة تیزتک برنشست. فردوسی 

باش تا بینی این اختر و این بخت بلند 

چه کنند و چه نمایند به ایام اندر.. فرخی. 

ای میر باش تا تو ببینی که روزگار 

چون ایستاد خواهد پیشت بچا کری. فرخی. 

باش تا شاه جهان میر مرا امر کند 

که سپاه و بنه بردار و ز جیحون بگذر. 
فرخی. 

باش تا خواجه در این باب چه گوید چه کند 


آب چون زنگ خورد یا می چون آب بقم. 


فرخی. 
باش که این پادشه هنوز جوانست 
نیم‌رسیده یکی هژبر دمانست. منوچهری. 
کنون‌ باش تا جام پا کتر 
شمسی (یوسف و زلیخا). 


فردا بامداد جنگ را باش و گرنه این شهر و 
حصار ویران کنم. (اسکندرنامه نسخدة سعید 
نفیسی). عمید اسعد گفت: ای خداوند باش تا 
وش e EE‏ 
باش تا صبح دولتت بدمد 
کاین هنوز از نتایج سحر است. 

انوری (دیوان چ سعید نفیسی ص ۳۷). 
روزکی چند باش تا بخورد 
خاک مغز سر خیال‌اندیش. 
||شاید. مگر. محتمل. گاهی بصورت باشد که 
وگاه بصورت بود که اید 
بدیشان چنین گفت زال دلیر 
که‌باشد که شاه آمد از گاه سیر. . فردوسی. 
می ده مرا و مست مگردان بوقت خواب 
باشد بمدح خویش کند خواجه خواستار. 


سعد‌ی. 


۱ فرخی. 
باشد که دشمنان تأویل دیگرگونه کنند و نباید 
که در غیبت وی آنجا خللی افتد. (تاریخ 
بیهقی). اگر توقف کردمی تا ایشان بدین شغل 
بردارند. بودی که نپرداختندی. (تاریخ بیهقی). 
چون تابستان پر او بگذرد باشد که باقی از اب 
بماند چون دریاها. و باشد که بتمامی خشک 
شود چون آبگیرهای خشک. (اسفزاری). 
شبی نا گاه‌اين اراقیت بیامد و مرا خفده از کنار 
شوهرم پباورد تا باشدکه شوهرم قصد او کند 
و با او -رسازد. (اسکندرنامه سسه خطی 


سعید نفیسی). 
butan. 2 - bûtan.‏ - 1 
bhû, bhav. 4 - bavaiti.‏ - 3 
bhavati. 6 - futurum.‏ - 5 
byt.‏ - 7 
۸-نل: يافتى. 


۴ بودنگ. 


نه پند و حکمت پیرانه‌سر پدولت تو 


بود که محو شود شعرهای ترفندم. . سوزنی. 

مکن پیش دیوار غیبت بسی 

بود کز پسش گوش دارد کسی. سعدی. 

سنگ بر بارة حصار مزن 

که‌بود کز حصار سنگ آید. سعدی. 

باشد که عنایت برسد ورنه میندار 

با این عمل دوزخیان کاهل بهشتيم. سعدی. 

بر خسته ببخشاید آن سرکش سنگین دل 

باشد که چو بازآید بر کشته ببخشاید. 
سعدی. 

درونها تیره شد باشد که از غيب 

چراغی برکند خلوت‌نشینی. حافظ. 


و از حضرت عزت جلت قدرته درخواهیم 
باشد که گشایشی پدید آید. (انیس الطالبین 
ص۱۱۸). چون بشهر قم رسیدم تفحص 
بسیار کردم باشد که کتابی از اخبار قم پدست 
ارم. (تاریخ قم ص ۱۱). ... و دشنام شنیدن تا 
باشد که از خراج که میرسانند بعضی در ایشان 
بماند. (تاریخ قم ص ۱۶۱). || حاضر بودن. 
(فرهنگ فارسی معین). حاضر شدن: 

ببودند یکسر بنزدیک او 

درخشان شد آن رای تاریک او. فردوسی. 
|| پابرجا بودن. استقامت ورزیدن. پایداری 
کردن: 

بدان باش کو گفت زآن برمگرد 


چو گفتار و رایت نیارد بدرد. فردوسی. 
پشوتن بدو گفت کاین ات راه 
بدین باش و آزار مردان مخواه.. فردوسی. 


| کنون هرکه میتواند بودن. می‌باشد و هرکه 
نتواند بودن و صبر کردن, بازگردد. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۶۷). ||اقامت داشتن. 
(فرهنگ فارسی معین). توقف کردن. اقامت 
کردن: و اين ویرانی شمال است که آنجا مردم 
نتوانند بود از سختی سرما. (حدودالعالم). 
همی باش نزدیک یاران خویش 

وی | کنون‌بیاید همی رو تو پیش. فردوسی. 


به کابل بباش و بشادی بمان 

از این پس مترس از بد بدگمان. فردوسی. 
بمازندران نیز بودم بسی 

ابا اهرمن دست سودم بسی. فردوسی. 


تشن آنگه گنت با من کاین زمستان 
بای آنا مت را راان 

(ویس و رأمین). 
هر روز من تنها پیش او شدمی و بنشستمی و 
یک دو ساعت ببودمی. اگر اواز دادی که بار 
دهید دیگران درآمدندی. (تاریخ بیهقی). ما 
بندگان را ممکن نبود در ماوراءالتهر و بخارا 
بودن. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۴۷۸). برادر 
بوالحسن عراقی با همه لشکر کرد و عرب به 
هراة میباشد. تا پوالحسن در اثر وی دررسد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۰۶). 


به نزد نریمان چو یک هفته بود 


یکی سوگ‌نامه فرستاد زود. اسدی. 

هر جا که بوم تا بزیم من گه و بیگاه 

بر شکر تو رانم قلم و محبر و دفتر. 
رن 


گفتند تو با گوسفندان باش مابرویم. 
(قصص‌الانبیاء ص ۱۴۷). و همانا چنان 
صوایتر که بندگان را به پیکار فرستد و خود در 
مملکت و مقر عز خویش میباشد. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۶۷). ||نگریستن. پائیدن. 
مراقبت داشتن. مواظبت کردن. بکار خود 
توجه داشتن: مادر گفت: ای پسر ترا در کار 
خدای کردم و حق خویشتن بتو بخشیدم. برو 
و خدای را باش. (تذکرة الاولیاء عطار). 

جز «فْخَْت» کان ز وهاب آمده است 

روح را باش آن دگرها ببهده است. مولوی. 
من | گرنیکم | گربد تو برو خود را باش 

هر کسی ان درود عاقبت کار که کشت. 

حافظ. 

اابه آخر رسیدن. به انتها کشیدن: چون 
دانست که کار خداوندش ببود دل در... نبست 
و خویشتن را بدست شیطان نداد. (تاریخ 
بیهقی). ||در فکر و انديشه بودن: گفت از هر 
چه هنوز نیامده است انديشه مکن و نقد وقت 
را باش. (تذکرة الاولیاء عطار). || قبول افتادن. 
قبول کردن: | کنون‌بگوی تا ما را حج باشد یا 
نه... گفت شما را حج بود. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی). 
بودنگ. [د] () پودنه. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اشتینگاس). 
بودنه. [د ن /ن ] () پرنده‌ای است که آنرا 
تبهو میگویند و بعضی گویند پرنده‌ای است که 
شبیه به تیهو لیکن کوچکتر از او است آنرا 
بعربی سلوی خوانند. (برهان) (آنندراج) 
(انجمن ارا) (ناظم الاطباء). شیرک. بدیده. 
ورتیج. سمانه. سمانی. بلدرچین. قتیل‌الرعد. 
(یادداشت بخط مولف): و طعام» سخت لطيف 
و نازک و اندک باید و دراج و تیهوح موافق‌تر 
و بودنه همه بیماریهای معده را... سخت 
سودمند است. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 
بودنی. [د] (ص لیاقت) درخور بودن. لابق 
بودن. (فرهنگ فارسی معین)؛ 

بودنی بود می بیار | کنون 

رطل پر کن مگوی بیش سخون. رودکی. 
|(() چیزی که وجود داشته باشد. موجود. 
مکون. (فرهنگ فارسی معین). وجود. 
موجود. چیزی که وجود داشته باشد و ممکن 
بود. (ناظم الاطباء): 

رفته و فرمودنی مانده و فرسودنی 

بود همه بودنی" کلک فروایستاد. منوچهری. 
بودنی بود؛ چه چیز است که بوده باشد و یا 
خواهد بود. (ناظم الاطباء). 


بود و نابود. 


|[مقدر. آنچه از بودن نا گزیرراست: 
بودنی بود" می بیار | کنون 

رطل پر کن مگوی پیش سخون. 
گذاشتیم و گذشتیم و بودنی همه بود 


رودکی. 


بخواهد بدن بی‌گمان بودنی 

نکاهد پیر هیر افزودنی. فردوسی. 
بباشد همه بودنی بی‌گمان 

نتابیم با گردش اسمان. فردوسی. 
کنون‌بودنی هرچه بایست بود 

ندارد غم و درد و انديشه سود. ‏ . فردوسی. 


امیر گفت بودنی بود. | کنون تدبیر چیست؟ 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۲۵). 
کنون بودنی بود و مندیش هیچ 
امید بھی دار و رامش بسیچ. 
همانا که خود بناشد این سخن دروغ است و 
اگربودنی است و خدای‌تعالی در آن حکمتی 
نهاده است, کس نتواند که آنرا بگرداند. 
(مجمل التواریخ و القصص). 
تویی خالق و بوده و بودنی 
پیخشای بر خا ک‌بخشودنی, 
پیچاره آدمی چه تواند بسعی و رنج 
چون هرچه بودنی است قضا کر دگار کرد. 
سعدی. 


اسدی. 


امن 


قلم به آمدنی رفت | گررضا بقضا 

دهی و گر ندهی بودنی بخواهد بود. سعدی. 

|| حادثه. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 

معین). حوادث و وقایم. ماجری. ماوق 

که‌گر بودنی بازگوئيم راست 

شود جان بیکبار و جان بی‌بهاست. 
فردوسی. 

وگر نشنود بودنیها درست 

پباید هم | کنون ز جان دست شست. 


فردوسی. 
گرامی جهانجوی را پیش خواند 
همه بودنی پیش او بازراند. فردوسی. 
بدو گفت راهب که پوزش مکن 
پپرس از من از بودنیها سخن. ‏ فردوسی. 
سخن هرچه گوید نباشد جز آن 
بگوید همه بودنی بی‌گمان. فردوسی. 
می و بربط و نای بررساختند 
دل از بودنی‌ها بپرداختند. فردوسی. 


||(اصطلاح فلسفی) لکن مقابل واجب. 
(فرهنگ فارسی معین). ||ماهیت. || آینده. 
ق یک کا من ی 
[امکان. (ناظم الاطباء). 
بود و نابو ۵. [د] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
وجود و عدم. ||دارایی و تنگدستی و غنا و 
فقر. ||هر چیز موجود و حاضر. ||هر چسيز 


۱-بمعتی بعد هم ایهام دارد. 
۲-بمعنی مقدر هم ایهام دارد. 


بوده. 
آینده. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
بوده. [د /د] (ن‌مف /نف) وجودداشته و 
هستی‌داشته. (ناظم الاطباء). وجودداشته. 
موجود. (فرهنگ فارسی معین)* 
ای به ازل پوده و نابوده ما 


وی به ابد مانده و فرسوده ما. نظامی. 
ورای همه بوده‌ای بود او 
همه رشتة گوهرامود او. نظامی. 


||واقع‌شده. حادث‌گشته. اه فارسی 
معین). شده و گشته. (شرفنامة منیری) 
(آنندراج). 

بوده‌نان. [د /د] (|مرکب) نانی که خمیر 
وی وی 
آفتاب خشک کرده باشند. (ناظم الاطباء) 


(اشتینگاس). 
بودی. (حامص) وجود و هستی و حقیقت. 
(ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 


بودی. (ا) بودنه: السلوی؛ بودی بریان کرده. 
(ملخصاللغات حسن خطیب کرمانی 
یادداشت بخط مولف). 

بود یان. ((خ) دهی از دهستان تولم که در 
بخش مرکزی شهرستان فومن واقع است و 
۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲ 

بود ینه. انا (لخ) دهسی از دهستان 
حشمتآباد بخش درود است که در شهرستان 
بروجرد واقع است و ۱۴۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

بود بها. ((ج) نام یکی از طوایف شش 
مادی‌ها. (ایران پاستان ج ۱ص ۱۷۵). 

بوذ. [بَ] (ع مص) ستم کردن بر مردم. 
||محتاج گشتن. ||فروتتی نمودن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

بوذ. (اخ) کوهی است به سراندیب که آدم 
علیه‌السلام بر وی هبوط کرد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). بعضی جبل نوذ را که بهند است و 
گویند آدم بدان جا هبوط کرده است. بوذ 
ضبط کرده‌اند. رجوع به راهون شود. 
(یادداشت ت بخط ملف). 

بوذرجمهر [ذ ج ع] (اغ) وزسسر 
انوشیروان. رجوع به بزرجمهر و بزرگمهر 
شود. 

بوذرنج. [ ر ] (ع ل) بوذازنج. خشخاش 
قرمز. ادج ۱ص ۱۲۶ 

بوذی. () بوذیان. خشخاش ابیض. (دزی 
ج ِ ۶ 

بور. ( ص) سرخ. (ناظم الاطباء). سرخ 
قرمزرنگ. (فرهنگ فارسی معین). س 
اسب. سرخ قهوه‌ای. سانسکریت «ببهرو» ' 
(سرخ قهوه‌ای. قهوه‌ای). اوستا «بوره» ۲. 
اساسا بمعنی سرخ (در تداول عوام, بور شدن 
بمعنی سرخ و خجل شدن) است. که سپس به 


جانوري که در فارسی ببر (به دو فتح) گویند. 
اطلاق شده. پهلوی «بور» " طبری ت76 
(زرد). دزفولی «بور - سوار» ۵ را بمعنی «لر» 
بکار برند. چه لرهای خوزستان سوار اسب 
بور شوند. (از حاشيه پرهان قاطع چ معین). 
واژءٌ اصل فارسی است به معنی سرخ. و گویا 
کنایه از سرخ شدن و در نتیجه خجالت 
کشیدن و دروغ درامدن حرف یا عقیده است. 
(فرهنگ عامیانه). 

- بور شدن؛ خجالت کشیدن. دروغ درآمدن 
حرف و نظر کسی. (فرهنگ عامیانه). 

||اسب سرخ‌رنگ. (برهان) (غیاث) (رشیدی) 
(جهانگیری) (ناظم الاطباء). اسبی بود که به 


سرخی گراید. (اوبهی): 
ز بور اندرافتاد خسرو نگون 
تن پا کش آلوده شد پر ز خون. دقیقی. 
پس آن شاهزاده برانگیخت بور 
همی‌کشت مرد و همی‌کرد شور. دقیقی. 
دل مرد جنگی برآمد ز جای 
ببالای بور اندرآورد پای. فردوسی 
از آن ابرش بور و خنگ سیاه 
که‌دیده‌ست هرگز ز آهن سپاه. ‏ فردوسی 
بفرمود تا بور کشواد را 
کجاداشتی روز فریاد را. فردوسی 
عنان را به بور سرافراز داد 
به نیزه درآمد کمان بازداد. فردوسی 
به بور نبردی برافکند زین 
دوصد گرد کرد از دلیران گزین. ‏ اسدی. 
تو باید که در کوی بازی کنی 
نه بر بور کین رزم تازی کنی. اسدی. 
از بوی مشک تبت کأن صحن صیدگه رات 
آغشته بود با خا ک‌از لعل بور و چالش. 
خاقانی. 
خرامنده میگشت بر پشت بور 
به گورافکنی همچو بهرام گور. نظامی. 
لحیفی برافکند پر پشت بور 
درآمد بزین آن تن پیل‌زور. 
نظامی ( گنجینة گنجوی چ وحید ص۳۳۹. 
یک اسب بور ازرق‌چشم نوزاد 
معطرکرده چون ریحان بغداد. نظامی. 
|إدر ابيات زير مخصوصاً در بيت 
ناصرخسرو و سعدی رنگی خاکستری 
متمایل بهسرخرنگ: 
زنهار تا چنان نکنی کآن سفیه گفت 
چون قير پۀ سیاه گلیمی که گشت بور. 
ناصرخسرو. 
کی‌ببینی سرخ و سبز و بور را 
تا نبینی پیش از این سه نور را. مولوی. 
دید خود راسرخ و سبز و بور و زرد 
خویشتن را بر شغالان عرضه کرد. مولوی. 
موی گردد پس از سیاهی بور 
نیست بعد از سفیدی الا گور. لذي 


بور. ۵۰۶۵ 
- موی بور؛ برنگی روشن‌تر از خرمایی, 
نزدیک به سپیدی. 
||تذرو. و آن پرنده‌ای است مشهور. (برهان) 
(آنندراج). جانوری است آتشخوار که کبک 
دری گویند. (شرفنامةٌ منیری ). || آلتی از آلات 
موسیقی قدیم. (فرهنگ فارسی معین). 

پور. (ع ص) تباه و هلا ک‌شد؛بی‌خیر. تثنیه و 
جمع و مذکر و مونث در وی یکسان است. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از آنندراج). مردم تباه کار که در او 
هیچ خير نبود. (مهذب الاسماء). یقال: رجل 
بور و امرأة بور و قوم بور. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). و کانوا قوماً 
بوراً؛ ای هالکین. |[زمین خراب و نامزروع. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به ماده بعد شود. 

بور. [ب] (ع ) زمین خراب نامزروع یا 
زمینی که یک سال بی‌زراعت گذارند تا در 
سال آینده بسیار رویاند. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). زمین خراب 
بسیران جمع آن است. (مهذب الاسماء). 
| آزمایش. |[هلاکی. |کساد بازار و جز آن, 
(منتهی الارب) الاطباء). 


ابوار و 


بور. زب /بٌ] (ع ) ج باثر. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). 
بور ر. (ع !) ج بوار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) ٠‏ 


پور. [ب ]ع مص) هلا ک‌شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
| آزمودن. (المصادر زوزنی) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). |کاسد 
شدن: بارت السوق؛ کاسد شد بازار و بارت 
السلعة؛ بواراً کذلک. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[عرضه كردن 
ماده‌شتر رابر نر تا پبینند که باردار است يا نه. 
زیرا که | گر باردار باشد, بر روی نر پیشاب 
می‌کند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ا|باطل شدن کار. و قوله تعالی: «و مکر اولئک 
هو یبور» * (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||بوئیدن نر شتر ماده را تا 
بشناسد که بار دارد یا نه. (از ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). ||ادعا کردن فلان فجوری را 
که کر ده بود.(ناظم الاطباء). 
پور. ((خ) دهی از دهستان طبس مسینا که در 
بخش درمیان شهرستان بیرجند واقع است. 
دارای ۳۱۶ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .٩‏ 


1 - 0۵۰ 2 - ۰ 
3 - bur. 4 - bur. 
5 - bur - ۰ 
۱۰/۳۵ ۶-قرآن‎ 


0۶۶ بورا. 


بورا. () کیسه یا جوال. ||نوک ناخن. (ناظم 
الاطباء) (اشتینگاس). 

پورات دوسد‌یم. [دسش ی] ([مرکب) یا 
تترابورات دو سدیم یا بی‌بورات دوسود یا 
پسورا کس ۳۸۱/۴۳ -۲۱۲۵ ۱۰و Bo "Na"‏ 
بورات دوسدیم بصورت تبلورات بی‌رنگ یا 
گر دسفید با مز کمی قلیایی است. اين ملح دو 
نوع متبلور میشود: از محلول‌های آبی در 
بالاتر از ۶۰ زینه حرارت» رسوب کند با پنج 
ملکول آب متبلور میشود و تبلورات آن 
هشت‌سطعی است ولی اگردر کمتر از ۶۰ 
زینه حرارت رسوب کند, با ده مولکول آب 
متبلور میشود و تبلورات ان منشوری‌شکل 
خواهد بود و کدکس نوع دوم را افیسینال 
میداند. در مقابل هوا کمی شکفته ميشود. اثر 
آن در مقابل تورنسل, قلیایی است. ولی اگر 
قدری گلیسرین به محلول آن اضافه کنند. اثر 
آن اسید میشود. (از کارآموزی داروسازی 
ص ۱۳۱). 

بوراق.(ع !) بوره. (ناظم الاطباء). بورا ک. 
بوره. برا کس.(از اشتینگاس). رجوع به ماد 
قبل شود. 

بورا کت.(ع !) خمیر کوچک. چونه. (دزی ج 
اص ۱۲۶). 

بوران. (ترکی, ) باران یا برفی که با باد 
باشد. (فرهنگ فارسی معین). ||باد شدیدی 
که برفهای کوه را از جایی بجایی منتقل کند. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- باد و بوران؛ سرما و باد و برف شدید. 
(فرهنگ عامیانة جمالزاده). 

بوران. ((خ) نام دختر حسن‌بن سهل که 
زوجه مأمون عباسی بوده و بورانیه که طعامی 
است معروف» منسوب بدو است. اما 
شیخ‌الرئیس در شفا گفته: بورانی منسوب 
است به بوران‌دخت‌بنت خسروپرویز که مقدم 
بوده. (از آنندراج) (از انجمن آرا), نام زن 
مأمون خلیفه. (از اشتینگاس). نام زن مأمون 
عباسی, دختر حسن‌ین سهل. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). رجوع به تعلیقات چهارمقاله 
3 معین ص ۵۲ شود. 

بوراندخت. [د] (اخ) نام دخستر 
خسروپرویز. (ناظم الاطباء). نام یکی از 
دختران پرویز. (از اشتینگاس). ورجوع به 
پوراندخت شود. 

پوزانی. [بٍ] (ص نسبی) منسوب به بورا 
قریه‌ای است نزدیک عکبراء. (منتهی الارب). 

بورانیی. (ص نسبی) منسوب به پوراندخت 
پرویز. (مهذب الاسماء). 

بو رانی. [ بُ و] (ص نسبی) انتسابی است به 
پیش حصیربافی. (الانساب سمعانی). 

بورانی. (ص نسبی. !) نان‌خورشی که از 
اسفناج و کدو و بادنجان با ماست و کشک 


سازند. (فسرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطیاء). طعامی است در هندوستان که 
بادنجان در روغن گاو, بریان کرده» در دوغ 
انارت اندرا وري ان 
بوران‌دخت» دختر خسروپرویز يا به بوران 
دختر حسن» زن مأمون. (ناظم الاطباء): 


سر بینیش چو بورانی باتنگانا. ابوالعباس. 
ای گشته ترا دل و جگر بریان 


بر آتش آرزو چو بورانی. تاصر خسرو. 
شخصی با معبری گفت در خواب دیدم که از 
کشک شتر بورانی میسازم. تعبیر آن چه 
باشد؟ (منتخب لطایف عبید زا کانی ص ۱۲۵). 
سلظان محمود را در حالت گرسنگی بادنجان 
بورانی پیش آوردند. (منتخب اطایف عبید 
زا کانی ص ۱۳۸). 

پس از سی سال بر بسحاق شد مکشوف این معنی 
که بورانی است بأدنجان و بادنجان است بورانی. 

بسحاق اطعمد. 

به یمینت چه بود کشکنه و بورانی 

به سارت چه بود نان و پثیر و ریچار. 

پسحاق اطعمد. 

بورافیه. [نی ی ] (() نوعی, طعام منسوب به 
بوران دختر حسن‌بن سهل, زن مأمون خلیفة 
عباسی. (منتهی الارب). طعامی منسوب به 
بوران و همان بورانی است. (ناظم الاطباء) و 
رجوع به بورانی شود. 
بور آپرش. [ر ار ](ترکیب وصفی, |مرکب) 
اسبی که سرخ‌رنگ و دارای خالهای سفید 


باشد؛ 

سیه‌چشم بورابرش و گاودم 

سیه‌خایه و تند و پولادسم. فردوسی. 
یکی بور ابرش به پیشش بهای 

نه آرام دارد تو گویی بجای. فردوسی. 


و رجوع به ابرش شود. 
بورین. [ب ] (لج)۱ خاندانی از اشراف و 
سلاطین فرانسه که شهرت آن از قرن دهم 
میلادی شروع شد. لویی اول" ملقب به کپیر 
در ۷ م. دوک دوبوربون " خوانده شد. ته 
نفر بنام دوک دوبوربون (از لویی اول تا شارل 
سوم که در ۱۵۲۷ درگذشت) بترتیب جانشین 
او شدند. از یک شاخ کوچکتر شعبة مارش ؟ 
شاخة واندوم" جدا شده که از آن میان آنتوان 
به سلطنت ناوار ۱۵۵۵ م. و هانری چهارم از 
همین شاخه بسلطنت فرانسه ۱۵۸۹ م .رسید. 
پسر هانری مذکور لوبی سیزده دو پسر 
داشت. از شاخة بزرگ که ناشی از لوشی 
چهارده, پسر ارشد لوئی سیزده است شعب 
ذیل نشأت یافته‌اند: شاخة فرانسوی که با 
شخص کنت شامپور ۷ (هانری پنجم) در 
۳ م .از میان رفته. شاخة اسپانیولی که به 


شعبه‌های متعدد تقسیم شده و شعبه‌های 


بورسص. 


اصلی آن در عصر ماء خاندان سلطنتی اسپانیاء 
خاندان سلطنتی در سیسیل و شاخ دوکی 
«پارم» را تشکیل می‌دهند. از شاخۂ کوچک 
ناشی از فیلیپ دوک دوارلئان» پسر دوم لویی 
سیزده است. لویی فیلیپ اول (۱۸۳۰ - 
۷ به سلطنت رسیده. از همین شاخه. 
شاخه ارلئان جدا میشود که رئیس کنونی آن 
هانری" کنت پاریس است, شاخ ارمان 
برا گانس" یا شاخ امپراتوری برزیل و شاخة 
مون پانسیه " که اعضای آن شاهدختهای 
اسپانیا هستند. (از فرهنگ فارسی معین). 

بو ربو ر. (() تیره‌ای از ایل بهارلو از ایلات 
خمسة فارس و از ابلات اطراف تهران. ساوه 
زرند و قزوین است. بیلاقشان کوههای 
شمالی البرز. قشلاقشان ورامین میباشد و 
چادرنشین هستند. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۱۱۱ ۸۶. 

بوربو رترکت. [َتَّ) ((ج) دهی از دهستان 
کسبایر که در بخش حومة شهرستان بجنورد 
واقع است و ۱۷۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 

بوربورکرد. اک ) (اخ) دهی از دهستان 
کسبایر که در بخش حومة شهرستان بجنورد 
واقع است و ۲۳۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ٩‏ 

پورحان. () در ارسباران نوعی از تمشک. 
رجوع به تمشک و رجوع به جنگل‌شناسی 
ساعی ص ۲۷۰ شود. 

بورحانی. () خمیری است که بقطعات 
کوچک برند و میان هر یک سوراخ کنند. در 
دیگ کنند و چون بپزد بر آن شیر با ماست 
ريخته و آشامند. (ابن بطوطه یادداشت بخط 
مولف). 

بوردان. (۱۲۵ گیاهی از تیر؛ راسناسه ۲" و 
قسمت قابلمصرف آن پوست ساق و مواد 
موثرة آن گلوکزیدهای آنترا کینونیک و 
عصارة مایم بوردن. تیزان بوردن مورد 
استعمال است. (از کارآموزی داروسازی 
ص ۱۸۷). 

پورس. (فرانسوی, !)"۲ بازاری که داد و ستد 
و معامله (بخصوص اوراق بهادار) در انجا 


1 - ۰ 2 - Louis ۰ 
3 - Duc de ۰ 4 - Marche. 
5 - Vendême. 6 - Navarre. 
7 - Henri Comte Chambord. 

8 - Henri. 


9 - Orléans Bragance. 
10 - Mont pensier. 

11 - Bourdane. 

12 - ۰ 

13 - ۰ 


بورسار. 
اه کر اک ع 
بورسار. ([ مرکب) اسبی که رنگ آن 
بسرخی گراید. بور. فرهنگ ا فارسی معین). 
بورشسب. [ش ] (اخ) بسسورشسف. 
پورشسف. پورشسب. نام پدر زردشت. 


رجوع به پورشسب شود. 

بورطخیله. [ط ] (مسعرب. ا معرب 
لاتینی بورتیسله ". نیلوفر باغی. (ضرهنگ 
فارسی معین). 
بورق. . [ر] (معرب, () معرب بوره. یکی از 
عقاقیر اصحاب صناعت کیمیا. و آن بر چند 
صفت است: یکی بورق‌الخیز و قسمی دیگر 
که آنرا نطرون گویند و بورق‌الصناعة و 
زراوندی و این بهترین صنف بورق است. 
(مفاتیح). چیزی است سانند نمک. معرب 
پوره. (غیاث). انواع آن: بوره ارسنی, بوره 
زرگری, بوره خبازان و بور زراوندی که 
بسرخی زند. بوره کرمانی» بورة مغربی و 
الوانش بسیار است. (از نزهة القلوب). رجوع 
به بوره و بورک شود. 
بورقان. (اخ) دهی از دهستان فراهان علیا 
بخش فرمهین است که در شهرستان اراک 
واقع است. دارای ۵ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). پوران دختر 
کسری آن رابنا کرده است. (تاریخ قم 
ص۷۸. 
بورقی. [رَ ] (ص نسبی) منسوب به بورق و 
بوره: و اگر خلط شور و بورقی بود در مدت 
یک ماه سمج کند. (ذخیر: خوارزمشاهی). 
بلغم بورقی, آن است که سخت گرم باشد و 
طعم او از شوری به تمیزی گراید. (ذخیرة 
e‏ 
بورکت. [ر ) ([) نوعی از طعام باشد و بعضی 
گویند آش بغرا است. (برهان). نوعی از طعام. 
(غیاث). نوعی از آش ماست. (رشیدی). 
نوعی از طعام و گویند آش مایت *انشتی: 
(انجمن آرا) (آنندراج).... گویا بغرا بمرور 
زمان بورک شده است. (از اصطلاحات و 
لغات دیوان ابواسحاق اطعمة): 

بامدادان که بود از شب مستیم خمار 

پیش من جز قدح بورک پرسیر مباد. 

بسحاق اطعمه. 

قدح پر بورک است و قلیه اندک 

چه بودی گر چوبورک قلیه بودی. 

بسحاق اطعمه. 

|اسنبوسه. (برهان) (غیاث) (ناظم الاطباء). 
قطاب. (برهان) (ناظم الاطباء). |زنگاری 
را نیز گویند که بر روی نان نشیند". (برهان). 
سبزی و زنگاری که بر روی نان نشيند 
(آنندراج) (انجمن آرا) (ناظم اا 
رجوع به بوز و بوزک شود. ا[شتل و آن زری 
باشد که در قمار ببرند و به حاضران دهند. 


(برهان). شتل قمار. (رشیدی). شتل که از زر 
به‌قماربرده به حاضران دهند. (انجمن ارا) 
(آنندراج): 
ندانم چه بردی از این مزد بازی 
که‌برد ترا هر دو گیتی است بورک. 
عمعق (از آنندراج). 
وزی کرد بر سخاپیشه از 
کف دست برزد که پسمائهاینک 
ندانم تو از وی چه بردی ولیکن 
کنار جهان پرگهر شد ز بورک. 
اخسیکتی (از آتندراج). 
|[بوره و شوره. (ناظم الاطباء). ||در عربی 
بمعنی مبارک‌باد باشد. (برهان), 
بورکند. رک ] (| مسرکب) بوزکند. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به بوزکند شود. 
بو رکه. رز ک ] () نام طایفه‌ای از ایلات 
کردایران که تقریباً یک‌صدوپنجاه خانوار 
میشوند. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص۵۸). 
رجوع به ببرک شود 
بو رگلرنگت. [ر گ ر ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) کنایه از آفتاب. خورشید: 


چو برزد بامدادان بور گلرنگ 
. غبار آتشین از نعل بر سنگ نظامی. 
پورمند. [ع] (اگیاهی بغایت خوشبو. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 


بورنجان. [ر ] (اخ) دهی از دهستان حومه 
که در بخش مرکزی شهرستان کازرون واقع 
است. و ۵۵۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیانیایران ج ۷. 

بورنحان بالا. [رَ ن ] ((خ) دهی از دهستان 
بیضا است که در بخش اردکان شهرستان 
شیراز واقع است. و ۱۳۹ تن سکته دارد. (از 
ایران ج ۷). 

بورنگت. [ر] (() نوعی از ریحان کوهی. 
(بسرهان) (انسجمن آرا) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). حوک. (نصاب‌الصبیان). بادروح. 
(اختیارات بدیعی) (فهرست مخزن الادویه). 
بادرنگ‌بویه. بارنگ‌بویه. بأدرنجبویه. 
(یادداشت بخط مولف). 

بورنگت. [ر] ((خ) دی از دهان 
مومن‌آباد است که در بخش درمیان شهرستان 
بیرجند وأقع است. و ۶۸۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 

پورو. () قرا [کرنا ] و شیپور که هنگام صید 
و شکار می‌نوازند. (آنندراج). . بوق و شبپور 
شکارچیان. (ناظم الاطباء). 

- بوروزن؛ نفیرچی و قرنانواز. ۳ 
|الوله و مجرا. | مذنب. (ناظم الاطباء). 

پوروره. [5] (اخ) نام جزیره‌ای است در 
جانب شمالی که شنقار را از آنجا آورند. و 
شنقار پرنده‌ای است سفید و شکاری از جنس 
سیاه‌چشم» و گویند مردم آن جزیره همه زال و 


0۶۷ 


سفیدموی میباشند. (آنندراج) (برهان) (از 
ناظم الاطباع). 
بورون. (اخ) تیره‌ای از طایفة کیومرسی ایل 
چهارلنگ بختیاری. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۷۶). 
بورون. (اخ) دهی از دهستان سهرورد که 
در بخش قیدار شهرستان زنجان واقع است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ¥( 
بورون قشلاق. [تی ] ((خ) دهی از دهستان 
قزل‌کچیلو است که در بخش ماه‌نشان 
شهرستان زنجان وأقع است. و ۱۸۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی یراج ۲ 
بۇرة. ESE‏ () (از «بءر») ۲ مغا کچه. 
|| آتشدان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) ). آتشدان و این 
کلمه ی یونانی و ور بمعنی 
آتشکدۂ فارسیان است. یا پوره بونانی بمعنی 
آتش. (ی‌ادداشت بخط مولف). ||ذخیره. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
رجوع به بوره شود. 
بوره. » ([رَ /ر] () چیزی است مانند نمک و 
آنرا زرگران بکار برند. (بر‌ها ن) (آنندراج) 
(انجمن آرا). نمک تلخ‌مزه بهندی, سها گا 
گویند. (غعیاث). ملحی است که از آب 
دریاچه‌های آسیا و چين و تبت و هندوستان 
اخذ میکنند و تنکار و ملح ایرانی نیز نامیده 
ميشود. (ناظم الاطباء). 
پورءٌ ارمنی. 


بوره. 


- پورة سفید؛ اسم فارسی بورۂ رومی است. 
(فهرست مخزن الادويه) (تحفه حكيم مؤمن). 
¬ بوره سلمانی؛۶ بفارسی نطرون است. 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفةً حکیم ممن). 
|اشکر سفید و معرب آن بورق است و بعربی 
نطرون خوانند و گویند اگرقدری از بوره با 
صدف بسایند و در بینی زن بدمند. اگر آن زن 
عطسه کند. دوشیزه بود و | گرنکند دوشیزه 
نباشد و بورءٌ ارمنی همان است. (برهان). 
شکر سفید. و بورق معرب آن است و آنرا بورة 
ارمنی نیز گویند. (انجمن آرای ناصری) 
(آنندراج). در قطرال حیط آمده: «البورق 
اصناف: مائی و جبلی و ارضی و مصری و 
هواالنطرون معرب بوره بالفارسیه.» این کلم 


1 - Bourticella. 

۲ -بمعنی فوق به فتح اول و زای هوز نیز آمده 
است. (برهان). 

۳-ناظم الاطباء بدون همزه ضبط کرده و در 

ردیف بورة اورده است. 

5 - Pur. 

۶ -در تحفة حکیم مؤمن بوره سلماسی آمد 


است. 


4 - ۰ 


۸ بوری.. 


معرب وارد لاتین قرون وسطی و سپس داخل 
فرانسه شده, «بورا کس»۱ (برات دوسدیم 
ثیدراته) گردیده. (حاشية برهان چ معین)* 
تباین است ز شاخ نبات تا بوره 
تفاوت است ز اب حیات تا غسلین. 
بدرالدین جاجرمی. 
بوری. [ریی ] (ع !) طسریق. (از مسنتهی 
الارب). راه و طريق. (ناظم الاطباء). |((اص 
نسبی, |) یک نوع ماهی در مصر منسوب به 
شهر بوره ". (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
قسمی ماهی به رود نیل. (دمشقی). 
بوری. () شیور و بوق شکارچیان. |[نوک 
هر چیز. ویژه نوک ناخن. (ناظم الاطباء) (از 
اشستینگاس). |اننی شک‌افته‌شده. || حصیر 
ساخته‌شده از آن و بوریا. (ناظم الاطباء). 
بوریا. (نشوءاللغة) (مهذب الاسماء). |انی 
زرگری. منفاخ. (زمخشری). 
بوری. [ب ] ((خ) تیره‌ای از موری هفت‌لنگ 
بختیاری. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۳). 
بوری.(ج) آل بوری یا اتابکان دمشق از 
۹ تا ۶۹۷ هھ .ق .حکومت کردند. رجوع به 
اتابکان و طبقات السلاطین اسلام ص ۱۴۳۲ و 
۳ شود. 
بوری. ((خ) ابن طغتکین. رجوع به 
تاج‌الملوک بوری‌بن... شود. 
بوری آباد. ((خ) دصی از دهستان 
پائین‌ولایت است که در شهرستان تربت 
حیدریه واقع است و ۷۷۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بوریا. () مأخوذ از آرامی. حصیری که از نی 
شکافتةٌ مخصوص سازند. معرب آن باری 
است. (ابن درید). در این زبانها از سومری 
بعاریت گرفته شده. (حاشیۀ برهان چ معین). 
معروف است» حصیری که در خانه اندازند. 
(انسجمن آرا). حصیری است که در خانه 
اندازند و پاریا معرب آن است. (از آنندراج), 
حصیری که از نیهای شکافته سازند. (ناظم 
الاطباء): و از وی [شهر ترمذ] صابون و 
بوریای سبز و بادبیزن خیزد. (حدود العالم). 
اندرین روز اطلاق کردند بهای بوریا و نفت که 
جسد جعفر یحیی برمکی را سوخته آید. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۹۱ 
زیر یکی فرش وشی گسترد 
باز بدزدد ز یکی بوریاش. 
ی 
به خدای ار مرا در این زندان 
جز یکی پاره بوریا باشد. 
مسعودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ۱۰۸). 
دور کن بوی ریا از خود که تا آزاده‌وار 
مسجد و میخانه را محرم شوی چون بوریا. 
سنایی. 
نی همه یکرنگ دارد در نیستانها ولیک 


از یکی نی قند خیزد وز دگر نی بوریا. 
خاقانی. 
بر چنین چاه بوریا بر سر 


مرده چون سنگ و باریا مگذر. نظامی, 
با فرومایه روزگار مبر 
کزنی بوریا شکر نخوری. سعدی. 
خونت برای قالی سلطان بریختند 
ابله چرا نخفتی بر پوریای خویش. سعدی. 
هست زیلو در بساط بوریا 
جای گل گل باش و جای خار خار. 

نظام قاری. 


کنون که وقت حصیر است و بوریا بزمين 
چه شد که سبزه به زیلو فکندنست سمر. 
نظام قاری. 
پوریاباف. (نف مرکب) آنکه بوریا بافد. 
(آنندراج) سازند؛ بوريا. (ناظم الاطباء). 
پوریا گیر. حصیرباف: 
بقدر شغل خود باید زدن لاف 


که زردوزی نداند بوریاباف. نظامی, 

بوریاباف | گرچه بافنده است 

نبرندش به کارگاه حریر. سعدی. 

حدیث مدعیان و خیال همکاران 

همان حکایت زردوز و بوریاباف است. 
حافظ. 


||پتل‌بند و تپنگوی اسباب. (ناظم الاطباء). 
پوریاباف. ((خ) دهی از دهستان قلعه حاتم 
است که در شهرستان بروجرد واقع است و 

۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶). 
بو ریاباقی. (حامص مرکب) عمل بوریاباف. 
بافندگی بوریا. (فرهنگ فارسی معین). ||( 
مرکب) محل بافتن بوریا. کارگاه بوریاباف, و 
رجوع به بوریاباف شود. 
بورپاپاره. زر /ر] (( مرکب) حصیرپاره. 
حصیر. (فرهنگ فارسی معین). 
بوریاپوش. (نف مرکب) کنایه از غایت 
مفلسی و نکبتی که برای پوشیدن» غیر بوریا 
نداشته باشد. (انندراج), کسی که از هر جهت 
بیچاره و بی‌نوا باشد. (ناظم الاطباء): 

هوس آتشین‌رخی دارد 

هر کجا رند و بوریاپوشی است. 

وحید (از آنندراج). 

بوریافروش. [ف] (نف مرکب) فروشند: 
بوریا. حصیرفروش. که بوریا فروشد. 
بوریا کویی. (حامص مرکب) کنایه از 
ضیافتی باشد که در خانۀ نو کنند. جشنی که 
بعد از ساختن خانه و عمارت کنند. (ناظم 
الاطباء) (برهان) (انندراج). کنایه از ان است 
که چون خانة نو بسازند. مردم را به مهمانی 
طلبند. (انجمن آرا). عذار. عسذير. عذيره. 
وکیره. حتیره. مهمانی بنا. ولسمة بسنا. وليم 
خانه نو: (یادداشت بخط مولف)؛ 


بوز. 
مسجدی هرکه ساخت پا کوبی 
کنداز ذوق بوریا کوبی. 
یحیی شیرازی (از آنندراج). 
بوریاباف؛ 
وز قیامت بوریا گرهمچو دیباباف نیست 
قیمتی باشد به علم تو چو دیبا بوریا. 
ان 
بوریایی. (ص نسبی) ب‌وریاباف. 
بوریافروش. (یادداشت بخط مولف). 
بوریطس. [طٌ] (مسعرب, إ) به ییونانی 
مرقشيشا است. (تحفة حكيم مؤمن). 
بوریطش. و رجوع به مادۀ بعد شود. 
بوریطش. [ط ] (معرب. () به یونانی جوهر 
است که آنرا مرقشیشا گویند و آن چند قسم 
میباشد و بعربی حجرالنور خوانند و در 
دواهای چشم بکار برند. گویند ا گربر گردة 
کودک بندند نترسد. (برهان) (انندراج). 
مأخوذ از یونانی. مرقشیشا. (ناظم الاطباء). 
معرب از «پوریتس»" یونانی است. 
مرقشیشا. مارقشیط. حجرالنور. بوریطس. 
(از فرهنگ فارسی معین). 
بورینی. ((ج) (۶۳ - ۱۰۲۴ ه.ق.) 
ابوالضیاء حسن‌بن محمدین محمدبن حسن‌بن 
عمربن عبدالرحمن صفوری. ملقب به 
بدرالدین پورینی در نزدیکیهای صفوریه بدنیا 
آمد و یگانه در زمان خود بود. او را تالیفات 
فراوانی است. از جمله: نوشته‌هایی بر تفسیر 
بیضاوی و حاشیه بر سطول و شرح دیوان 
ابن‌الفارض و مشهورترین تألیفات وی تاریخ 
معروف به تراجم‌الاعیان فی ابناءلزمان است. 
وی در دمشق درگذشت و همان جا نیز مدفون 
شد. (معجم المطبوعات). رجوع به الاعلام 
زرکلی شود. . ` 
بوریة. (ری ی ] (ع |) حصیر بافته. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). حصیر بافته 
از نی. و این معرب از فارسی است. (از اقرب 
المسوارد). ||راه. (از مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
پوریه. [ی / ي] () بوربا. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به بوریا شود. 
بوژ. [ ب /بُو] () سبزیی که بسبب رطوبت بر 
روی نان و جامه و گلیم و پلاس و امثال آن 
هم میرسد. (برهان) (از جهانگیری) 
(آنندراج). روئیدگی و سبزیی که بواسطهً 
رطوبت بر روی نان و پنیر و جامه و گلیم و 
پلاس و جز آنها بهم میرسد. (ناظم الاطباء), 


1 - 

۲-بورة شهری میان تنیس و دمیاط بوده که 
| کنون اثری از آن نیست. (از اقرب الموارد). 

3 - ۰ 


بوز. 


بوزک. (از آنندراج). بوزک» بوزه؛ سبزیی که 
پسیب رطوبت بر روی نان؛ جامه, گلیم و 
غیره بهم رسد. , (فرهنگ فارسی معین). کنک. 
و رجوع به بوزک شود. [ اگرداب. (آنندراج). 
|[زنبور سیاه که بر روی گلها نشیند. (برهان) 
(الفاظ الادویه) (جهانگیری) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نام جانور. زنبور سیاه. (فرهنگ 
فارسی معین). |اتسنه درخت. (برهان) 
(شرفنامة منیری) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
94 فارسی معین). 
بوز. ( )۷ اسب نیله که رنگش به سفیدی 
E‏ (برهان) (رشیدی) (جهانگیری) 
ِِ ) (ناظم الاطباء). ||اسب جلد و تند و 
تیز. (بر ن). مطلق اسب تند و تیز. (رشیدی). 
E‏ (جهانگیری) (آتندراج ) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). اسب تندرو. اسب جلد. 
(فرهنگ فارسی معین): 
پیش ستمکاره مکن پشت کوز 
زآن که فراوان نزید اسب بوز. 
امیرخسرو دهلوی. 
||مردم تیزفهم و صاحب‌ادرا ک‌را نیز بطریق 
استعاره بوز گویند. چنانکه مردم بی‌ادرا ک 
کندفهم را کودن خوانند. و کودن. اسب گمراه 
پالانی باشد. (برهان) ( ) (جهانگیری) (آنندراج). 
به‌استعاره مردم فهیم را گویند. چنانکه کودن 
که اسب پالاتی بی‌ادراک است. (رشیدی). 
مردم تیزفهم صاحب ادرا ک. (ناظم الاطباء). 
مرد تیزهوش صاحب‌ادرا ک. مقابل کودن. 


(فرهنگ فارسی معین): 

شا گردتو من باشم گر کودن | گربوزم 

تا زان لب خندانت یک خنده بیاموزم. 

مولوی. 

بوز. ()۲ گرانی و سنگینی تب و حرارت. 
۳ 
بوزا. () بوزه. (ناظم الاطباء). مویز. آب بزا. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع په بوزک و 
بوزه شود. 


پوزابه. زب ] ((خ) بزابه. اتابک بوزابه حا کم 
فارس در زمبان الب‌ارسلان سلجوقی. 
حکومت بوزابه در فارس به اجماع مورخین 
فقط ده سال بوده است و ابتدای ان از سنه 
۲ھ . ق .است. وی در جنگی که مابین او و 
سلطان مسعود روی داد بدست همان سلطان 
در موضعی مابین اصفهان و همدان موسوم به 
مرج قراتکین کشته شد. (از حاشیة شدالازار 
ص ۲۷۲). 
بوزار. (! مسرکب) بوی‌افزار. بسواوزار. 
داروهای گرمی که در طعامها ریزند. مانند 
فلفل و قرنفل و دارچین و امثال آنها. توابل. 
(فرهنگ فارسی معین). ادویة حاره را گویند 
که در طعامها بپزند مانند دارچین و قرنفل و 
زیره و فلفل که انها رابه فارسی گرم‌دارو 


گویند و بوافزا نیز خوانند که بو و رایح طعام 
را بیفزایند و بعربی این داروها را توابل و ابزار 
گویند". (از آنندراج). ادویۂ حاره یعنی 
داروی گرمی که در طعامها زیزند همچو فلفل 
و قرنفل و دارچینی و امثال آن. (برهان) (از 
رشیدی) ) (جهانگیری). ادویه‌ای مانند فلفل و 
میخک و دارچینی و ريشه جوز و هيل وگل 
سرخ وزیره که در طعامها داخل کنند و بتازی 
توابل گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
بوی‌افزار شود. 
بوزا گر. [گ] (ص مرکب) کسی که بوزه 
مسیسازد و مسیفروشد. (ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس) (فرهنگ فارسی معین). 
بوزاگری. (گ] (حامص مرکب) کسی که 
بوزه میسازد. شغل بوزه‌سازی و بوزه‌فروشی. 
(ناظم الاطباء). عمل و شغل بوزا گر, 
پوزه‌سازی و بوزه‌فروشی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بوزانة. [ن] (إخ) قسریه‌ای است از قرای 
اسفرایین. (سرآت‌البلدان ج ۱ص ۲۹۷) 
(مراصد الاطلاع). 
پوزانیی. (ص نسبی) منسوب به بوزانه است 
که قریه‌ای است از قرای اسفراین. (لباب 
الانساپ) (الانساب سمعانی). 
بوزحان. ((ج) شهری است بین هرات و 
نیشابور از شهرهای خراسان. معرب بوزکان. 
بوزچگان. شهرکی بود از نواحی نشابور و 
طوس و بر سر راه نیشابور به هرات. مسافت 
آن تا نیشابور چهار منزل و تا هرات شش 
منزل بود. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
مرآت البلدان و لباب الانساب و ابن خلکان 
شود. 
بوزحانی. (ص نسسبی) نسبت است بر 
بوزجان که شهرکی است مابین هرات و 
نیشابور و از آنجا است: ابوالوفاء محمدین 
يحيى... (از لباب الانسناب) (الانساب 
سمعانی). 
بوزچی.(ص مرکب) سازنده و فروشندة 
بوزه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بوزدگی. [ز د / د] (حامص مرکب) صفت 


بوزده. (یادداشت مولف). و رجوع به بوزده 


شود. 
ہو زدن. [ر ]مص مرکب) بو آمدن از 
چیزی. و بنفسه, بمعنی بو دادن است. (از 
انندراج) 
ای فاخته ز ناله زن اتش ببوستان 
کان‌گل اميد نیست که بوی وفا زند. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
ببزم شاه نرگس مست رفت و بو زند ترسم 
مگر کو خلق شاه هر دو عالم در دهان دارد. 
امیرخسرو (از انندراج). 
- بو زدن زخم؛ بوی بد پیدا کردن زخم و آن 


۱۶۹ 


علامت بد است برای زخم. (آنندراج): 
گریه‌کردم داغ طعن دوستداران تازه شد 


از شکایت زخم شمشیر زبان بو میزند. 


اسیر (از آنندراج). 
بوزده. [ز د /د] (ن‌مف مرکب) بوگرفته. 
بوی بد گرفته. آلوده شدن بچیزهای بدبو: 
علف بوژده راگوسفند نمیخورد. (بادداشت 
بخط مولف). 
- بوزده بودن زخم؛ ناسور شدن زخم از 
رسیدن بوی مشک و مانند آن. (آنتدراج): 
باز دارم بتن از تیر نگاهی زخمی 
باز زخم کهنم بوزده از بوی کسی است. 
ملا ت تشبیهی (از آنندراج). 
بوزرجمهر. 5 5 ((خ) نام وزیسر 
انوشیروان. (از فهرست ولف). بزرگمهر. 
(فرهنگ فارسی معین): 
برفتند یکسر پرآژنگ چهر 
بیامد بر شاه بوزرجمهر. 
بیأمد نهم روز بوزرجمهر 
پر از آرزو دل پرآژنگ چهر. 
رجوع به بزرجمهر و بزرگمهر شود. 
پوزکت. [ب ز] (| مسصغر) بوز است. و آن 
سبزیی باشد که بسبب رطوبت بر روی نان و 
گلیم و پلاس و امثال آن بندد. (برهان), بوز. 
(آنندراج). سبزیی یا سپیدیی پبه‌مانند. که از 
هوای سرد بر نان کهنه یا اچار نشیند. 
(غیاث). سبزیی که بر نان و جز آن بواسط 
رطوبت و نم نشیند. (رشیدی)؛ 
تا تواند گفت نان را می‌خورم با نان‌خورش 
میگذارد تا بر آن از کهنگی بوزک فتد. 
(از رشیدی). 
.(از فرهنگ 
فارسی معین). لوور. آب جو (بوزک). 
( کارآموزی داروساژی ص ۲۰۷). 
بوزکند. [ک ] (! مرکب) صفه و ایوان و با 
رای قرشت ت هم بنظر آمده است. (برهان). 
ایوان و خانه است و با رای قرشت هم بنظر 
آمده. (آن_ندراج). صفه. و ایوان. اناظم 


فردوسی. 


فردوسی. 


رجوع به بوز شود. |اسخر * 


۱ -بضم اول و ثانی مجهول. (آنندراج). ناظم 
الاطباء بفتح اول ضبط کرده است. 
۲ -بضم اول و انی. 
۳ - آنندراج بوزا ضبط کرده است ولی صحیح 
بوزار است. 
۴-در فرهنگ فارسی معین بفتح زا [ز م] 
ضبط داده ولی در فهرست ولف به ضم زا رم ] 
ضبط شده است. بر اساس پهلری این کلمه 
۳ بزرگمهر) می‌باشد. 
۵-بطوری که از نهرست ولف برمی‌آید در 
شاهنامة فردوسی همه جا «بوذرجمهر» و یک 
بار هم «بوزرچمهر» آمده است. 

6 - Lévure. 


۵0۷۰ بوزکی. 

الاطباء). بوزگند. صفه. ایوان. (فر 

فارسی معین). 

بوزکی. [ز) (اخ) دهی است از دهستان 
میانآب که در بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر واقع است. دارای ۲۰۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
پوزگان. (اخ) رجوع به بوزجان شود. 
بوزمند. [م) (اگسیاهی باشد بفایت 
خوشبوی. و با رای بی‌نقطه هم بنظر آمده 
است. (آنندراج) (ناظم الاطباء). گیاهی بغایت 
خوشبوی. (ناظم الاطباء). 

بوژمه. [ز م /۸]() گیاه خوشبو. (بسرهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم الاطباء. رجوع 
به بوزمند شود. 

بوزنحرد. zi1‏ إخ) قریه‌ای است از قراء 
همدان در یک‌منزلی وآ ن طرف ساوه است و 
از آنجا است: ابویعقوب یوسفین ایوب‌بن 
یوسف‌بن حسن‌بن وهرة همدأنی بوزنجردی. 
(از لباب الانساب) (از معجم البلدان), 
بوزنجرد. [زج] ((خ) قریه‌ای است از قراء 
مرو در طرف دشت. از انجا است: ابواسحاق 
ابراهیم‌بن هلال‌بن عمروین سیاوش هاشمی 
بوزنجردی. (لباب الانساب) (معجم البلدان). 
بوزنجردی. [ ج ] (ص نسبی) منسوب 
است به بوزنجرد از قرای همدان, در 
یک‌منزلی و آن طرف ساوه. (از لباب 
الانساب) (از انساب سمعائی). 
بوزنجردی. زر ح] (ص نسبی) منسوب 
است به بوزنجرد که قریه‌ای است از قرای مرو 
در طرف دشت. (از لباب الانساب) (از 
الانساب سمعانی). 

پوزندان. [ ] ((خ) دی جزء دهستان 
دودانگه بخش ضیاء آباد که در شسهرستان 
قزوین واقع است و دارای ۱۰۳۴ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
بوزنشاه. [ز] ((ع) قریه‌ای است از قرای 
مرو. (معجم البلدان) (مرآت البلدان ج ۱ 
ص ۲۹۸). قریه‌ای است از قرای مرو که در 
چهارفرسخی مرو قرار دارد و ا کنون خراب 
شده است. (لباب الانساب). 

بوزنشاهی. [ر] (ص نسبی) منسوب است 
به بوزنشاه. (لباپ لانساب. 

بوزنطا. 5 ((خ) نام قدیم قسطنطنیه. 
استانبول. اسلامبول. اسطنبول. اسطمبول. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
استانبول شود. 

بو زنطه. [ر ط] ((خ) بیزانطه. بیزانس 
قسطنطنیه. استانبول. رجوع به بوزنطا شود. 
پوزنطین. [ ] ((خ) همان بوزنطا و بوزنطه 
است. رجوع به النقود ص ۳۲ و ٩۳‏ و بوزنطه 
و بیزانس شود. 


هنگ 


بوزفان. ۰( نْ /خٍ] () ج بوزنه: 
آن یکی برجهد چو پوزنگان 

پای کوبد بنغمةٌ طنبور. 

و رجوع به بوزنه و بوزینه شود. 
پوزنه. رن /نِ /زنْ /ن] () مسیمون را 
گویند و بعربی حسمدونه خوانند. (برهان). 
مخفف ابورَلّه که کنیت میمون است و آنرا 
بفارسی کپی خوانند و گاه تصرف کرده 
بوزینه به اشباع بعدالزاء و بوزنینه بزیادت نون 
نیز استعمال کنند و می‌تواند که بوزینه مخثف 
ابوزینه باشد و تحتانی در آن عوض نون اول 
بود بر قیاس دینار که اصل دنار بتشدید نون 
بود و بر این تقدیر بای اشباع نباشد. زیرا که 


تخفیف لفظ عربی در فارسی شايع است 
بخلاف زیادت در لظ عربی. (انندراج). 
بوزینه. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). بوزنه. (منتهی الارب): 

مردم نه‌ای ای خربچه میماند رویت؟ 

چون بوزنه‌ای کو به سگی بازنماید. طیان. 
و بوزنه مر گربه را دوست دارد که گربه را کنار 


گیرد همی بوسدش. (جامع‌الحک‌متین 


1 ص ۱۷۱). 


و بفرمود تا همه مطربان و مسخرگان و هزاران 
سگان شکاری و بوزنه, از این جنسها که 
تماشای ملوک باشد, از سرای خلافت بیرون 
گردند.(مجمل التواريخ و القصص). 

هان و هان کم گوی کز خوبی سمر گشتم بخلق 

بر دهان همچو کون بوزنه مسمار زن. 

سوزنی. 

خنبک زند چو بوزنه چنبک زند چو خرس 
این بوزنین‌ریشک پهنانه‌منظرک. خاقانی. 
در روزگار ماضی عهد گذشته بوزنه‌ای از دنیا 
اعراض کرد. (سندبادنامه ص ۲ ۱۶). بوزنه گرد 
انجیرستان می‌گشت و... (سندبادنامه ص 
۴ 
پوزئینه. رن /ن ] () بوزنه را گویند که 
میمون باشد. (پرهان). جانوری معروف که 
میمون باشد و بسیار زیرک و هوشیار است. 
(انجمن آرا). بوزنه. (ناظم الاطباء): 

به ریش تیس و به بینی پیل و غبغب گاو 

به خرس رقص‌کن و بوزئينة لعاب. 


خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۴). 
خنبک زند چو بوزنه چنبک زند چو خرس 
این بوزنینه‌ریشک پهنانه‌منظرک. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷۸۰). 


رجوع به پوزنه و بوزینه و انندراج شود. 
پوژه. [ز /ز ] ()) شرابی باشد که از ارد برنح 
وارزن و جو سازند و در ماوراءالنهر و 
هندوستان بسیار خورند. (برهان) (آنندراج) 
(انجمن ارا) (انندراج). شراب بسرنج. 
(رشیدی). اسم مرز است که بعربی فقاع نامند. 
(فهرست مخزن الادویه)؛ 


بوزی. 
چنان باشد سخن در جان جاهل 
چو درریزی به خم بوزه ارزن. ناصرخسرو. 
ز نور عقل کل عقلم چنان تنگ آمد و خیره 
کز آن معزول گشت افیون و بنگ و بوزه و شیره. 
مولوی (از آنندراج). 
گراز بوزه‌خانه رسد بوزه کم 
چو بوزه کف خویش ساید بهم. 
ملاطغرا (از آنندراج), 
|| تن درخت. (برهان) (آنندراج) (شرفنامة 
متیری). تن درخت که نرد نیز گویند. 
(رشیدی) (جهانگیری). رجوع به بوز شود. 
بوزه‌چی. از /ز] (ص مرکب) آنکه 
شراب و بوزه فروشد. (آنندراج): 
شهری خراب بوزه‌چی و چشم مست اوست 
پیر و جوان سبوی‌کش و می‌پرست اوست. 
پوژه‌خانه. [ز /ز ن /ن ] ([مرکب) جایی 
که‌در آن بوزه سازند. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین)؛ ۱ 
گراز بوزه‌خانه رسد بوزه کم 
چو بوزه کف خویش ساید بهم. 
ملاطفرا (آنندراج). 
پوزه‌ساز. رز /ز) (نف مرکب) آنکه بوزه 
سازد. 
پوژه کباب. [ز /ز ک ] ([مرکب) کباب بره. 
(ناظم الاطباء). 
بوزی.() کشتی و قایق. (ناظم الاطباء). 
بوصی معرب بوزی است و آن نوعی زورق 
باشد. (منتهی الارب)؛ 
هرکه بر درگاه او کرد التجا رست از محن 
ایمن است از موج دریا هر که در بوزی نشست. 
خواچه عمید لومکی. 
سیراف در قدیم شهری بزرگ بوده است. و 
مشرع بوزیها و کشتی‌ها. (فارسنامة ابن 
البلخی ص ۱۳۶). |[بمعنی ملاح نیز آمده 
است. (یادداشت بخط مولف). 
بوزی. ((ج) نام یکی از دهستانهای بخش 
شادگان شهرستان خرم‌شهر است که در بین 
دهستان امالصخر و آبشاه واقع است. و از 
هشت قري کوچک و بزرگ تشکیل شده 
است. و در حدود ۱۰۵۰۰ تن سکنه دارد و 
قراء آن جهانگیری, قطرانی‌سوده است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج و۳ 
بوزی. [] ((خ) دهی از دهستان ده‌ملا بخش 
هندیجان است که در شهرستان خرمشهر واقع 
۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶( 
بوزی. (اخ) قصب مرکز دهستان بوزی بخش 
شادگان شهرستان خرمشهر است که ۳۴۳۴ 


است و 


1 - ۰ 


۲ -نل: مردم نه‌ای حیز بچه ماند رویت. 


بوزیداد. 


تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
£( 
بوزیدان. () دارویی است که از مصر 
آورند و بعربی مستعجل خوانند و بجهت 
فربهی استعمال کنند. | گربا شیر گوسفند یا آرد 
برنج» حلوا سازند و بخورند بدن را فربه کند. 
(برهان) (آنندراج). بیخی است سپید. درازتر 
انگشتی. مبهی و سحرک جماع و مسهل 
زردآب و تریاق سموم و بارد و سفتح سده» 
جگر و سپرز و مسقط جنین. (سمنتهی 
الارب). حجرالذئب ". خرچکوک. شیرزا. 
فاوانیا. ابوزیدان. عودالکهنیا. عودالصلیب. 
عبدالسلام. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 
گیاهی است که ازا ن دارویی بجهت فریهی 
سازند. مستعجل. مشلب. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به تحفا حکیم مؤمن و فهرست 
مخزن الادویه و دزی ج ۱شود. 
بوزیطش. ط ] (معرب ا) مرقشيشا. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به بوریطس 


شود. 

بوزینا. (() پوزینه. (فرهنگ فارسی معین)* 
حلوا نخورد چو جو بیابد خر 

دیبا نبرد بکار بوزیناء ناصرخسرو. 


بوزینحرد. [ج ] ([خ) رجوع به بوزنجرد و 
تاریخ غازان ص ۰۲۰ ۱۴۱, ۲۵۱ شود. 
بوزینه. [نَ / ن ] (() میمون را گ‌ویند. 
(برها هان). کنیت میمون که آنرا بفارسی کپی 
خوانند. بوزینه مخفف ابوزینه. (از غیاث) 
(آنندراج). پهنانه. (فرهنگ اسدی). ابوخالد. 
ابوحبیب. ابوخلف. ابوزنه. ابوقشه. ابسوقیس. 
(المرصع). کپی. قرد. حمدونه. شادی. بوزنه. 
(یادداشت بخط مولف)؛ هرکه بتکلیف کاری 
کند که سزای آن نباشد بدو آن رسد که بدان 
بوزینه رسید. ( کلیله و دمنه). بوزینه بر چوب 
نشست و بریدن گرفت. ( ( کلیله و دمنه). 
کافران اندر مری بوزینه‌طبع 


آفتی آمد درون سینه طبع. مولوی. 
پس خدا آن قوم را بوزینه کرد 
چون که عهد خود شکستند از نبرد. مولوی. 


- امثال: 

بوزینه را با درودگری چه کار. 

رجوع به بوزنه و بوزنینه و امثال و حکم 
دهخدا شود. 
بوژ. () گرنی و سنگینی تب و حرارت باشد. 
(برها ن) (آنندراج)۲. 
بوژ 1۰ب[ () گرداب. (برهان) (آنندراج) 

مجمع الفرس) ( ) (فرهنگ فارسی معین). 

e‏ دهی از دهستان مازول است 
که در بخش حومة شهرستان نیشابور واقع 
است و ۵۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ). 
بوژآباد. (اخ) دهی از دهستان عشق‌آباد 


است که در بخش فدیشه شهرستان نیشابور 
واقع است. و ۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

بوژان. ((خ) دهی از دهستان مازول است که 
در بخش حومة شهرستان نیشابور واقع است. 
و ۱۱۹۷ تن سککنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

بوژکان. (ح) شهرکی است [بخراسان ] از 
حدود نیشابور با کشت و برز و از وی کرباس 
خیزد. (حدود العالم). 

بوژمهران. [۲ ((ج) دی از دهستان 
اردوغش که در بخش قدمگاه است و در 
شهرستان نیشابور واقع است و ۱۰۹۷ تن 
سکنه دارد. 

بوژنه. [ن / ن] (() شکوفه و بهار درخت را 
گویندکه هنوز نشکفته باشد و آنرا بعربی کم 
خوانند. (برهان) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) 
0 معین). 

بوس.۰( |) مخفف بوسه است و بعربی قبله 
گویند. (برهان). معروف است و اصل آن 
بوسیدن است. (از انجمن آرا). اعراب, ضم 
آنرا ؟ فتح کرده, بوس گویند و در خود 
آورده‌اند و تصرف کرده‌اند بر این کار مطبوع 
راحت‌انگیز و شیرین بمعنی عذاب و سختی 
نزدیک شده است. (انندراج), بوسه. قبلد. 
شفتالو, شکر. (یادداشت بخط مولف): 

منم خوکرده بر بوسش چنان چون باز بر مسته 
چنان بانگ آرم از بوسش چنانچون بشکنی پسته. 


رودکی. 


روزگار شادی آمد مطربان باید کنون 
گاه‌ناز و گاه راز و گاه بوس وگه عنان. 
منوچهری. 
سعدی شیرین‌سخن در راه عشق 
از لبش بوسی گدایی میکند سعدی. 
عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس. 
سعدی. 


مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم 

کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد. 
حافظ. 

گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم 


وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک. 


۱ حافظ. 
- بوس و کنار؛ بوشیدن و در آغوش کشیدن. 
(فرهنگ فارسی معین)* 
آمد آن غمگسار جان و روان 
آمد آن آشنای بوس و کنار. فرخی. 
خوشا بهار تازه و بوس و کنار یار 
گردر کنار یار بود خوش بود بهار. 

منوچهری. 
گزیده‌بهم بزم و دیدار یار 
می و رود و بازی و بوس و کنار. اسدی. 


بید با باد بصلح آید در بستان 


بوسانه. ۵1 
لاله با نرگس در بوس و کنار آید. 
ناصر خسرو. 
با یار شکرلب گل‌اندام 
بی بوس و کنار خوش نباشد. حافظ. 


دیدار شد میسر و بوس و کنار هم 
از بخت شکر دارم و از روزگار هم. حافظ. 
دستبوس؛ بوسیدن دست* 


بزرگان اگردستبوس آورند 


بدرگاه اسکندروس آورند. نظامی. 
به خلوت کند شاه را دستبوس 
به تشنیع برنارد آوای کوس. نظامی. 


پوس. [بٍ ] (ع سص) بسوسیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
| آمیختن. ||درشت گردیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
بۇس. [بءش ] (ع |) سختی و بلا. یقال: یوم 
بوس و یوم نعم. ج» ابؤس. (منتهی الارب). 
سختی. (برهان) (مهذب الاسماء) (شرفنامة 
منیری) (دهار). سختی و بلا. (آنندراج). بلا و 
سختی. ج» ابوس. (ناظم الاطباء). درویشی و 
شدت احتیاج و سختی. (غیاث). فقر. عسرت 
دروبشی. مسکنت. (بادداشت بخط مولف): 
ز شاهنشه اسکندر فیلقوس 
فروزنده آتش نعم و بوس. 
پمرد اندر آن چند گه فیلقوس 


بروم اندرون بود یک چند بوس. فردوسی. 


فردوسی. 


ولیعهد گشت از پس فیلقوس 
بدیدار او داشتی نعم و بوس. فردوسی. 
پیغام داد که دانم دلت گرفته است از تنگی و 
پوس حصار. (تاریخ سیستان). 
دامن او گیر و از او جوی راه 
تا برهی زین همه بوس و زحام. 

ناصرخسرو. 


چون ایام نحوس و ساعت بوس منقضی و 
منفصل شود. جزای این عقوق و... تقدیم افتد. 
(سندبادنامه ص ۰ اصحاب قابوس در ان 
بؤس, نفوس شریف خویش را به اندک بلغه 
قانع گردانیدند. (ترجمۂُ تاریخ یمینی چ اول 
ص ۲۲۶). ||(مص) سخت حاجتمند شدن. 
(منتهی الارب) ا (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). بس الرجل بؤساً و یسا 
سخت شدن حاجت کسی. (از اقرب المواردا. 
بوسان. (ة نف) در حال بوسیدن. (یادداشت 
بخط مولف). 

پوسانه. آن / نٍ] (امص) حقارت و پستی. 
مستتهی الأرب این کلمه ذیل از ی د» 
ی 


۱-در 


2 - Vithamia sommiera. 
۳-ناظم الاطباء گرانی و سنگینی و تب و‎ 
حرارت معنی کرده است.‎ 
؟-بوس: بوسیدن راء‎ 


(ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
بوسایع. [ي ] (ع 1 مرکب) پالوده. ابوسايغ. 

(یادداشت بخط مولف). 
بوستان.(! مرکب) پهلوی «بوستان». مخفف 
بستان» مرکب از بو (= بوی - رایحه) و ستان 
(اداة مکان). جایی که گلهای خوشیو در آن 
سیار باشد. باغ باصفا (حاشية برهان چ 
م امرگ از ل تور ا یاه که 
بمعنی جای پیدا شدن است. (غیاث). جنت. 
(مهذب الاسماء) (ترجمان القرآن). حديقه. 
جایی که درختان گل و درختان که 
میوه‌هاشان خوشیو باشد. چون سیب و امرود 
و ترنج و نارنج و امثال آن. (از شرفنامة 
منیری). جایی که بوی بسیار از آن خیزد از 
عالم گلستان. (آنندراج). جایی که گلهای 
خوشبو در آن بسیار باشد. (فرهنگ فارسی 
معین)* 

گه‌بر آن کندز بلند نشین 

گه‌در این بوستان چشم گشای. 
خر بجای ملحم و خرگاه 

بدل باغ و بوستان آمد. 

چنان بد که یک روز با دوستان 
همی باده خوردند با دوستان. 
چنین گفت کاین نو برآورده جای 
همه گلشن و بوستان و سرای. . 
همی بوستان سازی از دشت او 
چمنهاش پر لاله و چاوله. 

یکی بوستانی پرا کند‌نعمت 

بدین سخت پسته بر ان نیک بازی. 


رودکی. 
رودکی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


عنصری. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۴). 
فریفته مشو ای نوجوان بر آنکه بر او 
چو بوستان و به قد سرو بوستان شده‌ای. 
و 
اول کسی که باغ ساخت او [منوچهر] بود و 
ریاحین گونا گون که بر کوهسارها و دشتها 
رسته بود. جمع کرد و بکشت و فرمود تا چهار 
دیوار گرد ان درکشیدند و انرا بوستان نام 
کرد یعنی معدن بوبها. (فارستامۂ ابن البلخی 
ص ۳۷). 
چون خزاین مر بوستان را زعفران داد ای شگفت 
پس چرا بازایستاد از خنده خندان بوستان. 
مسعودسعد. 
منوچهرء بسیاری شکوفه‌ها و گل و ریاحین از 
کوه‌و صحرا بشهرها آورد و بکشت و دیوار 
فرمود کشیدن پیرامون آن. چون شکفت و 
بوی خوش یافت. آنرا بوستان نام نهاد. 


(مجمل التواریخ). 


عهد یاران باستانی را 

تازه چون بوستان نمی‌يابم. خاقانی. 
پندار سر خر و بن خار 

در عرص بوستان ببینم. خاقانی. 


هر آن کسی که تمنای بوستان دارد 


ضرورت است تحمل ز بوستان‌بانش. 


سعدی. 

گل آورد سعدی سوی پوستان 
بشوخی و فلفل به هندوستان. سعدی. 
از این بوستان که بودی تحفه‌ای کرامت کن. 
( گلستان سعدی). رجوع به بستان شود. 
||باغ, مجاز است. (آنندراج). مطلق باغ. 
(فرهنگ فارسی معین): 
درودت فرستاد و نامه نوشت 
یکی نامه چون بوستان بهشت. فردوسی. 
که در بوستانش هميشه گل است 
به کوه اندرون لاله و سنبل است. 

فردوسی. 


رجوع به بستان شود. |[باغ میوه. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به بستان شود. ||یکی از 
دستگاههای موسیقی قدیم ایران که صاحب 
درةالتاج آنرا جزو ادوار ملایم موسیقی ایران 
آورده است. (فرهنگ فارسی معین). 
بوستان. ((ج) دهی است کسه در بسخش 
گچساران شهرستان بهبهان واقع است. دارای 

۰ تن سکننه است و سا کنین از طايفةً 
ماشت‌بابویی میباشند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج £( 
بوستان آرا. (نف مرکب) بوستان‌آرای. 
آرايندة بوستان. که بوستان را بجمال خود 
پیاراید. که از بوستان زیباتر و خرم‌تر باشد* 
سپید برف برامد بکوهسار سیاه 

و چون درونه شد آن سرو بوستان‌آرای. 

رودکی. 

بوستانافروز. [1 / س آ] (! مرکب) گلی 
است که آنرا تاج‌خروس گویند به سیب 
شباهتی که بدان دارد. (برهان). همان گل 
تاج‌خروس است. بسیب شباهتی که بدان 
دارد. گل تاج‌خروس. (رشیدی). دیسم. (بحر 
الجواهر) (آتندراج). دجالامیر. اماریطن ': 


بوستان‌افروز 


بوستان‌افروز پیش ضیمران 
چون نزاری پیش روی فربهی. منوچهری. 
بوستان‌افروز تازه در ميان بوستان 


همچو خونآلوده در هیجا سنان کارزار. 
غضایری رازی. 

پوستان‌افروز بنگر رسته با شاه‌اسپرم 

گرندیدستی خط قوس قزح بر آسمان. 


ازرقی (دیوان ج دانشگاه ص ۰۷۱ 
فروخت روی نشاطم چو بوستان‌افروز 
بدین اميد کز این ورطه بو که جان بجر 
آنوری, 
می چون بوستان‌افروز ده زانک 
سفال دل چو ریحان تازه کردی. 
خاقانی. 
زآن گلی چند بوستان‌افروز 
که‌در آن بوستان بدند آن روز. نظامی. 
چه خوری خون چو لاله دلسوز 
خوش‌نظر باش و بوستان‌افروز. 
خواجوی کرمانی. 


رجوع به بستان‌ابروز و بستان‌افروز شود. 
بوستانبان. (ص مرکب) حافظ و نگهبان 
بوستان؛ 
بوستانبانا حال و خبر بستان چیست 
و اندر این بستان چندین طرب مستان چیست. 
منوچهری. 
بوستانبانا امروز به بستان بده‌ای 
زیر آن گلبن چون سبز عماری شده‌ای. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۵۷). 
سعدی چو به میوه میرسد دست 
سهلست جفای بوستانبان. 
ندیم راکه تمنای بوستان باشد 
ضرورتست تحمل ز بوستانبانش. سعدی. 
رجوع به بستان‌بان شود. 
بوستان پیوا. انف مرکب) بوستان‌پیرای. 
باغبان. (آنندراج). بستان‌پیرا. بوستان‌بان. 
(فرهنگ فارسی معین): 
اگر از دورباش بوستان‌پیرا نیندیشد 
سر از یک طوق با قمری کند سرو روان بیرون. 
صائب. 
بسعی یوستان‌پیرا چه حاجت باغ مینو راء 
یغما (از ضياءاللغة). 
رجوع به بستان‌پیرا و بستان‌پیرای شود. 
بوستان‌سرا. [س ] (| مرکب) بوستان. باغ. 
باغی که در صحن خانه سازند: 


سعد ی. 


درخورد بوستانسرای ترا 

زهره و مشتری تماشایی. 

سیدحسن غزنوی (دیوان چ مدرس رضوی 

ص ۱۷۸). 

به هرات رفتند و بیوستانسرای ملک 

درآمدند. (ائیس الطالبین ص ۱۳۴). 

در بوستان‌سرای تو بعد از تو کی بود 

خندان انار و تازه به و سرخ‌روی سیب. 
سعدی. 


1 - Amarante. 


رجوع به بستانسرا و بستانسرای شود. 
بوستان سندس. [نِ س ذ] (رکیب 


اضافی, | مرکب) سبزه و گلهای گونا گون. 


(ناظم الاطباء). 
بوستان شیرین. [ن] (!مرکب) نام نوایی 
است که مطربان زنند. (اوبهی). نوایی است از 
موسیقی قدیم. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به بستان شیرین شود. 
بوستان‌گرد. اگ ] (نف مرکب) گردندۀ در 
بوستان. (انندراج). که تماشای باغ و بوستان 
کنده 
ایاغی به این بوستان‌گرد ده 
گل سرخ بستان, می زرد ده. ِ 
ملاطفرا(از آنندراج). 
بوستان گل نمای. [ن گ ن] اد رکیب 
وصفی» | مرکب) کنایه از اسمان باشد. 
(برهان) (انجمن آرا). آسمان. (ناظم الاطباء). 
بوستانیی. (ص نسبی) منسوب به بوستان 
است؛ 
ای سرو بلند بوستانی 
در پیش درخت قامتت پست. سعدی. 
رجوع به پوستان و بستانی شود. ||(() توعی از 
شمشیر یمانی است: چهارم انکه ساده باشد و 
اندک‌مایه اثر جو دارد و درازی او سه بدست 
و چهار انگشت پهنا دارد و گوهر وی بسیاهی 
زند. انرا بوستانی خوانند. (نوروزنامة چ 
اوستا ص ۸۶). 
بو ستدن. [س ت د] (مص مرکب) کنایه 
از کسب کردن بو (آنندراج): 
خار پهلو کند صحبت گل 
گرز خلق توبوستاندباغ.  .‏ 
مجد همگر (از آنندراج). 
بوستون. [بْ تْ] (()۲ شهری در ابالات 
متحدء آمریکا. کرسی مساساچوست. 
۰ سکنه دارد. مرکز صنعتی و بندری 
فعال است. موطن فرانکلین و ادگار پو است. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بوستین. (إمص) بدی و شرارت. (آنندراج). 
بوسحاق. (س] (غ) ابواسحاق و بسحاق 
شود. 
پوسحاق. [س] (() ابواسحاق اینجو: 
به پیروزه بوسحاقیش داد 
سخن بین که با پوسحافان چذ گرد 
رجوع به ابواسحاق اینجو شود. 
بوسحاق. [س ] ((خ) ابواسحاق موصلی: 
جویم از درگاه تو مر خویشتن را آب روی 
همچو از درگاه هارون. بوسحاق موصلی. 
سوزنی. 


نظامي. 


رجوع به ابواسحاق موصلی شود. 
پوس دادن. (د] (مص مرکب) بوسیدن: 
دوتایی شد و بر زمین بوس داد 


بخندید زو شاه و پرگشت شاد. فردوسی. 


چو زد تیر بر سین اشکبوس 

سپهر آن زمان دست او داد بوس. فردوسی. 
چو گودرز بنشست بر خاک طوس 

بشد پیش خسرو زمین داد بوس. فردوسی. 
برفتند و بر خاک‌دادند بوس 


فروماند بر جای پیلان و کوس. فردوسی. 

بر لاله کند سرخ گل افسوس همی 

۱[ 
منوچهری. 


من خدمت کردم بوس بر انگشتری دادم و 
پیش ملک نهادم. (تاریخ بخارا). رجوع به 
بوسیدن شود. بوسه دادن. رجوع بدین کلمه 
شود. 
پوسو. [ب س] (ع مص) بواسیر داشتن. 
(دزی ج ۱ص ۱۲۷). رجوع به بوسیر شود. 
پو سعد. [س ] ((خ) رجوع به ابوسعد شود. 
ډو سعید. [س ] (اخ) رجوع به ابوسعید شود. 
بوسفاح. [س ] ([ مرکب) رجوع به ابوسفاح 
شود. 
بوسفور. بش فُر]ل(خ) رجوع به بسفر و 
بسفورس شود. 
پوسفیان. [س] (اخ) رجوع به ابوسفیان 
شود. 
پوسکت. [س ] ([ مسصفر) مصغر بوسه. 
(آنندراج). بوسة کوچک. (ناظم الاطباء). 
||بال مرغ. ||هر چیز مجوف يا معقر. (ناظم 
الاطباء). ِ 
بوس کردن. اک 5] (مص مرکب) 
بوسیدن؟ 
سخنگوی رومی چو پاسخ شنید 
زمین بوس کرد آفرین گسترید. 
چو رستم به نزدیک مهتر رسید 
زمین بوس کرد آفرین گسترید. ‏ فردوسی. 
پوسکن. [س کَ] (ع [مسرکب) رجوع به 
ابوالسکن شود. 
پوسلمه. [س ل م] (اخ) رجوع به ابوسلمه 
شود. 
بوسلیکت. [ش ل] ([ مرکب) نام مقامی از 
جمله دوازده مقام موسیقی. (برهان) (از 
غیات) (انجمن آرای ناصری) (آنندراج). 
رجوع به آهنگ شود. 
بو سلیکت. [س ل] (اخ) رجوع به ابوسلیک 
شود. 
پوسلیمان. [س ل] (سرکب) رجوع به 
ابوسلیمان شود. 
پوسنچ. [س] ((خ) معرب پوشنگ. رجوع 
به پوشنگ شود. 
بوسنحان. [س ] ((خ) دهی از دهستان 
پشتکوه باشت و بابوئی است که در بخش 
گچساران شهرستان بهبهان واقع است و ۳۰۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی اران ج 
£( 


فردوسی. 


بو سه. ۵۷۳ 


پوسنده. [س د /د] (نف) آنکه ببوسد. 
بوسه‌زننده. (فرهنگ فارسی معین). 
ډو سنه. [ ] (اخ) بوسننه. شهرکی است آنبوه و 
آبادان و با نعمت بسیار و خرم و هوای درست 
وراه حجاج خراسان. (حدودالسالم چ 
دانشگاه تهران ص ۱۴۲). 
بوسنه. [بس ن ] ((خ) یکی از مسمالک 
شبه‌جزیر؛ بالکان که مدتها جزء امپراطوری 
عثمانی بود و پس از معاهدۀ برلن در ۱۳۲۶ 
ه.ق .از دولت عشمانی منتزع شده و جزء 
سلطنت اتریش گردید و پس از جنگ ۱۹۱۴ 
- ۱۹۱۸ م. جزء دولت یوگسلاوی شد. و 
دارای ۱۳۴۵۰۰۰ تن جمعیت است. پایتخت 
آن شهر بوسنه‌سرای يا سرایوو (سراجوا) بود 
که ۶۰ هزار تن سا کنین این شهر میباشد. 
(ناظم الاطباء). جمهوری خودمختار 
یوگسلاوی دارای ۵۱۵۶۰ کیلومتر مربع 
وسعت است. جمعیت ان ۲۸۴۷۷۹۰ تن و در 
شمال یوگسلاوی واقع است. کرسی آن 
سارایوو. به دو واحد تاریخی و جغرافیایی 
متمایز تقسیم میشود. یکی بوسنی [ترکی 
بوسنه ] و دیگری هرزگووین. رجوع به دائرة 
تانق قاس عون 
بوسوه. زو ء] ((خ)۲ ژا ک بنینی. رجوع به 
بسوئه شود. 
بو سوختن. [ت] (سص مرکب) بخور 
کردن خوشبوئیها. (آنندراج). 

- بوی خوش سوختن؛ عود و جز آن را بر 
آتش نهادن. خوشبوی‌ساختن جایی را 
بفرمود شاه آتش افروختن 

برسم مغان بوی خوش سوختن. 

نظامی (از آنندراج). 

پوسه. [س /س] ([ مرکب) مرکب از: بوس 
+ ه (پسوند سازندة اسم) قبله. ماچ. (حاشية 
برهان چ معین). عملی که حاصل می‌گردد از 
انطباق لبها به روی صورت یا دست کسی از 
روی محبت و یا احترام. ويا انطباق لبها به 
روی یک چیز مقدس و محترمی مانند قران و 
جز آن. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی 
مسعین), بوس معرب آن. و سیراب‌تر» 
شکرآمیز, گلوسوز, جان‌پرور: بجا تشنه‌لب, 
بکر» سرجوش از صفات. متاع. نم خیر» شر 
که کر وکو کے کل 
شراب. شربت, ابریشم. روزی» خراج» گوهر, 
سیلی. مرکز. مهر, دزد. و گل از تضبیهات او 
است. (انندراج)* 

با دوسه بوسه رها کن این دل از گرم و خباک 

تا بمتت احسان باشد احس ال جزا ک. 


رودکی. 


1 - Boston. 


2 - Bossuet, Jacques Bénigne. 


کاربوسه چو آب خوردن شور 
بخوری بیش تشنه‌تر گردی. 
بوسۀ یک‌مهه گردآمده بودم بر دوست 
نیمه‌ای داد و همی خواهم یک نیم دگر. 

فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۵۰). 
بوسه و نظرت حلال باشد باری 
حجت دارم به این سخن ز وچرگر. 

زینبی (از لغت فرس اسدی ص ۱۶۲). 
وصال تو تا باشدم میهمانی 
سزد کز تو یابم سه بوسه نهاری. 

خفاف (از لغت فرس اسدی ص4۵۱۸. 
زو بوسه نیابی | گراو را بزنی کارد 
هر چند تو با کارد بوی آن تن تنها. 

ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۵۲۶). 
بدین مشتی خیال فکرت‌انگیز 
بساط بوسه را کردم شکرریز. نظامی. 
عاشقان را بوسه از دشنام باشد خشک وتر 
گوهرسیرآب جای آب نتواند گرفت. 

صائب. 
نه پوسه‌ای نه شکرخنده‌ای نه پیغامی 
بهیچ وجه مرا روزی از دهان تو نیست. 
صائب. 

|[نزد صوفیه, بمعنی فیض و جذبةٌ باطن که به 
نسبت سالک واقع شود. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 


- بوسه به پیغاما؛ حصول مقصود به وساطت 


رودکی. 


غیر. (آنندراج): 
معشوق در آغوش بود طالع ما را 
اما ز لبش بوسه به پیغام گرفته. 

کلیم(از انندراج). 
- ||کنایه از امر محال ". (آنندراج): 
باز مشتاق ترا پوسه به پیغام افتاد 
گنتگوهای زبانی بلب بام افتاد. 

استاد (از آنندراج). 
این هر دو ترکیب» مصطلح پارسی‌زبانان هند 
بوده است. 
بوسه‌افشان گشتن. اس / س اگ تَ] 
(مص مرکب) بوسه زدن. غرق بوسه کردن: 
پوسه‌افشان گشت بر استاد او 
که مرا بهر خدا افسانه گو. مولوی. 
بوسه‌باران کردن. اس / س ک دا 
(مص مرکب) بوسه فراوان زدن: 
هر دم ز برق خنده‌ش چون کرد بوسه‌باران 
بر کشت‌زار عمرم باران تازه بینی. خاقانی. 
ز برق خنده‌های سربمهرت 
بمجلس بوسه‌باران تازه کردی. خاقانی. 
پوسه‌بازی. اس /س] (حامص مرکب) 
بوسه دادن در عشقبازی. (فرهنگ فارسی 
معین). بوسه در عشقبازی. (ناظم الاطباء). 
بوسه بخش. (س /س ب ] انف مرکب) 
بخشنده بوس 
چو وقت باده بود باده گیرو باده گسار 


چو وقت بوسه بود بوسه‌بخش و بوسه‌ستان. 
فرخی. 
پوسه‌جای. [س /س] (!مرکب) جایی که 
بر آن بوسه دهند. (آنندراج). لبها. (ناظم 
الاطباء). بوسه گا 
ز غیرت دو لب من دو دیده خون گردید 
چو آستانة تو بوسه‌جای خویش کنم. 
امیرخسرو (از آنندرا اج). 
زهره‌دیداری که اتش عشق او اب حیات 
جانها بود و خاک‌درگاه او بوسه‌جای دلها. 
(سندبادنامه). 
بوسه چین. [س /س] (نف مسرکب) 
برگزینندة بوسه. (ناظم الاطباء). برگزینندة 
بوسه. بوسه گیر.(فرهنگ فارسی معین)؛ 
دلهای خون‌آلود بین بر خا ک‌راهت بوسه‌چین 
من خاک آن راهم همین بوسی تمنا داشته. 
خاقانی. 
از هم‌عنانیش نفس برق سوخته است 
پایی که بوسه‌چین ز رکابش شوم کجاست. 
صائب (از آنندراج). 
پوسه‌خوار. [س /س خوا/خا](نف 
مرکب) بوسه گیر.(فرهنگ فارسی معین): 
کندترک می نرگس پرخمار 
که‌از روی این گل شود بوسه‌خوار. 
ملاطغرا (از آنندراج). 
بوسه خواستن. [سّ /س خوا /خات ] 
(مص مرکب) تقاضای بوسه کردن. بوسه 
طلبيدن: 
چو بوسه خواهم از شرم بوسه‌خواهی من 
چو شر از نی از او خون برون دمد درحال. 


۱ سوزنی. 
زاهدان را اشکارا می بده 
شاهدان ۳ بوسه پنهانی بخواه. خاقانی. 
پوسه‌خواه. [ش /س خوا/خا] (نف 
مرکب) طالب و خواستار بوس: 
زلفش ره پوسه‌خواه میرفت 


مژگانش خدا دهاد می‌گفت. نظامی. 

بوسه‌خواهی. [سش /س خوا /خا] 

(حامص مرکب) طلب بوسه کردن: 

چو بوسه خواهم از شرم پوسه‌خواهی من 

چو شکر از نی از او خون برون دمد درحال. 
سوزنی. 

رجوع به بوسه خواستن شود. 

پوسه خوردن. (س /س خرز / خر د] 

(مص مرکب) بوسه گرفتن. (آنندراج) (غیاث) 

(فرهنگ فارسی معین). 

پوسه دادن. (س /س ذ] (مص مرکب) 

پیش آوردن صورت» جهت بوسیدن. (ناظم 

الاطباء). تقبيل. (المصادر زوزنی): 

میلاو منی ای فغ و استاد توام من 

پیش آی و سه بوسه ده و میلاویه بستان. 


رودکی. 


بوسه‌دزد. 


بستی قصب اندر سر ای دوست بمشتی زر 

سه پوسه بده ما را ای دوست بدستاران. 
عسجدی. 

||بوسیدن. ماچ کردن. (فرهنگ فارسی 

معین). بوسه زدن؛ 

چو نزدیک شد رستم شیرزاد 

برفت و روان دست او بوسه داد. فردوسی. 

بپرسید و بر دست او بوسه داد 

ز دیدار آن خوب‌رخ گشت شاد. فردوسی. 

رسول دست بوسه داد و خادم. زمین بوسید و 

بایستادند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۷۶). از 

اسب فرود امد و رکاب او را بوسه داد. (تاریخ 

بخارا). 

چو از دیدن روی خود گشت شاد 

یکی بوسه بر پشت آبینه داد 

عروسی که این سنت ارد بجای 


دهد بوسه آیینه را رونمای. نظامی. 
پوسه دادندی بدان نام شریف 

رو نهادندی بدان وصف لطیف. مولوی. 
چو بر خا کم بخواهی بوسه دادن 


لبم را بوسه ده | کنون‌همانیم. (دیوان شمس). 
بوسه دادن به روی یار چه سود 


هم بدان لحظه کردنش بدرود. سعدی. 
بتک را یکی بوسه دادم به دست 

که‌لعنت بر او باد و بر بت‌پرست. سعدی 
چو بینی یتیمی سر افکنده پیش 

مده بوسه بر روی فرزند خویش. سعدی 
آنکه بر صید شاه دام نهد 

پوسه بر دست هر غلام دهد. اوحدی. 


لبش امروز و فردا میکند در بوسه دادنها 
نمیداند ز خط چون دشمن کم فرصتی دارد. 
- زمین بوسه دادن؛ تعظیم کردن. بوسه دادن 
زمین؛ 
پس آنگهی چو بر او خواند و بوسه داد زمین 
گراستماع فتد بعد منتی بسیار. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
بوسه‌دان. [سش /س]( مرکب) کنایه از 
دهان. (آنندراج). دهان. افرهنگ فارسی 
معین)؛ 
مگر در خلوتی آیینه تنها یافتی خود را 
که‌از نقش حیا ساده است مهر بوسددان تو. 
صائب (از آنندراج). 
پوسه دز۵. اش / س د] (نف مرکب) آنکه 
در پنهانی بوسه کند. بوسهربا. (از ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 


پوسه‌دزدی زده در خواپ بر او 


۱-ظ:... گرفتن. 
۲ -مقصود بوسه به پیغام افتادن ( گرفتن) 
است. و این هر دو ترکیب مصطلح پارسی‌زبانان 
هند برده است. 


ا و ا 


بوسەربا. 


مهر تنگ شکرش برجا نیست. ‏ _ 
ظهوری (از آنندراج). 
بوسه‌ریا. (س / س ] (نف مرکب) گیرندۀ 
پوسه. (انندراج), انکه در پنهانی بوسه ميکند. 
(ناظم الاطباء). بوسه‌دزد. (فرهنگ فارسی 
معین)* 
چشمم از آینه‌داران خط و خالش گشت 
لبم از بوسه‌ربایان بر و دستش باد". ‏ حافظ. 
دل بی‌جرأت ما گوشه‌نشین ادب است 
ورنه لعل لب او بوسه‌ربا افتاده‌است. 
صائب (از آنندراج). 
|اکنایه از لب معشوق. (آنندراج). االیکن 
گاهی در صفت لب معشوق آمده و در اینجا 
(شعر زیر) کنایه از هوس‌انگیزی بوسه خواهد 
بود. (از انندراج)* 
از زهر عتاب تو دلم چشمهٌ نوش است 
دادی به شکر غوطه لب بوسه‌ربا را. 
شیخ علی حزین (از آنندراج). 
پوسه ریز. [س /س] (نف مرکب) بسیار 
بوسنده. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). 
بوسه زدن. اس /س ز د] (مص مرکب) 
بوسیدن. ماچ کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
بوسیدن. (ناظم الاطباء): 
از لبت یک پوسه نتوان زد به تیر 


کزسر کین تیر مژگان میزنی. عطار. 
اگربوسه بر خاک‌مردان زنی 
بمردی که پیش ایدت روشنی. سعدی. 


ای صباگر بگذری بر ساحل رود ارس 
بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس. 
حافظ. 


- از دور پوسه زدن؛ کنایه از نهایت ادب و 


تسعظیم. (غیاث». مبالفه در ادب و تعظیم. 


(آنندرا اج): 

روی نگار در نظرم جلوه مینمود 

وز دور بوسه بر رخ مهتاب میزدم. حافظ. 
پوسه به لب خویش زدن؛ در اصطلاح 
کشتی‌گیران. آن است که دست ببازوی خود 
زنند و آواز برکشند و دست در دست حریف 
کرده‌بزور روند. (غیاث). حالتی است که 
کشتی‌گیر در اول کشتی گرفتن دستی ببازوی 
خویش میزند و آوازی که آنرا مچمچه گویند. 
برکشد و بعد از آن دست حریف گرفته زور 
زند.(آنندراج): 

بوسه‌ای زد به لب خویش دگر مستانه 

رفتم از کار از این کش زدن مردانه. 

میرنجات (از آنندراج). 

= امثال: 

از ناعلاجی بوسه بر ...ن خر زنند. 

برای مصلحت بوسه به دم خر زنند. 

رجوع به امثال و حکم شود. 
بوسه‌زن. [س ز] (نف مرکب) بوسه‌زننده 


چون عاشق بوسه‌زن لب خم 
در حلق قنینه جان فرروریخت. 
خاقانی. 
بوسه زیب. [ش /س] (نف مرکب)... و 
بوسه‌فریپ و بوسه‌ریز و بوسهربا | کشر در 
صفات دهان و لب محبوب مستعمل میشود. 
(آنندراج). لبهای تازه بوسیده. (ناظم 
الاطباء): 
چون کنج لب کجاست کزو بوسه‌زیب نیست 
صائب من از کجا کنم اغاز بوسه را. 
صائب (از آنندراج). 
پوسه‌ستان. [س / س س] (نف مرکب) 
پوسه‌ستاننده. بوسه گیرنده. ستانندة بوس 
چو وقت باده بود باده گیر و باده گسار 
چو وقت بوسه بود بو سه بخش و بوسه‌ستان. 
فرخی (دیوان ص ۲۷۵). 
این پرده گر نه صخرة کعبه است پس چرا 
لبهای عرشیان همه بوسه‌ستان اوست. 
خاقانی. 
بو سه‌شکار. [س / س ش] (نف مرکب) از 
اسمای معشوق است که از یک بوسه. 
شکارکنند؛ عاشق است. (آنندراج). 
بو سه شکستن. [سش / س ش ک تَّ] 
(مص مرکب) کنایه از بوسیدن و بوسه کردن 
پرصدا باشد. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(رشیدی). بوسیدن و بوسه کردن با ذوق و 
لذت. (ناظم الاطباء). بوسیدن. بوسه کردن با 
ذوق و لذت و باصدا. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
ملک بر تنگ شکر بوسه بشکست 
که شکر در دهان باید نه در دست. 
نظامی (از رشیدی). 
پوسه‌شمار. [س /س ش] (نف مرکب) 
بوسه‌شمارنده. رجوع به بوسه شمردن شود. 
بوسه‌شماری. [س /س ش] (حامص 
مرکب) کسی که بوسه را میشمارد. افرهنگ 
فارسی معین)؛ 
چه حدیث است من این بوسه‌شماری بنهم 


بشود عيش چو معشوق شود بوسه‌شمر. 


فرخی. 
پوسه شمردن. اس /س ش 3] (مص 
مرکب) شمارش کردن بوسد؛ 
صد بوسۀ تر شمرده هر دم 


بر دست تو ابر نوبهاری. ِ ۱ 
طالب آملی (از آنندراج). 
پوسه فریب. [س /س فَ] (نف مرکب) 
کسی که بطور مکر و حیله بوسه ميکند. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). ||از صفات 
دهان و لب محبوب. (آنندراج): 


من تم لب طع اا تکار من 
دارد دهان بوسه‌فریبی که اه از او. 
صائب (از انندراج), 


این لب بوسه‌فریبی که ترا داده خدا 


بۇسى. ۵۰7۵ 


ترسم آیینه ز دیدار تو قانع نشود. 

(از آنندراج). 
بوسه گاه. [س /س ] ([ مرکب) بوسه‌جای. 
جائی که بر آن بوسه زنند. (آنندراج). جای 
بوس. لب. بوسگه. بوسگاه. (ناظم الاطباء). 
محل بوسه. جای بوسه. (فرهنگ فارسی 
معین): 
از بوسه گاء خوبان شکرشکار باش 
تا پیشگاه باشی و اقبال پیشکار. 
یاد او خورده است خاقانی از آنک 
پوسه گاهش‌دست خمار آمده‌ست. خاقانی. 
جسم تو کو بوسه گاه خلق بود 
چون شود در خانۀ کور و کبود. مولوی. 
رگ دست تراکز رشته جان است نازکتر 
طبیب بی‌مروت بوسه گاهنیشتر کرده. 


سوزنی. 


بوسه گاه‌شناس"؛ شناسنده جای بوسده 

جدا نمیشود از پیش لعل میگونش 

چه بوسه گاه‌شناس است حال موزونش. 
صائب (از آنندراج), 

مرکب) مرادف بوسه خوردن. (مجموعة 

مترادفات ص ۶۶). کسی را بوسیدن. (فرهنگ 


فارسی معین): 
به برگرفتن مهر گلابدان ماند. سعدی. 


بوسه گستاخ. (س /س گ] (ص مرکب) 
آنکه در بوسیدن گستاخی میکند. (ناظم 
الاطباء). 

پوسه گه. [س /س‌گ؛] ([مرکب) بوسه گاه. 
بوسگاه؛ 

با چنان بوسه گه آنگاه زمین بوسه کنی 

بر وزیری که امام است و امامی که وزیر. 


۲ سوزنی. 
بوسه گه اسمان نعل سمند تو باد 
نورده آفتاب بخت بلند تو باد. خاقانی. 
اقه‌ای کو پای بر یالش نهد 
بوسه گه‌هم پای و هم یالش کنم. ‏ خاقانی. 
رجوع به بوسه گاه‌شود. 


پوسهل. [س ] ((خ) رجوع به ابوسهل شود. 
بوسه نهادن. [س اس ن 7 د] (0مسص 
مرکب) بوسه زدن؛ 
سعدیا گر بوسه بر دستش نمی‌یاری نهاد 
چاره آن دانم که بر پایش بمالی روی راء 
سعدی. 
بۇسى. [بْ؛ سسسا] (ع 4 (از «بءس». 
سختی. خلاف نعمی. مقابل فراخی و 
تن‌آسائی. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
۳ 
۱-نل: دوشش باد. 
۲ -اين ترکیب در آنندراج بدون معنی آمده 


است. 


0۷۶ پوسیام. 


الموارد). رجوع به بؤس شود. 
بوسیام. (() بوسیاه. گیاهی است بنام افرا. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
پو سیاه. (ا) بوسیام. رجوع به بوسیام شود. 
بوسیدگی. [د /د] (حامص) پوسیدگی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به همین کلمه شود. 
بوسیدن. [5](مص) بوسه دادن. 
(آنندراج). بوسه دادن. بوس کردن. ماچ 
کردن. (فرهنگ فارسی معین). بوسه زدن. 
پوسه کردن. (ناظم الاطباء). تقبیل؛ 
ز مشکوی شیرین بیامد برش 
پبوسید پای و دو دست و سرش. فردوسی. 
پبوسید رستهم تخت ای شگفت 
نیا را یکی نو ستایش گرفت. 
بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار 
کآخر ملول گردی از دست و لب گزیدن. 
حافظ (دیوان چ غنی ص ۲۷۰). 
دست و پای باغبان بوسیدن از دون‌همتی است 
سعی کن تا باکلید این در برویت وا 
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سود. صائب. 


فردوسی. 


- وا پوسیدن؛ اعراض کردن. (آنندراج). 
بوسیدفی. [د] (ص لب‌اقت) درخور 
بوسیدن. لايق پوسیدن. 
پوسیده. [5 /د] (نسف) کسی که او را 
بوسیده باشند. (فرهنگ فارسی معین). |[کهنه 
و فرسوده و مندرس و در اصل ببای فارسی 
است و به بای عربی شهرت گرفته. (غیاث) 
(آنندراج). رجوع به پوسیده شود. 
بوسیو. () امک‌آن. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 
بو سیر. (!) ماهی زهره. سم‌السمک. و آن 
گیاهی است بوصیر و بترکی سقرقویروتی 
گویند. (یادداشت بخط مولف). و رجوع به 
بوصیرا و قلومس شود. 
بو سیو. [ب ] () بواسیر. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 
پوسیرا. (!) قلومس. (فهرست مخزن 
آلادویه). رجوع به بوسیر شود. 
بوسین. () مسلامت و تهمت. (انندراج). 
تهمت و سرزنش و ملامت. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 
پوسین. ((خ) از ولابت عراق عسجم و از 
منطقۀ ساوه. چهل‌ودو پاره دیه است و راودان 
و ازناوه و شمیرم و مرق و دفس و خیجین 
معظم قرای آن. و حقوق دیوانی این نواحی 
چهار تومان و نيم مقرر است. (از نزهةالقلوب 
ص ۶۳). 
پوش. [ب و ] ((مص) تقدیر که قدرت داشتن 
است. (برهان). تقدیر ازلی. (آنندراج) (انجمن 
آرا). تسقدیر و سرنوشت و نصیب. (ناظم 
الاطباء). تقدیر. سرنوشت". (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 


هر آن چیز کو خواست اندر بوش 
پر ان است چرخ روان را روش. 


فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص۹۴( ". 


چویزدان چنین راند اندر بوش 
پر این گونه پیش آوریدم روش 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۱۷۱). 
ببخشود یزدان نیکی‌دهش 
یکی بودنی داشت اندر بوش. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۱۳۴). 
||هستی و بودن. بعربی کون خوانند. (برهان). 
بودن و هستی. (آنندراج). بودن. کون. وجود. 
هستی. (فرهنگ فارسی معین). بودن. هستی 
و وو (ناظم الاطباء). پهلوی «بویشن» ۶ 
اسم مصدر از بودن. (حاشية برهان قاطع ج 
معین)؛ 
نه دشواری از چیز بررترمنش 
نه آسانی از اندک اندر بوش» ۲. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۲۴۴). 
پوش. [ب /بُو] (!) کر و فر و خودنمایی. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) (غیاث) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین)؛ 
گرزیادت میشود زین رو بود 
نز برای بوش و های و هو بود. 
ما به بوش و عارض و طاق و طرنب 
سر کجا که خود همی نهیم سنب. 
بهر فخر و بهر بوش و بهر ناز 
نز برای ترس و تقوا و نیاز. مولوی. 
|اشهرت. || توانايى و قدرت. (ناظم الاطباء). 
پوش.() شیافی باشد که از دربند می‌آورند و 
آنرا بوش دربندی میخوانند. گویند آن رستنی 
باشد که در ملک ارش“ بهم میرسد. و آنرا 
می‌کوبند و شیاف ساخته می‌اورند. سرد و 
خشک است در اول» ورمهای گرم را نافع 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). گیاهی که از آن 
شیاف سازند و در سابق انرا از «دربند» 


مولوی. 


مولوی. 


می‌آوردند و بوش دربندی می‌گفتند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
بوش. [ب ] (ع مص) فریاد کردن و صیحه 
زدن. (از ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). 
ااتصد کردن کسی را به چیزی. (از ناظم 
الاطباء). 
بوش. [ب / بُو ] (ع ل) مردم درهم‌آميخته. و 
اوباش جمع آن است و هذا جمع مقلوب. 
(غیاث). بسیاری از مردم و يا جماعت مردم 
درهم آميخته از هر جنس. ج اوباش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد)؛ ابوالحارث, بوشی بسیار فراهم 
آورد و به جنگ او رفت. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ اول ص ۱۱۴). ||جماعت مردم از 
یک خاندان. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). غوغای مردم و منه: بوش و باش 
بطریق مبالغه. (منتهی الارب) (از ناظم 


بوشاسپ. 


الاطباء) (از آنندراج): 
دامن او گیر و از او جوی راه 
تا برهی زین همه بوش و زمام. ناصرخسرو. 
چون گرگ در رمه آن بوش را به فنا آوردند. 
(ترجمه تاريخ يمينى ج اول ص ۵۸). 
|اطعامی است بمصر که از گندم و عدس 
ترتیب دهند. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||مرد شوریده‌اخلاط. (منتهی 
الارب) (از انندراج). فریاد اختلاط مردمان: 
ترکتهم هوشا بوشا؛ یعنی درهم آمیخته و 
شوریده گذاشت ایشان را (ناظم الاطباء). 
بوش. [ب ](إخ) "" ژروم! کن‌معروف به ژروم 
بوش. نقاش هلندی (و. بوالودوک حدود 
۰ / ۱۴۶۰ م. ف. ۱۵۱۶ م.. وی 
تورات خی با ولیک را پا تخیلی 
عجیب نمایش داده. از اثار او: «ارابة یونجه» 
و «وسوسة سنت آنتوان» را پاید نام برد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بوشا. () انديشه و فکر. (آنندراج). تفکر و 
تخیل. |/اشتیاق. | تشویش و پریشانی. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 
پوشاد. () بلغت یونانی شلغم خام را گویند. 
(پرهان) (انجمن آرای ناصری). شلغم خام. 
(آنتدراج). شلغم. (رشیدی) (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به لکلرک ج ۱ص ۲۹۱ شود. 
پوشاسپ. (() خواب دیدن باشد و به عربی 
رژیا خوانند. (برهان). خواب دیدن. (ناظم 
الاطباء). بوشباس. بمعنی خواب دیدن باشد 
که آنرا بتازی ریا خوانند. (آنندراج) (از 
انجمن آرا) (جهانگیری). و گوشاسب به اف 
تازی نیز به این معنی در جواهرالحروف 
نوشته. (انندراج). بوشاسپ. بشاسب. 
گو شاسب.پهلوی «بو ساسب» .خواب‌دیدن. 
رژیا. (فرهنگ فارسی معین). در اوستا ` 
«بوشیاسته» ۲", دیو خواب سنگین است که در 
فارسی بسوشاسب و گسوشاسب (بجای 
بوشاست) شده. در بندهش فصل ۲۸ بند ۲۶ 


۱ -در فرهنگ فارسی معین این معنی ذیبل 
کلمة بوش آمده. 
۲ -بمعنی بعد هم ایهام دارد. 
۳-بمعنی بعد هم ایهام دارد. 
۴ -بمعنی بعد هم ایهام دارد. 
۵-در ناظم الاطباء ذیل بیش آمده. 
۰ - 6 
۷-بمعنی قبل هم ایهام دارد. 
۸-ظ: ارس. رجوع به محیط المحیط شود. (از 
حاشیة برهان چ معین). 
٩-په‏ قلب. 
Bosch, Jérême ۰‏ - 10 
۰( کذا) busasp‏ - 11 
bûshyêãsta.‏ - 12 


1 
پوشاسپ. 
آمده: پوشیاسپ دیوی است که تنبلی آورد. 
در بندهش یوستی ص :٩۱‏ بوشاسپ' آمده. 
در لغت فرس اسدی و جهانگیری گوشاسب و 
بوشاسب بمعنی خواب دیدن گرفته شده... در 
پهلوی «بوشیاسپ»"'. (حاشية برهان ج 
معین)؛ 
به بوشاسب ديدم شبی سه چهار 


چنانک آیدی نزد من در زکار. ابوشکور. 
نه در بیدا گفتم نه به بوشاسب 
نگویم جز به پیش تخت تخت گشتاسب. 

زراتث تشت بهرام (از انجمن آرا). 
|زاحتلام. (ناظم الاطباء). 


پوشاسپ. () رجوع به بوشاسب شود. 
بوشباس. (ا) پوشاسپ. (آنندراج): 
جهاندیدة پیر اخترشناس 
بدو بازگفتم من این بوشباس. 

زراتشت بهرام (از آنندراج), 
رجوع به بوشاسب شود. 
بوشتحقان. ] [ (لخ) نام رودی است در 
خراسان و از حدود چشمه‌سبز برمی‌خیزد و تا 
نیشابور برسد. در آن ولایت منتهی شود. 
طولش چهار فرسنگ بود. (نزهة القلوب 
ص ۲۲۷). 
بوش دربندی. [ش دب] اس رکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به بوش شود. 
بو شعیب. (ش ع] ((خ) رجوع به ابوشعیب 


شود. 
بوشفاء . [ش] (ع [ مرکب) رجوع به 
ابوالشفاء شود. 


پوشقاب. (ترکی. [) بشقاب: 

کوزه‌دارد از بزرگی جای بر بالای خم 

می‌زند بر لنگری صد تکیه هر دم بوشقاب. 

ملا فوقی بزدی (از آنندراج). 

و رجوع به بشقاب شود. 

بوشکانات. (لخ) ناحیه‌ای است در فارس. 
چند ناحیه است و همه گرمسیر و در او خرما 
بسیار بود و در آن ولایت هیچ شهری نیست و 
حاصلشان غله و خرما باشد. (نزهة القلوب 
ص ۱۱۶). رجوع به فارسنامة ابن البلخی و 
بوشگان شود. 

پوشکوانه. (ک ن] () گیاهی است بسنام 
شش‌شاخ. (از فرهنگ فارسی معین). 

بوش کردن. [ب و ک ذ] (مص مرکب) 
سعی کردن. کوشیدن. جهد کردن. جد کردن 
در کار. (یادداشت بخط مولف): جد؛ بوش 
کردن, (المصادر زوزنی چ بینش ص 4۷). 
لانک_ماش؛ شتافتن و بوش کردن. 
(تاح‌المصادر بیهقی نسخه خطی ص ۲۲۹). 
الاغبار؛ بوش کردن در طلب چیزی» یعنی 
بجد طلب کردن. (مجمل اللغة). 

بوشکور بلخی. [ش ر ب ] ((خ) رجوع به 
ابوشکور شود. 


بوشگان. (اخ), یکی از دهستان‌های نه ان 
بخش خورموج شهرستان بوشهر است که از 
شمال به ارتفاعات بزپر و کوه گیسگان و 
سرمشهد و از خاور به ارتفاعات والان و 
خراشیند و از جنوب به کوههای درویش و 
دار و رئیس‌غلام و شنبه و از باختر بدهستان 
حومة خورموج و بخش آهرم محدود ميشود. 
این دهستان در شمال خاوری بخش, واقع 
شده و رودخانۀ دشت پلنگ از وسط آن 
می‌گذرد. سیزده آبادی, دهستان مزبور را 
تشکیل میدهد و مجموعاً دارای ۶۰۰ تن 
سکنه است و قراء مهم آن عبارتند از: طلعه. 
فاریاپ. کلمه. دهرود علیا و سفلی. تنگ‌درم. 
ارغون. مرکز دهستان, قریُ بوشگان ميباشد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۷. 
بوشگان. ((خ) نام مرکزی از دهستان 
بوشگان. بخش خورموج است که در 
شهرستان بوشهر واقم است. دارای ۲۴۵ تن 
سکنه میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۷ 
بوشن. [بٌ / ب و ] (امص) اسم مصدر از 
بودن. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
بوش شود. 
بوشناس. [ش ] (نف مرکب) آنکه شامةً 
صحیح داشته باشد. د. ندرج آنکه بخوبی 
در میان بوها تشخیص میکند. (ناظم الاطباء). 
آنکه بخوبی» بویها ET‏ 
فارسی معین): 
ما بحسن صورت از معنی قناعت کرده‌ايم 
بوشناسان را قماش پیرهن منظور نیست. 
صائب (از انندراج). 
پوشنج. [ش] ((خ) نام قصبه‌ای است از 
خراسان و معرب آن فوشنج است. (برهان). 
قصبه‌ای از خراسان. (ناظم الاطباء). صاحب 
برهان گفته: نام قصبه‌ای است از خراسان... و 
این قول عاری از تحقیق است. مولف تاریخ 
هرات گفته: نخستین شهری که در آن اراضی 
بسنیاد یافت شهر پشنگ است و آن در 
چهارفرسنگی هرات بوده و پشنگ را معرب 
کرده فوشنج خواندند. و جمعی را اعتقاد 
آنکه: آن شهر را هوشنگ‌بن سیامک ساخته و 
هرات بعد از آن آباد شده و بانی آن زنی 
شمیره نام» از نزاد کیومرث " بوده و آن شهر را 
چنان ساخته که شهر کهن‌دژ در ميان ان واقع 
شده. تأ کنون بارها خراب شده و بار دیگر 
آباد شده. والله اعلم. (انجمن آرا) (آنندراج). 
شهرکی نزه و فراوان‌نعمت در وادی مشجر از 
نواحی هرات و تا هرات ده فرسنگ است. 
(معجم البلدان از حاشیة برهان چ معین). 
پوشنجه. [ش ج] ((خ) رجوع به پوشنجه 


شود. 


بوشنجی. [ش] (ص نسبی) منسوب به ' 


بو شهر. 0۷ 


بوشنج که شهری است در هفت‌فرسخی 
هرات. (الانساب سمعانی). (لباب الانساب). 
بوشنگت. [ش] (اخ) قصبهٌ نزدیک هرات 
(ناظم الاطباء). بوشنج. (حاشیة برهان چ 
معین). و رجوع به بوشنج و بوشنگ و 
پوشنگ شود. 
بو شنیدن. [ش د] (سص مرکب) بوی 
بدماغ رسیدن. ا|مطلع شدن. مرادف بو بردن. 
|ااحساس کردن و درک کردن؛ 

ه رکه نشنیده‌ست روزی بوی عشق 
گوبه شیراز آی و خاک‌ما ببوی. 
رجو] به بوی SE‏ شود. 
پوشه. [ش ] (لخ) ‏ فرانسوا. نقاش فرانسوی. 
(متولد ۱۷۰۳ م. در پاریس و متوفی ۱۷۷۰ 
م( وی صحنه‌های شبانی و روستایی یا 
اساطیری را با خامة تزیینی لطف‌آمیزی 
تجسم داده است. (از فرهنگ فارسی معین). 
بوشهر. [ش] (اخ) شهرستان بوشهر یکی از 
شهرستان‌های هشتگانة استان هفتم است که 
از جنوب و باختر به خلیج فارس و از خاور 
به شهرستان لار و فیروزآباد و از شمال 


سعدی. 


خاوری به شهرستان کازرون محدود ميشود. 
ارتفاعات معروف این ناحیه عبارتند از: قله 
کلات‌بوریال در ناحیه جنوبی تنگستان (به 
ارتفاع ۰ متر)» قل دررنگ در ناحیهً 
کنگان‌کو, کجور (به ارتفاع ۳ متر) کوه 
زیر در خاور برازجان (به ارتفاع ۰ متر) 
و کوه کنیگان در همان ناحیه (به ارتفاع 
۰ متر) و کوه سیاه در صحرای دشت 
پسنگ (به ارتفاع 
رودخانه‌های مهم این شهرستان میتوان رود 
مند, رود حله, رود شور و رود آهرم را نام برد. 
این شهرستان از هفت بخش مرکزی» 
برازجان اهرم. خورموج. کنگان, دیلم, گناوه 
تشکیل یافته و کلاً دارای ۲۳ قریه و قصبه و 
۰۰ تن سکنه میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). 
بوشهر. [ش] (إخ) شهر بسوشهر. مركز 
شهرستان بوشهر است که در انتهای شمال 
باختری شبه‌جزیر؛ بوشهر واقع شده است. 
محل اولی شهر مزبور در ۱۲ کیلومتری محل 
فعلی و نام آن ری‌شهز بوده که در زمان ` 
نادرشاه از لحاظ مناسب بودن محل برای 
بندرگاه و ساختمان شهر, محل فعلی انتخاب 
گردیده‌و در زمان کریم‌خان زند توسعه یافته 
است. قبل از احداث بندر شاپور و کشیده ` 
شدن خط آهن سرتاسری, این بندر از لحاظ* 


ال 


۰ متر). از 


.( کذا) 905۵60 سهسا 
۰ - 2 
۳-در متن: کیومرس. ِ" 
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۵2۰۷/۸ بوشهی. 


نظامی و اقتصادی در درجه اول آهمیت بوده و 
حالیه بصورت بندر درجه دوم درآمده است. 
فاصلهٌ این شهر تا شیراز ۲۹۵ و تا بندر لنگه 
در حدود ۶۰۰ کیلومتر است. عمق دریا در 
اطراف این بندر کم میباشد و بهمین علت 
کشتی‌های بزرگ جنگی و تجارتی, قادر به 
پهلو گرفتن در بندرگاه شهر نیستند و نا گزیرند 
بفاصلة ۶ الی ۸ کیلومتری بندرگاه لنگر 
بیندازند. آب مشروب شهر از باران و یک 
رشته قنات که بوسیله لوله وارد شهر ميشود. 
تأمين میگردد. سکن شهر ۳۰۵۴۲ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ابران ج ۷). 
پوشهی. [ش] (ع | مسرکب) رجوع به 
ابوالشهی شود. 
پوشی. [ب شیی /بو شیی ] (ع ص) مرد 
نا کس و فرومایه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
پوشیی. [ب شیی /بو شیی ] (ع ص) 
درویش بسسیارعیال '. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
بوشیدن. [د] (مص) آغاز کاری کردن. 
(آنندراج). شروع به هر کاری نمودن. (ناظم 
الاطباء). ||اندیشیدن. (آنندراج). |املاحظه 
کردن.(ناظم الاطباء). 
پوشیده. [ب / بو د /د] (ن‌سف) کر و 
فریافته. (آنندراج) (غیاث). 
بوص. [ ب ] (ع مص) پیش گرفتن و تقدم 
نمودن. ||بشتافتن. |زگریختن. ||پوشیده 
شدن. ||ستهیدن. (صنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||مانده 
گردیدن.(ناظم الاطباء). ||((مص) سیر سخت. 
(منتهی الارب) (آنندراج ), ||ماندگی. (صنتهی 
انا الاطباء). به این معنی 
به ضم هم آمده. (منتهی الارب). ||عجيزة... 

منه قوله: عريضة بوص؛ اذا ادبرت. (افرت 
الموارد). و رجوع به ماد بعد شود. ||بعد. 
(اقرب الموارد). 
بوص. (ع () رنگ. یقال: تفیر بوصُهٌ. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). رنگ و 
لون. (ناظم الاطباء). |[سرین و نرمی گوشت 
آن. (منتهی الارب) (آنندراج). عجيزة. ج. 
ابواص. (اقرب الموارد). عجز و سرین و نرمی 
پیه عجز. (ناظم الاطباء). |[بار نباتی است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |انوع 92 و ستور. ج» 
ابواص. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
پوصاء . [ب] (ع ص.!) زن ک لان‌سرین. 
||بازیی است. و آن چنان است که چوبی را که 
یک طرف آن آتش گرفته باشد بر سر 
بگردانند. (منتهی الارب) (آنندراج ) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). یقال: لعب الصبیان 


الارب) (آنندراج 


| بوط. [بَ] (ع 


البوصاء ياهذا. (اقرب الموارد). 
بوصابر. [پ] (ع | مرکب) نمک. (یادداشت 
بخط موّلف). رجوع به ابوصابر شود. 
بو صالح. [ل ] ((خ) رجوع به ابوصالح شود. 
پوصفر. [ص ] (ع [ مرکب) رجوع به ابوصفر 
شود. 
پوصفوان. [ص‌ف ] (ع [ مرکب) رجوع به 
ابوصفوان شود. 
پوصلت. [ص ] (ع [مرکب) رجوع به 
اپوالصلت شود. 
بو صی.(ع ) نوعی زورق. معرب بوزی. 
(منتهى الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
کشتی خرد. (مهذب الاسماء). 
بوصیر. (ع ) لنشتی است غیرمعلوم و آن 
گیاهی باشد دوایی 
یعنی گوش خرس نامند. بسبب شباهتی که 
بدان دارد. و بعضی گویند: نوعی از ماهی 
زهره است و آن پوست درختی باشد بفایت 
سیاه و آنرا بعربی شیکران‌الهوت گویند و 
بعضی دگر گفته‌اند: باقلای شامی است وال 
اعلم. (برهان). نباتی است. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). قسمی از شوکران. 
(ساظم الاطباء). جورتاق. بربشكة. 
سیکران‌الحوت. اقنقن. فلومس. (یبادداشت 
بخط مولف). رجوع به بوسیر شود. 
بو صیر. ((خ) چهار ده است به مصر. (منتهی 
الارب) (انندراج). نام دهی در مصر. (ناظم 
الاطباء). 
بو صيرا.() ف لومس است. (تسحفه حكيم 
مومن). و رجوع به فلومس و بوسیرا شود. 
پوصیری. (ص نسبی) منسوب است به 
بوصیر. و رجوع به بوصیر و ماده بعد شود. 
بوصیری. () (۶۰۸ - ۶٩۱‏ ه.ق.) 


شرف‌الدین ابوعبدالله محمدین سعیدبن حماد, 


+ که بعربی آنرا آذان‌الدب 


معروف به بوصیری. نسبت وی به بوصیر یکی 
از قراء مصر میباشد. او در شعر و کتابت يگانه 
زمانة خود بود. اوراست قصایدی مشهور من 
جمله: قصيدة مشهور به البردة» قصيدة لامیة. 
قصيدة المضرية, و قصيدة الهمزه فى مدائح 
النبوية, و چند قصیده دیگر. (از معجم 
المطبوعات). رجوع به اعلام زرکلی شود. 
بوض. [ب ] (ع مص) مقیم شدن بجایی و 
لازم گرفتن آنرا. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||به شدن روی کسی از کلف 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

مص) محتاج شدن پس از 
توانگری و خوار شدن پس از ارجمندی. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

بوطالب. [ل] ((خ) رجوع به ابوطالب 


3 


: شود. 


بوغ. 


بو طاموغیطن. [ط ] (معرب. )" جارالهر. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع بوطاموقیطن 


شود. 
بوطاموقیطن. [ط ] (معرب. !) بیونانی, 
سلق‌الماء است. (تحفة حکیم مؤمن) (قهرست 
مخزن الادویه). 
بو طانیه. [نی ی /ي ] () پوست درختی 
است که آنرا بعربی کرمةالسودا و بفارسی 
سیاه‌دارو خوانند و ان مانند عشقه بر درخت 
پیچد. (برهان) (آنندراج). پوست درخت 
کرمةالسوداء را نیز نامند. (فهرست مخزن 
الادویه) (تحفة حکیم مومن). اینالیس. مالینا. 
کر مةالسوداء. میمون. (یادداشت بخط مولف). 
و رجوع به لکلرک ج ۱ص ۲۹۱ شود. 
بوطاهر. [ه] (اخ) رجوع به ابوطاهر شود. 
بوطق. [ط ] (معرب. !) بوطقه. بوته. بودقة. 
بوتقه. (یادداشت بخط مولف). رجوع به بسوته 
شود. 
بوطقة. [ط قَ] (مسعرب. ) معرب بوته. 
(یادداشت بخط موّلف). رجوع به بوته شود. 
بو طلب. [ط ل] ((مرکب) نام آهنگی است. 
رجوع به آهنگ شود. 
داشتن. حریص بودن؛ 
زان پس که چار صحف قناعت بخوانده‌ای 
خود راز لوح بوطمعی عشرخوان مخواه. 
افا 
بوطه. [ط ] (معرب» !) بوتۀ زرگری. (ناظم 
الاطباء) 
الموارد). معرب بوته. رجوع به بوته شود. 
بو طیب. [طْی ي ] (اخ) رجوع به ابوطیب 
شود. 
پوطیقا. (معرب. () معرب یونانی پوئه‌تیکا '. 
شعر. (فرهنگ فارسی معین). 
بوطیور. [طٌ ] (() دهی از دهستان عبیدلی 
بخش لنگه است که در شهرستان لار واقع 
است. دارای ۱۱۷ تسن سکنه میباشد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 
بوظ. [ ب ] (ع مص) انداختن منی در رحم. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
|[فربه شدن بعد از لاغری. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
بوع. [ب ] (ع مص) قولاچ کردن به چیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||اندازه گرفتن 
ریسمان به اندازۂ کشیدگی دو دست (باع). (از 
اقرب الموارد). و رجوع به باع شود. 
||فراخ‌دست شدن به مال. (منتهی الارب) 


۱-غیاث اللغات اين معنی را در ذیل بوش 
آورده است. 

2 - ۰ 

3 - ۰ 


بوع ۰ 

(آنندراج) (ناظم الاطباء). گشاده‌دست بودن. 
(از اقرب الموارد). ااگام فراخ نهادن اسب در 
رفتار. (منتهی الارب) (آنندرا) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). | جای هموار در 
دره تنگ کوه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بوع. [ب / ب ] (ع!) و بضم اول نیز ارش. € 
بواع. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). باع '. 
(اقرب الموارد). و رجوع به باع و مادۀ قبل 


a 


شود. 

بوع. (ع () استخوانی که زیر انگشت ابهام پا 
است. (از اقرب الموارد). ||لايعرف کوعه من 
بوعه؛ مثل يضرب لتمام الجهل. (از اقرب 
الموارد). 

5 (از ت سوارد و ا به‎ (AN 
شود.‎ 

بوعجرد. (عر](ع[سرکب) رجوع به 
ایوعجرد شود. 

بوعحل. [ع](ع|مسرکب) رجسوع به 
ابوالعجل شود. 

بوعحلان. [ع] (ع !امرکب) رجوع به 
اپوالعجلان شود. 

بوعسکو. [ع ک] (اخ) رجوع به ابوالعسکر 
شود. 

پوعکرمه. [ع ر م] (ع [مرکب) رجوع به 
اپوعکرمه شود. 

بوعلیی. [ع] ((خ) رجوع ابوعلی شود. 

بوعلی دقاق. [ع د] (اخ) رجوع به 
ابوعلی حسن‌پن محمد شود. 

بوعلیی سینا. [ع] (اخ) رجوع به ابوعلی 
سینا شود. 

بوعمران. [ع] (إخ) رجوع به ابوعمران 
شود. ۱ 

بوعمرو. [ع] ((خ) رجوع به ابوعمرو شود. 
بوغ. [بّ ] (ع مص) غلبه کردن خون بر 
کسی. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). غلبه کردن کسی را. (از اقرب 
الموارد). و یقال: انک لعالم لاتباغ؛ ییعنی تو 
عالمی هستی که از کسی مغلوب نمیشوی... 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

بوغ. () بالاپوشی است از جامه و چرم 
خصوصاً ا . روپوش و لفافه» ویژه 
به بوق شود. 

بوغ. (إخ) دهی است به ترمذ. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). دهی است به ترمذ. 
از آنجا است: ابوعیسی محمدبن عیسی‌بن 
سورةبن شداد بوغی. (از وفیات الاعیان ج ۲ 
ص ۵٩‏ 

بوغاء َ [بٍ ] (ع !) خاک نرم که مذرور ماند. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
خاک بسیار نرم. (مهذب الاسماء) (ناظم 
الاطباء)؛ 

لعمرک لو لا هاشم ما تعفرت 

ببغدان فى بوغائها القدمان. (اقرب الموارد). 
- بوغاءالطیب؛ بوی آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). رایحُ خوش‌بوی. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |[مردم سبک‌مایه و گول. 
||اختلاط. ||شوریدگی کار. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

بوغاز. (!) بغاز. (فرهنگ فارسی معین). 
مأخوذ از ترکی. به اصطلاح جغرافیایی 
بازوئی از دریا را گویند که واقع شده است 
ماپین دو زمین و مرتبط میکند ذو دریا رأ بهم. 
(ناظم الاطباء). گلوگاه. مضیق. ج. بواغیز. 
(یادداشت بخط مؤلف). و رجوع به بغاز شود. 

بوغاضة. (ض] (ع [) آب قلیایی که از 
ریختن آب گرم بر وی رختی که پوشیده از 
ورقة قلیا و خا کستر باشد. فراهم می‌آید. 
رات صابون‌پزی. ماءالراس. (دزی ج ۱ 
ص ۱۲۸). 

بوغ بند. [ب ] (| مرکب) جامه‌ای که در آن 
چیزی بندند. (آنندراج). پارچه‌ای که در آن 
چیزی پیچند. (ناظم الاطباء). 

بوغحه. [ج / ج] (ترکی, () بوغچه. بغچه. 
بقچه. (فرهنگ فارسی معین). بوغچه. بغچه و 
لفافه و بسته. (ناظم الاطباء). رجوع به بقجه و 
بغچه و بوغچه شود. 

بوغچه. اج /جl‏ (ترکی, ) بوغجه. بفچه. 
بقچه. رجوع به بغچه شود. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به بوغچه و بغچه شود. 

بوغدان. (! مرکب) چیزی که قلندران در 
آن اسباب گدایی نگاه دارند. (غیاث) 
(آتندراج) (از ناظم الاطباء). 

بوغراء() بوغراق. (فرهنگ فارسی معین) 
(ناظم الاطباء). یک نوع نانخورشی. (ناظم 
الاطباء) (شعوری ج ۱ ص ۱۲۶). رجوع به 
بغرا شود. 

بوغلس. غ1 ([) رجوع به بوغلص و 
بوغلصن شود. 

بوغلصن. 1غ ل ص ] (معرب, !) لفتی است 
یونانی ".و معنی آن بعربی لسان‌الشور است که 
گاوزبان باشد و آن دوایی است معروف. و 
بعضی گویند این لغت» رومی است. (برهان). 
یونانی گاوزبان. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
لکلرک ج ۱ ص۱۳۹ شود. 

بو غلصین. 2۳ ل] (() رجوع به بوغلصن 
شود. 

بوغما. (ص) هرزه و گزاف. بیهوده. 
(آنندراج). هرزه. (ناظم الاطباء). || چیز بی‌بها 
و بی‌فایده. اناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
||ناچیز و لاشی. (از آنندراج). ناچیز. (ناظم 


۵۰۷۹  .شورفوب‎ 


الاطباء). ذره و ريزة نان. (آنندراج). ||تريشه 
و خرده پاره. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
|| ریزه‌های طعام. (ناظم الاطباء). ||کهنه و لته 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). |[زن فربه و 
بدشکل. (آنندراج). زن زشت فربه. (ناظم 
الاطباء). 
بوغنج. [غ] (() شونیز. و آن تخمی است 
ریزه و سیا‌رنگ و بعربی حبةالسودا خوانند. 
(برهان) (آنندراج). سیاهدانه. (رشیدی) (الفاظ 
الادویه). سیاهدانه. شونیز. (فرهنگ فارسی 
معین). تخم گشنیز. (ناظم الاطباء). 
بوغنج. 1غ1 (اخ) فوشنج را گفته‌اند و آن 
قصبه‌ای است در خراسان نزدیک قندهار. 
(برهان) (آنندراج). نام موضعی است. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بوشنج و فوشنح شود. 
بو غند. 2 (ل) عشقه و پیچه. (آنندراج). 
عشقه و پیچک و لبلاب. (ناظم الاطباء). 
بوگی.(ص نسبی) منسوب است به بوغ که 
قریه‌ای است از قراء ترمذ در شش‌فرسخی 
ترمذ و از انجا است: ابوعیسی محمدین 
سورةبن شداد البوغى. (الانساب سمعانى) 
(لباب الانساب). 
پو ف. () پرنده‌ای است که به نحوست اشتهار 
دارد و آنرا بوم نیز گویند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). جغد. (فرهنگ فارسی معین). مرغی 
است بنحوست معروف و آنرا کوف و بوم نیز 
گویندو به جغد مشهور است و بیشتر در 
ویرانه‌ها آشیانه کند. (آنندراج) (جهانگیری) 
(انجمن آرا). بمعنی بوم ظاهراً مصحف کوف 
است. (رشیدی). در ادبیات زرتث تشتی نام جغد 
«بهمن مر غ» آمده. در «صددر» در ۱۴ آمده: 
«اورمزد به افزونی مرغی بیافریده است که او 
را «اشوزشت» خوانند و «بهمن‌مرغ» نیز 
خوانند. « کوف» نیز گویند و کوف همان بوف 
است. تغییر کاف یا گاف به یاء نظاير دارد 
ماتند گوشاسب و بوشاسف. (حاشية برهان چ 
معین)* 
تو باز سدره‌نشینی فلک نشیمن تست 
چرا چو بوف کنی آشیان بویرانه. ابن‌یمین. 
بوفراس. [ف ] (اخ) رجوع به ابوفراس 
شود. 
بو فروختن. اش ت ] (مص مرکب) مصدر 
یوفروش. (آنندراج). عطاری کردن. اامشک 
فروختن. (فرهنگ فارسی معین). 
بوفروش. [ف] (نف مرکب) آنکه عطریات 
فروشد مثل گلاب و بیدمشک و عطر و ارگچه 


۱ -در اقرب الموارد اين معنی بعد ذیل بوع" 
آمده. ۱ 

۲-یونانی 809۵5500 = Borage‏ 
(حاشیة برهان چ معین). و رجوع به اشتینگاس 


شود. 


۰ بوفروشی. 
و مانند آن. (آنندراج). عطار و مشک‌فروش. 
. (انسجمن آرای نساصری) (برهان) (ناظم 
الاطباء). 
بوفروشی. [ف] (حامص مرکب) 
بوی‌فروشی. شغل عطار و مشک‌فروش. عمل 
بوفروش* 
در چين سر زلف تو در بوی‌فروشی 
دم جز بخطا می‌نزند ناف آهو. . . این‌یمین. 
||(! مرکب) دکان عطار. محل فروش عطرها. 
و رجوع به بو و بوفروش شود. 


بوفل. [ ]() اسم خرفه است. (تحفة حکیم 


مزمن). 
بوفلان. [ف] (ع | مرکب) فرزند شخصی 
مجهول. ناشناخته: 


حبل ایزد حیدر است او را بگیر 

وز فلان و بوفلان بگسل حبال. ناصرخسرو. 
بوفه. [فِ] (فرانسوی» (/۲ محل فروش 
نوشابه و مواد خورا کی در رستورانها و اما کن 
عمومی. ||جای غذا خوردن در باشگاهها, 
تماشاخانه‌هاء ایستگاههای راه‌آهن و غمره. 
|| قنسهٌ چوبی یا فلزی که لوازم سفره را در آن 
جای دهند. (فرهنگ فارسی معین). 
بوق. (ع |) سفیدمهره باشد و آن چیزی است 
که حمامها و آسیاها و هنگامه‌ها نوازند. 
(برهان). نای است بزرگ که نوازند. ج» ابواق 
و بیقان. نای‌مانندی که اسیابانان دمند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(المنجد). صور. (مهذب الاسماء). كرناى. 
(دهار). شبور. (دهار). بوری. (زمخشری). از 
عربی, از لانینی «بوکسینا» ۲ (صور. نفیر) و 
«تفس». (از حاشيه برهان چ معین). چیزی 
باشد از مس مانند شهنایی که از ان اواز مهیب 
و مکروه برمیآًید و بهندی بهیر گویند و آنچه 
در پرهان نوشته که بوق نام مهر سفید است 
که بهندی سنگهه گویند, درست نیست. 
(غیاث). چیزی است مجوف مستطیل که در 
آن دمند و نوازند. ج» ابواق, بیقان و بوقات. و 
منه: زمر التصاری زمرت فى البوق. (از اقرب 
الموارد). بوغ. معرب لاتینی بوکسینا. صور. 
نفیر. یکی از آلات ذوات‌النفخ. نوع قدیمی آن 
از شاخ بوده و بعد آنرا از استخوان و فلز 
ساختند و آن برای تقویت صدای شخص نیز 
بهنگام مکالمه از مسافت دور بکار برند. نفیر. 
ج, ابواق, بوقات. (فرهنگ فارسی معین): و 
مال این ناحیت سپیدمهره است که انرا چون 
بوق بزنند. (حدودالعالم). 

رفت برون مير رسیده‌فرم 

پخچ شده بوق و دریده علم. منجیک. 
چنین گفت کا مد سپهدار طوس 

یکی لشکر آورد با بوق و کوس. 

فردوسی. 

به پیش سپاه اندرون بوق و کوس 


درفش از پس پشت گودرز و طوس. 
فردوسی. 
چو آمد بگوش اندرش کرنای 
دم بوق و آوای هندی درای. فردوسی. 
بدین طرب همه شب دوش تا سپید؛ بام 
همی ز کوس غریو آمد و ز بوق شغب. 
فرخی. 
ز بانگ بوق و هول کوس هزمان 
درافتد زلزله در هفت کشور. عنصری. 
بامداد برنشست, کوسها فروکوفتند و بوقها 
دمیدند. (تاریخ بیهقی). و بوق بزدند و آهنگ 
ری کردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸). 
در هزیمت چون زنی بوق ار بجایستت خرد 
ورنه مجنونی چرامی پای کوبی در سرب. 
با شش 
جهان در جهان لشکر آراسته 
ز بوق و دهل بانگ پرخاسته. نظامی. 
- بوق اتومبیل؛ نوعی بوق مغناطیسی است 
که در اتومبیلها از آن استفاده کنند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
امثال: 
بوق روی حمام است؛ هر کس حمامی را خرد 
بوق حمام نیز از اوست. (امثال و حکم). 
تا بوق سگ بیدار بودن؛ تا نزدیک بامداد بیدار 
بودن. (امثال و حکم). 
بوق زدن در هزیمت؛ گویا بوق به نشانه 
پیروزی و ظفر میزده‌اند. (امثال و حکم). 
حمام ده را به بوق چه. حکا ک را بقم اباد چه 
کار. |ابه استعاره» شرم مرد. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 
پست نشسته تو در قبا و من اینجا؟ 
کرده‌رخم چون رکوک بوق چو آهن. 
پسر رامی (یادداشت بخط مولف). 
زن پار او چون بیابد بوق 
سر ز شادی کشد سوی عیوق. 
منجیک (از لفت فرس ص ۴۱۹). 
|| چادر بزرگی که رختخواب در آن پیچند. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). 
بوق. [بٍ ] (ع مص) بدی و خصومت آوردن. 
|ارسیدن قوم را داهیةٌ سختی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
داهیه به کسی رسیدن. (المصادر زوزنی). 
||دزدیدن مال. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||پيدا شدن 
از غیب: باق بک؛ پیدا شد بر تو از غیب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||یورش كردن 
و به ستم کشتن: باق القوم علیه؛ یورش کردند 
و بسه ستم کشتند او را. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||فراز کردن: باق به؛ فراز کرد وی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||تباه و هلاک شدن 
مال. ||ستم کردن کسی بر کسی. ||درآمدن بر 


پوقحط. 
قومی بی اجازت ایشان. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بوق.(ع () باطل و دروغ. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به بوقه شود. 
بوق. [بو / ب ](ع ص) کسی که پوشیدن راز 
نتواند. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). 
بوق. اب وَ] (عج بوقة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
بوقات. (ع | ج بوق. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). و رجوع به بوق شود. 
بوقال. (ع !) (از «بقل») کوزة بی‌گوشه. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ج بواقیل. (اقرب الموارد). 
بوقان. () نوعی از سرخ‌رنگ میباشد. 
(آنندراج). || حشرات سرخی که در هوا مدت 
فصل باران پیدا میگردند. (ناظم الاطباء). 
بو قبیس. [ق بَ] ((خ) نام کوهی در قرب و 
جوار مکة معظمه. (غیاث) (انندراج)* 
شاه را بین کعبه‌ای بر بوقییس 
چون کمیتش زیر ران آمد برزم. 
بهر ثبات ملک چنین کعبة جلال 
از بوقبیس حلم خود ارکان تازه کرد. 
خاقانی. 


خاقانی. 


از سلسلة مصاف‌ریزان 

شد قلهٌ بوقبیس ویران. 

جبل‌الرحمة زان حریم دریست 

بوقبیس از کلاه او کمریست. 

رجوع به ابو قبیس شود. 

بوقتب. [ق ت ](ع | مرکب) کنایه از مردم 

دنیاپرست و بد و احمق 

طاعت و احسان و علم و راستی را برگزین 

گوش چون دادی به گفت بوقماش و بوقتب. 
ناصرخسرو (دیوان ج تهران ص ۱۷ 
صرحسرو ادیوان چ هران ص 

رجوع به ابوقتب شود. 

بوق ترکی. [ق تّ] (ترکیب وصفی ! 

مرکب) نوعی بوق است: و سخن تفاخر و 


خی مه 


نظامی. 


نظامی. 


خدم... به حیئیتی میراند که در بوق ترکی 
نمی‌گنجد. (ترجمهٌ محاسن اصفهان). 
پوقچه. [ج / ج] (ترکی, [) بقچه. بغچه. 
بوغچه. (فرهنگ فارسی معین). بوغچه. 
(ناظم الاطباء). رجوع به کلمات فوق شود. 
بوقحافه. [ق ف ) ((خ) رجوع به ابوقحافه 
شود. 


پوقحط. [ق] (ع ص‌مرکب) قحطی‌زده. 


(فرانسوی) Buffet‏ - 1 
0۰ - 2 
۳-نل: بار ببستست در رکوک و من اینجا. 
۴-اين شعر در ذیل ابوقتب در همین لغت‌نامه 
آمده و حمار و الاغ و خر معنی شده است. 


بوق زدن. 

پرخوار. شکم‌باره: 

نان و آش و شیر آن هر هفت بز 

خورد آن بوقحط اعوج ابن غز. ‏ مولوی. 
بوق زدن. [ز 5](مص مرکب) از عالم سرنا 
زدن و نای زدن. (آنندراج). نواختن بوق. 
(فرهنگ فارسی معین): 

چون بوق زدن باشد در گاه هزيمت 

مردی که جوانی کند اندر گه پیری. 

(از قابوسنامه). 

در هزیمت چون زنی بوق ار بجایستت خرد 
ورنه مجنونی چرا می‌پای کوبی در سرب. 


ناصر خسرو. 
تو نیز اندر هزیمت بوق می‌زن 
ز جاهی خیمه بر عیوق می‌زن. نظامی. 
ااکنایه از گوز دادن. (آنندراج) (فرهنگ 
فارسی معین). 


بوق‌زن. [] (نف مرکب) آنکه بوق زند. 
آنکه در بوق بدمد: و بفرمایم تا بوق‌زن بدمد. 
(مجمل التواریخ). 

بوقسطة. (ق ط] (ع! مرکب) نوعی از 
مسرغابی خضاکستری‌رنگ. (دزی ج ۱ 
ص ۱۲۹. 

بوقشرم. [ ] (ع [مسرکب) نوعی از گیاه. 
(دزی ج ۱ ص ۱۲۹). ابویموت. گیاهی که 
عصارة ان برای بیاض عین سود دارد. 
(یادداشت بخط مولف). 

بوقلمون. 1ق[ (!) دیبای رومی راگویند و 
آن جامه‌ای است که هر لحظه برنگی نماید. 
(برهان) (آنندراج). نوعی از دیبای که هر 
لحظه برنگ دیگر نماید. (غیاق) (اوبهی). 
معرب و محرف از «خامائیللون» ۱ یونانی. 
دیبای رومی که رنگ آن متغیر نماید. (از 
فرهنگ فارسی معین): 

ز قوقوبی " به صحراها فرو افکنده بالشها 
ز بوقلمون به وادیها فروگسترده بسترها. 


منوچهری. 
فروزان تیغ او هنگام هیجا 
چنان دیبای بوقلمون ملون. منوچهری. 


روی مشرق را بیاراید ببوقلمون سحر 


ناصرخسر و. 
که داد این قلمی را فراز بوقلمون 
که‌تقشش آمده هر دم ز مخفثی بظهور. 

نظام قاری. 

فرش بوقلمون؛ فرش رنگارنگ. کنایه از 
گلهای‌رنگارنگ باغ: 
باغ پر تختهای سقلاطون 
راغ پر فرشهای بوقلمون. سنایی. 
باد در سایة درختانش 
گسترانیده فرش بوقلمون. سعدی. 


|[نام مرغی هم هست. (برهان). پرنده‌ای " از 
راستة ماءکیان‌ها که دارای گردنی برهنه و 


شتی و پنجه‌های قوی میباشد. رنگ آن 
بیشتر سیاه, سر و گردن وی بدون پر است. 
دارای آویزه‌های نرم گوشتی است ونر آن 
دارای دم پهنی است. (فرهنگ فارسی معین). 
یک قسم مرغ بزرگی از طايفة ما کیان‌ها که 
بومی هندوستان بوده و از انجا بسبار جاها 
برده شده و آنرا یبروح نیز میگویند. (ناظم 
الاطباء). 


| حربا و آن نوعی از جلپاسه باشد که هر نفس 
برنگی نماید. (برهان). بعضی گویند: غیر حربا 
است از حربا بزرگتر که صبح برنگی و شام 
برنگی نماید. مگر فارسیان بمعنی رنگارنگ 
مستعمل کنند. (غیاث). نوعی از چلیاسه که 
رنگ آن متغیر نماید. حربا. (فرهنگ فارسی 
معین). نوعی از حبوانات زاحف. شبیه به 
چلپاسه و دارای قو مخصوصی است که بدن 
خود را متنفخ کرده و باد میکند و بعد کوچک 
مینماید و رنگ پوست خود را تغییر میدهد. 
یعنی بالاصاله دارای رنگی است که 
مخصوص به او است و جلدش دارای نسجی 
است بی‌نهایت شفاف. ولی از اثر بعضی 
اسباب» رنگ خود را تغییر میدهد. چنانکه 
هرگاه بر روی درخت سبزی باشد, بواسطهً 
انعکاس نور متلون بلون سبز میگردد. و این 
تغیر و تلون که مخصوصاً بشدت موحش 
است» حاصل میشود از اثر حس جلد این 
حیوان و برنگ سرخ و زرد و سیاه و سبز و 
سفید دیده میشود و این حیوان را هربه و 
اژنیان نیز میگویند. (ناظم الاطباء): 


چرا با جام می» می علم جویی 
چراباشی چو بوقلمون ملون. ناصرخسرو. 
یک رهم یکرنگ گردان در فنا 
چند گردم همچو بوقلمون ز تو. عطار. 


||جانوری است در آب, چون خواهد که 
جانوری بگیرد خود را بشکل آن جانور کند. 
(برهان). ||کنایه از کسی است که هر ساعت 
خود را برنگی وانماید. (برهان). کسی که هر 
ساعت خود را برنگی وانماید. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). ||کنایه از دنیا و عالم 
است بسپب حوادث. (برهان) (ناظم الاطباء) 


بوقی. ۵0۰۸1 
(فرهنگ فارسی معین). |اهر چیز رنگارنگ. 
(فرهنگ فارسی معین). متلون. گونه گون؛ 
دورنگی شب و روز سپهر پوقلمون 
پرند عمر ترا می‌برند رنگ و بها. 
بوقلمون شد بهار از قلم صبح و شام 
راند مثالی بدیم ساخت طلسمی عجیب. خاقانی. 
و به بسبب تغیر روزگار و تأثیر فلک دوار و 
گردون و اختلاف عالم بوقلمون. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). این چه بخت نگون 
است و طالع دون و ایام بوقلمون. (گلستان 
سعدی). مأمون از نوائب دهر بوقلمون و 
مصون از مصائب گردون. (ترجمة محاسن 
اصفهان ص). ||اهل مشرق سنگ‌پشت را 
پوقلمون میگویند. (برهان). ||نام گیاهی است. 
گل‌بوقلمون. (فرهنگ فارسی معین). |نوعی 
گل میشک. (یادداشت بخط مولف). 
پوقلمون‌باف. [ق ل] (نف مرکب) بافندۀ 
دیبای رومی. ||که حوادث گونا گون پدید کند. 
که‌هر ساعت حادثه‌ای پدید ارد 


خاقانی. 


ننموده رخ به آینه گردان‌مهر و ماه 

نسپرده دل به بوقلمون‌باف صبح و شام. خاقانی. 
پوقلمونی. [ق [] (ص نسبی) رنگ‌ارنگ. 
مختلف‌اللون. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 


معين): 

خوبتر از بوقلمون بافتم 

بوقلمونیها در نوبهار. منوچهری. 
||(حامص) حالت و چگونگی بوقلمون. 
رنگارنگی: 

کاین نمط از چرخ فزونی کند 

با قلمم بوقلمونی کند. نظامی. 
بوقلن. [ ] () خرفه. (فهرست مخزن 
الادویه). 


بوقماش. [ئ](امرکب): 

طاعت و احسان و علم و راستی را برگزین 
گوش‌چون داری به قول بوقماش و بوقتب. 

ی 

در فرهنگها قسماش رابه معنی ردی و 
هیچکاره از هر چیزی و مردم فرومایه و 
نا کس آورده‌اند. و ابوقماش و بوقماش دیده 
نشد. ظاهراً بوقماش ساخت خود شاعر است. 
به معنی خر و گاو یا ستور مطلق و مجازاً 
احمق و ابله و سفیه به تناسب بوقتب. 

بوقة. [ق] (ع () باران سخت و درشت که 
دفعة ببارد. یقال: اصابتنا بوقة. ج بوّق. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

بو قیی. (() قسمی گل زینتی . (یادداشت بخط 
مۇلف). 


1 - Xamailéên. 
-نل: قربوبی.‎ ۲ 


3 - ۰ 4 - ۰ 


0°۸۲ بوقی. 


گل بوقی 


||قتطوریون غليظ است. (فهرست مخزن 
الادویه) (تحفةٌ حکیم مومن). 

کلاه بوقی؛ کلاه بلند که بن آن گشاده و سر 
آن تنگ بوده است. (یادداشت بخط مولف). 
- || آنکه کلاه بصورت بوق دارد. 

- بوقی کردن کلاه کسی را؛ با زدن» شکل 
کلاه او را تباه و بدصورت و شکسته کردن. 
(یادداشت بخط مولف). 
بوقیدانن. [ن] (معرب. 4 اندراسیون. 
یربطوره. بخورالا کراو. (یادداشت بخط 
مولف). 
پوقیر.(ع [ مرکب) نوعی از پرندگان دریایی. 
(دزی ج ۱ ص ۱۲۹). نسوعی پرنده بمصر. 
(یادداشت بخط مولف). 
بوقیس. [ق ] (معرب, ()۲ مصحف بوئیس. 
شمشاد. (یادداشت بخط مولف). 


بوقیس (شمشاد) 


پو قیصا. (معرب. !) مأخوذ از یونانی. درخت 
سفیدار. (ناظم الاطباء). درخت سپیدار باشد و 
آن نوعی از بید است و بعضی» درخت پده و 
پشه‌غال را نیز گفته‌اند که بعربی شجرةالبق 
خوانند. (برهان) (آنندراج). دروار. (فهرست 


نشم‌الاسود ". (یادداشت بخط مولف). رجوع 
به نشم و دردار و لکلرک ج ۱ص ۲۹۱ و ج ۲ 
ص ۸۲ شود. 

بوکت. (صوت) " بود که و باشد که, در هنگام 
تمنا اظهار کنند و در عربی عسی و لعل گویند. 
(انندراج). مخفف بود که و باشد که. باشد. 
(برهان). کلم تمنا که در مقام ارزو استعمال 
کنند مانند لیت و لعل در تازی ... کلمةٌ بوک و 
مگر را در تمنا بسیار استعمال می‌نمایند. 
(ناظم الاطباء). بوکه. بود که. کلمة تمنی. 
کاشکی. کاش. (فرهنگ فارسی معین): نقل 
است که دو بزرگ دین بزیارت او درآمدند هر 
بما دهد که طعام او از جایگاه حلال. (تذکرة 


الاولياء عطار). 
چونکه بر بوک است جمله کارها 
کار دین اولی کز این یابی رها. مولوی. 
تو هم ابن‌یمین بر این میباش 
مگذران عمر خود به بوک و به کاش. 
ابن‌یمین (از آنندراج). 


اامگر که کلم استتنا باشد. (برهان) 
(آنندراج). کلم استثناء بمعنی مگر. (ناظم 
الاطباء). شاید دیگر. (غیاث). کلم استتناء. 
مگر ۵. (فرهنگ فارسی معین): عجب در مثال 
دنیاوی به احتمال خود را در خطر می‌اندازی 
که بوک در آخرتی چرا نمی‌یاری انداخت که 
بوک. ( کتاب المعارف). رجوع به بوک و مگر 
شود. || () امید. (فرهنگ فارسی معین). 
بوکت. (ع () آتش‌گیره. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||جایی یا چاهی که در آن 
غله پنهان کنند. (ناظم الاطباء): 
غله کردی به زیر بوک نهان 
چون نرانند بوک بر سر تو. 
طیان. 
||ترجمة فرض هم هست. (برهان) (آنندراج). 
واجب و فرض الهی. (ناظم الاطباء). 
بوکت. (ع ا) در سوریه امروز, مغازءٌ بزرگ را 
گویند.(دزی ج ۱ ص۱۲۹). 
پوکت. [ب ] (ع مص) برجستن خر نر بر ماده. 
|اگرد ساختن گلولهٌ گلین را در هر دو کف 
دست. ||فروختن متاع يا خریدن آن راء 
||کاویدن چشمه را به چوب و مانند آن تا اب 
برآید. |زگائیدن زن را. |[مشتبه و شوریده 
شدن کار. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از محيط المحیط). ||شوریده شدن 
ری قوم پس نیافتن مخرج از آن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از محیط المحيط). 
||فربه شدن شتر *. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ب وکت. [ب ] (ع !) اول بوک؛ اول مرتبه یا اول 
چیزی. یقال: لقیته اول بوک. (منتهی الارب) 


بو کردن. 


(آنندراج) (از اقرب الموارد), 
ی وکاء. [ب] (ع (4سص) شوریدگی کار. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بوکان. () نمل آهنی باشد که بوقت رفتن 
بالای برف در پاکنند. |ابرف خانه. 
(آندراج). 
یوکان. (! خ) نام یکی از بخشهای شهرستان 
مهاباد در جنوب شرقی مهاباد در استان 
چهارم (آذربایجان غربی). مركز آن قصبة 
بوکان در ۵۶ کیلومتری‌جنوب شرقی مهاباد و 
در مسیر شوسۀ میاندواب و سقز واقع است. 
سکن این قصبه ۳۰۷۴ تن است و اب ان از 
رودخانۀ سیمین‌رود است. محصولات: 
غلات. توتون. چغندر قند و غیره, (فرهنگ 
فارسی معین). 
بوکان. ((خ) دهی از دهستان کمین است که 
در بخش زرقان شهرستان شیراز واقع است. و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
اران ج ۷). 
بوکان. ((خ) دهی از دهستان الموت» بخش 
معلم‌کلابه در شهرستان قزوین واقع است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۱). 
بوکیر. ] (ع ام رکب) درم. درهم. 
(یادداشت بخط مولف). 
بوکرد باصری. [ک د ص] (اخ) یکی از 
طوایف ایل قشقایی ایران و شرکب از ۴۰۰ 
خانوار است. (جغرافیای سیاسی کیهان). 
بو کردن. [ک د] (مص مرکب) کنایه از 
کسب کردن بو. (آنندراج). بوی چیزی را 
استشمام کردن. بوییدن, (فرهنگ فارسی 
معین). بوئیدن. استشمام. (یادداشت بخط 
مۇلف): 
باغبان ورنه گشوده‌ست گلستان ترا 
بو نکرده‌ست صبا سیب زنخدان ترا. 
صائب (از آنندراج). 
۱ 
مولف). 


متعفن شدن. عفونت داشتن. (یادداشت بخط 


۰ - 1 
۲ -در لکلرک ج ۱ ص۲۴۵ این کلمه بقس 
(8ا60) = Bis‏ آمده است. 

3 - Orme. 

۴-در فرهنگ فارسی معین اصرت» معرفی 
شده است. 
۵-در فرهنگ فارسی معین این معنی قید 
معرفی شده است. 
۶-در متهی الارب و اقرب الموارد و محیط 
المحیط این معنی در ذیل بوک آمده بدینسان 
با ک البعیر يبوك بو وکا؛ شمیّ. (قطر السحیط) 
(اقرب الموارد). با ک البعیر ُکا؛ فربه شد شتر. 
(منتهی الارب). 


بوکس. 


بوکس. [بْ ] ((۲4 نوعی ورزش و آن عبارت 
از مشت زدن دو تن است بیکدیگر. با 
دستکشهای مخصوص, در زمینی مربع 
(رینگ). مشت‌زنی. (فرهنگ فارسی معین). 
از «با کس»۲ انگلیسی. ضربت. نوعی از 
ورزش که دو مبارز با ضربات مشت به 
یکدیگر حمله می‌کنند و در فرانسه علاوه از 
ضربات مشت ضربات پا نیز متداول است. (از 
لاروس). 

پوکسور. [ب س] (فسرانسوی» ص(" 
بوکس‌باز. مشت‌زن. (فرهنگ فارسی معین). 

بو کشیدن. (ک /ک د ] (مص مرکب) بوی 
چیزی را از دور استشمام کردن. ||دریافتن 

نشان چیزی. (فرهنگ فارسی معین). 

ب وکلکت. رک ل] () میوه‌ای است مغزدار که 
آنرا «ون» گویند و ترکان, چتلاقوج و عربانء 
حبةالخضراء خوانند. (برهان). بن کوهی است 
و آن حبه‌ای است سبز و کوچک و آنرا 
انجکک نیز گویند و ترکان آنرا چتلاقوج و 
عربان, حبةالخضرا و بهندی قهوه خوانند. 
(آنندراج) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء» ین و 
میوه درخت بنه» 
مرغ چنان بوکلک دهانش به تنگی 
در گلوی او چگونه گنجد معبد. منوچهری. 
نخوری انجکک و بوکلک بی‌حاصل 
تا به ریش خود و یاران نکنی تف بسیار. 

بسحاق اطعمه. 
||میوءٌ درخت عرعر. (ناظم الاطباء). 
پوکند. [ک] (() عشقه و لسلاب. (ناظم 
الاطباء) ( (شتینگاس) . بوغند. 

بوک و مگر. اک ء گ ] ین یی ۱ 
مرکب) بمعنی بوک است و مرادف مگر, 
بمعنی بود که و باشد که و بعربی عسی و لعل 
گویند.(برهان) (آنندراج): 


چنگ در شاخ هر مهی می‌زن 
تو چه دانی ز بخت بوک و سنایی. 
به یاد بوک و مگر چند سال بردارم 
مرا خدای نداده‌ست زندگانی نوح. انوری. 
بر بوک و مگر عمر گرامی مگذارید 
خود محنت ما جمله ز بوک و مگر آمد. 
انوری. 
چند بر بوک و مگر مهره فروگردانی 
که تو بس مفلسی و چرخ فلک پاک‌بر است. 
غا 


رجوع به بوک شود. 

ب وکه. [ک ] (صوت) بوک. بود که. (فرهنگ 
فارسی معین). باشد که. (آنندراج). بود که و 
شاید که. (ناظم الاطباء): 
دعای من به تو بر پوکه مستجاب شود 
دعا کنم به تو بر تا بود که سگ گردی. 

سوزنی. 
هرچه اندوختم این طایفه را رشوه دهم 


بوکه در راه گروگان شدنم مگذارند. خاقانی. 
سیل خونین که به ساق امد و تا ناف رسید 
به لب آمد چه کنم بوکه بسر می‌نرسد. 
خاقانی. 
پوکه از عکس بهشت و چار جو 
جان شود از یاری حق یارجو. مولوی. 
پا صبا همرا پفرست از رخت گلدسته‌ای 
بوکه بوبی بشنویم از خا ک‌بستان شما 
حافظ. 
صحبت حکام ظلمت شب یلداست 
نور ز خورشید جوی بوکه برآید. 
حافظ (دیوان چ غنی ص ۱۵۶). 
و رجوع به شود. 
بوگان. () رحم بود یعنی زهدان. (لغت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۳۵۶). بچه‌دان و زهدان را 
گویند و بعربی رحم خوانند. (برهان). رحم 
باشد که بچه در ان بود. یعنی زهدان. (اوبهی). 
زهدان, یعنی بچه‌دان. (انجمن آرا) (آنندراج). 
بویگان. پویگان. بچه‌دان. زهدان. رحم. 
(فرهنگ فارسی معین): 
ریش چون بوگانا سبلت چون سوهانا 
سر بینیش چو بورانی باتنگانا. 
ابوالعباس (از لغت فرس اسدی ج اقبال 
ص ۳۵۶). 
وزین همه که بگفتم نصیب روز بزرگ 
غدود و زهره و سرگین و خون بوگان کن. 
کسایی. 
زنان حامله را بیم بد که پیش از وقت 
ز مهر او پدر آیند اجنه از بوگان. 
شمس فخری (از آنندراج). 
ااگلزار هم بنظر آمده است. (برهان) (ناظم 
الاطباء). در برهان, بمعنی گلزار نوشته و اگر 
چنین باشد. با کاف عربی خواهد بود. چه 
پوکان یعنی کان بوی خوش. (انجمن آرا) 
(آنندراج). 
بوگو. (گ] (اخ) تیره‌ای از طایفۂ جانکی 
سردسیر هفت‌لنگ. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۷۵). 
(نادداشنت ا 01 
بوطرفتن. [گی رِ ت ] (مص مرکب) بو یافتن 
چیزی. کسب بو کردن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
چو مشک از ناف عزلت بو گرفتم 
به تنهایی چو عنقا خو گرفتم. نظامی. 
||گندیدن. بدبو شدن. (فرهنگ فارسی معین). 
متعفن شدن. بدبو و عفن شدن. ||برشته شدن. 
قیاس کنید با بو دادن. (فرهنگ فارسی معین). 
بوگند. (گ ] (ص مرکب) در تداول عامه, 
آنکه بسیار متعفن است. (یادداشت بخط 
مۇلف). 
بوگندی. [گ ] (ص مرکب) متعفن. دارای 


بو لاغوتی. OA‏ 


بوی بد. || آدم بد سر و وضع و کثیف. (فرهنگ 
عامیانةٌ جمال‌زاده). 
بول. [ب ] (ع () کمیز. ج, ابوال. (سنتهی 
الارب). آبی که از کلیه‌ها ترابد و در مثانه 
جمع گردد و بطور طبیعی دفع شود. ج» ابوال. 
(از اقرب الموارد). شاش. و فارسیان با فظ 
کردن بمعنی شاشیدن استعمال نمایند. 
(آنندراج). کمیز و شاش. ج, ابوال. (مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء). شاشه. (غیاث). 
پیشاب. کمیز. شاش. ادرار. (فرهنگ فارسی 


معین)؛ 

آن مگس بر برگ کاه و بول خر 

همچو کشتیبان همی‌افراشت سر. مولوی. 

جام می مستی شیخ است ای فلیو 

کاندر او دردی نگنجد بول دیو. مولوی. 

چو بام بلندش کند " خودپرست 

کندبول و خاشا ک‌بر بام بر. سعدی. 
- بول ابیض؛ بول که برنگ کاغذ باشد. بول که 

پرنگ بلور باشد. ( (یادداشت بخط مولف). 


؛ که آنچه بیرون آید [یجای شاش] 

خون بود. (بحر الجواهر). بول که خون با آن 
خارج شود. 

- پول‌الدموی؛ هو السختلط بالدم. (بحر 
الجواهر). بول بخون آميخته. 

ت ولال فان بش خی الض ارب الى 
السودا و الصفرة. (بحر الجواهر). 

- امثال: 

بول و قولش یکی است. 

|إولد. (منتهی الارب). فرزند. (آنندراج). ولد 
و پسر. (ناظم الاطباء). ||عدد بسیار. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
پول. [ب] (ع مص) کمیز انداختن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). کمیز 
انداختن و شاش کردن. (ناظم الاطباء). کمیز 
انداختن و شاشیدن. (فرهنگ فارسی معین). 
ن. (منتهی الارب) 
). |اشکافته شدن. (آنندراج). 


||جاری شدن آب و مانند آ 
یج 

پولا. (() بسریانی باقلی بود. (فهرست مخزن 
الادویه) (تحفة حکیم مومن). 

پولاد. ۱ ل) بولاذ. ریش‌تسراش 
ص ۱۳۰). 

بولاغ اوتی. (ترکی, [مرکب) آب تره. 
رجوع به بولاغوتی و گیاه‌شناسی گل گلاب و 
کارآموزی داروسازی ص ۱۹۰ شود. 

بو لاغو تی. (ترکی, [مرکب) گیاهی است که 
آن را آپ تره شاهی آبی نامند. (فرهنگ 


.از دزی ج ۱ 


فارسی معین). گیاهی است تند و زبان‌گز و 


1:- 80×8 .(فرانسوى)‎ 
2 - Box 
3 - B0X6Ur .(فرانسوى)‎ 


۴-نل: بود. 


خوردنی که در آب روید 
ص گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۰۸ ۰ 

بولاق. لإ ناحیه‌ای است در قاهره بر 
کنار نیل که مطبعةٌ رسمی بولاق در آن قرار 
مطبعه را ناپلئون در حملۀ سال 
۸ م. بمصر از واتیکان بدان جا آورد. (از 
المنجد). شهری است بمصر در ساحل غربی 
نیل» نزدیک قاهره. (دمشقی). بخشی در 
خارج شهر قاهره که موز مشهوری دارد. (از 
لاروس). 
بو لامونیون. (معرب, ()۲ به یونانی, قسمی 
از مخلصه است و گیاه آن مابین شجر و 
حشیش. و شاخ آن باریک و پرشعبه. و برگ 
آن از برگ سداب طولانی‌تر و بزرگتر و بر 
اطراف شاخهای آن چیزی مستدیر شبیه به 
سرو کوچک میباشد و در آن تخمهای سیاه. و 
بيخ آن شبیه بدرونج سفید ودراز و باصلابت 
و منبت آن جبال و زمینهای صلب خشن. 
سنگلاخها و مستعمل, برگ و بیخ آن است. 
(از تحفهٌ حکیم مومن) (از مخزن الادویه). و 
رجوع به لکلرک ج ۱ص ۲۸۶ شود. 
بولان. (اخ) دهی از دهستان جمع آبرود 
است که در بخش حومه شهرستان دماوند 
واقع است و ۴۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ۱ 
بو لانی. ([) بورانی* 

به بولانی از ماست داد ابرشی 

که‌بودی ز نعلش کماج آتشی. 

بسحاق اطعمد. 


. (رجوع به 


دارد. و آن 


رجوع به بورانی شور 
بولالابل. زب للْ اب ] لع مرکب) نام 
گیاهی است. (ناظم الاطباء). ||إقرصى است 
که‌از صن‌الوبر و بول شتر ترتیب دهند. (تحفۀ 
حکیم مومن). و رجوع به لکلرک ج ۱ 
ص ۲۹۲ شود. 
بولالعجوز. زب للْ ع] (ع [مرکب) شیر 
(ناظم ك 
بولحار. () پناه‌جای. (ناظم الاطباء؛ 
نت (آنندراج) 
(آنندراج ) (ناظم الاطباء ), و رجوع به بولحار 
شود. 
پولچ. [ل] () زمین‌هائی که پیوسته مزروع 
باشند. (آنندراج). زمینی که هميشه در آن 
زراعت کنند. (ناظم الاطباء). 
بولحار. (ا) جایی که سفیران و ایلچیان 
ممالک» جهت مصالحت آمری و معاهده‌ای» نا 
هم مجتمع و فراهم‌اند. |امیدان كارزار. 
(آنندراج). و رجوع به بولجار شود. 
بۆلدان. [ب /بو] (إ مرکب) کمیزدان و 
ظرفی که در آن بول کنند. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
پولس. [ل ] (ع ) زندانی است در جهنم. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بولس. [ل] ((خ)" یکی از حواریون. (ناظم 
الاطباء). یکی از حواریون عیسی. و یکی از 
بارزترین شخصیت‌های مسیحیت. (یادداشت 
بخط سولف). رجوع به پولس در همین 
لفت‌نامه و عیون‌الانباء ص ۷۲ و ۷۳ و داثرة 
المعارف فارسی شود. 
بولس. [ل] ((خ) نام طبیبی است که 
ابن‌البیظار. از او در کتاب خود نام برده است. 
(یادداشت بخط مسولف). رجوع به 
تاریخ‌الحکما ص ۹۵ شود. 
بولسری. [س ] (() نام درختی است که آنرا 
مردم» مولسری می‌گویند. ظاهراً در اصل مور 
بود بمعنی تاج و سری در هندی بمعنی راجه 
یعنی درختی که گلش لابق سلاطین است. 
(غیاث) (آنندراج). درخت مشهور هندی 
است که گل خوشبو دارد. هرچند گلش 
پژمرده گردد. بسیار بو دهد و ثمرش بعینه ثمر 
کنار است و دوای عظیم درد دندان است. 
(الفاظالادویه). 
بولع. [ب ل] (ع ص) مرد بسیارخوار. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
پولکفد. [ک ) (() رجوع به بوالکفد و 
ابوالکفد شود. 
بولکنحک. رک ج] () بلکنجک. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به ابوالکنجک و 


بوالکنجک و بلکنجک شود. 

بولگاه. [ب /بو] (! مرکب) مجرای بول. 
(ناظم الاطباع), 

پولنکت. (ل ج] (() بلکنجک. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به ابوالکنجک و 
پلکنجک شود. 


بو لو. () به لغت یونانی, بسیار باشد که عربان, 
کر غوراند (برهان) (آنندراج). مأخوذ از 
یونانی. بسیار و کثیر و زیاد. (ناظم الاطباء). 
یونانی پولو" (بسیار). (حاشية برهان چ 
ید 

پولوار. (فرانسوی, )۵ میدان و خیابانی که 
باغچه‌ها و چمنها و درختان بسیار دارد و 
محل گردش عموم است. بلوار. (فرهنگ 
فارسی معین). 

بو لویو۵ یون. (معرب. !) لغتی است بونانی 
و معنی آن بعربی, کثیرالارجسل باشد؛ یعنی 
بسیارپا. و انرا بفارسی بسپایک خوانند و 
معرب آن, بسفایج است و آن دوایی است 
مشهور و بتازی اضراس‌الکلب خوانند و 
بجای بای آخر. یای حطی هم بنظر آمده 
است. (برهان) (آنندراج). بسپایه. بسفایج. 
فسولوفودیون. بسس‌پایک و بسفایج و 
اضراس‌الکلب. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
لکلرک ج ۱ص ۲۹۱ شود. 

بولودیون. (مسعرب. ٣)‏ بسولوبودیون. 


بولهپ. 


رجوع به کلمهٌ فوق و تحفهٌ حکیم مومن و 
فهرست مخزن الادویه شود. 
بولوردی. [و /ب و ] (خ) تیره‌ای از ایل 
اینانلو (از ايلات خمسة فارس). (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۶). 
بولوسیون. (سرب. ) به یونانی, لبلاب 
سياه است. (کففه حکيم مؤمن) (فهرست 
مخزن الادویه). 
بولوطریخون. (ط د] (سعرب. )"لفت 
یونانی است و معنی آن بعربی, کثیرالشعر 
باشد و ان دوایی است که بفارسی پرسیاوشان 
خوانند. (برهان). پرسیاوشان. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به لکلرک ج ۱ص ۲۹۲ شود. 
بو لوقنیمن. [] (سعرب. () درختی است 
مشهور به علک. دارای میوة زیاد و میو؛ٌ آن 
شبیه غلیخن است و ساقة آن دارای گره‌های 
متعددی مثل ساق غلیخون است. رجوع به 
بولوقیمن شود. (از ترجمهٌ ابن بیطار ص ۲۸۷ 
و ۲۸۸). 
بو لوقیمی. [ ] (معرب. !) بیونانی قرصعنه 
است. (تحف حکیم مؤمن) (فهرست مخزن 
الادویه). و رجوع به مادۀ قبل شود. 
ډو ل وکت. (() در ترکی بمعنی شهر, مجازاً 
بمعنی فلک نیز آمده است. (غیات). 
بولة. [ب و ل] (ع ص) بسیار کمیزاندازنده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
بو لة. [ب ل](ع |) دختر. (مسنتهی‌الارب) 
(ناظم الاطباء). 
بولة. [] () لوله و مسجرا و قیف. (ناظم 
الاطباء). 
بو لهب. زل ه] ((خ) ابولهب: 
تبت یدا امامک روزی هزار بار 
کاین فعل از وی آمد نامد ز بولهب. 
ناصرخسرو. 
بولهب با زن به پیشت میرود ای ناصبی 
بنگر آنک زئش را در گردن افکنده کنب. 
ناصر خسرو. 
از مصاف بولهب‌فعلان نپیچانم عنان 
چون رکاب مصطفی شد ملجاً و منجای من. 
خأفانی: 
سحر حلال من چو خرافات خود نهند 
آری یکی است بولهب و بوترابشان. خاقانی. 
احمد که سرآمد عرب بود 


1 - Boulaq. Bulaq (فرانسوی)‎ 
2 - Polemonium. 
3 - Saint Paul. 4 - Poll. 
5 - Boulevard. 
6 - Polypody = polupodhion. 
(حاشية برهان چ معین). رجوع به اشتینگاس‎ 
شود.‎ 
7 - Polutrix0n. (اشتینگاس)‎ 


بولی. 


و رجوع به ابولهب شود. 
- پولهبان وقت؛ کنایه از مخالفان و مستبدان 


نظامی. 


و منکران دلایل معقول و منقول و محسوس. 
(ناظم الاطباء). 
بو لی. [ ب / بو (ص نسبی) آنچه که مربوط 
به پیشاب است'. آنچه از ادرار بدست آید. 
آلوده به ادرار. منسوب به ادرار. (فرهنگ 
فارسی معین). 
بولیی. [ب ] ([) تیز کردن جانور شکاری بر 
جانور دیگر و در هند, باولی شهرت دارد. 
(غیاث). و رجوع به مادة بعد شود. 
بولی.(۱خ) تیره‌ای از طایفۂ ملکشاهی در 
پشتکوه. (جفرافیای سیاسی کیهان ص ۶۸. 
بولی دادن. اب د] امص مرکب) تیز 
کردن جانور شکاری بر جانور دیگر و این 
جانور. خواه صحرایی باشد, خواه خانگی. و 
آنرا در عرف هند. باولی گویند و ظاهرا اول 
مخفف این است. (آنندراج): 
بازدار فلک از بهر تذروافکنی‌ام 
خواست بولی بدهد بر مگس انداخت مراء 
ملاطغرا (از آنندراج). 
و رجوع به ماد قبل شود. 
بولیس. [بْ و ](ع إ) آلتی که حفاران برای 
تحقیق عمق آب و جنس زمین که در ته آن 
وا است بکار برند. (از دزی ج ۱ ص۱۳۱). 
بوليصة. زب و ص] (ع )نام تجارتی. ج. 
بوالیص. بوالص. (از دزی ج ۱ ص ۱۳۱). 
بولیموس.(ع [) بطلان شهوت معده با 
شدت احتياج همه اعضاء بغذا. جوعالبقر. 
(بحر الجواهر) (از دزی ج ۱ص ۱۳۱). 
پولیون. (معرب. ۲ جعده. (یادداشت 
مولف). 
بوم. (ع !) جغد ‏ و آن پرنده‌ای است که به 


بخط 


بوم (جغد) 


نحوست اشتهار دارد. و بعضی گویند بوم 
پرنده‌ای است از جنس جفد., لیکن بسیار 
بزرگ و سر و گوش و چشمهای او بگربه 
میماند و شبها شکار کند و روزها پرواز نتواند 
کرد مگر چند قدمی. و بعضی گویند به این 
معنی» عربی است. (برهان) (آنندراج). بوم و 
بومة. جغد. و مذکر و مژنث در وی یکسان 
است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جغد 
بوف. (فرهنگ فارسی معین): 
گاومسکین ز کید دمنه چه دید 
وز بد زاغ بوم راچه رسید. رودکی. 
چو کلاژه همه دزدند و رباینده چو خاد 
شوم چون بوم و بدآغال چو دمنه همه سال. 
معروفی. 
همواره پر از پیخ است آن چشم فا گن 
گوبیکه دو بوم آنجا بر خانه گرفته است. 
اة 
هر آن کس را که باشد راهبر بوم 
نبیند جز که ویرانی بر و بوم. 
گرز خورشید بوم بی‌نیروست 
از پی ضعف خود نه از پی اوست. 
تو ز اشیانه باز سپید خاسته‌ای 
ز بازخانه نپرد بهیچ حالی بوم. 
خاقانیا زگیتی چون جویی آشنایی 
خواهی ز بوم و کرکس تو سای همایی. 
خاقانی. 
و بوم اعتقاد ایشان که در ظلمت کفر, بصدای 
بدعت, نوحه میکرد در دام اسلام افکند. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۴۸). 
ماری تو که هر کرا ببینی بزنی 


ناصر خسرو. 
سنایی. 


سوزئی. 


یا بوم که هر کجا نشینی بکنی. سعدی. 
کس نباید بزیر سای بوم 
ور همای از جهان شود معدوم. سعدی. 


بوم. () زمین شیارنکرده. (برهان). زمین 
غیرآبادان و نا کاشته. (رشیدی). زمین 
شیارنکرده و نا کاشته. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). مقابل مرز. (فرهنگ 
فارسی معین). زمین شیارنکرده و غیرآبادان 
و ناکاشته. ضد مرز که زمین کاشتة 
زراعت‌کرده را گویند و رشیدی گفته که بوم 
زمین کاشته و مرز و کنارهای آن که قدری 
بلند کرده‌اند و این بیت حکیم سنائی در 
حدیقه شامل هر دو معنی است " که گفته: 

ی عدل عام ندید 

بوم در بومش مش ایچ بام ندید. 

(آنندراج) (از انجمن آرا). 

و تحقیق آن است که بوم میان زمین کاشته و 
مرزکناره‌های آن... و پا کیزه‌بوم؛از جای پا ک 
واز خاک پا کیزه e‏ . ضد مرز, (ناظم 
الاطباء). ||اسرشت و طبيعت. (برهان) 
(فرهنگ فارسی معین). در فرهنگ بمعنی 
سرشت و خو گفته, مستند به شعر سعدی: 


بوم. ۵2۰۸۵ 


مصراع: «شنیدم که مردیست پا کیزه‌بوم» و در 
این تمل است. (از رشیدی). سرشت و 
طبيعت و خوی. (ناظم الاطباء). بمعنى ` 
سرشت و طبیعت نیز آمده چنانکه گویند 
پا کیزه‌بوم؛یعنی از خا کپا کو خوش‌سرشت 
چنانکه شيخ سعدی گفته: 

شنیدم که مردیست پا کیزه‌بوم 
شناسا و رهبر در اقتصای روم. 
گرت‌بیخ اخلاص در بوم *نیست 
از این در کسی جز تو محروم نیست. 


(آتندراج). 


سعدی. 
||سرزمين. ناحیه. (فرهنگ فارسی معین). در 
اوستا «بومی» "۲ سانسکریت «بهومی» 2 
پارسی باستان «بوم»" پهلوی «بوم» " بقن 
سرزمین آمده. سنایی غزنوی به دو معثی 
آورده ۱۱.(حاشیه برهان چ معین). شهر و بلاد. 
(ناظم الاطباء): 
سپاهی پر از جائلیقان روم 


که پیدا نبود از پی اسب بوم. فردوسی. 
اگرآ گهی‌یابد آن مرد شوم 
برانگیزد آتش ز آباد بوم. فردوسی. 
بفرمود تا قیصر روم را 
بیارند سالار آن بوم را فردوسی 
مدار او را به بوم ماه اباد 
موی موش گس کن بل شا 

(ویس و رأمین). 
فرستادش بهدیه مال بی‌مر 


پذیرفتش خراج بوم خاور. (ویس و رامین). 
ز خاور همی‌آمد این آن ز روم 
بسی يافته رنج و پیموده بوم. 

در این بام گردان و اين بوم سا کن 
بیین صنعت و حکمت غیب‌دان راء 


اسدی: 


ناصر خسرو. 
دل خزینة ت تست شاید کاندر او از بهر وی 
بام و بوم از علم سازی وز خرد پرهون کنی. 

ناصر خسرو. 
بوم چالندرست مرتع من 
مار و رنگم در اين نقاب و ثغور. 
مسعودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ۲۶۸). 
نظیر تو ز کریمان دهر پیدا نیست 


1 - ۳۵۵۷۰ 
3 - Hibou. 


2 - Polium. 


۴-مراد معنی ماد؛ قبل (بوم = جغد شوم) و 


همین معنی است. 
۵-بمعنی سوم (سرزمین) نزدیکتر است. و 
رجوع به همان شود. 
۶-بمعنی قبل هم ایهام دارد. 
bumi. 8 - bhumi.‏ :+ 2 
bum. 10 - ۰‏ - 9 


۱ - مراد بیتی از سنائی است که در ذیل معنی 
اول آمده است. 


0۹۸۶ بومادران. 


بهیچ شهر و نواحی بهیچ برزن و بوم. 
سوزنی. 
مناز عیش که نامردی است طبع جهان 
مخور کرفس که پر کژدم است بوم و سرا. 
خاقانی. 
از نرم‌دلان ملک آن بوم 


بود آهن آبدار چون موم. نظامی. 
ره پیش گرفت پیر مظلوم 
آشفته دوید تا بدان بوم. نظامی. 
از اثر خاک تو مشکین غبار 
پیکر آن بوم شده مشک‌بار. نظامی 
دگر کین مینگیز در هیچ بوم 
سر کینه خواهان مکش سوی روم. نظامی 
در این ہوم حاتم شناسی مگر 
که فرخنده‌رویست و نیکوسیر. سعدی 
شنیدند بازارگانان خبر 
که ظلم است در بوم آن بی‌هنر. سعدی 
= بوم و بار؛ 
که‌تا بوم و بار است فرزند تو 
بزرگان که باشند پیوند تو. فردوسی. 
-بوم و بر؛ سرزمین. (آنندراج): 
همش پادشاهی است هم تخت و گاه 
همش گنج و هم بوم و بر هم سپاه. 

فردوسی. 
گرایدون که رستم بود پیشرو 
نماند بر این بوم و پر خار و خو. فردوسی. 
بر آن بوم و بر کان نه آباد بود 
تبه بود ویران ز بیداد بود. فردوسی. 
پر این بوم و بر هر کس از راستان 
زند بی‌وفا را از او داستان. اسدی. 


تا بوم و بر زمانه جان آرد بار. سعدی. 

سبزهٌ عیش ز بوم و بر هجران مطلب 

نیشکر حاصل مصر است ز کنعان مطلب. 
نظیری نیشابوری (از آنندراج), 

7" بوم و رست: 

پباید کتون دل ز تیمار شست 

به ایران نمانم بر و بوم و رست. فردوسی. 

بدان بوم و رست آتش اندرزنم 

زبرشان همه سنگ بر سرزنم. فردوسی. 

بخورشید و دین بتان نخست 

بگور و پی آدم و بوم و رست. اسدی. 


و با کلمات پا کو پا کیزه‌و بر بصورت پاک 
بوم» پا کیزه بوم, بر و بوم و مرز و بوم آمده 
است. رجوع به هر یک از کلمات فوق شود. 
||قلعه و حصار. (ناظم الاطباء): 

شد اراسته پا ک‌دیوار بوم 

همه مصر شد همچو دیبای روم. 

abil,‏ (یوسف و زلیخا). 
||جایی که در آن کسی زندگی میکند. (ناظم 
الاطباء). |إجا و مقام و منزل و مأوا. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 


|ازمینة آماده‌شده اعم از پارچه و غیره که بر 
روی آن نقاشی کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
"سوم طلا؛ زمینۂ طلا کاری پارچۀ 
زری‌دوزی‌شده.(ناظمالاطیا سی ترکییی 
آن زمین زرد و در قماشهای زربفت و غیره, 
چیزی نقاشی‌کرده و کوفت ته‌نشان‌نموده که 
زمین آن طلایی باشد. (آنندراج) (از غیاث). 
||زمينة کتاب. زمينة کاغذ: 

گزارندۂ نقش دیبای روم 

کندنقش دیباچه را مشک بوم. نظامی. 
|امتن. مقابل حاشیه. (یادداشت بخط مولف). 
زمینة پارچة زردوزی‌شده. (فرهنگ فارسی 


معین)؛ 
سرش ماه زرین و بومش بنفش 
بزر بافته پرنیانی درفش. فردوسی. 
بر آن تخت فرشی ز دیبای روم 
همه پیکرش گوهر و زژش بوم. . فردوسی. 
بیابید از این مايه دیبای روم 
که‌پیکر بریشم بود ززش بوم. . فردوسی. 
در و دیوار و بوم آسمانه 
نگاریده به نقش چینیان.. (ویس و رامین). 
هنوز آن هر دو از مادر نزاده 
نه تخم هر دو در بوم اوفتاده. 

(ویس و رامین). 
زخاراست دیوار و بوم از رخام 
دراو کوشکی یکسر از سیم خام. اسدی. 


ادر اصطلاح ہنایان. گچ بوم گچ نه شل ونه 
سفت سفت. (یادداشت بخط مولف). || لول 
خمیر برای نان یا رشته و جز آن: دو تا بوم 
رشته برید. (یادداشت بخط مولف). 
پومادران. [5] (( مرکب)" نام گیاهی است 
مایل به کمودت و تیزی وگل کبودی دارد و 
بعربی, قیصوم خواننند. (برهان), همان 
تانب انیت که کیش سود ی سابل د 
ک‌مودت و تسیزبوی است. (رشیدی) 
(مهانگیر اد کلی است بویا که ب رتخاب 
است و بومادران مخفف آن است. (آنندراج) 
(انجمن ارا). برنجاسف. (فهرست مخزن 
الادوید). گیاهی دوایی که برنجاسف نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). رجوع به ماد بعد شود. 
بوماران. (! مرکب) بومادران است که نام 
گیاهی‌باشد مایل به کمودت و تیزی. (برهان). 
بومادران. (آنندراج) (جهانگیری) (ناظم 
الاطباء). بوی‌مادران گیاهی است از تیرۂ 
مرکبان. دارای قلمهای بلند و برگهایش بسیار 
بسریده و گلهایش خوشه سرکب است. 
ارتفاعش تا ۷۰ سانتیمتر میرسد. رنگ 
گلهایش سفید يا صورتی و گلبرگ‌هایش ریز 
و خوشبو است. زهرةالقندیل. علف هزاربرگ. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بومارشه. [بُو ش ]۲ ((ع) ۱۷۳۲۱ - ۱۷۹۹ 
م.) پیر | گوستین کارون د. نویسندة فرانسوی. 


مسصنف ریش‌تسراش اثسبیلیه " عروسی 
فیگارو کمدی‌های جسورانه و مشحون از 
حرکت و نشاط. (فرهنگ فارسی معین). 
بوماره. [ر /ر ] (!) پرنده‌ای است غیرمعلوم. 
(برهان) (انندراج). یک نوع مرغی است. 
اناف ااا جاو ی است برش 
(رشیدی). 
بومالکت. [لٍ ] (إ مرکب) رجوع به ابومالک 
شود. 
بومب. [بْ] (فرانسوی, ل) غباره و گلولةً 
خمپاره و نارنجک. (ناظم الاطباء). رجوع په 


بمب شود. 
پومیر. بٍ ] () سلطنت. ||بزرگی و آقایی. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 


بومحکت. [ ] ((خ) و بومحکث. نام بخارا. 
(صورالاقاليم اصطخری). بونجیکث. 
نونیجکت. (حدود العالم ص ۱۱۱). 

بوم حوان. [ج] (اخ) دو غدیر است در 
«فیروزآباد» یکی بوم پیر و دیگر بوم جوان. و 
بر هر شدیری آتشگاهی کرده است. 
(فارسنامة ابن بلخی ص ۱۳۸). 

بوم خوار. (خوا / خا] ((مرکب) آلتی 
نازک فلزین برای گج‌بریها. آلتی برای هموار 
کردن‌متن و زمينة گچ‌بربها. قلمی آهنین با 
نوکی پهن. گج‌بران را. (یادداشت بخط مولف). 

بومره. [مْز ر) (اخ) کنیت ابلیس. (غیاث) 


(آنندراج): 

وین گاوان را بسوی او خواندن 

این است هميشه کار بومره. ناصر خسرو. 
بار که نهد در جهان خر کره را 

درس که دهد پارسی بومره را. مولوی. 


رجوع به ابومره شود. 

بومسکت. [] ((خ) از نامهای بخارا. (تاریخ 
بخاری نرشخی ص ۲۶). رجوع به بومجکت 
شود. 

بومسیلم. م س ل] ((خ) در بسیتهای زیر 
بومسیلم را لقب کذاب ماند 


مر محمد را اولوالالباب ماند. مولوی. 
جامه پشمین از برای کد کند 

بومسیلم را لقب احمد کند. مولوی. 
رجوع به مسیلمه شود. 


پومکنه. زک ] ([ مرکب) خانه‌ای را گویند که 
در زیسر زمین کنند بجهت گوسفندان و 
مسافران. (برهان) (انسندراج) (انجمن ارا) 


1 - Achillea millefolium. 

2 - Beaumarchais, Pierre - Augustin 
caron de. 

3 - Barbier de seville. 

4 - Mariage de figaro. 


بومة. 
(ناظم الاطباء). جایی که در زیر زمین کنند 
بجهت مسافران و گوسفندان. (فرهنگ فارسی 
معین). 
پومة. [2) (ع [) جفد. بوم. مذکر و مونث در 
هر دو یکسان است. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). رجوع به بوم شود. 
بومه. [م] (() برق و آتشی که از سم اسب 
خیزد. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
بومه. [۶] ((خ) دهی از دهستان شش‌ده 
قره‌بلاغ است که در بخش مرکزی شهرستان 
فسا واقع است. و ۳۶۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۷). 
بومهن. [2 2 /۵] () زسین‌ارزه باشد که 
بسعربی, زلزله خوانند. زمین‌لرزه باشد. 
(برهان). زمین‌لرزه و آنرا بعربی زلزله گویند. و 
از این لغت معلوم میشود هن, بمعنی لرزه 
است. چه بوم. بمعنی زمین است. (آنندراج) 
(انجمن آرا). زلزله. (رشیدی) (صحاح لفرس) 
(جهانگیری) زمین‌لرزه. (اوبهی). «بومهن»۱ 
از «بومهن» . ار اشپیگل در کتاب 
«عصر اریایی ص۶۸» کلمه را مرکب از بوم 
(زمین) + مثنه (حرکت) دانسته یعنی حرکت 
زمین. از فرهنگ شاهنامه. (از حاشية پرهان 
چ معین)؛ 
یکی بومهن خیزد از نا گهان 
بر و بومشان پا ک‌گردد نهان. 
برآمد یکی بومهن نیمشب 
تو گفتی زمین دارد از لرزه تب. 
پر از بومهن شد سراسر جهان 
ستاره هویدا و گردون نهان. 
از پريزت چنان بلرزد کوه 
که زمین بومهن بلرزاند. علی فرقدی. 
|ارودة گوسفندی را گویند که از سرگین پاک 
نکرده باشند. (برهان) (انجمن ارا) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
بومهن. (۶ د1 (اخ) یبا بسومهند. دی از 
دهستان سیاهرود است که در بخش افجه 
شهرستان تهران واقع است و ۵۸۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۹ 
بومهین. []() بومهن. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به به بومهن شود. 
پوهی. (ص نسبی) منسوب به شهر و بلاد. 
(ناظم الاطباء). منسوب به بوم اهل محل. 
اهل ناحیه. (فرهنگ فارسی معین). منسوب 
به بوم که بمعنی سرزمین و مملکت و کشور 
است. سا کن اصلی زمینی. (یادداشت بخط 
مؤلف): اما عیب این قلعه آن است که بسمردم 


فردوسی. 
اسدی. 


اسدی. 


بسیار نگاه توان داشت و چون پادشاه مستقیم 
قصد آنجا کند. مردم بومی باشند که آنرا 
بدزدند. (فارسنامة ابن بلخی ص‌4۱۵۸. 

همان بردۂ بومی و بربری 


سبق برده بر ماه و بر مشتری. نظامی. 


||مقابل بیرونی و غریب و خارجی. |[دائمی. 
همیشگی. (یادداشت a ae‏ 

اصطخر را ۳7 نام نهادند؛ یعنی مقام‌گاه 
شاه و بلغت بادی زمین را که مقام‌گاه اصلی 
باشد بوم خوانند. (فارسنامة ابن الب‌لخی 
ص ۲۷). 
بومیمون. [م] (| مسرکب) کسنیة شسهد. 
(آنندراج). انگبین. 
بون. . [ب ] () حصه و بهره. (برهان) 
(رشیدی) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا) 
(جهانگیری). بهره بود. (اوبهی) (حاشیة 
فرهنگ اسدی نخجوانی): 

بچشم اندرم دیده از بون تست 

بجسم آندرم جنبش از رون تست . عنصری. 
بون. ۰ ([) زهدان و بچه‌دان که بعربی رحم 
گویند.(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). زهدان 
و رحم. . (ناظم الاطباء). بچه‌دان و زهدان. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 

گرتو شریفی و بهتر است ز تو خویش 

چون تو پس خویش خود همی بخوری بون. 

ناصرخسرو. 

این و نهایت و پایان و انتهای هر چیز. 
(برهان). پن. (انندراج) (انجمن ارا) (رشیدی) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین)* 
موج کریمی برآمد از لب دریا 

ریگ همه لاله گشت از سر تا بون. 
دشمن شاه ار بمغرب است ز بیمش 
بازنداند به هیچ گونه سر فرخی. 
معدن این چیزها که نیست در این خا ک 


دقیقی. 
از بون. 


جز که ز بیرون این فلک نبود بون. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۳۵۴). 
|آسمان. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(رشیدی)؛ 
برافراز آذری ایدون که تیغش بگذرد از بون 
فروغش از بر گردون کند اجرام را اخگر. 
دقیقی. 
|ارودة گوسفند و گاو و امثال آنراکه پاک 
نکرده باشند. (برهان) (جهانگیری) (ناظم 
الاطباء). رودۀ گوسفند که سرگین درونش 
بود. (شرفنامة منیری). 
بون. [ب /بو](ع مص) افزون آمدن کسی را 
در فضل. (منتهی الارب) (غياث اللغات) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (تناج المصادر 
بیهقی). فزون آمدن او را در فضل. (ناظم 
الاطباء). ||(إمص) فضل و فزونی. (آنندراج) 
(از اقرب الموارد) (قطر المحیط). ||جدائی و 
دوری. (غیاث). بعد. (از اقرب الموارد): 
جمله مطلوبات خلق هر دو کون 
گشت موجود اندر او بی بعد و بون. مولوی. 
|افرق ميان دو چیز. (غیاث). ||مسافت مابین 
دوچیز. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


بوند. 2۱۸۳۷ 


الاطباء) (از اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
بون. [ب ] (ع اج بسوان و بسون. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
بون. () قصبه بادغیس. (نزهةالقلوب 
ص ۱۷۹). شهری است به بادغیس. (لباب 
الانساب). شهرکی است بخراسان و قصب گنج 
روستائی است جایی بسیارنعمت است و اندر 
وی آبهای روان است و از وی دوشاب خیزد. 
(از حدود العالم). 
بون آدو. (اج) دهی از دهستان اندیکا است 
که‌در بخش قلعه رزاس شهرستان اهواز واقع 
است. و ۱٩۰‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی و 
آنرا ۳ 
(آنندراج). 
بونافع. [فِ] (ع [ مرکب) نوعی از معجون 
دوایی. (انندراج) (غیاث). دریاس. ادریاس. 
نافسیا. ادریس. حلوا. (یادداشت بخط مولف). 
اامخوذ از تازی. می و شراب. (ناظم 
الاطباء) (اشتینگاس). رجوع به ابونافع شود. 
بونا کت. (ص مرکب). بوی‌نا ک.(فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به بوی‌نا ک شود. 
بونانیه. [نیی ] (ع !) نوعی آرد. رجوع به 
دزی شود. 
بونحار. [] (!) مسیدان ک‌ارزار. ااج‌ای 


کنند. زود سبز شود. . (غیات) 


| ملاقات. (آنندراج). 


بونحل. [ج] (ص) بنجل. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به بنجل شود. 
بونحیر. [بُو] (اخ) دهی از دهستان کربال 
است که در بخش زرقاق شهرستان شیراز 
واقع است. و ۶۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷ 
پوند. [بْ و] () نرمی و ملایمت و مسالمت 
و حلم. (ناظم‌الاطباء) (از اشتینگاس). 
آهستگی. (برهان) (جهانگیری) (رشیدی) 
(انجمن‌آرا). 
پوند. [ب و / و ] (ص, !) مرد آهسته. |امرد 
صاحب نخوت و هستی را گویند. (برهان). 
- 2 ۰ - 1 
۳- در فرهنگ اسدی پاول‌هورن؛ همین شعر 
را برای رون بمعنی «بهره» شاهد میآورد و در 
حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی رون معنی 
«سبب» میدهد. و من گمان می‌کنم بون به معنی 
بهره؛ سبب و بهر بمعنی «برای» باشد. در 
فرهنگ اسدی نخجوانی پاول‌هورن بهره «بهرمه 
شد بسهو کاتب و معنی حصه که به بون میدهنله 
ظاهراً غلط است. بهره را بمعنی حصه گرفته‌اند 
و حصه برای آن مرادف آورده‌اند. در صورتی که 
بسهره در این جابمعنی فائده و نفع:است: 
(یادداشت بخط مولف). 


۵2۸۳۸ بونده. 


مردم صاحب نخوت و تکبر و مردم مفرور و 
خودبین. (ناظم‌الاطباء). 0 را گویند که 
" هرگز بار و ثمر نیاورد. (آنندراج). رجوع به 

بوه شود. 

پونده. [ب ود /د] (ص) آهسته. (رشیدی) 
(جهانگیری). مرد آهسته و باتمکین. (برهان). 
مرد آهسته و با هیبت و نخوت. (انجمن آرا). 
مرد باحیا و باشرم. سلیم و ملایم. باوقار و 
باتمکین. (ناظم‌الاطباء) (از اشتینگاس). 

پوند۵. [ ب و د /د] (ص) مرد با هستی و 
هیبت و صاحب‌نخوت. (برهان) (ناظم 
الاطباء) .رجوع به کلمات ماقبل شود. 

پونش. [ن ] ((خ) دهی از دهستان خورشید 
است که در بخش ششتمد شهرستان سبزوار 
واقع است. و ۱۶۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 

بو نصو. [ن ] ((خ) رجوع به ابونصر شود. 

بونقاع. [ن ] (ع !) بلغت اهالی الجزيره 
گیاهی دوایی که به لاتینی تاپسیا گارگانیکا 
نامند. (ناظم الاطباء). 

بونواس. [ن] ((خ) رجوع به ابونواس شود. 

بونة. [ن] (ع ا) دختر خردسال. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 

پوفة. [ن] ((خ) شهری است بساحل آفریقا 
(لباب الانساب). وادی و شهری در افریقا. 
(ناظم الاطباء). 

بونی.(ع !) نوعی از خرما. (تسفلیسی). 
(یادداشت بخط مولف). 

بوفی. (ص نسبی) منسوب به بونه که شهری 
است در ساحل آفریقا. (الانساب سمعانی) 
(لباب الانساب). ||منسوب است به بون كه 
شهرکی است از بادغیس هرات. (لباب 
الانساب) (الانساب سمعانی). و رجوع به بون 
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شود. 

بو نی. ((خ) از جمله کسانی است که در کیمیا 
(زرسازی) بحث کرده و بعمل رأس و ا کسیر 
تام رسیده است. (ابن الندیم). 

بونی. ((خ) محی‌الدین یا شرف‌الدین احمدین 
علی ار فی بونی. پیشوایی است ستبحر و 
صاحب تصنیفات بسیار در علم حروف از آن 
جمله: شمس‌المعارف الکبری و الوسطی و 
الصغرى و لطائف الاشارات. و او راست: ۱ - 
رسال سرالکریم فى فضل بسم الله لرحمن 
الرحیم. ۲ - شرح اسم الله الاعظم. ۲ -شمس 
المعارف الکبری. مقصود از اين كتاب اطلاع و 
علم به شرف اسماء خداوند تبارک و تعالی. ۴ 
- فتح‌الکریم الوهاب فى ذ كر فضائل البسمله. 
۵ - اللمعة يا اللمعة النورانيه» دربارة اسماء 
اعظم. وی بسال ۶۲۲ هھ.ق.درگذشته است. 
(از معجم المطبوعات). 

پونیر. ۱ () ژوس. .و آن نیز کوچکی بود که 
سر آن دو شاخ دارد د. (آنندراج ). نیز کوتاه و 


ژوبین. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس) 
بونیگ. () نام تره است. مثل سپرغم و آنرا 
بادرویه نیز گویند. (غیاث) (آنندراج). رجوع 
به بوینگ شود. 
پونیون. (سمرب. !)۱ ارقطیون آ. (ابسن 
البیطار). به یونانی نباتی است ساقش بقدر 
انگشت و برگش شبیه به برگ کرفس و 
لطیف‌تر از آن و گلش شبیه به گل شبت و 
تخمش ربزه و خوشبو. (از تحفةً حکیم 
موّمن). 
بووائل. [ء] ([ مرکب) رجوع به ابووائل 
شود. 
بو و بر نگت. [وّب ر] (تسرکیب عطفی, [ 
مرکب) اثر وجودی. خاصیت. فعالیت. بدرد 
مردم خوردن. کارآمد بودن. (فرهنگ عامیانة 
جمال‌زاده). 
بووح. [ب و ] (ع ص) (از «ب‌وح») آنکه 
پوشیدن راز نتواند. (سنتهی الارب) (غیاث) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
بووخ. [ ب و ] (ع مص) (از «پ‌وخ») متغیر 
شدن گوشت. (منتهی الارب). متفیر شدن 
شت و مانند آن. (آنندراج). || خاموش 
شدن و فرونشستن آتش. (از اقرب الموارد). 
بووز. [بْ ئو ]ع !) (از «بءز») ج باز. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). جمع باز که 
مرغی است شکاری. (آنندراج). 
بووق. اب نسو] (ع سص) 
رسیدن سختی و بلا. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
بو وکت. [ب ئو ] (ع مص) (از «ب‌وک») فربه 
شدن شتر. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) . رجو به بوک و بانک و بیک شود. 
بوه. [بْ و ] (ص, () درختی را گویند که هرگز 
بار و ثمر نیاورد. (برهان ) (آنندراج ) (از ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس) اا آهسته. 
(برهان) (آنندراج). مردم باوقار و باتمکین و 
باشرم. (ناظم الاطباء). رجوع به بوند و بونده 
شود. 
بو۵. [ب ) (ع مص) لعنت کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نسفرین کسردن. 
(آنندراج). ||امجامعت كردن با زن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). || گاه‌شدن 
بر چیزی. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): مابهت له؛ ای 
مافطنت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 


(از «بءق») 


(اقرب الموارد). 
بوه. aE‏ چر] افتاده‌پر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


اجدد ز نر یا جغد بزرگ. |[مرغی است که به 
جغد ماند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پرند؛ٌ شبیه به جغد و کوچکتر از آن 
(از اقرب الموارد). جوهری گفته است: 


بوهین‌کز. 

پرنده‌ای است شبیه به جغد مگر اینکه 
کوچکتر از آن و بوهه نیز بدان میگویند. (از 
صبح الاعشی ج ۲ ص ۸۴). و رجوع به بوهة 
شود. 

بوهم. زب د] ((خ)۲ نساحیه‌ای است در 
چکوسلوا کی.شهر عمد آن پرا گ‌است. بوهم 
شامل یک چهارضلمی متشکل از کوههای 
منطقة هرسی‌نین آ است. چسکی‌لس * و 
شوماوا غربی. کروشنه ۷ و استردوهوری ۸ 
در شمال غربی. ارزگبیرگ» کرک ؟ 
(سودت) در شمال شرقی. و ارتفاعات مراوی 
در مشرق. مرکز آن مرکب است از نجدهای 
ابتدایی (طبقات آهن و زغال‌سنگ). و بسوی 
شمال دشتهای رسوبی که پوشیده از گل و 
لای حاصلخیز است. بوهم در قرن پنجم 
میلادی توسط اسلاوها از دست ژرمنها گرفته 
شد و در قرن نهم به مسیحیت گرایید و تا سال 
۵ م. حکومتی تابع امپراتوری ژرمانی 
داشت. سپس با سلطنت اتریش متحد گر دید 
(تا سال ٩۱۹۱م.)‏ معاهده سن‌ژرمن آنرا 
بخشی از چکوسلوا کی قرار داد. افرهنگ 
فارسی معین). 
بوهمان. )4 رحم است که زهدان و بچه‌دان 
باشد. (برهان) (آنندراج). زهدان و پچه‌دان و 
بون و بوگان و رحم. (ناظم الاطباء). ||از 
اسمای مبهمةٌ فارسی هم هست. همچو: فلان 
و بهمان. (برهان) (آنندراج). فلان و بهمان. 
(ناظم الاطباء). 
پوهة. [] (ع [) چرغ افتاه‌پر. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). مؤنث بوه. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به بوه شود. ||مرد 
لاغر و سبک و گول و بی‌خیر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اجفد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). | صوف واخيدء دوات که هنوز تر 
نکرده باشند. (منتهی الارب) (آنندراج). پشم 
واخیدۀ دوات که هنوز تر نکرده باشند. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||هرچه که آنرا باد 
در هوا بپرا کنداز خاک و پر و جز آن. (منتهی 
الارب) (انندراج). هرچه باد در هوااز ځا کو 
پر و جز آن بپراند. (ناظم الاطباء). و قولهم: 
صوفة فى بوهة. يراد بها الهباء المنثور. الذی 
بری فی‌الکوة. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
بوهی نکز. [] ((خ) در اسم كرح اختصار 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 - 6۰ 4 - ۰ 
5 - Tchesky les. 

6 - Shumava. 7 - Krushne. 


8 - Stredohory. 
9 - Krkonoshe. 


بوی. 


کردندزیرا که در اصل بوهین‌کره بوده است. و 
همچنین در ایام فرس آنرا بوهین‌کره 
خوانده‌اند. یعنی خرمنگاه کرج. (تاربخ قم 
۳۳ 
بوی. (!) عطریات. (برهان) (انجمن آرا). 
عطر و شمیم و عطریات و چیزهای معطر. 
(ناظم الاطباء). بو. (فرهنگ فارسی صعین). 
این کلمه با کلماتی چون: شب (شب‌بوی)» 
سمن (سمن‌بوی), غالیه (غالیه‌بوی). خوش 
(خسوش‌بوی), ک‌افور (کافوربوی)ء شیر 
(شیربوی)» هم (هم‌بوی)» می (می‌بوی)ء 
مشک (مشکبوی)؛ سنبل (سنبل‌بوی), یاسمن 
(یاسمن‌بوی), عبیر (عبیربوی)؛ بد (بدبوی)» 
بی (بی‌بوی), گل ( گلبوی), شاه (شاه‌بوی), کم 
(کم‌بوی), پر (پربوی) نافه (نافه‌بوی). غالیه 
(غالی‌بوی)؛ ترکیب شود : 
گبت‌نادان بوی نیلوفر بیافت 
خوبش آمد سوی نیلوفر شتافت. 
بوی برآمیخت گل چو عنبر اشهب 
بانگ برآورد مرغ‌پارخ طنبور. منجیک. 
یک لخت" خون بجة تا کم فرست از آنک 
هم بوی مشک دارد و هم گونه عقیق. 


رودکی. 


عماره. 
زمین بود در زیر دیبای چين 
پر از در خوشاب روی زمین 
می و بوی" و آواز رامشگران 
همه بر سران افسر از گوهران. 
فردوسی (از حاشية برهان چ معین). 
چو شد زيب خسرو چو خرم بهار 
بهشتی پر از رنگ و بوی و نگار. فردوسی. 
باد شبگیری بر زلف سیاهش بوزید 


طبل عطار شد از بوی, همه لشکرگاه. 
فرخی. 
تا خوید نباشد برنگ لاله 
تا خار نباشد ببوی خیرو. فرخی. 
گفتم که مشک ناب است ان جعد زلف تو 
گفتاببوی و رنگ عزیز است مشک ناب. 
عنصری. 
مشک باشد لفظ و معنی بوی او 
مشک بی‌بو ای پسر خا کستر است. 
ناصر خسرو. 
پشت پایی زد خرد راروی تو 
رنگ هستی داد جان رابوی تو. خاقانی. 
گلی‌را که نه رنگ باشد نه بوی 
حرام است سودای بلبل بر اوی. سعدی. 
آن گوی معنبر است در جیب 
یا بوی دهان عنبرین‌بوست. سعدی. 


پریرویی و مه‌پیکر سمن‌بویی و سیمین‌بر 
عجب کز حسن رویت در جهان غوغا نمی‌باشد. 
سعدی. 
- بوی خوش؛ کنایه از عطر و آنچه بوی 
خوب دهد. عبیر. عطر. ریا. (دهار). طیب. 


طاب. عطر. (منتهی الارب) : 
پرستار با مجمر و بوی خوش 
نظاره بر او دست کر ده بکش. 
چو لب را پیاراید از بوی خوش 
تو از ریختن آب‌دستان مکش. فردوسی. 
هم از پیش آن کس که با بوی خوش 
همی‌رفت با مشک صد ابکش. فردوسی. 
|[رایحه. (برهان). بو و رایحه و هر چیزی که 
دارای رایحه بود. مانند خوشبوی و بدبوی و 
عنبربوی, (ناظم الاطباء). ||طمع. (برهان) 
(ناظم الاطباء). ||امید و آرزو و خواهش. 
(برهان) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). سراغ و 
اميد و ارزو. (انندراج). 

- به بوی؛ به امید. به ارزوی؛ 

چو رها ۷ 


فردوسی. 


به بوی آنکه دگر نوبهار بازآید. حافظ. 
بر بوی؛ به امید؛ 

بر بوی کنار تو شدم غرق و امید است 

از موج سرشکم که رساند بکتارم. حافظ. 


صد جوی آب بسته‌ام از دیده بر کنار 
بر بوی تخم مهر که در دل بکارمت. حافظ. 
||محبت. (برهان) (ناظم الاطباء). [[خوی و 
طبیعت. ||بهره و نصیب. (پرهان) (انجمن ارا) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). | تلاش. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بو شود. 
بوی. [ب وی ی](ع ص) مرد گول. (منتهی 
اللغة). 
بوی آمدن. [5] (مص مرکب) بوی 
رسیدن بوی و عطر بمشام: 
صبح امروز خدایا چه مبارک بدمید 
سعدی, 
- پوی از چیزی امدن؛ مجازا, دلیل چیزی 
بودن. نشانً چیزی داشتن؛ 
بوی آلودگی از خرقة صوفی اید 
سوز دیوانگی از سین دانا پرخاست. سعدی. 
- ||کنایه از كمال خوف و خطر بودن. 
(انندراج) 
که‌با آنکه پهلو دریدم ‏ چو ميغ 
همی آید از پهلویم بوی تيغ . ۲ 
- بوی خون آمدن از چیزی؛ کنایه از کمال 
کی‌صبا را با شمیمش جرأت آمیزش است 
یوسف من بوی خون می‌اید از پیراهنش. 
سالک یزدی (از انندراج). 
سرنوشتم گر شهادت نیست در کویت چرا 
بوی خون می‌آید از خا کی که بر سر میکنم. 
کلیم (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب قبل شود. 


بویا. 2۱۸۹ 


- بوی شیر آمدن از دهان یا لب کسی؛ کنایه 
از زمان شیرخوارگی. (آنندراج): 
مگر از همت مردانه سازد کوهکن کاری 
وگرنه از دهان تيشه بوی شیر می آید. 
صائب (از آفندراج). 
از لب افلا ک‌بوی شیر می‌آید هنوز 
کاختلاط ما و جانان ربط چندین ساله بود. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
-بوی مشک آمدن از چیزی؛ کنایه از نهایت 
خوبی و کمال انتفاع در سودا و معامله بود. 
(انندراج): 
بوی مشک از نفس سوخته‌اش می‌آید 
در دل هر که کند ريشه خط مشکینش. 
صائب (از آنندراج). 
بویا. (نف) پهلوی «بویا ک». (حاشية برهان 
3 معین). چیزهایی را گویند که بوی خوش 
دهد. (آنندراج) (انجمن آرا) (از برهان) (از 
ناظم الاطباء). خوشبوی. معطر. (فرهنگ 
فارسی سعین). خوشبودار. (غیاث). 
بوی‌خوش‌دهنده. (رشیدی). طیب. ارج. 
(نصاب‌الصبیان). ذورائحه. معطر. خوشبو؛ 
پیامد بر آن کرسی زر نشست 
پر از خشم. بویا ترنجی بدست. فردوسی. 
یکی جام کافور بر پرگلاب 
چنان کن که بویا بود جای خواب. فردوسی. 
چو مشک بویا لیکنش نافه بود ز غزب ۲ 
چو شیر صافی پستانش بوده از پاشنگ. 


عسجدی. 

بویا چون مشک مکی بینمش 
گاه جوانمردی وگاه وقار. منوچهری 
ز خون تبه مشک بویا کند 
ز خاک‌سیه جان گویا کند. اسدی. 
گلش سربسر در گویا بود 
درخت وگیا مشک بویا بود. اسدی. 
تن و جامه کردی ز عطر و گلاب 
دوصد بار بویاتر از مشک ناب. 

شمسی (بوسف و زلیخا). 
بویات نفس بايد چون عنبر 


این زشت و پلید و آن به و نیکو ^ 


۱-و رجوع به همین کلمات شرد. 
۲ -نل: قحف. 
۳-یعنی بوی خوش. (حاشية برهان چ معین). 
۴-در انندراج: دریدی. 
۵-اين بیت در ذیل شرفنامة نظامی چ وحید 
ص ۲۱۶ چنین معنی شده: هر چند پهلویم چون 
ابر شکافته شده ولی هنوز بوی نیغ برق از 
پهلویم می‌آید. 

- 6 
۷-نل: ثرب. ‌ 


۵0۰۹۰ بویائی. 


آن گنده و تلخ و این خوش و بویا. 
ناصر خسرو. 
می بویا فراز آور که مرغ گنگ شد گویا 
ببانگ مرغ گویا خور بباغ اندر می بویا. 
قطران. 
بهاران آمد و آورد باد و ابر نیسانی 
چو طبع و خلق تو هر دو جهان شد خرم و بویا. 
مسعودسعد. 
به بوی نافة آهوست سنبل بویا 
به روی رنگ تذرو است لاله سیراب. 


مسعو دسعل. 
نمک‌یافته ماهیی خشک بود. نظامی. 


مهر رعفا لیک از از مرمود جوید اجتناب 
مشک بویا لیک از او مزکوم دارد انزجار. 
قاآنی (دیوان چ شیراز ص ۱۳۴). 
||... که بوی بد دهد. (از برهان) (از ناظم 
الاطباء). ||دارای بو. (فرهنگ فارسی معین). 
||چیزی که دارای بوی خوش یا بوی بد بود. 
که بوی دهد. صاحب بو. بودار. || تخم گشنیز. 
(ناظم الاطباء). 
ډو یائیی. (حامص) رجوع به بویایی شود. 
بو یافتن. [تَ] (مص مرکب) نصیبی یافتن. 
بهره‌ای بردن؛ 
منت ایزد را که رنجم چون صبا ضایع نشد 
عاقبت بویی از ان سیب زنخدان یافتم. 
صائب (از انندراج). 
و بمعنی دوم نیز ایهام دارد. |اسراغ یافتن. 
(آنندراج). |[مجازاء اثری پیدا کردن از 
چیزی. نشانی از کسی يا چیزی یافتن. 
بویا کردن. اک د] (مص مرکب) صاحب 
بو کردن. بودار کردن؛ 
خاک وباد و آب و آتش کو ندارد رنگ و بوی 
نرگس وگل را چگونه رنگی و بویا کند. 
تن 
بویان. (نف) بوی‌کننده. (برهان) (آنندراج). 
بوی‌کننده و دارای بوی. (ناظم الاطباء): 
نور ظلمت ز بویة قدمت 
خاک کویت چو عاشقان بویان. انوری. 
بو پانس. [] () فلفل مويه است. (فهرست 
مخزن الادویه). فلفلمون است. (تحفة حکیم 
مومن). ۱ 
پویانکت. [ن] () کرفس بستانی. (آنندراج). 
یک قسم گیاهی که جعفری نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). |[بومادران. (ناظم الاطباء). 
بویانیان. ((خ) آل بویه. بویهیان: 
خانة یعقوییان و خانة بویانیان 
خان چیپالیان و این‌چنین صد برشمار. 
فرخی. 
و در این عهد غلبةٌ دیلم بود و همه ممالک 
بسویانیان بگرفتند. (مجمل التواریخ و 
القصص), رجوع به آل‌بویه شود. 


بوبانیدن. [د] (مص) به بوئیدن واداشتن. 
اشمام. (مجمل اللغة) (تاج المصادر بیهتی) 
(منتهى الارب): و لخلخلةٌ سرد می‌بويانيد. 
(ذخیرۂ خوارزمشاهی). غالیٌ مشک و جند 
بیدستر و مرزنگوش بویانیدن. (ذخسرۀ 
خوارزمشاهی). و کافور و صندل می‌بویانند 
تا دل گرم نشود. (ذخیرة خوارزمشاهی). و 
رجوع به اشمام شود. 
بویایی. (حامص) شم. بوییدن: 
گرنداری خون مشک آهوان 
سنبل تر بهر بویایی فرست. 

||یکی از حواس خمسۂ ظاهره. 
بویابزار. [1](مرکب) رجوع به بوی‌افزار 
شود. 

بویافزا.[1] (( مرکب) بوزار و ادویه‌ای که 
در طعامها داخل کنند. (ناظم الاطباء). رجوع 
به بوی‌افزار شود. 
بویافزار. (1] (إ م رکب) ادود گرمی که در 
طعام ریزند. مانند فلفل و دارچینی و امثال 
آن. (برهان) (آنندراج). بوزار و ادویه. (ناظم 
الاطباء). گرم مصالح به طعام. مثل زیره و 
قرنفل و قاقله و دارچینی و غیره. (غیاث): 
ببوی‌افزارها, خوش کرده چون زیره و کرویا 
و دارچینی و نانخواه و زعفران. (ذخیرۀ 
خوارزمشاهی). ||مجمر و بخوردان. (ناظم 
الاطباء). 

بوی بردن. [ ب د] (مص مرکب) باخبر و 
آ گاه شدن و فهمیدن و شنیدن و گمان بردن و 
از چیزهای پنهان. اطلاعی بهم رسانیدن. 
(ناظم الاطباء). باخبر و آ گاه شدن و دیدن و 
فهمیدن چیزی. (آنندراج). از اسری نهانی, 
اندکی آ گاه شدن. تا حدی از امری نهانی, 


خاقانی. 


آ گاهی یافتن. (یادداشت بخط مؤلف). درک 


کردن. فهمیدن ؛ 

جستم میان خلق و سلامت نیافتم 

ور بوی بردمی به کران چون نشستمی. 
خاقانی. 

آن یکی طوطی ز دردت بوی برد 

زهره‌اش بدرید و لرزید و بمرد. مولوی. 


گفتی از حافظ ما بوی ریا می‌آید 
آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی. 
حافظ. 

مرد باید که بوی داند برد 
ورنه عالم پر از نسیم صباست. 

(یادداشت موّلف, بدون ذ کرنام شاعر). 
بوی پرست. [پ ر] (نف سرکب. () سگ 
شکاری را گویند که جانوران را به بوی پیدا 
میکند. (برهان). سگ شکاری را گویند که 
کلب المعلم باشد و به بوی» جانوران را پیدا 
کند و صید کند. و آن را یوزه نیز خوانند. چه 
یوزه نیز بمعنی جوینده و تفحص‌کننده باشد. 
(انندراج). سگی که بوی کرده. جانور را پیاید 


بوی‌دار. 


و بوزه و بوزک نیز گویند. (رشیدی). سگ 
شکاری و کلب معلم. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). ||پلنگ. |ایوز. (ناظم 
الاطباء). یوزپلنگ. (فرهنگ فارسی معین). 
||کنایه از جن. (برهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). |/کنایه از 
ملک. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بوی حهودان. [ي ح] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب)' درختی است و نام دیگر آن دوم 
است و بهندی آنراکوکل نامند. مقل. 
(یادداشت بخط مولف): فرض؛ بار درخت 
بوی جهودان تا وقتی که سرخ باشد. دوم؛ 
درخت بوی جهودان و بهندی کوکل است. 
مسطح؛ پوریا که از برگ بوی جهودان بافته 
باشند. (منتهی الارب). 


بوی چکیدن. (ج 3] (مسص مرکب) 
مرادف بوی دمیدن, بوی خاستن, بوی زدن أز 
چیزی, بو دادن بو بلند شدن, بو ریختن» بو 
گنجیدن, بوی شايع شدن, بوی تراویدن و بو 
پریدن. (مجموعه مترادفات ص ۰)۶۸ 
بوی گلاب از در و دیوار می‌چکد 
ای گل به آه گرم که برخورده‌ای دگر. 

میرنجات (از مجموعه مترادفات ص ۶۸). 
بویچه. [چ /ج ] (! مصغر) گیاهی باشد که 
مانند ریسمان بر درخت پیچد و بعربی عشقه 
گویند. (برهان) (آنندراج). عشقه. (فرهنگ 
فارسی معین). عشقه و گیاهی که مانند 
ریسمان بر درخت می‌پیچد. پیچک. (ناظم 


الاطباء). 
بو یجیی. [ی یا] ((خ) رجوع به ابویحیی 
شود. 


بوی دادن. []( مص مرکب) رایحه 
داشتن و بیشتر در رایحه‌های بد و نتن 
استعمال ميشود. (ناظم الاطباء). از خود بوی 
متصاعد کردن؛ 

تا صبر را نباشد شیرینی شکر 
تا بید بوی ندهد بر سان داربوی. 
نباشد در او زخم دل بی سرشک 


رودکی. 


که‌سودای نقدش دهد بوی مشک. 
میرزا وحید (از آنندراج). 

||برشته کردن تخمه و پسته و بادام و مانند 
آنها. (ناظم الاطباء). 
بوی‌دار. (نف مرکب) دارند؛ بوی. 
(آنندراج). با بو و دارای رایحه. (ناظم 
الاطباء). دارای بو. دارای رایحه. بابوی. 
(فرهنگ فارسی معین). ||( مرکب) سگ 
شکاری که ببوی. جانور را پیدا کند. 
(آنندراج). بوی‌پرست و سگ شکاری. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به بوی‌پرست شود. 
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بوی داشتن. 


بوی داشتن. [ت] (مص مرکب) دارای 
بوی بودن. بوی متصاعد کردن: 
باغ بنفشه و سمن بوی ندارد ای صبا 
غالیه‌ای بسای از آن طرة مشکبوی او. 
سعدی. 
فصل نوروز که بوی گل و سنبل دارد 
لطف این باد ندارد که تو می‌پیمایی. سعدی. 
- بوی داشتن زخم؛ ناسور شدن زخم از 
رسیدن بوی مشک و گل. (آنندراج). 
بوی‌دان. ([ مرکب) ظرفی را گویند که در 
آن چیزی از عطریات کرده باشند. (برهان). 
ظرفی که در آن چیزهای معطر نهند. (فرهنگ 
فارسی معین). ظرفی که در آن عطر و بوی 
خوش کنند و آنرا بعربی جونه گویند. 
(انندراج) (انجمن ارا) (از رشیدی). جونه. 
سل خرد عطاران که چرم بر آن کشیده باشند. 
(متتهی الارب). جونه. (نصاب‌الصبيان) 
(زمخشری). عتيده. (مهذب الاسماء). طبله. 
عطردان. 
بوی دمیدن. [د د] (مص مرکب) بو 
آمدن. .. (آنندراج): 
میدمید از دم مشکین صبا بوی بهشت 
بوی بردیم از آن زآن سر کوه آمده بود. 
کمال خجندی (از انتدراج). 
از سبزءٌ خط تو دمد بوی جان هنوز 
بلبل برون نرفته از این گلستان هنوز. 
اوجی همدانی (از آنندراج). 
بویرات. [بو ] ((خ) دهی از دهستان لیراوی 
بخش دیلم است که در شهرستان بوشهر واقع 
است. و ۳۸۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). 
بو براحمد سرحدی. ويام دوش 
ح] غ( یکی از دهستان‌های بخش کھکیلویڈ 
شهرستان بهبهان و هم‌چنین نام طایفة سا کن 
آن دهستان است. این دهستان در خاور 
بخش واقع شده. از شمال بشهرستان اصفهان. 
از خاور به شهرستان شیراز, از جنوب به 
دهستان پشت‌کوه باشت بابوئی و چرام از 
باختر به دهستان بویراحمد سردسیری و 
دشمن‌زیاری محدود است و از ۴۲ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل گردیده است در 
حدود ۱۷۰۰۰ تن سکنه دارد و قراء مهم ان 
سی‌سخت. نوداب و سادات محمودی است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بویرا حمد سردسیر. .ويام دش] 
(إخ) یکی از دهستانهای کهکیلویۂ شهرستان 
بهبهان است. این دهستان در شمال خاوری 
بهبهان و در جنوب دهستان دشمن‌زیاری 
واقع شده است. موقعیت طبیعی دهستان. 
کوهستانی؛ هوای آن سردسیر و مالاریایی 
است. این دهستان از ۴۵ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل گردیده. در حدود ۰۰ 


۰ تن 


سکنه دارد. و قراء مهم دهستان. سرفاریاب و 
روشن‌آباد است. سا کنین از تیره‌های مختلف 
بویراهمدی می‌باشند و بیلاق و قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶( 
بویراحمد گرم‌سیر بو ي ام دگ ] 
(اخ) یکی از دهستانهای بخش کهکیلوية 
شهرستان بهبهان است. اين دهستان در بين 
بخشهای گچساران و حومه و دهستانهای 
بویراحمد سردسیر و چرام, واقع گردیده است. 
این دهستان از ۱۷ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل گردیده. در حدود ۷۰۰۰ تن سکنه 
دارد. و قراء مهم آن: ویل و یشتر. مرکز 
دهستان, قریة ارو است. سا کنین از تیره‌های 
مختلف بویراهمدی مي‌باشند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
پویراحمدی. بُوي أ ] (اخ) تیره‌ای از 
چهار بنیچة جا کی .از ايلات کوه کیلویة 
فارس. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص۸۸). 
بو یرده. [بو و د] ((خ) دهی از دهستان باوی 
است که در بخش مرکزی شهرستان اهواز 
واقع است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
بوی‌رنگت. [ر ]([مرکب) گل سرخ که بعربی 
ورد گویند و آن صاحب بوی و رنگ نیکو 
است. (از برهان) (آنندراج). گل سرخ و ورد. 
(ناظم الاطباء). 
بویری. [بُسو] (اخ) دهسی از دهستان 
شبانکاره است که در بخش برازجان 
شهرستان بوشهر واقع است و ۴۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
پویری. بو ] (اخ) تیره‌ای از شعبهٌ الیاس 
از تقسیمات دشمن‌زیاری ایلات کوه کیلویۀ 
فارس. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص .)۸٩‏ 
بویری. بُو و] (() یکی از طوایف 
هفت‌لنگ بختیاری که در مال‌امیر. سکنا 
دارند. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۴). 
بویرید. [ ىَ1( رجوع به ابویزید شود. 
بویژه. [پ ‏ /] (قید سرکب) وا 
مخصوصاً. على‌الخصوص. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین): 
به هر کار مشتاب ای نیک‌بخت 
بویژه بخون زان که کاری است سخت. 
فردوسی. 
بترسم ز آشوب بدگوهران 
بویژه ز دیوان مازندران. فردوسی. 
که چونین سخن نیست جز کار زن 
بویژه زنی کو بود رای‌زن. فردوسی. 
||اميدوار. (ناظم الاطباء). 
بوی‌سا. ([ مرکب) و بوی سای؛ سنگی باشد 
که‌عطریات بر آن سایند. (برهان) (آنندراج) 


(فرهنگ فارسی معین). سنگ صلاید. (ناظم 
الاطباء). مدا ک. صلایه. صلادة. (زمخشری). 


بویک. ۵۰۹۱ 


صلایه. (منتهی الارب). مدوک. امنتهی 
الارب): 
این بوی‌سای این فلکی‌هاون 
میسایدم بدستۀ ازارش. ناصرخسرو. 
بو ی‌سوز. (نف مرکب. | مرکب) پریخوان. 
بدین جهت که او وقت احضار پری چیزهای 
خوشبو را می‌سوزد. (انندراج). |امسجمر و 
انشدان. (ناظم الاطباء) (اتندراج). عودسوز. 
مجمر. عطرسوز. مجمره. مدخته. مقطر. 
مقطره. (یادداشت بخط مولف)* 
تو پری من بوی‌سوزم گر بود صد بوی خوش 
بوی‌سوزی میکنم تا بشنوم بوی ترا 
ملاطفرا(از آنندراج). 
پویش. [ي ] ((مص) بوئیدن و احساس بو. 
(ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
استشمام رایح خوب یا بد کردن. (ناظم 
الاطباء). استشمام بوی کردن. حس کردن 
بوی: و باشد که منفذ بینی گرفته و بسته شود و 
بوی و گند نشنود. (ذخیرء خوارزمشاهی). 


هرکه نشنیده‌ست روزی بوی عشق 
گوبه شیراز آی و خاک‌ماببوی. سعدی. 
بس پیر مستمند که در گلشن مراد 
بوی بهشت بشنود و نوجوان شود. سعدی. 
بوی پیراهن گم‌کرد؛ خود می‌شنوم 
گربگویم همه گویند ظلالیست قدیم. 

سعدی. 


بویط. زب و] (اخ) دهسی است به مصر. 
(منتهی الارب). نام قریه‌ای است در صعید 
مصر. (الانساب سمعانی) (لباب الانساب). 
بویطی. [بٌ و] (ص نسبی) منسوب به 
بسویط و آن دهسی است به مصر. (لباب 
الانساب). 

پویطی. [بْ وَ] (اخ) یوسف‌بن یحیی مکنی 
به ابویعقوب و او از شافعی روایت کند. 
ربیع‌بن سلیمان و ابواسماعیل ترمذی از او 
روایت کنند. و از اوست: کتاب السختصر 
الكبير و كتاب المختصر الصغير و كتاب 
الفرائض. (ابن‌الندیم). رجوع به اعلام زرکلی 
و نامه دانشوران ج ۴ ص ۹۸ شود. 
بوی‌فروش. [ف] اسف مسرکب) 
عطرفروش. (ناظم الاطباء). عطار. دارمی, 
(تفلیسی). 

بوی‌فروشی. اف ] (حامص مرکب) عمل 
بوی‌فروش. حناطی: 

طمع به بوی‌فروشی برافکن از پی شش 

ا گربه شش یک گندبغل بباشد بوی. 

سوزنی (دیوان خطی کتابخانهة لغت‌نامه 
ص ۶۹ 

پویکت. [بَ] (إخ) دهی از دهستان شاخنات 
است که در بخش درمیان شهرستان بیرجند 


واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


۵4۲ بوی‌کلک. بوییدن. 

جغرافیائی ایران ج .)٩‏ بیاقوت گوینده در خنده نوش. اسدی. | میگویند. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) 
بو یکلکت. [ک [] ([مرکب) میوه‌ای است | روان را بشمشاد بوینده رنج (ناظم الاطباء). 

مغزدار که آنرا بترکی چتلاقوج گویند. | خرد را بمرجان گوینده گنج. اسدی. | پویه. (ی /ب وَ] ((خ) آل بویه. رجوع به 
(برهان). همان بوکلک است که مغز آنرا | رخشنده‌تر از سهیل و خورشید همین کلمه شود. 

خورند و بترکی چتلاقوچ گویند. (آنندراج) | بوینده‌تر از عبیر و عنبر. اصرخسرو. | بو بهیی. [بٌ و ] (ص نسبی) منسوب به بویه. 
(انجمن آرا). ببوی‌کلک و ميو درخت بنه. | گیسوی‌تو شهبال همای نبوی دان رجوع به آل‌بویه شود. 

(ناظم الاطباء). بن. حبةالخضراء. بطم. | بوینده چو مشک تبت و تنکت و تمغاج. بو ییدن. [د] (مص) بوکردن شخص چیزی 


چتلاقوش. مشغلهةالبطالین. (بادداشت بخط 
مولف). بن کوهی است که پوست نر آن پرکنند 
و چون تخمه و امثال آن بشک‌نند و مغزش 
بخورند. (یادداشت بخط مولف)؛ 
نخور این ' انجکک و بوی‌کلک بی‌حاصل 
تا به ریش خود و یاران نکنی تف بسیار. 
بسحاق اطعمه. 
رجوع به بوکلک شود. 
پویگان.() زهدان و رم. (آنندراج), 
بوگان. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
بوگان شود. 
بویگرفتگی. اگ رت / تِ] (حامص 
مرکب) تعفن. بدبویی. گند. (فرهنگ فارسی 
معین) (ناظم الاطباء). 
بوی گرفتن. زگ ر ت 1(سص مرکب) 
برشته شدن. ||متعفن و فاسد و ضايع شدن. 
(ناظم الاطباء). 
بو یگرفته. زگ ر ت /ت] (نمف مرکب) 
بدبو و گندیده. و متعفن. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). 
بوی‌مادران. [د] (( مسرکب) رجسوع به 
بومادران و بومدران و برنجاسف شود. 
بوی‌مدران. [] (|مرکب) رجوع به 
بسومادران و بسوی‌مادران و بسلنجاسف و 
برنجاسف شود. 
بو ینا کک. (ص مرکب) دارای بوی بد. بدبو. 
متعفن. (فرهنگ فارسی معین). عفن. متعفن. 
گنده. نتن, بدبوی: گوشت تو بوینا ک و 
زیانکار است. ( کلیله و دمنه), 
نمک در مردم آرد بوی پا کی 
وبا دين تشک چون وید که 
نظامی (خسروشیرین ص ۲۸۲). 
||دارای بوی بسیار. (ناظم الاطباء), 
بوینا کان. (ص مرکب) آنکه بو کند و 
نشناسد» یعنی قوة شامه. نداشته باشد. (ناظم 
الاطباء). 
پوین دگیی. [ی د / د ](حامص مرکب) بوی 
داشتن. دارای رایحه و عطر بودن؛ 
در آن گلستان چشمه روشن است 
خوش آبی ببوبندگی چون گلاب. اسدی. 
پویند ۵. [ی د /د] (نسف) بسوی‌کننده. 
(فرهنگ فارسی صعین). که ببوید. |ادارای 
بوی. آنکه بوی دهد. آنچه بوی دهد. بویا 
معطر:. 


بشمشاد بوینده عنبرفروش 


سوزنی (دیوان چ شاه‌حسینی ص ۱۴۵). 
|| حاست (حاسه) شامه. (فرهنگ فارسی 
معین). 

بو پنگت. [ی ] (() تره‌ای است شبیه به ریحان 
و آنسرا بعربی بادروج خوانند. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا). رجوع به بونیگ شود. 
بوینه. [ی ن] (اخ) نام قسریه‌ای است در 
دوفرسخی مرو. (انساب سمعانی) (مراصد 
الاطلاع). 
بو یفیی. ای ] (ص نسبی) منسوب به بوینه که 
نام قسریه‌ای است در دوفرسخی مرو. 
(الانساب سمعانی). 
بوی و رنگت. ای ر](تسرکیب عطفی, | 
مرکپ) رونق. طراوت. زیب و فر* 

در آن شارسان کرد چندان درنگ 

که آتشکده گشت با بوی و رنگ. فردوسی. 
چو خاقان به ایران درآمد بجنگ 

نماند بدین بوم و بر بوی و رنگ. ‏ فردوسی, 
ز باغت بجز بوی و رنگی نبینم 

خود آن بوی را هم درنگی نبینم. خاقانی. 
بو به. ای /ي] (() آرزومسندی, (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). يوبه: 

ز سهم وی و بوي پور خویش 

خرد در سرم جای بگرفت بیش. فردوسی. 
مرا بويةٌ پور گم‌بود خاست 

به دلسوزگی جان همی‌رفت خواست. 


فردوسی. 
ترا بوي دخت مهراب خاست 
دلت خواهش سام یرم کجاست. فردوسی. 
خروشان و نوان با بویة جفت 
ز بی‌صبری و دلتنگی همی‌گفت. 
(ویس و رامین). 
بجان بویة یار دلبر گرفت 
شتابان ره رومیه برگرفت. اسدی. 
کهن بویةٌ جفت نو باز کرد 
هم اندرزمان راه را ساز کرد. اسدی. 
سوی مولد کشید هوش مرا 
بویةٌ دختر و هوای پسر. مسعودسعد. 
ای در حرم عدل تو امنی که نیاید 
از بویۀ او خواب خوش آهوی حرم را. 
انوری. 
شاها ز من شنو سخن حکمت 
نز شاعران به بویة سیم و زر. 


رجوع به یوبه شود. |ارستنی که انرا شاه‌تره 


را (آنندراج). استشمام کردن. بوی کردن. 

(فرهنگ فارسی معین): 

بجای مشک نبویند هیچ کس سرگین 

بجای باز ندارند هیچ کس ورکا ک. 
ابوالعباس. 

جهان را بکوشش چه جویی همی 

گل‌زهر خیره چه بویی همی. 

بدان بازجستن همی چاره جست 


فردوسی. 

ببویید دست سیاأوش نخست. فردوسی. 

ببوییدم او را وزآن بوی او 

برآمد ز هر موی من عبهری. منوچهری. 

جامه‌ای بفکن و برگرد به پیرامن جوی 

هر کجا تازه گلی یابی از مهر ببوی. 
منوچهری. 

تا همی خوانی تو اشعارش همی‌خایی شکر 

تا همی‌گوبی تو اشعارش همی‌بوبی سمن. 


منوچهری. 
چون نپوشی چه خز و چه مهتاب 
چون نبوبی چه نرگس و چه پیاز. 

ناصر خسرو. 


آن ماهی را که یونس پیغمبر در شکم او بود. 
میبوییدند. (قصص‌الانبیاء ص ۱۳۵). 
هرکه نشنیده است روزی بوی عشق 
گوبه شیراز آی و خاک ما ببوی. 

کدامین لاله" را بویم که مفزم عنب را گین شد 
چه ریحان دسته بندم چون جهان گلزار می‌بينم. 


سعدی. 


سعدی. 
حافظم گفت که خا ک در میخانه مبوی 
گومکن عیب که من مشک ختن می‌بویم. 

حافظ. 


زلف چون عنبر خامش که ببوید هیهات 

ای دل خام‌طمع این سخن از یاد ببر. حافظ. 
|ابوی دادن غیرمعروف. (آنندراج) (فرهنگ 
فارسی معین). بوی آمدن. بو دادن. پرا کندن 
رایحه؛ 

همی از لبت شیر بوید هنوز 
که‌زد بر کمان تو از جنگ توز. 
جهان خرم و آب چون انگبین 
همی مشک بویید خا ک‌زمین. 
همه رنگ شرم آید از گردنت 


فردوسی. 
فردوسی. 


همه مشک بوید ز پیرآهنت. 
بخندد همی باغ چون روی دلیر 


فردوسی. 


۱ -نل: مشکن آین... 


۲ -نل: کدام آلاله می‌بويم. 


بوییدنی. 


ببوید همی خاک چون مشک اذفر. فرخی. 
مردمی آزادمردی ! زو همی بوید بطبع 
همچنان کز کلب عطار بوید مشک و بان. 

۱ 3 فرخی. 
مشک آن است که هب نه آنکه عطار بگوید. 
( گلستان). 
نیاساید مشام از طبلةٌ عود 
بر آتش نه, که چون عنبر ببوید. 
بو ییدنی. [5] (ص لیاقت) قابل بوییدن. 
لايق بوییدن. درخور بوییدن. ||مشهوم. 
(فرهنگ فارسی معین). 
به. [ب؛] (صوت) وه. په. کلم تحسین که در 


سعدی. 


تعریف و تمجید استعمال شود. خوشا. خرّما. 
(فرهنگ فارسی ممین) (از ناظم الاطباء). 
به‌به. بخ. به. زه. احسنت. آفرین. (یادداشت 
بخط مولف). |كلمة تعجب. (فرهنگ فارسی 
معین). 
به. [ب؛] (ص) در ایرانی باستان «رهید»۲ 
(اوستا «ونگه وهید» , «بارتولمه ص ۱۴۰۵» 
نیز «وهو» ‏ صفت است بمعنی خوب ونیک و 
به. سارتولمه ص ۱۳۹۵». سانسکریت 
اوی پارسی باستان وه پهلوی 
«وه» ۲. (از حاشیة برهان چ معین). خوب و 
نیک. (برهان). خوب و نیک و پسندیده. 
(انجمن آرا) (آنندراج). بهتر. نیکوتر. خوبتر: 
قند جداکن از اوی دور شو از زهروند 
هرچه به آخر به است جان ترا ان پسند. 
رودکی. 
شکفت لاله تو زیغال بشکفان که همی 
ز پیش لاله بکف برنهاده بۀ زیغال. 
باده خوریم | کنون‌با دوستان 
زان که بدین وقت می اغرده به. 
گمان‌برده کش گنج بر استران 
بود ۀ چو بر پشت کلته خران. 


رودکی. 
خفاف. 


اپوشکور. 
زدن مرد را تیغ بر تار خویش 

بذ از بازگشتن ز گفتار خویش. ابوشکور. 
نگر ز سنگ چه مایه به است گوهر خرد 


ز خستوانه چه مايه به است شوشتری. 


معروفی. 
ای پسر جور مکن کارک ما دار بساز 
به از این کن نظر و حال من و خویش بهاز. 
قر یع‌الدهر ۱ 
ملوک زمان را کدامین ذخیره 
پۀ از ذ کرباقیست ز ایام فانی. 
فریدون العکاشه. 
ز زال گرانمایه داماد به 
نباشد همی‌داند از که و مد. فردوسی. 
همی‌گفت هر کس که مردن بنام 
به از زنده دشمن بدو شادکام. فردوسی. 


خاری که بمن درخلد اندر سفر هند 
پة چون بحضر در کف من دستة شب‌بو. 
فرخی. 


بر در تو صد ملک و صد وزير 

به ز منوچهر و به از کیقباد. فرخی. 

کزهمه دیوان ملک دود برآرد بهم. 
منوچهری. 

نیست یک تن بمیان همگان ایدر به 

اینچنین زانیه باشد بچه اهرمنی. ‏ منوچهری. 

بمردن به آب اندرون چنگلوک 


په از رستگاری به نیروی غوک. عنصری. 
نه از اندوه تو سودی فزاید 
نه از تیمار تو فردابه آید. (ویس ورامین). 
چو امید داری نباشم بدرد 
که‌امید نیکو به از پیشخورد. اسدی. 


احمد بگریست و گفت به از این می‌باشد که 
خداوند میاندیشد. (تاریخ بیهقی ج ادیپ 
ص ۲۵۴). 
آن پة که نگویی چو ندانی سخن ایرا ک 
نا گفته بسی ب بود از گفتهٌ رسوا. 

ناصر خسرو. 
نه کمتر شوند این چهار و نه افزون 
نه هرگز بدانند پۀ راز بدتر. ناصرخسرو. 
هرچه بر لفظ پسندیده او رفت و رود 
پادشاهان جهان را په از آن نیست تحف. 

سوزنی. 

ای مه به هنرمندی از صاحب و از صابی 
وی به به جوانمردی از حاتم و از آفشین. 


سوزنی. 
سخن به است که ماند ز مادر فکرت 
که‌یادگار هم اسما نکوتر از اسما. ‏ خاقانی. 
حاصل دنیا که یکی طاعت است 
طاعت کن کز همه ب طاعت است. ‏ نظامی. 


لطفت به کدام ذره پیوست دمی 
کان ذره پۀ از هزار خورشید نشد. 

(از ترجمة تاریخ یمینی چ اول ص ۲۷۰). 
هست تنهایی به از یاران بد 


نیک چون با بد نشیند بد شود. مولوی. 
اسب تازی اگرضعیف بود 
همچنان از طویله‌ای خر بة. سعدی, 


نادان را به از خاموشی نیستا.. وگر این 
مصلحت بدانستی نادان نبودی. ( گلستان). 


چون نداری کمال و فضل آن بذ 
که‌زبان در دهان نگه داری. سعدی. 
اگرچه زنده‌رود آب حیات است 
ولی شیراز ما از اصفهان پۀ. حافظ. 


دی عزیزی گفت حافظ می‌خورد پنهان شراب 
ای عزیز من گناه آن بة که پنهانی بود. 


حافظ. 
امثال: 
به از راستی در جهان کار نیست. فردوسی, 
حدزده بهُ بود که بیم‌زده. ستایی. 
صحبت نیک راز دست مده 
که و مه به شود ز صحبت بۀ. سنایی. 


به. ۵۰۹۳ 
دلی آسان‌گذار از کشوری به. 


(ویس و رامین). 
بداندیش شاه جهان کشته بۀ. فردوسی. 
راز دوست از دشمن نهان بذ. سعدی. 


په است از روی نیکو نام نیکو. 


(ویس و رأمین). 
به از روی خوب است آواز خوش. سعدی. 
با ما په از این باش. 
- به‌روزگار؛ خوشبخت. آنکه دارای روزگار 
خوب باشد؛ 
به رستم چنین گفت پس شهریار 
که‌ای نیک‌پیوند پُروزگار. فردوسی. 
مبادا که بیدادگر شهریار 
بود شاد بر تخت و بذروزگار. فردوسی. 


به. [ب:] 0 نام میوه‌ای است مشهور. 
(برهان). نام میوه‌ای است مشهور که آنرا بھی 
نیز گویند. (آنندراج) (انجمن آرا). درختی 
است از تیرۀ گل‌سرخیان, جزو دستة سیبها که 
پشت برگهایش کرک‌دار است. میوه‌اش زرد و 
خوشبو و کرک‌دار و تخمدانش پنج‌برچه‌ای و 
در میوه‌اش مواد غذایی بسیار جمع ميشود. 
بهی. آبی. سفرجل. (فرهنگ فارسی معین). 
پهلوی «به»*. رجوع کنید به آبی و فرهنگ 
روستایی ص ۲۵۹ و گل گلاب ص ۲۲۷. (از 
حاشیۂٌ برهان ج معین). موه معطر و زرد و 
گوارا که در پائیز می‌رسد و آنرا آبی و بهی و 
بتازی سفرجل گویند. (ناظم الاطباء). اسم 
فارسی سفرجل است. (تحفةٌ حکیم مؤمن). 
درعی :ات ار انپ رة رزامیة و از نش 
«سیدونیا» 1 نام گونه آن «سی‌اوبلونگا» 13 
میباشد. این درخت در سراسر جنگلهای 
کرانة دریای مازندران فراوان است. آنرا در 
آستارا, هیواء در رامیان و کتول. شغال, به 
یاشال. به, در لاهیجان و دلیجان و رودسر. 
توچ و در رامسر و شهسوار, سنگه مینامند. 
درخت به. در خا کهای خشک و خیلی اهکی 
خوب نمیروید و نیازمند بخا ک ژرف است. 
(از جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ص ۲۴۲): 


کدوپرکشیده طرب رود را 
گلوگیرگشته بذ امرود را. نظامی. 
ب چو گویی برا گنیده بمشک 
پسته باخنده‌تر از لب خشک. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۲۴۷). 


باری غرور از سر بنه انصاف درد من بده 


۰ -نل: طبعی.‎ ١ 
2 - ۰ 
~3۰ ۷۵۳98, ۰ 
4 = vohu. 5 - vasu. 
6 - vahu. 7 - ۰ 
.8 - bêh. 9 - 6 
10 - Cydonia. 11 - C. Oblonga. 


۴ به. 


ای باغ شفتالو و بة ما نیز هم بد نیستیم. 


سعدی. 
به شیخ و سیب مفتی و ریواس محتسب 

بسحاق اطعمه (دیوان چ قسطنطنیه ص۳۸). 
امثال: 


ی ی ار 
مثل به پخته. 
به. [بَ /ب] (حرف اضافه) کلمة رابطه که 
مانند حرف بتنهایی استعمال نمی‌شود و 
همیشه بر سر کلمات دیگر از قبل اسم و فعل 
و غیره درمی‌اید و در این صورت غالبا «ها» 
را حذف کرده و متصل بکلمات می‌نویسند. 
مانند «بشما» و «به شما» و «بخانه» با «به 
خانه» و «بروید» یا «به‌روید)۱ و جز اینها و 
در این صورت در تلفظات کنونی مکسور 
استعمال می‌شود. | گرچه صاحبان فرهنگ, 
پیشتر» مفتوح نوشته‌اند. (ناظم الاطباء). 
پهلوی «پت» آ. ایرانی باستان «پتی» ‏ 
اوستائی «پئیتی» ۷ پارسی باستان «پتی» ۵ 
پازند «پسه» * پهلوی تورفان «بده»۲. 
(حاشيه برهان چ معین). حرف اضفة «به» 
بمعانی ذیل اید: بهمراه ( که از ان بمصاحبت 
عزیمت نمود. (فرهنگ فارسی معین). 
|اظرفیت زمانی. (از فرهنگ فارسی معین). 
در. اندر؛ 
دهقان به سحرگاهان کز خانه برآید 
نه هیچ بیارامد و نه هیچ بپاید. 
منوچهری (از فرهنگ فارسی معین). 
||اظرفیت مکانی. (از فرهنگ فارسی معین). 
در. اندر؛ من قوم خویش را گفتم تا به دهلیز 
بنشیند. (تاریخ بیهقی). 
ای که گویی به یمن بوی دل و رنگ وفاست 
به خراسان طلبم کان به خراسان یابم. 
خاقانی (از فرهنگ فارسی معین). 
زبان‌بریده به کنجی‌نشسته صم و بکم 
به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم. 
سعدی. 
|اکلمة قسم و سوگند و مانند رابطه‌ای, هرگز 
بتنهایی استعمال نمی‌شود و هميشه بر سر اسم 
درمی‌اید, مانند به خدا و به پیغمبر. یعنی 
سوگند به خدا و سوگند به پیفمبر. و به جان 
خودت؛ یعنی سوگند به جان خودت. (ناظم 
الاطباء), قسم. سوگند. (فرهنگ فارسی 
معین)* 
بگویی به دادار خورشید و ماه 
به تیغ و به مهر و به تخت و کلاه. 
فردوسی (از فرهنگ فارسی معین). 
||در بیان جنس چنانکه بجای آن «از جنس» 
توان گذاشت. (فرهنگ فارسی معین)* 
هیچکس را تو استوار مدار 


کار خود کن کسی به یار مدار. 
|ابمعنی طرف و سوی. (فرهنگ‌فارسی 
معین)؛ 
چو زین کرانه شه شرق دست برد به تیر 
بر آن کرانه نماند از مخالفان دیار. 
فرخی (از فرهنگ فارسی معین). 

||استعانت را رساند و در این صورت. آنچه 
پس از وی آید افزار کار و عمل است. 
(فرهنگ فارسی معین): 
به لشکر توان کرد این کارزار 
به تنها چه برخیزد از یک سوار. 

فردوسی (از فرهنگ فارسی معین). 
||تعلیل را است و در اين حال مابعد آن علت 
حکم است: به جرم خیانت به کیفر رسید. به 
گناه خود ما غود گردید. (فرهنگ فارسی 
معین). ||بر مقدار دلالت کند و مفيد معنی 
تکرار باشد: به دامن در فشاند. به مشت زر 
داد. به خروار شکر پاشید. که معنی آنها دامن 
دامن. مشت مشت و خروار خروار است. 
(فرهنگ فارسی معین). ||در آغاز و ابتدای 
سخن بکار رود. (فرهنگ فارسی معین): 
بنام خداوند جان و خرد 
کزین بر تر انديشه برنگذرد. 

فردوسی (از فرهنگ فارسی معین). 
|| سازگاری. توافق. مطابق. (فرهنگ قارسی 
معین)؛ 
اگرجز به کام من آید جواب 
من و گرز و میدان افراسیاب. 

فردوسی (از فرهنگ فارسی معین). 
|ابر عوض و مقابله دلالت کند. (فرهنگ 
مق وار 
یو جان رکه به جانی دهند 
کی بود آبی که به نانی دهند. نظامی. 
آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق 
خرمن مه به جوی خوشهة پروین به دو جو. 

حافظ (از فرهنگ فارسی معین). 

||پیش. نزد: حجام را به قاضی بردند. ( کلیله و 
دمنه). ||برای: مجمز دررسید با نامه‌ای بود به 
خط سلطان مسعود به برادر. (تاریخ بیهقی). 
گویند دزدی شبی به خان توانگری با یاران 
خود به دزدی رفت. ( کلیله و دمنه). ||برای 
ترتیب آید: دم به دم. خانه به خانه. شهر به 
شهر. (فرهنگ فارسی معین). ||بمعنی «را»: 
به من گفت. به تو داد. (فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به حرف «ب» در همین لغت‌نامه 


شود. 
به. [بٌ ] (() بوم و جغد. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس)*. 


ب4. [ب ۰«] (ع مص)" خداوند مرتبه و جاه 
شدن» نزدیک سلطان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 


به آئین. [ب؛] اص مسرکب) نسیک‌سیر. 
نیک خصلت؛ 
آن نکوطلعت و فرخنده امیر 
آن به آئین و پسندیده سوار. فرخی. 
به آفرید. [ب: ف] انم ف مرکب) 
نیک و آفریده. (فرهنگ فارسی معین). 
به آفرید. [ب: ت] ((خ) ابن ماه‌فروردین. 
ایرانی. خراسانی (قرن اول و دوم هجری). 
وی در زمان ابومسلم خراسانی آیینی جدید 
آورد و مبنای آن همان دیانت زردشتی بود که 
با تعلیمات اسلامی مزج شده بود. کتاب 
مذهبی او بفارسی بود. او دستور داد پیروانش 
خورشید را پرستش کنند و هنگام نماز بر 
سمتی که خورشید باشد. متوجه شوند و 
ثشروتشان از چهارصد درهم نمی‌بایست 
تجاوز کند. انان مکلف بودند که در ابادی 
راهها و پلها کوشش کنند و هميشه یک‌هفتم 
دارایی را در این راه صرف نمایند. پیروان او 
را به آفریدیه گویند. مویدان زردشتی با او 
مخالفت کردند و شکایت نزد ابومسلم بردند و 
گفتند وی نه مسلمان است و نه زردشتی و 
موجب اخلال هر دو آیین است. عبدالله شیعه 
او را در کسوههای بادغیس بگرفت و نزد 
ابومسلم برد و او را کشتند. (فرهنگ فارسی 
معین). در ابتدای دولت عباسی پیش از ظهور 
بی‌لعباس, مردی بنام به‌آفرید مجدی دینی 
آورد که نماز پنجگانه به تیاسر از قبله و بدون 
سجود کردی و نیز کهانت ورزیدی. تا آنکه 
ابومسلم شبیب‌بن دراح و عبداله‌بن سعید, به 
او مسلمانی عرضه کردند و او بپذیرفت. 
سپس او را به تهمت کهانت بکشتند و تا زمان 
ابراهیم‌پن عباس صولی جماعتی از پیروان او 
بخراسان بوده‌اند. (ابن النديم از كتاب الدولة 
العباسية ابراهیم عباس صولی یادداشت بخط 
مولف). رجوع به مزدیسنا و تأثیر آن بر ادب 
پارسی ص ۱۹ و يشتها ج ۱ص ۳۹۱ وج ۲ 


۱-در مورد قاعدة اتصال يا عدم اتصال اين 
حرف به کلمات. بحث‌های مفصلی شده و 
نظرهای مفصلی ارائه گردیده است که بطور کلی 
قاعده زیر بیشتر مورد قبول است: «به -ب» حرف 
اضافه باید به افعال متصل شود و از نامهای 
خاص جدا نوشته شود و در دیگر کلمات به 
زیبائی صورت کلمه و سهرلت خواندن آنها 


بستگی دارد که گاه منفصل یا جدا و گاه متصل با 
پیوسته نوشته می‌شوند. 
pat. 3 - pati.‏ - 2 
paiti. 5 - patiy.‏ - 4 
pa. 7 - padh.‏ - 6 
۸-در اشتینگاس این کلمه بصورت "لا0" 
آمده است. 


به آفرید. 
ص۲۷۸ و سبک‌شناسی ج ۱ص ۱۳۴ شود. و 
رجوع به بهافرید و دايرة المعارف فارسی 
شود. 
خواهر اسنندیار. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). نام خواهر اسفندیار, دختر 


چو پردخته شد از بزرگان سرای 


برفتند به آفرید و همای. فردوسی. 
ابا خواهر خویش به افرید 
بخون مژه هر دو رخ ناپدید. فردوسی. 


به آفریدیان. (ب؛ ف] ((خ) منسوب به 
به آفرید. به آفریدیه: پرکدر. بر کنار مرورود 

نهاده است و او را قهندز است استوار و اندر 

وی گبرکانند و ایشان را به‌آفریدیان خوانند. 

(حدود الصالم چ دانشگاه تهران ص .)٩۴‏ 

رجوع به به افرید شود. 
به آفر یدیه. [ب؛ ت دی ی ] (اخ) پیروان 
به آفرید. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
دايرة المعارف فارسی شود. 

به آفرین. آب؛ ف] ((ع) نام خواهر 
اسفندیارین گشتاسب است که او را ارجاسب 

اسیر کرده بود و در روینه‌دژ محبوس داشت. 

بعد از آن اسفندیار به انجا رفت و ارجاسب را 

کشت و به‌آفرین را نجات داد و او را به آفرید 

هم میگویند. (پرهان) (آنندراج). رجوع به 

به آفرید و دايرة المعارف فارسی شود. 
به آمد. [ب؛ م] (مص مرکب مرخم) خوبی 
و خوشی پیش آمدن. مقابل بدآمد. (فرهنگ 
فارسی معین): 
چو روز مرد شود تیره و بگردد بخت 
هم او بدامد خود بیند از به آمد کار. 
ابوحنيفة اسکافی. 
نیست روزی وگرچه اندیشه 
بر به آمد شد از هوا مقصور. مسعو دسعد. 
نیکآمد و بهآمد خلق خدای از اوست 


تصرت بجز ورا بجهان کی بودروا. سوزنی. 
کنون خود راز تو بی‌بيم کردم 
به‌امد را بتو تسلیم کردم. نظامی. 


||خوبی و خوشی پیش آمدن. (فرهنگ 
فارسی معین): زنان بی دیانت و امائت 
باشند... و بر موجب هوا و مراد خود روند و 
به امد خویش خواهند. (سندبادنامه ص ۲۱۵). 
به آمدن. [ب: د] (مص مرکب) خوب 
شدن. (ناظم الاطباء). خوش امدن. کامران 
شن (آنندراج). خوب شدن. نیک شدن. 
(فرهنگ فارسی معین): 

مرا جنگ دشمن به آید ز ننگ 

یکی داستان زد بر این بر پلنگ. فردوسی. 
بھا. [بٍ ] () قیمت هر چیز. (برهان). قیمت و 
ارزش. (از آنسندراج). قیمت هر چیزی. 
(انجمن آرا). قسیمت. ارزش. ارز. نسرخ. 


القران). ارز. ارج. قیمت. قدر. آمرغ. اخش. 

(یادداشت بخط مولف)؛ 

چو ياقوت باید سخن بی‌زیان 
سبک‌سنگ لیکن بهایش گران. 
دانشا چون دریغم ایی از آنک 
بی‌بهایی ولیکن از تو بهاست. 

بعهد دولت سامانیان و بلعمیان 


اپوشکور. 


چنین نبود جهان با بها و سامان بود. کسایی. 


سواری پیامد خرید آن چوال 


ندادش بها و بپیجید یال. فردوسی. 
که‌از بد کند جان و تن رارها 

بداند که کژی نیارد بها. فردوسی. 
ز دینار و از گوهر پربها 

نبودی درم را در آنجا بها. فردوسی. 


چون روز شد, خداوندم بارها برنهاد و ميخ 
طلب کرد و تافته ترا سکتکین بيار زد 
بتازیانه و سوگند گران خورد که به هر بها که 
ترا بخواهند خرید. بفروشم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۱۹۹). 
تو از مشک بویش نگه کن نه رنگ 
کە در گرچه کوچک. بها بین نه سنگ. 
اسدی. 
چو دیدی که گیتی ندارد بها 
از او بس بود خورد و پوشش گیا. اسدی. 
وان پتاوت یز عم دییات 
گرچه خوب است جوانیت گران است بهاش. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۲۰). 
مردم بشهر خویش ندارد بسی خطر 
گوهربکان خویش نیارد بسی بها. . معزی. 
گوهربود کش آب زیادت کند ثمن 
گوهربود که آتش افزون کند بها. 
مسعودسمد. 
بدی فروشد و نیکی بها ستاند و من 
بدین تجارت از او شادمان و خندانم. 
سوزنی. 
بدان طمع که رسانی بها و دستارم 
شریف وعده که فرموده‌ای دوم بار است. 
خاقانی. 
جامه هم رها کردم تا بها بازرساند... 
(سندبادنامه ص ۲۴۴). 
گفت در این ره که میانجی قضاست 
پای سگی را سر شیری بهاست. 
چو نقدی را دو کس باشد خریدار 
بهای نقد بیش آید پدیدار. 
بهای سر خویشتن میخورد 
نه انصاف باشد که سختی برد. 
اگرچند از آهو بود پشک و مشک 
ولی پشک چون مشک نارد بها. 
قحط جود است آبروی خود نمی‌باید فروخت 
باده وگل از بهای خرقه می‌باید خرید. 
حافظ. 


نظامی. 
نظامی. 
سعدی. 


این‌یمین. 


ترکیبات: 
آب‌بها. ارزان‌بها. بی‌بها. پیش‌بها. پس‌بها. 
بدبها. پوربها. بابها. خلعت‌بها. خون‌بها. 
حلوابها. تعین‌بها. سربها. شیربها. کمبها. 
گردن‌بها. گرمابه‌بها. نعل‌بها. نیمه‌بها. نیم‌بها. 
هم‌بها. 
|افر و شکوه. جلال و عظمت: 
چون قصد به ری کرد و به قزوین و به ساوه 
شد بوی و بها از همه بویی و بهایی. 
منوچهری. 
باشرف ملکت را سیرت خوب تو کند 
بابها دولت را فر و بهای تو کند. منوچهری. 
چون رسول بهرام را بدید با آن قد و قامت و 
بها و ارج دانست که... (فارسنامه ابن البلخی 
ص ۷۶. 
گفت رگهای منند آن کوهها 
مثل من نبوند در فر و بھا. مولوی. 
بهاء [ب ] (صوت) بمعنی خوشا. نیکا. این 
کلمه رکب است از به + الف | کثرت‌با اشباع. 
و در مقام تحسین گفته شود؛ 
خوشا ملکا که ملک زندگانیست 
بها روزا که آن روز جوانیست. نظامی, 
بها. [ب ] (از ع. !) خوبی و زیبایی. (برهان) 
(انندراج) (انجمن آرا). به این معنی, عسربی 
است. بهاء. (حاشیة برهان چ معین). خوبی و 
زیبایی. (ناظم الاطباء). رجوع به بهاء شود. 
اازینت و آرایش. (ناظم الاطباء). رجوع به 
بهاء شود. 
پهاء ۰ب ] (ع مص ) (از «ب‌ه ء») انس 
گرفتن. ||نفهمیدن: ما بهأت ؛ نفهمیدم آنرا. 
|| خالی ساختن خانه را از متاع و معطل 
ساختن. بھا البیت؛ خالی ساخت خانه را از 
متاع و معطل ساخت. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |((ص) ناقة 
بهاء ؛ آنکه دوشنده را رام باشد. (سنتهی 
الارب). ناقه که دوشنده را رام باشد. 
(آنندراج). ماده‌شتری که دوشنده را رام باشد. 
(ناظم الاطباء). اشتر رام به نزدیک دوختن. 
(مهذب الاسماء» 
بهاء . [ب] (ع () (از «ب‌هی») خوبی و 
حسن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). زیبایی. 
نیکویی. (فرهنگ فارسی معین). زیبایی. 
(مهذب الاسماء). ||زینت. آرایش. (فرهنگ 
فارسی معین). ||درخشندگی کفک شیر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[روشنی. 
درخشندگی. رونق. (فرهنگ فارسی معین). 
زوشنی. (نصاب الصبيان). ||أعظمت. كمال 
||فر. شکوه. فره. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به بها شود. 
بهاء ۰[] ((خ) دهی از دهستان بخش شهریار 


۱-ذیل اب هء». 


۶ بهاءالدوله. 

است که در شهرستان تهران واقع است. و 
۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج . 

بهاءالدوله. [ب ند د ل] (اخ) ابسونصر 
فیروزین عضدالدول دیلمی از حکمرانان 


دیالم فارس است که در ۳۷۹ ه.ق. 


حکومت داشت. (فرهنگ فارسی معین). 
ابونصربن عضدالدوله پادشاه دهم از سلسلۀ 


دیلمی که از سال ۹ د.ق. 


پادشاهی کرد. (ناظم الاطباء). بهاءالدولة 
دیلمی. شهرت بهاءالدوله ابسونصر 
خسروفیروز... پسر عضدالدولةٌ دیلمی. وی 
بعد از برادر خویش شرف‌الدولۀ دیلمی در 
بغداد به سلطنت نشست... و پس از وفات 
صمصام‌الدولة دیلمی بر اهواز نیز دست یافت. 
عاقبت فارس رانیز از فرزندان عزالدولةٌ 
دیسلمی بازستاند. آخر در ارجان فارس 
بمررض صرع وفات یافت و جنازه‌اش رابنا به 
وصیت خودش به نجف بردند. (دايرة المعارف 
تا 
بهاءالدوله. زب ند د ل] (إخ) علىين 
ابوالحسن‌بن مسعودین مودود از خاندان 
غزنویان که در ۴۴۰ ه.ق.حکومت کرده 
است. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به علی 
و طبقات‌السلاطین اسلام لین‌پول ص۲۵۹ 
شود. 
بهاءالدوله. [ب تد د [) (إخ) علی‌بن 
احمد جامجی. از اوایل جوانی در ارتقای 
مدارج ملک و دولت و ارتفاع اعلام حشمت 
مجهود خود مبذول فرمود. تا آخر به اولین 
پایه از مراتب دولت که همت به | کتساب آن 
مصروف داشت. برسید. آنچه در ایام شهامت 
او کفایت شده. هرگز در بلاد هند کسی نشان 
نداده است و در ضمیر هیچ کس نگذشته است 
و یکی از این جمله فتح جاجنگر است. او 
راست: 
پیش کار تو ای مبارک ایام 

وی مقبل روزگار شادی‌فرجام 

میسند که رانه و مبشر باشند 

کز تیغ تو صد رانه مبشر شد نام. 

ایضا: 

زین پیش ز ما بود | گربخشیدن 

هر پیتی را خانة زر بخشیدن 

| کنون چو دل و خزینه پر گشت و تھی 

مائیم و زبان و ... خر بخشیدن. 

(از لباب الالباب چ سعید نفیسی ص ۱۰۳ - 
۶ 
بهاءالدوله. زب ند د ] (() منصورین 
دبیس مکنی به ابی‌کامل. سومین از امرای 
بلی‌مزید درمله متوفی در سال ۴۷۹ ه .ق .(از 
طبقات‌السلاطین اسلام ص ۱۰۸). 
بهاءالدین. [ب ند دی ] ((خ) زکریا (۵۷۸ 


- ۶۶۱ ه.ق .)معروف به بهاءالحق از مشایخ 
صوفیه و از خلفای مشهور شیخ شهاب‌الدین 
سهروردی و موسس طریقهٌ سهروردیه در 
هند. نزدیک ملتان بدنیا امد. برای تحصیل 
علم بخراسان و بخارا و مدینه سفر کرد. در 
مراجعت از حج در بغداد بخدمت سهروردی 
رسید و مرید او شد و به امر وی خانقاهی 
مجلل در ملتان دایر نمود. هیچ کس را اجازة 
اینکه به او تعظیم کند نمیداد. در سند و پنجاب 
مریدان بسیار و نیز در هرات و بخارا و همدان 
مریدانی داشت. بنا بر مشهور. فخرالدین 
عراقی و امسیرحسین هروی از مریدان او 
بودند. (دايرة المعارف فارسی). رجوع به 
تاریخ ادبیات ادوارد براون ج ۲ ص٩٩‏ و 
۶و ۱۴۷ و ۱۹۴ و ریاضالعارفین 
ص ۱۷۴ و نفحات‌الانس ص ۳۲۹ شود. 
بهاءالدین. (ب ند دی] ((خ) کریمی 
السمرقندی. از امائل سمرقند بود و لطایف 
الفاظ او همه شکر و قند بود. | گرچه مرکز 
دايرة فضل بود. اما دایره‌وار بر مرکز خراسان 
احاطت یافت و چون آفتاب در مملکت 
نیمروز کمالی حاصل کرد. در آن وقت که در 
تدوار و تطواف به اميد الطاف اشراف به 
بجستان آمد. ملک شمس‌الدین رحمةالله در 
حق او الطاف بسیار فرمود و جنیبت خاصه 
فرستاد تا او را بحضرت آرند. خواست که 
جنیبت سوار شود. اسب پای بگرفت و افگار 
کرد.بر بدیهه این قطعه بگفت. مطلع: 

شرور دل سَروری شمس دولت 

قوی‌دست بادی تو در پادشایی 

تویی آنکه از سرفرازان و شاهان 

بپای ظفر تارک چرخ سایی. 

این قطعه در حق سید اجل نظام‌الدین گفته. 
طلع: 

ای زده ناوک مژگان ز کمان ابرو 

بر دلی کو سپر صبر فکند از هر سو. 

(از لباب الالباب چ سعید نفیسی ص ۵۰۵ و 
۶ 

بهاءالدین. [بَ ۳ (إخ) مسحمد. 
سلطان العلماء حسین‌بن احمد خطیبی از 
فاضلان و عارفان (فوت ۶۲۸ ه.ق .).وی از 
جملهٌ خلفای شیخ نجم‌الدیین کبری بود و 
چون از مردم بلخ آزار دید, مجبور به 
مهاجرت گردید و با پسر خود جلال‌الدیین 
مولوی از راه بغداد قصد سفر حج کرد. بعد از 
عبور از نیشابور و ملاقات عطار. از بغداد 
گذشته به زیارت حج نایل آمد و از آنجا 
بملاطیه رسید و چهار سال در آنجا اقامت 
کردو سپس به لاونده از مرا کز حکومت 
سلجوقیان در آسیای صفیر رفت و هفت سال 
آنسجا مسقیم شد. آنگاه بدعوت سلطان 
ریق ماو پم ون سیر ی ومت و 


بهاءالدین. 

رفت و به نشر فضایل و معارف پرداخت. 
(فرهنگ فارسی معین). 

بهاءالد ین. تسد دی ] (اخ) محمدین 
حسین عاملی (منسوب به جبل عامل) 
معروف به شیخ بهایی. دانشمند بنام عهد 
شا‌عباس بزرگ در سال ۹٩۵۳‏ ه.ق.در 
بعلبک متولد شد و در سال ۱۰۳۱ ه.ق.در 
اصفهان درگذشت. پدرش عزالدین حسین در 
سال ۹۶۶ ه .ق.به ایران مهاجرت کرد و 
بهاء‌الدین در ایران نشأت یافت. تألیفاتی 
بفارسی و عربی پرداخته که مجموع آنها به 
۸ کتاب و رساله بالغ میشود و از آن جمله: 
دو مثنوی فارسی «نان و حلوا»» «شیر و 
شکر». «جامع عباسی» (در فقه)ء 
«خلاصةالحساب», «نشریح الافلا ک». 
« کتاب اربعین» (به عربی) و نیز کشکول که 
مجموعه‌ای است از نوادر حکایات و علوم و 
اخبار و امثله و اشعار عربی و فارسی. وی 
بفارسی و عربی شعر میسروده. جناز؛ او را به 
مشهد انتقال دادند و در پایین پا دفن کردند. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به اعلام 
زرکسلی ج ۲ص ۸۸۹ شود. رجوع به 
مجمعالفصحا ج ۲ و ریاض‌العارفین چ اول 
ص۴۵ و آتشکدۂ آذر چ شهیدی ص ۱۷۴ 
شود. 

بهاءالدین. [ب ند دی ] ((خ) محمدبن 
علی‌بن عمرالظهیری سمرقندی. مرقد فضل او 
از اوج فرقد گذشته بود و زبان بیان او بساط 
ذ کر حسان را درنوشته. سوار مرکب بلاغت و 
سالار موکب فصاحت بود. مدتی صاحب 
دیوان افشاء قلج طمفاچ‌خان بود و اکابر آن 
زمان از بحار فضایل او مغترف بودند و بتقدیم 
و پیشوایی او معترف و سندباد را به حلیت 
عبارت تزیینی داده است و آن عروس زیبا را 
مشاطة قریحت او به خوبترین دستی برآورده 
و اغراض الرياسة فى اعراض السياسة از 
منشآت او است. ار لباب الالباب ج ١‏ 
ص4۱). از کبار نویسندگان و بلغای پایان 
قرن ششم و اوایل قرن هفتم است. عوفی او را 
با لقب «صدرالاجل» یاد کرده و اسم او را در 
باب «وزراء و صدور» آورده. اين قلج 
طمغاج‌خان که ظهیری سمرقندی. صاحب 
دیوان رسایل او بود در مقدمة سندبادنامه با 
این القاب یاد شده است: «جلال‌الملک 
رکن‌الدنیا و الدین الپ‌قتلغ تنكابلكا ابوالمظفر 
قلج طمفاج‌خان‌بن قلج قراخان برهان 
خليفةاله ناصر امیرالمومنین». و در جای 
دیگر تقریباً به همین القاب و صاحب ترجمه 
در زمان وی که در حدود ۶۰۰ ه.ق.وفات 
یافته. می‌زیسته است. و علاوه بر تعهد امور 
دیوانی, بتالیف کتب نیز اشتغال داشته است. از 
آثار او کتب ذیل مشهور است: ۱ -اعراض 


ارياسة فى اغراض السياسة» مشتمل بر 
لطایف کلام ملوک از عهد جمشید تا زمان 
قلح طمغاج‌خان. ۲ -سمع الظهير فى جمع 
الظهیر. ۳ -سندبادنامه. ۴ - او را دیوانی است 
و این اشعار از او است: 

ملک بر پادشا قرار گرفت 

روزگار آخر اعتبار گرفت 

مدتی ملک در ترلزل بود 

عاقبت بر ملک قرار گرفت 

آنکه گنجی به یک سوال بداد 

وآنکه ملکی به یک سوار گرفت 

عکس بزمش چو بر سپهر افتاد 

خانةُ زهره زو نگار گرفت 

صبح تیفش چو از نیام بتافت 

آفتاب آسمان حصار گرفت 

ملکا خسروا خداوندا 

این سه نام از تو افتخار گرفت 

پای ملک استوار گشت ا کنون 

که‌رکاب تو استوار گرفت. 

وله ايضاً: 

ای یمین تو مشرب آداب 

وی یسار تو مکسب آمال 

در بنانت امه فضلا 

در بیانت لطيفة افضال. 

رجوع به تاریخ ادبیات صفا از صص ۹۹۹ - 
۳ ولباب‌الالباب ج ۱صص ٩۲ - ٩۱‏ 
قوف 

پهاءالدین. اب ُد دی ] ((خ) محمدبن 
مؤید بغدادی. نویسنده و شاعر ایرانی در قرن 
ششم ه.ق.وی منشی علاء‌الدین تکش 
خوارزمشاه بود. و سرانجام بحبس افتاد. بعد 
از سن ۵۸۸ ه.ق.درگذشت. اثر معروفش 
الشوسل الىالترسل است. (دايرة المعارف 
فارسی). و نیز رجوع به لباب‌الالباب چ سعید 
نفیسی صص ۶۳۴ - ۶۳۵ و مجمع الفصحا ج 
۱ص ۱۷۲ شود. 

بهاءا لد ین. تفت دی] (اخ) 
محمدالاوشی. مذکری خوش‌گوی و پیری 
جوآن‌طبع و فصیحی لطیفه‌پرداز بود. پیوسته 
در مخاطبۂ خود گفتی: ای بهای اوشی تو بهای 
اوشی و هر چند نظم او مطبوع و رایق بود 
ولیکن نثر او بر نظم فایق است و جملة افاضل 
عصر انصاف داده‌اند... قطعه‌ای از است: 

سر کلکت که چنگل باز است 

بچه برداشت ز آشیان غراب 

از نی کوکنار سیمینت 

مانده فتنه برون و شب در خواب. 


و در مدح ملک شهید قطب‌الدنیا و الدین 


تمده الله برحمة گفته است. مطلع: 

ای قطب آسمان که ز سهم و ز باس تو 
در روز رزم رستم خونخوار بشکند 
از شرم فیض قلزم مواج کف تو 


در وقت بزم بحر گهربار بشکند. 
(از لباب الالباب چ سعید نفیسی صص ۱۶۱ - 
۶۲ 
پهاءالدین. [ب ند دی] (إخ) محمد 
جوبنی. حکمران فارس و عراق در عهد مغول 
بود و پسر شمس‌الدین جوینی است. وی به 
سن سی‌سالگی وفات یافت. از حکمرانان 
جدی و سختگیر بود و نسبت به عمال و رعایا 
زیاده خشونت و هیبت داشت. از سطوت او 
نقل کرده‌اند که طفل خردسال خود را بجرم 
انکه ببازی دست در ریش پدر زده بود 
بدست دژخیم سپرد. مولف تاریخ وصاف از 
شدت سطوت او حکایات چند نقل کرده 
است. به ادب و هنر علاقه میورزید و در 
تشویق و حمایت اهل فضل اهتمام تمام 
داشت. (دايرة المعارف فارسی). رجوع به 
شمس‌الدین و محمد جوینی و صاحب دیوان 
و لباب‌الالباب چ قزوینی ص ۵٩۲‏ شود. 
بهاءالدین. [ب مد دی] (اخ) محمد 
نقشبند. رجوع به نقشبندیه شود. 
بهاءالدین. [ب ند دی ] ((خ) مرغینانی. از 
فضلا و شعرای زمان خود بود و مدای 
سلطان قطب‌الدین انوشتکین خوارزمشاه 
نمود. وفاتش سنه ۵۲۷ ه .ق .است. از اشعار 
او آنچه بدست آمده منتخب شده است. او 
راست: 
ای زلف تابدار تو پیچیده بر قمر 
وی لعل آبدار تو خندیده بر شکر 
عمرم بسر رسید و ندیدم اميد انک 
بینم رسیده مدت هجران تو بسر 
گفتم نهان بماند راز غمت ز خلق 
خود این حکایتی است به هر جای و کوی و در 
زین پس مرا در آتش هجران خود مسوز 
وز سوز سین من سرگشته کن حذر. 
جرمم همین که جاهل و بداصل نیستم 
و امروز جاهلی و بداصلی است معتبر. 

(از مجمع لفصحاء ج ۱ص ۱۷۲). 
بهاءالد ین اربلی. [ب ند دی ن آب] 
الغا علی‌بن عیسی اربلی. از شعرا و محدئین 
و منشیان شیعی عراقی بود. وی در بغداد 
مشاغل دیوانی داشت., و در خدمت عطاملک 
جوینی بود. اثر معروفش کتاب کشف‌الضمه 
است بسزبان عسربی در شرح حال ائمة 
ان ناعشریه که در ۶۸۷ ه.ق. آنرا بپایان 
رسانیده و همین کتاب باعث شهرت او در نزد 
شيعه است. (دايرة المعارف فارسی). رجوع به 
اعلام زرکلی ج ۲ ص ۶۸۴ شود. 
بهاءالدین سام. زب ند دی ] ((خ) سه تن 
از امرا و سلاطین آل‌شنسب در ولایت غور و 
طخارستان حکومت کردند اولی در ۵۴۴ 
ه.ق.به امارت نشست و دومی در ۵۵۸۸ .ق. 
و سومی در سن ۴سالگی امارت یافت. 


بهائم. ۵۰۹۷ 


رجوع به دايرة المعارف فارسی شود. در 
خاندان غور سه پادشاه بوده‌اند هر سه موسوم 
به بهاءالدین سام. یکی بهاء‌الدین سامین 
عزالدین حسین برادر سلطان علاء‌الدین 
غزنوی (سنة ۵۵۴ - ۵۴۵), دوم بهاء‌الدین 
سام‌ین غیاثالدین محمود (سنة ۵۵۴ - 
۵. سوم بهاءالدین‌بن شمس‌الدین محمد از 
ملوک بامیان. (از حدود سنۀ ۵٩۰‏ - ۶۰۲) (از 
لباب الالباب مصحح سعید نفیسی ص 196 
بهاءالد ین ولد. اب ند دی و ] ((خ) 
پدر مولانا جلال‌الدین مولوی بلخی. رجوع به 
هابانت محمد سطا :و امن 
جلال‌الدین و نفحات الانس شیخ جامی شود. 
بهاءالله. زب تل لا] (إخ) شهرت میرزا 
حسینعلی نوری, متولد ۱۳۱۰ ه.ق.موسس 
ایین جدیدی که بنام خود او ایین بهایی 
خوانده شده. و به اصطلاح پسیروانش «امر 
بهایی» خوانده ميشود. میرزا حسینعلی نوری 
بعد از واقعهُ سوء قصد بابیه نسبت به 
ناصرالدین‌شاه بزندان افتاد. و پس از آن وی 
را با میرزا یحیی صبح ازل تبعید کردند. با 
کسانش به عراق عرب تبعید شد. یک چند در 
بغداد بین بابیه بسر برد و سپس کسوت 
دروبشی پوشیده در حدود سلیمانیه و 
کردستان بسیاحت پرداخت و در مراجعت به 
بغداد در باغ نجیب‌پاشا نزدیک بغداد در 
پیش عده‌ای از بابيه دعوی کرد که «موعود» 
باپ. کسی که باب بنام «من بظهره الله» ظهور 
او را پیشگوبی نموده است. او است (۱۲۸۰ 
ھ.تی .)و از اینجا بین پیروان او که «بهایی» و 
وهات خوان + هت و سای باه مب له 
برادرش میرزا یحیی صبح ازل تفرقه پدید آمد 
و بین دو برادر اختلاف افتاد. (از دايرة 
المعارف فارسی). رجوع به حسینعلی و 
رجوع به وفیات معاصرین تألیف قزوینی و 
رجوع به باب در همین لغت‌نامه شود. 
بها افکندن. [ب اک د] (مسص مرکب) 
بقیمت آوردن. ارزش چیزی را تعیین کردن: 
ده‌هزار گوسفند از آن من که بدست وی است 
میش و بره درساعت که این نامه بخواند در بها 
افکند و به نرخ روز بفروشد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۴۰۶). 
پهائم. [ب ء] (ع ‏ ج بهيمة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از انندراج) (ترجمان القران). 
بهایم. حیوانات و ستور و ستور وحشی. 
(ناظم الاطباء): وی از شمار بهائم است بلکه 
بتر از بهائم. (تاریخ بیهقی). 
رازیست اینکه راه ندانستند 
اینجا در این بهائم غوغا را. ناصرخسرو. 
شهوت ار غالب شود پس کمتر است 
از بهائم این بشر زآن کابتر است. 


مولوی. 


۸ بهائی. 


زبان‌بسته بهتر که گویا بشّر. 
در شرف نفس انسان چه خلل دیدی که خوی 
بهائم گرفتی. ( گلستان). رجوع به بهایم و 
بهیمه شود. ||(إخ) کوهها است به حسمی, آب 
آنرا منبجس گویند. (از منتهی الارب) (از 
ممجم الب‌لدان). |[زمینی است. (منتهی 
الارب). 

بهائی. [بَ ] (ص نسبی) بهایی. منسوب به 
بها. بقیمت. قیمت‌دار. فروشی. فروختنی؛ 

ز گستردنی هم ز پوشیدنی 


سعدی. 


بباید بهائی و بخشیدنی. فردوسی. 
به دو هفته از گنج شاه اردشیر 
نماند از بهائی یکی پر تیر. فردوسی. 


ی ء ۸ ۱۲ 
ای صورت بهشتی در صدرۂ بهائی 


هرگز مباد روزی از تو مراجدایی. فرخی. 
عز و بقا را به شریعت بخر 
کاین دو بهائی و شریعت بقاست. 

اصر خسرو. 


من گفتم یا هذا این ناقوس بهائی است. گفت 
چه خواهی کردن این ر (تضیر ابافتوم), 
بوعلی‌سینا روزی در بازار نشسته بود 
روستائی بگذشت بره‌ای بهائی بر دوش گرفته 
بود. (حدائق السحر). 

در خدمت عشق توست مارا 

دل عاریتی و جان بهائی. 

||نوعی پارچه: 

یکی را بهائی بتن درکشد 

یکی را نوندی کشد زیر ران. 

از بخشش تو عالم پر جعفری و رکنی 
وز خلعت تو گیتی پر رومی و بهائی. فرخی. 
مرد بحکمت بها و قیمت گیرد 

زی زنان است ششتری و بهائی. 


آنوری. 


فرخی. 
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و... آورده است که در عهد اول برای اطلس و 
عستابی بیش‌بها و انواع دیباج و بهائی و 
سقلاطون مرتفع و شرب گران‌قیمت و 
کافوری به طبرستان آمدند. (تاریخ 
طبرستان). رجوع به بهایی شود. 
بهائی. [بَ] ((خ) نام پسیروان میرزا 
حسین‌علی نوری, ملقب به بهاءاله. رجوع به 
باب و بهاءالله و صبح ازل و حسینعلی بهاء در 
همین لغت‌نامه شود. 
بهائی عاملی. [ب ي م] (إخ) (شسسیخ) 
رجوع به بهاء‌الدین محمدبن حسین عاملی 
شود. 
بهائی کردن. [ب ک ] (سص مرکب) 
قیمت کردن: 
دزم‌پیش خواهم به ایشان کشم. فردوسی. 
تو با شهریار آشنابی مکن 
خرنده نداری بهائی مکن. فردوسی. 
بهاباد. [ب ] (اخ) دهی از شهرستان یزد است 


که در بخش بافق واقع است. دارای ۲۶ آبادی 
و جمعیت ان ۱۳۰۰ تن است. (از دايرة 
المعارف)": چون از خصم صی‌ترسید... به 
کرمان آمد و در سرحد بهاباد نزول کرد. 
(المضاف الى بدایع‌الازمان ص ۴۰). رجوع به 
جغرافیای سیاسی کیهان ص۴۳۹ و 
مرآت‌البلدان ج ۱ ص۳۰۶ شود. 
بهاباد. [ب ] (اخ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش حومة جویمند است که در شهرستان 
گناباد واقع و دارای ۶۲۴ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بهاپیشی. [ ب ] (!مرکب) پول پیشکی؛ 
یعنی پولی که قبل از انجام کار بمزدور دهند. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
بهات. [بّ ها] (ع ص) دروغباف. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). بهتان‌گوی. (ملخص اللفات). 
بهتان‌گوینده. (مهذب الاسماء). 
بهاتر. [ب تِ](ع !4 ج بهتر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به بهتر شود. 
بهاجة. [بَ ج ] (ع مص) خوب و نیکو شدن. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به بهجة شود. 
بهادار. [ب] (نف مرکب) دارای قیمت. 
قیمتی. (فرهنگ فارسي معین). 
- اوراق بهادار؛ اوراقی که ن‌ماينده 
سرمایه‌های مولد بهره و درآمد است و این 
اوراق بمنظور بکار انداختن سرمایه و جلب 
منفعت» خرید و فروش میشود. مانند سهام 
شرکتها و اسناد قرضهة دولتی و اسناد خزانه و 
تعر و برچسب و غیره. 
بهادر. [ب 5] (ص)" شجاع و دلیر بکمال. 
(برهان). شجاع و دلیر. (آنندراج). شجاع و 
دلیر بکمال و آزموده در جنگ و متهور. (ناظم 
الاطباء). سخت دلاور. (شرفنامة منیری). 
دلیسر. دلاور. |اقنوی و پهلوان. زورمند. 
||سریاز. ||إسوار. ج» بهادران. (ناظم الاطباء). 
بهادران. ب د] (اخ) دهی از دهستان 
فسارود است که در بخش داراب شهرستان 
فسا واقع است و ۱۹۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). قریه‌ای است 
چهارفرسنگی میانة جنوب و مغرب شهر 
داراپ. (فارسنامة ناصری). 
بهادرانه. [ب د نْ /ن ] (قید مرکب) دليرانه. 
(آنندراج). متهورانه و دلیرانه. (ناظم الاطباء), 
بهادرخان. زب د] (اخ) ابوسعید بهادرخان 
از پادشاهان ایلخانی (جلوس ۷۱۶ فوت 
۶ ه.ق .)وی پس از مرگ پدر خود 
الجایتو با مساعدت امیر چوپان و امرای دیگر 
از خراسان بسلطانیه آمد و بر تخت سلطنت 
نشست و بواسطة صفر سن او» امیرچوپان 
زمام امور را در دست گرفت. و در ابتدای امر 


بهار. 


به ابوسعید خدمت بسیار کرد و بنیاد سلطنت 
او را مستحکم ساخت. در ایام سلطنت این 
پادشاه جمعی از دریاریان و نیز امرا و حکام 
مانند امیرچوپان و شیخ حسن بزرگ سر 
بشورش برداشتند و هر یک به ادعای سلطنت 
برخاستند و چون ابوسعید از عهد؛ دفع این 
قبیل شورشها و تحولات برنیامد. زمینه جهت 
پیشرفت مقاصد دشمنان او روز بروز فراهم‌تر 
شد و همین که درگذشت. متصرفات ایلخانان 
رو به تجزیه گذاشت و در هر قسمتی از آن 
سلسله‌ای بحکومت پرداختند. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به تاریخ مغول و تاریخ 
ادبیات ادوارد بسراون ج ۳ ص ۵۸ و 
سبک‌شناسی ج ۲ شود. 

بهاذرخان. [بَ د] ((خ) دهی از دهستان 
درونگر بخش نوخندان است که در شهرستان 
دره گزواقع است. دارای ۲۰۵ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۳۹ 
بهادرشاه. [ب د] (اخ) نام دو تن از 
پادشاهان سلسلة گورکانی هند. اولی بنام 
قطب‌الدین محمد که لقب شاه عالم داشت 
(۱۱۱۸ - ۱۱۲۴ ه.ق.),و دومی آخرین 
امپراطور تیموری هند است که بر اثر فشار 
دولت انگلیس از سلطنت دست کشید و در 
شورش اهالی هند مداخله کرد و بدستور 
انگلستان به رانگون تبعید شد و همان جا 
درگذشت. (۱۱۸۹ - ۱۲۷۹ ه.ق .), رجوع به 
فرهنگ فارسی معين و دايرة المعارف فارسى 
شود. ||نام چند تن از سلاطین هند که در 


بنگاله و گجرات حکومت کرده‌اند. رجوع به 
تاریخ طبقات سلاطین اسلام شود. 


بهادری. زب ذ) (حامص)" شجاعت و 
دلیری. (ناظم الاطباء). || جرأت و جسارت. 
(فرهنگ فارسی معین). 

بهار. [ب] (4* فصل ربیع است؛ یعنی بودن 
آفتاب در برج حمل و ثور و جوزا. (از 
جهانگیری). فصل رجح و آن در بلاد اقلیم 
چهارم و پنجم و ششم. مدت ماندن آفتاب 
است در حمل و ثور و جوزا و در اقلیم دوم و 
سوم مدت ماندن آفتاب در حوت و حمل. 
(غیاث). ترجمة ربیم. و آن بودن آفتاب در 


۱-بمعنی نوعی پارچه نیز ایهام دارد. 

۲ - در دايرة المعارف اسلامیه بهاآباد آمده 
است. (ص ۳۴۵). 

۳-ترکی است. (از غیاث). 

۴-مرکب از بهادر ترکی و حرف ی مصدری 
فارسی. 

۵-پهلری «وهار» ۷۵۳۵۲ پارسی باستان 
«ثرره واهره» ۷۵۱۱۵۲۵ - 11068 (ثوره واهره ماه 
دوم هخامنشی است). گیلکی «بهار» فریزندی و 
برنی بهار. (از حاشية برهان چ معین). 


بهار. 


ہج بره و گاو و دوپیکر باشد و آن مشهور 
است. (انندراج): 

درخش ار نخندد بگاه بهار 
همانا نگرید چنین ابر زار. 

ز شیراز آن نامه شهریار 

چو رخشنده گل شد بوقت بهار. 
فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج ۵ ص 
۵۹ 


هوا خوش‌نگار و زمین پرنگار 
تو گفتی به تیر اندر آمد بهار. فردوسی. 
چنانکه این زمستان. فصل بهار آنجا باشد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۷). 
چو باغی از مه و پروین بهارش 
بهاری از گل و سوسن نگارش. 
(ویس و رأمین). 

شادی بدین بهار چو می‌بینی 
چون بوستان خسرو و صحرا را. 

ناصر خسرو. 
تراکنون که بهار است جهد آن نکنی 
که‌نانکی بکف آری مگر زمستان را. 

ناصر خسرو. 
در سفر باغ و بوستان و بهار 
منزل و جای و رهگذار توباد. مسعودسعد. 
هرگاه که آفتاب به اول حمل رسد بهار باشد, 
تا به اول سرطان. (ذخيره خوارزمشاهی). به 
فصل بهار به بادغیس بود... و لشکری از بهار 
و تابستان برخورداری تمام یافتند از عمر 
خویش. (چهارمقالة نظامی عروضی چ معین 
صص ۴۹ - ۵۰). چون بهار درآمد اسبان به 
بادغیس فرستادند. (چهارمقاله ایضاً ص ۵۱). 
عمر است بهار نخل‌بندان 


کش‌هر نفسی خزان ببینم. خاقانی. 

نیست شب کز رخ و سرشک بهم 

صد بهار و خزان نمی‌يابم. خاقانی. 

- بهار عمر؛ کنایه از دوران جوانی* 

ای خرم از فروغ رخت لاله‌زار عمر 

باز آ که ریخت بی گل رویت بهار عمر. 
حافظ. 


- بهار حسن؛ ابتدای جوانی و شادابی و 
زیبائی: 
خوش چمنی است عارضت خاصه که در بهار حسن ۰ 
حافظ خوش‌کلام شد مرغ سخن‌سرای تو. 
حافظ. 

- بهار دل؛ کنایه از شادمانی و سرور است؛ 
بهشتی گل و ارغوان و سمن 
شکفته بهار دل و جان من. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
- امثال: 
با یک گل بهار نمیشود. 
سالی که نکوست از بهارش پیداست. 
مثل ابر بهار گریستن؛ کنایه از اشک فراوان 
ریختن. 


مثل بهار شوشتر. 
رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. |اگل و 
شکوفةٌ هر درخت. عموماً وگل و شکوفةً 
نارنج و سایر مرکبات» خصوصاً. (از برهان) 
(ناظم الاطباء) (آنندر اج). هر گل, عموماً وگل 
نارنج. خصوصا. (غیاث) (رشیدی) 
(انندراج): 
بدستی گلی داشتی آبدار 
بدست دگر دسته‌ای از بهار. 
(یادداشت بخط مولف بدون ذ کرنام شاعر). 

بهار و گلت هر دو با بوی و رنگ 
چنان هیچ کس را نیاید بچنگ. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
برفتار و گفتار و بالا و تن 
بهار و چمن بود و سرو و سمن. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
یکی کوه پرپلنگ یکی بیشه پرهزبر 
یکی چرخ پرنجوم یکی باغ پربهار. فرخی. 
جویش پر از صنوبر و کوهش پر از سمن 
باغش پر از بنفشه و راغش پر از بهار. 


منوچهری. 
چو هر سالی بهار آید بگلزار 
بهار من نیارد جز یکی خار. 
(ویس ۳ رامین). 
چنان کز بانگ رعد نوبهاران 
برون آمد بهار از شاخساران. 
ی 
کی غره شود دل حزینم 
زین پس به بهار بوستانی. ناصر خسرو. 


درخت آنگه برون آرد بهاری 
که پشکافد سر هر شاخساری. (از جوینی). 
رسم ترنج است که در روزگار 


پیش دهد میوه پس ارد پهار. نظامی. 
گل‌بی آفت باد خزانی 
بهاری تازه بر شاخ جوانی. نظامی. 
گلاو تازه بهارا تویی که عارض تو ` 
طراوت گل و بوی بهار من دارد. سعدی. 
گربهار و لاله و نسرین نروید گو مروی 
پرده برداری بهار و لاله و نسرین من. 

سعدی. 


||در شواهد ذیل به معنی گیاه. سبزه و علوفة 
سبز ظهور دارد: 

امد آن بلبل چمیده بباغ 

آمد آن آهوی چریده بهار. فرخی. 
چون ستوران بهار نیکو بخوردند و بتن و 
توش خویش بازرسیدند. (چهارمقالٌ نظامی 
چ معین ص۴۹). لشکر او از سفر مازندران 
کوفته بودند و سلاحها به نم تباه شده و 
چهارپای بهار ناخورده. (راحةالصدور 
راوندی). |اگیاهی است از تیره مرکبان که 
چهارگونه از آن شناخته شده. گلهایش 
زردرنگ و در کوهستانهای اروپای مرکزی و 


بهار. ۵۰۹۹ 


جنوبی و آسیای غربی و مرکزی میروید و 
بعنوان گل زینتی نیز در باغها کاشته ميشود. 
گل‌گاوچشم. اقحوان اصفر. (فرهنگ فارسی 
صمعین). نام گلی است زرد که آن راگل 
گاوچشم خوانند و بمضی گویند به این معنی, 
عربی است. (برهان) (از ناظم الاطباء) (از 
جهانگیری). گل گاوچشم. (رشیدی). اسم نوع 
اصفر اقحوان است. (تبحفه حکیم مومن) 
(فهرست مخزن الادویه). گاوچشم است و از 
اسفرمها است. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
اقحوان اصفر. خبزالغراب. مقارجه. اسلال. 
کاو او تی کی راع فش 
گویند. احداق‌المرض. عین‌اغلی. (یادداشت 
بخط مؤلف). ||بت که بعربی صنم خوانند. 
(برهان). بت و صنم. (ناظم الاطباء). بت كه 
ترجمةٌ صلم است. (آنندراج): 

بهارش تویی غمگسارش تویی 


بدین تنگ زندان زوارش تویی. فردوسی. 
نیکوانی چو نگار اندر پیش 
دلبرانی چو بهار اندر بر. فرخی. 


آنکه اندر زیر تاج گوهر و دیبای شعر 
چون نگار آزر است و چون بهار برهمن. 


منوچهری. 
نا خوش اندام: 
سخن با رخش رامین گفت یکسر 
بدو گفت ای بهار کوه‌پیکر. (ویس و رأمین). 
بهاری بدی چون نگار بهشت 
نمانی کنون جز پیژمرده کشت. اسدی. 


||بتخانه و آتشکده. (آنندراج) (جهانگیری) 
(رشیدی). آتشخانه و نام بتخانه. (غیاث): 
بسته حریر دارد و وشی معمدا 
از نقش و از نگار همه خوب چون بهار. 
معروفی. 
سرایهای چو آهنگ مانوی پرنقش 
بهارهای چو دیبای خسروی بنگار. فرخی. 
اه و دردا که همه برهمنان همه هند 
جای سازند بتان را دگر از نو به بهار. 
فرخی. 
وثاق از او چو بهار است و او در او چو صنم 
سرای از او چو بهشت است واو دراو چو خرد. 
فرخی. 
زیب معتی بایدت اینک شنیدی زین پسر 
نقش باقی بایدت رو معتکف شو در بهار. 
سنایی. 
بهاری دل‌افروز در بلخ بود 
کزوتازه گل را دهن تلخ بود. نظامی. 
||(() بتخانة هند. (مفاتیح). |[بتخانة چین. 
|| اتشکده ترکستان. ||خانهٌ طلا کاری و 
مسنقش. (سرهان) (ناظم الاطباء). || موم 
پادشاهان و سلاطین. (برهان) (ناظم الاطباء) 


1 -. ۰ 


۵01۰ بهار. 


بهاران. 


(آنندراج). ||درخت خرماء اسم فارسی آن 
طلع کور است. (تحفة حکیم مؤمن) (فهرست 
مخزن الادويه). ||قسم نر خرما اسم قفور 
است و انرا کفری نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). قسم نر خرما اسم قفور است و او را 
کهری نامند. (تحف حکیم مومن). ||جامة 
نفیس. (غیاث). |ایکی از دستگاهها و ادوار 
ملایم در موسیقی. (فرهنگ فارسی معین). 
|اوزنه‌ای است هندی. (حاشيهٌ برهان چ 
معین). 
بهار. [بَ] (ع ا) هر چیز خوب و خوش‌نما. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). هر چیز نیکو و 
روشن. (آنندراج). ||س‌سینة اسب و سپیدی 
در آن. (مسنتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). 
بهار. [ب] (!) بمعنی تنگ بار است که 
عبازت از یک تای بار است. (برهان) (ناظم 
الاطسباء). یک تنگ بار. (آنسندراج) 
(جهانگیری). 
بهار. [بّ] (ع لا بت. (مستتهی الارب) 
(آنندراج ) (ناظم الاطیاء) ). |افرستوک. (منتهی 
الارب) ا نام الاطباء). پرستو. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). |[ماهیی است سپید. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). || نب واخیده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). پنبة دانه برآورده. (آنندراج). پنبة 
حلاجی‌شده. (از اقرب الموارد). |اچیزی 
است که بدان وزن میکنند. و آن سه‌صد رطل 
است یا چهارصد یا ششصد یا هزار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آلتی است از آلات 
وزن و آن سه‌صد رطل یا چهارصد یا ششصد 
یا هزار رطل است. (آنندراج). مقدار سیصد 
رطل یا هزار رطل. (رشیدی). || تنگ بار که 
چهارصد رطل باشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (رشیدی). || آوندی است که به ابریق 
ماند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ظرفی 
است مانند ابریق. (آنندراج). |امتاع دریا. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بهار. [ب ] ((خ) نام جزیره‌ای خوش آب و 
هوا. (برهان) (ناظم الاطباء). 
بهار. [ ب ] ((خ) ملک‌الشعراء محمدتقی‌بن 
ملک‌الشمراء محمدکاظم صبوری. شاعر 
بزرگ عصر ما (۱۲۶۶ - ۱۳۳۰ ه.ش.).وی 
در عین حال شاعر و محقق و نویسنده و استاد 
دانشگاه و روزنامه‌نگار و مرد سیاست بود. 
بهار در شعر شیو؛ٌ فصیح قدما را به نیکوترین 
صورتی بیان کرده. در ضمن از زبان متداول 
لغات و تعبیرات و اصطلاحاتی را در اشعار 
خود بعاریت گرفته است. وی شعر را وسیلۀ 
بیان مقاصد گونا گون‌قرار داده و با اطلاعی که 
از زبان پهلوی داشت 
و استعمال سجدد برضی 


ت به ایجاد ترکیبات جدید 
از لفات متروک 


بهار (ملک‌الشمراء) 


توفیق یافت. دیوان بهار در دو مجلد بطبع 
رسیده. از آثار تحقیقی او تصحیح و تحشیۂ 
«تاریخ سیستان» و «مجمل التواريخ 
والقصص» و تالیف «سبک‌شناسی» در سه 
جلد است. (فرهنگ فارسی معین). 
بهار. [ب] ((خ) دهی از دهستان تبادکان 
است که در بخش حومه شهرستان مشهد واقع 
است و دارای ۲۵۵ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بهار. [ب] ((خ) دهی از دهستان فرق است 
که در بخش مرکزی شهرستان قوچان واقع 
است. دارای ۶۲۹ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 6٩‏ 
بهار. [ب] ((خ) ایالتی در هند. در شمال 
شرقی دکن که در بخش شرقی دشت گنگ 
واقع است و دارای ۴۰۲۱۹۰۰۰ تن سکنه 
یاف کسی آن زا تعضول عيذ آنا 
برنج» نیشکر و پنبه است. (فرهنگ فارسی 
معین). نام ولایتی است در هندوستان. 
(برهان). ملکی است معروف در هندوستان. 
(غیاث). ولایتی است معروف از هندوستان. 
(رشیدی). نام ولایستی است از ملک 
هندوستان بر شرقی دهلی که دارالملک انرا 
نیز بهار خوانند چون از آنجا بگذرند به بنگاله 
رسند. (آنندراج). 
بهارآب. [بٍ ] ([ مرکب) آبها که در بهار در 
مسیل‌ها و آبراهه‌ها از باران و سیل پدید آید و 
در دیگر فصول کم یا خشک شود. آب که تنها 
از بارانهای بهاری روان شود. آبی که دایم 
نباشد و نها گاه آب شدن برفها پیدا آید در 
رودی یا خشک رودی. (بادداشت بخط 
ملف). || آیی که در بهار به زراعت دهند. 
(یادداشت بخط مولف). 
بهارآباد. [بٍ ] (اخ) دی از دهستان 


کامکان است که در بخش طرقبة شهرستان 
مشهد واقع است و ۱۵۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بهارآرا. (ب] ان ف مرکب, إمرکب) 
بهارآرای. آرایش‌دهند؛ فصل بهار. آنکه بهار 
را آراید. ||کنایه از باران بهاری. (آنندراج). 
باران بهاری. (ناظم الاطباء). |اگل و شکوفه و 
امثال آن. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بهارآ لو۵. [ب ] (نمف مرکب) بهارآلوده. 
زیبا. (فرهنگ فارسی معین). لطیف: 
می به جامم می‌کند چشم خمارآلود تو 
گل‌به طرحم میدهد روی بهارآلود تو. 
صائب (از انندراج). 
بهار آوردن. زب د ذ] (مص مرکب) گل 
دادن. شکوفه کردن؛ 
کجاروز کشتنش بار آورد 
بسالی دو بارش بهار آورد. فردوسی. 
بهاران. [ب] (( مرکب) هنگام بهار. (ناظم 
الاطباء). بهار. (آنندراج). هنگام بهار و فصل 
بهار. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
بهاران و جیحون و آب روان 
سه اسب و سه جوشن سه برگستوان. 
فردوسی. 
خوشا بهاران کز خرمی و بخت جوان 
همی بدیدن روی تو تازه گردد جان. 
تو تن‌آسای بشادی و ز ترکان بدیع 
کاخ تو چون که کنشت است و بهاران تو شاد. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۴۶). 
خاصه هنگام بهاران که جهان خوش گشته‌ست 
آسمان ابلق و روی زمی ابرش گشته‌ست. 
منوچهری. 


فرخی. 


بشهرش نه برف و نه باران بدی 


جز اندک نمی کز بهاران بدی, اسدی, 

تا زمستان بسی نیاساید 

در بهاران جهان نیاراید. سنایی. 

بهاران آمد و آورد باد و ابر نیسانی 

چو طبع و خلق تو هر دو جهان شد خرم و بویا. 
مسعودسعد. 


هرچه کاری در بهاران تیر ماهان بدروی. 
خواجه عبدالّه انصاری. 

ز هر سو قطره‌های برف و باران 

شده بارنده چون ابر بهاران. 

گربهاران شکوفه میوه کند 

من شکوفه کنم ز موه تر. 

در بهاران کی شود سرسبز سنگ 

خا کشو تاگل بروید رنگ رنگ. 

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران 

کزسنگ ناله خیزد روز وداع یاران. سعدی. 


فا 
خاقانی. 
مولوی. 
آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ‌پی کجاست 


خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد. 
حافظ. 


ااگل نارنج. (ناظم الاطباء). مطلق گل و 


بهارافشان. 
شکوفه: 


چو برگاه بودی بهاران بدی 
بیزم افسر شهریاران بدی. 
اگرروی مرا بیند بهاران 
فرو ریزد ز شرم از شاخساران. 
(ویس و رامین). 
بهارافشان. زب اً] ان ف مرکب) 
شکوفه پاشان. گل‌افشان. (ناظم الاطباء): 
با گریبان بهارافشان چو پیدا شد ز دور 
بر تن مجلس‌نشینان جامه بوی گل گرفت. 
طالب آملی (از آنندراج)؛ 
بهاراندام. زب انْ] (ص مرکب) زیبااندام. 
خوش‌اندام. (فرهنگ فارسی معین): 
بهاراندام سروی پیرهن‌چا کم چو گل دارد 
که‌رنگ ساعد او آستین راگل بدامان کرد. 
محمداسحاق شوکت بخاری (از آنندراج), 
بهاربانو. [ ب ] (( مرکب) لقبی است مر زنان 
خوشگل را (ناظم الاطباء). 
بهار بشکنه. [ب ر ب ک نْ /ن ] (مرکب) 
نام نوایی است از موسیقی, (آنندراج) (برهان) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 
مطربان ساعت بساعت بر نوای زیر و بم 
گاه‌سروستان زنند امروز گاهی اشکنه 
گاه‌زیر قیصران و گاه تخت اردشیر 
گاه‌نوروز بزرگ وگه بهار بشکنه. 
منوچهری. 
بهاربند. (ب بّ] (! مرکب) مکان تابستانی 
که‌بالای او باز باشد و شبها اسبان در انجا 
بندند و این از اهل زبان بتحقیق پیوسته. و در 
محاوره جایی که اسبان را در موسم بهار در 
آنجا بندند. (آنندراج). طویلهٌ بی‌سقف که در 
فصل بهار و تابستان چارپایان را در آن بندند. 
باربند. بهاربند. (فرهنگ فارسی معین). 
||خانة هوادار که فصل بهار در آن نشینند. 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). 
بهار تانیسو. [ب ر س ] (اخ) بتخانة تانیسر. 
رجوع به تانیسر شود 


فردوسی. 


از آنکه جایگه حج هندوان بودی 

بهار گنگ بکند و بهار تائیسر. عنصری. 

بهار چین. [ب ر] (خ) بستخانة چسین. 

بهارستان. (فرهنگ فارسی معین): 

بی آفرین‌سرایی بلبل بهار و باغ 

پدرام نیست گرچه چمن شد بهار چین. 
سوزنی. 

کآسمان قبلة زمین خواندش 


وآفرینش بهار چین خواندش. 

نظامی (هفت‌پیکر ص 6۳). 
بهار چین. [ب ر ] (اخ) جایی که در 
افسانه‌ها بمنزلٌ بهشت روی زمین است. 
بهشت گنگ. و آن بدست عده‌ای از ایرانیان 
در وسط خا ک‌توران در طرف شمال سیر 
دریا (سیحون) برپا شده بود. (فرهنگ فارسی 


معین), رجوع به بهشت گنگ شود. 
بهارخانه. زب ن / ن] ([ مرکب) بتخانه. چه 
بهار بمعنی بت هم آمده است. (برهان). 
بتخانه, و این مجاز است. چه بهار بمعنی بت 
هم آمده است. (آنندراج). بت‌خانه. (ناظم 
الاطباء) (انجمن ارا؛ 

آئین عید کردی جشن بهار ساز 

اندر بهارخانه چو بتخانه بهار. سوزنی. 
|ابنای رفیع. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): 

بهار زینت باغی نه باغ پلکه بهار 

بهارخانة مشکوی و مشک‌بوی بهار. 


عنصری. 
ائین عید کردی جشن بهار ساز 
اندر بهارخانه چو بتخانة بهار. سوزنی. 


بهارخانه. [ب نْ] (اخ) آن شهریست خرم 
به تسرکستان. (حساشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی) (یادداشت بخط مولف), 
بهارخانة چین. [ب ن ي ] (اخ) بستخانة 
چین* 
بهارخانة چین است یا شکفته بهار 
مه دوپنج‌وچهار است يا بت فرخار؟ 
مسعودسعد. 
بهارخوم. زب خز ر] (اخ) نام خزانٌ پرویز 
پادشاه ساسانی بوده است: و قالوا انه کان فی 
جملة اموال خزانة ابرويز المسماة بهارخرم 
بالمدائن... (الجماهر بیرونی ص١۷).‏ 
بهارخواب. (ب خوا /خا] (| مرکب) 
ایوان یا هر جای بلند برای خوابگاه تابستان. 
ایوان و دکان و سکویی که به بهاران در آنجا 
بشب خسبند. (یادداشت بخط مولف). 
بهارخوش. [ب خوش / خش ] (! مرکب) 
شتی که انرا نمکسود نموده خشک سازند 
و بتازی قدید گویندش. (برهان). گوشتی باشد 
که آنرا نمکسود نموده خشک نمایند و برای 
زمستان نگهدارند و بعربی آنرا قدید خوانند 
در این صورت بفتح «خ» که صاحب برهان 
گفته غلط است. بهارخوش بمعنی بهارخشک 
خواهد بود یعنی در بهار خشک میکنند و 
نمکسود میکنند برای زمستان. (آنندراج) 
(انجمن آرا). گوشت خشک کرده برای نگاه 
داشتن که بتازی قدید گویند زیرا در بهار 
خشک کنند. (رشیدی) (جهانگیری). گوشت 
قدید و گوشت نمکسود خشک کرده. (ناظم 
الاطباء): و قریب صد هزار سر گوسفند و 
هزار سر گاو که در خانه‌ها په نمک معمول 
کرده‌برای سال که آنرا بپهارخوش میخوان ند 
قدید کرده‌اند. برجم محاسن اضفهان 
ص ۶۴. 
بهار دادن. [بَ د] (مص مرکب) در فصل 
بهار با اتباع و حشم در جایی اقامت گزیدن. 
(فرهنگ فارسی معین). |اسبزه خورانیدن 


بهارستان. ۵1۰1 


ستور را. فصل بهار در نزهتگاهی ماندن و 
ستور را بچرا داشتن. (یادداشت بخط مولف): 
در سنا عشر و خمسمائة (۵۱۰ ه.ق.)... 
سنجربن ملکشاه... بدشت تروق بهار داد و 
ماه آنجا مقام کرد. (چهار مقاله). 
بهار دارابیی. [ب ر) ((خ) اسمش میرزا 
محمدعلی‌بن شیخ اسحاق شیخ‌الاسلامی 
دارابجرد فارس. بعد از پدر به دارالخلافه آمد 
و پس از چسندی تأخیر بخدمت میرزا 
عبدالوهاب اصفهانی معتمدالدوله رفته 
معروض داشت که شرط کلی شیخ‌الاسلامی 
عدم سواد و تدین است و من جامع هر دو 
شرطم که منصب پدر من بود. دیگری شایسته 
آن ثیست. بالاخره حکمش صادر و روانة 
مقصد شد. | گرچه چنین گفته ولی مردی با 
فضل و اخلاق و دین بوده این دو بیت از او 
نوشته شد: 
پس از عمری بدستم گرمی دیرینه می‌آید 
ز ضعف طالع آنهم در شب ادینه می‌اید. 
۶ لدع 
پنداشتم کز آمدنش غم ز دل رود 
همراه غیر آمد و دردم فزود و رفت. 
(از مجمع الفصحاء ج ۲ صص ۰۸۲-۸۱ 
بهارستان. [ ب ر] (! مرکب) (از: بهار + 
یستان) جایی که شکوفه و گلهای گونا گون‌در 
آن انبوه باشد. (از حاشيةٌ برهان چ معین). 
جایی که انبوه از شکوفه و گلهای گونا گون 
باشد. (ناظم الاطباء): 
همین بس در بهارستان محشر خون بهای من 
غبارش بوی گل شد در رکاب و گرد جولانش. 
خاقانی. 
||بتخانه. بتکده. (فرهنگ فارسی معین). 
بهارستان. [ب ر] (إخ) مجلس شورای 
ملی. میدان و محله‌ای است در تهران که 
مجلس شورای ملی [سابق ] در شرق و 
مسجد و مدرسة عالی سپهسالار در جنوب 
شرقی آن قرار دارد. (فرهنگ فارسی معین). 
بهارستان. [بَ ر /ر] (اخ) بهار خسرو. 
قالی بزرگی که در تالار بار یکی از قصور 
سلطنتی تیسفون مفروش بود و بقول بلعمی 
آنرا «فرش زمستانی» می‌گفتند و آن از جنس 
زربفت بود و ۶۰ارش طول و ۶۰ ارش عرض 
داشته در فصل زمستان منظره بهار را در برابر 
شاهنشاه میگسترده است. در متن آن خیابانها 
و جدولهای آب ساخته بودند و شهرها از ميان 
باغی خرم می‌گذشت که کشتزارها و باغچه‌ها . 
پر میوه و سبزی آنرا فراگرفته بودند. شاخ و 
برگ درختان آن از زر و سیم و گوهرهای-: 
رنگارنگ بود. (فرهنگ فارسی معین). که 
بهارستان. [ب ر /ر ] (اخ) بهارستان چین. 
وان خی نها رات (فرهنگ فارشی: 
معین). و رجوع به بهارخانةٌ چين شود. 


۵2۱۱ بهارستان جین. 


بهارستان چین. اب زر / ر نا (خ) 
بهارستان. بهار چین. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به بهارستان شود. 

بهار شیروانی. [ب ر شیر ] ((خ) نامش 
میرزا نصراله و اصلش از شیروان شماخی 
است و در جوانی بعزم سیاحت و تجارت 
بمسافرت بلاد پرداخت و بهندوستان افتاد و 
سالها در آن حدود متوقف بود و در سال 
۷۵ هھ . ق. به دارالخلافه آمد طبع خوشی 
داشت. او راست: 
چه شد تاأثیر جز این ناله بی‌حاصل ما را 
که کرد از قتل ما آخر پشیمان قاتل ما را. 
وله: 
تو داری جای در دل ای جفاجو زآن همی ترسم 
که خود آزرده گردی چون بیازاری دل ما را. 

(از مجمع لفصحاء ج ۲ ص ۸۱). 

و رجوع به دایرةالمعارف فارسی شود. 

بهار عنبر. (ب عَم بّ] ([ مرکب) نقاط 
سپیدی زردی‌آمیز که بعد از شکستن عنبر 
آشهب پدید می‌آید. (غیاث اللغات). سفیدی 
زردی‌آمیز که از شکستن عنبر اشهب پدید آید 
و وقت فروختن عبر نیز مسموع است. 
(آنسندراج). ||انتشار بوی عنبر. (غیاث 
اللغات). کنایه از گداختن عنبر و پرا کنده‌شدن 
بوی آن. (آنندراج). عطر عنبر گداخته شده. 
(ناظم الاطباء). ||نقطه‌های سفید که در جوهر 
عنبر باشد. (آنندراج): 
بهار عنبر شبها سپیدۂ سحر است 
خوشاکسی که از اين نوبهار بهره‌ور است. 

صائب (از آنندراج). 
بها رکردن. [ب ک د](مص مرکب) شکفته 

شدن گل و شکوفه. (فرهنگ فارسی معین) 
(ناظم الاطباء). 

بهارگاه. [بَ ] ([ مسرکب) ربیع. (مهذب 
الاسماء). فصل بهار. مقابل تابستانگاه یا 
پائیزگاه یا زمستانگاه. (از فرهنگ فارسی 
معين): 
عاجز شود از اشک و غریو من 
هر ابر بهارگاه با بختو. 

رودکی (احوال و اشعار ج۲ ص ۱۰۶۸). 

و بهارگاه سوی غزنین برویم. (تاریخ بیهقی). 
پژند ... در بهارگاه پدید آید. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). و چندان مدت که توقف می‌کرد به 
انتظار بهارگاه بود در بیابان آب و گیاه بود. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۸۰). و پادشاه 
زادگان و خویشان که در آن نزدیکی بودند 
تمامت در موافقت بهارگاه قراقورم چون ثریا 
جمع شدند. (جهانگشای جوینی). و بهارگاه 
ارغون آقا بارگاهی هزار میخی زر اندر زر و 
خرگاهی عالی. (تاریخ رشیدی). گوئیم لنظ 
هو دلیل بود بر سه معنی, با یکی هوان فصول 
سال چون تابستان و زمستان و بهارگاه و 


تیرماه. (هدایةالمتعلمین). و آنرا بايد به 
بهارگاه ببرند تا دیگر باره برآید. 


(فلاحت‌نامه). 
بهشت گنگ: 


تا چون بهار گنگ شد از بوی او جهان 
دو چشم خسروانی چون رود گنگ شد. 
اپوطاهر خسروانی. 

از آنکه جایگه حج هندوان بودی 
بهار گنگ بکند و بهار تا نیسر. 

عنصری (دیوان چ قریب ص ۱۱۳). 
ما را بهشت تست بکار و بکار نی 
سر بر زدن بخا ک‌بهشت و بهار گنگ. 


سوزنی. 
رجوع به بهار چین و بهشت گنگ و بهار گنگ 
شود. 

بهارگه. [ب گ؛] ([ مرکب) بهارگاه. هنگام 
بهار. موسم بهار؛ 
| گرندانی بندیش تا چگونه بود 


که سبزه خورده بفاژد بهارگه اشتر. ‏ لبیبی. 
این زمستان ما به بلغ خواهسیم بود بهارگاه 
چون به غزنین آئیم تدبیر آوردن برادر ساخته 
آید. (تاریخ بیهقی). و رجوع به بهارگاه شود. 
بهارلو. [ب ] ((خ) ظاهرا با بلوک «بهار» که 
نزدیک همدان است مربوط میشود و به یکی 
از ایلات ترک عهد صفویه مربوط است. 
محتمل است که ایل مزبور در اتحادية 
قراقویونلو عضویت داشته و در قلمرو آنان 
بوده است. (فرهنگ فارسی معین). از ايلات 
خمس فارس. این ایل به تیره‌های ذیل تقسیم 
شود ان اه انی اهدو 
اسماعیل‌خانی, بوربور, بکله, چام. بزرگی, 
جرگه. جوقه. حاجی‌ترلو. حاجی عطارلو. 
حیدرلو. رسول‌خانی. سقز. صفی‌خانی. 
عیسی بیگ‌لو. کریم‌لو. کلاه‌پوستی. مشهدلو, 
ناصربیگ‌لو. ورثه. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۸۶). 
بهار نارنج. [بِ ر ] ((مرکب) گل نارنج از 
اینجاست که عرقش را عرق بهار گویند. 
(آنندراج). مربای بهار نارنج مربایی مطبوع و 
معطر است. (یادداشت بخط مؤلف). 
بهارنگیی. [ب ر ] (هندی, () دوای هندیست. 
(الفاظ الادویه). اسم هندی برنگ, سفید است. 
(از تحفة حکیم مؤمن). رجوع به برنگ شود. 
بهارونه. [ب و] ((خ) ایل کرد تیره‌ای از 
دیرکوند. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۶۶). 
بهاره. بر /ر] (ص نسبی) گندم و غلات 
دیگر که در فصل بهار کارند. (فرهنگ فارسی 
معین). مقابل پائیزه... منسوب به بهار. بهاری: 
کشت بهاره. (فرهنگ فارسی معین). 

- بهاره برای کسی کاشتن؛ وعده‌های بسیار 
به او دادن. (یادداشت بخط مولف). 


بهاری. 


||() گروه زنبوران عسل. (ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس). 
بهاره. زب ر ] ((خ) دهی از دهستان کوهمره 
سرخی است که در بخش مرکزی شهرستان 
شیراز واقع است و ۱۱۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۷. 
بهاره کاری. [بَرَ /ر کا](حامص مرکب) 
آنچه در بهار کارند. در بهار تخم کاشتن. 
بهاری. [بٍ ] (ص نسبی) منسوب به بهار که 
عبارت از موسم گل باشد چنانکه گویند ابر 
بهاری. (آنتدراج). منسوب به بهار. (ناظم 
الاطباء), منسوب به بهار. ربیعی. (فرهنگ 
فارسی معین). با کلمات ابر و باد و باران و جز 
اینها ترکیب شود و گاه هم معنی خوش و با 
طراوت و دل‌انگیز دهد؛ 
باد بهاری به آبگیر برآمد 
چون رخ من گشت آبگیر پر از چین. 
مارد 
بالا چون سرو نورسیده بهاری 
کوهی‌لرزان میان ساق و میان بر. منجیک. 
امید آنکه روزی خواند ملک دو بیتم 
بختم شود مساعد روزم شود بهاری. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۰۱). 
ورچه برانی هنوز روی امید از قفاست 


برق یمانی بجست باد بهاری بخاست. 
سعدی. 
کدام‌باد بهاری وزید در آفاق 
که باز در عقبش نکبت خزانی نیست. 
سعدی. 


دایة ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات را در 
مهد زمین بپروراند. ( گلستان سعدی). 
- ابر بهاری؛ ابری که در فصل بهار در آسمان 
پدید آید. (فرهنگ فارسی معین). 
- اعتدال بهاری؛ اعتدال ربیعی. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- باد بهاری؛ باد لطیف و مطبوع بهارگاه. 
- پاران بهاری؛ بارانی که در فصل بهار بارد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
-بهاری کنیز؛ کنیزکی خوبروی و دل‌انگیز و 
چون بهار برنگ و بوی مطبوع: 
از آن قندهاری بهاری کنیز 
سخن راند کاین درخور منت نیز. 

بهاری. [ب ری‌ی ] (ص نسبی) منسوب به 
بهارة که نام ببض اجداد منتسب‌اليه است. 
(الانساب سمعانی) (لباب‌الالباب). 

بهاری. [بّ] (() نوعی پارچه است: 
ز بهاری و گلی آنکه عمامه کرد و جامه 
نه هوای سرد بستان نه هواي باغ دارد. 

نظام قاری (دیوان ص ۶۶). 


اسدی. 


رونق حسن بهاریست دگر کتان را 
گرم بازار ز شمسی شده تابستان را. 
نظام قاری (دیوان ص 4۳۷ 


ری ره تس وروی eih‏ 


بهاری. 


بهاری. [ ب ] () رنگی است سفید چرکین 
مانا به بهار نارنج. (انندراج). 
بهاری. [بَ] (اج) یکی از نجبای آن دیار 
[فارس] و اسمش نوروزشاه. چندی حکومت 
قلع هرموز به او مفوض بوده و دلیری 
تیزچنگ و چابک‌سوار و امیری خوش‌طبع. 
از او است: 
مه من کند به هرکس که رسد شکایت از من 
که‌کسی ز رحم نا گه‌نکند حکایت از من. 
(اتشکدة آذر ص ۳۰۵). 
بهاری. [ب ] ((خ) ابومحمد بهاری, فرزند 
ابونصر احمدین حسین‌ین علی‌ین احمدین 
بهارة بکرآبادی بهاری جرجانی است که در 
ماه رمضان سال ۴۲۳ ھ.ق.درگذشته اشن 
(لبابالانساپ). 
بهاری. [ب] ((خ) محب‌الثّین عبدالشکور 
بهاری. وی علوم را نزد شيخ قطب‌الدین 
فراگرفت. پس به حوزة درس قطب‌الدیین 
شمسآبادی رفت. او راست: ۱- رسالة 
المفالطة العامة الورود. ۲- سلم العلوم 
(منطق). ۳- مسلم الثبوت (در اصول و فقه). 
به سال ۱۱۱۹ ه.ق.درگذشته است. (از معجم 
المطبوعات). 
بهاریات. اب ری یا ] () ج بهاریه. قصایدی 
که دربار؛ بهار گفته شود. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
بهار آمد. بهار آمد بهاریات باید گفت 
بگو ترجیع تا گویم شکوفه از کجا بشکفت. 
مولوی. 
و رجوع به بهاریه شود. 
بهارینی. [بَ ] (ص نسبی) منسوب به 
بهارین» و بهارین دهی است به مرو و از 
اینجاست رقادبن ابراهیم بهارینی. (الانساب 
سمعانی) (لباب‌الانساب). 
بهاریه. [ب ری ی / ي ](ص نسبی) (معرب 
از فارسی). منسوب به بهار. ربيعية. (فرهنگ 
فارسی معین), 9 شعرهایی که در وصف 
بهار گویند. (یادداشت بخط مولف). اشعاری 
که‌دربار؛ بهار گفته شود. ج» بهاریات. توضیح 
اينکه, این کلمه مرکب است از «بهار» فارسی 
که‌به علامت نسبت عربی ملحق شده و 
غير فصیح است. (فرهنگ فارسی معین). 
بهاز. [بٍ] () اسب اصیلی راگویند که در 
ایلقی بجهت تاج گرفتن سر دهند. (برهان) 
(آنسندراج) (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
فارسی معین). 
بهازر. [ب ز] (ع 0ج رة و بَهْررة و بر 
(ناظم الاطباء). رجوع به مفردات همین کلمه 


شود. 

بهازرة. اتال ص, () ج بُهزورة از 
ذیل اقرب الموارد). شترهای" فربه. (ناظم 
الاطباء). 


بهازهیر. [ب ز د] ((خ) بسهاء‌الدین زهیر 
(۶۵۶-۵۸۱ ه .ق.) (الوزير) ابسوالفضل 
بهاء‌الدین زهیربن محمدین علی‌بن یسحبی‌بن 
الحسن‌بن جعفرین منصورین عاصم المهلبی 
الازدی الفاتکی المصری. محل تولد وی 
وادی نخله بنزدیک مکه است وی خدمت 
سلطان صالح نجم‌الدین ایوپ را گرده است. 
وی در سال ۶۵۶ در مصر درگذشته و در 
محلی بنام القرافة الصغرى مدفون است. او 
راست دیوانی بنام دیوان الوزیر ابی‌الفضل 
زهمیرین محمد المهلبی. (از معجم 
المطبوعات). 

بهاشتن. [بَ ت ] (مص) گریه کردن و زاری 
کردن.(ناظم الاطباء). 

بهاطیة. زب طی ی ] (اخ) از قراء بغداد. (از 
معجم البلدان) (از مراصد الاطلاع). 

پهاطیه. زب ی ] (اخ) شهریست در هند که 
سلطان محمود غزنوی آنرا فتح کرد و نام 
پادشاه آن «بچهرا» بود. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

ور از بهاطیه گویم عجب فرومانی 

که‌شاه ایران آنجا چگونه شد به سفر. 

عنصری. 

بھاکردن. [ب ک د] (مص مرکب) قیمت 
کردن. (فرهنگ فارسی معین). ائمان. استیام. 
تساوم. مساومه. (یادداشت بخط مولف)؛ 


متاع نیکوی برکار میدید 
7( نظامی. 
برخیز تا طریق تکلف رها کنیم 

دکان معرفت بدو جو پربها کنيم. سعدی. 


بوسه‌ای زآن دهن تنگ بده یا بفروش 
کاین متاعی است که بخشند و بها نیز کنند. 
سعدی. 
بهاکن. (ب ک] (ع اج بَهکن. رجوع به 
بهکن شود. 
بهاگرفتن. [ب گ ر ت] (سص مرکب) 
ارزش پیدا کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
قیمت گرفتن. پربها شدن. باارزش شدن؛ 
مرد بحکمت بها و قیمت گیرد 

ششتری و بهایی. 

ناصرخسرو. 


زی زنان است 


و رجوع به ماده بعد شود. 

بها گیر. [ب ] (نف مرکب) هر چیز راگویند که 
قیمت و بهای بسیار داشته باشد. (برهان) 
(ناظم الاطباء). متاع قیمتی و گرانمایه. 
(انندراج). هر چیزی که قیمت بسیار داشته 
باشد. گرانبها. قیمتی. (فرهنگ فارسی معین). 
ارزنده. پربهاء 

بگفت و فرود آمد از خنگ عاج 
ز سر برگرفت آن بها گیر تاج. 
جهاندار بنشست بر تخت عاج 
پیاویختند أن بها گیر تاج. 


فردوسی. 


بهانه. ۵۱۰۱۳ 
دوباره بها گیرو دو گوشوار 
یکی طوق پرگوهر شاهوار. فردوسی 
ز پیروزه و لعل و رویین دگر 
نبد چیزی آنجا بها گیرتر. اسدی. 
هم از هر کجا چیز خیزد دگر 
بدین جای باشد بها گیرتر. اسدی. 
نیست جمال و شرف شوشتر 
جز به بها گیرو نکو ششتری. ناصرخسرو. 
بها گیرو درخشانی ای شعر ناصر 
مگر خود نه شعری بدخشان نگینی. 
ناصر خسرو. 
بهالیق. [ب ] (ع 4 باطلها. (ناظم الاطباء). 
بهاليل. [بَ] (ع 4 ج بسهلول. (از اقرب 


الموارد). رجوع به بهلول شود. 
بهام. [ب ] (ع () ج بُهَمَة. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
- سعدالبهام؛ منزلی است از منازل قمر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بهامین. [بَ ] (هزوارش, ) فصل بهار را 
گویند. (آنندراج) (برهان) (ناظم ا 
هزوارش «بهامین» ' ۰ ِ «وهار» ۲ (بهار). 
(حاشيۂ برهان قاطع ج معین). 
بهان. [بَ ] (اخ) بهون. دهی از دهستان 
قزقانچای است که در بخش فیروزکوه 
شهرستان دماوند واقع و دارای ۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
پهانس. [بٌ ن ] (ع ص) شستر رام. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||() شیر 
بیشه. (ناظم الاطباء). 
بهانستن. [بَ ن تَ)] (هزوارش, مص) گریه 
کردن. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
هزوارش و 6 پهلوی « گریستن». 
(حاشیة برهان قاطع چ معین). 
بهاند. [ج ن /ِ] " () پسهلوی «وهان» ۲ ۰ 
(حاشية برهان قاطع چ معين). عذر نابجا. 
دشت اوت ا(فرهنک فار شی سیو | 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). عذر بيجا و 
ناپسندیده... و دنباله‌دار از صفات اوست و با 
لفظ [آوردن ]. ماندن داشتن. انگیختن. 
شکستن. نهادن افکندن. افتادن و دادن 
مستعمل است. (از آنندراج).... عذر بیجا... و 
دست‌اویز. (ناظم الاطباء). دفع دادن بحیلت و 
چاپلوسی. (صحاح الفرس). دست‌آویز 
دست‌پیچ. . مسستمسک. (یادداشت ا 
مولف)؛ 
آزار بیش بینی زین گردون 
گر تو بهر بهانه بیازاری. رودکی. 
ستم را میان و کرانه نبود 


1 - ۰ 2 - ۰ 
8 - 0)۵((۰ 


4 - ۰ 


۴ بهانه آوردن. 


همیدون ستم را بهانه نبود. فردوسی. 
بهانه چه داری تو بر من بيار 
که‌پر من سگالی بد روزگار. فردوسی. 
تاکی بود بهاند و تاکی بود عتاب 
این عشق نیست جانا جنگ است و کارزار. 
فرخی. 

چرا من خویشتن را بد پسندم 
بهانه زآن بدی بر چرخ بندم. 

ارو ریت 
چراداری مر او راتو بخانه 
بدین کار از تو ننیوشم بهانه. 

انرا 


نظام بگسست که غلامان سرایی از اشتر بزیر 
آمدند و اسبان ستدن گرفتند از تازیکان از 
نخواهیم کرد و...(تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۶۳۸). و فوجی لشکر به قصدار فرستاد تا 
پشت جامه‌دار باشد و کار مکران زود قرار 
گیرد و این بهانه بود. اتاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۵۰). تو که بونصری به بهانةُ عیادت 
نزدیک خواجه بزرگ رو. (تاريخ بیهقی چ 


ادیب ص ۲۶۸). 

ز خوشی و خوی خردمندیم 

بهانه چه داری که نپسندیم. اسدی. 
در این رهگذر چند خواهی نشستن 


چرابرنخیزی چه ماندت بهانه. ناصرخسرو. 

گوش تو زی بانگ او و خواندن او را 

بر سر کوی ایستاده‌ای به بهانه. ناصرخسرو. 

بهانه بر قضا چه نهی چو مردان عزم خدمت کن 

چو کردی عزم بنگر تا چه توفیق و توان بینی. 
سنایی. 

هرچه مانده بودند از این موبدان همه به بهانه 

بکشت. (مجمل التواریخ). 

عنان عمر شد از کف رکاب می بکف ار 

که دل به توبه شکستن بهانه بازآورد. 


خاقانی- 
شکایت کرد از احداث زمانه 
که پیش آورد چندانش بهانه. نظامی. 
تا جان نرود ز خانه پیرون 
نایی تو از این بهانه پیرون. نظامی. 
فی‌الجمله چه جویم و چه گویم 
جمله تویی و دگر بهانه. عطار. 


چه جای من که بلغزد سپهر شعبده‌باز 

از این حیل که در انبانة بهانة تست. ‏ حافظ. 
- امثال: 

بهشت را به بهانه نمی‌دهند يا بهشت را به بهانه 
می‌دهند. 

حیله جو را بهانه بسیار است. 

|إسبب و باعث و واسطه. (ناظم الاطباء) 
واسطه. (آنندراج). سبب. باعث. (فرهنگ 
فار ییاد خوت عل دل 

بر این گفتها بر نشانه منم 


سر راستی را بهانه منم. فردوسی. 
کسی بی‌بهانه به گیتی نمرد 
بمرد آنکه نام بزرگی نبرد. 
ور بی بهانه رفتن خواهی همی 
بی‌مهر گشت خواهی و زنهارخوار. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص .)٩۶‏ 
گنه کار و مسکین و بد کرده‌ایم 
ترا بی بهانه بیازرده‌ايم. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
بهانه قضا و قدر دان و بس 
همه بیش و کم یکسره در قضاست. 
نار خرو 
مايه عمر جو به جو با تو دو نیمه میکنم 
جوجوم از چه میکنی چیست بهانه بی‌زری. 
خاقانی. 
روباهی در شارع ماهیی دید با خود اندیشید 
این موضع دریا و رود نیست ونه دکان صیاد و 
ماهی‌فروشان است که ماهی تواند پود این بی 
بهانه و تعبیه نباشد. (سندبادنامه ص ۴۷). و به 
جانب دیگر تحویل کنی تا من این لشکرها 
بهانة نيل مقصود و حصول مطلوب از این 
ولایت بیرون برم. (ترجمة تاريخ یمینی). 
فیلاطس لوح بهانة مرگ بر سر عیسی نهاد. 
(ترجمهٌ دیاتسارون ص ۳۵۲). گفت ندیدم بر 


فردوسی. 


وی بهانه که مرگ بر وی واجب کند. (ترجمۀ 
دیس‌اتسارون ص۳۴۸). ||عذر و پوزش و 
معذرت. (ناظم الاطباء). || بازخواست و ایراد. 
(فرهنگ فارسی معین). || حیله. (آنندراج). 
بهانه آوردن. [ب ن /ن زد] (مسسص 
مرکب) عذر نابجا عرضه کردن. دست‌اویز 
یافتن. با دلایل نابجای شانه خالی کردن از 
امری: | گر بهانه آرد و آن حدیث قاید منجوق 
در دل وی مانده است. این حدیث طی باید 
کرد.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۳). || سخن 
بیهوده نمودن. 
پهانه افتادن. (ب ن /ن أد] (مص مرکب) 
دست‌آویز شدن. (فرهنگ فارسی معین). عذر 
بیجا و ناپسند آوردن: 
یاد آوارگی همی خواهد 
رفتن حج بهانهافتادست. 
امیرخسرو دهلوی (از انندراج). 
رجوع به بهانه شود. ۱ 
بهانه افکندن. [ب ن /ن اک د] (مسص 
مرکب) عذر بیجا و ناپسند آوردن؛ 
دل از سودای شیرین در غم افکند 
بهانه بر فراق مریم افکند. 
میرحسن (از آنندراج). 
بهانه انگیختن. [بَ ن /ن ات ] ( مص 
مرکب) ایجاد بهانه کردن. عذر انگیختن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
پهانه‌بسیچ. [ب ن /ن ب ] (نف مرکب) 
بهانه‌بسیج. بهانه پسیج. بهانه‌جو؛ 


بهانه داشتن. 


تا نپنداری ای بهانه‌بسیچ 
کاین جهان وآن جهان و دیگر هیچ. نظامی. 
بهانه تراش. [ب ن /ن ت ] (نف مرکب) 
کسی که برای هر کاری عذری ناموجه آورد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بهانه تراسی. [ب ن /ن تَ] (حامص 
مرکب) عمل بهانه‌تراش. عذر و بهانة بی‌جا 
آوردن. (فرهنگ فارسی معین). 
بهانه تراشیدن. [ب ن /ن ت د] (مسص 
مرکب) عذر و بهانة بی‌جا آوردن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
بهانه جستن. [ب ن / نج ث)(مسص 
مرکب) دست‌اویز بدست اوردن. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). اعتلال. 
(منتهی الارب): 
بدو گفت هومان که خیره مگوی 
بدین روی با من بهانه مجوی. 
همه نیکویی در جهان بهر تست 
ز یزدان بهانه نبایدت جست. 
بدو سام یل گفت با من بگوی 
هر آنچت بگویم بهانه مجوی. 
گودگر چون هلا ک‌من خواهی 
بی‌گناهم بکش بهانه مجوی. سعدی. 
||اعتراض بی‌جا کردن. (فرهنگ فارسی 
عن 
بهانه حو. [ب ن /ن] انسف مركب) 
بهانه‌جوی. بسهانه‌جوینده. آنکه از پسی 
دست‌آویز می‌گردد. بهانه‌طلب. (فرهنگ 
فارسی معین) (از ناظم الاطباء): 
یاری بود سخت به آئین و به سنگ 
همساية تو بهان‌جوی و دلتنگ. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 
جنگش ز جای دیگر و بر من بهان‌جوی 
مستی ز جای دیگر و بر من همه خمار. 

سوزنی. 
بر سر پای بود جان, ناز و کرشمه‌های تو 
داد بهانه‌ها بسی جان بهانه‌جوی را. 
امیرخسرو دهلوی (از آنندراج). 
بهانه‌جوی تو عرفی نیاز عادت کرد 
به آشتی مرو | کنون که صلح هم جنگ است. 
عرفی (از آنندراج). 
| کنون‌که چمن چمانه‌جوی است 
می خور که جهان بهانه‌جوی است. 
حمیدالدین بلخی. 
بهانه‌حویی. [ب ن /ن] (حامص مرکب) 
عمل بهانه جو. بهانه طلبیدن. (فرهنگ فارسی 
ممین). دست‌آویزی. عذرطلبی: و از 
حجت‌گویی و بهانه‌جویی او آگاه‌نه. 
(سندبادنامه ص ۸٩۹‏ ۲). 
بهانه ۵اشتن. [ب ن /ن ت ] (مص مرکب) 
عذر بیجا اوردن؛ 


شوری ز تو غائبانه دارد 


شب فا ی ور ی ی سا یرت 


بلبل گل را بهانه دارد. 
جعفربیک ولد بهزادبیک (از آنتدراج). 
بهانه ساختن. [پ ن / ن تَ] (مسص 
مرکب) دست‌آویز کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). عذر تراشیدن: اگراز بنده سیر شده 
است بهانه توان ساخت شیرین‌تر از این. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۷). 
پهانه‌ساز. زب ن /ن] (نف مرکب) 
بهانه‌فروش. بهانه‌سازنده. عذرآورنده. 
(فرهنگ فارسی معین). || پوزش‌آورنده. 
(ناظم الاطباء). |/ادعای بی‌جا کننده. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
|احیله کننده. (ناظم الاطباء). ||سازندة 
دستآویز و واسطه و سبب: 
افزار سخن نشاط و ناز است 
زین هر دو سخن بهانه‌ساز است. نظامی. 
بهانه شکستن. [ب ن /ن ش کَ ت ] (مص 
مرکب) رفع بهانه و تدارک آن کردن. (بهار 
عجم) (انندراج). کنایه از ميان دور کردن 
بهانه باشد. (آتندراج): 
طالب شراب و ساقی وگل هر سه حاضرند 
دیگر چھ ماند بو شکستن بهانه است. 
طالب آملی (از آنندراج). 
سر پیش داشتم ز نیاز آن یگانه را 
تیغش بدست داد و شکستم بهانه را. 
وحید (از آنندراج). 
بهانه شکن. [ب ن / ن ش ک] (إمرکب) 
آنچه از خوردنیهای سبک و ناچیز که اطفال 
را بدان سرگرم کنند. چیزی کم و ناچیز که به 
کودک دهند از خوردنی تا گریه نکند. شکته. 
آنچه بچه را بدان خاموش کنند. صمته. 
صمات. (یادداشت بخط مولف). 
بهانه طلب. [ب ن /ن ط ل] (نف مرکب) 
هانه‌جو. (ناظم الاطباء). بهنه‌طلبنده. آنکه از 
تئ دست‌آویز گردد. بهانه‌جو. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به بهانه جو شود. 
بهانه طلبیدن. زب ن /ن ط ل 5] (مص 
مرکب) از پی دست‌آویز گشتن. بهانه جستن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بهانه فروش. [پ ن /ن ف ] (نف مرکب) 
بهانه‌فر وشنده. عذر بیجا آورنده. (فرهنگ 
فارسی معین). || پوزش‌آورنده. || حیله کننده. 
||ادعای بیجا کننده. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). 
بهانه‌فروشی. [بَ ن /نِ ف] (حصامص 
مرکب) عمل بهانه‌فروش. ||عذر بيجا آوردن. 
(فرهنگ فارسی معین). عذر بیجا. |[فراوانی 
حیله. (ناظم الاطباء). |اادعای بيجا کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بهانه کردن. [ب ن /ن ک د] (مص مرکب) 
دستآویز کردن. (فرهنگ فارسی معین). 


تعلل. (دهار) (زوزنی). دست او تن کردن و 


حیله کردن. (ناظم الاطباء). اعذار. (منتهی 
الارپ)؛ 
زنهار بتوفیق بهانه نکنی زآنک 
مغرور نداری بچنین خرد کلان را. 
ناصر خسرو. 
من دلش برده بصد ناز و دلال 
او بهانه کرده با من از دلال. 
تو بهانه میکنی و ما ز درد 
میزنیم از سوز دل دمهای سرد. 
مستی بهانه کردم و بی‌حد گریستم 
تاکس نداندم که گرفتار کیستم. 
گریه‌را به مستی بهانه کردم 
شکوه‌ها ز جور زمانه کردم. عارف قزوینی. 
بهانه گرفتن. [ب ن / نگ ر ت] ( مص 
مرکب) بهانه گیری. .پی موضوع سجمرل 
گردیدن. ايراد گرفتن 
صوفی ای فش 
صاحب‌هنر نگیرد بر بی‌هنر بهانه. ‏ سعدی. 
نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر 
هر انچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. حافظ. 
و رجوع به ماد بعد شود. 
بهانه گیر. [ب ن /ن ] (نف مرکب) بهانه‌جو. 
بهانه‌طلب. (فرهنگ فارسی معین). 
- امثال: 
علی بهانه گیر است؛ بر کسی اطلاق کنند که 
برای انجام هر کاری عذری آورد. 
بهانه گیری. [ب ن /ن] (حامص مرکب) 
عمل بهانه گیر. بهانه جویی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بهانه نهادن. [بَ ن /ن.ن /ن د] (مسص 
مرکب) عذر بیجا آوردن: 
خواب خویش اندر غم او چشم روشن‌بین من 
دوش گم کرد و بهانه بر دل مسکین نهاد. 
میرمعزی (از آنندراج). 
گوش‌بر نغمة ترانه نهند ۱ 
دیدن باغ رابهانه نهند. نظامی (از انندراج). 
بهاور. [ب و] (ص مرکب) (از: بها + ور اداة 
اتصاف) بمعنی بها گیر است که چبیزی 
بسیارقیمت و پربها باشد. (برهان). متاع 
قیمتی و گرانمایه. (آنندراج). بها گیر. پرقیمت. 
گرانبها: 
بهاور دزی از دستم برون برد 
به نیرنگ و به افسون دهرغدار. 


مولوی. 
مولوی. 


حافظ, 


ابوالخطیر. 


چون بهاور گهر بیش‌بها 
هنر اندر گهرش تضمین است. 

ابوالفرج رونی. 
قطره ز سفر شود بگوهر 
گوهربه سفر شود بهاور. خاقانی. 
رجوع به بها گیرشود. 


بها و نعم. [ب ون ] (ع صوت مرکب) که 
خوب. که بسیار خوب: اگربار یابمی خود 
بها و نعم و اگرنه بازگردم. (تاریخ بیهقی). اگر 


به‌افشرده. ۵۱۰۵ 


به آسانی برآید [دندان گاه کشیدن] بها و نعم و 
ا گرنه...(ذخیرة خوارزمشاهی). 
بهایم. [ب ي] (ع () ب‌هائم. دج هيم 
چهارپایان مثل اسب و شتر و گاو و غیره. 
(غیاث). 3 بهیمه. (ناظم الاطباء): وی از 
شمار بهایم است. ( (ناریخ بیهقی چ ادیپ 
ص 4۵). ترکیب مردم را چون نیکو نگاه 
کرده‌اید بهایم اندر ان با وی یکسان است. 
(تاریخ بیهقی). در خزاین ملوک هند کتابی 
است که از زبان مرغان و بهایم و وحوش و 
سباع و حشرات جمع کرده‌اند. ( کلیله و دمنه). 
بهایم برون اندر افتاده خوار 
تو همچون الف بر قدمها سوار. 
رجوع به بهیمه و بهائم شود. 
بهایی. [ب] (ص نسبی) گران‌بها. پرقیمت. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
||فروشی. قابل‌سودا. (فرهنگ فارسی معین). 
فروختنی. قیمتی؛ من گفتم یا هذا این ناقوس 
بهایی است گفت چه خواهی کردن این را. 
(تفسیر اپوالفتوح رازی). رجوع به بهائی شود. 
|انوعی پارچة بغدادی. ظاهرا منسوب به 
بهاءالدین نامی. (فرهنگ فارسی معین). 
بهایی. [بَ ] (اخ) رجوع به بهاءالدین عاملی 
معروف به شیخ بهائی شود. 
بهاییی. (بٍ ] (ص نسبی) منسوب به بهاءالله 
است. رجوع به بهاءاله شود. 
بهاختر. [ب: ات ] (ص مرکب) نیک‌اختر. 
نیک‌بخت. سعادتمند. خوش‌بخت؛ 


سعد‌ی. 


به‌اختر کس آنرا' که دختژش نیست 
چو دختر بود روشن اختزش نیست. 
فردوسی 
به‌اردشیر. [بة اد ] (اخ) شهری است در 
کرمان که بنای انرا به اردشیر پاپکان نسبت 
دهند. (فرهنگ فارسی معین): و به‌اردشیر که 
دارالملک کرمان است او بنا کرد. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۶۰). 
به‌افتاد. [ب: أ] (مص مرکب مرخم» إمص 
مرکب) بهبود. (فرهنگ رشیدی)* 
بحکم نظر در به‌افتاد خویش 
گرفتندهریک یکی راه پیش. 
سعدی (از فر هنگ رشیدی). 
|[تندرستی. ۳ 
به‌افتاده. (ب: اد / د] ((مص مرکب) کنایه 
از بهبود باشد و بهبود بمعنی خیریت. (برهان). 
بهبود بیمار است یعنی خیریت و به بودن. 
(آنندراج) (انجمن آرا). تندرستی و صحت. 
||(نسف مرکب) زورآور و توانا. (ناظم 
الاطباء). 
بهافشرده. [پ؛ آش د /د] (۱مرکب) 
بهافشرج. افشرة بهی. رب‌السفرجل, (ابن 


۱-نل: کسی دان. 


۵1۰۶ به‌اوفتاد. 


البیطار از یادداشت بخط مؤلف). 

۱ به‌اوفتاد. [ب؛] (مص مرکب مرخم. امص 
مرکب) به‌افتاد. تندرستی. صحت. ||بهبود. 
رفاه حال. (فرهنگ فارسی معین)* 
ملامتی که کنندم از آن چه خیزد؟ هیچ 
| گریپای تو افتم به‌اوفتاد منست. 

حسن دهلوی. 

بهیاه. [بَ ] (ع ص) بمعنی بخباخ که شتر 
بانگ‌کننده از مستی باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) از اقرب الموارد). 
پهیود. [ب ] (مص مرکب مرخم» إمص 
مرکب) خیریت و معنی ترکیبی آن به بودن 
است. (از آنندراج). بهتری. ترقی تدریجی, 
(فرهنگ فارسی معین)* 

ز به بودن فال کان سود تست 


که به بود تو اصل بهبود تست. نظامی. 
هرکه هست اندر پی بهبود خویش. عطار. 
بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنوم 

شادی آورد گل وباد صبا شاد آمد. حافظ. 
هر کرا روی به بهبود نداشت 

دیدن روی نبی سود نداشت. جامی. 


پیوند درخت مطلقاً برای بهبود و کشرت 
خاصیت و منفعت می‌کنند. (فلاحت‌نامه). 


از پی بهبود ملک و دولت بگزین 
مردم دانا بجای مردم نادان. 
حاج‌سیدنصراله تقوی. 


|اعافیت و سلامت و تندرستی. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): چنین نومید 
نباید بود که بهبود ممکن باشد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۱۸۲). 

برداشت از او امید بهبود 

کان رشته او پر از گره بود. نظامی. 
برگ و بار آن درخت می‌ریخت و افسردگی و 
پژمردگی بدو راه می‌یافت تا در او هیچ اميد 
بهبود نماند. (مرزبان‌نامه). 

فکر بهبود خود ای دل ز دری دیگر کن 

درد عاشق نشود به بمداوای حکیم. حافظ. 
پهیو د. [ب ] ((خ) دهی از دهستان گندزلو که 
در بخش مرکزی شهرستان شوشتر واقع است 
و ۶۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶). 
پهبودی. [ب ] (حامص مرکب) خوبی و 
خیریت. (ناظم الاطباء). خوبی. نیکی. 
(فرهنگ فارسی معین). || تندرستی. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). |[زور و 
توانائی. ||(!) کنایه از خنجر و دشنه. (ناظم 
الاطباء). 

به به. [ب؛ ب1] (صوت) کلمه‌ای که در 
خوش آیند و تحسین گویند. (ناظم الاطباء), 


کلمه‌ای که برای تحسین و تمجید گویند. 


(فرهنگ فارسی معین). .وو بخ‌بخ. . احسنت. 


بارک الله TE‏ آفرین. (یادداشت ت بخط مولف): 


کام‌دل و رای تو جود و سخا کرده پست 
به‌به از این رای رای به‌به از این کام کام. 
سوزنی. 
په‌به. [ب ب /ب] () ببه. در تداول کودکان 
مردمک. نی‌نی. تخم چشم. انسان‌المین. کا ک. 


کیک. (یادداشت بخط مولف). 
- امتال: 
آن وقت که په‌په بود به‌به نبود حالا که به‌به 


هست. په‌په نیست. (یادداشت بخط مولف). 
په په. [بَ: بِ:] (ع صوت) کلمه‌ای است که 
در وقت فخر و مدح و یا وقت استعظام چیزی 
گویند. و منه الحدیث «به‌به انک لضخم». 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), بخ‌بخ. (اقرب الصوارد). مأخوذ از 
به به فارسی. (ناظم الاطباء). 
به‌بها. [ب: ب ] (ص مرکب) بابها. پرقیمت. 
دارای قیمت. گرانبها؛ 
خود نماند نهان بر اهل هنر 
گوهربه‌ها ز مهر؛ خر. سنائی. 
بهبهان. [ب ب ] (خ) نام شهری است از بلاد 
فارس... که در نزدیکی رودخانهٌ خیراباد 
واقع شده است. و آن ولایت بیشتر کوهستانی 
و رعایای ان طوایف الوارند و آن کوهستانات 
را کهکیلویه گویند... و از آن شهر علمای 
معروف برخاسته‌اند چون از گرمسیرات است 
نارنج بزرگ ممتاز در آنجا بعمل می‌آید و 
پارسی آن بمعنی به از هتران است.(ازانجمن 
آرا) ندرا یکی از شهرستانهای ده گانۀ 
استان ششم است که از طرف شمال برودخانة 
کارون‌از از باختر به شهرستان اهواز و خرمشهر 
و از جنوب به خلیج فارس و شهرستان شیراز 
و از خاور به شهرستان شیراز محدود است. 
هوای شهرستان بهبهان نسبت به موقعیت 
محل و بخش‌ها متفاوت است. بدین ترتیب که 
هوای شهر بهبهان با حومه و بخش بویراحمد 
گرم‌سیری است و بخش آغاجاری و 
گچساران گرمسیر و بخش کهکیلویه سردسیر 
است. آب مصرفی این شهرستان از 
رودخانه‌ها و چشمه‌سار تأمين ميشود و چون 
اغلب ارتفاعات شهرستان دارای معادن گچ 
است لذا آب آشامیدنی آنها دارای املاح و 
سنگین می‌باشد. این شهرستان را ارتفات 
ژیادی احاطه نموده که قسمت عمد آن در 
قسمت شمالی شهرستان واقع و مهم‌ترین آنها 
بقرار زیر است: ۱-کوه پس شانه به ارتفاع 
۰گر. ۲- کوه سردوک به ارتفاع ۳۰۲۵ 
گز.۳-کوه سفید به ارتفاع ۰ گز. 
مهمترین رودخانه‌های شهرستان رودخانهة 
مارون است که از کویر کوه و کوه لخت ده 
سرچشمه گرفته و پس از مشروب نمودن 
آبادیهای زیادی از شهر بهیهان گذشته و در 


بهبهان. 


محل قامه شیخ با زو خاک رامهرمز یکی شده 
و پس از عبور از خلف اباد در باختر بندر 
معشور به خلیج فارس منتهی میگردد. ۲- 
رودخانۂ خیرآباد که از ارتفاعات چلخور 
سرچشمه گرفته پس از مشروب نمودن 
خیراباد و دهستان زیدون برودخانۀ هندیجان 
ملحق و پس از عبور از ده ملا و هندیجان به 
خلیج فارس میریزد. سسازمان اداری 
شهرستان بهبهان دارای چهار بخش است. ۱- 
بخش حومه شهرستان دارای دو دهستان 
مرکزی وزیدون. ۲- بخش گچساران که از 
دو دهستان زیر کوه باشت بابوئی و پشت کوه 
شت بابوئی تشکیل شده است. ۳- بخش 
آغاجاری که فقط از لحاظ وجود نفت حائز 
اهمیت است و فاقد قراء و قصبات است ولی 
جمعیت آن قابل ملاحظه وعموماًکارگر 
شرکت نفت می‌باشند. ۴- بخش کهکیلویه که 
از ده دهستان بشرح زیر تشکیل شده: 
۱- دهستان بویراحمد گرمسیر. ۲- دهستان 
بویراحمد سرحدی. ۳- دهستان بویراحمد 
سردسیر. ۴- دهستان بهمئی گرم‌سیر. ۵- 
دهستان بهمئی سردسیر. ۶- دهستان بهمئی 
سرحدی. ۷- دهستان طیبی گرم‌سیر. ۸- 
دهستان طیبی سرحدی. -٩‏ دهستان چرام. 
۰- دهستان دشمن‌زیاری. جمم قراء این 
شهرستان ۴۹۷ آبادی کوچک و بزرگ و 
جمعیت آن در حدود ۱۵۵ هزار تن با نفوس 
شهر بهبهان است. آثار باستانی این شهرستان 
بشرح زیر است: ۱- در شهر بهبهان بنای 
چندین امامزاده دیده می‌شود که از همه مهمتر 
بنای امام‌زاده شاه فضل است که می‌گویند 
برادر حضرت رضا (ع) می‌باشد و ظاهرا بقع 
آن در حدود یکهزار سال پیش بنا شده است. 
۲- بین برازجان و رام‌هرمز خرابه‌هایی وجود 
دارد که به عقید؛ کارشناسان مربوط به عهد 
ساسانیان است. ۳- در ارجان خرابه‌هایی 
وجود دارد که مربوط به عهد ساسانیان است. 
۴- بین اسک و ارجان نیز خرابه‌هائی موجود 
است که مربوط به عهد ساسانیان است. ۵- 
در خیرآباد محل معروف به چهار طاق 
باقی‌مانده ابنیة ساسانیان مشاهده ميشود. ۶- 
در میدان نفت محلی را بنام معبد دوره 
اشکانی نام می‌برند. معادن: در این شهرستان 
ا ۱ 
۱- در بخشهای گچساران و آغاجاری و 
حومه بهبهان معدن نفت موجود است که 
نسم یله شرکت نفت ایران وانگلیس 
بهره‌برداری می‌شد. ولی | کنون بوسیلۀ شرکت 
ملی نفت ایران بهره‌برداری میشود. ۲- در 
اغلب کوه‌های این شهرستان معدن گچ 
مسوجود است. ۳- در ارتفاعات تجک و 
بعضی از ارتفاعات بخش کهکیلویه معادن 


گوگرددیده میشود که هنوز بهره‌برداری نشده 
است. ۴- سنگ جهت تهیةُ سیمان در 
کوههای پیلوان, ماهرو. چشم سیاه وجود 
دارد. ۵- در محلهای تنگ تکاء تنگ دورق و 
تنگ سبق معدن سنگ مومیائی یافت میشود. 
بخش حومۂ بهیهان از ۵۷ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده. جمعیت أن در حدود 
پانزده هزار نفر است. | کثر قراء بخش در طول 
رودخاةُ مارون و خیرآباد واقع است. قراء 
مهم آن عبارتند از: دودانگه کردستان 
کسیکاوس, نشان و یازنان. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). جمعیت حوزه؛ بهبهان 
۵ تن و مرکز آن شهر بهبهان است که 
۶ تن جمعیت دارد. (از فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به ماده بعد شود. 
بهبهان. (ب ب]((غ) شهر بهبهان در ۳۴۹ 
هزارگزی جنوب خاوری اهواز واقع شده 
است. سکنه آن در حدود ۲۴هزار تن است و 
یکی از شهرهای قدیمی کشور ميباشد. قبل از 
تسلط اعراب یکی از پنج قسمت ناحیه شیراز 
بنام کوره قباد موسوم بوده که حکومت‌نشین 
آن را اره کان یا اره‌جان می‌نامید‌اند (۱۲ 
هزارگزی بهیهان) و بعدها اهالی از اره‌جان یا 
ارغون به محل فعلی انتقال یافتهاند. از آشار 
شهر قدیمی خرابه‌ای در کنار رودخانة مارون 
باقی است» که گویا حمام بوده و وسعت این 
شهر در حدود چهارهزار متر مربع است 
راه‌های شوسة آغاجاری بهبهان» گچساران 
بهبهان و بهبهانآرو از این شهر می‌گذرد. (از 
فرهنگ جغرافیائی اران ج۶). نام قدیم آن 
ارجان است. و رجوع به ماده قبل و شدالازار 
ص۲۴۵ و مسرآت‌البلدان ج۱ص ۳۰۶ و 
جغرافیای غرب ایران ص ۶۱, ۶۲ ٩۱ ۰۸٩‏ 
NAV NAF NAD NAY ۲ ۲‏ ۲۲۷ 
۱ ۰۶ ۳۲۶ شود. 
بهبهانیی. [ب ب ] () نام قسمتی از موسیقی. 
(یادداشت بخط مولف). 
بهبهانی. [ب ب] ((خ) سیدعبداله (آيةالل). 
از روحانیان طراز اول تهران و رهبر شجاع 
ازادیخواهان, در انقلاب مشروطیت. وی 
رهبری مشروطه‌طلبان را برعهده داشت و با 
همکاری سید محمد طباطبائی با نیروهای 
استبداد مپارزه کرد و پس از پیروزی انقلاب 
و استقرار حکومت مشروطه در تیرماه 
۸ «.ش.بوسیلة چندین ناشناس در خانهً 
خود بقتل رسید. (فرهنگ فارسی معین). 
به‌به کردن. [بَ؛ به ک د] (مص مرکب) 
در تداول, تحسین گفتن. آفرین کردن. تعریف 
فراوان کردن از چیزی. 
بهبهة. [ب ب ه] (ع مص) بانگ بلند کردن 
شتر. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |أبهبه الرجل به بهیهة؛ بهبه گفتن 


کسی را. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
بهبهی. [ب ب ] (ع ص) تناور و بزرگ. 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
هب4 ی. [ب ب ] (ص نسسبی, [سرکب) 


(قیاس شود با بعبع» صوت گوسفند) به‌به کننده. 


در تداول کودکان, گوسفند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
به‌پیواس. [ب: ب ] (ص مرکب) امیدوار, که 
چشم نیکی دارد. که انتظار خیر می‌برد؛ 

گرب به‌بیوس نتوان برد 
. هم در این بیشه بود شیر عرین. 
رجوع به مادۀ بعد شود. 
لته ساب ت اص را 
امیدواری. رجاء واثق. چشم نیکی داشتن. 
امیدوار به خير بودن: 

به‌بیوسی از جهان دانی که چون آید مرا 
همچنان کز پارگین امید کردن کوثری. 


انوری. 


انوری. 
زآنکه چون سگ ز بد نپرهیزد. ‏ انوری. 


بهمت. [ ب ه] (هندی, !) نوعی از طعام باشد و 
بعضی گویند شیربرنج است و بعضی گویند 
فرنی است که برادر پالوده باشد و بعضی 
گویند حلوای برنج است و معرب آن بهط 
است. (برهان) (آنندراج) (هفت قلزم). مأخوذ 
از هندی, یک نوع غذایی که شیربرنج نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). نوعی از طعام خوردنی 
است. (انجمن ارا). 

بهت. [ ب ] (ع ) نکی است: یی 
الارب). نام یک نوع سنگ. ||رخنه. ||جدایی 
و افتراق. || حیرت. (ناظم الاطباء). 

بهت. [ب /ب ه] (ع مص) دروغ بستن بر 
کسی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||نا گاه گرفتن. 
| غالب شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |امتحیر گردانیدن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
قسال الله تعالی: بل تأتیهم بغتة فتبهتهم 
فلایستطیعون ردها . (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

بهت. [ ب ] (ع مص) حیران کردن. (ترجمان 
القرآن). متحیر و سرگشته شدن. (از اقرب 
الموارد). متحیر ماندن. قال الله تعالی: فبهت 
الذى کفر والله لابهدی القوم الظالمين آ. (منتهی 
الارب). مدهوش شدن و تحير نمودن و منقطع 
گردیدنو هو الافصح. قوله تعالی: فبهت الذی 
كفروالله... (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
تأویل آن منقطع گردیدن و مدهوش شدن و 
متحیر گردیدن است. (از اقرب الموارد). 
متحیر ماندن. خیره شدن. (فرهنگ فارسی 
معین). ||عاجز شدن, (منتهی الارب). عاجز 
شدن و درم‌انده گشتن. (فرهنگ فارسی 


بهتان. ۵۱۰۷ 


معین). مانده گردیدن. (از اقرب الموارد). اابه 
دروغ آفترا زدن. دروغ بستن بر کسی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بهت. [ب] (ع (مص, إ) دروغ. (منتهی 
الارب). کذب و دروغ. (ناظم الاطباء) 
||افترا. (فرهنگ فارسی معین). |[(ص, !) ج 
هوت . (منتهی الارب) (ناظم الاطباع). ۳ 
بهت. [ب ] (هندی, !)این نام هندوی است و 
معنی او رفستن ستاره است به روزی ً 
(التفهیم). لفظ هندی است و نزد منجمان 
حرکت کوکبی بود در زمان معین مثل ده روز 
یا پنج روز یا کمتر یا بیشتر. چون مطلق گویند 
مراد مقدار حرکت او بود در یک شبانه‌روز. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
پهت. [ب ] (اخ) قومی از برهمنان و آنرا اهل 
آردو بهایت نیز گویند... و این لفظ هندی است. 
(از انندراج) (از غیاث). 
بهتان. [بْ] (ع مص) دروغ بستن. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). درو بستن. دروغ 
زدن. افترا گفتن. (فرهنگ فارسی معین). افترا 
و بلفظ نهادن و كردن و بستن بصلة لفظ «بر» 
مستعمل ميشود. (آنندراج) (غیاث). |ازور 
گفتن.(تاج المصادر بیهقی). ||( مص, () زور. 
دروخ و افترا. (ناظم الاطباء). دروخ و افترا و 
تهمت. (منتهی الارب). ترفند. دروغ که ادمی 
را حیران کند. (ترجمان‌القران). تهمت. افترا. 
افک. (یادداشت بخط مولف)؛ 
همه آويخته از دامن بهتان و درو 
چون کنه از کس گاو و چو کلیدان ز مدنگ. 
قریع‌الدهر. 
که‌او ز جملهٌ پیغمبران ايزد بود 
خدای داند کاین راست بود یا بهتان. 
کسی که بیند صنع خدای و نشناسد 
بدان که هست بر او نام مردمی بهتان. 
عنصری. 
و میان زور و بهتان و زرق و دستان فرق 
میکند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۰). 
بوند بر سر بهتان زبان و گوش بجنگ 
هوا و عقل نگنجد بر سر بهتان. 


فرخی. 


قطران. 
ز بهتان گویدت پرهیز کن و آنگه طمع را خود 
بگوید صدهزاران بر خدای خویش بهتانها. 
نار و 
چراگویم چو حق و صدق دانم 


۱-قرآن ۴۰/۲۱ ۲-قرآن ۲۵۸/۲. 
۳-بسیار دروغ‌باف. (منتهی الارب). 

۴ - در ذیل اقرب الموارد ارد: الّهت؛ حساب 
من حساب النجوم و هو مسیرها المستوی فى 
بوم. قال ازهری لم‌اره عربیا و لااحفظه لغیره. ` 
(اللسان). ٠‏ 
۵-ظ: نجنگند. 


۸ بهتان گفتن. 


گرم هوش است خیره زور و بهتان. 


ناصر خسرو. 
معنی سخن ایزد پیغمبر داند 
بهتان بود ار تو بجز این گویی بهتان. 

ناصر خسرو. 
کس‌ننگرد همی بسوی دینت 
وز راستی نداند بهتانی. ناصر خسرو. 


چون بنی‌اسرائیل آن بدیدند متحیر بماندند 
بدانستند که آنچه میگفتند بر وی بهتان بود. 
(قصص الانبياء). 

اندر آن چَذ همی نگر امروز 

کواسیر دروغ و بهتان است. . مسعودسعد. 
زبان را از دروغ و فحش و بهتان و غیبت بسته 
گردانیدم.( کلیله و دمنه). 

تصنیف نهاده بر من از جهل 

الحق اولی است آن به بهتان. خاقانی. 
و بر تعجیلی که از تسویل شیران و تخیل 
بهتان رفته بود تأسف‌ها خورد. (سندبادنامه 
ص ۱۵۲). ۱ 

گذرگاه قرآن و پند است گوش 
به بهتان باطل شنیدن مکوش. 
قدت گفتم که شمشاد است بس خجلت ببار اورد 
که این نسبت چرا کردیم و این بهتان چرا گفتیم. 

حافظ. 

پهتان گفتن. [ب گ تَ] (سص مرکب) 
نسبت درو دادن. افترا گفتن. (فرهنگ 
فارسی معین). نسبت دروغ دادن. (ناظم 
الاطباء). دروغ گفتن: 

کهگفت حافظ از انديشة تو امد باز ۱ 
من این نگفته‌ام آنکس که گفت بهتان گفت. 


سعد ی. 


حافظ. 
||غیبت کردن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). 

بهتان‌گوی. [بٌ ] (نف مرکب) دروغ‌گو و 
مفتری. (آنندراج). 


بهتان نهادن. [ب ن /ن د] (مص مرکب) 
افترا بستن. دروغ بستن* 


وال که چو گرگ یوسفم ۳ 

بر خیره همی نهند بهتانم. مسعودسعد. 
این‌چنین بهتان منه بر اهل حق 

کاین خیال تست برگردان ورق. مولوی. 


بهتو. [ب ت ] (ص تفضیلی) (از: بذ + تر 
علامت صيغةً تفضیلی) نیکوتر. خوبتر. 
زیباتر. جمیل‌تر. (فرهنگ فارسی معین). 
خسوپتر و نسیکوتر. زیسباتر. شایسته‌تر و 
پسندیده‌تر. (ناظم الاطباء): 
چیست از گفتار خوش بهتر که او 
مار را ارد برون از اشیان. خفاف. 
مار را هرچند بهتر پروری 

چون یکی خشم آورد کیفر بری. 
همانم نه امروز دیگر شدم 

ز دی بهترم من نه بدتر شدم. 


بوشکور. 


فردوسی. 


ستاره‌شمر اختران را بدید 

یکی روز بهتر چنان چون سزید. 
گفتم‌ای زن که تو بهتر ز زنان باشی 
از نکوکاران وز شرمگنان باشی. منوچهری. 
ز بهتر سخن نیست پاینده‌تر 
وز او خوشتر و دل‌فزاینده‌تر. 
فرمان خداوند را باشد که وی حال بندگان 


فردوسی. 


اسدی. 


بهتر داند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۲۹). 
بدو گفتم ای بهتر از جان و دل 

چو بردی دل من کنون جان ببر. مسعودسعد. 
پرسید [بخت‌النصر دانیال را] که چون بود در 
آتش شما را. گفت هرچه بهتر. امجمل 
التواريخ و القصص). در اين ميان بهتر 
بنگریست هر دو پای خود را بر سر چهار مار 
دید. ( کلیله و دمنه). 

بر دشمنان نهم دل چون دوستان نبینم 

با بدتری بسازم چون بهتری ندارم. خاقانی. 
من بدلها انگبینم او چو موم 

پس تو زین دو آنچه بهتر برگزین. خاقانی. 
ثنا باد بر جان پیغمبرش 
محمد فرستاده بهترش. 
- امثال: 

رفت بهترش کند بدتر شد. 


سعدی. 


همنشینم به بود تا من از او بهتر شوم. 

از ما بهتران؛ جن و پری. (یادداشت بخط 
مولف). 

بهتو. [بْ ت] (ع ص) مرد کوتاه. ج, بهاتر. 
(منتهی الارب) (از مهذب الاسماء) (از ذیبل 
اقرب الموارد) (آنندراج). مرد کوتاه و زن 
کوتاه.(از ناظم الاطباء). مژنث: بهترَة. (منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد) (آنندراج). 
بهتو. [ب تَ] (ع !) دروغ. (ناظم الاطیاء) (از 
ذیل اقرب الموارد). رجوع به بهتره شود. 
بهتر آمد. [پ ت ۶] اسف مسرکب) 
بهتراینده. نافع‌تر. انفع. سودمندتر. به‌امد. 
(فرهنگ فارسی معین). ||( مرکب) صلاح و 
مصلحت. عاقیت: و این مردمان نتوانستند 
دانست که حال ميان ما دو چون خواهد شد. 
بهترآمد خویش را می‌نگریستند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۲). 

بهتر آمدن. [ب ت 5] (*سص مرکب) 
غلبه کردن. فائق شدن؛ و از وی [از بلغار ] 
مقدار پیست هزار مرد سوار بیرون اید که با 
هرچند که بود از لشکر کافران حرب کنند و 
بهتر آیند. (حدود المالم). و ایشان [مردم 
روس ] با همة کافران که گرد ایشان است 
حرب کنند و بهتر آیند. (حدود العالم). 
بهتوکت. [ب ت ر]() نام سالی است 
سیزده‌ماهه که پارسیان پیش از ظهور اسلام 
از کسپیسه یک صدوبیست سال اعستبار 
میکرده‌اند. یعنی بعد از هر صدوبیست سال 
یک سال را سیزده ماه میشمر دند و آنرا بهترک 


بهترین. 

مینامیده‌اند. و این سال در زمان هر پادشاه که 
واقع میشد دلیل بر شوکت و عظمت آن 
پادشاه میداشته‌اند و او را اعظم سلاطین 
می‌دانسته‌اند. بلکه عقیدة انها این بوده که سال 
بهترک جز در زمان پادشاه ذوشوکت واقع 
نمیشود. چنانکه در زمان انوشیروان واقع شد 
و در آن سال دو اردیبهشت وقوع یافت. 
(برهان) (انندراج) (از انجمن ارا) (از رشیدی) 
(از جهانگیری) (از هفت اقلیم) (از ناظم 
الاطباء)؛ 
ز دور چرخ تو را عمر آنقدر بادا 
که بهترک سزدش عمر نوح و صد چون آن. 

شهریاری (از انجمن آرا). 
مصحف بهيزک است. (حاشیة برهان چ 
معین). و رجوع به بهيزک شود. 
بهتوکت. [ب ت ر] (ص تفضیلی مصفرء ق 
مرکب) (از: پۂ + تر + تک) برحسب ترکیب 
بمعنی بهتر کوچک است... (اتندراج). تصفیر 
بهتر بعنی کمي بهتر. (ناظم الاطباء). مصغر 


بهتره 

تباید از منت دامن کشیدن 

به حالم بهترک زین بازدیدن. نظامی. 
|5 

ریش فرهاد بهترک بودی 

گرئه‌شیرین نمک پرا کندی. سعدی. 


بهترة. بت ر ] (ع امص, ل) دروغ. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ذیل اقرب الموارد). 
||(مص) دروغ گفتن: بهتر الرجل بهترة دروغ 
گفت آن مرد. (ناظم الاطباء). 
بهترة. [ب ت ر] (ع ص) زن کوتاه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ذیل اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به بهثر شود. 
بهتری. [ب ت] (حامص مرکب) نیکی. 
نیکویی. زیبایی. خوبی. پا کی: 
به فر تو گفتا همه بهتری است 
ابا تو همه رنج رامشگری است. 


فردوسی. 
همه بهتری جو و نیک‌اختری. ‏ فردوسی. 
همی گفت کای برتر از برتری 
فزایندۂ پا کی و بهتری. 

سخن به ز شکر کز او مرد را 

ز درد فرومایگی بهتری است. 
به شدم و بهتری نصیب تو بادا 
چهرۂ تو چون گل طری و براورش. سوزنی. 
بهترین. [ب ت ] (ص عالی) مزیدعلیه 
«هتره. از الم نوآئین و نوآئین‌ترین» چه این 
کلمه نسبت است که گاهی بمعنی مذکور آید 
چنانکه در کهین و مهین یعنی شخص منسوب 
به ماهیتی که آنرا « که» یا «مه» توان گفت و 
گاهی زائد می‌آید چنانکه در مثالین اولین. 
(آنندراج) (بهار عجم). خوبترین. (ناظم 


فردوسی. 


۱-در آنندراج و بهار عجم: زخم. 


بهترین یاران و نزدیکان همه 
نزد او دارم همیشه اندمه. رودکی. 
سخن بشنو و بهترین یاد گیر 
نگر تا کدام ایدت دلپذیر. 
بهترین دوستی که بود مرا 
پدترین دشمنی بمن بنمود. خاقانی. 
|استوده‌ترین. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین)؛ و بهترینان بنی‌اسرائیل اینها 
بودند. (قصص الانبياء ص ۷۰ . 
از جسم بهترین حرکاتی صلوة بین 
وز نفس بهترین سکناتی صیام دان. خاقانی. 
||زیباترین. جسمیل‌ترین. (فرهنگ فارسي 
معین). زیباترین. (ناظم الاطباء). 
بهترین بخت. (ب ت ب ] (ص مرکب).... و 
بهترین‌بخت بمعنی نیکبخت و کسی که بخت 
او بهتر باشد از بخت دیگران. (آنندراج) (از 
بهار عجم). نیکبخت و سعادتمند و انکه بخت 
و طالع وی از دیگران بهتر باشد. (ناظم 
الاطباء): 
بدو گفت کای بهتر ین‌بخت من 


فردوسی. 


سزاوار پیرایة تخت من. 
نظامی از ندراج) (از بهار عجم). 
بهترین خلق. [ب ت ن خ] (اخ) کنایه از 
حضرت رسالت‌مآب صاى الله عليه و آله و 
سلم. (آنندراج). حضرت پیغمبر» خاتم‌النبیین 
صلی الله عليه و آله. (ناظم الاطباء). 
بهترینه. [ب ت ن / ن ] (ص عالی) بهترین. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بهتری یافتن. (ب ت ت ] (مص مرکب) به 
شدن. بهبودی یافتن: چون یعقوب بهتری 
یافت. مهدی مردی علوی به وی داد و گفت 
اين را بکش. (مجمل التواریخ و القصص). 
بهت زدگی. [بْ ر د / د ] (حامص مرکب) 
حیرت‌زدگی. خیره‌شدگی. درماندگی. 
دهشت‌زدگی. سراسیمگی. 
بهت زدن. [بٌ ر د ] (مص مرکب) متحیر 
ماندن. مات و مبهوت شدن. (یادداشت بخط 
مولف). 
بهت زده. [ب ر د / د] (نسف مرکب) 
حیرت‌زده. 
بهتکت. [ ] (() بهندی لسان‌الشور است. (تحفۂ 
حکیم مومن). 
بهت معدل. [بْ ت معد د] اتسرکیب 
وصفی, [ مرکب) فضله‌ای باشد میان بهت 
شمس و بهت قمر چون بهت شمس از بهت 
قمر کم کنی. و نیز فضله‌ای باشد میان دو بهت 
دو ستارة مستقيم يا راجع. (التفهیم e‏ 
به توپ بستن. . [پ ب ت ] (مص مرکب) ا 
جائی یا چیزی را هدف توپ قرار دادن: 
محمدعلی‌شاء قاجار مجلس را به توپ بست؛ 
یعنی آنجا را با توپ خراب و ویران کرد. 


|اکسی را بر دهانة توپ بستن و توپ را آتش 
کردن, چنانکه محکوم پاره‌پاره شود. و 
رجوع به توپ شود. 

بهتویی. [ب ] ((خ) اسم طایفه‌ای از ایلات 
کردایران. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۶۰). 
رجوع به مجمل التواریخ گلستانه ص ۲۵۶ 
شود. 

بهت. [ ب ] (ع مص) پیش آمدن کسی را به 
گشاده‌رویی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از ذیل اقرب الموارد). 

بهند. [بٌ ت ] (ع ل) گاو وحشی. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). 

بهشی. [ب ثیی ] (ص نسبی) منسوب به 
بهثة است که بطنی است از قيس شیلان. 
(لباب‌الانساب سمعانی). 

بهچ. [ب ] (ع مص) " بهجة. شادمان گردیدن 
و مسرور شدن. (ناظم الاطباء). شادمانه شدن. 
(آنسندراج) (متتهی الارنب). شاد شدن. 
(ترجمان ن القرآن) (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الارب). شادمان و مسرور گردیدن. |اشاد۳ و 
مسرور کردن کسی را. (ناظم الاطباء). شاد و 
مسرور ساختن کسی را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 

بهج. [ ب ه](ع ص) شادمان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (انندراج). 

پهچ. [ب 4] () دارویی است که از مصر 
آورند و بفارسی بوزیدان و بعربی مستعجل 
خوانند. (برها ن) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). 
بوزیدان. (تحفه حکیم مؤمن) (الفاظ الادوید). 

به‌حان. [پ] ((خ) دهی از دهستان و بخش 
سیمکان است که در شهر جهرم واقع است و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷). 

بهحت. [ب ج](ع امسسص) شادمانی و 
تازگی. (غیاث) (آنندراج). سرور و شادی و 
شادمانی. (ناظم الاطباء): آن ولایات دیگر 
بار پپهجت ملک و روای سلطنت او آراسته 
گشت.(تسرجمهٌ تاریخ یمینی چ تهران 
ص ۳۰۱). ||(مص) شادمان شدن. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به بهجة شود. 
خوبی دیدار. زیبایی. (فرهنگ فارسی معین): 
یکی از متعلمان کمال بهجتی داشت و طیب 
لهجتی. ( گلستان). آفتاب رحمت قمرسریر 
کسیوان‌سنزلت مشتری‌خمیر ناهيدبهجت, 
(حبيب‌السير). ||شوق. (ناظم الاطباء). 

= پربهجت؛ با شادمانی زیاد و سرور بسیار. 
(از ناظم الاطباء). 

بهحت آباد. اب ج] ((خ) از محلات 
مشهور تهران در طرف شمال. ||از قنوات 
مشهور تهران بوده است. (از جغرافیای 


سیاسی کیهان). 

بهحت آباد. [ب ج] (اخ) دصی جزء 
دهستان فشگل‌دره است که در بخش آبیک 
شهرستان قزوین واقع است و دارای ۱۶۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۱ 

بهحت آباد. [ب ج] (إخ) دهی از دهستان 
کشکوئیه است که در شهرستان رفسنجان 
واقع است و دارای ۲۲۹ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 

بهجت آیات. [ب ج] (ص رکب) 
خسته. (ناظم الاطباء). خجسته. فرخنده. 
(فرهنگ فارسی معین). |اسعادتمند. 
||شادمان. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء). 

بهجت افزا. زب ج |] (نف مرکب) افزایندة 
شادمانی. زیاده کنندء سرور. (از فرهنگ 
فارسی معین). 

بهجت شیرازی. [ب ج تِ) ((خ) اسسش 
میرزا عبدالحمیدین مولانا عبدالففار. والدش 
از علما و مقدسین و فقرا و سالکین آن دیار 
بود. جوانی است در ریعان شباب و از علوم 
مستداوله فیض‌یاب. خط نسخ را خوب 
مینویسد بکتابت اشتغال دارد و از دست‌رنج 
نویسندگی اوقات میگذارد. هميشه مایل است 
به صحبت ارباپ کمال و اصحاب حال. مدتها 
با جناب حاجی زین‌العابدین شیروانی سیاح 
معاشرت و اظهار خلوص مینمود. چند بیت از 
اوست: 

رندی براه عشق سبکبار میرود 

کال قدم بخان خمار میرود. 

اسرار خرابات و رموز دل عشاق 

گفتن بر بیگانه سزاوار نباشد. 

(ریاض العارفین ص ۲۴۳۵). 

بهجت فزا. (ب ج ق] انسف مسرکب) 
بهجت‌افزا. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
بهجت‌افزا شود. 

بهجرد. [ب ج ] ((غ) دهی از دهستان حومة 
بخش مشیز است که در شهرستان سیرجان 
واقع است و دارای ۷۰۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸. 

بهحرد آباد. [ب ج ] (اخ) دهی است از 
دهستان نازیل بخش خاش است که در 
شهرستان زاهدان واقع است و دارای ۲۰۰ تن 
سکنه است. سا کنین از طایف ریگی هستند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 

بهحة. [ب ج] (ع مص) شاد شدن. (دهار). 
شادمان شدن. (منتهی الارب) (المصادر 


۱-از: ب + توپ +بستن. 
۲-از باب س سَمعَ. (ناظم الاطباء). 
۳-از اب (ناظم الاطباء). 


۰ به‌خواه. 


زوزنی). بهج. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
بهجت و بهج شود. || خوب و نیکو گردیدن : 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ||((مص) 
حسن و خوبی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 


(از اقرب الموارد): 3 انزل لکم من السماء 
ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة... (قرآن 
۰/۳۷ 


به خواه. [ب: خوا/ خا] (نف مرکب) 
نیکخواه. خواهندۂ نیکی و بهی. آنکه نیکی 
کسان خواهد. 

به خور. (ب: خوز / خر ]نف مرکب) 
مناسب و لایق و شایسته و سزاوار. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 

بهدآدین. [ب د[ ((خ) دهی از دهستان 
پائین خواف بسخش خواف است که در 
شهرستان تربت‌حیدریه واقع است. دارای 
۳ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج .)٩‏ 

بهدار. [ب ] (نف مرکب) نیکودارنده. 
|إمأمور بهداری که عهده‌دار رسیدگی به 
بهداشت ت مردم مخصوصاً اهالی قرا و قصبات 
است. (فرهنگ فارسی معین). 

بهداری. [ب] (حانص مرکب. [ مرکب) 
وزارت یا اداره‌ای که عهدهدار رسیدگی به 
امور بهداشت و صحت مردم است. صحیه. 
رد 8 ین او که برای 


این کلمه 9 صحیه اما ده اف 
(فرهنگستان). 


بهداشت. [ب ] (مص مرکب مرخم. [مص 
مرکب) نگاه داشتن تندرستی. حفظ صحت. 
حفظالصحه. (فرهنگ فارسی معین). 
وسیله‌های نگاهداری سلامت. این کلمه 
بجای حفظالصحه پذیرفته شده است. 
(فرهنگستان). 
بهداشتی. [ب] (ص نسبی) منسوب به 
بهداشت: امور بهداشتی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بهدان. [ب ] (نف مرکب) به‌داننده. داناتر. 
اعلم. (فرهنگ فارسی معین). مطلع و آ گاهترة 
نه با آنت مهر و نه با ایت کین 
که بهدان تویی ای جهان آفرین. 
گرگ ز روباه به‌دندان‌تر است 


فردوسی 


روبه از آن رست که بهدان‌تر است. نظامی. 
بهدان. [پ ] ((خ) دصی از دهستتان 
نهارجانات است که در بخش حومهٌ شهرستان 
بیرجند واقع است. دارای ۵۰۲ تن سکند 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 

(ناظم الاطباء). دانة میوءٌ به (آبی) که در طب 
قدیم مستعمل بود. تخم بهی. (فرهنگ فارسی 
معین). دانه میوهٌ به که به‌دانه مینامند و در 


داروسازی و عطرسازی پکار میبرند و جزو 
صت ادزات کفتو ر همان یرود و 
جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ ص ۲۴۲). دانة آبی. 
هسته بهی. حب‌السفرجل. ||دانة بهتر. خال 
زیباتره 

ر آ و تا ار ای ن 

بغیر خال سیاهش که دید بهدانه. حافظ. 
بهدری. [بْ د ریی] (ع ص) کودک 
شیرزده که جوان نشود. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ذیل اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). 
بهدل. اب ذ) (ع ل) بسچه کفتار. (منتهی 
الارب) (آنندراج ). کفتار و سوراخ کفتار و جز 
آن. (از اقرب سورد |امرغی است سبز. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
بهدلة. [بَ د] (ع مسص) کلان‌پستان 
گردیدن. (منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اسبکی و شتابی 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج). سبکی و 
شتابی کردن در رفتار. (ناظم ای (از ذیل 
اقرب الموارد). 
بهد لی. [بَ دلیی ] (ص نسبی) منسوب به 
بهدلة که نام قبیله‌ای است. (الانساپ 
سمعانی). , 
بهد لی. [بَ د لیی] ((خ) عمروبن عامر 
مکنی به ابوالخطاب و او راویة فرد و فصیح 
بود و اصمعی از او لغت و شعر فرا گرفت‌و گفتة 
او را حجت قرار داد. (ابن الندیم). رجوع به 
ابوالخطاب شود. 
به ۵۵. [به ده ((ح) دهی از دهستان حومة 
بخش گاوبندی است که در شهرستان لار واقع 
است و ۸٩۱‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). 
به‌ذین. [ب؛] ([مسرکب) دين خوب. و 
اران کو دک ی دود راهن 
خوانده‌اند و لغتی است پارسی که عرب نیز 
بهمین معنی استعمال کرده و عرب و عجم در 
بعضی لغات مشارکت دارند. از آن جمله دین» 
تنور, خمیر» دینار, درهم, کفن» و غیره. 
(انجمن آرا) (آنندراج). دين و آئین حضرت 
زردشت که دین بھی گویند: (ناظم الاطباء). 
دین زردشتی. گبر. مجوس. ||دین نیک. آئین 
خوب. (فرهنگ فارسی معین): 

ز گوینده بپذیر به‌دین اوی 

بیاموز از او دین و آئین اوی. دقیقی. 
||(ص مرکب) آنکه دارای آیین نیکوست. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بهر. [ب ] (() عصه. نصیب. حظ. بهره. 
(برهان). نصيب. قسمت. (آنندراج) (انجمن 
ارا). حصه. نصیب. بهره. (رشیدی) 


(جهانگیری). حصه. نصیب. قسمت. بخش. 


٤‏ (ناظم الاطباء). پهر ه. حظ. نصيب. قسمت. 


بهر. 
(فرهنگ فارسی معین). فرخنج: . نیاوه. آوخ. 
(یادداشت ت بخط مولف)۲۶ 
بپرسید تا زآن گرانمایه شهر 
که‌دارد همی زاختر و فال بهر. فردوسی. 
به جنگ اندرون کشته شد شادیهر 
کهاز چرخ گردان چنان یافت بهر. فردوسی. 
هرآنکس که درویش بودی بشهر 
که‌او را نبودی ز نوروز بهر. فردوسی 
چنین است کردار گردنده دهر 
نگه کن کز او چند یابی تو بهر. فردوسی. 


ت شاعران عجم را بمدح او 
ست شاعران عرب را از این فخار. 
فرخی. 


2 


ای شاه چه بود اینکه ترا پیش 
دشمنت هم از پیرهن خویش آمد 
از محنتها محنت تو بیش آمد ‏ , 
از ملک پدر بهر تو مندیش آمد. 

(از تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۷۵. 
که نه چیز دارد نه دانش نه رای 
نژندیست بهرش به هر دوسرای. 
سه روز از می ناب برداشت بهر 
بروز چهارم بیامد بشهر. 
نبودی از این پیش بهر من از اوی 
| گربودمی من به دين محمد. ناصرخسرو. 
ز علم بهرة ما گندمست و بهر تو کاه 
گمان‌مبر که چو تو ما ستور که‌خواریم. 

ناصر خسرو. 

داری از رسم و ره و سان ملوک نیکنام ۱ 
حصه و حظ و نصیب و قسم و بخش و بهر و تیر 


اسدی. 


اسدی. 


1 سوزنی. 
تکاپوی کن گرد پرگار دهر 
که تا خا کیان از تو یابند بهر. نظامی, 
ز دلداری ولی بی‌بهر بودش 
ز بی‌یاری شکر چون زهر بودش. نظامی. 
هر زن خویرو که در شهر است 
دیدہ رااز جمال او بهر است نظامی. 
گرش حظ و اقبال بودی و بهر 
زمانه نراندی ز شهرش بشهر. سعدی 
وگر از حیاتت نمانده‌ست بهر 
چنانت کشد نوشدارو که زهر. سعدی 
شاه در کشور و ملک در شهر 
هریکی دارد از حکومت بهر. اوحدی. 
|| خارج قسمت. (فرهنگستان). ||پاره. جزو. 
قسمت. (فرهنگ فارسی معین)؛ 


یکی بهره را به سه بهر است بخش 


۱-از باب کرْم. (ناظم الاطباء). 

۲ - سانسکریت 9۳30۳4 همريشة «برخ» 520 
(سهم. حصه) در پارسی باستان «بختره» 2178 
اوستا «ب‌خدره» 02000۲2 پهلری «(بهر» 
«بهرک» از ريشة بغ. (از حاشیة برهان قاطع چ 
معین). 


ا 


بهر. 


تو هم بر سه بهر آیچ برتر مشخش. 
آپوشکور. 
مردمان به دو هوا سخن گفتندی بهری علی و 
بهری با ابوموسی از بهر خون عثمان. (ترجمۀ 
تاریخ طبری). مردی بود در آن شهر... و 
بکنار شهر نشستی و هرچه کسب کردی بهری 
عیال را نفقه کردی و بهری درویشان را دادی. 
(ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 
چهان را ببخشيد بر چهار بهر 
یکایک همه نامزد کرد شهر. فردوسی. 
دو روز دور نخواهند که باشد از در او 
| گردو بهر مر او را دهند زین عالم. 
ببخشید بهر دگر بر سپاه 


فرخی. 
سوی جنگ فففور برداشت راه. اسدی. 
چنین که دو بهر شراب باشد یا سه بهر و یک 
بهر روغن. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و اگر 
قوت ضعیف باشد اندکی کشکاب دهند و 
کشکاب از کشک و نخود پزند نیمانیم یا دو 
بسهر کشک و یک بهر نخود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). بهری که پیش بودند بشتاب 
برفتند. (تاریخ بخارای نرشخی). چون رشید 
بمرد فضل ربیع با بهری خزینه بسوی بغداد 
آمد. (مجمل التواریخ و القصص). گشتاسف... 
سپاه برد به هندوستان و بهری بگرفت و از 


یک سا انز کش ریک نت انش 
التواریخ و التصص). 

گفتم آن مرد رادو بهر دل است 

نپذیرم یکی ره‌آوردی. خاقانی. 
بهری خوارج شدند و بهری غالی. ( کتاب 
النقض ص ۳۷۵). 


چنین گویند شیرین تلخ زهری 

بخوردش داد از آن کو خورد بهری. نظامی. 
عراق از ربع مسکون است بهری 

وز آن بهره مداین هست شهری. نظامی. 
در تداول فردوسی, یکی بهر یا بھری یعنی 
نیم و نصف و دو بهر یعنی دو ثلث و سه بهر 
یعنی سه ربع و همچنین. (بادداشت بخط 
مولف)؛ 

چو از پیش دارابشهر آمدند 

از آن رفته لشکر دو بهر آمدند. 
از ایران و توران دو بهر آن تست 
همان گوهر و گنج شهر آن تست. فردوسی. 
||قسمتی از شبانروز. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

چو بهری ز تیره شب آندرچمید 

کی‌نامور پیش یزدان خمید. فردوسی. 
چون بهری از شب برفت. (مجمل التواریخ و 
القصص). 
بهر. [بَ ر ] (حرف اضافه) برای. (انجمن آرا) 
(آنندراج). به جهت. به علت. (رشیدی). کلمۀ 
رابطه از برای بیان علت یعنی برای و از برای 


فردوسی. 


۱ . وبسبب وبجهت. (ناظم الاطباء). برای. 


جهت. (فرهنگ فارسی معین): 
کرداز بهر ماست تیریه خواست 
زآنکه درویش بود عاریه خواست. 
شهید بلخی (از لغت فرس اسدی ص 4۵۰۰. 
تنگ شد عالم بر او از بهر گاو 


شورشور اندرگرفت و کاوکاو. رودکی. 
این فژہ پیر ز بهر تو مرا خوار گرفت 

برهاناد از او ایزد جبار مرا روگ 
نه لبسی نکو ونه مال و نه جاه 

پس این قنجه کردن ز پهر چراست. خفاف. 
خواج ما ز بهر گنده پسر 

کرده‌از خایۀ شتر گلوند. طیان. 
ز بهر درم تند و بدخو مباش 

تو باید که باشی درم گو مباش. فردوسی. 
از اشتر همانا هزاران هزار ۱ 
بنزدت فرستادم از بهر یار. فردوسی. 
ز بهر طلایه یکی کینه‌توز 

فرستاد با لشکر رزم یوز. فردوسی. 


افسر زرین فرستد آفتاب از بهر تو 
همچنان کز آسمان آمد علی را ذوالفقار. 
فرخی. 
ز سر ببرد شاخ و ز تن بدرد پوست 
بصیدگاه ز بهر تو و کمان تو رنگ. 
بلکه ز بهر خدای وز پی خلق خدای 
وز پی ربح سپاه وز پی سود خدم. 
منوچهری (دیوان چ دبيرسياقی ص ۶۱). 
تا مادرتان گفته که من بچه بزادم 
از بهر شما من بنگهداشت فتادم. منوچهری. 
چون رکاب عالی... به بلخ رسد تدبیر گسیل 
کردن‌رسولی... از بهر عقد و عهد راکرده شود. 
(تاریخ بیهقی). و ماندن وی از بهر آزایخن 
روزگار ما بوده است. (تاریخ بیهقی). 


فرخی. 


بدو گفت گرشاسب مندیش هیچ 

تو از بهر شه بزم و رامش بسیج, اسدی. 

صد بندگی شاه ببایست کردنم 

از بهر یک اميد که از وی روا شدم. 
ناصرخسرو. 


گرز بهر مردم است این پس چرا 
خاک پرمور است و پر مار و ذباب. 

و 
اما از بهر آنکه بهرام نزدیک رسیده بود په 
اتقام. (فارسنامة ابن بلخی ص ۸۱۰۰. 
گفتی که روز سختی فریاد تو رسم 
سخت است کار بهر چه روز ایستاده‌ای. 

خاقانی, 
مرغ که آبکی خورد سر سوی آسمان کند 
گوییاشارتی است آن بهر دعای شاه را. 


خاقانى. 
نقد غریبی و جهان شهر تست 
نقد جهان یک بیک از بهر تست. نظامی. 
دل آن بهتر که بهر یار باشد 
ولی یاری که او غمخوار باشد. نظامی. 


بهر. 
| کثر اهل‌الجنة البله ای پدر 
بهر این گفته است سلطان‌البشر. مولوی. 
چون در اواز امد آن پربط‌سرای 
کدخداراگفتم از بهر خدای. سعدی. 


قدمی بهر خدای ننهند و درمی بی من و اذی 
ندهند. ( گلستان). 

ماه من بهر خدا بیش مرو بر لب بام 

کا فتاب من پیچاره بدیوار آمد. امیرخسرو. 
بر پای باز بند نه بهر مذلت است 

تاج از پی شرف نبود بر سر خروس. 

تیه 

بهو. [بَّ](ع مص) روشن شدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||غلبه 
کردن.(منتهی الارب) (آنندراج). غالب آمدن 
بر کسی. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|ادور شدن مرد. (ناظم الاطباء). ||زیان كردن 
کسی.(ناظم الاطباء). | محزون کردن زید را 
|[بهتان زدن بر فلان. || تکلیف کردن بر مردی 
فوق طاقتش. (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). | خوشنما نمودن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |(افزون آمدن نور 
ماه روشنایی کوا کب را. (منتهی الارب) 
(آنندراج): بهر القمر؛ چیره شد و افزون آمد 
روشنایی ماه بر فروغ دیگر ستارگان. (منتهی 
الارب). فایق آمدن روشنی ماه روشنی دیگر 
ستاره‌ها را (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اگذشتن از اصحاب در دانش و فضل. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || بهرت فلانة النساء؛ 
غالب آمد فلان زن در نیکویی بر دیگر زنان. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). || تاسه برافکندن, یقال: بهره الحمل 
و بهر (مجهولا)؛ تاسه و دمه برافتاد او را. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). دویدن تا 
انکه تاسه و دمه بر وی غالب شود. (از اقرب 
الموارد). تاسه و دمه افکندن بار کسی را. (از 
ذيل اقرب الموارد). 
بهر. [ب] (ع امص. () توانگری. ||دوری. 
|ادرستی. |[آندوه. هلا کی,(سنتهی الازب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). هلا ک از هلا کت. 
(برهان) (جهانگیری). |انگونساری, یقال: 
بهرآله. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||بهتان 
و تهمت. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |إتكليف مالایطاق. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[روشنی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |اشگفت. (منتهی ‏ 
الارب) (ناظم الاطباء). عجب از تعجب. 
(برهان) (جهانگیری). ||پرى. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||غلبه. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||و قولهم الازواج 
ثلائة, زوج بهر؛ ای یبهر العیون لحسنه؛ ای 
یغلبها و یعجبهاء و زوج دهر؛ ای يعد لنوائب 
الدهر, و زوج مهر؛ ای یوخذ منه المهر. (منتهی 


۲ هر. 


الارب) (از ناظم الاطباء). 
٠‏ بهر. [بْ] (ع لا زمين فراخ. |إميان وادی. 
(منتهى الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
ذیل اقرب الموارد). ااتاسه و دمه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تتابع فس و انقطاع آن 
از درماندگی در کار و به عبارت دیگر آنچه 
در کوشش شدید و دویدن در تنفس حادث 
گردد. (از اقرب الموارد). ضیق‌النفس. تنگ 
نفس. تتابع نفس. تاسه. دمه. نهج. ربو. نهیج. 
(یادداشت بخط موّلف). 
بهو. [بْ ] (اخ) دهی از دهستان شبانکاره که 
در پخش برازجان شهرستان بوشهر واقع است 
و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷). 
بهر آباد. [ب ] ((خ) دهی از دهستان نقاب 
بخش جغتای است که در شهرستان سبزوار 
واقع است. دارای ۳۵۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
بهرآباد. (بٍ ] (رخ) دهصی از دهسستان 
میان‌ولایت بخش حومهٌ شهرستان مشهد 
است و دارای ۶۸۱ تن سکسنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بهرآباد. [بَ ] ((ج) دهی از دهستان چناران 
است که در بخش حومه شهرستان مشهد واقع 
است. دارای ۴ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ابران ج .)٩‏ 
بهرآسمان. [ب س] ((ع) نام یکی از 
دهستانهای نه گان بخش ساردوئية شهرستان 
جيرفت است. این دهستان در جنوب 
ساردوئیه واقع و حدود آن بشرح زیر است: از 
طرف شمال بدهستان ساردوئیه. از خاور 
بدهستان دلفارد. از جنوب بدهستان اسفندقه. 
از پاختر بدهستان بزنجان. این دهستان از ۱۱ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود ۱۸۸۴ تن است. و مرکز 
دهستان قریة زمین حسین است. (از فرهنگ 
جغرافیائی اران ج۸). 
بهرا. [ب ] () از جهت چیزی. ازبرای 
چیزی. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا): 
حاجت عقل اندر او گشت روا ای عجب 
ساخت ز بهرای خویش از دل و طبعش بلب. 
سنایی. 
بهرام. [ ب ] () نام روز بیستم از هر ماه 
شمسی. (برهان) (انندراج) (غیاث) (رشیدی) 
(انجمن آرا) (جهانگیری): 
نگه دار از ماه بهرام روز 
برو تا در مرو گیتی‌فروز. 
همی بود تا روز بهرام بود 
که بهرام را آن نه پدرام بود. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ای روی تو بخوبی افزون ز مهر و ماه 

بهرام روز باده و بهرام رنگ خواه. مسعود. 
|انام ماه شمسی. (رشیدی). ||گل کاجیره, که 


بعربی عصفر خوانند. (برهان). |[((خ) نام 
ستار؛ مریخ که مکان او آسمان پنجم است و 
اقلیم سوم را به او منسوب کنند. (برهان) 
(آنندراج). نام ساره مریخ که بر فیک پنجم 
است. (غسیاث) (جهانگیری) (انجمن آرا). 
ستارةٌ مریخ. (رشیدی)؛ 

بلند کیوان با اورمزد و با بهرام 


زماه بر تر خورشید و تیر با ناهید. ابوشکور. 
چشمه افتاب و زهره و ماه 
تیر و برجیس و کوکب بهرام. خسروی. 
حسودانت را داده بهرام نحس 
ترا بهره داده سعادت زواش. اورمزدی. 
برید' لشکرش ناهید و هرمز 
ز پیش لشکرش بهرام و کیوان. دقیقی. 
مه و خورشید با برجیس و بهرام 
زحل با تیر و زهره بر گرزمان. دقیقی. 
خروش سواران و اسبان بدشت 
ز بهرام و کیوان همی برگذشت. فردوسی. 
چو شد روی گیتی بکردار قیر 
نه ناهید پیدا نه بهرام و تیر. فردوسی. 
سخاوت تو ندارد در این جهان دریا 
سیاست تو ندارد بر آسمان بهرام. ‏ عنصری. 
ز بر باز بهرام و برجیس و باز 
زحل آنکه تخم و بلا و جفاست. 

ناصر خسرو. 
باشد انجا که پای همت تست 
فرق بهرام و گنبد خامس. سوزنی. 
گربزه ماندی کمان بهرام را 
لرز تیر از استخوان برخاستی. خاقانی. 
خورشید اسدسوار یابم 
بهرام زحل‌سنان ببینم. خاقانی. 


جایی که باس حسام و صولت پهرام و سورة 
ضرغام روی نمود. (ترجمة تاریخ بمینی چ 
تهران ص ۲۶۵). 
بهرام. [بَ ] (اخ) نام فرشته‌ای است که 
محافظت مردم مسافر حواله بدوست و امور و 
مصالحی که در روز بهرام واقع میشود به او 
تعلق دارد. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(جهانگیری). نام ملکی است که امور روز 
بهرام بدو متعلق است و محافظت مسافران 
میکند. (رشیدی). 
بهرام. [ب ] ((خ) نام پهلوان ایرانی در زمان 
کاوس. پسر گودرز. (ولف): 

چو گودرز و چون طوس و گیو دلیر 

چو گستهم و شیدوش و بهرام شیر. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۲ ص ۳۵۰). 
چو فرهاد و خراد و برزین و گیو 

سرافراز بهرام وگستهم نیو , 

۱ فردوسی (ایضا ص ۳۷۱). 

پهرام. [ب ] (اخ) پسر زراسب که یکی از 
نجبای زمان لهراسب بود. (ولف)؛ 

زریر سپهبد سپه را براند 


بهرام. 
نه بهرام گردنکش و خود براند. 
فردوسى (شاهنامه چ بروخیم ج۶ 
ص ۱۴۸۹). 
ز تخم زرسپ آنکه بودند نیز 
چو بهرام شیراوژن و ریونیز. ‏ ر 
فردوسی (ایضاً ص ۱۴۸۸). 
بهوام. [بِ] ((خ) نام یکی از سلاطین 
اشکانی و لقبش اردوان بزرگ بود. (ولف». 
پادشاه اشکانی پسر هرمز و ملقب به روشن. 
(مفاتیح یادداشت بخط مولف)؛ 
چو زو بگذری نامدار اردوان 
خردمند و بارای و روشن‌روان 
چو بنشست بهرام از اشکانیان 
ببخشيد گنجی به ارزانیان. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۷ص ۲۳, ۲۲ 
و .)۱٩‏ 
بهرام. [ب ] (اخ) نام پادشاه ايران پسر هرمز 
شاپور بود. (ولف). پسر هرمز پسر شاپور پسر 
اردشیر بابکان یکی از پادشاهان ساسانی 
ملقب به بردبار. (مفاتیح یادداشت بخط 
مۇلف): 
کنون‌کار دیهیم بهرام ساز 
که‌در پادشاهی نماند او دراز 
چو بهرام بنشست برتخت زر 
دل و مغز جوشان ز درد پدر. 
فردوسی (ش‌اهنامه چ بسروخیم ج۷ 
ص ۱۵ ۳۰ 
بهرام. [ب ] ((خ) پادشاه ابران پسر بهرام. 
(ولف): 
یکی پور بودش دلارام بود 
ورا نام بھرام بھرام بود. 
فردوسی (شس‌اهنامه چ بروخيم ج۷ 
ص ۱۷ ۳۰ 
بهرام. [ب ] ((ج) نام موبد انوشیروان که 
بهرام آذرمهان نیز گویندش. (ولف) 
ميان تنگ خون ریختن را ببست 
به بهرام اذرمهان یاخت دست. 
فردوسی (شساهنامه چ بروخیم ج۸ 
ص ۲۵۷۴). 
بهرام. [ب ] (اخ) یکی از نجبای ایران و 
معاصر هرمز پسر بهرام که نژادش به سیاوش 
مير سد. (ولف)؛ 
بیائیم با تو براه دراز 
بنزدیک بهرام گردن‌فراز. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ٩‏ ص ۲۷۱۸). 
بهوام. [ب] (اخ) نام سردار معروف 
خسروپرویز است. (ولف)؛ 
نه جای درنگ و نه راه گریز 
پس اندر همی رفت بهرام تیز. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ٩‏ ص ۲۷۸۳). 


بهرام. 

بهرام. ۳ (اخ) نام پادشاهی بوده است در 
عراق که او را بهرام گور میگفتند بسبب آنکه 
پیوسته شکار گورخر کردی و او پسر یزدجرد 
ثیم بود. گویند مدت چهار سال در ملک او 
کسی‌نمرد و پادشاهی او در دور زهره بود چه 
در زمان او ساز و نوا رواجی تمام داشت. 
(برهان). نام پادشاه عراق که بسیار عادل و 
سخی بود چون | کثر شکار گورخر میکرد او را 
بهرام گور گویند. (غسیاث) (از رشیدی). نام 
پادشاهی بود ذوشوکت و مشهور به بهرام 
گور.(جهانگیری). 
پهرام.[ب] ((خ) نام سرلشکر هرمزین 
نوشیروان» چون او بغایت لاغر و خشک‌اندام 
بود. (برهان). نام ندیم و امیر لشکر هرمزین 
نوشیروان چون او بغایت لاغر و خشک‌اندام 
بود لهذا به بهرام چوبین مشهور شد. (غیاث). 
سردار سپاه هرمز که بهرام چوبین خوانند. 
(رشیدی)؛ 

تو زرین بهره باش از تخت زرین 

که چوبین بهره شد بهرام چوبین. , نظامی. 
با امل همراه وحدت چون شوی و چون شود 

مرد چوبین است با بهرام چوبین همعنان. 

خاقانی. 

رجوع به شاهنامۀٌ فردوسی چ بروخیم ج۸ 
ص ۲۵۸۵ - ۲۶۵۴ شود. 
بهرام. [ب ] ((خ) وهرام (پهلوی). بهرام یا 
چند تن از شاهان ساسانی است. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بهرام. [ب ] ((خ) بهرام اول. فرزند شاپور 
ساسانی و چهارمین پادشاه آن سلسله است. 
جلوس ۲۷۲ فوت ۲۷۶ م. ||بهرام دوم 
پنجمین پادشاه ساسانی و فرزند بهرام اول 
است. جلوس ۲۷۶ فوت ۲۹۳ . ||بهرام 
سوم. ششمین پادشاه ساسانی فرزند هرمز 
اول در سال ۲۹۳ م. فقط چهار ماه سلطنت 
کرد. ||بهرام چهارم. سیزدهمین پادشاه 
ساسانی مشهور به کرمانشاه. جلوس ۲۸۸ 
فوت ۳۹۹. وی پیمان صلح با تئودور 
امپراطور روم بست و در زمان او ارمنستان 
بین دو کشور تقسیم شد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بهرام. [ب] (اخ) ابن سافنه مکنی به 
أإبومنصور. وزير ابسوکالیجارین 
سلطان‌الدولةبن بھاءالدوله صاحب شیراز. وی 
حامی شعراء و ادباء و اهل علم بود و مؤلفین 
وقت کتب خویش بنام او می‌کردند و صلات 
وافره از وی می‌یافتند و از جمله حسن‌بن 
احدد الاعرابى المعروف بالاسود 
الغندجانیست که کتابهای خود را بنام اين 
وزير نوشت. وفات این مافنه بسال ۴۲۳ 
ه.ق.بود. (معجمالادباء چ مارگلیوث 
ص ۲۳). 


بهرام. [بٍ ] ((خ) ابن مردانشاه موید شهر 
نیشابور. یکی از نقله و مترجمین کتب فارسی 
بعربی است. (ابن الندیم). 

بهرام آباد. [بٍ ] ((خ) دی از دهستان 
شبانکاره است که در بخش برازجان 
شهرستان بوشهر واقع است و ۲۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بهرام آباد. [ب ] (إخ) دهی جزء دهستان 
قاقازان بخش شمال ضیاء‌اباد است که در 
شهرستان قزوین واقع است و ۵۲۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
بهرام آباد. (ب ] ((خ) دهی از دهستان غار 
است که در بخش ری شهرستان تهران واقع 
است و ۱۶۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 
بهرام آباك. [ب ] ((خ) دهی از دهستان 
رودبار است که در بخش معلم‌كلاية شهرستان 
قزوین واقع است و ۱۷۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
پهرام آباد بالا. (ب د] ((ج) دی از 
دهسستان ژان است که در بخش درود 
شهرستان بروجرد واقع است و ۵۶۵تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بهرام آباد پائین. [ب د] ((خ) دمی از 
دهستان ژان بخش درود است که در 
شهرستان بروجرد واقع است و ۲۵۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶. 
پهرام‌بیگی. زب ب ] (إخ) دهی از دهستان 
بویراحمدی سرحدی است که در بخش 
کهکیلوية باختری سی‌سخت واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶). 
بهرام‌بیگی. [بَ ب ] ([خ) دهی از دهستان 
بهمنی بخش میناب است که در شهرستان 
بندرعباس واقع است و دارای ۰ تن سکنه 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
بهرام پودو. [ب م پټ ] (اخ) بهرامبن پژدو. 
شاعر زردشتی قرن ششم هجری. پدر 
زردشت بسهرام چویینه. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بهرام تل. [ب تَّ] (اخ) مناره‌ای است که 
بهرام چوبینه از سر ترکان ساخته بود. 
(برهان). تل بهرام است و نام مناره‌ای است که 
بهرام چوبینه که بواسطه بسباری خشکی و 
لاغری تن این لقب یافته بود از جانب هرمز 
بجنگ سپاه ترکستان رفت از سرهای ترکان 
مناره ساخت و بنام او موسوم و مشهور شد. 
(انندراج) (انجمن ارا)* 

همانجای را نامداران یل 

همی خواندندیش بهرام تل. 

فردوسی (شاهنامه چ بسروخیم ج۸ 
ص۲۶۲۸. 


۵11۳ 


بهرامج. [ب ] (معرب. !) بهرامه است که 
(برهان). بیدمشک و ان دو قسم است سرخ و 


بهرامشاه. 


سبز و هر دو بوی خوش دارد و این معرب 
پهرامه است. (انندراج). ماخوذ از پارسی. 
بیدمشک. (ناظم الاطباء). بید مشک است که 
خلاف بلخی نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
پید مشک. خلاف بلخی. گربه بید. (یادداشت 
بخط مولف). بهرامه معرب میشود به بهرم و 
بهرمان و بهرامج و با آن لباس رنگ میکنند. 
رنگ آن قرمز است و هندی آن زرد است. 
آنرا رنف أ نیز گویند که معروف به خلاف 
بلخی است. رجوع به الجماهر بیرونی ص ۳۵ 
و ۲۶شود. 

بهرام حویینه. [ب م ن] (اخ) رجوع به 
بهرام و بهرام چوبین و بهرام چوبینه شود. 
بهرام چرخ. [ب م چ] ((خ) مسریخ. رنگ 
آن سرخ است, بر فلک پنجم تابد. (آنندراج) 
(غیات). رجوع به بهرام شود. 
بهرام چوبین. [ب م) (اخ) رجسوع به 
چوبینه و بهرام چوبینه و بهرام شود. 
بهرام چویینه. [ب م نْ] (اخ) رجوع به 
بهرام و بهرام جوبینه و چوبین شود. 
بهرام چید. [ب ] (() بهرا‌تل: 

همه کشتگان را بهم درفکند 

تلی گشت بر سان کوه بلند 

همه خواندندیش بهرام چید 

ببزید خسرو ز رومی امید. فردوسی. 
پهرامشاه. [ب ] (اخ) ابن مسعود سوم ملقب 
به یمین‌الدول غزنوی (جلوس ۵۱۲ فوت 
۷ «.ق). (فرهنگ فارسی معین). یا 
بسهرامشاه غزنوی ملقب به یمین‌الدوله 
بهرامشاه‌ین مسعود. پادشاه سلسلة غزنویان 
آل‌ناصر پسر مسعود سوم غزنوی به کمک 
سلطان سنجر برادر خود ارسلانشاه غزنوی را 
نزدیک غزنه مغلوب کرد (۵۱۰ ه.ق.) و بر 
تخت نشست. در ۵۱۲ هھ .ق. دو بار به هند 
لشکر کشید و محمد حلیم را بگرفت و در بند 
کرددر حدود ۵۴۳ ھ.ق.کشمکش سختی 
بین بهرامشاه و غوریان در گرفت. بهرامشاه 
قطب‌الدین محمد غوری را بقتل رسانید و 
سیف‌الدین سوری به خونخواهی برادرش 
قطب‌الدین غزنه راگرفت اما بهرامشاه غزنه را 
بازگرفت و سیف‌الدین را به خفت بکشت. در 
۶ ھ.تی.علاءالدین جهانسوز به انتقام 
برادرش سیف‌الدین غزنه راگرفت و آنرا 
بسوخت و خراب کرد. بهرامشاه بهند رفت و 
بعد از انصراف و مراجعت لشکر غور به غزنه 
بازآمد. بهرامشاه پادشاهی صاحب حشمت و 
حامی ادب و ادبا بود و با فضلا از جمله 


۱-نل: ربف. 


۵11۴ بهرامشاه سلحوقی. 


سید حسنن غزنوی. سنایی. مسعودسعك 
ابوالمعالی نصراله منشی مصاحبت داشت. 
(داثرةالمعارف فارسی). 
بهرامشاه سلجوقی. [ب شاه س ] ((خ) 
بهرامشاهبن طفرلشاه. نهمین پادشاه 
(۲ ۵۵۷۵-۵۶ .ق.) از سلسلة سلاجقة کرمان. 
پسر طغرلشاه بعد از پدر در جیرفت کرمان به 
ْب نشست و متازع و معارضی برادر 
خویش ارسلانشاه دوم گردید. اما بواسطة 
افراط در شراب بدخوی و بهانه‌جوی بود و 
مردم از او وحشت و نفرت داشتند. وی پرادر 
کوچکتر خود ترکانشاه را بسبب انکه با 
ارسلانشاه دوم موافقت داشت کشت. خود او 
در جوانی به بیماری استستقا وفات یافت. 
(دایرةالمعارف فارسی). 
بهرام کر مانشاه. زب م ک ] ((خ) رجوع به 
بهرام چهارم ذیل بهرام شود. 
بهرام گور. زب م] (اخ) بسهرام پسنجم یا 
وهرام. شاهنشاه ایران از سلسله ساسانیان 
پسر و جانشین یزدگرد اول. پس از فوت 
یزدگرد بزرگان ایران شاهزاده‌ای را بنام 
خسرو بر تخت نشانیدند اما منذرین نعمان 
امیر حیره که سرپرست بهرام بود او را یباری 
کردو قوایی مجهز بفرماندهی پسر خود 
نعمان‌بن منذر بسوی بهرام روانه نمود نعمان 
بطرف تیسفون راند و بزرگان متوحش شده با 
منذر و بهرام داخل مذا کره شدند. عاقبت 
خسرو خلع شد و بهرام بر تخت نشست. بهرام 
نخست با اقوام وحشی شمالی جنگید و انان 
را شکست داد در ۱ م. جنگی بین او و 
تئودوسیوس امپراطور روم درگرفت. 
فرماندهی سپاه ایران با مهر نرسی بود. 
روی همرفته رومیان در این جنگ تفوق 
داشتند. بموجب صلح‌نامه‌ای که در سال ۴۲۲ 
م. امضاء شد ایرانیان در کشور خود به 
عیسویان آزادی دینی دادند و رومیان هم 
همین حق را برای زردشتیان مقیم بیزانس 
قائل شدند. هیچیک از شاهنشاهان ساسانی 
به استثنای اردشیر بابکان و خسرو انوشیروان 
مانند بهرام گور محبوب عام نبوده است. 
نسبت بهمه خیرخواهی میکرد و قسمتی از 
خراج ارضی را به مؤدیان بخشید. داستانهای 
بسیار در چابکی او در جنگ با اقوام شمالی و 
دولت بیزانس و عشق‌بازیها و شکارهای وی 
نقل کرده‌اند. این حوادث هم در ادبیات و هم 
در نقاشی ایران رواج و شهرت یافته است و 
قرنهای متمادی زیور پرده‌های نقاشی و قالیها 
و انواع منسوجات گردیده است... (از دايرة 
گورپانزدهمین پادشاه سلسلة ساسانی بود که 
جلوس وی ۱ وفوت ۸ م. است و در 
دربار منذر از پادشاهان عرب تربیت شد و 


بطوری که مشهور است تاج ساطنت را از 
ميان دو شیر ربود. این پادشاه تمامی 
ارمنستان را ضمیمة ایران ساخت ودر 
ممالک تابع آزادی مذاهب داد. (فرهنگ 
فارسی معین): 
چنین گفت بهرام کای مهتران 
جهاندیده و کارکرده سرآن. 
رجوع به شاهنامة فردوسی چ بروخیم ج ۷ 
ص ۲۱۰۷ - ۲۱۹۴ شود. 
هم گه بهرام گور هم گه نوشیروان 
هم بگه اردشیر هم بگه روستهم. ‏ منوچهری. 
نه این بھرام | گربهرام گور است 
سرانجام از جهانش بهره گور است. نظامی. 
بپرخاش جستن چو بهرام گور 
کمندی بکتفش پر از خام گور. 
رجوع به بهرام شود. 
بهرام‌میرزای صفوی. (ب زا ي ص 
ف] ([خ) شاهزادة عظیم القدر و فرزند ارجمند 
شاه اسماعیل ماضی صفوی و برادر شاه 
طهماسب | کبر است که در فتن القاص‌میرزا 
حکمران همدان بوده است و ب‌خلاف 
القاص‌میرزا در ارادت‌کیشی شاه طهماسب 
مستقیم بوده. الحاصل ملکزاده با کمال جمال 
و حسن خط و رویت طبع و در سنۀ ۹۵۵ 
ه.ق.رحلت کرده است. از اوست: 
بهرام در این سراچه پر شر و شور 
تاکی بخیات عویش باشی مفروز 
کرده‌ست در این بادیه صیاد اجل 
در هر قدمی هزار بهرام بگور. 
(از مجمع‌القصحا ج ۱ ص۱۹). 
پهرامن. [ب ء] () نوعی از ياقوت سرخ 
باشد. (برهان). ياقوت سرخ باشد و انرا 
بهرمان نیز گویند. (آنندراج). یاقوت. 
(رشیدی). رجوع به بهرامج شود. || جنسی از 
بافتۂ ابریشمی هفت‌رنگ در نهایت لطافت و 
نازکی. (پرهان). بافته‌ای است ابریشمی لطیف 
و نازک و بهمه رنگ شود. (آنندراج). نوعی از 
بافتة ابریشمی نازک و لطیف و سفید و سرخ و 
زرد و بنفش و سیاه و رنگ دیگر. (رشیدی). 
ااگل عصفر که گل کاژیره باشد. (برهان) 
(آنندراج). گل کاجیره و حنا. (رشیدی). 
||غازه که زنان بر روی مالند و روی را سرخ 
کنند. (برهان) (انندراج). رجوع به بهرمان 
شود. 
بهرامه. [بٍ م / م] () جامة سبز. (برهان), 
جامة سبز و بهرامج معرب بهرامه است. 
(آنندراج). ||ابریشم. (برهان). ابریشم پیله. 
(انندراج) (رشیدی)* 
کفن حله شد کرم بهرامه را 
که‌ابریشم از جان کند جامه را'. 
رودکی (از انجمن آرا). 
||بیدمشک. (برهان) (رشیدی). بیدمشک و 


سعدی. 


بهرج. 


آنرا کله‌موش نیز گویند و معرب آن بهرامج 
است. (جهانگیری). رجوع به بهرامج شود. 
بهرامی. [ب ] (ص نسبی) منسوب به بهرام. 
رجوع به بهرامی شود. 
بهرامیی. [بَ) ((خ) اب‌والحسن على 
سرخسی. از شاعران عصر اول غزنوی است 
او در علوم ادبی ماهر و معروف بود. او راست: 
«غایةالمروضین» يا «غايةالمروضيين». 
« کنزالقافیه» و «خجسته‌نامه»... وفاتش 
ظاهراً در اوایل قرن پنجم اتفاق افتاده است. 
(از فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
ابوالحسن بهرامی در همین لغت‌نامه و مجمع 
الفصحا ج۱ ص۱۷۳ و حاشية چهارمقالة 
عروضی و لباب‌الالباب ج۲ ص۵۵ و ۵۷ 
شود. 
بهرامیان. [ ب ] (اخ) منسوب به بهرام 

کجا آن بزرگان ساسانیان 

ز بهرامیان و ز اشکانیان. 

شاه مشرق آفتاب گوهر بهرامیان 
صبح عدل از مشرق آن خاندان انگيخته. 

خاقانی. 

پیشت صف بهرامیان بسته غلامی را ميان 

در خانة اسلامیان عدل تو معمار آمده. 

خاقانی. 

بهرامیه. [بَ می ی ] (اخ) دهی از دهستان 
نقاب است که در بخش جفتای شهرستان 


فردوسی. 


سبزوار واقع است و ۳۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
بهوان. [بٌ] () باد سموم. (ناظم الاطباء) 
(از اشتینگاس). 
بهرای. زب ] (ص) بااحتیاط. ||سزاوار کار. 
|| مخصوص ریاست کارهای عامه. ||باهوش 
و خیال از روی عقل و احتیاط. (ناظم الاطباء) 
(از امستینگاس). ||عاقل و نسیک‌رای. 
(آنندراج) " (از اشتینگاس). 
بهرج. [ب ر ] (معرب. ص,) باطل و کذب. 
(آتندراج). باطل. (اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب). ||هر چیز باطل و زبون و بد. (غیاث) 
(آنتدراج). |اردی از هر چیز. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |[مباح. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
|[ناسره. معرب از نبهرة فارسی و قیل هی 
كلمة هندية اصلها بنهلا فنقلت الی‌الف ارسية 
فقيل نبهره. (متتهى الارب). درم ناسره. 
(غیاث) (انندراج). درهمی که در غیر از 
دارالملک سکه زده باشند. (از اقرب الموارد)؛ 
بدیدم عیار چهان کم ز هیچ است 
از این بهرج ناروا میگریزم. خاقانی. 
۱-نل:کز ابریشم تن کند جامه را ۱ 
۲-ظ. مرکب از به (<نیک) + رای (عرای 
عربی تدبیر). 


بهرجة. [ب ر ج] (ع مص) باطل و هدر 
کردن کون کفسی وا (مستهی ارتا 
(آنندراج). . و منه قول ابی‌محجن لابن 
ابی‌وقاص اما اذا بهرجتنی فلااشربها ابدا؛ 
یعنی الخمر؛ اى هدرتنى باسقاط الحد عنى. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||چیزی را از 
خوف عشار و جز آن از راه غیرمسلوک 
اوردن. منه حدیث الحجاج انه اتی بجراب 
لؤلؤ بهرج؛ ای عدل به عن الطریق المسلوک. 
(منتهی الارب) (از أنندراج). قاچاق کردن. 
(یادداشت بخط ملف). 
بهر داشتن. [بّ ت ] (مص مرکب) نصیب 
داشتن. صاحب قسمت بودن؛ 
بدو گفت کسری که آباد شهر 
کدام‌است و ما زو چه دارم بهر. فردوسی 
همه نامداران وگردان شهر 
هر آنکس که او از خرد داشت بهر. 
فردوسی. 
بهر ر9. رب ر رو ] (ترکیب اضافی, | موکب) 
خوشگلی. جمال. (یادداشت بخط مولف). 
بهر رو داشتن. [پ ر رو ت] (مص 
مرکب) جمیل بودن. خوشگل بودن. 
(یادداشت بخط مولف). 
پهر روی. [ب ه] (ق مرکب) بهر صورت. 
بهر حال: 
ز فرمان شه ننگ و بیفاره نیست 
بهر روی که راز مه چاره پیست. 
بهرزام. (ب ه] (اخ) نام فرشته‌ای موکل بر 
سنگهای قیمتی و جواهرات. (ناظم الاطباء) 
(از اشتینگاس). 
بهرستاق. [ب ز] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای بخش لاریجان است که در 
شهرستان آمل قرار گرفته است. این دهستان 
در شمال بخش طرفین رودخانة هراز واقع 
است از هفت آبادی تشکیل شده و جمعیت 
آن در حدود ۰ تن است. قراء مهم آن 
عبارتند از نوسر, بایجان و هفت‌تنان. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۳). رجوع به 
جغرافیای سیاسی کیهان شود. 
بهرستان. [پ را (خ) دهی از دهستان 
گله‌دار است که در بخش کنگان شهرستان 
بوشهر وأقع است. و ۲۸۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۷. 
بهرغ. بر ] ((خ) دهی از دهستان شمیل 
است که در بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس واقع است. دارای ۲۶۴ تن سکنه 


اسدی. 


است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸. 
بهوکت. [ب ر ] () پوست دست و پا و اعضا 
که بسبب کار کردن سخت شده و پینه بسته 
باشد. (برهان) (آتندراج). پوست اعضا که 
بسبب کثرت کار سخت شده باشد و پینه نیز 
گویند.(رشیدی). پوست دست و پا و دیگر 


اعضا بود که بسبب کثرت کار سخت شده 
پینه نیز خوانند. (جهانگیری). 
که بواسطۂ 
کار کردن سخت شده و پینه بسته باشد. (ناظم 
الاطباء). |اچرک و ریم. . (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). چرک. (جهانگیری). » ریسم 
(شرفنامه). 
بهرگی. اب ر /ر] () دولت و مال. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس), 
|((ص) دولتمند و مالدار. (آتندراج). مالدار و 
دولتمند و تسوانگر. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 
بهرم. (ب ر] (() عطغر, (از ذيل اقرب 
الموارد). بهرمان. عصفر. احریض. (ابن 
البیطار). عصفر است که گل کاجیره باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). گل کاجیره. (ناظم 
الاطباء). اسم فارسی گل عصفر است. 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفهً حکیم مومن). 
گل کاجیره. بهرمان. (الجماهر بیرونی 
ص ۲۵). کافشه. گل رنگ. کاغاله. (یادداشت 
(آنندراج). حنا که کلم دخیل است. (از ذیبل 
آقرب الموارد). رجوع به بهرمان شود. 
بهرمان. [بِ د ] (() بهرامن است که ياقوت 
سرخ باشد. (برهان) (از انندراج). ياقوت 
سرخ گران‌مایه. (فرهنگ اسدی) (اوبهی). 
یاقوت سرخ. (جهانگیری) (غیاث) (صحاح 
الفرس). یاقوت. (فهرست مخزن الادوبه). 


باشد و آنرا 
پوست دست و پا و ساير اعضاء 


سنگ نفیسی است که قرمزرنگ منباشد. 
(قاموس کتاب مقدس): 

در وصف تو شکل بهرمان سازم 

وز تو نقش بهرمان بندم. مسعودسعد. 


و آن کمر کز تاب لعل و آب یاقوتش شدی 
آب گردون آتش و نیلوفر او بهرمان. 

امامی هروی. 
نور مه از خاک" کند سرخ گل 
قرص خور از سنگ کند بهرمان. خاقانی. 
گفتی زبرجد گونة عقیق گرفته بود و یا پولاد 
برنگ مرجان و بهرمان گشت. (تاج‌الما ثرا. 
آن آب نیلگون که ز عکسش گمان بری 
مالیده قرطه‌ای است ز پیروزه بهرمان, . 

(از تاجالمآثر). 
از... و یاقوتها بهرمان و عقایل در و مرجان. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ۱ ص ۲۳۷). 
تا بود خورشید و مه برگر زمان 
تا بود در کان عقیق و بهرمان 
پیش تیغ خسرو گیتی بور" 
کوه‌خارا بر مثال بهرمان. 
هست باقوت بهرمان پرهیخت 
ادب آمد که دیو از او بگریخت. 

(صاحب فرهنگ یادداشت بخظ مولف). 

|اگل کافيشه که گل کاجیره باشد. (برهان), گل 


شمس فخری. 


بهرمان قد ح. ۵0۱۵ 


عصفر که در عرف آنرا گل معصفر گویند و 
بهندی کسنبه گویند. (آتندراج) (غیاث). گل 
معصفر را گویند و آنرا خسک و کاژیره نیز 
گویند. (جهانگیری). گل عصفر. (فهرست 
مخزن الادوبه). عصفر. گل قرطم. ژرد. 
زردک. (تذکرۂ ضریر انطا کی). گل کاچیره. 
(بحر الجواهر) (منتهی الارب). بهرمه. کاجیره. 
گل کاغاله. کافشه. عصفر. گل رنگ. ک‌اغاله. 
بهرم. احریض. خریع " و بزر آنرا قرطم نامند. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
با کوه درج گوهر و با ابر عقد در 
با باد مشک سوده و با څا ک‌بهرمان. 
(از تاجالمآثر). 
|بافتة ابریشمی الوان باشد. (برهان). نوعی از 
بافتۀ ابریشمی. (آنندراج) (غیاث). نوعی از 
بافتة ابریشمی بود و آن بسی لطیف و نازک 
باشد و سفید و سرخ و زرد و بنفش و سیاه و 
دیگر رنگ‌ها شود. (جهانگیری). حریر 
رنگارنگ. (صحاح الفرس). جاما حرير 
رنگین. (فرهنگ اسدی). حریر سرخ رنگ. 
حریر تنگ نقش را نیز گویند. (معیار جمالی 
کیا ص ۳۴۴) (اوبهی) (از کتاب الجماهر 
بیرونی ص ۰)۳۵ 
گلستان بهرمان دارد همانا شیرخوارستی 
لباس کودکان شیرخواره بهرمانستی. فرخی. 
نوروز وبهار همی باغ و راغ را 
از بهر بزم تو سلب بهرمان کند. مسعودسعد. 
درویش کو برنگ و ریایی بسنده کرد 
جای گلیم به که ببر بهرمان کشد. 
آمیرخسرو دهلوی. 
|ارنگ قرمز و سرخ خ مطلق: 
تا برآید بهرمان از شاخ گل وقت بهار 
تا برآید کهربا از برگ رز وقت خزان 
باد روی بدسگالت زرد همچون کهربا 
باد روی نیک‌خواهت سرخ همچون بهرمان. 
معزی. 
عکس روی سرخ او بر چهرۂ چرخ کبود 
همچو شنگرفی علم بر لاجوردی بهرمان. 
عبدالواسع جبلی. 
||غازه که زنان بر روی مالند. (جهانگیری): 
چنان بکرد چرخ از ولایتش معزول 
که‌بهرمان عروسانت خنجر بهرام. 
امیرخسرو (از جهانگیری). 
بهرمان. [ب ر ] ((خ) دهی از دهستان نوق 
است که در شهرستان رفسنجان واقع است. 
دارای ۲۰۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۸. 
بهرمان قدح. [ب ر نِ ق د](ترکیب 
اضافی, ا مرکب) کنایه از شراب لعلی. 


۲-نل: آفاق باد. 
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۱-نل: خار. 


۶ بهرمان مذاب. 


(انجمن آرا). 

بهرمان مذالب. [بَ ر ن ْ] (تركيب 

وصفی» [مرکب) کنایه از شراب لعلی . (انجمن 

ارا). 

بهرمانیی. [ب ر (ص نسسبی) ياقوت 

بهرمانی, شبیه به رنگ بهرمان. از انواع ياقوت 

سرخ است. (الجماهر صص ۳۵-۳۴): 

پیک مدحت " او هم دهانش با کند 

به یاقوت و بیجادة بهرمانی. 

شنیدم که ریگ سیه را بگیتی 
۲ 

نکرده‌ست کس حمری بهرمانی. منوچهری. 

چو پیروزه گشته‌ست غمکش دل من 

ز هجران آن دو لب بهرمانی. 


منوچهری. 


بهرامی. 
سرشک حسودت پرا کنده بر رخ 
چو بر خاک‌بیجادة بهرمانی. امامی هروی. 
افضل یواقیت ياقوت احمر است و احممر را 
انواع بسیار است بهتر از همه بهرمانی است. 
(خواجه نصیرالدین طوسی). 
بهرمن. [ب ز 1۶ () بستخانه. (بسرهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بتکده. (اوبهی؛ 
|ایاقوت سرخ. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). یاقوت. (جهانگیری). 
بهرمند. زب ] (ص مرکب) بهره‌مند که 
نصیب باشد. دارای بهره و نصیب. کامیاب. 
(ناظم الاطباء). مركب از: بهر + مند (اداة 
اتن صاف) در زبان پهلوی «بهرمند " 
(قابل تفسیم. قابل‌قسمت). در فارسی بمعنی 
مستمتع. دارای سهم و حصه. مستفید. (از 
حاشیةٌ برهان قاطع ج معین). بهره‌برنده. 
متمتع. مستفید. (فرهنگ فارسی معین): گفت 
جایی خواهم که هوای أن شمالی باشد و از 
باد جنوب نیز بهرمند باشد. (مجمل التواریخ). 
رجوع به بهره و بهره‌مند شود. 
بهرمندی. [بَ ء] (حسامص مسرکب) 
بهره‌مندی. بهره‌بری. تمتع. ||دارای سهم و 
حصه بودن. (فرهنگ فارسی معین) . 
پهرمة. بر م] (ع [) شکوفه. (آنندراج) 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). یقال: اعجبتنی بهرمة الشور؛ ای 
زهره. (اقرب الموارد). |/عبادت برهمنان هند. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 
بهرمه. [پٌ رم /م] () افزاری است كه 
درودگران بدان چوب و تخته سوراخ کنند و 
بعربی مثقب خوانند. (برهان) (انجمن ارا) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). برمه» پرمه. پرما. 
آلتی که نجار با آن‌چوب وتخته را سوراخ 
کند. مت درودگران. (فرهنگ فارسی معین) . 
بهر وان. [ب‌هُز] () گاوبان باشد. (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص۴۰۴). 
بهروج. [ب ] (! مرکب) نوعی از بلور کبود 


است در نهایت لطافت و صافی و خوشرنی و 


کم‌قیمت. (برهان). بهروجه. بهروز. بهروزه. 
نوعی از بلور کبود است که کم بها و برنگ 
پیروزه است؛ (آنندراج) (از انجمن آرای 
ناصری) (از ناظم الاطباء) (از الجماهر بیرونی 
ص ۱۷۳). بهروز. پهلوی. «وهروچ» . نوعی 
بلور کبود شفاف و کم‌قیمت. (فرهنگ فارسی 
معین). بهروجه. بهروز. بهروزه. رجوع به 
همین کلمات شود. |اکندر هندی. (برهان) 
(ناظم الاطیاء) (از آنندراج) (از انجمن آرا) 
(فرهنگ فارسی معین) . 
بهروجه. [پ چ /ج] ((سرکب) بسعنی 
بهروج که بلور کبود کم‌قیمت است. (برهان). 
بهروج. بهروز. بهروزه. (آنندراج). بهروج. 
(ناظم الاطباء). بهروج. بهروز. (فرهنگ 
فارسی معین). ||کندر هندی را نیز گویند. 
(برهان), و رجوع به بهروج و بهروز شود. 
بهر وج [ه] ((خ) (در انگ‌لیسی: روج ۳ 
شهری است در بخش بهروج ایالت بمبلی 
سر ساحل رایت رود کردا قرا 
مهمتربن مرکز سیاحت و تجارت سواحل 
غربی هند و بجهت پارچه و مصنوعات 
عاجش مشهور بود. شهری قدیم است که از 
حملات مسلمانان آسیب دیده در ۹۸۰ ه.ق. 
| کبرشاه آنرا تصرف کرده است و در ۰0۱۷۷۲ 
بریتانیا آنراگرفت. در سال ۱۹۴۱ م. دارای 
۰ تن جسمعیت بوده است. (از 
دایرةالمعارف فارسی). 
بهرور. [ب ر / ر و](ص مرکب) بهره‌ور: 
هرکه طاعت شعار و دثار خویش کند از 
ثمرات دنیا و عقبی بهرور گردد. ( کلیله و 
دمنه), و رجوع به بهره‌ور شود. 
بهر و روء [ب ر رو ] (نسرکیب عطفی, [ 
مرکب) بهر رو. جمال. وجاهت و صباحت. 
(از يادداشت بخط مولف). به بهر رو و بر و رو 
رجوع شود. 
بهروز. [ب ] ([ مرکب) به روز. روز نیک و 
روز خوش. (فرهنگ فارسی ممین). |(اص 
مرکپ) نیک‌روز. خوش‌اختر. نیکبخت. 
(فرهنگ فارسی معین)* 
قیصر از روم و نجاشی از حبش 
بر درش بهروز و لالا دیده‌ام. 
ز تو بی‌روزیم خوانند و گویند 


خاقانی. 


مرا آن به که من بهروز اویم. نظامی. 
|( مرکب) بمعنی بهروجه است که بلور کبود 
و کم‌قیمت باشد. (برهان) (از ناظم الاطباء). 
بهروج. بهروجه. (آنندراج). نوعی بلور کبود و 
شفاف کم‌قیمت. بهروزه. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
چنان مستم چنان مستم در این روز 

مولوی. 
رجوع به بهروج و بهروجه و بهروزه شود. 
بهروز. [ب] (اخ) نام پهلوان ایرانی معاصر 


که پیروزه نمیدانم ز بهروز. 


بهروزی. 
بهرام گور. (ولف): 
یکی نامه بنوشت بهروز هور 
به نزد شهنشاه بهرام گور. 


ص ۲۱۸۵). 

به‌روزگار. (ب: ژ /ز](ص رکب 
نیک‌بخت. سعادتمند. خوشحال. شاد؛ 
نخست آفرین کرد بر کردار 


کزاویست فیروز و به‌روزتار. فردوسی. 
همی پرورانیدش اندر کنار 

بدو شادمان بود و پ‌روزثار. فردوسی. 
همیشه بزی شاد و به‌روزثار 

هميشه خرد بادت آموزگار. فردوسی. 


بهروزه. [ب ر /ز) (! مرکب) بمعنی بهروز 
است که پلور کبود صاف کم‌قیمت باشد. (از 
برهان). بهروج. بهروجه. بهروز. بلور کبود در 
نهایت صافی و لطافت و خوش‌رنگ و بغایت 
کمبها. (رشیدی) (جهانگیری). بهروجه. 
بهروز. بهروج. بلور کبود شفاف کم‌قیمت. (از 
ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 
شاهیم نه شهروزه طفلیم نه بهروزه 
عشقیم نه سردستی مستیم نه از سیکی. 
مولوی. 
ااکندر هندی. (برهان) (جهانگیری) (فرهنگ 
فارسی معين) (ناظم الاطباء). رجوع به 
بهروج و بهروجه و بهروز شود. 
بهروزی. [ب ] (حامص مرکب) نیک‌بختی. 
کو شی سعادت. (فرهنگ فارسی معین). 
ترقی. روزبهی. خوشبختی* 
به پیروزی و بهروزی, همی زی با دل‌افروزی 
بدولتهای ملک‌انگیز و بخ ت آویز اخترهاء 
منوچهری. 
ز پیروزی بدست آرد همه کام 
ز بهروزی بچنگ آرد همه نام. 
(ویس و رامین). 
به جنگ ارچه رفتن ز بهروزی است 
گریزبهنگام پیروزی است. 


مرا جمال تو هر روز عید و نوروز است 


اسدی. 


ز عید و نوروزم با فرخی و بهروزی. 

سوزنی. 
بهروزی و روزی ز فلک نتوان خواست 
کان ریزه کشی ازدر روزیده ماست. 


خاقانی. 
ای درت آن آسمان که از افق تو 
کوکب بهروزی کرام برآمد. 
خاقانی. 
ای بلنداختر خدایت عمر بی‌پایان دهاد 
رس سس 
۱-نل: به یکساعت. 
۲-نل: خیری. 
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بهروسی. 

هرچه پیروزی و بهروزی خدایت آن دهاد. 
سعدی. 

غبار راه طلب کیمیای بهروزی است 

غلام همت ان خاک عنبرين‌بويم. حافظ. 

ز تقویم خرد بهروزیم بخش 

بر اقلیم سخن پیروزیم بخش. جامی. 

صبوری مایة فیروزی آمد 

قویتر پاي بهروزی آمد. جامی. 


بهروسی. [ب ] (ج) دهی از دهستان دزگاه 
است که در بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد واقع است و دارای ۱۶۶ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بهروکان. [ 1" (اخ) شهرکی است به کرمان 
واز وی نیل و زبره و نیشکر خیزد... (از حدود 
العالم چ دانشگاه ص ۱۲۷). 

بهرون. [ب] (إخ) نام اسکندر ذوالقرنین 
است. (برهان) (آنسندراج) (جهانگیری) 
(رشیدی). نام اسکندر فیلقوس مقدونیایی, 
(ناظم الاطباء). 

بهرة. [بٌ ر] (ع !) زمین فراخ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). ||میانة 
وادی. (منتهی الارب) (اتندراج). میان وادی. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

- بهرةالحلقه؛ میانة آن . (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
- پهرةالفرس؛ ميان آن. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

- بهرةاللیل؛ ميانة آن. (منتهی الارب). ميان 
شب. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از مهذب 
الاسماء) (از اقرب الموارد). 

- بهرةالوادی؛ ميان آن. (از معجم الیلدان). 

- پهرةالیوم؛ ميان روز. (از ناظم الاطباء), 
بهره. [ب ر /ر] (() حصه و نصیب و حظ و 
قسمت. (برهان). پهلوی «بهرک» ۲ قسمت. 
(حاشیة برهان چ معین). نصیب. حصه. و با 
لفظ داشتن و برداشتن و بردن مستعمل است. 
(آنندراج) (غیاث). نصیب و بخش و بهر و 
برج نیز با این ترادف دارد و بتازیش حصه 
خوانند. (شرفنامه). حظ. (نفیسی). زون. 
(صحاح الفرس). حظ. ذنوب. کفل. نصیب. 
(ترجمان‌القر آن). نصیب. حظ. (دهار). حصه 
و نصیب و قسمت و بخش و حظ و تمتع. 
(ناظم الاطباء). خلاق. قسم. قسمت. بخش. 
سهم. نیاوه. فرخنج, جزء. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 

حسودانت را داده بهرام نحس 

ترا بهره کرده سعادت زواش. 

یکی بهره را بر سه بهره است بخش 
تو هم بر سه بهر آیچ برتر مشخش. 


اورمزدی. 


اپوشکور. 
یکی دست بشکم من کرد و دلم بیرون کشید و 


به دونیم کرد و خونی سیاه از آنجا بیرون کرد 


و گفت این بهر؛ شیطانی است. (ترجمة تاريخ 
طبری). 


عدو را بهره از تو غل و پاوند 


ولی را بهره از تو تاج و پرگر. دقیقی. 
جهان سر بسر حکمت و عبرت است 
چرابهر؛ ما همه غفلت است. فردوسی. 
بر این بر یکی داستان زد کسی 

کجابهره بودش ز دانش بسی. . فردوسی. 
زهی ز هر ادبی یافته تمام نصیب 


زهی ز هر هنری بهره‌ای گرفته تمام. فرخی. 
دو روز دور نخواهد شدن ز درگه او 
اگردو بهره مر او را دهند زین عالم. فرخی. 
خان را بثارت داده امد تا انچه رفته است به 
جمله معلوم وی شود و بهرة خویش از شادی 
بردارد. (تاریخ بیهقی). و میگفتند که ما را از 
علم خویش بهره دادی و هیچ چیز دریغ 
نداشتی. (تاریخ بیهقی). 
سخنهای دانا که نیکو بود 
برد بهره هرکس که با أو بود. 
رنج بی‌مال بهرهُ تو رسد 
مال بی‌رنج بهرۂ دینار. اقرش 
ای خفته همه عمرو شده خیره و مدهوش 
وز عمر جهان بهرةٌ خود کرده فراموش. 
ی 
ز صبر و خواب چه بهره بود مرا که مرا 
بدرد و رنج دل و مغز خون و آب کنند. 


اسدی. 


مسعودسعد. 
برمک مردی بزرگوار بود و از آداب تازی و 
پارسی بهره‌ای داشت. (تاریخ بخارای 
نرشخی). و | گرچه از علم بهره‌ای تمام داشت 
نادان‌وار در آن خوضی می‌پیوست. ( کلیله و 
دمندا. 
از نسیم انس بی‌بهره است سروستان دل 
وز ترنج عافیت خالی است نرگس‌دان جان. 

خاقانی. 

از انوار مآثر و مفاخر او بهره‌ای تمام یافته. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی ۱ ص ۴۳۵). 


گربفلک بر شود از زر و زور 
گور بود بهر؛ بهرام گور. نظامی. 
نرفته ز شب همچنان بهره‌ای 
که‌نا گه بکشتش پری‌چهره‌ای. سعدی. 


پس از آن دو بهره گردانیده بهره‌ای به کاریان 
بگذاشتند و بهره‌ای به فسا نقل کردند. (تاریخ 
قم ص۸۸). گویند از بهر آن بدین عبارت 
نهادیم تا انکس که تازی نداند بی‌بهره نماند. 
(روضةالمنجمین). 
با هزاران چشم روشن چرخ نشناسد مرا 
بهر؛ مجمر ز عنبر دود آهی بیش نیست. 
صائب. 

چون تو نیندوختی ذخیره به آمروز 
چه بود فردات بهره غیر از حرمان. 

حاج سیدنصرالّه تقوی. 


بهره. ۵۱۱۷ 


- دوبهره؛ دوطرفه. دوجهته. دونژاد: بعد از 
مکتفی خلیفه برادر وی مقتدر پسر معتضد. 
نام وی جعفر بود و کنیت وی ابوالفضل و مادر ‏ 
وی کنيزکی بود رومی. نیکوروی و مولد وی 
ببغداد بود. و مردی بود دوبهره. نیکوروی 
بلندیینی. پهن‌دوش, کوتاه‌ران؛ خزانه 
عباسیان او بباد پرداد. (ترجمۀ تاریخ طبری). 
کنیت وی ابواسحاق و مادر او کنیزکی بود 
خلوب نام و مردی دوبهره سرخ موی و 
محاسن وی بپدر خویش مانست. (ترجمةً 
تاریخ طبری). مکتفی مردی بود دوبهره 
نیکوروی و سیاه‌موی و نیکومحاسن و 
فراخ‌چشم و نیکوسیاست و بخیل بود. 
(ترجمه تاريخ طبری). نام وی هارون و کنیت 
او ابوجعفر و مردی بود دوبهره سفید و فربه 
محاسن دراز و نیکوروی و باریک‌بینی و بر 
یک چشم نقطه‌ها داشت. (ترجمة تاريخ 
طبری). 

سا نو خی تبنم د 
عبارت است از خطوط خمسه‌ای یعنی بیت و 
شرف و حد مثلثه دوجه. (التفهیم). |اسود و 
فايده و نسفع. (ناظم الاطباء). ربع. 
(فرهنگستان). سود. نفع. فایده, (ناظم _ 
الاطباء). مبلغی که وام‌گیرنده در ازاء استفاده 
از پول به وام‌دهنده می‌پردازد. و ولا 
سالیانه پراساس صدی چند از سرمایه 
احتساب میشود. بهر؛ ساده فقط براساس 
پولی که وام گرفته شده و بهرة مرکب براساس 
اصل وام بعلاو بهر؛ٌ پرداخت‌نشده حساب 
میشود. (از دایرةالمعارف فارسی). ||بخت و 
طالع و توفیق. ||حاصل. (ناظم الاطباء). 
حاصل. محصول. میوه. (فرهنگ فارسی 
معین). ||یک لنگه از بار خر و شتر و یا اسب. 
(ناظم الاطباء). 

بهرة وصیت؛ ارث و میراث. (ناظم 
الاطباء). 
بهره. [ب ر] (اخ) آخر شهر کرمان است و بر 
کرانۂ بیابان نهاده و از انجا بسیستان روند. 
(حدود الصالم). شهری به مکران. (سعجم 
البلدان). 
پهره. [بٌ ر ] ((خ) نام طایفه‌ای است که مولد 
و مسکن و مقام ایشان در گجرات است. 
(برهان). نام گروهی از مردم گجرات. (ناظم 
الاطباء). 
بهره. [ب رَ] (اخ) دی از دهستان 
جولایی‌خانه است که در بخش حومۀ 
شهرستان مشهد واقع است و ۲۱۳ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بهره. اب ] (إٍخ) دهی از دهستان بادی 
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۸ بهره. 


است که در بخش مرکزی شهرستان اهواز 
۱ واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد و ابادی 
مقطوع که متصل به این قریه است جزء این ده 
منظور شده است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶), 
بهره. [ب ر ] (إخ) شعبه‌ای است از اسماعيلية 
بهره. [ب رَ] (اخ) نام قصبه‌ای است که از 
لاهور تا آنجا شصت کروه است. (برهان) (از 
ناظم الاطباء). 
بهرهیر. [ب ر /ر ب ] (نف مرکب) شریک و 
انباز. (برهان). شریک و انباز که قسمت خود 
را برد. (آنندراج) (انجمن آرا). شریک و انباز. 
بهرهور. (ناظم الاطباء). || آنکه در حاصل 
زرع یا ثمر باغی سهم و حصه دارد. (یادداشت 
بخط مؤلف). || تحت‌اللفظ بمعنی سهم‌برنده. 
(حاشية برهان چ معین). بهره‌یرنده. سودبرنده. 
(فرهنگ فارسی معین). 
پهره‌بردار. [ب د /ر بَ] (نف مرکب) 
انکه از حاصل و سود چیزی استفاده می‌کند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بهره‌برداری. [ب ر /ر ب ] (حامص 
مسرکب) استفاده از سود چسیزی. ||اعمل 
برداشتن حاصل زراعت. (فرهنگ فارسی 
معین). برداشت حاصل. برداشت محصول. 
برخوردن از سود و نفع. عمل برداشتن حاصل 
از کشتی یا کارخانه‌ای و غیره. برداشت دخل 
گروکردن و حاصل مزرعه یا باغی تمتع بردن 
از عایدات هر عمل. (یادداشت بخط مولف). 
اسهم کف روش رای ول 
کارخانه یا معدن. (فرهنگ فارسی معین). || به 
انباز بردن یا متصرف شدن محصول اعم از 
کشت و کارخانه. (یادداشت بخط مؤلف). 
بهره برداشتن. [ب ز / ر ب ت] (مص 
مسرکب) استفاده کردن از سود چسیزی. 
ردان تام درافت. عم كرتن 
||عمل بفروش رساندن محصول کارخانه یا 
معدن. (فرهنگ فارسی معین). 
بهره بردن. [ب رز / ر ب د] (مص مرکب) 
سود بردن. نصیب یافتن. فائده یافتن؛ 
پرا کنده‌در دست هر موبدی 
از او بهره‌ای برده هر بخردی. فردوسی. 
بهره‌بهوه. [ب ز /رب ر /ر] (ق مرکب) 
بخش‌بخش. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
شا 
بهره‌بهره کردن. [ب رز /رٍ ب رز / رک 
د] (مص مرکب) پاره‌پاره کردن. قسمت 
کردن. (زی‌خشری). بخش‌بخش کردن و 
قسمت کردن. (ناظم الاطباء). 
بهره پذ پرش. (ب ر / رب ر) مص 
مرکب) قابلیت تقسیم. (دانشنامة علابی 
ص۱۴ ۱ 


پهره‌جوی. [ب ر /ر] انف مرکب) 
سودجوی. جویندة سود. نفع طلب: 
دند و ملک یکی شمر و بهره‌جوی باش 
از بدرۂ زر ملک و از پشیز دند. 
؟ (از یادداشت بخط مولف). 


۳ بهره دادن. [ب ر /ر د] (مص مرکب) 


من زاعتهی الأرب). مت کمن [ذهاز: 
نصیب دادن؛ 
اینجا ز بهر آن ز خدائیت بهره داد 
کاین‌گوهر شریف مر آن هدیه را بهاست. 
ناصر خسرو. 
زبان بگشاد شاپور سخنگوی 
سخن را بهره داد از رنگ و از بوی. نظامی. 
|| سود دادن. فائده دادن. 
بهره‌دار. [ب ر /ر ] (نف مرکب) حصددار. 
(آنندراج). حصهدار و دارای حظ و نصیب. 
(ناظم الاطباء). ||سهیم و شریک. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). |[کسی که به 
آمال خود رسد و کامیاب شود. (از ناظم 
الاطباء). دارای حظ و نصیب. (فرهنگ 
فارسی معین). || پاسبان. نگهبان: 
به شب از بیم آن زنهارخواران 
مرتب داشت جمعی بهره‌داران. 
نزاری قهستانی. 
بهره کاری. [ب ر /رکا] (حامص مرکب) 
مرابحه. (فرهنگستان). 
بهرۀ مرکب. [بَ ر / ر ي م رک ک] 
(تسرکیب وصفی, [مرکب) ربح مرکب. 
(فرهنگستان). 
بهره‌مند. [ب ر / ر م](ص مسسرکب) 
کامیاب. متمتع و دارای حظ و نصیب. (ناظم 
الاطباء). برخوردار. محظوظ. بهره‌ور. 
صاحب حظ. (یادداشت بخط سولف)؛ و از 
عدل و انصاف خود همگنان را بهره‌مند 
گردانید.(اسکندرنامه نسخۀ سعید نفیسی). 


نکردی کسی را چو من بهره‌مند 

زگنج و ز تخت و ز نام بلند. فردوسی. 
به بهرام گفتند کای پهر ه‌مند 

بشاهی تویی جان ما را پسند. فردوسی. 
زمین آمد از اختران بهره‌مند 

هم از هر سه ارکان ز چرخ بلند. اسدی. 
گشادن بند هر شغلی توانی 

که‌از انواع دانش بهر «مندی. سوزنی. 
مبادا بهره‌مند از وی خسیسی 

بجز خوشخوانی و زیبانویسی. ظامی. 


تو بر سمندی و بیچارگان اسیر کمند 

کنار خانه زین بهره‌مند و من مهجور. 

من از این طالع شوریده برنجم ورنی 

بهره‌مند از سر کویت دگری نیست که نیست. 
حافظ. 

پس آن قوم که برایشان مال سال گذشته مانده 


بود بدان بهره‌مند شد و دیگران محروم شدند. 
(تاریخ قم ص ۱۹۰). 
چو عصا هرکس که باشد بهره‌مند از راستی 
زیر دست خلق شد محکوم نابینا فتاد. کلیم. 
بهره‌مندی. [ب ر / ر م] (حامص مرکب) 
کامیابی و تمتع و بختیاری و سعادتمندی. 
(ناظم الاطباء): 
ز تاجت آسمان را بهره‌مندی 
زمین را زیر تخت سربلندی. نظامی. 
بهره‌ور. [ب ر / ر و] اص مرکب) محظوظ 
وکامران و نسیک‌بخت وکامیاب. (ناظم 
الاطباء). سودبرنده. کامیاب. برخوردار. 
بهره‌بر. بافایده. (یادداشت بخط مولف)* 
پپخشیدشان جامه و سیم و زر 
پبودند زو هریکی بهره‌ور. فردوسی. 
همچنو ما همه از نعمت او بهره وريم 
پس چو نیکو نگری نعمت او نعمت ماست. 
۱ فرخی. 
نه چاهی را بگه دارد نه گاهی را بچه دارد 
ز عفوش بهره‌ورتر هرکه او افزون گنه دارد. 
فرخی. 
خرمردمند هر سه نه مردم نه خر تمام 
از هر دو نام همچو شترمرغ بهره‌ور. سوزنی. 
بهره‌ورند از سخات اهل صلاح و فساد 
زاهد و عابد چنانک مفلس و قلاش و رند. 


سوزنی. 
که‌ای بهره‌ور موبد نیکنام 
چرا پیش از اینم نگفتی پیام. سعدی. 
از آن بهره‌ورتر در آفاق کیست 


که‌در ملک‌رانی به انصاف زیست. سعدی. 
||بهره‌دار. بافایده. (فرهنگ فارسی معین). 

بهره‌وری. [ب رز /ر و] (حامص مرکب) 
بهره‌بری. (فرهنگ فارسی معین). ||بافایدگی. 
بهره‌داری. ||سودبرندگی. ||کامیابی. (فرهنگ 
فاس بت 

بهره یاب. [ب ر /ر ] (نف مرکب) کامیاب و 
متمتع و بهره‌مند. (ناظم الاطباء). بهره‌مند. 
کامیاب. (فرهنگ فارسی معین). || آنکه سود 
و فایده می‌برد. (ناظم الاطباء). کسی که سود 
می‌برد. (فرهنگ فارسی معین). ||بهره‌دار و 
شریک. (ناظم الاطباء). شریک. سهیم. 
(فرهنگ فارسی معین). 

بهره‌پابیی. اب ر /ر ] (حسامص مرکب) 
سود بردن. بهره‌مندی. کامیابی. |اشرکت. 
(فرهنگ فارسی معین). 

بهره یافتن. [بٍ ر /رٍ ت ] (مص مرکب) 
تمتع یافتن و سود و حاصل بردن. (ناظم 
الاطباء). فائده بردن. نصیب بردن؛ 
عرش پر نور بلند است بزیرش در شو 
تا مگر بهره بیابد دلت از نور و ضیاش. 

ناصر خسرو. 

نصرت بدین کن ای بخرد مر خدای را 


گربایدت که بهره بیابی ز نصر تش. 
ناصرخسرو. 
بهز. [ب] (ع مص) راندن و دور کردن کسی 
رااز خویشتن بدرشتی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). بدرشتی دور 
کردن کسی راو دفع کردن او راء (ناظم 
الاطباء). ||دست و پا یا هر دو دست زدن بر 
سین کسی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||غلبه کردن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
بهز. [ب] (إخ) قبیله‌ای است و از آن قبیله 
است حجاج بهزی‌بن علاط و ضمرة بهزی‌بن 
ثعلبة که صحابی بوده‌اند. (از منتهی الارب). 
قبیله‌ای است. (آنندراج). قبیله‌ای از عرب. 
(ناظم الاطباء). 
بهزا۵. [ب] (نمف مرکب) نیکذات و 
خوش‌فطرت. (انندراج) (انجمن ارا). نجیپ. 
اصیل. حلال‌زاده. (یادداشت بخط مؤلف). 
نیکوزاد. (حاشية برهان چ معین). به‌زاده. 
نسیکوزاده. نیک‌نواد. نیکوتبار. (فرهنگ 
فارشا م 
بهزاد. [ب] (اخ) نام یکی از پسران جمشید 
جم» حکیم و فرزانه‌خوی. (آنندراج) (انجمن 
آر). 
بهزاد. [ب ] (اخ) یکی از نجبای عصر 
یزدگرد. (ولف). 
بهزاد. [ب ] (لخ) نام یکی از نجبای ايران در 
زمان قباد پیروز. (ولف): 
گواکرد ازمهر و خراد را 
فراهین و نیدوی و بهزاد را. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ ص ۳۱۶). 
بهزاد. زب ] ((خ) اسفندیار. (ناظم الاطباء). 
بهزاد. [ب ] ((خ) نام اسب بوده. (انجمن ارا) 
(آتندراج). نام اسب کیکاوس که او را شبرنگ 
بهزادی گفتندی. (شرفنامه). نام اسب سیاوش. 
(ناظم الاطباء). نام اسب سیاوش که بمیراث به 
کیخسرو رسید. (یادداشت بخط مۇلف): 
به بهزاد بنمای زین و لگام 
چو او رام گردد تو بردار گام. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۳ ص ۷۲۱. 
چنین گفت شبرنگ بهزاد را 
که‌فرمان مبر زین سپس باد را. ۲ 
فردوسی (ایضا ص ۷۲۱). 
بیاورد شبرنگ بهزاد را 
که دریافتی روز کین باد را. , 
فردوسی (ایضاً ص ۶۵۲). 
برانگیخت شبرنگ بهزاد را 
که‌بگذاشتی روز تک باد راء 
اسدی (از آنندراج). 
بهزاد. [ب ] ((ج) نام اسب گشتاسب. (ولف): 
بدادش بدو شاه بهزاد را 


سیه‌جوشن و خودیولاد را 


پسر شاه کشته میان را ببست 

سیه‌رنگ بهزاد را برنشست. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخيم ج۶ 
ص ۱۵۳۵. 
بهزا۵. [ب ] ((خ) کمال‌الدین. بزرگترین و 
مشهورترین نقاش مینیاتورساز ایرانی در قرن 
دهم هجری. تاریخ تولد و وفاتش معلوم 
نیست. بقولی در ٩۴۲‏ ه.ق.درگذشت. استاد 
او بقولی امیر روحلّه معروف به میرک نقاش 
هراتی کتابدار سلطان حسین بایقراه و بقول 
دیگر پیر سید احمد تبریزی بود؛ و کسان 
دیگری را نیز نام برده‌اند. چیزی نگذشت که 
نزد امیر علیشیر نوایی و سپس در دربار 
سلطان حسین بایقرا در هرات تقرب یافت. و 
پس از برافتادن سلسلة تیموریان خراسان 
بدست شیبک‌خان ازبک همچنان در هرات 
ماند و بعد از استیلای شاه اسماعیل اول 
صفوی بر ازبکان, همراه وی به تبریز رفت. و 
در ٩۲۸‏ ه.ق.به ریاست کتابخانة سلطنتی 
منصوب گردید. در دور شاه طهماسب 
صفوی نیز در کمال عزت و احترام میزیست. 
و سرانجام در تبریز درگذشت. و در همانجا 
در جوار کمال‌الدین خجندی شاعر مدفون 
شد. و نیز گفته‌اند که در هرات درگذشت و در 
همانجا به خا ک سپرده شد. نظر به شهرت 
بهزاد طی قرنها کسان بسیاری کارهای او را 
تقلید کرده‌اند و نامش رابر تصویرهای 
بیشمار گذاشته‌اند از اینرو تمیز دادن 
تصویرهای اصلی او کار دشواری است. این 
تحقیقات مخصوصا پس از برپا شدن 
نمایشگاه هنر ایرانی در لندن (۱۹۳۱م) تا 
حدی به نتیجه رسیده است. اساس اطلاعاتی 
که از کار او در دست است تصویرهایی است 
که‌با امضای اصیل او در نسخه‌ای از بوستان 
سعدی نقش شده. و اینک در کتابخانة ملی 
قاهره مخزون است. شیوة بکار بردن رنگهای 
گوناگون و درخشان تصویرها از حساسیت 
عمیق بهزاد نسبت به رنگها حکایت میکند. از 
این تصویرها چنین برمی‌آید که بهزاد بیشتر 
برنگهای به اصطلاح «سرد» (مایه‌های 
گوناگون‌سبز و آبی) تمایل داشته, اما در همه 
جا با قرار دادن رنگهای « گرم» (بخصوص 
نارنجی تند) در کنار آنهاء به آنها تعادل 
بخشیده است. تناسب یک یک اجزای هر 
تصویر با مجموعة آن تصویر شگفت‌انگیز 
ست. شاخه‌های پرشکوفه و نقش کاشها و 
فرشهای پرزیور زمينة تصویرها نمودار ذوق 
تریینی و ظرافت بی‌حساب بهزاد است. اما 
بیش از هر چیز واقع‌بینی اوست که کارهایش 
را از آثار نقاشان پیش از او متمایز ساخته 
است. این واقع‌بینی بخصوص در تصویرهایی 
بچشم میخورد که صرفا جنبۀ درباری ندارد و 


بهرر. ۵۹ 


نشان‌دهندة زندگی عادی و مردم معمولی 
است (شیر دادن مادیانها به کره‌ها در مزرعه. 
تنبیه کسی که به حریم دیگری تجاوز کرده. 
خدمتکارانی که خوراک می‌آورند. 
روستائیان در کشتزار و غیره). دیگر اینکه 
صورت ادمها به صورت عروسک‌وار و 
یکنواخت نقاشیهای پیش از بهزاد شبیه 
نیست. بلکه هر صورتی نمودار شخصیتی 
است و حرکت و زندگی در آن دیده ميشود. 
ادمها در حال استراحت نیز شکل و حالاتی 
طبیعی دارند. بر کارهای دیگری که به بهزاد 
منسوب است امضای مطمئنی دیده ميشود. به 
این جهت. تنها سبک تصویرها (ترکیب 
بیمانند نقشهای تزئینی با صحنه‌های واقعی) 
میتواند راهنمائی برای تمیز دادن کارهای 
اصیل او بشمار آید. در میان تصویرهای 
شخماری که در ایا یا نهد کات تام وراه 
موجود است اختلاف عقیده مسیان خبرگان 
بسیار است. اما بهرحال بسیاری از این کارها 
| گرازان خود استاد نباشند وابسته به مکتب او 
منسوب به بهزاد مزین‌اند ازین قرارند: خمسة 
امیر علیشیر نوائی (مورخ ۰ھ .ق. در 
کتابخانة بودلیان). گلستان (مورخ ۸٩۱‏ ه.ق. 
جزء مسجموعه روچیلد پاریس). خمسد 
نفوذ بهزاد بیش از هر چیزی در کار شا گردان 
او دیده میشود. برخی از شا گردانش مانند 
قاسم‌علی و اقا میرک در کار خود بیش و کم 
به پای استاد رسیدند. با آنکه در زمان صفویه 
سبک مینیاتورسازی بار دیگر دچار تحول 
شد. نزدیک نیم قرن پس از بهزاد نفوذ او در 
کار نقاشان بچشم میخورد. نقاشان هراتی 
سبک بهزاد را به بخارا بردند و انرا در دربار 
خاندان شیبانی پرورش دادند. کتابی بنام مهر 
و مشتری که در ٩۲۹‏ ه.ق. در بسخارا 
استنساخ شده نمودار آن است که سبک بهزاد 
در بسخارا بهتر از تبریز حفظ شده است. 
مهاچرت برخی از نقاشان سبب اشاعهٌ سبک 
بهزاد در همندوستان نیز گردید. (از 
دائرةالمعارف فارسی). رجوغ به حاشيۀ 
برهان قاطع و فرهنگ فارسی معین شود. 
بهزاد آباد. [ب ] (اخ) دهی از دهستان 
چالان‌چولان است که در شهرستان بروجرد 
واقع است و ۲۲۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
و گویند ری قدیم انجا بوده و مردم انجا به 
موضع آمروزی نقل مکان کرده‌اند و اکنون 
خرابه‌های ان باقی است و تا شهر ری شش 
فرسخ فاصله دارد. (از معجم البلدآن). 
پهزر. [بٍ ز] (ع ص) خردمند استواررای و 


شریف. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ذیل 
اقرب الموارد). ج. تهازر. (ناظم الاطباء). 
بهزرام. [بٍ ] ((خ) نام فرشته‌ای است که 
پروردگار گوهر لعل باشد و بعربی پروردگار 
را رب‌النوع خوانند و لعل معرب است. و اصل 
آن بفارسی لال است. (انجمن آرا). از 
برساخته‌های فرقة آذر کیوان است. رجوع ود 
فرهنگ لغات دساتیر ص ۲۳۷ شود. 
بهزرة. [ب زر /بْ ر ر ](ع ص) ناق بزرگ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ناقة بزرگ 
فربه بسیارشیر. (از ذیل اقرب الموارد). ناق 
بزرگ فربه. ج» بهازر. (مهذب الاسماء). 
|| خرماین دراز یا آنقدر دراز که بار آن را 
بدست توان چید. ج» بهازر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). 
بهزه. [ ] (اخ) شهرکی است سردسیر بر حد 
میان پارس و بیابان با نعمت بسیار. (حدود 
العالم). 
به ژاپنی. [ب د پٌ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) ' نام گلی است. بوتهٌ خاردار آسیایی 
از تيرة گل‌سرخیان " که در آغاز بهار گلهای 
سفید تا سرخ میدهد. میوه‌های زردرنگ آن 
شبیه به به و ترش است. (دایرةالمعارف 
ارش 
بهس. [بَ ] (ع مص) دلیری کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ذيل اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ||(إمص) دلیری. (منتهى 
الارب) (آنندراج). دلیری و شجاعت و 
جرأت. (ناظم الاطباء). 
بهستان. [ب د)] ((خ) سس وضعی در 
گیل خواران (فر ح‌آباد مازندران). (فرهنگ 
فارسی معین). 
بهستان. [ب ها (اخ) بغستان. بسیستون. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به بیستون 
شود. 
بهستون. [ب دا] (لخ) پسسسسیستون. 
(دايرةالمعارف فارسی): و اول شب آدینه از 
دنیا برون شد بظاهر بهستون اندر راه. (مجمل 
التواریخ). رجوع به بهستان و بغستان و 
بجستان و بیستون شود. 
بهستون. [ب س] ((خ) پسر بزرگ وشمگیر 
زیاری مکتی به ابومنصور. در طبرستان 
بجای پدر نشست ولی جمعی از بزرگان با 
پسر کوچکتر وشمگیر بسنام قابوس بیعت 
کردند.بهستون ناچار به پناه رکن‌الدولة 
دیلمی رفت و از طرف او مأمور طبرستان شد 
و رکن‌الدوله دختر بهستون را بزنی گرفت و 
آن زن مادر عضدالدوله معروف است. 
(۳۶۶-۳۵۷ « .ق.) (فرهنگ فارسی معین). 
به سیمین. [ب ه] (ترکیب وصفی, [م رکب 
قسمی به با بهره که پوست ان سفید باشد. این 
کلمه در گفتار ریدک خوش آرزو دو بار آمده 


است و شعرا نیز به سیمین در اشعار آورده‌اند. 
(یادداشت بخط مۇلف). 

پهش. [ب ه] (ص مرکب) مخفف بهوش: 
چو پا ک آفریدت بهش باش پا ک 


که‌ننگست ناپا ک‌رفتن بخاک. سعدی. 
| گردر جوانی زدی دست و پای 
در ایام پیری بهش باش و رای. سعدی, 


بهش. [ب) () مقل تازه را نامند. (از قحف 
حکیم مومن). میو؛ درختی است که صمغ آنرا 
مقل گویند وقتی که تر و تازه باشد. (برهان) 
(آن‌ندراج) (انجمن آرا). مقل تر. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). زلفنج. رطب المقل. (ابن البيطار). 
میوهٌ درختی که صمغ آن مقل است. (ناظم 
الاطباء). ||اسم شاءبلوط است. (تحفة حكيم 
مؤمن). رجوع به معنی قبل شود. ||خشک 
آنرا [مقل را] فشل گویند. (سنتهی الارب). 
چون خشک [مقل ] شود قل خوانند و بسیار 
لذیذ است. (انجمن آرا). 
بهش. [بَ ] (ع ص) رجل بهش؛ مرد هشاش 
بشاش. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). ||قسوم 
وجوه‌البهش؛ یعنی سیاه‌روی زشت. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). گروه سیاه‌روی 
زشت. (ناظم الاطباء). 
پهش. [ب ] (ع مص) شتافتن بسوی چیزی یا 
کسی. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||آرژومند كسى 
یا چیزی شدن. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). آرزومند گشتن. (تاج المصادر 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[شاد شدن 
و اهتزاز نمودن. (انندراج). شاد شدن و اهتزاز 
نمودن بچیزی. | آماده گریه با خنده شدن. 
||دراز كردن دست تا بگیرد آثرا: |افراهم 
آمدن گروهی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |[بهش عنه؛ تفتیش کرد از 
وی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
بهش. [ب ] ((خ) حجاز است بدان جهت که 
مقل آنجا می‌روید. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). بلاد حبش 
[بهش؟] حجاز باشد زیرا که میوهۀ مقل در وی 
پسیار می‌شود. (انندراج). منه «ان اباموسی 
لم‌یکن من اهل البهش»؛ ای الحجاز. (اقرب 
الموارد). منه الحدیث «انه قال لرجل من اهل 
البهش انت»؛ ای من اهل الحجاز انت. (منتهی 
الارب). 
بهشت. [ب ه] (!) در اوستا «وهیشته» از 
ریشة «وهنوه ‏ فت تفضیلی است برای 
موصوف محذوف که «انگهو»" (خوب) و 
«ایشت» " (علامت تفضیل) یعنی خوشتر» 


نیکوتر و آن (جهان هستی) باشد و جمعاً یعنی 
جهان بهتر. عالم نیکوتر, ضد دژنگهو = دوزخ 
پهلوی و «وهیشت» ۶ فردوس. خلد. جنت. 
جایی خوشآب‌وهوا و فراخ‌نعمت و آراسته 
که‌نیکوکاران پس از مرگ در آن مخلد باشند. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). دارالجزای 
مردنان تیکوکان(آتتبراج): هشیر لد 
داراسلام. (مسستتهی الارب) (دهار) 
(ترجمان‌القر آن). فردوس. ظلال. یسری. 
مینو. (یادداشت مولف). حظیره قدس. (مهذب 
الاسماء). جایی خوش آب‌وهوا و فراخ‌نعمت 
و آراسته که نیکوکاران پس از مرگ در آن 
مخلد باشند. جنت. فردوس. خلد. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
کاشانه زشت گشته صحرا چو روی حورا. 
کسایی. 

بهشت است | گربگرود جای اوی 
نگر تا 7 آید کنون رای اوی. 
فروزنده گیتی بسان بهشت 
جهان گشته آباد و هر جای کشت. فردوسی. 
سرایی دیدم چون بهشت آراسته. (تاریخ 
بیهقی). پس پشارت داد پروردگار ایشان را 
برحمت خود آمرزش و بهشت. (تاریخ بیهقی 
3 ادیپ ص ۳۱۱). 
نیستی آگاه تو هیچ از بهشت 
خود چه کنی گرنه فری راستین. 

اصر خسرو. 


فردوسی. 


هر که رود بر ره خرم بهشت 

بی شک جز عقل نباشد عصاش. 

فردا به بهشت گشته سیراب 

در کوثر مصطنات جویم. 

از عارض و روی و زلف داری 
طاوس و بهشت و مار باهم. 
- امثال: 

بهشت آنجاست کآزاری نباشد. 


خافانی. 


خافانی. 


بهشت به سرزنشش نمی‌ارزد. 

بهشت را به بها نمی‌دهند ببهانه میدهند. 

بهشت را بهشتی ا گر دنیا را بهشتی. 

بهشت را نتوان یافتن رایگان. 

بهشت زیر پای مادران باشد. 

سبکباری از پهشت آمده است. 

مثل بهشت شداد. 

رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 

بهشت آباد. [ب ها (إ مرکب) کنایه از دنا 


۰ 
است؛ 


1 - 009028967 du ٩2000 (فرانسوی)‎ 
2 - 8۵۵۵0۵65 (فرانسوی)‎ 

3 - ۰ 4 - Anghu. 

5 - Isht. 6 - Vahisht. 


چو سرو باش تهیدست فارغ از هر بد 
چو نخل باش ستوده در این بهشتآباد. 
سعدی. 
بهشت آباد. [ب ه) (اغ) دهی از دهستان 
کشکوئیه است که در شهرستان رفسنجان 
واقع شده است. دارای ۴۰۰ تن سکنه 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
بهشت آسا. (پ دا (ص مس رکب) 
بهشت‌آئین. بهشت‌گونه. بهشت‌مانند: خدم 
مجلس بهشتآسایش تحير عقول غلمان 
دارالسرور. (حبیب‌السير). 
بهشت آبین. [ب ه] (ص مرکب) مانند 
بهشت. بهشتآساء (ناظم الاطباء): 
بهشت‌آئین سرایی را پپرداخت 
ز هر گونه در او تمثالها ساخت. رودکی. 
در آن مرغزار بهشت‌ائین خیمه‌ها زدند. 
(اسکندرنامه نسخة نفیسی). 
بهشت برین. [ب وت بَ] (نرکیب 
وصفی, [مرکب) فردوس برین, بهشت. جنت* 
دل سام شد چون بهشت برین 
بر آن پا ک فرزند کرد آفرین. 
یکی چون بهشت برین شهر دید 
که‌از خرمی نزد او بهر دید. 
دوکوثر بر آن دو کف دست اوست 


فردوسی. 
فردوسی. 


بهشت برین را بود کوثری. منوچهری. 
بهشت رو. [ب ه] (ص مرکب) بهشت‌روی. 
در صفات خوبان ساده‌روی استعمال کنند. 
(آنندراج). آسمانی‌روی. (ناظم الاطباء). 
زیباروی. که رویش در زیبائی چون بهشت 
باشد؛ 

مرا بمشق ملامت مکن که عشق مرا ۱ 

ز روی خوب تو گشت ای بهشت‌رو آئین. 


فرخی. 
بهشت‌روی من آن لعبت پری‌رخسار 
که در بهشت نباشد به لطف او حوری. 
سعدی. 


و رجوع به بهشتی‌رو و بهشت‌سیما شود. 
بهشت زار. [ب ها (| مرکب) جایی که مانند 
بهشت باشد. (ناظم الاطباء). 
بهشت سیما. زب «] اص مسسرکب) 
بهشتی‌روی. بهشت‌رو. از اسمای مسحبوب 
است. (از آنسندراج). بهشت‌روی. (ناظم 
الاطباء). زیباروی؛ 
نظر بزلف و خط آن بهشت‌سیما کن 
شکستۀ قلم صنع را تماشا کن. 

صائب (از انندراج). 
رجوع به بهشت‌رو و بهشتی‌روی شود. 
بهشت شداد. [ب ھ تِ شد دا] (خ) 
رجوع به ارم شود. 
بهشت صبوحی. [پ وض] ([مسرکب) 
شراب بهشتی که در بامدادان نوشند. (ناظم 
الاطباء). 


بهشت عدن. (ب وت ]] (لخ) يا باغ 
عدن مذکور در عهد عتیق (پیدایش ۲) که ادم 
و حوادر آن میزیستند ولی بجهت نافرمانی از 
امر خدا از ان طرد شدند. این بهشت بهشت 
زمینی و دجله و فرات از رودهای آن بوده 
است. با پیدایش مفهوم مسیح در نزد بهود امید 
بازیافتن بهشت زمینی ازدست‌رفته در آنان 
راه یافت و بهشت را همان مملکت مسیح 
منتظر دانستند. (از دایرتالمعارف فارسی): 
اگر یک شب بخوان خوانی مر او را مژدهء‌ور گردد 
به خوانی در بهشت عدن بر حلوا و بریانها. 
ناصرخسرو (دیوان. چ مینوی - محقق 
ص ۴۴۴). 
بهشت عدن گر خواهي بیا با ما پمیخانه 
که از پای خمت روزی بحوض کوئر اندازیم. 
حافظ. 
بهشت عدن. [ب وت ]] ((خ) سملکت 
بابل از حیث آبادی و زیبادی سکنه و 
حاصلخیزی زمین چشم سیاحان خارجی را 
مانند یونانیها و رومیها خیره میکرد و آنرا 
بهشت عدن میخواندند. (ایران باستان ج۱ 
ص ۲۶). 
پهشت گنگت. (ب وت گ] اس رکیب 
اضافی, (مرکب) بهشت معلوم. (برهان). 
رجوع به ماد بعد شود. 
بهشت کنگت. [ب وت گ] (() دارالملک 
افراسیاب. (برهان). نام شهری بوده در 
دارالملک افراسياب. (ناظم الاطباء). از کتب 
تاریخی و ادبی ما برمی‌آید که در « گنگ‌دژ» 
در خوارزم (خيوة حاليه) واقع بوده است. در 
فصل ۲۹ بند ۰ بندهش آمده: کنگه دیز در 
طرف مشرق واقع است. چندین فرسنگ دور 
از دریای فراخکرت. در ابان‌یشت (اوستا) 
بندهای ۵۴ و ۵۷ دو بار نام « کنگ»" یاد شده 
و یکبار نیز در زامیاد یشت بند ۴ «آنتر - 
کنگه» ' آمده یعنی (اندر کنگ) این کوه غالباً 
در شاهنامه «بهشت» گنگ نامیده شده. 
یوستی ‏ نویسد: «بنظر میرسد این محل که 
چینیان نیز بنام کنگ می‌شناخته‌اند و یک 
قسم بهشت روی زمین ایرانیان محسوب 
ميشده. بدست دسته‌ای از ایرانیان در وسط 
خاک توران در طرف شمال سیردریا برپا شده 
بود» لابد همین گنگ است که برخی از 
شعرای ما آرا بتخان پنداشته و فرهنگها محل 
آنرا در ترکستان یا در چین قرار داده‌اند. (از 
حاشيه برهان قاطع چ معین). در نزهةالقتلوب 
گویدموضعی است در مشرق که شب و روز 
در آن یکسان است و بعضی او را قبةالارض 
گویند.(رشیدی). نام شهری بوده که افراسیاب 
تعمیر کرده و دارالملک او بوده و انجا را 
گنگ دژ نیز میگفته‌اند. چون کیخسرو و سپاه 
ایران بدنبال او بترکستان رفتند. او به گنگ‌دژ 


بهشتی. ۵۱۲۱ 
رفته بحفظ خود کوشید. (از آنندراج) (انجمن 
آرا): 
تضمین کنم بقافیۂ تنگ بیتکی 
از شعر خویش کان بخوشی چون بهشت گنگ. 

سوزنی. 
ما رابهشت تست بکار و بکار نیست 
سر برزدن ز خا ک‌بهار و بهشت گنگ. 


سوزنی. 
گر طالب بهشت خدایی چرا نهی 
دل بر نگارغانه چین و بهشت و گنگ. 
سلاح‌الدین سگزی. 


بهشت کنگت. [ب وت گ ] (اخ) نام قلعه‌ای 
است که ضحا ک در شهر بابل ساخته بود. 
(برهان). نام قلعه‌ای است در شهر بابل و همانا 
منظور او گنگ دژهیخت [گنگ دژهوخت] 
بوده که بیت‌المقدس باشد. (انندراج) (انجمن 
آرا). 

بهشتن. [ب د ت ] (مص) فروگذاشتن. رها 
کردن.از دست دادن. هشتن. رجوع به هشتن. 
بهشت نشین. [ب «ن ] (نف مرکب) از عالم 
صحراتشین و مسندنشین. (آنندراج). اهل 
بهشت. ||مبارک و خجسته و مسعود و 
پختیار. (ناظم الاطباء). 

بهشت وار. [ب ه] (ص مرکب) بهشت‌گونه 
بهشت‌آسا؛ ۱ 

بستان بهشت‌وار شد و لاله 

رخشان پسان عارض حورا شد. 

ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۱۲۹). 

اردیبهشت‌ماه بسر بر بیک صبوح 
کاردیبهشت کرد جهان را بهشت‌وار. سوزنی. 

بهشته. [ب هت / ت ] (نمف) مطلقه (زن). 
(یادداشت مولف). هشته. و رجوع به هشته 
شود. ||موضوع قرار داده شده و گذاشته‌شده. 
(ناظم الاطباء). 

بهشتی. [ب «] (ص نسبی) منسوب به 
بهشت. (انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم‌الاطباء): 
ای باز بهشتی سپید باز 

وز سیم بهشتیت زنگله. 
درافکند ای صنم ابر بهشتی 
چمن را خلعت اردیبهشتی. 
چون درآمد در آن بهشتی کاخ 
شد دلش چون در بهشت فراخ. نظامی. 
|اکنایه از جوانان خوش‌صورت و خوبروی. 
(انجمن ارا) (ان‌ندراج), کنایه از 


خسروی. 


دقیقی. 


خوش‌صورت و خوبروی. (فرهنگ فارسی 
معین). بهشتی‌روی. (برهان). |امردمان مومن 
و خداجوی. (انجمن ارا) (انندراج). ثوابکار. 


۱-نل: یکسر. 
۰ - 2 
۰ - ۸۳۱۲۵ - 3 
Justi.‏ - 4 


۲۳ بپهشتی. 


(فرهنگ فارسی معین). ||اهل بهشت. آنکه 
سا کن بهشت شود. (فرهنگ فارسی معین): 
گربهشتی تشنه باشد روز حشر 
او پهشتی نیست بل او کافر است. 
انر 
بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی 
که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما. 
نا 
بهشتی. [ب ه] ((خ) مولانا بهشتی. از ولایت 
حصار است. و جهت تحصیل علوم به هری 
آمد. و طبعی خوب داشت و خلق و خلقی 
مرغوب, و بالجمله بهشتی خلقتی بود. این 
مطلع از او است: 
هنگام عید و موسم گلها شگفتن است 
ساقی بیار باده چه حاجت به گنتن است 
(مجالس النفایس ص ۲۵۱). 
بهشتبان. [پ ه] (اخ) دهی از دهستان 
خرقان غربی است که در بخش آوج 
شهرستان قروین واقع است و ٩۴۲‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۹ 
بهشتی پیکر. (ب ۾ پ / پ کَ] (ص 
مرکب) آنکه قامتش آراسته باشد. زیبااندام. 
خوش‌قامت؛ 
نشسته گوهری در بیضة سنگ 
بهشتی‌پیکری در دوزخ تنگ. 
بهشتی پیکر آمد سوی آن دشت 
بگرد جوی شیر و حوض برگشت. نظامی. 
بهشتی خو. [ب «] (ص مرکب) 
بسهشتی‌خوی. خسوش‌خوی. خوش‌خلق. 
بهشتی رخ. آب د [] (ص مس رکب) 
خوش‌صورت. بهشتی‌روی* 
بهشتی‌رخی دوزخش تاخته 
ز مالک برضوان گذر یافته. نظامی. 
بهشتی روی. [ب ه] (ص مرکب) کنایه از 
خوبرو. (رشیدی) (آنندراج). کنایه از 


نظامی. 


خوش‌صورت و خوب‌رو. (برهان). کنایه از 
سادهرو چرا که در بهشت همه مردان سوای 
پیغمبر ما (ص) ساده‌رو و در حالت نوجوانی 
خواهند بود. (غیاث) (آنندراج). خوشروی و 
جمیل و زیپا, (ناظم الاطباء). بهشتی‌رو. 
خوبروی. زیبا. جمیل, (فرهنگ فارسی 
معین) 

گمان‌مبر که به روی تو ای بهشتی‌رو 


نگه بچشم خیانت کنم معاذ الله. ‏ سوزنی. 
در ان صحرا که او خواهد بتازید 

بهشتی‌روی را قصری بسازید. نظامی. 
نه آنچنان بتو مشغولم ای بهشتی‌روی 

که‌یاد خویشتنم در ضمیر می‌اید. سعدی. 


به هر محفل بهشتی‌روی من منزل کجا گیرد 
که‌از رضوان بهشت جاودان را رونما گیرد. 
صائب (از آنندرا اج). 


و رجوع به بهشتی‌رخ و بهشتی‌سیما شود. 
بهشتی سرا. [ب و س] (! مرکب) خانه‌ای 
چون بهشت: 

نهانی در آن قصر زیبنده دید 

بهشتی سرایی فریبنده دید. نظامی. 
بهشتی سرشت. [ب د س ر ] (ص مرکب) 
آنکه خوی و طبعش مانند بهشت باشد. (ناظم 
الاطباء). خوش‌طینت. پا ک‌سرشت: 

نگاری نخواهی بهشتی‌سرشت 


که‌با روی او باشی اندر بهشت. اسدی. 
بشادی در آن کشور چون بهشت 
برأسود با آن بهشتی‌سرشت. نظامی. 


بهشتی سواد. [پ و س] ([ مرکب) جایی 
که مانند بهشت باشد. (ناظم الاطباء). شهر اباد 
و معمور؛ 

عجب مانده شد زان بهشتی سواد 

که چون آورد خندءٌ بیمراد. نظامی. 
بهشتی صفت. [ب دص ف ] (ص مرکب) 
چون بهشتی. بهشتی‌مانند. خوب٠‏ 
بهشتی‌صفت هرچه درخواستند 


بر آن مائده خوان پرآراستند. نظامی. 
دهی چون بهشتی برآفروخته 
بهشتی‌صفت حله بردوخته. نظامی. 


بهشتی‌صورت. [ب ور] (ص مرکب) 
آنکه صورتی تر و تازه دارد. بهشتی‌روی. 
زیباء 
بهشتی‌صورتی در جوف محمل 
چو برجی کافتابش در میانست. 

بهشتی لقا. [ب «ل] (ص مسسرکب) 
بهشتی‌روی. زیباروی؛ 
چون دوزخی گر ابر سیاه و پرآتش است 
زو بوستان چرا که بهشتیلقا شده‌ست؟ 


سعدی. 


۹ تاش ۵ 

بهشتی واز. [ب «] (ص مرکب) چون 
بهشتی. بهشتی‌گونه. مانند بهشتیان: 

بهشتی دید در قصری نشسته 

بهشتی‌وار در بر خلق بسته. نظامی. 
بهشتی وش. [ب «ر] اص مس رکب) 
بهشتی‌وار. بهشتی‌گونه. مانند بهشتیان: 

دیده فرودوختم تا نه بدوزخ پرد 

باز نظر میکنم سخت بهشتی‌وشی. سعدی. 
به شدگی. [ب؛ ش د /د] (حامص مرکب) 
حالت نقاهت مریض و شفای آن. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ماد بعد شود. 

گشتن. شفا یافتن. ابتلال. استبلال تبلل. بلول. 
ابلال. نیکو شدن. ملتئم گشتن. خوب شدن: 
باد بر سر حارث دمید و آن جراحت و زخم 
هم در وقت به شد. (ترجمهة تاریخ طبری 
بلعمی). 

اگربه شوم گر نهم سر بمرگ 


که‌مرگ اندر آید پپولاد ترگ. فردوسی. 


دردیست آرزو که به پرهیز به شود 

پرهیز خلق را سوی دانا بهین دواست. 
EO‏ 

مرا به شد آن زخم و برجانت بیم 

ترا به نخواهد شد الا بسیم. 

رنجور عشق به نشود جز ببوی یار 

ور رفتنیست جان ندهد جز بنام دوست. 


سعدی. 


سعدی. 
فکر بهبود خود ایدل ز دری دیگر کن 
درد عاشق نشود به ز مداوای حکیم. حافظ. 
ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن 
وین سر شوریده بازآید بسامان غم مخور. 
حافظ. 
بەشده. [ب؛ ش 3 /3] (نمسف مسرکب) 
خوب‌شده و شفایافته و از بیماری رسته. 
(ناظم الاطباء). 
بهشمیی. [ب ش می‌ی ] (ص نسبی) منسوب 
به طايفة بهشمية. (الانساب سمعانی). رجوع 
به ماده بعد شود. 
بهشمية. [ب ش می ی ] ((خ) گروهی از 
فرقه معتزله و از یباران ابوهاشم جبائی 
میباشد. ابوهاشم از پدرش بچند جهت 
کناره‌جویی کرد وبه آن مسائل معتقد بود. (از 
کشف‌الظنون). 
بهشهو. [ب ش] ((خ) بخش بهشهر در 
قسمت خاوری شهرستان ساری واقع شده 
است و حدود و مشخصات آن بشرح زیر 
است: از طرف شمال خلیح میانکاله, از خاور 


بخش بندر گزء از جنوب بخش چهار دانگه از : 


بخش مرکزی ساری. قسمت شمال بخش 
دشتي است که بخلیح منتهی میشود قسمت 
جنوبی کوهستانی جنگلی است که بین دشت 
و دهستان نکش و شهریاری واقع گردیده 
است. این بخش از سه دهستان بشرح زیر 
تشکیل گردیده است: ۱- دهستان پنجهزاره 
دارای ۱۶ آبادی و جمعیت آن ۰ تن 
است. ۲- دهستان کلباد دارای ٩‏ آبادی و 
یت ان ۰ تن است. ۳- دهستان 
بخکش دارای ۲۰ آبادی و جمعیت آن ۴۵۰۰ 
تسن است. جمع آبادی‌های آن ۵ و کل 
جمعیت ۲۳۲۰۰ تن است. 
بهشهر. [ب ش ] (ٍخ) نام قدیم آن اشرف در 
۵ کیلومتری شمال خاوری ساری و ۷۸ 
کیلومتری‌باختر گرگان و ۸کیلومتری جنوب 
خلیج میان‌کاله. این شهر از بناهای دور 
صفویه است و از بسناهای آن دوره قصر 
صفیآباد واقع در دوکیلومتری جنوب 
باختری شهر روی ارتفاعات مسلط به شهر 
است در تحولات بیست سال دورة رضا شاه 
مورد توجه واقع شد و قصر صفی‌آباد و 
بناهای باغشاه تعمیر اساسی گردید خیابانهای 
جدید اهداث گردید. کارخانة مهم 


پهعص. 
چیت‌سازی و کارخانة پنبه‌پا ک‌کنی و بناهای 
متعدد دیگر برای کارمندان و کارگران 
کارخانه و همچنین پنای ایستگاه راه‌آهن و 
لوله کشی آب چشمه عمارت در خیابانها و 
کارخانه و ایستگاه تغییرات زیادی به آن شهر 
داده و یکی از شهرهای زیبای شمال محسوب 
می‌گردد. جمعیت شهر در حدود دوازده هزار 
تن است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج ۳). 
از شهرستان ساحلی استان دوم مازندران 
جنوب شمالی بحر خزر. فعلاً مشتمل بر سه 
بخش حومه گلوگاه و پانه‌سر است در 
اسفندماه ۱۳۳۳ ه.ش.ب‌خش بهشهر از 
شهرستان ساری مجزا و به شهرستان تبدیل 
گردید. مرکز شهرستان بهشهر است. (از 
دایرةالمعارف فارسی). 
بهعص. . [ب ه] (ع إمص) تشنگی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بهص. [ب د] (ع مص) بهض بُهُصاء تشنه 
شدن. (از ذیل اقرب الموارد). 
بهصل. [ ب ص ] (ع ص) مرد سطبره تناور و 
سپید. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از ذيل اقرب السوارد). تناور. ج» 
بهاصل. (مهذب الاسماء). 
بهصلة. زب ض ل / بُ ص ل] (ع ص) زن 
کوتاه‌بالا و سخت سپیدرنگ. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذيل اقرب 
الموارد). ||زن بی شرم بسيارفرياد. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بهصلة. زب ص ل] (ع مص) برکندن جامه 
از تن و درباختن آنرا بقمار. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[خوردن 
شت‌استخوان از هر طرف آن جدا کرده. 
(منتهی الارب) ). جداکردن گوشت از طرف 
استخوان و خوردن آن. (ناظم الاطباء) (از 
ذیل اقرب الموارد). || خارج كردن قوم را از 
مال آنها: بهصل القوم من مالهم؛ خارج كرد 
قوم را از مال آنها. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
بهصم. [ب ص ] (ع ص) بسیار سخت. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
ذیل اقرب الموارد). 
بهصوص. ۰ ب ](ع !) چیزی» یقال: مااصبت 
من بهصوصاً (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
قلیل از چیزی. (از ذیل اقرب الموارد). 
بهض. [بٍّ] (ع مص) گران شدن و گران‌بار 
کردن‌کار کسی را. این لفت به ظاء معجمه 
بیشتر آمده. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به بهظ شود. 
بهط. زب <ط ط] (معرب. () نوعی از طعام 
که‌برنج را با شیر و روغن پزند. معرب بهتا که 
هندی است. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). 


شیربرنج. (دهار). 
بهطة. زب دط ط ] (معرب. !) رجوع به بهط 
شود. 
بهظ. زب ] (ع مص) گران و دشوار شدن 
کسی را کاری. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||گران‌بار 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج). گران کردن 
بار مردم. (تاج السصادر بیهقی) (ناظم 
الاطباء). |اگرانبار کردن و در مشقت انداختن 
راحله راء |اگرفتن زنخ و ریش کسی را. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
بهق. (ب ه] (سعرب, (۲0 علتی است و آن 
پیسی ظاهر پوست باشد غیر برص. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). مأخوذ از بهکا 
فارسی, پیسی ظاهر پوست برخلاف سرص. 
(ناظم الاطباء). که بسبب برودت مزاج و غلب 
بلغم بر خون یا آمیزش صفرای سیاه با خون 
عارض گردد. (منتهی الارب). علتی است که 
| کثر بر اندام نوجوانان پدید آید و بهندی آنرا 
چهیب گویند. (آنندراج) (غیاث). خالهای 
سفید و گاهی تیره که در گردن و بازو و سینه و 
سروت ا وة ها گر با کن 
بهک. (زمخشری). سفید یا سیاهی باشد به 
پوست تن و آن غیر برص است. لک و پیس. 
فرق برص و بهق در آن است که برص اغلب 
از پوست تجاوز کرده به گوشت میرسد. در 
حالی که بهق خاص پوست است و عمق ندارد 
وگاه تمیز آن دو را در آن دانند که رطوبتی که 
از برص خارج میشود گرحاوی خون باشد 
بهق است و اگر رطوبت خالی باشد برص 
است. (از یادداشت مولف). خالها و نقطه‌های 
سیاه روی ی لک و بی کک مک. بهک. 
توضیح در بعضی کتب بهق را مرادف لکه‌های 
حاصل از مرض جذام دانسته‌اند ولی بطور 
کلی منظور از بهق لک و پیس‌های روی بدن 
است و حتی لکه‌های ناشی از برص را هم بهق 
گویند. (فرهنگ فارسی معین)؛ اندر بهق و 
وصح و برص. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
گرنه سگش بوده فلک چون نمط پلنگ و مه 
پر نقط بهق شود روی عروس خاوری. 
خاقانی. 
و رجو] به بهک شود. 
بهق. [ب] (ع مص) بهق بهقاً (مجهولاً)؛ 
بهق‌زده شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بهقالححر. [ب دق ح ج لع (مرکب) 
گیاهی است یا جوز گندم است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). جوز جندم. (بحر 
الجواهر) (ابن البیطار) (فهرست مخزن 
الادویه). و آن گل سنگ است که مانند رنگ 
چیزی پر سنگ می‌نشیند. (الفاظ الادویه). 
گیاهی است که بر صخره‌ها روید و با طلحب 


به گزیده. ۱۱۳۳ 


شباهت دارد. (از اقرب الموارد). |[گیاهی که 
به لاتینی «لیکن» " نامند. (ناظم الاطباء). 
بهکت. زب ه] () نام مرضی و علتی است که 
پوست بدن آدمی سفید شود و معرب آن بهق 
است. (برهان) (از آنسندراج) (از فرهنگ 
فارسی معین) (انجمن آرا) (جهانگیری). 
نکته‌های سفید یا سیاه که بواسطهٌ بلغم رقیق یا 
سودا بر پوست آدمی پیدا شود و بهق معرب 
آن و اول را بهق سفید و ثانی رابهق سیاه 
گویندو چون مطلق ذ کر کنند قسم اول مراد 
باشد بواسطةً شیوع آن. (رشیدی). پیسی 
ظاهر پوست ادمی که «درد» نیز گویند. (ناظم 
الاطباء): 
صد لعنت خدای بمروان و بر یزید 
کو داشت علت برص و زحمت بهک. 
کمال غیاث (از جهانگیری). 
و رجوع به بهق شود. 
بهکت. [پ ۳ ((خ) دهی از دهستان بخش 
باجگیران شهرستان قوچان. ۴۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرأفیائی ایران ج .)٩‏ 
بهکثة. زب کَ ت ] (ع مص) سرعت نمودن 
در کار. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). شتابی در کار. (آنندراج). 
بهکل. [ب کَ] (ع ص) جوان آ گنده گوشت 
نازک‌اندام. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). غض. (از ذیل اقرب السوارد). 
||شباب بهكل؛ جوانی تازه و تر. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به ماده بعد 
شود. 
بهکلة. زب ک [](ع ص) زن نازکاندام 
نیکوزندگانی. بهکن. (از ذیل اقرب الموارد). 
مونت بهکل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج). .و رجوع به ماده قبل و بهکن شود. 
بهکن. (ب ک] (ع اسان گر 
نازک‌اندام. بهکنة مونت. ج بها کن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج۲(ناظم الاطباء). غض و 
غضت. و بعضی بهکل و بهکلة گویند. (از اقرب 
الموارد). |[شبابٌ بهکن؛ جوانی تر و تازه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بهکن. [ب ک] ((خ) دهی از دهستان گوغر 
بخش بافت است که در شهرستان سیرجان 
واقع است و دارای ۶۰۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
بهکت باز. [بگ ] ((خ) از جزء اول هندی و 
جزء ثانی فارسی. فرقه‌ای است در هندوستان 
که‌امردان را میرقصانند. (غیاث) (آنندراج). 
به گزیده. [ب: گ د/د] (! مرکب) رنگی 
است سرخ مایل به پنفشه مانا به لکه‌واری که 
آنرا بناخن زده یا بدندان گزیده باشند. 


1 - Vitiligo. 2 - ۰ 


3 - Lichen. 


۵0۴ به گزین. 


(آنندراج): 
تریاق صبر چاره دردم نمیکند 
آن رنگ به گزیده‌دلم راگزیده است. 

حاجی سابق (از آنندراج), 
به گزین. (ب: گ ] (نمف مرکب) انتخاب 
پر انتخاب را گویند یعنی از چیزهای گزیده 
بهترها را باز بگزینند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
چیزهای سره و نیکو که از چیزهای سره 
بگزینند. (برهان) (از جهانگیری). چیزهای 
نیکو که برگزیده و منتخب باشد. (رشیدی). 
انتخاب بر انتخاب گزیده شده. (ناظم الاطباء). 
چیزهای سره و نیکو که انتخاب شده باشند. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
دو صد بار و افزون ز سیصد خشین 
صد و شصت طغرل همه به گزین. 
ای به گزین حضرت سلطان خسروان 
وی جد تو گزیدۂ سلطان لم‌یزل. 
چون میدهی مرا ز عطاهای به گزین 
جز به گزین چه آرمت از اخریان شکر. 

کمال‌الدین اسماعیل. 

||(نف مرکب) شخصی که چیزها را انتخاب 
کندو سیم را سره سبازد و او را بعربی نقاد 


اسدی. 


سوزنی. 


خوانند. (برهان). صراف و نقاد که سیم را 
بگزیند و بعربی آن را نقاد و ناقد خوانند و 
بفارسی سیم‌گزین و درم‌گزین نیز گفته‌اند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). صراف و نقاد که سیم 
و زر سره و ناسره را از یکدیگر بازشناسد و 
بهتر را بگزیند و بتازی نقاد و ناقد گویند. 
(ناظم الاطباء). شخصی که چیزهای نیک را 
انتخاب کند. نقاد. ناقد. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

جهان را چنين است آئین و دين 
نماند‌ست هموار بر به گزین. 
همه گفتم | کنون تویی به گزین 
دل شهریاران نیازد بکین! 
گراییده باشی بکردار دين 
نباشی برنج از پی به گزین. 

بر طالعی بتخت درآمد که آسمان 
از چندگاه باز بگردید به گزین. فرخی. 
| فیلسوف و طبیب و سائق پیرو طریقةً 
به گزینی. ج» به گزینان. (یادداشت بخط 
مؤلف). ||((مص مرکب) گزیدن و انتخاب 
کردن. (برهان). انتخاب. گزینش. (فرهنگ 
فارسی معین). انتخاب احسن کردن: 

به رنج از پی به گزین آمدم 

نه از بهر دیبای چین آمدم. 

چو ان نامه برخواند خاقان چين 
ز پیمان بخندید و از به گزین. 

| مرکب) کافور. (ناظم الاطباء). 
به گزین کردن. (ب:گ ک د] (مص 
مرکب) انتخاب کردن. اختیار نمودن؛ 

اي ماهروی بر سر ما هر زمان ز جور 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


چون دور آسمان دگری به گزین‌مکن. 
سنایی. 
به گزینی. [ب: گ] (حامص مرکب) 
گل‌چینی. (یادداشت بخط مؤلف). |اطریقه‌ای 
از فلسفه و طب و سیاست که می‌کوشد از 
قسمتهایی را که بحقیقت نزدیکتر میشمارد 
گردکرده و از مجموعد. طریقة مستقلی ایجاد 
کند.(یادداشت بخط مولف). 
به گو. [ب؛] (نسف مسرکب) خوش‌سخن. 
نیکوگفتار: 
خردمند به گوندارد روا 
خرد دور کردن ز بهر هواء فردوسی. 
بهل. [بَ ] (ع مص) نفرین کردن. (آنندراج) 
تچ المصادر بیهقی). لعنت کردن: بهله الله 
بهلاء لعنه. (از اقرب الموارد), بهله الله؛ اى لعنه 
اله. (منتهی الارب). لعنت کند او را خدای. 
(ناظم الاطباء). ||گذاشتن کسی را بر مراد 
خود. (منتهی الارب) (آتندراج) (از ذیل اقرب 
الصوارد). ||(ل) مال اندک. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). چیزی 
اندک. (آنندراج). || آسان. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). چیزی آسان. (از 
ذيل اقرب الموارد). |[نفرین. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به بهلة شود. 
بهل. [ب 2] (ع مص) گشاده شدن پستان‌بند 
ناقه. ||گذاشته شدن بچه ناقه. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
بهلق. [ب [) (ع!) سختی و بلا. (سنتهی 
الارب) (انندراج). رجوع به بهلقة شود. 
بهلق. [ب ‏ /ب لٍ / بُ ل] (ع ص, () زن 
سخت سرخ. ||زن بسیارگوی بی‌عقل. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذیل 
اقرب الموارد). 
پهلق. [ب لٍ] (ع ص, !) مرد بانگ و فریاد 
کننده و دلسنگ وبی‌قرار. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). 
بهلقة. [بَ ل ق] (ع سص) تکبر کردن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
ذیل اقرب الموارد). || لاف زدن. ||سخن گفتن 
روباروی. |(دروغ گفتن. (سنتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). ||() بلا. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذيل 
اقرب الموارد). 
بهلگرد. [ب وگ ] ((خ) مرکز دهستان 
نهاجانات بخش حومة شهرستان بیرجند 
است. ٩۲۲‏ سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بهلو. [ ب ] ((خ) دهی از دهستان جاوید است 
که در بخش فهلیان و ممسنی شهرستان 
کازرون واقم است و ۳۴۴ تن سکنه دارد. (از 


بهله‌دار. 

فرهنگ جغرافیاتی ایران ج 4۷. 

بهلوان. [ ] ((خ) شهرکیست بناحیت پارس 
خرم و ابادان و بدریا نزدیک. (حدود العالم). 
پهلول. زب ] (ع ص, () مرد خندهرو. 
(غیاث). مرد خندان‌رو. (آنندراج). نیکوروی. 
(مهذب الاسماء). بسیارخنده. (از اقرب 
الموارد). مرد بسیارخند. (منتهی الارب). مرد 
بسيارخنده. (ناظم الاطباء). مرد خندهرو. 
(فرهنگ فارسی معین). ||پیشوای قوم که 
سردار باشد. (غياث). مهتر. (مهذب الاسماء). 
مهتر جامع هر گونه خیر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). بزرگ 
طایفه. مهتر قوم. (فرهنگ فارسی معین). 
|| خوش‌منش. ج. بهالیل. (مهذب الاسماء). 
||نیکوکار. (فرهنگ فارسی معین). 

بهلول. [ ب ] ((خ) ابووهیب بهلولین عمرو 
الصیرفی کوفی معروف به بهلول مجنون. وی 
در حدود ۱۹۰ ه.ق.درگذشت. وی از عقلاء 
مجانین خوانده شده و دارای کلام شیرین 
است و سخنان وی از نوادر خوانده شده 
است. (از معجم المطبوعات). نام عارفی است 
مشهور. (غیاث) (آنندراج). نام مردی 
معروف. (منتهی الارب)؛ 

چه خوش گفت بهلول فرخنده‌خوی 
چو بگذشت برعارفی جنگجوی, 

من از کجا و نصیحت‌کنان بیهده گوی 
حکیم را نرسد کدخدایی بهلول. سعدی. 
بهلولی حاجی فتحعلی. ب لي ت 
a‏ ((خ) طایفه‌ای از طوایف قشقائی. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۱). 
بهلولی قره‌بیکت. رب ق ر بَ] الِخ) 
طایفه‌ای از طوایف قشقایی. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۱. 
بهلة. [ب ل / ب [](ع [) لسنت و نفرین, 
یقال: عليه بهلة الله. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج), 
بهله. [ب ل / ل] (() پوستی باشد که ترکیب 
پنجهُ دست دوزند و میرشکاران چرغ و باز در 
دست کشند و آنرا دستک شکاری نیز گویند. 
(آنندراج). دست‌کشی که از تیماج و جز آن 
دوخته و در هنگام بر دست گرفتن چرغ و باز 
آنرا بر دست کشند. (ناظم الاطباء). دستکش 
چرمی که میر شکاران پر دست کنند و بدان 
باز و چرغ و غیره را پر دست گیرند. (فرهنگ 
فارسی معین). ||در هندوستان ضریطه طوری 
راگویند که همراه اهل دول باشد و زر خیرات 
و کاغذهای ضروری در آن بود لیکن بدین 
معنی در کتب لفت و تواریخ یافت تشد. 
(آنندراج). نکاب و جزودان. (ناظم الاطباء). 
بهله‌دار. [ب ل /ل] (نف مرکب) آنکه 
دارای دستکش شکاری بود. (ناظم الاطباء). 
||در صفات کمر مستعمل است. (آنندراج): 


سعدی. 


۱ 
۱ 
۱ 


به‌لیمو. 


دست طمع برید ز نخل حیات خویش 
هرکس که دور از آن کمر بهله‌دار ماند. 

فطرت (از آنندراج). 
مگذر ز حسن ترک که در گوشمال دل 
دستی دگر بود کمر بهله‌دار راء 

هی (از انندراج). 
به لیمو. [ب؛] ([ مرکب) أ درختچه‌ای با 
برگی معطر بته یا درختچه‌ای است که برگ 
معطر دارد, با ساقی چون ساق مو و شاخهای 
سخت باریک و برگهای چون برگ بید ولی 
درشت یعنی زیر و خشک‌تر و شکننده‌تر از 
برگ بید و خزان کند. |قسمی ریحان و آن 
بته‌ای است تا دو ذرع و بیشتر و برگهای چون 
نعناع دارد و از تعناع باریکتر است برگها بوی 
خوش دارند و در گلدانها نگاهدارند و 
پایاست یعنی در یکسال و دو سال خشک 
شود. (یادداشت مولف). ||شربتی از آب به با 
شکر و آب لیمو بقوام آورده. شربتی که از آب 
جوشانیده و بقوام آمده بهی (به) کنند و 
چاش شنی آن از آب لیمو باشد. (یادداشت بخط 
مژلف). 
بهم. [ب ه] (ق مرکب) باهم. (شرفنامه). 
باهم. همراه. (فرهنگ فارسی معین). باهم و 
همراه یکدیگر و یکی با دیگری و يکي در 
میان دیگری. (ناظم الاطباء). باهم. ابا 
یکدیگر. فراهم. مجموع. گرد: 
همه طرایف اطراف با تو بینم گرد 


همه عجایب آفاق با تو هست بهم. منجیک. 
چوبینی مرا با سیاوش بهم 

ز شرم دو خسرو بمانی دژم. فردوسی. 
برآویختند آن دو جنگی بهم 

همان پهلوان و دگر پیلسم. فردوسی 
سوی کاخ رفتند هر دو بهم 

فرنگیس برجست دل پر زغم. فردوسی 
کندبه تیر پرا کنده چون بنات‌النعش 

بهم شده سپهی را بگونة پروین. فرخی. 
همی روم سوی معشوق با بهار بهم 

مرا بدین سفر اندر چه انده است و چه غم. 
وه فرخی. 
أب و اتش بهم بيامیزد 

پالوایه ز خا ک بگریزد. عنصری. 


همه کس به یک خوی و یک خواست نیست 


ده انگشت مردم بهم راست نیست. اسدی. 
از آسوده گردان خنجرگزار 
بهم حمله کردند چون سی‌هزار. اسدی. 


میوه‌های گرمسیری و سردسیری بهم باشد 
بسیار و مثل آن جایی دیگر نیست. (فارسنامۀ 
ابن بلخی ص ۱۳۰). گویند یکشب با شاپور 
بهم در جامة خواب خفته بود. (فارسنامۂ ابن 
بلخی ص ۶۲). و این سردی عارضی که سیب 
ابلهی و غفلت است سه گونه باشد یا سردی 
ساده باشد یا سردی و خشکی بهم باشد و یا 


سردی و تری بهم باشد. (ذخضيرة 
خوارزمشاهی). آتشی آمده بود غله‌های 
ایشان را با باغ بهم سوخته بسود. 
(قصص الانبیاء). 
این جهان است خوب و زشت بهم 
و آن جهان دوزخ و بهشت بهم. 
هر دو بهم بیامدند. ( کلیله و دمنه). 
در اندیشید از آن دو یار دلکش 
که چون سازد بهم خاشا کو آتش. 
نظامی (خسرو و شیرین ص۱۱۹). 
نخواهم نقش بی‌دولت نمودن 
من و دولت بهم خواهیم بودن. نظامی. 
جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست 
گنج و مار وگل و خار وغم و شادی بهم‌اند. 
سعدی. 
در جام جهان چو تلخ و شیرین بهم است 
این از لب یار خواه و آن از لب جام. حافظ. 
|اترجمة نعم باشد. (برهان) (آنندراج). کلمة 
ایجاب یعنی بلی و آری. (ناظم الاطباء). 
|[(ص مرکب) متحد و منطبق؛ و مجتمع در 
نظرات کوا کب موافق و بهم نباشند. السفهیم 
ص ۲۲۱). ||تسنگدل و مسحزون. (فرهنگ 
فارسی معين). ||(!مرکب) خشم و قهر و 
غضب. (ناظم الاطباء). 
بهم. . ب ] (ع ص, [) سواران و لشکر و کسانی 
که هیچ چیز نداشته باشند. (انندراج) 


شین 


||ستورهای خرد چون بره و بزغاله و نیز ج 
آبهم. (انندراج). ج ام (ناظم الاطباء). 
بهم آمدن. [ب هم د] (مص مرکب) جمع 
شدن. گرد شدن. یکی شدن, بهم پیوستن دو 
چیز. سر بهم اوردن. (فرهنگ فارسی معین). 
جمع شدن و بسته شدن. (ناظم الاطباء): 

و ایشان بهم آمدند چون کوه 


برداشته نعره‌ها پانبوه. نظامی. 
رفت بسی دعوی از این پیشتر 

تا دو سه همت بهم آید مگر. نظامی. 
||بیکدیگر متناسب یا شبیه بودن. با یکدیگر 


برازنده بودن؛ عروس و داماد و پدر و مادر و 
نوکر و آقا بهم می‌آیند. |التیام پذیرفتن. سر 
زخم بهم آمدن. ملتئم شدن, چنانکه قرحه یا. 
جراحتی. || آرام گرفتن: دیشب چشمهایم بهم 
نیامد. |[منقبض شدن و بروی هم کشیده 
شدن. ||قهر کردن و آزرده شدن. |اغضبنا ک 
شدن. ||مستنفر شدن. ||رنجيده شدن. 
|| مضطرب و پریشان شدن. (ناظم الاطباء). 
بهم آمیختگی. (ب دَتٌ /ت] (حامص 
مرکب) اختلاط. (فرهنگ فارسی معین) 
(ناظم الاطباء). 
بهم آمیختن. [ب دَتَ ] مص مرکب) 
درم الوط شدن. مخلوط کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بهم آمیخته. (ب دت /تِ] (ن‌مف مرکب) 


بهمان. ۵۱۲۵ 


مخلوط. درهم‌شده. (فرهنگ فارسی معین). 
درهم و مخلوط و مختلط.(ناظم الاطباء). 
بهم آور. [ب ه و] (نف مرکب) آنکه فراهم 
میکند و سرتب می‌سازد و ترتیب میدهد. 
(ناظم الاطباء). ||(نمف مرکب) تألیف کرده 
شده. (آنندراج). مجتمع و مرتب. (ناظم 
الاطباء) 
بهم آوردن. [ب هو د] (مص مرکب) گرد 
کردن. جمع آوردن. فراهم آوردن. پیوستن: 
چون سواران سپه را بهم آورده بود 


بیست فرسنگ زمین پیش تو لشکرگاه. 

۱ منوچهری. 
اید فرقش بسلام قدم 

حلقه‌ صفت پای و سر آرد بهم. نظامی. 


بهمان. [بَ ](ص مبهم. ضمیر مبهم) مرادف 
و متتابم فلان است که چیزی مجهول و 
غیرمعلوم باشد. (برهان). فلان و بهمان و... 
کنایه از دو چیز یا دو شخص غیرمعین که انرا 
پاستار و پیستار هم میگویند. (از آنندراج). 
مرادف فلان و بهمان یعنی چون بطور مبهم 
خواسته باشند نام کسی یا چیزی را بیان کنند 
این کلمه را ذ کر نمایند و گاه «بهمان کس» و 
«بهمان چیز» نیز گویند. (ناظم الاطباء). متابع 
فلان است. (شسرفنامه). اسمی است برای 
شخص مجهول غیرمعین چنانچه فلان و این 
اسم در فارسی برای تمثیل استعمال کنند 
چنانچه زید و عمرو و بکر در عربی. (غیاث). 
کنایه از شخص مبهم چون فلان. (رشیدی). 
تابع فلان است و گاه متبوع او باشد یعنی 
بهمان و فلان گویند واین بجای نامی با 
نامهایی که بردن آن بعلتی نخواهند شد. 
(خضاح شین 
بادام تر و سیکی و بهمان و پاستار 
ای خواجه کن همین و همی بر رهی شمار . 
رودکی. 
از گواز ۳ و تش و انگشته بهمان و فلان 
با تبرزین و دبوسی ورکاب کمری. کسایی. 
نه فلان کرد و نه بهمان و نه پیر و نه جوان 
نه ز تحویل سر سال بدو نه تقویم. 
؟ (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۰ 


نه فلان جرم کرد نه بهمان 
نه بکس بود آمید و نز کس بیم. 

؟ (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۸). 
گویی‌که فلان مرا چنین گفت 
وآورد مرا خبر ز بهمان. ناصرخسرو. 
اگر گویی فلان کس داد و بهمان مر مرا رخصت 
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۲-نل: 
ای خواجه این همه که تو سر میدهی شماره. 
۳-نل: گراز. 


۶ مهمان. 
بدانجا هم فلان بیزار گردد از تو هم بهمان. 


ناصر خسرو. 
من نگویم همی که این شر و شور 
از فلائیست یا ز بهمانیست. مسعودسعد. 


آواز برآورده که ای قوم تن خویش 
دوزخ میرید از پی بهمان و فلان را. 


سنابی (از آتندراج), 


فلان و بهمان گویی که توبه یافته‌اند 
چه مانع است مرا من فلان و بهمانم. 


سوزنی. 


در نسبت شاهی تو همچون شه شطرنج 
نامی است دگر هیچ نه بهمان و فلان را. 
انوری. 
چون ترک جان گرفتم در عشق روی چون تو 
بر من فلان چه گوید بهمان چه کار دارد. 
خاقانی. 
حسبة له نظر کن یک زمان در کار من 
تارهم از منت احسان بهمان و فلان. قواس. 
بهمان. [ب ] ((خ) دصی از دهسستان 
دربقاضی است که در قرب شهرستان 
نیشابور واقع است و ۱۲۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بهمانی. [ ب ] (ضمیر میهم) کنایه از دو چیز 
یا دو شخص غیرمعین که آنرا پاستار و پیستار 
گویند.(آنندراج): 
به تخلص نتوان همسری من کردن 
چه | گر نام فلانی شده یا بهمانی. 
سنجر کاشی (از آنندراج). 
بهماة. [ ب ] (ع !) یک بهُمی. واحد و جمع در 
وی یکسان است. (منتهى الارب). واحد 
بمی. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
بهم افتادن. زب 1:] (مص مرکب) با 
یکدیگر تلاقی کردن. بیکدیگر رسیدن؛ 
چهار کس را داد مردی یک درم 
هر یکی از شهری افتاده بهم. مولوی. 
|| کنایه از مردن. ||کنایه از پریشان شدن. 
(آنندراج): 
در بلخ چو پیری و جوانی بهم افتاد 
اسپاب فراغت بهم افتاد جهان را. 
انوری (از آتندراج). 
بهم انداختن. [ب دََت] (مص مرکب) 
جور کردن: خدا نجار نیست اما در و تخته را 
خوب بهم میاندازد. (یادداشت بخط مولف». 
||به ستیزه واداشتن. رجوع به همین ترکیب 
شود. 
بهم اندر شدن. [ب 2 دش د] (سص 
مرکب) در یکدیگر فرورفتن: 
چندان بزند نیزه که نیزه بخروشد 
بندش بهم اندر شود از بس که بکوشد. 
منوچهری. 
بهمنیی. [ب م] ((خ) شعبه‌ای از ایل لیراوی 
از ایلات کوه گیلویۂ فارس. (از جغرافیای 


سیاسی کیهان ص .)۸٩‏ 
بهمنی سرحجدی. [ب م س ح] (اخ) 
یکی از دهستانهای بخش کهکیلویة شهرستان 
بهبهان است این دهستان در شمال باختری 
شهرستان بهبهان واقع و از شمال برودخانه 
کازرون از خاور بدهستان طیبی سرحدی, از 
جنوب بدهستان بهمئی سردسیر, از باختر به 
ارتفاعات جانکی محدود است موقعیت 
طبیعی کوهستانی و هوای آن سردسیر و 
مالاریایی است. این دهستان از ۲۱ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده است جمعیت 
آن در حدود ٩‏ هزار نفر است و قراء مهم آن 
عبارتند از پست میر و اچل تلاور. مرکز این 
دهستان صیدان (صیدون) پا قلعه 
عباسقلی‌خان می‌باشد اهالی این دهستان بنا 
به مقتضیات فصل بیلاق قشلاق می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بهمنی سرد سیر. [ب مش ] ((خ) یکی از 
دهستانهای بخش کهکیلویة شهرستان بهبهان 
است. این دهستان از شمال بدهستان بهمثی 
سرحدی, از خاور به دهستان طیبی سرحدی. 
از جنوب بدهستان طیبی گرم‌سیر و از باختر 
به بخش جانکی محدود است و هوای آن 
معتدل و اغلب ارتفاعات آن دارای معدن گچ 
است. رودخانه علا در این دهستان جریان 
دارد. از ۴۰ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
نله و جعیت آن در حدود ۶ هزار نفر است. 
سکنۀ این دهستان از دو تیره احمدی و 
علاء‌الدین تشکیل ميشود. زمستان در قشلاق 
زندگی میکنند و در تابستان ییلاق میروند. 
قراء مهم آن عبارت است از قلعه محمود, رود 
سعه, دره نبیاب و مرکز این دهستان قلعه اعلا 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بھمئی گرمسیر. [ب مگ ] ((غ) یکی از 
دهستانهای بخش کهکیلویة شهرستان بهیهان 
است این دهستان بین رود مسارون و 
دهستانهای حومه طیبی گرمسیر و بهمئی و 
سردسیر واقع شده است. هوای آن گرمسیر و 
اهالی در فصل تابستان جهت تعلیف احشام 
خود به بهمئی سردسیر سرحدی کوچ ميکنند. 
این دهستان از ۳۷ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل و اخلب اهالی در چادر زندگی 
می‌کنند سکنه دهستان در حدود ۵ هزار نفر 
است. معدن گچ در این دهستان وجود دارد 
مرکز آن آبادی لکلک یا لیم رکک است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بهم بافتن. [ب هّتَ] (مسص مرکب) در 
تداول, سر هم کردن: یک مشت دروغ بهم 
بافت. 
بهم برآمدن. [پ هب م د] (مص مرکب) 
کنایه از در غضب شدن. (برهان) (انجمن ارا) 
(از غعیاث) (از رشیدی). خشم گرفتن. 


بهمتان. 

(آنندرا اج). غضبنا ک شدن. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). |ابرآشفتن. 
بشوریدن: و همه را دست‌گیر کردند و ایشان 
بهم برآمدند و شمشیر در یکدیگر نهادند. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۸۱. و فی‌الجمله 
سپاه و رعیت بهم برآمدند و برخی از بلاد از 
قبضه تصرف او بدر رفت. ( گلستان). ملک 
بهم برآمد وروی در هم کشید. (گلستان). 
||بیدماغ شدن. (آنندراج). تنگدل شدن. 
اندوهگین شدن. (فرهنگ فارسی معین). 
| آشوفته شدن. منقلب شدن؛ کرمان بوفات او 
بهم برامد. (المضاف الى بدایع‌الازمان ص ۶). 
بهم برآمده باغ از نهیب باد بهاری 

مثال شاهد غضبان گره فکنده جبین را. 

سعدی. 

قطیفه بر من انداز که بهم برآمده‌ام و در خود 
رعشه و لرزیدن سخت مي‌يابم. (تاریخ قم 
ص ۲۸۶. 

بهم برافکندن. [ب وپ اک د] ( مص 
مرکب) در جنگ و ستیز انداختن دو تن یا دو 
گروه‌را؛ 

بهمشان برافکنده یکبارگی 
همی تاخت تا قلبگه بارگی. 

بهم بر بسته. [ب دب ب ت / ت ] (نمف 
مرکب) موهوم و مشکوک. ||(!مرکب) گمان و 
وهم. (ناظم الاطباء). 

بهم برزدن. [پ دب ر د] (مص مرکب) 
شستاب‌کار و تندمزاج بودن. (آنندراج). 
شتاب‌زده شدن و شتابی کردن. (ناظم 
الاطباء). || خراب و ویران کردن. زیروزبر 
کردن.زیرورو کردن. 

بهم برکردن. [ب دب ک د] (مص مرکب) 
زیروزبر کردن. || خراب کردن. ||پریشان 
کردن.(انندراج). آزرده کردن و تصدیع دادن. 
(ناظم الاطباء). 

بهم بستن. [ب دب ت ] (مص مرکب) بهم 
پستن دو چیز یا زياده از آن. (آنندراج). |ادارا 
شدن. بهم زدن مالی. سرمایه بهم بستن؛ پول و 
پله‌ای بهم بست. (یادداشت بخط مولف). 

بهم بسته. [ب هب ت / تٍِ] ([مرکب) بهتان 
و افترا. (آنندراج). 

بهم پیوستن. زب دپ / پ و تّ] (مص 
آمدن؛ و دیگر آنکه پند و حکمت ولهو و هزل 
بهم پیوستند. ( کلیله و دمنه). هر دو شق بهم 
پیوست. ( کلیله و دمنه). 

بهم تاختن. [ب هت ] (مص مرکب) حمله 
کردن‌بهم. بیکدیگر حمله نمودن. 

بهمتان. [ب م] () سوسن سفید و سرخ. 
(آنتدراج). سوسن سفید و يا سوسن سرخ. 
(ناظم الاطباء). مصحف بهمنان. رجوع بدین 
کلمه و رجوع به بهمن شود. 


اسدی. 


E E IOS PT e‏ و له 


بهم خوردد. 
بهم خوردن. . (ب خوّز / خُر د] (مص 
مرکب) تصادم کردن. برخورد کردن. (فرهنگ 
فارسی معین): بهم. . خوردن دو اتوبوس. 
|امنحل شدن جمعیت خاصه حزب: بهم 
خوردن تعزیه. بهم خوردن مجلس. بهم 
خوردن وضع. || آشوب شدن مزاج: بهم 
خوردن حال شخص. (فرهنگ فارسی معین). 
- بهم خوردن مینا؛ ؛ کنایه از حرکت یافتن 
میناست تا آنچه در آن ن است بسیب آن حرکت 
برهم خورد. (آنندراج): 
بس که خونم با می گلرنگ می‌آید بجوش 
میخورد بر هم مزاجم گر خورد مینا بهم. 
اثر (از انندراح). 
p~‏ خوردن وضع؛ دگرگون شدن وضع. 
(انندراج)* 
دارد همه جا خنده چو ترکیب مفرح 
تاثیر بهم خورده ز بس ۰ زمانه. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
بهمدان. [ب م] (ضمیر مبهم) فلان و بهمان 
و بیسار, از کلمات و اسماء مهمله است. 
رجوع به بهمان شود. 
بهم در شدن. آب هدش د] (مص مرکب) 
مخلوط شدن و آميخته شدن و بر هم زده 
شدن. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس) (زوزنی). 
انسکا ک.اشمتزاز. اختلاف. (ترجمانالقرآن). 
بهم در شکستن. [ب هد شک ت ] (مص 
مرکب) کنایه از امتزاج دادن و بهم پیوستن. 
(انندراج) 
آتش و ابی که بهم درشکست 
پیه درو گرده ياقوت بست. 
نظامی (از آنندرا اج). 
||خرد کردن. بهم کوفتن: 
رگها ببردشان ستخوانها بکندشان 
پشت و سر و پهلوی بهم در شکندشان 
از بند شبانروزی بیرون نکندشان 
تا خون برود از تتشان پا ک‌بیک بار. 
منوچهری. 
بهم دوختن. [ب هَت ](مص مرکب) یکی 
کردن.بهم پیوستن؛ 
گرزمین و زمان بهم دوزی 
ندهندت زیاده از روزی. . 
؟ (از یادداشت بخط مولف). 
بهمدی. [ب م] ([خ) دهی از دهستان 
حومةٌ بخش جاسک است که در شهرستان 
بندرعباس واقع است. دارای ۳۵۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج۸. 
بهم رسانیدن. [ب هر /ر د] مسسص 
مسرکب) بدست آوردن و حاصل نمودن. 
(آنندراج). بدست آوردن و میسر کردن. (ناظم 
الاطباء). بدست آوردن چیزی. دارا شدن آن. 
(فرهنگ فارسی معین). ||شخصی یا چیزی 
را پشخص یا چیز دیگر رسانیدن. |زگرد 


کردن. فراهم آوردن. ||دو تن را به یک‌دیگر 
نزدیک کردن. زن و مردی را بوصال یکدیگر 
رسانیدن. (فرهنگ فارسی معین). 
بهم رسیدن. [ب هر ار د] (مص مرکب) 
التقاء. (ترجمان‌القرآن) رسیدن به یکدیگر. 
ملاقات کردن یکدیگر. (فرهنگ فارسی 
معین). بیکدیگر پیوستن. دیدن یکدیگر را 
فرصت شمار صحبت کز این دوروزه منزل 
چون بگذریم دیگر نتوان بهم رسیدن. 
حافظ. 
صحبت غنیمت است بهم چون رسیده‌ایم 
تا کی دگر بهم رسد این تخته‌پاره‌ها, صائب. 
||بوصال یکدیگر رسیدن. (فرهنگ فارسی 
معین). ||پیدا شدن. یافت شدن. بدست آمدن. 
(یادداشت بخط مولف). بوجود آمدن. (ناظم 
الاطباء). بوجود آمدن. ایجاد شدن. پیدا شدن. 
بدست آمدن؛ در این فصل موز بهم نمیرسد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
تھچ زدن. اب مر د] (مص مرکب) مخلوط 
کردن و زیر و رو کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). مخلوط کردن و بی‌ترتیب کردن و 
اشفته کردن. (ناظم الاطباء): چای را بهم زدن. 
|| خراب و پریشان کردن. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خراب کردن. بی‌ترتیب کردن. آشفته 
ساختن. (فرهنگ فارسی معین): 
گرباد فتنه هر دو جهان را بهم زند 
ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست. 
حافظ. 
حل رموز عشق در اوراق محنت است 
بیهوده چند دفتر راحت بهم زنيم. ۱ 
طالب آملی (از آنندراج). 
- دل بهم زدن؛ غثیان و تهوع باشد؛ 
هر دخل که بی‌جاست بهم زد دل ما را 
همچون مگس افتاد در اش سخن ما. 
نعمت‌خان عالی (از انندرا اج). 
||مالی یا اموالی بهم زدن؛ دم و دستگاه بهم 
زدن. قدرتی بهم زدن. بحاصل کردن. 
(یادداشت بخط مولف). 
||باطل کردن. ||منحل كردن (جمعیت حزب 
ور رک جاک نگ ترس 
معین). 
بهم‌زده. [ب هرد 5 ]نمف مسرکب) 
خلوطفته. درهم‌شده. ||واژگون‌شده و 
سرنگون و غلبه کرده‌شده. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |اغمگین و دلتنگ. (آنندراج). 
دلگسیر و غسمگین. |ام‌غلوب‌شده و 
شکست‌داده‌شده. (ناظم الاطباء). 
بهمرکت. زب هَرَ] () خاررپشت. (آنندراج). 
تشی و خارپشت تیرانداز. (ناظم الاطباء). 
بهم شدن. [ب دش د] (مص مرکب) برابر 
شدن. مساوی شدن؛ 


بهم شود بزبان بزت لفظ با معنی 


بهمن. ۵۱۳۷ 


اگزت جان سخنگوی با خرد بهم است. 
و 
- بهم بر شدن؛ مخلوط شدن و آميخته شدن. 
(ناظم الاطباء). 
بهم کردن. [ب دک د] (مسص مسرکب) 
پیوستن. جمع کردن. گرد کردن. فراهم 
آوردن: 
هر مال کز ولایت سلطان بهم کند 
بر لشکر و خزینۂ سلطان برد بکار. 
به صره زر بهم کردم و به پدره درم 
همی روم که کنم خلق را از این آ گاه. 


فرخی. 


فرخی. 
چون بهم کردی بسیار بنفشه طبری 
باز برگرد و به بستان شو چون کبک دری. 
منوچهری. 
نکرد از بزرگان عالم جز او 
کسی علم و ملک سلیمان بهم. ناصرخسرو. 


بهم کرده کنیزی چند جماش 
غلام وقت خود کای خواجه خوش باش. 
نظامی. 

به گیتی هر کجا درد دلی بود 
بهم کردند و عشقش نام کردند. 

عراقی همدانی. 
بهم گذاشتن. [ب دگ ت ] (مص مرکب) 
بر هم نهادن. 


بهم گوریدن. [ب هد ] (مص مرکب) در 
یکدیگر داخل شدن. بهم آمیختن چنانکه جدا 
کردن دشوار و یا ناممکن بود:.. نخ‌ها: 
ابریشم‌ها گوریده است .کارها بهم گوریده 
است. (یادداشت بخط مولف)؛ نخ‌ها بهم 
شوریده و درهم‌برهم شده است. 
بهم ماندن. [ب د د] (مص مرکب) بهم 
مانستن. شبیه یکدیگر بودن. 
بهمن. ۰ب م] ( خ) در اوستا «وهومنا» ' 
پهلوی «وهومن» مرکب از دو جزو «وهو» 
بمعنی خوب و نیک و مند از ريش «مسن» 
بمعنی منش پس بهمن بمعنی به‌منش و 
نیک‌اندیش, نیک‌نهاد. طبری (ج۲ ص ۴) 
گوید: «تفسیر بهمن بالعريية «الحسن النیة» 
وی یکی از امشاسپندان و نخستین آفریده 
آهورمزداست. در جهان روحانی مظهر 
اندیشة نیک و خرد و دانائی خداست. دومین 
ماه زمستان و یازدهمین ماه سال سسی بنام 
او بهمن خوانده ميشود. و نیز دومین روز از 
هر ماه خورشیدی بدو نسبت دارد و همچنین 
بهمن گیاهی است که بقول بیرونی و اسدی 
طوسی مخصوصا در جشن بهمنجنه خورده 
ميشد. (حاشیة برهان قاطع چ معین). 
بهمن. زب ع] () نام ماه یازدهم از هر سال 


1 - ۰ 
3 - ۰ 


2 - ۰ 


۵۸ بهمن. 


شمسی. (برهان) (ناظم الاطباء). ماه يازدهم 


است از سال شسمسی و آن ماه دوم است از. 


فصل زمستان. (آنندراج). نام ماه یازدهم از 
سال شمسی. (رشیدی). ماه یازدهم باشد از 
سال شمسی و آن ماه دوم است از فصل 
زمستان که مدت ماندن نير اعظم بود در برج 
دلو و در دهم این ماه جشن سده بود. 
(جهانگیری)؛ 

به تن ژنده‌پیل و به جان جبرئیل 
به کف ابر بهمن به دل رود نیل. 
پس آنگه سوی خان قارن شدند 


فردوسی. 


همه دیده چون ابر بهمن شدند. فردوسی. 
فرخش باد و خداوندش فرخنده کناد 


عید فرخنده و بهمنجنه و بهمن‌ماه. . فرخی. 
چنان کز روی دریا بامدادان 

بخار آب خیزد ماه بهمن. منوچهری. 
همی راز گویند تا روز هر شب 

ازیرا ز بهمن گل آزار دارد. ناصرخسرو. 
ماه بهمن نبید بايد خورد 

ماه پهمن نشاط باید کرد. مسعو دسعد. 
نی‌نی که با غم است مرا انس لاجرم 

مریم صفت بهار به پهمن درآورم. خاقانی. 


ذخیره‌ای بنه از رنگ و بوی فصل بهار 
که میرسند ز پی رهزنان بهمن و دی. حافظ. 
انام روز دویم است از هر ماه شمسی و بنا بر 
قاعدة کل فارسیان که چون نام روز با نام ما 
موافق آید آن روز را عید گیرند و در این روز 
جشن سازند و انواع غله‌ها و گوشتها پزند و 
گل بهمن سرخ و سفید بر طعامها پاشند و هر 
دو بهمن را میده کرده با نبات و قند بخورند و 
بهمن سفید را سائیده با شیر بخورند و آنرا 
مسقوی حافظه دانند و گویند این روز را 
خاصیت تمام است در کندن گیاهها و بیخهای 
دوایی از کوهها و صحراها و گرفتن روغنها و 
کردن بخورهاء و نیک است در این روز جامةً 
نو بریدن و پوشیدن و ناخن چیدن و موی 
سیراستن و عمارت کردن و این روز را 
بهمنجنه خوانند. (برهان) (جهانگیری). در 
دهم این ماه جشن عظیم واقع شده... 
(انندراج) (از ناظم الاطباء). نام روز دوم از 
هر ماه شمسی. (غیاث) (رشیدی):... چون دو 
روز از ماه بهمن گذشته بودی بهمنجنه 
کردندی و این عیدی بودی و بهمن سرخ و 
زرد بر سر کاسه‌ها افشاندی. (فرهنگ اسدی). 
فرخ است باد و فرخجسته بود 
سده و عید فرخ و بهمن. 
رسم بهمن گیر و از نو تازه کن بهمنجنه 
ای درخت ملک. بارت» عز و بیداصی تنه. 
منوچهری. 
آورمزد و بهمن و بهمنجنه فرخ بود 
فرخت باد اورمزد بهمن و بهمنجنه. 
منوچهری. 


فرخی. 


بهمن روز ای صنم دلستان 

بنشین با عاشق در بوستان. مسعودسعد. 
|زگیاهی و رستنی بود که در بهمن و زمستان 
گل کند و بیخ آن سرخ و سفید است و آنرا 
بهمنین میگویند و بعضی گویند گلی است که 
زمستان هم میباشد و داروئی است که بدن را 
فربه کند و باد را دفع سازد و قوت باه دهد. 
(برهان). نام نباتی است که گل کند و آنرا بهمن 
سرخ و سفید نامند و فارسیان آنرا بخورند و 
مفید دانند و چون در بهمن روید و گل کند 
بدین نام نامیده شده است. (آنندراج). نام 
یی و آن دو قسم باشب یکی هشن سنیو 
آن نوعی از زردک صحرائی است و دیگر 
بهمن سرخ و آن بیخ درخت علی حده است. 
(غیاث). نباتی است که در بهمن ماه گل کند و 
بیخش در دواها بکار برند و دو گونه است 
سرخ و سفید. (رشیدی) (از جهانگیری). گلی 
است که بزمستان نیز باشد. (صحاح الفررس). 
بیخ نباتی است مشابه ترب سطبر بیشتر کج 
میباشد دو قسم است سرخ و سفید. (منتهی 
الارب). گیاهی که در این ماه یعنی در ماه 
یازدهم گل میکند و بیخ آن سرخ و سفید است 
و در روز جشن بهمن که انواع خورشها 
ترتیب میدهند گل بهمن سرخ و سفید را میده 
کرده‌با نبات و قند میخورند. (ناظم الاطباء). 
در طب این گیاه معروف است و آن بیخی 
است سپیدرنگ يا سرخ مشل زردک. (تحفه 
بحر الجواهر). نام این گیاه در پهلوی 
«وهومن» | است. (از حاشية برهان چ معین)؛ 


نشگفت | گرچه آهوی چین مشک برد هم 
چون سر بخورد سنبل و بهمن دراورم. 
خاقانی. 


اانام پرده‌ای است از موسیقی. (برهان) 
(آن_ندراج) (غیاث) (جسهانگیری) (ناظم 
الاطباء)؛ 

بجوش اندرون دیگ بهمنجنه 

بگوش اندرون بهمن و قیصران. ‏ منوچهری. 
|برکنده‌ها و تخته‌های برف که از کوه بسبب 
حرارت آفتاب جدا شده و بیفتد. (برهان) 
(جهانگیری). برکنده‌های برف را گویند که 
بسبب حرارت از کوه نا گاه‌بر سر آدمی یا 
حیوانات فروافتد و هلاک کند. (آنندراج). 
برکنده‌های برف که بواسطةٌ حرارت آفتاب 
نا گاهاز بالای کوه سرازیر شده فروافتد. (ناظم 
الاطباء). برف انبوه ولخت‌های برف که از کوه 
بتابش آفتاب» وزش باد یا انعکاس صوت 
جدا شود و سرازیر گردد. (فرهنگ فارسی 


۱ معین). تودۂ وسیع از برف و يخ در ارتفاعات 


زياد که بسیب وزن خود بسرعت بر دامنۀ کوه 
سرازیر میشود. و اغلب هزارها تن سنگ را با 
خود می‌اورد. بهمن ممکن ات مخاطرات 
عظیم ببار آورد و دهکده‌ها و جاده‌ها و 


جنگلهای سر راه خود را معدوم سازد. (دايرة 
المعارف فارسی). ||بودن آفتاب در برج دلو. 
(برهان). ماندن نير اعظم بود در برج دلو. 
(آنندراج). |اابر بارنده, (برهان) (آنندراج). 
||(ص) مخفف برهمن است كه بمعنی 
راست‌گفتار و راست‌کردار باشد. (برهان) 
(جهانگیری). راستگفتار و راست‌کردار. 
(آنندراج) (ناظم الاطسباء). |اکوچک 
بسیاردان. (برهان) (آنندراج) (جهانگیری) 
(ناظم الاطباء). ||درازدست. (برهان) 
(آتندراج) (جهانگیری) (ناظم الاطباء). ||(() 
عقل اول را گویند. (از برهان). عقل اول است 
که آنرا صادر اول گویند. (آنندراج). نام عقل 
اول که فرشته است. (غباث). جمعی از 
حکمای فرس گفته‌اند که نام عقل اول است. 
(رشیدی). عقل اول چنانچه در شرح دیوان 
حضرت امیرالمومنین (ع) آورده که عقل نزد 
مشائین ده است و میگویند که خدا واحد 
محض است و از واحد محض غير واحد 
صادر نمی‌شده و ان واحد که از خدا صادر 
شده عقل است که حکمای فرس او را بهمن 
گویند پس بدین اعتبار بهمن عقل اول باشد. 
(جهانگیری). عقل اول. (ناظم الاطباء). 
بهمن. [ب ] (اخ) پسر پادشاه اردوان. 
(ولف)؛ 

مر او را خجسته پسر بود هفت 

چو | گه‌شد از پیش بهمن برفت. 
فسردوسی (شباهنامه چ بسروخیم ج ۷ 
ص ۱۹۳۹). 

گریزان بشد بهمن اردوان 

تنش خسته از تیر و تیره روان. 

فردوسی (ص ۱۹۴۱). 
بهمن. [ب ۶] (اخ) نام اردشیر پسر 
اسفندیار. (برهان). نام بهمن پسر اسفندیارین 
گشتاسب که به این صفت متصف بوده بسبب 
تیمن بهم‌نامی فرشته‌ای که مصالح روز بهمن 
به او متعلق است بدین نام نامیده‌اند. (انتدراج) 
(انجمن ارا). پادشاهی که پسر اسفندیار بود و 
او را نیز بسبب آن فرشته این نام شده. 
(غیانتار پر اسفقدیار وا پیت تن 
بهم‌نامی فرشتة مذکور بدین نام نامیده‌اند. 
(رشیدی). نام پسر اسفندیار پسر گشتاسب که 
اردشیر نام داشت. مورخان در تسمیه او به 
این اسم وجوهی گفته‌اند. گروهی گفته‌اند 
بسبب راستگفتاری و درست‌کرداری او را 
بهمن گفتند و جمعی گفته‌اند که چون در 
خردسالی بفایت زیرک و عاقل بسیار بود به 
این اسم موسوم گشت و فرقه‌ای آورده‌اند که 
دست وی بسیار دراز بود که چون بایستادی 
بزانوش رسیدی و نیز گفته‌اند چون به | کثربلاد 


1 - Vehuman. 


دست بافت او رابه این نام خواندند. 
(جهانگیری): 

همه لشکرش را به بهمن سپرد 

وز آنجا خرامید با چند گرد. 

فردوسی (شاهنامه چ روخم ج۶ 


ص‌۱۵۴۸). 
سخنهای آن نامور پیشگاه 
چو بشنید بهمن بیامد براه. 

فردوسی (ایضاٌ ص ۱۶۴۸). 
بدو گفت بهمن که من بهمنم 
ز پشت جهاندار دویس‌تنر. . ر 

فردوسی (ایضا ص ۶۳۹ ۹ 
شنیدم من که برپای ایستاده 


رسیدی تا بزانو دست بهمن. منوچهری. 
بهمن اسفندیاری کاخ رستم سیستان 
سیستان را بهم ن آسا دادی احسنت ای ملک. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۹۶). 
چو بهمن ز زابلستان خواست شد 
چپ اوازه افکند و از راست شد. سعدی. 
رجوع به ایران باستان ص ۲۵۴۳ و ۲۵۳۰ و 
۰ و مزدیسنا شود. 
بهمن. [ب م] (اخ) نام فرشته‌ای است که 
تسکین خشم و قهر دهد و آتش خضب را 
فرونشاند و او را موکل است بر گاوان و 
گوسفندان و | کثر چهارپایان و تدبیر امور و 
مصالحی که در ماه بهمن و روز بهمن وأقع 
میشو د به او تعلق دارد. (برهان) (جهانگیری). 
نام ملکی است که تسکین دهد و موکل باشد 
بر | کثر چهارپایان و تدبیر امور ماه بهمن و 
روز بهمن کند. (آنندراج) (غیاث). فرشته‌ای 
است که موکل بر گاو گوسفند و بیشتر 
چارپایان باشد و تسکین خشم و قهر کند و 
آتش غضب را فرونشاند. (ناظم الاطباء). 
بهمن. [ب ۶] (اخ) نام قععه‌ای است در 
هندوستان. (برهان) (ناظم الاطباء). 
بهمن. [ب ]۲ (إخ) نام قلعه‌اى است در 
نواحی اردبیل و در قدیم در انجا ساحران و 
جادوگران بسیار بوده‌اند. گویند کیخسرو در 
اول سلطنت خویش طلسمات انرا شکسته و 
آن قلعه را فتح کرد. (برهان) (از غیاث) 
(جهانگیری). نام قلعه‌ای بود در حوالی اردبیل 
که کیخسرو آنرا فتح نمود. (جهانگیری) 
(آنندراج) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء): 
بمرزی کجا آن دژ بهمن است 
همه ساله پرخاش اهریمن است. 
فردوسی (از آنندراج). 
بهمن. [ب ء] (اخ) نام چشمه‌ای است در 
جرجان که چون آب از انجا بردارند و بر 
کرمی‌که در توابع آنجاست پای نهند تمام آن 
آبی که برداشته‌اند شور و تلخ شود ا گرچه یک 
کس‌پا نهاده و صدکس آب برداشته باشند. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). اين نام در معجم 


البلدان و مجمل التواریخ و حدودالعالم نیست 
و در قابوسنامه صص‌ ۲۸ - ۲۹ آمده: روزی 
از ولایت ما سخن می‌پرسید (امیر باالسوار) و 
عجایب‌های هر ناحیت می‌برفت, می‌گفتم 
بروستای گرگان دیهی است در کوهپایه و 
چشمه‌ای است از ديه دور, و زنان که اب 
آرند جمع شوند. هرکس با سبوی و از آن 
چشمه آب برگیرند و سبوی بر سر نهند و 
بازگردند. یکی از ایشان بی‌سبوی همی آید و 
بر راه اندر همی نگرد و کرمی است سبز اندر 
زمین‌های آن دیه. هرکجا از آن کرم می‌یافت 
از راه پیک سو می‌افکند, تا آن زنان پای بر 
کرم ننهند که | گر یکی از ایشان پای بر آن کرم 
نهد و کرم بمیرد آن آب که در سبوی پر سر 
دارند در حال گنده شود. چنانکه بباید ریختن 
و بازگشتن و سبوی شستن و دیگر باره آب 
پرداشتن. (حاشية برهان قاطع چ معین). 
بهمن. زب م] ([خ) نام کوهی است بس بلند. 
(جهانگیری) (رشیدی) (ناظم الاطباء). 
بهمن. [ب ] (اخ) دهی از دهستان صنماد 
است که در بخش مرکزی شهرستان اباده 
واقع است و ۲۳۷۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
پهمن آباد. (ب م] ((خ) دهی از دهستان 
کشکوئیه است که در شهرستان رفسنجان 
واقع است. دارای ۴۵۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
بهمن آباد. [ب ] ((خ) شهرکی است خرد 
[از خراسان ] بر راه ری و اندر وی کشت و 
زرع پسیار است. (حدود العالم). 
بهمن آباد. زب م] ((خ) دهی از دهستان 
مزینان است که در بخش داورزن شهرستان 
سبزوار واقع است و ۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بهمن آباد. زب م] ((خ) ده کسوچکی از 
دهستان زهان است که در بخش قاين 
شهرستان بیرجند واقع است و ۱۵۳ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
بهمنا. [ب ] (() نام دوایی است. ||نام دیوی 
نیز هست. (آنندراج). ||بهمن سرخ و بهمن 
سفید. (ناظم الاطباء). رجوع به بهمنان شود. 
بهمنان. (+ 2]() نام گلی است مشابه 
زعفران. (آنندراج). تثئیة بهمن. بهمن سرخ و 
سفید. (یادداشت بخط مولف». بهمناء بهمن 
سرخ و بهمن سپید. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
بهمن و پهمنا شود. 
بهمن بیگلو. زب مب ] ((خ) طایفه‌ای از 
طوایف قشقایی. (جغرافیای سیاسی کبهان 
ص ۸۵. 
بهمن پیچ. اب م نِ] (إمرکب)' کشت بر 
کشت. پیچک. (یادداشت بخط مولف). 
پهمن حادویه. (ب من یَ] (اخ) رجوع 


بهمن‌شیر. ۵۱۲۹ 


به فرو الحاجب و ذوالحاجبین و رجوع به 
مجمل‌التواريخ ص ٩۷‏ ۲۶۹, ۲۷۵ و ۲۷۶ 
شود. 

بهمنحان بالا. [ب ء جان ] ((خ) دهی از 
دهستان رادکان است که در بخش حومة 
شهرستان مشهد واقع است و ۲۲۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩4.‏ 
بهمنحان پائین. (ب م جان ]((خ) دهی از 
دهستان رادکان است که در بخش حومهۀ 
شهرستان مشهد واقع است و ۲۲۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بهمنچنه. [ ب مج ن / ن ] (امرکب) نام روز 
دویم است از ماه بهمن و عجمان در این روز 
عید کنند و جشن سازند بنابر قاعدۀ کلیه که 
نزد ایشان ثابت است که چون نام روز با نام 
ماه موافق اید عید باید کردن و انرا بهمنجه نیز 
گویند. گویند در این روز سپند را با شیر باید 
خورد بجهت زیادتی حافظه و در بعضی از 
بلاد در این روز مهمانی کنند بطعامی که در آن 
جمیع حبوبات باشد و بعضی گویند نام روز 
دویم از هر ماه شمسی. (برهان). روز دوم ماه 
بود بقول پارسیان و بقول دیگر روز دوم بود از 
بهمن ماه و پادشاهان عجم این روز را بفال 
نیکو داشتندی و بهمن سرخ و زرد سر همه 
چیز پیفشاندندی. (صحاح الفرس)* 

فرخش باد و خداوندش فرخنده کناد 


عید فرخند؛ُ بهمنجنه و بهمن‌ماه. فرخی. 
بجوش اندرون دیگ بهمنجنه 
بگوش اندرون بهمن و قیصران. منوچهری. 


رسم بهمن گیر و از نو تازه کن بهمنجنه 
ای درخت ملک عزت بار و بیداری تنه. 
ِ منوچهری. 

اندرامد ز در حجرء؛ من صبحدمی 

روز بهمنجنه یعنی دویم از پهمن ماه. انوری. 
||نام آهنگی است. رجوع به آهنگ شود. 
رجوع به بهمن شود. 

بهمنچنه. [ب م چ ن /ن](امرکب) رجوع 
به ماده قبل شود. 

بهمنش. [ب م ن ] (ص مرکب) وهمنش. 
دارای منش نیک. دارندء انديشهة خوب. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به منش 
منود 
بهمن‌شیر. زب ] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای بخش مرکزی شهرستان ابادان و 
همچنین نام رودی است که از خاور خرم‌شهر 
از رودخانٌ کارون جدا شده و از جنوب 
خاوری خرم‌شهر و شمال خاوری آبادان به 
خور بهمن‌شیر میریزد و در وآقع آبادان 
بوسیلة این رود و شطالعرب تشکیل جزیره را 
میدهد. هوای آن گرم و مرطوب است آب 


1 - ۳۱6۱۵۱6۲686 


۰ بهمن‌شیر. 


قراء از رودخانة بهمن‌شیر تأمین میگردد این 
دهستان از ۱٩‏ قریه بزرگ و کوچک تشکیل 
شده در حدود هشت هزار سکنه دارد قراء 
مهم آن عبارتند از طره سنجاخ که قريب سه 
هزار تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
بهمن‌سیر. [ب ] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای بخش مرکزی شهرستان خرم‌شهر 
است. این دهستان در خاور و شمال خاوری 
خرم‌شهر واقع است هوای آن گرم و مرطوب 
است و آب قراء آن از رودخانة بهمن‌شیر 
تأمین میشود این دهستان از هفت قری بزرگ 
و کوچک تشکیل شده و در حدود پنج هزار 
تن سکنه دارد. قراء مهم دهستان بهمن‌شیر 
عبارتند از محرزی که در خاور خرم‌شهر 
۰ تن سکنه دارد و 
دیگری دهستان حفار خاوری است که در 
حدود ۱۰۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
بهمنگان. [ب م] ([مرکب) بهمنجنه, رجوع 
به بهمنجنه شود. 

بهم نگیر. [ب م] (نف مرکب) جاده یا 
ناحیتی که از کوه در آن بهمن تواند افتاد. 
(یادداشت بخط مولف). 

بهمن میرزا. [ب م] ((خ) پسر عیباس‌میرزا 
ولی‌عهد. پسر فتحعلیشاه قاجار که از فضلای 
شاهزادگان قاجار و مربی علم و ادب و 
صاحب کتابخانة معروفی بود و بسیاری از 


است و در حدود 


کتب نفیسۀ فارسی به اسم او تألیف شده یا به 
تشویق او به چاپ رسیده است و او مولف 
تذکرةالشعرائی است بنام تذکرة مسحمدشاهی 
که انرا بنام پرادر خود محمدشاه قاجار در 
سال ۱۲۴۹ ه.ق.به انجام رسانده است. 
بهمن‌میرزا در اواخر سلطنت محمدشاه چون 
به توطئه برضد پادشاه متهم گردید از ترس 
جان به قنقازیه گریخت و در آنجا در شهور 
سثه ۱۳۰۱ ه.ق. در شهر شیش قراباغ وفات 
یافت. این بهمن‌میرزا راکه پسر عباس‌میرزا و 
عم ناصرالدین‌شاه است بايد با بهمن‌میرزا 
ای تاره که سر با سل 
فتحعلیشاه و عم بهمن‌میرزای مذکور است 
اشتباه نمود. (وفیات معاصرین قزوینی). 
بهم ن‌نژاد. (ب من ن 1 (ص مرکب) کسی 
که از خاندان بهمن باشد. (ناظم الاطباء). از 
خانواده و اصل و تبار بهمن: 

فریدون‌نسب شاه بهمن‌نژاد 

چو برخاست از اول بامداد. نظامی. 
بهمنه. اب م ن /ن ] (() همان بادافراه و قیل 
با بای فارسی (پهمنه) و آن چوبکی تراشیده 
را گویند که بچگان رشته در آن پیچیده 
گردانند. هندش لتو نامند. (آنندراج). چرخه. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به بهنه و پهنه شود. 


بهمنه. زب م ن] ((خ) لقب عام ملوک نسا و 
ابیورد. (ثارالباقیه). 

بههنیی. [ب ء] (ص نسبی) منسوب به ماه 
بهمن* 

ای ابر بهمنی نه بچشم من اندری 

تن زن زمانکی و بیاسا و کم گری. فرخی. 

بهمنی. [ب م] (اخ) سلاطین بهمنی از سال 
۸ تا ٩۳۲‏ ه.ق. در قسمتی از دکن 
حکومت کردند. موسس این سلسله حسن 
کانگو از اففانانی است که در خدمت یکی از 


براهم دهلی بسر میبرد در سال ۷۴۸ ه.ق. 


شروع و آخرین آنها کلیم آشاه است که در 
سال ٩۳۳‏ منقرض گردید. ممالک این سلسله 
بين پنج سلسلۀ دکن تقسیم شد. (از تاريخ 
طبقات سلاطین لین‌پول صص ۲۸ - ۲۸۹). و 
رجوع به بهمنمان و گلبرگه شود. 
بهمنی. 1 ((خ) دهی از دهستان حومهٌ 
بخش مرکزی شهرستان بوشهر است که 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷). 
بهمنی. [] ((خ) دهی از دهستان چارکی 
است که در بخش لنگة شهرستان لار است و 
۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷). 
بهمنی. [ب م] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بسخش میناب است که در شسهرستان 
بندرعباس واقع است. این دهستان در جنوب 
خاوری میناب واقع است و محدود است از 
شمال بدهستان پائین شهر, از خاور بدهستان 
حومه, از جنوب بدهستان دهو از باختر 
بدهستان شمیل و از ٩‏ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده است. جمعیت آن ۷۸۹۰ تن 
است مرکز دهستان قریة بهمنی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
بهمنیار. [بَ ءٌن] (إخ) ابوالحسن مرزبان 
دیلمی معروف به کیا رئیس. رجوع به 
ابوالحسن بهمنیار شود. 
بهمنیار. [ب ّن] ((خ) احسمدین آقا 
محمدعلی. ادیب و استاد دانشگاه تهران در 
سال ۱۲۶۲ ه .ق.در کرمان متولد شد و در 
سال ۱۳۳۴ ه.ش.در تهران درگذشت. وی 
علوم مقدماتی را در کرمان تحصیل کرد و در 
نهضت مشروطه در عداد ازادی‌خواهان در 
آمد و روزنامهٌ «دهقان» را انتشار داد سپس از 
طرف مأموران انگلیسی بشیراز تبعید شد و 
محبوس گردید. در سال ۱۳۳۵ ه.ق. رهایی 
یافت و در تهران وارد خدمت وزارت مالیه 
شد و مأمور خراسان گردید و در مشهد 
روزنامۀ فکر آزاد را منتشر کرد. در سال 
۶ وارد خدمت عدلیه شد و مأمور قزوین 
و سپس همدان گردید و مجدداً در سال ۱۳۰۸ 
بمعلمی مشغول شد. در سال ۱۳۱۰ برای 


تدریس دارالمعلمین انتخاب گردید و در سال 
۳ تدریس ادبیات عربی مدرسه معقول و 
منقول بدو محول گردید و در سال ۱۳۱۵ 
عنوان استادی دانشگاه و در سال ۱۳۲۱ 
عضویت فرهنگستان را یافت. از آثار او 
«تحفة احمدیه» در شرح الفية أبن مالک. 
تصحيح التوسل الى الترسل. تصحیح تاريخ 
بیهق. تصحیح اسرارالتوحید. ترجمة زبدة 
التواریخ در تاريخ آل سلجوق. صرف و نحو 
عربی بفارسی (سه دوره). ترجمهة احوال 
صاحب ابن عباد را باید نام برد. وی در تنظیم 
و تدوین مطالب مجلدات اول و دوم لغت‌نامه 
با مرحوم دهخدا همکاری کرده است. 

بهمن یاری. [ب ] ((خ) دهی از دهستان 
بویراحمدی سردسیر بخش کهکیلویه است که 
در شهرستان بهبهان واقع است و ۱۵۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بهمن پاری بالا. (ب ي] (اخ) دمی از 
دهستان حیات‌داود است که در بخش گناوه 
شهرستان بوشهر واقع است و ۷۰۰تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بهمن یاری پائین. [ب ي] (اخ) دمی از 
دهستان حیات‌داود است که در بخش کُناوهٌ 
شهرستان بوشهر واقم است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بهمنیان. (ب ] (إخ) سسلاطین بهمنی 
شاها گلبرگه. سلسله‌ای از سلاطین که در دکن 
و نواحی مجاور آن (هندوستان) از ۷۴۸- 
۳ ه .ق.حکومت کرده‌اند و موسس این 
سلسله حسن بود که با عنوان علاء‌الدین 
(فرهنگ فارسی معین). 
بهمنین. [ب م ن] (() بهمنان و بهمن سرخ و 
سفید. (ناظم الاطباء). تثنيةُ بهمن. دو بهمن 
سرخ و سفید. و رجوع به بهمن شود. 
بهمون. [ب] (ضمیر مبهم) مرادف فلان 
است چنانکه گویند فلان و بهمون. (آنندراج). 
رجوع به بهمان شود. 
بهمة. [ب ] (ع !) ستور ریزه مانند بره و 
بزغاله و گوساله. ج. بهم بهم بهام. جج» 
پهامات. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). بچذ گوسفند نر و 
ماده و اول بچه که گوسفند بزاید. (مهذب 
الاسماء). بچۀ گوسفند چون از مادر بر زمین 
افتد ا گراز میش باشد وا گربز وا گراز نر باشد 
و اگراز ماده آنرا سخله و بهمه گویند. (تاریخ 
قم ص ۱۸۷). 
بهمة. [بٌ م] (ع ص»!) دلاوری که کسی بر 
وی دست نیابد. (از ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد). دلير. (آنندراج), 
مرد دلیر که بر او ظفر نباشد. (مهذب الاسماء). 
ااکار سخت و مشکل. (منتهی الارب) 


(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). ااسنگ بزرگ. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|الشکر. ج بُهم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). 

بهمة. زب «م] (ع ص, ) ارض بهمة؛ زمین 
بهمی‌نا ک. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). و رجوع به 
بهمی شود. 

بهمه. [بْ ‏ /۸] (ص) چیز سی‌بها و 
بی‌قیمت. ||مغلوب‌نشدنی. (ناظم الاطباء). 

بهمی. زب ما ] (ع !4" گیاهی است شبیه به 
نبات جو بهماةه یکی يا واحد و جمع در وی 
بکشتان است: و الف آن برای نالیگ بش 
منون نشود. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). نباتی است 
شبیه به نبات جو و از آن کوتاه‌تر و باریکتر و 
خوشه آن شبیه به شيلم و منبتش مواقع 
سایه‌نا ک‌است. (از تحفة حکیم مومن). نصل. 
صُفار. دیو گندم. 

بهمی. [ب ] (ق) قدری و اندک. (آنندراج). 

بهن. [بَ] (ع مص) شادان و فرحنا ک شدن. 
و منه حدیث الانصار ابهنوا منها آخر الدهر؛ 
ای افرحوا و طیبوا نفساً بصحبتی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

بهن آباد. [ب ] ((خ) دصی از دهستان 
زیرکوه است که در بخش قاین شهرستان 
بیرجند وأقع است و ۶۱۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 

بهنام. [ب ] (ص مرکب) نیک‌نام. خوشنام. 
(فرهنگ فارسی معین). ||(مرکب) نام نیک و 
خوب. (آنندراج). نام نیک. شهرت خوب. 
(فرهنگ فارسی معین). 

بهنام پازکی. [ب م ز] ((خ) قریه‌ای است 
در بلوک ورامین. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۳۵۶). 

بهنام سوخته. [پ مت /تٍ ] (اخ) قریه‌ای 
است در بلوک ورامین. (جغرافیای سیاسی 


کیهان ص ۳۵۶). 
بهنانات. [ب] لع ص لا ج بهنانة. رجوع به 
همین کلمه شود. 


بهنانة. [ب ن] (ع ص) زن خسوش‌بوی و 
خوش‌نفس. یا زن نرم‌گفتار خوش‌کردار. 
(منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
زن خوش‌بوی. (دهار). |[زن سبکروح 
خندان. ج» بهننات. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). زن خندان. (دهار). 

بهنانه. [ب نْ /ن ] () میمون که بوزینه باشد. 
(برهان). بوزینه. (غیاث), جانوری معروف و 
آنرا کپی نیز گویند و بتازیش قرد خوانند و 
ابوزنه نیت او است. (شرفنامه). نوعی از 


میمون. (ناظم الاطباء). و این لغت با بای 
فارسی اصح است... (آنندراج). پهنانه. 
بوزینه. میمون. (فرهنگ فارسی معین): 
اگرابروش چین آرد سزدگر روی من بیند 
که رخسارم پر از چین است چون رخسار بهنانه. 

: 
چنبک زند چو بوزنه خنبک زند چو خرس 
آن بوزنینه ریشک بهنانه‌منظرک. 


خاقانی (از آنندرا اج). 
دشم شمنت گرچه آدمی‌شکل است 
هست کمتر بسی ز بهنانه. شمس فخری. 


پهنانه. (ب ن / نِ] (! مرکب) کلیچذ سفید و 
نان قرص را گویند. (برهان) (از ناظم الاطباء). 


کلیچۀ نان سپید باشد یعنی نان به... (لغت , 


فرس اسدی چ اقبال ص ۴۹۷). نان میده که به 
روغن پزند و آن را کلیچه خوانند. (انندراج) 
(انجمن آرا). کليچة سفید و نان قرص. (ناظم 
الاطباء). کلیچهٌ سفید. نان سفید. (فرهنگ 
فارسی معین)* 
چو بنهاد آن تل سوسن ز پیش من چنان بودم 
که پیش گرسنه بنهی ترید چرب و بهنانه. 
حکاک (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۴۹۷). 
همچنین در پی یاران می‌باش 
یار یارا زن و بهنانه محوز ٣‏ 
خاقانی (از یادداشت مرحوم دهخدا). 
هست بر خوان سائلان درش 
قلي خوب و آش و بهنانه. شمس فخری. 
بهنس. [ب ن] (ع ص, !) گران سطبر. || شیر 
که اسد باشد. |اشتر رام. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). 
پهنسة. [ب ن ش] (ع مسص) خسرامیدن. 
||برفتار شير رفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
به نشینیی. [ب؛ ن ] (حسامص مسرکب) 
خوش‌نشینی. دوستی و مجالست نیک 
روز شادی به‌نشینی خود کند هر دشمنی 
دوست آن باشد که تا جان وقت تیمار ایستد. 
سیدحسن غزنوی. 
بهنک. [ ] (هندی, ()" بهندی قنب است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به پهنک 


شود. 

بهنه. [ب ن / ن] () همان بادافره است و با 
بای پارسی گفته‌اند. (شرفنامه). چوب 
مخروطی مر اطفال را که ریسمانی بر آن 
پیچیده و بر زمین گذاشته آن ریسمان را 
بکشند تا بچرخد. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
پهنه شود. 

بهو. [ب ] (۱" صفه و ایوان و کوشک و 
بالاخانه. (برهان) (ناظم الاطباء). کوشک. 
(جهانگیری). رواق. (دهار). قصر و ایوان و 
نشیمن. (غیاٹ). خانه در پیش سای 


بهوتی. ۵۱۳۱ 


جدا گانه. (آنندراج) (منتهی الارب). خانة 
بقع و بنشگاه رها از تام افو ن ۱۳ 
ص ۵۰) (از اقرب الموارد). خانة پیشگاه 
سرای. (ناظم الاطباء): مرا دست گرفت از 
دهلیز به مقصوره و از مقصوره بدهلیز برد تا 
سیصد مقصوره بر شمردیم تابه بهوی که 
چشم من به جهد به آخر آن رسید رسیدیم 
چون نیک بنگریدم متوکل را دیدم بر سریری 
زرین نشسته. (تاریخ طبرستان). 
گرچه غمخانة ما را نه مجر ماند و نه بهو 
هرچه آرایش طاقست ز بر بگشائید. 
خاقانی. 
مسند از تخت و مخده ز نمط برگیرید 
مره از بهو و سٹازه ز حجر بگشائید. 
خاقانی. 
بهو. [ب هو] (ع |) گاوسار فراخ. ج ادها 
بھو. بهی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). ج. ابهاء بهو 
شرت ار | ری فرام 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از تاج 
المروس) (از ذیل اقرب الموارد). ||فراخ از هر 
چیز. || جوف سینه یا گشادگی ميان دو پستان. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از تاج العروس) (از ذیل اقرب الموارد). 
||اعلای سینه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||جایگاه استراحت بچه در شکم مادر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
ذيل اقرب الموارد). 
بهو. [بْ ] (إخ) نام یکی از وزیران هند است. 
(برهان) (جهانگیری). نام یکی از رایان هند 
است. (آنندراج). نام یکی از ادشاهان هند. 
(ناظم الاطباء): 
به یکبار پر قلب لشکر زدند 
رپودندشان بر بهو بر زدند. ۱ 
اسدی (از آنندراج). 
بهوء. [بْ] (ع مص) رجوع به بها و بهاء 
شود. 
پهوت. [ب ] (ع ص) بسیار دروغباف. ج» 
بت هوت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
بھو تی. [بَ ] ((خ) مسنصوربن یسونس‌بن 


1 - Hordeum phoenix. 

۲-در بهار عجم و آنندراج این شعر را به 
ابوشکور نسبت داده‌اند و شاهد ماده بعد 
آورده‌اند ولی در لغت فرس اسدی چ اقبال 


" ص ۴۶۷ شاهد معنی بوزینه آمده و به کسائی داده 


شده است. رجوع به پهناله شود. 
۳ -در دیوان خاقانی پیدا نشد 


۴ - تحفهٌ حکیم ممن این لد لغت را پهلک ضبط 
کرده است. 

۵-ظ. در عربی و فارسی یکسان است. 
۶-نل: هجله. 


۷۲ بهود. 


صلاح‌لدین‌بن حسن‌بن احمدین علی‌ین 
ادریس بهوتی حنبلی. از شیوخ حنابله و 
مردی عالم و عاقل و متبحر در علوم دینی بود 
و بیشتر اوقات خود را صرف نوشتن مسائل 
فقهی میکرد و شبهای جمعه مجمعی جهت 
بحث و گفتگو در منزل خود ترتیب داده بود. 
او راست: ۱- الروض المسریع. ۷- کشاف 
القناع عن الاقناع. وی در سال ۱۰۵۱ ه.ق.به 
مصر درگذشت. (معجم المطبوعات). رجوع 
به اعلام زرکلی ج ۱ ص ۱۵۹ شود. 
بهود. [ب ] (() هر چیزی نیم‌سوخته که از 
نردیک شدن به آتش زردرنگ شده باشد. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
بهوز. [ ب ] () چشم باشد که بعربی عین 
گویند. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) (از 
ناظم الاطباء). |انگاه که بعربی نظر خوانند. و 
به این معنی نهور نیز آمده است. (برهان) (از 
آنندراج) (انجمن آرا), نگاه و نظر. (نناظم 
الاطباء). رجوع به بهون شود. 
بهور. [ ب وَ] 2 [) شیر بیشه. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء) (از ذيل اقرب 
الموارد). 
بهور. [بٌ ] (ع مص) روشن شدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). روشن شدن و روشن 
کردن خورشید. (از اقرب الموارد). ||خوشنما 
نمودن. ||غشلبه کردن. (صنتهی الارب) 
(آنندراج). برتر شدن از ساران. (از اقرب 
الموارد). ||افزون آمدن روشنی ماه بر فروغ 
دیگر ستارگان. (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
بهور. [ ] (اخ) دهی از دهستان ایوانکی است 
که در شهرستان دماوند واقع است. ۱۵۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۱). 
بهوغ. [بٌ ] (ع مص) بخواب شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). 
بهون. [بّ] () بهور و چشم و نگاه. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). رجوع به بهور شود. 
بهونیه. [ ب و نی ی ] (ع) شتر مجنس 
میان کرمانی و عربی. (منتهی الارب). شتران 
مابین کرمانی و تازی. (ناظم الاطباء). 
بھی. [ب ] (حامص) نیکویی و خوبی. 
(برهان) (غیاث). خوشی و نیکویی و خوبی. 
(آنندراج). خوبی. (انجمن آرا). نیکویی و 
خوبی. بهتری. (ناظم الاطباء). پهلوی 
«وهه» ۳ (حاشية برهان چ معین). بدین معنی 
مرکب است از «به» و «یای» مصدر. 
(آنندراج) (از غیاث): 
بجای هر بهی پاداش نیکی 
بجای هر بدی بادافراهی. 
ز بداصل چشم بھی داشتن 
بود خا ک‌در دیده انباشتن. 
چو تاریک شد روزگار بهی 
از ایشان بهرمز رسید آ گهی. 


بر فرخی و بر بهی گردد ترا شاهنشهی 
این بنده را کرمان دهی ان بنده را کرمانیه. 
۱ منوچهری. 
بود دوری از بد ره بخردی 
بھی نیکی و دوری است از بدی. 
نشاید بھی یافت ہی رنج و بیم 
که‌بی رنج کس نارد از سنگ سیم. اسدی. 
نه دانندگان را ز دانش بھی است 
نه نزدیک کس دانشی را پهاست. 

ناصر خسرو. 


اسدی. 


بر تو به امید بهی روز روز 

چرخ و زمان میشمرد سالیان. ناصرخسرو. 
با بهان رای زن ز بهر بھی 

کزدو عقل از عقیله‌ای برهی. 
بفرمانبری کوش کارد بھی 
که‌فرمانبری به ز فرماندهی. 

پهر جا که روی آری از کوه و دشت 
بھی بادت از چرخ پیروز گشت. 
بزرگیش بخشید و فرماندهی 

ز شاخ آمیدش برامد بهی. 

بھی بایدت لطف کن کان مهان 
ندیدندی از خود بتر در جهان. 

|| ترقی. دولت. (غیاٹ): 

نشین با اهل علم ای دوست مادام 
که‌از دانش بهی یابی سرانجام. 
ااصحت و تندرستی. (غیاث). بهبودی. 
(انجمن آرا). صحت و شفا و تندرستی. (ناظم 
الاطباء). بهبود. شفا. صحت. (فرهنگ فارسی 
معین)* 

بادا رخ عدوی تو همچون بهی دزم 

روی تو باد همچو گل از شادی و بهی. 


سنایی. 


سعدی. 


رودکی. 
چه بندی دل اندر سرای سینج 
که‌هرگز نداند بھی را ز رنج. فردوسی. 


تو دوری و از دوری تو سخت برنجم 

امید بهی نیست چو زینگونه بود کار. فرخی. 
امید بهی در شهنشه ندید 

در اندازء کار او ره ندید. 

بیمار چو اندکی بھی یافت 

ور شخص نزار فربهی یافت. 
خاقانیا ز عارضه درد دل منال 
کزناله هیچ درد نشان بهی ندید. خاقانی. 
بهی. [ب ] ([ مسرکب) به. آبی. (فرهنگ 
فارسی معین). نام میوه‌ای آننست, (یرهان). نام 
ميو ولایتی که بهیدانه تخم او است و آن دو 
قسم است شیرین و ترش. شیرین معتدل 
رطب در درجۀ اول و ترش بارد در اول و 
یابس در دوم. (غیاث) (آنندراج). میوه‌ای 
است مشهور به به که آنرا آبی نیز گویند. 
(انجمن آرا). آبی بود که آنرا بتازی سفرجل 
خوانند. (اوبهی). میوه‌ای که آنرا آبی و به و 
سفرجل نیز گویند. (ناظم الاطباء): 


نظامی. 


نظامی, 


. چو دین بھی را نخواهی زیان. 


بهی. 
آنکه نشک آفرید و سرو بھی ۱ 
آنکه بید آفرید و نار و بهی. رودکی. 
خم و خنبه پر ز انده دل تھی 
زعفران و نرگس و بید و بهی. رودکی. 
شتروارها نار و سیب و بهی 
زگل دسته‌ها کرده شاهنشهی. فردوسی. 
بخانه درون بود با یک رهی 
نهاده برش نار و سیب و بهی. فردوسی. 
مجلسی سازم با بربط و با چنگ و رباب 
با ترنج و بهی و نرگس و با نقل و کباب. 
منوچهری. 
ویشان را نیز همچو سیب و بھی را 
هستند افلا ک شکل و رنگ همیدون. 
اصرخسرو. 
نه غلیواژ ترا صید تذرو ارد و کبک 
نه سپیدار ترا بار بهی آرد و سیب. 
تاشرو 


پیش از آنکه خزان پیری گلنار رخسار 
پژمر ده گرداند. انار بهی گردد و ارغوان شنبلید 
شود. (سندبادنامه ص ۱۵۶). 
تا دل بغرور نفس شیطان ندهی ۹ 
کزشاخ بدی کس نخورد بار بھی . 
سعدی. 
شاخ خلافت هميشه نار دهد بار 
بام رفاقت همه بھی ثمر آورد. 
سلمان (از آنندراج). 
بهی. (ب] ( مرکب) کیش یزدان‌پرستان که 
آنرا دین بھی گویند. (آنندراج) (انجمن آرا). 
یزدان‌پرستی و دین بهی. دين یزدان‌برستی. 
(ناظم الاطباء): 
بیآموز آئین دین بهی 
که‌بی‌دین نه خوبست شاهنشهی. 
پذیرفت پا کیزه‌دین بهی 
نهان گشت بیدادی و بیرهی. 
زن و خواسته بايد اندر ميان 


دقیقی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
بهیی. [ب هیی /ب هیی ] (ع !) ج بهو. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ۱ 
بهیی. [بَ هق] (ع مص) بھی البیت بهیا (از 
باب سمع)؛ خالی و معطل شد خانه. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
بهی. [بَ هیی ] (ع ص) روشن و تابان. 
(غیاث) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 

لطف معروف تو بود آن ای بھی 

پس كمال الب فى اتمامه. 

مولوی (مثنوی چ خاور ص ۳۹۵). 


۱- در ذیل اقرب الموارد بَهنَويّة بدین معنى 
آمده و افزاید در اللسان البَهْنُوی است و گوید 
این کلمه دخیل است. 

۰ - 2 
۳-بمعنی قبل نیز ایهام دارد. 
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بهیار. 


||اخوب و حسین. (منتهی الارب) (آنندراج). 
خوب. (ناظم الاطباء) (غیاث) (از اقرب 
الموارد)؛ 
مر کراهت در دل مرد بهی 
چون درآید زآفتی نبود تهی. مولوی. 
|إزيبا. (غیات) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
- بهی‌پیکر؛ خوب‌روی و خوب‌صورت و 
نیکوشکل و خوش اندام. (ناظم الاطباء): 
بدو گفت شخصی بهی‌پیکری 
گمانم چنانست کاسکندری. 
-بهی‌پیکری: 
چو آن هر سه پیکر بدان دلبری 
که‌برد از دو پیکر بهی‌پیکری. 
بهیرو؛ خوش‌رو. خوب‌روه 
طبیب بهی‌روی با آب و رنگ 
ز حلم خدا نوشدارو بچنگ. نظامی. 
- بھی طلعت؛ انکه طلعت و روی زیبا دارد؛ 
ملک‌زاده‌ای بود در شهر مرو 
بهی‌طلعتی چون خرامنده سرو. نظامی. 
بهیار. [ب؛] (ص مرکب) دوشیزه يا زنی که 
دوره آموزشگاه پرستاری را بپایان رسانیده و 
با رتبة بهیاری در بیمارستانها بسمت پرستار 
مشغول کار است. (فرهنگ فارسی معین). 
پهیاری. [ب؛] (حامص مرکب) عنوان و 
درجه بهیار. (فرهنگ فارسی معین). 
بهيتة. [ب ت ] (ع [) دروغ. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المسوارد) (از 
متن‌اللغة). ||دروغی که به حيرت اندازد. 
(سنتهی الارب) (از اقرب الموارد). بهتان. 
(مهذب الاسماء). یقال: ياللبهيتة (بکسر لام) و 
این استفاثه است. (مسنتهی الارب) (از 
متن‌اللغة) (ناظم الاطباء). و در مورد باطلی 
است که دروغ و نادرستی 
اندازد. (از متن‌اللغت). 
بهیج. (ب] (ع ص) شادمان. (منتهی الارب) 
(غیاث) (آنندراج) (ناظم الاطباء). || خوب 
نیکو. قال الّتعالی: من کل زوج بهیج '. 
(منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء) 
از اقرب الموارد). زيبا. (ترجمانالق رآن, 
خوب و خوبروی. (زس‌خشری). ||باشکوه. 
(ترجمانالق رآن). 
پهید. [ب ] (() سنگ‌شکن. (آنندراج از لغات 
الطب). ||قسمی از غله. (ناظم الاطباء). نام 
دانه‌ای از حبوبات. (اشتینگاس). 
بهیدانه. [ب ن /ن ] (!مرکب) دانة هی که 
نام میوهٌ ولایتی است. بارد و رطب در درجۀ 


نظامی. 


نظامی. 


تی آن انسان رابه تحير 


دوم» سرفه حاد و تب را مفید و مضعف معده. 

(آنندراج) (غیاث). رجوع به بهدانه و به‌دانه 
شود. 

بهیدن. [ب د ] (مص) فشار دادن و آفشردن. 
با دو دست چسبیدن. ||با پا فشردن و لگد 
زدن و پایمال کردن. (ناظم الاطباه) (از 


اشتینگاس). 
بهیر. [بٍّ] (ع ص, ) زن کلان‌سرین که وی 
را در رفتن دمه برافتد. (سنتهی الارب) (از 
آنندراج) ), آنکه از گرانی بار تاسه و دمه بر وی 
افتد. ( ام الاطباء). 
بهیر. ا در 
دباغی و صباغی بکار می‌برند. (ناظم الاطباء). 
بهيرة. [بَ ز] (ع صء 4 زن 
کوتاه خلقت. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). |[زن شریف 
آزاد. |[زن گران‌کابین. بهيرة مهيرة. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). زن نیکو گران‌ک‌اوین. (مهذب 
الاسماء). 
بهیره. (ب ز] (() بسهندی بسلیله است. 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفةً حکیم مۇمن). 
رجوع به بهیر شود. 
بهیره. [ب ر ] (ا) دهی از دهستان باوی 
است که در بخش مرکزی شهرستان اهواز 
واقع است و ۲۲۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


۰ 


جغرافیائی اران ج ۶). 

بهيزکت. [ب زَ] () پهلوی وک ۰ 
خمسۀ مسترقه. پنجه دزدیده. . اندرگاه. 
(یادداشت بخط مولف). هریک از دوازده ماه 
ایران باستان دارای ۳۰ روز بود و سال. 
۲ = ۳۶۰ روز. بتابراین هر سال 
شمسی پنج روز کم داشت. برای جبران در 
آخر هر ماه سال پنج روز دیگر می‌افزودند تا 
سال شمسی درست داری ۵ روز باشد. این 
کبیسهٌ سال را در عربی خمسه مسترقه و در 
فارسی» پنجه دزدیده و بهيزک و در پهلوی, 
وهیجک و پنجه و پنج وه و گاه و اندرگاه 
نامیده‌اند. ظاهرا مصحف آن کلمه در فرهنگها 
بهترک است. (فرهنگ فارسی معین): و 
پارسیان را از جهت کیش گیرکی نشایست که 
سال را پیکی روز کبیسه کنند. پس این چهار 
روز را یله همی کردند تا از وی ساهی تمام 
گرد آمدی به صدوبیست سال. و آن گاه این 
ماه را بر ماههای سال زیادت کردندی تا 
سیزده ماه شدی و نام یکی ماه اندر او دوبار 
گفته آمدی. و آن سال را بهيزک خواندندی و 
سپس نیست شدن ملک و کیش ایشان این 
بهيزک کرده نیامده است باتفاق. (التفهیم 
ص ۲۲۲). و رجوع به بهترک شود. 
بهیصل. [ ب ص ] (ع ص مصغر) مصغر 
است» هیچكاره. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از ذيل اقرب الموارد). 

بهيلة. [ب [] (ع ص, !) زن گسران‌ک‌ابین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بهيرة. (ذيل 
اقرب الموارد). و رجوع به بهيرة شود. 
بهیم. [ب ] (() صفه و بالاخانه. (برهان) 


بهيمة. ۵۱۳۳ 


(آنندراج) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). رجوع 
به بهو شود. 
بهیم. (ب ] (ع ص, !) سیاه و تاریک. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). سیاه. (از 
اقرب الموارد) (از متن‌اللغة) : 

دیو دنیای جفاپيشه ترا سخره گرفت 

چو بهایم چه دوی از پس اين ديو بهیم. 

ناصرخسرو. 

|| خالص و بی‌آمیزش چیزی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|ااسب یکرنگ که هیچ یک رنگ دیگر در آن 
مخالف رنگ وی نباشد. مذکر و مؤنٹ در وی 
یکسان است. ج» بُهم. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از متن‌اللغة). |امیش سیاه. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة). || آواز بی‌ترجیع, يقال 
صوت بهیم. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||انگشت ابهام. 
(از ذیل اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). |الیل 
بهیم؛ شبی که تا سحرگاهان در آن روشن 
نباشد. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). 
بهیم. [ب ] ((خ) نام یکی از رایان هند است. 
(برهان) (آتندراج ) (ناظم الاطباء): 

ار آن مقیم بدی 

نشسته ایمن و دل پرنشاط و ناز و بطر. 


فرخی. 
چو نهر واله که اندر دیار هند بهیم 
بنهر واله همی کرد بر شهان مفخر. فرخی. 
حصار کندهه را از بهیم خالی کرد 
بهیم را بجهان ان حصار بود مفر. ‏ فرخی. 
بدار ملک خود آورد.تخت و تاج بهیم 
ز سیم خام چو بتخانه پرنگار و صور. 
عنصری. 


بهیم) لمعحلی. [ب ملع لی ی ] (اخ) 
مکنی به ابوبکر. از ابی‌اسحاق فزاری و 
داودبن یحی‌پن يمان و معاویةبن عمر و 
شهاب‌بن عباد روایت کرده است. وی از طبقة 
هشتم از اهل کوفه بوده است او را امثال و 
حکایتی است. (از صفة الصفوة ج ۳ ص ۱۰۹). 

بهيمة. زب ء] (ع ) چهارپایه اگرچه آبی 
باشد یا هر جاندار بی‌تمیز. ج بهائم. (منتهی 
الارپ) (انندراج) (از اقرب الموارد). ستور و 
هر چهارپایی از حیوان بری و بحری. (بحر 
الج‌واهسر). چهارپای. ج. بسهائم. 
(ترجمانالفرآن) (مهذب الاسماء). چهارپا 
اگرچه آبی باشد و یا هر جاندار بی‌تمیز. ج» 
بهائم. (ناظم الاطباء): و هرگز مال نیندوختی 
و جز بر بهمیةٌ مصری ننشستی. (فارسنامه ابن 


۱-قرآن ۵/۲۲ 


2 - Vehijak. 


بلخی ص ۱۱۷). 


نسبت دارند تا قیامت 

ایشان ز بهیمه من ز انسان. 

خون بهیمه ريخته هر میزبان بشرط 
تو خون نفس ریخته و میزبان شده. خاقانی. 
ادمی بحیلت مرغ را از هوا درارد و ماهی را 
از قعر دریا برارد و بهیمة توسن وحشی را 
الوف و مرتاض گرداند. (سندبادنامه). 

هرچه زیر چرخ هستند امهات 


خاقانی: 


از جماد و از بهیمه وز نبات. مولوی. 
دل می‌برد بدعوی فریاد شوق سعدی 
الا بهیمه‌ای را کر دل خبر نباشد. سعدی. 


آری بر بهیمه چه سنبل چه سنبله. ابن یمین. 
¬ بهیمهطبع؛ آنکه همتش صرف خورد و 
خواپ باشد. (انجمن ارا). 
¬ بهیمه‌وار, بهیمه‌طبع. بهیمه‌صفت؛ بمانند 
حیوان؛ 
چه درختهای طوبی بنشانده آدمی را 
تو بهیمه‌وار الفت به همین گیاه داری. 
سعدی. 
بهیمیی. [ب می ی ] (ص نسبی) منسوب به 
بهیمه که بمعنی چارپایه است. (از غیاث) (از 
آنندراج). منسوب به بهیمه. حیوانی. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 
بر لذت بهیمی چون فتنه گشته‌ای 
بس کرده‌ای بدان که حکیمت بود لقب. 
رشاو 
و از عادت بهیمی و طبیعت سبعی امتناع 
نمی‌نمود. (سندبادنامه ص ۱۱۴)* 
پای بگشا از این بهیمی سم 
سر برون آر از این سفالی خم. نظامی. 
بهین. [ب] (ص عسالی) بهترین. (برهان) 
(جهانگیری) (آنندراج) (رشیدی) (ناظم 
الاطباء). نیکوترین چیز. (شرفنامه). الانتقاء؛ 
بهین چیزی برگزیدن. (تاج المصادر بیهقی)؛ 
بهین کار اندر جهان آن بود 
که مانندۀ کار یزدان بود. 
بهین زنان در جهان آن بود 


ابوشکور بلخی. 


کزوشوی همواره خندان بود. فردوسی 
کرا جاه و چیز و جوانیش هست 

بهین شادی این جهانیش هست. اسدی. 
سپهبد بهین برگزید از ميان 

ببخشید دیگر بر ایرانیان. اسدی. 
که‌کرد بھین کار جز بهین کس 

هلامناقد فگرژدیا. . ارود 
بنگر که بهین کار چیست آن کن 
وای دو رها ا 
بدترین مرد اندر این عالم به بهین زنان دریخ 
بود. (سندبادنامه). 

چون بهین مایه‌ات برفت از دست 

هرچه سود آیدت زیان پندار. خاقانی. 


دست بر سر زنی گرت گویم 


کان‌بهین عمر رفته باز پس آر. ‏ خافانی. 
و مهین توانگران آن است که غم درویش 
خورد و بهین درویشان آن است که کم توانگر 
گیرد.( گلستا 

وضع دوران بنگرء ساغر عشرت برگیر 

که بهر حالتی این است بهین اوضاع. حافظ. 
||انتتخاب کرده شده و برگزیدۂ هر چیز باشد. 
(برهان). انتخاب‌شده و برگزیده‌ترین هر 
چیزی. (ناظم الاطباء). برگزیده. منتخب. 
(فرهنگ فارسی معین). ||توانگری یافتن. 
(برهان) (شرفنامه) (ناظم الاطباء). ||() ايام 
هفته. (برهان) (جهانگیری) (رشیدی) (ناظم 
الاطباء), رجوع به بهینه شود. |احلاج و 
نداف. (برهان) (جهانگیری) (رشیدی) (ناظم 
الاطباء). رجوع به بهینه شود. 
پهینس. [بٌ هن ] (ع | مصفر) مصغر بهنس 
که شیر و اسد باشد. (از سنتهی الارب) 
(آتندراج). شیر بيشه. (ناظم الاطباء), 
بهینه. [ب ن /ن] (ص نسسبی) گسزیده و 
انتخاب‌شده. (انجمن آرا) (برهان) (آنندرا اج) 
(جهانگیری). گزیده‌ترین و بهترین چیز. (ناظم 


الاطباء). ||(ص عالى) بهترين. (برهان) 

(انجمن آرا) (آنندراج). نیکوترین چیز. 

(شرفنامه)؛ 

بهتر رهی بگیر که دو راه پیش تست 

سوی بهینه راه طلب کن یکی خفیر. 
و 

عشق است بتاء بهینه تر کیش مرا 


نوش است مرا ز عشق تو نیش بتا. سنایی. 
مردمان بدو فرقه شدنده الا من بهینه ایشان 
بود. (تفسیر ابوالفتوح). و بهینةٌ هرکس که او را 
رها کنم و آن علی‌بن ابیطالب. (تفسیر 
ابوالفتوح رازی) 
بهینه چیز که آن کیمیای دولت تست 
ز همنشینی صهبا هبا شده‌ست هبا. 
خاقانی. 
|() هفته. (آنس‌ندراج) (انس‌جمن آرا) 
7 ی) (برهان) (ناظم الاطباء): 
صاحبا صد بهینه و مه و سال 
بگذرد کز رهی نیاری یاد. 
شا کربخاری (از آنندراج). 
|| حلاج و نداف. (انجمن آرا) (آنندراج) 
(برهان) (ناظم الاطباء), 
پهية. [بَ هی ی ] (ع ص) تأنسیث بسهی. 
٠‏ . مؤنث بهى» يقال امرأة بهية. (ناظم 
الاطباء). ||روشن و تابان. (آنندراج) (غياث). 
االقبی است که در وزارت خارجه به دولت 
روس میدادند؛ دولت بهي روس, مانند سنیه 
برای دولت انگلیس. (یادداشت بخط مولف). 
بی (پیشوند) حرف نفی. مقابل با که کلمة 
اثبات است. بر سر اسم دراید و اسم رابه 
صفت بدل کند چون بصیرت که بمعنی بینائی 


ی 


است و اسم است واگرگویند بی‌بصیرت 
صفت میگردد و مسمایی لازم است که قبل از 
آن ذ کر کرده و به این صفت او را متصف 
سازند و بگویند آدم بی‌بصیرت یعنی آدمی که 
بینایی ندارد و همچنین ساير اسمها خواه 
فارسی باشد و یا مأخوذ از تازی مانند بی‌بها و 
بی‌پروا و بی‌ترتیب و بی‌بهره و بی‌شغل و 
بسی‌قاعده وبی‌کار و جز آنهاء (از ناظم 
الاطباء). |او گاه بر سر اسمی درآید و قید 
مرکب سازد: بی‌شک. بی‌گفتگو. (فرهنگ 
فارسی معین). این کلمه با اسم و فعل و ضمایر 
ات وک ا : بی‌آب. بی‌آبرو. 
بی‌آرام. ب بی‌آزار. بی‌آزرم. بی گھی. 
ی 
بی‌احترام. بی‌احتیاج. بی‌احتیاط. بی‌اختبار. 
بی‌ادب. بی‌ادراک .بی‌ارج. بی‌ارز. بی‌ارزش. 
بی‌اساس. بی‌استعداد. بی‌اسم و رسم. بی‌اشتها. 
بی‌اصل. بی‌اطلاع. بی‌اعتبار. بی‌اعتدال. 

بی‌اعتقاد. بی‌اعتماد. بی‌اعتنا. بی‌اعراب. 
وا انا ییات لے اا 
بی‌التفات. بی‌اتفاق. بی‌امان. بی‌امتیاز. 
بی‌انباز. بی‌انتظار. بی‌انتها. بی‌انجام. بی 
بی‌انداختن. بی‌انداز. بی‌اندازه. 
بی‌انده. بی‌آندوه. بی‌انديشه. بی‌انصاف. 
بی‌انضباط. بی‌اولاد. بی‌اهمیت. بی‌ایمان. 
بی‌باب. بی‌بار. بی‌باران. بی‌بازارگرمی. 
بی‌باعث و بانی. بی‌با ک. بی‌با کانه. بی‌بال. 
بی‌بال و پر. بی‌بام. بی‌بدیل. بی‌بر. بی‌برادر. 
بی‌برکت. بی‌برگ. بی‌برگشت. بی‌برگ و نوا. 
بی‌برو برگرد. بی‌بروبوم. بی‌بر و بیا. بی‌برهان. 
بی‌بصارت. بی‌بصر. بی‌بصیرت. بی‌بضاعت. 
بی‌بقا. بی‌بلا. بی‌بن. بی‌بند. بی‌بندوبار. 
بی‌بندوبست. بی‌بنه. بی‌بنیاد. بی‌بنیه. بی‌بو. 
بی‌بوی. بی‌بها. بی‌بهره. بی‌بیم. بی‌پا. بی‌پاوپر. 
بی‌پاورقی. بی‌پدر. بی‌پرده. بی‌پرستار. 
بی‌پروا. بی‌پزشک. بی‌پشت. بی‌پناه. 
بی‌پول. بی‌پیر. بی‌تاب. بی‌تاج و تخت. 
بی‌تاروود. بی‌تأمل. بی‌تبعیض. بی‌تتبع. 
بی‌تجانس. بی‌تجربه. بی‌تحاشی. بی‌تخلف. 
بی تدبیر. بیتربیت. بی‌ترتیب. سی‌ترحم. 
بی‌تردید. بی‌ترس. بی‌ترس و لرز. بی‌تعارف. 
بى تعصب. بی‌تعصبی. بی‌تعلل. بی تغییر. 
بی‌تفاوت. بی‌تقریب. بی‌تقصیر. بی‌تکلف. 
بی‌تماشا. بی‌تن. بی‌تناسب. بی‌توان. بی‌تویه. 
بی‌توش. بی‌توش و توأن. پی‌توشه. بی‌توقف. 
بی‌تیمار. بی ثبات. بی‌ثمر. بیجا. بی‌جان. 


بی‌پروپا. 


بی‌جهیز. بسی‌چارگی. بی‌چاره. بی‌چانه. 
بی‌چشم‌ورو. بی‌چک و چانه. بی‌چندوچون. 
بی‌چون و چرا. بی‌چیز. بی‌حاصل. بی‌حال. 
بی خرف بی خر کبس ات یش فا 
بی‌حق. بی‌حقیقت. بی حکیم و دوا. بی حواس 


ی۰ 


بی‌حیا. بی‌خانمان. بی‌خانه. بی‌خبر. 
بی‌خبران. بی‌خداوند. بی‌خرد. بی‌خدیو. 
بی خواب. بی‌خود. بی‌خور. بی‌خور و خواب. 
بی‌خویش. بی‌خویشتن. بی‌خیر. بی‌خیر و 
پرکت. بیداد. بیدادگر. بیدانش. بی‌دانه. 
بی‌درآمد. بی‌درد. بی‌درمان. بی‌درنگ. 
بی‌دریخ. بی‌دست و پا. بی‌دستیار. بی‌دل. 
بی‌دلیل. بی‌دماغ. بی‌دوا. بی‌دود. بی‌دوام. 
دىق بى زالە 2 بى ۷ 
پی‌راهه. بیراهی, بی‌رجم. بی‌رسم. بی‌رگ. 
بی‌رنج. بی‌رنگ. بی‌رودربایستی. بی‌ریش. 
بی‌زاد. بی‌زاد و راحله. بی‌زار. بی‌زاق و زوق. 
بی‌زر. بی‌زمان. بی‌زمینه. بی‌زوال. بی‌زور. 
بی‌زیان. بی‌زین. بی‌ساز. بی‌ساز و برگ. 
بی‌سامان. بی‌سپاه. بی‌سبب. بی‌سر. 
بی‌سررشته. بی‌سعادت. بی‌سکون. بی شنک: 
بی‌سواد. بی‌سود. بی‌سود و زیان. بی‌شاخ و 
بسرگ. بی‌شاخ و دم. بی‌شاهد. بی‌شایبه. 
بی‌شبان. بی‌شبه. بی‌شبهه. بی‌شرم. بی‌شعور. 
بی‌شک. بی‌شمار. بی‌شوخی. بی‌شیله‌پيله. 
بی‌صاحب. بی‌خبر. بی‌طاقت. بی‌طعم. 
بی‌طمع. بی‌طهارت. بسی‌عار. بی‌عدیل. 
بی‌عرضگی. بی‌عقب. بی‌عقل. بی‌علت. 
بی‌جلم. بی‌عیب. بی‌غم. بی‌غیرت. بی‌فایده. 
بی‌فروغ. بی‌فریاد. بی‌فساد. بی‌فضل. بی‌فهم. 
بی‌قاعده. بی‌قدر. بی‌قدرت. بی‌قرار. بی‌قوت. 
بی‌قیل و قال. بی‌قیمت. بی‌کار. بی‌کام. 
بی‌کتاب. بی‌کران. بی‌کرانه. بی‌کس و کار. 
بی کی دی فاته کال بی که یی اه 
بی‌گدار. بی‌گذاره. بی‌گریز. بی‌گرفت و گیر. 
بی‌گفت و گوی. بی‌گناه. بی‌گنج. بی‌گنه. 
بی‌گوش. بی‌گیا. بی‌لجام. بی‌لگام. بی‌لنکه. 
بىمادر. بى‌مار. بىماھستان. بىماە. بىمايە. 
بی‌مبالات. بی‌محابا. بی‌محل. بی‌مخمصه. 
بی‌مدار. بی‌مر. بی‌مروت. بی‌مرگ. بی‌مزه. 
بی‌مضرت. بی‌مطالعه. بی‌مغز. بی‌معرفت. 
بی‌معنی. بی‌ملجا. بی‌منتها. بی‌منش. بی‌مو. 
بی‌مواظبت. بی‌مهر. بی‌میل. بی‌نام. بی‌نام و 
نشان. بی‌نام و ننگ. بی‌نتیجه. بی‌نشان. 
بی‌نصیب. بی‌نظیر. بی‌نقصان. بی‌نماز. بی‌ننگ 
و عار. بی‌نوا. بی‌نهایت. بی‌نياز. بی‌واسطه. 
من ىوقا تفای يىۇقاز؛ 
بىوقت. بىوقوف. بىھال. بىهش. بىھمال. 
بی‌همتا. بی‌همه چیز. بی‌هنر. بیهوده. 
بی‌هوش. بی‌هوشی. بی‌یاد. بی‌یاد و هوش. 
بی‌یار و یاور. 
بیی. (حرف) بجای «ب» که یکی از حروف 
الفباء است بكار رود 
مگر که یاد نداری که چشم تو نشناخت 
بخط خویش الف را همی بجهد از بی. 

ناض تون 
راست از راه تقدم چون الف شد وآنگهی 


بدسگالش بازپس افتاده چون بی میرود. 
شمس طبسی. 
بی. () کرم و پروانه. (ناظم الاطباء). بید. (از 
8 ظاهرا محف با لجة‌ائ أت 
«بید» راء و رجوع به بيد شود. 
بیی. [بّیی ] (ع ص) (از «ب‌یی») مرد 
نا کسو فرومایه و این مثله. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بیی. [ب‌یی] (ع مص) (از «ب‌وی») مشابه 
شدن غیر خود را در کردار. (منتهی الارب) (از 
معجم متن‌اللفة). مشابه شدن غير پدر خود را 
در کردار. (ناظم الاطباء), 
بی آب. (ص مسرکب) کنایه از بی‌رونق. 
(برهان) (آنندراج) (شرفنامه). بی‌طراوت. 
پژمرده* 
و آن لبان کز وی برشک آمد عقیق آبدار 
چون سفال بیهده بی آب و بی‌مقدار شد. 
سوزنی. 
||که آب ندارد, چون بعض میوه‌ها از نوع بد یا 
محروم مانده از آب کافی. ( (یادداشت بخط 
مژلف). || خشک. عاری از آب و آبادانی: 
چو منذر به نزدیک جهرم رسید 


بر آن دشت بی‌آب لشکر کشید. فردوسی. 
بیابان بی اب وراه دده 
سراپرده‌ای دید جایی زده. فردوسی. 
بایان بانب و کر کچ 
دو صدره فزونست از شهر و کندر. 

ناصر خسرو. 


هرچه جز از شهر بیابان شمر 
بی‌بر و بی‌آب و خراب و بیاب. ناصرخسرو. 
پس سلیمان گفت شو ما را رفیق 
در پیابانهای بیآب ای شفیق. مولوی. 
|اعدم جاه و شأن و شوکت. (برهان). || خجل 
و شرمنده. (برهان) (آنندراج). شرمنده. 
(شر فنامه). 
بی آب. ((ج) دهی از دهستان فرقان غربی 
است که در بخش آوج شهرستان قزوین واقع 
است و ۴۱۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸۱ 
بی آبرو. (ص مرکب) بی‌عزت و بی‌حرمت. 
(آنندراج). بی‌اعتبار و بی‌شرف و رسواو 
خوار و ذلیل. (ناظم الاطباء). رجوع به مادة 
بعد شود. ||معزول. (ناظم الاطباء). 
||شرمگین. (ناظمالاطباء). 
بی آبروی. (ص مرکب) ناپسند و ناموافق. 
(ناظم الاطباء). بی‌آبرو: 
یکی خرد گوساله در پیش اوی 
تنش لاغر و خشک و بی‌آبروی. فردوسی. 
وگر زین هنرها نیابی دروی 
همانا که یابیش بی‌آبروی. 
و رجوع به ماد؛ قبل شود. 
بی آبرو یی. (حامص مرکب) رسوایی و 


فردوسی. 


بی‌آلتی. ۵۱۳۵ 


بی‌شرفی و بی‌اعتباری. (ناظم الاطباء). 

- بیآبرویی کردن؛ دست بکارهایی زدن که 
موجب رسوایی شود 

یکی کرده بیآبرویی بسی 


چه غم دارد از آبروی کسی. سعدی. 
که من بعد بی‌آبرویی مکن 

ادب نیست پیش بزرگان سخن. سعدی. 
||احماقت و گولی. ناظم الاطباء). 

بی آب و رنگگ. [ب ز](ص مرکب) هیچ 


خوبی ندارد. (آنندراج) . خالی از لطافت و 
زیبایی و نیکویی. (ناظم الاطباء). 
خشکسالی: در ولایت نسف بی‌آبی شد همۂ 
زراعات خراب شد. (انیس الطالہین بخاری). 
||بی‌رونقی و بی‌طراوتی. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): 
قلم در حرف کش بی‌آبیم را 
شفیع آرم بتو بی‌خوابیم را. 
|آبی آبرویی: 
چند بی‌آبی نمایی تا مگر 
کرده‌های‌ما بچاهی افکنی. 
عمادی شهریاری. 
|اتشنگی: 


نظامی. 


ز بی‌آبی اندام خسرو در آب. نظامی. 
(آنتدراج). بی‌اطلاع. ناآ گام 

بی‌خبر باشد از صلح و ہیآ گاه‌ز جنگ 

هیچ صلحی بجهان بی‌وی و جنگی سره نی 

سوزنی (نسخة 4 خطی کتابخانه لغتنامه). 

|ابی‌حس: اندامی که درد کند دردش بنشاند 
که‌بی[ گاه‌کند آن جای را. (الابنیه عن حقایق 
الادویه). و اندامها اندک اندک خدر میشود و 
بی گاه.(ذخیرة خوارزمشاهی). 

سبک‌مایه بی‌آلتند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۳۲). 

سلاحی و سازی ندارند چست 
ر بی‌آلتان جنگ ناید درست. 
و رجوع به الت شود. 

بی آلتی. [ل] (حامص مرکب) ساز و برگ 
نداشتن. محروم بودن از وسایل و اسباب؛ 


نظامی. 


ز بی‌آلتی وانماندم بکنج 

جهان باد و از باد ترسد ترنج. نظامی. 

نفس اژدرهاست او کی مرده است 

از غم بی‌ألتی افسرده است. مولوی. 

۱-نل: 

بی‌خبر باشد و ہیآ گهی از صلح و ز جنگ . 

هیچ جنگی به جهان بی وی و صلحی سره‌نی. 
(دیوان چ ابص ۷۰ 


۶ بی‌آمرغ. 


و رجوع به ماد قبل شود. 

بی آمرغ. [] (ص مسرکب) بسی‌قدر. 
بی‌ارزش. بی‌ارج. بی‌بها. بی‌فانده: 
جوان تاش پیری نیامد بروی 
جوانی بی آمرغ نزدیک اوی. 
رجوع به آمرغ شود. 

بی آمیغ. (ص مرکب) روقه. مروق. ساده. 
(یادداشت بخط مولف): بحت بحوته؛ ساده و 
بی‌آميغ گسردید. باحت الماء؛ خورد آب را 
بی‌آمیغ چیزی. (منتهی الارب). و رجوع به 
امیغ شود. 

بی آنکه. [ک ] (حرف ربط مرکب) بدون: 
ماه سه‌شبه از بر گردن بنگارند 

از غالیه بی آنکه همی غالیه دارند. 


۱ منوچهری. 
تا مقرر گردد که بی انکه خونی ريخته ید این 
کارها قرار گرفت. (تاربخ بیهقی). 
چشمم بزبان حال گوید 
بی آنکه به اختیار گویم. سعدی. 


سخن عشق تو بی‌آنکه برآید بزبانم 
رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر نهانم. 
سعدی. 
یی آوو. [] (ص مسرکب) بسی‌همال. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). بی‌چون. 
بی‌مانند. پی‌همال: 
در کفایت بی‌نظیری در مروت بی‌بدیل 
در سخاوت بی‌همالی در سخن بی‌آوری. 
سوزنی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
و رجوع به «آور» شود. 
بیاء [ب ] (ص, !) پر باشد که نقیض خالی 
است. (یرهان) (انجمن آرا) (آنندراج). پر. ضد 
خالی. ارشیدی)؛ پر. نقیض خالی. اناظم 
الاطباء). |[در خانه و در سرا. (برهان) (ناظم 
الاطباء) در خانه. (انجمن آرا) (آنندراج), 
رجوع به بيا شود. 
بیااب. [بیٰ بسا ] (ع ص) (از «بیب») 
سقایی که برای فروخت آب به کوچه‌ها 
بگردد. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
پیابان. (| مرکب) پهلوی «ویاپان» » سمنانی 
«بیه‌بون» '» سنگسری «بیه‌بن» ۱ سرخه‌ای 
«پیه‌ون» , شهمیرزادی «بیه‌بون» ۰ بی‌آب و 
علف, لاسگردی «بیه‌بن» گیلکی «بیابان» 
دشت و صحرا. صحرای بی‌آب و علف. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). بفتح اول هم 
امده است و بعضی محققین نوشته‌اند بکسر 
اول اصح باشد زیرا که در اصل بی‌آبان بود 
یعنی بی آب شونده یعنی صحرای بی‌آب. 
چون به الف ممدوده اب که در حقیقت دو الف 
است لفظ دیگر مرکب شود الف اول ساقط 
گرددچنانکه در سیماب و گلاب و الف و نون 


در آخر برای فاعلیت است. (آنندراج) 
(غیاث). صحرایی که در آن هیچ نروید. 
(فرهنگستان). فلات. (دهار). بیداء. (دهار). 
دشت و صحرا و صحرای بی‌آب وعلف و 
غیرمزروع. (ناظم الاطباء): 
بسا شکسته بیابان که باغ خرم گشت 
وبا خرم گشت آن کجا پیابان بود. رودکی. 
گاهی چو گوسفندان در غول جای من 
گاهی چو غول گرد یابان دوان دوان. 
و 
شبی دیریاز و بیابان دراز 
نیازم بدان بار راهبر. دقیقی. 
هر زمینی که آنجا ریگ دارد با شوره و اندر او 
کوه نباشد و آب روان نباشد و کشت و برز 
نبود آنجای را بیابان خوانند. (حدود العالم), 
زاغ بیابان گزید خود به بیابان سزید 
باد بگل بروزید گل به گل اندر غزید. 
کسایی. 
همه چون غول بیابان همه چون مار صلیب 
هر وی ری ای خدنگ. 


قریع‌الدهر. 
نشیب و فراز و پیابان و کوه 
بهر سو شدند انجمن هم‌گروه. ‏ فردوسی. 
دگر سو سرخس و بیابان به پیش 
گله‌گشته بر دشت آهو و میش. فردوسی. 
پیابان از آن آب دریا شود 
کهاپر از بخارش به بالاشود. عنصری. 


عقیق‌وار شده‌ست آن زمین ز بس که ز خون 

بروی دشت و بیابان فروشده‌ست آغاز, 
عنصری. 

هرچه جز از شهر بیابان شمر 

بی‌بر و بی آب و خراب و یباب. ناصرخسرو. 

هم نظری کن ز لطف تا دل درمانده را 


پو که به پایان رسد راه پیابان من. عطار. 
تو نه رنج آزموده‌ای نه حصار 

نه بیابان و باد و گرد و غبار. سعدی. 
شبی در بیابان مکه از بیخوابی پای رفتنم 
نماند. ( گلستان). 


پیابان. ((خ) طایفه‌ای از طوایف ناحيه 
مکران. (جفرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۱). 
بیابان‌باش. (نف مرکب) آنکه در بیابان 
زندگی کند. (یادداشت بخط مولف). بدوی. 
(بحر الجواهر). کسی که در بیابان منزل دارد: 
تازیان بیابان‌باش؛ اعراب بدوی. (ناظم 
الاطباء). 
بیابانبر. [بْز) (نف مرکب) بیابان‌نورد. 
طی‌کنندء بیابان. که در پیابان رود. بسیارسیر : 
باد چون عزم اوست در ناورد 
زآن پیابان‌بر است و کوه‌نورد. مختاری. 
پیابانکت. [ن] (! مصغر) صحرای خرد و 
کوچک.(ناظم الاطباء). 
بیابانک. [ن] ((خ) دهی از دهستان سرخه 


بیابان‌نوردی. 


است که در بخش مرکزی شهرستان سمنان 
واقسع و دارای ۱۲۰۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
بیابانکت. [ن] ((خ) دهی از دهستان سرخ 
بخش مرکزی شهرستان سمنان است و دارای 
۰ تن سکنه است. نام ایستگاه راه‌آهن نیز 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران ج۳). 
نام موضعی است. از آنجاست علاءالدول 
سمنانی. (رشیدی). ناحیه‌ای در کویر نیمک 
مشتمل بر چندین قریه مهمترین آنها جندق 
است. 
بیابان گرد. (گ] (نف مرکب) کسی که در 
بیابان زیست میکند. صحرا گرد باشد. بدوی. 
چادرنشین: 
کردصحرانشین کوه‌نورد 
چون بیابانیان بیابان‌گرد. نظامی. 
بیابان‌گردی. [گ ] (حامص مرکب) 
زیستن در بیابان. بدویت. چادرنشینی. 
بیابان‌نوردی. عمل بیابان‌گرد. 
بیابان‌موگت. [] (ص مرکب) آنکه در 
بیابان بمیرد و احوالش کسی را معلوم نشود. 
(آنندراج). هلا ک‌شده در بیابان. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء): 
در جهان یا رب بیابان‌مرگ باد 
هرکه ما را رهنمون کس کند. 
ملافوقی (از آنندراج). 
بیابان‌نشین. [بان. ن ] (نف مرکب) 
صحرانشین و بدوی و مردمانی که در بیابان 
زندگی میکنند. (ناظم الاطباء). بیابان‌نشیننده. 
آنکه در بیابان زیست کند. صحرانشین. 
بدوی. چادرنشین؛ حاتم طایی که بیابان‌نشین 
بود | گرشهری بودی از جوش گدایان بیچاره 
شدی. (گلستان). |اگوشه نشین. (ناظم 
الاطباء). 
بیابان‌نورد. [بان ن و](نف مرکب) 
بسیابان‌گرد و سفرکننده در بیابانها. اناظم 
الاطباء). بیابان‌نوردنده. پیابان‌گرد؟ 
تهیدست مردان پرحوصله 
بیابان‌نوردان بی‌قافله. 
|[قوی. پرطاقت برفتن در بيابانها: 
گزاره برد سپه را ز ده دوازده رود 
بمرکبان بیابان‌نورد کوه گذار. 
بیابان‌نوردی چو کشتی بر آب 
که‌بالای سیرش نپرد عقاب. 


سعد ی . 


فرخی. 


سعدی (بوستان چ یوسفی ص .)4٩۰‏ 
بیابان‌نوردی. [ب‌ان. ن ر1 (حامص 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - ۰ 4 - ۰ 
5 - ۰ 6 - ۰ 


۷-نل: 
همه چون زهره بخری, همه بد زهره به قری. 


بیابانی 


مه ۰ 


مرکب) بیابان‌گردی. عمل بیابان‌نورد. 
بیابانی.(ص نسبی) بدوی و صحرایی. (ناظم 
الاطباء). بدوی. صحرایی. صحرانشین. 
(فرهنگ فارسی مسعین). بادی. 
(ترجمانالق رآن): 
کردصفرانشیی انبرد 
چون بیابانیان بیابان‌گرد. نظامی. 
|[وحشی و بی‌تربیت. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
یکی از جای برجستم چنان شیر بیابانی 
و غیوی برزدم چون شیر بر روباه در غانی. 
ابوالعباس. 
من که دیوی شدم بیابانی 
چون کنم دعوی سلیمانی. نظامی. 
|ادر اصطلاح نجوم, ستارگان ثابت یا بمضی 
از انها. بیابانیات در کتاب «منتخب الموالید» 
اسسین ن عامل م گوزد: 
ستاره ثبت شده ولی در رسال اصول القوانین 
و تحصیل القوانین لاستنباط الاحکام از همان 
مولف گوید که پیابانیات کوا کب قدر اول و دوم 
و سوم منازل قمر است. ( گاه‌شماری ص ۳۳۵ 
متن و شرح از حاشیۀ پرهان قاطع چ معین). 
پیابانیات؛ ستاره‌هایی که در غیر مدار افتاب 
و ماه واقع شوند. (ناظم الاطباء). کوا کب 
بیابانی. فرارون. (صحاح الفرس). ستاره* 
بیابانی ثابت. ستارگان بیابانی را که شابته 
خوانند ایشان را یعنی ایستاده. (التفهيم). 
ستارۂ بیابانی. e‏ ایستاده: آنند که بر 
همه اسمان پرا کنده‌اند. و دوری ایشان همیشه 
یکسان است... و بپارسی بیابان خوانند زیرا 
که‌گم‌شده بدان راه بازیابد به بسیابان و درا 
اندر. (لتفهیم). بطلمیوس اندر مجسطی پیدا 
کرده است میان کوا کب تیزرو... حساب 
گوا گنه انی بترین کرد اشت. (منجمل 
تواریخ). 
پیابانیاات. [نی یا] (ع [) رجوع به بیابانیان 
شود. 
پیابانیان. (! مسرکب) ج بیابانی. بسمعنی 
صحرانشسین. ِ به بیابانی شود. 
||ستاره‌هایی که در غیر مدار آفتاب و ماه 
واقع شده‌اند. (ناظم الاطباء ذیل بیابانيات). 
کواکب قدر اول و دوم و سوم و منازل قمر. 
(فرهنگ فارسی معین) . رجوع به بیابانی 
شود. |[زنان صحرانشین ن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
پیابانیه. [نی ی /ي ] (معرب» ص نسبی) 
مونث بیابانی. ج, بیابانیات. (فرهنگ فارسی 
معین). 
پیات. [بِ ] (ع مسص) بشب چنین کردن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
بسیتوته شسود. |[شب بسروز آوردن. 
شب‌زنده‌داری: پس شبی که انرا به شب بيات 


نام نهاده بودند درآمد. (تاریخ قم ص ۲۵۶). 
||(ل) شبانگاه. |((ص) نان شبینه. (غیاث». 
|[شب‌مانده که یک شب بر آن گذشته باشد. 
(ناظم الاطباء). شب‌مانده. (فرهنگ فارسی 
معین): نان بیات. ||بیشتر در مورد گوشت یا 
مرغی بکار برند که دو سه روز در ماست یا 
سرکه یا نمک یا در زیر برف گذارند تا نازک 
شود. (از یادداشت بخط مولف). 
پیات شدن؛ بیات گر دیدن گوشت ت و امثالهم. 
(یادداشت بخط مولف). 
ج نان پیات؛ نان شب‌مانده و شبینه. (ناظم 
الاطباء). 
پیاات. [ب ] () نام شعبه‌ای از موسیقی. 
(آنندرا اج) (غیات). 
- ییات اصفهان؛ یکی از گوشه‌های همایون, 
(فرهنگ فارسی معین). 
پیات ترک. رجوع به شور شود. 
پبات. [ب] (!) غصه وغم و افسوس. 
||اتشویش. || توجه و اندیشه. (ناظم الاطباء) 
(از اشتینگاس). 
بیات. [ ب ] ((خ) تیره‌ای از ایل اینانلو از 
ايلات خسۂ فارس. (جغرافیای سياسى 
کیهان ص ۸۶). 
پیات. [ ب ] (إخ) دهی از بخش موسیان 
شهرستان دشت‌میشان است و ۲۸۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
پباتان. [بَ] (اخ) دهسی از دهستان 
در‌صیدی بسخش اشترینان است که در 
شهرستان بروجرد واقع است و ۴۸۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
پباتان. [ب ] ((خ) دی از دهستان کاغةٌ 
ببخش درود شهرستان بروجرد است که ۳۴۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی اسران 
ج۶. 
پیات ترکت. بت ت ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) رجوع به شور شود. 
پیات ست‌علی. [ب تٍ س ع] (اج) 
طایفه‌ای از طوایف قشقایی. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۰). 
بیات شاهوردی. زب تٍ وا] (خ) 
طایفه‌ای از طوایف قشقایی. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۰). 
بیاتیون آصف خان. اب نِ ص) (غ) 
دهی از دهستان بلوک شرقی شهرستان 
دزفول است که ۲۶۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۶). 
بیاتیون ارشد. زب تی یو آش ] (اخ) دهی 
از دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی 
شهرستان دزفول است که ۳۰۰ سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
پیاچاریدن. [:] (مسص) اچ‌ردن. 
آچاریدن: 


| پیاض. [ب ] (ع () شیر. ||سپید 


بیاض. ۵۱۳۷ 


که‌مر این خا ک ترش را تو چو طباخان 
می‌ببوی و مزه و رنگ پیاچاری. 
ناصرخسرو. 
رجوع به آچاردن و آچاریدن شود. 
پیاح. [بیا / ب ی یا] (ع | شیشک. ماهی 
شیشک. (مهذب الاسماء). نوعی از ماهی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (دهار) 
(آنندراج). نوعی از ماهی خرد به اندازةٌ یک 
وجب و آن گواراترین ماهی است و گفته‌اند 
کلمهٌ دخیل است. (از ذیل اقرب الموارد). 
پیاحة. [بَّی یا ح] (ع !) دام ماهی‌گیران. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
ذيل اقرب الموارد). 
پیاد. [بَ] (ع مص) هلا ک گردیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
پیاك. ([ مرکب) بیداری و هشیاری که نقیض 
خواب و مستی است. (برهان) (آنندراج) 
(انجمن آرا) (ناظم الاطباء) (رشیدی). اين 
کلمه را سروری بمعنی بیداری مقابل خواب 
آورده و غلط است چه یاد بمعنی بیداری 
است و بیاد بمعنی به بیداری و در بیداری 
است. (یادداشت بخط مولف)* 
که‌افراسیابش بسر برنهاد 
نبودی جدا زو بخواب و بیاد. فردوسی. 
پیادق. [ب د] (ع 4 ج بَیْدّق. (ناظم الاطباء). 
رجوع به بیدق شود. ‏ ر 
بیاذق. [ب ذ] (ع 4 ج بَيْذّق. (از ذيل اقرب 
الموارد). رجوع به بیدق و بیذق شود. 
ببار. ((خ) دهی از دهستان سملقان» در بخش 
مانة شهرستان بجنورد وأقع است و ۱۰۷ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج .)٩‏ 
دی است میان بیهق و بسطام. (منتهی 
الارب): او را از آن حدود ازعاج کردند و او 
بجانب بیار افتاد و از آنجایگاه به نسا رفت. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص .)۱٩۹۲‏ 
بیار. (إخ) نام قصب مركز بخش بیارجمند 
است که در شهرستان شاهرود واقع است و 
دارای ۲۶۰۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۳. 
بیارجمند. (ج م] (اخ) یکی از بخش‌های 
شهرستان شاهرود است و از دو دهستان بنام 
مرکزی و خارطوران تشکیل شده است و 


جمعا دارای چهل قریه و مزارع است و سکنۀ 
بخش بالغ بر ده‌هزار ت تن است. (از فرهنگ 


جغرا یران ج ۳). 

پیاستو. () رجوع به پیاستو شود. 

ی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سفیدی. سپید 
(فرهنگ فارسی معین). ضد سواد. (اقرب 
الموارد). ||سفیده. سپیده. (فرهنگ فارسی 
معین). 

- بیاض البیض؛ سپیدی تخممرغ. (منتهی 


۸ یاضچه. 


الارب) (ناظم الاطباء). 
- بیاض العین؛ سپیدی چشم. (ناظم الاطباء). 
||( مص) درخشندگی. تابش. 
- بیاض تیغ؛ درخشندگی شمشیر. (ناظم 
الاطباء). 
-بیاض خور؛ پرتو آفتاب و روز. 
|| ([) کتابچهُ سپید نانوشته. (ناظم الاطباء). 
کتابچه و دفتر سفید نانوشته. (فرهنگ فارسی 
معین). ||کتابچه‌ای که جهت یادداد کک 
گذارند. (ناظم الاطباء). کتابچه‌ای که در آن 
مطالبی سودمند یادداشت کنند. دفتر ۳ 
|اکتاب دعا. (فرهنگ فارسی معین). 

پیاضچه. [بَ چ /ج] (!مصغر) کتابچه و 
دفترچه. رجوع به بیاض شود. 

پیاضة. [ب ضّ] (ع | مص) سپیدی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

بباضیی. [ب] (ص نسبی) شعر عالی قابل 
یادداشت کردن در بیاض. (فرهنگ فارسی 
معین). 

بياطرة. [ب ط رَ] (ع !) ج بیطار. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به بیطار شود. 

بیاع. [بین یا ] (ع ص) بها کننده. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). دلال خرید 
و فروش. (منتهی الارب) (آنندراج). بها کننده. 
دلال خرید و فروش. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین): بیاع بر اثر بازرگان برفت. 
(منتخب قاپوسنامه). و پیاعان معتمد باشند که 
قیمت عدل بر آن نهند. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۴۶). بیاعان ببارهای ک‌ازرونی 
دربستندی و غربا بیامدندی و همچنان 
دربسته بخریدندی بی‌آنکه بگشادندی از آنکه 
بر بیاعان اعتماد داشتندی. (فارسنامة ابن 
البلخی ص ۱۴۶). 

سرم زآن جفت زانو شد که از تن حلقه‌ای سازم 

در آن حلقه ترازودار پیاعان روحانی. 

غافاتین: 

|| خرنده. (غیاث). خريدارة 

پس بر شکل بیاعان و هیأت کیسه‌داران 
بيرون آمد و قدری چوب صندل با خود آورد. 
(سندبادنامه ص ۳۰۰). 
کاروان جان مرا بیاع جان شد چشم او 

دار ضرب شاه زآن بیاع جان انگيخته. 

خاقانی. 

همایون گفت لعلی بود کانی 

ز غارتگاه بیاعان نهانی. نظامی. 

بیاعات. 2 اج بياعة. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
رجوع به ماده بعد شود. 

بياعة. [ع] (ع | متاع و کالای فروختنی. ج. 
بیاعات. (از اقرب الموارد) (سنتهی الارب) 
(آتندرا اج) (ناظم الاطباء). 

پیاعیی. [ب ی یا ] (حامص) فروشندگی و 


دلالی؛ 
هرکه به بیاعی من کون فروخت 
سود کند هر شب با پاره کیر. سوزنی. 
بیاغاریدن. [د] (مسص) نم کردن و 
خیسانیدن. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(جهانگیری): 
شود انگور زبیب آنگه کش خشک کنی 
چون بیاغاری انگور شود خشک زبیب. 
منوچهری. 
| آمیختن و سرشتن با آب یا بخون. (یرهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج) (جهانگیری). رجوع به 
آغاریدن و اغشتن و اغالیدن شود. 
پیاغالیدن. [د] (مص) تحریک کردن و 
تحریک نمودن, (آنندراج). تحریک نمودن و 
ریش کدی لب رهان ]| آسشن و 
برغلانیدن یعنی اغوانمودن. (غیاث) 
(آنندراج). ||جنبانیدن. (غیاث). رجوع به 
اغالیدن شود. 
بیاغشتن. 1غ ت] (مص) نم کسردن. 
خیسانیدن. (برهان) (هفت قلزم) آغشتن. 
(فرهنگ فارسی معین). بیاغاریدن. (ناظم 
الاطباء)؛ 
شهنشهی که چو برداشت روز کین خنجر 
بخون خصم بیاغاشت خا کی را یکسر. 
مظفر هروی. 
||سرشتن و آمیختن با آب یا بخون و چرک. 
(برهان) (هفت قلزم). رجوع به آغشتن شود. 
پیافتن. [تّ ] (مص) یافتن. پیدا کردن؛ 
دوستان را بیافتی بمراد 
سر دشمن بکوفتی بگواز. فرخی. 
رجوع به یافتن شود. ||شنیدن بوی. احساس 
بو کردن. استشمام؛ 
کک بوی نیلوفر بیافت 
فش ا سوی نیلوفر شتافت. 
بشنفت و دست بگرفت 
بینیت یافت بوی ریحان. 
رجوع به یافتن شود. 
پبا کت الله. [ ب ی ساکل ل۷](ع جملة 
دعائیه) خندان و خوش گرداناد ترا خدای. یا 
مقرب گرداناد ترا خدای. یا مهربان شواد بر تو 
و زود رساند تو را بمطلوب. (یادداشت بخط 
مولف): 
پیا کندن. رک د] (مص) آ کندن: 
خانه از روی تو تھی کردم 
دیده از خون دل پیا کندم. 
وگر ببلخ زمانی شکار چال کند 
با کندهمه وادیش را به بط و بچال. عماره. 
رجوع به آ کندن و آ گندن‌شود. 
پیا گاهانیدن. [5] (مص) تنبیه. (زوزنی) 
(ترجمان القرآن). تأذن. (ترجمان الفرآن) 
(المصادر زوزنی) (دهار). تعلیم. (دهار), 
اعلام. مطلع ساختن. آگاه کردن. آ گاهانیدن: 


رودکی. 


شت تفت 


ناصر خسرو. 


رودکی. 


ممکن است... بدانچه واقف است از سر من او 
را بیا گاهاند. ( کلیله و دسنه). و معتمدی 
بنزدیک انوشیروان فرستاد و از صورت حال 
بيا گاهانید. ( کلیله و دمنه). و رجوع به 
آ گاهانیدن شود. 

پیامدن. [3] (مص) آمدن: 
آهو ز تنگ و کوه بیامد بدشت و راغ 
بر سبزه باده خوش بود | کنون| گررخوری. 

رودکی. 

پیامد دوان دیده‌بان از چکاد 
که آمد ز ایران سواری چو باد. 
موادت هر 

پیان. زب ] (ع ا) فصاحت و زبان‌آوری. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
فصاحت. (غیاث) (ناظم الاطباء). حدیث: ان 
من البیان لسحرا. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد)؛ 

آزیرا حکیم است و صنع است و حکمت 

مگو این سخن جز مر اهل بیان را. 


فردوسی 


ناصرخسرو. 
ای یافته به تيغ و بیان تو 
زیب و جمال معرکه و منبر. ناصر خسرو. 


و هرکس در میدان بیان بر انداز مجال 
خویش قدمی گذارده. ( کلیله و دمنه). 
ره سوی یقین ندارد این حکم 


هرچند ره بیان ینم اا 
غایت و ایت شناس نامزد حضرتش 
غایت نصر از غزا آیت وحی از بیان. 

خاقانی 
دزد این درهاست از عقد سخن 
هرکه درهای بیان خواهد گشاد. خاقانی. 
لیک کسی راز چنان جوهری 
هیچ نه شرح و نه بیان دیده‌ام. عطار. 
موشکافان صحابه جمله‌شان 
خیره گشتندی در آن وعظ و بیان. مولوی. 
|اسخن و گفتار: 
در بیانم اب و در فکر اتش است 
ابی از اتش مطرز کس ندید. خاقانی. 


بیانی که نغز است فرزانه داند 

کمانی که سخت است بازو شناسد. خاقانی. 

دزد بیان من بود هر که سخنوری کند 

شاه سخنوران منم شاه ستای راستین 

خاقانی. 

در بیانت يتيمة فضلا 

در بنانت ولیمة افضال. 

فنون فضل ترا غایتی و حدی نیست 

که نفس ناطقه را قوت بیان ماند. سعدی. 
تقریر: بیان مناجات ایشان 

در قرآن مجید بر این نسق دارد. یا ویلنا من 

شتا ".( کلیله و دمنه). و آنگاه به انواع بلا 


(سندبادنامه ص ۷). 
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مبتلی گر دد که بیان آن ممکن نگردد. ( کلیله و 
دمنه). که ولید و سحبان از بیان آن عاجز و 


جان و نان داری و عمر جاودان 


سایر نعمت که ناید در بیان. مولوی. 
در بیان این شنو یکداستان 
تا بدانی اعتقاد راستان. مولوی. 
آنچه خواهم کرد با نصرانیان 
آن نمی آید کنون اندر بیان. مولوی. 
گاه‌گویم که بنالم ز پریشانی حالم 
باز گویم که عیانست چه محتاج پیانم. 
سعدی. 
دعوی مشتاق را شرع نخواهد بیان 
گونه زردش دلیل نالة زارش گواست. 
سعدی. 


پیان‌التبدیل؛ نسخ و رفع حکم شرعی است 
بدلیل شرعی متاخر. (از تعریفات). بیان انچه 
در آن خفا باشد, بخاطر مجمل یا مشترک یا 
خفی بودن لفظ چون, اقیموا الصلاة و آتوا 
الزكاة ۲. (تعریفات). 

- بیان‌التقریر؛ تأ کید کلام بآنچه رفع احتمال 
مجاز و تخصیص کند. (تعریفات). 


| علم بیان. علمی است که بحث میشود در آن . 


از چگونگی ادا کردن معنی واحد به عبارات 
مختلفه مثلاً در بیان شجاعت زید یکبار گفته 
میشود «زید کالاسد فی‌الشجاعه» بار دیگر 
«زید شجاع» سوم بار «زید کالاسد» چهارم 


بار «زید اسد» پنجم بار «رایت اسدا غفی " 


الحمام» ششم بار «زید یحطم الفرسان» هفتم 
بار «زید یفترس اقرانه» و شک نیست انکه 
دلالت این عبارات بر این معنی مختلف است 
برشو و خفا هیچانکم اوت ات ادن 
مبالغه. (از هنجار گفتار تألیف نصراله تقوی 
ص ۱۴۲). مجموع قواعدی که نشان می‌دهد 
چگونه میتوان از معنی واحدی بالفاظ مختلف 
تعبیر کرد و مباحث آن شامل حقیقت, مجاز, 
تشبیه, استعاره, کنایه است رجوع به ذیل 
هریک از اين کلمات شود. ||(( مص) 
شرح دادگی. |اهویدایی. |إظاهرکردگی. 
||تعبیر و تأويل. ||تقریر و تعريف. || توصيف. 
||اثبات. ||اظهار و اقرار. (ناظم الاطباء). 
بیان. (ب ] 2 مص) پیدا وآشکار شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). پيدا 
شدن. اترجمان القرآن). اتضاح. قرب 
الموارد): بانه یانا؛ آشکار کرد آنرا. (ناظم 
الاطباء). ||سخن پیدا و گشاده گفتن. ||پیدا و 
ظاهر کردن چیزی. (آنندراج) (غیاث). پیدا 
کردن. (ترجمان القرآن). |[افزون آمدن در 
فضل (لازم و متعدی). (ناظم الاطباء). 
پبان. [ ب ] ([) درنده‌ای است که دشمن شیر 
باشد. (آنندراج). قسمی از ببر. (ناظم الاطباء). 
رجوع به ببر بیان شود. ` 


پیان. [ ب ] ((خ) ابن سمعان تمیمی. وی اول 
به اآلوهیت حضرت على علیه‌السلام و ائمه و 
اولادش و سپس به الوهیت خود قائل شد و 
در نستیجه فرقة بیانیه را بوجود آورد. (از 
لباب‌الانساب) (از لباب‌الالباب). رجوع به 
پیانیه شود. 
پیان‌الحق. (ب نل ح] (اخ) سحمودین 
احمد نیشابوری, تصائیف او در انواع علوم در 
اطراف جهان مشهور است. و جمله مقبول و 
چون بسمع او رسید که در بلاد مغرب تفسیری 
ساخته‌اند پنجاه مجلد او در معنی یک ایت که 
آفریدگار میفرماید «و فی انفسکم أً 
فلاتبصرون "» صد دفتر تألیف کرد. (از 
لباب‌الالباب چ سعید نفیسی ص ۲۳۳). 
پیانکت. [ن] (() گیاهی باشد که از آن بوریا 
بافند. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین). نی که از آن بوریا 
می‌بافند.(ناظم الاطباء). 
بیان کردن. [بک د] امص مرکب) 
آشکار کردن و واضح کردن. تقریر نمودن. 
(ناظم الاطباء).بازنمودن پدید کردن. روشن 
کردن تعبیر. توضیح؛ 
بیان کن که از چیست ترکیب عالم 
جوابم ده از خشک این شعر و از تر. 
ناصرخسرو. 
بیان کن حال و جایش راا گردانی مرا ورنه 
مپوی اندر ره حکمت ز تقلید ای پسر عمیا. 
رنه 
بیانلو. [ب ] (اخ) دهی جزء بخش خرقان 
شهرستان ساوه است و ۱۱۲ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
پیان‌وار. [ ب ] (! مرکب) شرح و تفسیر و 
شرح اصطلاحات. (ن‌اظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 
پیانه. [بَ نَ] ((خ) نام شسهری است در 
هندوستان که نیل از آنجا خیزد و آن چسیزی 
باشد که بدان چیزها رنگ کنند. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا). شهری در هند که نیل 
در آنجا سازند. (ناظم الاطباء). 
پیافی. [ب] اص نسبی) منسوب به بمان, 
یعنی تفسیری. (ناظم الاطباء). مربوط به علم 
بیان. رجوع به بیان شود. ||منسوب است به 
بیان‌بن سمعان تمیمی. (الانساب سمعانی). 
رجوع به بیانیه شود. 
بیانی. [ب] ((خ) از جملة شعرای زمان 
سلطان یعقوب‌خان است و شخص دردمند و 
مستمند و خوش‌طبع بود و این مطلع از 
اوست: 
چون کنم کز روزه سرو من خلالی گشته است 
روی چون ماه تمام او هلالی گشته است. 
هر کجا داغی است تنها بر دل افکار ماست 
گلبن دردیم و گلهای ملامت بار ماست. 


۳۹4 


یکشبی گفتی مرو در خواب بیدارم هنوز 


سالها شد کان سخن را پاس میدارم هنوز. 
(مجالس النفائس ص ۲۰۰). 

پیانیه. زب نی ی ] (اخ) از فرق غلاة پیروان 
بیان‌بن سمعان تمیمی نهدی که ادعای نبوت 
کرده و معتقد به تناسخ و رجعت بود. و او در 
ابتدا خود را جانشین ابوهاشم عبدالّبن 
محمدین الحنفیه میدانست بعد راه غلو رفته و 
امیرالمومنین علی را خدا شمرده است. بیان از 
معاصرین امام محمد باقر (ع) بوده» و در سال 
٩۹‏ هھ .ق.به قتل رسید. (از خاندان نوبختی 
ص ۲۵۲). 
بیاوار. () شغل و کار و عمل. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). شغل و کار. 
(رشیدی)؛ 

ندارد مشتری بر برج کیوان 

جز افزون دگر کار و بیاوار. عنصری. 
من نقش همی بندم و تو جامه همی باف 

این است مرا با تو همه کار و پیاوار. 


۱ ناصر خسرو. 
زین بیش جز از وفای ازادان 
کاریش نبود نه بیاواری. ناصرخسرو. 
خردمند با اهل دنیا برغبت 


نه صحبت نه کار و بیاوار دارد. ناصرخسرو. 
بیاوان. (! مرکب) بیابان و صحرا. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بیابان شود. 
پباور. [و] (() نفع و سود. (انندراج). سود و 
نفع و فایده و حاصل. (ناظم الاطباء). 
پیاو یختن. [ت] (مص) رجوع به اویختن 
شود 
بیاویدن. [] (مص) سودن. (جهانگیری): 
به صیت عدل تو صیاد وحش می‌آود 
شروی اهوی نخجیر بی وسیلت دام. 
بیاه. ((ج) نام رودخانه‌ای است پسیار بزرگ 
در نواحی لاهور. (برهان) (آنتدراج) (انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء) 
با توانایی و قدرت بهراسید همه 
پیل از آن شیر که کشتی به لب رود بیاه. 

۱ فرخی. 
پیاهنجیدن. [هذ] (مص) آهنجیدن: 
گفت فردا نشتر آرم پیش تو 
خود بیاهنجم ستیم از ریش تو. 
رجوع به اهنجیدن شود. 
بی از. [1) (حرف اضافة مرکب) رجوع به 
ماده بعد و رجوع به بیز شود. 
بی از آن. [1] (حرف اضافة مرکب) بدون. 
بی‌آنکه: 
بی از آن کاید ازو هیچ خطا از کم و بیش «: 
سیزده سال کشید او ستم دهر ذمیم. 


رودکی. 


۱-قرآن ۱۱۰/۲. ۲-قرآن ۲۱/۵۱ 


۰ پاس 


ابوحنیفةٌ اسکافی (سبک‌شناسی ج۱ 
ص ۳۹۱). 

رجوع به بیز شود. 

پیاس. [ب ء] ۱ 
(ناظم الاطباء). ||شير. (منتهی الارب). 

ييئة. [] (ع 4ز 8 جاای‌دهی و 
فروداوری. (مسنتهى الارب). جاى 
فرودآوری. (ناظم الاطباء). النزول. (اقرب 
الموارد). || جای‌باش و منزل. (منتهی الارب). 
جای‌باش. (ناظم الاطباء). منزل. (اقسرب 
الموارد). |[حال, یقال: فلان ببيئة سوء و أنه 
لحسن‌البيئة. (منتهی‌الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب‌الموارد). 

بیپ.(ع [) ) ناودان و آبراهةٌ حوض. (سنتهی 


الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
پیب.() بیو. جانوری است بنام بید. (فرهنگ 


فارسی معین). رجوع به بيد شود. 
بی باق.(ص مرکب) تمام و کامل. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). بی‌باقی. 
بی باقی. (ص مرکب) بدون باقی. تمام و 
کمال.(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس) 

- بی‌باقی شدن؛ کامل شدن. (ناظم الاطباء). 
بی با کت. ۰( ص مرکب) بی ترس و بیم. دلاور 
متهور بی‌ترس باشد. (از آنندراج) (انجمن 
آرا). بی ترس و بیم باشد. چه با ک‌بمعنی ترس 
و پيم هم 2 
و صاحب تهور باشد. (برهان) (ناظم الاطباء): 
بگو آن دو بی‌شرم بی‌با ک‌را 
دو بیدادگر مهر ناپا ک‌را. 
پمرز اندر آمد چو گرگ سترگ 
همی کشت بی‌با ک خرد و بزرگ. فردوسی. 
دلش تنگ‌تر گشت و بی‌با ک‌شد 

گشاده‌زبان پیش ضحا ک‌شد. فردوسی. 
بی‌با کو بدخویی که ندانی بگاه خشم 

نه نوح راز سام ونه مر سام راز حام. 


فردوسی 


ناصر خسرو. 
ور بدست جاهل بی‌با ک‌باشد یک زمان 
دفتر ببهودگی و سبحه علیا شود. 

ناصر خسرو. 
زین اشتر بی‌با کو مهارش بحذر باش 
زیرا که شتر مست و بر او مار مهار است. 

ناصر خسرو. 
اندر حال خشم رگهای گردن پر شود و روی 
سرخ گردد و چشمها برخیزد و مردم بأنیروتر 
و بی‌با ک‌ترشود. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
امیرالمومنین علی رضی الله عنه گفته است 
دلاورترین اسبان کمیت است و بی‌با ک‌تر 
سنیاه. (نوروزنامه). 
ای اسب هجر انگیخته نوشم بزهر آميخته 
روزم بشب بگریخته زآن غمز؛ بی‌با ک‌تو. 

خاقانی. 


در این بودم که آن ظالم بیبا ک چون زبانیه از 
در درآمد. (سندبادنامه). بقال را شا گردی بود 
بغایت ناجوانمرد و بی‌با ک.(سندبادنامه). 


گروظیفه بایدت ره پا ک‌کن 
هین بیا و دفع این بی‌با ک‌کن. مولوی. 
کودشمن شوخ چشم بی‌با ک 


بی با کافه. [ن /ن ] (ص نسبی, ق مرکب) از 

روی شجاعت. متهورانه. از روی بی‌پروایی 

(از ناظم الاطباء). از روی بی‌با کی. متهورانه. 

(فرهنگ فارسی معین). 

دلاوری. تهوره 

پادشا گشت آرزو بر تو ز بی‌با کی تو 

جان و دل بایدت داد این پادشا را باژ و ساو. 
ناصر خسرو. 

هرچه بر تو آید از ظلمات و غم 


آن ز بی‌با کی و گستاخی است هم. مولوی. 
چو دانست کز خشم نتوان گریخت 

به بی‌با کی آن تیر ترکش بريخت. . سعدی. 
آکستاخی. شوخی: 


این چه بی‌شرمی و بی‌با کی و بیدادگریست 

جای آنست که باید به شما بر بگربست. 
منوچهری. 

|| بی‌قیدی. پای‌بند نبودن به دین و رسم: 

کام‌را از گرد بی‌با کی‌به آب دین بشوی 

تا بدو بتوانی از میوه و شراب دین مزید. 


ناصر خسرو. 

بی‌بالا۵. (ص مرکب) بی جنیبت: 

من رهی پیر و سست‌پای شدم 

نتوان راه کرد بی‌بالاد. فرالاوی. 
رجوع به بالاد شود. 
بان .ج ج باب. (منتهی الارب) (آندراج) 

(ناظم ال ) (از اقرب الموارد). رجوع به 
باب شود. 


بی بدی. [بی بَ ] (ص مرکب) چیزی که 
دارای بدی نباشد و عاری از عیب و نقص بود. 
(ناظم الاطباء): 

چو خورشید تابنده او بی‌بدیست 
همه کار و کردار او ایزدیست. فردوسی. 
ہی بر. [بی ب ] (ص مرکب) بی‌ثمر. بی‌بار. 
رجوع به بر شود. . |( مرکب) سپستان. (از 
الفاظ الادویه). گیاهی است که از آن ترشی 
اندازند. (یادداشت بخط مولف). فلفل سبز 
(لهجه قزوین). 

پسرس. [بی ب ] ((خ) ابوالفتح ظاهر.. 
رجوع به ابوالفتح بیبرس و ظاهر بیبرس شود. 
بی ب رگت. [بی بَ ] (ص مرکب) گیاهی که 
برگهایش ریخته باشد. درختی که برگ نداشته 
باشد. (فرهنگ فارسی معین). ||بمجاز. 
بی‌سروسامان مثل بینوا. (آنندراج). بينوا. 


بیبط. 


oma 


درویش. فقیر. بی زاد و توشه. بیآذوقه: 
همیشه ناخوش و بی‌برگ و بینوا باشد 
کسی که مسکن در خانۀ دودر دارد. 

ناصر خسرو. 
بی‌برگ و بی‌نوا به خراسان رفت. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۱۱۲). گرگ و زاغ و 
شکال بی‌برگ ماندند. ( کلیله و دمنه). 
این فضیلت خا ک‌را زآن رو دهیم 
زآنکه نعمت پیش بی‌برگان نهیم. 
بهیکل قوی چون تناور درخت 
ولیکن فرومانده بی‌برگ سخت. سعدی. 
-بی برگ و بر؛ فقیر و محتاج. (ناظم 
الاطباء). 
-بی برگ و رنگ؛ ضایع و خراب: 
به خانه درآی ار جهان تنگ شد 
همه کار بی‌برگ و بی‌رنگ شد. فردوسی 
بی ب رگشت. [بی ب گ] (ص مرکب) که 
نتوان آنرا بازگشت داد. که نتوان برگرداند. 
- اعتبار بی‌برگشت '؛ اعتباری است که 
نمیتوان آنرا برگرداند. اعتبار غیرقابل‌فسخ. 
(فرهنگستان), 
بی برگی. [بی ب ] (حامص مرکب) فقر. 
احستیاج. مسکنت. بی‌نوایسی. فقیری. 
درماندگی. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
رهی خواهي شدن کان ره دراز است 
به بی‌برگی مشو بی‌برگ و ساز است. نظامی. 


مولوی. 


2 بی‌برگی سخن راراست کردم 

نه او داد و نه من درخواست کردم. نظامی. 
بسی دلتنگی و زاری نمودیم 

بسی خواری و بی‌برگی بدیدیم. عطار. 
چونکه با بی‌برگی غربت بساخت 

برگ بی‌برگی بسوی او بتاخت. مولوی. 


زمستانست و بی‌برگی بیا ای باد نوروزی 
بیابانست و تاریکی بیا ای قرص مهتایم. 


سعدی. 
| گرعنقا ز بی‌برگی بمیرد 

شکار از چنگ گنجشکان نگیرد. سعدی. 
گربی‌برگی بمرگ مالد گوشم 

آزادی را به بندگی نفروشم: دهخدا. 


بیبروز. 0 تره. گندنا. رطل. 
قرط. کسراث. (دزی ج ۱ ص ۱۳۱). 

پییس. [بَ ] (ص) بی‌مدد و عاجز. |ابی 
ضبط و ربط. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
بی بسی. al‏ بی‌مددی و 
بیبط ابی ب] لع a‏ . مرغ 
زیا (دزی ج۱ ص۱۳۱ 


1 - Crédit irrévocable .(فرانسوی)‎ 
2 - Poireau (فرانسوی)‎ 
3 - Vanneal (فرانسوی)‎ 


بی‌بغل. 
بی بغل. [بی ب غٌ] (ص مرکب) کنایه از 
مفلس و تهیدست. مرادف کم‌یفل. (آنندراج) 
فقیر و بینوا و تهیدست. (ناظم الاطباء). 
بی‌بغل بودن؛ بی‌برگ بودن. (رشیدی). 
بی ی۰ () زن نیکو و خاتون خانه را گویند 
(برهان). ا «سی‌بی» ۰ وی 
ای اضتلا از شرکن ناف آست: 
(حاشية برهان ج معین). زن نیکو و کدبانوی 
خانه. (آنندراج) (انجمن آرا). خاتون. (منتهی 
الارب). زن نیکو. (اوبهی). خانم. خاتون. 
خدیش‌بانو. کدبانو, بیگم. سیده آغا. ستی, 
(یادداشت بخط مولف): 
با زنش گفت خواجه کی بی‌بی 
دل بر این نه که در جهان کیبی. هاتفی. 
شیوه اهل زمانه پیشه کن بگزین غلام 
در حضر خاتون و بی‌بی در سفر اسفندیار. 
انوری (از انندراج). 
||مادربزرگ. مادر مادر یا مادر پدر. جده. 
(فرهنگ فارسی معین). ||بزر. تخم نوغان. 
(یادداشت بخط مؤلف). ||[صورتی از صور 
ورق قمار. ورقی از قمار که بر آن صورت 
زنی منقوش است. (یادداشت بخط مولف). در 
بازی ورق ( گنجفه), ورقی است که صورت 
زن (ملکه) بر آن منقوش است. (فرهنگ 
فارسی معین). 
بی‌بی حکیمه. [ح م] ((ع) دی از 
تن ماهورومیلاتی است که در بخش 
خشت شهرستان کازرون واقع است و ۱۲۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
بی بی حیات. 1ح1 ((خ) دهی از دهستان 
خنامان است که در شهرستان رفسنجان واقع 
است و دارای ۲۷۰ تن سکنه است. (از 


فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
بی‌بی خا تون ٠‏ ((خ) دهی از دهستان 


بردخون است کسه در بب‌خش خورموج 
شهرستان پوشهر واقع است و ۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بی بی زبیده. زب د] ((خ) دی از 
دهستان غار است که در بخش ری شهرستان 
تهران واقع است و ۲۵۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیای ایران ج ۱). 
بی بی شهربانو. [ش] (خ) زیسارتگاهی 
است در کوهی بجنوب شرقی تهران و گویند 
مرقد شهربانو دختر یزدجرد است. (یادداشت 
بخط مولف). رجوع به شهربانو شود. 
|| شعبه‌ای از کوههای البسرز که در قسمت 
جلگه‌ای ایالت تهران پیش رفته است. 
(جغرافیای طبیعی کیهان). 
بی بی شیروان. [شسی ] (اخ) دهسی از 
دهستان اقابالی است که در بخش مرکزی 
شهرستان گنبدقابوس واقع است و دارای 


۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲). 
بی بی طلا ییی. [ط ] ((خ) تیره‌ای از ایل 
بیرانوند. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۶۷). 
بی ب يکلا. [ک ] (إخ) دهی از دهستان 
بالاتجن است که در بخش مرکزی شهرستان 
قائمشهر واقع است و دارای ۲۸۵ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۳). 
بی ب یگل مرده. زگ م د] ((خ) دهسی از 
دهستان قلعه‌تل است که در بخش جانکی 
گرم سیر شهرستان اهواز واقع است و ۲۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
ہی پایاب. (ص مرکب) عمیق. ژرف. که 
عمق آن معلوم نیست: 
رسیده در بیابانهای بی‌انجام و بي‌منزل 
برون رفته ز دریاهای بی‌پایاب و بی‌پایان. 


۱ فرخی. 
وقتی در آبی تا میان دستی و پایی میزدم 
| کنون‌همان پنداشتم دریای بی‌پایاب را. 
سعدی. 
بې پایان . (ص مرکب) آنکه نهایت ندارد. 
(آنندراج). بی‌انتها و بی‌کران و لایتناهی و 
n 1‏ الاطباء): 
۳۳ راه آن را دراز و بی‌پایان یافتم. ( کلیله و 
دمنه). 


بی برد[ د / د] (ص مسسسرکب) 
بی‌حجاب. مکشوف و آشکارا. (ناظم 
الاطباء). ||صریح. اشکار. واضح؛ 

سخن بی پرده میگویم ز خود چون غنچه بیرون آی 


که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی. 


حافظ. 
بی پروا. [بّز] اص مرکب) دلیر. شجاع. 
ناترس: 
داد ما آن شوخ بی‌پروا نداد 
بس که بی‌پرواست داد ما نداد. ۱ 
|| غافل. بی‌توجه. رجوع به پروا شود. 
بی پروائی. [پَز] (حامص مرکب) عمل 


و حالت بی‌پروا. رجوع به ماد قبل شود. 

بی پناه. [پٍ ] (ص مرکب) که پناه ندارد. 
رجوع به پناه شود. 

بی پو ل. (ص مرکب) تهیدست. بی‌چیز. که 
پول ندارد. |[(ق مرکب) مجانی. بلاعوض. 
رجوع به پول شود. 

بی پو لی. (حامص مرکب) عمل و حالت 
بی‌پول. رجوع به ماد قبل شود. 

بیت. [ب ] (ع [) خانه. ج ابیات. بیوت. جج. 
ابابیت» بیوتات, ابیاوات. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). خانه. (ترجمان‌القرآن) 
مسکن. (اقرب الموارد). خانه و سرای. بیوت 
جمع و بيوتات جمعالجمع. (آنندراج). محل 
سکونت. جای‌باش, از هرچه ساخته باشند. 
(از اقرب الموارد). خانه واین مأخوذاست از 


بیت. ۵۱۴۱ 


بیتوته‌ای که بمعنی شب گذرانیدن باشد چون 
| کثر اوقات پیتوتت در خانه میباشد لهذا خانه 
را بیت گفتند. (غیاث). خانه و سرای. ج. 
پیوت. جج. بیوتات. ارام 

اهل بیت. 

اهل بيت النبوة. 

اهل بیت طهارت. 

<اهل بیت عصمت. 

بیت الربة؛ نام بتکده است برای لات. 
رجوع به لات شود. 

- بیت عزی؛ نام بتکده برای عزی. رجوع به 
عزی شود. 

رجوع به هریک از این کلمات شود. ||((خ) 
خانة کعبه. (منتهی الارب). کعبه. (انندراج). 
بيت‌العتيق» كعبه. (اقرب الموارد). خانة كعبه 
زادها الله شرفاً. (ناظم الاطباء). رجوع به 
بيتالحرام و بيتالتيق و كمبه شود |[(عل 
قبر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). گور. 
(انندراج). قبر و منه « كيف تصنع اذا مات 
الناس حتی یکون البیت بالوصيف». اراد ان 
مواضع القبور تضیق فیبتاعون کل قبر بوصیف 
ای غلام. (اقرب الموارد). |[ فرش خانه. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد). و مثه: 
تزوجها علی بیت؛ ای علی فرش یکنی البیت. 
(از اقرب الموارد). ||عیال و خانگیان مرد. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). عیال مرد. (از انندراج). دودمان. 
( کشافاصطلاحات الفنون). قول بدوی لآخر: 
هل لک بیت؛ ای امرأة. (اقرب الموارد), 
|زشرف. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). يقال: بيت 
بنی‌تمیم فی بنی‌حنظلة؛ ای شرفهم. (اقرب 
الموارد). ||فلان جاری بیت‌بیت؛ یعنی 
کوشک. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
باء) (از 
اقرب الموارد). مرد شریف. (آنندراج). یقال: 
فلان بیت قومه؛ ای شریفهم. (اقرب الموارد). 
|[(اصطلاح نجوم) بیت یا خانة کوکبی در نزد 
احکامیان. برج یا بروجی است که قوت حال 
کوک دز آن برچ رجو ان بت کر 
سیاره برجی است که بدو منسوب است و 
هریک از نیرین را برجی و خمسه را هریک 
دو بیت است. بیت شمس اسد و بیت قمر 
سرطان و بیت زحل جدی و دلو و بیت 
مشتری حوت و قوس و بیت مریخ حمل و 
عقرب و بیت زهره ثور و ميزان و بیت عطارد 
سنبله و جوزا است. (بادداشت بخط مولف). 

||دو مصراع از شعر. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). به اصطلاح شرا 


1 - bîbî. 2 - bibi. 


۷۲ بیت. 


دو مصرع متحدالوژن. (آنندراج). بيت شعر 
بنائی است از کلام که ملازمت آن به ضبط و 
انديشه علی‌الخصوص در شب که اول خلوت 
و وقت فراغ است بیش از آن باشد که 
ملازمت همان مقدار از کلام منثور. و هر بیت 
رادو نیمه باشد که در متحرکات و سوا کن بهم 
نزدیک باشند و هر نیمه را مصراعی خوانند. 
(المعجم فی معاییر اشعار العجم ص ۲۳)* 

| گربازجویی از او پیت بد 

همانا که باشد کم از پنج صد. فردوسی. 
چون وی را بدیدم این بیت متنبی را که گفته 
است معنی نیکوتر دانستم. (تاریخ بیهقی ادیب 
ص ۲۷۷). وقتی بیتی چند شعر فرستاده بود 
سوی وزیر. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۴۲۱). 
نه نظم من به بیت کس مزور 

. نه عقد من به در کس مزین. خاقانی. 
تضمین کنم ز شعر خود آن بیت را که هست 


با اشک چشم سوز دلت در خور آمده. 
خاقانی, 

اول بیت ارچه ینام تواست 

نام تو چون قافیه آخر نشست. نظامی. 

تو ز قرآن بازخوان تفسیر بیت 

گفت‌ایزد ما رمیت اذ رمیت. مولوی. 

چو بیتی پسند آیدت از هزار 

پمردی که دست از تعنت بدار. سعدی. 

سر می‌نهند پیش خطت عارفان پارس 

بیتی مگر ز گفتٌ سعدی نبشته‌ای. سعدی. 


پیت. [بِ ] (ع مص) به شب کردن چنین. 
(منتهی الارب). |زناشوبی کردن؛ بات الرجل 
یبیت بیتاً؛ تزوج. رجوع به بيتوتة شود. و 
فلاا زوجه (لازم و متعدی). (از اقرب 
الموارد). زن کردن. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

ییت.[]() در ابیات زیر از نظام قاری آمده 
است و ظاهرا نام پارچه‌ای است؛ 
بیت وکتان و زوده و بيرم رود بکرد 
آنجا که وصف روسی انصار میکنم. 

نظام قاری (دیوان ص ۲۶). 
سیه گلیمی شده, سفید روبی بیت 
دو آیتند بهر دو خطی بمی مسطور. 
نظام قاری (دیوان ص ۳۲). 
سوزن بدرز روسی و والا و بیت کرد 
عمری بسر دوید و به اخر محال یافت. 
نظام قاری (دیوان ص 4۵۱. 
تکی جامة فتح کانراست صیت 
ز هندوستان هم بیاورد بیت. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۸۳). 
پیتا. [ب ] (هزوارش, () به لغت زند و پازند 
بمعنی خانه است که بعربی بیت خوانند. (از 
برهان چ هزوارش ۳ > پهلوی 
«ضانک»۲ (= خانه). .. بی" (خانه). (از 
حاشیة برهان قاطع چ معین). 
بی تا. (ص مرکب. ق مرکب) بدون تاو جین. 


رجوع به تاشود. ||یکتا. فرد. بی‌مانند. 
(فرهنگ فارسی معین). بی‌عدیل. بی‌نظیر. 
بی‌همال, بی‌کنو؛ 
از لئیمان به طبع بی‌تایی 
وز خسیسان بعقل بی‌جفتی. 
علی قرط اندکانی. 
بی تالب. (ص مرکب) بیقرار و بی‌طاقت. 
(آنندراج). آنکه آرام و قرار ندارد. بی‌قرار. 
بی‌طاقت. (فرهنگ فارسی معین). ناتوان و 
ضعیف و زبون و ناشکیبا و بی‌آرام. (ناظم 
الاطباء): 
بی‌رتبت تو گردون بیقدر چون زمین 
با هیبت تو آتش بی‌تاب چون شرر. 
مسعو دسعد. 
هم آخر کار کو بیتاب گردد 
هم او هم کنگره پرتاب گردد. 
جان کمست ان صورت پیتاب را 
رو بجو آن گوهر کمیاب راء 
مولوی (مثنوی چ خاور ص ۲۳). 
دلم بر شوخی مژگان بی‌تاب تو میلرزد 
که روز و شب بزیر سایة تیغ‌اند آن ابرو. 
میرزا بیدل (از انندراج). 
<- بی‌تاب شدن؛ ضعیف و ناتوان و بی‌آرام 
شدن. (ناظم الاطباء). 
بی‌تاب و توان؛ بی‌آرام و ناتوان. 
= پی‌تاب و توان کردن؛ ناتوان کردن. کم‌زور 
کردن.(ناظم لاطبا 
پیتابانه. [نْ / ن ] (ق مرکب) بزودی و فوراًو 
بخودی خود. (ناظم الاطباء). بی‌تحمل. 
بی‌توان. رجوع به تاب شود. 
بی تابیی. (حامص مرکب) بی‌صبری و 
ناشکیبایی و ناتوانی و درساندگی. اناظم 
الاطباء). بی‌قراری. بی‌طاقتی. (فرهنگ 
فارسی معین). 
پیتانه. [نَ /ن ] (هزوارش, !) بیگانه که نقیض 
آشنا باشد بلغت زند و پازند. (برهان) (از 
آنندراج). به لغت زند و پازند. بیگانه و اجنبی. 
(ناظم | الاطباء) (از اشتینگاس). هزوارش 
«بیتنه» ۳ . پهلوی «بکانک» ۵ (= بیگانه)... 
(حاشية پرهان ۾ معین). رجوع به بیت اخوان 
شود. 
بی تاو (ص مرکب) بی‌تاب. رجوع به تاو و 
تاب شود. 
بیت ابدی. [ب / بپ تِ أب ](تسرکیب 
وصفی, [مرکب) گور. قبر. 
پیت احزان. اب /ب ت آ] تس رکیب 
اضافی, | مرکب) رجوع به بیت‌الاحسزان و 
| پیت‌العزن شود. 
بیت اخوان. [ب /ب ت اخ] (اخ): 
بیت اولاد و بیت اخوان را 
بشت در e‏ ِِ خویش. جي 


نظامی. 


بيت الحرام. 

عبارت است از بیت‌المقدس و اقصی چه آن 
مسجدی است که دورتر است از اهل مکه. (از 
آنندراج) (از غیاث): 
سر نافه در بیت آقصی کشید 
ز ناف زمین سربه اقصی کشید. ‏ نظامی. 
رجوع به قدس شود. 
بیت !لا باء .زب تل آ] (إخ) در علم احکام 
نجوم برجی پس از بیت‌الاخوه باشد و آن بیت 
چهارم است. (یادداشت بخط مولف). 
پیتالاحزان. [ب تل1](ع امرکب) خانة 
غم‌ها. غم‌خانه. ||(إخ) خانه‌ای که بعقوب 
برای خود گزید و در آن خانه می‌نشست و در 
فراق یوسف می‌گریست: و در بیت‌الاحزان 
درآمد و ناليد چنانچه هر پرنده بر بالای سر 
یعقوب بود بنالید. (قصص الانبیاء ص ۸۲. 
ورا بیت الاحزان نهادند نام 

که بد خانۀ حزن و انده تمام. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
ت ا ا هاد و ارات اسان 
نام نهاد. (قصص الانبیاء ص ۶۵). 

و رجوع به بیت‌الحزن شود. 
بيت !الا خوة. زب تل او] (إخ) در علم 
احکام نجوم. برج پس از بیت‌المال و آن بيت 
بیست‌وسوم است. (یادداشت بخط مولف). 
رجوع به بیت اخوان شود. 
بیتالاصد‌قاء . زب سل آد] (اخ) در 
احکام نجوم برج پس از بيت السفر والدین 
باشد و آن بیت یازدهم است. (یادداشت بخط 
مۇلف). 
پیت لاصنام. [بَ ب تل آ](عإمركب) 
بتخانه. بغستان. (مفاتیح). بهارخانه. بتکده. 
هیکل. بهار. رجوع به ذیل هر یک از این 
کلمات شود. 
پیت الاعد!ء . [ب تل ] (إخ) در احکام 
نجوم برج پس از بیت‌الاصدقاء باشد و آن 
بیت دوازدهم است. (یادداشت بخط مولف). 
بیتالاقصی. اب ثل آص۲(خ) 
بیت‌المقدس. (ناظم الاطباء). رجوع به بيت 
اقصی و قدس شود. 
بیت‌الجرام. [بَ تل ح ] (اخ) بیت‌الدعا. 
کنایه از مک معظمه. (آنندراج). کعبه. بیت الّه. 
خانة خدا. بیت‌العتیق ٠‏ 

خداوند خواندش بیت‌الحرام 

بدو شد ترا راه یزدان تمام. 

فسردوسی (ش‌اهنامه چ بسروخیم ج ۷ 


ص ۱۸۴۶). 
پیاده بیامد به بیتالحرام 
سماعیلیان زو شده شادکام. فردوسی. 
- 2 .۰ - 1 
۰ - 4 ۰ - 3 
Bêkanak.‏ - 5 


بیت‌الحرم. 


بیت‌العروس. ۵۱۴۳ 


به قندیل شامی شد اراسته 

مساجد ز کردار بیت‌الحرام. سوزنی. 
صدر تو بیت‌الحرام اهل نظم است از قياس 
بنده از سالی بسالی زایر بیت‌الحرام. سوزنی. 
دیده بردار ای که دیدی شوکت بیت‌الحرام 


قیصران روم سر پر خا ک‌و خاقان بر زمین. 
تنعل و 

که‌ای حامل وحی برتر خرام. . سعدی. 

گر نمیرد بسر بپوید باز. حافظ. 


رجوع به بيت‌الحرام شود. ||در اصطلاح 
صوفیه» بیت‌الحرام کنایت از قلب انسان کامل 
است. که حرام است بر سوای محبوب که 
هرکه صاحب دلی چنین باشد طلب و طالب 
است و هم مسطلوب. (اصطلاحات شا 
نعمت ال از فرهنگ مصطلحات عرفا تألیف 
سجادی ص .)4٩۲‏ 
بیت‌الجوم. (ب تل ح د1 (اخ) بیت‌الحرام. 
بیت‌العتیق. بیت‌اله. خانة خدای: 
تا بوستان بسال بهشت ارم شود 
صحرا ز عکس لاله چو بیت‌الحرم شود. 
منوچهری. 
تیغ دودستی زند بر عدوان خدای 
همچو پیمبر ز دست بر در بیت‌الحرم. 
منوچهری. 
او جدا کرد آن کسانی راسر از تن بی‌خلاف 
کز جفا بیحرمتی کردند در پیت‌الحرم. 
انی 
نه کبوتر که امان یافت ز تیغ 
به ادب خاصة پیت‌الحرم است. 
رجوع به مادۀ قبل و رجوع به ذیل حج شود. 
بیت‌الحزن. (ب تل حر /ح]ع (مرکب) 
بیت حزن. بیت احزان. کنایه از خانة یعقوب 
پس از آنکه یوسف از او جدا شد. (از 


خاقانی. 


آنندراج). خانه و حجرة E‏ 
در ایام مهاجرت یوسف علیه‌السلام در | 
میماندند. |امجازاً خانة هر عاشق 1 
نامند. (غیاث). خانة غم. خانه‌ای که در آن 
اندوه و مصیبت باشد. خانه‌ای که در ان شادی 
و خوشی نباشد. (غیاث)؛ 


ای ز وصلت خانه‌ها دارالشنا 
وی ز هجرت سینه‌ها بیت‌الحز ن. سعدی. 
بدین شکستة بیت‌الحزن که می‌ارد 
نشان یوسف دل از چه زنخدانش. حافظ. 
رجوع به بیت‌الاحزان شود. 

بیت‌الحکمه. اب تنل ع م] (خانام 
مرکزی علمی است که مأمون عباسی در بغداد 


تسشن کرد ودرا ن کتابخانة بزرگی فراهم 
شد وگروهی از مترجمان گرد آمدند و کتب 
اوایسل را به عریی ترجمه کرده مدون 
می‌ساختند ضمنا رصدخانه‌های بغداد و 


دمشق نیز وابسته بسدین مركز بود. 
خزانةالحکمة. ||( ! مرکب) (اصطلاح 
عرفان) عبارت از قلبی است که اخلاص بر او 
غالب شود. (اصطلاحات شاه نعمت‌اله از 
فرهنگ مصطلحات عرفا تألیف سجادی). 
پیت الحیات. [ب تل ح ] (إخ) بيت‌الحيوة. 
آن برج که در وقت ولادت طالع مولود بود. 
(انندراج) (شرفنامه)* 

بس که بیت‌الحیات راز نخست 

خاقانی. 


رامدد 


شیر نر دیده‌ام ز طالع خویش. 
باد آن سعادات ابد بیت‌الحیاتت 
هیلاج عمرت را عدد غایات اقصی داشته. 
خاقانی. 
بیتالخلا. اب ثل خ](ع إمركب) 
پایخانه. (غیاث). بیت‌الفراغ. کنایه از متوضا و 
طهارتخانه و طهارت‌جای. دارالحدث. 
مستراح. آفتابه‌خانه. ادب‌خانه. آبخانه. جای 
ضرور. قدم‌جا. آبشتگاه. آبستگه. آبستگاه: 
بود شعر هرکس که خالی ز لطف 
مبر نام او راکه بیت‌الخلاست. 
کمال اسماعیل (از آنندراج). 
بیتالدعا. [ب َد ذ] (إخ) بیت‌الهرام. 
(آنندراج): 
پادشاها بر دعای تست مبنی شعر من 
لاجرم چون کعبه هر بیتی از آن بیت‌الدعاست. 
جمال‌الدین سلمان (از آنندرا اج). 
رجوع به بیت‌الحرام شود. 
پیت الدو!. زب تد د] (ع [ مرکب) دواخانه 
یا دارالشفا. (آنندراج). بیت‌الدواء. داروخانه: 
ترتیب کرده است ز بیت‌الدوا فلک 
از خوشه جو ز صبح سناء وز حمل لسان. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (از انندراج) 
بیتالسفر و الدین. اب تثش س ف ر 
ود دی] ((خ) در احکام نجوم برج پس از 
بسیت‌السوت باشد و أن بيت نهم است. 


دا ت بخط ۳ 
(ناظم الاطباء). 


بیت‌السلطان. (ب تش ش] اإِخ) در 
احکام نجوم برج پس از بیت‌السفر والدین 
باشد و آن بیت دهم است. (یادداشت بخط 
مولف): که کیوان در میزان اتقان ارکان 
بیت‌السلطان او می‌کند. (جامعالشواریخ 
رشیدی). 
بیت الشراب. (ب تش ش] (ع | مسرکب) 
شرابخانه: و مرکب راهوار و بغال و جمال 
بسیار و زرادخانه و آلات بیت‌الشراب. 
بیت‌الشرف. [ب تش ش د1 (ع [مرکب) 
خانة بلندی و بزرگی. (غیاث). ||(اصطلاح 
نجوم) برجی که در آن یکی را از هفت ستارة 
سیاره سعادتی و شرف حاصل شود چنانچه 


شرف آفتاب در برج حمل است و شرف قمر 
در ور و شرف مشتری در سرطان و زهره در 
حوت و عطارد در سنبله و مریخ در جدی و 
زحل در میزان. (غیاث) (از ناظم الاطباء) 
(انتدراج). در نزد احکامیان بیت شرف هر 
کوکب بیت صعود ان است یعنی خان قوت 
آن چنانکه حمل بیت شر 
شرف قمر و سرطان بیت شرف مشتری است. 
(یادداشت بخط مولف). 
پیت شرف الکوا کب؛ بیت صعود آن است 
یعنی خانة قوت آن کوکب. مثلاً حمل آفتاب 
راو ثور قمر را و سرطان مشتری را. (منتهی 
الارب): 
یعنی دو قرص خورشید از حوت در حمل شد 
کرداعتدال بر وی بیت‌الشرف مقرر. خاقانی. 
خسرو وابت و سیار به بیت‌الشرف خویش 
خرامید. (حبیب‌السیر ص ۱۲۵). 
بيت‌الصنم. [ب تض ص ن] (ع [مرکب) 
بتخانه. (آنندراج) (مهذب الاسماء) بهار. 
بتکده. بهارخانه. هیکل. فرخار. (بادداشت 
بخط مولف)؛ 
صائب روا مدا که پیت‌الحرام دل 
از فکرهایببهدهبیت‌الصنم شود 
صائب (از انندراج). 
بیت الطراز. [ب تط ط](ع إمركب) 
جایگاهی که در آنجا طراز بافتندی. کارگاهی 
که در آن پارچة نفیس می‌بافتند: ذ کر 
بیت‌الطراز که به بخارا کارگاهی بوده است و 
هنوز برجایست و بخارا را کارگاهی بوده 
است میان حصار و شهرستان نزدیک مسجد 
جامع و در وی بساط و شادروانها بافتندی. 
(تاریخ بخارای نرشخی ص ۲۴). رجوع به 
طراز شود. 
پیت‌العتیق. [ب تل ع] ((خ) خانة خدای 
عزوجل. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء), 
کعبه و معنی لفظی آن خانة قدیم است چرا که 
اول برای عبادت آدم علیه‌السلام مقرر بود و 
بعد طوفان نوح, ابراهیم علیه‌السلام تجدید آن 
کردند.و عتیق بمعنی کریم و معزز هم آمده 
است یا انکه ازاد کرده شده است از غرق 
طوفان یا آنکه آزاد است از دست خراب 
کردن ظالمان. (غیاث) (آنندراج). بیت‌الحرام. 
بیتاله : 
فطوبی لباب کبیت العتیق 
حوالیه من کل فج عمیق. 
سعدی (بوستان, کلیات چ مصفا ص ۱۵۲). 
بیت العروس. [ب ثل ع](ع [مسرکب) 
خانه‌ای که برای عروس مهیا سازند و تکلفات 
در آن کنند. (آنندراج): 
ز سودای هند و ز صفرای روس 
فروشست عالم چو بیت‌العروس. _ 
نظامی (از انندراج). 


ف افتاب و ثور بیت 


۴ بیت‌العزة. 


||((خ) ک نابه از مكة معظمه. (آنندراج). 
بیت‌العتیق. (مجموعء مترادفات ص ۴۲۴). 
بيت العزة. اب فل ع ] (ع | مسرکب) 
عبارت از قلب و اصل مقام جمع است در 
حال اتصال بحق. (اصطلاحات العرفاء 
سجادی ص 4۲). 
پیت العنکبوت. زب تل ع ک ]ع [مرکب) 
نسيجالرطيلا. (اقرب الموارد). خانق عنکبوت 
که‌از تارهای بسیار تنک و باریک و ناپایدار 
بافته شده است: و ان اوهن البیوت لبیت 
العنکبوت. (قرآن 4۴۱/۲۹ 
چند آخر دعوی باد و بروت 
ای ترا خانه چو بیت العنکبوت. مولوی. 
بیت الغزل. [ب تل غ 1ع [مرکب) بيت 
انتخابی و بهتر. (غیاث) (بهار عجم). کنایه از 
بیت منتخب و گزیده است. (آنندراج). 
شاه‌بیت. بیتی که در غزل از دیگر ابیات برتر و 
بهتر باشد؛ 
شعر حافظ همه بیت‌الغزل معرفتست 
آفرین بر نفس دلکش و لفظ سخنش. حافظ. 
خالش میان ابرو الحق بجا فده 
بیت‌الغزل نشانی از انتخاب دارد. 
کلیم (از آنندراج). 
رجوع به بیت‌القصیده شود. 
بیتالفراغ. [بت ب تست ف] ( (ع | مسرکب) 
قدم‌جا و طهارت. (آنندراج). ا 
آب‌خانه. (مهذب الاسماء). بيتالخلاء. 
پیت‌التخلیه. مستراح. 
بیت القصیده. [ب تل ق د] (ع!مرکب) 
شاه‌پیت. بیت‌القصیده آنست که نخست شاعر 
را معنی در خاطر آید و آنرا نظم کند و بناء 
قصیده بر آن نهد و ممکن باشد که در قصیده 
بهتر از آن بیت بسیار افتد و عامه شعراء بیت 
القصیده آنرا خوانند که بهترین ابیات قصیده 
بوده. (المعجم فی‌معاییر اشعار العجم). 
یت‌الغزل و بیت‌القصیده» بیقی که از جمیع 
ابیات هر دو قسم. فظاً و معنا دل‌پسند و 
مطبوع باشد. (آنندراج): 
بر دو لعل آن دو عنبرین مصرع 
هست بیت‌القصیده‌ای خط تو. 
علی نقی کمره‌ای (از آنندراج). 
رجوع به بیت‌الغزل شود. 
پیت للجم. [ب تل ل] ((خ) شهربست به 
شام تین که نولرد عیتی پر (۶) آنجا 
بوده است. (حدود العالم). رجوع به اورشلیم 
و قدس شود. 
بیت للطف. ب تل ل) (ع [مرکب) کنایه 
از لول ىخان ` او 
فاحشه‌خانه. (یادداشتهای قزوینی ج۴ 
ص ۷۲). خرابات. خرابات‌خانه. (زمخشری). 
زغا و قحبه‌خانه. دلال‌خانه. جای زنان بده 
آنانکه زن خویش نمایند مبدل 


جمعند به بیت‌اللطف انجمن تو, 
شفائی (از آنندراج). 
هست دیوانخانه و خلوتگه خاتون و تو 
آن یکی دارالمقام وین یکی بيت اللطف. 
نثاری تبریزی. 
دیروز آنکه مرید شیخ دين بود 
امروز کله شمار بیت‌اللطف است. 
آقارهی شاپور. 
و رجوع به یادداشتهای قزوینی ج۴ ص ۷۲ 
شود. 
بیت‌الله. (ب تل لاء] (إخ) بیت‌الحرام. 
(آنندراج) . کعب. بیتالله الحرام زاده الله 
تشريفاً و تعظیماً. (منتهی الارب). بیت‌الدعا. 
(مجموعة مترادفات ص ۳۴۲). بيت‌العتيق. 
خان خدای که خانۀ کعبه باشد. (ناظم 


الاطباء)* 

بگردن بیت ال قبله 

فرش امراب اقصى: ٠‏ . خاقانن. 
باقطار خوک در بیت‌المقدس پا منه 

با سپاه پیل بردرگاه بیت لله میا خاقانی. 


از طرف بیت‌اله بولایت مازندران رسیدند. 
(انيس الطالبین). رجوع به بیت‌الحرام و 
بیت‌الحرم و کعبه و مکه شود. 
بیتالماء . زب تل ] (ع [مرکب) ) آب‌خانه. 
بیت‌الخلا. بیت‌التخلیه. بیتالفراغ. (یادداشت 
بخط موّلف). 
بیت‌المال. [ب تل ]ع [مسرکب) 
بیت‌الاموال. (آنندراج). خانه‌ای که مال 
غنیمت و مال متوفی بعد از ضبط در آن نگاه 
دارند. (غياث). | خزانة اسلام. (از اقرب 
الموارد). و در لطائف بمعنی آن مال است که 
همه مسلمانان را در آن حق باشد. (غیاث». 
جایی که در آن مالی را گذارند که همه 
مسممانان را در آن حقی باشد و در عهد 
خلفای عبارت بود از خزانة دولت اسلام. 
(ناظم الاطباء), مرکز اموال و دفاتر دولتی در 
اسلام. خزانة خلافت اسلامی. بنابر مشهور 
نخست کس در تاریخ اسلام عمر بود که 
بیت‌المال را تأسیس کرد. و مازاد اموال 
غنیمت را در آن نهاد و دیوانی مرتب ساخت 
و نام کسانی را که در بیت‌المال وظیفه داشتند 
در آن ثبت نمود. خزانهة دولت؛ 
چون خداوند سخا در کف راد تو پدید 
گفت‌با بخشش تو بس نبود بیت‌المال, 
فرخی. 
و درخواست که بوجهی نیکوتر امیر را گویند 
و باز نمایند که از بیت‌المال بر او چیزی 
بازنگشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۷۰. 
اگراین دزدیها و خیانت‌ها که ابوالقاسم کثیر و 
شا گردان وی کرده‌اند دربابی و بیت‌المال 
بازآری خوب پسندیده کرده باشی. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۴۲). و قرارداد که از ان 


کوره جمله دوهزار درم خدمت بیت‌المال 
جزیت و حقوق بیت‌المال بطور استقصاء 
پشناسند. ( کلیله و دمنه). 
نماند کس که ز انعام تو بروی زمین 
نیافت بیت‌المال و نساخت باب الطاق. 
خاقانی. 
نداند که خزانهةٌ بیت‌المال لقمةٌ مسکین است. 
( گلستان). || خزانة دولت: گشتاسب بفرمود تا 
کبیسه کردند... و گفته این روز را نگاهدارید و 
نوروز کنید که سرطان طالع عمل است و مر 
دهقانان را و کشاورزان را بدین وقت حق 
بیت‌المال دادن اسان بود. (نوروزنامه). 
||مطلق مالیات حقوق دیوانی. ||(إخ) در علم 
احکام نجوم بیت‌المال پس از بیت‌النفس باشد 
و آن بیت دوم است. (بادداشت بخط مولف)؛ 


باز وقت ظفر به بیت‌المال 

سگ تر دیده‌ام ز طالع خویش. خاقانی. 
بیت المالچی. (ب تل ] اص مرکب, | 
کی کی کد از رف سلطا نب زیت التال 
متصرف باشد. (غیاث) (آنندراج). و رجوع به 
بیت‌المال شود. 


بیت المعمور. زب تل م مو] ((خ) مسجدی 
است بر آسمان چهارم از زمرد یا ياقوت 
مقابل کعبه, بطوری که | گراز انجا چیزی بیفتد 
بر بام کعبه آید و قبل از طوفان بر زمین کعبه 
بود و معمور از آن نام شد که هر وقت از 
زیارت ملائک آباد است. (غیاث) (از ناظم 
الاطباء). مراد آن خانه‌ای است در آسمان 
چهارم برابر کعبه معظمه و آن مسجد ملائکه 
است علیهم السلام. خانه‌ای است در اسمان 
چهارم محاذی مکه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (مهذب الاسماء) (شرفنامه). و 
فارسیان بدون الف و لام استعمال کنند. (از 
آنندراج). 

پیتالمقدس. [ب تل مد /م قد د] (خ) 
قدس. اورشليم. (اقرب الموارد). ايليا 
قبل is‏ (شرفنامه): 

به بیت‌المقدس و اقصی و صخره 
بتقدیسات انصار و شلیخا. 

که‌بهر دیدن بیت‌المقدس 


خاقانی. 
مرا فرمان بخواه از شاه دنیا. خاقانی. 
بگردانم ز بیتاله قبله 
چو از قدسیان این حکایت شنید 
عنان سوی بیت‌المقدس کشید. 


حصار جهان را که سرباز کرد 


نظامی. 


۱ -صاحب بهار عجم به این معنی بیت‌النطف 
[نْ طٌ] نوشته است چه نطف جمع نطفه است. 
(غیاث) (انندراج). 


بیت‌الموت. 


ز بیت‌المقدس سرآغاز کرد. نظامی. 
به که محمل برون برم زین کوی 
سوی بیت‌المقدس آرم روی. 

نظامی (هفت پیکر ص ۲۰۰) 
چو پیت‌المقدس درون پرقباب 
رها کرد دیوار بیرون خراب. سعدی. 


سینة ریش از عدم آورده و آسوده رفت 
عصمتم امد به بیت‌المقدس و اسوده رفت. 
عرفی (از آنندراج). 

رجوع به قدس شود. 

الح[ مرکب) اصطلاح عرفانی است و عبارت 
از قلب طاهر از تعلق بغیر است. ( کشاف ج۲ 
ص ۱۵۵۴ از فرهنگ علوم عقلی سجادی). 
بیت‌الموت. [ب تل ] ((خ) در احکام 
نجوم برج پس از بیت‌النساء باشد و آن بیت 
هشتم است. (بادداشت بخط مؤلف). 
پیت النار. [ب تن نا] (ع | مرکب) آتشکده. 
(دهار). آتشگاه گبران. (مهذب الاسماء). 
رجوع بدان کلمات شود. 
پیت لنساء تب من ن] ((خ) در احکام 
نجوم برج پس از بیت المرض و العبید باشد و 
آن بیت هفتم است. (یادداشٹ ت مولف). 
پیت لنطاف. (ب تن ن] (ع [مركب) 
بیت‌النطّف به اصطلاح لولی‌خانه که در عرف 
هند رجواره خوانند و از بعضی بمعنی 
نجاست‌خانه مسموع است و این اگربه اثبات 
رسد مجاز خواهد بود. (انندراج) (مجموعه 
مترادفات ص ۳۱۱). رجوع به بیت ال طف 
شود. 
بیت) لنفس. [ب تن ن) (اخ) در علم 
احکام نجوم» طالع و آن بیت اول است. 
(یادداشت بخط مولف). 

بیت الو لد. [ب تل وَل (لج) در عم , 
ا کے ا بها اوا 
بیت پنجم است. (یادداشت بخط مؤلف). 
بیت اولاد. [ب ت [] (إخ): اصسطلاح 
نجومی است. خانة فرزندان و آن قسم پنجم 
است از دوازده قسمت منطقةالبروج؛ 

بیت اولاد و بیت اخوان را 

بسته‌در دیده‌ام ز طالع خویش. خاقانی. 
بیتایل. [ ب / ب ] (اخ) عسبری, بمعنی 
خانهةٌ خداست. بیت‌اله؛ چون ابراهیم بزمین 
موعود رفت چادر خود را در اراضی که در 
حوالی بیت ایل است برپا نمود. (سفر پیدایش 
۲ ۳:۱۳) و یعقوب نیز در وقتی که از 
حضور برادر خود به الجزیره فرار میکرد در 
نزدیکی شهر لوز بیتوته نمود در آن شب 
رؤیای عظیمی مشاهده کرده آنجا را بیت ایل 
خواند. زیرا که خداوند عیسی مسیح در آن 
شب بروی نمودار شد. (سفر پیدایش 
۲۹-۸ و ۱۳:۳۱). اما موقع شهر بطرف 
شرقی راهن است که از اورشلیم بپائین میرود 


و مسافت راه از این دو شهر به اورشلیم به یک 
اندازه است و شهر مرقوم در قدیم الایام 
مسکن پادشاهان کنعانیان بود و چون به 
حسب قسمت به پنی‌افرائيم رسد نتوانستند 
که آنرا مسخر نمایند تا زمانی که جاسوسان 
ایشان را گاه ساختند. (سفر داوران 
۲۶-۱). باری تابوت عهد نیز مدت 
مدیدی در این شهر بود پس از آن سیربعام دو 
گوساله طلایی ساخته یکی را در آنجا نصب 
نمود. (اول پادشاهان ۳۳-2-۷۲ و دور 
نیست که به همین واسطه هوشیع نبی آن را 
بیت ارن یعنی خانه بتها خواند. (۵:۱۰ و ۸). 
(از قاموس کتاب مقدس). و رجوع به دایرة 
المعارف فارسی شود. 

بیت ترح. [ب /ب تِ ت ر] ((خ) نزد 
احکامیان خانۀ مقابل بیت فرح است که هفتم 
بخط 


باشد. مانند قمر در خان نهم. (یادداشت 
مولف). 

پیت حرام. [ب /ب ت ح] ((خ) بیت‌اله. 
رجوع به بیت‌الله شود. ||(ترکیب وصفی, ! 
مرکب) دل انسان کامل که بر غیر ذات یگان 
بسیچون حرام شده باشد. (اصطلاحات 


الصوفیه). 

پیت حرم. [ب / ب ت ح ز] (اخ) 
بیت‌الحرامه 

تات ز هستی هنوز یاد بود کفر و دين 

بتکده را شرط نیست بیت حرم همنشین. 


خاقانی. 
چند رصدگاه پیل بر ره دل داشتن 
چند قدمگاه پیل بیت حرم ساختن. خاقانی. 
رجوع به بیت‌الحرام و کعبه شود. 

بیت حزن. [ب / ب تِ ح ژ] اتسرکیب 

اضافی. [مرکب) بیت‌الاحزان؛ 

صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار 

برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن. 
حافظ. 
رجوع به بیت‌الاحزان شود. 
پیت حکمت. اب /ب تِ ح ] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) دلی که اخلاص بر ان غلبه 
يافته باشد. (اصطلاحات الصوفیه). رجوع به 
بیت‌الحکمة و خزانه شود. 
پیت حوادت. [بَ /ب تٍ ح د] (ترکیب 
اضافی. | مرکب) کنایه از دنیا. (انجمن ارا). 
بیت خال. [بَ / ب ] ((خ) دهی از دهستان 
قصب نصار است که در بخش معمرة 
شهرستان آبادان واقع است و ۳۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی اران ج ۶). 

بی ترستان. [ت] ([خ) دهی از دهستان 
قیلاب است که در بخش اندیمشک شهرستان 
دزفول واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 

فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
پیت‌سیحان. [ب تِ] ((خ) دی از 


۵1۴۵ 


دهستان بهمنشیر است که در بخش مرکزی 
شهرستان آبادان واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

پیت شرف. [ب /ب تِ ش ز] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع به بیت‌الشرف شود. 
بیت عزب. [ ب /ب تِ ع ز] اتسرکیب 
اضافی, [ مرکب) (اصطلاح عرفان) دلی که به 
نیستی در مقابل 


بیت مدن. 


مقام جمع رسیده و در دریای ني 
هستی ذات حق فرو رفته باشد. 
بیت فراغ. [ب /ب تِ ف ] (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) آبخانه. (رشیدی). کنایه از 
رها است. (انجمن آرا). کنایه از متوضاً 
است که ادبخانه باشد. (برهان). بیت‌الخلاء* 
من چو مرهم نشسته بر سر ریش 
او چو محدث فراز بیت فراغ. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
در پیت فراغ دود دود 
باقی به بقات باشد و بود. 
ملک‌الشعرا (از آنندراج). 
رجوع به هریک از این کلمات شود. 
بیت فرح. [بٍ / بت ف ر] (لخ) نزد 
علمای احکام, هر سیاره‌ای را در خانه فرح و 
مسرت است و از این رو آن خانه را بیت فرح 
آن ستاره گویند. مثلا بیت فرح قمر خان سیم 
است مقابل بیت ترح. (یادداشت بخط مولف). 
پیتکت. ی سین 
در این معنی بیشتر با «چند», بکار رود؛ 
اندر این حسب رودکی گویی 
عاریت داد بیتکی چندم. 
در خواه کز آن زبان چون قند 
تشریف دهد به پیتکی چند. 
کرد آنگهی از نشید آواز 
این بیتک چند را سرآغاز. نظامی. 
بیتکچی. [ت ] (ترکی - مغولی» ص مرکب. 
( مرکب) مامور ماليات (ایلخانان مغول). 
(فرهنگ فارسی معین): و شرف‌الدین را در 
خدمت او به اسم الغ بیتکچی نامزد گردانید. 
(جهانگشای جوینی). در هر جانب دارالاماره 
دیوانی مرتب جهت امائل بیتکچیان و کتاب. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص0۲ و از 
بیتک‌چیان قراتای و سیف‌الدین بیتکچی که 
مدبر مملکت بود. (تاریخ رشیدی). در اثنای 
اين حکایت تیری بر چشم هندوی بیتکچی 
آمد که از ! کابر امراء بود. (تاریخ رشیدی). 
پیت لاباط. [بَ /ب ت ] ((خ) نام سریانی 
جندیشابور, جندشاپور و گندیشاپور است. 
رجوع به جندشاهپور و گندی‌شاهپور شود. 
بیت مجارب. زب / ب م ر] ((خ) دهی از 
دهستان باوی بلوک زرگان است که در بخش 
مرکزی شهرستان اهواز واقع است و ۲۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶. 
بیت مدن. [بَ /پِ مد ((خ) دصی از 


سوزنی. 


سوزنی. 


دهستان بهمنشیر است که در بخش مرکزی 
شهرستان ابادان واقع است و ۵۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶ 

پیت معمور. (ب / ب ت 6] (ج) 
ای در زمین ملت معمار کشور دين 

بادی چو پیت معمور اندر فلک معمر. 


سزد گر عیسی اندر بیت معمور 
کند تسبیح از این اپيات غرا. 
رسیده جبرئیل از پیت معمور 
براقی برق سیر آورده از نور. نظامی. 
خرابه‌ای است که خوشتر ز بیت معمور است 
تنی که از طپش دل خراب میسازند. 
صائب (از آنندراج), 
همین مایم و یکدل اندر آن دل زخم ناسوری 
نباشد چون دل ويرانة ما بیت معموری. 
مسیح کاشی (از آنندراج). 
و رجوع به بیت‌المعمور شود. 
پیت مقدس.[بِ / ب ت م د] ((خ) 
بیت‌المقدس: 
شود ز عدل تو گیتی چنان که بام ببام 
به بیت مقدس بتوان شدن ز چین و طراز. ۰ 
سوزنی. 
رجوع به قدس شود. 
بی تمیز. [ت ] (ص مسرکب) بی‌بصیرت. 
بی‌دانش. که نیک از بد نداند. که خیر از شر 
نشناسد. بی‌عقل. بی‌خرد؛ 
دینت را با عالم حسی بمیزان برکشند 
بی‌تمیزان کار دین بی‌کیل و بی‌میزان کنند. 


ناصرخسرو. 
مردم بی‌تمیز با هشیار 
بمثل چون پشیز و دینارند. ناصرخسرو. 
پسری داشت احمق و جاهل و بی‌تمیز و 
غافل. (سندبادنامه ص ۱۱۴). 
مسکین خر | گرچه بی‌تمیز است 
چون بار همی برد عزیز است. سعدی. 
اوفتاده‌ست در جهان بسیار 
بی‌تمیز ارجمند و عاقل خوار. سعدی. 


و رجوع به تمیز شود. ||بی‌سلیقه. ||چسرکین. 
(ناظم الاطباء). 
بیت نطف. [ب /ب تِ نْ ط] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) بیت‌النطاف. بیت‌النطف: 
بابای تو جاروب‌کش بیت نطف شد 

اجداد تو گشتند بتدریچ بزرگان ۱ 

شرف‌الدین شفایی (از انندراج). 

رجوع به بیت‌اللطف شود. 

پیتو تت. [ب /ب توت ] (از ع امص) 
شب‌باشی کردن در جایی. (غیاث) (آنندراج), 
و رجوع به بیتوتة شود. 

بیتوتة. (ب توت ](ع مص) شب گذاشتن و 
شب کار کردن. (زوزنی) (تاج المصادر 


بسیهقی). شب گذاشتن. (منتهی الارب) 
(ترجمان القرآن). |ابه شب کردن چنین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). كما یقال: ظل 
یفعل کذا؛ یعنی بروز کرد چنین. (ناظم 
الاطباء) (از منتهى الارب). |ادر شب آمدن. 
|| شب کردن نزد قوم. | شب زنده‌داری و 
نخوابیدن. (ناظم الاطباء). و رجوع به بیتوتت 
شود. 
- بیتوته کردن؛ شب‌زنده‌داری کردن. شب 
نخواییدن و تا صبح بیدار بودن. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). شب ماندن در جایی. 
پیقة. [ت ] (ع !) قوت شبه. (منتهی الارب). 
خورد و یکبار در شبانه‌روزی. (مهذب 
الاسماء). قوت شبانه. (ناظم الاطباء), 
||شب‌گذاری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بی تیماز. (ص مرکب) بی پرستار و 
غمخوار, (ناظم الاطباء), 
ثیت. [ ب ] (ع |) ترکهم حیث بیث؛ یعنی 
گردانید ایشان را متفرق و پریشان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
بیحا. (ق مرکب) بی‌هنگام. بی‌وقت. بی‌موقع. 
(ناظم الاطباء). 
پیجاد. (() مخنف بیجاده. یاقوت. و بعضی 
گویندسنگریزه‌ای است سرخ مانند ياقوت اما 
بسیار کم‌بها و او نیز کاه می‌رباید و بعضی 
گویندبیجاده آن است که پر مرغ را جذب کند. 
(برهان) (از انندراج) (از انجمن آرا). جوهری 
است سرخ که مانند کهربا جذب کاه کند و 
گفته‌اندکه پر مرغ را نیز جذب کند. (رشیدی). 
سنگی سرخ شبیه بیاقوت: 
رخی چون نوشکفته گل همه گلبن برنگ مل 
همه شمشاد پرسنبل همه بیجاد پرشکر. 
عنصری. 
ز کافوری تنش شنگرف می‌زاد 
چنان کز کوه سیمین لعل و بیجاد. 

۲ (ویس و رامین). 
یک ره که چو بیجاده شد آن دو رخ بیمار 
باده خور از آن صافی بر گونة بیجاد. 

خسروی. 
رجوع به بیجاده و بیجادق شود. 
|| مخفف پیجاده. کاه‌ربا باشد. کهربا. (ناظم 
الاطباء): 
شمول معدلت او بغایتی برسید 
که‌از تعرض کاه است در حذر بیجاد. 
فخری. 
بیحادق. [د] (معرب !) مهره‌ای است. 
(مهذب الاسماء). سنگ سرخی است لونش به 
ياقوت نزدیک بود. (نزهةالقلوب). بیجاذق. 
معرب پیجاده. رجوع بهپیجاده شود. 
پیجاده. [د /<] (() نسوعیست از جوهر. 
طبیعت وی گرم و خشک و معدنش کوههای 


بیحاده. 


مشرق و کهربا و کاه‌ربای است و معنی ترکیبی 
بیجاده بی‌راه است چه جاده بتازی‌زبان راه 
فراخ است. (شرفنامُ منیری). بیجاده نوعی از 
ياقوت است. (برهان). بیجاد. (صحاح 
الفرس). بیجاد. بیجادق. بیجیدق. بجاذة. 
بجادی؛ و اندر پدخشان معدن سیم است و زر 
و بیجاده و لاچورد. (حدود العالم). سنگلنج بر 
دامن کوه است و معدن بیجاد؛ بدخشی و لعل 
اندر این كوه است. (حدود العالم). 
کجانام ان رومی آزاده بود 
دو رنگ رخانش چو بیجاده بود. فردوسی. 
بردست بيد بست ز پیروزه دست‌بند 
در گوش گل فکند ز بیجاده گوشوار. فرخی. 
تاجی شده‌ست روی " من از بس که تو پر اوی 
یاقوت سرخ پاشی و پیجاده گستری. فرخی. 
بیشه‌های کة روان از لاله و از شنبلید 
گاه‌چون بیجاده گردد گاه چون زر عیار. 
فرخی. 
به یکساعت او هم دهانش بیا کند 
بیاقوت و بیجادۂ بهرمانی. 
وان نار بکردار یکی حقة ساده 
بیجاده بهر رنگ بدان حقه بداده. منوچهری. 


منوچهری. 


ز بیجاده تاج وز پیروزه تخت 


ز زربفت فرش وز مرجان درخت. اسدی. 
چرا این تشگ بی‌قیمت همه پاک 

نشد پیجاده و یاقوت احمر. ناصر خسرو. 
در این فیروزه‌طشت از خون چشمم 

همه آفاق شد بیجاده معدن. خافانی. 
بیجاده‌لبی پدان لطیفی 

چون باشد چون کند حریفی. نظامی. 
یکایک درختانش از میوه پر 

همه میوه بیجاده و لعل و در. نظامی. 


چو پیجاده برداشت او از لالی 

ز مرحل برآمد همه بر مراحل. ‏ حسن متکلم. 
|[بمعنی بیجاد است که کاهربا باشد. (برهان). 
بیجاد. (صحاح الفرس)* 

از روی بی‌نیازی بیجاده که رباید 

ورنه چه خیزد اخر بیجاده را ز کاهی. 


سنایی. 
کز وجه زمین‌بوسی ز دیوان سرایت 
که‌ریزه ربایند به بیجادة جاذب. سوزنی. 
تا از قلم کاه مثال تو مثالی 
بیجاد نگیرد نشود گیرا بر کاه. سوزنی. 
هو قوت ل تک ارو 
چنانکه قوت بیجاده بر ندارد کاه. انوری. 
عقل پیش لب چو بسدشان 
راست چون کاه پیش بیجاده. انوری. 


۱-این بیت در آنندراج شاهد کلمة 
بیت‌النطاف امده است. و رجوع به بیت‌النطاف 
شود. 

۲ -نل: شخص. 


پیحاده‌اب. 


اقلیم‌گشائی که ز جاسوسی عدلش 
بیجاده نیارد که کند کاء‌ربایی. خاقانی. 
ای جهانداری که کوته کرد دور عدل تو 
جور مغناطیس از اهن دست بیجاده ز کاه. 

امامی هروی. 
||کنایه از لب خوبان است: 
دو بیجاده بگشاد و آواز داد 
که‌شاد آمدی ای جوانمرد شاد. فردوسی. 
گهم به غمز زهراب داده خسته کنی 
گهم به نوشین‌بیجاده مرهمی سازی. 

سوزنی. 


پیجاده آب. [د /د] (امرکب) شراب 
زردرنگ. (ناظم الاطباء). شراب گلرنگ. 
(آنندراج). شراب که برنگ سرخ و کهربا 
باشد. (هفت قلزم). 
بیحاده‌طبع. [د /د ط (ص مرکب) کنایه 
از کسی که از مردمان چیز بحیله برباید. 
(انجمن آرا). 
بیحاده قلوب. زد /ډي ق] (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از سخنان نغز و نظر 
اولیا و هم عشق خوبان و آنچه دل کشاند 
پسوی و جانب خود. (انجمن آرا). 
بیحاده گون. زد / د] (ص مرکب) پرنگ 
پیجاده. سرخ. یاقوتی‌رنگ: 
گاه‌برسان یکی یاقوت‌گون گوهر شود 
گهبکردار یکی بیجاده گون‌مجمر شود. 
فرخی. 
می بیجاده گون خواهد بت سیمین ذقن خواند 
بتی خواند که او را شاخ باغ " نسترن خواند. 
فرخی. 
گلنار همچو درزی استاد برکشید 
قوارة حریر ز بیجاده گون حریر. منوچهری. 
ز بیجاده گون‌بادة دلفروز 


فشاندند بیجاده بر روی روز. نظامی. 
بیا ساقی از باده جامی پیار 
ز بیجاده گون‌گل پیامی بیار. نظامی. 


= پیجاده گون‌تیغ؛ شمشیر خونآلود خونریز. 
(انتدراج) (ناظم الاطباء). 

پیحاده لب. [د / د ل ] (ص مرکب) کسی 
که لب وی سرخ مانند مرجان باشد. (ناظم 
الاطباء). سرخلب: 
نه زال و نان ماه بیجاده‌لب 
بخفتند یک هفته در روز و شب. ‏ فردوسی. 
عنبرین خطی و بیجادهلب و نرگس‌چشم 
حبشی‌می و حجازی‌سخن و رومی‌دیم. 


فرخی. 
بیجادهلبا من از فراقت 
رخساره چو کهربای کردم. سوزنی. 


بیحاده مذاب. [د ي ْ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) خون و می سرخ و زعفرانی. 
(انندراج). خون و شراب سرخ و شراب 


زعفرانی‌رنگ. (ناظم الاطباء). 


پیحاذق. [ذ] (معرب, إ) یک نوع سنگی 
شبیه به یاقوت. (ناظم الاطباء). بیجادق. 
معرب بیجاده. رجوع به بیجاده شود. 
پیجار. (إخ) دمی از دهستان نهارجانات 
است که در بخش حومة شهرستان بیرجند 
واقع و دارای ۷ تن سکنه است. مزرعة یکه 
درخت. رضا قلی, زير کوه, مزرعۀ برج» رود 
گز, مزرعهٌ قیس‌آباد. خوارستان و غفاریه 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج .)٩‏ 
پیحار. ((خ) شهرستان بیجار یا گروس. یکی 
از شهرستانهای یازده گانة استان پنجم کشور 
است و حدود و مشخصات جغرافیایی ان 
بشرح زیر است: از طرف شمال خاور به 
بخشهای قیدار و ماه نشان از شهرستان 
زنجان, از طرف شمال باختر به بخش تکاب 
از شهرستان مراغه, از طرف باختر به ببخش 
دیواندره از شهرستان سنندج» از طرف جنوب 
به بخش قروه از شهرستان سنندج, از طرف 
جنوب خاور به دهستان مهربان از بخش 
کبودرآهنگ شهرستان همدان. سه رشته 
کوهستان در این شهرستان وجود دارد. ۱- 
کوههای شمالی. در منتهی‌الیه شمالی 
شهرستان قرار گرفته بلندترین قلل رشت 
مذکور به ترتیب از باختر به خاور قلۀ کوه 
امامزاده ایوب انصار به ارتفاع ۲ متر قلةً 
زرنیخ در شمال آبادی چیچکلویه ارتفاع 
۰ متر. قل کوه شاه‌نشین در شمال ابادی 
شاه‌نشین به ارتفاع ۰ متر است. ۲- 
کوههای مرکزی. بلندترین قلل رشتة مرکزی 
از شمال باختر به جنوب خاور عبارتند از کوه 
سرقیصه به ارتفاع ۲۳۴۶ متر, کوه نقاره کوب 
در شمال باختر شهر به ارتفاع ۲۲۳۴ و کوه 
پنجه‌علی در باختر شهر به ارتفاع ۲۴۰۷ کوه 
حمزه عرب در ٩‏ کیلومتری خاور شهر پیجار 
به ارتفاع ۵ کوه تماشا در ۲۰ کیلومتری 
جنوب خاور شهر بیجار به ارتفاع ۲۲۵۸ و 
کوه چنگ الماس بین دهستانهای پیرتاج و 
گاوبازه به ارتفاع ۲۵۲۵ متر است. ۳- 
سومین رشته, کوههای جنوب شهرستان 
است. مرتفع‌ترین قلل آن قله کوه زیسره کوه 
واقع در جنوب باختری نجف‌آباد به ارتفاع 
۲ متر است. گودترین محل شهرستان 
آبادی کل قشلاق واقع در کنار رودخانة قزل 
اوزان و انتهای رودخانه است که ۱۳۷۲ متر 
از سطح دریا مر تفع‌تر است. رودخانه‌ها: سه 
رودخانة مهم در این شهرستان جاری است: 
رودخانة قزل اوزان. رودځانه تلوار. رودخانه 
گوه‌زن. شهرستان بیجار یا منطقه گروس از ۷ 
دهستان تشکیل شده است. دهستان پسیرتاج 
۰ آبادی ۱۲ هزار سکنه. دهستان خسرواباد 
٩‏ آبادی ۱۶ هزار سکنه. دهستان سیلتان 


۵1۴۷ 


۲ آبادی ۷هزار سکنه. دهستان سپاه منصور 
۵ آبادی ۱۲ هزار سکنه. دهستان کرانی ۵٩‏ 
آبادی ۱٩‏ هزار سکنه. دهستان گاوبازه ۱۵ 
آبادی ۶ هزار سکته. دهستان نجف‌آباد ۵۵ 
آبادی ٩‏ هزار سکنه. شهر بیجار یک آبادی ده 
هزار سکنه, جمعاً از ۲۷۶ آبادی و ٩۱‏ هزار 
سکنه تشکیل شده است. شهر بیجار مرکز 
شهرستان گروس است و مسرتفع‌ترین شهر 
ايران است. جمعیت شهر در حدود ده هزارتن 


پی‌حان شدن. 


است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
بی حامگی. ۶/1 (ص مرکب) بدون 
مواجب. بی‌جیره: 
هزارت مشرف بی‌جامگی هست 
بصد افغان کشیده سوی تو دست. نظامی. 
بی جامه. (م /م] (ص مرکب) بدون لباس. 
برهنه‌برهنه: 
گدایان بی‌جامه شب کرده روز 
معطرکنان جامه بر عودسوز. 
بی‌جامة نکو نتوان شد بدعوتی 
این رمز را بپر د هر در نوشته‌اند. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۴). 


سعدی. 


بیحان. (ص مرکب) بی‌روان. بی‌حیات. 
(ناظم الاطباء): 
چرخ را انجم میان دستهای چابکند 
کز لطافت خاک بی‌جان را همی با جان کنند. 
ناصر خسرو. 
روزی بر سلیمان علیه‌السلام اسب عرض 
کردندوی گفت شکر خدای‌تعالی را که دو باد 
را فرمانبردار من کرد. یکی با جان و یکی 
بی‌جان تا بیکی زمین می‌سپرم و بیکی هوا, 
(نوروزنامه ص ۹۵). 
از عتاب دوستان چون سایه نتوان دردمید 
جان فشاندن باید و چون سایه بی‌جان آمدن. 
خاقانی. 
بی‌جان چه کنی رمیده‌ای را 
جانیست هر آفریده‌ای را. نظامی. 
کافران از بت بی‌جان چه تمتع دارند 
باری آن بت بپرستند که جانی دارد. سعدی. 
گورمقی بیش نماند از ضعیف 
چند کند صورت بی‌جان بقا. سعدی. 
آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم 
تا برفتی ز برم صورت بی‌جان بودم. سعدی. 
|إزبون و ناتوان. (ناظم الاطباء). حالت 
افسردگی مار و حشرات از سرما. (بادداشت 
بخط مولف). 
بی حان شدن. اش 5] (سص مرکب) 
بی‌حیات شدن. بی‌روان گردیدن: 
بسا دشمنا کز تو بی‌جان شده 
بسا بوم و بر کز تو ویران شده. 
وگر آز ورزیم و پیچان شویم 


فردونسی. 


١‏ -نل: باغ شاخ. 


۵۴۸ بی‌حان کر دد. 


پدید آید آنگه که بی‌جان شویم. فردوسی. 
اگرچه رشته از تاب گهر بی‌جان و لاغر شد 
کشیداز مغز گوهر انتقام آهسته آهسته. 
تا تیاه 
بی حجان کردن. اک د] مسص مرکب) 
کشتن.از بین بردن. گرفتن: 


من او را به یک سنگ بی‌جان کنم 

دل زال و رودابه پیچان کنم. فردوسی. 
بفرمود پس تاش بی‌جان کنند 

پرابر دل و دیده گریان کنند. فردوسي. 


از آن پس که بی توش و بی‌جانش کرد 
بر آن آتش تیز بریانش کرد. ‏ فردوسی. 
سنگی بر سنگ زد و از جان بی‌جان کرد. 
(سندبادنامه ص ۲۰۲). 

مردن. زندگی را از دست دادن: 

از آن ساعت که شیرین گشت بی‌جان 

ز آب چشمه‌ها برخاست طوفان. نظامی. 
بی حانین. (ب نْ] (إخ) قریه‌ای است از 
قراء نهاوند. (لباب‌الانساب). 

پیجافینی. [بَ ن نی ] (ص نسبی) نسبتی 
است به بیجانین. از آنجاست ابوالعلاء 
عیسی‌بن محمدین علی‌بن منصور صوفی 
بیجانینی. (لباب‌الانساب). 

پیحاور. [ر] (اغ) ظاهراً همان پیشاور 
است. رجوع به الجماهر بیرونی ص ۴۳ شود. 
بیجدنو. زد ] (اخ) دهی از دهستان کوهستان 
است که در بخش کلاردشت شهرستان نوشهر 
واقع است و ۱۹۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 

بی حفت. [ج] (ص مسرکب) بی‌عدل. 
فرستاده را موبد شاه گفت 

که‌ای مرد هشیار بی‌یار و جفت. فردوسی. 
چو برداشت از آن دوکدان پنبه گفت 


بنام خداوند بی‌یار و جفت. فردوسی. 
در لئیمان به طبع ممتازی 
در خسیسان به فعل بی‌جفتی. 

علی قرط اندکانی. 


پیحکت. [ج] (هندی, ) لفظ هندی است 
بمعنی آنچه سودا گران قیمت خرید جنس با 
تمامی اخراجات محصول و کرایه و غیره 
نوشته نزد خود نگاهدارند تا هنگام فروخت 
آن ملاحظه نموده سود و منفعت سوای از 
جمع و سرمايةٌ خود بگیرند. (غسیاث) 
(آنندراج). بلیط صرافان و سودا گران. و نوشتة 
یادداشت در خرید و فروخت و معاملات 
سودا گری.(ناظم الاطباء), قطعه کاغذی که 
فروشندة جنس نوع کالا و کمیت آنرا در آن 
یادداشت کند و بخریدار دهد. فا کتور. 
(فرهنگ فارسی معین). حواله یا قبض 
رسیدی غالبا در کاغذی به قطع کوچک. 


پیحگان. (اخ) دهی از دهستان جاسپ است 
که در بخش دلیجان شهرستان محلات واقع 
است و ۱۱۹۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
بی حکر. اج گ] (ص مرکت) ی جرات و 
بیمنا ک.(ناظم الاطباء). بزدل. (آنندراج). 
بیحگرد. [] (إخ) دهی از دهستان کوهپاية 
بخش نوبران است که در شهرستان ساوه واقع 
است و ۲۷۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی اران ج۵). 
بی جگری. [ج گ] (حسامص مرکب) 
بیمنا کی. نقیض بهادری. (انندراج) (غیاث). 
بیجمال. [ج](ص مرکب) نسازیبا و 
بدصورت. ||پدسیرت. (ناظم الاطباء). 
بیحمالی. [ج] (حامص مرکب) نازیبائی و 
بدصورتی. (ناظم الاطباء). زشتی. نارسائی * 
دیگر هر و فک ران از غات بیس 
پرنیارد... ( گلستان). 
پیجن. [ج] ((خ) بیژن است که پسر گیوبن 
گودرز باشد. (برهان) (از شرفنامه) (انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء). و رجوع به بیژن شود. 
بیجن آباد. [ج] ((غ) دی از دهستان 
حومۀ شهرستان ملایر است که دارای ۴۳۳ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵. 
بیحنوند. [ج و] (اخ) یکی از دهستانهای 
ششگانة بخش شیروان چرداول است که در 
شهرستان ایلام واقع است و مرکب از هشت 
آبادی بزرگ و کوچک میباشد و دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۵). 
بی جوالب. [ج] (ص مرکب, ق مرکب) 
آنکه قابل جواب نباشد. (آنندراج) بی‌پاسخ و 
غیرمقبول. (ناظم الاطباء. سخن که نتوان انرا 
جواب گفت. (یادداشت بخط مؤلف): 
غین صوات وله بی واب ۰ شعدای: 
خجالت میکشم از نامه‌های بی‌جواب خود 
که‌بار خاطر آن رخنۀ دیوار میگردد. 
صائب (از آنندراج). 
پی‌جواز. [ج] (ص مرکب) بی‌اجازه. بدون 
اجازه, بی‌رخصت؛ 
بدو پهلوان گفت کای دیوساز 
چرا رفتی از نزد من بی‌جواز؟ 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۲۶۵۰). 
بیحوند. ج و] (اخ) دهی از دهستان سماق 
است که در بخش چگنی شهرستان خرم‌آباد 
واقع است و ۳۶۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
پیجوهر. [ج /جو ه] (ص مرکب) ناهنرمند 
و ادان و بی‌عقل و هیچکاره. (انندراج). کنایه 
از مردم بی‌هنر و بی‌عقل و هیچکاره باشد. 
(برهان). نادان و بی‌هنر و بی‌عقل. (ناظم 


پیچارگی. 


الاطباء). بی‌هنر. هیچکاره. || آنچه جوهر 
ندارد. (فرهنگ فارسی معین). عاری از 
جوهر؛ 
چه راحت است مرا بی حضور حضرت تو 
چه هستی است عرض را بطبع بی‌جوهر ‏ 
قاآنی. 
و رجوع به جوهر شود. 
پیجه. [ح /ج] (!) معشوقه کلم فارسی 
انستةو این مقر وشات :ییبی آست: 
(غیات). (از تاج العروس) (بادداشت بخط 
مؤلف). و هو السرس و المرس حائط بين 
حائطی البیت الشتوی لایبلغ به اقصی لیکون 
ادنی و انما یکون ذلک بالبلاد الباردة. 
(قاموس از یادداشت بخط مولف). بمعنی 
عرس است و آن دیواری است که مابین دو 
دیوار خانۂ سرمایی نهند و بنهایت نرسانند و 
مسقف سازند تا آنجا گرم‌تر شود. (منتهی 
الارب) (یادداشت بخط موّلف). و رجوع به 
پیچه و عرس شود. 
بیی‌جهت. [ج ه] (ص مرکب. ق مرکب) 
بی‌سبب و بدون دلیل. بیهوده. (ناظم الاطباء). 
بی‌علت. 
بیجید ج. [د] (معرب. !) معرب پیچیده. نام 
بیماری که عرب آنرا بنام دیگری لوی (اللوی) 
گوید. (یادداشت بخط مژلف). این حال را 
اللوی گویند و بتازی بیجیدج نیز گویند. این 
لفظ پارسی است معرب کرده. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ۲ 
پیج یکلا. [ک] ((خ) دصی از دهستان 
جلال‌ازرک است که در بخش مرکزی 
شهرستان بابل واقع است. ۵۲۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
بی چار. (ص مرکب) مخفف بیچاره: 
هوا پود شد برف چون تار گشت 
سپه را از آن کار بیچار گشت. 
بگرد عالم آوارم تو کردی 
چنین بدروز و پیچارم تو کردی. 1 
بیچارگی. [ر /ر] (حسانص مرکب) 
درماندگی. عجز. (فرهنگ فارسی صعین). 
مسکنت. (مهذب الاسماء): 
نه مردم بکار است و نه پارگی 
فراز آمد آن روز بیچارگی. 
چنان دان که رفتن ز پیچارگیست 
نمودن بما پشت یکبارگیست. 
بر حسرت شاخ گل در باغ گوا شد 
بیچارگی و زردی و گوژی و نوانیش. 
ناصر خسرو. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


ای آنکه تویی چار؛ بیچارگیم 

از تو صله خواستن بود بارگیم. ‏ سوزنی. 
جوان را پشیزی نبود طلب کرد و بیچارگی 
نمود. ( گلستان). 

تن به بیچارگی و گرسنگی 


تفا دز 


نسم 

بنه و دست پیش سفله مدار. سعدی. 

از وی همه مستی و غرور است و تکبر 

وز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. 
حافظ. 


||لاعلاح. (ناظم الاطباء). اضطرار. لاعلاجی. 
لابدی. (یادداشت بخط مولف)* 
از آن خانه نزدیک قیصر شدند 


به بیچارگی پیش داور شدند. فردوسی. 

همه بنده پرگناه توئیم 

به بیچارگی دادخواه توئیم. فردوسی. 

به بیچارگی باژ و ساو گران 

پذیرفت با هدید بی‌کران. فردوسی. 

همی شدند به بیچارگی هزیمتیان 

شکسته پشت و گرفته کریغ را هنجار. 
عنصری. 

ای قطرة منی سر بیچارگی بنه 

کابلیس راغرور و منی خا کسارکرد. 

سعدی. 


|ااحتیاج. (ناظم الاطباء). 


| بیچاره. [ز / ر ](ص مرکب) مسکین. 


(مهذب الاسماء). عاجز و بی‌نوا. فرومانده و 
مأْیوس و خوار. مستمند و بی‌درمان. (از ناظم 
الاطباء). عاجز. (فرهنگ فارسی معین). ج» 
بیچارگان. درمانده. ناتوان: ۳ 

بدگشت چرخ با من بیچاره 

و آهنگ جنگ دارد و پتیاره. 
توانیم کردن مگر چاره‌ای 
که‌بیچاره‌ای نیست پتیاره‌ای. 
چو آورد مرد جهودش بمشت 
چو بی‌یار و پیچاره دیدش بکشت. فردوسی. 
بماندم اینجا بیچاره راه گم‌کرده 

ان بای کار ای 


کسایی. 


فردوسی. 


آن روزگار شد که توانست آنکه بود 
بیچاره‌ای بدست ستمکاره‌ای اسیر. فرخی. 
او و گروهی با این بیچاره کشته شدند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۸۲). 
پیچاره زنده بود ای خواجه 
آنکو ز مردگان طلبد یاری. 
ناید هگرز از این یله گوباره 
جز درد و رنج عاقل بیچاره. ناصرخسرو. 
بیچارگان از سرما رنجور شدند. (کلیله و 


*دمنه). 


ناصرخسرو. 


تیزخشمی زودخشنودی قناعت پیشه‌ای 
داروی هر دردمندی چار هر بیچاره‌ای. 


سوزنی. 
گنه‌بود مرد ستمکاره را 
چه تاوان زن و طفل پیچاره را. سعدی. 
وگر دست قدرت نداری بکار 
چو بیچارگان دست زاری بدار. سعدی 
بیچاره بسویت آمدم باز 
چون چاره نماند و احتمالم. سعدی 


پیچاره آن که صاحب روی نکو بود 


هرجا که بگذرد همه چشمی بدو بود. حافظ. 
= بیچاره‌دل؛ 

ز کسهای رذل و ز بیچاره‌دل 
مخواه آرزو تا نگردی خجل. 
- بیچاره شدن؛ درمانده و ناتوان شدن. فقیر 
شدن. مسکین شدن: 

چو بیچاره شد پیشش آورد مهد 
که‌ای سست‌مهر فراموش عهد. 
حاتم طائی ا گر در شهر بودی از جوش گدایان 
بیچاره شدی. ( گلستان). 

ای گرگ بگفتمت که روزی 

بیچاره شوی بدست یوزی. سعدی. 
- پیچاره گشتن؛ مضطر و درمانده شدن؛ 

چو بیچاره گشتند و فریاد جستند 

بر ایشان ببخشود یزدان گرگر. دقیقی. 
همی زد بر او تیغ تا پاره گشت 

چنان چاره گرمرغ بیچاره گشت. فردوسی. 
چنین زار و بیچاره گشتند و خوار 
ز چنگال ناپا کدل‌یک سوار. 

بس آن کز بهر تو بیچاره گشتم 

ز خان و مان خویش آواره گشتم. نظامی. 


سعد ی. 


سعدی. 


فردوسی. 


آدمی را زین هنر بیچاره گشت 

خلق دریاها و خلق کوه و دشت. مولوی. 
- پیچاره ماندن؛ 

چه چاره کان بنی‌آدم نداند 

بجز مردن کز آن بیچاره ماند. نظامی. 


= پیچاره‌وار؛ چون بیچاره. مانند بیچاره: 
چو چشمش برآمد بر آن شهریار 
زمین را ببوسید پیچاره‌وار. فردوسی. 
چو مانده شد از کار رخش و سوار 
یکی چاره سازید ۱ بیچاره‌وار. فردوسی. 
به جنگ خصم کسی کز حیل فروماند 
ضرورت است که بیچاره‌وار برگردد. 
سعدی. 
بی چا کت و بست. [ک ب ] (ص مرکب. 
ق مرکب) در تداول» صفت دهان ارند: دهانی 
بی‌چا ک و بست؛ که بی‌انديشه هرچه خواهد 
گوید.(از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
بی چانه. [نْ /نِ ](ص مرکب. ق مرکب) در 
تداول, یک‌کلام. بی‌مماسکه. بی چک و چانه. 
(یادداشت بخط موژلف). |اکه چانه ندارد. 
رجوع به چانه شود. 
بی چرا. (ج] (ص مرکب. ق مرکب) بی 
وی و ا وال اراش مساو : 
بسبق خدمت و فرمان‌پذیری بی چرا و چون 
ملک را در وزارت چون نبی را یار در غارم. 
سوزنی. 
بیچراغ. [ج] (ص مرکب. ق مرکب) کنایه 
از خراب و ویران و نااباد. (انندراج). خراب 
و ویران و شهر ناآبادان. ||بی‌نظر. (ناظم 
الاطباء). 
بی‌چشم. [چ /ج ]ص مرکب) کور (ناظم 


بیچون. ۵۱۴۹ 


الاطباء) آنکه چشم ندارد. ||مجازا 
بی‌خْبرّت. (یادداشت بخط مولف)؛ 
آنکه بی چشم است بفروشد به یک جو جوهری. 
سنایی. 
بی چشم و رو [ج /چ م] اص مرکب) 
سخت بی‌حیا. کسی که هر چیز راروشن و 
آشکار با بی‌ادبی تواند گفت. بی‌شرم. رک‌گو. 
(از یادداشت بخط مولف). بی‌حیا. (آنندراج): 
بی‌چشم و روتری ز تو ای باغبان کجاست 
گل چیده‌ای و شرم ز بلبل نکرده‌ای. 
محسن تأثیر (از آنندراج), 
||انمک‌ناشناس. ناسپاس. (یادداشت بخط 
مولف). 
بی چک و چانه. (ج ک ن / ن] (ق 
مرکب) یک کلام. بی‌چانه. رجوع به بی‌چانه 
شود. (یادداشت بخط مولف). 
بیچن. [ج] (لخ) بر وزن و معنی بیژن که 
پسر گیو باشد. (آنندراج). رجوع به بیژن و 
بیجن شود. 
بی چند. (ج] (ص مسرکب. ق مرکب) 
بی‌حساب. بی‌شمار. فراوان. بسیار: 
به نزدیک خال آمد آورد مال 
فروماند از آن مال بی‌چند خال. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
-بی چند و چون؛ بی‌کم و کیف: 
ای خدا ای قادر بی چند و چون 
واقفی از حال بیرون و درون. 
مولوی. 
رجوع به چند شود. 
پیچند. [چ] () درخت. (ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس) (شعوری ج ۱ ورق ۲۰۷). 
پیچند. [چ] (لخ) دهی از دهستان نهبندان 
است که در بخش شوسف شهرستان بیرجند 
واقع است و ۵۴۴۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
بی چوبه. [بی ب / ب ] (!مرکب) نوعی از 
خیمه که چوبی باشد. (آنندراج). خیمة 
کوچک‌بدون دیرک. (ناظم الاطباء). 
بی چون. (ص مرکب) بی‌نظیر و بی‌مانند. 
(آنندراج). بی‌مثال و بی‌نظیر و بی‌شبیه. (ناظم 
الاطباء). بی‌مانند و بی‌نظیر. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بیچون. (اخ) نامی از نام‌های حق سبحانه و 
تعالی. (آنندراج). خدای‌تمالی. (فرهنگ 
فارسی معین). آنکه از وی تفسیر نتوان کرد و 
نمتش نتوان نمود. (ناظم الاطباء): حضرت 
بیچون. قادر بی‌چون؛ خدای تبارک و تعالی. 
خدای‌تعالی. نامی از نامهای خدای‌تعالی؛ 
زنده به آن زندگان که چنین گفت ۱ 


۱-نل: گرخته. 
۲-سازید بمعنی ساخت. 


۰ بیچون بالا. 


ایزد سبحان بی‌چگونه و بی‌چون. 
رشن 
ملک العرش بی‌چون جواب داد که یا محمد 
| گر تو نبودی یوسف را نیافریدمی. (قصص 
الانبیاء ص۶۱... سرای باقی هفتاد و چندان 
بتو رسد و بدیدار بیچون مشرف گردی. 
(قصص الانبیاء ص ۱۵۷). 
نگار ایزد بیچونی ای نگاررهی 
زهی نگار نگار و زهی نگار گری. سوزنی. 
عمری که میرود همه حال جهد کنی 
تا در رضای خالق بیچون بسر بری. سعدی. 
توان در بلاغت به سحبان رسید 
نه در کنه بیچون سپحان رسید. 
ارادت بیچون یکی را از تخت شاهی فرود 
آرد و دیگری را در شکم ماهی نکو دارد. 
( گلستان). 
سپاس از خداوند بی‌مثل و بیچون 
که قال سید و بابش ری 
<بی چون و چرا؛ جاوید و مقدس. (ناظم 
الاطباء). که بر او اعتراضی نتوان كرد. 
خودمختار و این صفت باریتعالی است" 
بهار گشت پدیدار و دل تقاضا کرد 
کمال قدرت بیچون و بی‌چرا دیدن. سوزنی. 
بیچون بالا. [ن] ((خ) دمی از دهستان 
والانجرد است که در شهرستان بروجرد واقع 
است و ۲۱۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج ۶). 
بیچون پائین. [ن ] ((خ) دهی است از 
دهستان والانجرد که در شهرستان بروجرد 
واقع است و ۲۰۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
بی چون و چرا. [ن چ ] (ترکیب عطنی, 
ق مرکب) بی اندک مخالفت. (یادداشت 
مؤلف): بی چون و چرا تسلیم شد. (یادداشت 
مؤلف). و رجوع به بی‌چرا شود. 
بی چو نی. (حامص مرکب) بی‌نظیری و 
بی‌مثالی و بی‌همتایی. (ناظم الاطباء). 
بی‌مانندی. بی‌همتایی. (فرهنگ فارسی 


سعد ی. 


سین 
بیچه. [چ / چ] () دیواری است که مابين دو 
دیوار خانه سرمایی نهند و بنهایت نرسانند و 
سقف سازند تا آن خانه گرم‌تر شود و بفارسی 
بیچه گویند و بعربی عرس خوانند. (ناظم 
الاطباء): بیت معرس؛ خانه بابیچه. (منتهى 
الارب). ||معشوقه, و این مصغر و مخفف 
بی‌بی است. (آنندراج). رجوع به بیجه شود. 
بی چیز. (ص مرکب) فقیر. مسکین. گدا. 
درویش. مفلس: 

اگرنیستت چیز لختی بورز 


که‌بی‌چیز کس را ندارند ارز. فردوسی. 
در این شهر بی‌چیز خرم نهاد 
یکی مرد بد نام او هفتواد. فردوسی. 


ترک عمل بگفتم و ایمن شدم ز عزلت 
بی‌چیز را نباشد اندیشه از حرامی. 
بی چیزی.(حامص مرکب) ناداری. 
تنگدستی. (یادداشت بخط مؤلف). 

بی حاحت. [ج] (ص مسرکب) آنکه 
احتیاج ندارد. بی‌نیاز: 


سعدی. 


ور تو خود از حجت بی‌حاجتی 
نه بتو مر حجت را حاجت است. 
ناصر خسرو. 
پی‌حاجتم بفضل خداوند لاجرم 
اندره جهان ز هر که بمن نیست حاجتش. 
ناصرخسرو. 
بی‌حاصل. (صٍ] (ص مسرکب) ببهوده. 
سی‌فایده. بی‌نفم. بلاجدوی. لاط‌ائل. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
خار یابد همی ز من در چشم 
دیو بی‌حاصل دوالک باز. ناصرخسر و. 
ز بهر چیز بی‌حاصل نرنجی به بود زیرا 
بسی بهتر سوی دانا ز مرد ژاژخای ابکم. 
ناصرخسرو. 
میدهد دل مر تو راکاین پیدلان 
بی‌تو گردند آخر از بیحاصلان. 
نیکخواهانم نصیحت میکنند 
خشت در دریا زدن بیحاصل است. سعدی. 
من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی‌حاصل 
من از افسون چشم مست و او از بوی گیسویت. 
حافظ. 
قل بی ال اه فک واه 
یعنی از خا ک‌در دوست نشانی بمن آر, 
حافظ. 
ريخت چون دندان امید زندگی بیحاصل است 


مهره چون برچیده شد بازی به آخر ميرسد. 


مولوی. 


صائب. 
ببهودگی. بی‌نفعی: 
چنین گفت یک ره به صاحبدلی 
که‌عمرم تبه شد به بیحاصلی. سعدی. 
تلق حجاب انت و بای 
خو بتو نها بگل اه سعدی. 


عمر بگذشت به بیحاصلی و بلهوسی 
ای پسر جام میم ده که به پیری برسی. حافظ. 
اوقات خوش ان بود که با دوست بسر رفت 


بیحاصلی نگر که شماریم مغتنم 
از عمر انسچه صرف خور و خبواب 
ميشود. صائب. 


بیحان. [ب /بَیْ ی ](ع ص) آتکه 
پوشیدن راز نتواند: (یادداشت مولف) (منتهی 
الارب). مردی که ظاهر سازد راز خود را. 
(ناظم الاطباء). 

بی حد. [ح /دد] (ص مرکب. ق مرکب) 
بی‌نهایت. بی‌پایان. (آنندراج). بی‌نهایت و 


پیحر مسی. 


بی‌کران. بسی‌پایان. غیر محدود. غیرمتناهی. 
||بی‌اندازه. (ناظم الاطباء). کثیر. بیشمار, 
خارج از اندازه؛ 
کجاجای بزم است گلهای بیحد 
کجاجای صید است مرغان بیمر. فرخی. 
قلعه‌ای دیدم سخت بلند و نردبان‌پایهای بیحد 
و اندازه. (تاریخ بیهقی). 
" گویندعالمی است خوش و خرم 
بیحد و منتهاست درو نعما. ناصر خسرو. 
چهار است گوهر فزون بی از آنک 
بکار اندرون بی‌حد و منتهی است. 
ناصر خسرو. 
سالهای عمر تو بادا ز دور آسمان 
بیحد و بیمر که بیحد زیبد و پیمر سزد. 
سوزنی. 
دلم ز انده بیحد همی نیاساید 
تنم ز رنج فرآوان همی پفرساید. مسعودسعد. 
خشم بیحد مران و طبره مگیر. سعدی. 
پی‌حد و حصر؛ بی‌اندازه و بی‌انتها. 
بی حد وس . [ح] (ص‌مرکب) زایل‌نشدنی. 
قدیم. جاودان. همیشه. باقی؛ 
باد رایت بی‌تباهی باد شخصت بی‌حدوث 
باد جاهت بی‌تناهی باد جانت بی‌ضرر. 
سناتی. 
بی حرف. [ح] (ص مرکب. ق مرکب) 
بی‌سخن و بدون تکلم. |(بدون رد کردن. 
|(بدون شک. ||فورا و فی‌الفور. (ناظم 
الاطباء). 
<بسی حرف پیش؛ (در تداول عامد) 
تعویذگونه‌ای است که پیش از عمل و اقدام یا 
کاری که کنند یا وأقع شود گویند چه معتقدند 
کاری‌را که از پیش از وقوع آن خبر دهند آن 
نخواهد شد. (یادداشت بخط مولف). 
بی حرمت. [ح ۶] (ص مرکب) بی‌ادب. 
بی‌آبرو: 
این چنین سنگدلی بی‌حق و بی‌حرمت جفت 
شاه مسعود مبیناد و میفتاد ز راه. منوچهری. 
و دلم از جهت وی مشغول بود فارغ شد که 
بدست این پیحرمتان نیفتاد. (تاریخ بیهقی). 
سوی خردمند بصد بدره زر 
جاهل بی‌قیمت و بی‌حرمت است. 
ناصر خسرو. 
من بدیشان شکرم جاهل بی‌حرمت را 
که خران را حکما باز پشیران شکرند. 
ناصر خسرو. 
بیحرمتی. [خ م (حامص مرکب) 
بی‌احترامی. بی‌ادبی. خویشتن‌ناشناسی* 
بدین بی‌عقلی و بیحرمتی که تو راست از 


. بهشت بیرون کردند. (قصصالانبياء). اگر 


بیحرمتی اندیشد انصاف از وی بتوان ستد. 
( کلیله و دمنه). 
کسی که گردن شیران شرزه درشکند 


بی حس. 

بگریة تو به بیحرمتی نگوید پخ. . سوزنی. 

بیحرمتی بود نه حکیمی که گاه ورد 

زند مجوس خواند و مصحف برایرش. 
خافانی. 

تأدب این تعدی و بی‌حرمتی و تعریک این 

خیانت و بی‌خویشتنی که کرد بحد اعتبار 

رساند. (سندیادنامه ص ۷۷). 


به لطافت چو برنیاید کار 
سر به پیحرمتی کشد ناچار. سعدی. 
و هیچ از بیحرمتی نگذاشت. ( گلستان). 
تا بمن این همه خواری و استخفاف و 
بیحر متی برسید. (تاریخ قم ص ۲۵۴). 
- پی‌حرمتی کردن: که از وی بسیار آزار 
داشت و بیحرمتبها كرد. (ترجمۀ تاريخ 
طبری). دست در گریبان دانشمندی زد و 
بیحرمتی همی کرد. ( گلستان) 
بی حس. (ح /حس‌س ] (ص مرکب) عاجز 
از احساس کردن. (ناظم الاطباء). که چیزی را 
درنیابد. رجوع به حس شود. |[کودن و گول. 
(ناظم الاطباء). کودن. ابله. (فرهنگ فارسی 
معین). ||بی‌محبت. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). 
¬ بی حس شدن: 
کرشمة تو شرابی به عاشقان پیمود 
که علم بی‌خبر افتاد و عقل بی‌حس شد. 
حافظ. 
رجوع به حس و احساس شود. 
بی حسالب. [ح] (ص مرکب. ق مرکب) 
بی‌شمار. (ناظم الاطباء). بیشمار و بی‌اندازه. 
(فرهنگ فارسی معین): 
این دهد مژده بعمری بی‌حساب و بی‌عدد 
و آن کند عهده پملکی بی‌کران و پیشمار. 
منوچهری. 
باران رحمت بی‌حساب همه را رسیده. 
(گلستان). وخرج بی‌حساب روا ندارد. 
( گلستان). 
نالیدن بی‌حساب سعدی 
گویند خلاف رأی داناست. سعدی. 
|اببهوده و ناحق. (ناظم الاطباء) بیهوده. 
(فرهنگ فارسی معین): 
سوار هنرمند چابک رکاب 
که‌برآتش انگشت زد بی‌حساب. نظامی. 
|اناصحیح و ناراست. (ناظم الاطباء). 
ناصحیح و نادرست. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
من آن نیم که پذیرم تصیحت عقلا 
پدر بگوی که من بی‌حساب فرزندم. 
سعدی. 
|اکنایه از ظلم و بیداد. (آنندراج): 
تا چند بی‌حساب به اهل نظر کنی 
اینک رسید نوبت روز حساب خط. 
صائب (از آنندراج). 
شاهی که بر رعیت خود بی‌حساب کرد 


سیلاب گشت و خانهٌ خود را خراب کرد. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
بی حسابی. و (حامص مرکب) 
نادرستی. ناراستی تى. || ظلم و جور کردن؛ 
بی‌حسابی مکن بهانه مجوی 
که‌حساپت کنند موی به موی. اوحدی. 
بی حسیب. [ح /ح] (ص مس رکب) 
ی تات 
متناسبند و موزون حرکات دلفریبت 
متوجهند با ما سخنان بی‌حسیبت. 
سعدی (طیبات). 
رجوع به حساب و بی‌حساب شود. 
پی‌حشمت. (ح ] اص مرکب) بی‌ترس. 
بی‌واهمه. بی‌ملاحظه: 
هر کسی راکه مظلمتی است بباید آمد و 
بی حشمت سخن خویش گفت. (تاریخ بیهقی 
3 ادیب ص ۳۶). گفت به از این میخواهم 
بی‌حشمت نصیحت باید کرد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۶۱). تو مردی که جز راست نگویی 
و غیر صلاح نجویی در این کار چه بینی 
بی‌حشمت بازگوی. (تاریخ بیهقی چ ادیب). 
بی حشمتی کردن. [ے مک د] (سص 
مرکب) گستاخی. دلیری: از این گونه خواهد 
بود که کم از دوهزار سوار خویشتن را بنمایند 
و اشتر بربایند و بی‌حشمتی کنند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب). 
بی حصر. [ح] (ص مرکب) بی‌انتها. خارج 
از حد و حصر. نامحدود. (ناظم الاطباء). 
بی‌شمار. بی‌اندازه. 
پیحضور. [ح] (ص مرکب) غایب. ||غافل و 
بی‌خبر. (ناظم الاطباء)؛ 
ترا که در لب نوشین هزار گونه شفاست 
چرا همیشه مرا بیحضور باید داشت؟ 
ملاشانی تکلو (از آنندراج). 
||مضطرب. || آزرده و رنجیده. || خشممنا ک. 
(ناظم الاطباء). 
پیحضور شدن. [ح ش د] (مص مرکب) 
بیمار شدن. (غیات) (آنندراج): 
یار عاشق شده‌ست درمان چیست 
عیسی آنجا که بیحضور شود. 
شنایی (از آنندراج). 
|ابی‌نماز شدن. (غسیاث) (آنندر اج). 
||مضطرب و آزرده شدن. (ناظم الاطباء). 
بیحضوری. [ح] (حامص مرکب) بیماری 
و ناتوانی زیرا که موجب قصور و عبادت و 
معاش است. (غیاث). ات خاطر و فراغ 
دل نداشتن, چه حضور د و خرمی 
است. (آنسندراج). اضطراب. |اخشم. 
آزرگی.|اغغلت اقساد اشن موس 
حواس. (ناظم الاطباء). 
بی حفاظ. [ح] (ص مرکب) بدون ستر. 
بدون پرده. || بی‌شرم. بی‌حیا: 


در چين طرۀ تو دل بی‌حفاظ من 


هرگز نگفت مسکن مألوف یاد باد. حافظ. 
ابی نزوگ وشن (زن). (یادداشت بخط 
مؤلف). |[بی‌عفت 
یکی ہدرگ و بی خفاط اسن شت 
ندانم که کشته‌ست چونین درخت. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 


||بی‌برهیز. (یادداشت بخط مؤلف). 
بی حفاظی. (ح) (حامص مسرکب) 
بی‌پردگی. بی‌حمیتی: امیر ناصرالدین از 
بی‌حفاظی و غدر او ممتعض شد وعزم 
ناحیت سیستان پیش گرفت. (ترجمۂ تاریخ 
یمینی ص‌۲۳۸). چون امیر ناصرالدین 
بی‌حفاظی مشاهدت کرد دست زخم رسیده 
بشمشیر یازید. (ترجمۀ تاریخ یمینی ص۸. 
بی حق. اح / حّقّق ] (ص مس رکب) 
حق‌ناشناس: 
این چنین سنگدل و بی‌حق و بی‌حرمت جفت 
شاه مسعود مبیناد و مَیفتاد از راه. . 
منوچهری. 
بی حقیقت. [ح قفی ق] اص مرکب) 
ناراست و ناخالص. (آنندراج). |[بی‌وفا. 
اساي |انمکیحرام. |/بطور نادرسعی, 
(ناظم الاطباء). 
بی حکم. ح1 (ص مرکب) بدون دستور و 
بدون فرمان. ||بدون اجازه و بدون پروانگی. 
(ناظم الاطباء). 
بی حکمت. [ح ] (ص مرکب) بدون 
حذاقت و بدون آزمودگی. (ناظم الاطباء). 
بی حلم. (ح] (ص مرکب) بی‌حوصله. 
نابردبار؛ دو کس دشمن ملک و دین‌اند یکی 
پادشاه بی‌حلم دویم زاهد بی‌علم. ( گلستان). 
بی حمیت. [ح می ی ] (ص مرکب) بر 
قیاس معنی حریت. (آنندراج). بی ننگ و 
عار. بی نام و ننگ. بی‌غیرت. (یادداشت بخط 
مولف): 
و شیر ز شیری ۳ 
گرچه شتر کاهل و بی‌حمیت " است. 
تون 
بددل دزد و جلد و بی‌حمیت 
روبه و شیر و گرگ و کفتارند. 
از آن بی‌حمیت بباید گریخت 


ناصرخسرو. 
که‌نامردیش آب مردم بریخت. سعدی. 
ببین آن بی‌حمیت را که هرگز 
نخواهد دید روی نیک‌بختی. 
بی حمیتی. [ح می ی ] (حامص مرکب) 
بی‌غیرتی. بی عار و ننگی: بی‌حمیتی پسر 
کاکو و دیلمان و گردان ایشان را دیده‌ام. 


سعدی. 


۱-بمعنی دیگر ذز نیز ایهام دارد. 
۲ - در دو شاهد نخست به ضرورت شعری 
بدون تشدید و به سکون «م» آمده است. 


۲ بی‌حواس. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۰۵۲۳ واگردیگر 
چون رضا (ع) با دیگری بسازد و صلحی 
کند... آن را بمداهنه و بی‌حمیتی و نااهلی 
منسوب سازد. ( کتاب النقض ص ۳۶۵). 
بی حواس. [ح] (ص مسرکب) بیخود و 
بیهوش. (انندراج). فراموشکار. (یادداشت 
بخط مؤلف). 
بی حوصلگی. [ح / ُو ص ل / لٍ] 
(حامص مرکب) زود درم‌اندگی از کاری و 
اندیشه‌ای. (یادداشت بخط مولف). پیحوصله 
بودن. شتابزدگی. (فرهنگ فارسی معین). 
بی حوصله. [ح /خوص ل /ل]( 
مرکب) شتابزده. ناشکیبا. (فرهنگ فارسی 
معین). آنکه از کاری یا اندیشه‌ای زود مانده 
شود. (یادداشت بخط مولت): 
٠1ح1‏ (ص مرکب) بی‌شرم و گستاخ و 
آنکه در ارتکاب کارهای زشت منفعل 
ميشود. (ناظم الاطباء). وقيح. وقاح. 
سخت‌روی. سترگ. پررو. صفیق. بی‌شرم. 
بی چشمو رو. (یادداشت بخط مولف). 
بیحیایی. [ح] (حامص مرکب) جسارت و 
پررویی و گستاخی و بی‌شرمی و بی‌ادبی. 
(ناظم الاطباء). وقاحت. سخت‌رویی. 
سترگی, شوخی. پررویی. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 
دوم پرده بیحیایی متن 
که خود میدرد پردءً خویشتن. سعدی. 
بی حیله. [ل /ل] (ص مرکب) آنکه حیله و 
مکر نداشته باشد. 
- پی حیله‌پیله؛ از اتباع است. 
رجوع به حیلة شود. 
پیجبله. [ل] () یونانی و رومسی خرفه. 
بقلةالحمقا. (الفاظ الادویه). اين کلمه را در 
برهان بمعنی خرفه آورده ولی در فرهنگ 
اسدی (بکتابت ۷۶۶ ھ. ق.) مینویسد: خرفه» 
بیخله, بخله و پرپهن و فرفخ بود یعنی 
تخمگان. (از یادداشت بخط مولف). 
بیخ. (() اصل و ريشه و قاعده و بنیان. بن. 
ريشه. پایه. زیر. . مقابل شاخ. . فرع. ( (یادداشت 
بخط مؤلف). بن. اصل. اساس. ريش گیاه 
عموماً و ریش اصلی گیاه و درخت که بزرگتر 
از ریشه‌های دیگر است خصوصا: 
از ایوان گشتاسب تا پیش کاخ 
درختی گشن بیخ و بسیار شاخ. 
دقیقی (یادداشت 
شود ہرگ پژمرده و بیخ سست 
سرش سوی پستی گراید نخست. فردوسی. 
فرستاده امد بر شهریار 
ز بیخ گیا بر میانش ازار. 
تا جهان باشد شادی کن و خرم زی 
بیخ انده را یکسر ز جهان برکن. 
چون زلف خوبان بیخ او پرگره 


ت بخط مولف). 


فردوسی. 


فرخی. 


چون جعد خوبان شاخ او پرشکن. فرخی. 
زین هر دو زمین هرچه گیا روید تا حشر 
پبخش همه رویین بود و شاخ طبرخون. 
عنصری. 
خرد بیخ او بود و دانش تنه 
بدو اندرون راستی را بنه. 
(از لغت‌نامة اسدی). 
گوبی که حلال است پختۀ سکر 
با سنبل و با بیخ رازیانه. ناصر خسر و. 
یکی را بیخ فضل و برگ علم و بار او رحمت 
همه گفتار او حکمت همه کردار او محکم. 
۱ ۱ تا وی 
بر ان پیخی که انرا کفر شاخ است 
ببر شاخی که آنرا کفر بار است. مسعودسعد. 
تو بخواب دیدی که درختی بسیار شاخ سر 
اندر آسمان کشیده بودی و بسیار بیخها اندر 
زمین پرا کنده.(مجمل التوارییخ). بسر چاه 
التفات نمود موشان سیه و سپید دید که بیخ آن 
شاخه‌ها را دایم بی‌فتور می‌بریدند. ( کلیله و 


دمنه). 

من شاخ وفا و مردمی را 

کی چون تو گسسته بیخ و نردم '. سوزنی. 
نه شاخ از بر بیخ باشد مرتب 

نه ہار از بر پرگ باشد مهیا. خاقانی. 


برکنم از زمین دل بيخ عمل به پیل غم 
خار اجل ز راه جان برنکنم دریغ من. 


خاقانی. 
ز سفلگان شتردل مدار مردی چشم 
که‌نیشکر بنروید ز بیخ اشتر غاز. 

ظهی الدین فاریابی. 
از بيخ ارغون شاخ زعفران رستست. 
(سندبادنامه). 
در آن رستنی را نه بیخ و نه برگ 
بنام آن بیابان بیابان مرگ. نظامی. 
چو عیسی هرکه دارد توتیایی 
ز هر بیخی کند دارو گیاهی. نظامی. 
شاخ و برگ نخل | گرچه سبز بود 


با فساد پیخ سیزی نیست سود 
ور ندارد برگ سبز و بیخ هست 
عاقبت بیرون کند صدبرگ دست. 

(مثنوی چ کلالةٌ خاور ص ۲۹۸). 
وگر پند و بندش نیاید بکار 


دزی یت است یفن بر ار (سعدی). 
اگرز باغ رعیت ملک خورد سیبی 
برآورند غلامان او درخت از بیخ. سعدی. 
رعیت چو بیخند و سلطان درخت 
درخت ای پسر باشد از بيخ سخت. سعدی. 


قفل پیت ارد یل 
فل هرکس به اصل اوست دلیل. 
هرکسی را بود نشان پدر 

همچو بیخ خود است شاخ شجر. مکتبی. 
از بیخ بکندن یا برکندن؛ از ريشه درآوردن. 


یا بیرون آوردن ريشة درخت از خاک 
از بیخ بکند او و مرا خوار بینداخت 
مانندۂ خار خسک و خار خوانا. 
لایق نبود ز بيخ برکندن 
شاخی که بدست خویش بنشانی. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
درختی که عمری برامد بلند 
توان در یکی لحظه از بیخ کند. 
آمیرخسرو دهلوی. 
- ||یکسره از میان بردن. نیست کردن. اود 
کردن. از بن برانداختن. استیصال. (یادداشت 
بخط مولف)* 
ای باد فدای تو همه جان و تن من 
کزبیخ بکندی ز دل من حزن من. 
منوچهری. 
ما آمده‌ايم تا جان و مال ایشان بستانیم و از 
بیخ برکنيم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۱), 
و آنگه که دست خویش بیابی بدو 
غافل مباش و بیخ ز بن برکنش. 
ناصرخسرو. 
هرکجا ظلم رخت افکنده است 
فیلکت راز بخ بر کاه بت نای 
بقایای اهل فساد را به تیغ دراورد و همه را از 


ابوشکور. 


بیخ برکند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۰۶). 
عاشقان را ز بیخ و بن برکند 
اتش عشقت از توانایی. عطار. 
بيخ زدن؛ ريشه دواندن. ریشه‌دار شدن. 
- بیخ زده؛ بیخ برکنده. ريشه قطع شده: 
دشمنش چون درخت بیخ زده 
بر در او بچار ميخ زده. 

نظامی (هفت پیکر ص ۲۶). 
بيخ کردن؛ ريشه دواندن. (آنندراج): 
درخت کرم هرکجا بيخ کرد 

شت‌از فلک شاخ و بالای او. 
سعدی (از انندراج). 

بیخ گرفتن؛ ریشه‌دار شدن. ريشه دوانیدن. 
ريشه کردن. رستنی. 
اال (ترجمان انقرآن. بن. اساس, (ناظم 
الاطباء). صاحب آنندراج گوید بمعتی اصل و 
با لفظ پرکندن ترجمة استیصال و بالفظ 
نشاندن از عالم نهال نشاندن و با لفظ زدن و 
کردن بمعنی ريشه دواندن مستعمل است. 
(آنندراج): 
ببر بیخ امال تا دل نرنجد 
که‌از خوان دونان صلایی نیابی. خاقانی. 
- از بیخ منکر شدن؛ مجازاً بالتمام انکار 
کردن و حاشا کردن. (از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
- از پیخ عرب شدن؛ بکلی انکار کردن. 
(یادداشت بخط مۇلف). 


۱-نرد بمعنی تنه و ساقة درخت. 


بیخ اذر مریم. 
بیخ‌بر شدن؛ نابود شدن. نیست شدن. تمام 
شدن. یکباره نابود شدن. بیخ برشدن مر ضی» 
یکسره از میان رفتن آثار بیماری. به تمام 
بیماری یا مرضی را از بین بردن: آنقدر دوا 
باید خورد تا مرض بیخ‌بر شود. 
-بیخ پیدا کردن کاری؛ دوام یافتن آن. 
استمرار آن. مشکل و پیچیده شدن آن, فیصله 
نیافتن آن. (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
- بيخ زدن درد و غم؛ غمگین شدن. دردمند 
شدن؛ 
گرچه در هر جگری درد و غمت بیخی زد 
که‌شباروزی چو ذ کر تو در نشو و نماست. 

انوری (از آنندراج). 
- بيخ عمر کسی را کندن؛ نیست و نابود 
کردن. کشتن و نابود کردن: هرکجا میرسید 
ولایت او به هیبت قهر متلاشی میکرد و بیخ 
عمر آنها میکند و میسوزانید. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۶). 
یکی گفت شاها به تیفش بزن 
ز روی زمین بیخ عمرش بکن. سعدی. 

-بیخ کسی را برداشتن تن؛ او را نابود کردن. 
نیست کردن؛ 
ترا که رحمت داد است و دین بشارت باد 
که‌بیخ دشمن و کفار جمله‌برداری. سعدی. 
- بیخ کسی راکندن؛ نابود کردن. نیست 
کردن؛ 
من بر از باغ امیدت نتوانم بخورم 
غالب الظن و یقینم که تو بیخم بکنی. 
سعدی. 
¬ پیخ گرفتن؛ ریشه‌دار شدن. ريشه دوانیدن. 
- ||مجازاً جای گرفتن. خانه کردن. استوار 
نشستن: 
سرو برفت و بوستان از نظرم بجملگی 
می نرود صنوبری بیخ گرفته در دلم. سعدی. 
-بیخ و بن برافکندن؛ از بنیاد و اساس نیست 
ر 
دل بسر بیل غم درخت طرب را 
بیخ و بن از باغ اختیار پرافکند. خاقانی. 
- بیخ و بن یکندن؛ از ريشه درآوردن. نابود 


کردن .نیست کردن؛ 


پداور گه نشاندی داوران را 
بکندی بیخ و بن بدگوهران را. 
(ویس و رأمین). 
گرصفر باز در جهان آید 
رگ او را ز بیخ و بن بکند. خاقانی. 


پیخ و بند کردن؛ مانع و رادع و سد و بند 
قرار دادن: بر هر دربی حربی از سرگرفتند و 
در هر بندی بیخ و بندی کردند. (جهانگشای 
ا|نژاد. دودمان. پشت. نسل. دوده. بنياد. 
اصل. بن؛ 

نخواهم ز بیخ سیاوش درخت 


نه شاخ و نه برگ و نه تاج و نه تخت. 
فردوسی. 
ترا داد فرزند را هم دهد 


همان شاخ کز بیخ تو برجهد. فردوسی. 
چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان 
نگوید جهاندیده تاریخشان. فردوسی. 


سپاس مر خدای را که برگزیدة امیرالمومنین 
را از اهل این ملت که بلند شد نهالش و قرار 
گرفت اساسش و محکم شد بیخش. (تاربخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۰۸). 


بزخم تیر غزا بیخ کافران برکند 
چو دید روی علی را و حال پیغمبر. 
ناصرخسرو. 
انديشه کن ز قلمهای ایزدی 
در نطفه‌ها و خایة مرغان بخ و حب. 
ناصر خسرو. 
| گرنامدی او بفریاد تو 
بدی گم کنون بیخ و بنیاد تو. اسدی. 
||انتها. کنج. 
-بیخ گوش؛ انتهای گوش. 


بیخ گوشش زرد است؛ ب بمعنی قرمساق. و 
شریر و فتنه‌انگیز است. (آنندراج). 

|آمعنی. مقصود. مراد؛ 

بدانست بهرام اذر مهان 

که‌اين پرسش شهریار جهان 

چگونه است و انرا پی و بیخ چیست 


کزان بیخ ما رابباید گریست. ‏ فردوسی. 
بیخ سخنی يا مطلبی؛ معنی ان. (یادداشت 
بخط موّلف). 


بیخ آذر مریم. اخ درمز ی ] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) آذربو. (فهرست مخزن 
الادویه) (تحف حکیم مومن). رجوع به آذربو 
شود. 
بیخ آور. [ر] (ص مرکب) با ريشة بسیار. 
بزرگ‌بیخ. راسی. راسية. اصیل کلان‌بیخ. 
(ی‌ادداشت بخط مرحوم دهخدا). دارای 
چندین ریشه. (ناظم الاطباء)؛ درختی هر 
کدام بیخآورتر و راسخ‌تر به ساعتی قلع توان 
کرد.(سندبادنامه ص ۱۱۹). از غزارت و غلبهة 
آن سنگ گران بگرداند و درخت بیخ‌آور 
بکند. (ترجمهٌ تاریخ یمینی). 

کوه ب بیخ‌آور؛ جبلی راسخ. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 

|| عشقه و لبلاب. (ناظم الاطباء). 
بیخ آور شدن. (رش ذ] (مص مرکب) 
ريشه به انبوه کردن. با ریشۀ بسیار شدن. 
رسوخ. (ترجمان القرآن) (تاج المصادر 
بیهقی). اعراق. (زوزنی) الاستیراض؛ بیخ‌آور 
شدن تنه خرما. (مجمل‌اللفة) (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 

بی خایه. [ى / ي] (ص مسرکب) 


خابه کشیده.خایه کنده. خواجه‌سرا. ساده گرد. 


بیخ تفت یزدی. ۵۱۵۳ 


(آنندراج). اخته. ||در تداول عامه, بىعرضه. 
بی‌خاصیت. بی‌مصرف. بی‌جربزه. 
بیخ انجدان خراسانی. اخ اح ِا 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) اشترغاز است. 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفةً حکیم مومن). 
رجوع به اشترغاز شود. 
پیخ باشه. [ش / ش] (! مرکب) ابوحنسا. 
شنگار. شنجار. (بحر الجواهر). 
بی خبر. [خ ب] (ص مرکب) بی‌اطلاع. 
بی گاه .ا گاه. .رجوع به خبر شود. 
بیخ بو. [بی بُ (نف مرکب) آنکه از بیخ برد. 
قط‌کننده از بیخ. از بيخ برنده. ||(نمف 
مرکب) از بیخ بریده‌شده. 
- بیخ‌برکردن؛ از پیخ نزدیک زمین درخت را 
و نزدیک به تنه شاخ را بریدن. بریدن درختی 
از بیخ» یعنی از سطح زمین. (یادداشت بخط 
مولف). 
بی خبری. [خ ب ] (حامص مرکب) حالت 
پی‌خبر. ی از 
پیج بنفشه. ۰خ ب نش / شآ (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) بیخ سوسن. سفید است و 
آنرا در روم میان بنفشه می‌پرورند وبه اطراف 
میبرند. اصل السوسن م الابیض, و آنرا بدان 
جهت بیخ بنفشه گویند که بیخ سوسن سفید را 
در بنفشه بپرورند. (یادداشت بخط مولف). 
رجوع به ایرشا شود. 
بيخ پشم. [خ بٍ ] (ترکیب اضافی, |مرکب) 
کنایه از گوشت گوسفند است. (انجمن آرا). 
کنایه از گوشت. (آنندراج) (رشیدی). کنایه از 
شت است که بتازی لحم گوبند. (برهان). 
گوشت.(ناظم الاطباء): 
از عالم معاش سه نعمت گزیده‌اند 
روزی نکو و شیر؛ انگور و بیخ پشم 
نزاری قهستانی (از آنندراج). 
این ترکیب را بعض صاحبان لغت‌نامه‌ها 
یمعنی گوشت نوشته‌اندولی ترکیبی است بارد 
و یکبار بمزاح و سهل‌انگاری در قطعه‌ای از 
سیف اسفرنگی آمده است و هیچ وقت بيخ 
پشم بمعنی گوشت نیامده و لغتی نیست؛ 
چنانکه خود شاعر هم مجبور از ترجمة آن 
شده است: 
زآتش روز پوست بر تن من 
نی و موه بشید امس گرا 
دور نبود ا گردهی با نان 
پاره‌ای بیخ پشم یعنی گوشت. 
سیف اسفرنگ (یادداشت بخط مولف). 
بیخ تفتی. [خ تَ] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) بفارسی اسم شوکران است. (فهرست 
مخزن الادویه) (تحفة حکیم موّمن). رجوع به 
ماده قبل شود. 
بیخ تفت یزدی. [خ ت ټی ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) شوکران . (بادداشت بخط 


۴ بیختن. 
مؤلف). بفارسی اصل‌الشوکران. (تحفة حکیم 


مؤمن). رجوع به مادهٌ بعد شود. 
بیختن. [ ت ] (مص) مصدر دوم غیرمستعمل 
آن بسیزیدن. بسیخ. بسیز. بیزیدن است. (از 
یادداشت بخط مولف). غربال کردن و پرویزن 
کردن.(آنندراج). غربله. نخل. تنخل. انتخال. 
(منتهی الارب). غربال کردن. سرند کردن. 
الک کردن. چیزی خشک و خرد را از الک و 
غربال و مانند آنها بیرون کردن تا نخاله از نرمه 
ت بخط مولف). در پهلوی 
«وختن» ۲ از ریشۂ اوستایی موئج» " (تاب 
دادن. جنباندن). (از حاشیه برهان قاطع 3 
معین). پهلوی «ویختن» ‏ بیزیدن. چیزی را 
از غربال گذراندن: 

پرکنده چ چنگ و چنگل ريخته 
خا ک‌گشته باد خا کش بیخته. 
حربگاهش" چو زنگیانی زشت 
که‌ببيزند خردۀ انگشت. 
در دهن لاله باد ریخته و بیخته 


جدا شود (یادداشت 


رودکی. 
عنصری. 


و ی مس سای منوچهری. 
جهان گشت پر ابر الماس‌ریز 

شد از خا کو خون باد شنگرف‌بیز. اسدی. 
از پی این عبیر می‌بيزند 


وزبی آن حنوط میسایند. صسعو دسعد. 
تا چه پرویزن است او که مدام 
بر جهان اتش بلا بیزد. انوری. 


خاک‌راهت دیده با مژگان حسرت پیخته 
تا نباشد پای آزرده خیال نازکت. ابوالمعالی. 
همه را بکسوبند و ببیزند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
جان شد اینجا چه خاک‌بيزد تن 
که دکاندار از دکان برخاست ۵ 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۱). 
بر سر بازار دهر خا ک چه بیزی 
حاصل از این خاک جز غبار چه خیزد. 

خاقانی. 

بدین قاروره تا کی آپریزی 
بدین غربال تاکی خاک‌بیزی. 
به پرویزن معرفت بیخته 
به شهد عبادت بر آميخته. سعدی. 
سیم دل مسکینم برخا ک‌درت گم شد 
خاک‌سر هر کویی بی‌فایده می‌بیزم. سعدی. 
- امثال: 
ما آرد خود را بیختيم آردبیز را آويختيم؛ 
دیگر هوی و هوس نمانده است. (اسثال و 
حکم دهخدا). 
||افشاندن. ريختن: 
بسی مشک و دینار پرپیختند 


بسی زعفران و درم ریختند. فردوسی. 
بر این مرز باارز اتش بریخت 
همه خاک غم بر دلیران بییخت. فردوسی 


بر أن چتر دیبا درم ریختند 


ز بر مشک سارا همی بيختند. فردوسی. 
ایوان سلاطین را بسوزد و گرد یتیمی بر فرق 
فرزندان بیزد. (قصص‌الانبیاء ص ۲۴۲). 
سحاب گویی یاقوت ریخت بر مینا 
نسیم گویی شنگرف بیخت بر زنگار. 
(از کلیله و دمند). 

خاکی‌که نصیب آمد از دور فلک ما را 
آن خاک‌به چنگ آرید بر فرق فلک بيزید. 

عطار. 
ت بخط مرحوم 
دهخدا): حصین‌بن قيس گفت با عبدالله عباس 


| پیج و تاب دادن. (یادداشت 


بودم در راه حج چون فرود آمدیم او بیامد و 
تعهد شتری میکرد. در سیانه دنبال شتر 
بدست گرفت و می‌بیخت چنانکه عادت 
رجال باشد و میگفت. (تفسیر ابوالفتوح 
یادداشت بخط مولف). 

7 بربیختن لب؛ ؛ کج کردن آ ن و پیچاندن آن؛ و 
راعنا لا بألسنتهم. (قرآن ۴۶/۴). اصل ى 
پربیختن باشد. (تفسیر ابوالفتوح از یادداشت 
بخط مولف). رسول برای پسر عمه‌اش حکم 
کردو لب بربیخت بطریق استهزاه. (تفسیر 
ابوالفتوح رازی از یادداشت بخط مولف). 
||برده نمودن و تابع کردن. |[ذلیل كردن و 
ناتوان کردن. ||از حرکت بازداشتن. ||ضعيف 
شدن. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 

پیخته. [ت / ت ] (ن‌مف) چیزی که از غربال 
رد شده باشد. (ناظم الاطباء). منخول. مغربل: 
هرگز نبرد کسی ببازار 
نابیخته گندم بهایی. ناصرخسرو. 
|| پیچیده: مطوی برابر (مقابل) منشور, و اصل 
نشر خلاف طی باشد و منه: نشرالموتی؛ ای 
احیاهم, برای آنکه تا مرده باشند چون بيخته 
باشند چون زنده شوند افراخته شوند. (تفسیر 
ابوالفتوح ج٣‏ ص۴۰۵ ص ۴). رجوع به ماده 
قبل شود. 
بیخرد. [خ ر] (ص مسرکب) بسی‌عقل. 
بسی‌وقوف. (آنسندراج). سفیه. ناخردمند. 
نابخرد. بی‌ادرا ک تما موه (بادداشت بخط 
مۇلف). بی‌عقل. بی‌فکر. بی‌اندیشد: 
ببردش ورا هوش و دانش خدای 
مرا بیخرد یافت آن تیره‌رأی. 
چو سالی چنین بر تو بربگذرد 
خردمند خواند ترا پی‌خرد. 
همی کودکی بیخرد داندم 
به گرز و به شمشیر ترساندم. 
عالمی را شجری خواندم بد کردم بد 
این سخن بیخردی گوید يا بی‌بصری. فرخی. 
هر کو بجز از تو بجهانداری بنشست 
پیدادگر است ای ملک و بیخرد و مست. 
منوچهری. 
خرد از بیخردان آموز ای شاه خرد. (تاریخ 
بیهقی ج ادیپ ص ۳۹۰). 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بی خردگی. 


خواهم که بدئم که مر این بخردان را 

طاعت ز چه معنی و ز بهر چه سرائید. 

ای بدخوی بیخرد اخر چند مکاس کنی و 

زیادت طلبی. (سندبادنامه ص ۲۹۰). 

زن پیخرد بر در و بام و کوی 

همی کرد فریاد و میگفت شوی. 

دشمن به دشمن أن نپسندد که بیخرد 

با نفس خود کند بمراد و هوای خویش. 
سعدی. 


سعدی. 


زبانآوری بیخرد سعی کرد 
ز شوخی ببد گفتن نیکمرد. سعدی. 
کودکان و دیوانگان و بیخردان را تعلیم کردند 
و بر آن داشتند و بفرستادند. (تاریخ قم 
ص ۲۵۴). 
بی خردگی. [خ د / د] (حامص مرکب) 
در شواهد ذیل معنی بی‌ادبی, گستاخی میدهد 
اما در فرهنگهای موجود یافت نشد: 
هیچ دانی چگونه خواهم خواستم 
عیب بی‌خردگی و مستی خویش *. 
آنوری (دیوان چ نفیسی ص ۴۱۵). 
ورنه فردا دست ما و دامنت 
کای مسلمانان از این کافر فیر 
انوری بی‌خردگیها می‌کند ۳ 
تو بزرگی کن از او خرده مگیر . 
انوری (دیوان چ نفیسی ص ۱۶۱). 
از سر گستاخی رفت این سخن با آن بزرگ 
تا بدین بی‌خردگی معذور دارد والسلام. 
انوری (دیوان چ نفیسی ص ۲۱۵). 
دشمن از گوهر تیفش چو پر مگس است 
عنکبوتاسا پیرامن خود پرده‌تن است. 
ور نشیند پس آن پرده نه بی‌خردگیست 
که زن است او و زنان را پس پرده وطن است . 
مجیرالدین بیلقانی (دیوان ص ۳۰). 
ارش آن جنایت را ملتزم شوم و غرامت این 
بیخردگی بدهم. (ترجمة تاریخ یمینی). 
گندم سخت از جگر افسردگی است 


۰ - 1 
۰ - 3 
۴-سزد آهش -باد سردش. (تصحیح مرحوم 
دهخدا). 
۵-نل: کابخوردش زخا کدان پرخاست. 
۶-نل: 
هیچ دانی که روی عذرت هست 
تا بخواهم ز نابکاری حویش. 
(انوری ج مدرس رضوی ص ۶۶۳). 

و در این صورت شاهد نیست. 
۷-نل: تو بزرگی خرده بر خردان مگیر. 
(انوری ج مدرس رضوی ص ۲۴۰). 
۸-نل: 

ور نشیند پس آن پرده نه پی خردگی است. 
که در این صورت شاهد نیست. 


2 - 9۰ 


بی خرده. 


خردی او مایه بیخردگی است. نظامی. 
بی خرده. [خ د /د] (ص مسسرکب. ق 
مرکب) صریح. روشن. بی‌مجامله. بی‌پرده: 
بی‌خرده. راست خواهی گرچه خوشت ت نياید 


پدخوی خوب‌رویی بیگانه آشنایی. آنوری. 
یا مکن با من درشتی ور کنی 

نرم شو چون گویمت بی‌خرده‌ای. 
اتيرالدين اخسیکتی (از راحةالصدور 
راوندی). 


بیخردی. [خ ] (حامص مرکب) سفاهت. 
سفه. (زمخشری). غبینه. (منتهی الارب). 
بىعقلى: 
دشمنی کردن با مرد چنان بیخردی است 
خرد دشمن او در سخن مضمر اوست. 
فرخی. 
منگر سوی گروهی که چو مستان از خلق 
پرده بر خویشتن از بیخردی می‌بدرند. 
ناصرخسرو. 
بی خر و بار. [خ ژ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) بی‌چیز. فقیر. رجوع به ماده بعد شود. 
بی خر و خاوند. [خ ز و] (تسرکیب 
عطفی, [ مرکب) یعنی نه مالک چیزی ونه 
مملوک کسی. (آنندراج). 
پیخریدار. [خ] (ص مرکب) بسی‌رونق. 
کساد. کاسد. بی‌مشتری. 
بیخریداری. [خ] (حسامص مرکب) 
بی‌رونقی. کسادی: ۱ 
بهر درم سر همت فرو نمی‌آید 
پبسته‌ام در دکان ز پیخریداری. 
پیخست. [ب /ب خ /خ] (نمف مرخم) 
بیخشت: پیخست. بی خوشت. از بن بر گنده 
بود بیکبارگی. (فرهنگ اسدی تخجوانی) 
(یادداشت بخط مولف): 
اف ز چونین حقیر بی‌هنر از عقل 
جان ز تن ان خسیس بادا پیخست 
غیائی (یادداشت 


سعد ی. 


مب مۇلف). 
رجوع به پیخست شود. 

ببخستن. .ب /ب خ /خْتَ) تسش 
درماندن و عاجز شدن. (برهان) (آنندراج). 
بی‌نواگشتن و درماندن. (ناظم الاطباء). 
پیخستن. لگدمال کردن. کوفتن در زیر پای: 
شادی و بقا بادت و زین بیش نگویم 
کاین قافیه تنگ است مرا نیک ببیخست. 

عسجدی. 

رجوع به پیخستن شود. 

بیخسته. [ب /ب خ /خ ت ت" (ن‌مف) 
درسانده و عاجزشده. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (اوبهی). درمانده. 
(شرفنامة منیری)؛ 

دلخسته و مجروحم و بیخسته و گمراه 

نالان به سفیده‌دم گریان به سحرگاه. 

(از اوبهی). 


||محبوس و بندی. (برهان) (آنندراج). برده و 
اسیر. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). رجوع به 
پیخستن و پی‌خسته شود. ||بی‌نوا. (ناظم 
الاطباء). بسدبخت. بینوا. (اشتینگاس). 
|[بی‌نصیب. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
بیخشت. [ب /ب خ ]مت مرخم) از 
بیخ برکنده. در نفرین گویند «ب 
باد». (از فرهنگ اسدی پاول هورن. یادداشت 
بخط موّلف). هرچیز که آن را از بیخ برکنده 
باشند مانند درخت و امثال ان و بجای شین 
نقطه‌دار سین بی‌تقطه هم آمده است. (پرهان) 
(ناظم الاطباء). از بیخ برکنده بود بیکبارگی. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی بادداشت بخط 
مولف).از بن برکندن بود بیکبارگی در نسخۀ 
اسدی که از روی نسخۀ مورخ ۷۲۱ ه.ق 
نوشته شده؛ 
آن ز چونین حقیر و بی‌هنر از عقل 
جان ز تن ان خسیس بادا ببخشت. 
آمده که بجای «آن» «اف» دارد و بجای «جان 
ز سن» «جان و دل» و بجای «بیخشت» 
«بیخست» و شاید از عقل, و عقل باشد. و در 
حاشیه نوشته‌اند ظاهراً «بن خست» با خطی 
نو. صاحب برهان بی‌خشت بر وزن زردشت 
با یاء موحده و شین و پی خست و باباء 
فارسی و سین مهمله هر دو ضبط کرده است و 
ظاهرا همه پسیخست است این همان 
پای‌خست است یعنی خسته بپای و لگدمال. 
ت بخط 


مولف). .و نیز رجوع به پیخست و پیخسته و 


رجوع به پای خست شود. (بادداشت 


پیخستن شود. 
بی خطا. [خ] (ص مرکب) دور از خطا و 
اشتباه. بیگنه. غیرمقصر: 

ملک آن تست و شاهی فرمای هرچه خواهی 
گربیگنه بسوزی ور بیخطا بگیری. سعدی. 
بنده‌ام گر بی گناهی میکشد 
راضیم گر بی خطایی میزند. 
بی خطا یی. [خ] (حامص مرکب) حالت و 
کیفیت بی خطا. خطا نکر دن. اشتباه نکردن: 
چون کز تو وفاست بیوفایی 

پیش تو خطاست بیخطایی. نظامی. 
بی خطر. [خْ ط ] (ص مرکب) بی خوف و 
بیم. (آنندراج). ||بی‌ارزش. بی‌قیمت. بی‌ارج. 
بی‌قدر. بی‌سنگ. بی وقر: 

کجاتو باشی گردند بی‌خطر خوبان 

جسمت را چه خطر هر کجا بود یاکند. 

شا کر خوارزمی. 

هرکس که شاد نیست بقدر و بجاه او 
بیقدر باد نزد همه خلق و بی‌خطر. 

رسد ز خدت او بی‌خطر بجاه و خطر 

کندز خدمت او بی‌بسار ملک و یسار. 


سعدی. 


فرخی. 


بس بی‌خطر و خوار کام یابی 


فرخی. 


۵۱۵۵  .ینک‌خیب‎ 


زین جای پی‌اندام "و عمر سوتام. 
تاف رو 
این روزگار بیخطر و کار بی‌نظام 
وام است بر تو گر خبرت هست وام‌وام. 
تا نرا 
در چشم همت تو کزو دور چشم بد 
سیم حلال بی‌خطر است و زر عیار. سوزنی. 
|]بی‌رنح. نادشوار. بی‌مشقت: 
اگرنیافت خطر بی‌خطر مگر به درم 
درست شد که خرد برتر و به از درمست. 
باون 
بی‌خطر باشد فلان با او چنانک 
پیش زرگر بی‌خطر باشد کلال. ناصرخسرو. 
بیخ طرخون کوهی. (خ ط ن] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) عاقرقرحا است. 
(تحفة حکیم موّمن) (فهرست مخزن الادویه). 
بی خطری. [خ ط] (حامص مرکب) 
بسی‌بیمی. بدون مخاطره. ||بی‌ارزشی. 
بی‌آرجی. بی‌قدری* 
ترا فضیلت بر خویشتن توائم داد 
ولیک فضلت نامردمی است و بی خطری. 
آغاجی. 
رجوع به معانی خطر شود. ||بی‌مشقتی. 
بی‌رنجی. بی زحمتی. 
بیخ کبر. (غ ک ب] !| مركب) 
عروق‌الاصف. (یادداشت بخط مولف). 
بیخ کردن. (ک د] (مص مرکب) ريشه 
دواندن؛ 
درخت کرم هر کجا بیخ کرد 
شت‌از فلک شاخ و بالای او. سعدی. 
بی خکن. [ک ] (نف مرکب) ريشه کن. 
(فرهنگ فارسی معین): 
مرد را ظلم بیخ‌کن باشد 
عدل و دادش حصار تن باشد. اوحدی. 
بی خکند. [ک ] (نمف مرکب) کنده‌شده از 
بیغ 
ای ز تو در باغ فضل سرو هنر سرفراز 
وز تو شده بخل و جهل سرزده و بیخ‌کند. 
سوزنی. 
- پیخ‌کند کردن؛ استیصال. (یادداشت بخط 
ملف). از بن برانداختن. 
بی خکندن. (ک د] (مص مرکب) 
برانداختن. نابود کردن؛ 
من بر از باغ امیدت نتوانم بخورم 
غالب الظن و یقینم که تو بیخم بکنی. 


بی خکنی. (ک ] (حامص مرکب) استیصال 


۱ -(در برهان). بکسر اول بر وزن دل بتن آمده 
است. 

۲ - در برهان بر وزن بیدسته آمده است. 

۳-ن ل: بی‌آرام. 


۶ بيخ کولهپر. 


یعنی از بیخ برآوردن. (آنندراج). استیصال و 
از ريشه برکنی. (ناظم الاطباء). 
بی خ کوله پر. [خ ‏ / لپ ] (سرکیب 
اضافی. [ مرکب) بفارسی محروث را خوانند. 
(تحف حکیم مومن) (فهرست مخزن الادویه). 
بیخ کوهی. [خ] (ترکیب وصفی, [ مرکب) 
بیخ تفتی است که شوکران باشد و آنرا بیونانی 
تودریون گویند و بهترین آن را از تفت یزد 
آورند. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). 
بیخ کازران. (خ ز) (ترکیب اضافی | 
مرکب) عرطنیثا. چوبک. اشنان. (بادداشت 
بخط مولف). رجوع به عرطنیثا شود. 
بیخ گوشی. [خ] (ص نسبی) نجوی. 
آهسته سخن گفتن چنانکه دیگری نشنود. 
- بیخ گوشی حرف زدن؛ بیخ گوشی صحبت 
کردن. بیخ گوشی گفتن. و رجوع به ترکیبات 
بيخ ذیل بیخ شود. 
بی خلاف. [خ /خ] (ص مرکب. ق مرکب) 
درست. صحیح. بالاتفاق. به اتفاق. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). بی‌گفتگو. بی‌تردید. 
بی‌چون و چرا 
سفله فعل مار دارد بی‌خلاف 
جهد کن تاروی سفله ننگری. پوشکور. 
هیولا را | گر وصفی کنی بیرون برد مقدور 
که‌باشد بی خلاف آنگه ز فرد واحد و یکتا. 
ناصر خسرو. 
هرکه روزی بی‌رضایش چهرۂ زیباش دید 
بی‌خلاف از وی برآرد داغ بی‌صبری دمار. 
سنایی. 
ای بر سریر دولت و اقبال متکی 
ممدوح بی‌خلافی و مخدوم بی‌شکی. 
سوزنی. 
جان بیمعنی درین تن بی‌خلاف 
هست همچون تيغ چوبین در غلاف. مولوی. 
کانچه در کفه‌ای بیفزایی 
به دگر بی خلاف درناید. 
طریق معرفت این است بی‌خلاف ولی 
بگوش عشق موافق نیاید این گفتار. سعدی. 
گرخلافی میان ایشان است 
بی‌خلاف این سخن پریشان است. سعدی. 
پیخلافی. [خ / خ] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی بیخلاف. رجوع به بیخلاف شود. 
بی خلل. [خ ل ] (ص مرکب) بسی‌عیب. 
درست و بی غل و غش* 
رادمرد و کریم و بی‌خلل است 
راد و یکخوی و یکدل و یکتاست. فرخی. 
حشمت او هست اصل و کار دیوان هست فرع 
فرع باشد بی‌خلل چون اصل باشد استوار. 
معزی. 
||بی‌رخنه. بی‌شکاف. رجوع به خلل شود. 
پیخلو ش. () ریم آهن. (ناظم الاطباء. " 
پیخله. [ ل / ل ]() بمعنی بخله است. (اوبهی) 


سعدی. 


(حاشيهٌ فرهنگ اسدی نخجوانی). خرفه. 
قرفخ. رجله. بقلةالحمقاء. مویز. آب محله. 
تخمگان. پرپهن. (حاشیةٌ فرهنگ اسدی) 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
خرفه و پرپهن شود. 
بیخ مرجان. [خ ۶] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) فارسی بسد است. (تحفهً حکیم 
مؤمن) (فهرست مخزن الادویه). 
بیخ مهکت. [خ م 2] اتسرکیب اضافی, | 
مرکب) اصل‌السوس. (بحر الجواهر از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
بیخ نشاندن. [نِ د] (مص مرکب) نهالی را 
در زمین نشاندن. ريشه نهالی را در زمین 
استوار کردن بالیدن را. 

<-بیخ نیکی نشاندن؛ کنایه از نیکی کردن. کار 
نیک را پایه نهادن: 

شکر ایزد که دگربار رسیدی ببهار 

بیخ نیکی بنشان وگل توفیق ببوی. 1 

سعدی (از انندراج), 

بیخ فی. [خ ن /نٍ] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) اسم فارسی اصل‌القصب است. 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفة حکیم مومن). 
بی خو. [خ / خو] (ص مرکب) وجین‌شده. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). زمینی که از 
علف و گیاهان هرزه پا ک شده باشد. بدون 
علف هرزه. (از فهرست ولف). و رجوع به 
پی‌خو کردن شود. 
بیخو. (اخ) دهی از دهستان درز و سایه‌بان 
است که در بخش مرکزی شهرستان لار واقع 
است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. سا کنین از طایفهةً 
دولتخانی هستند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷), و رجوع به فارسنامة ناصری 
شود. 
بی خواب. [خوا / خا] (ص مرکب) که 
خواب نرود. که خوابش نرود. که دير خسبد. 
که‌کم خسبد. که دير نخوابد. که خواب دراز 
نیایدش. مقابل بیدار 

چو بهرام دست از خورشها بشست 
همی بود پیخواب و ناتندرست. 
بشهر اندرون گرد مهراب بود 
که‌روشن روان بود و بیخواب بود. فردوسی. 


فردوسی. 


مرا از این تن رنجور و دیدۀ بیخواب 
جهان چو پر غرابست و دل چو پر ذباپ. 


مسعودسعد. 
افتاده چو زلف خویش در اب 
بی مونس و بی قرار و بی خواب. نظامی. 
نمک در دیدۂ پیخواب میکرد 
ز نرگس لاله را سیراب میکرد. نظامی. 


کاشکی صد چشم از این بیخواب تر بودی مرا 


تا تأمل کردمی در منظر زیبای تو. ‏ سعدی. 
نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم 
بر کارگاه دیدۀ پیخواب میزدم. حافظ. 


پیخود. 
= بی‌خواب شدن؛ ارق. خواب ناکردن. 
خواب از چشم رفتن: 
چو بشنید این شاه پرتاب شد 
از اندوه بی‌خورد و بی‌خواب شد. فردوسی. 
¬ بی خواب و خورد؛ کنایه از بیقرار و آرام: 
چنین داد پاسخ که فرشیدورد 
یکی آزور مرد بیخواب و خورد. فردوسی. 
رجوع به خواب شود. 
بی خوابی. [خوا / خا] (حامص مرکب) 
افراط بیداری باشد. (ذخیر؛ٌ خوارزمشاهی). 
سهر. سهاد. (نصاب). به خواب نرفتن* 
خواب در چشم آورد گویند کوک و کوکنار 
با فراقت روی او داروی بی‌خوابی شود. 
خسروانی. 
کوکنار از بس فزع داروی بیخوابی شود 
گربرفند سایة شمشیر توب کوکنار.. فرخی, 
و بی‌خوابی به افراط زیان دارد. (ذخیرۀ 
خوارزمشاهی). 
ز خواب ایمن هوسهای دماغش 
ز بیخوابی شده چشم و چراغش. ظامی. 
از غایت بیخوابی پای رفتنم نماند. ( گلستان). 
بی خواست. [خوا/خا](ق مرکب) 
بی‌طلب. بدون آنکه خواهند. بی‌نیت و اراده و 
قصد قبلی. ||ناطلبیده. (غیاث) (آنندراج). 
بدون اراده. (ناظم الاطباء). 
-بی خواست خدا؛ بدون مشیت خدا. 
بی خواهش. [خوا / خا ه] (ق مرکب. 
ص مرکب) بی خواستاری. بی طلب. |ابی 
مقصود و بی قصد. (ناظم الاطباء). ||بی اراده 
و بی میل. (ناظم الاطباء). بی خواهانی. |ابی 
طوع و بی رغبت. (آنندراج). 
بیخ و بار: [خ] (ترکیب عطفی, (مرکب) 
اصل و فرع. ريشه و ثمر. 
بیخ و بار کسی را کندن؛ نابود ساختن و نیز 
بکلی از بين بردن؛ 
ستیز فلک بیخ و بارش بکند 
سم اسب دشمن دیارش بکند. سعدی. 
بیخود. [خوّذ /خذْ] (ص م رکب» ق مرکب) 
بی‌خویش. که با خود نباشد. که حواس او 
موقتاً کار نکند. مغمی‌علیه که از هوش شده 
باشد. بیهوش. مدهوش. از حال رفته. از حال 
طبیعی خارج شده که اشعار نداشته باشد. که 
حواس او از کار افتاده باشد. مقابل هشیار: 
زمانی فتادی چو مصروع بیخود 
زمانی معلق زدی چون کبوتر. 
عمعق بخاری. 
بیخود افتاد بر در غاری 
هرگیاهی به چشم او ماری. 
چو گفتی نیمروز مجلس‌افروز 


خرد بیخود بدی تا نیم روز. 


نظامی. 


نظامی. 


تو گر هوشیاری نه من بیخودم 


بیخودانه. 

همان هوشیارم همان بخردم. 
همچو مرغ نیم بسمل ماندهام 
بیخود و سرگشته تیمار او. 
یکی بیخود از خشمنا کی چو مست 
یکی بر زمین می‌زند هر دو دست. 

(بوستان چ یوسفی ص ۱۱۹). 
|| غافل. (ترجمان القرآن). ||بی‌اراده. بی‌قصد. 
بی‌آنکه خواهد و اراده کند: 


نظامی. 


عطار. 


سخن چون زان بهار نو برامد 


خروشی بیخود از خسرو برآمد.. نظامی. 
آمد از بشر بیخود اوازی 
چون ز طفلی که برگرد گازی. نظامی. 


||امقابل با خود. غیرمعتقد به خويشتن 
خویش. از خودرسته. از خضویشتن خویش 
برامده: 
رازدارم مرا ز دست مده 
بیخودان را به خودپرست مده. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۰۰). 
|| واله. شیدا. که خودی را فانی ساخته باشد. 
شوریده* 
با خودی تو لیک مجنون بیخود است 
در طریق عشق بیداری بد است. 
که تا با خودی در خودت راه نیست 


مولوی. 


از این نکته جز بیخود آ گاه‌نیست. سعدی, 
زآن بیخودم که عاشق صادق نباشدش 
پروای نفس خویشتن از اشتفال دوست. 


سعدی. 
پی‌خود از شعشۀ پرتو ذاتم کردند 
باده از جام تجلی صفاتم دادند. حافظ. 


اور لفو نجوه و بوق تام 
الاطباء). 

عیش ناخوش همی کنی به سخط 

سود پیخود چراکشی به ستم. مسعودسعد. 
سخنگو چون سخن بیخود نگوید 

اگرجز بد بگوید بد نگوید. نظامی. 
|ادر تداول عوام. بی سببا. بی‌علت. بی جهت. 
(یادداشت مولف). فلان بی‌خود این کار را 
کرد؛بی‌جهت به انجام دادن آن پرداخت. 
پیخود‌انه. [(خسو / خن /ن](ق مرکب) 
بطور بیخودی. همچون مردم بيخود. (ناظم 
الاطباء). همانند بیخودان. رجوع به بیخود 
شود. 
بیخود بیخود. (خوذ خود / خذ خذ] (ق 
مرکپ) در تداول, از روی دیوانگی و از روی 
بی‌فکری. (از ناظم الاطباء). 
بیخود شدن. [خوّذ / خد ش 5] (مص 
مرکب) مدهوش شدن و از هوش رفتن. (ناظم 
الاطباء). بیخود گشتن؛ 

در آن آیینه دید از خود نشانی 


چو خود را یافت بیخود شد زمانی. نظامی. 
بلیل از اواز او بیخود شدی 
یک طرب زاواز خویش صد شدی. مولوی. 


من در آن بیخود شدم تا دیرگه 
چونکه با خویش آمدم من از وله. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص ۲۷ ۲). 
ما پیک شربت چنین بیخود شدیم 
دیگران چندین قدح چون خورده‌اند. 
سعدی. 
رجوع به بیخود و بیخود گشتن شود. 
بیخوه گشتن. [خوّد / خد گ ت ] (مص 
مرکب) بیخود شدن. مدهوش شدن. از حال 
رفتن. سست شدن: امیر از خنده بیخود گشت 
و گفت... ( گلستان).و رجوع به بیخود و بیخود 
شدن شود. 
بیخوه‌ی. [خو / خ] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی بیخود. مقابل هشیاری. 
ناهشیاری. مسدهوشی. (ناظم الاطیاء). 
بی‌خبری: جواب داد که بیخودی و بیهوشی 
راحستی نباشد. (سفرنامة ناصرخسرو چ 
دبیرسیاقی ص ۱و ۲). 
می خوردن من نه از برای طرب است 
نی بهر فساد و ترک دین و ادب است 
خواهم که به بیخودی برآرم نفسی 
می‌خوردن و مست بودنم زین سبب است. 
(منسوب به خیام). 
بسی شب به مستی شد و پیخودی 
گذاریم یک روز در بخردی. نظامی. 
و عنان سبک و رکاب گران کرده در میدان 
بیخودی جولان کردن ساخت. (سندبادنامه 
ص ۲۸۴). ||وجد. (ناظم الاطباء). از خویش 
برآمدگی. از خود رستگی. از خویشتن 
خویش رستگی. ||شوریدگی. آشفتگی. 
شیدائی: 
خودپرستی چو حلقه بر در نه 
بیخودی را چو حله در بر کش. خاقانی. 
تا خودپرست بودم کارم نداشت سامان 
چون بی‌خودی است کارم سامان چرا ندارم. 
خاقانی. 
چون زر از پروای عزت چون گل از پروای عیش 
نیستشان پروانه‌وار از بیخودی پروای من. 
خاقانی, 
از بادءٌ بیخودی چنان مست 
کاگه‌نه که در جهان کسی هست. نظامی, 
طرفه مدار | گرز دل نعرة بیخودی زنم 
کاتش دل چو شعله زد صبر در او محال شد. 


سعدی. 
مستم کن آنچنان که ندانم ز بیخودی 
در عرص خیال که امد کدام رفت. حافظ. 
بمستی توان در اسرار سفت 
که در بیخودی راز نتوان نهفت. 

حافظ. 

چون ز جام بیخودی رطلی کشی 
کم‌زنی از خویشتن لاف منی. حافظ. 
ز بیخودی طلب یار میکند حافظ 


بی‌خو کردن. ۵۱۵۷ 


چو مفلسی که طلبکار گنج قارون است. 
حافظ. 

- پیخودی کردن؛ آشفتگی و شوریدگی و 
دیوانگی کردن؛ 

نکنم بیخودی و خودکامی 

چون شدم پخته کی کنم خامی. 

|ادیوانگی. (ناظم الاطباء). کار لغو: از 
بیخودیهای او یکی آن بود که متقالی و قبایی 
داشت تمامی سوخت. (مزارات کرمان 
ص ٩۶‏ ۱ 
بیخ ود [5](ص مرکب) صاحب ریشۀ 
قوی. بیخ‌آور. (یادداشت بخط مولف). 
ریشه‌دار. که بیخ محکم و فراوان دارد. رجوع 
به بیخ‌آور شود. 
بیخورد. [خوز / خْ] (ص مرکب) (از: بی 
+ خورد = خوردن). 

= بیخورد شدن؛ از خورش و طعام بازماندن 
از میان رفتن اشتها. 

¬ بسیخورد و بیخواب شدن؛ مضطرب و 
پریشان و آشفته شدن از غمی یا مصیبتی یا 
خطری؛ 

چو بشنید این شاه پرتاب شد 

از اندوه بیخورد و پیخواب شد. فردوسی. 
بیخوردی. (خوَز / خر] (حامص مرکب) 
بے ‌خوردنی. بسی‌طعامی. بسی‌خورشی. 
نخوردن؛ 

قدر به بی خوردی و خوابی در است 
گنج‌بزرگی به خرابی در است. نظامی. 
بیخورشی. [خو / خر ] (حامص مرکب) 
بی‌خورا کی. بی خوردی. بی‌طعامی: 


چون من ز نهاد خویش پا کم 

کی بیخورشی کند هلا کم. نظامی. 
از بیخورشی تنم فسرده‌ست 

نیروی خورندگیش مرده‌ست. نظامی. 
پیخور و خواب. [خو / خ زر خوا / خا] 
(ترکیب عطفی, ص مرکب) بی‌میل به خوردن 


و خفتن. (اشتینگاس). ||مضطرب و پریشان 
از غمی یا مصیبتی یا خطری. ||مرتاض و 
ریاضت‌کش. (از ناظم الاطباء). 
بی‌خو کردن. [خ ۸ شوک د] (+سص 
مرکب) وجین کردن و علفهای هرزه را کندن 
و از بين بردن؛ 

بپیوندم و باغ بی خو کنم 
سخنهای شاهنشهان نو کنم. 
بسازیم و آرایش نو کنیم 

نهانی مگر باغ بی‌خو کنیم. 

|| پیراستن. پا ک‌کردن. زدودن؛ 
جهان را بداد و دهش نو کنم 
مگر کز بدان باغ بی خو کنم. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
جهان از بدان پا ک‌بی‌خو کنم 


بداد و دهش کشوری نو کنم. فردوسی. 


۸ بی‌خونی. 
به گیتی صد آتشکده نو کنند أ 


جهان از ستمکاره بیع کنند , فردوسی. 
بی خونی. (حامص مرکب) فقد دم. 


(یادداشت بخط مولف). رجوع به خون شود. 
بی‌خویش. (خوی / خی ](ص مرکب) 
بسی‌خویشتن. (فرهنگ جهانگیری) (از 
انندراج). بی‌خود. مغمی‌علیه. (بادداشت 
مولف). بیخود و بیهوش. (برهان) (غیاث) 
(آنندراج). ||از خود بیخود. بی‌توان. بی‌تاب: 
روزی دو سه برآمد این زن خیره گشت از 
نوحه و ناتوان و بی‌خویش ببود. (مجمل 
لتواریخ). | شوریده و دیوانه. (ناظم الاطباء): 
مانده آن همره گرو در پیش او 
خون روان شد از دل بیخویش او. 
|[بی‌محبت. (ناظم الاطباء). 
بی خو یشتن. آخوی / خی /تّ] (ص 
مرکب) بیخویش و بیخود و ببهوش. (برهان). 
بی‌خویش. (ناظم الاطباء). از هوش بشده. 
بیهوش. (یادداشت مؤلف). از حال طبیعی 
خارج شده. از خودرسته. بسیخود. 
(جهانگیری). از خود بیخود. مدهوش 
بی‌اراده. بی‌اختیار: بلیناس فسون برخواند و 
آن زن همان ساعت بیامد بی‌خویشتن و تا 
روز شراب همی داد. (مجمل التواریخ و 
القصص). 
راه نایافتن نیافتن است 


مولوی. 


عشق بی‌خویشتن شناختن است. سنایی. 
یا رب از عشق چه مستم من بیخویشتنم 
دست گیریدم تا دست بزلفش نزنم. خافانی. 
خلق خود را بعد از آن بی‌خویشتن 
می‌فکندند اندر اتش مرد و زن. مولوی. 
آن خواجه را در نیمه شب بیداریی پیدا شده 
تا روز بر دیوارها بی‌خویشتن سر ميزند. 
مولوی (از آنندراج). 
عاشق آن است که بی‌خویشتن از ذوق سماع 
پیش شمشیر بلا رقص‌کنان می‌آید. سعدی. 
گر خسته‌دلی نعره زند بر سر کویی 
عیبش نتوان گفت که بی خویشتن است آن. 


سعدی. 
همچو حافظ روز و شب بی‌خویشتن 
گشته‌ام سوزان و گریان الفیات. ‏ حافظ. 


بی خو یشتنی. [خسوی ضی ت] 
(حامص مرکب) بیهوشی. مدهوشی. 
بیخودی:... و قفای آن بی‌خویشتن بباید 
خورد. (سندبادنامه). هرچند خاطر برگماشتم 
هیچ معلوم نمیگردد که باعث و داعی او در 
این بی‌خویشتنی چه بوده است. (سندبادنامه). 
مست بیخویشتن از خمر ظلومست و جهول 
مستی از عشق نکو باشد و بیخویشتنی. 
1 سعدی. 
رجوع به بی‌خویش و بی‌خویشتن شود. 
||اعمال غیرارادی و خلاف عقل کردن. خود 


را نگاه نتوان داثبتن؛ و تأذیب این تأدی و 
بسی‌حرمتی و تعریک این جسنایت و 
بی‌خویشتنی که کرد بحد اعتبار رسانید. 
(سندبادنامه ص ۷۷). 

بی خو یشی. [خوی /خی] (حا 
مرکب) حالت و چگونگی بیخویش. بیخودی. 
از خود بی‌خود شدگی. از خودی خود 
رستگی؛ 
کار من شر ازیو بی خویشی ایب 

مولوی. 

بیخه. [خ /خ] | مرکب) بیخ. اصل. 
(انندراج)* 


چنان بیخه و ریشه‌های متين 
که‌رگ رانده در مغز گاو زمین. 
۱ ظهوری (از آنندراج). 
بیخهاحشام. 2 اخ( ناحیه‌ای است در 
فارس, بیخه صحرای درازی را گویند که در 
میانۀ دو کوه افتاده باشد و این ناحیه در جانب 
مغربی شهر لار است درازای آن از قریةٌ بیرم 
تا ملائی شش فرسخ و پهنای آن از فرسخ و 
نیم بگذرد. قصبه آن بیرم است. (از فارسنامۂ 
ناصری ص۲۸۸). 
بیخه‌فال. [خ] ((خ) ناحیه‌ای است در 
فارس. برای آنکه با قصبه فال بلوک گله‌دار 
در یک بیخه افتاده است آنرا بیخه‌فال گویند 
میانةٌ جنوب و مغرب لار است درازای آن از 
قریۀ کل تا چاه نو هفت فرسخ و نیم و پهنای 
آن ن از دو فرسخ نگذرد. قصبة آن ناحیه 
اشکنان است. (از فارسنامة ناصرى 
ص۲۸۸). 
بی خیانت. [ن] اص مسرکب) که خائن 
نیست. که خیانت نمی‌کند. که خیانت‌پيشه 
نیست: سلطان آن فرمود در باب من بندة 
یگانه مخلص بی‌خیانت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۸۶). 
سخن چون زر پخته بی خیانت گردد وباقی 
چو او را خاطر دانا به اندیشه بیالاید. 
۳ 
رجوع به خیانت شود. 
بیخیدن. [پ ی خی د] (مص) يخ کردن. 
(یادداشت بخط مولف) . رجوع به یخیدن و يخ 
کردن‌شود. 
بی خیو. اخ /خ] (ص مسرکب) لاطایل. 
عوق. (یادداشت بخط مولف). ببهوده. هت 
که در آن خوبی و نیکی و خیر نیست يست 
گرچه بی‌خیر است گیتی مر ترا 
زو شود حاصل بدنیا خیریاب. ناصرخسرو. 
بسوزد بدوزد دل و دست دانا 
به بی‌خیر خارش به بی‌نور نارش. 
ان 
قضای بی‌خیر و برکت؛ بی‌اثر و نتیجه. 
مرد بی خیر و برکت؛ بی‌فایده و بی‌اثر و 


پید. 


لاطایل. 

رجوع به خير شود. 

پیخبله. [ل / ل] (() خرفه راگویند و بعربی 
بقلةالحمقاء خوانند. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(از رشیدی) (آنندراج). بیخله. بیخله پرپهن. 
فرفخ. رجوع به خرفه شود. 

بیخیون. ۳0 حشيشةالسعال. فیخیون. 
(یادداشت بخط مولف). 

بید. (0* درختی است مشهور و آن را به 
عربی صفصاف خوانند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). درختی است از تیر؛ُ بیدها و 
جنسهای بسیار دارد مانند سفید و زرد و بيد 
معلق و همة چنسهای این نوع دارای مادة 
سالی‌سین *هستند که در مداوای درد مفاصل 
مؤثر است و ضد تب میباشد ۲. درختی است 
مشهور و بی‌ثمر و ساية آن در تابستان 
مطلوب. (انجمن آرا). درختی است معروف 
که پار نمی‌آورد و آن هفده نوع است از آن 
جمله گربه بید است که آن را بید گربه و بيد 
موش و بید بلخی و بید مشک و مشک بید نیز 
گویندبواسطة شباهت او به پنجهٌ گربه و موش. 
دیگر سرخ بید و سیه بيد است و بيد موله 
نوعی از بید است که شاخهایش اشفته 
می‌باشد چه موله بمعنی آشفته است که آنرا 
بید مجنون خوانند و شاخهایش مایل بزمین 
می‌باشد و بید بری مرادف آن است و بعضی 
مرادف بیدمشک گفته‌اند و در فرهنگ 
سروری بید پیاده بمعنی نوعی از پید آورده و 
به بیتی از سیف‌الدین اسفرنگی استناد جسته و 
ظاهراً این نیز داخل انواع مذکور می‌باشد. (از 
آنندراج) (از بهار عجم). نام درختی که بار 
ندارد و آن هفده نوع است یکی از آن گربه بید 
است. (شرفنامهٌ منیری). طره و خنجر و 
شمشیر و تیغ از تشبیهات اوست. (آنندراج). 
درختی است. گویند که بار ندارد و ملف این 
کتاب بار سرو و بار بيد هر دو را دیده است 
مگر قابل خوردن نباشد مگر بید ساده بجز 
شکوفه ثمر ندارد و صاحب لطائف و سراج 
اللغات و بهار عجم و دیگر اهل لغت نوشته‌اند 
که بید بر هفده نوع است چنانکه گربه بيد و 
خربید و بید مجنون و مشک بید و بيد موش و 
بید طبری و بید ساده و سرخ بید و سياه بيد و 
بید موله و غیره. (غیاث). درخت بيد قبل از 
اسیر شدن بنی‌اسرائیل علامت فرح و سرور 


۱-نل: کنم. ۲ -نل: کنم. 
۳ -نل: زرب خشی و در اینصورت شاهد 
Tuisilage. 5 - Salix.‏ - 4 
Salicine.‏ - 6 
۷-طبری ۴ مازندرانی کنونی ۴۵۷ پهلوی 
۷۵۱ ارستا اا۷26. (حاشیة برهان چ معین). 


اویش 


بود و بواسطةٌ مطلبی که در کتاب مقدس 
مذکور است مبدل بعلامت حزن و اندوه 
گردید.(از قاموس کتاب سقدس). درختی 
است که از آن توده‌های انبوه و فراوان در 
مازندران یافت میشود و برای کاغذسازی 
مفید میباشد. گونه‌های ذیل از این درخت در 
ایران است: زرد بید. فوکا. فک. بید کرمانی. 
طبرخون. سرخ بید. سیاه بید. جودانه. 
بیدمشک. مشکبید. بيد مجنون. بیدناز. 
بیدموله. بید معلق قسمی بيد است که شاخها 
بسوی زمین آويخته دارد. (یادداشت مولف). 
کاب گوید دوازده گونه بید در جنگلهای کنار 
دریای خزر یافت می‌شود و سه قسم آن 
فراوان است ساالیکس فراژی لبس : 
سالیکس میکانس" و سالیکس اژیپتیکا . 
(یادداشت مؤلف). خلاف. (ذخسيرة 
خوارزمشاهی) (نصاب). صاحب منتهی 
الارب گوید. خلاف نوعی از بید است نه بید. 
(یادداشت مولف). درخت یا درختچه‌ای با 
برگ ریز بسیار فراوان از نوع سالیکس با 
برگهای باریک دراز و گلهای نر و گلهای مادۂ 
آن پر روی سنبله‌هایی در دو درخت جدا گانه 
پدید می‌آیند. انواع مختلف آن در ایران 
عبارتند از: بید زرد بید يا بيد مشک 
بید مجنون "با ساقه‌های برگشته و سرخ 
بید" دارای شاخه‌های نازک فراوان. چوب 
بید را برای ساختن تخته و جعبه و شاخه‌های 
رای ماک س ارو( ر 
المعارف فارسی). درخت بید روشنایی پسند 
است که بفراوانی جست میدهد. در خاک 
سبک و نمنا ک و ژرف خوب میروید در کنار 
رودخانه‌ها بسیار زياد است. رویش آن تند 
است برخی از گونه‌های آن به بیست متر 
بلندی میرسد و چون کهن شود چوب آن زود 
تباه گردد. گونه‌های بید بمصارف مختلف 
میرسند. هیزم بید با اینکه چندان مطلوب 
نیست در فلات ایران زیاد مصرف میشود 
زغالش خوب نیست ولی برای باروت سازی 
مناسب است. پوست بید دارای مازوج است 
و در چرمسازی و رنگرزی مصرف میشود از 
آن رنگ خرمایی تیره میسازند. پعنوان 
داروی ضد مالاریا نیز بکار میرود و از آن 
سالیسین "' میگیرند. بید را بروش شاخهزاد 
برداشت میکنند اغلب شاخه‌های بید را دو یا 
سه سال یکبار بالاتر از سطح خاک قطع 
میکنند و برای سوخت به مصرف میرسانند. 
(از جنگل‌شناسی ج۱ ص ۱۹۵): 
انکه مشک افرید و سرو سهی 

آنکه بید آفرید و نار و بهی. رودکی. 
خم و خنبه پر ز انده دل تهی 
زعفران و نرگس و بید و بهی. 
تا صبر را نباشد شیرینی شکر 


رودکی. 


رودکی. 


تا بید را نباشد بویی چو داربوی. 
من بسا ک از ستا ک‌پید کنم 


با تو امروز جفت سبزه منم. عماره. 
شما را بدو چیست | کنون اميد 

که‌بر ناورد هرگز از شاخ بید. فردوسی. 
ابا شاه بودی به پیم و آمید 

که‌لرزان بر او بد چو از باد پید. فردوسی. 


هرآنکس که دارد ز گیتی امید 

چو جوینده خرماست از شاخ بید. فردوسی. 

گرفتار دل زو شده ناامید 

روان لرزلرزان بکردار بید. فردوسی. 

گل‌زرد وگل خیری و بید و باد شبگیری 

ز فردوس آمدند امروز سبحان الذی اسری. 
منوچهری. 

بر بید عندلیب زند باغ شهریار 

بر سرو زندوأف زند تخت اردشیر. 
منوچهری. 

مرا تا هست سروی خوش و شمشاد 

چرا آرم ز بید دیگران یاد. (ویس و رامین). 

بید بی‌باری ز نادانی ولیکن زین سپس 

گربدانش رنج بینی بید را زیتون کنی. 


ناصرخسرو. 
خرما و ترنج و بهی و لوز بسی هست 
این سبز درختان نه همه بید و چنار است. 
ناصر خسرو. 
ز جاهل بید به زیرا که گر پید 
نیارد بار نازاردت پاری. ناصر خسرو. 
آفتابی که گرش دست رسد 
تیغ بیرون برد ز سای بید. انوری. 


بید بسوز و تازه کن راوق و لعل پاده را 
چون دم مشک و عود تر عطرفزای تازه‌بین. 


۱ خاقانی. 
منم آن بيد سوخته که بمن 
دیده راوق‌فرروش می بشود. خاقانی. 


برق توئی و بید من سوختۀ توام کنون 
سوخته بید خواه | گرراوق عید پروری. 


خاقانی. 
پرند سبز بر خورشید بستند 
گلی‌را در میان پید بستند. نظامی. 
هر درختی ثمری دارد و هرکس هنری 


من پیچاره نومید تهیدست چو بید. سعدی. 


پید ار ندهد ز میوه مايه 


باری پودش فراخ سایه. امیرخسرو. 
- بکردار پید نوان گشتن؛ لرزان و هراسان 
شدن: 
سواران ترکان بکردار پید 
نوان گشته وز بوم و بر ناامید. 

فردوسی. 


¬ چون یا چو بید لرزیدن یا چون بيد لرزان 
بودن؛ بسیار ترسیدن و بشدت بیم داشتن و 
عنان اختیار از دست دادن: 

گراز هر باد چون بیدی بلرزی 


۵۱۵٩۹ پید.‎ 


اگرکوهی شوی کاهی نیرزی. 

(ویس و رامین). 
چه بودت که ببریدی از جان اميد 
بلرزیدی از باد هیبت چو بید. 
کریماز عفوم مکن ناامید 
که‌لرزانم از بیم خشمت چو بید. عماد. 


سعدی. 


بیدی ثیست که از این بادها بلرزد. (یادداشت 
مولف). 


به شدّت لرزیدن. 

- سپیدبید؛ بید سفید. صفصاف اپیض. رجوع 
به سپید بید. و واژه‌نامةٌ گیاهی ص ۱۶۱ شود. 
- سرخ‌بید؛ گونه‌ای از بید که در فلات ایران 
سار اتو پراش سای شتا اتب 
است. (از جنگل‌شناسی ج۱ ص ۱۹۵): 
مجویید یاقوت از سرخ بید. فردوسی. 
و رجوع به بيد شود. 

= لرزنده‌بید؛ بید لرزان» نا استوار و نائابت: 


بلرزید برسان لرزنده بيد 

هم از جان شیرین بشد ناامید. فردوسی. 
< مشک‌پید؛ بید مشک: 

بدرید بر تن سلب مشک‌بید 

ز جور زمستان به پیش بهار. ناصرخسرو. 
بهندوستان کاشتم مشک بید. نظامی 
اسیر سمن برگ شد مشک بید 

غراب سیه صیدباز سپید. نظامی. 
رجوع به بید مشک شود. 

- هفت‌پید؛ هفت درخت بی‌بر است از ان 
جمله سپیدار. (یادداشت مولف). 

- امخال: 

ثمر از درخت بید نسباید جست. (بادداشت 
مولف). 


|[بمعنی بیهوده و بی‌فایده و ناسودمند باشد. 
(برهان). هرزه و بیهوده چون «بیدلا» بمعنی 
هرزه گوو ببهوده گوو به هر دو معنی مصدری 
نیز مستعمل است. (انندراج). بیهوده و 
بی‌فایده. (ناظم الاطباء). وقتی که مرادف 
«باد» باشد چنانکه گویند «باد و بید» یعنی 
بی‌فایده و ناسودمند. (برهان). |[علم و دانش. 
(ناظم الاطباء). |اهوش و شعور. (برهان). 
شعور و | گاهی چنانکه بیدار مقابل خفته از 
اینجاست. (غیاث). شعور و آ گاهی‌چون بیدار 
مقابل خفته چرا که خفته را شعور و آگاهی 
نمیباشد. (آنندراج). ||در مؤيد الفضلاء موش 


1 - S. Fragilis. 2 - S. micans. 
3 - S. Aegyptica. 
4 - Salix. 


6 - S. Australior. 


5 - S. acmophylla. 


7 - S. aegyptica. 
8 - S. babylonica. 


9 - S. belix. 10 - Salicine. 


۰ بید. 


نوشته بودند که عربان فاره خوانند والله اعلم. 
. (برهان). ظاهراً مصحف بير (= وير) بمعنى 

هوش است و هوش, موش خوانده شده است. 

(از حاشية برهان چ معین). || خار. (فرهنگ 

اسدی). و ملف بیت زیر را برای این کلمه 

شاهد اورده است؛ 

تن خنگ ' بید ار چه باشد سپید 

به تری و نرمی نباشد چو بید. رودکی. 
||(پسوند) مزید موخر بعضی از اسمها: 
هندبید. غنبید ( کلم)(قم بود و غنبید آنم امسال 


(یادداشت مولف). ||(ا) نام گیاهی است که 
بعربی خیزران گویند وان برگ آن 
چهارپایه‌ای سازند که میانۂ آنرا با نوارهایی 
از خیزران ببافند و امثال آن بافند. از 
آنندراج): 
پی خواب بهاری فرش کردند 
پلنگ بیدباف از سای بید. 
اشرف (از آنندراج). 
خیزران مُْجَر, بید انبوب‌دار. (سنتهی الارب 
در ماده ث‌جر). 
بید. () نام کرمی که قالی و کاغذ و پشمینه را 
خراب سازد. (غیاث). کرمکی را گویند که 
کاغذ و جامه‌های پشمین را ضایع کند و تباه 
سازد. (برهان) (انندراج), کرمی که کاغذ و 
پارچه‌های پشمین را میخورد و تباه میسازد. 
(ناظم الاطباء). پت. سوس. دیوچه. 
(یادداشت مولف). نام حشره‌ای از راستۀ 
پولک بالان. که بالغ آن رنگ زرد یا خرمائی 
و حدود نیم تا یک سانتیمتر طول دارد. 
نوزادش از پشم و پوست و سایر محصولات 
حیوانی تغذیه میکند دود دادن و آلودن بمواد 
شیمیائی و پا ک کردن و باد دادن و سرد نگاه 
داشتن لباس آنرا از بیدزدگی حفظ میکند. (از 
داثرة المعارف فارسی): 
هوا چنان ببرودت که آدمی خواهد 
که همچو بيد بمویینه در شود پنهان. 
مظفر هروی. 
خن را اهر از کرش موی زوت 
بیدا گرنیز زد او راتو مدان دور از کار. 
نظام قاری (دیوان ص ۸۱). 
بید. ([خ) نام دیوی بود در مازندران که رستم 
او را کشت. (برهان). نام دیوی که با رستم در 
مازندران جنگید. (از ناظم الاطباء). نام دیوی 
از دیوان مازندران. (غیاث). نام دیوی از 
دیسوان سازندران که رستم او را کشت. 
(آنندراج). اسم دیوی است مازندرانی. (از 
رشیدی). نام دیوی از دیوان مازندران که در 
قصه‌های شاهنامه منظوم است. (انجمن آرا): 
بدرید پهلوی دیو سپید 
چگرگاه پولاد غندی و بید. 
نه ارژنگ مانم نه دیو سفید 


فردوسی. 


نه سنجر نه اولاد غندی و پید. فردوسی. 
نمایی مرا جای دیو سپید 

همان جای پولاد غندی و بید. فردوسی. 
ترا خان بيد و دیو سپید 

نمایم چو دادی دلم را نوید. فردوسی. 


بید. (() کتاب احکام دین هندویان. (ناظم 
الاطباء). پزبان هندی کتابی است مشتمل بر 
احکام دین هندوان و به اعتقاد ایشان کتاب 
آسمانی است. (برهان) ". نام کتاب هنود که 
برهمنان آنرا کلام خدا گویند و آن در اصل 
یکی است مشتمل بر چهار دفتر و بهمین سبب 
چارپید گویند: اول رکهه بید. دوم ججر بید. 
سوم سیام بید. چهارم اتهربن بيد در هر سه بيد 
اول امر و نهی و وعد و وعید و سایر احکام 
شریعت ایشان است و در بيد چهارم از اول 
آفرینش تا اخر و هرچه در میان آن است. 
(غیاث). نام کتاب هندوان که آنرا آسمانی 
دانند. (انجمن ارا), بزبان هندی نام کتابی 
مشتمل بر احکام دين هسنودان و به اعتقاد 
ایشان کتاب آسمانی است. (آنندراج). نام 
چهار کتاب هندوان که به اعتقاد ایشان هر 
چهار آسمانی‌اند. (رشیدی). و رجوع به وید. 
ودا شود. 
پیف. [بَ د] (ع !) اسمی است مبنی بر فتح و 
گاهی باء آن به میم تبدیل گردد. مید. بمعنی 
غیر و فرقی که با غير دارد در این است که 
پیوسته با کلم «ان» و صله‌اش بکار رود دوم 
انکه فقط در استثناء منقطع استعمال میشود و 
سوم آنکه صفت چیزی قرار نمیگیرد. مانند 
هو کثیر المال بید انه بخیل؛ ای غير انه بخیل. 
(مسنتهی الارپ) (از اقرب الموارد) (از 
لسان‌العرب). در حدیث از رسول (ص): انا 
افصح العرب بید انی من قریش و نشأت فى 
بنی‌سعد. بید در این حدیث بمعنی غیر است. و 
در روایت دیگر از رسول اکرم (ص) نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة بيد انهم اوتوا 
الکتاب من قبلنا و اوتیناه من بعدهم. کس‌ائی 
گوید بید در این حدیث بمعنی غير است و 
دیگر گفته است که بمعنای «علی انهم» آمده 
است. (از لسان‌العرب). |[یمعنای علی. (از 
لسان‌العرب) (منتهی الارب). انه کثیرالمال بيد 
انه بخیل [بمعنی علی انه بخیل ]. اناظم 
الاطباء). |امن أجنل. بائد. (منتهى الارب)؛ انا 
افصح من نطق بالضاد بید انی من قریش. (ای 
من اجل انی ]. (ناظم الاطباء). 
بید. [بَ] (ع ص) ناخوب. هیچکاره: طعام 
پید؛ طعام هیچکاره. (سنتهی الارب). طعام 
ردی و هیچکاره ". (ناظم الاطباء). 
پید. (ع () ج بسیداء بر خلاف قیاس, (از 
لسان‌العرب) (منتهی الارب). رجوع به بیداء 
شود. 
پیت. [ب ] (ع مص) بود. پیاد. بواد. بیدودة. 


سدا. 


هلا ک گردیدن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از لسان‌العرب). منقرض شدن. (از 
اقرب الموارد). انقطع و ذهب. السان‌العرب). و 
رجوع به مصادر مترادف کلمه شود. 
پید. ((خ) دهی از دهستان برا کوه بخش 
جغتای شهرستان سبزوار با ۱۲۴۶ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
پیب ((خ) دهی است از دهستان قیس‌اباد 
بخش خوسف شهرستان بیرجند با ۱۷۱ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج .)٩‏ 
بید. ((خ) ملقب به ونرابیلیس " (بمعنی معززء 
محترم). متولد ۶۷۳و متوفای ۷۳۵م. مورخ 
انگلیسی و عالم الهیات از راهبان بندیکتی و 
احتمال؟ در عصر خود داناترین مردم اروپای 
غربی بود. آثارش مشتمل بر خلاصه‌ای از 
معارف اروپائی آن عصر است, که به لاتینی 
نوشته شده و بارها ترجمه گردیده است. (از 
دايرة المعارف فارسى). 
بید آباد. (إخ) ویذآباد. ویدآباد. نام محله‌ای 
از محلات قدیم اصفهان واقم در شمال غربی 
آن شهر, (بادداشت مؤلف از ترجمة محاسن 
اصفهان ص ۰۵۱ ۷۵). 
بید آبادی. (ص نسبی) منسوب به بیدآبا. 
محلتی بشمال غربی اصفهان. باباحسن 
بیدآبادی از پهلوانان داستان حسین کرد 
بروزگار صفویه از آنجاست. 
پید آید بده. (دی د / د] (إخ) (مزرعة...) 
از دیه‌های جهرود قم. (تاریخ قم ص ۱۳۹). 
پید]. [ب /ب] (از ع. إ) (از بسیداء عربی) 
پیابان و دشت. (غیاث). رجوع به پیداء شود؛ 
وان پول سدیور ز همه باز عجبتر 
کزهیکل او کوه شود ساحت بیدا. 
عنصری. 
گهی برقش درخشنده چو نور تیغ رخشنده 


۱-نل: خشک. 
۲- مراد 0 سانسکریت (902) است و آن 
از ریشة ۷۵ بمعنی دانستن و نیز علم است 
«ودا» مجموعة کتابهای مقدس هندوان باستان و 
متعلق به آیین برهمایی است. (از حاشية برمان 
چ معین). 
۳-طعام بید؛ ای ردیء و در انگلیسی Bad‏ 
وبستر در ريشة عربی این لغت تردید کرده و 
احتمال داده است که از انگلیسی سا کسونی 
3006۱ بمعنی خنثی و آنرا با کلم 86209 
مخنث یکی دانسته و اما در زبان عربی این کلمه 
بدین مناسبت بيد خوانده شده که از ميان میرود 
و نیست میگردد ولی کلمة بید بمعنی غیرناظر به 
ادا انگلیسی است که وبستر تاویل و شروح 
بسیاری دربار؛ آن ذ کر کرده است و حواسته 
است میان آنسدو ارتباطی برقرار نماید اما 
اختلاف ميان دو لفظ در دو زبان بسیار روشن 
است. (از نشوءاللغة ص ۷۰و 6۷۱. 
۲2۰ - 4 


بیداء 


گهی رعدش خروشنده چو شیر شرزه در بیدا 
مسعودسعد. 
مرغ از هوا درآوردی و آهو در بیدا صید 
کردی.(سندبادنامه ص ۲۰۰). و چون صرصر 
و تکباء در سبسب و بیدا رفتن ساخت. 
(سندبادنامه ص ۵۸), 
ز راود به راود ز بیدا به بیدا 
ز وادی به وادی ز کردر به کردر. 
(از سندبادنامه). 
از مواشی و غنائم اغنام ایشان چندان حاصل 
شد که در فضای صحرا و اقطار بیدا 
نمی‌گنجید. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۹۴. 
|ایک قسم ماهی خورا کی است که در خلیج 
فارس صید میشود. (یادداشت مولف). 
پیداء . [بّ] (ع !) بیابان. ج بید بر خلاف 
قیاس. و القیاس بیداوات. (منتهی الارب) (از 
لسان‌العرب). بیابان. ج» پید. پیداوات. و منه 
قطعنا بیدا عن بید. و یا بیداء بیدی بهم. (از 
اقرب السوارد). بیابان. (دهار) (مهذب 
الاسماء). فلات مفازه. رجوع به بیدا شود. 
پیدام فنا؛ کنایه از دنیا است. (انجمن آرا). 
- یوم‌البیداء؛ از قدیمترین ایام, جنگهاست 
عرب راکه میان حمیر و کلب رخ داده است و 
اعراپ را درپارة آن اشمار بسیار است. (از 
مجمع الامثال میدانی). 
پیداء . زب ] (اخ) زمینی است هموار مابین 
مکه و مدینه. (منتهی الارب). نام موضعی 
است بین مکه و مدینه. ازهری گوید میان 
مسجدالحرام و مسجدالنیی زمین همواریستٍ 
که انرا پیداء خوانند. در حدیث است. ان قوما 
يغزون البیت فادا نزلوا البيداء بعثالله علیهم 
جبریل (ع) فقول یا بیداء انيدم فتخسف 
بهم. (از لسانالعرب). 
بیدابید. ((ج) دهی است از دهستان بیزکی 
بخش حومةٌ شهرستان مشهد با ۱۰٩‏ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
پیداد. (إمرکب)' ظلم و ستم. (برهان) 
(انجمن آرا). تعدی و ظلم. (ناظم الاطباء), 
ظلم و ستم مرکب از بی و داد و بدین معنی با 
لفظ کردن و کشیدن و شستن مستعمل است. 
(آنندراج). ظلم. (شرفنامةٌ منیری). جور. 
بمعنی ظلم و ستم, اگرچه قياس میخواهد که 
بمعنی ظالم باشد و بهار عجم نوشته که بیداد 
بمعنی ظلم و ستم مرکب از: بيد و لفظ «اد» که 
کلمٌنسبت است و چون درخت بید بار ندارد 
لهذا ظلم را که عمل بیفایده است به درخت بيد 
منسوب و مشابه کرده بیداد نام کردند. 
(غیات). اما این گفته براساسی نیست. جفا. 
مقابل داد و عدل. (یادداشت مژلف)* 
گراین جنگ بیداد بینی همی 
ز من ساوه را برگزینی همی. 
وراکندرو خواندندی بنام 


فردوسی. 


بکندی زدی پیش بیداد گام. 
داد و نیکوئی از تو دارم چشم 
چون ز تو جور بینم و بیداد. 
زلف او حاجب لبست و لبش 
نپسندد بهیچکس بیداد. 
منم آزاد و هرگز هیچ آزاد 
چو بنده برنگیرد جور و بیداد. 
(ویس و رامین). 
دلاگر عاشقی ناله بیاور 
که‌بیداد هوا را نیست داور. (ویس و رامین). 
زمانه نه بیداد داند نه داد. اسدی. 
از بس که شب و روز کشم پیدادت 
چون موم شدم زان دل چون پولادت. 
ابوحنیفةٌ اسکافی. 
گرالبته نگشتی گرد این در 
ز تو بر جان تو جورست و بیداد. 
ناصرخسرو. 
هرگز نپسندد ز خلق بیداد 
آنک این فلک او آفریده و اجرام. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۲۶۶). 
چه بود زین شنیع‌تر بیداد 


لحن داود و کر مادرزاد. سنایی. 
فر انصاف و زیب شید یکی است 

بیخ پیداد و شاخ بید یکی است. سنایی. 
از تو و بیداد تو ننالم کاول 

دل بتو من دادم و گناه مرا بود. خاقانی. 
ملک گفتا نمیدانم گناهش 

بگفتند آنکه بیداد است راهش. نظامی 
| گرچه ناشکیبی ای پریزاد 

نشاید خویشتن کشتن به بیداد. نظامی 
جهان را کرده‌ای از نعمت آباد 

خرابش چون توان کردن به بیداد. نظامی 
سلیمان گفت نیست از باد بیداد 

ولیکن پشه می‌نتواند استاد. عطار. 
آنچه کاری بدروی آن آن تست 

ورنه این پیداد بر تو شد درست. مولوی. 
نه پیداد از او بهره‌مند آمدم 

نه نیز از تو غیبت پسند آمدم. سعدی 
نبینی در ایام او رنجه‌ای 

که نالد ز بیداد سر پنجه‌ای. سعدی 


- به بیداد کوشیدن؛ کوشش در ظلم و جور 
کردن. 

پدادگشتن+بظلم بدل شدن, 

|ااص مرکب) که داد و عدل ندارد. فاقد عدل. 
ظالم. ستمگر. کسی که داد نمیکند و ظلم و 
ستم مینماید و ظالم و ستمگر و متعدی است. 
(ناظم الاطباء). ظالم و ستمکار (از: بيد + اده 
که کلمةٌ نسبت است) و چون درخت بید بار 
ندارد این مرکب را بمجاز مذکور استعمال 
کرده‌اند. (آنندراج). اما این گفته براساسی 
نیست. جائر. بیدادگر: 


بسلم و بتور آمد این آگهی 


بیداد کردن. ۵۱۶۱ 


که شد روشن آن تخت شا هنشهی. 
دل هر دو پیداد شد پر نهیب 
که‌اختر همی رفت سوی نشیب. فردوسی. 


بگوی آن دو بی‌شرم ناپا ک‌را 

دو بیداد بدمهر بی‌با ک‌را. فردوسی. 
کنم زنده بردار بیداد را 

که ازارد او مرد آزاد را. فردوسی. 


بداد کوش و بشب خسب ایمن از همه بد 
که‌مرد بیداد از بیم بد بود بیدار. 

ابوحنیفةٌ اسکافی. 
رها کن ظلم وعدل وداد بگزین 
که باشد بی‌گمان بیداد بی‌دین. 
ملک ویران و گنج آبادان 
نبود جز طریق بیدادان. سنائی. 
نمردم تا بدیدم که ایزد تعالی بدین جهان داد 
من از پیدادان بداد. (تاریخ سیستان). 
داد میخواهم ز بیدادی که گویی بردلش 
نقش بیدادی همه بر سنگ خارا کرده‌اند. 


هندوشاه نخجوانی. 

پد پیداد؛ ظالمانه. ستمگرانه. 

|إسخت دور. (بادداشت مولف). |اسخت 
دورتک که آواز بدان نتواند رسید از بسیار 
دوری: در بیداد؛ بسیار عمیق. بی‌فریاد. 
(یادداشت مولف). رجوع بهبی‌فریاد شود. | 
مرکب) (اصطلاح موسیقی) پنجم گام که در ان 
نت شاهد و چهارم آن نت ایست است از 
دستگاه همایون. (ایرانشهر ج ۱ ص ۰۸۸۹ 
لحنی و آوازی است. (یادداشت مولف). 
پیداد. ((خ) نام شهری است از ترکستان و 
پادشاه أن شهر کافور نام جادویی بوده 
آدمیخوار. رستم او راگرفت و کشت و آن 
شهر را مفتوح ساخت. (برهان) (آنندراج). نام 
شهری در ترکستان. (ناظم الاطباء). نام شهری 
بود از ترکستان و حصاری بود محکم که 
کافور نامی جادوی بدخوی آدمی‌خوار 
مردم‌آزار در آن مستتولی بود و رستم زال 
بدانجا رسیده او را گرفته کشت و شهر و قلعه 
را مفتوح ساخت. (انجمن آرا): 
دژی بود, از مردم اباد بود 
کجانام آن شهر بیداد بود. فردوسی. 
پیدا۵ پیسه. [ش /ش ] (ص مرکب) که 
بیداد و ظلم پيشه از ستم پيشه. بیدادکیش. 
ظلم‌کننده و ستمكننده. (ناظم الاطباء): 

دو بیدادپیشه به پیش اندرون 

به بیداد خود شاه را رهنمون. نظامی. 
بیدا دکار. (ص مرکب) بیدادگر. ظالم. 
(یادداشت مژلف): و این مردمانند که طبع 
ددگان دارند و درشت‌صورتند و کم موی و 
بيدادكار. (حدود العالم). 
پیدا۵ کردن. [ک د] (مص مرکب) جور 


۱-پهلری 841م (حاشية برهان). 


۷۲ بیدادکرده. 


۱ کردن. ظلم و جفا کردن. بیعدالتی کردن. 
عدوان. حیف. قسوط. (ترجمان القران). ظلم. 
اعتداء. تعدی... اهتضام. تهضم. ضیم. (تاج 
المصادر بیهقی)؛ پس این شداد منکر شد و 
کفر آورد و بیداد کرد و گفت من خدای تبارک 
بگویش که آنکس که پیداد کرد 


بشد زین جهان با دلی پر ز درد. فردوسی. 
بر بساط ملک شرق ازو فاضاتر 
کس بنشست و کسی کرد نیارد پیداد. 
 . ۱‏ فرخی. 
ای کت اشکم پر ز نعمت جان تھی 
چون کنی پیداد؟ کایزد داور است. 
ناصر خسرو. 
بیداد کنی برمن دادم ندهی هرگز 
بیداد تو بر جانم هر روز پحشر ارد. 
امیر معزی. 
بیداد بدشمنان نکردم 
و اتصاف ز دوستان ندیدم. خاقانی. 
چو بیداد کردی توقع مدار 
که‌نامت به نیکی رود در دیار. سعدی. 
نه پیش از تو بیش از تو اندوختند 
به پیداد کردن جهان سوختند. سعدی. 


خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود 
گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود. 
فریاد عندلیب چه پیدادها کند 

بر خاطری که سای گل کوه غم شود. صائب. 
|ادر تداول عامه. سخت خوب کردن. از حد 
درگذشتن. (یادداشت مولف). 

بیدا دکوده. اک د /د] (ن‌مف مرکب / نف 
مرکب) " ستم‌کرده. که مرتکب ظلم شده باشد. 
که ستم روا داشته باشد؛ 


حافظ. 


فزا گن نیم سالخورده نیم 

ابر جفت پیدادکرده نیم. پوشکور. 
پیدادکش. اک / ک ] (نف مرکب) متحمل 
ظلم. (یادداشت مولف). 


پیدادکشی. [ک /ک ] (حامص مرکب) 
تحمل ظلم. (یادداشت مولف)؛ 

خواری خلل درونی آرد 

بیدادکشی زبونی ارد. نظامی. 
پیداد کشیدن. اک / ک د] (مص مرکب) 
تحمل ظلم کردن. ستم کشیدن؛ 

کمینه پایةٌ من شاعری است خود بنگر 

که چند گونه کشیدم ز دست او پیداد. 

ظهیرالدین فاریابی. 

بیدا دکیش. (ص مرکب) بیدادپیشه. 
ظلم‌کننده و ستمکننده. (ناظم الاطباء): 

نشد باورش کان دو بیدادکیش 

کننداین خطا با خداوند خویش. نظامی. 
بیدا دگر. زگ ] (ص مرکب) بیدادمند. 
پیدادوند. ستمگر و مستعدی و ظالم. (ناظم 


الاطباء). جائر. غاشم. ستمکار. غشوم. 


متعدی. قاسط. ستم‌پيشه. جفا کار. جفاپيشه. 
طاغیه. (یادداشت مولف). ظالم و ستمکار 
لیکن موافق قاعده نادادگر بايد چه دادگر گوئیا 
صیفهٌ فاعل است و سلب آن با لفظ «نا» شود 
چنانکه سلب وصف جاهل به «ناجاهل» کنند 
نه «بی‌جاهل» مگر آنکه گفته شود که بیدادگر 
مرکب بمعنی ستم است یا مخفف بیدادی بهر 
حال بیدادگر بمعنی ستمگر باشد. (از 
آنندراج): 

اد ر کی نها کت 
به بیدادگر بر بباید گریست. 

به بد بس دراز است دست سپهر 
به بیدادگر برنگردد بمهر. 

ایا مرد بدبخت بیدادگر 


فردوسی. 
فردوسی. 
به نابودنی‌ها گمانی مبر. 


هر کو بجز از تو بجهانداری بنشست 
بیدادگر است ای ملک و بی‌خرد و مست. 


فردوسی. 


منوچهری. 

چو شاهی است بیدادگر از سرشت 
که‌با کش نیاید ز کردار زشت. اسدی. 
از تو هموار همی دزدد عمرت را 
چرخ بیدادگر و شتن هموارش. 

۳ ناصرخسرو. 
خا کست ترا دایه از ان ترس که روزی 
خون تو خورد دایة بیدادگر تو. خاقانی. 
کز در بیدادگر باز گرد 
گردسراپردة این راز گرد. نظامی. 


چو خسرو خبر یافت کان آب و خاک 


ز بیداد پیدادگر شد خراب. نظامی. 
پیدادگری ز من ربودش 

من کاشته بودم او درودش. نظامی. 
شنیدم که باری بعزم شکار 

برون رفت بیدادگر شهریار. سعدی 
نه از جهل می‌بشکنم پای خر 

بل از جور سلطان بیدادگر. سعدی. 
گریزدرعیت ز بیدادگر 

کندنام زشتش بگیتی سمر. سعدی. 


پیدادگری. [گ ] (حامص مرکب) بیدادی. 
ظلم و تعدی و ستم و زبردستی و بی‌قانونی. 
(ناظم الاطباء). ظلم. ستم. تعدی. مقابل 
دادگری؛ 
دل من خواهی و اندوه دل من نبری 
اینت بیرحمی و بیمهری و بیدادگری. فرخی. 
این چه بی‌شرمی و بی‌با کی و بیدادگریست 
جای آن است که باید بشما بر بگریست. 

منوچهری. 
منی در خسویشتن آورد و بزرگ‌منشی و 
بیدادگری پيشه کرد. (نوروزنامه). 
ای چرخ فلک خرابی از کینة تست 


پیدادگری عادت دیرینة تست. خیام. 
چونکه تو پیدادگری پروری 
ترک نه‌ای هندوی غارتگری. نظامی. 


پیدادی. 


پیدا۵ گشتن. زگ ت ] (حسامص مرکب) 
ستمگر شدن. ظالم گشتن: 
چنان دادگر شاه بیداد گشت 
به بیدادی کهتران شاد گشت. فردوسی. 
به اول دادگر بود و به آخر بیداد گشت. 
(نوروزنامه). ||ظلم و ستم شدن: 
همه رنج و تیمار من باد گشت 
همان دین زردشت بیداد گشت. فردوسی. 
پیدادمنه. [ْ] (ص مرکب) بیدادگر. (از 
ناظم الاطباء). (جهانگیری) (آنندراج). 
بسیدادگر. بیدادوند. (ناظم الاطباء) (از 
انندراج)؛ 
در سینه حلقه‌ها شودم اه آتشین 
از خامکاری دل بیدادمند او. 
جفا بین ز گردون بیدادمند 
چو من خسروی در چنین تخته‌بند. 
أمیرخسرو. 
پیدا۵ و ۰۵1۵ [د] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
ظلم و اتصاف. جور و عدل: 
سر امد کنون کار پیداد و داد 


خاقانی. 


سخنهای بی‌بر مکن هیچ یاد.. فردوسی. 
|اظالم و عادل: 

مهان را ز هرگونه دارید یاد 

ز کردار شاهان بیداد و داد. فردوسی. 


ببدادوند. [و] (ص مرکب) بیدادگر و 
بیدادمند. (ناظم الاطباء) (از آنندراج): 

ره ايمن شد از دزد بیدادوند 
خرامنده شد راهرو بیگزند. 
و رجوع به بیدادگر شود. 
ظلم. جور. جفا و ستم. (آنندراج). بیدادگری. 
(ناظم الاطباء). ستمکاری. عدوان. ستم. 
اعتداء. (یادداشت مولف): 


؟ (از آنندراج). 


ازین پس گر اید ز جایی خروش 
ز بیدادی و غارت و جنگ و جوش. 


فردوسی. 
پذیرفت پا کیزه‌دین بهی 
نهان گشت بیدادی و بیرهی. فردوسی. 
ز پیدادی پادشاه جهان 
همه نیکوئیها شود در نهان. فردوسی. 
ای جهانی ز تو به آزادی 
بر من از تو چراست پیدادی. فرخی. 


ز عدل و داد تو گم گشته نام جور و بیدادی 
هميشه همچنین بودی هميشه همچنین بادی. 
فرخی. 
خشتی که ز دیواری بردند به بیدادی 
شاخی که ز گلزاری بردند به غداری. 
منوچهری. 


۱-نل:ای که شکمت (). 
۲-ن مف مرکب است صورتاً و نف مرکب 


بیدادی کردن. 
ز دلها گشت بیدادی فراموش 
توانگر شد هر آنکو بود دریوش. 
(ویس و رامین). 
یله مکن که این لشکر ستم کنند که بیدادی 
نیاساید ز بیدادی که مرکب تیزرو دارد 


فروساید ار سنگی که پر تیز است سوهانش. 


ناصر خسرو. 
و آشفته کنی بدست بیدادی 
احوال بنظم و نغز و رامش راء ناصرخسرو. 
بودم ازادزاده‌ای ازاد 
بنده گشتم به بند پیدادی. مسعودسعد. 


چون بر رعیت زیادت و بیدادی باشد تدبیر 
خویش به پای منار؛ کهن کنند. (تاریخ 
سیستان). ۱ 
گریه‌تو ز ظلم و بیدادی 
به که بیوقت خنده و شادی. سنائی. 
دست حسد سرمة بیدادی' در چشم وی 
[دمنه ] کشید.( کلیله و دمنه). 
داد میخواهم ز بیدادی که گویی بردلش 
نقش بیدادی همه پر سنگ خاراکرده‌اند. 
هندوشاه نخجوانی. 
رجوع به بیداد شود. 
پیدادی کردن. اک د] (سص مرکب) 
ظلم و تعدی کردن. بی‌انصافی و بی‌عدالتی 
نمودن؛ چو ملک به وی رسید... بکشت و 
ستم و بیدادی کرد و عجب و کبر و بر اهل علم 
استخفاف کرد. (ترجمة طبری بلعمی). 
زلف پرچینش بسی فتنه و بیدادی کرد 
چون خط آرد کم از آن زلف پر از چین نکند. 
سوزنی. 
رجوع به بیداد و بیدادی شود. 
پیدار. (ص. ) که در خواب نیست. مقابل 
خفته. صاحب آنندراج گوید: مقابل خفته 
مرکب از «بید» بمعنی شعور و آ گاهی‌و «دار» 
که کلم نسبت است و غنچه. آیینه. بخت. 
دولت. همت» دل, خاطر, جان. عقل» شرم. 
شبنم. عرق, فتنه و مغز در صفات او مستعمل 
است. (از انندراج). کسی که در خواب نباشد. 
(ناظم الاطباء). کسی که در خواب نباشد. 
مقابل خوابیده. صاحب غیاث گوید: مرکب از 
«بید» و لفظ «دار» یک دال را حذف کرده‌اند. 
یا آنکه مرکب است از «بید» و لفظ «آر» که 
کلمة نسبت است و بید بمعنی شعور است و 
بیداری بلفظ کشیدن مستعمل است. (غیاث)؛ 
شبان تاری بیدار و چا کراز غم عشق 
گهی‌بگرید و گاهی بريش برفوزد. 
شب خواب کند هرکس و تو هر شب تا روز 


از آرزوی خدمت او باشی بیدار. فرخی. 
بداد کوش و بشب خسب ایمن از همه بد 
که مرد بیداد از بیم بد بود بیدار. اسکافی. 


براه و بخواب و بیزم و شکار 


طیان. . 


نباید که تنها بود شهریار 

بزودی کشد بخت زان خفته کین 
چو پیداری او را بود در کمین. 
بیدار چو شید است بدیدار ولیکن 
پیدا بسخن گردد پیدار ز شیدا. ناصر خسرو. 
هرگه که هميشه دل تو ببهش و خفتست 


اسدی. 


بیدار چه سودست ترا چشم چو خرگوش. 
ناصر خسرو. 
مرا چون چشم دل زی خلق چشم سر بسوی شب 
چو اندر لشکری خفته یکی بیدار تنهائی. 
ناصرخسرو. 
بخت تو خواب دیدۀ بیدار تا ز امن 
بر چشم فتنه خواب مهنا برافکند. خاقانی. 
نهاد بد نیسندد خدای نیکوکار 
امیر خفته و مردم ز ظلم او بیدار. 
از آن چشمان خواب الوده شبها شد که بیدارم 
تو ای اختر گواهی دیده شب زنده‌داران را. 
||سربرداشته. سربرآورده. مقابل آرمیده: 
می‌بینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد... و 
مکر و خدیعت بیدار و وفا و حریت در 
خواب. ( کلیله و دمنه). 
من ترا طفل خفته چون دانم 
که‌توئی خواب دید پیدار. خاقانی. 
|| هشیار. آ گاه. بهوش. مواظب کار. مراقب. 
(یادداشت مولف). هوشیار. مستنبه. (از ناظم 
الاطباء): مهلب مردی بیدار, کاردان بود. 
او ي 
بدو گفت گیو ای جهاندار کی 
سرافراز و بیدار و فرخنده‌پی. 
کنون پیشرو باش و پیدار باش 
سپه را ز دشمن نگهدار باش. 
بیاراست بر میمنه گیو و طوس 
سواران بیدار با بوق و کوس. فردوسی. 
اما ایشان باید بیدارتر باشند و جاه حضرت 


سعدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


خلافت را بجای خویش برند باز. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۹۴). هشیار و بیدار 
باشید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۱). 
اگر پیدار و هشیاری و گوشت سوی من داری 
پیاموزم ترا یک‌یک زبان چرخ و دورانها. 
ناصر خسرو. 
در این مقطع به سعدالملک بر نتوان دعا گفتن ۱ 
که اندر کار خود دانا و زیرک‌سار و بیدارم . 
سوزنی. 
بخت | گر خقت رای بیدار است 
کزپی پاس خواب من راند‌ست. خاقانی. 
بیدار باد بخت جوانت که چرخ پیر 
در مکتب رضای تو طفل معلم است. 
خاقانی. 
بیدار باش تا نرود عمر بر فسوس. ‏ سعدی. 
بلی چون برکشد تقدیر خنجر 
نخست از عقل پیدار افکند سر. . میرخسرو. 


نبود نیک نزد بیداران 
راه بی‌یار و کار بی‌باران. اوحدی. 
جان بیدار؛ جان آگاه‌و هشیار. 

- خاطر بیدار؛ ذهن وقاد و هشیار. هشیاردل. 
- دولت پیدار؛ بخت مساعد و پیروز. مقابل 
||اهل دل. (شرفنامة منیری). ||(!) شعور. 
(غیات). شعور و آ گاهی. (آنندراج). |ابمعنی 
پیداری نیز امده است؛ 

نه در بیدار گفتم نی به بوشاسپ 

نگویم جز به پیش تخت گشتاسپ. 

زرتشت بهرام پژدو (از آنندراج). 

پیداو. ()" درختچه‌ای است کم‌برگ یا 
بی‌برگ که آنرا دیدار نیز نامند و کائوچوک 
دارد و در چاه‌بهار در اطراف منازل برای 
پرچین فراوان غرس ميشود. گونه‌ای از 
فرفیون دارای شیرابۂ کااوچوکی در چاه‌بهار 
وگه (نیک شهر) و برای پرچین کاشته میشود 
و بسرعت تکثیر می‌پذیرد. (یادداشت مولف). 
درختچه‌ای است که به بلندی پنج متر میرسد 
و از افریقا و هندوستان به ایران اورده شده 
است. در چا‌بهار و گه فراوان است و بوسیلۀ 
قلمه تکثیر میشود. درختچۀ بیدار کم‌برگ ويا 
بی‌برگ است و در چاه‌بهار و نیک‌شهر در 
پیرامون خانه‌ها و باغها برای پرچسین ک‌اشته 
شود. شیر؛ آن نیز مانند پبرچ برای تهیة 
کائوچو مصرف میگردد. (از جنگل‌شناسی 
ساعی ج ۱ ص ۲۷۲). 
پبدار. () نام آهنگی از موسیقی. رجوع به 
آهنگ شود. 
پیدارباش. (|مسرکب) نام آهنگی از 
موسیقی. رجوع به آهنگ شود. 
پیداربخت. [بی بَ] (ص مرکب) 
بیداردولت. (آنندراج). با بخت بیدار. بادولت. 
مقبل. خوش‌طالع و بختیار. (ناظم الاطباء): 


وز آن پس خروشی براورد سخت 


کزو خیره شد شاه بیداربخت. فردوسی. 
چنین گفت خسرو به آواز سخت 

ای سرفرازان ارش ۰ فردوننی: 
خداوند تاج است و زیبای تخت 

جهاندار پیروز و بیداربخت. فردوسی. 
دگر باره شه پیداربختش 

سوالی زیرکانه کرد سختش. نظامی. 
بدان تا بود دیده‌بان گاه تخت 

بر او دیده‌بانان پیداربخت. نظامی. 


پس از آفرین پیر بیداربخت. 


۱- در چاپ مینوی بیداری و در این صورت 
شاهد نیست. 
۲-نل: هشیارم و در این صورت شاهد 
نخواهد بود. 

3 - Euphorbia tirucalli (aii). 


۴ پیداربخت. 


شاه پیداربخت را هر شب 
ما نگهبان افسر و کلهیم. حافظ. 
. یار از برون پرده پیداربخت پر در 
خاقانی از درونسو همخوابةٌ خیالش. 
خاقانی. 
پیداربخت. [بی ب] ((خ) نام یکی از 
باپریان هند (۱۲۰۲ - ۱۲۰۳ ه.ق.). رجوع 


به طبقات سلاطین اسلام لین‌پول ترجمةً 
عباس اقبال شود. 

پید اربختی. [بی ب ] (حامص مرکب) 
خوشبختی. خوش طالعی. مقبلی: 


کر دبیداربختیم یاری 

دادم از خواب سخت پیداری. نظامی. 
پیدارخاطر. [ط ] (ص مرکب) بیداردل. 
بیدارهوش. بیدارسغز. کنایه از عاقل و 
هوشیار. (آنندراج): 

بیدارخاطران که جهان آزموده‌اند 

یمن بخوابگاه جهان کم غنوده‌اند. 

میرخسرو. 

و رجوع به پیداردل شود. ‏ 
پیدارخوابی. [خوا / خا] (حامص 
مرکب) پاسیدن. (یادداشت مولف). بی‌خوابی. 
لک 
پیدار داشتن. [ت] (مص مرکب) بیدار 
کردن. ||مانع خواب کسی شدن. وی را به 
حال بیداری نگاه داشتن؛ 


صبا باز با گل چه بازار دارد 
که‌هموارش از خواب پیدار دارد. 
ناصر خسرو. 
زیرا که تا بصبح شب دوشین 
بیدار داشت باده دوشینم. ناصر خسرو. 


پیداردل. [د] (ص مرکب) بیدارخاطر. 
بیدارهوش. بیدارسغز. (آنندراج). هشیار و 
آ گاه و خبردار و چالا ک. (ناظم الاطیاء). 
خبیر. دلا گاه.عاقل و هشیار. مقابل برناس: 
شنیدند چون این سخن بخردان 


بزرگان و بیداردل موبدان. فردوسی. 
تو فرزند بیداردل رستمی 

ز دستان سامی و از نیرمی. فردوسی. 
دو پیداردل مرد جنگی سوار 

دمان با شکار آمد از کارزار. فردوسی. 
چنین گفت کای گرد پیداردل 

بگفت بهو خیره مسپار دل. اسدی. 


و ایسن دبیرفذ عساقلترین و ذ کی‌ترین و 
بیداردل‌تر از همگان بودی. (فارسنامةٌ ابن 
البلخی ص ۴۹). 

نامه‌ها پیش تو همی آید 
هم ز بیداردل هم از برناس. 
ارسطوی بیداردل را بخواند 


وزین در بسی قصه با او براند. نظامی. 
نشمرده نفس سرنزند از جگر صبح 

هر روز به بیداردلان روز حساپ است. 

صائب. 

پس از یکچند چون بیداردل گشت 

از آن گستاخ روئیها خجل گشت. نظامی. 
پیداردلی. [د] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بیداردل. هشیاری و آگاهی و 
چالا کی. (ناظم الاطباء). رجوع به بیداردل 
شود. 
پبدارد بده. [دی د / د] (ص مسسرکب) 
دیده‌پیدار. ناظر. که بخواب نیست. ||هشیار. 
- دولت بیداردیده؛ بخت بیدار؛ 

ز فیض دولت بیداردیده میخواهم 

که صبح را دهم از گریه توش شبگیر. 

خاقانی. 

بیدار شدن. [ش د] ( مص مرکب) از 
خواب برخاستن. (ناظم الاطباء). تیقظ. 
اترجمان القران). استیقاظ. (المصادر 
زوزنی). سر از خواب برداشتن. سر برگرفتن 
از خواب. سر از خواب برکردن. سر از خواب 
تھی شدن. از خواب درامدن؛ 

چو از خواب گودرز بیدار شد 


ستایش‌کنان پیش دادار شد. فردوسی. 
ز آواز او شاه بیدار شد 

دلش زان سخن پر ز تیمار شد.. فردوسی. 
چو بیدار شد رستم تیزچنگ 

جهان دید بر شیر درنده تنگ. فردوسی. 
احمد بگفت یکشب در روزگار معتصم 


نیمشب بیدار شدم و هر چند حیلت کردم 
خوابم نیامد. (تاریخ بیهقی ). 
بیدار شو از خواب و نگه کن که دگربار 
بیدار شد این دهر شده بیهش و مدهوش. 
اصر خسرو. 
در اين میان کفشگر بیدار شد. ( کلیله و دمنه). 
< پسیدار شدن درخت؛ شکوفه‌های خرد 
آوردن درخت در آخر زمستان و اوایل بهار. 
(یادداشت مولف). 
|| گاه‌شدن و متنبه شدن و هوشیار شدن ِ 
(ناظم الاطباء). انتباء. تنبه. (المصادر زوزنی)* 
ایشان را نمایند پهنای گلیم تا بیدار شوند از 
خواب. (تاریخ بیهقی). چنین سخنان از برای 
آن می‌آورم تا خفتگان... بیدار شوند. (تاریخ 
بیهقی). 
امروز پر از خواب و خمارست سر تو 
آن روز شوی ای پسر از خواب تو بیدار. 
ناصر خسرو. 
بیدار شو ز خواب و سوی مردمی گرای 
یکبارگی مخسب همه عمر بر ستور. 
ث_ ناصر خسرو. 
- پیدار شدن فتنه؛ پدید آمدن آشوب و غوغاء 


فتنه بیدار شد چو شاه بخفت. سنائی. 
= پیدار شدن مردم خفته از کسی؛ براهنمایی 
وی از خوب برامدن. هشیار شدن و متنبه 
شدن: 

پر از بیم بودی گنهکار از او 
شدی مردم خفته بیدار از او. فردوسی. 
پیدار شدن مغز؛ هشیار شدن؛ 

ببوی سوختگان مغز ما شود بیدار 

خواب برخیزانیدن. (ناظم الاطباء). بعث. 
(ترجمان القرآن). از خضواب برانگیختن. از 
خواب برکردن. ايقاظ. تیقظ. (یادداشت 
مولف): زن را آهسته بیدار کرد. ( کلیله و 


دمنه). 
تماشای او در دلش کار کرد 
بپایش بجنباند و بیدار کرد. نظامی. 
بانگ طبلت نمیکند پیدار 
تو مگر مرده‌ای نه پیداری. سعدی. 
ملک او را اندک اندک بلطف بیدار کرد. 
( گلستان). 
|| هوشیار کردن. (ناظم الاطباء). متنبه کردن. 
(یادداشت مولف): 
ازین خواب پیدارتان کردمی 
همه زنده بر دارتان کردمی. فردوسی. 
نخست آفرین جهاندار کرد 
دل موبد از خواب پیدار کرد. فردوسی. 
اون وش کار کرد 
بدان کو سر خفته بیدار کرد. فردوسی. 
وز بستر غفلت تو کنی ما را پیدار. 
۲ منوچهری. 

مرا بخواب دل | کنده‌بود و شر خمار 
زمانه کرد ز خواب اندک‌اندکم بیدار. 

ناصر خسرو. 
گرهمی خفته گمانیت برد خفتست 
خفته بگذار و مکن بیهده بیدارش. 

ناصر خسرو. 
چو من خفته‌ای را تو بیدارمرد 
نبایست از این گونه بیدار کرد. نظامی. 


بیدا ر گرد یدن. اگ دی د] (مص مرکب) 

پیدار گشتن. سر از خواب پرداشتن. ||کنایه از 

هشیار و آ گاه‌گردیدن: 

هرکه او بیدار گردد بندة ایشان شود 

زآنکه چون مولای ایشان گشت خود مولا شود. 
ناصر خسرو. 

بیدا رگشتن. (گ تَّ ] امسص مرکب) از 


۱ - در ناظم الاطباء یکی از معانی بیدار شدن 
«هوشانیدن» آمده است و حال آنکه این کلمه 
متعدی است و بیدار شدن لازم است. 


خواب برخاستن. بیدار گردیدن: 

کنون چون برآرد سپهر آفتاب 

سر شاه پیدار گردد ز خواب. فردوسی. 
گوئی‌همه زین پیش بخواب اندر بودند 

زان خواب گران گشتند ایدون همه پیدار. 


فرخی. 
خداوند خانه بحرکت ایشان بهدار گشت. 
( کلیله و دمنه). 
ببانگ دهل خواجه بیدار گشت 


چه داند شب پاسبان چون گذشت. سعدی. 
ااسجاز؛ بتم شید آگاه شدن. هموشیار 
شدن. از جهل و غ 
پیری و جوانی چو شب و روز ز برآمد 
ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. 
سعدی. 
پیدار ماندن. [د] (مص مرکب) بخواب 
نرفتن. نخفتن: | کراء؛ پیدار ماندن در بندگی 
خداوند جل شأنه. (منتهی الارب). تغار؛ بیدار 


غفلت برآمدن: 


ماندن. (منتهی الارب). 
پیدارمرد. [ع] (ص مرکب) مرد هشیار و 
آ کاب 

چنین گفت با شاه بیدارمرد 
که‌ای برتر از گنبد لاژورد. 
پدرم آن جهاندار بیدارمرد 

که دیدی ورا روزگار نبرد. 
کنون‌ای سخنگوی بیدارمرد 
یکی سوی گفتار خود بازگرد. 
چو من خفته‌ای را تو بیدارمرد. 
نبایست از این گونه بیدار کرد. نظامی. 
و رجوع به پیدار و دیگر ترکیبات آن شود. 
پیدارمعز. [مْ] (ص مرکب) کنایه از سردم 
عاقل و هوشیار و خبردار باشد. (بر‌هان). 
عاقل. هوشیار. خبردار و با بصیرت. (ناظم 
الاطباء). خبير. بيداردل. بيدارخاطر و 
پیدارهوش. (آنندراج). بیدارهوش. (مجموعة 
مترادفات). کنایه از مردم عاقل و هموشیار. 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


(انسجمن آرا). زیرک و هوشیار. (شرفنامة 
منیری)؛ 

کنون ای سخنگوی بیدارمفز 

یکی داستانی بیارای نغز. فردوسی 
که‌پیداردل بود و بیدارمغز 

زبان چرب و شايستة کار نغز. فردوسی 
نشستند پیدارمغزان روم 

بمهر فلک نرم گردن چو موم. نظامی 
برآنگونه کز چند بیدارمفز 

شنیدم درین شیوه گفتار نغز. نظامی 
چو بیهوش بود او بیک راه نغز 

دد و دام را کرد بیدارمغز نظامی 


پیداره. ار /ر]۱ 
| آشفته شده از عشق. ||(ا) بیذاره. فریب و 
مکر و حیله. (ناظم الاطباء). 

پیدارهش. [ه] (ص مسرکب) مسخفف 


ص) ترسو و جسبان. 


بیدارهوش. بیداردل. بیدارخاطر. پیدارمغز ؛ 
که‌ایمن بود مرد پیدارهش 


ز غوغای این باد قتدیل‌کش. نظامی. 


پیدارهوش. (ص مرکب) هشیار. آ گاه. 


کسی که هميشه متنبه باشد و دارای فلت 
نبود. (ناظم الاطباء)؛ 

جهاندیده پیران بیدارهوش 

چو گفتار گوبند کردند گوش. نظامی. 
سخنهای سقراط بیدارهوش 


پسند آمدی مرزبان را بگوش نظامی. 
همان بیند آن مرد بیدارهوش 
که دیگر کس از خواب و خواب از سروش. 
نظامی, 
پیداری. (حامص) مقابل سهر و بی‌خوابی 
(از ناظم الاطباء). بقظه مقابل خواب و نوم 
سهد. سهاد. یاد. (یادداشت مولف): حالی 
است که روح نفسانی اندر آن حال آلتها و 
حس و حرکت را کار فرماید تا مردم بقصد و 
اختیار خویش حرکتها میکند و از 
محسوسات خبر می‌بابد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
بخواب و به بیداری و رنج و ناز 
ازین بارگه کس مگردید باز. 


خوبست مرا کار بهر جا که تو باشی 


فردوسی. 


بیداری من با تو خوشست و وسن من. 

منوچهری. 
و چون خوابی نیکو دیده آید بی‌شک دل 
بگشاید اما پس از بیداری بجز تحير و تأسف 
نباشد. ( کلیله و دمنه). 


از آنکه دیدن رویش بخواب و بیداری 


همی بداند کید دریغ ودشوارم. سوزنی 

در خواب جلالت تو ديدم 

در پیداری همان ببیلم. خاقانی. 

امشب سبکتر میزنند این طبل بی‌هنگام را 

یا وقت بیداری غلط بوده‌ست مرغ بام را. 
سعدی 

همه شب به پیداری آختر شمر سعدی 

آنکه خوابش بهتر از بیداریست 

آنچنان بد دی 2 مرده به. سعدی. 


زهی مراتب NET‏ 


حافظ. 


شب از غمت دارم فغان روز از غمت در زاریم 
دارم عجب روز و شبی آن خواب و این بیداریم. 

؟ (یادداشت مولف). 
||هشیاری و آ گاهی. (ناظم الاطباء). تنبه 


هشیار کار خود بودن. انتباه. (یادداشت 


مولف)؛ 
زهی اندر جهانداری و پیداری چو افریدون 
زهی اندر نکوکاری و هشیاری چو نوشروان. 


فرخی. 


رسم بهمن گیر و از نو تازه کن بهمنجنه 


۵1۶۵ 


ای درخت ملک بارت عز و بیداری تند. 


بیدانش. 


منوچهری. 
مستند مخالفان ز هشیاری تو 

بخت همه خفته شد ز بیداری تو. منوچهری. 
از بیداری و حزم و احتیاط این پادشاه... آن 
است... (تاریخ بیهقی). بوسهل نیکو انديشه 
نکرد که این پوشیده نماند و خوارزمشاه از 
دست بشود و در بیداری و هشیاری چنو 
نیست بدین اسانی او را برنتوان انداخت. 
٠‏ (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۲۰). خوانندگان و 
شنوندگان را از آن بسیار بیداری و فوابد 
حاصل آید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۸۱). 
سلیمان را از عزم و بیداری و احتیاط و 
هشیاری و پیش‌بینی بر ملک عجب آمد. 
(تاریخ طبرستان). ||مقابل مستی. هشیاری: 
گرچه زخود رفته‌ام از تو نیم بیخبر 

مستی ارباب عشق غایت بیداریست. عماد. 
|[در اصطلاح صوفیه. عالم صحو را گویند 
جهت عبودیت. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
پیداری کشیدن. [کَ /ک د] (مسص 
مرکب) بخواب نرفتن. خوابیدن نتوانستن. 
پید اشت. (ص مرکب) بی‌پروا. متساهل و 


غافل. (آنندراج ), غافل و کاهل و بی‌خبر. 
اظ یگ 

بیداشتی. (حامص مركب) غفلت و 
تا (آنندراج) ). غفلت. إاعدم توجه در 


و نالیم 

پیداغ. (ص مرکب) بی‌سوختگی. بی اثر 
آلت داغ کردن. بی‌عیب. . (آنندراج) (ناظم 
الاطباء)؛ 

همه جمع آمده درین باغند 


شمع بیدود و نقش بیداغند. نظامی. 
||بی‌لکه. ||بی‌نشان. (ناظم الاطباء). بی‌اثرء 
نیابی در جهان بیداغ پایم 

نه فرسنگی ونه فرسنگساری. لبیبی. 


پیدام. (ص مرکب) بی‌داد و بی‌عدالت. | 
مرکب) ظلم و تعدی. (ناظم الاطباء), هر دو 
معنی مخصوص فرهنگ ناظم الاطباء است و 


جای دیگر دیده نشد. 
بیدام. (() نامی است که در چاه‌بهار به بادام 


هندی دهند. (یادداشت مؤلف) . رجوع به بادام 
هندی شود. 
بیدان. [ب ] ([خ) بدون الف و لام» نام مردی 
و موضعی است یا آبی است مر بنی‌جعفرین 
کلاب‌را. (منتهی الارب). نام مردی و موضعی 
است. (از لسان‌العرب). 
پیدانات Ol:‏ ج 
الارب) رتکد 
پیدانش. [ن ] (ص مرکب) نادان و 
ال (ناظم یاه ملم و شرفت 


بیدانة. (منتهھی 


۸ بیدخت. 


دیگر تفاسیر نیز به زیبائی بیان شده است. 
رجوع به تفاسیر فارسی قرآن کریم شود. 
||بذخت. بغدخت دختر خدا. (فرهنگ 
ایی | 
بىد خت. [د) (لخ) مرکز دهستان بخش 
جویمند شهرستان گناباد. در ۸هزارگزی 
خاور گناباد سر راه شوسة عمومی گناباد - 
پیرجند است و ۲۳۹۷ تن سکنه دارد. مقبرۀ 
حاجی ملاسلطانعلی پدر صالح علیشاه در 
این محل میباشد و مریدانی دارد که از اطراف 
بزیارت قبر مشارالیه میروند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج٩).‏ و ده بیدخت که مرکز 
بیدخت جویمند است در هشت‌کیلومتری 
گناباد است و ۲۳۵۱ تن سکنه دارد و مقبرۀ 
حاج ملا سلطانعلی گنابادی در این ده واقع 
است. (از داثرة المعارف فارسی). 
پیدخت. [د] (لخ) نام یکی از دهستانهای 
چهارگانة بخش حومة جویمند شهرستان 
گناباداست و دارای ٩‏ آبادی بزرگ و کوچک. 
۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج٩).‏ 
بید خت. [د] (اخ) دهی از دهستان 
شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند 
است و ۳۶۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
پید خشت. [خ] (! مسرکب) گزی که از 
ساقه‌های درخت بيد خارج میشود. (داثرة 
المعارف فارسی). شکرکی که روی درخت 
بید بعلت شته‌ای مخصوص ایجاد ميشود. بید 
انگبین. (فرهنگ فارسی معین). مَنّی که از 
صفصاف مشقق یعنی بید بیدخشتی تراود. 
منی است که بر اوراق بید افتد ببهاران و گاه به 
اندازه‌ای باشد که چند گز زمين را تر کند و 
زنبوران بر آن گرد آیند. و مردمان تاه آنرا 
چون عسل خورند و خشک آنرا مانند ملینی 
بکار برند. تودةٌ من و شیرینی که در بهار ميان 
انبوهی از برگهای بید پدید آید بر سر شاخهای 
نو است و زنبوران پرآن گرد آیند و باغبانان 
شیرینی را گرفته خشک کنند و در طب چون 
شیر خشت بکار برند. (یادداشت مولف) ۳ 
پید خشتی. [خ] (| مسرکب) ۲ نوعی از 
درخت بید که از درختان جنگلهای شمال 
ایران است و آنسرا فک نیز مسیخوانند. 
(جنگل‌شناسی ساعی ج۱ ص ۱۹۵). 
بی ۵ خل. [] (ص مرکب) (از: بی + دخل) 
بی‌درآمد. (ناظم الاطباء). بی‌عایدی. که دخل 
ندارد. که در آمد ندارد. ||که دخل و تصرفی در 
امری ندارد. غیردخیل در کارها. رجوع به 
دخل شود. 
بی د خلی. [5] (حامص مرکب) عدم 
درآمد. (ناظم الاطباء). ||عدم دخالت. 
بید خوان. [خا] ((خ) دی است از 


دهستان حسومه بخش بافت شهرستان 
سیرجان دارای ٩‏ آبادی و ۰ تن سکند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸) (از داشرة 
المعارف فارسى). 
پید خور. [خُز] (إخ) دهی از دهستان برا کوه 
بخش جغتای شهرستان سبزوار است و ۶۴۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج٩.‏ 
بیدخوردگی. [خسوز/ خر د/د) 
(حامص مرکب) حالت بیدخورده. 
ازهم‌گسیختگی و ریختگی پرزهای پارچۀ 
پشمی یا قالی و قالیچه که بسبب افتادن کرم 
بيد پیدا شود. 
بید خوردن. (خوز / خر ذ] امص 
مرکب) سوراخ‌سوراخ شدن پارچة پشمی و 
قالی بسبب کرم بید. 
بيد خورده. [خوز / خر د /د] (نمف 
مرکب) پارچه سوراخ‌سوراخ‌شده بسبب کرم 
بید. 
پیدخون. (اج) دهی است از دهستان ثلاث 
در بخش کنگان شهرستان بوشهر که دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
اران ج۷). 
بید خون.(إغ) نام چشمه‌ای واقع در بلوک 
مالکی شمال قریه بیدخون» آب آن از کوه 
درروک میانۂُ بلوک گله‌دار و بلوک مالکی 
برخاسته بمسافت صد گز بیشتر از کوه بدره 
ریب‌خته و چون از درۀ کوه بیرون رود در 
حوالی قری بیدخون باغها و زراعت را آب 
دهد و در تمامی سواحل دریای فارس چشمه 
آب شیرین گوارا جز این چشمه یافت نشود. 
(از فارسنامة ناصری). 
بيدخة. [ب دخ](ع ص) فسربه: امرأة 
بیدخة؛ زن فربه با گوشت. (منتهی الارب). 
امرأة بيدخة تارة (فربه) لغة حميرية. (از ذيل 
اقرب از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
بید خیلی. (إخ) نام محلی کنار جادة کرمان 
و سیرجان میان خانه‌سرخ وکاروان‌سرای 
حاج مهدی در ۱۱۱۰۵۰۰ گزی تهران. (از 
یادداشت مولف). 
بی 3 ر. [د] (ص مرکب) (از: بی + در) که در 
ندارد. بی‌باب. بدون‌در. بدون‌مدخل يا بدون 
آنچه بر مدخل قرار دهند. شواهد زیر. هم 
بمعنی خود «در» و هم بمعنی مدخل سعنی 
جای نصب در است" 
که‌کرد این گنبد پیروزه پیکر 
چنین بی روزن و بی‌بام و بی‌در. 
اضر خرو 
بی‌در و روزن بسی حصارستان 
بی‌در و روزن کسی حصار کند. ناصر خسرو. 
چندین همی بقدرت او گردد 


این آسیای تیزرو بی‌در. ناصرخسرو. 


بیدر. 
بی‌زاد مشو برون و مفلسر 
زین خیم بی‌در مدور. ناصر خسرو. 
اورد بدان سرای بی‌در 
أن مزده بدان همای بی‌پر. نظامی. 


زاهد بی‌علم خان بی‌در [است] . 
پیدر. [ب د] (ع !) خرمن. (منتهی الارب) 
(دهار). انباشتة گندم. (از لسان‌العرب). چاش. 
- امثال: 
الحفنة تدل على البیدر. (یادداشت مولف). از 
قبیل مشت نمونه خروار. 
||خرمنگاه. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
محلی که گندم را در آن بکوبند. (از اقرب 
الموارد). جایی که طعام را در آن بکوبند. (از 
لسان‌العرب). |اکوخ. کوخه ‏ ج» بيادر. 
(یادداشت مولف). 
پیدر. [بِ د] ((خ) دهی از دهستان زهان 


سعدی. 


بخش قاین شهرستان بیرجند است و ۳۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
پیدر. [د] ((خ) نام ولایتی بوده در هند که 
دارالملک دکن حساب میشده. احمدشاه 
بهمنی بنام خود احمدآباد ساخته دارالملک 
کردو او را ولی مینامیدند و بدرویشان 
اخلاص و ارادت میورزیده خاصه با سید 
نورالدین نعمة‌الله ولی که در کرمان میزیسته و 
آثار مرقد و بارگاه ماهان از جانب احمد شاه 
برپا شده و کتاب جوگ را نیز بحکم احمد شاه 
نظام‌الدین پانی پتی بزبان پارسی ترجمه کرده 
پس از دوازده سال در ۸۳۸ ه.ق. درگ‌ذشته 
است. (انجمن آرا) (آنندراج). نام شهری در 
ملک دکن. (غیاث). یکی از شهرهای قدیمی 
هند است که نخستین پار در سال ۲ م. 
بدست مسلمانان افتاد و بهمنیان (۱۴۲۹م) در 
آن حکومت میکردند و بعد از آن بدست 
خاندان برید شاهی افتاد و در این شهر آثار 
برجسته‌ای از این دو خاندان که بر عظمت و 
شکوه آنها دلالت میکند موجود است از جمله 
رنگین محل. (از دائرةالمعارف اسلامی). نام 
مرکز بخش بیدر جنوب قسمت مرکزی هند 
در ناحیهٌ دکن در حدود ۱۳۲ کیلومتری شمال 
غربی حیدرآباد و دارای ۲۰۵۱۴ تن سکنه 
است. در ۷۲۲ه.ق.الغخان (بعداً محمدین 
تغلق) آنراگرفت و در ۷۳۸ه.ق . پس از نبرد 
خونینی, ظفرخان (بعداً علاءالدیین حسن 
بهمن شاه مزسس سلسلة بهمنیه) آنرا تصرف 
کرد.وی قلمرو خود را بچهار ایالت تقسیم 
نمود و بیدر یکی از آنها بود. شهاب‌الدین 


۱ -ابن البیطار آنرا شیر خشک نامد و لکلرک 

آنرا به 8172600516 ترجمه کرده است. (یادداشت 
مزلف). 

2 - Salix fragilis. 

.(فرانسوی) ۸۲۵ - 3 


ده ات دوهی هراد هی رت AE‏ شا اور 


بیدر. 


احمد اول پایتخت خود را از گلبرگه به بیدر 
منتقل کرد و آنجا را محمدآباد نامید. در دورۀ 
سلاطین بهمنی» پیدر در زمان وزارت محمود 
گاوان (۸۸۶-۸۶۶ ه.ق.) به اوج رونق خود 
رسید و سپس بدست برید شاهیه افتاد. در 
۸ ه.ق. ابراهیم عادلشاه پادشاه بیجاپور 
آنرا گرفت و اورنگ زیب آنرا به امپراطوری 


مغول ملحق کرد (۱۰۶۶ ه.ق.) در ۱۱۳۷ ه. 


ق. بدست نظام‌الملک آصف‌جاه افتاد. آثار 
فراوان از دور؛ بهمنیه و برید شاهیه دارد و 
ظروف فلزی بیدری معروف است. (از دائرة 
المعارف فارسي). 
پیدر. [ب د] (إخ) قریه‌ای است از قرای 
بخارا. (از انساب سمعانی). شاید همان بیدره 
باشد. رجوع به پیدره شود. 
پیدرا. [ب د] ((خ) نام یکی از قاتلان 
الملک‌الاشرف. وی ملقب به الملک‌القاهر 
است. مرحوم عباس اقبال می‌نویسد: الملک 
الاشرف از ایلخانیان ایران) را در سال ۶۹۳ 
ه.ق.سیزده نفر از امرای او و رسای 
ممالیک پدرش بقتل رساندند و مشهورترین 
ایشان سه نفر بودند قراسنقر, بیدرا و لاچین که 
آندو را نیز الملک‌الاشرف از مقام نيابت 
سلطنت معزول نموده بود. امرای قاتل پس از 
کشتن الملکالاشرف بیدرا را با لقب 
الملک‌القاهر بسلطنت برداشتند ولی ممالیک 
الملک‌الاشرف بریاست زين‌الدين كتبغا قيام 
کردندو بیدرا راکشتند و برادرالملک‌الاشرف 
شت بعنوان الملک 
الناصر پادشاه خواندند. (تاریخ مغول عباس 
اقبال ص‌۲۶۸). 
بی د رد. [3] (ص مرکب) (از: بی + درد) که 
درد ندارد. (یادداشت مولف). بیرنج. بیحس. 
(ناظم الاطباء). که دردی ندارد. انکه بی‌رنج و 
بی‌حس است. که بی‌درد است. ||که درد 


یعنی محمد را که نه سال داشت 


نیارد. که موجب درد نشود: ک‌افور» آمپولی 
بی‌درد است: ||بی غم و اندوه. بسی‌مصیبت و 


رخ بدسگالان تو زرد باد 

وزان رفته جان تو بی‌درد باد. فردوسی. 
از آن کشتگان شاه بی‌درد باد 

رخ بدسگالان تو زرد باد. فردوسی. 


|ابی‌زحمت. بی‌اذیت؛ 

می‌خوری به که روی طاعت بی‌درد کنی 

اندکی درد به از طاعت بسیار مرا. خاقانی. 
-بی‌دردسر؛ بی‌زحمت. بی‌رنج واذیت. 

|امجاز آن که تأثر و تألم از نکوهش ندارد. 

بی‌غیرت. بی‌ننگ و عار یعنی ملازم ننگ و 

عار. آنکه او را لوم لائم و نکوهش نکوهنده 

اثر نکند. لاابالی. بی‌عار و ننگ. بی‌ننگ و 

عار. بی‌حمیت. (یادداشت مولف؛ 

نه اشک روان نه رخ زردی 


اله اله تو چه بی‌دردی. شیخ بهائی. 
|[بیرحم و نامهربان. (ناظم الاطباء). بیرحم. 
شقی. |[یکی از اسماء معشوق. (از آنندراج). 
و رجوع به درد شود. 

بی‌دزد. [د] (ص مرکب) که درد ندارد. 
بی‌لرد: شراب بی‌درد؛ می ناب 
مگر دنیا سر 
می بی‌درد مینوشم گل بی‌خار میبینم. 

سعدی. 


آمد کاینچنین آزاد در جنت 


و رجوع به درد شود. 

پیدردی. [د دی ] (حامص مرکب) بیرنجی 
بیحسی. ||بیرحمی و سنگدلی. (از ناظم 
الاطباء). بیرحمی. شقاوت. قساوت. ||مجازاً 
بسی‌عاری. بسی‌غیرتی. بی‌ننگ و عاری. 
لابالیگری. بی‌تنگی یعنی با نتگی و با عاری: 
(یادداشت مولف). |اخلاصی از درد و رنج. 
(ناظم الاطباء). 

بی د ررو. [دژ. رز / رو ] (ص مرکب) (از: بی 
+ در + رو) بی‌دررفت. بی‌مفر. بی‌مخرج. 
1۳ 3 9 71 به 0 شود. 


ا ِ ِِ نشود. 
(فرهنگ فارسی معین). 


پیدرفش. [د ر] (ص مرکب) (از: بی + 
درفش = درخش) بی‌تابش. بی‌نور. بدون 
درخشش. |[بدون بیرق. رجوع به درفش 
شود. 

بیدرفش. [د ر] (اخ) از پهلوانان لشکر 
ارجاسپ پادشاه توران که معاصر گشتاسپ و 
اسفندیار بود. (دايرة المعارف فارسی). پهلوی 
ویدرفش " (اباتکازربران) پهلوان لشکر 
ارجاسپ. رجوع به مزدیسنا ج۱ص ۰۲۸۷ 
ج۲ ص۲۷۴ و يسنا ص ۶۳ فرهنگ ایران 
باستان ص ۲۶۰ و حاشية برهان چ معین شود. 
برادر گرگسار. یکی از سران سپاه ارجاسب 
تورانی در جنگ با گشتاسب و او زریر برادر 
گشتاسب را بکشت و خود بدست اسفندیار 
کشته شد. (یادداشت مولف): و اسفندیار در 
آن جنگ آثار خوب نمود و بیدرفش جادو را 
از بزرگان ترک به مبارزت بکشت. (فارسنامۂ 
ابن البلخی ص ۵۱). 

بی ۵ رم. [ د ر ] (ص مرکب) (از: بی + درم) 
بی‌سیم. که درم ندارد. بی‌پول. فقیر: 
اوحدی گر تو صد زبان داری 


عاشق بی‌درم زبون باشد. اوحدی. 
محتشم را بمال مالش کن 

بیدرم را بخون سگالش کن. نظامی. 
چرخ نه بر بی‌درمان میزند 

قافلة محتشمان می‌زند. نظامی. 
رجوع به درم شود. 


درمان) بسدون‌درمان. بسی‌علاج و لادوا. 


بیدرنگ. ۵۱۶۹ 


(آنندراج). بی‌چاره و لاعلاج. (ناظم الاطباء). 
بسیچاره. غیرقابل‌علاج؛ درد.پیدرمان؛ 
علاج‌ناشدنی. مرضی لاعلاج. (بادداشت 
مؤلف). درمان‌ناپذیر. و رجوع به درمان شود؛ 
وگر ز درد بترسی حسد مکن که حکیم 
مثل زند که حسد هست درد بی‌درمان. 
عنصری. 
موجب خاموشی من درد بی‌درمان و هجر 
بسی‌پایان تست. (سندبادنامه ص ۷۴). درد 
بی‌درمان و محنت بی‌پایان بر دل و جان 
مستولی شده. (سندبادنامه ص ۱۸۸). 
دل خافانی از تو نامزد شد 


بهر دردی که بی‌درمان می‌آید. خاقانی. 
علاج درد بی‌درمان ندانست 

غم خود را سر و سامان ندانست. نظامی. 
ای زبان هم گنج بی‌پایان تویی 

ای زبان هم درد بیدرمان تویی. مولوی. 
گهی‌بر درد بی‌درمان بگریم 

گهی بر حال پیسامان بخندم. سعدی. 


پید رمانیی. [د] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌درمان. بی‌علاجی. لاعلاجی. 
بی‌چارگی. 

بیدرمایو. [دٍ ي] ((خ) " مبتکر سبکی در 
مبلسازی و زینتگری که در اوایل قرن ۱٩‏ م. 
در المان پدید امد. این سبک ساده‌تر و 
کم‌خرج‌تراز سبکهای امپراطوری و دیرکتوار 
فرانسه و قرن ۱۸م. انگلستان است. سطح 
تفتتها و نهر یھایی که این سیک سا خت 
شده شامل خطوط مستقیم و محکم است» در 
حالی که صندلیها و مبلهای آن دارای خطوط 
ملایم و پیج پیچ میباشد. (داثرة المعارف 
فارسی). 

پیدرمیی. [د ر ] (حامص مرکب) (از: بی + 
درم + ی) فقر. بی‌پولی. افلاس: 
وامداری نه کز تهی‌شکمی 
دز رویین بود ز بی‌درمی. نظامی. 

پیدرنگت. [د ر1 (ق مسرکب) (از: بسی + 
درنگ) بدون درنگ. بدون توقف. فوراً. 
ای اشر راہ برغت بچالا کی و چشتی: 
چالا کو زود. (ناظم الاطباء). بی‌تأمل. فورأٌ 
بی‌توقف. در ساعت. در وقت. در دم. 
فی‌الحال. حالاً. در حال. بدون تعویق. بلا 
توقف. فی‌الساعه. بلا تأخیر. بلا تعویق. بدون 
تأخیر. بدون توقف. بلا تأنی. تند و چابک. 
اندر زمان. علی‌الفور. یکایک. و رجوع به 
درنگ شود: 
که من با سواران ایران بجنگ 
سوی شهر توران شوم پیدرنگ. 


وگر دیگری پیشم آید بجنگ 


فردوسی. 


1 - Adiabatique (فرانسوی)‎ 
2 - ۰ 3 - 1۰ 


۷۰ بيد رو به بالا. 


بخا ک‌اندر آرم سرش بیدرنگ. ‏ فردوسی. 
که‌گودرز و گیو اندر آمد بجنگ 

سپه راند باید کنون بیدرنگ. فردوسی. 
بمانید تا او بیاید بجنگ 


که‌او خود شتاب آورد بیدرنگ. فردوسی. 
وان سر انگشتان او را بر بریشمهای او 
چنبشی بس بلعجب و آمد شدی بس بیدرنگ. 


منوچهری. 

بتازید بر این سپه بیدرنگ 
که‌اینان نباشند مردان جنگ. اسدی. 
چو رفتند نزد سراپر ده تنگ 
بچاره شدند اندرو بیدرنگ. اسدی. 
بگل ماند که گرچه خوب رنگست 
نپاید دیر و مهرش بیدرنگ است. 

(ویس و رامین). 


هرک آمده‌ست زود برفته‌ست بیدرنگ 

برخوان | گر نخوانده‌ای آثار خسروان. 
ناصرخسرو. 

فروبردن اژدها بیدرنگ 

بینباشتن در دهان نهنگ. 

صد سبو را بشکند یکپاره سنگ 


شای 


و آب چشمه میزهاند بیدرنگ. مولوی. 
دیدن نور است آنگه دید رنگ 
وین بضد نور دانی بیدرنگ. مولوی. 


||نا گهان.(ناظم الاطباء). 

- بی درنگ و گمان؛ بلا شک و شبهه. (ناظم 
الاطباء). 

بید رو به بالا. [رو ب ] (اخ) دی از 
دهستان فلاب پا بخش ور گرم‌سبری 
شهرستان خرم‌اباد است و ۱۲۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

پید رو به پائین. [رو ب] (اخ) دهی از 
دهستان فیلاب پائین بخش الوار گرم‌سیری 
شهرستان خرم‌آباد است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران جگا. 

بید رویه فتحعلی. [ي ف ع] ((خ) دهی 
از دهستان فیلاب بخش اندیمشک شهرستان 
اندیمشک است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جنغرافیائی ایران ج ۶). 

ييدرة. زب دَرَ] (ع مص) انبارانبار كردن 
گندم.(از منتهی الارب): بیدر الطعام بیدرة؛ 
انبارانبار کرد گندم را. (سنتهی الارب). 
خرمن خرمن کرد گندم را. (ناظم الاطباء). 
کومه‌ای توده کرد گندم را. (از قاموس). 

بيدرة. زب د ر] (إخ) رجوع به بدرالدین 
بيدرة شود. 

بيدرة. [ب د ر] (اخ) از قرای بخاراست و 
عده‌ای بدان منسوبند. (از معجم البلدان). 

پیدری. [بَ د را] (ع ص) هموار: لسان 
بیدری؛ زبان هموار. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). 

پیدری. [ب د ریی ] (ص نسبی) منسوب 


است به بيدرة. (از معجم البلدان). منسوب 
است به بیدر که قریه‌ای است از قرای پارا 
(از انساب سسمعانی). |إلقب ابسوالحسن 
مقاتل‌بن سعد زاهد پیدری بخاری. (از معجم 
البلدان). 
پیدریغ. [5 /د] (ص مرکب. ق مرکب) (از: 
بی + دریغ) بی‌مضایقه و بدون بخل وبا 
جوانمردی و سخاوت؛ 
بکف راد بیدریغ سخا 
داد احسان و مردمی دادی. سوزنی. 
چو ابر از جودهای بیدربخش 
جهان روشن شده مانند تیغش. نظامی. 
شهنشاه مظفرفر شجاع ملک و دین منصور 
که جود بیدربخش خنده بر ابر بهاران زد. 


حافظ. 
بیدریغ شدن؛ پذیرفتن بدون اعتراض. 


(ناظم الاطباء), 

- بیدریغ کردن؛ قبول کردن و عطا کردن 
بدون افسوس و امتناع. (ناظم الاطباء). 
ابیبشیمانی و بی‌نگرانی. (ناظم الاطباء). 
بی‌تأسف و پشیمانی. (آنندراج): 


شده گرد چون زنگی بیدریغ 

ز خون گشته گریان و خندان ز تیغ. 
(گرشاسبنامه ص ۲۳ ۲). 

درم پهلوی پهلوانان به تيغ 

خورم گردة گردنان بیدریغ. نظامی. 

و آنکه حسود است بر او بیدریغ 

لعل ز پیکان ده و گوهر ز تیغ. نظامی. 

بهیچ باغ نبودی درخت مانندش 

که تندباد اجل بیدریغ برکندش. سعدی 

بفرمود جلاد را پیدریغ 

که‌بردار سرهای اینان به تیخ. سعدی 

در آن قوم باقی نهادند تیغ 

که رانند سیلاب خون بیدریغ. سعدی 


به تیغ گر بزنی بیدریغ و برگردی 

چو روی باز کنی بازت احترام کنند. سعدی. 
برو بهر چه تو داری بخور دریغ مخور 
که‌پیدریغ زند روزگار تيغ هلاک. حافظ. 
رجوع به دریغ شود ||بی‌انکار و بدون 
اعتراض. بزودی و فوراً قبول کرده. ||أبدون 
کینه خواهی. || آشکارا. (ناظم الاطباء). 

بیدزار. ((مرکب) بیدستان. 

پیدزدگی. [ز د / د] (حامص مرکب) 
حالت بیدزده. بیدخوردگی. رجوع به 
بیدخوردگی شود. 

یید زدن. [ز د] (مص مرکب) بيد خوردن. 
افتادن پيد در جامه. رجوع به بيد خوردن 
شود. 

پیدزده. [ر د /د] (سف مرکب) بيد 
خورده. رجوع به بيد خورده شود. 

بید زرد. [د ر ] (ترکیب وصفی» إمركب)' 
در شهرستانک این نام را به «سالیکس کم 


پیدستان. 

فيلا " دهند. (یادداشت مولف). گونه‌ای از 
درخت بيد که در جنگلهای ارس و در 
کلاکهای میان شیراز و فیروزآباد فراوان 
است. رجوع به جنگل‌شناسی ج۱ ص۱۹۵ و 
گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۲۹۷ شود. 
پیدزرد. [ز] (اخ) قسریه‌ای است 
سی‌فرسنگی میانةٌ جنوب و مشرق شیراز. (از 
فارستانة ناصری). 
بیدزرد. [ر] (() دهی از ب‌خش ایسزة 
شهرستان اهواز است و ۱۳۵ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

پیدزرد پائین. [ز د] (اخ) دهی است از 
دهستان قره‌باغ که در ببخش مرکزی 
شهرستان شیراز واقع و دارای ۳۵۱ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
ید ساده. [د د /د] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) بيد خودرو. بيد معمولی. بيد عادی. 
عرق آن نیز مستعمل است و این خودرو پود و 
بر کنار دریاچه‌ها میشود. (از بهار عجم). 
پیدست. [د] (ص مرکب) (از: بی + دست) 
که‌دست ندارد. 

مقطوع‌الید. مقطوع‌الیدین: 

ور ز آن پس چنین گفت پا رهنمای 
که‌او راهم ا کنون‌ز تن دست و پای 
ببرید تا او بخون کیان 

چو بیدست باشد نبندد میان. 
||ناتوان. غیرتوانا. 
بیدستان. [د] ([مرکب) (از: بید +ستان) 
جای انبوه از درخت بید. (ناظم الاطباء). 
بیدزار. جایی که درخت بید بسیار باشد. از 
قبیل سروستان و نخلستان. (از آنندراج). 
مخلفه. (یادداشت مولف)؛ 

ز چوگان گشته بیدستان همه راه 

زمین زآن بید صندل سوده بر ماه. ‏ نظامی. 
پیدستان. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
طرود در بخش مرکزی شهرستان شاهرود 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 
بیدستان. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
قعل تل بخش جانکی شهرستان اهواز و ۱۴۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۶ا. 
پیدستان. (د] ((خ) دهی است از دهستان 
چاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد و 
۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیاتی 
ایران ج۶). 
بیدستان. [د] (اخ) دهی از دهستان نسر 
بالارخ بخش کدکن شهرستان تربت‌حیدریه 
است و ۲۱۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


فردوسی. 


واقع است و 


1 - Salix ۰ 
2 - Salix ۰ 


پیدستان. 

جغرافیائی ایران 3 
پیدستان. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
کهریزنو بالاجام بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد و ۱۵۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج .)٩‏ 
بیدستان. [د] (اخ) دهی از دهستان حومۀ 
بخش مرکزی شهرستان قزوین است و ۲۱۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
OE‏ تهران و قزوین در 

۰ گزی تسهران مسیان قسزوین و 
شریف‌آباد. (یادداشت مولف). 
پید‌ستر. [ د ت ] ([ مرکب) (از: بی + دست + 
ار = اره, بی‌اره) (فرهنگ فارسی معین). نام 
حیوانی است بحری که هم در آب و هم در 
خشکی زندگانی تواند نمود و خصیة او را اش 
بچگان (خای سگ آبی) گویند و بترکی آن 
جانور را قندز خوانند. (برهان). نام حیوانی 
ست شبیه بسگ که خایه‌های آويخته دارد و 
بیشتر در آبها متکون شود و گاهی نیز بخشکی 
آید و در آفتاب بخسبد جمعی بر لب ابها و 
دریاها در حفره‌ای کمین کنند چون وی بیرون 
آید و بخسبد پرخیزند و چوبی بر وی زنند وی 
بیفتد و خصیتین او را بریده ببرند و او را سگ 
آپی گویند و بترکی قندز نامند و خصية او را 
بپارسی گند بیدستر خوانند چه گند بمعنی 
خایه است و عربان گند را به جند معرب 
کرده‌اند و آن در دواها بکار رود و در دفع 
امراض بلغمی و سودائی مفید است. (انجمن 
آرا) (آنندراج). حیوانی است بحری که هم در 
آب و هم در خشکی زندگی کند و سگ آبی 
نیز گویند و بترکی قندز گویند و گند بیدستر 
یعنی خصية آن که جند بیدستر معرب آن 
است. (فرهنگ رشیدی). یکی از حیوانات 
پستاندار قاضمه که دو پایش مانند پنجة مرغ 
آبی و دمش صدفی و پهن و افقی و جند که 
دوائی است ضد تشنح از آن استخراج میشود 
و آنرا قندز و هرژفدک و هزد نیز گویند. (ناظم 
الاظباءا: حیوان جونده و پستاندار از تیرة 
کاستوریدای" که در اروپا و آمریکای شمالی 
یافت میشود با پوستی پر پشم و زیبا و بهمین 
جهت شکار میشود با سری گرد و گوشهایی 
کوچک و دمی پهن (بدرازی حدود ۲۵ 
سانتیمتر و عرض حدود ۱۵ سانتیمتر) دارد و 
پاهای عقب آن پرده‌دار است و برای شنای 
حیوان مورد استفاده قرار میگیرد طول بدنش 
۵ سانتیمتر و وزنش از ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم 
میباشد. دمش چون سکانی در هنگام شنا و 
چون تکیه گاهی در هنگام جویدن درخت و 
چون شلاقی برای صدا درآوردن از آب 
بمنظور خبر کردن بیدسترهای دیگر در موقع 
خطر بکار می‌رود. بیدسترهای آمریکایی از 
شاخه وگل خانه‌ای در مدخل رودخانه 


میسازند که مدخل آن از زیر آب است. اگر 
عمق آب کم باشد. سدهایی از تن درخت و 
گل بنا میکنند. (از فرهنگ فارسی معین و 
دايرة المعارف فارسی). سگلابی. سگ آبی. 
ب‌ادستر. قسطور. سقلاب. وی‌دستر. 
سوفسطیون, سکلاوی. (یادداشت مولف). 

- گند بیدستر؛ جند بیدستر. گند ویدستر, چند 
بادستر, خاي بیدستر. رجوع به گند بیدستر 


۶ 


شود. 

+ تک تصغیر) بیدستر؛ 

بی‌نام هم کنونش چو بیدسترک خصی 
خاقانی. 

رجوع به پیدستر شود. 


پیدستگاه. [د] (ص مسرکب) (از: بی + 
دستگاه) بی‌چیز. فقیر. ناتوان؛ 
"وگر وامخواهی بیایذ ز راه 


درم خواهد از مرد بیدستگاه. فردوسی 
نبینی که درویش بیدستگاه 

پحسرت کند در توانگر نگاه. سعدی. 
رجوع به دستگاه شود. |[بدبخت. شقی. 
بیچاره؛ 

دگر گفت بیدستگاه آن بود 

که ریزندۀ خون شاهان بود. فردوسی 
|| جاهل. نادان؛ 

یکایک بدادند پیغام شاه 

به شیروی بی‌مغز و بیدستگاه. فردوسی. 


بی دست و پا. [دتْ] (ص مرکب) 
بی‌دست و پای. انکه دست و پای ندارد یا 
ببریدن و یا خلقی. رجوع به دست و پا شود. 
|[بی‌جربزه. که بچالا کی انجام کاری نتواند. 
TRH‏ بی‌عرضه و 
بی‌کفایت. که کاری از او برنیاید. کم توان در 
کارها. ظنون. مرد کم حیلت و چاره. 
(یادداشت 
(ناظم الاطباء). بی‌قوت. بی‌زور. ضمیف. از 


ت مولف). |[بدون قوت و قدرت. 


کاررفته. (آنندراج): 
گرآن بادپایان برفتند تیز 


تو بیدست و پا از نشستن بخیز. سعدی. 
نباید چو بی‌دست و پایان نشست 2 
سعدی. 
مهیا کن روزی مار و مور 
۲ ۳ 
اگرچند بیدست و پایند و زور . سعدی. 


||کنایه از سراسیمه باشد. (بهار عجم) (هفت 
قسازم) (آنسندراج). سراسیمه و آشفته و 
سرگردان. (ناظم الاطباء). 
بی دست و پا شدن. [دْتْ ش د] (مص 
مرکب) کنایه از سراسیمه گردیدن. (برهان). 
مضطرب و سراسیمه شدن. (مجموعه 
مترادفات)؛ 


پابست او شدن نه همین لازم حیاست 
ان دست و پا که دید که بیدست و پانشد. 
مخلص کاشی. 
||بیزور و بیقدرت شدن. از کاربری افتادن. و 
نیز رجوع به سجموعه مترادفات ص ۳۳۶ 
شود. 
بی دست و پا کردن. [ د تک د] (مص 
مرکب) سراسیمه کردن. بی‌اراده کردن؛ 
مصور را کند بیدست و پا حسنی که شوخ افتد 
نشد نقشی درست از روی او ایینه بردارد. 
ات 
بی دست و پای. [د تَ] (ص مرکب) 
بی‌دست و پا در تمام معانی. رجوع به بیدست 
و پا شود. شاهد ذیل هم بمعنی اصلی که فقدان 
دست و پای باشد و هم به ناتوانی و زبونی 
ایهام دارد؛ 
وگرغارت و کشتنت بود رای 
همه روم گشتند بیدست و پای. فردوسی. 
بی دست و پاییی. [د ث] مامص 
مرکب) حالت و چگونگی بی‌دست و پا. 
|ابیعرضگی. بی‌کفایتی. ||بی‌قدرتی. 
بی‌زوری. ناتوانی. ضعف: چون اجلش 
فرارسید از بی‌دست و پایی نتوانست گربخت. 
( گلستان). 
پیدستور. [5] (ص مسرکب) (از: بی + 
دستور) بیرخصت و بی‌اجازه. (ناظم الاطباء). 
مسقابل بدستوری. |ابدخلق و گستاخ. 
||پیقاعده و بدون پیشرو. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به دستور شود. 
بی دسته. اد ت /تِ] (ص مرکب) (از: بی 
+ دسته) مقابل دسته‌دار: کوز؛ُ بی‌دسته چو 
بینی بدو دستش بردار. (بادداشت مولف). 
رجوع به دسته شود. 
بيد سرخ. [د ش ] اترکیب وصفی, | مرکب) 
سر خ‌بید. . نوعی از بید. که در کرمانشاه انرا بید 
مرجان ن نامند. عفار. (یادداشت مولف): 
جهانی برامش نهادند روی 
بر آواز میخواره شهری و کوی 
چنان شد که از پید سرخ افسری 
ز دیدار او خواستندی کری 
یکی شاخ نرگس بها یکدرم 
خریدی کسی زو نگشتی دژم. 
ببازوی پر خون درون بيد سرخ 
بزر رشته زین غم هزاران هزار. ناصرخسرو. 
و رجوع به پید و سرخ بيد شود. 
بیدسرخ. [س ] ((خ) نام محلی کنار راه 
- همدان و کرمانشاه میان سنگ سفید و 
درویشان در ۴۹۶۰۰۰ گزی تهران. 


فردوسی 


.(لاتینی) 0851071086 - 1 
۲-بمعنی اول نیز ایهام دارد. ۱ 
۳-بمعنی اول نیز ایهام دارد. 


۲ بيد سرنگون. 
(یادداشت مولف. 


بید سرنگون. [د س ن] (ترکیب وصفی, ! 


مرکب) بيد مجنون. بيد موله. رجوع به بيد و 
بید مجنون شود. 
بید سفید. [ونن ]اد رکیب: وصفى ! 
مرکب) 'گونه‌ای از درخت بید. اسپیدار. 
صفصاف البیض. (از واژه‌نامةٌ گیاهی ص ۱۶۱) 
(از گیاهشناسی گل گلاب ص ۹۷ ۲). 
پیدسکت. [د)] (اخ) دهی از دهستان 
شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند 
است و ۲۴۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
پید‌سکت. [د] (لخ) دصی از دهستان 
لقورات بخش خر شهرستان بیرجند است 
و ۱۸۱ تن سکنه دارد. مزرعه حسین‌آباد. 
چشمه‌ملک, کمائی. رضاقلی» رمضان چشمه 
غلام, کلاته‌نو, مهيار تکآب جزو این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
بیدسگان. [س ] (لخ) دصی از دهستان 
عفتی بخش سوم شهراستان فردواس ابیت 
و ۷۹۴ تن سکنه دارد. مزرعهٌ جوان‌آباد. 
قدیرآباد. کم نظرخان لوک» روده سفید, نیوچ» 
بهروز, امیرآباده در چال, سراب علی‌اباد. 
چشمة سیدهاشم و حسین‌آپاد. جزء این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
پیدسنگت. [س] ((خ) نام محلی کنار راه 
زاهدان به قاين میان خوینک و ساهک در 
۰ گزی زاهدان. (یادداشت مولف). 

ید سوخته. [دٍت /تٍ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) زغال درخت بید که آنرا برای تصنية 
شراب بکار برند 

زان می گلگون که بيد سوخته پرورد 

بوی گل و مشک بید خام برآمد. خاقانی. 
مجلس غم ساخته است و من چو بيد سوخته 

تا بمن راوق کند مژگان می پالای من. 

خاقانی. 

يید سو خته. لت ] (لخ) دهی از دهستان 
پسا کوه‌بخش کلات شهرستان دره گزاست و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جنغرافیائی 
اران ج .)٩‏ 
ید سیاه. [د] (ترکیب وصفی» إمرکب)" 
گونه‌ای‌از درخت بيد که در جنگلهای ارس و 
نیز در فلات ایران میروید و نیاز آن به آب 
کمتر است. (جنگل‌شناسی ساعی ج۱ 
ص ۱۹۴و ج۲ ص ۱۳۰). 
بید شکت. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
طرق‌رود که در بخش نطنز شهرستان کاشان 


وأقع است و 9 ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 


خصم ندارد. که پر کین کسی نیست يا بر کین 
او کسی نیست: 


یکی مرد بی‌دشمنم پارسی 
همان بار دارم شتروار سی. 
رجوع به دشمن شود. 

پیدشهو. [ش ] (اخ) (خرة...) در قدیم بلوکی 
علیحده بود وا کنون‌با بلوک جویم ابواحمد 
یک بلوک شمرده‌اند از گرسیرات فارس 
است. نخلستانها داشت و باغهای مرکبات و 
انار در جائی که آب جاری دارد بود و اکنون 
جز چند درخت نخل کهنه باقی نمانده است و 
این دو بلوک در جانب میانةٌ جنوب و مشرق 
شیراز است درازی آن از قریة چاه تیر تا 
کلات سیزده فرسنگ و پهنای آن از قصبۀ 
ت. شکار 
آنجا شیر و آهو و بز و پازن و قوچ و ميش 
کوهی است. راخ غمومی ايتن دو لوک 
E‏ ام و آبیاری تنبا کوی 
بلوک بیدشهر بیشتر از گاو چاه و تنبا کوی 
بلوک جویم بیشترش از قنات و چشمه است 
ولرک عو ترق مارگ بیقر اناو 
این دو بلوک محدود است از سمت مشرق و 


فردوسی. 


جویم تا قریه سرکاه ده فرسنگ است 


جنوب بنواحی لارستان و از جانب مغرب 
ببلوک خنج و از طرف شمال ببلوک جهرم و 
قصبة این دو بلوک بیدشهر و جویم است و در 
جویم عمارات ویرانۀ بسیاری است که دلالت 
بر آبادانی زیادی دارد و مردمان بزرگ از 
جویم ابواحمد برخاست‌اند و در کتاب 
مزارات شیراز نوشته شده است. (از فارسنامۀ 
ناصری). نام یکی از دهستانهای چهارگانة 
بخش جویم است که در شهرستان لار واقع 
است. این دهستان از هفت آبادی تشکیل شده 
و قراء مهم آن عبارتند از بیدشهر, هود. قلات 
۰ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بید شهو. [ش ] (إخ) قصبة مرکز دهستان 
بیدشهر است که در بخش جویم شهرستان لار 
واقع است و دارای ۹ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
پید طبری. [د ط بَ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکپ) نام یکی از اقسام پیدها که هفده‌اند و 
آنرا بیدمشک و بید گربه نیز گویند. نوعی از 
بید باشد و بعضی بید مشک رابید طبری 
گویند.و بعضی بيد موله را گویند که بيد 
مجنون باشد. به. (برهان), نام درختی که هفده 
نوع است و آنراگربه ید نیز خوانند و پنجه آن 
چون پنجۀ گربه است و گل خوشبوی دارد. 
(شرفنامة منیری). نوعی از بید که شکوفةً 
سرخ دارد. (غیاث). وعی از بید و در زمستان 
شاخهای آن بسیار سرخ شود و بجهت تفرج 
زمستان نیکو است. (فلاحتنامه). و رجوع به 
جنگل‌شناسی ساعی ص۱۶۹ شود. بید بتری. 
بید سرخ. سرخ بید. بید گربه. گربه بید. 
طرخون. بید موله. بید مشک. مشک بید. بید 


و کور. جمعیت دهستان در حدود 


پیدق. 

مجنون. بهرامه. بان. شاه بید. خلاف بلخی. 
رجوع به هریک از اين نامها در جای خود 
شوده 
همچو مستان بصبوحی شده افتان خیزان 
شاخهای سمن تازه و بید طبری. 

ظهیرالدین فاریابی (از تاجالمآثر). 
بید علفی. [دٍع ل] (اترکیب وصفی, | 
مرکب) پید پا کوتاه. صفصاف صفیر. (واژه‌نامة 
گیاهی‌ص ۱۶۲). 
بيد عوی. [دوا] (ص مرکب, ق مرکب) (از: 
بی + دعوی) بدون مرافعه. عاری از ادعا و 
درخواست. (ناظم الاطباء) و رجوع به دعوی 
شود. 
بی د غد غگی. ددغ /غ] (حسامص 
مرکب) بی‌اضطرابی و حالت بی‌دغدغه. 
بی د غدغه. [د 2 و (ص مرکب) بی 
اضطراب و نگرانی. . و رجوع به دغدغه شود. 
بیدق. [بَ د] (معرب» [) معرب و مأخوذ از 
پیاد: فارسی. (ناظم الاطباء). معرب پیادک. 
پیاده. پیادۂ شطرنج راگویند و آن مهره‌ای 
باشد از جمله مهره‌های شطرنج و معرب پیاده 
است. (برهان). مهره پیاده شطرنج که چون 
تواند هفت خانه بی‌مانع پیش رود مبدل 


بفرزین گردد. (از بادداشت مؤلف). پیادة 
شطرنج. (شرفنامةٌ منیری)؛ 

بسا پیدق که چون خردی پذیرد 

به آخر منصب فرزین بگیرد. ناصرخسرو. 


بحرمت تو رخ و اسب و فیل و بیدق ملک 
همه بخان خویشند برقرار و ثبات. سوزنی, 
شاه شطرنج کفایت را یک بیدق او 

لعب کمتر زد و اسب و رخ و فرزین نکند. 


سوزنی. 
بر عرص شطرنج ثنا گفتن تو صدر 
من سوزنیم بیدق و صاحب‌شرفان شاه. 
۲ سوزنی. 
اختر شد افتاب امم تا ابد زیاد 
بیدق برفت شاه کرم تا ابد زیاد. خاقانی.. 


دل که کنون بیدقست باش که فرزین شود 
چونکه بپایان رسید هفت بیابان او. خاقانی. 
نه چرخ هست بیدق شطرنج ملک او 
او شاه نصرت از ید بیضای موسوی. 

خاقانی. 
بیدقی مدح شاه میگوید 
کوکبی وصف ماه میگوید. خاقانی. 
متی فرزنت يا بيدق. (نفثة‌المصدور زیدری). 
از سفر بیدق شود فرزین راد 
وز سفر یابید یوسف صد مراد. 
شاه را در خانه بیدق نهد 


مولوی. 


1 - Salix vimilanis. 
2 - Salix australior. 
3 - Salix aegyptiaca. 


بیدق. 
اینچنین باشد عطا کاحمق دهد. مولوی. 
که‌افتد که با جاه و تمکین شود 
چو بیدق که نا گاهفرزین شود. سعدی. 
که‌شاه ارچه در عرصه زورآور است 
چو ضعف آمد از بیدقی ' کمتر است. 
سعدی 
میکشندم که ترک عشق بگوی 
میزنندم که بیدق شاهم. سعدی. 
بیدقی فیلی ستانیدن بیک فرزین خوشست. 
کاتبی نیشابوری. 
بینید شده بر سر بیدق مخنگان 
هیهات دست‌پیچ شما بادبان کیست. 
نظام قاری (دیوان البسةٌ ص ۴۵). 
= بیدق از هر سو فروکردن؛ پیاده از هر طرف 
بحرکت درآوردن. 
- || راه وصول بمطلوب جستجو کردن: 
چند ازین قصه جستجو کردم 
بیدق از هر سوئی فروکردم. نظامی. 


< پیدق افکندن؛ پیاده بر روی شاه واداشتن. 
پیاده به مقابلی شاه داشتن 

مرا پیلی سزد کورا کنم بند 

تو شاهی برتو نتوان بیدق افکند. نظامی. 
= بیدق راندن؛ به حرکت دراوردن بیدق, 
پیدق افکندن؛ 

تا چه بازی رخ نماید پیدقی خواهیم راند 
عرصه شطرنج رندان را مسجال شاه 
E‏ حافظ. 
|اراهنما در سفر. علامتی است منصوب در 


الاطباء). ||(محرف بیرق) در تداول عوام بیرق 
است که درفش و علم باشد. رجوع به بیرق و 
تاریخ تمدن جرجی زییدان ج۱ ص ۱۳۳ و 
دزی ج ۱ ص ۱۳۳ شود. 
پیدقدار؛ پیر قدار. علمدار. 
پیداق. [ب د] (ع |) (....) حسیوانی 
` کوچکتراز باشه که گنجشکان را صید کند. (از 
صبح الاعشی ج۲ ص۵۸). رجوع به باشه و 
باشق شود. از پرندگان گوشتخوار از تیرة 
عقاب و شاهین است رنگ روی پشت جنس 
نراین پرنده خا کستری‌و رنگ پشت ماده آن 
قهوه‌ای است اما رنگ شکم هر دو سفید اد ت. 
دارای نوکی سیاه و عقابی است با پایی 
زردرنگ و بالهایی بطول ۲۲ سانتیمتر و | کثر 
در شبه جزيرة بالکان و جنوب روسیه و قفقاز 
و ارمنستان و آسیای صغیر و شمال غربی 
ایران بسر میبرد و در فصل زمستان به سوی 
مصر پرواز مینماید و تغذية او از صید 
گنجشکان امین میگردد. (از ذیل لسان 
العرب ج جديد از مصوبات مجمع لفوی 
قاهره). 


است 


پیدقدار. [ب د] (نف مرکب) ظاهرا محرف 
بیرقدار باشد. رجوع به بیرق شود. 
پیدق سیم. [بٍ د تي ] (| مرکب) کنایه از 
کواکب و ستاره باشد. (برهان). ستاره. (ناظم 
الاطباء) (انندراج). 
پیدقطار. [ق ] ((خ) دهی از دهستان هنام و 
بسطام بخش سلسله شهرستان خر‌آباد است 
و ۲۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
یران ج ۶ 
بیدکت. [د] (اخ) دهی از دهستان پشتکوه 
باشت و بابوئی بخش گچساران شهرستان 
بهبهان است و ۴۵۰ تسن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
یی دکت. [د] (اخ) دهی است از دهستان چنار 
که در بخش مرکزی شهرستان آباده واقع و 
دارای ۹۸۰ تسن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۷). دو فرسخ و نیم میا 
جنوب و مشرق اباده است. (فارسنامةً 
ناصری). 
ییدکت. [د] (اخ) دهی است در هفت‌فرسخی 
میا شمال و مفرب شهر فسا یه فارس). از 
فارسنامة ناصری). 
بیدکت. [:] (إغ) دی است در 
چهارفرسخی شمالی باشت (به فارس). (از 
فارسنامةٌ ناصری). 
بیدکت. [د] (اخ) نام محلی کنار راه شیراز به 
جهرم میان گردنة عرفه و سيان جسنگل د در 
۰ گزی شیراز. (یادداشت مولف). 
نک [د] ((خ) دی است از دهستان 
مرکزی بخش حومهٌ شهرستان پجنورد و ۳۵۴ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی اینران 
ج٩).‏ 
بی دکت. [د] ((خ) دهمی است از دهستان 
احمداباد بخش فریمان شهرستان مشهد و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج .)٩‏ 
بی دکت. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
مشهدریز میان ولایت باخرز بخش طیبات 
شهرستان مشهد و ۱۴۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
بی دکرز. اک ] (اخ) دهی از دهستان ماهور و 
ا شهرستان 
کازرون واقع است و ۲۴۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بید کرمانی. (د ک] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) این درخت بيد در نواحی خشک و 
کوهستانی کرمان و اصفهان وجود دارد. 
( گااوبااز یادداشت مولف). 
بی دکش. اک / ک] ([ مسرکب) یک قسم 
سلاح. (ناظم الاطباء). 
پی دکلمه. (ک م (اخ) دی از دهستان 
ینان شهرستان بروجرد 


میلاتی است که در بخش خشت 


دره‌صیدی بخش اشتر 


بیدگیا. ۵۱۷۳ 


است و ۲۱۳ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۶). 

پی دکنه. [ ] ((خ) دهی جزء بخش شهریار 
تهران است و ۳۰۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 

بی دک و پوز. [د کُ ] (ص مرکب) (از: 
بی + دک + و + پوز) بی هیأت و قیافه. بی سر 
و وضع (در تداول با لحن تحقیر و تمسخر). (از 
امثال عامیانة جمالزاده). رجوع به دک و پوز 
شود. 

بی دگت. [د] (اخ) دی جزء دهستان 
جمع آبرود بخش حومه شهرستان دماوند 
است و ۱۰۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 

بیدگانی. (! مرکب) قسمی از موسیقی 
است. (یادداشت مولف). رجوع به آهنگ 
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شود. 
بید گربه. اگ ب / ب ] ([ مرکب) بیدموش. 
یعنی بیدمشک بواسطةٌ شباهت پنجه او به 
پنجه گربه و موش . (فرهنگ رشیدی) . رجوع 
به پید و بید طبری و ترکیبات بید شود. 
بیدگل. [گ] ((خ) دهی است از دهستان 
ابرج که در بخش اردکان شهرستان شیراز 
واقع و دارای ۱۱۲ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
پیدگل. [گ] (إخ) نام شهری از بخش آران 
شهرستان کاشان است و ۷۱۸۵ تن سکنه 
دارد. (از دایرة المعارف فارسی). بیدگل یا 
آران بیدگل, آرون بیدگل, قریه‌ای است در 
یک فرسخی شمال کاشان, سابقاً خیلی آباد و 
پرجمعیت بوده است. (یادداشت موّلف). 
بیدگلی. (گ] (إ مرکب) قسمی از موسیقی 
است. (یادداشت مولف). رجوع به آهسنگ 
شود. ||( ص نسبی) منسوب به بیدگل. از مردم 
پیدگل. 
بیدګون ۰ص مرکب) (از: بید +گون) پبرنگ 
برگ بید. سبز: 
چون پرند بیدگون بر روی پوشد مرغزار 
پرنیان هفت‌رنگ اندر سر آرد کوهسار, 
فرخی. 
بیدگیا. ([ مرکب) بیدگیاه. نوعی از حرشف 
است که کنگر باشد سرد و خشک است در 
اول. جراحتهای تازه را نافع باشد. (برهان) 
(هفت قلزم). نوعی از حرشف است که 
خارهای آنرا زده بپزند و بخورند. (انجمن 
آرا). مرغ. چمن. فریز. فرزد. بجم. پریز. ثثیل. 
(یادداشت مولف) هک 


۱-بمعنی اصلی شاه و پیاده نیز ایهام دارو 
۲ - نل: نیلگون و در این صورت شاهد 


3 - 1 


شود. 

پید گیاه. ([ مرکب) بیدگیا. رجوع به گیا و 
گیاه‌شود. 

بیدل. [د] (ص مرکب) (از: بی + دل) که دل 
ت مولف). دل از کف داده: 


بت من جانور آمد شمنش بیدل و جان 


ندارد. (یادداشت 


باو ن واه ر ارت 
بوالمعشر. 

بدانی گر چو من بیدل بمانی 
فغان از من بگیتی بیش خوانی 

(ویس و رأمین). 
گفتم که مکن مير پدر تندی و تیزی 
رحم آر بدین بیدل آسیمه‌سیر بر. 
من نبودم بیدل و یار این چنین 
هم دلی هم یار غاری داشتم. 
ارباب شوق در طلبت بیدلند و هوش 


سوزنی. 
خاقانی. 


اصحاب فهم در صفتت بی‌سرند و پا. 

سعدی. 
المنة لله که چو ما بیدل و دين بود 
آنرا که لقب عاقل و فرزانه نهادیم. حافظ. 
||عاشق شیدا. (آنندراج). بیمار از عشق. (از 
ناظم الاطباء). عاشق. سخت عاشق. دلباخته. 
محب. دلداده* 
که پرورد؛ مرغ بیدل شده‌ست 
ز آب موه پای در گل شده‌ست. فردوسی. 
برآمد نیلگون ابری ز روی نیلگون دریا 


چو رای عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا. 


فرخی. 
چه خواهد دلبر از دلجوی بیدل 
چه خواهد عاشق از معشوق دلبر. فرخی. 
تا ز روی بیدلان باشد نشان برشنبلید 
تا ز روی دلبران باشد نشان بر ارغوان. 
فرخی. 
چو بشنید این سخن رامین بیدل 
چنان شد چون خری وامانده درگل. 
(ویس و رامین). 
گر نشدم عاشق و بیدل چرا 
مانده بچاه اندر چون بیژنم. ناصرخسرو. 
با باد چو پیدلان همیگردی 
نه خواب و قرار نه خور و مسکن. 
ناصر خسرو. 


چو پیدلان بسر کوی خویش بازروم 
چوناگهان بسر کوی بنده برگذری. سوزنی. 
شور عشق تو در جهان افتاد 


پیدلان را بجان زیان افتاد. خاقانی. 
لاف از دم عاشقان زند صبح 
بیدل دم سرد از آن زند صبح. خاقانی. 
تعر مرغان برآمد کالصبوح 
بیلی از بند جان آمدبرون. خاقانی. 
گهی‌دل را بنفرین یاد کردی 
ز دل چون بیدلان فریاد کردی. نظامی 


ملک چون بیدلان سر گشته ميشد 


ز تاج و تخت خود برگشته ميشد. نظامی. 
هزار بیدل مشتاق را بحسرت آن 
کلب بلب برسد جان بلب رسانیدی. 

سعدی. 
بیدل گمان مبر که نصیحت کند قبول 
من گوش استماع ندارم لمن یقول. 
دوستان عیب من پیدل حیران مکنید 
گوهری دارم و صاحبنظری میجویم. حافظ. 
ای گل بشکر آنکه توئی پادشاه حسن 
با بلبلان بیدل شیدا مکن غرور. حافظ. 
خدارا بر من بیدل ببخشای 
و واصلنی على رغم الاعادی. حافظ. 


- پیدل افتادن؛ بیدل شدن؛* 


سعدی. 


بمن ده که بس بیدل افتاده‌ام 

وزین هر دو بی‌حاصل افتاده‌ام. حافظ. 
و رجوع به دل و بیدل و بیدل شدن شود. 

- پیدل شدن؛ شیدا و عاشق شدن؛ 

هر که او گرد بتان گشت چو من بیدل شد 

حال ازینگونه‌ست اینجا حذر ای قوم حذر. 


فرخی. 
ترسم که مست و عاشق و بیدل شود چو ما 
گرمحتسب بخانة خمار بگذرد. سعدی. 
و رجوع به بیدل شود. 
پیدل کردن؛ شیدا و عاشق کردن؛ 
نظر بروی تو صاحبدلی نیندازد 
که بیدلش نکند چشمهای فتانت. سعدی. 
گرهمه خلق را چو من بیدل و مست میکنی 
روی بصالحان نما خمر بزاهدان چشان. 

سعدی. 


||(اصطلاح عرفان) دلداده. دلباخته در راه 
خدا, که دل در راه معرفت حق از کف داده 
باشد؛ 

بیدلی در همه احوال خدا با او بود 

او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. حافظ. 


| آزرده. دل‌گرفته. غمگین. دلتنگ. (ناظم 


الاطباء). دلخسته. (آنندراج). گرفته. دلتنگ. 
غمتا که 
چو بیکام و بیدل پیامد ز روم 
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نشستش نبود اندرین مرز و بوم. 
چو این دو سر افکنده شد در نبرد 
شماساس شد پیدل و روی زرد. فردوسی 
با همه بیدلان برابر گشت 

هر که اندر بلای عشق افتاد. 

بنالد مرخ با خوشی ببالد مورد با کشی 
بگرید ابر با معنی بخندد برق بیمعنی. 
یکی چون عاشق بیدل دوم چون جعد معشوقه 


سیم چون مزه مجنون چهارم چون لب لیلی. 


فردوسی. 


فرخی. 


منوچهری. 
بدانی که ما عاشقانیم و بیدل 
تو معشوق ممشوق ما عاشقانی. منوچهری. 
تو یار بیدلان و بیکسانی 
«میشه چاره بیچارگانی. (ویس و رامین). 


بیدل. 
ملک اهل فضل بیجان شد 
چه شگفتی که بیدلند حشم. مسعودسعد 
اگرچه نیستی غمخوار کارم 
بدینسان بیدل و غمگین مدارم. نظامی. 
بر دل بسته بند بگشادند 
پیدلی را بوعده دل دادند. نظامی. 
میدهد دل مر تو را کاین بیدلان 
بی‌تو گردند آخر از بیحاصلان. ‏ مولوی. 
صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار 
وز او بعاشق بیدل خبر دربغ مدار. حافظ. 


و دراز چون شب عاشقان بیدل. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۲۶). 

- بیدل شدن؛ مضطرب و غمگین شدن. 
آزرده خاطر گشتن؛ 


حشم و لشکر بیدل شده بودند همه 


از غم و اندوه دیر آمدن او ز سفر. فرخی. 
پنداشتی که خوار شده‌ستی میان خلق 
بیدل شود عزیز که گردد ذلیل و خوار. 

فرخی. 
||ببهوش. پریشان‌خاطر؛ 
بهشیاری مشو با من که مستی 
چو من بیدل نه‌ای حقا که هستی. نظامی. 


||مجنون. (آنندراج). معتوه. دیوانه. (یادداشت 
مولف). ادان. گول. کودن. (ناظم الاطیاء). 
ضعیف القلب. (ناظم الاطباء)؛ 
مرا بیدل و بیخرد یافتی 
بکردار بد تیز بشتافتی. فردوسی. 

و او را پیش از آنک انديشة او خللی آورد که 
در نتوان یافت بازداشتی و بسیب آنک بیدل 
بود دیگر باره رها کردی. (فارسنامة ابن 
البلخی ص .)٩۲‏ 
نبود از رای سستش پای برجای 
که‌پیدل بود و بیدل هست پیرای. 

نظامی (خسرو و شیرین). 

- پیدل شدن؛ دیوانه شدن: 
گربر حکما وصف تو مشکل نشدی 
فرزانه ز دیدار تو بیدل نشدی. عنصری. 
||بددل. بزدل و نامرد. (آنندراج). جبان. 
(زمخشری). هدان. هیدان. مرغدل. هاع. 
(نصاب الصیبان). کم‌دل. کم جرات. ترسنده* 
رخ جنگی سیاه از گرد تیره 


دل بیدل بسان بید لرزان. ناصر خسرو. 
سپه را چو دلداد خسرو بسی 
که‌بیدل نباید که باشد کسی. نظامی. 


- بیدل شدن؛ ترسو و بددل شدنء 
اگربیدل شود شیر دژاً گاه 
برو چیره شود در دشت روباه. 

(ویس و رامین). 
پیدل. [د] (إخ) اب والمعالی میرزا 
عبدالقادربن عبدالخالق ارلاس (يا برلاس). 


(۱۶۴۴م.) در | کبرآباد هند و متوفی ماه صفر 


بیدل. 


سال ۱۱۳۲ ه.ق,(۱۷۲۰ م. روز ۵ دسامبر) 
در عسظیم‌آباد و بقولی در دهلی. شاعر 
پارسی‌گوی هندی است که اصلاً از ترکان 
جفتائی بلاس بود بود اما در هندوستان متولد و 
تربیت یافت و بیشتر عمر خود را در شاه 
جهانآباد و و آزادی میگذراند و سرگرم 
تفکرات عارفانه و ایجاد آثار منظوم و منثور 
خود بود. در نظم و نثر سبکی خاص داشت و 
از بهترین نمونه‌های سیک هندی بشمار 
می‌آید در آثارش افکار عرفانی با مضامین 
پیچیده و استعارات و کنایات درهم آمیخته 
است. در خیال‌پردازی و اپداع مضامین دقیق 
بود. او در سال ۱۰۷۹ ه .ق. بخدمت محمد 
اعظمین اورنگ زیب پیوست سپس بسیاحت 
پرداخت و سرانجام در ۱۰۹۶« .ق. در دهلی 
سکنی گزید و نزد آصف‌جاء اول (نظام 
حیدرآپاد) تقرب داشت. بیدل در افغانستان و 
قسمتی از ترکستان چین و تاجیکستان و 
ازبکستان محبوبیت بسیار دارد. از اثار 
اوست مثنویهای عرفات. طلسم حیرت» طور 
معرفت. محیط اعظم. تنبیه المهوسین و دیوان 
قصائد و غزلیات و ترجیعات و ترکیبات و 
مقطعات و مستزاد و تواریخ مربع و مخمس و 
هزلیات و رباعیات و دارای مجموعه‌ای از 
مکاتیب است که بیشتر آن خطاب به ممدوح 
خود شکرالله و دو فرزند اوست که بنامهای 
رقعات یا انشاء می‌باشد و کلیات بیدل در سال 
۷ ه.ق. در لکنهور بطبع سنگی رسید. 
رجوع به داثرة المعارف فارسی و ریاض 
العارفین ص۴۴ و فرهنگ فارسی صعین و 
مج الفضجا ج٣۲‏ من ۸١‏ شود 

پیدل. (إغ)' جان. (۱۶۶۲-۱۶۱۵ م) 
موّسس اونیتاریانیسم در انگلستان . در نتیجۀ 
مطالعات کتاب مقدس, اعتقادش از تثلیث 
سلب شد و عقیده خود را در دوازده دلیل 
مستخرج از کتاب مقدس نوشت اما بسبب 
نشر این مقاله بزندان افتاد و از أن ببعد نیز 
مکرر محبوس و چندی نیز تبعید شد و 
سرانجام در زندان درگذشت. (دايرة المعارف 
فارسی). 

پیك لا. [د] (! مرکب) بیدلانه. (از رشیدی) 
سخنان بیربط و هذیان را گویند. (برهان) (از 
جهانگیری) (هفت قلزم). هذیان. سخنان 
پریشان بیمعنی که پیدلانه گفته شود یعنی دل 
از آن خبردار نباشد. (انجمن آرا) (آنندراج). 
کلام بیمعنی. سخن یاوه و بیهوده. (ناظم 
الاطباء): 

سخن جای دگر بردم از آن سردی بیفتادم 
نشاید بیدلا گفتن پیا تا بگذرم زینها. ‏ نزاری. 
پید لافه. [دٍن /ن] (ق مرکب) با بیدلی. 
همانند بیدلان. در حالت بیجانی و بطور 


آزردگی و دلگیری. (ناظم الاطباء). 


بید ل شیرازی. [د لٍ] ((خ) شهرت سید 
متخلص به بیدل شاعر و طبیب ایرانی. ندیم و 
۰ ه.ق.) متوفی در شیراز. پدرش میرزا 
سید محمد طبیب اصفهانی بودوبه 
درخواست کریم‌خان زند در شمراز سکنی 
گزید.پیدل ظاهراً در اوایل سلطنت محمد شاه 
قاجار در قم درگذشت. (دايرة المعارف 
فارسی). و نیز رجوع به مجمعالفصحاء ج 
ص ۸۲شود. 

بید لکت. [د ل] (| مرکب) مصغر بیدل. عاشق 
دلباخته؛ 

بیدلکان جان و روان باختند 
با ترکان چگل و قندهار. 

و رجوع به بیدل شود. 
پیدل کرمانشاهی. [د لي ک] (خ) 


منوچهری. 


مازندران و از بسنی‌اعمام میرزا علیقلی | 


متخلص به اقبال, در ایام کودکی پدرش او را 
برای تحصیل علوم عربی و ادبی به کرمانشاه 
برد بعد از پدر بمنصب سررشته‌داری و 
مباشری اتشخانه و نظام موروثی منصوب 
گردید.در زمان مؤلف مجمع الفصحاء حیات 
است. طبع شمر داشت ۳ باه اسان 
ماتم مشتمل بر سه مجله در مراشی و نیز 
رساله‌ای در عروض و مثئوی موسوم به عسر 
و يسر در نظم حکایات و فرج بعد شدة از آثار 
پیدل نیشابوری. [دل ن /ن] (إخ) مزلف 
مجمع الفصحاء ویسد: از نجیای نیشابور و 
نام او محمدامین‌پیک بوده است و طبع شعر 
داشته. (از مجمع الفصحاء a‏ ص ۸۲. 
بی دل وا پسی. [د چ] (ق مرکب) (از: بی 
+ دل + وا + پس + ی) بدون نگرانی. بدون 
تشویش. بدون اضطراب. 
بی دل و دماغ . [دل د /3] (ص مرکب) 
(از بی + دل + و +دماغ) مهموم. مغموم. 
گرفته. دلتنگ. بی حوصله. که حالی ندارد. 
یبد لی. [د] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پیدل. دل از دست‌دادگی: 

من و تو سخن چون توانیم گفتن 

من از بیدلی و تو از بی‌دهانی. پنجهیری. 
|| آزردگی. دلتنگی. افسردگی. ا|بی‌جرأتی و 
جبن. (ناظم الاطباء) ترس. جبن. ترسانی. 
ضعف قلب. (ناظم الاطباء)؛ 

ز بیدلی و ز بیدانشی بلشکر خویش 

هم از پیاده هراسان بود هم از سرهنگ. 

فرخی. 

|| دلدادگی. شیدائی. عشق. حب. محبت. 
عاشقی : 


بیدمال. ۵۱۷۵ 


دلا تا تو ز من دوری نه در خوابم نه بیدارم 


نشان بیدلی پیداست از گفتار و کردارم. 
فرخی. 

هزار بار بگفتم که راز عشق شق ترا 

نهان کنم نکنم بیدلی و پرده‌دری. سوزنی 

دلم را میبری اندیشه‌ای نیست 

ببر کز بیدلی به پیشه‌ای نیست. ظامی. 

گرامانت بسلامت ببرم با کی نیست 

بیدلی سهل بود گر نبود بیدینی حافظ. 


بيد لیی. [د] (إخ) از گفتة مولف مرآة الخیال 
چنین برمی‌اید که وی بانویی بسیار 


[ خوش‌طبع و خوش‌فکر و خوشگو و زیبا و 


شوهرش شيخ عبداله دیوانه پسر خواجه 
حکیم بوده انست. (مرآة الخیال ص ۳۳۸), 
بی‌دلیل. [د] (ص مرکب) (از: بی + دلیل) 
بدون‌برهان. یندون‌حجت. که دلیل ندارد. 
رجوع به دلیل شود. 
بی ۰8۵ [د] (ص مسرکب) (از: بی + دم) 
بی‌نفس. ||بی‌نفسی که به خیر و دعا بر کسی 
دمیده شود. 

= بیدم مردان؛ بی‌نفس دمیده شده به خير و 
دعا بر کسی. بی دعای او (آنتدراج). .و 
رجوع به د شود. 
بی ۰8۵ [ذ] (ص مرکب) (از: بسی 
بسی‌دمب. دم‌بریده, |اششرور و موذی و 
باشرارت و بیشتر در حیوانات استعمال کنند. 
(ناظم الاطباء). 
پیدماش. [د /3] (ص مسرکب) (از: بی + 
دماغ) بی‌حالت و بی‌کیف. (ناظم الاطباء). 
کدر, ملول. (یبادداشت ضولف). افسرده. 
دلسنگ. رجسوع به بیدل و دماغ شود. 
|[زودخشم. زودرنج. بدمزاج. (آنندراج). به 
اندک چیزی خشمنا ک و متغیر شده. (ناظم 
الاطباء). |[ناشکیبا. بى صبر و حوصله. (ناظم 
الاطباء). 


+ دم) 


پیدماغی. [د /5] (حامص مرکب) حالت 


و چگونگی بیدماغ. بی‌التفاتی طبیعت که بعد 
از ضبط خشم بهم.میرسد. (غیاث) (انندراج), 
|ابی‌صبری و ناشکیبائی. || بی‌حالتی. (ناظم 
الاطباء). افسزدگی. رجوع به بی‌دماغ شود. 
پیدمال. (نمف مرکب) مالیده به بید... 
مالش یافته با بید. ||اصطلاحاً پاک‌کردن 
زنگ باشد از روی آشینه اشير وشار 
اسلحه بچوب بید یا چوپ دیگر که این کار را 
شاید. (برهان). پا ک‌کردن زنگ از شمشیر و 
آیینه و سایر اسلحه بچوب بید یا چوب دگر که 
این کار را شاید. و اين لفغت میان اهل هند 
متعارف است و در شعر خسرو مذکور و در 
کلام قدما یافته نشد. (فرهنگ رشیدی). پلک 
کردن زنگ بود از روی شمشیر و خنجر و 


1 - Biddle, John. 


۶ بی‌دمب. 


سایر اسلحه بچوب بید یا چوب دیگر که این 
کارا شاید. (فرهنگ جهانگیری). پا ک‌کردن 
زنگ از شمشیر و خنجر و آیینه و سایر اسلحه 
بچوب بید یا چوب دیگر و این لغت در ميان 
اهالی هند متعارف است در سخن متقدمین 
فرس دیده نگردید. (انجمن آرا) (آنندراج): 
بین عدل عادلی که بعدلش ز ایمنی 
آزاده بود تیغ چو سوسن ز بیدمال. 
امیرخسرو. 
بی ۵ مب" [د] (ص مرکب) رجوع به بی دم 
شود. 
پید مجنون. [د ۶] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) قسمی از درخت بيد که شاخه‌های ان 
سرنگون است. (ناظم الاطباء). بیدموله. 
بیدناز. قسمی بید که شاخهای بسوی زمین 
آویخته دارد. و در واصی خشک و استپی 
ایران بهم رسد. (از یادداشت مولف). نوعی از 
بید است که برگهای باریک دارد و شاخهای 
نازک. (غیاث) (آنندراج). صفصاف رومی. 
غرب. (واژنامۂٌ گیاهی ص ۱۶۱). بید معلق. 
گونه‌ای از بيد معلق که در فلات ایران فراوان 
است و بیشتر از گونه‌های دیگر به آب نیازمند 
است. (جنگل‌شناسی ساعی ج۱ ص ۱۹۴. 
بيد نگون, بيد سرنگون. وزک. امالشعور. 
شعرالبنت. بید واله. (یادداشت مؤلف). 
پید مشکت. [م /۸](! مسرکب) مشک‌بید. 
نوعی از بید است که بهار آن یعنی شکوفة آن 
بغایت خوشبوی باشد و عرق آنرا بجهت 
تفریح دل و تبرید بیاشامند. (از برهان). 
درختی است که گلش زرد باشد مایل به آندک 
سبزی و سیاهی پیشتر از ظهور برگ بشکفد 
بفایت خوشبو. (غیاث). درختی است گلش 
خوشبوی مایل بزردی و در بهار بشکفد و 
بیشتر در کشمیر و در بسعضی باغها در 
جسهان آباد نیز گل میکند و آن در دواها 
مستعمل و محروری مزاج را بغایت نافع 
است. (بهار عجم) (آنندراج). بان. (صحاح 
الفرس). شاه بید. (یادداشت مولف). رجوع به 
مشک بید شود. قسمی از درخت بید که گلش 
بغایت خوشبو و در آغاز بهار اول گلی است 
که بدست می‌اید. (ناظم الاطباء). بيد موش. 
درختی از گونة بید دارای شکوفه‌های معطر 
که عرق آن مفرح است. درختی است که در 
جنگلهای ایران یافت میشود و استعمال طبی 
دارد. گربه بید. بهرامه. بهرامج. مشک بید. 
(بحر الجواهر). فیک (در کتول) سوکوت (در 
مینودشت). گربه پید. عطفل. زنف. شاه بید. 
. گله موش. پنجه گربه. پله. خلاف بلخی. بید 
کر یولع یشم ایس 
پیشی. (یادداشت مولف). این گونه از درخت 
پید در سرأسر جنگلهای شمال و ارسباران 
ایران بفراوانی یافت میشود و همه جا بنام بید 


مشک و مشک ید روف اسٹ :و انرا دز 
کتول «مشک فیک» و در مینودشت 
«سوکوت» می‌نامند. (جنگل‌شناسی ج۱ 
ص ۱۹۴): نظر نکنی در بوستان که بید مشک 
است و چوب خشک. ( گلستان). 
بهاران که باد آورد بید مشک 

بریزد درخت جوان برگ خشک. 
نوبهار از غنچه بیرون شد پیک تو پیرهن 

بید مشک انداخت تا دیگر زمستان پوستین. 


سعدی. 


سعد ی . 


زنف» بید مشک بری. (منتهی الارب). 
پید‌مشکت. م (اخ) دصی از دهستان 
مرکزی بخش قاين شهرستان بیرجند است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج .)٩‏ 
ید مشکت. م[ ((خ) دهی از دهستان 
نهارجانات بخش حومه شهرستان بیرجند 
است و ۱۵۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
پیدمشکیی. [م /۸] (ص نسبی) سبزی 
سخت روشن. برنگ گل بیدمشک. (یادداشت 
مؤلف). |اکه بوی بیدمشک گرفته است 
بمجاورت: نقل بیدمشکی. (یادداشت مولف). 
بید معلق. زد ٣‏ عل [] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) بید مجنون. بید نگون. بيد موله. 
(یادداشت زل" 
شاخهای تازه و جدید آن نازک و معکوس 
قرار میگیرد و دارای ماد «سالیسین» است. 
( گیاه‌شناسیگل گلاب ص ۲۹۷). رجوع به بید 
و بید مجنون شود. 
پید منحگان. [ء ج ] (اخ) دهی از دهستان 
بویراحمد سردسیر بخش کهكيلوية شهرستان 
بهبهان است و ۲۵۰ سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
پیدموش. ([ مرکب) بیدمشک. شابید. 
بهرامه. مشک‌بید. بید طبری. و رجوع به 
ترکیبات بالا و بید مشک شود. یکی از هفده 
گونة‌بید که گربه بید نیز خوانندش. (شرفنامه 
منیری). بمعنی بید مشک است و آنرا گربه بید 
نیز گویند. (انجمن آرا) (آنندراج) (از برهان). 
پید موله. زد م وَل ل] اترکیب وصفی, | 
مرکب) یعنی بید طبری و در شرفنامه یکی از 
اقسام هفده گان بید است. (از رشیدی). بيد 
مجنون. بید ناز. قسمی بید که شاخها بسوی 
زمین آويخته دارد. (از یادداشت موّلف). بید 
مشک. (انجمن آرا). بید نگون. بید مجنون. بید 
معلق. (یادداشت مولف). رجوع به ترکیبات 
بالا و بید مجنون و بيد معلق شود. 
پيدميی. [د] (حامص مرکب) عدم دم و 
دنب. (ناظم الاطباء). حالت و چگونگی بیدم. 
بی‌دنبال. دنب نداشتن. 
پید ناژ. [د] (ترکیب اضافی, [ مرکب) بید 


نوعی از درخت بيد که 


بید‌و. 


موله. بيد مجنون. بيد معلق. (یادداشت 
مولف)* 
زلفت که چو بید ناز آويخته است 
خاک محن اندر سر من بيخته است. 
(از کتاب شرف‌الدین رامی). 

رجوع به بید مولّه و بید مجنون و بيد معلق 
شود. 

پیدن پاول. درا (إخ) "ارد رارت 
ستیونسن سمیث. اولین بارون بیدن پاول 
(۱۹۴۱-۱۸۵۷م.) ژنرال انگلیسی و مؤسس 
پیشاهنگی. در هند و افغانستان و آفریقای 
جنوبی خدمت کرد و بسربازان خود درس 
شهامت و چاره‌جوئی میداد. پس از مراجعت 
به انگلستان از او دعوت شد که برنامه‌ای مبتی 
بر این اصول برای جوانان تهیه کند. نهضتی که 
بدین طریق پدید امد در ۱۹۰۸. به 
پیشاهنگی منجر گردید. در ۱۹۱۰م. به کمک 
خواهمرش پیشاهنگی برای دختران نیز 
تأسیس کرد. در ۱۹۱۲م. سیاحتی به گرد 
جهان کرد و در ۱۹۲۰م. در جمبوری 
بین‌المللی لندن عنوان سرپیشاهنگی جهان 
یافت و در ۱۹۲۹م. لقب بارون به او اعطا 
گردید از تألیفات متعددش پیشاهنگی برای 
پسران (۱۹۰۸م) است. (از دايرة السعارف 
فارسی). 
بیی‌دندان. [د] (ص مرکب) (از: بی + 
دندان) آنکه دندان ندارد. انکه دندانش افتاده 
باشد. (ناظم الاطباء). ||پیر. سالخورده: پیر 
بی‌دندان؛ پیر هاف‌هافو. 

= بی‌دندان شدن؛ افتادن دندانها. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دندان شود. 
بی دنگ و فنگت. [دگ ف ] (ص مرکب) 
(از: بی + دنگ +و+فنگ) بی‌تشریفات. 
بدون برو بیا. بدون تجمل. بدون جاه و جلال. 
بی مشکل و گرفتاری. و رجوع به دنگ و 
فنگ شود. 
بيد نگون. [دن ] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) ‏ بید معلق. بيد موله. بيد مجنون. بيد 
طبری. رجوع به پيد مجنون و بید معلق و بيد 
موله شود. 
پید‌نو. [] ((خ) قریه‌ای است چهار فرسنگ 
بیشتر جنوبی کلخنگان بفارس. (از فارسنامة 
ناصری). 
ید و. ((خ) دهی است از دهستان حیات‌داود 
که در بخش گناو: شهرستان بوشهر واقع و 
دارای ۱۰۶ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). 


1 - Salix Babylonica. 
2 - Salix Babylonica. 
3 - Biden - Powell. 
4 - Saule pleureur. 


بیدو. 


پیدو. ((خ) دهی است از دهستان لیراوی که 
در بخش دیلم شهرستان بوشهر واقم و دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷). 

پیدو. ((خ) (شسبانکار ۰ قسریه‌ای است 
چهارفرسنگی میانة جنوب و مغرب ده کهنه 
بفارس. (از فارسنامة ناصری). 

بیدو. (إخ) قسریه‌ای است هسفت‌فرسنگی 
شمال دیر بفارس. (از فار سنام ناصری). 

بی دو!. [د] (ص مرکب) (از: بی + دوا = 
دواء) بدون‌دوا. (ناظم الاطباء). بی‌دارو. که دوا 


ندارد: بی‌دوا و غذا؛ بی‌دارو و خوراک. 


(یادداشت مولف). بی‌هیچ وسیله تغذیه و 
درمان. اابی‌درمان و لاعلاج. (ناظم الاطباء). 
که علاج نپذیرد: درد بی‌دوا؛ درد که علاج 
نپذیرد. (بادداشت مولف)؛ 
دری دیگر نمیدانم که روی از تو بگردانم 
مخور زنهار برجانم که دردم بی‌دوا ماند. 
سعدی. 
رجوع به دوا شود. 
پیدواز. [بید] ((خ) نام کوهی است از 
ولایت ماوراءالنهر. (برهان) (رشیدی) (انجمن 
آرا). کوهی است در ماوراءالنهر که بعظمت 
مثل بوده است. (فرهنگ فارسی معین). و نیز 
رجوع به لباب‌الالباب ج ۲ ص ۱۷۱ شود؛ 
همچون کلاهگوشة نوشیروان مغ 
برزد هلال سر ز پس کوه پیدواز. 
روحی ولوالجی. 
بر جود تو حباب بود بحر قیروان 
بر حلم تو پشیزه بود کوه بیدواز. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
بیدواز. [بیذ] (إخ) دهی است از دهستان 
میلانلو بخش شیروان شهرستان قوچان و 
۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج .)٩‏ 
پید واله. [د ل:] (ترکیب وصفی, [ مرکب) 
بید مجنون. بید نگون. بید سرنگون. بيد موله. 
بيد معلق. رجوع به مترادفات مذکور شود. 
پید‌وام. [د] (ص مرکب) (از: بی + دوام) که 
پایندگی ندارد. ناپایدار. مقابل بادوام. بدون 
دوام. بی‌ثبات؛ باز در عواقب کارهای عالم 
تفکری کردم... تا روشن گشت که نعمتهای 
این جهانی چون روشنایی برق است بیدوام و 
ثبات. ( کلیله و دمنه). 
در حسن بی‌نظیری در لطف بی‌نهایت 
در مهر بی ثباتی در عهد بیدوامی. سعدی. 
و رجوع به دوام شود. 
بید وامی. [د] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بیدوام. عدم ثبات. ناپایداری, مقابل 
دوام. 
بی 93 ۵.(ص مرکب) (از: بی + دود) که دود 
ندارد. روشن. دور از تیرگی. ||مجازاء زیبا و 


دور از هر تیرگی و از هر زشتی: 
بدو داد شنگل سپینود را 


چو سرو سهی شمع بیدود را. فردوسی. 
شمع بیدود و نقش پیداغند. نظامی. 


رجوع به دود شود. 
- اتش بی‌دود؛ کنایه از شراب. (از یادداشت 
مولف). 
بیدودت. [ب /ب دو د] (ع مص ) (از 
پيدودة عربی) هلا ک شدن. رجوع به بيدودة 
شود. 
بی د ودمان. (ص مرکب) (از: بی + 
دودمان) که دودمان ندارد. بی‌تبار. نانجیب. 
که خانواده‌دار نیست. رجوع به دودمان شود. 
پیدو5۵. [ د] (ع مص) هلا ک گردیدن. 
بود. بید. بیاد. واد. بیود. (از منتهی الارب). 
هلا ک شدن. (ترجمان علامه جرجانی). 
رجوع به مصادر مذکور شود. 
بیدور. [] () تمک. نرم از گیاههای زمین. و 
رجوع به خربث در ابن‌البیطار و تمک شود. 
پیدوس. (ص مرکب) معصوم و بی‌گناه. (از 
ناظم الاطباء). 
پیدوش. [و] (ص مرکب) (از: بید + وش) 
مانند بید. برسان بید. بیدمانند. |الرزان. لرزنده 
مانند برگهای بيد که به اندک بادی میلرزد. 
(ناظم الاطباء). 
پیدول. (ص مسرکب) بی‌شکل. اابد 
تربیت‌شده و پی‌ادب. (ناظم الاطباء) 
پیدولت. [5/ دو ل ](ص مرکب) (از: بی + 
دولت) بدبخت و بی‌نصیب. دارای نکبت. 
(ناظم الاطباء). بی‌اقبال. مقابل بختیار. مقابل 
صاحب‌دولت. بخت‌برگشته. رجوع به دولت 
شود؛ 
تاک رز راگفت ای دختر بیدولت 


۲ 


منوچهری. 
که‌از پیدولتان بگریز چون تیر 
سرا در کوی صاحبدولتان گیر. نظامی. 
نخواهم نقش بیدولت نمودن 
من و دولت بهم خواهیم بودن. نظامی. 


و چنانک رسم پیدولتان باشد رای پیرائة پسر 
را بازيچٌ کودکانه می‌شمرد. (جهانگشای 
جوینی). 

بعد از خدای هرچه پرستند هیچ نیست 
بیدولت انکه بر همه هیچ اختیار کرد. 


سعدی. 
بیدولت | گرمسجد آدینه بسازد 

یا طاق فرود آید و یا قبله کج آید. ؟ 
|ابی‌هنر. (ناظم الاطباء): 

نیست دل را با هوسهای جهان در سینه جا 


شد چو بیدولت پسر از خانه بیرون کردنیست. 
واعظ قزوینی (از انندراج). 
ااکنایه از ناقابل و بدوضع. (انندراج). فقیر؛ 


۵1۷¥ 


گاه‌با پیدولتان از خا کو خس بستر کنیم 
گاه‌با ارباب دولت نقش شادروان شویم. 
- بی‌دولتانه؛ که مقرون به دولت نیست. 


پیدود. 


- سخن بی‌دولتانه؛ سخن که از ادب و هنر 
بهره ندارد؛ هولا کوخان از سخنان بی‌دولتانة 
او برآشفت... (تاریخ رشیدی). 
پیدولتی. [د / دو ل] (حامص مرکب) 
بدبختی. نامساعدی بخت. ادبار: دانستم از 
بیدولتی من بوده است عیب اسپ نیست. 
(تاریخ بخارای نرشخی ص ۱۰۸). خجل شد 
که‌اين بیدولتی ما نگر که من این فرزند را 
محرر کردم. (قصص الانبیاء ص ۲۰۳). 

کس از بیدولتی کامی نیابد 

به از دولت فلک نامی نیابد. نظامی. 
|(بی‌هنری: رونق و طراوت عمر باب 
بیدولتی غرق مکن. ( گلستان). 
چو از بیدولتی دور اوفتادیم 
بنزدیکان حضرت بخش ما را. 
|افلا کت.ناداری. بی‌چیزی. 
بیدون. [](ترکی - منولی.ل نام خزانة زر 
سرخ و جامه‌های خاص که ظاهرا تحت 


سعد ی. 


نظارت و محاسبة وزير بوده ابیت مولف 
تاریخ غازان در حکایت سی‌ودوم در ضبط 
کار خزانه و ترتیب مهمات و مصالح ان چنین 
نویسد: پیش از این معتاد نبود که کسی 
حساب خزانة پادشاهان مغول نویسد یا آنرا 
جمعی و خرجی معین باشد.... در ایین وقت 
پادشاه اسلام ضبط آن چسنان فرمود که 
خزانه‌ها جدا باشد هرآنچه مرصعات بود 
تمامت بدست مبارک در صندوق نهد... بر 
دفتر مثبت باشد و پادشاه آنرا قفل برزده... و 
هر انچه زر سرخ بوده و جامهای خاص... بر 
قاعده وزیر مفصل بنویسد... و هر انچه زر 
سفید و انواع جامها بود که پیوسته خرج کنند 
خزانه‌داری و خواجه‌سرایی دیگر را نصب 
اول را نارين و دوم را بیدون میگویند و سیب 
آنکه تا هر لحظه پروانه رانشان نباید کرد. 
(تاریخ غازان ج ۲ ص ۳۳۱ و ۳۲۳). 
بیدون. (إخ) بخارخداة. نام یکی از 
شهریاران بخارا که بنا بنوشتهة نرشخی در 
تاریخ بخارا مدفن سیاوش را پس از ویرانی 
آباد نمود واو شوی خاتون بود و پدر طغشاده 
و بیدون در زمانی که عبیداله‌بن زیاد مامور 
خراسان شد مرده بود و پسر او طغشاده 
شیرخوار بود و مادرش خاتون بجای او 
پادشاهی میکرد. رجوع به تاریخ بخارای 
نرشخی ص۰۲۸ ۰۲۹ ۰۴۹ ۸۵۰ ۰۵۱ ۵۲و شرح 
حال رودکی ج۱ ص ۸۸و ۳ شود. 

۱-ن ل: باز. 


۲ -نل: طبل. 


۸ بیدود. 


پیدون. (ق مرکب) (از: بی +دون) کلم نقی 
. یعنی بدون. (ناظم الاطباء) 
پیدو ند. [و]( مرکب) نام دارویی است که 
آنرا شادنه گویند و بجهت داروی چشم بکار 
برند. (پرهان). نام دارویی است که انرا شادنه 
گویند.(از رشیدی) (جهانگیری). نام داروئی 
است که آترا شاهدانه نیز گویند. (انجمن آرا) 
(آنندراج), یکنوع نیگن دوائی که شادانه نیز 
گویند. (ناظم الاطباء). شادنه. شادنج. شاذنج. 
شاذنه. حجر هندی. حجرالدم. حجرالطور. 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
پیدهشت. [د ش ] (ص مرکب) (از: ہی + 
دهشت) ببی‌بيم و بنی‌هول. (ناظم الاطباء). 
رجوع به دهشت شود. 
پیدهل. [ه] ((خ) دهی از دهستان بابالی 
بخش چقلوندی شهرنتان خرم‌آباد است و 
۰ تن سکنه دارد. صنایع دستی زنان آن 
سیاه‌چادربافی و راه اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
پیدهل رقص: [د دُرَ] (! مرکب) رقص 
بدون دهل: ||(ص مرکب) آنکه بیموقع حرف 
زند. از اهل زبان بتخقیق پیوسته... (انندراج). 
و رجوع به مجموعةً مترادفات ص ۳۷۰ شود. 
بيد هن. [د ه] (ص مرکب) (از: بی + دهن) 
مخفف بیدهان. فاقد دهان. ||کنایه از کسی که 
بر سخن گفتن قدرت نداشته باشد. (آنندراج). 
عاجز و ناتوان در تکلم, نخنران جقیر. (ناظم 
الاطباء): 
عاشقان بیدهن را زهره گفتار نیست 
ورنه جای بوسه پرخالیست در کنج لبش. 
پید هند. [ه] ((خ) دهی از دهستان قهستان 
بخش کهک شهرستان قم و دارای ۱۹۳۰ تن 
سکله است. ا وي ایران. 
ج 
پید هند. [ه] ((خ):دهی از بخش خوالسار 


شهرستان گلپایگان ناشت و ۲۷۶۰۰ تن سکنه | 


دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶ 
محلی کنار راه اصفهان به گلیایگان در 
۰ گزی تهران. (یادداشت مولف). 
پیدهند. [ه] ((خ) محلی در ولایت نطنز. 
کاشان, واقع و دارای معدن سرب است. 
(یادداشت مولف). 
بيد هندی. [د ه] (تسرکیب وضفی, [ 
مرکب) نوعی از بید است که در بیشه‌های 
مازندران باشد و از میوة آن دوشاب گیرند. 
خلاف هندی. رجوع به هندی شود: اضاء؛ 
بیش بيد هندی. (منتهی الارب). 
پیدی.(ص نسبی) منسوب به بنید. از بید. 
ا|دارای بید: کوچۀ بیدی؛ کوچه‌ای که در آن 
پید رسته باشد. ||() درخت بید و تک‌بید. 
(ناظم الاطباء). 


| پیدی. [ب ] ((خ) امی است که چینیها بدان 


طوایف مغولستان یعنی وحشیهای شمالی را 
مینامیدند ولی گمان قوی این است که در ميان 
بیدی‌ها نه فقط طوایف منول بل طوایف تاتار 
و منچو نیز بوده‌اند. (ایران باستان ج۳ 


| ص ۲۲۵۴). 


بی د یانت. [ن] (ص مرکب) (از: بی + 
دیانت) بی‌دین. ||بی‌راستی و بیدرستی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دیانت شود. 


بی دیانتی. [ن] (حامص مرکب) بیدینی. 


نادرستی؛ شاه مثال داد کنيزک را که جریمت 
و تهمت بشاهزاده اضافت کرده بود و بجنایت 
و بیدیانتی منسوب گردانیده فضیحت و 
رسوای خلق گردانند. (سندبادنامه ص ۳۲۲). 
بی ۵ بت. [یَ ] (ص مرکب) (از:بی +دیت) 
که دیت ندارد. بی‌خون‌بها؛ 
بیدیت است آنکه تو خون ریزیش 
بی‌بدل است آنکه تو آویزیش. نظامی. 
رجوع به دیت شود. 
بیی ۵ یدار. (ص مرکب) (از: بی + دیدار) 
بی‌جمال. زشت. (بادداشت مولف). مقابل 


دیداری؛ 


مرا رفیقی امروز گفت خانه بساز 
که‌باغ تیره شد و زردروی و بی‌دیدار. 
فقو 
رجوع به دیدار شود. 
بی د بد۵. [دی د / د] (ص مرکب) (از: بی 
+ دیده) بی‌چشم. نابینا. (انندراج) (ناظم 
الاطباء) بی‌بصر. (مجموعة مترادفات). کور. 
ضریر. اعمی. (یادداشت مولف)؛ 
خس‌طبع را چه مال دهی و چه معرفت 
بی‌دیده را چه ميل کشی و چه طوطیا. 
خاقانی. 
به بی‌دیده نتوان نمودن چراغ 
که جز دیده را دل نخواهد پباغ, 
خاصه مرغ مردۀ پوسیده‌ای 
پرخیالی اعمیی بی‌دیده‌ای. مولوی. 
در خا ک چو من بیدل و بیدیده نشاندش 
اندر نظر هرکه پریوار برآمد. 
حکایت بشهر اندر افتاد و جوش 
که‌بی‌دیده‌ای دیده برکرد دوش. 
به بی‌دیده‌ای گفت مردی که کوری! 
بدو گفت بی دیده. کوری که کورم. 
(از یادداشت مولف). 


نظامی. 


سعدی. 


سعدی. 


رجوع به دیده شود. 
|اشوخ و بى شرم (آنندراج). گستاخ و 
ناسپاس. (ناظم الاطباء). . شوخ‌دیده. 
بی د یسپلین (ص مرکب) (از: :بى + 
دیسیپلین ,کلم فرانسوی) بی‌انضباط. 
بی‌نظم. و رجوع به دیسیپلین شود. 
پید پن. (ص مرکب) (از: بی + دین) کافر و 
بسیراه و بسی‌مذهب. (انندراج). بی‌کیش و 


بیذار. 


بی‌مذهب و ملحد. (ناظم الاطباء). کافر. 
بی‌کتاب. که دین ندارد. (یسادداشت مؤلف). 
آنکه دین ندارد. بی‌کیش. لامذهب. مقابل 
دیندار. زندیق. (مهذب الاسماء)؛ 
بمن بر پس از مرگ نفرین بود 
همان نام من پیر بی‌دین بود. 
گرانمایه کسری ورا یار گشت 
دل مرد بیدین پرآزار گشت. 
نگون‌بخت را زنده بردار کرد 
سر مرد بیدین نگونسار کرد. فردوسی 
ای ملکی کز تو به هر کشوری 
بهر؛ٌ بیدینان گرم و عناست. 
یج بیدین به زر او را نتوانست فریفت 
ورچه شاهان جهان را بفریبند به زر فرخی. 
رای را زنده تو بجهاندی و بزدودی همی 
زنگ کفر از روی بیدینان به صمصام صقیل. 
فرخی. 
مردرا در دين روا باشد که جوید دين بعقل 
بازگوی آخر که بیدین را علامت چیست پس. 
ناصرخسرو. 
خسیس است و بیقدر و بیدین اگر 
فریدونش خالست و جمشید عم. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


ناصر خسرو. 
قاضی بیدین از ابلیس لعین پرفتنه‌تر است. 
( گلستان). 
نیع رات کک ری با دش 
حجت نماند. ( گلستان). 
مرا چه کار به ابن زیاد بیدین است 
فرشت را چه سروکار با شیاطین است. ۰ ؟ 
بی د ینار. (ص مرکب) (از: بی + دیسار) 
بی‌پول. مفلس. بی‌زر: 
سوّال کردم گل را که بر که میخندی 
جواب داد که بر عاشقان بی‌دینار. 
عمادی شهریاری. 
رجوع به دینار شود. 
پید ینی. (حامص مرکب) حالت بی‌دین. 
لامذهبی. بی‌کیشی. مقابل دینداری؛ 
بدین از خری دور باش و بدان 
که‌بیدینی ای پور بیشک خریست. 
ناصر خسرو. 
گرامانت بسلامت ببرم با کی نیست 
پیدلی سهل بود گر نبود بیدینی حافظ. 
بی ۵ یوار. [دی ](ص مسرکب) (از: بی + 
دیوار) که دیوار ندارد: 
بچشم سر یکی بنگر سحرگاه 
بر این دولاب بی‌دیوار و بی‌لاد. ناصر خسر و. 
رجوع به دیوار شود. 
بیذ‌ار. [بَ] (ع ص) رجل بیذار و بیذارةه 
مرد بسیارگوی و افشا کنو راز. (منتهی 
الارب ذيل بذر). البذر و البنذار و البيذارة و 


1 - Discipline. 


بیذارة. 


البیذرانی و اتتبذار؛ مرد بسیارگوی, یقال: فلان 
هيذارة بیذارة؛ ای مهذار مبذر. (از اقرب 
الموارد). 

پیذ‌ارة. [ب ر] (ع ص) بیذار. رجوع به 
بیذار شود: رجل هذره پذرة و هیذارة پیذارة؛ 
مرد بسیارگوی. (از لسان‌العرب). یقال: فلان 
هيذارة بیذارة؛ ای مهذار صبذر. (اقرب 
المسوارد). رجل بیذارة؛ مرد مبذز. (از 
لسان‌العرب). 

پیذاره. [ز /ر] () فریب. گول. مک و 
حیله. (ناظم الاطباء). 

بیف خ. [] (() دختر ابلیس یا دختر پسر 
بعضی گویند که پیذخ خود ابلیس است و او را 
تختی است بر روی آب زده و ساحر چون 
هرچه مطلوب بیذخ است بجای ارد بدو رسد 
و بیذخ هرچه او خواهد انجام کند و حوائج 
ساحر برآورد و از چشم او غائب نشود و 
قربانها که برای او کنند آدمی و دیگر حیوان 
است و نیز باید واجبات را دست بازدارند و 
هرچه در پیش عقل ناپسند است بجای آرند و 
بعضی گفته‌اند بیذخ بر تخت خویش نشیند و 

ت مولف از 


آو. و 


ساحر او را سجده آرد. (یادداشت 
الفهر ست ابر النديم). 
پیذخ. [ب د[ (ع ص) زن تناور. (منتهی 
الارب) (از لسان‌الصرب) (ناظم الاطباء). 
||((خ) نخله‌ای مشهور. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
پیذ خش. [ذ] ((خ) بذخش. بدیشخ. لقب 
مرزبانان ارمنستان و گرجستان و بذخش‌ها 
علاوه بر حکومت ریاست اسواران ولایتی را 
هم عهده‌دار بوده‌اند. (از ایران در زمان 
ساسانیان ص۳۷ ۱۲۲ و ۱۵۸). 
پیذرانی. [بَ ذٌ نسیی ] (ع ص) مرد 
بسیارگوی و افشا کنندۂ راز. (از منتهی 
الارب). بيذار. رجوع به پیذار شود. 
بيذرة. [ب ذَر](ع مسص) تسبذیر. (از 
لسان‌العرب). رجوع به تبذیر شود. 
بیذق. [ب ذ] (معرب. |) در فارسی بیذه. ج. 
بیاذق. بمعنی سرباز پیاده» و عرب بدان تکلم 
نموده است؛ 
منعتک میراث الملوک و تاجهم 
وانت لدرعی بیذق فى البیاذق. فرزدق. 
ای آخذ سلاح الملوک و انت راجل تعدو بین 
یدی. (از المعرب جوالیقی ص ۸۲ ۸۳). احمد 
محدث شا کر مصحح المعرب در پاورقی 
همین کلمه نویسد: بیذق ج. بیاذقه مردان 
جنگی پیاده و در لسان‌العرب چنین نویسد 
این کلمه در اصل فارسی و معرب شده است و 
وجه تسمیه بدان سبب است که این مردان در 
حرکت جلد و چابک‌اند و آنچه حرکت آنان 
را سنگین گرداند پا خود ندارند و از همین 
ماده است کلمة عامیانة «بیاده» در اصطلاح 


نظامی. علامه دکتر احمدیک عیسی در محکم 
ص ۴۳ چنین نویسد. پیاده کلمه‌ای فارسی 
است یعنی آنکه بر پایش راه رود وکلم بیذق 
و بیاذق و بیذه در این ماده همه با ذال آمده 
است و در بعضی نسخه‌ها با دال نوشته شده 
اسا صحیح همان ذال است همچنانکه 
فرهنگهای عربی و ابن درید در جمهره با ذال 
ذ کر کرده‌اند و گوید: فاما هذا الذى یسمی 
البيذق فليس بعربى. البياذقة. الرجالة و منه 
بيذق الشطرنج و اللفظة فارسية معربة سموا 
بذلک لخفة حرکتهم و انهم ليس مهم 
مایثقلهم. (لسان‌العرب مادۂ بذق). پیاده. ج 
بياذق. ||پیاد؛ شطرنج. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (دهار). پیادة شطرنج و آن معرب 
پیاده است. (از مدار و رسال معربات و بهار 
عجم). و حالا آن پیاده راگویند که بمنتهای 
انان کے رس لیکن م شطر نج 
آن دو پیاده را نامند که روبروی شاه و فرزین 
نهند عام (اعم) از اينکه بمنتهای خانه‌ها رسد 
یا نرسد. (غیاث) (از آنندراج). |اراهنما در 
سفر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (معرب 
پیاده). راهنما در سفر, دلیل راه. بیذق, 
(یادداشت مولف). رجوع به بیدق شود. 
||فرمانده. ||غوش. ||باز شکاری. (ناظم 
الاطباء). 

بیذ‌مان. [ب ذ] (ع 0 نام گیاهی است. (از 
ناظم الاطباء) (از منتهى الارب). 

بی ذانب. [ذ ن ] (ص مرکب) (از: بی + ذنب) 
بی‌دم. بی‌دمب. که دم ندارد. بی‌دنبال؛ 
مردم از گاو ای پسر پیدا بعلم و طاعتست 
مردم بی علم و طاعت گاو باشد بی‌ذنب. 

ی 

رجوع په ذلب شود. 

مت .]5 ۳ (ص مرکب) (از: بی + 
ذوق) بی‌مزه. (ناظم الاطباء). ||بی‌سلیقه. آنکه 
مابین خوبی و بدی فرق نگذارد. (ناظم 
الاطباء). آنکه قو تمیز زیبائی و جمال ندارد. 
(یادداشت مولف). آنکه نتواند زیبائیها را 
احساس کند. مقابل با ذوق: 
گرذوق نیست ترا کژطبع جانوری. سعدی. 
دجو به ذوق شود. 

ب یذ وقی. (ذ/ذو] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی بی‌ذوق. . بیمزگی. |[بی‌سليقگی. 
(ناظم الاطباء). ||عدم قدرت احساس 
زیبئها. مقابل باذوقی. 

بيذة. [ب ذ] (سعرب. ل) بمعنی بیذق که 
معرب بیذة فارسى است. (از المعرب جواليقى 
ص ۸۲). رجوع به بیذق شود. 

پیر (ز) جام خواب را گویند مانند نهالی و 
توشک و آنچه گستردنی باشد بجهت 
خوابیدن خصوصا. (برهان). جام خواب را 
گویند مانند نهالی و تشک وغیره و بیری 


بیر ۵۱۷۹ 


بمعنی گستردنی بود. (فرهنگ جهانگیری). 
جام خواب مانند لحاف و نهالی و غیره بیری 
مانند نهالی و تشک و آنچه گستردنی باشد. 
(انجمن آرا) (آنندراج). جامة خواب مانند 
نهالی و توشک و آنچه گستردنی باشد جهت 
خوابیدن. (ناظم الاطباء): 
گرکسی در بیر زلفین تو را بیند بخواب 
پرعبیر و عنبرش گردد گه تعبیر بیر. قطران. 
|| جامة خوشنما. (ناظم الاطباء). ||صاعقه. 
(برهان) (جهانگیری) (فرهنگ اسدی). رعد و 
برق و صاعقه. (ناظم الاطباء). برق. (لغت 
شوشتر). رشیدی گوید به معنی صاعقه 
تیر است به تای قرشت لکن در فرهنگ (یعنی 
a e‏ 
رشیدی). بمعنی صاعقه نوشته‌اند و این بیت 
دقیقی را شاهد آورده: 
تو آن ابری که ناساید شب و روز 
ز باریدن چنان چون از کمان تير 
نباری بر کف زرخواه جز زر 
چنان چون بر سر بدخواه جز بير 
دقیقی (از صحاح الفرس) (از حاشية لغت 
اطوفان.(برهان)(نظم الاطباء). | حفظ و از 
برکردن. (برهان) پمعنی «بر» و آنرا «زبر» 
نیز گویند. (جهانگیری). بمعنی یاد «از بیر» 
است نه «بیر» تنها اما حق آن است که «بیر» و 
«ویر» بمعنی حفظ و حافظه می‌آید فرهنگ 
رشیدی بمعنی بر» یعنی حفظ, آورده و آن 
«ازبر» است نه «بر» تنها. (انجمن آرا) 
(انندراج). حفظ. بر. ياد. (ناظم الاطباء). 
ت مۇلف): 


از پی رسم در آموختن نامه, کنند 


- از بیر؛ از بر. (یادداشت 


نامه خواجه بزرگان دبیران از بیر. .. فرخی. 
مراگوئی که رزم و بزم او را 
بکن تفسیر و شرح ار داری از بیر. لامعی. 


||بهندی بمعنی برادر و پهلوان و شجاع باشد. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). |[بترکی یک را 
گویند که عدد اول باشد. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). |(ع!) در عربی چاه راگویند. 
(برهان). بثر. رجوع به بثر شود. 
پیر. ((خ) از بیت ذیل برمی‌آید که نام دربائی 
است عنبرخیز (؟). (یادداشت مولف): 

رسد دو نسیم از لب مدح‌خوانش 
LS‏ 

قادری (از حاشیۂ لغت فرس اسدی نخجوانی). 


۱-ویر در پهلری ۷۲ ۷1۲۵6(حفظ فهم. 
حافظه) و در اوستانی ۷۲۵ (اطلاع) (در لهگرزی 
0 بمعنی خردمندی و هشیاری است). در 
کردی ۷۲ مکری 8|۲ ,۳6۲ (آمرخته و یاد 
گرفته). (حاشیة برهان چ معین). 


۵1۸۰ یره 


بیرام‌شاء. 


و رجوع به فامر شود. 

. بیو. (إخ) دهی است از دهستان بخش خفر در 
شهرستان جهرم و دارای ۵ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷), و نیز 
رجوع به فارسنامةٌ ناصری شود. 
بیو. (إخ) آبی است در دیار طی. (از معجم 
البلدان). و بير بدون الف و لام تعریف, شهری 
است استوار از نواحی شهرزور. (از معجم 
البلدان). 

پیر. اب ي] ۱ (اخ) آدولف... فون. شیمیدان 
المانی (۱۸۳۵- ٩۱۷‏ ام بسبب کارهائی که 
در ترکیبات معطره و رنگهای آلی انجام داد. 
جایز؛ٌ نوبل (۱۹۰۵ مارا برد. ساختمان 
مولکولی نیل, سرولین, و آئوزین را کشف 
کرد.(دايرة المعارف فارسی). 

پیوا. ((خ) ۲ نام ایالت تاریخی, شمال قسمت 
مرکز پرتغال, جنوب رود دوثرو» مرکزش 
کویمبرا. | کنون جزء سه ایالت است. ۱- 
بیرای علیا, جمعیت ۶۹۱۷۱۳ تن. کرسی آن 
ویژو. ۲-بیرای سفلی. جمعیت ۳۵۵۸۰۶ 
تن, کرسی آن کاشتلو برانکو. ۲- بیرای 
کرانه‌ای, جمعیت ۹۶۹۱۶۶ تن. کرسی ان 
کویمبرا. پیشتر ناحیۂ بیرا کوهستانی است و 
کشاورزی و موکاری و زیتون دارد این ناحیه 
مدتها بین کاستیل و پرتغال متنازع فیه بود. (از 
دائرة المعارف فارسی). 

بیرائی. (ص مرکب) سست‌رایی. بیعقلی و 
بیهوشی. فیلولت ". (نصاب الصبیان). رجوع 
به بیرایی شود. 

پیرابیو. (ق مرکب) ( کلمة ترکی است مرکب 
از بیر یک + الف +بیر = یک) ضعف. 
مضاعف. دوبرابر. 
- بیرابیر فرق کردن بهای چیزی؛ ترقی کردن 
قیمتها. دوچندان شدن انها. (یادداشت مولف). 

پیرا۵. (ص مرکب) مرد پیر و کهنسال. 
(آنندراج). پیر و سالدیده. ||ضعیف و ناتوان. 
(ناظم الاطباء). 

بی راذع و مانع. [دع ن] ات رکیب 
عطفی) سرخود و لگام‌گسیخته. که 
پیش‌گيرنده و بازدارنده ندارد. و رجوع به 
رادع و مانع شود. 

بیرادگی. [ب] (هندی ل) مأخوذ از هندی, 
درویش و قلندر. (ناظم الاطباء). 

پیواز.() شاخ حیوانات. (برهان) (انجمن 
آرا) (آنندراج) (نساظم الاطباء). شاخ. 
(جهانگیری) (رشیدی). 

بیراسته. [تَ / ت ] (ا) دهکده‌ای که درخت 
خرمابن بسیار داشته باشد. (ناظم الاطباء). 
پیراق. [بَ] (ترکی, إ) بیرق. علم و لواء. 
|انشان. ||سپاه. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
بیرق شود. 

پیراقدار. [ب] (نف مسرکب) " بیرقدار. 


علمدار. (ناظم الاطباء). و رجوع به بیرقدار 
شود. 
پیرالتو. (ترکی - مغولی) این کلمه در 
عبارت ذیل از تاریخ غازان امده است اما 
معنی آن معلوم نشد: تدبیر چنان فرمود که از 
هر صد و دویست ایلچی بيهو ده عوان که پیش 
ازین بهرزه بولایات میرفتند این زمان 
نمی‌رود مگر بجهت مصالح ضروری... و از 
آن ایلچیان بیرالتو و یامهای بنجیک میروند 
که نه دیه بینند و نه شهر. (تاریخ غازان 
ص ۳۶). 
پبرام. (ص) ویران. ویرانه. بیران. نقیض آیاد 
است. (آنندراج). رجوع به بیران و ویران 
شود. 
پیرام. [ب /بی ] (ترکی, !) بزبان ترکی عید 
است و در اصطلاح آنان عیدین یعنی عید فطر 
و عسید گسوسفندکشان (قسربان. اضحی). 
(یادداشت مؤلف). مأخوذ از ترکی عيدو 
جشن. (ناظم الاطباء). به عيد نوروز نیز 
اطلاق کنند. رجوع به بیرم شود. 
پیرام آباد. [ب ] (اخ) دصی از دهستان 
خرق بخش حومة شهرستان قوچان است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج .)٩‏ 
بیرام آبا۵. [ب] (() دهسی از دهسستان 
تحت‌جلگة بخش فديشة شهرستان نیشابور 
است و ۹ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بیرام آباد. [ب ] ((خ) دصی از دهستان 
احمداباد بخش فریمان شهرستان مشهد است 
و ۲۲۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج .)٩‏ 
بیرام‌بیت. [ب ب ] (اخ) رجسوع به 
بیرام‌شاه و نیز رجوع به تاریخ رشیدی و 
حبیب‌السیر و تاریخ کرد ص۲۰۵ و تاریخ 
ادبیات ایران ص ۴۵ شود. 
پیرام خان. [ب] ((خ) از امراء و وزرای 
معروف سلسلهٌ تیموریان هند. متوفی به سال 
۸ ه.ق. پسر سیف‌علی‌بیگ از طایفة 
بهارلو. در بلخ ولادت یافت و در جوانی 
بخدمت ظهیرالدین بابر و سپس به همایونشاه 
پیوست. چندی بعد در رکاب همایون بدربار 
ایران پناه جست و در اعاد سلطنت همایون 
سعی بسیار کرد. وقتی همایون وفات یافت 
وی | کبر را امپراطور خواند و اسباب جلوس 
او را بر اریکة سلطنت فراهم آورد. بیرام در 
قلع و قمع مفسدان و مخالفان اکبراهتمام 
بسیار نمود معهذا اطوار خشن و مستبدانهة او و 
نفوذ دای | کبر عاقبت بین بیرام و | کبر اختلاف 
پدید آورد. | کبر او را معزول کرد و خود زمام 
امور را بدست گرفت. بیرام بعزم حح آهسنگ 
مکه کرد اما قبل از عزیمت در گجرات کشته 


شد و جسد او را به مشهد نقل نمودند. بیرام 
آیین تشیع داشت و از قریحۀ شاعری نیز 
بهره‌مند بود. دیوان شعرش در دست است. 
(دايرة المعارف فارسی). 
پیرام‌خان. [ب] (اخ) بیرم‌خان. فرزند 
یوسف‌علی‌بک. چهارمین یا پنجمین حفید 
علی شکر ترکمانی است که اصلاً از قبیلة 
بهارلو بوده و املا ک و عقار بسیاری در 
همدان داشته است. فرزند یا نوادۂ او شیر علی 
یا پیرعلی مدتی از سران سپاه شاه برانی و 
سپس ابوسعید بود. و در ٩‏ به سلطان 
محمود میرزا پیوست (فرزند ابوسمید). (از 
داثرة المعارف اسلامی) و نیز رجوع به 
قساموس الاعلام تسرکی ص ۱۳۲۹ و 
سبک‌شناسی بهار ج۳ ص۲۸۶ و آتشکدة 
آذر ص ۱۱ و تاریخ ادبیات ایران ص ۱۳۴ 
شود. 
پیرام خواحه. [ب خا ج] (اخ) امیر 
ترکمان از طایفه بهارلو قراقوینلو. متوفی به 
سال ۷۸۲ ه.ق. وی بخدمت سلطان اویس 
جلایر پیوست و بعد از وفات او موصل و 
سنجار و ارجیس را تسخیر نمود. بعد از وی 
پسرش قرامحمد تورمش بجای او نشست. 
(از دايرة المعارف فارسی). و رجوع به 
فهرست اعلام و رجال حبیب‌السیر و تاریخ 
رشیدی ص ۲۰۳ و ۱۹۴ و قاموس الاعلام 
ترکی ۱۴۲۹ و تاریخ مغول ص ۲۶۰, ۴۵۷ و 
مرآت البلدان ج ۱ ص ۴۰۰ شود. 
بیرامش. [م] (ص مرکب) (از: بی + رامش) 
بی‌شادی. ناشاد: 

همه بدسگالند و پیدانشند 
ز بیدانشی یره بیرامشند. فردوسی. 
تن مرده چون مرد بیدانش است 

که‌نادان بهر جای بیرامش است. فردوسی. 
پیرام‌شاه. [ب ] (اخ) بیرامبیگ. از امیران و 
ندیمان معروف سلطان اویس جلایر. وی 
مورد محبت و التفات مخصوص سلطان 
اويس بود و سلطان نسبت به او محبتی 
نزدیک بسرحد عشق داشت. چنانکه وقتی در 
مجلس عشرت از سلطان سرکشید و از تبریز 
به بغداد رفت سلطان طاقت هجرانش نیاورد 
چند کس از امیران بفرستاد تا او را باز به تبریز 
آوردند. بیرا‌بیگ از افراط در شراب‌خوارگی 
در ۷۶۹ ه.ق. وفات یافت و سلطان در مرگ 
او سخت اندوهگین شد. سلمان ساوجی 


2 - Beira. 
۳-از «فیلولة» به معنی سست‌رایی و خحطا‎ 
کردن رای.‎ 
از بیراق (بیرق) ترکی + دار (از داشتن)»‎ -۴ 
مزید مؤخر فارسی.‎ 
۵-نل: ویزه.‎ 


1 - ۰ 


امطیر 


مثنوی فراقنامه را در بیان عشق سلطان و 
بیرام‌بیگ نظم کرده است. (از دايرة المعارف 
فارسی). 
پیرامعلیی. [بَ ع] ((خ) (سلطان صوفی) بنا 
بگفتۂ مؤلف عالم آرا یکی از کردانی بوده است 
که در دوران شاه عباس صفوی به حکومت 
دیلمان گیلان رسیده است. (اژ کرد و 
پیوستگی نوادی و تاریخی او تألیف رشید 
یاسمی ص‌۲۰۸). و نیز رجوع به تعلیقات 
مجمل التواریخ گلستانه ص ۳۲۶ شود. 
پیوامیه. [ب می یّ] ((خ) ساسله‌ای از 
درویشان ترک. (یادداشت مولف). رجوع به 
پيرمية شود. 
بیران. [بٍ] ((خ) صاحب غياث اللغات و 
شرفنامه نوشته‌اند که نام وزیر و سردار لشکر 
افراسیاب است اما کلمه دگرگون‌شده پیران 
است. رجوع به پیران شود. 
بیران. (ص, !) ویران که تقیض آباد باشد. (از 
برهان). بيرام. بیرانه. (از غياث). ويران. 
(رشیدی). ویران. ویرانه. (انجمن آرا): (زحل 
دلالت دارد بر)... راهمهای بیران... (التفهيم 
بیرونی). و از جزیره‌های آباد و بیران هزار و 
سیصد و هفتاد جزیره است. (مجمل التوإريخ 


والقصص). 

بود بیران دهی بره اندر 

از عمارت در او نمانده اثر. سنائی. 
و این بوم بیران کش جهان می‌دانند تنگنائی بر 


شکر تست. (راحةالصدور راوندی). و رجوع 
به ویران شود. 

س پیران شدن؛ ویران شدن. تهکم. (تاج 
المصادر بیهقی). رجوع به ویران شدن شود. 
- پیران کردن؛ ویران کردن: چون ابرهة 
الاشرم پیل به در مکه اورد بدان عزم که بیران 
کند. (مجمل التواریخ و القصص). ابن‌الزبیر 
خانةٌ کعبه را فراخ کرده و حجاج بهری از آن 
پمنجنیق بیران کرده بود. (مجمل التواریخٍ و 
القتصص). در سنة عشر و مأتین هجریه آن 
باروی را بیران کرد و خراپ گردانید. (تاریخ 
قم ص ۳۵). ... آن قاعده را هدم کرده بودئد و 
أن طریقه بیران کرده بودند. ( کتاب النقض 
ص ۴۸۷). اولاً مصر بیران گند و تخت معد و 
نزار بشکند. ( کتاب النقض ص ۵۱۰). و رجوع 
به وران کردن شود. 
بیران. [ب] (إخ) قریه‌ای است از دانية از 
توابع اندلس و عده‌ای بدان منسوبند. (از معجم 
البلدان). 
بیران. (اخ) قریه‌ای است از قرای نسف و در 
یک‌فرسخی آن. (از معجم البلدان). 
پیرانوند. [ب ن رَ] ((خ) یکی از ایلات کرد 
اران از طوایف ایل بیشکوه است و تقريباً 
ده‌هزار خانوار و ۶۰۰۰۰ تن سکنه دارد. 
دارای دو قسمت ی 


بیرانوند مال‌اسد و از تیره‌های ذیل تشکیل 
میشود: درەچی ۷۰ خانوار» کدخدا على پناه 
۰ خانوا میرحیاتی ۰ خانوار. زارعلی 
۰ خانوار, کدخدا محمد جعفر ۷۰ خانوار» 
کدخداللله ۱۰۰ خانوار. کدخدا مرد علی و 
کدخداملا اسدالله ۷۰ خانوار. منسها ۳۰ 
خانوار جوبه‌وند و شمس‌الدین و رادل ۳۰۰ 
خانوار» تاریها ۰ خانوار» بی‌بی طلائی 
۰ خانوار, چفولوند ۳۰۰ ځانوار» شیخه 
۰ خانوار» تیر عباسقلی‌خان ۰ 

خانوار. بالای کامیان طوایف خسروخان و 
۰ خانوارء تیرۀٌ زید علی ۵۰۰ خانوار 
جوقة کدخدا ابوطالب ۵۰۰ خانواره شعبهة 
محمد قلیخان. نجفقلی‌خان ۲۰۰ خانوار 


جوقه محمدخان ۰ خانوار» تیرۀ مس‌وند 
۰ خانوار, ساکی ۱۰۰ خانوار. خوانین 
علی محمدخانی ۱۰۰۰ خانوار. تیرۀ شبان 


۰ خانوار. سیاهوردی ۳۵۰ خانوار و حور 
مرادی ۳۰۰ خانوار. مسکن این طوایف در 
درۂ چینی, هود. تنگ عزیر» تنگ دینار و 
پزدل است. قسمتی از ایل بیرانوند را اخیرا 
بقم. ساوه و اطراف کاشان برای شهرنشینی 
کوچ داده‌اند. (یادداشت مولف). شاخه‌ای از 
تیرة عبدالوند هیهاوند از طایف چهارلنگ 
بختیاری. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۶). 
و رجوع به طایفٌ عبدالوند و نیز رجوع به 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۶۶ شود. 
پیرانوند. [ب نو ] (اخ) از طوایف بالا گریوه 
و هرّو. (جفرافیای سیاسی کیهان ص ۶۶). 
بیرانه. نا (اخ) (جبال ا ....) جبال لیر تاب. 
جبال البرانس. صورتی از کلمد پیرنه' است 
که نام کوههای واقع ميان فرانسد و اسپانیا 
باشد. رجوع به الحلل السندسية ج ۲ ص۲۰۸, 
۴ ۰۶ شود. 
پیرانه. [ن] (() بر وزن و معنای ویرانه است 
که خرابه شد. (برهان). ویران. بیران. ویرانه. 
(غیاث)؛ 
در عهد او چه جوئی دلهای خسته از غم 
در ملک میر ظالم بیرانه چند خواهی؟ 
اھر رو 
و رجوع به پیران و ویرانه شود. 
بیرانی. (حامص) ویرانی. خراب. 
(یادداشت). و رجوع به ویرانی شود. 
پیرانی. (ص نسبی) منسوب است به بیران از 
قرای نسف. (از معجم البلدان). 
پیرانفی. [بَ ] (ص نسبی) منسوب به بیران از 
توابع اندلس. ابوحفص عمرین حسن‌بن 
عبدالرزاق بیرانی نفری از آنجاست. (از معجم 
البلدان). 
پیراه. (ص مرکب, | مرکب) مقابل پراه. راه 
غیرمعمول. راه تنگ و بد. (یادداشت مولف). 


بیراه. ‏ ۵۱۸۱ 
راه پیچاپیج. بی‌راهه. راه غیراصلی* 

بکوه و بیابان و بیراه رفت 

شب تیره تا روز بیگاه رفت. فردوسی. 
همی راند بیراه و دل پر ز پیم 

همی برد با خویشتن زر و سیم. فردوسی. 
به بیراه پیدا یکی دير بود 

جهانجوی آواز راهب شنود. فردوسی. 
بیامد دمان با سپاهی گران 

همه نره دیوان و جنگ‌آوران 

ز بیراه مر کاخ رابام و در 

گرفت و بکین اندرآورد سر فردوسی. 
به بیراه لشکر همیراندند ۱ 
سخنهای شاهان همیخواندند. فردوسی. 


دختر گفت راه خانه از آنسوست... شاه گفت 

بیراه فرستادم تا لشکر اسکندر او را نبینند. 

(اسکندرنامه نسخة سعید نفیسی). 

سپس دیو به بیراه چنین چند روی 

جز که براه ندانی نرود دیو رجیم. 
ناصرخسرو. 

گه‌دریا گه بالا گه رفتن پیراه 

گه کوه و گهی ریگ و گهی جوی و گهی جر. 
ناصرخسرو. 

- پیراه و راه؛ راه معلوم و راه ناشناخته. همة 

راهها اعم از مسلوک و معلوم و غير مسلوک. 

راه و پیراه 

ور زآن سوی افراسیاب و ا 


گریزان برفتند بیراه و راه. فردوسی. 
نشان خواست از شاه توران سپاه 
ز هر سو بجستند پیراه و راه. فردوسی. 
سکندر در آن دشت بیگاه و گاه 
دواسبه همی راند پیراه و راه. نظامی. 
- ||هر سو و هر طرف: 
ببستند آذین به بیراه و راه 
بر اواز شیروی پرویز شاه. فردوسی. 
چو نزدیک شهر اندرآمد سپاه 
ببستند آذین به بیراه و راه. فردوسی. 
از افکنده نخجیر پیراه و راه 
پر از کشتگان گشت چون رزمگاه. 
۲ ۲ 
فردوسی . 
چو در کشورش پهلوان با سپاه 
در و دشت زد خیمه بیراه و راه. اسدی. 


همه مردم شهر بیراه و راه 
زده صف بدیوار فغفور شاه. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
دگر نوبت آن شد که بیراه و راه 
روان کرد رایت چو خورشید و ماه. نظامی. 
- راه بیراه؛ راه غیر مسلوک. راه کم رفت و 
امد. راه دشوارگذار؛ 

IE 
1 - Pyrenées. 

۲-اين بیت در گرشاصبنامةً اسدی نیز آمده 


است. 


بیرای. 


از آن نامداران دو صد برگزید 

بدان راه بیراه شد ناپدید. فردوسی 
- راه و بیراه؛ راه معلوم و راه غير مسلوک. و 
رجوع به بیراه و بیراه و راه و رجوع به همین 
ترکیب ذیل لغت راه شود. 

||مخالف در جهت. (یادداشت مولف)؛ 

پر آشوب دریا از آنگونه بود 

کزوکس نرستی بدل ناشنود 

به شش ماه کشتی برفتی برآب 

کزو خواستی هرکسی جای خواب. 

بهفتم که نیمی گذشتی ز سال 

شدی که و بیراه باد شمال. فردوسی. 
پیراه افتادن تخته‌ای از جامه؛ قرار گرفتن نه 
از سوی متناسب با تخته‌های دیگر. 
(یادداشت مولف). 

|ادو طرف راه را گویند که در آن جاده نباشد. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). ||مسافری که 
از جاده منحرف شده و راه را سهو کرده و گم 
میکند. ||گمراه. (ناظم الاطباء). غاوی. 
(مهذب الاسماء). ضال. ضلیل. غوی. (دهار), 
بیره. گمراه. مضل. (یادداشت مولف). ||معاند. 
مخالف در عقیده و رأی: 

پذیرفت باژ آنکه بدخواه بود 


پراه آمدند آنکه پیراه بود. فردوسی. 
هرآنکس که بد پیش درگاه تو 

بنفرید بر جان بیراه تو. فردوسی. 
کسی را ندیدم بمرگ آرزوی 

ز بیراه و از مردم نیکخوی. فردوسی. 
سنان سر نیزه شد بر دو نیم 

دل مرد بیراه شد پر ز پیم. فردوسی 
بیراه‌تر کسی بود که جائی که راه نبود راه 


جوید. ( منتخب قابوسنامه ص۸). امیر عبیداله 
حرامزاده پیراه. ( کتاب النقض ص ۳۹۵). 
بس ز دفع این جهان و | ن جهان 


مانده‌اند این بیرهان ب بی این و آن. مولوی. 
ور گروهی مخالف شاهند 
راه ایشان مده که پیر اهند. اوحدی. 


- به بیراه افکندن؛ در ورطۀ گمراهی 
انداختن: یکی را حب جاه از جاده مستقیم به 
پیراه افکنده. ( کلیله و دمنه). 

- پیراه رفتن؛ بر طریقی رفتن که راه رشد 
نیست. خبط. اختباط. عسف. اعتساف. 
تعسف. (یادداشت مؤلف). التعسف؛ بر بیراه 
رفتن. (مصادر زوزنی). از راه خطا رفتن. راه 
نامعلوم در سپردن؛ 

چندین چراغ دارد و بیراه میرود 

بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش. ‏ سعدی. 
- بیراه شدن؛ گمراه شدن و از راه راست 
خارج گشتن. (ناظم الاطباء). غى. غواية. 
(تاج المصادر بیهتی) (دهار). غوایت. ضلال. 
ضلالت افا مهب سین ماج کا اش 
افتضاح نبوده است نطاق صلابت و تشدد 


بربسته است ت تا او بیراه شد. (جهانگشای 
جوینی). 
= بیراه شدن دل؛ گمراه شدن دل: 


دل شاه از آن دیو بیراه شد 

روانش ز انديشه کوتاه شد. فردوسی. 
- پیراه کردن؛ اغوا کردن. گمراه کردن اغواء. 
اضلال. تضلیل کردن. اضلال کردن. گمراه 
ساختن. (یادداشت مؤلف). استفواء. (زوزنی). 
از راه بدر کردن؛ 

از ان پس که ایزد ترا شاه کرد 

یکی پیر جادوت بیراه کرد. دقیقی. 
مرا نیز هم دیو بیراه کرد 

ز خوبی همی دست کوتاه کرد. 
که ما را دل ابلیس بیراه کرد 

ز هر نیکویی دست کوتاه کرد. 
ورا این بزرگیش بیراه کرد 
که‌با ما بکین دست بر ماه کرد. 
یکی بود بغزنین که او را محمد ادیب 
خواندندی و داعی مصریان بود و خلقی بیحد 
رااز شهر و روستا ب اوه است. 
(بیان‌الادیان). و خلقی مردم را از خراسان و 
عراق بیراه کرد. [حسن صباح ]. (ییان‌الادیان). 
- پیراه گشتن, بیراه گردیدن؛ گمراه شدن. 
بیراه شدن: 

بدانش شود مرد پرهیزگار 

چنین گفت آن بخرد هوشیار 

که‌دانش ز تنگی پناه آورد 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


چوبیراه گردی براه آورد. اپوشکور. 
شما را هوا بر خرد شاه گشت 
دل‌آزار بسیار بیراه گشت. دونکن 


- پیراه نهادن قدم؛ ناراست و ناروا سیر 
کرو در طریق قدمی چند بغیر اختيار 
بمتابعت شیطان و هوای نفس اماره بیراه 
نهاده. (منتخب قابوسنامه ص ۶). 

|إكنايه از مردم کج‌رو. (انجمن آرا) (آنندراج). 
کجرو.مردم بدکردار. || مردم بدذات و اوباش. 
(ناظم الاطباء). |اکنایه از سردم نامشخص. 
برهان) از ناظم الاطباء. |إستمكار. جائر. 
ظالم. (یادداشت مؤلف). معسف؛ مرد ستمکار 
و بیراه. (منتهی الارب). ||روسپى. (ناظم 
الاطباء). ||بناحق. (یادداشت مولف): 

همه یک بدیگر برآمیختند 

بهر جای بیراه خون ريختند. فردوسی. 
||کنایه از کارهای ناشایسته. (از برهان) (از 
شرفنامة منیری). کار ناشایسته. (ناظم 
الاطباء). 
بیراه‌شوا. زش] (حسانص مسرکب) 
دوره گردی.آوارگی. (ناظم الاطباء). اين لغت 
با معنی فوق و بهمین صورت در ناظم الاطباء 
آمده است اما جای دیگر دیده نشد شاید 
«بیرآه‌شوی» باشد. 
پبراه گردانبدن. (گ د ] (مص مرکب) 


اضلال. (تاج المصادر بیهقی). تضلیل. (دهار). 
بیراه کردن. از راه بگردانیدن. از راه بیرون 
بردن. 

پیراهه. [۵/ د] (ص مرکب) مقابل راه. راه 
غیرعادی و غیرمعمول و متداول. راهی 
غیرمسلوک. راه غير معمول و مسلوک. راهی 
غیرمعروف. راهی که همگان از آن نروند. 


طریق غیرمسلوک. (یادداشت مولف). راه 
دشوارگذار. 

- از بیراهه انداختن؛ از غیر راه عادی رفتن. 
(یادداشت ملف). از راه اصلی بگردیدن و راه 
غير معمول رفتن. 

= از بیراهه رفتن؛ از راه غیر عادی رفتن. 
(یادداشت مولف). 


بیراهی.(حامص مرکب) حالت و 
چگسونگی بیراه. ان حراف از راه. (ناظم 
الاطباء). |اگمراهی. (آنندراج). ضلال. 
(دهار). غی. غوايت. (المصادر زوزنی). 
ضلالت. کجروی: قالوا تالله انک لفی ضلالک 
القدیم (قرآن 4۵/۱۲): گفتند تو بر همان 
بیراهی خویشی که پیش از این بودی. (ترجمۀ 
تفسیر طبری), 
بر او انجمن شد فراوان سپاه 


بسی کس به پیراهی آمد ز راه. . فردوسی. 
ذبیراهی و کارکرد تو بود 
که‌شد روز بر شاه ايران کبود. فردوسی, 
پرستش کند پيشه و راستی 
بپیچد ز بیراهی و کاستی. فردوسی. 
دل شاه تا جاودان شاد باد 
ز کی و بیراهی آزاد باد. فردوسی. 


قائد بخشم جواب داد که نعمت تو سخت بر 
من بسیار است تا بلهو و شراب می‌پردازم از 
این بیراهی هلا ک میشوم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۲۳). و عین بیراهی را راه میدانند. 
(بهاءالدين ولد). 
کیست کو بر ما به بیراهی گواهی میدهد 
گوببین آن روی شهرآرا و عیب من مکن. 
سعدی. 
و هیچ دقیقه‌ای از ظلم و تعدی و بیراهی 
نامرعی نگذاشتند. (ذیل جامع‌التواریخ 
ص۲۴۹). 
- پیراهی کردن؛ افزونی کردن در بدکاری. 
(ناظم الاطباء). کجروی کردن و سرکشی و 
نافرمانی کردن: آهنگ عراق کن و لر و کرد را 
که‌همواره در راهها بیراهی میکنند از راه 
بردار. (رشیدی). 
بیرای.(ص مرکب) (از: بی + رای کرای 
بیرأی. بی تدبیر. بی‌اراده. بی‌فکر. بی‌اندیشه. 
بی وقوف: 


۱-در شعر و در تداول فارسی» رای بجای 
رای بکار رود. 


OEE که‎ RT تاو کم با‎ A N ENO هب باه رود‎ O ور و و و و۱‎ N RET 


بیرایی. 
چو آ گاهی آمد سوی سوفرای 
ز پیروز بیرای و بی‌رهنمای. فردوسی 
ترا ناسزا خواند و سرسیک 
ورا شاه بیرای مغزی تنک. فردوسی. 


شنیده‌ای که چه دیده‌ست رای زو و چه دید 


شه مخالف پیرای کم‌هش گمراه. فرخی. 
نبود از رای سستش پای برجای 

که‌بیدل بود و بیدل هست بیرای. نظامی. 
برد تا حق تربت بیرای را 

تا بمکتب آن گریزان‌پای را. مولوی. 
فسون و قوت بیرای جهل است و فسون. 
( گلستان). 

که‌ای نفس بیرای و تدبیر و هش 

بکش بار تیمار و خودرا مکش. بوستان. 


و رجوع به رای و رای و بیرای شود. 
- بیرای شدن؛ بی‌اندیشه و بیفکر شدن. 
بی‌تدبیر و بی‌اراده شدن؛ 


بیرای مشو که مرد بیرای 

بی‌پایه بود چو کرم بی‌پای: نظامی. 
- بیرای و هوش؛ ضعضع. (منتهی الارب). 
بی‌عقل و فکر. بی‌تدبیر* 

تومردم ین که چون یرای و هوشند 


11 تقو ار 


چو | گاه‌شد باربد زانکه شاه 

بپرداخت نا کامو بیرای گاه. فردوسی. 
||بی‌مشورت و رایزنی و تدبیر و نظرة 

مراگر نخواهید بیرای من 

چراکس نشانید بر جای من. فردوسی. 


بیرایی.(حامص مرکب) سست‌رایی. 
ضیلولت. (نصاب الصبیان). ناصوابی رای 


وگر بگذری زین و جنگت هواست 

سرت پر ز بیرایی و کیمیاست. فردوسی. 
از سر بیخودی و بیرایی 

در سر کار شد به رسوایی نظامی. 


پیرالسیع. [رس س ] ((خ) نام محلی است 
در جتوب فلسطین و در همین مکان در ناحیة 
جنوبی عسقلان چاههایی وجود دارد که 
میگویند آنھا بدست حضرت ابراهیم (ع) حفر 
گردیده‌و این محل از قرن چهاردهم متروک 
مانده و در نوشته‌هایی بوناني از آن ذ کری 
بمیان آمده است. از دايرة المعارف اسلانی): 
بیراولان. (ا] (ترکی, إمرکب) یک شونده. 
(از غیاث) (آنندراج). یکی شونده. 
بیرأی. [رَدی] (ص مرکب) (از: بی + رأی) 
بی‌رای. بی‌عقل. بی‌تدبیر. بی‌فکر. بسی‌وقوف. 
(ناظم الاطباء). رجوع به رای و بیرای شود. 
پیربط. زر ] (ص مرکب) (از: بی + ربط) 
بی‌پیوستگی و ارتباط. که ربط ندارد. که منظم 
و منسق نیست. |[بی‌ترتیب. بی‌نظم. 


(آنندراج): سخن بیربط گفتن؛ سخنان نامنظم 
و غیرمنسجم گفتن. پرت و پلا گفتن. رجوع به 
ربط شود. 

پیرپوشا. (| مرکب)" بلغت زند و پازند خیار 
بادرنگ را گویند. (برهان) (هفت قلزم) (از 
ناظم الاطباء) (آندراج). 

بیربوم. .ل" سر مکس. (۱۸۷۲ ۱ 
نویسنده و کاریکاتورنگار انگلیسی و منتقد 

آثار درامی. (دايرة المعارف فارسی). 

پیر بیکار. (ص مرکب. ق مرکب) (از: یر 
(ظاهراً ترکی) + بیکار) سخت بیکار. 
(یادداشت مۇلف). 

بی رتیگی. [ر ب /ب] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی بی‌رتبه. نداشتن مرتبه و 
رتبه. رجوع به رتبه شود. 
بیی‌رتبه. زر ب / ب ] (ص مرکب) (از: بی + 
رتبهة عربی) بدون درجه و مقام. (ناظم 
الاطباء). فاقد مرتبه و رتبه و مقام. || حقیر و 
نا کس. فرومایه. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
رتبه شود. 
بیرحند. [ج] ((خ) شهری به خراسان و آن 
مرکز شهرستان بیرجند و قاینات است که در 
زمان سایق این ناحیه بنام قهستان نامیده 
می‌شد و دارای ۲۳۴۸۸ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ نام بیرجند در 
کتب جغرافی‌نویسان قدیم اسلامی نیامده 
است و نخستین کس که ذ کری‌از این شهر 
بمیان آورده یاقوت (متوفی ۶۲۳ ه.ق.) 
می‌باشد وی می‌نویسد: بیرجند از زیبباترین 
شهرهای ناحیه قهستان است که در دوران 
خلافت از اعمال خراسان بوده است و اکنون 
بیرجند قصبة قهستان می‌باشد و حال آنکه در 
قرون وسطی قائن قصبه قهستان بشمار 
می‌آمده است و مانند پیرجند چندی عم 
استیلای اسماعیلیه بوده است. گولد اس ید " 
میگوید که جمعیت بیرجند در سال ۱۸۷۳م. 
به برد هزار نفر بالغ میگردیده اما 
استیوارت ‏ میگوید که جمعیت آن در سال 
۶ به ۱۴۰۰۰ تن بالغ میگردید اما 
نی در زمانی متأخر جسمیت آنرابه 

۰ تن تخمین زده است و در پاره‌ای از 

ا جغرافیایی نام بیرجند به برجن 
تحريف شده است. (از دايرة المعارف 
فارسی). شهر بیرجند اکنون یکی از 
شهرستانهای استان خراسان کنار مرز 
افغانستان کمابیش مطابق قهستان سابق است 
و فعلاً مرکب از ۵ بخش, حومه. درمیان, 
شوسف. خوسف. قاین تشکیل شده است. 
جمع قراء و قصبات آن ۱۵۶۵ و نفوس آنها 
در حدود ۲۳۲۷۶۵ تن می‌باشد و بنا بگفته‌ای 
۲ و جمعیت شهر بیرجند ۱۳۹۳۴ تن 
است. رجوع به فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩‏ 


یرحم. ‏ ۵۱۸۳ 
و فرهنگ فارسی معين و دائرة المعارف 
فارسی و نیز رجوع به مرآت البلدان ج۱ 
ص ۲۲۶ و تاریخ ادبیات ادوارد براون ج٣‏ 
ص ۰۱۶۸ تاریخ سیستان ص ۲۰۶. تاريخ 
مغول ص۵۴۵ و سبک‌شناسی ج۱ ص ۴۱۱ 
شود. 

پیرحند. [ج] (اخ) بخش حومة شهرستان 
بیرجند از سه دهستان بنام القورات. شهاباد. 
نهارجانات تشکیل شده. جمع قراء بخش 
2۳۳ آبادی و دارای ۴۳۲۴۰۱ تن سکنه است. 
دهستان حومه که مرکز آن شهاباد است دارای 
۸ قریه و ۹۵۵۲ تن سکنه می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
بیرحندی. [ج] (ص نسبی) منسوب به 
سرزمین بیرجند. ||از مردم بیرجند. اهل 
بيرجند. |[نام یکی از آهنگهای موسیقی است. 
رجوع به آهنگ شود. 

بیرجندی. [ج] (إٍخ) ملا عبدالملی فاضل 
بیرجندی منجم ایرانی. متوفی بسال ٩۳۴‏ ه. 
ق. از آثارش: بیست باب در معرفت تقویم و 
شرح تذکرة خواجه نصیرالدین طوسی و شرح 
مجسطی و حاشیه‌ای بر شرح چغمینی 
قاضی‌زاده است. رجوع به فهرست اعلام 
التفهيم و کشف الظنون و دائرة المسعارف 
فارسی شود. 

پیرحا. [ب ر] ((خ) بدحاء ییرحا. اما روایت 
مردم مغرب به اضافه است و اعراب راء برفع 
و جر و نصب و در بعضی روایات بیرحی نیز 
نقل شده است بمعنی سرزمینی متعلق به 
ابوطلحة یا نام موضعی است نزدیک مسجد 
مدینه که معروف به قصر بنی‌حديلة نیز 
می‌باشد و این قصر را رسول اکرم (ص) در 
حادئهٌ افک به حسان داد. (از معجم البلدان). 
پیرحاء . [ب ر) ((خ) رجوع به بیرحاو 
بیرحی و معجم البلدان و مراصدالاطلاع شود. 
بیرحام. [ر] (ص مرکب) (از: بی + رحام) 
رحام در لغت عرب بمعنی بیماری است در 
شکم گوسفند و مؤلف پس از نقل شعر ذیل از 
ناصر خسروء 

پیرحمی و درشت که از دستبند تو 

نه نیک سام رست و نه بدحام بیرحام. 
نوشته‌اند بنظر میرسد که کلم رحام در این 
شعر «زحام» باشد ولی اگررحام باشد شاید 
ها بتي رنج و بیماری است. 

پیر حم. 1ر ] (ص مرکب) (از: بی + رحم) 
درشت و ظالم. . بی‌شفقت. سنگدل. (ناظم 


۱-هزوارش, ۵۷0۵۵۳ با درنگ «یوستی 
بندهش ۳ (حاشية برهان چ معین). 0 
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الاطباء), قسی. قاسی. جبار. سخت‌دل. غلیظ 
القلب. قسى القلب. دل سخت: و ايشان با 
دیگر خرخیزیان نیامیزند و مردم‌خوارند و 
بیرحم و زبان ایشان دیگر خرخیزیان ندانند. 
(حدود العالم). از گناه بازگردید و توبه کنید تا 
از دست او نجات یابید و وی نزدیک است 
پپلوغ رسد و سخت بیرحم و بی‌شفقت است. 
(قصص‌الانبیاء ص ٩‏ ۱۷). 
نهنگی بدخویست این زو حذر کن 
که بس پرخشم و بیرحم است و ناهار. 
باه وه 
بیرحمی و درشت که از دستبند تو 
نه نیک سام رست و نه بدحام بیرحام, 
ناصرخسرو. 
کاشکی بر دل بیرحم تو اعتمادی دارمی. 
(سندبادنامه ص ۷۵). مهامط و مصاعد آن از 
خوف صیادان بیرحم منزه. (سنذبادنامه 
ص 0۱۲۰ 
چون دشمن بیرحم فرستاد؛ُ اوست 
بدعهدم | گر ندارم این دشمن دوست. 
سعدی. 
بار بی‌اندازه دارم بر دل از سودای عشقت 
آخر ای پیرحم باری از دلم برگیر باری. 
سعدی. 
چنان بیرحم زد تیغ جدایی 
که‌گوئی خود نبوده‌ست آشنایی. حافظ. 
و رجوع به رحم شود. ||وحشی. بیابانی. 
(ناظم الاطباء). 
پیرجمت. [ر ] (ص مرکب) (از: بی + 
رحمت) که بخشایش ندارد. ||بیرحم. 
بود ناجوانمردی. (المضاف الى بدايع الازمان 
ص ۴۵). 
بیرحمتم اینچنین چه ماندی 
ارحم ترحم مگر نخواندی. 
رجوع به رحمت شود. 
پر متیآ عاتن رک بسانت 
بیرحمی. سنگدلی. قساوت قلب: و از جملهً 
بیرحمتی و سخت‌دلی او یکی آن بود... که... 
پرسید که عدد محبوسان چند است. فرمود که 
همه را بباید کشتن سی و شش هزار تن برآمد. 
(فارستامة ابن البلخی ص ۱۰۷). 
ز بیرحمتی داده پیر مجوس 
سواد حبش را بتاراج روس. نظامی, 
پیرجمی. [ر] (حایص مرکب) صفت 
بیرحم. قساوت قلب. سنگدلی. بی‌مروتی. 
(ناظم الاطباء). قساوت؛ و این چه 
ناجوانمردی و بیرحمی بود که از شره نفس 
من بر این حیوان برفت. (سندبادنامه 
ص۱۵۳). 
دل من خواهی و اندوه دل من نبری 


مولوی. 


هنوزش دست پیرحمی دراز است 


هنوزش تکیه بر بالین نازاست. نظامی. 
به پیرحمی از بیخ و بارش مکن 
که‌نادان کند حیف بر خویشتن. سعدی, 


بیرحی. [بٍ ر حا ] (اخ) زمینی است در 
مدینه و در آن چهار لغت دیگر است ت بير حاء و 
پیر حاء بَیرحاء و بیژحاء و مد در تمام وجوه و 
نزد صاحب قاموس همه از تصحیفات 
محدئین است. رجوع به پیرحا شود. 

پیرخ. [ب ر] () 
(لباب‌الالباب ج۱ ص ۲۴۲) از محمدین بدیع 
نسوی امده و مولف انرا با تردید ذ کر کرده و 
ارجاع به پیدخ داده‌اند. و بیدخ بمعنی اسب 


این کلمه در بیت زیر 


تیزرو است؛ 

که‌گر زابر قبول تو شبنمی یاب ؟ 

ز مرغزار مراد تو 7 بیرخ. 
بیرخصت. [ژ ص] (ص مرکب) (از: بی + 
رخصت) بدون‌اذن. بی‌اجازه. بی‌دستوری: 
در ازل بر جان خاقانی نهادی مهر مهر 

تا ابد بیرخصت خافان اعظم برمکن. 

خاقانی. 

رجوع به ر شود. 
بیرد. ((۲)2 اراز اوسسستین. 
(۱۹۴۸-۱۸۷۴ م.)مورخ امریکائی. شهر تش 
مرهون کتابهای طلوع تمدن اسریک 
۱٩۲۷(‏ م.) امریکا در نيمة راه (۱۹۳۹ .)و 
روح امریکا (۱۹۴۳ م.)است. (دايرة المعارف 
فارسی). 
بیرزد. [ر] ([) بیرزه. بیرزی. بیرژه. صمفی 
باشد مانند مصطکی, سبک و خشک و بوی 
تیز دارد. و طبیعت آن گرم و خشک است و 
مانند عسل صافی. علاج عرق‌النساء و نقرس 
کندو حیض را براند و بِچه مرده از شکم 
بیندازد و در مرهمها نیز داخل کنند و معرب 
آن بارزد باشد. (از برهان) (از رشیدی) (از 
انجمن آرا) (از آنندراج). نمی یر رة انست: 
(جهانگیری). یکی از صمفهای سقزی طایفۂ 
چتری که انزروت و بارزد نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). قنه. خلبانی. دانه چادر. بریجاء 
(یادداشت مولف). و رجوع به انزروت, بارزد. 
بیزره و بیرزی شوده 

شا کرندارباب معنی زین که باری زینهار 
میشناسی بیرزد از گوهر و سوسن ز سیر. 

سیف اسفرنگی. 

ا باشد که بر دمیدگیها مالند تا مگس 
پر آن ننشیند و بکند [ظ: بمکد]. (برهان) و 
آنرا بریزه نیز گویند. (شرفنامة منیری). 
داروئی که جهت منع مکس بر دمیدگیها مالند. 
(ناظم الاطباء). ||برادۂ فلزات را گفته‌اند 
مطلقا. (برهان). برادة فلزات. (ناظم الاطباء). 
||براده‌ای را گویند که رویگران از سونش 


سوهان جمع کنند. (برهان). || چیزی است که 
رویگران برای پیوند بکار برند. (شرفنامة 
منیری). چیزی را گویند که رویگران بسجهت 
لحیم کردن و وصل نمودن چیزها بکار برند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). 
بیرزه. 5 / ز] () بارزد. بیرزد. بیرزی. 
بیرژه. بمعنی اول بیرزد باشد و آن صمغی 
است بغایت گنده و منتن و بعربی آنراقنه 
گسویندو با زای فارسی هم آمده است. 
(برهان). بیرژه. انزروت. (ناظم الاطباء). 
صمغی است مانند مصطکی سبک و خشک و 
مثل عسل صافی و تیزبوی. طبیعت آن گرم و 
خشک است و در علاج عرق‌النساء, تقرس و 
راندن حیض و انداختن بچه مرده از شکم 
مفید باشد و در مرهمها داخل کنند و معرب آن 
بارزد باشد. (جهانگیری): 
همچو مازو زفتشان لفح و سیه چون بیرزه 
چون هلیله زردشان روی و ترش چون انبله. 
مسعودسعد. 
Eg‏ 
پیرژی. () بارزد. بیرزد. بیرزه. بیرژه. بمعنی 
بپرزه است. (از برهان) (از جهانگیری) ۰ 
رجوع بمعنی اول بیرزد و بیرزه شود. 
پیرزیدن. [ی 5] (مص) ارزیدن. رجوع به 
آرزیدن شود. 
بیرژه. [ر / ز1 () رجسوع به بسیرزه و 
مترادفات ان شود. 
پیرس. [] ((خ) نام ولیعهد ابلیوس آدریانوس 
قیصر روم. ۰ (از عیونالانباء ج ١‏ ص ۷۴, 
بیرس. (خ) ۱ گ‌وینت. 
(۱۹۱۴-۱۸۴۲ م.)نویسندۂ امریکایی. وی 
در جنگ داخلی از سپاهیان اتسحادیه بود و 
پیشتر عمر خود را در سانفرانسیسکو صرف 
روزنامه‌نویسی کرد و داستانهایی بچاپ 
رسانید. در ۱۹۱۳م. به ماموریتی محرمانه به 
مکزیک رفت و نایدید شد. (از دايرة المعارف 
فارسی). 
بیرستای عید. [ ري عی] (! سرکب) 
خوشی ساده و خالص. (ناظم الاطباء). رجوع 
به بیروستائی عید کردن شود. 
بیرسم. [ر] (ص مرکب) (از: بی + رسم) 
بیقاعده. خلاف عرف و قاعده و قانون. بدون 
رسومات. بی روش و ترتیب. || ظالم. قانون و 
قاعده ندان؛ 
خداوند جهاندارا ز خانان دوستی نايد 
که بیرسمند و پیقولند و بدعهدند و بدپیمان. 
فرخی. 


۱-نل: زند تيشه. 
۲ -نل: کرا زابر قبول تو شبنمی باید. 
Beard, Charles Austin.‏ - 3 
Beers. (Ambrêz, guinet).‏ - 4 


بی رسم و راه. 


و رجوع به رسم و ترکیبات آن شود. 
بی زسم و راه. ار م] اص مس رکب) 
بی طریق و آیین. بی قاعده و قانون. رجوع به 
رسم و راه شود. 
پیرسمی | انم کب خلت 
چگونگی بیرسم. بی‌نظامی. (ناظم الاطباء). 
بی‌روشی, عمل بر خلاف قانون و قاعده رفتار 
کردن و ظلم و تجاوز کردن؛ بی‌رسمیها در 
ماوراءالنهر آغاز كردند. (راحةالصدور 
راوندی). شحنۀ گورخان بیرسمی و ایذای 
خلقان آغاز نهاد. (جهانگشای جوینی). 
اعمال گورخان که برخلاف ایام ماضید 
پیرسمی وعدوان آغاز نهاد. (جهانگشای 
جوینی). و رجوع به رسم شود. 

- بیرسمی رفتن؛ خلاف قانون سرزدن. ظلم 
و تجاوز اعمال شدن. بی‌عدالتی شدن. ستم 
رفتن. بی‌عدالتی صورت گرفتن؛ چنانکه 
بوالحسن حکایت کرد خواجه بونصر را که 
آنجا بسیار غایت و بیرسمی رفت. (تاریخ 
بیهتی چ ادیب ص ۴۶۲). 

- بیرسمی کردن؛ برخلاف قاعده رفتار 
کردن.ظلم و تعدی کردن؛ مردم, نیز در کرمان 
دست گشاده بودند و بیرسمی میکردند. 
(تاریخ بیهقی ج ادیپ ص‌۴۳۸). غلامی 
مشهور و ظالم بوده ریاست همدان بستد و نه 
چندان ظلم و بیرسمی کرد که در وهم آید. 
(راحةالصدوز راوندی). لشکر خوارزم در 
ولایت ابهر و قزوین بیرسمی بسیار کردند. و 
فرزندان مسلمانان بفارت بردند. 
(راحةالصدور راوندی) کاشیان... عصیان 
... و با وی بی‌رسمیها کردند. 
(راحةالصدور راوندی). چون بشنید که 
گورخان از جنگ سلطان بازرسیده است و با 
رعیت و ولایت بی‌رسمها کرد. (جهانگشای 
جوینی). 

بیرسمی نمودن؛ پرخلاف رسم و قاعده 
معمول رفتار کردن. خلاف عادت کردن؛ 

که خسرو دوش بیررسمی نموده‌ست 

ژ شاهنشه نمیترسد چه سود است. نظامی. 
پیرسن. [ر س ] (ص مرکب) (از: بی +رسن) 
بی‌افسار. رجوع به رسن شود. ||اوباش. 
(ناظم الاطباء). 
بیرس نموود. [س] ((خ) مسعبد هفت 
طبقه‌ای بوده است در خارج بابل معروف به 
برج و «راولین سن» محل آنرا کشف کرده و 
نیز رسام در اینجا کاوشها بعمل آورده و 
معلوم کرده که این مکان موسوم به «برسیپ» 
(پا) و از محله‌های خارج بابل در ماوراء رود 
فرات بوده است. (ایران باستان ج۱ ص ۵۴ و 
۷ دائرة المعارف اسلامی ذیل مادهٌ «بیره 
جک» نویسد. تردیدی نیست که شهر بیره 
جک. در موقع کنونی شهر قدیمی و مرکز 


پجای آوردند. 


آرامیها. پرسب يا برسپ قرار داشته است و در 
قرن نهم قبل از میلاد از این شهر که در شمال 
شام و جزیره قرار گرفته بود وارد رودخانة 
فرات ميشدند. (دايرة المعارف اسلامی). و 
بعید نیست که بیره جک. يا برسپ و یا برس 
نمرود همه نام یک منطقه باشند. رجوع به بیره 
جک شود. 
پیرشاد. ((خ) نام وزير فریدون. (مجمل 
التواريخ و القصص ص .)٩۰‏ 
بیرشکت. [ر ] (ص مرکب) (از: بی + رشک) 
بیرشگ. بی‌غیرت. ||بی‌حسادت. بی‌حرص. 
(ناظم الاطباء). |[بی‌حسرت. (ناظم الاطباء). 
||دیوث. رجوع به رشک شود. 
پبرشگت. [ر ] (ص مرکب) (از: بی + رشگ) 
بی‌غیرت. (بادداشت مولف). ||دیوث, (دهار) 
(زمخشری) (تفلیسی). 
بی رضا. [ر ] (ص مرکب) (از: بی + رضا) 
بی اجازت و خشنودی. (آنندراج). بدون 
اجازه. (ناظم الاطباء. بى خرسندی و 
خشنودی؛ 

زن کز بر مرد بیرضا برخیزد 

بس فتنه و جنگ از آن سرا برخیزد. 
و رجوع به رضا شود. 
بی‌رغست. [ر ب ] (ص مرکب) (از: بی + 
رغبت) بی‌خواهانی. بدون‌تمایل. بی‌میل. 
بی‌اشتها. بی‌شوق. و رجوع به رضبت شود: 
زد زهادة؛ بی ‌رغبت شدن. 
(ترجمان‌القرآن) 
بی رغبتی. [ر ب ] (حسامص مرکب) 
بی‌میلی. عدم تمایل. بی‌اشتهائی : 
به بی‌رغبتی شهوت انگیختن 
برغبت بود خون خود ریختن. 
بیرق. [ب /ب ر] (ترکی, () علم. (برهان) 
(غیات) (ناظم الاطباء) (سنتهى الارب) (از 
آنسندراج). لواء. درفش 
(یادداشت مۇلف): 

بر سر بیرق به لاف پرچم گوید منم 

طر؛ خاتون صبح برتتق روزگار. 

عماد غریری (حاشيةٌ فرهنگ اسدی 


سعدی. 


سعد ی. 


الخ رایت 


نخجوانی). 

بحکمتی که خلل اندرو نیابد راه 

ز مهر و ماه گشادند زان میان بیرق. انوری. 
بیرق سلطان عقل صورت طغرای تست 

ابلق میدان چرخ زیر لگام تو باد. ‏ خاقانی. 
از برای یک اسبه شاه فلک 

بیرق شاهوار بندد صبح. خاقانی. 
تف علم تو در دم صبح 

بر بیرق سام سوخت پرچم. خاقانی. 
حریر سرخ بیرقها گشاده 

نیستانی بداتش درفتاده. نظامی. 


برآفاق بیرق برآورده سر 
عقابان ترکش براورده پر. خواجوی کرمانی. 


بیرق. ۵۱۸۵ 


بیرق کشیدن؛ درفش افراشتن؛ 
پروین ز حریر زرد و ازرق 


بررسنجق زر کشیده بیرق. نظامی. 
||علم افواج. (ناظم الاطباء). ||علم دولتی که 
بر بالای عمارات دولتی نصب کنند. (ناظم 


الاطباء). بکار بردن بیرق بعنوان نشان و 
علامت در نزد بسیاری از ملل قدیم معمول و 
متداول بوده است. در مصر قدیم و آشور و در 
نزد بهودیان معمول بوده و در کتاب مقدس 
مکرر به بیرق اشاره شده است. بونانیان در 
اوائل قطعه‌ای زره را که بر سر نیزه‌ای نصب 
شده بعنوان بیرق بکار میبردند بعدها شهرهای 
یونانی هر یک بیرقی مخصوص بخود داشتند 
و در نزد رومیان نیز استعمال بیرق معمول 
بوده است. قسطنطنین پس از گرایش به 
مسیحیت بیرقی که نام عیسی بحروف یونانی 
بر روی پارچه‌ای از ابریشم ارغوانی داشت 
معمول ساخت. پیرقهای اولية اروبا جنب 
مذهبی داشت و قدیمترین آنها بیرق دانمارک 
میباشد. در قرون وسطی بیرقهای متعدد بکار 
میرفت. استعمال بیرق ملی از اواخر قرن 
۱۸ معمول شد. در دور اسلامی اهمیت 
خاصی به بیرق داده میشد در زمان پیغمپر 
(ص) آنرا لواء و نیز رابة میگفتند. امویان بیرق 
سفید, عیاسیان و شیعیان بیرق سبز بکار 
میبردند ایرانیان نیز در دوره‌های مسختلف 
تاریخ خود بیرقهای مختلف با نقوش و اشکال 
گوناگون بکار برده‌اند درفش کاویان معروف 
است و در دورةٌ کورش بیرقی سفید با نقش 
عقاب زرین بکار میرفته است و دیگر 
پادشاهان قدیم ایران خورشید را بعنوان 
علامت روی درفش يا بیرق خود انتخاب 
میکردند و گاهی ماه زرین بر بالای درفش 
قرار میگرفته و قدیمترین آثار که در دست 
است به ۱۴۵۰ سال قبل از میلاد تعلق دارد. 
در ایران اسلامی اولین بیرقی که دارای نقش 
شیر و بر بالای آن ماهی زرین بود تعلق به 
سلطان مسعود غزنوی داشت و در عهد بعضی 
از سلاطین سلجوقی نیز بر بیرق نقش شیر 
دیده شده است. و علامت بیرق مغولها از دورۀ 
الجایتو ببعد از یک قسمت مربع و حاشیه‌دار 
ویک قسمت اضافی و دو زبانه تشکیل شده و 
شیر آن که در قسمت مربع و حاشیه‌دار نقش 
شده در حال ایستاده است. بیرق آق 
قویونلوها ِ علامت گوسفند و خورشید 
ن شاه طهماسب. خورشید بر 
پشت بره بود. از دورءٌ شاه عباس ببعد بیرق 


رسمی شیر و خورشید بود و بیرقهای 
نوک‌باریک با رنگهای مختلف و پارچه‌قائ 
قیمتی بوده است و روی این بیرقها رايا ایه‌ای 
از قران با شمشیر ذوالفقار علی (ع) یا شیری 
که خورشید طالع بر پشت دارد نقش میکردند. 


۶ برقدار. 


بیرق در زمان صفویه دوزبانه و نوک‌تیز بود با 
نقش ایستاده با دم علم کرده که خورشید طالع 
شیری سر آن در بالای در اسمان قرار دارد. 
بیرقهای نادرشاه و سلطنتی» از پارچه‌ای راه 
راه قرمز آبی و سفید و زرد بوده و بعضی 
گفته‌اند که نقش شیر و خورشید را هم داشته 
است. 

بسپرقهای دورة قاجاریه: از زمان آغا 
محمدخان اطلاع دقیق در دست نیست اما در 
دور فتحعلیشاه همان شیر و خورشید دورۀ 
صفویه بسوده است و بعضی از آن مزین 
پنوارهای تافتۀ سفید و ریشه‌های زرین با 
زمینه‌ای سرخ رنگ است که بر بالای آن 
پنجه‌ای است از نقره که معرف دست علی (ع) 
است و بیرقهای کوچک با زمينة آبی و در 
بالای آن نیزة زریین نصب شده معمول و 
متداول بوده است. بیرق ملی ایران بشکل 
مستطیلی است, از سه رنگ سبز و سفید و 
سرخ با علامت شیر و خورشيد میباشد ۰ 
موارد استفاد؛ از بیرق مختلف و متنوع است و 
برافراشتن بیرق تابع تشریفات و قراردادهای 
خاصی است. (از ایرانشهر ج۲ ص۵۰٩)‏ (از 
دائرة المعارف فارسی). و نیز رجوع به تاریخ 
تمدن جرجی زیدان ج۱ص ۱۳۳ و تاریخ 
ایران ب‌استان ج٣‏ ص ۲۶۶۷ و ۲۶۶۲ و 
نشوءاللفة ص ۹۵ و کتاب النقض ص ۲۶۰ و 
تاریخچة شیر خورشید کسروی شود. 
||درفنش کوچک و چوبی که بنشانة مقصد در 
میدان اسبدوانی نصب کنند معرب آن هم بیرق 
است. (از حاشیة برهان ج معین). قصب در 
اسبدوانی» بیرق اول قصب السبق. (یادداشت 
ملف). |شقة حریر رنگین که بر سر علم و 
نیزه و کلاه‌خود بندند. (برهان) (ناظم الاطباء). 
پارچه که بر سر علم بندند. || پرده علم. (ناظم 
الاطباء). انشان فوج و غبره که کوچک 
باشد. (غیاث). 

- بیرق نور؛ روشنائی صبح کاذب. اناظم 
الاطباء). 
پیرقدار. [ب /ب ر] (نف مرکب) دارندة 
بیرق. دارندهٌ اختر و درفش. علمدار. حامل 
و 
بیر قدم. [ ] (إخ) (المولی) عبدالحلیم‌بن شيخ 
بیرقدمبن نسصوجبن سوسیین مصطفی 
عبدالکريم‌بن حمزه. از علماء قرن یازدهم 


هجری. . او راست: کشف رموز. . غررالاحکام 
و تنوير الحکام (فقه حنفی) تألیف ۱۰۶۰ 
ه.ق.)(از معجم المطبوعات). 

بی رکاباك. (() از طسوح جبل به قم. (تاریخ 
قم ص‌۱۱۸). 

بیرکان. (اخ) از دیه‌های جبل به قم. (تاریخ 
قم ص ۱۳۶). 


بیرکت بالا. [ر] (إخ) دهی از دهستان خرق 


بخش حومهٌ شهرستان قوچان است و ۴۰۸ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
بیرکت پائین. [] (إخ) دهی از دهستان 
خرق بخش حومهة شهرستان قوچان است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج٩):‏ 
بیرکلان. (ک ] از" اولاف کر یستیا 
(۱۷۶۷ - ۱۹۱۷ م. .) فیزیکدان نروژی. وی 
در تکمیل طریقهٌ تثبیت نیتروژن بوسیلة قوس 
برقی سهیم بود و در مغناطیس کار کرد. (دايرة 
المعارف فارسى). 
بی رکلیی. [] (إخ) (۹۸۱-۹۲۹) زین‌الدین 
محمدبن بیرعلی محی‌الدین معروف به 
بیرکلی یا برکلی یا برکوی. از قصبۂ بانی کری 
از شا گردان محیی‌الدین معروف به اخی‌زاده و 
در زهد از ملازمان شیخ عبدالله قرمانی 
بیرامی و از مصاحبان عبدالرحمان قاضی 
عسکر سلطان‌سلیم و مردی پرهیزگار وطالب 
علم و معرفت بود در اواخر عمر به قسطنطنیه 
آمد و محمد باشا وزیر وقت را موعظه کرد. او 
راست: اظهار الاسرار (نحو). امتحان الاذ كياء 
(نحو). در شرح لب‌الالباب بیضاوی. امعان 
الانظار (صرف). الدرة اليتيمة (تجويد). رسالة 
الزيادة. رسالة فى مصطلح الحدیث. روض 
الجناية. السيرة المحمدية. (تألیف ۹۸۰ 
ه.ق.). الموامل. السوامل الجديدة. كفاية 
المبتدی (صرف) و غیره... و بیشتر این آثار 
بطبع رسیده است. (از معجم المطبوعات). 
پیرکنس. اي ن] (اخ) ویهم. 
(۱۹۵۱-۱۸۶۲ م.) فیزیکدان نروژی. 
تحقیقاتش در هواشناسی و اسواج برقی در 
تکامل تلگراف بیسیم موثر بود. (دايرة 
المعارف فارسى). 
بی رک. [ر ] (ص مرکب) (از: بی + رگ) که 
رگ ندارد. بی رگ و پوست. بی‌جان: 
بدو گفت گردوی کای پیر گرگ 
تو نشنیدی آن داستان بزرگ 
| گرچه برادر بود دوست به 
چو دشمن بود بی‌رگ و پوست به. فردوسی. 
||کنایه از بیدل و بی‌غیرت. (برهان) (ناظم 
الاطباء). مرد بسی‌غیرت و بی‌حمیت و 
بی‌عصبیت چه عصب در لفظ عرب بمعنی 
رگ و پ 
است. (انجمن آرا) (آنندراج). و رجوع به رگ 
شود. ||کنایه از کاهل در کار. تتبل. بی‌پشت 
کار.(یادداشت مولف). 
بی گت . ((خ) رشته کوه جنوب شرقی ایران در 
بلوچستان در شمال شرقی ایرانشهر. 
امتدادش از شمال غربی تا جنوب شرقی است 
و ارتفاعش به ۲۷۴۰ مستر میرسد. (دايرة 
التمارک فارسی)؛ 


پی است که قوت حبرکت بدن بدان 


مر 


بیرگان. (اخ) نام دهستان بخش شوراب 
شهرستان شهرکرد است و دارای ٩‏ آبادی و 
۰ تن سکنه است. (از دايرة المعارف 
فارسی). 
بیرگند. اک (اخ) بیرجند. شهری واقع در 
شرق خراسان که معرب آن بیرجند است: 
قطعة دیگر از آن بنده برد 
در نشابور آن پلید بدسیر 
خواند بر ترشیزیان و یکمنی 
زعفران بیرگندی کرد جر. 
پوربهای جامی (از انجمن آرا). 
رجوع به بیرجند شود. 
بی رگوئی. [] ((خ) تیره‌ای از طایفة موگوئی 
ایل چهارلنگ بختیاری. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۷۶. 
ببرگیی. [ر] (حامص مرکب) صفت بیرگ. 
رجوع به بیرگ شود. 
پیرله. [ل ) (ترکی, حرف اضافه) بمعنی باء 
معیت. (آنندراج) (غیاث). 
پیرم. [ب /ب ز] () نسوعی از پارچۀ 
ریسمانی باشد شبیه به مثقالی عراق. لیکن از 
او باریکتر و نازکتر است. (برهان). نوعی از 
پارچۀ ریسمانی باشد که شبیه بود بمثقال 
[بمثقالی ] و از او باریکتر و لطیف‌تر شود. (از 
رشیدی) (از جهانگیری) (از انجمن آرا) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). نوعی از پارچۀ 
باریک. (غیاث). تا رجه نازک نخیى. |[در 
شواهد ذیل ظاهراً بمعنی پارچة ابریشمی و 
دییاست: 


چو خورشید در قير زد شعر زرد 


گهربفت شد بیرم لاجورد. فردوسی. 
به تیر با سپر کرگ و مغفر پولاد 

همان کند که بسوزن کنند با بیرم. . فرخی. 
گهی‌سرخ چون بادۂ ارغوانی . ' 

گهی زرد چون بیرم زعفرانی. فرخی. 
بیرم سبز برفکنده بلند 

شاخ او کرد بسدین مشجب. فرخی. 


یکی چون زمردین بيرم دوم چون بسدین مجمر 
سیم چون مرمرین افسرء چهارم عنبرین بدری. 

منوچهری. 
طوطی به حدیث و قصه اندر شد 


با مردم روستائی و شهری 


۱-اين نشانه‌ها مربوط به پرچم ملی ایران قبل 
از پیروزی انقلاب اسلامی می‌باشد. بعد از سال 
۷ پرچم ملی ایران به شکل زیر تغییر پیدا 
کرده است: 

از سه رنگ سبز و سفید و سرخ تشکیل شده که 
در حاشیۀ رنگ سفید آن ۲۲ الله | کبر به علامت 
پیر وزی انقلاب در ۲ بهمن ماه و در وسط 
همین رنگ آرم مخصوص جمهوری اسلامی 
ایران قرار دارد. 


2 - 0۰ 3 - ۰ 


پیراهنکی پرید و شلوارکی 

از بیرم سرخ و از گل حمری. منوچهری. 

یکی پرگ او بیرم و شاخ پسد 

یکی برگ او کژدم و شاخ نشتر. 

۱ ناصرخسرو. 

خوی نیک بيرم خوی بد چو کژدم 

تو کژدم بینداز و بردار شکر. ناصرخسرو. 

برین اقوال چون بیرم نگر وافعال خود سرشان 

بسان نامه‌های زشت زیر خوب عنوانها. 
ناصرخسرو. 

بر بیرم کبود چنین هر شب 


چندین هزار چون شکند عبهر. ناصرخسرو. 
خیمه‌ها ساختم ز بيرم چين 
فرش کردم ز دیبه ششتر. 
قباب صوف با دستار بیرم 
همه کس دوست میدارند منهم. 
نظام قاری (دیوان البسه ص 44۷. 
بجای شمسی و بیرم مرا رسد ریشه 
زهی زمانةٌ بدمهر و دور ناهموار. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۸۰). 
ز یمن کلفتن و بیرم طلادوزی 
علم شدیم و سرآمد بشیوة اشعار, 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۸۱), 
= بیرم سلطانی؛ نوعی بیرم: 
به بيرم که سلطانی او راست نام 
پدادند دستارها را تمام. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۷۵). 
بدستار طلادوزی و بیرمهای سلطانی 
که ماه شمس ایقادی چو کتان میبرد تابم. 
نظام قاری (دیوان البسه ص4۸). 
چندی راه هندوستان پیموده مانند شمسی و 
سالوی ساغری و دو چنبری و بیرم سلطانی و 
دو تارة کربرکه‌ای. (دیوان البسة نظام قاری 
ص ۱۵۲. 
پیرم. اب /ب زر ] (ع ) برما. برمای 
درودگران مخصوصا. معرب از برمای 
فارسى. (منتهی الارب). مأخو ذ از برمای 
فارسی و بمعنی برما و خصوصا برمای 
درودگران. (ناظم الاطباء), فیارسی معرب و 
بعضی انرا به برمای نجار اختصاص داده‌اند و 
بیرم در فارسی بتفخیم ياء است. (از 
لسان‌العرب). برمة نجاران. (غیاث). برمای 
درودگر, فارسی معرب. (از المعرب جوالیقی 
ص ۸۰). برماه. برماهه. گردبر. گرده‌بر. مثقب. 
مته. برما. برمای. سکنه. اسکنه. عتله. سوراخ 
کن. (از یادداشت مولف) (زمخشری) (غیاث) 
(صراح). سنبه. (شرفنامۀ منیری). آنچه نجار 


مسعودسعد. 


چوب را بدان سوراخ گرد کند. آنچه سراج 
چرم را با ان سوراخ گرد کند. (بادداشت 
رسول | کرم (ص) روایت شده است: من استمع 
الی حدیث قوم و هم له کارهون ملا الله سمعه 


من البیرم و الا نک. (از لسان‌العرب). و در 
روایات دیگر کلم البرم» بسجای بیرم آمده 
است و برم را الکحل المذاپ تفسیر کرده‌اند. 
رجوع به لسان‌العرب شود. کحل مذاب. (ناظم 
الاطباء). ||بارم. یکی از اصناف مخل است. 
(مفاتیح العلوم خوارزمی). و مخل بمعنی آلت 
درازیست آهنین و جز آن که بدان سنگ را 
حرکت دهند و کلم مخل در فرهنگهای معتبر 
عربی نیامده و در المنجد انرا از لغات مولده 
میشمارد. رجوع به بارم شود. دیلم. تیر 
بسزرگ. (غیاث). عمود آهنین. (مهذب 
الاسماء). ||سنگ دراز و میتین و سانند آن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) اين معنى در 
صحاح جوهری و لسان‌العرب ابن منظور و 
اساس البلاغة زمخشری دیده نشد. |[بیل و 
کلند. (ناظم الاطباء). این معنی در فرهنگهای 
معتبر عربی دیده نشد. 
پیرم. [ب ر ] (ترکی, !) بیرام. بایرام. عید و 
جشن. (غياث اللغات). نام دو عيد از 
بزرگترین اعیاد مسلمانان, عید فطر و عید 
اضحی و اول را کوچک بیرامی (عید کوچک) 
یا شکر بیرامی (عید حلوا) و دوم را بیوک 
پیرام (عید بزرگ) یا بریان بیرامی میخوانند. 
(از دايرة المعارف اسلامی). رجوع به بیرام 
شود. 
بيرم. [ب ر] (اخ) بيرام. نام مؤسس فرقة 
دراویش بيرمية است. وی در سال ۸۳۳ ده .ق. 
۸ یا ۱۴۳۰ م.درگذشت و قبر او مجاور 
کتیبه‌های معروف آنکارا واقع است. (از دايرة 
المعارف اسلامی). رجوع به بیرام شود. 
پیرم. [ب ر] (لخ) نام او مصطفی‌بک فرزند 
بيرم تونسی خامس. قاضی دادگاه مختلط در 
قاهره. او راست تاريخ الازهر. (از معجم 
المطبوعات). 
بیرم. [ر] ((خ) نام یکی از دهستانهای سه گان 
بخش گاوبندی که در شهرستان لارواقع است 
این دهستان از ۳۱ پارچه ابادی تشکیل شده 
و قراء مهم آن عبارتند از: بالاده آبکلنه. ده 
کهنه. ملائی نعمه, شیخ عامر. جوزقدان. 
جمعیت دهستان در حدود 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۷). دهستان 
شهرستان لار فارس دارای ۲۱ آبادی که 
۰ تن سکنه دارد. مرکزش ده بيرم با 
۴ تن سکنه است. (از دايرة المعارف 
فارسی). از مضافات لار فارس و از آنجاست 
عابد بیرمی شاه زین‌العباد. (از ریاض العارفین 
ص ۱۱۰). 
پیرم. [ر] ((خ) دهی است مرکز دهستان بیرم 
که‌در بخش گاوبندی شهرستان لار واقع است 
و دارای ۲۶۷۵ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). 
بیرمانی. ((خ) برمه. نام جمهوری واقع در 


۰ تن است. 


بيرم خواجه. ۵2۱۸۷ 


جنوب شرقی آسیا در شبه‌جزیر؛ هندوچین. 
پایتختش رانگون است. و رجوع به برمه 
شود. 
بیرم تونسی. [ب رم ن /ن] ((خ) (... اول) 
(۱۱۳۰ - ۱۳۱۴ ه.ق.) محمدین حسام از 
تبار بیرم فرمانده عشمانی است که در سال 
۱ د .ق. بفرماندهی سنان پاشا به تونس 
آمد. از این خاندان عد بسیاری از اهل فضل 
و دانش برخاستهاند. محمد بيرم اول در سال 
۰ھ .ق .مفتی تونس و در ذی‌القعده 
۶ھ .ق .شیخ‌الاسلام آن سامان گردید. او 
زاس الش هة التو ية روف هة 
الحمامات‌المدنية (در خواص آبهای معدنی) 
نبذة فى بعض القواعد الشرعية لحفظالادارة 
الكلية و رساله‌ای در حدیث. (از معجم 
المطبوعات). 
دیرم ثالث. [ب ر م ل] ((خ) محمد بيرم 
ثالث از خاندان بیرم تونس متولد ۱۲۰۱ 
ه.ق.وی در سال ۱۲۲۹ ه.ق.به سمت مفتی 
و شیخ‌الاسلامی و در سال ۱۲۴۷ ه.ق.بد 
نقیب‌الاشرافی منصوب شد و در ۱۲۵۹ ه.ق. 
درگذشت. (از معجم المطبوعات). 
بیرم ثانی. [ب ر م)(اخ) محمد بیرم ثانی 
از خاندان بیرم تونس متولد در ۱۶ ذی‌القعده 
۶ «.ق.وی در سال ۱۱۹۳ بسمت قضا و 
در سال ۱۲۰۶ به نقیب‌الاشرافی و مفتی و در 
سال ۱۲۱۵ به شیخ‌الاسلامی منصوب گردید 
و در ۱۶ ربیع‌الاول ۱۲۱۶ ه.ق.درگذشت. او 
راست: حسن‌الابناء فى جوازالت‌حفظ من 
الادباء. (از معجم المطبوعات), 
بیرم خامس. [بٍ ر م م] (اخ) نام او محمد 
است. در سال ۱۲۵۶ ه.ق. در شهر تونس 
متولد شد و در سال ۱۳۰۷ بقاهره درگذشت. 
تحصیلات خود را در دانشگاه زیتونه (تونس) 
بسال ۱۲۸۸ بپایان رسانید و در آن دانشگاه 
بعنوان مدرس منصوب گردید و در ۱۲۹۱ 
ه.ق. در رأس سازمان اوقاف مشفول بکار 
شد و پس از اشغال تونس توسط فرانسه 
بقاهره رفت و در آنجا روزنامة الاعلام را 
تاسیس کرد و در سال ۱۸۸۹ م. حکومت 
مصر او را در دادگاه بدوی بسمت قاضی 
تعیین نمود. او راست: تحفةالخواص (فقه 
حنفی). رسالة فی احکام‌الاشراف (در آل بیت 
رسول). صفوةالاعتبار (سفرنامة تاریخ) 
خصوصاً تاريخ مفصل تونس از دورۀ 
فتوحات اسلامی تا اشغال آن توسط فرانسه و 
ملاحظات سياسية. (از معجم‌المطبو عات). 
بیرم‌خان. [ب رز ] ((خ) رجوع به بیرام‌خان 
شود. و 
بيرم خواحه. [بٍ رز خوا/ خاج ] (اخ) 
رجوع به بیرام خواجه و تاریخ ادبیات ادوارد 
براون ج ۲ ص ۴۳۵ شود. 


۸ بیرمس. 


پیرمس. [مْ] (اخ) قریه‌ای از قرای بخارا. (از 
مراصد الاطلاع) (از معجم البلدان). 
پیرمسی. [] (ص نسبی) منسوب است به 
بیرمس که قریه‌ای از قرای بخاراست. (از 
انساب سمعانی). و ابومحمد حمدین عمر 
بخاری بیرمسی بدان‌جا منسوب است. (از 
معجم البلدان), 

بیرم‌علیخان. [بّ ر ع] ((خ) برام 
علیخان. حا کم مرو (۰-۱۱۹۷ ۰ ه.ق./ 
۱۸۷۳-۲ م.). پدر او از قبیلة عزالدین‌لو 
از خاندان قاجار بوده است که در زمان 
اغبا اول در مرو خکویت میکردداند: 
مادرش از قبيلة سلرتركمان بود. بيرم 
علی‌خان در تهور و شجاعت بی‌نظیر ودر 
میان مردم ترکمان معروف بوده و در نتيجة 
همین تهور بود که بدست حاکم بخارا 
(شاه‌معصوم) بقتل رسید. از وی دو فرزند بنام 
محمدکریم و محمدحسین ملقب به افلاطون 
عق باق بان اولی حکوهت مز وزرا بدت 
گرفت و دومی اشتغال بتحصیل علم داشت 
(از دائرة المعارف اسلامی). رجوع به بیرام 
علیخان شود. 

بیرم‌علیخان. [ب رَ غ] (اخ) (قلع...) در 
ناحیة جنوبی مرو قدیم قلعه‌ای است بسیار 
قدیمی بطول ٩۰۰‏ ذرع و عرض ۶۰۰ذرع که 
بنا بگفتۂۀ ژوکوفسکی آخرین کار بیرم 
علی‌خان بوده است ولی بطور کلی نام بیرم به 
کلیۀ آثار مخروبۀ مرو قدیم اطلاق میگردد. 
(از داثرة المعارف اسلامی). 

پیرملاحه. [ ] ((خ) مسحلی است نزدیک 
کربلا.(نزهةالقلوب ص ۳۲). 

بیرمیی. اب ر ](ص نسبی) منسوب است به 
بيرم که آن را سلطانی نیز نامند و ان نام پارچة 
ابریشمی چون مثقالی است. رجوع به دیوان 
البسة نظام قاری ص ۱۷۵ و نیز رجوع به بيرم 
شود. 

پيرمية. [ب ر می ی ] ((خ) فرقه‌ای منسوب 
به بيرم و آن یکی از فرقه‌های دراویش در 
آنکارا است که بیرم آن را تشکیل داد. این 
فرقه شعبه‌ای از نقشبندیه است و در استانبول 
تأسیساتی دارد. (از داثرة المعارف اسلامی). 
رجوع به بیرام شود. 

بیرن. [ر] (4 ق) مخفف بیرون است که 
نقیض اندرون باشد. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مخفف بیرون است چنانکه اندر 
مخفف اندرون است. (انجمن آرا), برون؛ 

آی مظفرشاه | گرچه تو نیارایی بجنگ 

از پی آرایش این جیش مظفر بیرن آر. 

عسجدی (از لغت فرس اسدی). 

رجوع به بیرون شود. 

بیرنج. ٠‏ [ر] (ص مرکب) (از: بی + رنج) 
آسوده. راحت. سلیم. سالم. بی درد و رنج. 


تندرست؛ 
باز تو بیرنج باش و جان تو خرم 
بانی و با رود و با نبیذ قناروز. رودکی. 
همیشه تن شاه بیرنج باد 


ا 


نشستش همه بر سر گنج باد. فردوسی. 
چو ماهوی گنج خداوند خویش 

بیاورد بیرنج بنهاد پیش. فردوسی. 
بدادمت بیرنج فرزندوار 

بگیتی تو مانی ز من یادگار. فردوسی. 


یکی بیرنج و بیدرد و دو بی سختی أ و بیماری 
سیم بی‌ذل و بیخواری چهارم بیغم و شادی. 
منوچهری. 
وز قسمت ارزاق بپرسیدم و گفتم 
چونست غمی زاهد و بیرنج ستمگر. 
دار خرو 
یک زاهد رنجور و دگر زاهد بیرنج 
یک کافر شادان و دگر کافر غمخور. 
تمهت و 
-بیرنج گشتن؛ آسوده و آرام شدن: 
ز ترکان همه بيشة نارون 
برستند و بیرنج گشت انجمن. فردوسی. 
|اسلیم. بی آزار و اذیت. که رنج نرساند؛ 


بپرسیدشان گفت بیرنج کیست 
بهر جای درویش و بی‌گنج کیست. 

فردوسی. 
خنک مرد بیرنج و پرهیزگار 
بویژه کسی کو بود شهریار. فردوسی. 
تو بیرنج را رنج منمای هیچ 
همه مردی و داد دادن بسیج. فردوسی. 


رنجه‌دارنده کم زید چو مگس 
هست پیرنج از آن زید کرکس. سنائی. 
مشقت. اسان. سهل. بدون 


|| بیزحمت. بدون 


تعب 

شهنشاء راکارها ساختە‌ست 

در این کار بیرنج پرداخته‌ست. . فردوسی. 

همی گفت بیرنج تخت این بود 

که‌بی کوشش و درد و نفرین بود. ‏ فردوسی. 

کذاتوجهان زد رن یت 

هم آنرا که کاهل بود گنج نیست. فردوسی. 

تا نبینی رنج و ناموزی ز دانا علم حق 

کی‌توانی دید بیرنج انچه آن نادان ندید. 
ناصرخسرو. 

ترا بیرنج حلوائی چنین نرم 

برنج سرد را تا کی کنی گرم. نظامی. 


بی رنج یافتن؛ بی زحمت به دست آوردن: 
چو بی رنج یابی تو بیرنج باش 
نگهبان این لشکر و گنج باش. . فردوسی. 
پیرنجاسب. [5] (گیاهی است که آن را 
بوی‌مادران گویند. (برهان) (آنندراج). رجوع 
به پرنجاسب شود. 
بیونجی. (ز] (حامص مرکب) حالت و 
چگسونگی بیرنج. بی‌آزاری. بی‌اذیتی. 


نگ 
|[بیزحمتی: 

به اسانی نیابی شادکامی 
به بیرنجی نیابی نیکنامی. 
رجوع به بیرنج شود. 

بر نگت. [ر ] (ص مرکب) (از: بی + رنگ) که 
رنگ ندارد. که فاقد لون است. بدون‌رنگ. 
عدیم‌اللون: آب ماده‌ای است بیرنگ. ||( 
مرکب) نشان و هیولایی باشد که نقاشان و 
مصوران, مرتبهٌ اول بر کاغذ و دیوار بکشند و 
بعد از آن قلم‌گیری کنند و رنگآمیزی نمایند 
و همچنین بنایان که طرح عمارتی را رنگ 
بریزند. (برهان). طرحی که نقاشان به قلم‌موی 
افکنند بعد رنگ آمیزند. (از شرفنامةٌ منیری). 
نمونه‌ای که پیش از بنای عمارت کشند و 
بمعلى نقشة تصویر كه هنوز در آن 
رنگ آسیزی نکرده باشند. و بمعلی گرد 
تقاشان که بر کاغذ سوزن زده دوده یا سپیده 
میگذرانند و بر اثر آن آنچه مطلوب باشد 
مینگارند. (غیات). آن باشد که چون مصوران 
و نقاشان خواهند که تصوير و نقاشی کنند 
نخست طرح آن را بکشند و بعد از آن پر کنند 
و بنایان چون عمارتی که خواهند بسازند 
طرح‌ریزی نمایند. (فرهنگ جهانگیری). 
نموئه و طرحی که پیش از کشیدن صورت یا 
پیش از بای عمارت کشند. (رشیدی). آن 
باشد که نقاشان چون خواهند که تصویر کنند 
نخست طرح آن را بکشند بیرنگ, پس از آن 
برنگ بیارایند. بنایان نیز چنین کنند اول طرح 
عمارت به بیرنگی و بعد از آن رنگریزی کنند. 
(انجمن آرا). نمونه و طرح که پیش از کشیدن 
صورت یا بنای عمارت نقاشان از زگال و 
غیره ه کشیده و پس از آن برنگ بیارایند و بعد 
از آن رنگریزی کنند و بعضی آن را هیول 
خوانند و این مجازی است که حقیقت گشته و 
با لفظ زدن بمعنی ساختن این کار بود. 
(آندراج). هیولای هر چیز را گویند و تقاشان 
چون صورتی کشند بیرنگ بکشند و بعد از آن 
نقش کنند. (اوبهی). رقمی را گویند که نقاشان 
پیش از کشیدن صورت کشند و آن را رنگ 
کاملی نباشد. نشان و هیولائی که نقاشان در 
اول به روی کاغذ و پرده کشند و بعد قلمگیری 
کنندو رنگ‌آمیزی نمایند و نیز رنگ و طرح 
عمارتی که معماران سازند. (ناظم الاطباء). 
طرح .گرده. نقشه. زمینه : 

همه را تا ابد به آمر قدم 


(ویس و رأمین). 


۶ 


زده بیرنگ در سرای عدم. سنائی. 
چارگوهر بسعی هفت‌اختر 

شده بیرنگ را گزارش‌گر 

آنکه بی خامه زد ترا پیرنگ 


۱-دوم سختی. 


پیرنگ. 
داده رنگ ترا قضا ترکیب 
زده نقش ترا قدر بیرنگ. 
انوری (از شرفنامة منیری). 
نگار لاله وگل بین که نقشبند بهار 
بچربدستی بر آب میزند بیرنگ. 
نجیب جرفاذقانی. 
مثال بزم تو پرداخت نقشبند ازل 
هنوز نازده نقش وجود را بیرنگ. 
ظهیر فاریابی, 
میزند بیرنگ نقش تاج را نقاش باد 
از زمرد شاخ و برگی خوش بر آن می‌آورد. 
سلمان ساوجی. 
تا چه خواهد کرد با ما آب و رنگ عارضت 
حالیا بیرنگ 'نقشی خوش بر آب انداختی. 
حافظ. 
در پردۂ غیب نقشها مانده‌ست 
تو باش که این هنوز بیرنگ است. ‏ _ 
شرف اصفهانی (از انجمن ارا). 
چو بیرنگ جهان را زد به بیرنگی جهان‌آرا 
مخور نیرنگ رنگ از خود ترا رنگیست از مبدا. 
وصال شیرازی (از انجمن آرا). 


کاف‌کن, در مشیتش چو بگشت 
صلع بیرنگ هر دو عالم زد. 


(تاج الم ثر از شرفنامة منیری). 
و به پرگار ایجاد بیرنگ وجود این گوی اخضر 
زد. (تاج المآثر). 
||هیولای هر چیز را گویند. (اوبهی). و بعضی 
بیرنگ را هیولی خوانند و این مجازی است 
که حقیقت گشته. (از آنندراج). جسم. ماده. 
مادة‌المواد. عنصرة 
آنکه بیرنگ زد ترا بیرنگ 
بازنستاند از تو هرگز رنگ, 
خط و عذار تو مشروح کارنامٌ حسن 
لب و دهان تو بیرنگ نقش جاویدان. 
|ا(ص مرکب) رنگ‌ب‌اخته. رنگ‌پسریده. 
آفسرده. سفید همچون گچ (چهره): 
ز بیماری او" غمی شد سپاه 
چو بیرنگ دیدند رخسار شاه. فردوسی. 
-بیرنگ داشتن چهره کسی؛ وی را 
رنگ‌پریده و ترسان و افسرده داشتن: 
توبا دشمنت رخ پرآژنگ دار 


سنائی. 


بداندیش را چهره بیرنگ دار. فردوسی. 
- بیرنگ شدن رخ کسی؛ رنگ‌پریده شدن. 
رنگ باختن. رنگ زرد شدن. افسرده گشتن. 
دگرگون شدن. تغییر کردن. رنگ باختن: 


رخ شاه بر گاه بیرنگ شد 

ز تیمار بیژن دلش تنگ شد. فردوسی. 
بقیصر بر از کین جهان تنگ شد 

رخ نامدارانش بیرنگ شد. فردوسی. 
|[ساده و بی تعقید و پیچیدگی و تزیین: 


سخن را تا نداری صاف و بیرنگ 


ز دلها کی زداید زنگ و زنگار. ناصر خسرو. 

|اکاسد. ناروا. بی‌رونق. بی‌رواج: 

شعر بیرنگ ولیکن شعرا رنگ برنگ 

همه چون دول دوان و همه شنگند و مشنگ. 
قریم‌الدهر. 

- پیرنگ شدن کار؛ کنایه از بیرونق شدن و 

کاسدو ناروا شدن ان: 

بخا ک‌اندرآ گر " جهان تنگ شد 

همه کار بی‌برگ و بیرنگ شد. 

|ابی‌جلوه: 


دروغ آنکه بیرنگ و زشتست و خوار 


فردوسی. 


چه بر پایکار و چه بر شهریار. فردوسی. 
||(! مرکب) مؤلف در یادداشتی نوشته‌اند: 
گمان میکنم این کلمه را بجای نقشه و اطلس 
جغرافیائی نیز بکار توان برد. |انزد محققان 
(حکما). ظهور احدیت است و اشاره بعالم 
وحدت که عبارت از مرتبه‌ای بیمرتبه بود که 
آن اسقاط اضافات ذات معرا از لباس اسما و 
صفات است تعالی و تقدس. (برهان). بمعنی 
ظهور وحدانیت حق‌تعالی. (غیات). به 
اصطلاح حکمت ظهور احدیت و اشاره به 
عالم وحدت است. (ناظم‌الاطباء). 

بیرنگت. [ز] ((خ) بسرنگ. خلیج برنگ. 
دریای بیرنگ. باب بیرنگ. (یادداشت مولف). 
رجوع به برنگ و باب برنگ شود. 

بیرنگ‌گر. (رن گ گ] (ص مرکب) (از: بی 
+ رنگ +گر) طراح. نقشه کش. (بادداشت 
مولف). 

بیرنگتگری. رن گ گ ] (حامص مرکب) 
عمل بیرنگ‌گر. طراحی. (یادداشت مولف). 
رجوع به بیرنگ‌گر شود. 

بی‌رنگ و بو. [ر گ ] (ص مرکب) (از: بی 
+ رنگ + و +بو) که فاقد طعم و رایحه است. 
|اکنایه از بی‌خاصیت. رجوع به رنگ و بو 


4 


شود. 

بیرنگیی. ار ] (حامص مرکب) صفت بیرنگ. 
(یادداشت مولف). حالت بیرنگ. ||بیچونی 
حق, و نزد محققان ظهور احدیت است و 
اشاره به عالم وحدت که عبارت از مسرتبه‌ای 
بیمرتبه بود که اسقاط اضافات ذات معراست 
از لباس اسماء و صفات تعالی و تقدس. (از 
برهان) (غیاث) (آنندراج): 
چونکه بیرنگی اسیر رنگ شد 
موسیی با موسیی در جنگ شد 
چون به بیرنگی رسی کان داشتی 
موسی و فرعون دارند آشتی. مولوی. 
- عسالم بیرنگی؛ بی‌تعینی و بی‌صورتی. 
(انجمن آرا: 

پیرو. (!) پیرو. کیسه و خریطهُ زر و پول و غير 
آن. (برهان), کیسه و خریطه را گویند که در آن 
زر و امثال آن نهند. (انجمن آرا) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). رجوع به پیرو شود. 


بیروت. ۵۸4 


پیرو. (ص مرکب) (از: بی + رو) بیشرم. پررو. 
کنایه از مردم بی‌انفعال و بی‌آزرم و کسی که 
سخنان ناخوش به روی کسی میگوید. 
(برهان) (ناظم الاطباء). کنایه از سردم بى 
انفعال و آزرم که سخنان ناخوش بر روی 
آدمی گویند و از بدی شرم نکنند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). بی‌مروت. (غیاث). بی‌حیا, بی 
چشم و رو. رجوع به رو و ترکیبات آن شود. 

پیروان. [ر](ص مرکب) (از: بی+ روان) 
بی‌جان. بی‌روح. رجوع به روان شود. 

پیروان. [] (إغ) نام مسحلی كنار راه 
کرمانشاه به نوسود ميان لفطه و درونه در 
۰ گزی کرمانشاه. (یادداشت مولف). 

بی زوا بی. [ر ] (حامص مرکب) ناروایی. 
عدم رواج. کساد. بیرونقی بازار. کاسدی: 
کاسذی و بی‌روایی از لب و دنذاشت 
بر صدف و در و بر شکر زده داری. سوزنی. 
رجوع به روا شود. 

پیروبیحان. [ر] (لخ)" ایالت خودمختار 
بهودی در جنوب شرقی سنیبریه در اتحاد 
جماهیر شوروی, بر سرحد منچوری که 
۹ تن سکنه دارد. کرسی آن 
بیروبیجان ۲۹۶۵۴ تن سکنه دارد. طلا. اهن 
و کارخانة چوب‌بری دارد. ولایت بیروبیجان 
در ۱۹۳۴ م. بکمک دولت و بوسیله بهودیهای 
روسیه و جاهای دیگر دنیا برای مهاجرین 
تاسیس شد و در ۱۹۴۸ م. از سکنه‌اش حدود 
نسیمی یهودی بودند. (از داثرة المعارف 
فارسی). 

بیر و بیکار. [ر](ص مسرکب. از اتباع) 
بیربیکار. بالتمام بیکار: جوان بیر و بیکار 
نباید وقت بگذراند. (یادداشت مولف). 

پیروت. [ب ] (اخ) دهی از دهستان ربع 
شامات بخش ششتمد شهرستان سبزوار است 

و ۲۲۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 

پیروت. اب ] (اخ)" شهری است معروف بر 
ساحل دریای شام و از اعمال دمشق است 
فاصله میان آن تا صدا سه فرسنگ است و بنا 
بگفتۂ بطلمیوس طول بیروت ۵ درجه و ۴۵ 
دقیقه است و عرض أن ۲۳ درجه و ۲۰ دقیقه 
است. بیروت تا هنگامی که بتصرف مسلمانان 
بود به بهترین وجه بود. تا آنکه در شوال ۵۰۳ 
ه.ق.پادشاه قدس آن را بتصرف خویش 
درآورد و در سال ۵۸۳ ه.ق. صلاح‌الدین 


۱-اين کلمه در چاپ مرحوم علامة قزوینی 
طاب ثراه نیرنگ آمده و من آنرا بیرنگ میخوانم. 
(یادداشت مۇلف). ۱ 
۲-نل: شه. ۳-نل: بخانه درآی ار. 
۰ - 4 

5 - 


۵14۰ بیزوتی. 

ایوبی آن را بازستاند و از این شهر بسیاری از 
اهل علم و دانش برخاسته‌اند. (از معجم 
البلدان). بیروت بیروث '» بیروثای» بیروثه یا 
پروت "» یکی از شهرهای فینیقیها و از ادوار 
ماقبل تاریخ یعنی از ادوار کتییه‌های 
تل‌العمارنة - چهارده قرن قبل از میلاد. - 
دارای سایق تاریخی و مملکتی مستقل بوده 
است. در زمان دیادوشی " بدست مصریان 
افتاد سپس آنتیوخوس سوم" آن را مسترد 
داشت. این شهر توسط. دودو توس" درتال 
۰ ق. م. ویران گردید و توسط امپراطور 
اگست ترمیم شد و آن را یکی از مستعمرات 
رومی قرار داد. مدرسة حقوق و ادبیات 
پیروت با مدارس آتن و اسکندریه و قیصریه 
رقابت میکرد و در آخر قرن چهارم بعد از 
میلاد یکی از مهمترین شهرهای فینیقیه و 
اسقف‌نشین بود. زلزله‌های سال ۳۴۹ و ۵۲۹ 
م. همراه با امواج دریا ویرانش کرد. درسال 
(۶۳۵م. / ۱۴ «.ق.) ابوعبیده ان را تصرف 
نمود و با استیلای حکومت اسلامی دورۀ 
جدیدی در آبادانی و عمران بیروت آغاز 
گردید. معاویه نخستین خلیفة بنی‌امیه 
مهاجرنشینانی از ایران به آنجا منتقل نمود و 
آنجا را مرکز و پایگاه حملات دریائی خود 
قرار داد. در چنگهای صلیبی در ۲۷ آوریل 
۰ عم. «.ق. بتصرف صلیبیان 
(بلدوین اول) درآمد. صلاح‌الدیین ایوبی در 
۹ عم ان را مسترد داشت اما مجددا 
سقوط کردو تا ۱ م در تصرف صلیبیان 
بود. این شهر مدتی مورد نزاع میان مسلمانان 
و صلیبیان بود و سرانجام در دورة ممالیک 
مصر بتصرف قطعی مسلمانان درامد (۱۲۹۱ 
۶ «.ق.)عسشمانیها آن را از سمالیک 
گرفتند(۱۵۱۶م.) و در دوران حکومت ترکها 
امیرفخرالدین از خاندان معن و رئيس 
دروزها در آنجا حکومت میکرد (۱۵۹۵ - 
۴ ۹۸۰ - ۱۰۴۳ ه.ق.).گسرچسه 
حکومت عشمانیها موجب ویرانی این شهر 
گردیداما امير فخرالدین در راه نهضت 
فرهنگی در این شهر کوششهای فراوان نمود. 
در دور مسبارزات بشیر شهاب ثانی و 
استقلال‌طلبی ابراهیم‌پاشا سرانجام ناوگان 
متحد اتریش و انگلستان و عشمانی آن را 
بمباران کردند (۱۸۴۰م.) و اهمیت تجارتی 
آن از بین رفت. در ۱۹۱۸ م. فرانسویان آن را 
از عثمانیها گرفتند و در ۱۹۱۹ م. آن را 
پایتخت لبنان بزرگ که بعداً جمهوری لبنان 
گردیدقرار دادند و بیروت جدید در سال 
۲۳ م. با ۲۵۰۰۰۰ تن جمعیت دو ثلث 
مسیحی و بقیه مسلمان (در حدود ۱۲۰ هزار 
تن). در کنار دریای مدیترانه و بندر عمدۀ 
لبنان و در دامن کوههای‌آن قرار دارد و دارای 


دانشگاههای امریکائی و فرانسوی و لبنانی و 
جراید و مجلات و چاپخانه‌ها و از سهمترین 
مرا کز فرهنگی خاورمیانه است. فرودگاهش 
همرتبةٌ فرودگاههای بین‌المللی و حلقه 
ارتباط بین شرق و غرب است. و نیز رجوع به 
حدود العالم. تاريخ علوم عقلی در تمدن 
اسلامی» سفرنامة ناصرخسرو تاریخ ایران 
بساستان ج ۲ص ۱۵۱۰ وج ۳ ص ۲۳۷۱, 
دائرةالمعارف انتلانی. و قاموس كتاب 
مقدس, داثرةالمعارف بستانى» دائرةالمعارف 
فارسی, رحلهة ابن بطوطة. قاموس‌الاعلام 
ترکی شود. 
پیرو تی. اب ] (ص نسبی) منسوب است به 
بیروت که بلدیست از بلاد ساحل شام. (از 
انساب سمعانی). رجوع به بیروت شود. 
بير وج. ([) مهرگیاه. (ناظم الاطباء). اما اين 
کلمه مصحف یبروح است. رجوع به یبروح 
شود. 
پیروح. [بَ] (ع !) مهرگیاه. (ناظم الاطباء). 
ابا کلمه مصحف یبروح است. رجوع به 
یبروح شود. 
پیرو۵. زب ] (إخ) بیروذ. ناحیه‌ای از نواحی 
اهواز. رجوع به بیروذ شود. 
بی رو دربایستی. [ذي](ق مرکب) رک. 
بی‌پرده. (یادداشت مولف). بی‌شرمساری. 
بدون ملاحظه. رجوع به رودربایستی شود. 
بیر۵9ی. [ب ] (ص نسبی) منسوب است به 
بیرود که از نواحی اهواز است. (از انساب 
سمعانی). 
بیروف. [ب] (إِخ) ناحیه‌ای است میان اهواز 
و شهرالطیب و چون دارای نخیل بسیار است 
آنرا بصرة صغری نیز گفته‌اند و گویند که در 
گذشته قصبٌ کوره بوده و اقوت نویسد من آن 
.را دیده‌ام و عده‌ای بدان منسویند. (از 
معجمالبلدان). بیرود. و رجوع به 
قاموس‌الاعلام ترکی و مرآت‌البلدان ج ١‏ 
ص ۲۲۶ شود. 
بیرو فی. [بَ ](ص نسبی) منسوب است به 
بیروذ. (از معجم البلدان). رجسوع به بیروذ 
شود. 
پیروز. (معرب. ص,() معرب پیروز. رجوع 
به پیروز شود. 
پیروز. (ص مرکب) (از: بی + روز). بدبخت. 
(ناظم الاطباء) 
بیروز. لا فیروزه. سنگی باشد سبزرنگ 
شبیه به زمرد لیکن بسیار کم‌بها و کم‌قیمت. 
(برهان) (از رشیدی). سنگی باشد سبزرنگ و 
بعضی‌گفته اند شيشة کبودرنگ که به پیروزه 
مشتبه شود. (انجمن ارا)؛ 
چنان مستم چنان مستم من امروز 
که فیروزه نمیدانم ز بیروژ. مولوی. 
رجوع به فیروزه شود. 


بیروزی. 


پیروزج. [ر] (سعرب. () معرب فیروزه. 
(آنندراج). مأخوذ از پیروزة پارسی و بمعنی 
آن. (ناظم الاطباء). رجوع به پیروزه و فیروزه 
شود. 

پیر و زکوه. (اخ) معرب فیروزکوه. و رجوع 
به مراصدالاطلاع و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

بیروزگار. (ص مرکب) (از: بی + روز + 
گار) شخصی که شغلی و کسبی نداشته باشد. 
(غیاث) (آنندراج). بدون شغل و پيشه. بدون 
گذران. بدون معاش. (ناظم الاطباء). 
||بی‌زمان و وقت: 
وزو ماي گوهر آمد چهار 


برآورده بیرنج و بیروزثار. فردوسی. 
|| تباه. سیاه: 

دل آواره‌ام بس بیقرار است 

بهند زلف او بیروزگار است. سالک یزدی. 


بیروزن. [َر / رو ز] (ص مرکب) (از: بی + 
روزن) بدون منفذ. بدون سوراخ. 

- خانه یا قبه یا گنبد بی‌روزن؛ فلک. آسمان؛ 
نیستی آ گه که بروزی رسد 


هر که درین خانهٌ بیروزنست. ‏ ناصرخسرو. 
چند گریزی ز حواصل درین 

قب بیروزن و باب ای غراب. ناصرخسرو. 
گر آستان تو بالین سر کنم ز شرف 

رسد بگنبد پیروزه گون‌بیروزن. سوزنی. 


رجوع به روزن شود. 
پیروزن. [ر] () سنگ باقیمت. |/بار و 
حمل. (ناظم الاطباء). 
بیروزه. رز / ز1( پیروزه. فیروزه: برگهای 
درختان بیروزه بود یا زمرد.'(تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۴۰۳). رجوع به فیروزه شود. 
لباس همیتگی شخصی, (ناظم الاطباء). 
بیروزه. 1 (اخ) نام شهریست در حدود 
مولتان در هندوستان که در آن بتخانه‌ها است. 
(از حدودالعالم). 
بیروزی. (ص مسرکب) مفلس و محتاج. 
(انندراج). آنکه قوت یومیه ندارد. اناظم 
الاطباء). محروم. (مهذب الاسماء). بدبخت: 
مُحارّف؛ بی‌بخت و روزی. (منتهی الارب) 
(يادداشت مۇلف). : 
- بی‌روزی کردن؛ حرمان. (ترجمان القران). 
حرم. حريمة. حرمان. (زوزنی) (دهار). 
||بی‌نصیب. بی‌بهره. بی رزق مقسوم. بی‌رزق؛ 
ز تو بیروزیم خوانند و گویم 
مرا آن به که من بهروز اویم. نظامی. 
صیاد بیروزی ماهی در دجله نگیرد. 
( گلستان). 
Beyrouth. 2 - Berut.‏ - 1 
Diadochi. 4 - Antiochus Ill.‏ - 3 
Diodotos trippa.‏ - 5 


بیروستایی عید کردن. 


پیروستایی عید کردن. اک د] (مص 
مرکب) کنایه از عیش بی‌مخل و بیمدعی. 
(انجمن آرا): 

بسی کوشیدم اندر پادشایی 
که تا عیدی کنم بیروستایی. 
رجوع به بیرستای عید شود. 

بیروش. [ر و ] (ص مرکب) (از: بی + روش) 
بیراه. بی‌قاعده. بیرزوشن. 

پیروشن. [ر و] (ص مسرکب) (از: بی + 
وشن = روش) بیروش. بیراه. پیقاعده. 

پیروشنی. [ر و] (حامص مسرکب) 
وی‌روشنی. بیراهی. پیروشی. 

بیروشی. [رَ و ] (حامص مرکب) بی‌زوشنی. 
وی‌روشنی. بیراهی. بی‌ادبی. بیرسمی. خلاف 
ادب. 

بی‌روغن سر چرب کردن. از /ردغ 
س چک د ] (مص مرکب) کنایه از فریب دادن. 


نظامی. 


(انجمن آرا): 

چو گردون با دلم تا کی کنی حرب 

به بی‌روغن سرم تاکی کنی چرب؟ نظامی. 
پیروم. ((خ) دهی از دهستان شاهولی بخش 
مرکزی شهرستان شوشتر که دارای ۱۰۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 £( 
بیرون» (ق. 4 مقابل درون. پرون" مخفف 
آنست و بلفظ شدن و افتادن و زدن و جستن و 
آمدن و ماندن و دادن و کردن و کشیدن و 
آوردن و بردن مستعمل. (غیاث) (آنندراج). 
ضد درون. (انجمن ارا), برون. (شرفنامة 
منیری). بدر و خارج. خارج در. نقیض 
اندرون. (ناظم الاطباء). مقابل اندرون. خارج. 
خلاف درون. (یادداشت مولف). این کلمه با 
مصادری ترکیب شود نظیر بیرون آمدن. 
بیرون آوردن. بیرون افکندن. بیرون انداختن. 
بیرون بردن. بیرون پاشیدن. بیرون تاختن. 
بیرون خرامیدن. بیرون خزیدن. بیرون دادن. 
بیرون دویدن. بیرون راندن. بیرون رفتن. 
بیرون روفتن. بیرون ریختن. بیرون زدن. 
پیرون زهیدن. بیرون شدن. بیرون طلبیدن. 
بیرون فرستادن. بیرون کردن. بیرون لنجیدن. 
بیرون ماندن. بیرون نهادن و غیره. (یادداشت 
مولف)* 

چو خورشید آید ببرج بُزه۳ 

جهان را ز بیرون نمانده مزه. 

چو شد دوخته یک کران از دهانش 
بماند از شگفتی به بیرون زبانش. فردوسی. 
منکه پوالفضلم و ... بیردن طارم بدکانها بودیم 
نشسته. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۱۴۳۷). بر 
آنچه واقف گشتندی در اندرون و بیرون 


پوشکور. 


بازنمودندی. (تاریخ ببهقی ص .)۶۵٩‏ 


در دهن پا ک خویش داشت مر انرا 
وز دهنش جز بدم نیامد بیرون. ناصر خسرو. 


-بیرون از؛ خارج از. آنسوی: 
که‌بیرون ازین پیکر قیرگون 
نشانی دگر میدهد رهنمون. نظامی. 
چون بنسبت روش خواجه و درویشان ایشان 
آن جمع هیچ محل اعتراض نیافتند سخنان 
بیرون از جاده بسیار گفتند. (انیس‌الطالبین 
ص ۱۸۹). 
-بیرون از تقریر بودن؛ تقریر و بیان کردن 
نتوانستن. قدرت تقریر نداشتن: حالتی 
مشاهده کرده شد که از تقریر بیرون است. 
(انیس‌الطالبین ص ۷۷). 
بیرون از چیزی بودن؛ نبودن جزء چیزی. 
داخل و ضمیمهة آن نبودن. در عداد أن نبودن. 
از جنس آن نبودن. در میانة آن نبودن. خارج 
از آن بودن؛ موسی عصا پیفکند اژدها گشت... 
جادوان ایمان آوردند و گفتند این کار از 
جادویی بیرون است. (مجمل التواريخ 
والقصص). آن خورند که در شرع حرام و آن 
کنند که بیرون از دين اسلام بود. 
(راحةالصدور). 
س بیرون از صدر؛ دور از مسند. کنار صدر. نه 
بالای آن. نه روی مسند؛ خواجه... بیرون از 
صدر بنشست و دوات خواست. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۷۹۴. 
- بیرون از فرمان؛ در فرمان نبودن. زیر 
فرمان نبودن؛ 
زر و نعمت اکنون‌بده کآن تست 
که‌بعد از تو بیرون ز فرمان تست. سعدی. 
<- بیرون از مردی بودن؛ از حد مردی دور 
بودن؛ 
از این مایه گر لشکر افزون بود 
ژ مردی و از داد بیرون بود. فردوسی. 
- بیرون این جهان؛ خارج از این دنیا؛ و 
معلوم رای ایشان گردد که بیرون این جهان 
صورت‌نمای بیمعنی عالمی دیگر است. 
(اسرارالتوحید ص ۲). 
-بیرون پارس؛ خارج از پارس: 
نه که بیرون پارس منزل نیست 
شام و روم است و بصره و بفداد. 

(از ترجمة محاسن اصفهان ص ؟). 
- پیرون خرگاه؛ خارج از خرگاه: منصوږ 
اندر... نشسته بود و غلامان را ساخته کرد 
کشتن او را [ابومسلم ] از بیرون خرگاه. 
(تاریخ سیستان). 
پیرون طاقت؛ فوق طاقت. دور از حد 
طاقت و تحمل. خارج از طاقت: خواجة 
بزرگ رنجی بزرگ بیرون طاقت بر خویش 
مینهد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۹). 
بیرون نبودن از؛ خارج نبودن از 
آخر هر کس از دو بیرون نیست 
یا براوردنیست يا زدنیست 


نه به آخر همه بفرساید 


بیرون. ۵۱٩۹۱‏ 
رودکی. 


هر که انجام راست فررسدنیست. 
وگر زانکه دریای جیحون بدی 
که‌کشتی ز دریا نه بیرون بدی. فردوسی. 
||بیش. زیاده. علاوه. علاوه بر. (یادداشت 
مولف)؛ و چين را بیرون از این نود ناحیت 
است عظیم. (حدود الصالم). و قرب صد و 
پنجاه هزار سوار لشکر سلطان عرض داده 
بودند بیرون پیاده که صد هزار دیگر بودند. 
(تاریخ سیستان). و تواضعی داشت از حد 
بسیرون. (تاریخ سیستان). در مطبخ او 
[سلیمان ] هر روز چهل هزار گاو خرج شدی 
بیرون گوسپند و دیگر حیوانات. (ابوالفتوح 
رازی). کسوت خاص بیرون از قبای بجواهر 
و اسب نوبت و ساخت لعل و پسیل... 
(راحةالصدور راوندی). و شصتهزار چهارپای 
بیرون گوسفند که ترا کمه از دروازها رانده 
بودند. (جهانگشای جوینی). 
گرچه بیرون ز رزق نتوان خورد 
در طلب کاهلی نشاید کرد. 

- بیرون از, بیرون؛ بعلاوه. علاوه بر. گذشته 


سعد‌ی. 


از. علاوه بر اين. جز از. غیر از. خارج از. 
بیش از؛ با وی دو هزار سوار ترک و هندو 
بیرون غلامان و خیل وی. (تاریخ بیهقی 
چادیب ص ۵۷۷). بیرون دبیری و مترجمی 
پیغامها بردی و آوردی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۱۴). نهرهای بزرگ معروف بیرون از 
نهرهای تفاریق نهر طاب... (فارسنامة ابن 
البلخی ص ۱۵۰). ذ کرنهرهای معروف بزرگ 
اینست که یاد کرده امد و بیرون از این بسیار 
نهرها هست و جویها. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۵۳). و غلامان بیرون از قانون قرار و 
قاعده هیچ از رعایا نیارستندی خواست. 
(نوروزنامه). بیرون از انوشیروان او را [قباد 
را] پسری بود قارن نام. (مجمل التواریخ 
والقصص). بیرون ازین هیچ نیافتم. (مسجمل 
التواريخ والقصص). و اندر تاريخ اهمدین 
ابی‌یعقوب خواندم که بیرون از حسن و حسین 
کسانی که به پیغمبر ماننده بودند... (سجمل 
التواريخ والقصص). و روایت است که هزار 
خروار زر صامت در آنجا [در تخت 
طاقدیس ] کرده‌بود بیرون از جواهر که قیمت 
آن بینهایت باشد. (مجمل‌لتواريخ والقصص/. 
بدانکه پیغمبران را و پادشاهان... را هر 
جایگاه بیرون از نام به لقبی خوانده‌اند. 
(مجمل التواریخ والقصص). پنجاه هزار درم 
حاصل کرد بیرون از هزینه و ضیعتی نیکو. 


۱ -پهلوی 06۵7 پارسی باستان 00۷27۷2 + 
پسوند ۰00 صورتی از بار» اجازه ورود و حول 
در مجلس. (حاشية برهان چ معین). 
۲-همچنین ارون». 

۳-بزه؛ جوزا. 


۵4۲ بیرود. 


(تاریخ طبرستان) 
درویش و پادشه نشنیدم که کرده‌اند 
بیرون ازین دو لقمة روزی تناولی. سعدی. 
حاصل مال اجارت ازین بازار هر سال مبلغ 
چهل هزار درم است بیرون از تکلفات عمال و 
توقعات حمال و... (ترجمة محاسن اصفهان 
ص ۵۶). 
بیرون ز آه سینه و از آتش جگر 
بسیار سرد و گرم زمانه چشیده‌ام. 
سپاهانی (از شرفنامة منیری). 
-||غیر از. بسغیر از. بجز از. عدای, به 
استشنای: ولیدین مغیره را پسری بود نام او 
عماره و بزرگ و ریش‌آور شده و اندر جوانان 
قریش ازو عاقلتر و نیکوروی‌تر نبود... و همه 
مردمان بیرون از قریش او را دوست داشتندی 
و پدرش بدو ناز می‌کردی. (ترجمه طبری 
بلعمی). و بیرون از لشکریان و سپاهیان بر 
اسپ ننشینند یعنی اهل بازار و روستا و 
محترفه. (سفرنامة ناصرخسرو). نامها و عدد 
ایشان [ساسانیان ] آنانک پادشاه شدند سی و 
یک پادشاه بیرون از بهرام شوبین و شهربراز 
که‌هر دو خارجی بودند... افارسنامةٌ ابن 
لیلخی ص٩۱).‏ رگها و شریانها که ید کرده 
آمد چهل‌وهشت است. بیرون از این رگها که 
اندر دست و پای و سر و گردن است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). یک دختر دارم و بیرون از 
وی کس ندارم. (چهارمقاله). پادشاهی ایشان 
دو هزار و چهارصد و بیست ویکسال و 
هفت‌ماه و اند روز بوده بیرون از کیومرث. 
(مجمل التواريخ والقصص). 
پیرون ز یک پدر تو نفوشا ک‌زاده‌ای 
من تا به سی پدر همه دین‌دار و دین‌خرم. 
سوزنی. 
روز و شب است سیم سياه و زر سپید 
بیرون از این دو عمر ترا یک پشیز نیست. 
خاقانی. 
گفت بیرون ازین ندارم نام 
خواه تیغم نمای و خواهی جام. نظامی. 
بیرون جماعتی که از حکم چنگیزخان وقاآن 
از زحمات موّنات معافند. (جهانگشای 
جوینی). اگر امراء دولت... نیز رغبت خانه 
نمایند و عرص گرمسیر خالی ماند غز را دیگر 
خصوم باشند بیرون از پادشاه اسلام. 
(المضاف الی بدایع‌الازمان ص ۴۱). 
- بیرون (از) اعراض؛ علاوه بر اعراض. غیر 
از اعراض: و بیرون اعراض که یاد کرده شد 
بسیار عرضهای ظاهر است که بر احوال باطن 
نشان دهد. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
بیش از 
اندازه: سخنان مزاح بیرون از اندازه میگویند 
با یکدیگر. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص .۸۵٩۹‏ 
بیرون از حساب؛ اضافه و علاوه برشماره. 


- بیرون از اندازه؛ زیاده از اندازه. 


بيشمارةٌ . 

بنوری کز خلایق در حجابست 

به انعامی که بیرون از حسابست. نظامی. 
لطف او لطفی است بیرون از حساب 

فضل او فضلی است افزون از شمار. سعدی. 


بیرون از حسد چیزی؛ علاوه و جز از حسد 
چیزی: و ایشان را بیرون از حسد فضل با او 
دشمنی بودی, (راحةالصدور راوندی). 
-بیرون از ظریفی؛ علاوه و اضافه بر ظریفی: 
ظریفی کرد و بیرون از ظریفی 
نشاید کرد با مستان حریفی. نظامی. 
- بیرون از علم چیزی؛ علاوه بر دانش آن 
چیزه بوصادق در علم آیتی بود و بسیار فضل 
بیرون از علم شرع. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۰۶). مردمان او را شاعر شناسند اما 
بیرون از شاعری خود مردی فاضل است در 
نجوم و طب و ترسل. (چهارمقاله). 
- بیرون از مزد؛ علاوه بر اچرت. غیر از مزد؛ 
و دایه را از پدر کودک منفعت بود گونه گونه‌و 
بیرون از مزد. (ترجمهٌ طبری بلعمی). 
- بیرون یکروزه؛ علاوه از چیز لازم برای 
یک روز: آتش... اندرزد و هر جامه که 
داشتند بسوخت و هر طعامی که بسیرون 
یکروزه بود بسوخت. (ترجمهٌ تاریخ یمینی). 
||به استثنای. جز. عداي. سواي. ورای. غير 
از. (یادداشت مولف)؛ 
هر آن بد کز اندیشه بیرون بود 
ز بخشش بکوشش گذر چون بود. فردوسی. 
زانکه این حال از دو بیرون نیست 
یا قضا هست یا قضا نبود. 

- پیرون از آنکه؛ ب 2 


این‌یمین. 
بغیر از آنکه. بغیر از بجز. 
علاوه پر؛ هزار و چهارصد تا استر همه 
اختیار.... بود بیرون از آنک به هر شهری و 
نواحی بود. (راحتالصدور). 
- ||بدون اینکه. (یادداشت مولف). 

- بیرون از سال؛ غير از سال. به استشنای 
سال: خلافت معتصم چهارده سال و نه ماه و 
در تاریخ جریر بیرون از سال دو ماه گوید. 
(مجمل التواریخ). 


ن؛ که در خانه پخته 
نشود. که خانگی نباشد. ||بیگانه. اجنبی. 
خارجى. (ناظم الاطباء). ||مبال. مستراح. 
(یادداشت مولف). و رجوع به بیرون رفتن 
شود. ||مقابل درون. مقابل اندرون. بسیرونی. 
خانة مردان. مقابل اندرون و اندرونی. 
(یادداشت مولف): پنج دینار باقیست و بیرون 
از آن از حطام دنیا در اندرون و بیرون خانه 
چیزی ذخیره نمانده. (جهانگشای جوینی). 
| ظاهر. ظاهری. (ناظم الاطباء). مقابل باطن 
و درون. (یادداشت مولف): درون من در این 
یکیست با بیرونم. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۳۱۵). 


بیرون آمدن. 


بموبد چنین گفت کای رهنمون 

چه چیز آنکه خوانی همپش اندرون 

دگر آنکه بیرونش خوانی همی 

جز این نیز نامش ندانی همی. ‏ فردوسی. 
سمعانی در کتاب الانساب خود ذیل بیرونی 
نویسد: نسبت باشد بخارج خوارزم و در 
خوارزم آنکه را از خود شهر نبود و از خارج 
آن باشد بیرونی گویند. (از انساب سمعانی), 
پیرون. (اخ) مولد ابسوریحان در بیرون 
خوارزم بود نه به سند و نه به تون! و چنانکه 
ياقوت در معج‌الادباء آرد. بیرون کلمه‌ای 
است فارسی و بمعنی خارج و بر است و گوید 
از بعضی فضلا پرسیدم او گمان برد که چون 
توقف ابوریحان در مولد خود خوارزم مدت 
کمی بود از این جهت غریب و بیرونی گفته‌اند. 
اما او از اهل رستاق خوارزم باشد و از این رو 
به پیرونی یعنی بیرون خوارزم خوانده شده 
است. (از مندرجات همین لغت‌نامه ذیل 
ابوریحان بیرونی). و نیز رجوع به بیرونی 
شود. 
بیرون آختن. [ت] (مص مرکب) بیرون 
کشیدن. از نیام برآوردن. . رجوع به برون 
آختن و آختن شود. 
بیرون آمدگی. [م د /د] (حامص مرکب) 
حالت بیرون‌آمده. برآمدگی؛ حدبه. تحدب. 
رجت گی؛ پیش آمدگی. شکم‌دادگی. ا|افراز. 
|اگردش بخارج. (ناظم الاطباء). 
بیرون آمدن. [ د] (مص مرکب) نقیض 
درون رفتن. (برهان). خارج ۳ (ناظم 
الاطباء). برون آمدن. بدر شدن: شکمش درد؛ 
گرفت و بس فل از زیر او بیرون آمد. (ترجمۂ 
تفسیر طبری). بر اثر وی قضات و فقها بیرون 
آمدند. (تاریخ ب بیهقی). خواجه بیرون آمد و 
اسب وی بخواستند. (تاریخ بیهقی). رجوع به 
برون آمدن شود. |[رستن. رهایی یافتن: 
غنگین کن بامداد تمه او دید 
شاد شد و از همه غم آمد بیرون. فرخی. 
- پیرون آمدن از چیزی؛ بیرون شدن از آن. 
انسلاخ. (ترجمان القرآن). 
<- بیرون آمدن از بیماری؛ شفا یافتن. بهبود 
بافتن؛ [بیمار مسفلوج ] و از 
بیماری بیرون آمده... استاد من گفت عجب 
بود مشاه ا هلاک نگشت. 
(هدایةالمتعلمین ص ۲۶۳). 

- بیرون آمدن زن از مردی؛ جدا شدن از وی. 
مطلقه شدن زن از مرد. طلاق گرفتن؛ او را 
بگوی تا ترا طلاق دهد و از وی بیرون آی تا 
من ترا زن کنم. (ترجمة طبری). 

|اروییدن. برآمدن. دمیدن. سر زدن. اشمار, 
(یادداشت مولف). رجوع به برون آمدن شود. 


۱-انجمن آرا. 


بیرون اوردن. 


|| ظاهر شدن. بروز و ظهور کردن. همویدا و 
پدیدار آمدن. ظهور کردن؛ و چون پیغمبر ما 
)ع( بیرون آمد ششهزار سال و چیزی شده 
بود. (ترجمد طبری بلعمی). گفت چون موسی 
و هارون بیرون آمدند گفتند از پس ما عیسی 
بیرون آید. (قصص الانبیاء ص‌۲۲۵). چون 
عیسی بیرون آمد گفت پس از من محمد(ص) 
بیرون خواهد آید. (قصص‌الانبیاء ص ۲۲۵). 
نامه بنوشتند که مردی بیرون آمده است و بتان 
ما را دشنام میدهد. (قصص‌الانبیاء ص ۲۲۶). 
بعد از ذوالقرنین بیرون آمد [اشک‌بن دارا] و 
پیفام فرستاد بر جملۀ ملوکالطوایف که ما 
همه از یک خانه‌ايم. (فارسنامُ ابن البلخی 
ص .)۵٩‏ از گاه وجود آدم ابوالبشر تا بمرون 
آمدن پیغامبر ما. (مجمل التواریخ والقصص). 
تا پیغمبر ما محمد مصطفی (ص) بیرون آمد. 
(تاریخ سیستان). و رهبان بوذاسپ در ایام او 
بیرون ن آمد و دین صابیان آورد. (نوروزنامە). 
چون از پادشاهی گشتاسب سی سال بگذشت 
زردشت بیرون آمد و دین گیری آورد. 
(نوروزنامه). رجوع به برون آمدن شود. 

- بیرون آمدن از سوگند؛ بری شدن از قسم: 
ایوب راگفت... رحمه راء زن خویش راء بزن 
تا بدان چوب باریک زده باشد. و چوبها 
باریک بود تا او را درد نکند همچنان کرد و از 
آن سوگند بیرون آمد. اترجمة طبری 
ی ۳۳ 

بیرون آمدن از عهده؛ فارغ شدن از ذمه. 
(آنندراج). انجام دادن تعهد: تا آخر روزگار 
بضرورت از عهدة مقرر بیرون آید. ( کلیله و 
دمنه). 

- |[برآمدن. (یادداشت مولف): از عهد؛ُ وی 
چنان بیرون آید که دین و دنیا وی را بدست 
آید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۳۸۶. 
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سعدی. 

از عهد؛ عهد | گربرون آید مرد 

از هرچه گمان بری فزون آید مرد. 

؟ (یادداشت 

|اطغیان کردن. (بادداشت مولف). بسختی 
هجوم آوردن و طغیان کردن. (ناظم لا ۰ 
سرکشی کردن. کنایه از ترک اطاعت و انقیاد. 
(برهان). سرکشیدن. خروج کردن* نصر سیار 
شعری بگفت و به مروان‌بن محمد فرستاد و او 
را آگاه‌کرد اندر آن شعر از بیرون آمدن 
کرمانی. (ترجمة طبری بنعمی). اندر این 
روزگار ابومسام بیرون آمد بشراسان. (ترجمة 
طبری بلعمی). و کافران مکه را بیم کرد و گفت 
پر من و بر خداوند من بیرون میایند. (ترجمۀ 
تفسیر طبری). 


- بیرون آمدن بر کسی یا به کسی؛ بر او 


خروج کردن. با او به جنگ و خلاف 
برخاستن. طفیان کردن. مبارزه کردن. 
(یادداشت مؤلف). برای جنگ بمقابله رفتن: 
همه این خدمتکاران بر من بیرون آیند. و 
دشمن من شوند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۱۴۷( فمن شاء منهم آن یپرز فلییرژ؛ 
معنی آن است که... هرکه میخواهد بر ما 
بیرون آید گو بیرون آی. و اشعثبن محمدین 
الاشعت بسحرب او بیرون آمد. (تاریخ 
سیستان). گفت: ا گر هن اوارا یکشم لشکز بر 
من بیرون آیند و عاصی شوند. (اسکندرنامه 
نسخهٌ نفیسی). بعضی از حکام و رسا و اهل 
شهر بخارا اتفاق کردند که بساطان روزگار 
بیرون آیند. (انیس‌الطالبین ص۱۲۵). در 
خلافت معتصم بر روی علی‌بن عیسی بیرون 
آمدند و نافرمانی کردند. (تاریخ قم ص ۱۶۳). 
7 بیرون آمدن مالی بر کسی e‏ آوردن در 
عمل. باقی‌دار شدن. (یادداشت مولف): از او 
ده بار هزار هزار درم خواه که بر وی بیرون 
آمده است. (تاریخ طبرستان). 
- بیرون آمدن مرد از جائی؛ برای جنگ 
حاضر بودن. حاضر به جنگ شدن. (یادداشت 
مولف)؛ سویاب دهیست بزرگ و از او بيست 
هزار مرد بیرون آید. (حدود العالم). و گویند 
که‌از ارگ ونواحی وی بیست هزار مرد 
پیرون اید. (حدود العالم). 
- ||بر آن مقدار سکنه مشتمل بودن. 
7 بیاده شدن بساحل. (یادداشت مولف). و 
مولف بیت زير را برای همین معنی شاهد 
اورده‌اند؛ 
ز دریا بخشکی برون آمدند 
ز بربر سوی زیفنون آمدند. عنصری. 
|اصادر شدن. (یادداشت مولف): تا مثال داد 
که باید بخدمت آید چون این فرمان بیرون 
آمد فضل کس فرستاد نزدیک عبداله طاهر. 
(تاریخ بیهقی). و این فرمان [فرمان یار و 
عسلی ] از متوکل روز شنبه بیرون آمد در ماه 
ری‌الاول. (مجمللتواریخ والقصص). 
پبرون آوردن. [و د ] (مص مرکب) بیزون 
پردن. . برآوردن. بدر آوردن. خارج کردن. 
(ناظم الاطباء). برون آوردن. اخراج: 
که آرد از شجر بیرون که بخشد لذت و بویش 
که‌اندر شاخ چوب او رانگویی بارور دارد. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۳۲۴). 
| گرناری سر اندر زیر طاعت 
پمحشر جانت بیرون ناری از نار. 
ناصر خسرو. 
و رجوع به برون آوردن شود. 
بیرون آوردن بر؛ خروج دادن. (یادداشت 
مؤلف). شورانیدن. مسلط ساختن بقهر و 
غلبه: غرض تو آن بود که ملک بر من 
بشورانی و خاص و عام را بر من بیرون آری. 


بیرون بردن. ۵14۳ 


بود که مرا بر تو بیرون آورد و ما امروز بچشم 
خویش می‌بینیم این کار بدین عظیمی را. 
(تاریخ بخارای نرشخی ص ۱۰۰). ببخارا 
مردی پدید آمده است و ولایت بر ما شوریده 


(تاریخ بیهقی 


میدارد و قومی را برخلاف ما بیرون آورده 
است. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۰۷۱ 
رجوع به برون آوردن شود. 
7 پیرون آوردن کسی را از بیماری؛ علاج 
نمودن. شفا بخشیدن: و بچنین تدبیرها بیرون 
آوردم او را ازین پیماری و بجمله علاج این 
کس‌همان بود. (هدايةالمتعلمین من ۳۳۸): 
|| تشخیص دادن؛ اندر شناختن و بيرون 
آوردن که هر بیماری کدام بیماری است. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). ||استخراج کردن. 
(یادداشت مولف): و جواهر از معادن بیرون 
آورد. (نوروزنامه). و زر و نقره و مس و آرزیز 
و سرب از کانها بیرون آورد. (نوروزنامه). 
رجوع به برون آوردن شود. ||تبریز؛ بیرون 
آوردن و از همسران خود درگذشتن به فضل. 
(ترجمان الفرآن) (دهار). آشکار کردن. 
||ابداع. (یادداشت مولف). پدید آوردن: و این 
علم را [علم موسیقی را] فیثاغورس حکیم 
بیرون آورد. (نفایس الفنون). ||برگزیدن. 
اختیار کردن: از ميان آن قوم سه پیر بیرون 
آوردند خردمندتر. (تاریخ بیهقی). 
بیرون آوریدن. [د 5](مص مرکب) 
پیرون آوردن. . رجوع به برون آوریدن شود. 
بیرون آهنجیدن. [2د) (مص مرکب) 
بیرون کشیدن. رجوع به آهنجیدن و برون 
اهنجیدن شود. 
بیرون افتادن. [د] امس مرکب) ظاهر 
شدن. پیدا آمدن. خارج شدن. ||کنایه از 
آشکارا کردن. (انندراج). 
پبرون افکندن. [اک د] (مص مرکب) 
خارج ساختن. . رجوع به بیرون فکندن شود. 
ببرون انداختن. ات ] (مص مرکب) 
خارج افکندن. طرح. ||جدا کردن. بریدن: 
خرطوم پیلی را بشمشیر بیرون انداخت. 
(تاریخ سیستان), 
بیرون بر [بی ب ] (نف مرکب) برنده به 
بیرون و خارج. بیرون برنده. ||(اصطلاح 
بازاریا ن) مشتری که برای فروش در ده با 
شهرهای کوچک متاع خرد و برد. (یادداشت 
مولف). |[(اصطلاح بازاریان) آنکه 
مال‌التجاره صادر کند. (از یادداشت مولف). 
ببرون بردن. [بْ د] (مص مرکب) برون 
بردن. خارج کردن. خارج ساختن. مقایل 
درآوردن. نقل کردن بخارج؛ 
بفرمود تا کوس بیرون برند 
درفش بزرگی بهامون برند. 
ازین بند و زندان بناچار و چار 


فردوسی. 


۵04۴ پیرود‌بشم. 


همان کش دراورد بیرون برد. ناصرخسرو. 


رجوع به برون بردن شود. ||محو کردن.: 


زدودن. زایل کردن؛ 

بزرگواری و کردار او و بخشش او 

ز روی پیران نیرون همی برد آژنگ. فرخی. 
|| خارج ساختن. گرفتن: 

پیش از آن کز دست تو بیرون برد 
گردش‌گیتی زمام اختیار. 

رجوع به برون بردن شود. 
بیرون بردن از راه؛ گمراه کردن: و داعیان 
بهر جای بیرون کرد و بسیار خلق را از راه 
بیرون برد. (تاریخ پخارای نرشخی ص۷۸ 
- جان از مهلکه بیرون بردن؛ نجات بافتن. 
(از یادداشت موّلف). 
بیرون‌بسم. [بی ب ] (اخ) دهی از دهستان 
بخش کلاردشت شهرستان نوشهر است و 

۰ تن سکنه دارد. دارای ۳۱ ابادیست و 
مرکزش مرزن‌آباد که جمعیت آن با هنگ 
نظامی ۱۲۴۱ تن است. (از داثرة المعارف 


سعدی. 


فارسى). 
بیرون پوست. ([ مرکب) بشره. (السامی). 
یرون تاختن. [ت ] (مص مرکب) خارج 
شدن از شهر یا قلعه بقصد حمله. برون تاختن. 
رجوع به برون تاختن شود. 

پیرونتو. [تَ] (ن‌تف) (از: بیرون + تر) 
اجنبی‌تر. بیگانه تر. خارجی. (ناظم الاطباء). 
پیرون حستگی. [ج ت /تٍ] (حامص 
مرکب) تحدب. (ناظم الاطباء). کوژ بودن. 
برآمدگی. 

بیرون جستن. [ج ت] اسص مرکب) 
خارج شدن بسرعت. برون جستن. رجوع به 
برون جستن شود 

بدین کوری اندر نترسی که جات 


بنا گاه‌ازین بند بیرون جهد. . ناصرخسرو. 
ز بیم چنبر این لاجوردی 
همی بیرون جهم هزمان ز چنبر. 

ناصرخسرو. 


بیرون جوشیدن. [3] (مسص مرکب) 
پیرون آمدن. پدیدار شدن. سر زدن. سر 
برآوردن؛ 
آن روز که او جوشن خرپشته بپوشد 
ن او موی تنش بیرون جوشد. 
منوچهری. 
بیرون جهیدن. ج 1 (سص مرکب) 
برون جهیدن. رجوع به برون جهیدن شود. 
ببرون خاستن. [ت] (مسص مرکب) 
پلقیدن. بیرون خزیدن. بیرون خیزیدن. 
جحوظ. بیرون آمدن و برجسته شدن (بیشتر 
به‌ طور نا گهانی و پر اثر حادثه). رجوع به 
بيرون خضزیدن و بسیرون خیزیدن و 
بیرون‌خزیده شود. 
پیرون خاسته. [ت /تٍ] (نمف مرکب / 


از جوشن 


نف مرکب) پلقیده. بیرون‌خيزیده. جاحظ. 
پلُْزده. ورقلمبیده . خارج از حد معمول 
بیرون‌آمده وبرجسته. (فرهنگ لفات 
عامیانه): و علامت آنست که چشم بیرون 
خاسته باشد و دمعه پیوسته. (ذخیرۀ 
خوارزمشاهی). علامت آنست که چشمها 
سرخ و بیرون‌خاسته شود. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). 
پبرونخانه. [خان /ن ] (إمرکب) دیوانخانه. 
رجوع به دیوانخانه شود. 
بیرون خزیدگی. (خ د / د] (حامص 
مرکب) حالت بیرون‌خزیده: جحوظ عین؛ 
بیرون‌خزیدگی چشم. (ملخص اللغات). 
بیرون خزیدن. (خ :] (مسص مرکب) 
برون خزیدن. پیرون جستن. بیرون خیزیدن. 
پلقیدن؛ 
از کجا اندر خزیدستی درین بی در حصار 
همچنان یک روز اینجا نا گهان‌بیرون خزی. 
ناصر خسرو. 
ببرون خزیده. [خ د /د] (ن‌مف مرکب) 
پیرون‌جسته. بیرون خاسته. 
بیرون خیزیدن. [د] (مسص مرکب) 
بیرون خاستن. 
بیرون خیزیدن از حدقه خارج 
شدن. ورغلمبیدن. پ 
از خوردن آن سوزش و حرارت در تن افتد و 
چشمها پیرون خیزد. (ذخیر:ٌ خوارزمشاهی). 
بیرون خیزیدن دیده؛ از حدقه خارج شدن. 
ورغلمبیدن. پلقه زدن: از بهر آنکه پوستهای 
دیگر را که بر بر بالای اوست همچنان بسوزد و 
بسخورد و دسده بسیرون خیزد. (ذخیرۀ 
خوارزمشاهی). 
بیرون دادن. [5] (مص مرکب) برون 
دادن. بخارج آوردن. |ازهیدن. ||تراویدن. 
تراوش کردن: 
از هرچه سبو پر کنی از سر وز پهلوش 
زان چیز برون آید و پیرون دهد آغار. 
ناصرخسرو (دیوان, تقوی ص ۱۶۱). 
رجوع به برون دادن شود. ||کنایه از فاش 
کردن, آشکارا کردن. (ناظم الاطباء). بروز 
دادن؛ امیر رابر آن آورده بودند که وی را 
فروباید گرفت و امیر در خلوتی که کرده بود 
در راه چیزی بیرون داد از این باب. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۷۸). ٍ 
یرون دادن راز؛ فاش کردن آن. 
(آنندراج): 


پلقه زدن؛ سداب دشتی» 


ور ایدونکه این راز بیرون دهی 


همی خنجر کینه راخون دهی. فردوسی. 
اگربیرون دهم راز دل ریش 
کندپروانه شکر سوزش خویش. ‏ _ 

زلالی (از انندراج). 


بیرون دمیدن. [د د] (مسص مرکب) 


پیرود زدن. 
خارج شدن. رستن. برون دمیدن. رجوع به 
برون دمیدن شود. 
بیرون دویدن. [د د] (مص مرکب) به 
خارج آمدن ن با سرعت. برون شدن: انبجاس. 
انفجار؛ بیرون دویدن آب. (یادداشت مولف). 
رجوع به دویدن شود. 
بیرون راندن. [:] (مص مرکب) اخراج. 
بیرون کردن. 
بیرون رفتن. [َرّث ت ] (مص مرکب) برون 
رفتن. خارج شدن. خروج. مقابل درآمدن و 
دخول؛ باری ما از این شهر بیرون روبم تا 
مگر ما بنمیریم . (ترجمهٌ تفسیر طبری). دوات 
E‏ 
رفت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳۰). 
همه دور فلک جور است و تو داغ فلک‌داری ! 
ز پرگار فلک بیرون توانی رفت نتوانی 


خاقانی. 
|اعبور کردن. گذر کردن؛ 
به پنجاه تیر خدنگش بزد 
که‌یک چوبه بیرون نرفت از نمد. سعدی. 


رجوع به برون رفتن شود. ||بمستراح رفتن 
برنشستن په پیت‌الخلاء. به حاجت‌جای شدن, 
دفع فضول کردن. به بیت‌الخلاء برنشستن. 
سرقدم رفتن. بمستراح شدن, بقضای حاجت 
شدن. بفایط شدن. عمل کردن شکم. به مسبرز 
شدن. کار کردن شکم: مریض امروز شش بار 
بیرون رفت. (یادداشت مولف). 
بیرون روفتن. [تَ] (مص مرکب) برون 
رفتن. جاروب کردن به خارج. رجوع به 
برون رَفتن شود. 
بیرون زوه. [رون زر /و](امسسرکب) 
اسهال. شکم‌روش. تردد. اختلاف. (یادداشت 
موف ارجا کشک و جع ایال هود 
بیرون رویه. [ی /ي] (إمرکب) سمت 
خارجی. جهت بیرونی. مقابل درون‌رویه. 
جانب وحشی. طرف بیرون. (بادداشت 
مولف). مقاپل جانب انسی. 
بیرون ریختن. (] (سص مرکب) از 
چیزی بدر ریختن. (از آنندراج): 
آرزوئی در گره بستم در یکتا شدم 
حسرتی از دیده بیرون ریختم دریا شدم. 
بیدل, 
بیرون زدن. ار 5] (مص مرکب) برون 
زدن. برزدن. خارج شدن. 
<- بیرون زدن سر؛ برآوردن. طلوع کردن؛ 
چون کشت پرآتش و گرد اندر آب نیل 
بیرون زد آفتاب سر از گوشذ جهن. 
عسجدی. 
|| خارج کردن. 


۱-نل: وام فلک. (دیوان» چ سجادی» 


بیرود‌زده. 
- پیرون زدن لشکر؛ بیرون آوردن لشکر. 
مجهز کردن لشکر در خارج؛ 
لاله سوی جویبار لشکر بیرون زده‌ست 
خرگه آن سبزگون خيمة آن آتشین. 
منوچهری. 


رجوع به برون زدن شود. 
|ابرجستگی یافتن. بالا آمدن. |ابیرون زدن 
پثورات از تن؛ جوش زدن. بیردن زدن آبله و 
حصبه و غیره. (یادداشت مولف). بیرون آمدن 
دانه‌های آبله و غیره. بروز کسردن بشورات و 
آبله. |[بیرون‌نویسی کردن اقلامی از حسابی. 
نقل کردن اقلامی از حسابی به جای دیگر. (از 
یادداشت مولف). 

بیرون‌زده. [ز د /:] ان‌سف مرکب) 
برچسته شده. بیرون‌آمده. رجوع به بیرون 
زدن شود. 

بیرون زهیدن. از د] (مص مرکب) به 
خارج تراویدن. تراوش کسردن بخارج. پس 
دادن. رجوع به زهیدن شود. 

بیرون‌سرا. [س ] (! مسرکب) بسرون‌سرا: 
بیرون‌سرای. |[زری که در غير ضراب‌خانه 
سکه شده باشد. (از برهان) (از جهانگیری) (از 
رشیدی) (از انجمن آرا) (از ناظم الاطباء). آن 
را بیرونی نیز گویند. (آنندراج). برون‌سراء 

به اول سینه با من همچو سیم پا ک‌بنمودی 

به آخر امتحان کردم زر بیرون‌سرا بودی. 

نزاری. 

رجوع به برون‌سرا شود. 

بیرون‌سرایی. [س] (ص نسبی) منسوب 
به بیرون‌سرا. ||سکوکی که در خارج 
دارالضرب دولتی زده‌اند. رجوع به 
برون‌سرایی شود. 

بیرون سریدن. [س 5] مص مرکب) به 
خارج سر خوردن. رجوع به سریدن و سر 
خوردن شود. 

پیر ونسو. ([مرکب. ق مرکب) برونسو. سوی 
بیرون. ظاهر. مقابل باطن: 7 

لاف یکرنگی مزن تا از صفت چون آینه 

از درونسو تیرگی داری و بیرونسو صفا. 


خاقانی. 
زنان مانند ریحان سفالند 
درونو خبث و بیرونسو جمالند. 

نظامی (خسرو و شیرین ص ۱۹۷). 


|اسمت خارج: آنچه حاجت ایشان بودی از 
خوردنی هر روز یکبار در حصار بگشادی و 
از بیرونسو وکیلی بودی آنچه بایستی آماده 
کردی.(تاریخ بخارای نرشخی ص ۸۶). 
که‌گور کشتگان دين بخون اندوده بیرونضو 
ولیکن ز اندرون باشد بمشک آلوده رضوانش. 
خاقانی. 
-از بیرونسوی..... از جانب خارج؛ احوال 
جهان مشاهده کند از پیرونسوی کالبد. ( کتاب 


المعارف). آن ولایت که بیرونسوی دل است 
بی‌نهایت نیست. ( کتاب المعارف). رجوع به 
پرونسو شود. 

پیرونسوی. ([ مرکب. ق مرکب) برونسوی. 
بیرونسو. جهت خارجی چیزی, رجوع به 
برونسو شود. 

بیرون شتافتن. [ش ت ] (مص مرکب) به 
خارج رفتن. به خارج آمدن با شتاب. رجوع 
به شتافتن شود. 

بیرون‌ شد. [ش ] (مص مرکب مرخم, مص 
مرکب) خروج. بیرون شدن. خارج شدن: 
درآمد و بیرون‌شد؛ خروج و دخول؛ 

زین یک نفس درآمد و بیرون‌شد حیات 
خاقانی. 
رجوع به برون شدن و بیرون شدن شود. ||( 
مرکب) برون‌شد. بیرون‌شو. خروج. مقابل 
درآمد. دخول. مخرج. خرج. (منتهی الارب). 
محل بیرون‌شد؛ مخرج امر. بیرون‌شد کار. 
حائز؛ مرد سرگشته که بیرون‌شد کار نداند. 


بردیم روزنامه بدیوان صبحگاه. 


(یادداشت مولف): ا گر بنده بیرون‌شد این کار 
بندیدی پیش خداوند در مجمعی بدان بزرگی 
چنین دلیری نکردی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲ تا درامد و بیرون‌شد ایشان از 
مضایق و دقایق سخن به چه وجه بوده است. 
(چهارمقاله). 

ره بیرون‌شد از عشقت ندانم 

در هر دو جهان گوئی فراز است. . اوری. 
خرس گفت پیش از آنکه کار از حد تدارک 
بسیرون رود بیرون‌شد آن می‌باید طلبید. 


(مرزبان‌نامه). مجیرالملک جز... و انقیاد 


بیرون‌شدی ندید. (جهانگشای جوینی). 
ز آنجا که فیض جام سعادت فروغ تست 
بیرون‌شدی نمای ز ظلمات حیرتم. حافظ. 


رجوع به برون‌شد شود. 


بیرون شدن. [ش د] (مص مرکب) برون ' 


شدن. خارج گشتن. خارج گردیدن. خروج. 

برون رفتن؛ 

اندر آمد مرد با زن چرب‌چرب 

گنده پیر از خانه بیرون شد به ترب. رودکی. 

ای شعیب با اهل حق از میان ایشان بیرون 

شو. اقصص الانبياء ص ۹۵). فرمان خدا 

چنین است که از زمین مصر بیرون شوید. 

(قصص الانبیاء ص .)١۱۹‏ 

چادر بسر آورد و فروبست سراویل 

بیرون شد و این قصه بنظمم سمر آمد. 
سوزنی. 

گفت چون بیرون شدی از شهر خویش 

در کدامین شهر میبودی تو بیش. مولوی. 

رجوع به برون شدن شود. 

|ادرون رفتن. دررفتن ٠‏ 

شو بدان کنج اندرون خمی بجوی 

زیر او سمجی است بیرون شو بدوی. رودکی. 


بیرون‌شو. ۵۱۹۵ 


|ارهائی یافتن. نجات یافتن. خلاص یافتن: 
بدانست کو موج خواهد زدن 
کس از غرق بیرون نخواهد شدن. فردوسی. 
هر که را باشد ز یزدان کار و بار 
یافت بار آنجا و بیرون شد ز کار. 
دانی چرا نشیند سعدی بکنج خلوت 
کز دست خوبرویان بیرون شدن نیارد. 
سعدی. 
||منقضی شدن. بگذشتن: او [خدای‌تعالی ] 
داند که منتهای این جهان چند است و کی 
پیرون شود. و رستخیز کی بود. (ترجمة طبری 
بلعمی). چون ماه رمضان بیرون شد مرا 
(چهارمقاله). |ادور شدن: 
چو بیرون شد از کاروان یکدو ميل 


مولوی. 


به پیش آمدش سنگلاخی مهیل. ‏ سعدی 
||کنایه از هلا ک‌شدن. مردن؛ 

چو بیرون شود زین جهان شهریار 

تو خواهی بدن زو مرا یادگار. فردوسی. 


||مبری شدن. پا کو منزه شدن: 
خردمند گوید که مرد خرد 
بهنگام خویش اندرون بنگرد 
شود نیکی افزون چو افزون شود 
وز آهوی بد پا ک‌بیرون شود. 
|| خروج کردن. (یادداشت مولف). 
- از خود یا خویشتن بیرون شدن؛ از جا 
دررفتن. خشمنا ک گشتن. غضب آوردن. 
(یادداشت مولف): 
چون گویندت ز نیک و بد بیرون شو 
بیرون مشو از خود وز خود بیرون شو. 

شرف شرو 
بر او خواندم سراسر قصة شاه 
چنان کز خویشتن بیرون شد آن ماه. نظامی. 
- ||دل از دست دادن. شیفته شدن. 


اپوشکور. 


از دست بیرون شدن؛ از دست رفتن. خارج 
شدن از اختیار؛ 
چو کار از دست بیرون شد چه سود از دادن پندم. 
چو پای از جاده بیرون شد چه منع از رفتن راهم. 
سعدی. 
بیرون‌شو. [ش /شو ] ([ مرکب) برونشو. 
برون‌شد. بیرون‌شد. سخرج. دررو. مخلص. 
علاج. چاره. رهایی: 
یک جرعه می کهن ز ملکی نو به 
وز هرچه نه می طریق بیرون‌شو به. 
کردکارش راکسی, بیرون شوی 
در درون ره دادش و بستد جوی.! 
عطار (منطق‌الطیر ص ۲۰۴). 
دیده‌ام در خون دل شد ز آرزوی روی تو 
نیستش بیرون‌شوی دیگر کنون گو می‌گرری: 
جرفادقانی. 


خیام. 


۱ -نل: در درون ره داد و بستد زو جوی. 


و شما متحیر مانده و هیچ بیرون‌شوی 
نمی‌بینید. ( کتاب المعارف). رجوع به برون‌شو 
شود. 
بیرون غژیدن. [غ5] (سص مرکب) 
بیرون خزیدن. رجوع به بیرون خزیدن و 
غژیدن شود. 
بیرون غیزیدن. [5] اسص مرکب) 
بیرون خیزیدن. رجوع به غیژیدن شود. 
بیرون فرستادن. [ف ر د] (مص مرکب) 
از جایی به خارج گسیل کردن. از خانه و شهر 
بدر کردن. در معرض قرار دادن؛ 
چو آدم را فرستادیم بیرون 
جمال خویش بر صخرا نهادیم. 

؟ (از یادداشت مولف). 
بیرون فکندن. [ف / ف ک د] اسص 
مرکب) برون افکندن. پیر ون افکندن. بیرون 
ریختن. بیرون انداختن* 
گفت‌با خرگوش خانه خان من 
خیز و خاشا کت از او یرون فکن. 
بعد از آنش از قفس بیرون فکند 
طوطیک پرید تا شاخ بلند. مولوی. 
رجوع به انکندن و فکندن شود. |اخارج 


رودکی. 


کردن. خود را از جائی خارج ساختن: 
کردرو به یوزواری یک ژغند 

خویشتن را شد بدر بیرون فکند. رودکی. 
پیرونق. زر / رو نْ] (ص مرکب) (از: بی + 
رونق) کساد. بی‌مشتری. بی‌رواج. 

- بازار پی‌رونق؛ بازار کساد. کاسد. نارواج. 
تق و لق. (یادداشت مولف)؛ 

کار پیرونقان پساز آورد 
رفتگان را بملک بازآورد. 
کسانی که مردان راه حتند 


نظامی. 
خریدار بازار بیرونقند. سعدی. 
رجوع به رونق شود. 

پیرونقی. (ز / رو ن] (حسامص مرکب) 
حالت و کیفیت بیرونق. کسادی. تق و لقی. 
ناروایی. عدم رواج 

تا نور جان و ظل خدائی نهفته خاک 


بیرونقی بخلق خدای اندر آمده. خاقانی. 
برونق توانم من این کار کرد 
به پیرونقی کار نايد ز مرد. نظامی. 
کار چو بیرونقی از نور برد 
قصه بدستوری دستور برد. نظامی. 


بیرون کردن. زک د] (مص مرکب) راندن. 
بدر کردن. برون کردن. خارج ساختن. اخراج 
کردن.نفی کردن. طرد کردن: 
کنون دشمن از خانه بیرون کنیم 
وزین پس بر این لشکر افسون کنیم. 

اند فردوسی. 
< بیرون کردن نوکری با عضو اداره‌ای را؛ 
اخراج کردن او را. عذر او را خواستن. 
||بیرون اوردن. (یادداشت مولف)؛ 


ای بزفتی علم بگرد جهان 
برنگردم ز تو مگر بمری 


گرچه سختی چو نخکله مفزت 

جمله بیرون کنم بچاره گری. ی 
مجرد بمعنی نه عارف بدلق 

که‌بیرون کند دست حاجت بخلق. سعدی. 
رجوع به برون کردن شود. 

- از سر بیرون کردن؛ از یاد بردن. فراموش 
کردن.از خاطر زدودن؛ 

چنین داد پاسخ که ایدون کنم 

ز سر نام پرویز بیرون کنم (. فردوسی. 


||درآوردن. استخراج: و آلات شکمش 
بیرون کردند و از بوی خوش بیا کندند.(مجمل 
التواريخ والقتصص): نقت؛ مغز از استخوان 
بیرون کردن. (تاج المصادر بیهقی). نتل؛ خا ک 
از چساه بسیرون کسردن. (تاج المصادر). 
||درآوردن. کندن. جدا کردن, چنانکه جامه و 
کفش از تن و پای. (یادداشت مولف)؛ 


همه جامۂٌ رزم بیرون کنید 

همه خوبکاری به افزون کنید. . فردوسی. 
بدو گفت رستم که ایدون کنم 

شوم جامهٌ راه پیرون کنم. فردوسی. 


خلع؛ بیرون‌کردن جامه و مانند آن. (ترجمان 
القرآن): آن جامه... از من بیرون کرد و آن 
جامه‌ها را در من پوشانید. (اسرارالتوحید 
ص ۵۴). ||بریدن. جدا کردن: شمربن 
ذی‌الجوشن سر حسین بیرون کرد و 
عبیدائ‌ین زیاد آن سر وی با زنان و کودکان 
خرد اسیر کرد و بشام فرستاد. (تاریخ 
سیستان). لیث‌بن فضل او را بگرفت و دست و 
پای او بیرون کرد. (تاریخ سیستان). 

- بیرون کردن پوست؛ سلخ. کندن پوست. 
باز کردن پوست. جدا کردن پوست از اندام* 
باز لگدکویشان کنند همیدون 

پوست کنند از تن یکایک بیرون. منوچهری. 
آنگاه بهرام بفرمود تا پوست او بیرون کردند و 
بکاه بیا گندند.(فارسنامةٌابن‌البلخی ص ۶۵). 
|| جدا کردن. برداشتن. کنار گذاشتن: بخیلی 
میکرد و زکوة خدایی از مال بیرون نمیکرد. 
(قصص‌الانبیاء ص‌۱۱۵). ||اخلم کردن. 
برکنار کردن: بعد از مطیع پسر او طایع بود... 
هاءالدوله ویرا الزام کرد تا خود را از خلیفتی 
بیرون کرد و پاره‌ای گوش او ببرید. (ترجمة 
طبری بلعمی). 

- از گردن بیرون کردن؛ از عهده خارج 
ساختن. فروگذاشتن مسئولیت؛ چون بیرون 
آمدند پوشیده بگفتند که این رفتن ناصواب 
است و از گردن خویش بیرون کردند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۴۵۶). 

||کندن. کشیدن. مقابل خلاندن. بیرون آوردن 
تیر از تن یا خار از پای. (بسادداشت مسولف). 
|ادر شاهد زیر سمکن است بمعنی خراج 


بیرون کشیدن. 


گرفتن باشد یعنی مالیات گرد آوردن و 
فرستادن. و هم ممکن است کلمة «خراج» در 
شاهد زیر با راء بتشدید باشد بمعنی عمال و 
سررشته‌داران خراج. قال الز مسخشری: فلان 
خراج ولاج لمتصرف و هو یعرف موالج 
الامور و مخارجها و مواردها و مصادرها. 
(اساس‌البلاغه» از حاشيۂ تاريخ سیستان 
ص۳۰۴ و مسحمدین حمدویه به خواش 
عاصی شده بود و دست فراغله و مال سلطانی 
دراز کرده بود و فضل‌بن حمید تاختن کرد و او 
را انجا بکشت و یاران او پرا کندند... پس 
عیاران را بگرفتن گرفت و بند همی کرد و به 
کرمان میفرستاد و اندر اول سنة اثنى و ثلثمائة 
(۲۰۲ ه.ق.)خراج بیرون کرد و بدر او را مدد 
فرستاد از فارس. (تاریخ سیستان ص ۳۰۴). 
|اخارج کردن از عداد چیزی. مستثنی کردن. 
بیرون کردن چیزی از حکم. (یادداشت 
مولف). |(وضع کردن. (يادداشت مولف). 
|| فاش کردن. افشا کردن: 
به خراد خاقان دگربار گفت 
که‌این راز بیرون کنم از نهفت. . فردوسی. 
|| فرستادن. گسیل کردن. روانه ساختن: پس 
پیغمبر (ص) هشت رسول بیرون کرد به هشت 
ملک. (ترجمةٌ طبری بلعمی). هم آن زمان 
رسول را بر او بیرون کرد. (ترجمة طبری 
بلعمی). و داعیان بهر جای بیرون کرد. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص۷۸. رجوع به برون 
کردن‌شود. 
بیرون کشیدن. [ک /ک ذ] (مص مرکب) 
برون کشیدن. بدر آوردن. کندن. جدا کردن؛ 
فرو دآمد آن پیدرفش پلید 
سلیحش همه پا ک‌بیرون کشید. فردوسی. 
|| خارج شدن. بیرون رفتن (با سپاهیان): 
ز میدان چو بهرام بیرون کشید 
همی دامن از خشم در خون کشید. 


فردوسی. 
ز پیش پدر سرخه بیرون کشید 
درفش سپه سوی هامون کشید. فردوسی. 
رجوع به برون کشیدن شود. 


- بیرون کشیدن از جائی؛ خود و گروهی را 
از آن‌جای بجای دیگر بردن. (بادداشت 
مولف). خارج کردن و خارج شدن. بیرون 


رفتن و یرون بردن؛ 

شهنشه چو از گنگ بیرون کشید 

سپه راز تنگی بهامون کشید. فردوسی. 
سپه را ز بغداد پیرون کشید 

سراپردۀ نو به هامون کشید. فردوسی. 


- راز پیرون کشیدن؛ فاش کردن. آشکار 
کردن: 


۱ -نل: به افسون ز دل هر بسیرون کسنم. 
(شاهنامه چ دبیرسیاقی ج ۵ص ۲۳۰۴). 


با دی TE‏ با لد O PEPER‏ اه ی EY, VO ORY‏ ناسا اس کل یم ند کون اس ی وه ام ای ای تا ی NOT eg E‏ 


تیا ای سر ی سیر دس RE‏ قوس E‏ 


بیرون گذاشتن. 


سیاوش ز رستم یپرسید و گفت 


که‌این راز بیرون کشیم از نهفت. فردوسی. 
ات ادداس 9 برگزیدن. 


بیرون کردن. 1 کردن. |ارها کردن. 
جاری ساختن. گرفتن (خون): بخلاف 
اشارت و مشاورت طبیب که ایشان را بود 
فصد کرد و خون به افراط بیرون گذاشت 
(جهانگشای جوینی). || خلاص کردن. آزاد 
کردن. رها کردن. یله کردن: اسیر گیرفتند و 
بعضی بر دند و بعضی بیرون گذاشتند. (تاریخ 
سیستان). کار سیستان بر او راست شد پس 
همه مردمان را بخواند و بنواخت و اسیران را 
بیرون گذاشت و خلعت داد. (تاریخ سیستان). 
چون نامه اینجا رسید ایشان را خوش نیامد 
پیرون گذاشتن عمرو [لیث از جانب اسماعیل 
احمد ] .(تاریخ سیستان). 
بیرون گرفتن. اگ ر تَ] (مص مرکب) 
خارج کردن. بیرون آوردن: هرگاه که از این 
شیاف ملول شود شیاف بیرون گیرند... 
(ذخیرة خوارزمشاهی). پس از تنور برارند و 
بنهند تا سرد شود و بگشایند و از خمیر بیرون 
گیرند. (ذخيرة خوارزمشاهی). ||دور کردن. 
خارج کردن: هفت دواج بیرون گرفت یکی از 
آن سیاه و دیگر دبیقی‌های بغدادی بغایت 
نادر. (تاریخ بیهقی چادیب ص۴۴). موسی | 
سنگ را که بر تابوت سکینه نهاده بود بیرون 
گرفت.(قصص‌الانبیاء ص ۱۲۰). 
بیرون لنجیدن. 1ل د] (سص مرکب) 
برون لنجیدن. یرون کشیدن. رجوع به برون 
لنجیدن و للجیدن شود. 
بیرون ماندن. [د] (مص مرکب) خارج و 
کنار ماندن. 
ی سسیرون‌مانده؛ درخسارجمانده. 
کنارگذاشته شده؛ 
جوایش داد ما ده‌راندگانیم 
وز اول پرده بیرون‌ماندگانيم. نظامی, 
بیرون نشستن. ان ش ت ] (مص وت 
پلقیدن. پلغیدن. جحوظ. بیرون خیزیدن 
بیرون خاستن. (یادداشت مؤلف). برآسدن ۲ 
جای: و هرگاه که مسترخی شود [عضله‌های 
عصب مجوف چشم ] چشم بیرون نشیند. 
(ذخیره خوارزمشاهی). باب دهم... اندر 
بیرون نشستن چشم نه بسبب استرخاء عصب 
مجوف. (ذخیره خوارزمشاهی). و گاه باشد 
که زنان را بسبب صعبی درد زادن چشم 
بیرون نشیند. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
ببرون‌نشین. [رون؛ ن ] (نف مرکب) که در 
خارج پنشیند. که در درون و متن نباشد. از 
باطن به ظاهر اینده: 
رنگ درونی شده بیرون‌نشین 


بیرون نوشتن. إن و ت] (مص مرکب) 
لغات يا ارقامی را در جای دیگری نوشتن. 
بیرون‌نویس کردن. 

بیرون‌نویس کردن. [رون. ن ک ذ) 
ھی اا کا سا خعای مطالت ا 
لغات یا ارقامی را برای مقصودی در جای 
دیگر نوشتن. عده‌ای از اقلام حسابی را جداو 
جمع کردن. اقلام معلومی را از حسابی در 
جای دیگر نوشتن. (بادداشت مولف). 
استخراج کردن مطلب لازم از سیان مطالب 
مشروح در یک کتاب يا رسالد. 

پبرون نو بسی. [رون. ن ] (حامص مرکب) 
استخراج مطالب از ميان مطالب مشروح و 
"1 

بیرون نهادن. [ن ن د] ( مص مرکب) 
خارج گذاشتن. رجوع به برون نهادن شود. 

پیرونه. [نَ /ن ] (() پیراهنی که بالاتر از همه 
پوشند مانند چوغه و امثال آن. (انندراج). 
لباسی که روی لباسهای دیگر پوشند. 
بالاپوش. (ناظم الاطباء) 

بیرون هشتن. [وت] (مسص مرکب) 
بیرون گذاشتن. رجوع به بیرون گذاشتن شود. 

پیرونی. (ص نسبی) برونی. منسوب به 
بیرون یعنی خارجی. (ناظم الاطباء) برونی. 
مقابل داخلی و درونی و اندرونی. (یادداشت 
ملف). خارجی. (آنندراج). رجوع به برونی 
شود. || خارجی. بیگانه. غریب. (بادداشت 
مولف)؛ تا چون دشمن بیرونی برسد از دشمن 

اندرونی ایمن باشد. (مجالس سعدی ص ۲۰). 
|اغراهل. نااهل. که باب نباشد: 
عشق از اول سرکش و خونی بود 


تاگریزد هر که بیرونی بود. مولوی. 


مۇلف): 

جماعتی بهمین آب چشم بیرونی 
نگه کنند و نبینند کآتشم در پوست. 
||اشخاص خارج. مقابل درونی: 
پیش بیرونیان پرونش نغز 


سعد ی. 


وز درونش درونیان را مغز نظامی. 
||غیرسرایی که در اندرون کاری ندارد. که 
متصدی امری در امور درون نیست. که در 
بیرونی‌سرای و حرم تصدی کار کند؛ امیر از 
شادیاخ برنشست با بسیار مردم از حاشیت و 
غلامی... و پنج حاجب سرایی و بدین کوشک 
حسنکی آمد و فرود سرای حرم رفت... و 
آفتاپ دیدار سلطان بر ماه افتاد و گرگانیان را 
از روشنائی آن آفتاب فخر و شرف افزود و 


آن کار پیشرفت بخوبی چنانکه ایزد عز ذ کره 


تقدیر کرده بود و بیرونیان را با چنین حدیث 
شغلی نباشد نه در آن روزگار و نه امروز و مرا 
هم نرسد که قلم من ادا کند از خاطر من. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۰۴۰۲ چ فیاض 


بیروی. ۵۱۹۷ 


ص ۲۳۹۵). گفتند [غلامان سحمودی ] ...| گر 
خداوند فرماید بندگان و غلامان جمله در 
هوای تو یکدلیم ویر فروگیریم که چون ما 
درشوریم بیرونیان با ما یار شوند و تو از 
غضاضت برهی و از رنج دل بیاسایی. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۱۲۹ چ فیاض ص ۱۳۴). 
ولیکن ترا شتاب نباید کرد که خصمان قوی 
می‌بینم این مرد را از بیرونی و سرائی و خصم 
بزرگتر حضرت سلطان است. (آثارالوزراء 
عقیلی). یرلیغ را برخواند و شرایط آداب که 
در آن باب باشد برخلاف انچه از امثال رکابی 
یا بیرونی توقع داشت. (جهانگشای جوینی). 
اهب بر تن حاخب ةمل خوت او 
فا سرای ساطنت انیت رل مین 
بوسه داد و برفت. او رادو حاجب یکی سرایی 
درونی و یکی بیرونی به جامه‌خانه بردند. 
(تاریخ بیهقی چادیب ص ۱۵۵). 

- غلام بیرونی؛ مقابل غلام سرایی. که محل 
کار وی خارج سرای سلطنت است: ده هزار 
غلام سرائی بود دون بیرونی. (تاریخ 
سیستان). 

||متمرد. سرکش. که در عهد و پیمان نباشد: 
[تلک هندی ] سلطان مسعود را در نهان 
خدمتهای پسندیده کرد که همه هندوان کشور 
و بعضی را از بیرونیان در عهد وی درآورد. 
(تاريخ بیهقی چادیب ص۴۱۴ چ فیاض 
۷ |إدرم و دینار که در خارج دارالضرب 


رسمی ضرب شده باشد. (یادداشت مولف). 
- دینار بیرونی؛ دینار خارجی. (یادداشت 
مولف). 


|| خانة مردان. مقابل اندرونی. خانة زنان. 
(یادداشت مولف). خانةٌ خارجی مبهمانان مرد 
و مردان خانه. سرای پیشین. حسیاطی جز 
حیاط زنان. حیاطی که بعمارت اندرونی 
متصل و مخصوص پذیرایی میهمانان مردان 
بوده است. |إكلمة تحقیر متداول در حرم 
شاهان قاجار که سوای مردم انجا را بیرونی» 
یعنی بداصل و نانجیب می‌گفتند. (یادداشت 
مؤلف). ||مردود. ||استشناشده. (ناظم 
الاطباء). || پیراهن. (آنندراج). پیراهن زنانه. 
(ناظم الاطباء). ||عرّضی. خارج از ماهیت. 
(دانشنامةُ علائی ص ۸۴ ۷۵). 

پیرونی. (ص نسبی) نسبت باشد بخارج 
خوارزم و در خوارزم آنکه را از خود شهر 
نبود میگفتند بیرونیست. و در لهج خوارزمی 
میگفتند ابیرنل است. (از انساب سمعانی). 
پیرونی. ((خ) رجوع به ابوریحان بیرونی و 
دائرةالمعارف اسلامی شود. 

پیرونین. (ص نسبی) بیرونی و خارجی. 
(آنندراج). . منسوب به بیرون یعنی خارجی. 
(ناظم الاطباء). 

پیروی.(ص مس رکب) (از: بسی و 


۸ بی‌رویگی. 


بیرهی. 


بی‌وجه. بی‌دلیل. بی‌مورد: 
کسی کو دیگران را برگزیند بر چنین میری 
بپرسد روز حشر ایزد از آن بیروی بهتانش. 
ناصرخسرو. 

بی رو یگی. [ر وی ی /ي] (حسامص 
مرکب) حالت و کیفیت بی‌رویه. 
بی زو یه [ي/ي ] (ص مرکب) که رویه 
ندارد. رجوع به رویه شود. 
بی زو به. از وی ی / ي[ (ص مرکب) (از: 
بی + رویه) بی اندیشه و فکر. ناسگالیده. 
پی‌تفکر. رجوع به رویّه شود. 
بی رو بی. (حامص مرکب) بی‌مروتی. 
(غیات). پرروئی. بی‌شرمی. بی‌حیائی. بی 
چشم و رویی؛ 

بی‌رویی ٍ ار بروی کسی آری 
بی‌شک برویت آید بی‌رویی. ‏ ناصرخسرو. 
|ارسوایی: 

گربپوشیمش ز بنده‌پروری 
تو چرا بی‌رویی از حد می‌بری. 
|ابی‌توجهی. (غیاث) (آنندراج): 
این است جفا که زود بگذشتی 
از بی‌رویی چو روی ما دیدی. 


مولوی. 


عطار. 
||بیروتقی. (غیاث) (آنندراج). 

بيرة. [ر] (إخ) اين نام بر اما كن متعدد 
خصوصاً بر اقلیمهای آرامی‌زبان اطلای 
میگردد و این واژه ترجمه [یا معرب ] 
«بیر ثا»ی آرامی است بمعنای قلعه و دژء و 
مورخان سریانی نیز بيرة را بجای بیرثا بکار 
پرده‌اند. (از داثرة المعارف اسلامی). 

بيرة. [ز] (اخ) نام مسحلی است ميان 
بیت‌المقدس و نابلس. (از معجم البلدان). 

پیرة. [ب ر] (اخ) شهرکی است نزدیک 
ساحل دریا در اندلس و میان بندر مارسی و 
مرية بندری دارد و ابن الفقیه (۳۴۰ ه.ق.) 
گویدکه بیرة جزیره‌ای است که شامل دوازده 
شهر است و بتصرف مسلمین درآمد و اکنون 
به آن سودأن‌بن یوسف گویند و در اختیار 
مسلمانان است و از آنجا به قیروان میروند اما 
من اطلاعی از این جزیره ندارم و نام آن را در 
جایی ندیده‌ام. (از معجم البلدان). 

پیرة. [ر] ((خ) بنا بگفتۂٌ یاقوت نام شهری 
است نزدیک سمیساط میان حلب و حدود 
روم و آن قلعه‌ای است مستحکم که شامل 
روستای بزرگی است و در زمان ياقوت 
مجیرالدین ابوسلیمان داودبن الملک الناصر 
یوسف‌بن ایوب حا کم آن دیار بوده است و آن 
را به برادر خود الملک الظاهر اقطاع نموده 
است. (از معجم البلدان), 

بیره. از /ر] () مته و پرماه. (ناظم الاطباء). 
|القمه و نواله و آنچه در دهان میخایند. (ناظم 
الاطباع). 

بیره. [ر] (ص مرکب) (از: بی + ره) مخقف 


۱ همه سوی آن راه پیره شدند. 


چرام خاد شیر سلوک: راه میرن 
بی‌راهه. جایی که راه ندارد چنانکه بیابانی. 
رجوع به بیراه شود 

سپاه فریدون چو آ گه شدند 

فردوسی. 
از پیابانهای پیره با سپه بیرون شدی 

چون مراد آمد ترا بگذاشتی دریا سوار. 


فرخی. 
|ابی‌رهگذر. بی راه عبور: 
چون رسیدم بشهر بیگه بود 
شهر دربسته خانه بی‌ره بود. نظامی. 


راه و بیره؛ راه مسلوک و غیرمسلوک. آنجا 
که‌راه هست و آنجا که راه نیست؛ 

بسوی کلات اندر آمد ز راه 

گرفته‌همه راه و بیره سپاه. فردوسی. 
||مقابل بره. ضال. گمراه. گمره. مر تد. بیراه. 
غاوی. غوی. رجوع به بیراه شود: 

بدی را تو اندر جهان مایه‌ای 


هم از بیرهان برترین پایه‌ای. فردوسی. 
همه بی‌رهان را بدین آوریم 

سر چادوان بر زمین آوریم. فردوسی. 
بپرهیز از اهریمن بیرهم 

همیدار دست از بدی کوتهم. فردوسی. 


ز بخت بی ره و ائین و پا و سر میزیست 
ز عشق بی‌دل و آرام و خواب و خور میگشت. 
سعدی. 
کی چنین گوید کسی کو مکره است 
و د کا کی کت 
مولوی. 
|| بيهوده. باطل: 
تو ای بانو این نامه را درنورد 
بگرد سخنهای بیره مگرد. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
پیره‌حکت. [] (اخ) (از: بيرة عربی + جک 
ادات تصغیر ترکی) نام شهری است در جزیره 
واقع در سمت چپ رود فرات و عامه انرا 
«بله‌جک» خوانند و بنا بگفتۀ «ساخاو» مردم 
حلب آن را «باراجیک» گویند و معنی این 
است که رودخانة فرات دره‌ها و کوههای 
صعب‌العپور را گذرانیده وارد دشت شام 
میگردد. شهر بیرةجک بر روی خرابه‌های 
شهر قدیم مرکز آرامیان بنام «برسپ» بنا 
گردیده و این شهر در قرن نهم ق. م.دارای 
موقعی ممتاز بوده است و نام بيرة را مورخان 
سریانی مانند مورخان عرب بجای «بیرثا» 
بکار برده‌اند و ذ کراین نام در تواریخ از دوران 
چنگهای صلیبی متداول گشته, چه «بیلدوین» 
حا کم شهر «رها» آنرا تصرف نموده و حدود 
نیم قرن تحت تصرف اروپائیان بوده است و 
در سال ۹ ه.ق.(۱۱۴۴م.) بر سر دفاع از 
این قلعه در برابر حمله‌های سپاهیان زنگی 


حا کم موصل رشادتها نشان داد. اما مردم این 
شهر از ترس زنگی موصلی خود را تسلیم 
«ماردین ارتقی» نمودند و از ان زمان تحت 
تصرف مسلمانان درآمد و در حملهٌ مغول 
یکی از قلعه‌های استوار و پایدار اسلامی در 
برابر حملات دشمن بوده است و نام بيرة در 
مؤلفات جغرافی‌نویسان متقدم اسلامی نیامده 
مگر در نیمه قرن سیزدهم میلادی که امثال 
ابوالفداء و دمشقی و خلیل ظاهری. و در 
مراصدالاطلاع از آن ذ کری بمیان آمده و اما 
نام ترکی آن یعنی بیرفجک هنگامی متداول 
گشت که سرزمین شام پدست عنمانیها افتاد. 
نخستین جهانگرد که نام بیرتجک را برده 
است نسیبور ۲ (۱۷۶۶ م.) بسوده است. اما 
جهانگردان قبل از وی آنرا «بر» يا «بير» 
میگفتند و سبب شهرت بیرةجک در تاریخ 
جنگهای اخیر همانا شکستی بوده است که 
ترکها در سال ۹ در جنگ با مصر دچار 
آن گردیدند. شهر بیرةجک را دیواری مخروبه 
احاطه کرده است که ان را قایتبای در سال 
۷ «.ق.(۱۳۸۲م.) بنا کرد و چهار برج 
شهر را دیده‌بانی مینماید. شهر بیرتجک 
دارای آثار باستانی از ادوار مختلف می‌باشد. 
(از داثرة المعارف اسلام). 
پیره رفتن. [رَه ر ت ] (مص مرکب) بی‌راه 
رفتن. از راه غیرعادی رفتن. بیراهه رفتن* 
بفرمود پیران که بیره روید 
از ایدر سوی راه کوته روید. فردوسی. 
بیره‌زن. ار /ر ز] (مسرکب) چیزیست 
مانند تابه, لیکن از گل سازند و بر آن نان پزند. 
(برهان). اب گلین که بر آن نان پزند. (از 
جهانگیری) (از آنندراج) (از رشیدی): 
نشسته جوانمرد اطلس‌فروش 
ز خا کستر بیره‌زن درع‌پوش. نظامی. 
پیره شدن. [رَدش د] (مص مرکب) مخفف 
بیراه شدن. از بیراهه رفتن. راه گم کردن: 
نراند براه ابچ و بیره شود 
از ایرانیان یکسر آ گه‌شود. دقیقی. 
|گمراه شدن. رجوع به بیره شود. 
بی رهنما. [رَ ن /نِ /ن] (ص مرکب) بدون 
رهنمای و هادی. (ناظم الاطباء). بی‌رهنمای. 
بی‌رهنمای. [رَنِ / ن ] (ص مرکب) (از: 
بی + رهنمای) رجوع به بی‌رهنما و رهنما و 


رهنمای شود. 

بیرهی. ار ] (حامص مرکب) مسخفف 
بیراهی. ضلالت. گمراهی؛ 

پذیرفت پا کیزه‌دین بھی 

نهان گشت بیدادی و بیرهی. فردوسی. 


||مخالفت با قاعده و قانون. قانون‌شکنی؛ 


۱-نل: باروئی. 
Neibuhr.‏ - 2 


بیر ی 
چنین گفت کای بخت پیشت رهی 
تو دانی که ناید ز من بیرهی. 
چو از تو بود کژی و بیرهی 
گناه‌از چه بر چرخ گردان نهی. 
علم و حکمت بهر راه و بیرهیست 
چون همه ره باشد ان حکمت تهیست 
مولوی. 


اسدی. 


اسدی. 


رجوع به بیرآهی شود. 
بیری. () فرش و گستردنی. (از برهان). 
فرش و گستردنی و رختخواب. (انجمن آرا) 
(آتندراج). بستر. فراش. فرش و مسند وهر 
چیز گستردلی, (ناظم الاطباء). 
بیری. [ریی ] (اخ) نام جد ابوبکر احمدین 
عبداله‌بن ابی‌الفضل‌بن سهل‌بن بیر واسطی که 
بصورت نسبت آمده. (از انساب سمعانی). 
بیری. [ریی] (ص نسبی) منسوبست به 
بسيرة, شهری از بلاد مغرب. (از انساب 
سمعانی). 
بی‌زیا.[ ] (ص مرکب) (از: بی + ریا) 
مسخلص و راستباز و صادق. (آنندراج). 
صادق. مخلص. راست و باصداقت. (ناظم 
الاطباء). بدون تظاهر و خودنمائی: 
اختیار دست او جود است جود بی‌ریا 
اعتقاد رای او عدلست عدل بی‌عوار. 
منوچهری. 
زین جهانداران و شاهان و خداوندان ملک 
هر که نبود بندةٌ تو بی‌ریا و بی‌نفاق 
هر یکی رامال گردد بی ربا دادن حرام 
هر یکی رازن شود بی هیچ گفتاری طلاق. 
منوچهری. 
پس از آن آمدن بدرگاه عالی از دل و بی‌ریا. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۳۲), به رغبتی 
صادق و حسبتی بی‌ریا روی بعلاج بیماران 
اوردم. ( کلیله و دمنه). 
چیست جواب تو بیاور که این 
نیست خطا بل سخن بی‌ریاست. 
ناصر خسرو. 
از سر صفا متابعت بی‌ریا پیش گرفت. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۱۵۷). 
یک زمانی صحبتی با اولیا 


بهتر از صد ساله طاعت بی‌ریا. مولوی. 

زیرا این دلق کهن فرعون وقتم بی‌ریا 

میکنم دعوی که بر طور غمش موسی منم. 
سعدی. 

بدور لاله قدح گیر و بی‌ریا میباش 


ببوی گل نفسی همدم صبا میباش. سعدی. 
رجوع به ریا شود. 

پیریان. [ ] (خ) (امهل چاهها) اسم 
خانواده‌ای است. (قاموس کتاب مقدس). 

بی ریایی. (حامص مرکب) عمل و حالت 
بی‌ریا. صداقت. راستی. اخلاص. خلوص 
نیت. (ناظم الاطباء). رجوع به بی‌ریا و ریا 


شود. 
بی ریب. [ر] (ص مرکب) (از: بی + ریب) 
ی‌شک. بیشبهه. (ناظم الاطباء). رجسوع به 
ریب شود. 
بی ریخت. (ص مرکب) (از: بی + ریخت) 
بی‌اندام. بی‌قواره. بدترکیب. بدشکل (در 
انسان و حیوان و جامه). رجوع به ريخت 
شود. 
بیری‌رئیس. [ری د] (اخ) رجسوع به 
احمدین احمد قرمانی شود. 
پبریس. ((خ) نام یکی از امرای ماد. رجوع 
به تاریخ کرد تألیف رشید یاسمی ص ۷۶ شود. 
بی ریش. . (ص مرکب) (از: بی + ریش) 
آنکه ریش بر زنخ نم ندارد. (یادداشت a‏ 
کوس کوسۂ بی‌ریش دلی تنگ داشت 
(یادداشت مولف).. ||سادهعذار e‏ 
(آنندراج). کودکی که ریش در نیاورده باشد. 
غير ملتحی. (ناظم الاطباء). امرد. (بادداشت 
مولف): نوشتکین... بحکم آنکه امارت 
کوزکانان او داشت و آن جنگ بخواست 
هرچند بی‌ریش بود و در سرای بود امیر 
اجابت کرد. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۲ ۵۷). 


جواب داد سلام مرا بگوشة ریش 
چگونه ریشی مانند یک دو دسته حشیش 


هزار بار بخوان من آمده بی‌ریش (. 
انوری. 

رجوع به ریش شود. ||پسر بد. پسر بدکاره. 
مخنث. مکیاز. (یادداشت مولف). 

بی ریش باز. (نف مرکب) (از: بی +ریش + 
باز) بچه‌باز. امردباز. 

بی ریش بازی. (حامص مرکب) عمل 
بی‌ریش‌باز, بچه‌بازی. 

بی ریشه. [ش / ش] (ص مرکب) (از: بی + 
ریشه) انجه ريشه نداشته باشد چون کاغذ 
بی‌ريشه و انب بی‌ريشه و مانند آن. (آنندراج). 
بدون‌الیاف. (ناظم الاطباء). |إبىاصل. رجوع 
به ريشه شود. 

بی ریشی. (حامص مرکب) حالت و کیفیت 
بی‌ریش. . || امردی. (یادداشت مولف): 
پار با من لاف بی‌ریشی زدی و خوش زدی 
گر بحسن امسال چون پاری فزون از پار زن. 


سوزنی. 
رجوع به بی‌ريش شود. 
بیرین.() آب بدبوی و ستعفن. (ناظم 
الاطباء). ۱ 


ببرین. ((ج) نام قریه‌ای است از قرای حمص 
که خالدبن خلی در سال ۶۵ ه.ق.نعمان‌ین 
بشیر انصاری را که از پیروان زبیر بود بدان جا 
بقتل رسانید. (از معجم البلدان). 

بیرین کردن. (ک د] (مص مرکب) فریز 
کردن. چیدن. بریدن پشم گوسفند و موی بز و 


۵۱۹٩۹ ز.‎ 


امثال آن. (یادداشت مولف). 
پیریة. زری ی ] ((خ) لفظ یونانی پرویا" شهر 
قدیم مقدونیه واقع در مغرب سالونیک که نام 
دیگر آن وربا است. (از داثرة المعارف 
فارسی). شهری از توابع مقدونیه واقع در 
طرف شرقی کوههای اولیمبس. (قاموس 
کتاب مقدس). 
پیز. (() ریشة بیزیدن و بیختن, و هميشه بطور 
ترکیب استعمال فیگردد:؛ (ناظم ‏ الاطباء). مادهٌ 
مضارع از بیختن است و از آن صیفه‌های 
مضارع التزامی و اخباری و امر ساخته شود و 
نیز صفت فاعلی و صفت دائمی و صفت بیان 
حالت و اسم مصدر. ||(ن مف) صفت مفعولی 
مرخم. بيزیده. بيخته. ||(نف) صفت فاعلی 
مرخم. پیزنده. که بیزد. اما در این دو صورت 
اخیر هميشه بصورت مرکب بکار رود چنانکه 
در ترکیبات زیر: آردبیز. تنگ‌بیز. جلبیز. 
غالی‌بیز. کافوربیز. گردبیز. گرمه‌بیز. گل‌بیز. 
گلاب‌بیز. مشک‌بیز. موبیز. نرم‌بیز. نررمهبیز, 
|ازده. (برهان) (جهانگیری). و رجوع به 
بیختن و ترکیبات آن شود. . 
پیز. . (ترکی, [) درفش. (از برهان) (جهانگیری) 
(رشیدی). آلت پینه‌دوزی. (یادداشت مولف). 
آلت سوراخ کردن چرم برای رد کردن سوزن ۰ 
و نخ و دوختن؛ 
سوزن هجوم ترا خلنده‌تر از بیز. 
خسرو دهلوی (از انجمن آرا). 
بیز. ۳ (سرکی آذری, !) ظاهراً از کلمة 
شل دوشن اد ات کدی ارعدای 
تفیس از کتان بوده است. (یادداشت مولف). 
پیز. [بَ] (ع مص) هلا ک‌گردیدن و زنده 
ماندن (از اضداد است). (از تاج العروس) 
(منتهی الارب): بیوز؛ هلا ک‌شدن. فلان لاتبیز 
(صحیح: لاتتیز رمیته. تاج العروس)؛ بعنی 
زنده نمی‌ماند شکار زخم‌خورد؛ او. (منتهی 
الارب) (یادداشت مؤلف). ا شدن. 
(از تاج العروس) (از لسان العرب), 
بی ز. [ز ] (حرف اضافةٌ مرکب) مخفف بى 
از. بدون. خالی از 


بی ز تقلیدی نظر را پیشه کن 

هم برأی و عقل خود اندیشه کن. ‏ مولوی. 

بی ز ابراهیم نمرود گران 

کردبا کرکس سفر تا بآسمان. مولوی. 

چون چراغی بیز زیت و بی فتیل 

نی کثیرستش ز نور و نی قلیل. مولوی. 

بی ز استعداد بر کانی روی 

بر یکی حبه نگردی محتوی. مولوی. 
ساب ند 


۱-بمعنی پسر بدکار نیز ایهام دارد. 
۰ - 86۲063 - 2 


3 - ۰ 4 -_ ۰. 


01۰ بیزاب. 


بی ز دستی دستها بافد همی 

جان جان سازد مصور آدمی. مولوی. 
بی ز ضدی ضد را نتوان نمود 
و آن شه بی‌مثل را ضدی نبود. 
بی ز مفتاح خدااین قرع باب 
از هوا باشد نه از روی صواب. مولوی. 

بیزاب. ((خ) مسحلی در مشرق جهرم از 
نواحی شرقی فسا به فارس. (فارسنامة 
ناصری). 

بی‌زاد. (ص مرکب) (از: بی + زاد عربی) 
بی‌توشه. انکه زاد ندارد. (بادداشت مولف): 
ارمال؛ بی‌زاد ماندن قوم. (تاج المصادر 
بیهقی). 

بی زا۵. (ص مرکب) بی‌زاده. بی‌فرزند. 
بی‌نسل. 

بی زاد و رو۵. [د] (ترکیب عطفی, ص 
مرکپ) بدون‌نسل. بدون‌فرزند. بدون‌عقب. 

بی زاد و رودی. [د دی] (حسسامص 
مرکب) بی‌نسلی. بی‌فرزندی. 

بی زا و ولد. [د و [] (تسرکیب عطفی, 
ص مرکب) بی زاد و رود. بی‌فرزند. 

بی زادی.(حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌زاد. بی‌توشه بودن. نداشتن زاد و 
توشه. 

بی ژا ۵ ی. (حامص مرکب) بی‌فززندی. 

بیزار.(ص) دور. جدا. بسرکنار. جدا و 
دوری‌جوینده, و این ترکیب با مصدر شدن و 
کردن و گشتن صرف شود. (از یادداشت 
مولف)؛ انوشیروان بدین حدیث نامه کرد 
بملک روم که این عامل تو از شام بحد ما اندر 
امد و دانم که بفرمان تو بود. این کاردار 
بفرمای تا آن خواسته به منذر بازدهد و ديت 
آن کشتگان بدهد و | گرنه‌من از صلح بیزارم و 
جنگ را آراسته باش. (ترجمه طبری بلعمی). 


اسم تو ز حد و رسم پیزار 


مولوی. 


ذات تو ز نوع و جسم برتر. ناصرخسرو. 
هوشیاران ز خواب بیزارند 
گرچه مستان خفته بسیارند. ناصرخسرو. 


- بیزار داشتن دل و دست از چیزی یا کسی؛ 
دور داشتن از ان. بر کنار داشتن از ان؛ 

جز آن نیست پیدار کو دست و دل را 

ازین دیو کوتاه و بیزار دارد. ناصرخسرو. 
||متنفر. نفرت‌کرده. (ناظم الاطباء). مشمئز. 
دلزده. دلسرد. نساخشنود. کسراهت‌زده. 
نفرت‌زده. کارة, (از یادداشت مولف). بي‌میل * 
بیزارم از پیاله وز ارغوان و لاله 


ما و خروش و ناله کنجی گرفته تنها. 


کسایی. 
به‌یزدان که بیزارم از تخت عاج 


از اندیشۀ دیو باشید دور 


گه جنگ دشمن مجویید سور 


گرخواهم از زیردستان خراج 


ز دارنده بیزارم و تخت و تاج. فردوسی. 
شدم دور و بیزارم از هور و ماه. فردوسی. 


ز پیران فرستاده آمد برین 
که‌بیزارم از جنگ وز دشت کین. فردوسی. 
ای دل ز تو بیزارم و از خصم نه بیزار 
کز خصم بآزار نیم وز تو با زار. فرخی. 
و ما بیزاریم از دروغ گفتن خواهی بر دوستی 
خواهی بر دشمنی. (التفهیم). پوست باز کرده 
بدان گفتم که تا ویرا در باب من سخن گفته 
نياید که من [ خواجه احمد حسن ] از خون 
همه جهانیان بیزارم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۷۸). 
بیزارم از تو و همه یارانت مر مرا 
تا حشر با شما نه علیکست و نه سلام. 
ناصرخسرو. 
ما بتو ایمان نیاوریم الا بخدای موسی و 
هارون و از تو بيزاريم. (قصص الانبياء 
ص ۱۰۴). بعضی گفته‌اند که ادریس و شا گرد 
او از این بیزارند که بت باشد. (قصص الانبیاء 
ص ۲۱۱). چون بامداد شد برخاست [پدر 
خدیجه ] گفت چه حالت افتاده است گفت 
دوش خدیجه را به محمد (ص) دادی گفت من 
از این بیزارم. (قصص الانبیاء ص ۱۷ ۲). 


خالق ما که فرد و قهارست 
ا حقو دو سود يارت سنائی. 
من از ظلم او بیزارم. ( کلیله و دمنه). 
دل من هست ازین بازار بیزار 
قسم خواهی بدادار و بدیدار. نظامی. 
چو دردت هست بیزارم ز درمان 
که‌با درد تو درمان درنگنجد. عطار. 
من ز درمان بجان شدم بیزار 
جان من درد تست میدانی. عطار. 
از روی نگارین تو بیزارم اگرمن 
تاروی تو دیدم بدگر کس نگرستم. سعدی 
باعتماد وفا نقد عمر صرف مکن 
که عنقریب تو بی زر شوی و او بیزار. 

سعدی 
خدا زان خرقه پیزار است صدبار 
که صد بت باشدش در آستینی, حافظ. 
گر عبادت به مردم‌آزاریست 
زان عبادت خدای پیزار است. قاانی. 
دل‌آزاری بود کردار ناصح 
نباشم از چه رو بیزار ناصح. طغرا. 
- بیزار از چیزی؛ تفور و کاره از آن. 
ا[دور. عاصی: برون آمده: 
در بلاگر ز تو بیزار شوم, بیزارم ۱ 
از خدایی که فرستاد به احمد قران. فرخی. 


اگراین سوگندان را دروغ کنم و عهد بشکنم از 
بیهقی چ ادیب ص ۱۳۲). 


بیزار شدن. 


گرنه‌از جان و عمر سیر شده‌ست 
از روان تو شاه بیزار است. 
گربدانم که چرا بسته شدم بیزارم 
از خدایی که همه وصفش بیچون و چراست. 
مسعودسعد (دیوان ص ۷۲). 
- دل بیزار بودن از چیزی یا کسی؛ عاصی 
بودن نسبت بدان. دور بودن از آن: 
از این معامله ار خود زیان کند کرمت 
دلم ز خدمت تو وز خدای بیزار است. 
خاقانی (دیوان ص ۸۴۲). 
بدوستان دغل‌رنگ من که بیزارم 
بعهد ماضی از اسلاف و حال از اعقاب. 
خاقانی. 
اابسری». بیگناه. دور. آزاد. معاف. (ناظم 
الاطباء): موبد موبدان او [بهرام گور ] را گفت 
از خدای بترس و از بهر ملک خویشتن را 
هلا ک مکن... | گر شیران ترا هلا ک‌کنند ما از 
خون تو بیزاریم. بهرام گفت شما از خون من 
بیزارید؟ پس آهنگ شیران کرد. (ترجمة 
طبری بلعمی). تاج این موبدان را دهم و تاج 
بر سر هر که خواهند بنهند و شما از آن بیعت و 
طاعت بیزارید. (ترجمة طبری بلعمی). موبد 
موبدان او را [بهرام] گفت ما از خون تو 
بیزاریم. (فارسنامة ابن البلخی ص ۷۷. |لاز 
بیماری رسته. ||نجات‌یافته. ||مانده و افگار. 
(ناظم الاطباء). 
= پیزار کردن؛ مانده کردن. آزرده کردن. (از 
ناظم الاطباء). 
بیزار. [ب ] (معرب. ص, [) آنکه باز را حمل 
کند. (از اقرب الموارد). بازدار. بازبار. 
(یادداشت مولف). معرب بازیار. (المعرب 
جوالیقی). معرب بازدار و بازیار. (قاموس). 
پازدار. (ناظم الاطباء). رجوع به مسترادفات 
کلمه شود. ||کشاورز. ج. بیازرة. و آن معرب 
است. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
معرب بازیار و آن تصحیف برزیار بمعنی 
کشاورز باشد. کشاورز. (ناظم الاطباء). 
بیزار شدن. [ش د] (مص مرکب) مانده 
شدن. دلتنگ شدن. مأیوس گشتن. (ناظم 
الاطباء). دل‌ازرده شدن. نومید شدن. دلسرد 


شدن؛ 


مسعو دسعد. 


از یار به هر جوری بیزار نباید شد 
وز دوست به هر زخمی افگار نباید شد. 

(از سندبادنامه ص ۱۸۶). 
|[نفرت و کراهت داشتن. (ناظم الاطباء). 
متنفر شدن. کراهت داشتن. دل برکندن؛ پس 
شعیب گفت ای خویشاوندان من اقرار آرید به 
یگانگی خدا که هرچه شما میکنید می‌بیند و 
میداند و بیزار شوید از این بتان که نمی‌بینند و 
نمی‌شنوند. (قصص‌الانبياء ص ۱۲۹). از آن 
روزیاز که این گوش دعای او بشنید بیزار از 
اموال دنیا شد. (هجویری). 


بیزار کردن. 
چون ساقی می بنمود از آب قدح شمعی 
پروانه شود زاتش بیزار بصبع اندر. خاقانی. 
دلا بیزار شو از جان ا گرجانان همی خواهی 


که هر کو شمع جان جوید غم جانش نمی‌بینم. 
عطار. 

به اعتماد وفا نقد عمر صرف مکن 

که عنقریب تو بی زر شوی و او بیزار. 
سعدی. 


- از یکدیگر بیزار شدن؛ مبارات. (تاج 
المصادر بیهقی). این در موردی است که تنفر 
ميان دو نفر باشد. 

ااتبری جستن. برکنار شدن. دور شدن. 
دوری جستن. خویشتن بر کنار داشتن: فلما 
تبین له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهیم لاواه 
حلیم. (قران ۹ چون پدید امد که وی 
بمرد بر کافری از وی بیزار شد و نیزش دعا 
نکرد. (ترجمه طبری بلعمی). 

تو بیزار شو از ره و دین اوی 

بنه دور ناخوب آیین اوی. فردوسی. 
- بیزار شدن از دین؛ برگشتن از آن: گفت یا 
دین آور و از بت‌پرستی بیزار شو.... گفت 
شاها ایمان آورم بخدای و از بت‌پرستی بیزار 
شوم. (اسکندرنامه نسخة سعید نفیسی). 
||برکتار شدن. دور شدن. دوری جستن. جدا 
شدن. رها شدن. برآمدن. بترک گفتن: من این 
حق خود شما را دهم و از ملک خود بیزار 


شوم. (ترجمةٌ طبری بلعمی). 


سرانجام قیصر گرفتار شد 

وزو اختر نیک بیزار شد. فردوسی. 
که‌نزدیک ما او گنهکار شد 

وزین تاج و اورند بیزار شد. فردوسی. 
مصر ایز د دادار بفرعون امین داد 

کافر شد و بیزار شد از ایزد دادار. فرخی. 


در بلاگر ز تو بیزار شوم بیزارم ۱ 
از خدایی که فرستاد به احمد قران. فرخی. 
و اگر بخلاف این روم از پادشاهی و ملک 
بیزار شوم. (فارسنامة این البلخی ص ۷۷). 
|اعاصی شدن: 
بیزار شو ز دیو که از شرش 
ناصر خسرو. 
ز بسکه معنی دوشیزه دید با من لفظ 

دل از دلالت معنی بکند و شد بیزار. 

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۱). 

|| خلاص شدن از گناه و تقصیر و یا وام. 
(ناظم‌الاطباع). 
بیزا رکردن. اک د] (مسص مرکب) دور 
کردن. جدا کردن. ||پراء. تبرئة. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی) (ترجمان القران) (دهار). 

- بیزار کردن کسی را؛ تبرئه کردن او راء بری 
شمردن او را. (یادداشت مولف)* 


دانا نرست جز که به بیزاری. 


زین دادگری باشی و زین حق‌بشناسی.. : 
کز خلق بخلقت نتوان کرد قیاسی 


وز خوی و طبیعت نتوان کردن بیزار. 
منوچهری. 
|امتنفر کردن. (ناظم الاطباء). دور کردن. 
متنفر و دلزده کردن؛ 
مرا بیزار کرد از اهل دولت دیدن دربان 
به یک دیدن ز صد نادیدنی آزاد گردیدم. 
سعدی. 
||مانده کردن. آزرده کردن. (ناظم الاطباء). 
برگشتن. جدا شدن. دور شدن؛ 
زیزدان پرستنده بیزار گشت 
وز او نام و آواز تو خوار گشت. فردوسی. 
||متنفر گشتن. نفرت‌زده گشتن. متنفر شدن. 
کراهت و نفرت داشتن؛ 
کارا گشتيمز افراسياب 
نخواهیم دیدار او را بخواب. فردوسی. 
از دشمنش بیزار گشتم وز زمین و کشورش 
روزی که بگریزد شقی از خواهر و از مادرش. 
ناصرخسرو. 
جمله گشتستند بیزار و نفور از صحبتم 
همزبان و همنشین و هم زمین و هم‌نسب. 
رنه 
صوفی آنست کز تکلف و خواست 
گشت‌بیزار یکره و برخاست. 
||تبری جستن. دوری گزیدن: 
اگر گویی فلان کس داد و بهمان مرمرا رخصت 
بدانجا هم فلان بیزار گردد از تو هم بهمان. 
ناصر خسرو. 
بیزارة 1ب ] (ع 4 عسصای بسزرگ. ج» 
بیازر. (از اقرب الموارد). بيزرة. رجوع به 
بيزرة شود. 
پیزاری. (حامص) برائت: تبری, تبرثه؛ 
بیزاری از فام و عیب. براءة. (بادداشت 
مولف). تنصل؛ از گناه بیزاری کردن. (زوزنی). 
-بیزاری جستن؛ تبری کردن. بیزاری جستن 
از فرزند؛ نفی او کردن. (یادداشت مولف). 


سنایی. 


¬ بیزاری نمودن؛ تبری جستن. بیزاری 
| ادر تداول امروز, کراهت. تنفر. نفرت و 
أشمئزاز. بی‌میلی. 

- پیزاری گرفتن؛ نفرت پیداکردن. دور شدن. 
جدأ شدن: 

من نگیرم ز حق بیزاری 

| گرایشان ز حق بیزارند. 
|[دوری. جدایی. فراق؛ 

یا دوستی صادق یا دشمنی ظاهر 
یا یکسره پیوستن يا یکسره پیزاری. 


منوچهری. 


ناصر خسرو. 


بیزاری دوستان دمساز 

تفریق میان جسم و جان است. سعدی. 
به هر سلاح که خون مرا بخواهی ریخت 
حلال کردمت الا به تیغ بیزاری. سعدی. 


بیزان. ۵۲۰۱ 
||جدایی. زدودگی: 
فرخنده‌فال صدری و دیدار روی تو 
منشور شادمانی و بیزاری غم است. سوزنی. 
|| طلاق. (یادداشت مولف)؛ 
زن بدخو را مانی که مرا با تو 
سازگاری نه صوابست و نه بیزاری. 

ناصر خسرو. 
بیزاری دادن؛ طلاق گفتن. (بادداشت 
مولف)؛ 
پیش احتمال جور و جفا بر دلم نماند 


بیزاریم بده که نمیخواهمت صداق. سعدی. 
|| طلاقنامه؛ 

کنون از بخت و دل بیزار گشتم 

بنام هر دو بیزاری نوشتم. (ویس و رأمین). 


- پیزاری‌نامه؛ طلاق‌نامه. (یادداشت مولف). 
|| آزادی. رهایی. دوری. ۱ 
- پرات بیزاری از آتش دوزخ؛ آزادی‌نامه و 
فرمان ازادی از اتش جهنم. (از یادداشت 
مسولف). برات ازادی و ازادن‌امه. (ناظم 
الاطباء). 
||برات پادشاهی. (ناظم الاطباء). ||ناخوشی, 
ملال. (آنندراج). اذیت. آزار. || آزردگی. 
[[بسی‌عرضی. (ناظم الاطباء) |اخشم. 
(آن‌ندراج) (ناظم الاطباء). ||بدخویی. 
||بی‌پروایی. (ناظم الاطباء). 
بیزاس. ((خ)۲ یکی از حکمای سبعة یونان. 
(یادداشت موّلف). 
بی زاغ و زوغ. ع / زاغ ] (تسرکیب 
عطفی, ص مرکب) بی زاغ و زیغ. بی زاق و 
زیق. در تداول عامه بمعنی بی‌بچه و امثال آن. 
(از یادداشت مؤلف). رجوع به «زاغ و زوغ» 
شود. 
بی زاغ و زیغ. غ / زاغ ع](ترکیب 
عطفی. ص مرکب) در تداول عامه, بی زاق و 
زوق. بی زاق و زیق. بی زاغ و زوغ. بی‌بچه و 
امثال ان. (از یادداشت مولف). رجوع په زاغ و 
زیغ» زاق و زیق, زاق و زوق شود. 
بی زاق و زوق. [ق /زاق ق] اتسرکیب 
عطفی. ص مرکب) بی زاق و زیق. بی زاغ و 
زوغ. بی زاغ و زیغ. بی‌بچه و امثال آن. رجوع 
به «زأق و زیق» و «زاغ و زوغ» شود. 
ہی زاق و زیق. [ق / زاق ق] (ترکیب 
عطفی. ص مرکب) رجوع به زاق و زیق, زاغ 
و زوغ و زاغ و زیغ شود. 
بیزان. (نف» ق) صفت بیان حالت از بیختن. 
در حال بیختن. (یادداشت مولف)؛ 
ز رنگ روی مل بر خا ک‌ریزان 
ز تاب موی گل بر باد بیزان. ۲ 
؟ (از تاج العااشز): 
بیزان. (ع () 3 باز بمعنی مرغ شکاری. (از 


1 .-. 


۲ بیزانس. 

منتهی الارب) (از یادداشت مولف). رجوع به 
باز شود. 

پیزانس. ((خ) بیزنطه. بوزنطه. نام قدیم 
قسطنطنیه. استانبول. ب‌ازنطیا. (مفاتیح 
خوارزمی). 

بیزانس. ((خ)۱ امپراتوری روم شرقی (از 
باب اطلاق جزء بکل که شهر بیزانس پایتخت 
آن بود). امپراتوری که از ۳۳۰ تا ۳۹۵ م. در 
قسمت شرقی قلمرو روم بوجود آمد وتا 
۱ م. پایدار ماند. تاریخ این امپراطوری 
بسه بخش تقسیم میشود؛ 

۱ - عهد امپراتوری رومی عمومی (۳۳۰ / 
م.) که دنبالً عهد قدیم است. ۲ - عهد 
امپراطوری رومی یونانی (۶۴۱- ۱۳-۴ 
در این دوره یونانی شدن و شرقی شدن 
امپراطوری كاملاً تحقق يافت عربها و 
اسلاوها در این دوره طرد و یا مطیع شدند. 
۳- عهد امپراطوری منقسم (۱۲۰۴ - ۱۴۶۱ 
م.) که در طی آن لاتینیان, بیزانسیان و ترکان 
با یکدیگر مشغول نزاع بودند. 

پایتخت بیزانس در «یونانی بوزانتیون» شهر 
قدیم در محل استانبول کنونی در ۶۶۷ ق.م. 
پدست یونانیان بنا شد. و بسبب سوقعش بر 
تنگة بوسفور, از همان اوایل اهمیت یافت. در 
جنگ پلوپونزی دست بدست شد در ۱۹۶ م. 
در دورة امپراطور سوروس رومیها آن را 
گرفتند. در ۳۲۰م. به امر امپراطور قسطنطین 
اول شهر جدیدی در این محل ساخته شد که 
همان قسطنطنیه است و بعدها پایتخت 
امپراطوری بیزانس گردید. نام قدیم آن در 
مآخذ اسلامی بصورت بیزنطیه ضبط شده 
است. قسطنطنیه در جنگهای صلیبی تاراج 
شد. امپراطوری بیزانس به امپراطوری لاتینی 
- قسطنطنیه و ممالک مستقل و نیقیه و 
اپیروس و غیره تجزیه شد و در ۱۲۶۱م. 
میخائیل. فرمانروای نیقیه, قسطنطنیه را 
گرفت و امپراطوری را تجدید کرد و سرانجام 
در دورهة قسطنطین نهم قسطنطنیه بعصرف 
سلطان محمد فاتح درآمد (۱۴۵۳م) و 
امپراطوری بیزانس برافتاد و دولت عشمانی 
جانشین آن گردید. (از داثرةالمعارف فارسی). 
رجوع به فهرست اعلام تاریخ ايران باستان و 
ایران در زمان ساسانیان ویشتها ج۲ ص ۱۵ 
وف رهنگ ایسران باستان ص ۳۰۱ و 
سبک‌شناسی ج۱ ص ۱۴۲ شود. 

پیز نسی. (ص نسبی) منسوب به بیزانس, از 
مردم بیزانس. 

معماری و هنر بیزانسی: سبکی در معماری 
و هثر که از ترکیب شیوه‌های یونانی و شرقی 
در ناحیة میت اند شرقی بوجود آمد و پس از 
آنکه قسطنطین شهر بیزانس (بوزانتیون) را 
پایتخت امپراطوری بیزانس قرار داد (۳۳۰ 


ق. م.) به اوج خود رسید. معماری و هتر 
بیزانسی در خود شهر بیزانس پایه گذاری نشد 
بلکه مقدمات آن در شهرهای شرق آسیای 
صغیر و شهرهای یونانی و مصر و سوریه 
بوجود آمد و بعدها شهر بیزانس جایگاه بلوغ 
ان شد. این مقدمات از ترکیب عناصر و 
شیوه‌ها هنری و معماری یونانی و شرقی 
بخصوص ایرانی بوجود آمد بنابراین هنر 
بیزانسی در اصل هنری است مرکب از 
ترکیبات تزییئی و هماهنگی خطوط و رنگها 
که در شرق به اوج خود رسیده بود و 
واقعیت‌طلبی یونانی که در قالب قوانین دقیق 
و حتی ریاضی» سیب ایجاد شاهکارهای 
کلاسیک هنر یونان شده بود. عامل تلفیق این 
دو جنب دور از هم نیروی معنوی آیین مسیح 
بود. در معماری» شیو ساختمانهای ساسانی 
در مداین و فیروزآباد سرمشق اصلی بود. بر 
این پایه در سوریه و دره‌های ميان دجله و 
فرات و ارمنستان و مصر علیا بناها و 
کلیساهای بسیار بوجود امد. پس از انکه 
بیزانس پایتخت امپراطضوری روم شد (۳۳۰ 
ق.م.) شیوه‌های هنری و معماری از هر سو در 
آن راه یسافت در عسهد امپراطوری 
یسوستی‌نیانوس (۵۲۷ - ۵۶۵ بزرگترین 
معماران بیزانسی پدید آمدند و اصول معماری 
رومی با شیوه‌های شرقی درآمیخت و 
درخشانترین جلوه‌های آن بصورت صومعةً 
«سان ویتاله» در راونا (ایتالیا) و کلیسای 
«ها گیا» سوفیا (ایاصوفیه) در بیزانس پدیدار 
شد. از آن به بعد شیو مستقل بیزانسی نضج 
گرفت.شیوة معماری بیزانسی بعدها از راه 
بالکان به روسیه راه یافت ( کلیسای بزرگ 
مسکو از نمونه‌های دوران آخر بیزانسی 
انتا شیف بای سیارق اسن رکب 
صومعةٌ مسیحی با گنبد شرقی است که از آن 
کلیسای گنبددار بوجود آمد. معماران 
بیزانسی اصول ساختمانها و طاقهای ضربی 
ساسانی را گسترش دادند و تقشه‌های پیچیدۀ 
معماری بیزانسی را فراهم کردند و در بناهائی 
مانند ایاصوفیه (عالیترین نمون سعماری و 
هنر بیزانسی) تمایل به عظمت نمودار است. و 
وسعت درون گنبد. شکوه زیورها, درخشش 
موزائیکهاء حال و کیفیتی فوق طبیعی ایجاد 
میکند. در قرن ششم میلادی پیکرتراشان 
بیزانسی بر شیوه‌ای دست يافتند که میدان 
آزمایش هنر یونان بوده است مجسمه‌های 
تمام‌نما یکسره از میان رفت. نقشهای تزیینی 
اثار آنان بشیوه نقشهای برجسته ساخته نشد 
بلکه در پرداختن آنها از رنگ‌آمیزی و اصول 
موزائیک‌سازی سرمشق گرفته شده است. 
موزائیک‌سازی بزرگترین هنر عصر بیزانس 
است. در موزائیک‌های «راون» معیارهای 


بی‌زبان. 


زیبائی شرقی بر معیارهای یونانی چیره شده 
است. در قرن نهم میلادی هنر بیزانسی جانی 
تازه می‌گرفت وبر دیوارهای کلیساها 
تصویرهایی ظاهر شد که از روایات انجیل 
مايه می‌گرفت و از مفاهیم رمزی و کنایه‌ای 
برخوردار مسی‌گردید. در روسیه هنر 
موزائیک‌سازی جای خود را به گچکاری 
میدهد. هنر عامیانة گچکاری جلوه‌های 
گوناگون می‌یابد. بهترین مکتب گچکاری از 
آن یوگوسلاوی است. جریانهای گونا گون‌هنر 
بیزانسی در مینیاتور و تذهیب کتاب راه 
می‌يابد. (از داثرةالمعمارف فارسی). 
بیزانسیوم. ((ج)۲ یکی از بلاد ترا کس در 
جانب غربی که بسفر بوده است که در سال 
۸ق .م .بنا شده بود و داریوش کبیر پادشاه 
ایران در لشکرکشی خویش بیونان آن را 
تصرف کرد و پس از آن در تصرف آتن و 
زمانی در تصرف اسپارتا بود تا انکه در سال 
۸ ق.م. استقلال یافت. در زمان کلودیوس 
امپراطور روم بیزانسیوم جزء ممالک 
اسپراطوری روم شد و در سال ۱۹۳ م. 
سپتی می‌ یوس شۆروشن ۲ شهر مزبور را بجرم 
اینکه با پسی‌نیوس سیاه یاری کرده بود با 
خاک برابر ساخت. در زمان کارا کالاشهر 
بیزانسیوم مجدداً آباد شد و کنستانتینوس 
امپراطور روم در سال ۳۳۰ م. آن را به شهری 
بزرگ مبدل ساخت که امروز بقسطنطنیه 
معروف است. (از ترجم تمدن قدیم فوستل 
دوکولانژ ص ۴۶۲). رجوع به بیزانس شود. 
بیزانطیه. [طی ] ((خ) بازونطیا. بیزانس. 
(یادداشت مولف). رجوع به بیزانس و تاریخ 
ادبیات ادوارد براون ج ۳ص ۴۵۰ شود. 
بیزانی. 1 ] ([خ) منسوب است به بیزان. 
کاتب اسکافی از اهل بغداد بود و یکی از 
شیوخ شیعه. (از انساب سمعانی). 
بیزانیدن. [د] (مص) (از: بیز + انیدن) به 
بیختن داشتن. (یادداشت مولف). رجوع به 
بیختن شود. 
بیزاور. [و) (ص مسرکب) (از: بی + زاور) 
بی‌پرستار. بی‌سرپرست. آنکه تیمار او ندارد. 
که‌کس تعهد کار او نکند: 
مگر بستگانند و بیچارگان 
و بی‌توشگانند و بیزاورا. 
؟ (ازلفت فرس اسدی). 
بیزاوری. [ر] (حامص مرکب) حالت 
بیزاور. رجوع به بیزاور شود. 
بی‌زبان. [] (ص مرکب) (از: بی + زبان) 
کسی که زبان ندارد. (ناظم الاطباء). آنکه 
زبان ندارد. (یادداشت مولف). که سخن گفتن 
۰ - 2 ۰ - 1 
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بی‌زبانی. 
نتواند. ||حیوان که صفت ناطقی ندارد. 
غیرناطق. و این صفت دربارة حیوان گاه 


جلب عطوفت یا ترحم یا حمایت بکار رود؛ 
پیامد بکشت ان گرانمایه را 

چنان بی‌زبان مهربان دایه را فردوسی. 
ز خون چنان بی‌زبان چارپای 

چه امد بر آن مرد ناپا کرای. فردوسی. 


این بخشایش و ترحم کردن بس نیکوست 
خاصه بر این بی‌زبانان.... چون گربه و مانند 
وی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۰۱). 
شهنشه برآشفت و گفت ای جوان 

ز حد رفت جورت بر این بی‌زبان. 
|ابی‌لسان و گنگ و خاموش. (آنندراج). لال 
وگنگ و خاموش. (ناظم الاطباء): 
از ایشان کسی روی پاسخ ندید 

زن بی‌زبان خامشی برگزید. 
بی‌زبانان با زبان بی‌زبانی شکر حق 
گفته وقت کشتن و حق را بزندان دیده‌اند. 


سعدی. 


فردوسی. 


خاقانی. 
اگرمرغ زبان تسبیح‌خوانست 
چه تسبیح ارد انکو بی‌زبانست. نظامی. 
در آن حضرت که آن تسبیح خوانند 
زبان بی‌زبانان نیز دانند. نظامی. 


|| خاموش. (آتندراج) (ناظم الاطباء). سا کته 
گویاولیکن بی‌زبان 


جویا ولیکن بی‌وفا. ناصرخسرو. 
گرچه تفسیر زبان روشنگر است. 

لیک عشق بی‌زبان روشنتر است. مولوی. 
سخنها دارم از درد تو در دل 

ولیکن در حضورت بی‌زبانم. سعدی. 
زبان درکش ای مرد بسیاردان 

که‌فردا قلم نیست بر بی‌زبان. سعدی. 


||کنایه از آنکه نهایت محجوب و باشرم است. 
محجوب در گفتار. (یادداشت مولف). ||صفت 
جماد. که سخن گفتن نتواند: 
زبان‌آوران رفته از هر مکان 
تضرع‌کنان پیش آن بی‌زبان [بّت ]۰ سعدی. 
|[غیرفصیح که عقده بر زبان دارد: 
شوخ‌چشمی بین که میخواهد کلیم بی‌زبان 
پیش شمع طور اظهار زباندانی کند. صائب. 
|إكنايه از ادم پخمه. (یادداشت مولف). بی 
دست و با عاجز در زیان‌آوری. غیرفصیح؛ 
که یک ره بدین شوخ نادان مست 
دعا کی که ما بی زبانیم و دست. 
بی زبانی. [ز] (حامص مرکب) خاموشی. 
(ناظم الاطباء). سكوت: 


چون مرا آفت ز گفتن میرسد 


سعد ی. 


بی‌زبانی بر زبان خواهم گزید. خاقانی 
لیکن بحساب کاردانی 

بی‌غیرتی است بی‌زبانی. نظامی 
من از بی زبانی ندارم غمی 

که‌دانم که نا گفته‌داند همی. سعدی 


||عجز از سخن‌آوری. لالی. گنگی: 

نه گویای سخن از بی زبانی 

نه جویای طعام از ناتوانی. نظامی. 
با زبان بی زبانی؛ نه آشکارا و به وضوح. به 
ایما و اشاره با حرکات و وجنات: 

بی زبانان با زبان بی زبانی شکر حق 

گفته وقت کشتن و حق را بزندان دیده‌اند. 

خاقانی. 

|إفقد زبان. نداشتن قدرت ناطقه و تكلم: 

در او [در نی ] جان نه و عشق جان منست 
بدین بی زبانی زبان منست. نظامی. 
|[عدم فصاحت و زبان‌آوری. عجز در سخن 
بلیغ ورساگفتن: 

نه عجب کمال حسنت که بصد زبان بگویم 
که‌هنوز پیش ذ کرت خجلم ز بی زبانی. 

سعدی. 

بیزحان. ((خ) قریه‌ای است نیم‌فرسنگی 
جنوب جشنیان. (فارسنامة ناصری). 
نی زحهت: [ز 1۶ (ی:مبرگب) اا ی + 
زحمت) بی‌رنج. بدون‌مشقت. |اسهل. آسان. 
(فرهنگ فارسی معین). ||لطفاً (در تداول 
عامه). این کلمه را بگاه خواهش چیزی در 
مقام ادب از کسی بکار برند. 
پیزخ. [ز] (اخ) دهی است از دهستان زمسج 
بخش ششتمد شهرستان سبزوار که ۲۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
8 
پیزدان. ((خ) دهی از دهستان هشیوار است 
که در بخش داراب شهرستان فسا واقع است 
و دارای ۲۳۹ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷.قریه‌ای است 
سه‌فرسنگی مغربی شهر داراب فارس. 
(فارسنامة ناصری). 
بی زر. [ز] (ص مسرکب) (از: بی + زر) 
بی‌پول. مفلس. محتاج. 

بی‌زرخرید؛ میسرشدۀ بدون خریدن. (ناظم 
الاطباء). 
پیزر. [ب زا (ع () کدنگ گازران. ج بیازر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). گزلک. 
ميجنة. کدنگ. کودینه. چوب جامه کوپ. 
(یادداشت مولف) (زمخشری). کدین گازر. (از 
مهذب الاسماء). و رجوع به دزی ج ۱ 
ص۱۳۳ شود. 
بیزرت. [ز ] ((خ) " بنزرت. شهری در ساحل 
شمالی تونس. بندرگاه و پایگاه دربایی آن 
کنار مدیترانه و کنار دریاچة بنزرت قرار دارد 
با جمعیت ۴۴۶۸۱ تن. متوالیاً در تصرف 
فنیقیهاء کارتاژیها, رومیان و دولت بیزانس 
بود. در ۴۱ ه.ق.مسلمانان آن راگرفتند 
سپس بدست اسپانیائیها و بربرها افستاد و در 
۱ .. به اشغال فرانسویان درآمد. در 
٩‏ م. دولت تونس کوشید که ترتیبی برای 


پیزن. ۵۲۰۳ 


اخراج نیروهای فرانسوی از پایگاه هوایی و 
دریائی بنزرت بدهد. (از داثرة المعارف 
فارسی). 

پیزرة. زب ر د ] (ع!) عصای سطبر دلنگ. 
چماق. بیزارة. ج بیازر. (یادداشت مؤلف). 
عصای ستبر. (ناظم الاطباء). رجوع به بیزارة 
شود. 

بیزرة. [ب ز ر](ع [مسص) بازداری. (از 
دزی ج ۱ص ۱۳۵). 

- اصحاب‌البیژرة؛ بازداران. (دزى ج۱ 
ص‌۱۳۵). رجوع به بیزر شود. 

علم‌البیزرة؛ علمی است که دربارة پرندگان 
گوشتخوار و راه نگاهداری و نیرو و ضعف 
آنها بر صید و تیمارداری آن گفتگو ميکند. (از 
کشف‌الظنون). دانش بازیاری. (یادداشت 
مولف). 

بی زره. [ز رٍهُ] (ص مرکب) (از: بی + زره 
که زره ندارد. حاسر. (یادداشت مولف), 

بیزری. [ب ز ریی ] (ع ص نسبی) بازدار. 
(از دزی ج ۱ص ۱۳۵). 

بی زری. [] (حامص مرکب) (از: بی + زر 
+ ی) بی‌پولی. فقر؛ خجلت محتاجان مرا 
بزمین فروکرد از بی زری و بی‌پولی و فقر 
همچنان که زر به قارون کرد و او رابا 
گنجهایش خا ک‌خورد کرد. (از بادداشت 
مۇلف). 

پیزش. از ] (امص) اسم از بیختن. حاصل 
مصدر از بیختن. (یادداشت مولف). رجوع به 

پیزغ. [ب ر] (اخ) قریه‌ای است از دیسر 
عاقول از اعمال عراق, و گویند متنبی در آنجا 
کشته شد. (از مراصدالاطلاع) (از یادداشت 
ملف). رجوع به بیوزاء شود. 

بیزغ. [] (لخ) دصی است به هرات. 
(یادداشت مولف). 

پیزکت. [ز] ((خ) دهی از دهستان میان‌جام 
بخش تربت‌جام شهرستان مشهد است و 
۰۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .ديه برزه که انرا بيزک خوانند. 
(تاریخ بیهق ص ۲۱۱). 

بی زرکی. [] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
هفتگانهٌ بخش حومهة مشهد است. این دهستان 
از ۵۷ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
مجموع سکنه آن ۶۳۶۸ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج . 

پیزمارکت. (اخ) بسیسمارک. رجوع به 
بیسمارک شود. 

پیزن. [ر] (نف) مخفف بیزنده؛ بادبیزن. 
(یادداشت مولف). ممکن است «بیزن»یدر 
کلمة بادبیزن (در تداول عامه) در اصل بادبزن 


1 - 0. 


۴ بی‌زن. 


(از زدن) باشد یعنی بادزننده که در لهجة 
عامیانه «بزن» مبدل به بیزن شده است. و 
رجوع به بادبزن شود. 

بی‌ژزن. [ز] (ص مرکب) (از: بی 
مجرد. مرد که زن ندارد. عزب. عزیب. اعزب. 
معزابة. (منتهی‌الارب): عزوبة؛ بی زن و شوهر 
شدن. (دهار). 

پیزن. [ز] ((خ) بیژن. نام پهلوانی پسر گیو و 
خواهرزادة رستم. وی بر منیژه دختر 
افراسیاب عشق داشت. (از غیاث). رجوع به 
بیژن شود. 

بی زنجیره. [ز ر /ر] (ص مرکب) که 
زنجیره ندارد. که منقش به نقش زنجیر نیست 
درهم مسیف؛ درمی که کنار؛ آن بی‌تقش 
باشد. (یادداشت موّلف) (از اقرب الموارد). 

پیزندگی. از / د] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی بيزنده. 

پیز نده. [ر د /د] (انف) نعت فاعلی از 
بیختن. (یادداشت مؤلف). که بیزد. کسی که 
چیزی را غربال کند. (فرهنگ فارسی معین). 

پیزنطه. [ر ط ] (إخ) (شهر...) بوزنطه. معرب 
یونانی کلمهُ بیزنتین '. قسطنطنبه. استانبول. 
رجوع به بیزانس و استانبول و قسطنطنیه 
شود. ||( کشور...) بیزانس, روم شرقی. رجوع 
به بیزانس شود. 

بی زنهار. [ز ] (ص مرکب) (از: بی + زنهار) 
بی‌امان. کسی که به او امنیت داده نشده باشد. 
(ناظم الاطباء). آنکه امان ندارد. |إکه در آن 
امان و امنیت نیست. فاقد امان. بی‌امان: تا 
آفتاب سوزان شما را در این وادیها بی‌زنهار 
نسوزاند و هلا ک‌نکند. (معارف بهاء‌الدین 
ولد). || آنکه امان ندهد. (آنندراج). بی امان: 
پس اولیا.... آمدهاند تا از این نار بی‌زنهار ترا 
برکشند و بیرون کنند. (معارف بهاء‌الدین ولد). 
زیر پای چرخ کجرفتار چون خوابد کسی 

در ره این سیل بی‌زنهار چون خوابد کسی 
تشن خونست تيغ آبدار کهکشان 

زیر این شمشیر بی‌زنهار چون خوابد کسی. 

میرزا صائب (از انندراج). 

بی زنی. [ز] (حامص مرکب) حالت و 
کیفیت بی‌زن. زن نداشتن. همسر نداشتن. 
عزب بودن. مجردی. عزوبت. 

پیزو. (!) نسسوعی خسرما در حاجی‌آباد. 
(یادداشت مولف). 

بی زوار. [ز] (ص مرکب) (از: بی + زوار) 
بی‌زاور. انکه تیماردار ندارد. بی‌پرستار. 


+زن) مرد 


پینوا. بی‌پناه: 

منم بی‌زواری بزندان شاه 

کسی را بنزدیک من نیست راه. فردوسی. 
رجوع به زوار و زاور و بی‌زاور شود. 
بی زوال. [] (ص مرکب) (از: بی + زوال) 
دایم. همیشگی. باقی. مستمر. زایل‌نشدنی. 


جاوید. جاویدان. بدون تغییر. تغییر ناپذیر. 

اپدی و دائمی. (ناظم الاطباء)؛ 

یکی را مباد عزل یکی را مباد غم 

یکی باد بی زوال یکی باد بی کنار. 

باد عمرت بی زوال و باد عزت پیکران 

باد سعدت بی‌نحوست باد شهدت بی‌شرنگ. 
منوچهری. 

می‌بخشد به او به انچه آماده کرده است جهت 


فرخی. 


او از قسم راحت و کرامت و بودن در مقام 
ابدی بی زوال. (تساریخ بیهقی چ ادیپ 


ص ۲۱۰). 

آنست بی زوال سرای ما 

والا و خوب و پرنعم و آلا. ‏ ناصرخسرو. 
| گردارد جواب آن سؤال او 

رسد اندر سرای بی زوال او. ناصرخسرو. 
عمر فانی را بدین در کار بند 

تا ییابی عمر و ملک بی زوال. ناصرخسرو. 
اگرشکر کردی بدین ملک و مال 

بمالی و ملکی رسی بی زوال. سعدی. 
گفتش‌ای شاه جهان بی زوال 

فهم کز کرد و نمود او را خیال. مولوی. 


بی‌زوالیی. [ر] (حامص مرکب) حالت بی 
زوال. جاودانگی. خلود؛ 
اختر عشق را بطالع من 
صفت بی زوالی افتاده‌ست. خاقانی. 

بیزو ترشو. تْ] ([ مرکب) نوعی خرما در 
حاچیاباد. (یادداشت مولف). رجوع به بیزو 
شود. 

بی‌زور. 7 مرکب) (از: بی + زور) کم‌زور. 
يادداشت ت مولف) » مقابل پنیرو. ضعیف واا 
و بيقدرت. (ناظم الاطباء): 
زمانه با هزاران دست بی زور 
فلک با صدهزاران دیده شبکور. نظامی. 
کمان ابروی جانان نمی‌پیچد سر از حافظ 
ولیکن خنده می‌آید بدان بازوی بی زورش. 

حافظ. 

-بی زور گشتن؛ ناتوان شدن. ضعیف شدن؛ 
بسا بینا که از زر کور گردد 
بسا اهن بزر بی زور گردد. 
- امتال: 
زوردار بی‌زور را خورد. (یادداشت مولف). 

بی‌زوری. (حامص مرکب) صفت و حالت 
بی زور. کم‌زوری. ضعیفی. ناتوانی. 

پیزون. [رُنْ] (فرانسوی. )۲ پستاندار 
سمدار شاخ‌کوتاه وابسته به گاو اهلی. از نوع 
بیسون (8[900) دارای یالی انبوه بر روی شانه 
که تا پهلوها پیش میرود. . بیزون اصلا از بر 
قدیم است و فعلاً دو = 
یکی بیزون اروپائی بوناسوس" دیگری 
بیزون آمریکایی یا بوفالو . (از دائرة المعارف 


نظامی, 


جنس از آن بافی است؛ 


فا 


بی‌زیانی. 

پیزه. [ز] ((خ)" ژرژ. آهنگساز فرانسوی 
متولد بسال ۱۸۳۸ م. در پاریس و متوفی 
بسال ۱۸۷۵ م. در کشسرواتوار پاریس 
تحصیل کرد و در ۱۸۵۷ م. جایزۂ بزرگ رم را 
برد. مصنف «صیادان مروارید» و «دختر 
زیبای پرت» و « کارمن» که شاهکارهایی 
است مشحون از حیات و سمفونی. (دائرة 
المعارف فارسی). 
پیزه. [ر / ز] () آلت بیختن. قیاساً از کلمة 
پیز که مفرد امر حاضر بیختن است با «هه 
علامت اسم آلت. چون کلم مناسبی در اول 
این حرف درآید از آن اسم آلت توان ساخت. 
(یادداشت مۇلف). 
پیزه. [ز] (اخ) دهی از دهستان مزینان بخش 
داورزن شهرستان سبزوار است و ۷۵۸ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4. 
بی زهر. [ر] (ص مرکب) * (از: بی + زهر) 
فاقد سم. 

- مار بی‌زهر؛ مار که زهر ندارد. که زهر آن 
گرفته شده باشد. 

|[بی‌مضرت. رجوع به زهر شود. 
پی‌زهره. [زز /ر]اص مرکب) ۲ (از: بی + 
زهره) فاقد زهره. رجوع به زهره شود. 
||بی‌جرات. جبان. ترسوء 

| گر چه دزد با صد دهره باشد 

چو بانگش برزنی بی‌زهره باشد. 

نظامی. 

|[بی‌حمیت و بی‌شرم. (آنندراج). بدون تعب و 
خجلت. || خوش ‌خلق. ||صبور و بردبار. 
(ناظم الاطباء). 
پیزی. (اخ) ابن گودرز. بیزن. بیژن. (ایران 
باستان ج ۲ ص ۲۵۷۷). رجوع به بیژن شود. 
بی‌زیان. اص مرکب) (از: بی + زیان) 
بی‌ضرر. بی‌اذیت. بی‌گزند. (یادداشت مولف)* 
همی گفت هر کس که بودش خرد 


که‌گر بی‌زیان او بما بگذرد. فردوسی. 
یکی بی‌زیان مرد آهنگرم 

ز شاه آتش آمد همی بر سرم. فردوسی. 
بدان ای سر ماي تازیان 

کزاختر بوی جاودان بی‌زیان. فردوسی 
شاه زمانه شاد و قوی باد و تندرست 

از گردش زمانه بی‌اندوه و بی‌زیان. فرخی. 


بی‌ژیانی.(حامص مرکب) بی‌ضرری. 
بی‌گزندی. بی‌آسیبی: 
گراز اخترم بی‌زیانی بود 

1 - 10۰ 2 - Bison. 

3 - B. bonasus. 

4 - Bison. 5 - Bizet, Georges. 

6 - Non venimeux. Atoxique (فرانسوی)‎ 

7 - Pusillanime (فرانسوی)‎ 


پیزیدن. 
شما راز من شادمانی بود. فردوسی. 
گرایزد مرا زندگانی دهد 
وز آن اختران بی‌زیانی دهد. فردوسی. 


بیزیدن. [5] (مص) بیختن. (ناظم الاطباء). 

رجوع به بیختن شود. 

بیی‌ژین. (ص مرکب) (از: بی + زین) که زین 

ندارد. اسب لخت. (ناظم الاطباء): 

اسب بی‌زین همچنان باشد که بی‌دسته سبوی. 

منوچهری. 

بی زینت. [ن] (ص مسرکب) (از: بی + 

زینت) بی‌زیور. بی آرایش. عاطل: 

تن همان گوهر بی‌زینت خا کیست به اصل 

گرگلیمی بد یا دیبه رومی است قباش. 
ناصرخسرو. 

-بی زیب و زینت؛ زشت و بی‌ظرافت و 

بی‌لطافت. (ناظم الاطباء). 

بی زبنهار. (ص مرکب) (از: بی + زینهار) 

بی‌زنهار. بی‌امان. بی‌پناه؛ 

آهویی را کرد صیادی شکار 

اندر آخر کردش او بی‌زینهار. مولوی. 

|[بی‌خوف و خدانترس. ||که در آن امان و 

آمنیت نیست. رجوع به زینهار شود. 

بی ز پنهاری. (حامص مرکب) بی‌امانی. 

بے‌زنهاری. بسی‌پناهی. ||عسهدشکنی. 

پیمان شکنی: 


شکرلب گفت از این زنهارخواری 

پشیمان شو مکن بی‌زینهاری. نظامی. 
بدین بارگه زان گرفتم پناه 

که‌پی‌زینهاری ندیدم ز شاه. نظامی. 


بیژائم. (ء] (() دهی از دهستان مومن‌آباد 
بخش درمیان شهرستان بیرجند است و ۳۹۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4 

بیژن. [5] (اخ) نام پسر گیو نواد گودرز و 
خواهرزادة رستم. از پهلوانان و ناموران 
داستانی ایران بروزگار کیخسرو. داستان او و 
دلاوریهایش در شاهنامة فردوسی و بیژن‌نامه 
آمده است. ناظم بیژن‌نامه که منظومه‌ای 
حماسی است و از ۱۴۰۰ تا ۱۹۰۰ پیت دارد 
عطاءین یعقوب صاحب برزونامه است. 
(فرهنگ فارسی معین). بیزن. بیجن. داستان 
بیژن و منیژه که یکی از داستانهای دلکش 
شاهنامه است به اختصار اینست. که گر هی 
از «ارمانیان» نالان و غریوان بدرگاه کیخسرو 
آمدند و از ستم و آسیب گرازان تنومند که 
کشتزار آنان را تباه ساخته بودند دادخواهی 
کردند.شاه فرمان داد تا یک تن از دلاوران به 
ارمان (در مرز ایران و توران) رهسپار گردد و 
گرازان را در بیشه‌های انجا نابود سازد. پیژن 
پسر گیو بفرمان خسرو کمر بست و بهمراهی 
گرگین میلاد روی بدان سو نهاد. بیژن در 
پیکار با گرازان پیروزی بافت. در پایان 


پیکار گرگین از سر رشک و حسد به راه 
نیرنگ و فریب گرائید و بیژن جوان و 
خودکامه را بمرغزاری در آن سوی مرز که 
منیژه دختر افراسیاب با گروهی از کنیزکان 
رامشگر مجلس بزمی آراسته بود بکامجوبی 
رهنمون شد. بیژن به خیم منیژه درآمد و 
دختر افراسیاب را شیفتٌ خویش کرد و با وی 
برامش و میگساری پرداخت. چون یک چند 
بدینسان گذشت و راز دلباختگی آنان آشکار 
شد افراسیاب سخت برآشفت و بدستیاری 
برادر خود گرسیوز بیژن را دستگیر و در 
چاهی زندانی کرد. از سوی دیگر گرگین که 
پس از تباهی کار بیژن به ایران‌زمین بازگشته 
بود با سخنان بی‌پایه خبر گم شدن بیژن را به 
گیو و شهریار ایران رسانید اما بخشم خسرو 
گرفتار شد و به بند درافتاد. آنگاه گیو 
بجستجوی فرزند پرداخت و چون از تکاپوی 
خویش سودی نبرد نا گزیراز پیشگاه 
کیخسرو یاری خواست. شهریار ایران در 
جشن نوروز بجام گیتی‌نما نگریست و بیژن را 
در چاهی گرفتار دید. سپس رستم را از 
سیستان فراخواند و او را بتوران فرستاد تا 
بیژن را از این رنج و گرفتاری برهاند. رستم 
در جامهٌ بازرگانان همراه با تنی چند از 
دلاوران ایران نهانی به توران‌زمین اندر شد و 
دیری نپائید که بغمخواری و یاری منیژه بیژن 
را از چاه تاریک رهایی بخشید و بر سر آن 
بود که با آن دو راه ایران در پیش گیرد که 
افراسیاب از کار رستم و بیژن و منیژه آگاه 

شت و با سپاهی گران از پی رستم آمد و 
پیکاری سهمنا ک درگرفت. در این رزم رستم 
پیروز شد و افراسیاب شکست یافت و 
بگریخت. آنگاه رستم با بیژن و منیژه به 
اسران‌زمین بازگشت. کیخسرو رستم را 
بگرمی و خشنودی پذیرا شد و گرگین را 
ببخشید و سپس صد جامة دیبای رومی. تاج 
و بسدره‌های زر و فرش و خدمتکار و 


"خواسته‌های دیگر به منیژه ارزانی داشت تا 


بهمسری بیژن زندگی را بشادمانی بگ‌ذراند. 

(از کتاب بیژن و منیژه برگزید؛ ابراهیم 

پورداود). و رجوع به شاهنامۀ فردوسی شود؛ 

ثریا چون منیژه بر سر چاه 

دو چشم من بر او چون چشم بیژن. 

منوچهری. 

آستان‌بوسان او کز بیژن و گرگین مهند 

آستین بر اردشیر و اردوان افشانده‌اند. 
خاقانی. 

افراسیاب طبع من آن بیژن شجاعت 

عذر آورد که بهتر زین دختری ندارم. 
خاقانی. 

بوحدت رستم از رقاب وحشت 

برستم رسته گشت از چاه بیژن. 


پیس. ۵۲۰۵ 


چو بیژن داری اندر چه مخسب افراسیاب آسا 

که رستم در کمین است و کمندی زیر جفتانش. 
خاقانی. 

شب آنجا ببودم بفرمان پیر 

چو بیژن بچاه بلا در اسیر. سعدی. 

- بیژن‌نژاد؛ از نژاد بیژن. منسوب به نسل 

بیژن. از تبار بیژن: 

دو شیر گرانمایه بیژن‌نواد 

دو گرد سرافراز و دو پا کزاد. 

- بیژن‌وار؛ شجاع. (ناظم الاطباء) 

- چاه بیژن؛ چاهی به توران‌زمین که 

افراسیاب بیژن را در آن زندانی کرد و سنگی 

گران بر سر آن نهاد و رستم آن سنگ یکتنه 

برگرفت و بدور افکند و بیژن را از بند رهائی 

داد 

شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک 

منوچهری. 


فردوسی. 


چو بیژن من ميان چاه آون ". 
چو مهر آمد برون از چاه پیژن 
شد از نورش جهان را دیده روشن. نظامی. 
شب چاه بیژن بسته سر مشرق گشاده زال زر 
خون سیاووشان نگر بر خاک و خارا ريخته. 
خاقانی, 
انام خاقان چین در زمان یزدگرد. |[نام یکی 
از پادشاهان اشک‌انی ایران. (از لفات 
شاهنامه). 
بی ژنگت. [3] (ص مرکب) (از: بی + ژنگ) 
بی‌رنج. بی‌زنگ. بىزنگار: 
همی برپرا کندمشک و گلاب 
شد آن طشت بی‌ژنگ چون آفتاب. 
فردوسی. 
رجوع به زنگ و ژنگ شود. 
پیژنوند. [ر و] ((خ) اسم یکی از طوایف ایل 
دلفان از طوایف اربع طوایف پیش‌کوه ايلات 
کردایران است که در صفرخانی» حیدریکی و 
پیژنوندخانی سکنی دارند. (یادداشت مولف). 
ایل کرد دلفان. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۶۴. 
بیژنی. [ر] (ص نسبی) منسوب به بیژن و 
نداد و صفات او. 
پیژنی. [5] ((خ) تیره‌ای از بهمئی از شعبة 
لیسراوی از اینلات کوه گیلویة فارس. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص .)۸٩‏ 
بیژه. [ر /2](ص) ویژه. خالص و بیآمیزش 
و بیغش. (برهان). خالص و پاک و بیغش» و 
آنرا ویژه نیز گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
|إخاص و خاصه. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنندراج). رجوع به ویژه شود. 
پیس. (ع ا) نوعی ماهی رودخانه. (از دزی ج 
۱ص ۱۳۵). 5 
پیس. [ ] (ع !) لغت ردیء است در «بئس». 


۱ -نل: چو بیژن در ميان چاه او من. 


O0۶‏ بیس. 


(از ذیل اقرب الموارد). رجوع به بئس شود. 
بیس. [بَ ](ع مص) میس. تکبر کردن مردم 
و آزار دادن ایشان را. (از ذيل اقرب الموارد). 
بزرگی جستن بر مردم و آزار دادن. (یادداشت 
مولف). 
بیس. [بٍ] (اخ) نام ن‌احیتی است به 
سرقسطه به اندلس. رجوع به ایران باستان ج 
۲ص ۱۸۳۳ و مراصدالاطلاع شود. 
بیس. (لخ) نام یکی از خدایان مصر باستان 
پر شکل انسانی کوتاه‌قد که چشمانش چون 
چشمان گاو و پوستش چون پوست شیر 


است. (از معج‌الالفاظ الاثرية تألیف یحیی . 


الشهابی). 
بی‌سابعگی. [ب ق /ق] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی بی‌سابقه. رجوع به سابقه و 
پی‌سابقه شود. 
بی سابقه. [پ ق /قٍ] (ص مرکب) (از: :ی 
+ سابقه) آنچه که سابقه ندارد. آنچه که قبلاً 
نبوده است. که ريشه در دیرینه ندارد. که 
پیشینه ندارد. رجوع به سابقه شود. 
بی ساختگی. [ت / ت ] (حامص مرکب) 
صداقت و راستی. ساده‌دلی. بی‌تزویری. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ساختگی شود. 
بی‌ساخته. [ت /تِ ] (ص مرکب) (از: بی 
+ ساخته) بیآرایش و بی‌زینت. ||بسی‌تزویر. 
|| سادهلوح. (ناظم الاطباء). ساده و بی‌تکلف و 
بی تصنع. (انندراج). رجوع به ساخته شود. 
پیسار. (ضمیر مبهم. از اتباع) از اتباع فلان 
است. گویند فلان و بیسار یا فلان فیسار؛ فلان 
و بهمان. فلان بهمان. باستار. (یادداشت 
مولف). فلان و فیسار. فلان فیسار. 
پیسار. [ب ] (ع !) بسیصار. (دزی ج ۱ 
صن ۱۳۵). رجوع به بیصار شود. 
پیساران. (لخ) دهی از دهستان ژاوه‌رود 
شهرستان سنندج با ۲۰۳۶ تن سکنه. (داثرة 
المعارف فارسی). 
بی ساز. (ص مرکب) (از: بی + ساز) مقابل 
ساخته. بی‌برگ. مرد بی ساز و برگ. 
(یادداشت موّلف). مرد بی ساز و سلاح. عَطٌل. 
(منتهی الارب). رجوع به ساز شود. 
- بی ساز و سامان؛ نااماده و غیرمستعد و 
نامهيا. (ناظم الاطباء). 
- ||پی‌فايده. (ناظم الاطباء). 
پی‌سازی. (حامص مرکب) بی‌اسبابی. 
(یادداشت مولف). بی‌برگی. نامستعدی. عرّل. 
عرّل. (منتهى الارب): 
سر آن داری امروز که بر ما دو حکیم 
کارلوزینه کنی ساخته در بی‌سازی. 
سوزنی. 
بی‌سامان. (ص مرکب) (از: بی + سامان) 
بی‌ترتیب. (ناظم الاطباء). بی‌نظم: 
گرچه بی سامان نماید کار سهلش را مہی. 


کاندرین کشور گدایی رشک سلطانی بود. 
حافظ. 
- کار بی سامان؛ کار بی‌نظم و انضباط و 
خراب. کار نابسامان: 
ز دست بخت گران‌خواب و کار بی‌سامان 
گرم بود گله‌ای رازدار خود باشم. حافظ. 
|| آنکه اسباب معیشت نداشته باشد. (ناظم 
الاطباء). بی برگ و توشه. (آنندراج). فقیر. (از 
ناظم الاطباء): و حلیلة ایشان با ایشان گفتهاند 
که تو میروی و فرزندان بی‌سامانند و توشه 
ندارند. (مزارات کرمان ص ۱۵۹). |ابی‌آرام و 
پریشان و مضطرب. (ناظم الا طباع). درهم و 
اشفته؛ 


همی حیران و بی‌سامان و پژمان‌حال گردیدی 


ا گردیدی بصف دشمنان سام نریمانش. 

ناصر خسرو. 
هر که سر گم کرد و دل در کار تو 
چون سر زلف تو بی‌سامان بماند. خاقانی. 
گهی‌بر درد بی‌درمان بگریم 
گهی‌بر حال بی‌سامان بخندم. سعدی. 
¬ پخت بی‌سامان؛ بخت نامساعد. بخت بد 
حکیم از بخت بی‌سامان برآشفت 
پرون از بارگه میرفت و میگفت. 

سعدی. 

- پی‌سامان شدن؛ مضطرب و پریشان‌حال 


گشتن. آشفته شدن؛ عبدالملک از غصهٌ این 
حالت بی‌سامان شد و جز گریختن و دست در 
دامن اختفا اویختن هیچ چاره نداشت 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
|| لاآبالی. ( (یادداشت مولف): ||بی‌خانمان. 
(ناظم الاطباء). شرید. (آنندراج). دربدر. 
آشفته حال: پس گنده‌پیری را که جوانان 
بی‌سامان در تحت تصرف و فرمان او بودند 
طلب کرد. (سندبادنامه ص ۱۵۷). 
خدارا کم نشین با خرقه‌پوشان 
رخ از رندان بی سامان بپوشان. 

سعدی. 
شاه شوریده‌سران خوان من بی‌سامان را 
زانکه در گم خردی از همه عالم پیشم. 

حافظ. 
|ازانی. (بادداشت مولف): مرد بی‌سامان؛ 
طالح. (مجمل اللغة). ||زانیه. (بادداشت 
مؤلف). زن بدکار. 
= بی‌سامان‌کار؛ طالح. بغی. فاجر. عاهره. 
(مهذب الاسماء) (يادداشت مؤلف). بدکار. 
(فهرست لغات تفسیر سورآبادی ص ۰۲۳۱ 
هدیة یحیی مهدوی)؛ نبود پدر تو مردی بد و 
نبود مادر بی سامان‌کار. رجوع به سامان 
شود. 
||احمق. (ناظم الاطباء). مسختل. (بادداشت 
مولف). 
- سر بی‌سامان؛ آشفته. 


بی‌سایه. 


||پی‌مغز و احمق و نادان. (ناظم الاطباء). 
پی‌سامانی. (حامص مرکب) بی‌نظمی. 
بی‌انتظامی. (بادداشت مولف). بی‌ترتیبی. 
بی‌نظامی. خلل. اختلال. (بادداشت مولف). 
|[بی‌معیشتی. درویشی و مفلسی مفلسی. (ناظم 
الاطباء). بی ساز و برگی. 0 
دربدری؛ 

ور به بسطام شدن نیز ز بی‌سامانیست 

پس سران بی سر و سامان شدنم نگذارند. 

خاقانی. 

ابسریشانی و بدیفتی.ان_اظم الاطبااء 
آشفته‌حالی. آشفتگی. آشفته‌حالی که از 
جنون و بی‌نظمی باشد: و از تهور و تهتک و 
بی‌سامانی. اتباع ب بیشتر از او متنفر شدند و 
بسرگردیده و او را تا زگذاشتند. ( (تاریخ 
طبرستان). ||زنا. (مجمل‌اللغه). 

- پی‌سامانی کردن؛ فجور. (تاج المصادر 
بیهقی) (ترجمان القران). 
پیسان. [بَ ] ((خ) بیت‌شان. شهر فلسطین 
قدیم بر ملتقای دره‌های اردن و یزرعیل. در 
اوایل عصر مفرغ مسکون بود (حدود ۳۰۰۰ 
cp. ۰** -‏ و بقایای فراوان از دور؛ پیش 
از بنی‌اسرائیل دارد. در زمان حتی‌ها و در 
0 شت. مدتها بين 
کنعانیان و بهودیان متنازع فيه بود. تاآنکه 
سرانجام داود ان راتحت فرمان اورد و در 
۵ ق. م. پسومپیوس آنراگرفت وبنام 
سکوتوپولیس از شهرهای عمدءٌ دکاپولیس 
گردید.شهر کنونی بیسان در حدود ۵۵۴۰ تن 
سرائیل واقع است. (از 
دائرة المعارف فارسی). 


جمعیت دارد و درا 


پیسان. [بِ ] ((خ) دهی است به مروشاهجان. 
(منتهی الارب) (از مراصد الاطلاع). 
پیسان. [ب ] ((ج) دهی است در شام و از أن 
ده است قاضی عبدالوضیم‌ین علی. (منتهی 
الارب) (از مراصد الاطلاع). 
بیسان ۰ب ] ((خ) موضعی 
بصره و واسط و آن را میسان نیز گویند. (از 
مراصدالاطلاع) (از منتهی الارب). رجوع به 
مرآت البلدان ج ۱ص ۳۳۶. کامل ابن اثیر ج 
۲ ص ۲۱۱. تاریخ سیستان ص ۸۷۳ مجمل 
التواریخ ص ۲۷۲ و معرب جوالیقی و العقد 
الفرید ج ۷ص ۲۸۳۴ شود. 
بیسانی. [بَ ] (ص نسبی) نسبتی است به 
بیسان. (از انساب سمعانی). 
بی سابه. [ی /ي ] (ص مرکب) (از: بی + 
سایه) که سایه ندارد. ااسخت شتابان در 
رفتار؛ 
چنان بی‌سایه شد چونان بی آزرم 
که‌بر چشمش جهان تاری شد از شرم. 
(ویس و رامین). 
رجوع به سایه شود. ||بی لطف و مهر 


است به یمامة بين 


پیس‌بال. 
پیس‌بال. [ب] انگلیسی, !)۲ نام بازیی 


است که با یک چوبدست و توپ مخصوص 
روی چمن انجام دهند و یکی از بازیهای ملی 
کشور ایالات متحده اسریکا است که در 
۵ م. تنظیم گردید و در بمضی کشورهای 
دیگر نیز رایج است و میتوان آن را نوعی 
چوگان‌بازی شمرد و بین دوگروه ٩‏ نفری 
انجام میگیرد و در اصل مأخوذ از بازیهای 
انگلیتی است. (دائرة المعارف فارسى). 

بی سبب. [س ب ] (ق مرکب) (از: بی + 
سبب) بی‌جهت. بی‌دلیل. بلاژ. بلاش. (ناظم 
الاطباء). بی‌تقریب: 
نمودند کاین زعفران‌گونه خا ک 
کندمردرابی‌سیب خنده‌نا ک. نظامی. 
گر تو برگردیدی از من بیگناه و بی‌سبب 
تا مگر من نیز برگردم غلط ظن میبری. 

سعدی. 

ای دوست جفای تو چو زلف تو دراز 
وی بی سببی گرفته پای از من باز. 
رجوع به سیب شود. 

بی سببیی. [س ب بی ] (حامص مرکب) 
بیعلتی. بی‌دلیلی. بی‌برهانی: 


سیب مپرس که چرخ از چه سفله‌پرور شد 


سعدی. 


که کامپ 2 بخشو او را بهانه بی‌سببی است: 
حافظ. 
بی‌سپاس. [س] (ص مسرکب) (از: بی + 
سپاس) ناسپاس. بیوفا و نمک‌بحرام. (از ناظم 
الاطباء). ناشکر. کافرئعمت؛ 
ستاینده کو بی‌سپاسست نیز 
سزدگر ندارد کس او را بچیز. 
بمن پرمنه نام جم بی‌سپاس 
مرا نام ماهان کوهی شناس. اسدی. 
گسفتم دون است و بسی‌سپاس و سفله و 
حق‌ناشناس که به اندک تغیر حال از مخدوم 
قدیم برگردد. ( گلستان). اابی منت‌کشی. بدون 
سپاس‌گزاری. بی خواهش: 
گهرگرچه افتد بکف بی سپاس 


فردوسی. 


گرامی بود نزد گوهرشناس. اسدی. 
بجای شما هر یکی بی‌قیاس 

نوازشگریها رود بی‌سپاس. نظامی. 
رجوع به سپاس شود. 


بی‌سپاسی کردن. [س سی ک د] (مص 
مرکب) بی‌وفایی کردن. حق‌ناشناسی نمودن: 
بی‌سپاسی نکنی رند نمائی به از انک 

به سپاسیت بپوشند بدیبا و پرند. 

ناصرخسرو. 

بی سپاهی. [س] (حامص مرکب) نداشتن 
لشکر و سپاه: 

کزبی‌مددی و بی‌سپاهی 

کردم بفریب صلح‌خواهی. 
رجوع به سپاه و سپاهی شود. 
پیست. (عدد. ص. ۲0 عقد دوم" از عقود 


نظامی. 


اعداد یعنی دو دفعه ده. (ناظم الاطباء). عددی 
پس از نوزده و قبل از پیست‌ویک. (یادداشت 
مولف). دو ده. (انجمن آرا). عشرون و 
عشرین. نماینده آن در ارقام هندیه «۲۰» و 
در حساپ جمل «ک» باشد و مؤلف نیز در 
یادداشتی نویسند بگمان من این کلمه با اصل 
کلمة بیس لاتینی بمعنی دوبار و مکرر یکی 
ست. تمام عشرات از سی تا نود از احاد 
گرفته شده است جز بيست که به معنای مکرر 
ده و دوبار ده است و اگراین حدس ما صحیح 
باشد یعنی دو بار ده. (و این بی و بیس بگمان 
من در کلمة بینی هم آمده است یعنی دوبار 
(نی) نای یعنی دو قصبه و اين رامن بمرحوم 
هرتسفلد گفتم و او در اول تردیدی کرد و بعد 
سکوتی بعلامت رضا در او پیدا شد). 
شت فل ام جیب اسب رار 
|[درنگ کن. توقف کن. (از برهان) (از انجمن 
ارا) (از ناظم الاطباء): 
این بگفتند و قضا می‌گفت بیست 
پیش پایت دام ناپیدا بسیست. مولوی. 
عذر اوردند کای مادر تو بیست 
این گناه از ما ز تو تقصیر نیست. مولوی. 
بسته هر جوینده را که راه نیست 
بر خیالش پیش می‌آید که بیست. 
رجوع به بیستادن شود. 
پیست۰(ص) آزاردیده و زیان‌یافته. (ناظم 
الاطباء) 
پیست. [ ] ((خ) ابوسعید گفته گمان میکنم از 
قریه‌های ری باشد. (از مراصد الاطلاع). 


مولوی. 


پیست. [ ب ] ((خ) شهری از نواحی برقه. (از 
مراصدالاطلاع) (از معجم البلدان). 

بیستاخ. (ص مرکب) بستاخ. استاخ. 
گستاخ. بی‌ادب. (از جهانگیری) (برهان), 
گستاخ و بی‌ادب و بی‌شرم و بی‌حیا. (ناظم 
الاطباء). گستاخ. (انجمنآرا) (آنندراج). 

بیستاخی.(حاس) حالت و کیفیت 
بیستاخ. گستاخی: 

بسیار شد این سخن‌فراخی 

زاندازه گذشت بیستاخی. امیر خسرو. 

بستادن. [] (مسص) بایستادن. (از 
یادداشت مولف). و رجوع به ایستادن شود؛ 
دست چیشان پهلوانان بیستند ° 
زآنکه دل پهلوی چپ باشد پېند. مولوی. 
پیستار. (ضمیر مبهم. از اتباع) فلان و بهمان. 
(جهانگیری) (رشیدی). مانند فلان و بهمان و 
همچنانکه فلان و بهمان راگاهی با هم و گاهی 
جدا از هم گویند بیستار را نیز گاهی با پاستار 
(پیستار و پاستار) و گاهی جدا گویند. و گاهی 
با فلان هم میگویند همچو فلان و بیستار. 
(برهان). چون نام کسی ویاچیزی رابطور 
مبهم خواسته باشند بیان کنند این کلمه راذ کر 
میکنند. و فلان و بهمان و پیستار میگویند. (از 


بیستگانی. (ه 


ناظم الاطباء). اما در تداول امروز فلان و 
بیسار گویند. (حاشيةٌ برهان چ معین). 
پبیستار و پاستار (اتباع مبهم)؛ فلان و 
بهمان. (از انجمن ارا). 
/|زیاد. (ناظم الاطباء) 
بی‌ستازه. [س ر / ر ] (ص مرکب) (از: بی 
+ ستاره) بدون‌ستاره. (ناظم الاطباء). ||کنایه 
از بداختر و بدطالع. (آنندراج). بدبخت و 
بی‌طالع. (ناظم الاطباء). رجوع به ستاره شود. 
پیست پیست. (ق مرکب) بیستگان. بیست‌تا 
بیست‌تا. به دسته‌های پیست‌تائی* 
دخترکان بیست‌بیست خفته بهر سو 
پهلو بنهاده بیست‌بیست بپهلو. ‏ منوچهری. 
بیستکنج. رک ] ((خ) دهی است از دهستان 
شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند و 
۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ٩‏ 
بیستگان. (ص مسرکب) بسیست‌بیست. 
(یادداشت مولف). به دسته‌های بیست‌تائی. 
بیست‌تا پیست‌تا: لشکر از جهت نان و خان 
دمان دهگان و بیستگان در گریختن آمدند. 
(راحةالصدور راوندی). 
بیستگانه. [نٌ. /ن] (ص نسبی) (از: پیست + 
گانه. پسوند نسبت) منسوب به بیست. مانند 
ده گانه.رجوع به ده گانه شود. 
بیستگانیی.(ص نسبی, [ مرکب) منسوب به 
بیستگان. |[ماهیانه که بنوکر دهند. (رشیدی). 
مواجب لشکریان و جیره و ماهیانة نوکران و 
هرچیزی که بجهت ایشان مقرر کرده باشند. 
(برهان). ماهیانه و مواجب که به لشکریان و 
چا کران مقر کرده باشند. (از انجمن آرا), 
مواجبی بوده است که سالیانه چهار بار به 
لشکر می‌داده‌اند و این رسم دیوان خراسان 
بوده است. (مفاتیح العلوم ص ۴۲). این كلمه 
را بعربی «العشرینیة» میکفته‌اند و شاید پولی 
بوده است به وزن بيست ملقال چسانکه 
هزارگانی بمعنی هزار مثقال میگفته‌اند. 
(تاریخ بسیهقی ج فیاض ص۵۹): رزق؛ 
بیستگانی لشکر. عشرینية. (مهذب الاسماء)؛ 
به بخشش وگر بیستگانی بود 


همه بهر او زر کانی بود. فردوسي. 
ز بهر تقرب قوی لشکرت را 
سپهر از ستاره دهد بیستگانی. فرخی. 
سپاهی است او را که از دخل گیتی 

6880-08 - 1 
۲-پهلری اکا در اوستا ا۷35۵. (حاشیۀ 
برهان قاطع چ معین). 
۳-در ناظم الاطباء «سرم» امده و آن سهو 
است. 

4 - bis. 

۵-نل: ایستند. 


em 


۸ بیستگانی خوار. 


بسختی توان دادشان بیستگانی. 
یکی را ز بن بیستگانی نبخشی 
یکی را دوباره دهی بیستگانی. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص۱۳۸). 
یکساله بیستگانی کوتوال و پیادگان بدادند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۶۰ برات لشکر 
بیستگانی به بوسهل اسماعیل روان شد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۷۰). و بیستگانی 
نباید داد یک سال تا مال بخزانه بازرسد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۸). و حاجب را 
گوکه لشکر را بیستگانی تا کدام وقت داده 
است. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۵۴).لشکر او 
را بیستگانی ترتیب داد که در وجوه مهمات و 
عوارض حاجات صرف کنند. (ترجمه تاريخ 


فرخی. 


یمینی ص ۱۸۱). سپس سیستان بشورید... و 
سپاه بیستگانی خواست. (تاریخ سیستان). 
لیث علی بیستگانی و عطا همی داد و سپاه بر 
او جمع شد. (تاریخ سیستان). و احمدین 
اسماعیل چهار بیستگانی سیاه را داد. (تاریخ 
سیستان), 
پیستگانی خوار. [خوا / خا] (نف مرکب) 
مواجب‌خوار. جیره‌خوار. ماهیانه‌بگیر. در 
عداد لشکریان مواجب‌بگیر: مولازاده‌ای را 
بیاوردند و بیستگانی خوار بود. (تاریخ بیهقی 
ج ادیب ص ۴۵۷). چه چا کیان 
بیستگانی‌خوار را خود عادت آنست. (تاریخ 
بیهفی چ ادیب ص ۱۵۷). 
پیستم. [ ت ] (عدد ترتیبی. ص نسبی) چیزی 
که در مرتبة بيست واقع شده باشد. (ناظم 
الاطباء). 
پیستمی. [ ت ] (ص نسبی, ل) بسیستمین. 
رجوع به بیستمین شود. 
پستمین. رت ] (ص نسسبی, !) در مرتبۀ 
پیستو. (ص) مقابل خستو, مقابل مقر. مقابل 
معترف. (یادداشت مولف). 
پیست و پنج. ات پ] (عدد مرکب. ص 
مرکب. | مرکب) عدد اصلی مرکب و أن 
شمارء بعد از بسیست‌وچهار و قبل از 
پیست‌وشش است. خمسة و عشرون. 
پیست و چار. [ث] (عسدد مرکب» ص 
مسرکب, [مرکب) عدد اصلی مرکب. 
بیست‌وچهار. ||بیست و چار لحن؛ از 
اصطلاحات موسیقی است. (ب‌ادداشت 
مولف)؛ 
چنگیی کو درنوازد بیست‌وچار 
چون نیابد گوش گردد چنگ‌وار. 
رجوع به آهنگ شود. 
پیست و چهار. [ٹ چ] (عدد مرکب. ص 
مرکب» [ مرکب) عدد اصلی مرکب. شمارة 
بیست به اضافة چهار. عدد قبل از بیست‌وپنج 


و بعد از پیست‌وسه. اربعة و عشرون؛ 


مولوی. 


تا جز از بیست‌وچهارش نبود خان نرد 
هجو در یود و خاناست اشاس شترنگ. 
نجار (لغت فر س اسدی). 

بیست و 9۵. [ث د] (عدد مرکب» ص 
مرکب» | مرکب) عدد اصلی مرکب. شمارة 
پیست به اضافهٌ دو. عدد بعد از پیست‌ویک و 
قبل از پیست‌وسه. اثنان و عشرون. 

پیستور. [ش)] (ص مرکب) (از: بی + ستور) 
بی‌چارپا: غراء؛ مرد بیستور. (منتهی الارب). 
رجوع به ستور شود. 
پیست و سه. [تْ س ] (عدد مرکب. ص 
مرکب. | مرکب) عدد اصلی مرکب. بیست به 
اضافة سه. عدد قبل از پیست‌وچهار و بعد از 
بیست‌ودو. ثلالة و عشرون. 
بیست و شش. [ثْ ش / ش] (عسدد 
مرکب» ص مرکب, | مرکب) عدد بیست به 
اضافة شش. عدد بعد از بیست‌وپنج و قبل از 
بیست‌وهفت. ستة و عشرون. 
پیستون. [س ] (ص مرکب) (از: بی + ستون) 
بدون‌پایه. بدون‌ستون؛ 

بدان آهن که او سنگ آزمون کرد 

تواند بیستون را باستون کرد. نظامی. 
- بیستون ستون‌انگیز؛ کنایه از کفل و سرین 
معشوقان که سب تعوظ شود. (انجمن آرا): 
بیستونی همه ستون‌انگیز 

کشته فرهاد را به تیش تیز. نظامی. 
|اکتایه از آسمان. (برهان). اشاره به افراشته 
بودن اسمان بدون ستون (عمود)؛ الله الذى 
رفع السموات بغیر عمد. (قرآن ۲/۱۳). 


(حاشیه برهان ج معین). 
- گنبد بیستون؛ کنایه از آسمان. (یادداشت 
مولف)؛ 


او راست بنای بیستونی 
این گنبد گرد گرد اخضر. ناصرخسرو. 
پیستون. [س] ((خ) در مآخذ عربی بغستان ! 
(ب‌عدها) بهستون کوهی در حدود چهل 
کیلومتری کرمانشاه کنار جاده همدان. 
حسجاریها و کتیبه‌های بیستون از زمان 
داریوش اول هخامنشی است. حجاریها 
داریسوش را در حالی که ایستاده و دست 
راست را بتقدیس اهورمزدا بلند کرده و پای 
چپ را بر سینة بردیای دروغین نهاده نشان 
میدهد و در بالا فروهر در پرواز است و پشت 
سر دارپوش دو نفر ایستاده و در مقابل او نه 
تن دست‌بسته حجاری شده است. این کتیبه‌ها 
مسفتام کشف رمز کلية خطوط گردیده 
مخصوصا «سر ه. راولینسن» در این موفقیت 
یو ا قوش برس ریا 
ادوار اشکانیان بر صخره‌های کوچک کنار 
جاده و در پائین کود دیده میشود. وقفنامۀ 
جدید دوران فتحعلیشاه قاجار در وسط نقش 
عهد اشکانی احداث شده است. در زمستان 


پیستود. 
۷ ه.ش. ضمن عملیات جاده‌سازی 
مجسمة هرکول و آثار معبد سلوکی در پائین 
کوه کشف گردید. (دائرة المعارف فارسی). 
داریوش در کتیبه‌های بیستون فتوحات خود 
را به سه زبان پارسی باستان و خط میخی 
هخامنشی و یک کتیبه بزبان بابلی و خط 
میخی بابلی و کتیبهةٌ دیگر بزبان و خط عیلامی 
شرح داده است. ارتفاع کوه بیستون از سطح 
دریا ۴۰۰۰ پا است. (از یادداشت مولف). (بغ 
+ستان, اداة مکان) یعنی محل خداء در 
پارسی باستان «بفیستانه» و در مفاتیح‌العلوم 
خوارزمی نام پارسی آن «بغستان» و در 
معجم البلدان «بهستان» و برخی از دانشمندان 
عرب «بهستون» یاد کرده‌اند و چون ایرانیان 
فراز کوهها را برای ستایش خدا مناسب‌تر 
میدانستند. این کوه مرتفع را جایگاه [نیایش] 
خدا نامیدند. بزرگترین کتیبهٌ هخامنشی از 
داریوش اول بدانجاست. (از حاشيه برهان چ 
معین). و رجوع به لفات شاهنامه شود. در 
داستانها نام کوهی است مشهور که فرهاد 
بفرمود شیرین آن را کنده است. (از برهان) 
(از انجمن آرا) (از آنندراج). کوهی که فرهاد 
بگفت پرویز کنده. (شرفنامةٌ منیری). رجوع 
به فرهاد و کتیبهُ بیستون و فرهنگ ایران 


باستان ص ۱۲۵ شود: 
یکی کوه داری به پیش اندرون 
که‌گر بنگری برتر از بیستون. ‏ . فردوسی. 
به تندی چنان اوفتد بر برم 
که میتین فرهاد بر پیستون. آغاجی. 
راست گفتی زمین بخود می‌گشست 
زیر آن باد بیستون‌منظر. فرخی. 
راست گفتی که همچو فرهاد است 
بیستون را همی کند به تبر. فرخی. 
اساس بیستون و شکل شبدیز 
همیدون در مداين کاخ پرویز. نظامی. 
ز پیش سپه زنگی قیرگون 
جناحی برآورده چون بیستون. نظامی 
بیستون ناه زارم چو شنید از پا شد 
کر دفریاد که فرهاد دگر پیدا شد. 

شا اساغیل وی 


- امثال: 

بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد. 
كتيب بیستون؛ کتیبه‌ای که بر سنگی در این 
کوه داریوش به سه زبان کنده است در شرح 
اعمال سالهای نخستین از سلطنت خویش و 
عدد ولایات مفتوحه و نیز صورت نه تس از 
پادشاهان مغلوب در پند و محبوس غاصب 
بزیر پای او بر آن تقش است و از آثار تاریخی 
ایران بشمار می‌اید. (یادداشت مولف). رجوع 


به بیستون شود. 


1 - ۰ 


پیستون. 
که پیستون, کوه بیستون: 
و از آنجا پیامد سوی طیسفون 
زمین شد ز لشکر که بیستون. 
یکی رخش دارد بزیر اندرون 
که‌گویی روان شد که بیستون. 
بکوهی کرد خسرو رهنمونش 
که خواند هر کس | کنون بیستونش. نظامی. 
مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی 
محبت کار فرهاد است و کوه بیستون سفتن. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرهادوارم از لب شیرین گزیر نیست 

ور کوه محتشم بمثل بیستون شود. . سعدی. 
بلند است گرچه که بیستون 

بود سقف قدر ترا یک ستون. 

(شرفنامة منیری). 

پستون. [ش] (خ) ابن وشمگیربن 
مرداویج‌بن زیاربن وردانشاه گیلانی. سومین 
از امرای آل زیار و لقب او بیستون ظهیرالدوله 
است و مکنی به ابومنصور (۳۵۷ 2 ۲۶۶ 
ھ.ق.).وی مددتی در ری علم اقتدار 
برافراخت. رجوع به الآثار الباقیه ص ۱۳۳ و 
حبیب‌السیر و مازندران و استرآباد راپینو ص 
۱ و طبقات سلاطین لین پول ص ۱۲۴ و 
الجماهر ص۱۷۱ و دايرة المعارف فارسی 
شود 
پیستون. [س ] (اخ) از حکمرانان رویان و 
رادار نله ادو سيان جلوش از تال 
۰ ۲۰ ھ.ق.(التدوین). 
پستون. [س] (اخ) دهی از دهستان 
چمچال بخش صحنذ شهرستان کرماتشاه 
است و ۸۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
پیست و نه. [تْ نْءْ] (عدد مسرکب. ص 
مرکب. [مرکب) بيست به اضافةً نه. شمار؛ بعد 
از بسیست‌وهشت و قبل از سى. تسعة و 
عشرون. 
پیست و هشت. [ ت 2] (عدد مرکب. ص 
رک ا ت ا 
شمارء بعد از بیست‌وهفت و قبل از پیست‌ونه. 
ثمانية و عشرون. 
پیست و هفت. [تْ ه] (عدد مرکب. ص 
مرکب, | مرکب) بیست به اضافة هفت. شمارة 
بعد از بیست‌وشش و قبل از بیست‌وهشت. 
سبعة و عشرون. 
بیست و یکت. [ثْ ی /ي] (عدد مرکب. 
ص مرکب. |مرکب) بیست به اضافةٌ یک. عدد 
بعد از بیست و قبل از بیست‌ودو. واحد و 
عشرون. 

- پیست‌ویک پیکر؛ بیست‌ویک صورت 
لک نظ یبای جات شمال 
منطقةالبروجند و عبارتند از: دب اصفر. دب 
اکبر. تنین. قیقاوس. عوا. فکه ( کاسة 


درویشضان). جاثی علی رکبتیه. شلیاق. 
دجاجة. ذات‌الكرسى. حامل رأس‌الغول. 
ممسكالعنان (ممسك الاعنة). عقاب (نسر 
طائر). دلفين. سهم. حوا. حية. قطعةالفرس. 
فرس ا کبر. مرأةالمسلسلة. مثلث. (از فرهنگ 
فارسی معین). صور شمالی فلک السروج. 
(برهان). ضور فلکی که رو بشمال دارند. 
(شرفنامة منییری)؛ 
بیست ویک پیکر که از صقلاب دارد خیلتاش 
گردراه خیل او تا قیروان افشانده‌اند. 

خاقانی. 
تفیگ درخنواست هرت 
اولتیماتومی که در ۵ م. ژاپن تسلیم چين 
کرد.تقاضای ژاپن این بود: نظارت بر 
سرزمین کیائوچو, حکومت بر منچوری و 
مغولستان. استخراج معادن زغال چین. چين 
پهیچ کشور خارجی دیگر امتیازات ندهد. 
هدایت چین از طرف ژاپن در امور داخلی و 
نظامی.... (از دائرة المعارف فارسیى). 


- پیست‌ویک وشاق؛ بمعنی بیست‌ویک 
پیکر است که بیست‌ویک صورت باشد از 
جملهٌ چهل‌وهشت صورت فلک‌البروج در 
جانب شمال. (برهان) (از فرهنگ خطی). 
یعنی بیست‌ویک پیکر از جمله سی‌وشش 
پیکر. (شر فنامة منیری)؛ 

با پیست‌ویک وشاق ز صقلاب ترک‌وار 

بر راه وی کمین بمفاجا برافکند. خاقانی. 
- ||نوعی بازی با ورق. وجه تسمیه آنکه 
جمع شماره خالهای روی ورق‌ها که در دست 
یک بازی‌کننده است به پیست‌ویک رسد از 
دیگر خالها برتر حساب شود و دارندة آن 
برنده باشد. 
بیست و بکم. [ث ی /ي ک] (عسدد 
تسرتیبی مرکب» ص نسبی) در مسرتبة 
پیست‌ویک. 
بیست و یکمین. [ت ی / ي ک] اص 
تسین شر ا ویک لهاي 
والعشرون. 
نشی( ی اک توبن ماه 
که‌سابقاً در ایران رایج بود و ا کنون غیرمعمول 
است. (ناظم الاطباء). سکه‌ای است معروف به 
مقدار بیست درم. (آنندراج). مسکوک خشن 
مسینه و بزرگ و آن خمس صد دیناری یعنی 
بيست دیسنار و در دور فتحعلیشاه و 
محمدشاه و اوائل ناصرالدین‌شاه معمول بوده 


است. ||(در تداول مشتی‌ها) بیست‌تومانی 
(اسکناس): یک بیستی مایه رفت. (یادداشت 
مۇلف). 

بیستی. ((خ) قری‌ای از قریه‌های ری. 
(معجمالبلدان). 

پیستی. [] (ص نسبی) منسوب است به 
بیست که قریه‌ای است از قرای ری بگمان 


بی سر. ۵۹4 


من.(از اا نیز رجوع به 
مرات البلدان ج ۱ص ۲۲۶ شود. 
پیست بکت. [یَ /ي ] (! مرکب) از ببیست 


مولف). 
(ناظم‌الاطباء). 


پیسچ. [س ] (ص مرکب) (از: بی + سج) 
بی‌شکل. بدوضع و بدساخت. (ناظم الاطباء). 
رجوع به سج شود. 

بی سخاوت. [س و] (ص مرکب) (از: بی 
+ سخاوت) بسخیل. ممسک. رجوع به 
سخاوت شود. 

بی سخن. [ش خ] (ص مرکب, ق مرکب) 
(از: بی + سخن) گنگ. || خاموش. سا کت. 
(ناظم‌الاطباء). || غیرناطق: 
این رستنی است ناروان هر سو 
و آن بی‌سخن است وین سوم گویا. 

۳ 7 7 تاصرخسرو. 
|اکلمة تا کید. حتما, يقينا. (از لفت محلی 
شوشتری نسخة خطی). کنایه از بی‌شک و 
بی‌شبهه باشد. (از رشیدی) (برهان). بی شایبه. 
(از انجمن آرا) (از آنندراج). بی گفتگو. بدون 
چون و چرا. بلاریپ. بی گمان. رجوع به 
سخن شوده 
طاعن و بدگوی اندر سخنش بی‌سخنند 
ورچه باشد سخن طاعن و بدگوی ذمیم. 


ِ فرخی. 
قرعه بر هر کو زدند أن طعمه است 
بی سخن شیر ژیان را لقمه است. مولوی. 
گفت‌ای زن پیش این بت سجده کن 
ورنه در آتش پسوزی بی سخن. مولوی. 


بی سر. [س] (ص مرکب) (از: بی +سر) 
انکه سر ندارد. انچه سر ندارد. بی‌راس. تن 
بدون‌سر؛ 
بیابان بکردار جیحون ز خون 
یکی بی‌سر و دیگری سرنگون. 

ز بس کشته و خسته شد جوي خون 

یکی بی‌سر و دیگری سرنگون. 
بگریند مر دوده " و میهنم 
که‌بی‌سر ببینند خسته تنم. 


فردوسی. 


فردوسی. 


عنصری (از اسدی). 
الحق ستوه گشتم زین شهر بی‌سر و بن 
وین مردم پریشان چون عضوهای بی‌سر. 

شرف شفروه. 

- تن بی‌سر؛ بدنی که سر آن را جدا کرده 
باشند؛ 
همه دشت ازیشان تن بی‌سرست 
زمین بستر و خا ک‌شان چادرست. فردوسی. 


1 - Twenty-one Demands. 
۲-نل: بگرید مرا دوده.‎ 


0۳۰ پیسر. 


سر بی‌تنان و تن بی‌سران 

چرنگیدن گرزهای گران. فردوسی. 

ای هر که افسری است سرش را چو کوکنار 

پیشت چو لاله بی‌سر و دامن تر آمده. 

خاقانی. 

||بی‌اساس. بی‌اصل. 

-بی سر و ته کنایه از پوچ و بی‌معنی. 
ااکسی که سر و بزرگ و مربی نداشته باشد. 

(ناظم الاطباء). بی‌سر پرست. بی‌فرمانده؛ 

پرا کنده شد رای بی تخت شاه 

همه کار بی‌بوی و بی سر سپاه. ‏ . فردوسی. 
|ابی‌ابتدا. بی آغاز. بی نقطدٌ شروع. 
= چنبر بی‌سر؛ متصل. یکپارچه. بی‌انفصال. 
بی بریدگی و قطع: 

چون چنبر بی‌سر است فرقان 

خیره چه دوی بگرد چنبر. . ناصرخسرو. 
ی یه بی بهره: مسر وخ نامرا اطرات 
هر کسی خوایکی دید چنانکه چون بیدار شد 
خویشتن را بی سر یافت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۴۳). |[دون درپوش. بدون 
سرپوش. ||بینظیر. بیهمتا. (ناظم الاطباء). 
رجوع به سر در تمام معانی شود. 

پیسر. [س ] (!) پرنده‌ای است شکاری شبیه به 
پیفو که آن نیز جانوری است شکاری از 
جنس باشه. (برهان). بیسره. مرغ شکاری 
شبیه به شکره و پیفو اما تیزتر از هر دو. 
(رشیدی). 

پیسرا کت. [س / س ] (!) شتر جوان پرقوت. 
(جهانگیری) (برهان) (رشیدی). شتر جوان. 
(غیات) (سراجاللغات). شتری جوان که 
مادرش ناقة عربی و پدرش دوکوهان باشد. 
(رشیدی) (برهان) (غیات): 


الا کتهاست جمل بیسرا کمن ۷ 

بسان ساقهای عرش پای او. منوچهری 
نشستم بر آن پیسرا ک‌سماعی 

فروهشته دو لب چو لفج زبانی. منوچهری. 
چو ديدم رفتن آن بیسرا کان 

بدان کشی روان زیر حبایل. منوچهری. 
شتر نیز هم ناقه هم بیسرا ک 

شتابنده چون باد و از گرد پا ک. نظامی. 
همه توشة ره ز شیرین و شور 

روان کرد بر بیسر! کان‌بور. نظامی. 


|اشتربچه یکساله و دوساله, (برهان). 
شتربچه. (غیاث). اشتر یکساله با دوساله. 
(فرهنگ میرزا). شتربچه. (شرفنامةٌ منیری). 
شتری که مادرش و پدرش دوکوهان باشد. 
(رشیدی). اما در رساله‌ای بمعنی شتری بنظر 
رسیده که مادر آن ناق عربی باشد و پدرش 
دوکوهان. نوعی از شتر است نه مطلق شتر. 
(از یادداشت مولف). ||كرة خر الاغ. (برهان) 
(غیاث). سراج‌اللغات نوشته که بدین سمعنی 
بیرا ک‌بدون سین مهمله است. (از غیاث). خر 


که‌از مادیان اسب زاید و این وضع فرعون 
است که خر را بر مادیان جهانیده و أن خربچه 
را برهان دعوی بطلان خویش ساخته. 
(شرفنامة منیری) (از برهان). ||شتر غیربختی. 
مقابل دیلاغ و اروانه. (یادداشت مولف)؛ 


کاروانی بیسرا کم داد جمله بارکش 

کاروانی دیگرم پخشید بختی جمله رنگ. 
فرخی. 

دگر چارصد بختی و بیسرا ک 

بصندوقها بار بد" سیم پاک. اسدی. 

من بنده که روی سوی او دارم 

بی بختی و بیسرا کت و اروانه + ۰ مختاری 

آن تجمل زوی جمل نکشد 

خنگل و بیسرا ک و الوانه : ورن 


به پیسرا ک‌شب آهنگ و لوک ترکی روز 
که زیر سیزه گردون همی کنند افسار ۵. 

کمال اسماعیل (در قسمیه). 
|اشتربچة بیقرار: 
پیوسته از چشم و دلم در آب و آتش منزلم 
بر بیسرا کی محملم در کوه و صحرا گام‌زن. 


امیر معری. 


هزار نخستین ازو بیسراک 

به گردن‌کشی کوه راکرده خاک. نظامی. 
بی سران. [س] | مسرکب) جانوران 
دوکفه‌ای. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
بی‌سر شود. 

بي سراقسار. [س آ] (ص مرکب) بی‌مهار. 
گسسته‌مهار. سرخود. بدخوی. (ناظم 
الاطباء). |(بدوضم. (آنندراج). ||بدتربيت. 
(ناظم الاطباء). |إنااهل. (آنندراج). |إنالايق. 
ناقابل. |[نامقید. (آنندراج). |[تنبل و کاهل. 
|إغافل. (ناظم الاطباء). 
بی سرمایه. [س ی / ي ] (ص مرکب) (از: 
بی + سرمایه) که سرمایه ندارد. بی‌مایه؛ ای 
پیران عمر بر باد برفته اشک از دیدگان ببارید 
برای بسیکسان بی‌سرمایه بگریید. 
(قصصالانبیاء ص ۲۴۱). 

ز دولتمندی درویش باشد 

که بی‌سرمایه سوداندیش باشد. نظامی. 
رجوع به سرمایه شود. 
بی‌سرمگی. اش م /م] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی بی‌سرمه. نداشتن سرمه. 
اهمال در نکشیدن " سرمه به چشم. (ناظم 
الاطباء). رجوع به سرمه شود. 
بی سر و بن. [س ز بّ] (ص مرکب) (از: 
بی + سر + و + بن) بی سر و ته. سست و 
ضعیف: دعاوی بی سر و بن. (یادداشت 
مؤلف). ||دور و دراز. بی سر و ته. بی‌کران. 
نامتناهی. نامعلوم: همچنان پیاده در کوهها و 
بیابانها بی سر و بن میگشت و بر گناهان خود 
نوحه میکرد. (تذکرةالاولیاء عطار). 

الحق ستوه گشتم زین شهر بی سر و بن 


بی سر و پا. 


وین مردم پریشان چون عضوهای بی سر. 
شرف الدين شفروه. 
بی سر و بی‌سامان. [س ر ](ص مرکب) 
بی‌خانمان. دربدر. بی‌بضاعت: 
نفسی سرد برآورد ضعیف از سر درد 
گفت‌بگذار من بی‌سر و بی‌سامان را. سعدی. 
|| پریشان‌حال و آشفته‌احوال با زندگی درهم. 
رجوع به بی سر و سامان شود. 
بی سر و پا. [س ر ] (ص مرکب) (از: بی + 
سر + و +پا) فرومایه. نالایق. پست. 
(یادداشت مولف): و از این گروهی بی سر و پا 
که تست دی تفت (نار بویا 
ملیح‌تر شود آن زن‌فروش و گر نشود 
همین که هست بس است این گدای بی‌سر و پا. 
سوزنی. 
نزهتگاه شیدایان و تفرج‌جای بی‌سروپایان. 
(تشنة محاسن اصفهان ص ۱۱۶). 
عارضش را پمثل ماه فلک نتوان گفت 
نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد. 
حافظ. 
رجوع به سر شود. ||از همه جهت بی‌نوا و 
بیچاره. (از ناظم الاطباء). مفلس و محتاج. 
(آنندراج). ||درمانده. عاجز. ناتوان: 
پیش تو گر بی سر و پا آمدیم 


هم به اميد تو خدا آمدیم. نظامی. 

ارباب شوق در طلبت بی‌دلند و هوش 

اصحاب فهم در صفتت ټی سرند و پا. 
سعدی. 


||سراسیمه. (هفت قلزم). پریشان‌حال, 

||بی‌انتها. لایتناهی. مجهول. ناشناخته. و به 

مجاز, بی نظم و تررتیب* 

تا بی سر و پا باشد اوضاع فلک زین دست 

در سر هوس ساقی در دست شراب اولی. 
حافظ. 

||کنایه از بی‌نظام و بی‌اسلوب. (ناظم‌الاطباء). 

بی‌اسلوب و بی‌نظام و بی‌ربط. (آنندراج). 

بی‌انتظام. هرج و مرج. 

کاری بی سر و پا؛ که انجام ان دشوار و 

جمع و فراهم آوردن اجزاء آن سخت باشد. 

(یادداشت مولف). 

|انشستت. (ناظم الاطباء). گفتار و یا خبر بی 


۱ -نل: الا کجاست جمل بادپای من. (دیوان 
ص ۸۲). در این صورت شاهد کلمه نخواهد 
بود. 

۲ -نل: بصندوفهاشان همه. 

۳-اروانه. نوعی شتر. (برهان). 

۴-الوانه ظاهراً مدل اروانه است بمعنی 
نوعی از شتر. 

۵-نل: اشعار. 

۶ -کذا در ناظم‌الاطباء و د کشیدن» صحیح 


اسٿ. 


بی سر و پایی. 


سر و پا. (از یادداشت مولف). اانام مهره‌ای 
گردو مدور. (ناظم الاطباء). 
بی سر و پا یی. [س ژ] (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت بی سر و پا. |[ناتوانی. عجز و 
درماندگی. (یادداشت مولف). ||فقر. ||کنایه از 
فرومایگی. پستی و دنائت. سفلگی و پستی. 
(یادداشت مولف): .... که سخن نگویند الا 
بسفاهت و نظر نکنند الا بکراهت. فقرا را به 


بی سر و پایی منسوب کنند. ( گلستان). 

بی سر و پایی کردن؛ کنایه از فروتنی نشان 
دادن 

خار ندای کاوج‌گرایی کنی 

به که چو گل بی سر و پایی کنی. نظامی. 


بی سر و قه. [س زر ت] (ص مرکب) (از: 
بی + سر + و + ته) بی سر و بن. بی ابتدا و 
انتها: گفته‌های بی سر و ته. خبر بی سر و تد. 
دعوی بی سر و ته, سخنان بی سر و ته؛ 
لاطائل و بیهوده. (از یادداشت مولف). 
بی سر و دل. [س ر د] (ص مسرکب) 
بی‌پروا. (غیاث) (آنندراج). 
بی سر و دلافه. (س ر د ت / ن] (ق 
مرکب) بطور بی‌پروایان. (غیاث) (آنندراج). 
بی سر و دلی. [س ر د] (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت بی سر و دل. بی‌هوشی. 
بی‌حواسی. (ناظم الاطباء) 
بی سر و سامان. [س ر](ص مرکب) (از: 
بی + سر + و +سامان) محتاج. مفلس. بی 
برگ و توشه. (آنندراج). بینوا. ||پریشان و 
مشوش. (ناظم الاطباء). شوریده. شوریده‌دل. 
پریشان‌خاطر. مضطرب. پریشان‌حال* 
عقل بی خویشتن از عشق تو دیدن تا چند 
خویشتن بی‌دل و دل بی سر و سامان دیدن. 
سعدی. 
عاشقی سوخته‌ای بی سر و سامان دیدم 
گفتم‌ای یار مکن در سر فکرت جان راء 
سعدی. 
دارم از زلف سیاهش گله چندان که پرس 
که چنان زو شده‌ام بی‌سر و سامان که مپرس. 
حافظ. 
<پی سر و سامان داشتن؛ پریشان‌خاطر 
داشتن. مضطرب و مشوش داشتن: 
گرتو زین دست مرا بی سر و سامان داری 
من به آه سحرت زلف مشوش دارم. حافظ. 
- سخن بی‌سر و سامان؛ بی سر و ته.تافه. 
لاطائل: 
آنست گزیده که خدایش بگزبند 
بهو ده چه گویی سخن بی سر و سامان. 
ناصرخسرو. 
||نامنظم. پریشان. درهم. بی‌انتظام: سالار 
چون حال بر این جمله دید. بی سر و سامان 
بضرورت قلب لشکر را براند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص .)۴٩۹۳‏ || بی‌خانمان. (ناظم الاطباء): 


ور به بسطام شدن نیز ز بی‌سامانیست 

پس سران بی سر و سامان شدنم نگذارند. 
خاقانی. 

بی سر و سامان شدن؛ بی خانمان شدن: 

ور به بسطام شدن نیز ز بی سامانیست 

پس سران بی سر و سامان شدنم نگذارند. 
خاقانى. 

||دری‌انده. |إبی يار و یاور و بی‌کس. 

|اتباهكار. فرومايه. ناكس. خوار. 

شهوت‌پرست. ||شرور. بدذات. ||گستاخ. 

(ناظم الاطباء). رجوع به سامان و رجوع به 

سر در تمام معانی شود. 

مرکب) حالت و کیفیت بی سر و سامان. 

بیخانمانی. آوارگی. پریشانی: 

سر و سامانی از این بی سر و سامانی نیست. 


سعدی. 
پیسره. [س ر ] () بیسر. نام جانوری است. 
رجوع به بیسر و بیسران شود. ||استر که 
عربان بغل گویند. (از برهان). استر و قاطر. 
(ناظم الاطباء). 
پیسری. [ب س ریی ] (ع !) یکی بياسرة. 
گروهی در سند که ناخداها آنها را برای 
محاربه با دشمن نوکر دارند. (ناظم الاطباء). 
رجوع به بیاسرة شود. 
پیسوری. [ب س ] ((خ) امیری بود در مصر و 
به او منسوب است قصر عالی که در قاهره 
است. (از منتهی الارب). 
بی سعادت. [س د] (ص مرکب) (از؛ بی + 
سعادت) بدبخت وناشاد ونامراد. (از 
آنندرا اج). بدبخت و بی‌نصیب و بی‌بهره. (ناظم 
الاطباء). رجوع به سعادت شود. 
بی سعاد تی. [س د] (حسامص مرکب) 
کیفیت و حالت بی‌سعادت. بدبختی. نا کامی و 
نامرادی: پیراهن بی‌سعادتی ز سر درکش» 
صدر؛ جفا چاکزن'. (مجلس چهارم 
سعدی). 
بی سعی. [سغیٰ] (ص مرکب) (از: بی + 
سعی) بی‌کوشش. بی‌پایمردی. بدون یاری و 
یاوری؛ 
شکر کن شکر خداوند جهان را که بداشت 
به تو ارزانی بی سعی کس این ملک قدیم. 
ابوحنیفۂ اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۹۰). 
رجوع به سعی شود. 
بیسکت. [بَ س ] (ع () کلمة ترحم مانند 
ويسک که در وقت ترحم و دل‌آسایی کودک 
گویند.(ناظم الاطباء). کلمه‌ای است که وقت 
ترحم و دل‌آسایی کودک گویند. کش کش. 
(یادداشت بخط مولف). 
بیسکون. [س ] (ص مرکب) (از: بی + 
سکون) جنبان. مستحرک. (ناظم الاطباء). 


پیسم. ۵۲۱۱ 


|[مشوش. مضطرب. بیآرام: 
هر جاکه دلی است در غم تو 
بیصبر و قرار و پیسکون باد. حافظ. 
اك غرتی هم اواد کید 
(غیاث). شوخ که در هیچ جاقرار نگیرد. 
(آنندراج). رجوع به سکون شود. 
بی سکه. [سک کَ /ک ] (ص مرکب) (از: 
بی + سکه) که سکه ندارد. زر و سیم بی‌نقش. 
(برهان) (آنندراج) (انسجمن آرا) (ناظم 
الاطباء). زر و سيم بی‌نگار. غیرمضروب: 
که بی‌سکه‌ای را چه يارا بود 
که‌هم‌سکه نام دارا بود؟ نظامی. 
||فاقد زر مسکوک. بی زر و سیم. رجوع به 
سکه شود. ||کنایه از مردم پیقدر و بی‌اعتبار و 
بی شان و شوکت و وقار. (برهان) (انجمنآرا) 
(ناظم‌الاطباء) (آنندراج). بیقدر و بی‌مقدار. 
(غباث). کنایه از مردم نا کاره. (لفت محلی 
شوشتری خطی). رجوع به سکه شود. ||هر 
چیزی که طراوت و نمودی نداشته باشد. 
(برهان) (ناظمالاطباء). بی‌نمود. بی‌ارج. 
بیرونق. بی آب و رنگ. 
پسکیزیدن. [بی /بسی د] (مسص) 
اسکیزیدن. سکیزیدن. الیسزیدن. جفته 
انداختن. (از یادداشت مولف). رجوع به 
اسکیزیدن شود. 
بی سلمب. [س ل] (ص مرکب) (از: بی + 
سلب) بی‌جامه. بی پوشش: 
بی صورت مبارک تو دنیا 
مجهول بود و بی سلب و زیور. ناصرخسرو. 
و رجوع به سلب شود. 
بی سلیقگی. [س ق / تي ] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی بی‌سلیقه. بی‌ذوقی. 
بی‌مهارتی. عدم مهارت. (ناظم الاطباء). 
بی سلیقه. اش ق / ق ] (ص مرکب) (از: بی 
+ سلیقه) بی‌ذوق. بی‌مهارت. عاری از ذوق. 
(ناظم الاطباء). |[بی‌قاعده و بی‌ترتیب. 
(آنندراج). بی‌اسلوب. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به سلیقه شود. 
پیسم. [س ] (ع 4 ثمری است شبیه به «به» 
کوچکی صلب و بازغبی بسیار زیاده از به. 
انطا کی گوید که درخت آنرا پیوند از سیب و 
امرود و یا با نهال بلوط و یا بید و یا قسطل که 
شابلوط است مینمایند و کثیرالوجود و 
بسیار پیوند از تفاح و صفصاف که بید است 
مینمایند و هنگام رسیدن ثمر آن هنگام 
رسیدن ثمار دیگر است و تا اواسط زمستان 
می‌ماند. (مخزن الادوبه ص ۲۶۰). درختی 
است که به درخت بلوط ماند و میوهٌ آن مانند 
میوهُ به خرد می‌باشد. (از ذیل اقرب الموارد): 


۱-نل: پیراهن بی‌سعادتی در سر کش: صدرة 


جفا جاک ساز. 


۲ ببیسمارک. 


رجوع به تذکره داود ضریر انطا کی ص ٩۱‏ 
شود. 
پسمارکت. (اخ) بیزمارک. عنوان کاملش 
آوتوفورست فون بیسمارک أ معروف به صدر 
اعظم آهنین (۱۸۱۵ - ۱۸۹۸ م.). سیاستمدار 
المانی و موجد امپراطوری المان؛ نخست 
وزیر (۱۸۶۲- ۱۸۹۰ م.) پروس. صدر اعظم 
(۱۸۷۱ - ۱۸۹۰ م.) آلمان. وی پارلمان را 
بعلت اینکه با بودجه تسلیحاتی او سخالفت 
کردمنحل ساخت (۱۸۶۲م.) و بر سر مالکیت 
شلسویگ هولشتاین. به اتفاق اتریش با 
دانمارک جنگید (۱۸۶۴م.). پس از پیروزی. 
اختلاف نظر او با اتریش بر سر ادار؛ تقاطی که 
از دانمارک گرفته بودند منجر به جنگ اتریش 
و پروس شد (۱۸۶۶م.) که دست اتریش را از 
آلمان کوتاه کرد آنگاه بمنظور تجدید سازمان 
آلمان و قرار دادن آن تحت رهیری پروس 
اتحادیۂ آلمان شمالی را ترتیب داد. عمداً پيام 
«امس» را تحریف کرد و جنگ فرانسه و 
پروس (۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ م.) را برانگیخت. در 
ژانویة ۱۸۷۱ م. ویلهلم اول (پادشاه پروس) 
امپراطور آلمان اعلام شد. بیسمارک که 
وحدت آلمان رابا جنگ فاهنین کرده بود 
کوشیدکه با صلح آن را استوار سازد. آلمان را 
در ۱۸۷۹ م. با اتریش و در ۱۸۸۲ م. با ایتالیا 
متحد ساخت و با روسیه آشتی کرد و در اروپا 
نقش داوری پیش گرفت. بیسمارک در 
۸ م. دست به اقدامات شدیدی علیه 
سوسیالیستها زد و نشر آثار سوسیالیستها را 
ممنوع ساخت و در سالهای ۱۸۸۷-۱۸۸۳ 
م. یک سلسله قوانین اصلاحات اجتماعی 
گذرانید. در نتیجۂ سیاست بیسمارک تجارت 
و صنعت مستعمرات آلمان بسرعت توسعه 
یافت. ویلهلم دوم که از نفوذ بیسمارک 
خرسند نبود در ۱۸۹۰م. او را برکنار کرد. 
بیسمارک در دور؛ گوشه گیری بشدت از 
سیاستهای ویلهلم انتقاد کرده و خاطرات خود 
را نوشته است. (از دائرة المعارف فارسی). 
پیسمارکت. ((خ)۲ (مسجم‌الجزایر...) 
ملانزی. در شمال شرقی کین جدید با 
۰ سکله. مستعمرة قدیم آلمان است. 
(از فرهنگ فارسی معین). 
پیسمارکت. ((خ) بیزمارک. نام شهر و بندری 
در ایالات متحد؛ امریکا. کرسی دا کوتای 
شمالی در ساحل میسوری با ۱۸۶۰۰ تن 
سکنه و معادن زغال‌سنگ. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
پیسموت. (فرانسوی, !)۲ عنصر فلزی 
تبلور شکنند؛ نقره‌فام با پرتو گلگون 
(علامت شیمیایی .)8i‏ از لحاظ هدایت برق و 
حرارت ضعیف است و پرائر انجماد سنبسط 
میشود و برای پایین آوردن نقطة ذوب الیاژها 


(آلیاژهای قالبگیری) و در چاپ پارچه‌های 
پنبه‌ای و ساختن لوازم آرایش بکار میرود. 
ترکیبات غیرمحلول آن در طب استعمال 
ميشود. (از دائرة المعارف فارسی). 
پیسن. [س] () زهر قاتل و کشنده. (ناظم 
الاطباء) (انندراج). 
بيی‌سنگت. [س ] (ص مرکب) (از: بی + 
سنگ) بی وقار و تمکین. (رشیدی). کنایه از 
بی‌وقر باشد. (انجمن آرا). سبک و بی‌وقار. (از 


آنندراج): 

اسکاف گه بروی گداروی پیر خنگ 

بی‌سنگ غر زنی که سرت باد زیر سنگ. 
سوزنی. 

در باب شاعری که مباد اوی امیر شعر 

بی‌سنگ شاعری است بکوبم سرش بسنگ. 
سوزنی. 

من بی‌سنگ خا کی‌مانده دلتنگ 

نه در خا کم در آسایش نه در سنگ. نظامی, 

و رجوع به سنگ شود. ||بی‌طاقت: 

ملک بی‌سنگ شد زان سنگ سفتن 

که‌بایستش بترک لعل گفتن. نظامی. 


بی سنگی. [س ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌سنگ. سبکی. جلفی. بی‌وقاری. 
جلافت. عدم رزانت. بی‌متانتی. (بادداشت 
مولف): 
ور ز بی‌سنگی سر دل خود کشف کند 
در زمان زیر و زیر سنگ شود همچو کشف. 


سوزلی. 
نیست در شهر سست‌فرهنگی 
هیچ عیبی بتر ز بی‌سنگی. اوحدی. 
رجوع به سنگ شود. 


بی سواد. [س ] (ص مرکب) (از: بسی + 
سواد) انکه خط خواندن نتواند. (ناظم 
الاطباء). که خواندن و نوشتن نداند. 
(یادداشت مولف). ناخوانا. نانویسا. ناخوانده. 
امی. عامی: بی‌سواد کور است. |إإكه معلومات 
بسیار و عمیقی ندارد: ادمی بیسواد. 
(یادداشت مولف). کم‌مایه در دانش. 

بی سوادی. [س ] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی پیسواد. عامی بودن. امی بودن. 
(بادداشت مولف). |اکم‌مایگی در دانش و 
معلومات. 

پی‌سوال. اس آ] (ص مرکب. ق مرکب) 
(از: بی +سوال) بدون پرسش. (ناظم الاطباء). 


۰ آنکه از کسی سوال نکند. (آنندراج), 


بی سوال و جواب؛ نا گزیر.(بادداشت 
مولف). 


رجوع به سؤال شود. 

بی سود. (ص مرکب) (از: بسی +سود) 
بی‌نتیجه. بی‌فایده. (یادداشت مولف)؛ 
بی سود بود هرچه خورد مردم در خواب 


تیسو س. 
بیدار شناسد مزه از منفعت و ضر. 
ناصرخسرو. 
||تباه. هدر. بی نتیجه و فایده: 
ز گفتار او شاه خشنود گشت 
همه رنج پوینده بی سودگشت, 
چو دیدند کان کار بی‌سود گشت 
بلنداختر و نام داراگذشت. 
جهاندار بی‌سود بسیارگوی 
نماندش * بنزد کسی آبروی. فردوسی. 
- بی سود و زیان؛ کاملا پیفایده. (از یادداشت 
ملف). 
کار بی‌سود؛ کار بی‌فایده. بی‌حاصل و 
بی‌نتیجه و لغوه 
اگرجان تو بسپرد راه آز 


فردوسی. 


فردوسی. 


شود کار بی‌سود بر تو دراز. فردوسی. 
- گفتار بی‌سود؛ سخن ناسودمند. سخن 
بی‌فایده* 

پگفتار بی‌سود و دیوانگی 

نجوید جهانجوی مردانگی, فردوسی. 


بیسودن. [د] (مسص) بمعنی سودن. (از 
جهانگیری). لمس کردن. دریافتن؛ 
بخا ک‌وادی آن چهره‌ای که آبله کرد 


باستین حریر ارچه نرم بیسودی. سوزنی. 
کوه‌بیسود زخم تیرش گفت 
صاعقه است این نه شیر واغوفا: 

ابوالفرج رونی. 


اما این کلمه دگرگون شدۂۀ ببسودن است. 
رجوع به پبسودن و سودن شود. 
پیسور. (ص مرکب) (از: بی + سور) بی‌باره. 
بی حصار: شهر بیسور؛ شهری که در اطراف 
آن دیوار نباشد. 
پیسور. (اخ) نام شهری است غیرمعلوم. 
(برهان) (از جهانگیری) (از آنندراج), شاید 
مصحف میسور (هندوستان) باشد. (از حاشیۂ 
برهان چ معین)؛ ۱ 
بجایی که بیسور بد نام آن 
فرودآمدند آن دو خیل گران. 

حکیم زجاجی (از جهانگیری). 
بی سو ز. (ص مرکب) (از: بی + سوز) که 
سوز ندارد. ||کسی که شمع را خاموش کند. 
(ناظم الاطباء). 
بی‌سوزی. (حامص مرکب) حالت 
بی‌سوز. بی‌حرارتی. نداشتن سوز و گداز و 
هیجان؛ 
که صاحب حالتان یکباره مردند 
زبی‌سوزی همه چون يخ فسردند. نظامی. 
پیسوس. (معرب» !) معرب پیه‌سوز. ج, 
بیاسیس. ابن بطوطة در سفرنامه (چ مصر 


1 - Otto Von Bismarck. 
3 - Bismuth. 
۴-نل: نماندت.‎ 


2 - Bismarck. 


بی سو سه. 


ص ۱۸۱) نويسد: و فى المجلس خمسة 
من‌البیاسیس و البیسوس شبه‌المنارة من 
النحاس له ارجل ثلاث وعلی رأسه شبه 
جلاس من النحاس و فى وسطه انبوب للفتیله 
ويملا من الشحم‌المذاب. و نیز رجوع به دزی 
ج۱ص ۱۳۳ شود. 
بی سو سه. [سو س /س ] (ص مرکب) (از: 
کی۸ سوس حه بون یه 
روراست: ماه بی‌سوسه؛ معامله‌ای که در 
او هیچ حقه وتزویر نباشد. (از یادداشت 
مولف). رجوع به سوسه شود. 
بی سوکت. (اخ) شهرکی است بناحیت 
پارس از حدود ارگان با نعمت فراخ و هوای 
خوش. (حدود العالم). 
پیسوه. [ر ] (() مأخوذ از هندی, یک‌ششم 
جریب. (ناظم الاطباء). 
پیسه. [س ] ((خ) دهی از دهستان گوده است 
که در بخش بستک شهرستان لار واقع و 
دارای ۱۰۵ تسن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 
پیسیار. (() طاهراً مصحف پیشیار است. 
قارورۂ بیمار. (فرهنگ جهانگیری). پیسیار. 
سرشگ. قاروره. تفسره. دلیل. پیشاب. آب 
بیمار. بول. شاش. (یادداشت مولف)؛ 
بر روی پزشک زن میندیش 

چون بود درست بیسیارت 

و رجوع به پیشیار شود. 
بی سیرت. [ر] (ص مرکب) (از: بی + 
سیرت) فاسق و فاجر. ||بیآبرو و رسوا. 
(ناظم الاطباء). |[مفعول که به رسوائی کشیده 
شده است. و رجوع به بی‌سیرت کردن و 
رجوع به سیرت شود. 
بی سیرت کردن. [رکَ د] (مص مرکب) 
در تداول عوام, عملی نامشروع با کسی 
کردن. فساد کردن (بیشتر با نابالفی). 
بی‌سیرت کردن دختری یا پسری را؛ عملی 
منافی عفت با او کردن و مهر برگرفتن از 
دوشیزه نه بوجه مشروع و دوشیزگی بردن 
بجبر و باوی بنامشروع آرامیدن. (از 
یادداشت مولف). بی‌آبرو کردن. (ناظم 
الاطباء). 
بی سیر تی. [ر] (حامص مرکب) حالت و 
کیفیت بی‌سیرت. بی آبرویی و رسوایی. (ناظم 
الاطباء). بی‌ناموسی. (آنندراج). |[فسق و 
فجور و سلوک برخلاف شرع. (ناظم الاطباء). 
بی سیم. (ص مرکب) (از: بی + سیم = نقرة 
مسکوک) بی‌پول. (یادداشت مولف)؛ عاشقان 
بی‌سیم را شب خوش که هرکه را این نسیم 
باید دست و دامن پرسیم شاید. (از مقامات 


رودکی. 


حریری). ||بدون سیم. بدون مفتول. (فرهنگ 
فارسی معین). مقابل باسیم. ||(مرکب) 
دستگاهی که بدون سیم امواج صوت را 


بمواضع دور انتقال دهد: تلگراف بیسیم. تلفن 
پیسیم. ||بی‌سیم (ادارةٌ کل...) ایجاد بیسیم در 
آغاز دور؛ رضاشاه بعهدة وزارت جنگ 
محول شد و نخستین بنای بیسیم ایران در 
سال ۱۳۰۳ ه.ش.به اتمام رسید و مدرسة 
بی‌سیم کل قشون اوائل سال ۱۳۰۴ تأسیس 
گردید.از نیم سال ۱۳۰۴ نصب دستگاه 
فرستندة ۲۰ کیلوواتی موج بلند و مرکز 
نیروی آن آغاز شد. قسمت گیرنده نیز در 
جوار پست فرستنده قرار گسرفت. در 
فروردین‌ماه ۱۳۰۵ نصب دستگاه مزبور 
خاتمه یافت و آزمایشهای مقدماتی شروع و 
در ششم اردیبهشت ۱۳۰۵ دستگاه مزبور 
افتتاح شد. نصب دستگاههای بیسیم شهرهای 
تبریز» مشهد. شیراز: کرمان» خر مشهر» و 
کرمانشاهکه در سال ۱۳۰۴ شروع شده بود در 
نیمه سال ۱۳۰۵ خاتمه یافت. در دیماه 
۵ کليةٌ دستگاههای بی‌سیم تهران و 
شهرستانها با کارمندانی که برای ادار: آنها 
تربیت شده بودند به اختیار وزارت پست و 
تلگراف گذاشته شدند. در آبانماه ۱۳۰۹ 
دستگاه گیرنده و موج کوتاه و در تیرماه 
۶ه .ش. برای مکالمات با خارج از 
کشور فرستند؛ ۲۰ کیلوواتی افتتاح شد. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
پیش. (ص, ق)" زیادتی و افزونی. (برهان) 
(انجمن ارا) (انندراج). زیادت. زیاده. پس. 
بسیار. افزون. فزون. علاوه. مقابل کم. وّس. 
کثیر.(یادداشت مولف)* 

پودنی بود می بیار | کنون 

رطل پر کن مگوی بیش سخون. 
پس بیش مشنوان سخن باطل کسی 
کزشارسان علم سوی روستا شده‌ست. 

اصر خسرو. 

||فزون در مقام و مرتبه نه در مقدار. زیادت. 
زیاده بر: ما از ال بویه بیشیم و چا کر ما از 
صاحب عباد بیش است. (تاریخ بیهقی چ 


رودکی. 


ادیب ص ۳۹۷). ||فزونتر. افزونتر. زیاده بر. 
پیشتر. (یادداشت مۇلف): 
کاشک آن گوید که باشد پیش نه 


پر یکی پر چند نفزاید فره. رودکی. 
کار بوسه چو اب خوردن شور 
بخوری بیش تشنه‌تر گردی. رودکی. 


بخوشاندت | گر خشکی فزاید 

وگر سردی خود آن بیشت گزاید. اپوشکور. 

یک آهوست خوان را که ناریش پیش 

چو پیش آوریدی صد آهوش بیش. 
ابوشکور. 

جهان بر شبه داود است و من چون اوریا گشتم 

جهانا یافتی کامت دگر زین بیش مخریشم. 
خسروی. 

بسنده نکردم به تبکوب خویش 


بیش. ۵۲۱۳ 
بر أن شدم کز منش سیر بیش. ‏ خسروی. 
جهاندار یزدان ورا برکشید 
چو زین بیش گویم نباید شنید. 
در گنج بگشاد و چندی درم 
که‌دیدی بر او بر ز هرمز رقم 
بیاورد گریان بدرویش داد 
چو درویش پوشیده بد بیش داد. 
از این بیش کردی که گفتی تو کار 
کیار تو بادا جهان کردگار. فردوسی. 
یکی مژاجر بی‌شرم و ناخوشی که ترا 
هزار بار خرانبار بیش کرده عسس. ‏ لبیبی. 
نه همه کار تو دانی نه همه زور تراست 
لنج پرباد مکن بیش و کتف برمفراز. 
شادی و بقا بادت وزین بیش نگویم 
کاین قافیۂ تنگ مرا نیک به پیخست. 
عسجدی. 
گردلشکر صدوشش میل سراپرده بود 
پیست فرسنگ زمین بیش بود لشکرگاه. 
منوچهری. 
شادروان باد شاه شاددل و شادکام 
گنجش‌هر روز بیش رنجش هر روز کم. 
منوچهری. 
تا کجا بیش بود نرگس خوشبوی طری 
که بچشم تو چنان آید چون درنگری. 
منوچهری. 
چه مردن دگرجا چه در شهر خویش 
سوی آن جهان ره یکی نیست بیش. اسدی. 
بهر سرش برء صد دهانست بیش 
پهر دست بر» چنگ سیصد به پیش. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 
که‌در شب بیش باشد درد بیمار. 
(ویس و رامین). 
دل پیش کشد رنج چو دلبر دو شود. 
مسعودسعد. 


وا گربیش خوری طبع نفور گیرد و باز شراب 
را هرچند بیش خوری بیش باید. 
(نوروزنامه). و آدمی چون کرم پیله است. 
هرچند بیش تند بند سخت‌تر گردد. (کلیله و 
دمنه). و هرچند که در مرات عفت تأمل بیش 
کردم‌رغبت من درا کتساب آن زیادت گشت. 
( کلیله و دمنه). و اندر پیشتر مردمان اندر زهره 


ایسن دو منفذ بيش نیست. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 

افت علم و حکمت است شکم 

هر کرا خورد بیش دانش کم. سنائی. 


ز رای روشن و تدبیر ملک‌پرور اوست 


۱-نل: پیشیارت و در این صررت شاهد 
نیست و در فرهنگ اسدی شعر به لبیبی نستبت 
داده شده است. 

۲ -پهلوی ۷۵5 صفت تفضیلی از بس 25 
(بسیار). (حاشية برهان چ معین). 


۴ بیش. 
که دادکیشان بیشند و ظلم‌کیشان کم 

سوزنی. 
شاد باش ای بمعجزات کرم 
مریمی از هزار عیسی بیش. 
گراز بهر گنج آرم اینجا فریش 
بمغرب زر مفربی هست پیش. 
ز خوبان هر که را پیش آزمایی 
ازو جز زشت‌کرداری نیاید. خاقانی. 
گرچه روز آمد به پیشین از همه پیشینیان 


آنوری. 


انوری. 


بیش پیشم در سخن‌دانی کسی کو پیشوأست. 
خاقانی. 

و بیش سخن بیفایده نگوید و نابوده نخواهد. 
(سندبادنامه ص ۱۸۵). دولتت پیش و دشمنت 
کم‌باد. (سندیادنامه ص ۱۱). در مدح تو هرچه 
پیش کوشم. (سندبادنامه ص ۱۸). 
بار عنا کش بشب قیرگون 
هر چه عنا بیش عنایت فزون. 
میی کاول قدح جام آورد پیش 
ز صد جام دگر دارد بها بیش. 
چو باشد تندرستی و جوانی 
حلاوت پیش دارد زندگانی. نظامی. 
و هر روزش نظر بیش کرد تا ولیعهد خویش 
گردانید.( گلستا 
هر که آمد هرگه آمد بگذرد 
این جهان محنت‌سرایی بیش نیست. 

احمد ژنده‌پیل. 


نظامی. 


نظامی. 


- امتال: 
هرکجا حسن بیش غوغا بیش. (بادداشت 
مولف). 


از این بیش؛ زیاده بر این. . (بادداشت 
مولف). بیش از اين. رجوع به همین تسرکیب 


۳ 


شود. 
از بیش و کم؛ از همه جا. (یادداشت مولف). 
بیش از؛ زیاد بر. فزون از. زیاد از. افزون 
از. | کثرمن. افضل من. متجاوز از. (یادداشت 
مۇلف): 
جهان ما بد و نیک است و بدش بیش از نیک 
گل‌ایچ نیست ابی خار و هست بی‌گل ځار. 
قمری (از رادویانی). 
ترا لشکری هست پیش از شمار 
مرا سی هزارند با این دو مار. فردوسی. 
بر خداوندان... پیش از آن نباشد که بندگان... 
را نامهای نیکو ارزانی دارند. (تاریخ بیهقی). 
از همه خوردنیها...پیش از يکي سیری نتوان 
خوردن. (نوروزنامه). 
آنکه محنت بیش از آن خواهد که قسمت کرده‌اند 
گو طمع کم کن که محنت بیش باشد بیش را. 
سعدی. 
بیش از این؛ زیاده از اين. (ناظم الاطباء)* 
که‌با تو مرا روز پیکار نیست 
همان بیش ازین جای گفتار نیست. 


فردوسی. 


همی بنگرید این بدان آن بدین 
که‌کینه نبدشان بدل بیش ازین. فردوسی 
بباغ اندر بنالد پیش ازین سرو 
که‌سرو من بریده گشت در مرو. 
(ویس و رامین). 
بنده [آلتونتاش ] بیش از این نگوید و این 
کفایت‌است. (تاریخ بیهقی). 
همچنین از دور عاشق باش و مدحش بیش گوی 
درد سر کمتر ده ایرا برنتابد بیش از این 
خاقانی. 
زحمت آنجا چون توان بردن که بر خوان مسیح 
خرمگس را صحن حلوا برنتابد بیش از این. 
خاقانی. 
عقل را گفتم چه گویی شاه درد سر ز من 
برتوانم تافت گفتا برنتابد بیش ازین. 
خاقانی. 
پیش از کسی بودن؛ مقدم بر او بودن. بر او 
برتری داشتن؛ 
شاه شوریده‌سران خوان من بی‌سامان را . 
زانکه در بی‌خردی از همه عالم پیشم 


حافظ. 

- پیش از کسی داشتن کسی را؛ بر او برتر و 
ا داشتن* 
سواری و می خوردن و بارگاه 
پیاموخت رستم بدان کینه‌خواه 
بهر چیز بیش از پسر داشتش 
شب و روز خندان به بر داشتش. فردوسی, 
د پیش کردن؛ فزونتر کردن: 
ور سمج کند مرا و دلريش کند 
پس هر ساعت عذاب را بیش کند. 

مسعودسعد. 


پیش وکم؛ (از قبیل تقابل است) کم و بیش. 
هرچه هست. خواه زیاد و خواه کم. (ناظم 
الاطباء). همه. همگی. (یادداشت مولف)؛ 

چو شیدوش و کشواد و قارن بهم 
زدند اندر آن رائ بر یمش‌وکم. 


فردوسی. 

برفتند هر دو بشادی بهم 
سخن یاد کردند از پیش‌وکم. فردوسی. 
چرا بیش و کم گشت در وی نگار 
چو گوهر نه اندر فزونی نه کاست. 

اظ ځیرو 
نشستند کشور خدایان بهم 
سخن شد ز هر کشوری بیش‌وکم. نظامی. 
بمقدار هر دانشی بیش‌وکم 
همی رفتشان گفتگویی بهم. نظامی. 
کم نخواهد گشت دریا زین کرم 
از کرم دریا نگر دد بیش‌وکم. مولوی. 


- ||تسخمیناً: ک‌مابیش. نزدیک. تقريباً. 
(یادداشت مولف)؛ 

هزاران بدو اندرون طاق و خم 
هزاران نگار اندر او پیش‌وکم. 
بزرگانش گفتند کز بیش‌وکم 


± 
پییسس. 
اگربخت پاور بود نیست غم. اسدی. 
بر شهر فاس این دو لشکر بهم 
رسیدند بر منزلی بیش‌وکم. اسدی. 


- |[هرچه باید. مایحتاج از ضروریات و 
سایر چیزها. (یادداشت مولف): 
بده هرچه باید ز گنج و درم 
ز اسب و پرستنده از پیش‌وگم. 
هم از تخت و هم پدره‌های درم 
ز گستردنیها و از بیش‌وکم. 
ز گستردنیها و از بیش‌وکم 
ز پوشیدنیها و گنج و درم. فردوسی 
- ||هیچ: 
بر اوست با اختر تو بهم 
نداند کسی زان سخن بیش‌وکم. فردوسی. 
- بیش ‌وکم نشدن؛ تغییر نکردن. کم و زیاد 
نگردیدن: 
کتاب و پیمبر چه بایست اگر 
نشد حکم کرده نه بیش و نه کم. 

ناصرخسرو. 


قلیل و کثیر. 


فردوسی. 


فردوسی. 


کماپیش؛ کم‌وبیش. بیش‌وکم. قلیل 

اندک و بسیار. 

|إتقريباً. در حدود. تخميناً: 

دویست پیل و کمابیش صد هزار سوار. 
فرخی. 


-کم و بیش؛ کمابیش* تا کم‌وبیش در شمار 
آید. (سندبادنامه ص ۱۱). 


e 
نشانی داده‌اند از دیده خویش. (گلشن‌راز).‎ 
|إجزء و کل:‎ - 

سپردم بتو مایهُ خویش را 

تو دانی حساب کم‌وبیش را. 

کم و پیش کردن؛ زیاده و کم کردن؛ 
از آنم که بر سر نبشتی ز پیش 

نه کم کردم ای بنده‌پرور نه بیش. 
|ادیگر. سپس. بعد ازین. پس ازین. از این 
پس. بار دیگر. کرت دیگر. بار دوم. باز. 
دیگربار. (یادداشت مولف): 


من ز خداوند تو نندیشم ایج 


نظامی. 


سعدی. 


علم ترا بیش نگیرم نهاز. روئ 
بپدرود کردنش رفتند پیش 

که دانست کش باز بینند بیش. فردوسی. 
وزان پس بدو گفت رو کار خویش 

پورفی نگه‌دار و مگریز بیش.... فردوسی. 


نه همه کار تو دانی نه همه زور تراست 

لنج پرباد مکن بیش و کتف برمفراز. ‏ لبیبی. 
چون روز خواست بود منادی کرد که غارت 
بیش مکنید و مردمان را امان داد. (تاریخ 
سیستان). تا روزی رفت که تابوت بگشاید 
گشاده‌نگشت و از هوا او را آواز آمد که بیش 
ایسن تابوت بدست تو نگشاید. (تاربخ 
نبیستتان): .و از آنروز ٿا این روز بیش از 
سیستان دخلا وحمل نرسید. (تاریخ 


پیش. 
سیستان). هرچند که خوارزمشاه از اینچه 
گفتم خبر ندارد و ا گربداند بلائی رسد بمن اما 
نخواهم که پیش خونی ريخته شود. (تاریخ 
پیهقی چ ادیب ص ۴ نماز دیگر چنان شد 
خوارزمشاه که بیش امید نماند... بیش طاقت 
سخن نمی ‌دارم و بجان دادن و شهادت 
مشفولم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۷. 
فرمود تا آن حصار با زمین پست کردند تا 
بیش هیچ مفسدی آنجا مأوی نسازد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۴ 
نیز منویس نامه‌های امید 
بیش مفرست رقعه‌های نیاز. 
کانچە‌گم شد چنان نیابی بیش 
و آنچه کم شد چنان نیابی نیز. مسعو دسعد. 
گربیش بشغل خویش برگردم 
هم‌پیشۀ هدهد سلیمانم. مسعو دسعد. 
امیر سدید لشکرهای بسیار بولایتها فرستاد و 
مملکت صافی کرد و بیش در ولایت مسازع 
نماند. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۱۱۶). پس 
چون آب برفت و بقیه از آنجا بیش نماند 
پشتکها در میانة آب پدید آمدند. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۷۴). گفتند ما مسلمان 
شدیم... و صلحنامه نوشتند و شرطها کردند که 
بیش راه نزنند و مسلماتان را نکشند. (تاریخ 
بخارا). 
خرد آنست که بیشت نفر 


مسعو دسعد. 


ستم به سفر 
که شد این بار فراقت خرداموز پدر. 

سوزنی. 
بیشم قرار و طاقت ان درد دل نماند 
پیراهن صبوری کردم ز تن برون. سوزنی. 
بسان خار زردالو خلنده سبلت آوردی 
که يارد بیش از لبهات شفتالو خرید ای جان. 


سوزنی. 
بیش به بازار می مخر که ببازار 
هیچ میی نیست آب برننهاده. خاقانی. 
بیش بر جای خدم ننشیند 
ای‌مه مخدوم نه جای خدم است. خاقانی. 


یحبی‌ین یحبی توبه کرد که بیش از آن باغ 
انگور نخورم. (تذکرةالاولیاء عطار). اين 
بگفت و برفت و ناپدید شد بیش او را ندیدم. 
" (تذکرةالاولیاء عطار). از این مالیخولیا چندان 
فروخواند که مرا پیش طاقت شنیدن نماند. 
( گلستان). زمام از کفش درگسلاند و بیش 
مطاوعت نکند. ( گلستان). 
مه دو هفته اسیرش گرفت و بند نهاد 
دو هفته رفت که از وی خبر نیامد بیش. 
سعدی. 
بیش احتمال سنگ جفا خوردنم نماند 
کزرقت اندرون ضعیفم چو جام شد. 
سعدی. 
- بیش برنتابم؛ دیگر تحمل نکنم. (یادداشت 
مۇلف). 


|انیکوتر. بهتر. ||نیک. خوب. ||اعلا. بسیار 
خوب. ||کلان. بزرگ. خوش‌نما. خوش آیند. 
(ناظم الاطباء). تا اين حد. زیاده بر اين. 
(یادداشت مولف)؛ 
ای آنکه ترا پيشه پرستیدن مخلوق 
چون خویشتنی را چه بری بیش پرسته. 
کسانی. 
||این کلمة بیش در قطعۀ ذیل بگمان من مفرد. 
بمعنی افزون و زیادت نیست پلکه مرکب از 
ب + ش است بمعنی به اوه همان چیزی که 
امروز در تداول عوام «بهش» گویند؛ 
چو بینی آن خر بدبخت را ملامت نیست 
که‌برسکیزد چون من فروسپوزم بیش 
چنان بدانم من جای غلغلیجگهش 
کجابمالش اول دراوفتد بسریش (. 
لبیبی (یادداشت مولف 
پیش. (" نام بیخی است مهلک 
شبیه به ماه پروین. گویند هر دو از یک‌جا 
رویند. (برهان) (از انجمن آرا). بیخ گیاهی 
است بغایت زهر قاتل. (رشیدی). گیاهی سمی 
و مهلک و شبیه به گیاه زنجبیل که در 
هندوستان روید. (ناظم الاطباء). گیاهی باشد 
چون زنجبیل در حال خشکی و تازگی در 
دواها بکار است. و دانگی از آن زهر کشنده 
است. (یادداشت مولف). نباتی است مشابه 
زنجبیل و گاه در آن زهر کشنده روید و تریاق 
آن گوشت سمانی و گوشت فارةالبیش است و 
سمانی مرغی است بیش میخورد و نمیمیرد. 
(منتهی الارب). گیاهی است سمی که در هند 
روید و تازه و خشک است و شبیه زنجبیل 
است. (از اقرب الموارد). به هندی بس نامند و 
او پیخی است منبت او چين و کوهی که 


هلاهل نامند و بهمین جهت آن را زهر هلاهل : 


گویند. رجوع به تذکر؛ داود انطا کی و تحفة 
حکیم مومن و مخزن الادویه و ترجمة صیدنةً 
بیرونی و مفردات ابن بیطار و اختیارات 
بدیعی شود؛ بیش بزمین هند میباشد نیم درم 
از آن زهر قاتل است. (نزهةالقلوب). بیش 
پیش نخوانیش که زهر بیش در طعام کند. 
(منشآت خاقانی چ دانشگاه ص۱۴ س ۵. 
||ريشه و یا چیزی است در نخل خرما که از 
آن رسن و حصیر بافند: الفحل؛ حصیر از بیش 
خرما. (مهذب‌الاسماء). |((اصطلاح نجوم) 
بیش فارسی بمعنی ترح و آفت عربی است. 
(حاشية برهان چ معین). ۱ 
پیش. (ع ) نوعی گیاه ناشناخته در مغرب. یا 
گیاهی‌است که در کوهستانهای غرناطه روید. 
(از دزی ج ۱ص ۱۳۵). ||حفره‌ای که جهت 
کاشتن گیاه بیش بکار رود. (از دزی ج ۱ 
ص ۱۳۵). 
پیش. [بَ] (إخ) موضعی است و در آن کانها 
است. (منتهی الارب). 


۵۲۱۵  .غلاب‌شیب‎ 


پیش. (اخ) وادی است شیرنا ک‌در راه یمامد. 
بيشة و بثُشة مثله. (منتهی الارب). از نواحى 
یمن است و دره‌ای است که در آن شهری بنا 
گردیده که آن را ابوتراب میگفتند. (از معجم 
البلدان). 

بیشاپور. ((خ) شهری در نواحی فارس. 
(یادداشت مولف)؛ 
سپهداری بگیلان رفت و گرگان ۰ 
یکی دیگر به بیشاپور و شیراز 
یکی دیگر به خوزستان و اهواز. 

(ویس و رأمین). 
بشاوور. بشاپور از اعمال کورة شاپورخره. 
بشاپور را بتازی نویسند و اصل آن بی‌شاپور 
است و تخفیف را بی از آن بیفکندهاند و شاپور 
تویستد. (فارسنامة ابن البلخی چ کمیریج 
ص ۱۴۲). رجوع به شاپور. شاوور و بشاپور 
شود. 

بی شاخ و ۵م.[خ ذ] (ص مرکب) (از: بی 
+شاخ +و +دم) صفتی غول را یا مردی 
ضخم‌اندام و بیقواره را. ||که شاخ و دم ندارد. 
رجوع به غول بی شاخ و دم شود. 

بی‌شام. (ص مرکب) (از: بی + شام) بی 
غذای شب: سر بی شام زمین گذاردن. 
(ترکیب بی شام خفتن) شود. 

بی‌شامگی. [شامٌ م 134 (حامص تمد 
(از: بی +شامه +گی) عدم شامه. (یادداشت 
مۇلف). حالت کسی که حس بویایی ندارد. 
رجوع به شامه شود. 

بی شاهد. [ھ](ص مرکب) (از: بی + شاهد) 
بدون گواه. (ناظم الاطباء). رجوع به شاهد 
شود. 

ببی‌شایبه. [ي ب / پ ] (ص مرکب) (از: بی 
+ شایبه) بی‌شائبه. بی‌شک و بی‌ریب. . (ناظم 
الاطباء). بی آمیزش چیزی و بی‌آلودگی. 
(آنندراج). رجوع به شایبه و شائبه شود. 

پیشباره. رز / ر] () قطعه گوشتهای 
پسخته‌شده, و کلمة شبارق ياشفارج و 
فیشفارج و بشارج معرب آن است. (از 
المعرب جوالیقی ص۲۰۴). اما ظاهراً اين 
کلمه تصحیفی از پیشپاره بمعنی خوانچة 
تنقلات و پیش‌غذا است. رجوع به پیشپاره و 
افیا معرب تم اشنم اخمد هتا گر 
ص ۲۰۴ شود. 

بیش‌بالغ. [ل ] ((خ) رجوع به بیشبالق و 
بیش‌بالیغ و شدالازار ص ۵۰۶ شود. 


۱-نل: فتد به حنده خریش. 

۲ -در پهلوی 0۵51 در اوستا ۷:۹۵ بمعنی 
زهر. معرب آن نیز بیش است. (از حاشیة برهان 
چ معین). ضورتی از آن کلمة «بس» باشد و بس 
بهندی زهر و سم است. (از یادداشت مۇلف). 


۶ بیشبالق. 


پیشبالق. [لٍ] (اخ) بیش‌بالیغ. رجوع به 
بیش‌بالیغ و نزهةالقلوب ص ۲۵۷ شود. 

بیش بالیغ. ((خ) (از: بیش یا بش «ترکی» 
بمعنی پنج + بایغ یا الق «ترکی-سغولی» 
بمعنی شهر یا قلعه که اغلب در جزء اسامی 
شهرها می‌آید) نام شهری بود در ختای مغربی 
از فرهنگ وصاف. (آنندراج). کرسی ایفور 
است و از آن رو که آن پنج محله داشته به 
پیش‌بالیغ معروف شده و از سمرقند تا بیش 
یک هفته راه کاروان است. (یادداشت مولف). 
پای‌تخت ایفورستان. (تاریخ جهانگشا جا 
ص ۲۱ به بعد). 

(ترکی: پنج محله) پایتخت و شهر عمدء ترکان 
ایغور در شمال شرقی ترکستان شرقی. 
امروزه آنرا «ارومسچی» گویند و در جنوب 
صحرای «دزونگاری» و دامنه‌های شرقی 
جبال «تیانشان» واقع است. (فرهنگ فارسی 
معین): محط رحال او و اولاد و لشکر او از 
سمرقند تا کنار بیش‌بالیغ بود. (جهانگشای 
جوینی). و از بیش‌بالیغ ایدی‌قوت با خیل 
خود و از المالیغ سقناق تکین با مردان که مرد 
حرب بودند بخدمت او پیوستند. (جهانگشای 
جسوینی). و رجوع به بش‌بالق در 
دائرةالمعارف فارسی و بالق و تاريخ 
جهانگشا و تاریخ مغول عباس اقبال شود. 
بی‌شبان. [ش ] (ص مرکب) (از: بی + 
شبان) بی‌چوپان. بدون نگهبان گله. بی 
پاسبان رمه؛ 

مرو از پس این رمة بی‌شبان 
ز هر هایهایی چو اشتر مرم. 
رجوع به شبان شود. 

بی شبانی. [ش ] (حامص مرکب) 
بی‌چوپانی. بی‌نگهبانی. بی‌پاسبانی: 

شد از بی‌شبانی رمه تال و مال 


ف 


همه دشت تن بود بی‌دست و یال. فردوسی. 
رجوع به شبانی شود. 
بی شباهت. [ش د] (ص مرکب) (از: پی + 
شباهت) که شباهت و مانایی ندارد. بدون 
مانستن. رجوع به شباهت شود. 
پیش بقا. [بی بٍ ] (ص مرکب) با بقای بیشتر. 
بیشتر در بقا. پیش در جاویدانی بودن؛ 
پیش وجود همه ایندگان 
پیش‌بقای همه پایندگان. 
نظامی, 
بی شبه. [شبْ؛] (ص مرکب) (از: بی + 
شبه) بی‌مثل. بی‌نظیر. بی‌عدیل. بی‌همتا, 
بی‌مانند. فرید. وحید. واحد. ناهمتا. بی‌مثیل. 
بی‌مثال. یتیمه. بی‌همال. عدیم‌النظیر. 
مببعدوم‌المثل. بی‌نمون. بی‌کفو. بی‌بدل. 
(یادداشت موّلف). رجوع به شبه شود. ||(خ) 
از صفات حق‌تعالی است. (آنندراج): 


ور بنومیدی ازین در پرود بنده عاجز 


دگرش چاره نماند که تو بی شبه و نظیری. 
سعدی. 
پیش بها. [إبی ب ](ص مسرکب) پسریها. 
غالی. پرقیمت. گران بها. (یادداشت مولف) 
(ناظم الاطباء). مقابل ارزان. مقابل رخيص: 
دەپارە ياقوت سرخ وده تخت جامة 
بسیش‌بها... نزدیک وی فرستاد. (تاریخ 
سیستان). و اسپان و اشتران بیش‌بها. (تاریخ 
بیهقی). 
چون بها در گهر بیش‌یها 
هثر اندر گهرش تضمین است. 
ابوالفرج رونی. 
بحرم وکانم و چون بحر و چو کان حاصل من 
خلق را در ثمین و گهر بیش‌بهاست. 
مسعودسعد. 
هین که بمیدان حسن رخش درافکند یار 
بیش بھاتر ز جان نعل بهایی بیار. خاقانی. 
عروس عافیت آنگه قبول کرد مرا 
که عمر بیش‌بها دادمش به شیربها. خاقانی. 
او را خلعتی تمام بیش‌بها فرستاد. (منشآت 
خاقانی چ دانشگاه ص۳۴۱ س ۲). یزدادی 
آورده است که در عهد اول برای اطلس و 
نسیج و عتابی پیش‌بها و انواع دیباج و بهایی 
به طبرستان آمدند. (تاریخ طبرستان). 
پیش بهار. [بی ب ] (! مرکب) رستنیی باشد 
که آنرا در گیلان همیشه‌جوان خوانند. برگ آن 
از برگ زیتون بزرگتر است و پیوسته سبز 
می‌باشد و هرگز خشک نمی‌شود و برگ 
نمی‌ریزد و رنگرزان برگ آنرا بجهت رنگ 
سبز بکار برند و آنرا به عربی حی‌العالم خوانند 
و بعضی گویند گیاهی است در حلب شبیه به 
اشنان. آنسرا حی‌الصالم گویند. (برهان) 
(انندراج) (ناظم‌الاطباء). 
پیش ها یی. [بی ب ] (حامص مرکب) 
پرارزشی. گرانبهایی. قیمتی بودن. 
بی شبهت. [ش ۸] (ص مرکب. ق مرکب) 
(از: بی + شبهت. از شبهة «عربی») بی‌شک. 
بی‌تردید: و هر راز که ثالئی در آن محرم نشود 
هراینه از اشاعت مصون ماند و باز انکه 
بگوش سیمی رسید بی‌شبهت در افواه افتد. 
( کلیله و دمنه). ا گر خار در چشم متهوری 
مستبد افتد و در بیرون آوردن آن فلت 
بورزد... بی‌شبهت کور شود. ( کلیله و دسنه). 
رجوع به شبهت شود. ||حلال. بدون شبههً 
شرعی؛ در هر سفری ما را ازین بیارند تا 
صدقه که خواهیم کرد حلال بی‌شبهت باشد از 


این فرمائیم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۲۱). 


رجوع به شبهه شود. 

بی شبهگیی. [ش 3 / ه] (حامص مرکب) 
بی‌تردیدی. 

بی شبه و ند. اش هُن‌دد ] (ص مرکب) (از: 


بیس ر. 


بی + شبه + و +ند) بی مثل و مانند. رجوع به 
شبه و ند شود. 
بی شبه4. (ش 2 /9] (ص مرکب) (از: بی 
«فارسی» + شبهة «عربی») بی‌شبهت. 
(یادداشت مولف). بی‌شک. بی‌اشتباه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شبهه شود. 
بیش پیش. [ش] (ق مرکب) فزون فزون. 
بسیار بسیاره 
بیش بیش آرزو که بود مرا 
با کم کم بسر نمی‌امد. خافانی. 
بیش بین. (نف مرکب) بسیاربین. تیزبین. 
دورپین. که بسیار بیند. که دور بیند؛ 
پیش‌بین چون کرکس و جولان‌کننده چون عقاب 
راهوار ایدون چو کبک و راسترو همچون کلنگ. 
منوچهری. 
بی شبیه. [ش] (ص مسرکب) (از: بسی 
«فارسی» + شبیه «عربی») بی‌همتا. بی‌نظیر. 
پیمانند: 
میر ابوالفضل کز فتوت و فضل 
در جهان بی‌شبیه و بی‌همتاست. 
و رجوع به شبیه شود. 
پیشپیختن. [ت ] (مص) اثپیختن. رجوع 
به اشپیختن و اشپوختن شود. 
بی شتااب. [ش ] (ص مرکب. ق مرکب) (از: 
بی + شتاب) صبور. (السامی فی الاسامی). 
||با شکیبائی. بدون عجله. بی تعجیل: 
صبر آرد آرزو را بی‌شتاب 
صبرکن وال اعلم بالصواب. 
و رجوع به شتاب شود. 
پیشتر. [ت] (ص تفضیلی) بیش. زیادتر. 
افزونتر. حصه بزرگتر و زیادتر از دو حصه 
غیرمتساوی چیزی. (ناظم الاطباء). مقابل 
کمتر.ازید. قسمت عمده؛ 


فرخی. 


مولوی. 


دیوه هرچند کابریشم بکند 
هرچه آن بیشتر بخویش تند. 

رودکی (از لفتنامذ اسدی). 
ز شب نیمه‌ای بیشتر رفته بود 
دو بهره ز توران سپه خفته بود. 
که چندان سرافرازی و دستگاه 
بزرگی و اورند و فر و کلاه 
کزان بیشتر نشنوی در جهان 
وگر چند پرسی ز کارا گهان. 
صد از گنج مازندران بارکن 
وز آن بیشتر بار دینار کن. فردوسی. 
جبل شهرکی است [بعراق ] و بیشتر مردم او 
کردانند. (حدود المالم). خواستة ملک خرران 
بیشتر از باژدریاست. (حدود العالم). 
نه منم تنها زو شا کرو خوشنود و خجل 
شا کران بیشتر او راز ربیعه و ز مضر. 

فرخی. 

مقدم است به فضل و مقدم است به علم 


رودکی. 


فردوسی. 


پیشترک. 


اندر حدیث جود و کرم. 

فرخی. 
و بیشتر از روز خود در خدمت پادشاه بود در 
خلوتهای خاص. (تاریخ بهقی). هیچ حال بر 
ما [مسعود] فراموش نیست و بعضی از آن 
حقها گزارده آمده و بیشتر مانده است. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۸ چه هر که بر عمیا در 
راه مجهول رود... هر چند بیشتر رود 
بگمراهی نزدیکتر باشد. ( کلیله و دمنه). 
هرچند دفع بیشتر کنم تو مبالغت بیشتر کن. 
( کلیله و دمنه). 
مرادوستی گفت کأخرکجایی 
چرا بیشتر نزد ماء می نیایی. 
در شوق رخ تو بیشتر سوخت 
هر کو بتو قرب بیشتر یافت. 
این بسني ریت 
پس چرا حرمت ' تو بیشتر است. 
پیران تلاش رزق فزون از جوان کنند 
حرص گدا شود طرف شام بیشتر 
||مقدم. برترة 
تو تنها بجای پدر بودیم 
همان از پدر پیشتر بودیم. فردوسی. 
| کثر.اغلب. غالب. غالباً. بیش: نارون 
درختی باشد سخت و بیشتر راست‌بالا و 


آنوری. 
عطار. 
سعدی. 


اي 


چوب او از سختی که بود بیشتر بدست‌افزار.. 
کنند. (فرهنگ اسدی نخجوانی). کزاز, تبشی 
باشد سخت, بیشتر زنان را فتد. (حاشیهة لغت 
فرس اسدی نخجوانی). و بجشکان 
بنکوهیده‌اند. بیشتر این هر دو را [فقاع و 
شلماب را] .(هدایةالمتعلمین ربیع‌بن احمد 
اخوینی بخاری). و اندر پیشتر مردمان اندر 
زهره این دو منفذ بیش نیست. (ذخیرۀ 
خوارزمشاهی). 
بیشت رکت. [ت ز] رو بیشتر + 
«ک» تصغیر) اندکی بیشتر تر. (ناظم الاطباء). 
پیشتری. [ت ] (حامص مرکب. 2 
منسوب به بيشتر. (ناظم الاطباء). بيشتر 

قسمت. قسمت عمده. | کثر. اغلب: 0 ی 
القول علی | کثرهم(قرآن ۷/۳۶)؛ و بیشتری از 
ایشان هراینه که واجب شده است اتش بر 
ایشان. (تفسیر کمبریج). و سرهنگان بیشتری 
با وی رفتند. (تاریخ سیستان). هشتم باعث 
آن بود که چون قرآن و اخبار و لغت و 
تصریف و نحو می‌بایست و بیشتری خلق از 
ممانی آن بهره نتوانستند گرفت. 
(تذكرةالاولياء عطار). 
بیشترین. [ت] (ص عسالی) زیسادترین. 
فزونترين. (ناظم الاطباء). غالب. قسمت 
غالب: 

پدر از ملک جهان بیشترین يافته بهر 

پسر از کتب جهان بیشترین کرده زبر. 


مروان روی بهزیمت نهاد تا به حران و زن و 
فرزند برداشت و از فرات ب 
قنسرین شد از زمین شام و بمرج شد و 
بیشترین خواسته غارت کرد. (ترجمةٌ طبری 
بلعمی). اندر حدود ختن مردمانند وحشی و 
مردم‌خواره و بیشترین خواستة ایشان قز 
است. (حدود العالم). و بیشترین از ایشان [از 
مردم چین ] دین مانی دارند. (حدود العالما. و 
لشکر او را پیشترین بکشتند یا اسیر بردند. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۶۴). و بحکم آنک 
مردم جهان بیشترین درویش بسودند. 
(فارسنامة ابن البلخى ص۸۴. و علت 
طاعون پدید آمد و بیشترین بزرگان و لشکر 
فرس بدان هلا ک‌شدند. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۰۸). و برکه‌ها کرد و دیه‌ها که بیشتر 
بجایست و بعضی خراب. (مجمل التواریخ 
والقصص). بواسطه انکه بیشترین ضياع ان 
[قاسان ] باحوز قم گرفته‌اند. (تاریخ قم 
ص۷۴). || حدا کثر. (یادداشت مولف): کافور 
اگرحاجت باشد پیشترین طسوجی و کمترین 
جوی با آب کسنه حب کنند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 


شت و به 


پیشترینه. [ت ن / ن ] (ص عالی. | مرکب) 


| کثر. ب و ی ی ار و وی 
ا و لیکن پیش ی 
ص ۱۷۴). بی E‏ درا ن خلاف 
میکنند. hl‏ ۴ ص ۱۷۴). اما 
بیشترینۀ مردم آنند که نمی‌دانند. (تفسیر 
بوالفتوح ج ۴ص ۳۷۴. 

بی شخصیت. . اش صی ی ] (ص مرکب) 


که شخصیت ندارد. رجوع به شخصیت شود. 


پیش خوار. [خوا/خا] (نف مرکب) | کول. 


گلوبنده. پرخوار. مقابل اندک خور: 

من از تو بهمت توانگر ترم 

که تو بیش‌خواری من اندک‌خورم. نظامی. 
پیش خواری. [خوا/خا] (حامص مرکب) 
عمل بیش‌خوار. گلوبندگی. | کولی: 

عجب نیست گر جات خوار است و حیران 
چو تن مست و خفته‌ست از بیش‌خواری. 

۱ دی 

پیش خور. [خوز/خُر] (نف مرکب) 
بسیارخوار. | کول.شکمباره. 
بیش خورد. [خوَزذ/خرذ] (مص مرکب 
مرخم, امص مرکب) خوردن بسیار. 
بسیارخواری. (یادداشت مولف)* 

چنین داد پاسخ که از بیش‌خورد 

مگر آرزو بازگردد بدرد. فردوسی. 
|| اسف مرکب) پسرخور و شکم‌پرست 
(شرفنامه چ وحید ص ۲۰۹): 

که‌ایرانی از رومی بیش‌خورد. نظامی. 
بیش خوردن. [خوز/ضن د] (مص 


مرکب) پر خوردن. بسیار خوردن: 

بیش خوردن قوی کند گردن 

لیک زیرک شوی ز کم خوردن. سنائی. 
پیش ۵. (ص مرکب) که در داد و عدل سابق 

ز کاووس و کیخسرو و کیقباد 

تویی بیشدادی به از پيشداد. 

رجوع به پیشداد شود. 


نظامی. 


پیشدادیان شود. 
پیشداد به. [دی ی ] (اخ) پسیشدادیسان. 
(یادداشت مولف). رجوع به پیشدادیان شود. 
بیش‌دان. (نف مرکب) بسیاردان. علامه؛ 
شنیدم ز دانش‌پژوهان درست 
که تیر و کمان او نهاد از نخست 
هم از نامه بیش دانان سخن 
شنیدم که جم ساخت هر دو ز بن. 
بیش‌دذانی. (حامص مرکب) پسیاردانی؛ 
بیشیت هست بیش دانی پاد 


اسدی. 


وز همه بیش زندگانی باد. نظامی. 
شر) بدون شر. دور از شر: 


سیْنشان بد او مه آ که هرگز نجوید 


مگر خیر بی‌شرّ یا نفع بی‌ضر. 

تاضور 
پی شر و شور؛ (از اتباع)ء آرام. رجوع به 
شر شود. 


بی شرافت. [ش ف ](ص مسرکب) که 
شرافت ندارد. رجوع به شرافت شود. 
بی شرافتی. (ش ف ] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی بی‌شرافت. 
بی شرط. [ش ] (ص مرکب) (از: بی + 
شرط) مطلق. بلاشرط. بی‌قید. (یادداشت 
مولف). رجوع به شرط شود. 
بی‌شرطی. [ش ] (حامص مرکب) اطلاق. 
(یادداشت مولف). حالت و کیفیت بی‌شر ط. 
بی شرف. [ش ر] (ص مرکب) (از: بی + 
شرف) بی‌حرمت. بی‌آبرو: بی‌عرض. 
بی‌ناموس. (ناظم الاطباء). فرومایه. مایة ننگ 
وعار. ك آن هد 
و حالت بی‌شرف. بی‌حرمتی. e‏ 
بی‌عرضی. بی‌ناموسی. فرومایگی. دناءعت. 
بی‌شرم. [ش ] (ص مرکب) (از: بی + شرم) 
بسی‌حیا و بسی‌حجاب. (انندراج). بی‌حیا. 
بی‌آزرم. (ناظم الاطباء). بی چشم و رو. وقیح. 
صفیق. پررو. بی‌آبرو. شوخ. بی‌عفت. وقاح. 
وقح. بذی. بذیه. سترگ. سخت‌روی. 
خلیم‌العذار. جلع. جلعم. (یادداشت مولف): 
چشم بی‌شرم توگر روزی برا شوبد ز درد 


۱-نل: عزت. ۲ -نل: به. 


۸ بی‌شرمانه. 


نوک خارش جاکشو باد ای دریده چشم و .... 


چنان دان که بی‌شرم بسیارگوی 

ندارد بنزد کسان آبروی. فردوسی. 
چنین گفت کانکو بود بردبار 

پنزدیک او مرد بی‌شرم خوار.. فردوسی, 
بگوی آن دو بی‌شرم ناپا ک‌را 

دو بیداد بدمهر بی‌با ک‌را. فردوسی. 


ای فرومایه و در... هل و بی‌شرم و خبیث 
آفریده شده از فریه و سردی وسنه. لبیبی. 
یکی مواجر بی‌شرم و ناخوشی که ترا 

هزار بار خرنبار بیش کرده عسس. لبیبی. 
چون برخیزد طریق آزرم 


گرددهمه شرمنا ک‌بی‌شرم. نظامی. 
چه باید اینچنین بی‌شرم بودن 

ز بهر عشق بی‌آزرم بودن. نظامی. 
رجوع به شرم شود. 


- بی‌شرم شاه؛ ظاهراً لقبی است شیرویه پ 
خسروپرویز را بمناسبت کشتن پدره 
به شیروی گویند بی‌شرم شاه 


نه این بد سزاوار این پیشگاه. فردوسی. 
بی‌شرم شدن؛ حیا و آزرم یک‌سو نهادن. 
حیا را کنار گذاردن: 

سپهبد ز گفتار او نرم شد 

ولیکن برادژش بی‌شرم شد. فردوسی. 


بی‌شرم کردن؛ بی آبرو کردن. رسوا کردن: 
چه باید خویشتن راگرم کردن 
مرادر روی خود بی‌شرم کردن. ۱ نظامی. 
- بی‌شرم گشتن؛ بی‌حیا گشتن. آزرم به یکسو 
نهادن؛ 
یکباره شوخ‌دیده بی‌شرم گشته‌ايم 
پس نام کرده خود را قلاش شوخ و شنگ. 
سوزنی. 
بی شرم و حیا. از اتباع است. رجوع به شرم 
و ترکیبات ان شود. 
بی‌شرمانه. [ش ن /ن] (ق مسرکب) با 
بی‌شرمی. 
بی شرمی. [ش] (حسامص مسرکب) 
بی‌حیایی. بی‌آزرمی. (ناظم الاطباء). 
وقاحت. سخت‌رویی. سترگی. بی‌حیایی. 
پررویی. شوخی. صفاقت. بی‌عفتی: 
چو کژی کند مرد بیچاره خوان 
چو بیشرمی آرد ستمکاره خوان. فردوسی. 
براشفت و سودابه را پیش خواند 
گذشته سخنها بدو بازراند 
که بی‌شرمی و بد بسی کرده‌ای 
فراوان دل من پیازرده‌ای. فردوسی. 
این چه بی‌شرمی و بی‌با کی‌و بیدادگریست. 
منوچهری. 
شوم با آن صنم بهتر بکوشم 
ز بی‌شرمی یکی خفتان بپوشم. 
(ویس و رأمین. ص ۱۰۲). 


بسیار جای بود که بی‌شرمی باید کردن تا 
غرض حاصل شود. (منتخب قابوسنامه 
ص‌۳۸). 

بکوی شوخی و بی‌شرمی و بدآندیشی 
گربدانی من نیک چستم و چالا ک.سوزنی. 
چه بی‌شرمی نمود آن ناخداترس 


چو زن گفتی کجا شرم و کجا ترس. نظامی 
ز بی‌شرمی کسی کو شوخ‌دیده‌ست 
چونرگس با کلاه زر کشیده‌ست. نظامی 
کار مردان روشنی وگرمی است 

کار دونان حیله و بی‌شرمی است. مولوی. 


میزنم لاف از رجولیت ز بی‌شرمی ولیک 
نفس خود را کرده فاجر چون زن هندی منم. 


سعدی. 
شنیدم کان مخالف‌طبع بدخوی 
به بی‌شرمی بگردانید ازو روی. سعدی. 
که‌دانا را به بی‌شرمی پینداخت. سعدی. 


بی شره. [ش رَْ] (ص مسرکب) (از: بی + 
شره) بی آز و طمع. بدون حرص و آز: 
بفرض دوستی مکن که خواص 
درس والتین بی‌شره نکنند. 
رجوع به شره شود. 

بی شریکت. [ش] (ص مرکب) (از: بی + 
شریک) بی‌انباز. بی‌همتا: خدای بی‌شریک؛ 
بی‌همتا. (یادداشت مولف). رجوع به شریک 


خاقانی. 


شود. 
بی شر یکی. [ش] (حامص مرکب) حالت 
بی‌شریک. شریک نداشتن. انباز و همتا 
نداشتن. 
پیش زور. (ص مرکب) بسیارزور. بنیرو. 
قوی. با قوت بسیار؛ جوانی ببدرقه همراه من 
بود سپرباز چرخ‌انداز سلحشور و بیش‌زور 
که به ده مرد توانا کمان او رابزه کردندی. 


( گلستان). 
بیش‌ستان. [س] انس ف مسرکب) 
بسیارگیرنده. 


پیش ستانی. (س] (حامص مرکب) عمل 
بیش‌ستان. اخذ پیش از حد: 
با تو نمایند نهانیت را 
کم‌دهی و پیش‌ستانیت را. نظامی. 
بی‌شعور. [ش ] (ص مرکب) نادان و احمق. 
(انندراج). نادان. بی‌عقل. بی‌ادرا ک.(ناظم 
الاطباء). رجوع به شعور شود. 
بی شعوری. [ش ] (حامص مرکب) نادانی. 
بی‌عقلی. بی‌ادرا کی. 
پیش فروش. [ف] (نف مرکب) 
گرانفروش. (ناظم الاطباء). مقابل 
ارزان‌فروش. ||پا ک‌فروش.(آنندراج). 
نامهربان. (ناظم الاطباء): بازگردید و توبه 
کنید تااز دست او نجات یابید و وی 
نزدیکست که ببلوغ رسد و سخت بی‌رحم و 


بى‌شک. 
بی‌شفقت است. (قصص الانبیاء ص ۱۷۹). 
اشک من رنگ شفق یافت ز بی‌مهری یار 
طالع بی‌شفقت بین که در این کار چه کرد. 
حافظ. 
رجوع به شفقت شود. 
بیش قیمت. [] (ص مرکب) بیش‌هها. 
پرقیمت. گرانبها. (ناظم الاطباء). مقابل 
ارزآن‌قیمت. 
بیی‌شکت. [ش ] (ص مرکب. ق مرکب) (از: 
بی + شک) بدون اشتباه. بدون وهم و گمان. 
بدون تردید. بطور يقين. (ناظم الاطباء). 
بی‌گمان. بىر یب. بی‌شبهه. بلاشک. بلاشبهه. 
یقین. یقینا. همانا. (یادداشت مولف)* 
بی‌شک! نهنگ دارد دل را همی خشاید 
ترسم که نا گواردکایدن نه خرد خاید. 
رودکی (شرح حال رودکی ج ۳ ص ٩۹۳‏ 
حور بهشتی گرش ببیند بی‌شک 
حفره زند تا زمین بیارد آهون. 
گرانمایه از دختر مهرکست 
ز پشت منست و مرا بی‌شک است. 


دقیقی. 


فردوسی. 
طاعت او چون نماز است و هرآنکس کز نماز 
سر بتابد بی‌شک او را کرد باید سنگسار. 
فرخی. 
تبنک را چوک نهی بی‌شک 
ريخته کز برآید از تبنک. عنصری. 
هر کو به شبی صدره عمرش نه همی خواهد 
بی‌شک به بر ایزد باشدش گرفتاری. 
منوچهری. 
هر که او بر ره کفتار رود بی‌شک 
سوی مردار نماید ره کفتارش. ناصرخسرو. 
هر که نتابد ز علی روی خویش 
بی‌شک ازو روی پتابد عذاب. ناصرخسرو. 
از آن پس کت نکوئیها فراوان داد بی طاعت 
گراو را تو ییازاری ترا بی‌شک بیازارد. 


ناصرخسرو. 
ای بر سریر دولت و اقبال متکی 
ممدوح بی‌خلافی و مخدوم بی‌شکی. 
سوزنی. 
از آن کرده بی‌شک پشیمان شوی 
که‌در وی بگفتار نادان شوی. 
(سندبادنامه ص ۲۳۴). 
گرصبر کنی بصبر بی‌شک 
دولت بتو آید اندک‌اندگ. نظامی. 
بعقل آن به که روزی خورده باشد 
که بی‌شک کار کرده کرده باشد. ‏ نظامی. 


عمر سعدی گر سر آید در حدیث عشق شاید 
کو نخواهد ماند بی‌شک وین بماند یادگاری. 
سعدی. 


۱-ظ: یشک. (بادداشت مژلف). و در این 


صورت شاهد نیست. 


بیشک. 


من فتنة زمانم و آن دوستان که داری 


بی‌شک نگاه‌دارند از فتنة زمانت. سعدی. 
خر که کمتر نهند پر وی بار 
بی‌شک اسوده‌تر کند رفتار. سعدی. 


بی شکی؛ بدون هیچ تردید و اشتباهی: 

بگذرد ار باشدش از تو قبولی بجاه 

افضل شیرین‌سخن بی شکی از فرقدان. 
خافانن: 

بر چنان سبزه هر آن کو برنشست 

بر نجاست بی شکی بنشسته است. مولوی. 


تا نیاموزد نگوید صد یکی 


ور بگوید حشو گوید بی شکی. مولوی. 
فرق نتوان کرد نور هر یکی 

وتو رزوی ار ششک .مولوی: 
رجوع به شک شود. 


بی شک و ریب؛ بدون اشتباه. بدون وهم و 
گمان.بدون تردید. بطور یقین. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شک و نیز رجوع به ریب شود. 
-بی شک و شبهه (از اتباع)؛ بی شک و ریب. 
بطور یقین. بدون تردید. بدون اشتباه. (ناظم 
الاطباء) 

پیشکت. [ش ] ((خ) قصبه‌ای از کورة رخ از 
نواحی نیسابور. (از معجم البلدان). و رجوع به 
مرآت البلدان ج ۱ ص۳۲۶ و تاريخ بیهق 
ص ۱۲۶ شود. در خاور ولایت ترشیز ولایت 
زواره واقع است و این ولایت و یا قسمتی از 
آن معروف به «رخ» و کرسی آن موسوم به 
«بیشک» يا شهر زاده بوده است. (از ترجمة 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۳۸۱). 
پیشکار. (ص مرکب) کار بی‌مزد. کار بی اجر 
و پاداش. (از ناظم الاطباء). 
بی شکل. [ش /ش] (ص مرکب)" (از: بی 
+شکل) که شکل و هیأت معین ندارد. اجسام 
بی‌شکل. مقابل متبلور. (یادداشت مۇلف). 
رجوع به شکل شود. 
بی شکله. [ش ل / ل ] (ص مرکب) (از: بی 
+ شکله) غیرمشکول. که زبر و زیر ندارد. که 
اعراب ندارد. کلماتی که حرکات زبر و زیر و 
پیش بر انها نوشته نشده است. 

بی شکوه. [ش / ش و /و](ص مرکب) (از: 
بی + شکوه, مصدر ساختگی از شکایت یا 
شکوای عربی) مقابل گله‌مند. آنکه گله نکند. 
(آنندراج). رجوع به شکوه شود. 
پی‌شکوه. [ش ] (ص مرکب) (از: بی + 
شکوه) مقابل شکوهمند. که شکوه و جلال 
ندارد. رجوع به شکوه شود. 
بی‌شکه. [ش ک:] (ص مرکب) بی‌شکوه. 
بی‌تشریفات. بی کبکبه و دستگاه: 

خانة هرکه روی بی‌شکه آن خانه تراست. 

سوزنی. 

رجوع به شک شود. 

بی شکی. [ش] (حامص مرکب) حالت و 


کیفیت بی‌شک. یقین. عدم تردید. رجوع به 
بی‌شک شود. 
پیسکیی. [ش ] (ص نسبی) منسوب است به 
بیشک. و ابومنصور عبدالرهمن‌بن محمد 
پیشکی از مردم بانفوذ و ثروتمند و دوست 
ابونصر اسماعیل‌بن حماد جوهری صاحب 
کتاب الصحاح از آنجاست. (از معجم البلدان). 
رجوع به بیشک شود. 
بی شکیب. [ش / ش ](ص مرکب) (از: بی 
+ شکیب) بی‌صبر و بی‌قرار. (آنندراج). 
بی تحمل. بی‌صبر. (ناظم الاطباء). رجوع به 
شکیب شود. 
بی شکیبی. (ش / ش] (حامص مرکب) 
بی‌صبری. بی‌قراری. ناشکیبایی. 
کینه توز,.سخت کینه‌ور, که کینه پسیار دارد؛ 
چرا بیش‌کین خواند او را سپهر 
که‌هست از دگر خسروان بیش مهر. نظامی. 
بداندیش کم‌مهر و او بیش‌کین. نظامی. 
بیشگیی. .[ش / ش] (ص نسبی) منسوب به 
بیشه. (یادداشت مولف): و گوشت مرخ‌آبی :۳ 
بیشگی فضول بسیاردارد.(لابنية عن حقایق 
الادویة). رجوع به بیشه شود. 
بیشلغ. [ب لٍ ] (ترکی, () بشلغ. پول. نقدینه. 
نقد. سیم. بیشلک. بر طبق تحریر ترکی معنای 
أن «پنجی» (ذوخمسة) است و «بیش» بمعنی 
پنج و «لک» بمنزله یاء نسبت در عربی است 
و در اصل نام پنج قرش طلا بوده است آنگاه 
در مفهوم آن توسعه داده شد و مقدار پنج را در 
آن ملحوظ نمیداشتند بلکه بعنوان مطلق پول 
و نقدینه بکار میرفت (گرچه ارزش آن 
متفاوت باشد). و ارزش بیشلغ قدیم ۷۲ قرش 
است ولی ارزش بیشلغ جدید پنج قرش 
صاغ" یا ۲۰ قرش رایج و غالباً از نقره بوده 
است. (از النقودالعربية ص ۱۶۹). و نيز رجوع 
به بشلغ و پیشلک شود. 
پیشلکت. [ب ل ] (ترکی, () (از: «بیش» ترکی 
بمعنی پنج + «لک» ادات نسبت بمعنی «ذو») 
اغلب ترکها آن را بصورت بشلک یا بشلغ 
نوشته‌اند و آن نقدینه‌ای از نقره و بمبلغ پنج 
قروش بوده است و در نزد مصریان بیشلک 
قدیم و پیشلک جدید بمعنی همان بیشلغ بوده 
است. (ازالتقودالعربية ص۱۶۹). و نیز رجوع 
به پیشلغ شود. 
بی شمار. (ش] (ص مرکب) (از: بی + 
شمار) انکه شمرده نشود. (انندراج). که به 
شماره درنیاید. بی‌حساب. بسیار. زیاده. 
بسی‌مر. (ناظم الاطباء). نامعدود. لایعد. 
بی‌اندازه. بی‌عدد. لایحصی: 
زهر چش ببایست بودش بکار 
بدادش همه بی‌مر و بی‌شمار. 
وزین سوی دیگر گو اسفندیار 


دفیفی. 


بی‌شمار. ۵۲۱۹ 


همی کشتشان بی‌مر و بی‌شمار. 
همه از پی سود بردم بکار 

بدو داشتم لشکر بی‌شمار. 
پپرسیدم از هر کسی بی‌شمار 
بترسیدم از گردش روزگار. 
يکي هدیه آراست بس بی‌شمار 
همه یادگار ازدر شهریار. 


دقیقی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 

تا هست خامه خامه بهر بادیه ز ریگ 

وز باد غیبه‌غیبه " بر او نقش بی‌شمار, 
عسجدی. 

از ابر پیل سازم و از باد پیلبان 

وز بانگ رعد اینة پیل بی‌شمار. منوچهری. 

این هنری خواجۂ جلیل چو دریاست 

با هنر بی‌شمار و گوهر بی‌عد. .. منوچهری. 

این دهد مژده بعمری بی‌حساب و بی‌عدد 

و ان کند عهده بملکی بی‌کران و بی‌شمار. 

۲ منوچهری. 
در آن بیشه‌ها مردم بی‌شمار 
گیا خوردشان یا بر میوه‌دار. اسدی. 
مال پسیار و مردم بی‌شمار و عد تمام دهیم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۴۱۲ چندین 
ستارةٌ تابدار بی‌شمار حاصل گشته است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص .٩۳‏ 
مکر است بی‌شمار و دها مر زمائه را 
من زو چنین رمیده ز مکر و رها شدم. 

ز بهر دانش و دین بایدش همی مردم 

که خود خورنده جز این بی‌شمار و مر دارد. 
ناصر خسرو. 

گفتند با ک ندارید و مترسید که بسیار لشکر 

بی‌شمار باشد. (قصص الانبیاء ص ۱۴۷). 

از پی‌شمار خواسته بخشیدن تو نیست 

در فهم و وهم خواسته بخشیت را شمار. 

سوزنی. 

گرنه خرف شد خریف از چه تلف میکند 

برشمر از دست باد سیم و زر بی‌شمار. 

۲ خاقانی. 
عتابهای هجر تو بسیار است و حسابهای 
وصل تو بی‌شمار. (سندپادنامه ص 4۷۵. 
آن رزم بیجان گشته بودند. (ترجمة تاریخ 


یمینی ص ۵ ۳۰ 
سپاهی داد قیصر بی‌شمارش 
بزر چون زر مهیا کرد کارش. نظامی. 
مپرس از غصه‌های بی‌شمارم 
مجو از جورهای روزگارم. نظامی. 
روضه گاهی چو صد نگار درو 

1 - ۰ 


۲ - نام واحد پول رایج مصر است و هر یک 
قرش تقریباً معادل دو ریال ایرانی است. 


۳-نل: عیبه عیبه. 


سرو و شمشاد بی‌شمار درو. 
بی طلب تو این طلبمان داده‌ای 
بی‌شمار و عد عطا بنهاده‌ای, 
بدریا در منافع بی‌شمار است 
وگرخواهی سلامت بر کثار است. 
گرغصۀ روزگار گویم 
بس قصة بی‌شمار گویم. 
درخت دوستی بنشان که کام دل ببار ارد 
نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد. 
حافظ. 
کتب بسیار و دفاین بی‌شمار و دواوین از 
انواع علوم و اصناف اشعار و فنون و اخبار بر 
طلبه و اهل علم وقف کرد. (تاریخ قم ص ۶). و 
ضياع بی‌شمار بی‌عد بر آن وقف کرد. 
(محاسن اصفهان ص ۱۴۲). 
غم بی‌حد و درد بی‌شمار و من فرد 
یارب چه کنم که صبر نتوانم کرد. 
شتاق اصنهانی. 
رجوع به شمار شود. 
بی شمر. [ش م] (ص مسرکب) (از: بى + 
شمر) مخفف بی‌شمار. بی حد و حساب. 
بی‌اندازه؛ 
گراو بی‌شمر سالیان بشمرد 


بدشمن رسد تخت کو بگذرد. فردوسی. 
تو گفتی که ابری برآمد شگرف 
بر آن بی‌شمر ژاله بارید و برف. اسدی. 


نگویی گاو بحری را چرا تبخاله شد عنبر 
گیادر ناف آهو مشک اذفر بی‌شمر دارد. 
اضر وم 
پیش مره. (ءْرر / ر ] (|مرکب) (از: بیش + 
مره) بمعنی باع و ارش عربی. (از بادداشت 
مژلف). رجوع به وشمار شود. 
بی شمح. [ش ] (ص مرکب) (از: بی + شمع) 
تاریک. بی فروغ و روشنایی: 
محفل بی‌شمع را هیچ نباشد فروغ 
مجلس بی‌دوست را هیچ نباشد نظام. 
سعدی. 
بیش موش. ([ مرکب) جانوری است مانند 
موش و در زیر بوتَهٌ بیش میباشد و آن را 
میخورد؛ و منه المثل: اعجب من فارةالبیش 
تتغذی بالسموم و تعیش. فارةالبیش. (منتهی 
الارب). گوبند گوشت او تریاق بیش است 
یعنی دفع ضرر پیش میکند. (برهان). رجوع 
به مخزن‌الادویه و ترجمه صیدنةٌ بیرونی و 
مفردات داود ضریر انطا کی ص ٩۱‏ و تحفة 
حکیم مؤمن و بیش شود. 
بیش مهر. [م] (ص مرکب) (از: بیش + مهر) 
بسیارمهر. با محبت بسیار, با دوستی بسیار. 
بسیاز مهربان. مقابل بسیارکین؛ 
چرا بیش‌کین خواند او راسپهر  .‏ . 
که‌هست از دگر خسروان بیش‌مهر. نظامی. 
بی شو خی. (ص مرکب. ق مرکب) (از: بی 


+ شوخی) بی‌مزاح. جداً. (یادداشت مولف): 
این سخن بیشوخی می‌گویم؛ بجد می‌گویم. از 
سر هزل نمی‌گویم. 

پیشوف. [شف] (إ)' تئودور لودویگ 
ویلهل (۱۸۰۷- ۱۸۸۲ م). عالم آلمانی 
فیزیولوژی. صاحب‌نظر در باب خون و 
رویان‌شناسی. (داثرةالمعارف فارسی), 
پیشون.(ع () بمعنی بلشوم و بلشون. (از 
دزی ج ۱ص ۱۳۵). رجوع به بلشوم و 
بلشون شود. 
بی شو هر. [ش /شو ه] (ص مرکب) (از: بی 
+ شوهر) بی‌شوی. بیوه. ایم. ایمه. بی‌جفت. 
عزوبة. (منتهی الارب). بی‌همسر. زن که 
شوهر ندارد. زوجه که او را زوج نبود. رجوع 
به شوهر شود. 
بی‌شوهری. اش / شو ه] (حامص 
مسرکب) حسالت و چگسونگی بی‌شوهر. 
پی‌شویی. بی‌همسری. بی‌زوج بودن زوجه. 
بی شوی. (ص مرکب) بی‌شوهر. زنی که 
شوهر نداشته باشد. زن که او را شوهر نبود. 
زوجه که او را زوج نبود. (ناظم الاطباء). 
عزب. عزوبة. (منتهی الارب): 

دگر کودکانی که بی‌مادرند 


زنانی که بی‌شوی و بی‌چادرند. فردوسی. 
زنانی که بی‌شوی و بی‌پوشش اند 
که‌کاری ندانند و بی‌کوشش‌اند. فردوسی. 


بس شهر که مردانش با من بچخیدند 
کامروز نبینند در او جز زن بی‌شوی. فرخی. 
رجوع به شوی شود. 
بی‌شویی. (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بیشوی. بی‌شوهری. 
پيشة. [ش ] (سعرب, [) (از اسپانیایی) شرم 
مرد. الت مرد. (از دزی ج ۱ص ۱۳۵). 
پیسة. [ش ] (ل) بیش. بئشة. وادیی است 
شیرنا کبه یمن. و این کلم فارسی راابتاء 
فارس بدانجا برده‌اند. (منتهى الارب). 
ماشده‌ای در راه یمامه. وادیی از آودید یمن. 
(از یادداشت مولف). رجوع به بیش شود. 
پيشة. (ش ] ((خ) موضعی است میان مکه و 
مصر. (از معجم البلدان), 
پیسة. [ش ] ((خ) از اعمال مکه پایین یمن. 
فاصلة آن تا مکه پنج مرحله است. (از معجم 
البلدان). 
بيشة. [ش ] (اخ) از دیار ببنی‌سلول و در آن 
بطنهایی از خثعم و هلال و سواءةبن عامرین 
صعصعة و سلول و عقیل و ضباب و قریش‌اند. 
(از سعجم البلدان). 
پیسة. [ش ] ((خ) فرعی از قحطان از عسیر از 
قبائل حجاز. (از معجم قبائل‌العرب). 
پيشة. [ش ] (لخ) دهیست از دهستان طیبی 
گرمسیری بخش کهکیلوية شهرستان بهیهان. 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 


یه 


ایران ج ۶). 

پیشه. [ش / ش] ()" زمینی غیرمزروع که 
درختان و نی و دیگر رستنیها در آنجا تنگ 
درهم آمده و صورت حصاری بخود گرفته 
است. بعربی اجم گویند. (برهان), جنگل. 
(رشیدی) (ناظم الاطباء) (انجمن ارا). اجمة. 
(زمخشری). ايكة. (ترجمان القرآن). خفية, 
عرین. عرينة. غابة. غمیس. غيضة: خدر؛ 


۳ 0 


بغرن ا ھا عر کیل هة ي 
(منتهی الارب)؛ 

خدنگش " بيشه بر شیران قفص کرد 

کمندش دشت بر گوران خبا کا. دقیقی. 
و از مثرب اين کوهستان (کوهستان ابوغانم 
به کرمان ] روستائیست که آن را رودبار 
خوانند. همه بيشه است و درختان و 
مرغزارها. (حدود العالم). 

بمانده به پیشه درون خوار و زار 
اش هم کرد کار 

ندارد کسی تاب من روز جنگ 
نه در بيشه شیر و بدریا پلنگ. 
سیاوش از آن دل پراندیشه کرد 
روان را از انديشه چون بيشه کرد. 
از فزعش در همه ولایت سلطان 
شیر نياید ز هیچ بيشه بهامون. 

در بيشه بگوش تو غریدن شیران 
خوشتر بود از رود خوش و نفمة قوال. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


فرخی. 
میان بيشة او گم شدی علامت پیل 
گیاه‌منزل او بستدی سلیح سوار. فرخی. 


دلش نگیرد زین کوه و دشت و بيشه و رود 
سرش نگردد زین آبکند و لوره و جر. 
عنصری. 
ای گرفته کاغ کاغ از خشم ما همچون کلاغ 
کوه‌و بیشه جای کرده چون کلاغ کاغ کاغ. 
عسجدی. 
دشت راو بيشه را و کوه راو آب را 
چون گوزن و چون پلنگ و چون شترمرغ و نهنگ. 
منوچهری. 
شیری سخت از بیشه بیرون آمد و روی به پیل 
نهاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱ از اینجا 
دو منزل بود تا ستاراباد براهی که انرا هشتاد 
پل میگفتند بیشه‌های بی‌اندازه و آبهای روان. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۶۰). 


در اين بیشه زین بیش مگذار گام 
که ببر بیان دارد انجا کنام. اسدی. 
- 1 


۲ -اوستا ۷۵۲۵503 (جنگل)؛ سانسکریت 
۵ ((درخت) پهلوی ۷502. (حاشیۂ 


برهان چ معین). 


۳-نل: فلیکش. 


يىشە 


جزیری پر از بیشه‌ها بد وغیش 
ببالا و پهنا دو صد میل بیش 
همه دشت او نوگل و خیزران 
کهی بر سرش بیش زعفران. 
کامفیروز ناحیتی است بر کنار رود کر و 
بیشه‌ای عظیم است همه درختان بلوط و 
زعرور و بید و معدن شیران است. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۱۲۴). 


به بیشه‌هایی آری سپاه راکه زمینش 


اسدی. 


اسدی. 


نتافتست برو آفتاب و نه مهتاب. 
مسعودسعد. 

هن ( کلیله و 
دمنه). شتر بازرگان.... بطلب چراخور در 
بیشه آمد. ( کلیله و دمنه). 
نرد آنکس خرد نه همخوایهست 
شیر بيشه چو شیر گرمابهست. 

؟ ( کلیله و دمنه). 
اشتر... در آن بیشه می‌برد. ( کلیله و دمنه). 
در عجم از داد تست بیشه ریاض‌النعیم 
در عرب از یاد تست شوره حیاض‌النعیم. 


خاقانی. 
غارت بحر آمدست غایت جودش چنانک 
آفت بیشه شده‌ست تیش بران او. خاقانی. 
تيشه در بيشة بلا بردی 
هر سر شاخ بابزن کردی. خاقانی. 
منتظم شد بتو احوال جهان جمله چنانک 


ظهیر فاریابی. 
پشت بر بیشه‌ای داد که شعلة آفتاب را در 
منابت آن راه نبودی. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۴۱۰). 
که در پایان این کوه گران‌سنگ 
فلک این آینه و آن شانه را جست 
کزین کوه آمد و زآن بيشه پررست. نظامی, 
گفت‌بلبلان را دیدم که بنالش درآمده پودند از 
درخت... و غوکان در اب و بهایم از بيشه. 

گلستان). یکی از متعبدان شام در بيشه 
زندگانی کردی و برگ درختان خوردی. 
( گلستان). 

تو اتش به نی درزن و درگذر 
که نه خشک در بيشه ماند نه تر. 


میوۀ بیشه چون نه پرورده‌ست 


سعدی. 
دل داننده رانه درخورد است. اوحدی. 
خورش خرس یا شغال شود 
یا در آن بیشه پایمال شود. 
وندرو از پیر و برنا هیچ تن باقی نماند 
آتش اندر پیشه چون افتد نه تر ماند نه خشک. 


اوحدی. 


کاتبی ترشیزی. 
- بیش ارزن؛ دشت ارزن. (انندراج). دشت 
ارژن بفارس: 


گواست قصه سلمان و بيشة ارزن. 
سنجر کاشی. 
- پيشه شدن دل و جان و روان از اندیشه؛ 
کنایه است از سخت درهم و آشفته شدن. 
(یادداشت مولف)؛ 
چو بشنید خاقان پراندیشه گشت 
ورا در دل انديشه چون بیشه گشت. 
۱ فردوسی. 
براهام از ان پس پرانديشه شد 
وز اندیشه جانش یکی پيشه شد. فردوسی. 
دل شاه ایران پرانديشه شد 
روانش ز انديشه چون بيشه شد. فردوسی. 
رجوع به ارژن و دشت ارژن شود. 
اانسیستان. (بسرهان) (رشیدی) (شرفنامة 
منیری) (فرهنگ خطی) (ناظم الاطباء). 
ت. (شرفنامهٌ منیری). ||کشور جنگلی 
غیرمزروع. (ناظم الاطباء). ||سازی از نی که 
شبانان نوازند. (از برهان). یا سازی شبیه به 
چنگ یا شبیه به رباب. (از برهان) (ناظم 
الاطباء) نيشه. نی که نوازند. (رشیدی). 
ای انیت سل مگ ورات فد نایز 
منیری). رشیدی گفته بمعنی نی که نوازند 
نيشه است نه بيشه و اصح انست که در 
خراسان نایی است که اصل آن از نی است و 
آنرا نوازند و آنرا به زبان خود فیگو گویند و 
موّلف گوید همانا اصل آن نیچه است که به 
نیشه شهرت دارد. (انجمن آرا). رجوع به 
پنجه و نیشه شود. ||(پسوند) مزید موخر 
امکنه: آجی‌بيشه. (یادداشت مؤلف). ||اين 
کلمه (بیشه) را نصر و قالی چون کلم عربی 
استعمال کرده‌اند: قال اللیت, لغة اهل بيشه 
ذای, العود... (تاج العروس در مادة ذوي, 
ج ۱۰ ص۱۳۸ 
بیشه. [ش] ((خ) از بلوکات ناحیۀ بارفروش. 
عدۀ قری ۲۰ مساحت حدود سه فرسنگ, 
مرکز کلمیدان. حد شمالی بلوک تس کار 
شرقی بلوک تالاریی, جنوبی بلوک بالاتجن 
و بلوک گنج‌افروز و غربی شهر بارفروش. 
(یادداشت موّلف). و رجوع به سفرنامۀ رابینو 
ص۴۸ و ۱۱۸ پخش انگلیسی شود. 
پيشه. آش] (اخ) محلی در ۴۹۵هزارگزی 
طهران میان قارون و سپیددست و آنجا 
ایستگاه ترن است. (یادداشت مولف). 
پیشه‌بان. [ش / ش] (ص مرکب, ا مرکب) 
بیشه‌وان. (یادداشت مولف). غُیاض. (مهذب 
الاسماء). رجوع به پیشه‌وان شود. 
بیشه‌بند. [ش ب ] (اخ) دهی است از دهات 
کوهسار تابع هزارجریب در مازندران. 
(ترجمه سفرنامة مازندران راپینو ص ۱۲۳). 
بیشه بند معینی. [ش ب د م] ((خ) دهی از 
دهات چهاردانگۂ هزارجریب مازندران. 
(ترجمة سفرنامۀ رابینو ص ۱۲۳).. 


بیشه‌شیر. ۵۲۲۱ 


بیشه پرورد. اش /ش پر وّ] (نزمف 
مرکب) بیشه‌پرورده. تربیت‌شده در بيشه. که 
در بیشه از کودکی به رشد رسیده باشد؛ 
برآمد تند شیری بیشه‌پرورد 
که‌از دنبال میزد بر هوا گرد. نظامی. 
پیش تمیشه. [ش ي َم می ش] (لخ) نام 
قدیمی پيشة نارون در تبرستان. (از انجمن 
آرا): 
)5 آمل گذر سوی تميشه کرد 
نشست اندر آن نامور بیشه کرد. 
فردوسی (از انجمن آرا). 
و رجوع به بيشة نارون شود. 
بی شهر. [ش ] (ص مرکب) (از: بی + شهر) 
غریب. (مهذب الاسماء). رجوع به شهر شود. 
بی شهری. [ش] (حامص مرکب) حالت و 
کیفیت بی‌شهر. . غربت. (یادداشت مولف)؛ 
کنون خود دش لختی مستمند است 
ز تنهایی و بی‌شهری نژند است. 
(ویس و رامین). 
پشه‌زرد. [ش ز] (اخ) دی است از 
دهستان شیب‌کوه (زاهدان) واقع در بخش 
مرکزی شهرستان فسا با ۱۲۴ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ¥ 
پیشه‌سار. آٍش / ش] ([ مرکب) (از: بيشه + 
سار = زار پسوند کثرت و فراوانی) بیشه‌زار: 
بدان تا در ان بیشه‌ساران چو شیر 
کمین‌گه کند با یلان دلیر. فر دوسی. 
پیشه‌ستان. [ش /ش س /شش] ([مرکب) 
(از: بیشه + ستان. پسوند مکان. همچون 
گلستان و ترکستان و جز اینها) بیشه‌سار. آنجا 
که‌پيشه بود. جای باپیشه* 
گوهر ذوالفقار او گرنه علی است چون کند 
پیشه‌ستان رزم را آتشی و غضنفری. 
خاقانی. 
||(نف مرکب) ستاننده بيشه: 
بیشه‌ستان بتیرها ایمن از آتش سنان 
شیردلان ز نیزه‌ها بیشه‌فزای معرکه. خاقانی. 
پیشه سو. [ش س] ((خ) از پلوکات ساری و 
اشرف. عد قری ۱۲ مساحت ۱۲ فرسخ, 
مرکز کر فا حد شمالی اسفورد شورات. 
شرقی بندرجزء جنوبی دودانگه و غربی 
علیآباد و در انجا نیشکر زراعت شود. 
(ب‌ادداشت مولف). و رجوع به سفرنامة 
مازندران و استرآباد رایینو شود. 
پیشه‌سوز. [ش / ش ]نف مرکب) (از: بيشه 
+ سوز, مخفف سوزاننده) که بیشه را بسوزاند. 
کشنده بيشه: 
بیا ساقی آن آب اندیشه‌سوز 
که‌گر شیر نوشد شود بیشه‌سوز. حافظ. 
پیشه شیر. [ش شی ] ((خ) از آثار دورة 
صفوی در شهر اسپاهان است. (یادداشت 
مولف). 


سوزاننده بیشه. به اتش 


۲ بیشه کلا. 


پیشه کلا. [ش ک] (إخ) دی از دهات 
«دودانگةٌ» هزارجریب مازندران. (سفرنامةً 
رابیئو ص ۱۲۳). 

پیشة نارون. [ش ي ناز و)(اخ) نام محلی 
بوده در تبرستان که در عهود قدیم انرا بیش 
تمیشه میگفته‌اند. (انجمن آرا)؛ 
که‌از بیش نارون تا بچین 
سواران جنگند و شیران کین. 
منوچهر با قارن رزم‌زن 

برون آمد از بیش نارون. 


فردوسی. 


فردوسی. 
از ایران و از پيشة نارون 
شدند از یلان صد هزار انجمن. فردوسی. 
رجوع به بیش تميشه شود. 
پیشهوان. [ش /ش ] (ص مرکب, [مرکب) 
بیشه‌بان. غیّاض. (یادداشت مولف). رجوع به 
پیشه‌بان شود. 
بیشی. (حامص) فزونی. زیادتی. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). افزونی. زیادت. کثرت. 
سیاریه فطل فتاه سقانان کی و اندکی. 
(یادداشت مولف). افزونی, خواه در کمیت و 
خواه در کیفیت 
یکی جامه وین بادروزه ز قوت 
دگر اينهمه بیشی و برسریست. 

کسائی (از لفت‌نامة اسدی ص ۴۲۷)'. 
چنین است گیتی پر از آز و درد 
از او تا توان گرد بیشی مگرد. 
چنین پاسخ آورد هومان بدوی 


فردوسی. 


که پیشی نه خوبست بیشی مجوی. فردوسی. 


بخوبی بیارای و بیشی ببخش 

مکن روز را بر دل خویش پخش. فردوسی. 

خداوند هستی و هم راستی 

از اویست بیشی و هم کاستی. فردوسی. 

چه نقصان ز یک مرغ در خرمنی 

چه پیشی ز یک حرف در دفتری. 

منوچهری. 

ترک بیشی بگفتم از پی آنک 

کشت دولت به بر نمی‌امد. خاقانی. 

بیشی هر دو عالم بر دست چپ نهد 

وآنگه بدست راست بر آن بیش کم زند. 
خاقانی. 

ایام بنقصان و ترا کوشش بیشی 

خورشید بسرطان و ترا پوشش سنجاب. 
اقا 


بر آنکش ذوستن باشد حلالت 
که خواهد پیشی اندر جاه و مالت. نظامی. 
بامید بیشی نداد و نخورد 
خردمند داند که ناخوب کرد. سعدی. 
- پیشی و کاست؛ پیشی و کاستی. فزونی و 
کمی:فزونی و نقصان: 
ازیرا که همچون گیا در جهان 
رونده‌ست همواره پیشی و کاست. 

ناصر خسر و. 


رجوع په کاست شود. 
- بیشی و کمی؛ فزونی و کمی. اندکی و 
بسیاری؛ 
از بیشی و کمی جهان تنگ مکن دل 
با دهر مداراکن و با خلق مواسا. 

ناصرخسرو. 
پدید آرد سخن در خلق عالم بیشی و کمی 
چو فردا این سخنگویان برون آیند زین پشکم. 


ناصر خسرو. 
|| فراوانی. (ناظم الاطباء). ||حرص بزیادتی. 
(یادداشت مولف)؛ 
که وت 
به بیشی سزد گر نیازیم دست. فردوسی. 
ببهرام گفت ای دلآرای مرد 
توانگر شدی گرد بیشی مگرد. . فردوسی. 


|اکیر. غرور. (یادداشت مولف)؛ 
چو فرجامشان روز رزم تو بود 
زمانه نه کاهد نه خواهد فزود 


تو زیشان مکن بیشی و برتری. فردوسی. 
ز بیشی بکزی نهادند روی 
پرازار گشتند و پرخاشجوی. فردوسی. 


|اترقی. (ناظم الاطباء). برتری. بزرگی. 
(یادداشت مولف)؛ 

ز پرویز چون داستانی شگفت 
ز من بشنوی یاد باید گرفت 
که‌چندان سرافرازی و دستگاه 
بزرگی و اورند و فر و کلاه... 
چنویی بدست یکی پیشکار 
تبه شد تو تیمار بیشی مدار. 
چو سالار توران بدل گفت من 
به بیشی برآرم سر از انجمن. 
منزل ما کز فلکش بیشی است 


منزلت عاقبت‌اندیشی.است. 


فردوسی. 
فردوسی. 


نظامی. 
|| سبقت‌جویی و برتری: 
سمندش در شتاب آهنگ بیشی 
فلک را هفت میدان داد پیشی. نظامی. 
چو در داد پیشی و پیشیت هست 
سزدگر شوی بر کیان پیشدست. ‏ نظامی. 
پیشیارج. [ر] (معرب, !) معرب پیشیاره. 
خوانچه و طبقی را گویند که در آن تنقلات و 
گل و امثال آن کرده پیش مهمان آرند قبل از 
طعام. معرب پیشیاره. فیشیارج. ج, 
بیشیارجات. (منتهی الارب). فیسفارج. 
فارسی معرب, انچه از غذاهای اشتهااور که 
قبل از طعام آورند. (از المعرب ص۲۳۹). اما 
جوالیقی (در ص ۲۰۴) آن را بمعنی خلاف آن 
آورده است و گوید شفارج معرب شبارق و در 
تداول عامه فیشفارج و بشارج یعنی 
گوشتهای متنوع پخته شده در غذاهای ایرانی 
است. رجوع به پیشیاره و بیشباره شود. 
پیشیارحات. [] (ع اج پیشیارج. رجوع 
به پیشیارج شود. 


ىە 


پیشی حستن. [ج ت ]( مص مرکب) 
افزون خواستن. زیادت خواستن. کثرت 
طلبيدن: 
چنین پاسخ آورد هومان بدوی 
که بیشی نه خوبست بیشی مجوی. فردوسی. 
بخور آنچه داری و بیشی مجوی 
که‌از آز کاهد همی آبروی. فردوسی. 

بی شیر. (ص مرکب) (از: بی + شیر) فاقد 
شیر. که شیر ندارد. که شیر او خشک شده 
باشد (مادر): ناقة صلده؛ شتر ماده بی‌شیر. 
(منتهی‌الارب). ||که بدون شیر مانده باشد 
( کودک در غیاب مادر): اعامه؛ بی‌شیر شدن. 
رجوع به شیر شود. 

بی شبری. (حامص مرکب) شیر نداشتن. 
فاقد شیر بودن (مادر). ||شیر برای تغذیه 
نداشتن ( کودک). 

بیشی ساختن. [ت ] (مص مرکب) آماده 
کردن بیش از حد. تهیه کردن بیش از اندازه* 
چنین داد پاسخ که پیشی مساز 
که‌گشتیم ازین ساختن بی‌نیاز. . فردوسی. 

پیشی کردن. [ک د] (مص مرکب) فزونی 

نمودن. برتری کردن. مقام والاتر طلبیدن. 
سبقت گرفتن. برتری یافتن: خدای‌تعالی او را 
چندان قوت داده بود که خلق بر وی بیشی 
نتوانستی کردن. (ترجمة طبری بلعمی). 
حاسدم بر من همی بیشی کند این زو خطاست 
بفسرد چون بشکفد گل پیش ماه فرودین. 

منوچهری. 
بی شیله پیله. ( [ /ل ل) (ص مرکب) در 

تداول عامه. بی دوز و کلک. صاف و ساده. 
راستاحسینی. بی حیله و تزویر. 

پیشینه. [نْ /ن] (ص عالی. | مرکب) مقابل 
کمينه. (یادداشت مولف). ||حدا کفر. خانة 
چرب. دست پر. مقابل حداقل و دست کم. 
(یادداشت مولف). بیشترین مقدار مسمکن. 
ما کزیممآ. بزرگترین مقداری که یک کمیت 
متفیر در شرایط معین میتواند به أن برسد. 
بعضی از کمیتهای متغیر بیشینه ندارد مثلا 
مساحت مستطیلی که اضلاعش متغیر باشند 
بیشینه ندارد بلکه میتواند از هر حدی تجاوز 
کند. از طرف دیگر مساحت مستطیلهایی که 
محیطشان مقدار ثابت (مثلا) ۲۰ متر باشد 
هیچگاه از ۲۵ متر مربع تجاوز نمیکند و وقتی 
که اضلاع مستطیل برابر یکدیگر شوند (یعنی 
بصورت مربع درآید) مساحتش ۵ متر مربع 
میشود بيشینة مساحت این مستطیلها ۲۵ متر 
مربع است. (هر مستطیل دیگری که محیطش 


۰ متر باشد مساحتش از ۲۵ متر مربع کمتر 


۱-در سروری ص ۲۰۲ این بیت بنام سنائی 
آمده است. 


2 - Maximum. 


است). (از داثرةالمعارف فارسی). 
پيشية. [شی ی ] (() طبقه‌ای از طبقات مردم 
هند و آنان صناعانند. (مفاتيح العلوم). 
پیشه‌وران در هند. (مفاتیح). 
پیشی یافتن. [ت ] (مص مرکب) برتری 
یافتن؛ 
گل‌که با گل نشست و خویشی یافت 
بر سر آمد که قدر و بیشی یافت. اوحدی. 
پیص. [ب /بی ] (ع !) (از اتباع حیص) 
سختی و تنگی. يقال وقع فی خَیص بَیصٌ و 
حیص بیص و حیّص بَیْص و حاص باص و 
حاص باصٍ؛ یعنی در فتنه‌ای افتاد که رهایی 
از آن ندارد. و جعلتم الارض عليه حيص 
بیص, حیصاً بیصاً؛ تنگ ساختید بر وی زمین 
رایعنی تنگ گرفتید تااینکه عاجز امد. 
(منتهی الارب). رجوع به حیص بیص شود. 
بی صاحب. اح (ص مرکب) (از: بی + 
صاحب) بی‌خداوند. که مالک ندارد. 
(یادداشت مولف). رجوع به صاحب شود. 
|انسوعی نفرین, مخفف بی‌صاحب‌مانده. 
(یادداشت مولف). 
بی صاحب‌مانده. [ح د / د] (زسف 
مرکب) نوعی نفرین. وامانده. (یادداشت 
مۇلف). 
بیصار. [ب] (ع !) بیسار. نوعی باقلای پخته 
با کره و شیر. ||غذایی از ملوخیه " و باقلا و 
گوشت.(از دزی ج ۱ص ۱۳۵). 
بی صبر. [ ص ] (ص مرکب) (از: بى + صبر) 
ناشکیبا. بی تحمل. (ناظم الاطباء).ناآرام: 
چو بانو زین سخن لختی فروگفت 
بت بی‌صبر شد با صابری جفت. نظامی. 
مهین‌بانو چو کرد این قصه را گوش 
فروماند از سخن بی‌صبر و بی‌هوش. نظامی. 
بر آن آواز خرگاهی پر از جوش 
سوی خرگاه شد بی‌صبر و بی‌هوش. ‏ نظامی. 
غرقه در بحر عمیق تو چنان بی‌صبرم 
که‌مبادا که ز دريام بساحل فکند. سعدی. 
و رجوع به صبر شود. 
<- بی‌صبر شدن؛ ناآرام شدن. بی‌تحمل شدن. 
ناشکیبا شدن؟ تا دختر بی‌صبر شد و سوگندان 
برداد و گفت بگوی. (سندبادنامه ص .)۱٩۹۲‏ 
-بی‌صبر کردن؛ بی‌تحمل کردن. بی‌طاقت 


کردن.ناشکیبا کردن؛ 
لفط جبرم عشق را بی‌صبر کرد 
وآنکه عاشق نیست حبس جبر کرد. 
مولوی. 
بی صبری. [ص ] (حامص مرکب) حالت و 
کیفیت بی‌صبر. عدم شکیبایی. عدم تحمل. 


ناشکیبی. بی‌آرامی: 
جنین تا مدتی در خانه میبود 


ز بی‌صبری دلش دیوانه میبود. نظامی. 


حمل بی‌صبری مکن بر گریة صاحب‌سماع 
اهل دل داند که تا زخمی نخورد آهی نکرد. 
سعدی. 
بی‌صبری کردن. [ض ک د] (مسص 
مرکب) ناشکیبی کردن. ناشکیبایی کردن. 
بی صدا. (ص /ص ]۲ (ص مس رکب) 
بی‌آواز. سا کت.(ناظم الاطباء). خاموش. 
آرام. بی‌هیاهو. رجوع به صدا شود. 
-پی‌صدا شدن؛ سا کت شدن. (ناظم الاطباء). 
خاموش ماندن. 
بی صدا یی. (صض / ص ] (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت بی‌صدا. سکوت. خاموشی. 
بی صرفه. [ ص ف / ف ] ( ص مرکب) (از: 
بی + صرفه) بی‌فایده. (ناظم الاطباء). بی‌سود. 
بی‌نفع. (آنندراج): این جنس بی‌صرفه است؛ 
بی‌سود است. و رجوع به صرفه شود. 
|(هوده. ||ياوه. بى معنى. (ناظم الاطباء). 
بی صرفه گو. [ص ف / ف ] (نف مرکب) 
بیهوده گو.(آنندراج). یاوه گو.(ناظم الاطباء). 
فی فا زا امو جال رع و 
باصفا. بی‌طراوت. ||بی‌اخلاص. مقابل پا کدل. 
رجوع به بی‌صفا (در ترکیبات صفا) شود. 
بی صفایی. [ ص ] (حامص مرکب) حالت 
و کیفیت بی‌صفا. نایکرنگی. بی‌مودتی. 
بی‌اخلاصی. |[بی‌طراوتی. و رجوع به صفا و 
ترکیبات ان شود. 
بی صفت. (ص ف] (ص مرکب) در تداول 
عامه, بی‌وفا. ناسپاس. (بادداشت مولف). 
رجوع به ترکیبات صفت شود. || آنکه فاقد 
صفات نیک است. (فرهنگ فارسی معین)* 
یکی است با صفت و بی‌صفت بگوییمش 
نه‌چیز و چیز بگویش که مان چنین فرمود. 

و 
|ادر اصطلاح تصوف (نقشبندیان)» از خود 
بیشود شده و از خود رسته در حال سماع و 
جذبه و مانند أن است. (از رشحات کاشفی. 
نسخه خطی): مدت ۲۲ سال است که ما 
متاپمت طریقةٌ حضرت خواجه محمدعلی 
حکیم ترمذی می‌نماييم و ایشان بی‌صفت 
بوده‌اند و | گرکسی شناسدمی نیز این زمان 
بی‌صفتم. (انیس الطالبین ص ۲۴), 

بی صفتی. (ص ف ] (حسامص مرکب) 
حصالت بی‌صفت. در اصطلاح تسصوف 
(نقشبندیان), از خود بیخود شدن, از خود 
رستن, مدهوش گشتن در حال سماع و جذبه 
است. (از رشحات کاشفی, نسخة خطی): اثر 
آن توجه مشاهدة بی‌صفتی محض بود و در 
آن بی‌صفتی هیچ اثری و گردی دیده نميشد. 
انیس الطالبین ص۲۳). |ابسی‌وفایی. 
ناسپاسی. ||فقدان صفات نیک. (فرهنگ 
فارسی معین). 

بی‌صقال. (ص ] (ص مرکب) (از: یی + 


بیض. ۵۲۲۳ 


صقال) مقایل صیقلی. مقایل زدوده از زنگ. 
تاریک. تیره؛ 

همچو این تاریک‌رویان روی من 

تیره بود و تارفام و بی‌صقال. ناصرخسرو. 
رجوع به صقال شود. 
بی صلت. (ص ل] (ص مرکب) (از: بی + 
صلت = صلة) بسی‌صله. بدون‌جايزه. 
بی‌پاداش؛ بی صلت و مشاهره این‌چنین 
قصیده گفت تواند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۷ رجوع به صلت و صله شود. 
بیصمون. (سعرب. !) نام بنگ است در 
تداول اسپانیایی. (از دزی ج ۱ص ۱۳۵). 
بی صورت کردن. رز ک د] (مسسص 
مرکب) در تداول خراسان بمعنی بی‌بکارت 
کردن. بی‌سیرت کردن. رجوع به ترکیبات 
صورت شود. 
بی صور تی. (ر ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌صورت. اصل. مقابل صورت که 
فرع است. ||(اصطلاح تصوف) بی‌شکلی: 
صورت از بی‌صورتی آمد بر 1 
بازشد کانا اليه راجعون. مولوی. 
و رجوع به صورت و هیولی شود. 
بیض. [ب] (ع ل) تخم هر جانور. (یادداشت 
مولف). نطقه. ج. بیوض. (مهذب الاسماء). 

- بیض‌السمک؛ تخم ماهی. اشبل, (یادداشت 
مولف). 

|| خایة مرغ. (ترجمان جرجانی). تخم مرغ, 

- پیض‌الاوز؛ خایة مرغابی. 

- بیض‌البط؛ خا یه قازء مرغابی. 

- بیض الحباری؛ خایۂ کبک. 


دی سیل ایی 

بیض‌الحمام؛ خاية کبوتر. 
پیض‌العصافیر؛ بیضه گنجشک. خایه 
¬ بیض النعام؛ خاية شترمرغ. (از اختیارات 
بدیعی و الفاظ الادویه). 


- پیض حمام؛ نوعی خرما (وجه تسمیه آنکه 
شسبیه به تخم کبوتر است). (از دزی ج ۱ 
ص ۱۳۵ ۰ 

¬ بیض مسلوخ, بیض مسلوق؛ تخم مرغ 
جوشانیده یا بریان‌کرده. (الفاظ الادویه). 
|[مفز. 

- بیض‌الریح؛ تخمهایی که بارور نشده است. 
(از دزی ج ۱ ص‌۱۳۵). 


۱-ملوخیه گونه‌ای سبزی است که در مصر آن 
را چون خورش باگوشت خرگوش بپزند. 
۲-صدا مأخوذ از تازی است و با تصرف در 
معنی آن که در اصل به معنی انعکاس ضوت 
است. در تداول حرف «ص» مکسور است. 
۳-نل: صورت از بی‌صورت آمد در وجود. 

و در این صورت شاهد نیست. 


۴ بیض. 


- بیض‌القتبیط؛ مغز ترب. 
- بیض‌الکرنب (از قانون بوعلی چ طهران 
ص ۳۴۱)؛ مغز کلم. (از دزی ج ۱ص ۱۳۵). 
- بیض کمون؛ تخم گشنیز. 
| آماس دست اسب و هو من العیوب الهینة. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). اماس که در 
دست اسب باشد. (مهذب الاسماء). بزآندگی 
است بشکل ورم یا غده در دست اسب و از 
عيوب ناچیز است. (از لسان العرب). 
بیض. (ع ص, | ج بيوض. (اقرب الموارد). 
رجوع به پیوض شود: حدود بیض رابا خدود 
بیض مضاف کنند. (جهانگشای جوینی). ااج 
ابیض. (منتهی الارب). سپیدها. در بیت ذیل 
معنی مفرد کلمه مرادست چسانکه در کلمۀ 
سود نیزه؛ 
چون بزاید در جهان جان وجود 
بس نماید اختلاف بیض و سود. مولوی. 
- ایامالبیض؛ سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم 
ماههای قمری است. رجوع به ترکیب 
ایامالبیض ذیل ایام شود: 
از زمان آمدند بهر ثنات 
خاقانی. 
وش اماب تاگان فش صرح 


جمعه و پیض و قدر و عید و برات. 


به سپیدجامگان و مقنعه شود. 
پیض. [ ب ی ] (ع ص, ) ج بیوض. (منتهی 
الارب) (آقرب الموارد). رجوع به بیوض 
شود. ااج بائضة. (یادداشت مولف). رجوع به 
بأائضه شود. 
بيض. [ب] (ع | بيوض. ج بيضة. (از لسان 
العرب). رجوع به بیضة در تمام معانی شود. 
بیض. بٍ ] (ع مص) افتادن نصال بهمی. (از 
اقرب الموارد). یقال: باضت البهمی؛ یعنی 
تصال افکند گیاه بهمی و آن پیکان‌مانندی 
است که بر برگ آن ظاهر میشود و می‌افتد. 
(منتهی الارب). ||غالب آمدن در سپیدی. (از 
یادداشت مولف). غلبه کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). یقال: باض فلان فلانا؛ یعنی غالب امد 
او را در سپیدی. || آماس كردن دست اسب. 
(منتهی الارب). ورم کردن دست اسب که 
بشکل تخم مرغی باشد. (از اقرب الموارد). 
ورم کردن دست اسپ. (تاج المصادر بیهقی). 
| خایه نهادن ما کیان.(متهی الارب). ايه 
کردن مرغ. (تاج المصادر ببهقی). تخم 
افکندن. (از قرب الموارد). تخم کردن. تخم 
نهادن. || سخت شدن گرما. (منتهی الارب) 
(تاج المصادر بیهقی). شدت یافتن گرما. (از 
اقرب الموارد). ||باریدن ابر. (از اقرب 
الموارد): باض السحاب؛ باريد ابر. (سنتهی 
الارب). ||اقامت کردن در جای. (از اقرب 
الموارد): باض بالمکان؛ اقامت کرد در آن جا. 
(منتهی الارب). ||رفتن تری چوب و خشک 


گردیدن آن. (آن‌ندراج). خشک گردیدن 
چوب. (از اقرب الموارد): باض العود؛ رفت 
تری آن چوب و خشک گردید. (ناظم 
الاطباء). ||فرار کردن از کسی. (از لسان 
العرب). |[زرد شدن سبزه و افک‌ندن میوه و 
خشک شدن آن بر روی زمین. (لسان العرب). 
بیض. (ع إ) الدراهم البیض؛ درهمهایی بوده 
است که حجاج ثقفی ضرب نمود و بر روی 
آن قل هو الله احد نقش گردیده بود. (از النقود 
المربية ص ۴۲). |لییض در نزد فتها کنیه از 
دراهم می‌باشد. (از النقود العربية ص ۱۶۱). 
|جزء اشیائی بوده است که مسلمانان با آن 
بجای پول معامله و داد و ستد میکردند. (از 
النقود العربية ص ۶۸). 
بیض. (۱ج) نام ستارگانی که در جنب نمام 
جای دارند. (یادداشت مولف). 
بیض. ((خ) نام بطنی از بنی‌راشد از لخم از 
قحطانية مقیم اطفحية در مصر. (از معجم 
قباللمرب. 
بیض. [ب ] ((خ) نام موضعی است در اول 
اراضی یمن که از آنجا به الراحه روند. (از 


معجم البلدان). 
پیض. [ ب ] ((خ) از مسنازل بنی‌كنانة در 
حجاز. (از معجم البلدان). 

بیض. [بّ] ([خ) نام کوهی است. (از مراصد 
الاطلاع). 


بیض. [ب] (() ذوالبیض؛ نام محل پستی 
پیض. [ب] (اخ) ذوبیض؛ زمینی است میان 
بیضاء [ب / ب ] (از ع ص) مأخوذ از بیضاء 
تازی. (ناظم الاطباء). رجوع به بیضاء شود؛ 
گوهر حمر کند از لول بیضای خویش 

گوهر حمرا کسی از ول بیضا کند 


منوچهری. 
طوطی ری عذرخواه ری بس است 
سوی طوطی قند بیضایی فرست. خافانی. 
کعبه را باشد کبوتر در حرم 
در حرم شهباز پیضا دیده‌ام. خاقانی. 


گرچه در نفط سیه‌چهره توان دید ولیک 
آن نکوتر که در آئینۀ بیضا بینند. ‏ خاقانی. 
- پیضای عسکر؛ شکر عسکر, چه بنا بگفتۂ 
صاحب حدودالعالم شکر از عسکر بکرم 
(شهری در خوزستان) است. همه شکرهای 
جهان از سرخ و سپید و نیز قند از آنجا خیزد: 
زین پس خراج عیدی و نوروزی آورند 
از بیض عراق و ز بیضای عسکرش. 
خاقانی. 
کف بیضا؛ ید بیضا. دست سپید و درخشان؛ 
جام بلور از جوهرش سقلاب و روم اندر برش 
از نار موسی پیکرش در کب بیضا داشته. 
خاقانی. 


بیضا. 


کی عجب گر گاوریش زرگری گوساله ساخت 
طبع صاحب کف بیضا برنتابد بیش از این. 
خاقانی. 
و رجوع به ید بیضا شود. 
-ملت پیضا؛ کیش و دین روشن و درخشان. 
دين اسلام: بتمشیت مهام شریعت غرا و 
تقویت امور ملت بيضا. (حبیب السیر ج ۳ 
ض ۱۷۹و رجوع به تذکرةالملوک چ۲ ص۲ 
شود. 
ید بیضا و ید بیضاء؛ دست سپید و 
درخشنده و آن از جملة معجزات موسی (ع) 
بود. گویند هرگاه موسی (ع) دست از بغل 
برمی‌آورد نوری از دست او تا به آسمان تتق 
میکشید و عالم روشن میشد و چون به بغل 
می‌برد برطرف میشد و بعضی گویند در کف 
دست او نوری بود که چون آینه میدرخشید و 
بجانب هرکه میداشت بی‌هوش میشد و چون 
دست را در بغل می‌برد آن شخص بهوش 
می‌آمد. بعضی دیگر گویند که کف دست 
موسی (ع) سوخته بود و نشان سفیدی از 
سوختگی در دست او بود. (برهان). یکی از نه 
معجزة حضرت موسى. (ناظم الاطباء). و يد 
بیضا بمعنی دست سپید و درخشنده باشد. 
کنایه از معجزهٌ موسی است. و بعدها در 
ادبیات نیز بهمان سیب معمول شد که هر کس 
در کاری مهارتی نشان دهد و آن کار بخوبی و 
زیبایی تمام از دست او بیرون ید گویند ید 
بیضا نمود, یعنی در انجام دادن و پرداخت آن 
کار معجز کرد. (منتخب جوامع الحک‌ایات 
عوفی بهار ج ۳ ص ۱۱): | گر شغل مطبخی 
خود بمن حوالت فرمایی در ساختن اطعمه ید 
بيضا كنم. (جوامع الحكايات عوفی) (از 
حاشية برهان چ معین). رجوع به ترکیب اليد 


البیضا ذیل بیضا شود؛ 
ید بیضای آفتاب بکور 
تیغ تو با اب و نار ساخت بسی لاجرم 
خاقانی. 
آری بنای جادوی فرعون از جهان 
ثعبان اسود و ید بیضا برافکند. خاقانی. 
بلاغت و ید بیضای موسی عمران 
بکید و سحر چه ماند که ساحران سازند. 
سعدی. 
- ||کنایه از مهارت و اعجاز و قدرت در 
سخن: ۱ 
سحجر سخنم در همه افاق برفت فتست 
لیکن چه کند با ید بیضا که تو داری. 
سعدی. 
بیضاء [ب ] ((ج) از بلوکات ولایت آبساده 
فارس, جمعیت ۲۰۰۰۰ تن, مرکز تل بیضا که 


اثار قدیمه زیاد دارد. دارای ۵۴ قریه. (از 


بیضا. 


یادداشت مژلف). بلوک بیضا میانة شمال و 
مغرب شیراز است و این بلوک را برای آن 
بیضا گویند که لشکر عرب چون سپاه عجم را 
شکست داد بر کوهی که مشرف به این بلوک 
بود رفتند و قلعه و دهات آنرا سفید بدیدند. 
برای آنکه خا ک‌این صحرا مایل به سفیدی 
است آن را بیضا گفتند و تا کنون‌به این نام باقی 
است و از بلوکات سردسیر فارس است. و 
بعضی گفته‌اند که نام قدیمی این بلوک نسایک 
بوده و نام قصبهٌ آن شهر ملیون که | کنون جای 
آن شهر را اهل بیضا دانند و در آن جای 
آجرپاره‌ها که نشان آبادی و عمارات عالیه 
بوده فراوان ريخته است و تا کنون‌در بعضی از 
جایهای آن آثار باروی این شهر باقی است و 
قریه را که پهلوی این شهر است ملیان گویند و 
قصب حالية این بلوک تل بیضا است بمسافت 
شش فرسخ از شیراز دور افتاده است. و از 
نواحی بیضا علما 0 29 
اند سیویه و ان بلوک مشتمل بر پنجاه 
پنج ده است. (از فارسنامة ناصری) 3 
ناحیهٌ کامفیروز است و این اسم عربی از آن 
اسمهای نادریست که ایرانیان تا کنون هم 
استعمال میکنند و اعراب به این جهت ان را 
بیضاء گفتند که قلعُ سفیدرنگ آن از مسافت 
دور میدرخشید. ابن حوقل گوید اسم فارسی 
آن نسایک است و چنانکه ياقوت گوید معنی 
آن خانة سفید و یا کاخ ابیض است. این شهر 
هنگام فتح اصطخر بدست مسلمانان اردوگاه 
انان قرار گرفت. در قرن چهارم بیضا به اندازه 
اصطخر بود. مقدسی گوید بیضاء شهری نیک 
و پاکیزه است دارای مسجدی نیکو و 
زیارتگاهی پر آمد و رفت و حوالی آن 
مرغزارهای معروف» شود شهر در آغوش 
کشتزارهای سبز گندم جای گرفته و با رنگ 
سفید خود نمایان و درخشان است. (ترجمةٌ 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۳۰۰). ابن 
البلخی در فارسنامه (صص ۱۲۸ - ۱۲۹) 
نویسد که بیضا شهرکی است کوچک اما 
نیکوست و تربت آن سپید است و ازین جهت 
آن را بیضا گویند و جامع و منبر دارد. 
بیضا. [ب ] ((خ) نام یکی از دهستان‌های 
بخش اردکان است که در شهرستان شیراز 
رت است. این دهستان از ۷۵ پارچه آبادی 
تشکیل شده و قراء مهم 
بانش, تل بیضا و شیخ عبود. جمعیت دهستان 
۰ تن است. (از فرهنگ 


آن عبارتند از: انبو» 


در حدود 
جغرافیابی ابران ج 1۷ 

بیضاء زب ] (اخ) پایتخت قدیم خزر بقول 
جغرافی‌نویسان قدیم عرب و متأخران آ ن را 
اتل (بنام رود اتل یا ولگا که شهر مذکور در 
ساحل آن بود) نامیده‌اند. نام ترکی آن 
سارغشر (شهر زرد) است و هشترخان کنونی 


بجای آن شهر بنا شده است. (فرهنگ فارسی 
معین). 

پیضاء. [ب] (ع ص,!) مسونث ابیض. (از 
اقرب السوارد). زن سسنپیدپوست. || آفتاب. 
(منتهی الارب). آفتاب بعلت سپیدی آن. (از 
لسان العرب) (از تاج العروس). مهر. خور. 
خورشید. شمس. شارق. ذ کا. بوح. شرق. 


(یادداشت مؤلف). ||نقره, (از ذیل اقرب 
الموارد). سیم: يا صفراء یا پیضاء غری غیری. 


(از سخنان علی‌بن ابیطالب (ع)). |اکاغذ 
سفید. (ناظم الاطباء). اما اين معنی در 
فرهنگهای معتبر عربی دیده نشد. 

- ابوالبیضاء؛ شخص سپیدچهره. و سیاه را 
ابوالجون خوانند. (از لسان العرب). 

- اليد البیضاء؛ حجت با برهان. (از لسان 
العرب). 

- ||قدرت. (از اقرب الموارد). قبضه و 
تصرف. (ناظم الاطباء). 

- ||نعمت. (از اقرب الموارد): لفلان عندى يد 
بيضاء؛ اى نعمة. (ناظم الاطباء). 

- ||دستی که بدون سوال و منت بخشد و 
شرف عطا داشته باشد. (از لسان العرب). و 
یقال: له اليد البیضاء. (اقرب الموارد). رجوع به 
ید بیضا شود. 

|ازمین ویران؛ از آن جهت که چون رستنی در 
آن نیست سفید مینماید. (از لسان العرب). 
زمین ویران. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). زمين نا كشته. (مهذب الاسماء). 
الراب مین الارن (تا اووس ر در 
حدیث است: كانت لهم [لحمير ] البیضاء و 
السوداء و فارس الحمراء و الجزية الصفراء؛ 
منظور از بیضاء زمین ویران است و از سوداء 
زمین آبادان و از جزیةالصفراء طلا. (از لسان 
العرب). 

ارض بیضاء؛ زمین بی‌گیاه یا زمینی که 
رهگذری بر آن نگذشته باشد. (از لسان 
العرب). 

|ابلا و سختی. (منتهى الارب). داهیة. و 
اطلاق بیضاء بر داهیه و بلا بر سبیل تفاول 
باشد همچنانکه عرب مارگزیده را سلیم 
خوانند. (از تاج العروس). ||دام صیاد. (منتهی 
الارب) (از لسان العرب) (از تاج العروس). 
|گندم و جو تازۂ بی‌پوست. (منتهی الارب). 
|إگندم. (از لسان العرب) (از تاج الصروس). 
||جو. یا جو بی‌پوست و جو ترش و یا نوعی 
از جو که میان جو و گندم است و پوست 
ندارد. (از اقرب الموارد) (از تاج العروس). 
رجوع به ماد سلت در همان کتاب شود. 
|ادیگ. (از لسان العرب) (منتهی الارب). 

ام بیضاء؛ کنایه از دیگ است. (از لسان 
العرب). 

|افلان ابيض و فلانة بیضاء؛ در نزد عرب 


بیضاء. ۵۲۲۵ 


کدایه‌است از پا کی‌شرف و ناموس از پلیدی و 
آلودگی. (از لسان العرب) (از تاج العروس). 
||(اصطلاح صوفیه) عقل اول است و وجود 
پیاض است و عدم سواد و بعضی از عرفا 
گفته‌اندکه عقل اول بیاضی است که در آن هر 
معدومی آشکار گردد و سوادی است که هر 
موجودی در آن منعدم شود. (از تعریفات 


| جرجانی! 


۶ . [ب] (اخ) نام دختر عبدالمطلب. 
رجوع بهانقدلفرید چ ۵ص ۷ ۴۱ شود. 
بیضاء . [ب ] (إخ) دراسفید ( که بعداً بدین 
صورت معرب گردید). نام شهری معروف در 
فارس است. (از معجم البلدان). رجوع به 


بیضا شود. 
ببضاء 1۰ب[ (إخ) کوره‌ای بمغرب. (معجم 
البلدان). 


پیضاء . [ب ] (إخ) عقبه‌ای در جبل المناقب. 
(از معجم البلدان) (تاج العروس). 
بیضاء . [ب ] (إخ) ثنيةالتنعيم بمکه. (از 
معجم البلدان). عقبةالتنعيم. (تاج العروس). 
بیضاء ٠‏ [ب] ((خ) آبی است بنی‌سلول را در 
ضمرین. (از معجم البلدان). 
بیضاء ٠‏ [بّ]((خ) نام شهر حلب (در سوریه) 
به سبب سفیدی خاک ان. (از معجم البلدان). 
پیضاء . [ب ] (إخ) خانة عبیدالبن زیادین 
ابیه در بصره. (از معجم البلدان). 
بیضاء . [ب ] ((خ) چشم آبی است نزدیک 
بومارية ميان موصل و تل بعفر. (از معجم 
البلدان). 
ييضاء . زب ] (إخ) بيضاءالبصرة 2 نام 
دیگرش المخیس است نام زندان بصره بوده 
است و عبیداله پندیان را در آن بند میکرده. 
(از معجم البلدان) (از مراصد الاطلاع). 
بیضاء . (بٍ ] ((خ) نام چهار قریه بمصر: ۱- 
در کور شرقی مصر. ۲ - قریه‌ای که نام 
دیگرش منیةالحرون و واقع است در نزدیکی 
المحلة از کورة جزيرة قوسنیا (قویسنا). (تاج 
العروس). ۳ - قسریه‌ای از كورهة حوف 
رامسیس میان قاهره و اسکندربه در مغرب 
نیل. ۴ - قریه‌ای در اطراف اسک‌ندریه. (از 
معجم البلدان). 
بیضاء . [ب ] ((خ) شهری در بلاد خزر در 
پشت باب‌الابواب. (از معجم البلدان). همان 
بیضا پایتخت قدیم خزر است. رجوع به بیضا 
شود. 
بیضاء . [ب ] ((خ) آبی است مر بنیعقیل و 
معاويةبن عقيل را در نجد. (از معجم البلدان). 
بیضاء . [ب ] ((خ) نام زمینی پر آب و نخل 
پائین‌تر از اج و بحرین. (از معجم البلدان4. 
بیضاء . [ب ] ((خ) قریه‌های کوچکی است 
در قطیف و دارای نخل. (از معجم البلدان). 
بیضاء . [ب ] ((خ) نام محلی است نزدیک 


۶ بیضا.ء. 


حمای الربذة. (از معجم البلدان), 

بیضاء . [ب] ((خ) (...)نام قوس (کمان) 
رسول‌اله. (امتاع ج ۱ص ۱۰۵). 
بی‌ضابطگی. "[ب ط /ط ] (حصامص 
مرکب) حالت و چگونگی بی‌ضابطه. 
بی‌قاعدگی. بی‌ترتیبی. (ناظم الاطباء). 

بی ضابطه. "زب ط / ط ] (ص مرکب) (از: 
بی + ضابطه) بی‌ترتیب. بی‌قاعده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ضابطه شود. 

بیضات. [ ب ](ع!) ج َيضة. (از اقرب 
المواردا. رجوع به بيضة شود 

بیضان. (ع ص, !) ج ابیض. سپیدان از مردم. 
ضد سیاهان. (از لسان العرب) (از تاج 
العروس). مقابل سودان. سپیدپوستان. 
سپیدان. (یادداشت مولف). سپیدان. ضد 
سیاهان. (منتهی الارب): أبيضت المرأة و 
اباضت؛ ولدت البیضان. (لسان السرب) (از 
اقرب الموارد). 

بیضان. ((خ) فخذی از بنی‌یوسی از زهران از 
قبایل بزرگ عسیر معروف به اهل بیضان. (از 
بس قبایل اقرب 

بیضان. (إخ) فرعی از بنی‌عمرو از حرب 
مقیم نجد. (از معجم قبایل العرب). 

یضان. ((خ) فرعی از شمر از مجاودة مقيم 
در دیرالزور. (از معجم قبایل العر ب). 

بیضان. [ب ] ((خ) آبی متعلق به خزاعة در 
پرس. (از معجم ما استعجم), 

بیضان. ((خ) کسوهی است بنی‌سليم را در 
حجاز. (از معجم البلدان). 

- بسیضان‌الزروب؛ نام شهریست. (ناظم 
الاطباء). یاقوت گوید این نام در شعر هصذیل 
آمده است اما نمیدانم همان بیضان است یا 
دیگری. (از معجم البلدان). 

یضانه. (ب /ب ن /ن] () نشان صاحبان 
مناصب. (ناظم الاطباء). 

بیضانی. [بَ ] (ص نسبی) منسوب است به 
بیضان. رجوع به بیضان شود. ||شبیه بیضی. 
بيضوی. (از ملحق لسان العرب). 

بیضانی. [] (() رشیدی از منطق اشارات 
ابوعلی آرد که بیضانی بمعنی ققنس (رومی) 
مرغ معروف است. (یادداشت مولف). رجوع 
به ققنس شود. 

ببضانبات. [ب نی یا] (ع إ) مرغان آبی. اعم 
از اردک و قاز و جز آن. (یادداشت مولف). 

بیضاوی. [ب ] (ص نسبی) منسوب است به 
بیضا که شهری است از شهرهای فارس و 
جمعی کثیر از دانشمندان منسوب به این 
دیارند. (از انساب سمعانی). رجوع به بیضا 
شود. 

بیضاوی. [ ب ] ((خ) اب‌وبکر محمدین 
احمدبن عبدالله اسحاق مقری. یکی از قراء 
فارس متوفی بسال ۳۹۳« .ق.است. (از 


معجم البلدان). 
بیضاوی. [بَ ] ((خ) احمدبن محمدبن بهنور 
نونک بسضازی اقب بة یلیل وهی از 
اصحاب ابوالازهرین حیان. وی در اصفهان از 
ابوعبدائه جرجائی و ابوبکرین مردویه حدیث 
شنید و به عراق و شام رفت و در شیراز به سال 
۵ « .ق. درگذشت و جناز؛ او را به بیضاء 
بردند. (از معجم البلدان). 
بیضاوی. زب ] ((خ) بغدادی. حسین‌بن 
منصور بیضاوی معروف به حلاج. رجوع به 
حلاج حسین‌بن منصور شود. 
بیضاوی. [ب] (إخ) علی‌ین الحسین‌بن 
عبدالهبن ابراهیم ابوالحسن الصوفی معروف 
به کردی بیضاوی. (از معجم البلدان). 
بیضاوی. زب ] ((خ) قاضی ابوالحسن 
محمدین القاضی ابوعبدالله محمدین عبدال‌بن 
احمدبن محمد بیضاوی. فقیه شافعی, داماد 
ابوالطیب طبری که مدتی قاضی کرخ در بغداد 
بوده است. وی در سال ۳۹۲ ه .ق.متولد شد و 
به سال ۴۶۸ ه.ق.وفات یافت. (از معجم 
البلدان). 
بیضاوی. [ب ] (إخ) قاضی ن‌اصرالدین 
عبدالّبن امام‌الدین عمربن فخرالدین محمدبن 
صدرالدین على الشافعی البیضاوی مکنی به 
ابوسعید. از مردم بیضای فارس و صاحب 
تفسیر معروف موسوم به انوارالتنزیل و 
اسرارالتویل و مشهور به تفسیر بیضاوی 
است و پس از تفسیر کشاف هیچیک از 
تفاسیر مانند آن مورد توجه واقع نگشته است 
و نسزدیک پنجاه حاشیه و تعلیقه بر آن 
نوشته‌اند. و دیگر کتابی در تاریخ بفارسی 
تصنیف کرده موسوم به نظام‌التواریخ از آغاز 
جهان تا غلبهٌ مغول بطور اختصار. دیگر از 
کتب او منهاج است در اصول و شرح آن و 
شرح مختصر ابن حاجب در اصول. شرح 
منتخب امام فخر رازی و شرح مطالع در 
منطق. ایضاح در اصول دين و غایةالتصوی 
در فقه و طوالع در کلام و شرح کافية اسن 
حاجب و شرح مصابیح بغوی و شرح فصول 
خواجه نصیرالدین طوسی و منتهی‌المنی فی 
شرح اسماء ال الحسنی. بیضاوی در علوم 
معقول و منقول هر دو بارع بود و از معاصران 
اباقاخان و ارون‌خان بوده است. گویند 
بیضاوی چون از منصب قضاء شیراز معزول 
گردیدبرای اعادة آن منصب به تبریز رفت اما 
با آنکه مورد توجه اولیسای دولت و علمای 
آنضا و به مقضود خوه کل کر دید اتا 
درگذشت و گفته‌اند منصب قضا بار دیگر به او 
داده شد اما او بنصیحت یکی از مشایخ صوفیه 
بنام محمد کتختائی از قبول آن امتناع ورزید. 
در تاریخ وفات او اختلاف عجیبی است 
بعضی در ۶۸۵ .ق.و بعضی در ۶۹۱ه.ق.و 


روضات از کشکول شیخ بهایی و حبیب‌السیر 
از یافعی ۶۹۲ ه.ق.را نیز روایت کرده‌اند و 
«ریو» در فهرست عربی از دو مأخذ دیگر 
سال ۷۱۶ ه.ق.را نیز روایت و این قول را 
گویااختیار نموده است و از حمداله مستوفی 
نیز تفل میکند که بعد از سنه ۷۱۰ ه.ق.وفات 
نموده است. شیرازنامه (ص ۱۳۶) وفات او را 
در ستة ۷۰۸ ه.ق.نوشته است. مدفن وی در 
چرنداب تبریز می‌باشد. رجوع به روضات 
الجنات ص۳۵۴: بغيةالوعاة سیوطی 
ص ۲۸۶, طبقات السبکی ج ۵ص ۵٩‏ 
طبقات الاسدی ص۶۵ مفتاح السعادة ج ۱ 
ص ٠۴۳۶‏ معجم المطبوعات العربية ص ۶١۶‏ 
۸ تاریخ گزیده صص ۸ - ۱ .از سعدی 
تا جامی ص ۷۱ ۱۲۳ اعلام زرکلی ج ۱ 
ص۱۶۰ و ج ۲ ص ۵۷۱ .لباب‌الالباب ج ۱ 
ص ۳۷۷, شدالازار, فرهنگ ایران باستان 
ص ۲۰۲. قاموس الاعلام تبرکی ج ۰۲ نام 
دانشوران ج ۴ ص۱۲۵ و کشف الظنون. 
نسزهةالت لوب ص ۱۲۳. مقالات الشعراء 
(حساشیه) ص۲۴۵. شسذرات الذهب ج ۵ 
۰۳۹۲ ۰۳۹۳ و دائرةالمعارف اسلامی و نیز 
رجوع به ناصرالدین عبداله... در این لختنامه 
شود. 
بیضاوی. زب ] (إخ) محمدین علی‌بن 
الحسين ابوعبداله السلمى بیضاوی. (معجم 
البلدان). 
بیضاوی. [ب] ((خ) یسوسفبن علی‌بن 
عبدالّ‌ین یحیی بیضاوی مقری صوفی ملقب 
به ابویعقوب. (معجم البلدان). 
بیضای قاحار. [بّی ي] ((خ) نسواب 
شاهراده الله ویردی‌میرزا از فرزندان خاقان 
صاحبقران است. در رمضان ۱۲۱۶ ه.ق. 
متولد شد. چندی به حکمرانی شاهرود و 
بسطام گذرانید. پس از عزل ملتزم رکاب 
خاقانی بود به دارالخلافه فرار کرده بعتبات 
عالیات رفت و از آنجا به اسلامبول سفر نمود 
و به مجلس سلطان محمودخان عشمانی 
خواندگار روم پیوست و سپس به بغداد 
بازگشت. (از مجمع‌الفصحا ج ۱ص ۳۱). 
بیضایی. [بَ /پ] (ص نسبی) بیضوی. 
انو از بیضوی تازی. نوعی خط. دوایر 
پیضی‌شکل حروف. (ناظم الاطباء). رجوع به 
بیضوی شود. 
بيض البغل. اب سل ب] (إخ) لقب 
اسحاق‌بن ابراهیم‌پن محمدین اسماعیل. 
رجوع به اسحاق... شود. 


۱ - در ناظم‌الاطباء بی‌ضابتگی است و آن غلط 
است. 
۲ - در ناظم‌الاطباء بی‌ضابته است و غلط 


است. 


پیض‌الدجاج. 
بی ضالدحاج. [بٍ ُد د] (ع إ مرکب) 
نوعی از انگور قرمز و چون انداز؛ دانه‌های 
آن بقدر بيضة مرغ است. بهمین جهت آن را 
بیض الدجاج (تخم مرغ) خوانند. (از دزی ج ۱ 
ص ۱۳۵). 


پیض القصب. [ب شل ق ض] (ع ! 


مرکب) چیزی است چون صمغ که از نیشکر 
گیر ند.(یادداشت مولف). 

بیض الله غرته. (بی ی صل لاغز د 
] (ع جمله فعلية دعایی) خدای پیشانی او 
را سپید کند. خدااو راروسفید کند. 

بیض الله وحهه. [بَی ی َل لاهو 
] (ع جملۂ فعلیةٌ دعایی) خدا رویش را 
سپید گرداند. خدا او را روسفید کند. 


بی ضبط. [ض ] (ص مرکب) بی‌ترتیب. 


بی‌نظام. (ناظم الاطباع). 
-پی ضبط و ربط؛ بدون نظم و ترتیب و 
اسلوب. 


|إبىقيد. لاابالی. ||رند. (ناظم الاطباء). 
پیضتان. [ب ض ] (ع () تسثنیة بيضة (در 
حالت رفعی). رجوع به بيضة شود. 
تیضتان: زبس بن ناغ نای 
است میان شام و مکه در راه طریف. (از معجم 
البلدان). 
بیضتان. [بَ / بی ض ] ((خ) موضعی است 
بالای زبالة. (از معجم البلدان) (تاج العروس. 
بیضتان. (ب / بی ض] ((خ) نام محلی در 
بیابانهای ِ بحرین. (از معجم البلدان) (از 
تاج لمروس). 
پیضتین. [ب ض ت ] (ع إ) تثنیة بيضة (در 
حالت نصبی و جری). دو خایه. دو تشخم. 
(یادداشت مولف). رجوع به بيضة شود. 
|| خصیتین. انثیین. تخمگان. هر دو خایه. دو 
خایةٌ مرد. دو گند. حسکلتان. (یادداشت 
مولف). 
بی ضر. [ض‌رر / ض ] (ص مرکب) (از: بی 
+ضر) بی‌ضرر. بی‌زیان* 

یشان بد او مه | که هرگز نجوید 

مگر خیر بی‌شر یا نفع بی‌ضر. 
رجوع به ضر شود. 

بی ضرر. (ض ر ] (ص مرکب) (از: بی + 
ضرر) بی‌زیان. (یادداشت مؤلف). |[بی‌ضر. 
بی‌گز ند. بی‌آزار. (یادداشت موّلف). رجوع به 
ضرر شود. 
بی ضرری. اض ر ری] (حامص مرکب) 
بی‌زیانی. |/بی‌آزاری. بی‌گزندی. 
بیضنحان. [ض] (س‌عرب. !)معرب 
باذنجان. بادمجان. رجوع به دزی ج ۱ 


ص ۱۳۵ شود. 

پیضوی. [ب ض ویی ] (ع ص نسبی) 
منسوب به بيضة. ||منسوب به شهر بيضا. 
||یکی از اشکال هندسی شبیه به تخم مرغ. 


(ناظم الاطباء). رجوع به بیضی شود. 

خط بیضوی؛ یک قسم از خط ایرانی که 
دنباله‌های حروف ان به شکل بیضی می‌باشد 
برعکس آفتابی که در آن دنبالة بعضی از 
حسروف به شکل دایره می‌باشد. (ناظم 
الاطباء). 
بيضة. (ب | ع ا تخم مرخ ج» بيض. 
بیوض, بیضات. (منتهی الارب). یکی بیض. 
تخم پرنده و جز آن. (از اقرب الموارد). تخم 
مرغ. خاگ.مرغانه. چوزی. تخم (از مرغ و 
مرد). (یادداشت مولف). 

- بیضةالدیک؛ تخم خروس, گویند بمعنی 
بیضةالعقر است چه تازیان را گمان این بود که 
خروس سالی یک مرتبه تخم میکند. و آن 
مثل گردید برای بخیلی که یک مرتبه احسان 
کندو دیگر تکرار ننماید و بشاربن برد در بیت 
زیر به همین مضمون اشاره کرده است: 

قد زرتنی زورة فی‌الدهر واحدة 

ثنی و لاتجعلیها بيضةالدیک. 

رجوع به امثال میدانی ج ۱ص ۹۶ء ترکیب 
بيضةالعقر و ماده عقر در تاج‌العروس شود. 

- بيضةالعقر؛ این مثل را در هرچه که نادر بود 
و عطیه و تحفه‌ای که یک بار اتفاق افتد از 
جایی که امید نداشته باشد و مانند آن استعمال 
کنند. (از منتهی الارب). ضرب‌المثلی است 
برای آنکه یک بار کار نیکی کند و دیگر آن را 
تکرار تنماید. (از لسان العرب). 

- ||بیضه‌ای که بدان دوشیزه را بیازمایند 
وقت دوشیزگی بردن. (منتهی الارب) (از 
لسان العرب). رجوع به عقر شود. 

- ||اول تخم ما کیان یا تخم پسین آن یا تخم 
خروس که در سال یک بار نهد. (منتهی 
الارب). یگانه تخمی که خروس گذارد. (از 
لسان العرب). رجوع به عقر شود. 

- || آخرین اولاد. (از اقرب الموارد). 
||خايه. خصية. (متتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). 

-بيضةالخصية (لسان العرب)؛ خایه مرد. گند. 
جند. تثنیة آن بیضتین. (یادداشت مؤلف). 

- بیضةالجنین؛ اصل او. (از لسان العرب). 

- بيضةالبلد (از کنایات و اضدادست)؛ گاه 
برای مدح و گاه برای ذم بکار رود: هو 
بیضتالبلد؛ یگانه و مهتر شهر که به او روی 
آورند و نظر او خواهند و در شرف یگانه 
است: هو بيضةالبلد؛ یعنی تنها و مطرود و بى 
یار و یاور است. (از لسان العرب). مهتر شهر 
که مردم بر وی گرد آیند و سخن او پذیرند و 
این مدح باشد (از اضداد است). (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). یگانة شهری. 
(یادداشت مولف). عاجز و سنفرد و نامور 
فكو دخا و فما نهدت انسیا 

- || شخصی گمنام که نسبت او دانسته نباشد. 


سلام‌الله علیه؛ : 


بيضة. ۵۲۲۷ 


و منه المثل: اذل من بيضةالبلد. (از اقرب 
الموارد)؛ یعنی بمنزلةٌ تخمی است که شترمرغ 
دل از خير و نفع آن کنده و آن را در بیابان رها 
نموده اسشت. (از لسان العرب). 

- ||تسخم شترمرغ و منه المثل: اذل من 
بیضةالبلد (خوارتر از تخم شترمرغ)» چه 
شترمرغ تخم خویش را ترک کند و بدان 
بازگشت نکند و این ذم باشد. و نیز گویند اعز 
من بیض‌البلد؛ نیازی‌تر از تخم شترمرغ یعنی 
دير بدست افتد و از اضداد است. (منتهی 
الارب) (از یادداشت موّلف). 

- ااکنایه 3 حضرت علی‌بن ابی‌طالب 
یعنی او چون بیضه‌ای بگانه در 
دی هیهت (از لسان العرب) 1 

- || سيد. (لسان العرب). مهتر. آقا. 

|| جماعت مسلمانان. (منتهی الارب). 

- بیضةالاسلام؛ جماعت مسلمانان. (از لسان 


العرب). 

||میانة هر چیزی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد)؛ 

نشسته گوهری در بیضه سنگ 

بهشتی‌پیکری در دوزخ تنگ. نظامی. 


- بیضالقوم؛ ساحت قوم یعنی مجتمع آنان و 
مستقر دعوت آنان و موضع سلطان ایشان. (از 
لسان العرب): آفرخ پیضةالقوم؛ آشکار شد سر 
ایشان. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد). 
- ||میان قوم. (از لسان العرب). 

- ||میانة خانه و معظم آن. (از لسان العرب). 
میانة سرای. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
- || میا شهر. (منتهی الارب). 

- بیضةالحر؛ سختی گرم (از تاج العروس)۔ 
- بيضة السنام؛ شَحْمَعَة. (لسان العرب). 

- بيضةالقیظ ؛ سختی گرمای تابستان. (از ذیل 
اقرب ال ادا (از مهذب الاسماء). 

- پیضةالنهار؛ سپیدی روز. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 

||بمعنی ارض بیضاء؛ زمینی که رستنی در آن 
نباشد مقاپل سودة که زمینی گیاهنا ک است. 
(از لسان العرب). زمین سيد هموار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |ارنگی از رنگهای 
خرما. ج. بیض. (منتهی الارب). رنگی از 
رنگهای خرمابن. (ناظم الاطباء). |ایکی بیض 
است و آن شیء بوده است که از آن بجای پول 
در داد و ستد استفاده ميشده است. (از النقود 
العربية ص ۴۲). رجوع به بیض در همین معنی 
شود. ||نوعی از سماروغ. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). كلاه ديو. خاية ديو. |انام 
گونه‌ای از انگور با دانة بسیار درشت در 
طائف است. (از لسان العرب). ||کلاه‌خود. 


خود. (منتهی الارب). و وجه تسمیه‌اش به 


۱-نل: به. 


۸ بيضة. 


بیضه بدین مناسبت است که شبیه تخم 

شترمرغ است. (از لسان الصرب). از آلات 
جنگ و از آهن است که برای جلوگیری از 
ضربت و مانند آن بر روی سر گذارند و در آن 
چیزی که بر پشت آویزان شود وجود ندارد و 
گاهی بیضه از زره می‌باشد. (از صبح الاعشی 
ج ۲ ص۱۳۵). سرپایان. مغفر. ||کرۂ منجمین 
و جغرافيين. (یادداشت مؤلف). || بيضةالخدر؛ 
دختر پرده‌نشین. (منتهی الارب) (از لسان 
العرب). کنایه از دختر است چراکه او در 
حجاب خویش پوشیده است. (از ذیل اقرب 
الموارد). کنیزک دوشیزه. (مهذب الاسماء). 
|اقسمی از بیماری سردرد و پزشکان در آن 
اختلاف کرده‌اند با اینکه اتفاق دارند پر اينکه 
این قسم بیماری سردرد بر تمام سر عارض 
میشود و به همین مناسبت آن را به نام بیضه و 
خوذه نام نهاده‌اند. پاره‌ای از پزشکان که 
صاحب موجز نیز از آنان است گفته‌اند که این 
نوع در دردسر مزمن باشد و با کوچکترین 
سببی از حرکت و شرب خمر و استعمال انواع 
بخورات به هیجان آید. حتی بانگ سخت و 
آواز بلند تهییج کند آن را؛ روشنایی و آمیزش 
با مردم همچنین باعث هیجان آن گردد. 
بیماری که مبتلا به این نوع سردرد است از 
آواز, از روشنایی, از سخن گفتن بامردم 
سخت گریزان است تنهایی را دوست دارد 
آسایش و بر پشت خوابیدن و تاریکی را 
طالب است. هر ساعت اندیشه و احساس کند 
که با چکشی سر او را میکوبند یا سر او را 
میکشند و یا میخواهند سر او را بشکافند و 
بت[ ن خلط ردی» یا ورم توأم با ضعف 
دماغ و سستی حواس باشد و اگرعلت در 
حجاب داخل و در قحف باشد احساس درد 
را تا اعماق تخم چشم میکند و اگر علت در 
حجاب خارج باشد درد را در خارج از دماغ 
احساس می‌نماید و پوست سر او درد 
مینماید. (از كشاف اصطلاحات الفنون). 

بيضة. [ب ض /بی ض ] ((خ) موضعی است 
نرد ماوان نزدیکی ریذء با چاههای بسیار. از 
معجم البلدان). 

بيضة. [بَ ض /بی ض ] ((خ) موضعی است 
بجانب صمان از دیار بنی‌دارم‌بن مالک‌بن 
حنظلة. (از اقرب الموارد). 

بيضة. (ب ض /بی ض ] ((خ) محلی است 
ميان عذیب و واقصة در ارض حزن از ديار 
بنی‌یربوع‌ین حنظلة. (از معجم البلدان). 
بيضة. [بَ ض /بی ض ] ((خ) موضعی است 
به عمان. (منتهی الارب). 

بیضه. (ب /ب ض /ض](از ع.[) مأخوذ از 
بیضة تازی بمعنی خاگ و خایة حیوانات. 
(ناظم الاطباء). و با لفظ افکندن و انداختن و 
بر سنگ زدن و دادن و نهادن و کشیدن 


معتل اسب( نتتترام) هر یک ادر 
غده‌ای که در حیوان نر هست و کار انها تولید 
نطفه و ترشح هسورمونهای نری است مانند 
تستوسترون و غیره, چون حرارت داخلی 
عادی بدن برای پیضه‌ها مناسب نیست نزد 
عموم پستانداران بیرون حفر عمومی بدن و 
در زیر شکم قرار دارد. (داثرة المعارف 
فارسی). || تخم پرندگان عموماً و 2 غ خانگی 
خصوصا. تخم مرخ. (ناظم الاطباء): 
نگویی بیضه یکرنگست و مرغان ۳ 
نوای هر یکی رنگ دگرسان بال و پر دارد. 
اصر خسرو. 
بیضه چون طاوس نر خواهم شکست. 
خاقائی. 
غلامی چند را دیدم هر یکی با مجمره‌ای 
زرین و سیمین و پاره‌ای بخور چند بیضه‌ای. 
(تاریخ طبرستان). 
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد 
زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ. سعدی. 
دیگر آن مرغ که از بیضه درآید که چنین 
بلبل خوش‌نفس و طوطی شکرخا شد. 
سعدی. 
مرغک از پیضه برون آید و روزی طلبد 
وادمیژاده ندارد خبر از عقل و تمیز. 
۱ سعدی. 
- بیضه الوان؛ بیضه‌هایی که در جشن نوروز 
رنگین و منقش سازند و اطفال بدان ببازند. 
(آنندراج). و در عید پا ک مسیحیان نیز این 
رسم متداول است: 
برای عیدی اطفال گلشن 
عیان شد بیضه الوان غنچه. اشرف. 
- بیضه به ته بال برآوردن؛ بمعنی بیضه در 
زیر پر گرفتن. (آنندراج): 
زان شهپر همت بتو کردند کرامت 
تابیضهٌ گردون به ته بال برآری. صائب. 
بیضه برآوردن؛ جوجه برآوردن از تخم. 


(ناظم الاطباء) 
- ||ناقص ساختن. خصی کردن. (ناظم 
الاطباء). 


بیضه پروردن؛ در زیر بال گرفتن مرغ بیضه 

راو روی آن خوابیدن. (ناظم الاطباء): 

بیضه بشکن مرغ گم کن تا بری طاوس نر 

بیضه پروردن به گنجشکان گذار و ما کیان, 
خاقانی. 

-بیضة خا کی؛بیضه‌ای که ما کیان بی جفتی نر 

می‌اندازند. (آنندراج). 

- بیضه دادن؛ تخم دادن. بیضه کشیدن؛ 

ز فیض گل و لاله در دشت و راغ 

دهد بیضۂ مار طاوس باغ. ملاطغرا. 

بیضه در آب؛ کنایه از بیضه که هنوز بچه در 

آن متکون نشده باشد. (برهان) (رشیدی) 

(آنندراج) (ناظم الاطباء): 


دىصه. 


"e 


جنوبی‌طالعان را پیضه در آب 
شمالی‌پیکران را دیده در خواب. نظامی. 
بیضه در کلاه؛ بیضه‌ای که بازیگران در کلاه 
خود پنهان سازند. (از ناظم الاطباء). 
- بیضه ضایع کردن؛ آنست که بیضة مرغی 
گنده شود و بچه‌ای از آن متولد نگردد. 
(آنندراج). 
- بیضة عنقا؛ تخم عنقا: 
از رفتنت ز بیضه افاق کوه قاف 
روا خاقات, 
- پیضه فکندن؛ تخم گزاردن. تخم نهادن. 
تخم افکندن؛ 
گربود صعوه ور بود عنقا 
فکند بیضه را پرد به سما. بهاءالدین ولد. 
- بیضه کشیدن؛ بیضه دادن. (آنندراج): 
زاد تو نیست بیضة دین ای شکم‌پرست 
تو بیضه‌ای طلب که بط و ما کیان کشد. 
میرخسرو. 
پیضة ماهی؛ اشبول ماهی. (ناظم الاطباء). 
بیضه نهادن؛ تخم کردن: ماده بیضه نهاد. 
( کلیله و دمنه). ماده گفت جایی باید طلبید که 
بیضه نهاده شود. ( کلیله و دمنه), 
||کلاه‌خود (مأخوذ از بیضة تازی): 
بیضةٌ مغفر شکستی در سر شیران نر 
غیبهٌ جوشن دریدی بر تن مردان کار, 
(از ترجمه تاریخ یمینی ص ۱۵۹). 
||هر چیز که بصورت بیضه باشد یا بصورت 
بیضه درارند. که مانند بیضه و شکل ان باشد 
چون بیضهٌ کافور و بيضة عنبر. (بادداشت 
مولف). 
بیضة آتشین؛ کنایه از آفتاب. (برهان) (از 
از ا آرا) (ناظم الاطباء). بیضة 
زرد؛ 
کرکس شب غراب وار از حلق 
بیضه اتشین براندازد. خاقانی. 
- بیضه افلا ک؛کنایه از افتاب و خورشیدء 
چون دلم در تنگنای این قفس افتد که من 
بیضۂ افلا ک‌را در زیر پر دارم پیاد. 
سعید اشرف. 
= بیضه | کسیر؛کنایه از حقه حقه. (آنندراج): 
پر سیمرغ و بیضه | کسیر 
بتوان یافت و یار نتوان یافت. مولانا مظهر. 
- بیضه بر سر کسی شکستن, بیضه در آفسر 
کسی شکستن. (آنندراج)؛ کنایه از مغلوب 
ساختن کسی: 
دست شوخی چون برآرد زآستین آن شاخ گل 
بیضه‌های غنچه را بر فرق بلبل بشکند. 
اه 
-بیضهٌ چرخ؛ کنایه از آفتاب. (برهان) (از 
ناظم الاطباء). بمعنی بیضة زرین. (از مجموعة 
مترادفات ص ۱۲). 
-بیضة خا کی؛زمین راگویند. (آنندراج). کرة 


سصه. 


زمین. (ناظم الاطباء) (از مجموعة مترادفضات 
ص ۱۹۶): 
بلبلی زین بیضة خا کی‌گذشت 
طوطی تو زین و اا 
مرغ دل راکه درین بیضة خا کی قفس است 
دائه و اب فراوان به خراسان یابم. خافانی. 
- بیضه در سر کسی شکستن و بیضه در کلاه 
درشکستن؛ کنایه از مغلوب ساختن کسی. 
(غیاث). در سراج بمعنی رسوا کردن است. 
(غیاث). 
س پیضه در کلاه؛ سر آدمی. (ناظم الاطباء). 
- بیضه در کلاه کسی شکستن؛ کنایه از رسوا 
نمودن. مأخذش آنکه بازیگران بیضه را در 
کلاه یکی بگذارند و دیگران را گویند بشکن. 
او بهر دو دست زور کند بیضه غایب شود و آن 
کس خجل گر دد و مردم هنگامه در خنده آیند. 
(آنندراج): 
شکست بیضه خورشید در کلاه سپهر 
بدولت تو که دارای افسر و کلهی. 

ظهیرالدین فاریابی. 
بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه! 
زیر که عرض شعبده با اهل راز کرد. حافظ. 
شکستند از آن بیضه‌ها در کلاهش 
که نخوت بسر داشت از زر شکوفه. وحید. 
و رجوع به مجموعة مترادفات ص۲۴۴ شود. 
- بیضه زر؛ بمعنی بیضةُ زرین* 
تیزتر از کبوتری برج ببرج می‌پرد 
بیضه زر همی نهد دربدر از سیک‌پری. 

خاقانی, 

رجوع به بیضةٌ زرین شود. ۱ 
-بیضه زرد؛ بمعنى بيضة آتشین. (از 
مجموعهّ مترادفات ص ۱۲). رجوع به بيضة 
آتشین شود. 
بیض زرین؛ کنایه از آفتاب. کنایه از 
خورشید. (از برهان)؛ 
پیش که طاوس صبح بیضهٌ زرین نهد 
از می بیضا بساز بیضة مجلس‌ارم. 
دانه از کشت جودش ار مرغی 
چیند و در گلو دراندازد 
همچو سیمرغ آسمان هر روز 
بر ژمین بيضة زر اندازد. 


خاقانی. 


عرفی (از آنندراج). 
- بیضه‌های زریسن و بیضه‌های زری؛ 
ستارگان آسمان. (برهان) (از رشیدی) (ناظم 
الاطباء). 
- ||کنایه از شعاع آفتاب. (آنندراج). 
- ||کنایه از کوا کب‌دیگر. (آنندراج). 
- بیضهُ صبح؛ آفتاب. (شرفنامةٌ صنیری) 
(آن ندراج) (ناظم الاطباء). بیضة كافور. 
(مجموعه مترادفات ص ۱۲). 
- بیضه عنبر؛ کنایه از شمامة عنبر. 
(آنندراج): 


ز رنگ و بوی همه خیره گشته دیدۀ عقل ۲ 

زبس طویلهً ياقوت و بیضة عنبر. عنصری. 
آستین نسترن پر بیضه عنبر شود 

دامن بادام‌بن پر لؤلۇ فاخر شود. منوچهری. 


تا ندهی بیضهة عنبر مرا 

خیره نگویم که تو بلعنبری. ناصرخسرو. 
انکه چون خلق او ندارد بوی 

ناف مشک و بيضة عنبر. مسعو دسعد. 


چنانکه بیضة عنبر ببوی دریابند 
مرا بدانند آنها که شعر من خوانند. 
مسفودسعد. 
تختهای جامه و بیضهای عنبر و اوانی و زر و 
سیم مشحون به شمامات کافور. (ترجمۀ 
تاریخ یمینی ص ۲۳۷). 
صد بیضه عنبر نخرد کس بجوی نیز 
زین رسم که در باغ کنون نسترن آورد. 
عطار. 
-بیضۀ فولاد؛ در ایران رسم است که فولاد را 
گردساخته می‌پزند و آن به شکل بیضه 
میباشد. (آنندراج). 
رد کافور؛ ما باقن غلولةُ كافور. 
گلولة کافور, به شکل تخم مرغ: 
و اندر دل آن بیضة کافور ریاحی 
ده نافه و ده نافگک مشک نهانست. 
منوچهری. 
کی بش رر وا 
بر بیرم حمرا بپرا کندست عطار. منوجچهری. 
آبی چو یکی کیسگکی از خز زرد است 
در گیسه یکی بیضۂ کافور کلانست. 
منوچهری. 
خالی مدار خرمن آتش ز دود عود 
تا در چمن ز بیضه کافور خرمن است. 
انوری. 
- ||کنایه از برف است. (شرفنامة منیری). و 
مراد از بیضة کافور در بیت زیر برف است. 
(شرح مشکلات دیوان انوری)؛ 
گه‌بيضه کافور زیان کرد و گهی سود 
پینی که چه سودست مراین مایه زیان را. 
آنوری. 
- ||کنایه از آفتاب و ماه. (از ناظم الاطباء). 
- بیضه کردن مشت؛ کنایه از گرد کردن 
مشت. (آنندراج). 
- بیضه معلق؛ کنایه از زمین. (از انجمن ارا). 
-بیضة هفت آسمان؛ کنایه از خورشید؛ 
از پی لعلی که برآرد ز کان 
رخنه کند بيضة هفت آسمان. نظامی. 
||ساحت قوم و مجتمع آنان و مستقر دعوت 
آنان و موضع سلطان ایشان؛ 
بیضه مصرست به ز فرضة بغداد 
وز خط مصر است به بنای صفاهان. خاقانی. 
رجوع به بيضة شود. 
و 


بیضه. ۵۲۲۹ 


شالوده و اصل کشور: 
قوام دولت عالی و عمدةالدین است 
پناه بیضه ملکست و عمدةالاسلام. 
مسعو دسعد. 
جازم شد که اول خاطر از وی بپردازد و بیضة 
ملک و آشیانة دولت او به صرصر قهر بر باد 
دهد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۶۱). چیپال 
که پادشاه هندوستان بود ان حال مشاهده کرد 
و بیضةٌ مملکت خویش هر روز در نقصان 
یافت.... مضطرب شد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۲). و از آن جمله آنست که ما مشاهده 
کردیم از علاءالدوله ابوجعفرین محمدبن 
دشمنزیار در حمایت بیضهٌ ملک و دارالقرار 
اصفهان. (ترجمهٌ محاسن اصفهان ص ۹۵). 
||حوزه. دایره: و بیضة حوز: ممالک را از 
تصرف متغلبان جاير و ظلم متعدیان... (تاریخ 
رشیدی). 
بیضه آفاق؛ داير آفاق: 
از رفتنت ز بیضة آفاق کوه قاف 
بر نو پران بیضه عنقا گر یسته. خاقانی. 
دور سلیمان و جور, بیضة آفاق و ظلم 
عهد مسیحا و کحل, چشم حواری و نم. 
خاقانی. 
- بيضة اسلام؛ داثرة اسلام و دین. (آنندراج): 
در حمایت بیضۀ اسلام و کلاات حوزء دین از 
اتباع هوا و اختیار مراد نفس دور باشد. 
(ترجمه تاربخ یمینی ص ۲۷۹). قريب 
صدهزار سوار جمع اورد و قصد بيضة اسلام 
آغاز نهاد. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۶). 
چشم شوخش بیضه اسلام را بر سنگ زد 
زلف کافرکیش او نگذاشت ایمانی درست. 
صائب. 
= بیضة دین؛ دائره دین. (آنندراج). بیضه 
اسلام؛ 
زاد تو نیست بیضه دین ای شکم‌پرست 
تو بیضه‌ای طلب که بط و ما کیان کشد. 
میرخسرو. 
آنکه چو حرز حرم دوستی او بود 
بی در و دیوار هند بیضه دین را حصار. 
خاقانی. 
-بیضة عراق؛ حوز؛ عراق. ناحية عرا: 
زین پس خراج عیدی و نوروزی آورند 
از بیضة عراق وز بیضای عسکرش. خاقانی. 
- بیضهٌ قوم؛ اصل قوم و مجتمع آنان. 
(یادداشت مولف). 
بیض مجلس؛ دائرة مجلس. (آنندراج): 
بیش که طاوس صبح بیض زرین نهد 
از می بیضا بساز بیضة مجلس‌ارم. خاقانی. 
۱-نل:بازی دهر. 
۲-نل: ز رنگ و بوی همی خیره گشت دیده و 
مخز. 


۰ بیضه افکندن. 


||نشان مهر نبوت پیغمبر (ص): 

بیضة مهر احمدی جبهتش از گشادگی 

روضۂ قدس عیسوی نکهتش از معنبری. خاقانی. 
گویی‌برای بوس خلایق پدید شد 

بر دست راست بیضه مهر پیمبرش. خاقانی. 
بیضه افکندن. [ب /ب ض /ض اک د] 
(مص مرکب) تخم نهادن. انداختن بیضه. 
||کنایه از ترسیدن و زهره باختن. (از غیاث). 
زهره باختن. غایت ترس و بیم خوردن. (از 
انندراج)* 

تا کرده ز.دست و پنجه‌اش ياد 

افکند ز بیم بیضه فولاد. محسن تأثیر. 
ببضه انداختن. آب /ب ض /ض اتَ] 
(مص مرکب) پیضه افکندن. (آنندراج). رجوع 
به بیضه افکندن و مجموعه مترادفات ص ٩۱‏ 
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شود. 

بیضه‌بازی. [ب / ب ض / ض] (حامص 
مرکب) پازی که اطفال در اعیاد به پیضها کنند 
و آنرا تخم‌بازی می‌گویند. (آنندراج): 

ولیکن نیاید ز بس جست و جوش 

ازین بیضه‌بازی صدایی بگوش. ملاطفراء 
پیضه بند. [ب /ب ض /ض ب ] ([مرکب) 
فتق‌بند. خصیه‌بند. (یادداشت مولف). رجوع 
به فتق‌بند شود. || شلوار مخصوصی که در 
موقع ورزشهای سخت برای جلوگیری از 
ضربات احتمالی بپا کنند. (فرهنگ فارسی 
معین). 

پیضه خوار. زب /پ ض / ض خوا / خا] 
تخر بش که ور 
بعنکبوت و کبوتر که پیش ترس شدند 

همای بیضۀ دین راز بیضه‌خوار غراب. خاقانی. 
بیضه گر. [بَ / ب ض / ض گ] (ص 
مرکب) مولدالبیض. (از ناظم الاطباء). 
بیضی. [بَ /ب ] (از ع !) رطوبتی است 
سفید و شفاف مانند سفیدی بیضه مرغ در میان 
چشم مابین پرد؛ عنبیه و عنکبوتیه. (غیاث) 
(آنندراج) (از نساظم الاطباء). |/سپیدی. 
|| صافی. (ناظم الاطباء). 
پیضی. [ب ضیی ] (ع ص نسبی) از بیضه. 
به شکل بیضه. تخم‌مرغی. بیضوی. 
بیضیی. [ب /ب ] (از ع. ل مس نحنیی 
(مسدود) واقع در یک صفحه که مجموع 
فواصل هر نقطةٌ آن از دو نقطة ثابت (موسوم 
به دو کانون بیضی) واقع در آن صفحه مقدار 
ثابتی باشد. یکی از طرق رسم بیضی اینست 
که پس از انتخاب دو کانون ریسمانی بلندتر 
از فاصله دو کانون اختیار کرده دو انتهایش را 
در دو کانون نصب کنیم. و مدادی را در داخل 
ریسمان انداخته بکشیم بطوری که دو قسمت 
ریسمان ممتد شود؛ حال ا گر نوک مداد را با 
حفظ این حالت بر کاغذ بکشیم بیضیی 
حاصل ميشود. (زیرا مجموع فواصل نوک 


مداد از دو کانون همواره مساوی طول 
ریسمان است). این طریقه را رسم بیضی 
بحرکت اتصالی گویند. و مخصوصاً برای رسم 
بیضی بر زمین (مثلاً برای طرح حوض یا 
باغچة بیضی‌شکل) میتوان انرا بکار برد. برای 
رسم بسیضی پرگارهای مخصوص نیز 
ساخته‌اند. بسوسیلةً بسریدن مخروط 
مستدیرالقاعده با صفحه نیز میتوان بیضی 
بدست آورد. و بیضی را قطع ناقص نیز 
میخوانند. مدار گردش هر سیاره بدور 
خورشید بیضیی است که خورشید در یکی از 
کانونهای آن قرار دارد (قوانین کیلر). نظر به 
اهمیت بیضی در مکانیک و علم نجوم بعضی 
از اصطلاحات مربوط به بیضی با اشارة 
اجمالی به برخی از خواص آن ذ کر ميشود: 
١‏ دو کتانون پیش را معمولا به ۴ و۴ 
فاصلۂ آنها (فاصلۂ کانونی یا بعد کانونی) را به 
0 و مقدار ثابت مذکور در تعریف بیضی را 
به ۲۵ نمایش میدهند. | گر ۷۸ نقطه‌ای از بیضی 
باشد. قطعات ۱۸۴ و ۷۴ را شعاع‌های حامل 
1 نامند؛ بموجب تعریف بیضی, همواره: ۲۵ 
MF + MF’ =‏ 

۲ - وسط ۴۴ (نقطۂ 0) را مرکز بیضی» خط 
۴۴ و خطی را که از 0 بر ۲۳ عمود شود دو 
محور بیضی, و نقاط تقاطع محورها رابا 
بیضی (نقاط ۸ و ۸ و 8 و 8 ) رئوس بیضی 
خوانند. قطمهٌ ۸۸ قطر اطول و قطعة 88 قطر 
اقصر بیضی نام دارد. اولی مساوی ۲2 است؛ 
طول دومی را به ۲۵ نمايش میدهند. مرکز 
بسیضی مركز تقارن آن و دو مسحورش 
محورهای تقارن آنند. فواصل دو انتهای قطر 
اقصر از دو کانون مساوی نصف قطر اطول 
است. (مثلا „BF = BF = a‏ 


۳ - نسبت فاصلة کانونی را به قطر اطول 
(یعنی 0/2 را) خروج از مرکز بیضی خوانند و 
آن را به ه نمایش میدهند. خروج از مرکز 
بیضی همواره کمتر از یک است و هر قدر به 
0 نزدیکتر باشد بیضی گردتر (یعنی به دایره 
نزدیکتر) است. و اگر خروج از مرکز صفر 
شود بیضی به دایره تبدیل میگردد. پس دایره 
حالت خاصی از بیضی است (بیضیی است که 
دو قطرش با هم مساوی باشند). 


۴ - پارامتر بیضی نصف طول وتری.است که 
از یکی از دو کانون بر محور کانونی «AA'»‏ 
عمود شود. معمولا ان را به م نمایش میدهند. 
و مقدارش برابر 9/۵ است. 

۵ - دو خطی را (0 و ۵) که بفاصلا 21/6 از 
مرکز بر محور کانونی عمود شود خطوط 
هادی بیضی نامند, و هریک را نظیر کانونی که 
با آن در یک طرف مرکز است میشمارند (0 
نظیر ۴و "0 نظیر"۲). فاصلهً هر هادی از 
کانون نظیرش برابر 0/6 است. نسبت فواصل 
هر نقطٌ بیضی از یک کانون و هادی نظیر آن 
برابر خروج از مركز بسیضی است 
(ه = Mp‏ و M۴‏ این خاصیت را میتوان 
تعریف پیضی قرار داد). : 

۶ - مساحت بیضی مساوی 1130 (یعنی 
حاصلضرب عدد پی در حاصلضرب دو نصف 
رات ول سول یی را تم انز 
عبارات معمولی بیان کرد. مقدار تقریبی آن 
(۲ظ + 2۲) ۲ ۷ 7 است. (دائرة المسعارف 
فارسی). 

پیضیوار. [ب ضی ] (ص مرکب) " مانند 
بیضی. بیضی‌آسا. همانند بیضی. ||( مرکب) 
یکی از سطوح هندسی بسته‌ای مسحدب (به 
اصطلاح ریاضی یکی از سطوح درجة دوم) 
شبیه به تخم مرغی که دو طرفش به یک اندازه 
فرض شود. بیضیوار سه صفحۀ تقارن دارد که 
دو به دو بر هم عمودند و نقطهٌ مشترک آنها 
مرکز تقارن بیضیوار است و نیز سه محور 
تقارن دارد که دو به دو بر هم عمودند و از 
مرکز تقارن میگذرند. یکی از اقسام بیضیوار 
دوار است که از دوران یک بیضی در حول 
یکی از دو قطر آن حاصل میگردد. | گر بیضی 
حول قطر اطولش دوران کند بیضیوار کشیده 
و اگرحول قطر اقصرش بگردد بیضیوار دوار 
َخت حاصل میگردد. زمین تقریباً بشکل 
بیضیوار دوار می‌باشد. (از داثرة الممارف 
فارسی). 

بيضية. [ب ضی ی ](ع [) رطوبت مائی. مایع 
شفاف براقی است که در خان قدامی چشم 
یعنی در جزئی از چشم که ماپین قرنیه و عنبیه 
است واقع است. سابقاً قسمتی مابین سطع 
خلفی عنبیه و ورقة قدامی محفظة جلیدیه 
خیال کرده و اطاق خلفی نامیده بودند ولی 
معلوم شده است که این جزء بهیچوجه وبا 
اقلا در حال حیوة وجود ندارد. خان قدامی از 
غشاء مخصوصی موسوم به غشاء «دمور» یا 
غشاء «دسمه» که گویا رطوبت بیضی از آن 
ترشح میکند مفروش شده تمام سطح خلفی 
قرنیه را پوشانيده. بعقیده بعضی در همانجا 
محدود و بنظر برخی به روی سطح قدامی 
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بیطائیس. 


كت 


عنبیه منعطف شده رباط مشطی «هیک» را 
میسازد. در منشأً رطوبت بیضیه عقاید 
بسیاری است بهتر آنها این است که قبول کنیم 
که این رطوبت از غشاء دسمه ترشح میکند. 
(از جواهر التشریح ص۷۲۸). 
بیطائیس. ((خ)! نام دختر ارسطو. 
(یادداشت مولف). 
بیطار. زب ] (ع ۲0 (از بطر بمعنی کفانیدن 
ریش) طبیب چهارپایان. (غیاث). پچشگ 
ستور. (دهار) (مهذب الاسماء). طبیب 
چاریایان. (آن‌ندراج). ستورپزشک (در 
پهلوی). دام‌پزشک. (از لفات مصوب 
فرهنگستان). پزشک چاروا. آنکه ستور را 
علاج کند. معالج دواب. پزشک ستور. 
(یادداشت ملف). و رجوع به فرهنگ ایسران 
باستان ص ۲۷۶ شود 
مرکب ایمانت | گرلنگ شد 
قصد سوی کلب بیطار کن. ناصرخسرو. 
وارهان خویش راکه وارسته است 
خر وحشی ز نشتر بیطار. سنائی. 
که‌بجان آمدم ز محنت و بند 
داغ و بیطار و بار و پشة گند. 
پیش بیطاری رفت تا دوا کند ". 
( گلستان). 
پیطار. [بَ ] (إخ) الشیخ محمد بهاءالدین. او 
راست نقد عین‌المیزان و آن ردی است بر 
ميزان الجرح و التعديل جمال‌الدین قاسمی. 
(از معجم المطبوعات). 
پیطاری. [بَ ] (ص نسبی) منسوبی است از 
بیطار. (انساب سمعانی). رجوع به بیطار شود. 
پیطاری. [ب] (حسامص) بيطرة. دانش 
پزشکی ستوران. دانش بیطار. کار بیطار. 
دانش معالجه امراض مواشی و دواب. 
(یادداشت مولف). علمی که بدان رنجهای 
ستور را مداوا کنند. (ناظم الاطباء): 
کسی ز عیسی مریم نجست بیطاری. 
کمال اسماعیل. 
- پیطاری کردن؛ مداوا کردن رنجهای ستور 
را. (ناظم الاطباء) 
پی‌طاعت. [ع] (ص مرکب) (از: بی + 
طاعت) بدون پرستش و عبادت. انکه به 
بندگی نگراید: 
از آن پس کت نکوییها فراوان داد بی طاعت 
گراو راتو بیازاری ترا پیشک بیازارد. 
نازر 
بی طاعتی داد این جهان پر از نعیم بیمرش 
وین بیکناره جانور گشتند بنده یکسرش. 
و 
مردم از گاو ای پسر پیدا بعلم و طاعتست 
مردم بی‌علم وطاعت"گاو باشد بی ذنب. 


سعدی. 


ناصرخسرو. 
امید است از آنان که طاعت کنند 


که‌بی‌طاعتان را شفاعت کنند. ‏ سعدی. 
رجوع به طاعت شود. 


بی طاعتی. [غ] (حامص مرکب) نافرمانی. 
طاعت و بندگی نکردن: نشنودم [خواجه 
احمد ] که از وی تهوری و بی‌طاعتی که اندک 
دل بدان مشفول باید داشت. (تاریخ بیهقی ج 
ادیب ص ۲۲۲). 
دلت گر ز بی‌طاعتی زنگ دارد 
هلا به آتش عام و طاعت گدازش. 

ناصر خسرو. 
بی‌طاعتی ای مرد همی کار ستور است 
عار است مرا زین خر ا گرئیست ترا عار. 

تا خرو 
بی‌طاعتی امروز چو تخمی است کزان تخم 
فردا نخوری بار مگر انده و تیمار. 

اھر رو 
بی طاقت. [ق] (ص مرکب) (از: بسی + 
طاقت) ضعیف و ناتوان. (آنندراج). بدون 
توانایی, (ناظم الاطباء). بی تاب و توان: 
کنون جوئی همی حیلت که گشتی سست و بی طاقت 
ترا دیدم ببرنائی فساراهخته و لانه. کسایی. 
در طاعت بی‌طاقت و بی‌توش چرایی 


ای گاه ستمکاری با طاقت و با توش. 

تا 
با طاقت و هوشیم ما و او خود 
بی‌طاقت و بی‌هوش و بی‌توان. ناصرخسرو. 
گرچه بی طاقتم چو مور ضعیف 
میکشم نفس و میکشم بارت. سعدی. 
خداوندان نعمت میتوانند 
که درویشان بی‌طاقت برانند. سعدی. 
چو مسکین و بی‌طاقتش دید و ریش 
بدو داد یک نیمه از زاد خویش. ‏ سعدی. 
رجوع به طاقت شود. 


- بی‌طاقت شدن؛ بی‌توان شدن. بی‌توش 
شدن: سر در بیابان نهاد و میرفت تا تشنه و 
بی‌طاقت شد. ( گلستان, باب سوم). 

- بی‌طاقت گشتن؛ بی‌توان گشتن. بسیتاب 
گشتی: سنگ پشت... آخر بی‌طاقت گشت. 
( کلیله و دمنه). 

||بی‌تاب. (ناظم الاطباء). بی‌صبر و بی‌تحمل 
چون صبا با تن بیمار و دل بی‌طاقت 
بهواداری آن سرو خرامان پروم. حافظ. 
- بی طاقت و تاب شدن؛ بی صبر و تحمل 
شدن. (ناظم الاطباء). 
بی‌طاقتی. [ق ] (حامص مرکب) ناتوانی. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء): 

تن از بی‌طاقتی پرداخته زور 

دل از تنگی شده چون دید مور. نظامی. 
موسی (ع) درویش را دید از برهنگی بریگ 
اندر شده گفت يا موسی دعا کن تا خدای 
کفافی دهد مرا که از بی‌طاقتی بجان آمدم. 
( گلستان). 


بی‌طرف. ۵۲۳۱ 
اابی‌صبری. (ناظم الاطباء), بسی‌تابی. 
بی‌قراری* 
چو از بی‌طاقتی شوریده‌دل شد 
از آن گستاخ‌روییها خجل شد. نظامی. 
دل گرچه ز عذر پا ک‌میکرد 
بی‌طاقتیش هلا ک میکرد. نظامی. 


ز آنگه که بر آن صورت خویم نظر افتاد 
از صورت بی‌طاقتیم پرده برافتاد. سعدی. 
از بی‌طاقتی شکایت پیش پیر طریقت برد. 
( گلستان). پسر از بی‌طاقتی شکایت پیش پدر 
برد. ( گلستان). 
بی‌طالع. [ل] (ص مرکب) (از: بی + طالع) 
بی‌نصیب و بی‌بهره. بدبخت. محروم. (ناظم 
الاطباء): 
ندید دشمن بی‌طالعم هر آنچه بخواست* 
که دوست بر سر لطف آمده‌ست و دلداری. 


سعدی (دیوان چ فروغی ص ۷۵۲). 
رجوع به طالع شود. 
بی‌طالعی. [ل] (حامص مرکب) نکبت. 
بدبختی. بی‌نصیبی. بداقبالی. (ناظم الاطباء): 
قطا نی ای بو کز فک 
درد هست و نیست تسکین اي دریغ. 
خاقانی. 


بی طبع. [ط ] (ص مرکب) (از: بی + طبع) 


فاقد نیرو و استعداد. بی‌قریحه: 
عجب از طبع هوسنا ک‌منت می‌آید 
من خود از مردم بی‌طبع عجب میمانم. 

سعدی. 
رجوع به طبع شود. 
پیطر. [ب ط ] (ع [) بیطار. پچشک ستور. (از 
منتهی الارب) (از مهذب الاسماء). رجوع به 
بیطار شود. ||درزی. (منتهی الارب). خیاط و 
درزی. (از ناظم الاطباء). 
بی طراوت. [ط و] (ص مرکب) (از: بی + 
طراوات) پژمرده و خشک. (آنندراج). رجوع 
به طراوت شود. 
بی‌طراوتی. [ط و](حامص مرکب) 
دوری از تر و تازگی. پلاسیدگی. خشکیدگی. 
(از ناظم الاطباء). 
بی‌طرف. [ط ر] (ص مرکب) (از: بی + 


۰ - 1 
۲ -از یونانی 5 مرکب از ۱۵0۵5 
بمعنی اسب و 12105 پزشک (217168] مداوا) 
جمعاً بمعنی ستور پزشک ۱۱0۳۱21۲9 در فرانسه 
بمعنی درمان کنندۀ اسب. معرب آن هم بیطار و 
بیطر بفتح و کسر اول (هر دو). (حاشیة برهان چ 
معين از داثرة المعارف اسلام). 
۳ -نل: پیش بیطاری رفت که دوا کن. 
۴-«بی» از اول طاعت بقرینه افتاده است. 
۵-نل: ندید دشمن بی‌طالع آنچه از حق 
خواست. 


۲ بی‌طرفدار. 


طرف) آنکه بی‌طرفی بخود گرفته است. 
(یادداشت موّلف). آنکه جانبداری نکند. کسی 
که تعصب ندارد. ||(اصطلاح سیاسی) آنکه 
دخالت در دسته‌بندیهای سیاسی نکند. 
بی طرفدار. (ط ر1 (ص مرکب) (از: بی + 
طرف +دار) آنکه طرف و جائب کسی را 
نگیرد و تعصب از وی نکشد. (ناظم الاطباء, 
| آنکه طرفدار و موافق ندارد. بی‌حامی. 
بی‌طرفداری. [ط رز ری] (حصامص 
مرکب) بی‌جانبداری و عدم تعصب. (ناظم 
الاطباء). 
بی طرفی. [ط ر] (حسامص مسرکب) 
(امطلاح سیاسی) عمل و حالت بی‌طرف. 
تصمیم عدم دخالت در امور سیاسی یا عدم 
دخول در جنگ که دولت سومی بخود گیرد 
چون دو دولت در حالت جنگ یاتیرگی 
مناسبات سیاسی باشند. (از یادداشت مولف). 
عدم دخالت در دسته‌بندیهای سیاسی. |[عدم 
تعصب و جانبداری. 
-بی‌طرفی مسلح. (بادداشت مولف):۱ 
(اصطلاح سیاسی) در حقوق بین‌الملل, حالت 
یک یا چند ملت یا مملکت که در عین 
بی‌طرفی در جنگ بین چند دولت دیگر برای 
رفع تجاوز احتمالی دولتهای متخاصم مسلح 
ميشوند. معروفترین آنها بیطرفیهای مسلح 
ساهای ۱۷۸۰ و ۱۸۰۰ است که بتوسط 
دولتهای اروپای شمالی دانمارک» سوئد. 
پروس, روسیه, تشکیل گردید. هدف آنها آن 
بود که بریتانیا را که با فرانسه در جنگ بود 
وادار به محترم شمردن بعضی حقوق مشخص 
دولتهای بی‌طرف کنند. بی‌طرفی مسلح 
۰ مخصوصاً مفرر میکرد که کالاهایی که 
با کشتی یک دولت بی‌طرف بمقصد یکی از 
دولتهای متخاصم حمل میشود آزاد است. 
محاصرهٌ دریایی وقتی لازم الرعایه است که 
موثر باشد و فهرست کالاهای قاچاق جنگی 
باید منحصر به کالاهایی باشد که صرفاً فایده 
نظامی دارد. (از داثرة المعارف فارسی). 
پیطرة. [ب /پ ط ر ](ع مص) تیمار کردن 
ستور و ميخ زدن به نعل آن: بیطر الدابة فهو 
بطیر و بیطار و مبیطر. و چه بسا که بیْطر هم 
گویند. (از اقرب الموارد). بیطاری کردن. 
(متتهی الارب) (المصادر زوزنی). عمل بيطار. 
(از اقرب الموارد). بجشکی کردن. (دهار). 
= علم بیطره؛ دانشی است که دربار اسبان از 
جهت صحت و مرض بحث کند همانگونه که 
علم پزشکی دربارة انسان. (از کشف الظنون). 
بيطرة. (ط ر) ((خ) بیطر؛ شلج, قلعه‌ای 
است از توابع اشقة. (از معجم البلدان). 
بيظوة. [ط ر] ((خ) شهری و قلعه‌ای است 
از توابم سرقسطه. (از معجم البلدان), 
بيطرة. [ط ر] (اخ) نام کسلیسای خالد 


منسوب به خالدبن عبداله القسری امیر کوفه 
است که آنرا برای مادر خود که مسیحی بود 
بنانهاد.(از معجم البلدان). 
بیطره. [ب /پ ط ر /ر ] (از ع. | (مأخوذ از 
بیطرة تازی) پزشکی ستور. بیطاری. دانش 
بیطار. کار بیطار. فعل بیطار. علم بیطار. 
(یادداشت مولف). 
بیطری. [بَ ط] (حامص) عمل بیطار. 
بیطاری کردن. (ناظم الاطباء). 
- بیطری کردن؛ بیطاری کردن. (ناظم 
الاطباء). 
پیطش. [ب ط] ((خ) (بحر...۲ بحر اسود. 
(یادداشت مولف). 
بی طعم. [ط ] (ص مرکب) (از: بی + طعم) 
بی‌مزه و بی‌لذت. (ناظم الاطباء). تفه. بی‌مزه. 
شیت. ویر. مسیخ. (یادداشت مولف): 
نرم و تر گردد و خوشخوار و گوارنده 
خار بی‌طعم که در کام حمار اید. 
۱ الا یت بو 
آب ماده‌ای است بی‌طعم. (بادداشت موّلف). 
رجوع به طعم شود. 
بی طعمی. [ط ] (حامص مرکب) بی‌مزگی. 
ویری. 
بیطقون. ((خ) نیطقون. بنا به گفتةٌ شاهنامه. 
گویانام وزیر اسکندر بود. (لغت شاهنامه). 
رجوع به نیطقون شود. 
بی طلب. [ط [] (ص مرکب) (از: بی + 
طلب) بدون‌خواهش. بی‌اذن. بی‌اجازت. 


٠‏ (ناظم الاطباء). رجوع به طلب شود. 


بی‌طمع. [ط م] (ص مرکب) (از: بی + 
طمع) بی آز و حرص. (آنندراج). بدون‌توقع؟ 
عالم عامل بی‌طمع باورع. (ستدپادنامه 
ص 6۴). 
نشاید حکم کردن بر دو بنیاد 
یکی بر بی‌طمع دیگر بر آزاد. 
بی‌طمعیم از همه سازنده‌ای 
جز تو نداریم نوازنده‌ای. 
آز بگذار و پادشاهی کن 
گردن‌بی‌طمع بلند بود. 
|[بی‌غرض و صادق. (ناظم الاطباء). رجوع به 
طمع شود. 
بی‌غرضی. صدق و خلوص نیت 
کمال دوستی آمد ز دوست بی‌طمعی 
چه قیمت ارد ان مهر کش بها باشد. 

(اسرارالتوحید), 
بیطواسا. [ ] (معرب. !)۲ شبرم. (یادداشت 
مولف). رجوع به شبرم شود. 

پیطوالیس. ((خ)" از فلاسف طبیعیین و 
کتاب اسرارالطبیعه از اوست. (ابن الندیم), 

بی طور. [ط / طُو] (ص مرکب) (از: بی + 
طور) بدوضع. بی‌روش. بدسلوک. (ناظم 


نظامی. 
نظامی, 


سعديی. 


بی‌ظرف. 

الاطباء). رجوع به طور شود. 

پیطوس. (مسعرب. () نام صنوبر صغیر. 
(یادداشت مولف). رجوع به صنوبر صغیر 
شود. 

بی طهارت. [ط ر ] (ص مرکب) ناپا ک.که 
طهارت نگرفته باشد. رجوع به طهارت شود. 
بی طهارتی. (ط ر ] (حسامص مرکب) 
ناپا کی.رجوع به طهارت شود: 


ز بی‌طهارتی آنرا بمی غراره کنم. حافظ. 


بی‌طهور. [ط ] (ص مرکب) ناپاک. 


بی‌طهارت* 
غره مشو بدانکه ترا طاهر است نام 
طاهر نباشد آنکه پلید است و بی‌طهور. 
اضر رو 
رجوع به طهور شود. 
بیظ. [ب ] (ع !) ماند؛ آب در حفره چاه که 
بعد از پا ک‌کردن در آن ماند. (از ذیل اقرب 
الموارد بنقل از تاج المروس). |[بمعنی تخم 
مورچه همچنان که بیض برای غير از مورچه 
باشد و چنین معروفست که تخم مورچه را 
بیظ و تخمهای دیگر را بیض نویسند. (از 
اقرب الموارد). | پوست تنک خایه (تخم). (از 
ذیل اقرب الموارد بنقل از تاج المروس). 
|| تصویر چهرة انسان بر روی شمشیر یمانی. 
(از ذیل اقرب الموارد بنقل از تاج الصروس). 
||منی زن. (منتهی الارب). آب زن. (از اقرب 
الموارد). ||منى مرد. (منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد) (از لسان العرب). منی فحل. (منتهی 
الارب). |ازهدان. (منتهی الارب). رجم. ج» 
َیْظ. لغتی است در بيظة. (از اقرب الموارد). 
ر الان ارت 
بیظ. [بّ] (ع مص) فربه شدن پس از 
لاغری. بوظ (معتل‌آلمین واوی). (از اقرب 
الموارد) (از لسان العرب). رجوع به بوظ شود. 
[بوظ. افکندن مرد منی را در زهدان. (از 
لسان السرب). افکندن اب را در زهدان. 
(یادداشت مولف). 
بيظر. [ب ظ ] (ع !) تلاق. (ناظم الاطباء). 
بظارة. بظر . تلاق. چوچوله. دلاغ. (بادداشت 
مسولف). |ادشسنام است مر داه را. (ناظم 
الاطباء). دشنامی است داهان (یعنی کنیزکان) 
را. (یادداشت مولف). و رجوع به بظارة شود. 
بی‌ظرف. [ظ ] (ص مرکب) (از: بی + 
ظرف) بدون ظرف خالص. بار بدون باردان. 
ظرف دررفته. || آنکه تحمل و گنجایش ندارد. 
(ناظم الاطباء). کم‌حوصله. رجوع به ظرف 


شود. 


1 - Neutralitê (فرانسوی)‎ 

۲- صحیح بنطس است. رجوع به فهرست 
ترجمه مقدمة ابن خلدون شود. 

3 - ۰ 4 - ۰ 


۱ 
ْ 
۱ 


بی ظر فیت. [ظ فی ی ] (ص مرکب) بدون 
گنجایش. بی‌استعداد. بی‌قوت. || آنکه تحمل 
شداید یا خوشبختی راندارد. رجوع به 
ظرفیت شود. 
بی ظرفیتی. [ظ فی ی ] (حامص مرکب) 
بی‌گنجایشی. بی‌استعدادی. 
بی ظهیر. [ظ ] (ص مرکب) بی یار و یاور. 
بی‌پشتیبان: سلطان عزم غزنه کرد و هيبت 
رایت او دوردست افتاد. امیر ابوالفوارس بی 
ظهیر و مجیر بماند. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۳۹۱). رجوع به ظهیر شود. 
بیع. [ ب ] (ع مص) بيعة. مبیع. خسریدن و 
فروختن (از اضداد). (از منتهى الارب). 
پرداخت ثمن و دریافت مثمن یا بعکس (از 
اضدادست). (از اقرب الموارد). خريدن و 
فروختن. (ترجمان القرآن). خرید و فروخت. 
(مهذب الاسماء). بیع از لغات اضداد و بمعنی 
مبیع باشد و غالباً بر اخراج مبیع از تملک در 
مقابل ثمن اطلاق گردد و این کلمه بوسیلۀ 
حرف جر یا بدون آن به مفعول دوم مستعدی 
شود چون باعه الشیء و باعه منه. و بیع بر 
شراء یعنی اخراج شمن از تملک در مقابل 
مشمن نیز اطلاق شود. و کلمة شراء نیز از 
اضداد است زیرا در أيه شریفه بمعنی بیع نیز 
آمده است: قوله تعالی «و شروه بثمن» (قرآن 
۲ ای باعوه. و بیع و شرا بنابر قولی بر 
معاملات پایاپای نیز اطلاق گردد و بنا بر قول 
الامام التقی بيع و شراء غالباً بر ایجاب و ابتیاع 
و اشتراء بر قبول اطلاق گردد زیرا مصدر 
ثلائی اصل و مصدر مزید فرع بر آن است و 
ایجاب اصل و قبول مبتنی بر آن میگردد. (از 
كشاف اصطلاحات الفنون). در لغت بمعنى 
مطلق مبادله است. (از تعریفات). سلب 
ملکیت از خود و دادن ملکیت بدیگری در 
ازاء مالی. (یادداشت مؤلف). اما | کثر استعمال 
کلم بیع در فروختن است چنانکه شراء در 
معنی خریدن. |اباعه من السلطان؛ سعايت 
کردعلیه کسی نزد سلطان. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |[باع عليه القاضی؛ 
رو ای سیر با ایت کمی از 
اقرب الموارد). |[باع فلان على بیع فلان؛ 
جایگزین شد در مقام و منزلت کسی, نظیر: 
شق فلان غبار فلان. مثلی است قدیم نزد 
عرب و آن وقتی است که ميان دو تن رقابت 
برقرار گردد و یکی قصد غلبه بر دیگری را 
داشته باشد و چون بمنظور خود دست یابد 
گویند:باع فلان علی بیعک» یعنی فلان 
جایگزین تو شد در مقام و منزلت. (از لسان 
العرب) (از اقرب الموارد). باع على بیعه؛ 
مرتبت و رفعت کسی را پیدا کرد؛ ظفر یافت 
بر کسی. (از منتهی الارب). ||(!مص) مأخوذ 
از تازی» خرید. (ناظم الاطباء). فروش. 


معامله. داد و ستد. ستد و داد 
از تو بجان و دلی مشتریم وصل را 
راضیم ار زینقدر بیع بسر میرود. 
بر سر بازار عشق آزاد نتوان آمدن 
بندة بد بودن و در بیع جانان امدن. خاقانی. 
هیچ کس عمر گرامی نفروشد به عدم 
سر این بیع مرا هست | گرکس رانی. 

خاقانی. 


خاقانی. 


خان اجرت گرفتی و کری 
نیست ملک تو به بیعی یاشری. ‏ مولوی. 
در عقد بیع سرأیی متردد بودم. ( گلستان). 
- بیع و شرا (شراء)؛ خرید و فروش. خریدن و 
فروختن. (از اضداد است): 
بدین سخن شده‌ای تو رئیس جانوران 
بدین فتادند ایشان بزیر بیع و شراء. 

تن نو 
از بهر قضا خواستن و خوردن رشوت 
فتنه همگان بر کتب بیع و شرااند. 

اصرخسرو. 
- بیع و شرا کردن؛ خرید و فروخت کردن. 
(ناظم الاطباء). 
بیع و شری؛ خرید و فروش. داد و ستد. بده 
و بستان. ستد و داد. (یادداشت مژلف)؛ 
وی بساکس رفته تا هند و هری 
او ندیده جز مگر بیع و شری. مولوی. 
||(اصطلاح فقه) مبادلةٌ مال به مال باقید 
رضایت طرفین و فرق ميان تعریف لفوی و 
فقهی همین قید تراضی است ولی بعضی منکر 
این فرق شده‌اند و چنین استدلال کرده‌اند که 
ا گرچیزی را از کسی غصب نمایند و بدیگری 
دهند از نظر لغوی نیز آن را بیع نخوانند. بیع از 
نظر ثمن و مثمن بر چهار قسم است: مقایضه. 
مطلق, صرف. و سلم. و بیع به اعتبار صحت و 
عدم صحت بر چهار قسم است: بیع یا از نظر 
ارکان و لوازم و شرایط و عوارضش مشروع 
است و آن رابیع صحیح گویند ویا آنکه از نظر 
موارد فوق‌الذکر مشروع نمی‌باشد و آن بیع 
پاطل است [چون بیع مرده و خمر ] و یا آنکه 
اصل بیع مشروع ولی شرایبط آن نامشروع 
باشد و آن بیع فاسد است و اگراصل بیع و 
لوازم آن مشروع باشد اما مجاور آن یکی از 
افعال قبیح باشد آن بیع مکروه است مانند بیع 
هنگام اذان نماز برای جمعه بطوری که سعی 
به نماز فوت گردد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). از برای بیع در کتابهای فقهی تعریفات 
مختلفی شده است که هر کدام مورد نقد قرار 
گرفته از جمله: الایجاب و القبول اللذان تنقل 
ی اد مو باکت ای سر 
مقدر. (مختصر نافع). الای‌جاب و القبول 
الدالان على تقل الماک بعوض معلوم. (لمعة 
شو اول). اتتقال غین من شخ الى شيره 
بعوض مقدر على وجه التراضی. (متاجر شيخ 


بیع. ۵۲۳۳ 


مرتضى انصارى). الاإيجاب و القبول الدالين 
علی الانتقال. (متاجر شیخ مرتضی انصاری). 
نل السین بالصيغة المخصوصة. (متاجر شيخ 
مرتضی انصاری). 

و برای اطلاع بیشتر از آراء فقهاء در این زمینه 
و اشکالاتی که به هر یک از این تعاریف شده 
است به کتاب بیع از متاجر (مکاسب) سیخ 
مرتضی انصاری رجوع شود. 

- بیع اقاله. رجوع به قاله و اقالت شود. 

- بیع لتلجثة؛ بیعی است که شخصی آن را از 
روی ضرورت و ناچاری انجام دهد و چنین 
است که شخصی بدیگری (تظاهر کند) و 
بگوید که خانه‌ام را بفلان مبلغ بتو مسیفروشم. 
این نوع بیع تحقق نمی‌پذیرد و شبیه به هزل 
است. (از تعریفات). اما این تعریف نا انچه در 
کشاف اصطلاحات آمده است تفاوت دارد. 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 

- بیعالحصاة؛ آنکه فروشنده به خریدار گوید 
که‌این ریگها بر هر یک از جامه‌ها که اصابت 
نمود آن را بتو فروخته‌ام. و اين بیعی از بیعهای 
دورۂ جاهلیت بوده است. (از شاف 
اصطلاحات الفنون). مورخان نويسند: از 
جمله بیعهایی که در بازار «دومةالجندل» - 
که در اول ماه ریعالاول منعقد میگردید - 
متداول بوده است بیع حصاة بوده است که 
اسلام ان را منم نمود و ان چنین بوده است که 
یکی از متبایمین بدیگری میگفت این ریگها 
زا یکن سن بر من یک از چامه‌ها که افتاد 
آنرا بیک درم بتو میفروشم» یا آنکه یکی از 
متبایعین ریگی را در قطعه زمینی پرتاب 
میکرد. از نقطه‌ای که ریگ افکنده می‌شد تا 
آنجا که میافتاد آن مقدار ملا ک معامله 
میگردید. یا آنکه جنسی را میفروخت سپس 
مشتی از ریگ در دست میگرفت و میگفت 
در مقابل هر ریگی یک درم میخواهم. یا آنکه 
یکی از متبایعین ریگی در دست نگه‌میداشت 
و میگفت هرگاه که این ریگ افتاد بیع لازم 
میگردد یا آنکه دو طرف جنسی را بها گذاری 
میکردند و سپس یکی بدیگری میگفت هرگاه 
ریگ را بطرف تو انداختم بیع لازم میگردد, و 
یا آنکه ریگی در میان گله‌ای میانداخت و 
میگفت بهر کدام که این ریگ اصابت کرد انرا 
بفلان مبلغ میفروشم. (از تاريخ العرب جواد 
على ج ۸ ص ۱۷۶). رجوع به بلوغ الارب ج 
۱ ص۲۶۵ و جامع الاصول ج ۱ ص۴۴۱ 
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شود. 
بیع الرجع؛ از بیعهای دورءٌ جاهلیت, انست 
که‌با قیمت حیوان نر مادۂ آن را بخرند. (از 
اعتبار مبیع و آنست که بیع ثمن به ٹم باشد. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 


= بیع الطنی؛ از بیمهای دور جاهلیت بوده 
است و آن فروختن ويا خریدن درخت وبا 
فروختن نخل خصوصا و یا فروختن ثمرة 
نخل است خاصه. (از تاريخ العرب جواد على 
ج ۸ ص۱۷۸). 

- بیع العينة؛ انکه شخصی از کسی ده درم وام 
طلب کند اما او بعلت سودجویی بگوید که من 
بجای پول پیراهنی را که در بازار ده درم 
قیمت دارد به دوازده درم بتو میفروشم و پس 
از ابن معامله خریدار پیراهن مزبور را به ده 


درم میفروشد و در نتیجه وام خود را بدست 


۴ بیع. 


آورده و دو درم سود به بازاری رسانیده است. 
و بعضی صورت این بیع را چنین بیان 
داشته‌اند که وام‌دهنده پیراهن را بمبلغ دوازده 
درم به متقاضی وام میفروشد آنگاه متقاضی 
پیراهن را بمبلغ ده درم به شخص ثالث 
(معین) میفروشد سپس شخص ثالث مجددا 
پیراهن را بمبلغ ده درم به صاحب اولی آن 
میفروشد و ده درم را که ازو میگیرد به 
مستقاضی وام میدهد. در نتیجه متقاضی 
بمطلوب خود رسیده و وام‌دهنده دو درم سود 
پرده است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
شخصی از کسی تقاضای قرضی کند اما او 
بچای قرض الحسنه جنسی رابه قیمت 
بالاتری به او بفروشد و از این جهت آن را 
عینیه گویند که بجای پرداخت دين به عین 
داده شده است. (از تعریفات). 

بیع‌الغدوی؛ از بیعهای دور جاهلیت بوده 
اسن وان خریدن نتاجهای میش است در 
یک سال. یا خرید آنچه در رحم باشد و بمضی 
آن را اختصاص به گوسفند داده‌اند. (از تاریخ 
العرب جواد علی ج ۸ص ۱۷۹ 

- بیع‌الغرر؛ از بیعهای دورۂ جاهلیت بوده 
است زیرا طرفین معامله از حقیقت ان 
اطلاعی ندارند و نسبت به ثمن و مشمن و 
مدت و سلامت آن آ گاهی ندارند. مانند 
فروش ماهی در آب و کیوتر در آسمان و بردة 
فراری. (از تاریخ العرب جواد علی ج ۸ص 
۱) و رجوع به غرر شود. 

بیم‌الفرور؛ بیمی است که در فسخ آن بیم از 
میان رفتن مبیع باشد. (از تعریفات). 

- بيعالقاء الحجر؛ يا الالقاءء المنابذة, بیمی 
بوده است در زمان جاهلیت (اعراب) و ان 
چنان بوده که | گر مشتری چند عدد ریگ را 
روی کالایی میگذارد يا میانداخت بیع لازم 
میگردید. (از کشاف اصطلاحات الفنون و 
تاریخ العرب جواد على ج ۸ص 4۱۷۶ و نیز 
رجوع به بيع‌المنابذة و بیع الحصاة شود. 

7-7 بیع المجر؛ از بیمهای دورۀ جاهلیت بوده 
است و آن خریدن شتر است با انچه که در 
رحم گوسفند یا ناقه است. یا آنکه خریدن 
آنچه در رحم حیوان است. (از تاریخ الصرب 


جواد علی ج ۸ ص ۱۷۹). 

- بیع المحاقلة؛ بیع گندم است در سنبله در 
مقابل گندمی درو شده که کیل آنها تخمیناً 
یکی باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). در 
حدیث است «انه نهى عن المحاقلة زراعه. (از 
اقرب الموارد). 

- بيع المخافر؛ یکی از انواع بیعهای دورة 
جاهلیت بوده است و آن فروختن ثمره است 
قبل از رسیدن آن و اسلام از آن نهی کرده 
است. (از تاریخ المرب جواد على ج ۸ 
ص۱۷۸. 

- بیعالمرابحة؛ بیعی است که فروشنده قیمت 
خریداری شده را به مشتری اطلاع دهد و 
بگوید که فلان مقدار بیشتر از آن خواهد 
فروخت. (از کشاف اصطلاحات الفنون) (از 
شرح لمعه). رجوع به مرابحه شود. 

- بیعالمزابنة؛ فروش خرما بر روی نخل در 
مقابل خرمای چیده شده‌ای که تخمیناً کیل 
آنها یکی باشد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 

- بيع المسارمة؛ پیعی است که مشتری و 
فروشنده بر آن توافق نمایند و متعرض بهای 
آن نشوند (یعنی فروشنده به مشتری قیمت 
خریداری شده را نگوید) خواه مشتری مطلع 
باشد يا نباشد. (از شرح لمعه). رجوع به 
مساومة شود. 

- بيع المنابذة؛ بیعی بوده است در جاهلیت که 
| گرفروشنده جنس را بطرف مشتری میافکند 
بیع لازم میگردید. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). بيع منابذه پر چند گونه بوده است: ۱- 
مجرد افکندن جنس بسوی مشتری بیع 
حاصل میگردید. مانند مجرد لمس در بیع 
ملامسه. ۲ -نبذ و افکندن جنس موجب 
فسخ خیار باشد. ۳ - افکندن جنس بدون 
اجرای صيفة بيع. (از تاريخ العرب جواد على 
ج ۸ص ۱۷۷. 

بيع النجش؛ از بیعهای نهی شده در اسلام 
است که در دور جاهلیت متداول بوده است 
و آن چنان بوده که شخصی با تبانی قیمت کالا 
را بالا ببرد در حالی که قصد خرید آن را 
نداشته باشد و دیگری چون آن قیمت را 
بشنود بر آن بیفزاید یا آنکه قیمت را بالا ببرد 
تا مردم از خریدن آن متوجه به خرید کالای 
دیگر شوند. (از قاموس و شرح قاموس) 

- بیلوفاء؛ بیعلمعاملة, بیعالشلجنة. آنکه 
فروشنده به خریدار بگوید این شیء را بتو 
فروختم در مقابل دینی که بر من داری اما 
مشروط بر آنکه | گردینم را پرداختم آن شیء 
از آن من باشد و این بیع فاسدست. و بعضی 
گفته‌اند که این بیع رهن حقیقی است که 
تصرف در آن بدون اجازه فروشندهبرای 
مشتری جایز نمی‌باشد و مشتری ضامن هر 


گونه استهلا ک در آن است و فروشنده حق 
دارد در صورت ادای دین ان جنس را مسترد 
دارد. و بعضی گفته‌اند که بیع جایزی است و 
بعهدی که کرده است باید وفا کند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون) (از تعریفات). 

- بیع بالرقم؛ آنست که فروشنده بگوید این 
جامه را به رقمی که بر آنست فروختم و اگر 
مشتری بی آنکه مقدار آن را بداند قبول کند. 
بیع فاسد است اما | گرمقدار آن را در مجلس و 
یا قبل از مجلس بیع بداند باتفاق اراء بیع 
جایز میگردد. (از تعریفات). و رجوع به رقم 
شود. 

- بیع تولیة؛ بیعی است که فروشنده جنس را 
به همان مقدار که خریده است بدون سود و يا 
زیان بفروشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون) 
(از شرح لمعه). 

بیع حاضر لباد؛ (از بیعهای دورة جاهلیت) 
یعنی غریبی از بادیه به شهر بیاید تا کالای 
خود را بقیمت روز بفروشد اما شهری به او 
بگوید کالا را نزد من بگذار تا آن رابیشتر 
بفروشم. پیامبر به علت احتکار و اضرار به 
مصلحت عمومی از این بیع نهی فرمود. (از 
تاریخ العرب جواد علی ج ۸ص ۱۸۰ 
بيع حبل‌الحبلة؛ یکی از بیعهای دورة 
جاهلیت بوده است و آن خرید و فروش بچۀ 
در شکم ناقه است و این بیع به علت مجهول 
بودن و غرری بودن آن در اسلام نهی شده 
است. (از تاریخ العرب جواد على ج ۸ 
ص ۱۸۱). 

- بیع سلف؛ یا سلم. در فقه بیعی که بهای 
جنس (مبیع) از پیش پرداخته شود و تحویل 
جنس پس از موعدی که در عقد مقرر شده 
است صورت گیرد. در مقابل آن بیع نسید 
است که جنس نقد است و بها پس از مدتی 
پرداخت شود. (داثرة المعارف فارسی). بیع 
دین بدین. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به سلف و سلم شود. 

پیع سلم. رجوع به بیع سلف و سلف و سلم 
شود. 

- بیع کالی بکالی؛ بیعی است که ثمن و مثمن 
هر دو موجل باشد (بیع دین بدین) و آن باطل 
است. رجوع به کالی به کالی شود. 

- بیع مضامین؛ بیع چیزی که در صلب نر 
است و از بیع آن نهی شده است. (از اقرب 
الموارد) 

بیع مطلق؛ یکی از انواع بیع است به اعتبار 
مبیع و همان بیع معروف و متداول است که 
کالادر مسقابل من باشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

- بیع مقايضة؛ یکی از اقسام بیع است به 
اعتبار بیع ان, و آن فروش کالا به کالاست. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 


بیع ملاقیح؛ فروش آنچه در رحم حیوان 
ماده است یا انچه در صلب شترهای نر باشد. 
از اقرب الموارد). 
بیع ملامسة؛ بر سه نوع بوده است: ١‏ - 
بیعی بوده است در عهد جاهلیت که هرگاه 
مشتری پس از بها گذاریکالا را لمس مینمود 
بیع لازم میگردید. ۲ - آنکه مشتری کالایی را 
در تساریکی لمس کند (بدون مشاهده) و 
خریداری نماید مشروط بر اینکه پس از 
مشاهدۂ أن خیار فسخ نداشته باشد. ۳ - بیعی 
بوده است در جاهلیت که | گرمشتری جنسی 
را لمس میکرد بیع لازم میگردید. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
بیع ملامسه پر چند گونه بوده است: ۱ - جامة 
تاشده و یا جامه‌ای را در تاریکی مشتری 
لمس کند و فروشنده بگوید فروختم به شرط 
آنکه لمس جای‌گزین ریت باشد که اگر 
دیدی خیار فسخ نداشته باشی. ۲ - آنکه 
مجر د لمس کردن بدون اجرای صیغه موجب 
پم کر > لس گران را توان مر از 
برای فسخ خیار مجلس و غیره قرار دهند و از 
بیعهائیست که اسلام آن را مانند بیع منابذه 
باطل نموده است. (ازتاریخالعرب جواد علی 
ج ۸ص ۱۷۶. 
ج مایا وش یی ای که 
فروشنده جنس را کمتر از آنچه خریداری 
کرده‌است پفروشد (بشرط اخبار به راس 
المال). (از كشاف اصطلاحات الفنون) (از 
شرح لمعة). 
بیع ناجز بناجز؛ یعنی بیع دست بدست یکی 
از بیعهای دور جاهلیت بوده است. (از تاریخ 
العرب جواد علی ج ۸ ص ۱۷۷). 
بیع. [ی ] (ع !)ج بيعة. (مسنتهی الارب) 
(ترجمان علامهٌ جرجانی). رجوع به بيعة 
شود. 
بیی. [بّی ي ] (ع ص, [) فروشنده و خرنده و 
ها کننده ج پیعاء. ایام (سنتهی الارب), 
خریدار. خرنده. المتبایعان, |[بیع و بیوع؛ نیک 
فروشنده و خرنده. ج» بیْمون. (از لسان 
العرب). ||فرس بیع؛ اسب فراخ‌گام. (منتهی 
الارب). 
پیعاء CE‏ ج بَيّع. (سنتهی الارپ). 
رجوع به بیع شود. 
پیعات. [ب] (ع اج بيعة. (اقرب السوارد؛ 
رجوع به بيعة شود. 
بیعات. [بّی ي] (ع ) ج بيعة. (لسان 
العرب). رجوع به بيعة شود. 
پیعات .۰ [] (اخ) نام وهی است در میان 
قراقورم و بیش‌باليغ؛ و در مقدمه ایلچیان 
بفرستادند تا از کوه بیعات که میان قراقورم و 
بیش‌بالیغ است... (جهانگشای جوینی). 
رجوع به قراقورم شود. 


بی عار. (ص مرکب) (از: بی + عار) بی‌ننگ. 
پی‌درد. انکه از عار نپرهیزد. (بادداشت 
مولف). آنکه از هیچ عیبی ننگ نداشته باشد. 
(ناظم الاطباء). 
- امتال: 
زنهای طهران چقدر بی عارند 
دیزی بازاری وسمه میگذارند. 

(از یادداشت مولف). 
|[باعار (از اضداد است): 
جهان را فخر باشد خدمت من عار نی ايرا 
که من از گوهر و اصل و نزاد و فخر بی‌عارم. 

سوزنی. 

رجوع به عار شود. 
- پی‌عار و بی‌کار؛ ولگرد و بی‌نام و ننگ. 
-بی‌عار و ننگ؛ که از عار و ننگ نپرهیزد. 
- با عار و ننگ (از اضداد است). (یادداشت 

مۇلف). رجوع به عار و ننگ شود. 

بی‌عاری. (حامص مرکب) باعاری (از 

ت مولف). ||در تداول 
مردم» بی چشم و رویی. || تنبلی. 

بی عاری کردن. [ک د] (مص مرکب) بی 
چشم و رویی کردن. تنبلی کردن. 

بی عاشقی. [ش ] (حامص مرکب) (از: بی 


اضداد است). (یادداشت 


+عاشق +ی) بدون عاشقی. بی عشق‌ورزی؛ 
حیف بود مردن بی‌عاشقی 

تا تسى داری و تفسی, بکوش. سعدی. 
رجوع به عاشقی شود. 

مرکب) حالت و چگسونگی بی‌عاطفه. 
بی‌مهری. بی رحمی. 


بی عاطفه. [ط ف / ف ] (ص مرکب) (از: 
رجوع به عاطفه شود. 

بی‌عاقبت. آی ب] (ص مرکب) (از: بی + 
عاقبت) بی‌فرجام. نافرجام. آنچه سرانجامش 
یکر ود ر دی آنجامن. (تاظ ای ا: 
پاداش کردار نامحمود این بدکردار بی عاقبت 
چیست؟ ص ۰ ما دستوران 
گشته‌اند. (سندبادنامه ص (rr‏ .و 2 به 


بی‌عاقبت. ابروار پیش 


عاقبت شود. 

بیعان. اب ي ] (ع | مشنای یم. خرنده و 
فروشنده, مانند قمران. (از منتهی الارب). 
البائع و المشتری؛ و منه الحدیث: البیعان 
(المتبایعان) بالخيار ما لميتفرقا. (از ذيل اقرب 
الموارد بنقل از لسان العرب). 

بیعانة. [ب ن] 10 عُڙبان (و قد يبدل العين 
همزة)ء آربان. عڙبون. عربون. . أربون. (منتهی 
الارب). كلاة. کالیء. مسکان. بیعانه. (منتهی 
الابریب), رجوع به بیعانه شود. 

پیعانه. [بَ / بپ ن /ن ] ([مرکب) (از: بیع 


بيعت . ۵0۳۵ 


عربی + انة فارسی) پول کمی که در هنگام 
خرید متاعی دهند تا پس از تحویل گرفتن 
متاع مابقی پول را بدهند. سبغانه. (ناظم 


| الاطباء). پیش‌مزد را گوبند که به عربی سسلم 


خوانند. (آنندراج). قسمتی از بهای شیء است 
که قبلاً از برای استحکام معامله ادا ميشود. 
(قاموس کتاب مقدس). نقد قلیلی که مشتری 
دهد به فروشنده تا او بدیگری نفروشد. مبلغی 
از بهای چیزی به فروشنده دادن تا کالا و متاع 
و سلعه رابه کس دیگر نفروشد. تادهنده 
با یه رید هد ز کالای خریداری ودرا 
ببرد. پیش‌بها. ربون. اربون. اربان. کالی. 
(یادداشت مولف): تمسیک؛ بیعانه دادن. 
تعریب؛ بیعانه دادن. تلو بیعانه گرفتن. 
تکلییء؛ بیعانه گرفتن. (منتهیى الارب). 
||قسمتی از قرض است که قبل از وقت 
محض اطمینان بر ادای مابقی داده میشود. 
(قاموس کتاب مقدس). ||قدری از مواجب 
نوکر و اجیر است که در وقت استخدام نمودن 
مسحض اطمینان مستخدم داده میشود. 
(قاموس کتاب مقدس). 
بی عبرت. [ع ر](ص مرکب) (از: بی + 
عبرت) آنکه پند نگیرد و نصیحت از کسی 
گوش‌نکند. (ناظم الاطباء). رجوع به عبرت 
شود. 
پیعت. [ب /ب ع] (از ع. اعص) (مأخوذ 
از بيعة تازی) عهد و پیمان. (ناظم الاطباع). 
فرمانبرداری کردن و عهد و پیمان و اخلاص 
خود را در دوستی فروختن و مرید شدن. 
(غیاث اللغات). شناختن امارت يا خلافت يا 
پادشاهی کسی. (بادداشت مولف). پیمان 
بستن به فرمانبرداری و اطاعت از کسی. در 
تاریخ اسلام چنین مرسوم بود که آنکس که 
پیمان طاعت می‌بست دست خود را در دست 
پیغمبر یا خلیفه یا امیر میگذاشت. گویند 
هنگام فتح مکه همینکه پیغمبر اسلام از بيعت 
ا حاصل کرد بسوی زنان 
متوجه شد و دست خود را در قدح اب 
فروبرد. و زنان نیز دستهای خود را در آن 
قدح فروبردند و بدین‌وسیله پیمان زنان مکه 
نیز انجام گرفت. (از دائرة المعارف فارسی): 
پرسم بپروردگار خود در حالیکه وفا کرده 
باشم بعهد خود در بیعت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۱۷). و انچه شرط شده بر من از 
این بیعت از وفا و دوستی.... عهد خداست. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۷).التزام نمو دند 
ما را انچه خداوند بر ایشان واجب ساخته از 
اطاعت امام بواسطة بیمت. (تاریخ ببهقی چ 
ادیب ص ۳۲۲ 
گفتم که کنون اب ۱ 
آن دست کجا جویم و آن بيعت و محضید ,, 
ا 


۶ بیعت بستن. 


ابومحمد عبدالسلم‌ین محمدین الهیصم که از 
ائمة خراسان بود حکایت کرد که چون بیست 
خلافت امیرالمومنین القادر باله میرفت من در 
میان برخاستم و این خطبه انشا کردم. (ترجمهةً 
تاریخ یمینی ص ۲۸۲). چون ناصرالدین 
سبکتکین وفات یافت و امارت بر امیر 
اسماعیل قرار گرفت لشکر, گردن طمع دراز 
کردند و بمال بیعت مطالبت نمودند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۱۵۲). 


اگر گوشم بگیری تا فروشی 


کنم در بیعت بیعت خموشی. نظامی. 
عهدها کردند با شیر ژیان 

کاندرین بیعت نیفتد در زیان. مولوی. 
- پیعت اولی؛ پیعت دوازده تن از مردم مدینه 
بمکه در موسم حج با رسول (ص) و آنان 


شش تن از قبیل اوس و شش تن از خزرج 
بودند و این بیعت را بیعةالنساء نیز نامند چه 
شرط در آن بیعت بود که زنا نکنند و دختران 
نکشند. (یادداشت مولف). 

- بيعت ثانیه. رجوع به بیعةالحرب شود. 

- پیعت حدیبیه؛ حدیبیه نام محلی در نه 
منزلی مدینه بوده است. هنگامی که عشمان 
برای انجام سذا کرات به مکه رفت این 
مذا کرات منجر به قرارذادی که آن را عهد 
حدیبیه يا صلح حدیبیه میخوانند شد که به 
موجب آن مقرر شد که مسلمانان در آن سال 
(ششم ه.ق.)بدون بجا آوردن حج برگردند و 
سال دیگر بمکه آیند. (از دايرة المعارف 
فارسی). رجوع به حدیبیه شود. 

- پیعت رضوان؛ ب 
- بیعت شجرة؛ بیعت کسانی را که در صلح 
حدیبیه با پیغمبر بیعت کر دند بیعت شجری نیز 
میگویند و اطلاق شجره بمناسبت مکانی بوده 
است که آنجا ظاهراً درختی خمیده و کهنسال 
در کنار چشمه‌ای بوده و در ٩‏ منزلی مکه در 


بيعت شجرة. بيعت 


حدپبیه وأقع بوده است. (از دائرة المعارف 
فارسی). رجوع به حدیبیه شود. 

-بیعت عام؛ بمعنی بيعت شجرة است. رجوع 
به سفینةالبحار قمی شود. 

٣‏ بیعت عشیره؛ پیعت على (ع) 
(ص). (سفينةالبحار قمی). 

- دست به بیعت دادن؛ فشردن یا گرفتن 
دست بنشانة بیعت و پیروی؛ 


است با پیغمبر 


دستم بکف دست نبی داد به پیمت 
زیر شجر عالی پرسایه و مثمر. ناصرخسرو. 
رجوع به دست شود. 

||عقد نکاح. (غیاث اللغات). ||(اصطلاح 
صوفیه) بیعت کردن يا بستن با کسی, بمعنی 
مرید او شدن است. (دائرة المعارف فارسی). 
پیعت بستن. [بَ / بع ب ت] امسص 
مرکب) بیعت کردن. بیعت رفتن. عهد و پیمان 


و سازش و موافقت کردن. (آنندراج): 
صمصام الدوله را از قلعه بیرون اوردند و بر 
امارت او بیعت بستند. (ترجمة تاریخ یمینی 


ص ۲۸۷). 
را او 


1 (اصطلاح صوفیه) مرید کسی شدن و این 
مجاز است. زیرا که مرید خویشتن را گویا 
بدست مرشد میفروشد. (آنندراج). 
بیعت رفتن. [بَ /بعرتَ] (سسص 
مرکب) بسته شدن بیعت. پیعت بستن و بيعت 
کردن.(آنندراج): 
نسبتی دارد همانا زلف او با چشم من 
بیعتی رفته‌ست گویا هر دو را پا یکدگر. 
معزی نیشابوری. 
بيعت ستاندن. [بَ /ب ع س د] (مص 
مرکب) بیعت گرفتن. (آنندراج): گاه گفتند ما 
[مسعود ] بیعت میستانیم لشکر را (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۱۵).ک‌افة مردم بغداد 
قاف تا قاف جهان نامه‌ها نبشتند و رسولان 
رفتند تا از اعیان ولاة بيعت میستانند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۸۷). تهمت نهادند که به 
امیر مردان‌شاه (رض) که بقلعت بازداشته 
پودند موافقتی کرده است و بیعتی بستده است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۲). 
بیعت شکستن.[ب / ب غ ش ک تا 
(مص مرکب) نقض کردن بیعت. برگشتن از 
از ملکان, عهد تو هرکه شکست از نخست 
مذهب باطل گرفت بیعت داور شکست. 
آنوری, 
بيعت قوبا. [] (خ) بعقوبا. بعقوبة.بنابه گفتة 
حمداله مستوفی این شهر را دختری از تخم 
کسری «قویا» نام ساخت و «بیعت قوبا» 
خواند. بمرور زمان بعقوبا شد. (نزهةالقلوب 
ص ۴۲). رجوع به بعقوبا و بعقوبة و ترجمة 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۶۸ شود. 
بیعت کردن. [ب /ب ع ک د](مسص 
مرکب) باکسی عهد کردن و دست دادن. (ناظم 
الاطباء). دست دادن بعلامت اطاعت. 
(یادداشت مولف)؛ 
از ایران بر او کرد بيعت سپاه 
درم داد یکساله از گنج شاه. فردوسی 
چون این بیمت بکردم با من [طاهر ] صد هزار 
سوار و پیاده است همگان بیعت کرده باشند. 
[تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳۶) حضرت 
رضا(ع) از آنچه او بکرد ویرا [طاهر ] 
بپسندید و بیعت کردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۳۷. 
آن سید سرور که ترا خواند برادر 
بیعت بتو کرده‌ست و نکر ده به دگرکس 


آن قوم که در زیر شجر بیعت کردند 
چون جعفر و مقداد و چو سلمان و چو بوذر. 
ناصرخسرو. 
دعوی ایمان کنی و نفس را فرمان بری 
با علی بیعت کنی و زهر پاشی بر حسن. 
سنائی. 
ترک ما کردی و مهر ولطف بیعت با تو کرد 
ناز واستغنا ولی هم‌عهد و هم‌پیمان ماست. 
ٍ ۱ انوری. 
ارکان ان دولت و اکابر ان مملکت بر پسر او 
امیر رضی نوح‌بن منصور مجتمع شدند و 
بیعت کردند. رش تاریخ یمینی). او را 
ببغداد خواند و بر او بیعت کرد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۷۹). اہناء دولت و اولیاء حضرت 
بر پسر او صمصام‌الدوله و شمسالملة بيعت 
کردند.(ترجمۀ تاریخ یمینی ص ۲۸۵). 
یا بیا با یزید بیمت کن 
یا برو کنگور زراعت کن. 
(پیتی ساختة عامه). 
بیعت گرفتن. E‏ 
مرکب) عهد و پیمان از کسی گرفتن. پیما 
اطاعت ستدن از کسی. (ناظم الاطباء): و و عم 
خود [محمد امین ] سلیمان را بنشاند و او 
بیعت از همه سپاه و رعیت بگرفت. (ترجمۀ 
طبری بلعمی). 
بیعت نامه. (ب / ب عم /2]((مرکب) نام 
متضمن بیعت. عهدنامه. پیمان اطاعت؛ نامه 
بیاوردند و بر آن واقف شدند در معنی تعزیت 
و تهنیت نبشته بودند در آخر این قصه نبشته 


آید این نامه و بیعت‌نامه تا ر بر آن واقف شده 


آید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۹). 
پیعتی. [ب / ب ع] (ص نسبی) منسوب به 
- درم بیعتی؛ درمی که به هنگام بیمت 
می‌بخشیده‌اند: چون خبر مرگ هارون 
[خلیفه ] به محمد امین رسید روز چهارشنبه 
بود. آن روز پنهان داشت و روز آدینه نماز 
کردو خطبه کرد و باز به منبر شد و خبر 
هارون الرشید بگفت... و عم خود سلیمان را 
بنشاند و او بیعت از همه سپاه و رعیت بگرفت 
و دیگر روز ایشان را درم بیعتی و دو سال 
روزی بیکجای بداد. و دیگر فضل‌بن ربیع ر 
گفته‌بود که چون آن سپاه به طوس پیعت کنند 
ایشان را درم و خواسته که از هارون بازمانده 
درم بیعتی پده. (ترجمة طبری بلعمی). رجوع 
به مال بیعتی شود. 
- مال بیعتی؛ مال و صلتی که به هنگام بيعت 
می‌بخشیدند: ابوسهل زوزنی و دیگران تدبیر 
کردند در نهان که مال بیعتی و صلتهائی که 
برادرت امیر محمد داده است باز باید ستد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۵۸).در اسلام 
خوانده نیامده است که خلفا مال صلات بیعتی 


بی‌عد. 


بازخواستند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۹). 


بی عد. [عدد] (ص مرکب) (از: بی + عد) 
بی‌عدد. بی‌شمار. بی‌حساب. بی‌حد. (ناظم 
الاطباء). بیشماره: 
این هنری خواجة جلیل چو دریاست 
با هنر پی‌شمار و گوهر بی‌عد. . منوچهری. 
بیطلب تو این طلبمان داده‌ای 
بی شمار وعد اعطا بنهاده‌ای. مولوی. 
و ضیاع بی‌شمار و بی‌عد بر آن وقف. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۱۴۲). و رجوع به عد 
شود. 

بیع دادن. [بَ /ب ذ] (مص مرکب) بها یا 
پیعانه دادن. (پهار عجم) (انندراج)* 
رو بسوی عالم بالا نهاد 
مشتریش نقد روان بیع داد. وحید قزوینی. 

بی عدالت. اع /ع ل] (ص مرکب) (از: 
بی + عدالت) ستمگر. بیدادگر: که عدالت 
ندارد. و رجوع به عدالت شود. 

بی عدالتی. ۶1 / ل] (حامص مرکب) 
ستمگری. ظلم. جور. 

بی عد تی. a‏ (حامص مرکب) فقدان 
ساز و برگ و سلاح. بی‌مهماتی؛ و ما را چنان 
ماند از پیعدتی و لشکر که هر کسی را در ما 
طمع می‌افتاد. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۲۱۶).و رجوع به عَدَّة شود. 

بی عد۵. [ع د] (ص مرکب) (از: بی + عددا 
بی‌عذ. بی‌شمار. بی‌حساب. بی‌حد. (از ناظم 
الاطباء) (یادداشت مولف)؛ و اندر بیابان 
ایشان بربریانند بسیار بی‌عدد. (حدود العالم) 4 
واندرین ناحیت آبهای بسیار است و بی‌عدد و 
توانگرترین ترکانند. (حدود العالم), 
گراو بی‌عدد سالیان بشمرد 
بدشمن رسد تخت چون بگذرد. فردوسی 

این دهد مژده بعمری بی‌حساب و بی‌عدد 

و آن کند عهده بملکی بی‌کران و بی‌شمار, 

منوچهری. 
نوروز روز خرمی بی‌عدد بود 

روز طواف ساقی خورشید خد بود. 

منوچهری. 
بدین صفات جهانی بزرگ دیدم و خوب 

درین جهان دگر بی‌عدد صغار و کپار. 

ناصرخسرو. 
اگرچه بی‌عدد اشیا همی بینی درین عالم 

ز خاک وباد و آب و آتش از کانی و از دریا. 


ناصرخسرو. 
وین هر چهار خواهر زاینده 

با بچگان بی‌عدد و بی‌مر. ناصر خسرو. 
در همی نظم کنم لاجرم 

پی‌عدد و مر به اشعار خویش. ناصرخسرو. 
هم از انواع اوانی بی‌عدد 

کآنچنان در بزم شاهنشه سزد. مولوی. 


رجوع به عدد شود. 


بی عدیل. [] (ص مرکب) (از: بی + 
عدیل) بی‌نظیر. بی‌مانند. (انندراج). بی‌همتا. 
بیمتل. بی‌مانند. (ناظم الاطباء). بی 
(یادداشت مؤلف). رجوع به عدیل شود. 
بی‌نظیری. و رجوع به عدیل شود. 

بی عرز. [ع ر ] (ص مرکب) این صورت در 
بیت ذیل از دیوان ناصرخسرو (ص ۱۴۲ س 
۵) آمده است» ولی مرحوم دهخدا در 
تصحیحات قیاسی اخر کتاب ان را «بی‌عبر» 
دانسته‌اند (ص ۶۴۲ ستون ۲ س 0۱۱: 
بپذیر ز حجت سخن که شعرش 
بی‌فایده و بی‌عرز نباشد.۲ ناصر خسرو. 

بی عر ضگی. (ع ض / ض] (حصامص 
مرکب) بی‌لیاقتی (در تداول عوام). رجوع به 
بی‌عرضه شود. 

بی عرضه. ا 

بی + عرضه) (در تداول عوام و ظاهراً بغلط) 
(یادداشت ت مولف)ء کسی که دارای بزرگی و 
بزرگ‌منشی نباشد. آدم بی‌مصرف بیکاره. آدم 
بی‌وجود که از وی کاری ساخته نباشد. 
بی‌تشخص. زبون. فرومایه. مقابل باعرضه. 
(از ناظم الاطباء). آدم ناقابل و بی‌مصرف, 
کسی که کارها را با بی‌لیاقتی انجام دهد. 
(فرهنگ عامیانة جمالزاده). رجوع به عرضه 
شود. 

بی عزب. (عز ز] (ص مرکب) (از: بی + 
عزت) ذلیل و خسوار. (ناظم الاطباء). 
بی‌احترام. و رجوع به عزت شود. 

بی عزآیی. [غز ر1 (حامص سرکب) ذلت و 
خواری. بی‌احترامی: 
چو بی‌عزتی پيشه کرد آن حرون 
شدند آن عزیزان خراب‌اندرون. 
= بی‌عزتی کردن؛ بی‌حرمتی کردن: قدر 
چنان بزرگوار ندانستند و بی‌عزتی کردند. 
( گلستان). 

بیع زدن. [ب /ب ر د] (مسص مرکب) 
خریداری کردن. (آنندراج)(بهار عجم): 
ره مایه‌داران ایمان زنند 


سعدی. 


بخروار بیع دل و جان زنند. ظهوری. 
و رجوع به بیع شود. 

پی‌گزم. [ع] (ص مرکب) (از: بی + عزم) 
بی‌اراده. بی‌تصمیم. مقابل باعزم. و رجوع به 
عزم شود. 

بی عزمی. (غ] (حامص مرکب) بی‌ارادگی. 
بی‌عصمت. [ع ] (ص مرکب) (از: بی + 
عصمت) ناپا ک.زشتکار. آلوده به گناه. رجوع 
به عصمت و ترکیبات آن شود. 

بی عصمتی. [ع ] (حصامص مرکب) 
آلودگی به گناه. زشتکاری. رجوع به ترکیبات 


عصمت شود. 


بیعگاه. ۵۲۳۷ 


بی عطوفت. [غ ف] (ص مرکب) (از: بی 
+ عطوفت) بی‌مهر. بی‌محبت. بی‌توجه. 
رجوع به عطوفت شود. 
بی عفاف. (غ /ع] (ص مرکب) (از: بی + 
عفاف) ناپا کی,که پا کدامن نیست. رجوع به 
عفاف شود. 
بی عقافی. [ع /ع] (حسامص مرکب) 
ناپارسایی. آلودگی به گناه.ناپا کدامنی. رجوع 
به عفاف شود. 
بی عفت. [عف ف ] (ص مرکب) (از: بی + 
عفت) که عفت نداشته باشد. بی‌تقوی. 
ناپرهیزگار. رجوع به عفت شود. 
بی عفتی. [عف ف] (حصامص مرکب) 
بی‌شرمی. بی‌حیایی. ناپرهیزگاری. و رجوع 
به عفت و ترکیبات ان شود. 
بی عقل. [ع] (ص مرکب) (از: بی + عقل) 
احمق. (ب‌ادداشت مولف). بی‌دانش. 
(آنندراج). معتوه. عتاهية. اى (منتهی 
الارب). بی‌هوش. بی‌شعور. دیوانه. (ناظم 
الاطباء). بی‌خرد؛ 
از ره نام همچو یکدگرند 
سوی بی‌عقل هرمس و هرماس. ناصرخسرو. 
یکی گفتش ای پیر بی‌عقل و هوش 
عجب رستی از قتل, گفتا خموش 
آنانکه بدیدار چنین میل ندارند 
سوگند توان خورد که بی‌عقل خسانند. 
سعدی. 


سعدی. 


رجوع به عقل شود. 

بی عقلیی. [ع] (حامص مرکب) بی‌هوشی. 

بی‌شعوری. دیوانگی. جنون. (ناظم الاطباء). 

بی‌خردی. بی‌دانشی. حمق: گاو گفت با آدم 

چرا می‌زنی؟ اگرتو را عقل بودی از بهشت 

بیرون نکردند. بدین بی‌عقلی و بی‌حرمتی که 

تراست از بهشت بیرون کردند. (قصص‌الانبیاء 

ص ۲۳). رجوع به بی‌عقل شود. 

بی عقید ه. [غ د /د] (ص مرکب) (از: بی + 

عقیده) بدون‌عقیده. غیرمعتقد. که پای‌بند به 

معتقداتی نیست. رجوع به عقیده و عقیدت 

شود. 

بی عکس. [ع] ( ص مرکب) (از: بی + 

عکس) بدون‌نمونه. بی‌نظیر. بی‌همتا. (ناظم 

الاطباء). 

پیعگاه. [ب / ب ] (! مرکب) (از: بیع +گاه) 

بیعگه. جای بیع و شرا. (آنندراج): 

در بیعگاه دهر به بادی بداد عمر 

در قمرءٌ زمانه به خا کی بباخت بخت. 
خاقانی. 


۱-«بی» از آغاز «عده که عطف استبنه 
بیشمار بقرینه محذوف است. یعتی بی‌شماراو 
بی‌عد. توش 


۲ -نل: بی‌عزر. (دیوان چ تقوی ص ۱۴۲). 


۸ بیعگه. 


بیعگه. [ب /ب‌گ؛] (مرکب) (از: بیع +گه, 
مخفف گاه) مخفف پیعگاه. جای بیع و شرا. (از 
آنندراج): 


بیعگه غم دل خاقانی است 


زآن کند اندوه در او کاروان. خاقانی. 
آنرا که قبول تو خریدار نباشد 
در بیعگه هیچ دلش بار نباشد. 

نظیری (دیوان چ مصفا ص ۱۴۲). 


بی علاج. [ع] (ص مرکب) (از: بسی + 
علاج) بی‌درمان. که چاره ندارد. که درمانش 
نشود. رجوع به علاج شود. 

بی علاحی. [ع] (حامص مرکب) 
بی‌درمانی. درمان‌ناپذیری. رجوع به علاج 


شود. 
بی علاقگی. [ع /عق / ق ] (حصامص 
مرکب) بی‌ارتباطی. بدون بستگی. (ناظم 
الا ید ینور 
بی علاقه. [ع /ع ق / ق ] (ص مرکب) (از: 
بی + علاقه) که دل‌بستگی به چیزی نداشته 
باشد. (ناظم الاطباء). بی‌مهر. بی‌میل. |[مبرد 
مجرد. بی زن و خانمان. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به علاقه شود. 
بی علت. (عل [] (ص مرکب) (از: بی + 
علت) بی‌سبب. بی‌جهت. بدون‌دلیل. (ناظم 
الاطباء). 

- بسی‌علت نبودن؛ بادلیل بودن. (ناظم 
الاطباء). سببی دا 
بیی‌علم. [ع] (ص مرکب) (از: بی + علم) 
بی‌دانش. جاهل. نادان؛ 

طاعت بی‌علم نه طاعت بود 

طاعت بی‌علم چو باد صباست. ناصرخسرو. 
شرف در علم و فضلست ای پسر عالم شو و فاضل 

بعلم آور نسب. ماور چو بی‌علمان سوی بلعم. 

اص خر 

سخن را بمیزان دانش بسنج 

که‌گفتار بی‌علم باد است و دم. ناصرخسرو. 
مردم از گاو ای پسر پیدا بعلم و طاعتست 
مردم بی علم و طاعت گاو باشد بی‌ذنب. 

ی 

دو کس دشمن ملک و دین‌اند یکی پادشاه 
بسی‌حلم دویم زاهد بی‌علم : ( گلستان), 
اابیآ گاهی. بی‌اطلاع. بی‌وقوف. رجوع به 
علم شود. 
بی عمل. (ع ] (ص مرکب) (از: بسی + 
عمل) بی‌کردار. که به گفتار خود عمل نکند. 
که کردار نداشته باشد. بی‌فعل: عالم بی‌عمل 
درخت بی‌بر. ( گلستان). یکی را گفتند الم 
بی‌عمل به چه ماند گفت به زنبور بی‌عسل. 
( گلستان باب هشتم). 

نهرمن ز بی‌عملی در جهان ملولم و بس 
ملالت علما هم ز علم بی‌عمل است. حافظ. 
عنان بمیکده خواهیم تافت زین مجلس 


که وعظ بی‌عملان واجب است نشنیدن. 
حافظ. 
و رجوع به عمل شود. 
بی عملیی. [ع م] (حامص مرکب) عمل 
نکردن. به گفتار عمل نکردن. کردار نداشتن: 
نه من ز بی‌عملی در جهان ملولم و بس 
ملالت علما هم ز علم بی‌عمل است. حافظ. 
و رجوع به علم و رجوع به عمل شود. 
يىعنامه. [بَ / ب م /م] ([ مرکب) (از: :بيع + 
نامه) دستاویز بیع. سند بیع چیزی. (آنندراج). 
قبالً خرید چیزی. (ناظم الاطباء). 
بی عنابات. [ع] (ص مرکب) بدون‌عنایات. 
بدون‌توجهات. بدون‌الطاف: 
اینهمه گفتیم لیک اندر بسیچ 
بی عنایات خدا هیچیم هیچ. 
(مثنوی چ میرزا محمود ص٩4۴‏ 
بی عنایت. [ع ی ] (ص مرکب) (از: ہی + 
عنایت) بی‌شفقت و نامهربان. (انندراج). 
درشت و بی‌مروت. بی‌اهتمام. بی‌علاقه. 
(ناظم الاطباء). بی‌توجه: 
ہی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم 
یارب مباد کس را مخدوم بی‌عنایت. حافظ. 
رجوع به عنایت شود. 
بی عنایتی. [ع ی ](حامص مرکب) 
نامهربانی. درشتی. بی‌اهتمامی. (ناظم 
الاطباء) 
بی‌عوار. 2 7 /ع] (ص مرکب) (از: بی 
+عوار) بی‌عیب: 
اختیار دست او جود است جود بی‌ریا 
اعتقاد رای او عدل است عدل بی‌عوار. 
و 
و 
بيعة. [بی ي ع](ع ص, ل) تأنیث بَيّم» زن 
نیک فروشنده و خرنده. ج. بیْمات. (از لسان 
العرب). 
بيعة. [بَ ع] (ع !) عهد و پيمان. (منتهى 
الارب). رجوع به بيعت شود. 
بیعة. [بَ ع] (ع مص) بیع و مبیع و مسباع؛ 
فروختن و خریدن (از اضداد است). (از منتهی 
الارب). ||هیأت بیع (چنانکه جلسة, هيأت 
جلوس). يقال انه لحسن‌البيعة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به بیع شود. 
پیعة. [ب غ](ع مص) بیعت. دست بر دست 
دیگری زدن در بیع یا بیعت و اطاعت. (از 
لسان العرب) (از منتهی الارب). مبايعة. 
- بیعة‌الحرب؛ بیعتی بود که هفتاد تن از مردم 


| مدینه با رسول (ص) کردند در موسم حج 


یک‌سسال پس از بسیعت اولی و از آن را 
بیعة‌الحرب نامند که شرط حرب با دشمنان 
رسول نیز کردند و این بیعت را بیعت ثانیه نیز 
نامند. (یادداشت موّلف). .و رجوع به بیملیوو 


: برعت اولی شود. 


۰ 
= 


- بیعةالنساء؛ بیعتی است که پیغمبر پس از 
فتح مکه و فراغت از بیعت با مردان بسوی 
زنان متوجه شدند. پیغمبر گفت من به زنان 
دست نمیدهم لذا قدح آبی آوردند و دست در 
آن فروبرد و زنها نیز بعنوان بیمت دست در آن 
فروکردند پیغمبر با این شرایط با آنها بيعت 
کرد: صورت نخراشند و بر چهره نکوبند و 
سیلی نزنند. و موی سر رانکنند و يقه ندرند. و 
جامه‌ها سیاه نکنند. واویلا راه نیندازند و بر 
سر قبر كسى اقامت ننمایند. (سفينةالبحار 
قمی). رجوع به بیعت اولی شود. 
بیعة. [ع] (ع !) کلیسای نصاری يا سعبد 
بهودان. (از لسان العرب). کلیسای ترسایان. 
ج. بیع بیْعات, بیعات. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). کلیسا و در اسپانیا بیع تلفظ شود. (از 
دزی ج ۱ص ۱۳۶). کنشت تسرسایان. 
(زمخشری). کلیسای ترسایان. (ترجمان 
لاه انی نمی معد وده اش و 
غالباً بر کلیسا اطلاق میگردد: و لولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و 
صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله (قران ۳۲ 
/ ۴۰ گویند از زبان عبری بمعنی جماعت و 
یا از زبان سریانی بمعنی محل اجتماع وارد 
زان عر ا دة است: از البشر جع 
عبداللهالعلايلى). کلم بيعة در اشعار جاهلی 
عرب بارها بکار رفته است (مثلاً دیوان 
الهذليين ج ۳ ص ۱۲ ۱۶) و از اصل آرامی 
8 است بمعنی کلیسای نصاری و فرانکل 
در کتاب واژه‌های آرامی در زبان عربی 
(ص ۱۷۴) چگونگی تفیرات صوتی و ریشۂ 
بیگانۂ این کلمه 
یکبار در اغانی (ج ٩‏ ص )۷۹٩‏ بمعنی معبد 


را شرح میدهد و این کلمه 


بهودیان استعمال شده است. و رجوع به لغات 
غیر عربی قرآن تألیف جفری شود. 

- البیعةالم قدسة؛ کلیسا. مجمع معتقدان 
نصاری. (از دزی ج ۱ص ۱۳۶). 

- اهل‌البیعة؛ نصاری. (لسان العرب). 

- پیعة‌القيامه؛ کلیسای قیامت ترسایان به 
شهر بیت‌المقدس. ناصرخسرو در سفرنامه 
آرد: کلیسائیست که آنرا بيعةالقيامة گوبند و 
آنرا عظیم بزرگ دارند و هر سال از روم خلق 
بسیار انجا ایند بزیارت و سلک‌الروم نیز 
نهانی بیاید چنانکه کس نداند. بدستور الحا کم 
بامراله کلیسیا را غارت کردند و بکندند و 
خراب کردند و مدتی خراب بود تا آنکه قیصر 
شفاعت کرد تا اجازت عمارت کلیسیا دادند. 
این کلیسیا جایی وسیع داشت چنانکه هشت 
هزار آدمی را در | ن جا باشد. همه بتکلف 
بسیار ساخته از رخام رنگین و نقاشی و 
تسصویر, و کلیسیا را از اندرون بدیباهای 


سنل: پارسای بی‌علم. 


رومی پیراسته و مصور کرده و بسیار زر طلا 
بر آنجا بکار برده و صورت عیسی (ع) چندجا 
ساخته که بر خری نشسته و صورت انبیاء 
چون ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و 
فرزندان او (علیهم السلام) بر آنجا کرده و 
بروغن سندروس مدهن کرده. و در این 
کلیسیا موضعی است به دو قسم که بر صفت 
بهشت و دوزخ ساخته‌اند یک نیمه از آن 
وصف بهشتیان و بهشت است و یک نیمه از 
آن صورت دوزخیان و دوزخ و آنچه بدان 
ماند و جاییست که همانا در جهان چنان جای 
دیگر نباشد و درین کلیسیا بسا قسیسان و 
راهبان نشسته باشند و انجیل خوانند و نماز 
کنند.(از سفرنامةٌ ناصرخسرو چ برلن ص ۰۴۹ 
۵۰و ا۵و چ دبیرسیاقی ص۴۴ و ۴۵). 
||نمازخانه و اما کن‌مقدس بهود. (از دزی ج ۱ 
ص ۱۳۶). معبد بهود. (یادداشت مولف). 
||معبد مجوس, در زمان امویها. (از المرجع 
عبداّهلملایلی). 
بيعة القطيعة. [ع تل ق ع] (إخ) محلی يا 
نام گورستانی بوده است در بغداد و این محل 
در سال ۳۶۳ ه.ق, بدین نام موجود بوده 
است. (از تاریخ الحکماء قفطی ص ۲۶۲). 
بی عیب اع /ع ]ص مرکب) (از: بی + 
عیب) بی‌نقص. (انندراج). سلاع. سلیم. سالم. 
پی‌آهو. درست. بری. (یادداشت مولف؛ 
بپرسید دیگر که بی عیب کیست 
نکوهیدن آزادگان راز چیست '. 
فردوسی. 
خهی گزیده و زیبا و بی‌بدل چو خرد 
زهی ستوده و بی‌عیب و پا ک چون قرآن. 
فرخی. 
کرا بداد هنر نیز عیب داد خدای 
مگر تراکه تو بی‌عیب و سربسر هنری. 
عنصری. 
اوستاد اوستادان زمانه عنصری 
عنصرش بی‌عیب و دل بی‌غش و دینش بی‌فتن. 


منوچهری. 
پندی بمزه چو قند بشنو 
بی‌عیب چو بارۀ سمرقند. ناصرخسرو. 


پا کو بی‌عیب خدایی که قدیر است و عزیز 
ماه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار. 
گردلم در عشق تو دیوانه شد عیبش مکن 
بدر بی‌نقصان و زر بی‌عیب وگل بی‌خار نیست. 
سعدی. 
این چه عیب است کز آن عیب خلل خواهد بود 
ور بود نیز چه شد مردم بی‌عیب کجاست؟ 
حافظ. 
مسعشوقة بی‌عیب مجوی. (شیخ ابوسعید 
اپوالخیر از اسرارالتوحید). و رجوع به عیب 
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شود. 


- بی عیب و علت؛ بی‌نقص. سالم. 
-بی عیب و نقص؛ بی نقص و کاستی. رجوع 
به عیب شود. 
بی‌عیبی. (غ /ع] (حامص مرکب) 
سلامت. (یادداشت مولف). بی‌نقصی. 
بیغ. [ب ] (ع مص) غلبه کردن خون و 
بسجوش آسدن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). جوشش خون و پیدا گشتن آن: در 
رگها. (از لسان العرب). شوریدن خون. (تاج 
المصادر بیهقی). فشار خون. غلبة دم. اشتداد 
دم. (یادداشت مولف). نمایان شدن سرخی 
خون در بدن خصوصاً بر روی لبها. (از لسان 
||بیغت به؛ فروماندم در راه بسببی. (از منتهی 
الارب). 
بیغاء اب /ب ] () بیفاه, در بر‌هان بسمعنی 
طوطی آورده اما این کلمه مصحف پبغاء با دو 
باء موحدة تحتانی است «بمعنی طوطی» و 
گویادر هندی و روسی این کلمه بصورتی 
شبیه کلمة ببغاء مستعمل است. (از یادداشت 
مولف)؛ 
ای ساخته بر دامن ادبار تنزل 
غماز چو بیغایی " و پرگوی چو بلبل. 
رجوع به ببغاء شود. 
بیغائله. [ء ل / ل ] (ص مرکب) (از: بی + 
غائله) بی‌دردسر. بی‌مخمصه. بیغایله. رجوع 
به غائله شود. 
پیغار. (() سرزنش و طعنه. (برهان). بیخاره. 
طعنه و سرزنش. (سروری) (از جهانگیری). 
ملامت. (اسدی). نکوهش. ملامت. (یادداشت 
مسولف). سرزئش و طعنه. (انجمن آرا) 
(آنتدراج). و رجوع به بیغاره شود. 
پیغاره. [ر / ر ]() مسلامت و سرزنش. 
(فرهنگ اسدی). بیفار. (جهانگیری) 
(رشیدی) (سروری) (برهان) (آنندراج). طعن. 
سرزنش. سرزنشت. سرکوفت. لوم. منت که 
نهد عطادهنده عطایافته را. (یادداشت مولف)؛ 
نه بیغاره دیدند بر بدکنش 
نه درویش راایچ سو سرزنش. ‏ بوشکور. 
تنی درست و هم قوت باد روزه فرازکذا] 
که‌به ز منت بیغاره کوثر و تسنیم. کسایی. 
مرا مرگ نامی‌تر از سرزنش 
بهر جای پیغارة بدکنش. 
تو رو بازگردان سپه راز راه 
به بیغارٌ دشمن و شرم شاه. 
سرانجام مرگست و زو چاره نیست 
بمن بر بر این جای بیفاره نیست. فردوسی. 
خروشید و گفت ای شه نوعروس 
ز بیغاره ننگت نبد وز فسوس. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


مزن زشت بیفاره ز ایران‌زمین 


2۱۳۳۹ 


که‌یک شهر از او به ز ماچین و چین. 


بال 


اسدی. 
ز فرمان شه ننگ و بیغاره نیست 
بهر وجه "که راز مه چاره نیست. 

اسدی. 
بدست خود گلوی خود بریدن 
به از بیغارۂ نا کس‌شنیدن. (ویس و رامین). 
بر دوستی عترت پیغمبر 
کردندمان نشانة بیغاره. ناصر خسرو. 
تا برنزند کسی به بیفاره 


بر ساقت چوب و پر سرت دره. ناصرخسرو. 
برخاست و برادر را در کنار گرفت و بر تخت 
نشاند و گفت کار مردان کردی و بیغاره از ما 
دور گشت. (مجمل التواريخ والقصص). 
چو عزم خدمت آن بارگاه دید مرا 
که صحن و سقفش بیغارۂ زمین و سماست. 
۱ انوری. 
آفتابم من چرا جان را بکاهم چون هلال 
شاهبازم من چرا بیغاره یابم چون ذباب. 

۱ خاقانی. 
زبیغارة آن زن نفزگوی 
ز ناخورده خوان کرد شه دست‌شوی. 


نظامی. 
به پیغاره گفتا بیاور پیام 
پیامآور از بند بگشاد کام. نظامی. 
چو شه دید کان گفت بیغاره نیست 
ز فرمانبری پنده را چاره نیست. مولوی. 


چونکه مجلس بی چنین بیغاره نیست 

از حدیث پست و نازل چاره نیست. مولوی. 
ز بیغاره باید بتنگ آوریش 

ستیزه کنان سوی جنگ آوریش. 
ولی چون درافتادی و چاره نیست 
به بی‌چاره بر جای بیغاره نیست. 

نزاری قهستانی. 

بیغاره‌جو. [ر / ر ] (نف مرکب) لاغْکننده. 
ملامتگر؛ 


سرافراز شد رستم چاره‌جوی 


هاتفی. 


خروشی برآورد بیغاره‌جوی. فردوسی. 
بیغاره زدن. (ر / ر ز د] (مسص مرکب) 
طعن زدن. نکوهیدن: 

خاقانی را هميشه بیغاره زنی 

هم نیش بجان او چو جراره زنی. خاقانی. 
پیغاره‌زن. [ر /ر ز] انف مسرکب) که 
نکوهش کند. ملامتگر. سرزنش‌کننده. 
نکوهنده. 

بیغال. () (ظ. از: بیغ + آل) (از یادداشت 
مولف). پیغال. (یادداشت مولف). نیزه که به 


۱-نل: بچیست. سای 
۲-نل: ببغائی» و در این صورت شاه 
نخواهد بود. 1 
۳-نل:روی. 


۰ بی‌غایت. 


عربی رمح خوانند. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنندراج) (رشیدی) (از اسدی). نیز کوتاه. 
(ناظم الاطباء): 

دریغ آن سر و تن روان یال اوی 

هم آن تیر و آن تیغ و بیغال اوی. 
(از فرهنگ اسدی). 

| پیکان. || سنان. (ناظم الاطباء). 
بی غایت. [ی] (ص مرکب) (از: بی + 
غایت) بی‌پایان. بی‌نهایت. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) ||بسيار. (ناظم الاطباء). رجوع به 

غایت شود. 
بی‌غابله. [غا يل / ل] (ص مرکب) (از: 
بی + غایله) بی‌مخمصه. بی‌دردسر. بی‌غائله. 
رجوع به بی‌غائله شود. 
بیغاین. [ ] () سداب است. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به سداب شود. 
بی غدر. [غ] (ص مرکب) (از: بی + غدر) 
بی‌مکر. بی‌حیله. بی‌نیرنگ. دور از غدر و 
حیله* 
صدر دریادل نظامالدین که باشد از قیاس 
پیش دریای دل بی‌غدر تو دریا غدیر. 
سوزنی. 
رجوع به غدر شود. 
بی غفا. [غ] (ص مرکب) (از: بی + غذا) 
بی‌خورا ک. بی‌طعام. بی‌قوت. رجوع به غذا 
شود. 

بی غذایی. [غ] (حسامص مس رکب) 

بی‌خورا کی.بی‌طعامی. بی‌قوتی. 
بیغر۵. غ1 (اخ) دهی است از دهستان خنج 
که‌در بخش مرکزی شهرستان لار واقع و 
دارای ٩٩۳‏ تن سکنه است. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج ۷ 

بی غرض. [غ 5 ](ص مرکب) (از: بی + 
غرض) عاری از غرض. (ناظم الاطباء) 
(آتندراج). بی قصد خاص. رجوع به غرض 
شود؛: سلطان سخن او بی‌غرض شناخت. 

(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۳۵). 


بعد از دعا نصیحت درویش بی‌غر ض 
نیکت بود چو نیک تامل کنی در آن. 

سعدی. 
سخن بی‌غرض از بندۀ مخلص بشنو 
ای که منظور بزرگان حقیقت‌بینی. حافظ. 
|اصادق. خالص. (ناظم الاطباء). 
¬ بی غرض و مرض؛ بدون قصد و سوء نیت. 
||بی‌پروا. (آنندراج). 


بی غر ضانه. [غ رن /ن] (ق مسرکب) با 
صداقت و پاکی. صادقانه. خالصاند. 
مخلصانه. (ناظم الاطباء). 

بی غرضی. [غْ ر] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی بی‌غرض. بی‌طمعی. خلوص. 
صداقت. (ناظم الاطباء). ||عدالت. عدم 
دشمنی و قصد بده 


صانم قادر دگر ز بی‌غرضی 

گنبدگردان زرنگار کند. ناصر خسرو. 
بیغ زدن. [ز 5] (مص مرکب) جیغ زدن. 
(یادداشت مولف). 


بی فش. [غشش /غشش /غ /ع] (ص 
مرکب) (از: بی + غش) خالص. پا ک.دور از 
آلودگی و زوائد: 
اوستاد اوستادان زمانه عنصری 
عنصرش بی‌عیب و دل بی‌غش و دینش بی‌فتن. 

منوچهری. 

نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد 
ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. 

۱ حافظ. 
گربکاشانۀ رندان قدمی خواهد زد 
تقل شعر شکرین و می بی‌غش دارم. حافظ. 
من دوستدار روی خوش و موی دلکشم 
مدهوش چشم مست و می صاف بی‌غشم. 

۱ حافظ. 
شراب بی‌غش و ساقی خوش دو دام رهند 
که‌زیرکان جهان از کمندشان نرهند. حافظ. 
رجوع به غش شود. 
سبی‌غش و غل؛ خالص. 
- ||صادق. (آنندراج). بدون تزویر. بدون 
نفاق و ریا و مکر. (ناظم الاطباء): 
چونکه داور بود او داور بی غل و غش است 
چونکه حاکم بود او حاکم بی‌روی‌و ریاست. 

فرخی. 
رجوع به غل و غش شود. 

بی غفلت. [غ /غ [] (ص مرکب) که 
غفلت نکند. بدون غفلت و بی‌خبری. 
هوشیار؛ 
گیتی بسان خاطر بی‌غفلت 
پر نور نفع و خیر ازیرا شد. 
رجوع به غفلت شود. 
بیغله. [ب /ب /بی غل /ل] () بیفوله. 
پیغله. پیغوله. کنج. گوشه. زاویه. گوشة خانه. 
(یادداشت مولف) (از فرهنگ اسدی). بیغوله. 
(اوبهی)؛ 
کنم هرچه دارم به ایشان یله 
گزینم ز گیتی یکی بیفله. فردوسی. 
|اگوشة چشم. (یادداشت مولف). رجوع به 
بیغوله شود. 
بی‌غم. [غ](ص مرکب) (از: بی + غم) آنکه 
غم نسداشته باشد. (انندراج). پی‌رنج. 
بدون‌اندوه. عاری از حزن و ملامت. (ناظم 
الاطباء). بی‌اندوه. بدون‌غصه. خی سالی. 
(یادداشت مۇلف): 
بدو گفت دانی که کس در جهان 
ندارد دل بی‌غم اندر نهان. 
گر آنجا که رفتی خوش و خرمست 
چنان چون بباید دلت بی‌غمست. فردوسی. 


فردوسی. 


همه همچنان شاد و خرم زیید 


بی عمی. 


پی‌آزار باشید و بی‌غم زیید. فردوسی. 

ای سرای تو نعیم دگر و زاثر تو 

سال و مه بی‌غم و دلشاد نشسته به نعیم. 
فرخی. 

تو کز محنت دیگران بی‌غمی 

نشاید که نامت نهند ادمی. سعدی. 


دلم تا عشقباز آمد درو جز غم نمی‌بینم 
سعدی. 

ما بی‌غمان مست دل از دست داده‌ایم 

همراز عشق و همنفس جام باده‌ایم. حافظ. 

اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست 

رهروی باید جهانسوزی نه خامی بی‌غمی. 
حافظ. 

|ا(در تداول عامه) بی‌درد. | بیرگ. (فرهنگ 

عامیانه جمالزاده). بی‌خیال. لاقید. 

بی‌غمانه. (غْ ن /ن ] (ق مرکب) با بیغمی, 

در تعریف وضع و نفس مستعمل است. (از 

آنندراج): 

چون غنچه داشتم دل جمع اندرین چمن 

بر باد داد یک نفس بی‌غمانه‌ام. صائب. 

| گرچه هر نفسم گرد کاروان غم است 

بجان رسیده‌ام از وضع بی‌غمانة خویش. 
صائب. 

بی غم شدن. [غ ش ذ] (مص مرکب) 

شادمان گشتن. بی‌اندوه شدن. از اندوه رستن؛ 

چو باید بخواهید و خرم شوید 


خردمند باشید و بی‌غم شوید. . فردوسی. 
بزرگان چو از باده خرم شدند 
ز تیمار ناپرده بی‌غم شدند. فردوسی. 
خود و گیو در کاخ نرم شدند 
زمانی ببودند و بی‌غم شدند. فردوسی. 


از غم فردا هم امروز ای پر بی‌غم شود 
هر که در امروز روز اندیشة فردا کند. 
ناصرخسرو. 
که‌گر منجم بروی شود چنان بیند 
بروی چرخ که بی‌غم شود ز اسطرلاب. 
معو دسعد. 
بی غم کردن. [غ ک د] امسص مرکب) 
خوشحال کردن. شادمان ساختن. بی‌آندوه 
کردن؛ 


بکوشید تا رنجها کم کنید 

دل غمگنان شاد و بی‌غم کنید. فردوسی. 
بيا تا که دل شاد و خرم کنیم 

روان را بنخجیر بی‌غم کنیم. فردوسی. 


بی غمی. [غ] (حامص مرکب) حالت و 
نداشتن* 
کام‌دل پایدت چوگرگ بدر 
بی‌غمی بایدت چو خر بستیز. مسعودسعد. 
در جام وصل بادۂ اسباب خرمی 


بیعمی. 


اوقات عيش و لذت ایام بی‌غمی. 
(سندبادنامه ص ۱۲۲): 
جمال او سر جملهٌ حسن و خوبی و مقال او 
فهرست شادی و بی‌غمی. (سندپادنامه 
ص‌۱۳۵). 
اینست هميشه عادت چرخ کبود 
چون بی‌غمبی دید زوال آرد زود. 
(از سندباد نامه ص ۱۵۴). 
|[ببی‌خیالی. بسی‌دردی. بی‌قیدی. سلوه. 
(دهار)؛ 
بی‌غمی در دار دنیا روی نیست. 
(یادداشت.مولف). 
نیست صائب ملک امن بی‌غمی جای دو شاه 
زین سبب طفلان جدل دارند با دیوانه‌ها. 


صائب. 

برنمیدارد شرا کت ملک تنگ بی‌غمی 

زین سبب اطفال دائم دشمن دیوانه‌اند. 
صائب. 

- داروی بی‌غمی؛ سلوان. تسلی. سلوت. 

سلو. (یادداشت مولف). 


بیغمیی. [غ] ((خ) شیخ حاجی محمدبن شیخ 
(طامری). از داستانسرایان قرن هشتم و نهم 
هجری, مولف و مدوّن کتاب دارابنامه است. 
رجوع به مقدمة دارابنامه چ ذبیح الله صفا 
شود. 

پیغو. [ ] (اخ) یبغو. این کلمه در جهانگشای 
جوینی (ج ۲ ص ۱۴ و ۳۹) به همین صورت 
آمده و نیز در مجمل‌التواریخ و القصص (ص 
۲ و تاریخ بیهق (ص ۱ و تاریخ بیهقی 
چ ادیب (ص ۷۸ ۸۵۰۰ ۸۵۳۸ ۸۵۶۲ ۵۶۳ 
AAY‏ ۳ ۶۳۷ و ١‏ و مرحوم دکتر 
فیاض در تعلیقات تاریخ بیهقی (ص ۷۰۳) 
چنین نویسد: این کلمه همه جا در نسخه‌های 
ما به همین شکل است یعنی به تقدیم باء بر یاء 
و در بعضی کتابها به تقدیم ياء آمده از جمله 
در اخبارالدولةالسلجوقية چاپ مصر و در 
راحةالصدور. استاد بارتلد این کلمه را بیغو با 
باء فارسی مقدم بر یاء میخواند ولی ببغو را هم 
احتمال میدهد. اجمال انکه حال این کلمه 
هنوز معلوم نیست و محتاج به تحقیقات لفوی 
دیگری است. رجوع به یبغو و حاشیة برهان 
ذیل کلمة بیو شودة ملوک خلخ را جیفوی 
خواندندی اندر قدیم و یبغو نیز خواندندی. 
(حدود العالم). 

بر امید آنکه ترکی مر ترا خدمت کند 

بندة خانی و خاک زیر پای بیفوی. 

||در بیت ذیل از سعودسعد این کلمه آمده 
است اما می‌نماید که دگ رگون‌شد:ة کلمه‌ای 
دیگر و مفید معنی وصفی برای زر باشد مانند 
کلمة «مکنون» برای کلمة «در»: 


حلي گوش و گردن مدحت 
زر بیغو و در مکنون باد. مسعودسعد. 
پیغو: [بَ / بی ] (اخ) یبغو. ابن سلجوق ملقب 
به ارسلان. (حبیب السیر چ کتابخانة خيام ج 
۲ ص ۴۸۰). در شجره‌نامةٌ راحةالصدور بیفو 
نامی غیر از موسی بیغو پسر سلجوق و عم 
سلطان طغرل و چفری بنظر نمی‌رسد و در 
تاریخ سلاجقة عمادالدین محمدین حامد بیغو 
ارسلان را یکی از رسای سلاجقه که با 
مسعود میجنگیدند نوشته و اشاره به اسارت 
وی بدست سلطان مسمود کرده است. در 
تاریخ بیهقی نام بیغو در ضمن رؤساست لیکن 
از اسارت وی ذ کری‌نیست. ابن اثیر نویسد که 
از سلجوق سه پسر ماند. ارسلان و میکائیل و 
موسی لیکن بعد میگوید: بیفو و طفرل‌بک 
محمد و چغری‌بک داود پسران میکائیل‌بن 
سلجوق‌اند و بیغو را برادر طغرل و چغری 
میشمارد و غلبۀ تاریخ در این است که بیفو 
همان موسی پسر سلجوق است که بعد از 
قسمت شدن خراسان بین سلاجقه مملکت 
سیستان هرات و پوشنج و غور بنام او افتاد و 
از اینکه در اوایل امر سلاجقه خبر این بیغو 
بیکباره منقطع میشود پیداست که مردی پیر و 
فرتوت بوده و دير نمانده است. راوندی 
صاحب راحةالصدور که شجره‌نامة سلاجقه 
از اوست بعد از فتح خراسان بدست سلاجقه 
گوید: پس هر دو برادر چفری و طغرل و عم 
ایشان موسی‌بن سلجوق که او را یبغو (بتقدیم 
یا بر با) کلان گفتند و عم‌زادگان.... الخ. و باز 
در صفحةٌ ۱۰۴ در تقسیم ممالک گوید: و 
موسی یبغو کلان بولایت بست و هرات و 
سیستان... نامزد شد... الخ و خواجه فضل اله 
رشیدالدین نیز در جامع عین این اخبار را 
کلمه به کلمه از راحةالصدور گرفته و روایت 
کرده است. (حاشیۀ تاریخ سیستان ج بهار 
ص ۰۲۶۵ ۳۶۷). رجوع به بیفوی سلجوقی 
شود. 
پیغو. [] ((ج) نام مهتر جملیکث است که 
دهی است به تغزغز. (حدود العالم). 
پیغو. [ب]' (إخ) نام یکی از فليم قرطبه 
است. (الحلل السندسیه ص‌۲۶۸). نام قریه‌ای 
بین غرناطه و قرطبه. (یادداشت مولف). دهی 
است به مغرب و از آنجاست سلیمان بیفی 
شیخ عیاض و علی بیفی شاعر و زاهدبن 
محمد بیغی. (یادداشت مولف). ||بیغفوی حجر 
بيغوى افتيشية و بيغوى ابن هيصم نام 
قریه‌هاست به اسپانیا. (یادداشت مولف). 
بی‌فور. (غ /غو] (ص مرکب) (از: بی + 
غور) بی‌پایاب. کم عمق و پایاب. ||بی‌اندیشه 
و بی‌فکر. (ناظم الاطباء). رجوع به غور شود. 
بی فوری. [غْ /۶] (حامص مرکب) 
بی‌دقتی. لاقیدی. بی‌عاری؛ 


بیغوله. ۵۲۴۱ 


رفت آن دورۀ منحوسه که کار من و تو 
لشی و تنبلی و لاتی و بی‌غوری بود. 
روحانی (از فرهنگ عامیانة جمالزاده) 
بیغوش. (ب /ب] (ترکی, !) بوم. جفد. 
(یادداشت مولف). بایفوش. بایقوش. کوف. 
بوف. فاطمه خانم (در تداول عامه). 
- مثل بیفوش؛ تنها. منزوی. (یادداشت بخط 


مولف). 
بیغول. [] (() تخم کتان. (فهرست مخزن 
الادویه). 
بیغولگکت. [ب /بی ل گ ] (! مصفر) بیغولة 
کوچک.(یادداشت مولف)؛ 

من و بیفولگکی تنگ به یک سو ز جهان 
عربی‌وار بگریہ " به زبان عجمی. آغاجی. 


پیغوله. زب /بی ل /ل] () گوشۀ خانه. 
(فرهنگ اسدی). کنجی بود از خانه. بیغله, 
گوشه بود یعنی زاوبه. پیغله و پیغوله و کنج 
یکی باشد. (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
زاویه. (زمخشری). کنج و گوشه بود در جایی 
یا در خانه‌ای. (اوبهی). گوشه: بیغولۀ خانه؛ 
گوشه خانه. (یادداشت مولف). گوشه و کنج. 
بیغله. چون گوشه باشد در جایی. کنج: 
گروهی‌ایذون گویند که یعقوب را ندید ولیکن 
از بیغولٌ خانه آواز آمد. (ترجمه طبری 
بلعمی). 


به بیغوله‌ای شد فرود از جهان 


پر از درد بنشست خسته روان. فردوسی. 

به پیغوله‌ای شو ز پیشش نهان 

که‌کس نشنود نامت اندر جهان. . فردوسی. 

ز هر بیغولۂٌ باغی نوای مطربی برشد 

دگر باید شدن ما را کنون کافاق دیگر شد. 
فرخی. 


گفت [خواجه احمد حسن ] .... دست از من 
نخواهد داشت تا به بیغوله‌ای بنشینم. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۱۴۶). پس از بار بدیوان 
شد و روزی سخت سرد بود و در آن صفه باغ 
عدنانی در پیغوله‌ای بنشست. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۰ 


پنج قلاشیم در بیغوله‌ای 
با حریفی کو رباب خوش زند. انوری. 
پس غولان روزگار مرو 
تو و بیغولةٌ سرای صبوح. خاقانی. 


چند بیغاره که در بیفولةٌ غاری شدی 
ای پی غولان گرفته دوری از صحرای من. 


خاقانی. 
چرا گشتی درین بیغوله پابست 
چنین نقد عراقی بر کف دست. نظامی. 
چو غولی مانده در بیغوله گاهی 
که آنجا بگذرد موری بماهی. نظامی. 


۱ -در یادداشت مؤلف بکسر باء استہ * : 
۲-نل: بگویم. 


۲ بیغوی. 


پی غولان در این بیفوله بگذار 


فرشته شو قدم زین فرش بردار. نظامی. 
که حالش بگردید و رنگش بریخت 
ز هیبت به بیفوله‌ای درگریخت. ‏ سعدی. 


ای که در دل جای داری بر سر چشمم نشین 
کاندرین بیغوله ترسم تنگ باشد جای تو, 
سعدی. 
رجوع به بیغله و پیغله شود. 
- بیفولاٌ چشم؛ گوشة چشم: آماق؛ 
پیفوله‌های چشم. (بادداشت مۇلف). ماق؛ 
بیفولهٌ چشم از سوی بینی. (دهار). آمق و آن 
دو بیغوله است: بیغولة بزرگ که از سوی بینی 
است و بیغولۀ کوچک که از سوی گوش است. 
(ذخیرۂ خوارزمشاهی): باقر؛ رگیست در 
بیغولةُ چشم. (منتهی الارب). شدق؛ بیفولهً 
دهن. (دهار). ماق؛ بیفوله (یا) بیفولٌ چشم. 
(تفلیسی). 
- بِیفولهٌ ران؛ کش ران. كشال ران. اربیة. 
(یادداشت مولف): پس گوش و بیفوله‌های 
ران و آنجا خراجی و آماسی پدید آید. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). و هرگاه که [درد] در 
بیغولهٌ ران فرودآید بباید دانست که سنگ در 
ول ی 
خوارزمشاهی). بهم بيامیزند و بر کمرگاه و 
بیغوله‌های ران می‌نهند. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). 
| گوشه‌ای دور از آبادی. ویرانه. نهان‌جای؛ 
کدخدای غازی و قومش چون حالها بر این 
جمله دیدند پس بدو سه روز از بیغوله‌ها 
بیرون آمدند. (تساریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۳۵). 
بیغوی. [ب ] () بیفو. پیفو. رجوع به بیفو و 
پیغو شود. 
بیغوی. [بَ /ب غ وی ] (ص نسبی) 
منسوب به بیغو. 
- کمر بیغوی؛ کمر که بیفو را شاید. کمر 
گرنها: 
ز یاقوت سیصد کمر بیفوی 
ز گوهر چهل گرزن خسروی. 
رجوع به ببغوی شود. 
بیغوی سلجوقی. [ب غو ي س] ((ج) 
از زگ سم ی مر 
بزرگ‌منش و ملکی نیکوروش بود. مدتها 
ایالت مرغینان و کاشان را مینمود. صاحب 
لباب‌الالباب حالات وی را نگاشته و صاحب 


عرفات نوشتة او را حجت داشته و از قراری 


اسدی. 


که نوشته‌اند صاحب کمال بوده و وی را 
دیوانی مختصر است. (مجمعالفصحاء 3 ۱ 
ص ۱۷۲). و مؤلف حبیب‌السیر (در ج ۲ 
ص۳۹۵ چ کتابخانة خیام) وی را بنام 
آبوالفضل: بیغوی سلجوقی آورده است که در 
زمانی که حا کم سیستان بوده توسط طغرل 


شکست خورده است (پس از مرگ مودود). 
رجوع به بیفوی‌ین سلجوق شود. 
بیغه. [غ /غ] () هیزم و چوب سوختن. 
(ناظم الاطباء). 
بیخه. (غ /] (!خ) نام شهر باغة به اندلس در 
تداول عامه. رجوع به باغة شود. 
بیغی. () دفع و رد. |اعزل. (ناظم الاطباء). 
پیخی. [غیی ] (ص نسبی) منسوب به بیغو, 
دهی به مفرب. (یادداشت مولف). رجوع به 
بیغو شود. |[منسوب به باغو. شهری است به 
اندلس. رجوع به باغو شود. 
بی‌غیرت. [غ /غ 1 (ص مرکب) (از: بی 
+ ضیرت) (در تداول عوام) بی‌حمیت. 
(آنندراج). بی‌ناموس. بی‌شرف. نامرد و آنکه 
دارای غیرت و عصبیت نباشد. (ناظم 
الاطباء). بی‌رگ. که به ناموس خویش رشگن 
نبود. بی‌ناموس. یرک بی‌حمیت. بی نام و 
ننگ. بی عار و ننگ. بی‌عار. (یادداشت 
مولف): طزٍع. طزیم, طیع. طسیع؛ بی‌غیر ت. 
(منتهی الارب). بسی‌غیرت در حق زن؛ 
کشخان. (مستتهی الارب). |ابسی‌حیا. 
(آنندراج): 
ا گرغیرت بری بادرد باشی 
وگر بی‌غیرتی نامرد باشی. 
رجوع به غیرت شود. 
بی غیرتیی. (غ / غ ر] (حسامص مرکب) 
حالت و کیفیت بی‌غیرت. بی‌ناموسی. 
بی‌شرفی. بی‌حیایی. بی‌دردی. بی‌عاری. که 


نظامی. 


رشگن نبود بر ناموس خود. رکا کت.بی‌رگی: 
لیکن بحساب کاردانی 
بی‌غیرتی أست بی‌زبانی. نظامی. 


رجوع به غیرت و بی‌غیرت شود. 
پیف.() بیو. این دو نام را در کردستان به 
ارژن دهند. رجوع به ارژن شود. (یادداشت 
ملف). 
بی فائدگی. [ء د / د] (حامص مرکب) 
بی‌فایدگی. بیهودگی. رجوع به بی‌فایدگی 
شود. 
بی فانده. [ء د /:] (ص مرکب) (از: بی + 
فائده) بی‌نفع. غیرمفید. ناسودمند. بی‌فایده: 
امر دالع؛ کار بی‌فانده. (منتهی الارب): 
شش بی‌فائده‌ست وسمه بر ابروی کور. 
سعدی. 
رجوع به بی‌فایده شود. 
بی فا یددگیی. اي د /د] (حامص مرکب) 
حالت بی‌فایده. بی‌فائدگی. بی‌مصرفی. 
بی فا نده. [ي د /<] (ص مرکب) (از: بی + 
فایده) بی‌مصرف. بیهوده. بی‌اثر و بی‌حاصل. 
(ناظم الاطباء). غير مفید. ناسودمند؛ 
بپذیر ز حجت سخن که شعرش 
بی‌فایده و بی‌عرز (؟) نباشد. ناصرخسرو. 
و بیش سخن بی‌فایده نگوید و نابوده نجوید. 


(سندبادنامه ص ۱۸۵). 

سیم دل مسسکینم بر خا کدرت گم شد 

خا کسر هر کویی بی‌فایده می‌بیزم. سعدی. 
بس در طلبت کوشش بی‌فایه کردم 

چون طفل دوان از پی گنجشک پریده. 

سعدی. 

کوته‌نظران ملامت از عشق 
بی‌فایده میکنند و تحذیر. 
|انالایق. (ناظم الاطباء). رجوع به فایده شود. 
پیفتادن. [ی د] (مص) افتادن. سقوط. 
تساقط. (یادداشت مولف). خواء. نوء. تساقط. 
وجوب. (ترجمان القرآن): 

چو بگسست زنجیر بی‌توش گشت 
بیفتاد زان درد و بیهوش گشت. 
رجوع به افتادن شود. 

- پیفتادن بچه؛ سقط شدن جنین: هرگاه بهار 
شمالی باشد یعنی سرد و خشک. بیشتر زنان 
آبستن را بچه بیفتد. (ذخبرة خوارزمشاهی). 
- بیفتادن بنا و ساختمان؛ ویران شدن آن. 
فروریختن آن. انقضاض. (تاج المصادر 


فردوسی. 


بیهقی) (ترجمان القرآن): و آن برج که زیر او 
آ کنده بود سنگها انداختند حفره شد و باد راه 
یافت و آتش کار کرد و آن ستونها بسوخت و 
مقدار پنجاه گز بیفتاد و مسلمانان شمشیر اندر 
نهادند. (تاریخ بخارا). 

- بیفتادن نام؛ حذف شدن نامه 

گر سایۂ کف تو برافتد بممسکی 

اندر زمان بیفتد از او نام ممسکی. سوزنی. 
پیفتکت. [ت ] (فرانسوی, ()۱ قطعه‌ای نازک 
از گوشت راستذ گاو که آثرا بروغن برشته 
کنند.(از فرهنگ فارسی معین). 
پیفتکی. [تِ ] (ص نسبی) گوشت که بیفتک 
را شاید. قطعه گوشت از راستة گاو که بیفتک 
را بکار باشد. 
پیفتیدن. [یْ 5] (مص) افتیدن. افتادن. 
اوفتادن. سقوط. (یادداشت مولف). رجوع به 
افتادن شود: اندلاص؛ بیفتیدن چسیزی از 
دننکن (تاج المصادر بیهقی). تقوض؛ بیفتیدن 
خانه. (تاج المصادر بیهقی). انتفا؛ بیفتیدن 
موی از عضو. (تاج المصادر ییهقی). تحسر؛ 
بیفتیدن پشم اشتر. (تاج المصادر بیهقی). 
بی فر. [ف /ف رر ] (ص مرکب) (از: بی + 
فر) فاقد فر. مقابل بافر. مقابل فره‌مند: 
سخنگوی بی‌فر و بی‌هوش گشت 
پیامش سراسر فراموش گشت. 
رجوع به فر شود. 
بیفراختن. (ی ت ] (مص) اف راختن. 
افراشتن. رجوع به افراختن شود. 
پیفراشتن. [ی ت ] (مسص) افراشتن. 


فردوسی. 


1 - Beef - steak ,(انگلیسی)‎ 
.(فرانسوی)‎ 


افراخته کردن. افراختن. رجوع به افراشتن 
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شود. 

بیفراشته. [ىَ ت /تِ] (نمف) افراخته. 
افراشته. رجوع به افراشته شود. 

بی فرحام. [ت] (ص مسرکب) (از: بی + 
فرجام) بدعاقبت؛ 

سگ در این روزگار بی‌فرجام 
بر چنین مهتری شرف دارد 

در قلم داشتن فلاح نماند 
خنک آنراکه چنگ و دف دارد. 

ابوطاهر خانونی. 

|| جاوید. بی‌پایان؛ مملکتی تا ابد جاوید باشد 
بی‌فرجام. (ترجمه دیاتسارون ص ۱۰). 
رجوع به فرجام شود. 

بی‌فردا. [ف ] (ص مرکب) (از: بی + فردا) 
متطی. 
- پی‌فردا بودن روز کسی؛ بسر رسیدن عمر 
وی. فرارسیدن مرگ وی: 
هر که با او بدشمنی کوشد 
روز او از قیاس بی‌فرداست. 
رجوع به فردا شود. ۰ 

بی فرزانه. [ف ن / ن ] (ص مرکب) (از: بی 
+ فرزانه) مرادف بی دانش و قیاس. آنست که 
افرزانه باشد. (آنندراج). نادان و بی‌عقل. 
(ناظم الاطباء): 
خلق میگویند جاه و منصب از فرزانگی است 
گومباش انها که ما رندان بی‌فرزانه‌ایم. 

سعدی. 


فرخی. 


رجوع به فرزانه شود. 
بی فرزند. [فَ ژ] (ص مرکب) (از: بی + 
فرزند) کسی که دارای اولاد نباشد. (ناظم 
الاطباء). بلاعقب. بی خلف. ابتر. عقر. هبول. 
(یادداشت مولف). ||فرزند از دست داده: 
ائکال؛ بی‌فرزند گردانیدن مادر. تکل؛ 
بی‌فرزند شدن مادر. هبل؛ بی‌فرزند شدن مادر 
و پدر. (تاج المصادر بیهقی). 
بی فرزندی. [فَ ز] (حسامص مرکب) 
فرزند نداشتن. دارای فرزند نبودن: رقبة؛ 
بی‌فرزندی. ذیل؛ بی‌فرزندی زن. (منتهی 
الارب). 
بی فرمان. [ف ] (ص مرکب) (از: بی + 
فرمان) آن که محکوم کسی نشود. (آنندراج). 
آن که مطیع هیچگونه حکم و فرمانی نباشد. 
مسقابل بفرمان. (ناظم الاطباء). نافرمان. 
پریشان‌رو. خلیع. خودسر. (یادداشت مولف). 
عصیْ. (زمخشری). فاحش. فاحشه. (مهذب 
الاسماء). عاصی. (تفلیسی): حرون؛ اسب 
بی‌فرمان. (زمخشری)؛ 
نه بفرمان من است این دل معشوقه‌پرست 
همه فرمان من از این دل بی‌فرمان است. 
میررمعزی. 
روی اگرگویم بمن پنمای ننماید بمن 


وای من وای آنکه چون من یار بی‌فرمان گرفت. 
سوزنی. 

|ابدون اجازه. بی دستوری: این چیست که 
میگویی چنین سخنی بی‌فرمان امیر نگفته 
بساشد. (تساریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۸۵). 
بی‌فرمان شراب خوردن با غازی و ترکان 
سخت سهل است. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۲۲۲). تا بفرمان ما بود نبی بود. رسول 
خواندمش چون بی‌فرمان همجرت کرد از 
خدمت ما یکسو شد [یونس ] .(قصص 
الانبیاء ص ۱۳۳). رجوع به فرمان شود. 

بی فرمانی. [فَ ] (حامص مرکب) حالت و 
کیفیت بی‌فرمان. نافرمانی. فحشاء. (یادداشت 
مؤلف). عصیان. تمرد. سرکشی* 

از خا غایت بی‌فر انی درمگدز 
که پدیدار است اندازه بی‌فرمانی. منوچهری. 
گرم از پیش برانی تو بشوخی نروم 

عفو فرمای که عجز است نه بی‌فرمانی. 

سعدی. 

بیفروختن. [ی تَ] (مسص مرکب) 
آفروختن. رجوع به آفروختن شود. 

بی فروش: [ف ] (ص مرکب) (از: بی + 
فروغ) بسی پر تو, . |ابی‌رونق. (آنندراج). 
انا كامياب. إإناتمام. |إبىتيجه. (ناظم 
الاطباء): 

سخن گفتن من شود بی‌فروغ 


شود پیش شه چارۀ من دروغ. فردوسی. 


|[نانجیب: 

همان بددل و سفله و بی‌فروغ 

سرش پر ز کین و زبان پردروغ.. فردوسی. 
و رجوع به فروغ شود. 
بی فره. [ف ر / ف ر ] (ص مرکب) (از: بی 
+ فره) بی‌شوکت. بی‌فر. بی‌شکوه: 
مخالفان تو بی‌فره‌اند و بی‌فرهنگ 
معادیان تو نافرخند و نافرزان. بهرامی. 
و رجوع به فره شود. 
بی فر هنگت. [ف ه] (ص مرکب) (از: بی + 
فرهنگ) ناپرهیخته. بی‌عقل و بی‌تمیز. (ناظم 
الاطباء): 

مخالفان تو بی‌فره‌اند و بی‌فرهنگ 

معادیان تو نافرخند و نافرزان. ۰ بهرامی 
ت مولف): چه گرد رک 
خرگاه طواف کردن و با سرپوشیدگان درگاه, 
در کله مصاف دادن کار منگان و لودگان و 
بی‌فرهنگان است. (مقامات حمیدی). و 
رجوع به فرهنگ شود. 
بی فرهی. [ف ز / فز ر ] (حامص مرکب) 
بی فر و شوکت و عظمت. بی شکوهی و 
جلال. که فرهی ندارد؛ 

کسی را که وام است و دستش تهیست 

به هز جای بی‌ارج و بی‌فرهیست. فردوسی 


|| بی‌ادب. (یادداشت 


چنین گفت کا کنون شود آ گهی. 


بیفزودن. ۵۲۴۳ 
بدین ناجوانمرد بی‌فرهی. فردوسی. 
و رجوع به فرهی شود. 


بی فریاد. [ت] (ص مسرکب) (از: بی + 
فریاد) بی‌دادرس. بی‌فریادرس. آنجا که کس 
بفریاد کس نرسد .بی‌دادرس و چاره‌ناپذیر: 
ای نگار از حد گذش یب 
کی توان فریاد کرد از جور بی‌فرباد توا 

سوزنی. 
ای بسا در حقه جان غیورانت که هست 

نعره‌های سر بمهر از درد بی‌فریاد تو. سنایی. 
- پیاپان بی‌فریاد؛ عظیم دور. درة بیداد. 
سخت دور از آبادی. بی‌فریادرس؛ آنجا که 
کس به فریاد کس نرسد. 
- راه بی‌فریاد؛ بی‌فریادرس. آنجا که کس به 
فریاد کس نرسد و نه فریاد کس به کس رسد. 
= وادی بی‌فریاد؛ بی‌فریادرس. که کس به 
فریاد کس نرسد: 

ز استغنای حق گر یاد آریم 
پی وادی بی‌فرباد آریم. ۱ 
||نهایت عمیق که آواز به تک ان نرسد یا اواز 
از تک آن برنياید و گاهی عمق غیر چاه را نیز 
خواسته‌اند. (جهانگیری). سخت دورتک که 


آواز بدان نتواند رسید. بس دور که اواز نرسد. 


(اسرارنامه). 


(یادداشت 9 اد ترسد. دور 
اهلاس شرا مرتفم. بلند. سخت رفیع. 
عظیم. شامخ. (یادداشت مولف). بسیار بلند. 
(جهانگیری). 
<ک وه یاک وهساری بی‌فریاد؛ دور از 
صدارس. مرتفع. سخت بلندة 
ضعیف گشته در این کوهسار بی‌فریاد 
غریب مانده بر این آسمان بی‌بهنا. 
مسعو دسعد. 
بر سر کوههای بی‌فریاد 
شد جوانی من هبا و هدر. مسعودسعد. 
||بطور تعمیم. هر چیز منیع و نادسترس یا 
Re‏ را a‏ و بی‌فغان و غیره 
e‏ ا 
روزگاربست سخت بی‌فریاد 
کس‌گرفتار روزگار مباد. مسعو دسعد ‏ 
ای بسا در حقه جان غیورانت که هست 
نعره‌های سر بمهر از درد بی‌فریاد تو. 
سنایی. 
در محنت این زمانه بی‌فریاد 
دور از تو چنانم که بداندیش تو باد. وطواط. 
بیفزائیدن. [ی د] (سص) افزائيدن. 
افزودن. رجوع به افزودن شود. 
بیفزودن. [ی 5] (مص) افزودن: . “ب 
فراوان بیفزود بالای تخت. 


رجوع به افزودن و فزودن شود. 


فرادۇشى. 


۴ بیفژولیدن. 
بیفژولیدن. (ی لی د] (مص) 


رجوع به افژولیدن شود. 

پیفسائیدن. [ی ئی د] (سص) افسائیدن. 
فسائیدن. رجوع به افسائیدن شود. 

بی فسار. [ف ] (ص مرکب) (از: بی + فسار, 
مخفف افسار) بی‌افسار. ||رها. لگام‌گسيخته. 
سرخود؛ 

نگه کن بدین بی‌فساران خلق 


تو نیز از سر خود فروکن فسار. 


آفژولیدن. 


ناصرخسرو. 
ازیرا سزا نیست اسرار حکمت 
۳ 2 
ابلیس در جزیرۂ تو برنشست 
بر بی‌فسار سخت‌کش توسنش. 

ناصر خسرو. 


رجوع به افسار شود. 
بیفسردن. [ی س د] (مسص) افسردن. 
جموس. جمد. جمود. (تاج المصادر بیهقی). 

جمد. (دهار). انجماد. (یادداشت بخط مولف). 
رجوع به افسردن شود. 
بیفشاردن. [ی د] (مسص 
افشردن. فشردن: 
هر اسبی که رستم کشیدیش پیش 
به پشتش بیفشاردی دست خویش. 

فردوسی. 


) افشاردن. 


رجوع به افشاردن و افشردن شود. 
پیفشاندن. [ی د] (سسص) آفش‌اندن: 
بیفشاندن بر؛ نثار کردن. (یادداشت مولف). 
|| تکانیدن: تجفجث؛ بیفشاندن مرغ پر خود 
را. (منتهی الارب). رجوع به افشاندن شود. 


پیفسردن. [ی ش د] (مص) افشردن. 
فشردن. چیزی را محکم در پنجه فشردن؛ 
برانگیخت از جای شبرنگ را 
بیفشرد بر نیزه بر چنگ را. فردوسی. 


بعضی از آن بخورد و بعضی را ذخیره در 
جایی نهاد و خوشه‌ای چند از انگور بیفشرد. 
(قصص‌الانبیاء ص ۸۳ رجوع به افشردن 


۳ 


شود. 
بی فضل. [ف ] (ص مرکب) (از: بی + فضل) 
آنکه فضیلت و علم ندارد: 
بی‌فضل کمتری تو ز گنجشکی 
ور از نژاد جعفر طیاری. 

رجوع به فضل شود. 
بی فضلی. [ت] (حامص مرکب) حالت و 
پی‌فغان. [ف ] (ص مرکب) (از: بی + فغان) 
بی‌اففان. ||سخت عمیق. (یادداشت موّلف). 
که افغان کس را در آن کس نشنود. که افغان 
کس به کس نرسده 

زیراکه بر این راه تاختن‌تان 

بس ژرف یکی چاه بی‌فغان است. 
اض کر و: 


ناصرخسرو. 


رجوع به بی‌داد» بی‌فریاد و فغان شود. 
بی فکر. [ ف ] (ص مرکب) (از: بی + فکر) 
بی‌اندیشه. بای و کسی که در عواقب کارها 
فکر نکند و بی‌اندیشه و بی‌تدبیر. (ناظم 
الاطباء): فلان مرد بی‌فکریست؛ لاابالی و 
لاقيد است. ||خرسند. (ناظم الاطباء). رجوع 
به فکر شود. 
بی فکری. [ف ] (حامص مرکب) عدم تأمل 
و تفکر. غفلت. بی‌خیالی و بی‌پروایی. (ناظم 
الاطباء). 
پیفکندن. [ی ک د] ( م ص) بفکندن. 
افکندن: بیفکندن چیزی را؛ الغاء کردن. باطل 
کردن. ساقط کردن. حذف کردن. ستردن. 
برداشتن. محو کردن. ترک گفتن, سیخ کردن. 
بریدن و جدا کردن. (یادداشت مولف). الغاء. 
اساط بعش اة ی تاج 
المصادر بیهقی) (السصادر زوزنی). تکویر. 
(ترجمان القرآن). ترخیم. (دهار): و آن سال 
[سال مرگ هارون ] از خراسان خراج بیفکند 
[مأمون ] .(ترجمة طبری بلعمی). و تو آهنگ 
آسمان کردی که با خدای عز و جل حرب 
کنی و پیغمبر خدای را به اتش اندر انداختی و 
او را از خان و مان خویش بیفکندی. (ترجمۀ 
طبری بلعمی). رافع علامتها سپید کرد و سیاه 
بیفکند و خطبه کرد. (تاربخ سیستان). خطبهة 
عمر از همه متبرها بیفکندند. (اتاریخ 
سیستان). موفق [باله عباسی ] فرمان داد 
نامهای عمرو [لیث ] محو کردند به بفداد... و 
خبر به عمرو رسید که نام او از اعلام بیفکندند. 
او نیز نام موفق را از خطبه بیفکند. (تاریخ 
سیستان). و روز ادینه خطبه بنام نصربن احمد 
خواندند و نام یعقوب لیث از خطبه بیفکندند. 
(تاریخ بخارا). رجوع به انکندن شود. 
ن چنانکه سفرة طعام يا نطع عرص 
شطرنج و نرد یا بساط و فرش و گستردنیهای 
دیگر را. (یادداشت مولف): پس هشت ماه 
راه, طعام بیفکندند [پریان ] و تخت وی را 


[سلیمان را] بر روی درا بسداشتند. 
(قصص‌الانییاء ص ۲ ۱۶). رجوع به افنکندن 
شود. ||انداختن. بزمین نهادن: 
هم امروز از پشت بارت بینکن 


میفکن بفردا مر این داوری را. ناصرخسرو. 

||موکول کردن: 

میفکن به فردا مر این داوری راء 
ناصرخسرو. 


||دور انداختن. ترک گفتن. (یادداشت مولف)؛ 
بیفکنی خورش پا ک‌را ز بی‌اصلی 

بیا کنی به پلیدی ماهیان تو گزار. بهرامی. 
|[منعقد ساختن. (یادداشت مولف). برقرار 
کردن:... بحصار اندر شد و ایشان را [پیروان 
مسیلمه را[ گفت حیلت کردم تا صلح 
بیفکندم. (ترجمةٌ طبری بلعمی). 


بی‌قبا. 
بی‌فهم. ۲[ ] (ص مرکب) (از: بی + فهم) 
بی‌دانش. بی‌علم. جاهل. ||کودن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به فهم شود. 
بی فهمی. [ف ] (حامص مرکب) بی‌دانشی. 
(آنندراج). بی‌علمی. جهالت و کودنی. (ناظم 
الاطباء). 
بی فیض. [ف / ف ] (ص مرکب) (از: بی + 
فیض) بی‌خیر. کسی که فایده و نیکی او به 
دیگران نرسد و از وجود وی فایده برای کسی 
مترتب نگردد. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
فیض شود. 
بی‌قابلیت. [ب لی ی ] (ص مرکب) (از: بی 
+ قابلیت) بی‌لیاقت. بی‌استعداد. ||(در تداول 


عوام) کم‌بها. (یادداشت مولف). و رجوع به 
قابلیت شود. 
بی قابلیتی. [ب لی ی ] (حامص مرکب) 
کیفیت و حالت بی‌قابلیت. 
پیقاپو. (ص مرکب) بدون جسلوگیری. 
| محفوظ. (ناظم الاطباء). 


بیقاری. (إخ) ابوعمران موسی افلح‌بن 
خالدبن شریک البخاری. از معمرین و 
محدئین است و در جمادی‌الآخر سال ۲۹۱ 
ه.ق.درگذشته است. (از انساب سمعانی). 
بی قاعدگی. (ع د / د] (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت بی‌قاعده. رجوع به بی‌قاعده 
شود. 
بی‌قاعده. (ع د /د] (ص مرکب) (از: بی + 
قاعده) ) بی‌نظم و ترتیب. (آنندراج ). بی‌نظم و 
بدون‌ترتیب. |/بدون‌اساس. انا الاطباء). 
ااناصحيح و ن‌ادرست. (ناظم الاطباء). 
برخلاف رسم. و رجوع به قاعده شود. 
بی‌قال. (ص مرکب) (از: بی + قال) 
بی‌سخن و بی‌گفتار. (ناظم الاطباء). خاموش 
و گنگ. (آنندراج). ساکت. |الال. (ناظم 
الاطباء). گنگ. و رجوع به قال شود. 
بیقان. (ع !)ج بوق, بمعنی نای بزرگ که 
نوازند. (منتهی آلارب) (اقرب الموارد). رجوع 
به بوق شود. 

پیقان. ((خ) در نزهةالقلوب (ص ۲۸۱ از 
مقالة ۳ چ اروپا) به همین صورت نام دهی در 
قزوین آمده است. 

بی قانون.(ص مرکب) (از: بی +قانون) 
بدون قانون. فاقد قانون. | خارجآهنگ: 

خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش 

که ساز شرع از اي ین افسانه بی‌قانون نخواهد شد ۱ 

حافظ, 

رجوع به قانون شود. 
بی قانونی. (حامص مرکب) حالت و 
کیفیت بی‌قانون. 

بی قما. [ ن ] (ص مرکب) (از: بی + قبا) لخت. 


۱-ایهام به قانون هم دارد. 


بی‌جامه؛ 
چون بی‌بقاست این سفری خانه اندرو 
با کی مدار هیچ گرت پشت بی‌قباست. 
ناصر خسرو. 
رجوع به قبا شود. 
بی قباحت. [ق ح] (ص مرکب) (از: بی + 
قباحت) آنکه زشتی چیزی را درنیابد. رجوع 
به قباحت شود. 
بی قدر. [ق] (ص مرکب) (از: بی +قدر) 
بسی‌رتبه و بی‌عزت. (آنندراج). بی‌عزت. 
بی‌رتبت. حقیر و آنکه قدر ومرتبة وی را 
کسی نشناسد. (ناظم الاطباء). بی‌خطر. حقیر. 
بی‌مقدار. (ی‌ادداشت مولف). بی‌عزت. 
بی‌احترام: 
هر کس که شاد نیست بقدر و بجاه او 
بی‌قدر باد نزد همه خلق و بی‌خطر. فرخی. 
مر گوهر باقیمت و با قدر و بها را 
اینها نه سزااند که بی‌قدر و بهااند. 
تاش و 
خسیس است و بی‌قدر بی‌دین | گر 
فریدونش خالست و جمشید عم. 
ناصر خسر و. 
بی رتبت تو گردون بی‌قدر چون زمین 
با هیبت تو آتش بی‌تاب چون شرر. 
مسعودسعد. 
||بی‌ارزش. بی‌بها: ا گر شبها همه قدر بودی 
شب قدر بی‌قدر بودی. ( گلستان). 
< بی‌قدر شدن؛ بی‌اعتبار شدن. بی‌ارزش 
شدن؛ 
چون بوی که از مشک جدا گشت وزراز سنگ 
بی‌قدر شود مشک و شود سنگ مزور. 


نار رو 
اگرآنرا خلافی روا دارم... عهد من در دلها 
بی‌قدر شود. ( کلیله و دمنه). 

بی‌قدر کردن؛ بی‌اعتبار کردن؛ 

پیچند بزر رخنة اشعار مرا 

بی‌قدر مکن بگفت گفتار مرا. شهید. 


بی قدر و قیمت؛ بی ارزش و بها؛ 
نشد بی قدر و قیمت سوی مردم 
ز بی‌قدری صدف لوّلوی شهوار. 
ناصر خسرو. 
رجوع به قدر شود. 
پی‌قدری. [ق] (حسامص مرکب) 
بی‌ارزشی. بی‌اعتباری. ناچیزی. کم اهمیتی ؛ 
ور زآنکه بغردی بنا گاهان 
پیرامن او هزبر یا ببری 
زآن جانب خویش ننگرد زین سو 
از ننگ حقارت و ز بی‌قدری. ‏ منوچهری. 
نشد بی قدر و قیمت سوی مردم 
ز بی‌قدری صدف لوّلوی شهوار. 
ناصر خسر و. 
پادشاه عالم غیب‌دان عیب دنیا پیدا سیکند و 


بی قدری او بخلق مینماید. ( گلستان). 
| حقارت. ذلت. (ناظم الاطباء). 
بی قدم. [ د] (ص مرکب) (از: بی + قدم) 
3 
- دم بی‌قدم؛ گفتار بدون کردار. سخن بی 
عمل. حرف بدون اقدام: 
بمعنی توان کرد دعوی درست 
دم بی‌قدم تکیه گاهیست سست. سعدی. 
|اکنایه از بی‌اصل و بی‌بنیاد. (آنندراج). 
بدبخت و بی‌شأن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
قدم شود. 
بی قد و قدم. [قَذ دق د1 (ص مرکب) 
(از: بی + قد + و + قدم) مدور. گرد. سر و ته 
یکی: 
بچگان زاد مدور همه بی قد و قدم 
صدوسی بچۀ اندرزده دو دست بهم. 
منوچهری. 
رجوع به قد شود. 
بیقر. [ب ق] (ع () جولاهه. (منتهی الارب) 
گرجین. ج. بیاقر. (مهذب الاسماء). 
بی قرار. [ق] (ص مرکب) (از: بی + قرار) 
بی‌سکون. (آنندراج). بی‌ثبات و تغییرپذیر و 
ناپایدار. (ناظم الاطباء). انکه ثبات ندارد. 
متحرک؛* 
تا بی‌قرار گردون اندر مدار باشد 
واندر مدار گردون کس را قرار باشد. 
منوچهری. 
وین بلند و بی قرار و صعب دولاب کبود 
گرداین گوی سیه تا کی همی‌خواهد دوید. 
و 
ای مادر فرزندخوار 
ای بی‌قرار ای بی‌مدار. 
بی قرار است همچو آب سراب 
دود تیره است همچو ابر مطیر. ناصر خسرو. 
زلف تو بی‌قرار و دلم گشته بی قرار 
زین هر دو بی‌قرار ببردی قرار من. 
مسعو د سعد. 
زمین گشته چون آسمان بی‌قرار 
معلق‌زن از بازی روزگار. نظامی. 
= بی‌قرار کردن؛ بی‌ثبات در حرکت و جنبان 
در کار کردن. بکار بردن؛ 
ملک را چون قرار خواهی داد 
تیغ را بی‌قرار باید کرد. مسعودسعد. 
تیغ بی‌قرار؛ شمشیر که در غلاف نیارامد و 


ناصرخسرو. 


در کار باشد؛ 
از تیغ بی‌قرار گشاید قرار ملک 
جز در دل حسود مبادا قرار تیخ. 
مسعودسعد. 
زلف بی‌قرار؛ پتاب. جنبان؛ 
زلف تو بی‌قرار و دلم گشته بی قرار 
زین هر دو بی‌قرار ببردی قرار من. 
مسعو دسعد., 


بی‌قرار. ‏ ۵۲۴۵ 
از سینه و دو دیده رفت این دل رمیده 
در زلف بی‌قرارت شبها قرار کرده. خاقانی. 


زلف بر رخسار آن دلبر چو ۲ بی‌قرار 
می‌بیندازم در آتش جان و دل چون داربوی. 
کشنی, 
- کلک بی‌قرار؛ قلم که از دست ننهاده باشند 
و در دست کاتپ در کار باشد؛ 
مستوفی ممالک مشرق توئی و هست 
پر کلک بی‌قرار تو هر ملک را قرار. 
سوزنی. 
|[بی‌صبر. ناصبور. مضطرب. سراسیمه. 
(آن‌ندراج). ن‌اشکیبا. (ناظم الاطباء) در 
اضطراب. بی‌آرام. طپان. بی‌هال. لرزان. 
(یادداشت مولف). نگران. پریشان. به هیجان 
آمده و بی‌تاب* 
باد شمال چون ز زمستان چنین بدید 
اندر تک ایستاد چو جاسوس بی‌قرار. 
منوچهری. 
گر تو به هر مدیحی چندین تپید خواهی 
نهمار ناصبوری نهمار بی‌قراری. منوچهری. 
ز عشقت من نوند و بی قرارم 
ز درد دل همیشه زاروارم. (ویس و رامین). 
هارون بی قرار و آرام گشت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۴۲۲). 
ز بیم خنجر سیماب‌گون او گشته است 
عدوی دولت او بی‌قرار چون سیماب. 


وطواط. 


کاین نامه ز من که بی‌قرارم 

نزدیک تو ای قرار کارم. نظامی. 
بغرید کوس ازدر شهریار 

جهان شد ز بانگ جرس بی‌قرار. نظامی. 
افتاده چو زلف خویش در تاب 

بی‌مونس و بی‌قرار و بی‌خواب. نظامی. 
رحمت کن | گر شکسته‌ای را 

صبر از دل بی‌قرار برگشت. سعدی. 


دوستان معذور دارید از جوانمردی و رحمت 


گر بنالد دردمندی ور بگرید بی‌قراری. 
سعدی. 

درد دل بی قرار سعدی 

هم با دل بی‌قرار گویم. سعدی 


گذارکن چو صبا بر بنفشه‌زار و ببين 


که‌از تطاول زلفت چه بی‌قرارانند. حافظ. 
هزار جهد بکردم که یار من باشی 
مرادبخش دل بی‌قرار من باشی. ‏ حافظ. 
بزیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر 

حافظ. 
بی‌قرار از خانه بیرون آمدم. (انیس‌الطالبین 
ص ۶ حور 

۳ 

9 -نل: بنویس فراز اشمار مرا‎ ۱١ 


۲ -نل: دیدم. 


۴۶ ی‌قراری. 
- بی‌قرار شدن؛ مضطرب گشتن. بیآرام 


شدن؛ 

در فراق تو هر زمان تن من 

از بس اندیشه بی‌قرار شود. مسعودسعد. 
تا بی‌دل و بی‌قرار گردیدندی 

وزگریهٌ عاشقان نخندیدندی. 

|| خشمنا ک. ||ناتوان. (ناظم الاطباء). 
بی قراری. [ق] (حامص مرکب) بی‌ثباتی. 
حالت و کیفیت بی‌قرار. ناپایداری. (از ناظم 
الاطباء). مقابل ثبات و سکون. |ابی‌آرامی و 
قلق و وحشت و اضطراب. (ناظم الاطباء). 
منتهی الارب): جواظ. ضجر» اجنثان؛ 
بی‌خوابی و بی‌قراری. (منتهی الارب). 
ناشکیبایی. بی‌صبری: پس | گر بی‌قراری و 
حرارت پر حال خویش باشد یا زیادت 


سعدی. 


می‌شود بباید دانست که ماده قویست. (ذخیرۀ 


خوارزمشاهی). 

کردندز روی بی‌قراری 

بر خود بهزار گوئه زاری. نظامی. 
ملک راگرم دید از بی‌قراری 

مکن گفتا بدینسان گرم‌کاری. نظامی. 
چونست حال بستان ای باد نوبهاری 
کزبلبلان برآمد فریاد بی‌قراری. . سعدی. 
جفای چنین کس بباید شنود 

که نتواند از بی‌قراری غنود. سعدی. 
شب از بی‌قراری نیارست خفت 

برو پارسائی گذر کرد و گفت. سعدی. 


پیقران. [ب ق] (ع |) گیاهی است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
پيقرة. [ب ق ر] (ع 1[ مص) کثرت مال و 
مستاع. (سنتهی الارب) (از لسان الصرب). 
|| فساد. تباهی. (از اقرب الموارد). 
بيقر ة. [بَ ق ر] (ع مص) هلا ک‌گردیدن. 
||فاسد ساختن. (سنتهی الارب) (از لسان 
العرب). اصل بيقرة بمعنای فساد و تباهی 
است: و بیقر الرحل فى ماله؛ اذا اسرع فيه و 
افسده. (از لسان 
چیزی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|امردن. ||قوم را ببادیه گذاشتن و خود بشهر 
مقیم شدن. (منتهی الارب) (از لسان العرب). و 
بعضی آن را اختصاص به رفتن به عراق 
داده‌اند. (از لسان العرب). ||حریص گشتن به 
گرد آوردن مال و بازداشتن آن از مردم. 
(منتهی الارب). حریص گشتن بر جمع کردن 
ثروت و بازداشتن آن. (از لسان الصرب). 
اادفتن به عراق از شام (منتهی الارب). رفتن 
به عراز لسان العرب). | جرت کردن از 
شهری بشسهر دیگر. (از لسان العرب). 


||هجرت کردن از زمینی به زمین دیگر. 
(منتهی الارب) (از لسان 
داشتن اسب به دیدن گاو. شگفت داشتن سگ 
به دیدن گاو. ||فروکش شدن در خانه: بیقر 
الدار. (منتهی الارب). خانه را مسکن و مزل 
خود قرار دادن. (از لسان العرب). ||برداشتن 
اسب دست را. (از مسنتهی الارب) (از لسان 
العرب). ||رفتن بجایی که خیرش معلوم 
نمیشود. (از منتهی الارب). رفتن بجائی که 
خود نمیداند. (از لسان الصرب». |ارفتن با 
نبان. (منتهی الارب) (از لسان 
العرب). ||راه رفتن چون کسی که سر را بزیر 
انکنده. (از لسان العرب). ||متکبرانه رفتن 
(منتهی الارب): بيقر الرجل فىالعدو؛ اذا اعتمد 
فیه. (از لسان العرب). ||مانده و درمانده شدن. 
(منتهی الارب). مانده شدن. (از لسان العرب). 
بی‌قرین. [ق] (ص مسرکب) (از: بی + 
قرین) بی‌مثل و بی‌نظیر. (غیاث) (آنندراج). 
بی‌شبه. بی‌مانند. بی‌همال. بی‌آور. بی‌عدیل. 
بی‌مثال. (یادداشت مولف)؛ 

ای شهریار بی‌قرین ای پادشاه پا کدین 

ای مر ترا داده خدای اسمان ملک زمین. 


شتاب و سرج 


فرخی. 
تو استمانی و هنر تو عطارد است 
وآن بی‌قرین لقای تو چون ماه آسمان. 
منوچهری. 
ای بی‌قرین ملک که چو تو نیست در جهان 
کز ملک دیو یکسره خالیست ملکتش. 
افر 
ای ز بتان بی‌قرین همیشه مرا 
هجر تو با درد دل قرین دارد. سوزنی. 
این امیر ماضی در جملهٌ خصال بی‌قرین بود و 
یگانة روی زمین. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۴۴۶). و رجوع به قرین شود. 
بی‌قرینگی. [نَ ن / ن ] (حامص مرکب) 
نیامیختن چیزی به چیزی. و مراد از آن 
یکتایی در امری و انی نداشتن ن در کاری 
است. (غیات) (آنندراج). 
بی‌قرینه. [ق ن /ن ] (ص مرکب) بی‌قرین. 
بی‌مثال. بی‌نظیر. بی‌عدیل. بی‌همتا. (آندراج) 
(ناظم الاطباء). بی‌همال. بی‌کفو. (یادداشت 
مولف): 
موگان زرد خانه‌برانداز سینه است 
الماس در خراش جگر بی‌قرینه است. 
||بی‌انتظام. (ناظم الاطباء). 
بی قصد. [قَ] (ص مرکب) (از: بی + قصد) 
بی‌اختیار. بلااراده. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|| اضطراراً و با کره. (منتهی الارب). نا گهان. 
(آنندراج). رجوع به قصد شود. |أبی‌نشان. 
بی‌علامت. مجهول. رجوع به قرینه شود, سل 
بی قصور. [ق] (ص مسرکب) (از: بی + 


بیقوش. 


قصور) بی‌جرم. بی‌گناه. (آنندراج). ||بدون 
کوتاهی. ||بی عیب و نقصان. کاملانه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به قصور شود. 

بی قلعی. [ن] (ص مرکب) ظروفی که 
قلعی نشده باشد. (ناظم الاطباء). 
بی‌قماش. [ق] اص مسرکب) (از: بی + 
قماش) که قماش نداشته باشد. بی‌رخت و بی 
اسباب و امتعه و اثاث بطور مطلق: در آن 
خرگاههای تهی و بی‌قماش و لاغریها افتادند 
و بسیار مردم از هر دستی بکشتند و این آن 
خبر پیشین بود که ترکمانان را بزدند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۴۹۳).رجوع به قماش 
شود. 
بی قواره. [ق ر /ر ] (ص مرکب) (از: بی + 
قواره) بی‌اندام. بدان‌دام. (یادداشت مولف). 
|اناقواره. پارچه و قماش که از قدر حاجت 
پیشتر یا کمفر است. پارچه که یا ناقص و یا 
ت مۇلف). 

بی‌قواره بریدن؛ نه‌باندازه برش دادن. 

بی‌قوام. [ت / ق ] (ص مرکب) (از: بی + 
قوام)ناپایدار. بی ثبات. بی‌استحکام: 

پرهیز کن از کسی که نشناسد 
دنیا و نعیم بی‌قوامش را. 
رجوع به قوام شود. 
بی قوت. [قز و] (ص مرکب) (از: بی + 
قوی لاشر 
است و بی‌قوت. (انیس الطالبین ص ۲۰۲). و 
رجوع به قوت شود. 

بی قوت. (ص مسرکب) (از: بى + قوت) 
بى غا بى ورا ك 
بی قو تی. [ق ]1 (حسامص مرکب) 
بی‌زوری. ضعف. ناتوانی: فراخشاخی بود او 
را که از لاغری و بی‌قوتی بر جای مانده بود. 
(انیس‌الطالبین ص ۱۱۸). رجوع به قوت شود. 
بی قو تی. (حامص مرکب) بی‌غذایسی. 
بی‌خورا کی. نداشتن طعام بدان مقدار که قوام 
بدن باشد: و از فروختن غله منع کرده‌اند در 
تحطسالها و تتگسالها تا غایت که مردم از 
بی‌قوتی بجان رسیده‌اند. (تاریخ قم ص ۶۴). و 
رجوع به قوت شود. 
پیقور. [بَ / ب] () لولو. یک‌سرودو گوش. 
بخ .کخ. (یادداشت موّلف). زج دب دوه 
بیقور. (ب /ب] (ع )اسم جمع ره (منتهی 
الارب). رجوع به بقر شود. 
پیقور. (معرب. !) چاربای خرد. مشتق از 
کلم پسیکوس! لانینی, (النقود الصربية 
ص ۱۶۰). 
وت [بٍ /ب ] (ترکی, !) بایقوش. جفد 

ش. (یادداشت ت مۇلف). . رجوع به بیغوش و 


جغد و بوم شود. 


زائد از جامة مقصود باشد. (یادداشت 


ناصرخسرو. 


قوّت) بی‌زور. ضعیف: اين شتر 


1 - ۵۰ 


ہی لو ل. 
بی قول. (ق / فو ] (ص مرکب) (از: بی + 
قول) بی‌گفتار. |[مجازاء بی‌اعتبار که گفتار او 
را اعتماد نشاید. (ناظم الاطباء). که کردار به 
گفتار پکار ندارد: 
خداوندا جهاندارا ز خانان دوستی ناید 
که بی رسمند و بی‌قولند و بدعهدند و بی‌پیمان 1 
فرخی (دیوان ص ۲۵۶). 
اراقیت گفت ای عم او بدعهد و بی‌وفا و 
بی‌قول است. (اسکندرنامه سخة سعید 
نفیسی). |[بی‌حقیقت. ||غدار. نمک‌بحرام. 
خائن. (ناظم الاطباء). رجوع به قول شود. 
بی قولی. ان / فُو] (حسامص مرکب) 
بی‌اعتباری. بی‌اعتمادی در گفتار. (ناظم 
الاطباء). بدعهدی. بدقولی. خلف عهد. 
(یادداشت مولف). رجوع به قول شود. 
پیقونی. (اخ) رجوع به طه‌بن محمد 
البیقونی. و معجم المطبوعات ج ۱ ص۶۱۹ 
شود. 
بیقك. [ق ] (ع () دانه‌ای است سبز کلانتر از 
کرسنه‌نان و طبیخ آن را میخورند و آن را 
مقشر کرده به گاوان دهند و گاوان را چاق و 
فربه کند. (منتهی الارب). 
بی‌قیاس. (ص مرکب) (از: بی + قیاس) 
بی‌حساب. بی‌شمار. (آنندراج). خارج از حد 
و اندازه. بی‌پایان. بی‌انتها. غیرقابل بیان و 
تفسیر. (ناظم الاطباء): 
بگذرانیدی سپاه از روی دریا ان 
ژرف دریا باشد اندر جنب آن هر یک قلیل. 
فرخی. 
ای بی‌قیاس و دولت تو چون تو بی‌قیاس 
ای بی‌نظیر و همت تو چون تو بی‌نظیر. 
منوچهری. 
اسکندر عظیم بشکوهید از آن لشکر و فیلان 
بی‌قیاس. (اسکندرنامه نسخة خطی نفیسی). 
دو کف کافی او والدین مکرمتند 
از این و آن کرم و جود بی‌قیاس ولد. 


سوزنی 
چو شه دید کان لشکر بی‌قیاس. نظامی. 
نوازشگریها رود بی‌قیاس. نظامی. 


بمصر رسید با لشکرهای بی‌قیاس و آموال و 
تجملات بی‌نهایت. (جهانگشای جوینی). و 
ضرب بی‌محاپا زدی و زجر بی‌قیاس نمودی. 
( گلستان). سپاه دشمن بی‌قیاس بود و اینان 
اندک. ( گلستان). کسی گفت فلان نعمتی دارد 
بی‌قیاس. ( گلستان). کاروانی در زمین یونان 
بزدند و نعمت بی‌قیاس ببردند. ( گلستان). تا 
بوقت فرصت وزیر و هر دو پسرانش را 
بکشت و نعمتی بی‌قیاس برداشت. ( گلستان). 
اموالی بی‌حد و نعمت بی‌قیاس حاصل کرد. 
(المضاف الی بدایع الازمان ص ۳۹). 

-سپاس بی‌قیاس؛ بی حد و حصر. (یادداشت 
مولف): و سپاس بی‌قیاس خداوندی را 


سزاست که... 

||برخلاف نظام کلیةُ اشیاء و برخلاف رسم و 
قانون. (ناظم الاطباء). 
بی قید. [ق / ت ] (ص مرکب) (از: بی + 
قید) بی‌بند. لاقيد. (يادداشت مولف). 
مطلق‌العنان و آزاد. (آنندراج). ||لاابالی در 
کارها. ||بى ضبط و ربط. |إبىترتيب. (ناظم 
الاطباء). رجوع به قید شود. 
بی‌قیدی. [قَ / ق ] (حامص مرکب) 
لاقیدی. لاابالیگری. اطلاق. فراغت. 
خلاعت. (یادداشت مؤلف). رجوع به قید 
شود. 
بی قیل و قال. [ل] اص مرکب) (از: بی 
+قیل + و + قال) بی بحث وگفتگو. بی جر و 
بحث. بی داد و فریاد: 

ای لقای تو جواب هر سؤال 

مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. 

مولوی. 

ورجوع به قیل و قال شود. 
بی قیمت. []" (ص مرکب) (از: بی + 
قاری بهاو ىقر و یار تا 
الاطباء): 

گنده و بی‌قیمت و دون و حقیر 

ریش همه گوه و تنش پرکلخج. 
بی‌قیمت است شکر از آن دو لبان اوی 
کاسد شد از دو زلفش بازار شاهبوی. 


رودکی. 


عماره. 


ناصرخسرو. 
مرد مخوان هیچ و بتش خوان ازانک 


چون بت با قامت و بی‌قیمت است. 


نشد بیجاده ویاقوت احمر. 


اصر خسرو. 
سنگ بی‌قیمت | گر کاس زرین شکند 
قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود. سعدی. 
شرم آید از بضاعت بی‌قیمتم ولیک 
در شهر آبگینه فروش است و جوهری. 
سعدی. 
کسان بچشم تو بی‌قیمتند و کوته‌قدر 
که پیش اهل بصیرت بزرگ‌مقدارند. سعدی. 
بی طلب زنهار بر خوان کسی مهمان مشو 
گوهربی‌قیمتی ریگ ته دندان مشو. صائب. 
الاطباء). کالای بیش‌قیمت. (آنندراج). 
رجوع به قیمت شود. 
بیقین. آب ی قی ] (ق مرکب) بی‌گمان و 
بدون‌شک و حتما و یقینا. (ناظم الاطباء): 
استیقان؛ بیقین دانستن. ایقان؛ بيقین دانستن 
چنانکه هیچ گمانی نماند. (ترجمان القرآن). 
رجوع به يقین شود. 
پیقیة. [ب قی ی ] (ع !) نباتی است درازتر از 
عدس و در کشتها روید و در قوت مانند عدس 
است نافع مفاصل و قبل و فتق. (سنتهی 


بیک. ۵۲۴۷ 


الارب). رجوع به ترجمةٌ صیدنة بیرونی و 
مفردات قانون ابوعلی چ تهران ص ۱۷۰ شود. 
پیکت. (حرف) اصل کلم لیک است و «باء» 
به «لام» بدل شده است. لیک. ولی. ولکن. 


| لکن. ولیکن. اسا. (یبادداشت مولف). در 


پارسی قدیم به امالت کسرة باء و اکنون آن 
لفظ از زبانها افتاده و مهجورالاستعمال است 
و «باء» را به «لام» بدل کرده‌اند ولیکن 
میگویند. از المعجم فى معايير اشمارالسجم), 

پیکت. [ب ی / ي] (ق) (از: ب + یک) از 
یک. ||با یک. (ناظم الاطباء): چنانکه بتی 
زرین که بیک میخ ترکیب پذیرفته باشد. 
( کلیله و دمنه). 

امثال: 

بیک پول سیاه نمی‌ارزد. 

بیک پیاله مست است. 

بیک جو نیرزد. 

یک نله نکن 

بیک دست نتوان گرفتن دو به. 

بیک کف دست سیرم (یا سیر است) بیک کف 
دست گرسنه. 

بیک گز دو فاخته زد. 

بیک تیر دو نشان. (امثال و حکم دهخدا). 

- بیک جمع؛ جمعاً. معاً. باهم. (یادداشت 
مولف): و هر دو لشکر غلامان بیک جمع 
برفتند و امیران هر دو برابر عنان. (تاربخ 
سیستان). 

- بیک دندانه خندیدن و سخن گفتن و ناز 
کشیدن؛ بیک وضع خندیدن و سخن گفتن و 
ناز کشیدن. (انندراج): 


در بهارستان یکرنگی بلند و پست نیست 

ناز خار وگل بیک دندانه می‌باید کشید. 
صائب. 

اگرخارست اگرگل مايه خوشحالیی دارد 

کلید قفل این منزل بیک دندانه می‌خندد. 
صائب. 

خار دیوار تو با نظارگی باغبان 

از دلازاری بیک دندانه می‌گوید سخن. 
صائب. 

ی که زر کت زو یرفن ماظم 

الاطباء)؛ 

بیک راه چندان گرفتار شد 

که‌گیرنده را دست پیکار شد. فردوسی. 

دو لشکر بیک ره بهم برزدند 

۱-نل: بدپیمان. 


۲-ظ: سپاه از رودهایی کز قياس (دیوان 
فرخی چ دبیرسیاقی چ دوم ص ۲۲۱) و درایین 
صورت شاهد نیست. ۱ 
۳- در تداول با کسرة لین قاف و سکول ياء 
تلفظ می‌شود. 


۸ پیک. 


کیک که نی زد 
- ||بیک ضربت. (ناظم الاطباء). 
- پیک سو شدن؛ اعتزال جستن. (یادداشت 
مولف). انزواء. (تاج المصادر). تجنب. (دهار). 
انتباذ. (ترجمان القرآن). اعتناز. (منتهى 
الارب). 
-بیک کنار نهادن؛ کنایه از دور کردن. 
(آنندراج). ترک کردن؛ 
نهاد‌ست ظهوری هوای پوس و کنار 
بیک کنار, ببوس و کنار سوگند است. 
۲ ظهوری. 
= بیک نگاه؛ غفلتاً. (یادداشت مولف). 
بیک نیم نهاد؛ یعنی نیم پرداخت و نیم تمام 
گذاشت.(از ناظم الاطباء). 
پیکت. () مال. دارائی. (تحفة اهل بخارا, 
پیکت. (ترکی. )' عنوانی است که به 


مه 


شاهزادگان و نجبا داده ميشد. (حاشیه برهان 


اسدی. 


چ معين از دائرة المعارف اسلامی). اين 
صورت تصحیفی از «بک» است و بعضی که 
آن را به شکل «بیک» نویسند غلط است و این 
لقبی بوده است پائین‌تر از پاشا و اما خود 
کلمهٌ بک مخفف پیوک است که بمعنی بزرگ 
است. (از اللقود العربية ص ۱۳۶). بک. بیگ. 
بگ, بی, بای (صورتهای دیگر آن بیکوات و 
بیکات). (دزی ج ۱). کلمه‌ای است ترکی 
بمعنای بزرگ و مهتر. لقب یا عنوان کلی نجبا 
و بزرگان ترک و غالب ممالک اسلامی 
همچنین در ایران بعد از اسلام. این کلمه از 
قرن پنجم هجری به بعد در آخر بعضی اعلام 
مثل طغرل‌بک, اق‌سنقریک, خواجهبک. 
یوسف‌بک بعنوان لقب ذ کر میشده است. در 
قرن نهم کلم بک در دنبال اعلام امرای 
ترکمان اذربایجان و دیاربکر بک‌ار میرفته 
است (مثل حسن‌بک. یعقوب‌یک, و غیره) در 
ماوراءالتهر نیز مقارن استیلای ازبک این 
عنوان در آخر اسم حکام محلی آمده است و 
در عهد صفویه عنوان تشریفاتی افراد قزلباش 
بوده است و بعد از آن در غالب بلاد ایران و 
ماوراءالنهر عنوان حکام محلی بود و هرچند 
شغل حکومت هميشه از پدر به پسر نمیر سید, 
اما این عنوان معمولا از پدر به پسر انتقال 
می‌یافته است و در عهد قاجاریه بتدريج 
عنوان تشریفاتی شده است. (دائرة المعارف 
فارسی). ||امیر قبیله‌ای کوچک (در برابر 
خاقان یا خان که رئیس قبیله‌ای بزرگ بود). 
(حاشية برهان چ معين از داثرة المعارف 
اسلامی). ||رژسای سپاه. (حاشيهٌ برهان چ 
معين از دائرة المعارف اسلامی). و رجوع به 
بیگ شود. 

پیکت. [ بی ی ] (ع ل) ج بانک. (مسنتهی 
الارب). رجوع به بانک شود. 

پیکت. (لخ)۲ چ‌اراز تسیلستن. سیاح و 


جغرافیدان انگلیسی (۱۸۰۰- ۱۸۷۴ م.). 
پس از سیاحت فلسطین حبشه را پویید و 
نقشه قسمت زیادی از آن را کشید. در ۱۸۴۷ 
تا ۱۸۶۰م. رسالاتی در السنة حبشی و منبع 
رود نیل نشر کرد. مسافرت پویشی دیگری به 
بعضی سرزمینهای مذکور در کتاب مسقدس 
کرد و چند کتاب در جغرافیای کتاب مقدس 
نوشت. (از داثرة المعارف فارسی). 
بیکا.((خ) دهي است دوفرسنگی جنوب ده 
پارز بفارس. (فارسنامة ناصری). 
بیکا.((ح) دهی از دهستان رودان شهرستان 
میناب است و ۱۶۰۵ تن سکنه دارد. (از دائرة 
المعارف فارسی). 
ب یکار. (ص مرکب) (از: بی + کار) بی‌شغل. 
بدون شغل و پیشه. بی‌صنعت. (ناظم الاطباء). 
بسی‌سرگرمی. بی‌مشغولیت. غیرمشتفل 
بکاری. بی اشتغال به امری: 

کشاورز و آهنگر و پای‌باف 


چو بی‌کار باشند سرشان بکاف. اپوشکور. 
بکش هر که بی‌کار یابی به ده 

همه کهتر انند یکسر تو مد. فردوسی. 
دگر مرد بی‌کار و بسیارگوی 

نماند بنزدیکیش آبروی. فردوسی. 
بهرسو که بی‌کار مردم بدند 

به نان بر همه بندةٌ او شدند. فردوسی. 
بی‌کار چرا چنین نشینی 

با کارکنان شهر پرنور. ناصر خسرو. 
منشین بی‌کار از آنکه پیگاری 

به زانکه کنی بخیره بی‌کاری. ناصرخسرو. 


چون بزمستان به آفتاب بخسبی 

پس چه تو ای بی‌خرد چه آن خر بی‌کار. 
ار و 

گفتن ز من از تو کار بستن 

بی‌کار نمیتوان نشستن. نظامی. 

|[در تداول عامه, بدون‌مشفله. فارغ؛ من هم 

تا یکشنبه بی‌کارم و به مرگ تو امیدوار. 


ا|فارغ. آسوده. 
= بی‌کار شدن؛ بی شغل شدن. بدون فعالیت 
ماندن. 


- ||از کاری, پرداختن. آسوده شدن. فراغت 
چو بی‌کار شد مرد خسروپرست 

جهانجوی فرمود تابرنشست. فردوسی. 
-بی‌کار گشتن؛ از کار بازایستادن. از فعالیت 
بازایستادن. بی‌کار گردیدن. با پی‌کاری بسر 
بردن. عمر گذراندن در بیاشتغالی. بی حرفه و 


کارگردش کردن: 


اگرشاه نوذر گرفتار گشت 
نه گردون گردنده بی‌کار گشت. 

فردوسی. 
دگر گفت روز تو اندر گذشت : 
زبانت ز گفتار بی‌کار گشت. فردوسی. 


بی‌کار. 
بخواب اندر است آنکه بی‌کار گشت. 

۱ فردوسی. 
- ||فارغ شدن. اسوده شدن: 
نویسنده جون خامه بی‌کار گشت 
پیاراست قرطاس و اندرنوشت. فردوسی. 
چو از پرگار تن بی‌کار گردد 
فلی را جنیش پرگار گردد. 
- |بی‌نیاز از کار شدن: 
مرا گفت کاین از پدر یادگار 
بدار و ببین تا کی آید بکار 
کنون کارگر شد که بی‌کار گشت 
پسر پیش چشم پدر خوار گشت. فردوسی. 
|معطل. عاطل. باطل. (بادداشت مولف). 
غیرمشغول به کار و باطل: 
ز لشکر بسی نیز بی‌کار بود 


نظامی. 


بدان تنگی اندر گرفتار بود. فردوسی. 
نباید که بی‌کار باشد سپاه 
نه آسوده از رنج و تدبیر شاه. اسدی. 


هر که گوید که چرخ بی‌کار است 
پیش جانش ز جهل دیوار است 
کس ندید ای پسر نه نیز شنود 
هیچ گر دنده‌ای که بی‌کار است. ناصرخسرو. 
مه دوهفته | گرچون رخ او بودی شب 
پاسبانان همه بی‌کار بدندی به سه پاس. 
سوزنی. 

هر سر موی مرا با تو هزاران کار است 
ما کجائیم و ملامتگر بی‌کار کجاست. 

حافظ (دیوان چ قزوینی -غنی ص ۱۵). 
- بی‌کار ماندن؛ معطل و عاطل و بی‌کاره 
ماندن؛ 
سوی گنج ایران درازست راه 
تهیدست و بی‌کار ماند سپاه. فردوسي. 
|تتبل و کاهل. (ناظم الاطباء). كاهل. لانه. 
(فرهنگ اسدی). که کار نکند. 
صاحب‌حرفه‌ای که کار نکند. عاطل: 
چنین پاسخ آورد بهرام باز 


که‌از من تو بی‌کار خردی مساز. فردوسي. 
سپاهی و دهقان و بی‌کار شاه 
چنان دان که هر سه ندارند راه. فردوسی. 


|إبىكاره. بی ثمر. بی‌فایده. (ناظم الاطباء). 
کشاورزان را فرمود [انوشیروان ] تا هیچ 


به‌ستیش بايد که خستو شوی 
ز گفتار بی‌کار یکسو شوی. فردوسی. 


هر آن شارسانی کز آن مرز بود 
اگرچند بی‌کار و بی‌ارز بود. 
ز دریا براه الانان کشید 


فردوسی. 


۱-ترکی 069 عثمانی 06۷ قرفیزی اا با 
۷ . (حاشیۂ برهان چ معین). 
Beke.‏ - 2 


بی‌کار. 
یکی مرز ویران بی‌کار دید. فردوسی. 
|ابیهوده: 
با سخن تو همه سخن‌ها ناقص 
با هنر تو همه هنرها پی‌کار. فرخی. 


باید که جوابی جزم و قاطع دهید نه عشوه و 
بی‌کار چنانکه بر آن اعتماد توان کرد [از 
گفتار مسعود به اعیان ری ]. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص .)۱٩‏ 

کردی تدبیر تو ولیک همه بد 

گفتی لیکن سرود یافه و بی‌کار. ناصرخسرو. 
| گرزر بایدش بی‌کار باشد 

و گر عاشق بود دشوار باشد. 
بی‌کار بهیمه‌ای و کج‌طبع کسی 
کوفرق میان زشت و زیبا نکند. 
تو کت این گاوهای پروارند 
لاغران را مکش که بی‌کارند. 

- بی‌کار شدن؛ بی ثمر شدن. بی‌فایده شدن. 
= ||به مجاز, کوتاه شدن: 

پیک راه چندان گرفتار شد 

که‌گیرنده را دست بی‌کار شد. فردوسی, 
= بی‌کار گشتن؛ مهمل گشتن. بی‌فایده شدن. 
مهمل ماندن. معطل ماندن؛ 

ز پیری مگرگاو بی‌کار گشت 

به چشم خداوند خود خوار گشت. فردوسی, 
چو شد بر جهان پادشاهیش راست 

بزرگی فزون گشت و مهرش بکاست 

خردمند نزدیک او خوار گشت 


نظامی. 
سعدی. 


اوحدی. 


همه رسم شاهیش بی‌کار گشت. فردوسی. 
بی‌کار ماندن؛ معطل و مهمل ماندن؛ 
بی‌کار ماند شست غم او که بر دلم 

از بس که زخم هست دگر جای تیر نیست. 


خاقانی. 
که خاصیت نداشته باشد. (از یادداشت 
مۇلف): 

گیاهان کوهی فراوان درود 

پیفکند از او هرچه بی‌کار بود. فردوسی. 


| آنکه لباقت هیچ کاری را نداشته باشد. 
(ناظم الاطباء). ||تهی. خالی. معطل. عاطل. 


(یادداشت مولف). فروگذاشته. بلامتصدی؛ 


بچندین زمان تخت بی‌کار بود 


سر مهتران پر ز تیمار بود. فردوسی. 
نکرد اندرو هیچ کهتر نگاه. فردوسی. 
به بیماری اندر بمرد آردشیر 

همی بود بی‌کار تاج وسریر. ‏ فردوسی. 
= بی‌کار شدن؛ تهی شدن. خالی شدن. معطل 
ماندن. عاطل ماندن: 

وزان پس پرا کنده‌گشت | گهی 

که بی‌کار شد تخت شاهنشهی. فردوسی. 
پر از غارت و سوختن شد جهان 

چو بی‌کار شد تخت شا هنشهان. فردوسی. 


تو گفتی بگوید همی بخت او 


که‌پی‌کار خواهد شدن تخت‌او. فردوسی. 
بطالة, تعطل؛ بیکار شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). 

||امسصاحب و ه‌منشین. ||نابکار. (ناظم 
الاطباء). || آواره. اوباش. ||بی‌خانمان. (ناظم 
الاطباء). 

ب یکار. (ص مرکب) (از: بی + کار از اسم 
مصدر کاریدن) بدون‌زرع: بی کار و کشت؛ بی 
کشت و زرع. بی کشاورزی؛ 
جهان دوزخی بود بی کار و کشت 
به ابری چنین تازه شد چون بهشت. نظامی. 

ب یکار. (ص مرکب) (از: بی + کار. جنگ) 
بی‌جنگ. بی‌نبرد. رجوع به کار شود. 

پیکار. [ب ] (معرب, !) معرب پرگار. فرجار: 
فیه [فی حجر یهودی ] خطوط متوازية کأنها 
خطت بالبیکار. (ابن البیطار). همان پرگار 
فارسی است. (از دزی ج ۱ ص ۱۳۶). برجار. 
بركار. (نشوءاللغة ص۴٩).‏ |امشی 
علی‌البیکار؛ با دقت تمام راه رفت. |انظره 
علی‌البیکار؛ اعمال او را با دقت بررسی کرد. 
(از دزی ج ۱ ص ۱۳۶). 

پیکار. [ب] (معرب. !) صورتی از پیکار. 
جنگ نبرد. ج» پیا کیر.(دزی ج ۱ص ۱۲۶): 
بدل گفت | گر جنگجویی کنم 
به بیکار او سرخرویی کنم. عنصری. 
بمردان کار و فیلان بیکار در حفظ اطراف و 
حواشی آن استظهار رفتد. (ترجمه تاريخ 
یمینی ص ۲۵۷). رجوع به پیکار شود. 

ب یکار پو ی. (نف مرکب) که بیکار راه رود. 
که‌پی‌شغل بسر برد. که به کار تن درندهد؛ 


۱ نه دوروی بايد نه پیکارجوی 


نه بی‌دوست از دل نه بی‌کارپوی. 
( گرشاسبنامد). 

ب یکا رکردن. اک ذ] (مص مرکب) عزل 
کردن. معزول کردن. (از یادداشت مولف. از 
کار برداشتن. از عمل پیاده کردن. 

ب یکا رگشتن. اگ ت] (مسص مرکب) 
بی‌کار شدن. ||بی‌کار شغل گردیدن. رجوع به 
ترکیبات بی‌کار شود. 

ب یکارگی. (دَ /رl‏ (حامص مسرکب) 
چگونگی و صفت بی‌کاره. رجوع به بی‌کاره 
شود. 

ب یکار و بی عار. [] (ترکیب عطفی. ص 
مرکب) بی‌کاره. که هیچ کار ندارد و از 
بی‌کاری عار ندارد. ولگرد .عاطل و باطل. 
(یادداشت مولف). 
کاری ندارد. بی‌کار. بی‌اشتفال. بی‌شغل. (از 
یادداشت مولف). ||بی‌هنر. نادان در هنر و 
صنعت. (یادداشت مولف). || آنکه به‌هیچ کار 
نشاید. عاطل, (از یادداشت مولف). ||بی‌فایده 
و بی‌مصرف. بیسود: مردمان بیکاره؛ کسانی 


۵۲۴۹  .ماک‌یب‎ 


که از وجود آنها هیچ فایده‌ای مترتب نباشد. 
(از ناظم الاطباء). ||ولگرد. رجوع به بی‌کار 


شود. 


| ب یکاری. (حامص مرکب) حالت و کیفیت 


بی‌کار. بی‌شغلی, (ناظم الاطباء). عزل. (منتهی 
الارب). کار نداشتن؛ 

که‌از داد و بی‌کاری و خواسته 

خروشد بمغز اندرون کاسته. فردوسي. 
|[بی‌منصبی. ||بی‌خدمتی. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کار شود. ||تنبلی و بیعاری. کار 
عطالة. عطالت. عطلت. عطلة. (یادداشت بخط 
مۇلف): 

و از فرزندان او یکی نومال نام داشت و به 
سهولت و بی‌کاری میل داشت. (قصص 
الانبیاء ص ۳۰). 

روز بی‌کاری و شب آسانی 
کی رسی در سریر ساسانی. 
کار خاقانی بسازی زین قدر 


سنائی. 
کاراو را نام بی‌کاری نهی. خاقانی. 
بکار اندر ای این چه پژمردگیست 

که پایان بی‌کاری افسردگیست. 

گر تو بنشینی به بی‌کاری مدام 

کارت ای غافل کجا زیبا شود. 
بی‌کاری و توکل دور است از مروت 
بر دوش خلق مفکن زنهار بار خود را. 

صائب. 

- امثال: 

بیگاری به که بی‌کاری. 

- بی‌کاری کردن؛ بی‌کار گشتن و بدون شغل 
بسر بردن. از کار کردن تن باززدن؛ 

منشین پی‌کار از آنکه پیگاری 

به زانکه کنی بخیره پی‌کاری. ناصرخسرو. 
|| فراغت. (یادداشت بخط مولف): ساعت 
پی‌کاری. روز بی‌کاری. 
بیکاریة. [ب ری ی ] (ع !) بسیکار بمعنی 
پرگار است و دزی در ذیل قوامیس‌العرب 
احتمال میدهد که بمعنای صفحه‌ای باشد که بر 
روی آن بوسیل پرگار اندازه‌ای را ترسیم 
کنند.(از دزی ج ۱ص ۱۳۶). 
ب ی کام. (ص مرکب) (از: بی +کام) نا کام. 
محروم. (ناظم الاطباء). بی‌مراد؛ 

بشش ماه بستد بشش بازداد 


بدرویش بی‌کام و مرد نژاد. فردوسی. 
فرود سیاوخش بی کام و نام 

چو شد زین جهان نارسیده بکام. فردوسی. 
بدان شهر دختر فراوان بدی 

که‌بی‌کام جویندء نان بدی. فردوسی. 
ششم هفته را زال و رستم بهم اس 
رسیدند بی‌کام و دل پر ز غم. فردوسو. 
لیلی ز فراق شوی بی‌کام 0 
میجست ز جا چو گور از دام. نظامی. 


||ناامید. (ناظم الاطباء). ||برخلاف میل. 
(یادداشت مولف): 
همی خواهد از من که بی‌کام من 
ببرد ز دل خواب و آرام من. فردوسی. 
- به بی‌کام کسی؛ بخلاف میل او. نه بمراد و 
کاماو. به نامرادی او: 
چو ماهوی مر شاه را مانده دید 
به بی‌کام او تخت را رانده دید. فردوسی. 
||بی‌خواست. بی‌اراده: شاشه؛ آب تاختن 
مردم بود که بی‌کام برآید. (حاشیةٌ لغت فرس 
اسدی نخجوانی). و رجوع به کام شود. 
ب یکامی. (حامص مرکب) نا کامی. 
بی‌مرادی. محرومیت ٠‏ 

دل از هم کام و هم شادی گسسته 

ز بی‌کامی به تنهایی نشسته. 

ز بی‌کامی دلم تنهانشین است 

بسازم گر ترا کام اینچنین است. 

بعمر خویش کسی از تو کام برنگرفت 
که در شکنجة بی‌کامیش نفرسایی. | 
بیکان. ((ج) (مز رعة ...) از دیه‌های الجبل به 
ناحیت قم. (تاریخ قم ص ۱۳۶). 
بیکان.((ج) (رود...) رودی است در بخارا. 


نظامی. 


نظامی. 


(تاریخ بخارای نرشخی ص ۳۹). 
بیکانو. [ن] ((ع) مملکت سابق نواب‌نشمن 
که کنون جزء راجستان (هند) است. در 
۵ م. بوسیله یکی از سرکردگان راجپوتها 
تأسیس گردید و کرسی آن بیکانر در ۱۴۸۵ 
بنا شد. (از دائرة المعارف فارسی). 
بیکبار. (ب ی /ي ] (ق مرکب) (از: ب + یک 
+ بار) نا گاه. (آنندراج). یکبارگی و نا گاه. 
بی‌خبر. دفعتاً. (ناظم الاطباء). |ایکباره. 
بالتمام: 
از بند شبانروزی بیرون نهلذشان 
تا خون برود از تنشان پا ک‌بیکبار. 
منوچهری (دیوان ص ۱۵۵). 
پیکبارگی. [ب ی /ي د /ر](ق مرکب) 
یکباره. پا ک.بالمرة. بالکل. کلا. (بادداشت 


مولف)؛ 

تهمتن بدو گفت بی بارگی 

بکشتن دهی تن بیکبارگی. فردوسی, 
ز خرگاه وز خیمه و بارگی 

بسازید پیران بیکبارگی. فردوسی. 


بیک‌باریس. [ب] ((خ) نام بسزرگی از 
بزرگان قره‌باغ که بنام او سکه زدند. (از النقود 
العربية ص ۱۲۸). 
بیک باغلو قد یم. [ب ق] ((خ) از ایلات 
سا کن اطراف اردبیل. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۱۰۶). از ایلات اطراف اردبیل و 
مرکب از ۳۰۰ نفر است که محل اقامت 
مخصوص ندارند. گله‌دار و ترک هستند در 
صحزاها چادر میزنند به اصطلاح خودشان 
کوچری‌هستند. (یادداشت مولف). 


بیک‌باغی. [بّ]" ((خ) دهی از دهستان 
قاقازاق بخش ضیاءاباد قزوین است و ۱۹۲ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۳۹ 

ب یکبری. [ک ] (حامص مرکب) (از: بی + 
کبر + ی) بی‌تکبری. تواضع. خضوع و 
فروتنی. (ناظم الاطباء). رجوع به کبر شود. 

بیکت.[] (سانسکریت. !) ماده مقابل هیولی. 
(از تحقیق ماللهند ص ۰ ۲). 

بییکتااب. [ک ] (ص مسرکب) (از: بی + 
کتاب) که کتاب ندارد. || لا کتاب. بی‌دین. 
مشرک. ||در تداول عامه و لوطیان, 
دشنام‌گونه‌ای است بمعنی کافر: بی‌دین. 
(یادداشت موّلف). رجوع به کتاب شود. 

ب ی کتابی. [ک ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌کتاب (در تداول عامه). صفت 
بی‌کتاب. بی‌دینی. لا کتابی. (یادداشت مولف). 
رجوع به کتاب شود. 

بیکث. [ب ک] ((خ) ياقوت ذیل بنکث 
نویسد که بیکث نیز آمده است. لسترنج در 
سرزمینهای خلافت شرقی (ص ۵۱۱) به 
همین دو صورت نیز آورده است و اما در 
حدود العالم فقط بیکث (بدون ضبط) امده 
است و گوید قصبه چاچ است [به 
ماوراءالنهر ] و شهری بزرگ است و آبادان. 
رجوع به بنکث و چاچ شود. ۱ 

پیکر. [] () این کلمه مرادف بندآب در 
نسخه‌ای از لغت‌نامة اسدی در کلم ورغ آمده 
است: ورخ بندآب باشد یعنی بیکر (؟). 

بیکو. [ب کي ] ((خ)۲ (جسزیرة...) جزیره‌ای 
کوچک مرجانی بمساحت ۲/۶ کیلومتر مربع 
در اقیانوس کبیر مرکزی نزدیک استوا متعلق 
به ایالات متحدة امریکا. (از داثرة السعارف 
فارسی). 

ب یکران. اک ] (ص مرکب) (از: بی + 
کران) بی‌کرانه. بی‌حد. بی‌نهایت. (آنندراج). 
بی‌پایان. غشیرمحدود. (نساظم الاطباء). 
نامحدود؛ 
نعمتش پاینده باد و دولتش پیوسته باد 
دولت او بی‌کران و نعمت او بی‌کنار. 
عمر تو بادا بی‌کران سود تو بادا بی‌زیان 
همواره بادا جاودان در عز و ناز و عافیه. 

منوچهری. 
باد عمرت بی‌زوال و باد عزت بی‌کران 
باد سعدت بی‌نحو ست باد شهدت پی‌شرنگ. 
منوچهری. 
پند گیر از شعر حجت وز پس ایشان مرو 
تا نمانی عمرهای بی‌کران اندر کرب. 


فرخی. 


تاصر خسرو. 
نبشته چو با گفته جمع آمدی 
و گرچند بس بی‌کران باشدی. 
( کلیله و دمته). 


بی‌کران. 


چوانعام و احسان توبی‌حساب. سوزنی. 

ای پسر در دلبری بسیار شد نیرنگ تو 

پی‌کنار و بی‌کران شد صلح ما و جنگ تو. 
سوزنی. 


|اسخت بسیار. (یادداشت بخط مولف». 
فراوان. بی‌شمار. (یادداشت مولف). بی هر ۰ 


بی‌اندازه؛ 

بتو بخشم این بی‌کران گنجها 

که آورده‌ام گرد با رنجها. دقیقی. 
به بیچارگی باژ و ساو گران 

پذیرفت با هدیة بی‌کران. فردوسی. 
سپه کش چو رستم سپه بی‌کران 

بسی نامداران و جنگاوران. فردوسی. 
سپاهی در آن شهر بد بی‌کران 

دلیران رومی و گنداوران. فردوسی. 
چو لشکر بود اندک و یار بخت 

به از پی‌کران لشکر و کار سخت. اسدی. 
یکی نامه با این همه خواسته 

در او پوزش بی‌کران خواسته. اسدی. 
خرد بندۀ خاطر هوشیارش. ‏ ناصرخسرو. 


پیمبر شبانی بدو داد از امت 

به آمر خدا این رم بی‌کران را. ‏ ناصرخسرو. 
و با بی‌کران خواسته و برده سوی عراق 
بازآمد. (مجمل التواریخ والقصص). 

چو انبوه شد لشکر بی‌کران 


عدد خواست از نام نام‌آوران. نظامی. 
هر امیری داشت خیل بی‌کران 
تیفها را برکشیدند ان زمان. مولوی. 


تین نحص که یک :طرف از تست از 
شنیدی در چنان وقتی نعمت بی‌کران داشت. 
( گلستان).یکی از پادشاهان گفتش مینماید که 
مال بی‌کران داری. ( گلستان). دانشمندی را 
دیدم بکسی مبتلا شده... جور فراوان بردی و 
تحمل بی‌کران کردی. ( گلستان). 


شب تنهائيم در قصد جان بود 


خیالش لطفهای بی‌کران کرد. حافظ. 
|| لایتناهی. نامتناهی: 

چونکه ذات تو بی‌کران باشد 

کس چه گوید ترا که آن باشد. اوحدی. 


|ابی‌کنار. (آنندراج). بی‌کناره. بی‌ساحل. 
وسیع و بسیار فراخ. بی حد و حساب: 
یکی چشمه بی‌کران اندروی 
فراوان از آن چشمه بگشاد جوی. فردوسی. 
هنوز بازنگشتم ز بی‌کران دریا 
که‌برگرفت ز من سایه تندبار غمام. 

فرخی. 
هر تخته‌ای از او چو سپهر است بی‌کران 


۱-تلفظ محلی بگ‌باغی است. 
Baker. ۱‏ - 2 


بی‌کرانگی. 
هر دسته‌ای ازو چو بهشت است بی‌کنار. 
فرخی. 
این دهد مژده بعمری بی‌حساب و بی‌عدد 
وان کند عهده بملکی بی‌کران و بی‌شمار. 


۱ منوچهری. 
ز یکی چراغ اتش افروختن 
توان بيشة بی‌کران سوختن. اسدی. 
قدرت ز برای کار تو ساخت 
این قب نغز بی‌کران را. خاقانی. 
با لطف تو در میان نهاده‌ست 
خاقانی امید پی‌کران را خاقانی. 


وانکو بگوشه‌ای ز میانه کرانه کرد 
هم گوشۀ دلش ستم بی‌کران کشد. خافانی. 


اگرچه جرم او کوه گرانست 
ترا دریای رحمت بی‌کرانست. نظامی. 
بسی نماند که کشتی عمر غرقه شود 
ز موج شوق تو در بحر بی‌کران فراق. 
حافظ. 


و رجوع به کران شود. 

ب یکرانگی. (ک ن /ن ] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی بی‌کران. ||ابدیت. 
دیمومت. (بادداشت مولف). و رجوع به 
بی‌کران شود. 

ب يکوانه. اک ن /ن] (ص مرکب) بی‌کران. 
ابدی. نامتناهی. (از ی‌ادداشت مولف). 
سال تو خجسته و ایام تو سعید 
عمر تو بی‌کرانه و عز تو جاودان. فرخی. 
و هیچکس رااز مخلوقات بقاء جاودانه و 
ص ۲۲۹). 
بشادکامی در عز بی‌کرانه بزی 
بکامرانی در ملک جاودانه بتاز. مسعو دسعد. 
اابی حد و شمار. بسیار. فراوان. سخت 
بسیار؛ 
که‌اين بی‌کرانه یکی لشکرست 


ز اندیشة ما سخن دیگرست. فردوسی. 
خروشید کای بی‌کرانه سپاه 
جنین است فرمان پیدار شاه. فردوسی. 


که‌نیست آن سپه بی‌کرانه رامقدار. فرخی. 
تازیان اندر آمدند ز کوه 


رنگ چون ریگ بی کرانه و مر. فرخی. 
حبال شعبدهٌ جادوان فرعونست 
توگفتی آن سپه بی‌کرانه و بی‌مر. ۰ عنصری. 


و نسلش بی‌کرانه شد. (مجمل التواریخ 
والقصص). و پسری داشت شیده نام بر مقدمه 
فرستاد با لشکری پی‌کرانه. (فارسنامة ابن 
البلخی ص ۴۶). 

درد دل بود و از قرین افزود 

تا کی این درد بی‌کرانه خورم. خاقانی. 
|ایی حد و مرز. بی‌انتها: گروهی از پیشینیان 


زان سوی [فلک هشتم ] .. نهادند بی‌کرانه و 
گروهی جسم نهادند آرمیده بی‌کرانه. 

(التفهیم). 

ای قلزم بی‌کرانه یعنی 

در تست هزار در معلی. نظامی. 
- بحر بی‌کرانه؛ بحر بی‌کران. دریای وسیع و 
گسترده‌دامن: 

وز خلق چون تو غرقه بسی کرده‌ست 

این بحر بی‌کرانه و بی‌معبر.. ناصرخسرو. 

ما را غم فراقت بحری است بی‌کرانه 

ای کاش با چنین غم دل را کنار بودی. 

خاقانی, 

= دریای پی‌کرانه؛ سخت فراخ و وسیع و 
گسترده‌دامن: دریایی دید بی‌کرانه و لشکری 

چون مور و ملخ بی‌اندازه. (ترجمۀ تاریخ 

یمینی). 

- راه بی‌کرانه؛ راهی که به جایی منتهی 

نشود؛ 

راهی آسان و راست نیکتر ای دوست 

دور شو از راه بی‌کرانه و ترفنج. رودکی. 

ب يکوانی. اک ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌کران. |[بی‌پایانی. نامحدودی. 
||بسیاری. 

پیکربنات. (ک ب] (فرانسوی !۱ 
بیکربونات. ملح اسیدی اسید کربونیک 
(۳۱007), بعبارت دیگرء جسم حاصل از اسید 
کربونیک در صورتی که فلزی جانشین نصف 
ئیدروژن آن گردد. مانند بیکربنات سودیوم 
(۱۷2 ۳00۵۳ یا جوش شیرین. (از داشرة 
المعارف فارسی). رجوع به کارآموزی 
داروسازی ص ۱۴۱ و روش تهیة مواد آلی 
ص ۰۲۳۱ ۳۰۴ و گیاهشناسی ابتی ص ۷۲ و 
نیز رجوع به جوش شیرین و کربنات و 
کربونات‌شود. 

ب یکرڈار. (ک ] (ص مسرکب) (از: بسی + 
کردار) که کر دار ندارد. بی‌عمل: 

وگر گفتار بی‌کردار داری 

چو زراندود دیناری بدیدار. ناصرخسرو. 

|ادشنامی است لوطیان را. آنکه به اعمال خير 
و جوانمردانه نگراید. (از یادداشت مولف). 
بدکر دار. نادرست. غیرقابل‌اعتماد. (افرهنگ 
عامیانة جمالزاده). 

بیکزاده. [بَ د / ب د] (ص مرکب) (از: 
بیک + زاده) بیگزاده. بکزاده. فرزند بیک. از 
خانوادۂ اشراف و نجبا. رجوع به بک و بیک و 
بیگ شود. 

بیکزاده ثمرنیان. [ب د ت م] (اخ) 
بیگزاده شمرنیان. از ایلات اطراف ارومیۀ 
آذربایجان و مرکب از ۴۰۰ خانوار است. 
(یادداشت مولف). و رجوع به جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۱۱۰ شود. 

پیکزاده حیدری.[ب د ح د] (ج) 


بیکس. ۵۲۵۱ 


بیگزاده حیدری. از ایلات اطراف ساوجبلاغ 
مکری آذربایجان و مرکب از ۱۵۰۰ خانوار 
است. شغل آنها زراعت و گله‌داری است. 
(یادداشت مولف). و رجوع به جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۱۱۰ شود. 

بیکزاده فیض ‌الله‌بیگی. [ب د ي ف 
صل لاه ب ] (لخ) از ايلات سا کن اطراف 
مهاباد. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ٩‏ ۱۰). از 
ايلات اطراف ساوجبلاغ مکری آذربایجان و 
مرکب از ۱۵۰۰ خانوار و شغل انان زراعت 
است. (یادداشت مولف). 

ب یکس. [ک ] (ص مرکب) (از: بی + کس) 
بی یار و یاور. (ناظم الاطباء): 

ازین تخمه بی‌کس بسی یافتند 


که هرگز بکشتنش نشتافتند. فردوسی. 
ولیکن خواست تا شاهان بدانند 

که‌او بی‌کس هنر آرد پدیدار. فرخی. 
تو یار بیدلان و بی‌کسانی 

همیشه چاره بیچارگانی. .ویس و رامین). 
فریاد ز بی‌کسی نه رایست 

آخر کس سناش رات 
مسکین من بی‌کسم که یک‌دم 

با کس نزنم دمی در این غم. نظامی. 
یکی جفت تنها ترا بس بود 

که‌بسیارکس مرد بی‌کس بود. نظامی. 


||تنها. (از ناظم الاطباء). ||که خویشاوندی 
ندارد. که خویشان و نزدیکان ندارد. که 
خویش و بسته ندارد. (یادداشت مولف)؛ آری 
کس‌بی‌کسان خدایست. 

- بی کس و کار؛ بی‌خویشاوند. 

بی کس و کو؛ آنکه قوم و برادران و رفیقان 
نداشته باشد. (انندراج). 

|[بی پدر و مادر. (ناظم الاطباء): 

بی‌کس‌نواز باش که هر طفل بی‌پدر 

در منزلت به عیسی مریم برابر است. صائب. 
بیچاره و بی‌نوا. (ناظم الاطباء): 

عید او فرخ و فرخنده و او شاد به عید 
دشمنانش غمی و بی‌کس و محتاج به نان. 


فرخی. 

نباشد ترا ضایع از کردگارت 
| گربی‌کسان راکنی دستیاری. 

کمال اسماعیل, 
که خواهد شد بگویید ای رفیقان ۲ 
رفیق بی‌کسان یار غریبان. 
حافظ (دیوان. ساقی‌نامه چ قزوینی-غنی 
ص ۲۵۴). 
|اکه کس در آن نیست. که سا کنی ندارد. غیر 
مسکون: 


وگر گویی ولایتشان بگیرم تا مراماند ‏ ے۔ 


1 - Bithrbonate. 
۲-نل: حبیبان. (ج قریب).‎ 


۲ بی‌کسان. 


ولایتشان بیابانست و خشک و بی‌کس و ویران. 
فرخی. 

چه خواهی کردن آن ویرانه‌های ضایع و بی‌کس 

ترا ایزد ولایتهای خوش داده‌ست و ابادان. 
فرخی. 

تیر تو جگر دوزد. سهم تو زفر بندد 

بس خانه کز آن بی‌کس زین زير و زیر داری. 
فرخی. 

ز مهمانان او خالی ز مداحان او بی‌کس 

نه اندر شهرها خانه نه اندر بادیه رحلد. 
فرخی. 

رجوع به کس شود. 

ب یکسان. [ک ] (اخ) دهی است از دهستان 
کاک ی که در بخش خورموج شهرستان بوشهر 
واقع و دارای ۱۰۱ تن سکسنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

ب یکسی. [ک ] (حامص مرکب) حالت و 
تنهایی. (ناظم الاطباء): 
جج شک ز گوییت ای یل شتا کال 
که روز بی‌کسی آخر نمیروی ز سرم. حافظ. 
||بی‌یاوری. (ناظم الاطباء). بی یار و یاوری: 
من نه از بی‌کسی اندر کف تو دادم دل 
که مرا جز تو بتانند بخوبی چو پری. فرخی. 
فریاد ز بی‌کسی نه رایست 


آخر کس بی‌کسان خدایست. نظامي. 
وز بی‌کسی تو در چنین درد 

میگفت و بر آن دریغ میخورد. نظامی 
قافله شد واپسی ما ببین 

ای کس ما بی‌کسی ما تسه نظامی. 


ابسینوایی. بیچارگی. |اسکنه نداشتن. 
غیرمسکون بودن. و رجوع به بی‌کس شود. 
بیکسی شیرازی. [کَ سي ] ((خ) مولف 
مجمع‌الخواص نویسد شاعر قدیمی است و 
می‌گوید وقتی مولانا غزالی مشهدی به شیراز 
می‌آید شعرا از جمله بیکسی برای استحان 
غزلی طرح میکنند در هجو وی و سپس 
مجمع‌الخواص قطمه‌ای از شعر او را نقل 
میکند. (مجمع الخواص ص ۳۰۷). و رجوع به 
آتشکدة آذر ص ۲۶۴ شود. 

ب یکفایت. اي ی ] (ص مرکب) (از: بی + 
کفایت) بی‌لیاقت. که از عهده کاری برنیاید. 
رجوع به کفایت شود. 

ب یکفايتی. (ي ی] (حسامص مرکب) 
بی‌لیاقتی. عهده کردن امور نتوانستن. 

ب یکفنیی. (کَ ف ] (حامص مرکب) نداشتن 
کفن. |افقر و ناداری بیش از حد. 

س امغال: 
از بی‌کفنی زنده‌ايم. رجوع به کفن شود. 

ب یکفو. [ کف ]' (ص مرکب) (از: بی + 
کفواتی نظیر. بی‌مثل. بی‌شبه. بی‌عدیل. 
بی‌همال. بی‌مانند. بی‌همسر. (یادداشت 


مۇلف): : 
به مجلس خدایگان بی‌کفو 


که‌نافریده همچو او خدای او. منوچهری. 
در امارت بده بی کفو و شبیه 
در وزارت شده بی مثل و نظیر. سوزنی. 


رجوع به کفو شود. 

پیکلا. [ک ] ((خ) دهی از دیهای بالاتجن 
بارفروش مازندران, (ترجمه سفرنامةٌ رابینو 
مازندران ص ۱۵۸). 

ب يیکلاه. اک ] (ص مرکب) (از: بی + کلاء) 
سربرهنه, که کلاه بسر ندارد. ||کنایه از اظهار 
اطاعت و فرمانیرداری است زیراکلاه از 
لوازم منصب و بی‌کلاهی نشانهٌ خلع از منصب 
و مقام و گاه نشانة سوکواری نیز بوده است. 
مقابل کلاهدار که بمعنی پادشاه و صاحب‌مقام 
است. (یادداشت مولف)؛ 
همه مهتران نزد شاه آمدند 
برهنه‌سر و بی‌کلاه آمدند. 
رجوع به پی‌کله و کلاه شود. 
بیکلر بگی. [بَ /ب ل ب /ب] (ترکی, | 
مرکب) بکلربگی. بیگلربگی. بیگلربیگی. در 
زبان ترکی یعنی بزرگ بزرگان: 

این گداچشمی و این نادیدگی 

از گدائی تست نز بیکلربگی. مولوی. 
رجوع به بیگلربیگی و مترادفات آن شود. 
بیکلربیکی. [ب /ب ل ب / ب ] (ترکی. | 
مرکب) رجوع به بیگلربیگی و مترادفات آن 
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شود. 

ب یکله. [ كَل ل / ل ] (ص مرکب) بدون‌کله. 
بدون‌سر. رجوع به کله شود. أإزودخشم (در 
تداول عامه). آنکه زود خشم گیرد: فلان ادم 
بی‌کله‌ایست؛ زود کج خلق شود. ۱ 
- آدمی بی‌کله؛ آنکه زود خشم ارد و از 


فردوسی. 


جای بشود. (یادداشت مولف). 
|[بی‌مغز. کوتهدفکر. 

ب یکله. اک ل[ (ص مرکب) مخفف بی‌کلاه. 
||کلاه علامت منصب و مقام است و بی‌کلاهی 
کنایه‌از فقد مقام. در مقابل کلاهدار و صاحب 
کلاه کنایه از صاحب تاج است به معنی 
پادشاه؛ 
مبین حقیر گدایان عشق را کاین قوم 
شهان بی‌کمر و خسروان بی‌کلهند. حافظ. 

ی اهن ا 1| امايق را 
بی‌کلاهی. سربرهنگی. ||کنایه از ناداری 
منصب و مقام و مال و منال است: 
چه غم ز بی‌کلهی کاسمان کلاه من است 
زمین بساط و در و دشت بارگاه من است. 

حافظ. 


2 
رجوع به کله شود. 


ب یکلیدی. [ک /ک] (حامص مرکب) _ 


2 


نداشتن کلید. ||غیر قابل‌دخول بودن؛ 
ای باغ ارم به بی‌کلیدی 


۰ 
۰ 
e 


فردوس فلک به ناپدیدی. نظامی. 
رجوع به کلید شود. 
بیکلیلغ.[] (اخ) دی است بزرگ [از 
تخس ] و به زبان سغدی این ده را سمکنا 
خوانند و دهگان او را ینالبرکین خوانند و با او 
سه‌هزار مرد برنشیند. (حدودالعالم ص ۸۴). 
بیکم. [ب /ب کک ] (!) صفه و ایوان را گویند. 
(برهان). صفه و ایوان و رواق. (ناظم الاطباء). 
صفه و ایوان. آنرا بشکم نیز خوانند و بیکم و 
بجکم تصحیف بشکم است و لغتی جدا گانه 
نخواهد بود. (انجمن ارا) (انندراج) (از 
رشیدی) (از جهانگیری). این صورت مصحف 
بچکم و بجکم و بشکم است. (بادداشت 
مۇلف): 
بسی رفتم و اندرین پیروزه گون بیکم 
کم آمد عمر و نامد ماه آز و آرزو راکم. 
اصر خسرو. 
پنجاه سال شد که درین سبز بیکمم : 
ناصرخسرو. 
و رجوع به بچکم و بجکم و پشکم و بشکم 
شود. 
ب ی کمو. (ک م] ( ص مرکب) (از: بی + کمر) 
بی‌کمربند. ||کمر مانند کلاه علامت منصب و 
مقام بوده است و بی‌کمر کنایه از فاقد منصب 


۳ 


و مقام است 

مبین حقیر گدایان عشق را کاین قوم 

شهان بی‌کمر و خسروان بی‌کلهند. حافظ. 
رجوع به کمر شود. 
بی کم و پیش. (ک م] (ص مسرکب. ق 
مرکب) بدون زیاده و کم. عینا. 
بی کم و زیاد. (ک ] (ص مسرکب. ق 
مرکپ) بدون زیاده و نقصان. بدون‌عیب. کاملا 
و بالتمام. درست و صحیح. (ناظم الاطباء). 
بی کم وکاست. رک م] اص مسرکب. ق 
مسرکب) بی‌نقصان یعنی کامل و متمم. 
(اتندراج). 

بی کم وکسو. (ک مک ] اص مرکب. ق 
مرکب) کامل. بی‌نقصان. بی هیچ کمی. بی 
هیچ کاهش. 

بیکن. [کی ] (انگلیسی, ۵ ساختمانی روشن 
يا پدیدار که اغلب در محل مرتفعی ساخته 
میشود و مخصوصاً برای راهنمائی خلبانها و 
دریانوردان بکار میرود. بیکنهای دریایی. 


۱ -در شعر بضم فاء و واو غیرسا کن نیز آمده 
است بر وزن بی‌رفو. 

۲ -نل: پس. 

۳-نل: بشکم و در این صورت شاهد معنی 
۴- در جهانگیری بشکمم و در این صورت 
شاهد نیست. 


5 - ۰ 


فانوس دریایی یا منارة‌البحر نامیده ميشوند. 
در ایران هوانوردان معمولا لفظ بیکن را بجای 
بیکن رادیوئی بکار میبرند که بنابر تعریف 
عبارتست از ایستگاه فرستندء رادیوئی که با 
پخش علاماتی, طیاره و کشتی را در ناوبری 
یاری میکند. بیکن رادیوئی امتدادنما بوسیل 
علامات رادیویی دالان هوایی را مشخص 
میکند. (از دائرة المعارف فارسی). 

بیکن. [ب ک] ((خ) ۲ راجسر. کشیش و 
فیلسوف و مدرس فرانسیسکن انگلیسی. 
(حدود ۱۲۱۴ - ۱۲۹۴ م.). در | کسفوردو 
دانشگاه پاریس تحصیل و تدریس کرد و 
ظاهراً آشنایی او با کتاب سرالاسرار ارسطو 
در پاریس توجهش رابه علوم جلب نمود. 
مردی تندخو و ستیزه‌جو بود. در ۱۲۵۲ م. به 
فرانسیسیان پیوست و از آغاز امر بین او و 
آنان که بر او مقدم بودند اختلاف افتاد. 
سرانجام هم فرانسیسیان که نوشته‌های 
پیروان خود را سانسور میکردند بعنوان تعلیم 
دادن «چیزهای تازه مسظنون» مسحکومش 
کردندو در ۱۲۶۸ تا ۱۳۲۹۲ م. محبوس بود و 
کمی بعد درگذشت. بیکن از فضلای عصر 
خود بود و یونانی و عبری و احتمالاً عربی نیز 
میدانست. معتقد بود که علم مکمل دین است 
نه مخالف آن. به علوم طبیعی و تجربه و به 
مشاهدة مستقیم اهمیت میداد و بهمین جهت 
او را از پیشروان روش تازهٌ علمی شمرده‌اند. 
آثار معروفش کتاب | کبر,کتاب اصغر و کتاب 
سوم است که آنها را برای پاپ کلمنس چهارم 
نوشت. تالیفاتی در کیمیا داشته است و بهمین 
جهت کتابهای بسیار در سحر و کیمیا به او 
نسبت داده‌اند. اختراع باروت را نیز بغلط به او 
نسبت داده‌اند و بعضی وی را سازنده 
تلسکوپ و میکروسکوپ شمرده‌اند ولی سند 
اين ادعابسیار ضعیف است. (از داشرة 
المعارف فارسى). 

بیکن. [ب ک] (إخ) فرانسیس. فیلسوف 
انگلیسی (۱۵۶۱- ۱۶۲۶ م) و از رجال 
انگلستان. پدرش از اطرافیان ملك الیزابت 
بود. خودش در ۱۵۸۴ م. به عضویت پارلمنت 
رسید ولی مالتش با برنامة ماهانی زیت 
پیشرفت سیاسی او را بتأخیر انداخت» و فقط 
در نتیجه مساعی «ارل آواسکس» بود که 
ملکه حاضر شد او را بعنوان عضو غیررسمی 
«شورای دانایان» بپذیرد. معذلک در محا کمۀ 
«ارل آواسکس» سعی بسیار مبذول کرد تا 
«ارل» محکوم به خیانت گردید. در سلطنت 
جیمز اول بسرعت ترقی کرد و در ۱۶۱۸ ع. 
بارون و در ۱۶۲۱ م. لقب وایکانت و منصب 
لرد چانسلر یافت. در همین سال متهم به قبول 
رشوه در مقام لرد چانسلری گردید, و به این 
امر اعتراف کرد. و به چهل‌هزار ليره جریمه و 


طرد از دربار و سلب صلاحیت از خدمات 
دولتی و حبس در برج لندن محکوم گردید. 
| گرچه شاه مجازاتش را بخشید وی انزوا گزید 
و به نوشتن پرداخت. پیکن علی‌رغم مفاسد 
اخلاقیش فیلسوفی بزرگ و نویسنده‌ای توانا 
بود. بزرگترین خدمت وی به فلسفه تدوین و 
استوار ساختن و ترویج روش استوار در 
علوم تجربی بود. اثر معروفش کتاب: اینستا و 
راتیوما گنا (احیاءالعلوم کبیر) است که فقط به 
اتمام دو جلد آن موفق شد یکی پیشرفت 
دانش (۱۶۰۵م.) و دیگری ارغنون نو (۱۶۲۰ 
م.) (بجای ارغنون ارسطو). اگربیکن شخصاً 
کشف و اختراعی ندارد در بسط علوم تجربی 
در انگلستان و در وارد کردن اروپائیان در 

تجدد علم و فلسفه تأثیری عظیم داشته است. 
از آثار دیگرش مقالات (۱۵۹۷م.) است که 
در ادبیات مقامی ممتاز دارد. در کتاب 
دیگرش بنام «آتلانتیس نو» (۱۶۲۷ م.) مدینۀ 
فاضله‌ای را مبتنی بر اصول علمی شرح 
میدهد. بسعضی سستقدند که اشعار و 
نمایشنامه‌هایی که معمولاً به شکسپیر نسبت 
داده میشود در وأقع از بیکن بوده است. (از 
دائرة المعارف فارسى). 

بیکن. [ب کی ] ((خ)۲ نثنیل (۱۶۴۷- ۱۶۷۶ 
۶ سرکردۂ شورشی که در ۱۶۷۶ م. در 
مهاجرنشین ویرجینیا (ایالات متحده 
آمریکای حالیه) برپاشد. سبب عمدۀ آن 
اسشمار خرده‌مالکین بتوسط انگلستان بود. 
پم پیش از اینکه بتواند نیات اصلاحی خود 
را عملی سازد درگذشت و شورش از کار 
افتاد. تنها فایدۂ شورش شکست بارکلی در 
برابر شورشیان و مراجعت به انگلستان و 
پایان یافتن حملات هندیشمردگان بود. (از 
داثرة الممارف فارسی). 

ب يکنار. رک / ک ] (ص مرکب) (از: بی + 
کنار) پی‌کران. بی طرف. بی‌کناره. بی‌انتها: 
روز تو فرخنده باد و عمر تو پاینده باد 
دولت تو بی‌کران و ملکت تو بی‌کنار. فرخی. 


یکی رآمباد عزل یکی رانیاد غ 
یکی باد بی‌زوال یکی باد بی‌کنار. . فرخی. 
نعمتش پاینده باد و دولتش پیوسته باد 
دولت ارب کزان و نمت او بی‌کنار.. فرش 
ای پسر در دلبری بسیار شد نیرنگ تو 
بی‌کنار و بی‌کران شد صلح ما و جنگ تو. 
سوزئی. 
نیست کسم غمگسار خوش به که باشم 
هست غمم بی‌کنار لهو چه جویم؟ خاقانی. 


رجوع به کنار و بی‌کناره و بی‌کرانه شود. 
بیکناره. [کَ /ک ر / ر ] (ص مرکب) (از: 
بی + کناره) بی‌کنار. بی‌آندازه. بی‌حد. 
بی‌کرانه. |سخت بسیار. فراوان؛ 

بی طاعتی داد این جهان پر آز نعیم بی‌مرش 


۵۲۵۳  .دلیفزنکیب‎ 


وین بی‌کناره جانور گشتند بنده یکسرش. 
ناصرخسرو. 
وگر با سرشبان خلق صحبت کرد خواهی تو 
کناره‌کرد باید ای پسر زین بی‌کناره رم. 
ناصر خسرو. 
با آن غم و رنج بی‌کناره 
داروی فرامشیست چاره. 
رجوع به کناره شود. 
پیکنه. [ک ] () زاغسه. آغل. (یادداشت 
مولف). 
پیکند. [ب ک ] (اخ) نام شهری است که در 
روایات قدیم پنای آن را به جمشید نسبت 
دهند و گویند که سالها پایتخت افراسیاب بود 
و به کنگ‌دژ یا کندژ مشهور است. و آن در 
پنج فررسخی بخارا و سر راهی که نزدیک 
«فربر» به جیحون میرسد قرار دارد و ا کنون 
هم موجود است. این شهر در قرن چهارم 
دارای قلعه‌ای بود که فقط یک دروازه داشت 
و در وسط شهر مسجدی بود مزین به سنگهای 
مرمر و محرابی زراندود و حومه آن بازار 
داشت که گویند به هزار میرسید. (از ترجمۀ 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۴۹۲). و نیز 
رجوع به تاریخ بخارای نرشخی ص ۰۲۱,۰۵ 
۲ و حدود العالم. معجم البلدان, نزهةالقلوب 
ص ۰۲۶۱ مراصدالاطلاع. الفهرست ابن 
النديم» الجماهر ص ۰۲۰۵ ۱۵۷ فهرست 
حبیب السیر» مجمل التواریخ ص۲۰۹ و 
برهان و فرهنگهای فارسی شود؛ 
منه دل در جهان کز بيخ برکند 
جهان جم را که او آ کندبیکند. ناصرخسرو. 
بیکنده. زک د] (إخ) از قریه‌های طبرستان 
است در نزدیکی باول, و باول رود بزرگی 
است. (از مراصدالاطلاع). و رجوع به مرآت 
البلدان ج ۱ ص ۳۲۶ و تاریخ گزیده ص ٩۴‏ و 
معجم البلدان شود. 
بیکندی. [ب کَ ] (ص نسبی) منسوب 
است به بیکند از بلاد ماوراءاللهر در 
یک‌منزلی بخارا و جمعی از علما به این دیار 
منسوبند و آنجا فلا خراب است. (از اتساب 
سمعانی). 
بیکنزفیلد. زک ] (إِخ) "لقب «دیزریلی 
بنجمین». او اولین کسی است که به «ارل او 
بیکنزفیلد» ملقب گردید (۱۸۰۴ - ۱۸۸۱ م.). 
سیاستمدار محافظه کار و نويسندة انگلیسی, 
پدرش «آيزک دیزریلی» (۱۷۶۶ - ۱۸۴۸ م) 
یهودی و ادیب بود. بنجمین در ۱۳سالگی 
تعمید سافت و مسیحی شد. مدتی در 
دارالوکاله‌ای کار کرد سپس به ادبیات 
Bacon, Roger.‏ 1 


تظامی. 


2- Bacon, Nathaniel. 


3 - Beaconsfield. 


۴ بیکنل. 


پرداخت و در ۱۸۳۷ م. به عضویت پارلمنت 
رسید. دو سال بعد با ویندم لويس ازدواج کرد. 
وی در دولت (۱۸۴۱ تا ۱۸۴۶ م.) پیل راه 
نیافت و گروه «انگلستان جوان» را تشکیل 
داد و بتدریج پعنوان رهیر حزب محافظه کار 
در پارلمنت شناخته شد. در طی ۲۰ سال بعد 
محافظه کاران سه دولت کوتاه‌عمر فاقد 
| کسثریت تشکیل دادند (۱۸۵۲ ۱۸۵۸۰ - 
۹ - ۱۸۶۶ م.) که در آنها وزیر 
دارائی و رهبر مجلس عوام بود و در ۰0۱۸۶۸ 
به نخست‌وزیری رسید و نیز مجددا در ۱۸۷۴ 
م. نخست وزير شد. از ابتکارات وی یکی 
خرید سهام کانال سوئز از خدیو مصر بود به 
اندازه‌ای که اختیار امور کانال را بدست 
انگلستان داد و دیگر اینکه ملکه ویکتوریا را 
واداشت تا بعنوان ن امپراطور هند تاجگذاری 
کرد(۱۸۷۶ م.). شورش بلغارستان (۱۸۷۶ 
م.) و جنگ روس و عثمانی (۱۸۷۷ تا ۱۸۷۸ 
م.) که بدنبال آن آمد عرص معروفترین 
زورآزمائیهای سیاسی او بود. دییزریلی 
مؤسس و الهام‌بخش حزب محافظه کار جدید 
بود. (از دائرة المعارف ارس 

پیکنل. [ن] ((خ)" هسرمان. (انگلیسی) 
مترجم بزرگترین و ذیقیمت‌ترین ترجمه‌های 
منظوم دیوان حافظ به انگلیسی. این شخص 
در سال ۰ م. متولد شد و در ابتدا به 
تحصیل طب در بیمارستان سن بارتلمئو 
پرداخت و در سال ۴ م. به اخذ درجۀ M.‏ 
C.S.‏ ۰ نائل گردید و در خدمت طبی 
لشکری وارد شد. در ایام شورش هندوستان 
در آنجا بود و سفرهای بسیار در اروپا و اسیا 
و آفریقا و آمریکا کرد و بنام عبدالواحد در 
سال ۱۸۶۲م. بزیارت مکه رفت و حج بعمل 
آورد. مدتی نیز در شیراز بسرآورده و در آنجا 
به تحقیقات نکات مشک وكه دیوان حافظ 
اشتغال داشته است و شخصاً به اما کنو نقاطی 
که‌شاعر در اشعار خود ذ کر کرده رفته و 
برأی‌العین مشاهده نموده است. وی در سال 
۷۵ م. وفات یافت و بعد از مرگ وی 
بساادرش بسیکنل. 

۰ .۸ در همان سال تألیف او را با دقتی ناشی 
از محبت برادری انتشار داد. کتاب وی علاوه 
پر یک دیباچه و مقدمه و ضمیمه و فهرستها و 
تصویر مشتمل است بر ترجمةٌ کامل یا ناقص 
۹ غزل, تمام ۴۲ قطعه, ۶٩‏ رباعی و دو 
مثنوی و یک مخمس. (از سعدی تا جامی 
تالیف ادوارد برون انگلیسی ترجمة على 
اصفر حکمت ص ۲۲۰). 

بیکنی. [] (اخ) کوه لاجورد. نام قدیم کوه 
دماوند کنونی. (تاریخ ایران باستان ج ۱ 
ص ۱۷۰ 


ب یکوئی. (حامص مرکب) مرادف بی‌کس و 


بی‌رفیق. (غیاث). بی‌کسی, و بی‌کس و کو 
مترادف با یکدیگرند. (آنندراج). 
بیکه. [بَ ک /ک] () (مسزنث بیک) بانو. 
بی‌بی. خاتون. خانم. بیگم. سيدة. ستی. حرة. 
(یادداشت موّلف). رجوع به بیک و بیکم شود. 
بی‌هنگام. ||بدون‌دور. (ناظم الاطباء). 
بیکی. [] (إغ) سرقوقیتی‌بیکی 
(سرقویتی‌بیکی» سرقونتی بیکی با فقط 
بیکی). زوجة تولی‌بن چنگیزخان و مادر 
منکوقاآن و هولا کوو قوییلای‌قاآن و 
اریق‌بوکا. (تاریخ جهانگشای جوینی ج ۲ 
ص ۰۲۱۹ ۲۵۰ و ۲۵۶). 
بیکیی. [ب ] ((خ)" ویلیام بلفور. (۱۸۲۵ - 
۱۸۶۴ م( جرا و محقق اسک‌انتلندی در 
افریقای غربی و عالم فقهاللفة. رود نیجر را بر 
روی تجارت گشود و اطلاعاتی در باب 
زبانهای محلی گرد آورد و کتاب مقدس را به 
یکی از این زبانها ترجمه کرد. (دائرة المعارف 
فارسی). 
ب یکیار. [کیا / ک ] (ص مرکب. ق مرکب) 
بجلدی. بچالا کی. بی‌کاهلی. (یادداشت 
مولف). با زرنگی. تند: 


مرد مزدور اندر آغازید کار 


پیش او دستان همی زد بی‌کیار. رودکی. 
بدو گفت بهرام شو پایکار 

بیاور که سرگین کشد بی‌کیار. فردوسی. 
بر مهتر زرق شد بی‌کیار 

که برسم یکی زو کند خواستار. ‏ فردوسی. 
بخان براهام شو بی‌کیار 

نگر تا چه یابی نهاده بیار. فردوسی. 
رجوع به کیار شود. 

ب ی‌کیاری. [کیا /ک] (حامص مرکب) 
جلدی. چابکی. زرنگی. 


مص) آب رابه دهن 
گرفته و تف کر دن و پراندن. (شعوری ج ۱ص 
۸۸ 

ب یکیش.(ص مرکب. ق مرکب) (از: بی + 
کیش بی‌دین. بی‌ایمان. کافر. رجوع به کیش 
شود. 

ب یکیل. [ک /ک ] (ص مرکب) (از: ہی + 
کیل) بدون کیل. بی‌کیله. که چیزی را وزن 
نکتند. بی‌سنجش؛* 
دیثت را با عالم حسی به میزان برکشند 
بی‌تمیزان کار دین بی‌کیل و بی‌میزان کنند. 

ناصرخسرو. 


ب یکیدن. [ب د] ( 


و رجوع به کیل شود. 

ب یکینه. [ن /نِ ] (ص مرکب. ق مرکب) (از: 
بی +کینه) بدون‌کینه. که حس کینه و 
انتقامجوئی ندارد؛ 

همه شهر مکران تو ویران کنی 


چو بی‌کینه آهنگ شیران کنی. فردوسی. 


بی‌گاده. 


رجوع به کینه شود. 
پیکینیی. (اخ) آتول غیرمسکون, شامل ۲۶ 
جزیر؛ کوچک اقیانوس کبیر مرکزی, جزء 
جزاثر مارشال. آزمایشهای بمبهای اتمی 
کشورهای متحدة امریکا در ۱۹۴۶ م. در 
اینجا انجام گرفت. (داثرة المعارف فارسی). 
پیگت. [ب /ب ] (ترکی. !) بگ. بیک (ترکی. 
مخفف بیوک = بزرگ) لقب‌گونه‌ای است که 


در ا ااا ت مولف). 


(غیاث). امیر ۳ ۳ 1 پسرا ا پاشا. 
|[ناخدایان. |(مأمورین خارجی: ایلچی‌بیگ. 
ترجمان‌بیگ. ||حکمران تونس, بای. 
|[ نایب السلطنة الجزاير. ||والی الجزاير. 
||رژسای کرد. گاهی به این عنوان خوانده 
میشده‌اند. انکه در مقام از خان خردتر است. 
(یادداشت مولف). بگ. در زبان ترکی بیگ 
لقب اشخاص بزرگ است و تا کنون در 
مملکت ترکی همان استعمال هست لیکن در 
ایران بیگ در آخر اسم نوکرهای کم‌درجة 
دولتی می‌آید و در آخر اسم نوکرهای 
خصوصی هم می‌آید. همچنین در زبان ترکی 
لفظ خان مخصوص سلاطین و شاهزادگان 
است اما در ایران به اشخاص متوسط هم خان 
گفته میشود. جهت تنزل معنی خان و بیگ در 
ایران رقابت میان ترکان عثمانی و ایرانیان بود 
که در آخر قرن دهم هجری بعد از تأسیس 
دولت صفویه در ایران شروع شد. بمجرد 
این دولت صفویه جنگ میان در دولت 
مذکور در جریان آمد و تا قريب دویست سال 
شت. در آن مدت قريب چهل سال 
جنگ میان ایشان واقع شد و به جنگهای 
نادرشاه خاتمه یافت. در دوران رقابت. 
سلاطین ترک به امرای خود با لفظ پاشا 
(مخفف پادشاه) که مخصوص سلاطین ایران 
بود لقب دادند و سلاطین ایران هم لفظ خان را 
که مخصوص سلاطین ترک بود به آمرای خود 
لقب دادند و بیگ هم که در ترکی مخصوص 
امراء بود در ایران به اشخاص کم ر تبه و عادی 
داده شد. بعد که رقابت تمام شد الفاظ در 
معانی ثانوی خود ماندند. (از فرهنگ نظام). 
این لقب | کنون از ارزش خود افتاده است و 
این ایام به اشخاص کوچک داده میشود. (از 
ناظم الاطباء ). رجوع به پیک و بک شود. 
بیگابیگی. [بَ /ب ب / ب ] (! مسرکب) 
امیرالامراء و شاهزادة شاهزادگان . (ناظم 
الاطباء). ظاهراً دگرگون‌شدۀ بیگلربیگی 
است. رجوع به بیگلربیگی شود. 


بییگاده. [د /د] (ص مرکب) متنفر و یزار 


ادامه داشت 


1 - Bicknell, Herman. 
2 - Baikie. 


بیگار. 


از زن. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از فرهنگ 
شموری) | ین و آکه مردی ندرد. (ناظم 
الاطباء). نسامرد. (آنندراج) (از فرهنگ 
شعوری). 
پیگار. (!) مجرگ. (حاشیۂٌ لغت فرس اسدی 
نخجوانی). کار فرمودن بی‌مزد. کار بی‌اجرت. 
(از برهان) (از ناظم الاطباء) (از انجمن ارا) 
(از رشیدی). شایگان. شاهگان. کار بی‌مزد و 
بفرمان شاه. بیگاری. که کار بی‌مزد باشد. 
کاری که برای انجام دادن آن اجرت نپردازند. 
کاربی‌مزد. شا کار 

کشاورز و دهقان و بیگار مرد 
همه رزم جویند و ننگ و نبرد. ‏ فردوسی. 
در سخره و بیگار تلی از خورو ازا خواب 
روزی برهد جان تو زین سخره و بیگار. 


ناصر خسرو. 
آتش بر دیگ پی کار تست 
آب به بیگار تو در آسیاست. ناصرخسرو. 
بیگار تو چون کند همی آب 
تا غله دهدت سنگ گردان. ناصر خسرو. 


عیسی است جان پاک و خر است این تن پلید 
بیگار خر همی همه بر عیسی افکنم. 
سید حسن غزنوی. 
لعلت که چون نگین سلیمان فتاده‌ست 
جمشید را بسخره و بیگار میبرد. 
شرف شفروه. 
مردم شهر را بیگار میفرمودند. (المضاف الى 
پدایم الازمان ص ۵۰). 
- امتال: 
بیگار کشی به که بی‌کار باشی. (جامع 
التمثیل). 
بیگار باشی بهتر که بی‌کار باشی. (بادداشت 
مۇلف). 
پیگار گرفتن؛ بزور و بدون مزد و اجرت 
کسی را به کار کردن واداشتن. (از ناظم 
الاطباء). 
|انام نسوعی خراج که در قدیم از قراء 
می‌گرفته‌اند. (مرات البلدان ج ۱ص ۳۳۷ 
ب يگاره. ار /ر] (ص) ناتوان. عنّین. (ناظم 
الاطباء). شاید تصحیفی از بیگاده باشد. 
بیگاری. (حامص) نسبت به بیگار است. کار 
اجباری بی‌مزد. (بادداشت مولف). کار 
بی‌مزد. کار رایگان. سخره. شا کار. شایگان: 
از عبدالملک نقاش مهندس شنودم که روزی 
پیش سرهنگ بوعلی کوتوال گفت هفت بار 
هزار هزار درم نفقات شده است بوعلی گفت 
مرا معلوم است که دو چندین حشر و بیگاری 
بوده است و همه بعلم من بود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۵۰۸). این کوشک بچهار سال 
برآمد و برون از حد نفقات کرد و حشر و مرد 
پیگاری به اضعاف آن آمد. (تاریخ بیهقی 
ص ۰۵۰۸ 


منشین بی‌کار از آنکه بیگاری 
به زانکه کنی بخیره بی‌کاری. 
من ز بیگاری ارچه در کارم 
بسلاح تو میکنم پیکار. 

- امتال: 

بیگاری بهتر که بی‌کاری. بیگاری به که 
بی‌کاری. 

بیگاری به از بیکاری است. (انجمن آرا). 

- به بیگاری گرفتن؛ به سخره گرفتن, 
(یادداشت مولف). رجوع به بیگار شود. 
بیگان. ((خ) دهی از دهستان زیارت بخش 
شیروان شهرستان قوچان است و ۱۶۶ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج نام محلی کنار راه شیروان به بجنورد 
میان زیارت و سیساب در ۲۵۳۸۳۰ گزی 
مشهد. (از یادداشت مولف). 
بیگانگان. [نَ /ن ] (() ج بسیگانه. غريبه. 
غیرخویشاوند. غیرخودی:ٌ 
برادر بدش چند و چندی پسر 
ز بیگانگان آنکه بد باهتر. 
چنین هم تو از مهر او چشم دار 
ز بیگانگان زین سپس خشم دار. فردوسی. 
مر استاد او را بر خویش خواند 

ز بیگانگان جای پردخت ماند. 

(حاشیه لغت فرس اسدی نخجوانی). 


ناصر خسرو. 


خاقانی. 


فردوسی. 


چو دولت خواهد آمد بنده‌ای را 
همه بیگانگانش خویش گردند. . ابن یمین. 
||بیرونیان. اجنبیان. اغیار؛ و همه اطراف 
ممالک بیگانگان فروگرفته بودند و اسلام 
قوی گشته. (فارسنامۂ ابن لیاف 0۱33 
ای بسا هندو و ترک همزبان 

ای بسا دو ترک چون بیگانگان. 
من از بیگانگان هرگز ننالم 

که‌با من هرچه کرد ان اشنا کرد. 
|[نامحرم: 

ز بیگانگان چشم زن کور باد 

چو بیرون شد از خانه در گور باد. 
رجوع به بیگانه شود. 
ببگانگیی. [نْ /ن ] (حامص) صفت بیگانه. 
چگونگی بیگانه. (یادداشت مولف). غیریت. 
مقابل خودی. عدم آشنایی. (از ناظم الاطباء). 
مقابل یگانگی. (یادداشت مولف). ناآشنایی. 
ناشناسی. ||غربت. بیگانه بودن. اجنبی بودن. 
(از ناظم الاطباء) (از یادداشت مؤلف). |عدم 
قوم و خویشی. (ناظم الاطباء): 
مرو پیش او جز به بیگانگی 
مگردان زبان جز به دیوانگی. 
بسی آفرین خواند بر خانگی 
بدو گفت بس کن ز بیگانگی. 
یکی خلعت افکند بر خانگی 
فزونتر ز خویشی و بیگانگی. 


با دو حکیم از سر همخانگی 


مولوی. 


حافظ. 


سعدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


شد سخنی چند ز بیگانگی. نظامی. 
ای سپر افکنده ز مردانگی 
غول تو بیفولهٌ بیگانگی. نظامی 
خیال همه خوابها خانگیست 
درآن آشنائی ه پیگانگیست. نظامی 
زنهار پند من پدرانه‌ست گوش دار 
بیگانگی مورز که در دین برادری. سعدی. 
مرا بعلت بیگانگی ز خویش مران 
که‌دوستان وفادار بهتر از خویشند. سعدی. 
بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم 
همسایه‌ايم و خانة هم را ندیده‌ايم. 

(یادداشت بخط مولف). 


- بیگانگی کردن؛ آشنایی نورزیدن. یگانگی 
نخواستن. از خسویشی و قرابت دوری 
خواستن: میگفت ملکا اگربا تو آشنایی کنم 
برنجانی و | گربیگانگی کنم بسوزانی. (قصص 


الانبیاء). 

گرفتم سرو آزادی نه از ماء معين زادی 

مکن بیگانگی با ما چودانستی که از مامی 
سعدی. 

میکند با خویشتن بیگانگی 

با غریبان آشنایی ميکند. سعدی. 


|| خصومت و عداوت. (ناظم الاطباء): 

پرادر دو داری به هندوستان 

به بیگانگی گشته همداستان. فردوسی. 
تا خانها یکی شود و همه اسباب بیگانگی 
برخیزد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۷۲. 

روا آید" از دوست بیگانگی 

چو دشمن گزینی بهم‌خانگی. سعدی. 
||(اصطلاح صوفیه) استغنای عالم الوهیت را 
گویندکه بهیچ چیز و بهیچوجه مفتقر نیست و 
بهیچ چیز مماثلت و مشابهت ندارد. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
پیگانه. [نَ /ن] (ص مرکب) " غیر. ناآشنا. 
(غیات). مقابل یگانه. (آنندراج). مقابل آشنا. 
(از ناظم الاطباء). مقابل خودی. (بادداشت 
مولف). اجنبی. غریبه. خارجی. غریب و 
اجنبی و کسی که از مردم آنجا نباشد. (از ناظم 
الاطباء). اجنیی. غیر. بیرونی. خارجی. 
غریب. جز اهل وطن. غریبه. پراکنده. 
(یادداشت مؤلف). ناشناس. نامعلوم. غریبه: 
به ایران نخواهند بیگانه‌ای 


نه قیصر نژادی نه فر زانه‌ای. فردوسی. 
گراو بفکند فر و نام پدر 

تو بیگانه خوانش مخوانش پسر. فردوسی. 
بزرگان و بیگانه و خویش اوی 

نهادند سر بر زمین پیش اوی. فردوسی. 
۱ -نل: زین خور و زین. بف4 


۲ -نل: دارد. 
۳-پسهلری 0۵9۵۳۵6 , ۵۵9۵۳16. (خناشية 


۶ بیگانه. 


برفتند گزدن‌کشان پیش اوی 
ز بیگانه وآنکس که بد خویش اوی. 
فردوسی. 

مرغزاری که ہیک چند تھی بود ز شیر 

شیر بیگانه در او خواست همی‌کرد گذر. 
فرخی. 

بود یک هفته بنزدیکی بیگانه و خویش. 

۲ منوچهری. 

اخر چیره نبود جز که خداوند حق 

آخر بیگانه رادست نبد بر عجم. منوچهری. 

نباشد هیچ بیگانه ستمگر 

نباشد هیچ آزاده ستمبر. (ویس و رامین). 

دست لشکریان از رعایا چه در ولایت خود و 

چه در ولایت بیگانه و دشمن کوتاه دارید. 

(تاریخ ببهقی چ ادیپ ص ۳۴۷),و رأی عالی 

چنین افتضا میکند که چند تن را از اعمان 

دیلمان... با تو فرستاده آید تا از درگاه دورتر 

باشند که مردمانی بیگانه‌اند. (تاریخ بیهقی ج 

ادیب ص ۲۷۱). 

همان خواه بیگانه و خویش را 

که خواهی روان و تن خویش را. اسدی. 

با نبی بود آشنا بیگانه چون شد بولهب 

وز حبش بیگانه آمد آشنا چون شد بلال. 
معزی. 

روز نوروز نخست کس از مردمان بیگانه, 

موبد موبدان پیش ملک آمدی. (نوروزنامه). 

شراب بیگانه دوست گرداند. (نوروزنامه). 

از قبول خدمت تو سرفرازم چون سپهر 

خویش گردم با طرب, بیگانه گردم با سخن. 


سوزنی. 
چو بیگانه وامانم از سایهٌ خود 
ولی در دل آشنا میگریزم. خاقانی. 
آشنای دل بیگانه شدی 
آب و نان از در بیگانه مخور. خاقانی. 


قلم بیگانه بود از دست گوهربار او لیکن 

قدم پیمانة نطق جهان‌پیمای او آمد. خاقانی. 
ای آنانکه در صحبت من یگانه و از الفت 
دیگری بری و بیگانه می‌باشید. (ترجمة تاریخ 
گراین بیگانه‌ای کردی نه فرزند 
ببردی خان و مانش را خداوند. 

همه جا دزد از بیگانه خیزد 

مرا بنگر که دزد از خانه خیزد. 

بگرد چشمه دل را دانه میکاشت 

نظر جای دگر بیگانه میداشت. 

جان بیگانه ستاند ملک‌الموت بزجر 
زجر حاجت نبود عاشق جان‌افشان را. 


نظامی. 


سعدی. 
دل خویش و بیگانه خرسند کرد 
نه همچون پدر سیم و زر بند کرد. 
ز بیگانه پرهیز کردن نکوست 


که دشمن توان بود در روی دوست. 


بندة حلقه‌بگوش ار ننوازی برود 

لطف کن, لطف که بیگانه شود حلقه‌بگوش. 
سعدی. 

آشنایان ره عشق گرم خون بخورند 

نا کسم‌گر بشکایت سوی بیگانه روم. حافظ. 

صائب ز آشنایی عالم کناره کرد 

هر کس که شد بمعنی بیگانه آشنا. صائب. 

|اکسی که در جایی غریب و ناشناس و اجنبی 

باشد. (ناظم الاطباء). که از سرزمین بیگانه 

است. 

- بیگانه بوم؛ سرزمین غیرخودی. خارجه. 

سرزمین غریب. سرزمین بیگانه. 

- بیگانه شهر؛ شهر که جزو کشور نیست. 

ولایت غربت. قهر غریب. شهر اآشنا: 

به بیگانه شهر اندرون ساخت جای 

بر آن سان که پرمایه‌تر کدخدای. فردوسی. 

-بیگانه کشور؛ مملکت غریب. مملکت غیر. 

خارجه؛ 

به بیگانه کشور فراوان پماند 

کسی نامه تو بر او برنخواند. فردوسی. 

= زمین بیگانه؛ که بیرون از مملکت است. 

خارجه. خارج از کشور: حسنک بوصادق را 

گفت این پادشاه روی بکاری ہزرگ دارد و 

بزمینی بیگانه می‌رود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص ۲۰۷ 

شهر بیگانه؛ ولایت غربت و ناآشنا. خارج 
از مملکت وکشور؛ 

خدایگانا بامس بشهر بیگانه 


فزون ازین نتوانم نشست دستوری. 

دقیقی (دیوان ص ۱۳۴). 
بداروها علاج پذیرد که از راه دور و شهرهای 
بیگانه آرند. ( کلیله و دمنه). |اکسی که قوم و 
خویشی با کسی نداشته باشد. (ناظم الاطباء). 
آنکه از اهل بیت نباشد. (بادداشت مولف). 
(یادداشت سولف). که قرابت و بستگی و 
نسبت خانوادگی ندارد. مقابل خویش و 
خویشاوند. غیروابسته. غیرمرتبط: 
ترا پوزش | کنون‌نياید بکار 


نه پیگانه را خواستی شهریار. فردوسی. 
تو نوذرنژادی نه بیگانه‌ای 
پدر تند بود و تو دیوانه‌ای. فردوسی. 


آنچه گشاده آمده است ببرادر یله کنیم که نه 
بیگانه را بود تا خلیفت ما باشد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۷۳). 

- پیگانه خویش کسی شدن؛ علقۀُ خویشی 
يافتن٠‏ 

هرآنگه که بیگانه شد خویش او ' 
بدانست راز کم و بیش او : وی 
- پیگانه شدن؛ ناآشنا شدن: 

مغبچه‌ای میگذشت راهزن دین و دل 


در پی آن آشنا از همه بیگانه شد. حافظ. 


بیگانه پرست. 


- ||به غربت افتادن: 

که‌سگ را بخانه دلیری بود 

چو بیگانه شد بانگ وی کم شود. فردوسی. 
- پیگانه گردیدن؛ بیگانه شدن. علق خویشی 
گسسته شدن: 

خویش بیگانه گردد از پی سود 

خواهی آن روز مزد کمتر دیش. . رودکی. 
- |ناآشنا شدن. منقطع العلاقه گشتن: 
بشمشیر از تو بیگانه نگردم 

که‌هست از دیرگه باز آشنایی. 

- بیگانه و خویش؛ نا آشنا و آشنا. غریب و 
آشنا. جمع مردم اعم از آشنا و ناآشتا. (ناظم 


سعدی. 


الاطباء)؛ 
بود یک هفته بنزدیکی بیگانه و خویش. 
منوچهری. 
||نامحرم. غير خویش: 
نشستنگه و رود و می ساختند 
ز بیگانه خرگه بپرداختند. فردوسی. 
نگوئی ترا جفت در خانه کیست 
پس پرده این مرد بیگانه کیست. 
فردوسی ". 
چو در روی بیگانه خندید زن 
دگر مرد گو لاف مردی مزن. سعدی. 
حارس بوستان در خانه 
سر خر به که پای بیگانه. اوحدی. 
امثال: 


زن تا نزاید بیگانه است. (جامع التمثیل). 
||دور. بری. غیروابسته و غیرمر تبط : 
بی‌روزه و بی‌نماز و بی‌نور 


بیگانه ز عقل و از ادب دور. نظامی 
ترسم که ز بیخودی و خامی 
بیگانه شوم ز نیکنامی. نظامی. 
که پندارم از عقل بیگانه‌ای 
نه مستی همانا که دیوانه‌ای. سعدی. 


ساقیا می ده که ما دردی‌کش میخانه‌ايم 

با خرابات اشناییم از خرد بیگانه‌ايم. سعدی. 
|انادر. (غیات). ||نامانوس. غیرواقف. 
غیروارد؛ 

نه بیگانه از تخت و افسر بدند 
سزای بزرگی بگوهر بدند. 
||دشمن: 

همی گفت ناساخته خانه را 
چرا ساختم رزم بیگانه را. فردوسی. 
- پيگانة آشنانام؛ از اسمای معشوق است. 
(آنندراج). 


فردوسی. 


- بیگانه‌وش؛ از اسمای معشوق است. 
(آنندراج). 
بیگانه پرست. [نَ / ن پ د] (نف مرکب) 
۱-نل: تو. ۲-نل: تو. 
۳- در یادداشتی به اسدی نسبت داده شده 


است. 


بیگانه پرستی. 


اجنبی‌پرست. طرفدار بیگانگان. آنکه اجنبی 
را پسر خودی رجحان دهد. آنکه منافع 
خارجیان را بیشتر مراعات کند. 
بیگانه پرستی. ان /ن چ ر] (حامص 
مرکب) عمل بیگانه پرست. طرفداری از 
 :‏ بیگانه. حمایت از اجانب. 
بیگانه خوار. ن /ن خوا /خا] (امرکب)۱ 
نامی است که برای گویچه‌های سفید وضع 
شده است. رجوع به جانورشناسی عمومی 
تألیف مصطفی فاطمی ج ۱ ص۱۸۹ و رجوع 
به بیگانه خواری شود. 

بیگانه خواری. [ن /ن خسوا/خا] 
(حامص مرکب)" عمل لوکوسیتها در بدن 
چنانست که اجسام خارجی را که وارد بدن 
شده‌اند احاطه نموده و بدرون خود میبرند و 
اگرقابل گوارش باشند خورده و گرنه به نقاط 
دورتری انستقال مسیدهند. اين عمل را 
بسیگانه‌خواری و گویچه‌های سفید را 
بیگانه خوار میگویند. (از جانورشناسی 
عمومی ج ۱ص ۱۸۹). 

پیگانه خوی. [نْ /ن] (ص مسرکب) (از: 
بیگانه + خوی) آنکه عادت و خوی بیگانگان 
دارد. با خوی دشمنان: 

ازین آشنایان بیگانه خوی 

دورویی نگر یکزبانی مجوی. نظامی. 
بیگانه رو. [ن /ن ] (ص مرکب) (از: بیگانه + 
رو) با وضع وحالت غریبان. غیراشنا. 
اجنبی: 
ور بخرگه بگذرد بیگانه‌رو 

حمله بیند از سگان شیرانه او. مولوی. 
پیگانه‌نواز. [نْ /ن ن] (نف مرکب) نوازندۀ 
بیگانه. آنکه بیگانه را نوازش کند. غریب‌نواز. 
بیگانه نهاد. [نْ /ن ن /] (ص مرکب) (از: 
بیگانه + نهاد) آنکه دارای خوی بیگانگان 
باشد. (ناظم الاطباء). بیگانه‌خوی: 

قانع بخیالی ز تو بودیم چو حافظ 

یارب چه گداهمت و پيگانه‌نهاديم. حافظ. 
بیگانه وار. [نَ /ن ] (ص مرکب) (از: بیگانه 
+وار) بسان مردم غریب و اجنبی. ناآشناء 
پیگانه‌وار میگذری از دیار چشم 


ای نور دیده حب وطن در دل تو نیست. 


صائب. 

يىگاو. (إخ) نام پهلوانی در داستان گرشاسب: 
گوی بد ورا نام بیگاو بود 

سناش اژدها را جگرکاو بود. اسدی. 


پیگاه. (ص مرکب. ق مرکب, |مرکب) شام. 
در برابر صبح. (از برهان). وقت شام. 
(آنندراج). شام. مقابل صبح. (ناظم الاطباء). 
نزدیک شب هنگام. تنگاتنگ غروب. آفتاب 
زرد: عبدالمطلب را سوی ابرهه آورد و چون 
وا س رو کا رد زاره 
بردند که مهتر مکه آورده‌اند و آن شب ‌ابرهه را 


نتوانست دیدن. (ترجمه طبری بلعمی). 
بکوه و پیابان و بیراه رفت 
شب تیره تا روز بیگاه رفت. فردوسی. 
امروز ما را [سلطان محمود ] که شراب 
خوردیمی و ترا [سلطان مسمود ] شراب 
دادیمی اما بیگاه است... این نواخت بیابی. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۲۸).چرا بصحبت 
شریف حضرت خواجه نمی‌شتابی من او را 
عذر گفتم که روز بیگاه است. (انیس الطالبین 
ص ۲۶). |ادیرهنگام در شب. در دل شب. 
دیری از شب گذشته. نزدیک صبح. دیرگاه. 
دیروقت. دیری از شب 

بدانست خسرو که سالار چين 

چرا رفت بیگاه از دشت کین. فردوسی. 
آنگاه پیگاه برخاستند چنانکه تاریک بود. 
(قصص الانبیاء ص ۲۱۲). شبی بیگاه که 
جماعتی از عزلتیان بعیادت حضرت ایشان 
آمدند. (انیس الطالبین ص ۱۵۷). هوا بغایت 
سرد بود و شب بیگاه شده بود. (انیس‌الطالبین 
ص ۱۵۲). شبی بیگاه شده بود و ما را سعلوم 
نبود که منزل حضرت خواجه کدام است. 
(انیس‌الطالبین ص ۱۳۵). ||غیروقت. (برهان) 
(آنندراج). بی‌وقت. بی‌موقع. بی‌هنگام. (ناظم 
الاطباء), در غیرموقم. نابوقت. نابجای. نه 
بوقت معلوم خویش. بی‌وقت. بیگه. 
(یادداشت موّلف). وقت نامساعد. نابهنگام: 
چو بیگاه گازر بیامد ز رود 

بدو گفت جفتش که هست این درود. 


فردوسی. 


همه کار پیگاه بی‌بر بود 


بهین از تن مردمان سر بود. فردوسی, 
-بیگاه کردن نماز را؛ قضا کردن آن. 
(یادداشت مژلف)؛ 
اول وقت نماز است نماز آریدش 
ش کز کا بیگاه کنید " 
پیش کز کاهلی بیهده بیگاه کنید . 
سا 


-بیگاه و گاه؛ وقت و بیوقت. بیوقت و وقت. 


در تمام مدت شب و روز. در هر زمان؛ 
هزاران هزار از یلان سپاه 
بدرگاه برداشت بیگاه و گاه. 
وز خس و وز خار به بیگاه و گاه 
روغن و پیئو کنی و دوغ و ماست. 
ناصرخسرو. 
-گاه و بیگاه؛ مخفف. گه گاه. گاهگاه. وقت و 
بی‌وقت. در همه وقت: 
جز راست مگوی‌گاه و بیگاه 
تا حاجت نایدت بسوگند. 
ملک میراند لشکر گاه و بیگاه 
گرفته کین بهرام آن شهنشاه. 
بهشیاری و مستی گاه و بیگاه 
نکردم جز خیالت را نظرگاه. 
نبود ایمن ز دشمن گاه و بیگاه 


اسدی. 


نظامی. 


نظامی. 


بیگ‌بن. ۵۲۵۷ 


بکوه و دشت میشد راه و پیراه. نظامی, 
گاه و بیگاه در سفر بودم. سعدی 
خاظ چت زان اوقل غراف 

خون بایدت خورد در گاه و پیگاه. حافظ. 
" رجوع به گاه شود. 

-گه و بیگاه؛ وقت و بی‌وقت. در هر موقع. در 
هر وقت. مخفف گاه و بیگاه: 

هر جا که بوم تا بزیم من گه و بیگاه 

بر شکر تو رانم قلم و محبر و دفتر. 


ناصرخسرو. 

|ادرنگی. تأخیر. توقف. (ناظم الاطباء). 
درنگ. (برهان) (آنندراج از میدالفضلاء). 

بیگاهان. (ق مرکب) (از: بیگاه + «ان» زائد) 

(غیاث) آ. وقت شب. (غياث اللغات) 


. (آنندراج). 


بیگاه خیز. (نف مرکب) که بیگاه برخیزد. که 
بامداد زود برخيزد. که در دل شب از خواب 
برآید: 

بشب‌زنده‌داران بیگاه‌خیز 

بخا کی غریبان خونابه‌ریز. نظامی. 
بیگاه شدن. [ش د] (مص مرکب) روز به 
آخر شدن, وقت شام شدن. بپایان روز 
رسیدن. شب شدن. به شب رسیدن* 


چنین بود تا روز بیگاه شد 


ز شب دامن رزم کوتاه شد. فردوسی. 
در غم ما روزها بیگاه شد 
روزها با سوزها همراه شد. مولوی. 


بیگاه شد بیگاه شد خورشید اندر چاه شد 
خورشید جان عاشقان در خلوت الله شد. 
مولوی. 
بیگاه گشتن. [گ ت ] (مص مرکب) به آخر 
شدن روز. بیگاه شدن: 
چنین گفت کامروز بیگاه گشت. فردوسی. 
که‌شد روز تاریک و بیگاه گشت. فردوسی. 
بیگاه گونه. [ن / ن ] (ق مرکب) در آستانة 
غروب. تنگاننگ غروب. نزدیک به شامگاه 
رسیدن و بودن روز؛ درساعت بونصر بیامد و 
بیگاه گونه‌شده بود. (تأريخ بیهقی ج ادیب 


ص ۴۰۴). 
بیگ باغلو قدیم. [ب ق] ((خ) رجوع به 


پیگک‌بن. [بی ب ] ((خ)* زنگ برج پارلمان 
( کاخ وستمینستر) در لندن, به وزن ۱۳/۵ تن 
که‌در ۸ م. ریخته شده است. ||نام ساعت 


۰ - 2 ۰ - 1 
۳ -شاهد موهم معنی خحدمت کردن و نماز 
بردن نیز هست. 
۴-برخلاف آنکه صاحب غیاث گوید الف و 
نون زاید نیست بلکه بر زمان دلالت دارد مانند 
بهاران. + 
Big Ben.‏ - 5 


۸ بی‌گدار. 


عظیم برج مزبور. (دائرة المعارف فارسی). 
||نام صوت ساعت مزبور که از دستگاه 
بی‌بی‌سی لندن در ساعات شبانروز در جهان 
پخش شود. 
ب یگدار. (گ] (ص مرکب) (از: بی + گدار 
= معبر) بی‌معبر. _ 

-بی گدار به أب زدن؛ احتیاط نکردن. 
بی‌پروا به کاری پرداختن. رجسوع به گدار 
شود. 
پیگدلی. (ب / ب دا (غ) آذر, 
لطفعلی‌بیگ. رجوع به آذر بیگدلی شود. 
بی‌گذاره. (گ ر /ر] (ص مرکب) (از: بی 
+گذاره) که گذاره ندارد. که ممر و معبر ندارد. 
که گذرگاه ندارد. |[به هدف ناخورده و 
عبورنا کرده‌از هدف: 

بزد هم بر آنگونه ده چوبه تیر 
بر او آفرین کرد برنا و پیر 

از آنها یکی بی‌گذاره نماند 
همی هر کسی نام یزدان بخواند. 
رجوع به گذاره شود. 
ب یگذر. زگ ذ] (ص مرکب) (از: بی + گذر) 
بی مجرایی که از آن بگذرد. بدون شاهراه که 


فردوسی 


جهتی معین برای گذشتن ندارد. ا(بی‌گذار.. 


بی‌گدار: 

دارد بجود و مردمی آن عالم سخا 
مانند بحر بی‌گذر و بی‌کنار دل. 
رجوع به گذر شود. 

ب يگذاشت. (گ د] (ص مرکب) (از: بی + 
گذشت) بی‌اغماض. کم‌عفو. که هیچ عفو و 
اغماض ندارد: دشمنی بی‌گذشت داریم. 
آدمی بی‌گذشت است. (بادداشت مولف). 
|امردی بی‌گذشت؛ بخیل. (یادداشت مولف». 
رجوع به گذشت شود. 

ب ی گذ‌شتیی. زگ ذ] (حامص مرکب) عمل 
بی‌گذشت. بی‌اغماضی. 

بی گرفت و گیو. (گ ر تْ] (ص مرکب. 
ق مرکب) بی‌مزاحمت. بی پرس و جو. فارغ 
از بگیر و ببند. 

. ب یگوو. (گ ر / رُو] (ا مرکب) (از: بی + 
گرو)بدون وثیقه: بی گرو و گواهی هزار 
تومان از من بقرض گرفته و حالا دو سال 
است او سواره است و من پیاده. (بادداشت 
ملف). رجوع به گرو شود. 

ب یگروه. (گ] (ص مرکب) (از: بی + گروه) 
بی‌جمعیت. بی‌همراهان. بتنهایی : 
سکندر چو بشنید شد سوی کوه 
بدیدار بر تیغ شد بی‌گروه. 
رجوع به گروه شود. 

بیگزادگی. [ب /ب د /د] (حسامص 
مرکب) حالت و چگونگی بیگزاده. رجوع به 
بیگزاده شود. 
بیگزاده. زب /ب د /د] (! مرکب) بیکزاده. 


سوزنی. 


فردوسی. 


فرزند پیک. رجوع به بیک‌زاده شود. 

بیگ‌زاده ثمرنیان. اب / ب د ث ع] 
((خ) رجوع به بیک‌زاده... شود. 

پیگک‌زاده حیدری. [ب / ب دح د] 
(اخ) رجوع به بیک‌زاده... شود. 

ب یگزند. زگ ز] (ص مرکب) (از: بی + 
گزند) بی آسیب. (ناظم الاطباء). سالم. سلیم. 
صحیح. تندرست. (یادداشت 
بی ضرر. بی‌مضرت: 
دگر گفت کای شهریار بلند 
انوشه بدی وز بدی بی‌گزند. 
سرش سبز باد و تنش بی‌گزند 
منش برگذشته ز چرخ بلند. 


ت مولف). بی‌زیان. 


فردوسی 


فردوسی. 
چو قوم موسی عمران ز رود نیل ور ز آب 


برآمدند همه بی‌گزند و بی‌آزار. فرخی. 
شادمان زی و کامران و عزیز 

وز بد دهر بی گزند و زیان. فرخی. 
فلک مساعد و بازو قوی و تیفش تیز 

خدای ناصر و تن بی‌گزند و بی‌آزار. فرخی. 
بری از گهر, بی‌گزند از زمان 

فزون از نشان و برون از گمان. اسدی. 


در خیال سایهٌ سرو تو با این چشم و دل 

بی‌گزندم زآب و آتش در صفت یاقوت‌وار. 
صابرین اسماعیل ترمذی. 

رجوع به گزند شود. 

ا بی‌گزند شدن؛ بی‌صدمه و اتی گشتن. 

در امان و سلامت بودن. دور از آسیب شدن. 


آسوده وایمن شدن؛ 


همی گفتم آن دیو راگر به بند 


بیاپیم گیتی و بی‌گزند. فردوسی. 
بتو گشت تخت بلندی بلند 

بتو زیردستان شده بی‌گزند. فردوسی. 
بیفکند و دندان او را بکند 

وزو کشور روم شد بی‌گزند. فردوسی. 
- |[بی‌زیان شدن. دور گشتن از گزندگی و 
مضرت‌رسانی* 

بیامد ببستش بخم کمند 

بدو گفت اکنون شدی بی‌گزند. فردوسی. 


- بی‌گزند کردن؛ تندرست کردن. سالم و 
بی‌آسیب کردن. دور کردن از آسیپ و صدمه 
و زیان؛ 

کر دش ی 

ز تیمار و دردش کند بی‌گزند. 
|آبی‌عیب. (ناظم الاطباء)؛ 
یکی چرمه‌ای برنشسته سمند 
نکو گامزن بارۂ بی‌گزند. 

ز فرزند گو بر پدر ارجمند 

کدام ست شایسته و بی‌گزند. 
که‌ای پهلوان‌زاده بی‌گز ند 

یکی رزم پیش آیدت سودمند. 
زنی بودش اندرخور و هوشمند 
هنرمند و بادانش و بی‌گزند. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


ب یگزندگی. زگ رَد /د] (حامص مرکب) 
خلاف حالت و چگونگی گزنده. بی‌زیانی. 
عاری بودن از اذیت و گزند و آزار. (ناظم 
الاطباء). رجوع به گزندگی شود. 

ب یگزندی. (گ ر ] (حامص مرکب) صفت 
بی‌گزند. سلامت . سلام. تندرستی. صحت. 
(یادداشت مولف). ایمنی. بی‌زیانی* 


به ایران از آ ن سودمندی بود 


خردمند را بی‌گزندی بود. فردوسی. 
مرا ز اتشی سودمندی بود 
خرد بیگمان بی‌گزندی بود. فردوسی 


و رجوع به بی‌گزند شود. 

ب یگزیو. (گ] (ص مرکب) (از: بی +گزیر) 
نا گزیر.ناچار. واجب. حتم: 
کنون آفرین تو شد بی‌گزیر 
به ما هر که هستیم برنا و پیر. 
رجوع به گزیر شود. 

بی گفتگو. (گ ت] (ق مرکب) مخفف بی 
گفت و گوی. بدون جر و بحث. بدون سخن. 
بدون گفت و شنود. بدون سوال و جواب. 


فردوسی 


بدون چون و چراء 

جز این هرکه بودند خویشان او 
بزندان کشیدند بی گفتگو. 

و رجوع به گفت وگو شود. 

بی گفت و شنود. زگ ت ش /ش /ش] 
(ق مرکب) (از: بی + گفت + و + شنود) بدون 
گفتن و شنودن. بدون مباحثه و جر و بسحث. 
بطور قطع. و رجوع به گفت و شنود شود. 

بی گفت و گو. (گ ت ] (ق مرکب) (از: بی 
+گفت + و +گو) بی گنتگو. رجوع به بی 
گنتگوشود. 

بی گفت و گوی. [گ ثْ] (ق مرکب) 
رجوع به بی گفتگو شود. 

پیگ لارییگیان. (ب / ب ب / ب] ( 

کب) ج بیگلاربیگی. سرداران. امرا و 
بزرگان. امیران. (غیاث). بیگلربیگیان. رجوع 
به بیگلربیگی شود. 

ب یگلبرکت. (گ ب ] (ص مرکب) (از: بی + 
گل + برگ) بدون‌گلبرگ. این کلمه را 
فرهنگستان بجای بیجام و عدم‌الطاس 
پذیرفته است. (لغات فرهنگستان). رجوع به 
گلبرگ‌شود. 

پیگلر. [بَ /ب [] (تسرکی, | مسرکب) (از: 
بیگ. امیر و بزرگ شهر + لر علامت جمع 
ترکی) امراء. بزرگان شهر. رجوع به بیگ و 
بیگلربیگی شود. 

پیگار پیگت. [ب /ب لب /ب ] (ترکی. ص 
مرکب) بگلربک: گرگ یک یکها: امیر 
اسیران. امیرالامراء. (غیاث). سپهسالار. 
(غیاث) (آنندراج). ||ببزرگ شهر. رئیس 
کدخدایان. 


بیگلربیگی. ([بٍ / ب ل ب / ب] (ترکی, ! 


فردوسی. 


بیگلری. 


مرکب) بکاریگی. بیکلربیکی. در تعلیقات 
تذکر:الملوک که کتابیست در سازمان 
حکسومت صفویه از مستشرق شسهیر 
مینورسکی آمده است که: بیگلربیگیان 
حکامی بودند که از پایتخت تعیین می‌گشتند 
اما گاه در مورد بخصوص این سمت موروئی 
بود. در خاتمهٌ کتاب تذكرة الملوک فهرست 
تفصیلی از بیگلربیگیان و حکام زیردست 
آنان بدست می‌دهد و قزوین را یکبار مقر 
حکومت بیکلربیکی یا بیگلربیگی‌نشین بیان 
کرده است. (سازمان حکومت صفویه 
ص۷۸). کسی که رتبه‌اش فوق همه است و 
بلافاصله پس از صدراعظم است و عده‌ای از 
لشکربان زیردست او هستند او را بیگلربیگی 
مي‌نامند و در موقع غیبت شاه نایب‌السساطنه 
است. (سازمان حکومت صفویه ص ۱۳۹). در 
دور صفویه (مخصوصاً از عهد شاه عباس 
اول صفوی) عنوان حکام ولایات که از مرکز 
تعیین ميشدند و در بعضی موارد سمت آنها 
موروئی بود. بیگلربیگی اصنهان در عهد 
صفویه مقام بسیار مهمی داشته و بعد از 
صدراعظم یا اعتمادالدوله از همه اجزای 
درخانه معتبرتر بشمار می‌آمده است و در 
بعضی مواقع بهنگام غیبت پادشاه در حکم 
نایب‌السلطنه بوده. در اواخر عهد صفویه 
قلمرو سلاطین مزبور دارای چهار والی 
مستقل و سیزده بیگلربیگی بوده است. در 
اوایل عهد قاجاریه نیز مثل عهد صفویه 
بیگلربیگی عنوان حکام ایالات بوده و از 
جانب سلطان انتخاب میشده است و لیکن 
بعدها بنیگلرییگی در ولایات دارای مقامی 
مستقل از مقام والی و حا کم و پایین‌تر از آنها 
بوده ومثلاً در آذربایجان در راس اجزای 
حکومت شهر بوده است این عنوان در نزد 
ترکان عثمانی بصورت «بیلربی» مترادف میر 
میران و مخصوص عنوان والی ولات بزرگ 
بوده است. (از داترة المعارف فارسی). 
بیگلری. [ب ل] ((خ) نام یکی از قبائل 
هفتگانة رامیان مازندران است. (ترجمهة 
سفرنامة مازندران رابینو ص ۱۱۴). 
پیگم. زب /ب گ] (ترکی. ص, !) (اصل آن 
بکسر گاف است بمعنی بیگ من چنانکه خانم 
نیز بمعنی خان من است لکن متداول بضم 
گاف است) تأنیث بیگ. مونث بیگ. (ناظم 
الاطباء). لقب‌گونه‌ای است که در آخر اسم 
زنان آید: فاطمه‌پیگم. (یادداشت مولف). 
عنوان زنان ارجمند. خانم. خاتون. بی‌بی. 
بانو. سیده خاتون. ستی. خدیش. کدبانو. و 
بیگم بیشتر به علویه‌ها گویند. (یادداشت 
مولت لقب زان تجیب و جضبرم: اتام 
الاظباء). ازن بیگ او میم درین لفت برای 
تانیث است), چنانکه خانم زن خان باشد. 


(آنندراج). ||ملکۀ مادر. (فرهنگ فارسی 
معین). 

بی گمان. زگ /گ ] (ص مرکب, ق مرکب) 
بدون‌شک و بطور یقین. (ناظم الاطباء). از 


پهلوی ویگومان. آنکه شک ندارد. آنکه بیقین"" 


است. (یادداشت مولف). بی شک و شبهه. 
(آنندراج). بیقین. يقیناً. بلاشک. محققاً. 
بلاریب. بی‌شبهه. بلاشبهه. بسلاتردید. 
(یادداشت مولف). بی شک. (دانشنامة علائی 
ص ۱۲۴): ایقان؛ بی‌گمان شدن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر "بیهقی). استیقان؛ 
بی‌گمان شدن. (لمصادر زوزنی). تیقن؛ 
بی‌گمان شدن. (تاج المصادر بیهقی) (دهارا, 
موقن. (مهذب الاسماء) (دهار) 
(دستورالاخوان). مومن؛ مستیقن. (یادداشت 
مولف). يقين. (ترجمان القرآن) (دهار): 
هر که باشد تشنه و چشمه نیابد هیچ جای 
بی گمان راضی بباشد گر بيابد آب‌کند. 

شهید (از فرهتگ اسدی ص .)٩۰‏ 
گرخدو! رایر آسمان فکنم 
بی‌گمانم که پر چکاد آید. 
برادر تویی شاه را بی گمان 


طاهر فضل. 


بدین کوشش و زور و تیر و کمان. فردوسی. 


غم وکام دل بی گمان بگذرد 

زمانه دم ما همی بشمرد. فردوسی. 
بد و نیک ما بگذرد بی گمان 

رهایی نباشد ز چنگ زمان. فردوسی. 
می گسار آنکس کز ایشان دوست تر 

می ز دست دوست خوشتر بی گمان. فرخی. 
هر کرارهبری کلاغ کند 

بی گمان دل بدخمه داغ کند. عنصری. 
گراو زور کم داشتی زین کمان 

سر دار چایش بدی بی گمان. اسدی. 
نهاده‌ست پیمان که هر کاین کمان 

کشد.دختر او را دهم بی گمان. اسدی. 


رنج و عنای جهان | گرچه دراز است 
با بد و با نیک بی گمان بسر اید. 

اترو 
داد من بی گمان بحق بدهی 
روز حشر از نبیر عباس. ناصرخسرو. 
بلی این جهان بی گمان چون گیاست 
جز این مردمان را که دانی خطاست. 

ناصر خسرو. 
بی‌گمان باش بروز رستخیز و بی‌گمان باش به 
هستی ایزد تعالی و فریشتگان او. (بیان 
الادیان). انگاه آن کانی که بی‌گمان بودند 
گفتندبا ک‌ندارید. (قصص‌الانبیاء ص ۱۴۷). و 
در آنجا [کتاب ] گفته بود... که بقلان سال اندر 
فلان ماه من زنده گردم بفلان جای که مرا دفن 
کنند... بوقت مرگ همچنان کردند و اندر 
دانش او بی‌گمان بودند و خداوندان عقل 


بی‌گناه. ۵۲۵۹ 


آفتاب از اختران مالک‌رقاب ار هست و نیست 
بی گمان باری تویی از خسروان مالکرقاب. 
سوزنی. 

ذات ملکه است جنت عدن 
کس جنت بی گمان ندیده‌ست. 

خاقانی (دیوان ص ۷۱). 
گفتم در چیزیکه آدمی بگمان باشد باز 
بی‌گمان شود به اسباب و استدلال, آنرا یقین 


گویند.( کتاب المعارف). 

گراز مرگ خواهد تن شه امان 

بدان شهر باید شدن بی‌گمان. نظامی. 
که‌هرچ از زمین باشد و آسمان 

نهایتگهی باشدش بی گمان. نظامی. 
زمان من اینک رسد بی گمان 

رها کن به خواب خوشم یک زمان. نظامی. 
من سر هر ماه سه روز ای صنم 

بی گمان باید که دیوانه شوم. مولوی. 
وگر با پدر جنگ جوید کسی 

پدر بی گمان خشم گیرد بسی. سعدی. 
رزق هرچند بی گمان پرسد 

شرط عقلست جستن از درها. سعدی. 


هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد 
بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد. 

: سعدی. 
رجوع به گمان شود. 

ب یگمانی. (گ /گ] (حامص مرکب) 
حالت و چگسونگی بی‌گمان. بی‌شکی و 
بی‌ظنی. (ناظم الاطباء). پا ک‌از ریب و شک. 
اطمینان, يقن. یقین. (یادداشت مولف)* 
همه بی‌گمانی بدست آوریم 
از آن به که ایدر درنگ آوریم. فردوسی. 
بی‌گمانی کردن روان از چیزی؛ خالی کردن 
از ان؛ 
وزان پس همه شادمانی کنید 
ز بدها روان بی‌گمانی کنید. 
و رجوع به گمان شود. 
بیگم سلطان. [ب گ س] ((خ) بیگه‌بیگم. 
نام دختر سلطان حسین‌میرزاء و او را 
سعادت‌بخت‌بیگم نیز میخواندند. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۲۳۰ ۲۳۵. 


فردوسی. 


(PY. ۳۶‏ 
بیکند شود. 


ب ی‌گنائی. (گ ] (حامص مرکب) بیگناهی: 
بجرم چه راندی مرا از در خود 
گناهم نبوده‌ست جز بیگنائی. 
و رجوع به بی‌گناهی شود. 

ب ی‌گناه. (گ] (ص مرکب) بی‌جرم. 
(آنندراج). بی‌جناه. بی‌جرم و بی‌تقصیر. (ناظم 
الاطباء): 2 


فرخی. 


۱-نل: خیو. 


0۶۰ بی‌گناه گونه. 


اگرما بشوریم بر بی‌گناه 
پسندد کجا داور هور و ماه. 
چرا جنگجوی آمدی با سپاه 
چرا کشت خواهی مرا بی‌گناه. 
هزاران سر مردم بی‌گناه 
بدین گفت تو گشت خواهد تباه. فردوسی. 
گفت [عبدوس ] خداوند بر چه جمله فرماید و 


فردوسی. 


فردوسی. 


آنچه غازی با وی گفته بود و گریسته و دست 
وی گرفته همه بازگفت سلطانرا دل بپیچید 
عبدوس را گفت این مرد بی‌گناه است. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۳۶). 


بپیچید 


مرغ درویش بی‌گناه مگیر 

که‌بگیرد تراعقاب عقاب. ‏ ناصرخسرو. 
این چهارپایان زبان‌بسته بی گناهند. (قصص 
الانییاء ص ۱۳۶). 

در سر زلف گنهکارت نگر 

بی‌گناهان زاروان آویخته. خاقانی. 


کان آهوی بی‌گناه را دوش 


دادم بشک اینت خواب خرگوش. نظامی. 
گرش‌مانم بدو کارم تباهست 
وگر خونش بریزم بی‌گناهست. نظامی. 


جهان سرای غرور است و ديو نفس هوا 
عفی الله آنکه سبکبار و بی‌گناه برست. 
سعدی. 

گفتم بنالم از تو بیاران و دوستان 

باشد که دست ظلم بداری ز پی‌گناه. سعدی. 

فروکوفت پیری پسر را بچوب 

بگفت ای پدر بی‌گناهم مکوب. سعدی. 

میکشم زان طبع نازک بی گناه. 
حافظ. 

||سعصوم. (ناظم الاطباء). مسعصومه. 

(یادداشت مولف). بریء. مبری* 

که‌بی‌داور این داوری نگسلد 

و بر بی‌گناه ایچ [هیچ ] برنپشلد. 

سیاوش ازان کار بد بی‌گناه 


زردروئی مي 


بوشکور. 


خردمندی وی بدانست شاه. فردوسی 
بنزد منش دستگاهست نیز 
ز خون پدر پی‌گناهست نیز. فردوسی. 
ز خون سیاوش همه بی‌گناه 
سپاهی کشیده بر این رزمگاه. ‏ فردوسی. 


و سسوگنن خوردند... تا شر علی را از 
مسلمانان کفایت کنند و خون عشمان که 
ایشانش کشته بودند از علی بی‌گناه 
بازخواهند. ( کتاب النقض ص ۴۱۰): 

س امثال: 

سر بی‌گناه پای دار میرود سر دار نمیرود. 

- بی‌گناه آزار؛ ازاردهندۀ بی‌گناه: 

لهو و لذت دو مار ضحا ک‌اند 

هر دو خونخوار و بی‌گناها ازار. خاقانی. 
کمملک ودولت ضحا کبی‌گناء' آزار 

نماند وتا بقيامت بر او بمائد رقم. سعدی. 
ب یگناه گونه. (گ ن /ج ] (ص مرکب. ق 


همه خداوند لختی ندانست که من در حدیث 
خوارزم بی‌گناه گونه بودم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۸۶ 
ازین بی‌گناهیش نخجیروار 
گرفتند شیون به هر کوهسار. 
||برائت. (یادداشت مولف)؛ 
جائی که برق عصیان بر آدم صفی زد 

ما را چگونه زیبد دعوی بی‌گناهی؟ حافظ. 


فردوسی. 


||عصمت. (یادداشت مولف)؛ 
کنون در پیش شهری و سپاهی 
ز من بنمود خواهد بی‌گناهی. 

(ویس و رامین). 
پیگند. [ب گ ] ((خ) بیکند. بیگن. رجوع به 
بیکند شود 
کنون‌نام کندژ به بیگند گشت 
زمانه پر از بند واورندگشت. ‏ فردوسی. 
به بیگند شد رزمگاهی گزید 


که چرخ روان روی هامون ندید. فردوسی. 
طلایه بیامد که آمد سپاه 

به بیگند سازد همی رزمگاه. فردوسی. 
پیکنونیا. [نْ نیا ] (لاتینی, ۲ گیاه پیچنده 
گرمسیری از نوع بیگنونیا دارای گلهای قیفی 
نارنجی و برگهای مرکب. اصلش از جنوب 
امریکا است و برای زینت دیوارها و پرچینها 
کاشته ميشو د. (دائرة المعارف فارسی). 

ب یگنه. اگ ن؛] (ص مرکب) مخفف بی‌گناه. 
که‌مرتکب گناه نشده است. بی‌جرم و 
بی‌تقصیر : ۱ 
زبس غارت و جنگ و اویختن 


همان بی‌گنه خیره خون ریختن. . فردوسی. 

برادر ز یک کالبد بود و پشت 

چنان پرخرد بی‌گنه رابکشت. فردوسی 

نبوده مرا هیچ با تو عتیب 

مرا بی‌گنه کرده‌ای شیب و تیب ۱ عماره. 

دختران رز گویند که ما بی‌گنهیم 

ما تن خویش بدست بنی‌آدم ندهیم. 
منوچهری. 

هم بزیر لگدت همچو هبا کردم 

بی‌گنه بودی این جرم چراکردم. منوچهری. 


رزبان گفت که این لعبتکان بی‌گنهند 
هیچ شک نیست که ابست ز خورشید و مهند. 


منوچهری. 

دشمن عاقلان بی‌گنهند 

زانکه خود جاهل و گنهکارند. ناصرخسرو. 

چه کرده‌ست این بی‌گنه جانور ۱ 

که‌در چنگ جنسی چو خود مبتلاست. 
تافر 


دل چون دهدت که برستیزی 


بی‌گوهر. 


خون دو سه بی‌گنه بریزی. نظامی. 
چار سالست کز ستمکاری 

داردم بی‌گنه بدین خواری. نظامی. 
بخون ریختن شد دل انگیخته 

ز خون چنان بی‌گنه ريخته. نظامی. 
که‌وی در حصاری گریزد بلند 

رسد کشور بی‌گنه راگزند. سعدی. 
نظر کن بر احوال زندانین 

که ممکن بود بی‌گنه در میان. سعدی. 
ما را که تو بی‌گنه بکشتی 

کس نیست که دست پیش دارد. سعدی. 


رجوع به بی‌گناه شود. 

||معصوم. بری. ِ 

- پی‌گنه آزار؛ مخفف بی‌گناه‌ازار؛ 

که ملک و دولت ضحا ک‌بی‌گنه آزار؟ 

نماند و تا بقيامت بر او بماند رقم. سعدی, 
ب یگنهیی. (گ ن ] (حامص مرکب) مخفف 
بی‌گناهی : 

یک روز بی‌گناه نبودم بعمر خویش 
گویاکه بود بی‌گنهی نزد من گناه. 

و رجوع به بی‌گناهی شود. 
بیگو. ((خ) دهی است از دهستان جره که در 
بخش مرکزی شهرستان کازرون واقع و 
دارای ۱۴۹ تسن سکنه است. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج ۷ 

ب یگوا. زگ ] (ص مرکب) مخنف بی‌گوا: 


سوزنی. 


که حق درست نگردد چو بی‌گوا باشد. 
ادیب صابر. 
و رجوع به گواه و بی‌گواه شود. 


ب یگواه. اگ] (ص مسرکب, |مرکب) 
بی‌دلیل. بی‌برهان. بدون‌گواه؛ 
بدستور دانا چنین گفت شاه 
که‌دعوی خجالت بود بی‌گواه. 
و رجوع به گواه شود. 

بیکوچای ۰(خ) مس وضعی است به 
آذربایجان. (یادداشت مولف). 

بیک‌وردی. [ب /ب و] ((خ) دی از 

دهستان خاوة بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد 
است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

ب یگوهر. اک /گو ] (ص مرکب) (از: بی 
+گوهر) بی‌اصل. نانجیب, بدگهر. بی پدر و 
مادر. (یادداشت مؤلف). تقایل ثزاده: 


سعدی. 


۱-نل: بیگنه. 

(فرانسوی) 819006 .(لاتسینی) 
Bignonia‏ - 2 

۳-نل: 

نبود ایچ مرا با بتم عتیب 

مرا بی‌گنهی کرده شیب‌شیب. 

۴-نل: بی‌گناه. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


بی‌گوهری. 


بی‌گوهر گوهری ز گوهر نشود 

سگ را سگی از قلاده کمتر نشود. سنایی. 

سروری را اصل و گوهر برترین سرمایه است 

مردم بی‌اصل و بی‌گوهر نیابد سروری. 
سوزنی. 

رجوع به گوهر شود. 


ب یگو هری. گ /کو د) (حامص مرکب) 
بی‌اصلی. نانجیبی. بی پدر مادری. بی اصل و 
حسب بودن؛ 
یکی را ز کم‌گوهری دل بدرد 
یکی راز بی‌گوهری آه سرد. نظامی. 
||ناداری. فقر. تهیدستی. و رجوع به گوهر 
شود. 
بی گه. اگ:] (ص مرکب. ق مرکب) مخفف 
بی‌گاه. نابهنگام. بی‌موقع. نه بوقت. نه بهنگام: 


که‌بی‌گه ز درگاه بیرون شوید 
شگفت آیدم تا شما چون شوید. فردوسی. 
که‌بی‌گه چنین از کجا رفته‌اید 
که‌با گرد راهید و آشفته‌اید. فردوسی. 


هميیشه تا که تواند شناخت چشم درست 


نماز بی‌گه خفتن ز بامداد پگاه.  .‏ فرخی. 
چون رسیدم بشهر بی‌گه بود 

شهر دربسته خانه بیره بود. نظامی. 
خروسی که بی‌گه نوا برکشید 

سرش را پگه باز باید برید. نظامی. 
- بی‌گه شدن؛ بی‌وقت شدن. وقت از دست 
رفتن؛ 

وصف او از شرح مستغنی بود 

رو حکایت کن که بی‌گه ميشود. مولوی, 


-گه وبی‌گه؛ مخفف گاه و بی‌گاه. وقت و 
بی‌وقت. هر دم و هر لحظه. اوقات مختلف: 
بدو هفته بايد که ایدر بوی 


گه و بی‌گه از تاختن نفنوی. فردوسی. 
بسی کردم گه و بی‌گه نظاره 
ندیدم کار دنیا را کناره. ناصرخسرو. 
OEE‏ 
بیگه. [ب /ب گ:] ([) بیکه. بیگم. زن نجیب 


و محترم. (ناظم الاطباء). و رجوع به بیکه و 

کو 

بیگه‌خیز. (گ؛] (نف مرکب) که پیش 

پامداد برخیزد. سحرخیز, که نه بوقت برخیزد. 

که‌نه بگاه سر از خواب بردارد؛ 

اهل دعوی را مسلم باد جنات‌النعیم 

رطل می‌باید دمادم مست بیگه‌خیز راء 
سنائی, 

ب یگهو. زگ ] (ص مرکب) مخفف بی‌گوهر. 

بی‌اصل. نانجیب: 


بدو گفت کاین نزد بهرام بر 
بگو ای سیک‌ماية بی‌گهر... فردوسی. 
و رجوع به گهر و گوهر شود. 
بیگه سلطان. اب گ س) (ج) 


بیگه‌بیگم‌سلطان. دختر میرزا معزالدین سنجر. 


رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۱۱۵ به 
بعد شود. 

بیگهه. زگ ه؛] () مأخوذ از هندی, مقیاسی 
معادل یک ثلث جریب. (ناظم الاطباء). 

ب یگھی. (گ ] (حامص مرکب) (از: بی +گه 
+ ی( نابموقع. نه بوقت خود. بی‌وقت. 
(يادداشت مؤلف). ||(حامص مركب) 
نابموقعی* 
بدین بیگهی از کجا خاستی 
چنین تاختن را بیاراستی؟ فردوسی 

بیگی. اب /ب] (حامص مرکب) مأخوذ از 
بیک یا بیگ ترکی. بیکی. لقب‌گونه‌ای است که 
در آخر اسم مردان دراید؛: دریابیگی. 
طوی‌بیگی. دیوان‌بیگی. ایل‌بیگی. قوربیگی. 
ای فی کی 
(يادداشت مولف). و رجوع به بیگ و 
بیگلربیگی شود. 

بیگیاز. (ص مرکب) بی‌کیار. بموجب فرهنگ 
ولف بمعنی زرنگ و چالا ک است. و گیار را 
جهانگیری تنبل معنی کرده است. (از لغات 
شاهنامه ص ۶۶): 
بر مهتر زرق شد بیگیار ' 
که برسم یکی زو کند خواستار. 
بدو گفت بهرام شو پایکار 
بیاور که سرگین کشد بیگیار آ. 
رجوع به گیار و بی‌کیار شود. 

بیل.() آلتی باشد آهنی که باغبانان و امثال 
ایشان زمین بدان کنند. (برهان). آلتی سریهن 
که تره کاران بدان کلوخ یکسوی کنند و زمین 
را بکاوند. (شرفنامةٌ منیری). التی است اهنی 
که‌سر آن پهن باشد بدان زمین را کاوند. 
(غیاث) (آنندراج). آلتی آهنین و پهن و دارای 
دسته‌ای چوپین که بدان زمین کاوند. (ناظم 
الاطباء). آلتی آهنین با دستة بلند چوبین که 

بدان گل سازند و خا ک‌بردارند يا زسن باغ و 
جز آن بگردانند. (یادداشت مؤلف) (منتهی 
الارب). انگز. (برهان). گراز. بال. فانهم اهل 
الكوفه يسمون المسحاة بال و بال بالفارسية 
بیل, او کلند. (از البیان والتبیین ج ۱ص ۲۳۲): 
بال؛ بیل آهنی و کلنگ که بدان زمين زراعت 
را اصلاح کنند . وآر؛ بیلهای گلکنی. هذاة؛ بیل 
آهنی. (منتهی الارب). مسحاة؛ بیل آهنی: 
تو برزیگری بیلت آید بکار. 


فردوسی. 


فردوسی 


(يادداشت مولف). 
چون درآمد آن کدیور مرد زفت 
بیل هشت و داسگاله برگرفت. رودکی. 


با دوات و قلم و شعر چکارست ترا 

خیز و بردار تش و دستره و بیل و پشنگ. 
ابوحنیفٌ اسکافی. 

بیل نداری گل صحرا مخار 

آپ نیابی جو دهقان مکار. 

برکنم از زمین دل بیخ امل به بیل غم 


تا 


بیل. ۵۲۶۱ 


خار اجل ز راه جان برنکنم دریغ من. 


خاقانی. 
دل بسر بیل غم درخت طرب را 
بیخ و بن از باغ اختیار برافکند. ‏ خاقانی, 
سر چشمه شاید گرفتن به بیل 
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. . سعدی 
یکی آهنین پنجه در اردبیل 
همی بگذرانید پیکان ز پیل. سعدی. 


-بیل خوردن؛ کولیده شدن. شيار شدن: این 
باغ امسال بیل نخورده است. (یادداشت 
مۇلف). 
||پارویی راگویند که کشتی‌بانان بجهت 
راندن غراب سازند. (برهان). چوبی که کشتی 
رابدان در آب برانند. (شرفنامة سنیری). 
تخته‌ای باشد بر هیأت بیلی که بر سر چوبی 
نصب نمایند و کشتی و امثال ان بدان برانند و 
آن را پیله نیز خوانند. افرهنگ جهانگیری) 
(از فرهنگ سروری) (از رشیدی), چوبی که 
به یک سر آن قطعه‌های تخته وصل کنند و 
کشتی و «غراب» را بدان میرانند. (غیاث). 
تخته‌ای است به هیأت پیل که بر سر چوبی 
نصب کنند و کشتی و غراب را برانند. (انجمن 
آرا) (آنندراج). آلتی مانند پاروب که کشتی و 
قایق را بدان رانند. (ناظم الاطباء). پیل کشتی. 
خله. فَيّه. مجذاف. مجذف. فه. مجدف. پاروی 
تی‌رانی. (بادداشت مولف). غاروف. 
مغدف. مقدف. مقذاف. بیل کشتی‌رانی. 
(منتهی الارب): بلیج السفينة؛ بیلاٌ کشتی 
(مسعرب است؛. (منتهی الارب). مولف در 
یادداشتی نوبسد بیل آلسی از آلات ملاحان 
است یا دنبال کشتی و نمیدانم چبیست و آن 
غير خله و پارو باشد. آنگاه این دو شعر 
عسجدی و منوچهری را بشاهد ذ کر کرده 
است:* 
تو گفتی هر یکی زیشان یکی کشتی شدی زان پس 
خلهش دو پای و بیلش دست و مرغابیش کشتی‌بان. 
عسجدی. 
چو کشتبی که بیل او زدم او 
شراع او سرون او قفای او. منوچهری. 
آنکه گر موجی زند بحر دلش نبود تمام 
زورق انعام او رابیل و لنگر باد و خا ک. 
کمالی بخاری. 
|اسبد سرگین‌کشی و کناسی. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||(هزوارش: [) به 
لفت زند و پازند بمعنی چاه باشد مطلقاً که 
بعربی بیر خوانند. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بیلای. رجوع به بیلای شود. 
||(هندی, [) نام میوه‌ای است در هندوستان 
شبیه به بهی عراق. (برهان) (آنندراج). به باشد 
و آن را بل نیز گویند و از آن مربا بپزند و انوا 
میس یت 


١‏ -نل: بی‌کیار. ۲-نل: بی‌کیار. 


۲ بیل. 


بی لا و نعم. 


مربای بیل گویند. (فرهنگ جهانگیری). یک 
نوع میوه شبیه به زردآلو. (ناظم الاطباء). ثمر 
درخت هندی است بقدر سیب و بی پیه و با 
عفوصت و قبض و رایحه او شبیه بخمر و 
بسیار خوشیو و درخت او قريب بدرخت 
سیب و برگش از آن کوچکتر و آن را به 
فارسی انار هندی گویند. رجوع به تحفة 
حکیم مومن و مخزن‌الادویه و تذکره داود 
ضریر انطا کی شود ||() کلیه و گرد. 
|| توپچى. |اباغبان. (ناظم الاطباء). |إظاهراً 
هم‌چون ویل بمعنی شهر باشد و در آخر نام 
بعضی از شهرها بصورت مزید موخر آمده 
است و با کلم «پل» یا «پالا»۱ از یک ریشه 
است. (از یادداشت مولف)؛ اربیل (شهری در 
عراق عرب). اردبیل (شهری در آذربایجان). 
اندبیل (قریه‌ای نزدیک هروآباد خلخال). 
دزبیل. دشت بیل (در بخش اشنویه). زربیل. 
سنبیل. شوره‌بیل. صفدبیل (شهری است به 
ارمینیه بنا کرد؛ انوشیروان). (منتهی الارب). 
قندابیل (شهری به مملکت سند). قندابیل 
(یوم) (مجمع الامثال میدانی). کنابیل. بهزبیل. 
هرزبیل (بین راه تهران و رشت نزدیک 
رتم آباد و فیل‌ده). (بادداشت مولف). 
|| (پیشوند) مزید مقدم در بعضی نامهاء بیلقان. 
بیلمان. بیلان رودبار. (یادداشت موّلف). 
پیل.(() ( کوه...) ميان بلوک کازرون و 
بلوک کوه مره‌شکفت قرار دارد. (از فارسنامةً 
ناصری). 
بیل.(۱خ) ناحیه‌ای است در ری و از آن است 
عبداله‌بن حسن. (منتهی الارب) (از معجم 
البلدان). 
بیل.(!خ) دهی است به سرخس و از آن ده‌اند: 
عصامبن وضاح و محمدبن احمدین عمرویه و 
محمدبن حمدون‌ین خالد. (منتهی الارب) (از 


معجم البلدان). 
پیل.(۱خ) دهی است به سند. (منتهی الارب). 
پیل.(()۲ (دریساچه ...) دریساچ بسین.۳ 
دریاچه‌ای در غرب سویس در ایالت برن در 
دامن کوههای ژورا مشتمل بر سن‌پیر (سابقً 
جزیره و | کنون‌شبه‌جزیره) است که در ۱۷۶۵ 
م. روسو در آن اقسامت داشت. بسقایای 
آبراههای درياچة بیل در موزه شهر بیل 
موجود است. (دائرة المعارف فارسی). 

بیل. [پ ] (رج) ۲ ماری - هانری. نام مستعار 
استندال" نویسنده فرانسوی (۱۷۸۳ - ۱۸۴۲ 
م.) در ارتش ناپلئون خدمت میکرد. و در 
لشکرکشی به ایتالیا و روسیه شرکت داشت. 
پس از سقوط ناپلئون به میلان رفت ۱۸۱۴ 
م.) و تا ۵ م. در آنجا زیست و به کارهای 
ادبی: پرداخت. کتابهای زندگی هایدن. موزار 
و مدنتاستازیو (۱۸۱۴.) و رم» ناپل و 
فلورانس (۱۸۱۷م.) را در انجا نوشت. در 


زمان لوئی فیلیپ کنسول تریست شد اما 
چون مترنیخ با اثار و افکار ازادیخواهانة او 
میانة خوشی نداشت. با همان سمت به 
چپوتیاوکیا انتقال یافت. هانری بیل یا 
استندال بعلت بینش عمیق در روانشناسی. 
عدم اعستنا به نثر مصنوع رمانتیک و 
نکته‌سنجیهای زیرکانه. مورد خرده گیری| کثر 
معاصرینش بود ولی ۵۵ سال پس از مرگش 
که آثارش کشف و چاپ شد عظمت وی 
معلوم گشت و شاهکارهای وی مانند سرخ و 
سیاه (۱۸۳۱م.) و صومعة پارما (۱۸۳۹ م) از 
بهترین رمانهائی است که تا کنون نوشته شده 
است. (از داثرة المعارف فارسی). 
پیل آلب. (!مرکب) آبی که قبلاً زمین باغ را 
دهند تا بیل زدن اسان باشد. (یادداشت 
ملف). : 
پیلا. (زا پولی که در خیرات تقسیم شود. 
وجوهیر. (ناظم الاطباء). و رجوع به بیلابردار 
شود. 
بیلابر داز. [بی ب ] (نف مرکب) کسی که 
صدقات را تقسیم مینماید یا نوكر شخص 
بزرگ که پول بیلا را ميان مردم تقسیم میکند. 
(ناظم الاطباء). مردی که تقسیم مال خیرات و 
صدقات کند. (انندراج). 
بی لا۵. (ص مرکب) (از: بی + لادء بن و پی 
دیوار) بی بن و بنیاد. (از حاشية دیوان 
ناصر خسرو)؛ 
بچشم سر یکی بنگر سحرگاه 
بر این دولاب بی‌دیوار و بی‌لاد. 
تن 
و رجوع به لاد شود. 
پیلارام. (إخ) نام حصاری عظیم به هند. (از 
فرهنگ اسدی) (اوبهی)؛ 


براند خسرو مشرق پسوی پیلارام 
بدان حصاری کز برج وی خجل ثهلان. 
عنصری. 


پبلاسان. [ ] () نام درخت میوه‌ای است که 
آن را پل, پل سنبوقه, شبوقه, و به یونانی 
آقطی, سامبوکوس نیگراء غلیون و خمان 
یاس کبود خوانند. (یادداشت مولف). رجوع 
به مترادفات فوق و آقطی . آقطی صغیر 
خمان و غلیون شود. 
پیلاسپور. ((خ) ایالت شمال غربی هند در 
هیمالیای غربی است. ۱۲۷۵۶۶ تن سکنه 
دارد. در ۱۹۵۴ م. جزء هیماچال پرادش 
گردید. طرح پستن سدی بر روی رود ساتلج 
قرار است در اینجا اجرا شود. (از داثرة 
المعارف فارسی). 
پبلاق. (!) خانه‌ای سرد که جهت تابستان در 
زیر زمین کنند. (آنندراج). جای سرد که در 
زیر زمین جهت تابستان کنند. (ناظم الاطیاها. 
احتمال اینکه دگرگون‌شد؛ ییلاق (منسوب به 


یای ترکی = تابستان بمعنی جای تابستانی) 
باشد نیز هست. ااگل. ||شکوفه. |/باغ, 
|| تیری که پیکانش دوشاخه باشد. (ناظم 
الاطباء). 
ببلاق. ((خ) دهی از دهستان رستاق بخش 
خمین‌کمرء شهرستان محلات است و ۲۸۲ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
0 
پلا کث. (ترکی - مغولی. ) بیلک. بیلیک. به 
مغولی و ترکی ساعد و ساق دست و معرفت و 
تحفه باشد. (آنندراج از فرهنگ وصاف). 
|إعطا و انعام و بخشش. (ناظم الاطباء). هدیه. 
||سوغات. ارمغان. رجوع به بیلا کات شود. 
پیلا کالت. (تسرکی, !) تتحفه‌ها. سوقات. 
ره‌آورد. ارمغان. (یادداشت مولف): 
امیرچوپان ایلچی را عزت‌داشت نمود و انعام 
فرمود و از بهر قاان بیلا کات و سوقات 
پادشاهانه روانه گردانید. (ذیل جامع‌التواريخ 
رشیدی حافظ ابرو). پیش مهد چگل بعرض 
رسانید که میباید نوشت بوالده و اخوات که 
آنچه خواجه احمد بتاجر داده بطریق پیلا کات 
باشد هر یک نامزد گردانید. (اندرزنامة 
منسوب به خواجه نظام‌الملک). مکاتیب مهد 
را بمهر او نمود و بیلا کات که مخصوص 
خواتین بود چون مقنعه و حمایل و امثال او در 
این حال مهد چگل عتاب آغاز نهاد که بعد از 
مدتی من بجهت اقارب و عشایر خود از 
بارگاه چون تو پادشاهی این محقرات که به 
رسم تحفه و هدیه بفرستم این همه خجالت و 
ملالت بفرستادة من رسد. (اندرزنامة منسوب 
به خواجه نظام الملک). 
بیلا کسیی. (()" شسهری است واقع در 
جنوب غربی می‌سی‌سی‌پی ایالات متحدة 
امریکا. بر شسبه‌جزیره‌ای بين خلیج 
می‌سی‌سی‌پی و خلیج بیلا کسی. شهر فعلی در 
۹ م. بنا گردید. (از داثرة المعارف 
فازشن 
پیلان. (فرانسوی, )۲ در اصطلاح بانکی به 
معنای ترازنامه است. (از یادداشت مولف) (از 
لغات فرهتگستان). توازن. (یادداشت مولف). 
موازنة دغل و خرج حالت دارائی تاجر. 
نمودار حساب دخل و خرج بازرگان. 
-بیلان بستن؛ تراز بستن. 
بیلان رودبار. [] ((خ) ناحیتی است خرد 
به دیلمان از دیلم خاصه. (حدود العالم). 
بی لا و نعم. و نْ غ] (ق مرکب) (از: بی + 


1 - Pelle. ۰ 
3 - ۰ 


2 - Biel. 


4 - Beyle, Marie - Henri. 
5 - Stendhal. 6 - Biloxi. 
7 - Bilan. 


بیلای. 


لاء بمعنی نه + نعم» بمعنی آری) بدون گفتن نه 
یا آری. لاو نعم نگفتن. ||بدون کوچکترین 
اعتراض. (یادداشت مولف). کنایه از بی‌گفتگو 
است. هیچ نگفتن. و رجوع به لاو نمم شود. 
پبلای. (هزوارش, [) بیل. (انجمن آرا). به 
لغت زند و پازند. چاه باشد مطلقاً که عربان بیر 
خوانند. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). رجوع به بیل شود. 

پیلای. (اخ) (امیر...) اولین امیر اسپانیولی و 
مستقل بعد از امدن اعراب پس از YY‏ (از 
الحلل السندسية ج ۲ ص۵۸ 

ییل‌ارده. رد / د] ([ مرکب) زمینی که در 
یک آیش دو بار پیل زده شود (در تداول مردم 
قزوین). 

پیلبائو. [2] ((خ)" کرسی ایالت ویشکایا در 
شمال اسپانیا نزدیک خلیج بیسکی, شهر 
عمدء ایالات باسک و دومین بندر بزرگ 
اسپانیا. فولادسازی و کشتی‌سازی دارد. 
معادن آهن نزدیک آن است و ۲۲۹۳۲۴ تن 
سکنه دارد. (از دائرة المعارف فارسی). 

بی لباس. [لٍ ] (ص مرکب) (از: بی +لباس) 
که جامه ندارد. برهنه و عریان. 

بی لباسیی. [لٍ] (حامص مرکب) برهنگی و 
عریانی. (ناظم الاطباء). 

بیبل‌باغلیی ۰((خ) ( کوه...) میانة بسلوک 
فراشبند و نواحی بلوک دشتی است به فارس. 
(از فارسنامة ناصری). 
بیل‌باقلی. [ب ] (! مرکب) دشت 
حق. . شب‌آهنگ. ابوحکّب. (یادداشت 
و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
بیل پیکت. [بی ب ] (إخ) سیف‌الدین. (۸۷۲ 
ه.ق,/۱۴۶۷.) از ممالیک برجی مصر 
است. (طبقات سلاطین اسلام ترجمة اقبال 
ص ۷۴ 

بی لپه. [ لپ ب /پ](ص مس رکب | 
رک صفتی در دانه‌های نباتی. گیاهی که 
جنین آن فاقد لپه باشد. و این اصطلاح بجای 
«عدیم‌الفلقه» پذیرفته شده است. (لغات 
فرهنگستان), 

بی لجام. [ ل ] (ص مرکب) (از:بی +لجام = 
لگام) بی‌لگام. بی‌افسار. ||سرخود. یله و رها 
- آب بی‌لجام خورده بودن؛ ؛سر خود بار آمده 


۷ 


بودن. (یادداشت مولف). 
پیلچه. [ج /ج] (امصغر) بسیل خرد 
کوتاه‌دستد. بیل با دسته‌ای کوتاه که بنایان 
پکار دارند. (یادداشت مولف). کلند خرد. 
(آنندراج). بیل کوچک. (ناظم الاطباء). 
|| استام. خا كانداز. مجرفه. مقحاة. مسحاة. 
خیسه. چمچه. کمچه. (بادداشت مولف). 
|| آلتی وجین را. (یادداشت مولف). 
بی لحاظ. [ل] اص مرکب) (از: بی + 
لحاظ) غافل و بی‌التفات. (انندراج). بی‌خبر. 


بی‌دقت. بی‌احتیاط. ||بدخلق. بدخوی. (ناظم 
الاطباء). 
پیلدار. (نف مرکب) آنکه به بیل کار کند 
(آنندراج). کسی که زمین را با بیل میکند و 
پا ک میکند. (ناظم الاطباء). |إكه بیل بهمراه 
دارد برای کندن زمین یا برگرداندن مجرای 
آب و جز آن. در مواقع سیل و استعانت 
برگرداندن جریان آب مردم فریاد برآرند: 
«بیلدارهرای», « کلندارهرای» (در تداول 
مردم قزوین). (یادداشت مولف). 
پیلدرچین. [د] (ترکی. ) بسلدرچسین. 
فارسی آن کرک است و آن را سلوی نیز 
گویند.رجوع به کرک و سلوی و سمان و 
سمانة و سمانی شود. 
پیلد ردا یکت. [د] ((ع)؟ ویلم. (۱۷۵۶ - 
۱ م.) شاعر هلندی. بعد از هجوم 
فرانسویان به هلند تبعید شد (۱۷۹۵ م.) و در 
دور لوئی بناپارت بازگشت (۱۸۰۶م.) و 
لوئی را زبان هلندی آموخت. منظومه‌های 
دینی و عشقی و غنائی بسیار زیبا دارد و 
بیماری مرد دانا (۱۸۰۷م.) ازوست. (از داثرة 
المعارف فارسی). 
پیلد سته. [د ت / ت ] (! مرکب) دستهٌ بیل. 
(یادداشت مولف). 
بیلربی. [ب /ب ل] ([ مرکب) تحریری از 
بیگلربیگی. رجوع به بیگلربیگی شود. 
پیل زدن. [ر 5] (مص مرکب) بکار بردن 
یل هریاد کرهن با کتدن رسن ا یل شیم 
کردن.(یادداشت مولف). 
- امثال: 
نه پیل زدم نه پایه. انگور میخورم در سایه. 
(یادداشت مولف). 
بیل‌زن. [ر] (نف مرکب) آنکه با بیل کار 
میکند مانند باغبان. (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||کنایه از دهقان و مزارع. (غیات)؛ 
همان بیل‌زن مرد آلت‌شناس 


کندبیلکش را به بیلی قیاس. ‏ نظامی. 
- امتال: 

E EG 
(یادداشت مۇلف).‎ 


بیل‌ زنی. [ر] (حامص مرکب) صفت 
بیل‌زن. شخم‌زنی با بیل. باغبانی. دهقانی. 

بیلسان. () رجوع به بیلاسان و دزی ج ۱ 
ص ۱۳۶ شود. 

پیلسته. [لْ ت /تِ] () انگشستان دست. 
(برهان) (جهانگیری) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
اوبهی). مولف انجمن آرا نویسد: در برهان 
گسویدب معنی انگشتان دست است و در 
جهانگیری نیز به همین معنی آورده. حکیم 
أسدی گفته: 
به‌بیضته سنبل همی دسته کرد 
به در نیز بیلسته را خسته کرد. 


بیلفت. ۵۲۶۳ 


تحقیق آن است که پیلسته ببای پارسی است 
و پیل همان فیل و استه مخفف استخوان است 
و آن را استخوان پیل نیز گویند و استخوان 
پیل عاج است و ساعد خوبان را در سفیدی به 
ساعدند مجازاً بر انگشتان نیز اطلاق شده. 
اسدی طوسی در برزدن استین دختر 
کورنگ‌شاه گفته 

با یلت دای زر کت 
بماسورة سیم بگرفت شست 
گشاداز کمین بر کبوتر خدنگ 
تنش بر نشانه فروریخت تنگ. 
ملف انندراج نیز عين همین مطلب را تکرار 
کرده‌است. مرحوم دهخدا در یادداشتی 
نویسد این کلمه پیلسته است با «پی» و به 


اسدی. 


معنی انگشتان نیست بمعنی عاج است. 
مرکب از پیل و استه بمعنی استخوان. و بمعنی 
انگشتان دست نیست بلکه انگشتان ظریف و 
لطیف معشوقگان را شعرا بدان تشبیه کنند. . 
رجوع به پیلسته شود. ||ساعد را گویند و 
مناسبت شباهت ساعد ظریف معشوقگان 
است به عاج پیلسته. استخوان پیل: 

چو بر روی ساعد نهد سر بخواب 

سمن را ز پیلسته سازد ستون. عنصری. 
| نوعی از گل. (برهان) (ناظم الاطباء). 

پیلسم. [س] (اخ) پیلسم. نام برادر پیران 
یسه است پسر پیران. و یکی از پهلوانان 
افراسیاب بوده است. (از مجمل السواریخ و 
القصص ص .)٩۰‏ رجوع به پیلسم شود. 

پیلشاصر. (شتاص ص] (اخ) بلشصر. 
بلتشصر. بلطشر. رجوع به بلتشصر شود. 

بی لطافت. [ل / ل ف ] (ص مرکب) (از: بی 
+ لطافت) دور 9 که لطیف 
نیست. نامطبوع و زشت و در شت. (ناظم 
الاطباء). .و رجوع به لطافت شود. 

بی لطف. [ل] (ص مرکب) (از: بی + لطف) 
بسی‌مهر و بسی‌محبت. |[بی‌ظرافت. (ناظم 
الاطباء). |[بی‌فر, بى فره. (ناظم الاطباع). 
رجوع به لطف شود. 

بی لطفی. [ ] (حامص مرکب) نامهربانی. 
بی‌محبتی. || بی‌ظرافتی. ||ناپسندی. (ناظم 
الاطباء). 2 

یبلغان. [ب لْ] ((خ) رجوع به بیلقان و 
فرهنگ شعوری و حبیب السیر چ تهران ج۱ 
ص ۳۹۰ شود. 

پیلغت. [ل] (اخ) ستارۀ زهره را گویند 


۱-مزوارش (۵80 پهلوی 68 چاه. 
بیلایک (3ا0). (حاشية برهان چ معین). .: :. 

2 Bilbao. 

(فرانسوی) ۱60006اههش.- 3 

4 - Bilderdijk, Willem. 


۴ بیلغوش. 


(برهان). این صورت مصحف بیدخت است. 
رجوع به پیدخت شود. .اما در برهان (چ معین) 
چنین ضبطی نیست و بیلفت با«ف» آمده 
است اما بیلخت با «غ» مناسب‌تر مینماید. 
بیلغوش. () پیلگوش. سوسن منقش. 
سوسن آسمانگون. نام گلی است که بر کنارة 
آن نقطه‌های سیاه باشد. و رجوع به پیلگوش 
شود. 

پیلفت. [ل] (إخ) ستارة زهره. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج ) (فرهنگ 
جسهانگیری). بیدخت. ا برهان چ 
معین). رجوع به پیلغت و بیدخت شود. 
بیلفختن. [یٌ ف تَّ] (مص) الفختن. 
یادداشت مؤلف). الففدن. الفنجیدن. فراهم 
اوردن. جمع کردن. اندوختن. گرد کردن. 
(ناظم الاطباء)؛ 

با خردومند بی‌وفا بود این بخت 


4 


CC 
ةه‎ 


خویشتن خویش را بکوش تو یک لخت 
بخور و بده که پر" پشیمان نبود 

هر که بخورد و بداد از انک بیلفخت. 

رودکی (از فرهنگ اسدی چ پاول هورن). 
رجوع به الفختن شود. 

بيلفغدن. [ی ف د] (مص) الفسختن. 
بیلفختن. الفغدن. الفنجیدن. بيلفغدن. اندوختن 
و جمع کردن. رجوع به مترادفات کلمه شود. 
ييلفقده. [ی ف د /د] (نمف) الفغده. 
مذخر. الفتجیده. بیافنجیده. (یادداشت مؤلف). 
اندوخته و جمع‌کرده. رجوع به الفغده شود. 
پیلفلد. [ل فی ] ((ج)۲ شهری واقع در شمال 
غربی آلمان. صنایع آن کتان و ابریشم و بلور 
و ماشین‌های خیاطی است. در جنگ جهانی 
دوم اسیپ دید. ۱۷۲۴۶۹ تن سکنه دارد. (از 
دائرة المعارف فارسى). 

پیلفنحیدن. [ىَّ ف د] (مص) الفغدن. 
الفختن. الفنجیدن. كسب كردن و بهم رسانیدن 
و جمع کردن و اندوختن باشد. (برهان), 
رجوع به الفنجیدن شود. 


بیلفنجید ه. [ ی ف د /د] (نسف) مدخر. 
بیلفنده ه. الفغده. | > لفنجیده ۵. (یادداشت ت مولف). 


رجوع به الفغده شود. 

پیلقان. زب [) (اخ) ظاهراً معرب بیلگان. 
(غیاث). شهر بیلقان که به ارمنی آن را 
فیدا گران میگفتند پس از خراب شدن بردعه 
کرسی اران قرار گرفت و | گرچه امروز ظاهراً 
کليه آثار آن شسهر مسحو شده ولی 

> جغرافی‌نویسان عرب محل تقریبی آن را 
بدست داده‌اند. بیلقان در چهارده فرسخی 
جنوب بردعه و هفت يا نه فرسخی شمال 
ارس در جاده‌ای که از برزند می‌آمد قرار 
داشت و تا قرن نهم جای مهمی محسوب بود. 

" ابن حوقل در قرن چهارم سینویسد شهری 
نیکوست. دارای اب فراوان و باغستان و 


درخت و آسیابهای بسیار و به تهیهٌ حلوای 
معروف به ناطف مشهور است. در سال ۶۷ 
ه.ق.که مغولها آن شهر را محاصره کردند و 
باروی ان را مستحکم دیدند خواستند بارو را 
با منجنیق خراب کنند و چون سنگی که 
بوسیلۀ منجنیق به حصار اندازند نیافتند 
چنارهای کهن را با اره قطعه‌قطمه ساخته با 
منجنیق به بارو پرتاب کردند و پارو را خراب 
نموده وارد شهر شدند و پس از غارت شهر را 
سوزانيدند. بعد از رفتن مغولها مردم شهر که 
فرار اختیار کرده بودند. پس از چندی بشهر 
خود برگشته به آبادی آن پرداختند و آن شهر 
دوباره معمور گردید. در اخر قرن هشتم 
بیلقان در محاصرة امیرتیمور قرار گرفت و او 
پس از تصرف شهر امر کرد ابنیة خراب ان را 
از نو ساختند و نهری نیز از رود ارس جدا 
کردندو بشهر آوردند که ش شش فرسخ طول و 
پانزده ذراع عرض داشت ت و آن را بنام برلاس, 
عشیرة تيمورء نهر برلاس نامید. (ترجمة 
سرزمینهای خسلافت شرقی ص .۱٩۱‏ و 
ياقوت در معجم‌البلدان نویسد شهری است 
نزدیک دربند که آن را باب‌الابواب گویند و از 
توابع ارمینیة کبری و نزدیک شروان قرار دارد 
و گویند نخستین کس که آن را ایجاد کرد قباد 
پس از تصرف ارمینیه بوده است. و برخضی 
دیگر ایجاد آن را نسبت به بیلقان‌بن ارمنی‌بن 
لنطی‌بن یونان دهند و گروهی این شهر را از 
توابع اران میدانند و سلمان‌ین ربیعه در 
روزگار خلافت عشمان آن را از راه صلح و 
پرداخت جزیت فتح نمود تا انکه مغولها بر ان 
تاختند و أن را ویران کردند و عده‌ای بدان 
منسوبند از جمله اپوالمعالی عبدالسلک‌بن 
احمدین عبدالملک‌بن عبدکان بیلقانی محدث 
متوفی ۴۹۶ ه .ق.(از معجم البلدان). شهری 
قدیم در اران جنوب قفقاز که گویند بدست 
قباد ساسانی ساخته شد. (از داثرة المعارف 
فارسی). و رجو ځیه تاریخ سیستان ص۷۸ 
۷ تاریخ جهانگشای ج ۱ص ۱۱۶ ج ۲ 
ص ۱۸۲. نزهةالقلوب ص .٩۱‏ تاریخ مغول 
ص ۱۳۷۰۳۳۱ تاریخ رشیدی ص ۰۸۵ 
تاریخ غازان ص ۰۹۹ و حدود العالم. این 
خلدون ص ۶۲ »فهر ست اعلام حبیب‌السیر» 
مرأت البلدان ج ۱ ص ۰۳۲۷ مراصدالاطلاع, 
تاریخ گزیده ص ۲۸۲, ۰۵٩۲‏ 
اخبارالدولةالسلجوقية (فهرست اعلام)؛ 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲ تاريخ کرد 
ص ۱۵ ٩‏ برهان قاطع, انندراج, غیات و ناظم 
الاطباء شود. 

بیلقان. [] ((خ) دهی از شهرستان کر ج, 
مرکز تأسیسات سازمان آب تهران برای نقل 
آب رود کرج به تهران و مجهز به دستگلههاي 
اندازه گیری است. حوضچه‌های تصفية اب 


ان محل پیش از ساختن سد کرج اهمیت 
شت فاسان در حال توسعه است. 
مخابراتی بی‌سیم با سازمان آب دارد 
و ۶۰٩‏ تن سکنه دارد. (از داثرة المعارف 
فارسی). و رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۱شود. 
بیلقانی. اب [] (ص نسبی) منسوب است 
به بیلقان که شهری است در دربند خزر 
نزدیک شروان و با کو.(از انساب سمعانی). 
رجوع به بیلقان شود. 
ببلقانیی. [ب [) (اخ) اب _سوالمکارم 
مجیرالدین. از مردم بیلقان بود که گویا از 
مادری حبشینژاد در انجا بوجود امد. لقب 
شاعری وی که ظاهراً مأخوذ از لقب او» 
مجیرالدین بوده است در اشعار وی «مسجیر» 
است و معاصرانش نیز او را با همین عنوان یاد 
کر ده‌اند .از آغاز زندگانی ار اطلاعی در دست 
نیست ولی این نکته تقریباً مسلم است که 
تحصیلات ادبی و شعری خود را نزد خاقانی 
کرده است و این مطلب علاوه بر اشارة 
تذکره‌نویسان از گفتار خاقانی نیز برمی‌آید 
ولی معلوم نیست به چه جهت بعد از بلوغ 
مجیر در شاعری میان او و استاد کار به 
دلتنگی و هجو کشید و مجیر در هجو استاد 
سخنان ن‌ابهنجار بیوجه گفته است. وی 
بدربارهای اتابکان آذرب‌ایجان یسعنی 
شمس‌الدیین ایلدگز (۵۲۱- ۵۶۸ ه.ق.). 
نصرةالدین جهان‌پهلوان محمدبن ایلدگز 
(۵۶۸ - ۵۸۱ ه.ق.) اختصاص داشته و 
علاوه بر آنان مدایحی از رکن‌الدین ارسلان‌بن 
طغرل سلجوقی (۵۵۵ - 
ارښلان‌نامی که گو با صاب دزن برد سك 
هم در دیوان او دبده میشود. دولتشاه نوشته 
است که مجیر در خدمت ایلدگز تقرب و 
نیابت داشت لیکن محسود شاعران شد و او را 
بجهت تحصیل وجوه از دیوان اتابکی يه 
اصفهان فرستادند. در انجا با شاعران درافتاد 
و اصفهان را هجو گفت و از شاعران آن سامان 
شرف‌الدین شفروه و جمال‌الدین اصفهانی او 
را بباد هجو گرفتند و بیازردند. چون مجیر بار 
دیگر از جانب قزل‌ارسلان بالاستقلال مأمور 
اصفهان شد. جمال‌الدین از بیم او متواری شد 
وپس از اطمینان مسلاقات کرد و عذر 
خواست. برخی این داستان را تا بقتل سجن 
در اصفهان منجر کرده‌اند و گفته‌اند چون مجیر 
به تعصب اهل اصفهان بقتل رسید مردم آن 
شهر صدهزار دینار بخونبهای او دادند. عوفی 
گفته است که مجیر وقتی از خدمت 
قزل‌ارسلان تخلف نمود قزل‌ارسلان فرمود تا 


۱-نل: کجا؟ 
0۰ - 2 


اثیر اخسیکتی و جمال اشهری (جمال الدین 
شاهفورین محمد اشهری نیشابوری) را طلب 
کردندو ایشان را بعز نظر خود منظور گردانید. 
مجیر قطعه‌یی درین باره نزد قزل‌ارسلان 
فرستاد و تقاعد خود را از خدمت او بسفاهت 
و نادانی خویش منسوب داشت 
هدایت وفات او را بسال ۵۷۷« .ق.نوشته 
است ولی در منابع دیگر سالهای دیگری 
مانند: ۵۸۶۰۵۶۸ و ۵۸٩‏ و ۵۹۴ ه.ق.برای 
وفات یا قتل أو ذ کر کنرادها نیو بر حت 
هیچیک از این اشارات دلیلی در دست نیست 
واگرقبول کنیم که رابطۂ او با دستگاه 
قزل‌ارسلان در دورة استقلال آن اتابک یعنی 
بعد از فوت برادر او محمدین ایلدگز (۵۸۱ 
ه.ق.)بود بنابرین قبول سنین ۵۷۷ و ۵۶۸ 
ه.ق.برای سال فوت شاعر دشوار میشود و 
چون در دیوان او بعد از قزل ارسلان مدح 
کسی یافته نمیشود پس بعد از ۵۸۷ه.ق.هم 
احتمالاً زنده نبود و بنا بر این قبول سالهای 
۹ ۵۹۴ ه.ق.هم دور از تحقیق خواهد 
بود پس باقی میماند سال ۵۸۶ ه.ق.که با 
قرائن موجود میتوان آن را سال قریب به 
تحقیق برای فوت شاعر دانست. قبر او در 
مقبرةالشعراء تبریز است. دیوان مجیر قريب 
به پنجهزار بیت و مشحون است به قصائد 
عالی و غزلهای لطیف و او را باید حقا از 
شباعران تیکوسن ور شوش ق ها ران 
شمرد. در اشعار او اثر سبک خاقانی تا حدی 
مشهود است منتهی اولا" مجیر سخنی ساده‌تر 
دارد و ثانیاً هیچگاه نتوانسته است قدرت 
کم‌نظیر استاد خود را در ایجاد ترکیبات بدیع و 
مضامین و معانی دقیق نشان دهد و انیا اثر 
این اقتفا در همه قصائد او آشکار نیست بلکه 
مجیر را در پاره‌ای از قصائد او در همان مسیر 
عادی و طریقۀ معتاد شعر و زبان فارسی در 
اواخر قرن ششم مشاهده سيکنیم.(ساریخ 
ادبیات در ایران تالیف صفا ج ۲ ص ۷۲۱ و 
نیز رجوع به آتشکده ص ۲۶. مزدیسنا 
ص۴۶۶ سعدی تا جامی ص ۷۴ و تاریخ 
گزیده‌شود. 
بیلقانی. [ب ل ] (ص نسبی) به زبان آذری. 
(صحاح الفرس). کبیتا. ناطف. شکرینه. نوعی 
حلوا که مخصوص شهر بیلقان است. (از 
یادداشت مۇلف) .و رجوع به ناطف شود. 
ببلقانية. زب ل نی یَ] (ص نسبی) نوعی 
حلوا که مخصوص شهر بیلقان است. (از دزی 
ج ۱ص ۱۳۶). رجوع به بیلقانی و ناطف شود. 
پیلکت. [ل] (( مصفر) بیل کوچک. (ناظم 
الاطباء). بیلچه. بل خرد. ||قسمی از تیر که 
آن را پیکان دوشاخی باشد و تارکش نیز 
گویند. نوعی از پیکان که آن را مانند بیل 
کوچکی سازند و آن را پیکان شکاری نیز 


گویند.مولف موّیدالفضلا گوید این لغت هندی 
است لیکن در فارسی مستعمل شده است. (از 
برهان). نوعی از پیکان تیر که پهن باشد. 
(غیاث از کشف و رشیدی و برهان) (ناظم 
الاطباء). تیری را گویند که پیکان آن به 
ترکیب بیل ساخته شده باشد. (انجمن آرا) 
(آنندراج). نوعی از پیکان تیر است که آن را 
پهن و دراز سازند مانند بیل. (فرهنگ 
جهانگیری) (رشیدی). پیکانی که آن را مانند 
بیل کوچک سازند. (جهانگیری). تیر 
نیم‌شکاری و این لغت هندی است مستعمل 
در پارسی شده و ان را فیلک نیز خوانند. 
(شرفنامة منیری)* 

به تیغ ای شه جدا کردی بنات‌النعش را از هم 


به تیر و ناوک و پیلک بهم بردوختی جوزا, 
مسعو دسعد. 
شیر فلک از بیلک او برطرف کون ۰ 
زانگونه گریزنده که آهو بکمر بر. ‏ سنایی. 
و آن دل که در ميان دو بیله بکین تست 
در وی رسد ز قوس فلک زخم بیلکی. 
سوزنی. 
زود | که آسمان ممالک تهی کند 
از دیو فتنه بیلک همچون شهاب تو. انوری. 
بیلکی کز شست میمونت رود 
چون اجل جوشنگسل دلدوز باد. انوری. 
غلام خنجر او کش گشته زنده‌پیلی مست 
مطیع پیلک او گشته شرزه‌شیری نر. انوری, 
آن پیلک جبرئیل پت 
عزرائیل است جانوران را. خاقانی. 
پیلک شه که خون گوران ریخت 
مگر آتش ز بهر آن انگیخت. نظامی. 
همان بیل‌زن مرد آلت‌شناس 1 
کندبیلکش را به بیلی قیاس. نظامی. 
یکی آهنین‌پنجه در اردبیل 
همی بگذرانید بیلک ز پیل. سعدی. 
خنجر بهرام در پشت اسد خسته کرد 
پیلک بهرام گور در شکم شیر غاب. 
سیف اسفرنگ. 
اگرچه سخت چشمیها بسی کرد 
هم از کیش محمد بیلکی خورد. 
خسرو دهلوی. 
(مسفعول خوردن قوم کافر سفول است). 
(یادداشت مولف). 
جود تو بیلکی نبود ور بود همی 
در حق خصم پیلک و بر دوست لک بود. 
امیرخسرو (از جهانگیری). 
بند نیک. (ناظم الاطباء). بیلیک. رای 


نیک. (ناظم الاطباء). بیلیک. اا دو معنی 
اخیر منحصر به همین مأخذ است. |اکنایه از 
آلت تناسل است: 

ترکانه بیلکی بتو در دیلمی سپوخت 
گوئی‌مگر که میرۂ باسهل دیگرم. - سوزنی. 


۵۲۶۵  .ماگل‌یب‎ 


|ابیلا ک. تحفه. (یادداشت مولف): اين لعل بر 
سبیل بیلک و نشان پیش بندگان حضرت 
باشد. (تاریخ غازان ص ۷۲). و چند تا جامه 
باسم بیلک بر دست قیصر دارنده فرستادم. 
(تاریخ غازان ص۱۱۹). و رجوع به بیلا ک 
شود. 
پیلکت. [ب ل] (مفولی, [) منشور پادشاهان. 
(برهان) (جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج). 
منشور. (رشیدی) (اوبهی). منشور و فرمان 
پادشاه. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ شعوری). 
بیله. (برهان)* : قسم سوم در ب بیان سیر اخلاق 
پسندیدة او [هولا کوخان] و بیلکها و مثلها و 
حکمهای نیکو که گفته و فرموده. (جامع 
التواریخ رشیدی). و رجوع به بیله شود. 
||قبالٌ خانه و باغ و امثال آن. (برهان) (انجمن 

آرا) (آنندراج ). قبالٌ املا ک. (ناظم الاطباء). 
قباله. و و 
(جهانگیری). قباله. (اوبهی) (رشیدی). بیله. 
(برهان) (از فرهنگ شعوری). رجوع به بیله 


شود. 
پیلکت. زب ] ((خ) نام امیری از سپاه مفْلان. 
(غیاث). 


پیلکت. [بِ ل] ((خ) فیله. در یونانی فیلای 
نام جزیره‌ای در جنوب مصر میان نیل» بالای 
سال زیر آب است و محل 
معبد ایسیس (از اوایل دورة بطالسه) می‌باشد. 


سد اسوان. بیشتر 


(دائرة المعارف فارسی). 
پیلکافتی. [] (إخ) نام یکی از امرای ایغور. 
رجوع به تاریخ جهانگشای جوینی ج ۱ 
ص ۰۳۲۴ ۲۵ ۰۳۷ ۳۸ شود. 
پیلکتای. [] ((خ) بسیلگوتای. نسوین‌ین 
یسوکای بهادر. برادر پنجم چنگیزخان که در 
نظام کشوری و لشکری مفول مسئول 
نگاهداری اسبان (اخته‌چی) بود. (تاریخ 
جهانگشای جوینی ج ۱ ص‌1۴۵) (تاریخ 
مفول عباس اقبال ص .)۸٩‏ 
پیلکچی. [] (! مرکب) مهردار. (بادداشت 
مولف). 
پیلکی. [] (ص نسبی) تیر که پیکان بیله 
دارد. (فرهنگ اسدی). 

- تیر بیلکی؛ تیری است که بیله یعنی پیکان 
سرپهن در ان درنشانده باشند. (از لغت‌نامة 
اسدی: بیله). 

رجوع به بیله شود. 
بی‌لگام. [ل /ل] (ص مرکب) (از: بی + 
لگام) بی‌لجام. آنکه لگام ندارد. ||کنایه از 
بداخلاق. ||کنایه از بی‌اعتدال. ||کنایه از آنکه 
از هيچ چیز پرهیز نکند. (ناظم الاطباء). 
|اکتایه از بی بند و بار. لاابالی. مهارگسسته. 


| هرزه. هرزه کار. 


آب بی‌لگام خورده بودی*- تترخود بار آمده 
بودن. بی مربی بار آمدن. مجازات بدیها ندیده 


۶ بیلگان. 


بودن. (یادداشت مولف). 

. بیلگان. [ب ل] ((خ) مولف مجمع الفصحاء 
نویسد: بیلقان که صاحب برهان با قاف نوشته 
است یقیناً با « گ» بوده و بیلقان معرب آن 
است. رجوع به بیلقان شود. 

بی لگر. (گ] (ص مرکب) (از: بیل +گر) 
سحاء. آنکه خاک و گل را از زمین رندد و 
باغبان که از بیل خیابان و غیره را آرایش 
دهد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

پیلم. [بَ لْ] (ع () پنبة گیاه بردی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). پنبة بردی. (اقرب 
الموارد). بردی بفتح باء, گیاهی است که در 
آب روید و در مصر از آن کاغذ میساختند. (از 
منتهی الارب ذیل برد). لوئی. (بادداشت 
مولف). ||برمای درودگران. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء).بیلملنجار. لغتى است در بیرم. 
(از الصحاح). رجوع به بيرم شود. ||غوزة 
پسنبه, (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
جوزالقطن. (اقرب السوارد. ||پنبة قصب. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||بچ خرس. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ج بيالم. (منتهی الارب). 

پیلمان. [ب ل] (لخ) چسنانکه از مضمون 
سخن لسترنج برمی‌آید شهری بوده است در 
چهارمنزلی دولاب و شش‌منزلی سفیدرود: 
مقر داعی رئيس علویان. (سرزمینهای 
خلافت شرقی ص ۱۸۷). 
پیلمان. زب ل] (إخ) نام سحلی است که 
شمشیرهای بيلمائية بدان سنسوب است و 
شاید از سرزمین یمن باشد و محمدبن 
عبدالرحمان بیلمانی محدث به این شهر 
منسوب است. بلاذری در فتوح‌لبلدان 
مینویسد که بیلمان از بلاد سند و هند است و 
شمشیرهای بيلمانية بدانجا منسوب است. (از 
معجم البلدان) (از مراصدالاطلاع). موضعی 
است در يمن یا در سند و مله السیوف 
البيلمانية. (منتهی الارب). 
پیلمانی. [ب ل] (ص نسبی) منسوب به 
بیلمان و عبدالرحمن‌بن البیلمانی مولای 
عمربن الخطاب بدانجا نسبت دارد. (سنتهی 
الارب). |استبر و بادکرده. (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). 
پیلمانية. [ب ل نی ی ] (ع ص نسبی) سیوف 
بیلمانية؛ شمشیرهای منسوب به بیلمان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
بیلمان شود. 
بیلمز. [ء] (از ترکی. ص) (در ترکی بمعني 

«نمی‌داند») در تداول فارسی‌زبانان این کلمه 
مرادف ادان و سخت نادان بکار می‌رود. 
(یادداشت مولف). 

پیلمون. [بَ ل] (اخ) خرف دشتی. (ترجماةً 
صیدنۀ بیرونی). 


پیلمی. [ب ل ] (ص نسبی) منسوب به بیلم. 
||اسیف بیلمی؛ شمشیر سفید. (از ذیل اقرب از 
لسان). 

پیلو. (اخ) دهی است از دهستان کام‌فیروز که 
در بخش اردکان شهرستان شیراز واقع و 
دازای ۳۸۲ تن سکغه است. (فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۷). 

پیلوا. [] (ترکی, !) داروفروش. (شرفنامة 
منیری) (آنتدراج). داروفروش و دواساز و 
عطار, (ناظم الاطباء). در برهان با «پ» امده 
است و ظاهراً مصحف پیلور (پیله‌ور) باشد. 
(حاشیة برهان). رجوع به پیلوا و پیله‌ور شود. 
پیلوار. [بیل ] (اخ) دهستان بخش حومهة 
شهرستان کرمانشاه و ۲۸۰۰۰ تن سکنه دارد. 
(از داثرة المعارف فارسی). 
بیلوا رکامیاران. [بیل ] ((خ) دهستان 
ببخش کامیاران شهرستان سنندج است و 
۰ تن سکننه دارد. (از داثرة المعارف 
فا 
پیلور. [](ص مرکب» [مرکب) بیلوا. بیله‌ور 
صورتی است از پیله‌ور. رجوع به پیله‌ور 
شود. 
بیل‌وردی. [ر ] ((خ) نام محلی کنار راه 
همدان و کرمانشاه میان قره‌ولی و حاجی‌آباد 
در ۵۳۵۰۰۰ گزی تهران. (یادداشت مولف). 
بیلو روس. (إخ) بلوروس. روس سفید. 
روسیه. (فرهنگ فارسی صعین). رجوع به 
روسیهٌ سفید شود. 
پیلون. [بَ] (ع !) نوعی خاک رس برای 
پوشاندن سقف حمام‌ها و برای زدودن لکه‌ها 
مانند صابون. (از دزی ج ۱ص ۱۳۶). 
بیلونیی. [ ب ] ((خ) فتح‌الهبن محمودبن 
محمد العمری الانصاری البیلونی ٩۷۷(‏ + 
۲ «.ق./۱۵۷۰ - ۱۶۳۲ م.). ادیب از 
مردم حلب. او راست: دیوان شعر» 
ادویةالطاعون, حاشیه بر تفسیر بیضاوی, 
مجامیع, مختصر سفرنامة ابن بطوطه (از 
اعلام زرکلی ج ۲ ص۷۶۵) (سعجم 
المطبوعات و سلافةالمصر ص ۳۹۸). 
بيلة. [ل] (ع اسص) اسم از بول. (منتهی 
الارب). کمیزانداختگی. |انوعی کمیز 
انداختن. (ناظم الاطباء). 
پیله. [ل / ل] () خشکی و جزیره‌ای میان 
دریا و رودخانه. پیله. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(از جهانگیری). زمین گشاده و خشک که 
ميان دو شاخه آب بود. (شرفنامهٌ مسنیری). 
زمین خشک را گویند که در میان آب دریا و 
رودخانه واقع شود. (غیاث) (از انجمن آرا) 
(انندراج). این معنی متعارف ولایت سند نیز 
بود. (رشیدی)؛ 
بعمان قدرت فلک یک حباب 


ز دریای جاهت چهان بیله است. عمعق. 


|اتوعی از دوا. پیله. (برهان). یک نوع دارو. 
(ناظم الاطباء). نوعی از گیاه‌دارو. (شرفنامۀ 
منیری). و رجوع به پیله شود. |اطبله و 
خریط عطار. پیله. (برهان) (ناظم الاطباء). 
طبلٌ عطار و معرب أن باله است. (سنتهی 
الارب). خریطه ادویه. (غیاث). بوی‌دان. 
مشک‌دان. (یادداشت مولف). رجوع به پیله 
شود. || منشور پادشاهان. (برهان) (ناظم 
الاطباء). منشور. (غیاث) (انجمن ارا) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). رجوع به پیلک شود. 
-بیلة حقوق؛ [کلمة بیله فارسی, بمعنی 
منشور پادشاهان ] بیلۀُ حقوق یا منشور 
حقوق یکی از مهمترین اسنادقانون اساسی 
انگلستان, که مفاد آن در تکامل قوانین 
اساسی هر یک از ممالک مشترک‌المنافع 
بریتانیا و نیز ایالات متحده امریکا تا ثیر داشته 
کے با گذا) غلب جرد میراش تیاس 
ممالک دموکراسی انگلیسی‌زبان محسوب 
ميشود. (از داثرة المعارف فارسی). 
||قبالٌ خانه و باغ. (پرهان) (ناظم الاطباء). 
قباله, (غیاث) (انجمن ارا) (انندراج). رجوع 
به پیلک شود. ||رخساره. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (جهانگیری) (رشیدی) (غیاث)؛ 
بیل تو کرد روی مه و زهره را خجل 
زان میکنند هر سحری روی در نقاب. 
خاقانی. 
||پهلو. (برهان) (جهانگیری) (غیاث) 
(رشضیدی) (انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||هر یک از دو جانب قدام و خلف 
سینه. (یادداشت مولف)؛ 
و آن دل که در ميان دو بیله به کین تست 
در وی رسد ز قوس فلک زخم بیلکی. 
سوزنی. 
|اپاروب کشتیبانان که بدان غراب رانند. 
(برهان). پاروب کشتی‌بانی. (ناظم الاطباء). 
چوبی باشد که بر سر آن تخته‌ای بصورت بیل 
نصب نموده باشند و در اطراف غراب و کشتی 
و کشتی کوچک تعبیه نموده و کشتی و غراب 
به آن برانند و آن را چینه نیز خوانند. 
(جهانگیری) (از رشیدی). پاروب کشتی‌بان. 
(ناظم الاطباء). چوبی باشد که بر سر ان 
تخته‌ای بصورت بیل نصب نموده باشند و در 
اطراف غراب و کشتی کوچک تعبیه نموده و 
کشتی و غراب به آن برانند و آن را چینه نیز 
خوانند. (از جهانگیری) (از رشیدی). پاروب 
کشتی‌ران برای راندن کشتی. (انجمن آرا) 
(آنندراج). پیجالسفینه؛ بل کشتی, معربست. 
(منتهى الارب). رجوع به بیل شود. || پیکانی 
که مانند بیل سازند. پیله. (برهان) (ناظم 
الاطباء). نام پیکان است و پیکان را بیلک 
خوانند. (فرهنگ اسدی). پیکانی بود سرپهن. 
(حاشیۀ فرهنگ اسدی نخجوانی). حالا پیلک 


1 
1 
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بیله. 


گویندو آن تیری باشد که پیکان آن به صورت 
سر بیل باشد. (اوبهی). بیلک. (جهانگیری) 
(غعیاث) (از رشیدی). پیکان پهن. پیله. 
(یادداشت مولف). پیکانی بود سرپهن شبیه 
بیل که در تیر نشانند و آن تیر را پیلکی گویند. 
(یادداشت مولف): 

اگرکه رستم پیلی بکشت در خردی 

بتیر بیله ز بیلی تو کرده‌ای دو تبر. . فرخی. 
چنانچون سوزن از وی و آب روشن از توزی 
بطوسی پیل بگذاری به آماج اندرون بیله. 


فرخی. 
رجوع به بیله شود. 
- تیر بیله؛ تیر که پیکان آن به شکل بیل 
باشدء 
بتیغ شاخ فکندی ز کرگ تا یکچند 


به تیر بیله, ز سیمرغ بفکنی مخلب. ‏ فرخی. 
||چرک و ریمی که از زخم آید. پیله. (بر هان) 
(ناظم الاطباء). ریم که از خون شود. (شرفنامة 
منیری). رجوع به پیله شود. || یله اببریشم. 
(برهان) (ناظم الاطباء). کرم ابریشم که تخم 
ابریشم است. (شرفنامة منیری). پیله. (انجمن 
آرا). و رجوع به پیله شود. ||در خراسان 
بمعنای دفعه بکار رود؛ در بیل دیگر اینقدر 
دوا بخور؛ در دفعة دیگر... 
بیله. ال /ل] (تسرکی. ص, ق) هی‌مچنین. 
(برهان). چنین. اینچنین. 

= امثال: 

بیله دیگ بیله چفندر. ۲ 
بیله. [ل] (ع ) اولین حوضچة یک چشمه. 
حوضچه بالائین چشمه. ||ماهی. حوت. (از 
دزی ج ۱ص ۱۳۶). 
بیله سوار. 11 س ] (اخ) دهی از دهستان 
مغان بخش گرمی شهرستان مشکین‌شهر 
است و ۲۳۵۵ تن سکنه دارد. (از داثرة 
المعارف فارسى). 
بیله کش. [ل / لک /ک ] ([مرکب) (از: بیله 
. +کش) چوب خرد سرپهن که بدان گل از بیل 

پسترند. (یادداشت مۇلف). 

پیله‌ور. زل /ل و] (| مرکب) داروفروش و 

آنکه دانهای آبگینه و غیره فروشد. (غیاث). 


پیله‌ور. پیلوا. (برهان). رجوع به پیل‌ور شود" 


پیلی. [] (ص نسبی) منسوب است به شهر 
بیل و گمانم که از قراء ری و یا آنکه محلی در 
ری باشد. از جمله عبدائّین الحسن‌بن ايوب 
بیلی رازی زاهد متوفی ۲۳۰ ه.ق.که محدث 
جلیل‌القدری بوده است بدین شهر نسبت 
دارد. (از انساب سمعانی). رجوع به بیل شود. 
بیلی. ([) اردک. مسرغابی (در گیلان). 
(یادداشت مولف). 
بیلیی. [ب] ((خ)" هسرلد والشر. مستشرق 
انگلیسی (متولد ۱۸۹۹). از ۱٩۳۶‏ م. استاد 
زبان سانسکریت در دانشگاه کمبریج است. 


در زبان ختنی تخصص دارد و در مدرسۀ 
تتبعات شرقی لندن زبانهای ایرانی تدریس 
میکند. از اثارش مسائل زردشتی (۱۹۴۳ 
م( مستون ختنی (اول) (۱۹۴۵م., متون 
بودائی خستنی (۱۹۴۱ م.)» و مطالعات 
هندوسکائی, متن‌های ختنی دوم (۱۹۵۳ م) 
و سوم (۱۹۵۶ م( است. (از داثرة المعارف 
فارسی). 

بیلیار. (روسی. !) رجوع به بیلیارد شود. 
بیلیار. (روسی, (0" نوعی بازی است که در 
فضای سرپوشیده بر میزی مستطیل (پوشیده 
با ماهوت سبز) با ۳یا ۱۵ گوی و میله‌ای 
چوبی بازی ميشود. بیلیارد بطریقی که در 
ایران بازی میشود مأخوذ از روسیه است» هر 
یک از گویها را شار (روسی گوی) خوانند. 
تاریخ اختراع پیلیارد معلوم نیست. در فرانسه 
نوعی بیلیارد در قرن ۶م. رواج داشت. و 
پیش از آن هم بازی شبیه آن معمول بود. در 
انگلستان بیلیارد در زمان شکسپیر رایج بود. 
(داثرة المعارف فارسی), 
بی لی زار. ((خ) سردار معروف بیزانس 
(۵۲۷ ق. م.) وی با گت‌ها در ایطالیا و ایرانیان 
جنگ کرد و در زمان همین سردار بیزانسی 
چندتن از اشکانیان به یونان رفته در انجا 
سکنی گزیدند. در میان اینها صاحب‌منصبانی 
بودند که در قشون بی‌لی زار در افریقا با 


واندال‌ها و گت‌ها جنگیدند و شجاعتها 
۲ص ۲۶۲۲ 


پیلیس. [ب ] (اخ) "سر ویلیام مدک. (۱۸۶۰ 
- ۱۹۲۴م.) عالم انگلیسی فیزیولوژی. (دائرة 
المعارف فارسی). 

پیلیکت. (ترکی - مغولی. () بیلک. ||پند و 
نصیحت نیک. ||رای نیک. (ناظم الاطباء). 
رجوع به بیلک شود. 

پیلیکت. (ع !) فوجی از قشون. (از دزی ج ۱ 
ص ۱۳۶). 

بیلیکانی. [] ((خ) نام یکی از طوایف کرد. 
(کردو پیوستگی نژادی و تاریخی او رشید 
یاسمی ص ۱۰۵). 

پیلیکت قو. ((خ) اولیین خان از خانان 
مفولستان از نسل چنگیز (۷۷۱- ۷۸۰ 
ه.ق.).رجوع به طبقات سلاطین لین‌پول 
ترجمه اقبال شود. 

پیلیل. [ب لیل ] ((خ)" ادوارد دو. (۱۳۶۳ 
م( شاه اسکاتلند پسر شاه جان د بیلیل. در 
۲ م. به کمک ادوارد سوم به اسکاتلند 
تاخت و طرفداران دیوید دوم را مغلوب نمود. 
پس از بازگشت دیوید از فرانسه (۱۳۴۱ 4.۸ 
هیچگاه قدرتی نیافت. (از داثرة المسعارف 
فارسی). 

بیلیل. [ب ليل] (اخ) جان دو. بارون 


پیم. ۵۲۶۷ 


انگلیسی (۱۲۶۹م.), مسس کالج بیلیل در 
| کسفرد. نایب‌السلطنة الکس‌اندر سوم در 
اسکاتلند بود ولی بعنوان خیانت برکنار شد. 
بیلیل. [ب لیل ] (إخ) جان دو. (۱۲۴۹ - 
۱۳۱۵ م( سومین پسر بیلیل (بارون)», در 
۲ - ۱۲۹۶ م. پادشاه اسکاتلند بود. وی 
پس از مرگ مارگریت دوشیز؛ نروژ (۱۲۹۰ 
م.) مدعی سلطنت شد... و تاجگذاری نمود. 
در ۹ م. در فرانسه گوشه گزید. (از داثرة 
المعارف فارسى). 
بیلین. [ليْنْ] (فرانسوی, عدد. [) بیلیون. 
میلیارد. هزارمیلیون. (یادداشت مولف). 
رجوع به بیلیون شود. 
بیلینگ زگیت. گیٹ ] ((ج) " اصلاً یکی از 
دروازه‌های شهر لندن نزدیک پل لندن بود. 
نزدیک آن بازار ماهی بود. زبان خشن مردم 
آنجا به همین نام نامیده ميشد و بتدریج لفظ 
بیلینگزگیت به هر زبان زشت و عامیانه 
اطلاق شد. بازارهای ماهی آن هنوز رونق 
دارد. (داثرة المعارف فارسی). 
بیلینی. ((خ)۲ در ادبیات روسی مجموعۀ 
عظیمی از اشعار قهرمانی و داستانی قدیم 
روسیه (بعضی از قرن ۱۱م.) که قرنها دهان 
بدهان میگشت. و سرانجام در قرن ۰.۱۸ 
جمع‌آوری و تحقیق در آنها آغاز شد. 
اشخاص داستانهای بیلینی همه قدرت فوق 
طبیعی دارند. | گرچه بیلینی در نتيج ورود 
عناصر خارجی ( اسکاندیتاوبانی» بیزانسی 
شرقی) تغیراتی یاف است ولی سخت جنبة 
روسی دارد و تأشیر بارآوری در ادبیات, 
موسیقی و هنر روسی داشته است. (داثرة 
المعارف فارسى). 
پیلیون. [لین] (فرانسوی» عدد. |۸0 در 
بعضی ممالک (از جمله اییران, امریکا و تا 
چندی پیش در فرانسه) مترادف میلیارد یعنی 
هزاررمیلیون. و در بعضی دیگر (از جمله 
انگلستان, آلمان و فعلاً در فرانسه) بمعنی 
یک‌میلیون‌میلیون میباشد, در فارسی نیز 
می‌نویسند: بیلین. (از دائثرة المعارف فارسی). 
بیم. (۲۷ ترس و واهمه. (برهان). ترس. 
(شرفنامة منیری). خوف و به لفظ کشیدن و 
بسردن و داشتن و کردن و دادن و آوردن 
مستعمل است. (از بهار عجم) (غیاث اللغات). 
خوف و ترس. (انجمن آرا) (از آنندراج) (ناظم 
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۸ بیم. 


الاطباء). واهمه. (ناظم الاطباء). با ک.بأس. 
بددلی: روا پرواسی .ترش تو خش حاشن: 
ذعر. رعب. رهب. زلیسف. سهم. شکوه. 
شکوهندگی. فزع. محابا. مخافت. مخشاة, 
نهار. نهیب. وجس. وجل. وحشت. وهل. 
هراس. یروع. (یادداشت مولف)؛ 
دیوار و دریواس فروگشت و برآمد 
بیم است که یکباره فرود اید دیوار. 

رودکی. 
همه خانه از بیم بگذاشتند 
دل از بوم اباد برداشتند. 
دری برنهادند ز آهن بزرگ 
همه یکسر ایمن شد از بیم گرگ. فردوسی. 
ببخشیدشان بی‌کران زر و سیم 
چو آرامش آمد بهنگام بیم. 
چو دید اندر او شهریار زمن 


فردوسی. 


فردوسی. 


برافتاد از بیم بر وی جشن. 

سهیلی (از حاشية اسدی نخجوانی). 
روز رزم از بیم او در دست و در پای عدو 
کنده‌هاگردد رکاب و اژدها گردد عنان. 


فرخی. 
خدمت سلطان پردست گرفت 
خدمت سلطان بیم است و خطر. فرخی. 


عشق رسم است ولیکن همه اندوه دلست 
خنک آن کورا از عشق نه ترس است ونه بیم. 
فرخی (از انجمن آرا). 
ایا ز بیم زبانم نژند گشته و هاژ 
کجاشد آن همه دعوی کجا شد آن همه ژاژ. 
صعب چون بیم و تلخ چون غم جفت 
تیره چون گور و تنگ چون دل زفت. 
عنصری. 
از لطیفی که تویی ای بت و از شیرینی 
ملک مشرق بیم است که رای تو کند. 
منوچهری. 
درشود بی زخم و زجر و درشود بی ترس و م 
همچو آذرشت ‏ به آتش همچو مرغایی بجوی. 
منوچهری. 
سلطان مسعود... خلوت کرد با وزیر و آن 
خلوت تا نماز پیشین کشید و گروهی از سیم 
خشک میشدند. (تاریخ بسیهقی چ ادیب 
ص ۱۵۲).گفت این علی‌تکین دشمنی 
بزرگست از بیم سلطان ماضی آرمیده نون 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۰).بعضی تقرب 
را از دل و بعضی از بسیم. (تاریخ بیهقی 
ص ۵۵۸). 
چون ببینم ترا ز بیم حسود 
خویشتن را کلیک سازم زود. 
درین بیم بودند وغم یکسره 
که‌گرشاسب زد ویله‌ای از دره. 
گل‌کبود که برتافت آفتاب بر او 


مظفری. 


اسدی 


ز بیم چشم نهان گشت در دل" پایاب. 

(از حاشیة لفت فرس اسدی نخجوانی). 
ز بیم آنکه جایی بدتر افتادی 
ندانستی کت این به زانک ازو رستی. 

بت رد 

از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم 
کزبیم مار در دهن اژدها شدم. ناصرخسرو. 
کس نخواند نام من کس نگوید تام من 
جاهل از تقصیر خویش و عالم از بیم شغب. 


اصر خسرو. 
ز بیم لشکر پیری بزندان 
منغص گشته بر من زندگانی. مسعودسعد. 
من غنده شدم ز بیم غنده 
چون خرس بکون فتاده در دام. 
ابوطاهر خاتونی. 
ژن حجام از بیم جواب نداد. ( کلیله و دمنه). 
هم ز بیم لمع تیغ تو جاسوس ظفر 
مرگ را در چشمهة تیغ تو پنهان یافته. 
آنوری. 
زان پیم که از نفس بمیرد 
در کام نفس شکسته دارم. خاقانی. 
جبریل هم به نیمره از بیم سوختن 
بگذاشته رکابش و برتافته عنان. ‏ خاقانی. 
یم است از آنکه صبح قيامت برون دمد 
تا صور آه صبحدمی دردميده‌ايم. خاقانی. 
گرگدا پیشرو لشکر اسلام بود 
کافر از بیم توقع برود تا در چین. سعدی. 
در ایام او روز مردم چو شام 
شب از بیم او خواب مردم حرام. سعدی. 
- به بیم بودن از کسی؛ ترسیدن از او 
ز ما کس نباشد ازین پس به بیم 
اگرکوه زر دارد و کان سیم. فردوسی 
ببخشیدشان بیکران زر و سیم 
بدان تا نباشد کسی زو به بیم. فردوسی. 
میانت به خنجر کنم بر دو نیم 
یت فردوسی. 


(یادداشت ت مولف)؛ 
بمرند این ب بچگان گرسنه بر خیر همی 
یم آنست که دیوائه شوم ای عجو 1 


منوچهری. 
پیم جان؛ خطر کشته شدن. احتمال مرگ. 
امکان موت. ا ت مولف)؛ 


فرستد به پیغام نزد سپاه. فردوسی. 
تن‌اسان نگردد سر انجمن 
همه بیم جان باشد و رنج تن. فردوسی. 


بدان نسخت نبشتم که کدخدایش احمد 
عبدالصمد کرد و مرا سیم و جامه دادند و اگر 


جز آن نبشتمی بیم جان بود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۷ کار من پا سیاحان و قاصدان 


ادیب ص ۳۲۸ عمال و صاحبان برید را 

زهره نبود که حال وی بتمامی بازنمایند که بیم 

جان بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۲۹). 

عبدالجبار را متواری بایست شد از بیم جان. 

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۱۰). طایفه‌ای از 

جهت متابمت پادشاهان و بیم جان پای بر 

رکنی لرزان نهاده. ( کلیله و دمنه). 

گفت‌من مغلوب بودم صوفیان 

حمله آوردند و بودم پیم جان. مولوی. 

شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است 

کلاهی دلکش است اما بترک سر نمی‌ارزد. 
حافظ. 

- پر از بیم؛ | کنده‌از ترس: 

دل شهریاران پر از بیم اوست 

بلای جهان تخت و دیهیم اوست. فردوسی. 

مرا پیش ازین کیسه پرسیم بود 

شب و روزم از کیسه پربیم بود. 

- پر از بیم شدن؛ سخت ترسان شدن. | کنده 

از ترس گشتن: 

درفش سپهبد به دو نیم شد 

دل رزمجویان پر از بیم شد. فردوسی. 

- پر بیم گشتن؛ سخت ترسان شدن. آ کنده‌از 

ترس دشت 

همه شهر یکسر به دو نیم گشت 

دل مرد بدخواه پربیم گشت. فردوسی 

||مقابل امید. (يادداشت مولف): و اگر...بسیم 

پاداش و عقاب نبود. (سندبادنامه ص ۵). 


سعدی. 


-امید و بیم؛ رجا و ترس 
نه به کس بود آمید و بر کس بیم. 

اپوحنيفة اسکافی. 
این است که از برای یک دہ" 


در چارسوی امید و بیمیم. خاقانی. 
7" بیم و امید؛ ترس و رجا. امید و ناامیدی, 
امیدواری و مأیوسی: 

چو هوشنگ و تهمورس و جمشید 

کزایشان جهان بد به پیم و آمید. فردوسی. 
- |[درشتی 
امیدوار کردن: و پیغامهای قوی داد و بیم و 
امید چنانکه رسم است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲)بنای خدمت. و مناصحت ناپا ک... 
بر قاعدهُ بیم و اميد باشد. ( کلیله و دمنه). 


و نرمی. خوف و رجا. ترساندن و 


روز امید و بیم؛ کنایه از روز رستاخیز. روز 
قیامت: 

شنیدم که در روز اميد و بیم 

بدان را بنیکان ببخشد کریم. سعدی. 
||انديشه. (یادداشت بخط مژلف). || خطر. 
(ناظم الاطباء): گفت [موسی ] ای بیچاره در 
پس بیمی نه و در پیش امیدی نه چرا گریختی 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص (١‏ 

۱-نل: آذرشین. ۲ -نل: بن. 
۳-ل: امر. 


-بیم آنست؛ خطر این هست. این خطر 
هست. خطر در پیش است: 
و کنون باز ترا برگ همی خشک شود 
پیم انست مرا بشک بخواهد زدناء 
ابوالعباس عباسی (از فرهنگ اسدی). 
تت ااا تخت شمید ناب کر عکی وح 
و با زغب بسیار زیاده از به و انطا کی گفته که 
درخت آن رأ پیوند از سیب و امرود و با با 
نهال بلوط و یا شاه‌بلوط مینمایند و مانند سایر 
درختان در همان فصل ثمر میدهد و تا اواسط 
زمستان میماند. رجوع به مخزن‌الادویه و 
تذکره داود ضریر انطا کی‌شود. 
بی مآ ل. [م] اص مرکب) (از: بی + مآل) 
بی‌انجام. و در کاری گویند که عاقبت آن 
محمود نباشد. (ناظم الاطباء). 
بیم آمدن. [م د] اسص مرکب) ترس 
عارض شدن. بیم روی اوردن. ترسیدن از 
چیزی. مقابل بیم نیامدن و نترسیدن و پروا 
نکردن؛ 


جان من از روزگار برتر شد 


بیم نياید ز روزگار مرا. ناصر خسرو. 
یم آور. [و](نف مرکب) ترسنا ک. مهیب. 
ترس اورد. 


پیماء (ب ی ] ((خ) گویند ناحیه‌ای است متصل 
به صعید مصر که در ایام معتضد عباسی یا 
کمی‌قبل از آن به دست مسلمانان گشوده شد. 
(از معجم البلدان). || آن دسته از اولاد قبطبن 
مصر (سردودمان قبطیان) را که در صعید مصر 
سا کن بوده‌اند مریس میخواندند و آن دسته را 
که در سفلای مصر سکونت گزیده بودند بیما 
مسیخوان‌دند. (از نخبةالدهر ص ۲۶۶ و 
عیون‌الانباء ج ۲ص ۸۲. 

بی ماحصل. [ح ض] (ص مرکب) (مرکب 
از: بی + ما + حصل, فعل عربی) بی نتیجه و 
امن وه يبت ا عي 
بی‌بهر ه. (ناظم الاطباء). 

بی مادر. [5] (ص مرکب) (از: بی + مادر) 
که‌مادر از دست داده باشد. که مادر ندارد. که 
مادر او مرده باشد. در تداول فارسی‌زبانان 
بتیم: یتم یتم بی‌مادر شدن چهارپای. (تاج 
المصادر). كلالة؛ بی‌مادر و فرزند شدن. (تاج 
المصادر): 
دگر کودکانی که بی‌مادرند 
زنانی که بی‌شوی و بی‌چادرند. فردوسی. 
رجوع به مادر و بی پدر و مادر شود. 

پیمار. (ص) ناتوان و خسته. (برهان). ناتوان 
و مریض. (انجمن آرا). مريض. (شرفنامة 
منیری). ناتندرست. دردمند. ناتوان. ناخوش. 
رنجور. (ناظم الاطباء). این لفظ مركب است 
از بی ( کلمة نفی) به اضافة مار پمعنی صحت 
و شفا. (از فرهنگ نظام). آرندة بسیم. بیم آر, 
(شرفنامةٌ منیری). مرکب از «بیم» و «ار» 


کلمهٌنسبت و معنای ترکیبی آن, منسوب به 
بیم و اطلاق آن بر مرض مجاز است چرا که 
در مرض بیم مرگ می‌باشد. (از بهار عجم) (از 
آنندراج). رنجور. علیل. علیله. معلول. 
ناتندرست. سقیم. ناخوش. مقایل درست و 
تندرست. نالان. رنجه. ازرده. نالنده. معتل. 
مارض. مدئی. مرض. معلول. معل. (منتهی 
الارب). مکمود. کاید. ناتندرست. خداوند 
علت. (یادداشت بخط مولف): رجل داء؛ مرد 
پیمار. رجل دئی. بیمار. رجل دو؛ مرد بیمار. 
خریر؛ بیمار نحیف. خريرة؛ زن بیمار. منهوک؛ 
بیمار گران. ناسم؛ بیمار نزدیک بمرگ. 
نجیس, ناجس؛ بیمار که روی بهی ندارد. 
(منتهی الارب)؛ 

من مانده بخانه در پیخسته و خسته 

بیمار و به تیمار و نژند و غم‌خواره. 


خسروانی. 
پزشکی که باشد بتن دردمند 
ز بیمار چون بازدارد گزند. فردوسی. 
بیک چند گر شاه بیمار بود 
دل کهتران پر ز تیمار بود. فردوسی. 
بیک‌هفته پیمار بود و بمرد 
ابا خویشتن نام نیکی ببرد. فردوسی. 


ز کوژی پشت من چون پشت پیران 
ز سستی پای من چون پای بیمار. . فرخی. 
بیمار بد این ملکت زو دور طبیب او 


آشفته شده طبعش هم مائی و هم ناری. 


منوچهری. 
بویش همه بوی سمن و مشک ببرده‌ست 
رنگش همه رنگ دو رخ عاشق بیمار. 

منوچهری. 
یک دختر دوشیزه بدو رخ ننماید 
الا همه آبستن و الا همه پیمار. منوچهری. 
منم بیمار و نالان تو درستی 
ندانی چیست در من درد و سستی. 

(ویس و رأمین). 
براه اندر همی نالید هموار 
نباشد بس عجب ناله ز بیمار. 

(ویس و رأمین). 
چو کشور شود پر ز بیداد و کین 
بود همچو بیماری اندوهگین. اسدی. 


دشمنان تو همه پیمار و بنده تندرست 
دورتر باید ز پیمار آنکه او پیمار نیست. 

۱ ناصر خسرو. 
بماند تشنه و درویش و بیمار آنکه نلفنجد 
درین ایام الفغدن شراب و مال و درمانها, 
از شکر نفع همی‌گیرد پیمار و درست 
دشمن و دوست از ایشان همه می نفع پرند. 


اگروصل لبش یاہم مرا ہیمار کی پینی 


بیمار. ۵۲۶۹ 


کجاعیسی طبیب آید. کسی بیمار کی باشد. 
آذیت تا 
برغیتی صادق... روی بعلاج بیماران آوردم. 
( کلیله و دمنه. هرکجا بیماری نشان یافتم... 
معالجه... کردم. ( کلیله و دمنه). يا پیماری که 
مضرت خوردنیها میداند همچنان بر آن اقدام 
می‌نماید تا بمعرض تلف افتد. ( کلیله و دمنه). 
پیش پیمار همنفس با مرگ 
گشته ریزان ز باغ عمرش برگ. . سنایی. 
خبر من ز صبا پرس که همدرد من است 


ایارک وار ازساری؛ 

رفیع‌الدین لنبانی. 
عشق در خواب و عاشقان در خون 
دایه بی‌شیر و طفل بیمار است. انوری. 
او رفت سینه‌ها شده بیمار لایعاد 
او خفت فتنه‌ها شده بیدار لاينام. ‏ خاقانی. 


روز بپرواز بود فربه از آن شد چنین 

شب تن بیمار داشت لاغر از این شد چنان. 

۱ خافانی, 
آن مؤذن زردشتی گر سیر شد از قامت 

از حی علی کردن بیمار نمود اینک. خاقانی. 


نشاید کرد شود را چار؛ کار 
که‌پیمارست رای مرد بیمار. نظامی. 
بدو گفتا که بهتر گردی این بار 
مخور غم زین جوابش داد بیمار. عطار. 
ترک بدی مقدمةٌ فعل نیکی است 

کمال‌الدین اسماعیل. 
منغص بود عيش آن تندرست 
که‌باشد پپهلوی بیمار سست. سعدی. 


مردی همه شب بر سر بیمار گریست 
چون روز شد او بمرد و بیمار بزیست. 
سعدی. 

بیمارم و ندارم پر سر بغیر دیده 
یاری که ریزد آبی بر آتش ملالم. 

سلمان ساوجی (دیوان ص ۳۸۱), 
س امثال: 
برای بیماری که تیمارش دارند پزشک 
ناخوانده آید. (یادداشت مولف). 
که‌بیمار است رای مرد بیمار. (نظامی). 
مرگ برای او و گلابی برای بیمار. (یادداشت 
مولف). 
یک انار و صد بیمار. (یادداشت موّلف). 
- بیمار باریک؛ مسلول و مدقوق. (ناظم 
الاطباء). 
پیمارجگر؛ که جگر وی بیمار باشد. 
مکبود. (ناظم الاطباء): طاعية؛ زن بیمارجگر. 


۱-پهلوی ۷۵/0۵۲ ۷0۵۲؛ از ریش ایسران 
باستان ۲۳۵۲۵ - ۷۵ و پائی مزیدعلیه او جزء 
دوم ۳۵۲8 از ريش مر (در پژمردن و 
پژمرانیدن) است. (حاشیة برهان چ معین). 


۷۰ بیمارانه. 


(یادداشت مولف). کبد فلان؛ بیمارجگر 
گشت.(منتهی الارب). 
- پیمار داشتن؛ بیمار کردن* 
دوش می‌پرسید حال چشم خود رفتم ز حال 
نشی آن پیناز رها زا نیما داضت 
آصفی (از آنندراج). 
- پیمار کسی شدن؛ عاشق و دلخسته او 
شدن*: 
عیسی‌لب است یار و دم از من دریغ داشت 
بیمار او شدم قدم از من دریغ داشت. 
خاقانی. 
- پیمار گران؛ کسی که بمرض مزمنی گرفتار 
باشد. (ناظم الاطباء): دنف؛ پیمار گران شدن. 
مدنف؛ بیمار گران. ادناف؛ بیمار گران شدن 
مریض. (از منتهی الارب). 
- بیمار نفاق؛ آنکه به مرض دوروئی 
است* 
تا تو بیمار نفاقی بدرست 
هرچه صحت شمری هم سقم است. خاقانی. 
جان بیمار؛ روان فگار. روح رنجور و 
ناتوان؛ 
کل زر نگاو ل اا 
که مدح اوست مسیحای جان پیمارم. 
خافانی. 
از آن روی جهان داردکه چون عیسی‌است جان‌پرور 
دوای جان بیمارم چنان آمد که من خواهم. 
خاقانی. 
- جان‌بیمار؛ که جانی بیمار و فگار دارد. با 
روان ناتوان. مقابل تن‌بیمار. 
|لفظ بیمار را شعرا مجازاً در نسیم آهسته 
استعمال میکنند که آهستگی نسیم تشبیه به 
ضعف و بیماری آن شده است. (فرهنگ 
نظام): 
شادم به ضعف خویش که پیماری شیم 
ناز طبیب و منت درمان نمیکشد. صائب. 
صبا یا باد صبا برای اینکه افستان و خیزان 
میرود بیمار است. (يادداشت مۇلف). و مۇلف 
از بیت ذیل معنای فوق را استنباط نموده 
با صبا افتان و خیزان میروم تا کوی دوست 
وز رفیقان ره استمداد همت می‌کنم. حافظ. 
پیمارانه. [نَ /ن] (ص نسبی, ق مرکب) 
منسوب به بیمار. مانند بیمار* 
ز دورم یار دید و گفت کاین ب یحیی است پنداری 
که سخت افتان و خیزان سست بیمارانه می‌آید. 
قاضی یحبی (از آنندراج). 
|(! مرکب) پرهیزانه و غذائی که برای بسیسار 
ترتیب میدهند. (ناظم الاطباء). 
پیماربان. (ص مرکب, ا مرکب) بیماردار. 
بیماروان. پسرستار. (ب‌ادداشت مولف). 
بیمارپرست. " 
پیماربانی. (حامص مرکب) بیماروانی. 


پرستاری. تمریض. (یادداشت مولف). 
بیماربانی کردن. (ک 3] امص مرکب) 
تمریض. پرستاری کردن. (از یادداشت 
مولف). 

پیمارپرس. [چّ] (نف مرکب) پرسند؛ حال 
بیمار. عیادت‌گزار. عیادت‌کننده. (بادداشت 


زردگل بیمار گردد فاخته بیمارپرس 
یاسمین ابدال گر دوه خردماء زائر شود. 


۱ منوچهری. 
امد مسیح‌وار به بیمارپرس من 
کازرده دید جان من از غصة لام. خاقانی. 


پیمار پرست. [پ ر ] (نف مرکب) پرستار 
بیمار, (ناظم الاطباء). بیماربان: 
بیمارپرستان ز غمم سیر شدند 
آنکه این غم خورد امروز شمائید همه. 
خاقانی. 
بیمار برستی. [پ ر] (حامص مسرکب) 
پرستاری بیار. بیماربانی: و میخواهد تا 
بیمارپرستی در ميان امت تو سنتی گردد. 
(قصص الانبیاء ص ۲۴۹). 
پیمار پرسی. [پٌ ] (حامص مرکب) پرسش 
احوال بیمار, که آن را بتازی عیادت خوانند. 
الاطباء). عیادت مریض. زیارت مریض. 
عیاد. عيادة. عواد؛ پیماریرسی نمودن. (منتهی 
الارب)؛ عبدالواحد عامر گوید من و سفیان 
ثوری به بیمارپرسی رابعه درشدیم از هيبت 
او سخن ابتدا نتوانستیم کرد. (تذکرة الاولیاء 
عطار). 
پیمارتن. [ت ] (ص مرکب) تن‌بیمار. که تن 
بیمار داشته باشد. رنجورتن. علیل‌المزاج؛ 
آفتاب شت شترسواری بر فلک بیمارتن 
در طواف کعبه محرم‌وار عریان آمده. 


خاقانی. 
پیمار توش. (ص مرکب) ناتوان. ضعیف: 

به ذل غریبان پیمار توش 

به اشک یتیمان پیچیده گوش. نظامی. 


ورجوع به توش شود. 

پیمارچشم.. [چ / ج] (ص مرکب) ارسد. 
(یادداشت مولف). مرمود. اناظم الاطباء) 
(منتهی الارب): مُرمَّد؛ مرد بیمارچشم. رجوع 
به ارمد شود. || یک قسم از چشم را که شبیه به 
چشم چینی‌ها است بیمار و سقیم گویند وآن 
قسم چشم در معشوقان باعث مزید حسن 
است. (فرهنگ نظام). 

پبیمارخانه. ی /] ( مرکب) بیمارستان. 
درمانخانه. خانه و عمارتی که در بعضی 
شهرها بسازند و بیماران را در انجا برند و 
طبیب دیوانی بمعالجت ایشان پردازد و بعربی 
دارالشفا خوانسند و بسیمارسان مخفف 


بیمارستان و مارستان معرب آن. (از بهار 


پیماردل. 


عجم) (از آنندراج). مریضخانه. دارالسرضی. 
شفاخانه. (بادداشت مولف). مریضخانه و 
بیمارستان. (از ناظم الاطباء). رجوع به 
مجموعة مترادفات و نیز رجوع به دارالشفاء و 
مریضخانه شود. 

پیمارخیز. (نف مرکب) کسی که از بیماری 
برخاسته باشد و اغلب که خیز در این ترکیب 
بمعنی خاستن است» یعنی کسی که خاستن | 
مثل پیماران بود و این در حالت نقاهت باشد. 
(بهار عجم) (آنندراج). بیمارنا ک. بیمارنج: 
چون معالجت خواهی کردن انديشه کن از 
خورشهای پیران و جوانان و بیمارخیزان. 
(قاپوسنامه). 


چو دیو از زحمت مردم گریزان 


فتان خیزان‌تر از بیمارخیزان. نظامی. 

فریبنده چشمی جفاجوی و تیز 

دوابخش بیمار و بیمارخیز. نظامی. 

شده گرم از نسیم مشک‌بیزش 

ث نرگس بیمارخیزش. نظامی. 
- تن بیمارخیز یز؛ آنکه غالبا بیمار وعلیل و 


رنجور است. آنکه در حال نقاهت باشد؛ 
[خمر] رنجگی بافراط را بنشاند و تن 
بیمارخیز را باز عادت برد. (الابنيه عن 
حقایق‌الادویه). 

دل تاریک روزم راشب امد 

تن بیمارخیزم راتب آمد نظامی. 
پیمار۵ار. (نف مرکب) مریض‌دار. که او را 
بیمار و رنجور باشد. |آنکه متعهد خدمت 
پیمار باشد. (انندراج). پرستار و مواظب 
شسخص بیمار. (ناظم الاطباء). پرستار. 
پسرستان. بیماروان. بیماربان. (یادداشت 
مژلف)؛ 

هرکجا باشد دلی می‌چیند از چشم تو درد 
هرکجا نازی بود بیماردار چشم تست. 

صائب (از انندراج). 

پیمارداری. (حامص مرکب) مریض 
داشتن. مریض‌داری. || پرستاری و سواظب 
پیمار بودن. (ناظم الاطباء). پرستاری بیمار. 
بیماربانی. بیماروانی. پرستاری. تمریض. 
(یادداشت مۇلف): 

بود بیماری شب جان‌سپاری 
ز بیماری بتر بیمارداری. 
نپرداخت چشمش بحال دل ما 
ز پیمار بیمارداری نياید. دانش (از آنندراج). 
-پیمارداری کردن؛ پرستاری کردن از بار 
(ناظم الاطباء). تمریض. (منتهی الارب). 
تطلية. (منتهی الارب) (المصادر زوزنی). 
پیماردل. [د] (ص مرکب) که قلب وی 
رنجور باشد. مر ض: فئد؛ بیماردل شدن. 


نظامی. 


۱ -شاید: بیمارپرسی, و در این صورت شاهد 


نیست. 
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بیمارژوند. 


که دل او پیمار است: 

از امل بیماردل را هیچ نگشاید از آنک 

هرگز از گوگرد تنها کیمیایی بر نخاست. 
خاقانی. 

ااکه دلی تاپا ک و بی‌ایمان دارد. سست‌روان: 

پیماردل است و دارد از کفر 


سرسام خلاف و درد خذلان. خاقانی. 
أن یهودی شد سیه‌روی و خجل 
شد پشیمان زین سبب بیماردل. مولوی. 


- از دل بیمار بودن؛ ناپا ک‌دل‌بودن؛ 

بیمارم از دل و دم سردم مزورست 

بیمار رامگو که مزور نکوترست. ‏ خاقانی. 

پیمارژون. ([ مرکب) دسته‌ای از سپاهیان 
بیمار و مجروح و خسته و علیل. (ناظم 
الاطباء). 

پیمارسان. (ص مرکب) بیمارمانند. چه. 
سان بمعنی مانند هم آمده است. (برهان) (از 
آنسندراج). بیمارمانند. (ناظم الاطباء). 
بیمارگونه. 

پیمارسان. ([ مرکب) بیمارستان که بعربی 
دارالشفاء خوانند. (برهان). بیمارستان بود و 
آن را مارسان و مارستان نیز گویند و بتازی 
دارالشفاء خوانند. (فرهنگ جهانگیری). 
مخفف بیمارستان. (رشیدی) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء): 

بسا شارسان گشت بیمارسان 
بسا گلستان نیز شد خارسان. 
بدو گفت گودرز, بیمارسان 
ترا جای زیباتر از شارسان. 
به اهواز کرد آن سوم شارسان 
بدو اندرون کاخ و بیمارسان. 
و رجوع به پیمارستان شود. 

بیمارستان. [ر ] (|,مسرکب) (از: بسیمار + 

,شتان, ادات مکان) خانه و عمارتی که 
سلاطین در بعضی شهرها بسازند و بیماران را 
آنجا طبیب دیوانی معالجت نماید و آن را 
پیمارسان و مارستان نیز گویند. (از انجمن 
آرا). بیمارخانه, مارستان. (انندراج). عمارت 
و خانه‌ای که جهت بیماران بنا شده و در آنجا 
پیماران بی‌بضاعت و بی‌کس را پذیرفته مجاناً 
و بلاعوض آنان را تداوی کرده و دوا و غذا 
میدهند و پرستاری میکنند. (از ناظم الاطباء). 
دارالشفاه. دارالمرضی. مریضخانه. (یادداشت 
مولف) (دهار)؛ و بیمارستان عضدی هست 
اما بخلل شده است. (فارسنامة ابن البلخی 
ض۱۳۳). و جمامع و بسیمارستان نیکو 
ساخته‌اند (در فمروزاباد). (فارسنامة ابن 
البلخی ص ۱۳۹). 

پیمار شدان. (ش د] (سص مسرکب) 
أتندرست شدن. ناخوش شدن. دچار بیماری 
فندن. تن‌بیمار گشتن. اعتلال. (تاج المصادر 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بیهقی). سقم. (ترجمان القرآن) (دهار). لوعة. 

متته الارب) ( تاج السار قى مر . 

(منتهی الارب). مریض شدن. رنجور و علیل 

گشتن. نقم. (ترجمان القرآن): دنف؛ پیمار گران 

شدن. (منتهی الارب)؛ 

بسیار بخوردند و نبردند گمانی 

کزخوردن بسیار شود مردم بیمار. فرخی. 

چون بمیری آتش اندر تو رسد زنده شوی 

چون شوی بیمار بهتر گردی از گردن زدن. 
منوچهری. 

گفتی که بدرد دل صبر است طبیب اما 

امروز طبیبت شد بیمار نگه دارش. خاقانی. 

آن زمان که میشوی بیمار تو 


میکنی از جرم استغفار تو. مولوی. 
چون خرید او را و برخوردار شد 
آن کنيزک از قضا بیمار شد. مولوی, 


پیمارفنج. [۶] (ص مسرکب) بیمارنا ک. 
(لغت فرس اسدی). بمعنی بیمارنا کو دردمند 
است یعنی بیشتر اوقات بیمار و رنجور باشد. 
باشد. (جهانگیری). بیمارنا کو دردمند و 
علیل پعنی کسی که بیشتر اوقات رنجور 
بیماری که از طول بیماری غنج شده باشد 

یعنی بهم آمده باشد و گردشده و در صراح در 

تفسیر ممراض که کثیرالمر ض باشد بیمار غنج 
آورده و اين لفظ در اصل مرکب است و مولف 
انجمنآرا و به تبع او سولف آنندراج چنین 
نویسند: در برهان بفتح غین آورده و گوید که 
کسی را گویند که | کثر اوقات بیمار باشد و نیز 
گفته‌بیماری او از روی ناز و غمزه باشد آنگاه 
می‌افزاید غند بضم غین و غنج بمعنی گردآمده 
یعنی بیمار که از شدت بیماری و کثرت 
ناتوانی جمع و گرد و گلوله شده باشد و این 


: 


انجمنآرا و آنندراج شود: ممراض (صراح)؛ 
آنکه پیوسته بیمار است. مسقام؛ علیل‌المزاح. 
علیل. (یادداشت مولف). احمام؛ بیمارغنج 
شدن. (منتهی الارب)؛ 


چوگشت آن پریچهره بیمار غنج 

پبرید دل زین سرای سپنج, رودکی. 
|اکسی که بیماری او از روی ناز و غمزه باشد. 
(از برهان). 


بیمارگاه. (! مرکب) (از: بیمار + گاه. ادات 
مکان) مریضخانه. بیمارستان. جای پیمار, 
بیما رگردیدن. زگ دی د] (مص مرکب) 
علیل و رنجور شدن. عل. اعتلال. قعم. [قعام. 
(از منتهی الارب). 

پیما رگشتن. (گ ت ] (مص مرکب) رنجور 
شدن. مریض گشتن: 

ولیکن کنون کار ازین درگذشت 


دل و مفزم از آز بیمار گشت. . ۰ فردوسی. 


چو سالش درآمد بهفتاد و هشت 
جهاندار و بیدار بیمار گشت. فردوسی. 
چو بشنید شیرویه بیمار گشت 
ز دیدار او پر ز تیمار گشت. فردوسی. 
چو برساخت شنگل که آید بدشت 
زنش گفت برزوی بیمار گشت. 

(از ملحقات شاهنامه). 


زرد گل بیمار گردد فاخته بیمارپرس 
یاسمین ابدال گردد. خردما زاثر شود. 
منوچهری. 

بیمارگن. (گ] اص مسرکب) بیمارگین. 
(یادداشت مولف). مسقام. (ببحر الجواهر). 
رجوع به بیمارگین شود. 

پیمارگنی. (گ] (حامص مرکب) چگونگی 
پیمارگن. (یادداشت مولف). 
بیمازگون. (ص مس رکب) بیمارسان. 
بیمارگونه. بیمارون. به رنگ بیمار. (آنندراج). 

کسی که بواسطة ناخوشی رنگش برگشته 
باشد. (ناظم الاطباء). همانند بیماران در 
زردی رخسار و لاغری اندام. 

- بیمارگون شدن؛ همانند بیماران گشتن در 
زردی و لاغری اندام؛ 

چو بیمارگون شد ز غم چشم نرگس 

مر او را همی لاله تیمار دارد. . ناصرخسرو. 
پیماژگین. (ص مرکب) بیمارگن. مستام 
(يادداشت مولف). علیل. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||( مرکب) غذایی که به بیمار 
دهند. (انندراج). غذای بیمار. پرهیزانه و 
بیمارانه. (از ناظم الاطباء). رجوع به بیمارگن 
شود. 

بیمارگین. (یادداشت مولف). 
پیمار نا کث.(ص مرکب) بیمارغنج. (حاشية 
لغت فرس اسدی). علیل. (ناظم الاطباء). 
پیمار غنج. دردمند و کسی که بیشتر اوقات 
بیمار و رنجور باشد. رجوع به بیمارغنج 
شود: اولش قویست با فزونی و آخرش 
سست بکمی و بیمارنا ک. (التفهیم). [و آنچه 
بماند از بچه‌ها ] همه عمر بیمارنا ک‌باشد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). آنچه بماند [از 
نوزادان ] ن‌اتندرست و بیمارنا ک باشد. 
(ذخسیر؛ ضوارزمشاهی). ||وسائی. 
(زمخشری): و جهت شمال آن بسته است 
ازین جهت بیمارنا ک و عفن است. [شهر 
شاپور ] .(فارسنامۂ ابنالبلخی ص ۸۴۲). 
پیمارنا کی. (حامص مرکب) حالت 
بیمارنا ک. ||وباء. (زمخشری). 
پیمارنواز. [ن] (نف مرکب) نوازش‌کنندة 
بیمار؛ 

همه پیمارنوازان و مسیحانفسید 

مدد روح به بیمار مگر بازدهید. خاقانی. 
پیمارنوازی. [ن] (حامص مرکب) عمل 


۲ یماروان. 


بیمارنواز. مهربانی با پیمار. عیادت بیماره 
دلنواز من بیمار شمائید همه 

بهر پیمارنوازی بمن آئید همه. خاقانی. 
بیماروان. [ماز ] (ص مرکب, [مرکب) 
بسیماربان. بیماردار. پرستار. (بادداشت 
مولف). 

بیماروانی. [مساز ] (حامص مركب) 
بیماربانی. بیمارداری. پرستاری. (یادداشت 
مؤلف): تطلیة؛ بیماروانی کردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (المسصادر زوزنی). السمریض؛ 
پیماروانی کردن یعنی در کار بیمار ایستادن. 
(مجمل اللغة). 
پیماره. زر /ر](ص) علیل و ناتوان و بیمار. 
(آنندراج). مریض و دردمند و بیمار و رنجور 
و خسته. (از ناظم الاطباء). 
بیماری.(حامص () رنجوری؛ و بالفظ 
پیچیدن و دادن مستعمل است. (انندراج). 
مرض و ناخوشی و رنجوری و ناتندرستی. 
(ناظم الاطباء). ناتندرستی. ناخوشی. ازار. 
انحراف مزاج بر اثر تغییر وضع ساختمان يا 
عمل انساج. (دائرة المعارف فارسى). نالانى. 
رنجوری. رنسج. درد. علت. ناخوشی. 
دردمندی. سقم. سقام. ناتندرستی. مقابل 
تندرستی و صحة. ظطبظاب. سأم. (منتهی 
الارب). آفت. (مهذب الاسماء). شكو. شكية. 
شکوی. شکاۃ. شکاء. (منتهی الارب). وذاةء 
وذية. وصب. نصب. وصم. (منتهى الارب). 
سقم. داء. (دهار). مرض. (ترجمان القرآن): 

ز بیماری او غمی شد سپاه 


چو بیرنگ دیدند رخسار شاه. فردوسی. 
به پیماری اندر بمرد اردشیر 
همی بود پیکار تاج و سریر. فردوسی. 
بدانگه که یابی تنت زورمند 
ز بیماری اندیش و درد وگزند. . فردوسی. 
به بیماری انديشه را تيز کن 
ز هر خوردنی سرد پرهیز کن. اسدی. 


لیکن گه سخنت پدید آید 
از جان و دل ضعیفی و پیماری. ناصرخسرو. 
جسم را طبیبان و معالجان اختیار کنند تا هر 
بیماری که افتد زودتر آنرا علاج کنند. (تاریخ 
بیهقی). از بسیماری دموی و صفرایی 
بماء‌الشعیر ایمنی بود و اطباء عراق وی را ماء 
مبارک خوانند ووی آن چیزیست که بیست و 
چهار گونه بیماری معروف را سود دارد. 
(نوروزنامه). و چون ایام رضاع به آخر رسید 
در مشقت تعلم و تادب... و مضرت درد و 
بیماری افتد. ( کلیله و دمنه). 
بود بیماری شب جان‌سپاری 
ز بیماری بتر پیمارداری. نظامی. 
به انتظار عیادت که دوست می‌آید 
خوشست پر دل رنجور عشق بیماری. 
سعدی. 


چراغ از بهر تاریکی نگه دار 
که‌بیماری توان بودن دگربار. سعدی. 
رنج بیماری تو گنج زر آورد ثمر 
ای بسا درد که باشد بحقیقت درمان. 
قاضی شریف. 


بیدماغی باعث پیماری من گشته است 
بیشتر سنگین شود بیماری از پرسیدنم. 


صائب. 
- امثال: 
تن‌بیماری بهتر از کیسه‌بیماریست. (یادداشت 
مولف). 


- پیماری باریک؛ بیماری سل. (از آتندراج). 
- پیماری خواب؛' نام دو بیماری که با 
خوابآلودگی یا بیهوشی مشخص میشود 
یکی به اسم آنسفالیت لتارژیک ناشی از 
ویروس خاصی است و مسری است و در مخ 
جا میگیرد. دومی که ناشی از یکی از آغازیان 
بنام تریپانوزوم است در مناطق حارء افریقا 
شیوع دارد و بستوسط مگس معروف به 
تسه‌تسه انتقال داده ميشود. (داثرة المعارف 
۱ 
-بیماری دل؛ عشق: 
نیست بر من روزه در بیماری دل زان مرا 
روزه باطل میکند اشک دهان آلای من. 
خاقانی. 
عاشقی پیداست از زاری دل 
نیست بیماری چو بیماری دل. مولوی. 
- بیماری رشته؛ نام پیماری است که چیزی 
مانند تار ریسمان از بدن انسان بیرون آید. 
پیوک: 
یکی را حکایت کئند از ملوک 
که‌بیماری رشته کردش چو دوک. سعدی. 
رجوع به رشته و رجوع به پیوک شود. 
- پیماری سنگین؛ بیماری گران که زود زائل 
نشود. (انندراج). 
-بیماری گران؛ مرض شدید. بیماری سنگین 
ووخیم 
بیماری گران و بشب راندن سبک 


روز آب چون بمن نرسد زان خران ده. 


خاقانی. 
دل گران بیماریی دارد ر غم 
روز من چشم از جهان درسته به. خاقانی. 


- پیماری نیوکاسل؛ (از انگلیسی) از امراض 
مسری مرغان. علائم عمد؛ آن سرفه» عطسه و 
اختلالات عصبی است. (داثرة المعارف 
فارسی). 

-بیماریهای بومی؛ امراض محلی. 
(فرهنگستان ایران). 

- بیماربهای بیرونی؛ امراض خارجی. 
(فرهنگستان ایران). 

- بیماریهای پرا کنده؛ امراض انفرادی. 
(فرهنگستان ایران). 


بی‌مالک. 


0 


-بیماریهای پی؛ امراض عصبی. 
(فرهنگستان ایران). 

- بسیماریهای جهانگیر؛ امراض وبائی. 
(فرهنگستان ایران). 

- بیماریهای روان؛ امراض روجی. 
(فرهنگستان ایران). 

= (درمان) پیماریهای روانی؛۲ شعبه‌ای از 
علم طب که بتشخیص و معالجة اختلالات 
روانی اختصاص دارد و کوشش منظم برای 
مطالعه و معالجه امراض روانی جهت بهبود 
دادن بوضع کسانی که در آسایشگاهها بسر 
میبردند بوسیلة فیلیپ پینل فرانسوی اغاز 
گردید.در آن حالی که مصلحین بشنردوست 
قرن ۱۹ برای وضع قوانین مبارزه میکردند 
دانشمندان بکشف علل اساسی اختلالات 
روحی اشتغال داشتند. امیل کرپلین آلمانی 
اولین دانشمندی بود که اختلال مشاعر را 
تشخیص داد و فروید با توجه به رفتار مریض 
و تاریخچۀ عاطفی وی پسیکانالیز را بنیان 
نهاد. درمان با شوک, درمان روحی, روشهای 
جدید جراحی روانی و روانپزشکی برای 
معالجة امراض روانی و بعضی امراض که 
ظاهرا جسمانی هستند بكار میرود. (داثرة 
المعارف فازسی) 

تاد یبای واه اف تضیو او 
(فرهنگستان ایران). 

- بیماریهای زهروی؛ بیماریهای عفونی که 
معمولاً بواسطة مقاربت سرایت میکند مانند 
سوزا ک.(داثرة المعارف فارسی). 

- بسیماریهای کسودکان؛ امراض اطفال. 
(فرهنگستان ایران). 

- پیماریهای گرمسیر؛ امراض مناطق حاره. 
(فرهنگستان ایران). 

- بیماریهای مغز؛ امراض دماغی. 

- بیماریهای میزه‌راه؛ امراض مجاری بول. 
(فرهنگستان ایران). 

- بسیماریهای وا گیر؛ امسراض ساریه. 
(فرهنگستان ایران). 

- بیماریهای همه گیر؛امراض وبائی. 
(فرهنگستان ایران). 
پیماریژا. انسف مسرکب) ۲ مسمرض. 
(فرهنگستان ایران). مولد امراض. مرض آور. 
مرض‌انگیز. تولیدکنندة مرض. 
بیماری نا کت. (ص مرکب) جائی که 
بیماری و ناخوشی می‌آورد. (ناظم الاطباء) 
بیماری‌نا ک شدن زمین. (یادداشت مولف). 
بی ما لکت. [ل ) (اص مسرکب) (از: بى + 
مالک) بی‌صاحب. (ناظم الاطباء). بی‌خداوند. 


1 - Sleeping sickness (انگلیسی)‎ 
2 - ۷۰ 
3 - ۴۵۱۳۵9۵۳6 (فرانسوی)‎ 


بی‌مالی. 


بی‌مالیی. (ص مرکب) فقر. نداشتن ثروت و 
مال. تهیدستی. ناداری؛ 


شد ز بی‌مکسبی و بی‌مالی 
ملک شه از مودیان خالی. نظامی. 
پیمان. (ص) بسی‌ابرو. |ارسوا. |اب‌دنام. 


||معیوب. (ناظم الاطباء). کلمه و معانی آن در 
ماخذی که در دسترس بود دیده نشده. 
بیمان. ((ج) از قریه‌های مرو است و صالح‌بن 
یھ یمان عم دز ر رک اا 
منسوب است. (از مرات البلدان ج ١‏ 
ص ۳۲۷) (از معجم البلدان). 
بیمان. ((خ) شهر کوچکی است از گیلان. 
(مرات البلدان ج ۱ص ۳۲۷). 
بی‌مانع. [ن ] (ص مرکب) (از: بی + مانم) 
ازاد. بی‌بازدارنده. رجوع به مانع شود. 
بی مانعی. [ن ] (حامص مرکب) حالت 
بی‌مانم. ازادی. 
بی مانند. [نن ] (ص مرکب) (از: بی + 
مانند) بی‌مثل و بی‌نظیر. (آنندراج). بی‌نظیر. 
بی‌عدیل. (ناظم الاطباء). بی‌جفت. بی‌همتا. 
بی‌شبه. بی‌کفو. بی‌مثال. بی‌بدیل. بی‌بدل, 
(یادداشت ت مولف). .قیوم. . قیام. (منتهی الارب): 
به اصل و نسل و شرف زین و فخر هر شمسی 
همگان بی‌نظیر و بی‌مانند. 
سوزنی. 


وی است از 


صانع نقشبند بی مانند 

که همه نقش او نکو اید. سعدی. 
||فسخ‌شده. || محوشده. (ناظم الاطباء). 
پیمانی. (ص نسبی) منسوب است به بیمان 
که‌از قراء مرو است پهلوی خوجان. (از 
انساب سمعانی). رجوع به بیمان شود. 
بی ماه. (ص مرکب) بدون ماه. تاریک. 
مقابل ماهنا ک.مقابل مقمر. مقابل میاه 

ازو بازگشتم که بی‌گاه بود 

که‌شب سخت تاریک و بی‌ماه بود. 

فردوسی. 

بیمایگی. [یىَ / ي ] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی بی‌مایه. افلاس و احتیاج. 
(آنندراج). فقر و پریشانی و گدائی و بی‌نوائی. 


(ناظم الاطباء). نداشتن مایه. نداشتن سرمایه. 

(یادداشت مولف)؛ 

که‌از پینوایی و بیمایگی 

گرفتم درین خانه همسایگی. سعدی. 

نداشتن تن علم و فضل. نداشتن علم و ادب و 
صنعت. (یادداشت مولف). 


پیمایه. [ی /ي ] (ص مرکب) (از: بی + مایه) 
بی‌قیمت و کم‌بها. (انجمن آرا) (آنندراج). 
۱ بی‌ارز. (یادداشت مولف)؛ 
ببردند بیمایه چیزی که بود 
که نه گنجشان بد نه کشت و درود. فردوسی. 
|ابی‌چیز و فقیر و گدا و بی‌نوا. (از ناظم 
الاطباء). تهیدست: تا غایتی که درویشی 


بیمایه برای حاجات همسایه در مساحت یک 
قفیز زمین سرای و مسکن خود سه چهار چاه 
در حسفر آورد. (اترجمة محاسن اصفهان 
ص۲۱). ||ب‌دون‌سرمایه. بی ماي دست. 
بی‌بضاعت. کم‌مایه؛ 

این آن مثل است کان جوانمرد 
بی مایه حساب سود میکرد. 
وزآن بیمایگان را مایه بخشیم 
روان را زین روش پیرایه بخشیم. 
ز دیوان دهقان قلم برگرفت 

به بیمایگان هم درم درگرفت. نظامی. 
- بیمایه گشتن؛ بدون سرمایه شدن. از دست 
دادن بضاعت. ورشکست شدن. متوقف شدن 
در کسب؛ 

چو بیمایه گشتی یکی مایه‌دار 

وزو آ گهی‌یافتی شهریار 

چو بایست برساختی کار اوی 


نماندی چنان تیره بازار اوی. فردوسی. 
بیمایه گشتن روان؛ گمراه شدن. به باطل 
گراییدن: 

بتاری و کژی بگشتم ز راه 

روان گشت بیمایه و دل سیاه. فردوسی. 
|ابی علم و ادب و صنعت. بی ارز و هنر؛ 
بگویم | گرچند بی‌مایه‌ام 

بدانش بر" از کمترین پایه‌ام. ‏ فردوسی. 
مطرب قارون شده بر راه او 

مقری پیمایه و الحانش غاپ. ناصرخسرو. 
خورشید منم بشاعری سایه تویی 

پرمایه منم بفضل و بیمایه تویی سوزنی. 
هر درختی ثمری دارد و هر کس هنری 


من بیمایهٌ بدبخت تهی‌دست چو بید. سعدی. 

|[ناتوان. بی توش و توان. 

= بیمایه شدن؛ بی‌قوت و ضعیف شدنء 

ابلهی صیاد آن سایه شود 

میدود چندانکه پیمایه شود. مولوی. 

||بمعنی آنچه از ماده متکون نشده باشد مانند 

عقل و نفوس و امثال آن. ||غیرمعروف و اين 

لفت از دساتير نقل شده. (انجمن آرا) 

(آنندراج). ||حقیر و نا کس.(ناظم الاطباء). 

بی سر و پا. فرومایه. (یادداشت مولف). سفله. 

بی‌مقدار؛ 

که‌هوش تو بردست همسایه‌ای 

یکی بی‌تباری و بی‌مایه‌ای 

برآید براهی دراز اندرون 

تویاری کنی او بریزدت خون. . فردوسی. 

آنجا قومی‌اند نابکار و پیمایه. (تاریخ بیهقی چ 

ادیب ص ۴۹). 

من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم 

حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. 
سعدی. 

اابی خمیرمایه. بی ترشه. 

- بی مایه فطیر است؛ بی هزینه و خرج 


بی‌مثل. ‏ ۵۲۷۳ 
حاصل چنانکه بايد نخواهد بود. 
- ||کنایه از دادن رشوه است يا خرج کردن 
برای کاری. (یادداشت مولف). 
بیمانگیز. [1] (نف مرکب) برانگیزانندة 
ترس. محرک بیم. 
بی‌ماوی. [: وا] (ص مرکب) (از: بی + 
مأوی) بسی‌جایگاه. بی‌خانمان. (آنندراج). 
بی‌پناهگاه. |انامسکون. (ناظم الاطباء). 
||ناضیافت. (ناظم الاطباء). 
بی‌مبالات. [م] (ص مرکب) (از: بی + 
مبالات «عربی») بی‌با ک. لاابالی. (یادداشت 
مولف). 
بی مبالا تی [مْ] (حامص مرکب) بی‌با کی. 
لااب‌الی‌گری. (ی‌ادداشت مولف): از سر 
ضجرت و تحکم و تأنف از بی‌مبالاتی غلام 
طیره شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۴۵). 
بی‌مبا!. [م] (ص مرکب) (از: بی + مبدا = 
مبدا «عربی») بی‌اغاز؛ 
زمانی کز فلک زاید زمان نابوده چون باشد 
زمان بی جود او موجود و ناموجود و بی‌مبدا. 
۱ ناصر خسرو. 
رجوع به مبدا شود. 
پیج ر [بی ب ] (نف مرکب) خائف و ترسنده. 
(آنندراج) (بهار عجم). بیم‌برنده و مرسنده. 
(ناظم الاطباء). |[(ص مرکب) بها و قیمت (و 
وجه آن بر مولف معلوم نیست). (از بهار عجم) 
(از آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
بیی‌مثال. 1۰ (ص مرکب) (از: بی + مثال 
«عربی») بی‌مانند. (بهار عجم ارزع 
بی‌نظیر. بی مشابهت و نابرابر. (ناظم الاطباء). 
بی‌شبه. بی‌مانند. بی عدیل. بی‌مثیل: ماه طلوع 
از مشرق جمال بی‌مثال او کردی. (سندبادنامه 


ص ۱۴۹). 

خدایست آنکه ذات بی‌مثالش 

نگردد هرگز از حالی به حالی. سعدی. 
خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش 

خداوندا نگه دار از زوالش. حافظ. 


بی مشل. [م] (ص مرکب) (از: بی + مثل 
«عربی») بی‌مانند و بی‌شبه و بی‌نظیر. (ناظم 
الاطباء). بی‌جفت. بی‌همتا. بی‌شبه. بی‌بدیل: 
مروارید بی‌مثل؛ در یتیم. . (یادداشت مۇلف): 
سپاس از خداوند بی‌مثل بیچون 
که‌با طالع سعد و با بخت میمون. سوزنی. 
چنانکه در حسن صورت بی‌مثل بود. 
(سندبادنامه ص ۱۴۸). 
ترا از یار نگزیرد بهر کار 
خدایست آنکه بی‌مثل است و بی‌یار. نظامی. 
-بی مثل و مانند؛ بی شبه و نظیر: 
تعالی الله یکی بی مثل و مانند 
که خوانندش خداوندان خداوند. 


نظامی. 


۱-نل: بدانستن. ۲-نل: پرنیازی. 


۴ بی‌مثلی. 


بی مثل و مانندی؛ بی‌همتایی و بی‌نظیری: 


خدایا بذات خداوندیت 


به اوصاف بی مثل و مانندیت. سعدی. 
بی مثلی. ]م (حامص مرکب) بی‌مانندی. 
بی‌عدیلی. بی‌همتایی. بی‌بدیلی: 

دری دیدم بکیوان پرکشیده 

به بی‌مثلی جهان مثلش ندیده. نظامی. 


بی محال. [6] (ص مرکب) (از: بی + 
مجال) بی‌فرصت. ||بی طاقت و ناتوان. (ناظم 
الاطباء). 
بی محابا. [2] (ص مرکب) (از: بی + محابا 
«عربی») بی‌تکلف و بی‌ادب. (ناظم الاطباء). 
بی‌آزرم. (یادداشت مۇلف). رجوع به محابا 
شود. ||ناپرهیزگار. با زادی و بیدریغ. (ناظم 
الاطباء). |[بی‌پرو. بی‌نگرش. (یادداشت 
مولف). بی‌ملاحظه؛ تا نیکو و زشت بی‌محابا 
بااو بازمینماید. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص ,)4٩‏ خردمند انست که بنعمتی و 
عشوه‌ای که زمانه دهد فریفته نشود و برحذر 
میباشد از بازستدن که سخت زشت ستانند و 
بی‌محابا. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۳۷). 
خواجه بزرگ گفت: بپاید رفت و از من درین 
باب پیغامی سخت گفت جزم و بی محابا 
بدرد. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۲۵۹). ما 
سخت ترسیدیم از آن سخن بی محابا که خلیفه 
را گفتی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۲۵). 
آنچه شما در این دانید بی‌محابا بازگوئید. 
(تاريخ بیهقی چ ادیب ص ۴۰ 
شاها مترس خون ستمکاره ریختن 
می‌ریز بی‌محابا خوه شای و خوه مشای. 

سوزنی. 
یوسفی را که ز سیاره بصد جان بخرید 
بی‌محاباش بزندان مدر بازدهید. 
اولاد پیدا آمده خلقی بصحرا آمده 
پس بی‌محابا آمده بر پیش و برکم تافته. 


عطار. 
جانب دیگر گرفت آن مرد زخم 
بی‌محابا بی‌مواسا بی ز رحم. مولوی. 
پشه‌ای نمرود را با نیم پر 
میشکافد بی‌محابا مغز سر. مولوی. 


... دست تعدی دراز کرد و میسر نمیشد و 
بضرورت تنی چند را فروکوفت و مردمان 
غلبه کردند و بی‌محابایش بزدند. ( گلستان). 
یکی از فضلا تعلیم ملکزاده‌ای همی داد و 
ضرب بی‌محابا زدی و زخم بی‌قیاس نمودی. 
( گلستان). چندانکه ریش و گریبانش بدست 
جسوان افتاد بخود درکشید و بی‌محابا 
فروکوفت. ( گلستان). و بی‌محابا در فساد و 
رسوائی... چنان بود که بنی‌آدم طاقت آن 
نتواند آورد. (ترجمةٌ محاسن اصفهان ص ۷۴. 
بی‌محابا جمعی را پاره‌پاره میکردند. (ترجمةٌ 
محاسن اصفهان ص ۱۱۲). ملک‌بن عامر و 


 .یناقاخ‎ 


مصاحبان او را بدیدند که اسبان خود را 
بی‌محابا در فرات و آب دجله انداخته بودند. 
(تاریخ قم ص ۲۶۹). رجوع به محابا شود. 
= پی‌محابا پلنگ؛ کنایه از دنیا و روزگار 
است و کنایه از مرگ و موت هم هست. 
(برهان) (آنندراج) (از انجمن آرا)؛ 
مگر با من این بی‌محابا پلنگ 
چو رومی و زنگی نباشد دورنگ. نظامی. 
بی‌محاسبه. [م س / س ب / ب] (ص 
مرکب) (از: بی + مسحاسبه) بدون‌حساپ. 
(ناظم الاطباء). رجوع به محاسبه شود. 
بی محکت. مح (ص مرکب) (از: بی + 
محک) بی سنگ آژمایش. آزمایش‌ناشده: 
زر قلب و زر نیکو در عیار 
بی‌محک هرگز ندانی زاعتبار. 
رجوع به محک شود. 
بی محل. [م عل / م ح] (ص مرکب) (از: 
بی + محل) بیجای. (انندراج). نابجای. 
(یادداشت مولف)؛ در عقد نکاح و عروسی 
وی [طفرل] تکلفهای بی‌محل نمود. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۵۴).رجوع به محل شود. 
(ناظم الاطباء). نابهنگام: 
گفت خیر است در این‌وقت کرا میخواهی 
بی‌محل آمدنت بر در ما بهر چه بود. نظامی. 
- امثال: 
خروس بی‌محل؛ خروسی که نه بوقت خواند. 
| آنکه در غیرموقع حاجتی طلبد. (یادداشت 
مولف). رجوع به محل شود. 
||بیاعتبار. (یادداشت مولف)؛ 
بچشم عقل درین رهگذار پرآشوب 
جهان و کار جهان بی‌ثبات و بی‌محل است. 
حافظ. 
< چک بی‌محل؛ چک بی‌اعتبار. که در 
حساب بانکی آن چک برابر مبلغی که روی 
ورقهٌ چک نوشته شده است پول نباشد. 
- ح وال بسی‌محل؛ حواله‌ای که در نزد 
محال‌علیه چیزی از حولله‌دهنده نباشد. 
(یادداشت مولف). 
|| نالایق و نامناسب. (ناظم الاطباء): 
ملول مردم و کالوس '» بی‌محل باشد 
مکن نگارا این خوی" و طبع را بگذار. 
ابوالموید بلخی. 
- بی‌محل کردن؛ اعتنا نکردن. ناپذیرفتن. 
(ناظم الاطباء). 
بی‌محلی. [م حل لی /22] (حسامص 
مسرکب) بی‌اعتنائی و ناپذیرایی. (ناظم 
الاطباء). 
- بی‌محلی کردن؛ بی‌اعتنایی کردن. اعتنا 
نکردن بقصد تحقیر به کسی. (بادداشت 
مۇلف). ‏ - 
|[بی‌اعتباری ؛ 


مولوی. 


گیرم دنیا ز بی‌محلی دنیا 
بر گرّهی خربط و خسیس بهشتی. 
ا ای ون 
بیم‌خورده. [خوز / خر د /د](نمف 
مرکب) پر از پیم و ترس, ترسیده* 


از ان پیم خورده سواران تور 


دو تن تازیان دید نا گه‌ز دور. فردوسی. 
سه گرد از پس بیم‌خورده دو تور 

بتازيم پویان برین راه دور. فردوسی. 
بدو گفت کاین بیم خورده سوار 

بهدیه ازین کودک خرد دار. اسدی. 


بیم ۵1۵ ن. [5] (مص مرکب) ترسانیدن. بیم 
کردن. هراسانیدن. تهدید. اخافه. انذار. نذر. 
ترعیب. ترعاب. توعد. ایعاد. تخویف. تحذیر. 
ترهیب. (یادداشت مولف)* 
مرا بیم دادی که در پای پیل 
بسایم تنت را چو دریای نیل. فردوسی. 
بی‌مدار. [] (ص مرکب) (از: بی + مدار) 
که مدار و نظم نداشته باشد؛ 
ای مادر فرزندخوار 
ای بی‌قرار ای بی‌مدار. 
و رجوع به مدار شود. 
بی مدارا. (۶) (ص مرکب) که مدارا نداشته 
باشد. بی لطف و نرمی و ملاطفت: 
که آن هر سه تن کوه خارا پدند 


ناصر خسر و. 


جفا پیشه و بی‌مدارا بدند. فردوسی. 
نشد بر ما نشانش آشکارا 

کجابردش سپهر بی‌مدارا. نظامی. 
تاگردش دور پی‌مدارا 

کردش عمل خود آشکارا. نظامی. 
تیری زده چرخ بی‌مدارا 

خون ریخته از تو آشکارا. - نظامی. 


= بی مدارا شدن؛ بی لطف و مهر و نرمی شدن. 
بی‌گذشت شدن؛ 


چو رازت بشهر آشکارا شود 


دل بخردت بی‌مدارا شود. فردوسی 
چو زو این کژی اشکارا شود 
بناچار دل بی‌مدارا شود. فردوسی. 


و رجوع به مدارا و مداراة شود. 
بیم ذاشتن. [ت ] (مص مرکب) هراسیدن. 
ترسیدن. سهمیدن. ترس داشتن. ترسان بودن: 
نشاندم بر این تخت من کیقباد 
نه از کین تو بیم دارم نه داد. 
گرهمی ایمنیت آرزو آرد ز عذاب 
همچو من هیچ مدار از قبل دنیا بیم. 
هو 
راست پاش و مدار بیم از کس. سنائی. 
نصیحت پادشاهان کسی را مسلم است که بیم 
سر ندارد و امید زر. ( گلستان). 


فردوسی. 


۱-نل: مردم کالرس. 
۲-نل: خو. 


ID E ۲‏ و چپ 6 کبک رم 


بی‌مرد. ۵۲۷۵ 


بی‌مداوا. 
چو دزدان ز هم با ک‌دارند و پیم چو شاه اردشیر اندر آمد به تنگ از مجاعت سکته اندر وی فتاد. مولوی, 
رود در میان کاروانی سلیم. سعدی. | پذیره شدش کرد بی‌مر بجنگ. فردوسی. | و همه خوشیها در اختیار و قدرت و فعل 
نه اميد از دوستان دارم نه پیم از دشمنان ملوک راگه و بیگاه پیش دشمن خویش است. مجبور خود نام با خود دارد. یعنی 
تا قلندروار شد در کوی عشق آئین من. قلم به منزلت لشکری بودبی‌مر. ‏ فرخی. | بی‌مراد و بیچاره و عاجز و بی‌مزد. ( کتاب 
سعدی. | کجاجای بزم است گلهای بی‌حد المعارف). ||بدون‌قصد. (یادداشت مولف): تا 

بیم در دل داشتن از کسی؛ ترسیدن از وی: | کجاجای صید است مرغان بی‌مر. فرخی. | آب دهان را از بیرون آمدن بی‌مراد بازدارد 
بگوی وز من بیم در دل مدار عجبتر آنکه ملک را چنین همی گفتند [لب ] .(ذخیرء خوارزمشاهی). 

نه از نامور دادگر شهریار. فردوسی. که‌اندرین ره مار دو سر بود بی‌مر. فرخی. | عجب ماند شه زان بهشتی سواد 
بی‌مداوا. (] (ص مرکب) (از: بی + | حبال شعبدۂ جادوان فرعونست که چون آورد خنده بی‌مراد. نظامی. 
مداوا) بی‌درمان. بی‌علاج. (یادداشت مولف): | تو گفتی آن سپه بی‌کرانه و بی‌مر. عنصری. | ||بدون‌مرشد: 

چه جای چاره چنین درد بی‌مداوا را؟ (از | اگرچند با ما بسی لشکر است از مریدان بی‌مراد مباش 

یادداشت مولف). رجوع به مداوا شود. از این زاولی رنج ما بی‌مر است. اسدی. | در توکل کم‌اعتقاد مباش. نظامی. 
بی مد3. [م د] (ص مرکب) (از: بی +مدد) | زکافور و از عود بی‌مر درخت و رجوع به مراد شود. 

بی‌یار و بی‌معین. ||بیچاره و فرومانده. (ناظم | هم از زرگیا رسته بر سنگ سخت. اسدی. | بیی‌هوادی. [م] (حامص مرکب) نا کامی. 
الاطباء). رجوع به مدد شود. اندر سفری بساز توشه نامرادی: ... و سببی دیگر آنستکه طبیب را 
بی مددی. [م د] (حامص مرکب) بی یار و | یاران تو رفته‌اند بی‌مر. ناصرخسرو. | پیوسته سخن درد و بیماری و قی و اسهال... 
یاور بودن. نداشتن مددکار؛ زیر این چادر نگه کن کز نبات باید شنید و آنرا جواب خوش باید داد. این 
کزبی‌مددی و بی‌سپاهی لشکری بسیارخوار و بی‌مر است. همه انواع بی‌مرادی است و کسی راکه چندین 
کردم بفریب صلحخواهی. نظامی. ناصرخسرو. | بی‌مرادی باید کشید اگربیمار نشود عجب 
در خیال دروغ بی‌مددیست بنگر که خداوند ز بهر تو چه آورد باشد. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). و تشنگان 
راستی حکم‌نام ابدیست. از تیم درین حصن لور تموز بی‌مرادی. (سندبادنامه ص ۶). 
بی مدرکت. [مر] (ص مرکب) (از: بی + ناصرخسرو. | باز خوشیها در فعل و اختیار است دلمل بر 


مدرک) بی دلیل و پرهان. بدون‌بیّنه. رجوع به 
مدرک شود. 

بی مد رکی. (ء ر] (حسامص مرکب) 
بی‌دلیلی, فقدان برهان. عدم مستند و مدرک. 

پیمدل. [د] (ص مسرکب) (از: بیم + دل) 
بددل. ترسو. خائف: گفتم که بیمدل, کژرو و 
دروغگوی باشد. ( کتاب المعارف). با 
توانگران منشینید تا در راه دين بیمدل نشوید. 
( کتاب المعارف). اما توانگران دنیا پیمدل 
آمدند و در مصاف یار بیمدل نباید. ( کتاب 
المعارف). 

پیم د هنده. [ د هد /د] (نف مرکب) منذر. 
(یادداشت مؤلف). ترساننده. 

پیم د ید ۵. [دی د / د] (نسف مرکب) به 
ترس گرفتار شده. ترسیده. ترس‌دیده. 

بی مر [] (ص مرکب) (از: بی + مر = امار 
«پهلوی») (حاشیة برهان چ معین). بمعنی 
بیشمار و پی‌حد و حساب و بسیار باشد چه 
مر بمعنی شمار هم آمده است. (برهان) (ناظم 
الاطباء). بمعنی بی‌شمار و بی‌حساب است. 
(از انجمن آرا) (از آنندراج). فراوان. بی‌اندازه. 
بی‌عدد. بی‌انتهاء 
وزین سوی دیگر گو اسفندیار 
همی کشت‌شان بی‌مر و بی‌شمار. 
ز هر چش ببایست بودش بکار 
بدادش همه بی‌مر و بی‌شمار. 
نبشتند نامه که پور همای 
سپاهی بیاورد بی‌مر ز جای. 
ز دین مسیحا براشفت شاه 
سپاهی فرستاد بی‌مر براه. 


دلبر مه‌روی بی‌مرست به غزنین 

زود نهی دل به ماهرویی دیگر. ‏ مسعودسعد. 
طبعم اندر مدح گفتنهای بس بی‌حد نمود 
دستم از جودش غنیمتهای بس بی‌مر گرفت. 


مسعودسعد. 
نعمتت نی و همتت بی‌حد 
دولتت نی و حکمتت بی‌مر. سنایی. 
سالهای عمر تو باد از دور آسمان 
بی‌حد و بی‌مر که بی‌حد زیبد و بی‌مر سزد. 
سوزنی. 
در زمستان نمک گشاید و ابر 
نمک بسته بی‌مر افشانده‌ست. خاقانی. 
ای نورزای چشمه دیدی که چند دیدم 
در چاه شر شروان ظلمات ظلم بی‌مر. 
خاقانی 
خصم فرعونی ار بکینة شاه 
الت سحر بی‌مر اندازد. خاقانی. 


شخصی را که سید انبیاء سید اوصیا خواند و 

آیات بی‌مر در قرآن در فضائل و مناقب او 

منزل باشد. (نقض الفضائح ص ۲۱). ||بمعنی 

عدد پنجاه. (انجمن آرا) (انندراج): 

مر بود پنجاه و چون آمد دو مر ابیات آن 

در صفا و محکمی شاید که گویم مرمر است. 
چا و 

بی‌مراد. [] (ص مرکب) (از: بی + مراد) 

آنکه به میل و آرزوی خود نمیرسد. (ناظم 

الاطباء). نا کام 

مراد بی‌مرادی را روا کن 

امید ناامیدی را وفا کن. 

پس بگفتند این ضعیف بی‌مراد 


نظامی. 


آنکه لفظ جبر در بی‌مرادی مستعمل بود. 
( کتاب المعارف). 


نیست چون کار بر مراد کسی 


گر مرادت را مذاق شکر است 
بی‌مرادی بی‌مراد دلبر است. مولوی. 
هر که را برگ بی‌مرادی نیست 
گوابرو گرد کوی عشق مگرد. 
سعدی (بدایع). 


پر جور بی‌مرادی و درویشی و هلا ک 
انرا که صبر نیست محبت نه کار اوست. 
سعدی. 

دل از بی‌مرادی بنکرت مسوز 
شب آبستن است ای برادر بروز. 

سعدی (بوستان). 
بی‌مرام. 61[ (ص مرکب) (از: بی + مرام) 
پی‌سسلک. که مسلکی تدارد. رجوع به سرام 
شود. 
بی مرامیی. [ء می ] (حامص مرکب) عمل 
و حالت بی‌مرام. رجوع به مرام شود. 
بی مرحمت. 1ح ۳ (اص مرکب) (از: بی 
+ مرحمت) نامهربان. (ناظم الاطباء). بیلطف. 
بی‌شفقت. و رجوع به مرحمت شود. 
بی م رحمتی. [م ح ] (حامص مرکب) 
نامهربانی. (ناظم الاطباء). بیلطفی. 
بی مرد۵. [م] (ص مرکب) خالی از مرد. فاقد 
جنس نرینة آدمی. || خالی از سکنه و اهالی؛ 


۱-بضرورت شعری حرف «ر» مشدد شده 


است. 


۶ بی‌مرگ. 


جهان سر بسر پا ک‌بی‌مرد گشت 

۱ بر این کینه پیکار ما سرد گشت. فردوسی. 
شوند انجمن کاردیده مهان 
در آن رزم بی‌مرد گردد جهان. فردوسی. 


- بی مرد و مدد (زنی...)؛ زنی بی‌کس. 
(یادداشت مۇلف). 

بی مرکت. [م] (ص مرکب) (از: بی + مرگ) 
بی‌زوال و ابدی. (ناظم الاطباء). که نمیرد. که 
هرگز نمیرد. لایموت. جاودانی. انوشه. 
(یادداشت مولف). ||عالم بقا. ابدیت؛ 

چنان چون بجستی ز یزدان تو جای 

به بی‌مرگ برخیز و آنجاگرای. ‏ فردوسی. 
رجوع به مرگ شود. ||کنایه از شیء بادوام و 
محکم. 

- امتال: 

ظرف مس کاشان و قالی ایرانی بی‌مرگ است. 
(یادداشت مؤلف). 
بی مرگی۔ [] (حامص مرکب) چگونگی 
بی‌مرگ. لایموتی. بقاء. (بادداشت مولف). 
جاودانی بودن. لایزالی. 
بی مروت. [مْ رو و] (ص مرکب) (از: بی + 

مروت =مروءة «عربی») بی‌مردانگی. 

بی‌انسانیت. بی‌آزرم. بی‌ادب. درشت و 
سخت‌دل و بی‌انصاف. بداندیش. بدخواه. 
بدخوى. ظالم. (ناظم الاطباء). بير و 
ناتراشیده. (آنندراج). نامردم. (یادداشت 
مؤلف): مرد بی‌مروت زن است و عابد باطمع 
راهزن. ( گلستان باب هشتم). ملاح بی‌مروت 
ویرا بخنده گفت. ( گلستان). 

زنبور درشت بی‌مروت راگوی 


باری چو عسل نمیدهی نیش مزن. سعدی. 
کان بداخلاق بی‌مروت را 
سنگ بر سر زدن سزاوار است. 

سعدی ( کلیات سعدی, مصفا ص ۸۱۱. 
بر در ارباب بی‌مروت دنیا 
چند نشینی که خواجه کی بدر آید. حافظ. 


مرو بخان ارباب بی‌مروت دهر 
که‌گنج عافیتت در سرای خویشتن است. 
حافظ. 

- امثال: 

طبیب بی‌مروت خلق را رنجور میخواهد 
گدابهر طمع فرزند خود راکور می‌خواهد. 
رجوع به مروت و مروءة شود. 

بی مرو تی. [م ُو د] (حسامص مرکب) 
حالت و عمل بی‌مروّت. درشتی و سختدلی و 
بی‌رحمی و ظلم و تعدی. (ناظم الاطباء). 
ستمگری. ناجوانمردی. نامردمی. 
بی‌مردانگی. 

بی مرهمی. [م ] (حامص مرکب) نداشتن 
مرهم. نداشتن وسیله معالجه و مداوای ریشها 
و جراحات؛ 

زخم هجرت هست و وصلت نیست این درویش را 


صعب تر از درد زخم, انديشة بی‌مررهمیست. 
کاتبی. 

رجوع به مرهم شود. 
بی مزد. 1م (ص مرکب) (از: بی + مزد) 
بدون مزد و اجرت. بدون‌پاداش. (ناظم 
الاطباء). بی مزد و منت. و رجوع به مزد شود. 
- دزد بی‌مزد؛ دزد رسوا. (ناظم الاطباء). 
بیم زدگی. [ز د / د] (حامص مرکب) 
حالت بیم‌زده. وحشت‌زدگی. ترسیدگی. 
پیم ز۵ ه. [ز د /د] (نمف مرکب) ترسیده. 
ترس‌رسیده. مرعوب. هراسان. ترسانیده 
شده. خائف؛ 

مل است اينکه در عذاب‌کده 

حدزده به بود که بیم‌زده. سنائی. 
بی‌مگی. 1 / اران 
مرکب) حالت و چگونگی بی‌مزه. بی‌ذانقگی. 
(آنندراج). بی‌طعمی. بی‌لذتی و طعم مکره و 
نفرت‌انگیز. (ناظم الاطباء) بی‌طعمی. صفت 
بی‌مزه. فقد یکی از طعمهای نه گانه. تفاهت. 
(یادداشت مولف). شیخ‌الرئیس در قانون گوید 
بیمزگی بر دو گونه است یکی حقیقی و یکی 
حسی. حقیقی آن است که در واقع عادم مزه 
است چون آب. و حسی ان است که ذائقه از 
آن چیزی درنیابد مانند مزه آهن و مس. چه 
ذانقهبملت شدت کثافت این دو فلز که مانع از 
ان است که از ان چیزی تحلیل شده با زبان 
درآمیزد مزه آن دو حس نکند. لیکن اگر 
بتدبیر و چاره مس و آهن را به اجزاء صغار 
درآرند مانند غباری, انگاه هر دو را طعمي 
قوی باشد. ||مجازاء افراط در کاری که 
مطبوع نباشد گفتاری یا کرداری. (از یادداشت 
ملف). ناخو شآیندی و نفرت و کراهت. (از 
ناظم الاطباء). بی‌لطفی. (آتندراج). 

بی‌مزگی کردن؛ افراط کردن در گفتاری یا 
کرداری نامطبوع. 
بی‌مزه. [مز /ز / مز ر /ز] (ص مرکب) 
دارای طعم نامطبوع. بد طعم. بی‌طعم. تا گوارد. 
(ناظم الاطباء). نامطبوع. (یادداشت مولف. 
کریه.ناخوش آیند. نفرت‌آور. بی طعم: 


` ورااز تن خویش باشد بزه 


بزه کی گزیند کسی بی‌مزه. فردوسی. 
عالم جسمي اگراز ملک اوست 

ملکی بس بی‌مزه و بی‌بقاست. ‏ ناصرخسرو. 
انرا طلب ای جهان که جویانست 

این بی‌مزه ناز و عز و رامش را. 

مباش مادح خویش و مگوی خبره مرا 


که‌من ترنج اطیف و خوشم تو بی‌مزه تود. 
همچنانکه ضعیفی این قوت عيش بر مردم 
ناخوش و بیمزه دارد ضعیفی نیروی 
شجاعت یز.... (نوروزنامه). 


بی مصرف. 


گربر درخت مازو بلبل ز لفظ تو 

انشا کند نوا و صفیری زند حزین 

نبود عجب که مازوی بی‌مغز و بی‌مزه 

يابد از آن نوامزه و مغز همچو تین. سوزنی. 
¬ بسی‌مزه شدن؛ نامطبوع و کریه شدن. 
ناخوش ايند شدن؛ 

بی‌مزه شد عشقبازی زین جهان بی‌مزه 
عاشقان را دیده تر شد زین گروه خشکسال. 

سنائی. 

- بی‌مزه کردن زندگانی کسی را؛ عیش او را 
منغص کردن. (یادداشت مولف). 

||تفه. که مزه ندارد يا مزه ناتمام دارد. نه شور 
ونه تلخ و نه شیرین و نه غیره. مسیخ. شیت. 
شيت و ليوه. وير. صلف. امسخ. عديمالطعم. 
مسیخ‌الطعم. وشيل. ويشيل (بلهجه طبری). 
(یادداشت مولف). بی‌طعم. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شیت در این معنی شود. 
بی مزه گوی. 1 /ز / ۴ز /ز] نف 
مرکب) که سخن نامطبوع و ناخوش‌آیند 
گوید.مَْرٍم. (منتهی الارب). 
بی مساس. [] (ص مسرکب) (از: بی + 
مساس «عربی») بی‌بنیاد و بی‌اساس. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مساس شود. 
بی مسلکت. [م ل ] (ص مرکب) (از: بی + 
مسلک) بی‌مرام. بی‌راه. رجوع به مسلک 


شود. 

بی‌مرآمی. بی‌راهی. 
بی مسمی. [م سم ما ] (ص مرکب) (از: بی 
+ مسمی) نامزد نشده: اسم بی مسمی؛ اسمی 
که دارای نامزد نسباشد. (ناظم الاطباء). در 
تداول عامه. اسم بی‌مسمی بدان گویند که 
مطابق با حقیقت نباشد چون اسم کافور برای 
بی مشغله. [ء ع ل / ل ] (ص مرکب) (از: بی 
+ مشغله) بی‌کار. بی‌خیال. فارغالبال. 
بی‌سرگرمی: 

در أن دشت میخد میکشبت نی مشفله 
گهش در گیا روی گه در گله. 
و رجوع به مشغله شود. 
بی مشخت. [م شن ق] (اص مرکب) (زدبی 
+ مشقت) بدون زحمت و محنت. (ناظم 


نظامی. 


الاطباء) رجوع به مشقت شود. 
بی مشورت. (م و ر ] (ص مرکب) (از: بی 
+ مشورت = مشورة عربی) بدون شور و 
کنگاش.بدون مشاوره و همفکری: 
هرکه بی مشورت کند تدبیر 

غالبش بر هدف نیاید تیر. 

رجوع به مشورت و مشورة شود. 
بی مصرف. [ع ر ] (ص مرکب) (از: بی + 
مصرف) که محل صرف ندارد. که جای بکار 
رفتن ندارد. |ابیفایده و هیچکاره. (ناظم 


سعدی. 


1 
1 
ا 


بی‌مضایقه. 
الاطباء): آدمی بی‌مصرف؛ هیچکاره. کاغذی 
بی‌مصرف؛ بکار نیامدنی. (یادداشت مولف). 
بی‌مضایقه. (مْیَ /ي ق /قٍ] (ص مرکب. 
ق مرکب) (مرکب از: بی + مضایقه) بیدریغ. 
(یادداشت مولف). بدون اعتراض,. پزودی و 
فوراً قبول کرده. بدون امتناع. رجوع به 
بیدریغ شود. 
بی مطالعه. (ل /لع /ع] (ص مرکب. ق 
مرکب) (از: بی + مطالعه) بی فکر و تامل: 
کاری را بی‌مطالعه انجام دادن؛ بی‌رویه و 
بی‌تدبیر انجام دادن آن. 
بی‌معارض. (ر ] (ص مرکب) (از: بی + 
معارض) بدون‌مخالف. بلامانع. رجوع به 
معارض شود. 
بی‌معاش. [۶] (ص مرکب) (از: بی + 
معاش) بدون توشه و زاد. دون وسیلۀ اعاشه. 
بدون‌گذران؛ اهل و عیالش را بی‌معاش و 
معطل نگذارد. ( گلستان). و رجوع به معاش 
شود. 
بی معبر. [ م ب ] (ص مرکب) (از: بی + معبر) 
بدون‌رهگذر. بی‌گدار. بی‌گذرگاه؛ 
وز خلق چون تو غرقه بسی کرده‌ست 
این بحر بیکرانه و بی‌معیر. . ناصرخسرو. 
خاطرم از مدح تو دریاست بی‌معبر بلی 
خاطر مداح تو دریای بی‌معبر سزد. سوزنی. 
و رجوع به معبر شود. 
بی معرفت. (م رف ] (ص مرکب) (از: بی + 
معرفت = معرفة عربی) که شناسایی نداشته 
باشد. که آشنا نباشد. |[بی علم و حکمت. 
بیدانش و هنر. که فاقد فضل و ادب است. که 
از ادب نفس و فرهنگ دور باشد؛ روندۀ 
بسی‌معرفت مرغ بی‌پر است. ( گلستان). 
درویش بی‌معرفت نیارامد. ( گلستان). 
بی‌معرفت مباش که در من‌یزید عیش 
اهل نظر معامله با آشنا کنند. حافظ. 
رجوع به معرفت و معرفة شود. ||(در تداول 
عوام) نمک‌ناشناس. حق‌ناشناس, بی‌توجه به 
نیکیها که دربار؛ او شده است. 
بی معرفتی. [م ر ف ] (حصامص مرکب) 
کیفیت و صفت بی‌معرفت. بدون شناسایی. 
بدون آشنایی. نداشتن صعرفت و شناسایی. 
بی‌توجهی به نیکیها که در حق او کرده‌اند؛ 
گفت‌بد کرده است و از بی‌معرفتی این عمل 
کرده‌است. (انیس الطالبین ص ۱۰۶). گفتم از 
بی‌معرفتی بنسبت کمال شما این سخنان از 
من صادر شد. (انیس الطالبین ص ۱۰۶). 
||بیدانشی. بی‌فرهنگی. فقدان ادب نفس. 
بی‌حکمتی. رجوع به معرفت و بی‌معرفت 


شود. 
بی معطلی. عط طّ] (ص مرکب) (از: بی 
+ معطل + ی) فوری. بدون‌تاخیر. بیدرنگ. 


رجوع به معطل شود. 


بی معنا. [] (ص مرکب) (از: بی +معنا = 
معنی عربی) بی‌معنی: 
چون طوطیان شنوده همی گویی 
تو بربطی بگفتن بی‌معنا. ناصرخسر و. 
رجوع به بی‌معنی, معنا و معنی شود. 
بی معنی . 1م نا /م نی ی /نی ] (ص مرکب) 
(از: بی + معنی عربی) که معنی ندارد. که 
محتوایی ندارد. بدون‌مفهوم. پوچ. بیهوده. 
باطل. (آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به 
معنا و معنی شود؛ 
سیر گرداندت از گفتن بی‌معنی 
تا مگر سیر کنی معدة ناهارش. ناصرخسرو. 
چرا ببانگ و خروش و فغان بی‌معنی 
کلنگ نیست سیکسار و ما سبکساریم. 

ناصر خسرو. 
سر و چشمی چنین دلکش تو گویی چشم از او بردوز 
برو کاین وعظ بی‌معنی مرا در سر نمیگیرد. 


حافظ. 
وین دفتر بی‌معنی غرق می ناب اولی. 
حافظ. 


آنچه با معنی است خود پیدا شود 
و آنچه بی‌معنی است خود رسوا شود: 
مولوی. 

- آدم بی‌معنی؛ کسی که بر قول و فعل او 

اعتماد نشايد. (ناظم الاطباء). 

- ||ابله و احمق و نادان و هرزه گو.رجوع به 

معنی شود. 

||بدون مقصود و اراده. (ناظم الاطباء). بى 

قصد و اراده؛ 

بنالد مرغ با خوشی, ببالد مور با کشی 

بگرید ابر با معنی, بخندد برق بی‌معنی. 
منوچهری. 

ز دست فتنه این اختران بی‌معنی 

ز دام عشوة این روزگار دون‌پرور. ؟ 

<سخض بی‌معنی؛ گفتاری پوچ و لفو و 

میان‌تهی. (از یادداشت سولف). کلامی که 

مقصود و مراد متکلم از آن فهمیده نشود. 

(ناظم الاطباء). 

|[بی حقیقت. بی‌خرد: 

چون مرا دید ایستاده بر کنار رودپار 

گفت ای بی‌معنی سنگین‌دل نامهربان. فرخی. 

چند صورت آخر ای صورت‌پرست 

مولوی. 

گرت انديشه می‌باشد ز بدگویان بی‌معنی 

ز معنی معجری بربند و چون اندیشه پنهان آی. 


جان بی‌معنیت از صورت برست. 


سعدی. 
||بی‌اساس. نامعقول: 
سخن شریفتر و بهتر است سوی حکیم 
ز هرچه هست درین روزگار بی‌معنی. 
ناصرخسرو. 


بی معین. [م] ( ص مرکب) (از: بی + معین) 
بی یار و یاور. (ناظم الاطباء)* 


آسمان بی معین احمد او 

اختران را قران نخواهد داد. خاقانی. 
و رجوع به معین شود. 

بی مخ. [مْ] (ص مرکب) (از: بی + مغ) بی 
عمق و پایاب. (ناظم الاطباء). بدون‌ژرفا. 
کم‌عمق. رجوع به مغ شود. 

بی مغز. [] (ص مرکب) (از: بی + مغز) که 
مغز ندارد. پوک. پوچ. (آنندراج). مبان‌تهی. 
کاواکٌ 

نبود عجب که مازوی بی‌مغز و بی‌مزه 

یابد از آن نوامزه و مغز همچو تین. سوزنی. 
سر میفراز تا کله‌داران 

سرت بی‌مفز چون کله نکنند. ‏ خاقانی. 

آدمی را زبان فضیحت کرد 

جوز بی‌مغز را سبکباری. سعدی. 

سراسیمه گوید سخن بر گزاف 

چو طنبور بی‌مفز و بسیارلاف. 
کس از سربزرگی نباشد بچیز 
کدو سربزرگ است و بی‌مغز نیز, 

- امثال: 

پسته بی‌مغز چون دهان بگشاید خود را رسوا 


سعدی. 


سعد ی. 


کند.(یادداشت مولف). رجوع به مغز شود. 
|اکنایه از مردم سبک و بی‌تمکین باشد. 
(برهان). کنایه از شخصی بود که سبک باشد. 
مردم تند و تیز و سبکسر. (انجمن آرا). مردم 
سبک و بی‌تمکین و بی‌قرار و سبکسر و 
سردرهوا و ببهوده. (ناظم الاطباء). پوچ و 
سبک و مردم تند و تیز و سبکسر. (آنندراج). 
سبک. (رشیدی). بی‌عقل. بی‌خرد. بی‌شعور. 
احمق. آنکه بی انديشة قبلی کاری کند. نادان. 
جاهل. (از یادداشت موّلف)؛ 

به بد کردن بنده خامش بود 


چنان دان که بی‌مغز و ببهش بود. فردوسی. 
بچربی شنیده همه یاد کرد 

سر تور بی‌مغز پرباد کرد. فردوسی. 
یکایک پدادند پیفام شاه 

بشیروی بی‌مغز و بی‌دستگاه. فردوسی. 


گرهزار است خطا ای بخرد جمله خطاست 
چند ازین حجت بی‌مغز تو ای بیهده چند. 
ناصر خسرو. 
نه مکانست سخن را سر بی‌مغزش 
نه مقرست خرد رادل چون قارش. 
۲ اصر خسرو. 
بگو بدان که خلاف خدایگان خواهد 
که کارنامهٌ بی‌مفز را یکی برخوان. 
مسعودسعد, 
آن بخت ندارند که ناخواسته یابند 


سوزنی. 
ندادند صاحبدلان دل پیوست 
وگر ابلهی داد بی‌مغز اوست. سعدی. 


- بی‌مغزان تردامن؛ آن اصحاب خلل که 


۸ بی‌مفزی. 
فاسق باشند. این کنایه است از کسانی که ماي 
نیکی ندارند و بدکردارند و ایشان بدترین 
انسان‌اند. (آنندراج). فاسقان و فاجران و 
صاحبان خلل. (ناظم الاطباء). 
¬ سر بی‌مغز؛ سر تهی از خرد و عقل: 
ور حسود از سر بی‌مغز حدیثی گوید 
طهر مریم چه تفاوت کند از خبث جهود. 
سعدی. 
- سخنهای بی‌مغز؛ گفته‌های بی‌اساس و 
بی‌انديشه و بی‌معنی. (یادداشت مولف)؛ 
بدو گفت طوس ای یل شوربخت 
چه گویی سخنهای بی‌مفز و سخت. 
فردوسی. 
بی‌مغزی. [م] (حامص مرکب) پوکی. 
تهی‌میانی. کاوا کی. پوچی: 
تا نمانی صفر و سرگردان چو چرخ 
تا نسوزی توز بی‌مفزی چو مرخ. مولوی. 
مخور صائب فریب فضل از عمامة زاهد 
که در گنبد ز بی‌مغزی صدا بسیار می‌پیچد 
صائب. 
و رجوع به بی‌مغز شود. ||کم‌ظرفی. 
(یب‌ادداشت مولف). سبکسری. احمقی. 
بی‌خردی. سبکی, رجوع به بی‌مغز شود. 
بی مقال. (ع] (ص مرکب) (از: بی + مقال) 
گنگ و خاموش. (آنندراج). لال. بی‌گفتار و 
سا کت‌و خاموش. ا 1 الاطباء). و رجوع به 
مقال شود. 
بی مقدار. 1م (ص مسرکب) (از: بی + 
مقدار) بی‌وقار وت کین (آنندراج) . بىقدر و 
بی رتبه. بدون شرف و اعتبار. بدون‌قدرت. 
بی‌مایه و ققیر.(ناظم الاطباء): 
نیاید آن نفع از ماه کاید از خورشید 
اگرچه منفعت ماه نیز بی‌مقدار. 
بوحنیفةٌ اسکافی. 
اگرخوارست و بی‌مقدار یمگان 
مرا اینجا بسی کر اس مقدار. 
ناصرخسرو. 
و آن لبان کز وی برشگ آید عقیق آبدار 
چون سفال بیهده بی آب و بی‌مقدار شد. 
سوزنی. 
و رجوع به مقدار شود. 
بی مقدمه. ىدم ۶ (ص مرکب) (از: 
بی + مقدمه) بی‌پیشرو. ||بدون‌دیباجه. 
بدون‌پیش درآمد. ابتدابه‌سا کن. || بدون‌سابقه. 
بیم کردن. [کَ د ] (مص مرکب) بیم دادن. 
ترسانیدن. تهدید کر دن. تخویف. اخافه. انذار. 
تهدید. ایعاد. ترس دادن. تحذیر. انذار کردن. 
هراسانیدن. هاسانیدن. (یادداشت مولف). 
وعید. نذیر. (منتهی الارب). ترس دادن. توعد. 
تهدید. ایعاد. (از تاج المصادر): الشناذر؛ 
یکدیگر را بیم کردن. (المصادر زوزنسی): و 
کافران مکه را بیم کرد و گفت بر من و بر 


خداوند من بیرون میائید. (ترجمهة تفسیر 
طبری). 

بدو گفت بشتاب و برکش سپاه 

نگه کن که لشکر کجا شد ز را 

از ایشان نداند کسی راه ما 

مگر بیمشان کرد بدخواه ما فردوسی. 
اگررام و خوش‌پشت نباشد بتازیانه بیم 
میکند. (تازیخ بنهتی چ ادیب ص :12 

مکن چندان بنومیدی مرا پیم 

نه هر کو زر پیابد بفکند سیم. اسدی. 
شعیب ایشانرا بیم کرد و میگفت ایمان آورید. 
(قصص الانبیاء ص 4۴). ایشانرا بیم کرد از 
عذاب پيشين وگفت. (قصص الانبياء 


هر که او را زمانه بیم کند 
در پناه تو وامان تو باد. مسعو دسعد. 
گهی بر نامرادی بیم کردن 
گهی مردانگی تعلیم کردن. نظامی. 
به خردی درش زجر و تعلیم کن 
به نیک و بدش وعده و بیم کن. سعدی. 
|اتسرسیدن. خوف. هراسیدن. هاسیدن. 
(یادداشت مولف). 

- پر از بیم کردن؛ سخت ترساندن؛ 
ز سر تا یپایش به دو نیم کرد 
دل نره‌شیران پر از بیم کرد. فردوسی. 


بی مکسب. [م س ] (ص مرکب) (از: بی + 
مکسب) بی‌پيشه. بی کار و پيشه. رجوع به 
مکسب شود. 


بی مکسبی. [م س] (حامص مرکب) (از: 


بی + مکسب + ی) بی‌پیث و بیکاری. 
بی‌درآمدی: 

شد ز بی‌مکسبی و بی‌مالی 

ملک شه از مؤدیان خالی. نظامی. 


بی مکننده. [ک نن د /د] (نف مسرکب) 
ترساننده. (یادداشت مولف). نذیر. (ترجمان 
القرآن ) (دهار). منذر. (دهار). مهدد. متوعد. 
(یادداشت مۇلف). 

پیمگاه. (( مرکب) (از: بیم. ترس +گاه» 
پسوند مکان) محل خوف و خطر. (آنندراج). 
محل خطر. جای ترس و بیم. (ناظم الاطباء): 


بهر بیمگاهی حصاری کند 

ز بهر سرانجام کاری کند. نظامی. 
ره درین پیمگاه تا مردن 

اینچنین میتوان بسر بردن. نظامی. 


بی مگر. [م گ] (ص مرکب. ق مرکب) (از: 
بی + مگر) بی‌تردید. بی‌دودلی. پیشک. بطور 
گفتم مقام عاقله نفس است بی‌گمان 
گفتامقام نفس حیاتست بی‌مگر. 

۱ ناصر خسرو. 

رجوع به مگر شود. 

یم گرفتن. زگ | امص مرکب زد 


بیمناک. 


شدن. ترسان شدن. قرین ترس گشتن: 

همه شیران بیشه بیم گیرند . 

که مردان از زنان تعلیم گیرند. نظامی. 
راهرو را پسیج ره شرطست 
تیز راندن ز بیمگه شر طست. 
و رجوع به بیمگاه شود. 
بی‌ملاحظگی. ( ح ۸ ظ / ظ1 
بی‌با کی.عدم تامل و بصیرت. رجوع به 
ملاحظه شود. 
بی‌ملاحظه. (/ ح / ج ظ / ظ] (ص 
رعایت جوائب نکند. که جانب مردمان نگاه 
ندارد. بدون تأمل. بدون بصیرت و از روی 
سی‌عقلی و بی‌دانشی. (ناظم الاطباء). 
مغرورانه. لشو. پرات. پرتکی. نفهمیده. 
نسنجیده. الأبختى (در تداول عوام)؛ آدم 
بی‌ملاحظه. که رعایت جوانب نکند. و رجوع 
به ملاحظه شود. 

ملا ک عربی) در تداول فارسی‌زبانان» 
بدون‌ماخذ. بدون مدرک و دلیل. نه از روی 


نظامی. 


قاعده و اساس. رجوع به ملا ک‌شود. 
بی من. [] (ص مسرکب) (از: بی + من) 
بی‌دوح و بی‌جان. (ناظم الاطباء). 
بی‌منازع. [م ز ] (ص مرکب) (از: بی + 
منازع) بسی رقیپ. بدون مخاصم: 
روزگار کس یاد نداشت ت که.. . پادشاه محتسم 
بی‌منازع و فارغ‌دل گردد. (تاریخ بیهقی 3 
رس‌ید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۲). 
رجوع به منازع شود. 
پیمنا کت. 1 مرکب) ترسنده و خائف. 
(ناظم هراسنا ۳ .(یادداشت kL‏ 
موی سر جغبوت و جامه ریمنا ک 
و پرونسو باد سرد و بیمنا ک. رودکی. 
یکی کار دارم ترا بیمنا ک 
اگرتخت یابی اگرتیره خاک. فردوسی. 
- بیمنا ک‌کردن؛ ترسنا ک‌کردن. هراسنا ک 
کردن: 
زری کآدمی راکند پیمنا ک 
چه در صلب آتش چه در ناف ځا ک. 

۱ نظامی. 
بیمنا ک‌نبود. (تاریخ سیستان). 
پیر در آن بادی بیمنا ک 
داد بضاعت به امینان خا ک. نظامی. 


۱-نل: از. 


بی‌منت. 
من بیدل و راه بیمنا ک‌است 
چون زآهبرم اوی چا ک سک 
رجوع به با ک‌شود. 

پی‌منت. (من ن] (ص مرکب) (از: بی + 
منت <منة عربی) بدون احتیاج به 


نظامی, 


درخواست. بی عرض و نیاز و التماس. بدون 
قبول احسان. بطور آزادی و اختیار و خالصاً 
لوجه الله. (ناظم الاطباء). نعمت دادن بکسی و 
بار منت ننهادن بر او و بی من واذی. 
(آنندراج): 
ترا چه پاید خواند ای بهار بی‌منت 
ترا چه دانم گفت ای بهشت بی‌دربان. فرخی. 
- دهنده بی‌منت؛ خدای تعالی. 
- منت بی‌منتها؛ احسان بی‌پایان. نیکویی 
بی‌کران: 
اوست مختار خداو چرخ و ارواح و حواس 
زان گرفتند از وجودش منت بی‌منتها. 
خاقانی. 
رجوع به منت و منة شود. 
ہی منتھا. مت ] (ص مرکب) (از: بی + 
منتها = منتهی عربی) بی‌منتهی. بی‌انجام. 
بی‌پایان؛ 
ور بدل اندیشه از مردم کنی 
مشغله‌شان بی‌حد و بی‌منتهاست. 
ناصر خسرو. 
اوست مختار خدا و چرخ و ارواح و حواس 
زان گرفتند از وجودش منت بی‌منتها. 


خاقانی. 
نمی خواستم رفت ز ارمن ولیکن 
ز طوفان بی‌منتها میگریزم. خاقانی. 
شاید که در حساب نیاید گناه ما 
آنجاکه فضل و رحمت بی‌منتهای تست. 
سعدی. 
باغ سبز عشق کو بی‌منتهاست 
جز غم و شادی درو بس میوه‌هاست. 
مولوی. 
و رجوع به منتهی و بی‌منتهی شود. 


بی منتهیی. [م ت ها ] (ص مرکب) (از؛ بی + 
منتهی عربی) بی‌منتها. بی‌پایان. بی‌انجام. 


بی‌نهایت؛ 
به یک دانه گندم در ای هوشیار 
مسیح است بسیار و بی‌منتهی است. 

ناصر خسرو, 
دریای سبز سرنگون پرگوهر بی‌منتهی. 

ناصر خسرو. 
خود ز بیم این دم بی‌منتهی 
بازخوان فأبین ان یحملنها. مولوی. 
این ندانستند اییشان از عمی 
هست فرقی در ميان بی‌منتهی. . مولوی. 


و رجوع به منتهی شود. ۱ 
پیمند. [ء] (() التی است که باغبان با ان 
طائران را بپراند. (از آنندراج). هر آلت 


صداداری که بواسطه آن طیور را از باغ 
ترسانیده بیرون کنند. ||صفیر آسیا. |[زنگی 
که پاسبانان و خدمتگاران میزنند. (ناظم 
الاطباء). 
پیمند. [م] ((خ) میمند. نام شهری است به 
کرمان. (از معجم البلدان). کلمه ظاهراً 
دگرگون‌شده میمند است. و رجوع به مرت 
البلدان ج ۱ص ۳۲۷ و میمند شود. 
بی منزلت. [م ز ل ] (ص مرکب) (از: بی + 
منزلت = منزلة عربی) بدون حرمت و مقام. 
بدون پایه و مرتبت. رجوع به منزلت و منزلة 
شود. ۱ 

بی منز لتی. [م ز ل ] (حامص مرکب) صفت 
بی‌منزلت. بی‌حرمتی. بی‌مقامی. رجوع به 
بی‌منزلت شود. 

بی منز لیی. [م ز ] (حامص مرکب) (از: بی + 
منزل + ی) بسی‌مقامی. بسی‌جایگاهی. 
بدون‌منزل (مرحله) بودن؛ 
همتش از غایت روشندلی 
آمده در منزل بی‌منزلی. 
رجوع به منزل شود. 
بی‌منش. 1م ن ] (ص مرکب) (از: بسی + 
منش) پست. سبک: 

فرستاده‌ای بی‌منش برگزید 

که ان خلعت ناسزا را سزید. 

کنون بی‌منش زینهاری شدم 
زاوج پلندی به خواری شدم. 
||بی‌ارزش. بی‌مقدار؛ 

چنین گفت خسرو که شیرین بشهر 
چنان بد که آن بی‌منش طشت زهر. 


نظامی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
رجوع به منش شود. 
بی مو. (ص مرکب) (از: بی + مو) آنکه موی 
ندارد. ||آمرد. (یادداشت مولف). و رجوع به 
پی‌موی شود. 
بی‌موج. 1م / مو ] (ص مرکب) (از: بی + 
موج) صاف و برابر و آرام مانند دریا. (ناظم 
الاطباء). مقابل مواج. رجوع به موج شود. 
بی موحب. [2 / مو ج] (ص مرکب) (از: 
بى + موجب عربی) بی‌سېب. بیوجه. 
(آنندراج). بدون‌سبب. بدون‌دلیل. (ناظم 
الاطباء). رجوع به موجب شود. 
پیموز. [](ص مرکب) (از: بسیم + ور) 
مهیب. باصلابت. رجوع به بیم و نیز رجوع به 
بیموری شود. 
پیموز. (لخ) دهی است از دهستان کام‌فیروز 
که در بخش اردکان شهرستان شیراز واقع و 
دارای ۲۳۵ تسن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷. 
بی مورد. (م / مو ر ](ص مرکب) (از: بی + 
مورد عربی) نه بجایگاه خود. (یادداشت 


مولف). رجوع به مورد شود. 


۵۹ 


پیموری. [و] (حامص مرکب) مهابت و 
صلابت. (برهان). برهان گوید بضم ثالث بوژن 
بی‌نوری» بمعنی صلابت و مهابت است و 
بلاشبهه خبط کرده است زیرا بفتح «واو» اصح 


است» چه ور و گر بمعنی صاحب و خداوند 


است و بیموری بر وزن سیمگری به این معنی 
مناسب است یعنی ترساننده. (انجمن ارا). و 
ملف بهار عجم نویسد که ظاهراً این مرکب 
است از بیم + ور که کلم نسبت است از عالم 
رنجور و گنجور که یای مصدری بدان ملحق 
نموده بمعنی مذکور استعمال کرده‌اند و بر این 
قیاس بیمار زیرا که «ار» کلم نسبت است و 
معنی ترکیبی آن منسوب به بیم و اطلاق آن بر 
مریض مجاز است چرا که در مرض بیم مرگ 
همی باشد. (آنندراج). توقیر و وقار و تعظیم و 
مهابت و صلابت. (ناظم الاطباء). این کلمه از 
فرهنگ دساتیر ص ۲۳۷ است. (از حاشية 
برهان چ معین). 
پیموس. () نان فطیر. (ناظم الاطباء). 

بی موسم. [م / موس ] (ص مرکب) (از: بی 
+ موسم عربی) خارج از فصل و بی‌هنگام و 
بی‌موقع. غیرفصل. (ناظم الاطباء). رجوع به 
موسم شود. 

بی موشدگی. [ش د /د ] (حامص مرکب) 
اصلع و طاسی سر و کلی. (ناظم الاطباء؛ 

بی موشده. [ش د /د] (نمف م رکب /نف 
مرکب) کسی که سرش مو نداشته باشد و کل. 
(ناظم الاطباء). 

بی موقع. [ع / مُو تق ] (ص مرکب) (از: بی 
+ موقع عربی) بیجا و بی‌هنگام و بی‌وقت. 
(ناظم الاطباء). رجوع به موقع شود. 

بی مونس. [ن ] (ص مرکب) (از: بی + 
مونس عسربی) بی دوست و همدم: که 
هم‌صحبت ندارد: 

افتاده چو زلف خویش در تاب 
بی‌مونس و بی‌قرار و بی‌خواب. نظامی. 
رجوع به مونس شود. 

بیی‌موی.(ص مرکب) بیمو. آنکه موی 
ندارد. (یادداشت مولف): دغسر اصلع, 
اعصج؛ مرد بی‌موی پیش سر. (منتهی الارب). 
صلد؛ سر بی‌موی. (منتهی الارب). ||آمرد. 
بی‌ریش. (یادداشت مولف). ساده. 
پیمه. [م /م] (از هندی. () ضمانت 
مخصوصی است از جان پا مال که در تمدن 
جدید رواج یافته است. به این طور که برای 
شخص يا مال ماهانه مبلغی به شرکت بیمه 
میدهند و در صورت اصابت خطر به جان و یا 
مال, شرکت مبلغ معینی میدهد. (از فرهنگ 
نظام). اطمینان. مسقابل مسخاطره‌ای که 
«محتمل‌الوقوع باشد. (ناظم الاطباء). بيمه 
(بانک) عملی است که اشخاص با پرداخت 
پولی مسؤولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را 


۵0۳۸۰ بی‌مهار. 


بعهد؛ دیگری میگذارند و بیمه کننده در هنگام 
زیان باید مقدار زیان را پپردازد. (فرهنگستان 
ایران)". در اصطلاح حقوقی, عقدی است که 
بموجب أن یک طرف تعهد میکند در ازاء 
پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در 
صورت وقوع با بروز حادثه خسارت وارده 
پر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد. 
(مادهٌ ۱ قانون بیمه مصوب ۷ اردیبهشت ماه 
۶ ایرانشهر ج ۲ ص ۱۹۶۰). 

متعهد را بیمه گر» طرف تعهد را بیمه گذارو 
وجهی که از طرف بیمه گذار پرداخته میشود 
حق بیمه و آنچه بیمه میشود موضوع بیمه 
نامند. (ایرانشهر ج ۲ ص ۱۹۶۰, در همه 
جای دنیا اشاعه بیمه همزمان با ازدیاد خطر 
بوده است و نظر به اینکه از دیرزمان خطر 
اساسی متوجه مال‌التجاره‌هایی پوده که از راه 
دریا حمل میشده است بیمة دریایی نخستین 
نوع بیمهٌ معمول در میان اقوام سودا گر جهان 
محسوب میشود و هنوز هم بیمة دربایی 
اهمیت خود را از دست نداده است. با اینهمه 
ساب بیمه بعنوان یکی از عقود متعارف 
تجارتی که مورد نظر است انقدرها طولانی 
نیست و بنظر میرسد که بیمه از ابداعات 
ایتالیائیها يا اسپانیولها در قرن چهاردهم 
میلادی بوده باشد. نخستین بیمه‌نامه‌هائی که 
بدست آمده در سالهای ۱۲۴۷ و ۱۳۷۰ م. در 
شهرهای ژن و بروگ تنظیم گردیده است. در 
ایران سابقه ان بسیار کم است و فقط پاره‌ای 
قراردادهای شبیه به بیمۀ متقابل بحری در 
میان اقوام ساحل‌نشین خلیج فارس قبل از 
اسلام معمول بوده است. پس از ظهور اسلام 
به دو قاعده حقوقی اسلامی برخورد میکنیم 
که‌اندکی به قراردادهای پیمۂ امروزی شباهت 
دارند. یکی برقراری «نفقه ضمن عقد عمری» 
[نوعی حق انتفاع است که بموجب عقدی از 
طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا 
عمر منتفع و یا شخص ثئالثی برقرار شده 
باشد ] و دیگری «ضمان جریره» [در زمانی 
که بردگی مجاز بوده است هرگاه مولایی 
میخواست عبد خود را ازاد کند میتوانست 
چنین مقرر دارد که من از تو قبل از امام ارث 
خواهم برد و تمام دباتی که بر اثر جنایت 
بعهده تو تعلق خواهد گرفت پرداخت خواهم 
نمود ] این قرارداد در نوع خود شبیه «بیمة 
مسئولیت» بوده است. بیمه در ايران از سال 
۴ شمسی با تأسیس «شرکت سهامی 
پیمه ایران» با مساعی علی| کبر داور شناخته 
شد. قبل از این تاریخ در حدود ۵۲سال پیش 
دو مۇسسۀ روسی معروف به نادژوا و کافکاز 
مرکوری برای اولین بار در ایران بعملیات 
بیمه مبادرت کردند. بعلاوه شرکت بیمۀ 
الاس کگ ی گرادگیسی ود اعد 


حدود ۳۶ سال قبل نمایندگی خود را در تهران 
داییر کرده و بالاخره متعاقب تأسیس 
نمایندگی این شرکت بسیاری از شرکت‌های 
بیمهٌ خارجی در ایران شعب و نمایندگیهایی 
تأسیس نمودند. و شرکتهای بیمه ایرانی 
دیگری نیز تأسیس گردیده است از قبیل بیمۀ 
ا یر زیم یت تیم راان 
ییمةٌ پارس, بیمٌ شرق, بیمة ملی و غیره. (از 
ایرانشهر ج ۲ ص ۱۹۶۱). 

- بیمۀ اتکائی؛ بیمه‌ای که بیمه گر اولی یا 
اصلی نزد بیمه گر دیگری راجع به قراردادی 
که منعقد کرده است میبندد. بیمۀ اتکائی برای 
یمه گراصلی از این جهت مفید است که با حق 
بیم کمتری خطر جبران خسارت را نزد 
دیگری بیمه میکند. بیمه گراصلی وقتی اقدام 
به بیم اتکائی میکند که موضوع بیمه خیلی 
مهم و خسارتی که باید احتمالاً پرداخت شود 
زیاد و از قدرت سرمایة پیمه گر اصلی خارج 
باشد. اما پیمه گر دومی چون احتیاج به 
پرداخت مسخارج اداری و فنی که توسط 
بیمه گراولی انجام شده است ندارد نفعی از این 
بابت عايدش ميشود. (داثرة المعارف 
و 

-بیمة بهداشت؛ طرحی که بموجب آن 
بیمه گذارهر ماه مبلغی به بیمه گر می‌پردازد و 
در صورت بیماری هزین طبابت و دارو بعهدة 
بیمه گر خواهد بود. بیمة بهداشت اول بار در 
سال ۱۸۸۳ م. توسط بیسمارک در آلمان 
شروع شد و از جنگ جهانی اول در سایر 
کشورها متداول گردید. در بعضی از کشورها 
مانند انگلستان و کشورهای اسک‌اندیناوی 
داشتن بیمه بهداشت اجباری است و دولت از 
حقوق کلية حقوق‌بگیران هر ماه مبلغی برای 
پیم آنها در مقایل امراض دریافت میکند اما 
در یعضی از کشورها مثل ایالات متحد؛ 
امریکا ترس از دخالت زياد دولت در کار 
طبابت موجب شده است که موسسات 
خصوصی این کار را بعهده بگیرند و مردم هم 
داوطلبانه به امر بیمهٌ بهداشت بپردازند. (دائرة 
المعارف فارسی). 

- بیمُ زمان بیکاری؛ طریقه‌ای برای تأمین 
معا کارگران بیکار تا موق اشتفال 
بکارست. این نوع بیمه ممکن است اجباری 
یا اختیاری باشد. یکی از طرق متداول تأمین 
اعتبار صندوق بیمه زمان بیکاری کسر کردن 
مسبلفی از حقوق کارگران است در زمان 
اشتغال. بیمة زمان بیکاری برای اولین بار در 
اواخر قرن نوزدهم میلادی در اروپا شروع 
شد. و بعداً در بسیاری از کشورهای دیگر 
جهان متداول گردید. (داثرة المعارف فازسی). 
- پیمة عمر؛ بیمه‌ای که بموجب آن بیمه گر 
متعهد ميشود که در ازاء حق بیمه‌ای که 


بی مهر. 


دریافت میدارد, مبلغ معینی پس از مرگ 
پیمه گذار به ورثۀ قانونی او یا به شخص یا 
اشخاصی که در بیمه‌نامه اسم برده شده است 
بیردازد. (دائرة المعارف فارسی). 

بيمة کارگران (حقوق)؛ قانون یم کارگران 
در ایران در ۲٩‏ آبان ۱۳۳۲ ه.ش.بتصویب 
مجلس شورای ملی رسید. بموجب ماده اول 
این قانون کلیهٌ کارخانجات و موسسات 
اقتصادی, بازرگانی. صنعتی, معدنی, و بطور 
کلی‌هر مۇسسه‌اى واقع در ایران که کارگر در 
استخدام خود دارد اعم از دولتی یا غیر دولتی 
مکلف است که کارگران خود را نزد شرکت 
سهامی بیمة ایران یا شرکت بيمة داخلی 
دیگری که دولت مقتضی بداند در مقایل 
حوادثی که بر اثر انجام وظیفه روی دهد. بیمه 
نمايد. (دائرة المعارف فارسى). 
بی مهار. [م] (ص مرکب) (از: بی + مهار) 
بدون‌افسار. که افسار ندارد. ||کنایه از بی قید 
و بند. بی بند و بار, سرخوده 

چندین در معصیت مدو بچپ و راست 

چون شتر بی‌مهار و اسب بی‌افسار. 

۱ ناصر خسرو. 
طلقت الابل طلاقا؛ بی‌مهار شدن شتران. (از 
منتهی الارب). رجوع به مهار شود. 

بی مهو. [م] (ص مرکب) (از: بی + مهر) 
بی‌شفقت و بیرحم. (آنندراج). بی‌محبت. 
(ناظم الاطباء): 
مهر جوئی ز من و بی‌مهری 
هده خواهی ز من و بی‌هده‌ای. 
فرزند توایم ای فلک ای مادر بی‌مهر 
ای مادر ما چون که همی کین کشی از ما. 


رودکی. 


با همه جلو طاوس و خرامیدن کیک 
عیبت آنست که بی‌مهرتر از فاخته‌ای. 
سعدی. 
که‌دنیا صاحبی بدمهر خونخوار 
زمانه مادری بی‌مهر و دونست. سعدی. 


من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفائی 
عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. 


سعدی. 
-بی‌مهر گشتن؛ بی بت گە 
چو از مریم دلش بی‌مهر گردد 
طلبکار من بی‌بهر گردد. نظامی. 
و رجوع به مهر شود. 


ہی مھر. [] (ص مرکب) (از: بی + مهر) 
بی‌کابین. بی‌صداق. بی‌مهرید. 

- نکاح بی‌مهر؛ نکاح بی‌کاوین. 

رجوع به مهر شود. 

بیی‌مهو. [] (ص مرکب) (از: بی + مهرا 
مهرناشده. که مهر نشده باشد. فاقد مهر و 


1 - Assurance. 


بی‌مهرگان. 


نشانهٌ دست‌نخوردگی چیزی است؛ 
ا گردانا و گر نادان بود یار 

بضاعت را یکس بی‌مهر مسپار. 
رجوع به مهر شود. 
بی‌مهرگان. مر /ر ] ((مرکب) (از: بی + 
مهره + آن) بجای کلم غیرذوفقار پذیرفته 


نظامی. 


شده است یعنی جانورانی که فاقد مهره‌های 
پشت باشند. حیواناتی که ستون فقرات 
ندارند. 
جانوران بی‌مهره را به سلسله‌هایی تقسیم 
میکنند از قبیل آغازیان. اسفنجهاء کا کاوان 
(مرجانها و لاله دریایی). خارپوستان (ستاره 
دریائی و توتیا), کرمهای پهن, کرمهای گرد. 
کرمهای بندبند. نرم‌تنان و بندپائیان. از حیث 
اندازه و بزرگی جثه بی‌مهرگان از جانوران 
آغازی ذره‌بینی تا عظیم‌الجثه (نرم‌تن دریائی) 
تغيير میکنند. (داثرة المعارف فارسی). رجوع 
به لغات فرهنگستان ایران و جانورشناسی 
عمومی ج ۱ ص ۱٩‏ و ۵۷و ذوفقار شود. 
بی‌مهری. [2] (حامص مرکب) بی‌صداقی. 
بی‌کابینی. رجوع به مهر و کابین شود. 
بی‌مهری. [م] (حامص مرکب) بی‌محبتی. 
(ناظم الاطباء): 
دل من خواهی و اندوه دل من نبری 
انت بیرحمی و بی‌مهری و بیدادگری. 
فرخی. 
ز من مستان ز بی‌مهری روانم 
که چون تو مردمم چون تو جوانم. 
(ویس و رأمین). 
اشک من رنگ شفق یافت ز بی‌مهری یار 
طالع بی‌شفقت بین که در این کار چه کرد. 
حافظ. 
بسکه بی‌مهری ایام گزیده‌ست مرا 
شش جهت خانۀ زنبور بود در نظرم. صائب. 
پیمه کردن. [ء / م ک د] (مص مرکب) 
بستن قرارداد با شرکت بیمه دربارة جبران 
خوادث اختمالی و خطرهائی که ممکن است 
بشیء متعلق بشخص یا خود او وارد آید. 
پیمه کننده. [م /مک نزن /د] نف 
مرکب) شرکت یا بنگاهی که اشخاص و 
موسسات و اموال آنها را در مقابل خطرها و 
حوادث بیمه کند. رجوع به بیمه شود. 
پیمه گذار. [م /م گ] انف مرکب) 
بیمه گذارنده. کسی که سرمایه یا کالا یا جان 
خود رانزد مؤسسه یا شرکت بیمه, بیمه کند. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به بیمه 
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شود. 


پیمه گر. [مٌ /م گ] (ص مرکب) بیمه کننده. 


رجوع به بیمه شود. 

بی‌مهلت. [م ل] (ص مرکب) (از: بی + 
مهلت) عاجل. عاجلة. (منتهی الارب). رجوع 
به مهلت شود. 


بیمه‌نامه. [م / م 2 / م] (! مرکب) قرارداد یا 
سندی که در ان عقد بیمه و شرایط ان نوشته 
شده باشد. رجوع به پیمه شود. 
بی میانحی . (ص مرکب) (از: بی + میان + 
جی) بی‌واسطه. (دانشنامۂ علائی ص ۱۲۴). 
مقابل میانجی. 
بی‌میل. [/2] (ص مرکب) (از: بی + میل) 
بی‌انحراف. بی گردش بسوئی. بی‌چفسش. 
||بی‌گرایش. بدون‌رغبت. بی‌اشتها, رجوع به 
ميل شود. 
بی میلی. [م /۶] (حامص مرکب) انحراف 
نداشتن. گردش نداشتن بسویی. چفسیدگی 
نداشتن. ||گرایش نداشتن. عدم تمایل. عدم 
رغبت. فقدان اشتها. رجوع به میل شود. 
بین. (نف) (ماد؛ مضارع از «دیدن». بینیدن) 
مخفف بیننده. بیننده و نگرنده» و این هرگز په 
تنهائی استعمال نمیشود و همیشه به آخر اسم 
ملحق میگردد مانند چشم حق‌بین و دیدۀ 
حقیقت‌بین یعنی چشمی که راستی و حقیقت 
چیزی را مشاهده میکند و نیز جهان‌بین و 
خرده‌بین و مصلحت‌بین و جز آنها. (ناظم 
الاطباء). 
- در ترکیبات زیر مخفف پیننده است: 
آخسربین, اختربین» افزون‌بین. اندک‌بین, 
اول‌بین» باریک‌بین» بدبین» بیش‌پین» پا ک‌بین. 
پایان‌بین» پسنهان‌بین (بینندة پنهان)ء 
جهان‌بین, حال‌بین» حسرت‌بين» حقيقت‌بين. 
حق‌بین» خالی‌بین. خدابین. خدای‌بین, 
خرده‌بین. خودبین» خوش‌بین» خویشتن‌بین» 
دوبین» دوربین, دوست‌بین» دهن‌بین, ذره‌بین؛ 
رازبین» راست‌بین» رامبین» رای‌بین. 
رصدبین» روشن‌بین» ژرف‌بین» سال‌بین. 
شانه‌بین» صورت‌بین. طالع‌بین. ظاهربين. 
عاقبت‌بین» عالم‌بین. عیان‌بین» عیب‌بین, 
غیب‌بین» فال‌بین, کتاب‌بین» کت‌بین» کج‌بین؛ 
کژبین» کف‌بین, کم‌بین, کوتاه‌بین. گوهربین, 
مأل‌بین, مصلحت‌بین, موی‌بین, نزدیک‌بین, 
نقش‌بین, نوربین» نهان‌بین» نیک‌بین, واقع‌بین. 
رجوع به همین ترکیبات در جای خود شود. 
||مزید مخر امکنه چون مادبین» برزبین. 
یادبین, نصیبین, فاسبین, ماربین, وهبین. ۲ 
پین. [ب] (ع اسص. ( ق) جسدائی و 
پیوستگی (از لغات اضداد است). گاه اسم آید 
وگاه ظرف متمکن و منه قوله تمالی: «لقد 
تقطع بینکم». (قرآن ۶ بالرفع والنصب 
فالرفع على الفعل؛ اى تقطع وصلکم. و النصب 
على الحذف ای ما بينكم. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). فرقت. يقال وقع بینهما بين و 
وصل. يقال تقطع بینهما؛ اى وصلهما. (از 
اقرب الموارد). فرق و فصل ميان دو چسيز و 
جدائی. (غیاث اللغات). 


بین. ۵۲۸۱۲ 


= ذات‌البین؛ ميان دو چیز, رجوع به ذات 
البین در جای خود شود. 

غداةالبین؛ روز جدائی. (از اساس البلاغه). 
- غراب‌البین؛ زاغ سیاه که عرب نشستن آن 
و بانگ آن را شوم دارد و نشانهة فراق و جدایی 
شمارد. رجوع به غراب‌البین در جای خود 
شود. 

|افضل و فزونی, يقال بینهما بین بعید و بون 
بعید؛ ای تفاوت فى فضل احدهما على الاخر. 
و الواو (بون) افصح. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |آدوری. (منتهی الارب). جدايی. 


فرق؛ 

مرغ مرده مضطر اندر وصل و بین 

خواندای القلب بین‌الاصبعین. مولوی. 
از مقامت تا ثریا آنچنان 

کز ثربا تا ثری فرقست و بین. سعدی. 


||میان. قال جلس بین‌القوم؛ ای وسطهم. و 
لقیه بعیدات بین؛ ای لقیه بعد حین ثم امسک 
ثم اتاه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ميان. 
(ترجمان القرآن) (مهذب الاسماء). ظرف 
بمعنی وسط و اضافه شود به بیش از واحد 
مانند جلست بین‌القوم؛ ای وسطهم و ا گربه 
واحد اضافه شود معطوف به واو گردد مانند: 
المنزل بین زید و عمرو والمال بینی و بینک. و 
تکرار واو با ضمیر واجب است و در اسم 
ظاهر واو عطف بدون آنکه قبحی داشته باشد 
تکرار گردد برخلاف کسانی که معتقد بقبح 
انند زیرا آن در کلام قدما پکار رفسته است. و 
کلمۀ بین هرگاه اضافه به ظرف زمان شود. 
ظرف زمان محسوب میگردد مانند: ازورک 
بین العصر والاصیل. و هرگاه اضافه به ظرف 
مکان شود. ظرف مکان محسوب میگردد. 
مانند: منزلی بین دارک و دار زید. و هرگاه از 
ظرفیت خارج گردید مانند باقی اسمها معرب 
میشود مانند لقد تقطع بینکم (برفع و نصب) و 
لقیته بعیدات بین (به جر بین و تنوین ان)؛ ای 
بعید فراق. (از اقرب السوارد). راغب گوید 
کلمبین در مواردی بکار رود که در آن 
مسافتی باشد مانند مسافت میان شهرها و با 
آنکه دارای عدد بیش از دو باشد مانند 
بین‌الرجلین و بین‌القوم و به کلمه‌ای که معنی 
وحدت دارد اضافه نشود مگر با تکرار کلمة 
بین مانند: و من بیننا و بینک حجاب. (از تاج 
العروس). میان. میانه. وسط. در. ||سیان. در 
میان: بین‌الاقران؛ در ميان همتاهاء در اين بين 
و در این میان. (ناظم الاطباء): حکم الله بینی 
و بین من فعل ذلک. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


(فرانسوی) ۱۳۷۵۲۱6۱765 - 1 
۲ - در این یادداشت مولف احتمال داده‌اند که 
«بین» در آخر برخی از امکنه ممکن است با بین 


«انگبین» به معنی عسل یکی باشد. 


۲ بین. 


ص ۲۸۹. 
از بین بردن؛ از بین برداشتن. فانی کردن. 
معدوم کردن. 


- از بین رفتن؛ نابود شدن. تلف شدن. از ميان 
رفتن. (یادداشت مولف). 
بین. [بَ] (ع مص) جدا شدن و پیوستن (از 
لغات اضداد است: و بانوا بینا و بیلونة؛ جدا 
شدند. و بان الشی» بیناً و بیوناً و پینونة؛ از هم 
جدا شد. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
جدا شدن از کسی و بوسیله «عن» متعدی 
گردد.(از اقرب الموارد). جدا شدن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (دهار). [جدا 
گردیدن زن از مرد بطلاق: بانت المراة عن 
الرجل؛ جدا گردید زن از مرد بطلاق. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). ||متفرق شدن قوم. (از اقرب 
الموارد). ||افزون آمدن كسى در فضل. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). |اکدخدا 
شدن (از لغات اضداد است): بانت هی؛ یعنی 
کدخدا شد (آن زن). (از مسنتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). 
پین. (ع ) کرانه. (سنتهی الارب). ناحیه. 
(اقرب الموارد). کرانه. (ناظم الاطباء). 
حدفاصل میان دو زمین. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). حدفاصل ميان دو چیز. (ناظم 
الاطباء). ||ارتفاع زمینی که با ریگ وگل و 
سنگ درآمیخته باشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||مسافت مقدار مد بصر. ج» بیون. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). مسافتی از 
زمین به اندازهُ دید چشم. (از اقرب الموارد). 
چندان از زمین که چشم برسد. (مهذب 
الاسماء). 
بین. [بّی يا (ع ص) هویدا. (مسهذب 
الاسماء). پیدا و اشکار. (مسنتهی الارب). 
روشسن. پیدا, پدیدار. گشاده. آشکارا. 
(یادداشت مولف). واضح. جلی, ج آبیناء و 
اپیان و بيناء. (اقرب الموارد). ||مرد فصیح. ج» 
ابیناء. ابیان, بیناه. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): رجل پین؛ مرد فصیح. سخنور. (از 
اساس البلاغة), کلام بین؛ سخن فصیح. (از 
لسان العرب). ||در اصطلاح اهل منطق بر 
قسمی از اقسام لازم اطلاق میشود و بین بر 
تن اخص و سی ام کی گرد از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به لازم 
شود. 
بین. (هندی, ا) در هندی ساژی است که بزیر 
چوبی که مثل گسردن طنبور باشد دو كدو 
راست وصل کنند و بر آن چوب چند تار کنند 
که شبیه به طنبور باشد. (از غیاث) (از 
۱ آنندراج). 
بین. ((خ) سوضمی است نزدیک نجران. 
" (منتهی الارب) (معجم البلدان). 


ین (اخ) مسوضعی است نسزدیک حيرة. 
(منتهی الارب) (معجم البلدان). 


پین. ((خ) دهیست به فیروزآباد. (سنتهی 
الارپ). 


بین. ((خ) موضعی است و نهریست میان 
بغداد و ميان دما. (منتهی الارب). 
اسک‌اتلندی (۱۸۱۸ - ۱۹۰۳ م.) که در 
پی‌ریزی روانشناسی جدید سهم بسزائی 
دارد. وی جنبةً مابعدالطبیعة روانشناسی را 
حذف کرد و به جنبةً فیزیولوژیانی ان 
پرداخت. وی در دانشگاه ابردین سالها مطالعه 
و تدریس کرد. (دائرة المعارف فارسی). 
بیناء (نف)" (از: بین, ريش مضارع «دیدن = 
بینیدن + پسوند فاعلی) صفت دائمی. 
بیننده. (انجمن آرا) (انندراج) (رشیدی). 
مقابل نابینا. مردم چشمدار. مردم بیننده. 
(یادداشت مولف). دارای نیروی بینایی. بصیر. 
(ترجمان القران) (ناظم الاطباء)؛ 
شبی دیرند و ظلمت را مهیا 
چو نابینا در او دو چشم بینا. 
بلندیش پینا همی دیر دید 
سر کوه چون تیغ شمشیر دید. 
ستاره‌ست رخشان ز چرخ بلند 
که بینا شمارش نداند که چند. 
یکی باره‌ای کرد گرد اندرش 


که بینا بدیده ندیدی برش. 


رودکی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
چه خواهد کور جز دو چشم بینا. 

(ویس و رامین). 
ز دانائیست پنهان جان چنانک از چشم بینایی 
ز نادانست پنهان جان چنانک از گوش کر الحان. 


نارن 
تا چشم و گوش یافته‌ای بنگر 
تا بر شنوده است گوا ینا ناصرخسرو. 
چنانکه دو مرد در چاهی افتند یکی بینا یکی 
نابینا. ( کلیله و دمنه). 


پشت بر دیوار زندان روی بر بام فلک 
چون فلک شد پرشکوفه نرگس بینای 
روضه ترکیب ترا حور ازوست 


نرگس بینای ترا نور ازوست. نظامی. 
هرچه را خوب و کش و زیبا کنند 

از برای دیدء بینا کنند. مولوی. 
چون تو بیلائی پی خر رو که جست 

چند پالان دوزی ای پالان‌پرست. مولوی. 


- بسینا شدن؛ دیدن و نگریستن. (ناظم 
الاطباء): پس یوسف پیراهن را از تن بیرون 
کردو به برادران داد و گفت بر چشم پدر نهید 
تا بقدرت خدا بیدا شود. (قصص الانبیاء 
ص ۸۴). 


۰ 


۰ 
و 


هر که را از فضل یزدان چشم او بینا شود 
گرچه باشد زیر دربا بر سر جوزا شود. 
ناصرخسرو. 
چونکه بینا شد ببوی جامه یوسف را پدزش 
زان سپس کز چشم نابینا ببود از بس محن. 
و 
چرا داماد خود را علاج نکنی گفت میترسم که 
بینا شود و دخترم را طلاق گوید. ( گلستان). 
= بینا کردن؛ قادر بدیدن کردن. (ترجمان 
القرآن). تبصرة. (زوزنی): تبصیر؛ بینا کردن. 
(زوزنی) (ترجمان القرآن): 


صد چو عالم در نظر پیدا کند 
که حاصل کند نیکبختی بزور 


-پینا گشتن؛ دیده‌ور شدن. قدرت دید یافتن؛ 
بینا و زنده گشت زمین ايرا 

¬ چشم بینا. رجوع به همین ترکیب شود. 
دید بینا. رجوع به همین ترکیب شود. 

= نابینا. رجوع به همین ترکیب شود. ‏ _ 
اادیده و چشم را گویند. (انجمن ارا) 
(آنندراج). بيننده. |اديدهور". (برهان) 
یعنی صاحب بصیرت. (انجمن آرا) (آنندراج). 
دیدور و آگاهو دوربین و تسیزنظر. (ناظم 
الاطباء)؛ 

پپرسید ازو شاه نوشیروان 

که‌ای مرد بینا و روشن‌روان. فردوسی. 
کواکب‌را بچشم سر همیدیدم چو پیداران 
بچشم دل نمیدیدم یکی بیدار بینایی. 


۳ 
اندر مثل من نکو نگه کن 
گر چشم جهان‌بینت هست بینا. 

ناصرخسرو. 


کورآن باشد که او بینای نفس خود نشد 
کآنکه او بینا بنفس خویشتن شد کور نیست. 


معزی. 
دور بیند هر که او را چشم دل بینا بود. 
معزی. 
چشم زرقا را کشیده کحل غیب 
هم بنور غیب بینا دیده‌ام. خاقانی. 
بسا بینا که از زر کور گردد 
بس آهن کو بزر بیزور گردد. نظامی. 
طالب حکمت شو ای مرد حکیم 
تا ازو گردی تو بینا و علیم. مولوی. 
- 1 


۲ -از دیدن پهلوی ۷۵0-۵6 (حاشیۂ برهان چ 


معین). 
۳-از دیدن پهلری ۷۵۳-۵ (حاشیۂ برهان چ 


معین). 


۰ 


۰ 
e: 


= بینادل؛ روشن‌ضمیر و هوشیار و زیرک. 
(ناظم الاطباء). دلگ 
خردمند و بینادل آنرا شناس 
که دارد ز دادار گیتی سپاس. 
بدانست بینادل و رای و راد 


فردوسی. 


که‌دورند خاتون و خاقان ز داد. فردوسی. 
بیاور یکی خنجر آبگون 
یکی مرد بینادل پرفسون. فردوسی. 


ترا دردانة خرماست ای بینادل این بنده 
که‌او بر سرت هر سالی همی خرما فروبارد. 

ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۱۳۷). 
بینادلان ز گفتة من در بشاشتند 
کوری آن گروه که جز در حزن نیند. 

خاقانی. 

- بینادل شدن؛ استبصار. (زوزنی) (ترجمان 
القرآن) (تاج المصادر). بصیر. (زوزنی). 
بصارة. (تاج المصادر). 
-بینا شدن؛ مجازاء ‏ گاه‌شدن. (ناظم الاطباء) 
پینا شدن بدل؛ آ گاه‌شدن: 
بدل در چشم پنهان‌بین ازیشان آیدت پیدا 
بدیشان ده دلت را تا بدل بینا شوی زیشان. 


ناصر خسرو. 
= بینا کردن؛ بمجاز, آگاه‌کردن. (ناظم 
الاطباء). بصیر کردن: 
تناها همه ایزد پا کرا 
که‌دانا و بینا کند خا کرا. فردوسی. 
راستی کن تا بدل چون چشم سر بینا شوی 
راستی در دل ترا چشم دگر بینا کند. 

ناصر خسرو. 
کوری‌تو کنون بوقت نادانی 
پینا کن دل بآشنایی 
روزآور شب بروشنایی. نظامی. 


پینا. (هزوارش. | بلغت زند و پازند بمعنی 
ماه است که بعربی شهر گویند. (برهان). شهر و 
ماه. | ایک قسم گیاه دراز. (ناظم الاطباء). 

پیناه [بٍ ] (ع () همان بین است که به اشباع 
فتحه الف پیداگردیده گویند و بینا نحن کذا. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ||پینا و بينما 
از حروف ابتداء است و نزد اصمعی مابعد 
بینما مجرور باشد به اضافت اگربجای آن ہین 
راست آید. و نزد غير اصمعی مابعد هر دو نیز 
مرفوع آید به ابتدائیت و خبریت. (از منتهی 
الارب). هرگاه بخواهیم کلمة بین را به اوقات 
اضافه نمائیم که او خود به جملاٌ دیگری 
اضافه شده است. بايد در این صورت 
«اوقات» را حذف نموده بجای آن «الف» یا 
«ما» که محلاً منصوب است قرار دهیم و در 
این هنگام عامل آن معنای اذ فجائیه خواهد 
بود مانند: بینا انا متکلم ولج علینا فلان. و 
المعنی انه ولج علینا بین اوقات تکلمی و انچه 


بعد از پینا و بینما قرار گرفته است بنابر ابتداء و 


خبر مرفوع میشود و اصمعی مابعد بینا را 
مجرور میکرد. (از اقرب الموارد). 

بیغاء . [(بْ ی ] (ع ص.!) ج بَيّن. (از اقرب 
الموارد). رجوع به بين شود." 

بیفلی. (حساعص) باش تسیزی نظر, 
روشنائی چشم. (ناظم الاطباء). دید. نیروی 
باصره. روشنائی چشم. دید؛ هرگاه که 
زجاجیه کوچکتر شود بینائی ضعیف‌تر شود و 
بینائی باطل شود. (ذخبرة خوارزمشاهی), 
شب صفت پر د تنهائی است 
شمع در او گوهر بینائی است. 
دلم کورست و بینائی گزیند 
چه کوری دل چه آنکس کو نبیند. نظامی. 
بی‌رخت چشم ندارم که جهان‌را بینم 

بدو چشمت که ز چشمم مرو ای بینائی. 


نظامی. 


سعدی. 

همه را دیده برویت نگرانست ولیک 

همه کس را نتوان گفت که بینائی هست. 
سعدی. 


موی در چشم بود آفت بینائی و باز 
چشم من خود بخیال سر زلفت بیناست. 


کمال. 
مرد راتا نبود بینائی 
چه گهر در نظر وی چه گیاه. يغما. 


- چشم بینائی؛ چشم بیننده. چشم دیدن* 
خرد بهتر از چشم بینائی است 
نه بینائی افزون ز دانائی است. ابوشکور. 
||دیده‌وری. (جهانگیری). بینش است و 
دیدن. (انجمن آرا) (آنندراج). بصیرت و 
بینندگی. (ناظم الاطباء). 
بینائی دل؛ بصیرت. چشم دل. 
اابه بینائی؛ در حضور. در مرآی. در نظر. 
(یادداشت مولف)؛ 
بفرمای داری زدن بر درش 
به بینائی لشکر و کشورش. فردوسی. 
|ا() چشم. (جهانگیری) (انجمن آرا) (ناظم 
الاطباء). بصر. باصره؛ 
دو بينائيم بازده بیشتر 
که‌بی چشم نانی نیرزد دو سر. 

شمسی (یوسف و زلیخا ص ۳۲۴). 
بر معصیت گماشته‌ای روز و شب مدام 
جان و دل و دو گوش دو بینائیت تمام. 
ای اصل ترا بر همه احرار تقدم 
خا قدت سرمة بینائی مردم: ۰۰ اعوزاون 
ز بهر دیدن رویت مرا ای نور بینائی 
بدیده درکشم خا ک‌در تیم پلاس ای جان. 


سوزنی. 
باد روشن بدین دو بینائی. نظامی. 
دیده را فایده انست که دلبر بیند 
ور نبیند چه بود فایده بینائی " راء 

سعدی 


بینات. ۵۲۸۳ 


= سواد بینائی؛ حد بینش. آغاز دید. ماي 
روشنی چشم: 

بمن سلام فرستاد دوستی امروز 

که‌ای نتیجه کلکت سواد بینائی. حافظ. 
پیناب. (() چیزهایی باشد که مردم را در 
حالت مکاشفه دیده میشود. و آن را بعربی 
معاینه میگویند. (برهان). چیزهایی که مردم 
باصفا را در حالت مکاشفه دیده میشود که 
بعربی معاینه گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
چیزی که در حین مکاشفه دیده مشود و 
معاینه نیز گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
معاینه و مکاشفه شود. 

بینایین. [ب ب /ب ب] (ق مرکب) 
بین‌بین. ميان خوب و بد یعنی نه خوب و نه 
بد. (ناظم الاطباء). رجوع به بین‌بین شود. 
بینات. (ب‌ی ي ] (ع ص,) ج ین (سنتهی 
الارب). روشن‌کنندگان و حجتهای روشن و 
گواهان صادق و این جمع بينة است. (غیاث 
اللغات) (آتندراج): و ان یکذبوک فقد کذب 
الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبینات و 
بالزبر و بالکتاب المنیر. (قرآن ۲۵/۳۵). 

تو جهت‌گو من برونم از جهات 
در وصال آیات گویا بینات. 

- آیات بینات؛ نشانه‌های روشن. 
||(اصطلاح فقه) شهادت ( گواهی). از آن 
جهت که ایشان حجت و برهان را بر سه گونه 
تقسیم کرده‌اند: بینه» اقرار و نکول. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ج ۱ ص ۱۵۶). رجوع به 
بينة شود. ||(اصطلاح جفر) سایر حروف اسم 
رفن بر ارایی سرت ا مان سجن گنه 
حروف آن: میم. حاء میم و دال است و 
بینات " آن عبارتست از: ی م اء. ی م. ال» 
مقابل زیر که حرف اول است و در اصطلاح 
اهل جفر آن را غرائز نیز نامند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ص ۰۱۲۸ ۶۱۵). اعداد 
حروف ابجد است و آن چنان باشد که اسم هر 
حرف را به اعتبار تلفظ گیرند یعنی حروف دو 
حرفی را دو حرف گرفته جزء اول که مسمی 
است ترک کنند جزء ثانی که الف است باقی 
ماند از آن یک عدد مراد باشد. همچنین از 
حروف سه حرفی حرف اول را ترک کرده دو 
حرف که باقی ماند اعداد آنها بگیرند. به این 
حساب سین و شین و عین و غین هر یکی را 


x 


مولوی. 


۱-هزوارش 4اط پھلوی ٣۵۸‏ (شهر عربی). 
(حاشیة برهان چ معین). 

۲-بمعنی نیروی دیده نیز ایهام دارد. 

۳-در چاپهای کشاف اصطلاحات الفنون ذیل 
ماده بسط کلمة بنیات (بتقدیم ن) بجای بینات 
بکار رفته و غلط است زیرا ذیل ماد؛ غرائز 
ص ۱۰۹۴ و ماد زبر ص ۶۱۵و نیز در ص ۱۵۶ 


بینات و بينة آمده است. 


۴ بی‌ناخن. 


شصت عدد باشد و الف را یکصد و ده و صاد و 
ضاد هر یک را پنج و علی هذالقیاس با و تاو 
ثاء راء و زا هر یک را یک عدد باشد و حروف 
را که میاندازند اعداد آنها را یر نامند. (از 
غیاث) (از آنندراج). رجوع به کلمات بسط, 
غرائز و زبر شود. 
بی ناخن. [خ] (ص مسرکب) (از: بی + 
ناخن) که ناخن ندارد. (بادداشت مولف). 
|ابی‌انصاف. آنکه هیچ بهیچکس ندهد. سخت 
ظالم نسبت بمال زیردستان. انکه همه خیرها 
خود را خواهد و بهیچکس اندکی نیز دادن 
نخواهد. سخت بی‌خیر. سخت نفع خویش 
خواهنده که بکسی دیگر چیزی از نفع و خير 
رسیدن نگذارد. که هیچ نفعی از وی بدیگران 
نرسد. که همه فائدتها برای خود خواهد. که 
نگذارد اندک نفعی به زیردست یا معامل رسد. 
که هیچ برای دیگران باقی نماند و همه راخود 
برد. که هیچ نفعی برای کسی بجا نگذارد. 
(یادداشت بخط مؤلف). ناخن خشک. 
پیناس. () دریچة خانه را گویند. (برهان). 
بیناسگ. دریچة خانه را گویند. (از منتهی 
الارب) (انجمن آرا). دریچه. (جهانگیری). 
پیناس. (آنندراج). 
پیناسکت. (!) بیناس. پیناسک. دریچۀ خانه. 
(از بسرهان). پیناس. (جهانگیری) (ناظم 
الاطباء». پینسک. بیناسگ. دریچه. (شرفنامةً 
منیری). 
پیناسکت. (() دری‌چه. (شرفنامُ منیری). 
رجوع به بیناس و پیناسک شود. 
بینالود. (إخ) کوه شمال شرقی خراسان. 
دنبالۀُ رشته کوه الاداغ است. از شمال غربی 
سرولایت تا دهستان پیوه‌ژن امتداد دارد و 
مرز طبیعی نیشابور را بامشهد تشکیل 
میدهد. بلندترین قلل ان ۳۴۲۵ متر ارتفاع 
دارد. (دائرة المعارف فارسی). 
بي‌نام. (ص مرکب) (از؛ بی + نام) گمنام. 
مجهول‌الاسم. (آنندراج). بی اسم و رسم. 
بی‌نشان. شخص نکرءة غیرمعروف. (ناظم 
الاطباء). مجهول. خامل. نامعروف. مقابل 
نامور. بی‌اشتهار * 

چو یی‌نام و بیکام و بی‌تن شدند 
گریزان بکوه هماون شدند. 

به یک ماه زان روی دریای چين 
که‌بی‌نام گشت این زمان آن زمین. 

فردوسی. 


فردوسی. 


یکی نامداری که با نام اوی 
شدستند بی‌نام نام آوران. منوچهری. 
|ایست. فرومایه. (یادداشت مولف). خوار. 
زبون. 

-بی نام و ننگ؛ بی‌غیرت. بی‌حمیت. 
(یادداشت مولف)؛ 


طلب کردم از پیش و پس چوب و سنگ 


بر آن ناخداترس بی نام و ننگ. سعدی. 
= سهام بی‌نام؛ سهامی در شرکت که صاحب 
آن شناخته نیست. مقابل سهام پانام که نام 
دارندۂ آن معلوم است. 

|ا(ا مرکب) شرکتی که بنام هیچیک از شرکاء 
نامیده نمی‌شود و تنها بنام تجارت انها خوانده 
ميشود. مانند شرکت بی‌نام پنبه. شرکت بی‌نام 
قند. (فرهنگستان ایران). |انوعی برنج 
متوسط که در گیلان بعمل مي‌آید. (یادداشت 
مولف). ||انگشت بنصر. (ناظم الاطباء). 
بی ناموس. (ص مرکب) (از: بی + ناموس) 
که ناموس ندارد. لامذهب و ناپرهیزگار. 
(آنندراج). بی‌عفت و بیعصمت. بی‌مذهب. 
دشنامی است سخت قبیح و از ناموس معنی 
لغوی آن یعنی قانون اراده نمی‌شود. بلکه مراد 
از بی‌ناموس بی‌آبرو در عرض باشد. 
بی‌غیرت. بی‌عفاف. (یادداشت مولف). رجوع 
به ناموس شود. 

- بی ناموس و ننگ؛ بی‌آبرو و بیعِرْض. 
||غیرمتمدن. دهاتی و روستایی. بی‌تربیت. 
(ناظم الاطباء). 
بی ناموسی. (حامص مرکب) بی‌عفافی. 
(یادداشت موّلف). رجوع به بی‌ناموس شود. 
بی نام و نشان. من ) (ص مرکب) که نام 
و صفت او ندانند. (یادداشت مولف): نابردن 
نام و نادادن نشان آن بی نام و نشان اولی و 
بهتر است. (ترجمه محاسن اصفهان ص ۶۷). 
رجوع به نام و نشان شود. 
بی‌نان. (ص مرکب) (از: بی + نان) که نان و 
قوت نداشته باشد. بی‌خورا ک. فاقد ماده 
تعذیه. که وسیله تغذیه ندارد؛ 
چو بی‌نان و بی آب و بی‌تن شدند 
از ایران سوی شهر دشمن شدند. 
|[بی خورش. بی‌قاتق. 

ری نشور هو سے قاتی؛ او تفار 
بی‌نان‌خورش گردیدن. (منتهی الارب). 
بینان. (نف. ق) (از: بین +ان) صفت بیان 
حالت از دیدن. بیننده. ||درحال دیدن. 
(یادداشت مولف). 
بیناه.((ج) (مزرعة...) از دیه‌های انار در قم. 
(تاریخ قم ص ۱۳۷). 
بینایی. (( مرکب) چشم. عین. (برهان). 
رھ موا شر | عاض ب 
دیده‌وری و بینندگی باشد. (برهان). |[قدرت 


فردوسی. 


دید. نیروی چشم. رجوع به بینائی شود. 
||بصیرت. 
بین اثنین. [ب ن[ن] (ع ق مسرکب) 
بین‌الائنین. ميان دو تن. رجوع به بین‌الائنین 
شود. 

بین اصععین. [ب ن اب ع] (ع ق مرکب) 
ميان دو انگشت. ميان اصبعین. رجوع به 


بین‌الامرین. 

دیده و دل هست بین اصبعین 

چون قلم در دست کاتب ای حسین. 

مولوی (مثنوی چ نیکلسن دفتر ۲ ص ۱۵۷). 
بين اظهرهم. [ب نآ «] (ع ق مرکب) 
و هو نازل بین ظهربهم و ظهرانیهم و اظهرهم؛ 
در میان ایشان (فرود امده). (از اساس 
البلاغة). هو نازل بين ظهریهم و ظهرانیمهم. 
(صحاح). هو نازل بين ظهریهم و ظهرانهم به 
صیغهٌ مثنی و بین اظهرهم؛ ای وسطهم و فی 
معظمهم و کل ما کان فی وسط شیء و معظمه 
فهو بین ظهربه و ظهرانیه [بصيغهٌ مشنی ] .(از 
اقرب الموارد). و جئته بين ظهرانی‌النهار؛ 
آمدم او را در میان روز. (از اساس البلاغة). 
رأیته بین ظهرانی‌اللیل؛ او را در فاصله ميان 
شام و فجر دیدم. (از اقرب الموارد), 
بین !لا ثنین. [ب تنل [ن] (ع ق مرکب) بین 
دو تن. ميان دو کس: صحبت بین‌الاشنین ` 
ممنوع است. (یادداشت مؤلف). 
پین] لا حبالب. [ب تل 1](ع ق مرکب) میان 
دوستان: بین‌الاحباب تسقط الاداب؛ ميان 
دوستان تکلف بر می‌خیزد. 
بین لاصبعین. [ب ل اب ع] (ع ق 


. مرکب) ميان دو انگشت. مأخوذ از حدیث 


«قلب المؤمن بين الاصبعین من اصابع 
الرحمن ان شاء لاثبته وان شاء لازاغه». 
(فروزانفر» احادیث مثنوی ص ۶) ( گوهرین. 
فرهنگ مثنوی ج ۱ص ۲۲۷). در فارسی 
بصورت «بین اصبعین» امده است: 
مرغ مرده مضطر اندر وصل و بین 
خوانده‌ای القلب بر الا سیف 
رجوع به بین اصبعین شود. ۱ 
بین الاضلاعی. (ب /ب َل / نل 1] (ص 
نسبی) میان دو دنده: شریان بین‌الاضلاعی . 
(یادداشت مؤلف). نام عصب و وریدی که 


مولوی. 


ميان دو دنده قرار داشته باشد و گاهی اسجاد 
درد نماید. بین‌دنده‌ای. رجوع به بین‌دنده‌ای 
شود. 
بینا لاقران. [ب تل ۱](ع ق مرکب) میان 
همگنان. بین نظیران خود: با پیر غيب خان 
اظهار کدورت نمود که امداد شاملو نموده 
نگذاشتی که او بین‌الاقران خجلت‌زده و 
مغلوب گردد. (عالم آرای عباسی). 
پین‌الامثال. [ ب نل |](ع ق مرکب) بین 
نظیران (خود). میان همگنان. بین اقران. ميان 
همانندان. 
- بين الامثال و الاقران؛ بين نظیران و 
همگنان. 
پینالامرین. [ب ّل ار] (ع ق مرکب) 
ميان دو امر: لاجبر و لاتفویض بل امر 
بین‌الامرین» از روایات مستفیضی است که از 


1 - Intercostale (فرانسوی)‎ 


ائمه علیهم السلام در باب اختیار وارد شده و 
جبر و تفویض يا قدر را رد کرده‌اند و بر بطلان 
۲ ن استدلال فرموده و امر بین امرین را ثابت 
نموده‌اند و معنی اجمالی این است که انسان 
در افعال خود نه چنان مسجبور و بی‌اختیار 
است که مانند ابزار دست کارگر باشد و از 
خود نیروی دفاع و امتناع نداشته باشد ونه 
چنان که در کردار خود مستقل باشد و خدا را 
هیچگونه دخالتی در آن نباشد. مرحوم 
مجلسی در بحارالانوار هشت قول در این 
باره از متکلمین و علما نقل میکند و بر هر 
یک ایرادی وارد می‌نماید و عاقبت خود وجه 
نهمی را برمیگزیند. محمدبن ابی‌عبدالله عن 
ابی‌عبدائه عليه السلام قال: لاجبر at‏ 
ولکن امر بین امرین قال: قلت و ما امر بین 
SOT‏ 
فنهیته فلم‌ینته فترکته ففعل تلک المعصية 
الذى امرته بالمعصية. (اصول کافی چ 
سیدجواد مصطفوی ج ۱ ص ۲۲۴). برای 
اطلاع بيشتر رجوع به بحارالانوار 
ملامحمدباقر مجلسی ج ٣‏ ص۱ تا ۲۵ چاپ 
سنگی و اصول کافی ج ۱ص ۲۱۵ و حواشی 
آن چ کتابفروشی علميه اسلامية تهران و نیز 
رجوع به اختیار و جبر و تفویض شود. 
بینالجانبین. [ ب نل نٍ ب ] (ع ق مرکب) 
ميان دو طرف. بین دو طرف: بین‌الجانبین 
مخالفت آغاز شد. 

بینالحمهور. [ب تل ج](ع ق مركب) 
میان.عموم. ميان عامه مردم: و بین‌الجمهور 
زیاده از سلطان پرویز برادر بزرگتر اعتبار 
داشت [سلطان خرم] .(عالم آرای عباسی چ 
امیرکبیر ج ۲ ص ۱۰۶۷). 
پین‌الحاحبین. [ب تل ج ب] (ع ق 
مرکب) بین دو ابرو. ميان دو ابرو: 
کزبهاء طلعتش چون آفتاب 
میدرخشد نور بین‌الحاجبین. 
بین‌الحرمین. اب ل ح د ملع ق 
مرکب) ميان دو حرم. اخ( بازاری میان 
مسجد شاه و مسجد جامع طهران. 
بینالدفتین. (ب َد دف ف تَ] (ع ق 
مرکب) (میان دو جلد) اصطلاحی برای 
اوراقی که میان جلد قرار دارد. (دائرة 


سعد ی. 


المعارف فارسی). بین دو صفحۂ جلد ( كتاب و 
مانند آن): همه اوراق نسخه را بین‌الدفتين 
جای داد. 
بینالرخان. اب نز رخ خا] 0 ق 
مرکب) ميان دو رخ (رخ شطرنج) در اصطلاح 
شطرنج‌بازان؛ 

بر این رقعه که شطرنج زیانست 

کمینه بازیش بین‌الرخانست 


دریغ آن شد که در نقش خطرنا ک 
مقابل میشود رخ با رخ خاک. نظامی. 
بین السحد تین. [ب نس س د تَ] (ع ق 
مرکب) ميان دو سجده. در فاصلۀٌ دو سجده. 
بین السطور. [بَ نش س] (ع ق مرکب) 
شمان سطرها. لابلای سطرها. در ماش 
سطرهای نوشته. 
بین‌السورین. [ب نش سو راع ق 
مان دیاز وف شین | انا یکت 
از محلات بزرگ کوخ در بغداد است. در این 
له کات تایهاین کته وز در 
بھاءالدولةین عضدالدوله [ابونصر شاپورین 
اردشیر ] وقف کرده بود قرار داشت. این 
گنجه‌ها شامل نفیس‌ترین کتابهای خطی به 
دستخط مسولفان و بسزرگان بود که در 
آتش‌سوزی کرخ دچار حریق گردید (۴۴۷ 
ه.ق.).(از معجم البلدان). 
بین] لشد ید ة. [ نش :د ش دی د] (ع ق 
مرکب) (حروف...) حروف بين الشدیدة و 
الرخوة؛ حرفهای حدوسط ميان حروف 
شدیده و رخوه و آن هشت حرف است: الف 
ع. ل» ن. رهم و» و آن حروفی که هنگام 
سکون صدا در آن قطع نشود. (از لسان 
العرب). e‏ 
بين الطلوعين. اب نسط طع](ع ق 
مرکب) ميان دو برآمدن بامدادان. زمان بين 
طلوع دو صبح. میان صبح کاذب و صبح 
صادق. 
بین)لظهرین. [ب نظ ظ ر](ع ق مرکب) 
بین‌الظهرانین (بصيغة مثنی): لقیته بين 
الظهرین؛ او را در دو روز يا سه روز در روزها 
سلافات کردم. (از اقسرب الموارد) (از 
الصحاح)؛ او را در دو روز با سه روز یا روزها 
بين العضله. [ب نل ع ض ل](ع ق مرکب) 
میان عضله. ميان ماهیچه. درون عضله: 
تزریق بین‌السضله., که مایع را در ماهیجد 
فروکنند. (یادداشت مولف). 
بینالفراشین. اب ل ف شا (ع ق 
مرکب) ميان دو فراش (لحاف و تشک): 
کالساقط بین‌الفراشين 
بين القصرین. [ب نل ق 1ع ق مرکب) 
میان دو قصر. ||لاخ) نام یکی از محلات 
بزرگ بفداد در باب‌الطاق که در قسمت شرقی 
ميان قصر اسماء دختر منصور و قصر 
عبداله بن المهدی قرار گرفته بود. |[نام یکی از 
محلات قاهره است و ميان دو قصر از قصور 
علویان قرار داشته است. (از معجم البلدان). 
بین‌المدارین. [ب نل مد ]ع ق مرکب) 
ميان دو مدار: مناطق بین‌المدارین؛ 
سرزمینهای واقع در ميان دو مدار و مدارات 
دوایری‌اند که بموازات خط استوا بر کرة زمین 


بین‌النهرین. 0A۵‏ 
فرض شدهاند. 
بين المشرقين. اب ل ١ر‏ ق](ع ق 
مرکب) ميان دو مشرق: بُعد بین‌المشرقین؛ 
دوری میان مشرق و مغرب. قوله تعالی: یا 
لیت بسینی و بینک بُعدالمشرقين. (قرا 
۳ ای بعد المشرق و المغرب. (منتهی 
الارب). 
بین الملل [ب نل م 0](ع ق مرکب» ص 
مرکب) میان ملتهای مختلف. میان مردم 
سرزمینهای مختلف. 
سوسیالیستها و سازمانهای کارگری بمنظور 
هماهنگ ساختن سیاست خود برپا کردند. 
بین‌المال اول مجمع بین‌المللی کارگران بود 
که‌در ۱۸۶۴ م. توسط کارل مارکس در لندن 
تشکیل شد. منظور از تشکیل این مجمع آن 
بود که کارگران جهان را برای اجرای هدفهائی 
که در مانیفست کمونیست (۱۸۴۸.) تشریح 
شده بود متحد سازد. اختلافاتی که در این 
مجمع بروز کرد باعث انحلال ان گردید 
(۱۸۷۴ م.) در ۱۸۸۹ م. بین‌الملل دوم مرکز 
خود را در بروکسل برقرار کرد. اغلب احزاب 
سوسیالیست جهان در این مجمع نمایندگانی 
داشتند این مجمع نیز با اختلافاتی روبرو شد. 
و بالاخره در جنگ جهانی اول منحل گردید. 
انقلاب بلشویکی (۱۹۱۷ م.) بین‌الملل سوم یا 
کمینترن را در مسکو تشکیل داد که در ۱۹۴۳ 
م. منحل شد. کوششهایی که توسط تروتسکی 
برای تاسیس بین‌السلل چهارم در مکزیک 
بعمل آمد (۳۷٩۱م.)‏ به نتیجه نرسید و اهمیت 
زیادی نیافت. (از دائرة المعارف فارسی). 
علم حقوق است که روابط ا 


با افراد خارجی معین کند. (ب بين‌الملل 
a E‏ 


ا ا E‏ 
خاورشناسان. 
- جنگ بین‌المللی. رجوع به همین ترکیب 


3 


شود. 

- زبان بین‌المللی؛ زبانی که مورد تکلم همه 
ملتها باشد (تا کنون چند زبان را بدین عنوان 
پيشنهاد کرده‌اند ولی هیچیک توفیق نبافته 
است مانند اسپرانتو). 
پینالنهرین. [ب تن ن ] ((خ) بونانی, 
مسوپوتامیا (مزوپوتامیا) (بین دو رود) 
ناحیه‌ای در آسیای غربی در امتداد رودهای 
دجله و فرات و بین آنها که از جنوب به شمال 
از خلیج فارس تا کوههای ارمنستان و 
شرق به غرب از فلات ايران تا بیابان شام 
ممتد است. اول ہار بعد از زمان اسکندر 


۶ بین‌الهلالین. 
مقدونی بنام مسوپوتامیا خوانده شد. در 
تورات بنام فدان ارام (سفر پیدایش - ۲۰:۲۵) 
خوانده شده است. قسمت شمالی ان را 
اعراب الجزیره مینامند. از واحی کوهستانی 
شمالی مسیر دجله و فرات به طرف جنوب از 
شیب این ناحیه میکاهد و پس از استپهای 
سبز دشت مرکزی بین‌النهرین می‌آید که 
زمانی بعلت وجود شبکة بسیار وسیع آبیاری 
بی‌اندازه حاصلخیز بوده است. ! کنون این 
ناحیه غالباً بایر و کم آب است و فقط اینجا و 
انجا واحه‌هائی در آن دیده میشود. دو رود در 
جنوب بیکدیگر پیوسته شطالعرب و دلتای 
آن را میسازند که نیزارهای فراوان دارد. در 
کا رسوباتی که پیوسته از شط امرپ به 
خلیج فارس منتقل میشود مصب آن رفته‌رفته 
در خلیج پیش میرود. بطوری که شهرهای 
قدیم که در ساحل خلیج بود | کنون چندین 
کیلومتر در داخل خشکی جای دارند. قسمت 
جنوبی بینالنهرین تا آنجا که اطلاع داریم مهد 
تمدن بشر بوده و از این جهت کمی بر مصر 
پیشی داشته است در همین جا که شهرهای: 
اریدو. اور لارساء لا گاش»نیپور» ا کد و بابل 
پیدایش یافت. تمدن در این ناحیه در هزارۀ 
چهارم ق. م. مسیح استقرار یافته بود. تا پیش 
از فرن ۱۸ ق. مج دوره‌های موقت. 
بین‌النهرین مرکب از کشور - شهرهای بسیار 
بوده بیشتر آنها در جنگهای حمورابی از بین 
رفتند و سران‌جام دو دولت آشور (در 
ین‌الهرین علا وبال ادر ین اوران سفلی) 
بو جود امد که تمدن مشترکی داشتند. 
پس از تصرف (۵۳۹ق.م.) بسدست 
هخامنشیان بین‌النهرین بعنوان یک واحد 
سیاسی از بین رفت ولی‌اهمیت فرهنگی و 
اقتصادی آن قریب ۱۸۰۰ سال دیگر باقی 
ماند. سلسلكٌ هخامنشی در ۳۳۱ ق. م. بدست 
اسکندر مقدونی منقرض شد. در ۳۱۲ ق. م. 
سس لوکیان و پس از آنها در ۱۴۱ ق.م. 
اشکانیان. و بالاخره در ۲۲۶ م. ساسانیان 
روی کار آمدند. دولت ساسانی در ۲۲۶ م. 
بدست اعراب برافتاد و بین‌النهرین و ایران 
جزء سرزمینهای خلافت اسلامی گردید. ب 
از تأسیس بغداد (۱۴۵ ه.ق.)در زمان منصور 
خلیفة عباسی. بین‌النهرین از نو رونق گرفت. 
در حمل هلا کو خان مغول بین‌النهرین ویران 
شد و شبکه آبیاری آن از میان رفت و در 
۸ م. به تصرف دولت عثمانی درآمد و در 
تحت تسلط عثمانیان توجهی به عمران آن 
نشد. در قرن ۱٩‏ م. مخصوصاً پ پس از طرح 
ساختمان راه‌آهن بین برلین و بغداد برای 
بریتانیا اهمیت سوق‌الجیشی یافت. در جنگ 
جهانی اول از یدانهای عمدهٌ جنگ بود و در 
سال ۱۹۲۵ م. تحت قیمومیت بریتانیا قرار 


گرفت و در ۱ م. مملکت عراق در آن 
تأسیس گردید. بین‌لنهرین به جهت معادن 
نفتش آهمیت بین‌المللی دارد. شهرت دیگر 
این ناحیه ناشی از کاوشهای مداومی است که 
در قرن اخیر برای تحقیق در بقایای آثار 
تمدن قدیم این سرزمین صورت گرفته و نتایج 
گرانبهایی از آن بدست آمده است. (داثرة 
المعارف فارسى). 

بین الهلا لین. [بَ ‏ ّل ۾ ل] (ع ق مرکب) 
ميان دو هلال. ميان دو کمان. | ادو هلال که در 
دو طرف جملۀ معترضه قرار دهند. دو 
پرانتز. ! 

بين اليقظة. [ب نل ی ظ] (ع ق مرکب) 
ميان خواب. در ائناء خواب: بين اليقظة 
والنوم؛ ميان خواب و پیداری. 

بینب.[ب یب ] (ع [) نام دارویی است که 
گی دا یاد افو انا 
غارالارض و خاماذافنی. خاماذافی... 
خوانند. رجوع به خاماذافنی و مفردات 
ابن‌البیطار ج ۱ ص۱۲۲ و دزی ج ۱ ص۱۳۸ 
شود. 

پینباردن. یم د] (مص) انباردن. انباشتن 
انبار کردن. رجوع به انباردن شود. 
بینباشتن. [بَمْ ت ] (مص) انباشتن. انباردن. 
رجوع به انباشتن شود. 

پینبو. [] (إخ) نام محلی از طسوج ساوه و 
طسوج جبل به ناحیت قم. (تاریخ قم 
ص ۱۱۸). 
پینبریج. [بیمٌ] ((خ)" ویلیام. (۱۷۷۴ - 
۳ م) افسر دریائی کشور ایالات متحده 
آمریکا. در ۱۸۰۰ م. با عنوان ناخدای کشتی 
واشینگتن, باج برای دای الجزایر برد. دای 
جبراً او را با بیرق عثمانی به مأموریتی به 
قسطنطنیه روانه کرد. این توهین سهم عمده‌ای 
در اعلان جنگ آمریکا به ممالک بربر داشت 
(دائرة المعارف فارسی). 

پینبودن. زیم د] (مص) انبودن. رجوع به 
انبودن شود. 

پینبو۵۵. یم د /د] (نمف) انبوده. رجوع 
به انبوده شود. 

بین بین. . بان تال ص مسرکب, ق 
مرکب) هذا بین‌بین؛ یعنی ميان جید و ردی 
است و هما اسمان جعلا اسما واحدا و بنيا 
على الفتح. (منتهى الارب)؛ يعنى ميان نیکوئی 
و بدی است. مرکب مزجی است که دو جزء 
آن مبنی بر فتح است مانند خمسة عشر و 
اصل آن» بین و بین است. (از اقرب الموارد). 
میانه. نه بزرگ نه کوچک. نه بد بد نه نیک 
نیک. نه سرد سرد نه گرم گرم. نه بسیار نه کم. 
نه بدین سوی و نه بدان سوی. نه سخت خوب 
ونه بد. نه بسیار بزرگ و نه خرد. متوسط. 
وسط. (یادداشت مؤلف). و رجوع به بینایین و 


بین‌دنده‌ای. 
تعریفات جرجانی و کشاف اصطلاحات 
الفنون شود؛ 
من چو کلکم در میان اصبعین 
نیستم در صف طاعت بین‌بین. مولوی. 


ا مخففه را بین‌بین گویند. (منتهی 
الارب) (از كشاف اصطلاحات الفنون). 
|اصطلاح صرف) عمل تسهيل كه جزو 
احکام استعمال و قرائت همزه است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ||گاه بر قسمی از 
اقسام اماله اطلاق شود و آن را تقلیل و تلطیف 
نیز گویند. ( کشاف اصطلاحات الفنون). ||وقد 
یطلی علی انسبة العکمية انسی اخترعها 
المتأخرون التی هی مورد الايقاع و الانتزاع 
کمافی السلم و غیره. ( کش اف اصطلاحات 
الفنون). 
پینت. [بَیْ ي ن] (از ع !) (از بينة عربی) 
دلیل؛ و از جهت الزام حجت و اقامت بينت 
برفق و مدارا دعوت فرمود. ( کلیله و دمنه). 
مرد... توبه کرد پیش از وضوح پینتی. ( کلیله‌و 
دمنه). الا بکوشم تا پینتی صادق بدست اید. 
( کلیله و دمنه). رجوع به بينة شود. 
انجامانیدن. رجوع به انجامانیدن شود. 
پینحیدن. [ي جى د] (مص) انجیدن. 
بیختن. ||اسیر شدن و گرفتار شدن و درمانده 
و بیچاره شدن. |[بی‌صبر و بی‌تحمل شدن. 
(ناظم الاطباء). 
بی ند. [ن دد /نِ ] (ص مرکب) (از: بی +ند) 
بی‌شبه. بی‌مانند. رجوع به ند شود. 
پینداختن. [ی ت ] (مص) انداختن. پرت 
کردن.افکندن: 
بسوگند وی را بینداختی 
جهانی ز خونش بپرداختی. فردوسی. 
حجام... استره در تاریکی شب بینداخت. 
( کلیله و دمنه). و رجوع به انداختن ود 
| پاشیدن. تخم افشاندن. دانه کاشتن. کاشتن 
بینداخت باید پس آنگه برید 
سخنهای داننده باید شنید. 


مگر آنکه زمین 


فردوسی. 
ن آنرا شخم نیکو کرده باشند و 


تخم بیندازند. (یادداشت مولف). .و رجوع به 
انداختن شود. 
بین‌دنده‌ای. ۲ [ب /ب ن دد /دثی ] 


(ص نسبی مرکب) شریان و ورید و عصب که 
بین دو دند؛ متوالی (مجاور) از قفسة سینه 
قرار گیرند. بين الاضلاعی: ث شریان بین 
دنده‌ای صب نن ندرا . وريد بين 


(فرانسوی) ۴۵۲۵۳۱0۵56 - 1 
۰ - 2 

(فرانسوی) وا2ا۱۳۱۵۲608 - 3 
(فرانسوی) ۱0۱6۲6051216 ۸۲۱۵۲۵ - 4 
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بیند و. 


۵۲۸۷  .یرظن‌یب‎ 


دنده‌ای ۲. اولین شریان بین دنده‌ای. دومین 
شریان بین دنده‌ای. ( ک‌البدشناسی توصیفی 
کتاب چهارم رگ‌شناسی تألیف استادان 
کالبدشناسی), 
پیندو. (ص) مقلد اشخاص بدنژاد و 
بدسرشت .(ناظم الاطبا ») (فرهنگ شعوری). 
پیند وختن. [ی ت] (سص) آندوختن. 
رجوع به اندوختن شود. 
بیند ودن . [ی دو د ] (مص) اندودن. رجوع 
به اندودن شود. 
پیند بشیدن. [ی دی د ] (مص) انديشید 
رجوع به اندیشیدن شود. 
بی ند یم. [ن] (ص مرکب) (از: بی + ندیم) 
تنها. بی‌همدم. بی‌یار؛ بر بستر خا ک‌بی‌ندیم و 
همراز و خود خداوند کشور و امیر لشکر بود. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی ص‌۴۴۲). و رجوع به 
۳ شود. 
بینش. ٠1ن‏ (امص) اسم مصدر از دیدن. 
قدرت دید. بینائی. بصارت. (از آنندراج): 

من رسالات و دواوین و کتب سوخته‌ام 

دیده بینش این حال ضرر بگشائید. خاقانی. 
هرگاه که بینش توگردد بکمال 

کوری خود آن زمان توانی دیدن. 

باد را بی چشم گر بینش نداد 

فرق چون میکرد اندر قوم عاد. 

بینش ما نیاورد طاقت حسن روی او. 

سعدی. 


عطار. 


مولوی. 


دیدن حسن رخت می‌آورد در دیده آب 
بینش خورشید بینا برنتابد بیش از این. 
سلمان ساوچی. 
|بصیرت درک اشیاء. بصیرت. (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج): 
همت کس عاق 
بینش کس تا نفسی بیش نیست. 
چون نظر از بینش توفیق ساخت 
عارف خود گشت و خدا را شناخت. نظامی. 
- اهل بینش؛ مردم بصیر و بینا. اهل بصیرت* 
ای چشم و چراغ اهل بینش 
مقصود وجود آفرینش. نظامی. 
ا|نگاه کردن. دیدن. بینندگی. رژبت. نظر. 
نگاه. (یادداشت مؤلف) (ناظم الاطباء): 
شیشه بازی سرشکم نگری از چپ و راست 
گربر این منظر بینش نفسی بنشینی. ‏ حافظ. 
|| دیده. . بصر. باصره. (بادداشت مولف) (از 
ناظم الاطباء). 
بی نشاط. [نَّ /ن] (ص مرکب) (از: بی + 
نشاط) کسل. بیحال و پژمرده: بوسهل گفت 
بی‌نشاطی کاری نیفتاده است. (تاریخ ببهقی 
چ ادیپ ص ۴و رجوع به نشاط شود. 
بی‌نشاطی. [ن / نِ] (حایص مسرکب) 
کسالت. رخضوت. سستی: .. کسلانی 4 
بی‌نشاطی و فرامشتکاری و کندفهمی تولد 


قبت‌اندیش پیست 
نظامی, 


کند.(ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
بی نشان. [ن ] (ص مرکب) (از: بی + نشان) 
سی‌علامت. (ن‌اظم الاطباء). لاسوصف. 
(یادداشت ت مولف). بی‌نشانه .گم بدون وجه 
مش خص. بی‌صفت. فاقد خصوصیاتی 
شناخت را. بی علائم شناسائی ؛ 
بدین بی‌نشان راغ و کوه بلند 


کده ساختید از هیب گزند. فردوسی. 
دور از تو ز بی تنی که هستم 

چون وصل تو هست بی‌نشانم. خاقانی. 
بیدل از بی‌نشان چه گوید باز. سعدی. 


هرگز نشان ز چشمة کوثر شنیده‌ای 

کورا نشانی از دهن بی‌نشان تست. سعدی. 
چون من گدای بی‌نشان مشکل بود یاری چنان 
سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند. 


حافظ. 
بگفتا چون بدست آری نشانش 
که‌از ما بی‌نشان است آشیانش. حافظ. 
مروت گر چه نامی بی‌نشان است 
نیازی عرضه کن بر نازنینی. حافظ. 
اغفال؛ بی‌نشان کردن. (ترجمان القرآن) (تاج 
المصادر بیهقی). 
ورجوع به نشان شود. 


بی نسانه. [ن, ن / ن ] (ص مرکب) (مرکب 
از: بی + نشانه) بی‌نشان. رجوع به بی‌نشان 
شود. 
بی نشانی. [نِ نی ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌نشان. بی‌علامتی. لابوصفی. فقد 
خصوصیت شناسائی؛ 
عمل بیار و علم برمکش که مردان را 
رهی سلیم‌تر از کوی بی‌نشانی نیست. 
سعدی, 
و رجوع به نشان شود. 
پینشور. [ن ر] (ص مرکب) دارای بینش: 
یا از آن دریا که موجش گوهر است 
گوهرش‌گوینده و بینشور است. 
و رجوع به بینش شود. 
بی نصیب. [نْ ] (ص مسرکب) (از: بی + 
نصیب) بی‌بهره. مسحروم. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به نصیب شود 


کس را پناه چون کنم و راز چون دهم 


مولوی. 


کزاهل بی‌نصیبم و از رازدارهم. خاقانی. 
توئی گنج رحمت ز یزدان پا ک 

فرستاده بر بی‌نصیبان خا ک. نظامی. 
تو کامروز از غریبی بی‌نصیبی 

بترس از محلت روز غریبی. نظامی. 
مگذار که عاجزی غریبم 

از رحمت خویش بی‌نصیبم. نظامی. 
نصیب از عمر دنیا نقد وقت است 

مباش ای هوشمند از بی‌نصیبان. سعدی 
مگردان غریب از درت بی‌نصیب 

مبادا که گردی به درها غریب. سعدی 


تو در خلق میزنی همه وقت 
لاجرم بی‌نصیب ازین بابی. 
بکوش خواجه و از عشق بی‌نصیب مباش 
که‌بنده را نخرد کس به عیب بی‌هنری. 


سعد ی. 


حافظ. 
ای منعم آخر بر خوان جودت 
تا چندباشیم از پی‌تصیبان, حافظ. 
و رجوع به نصیب شود. 

= بی‌نصیب ماندن؛ بی‌بهره ماندن؛ 
از علم پی‌نصیب نمانده‌ست لاجرم 
هر کو به انبیا ز ره اوصیا شده‌ست. 
ناصر خسرو. 
||بينوا و فقير. (ناظم الاطباء). 
پینط. [ی] (ع )" بافنده و نشکرده. (منتهی 
ا (ناظم الاطباء). نساج (در لهج مردم 
), (از تاج العروس). 
بی‌نظام. [ن ] (ص مرکب) (از: بی + نظام) 
آشفته. . درهم. , نامنظم. نابسامان؛ 


چو راهی بباید سپردن بگام 
بود راندن تعبیه بی‌نظام 
نقیبان ز دیدن بمانند کند 
گرایشان هميشه نباشند غند. عنصری. 
این روزگار بی‌خطر و کار بی‌نظام 
وام است بر تو گر خطرت هست وام وام. 
ناصرخسرو. 
الارب). 
- پی‌نظام کردن؛ بی‌سامان کردن. آشفته 
کردنة 
چو بی‌نظامی دین را نظام خواهی داد 
نظام دنیا را نک بی‌نظام باید کرد. 
ناصر خسرو. 


رجوع به نظام شود. 
بی نظاهی. [ن] (حامص مرکب) آشفتگی. 
نابسامانی. بی‌نظمی: 
چو بی‌نظامی دین را نظام خواهی داد 
نظام دنیا را نک بی‌نظام باید کرد. 

ناصر خسرو. 
بی نظر. [ن ظٌ ] (ص مرکب) (از: بی + نظر) 


که رای و بصیرت ندارد. |[بی مراقبت و دید و 


بصارت؛ 
در مملکت خویشتن شن نظر کن 
زیرا که ملک بی‌نظر نباشد. ناصر خسرو. 


||بی‌مقصود و منظور خاص. که چشم طمع 
ندارد. رجوع به نظر شود. 
بی‌نظری. [ن ظ] (حسامص مسرکب) 
بی‌طمعی. بی‌چشمداشتی 


1 - Veine intercostale (فرانسوی)‎ 

۲ -از مادة «ب ن ط» که غیرمستعمل است اما 

ا گر یایی میان باء و ن اضافه شود مستعمل گردد. 
(از تاج العروس). 


۸ بی‌نظم. 


بی نظم. [ن] (ص مرکب) (از: بی + نظم) 
اشفته. درهم. نایسامان؛ 
بی‌نظم گشت کار من از بیدلی چنان 
کزیار بازگشت خوهم خواستار دل. 
سوزنی (دیوان ص ۲۴۵). 
و رجوع به نظم شود. 
- بی نظم و نسق؛ بی نظام و سامان. بی قاعده 
و قانون. 
بی نظمی. [ن] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌نظم. نامرتبی. اغتشاش. آشوب. 
بی نظیو. [نْ] (ص مرکب) (از: بی + نظیر) 
بیمشل. بی‌مانند. نادر. بی‌همتا. (ناظم 
الاطباء): 
ای بی‌قیاس و دولت تو چون تو بی‌قیاس 
ای بی‌نظیر و همت تو چون تو بی‌نظیر. 
منوچهری. 
علم علی نه قال و مقال است عن فلان 
بل علم او چو در تیم است بی‌نظیر. 

ناصر خسرو. 
بی نظیر و ملی " آن بود که گشتند بتهر 
عمرو و عنتر بسر تیغش خاشی و حسیر. 

و 
مزیت و رجحان این پادشاه دیندار در مکارم 
خاندان مبارک و فضائل ذات بی‌نظیر بر 
پادشاهان عصر... ( کلیله و دمنه). 
به اصل و نسل و شرف زین و فخر هر شمسی 
وی است از همگان بی‌نظیر و بی‌مانند. 

سوزنی. 
در حسن صورت بی‌مثل بود و در لطف هیأت 
بی‌نظیر. (سندبادنامه ص۱۴۹). با طراوت 
جوانی و مقتبل شباب در اقران و اتراب 
خویش بی‌نظیر است. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۳۵۷). در صناعت بی‌نظیر و در عبارت 
مشارالی. (ترجم تاریخ یمینی ص ۲۵۵). 
چون صبح به مهر بی‌نظیر است 
چون مهر به کینه شیرگیر است. 
بر که پناهیم تویی بی‌نظیر 
در که گریزیم تویی دستگیر. 
جوان گر بدانش بود بی‌نظیر 
نیاز آیدش هم بگفتار پیر. 


نظامی, 
نظامی. 


نظامی. 
گرمن سخن بگویم در وصف روی و مویت 
آیینه‌ات بگوید پنهان که بی‌نظیری. سعدی. 
در حسن بی‌نظیری در لطف بی‌نهایت 
در مهر بی‌ثباتی در عهد بی‌دوامی. سعدی. 
همی‌خرآمد و عقلم بطبع میگوید 
نظر بدوز که آن بی نظیر می‌آید. 
برخ چو مهر فلک بی‌نظیر آفاق است 
بدل چه بودی اگرنیز مهربان بودی. حافظ. 
رجوع به نظیر و ترکیبات آن شود. 

بی نظیری. [ن] (حسامص مرکب) 
بی‌همتایی. بی مثل و مانندی؛ 
شعرم بزر نوشتند آنجا خواص مکه 


سعدی. 


بر بی‌نظیری من کردند حاج محضر. خاقانی. 
||ندرت. 
بی نعل. [نْ] (ص مرکب) (از: بی + نعل) 
کنایه از بی‌برگ و بی‌سامان و بینوا و فقیر. 
(ناظم الاطباء). رجوع به نمل شود. 
بی نعمت. [ن ۶] اص مرکب) (از: بی + 
نعمت) فاقد نعمت. بی مال و روزی. 
||بی‌محصول: و اندر بیابان جایهای بی‌نعمت 
و تنک‌علف. (حدودالعالم). و رجوع به نعمت 
و نعمة شود. 
بی نفاق. [ن] (ص مرکب) (از: بی + نفاق) 
بدون ریا و دوروئی* 
زین جهانداران و شاهان و خداوندان ملک 
هرکه نبود بندۂ تو بی‌ریا و بی‌نفاق. 
منوچهری. 
و رجوع به نفاق شود. 
بی نفس. [ن ف ] (ص مرکب) (از: بی + 
نفس) انکه دم نداشته باشد. (انندراج). 
دم‌بسته و بیدم. (ناظم الاطباء). ضعیف. عاجز. 
که‌از فقر و عجز دم بر نتواند آوردن: 
بی‌نفسی را که زیون غمست 
یاری یاران مددی محکم است. 
- جان بی‌نفس؛ سخت درمانده؛ 


نظامی. 


نیست ما را جز خموشی لذتی از زندگی 

ما بجان بی‌نفس مانند ماهی زنده‌ايم. صائب. 
فلان جان بی‌نفس از در آمد؛ نفس‌زنان و 
سخت درمانده و از تاب و توان رفته. 

> مرغ سیاه بی‌نفس؛ بادمجان (در تداول 
عوام گیلائیان). 

||در شاهد زیر بمعنی کسانی که قدرت دم 
برآوردن ندارند. و بمعنی خموش و عاجز و 
مضطر نیز می‌باشد: اولاً لشکر آل‌مرتضی که 
باشند شیرمردان... باشند و.... نه مشبهیان 
اصفهان و... بی‌نفسان ابهر. ( کتاب النقضص 
ص ۴۷۵). 

بی نفسی . [نْ ف ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌نفس. عجز. اضطرار. خموشی از 
ناتوانی؛ 

یکسو افکن ز طبع بی‌نفسی 
تات باشد چو روح قدر و خطر. 
و رجوع به نفس شود. 
بی‌نفع. [نْ] (ص مرکب) (از: بی + نفع) 
بدون‌سود. بی‌فایده. بی‌بهر ه* 

نفع و ضر و خیر وشر از کار و بار مردمست 


سنائی. 


پس تو چون بی‌نفع و خیری, بل همه شری و ضر؟ 

ناصر خسرو. 
و رجوع به نفع شود. 
بی نقاب. [ن ] (ص مرکب) (از: بی + نقاب) 
بی‌حجاب. بی‌برقع. بی‌روبند» 
چون روی تو بی‌نقاب گردد 


آفاق جمال برنتابد. خاقانی. 
چو دیدند روئی چنان بی‌نقاب. نظامی. 


بینگ. 


و رجوع به نقاب شود. 
بی نقش. [ن ] (ص مرکب) (از: بی + نقش) 
بی‌نگار. گرزه. ساده. (بادداشت مولف»: 
اطلس؛ درم پی‌نقش. (مهذب الاسماء). رجوع 
به تقش شود. 
بی‌نقصان. [ن] (ص مرکب) (از: بی + 
نقصان) بدون‌کاستگی. بی‌کمی: 

در هوای عشق حق رقصان شوند 

همچو قرص بدر بی‌نقصان شوند. مولوی. 
گردلم در عشق تو دیوانه شد عیبش مکن 

بدر بی‌نقصان و زر بی‌عیب وگل بی‌خار نیست. 


سعدی. 
رجوع به نقصان شود. 
بی نقطه. ن ط / ط ](ص مرکب) (از: بی + 
نقطه) فاقد نقطه. بی خجک. 


- حروف بی‌نقطه؛ حروفی که در زیر یا بالا 
فاقد سح اشد مانند حروف مهمل. در مقابل 
حروف معجم: مجمح الكتاب مجمجة؛ 
بی‌نقطه و بی‌اعراب نوشتن کتاب را. (منتهی 
الارب). و رجوع به نقطه شود. ||بدون مركزةٌ 
سخن پیش سخندان گوی ازیرا 
که بی‌نقطه نگردد خط پرگار. 
و رجوع به تقطه شود. 

بی نقل. [ن] (ص مرکب) (از: بی + نقل) 
بی‌انتقال. ثابت. دایم و هميشه. (از حاشیة 
لیلی و مجنون چ وحید ص ۳۱). پابرجا: 
اورنگ‌نشین ملک بی‌نقل 

فرمانده بی‌نقیصه چون عقل. نظامی. 
پینکت. [ن] () مردمک چشم. (آنندراج از 
بهار عجم), بینک چشم؛ مردمک چشم و 
حدقه. (ناظم الاطباء). 

پینگاه.[ ] (اخ) از دیه‌های رستاق خوی به 
قم. (تاریخ قم ص ۰۱۱۸ ۱۴۱). 

بی نکلا به. اک ی ] ((خ) دهی از دهستان 
رودبنٌ شهرستان لاهیجان است و ۱۱۳۵ تن 
سکنه دارد. (از داثرة المعارف فارسی). 
بینک و پین‌الله. (ب ن ک و ب تل لاء] 
(ع ق مرکب) میان تو و خدا. براستی. حقاً. در 
مورد قسم گویند. و رجوع به بینی و بین الله 


شود. ۱ 

پینگ. ((خ)۲ ج‌ان. (۱۷۰۴ - ۱۷۵۷ م.) 
دریاسالار انگلیسی, پسر جورج بینگ ملقب 
به وایکاونت تارینگتن. در ۱۷۵۶ م. که 
فرانسویان به جزیرة مینورکا هجوم بردند. 
پینگ مأمور شد که به کمک دژی که پایداری 
میکرد برود و چون این دژ قوط کرد بینگ 
در محکمهة نظامی محا کمه و سپس تیرباران 
شد. مسحکومیت وی خشم عمومی را 


۱-متن تسصحیح قیاسی است و در حاشية 
دیوان اصرخحسرو «بدل» آمده است. 
۰ - 2 


بینگ. 


مه 


برانگیخت. (داثرة المعارف فارسی). 

پینکت. (إج)' جورج» ملقب به وایک‌اونت 
تارینگتن. (۱۶۶۳ - ۱۷۳۳ م.) دریاسالار 
انگلیسی که در جنگ جانشینی اسپانیا 
فرماندهی داشت ت. جهازات فرانسوی را که 
جیمز ادوارد استوارت میخواست با آنها به 
بریتانیای کبیر حمله کند دفع کرد (۱۷۰۸ م.) 
وی در (۱۷۲۷ م.) وزیر دریاداری شد. (دائرة 
المعارف فارسی). 


بی‌نگار. [ن] (ص مرکب) (از: ہی + نگار) - 


بی‌نقش. رجوع به نگار شود. 
پینگاشتن. [ی تَّ] (مسسص) انگ‌اردن. 
انگاشتن. رجوع به انگاشتن شود. 
بی‌نگرش. [ن گر ] (ص مرکب) (از: بی + 
نگرش, اسم مصدر از نگریستن) رجوع به 
نگرش شود. 
پینگم. اگ ] (إغ)" هایرم. (۱۷۸۹ - ۱۸۶۹ 
م.) مبلغ آمریکائی. وی بجزاثر هاوائی رفت 
(۱۸۱۹ م). با همکارانش طرح الفبائی برای 
زبان هاوائیائی ریخت و انجیل را به این زبان 
ترجمه کرد. نوه‌اش هایرم بینگم (۱۸۷۵ - 
۶ م( باستان‌شناس و از رجال ایالات 
متحدءة آمریکا بود و ویرانه‌های بعضی از 
شهرهای دولت اینکا را کشف کرد. (داشرة 
المعارف فارسی). 
پینگول دام . کل ] (اخ) بنگول‌داغ. کوه 
هزاربرکه. رشت کوه ارمنستان, در شرق ترکیۀ 
آسیا و شمال غربی درياچة وان بلندترین 
قلعه‌اش دمیرقلعه (بمعنی قلع اهنین) واقع در 
قسمت شرقی است و ارتفاعش را بتفاوت از 
۷ تا ۳۷۰۰ متر ذ کر کرده‌اند. قلع غربی 
آن بنام بینگول یا طوپراق‌قلعه تقریً 
هم‌ارتفاع دمیرقلعه است. بینگول‌داغ دارای 
دریاچه‌های متعدد است» و تسمیه آن [یین 
(= هزار) +گول (= دریاچه) + داغ (= کوه) ] 
ناشی از همین است. رود ارس از آن 
سرچشمه میگیرد. طوایف قزلباش در این 
ناحیه میزیستند. (از دائرة المعارف فارسی). 
پینگیختن. (ی گی ت ] (مص) انگیختن. 
انگیزاندن. رجوع به انگیختن شود. 
- پینگیشتن بر؛ تهیبج کردن بر. (سادداشت 
مۇلف). 
پینماء زب نَ] (ع !) بیْنا. رجوع به بیْنا شود. 
بی‌نماز. [ن] (ص مرکب) (از: بی + نماز) 
آنکه نماز نکند. تارک‌الصلوة. (یادداشت 
ملف). آنکه نماز نگزارد. که نماز نگزارد: 
این یکی آلوده‌تن و بی‌نماز 
و آن دگری پا کدل‌و پارساست. ناصرخسرو. 
و رافضیان ببهشت 
خمار و بی‌نماز بوده باشند. (نقض الفضانح 
ص ۳۹۲). 
سحر بابل | گر پسند نشد 


فرستند اگر چه قمار و 


سوی جادوی بی‌نماز فرست. خاقانی. 
صیقلی را بسته‌ای ای بی‌نماز 
و آن هوا را کرده‌ای دو دست باز. مولوی. 


اما هرزه گردی بی‌نماز هواپرست هوس‌باز... 
رندیست. ( گلستان). در نماز تقصیر مکی که 
بی‌نماز را در دو جهان قیمت نباشد. 
( گلستان). 

وامش مده آنکه بی‌نماز است. 
||زن حائض. (از آنندراج). حایض و زن 
حایض و دشتان. (ناظم الاطباء). حائض. 
(ب‌ادداشت مولف). دستان (اصطلاح 
زرتشتیان). عادت‌دیده. خون‌دیده. عذردیده. 
بی‌ نماز شدن. [ن ش د] (مص مرکب) 
تارک‌الصلوة شدن. ||خون دیدن. سر شستن. 
عذر دیدن. عذر شدن. حایض گشتن. 
(یادداشت موّلف). قاعده شدن زن. حسیض. 
محیض. (ترجمان القرآن). محاض. اقراء. 
(تاج المصادر بیهقی). در تداول عامه. گرفتار 
عادت ماهانه شدن (در مورد زنان) و گاه برای 


سعدی. 


تحقیر یا مسخره کردن مردان به آنان نیز گفته 
شود. (از فرهنگ عامیانة جمالزاده): 
در چادر سپهر شود زهره بی‌نماز 
تیغ ترا که دید بوقت برهنگی. 
نجیب جرفاذقانی. 
|انجس شدن. (از یادداشت مولف)؛ روزی 
حضرت خواجه ما قدس الله روحه فرمودند 
که راه گذر مرا خلاب مدارید که قدمهای من 
بی‌نماز می‌شود تا بجهت شما دعا کنم. (انیس 
الطالبین پخاری). 
بی‌نمازی. [نَ] (حامص مرکب) حالت 
بی‌نماز, نماز نگزاردن. ترک صلوة. ||کنایه از 
حیض آمدن زنان باشد. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنندراج) (غیاث) (سروری) (رشیدی). 
حیض و دشتان. (ناظم الاطباء). عادت ماهانة 
زن. (فرهنگ عامیانة جمالزاده). قاعدگی زن. 
عادت. (فرهنگ فارسی معین). حال حیض. 
مقابل پا کی. ناپا کى. مقابل طَهر. حيضة. 
محیض. (یادداشت مولف)* 
ز مردی ئو چنان شرم داشتند سباع 
که‌شرزه دید چو خرگوش بی‌نسازی زن. 
شرف شفروه. 
دیشب که دختر رز بی‌پرده جلوه گرنشد 
نزدیک ما نیامد از دست بی‌نمازی. طغرا. 
اکبار؛ بی نمازی شدن زن. (منتهی الارب). 
قرء؛ بی نمازی. (ترجمان القرآن). 
- کهنه بی‌نمازی؛ لته حيض. فرامه. 
(یادداشت مولف). 
بینمکک. | [ن ع] (ص مرکب) (از: بى + 
نمک) بدون‌نمک. (ناظم الاطباء). طعامی که 
مک ندارد یا نمک کم دارد. (یادداشت 
ملف). انچه نمک ندارد؛ 
بر خوان این جهان زده انگشت بر نمک 


بی‌نمکی. ۵۲۸۹ 


ناخورده دست شسته از این بی‌نمک آبا. 
خاقانی. 
|[بی‌مزه. (آنندراج) (ناظم الاطباء). بی‌مزه. که 
طعمی ندارد. ویر. تفه. شیت. (یادداشت 
مولف). |ازشترو و بدریخت. (ناظم الاطباء). 
لوس و نستر و نسچسب. (فرهنگ عامیانة 
جمالزاده). که با خوبی یک یک اعضاء روی 
از چشم و ابرو و بینی و لب و دهان و زنخ, 
مجموع آن گیرا نیست و آنی ندارد. خوبروئی 
که ملاحت ندارد. که گیرنده نیست (جمال» 
زیبائی). که با بی‌عیبی گیرندگی ندارد. که 
گیرنده‌نیست (جمال), که حسن او گیرا نیست 
که ملیح نیست در جمال یا در اخلاق و گفتار 
و حرکات. جمالی که با خوبی اجزاء مجموع 
آن گیرائی ندارد. بی‌ملاحت. که ملیح نیست. 
که ملاحت ندارد. (یادداشت مولف). کنایه از 
آنکه شکل یا حرکاتش ت توجه کسی را جلب 
نکند. بی‌لطف. مقابل ملیح, نمکین. ۰ 
- گفتار یا شعر بی نمک؛ که شنوندگان را 
نگیرد. (یادداشت مولف). 
ا|بی‌وفا. نمک‌بحرام: 
گرمن جگر توام متابم 
چون بی‌نمکان مکن کبابم. 
این بی‌نمکان که نان‌خورانند 
در سای من جهان‌چرانند. 
کای‌بی‌نمک این چه شوربختی است 


نظامی. 
نظامی. 


با سست رکابی این چه سختی است. 
نظامی. 

بی نمکی. [ن ء] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌نمک. فاقد نمک بودن. 

= امثال: 

نه به آن شوری شوری نه به این بی‌نمکی. 
|ابسي‌مزگی. ویری. (یادداشت مولف). 
بىمزگی. (ناظم الاطباء). شیتی. بی‌مزه بودن. 
|[کنایه از بی‌لطفی شکل یا حرکات ش 
مقابل سلاحت و نمکینی. بدوضعی و 
بدریختی. (ناظم الاطباء): 

نمک دیگ خواجگی جود است 

نه بخیلی و خشم و بی‌نمکی. 
¬ بسی‌نمکی شعر؛ سستی 
جذابیت نداد 


انوری. 
آن. ملاحت و 
شتن آن: 
شعرهای مرا به بی‌نمکی 
عیب کردی روا بود شاید 
شعر من همچو شکر و شهد است 
اندرین هر دو خود نمک نايد 
شلغم و باقلاست گفتة تو 
نمک ای قلتبان ترا باید. نظامی عروضی. 
|[بی‌وفایی. نمک‌بحرامی. (ناظم الاطباء)* 


این پی‌نمکی فلک همی‌کرد 
Bingham.‏ - 2 2۰ - 1 
۳-مترادف: مین. 


وآن خوش نمک این جگر همی‌خورد. 
نظامی. 
بی نمکی کردن. [ن مک د] (مسسص 
مرکب) کنایه از بی‌وفانی. وبی‌مزگی و 
بی‌وضعی کردن باشد. (از انندراج) (برهان)؛ 
ز بس که بی‌نمکی کرد با من این ایام 
در آب دیدء گریان گداختم چونمک. 
(شرفنامة منیری). 
||بی‌مزگی کردن. نتری بخرج دادن. کنایه از 
بی‌مزگی کردن. (انجمن آرا): 
بی‌نمکی چند کنی باده‌نوش 
وز جگرم خواه کباب ای غلام. عطار. 
بی‌نمود. [ن /ن /نْ] اص مرکب) (از: بی 
+ نمود) بی‌تجلی. بی‌نمایش. بی‌نمایانی. 
ناپدید. انکه نمایش نداشته باشد. (ناظم 
الاطباء). 
پینندگان. [نْن د / د] () ج بینده. بینایان. 
نگاه کنندگان. و ناظران, ||چشم‌ها. دیدگان: 
به پینندگان آفریننده را 


نبینی» مرنجان دو بیننده را. فردوسی. 
همه رهروان پیش بینندگان 
کنند آفرین بر نشینندگان. نظامی, 


بینن دگیی. [نّْنْ د / د] (حامص) حالت و 
چگونگی بیننده. نگرندگی. (ناظم الاطباء). 
ديد. ابصار, |ابصیرت. (ناظم الاطباء). 
عاقبت‌اندیشی. (ناظم الاطباء). 

پیننده. [نْن د /د] انس ف !) نگرنده. 
نظرکننده. آنکه بیند. شخص بینا. (برهان). بینا 
و ناظر. (ناظم الاطباء). باصر. بینا. (یادداشت 
مولف): مر دیدار نیکو را چهار خاصیت 
است: یکی آنکه روز خجسته کند بر پیننده و 
دیگر آنکه... (نوروزنامه). 
نگین تا ببالا گرفتن قرار 


شبان پیش بیننده بود آشکار. نظامی, 
هرگز من از تو نظر با خویشتن نکنم 
بیننده تن ندهد هرگز به بی‌بصری. سعدی. 


||چشم را گویند که بعربی عین خوانند. (از 
برهان), چشم و دیده, (شرفنامةٌ سنیری). 
چشم. (ناظم الاطباء) (رشیدی). باصره. ج. 
بینندگان ؛ 

به پینندگان آفریننده را 


نبینی مرنجان دو بیننده را. فردوسی 
مرا آرزو نیست از مهر اوی 

که بیننده بردارم از چهر اوی. فردوسی 
گواه‌من است آفریننده‌ام 

که‌بارید خون از دو پیننده‌ام. فردوسی 
بیننده ز خواب چون درامد 

صبح از افق فلک برآمد. نظامی, 


|امردم دیده. (شرفنامه منبری). مردمک 
چشسم. ||شخص صاحب وقوف و 
عاقبت‌اندیش. (از برهان) (ناظم الاطباء): بايد 
بیننده تأمل کند احوال مردمان. (تاریخ بیهقی 


3 ادیب ص .)۶٩۹‏ 

چنین گفت بینند؛ تیزهوش 

چو فریاد و زاری رسیدش بگوش. سعدی. 
||(إخ) از صفات خدای‌تعالی. بینا. واقف: 
نخستین ستود! آفریننده را 

جهاندار پیدار و بیننده را فردوسی. 
بیننده کردن؛ بصیر و بینا کردن؛ ‏ 
یقین دیدۀ مرد بیننده کرد. 

پیننده مرد؛ مرد بصیر و بینا و صاحب 


سعد ی. 


وقوف؛ 

ببخشيد یک بدره دینار زرد 

بدان پرهنر پیر بیننده مرد. فردوسی. 
بی‌ننگت. [نّن] (ص مسرکب) (از: بی + 
ننگ) بی‌عیب و بی‌عار و بی‌وقار باشد. چه 
نسنگ بمعنی عیب و عار است. (بر‌هان) 
(آنندراج). بی‌شرم. بی‌عار. رسوا و بی‌آبرو. 
(از ناظم الاطباء). آنکه ننگ ندارد. آنکه از 
ننگ نپرهیزد (از اضداد است). (بادداشت 
مولف). دیوث. (دهار). و رجوع به ننگ شود. 
- بی ننگ و عار؛ بی نام و ننگ. 

بی ننگ و عاری؛ حالت بی ننگ و عار. 
بی ننگ و نام؛ بی نام و ننگ. 

- بی ننگ و ناموس؛ عاری از نام نیک و 
صفات نیک. (ناظم الاطباء). رجوع به ننگ 
شود. 

بی ننگی. [نْنْ] (حامص مرکب) (از: بی + 
ننگ + ی) از ننگ بدور بودن (از اضداد 
است). (ب‌ادداشت مسولف). |ابی‌عاری و 
بی‌وقاری و بی‌شرمی. (ناظم الاطباء): 

از غایت بی‌ننگی و از حرص گدائی 

استادتر از وی همه این یافه‌درایان. سوزنی. 
بینو. () پینو. پینوک. (برهان). دوغ ترش 
خشک را گویند. (فرهنگ خطی). کشک. 
اقط. قروت. و رجوع به پینو شود. ||یک قسم 
ماهی خورا کی‌است که در گیلان صید ميشود. 
(یادداشت مولف). 
بی فوا. [ن] (ص مسرکب) (از: بی + نوا 
بی‌سامان. (آنندراج). بی سر و سامان. 
بی‌سرانجام. (ناظم الاطباء): 


بجای دگر خانه جویی سزاست 

که‌ایدر همه کارها بی‌نواست. فردوسی. 

ا گربنده رنجانیش نارواست 

چو حق رنجه شد کار بس بی‌نواست. 
فردوسی. 


کار عمادالدین روشن نشد و بی‌نوا و بی‌تر تیب 
بود. (المضاف الی بدایع الازمان ص۴۸). || بى 
ساز و سامان و وسائل زندگی و نعمت و 
نواخت. بی قوت و غذا؛ٌ و بی برگ و بی نوا 
بخراسان رفت. (تاریخ بخارای نرشخی 
ص ۱۱۲ 

نا کسان از تو با نوا و نوال 


بی‌کسان از تو بی‌نوا و نوند. خاقانی. 


نه هیچ مرد بود بی‌نوا بدرگه او 
نه هیچ خلق بود تشنه بر لب جیحون. 

قطران. 
||بی‌قوت و بی‌خورا ک.(غیاث) (انندراج)* 
چنین گفت لنبک به بهرام گور 
که شب بی‌نوا بد همانا ستور. فردوسی. 
بیچاره بسی بگردید و ره بجائی ندانست تشنه 
و بی‌نوا روی بر خا ک... نهاده... ( گلستان). 
|اگدا. (ناظم الاطباء). بی چیز. بی برگ ونوا. 
تهیدست. فقیر. بی‌برگ. محروم؛ 
کسی بی‌نوایی ندارد روا. 
دو مردند شاها بدین شهر ما 
یکی بانوا دیگری بی‌نوا. 
بدین خانه درويش بد میزبان 
زنی بی‌نوا شوی پالیزبان. 
پرادران و رفیقان تو همه بنوا 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


تو بی‌نوا و بدست زمانه داده زمام. فرخی. 
اولیا و حشم و اصناف لشکر را نیز كسان 
ایشان هر چیزی بفرستادند که سسخت بی‌نوا 
بودند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳ 


همچون غريب ممتحن 
پژمرده باغ بی‌نواء ناصرخسرو. 
اینجا مساز عیش که بس بی‌نوا بود 
در قحط‌سال کنمان دکان نانوا. خاقانی. 
بر زمین هر کجا فلک‌زده‌ایست 
بی‌نوائی بدست فقر اسیر. خاقانی. 
ای صاحب کرامت شکرانة سلامت 
روزی تفقدی کن درویش بی‌نوارا. حافظ. 
چو بر در تو من بی‌نوای بی زر و زور 
بهیج باب ندارم ره خروح و دخول. حافظ. 
به میوه کام جهان گر نمیکنی شیرین 
چو سرو سایه ز هر بی‌نوا دریغ مدار, 
صائب 

رجوع به نوا شود. 
س امثال: 
برگ سبزیست تحفدٌ درویش 
چه کند بی‌نوا همین دارد. 
= بی‌نوا شدن؛ فقیر شدن. بی قوت و توشه و 
مایه گذران زندگی شدن؛ 
یکچندگاه داشت مرا زیر بند خویش 
گه خوبحال و باز گهی بی‌نوا شدم. 

اضر خرو 
|أبی رونق و جلوه گشتن: 
وین چهره‌های خوب که در نورش 
خورشید بی‌نوا شود و شیدا. ‏ ناصرخسرو. 


- بی‌نوا گشتن؛ بی‌چیز گشتن. بی‌توشه و بی 
برگ و ساز و ازوقه ماندن؛ من و مانئد من... 


ماهی را مانستیم از آب بیفتاده در خشکی 
مانده و غارت شده و بی‌نوا گشته, (تاریخ 


۱-نل: پرستش گرفت. 


بیهقی). 
||درمانده و عاجز و بدبخت, (ناظم الاطباء)* 
وگر برگزینی ز گیتی هوا 


بمانی بچنگ هوا بی‌نوا. فردوسی. 
پودند تا نبود نزولش در این سرای 

این جار تاد سد رالد جرا انا 
تو نیایی و نگویی مر مرا 

که خرت را می‌برند ای بی‌نوا. مولوی. 


||بدون‌نوا. بدون‌آوا. سا کت.(ناظم الاطباء): 
هر که او از همزبانی شد جدا 

بی‌نوا! شد گرچه دارد صد نوا. 

(یادداشت مولف). 

پینوا. [ن] (اخ) داود فرزند میرزا مهدی 
حسینی طوسی اصفهانی. بگفتة هدایت در 
مجمع الفصحاء از مشاهیر فضلا و معاریف 
اعاظم علما بوده است و شعر میسروده. (از 
مجمع الفصحاء 3 ۲ ص ۸۲. 
بی نوائی. [ن] (حامص مرکب) بینوایی. 
رجوع به بینوایی شود. 
بی نواخانه. [نن /ن] ((مسرکب) 
فقیرخانه. خانة بینوایان. || خانه‌ای که در آن 
قوت و خوردنی نباشد؛ 

بخور چند روزی و بردار نیز 

چه جویی بدین بی‌نواخانه چیز؟ فردوسی. 
||کنایه از دنیاست. 
بی نوا یی. [ن] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌نوا. بی‌سرانجامی. (ناظم 
الاطباء). بی‌سامانی. (آتندراج). |ابی‌غذایسی. 
کمی آزوقه. بی‌قوتی. تنگدستی: سوری رفت 
تا مثال دهد علوفات بتمامی ساختن چنانکه 
هیچ بی‌نوایی نباشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۵).گفت... آن یکی بسیارخوار بوده‌ست 
طاقت بی‌نوایی نداشت بسختی هلا ک شد. 
(گلستان). |اگدانی. (ناظم الاطباء). فقر. 
افلاس, (ناظم الاطباء). ناداری. محرومیت: 


هر آنکس که باشد ترا زیردست 

مفرمای در بی‌نوایی نشست. فردوسی. 
چو کودک ز خردی بمردی رسید 

در آن خانه جز بی‌نوایی ندید. فردوسی. 


بی‌نوایی نتیجۀ شرمگنی است. (قابوسنامه). 

ز بی‌نوایی مشتاق آتش مرگم 

چو ان کسی که به اب حیات شد مشتاق. 
خاقانی. 

پس مصلحت در آنست که... سفر کنم که پیش 

از این طاقت بی‌نوایی نمیآرم. ( گلستان). 

من از بی‌نوایی نیم روی زرد 

غم بینوایان رخم زرد کرد. 

¬ بی‌نوایی کشیدن؛ محرومیت و فقر تحمل 

کردن؛ پیداست که من و این ازاد مردان 

بی‌نوایی تا چند توانیم کشید. (تاریخ بهقی چ 

ادیپ ص ۳۲۷). 

|[بیچارگی. (ناظم الاطباء). درماندگی. عجز؛ 


سعدی. 


او نیز بوجه بی‌نوایی 

میداد بدان سخن گوایی. 

چو روز بی‌نوایی بر سر آید 
مرادت خود بزور از در درآید. 


نظامی. 


نظامی. 
میداد ز راه بی‌نوایی 
کالای‌گشاده را روایی. 
|انسداشتن آواز و گفتار. (ناظم الاطباء). 
بی‌آوازی. (آنندراج). نوا نداشتن: 

گرپارسا زنی شنود شعر پارسیش 

وان دست بیندش که بدان سان نوازنست 

آن زن ز بی‌نوایی " چندان نوا زند 

تا هر کسیش گوید کاین بی‌نوا زنست. 


یوسف عروضی. 
|اسکوت و خاموشی: 
مائیم و نوای بی‌نوایی 
بسمالّه گرحریف مایی. نظامی. 
پینوچ. [ب /ب] ([) بمعنی گھوارۂ کودک 
است در خراسان. 


بی نوو. (ص مرکب) (از: بی + نور) بی‌فروغ. 
(آنندراج). بدون‌روشنی. (ناظم الاطباء). که 
نور ندارد؛ 
بسوزد بدوزد دل و دست دانا 
به بی‌خیر خارش به بی‌نور نارش. 

ناصر خسرو. 
این تیره و بی‌نور تن آمروز بجانست 
اراسته چون باغ به نیسان و به اذار: 

اصر خسرو. 
خمیده گشت و سست شد آن قامت چو سرو 


بی‌نور ماند و در شب شد ان طلعت هژیر. 


ناصر خسرو. 
شمس بی‌نور و خواجه بی‌اصل 
چند از این دفع گرم و وعدۀ سرد. انوری. 
شب ندیدی رنگ کان بی‌نور بود 
رنگ چبود مهر؛ کور و کبود. مولوی. 


بی‌نور کردن؛ ور بردن. محو روشنایی 
کردن. فرونشاندن چراغ و خاموش کردن. 
(ناظم الاطباء). 


إنابينا و كور. (ناظم الاطباء). |[(در تداول 


فارسی‌زبانان از عامه) که کاری از دستش 
برنیاید. که کمک بکسان و دوستان نکند یا 
نتواند. که فائدتی هیچگاه بر وجود أو مترتب 
نبود. که بر کسان و آشنایان هیچ نوع شمری 


نبخشد. (یادداشت مولف). بی‌مصرف و 


بی‌عرضه. (فرهنگ عامیانة جمالزاده). 
بی‌نوری. (حسامص مرکب) حالت و 

چگونگی بی‌نور. تاریکی. تاری. ظلمت. 

خموشی. || بی‌بصیرتی. بی‌معرفتی : 

پىی تقلید رفتن از کوریست 

در هر کس زدن ز بی‌نوریست. اوحدی. 
پینوکت. () دوغی که در آفتاب خشک 

سازند. (آنندراج). بینو. پینو. پینوک. رجوع په 


پیلو شود. 


نظامی, ` 


بینوند. ۵۲۹۱ 


بی نوکر [ن / و ک ] (ص مرکب) (از: بی + 
نوکر) بدون‌خدمتکار. صاحب غیاث اللغات و 
بستبع او آنسندراج گوید: بمعنی شخص 
نوکری‌پيشه که بجایی نوکر نباشد غلط است. 
بمعنی صحیح نانوکرست چه لفظ نا برای نفی 
بر مشتقات و صفات اید چنانچه اسم فاعل و 
اسم مفعول و صفت مشبهه. مثلاً نابالغ و 
نامسموع و ناخلف و بلفظ بی برای نفی بر 
اسماء غیر مشتق و صفات آید چنانچه اسم 
مصدری و اسم جامد. مثلا بی‌شعور و بی‌هنر 
و بی‌زد. 
بینون. [ ب ] ((خ) نام دژی عظیم که در یمن 
نزدیک صنعاء بوده است و گویند آن را 
سلیمان‌بن داود (ع( ساخته و صحیح آن است 
که بوسیلهٌ گروهی از تبابعة بنا شده است و از 
این دژ در اخبار حمیر و اشعار آنان ذ کری 
بمیان آمده است و عبدالرحمن اندلسی گوید 
که‌بینون و سلحین دو شهر بودند که اریاط 
حبشی فرمانده سپاه نجاشی هنگامی که بر 
یمن دست یافت بینون و سلحین را ویران 
ساخت. و در کتاب معجم ما استعجم امده که 
آن را بنیونه نیز گویند زیرا ميان عمان و 
بحرین قرار داشته است. و ياقوت افزاید که: 
این رأی توهمی بیش نیست و بینون از اعمال 
صنماء است و اما آنکه میان عمان و بحرین 
قرار داشته بینونه (به هاء) است و بنا بر قول 
مولف معجم مااستعجم اید بر وزن فعلون از 
مادۂ بین» و باه آن اصلی ناهد و حال آنکه 
قیاس نحویان برخلاف این مطلب است زیرا 
هرگاه «ن» دارای اعراب گردید ياء از اسم 
حذف نمیگردد مانند قنسرین و فلسطین. 
بنابراین از ماد پین نبوده بلکه بر وزن فیعول 
و یاء زائد است از بالمکان و بر ذا آقام 
به. آنگاه ياقوت آراء دیگری در این باره 
بفصیل ذ کر میکند. (زمعجم البلدان). 
پینونت. [ب /ب نون ] (از ع. إمص) (از 
بینونة عربی) جدائی و مفارقت. (غیات) (ناظم 
الاطباء). تسباین. ابانت. بین. مباینت. 
ناسازگاری. ناسازواری. دوگانگی. (یادداشت 
مژلف). || جداشدن. بریدن. (یادداشت مولف). 
رجوع به بینونة شود. 
بینونة. [بَ نو نْ] (ع مص) بیْن. جدا شدن: 
بان الشیء بينا و بیونا و بینونة؛ از هم جدا 
شدن. (از سنتهی الارب). جدا شدن. (تاج 
المصادر پیهقی) (المصادر زوزنی). 
پینوفة. [بَ نو ن] (اخ) نام محلی ميان عمان 
و بحرین و فاصلة آن تا بحرین شصت فرسخ 
است و اصمعی بينونة را در مرزهای یمن از 
ناحیة عمان قرار داده و دیگری بينونة را در 


۱-ایهام به معنی عاجز و درمانده هم دارد. 
۰ -موهم معنی محرومیت نیز هست. 


۲ بینونی. 


سرزمینی بالاتر از عمان متصل به شحر ذ کر 
کرده‌است. (از معجم البلدان). 

پینونةالدنیا؛ دهی است در شق بنی‌سعد. 
(معجم البلدان) (منتهی الارب). 

- بینونةالقصوی؛ دهی است در شق بنی‌سعد. 
(از معجم البلدان) (منتهی الارب). 
پینونیی. [ ب ] (ص نسبی) بروایتی منسوب 
است به قریه‌ای از قراء بصره که ان را بینون 
خوانند و بگمان من بعید نیست که منسوب به 
بینون يا بينونة باشد. که ابوعبداله بینونی 
پصری بدان منسوب است. (از معجم البلدان). 
و نیز رجوع به انساب سمعانی ميشود. 
پینویل. [بین] ((خ)۲ ژان باتیست لو موان 
دو. (۱۶۸۰ - ۱۷۶۸ م.) از حکام مستعمراتی 
فرانسه در امریکا. پرادر سیور د ایبرویل در 
۷ م. به نزد برادرش به ناحیهٌ هوادسن و 
در ۱۶۹۸ م. به می‌سی‌سی‌پی سفلی رفت و در 
آنجا مهاجرنشین لویزیانا را تأسیس کردند و 
وی بعداً حا کم آنجا گردید. در ۰م. موبیل 
و در ۱۷۱۸م. نیواورلثان رابنا نهاد. (دائرة 
المعارف فارسی). 
بینة. [بی ي ن] (ع ص, ل) مونث بَيّن. دلیل. 
(اقرب الموارد). |إحجت واضح. ج» بینات. 
(منتهى الارب). حجت. (از اقرب الموارد). 
حجت روشن. (ترجمان القرآن) (غیاث) 
(آنندراج). دلیل واضح و آشکار. (ناظم 
الاطباء). حجت. (مهذب الاسماء). حجت 
پیدا. (دهار). نمودار. (يادداشت مؤلف). 
|| حجت آشکارا. دلالت آشکار. خواه عقلی 
باشد خواه حسی. و شهادت گواه را از این 
لحاظ بینه خوانند که رسول | کرم (ضص) فرمود: 
البينة علی‌المدعی و الیمین على من أنكر. ج» 
بینات. (از تاج العروس). ||و در نزد فتهاء 
شهادت و حجت در شرع بر سه قسم است: 
بینه. اقرار. نکول. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). |زگواه. (غياث) (مهذب الاسماء) 
(نصاب الصییان): معجزه مروت و برهان 
فتوت او جز بشهادت مشاهده و بینة عیان 
مقرر نگردد. (ترجمة تاریخ یمینی چا 
ص ۳۶۳). انام سور ۹۸ از سور مدنی قرآن 
کریم که دارای هشت آیه است و بعد از سورة 
طلاق نازل گردیده است. رجوع به تاریخ 
قرآن اپوعبداله زنجانی شود.|[در اصطلاح 
اهل جفر بر سوای حروف اول اسمای تهجی 
که در تلفظ آید اطلاق گردد. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون ص‌۱۵ع). رجوع به 
بینات. زبر و بسط و غرائز شود. 
بيغة. [ب نْ] ((خ) موضعی است از جی و جی 
وادی رویثه است و رویثه میان عرج و روحاء 
است. (از معجم البلدان). موضعی است بوادی 
رویثه. (منتهی الارب). 
بينة. [ن] ((خ) بنية. منزلی است در راه حجاج 


يمامة میان شیح و شقیراء. (از معجم البلدان). 
بیفه. [ن /ن ] () جامه کن حمام. (آنندراج). 
انجائی از حمام که در ان رخت میکنند. 
(ناظم الاطباء). (با هاء غیرملفوظ) رخت‌کن 
حمام. آنجای از حمام که استحمام‌کننده 
جامه‌های خود در انجای نهد. سریینه. 
رخت‌کن. مسلخ. بنه. (بادداشت مولف)* 
رهی باریک تا پای خزینه. اثر. 
- بینة حمام؛ جامه کن گر مابه. مسلخ حمامه 
که تشریف نو پوشند یا در مجلس سور یا 
عروسی یا بينة حمام. (نظام قاری ص ۱۴۰). 
پینه. [ن ] ((خ)" آلفرد. ۱۸۵۷۱ - ۱۹۱۱ع.) 
روانشناس فرانسوی. به اتفاق هانری بونیس 
اولین ملد فرانسوی را تأسیس کرد (۱۸۹۵ 
م.) و اولین آزمایشگاه روانشناسی فرانسه را 
در دانشگاه پاریس بنیاد نهاد (۱۸۸۹ م.). با 
کمک تئودور سیمون تستهائی برای سنجش 
هوش آدمی تعبیه کرد (۱۹۰۵ - ۱۱٩۱م.)‏ که 
بعداً بوسیلهٌ دیگران مورد تجدید نظر قرار 
گرفت و رواج عام یافت. قبلاً اشخاص 
دیگری از جمله سر فرانسیس گالتن در 
انگلستان و ج. م. کتل در امریکا, سعی کرده 
بودند که تستهائی بسازند اما توجه انان به 
استعدادهای بسیط و ساده (مانند قضاوت 
دربار؛ طول اجسام در اثر خطای باصره) بوده 
است. ولی بینه اولیین بار موفق شد که 
استعدادهای پیچیده‌تری را اندازه بگیرد. 
(دائرة المعارف فارسى). 
بی‌نهان. إن /:] (ص مرکب) (از: بی + 
نهان) بی‌راز. بیسر: 
همه هرکه بینی تو اندر جهان 
دلی نیست اندر جهان بی‌نهان. 
و رجوع به نهان شود. 
بی نهایت. [ن /ن ی ] (ص مرکب) (از: بی 
+ نهایت) بی‌حد و بی‌پایان. (آنندراج). چیزی 
که انتها نداشته باشد و گاه این کلمه را در 
کثرت استعمال میکنند یعنی خیلی و بسیار و 
زیاد. (ناظم الاطباء). بی‌کران. نامتناهی. 
بی‌پایان. بی‌انجام؛ 


فردوسی. 


بی‌نهایت نبود کاین سخنی مشتهر است. 

ناصرخسرو. 
||بی‌اندازه. بی‌شمار. بسیار؛ 
لیلی ز پدر بدان حکایت 
رنجیده چنانکه بی‌نهایت. نظامی. 
بمصر رسید با لشکرهای بی‌قیاس و اموال و 
تجملات پی‌نهایت و قاهره را دارالسلک 
در حسن بی‌نظیر در لطف بی‌نهایت 
در مهر بی‌ثباتی در عهد بی‌دوامی. 

سعدی. 


چو لاف عشق زدی سر بباز چابک و چست. 
حافظ. 
از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود 
زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت. حافظ. 
||(اصطلاح ریاضیات) عددی بزرگتر از هر 
عدد دیگر یا (بجای «بینهایت دور») موضعی 
که نسبت بدستگاه مقایسه در وراء هر حدی 
واقع است. بعبارت اصح: ۱ - علامت 00 (یا 
0 + که باضافة بینهایت خوانده میشود) که 
آن را به مجموعهٌ اعداد حقیقی ملحق میکنند. 
و بزرگتر از هر عدد حقیقی میشمارند. علامت 
0- (بخوانید منهای بینهایت) را نیز به همان 
ی یکدی ور کر اند 
عدد حقیقی (اعم از مثبت یا منفی) محسوب 
میدارند. وارد کردن این علامات بمنظور 
تعمیم و تسهیل بیان احکام است. هیچیک از 
علامات 0+ و مه در واقع عدد نیستند ولی 
گاهی از طریق اهمال آنها را در شمار اعداد 
بحساب مي‌آورند. محاسبه با این اعداد تابع 
قواعد خساصی است از قبيل 
0 2 00 + 20,00 0 ۱و غيره. (دائرة 
المعارف فارسی). ||(اصطلاح هندسه) نقاط و 
خطوط و صفحات معمولی عناصری موسوم 
به عناصر بی‌نهایت (نقاط بی‌نهایت, خطوط 
بی‌نهایت. و صفحات بی‌نهایت). مثلاً در 
صفحة معین» بر هر خط اين صفحه به وجود 
نقطه‌ای دورتر از هر حدی (هر قدر هم دور 
باشد) قائل میشویم. و آن را نقطة بی‌نهایت 
این خط ميخوانيم. و کلية خطوطی را که با هم 
متوازی هستند دارای یک نقطه بی‌نهایت 
ميشماريم. در این صورت. هر دو خط 
متوازی واقع در صفحه مورد بحث از یک 
نقطه (نقطة بی‌نهایت مشترک آنها) میگذرند و 
لهذا بطور کلی و بدون ضرورت استثناء 
میتوان حکم کرد به اينکه هر دو خط متمایز 
واقع در یک صفحه از یک نقطه میگذرند. 
ممکن است بخاطر کسی خطور کند که این 
تعمیم «بزحمتش نمی‌ارزد» ولی باید دانست 
که‌قدرت ریاضیات کنونی تا حد زیادی ناشی 
از این تعمیم‌ها است. ضمناً نا گفته نماند که 
چون الحاق عناصر بینهایت برای تعمیم و 
تسهیل بیان مطالب است. صمکن است اين 
عناصر در موارد مختلف باشد مثلا در مبحث 
توابع متغیرهای موهومی انسب آن است که 
تمام ناحيه بینهایت دور صفحه را یک نقطه 
(نقطة [1) بشماريم. (دائرة المعارف فارسی). 
||در اصطلاح فیزیک هرگاه شیء آنقدر از 
شخص ناظر دور باشد که اشعءه وارد از ان 


1 - Bienviile, Jean Baptiste le Moyne 
de. 
2 - Binet, Alfred. 


بسی. 

عملاً متوازی باشند گویند این اشعه از بینهایت 
میتابند یا آنکه شیء در بینهایت واقع است. 
(دائرة المعارف فارسی). 

بینیی. (صوت) مأخوذ از ماد مضارع دیدن 
(مانند گویی و گوییا و دیگر قیدها و اصوات 
مأخوذ از فعل) بمعنی چه بسیار خوب را 
فرهنگ شعوری در بی‌بی آورده و آن را 
صورتی از به‌به دانسته. چه نیکوست. طوبی. 
(یادداشت مولف), نیکو. (فرهنگ اسدی) 
(صحاح الفرس), ولی بگمان من معنی کلمه 
حبذای عربی است. (یادداشت مولف)؛ 


خرامیدن کیک بینی ' بشخ 
تو گوئی ز دیبا فکنده‌ست نخ. ابوشکور. 
بینی آن نقاش و آن رخسار اوی 
از بر خو همچو بر گردون قمر. 

ابوطاهر خسروانی. 
بینی ای جان ز خز" اندام تو و آلر تو 
جان من باد فدای پدر و مادر تو. طیان. 
بینی آن زلفینکان " چون چنبر آ بالا بخم 
کر بے اندرزنی ایدون " شود چون آبنوس. 

طیان. 


سرو را ماند آورده گل سوری بار 
بینی آن سرو که چندین گل سوری بر اوست. 
فرخی. 
بینی آن زلف سياه از بر آن روی چو ماه 
که‌به هر دیدنی از مهرش وجد آرم و حال. 
۱ فرخی. 
از ا بان رز ر 
بینی آن زلف که خالی برهاند از چاه. 
فرخی. 
بینی آن موی چو از مشک سرشته زرهی 
بینی آن روی چو از سیم زدوده سپری. 
فرخی. 
بینی آن رود نوازیدن با چندین کبر 
بینی آن شعر سرائیدن با چندین ناز. فرخی. 
بینی آن چشم پر کرشمه و ناز 
که پدان چشم هیچ عبهر نیست. عنصری, 
بشی آن روی و موی و قامت و قد 
کزهنر هرچه بایدش همه هست. 
مجلدی (از صحاح الفرس). 
بیغی آن رود و آن بدیع سرود 
پینی آن دست و بینی آن دستار. بوشریف. 
بینی آن ترکی که چون او برکشد بر چنگ چنگ 
از دل ابدال بگریزد به صد فرسنگ سنگ. 
منوچهری. 
بینی آن بیجاده عارض لعبت حمری‌قبای 
سنبلش چون پر طوطی روی چون فر همای. 


منوچهری. 
بینی این باد که گوئی دم یارستی 
ياش بر تبت و خرخیز گذارستی. 
ناصرخسرو. 


وان صفای بری ز آفت او. 

سنائی. 
||چه نیکوست (به طنز). (یادداشت مؤلف): 
بینی آن نانت و آن قلیةٌ مصنوعت ‏ . 
چونکه" پوشک بنشسته به صفار ! اندر. 
بینی. ()"' ترجمة انف. ظاهراً مرکب است 
از بین بمعنی بینش و بای نسبت زیرا که این 
عضو مرئی ميشود یا آنکه متصل بچشم که 
محل بینش است واقع شده و بهر تقدیر از 
صفات و تشبیهات اوست یعنی انچه در اشعار 
می‌آید از: قلم. رگن الف, انگشت و جز آن. 
(انندراج از بهار عجم). مضاعف «نای» 
فارسی است و اصل ویاهمریشه کلمهة 
نازوس ۲ لاتینی است که فرانسه‌ها «نه» ۱۲ را 
از آن گرفته‌اند. (یادداشت مؤلف). شاید از بی 
(نیین ۳ لاتینی = دوبار» مکرر) و نای یا نی 
بمعنی قصب و قصبه باشد و مجموع مرکب 
پسستی ولول مزدوناق است ماند: بتو" 
نوعی نای انبان دارای دو نای و دو قصب. 
(یادداشت شوت رجوع به بی‌نیو شود. 
جزء برآمده‌ای از صورت که در مابین دهان و 


پیشانی واقع شده وقوه شامه در جوف ان 
می‌باشد. (ناظم الاطباء), ۱۴ 


حفر بینی 


۱- استخوان غربالی ۲-کرنة فوقانی ۳-کرنة 
میانی ۴-کرنة تحتانی ۵-سینوس خفاشی ۶- 
شیپور استاش ۷- مجرای بینی حلقی ۸- دنباله 
شراعالحنک -٩‏ سقف دهان ۱۰- غضروف میانی 
پینی ۱۱-سینوس پیشانی ۱۲ - استخوان بینی 
۳- فک فوقانی 


اندر تشریح بینی.... بینی آلت دو کار است 
یکی بوئیدن, دیگری اواز را صافی کردن و 
نیمه بالائین او استخوان است و نیمه زیرین 
غضروف است اما مجرای پینی تا بمصفاه... 
گشاداست و اندر غشای دماغ برابر این 
مصفاه منفذی است که بویها بدان منفذ بدماغ 
رسد و حس بوبها بدان دو فزونی است» چون 
دو سر پستان که از پیش دماغ بیرون آمدست 
و طبیبان آن را الحلمتان گویند و از هر دو 


۵۲۹۳  .ینیب‎ 


سوراخ بینی دو منفذ دیگری بکام کشیده 
است. اواز بدین دو منفذ صافی شود نه بینی 
که هرگاه که مردم را زکام و نزله افتد بسبب 
رطوبتها که بدین منفذها فرود می‌آید گرفته تر 
میشود؟ و همچنین از بینی اندر گوشة هر 
چشمی منفذی گشاده است و بدین منفذ طعم 
سرمه بزبان رسد. (ذخیرة خوارزمشاهی باب 
چهارم از گفتار پنجم). 

در وسط صورت و در جلوی حفره‌های پینی 
برآمدگی فردی است بنام بینی. 

شکل خارجی: مانند هرم سثلث القاعده‌ای 
است که دارای سه سطح (خلفی, دو تا طرفی) 
و سه کنار (دو طرفی: قدامی), یک رأس و 
یک قاعده میباشد. 

سطوح: سطوح طرفی مسطح و مثلثی‌شکل و 
بطرف گونه متوجه میباشد. نیمه فوقانی انها 
ثابت و نیمه تحتانی که همان پره‌های بینی 
طح هاش سکن ا آنت میا 
حفره‌های بینی یکی میگردد. 

کناره‌های طرفی: با قسمتهای مجاور صورت 
شیارهائی را تشکیل میدهد که از بالا بپائین 
عبارتند از: شیار بینی پلکی» بینی گونه‌ای, 
بینی لبی. 

کنار قدامی یا پشت بینی, بشکل خطی است 
که بطرف پائین و جلو متمایل است و اتتهای 
آن را بریدگی گردی بنام نوک بینی تشکیل 


۱- در این شاهد معنی خود فعل هم بعنی 


می‌بینی هنوز مفهوم می‌شود. 

۲-نل: بینی ان ری [کذاء شاید چربی ] 
(یادداشت مولف). 

۳-نل: زلفین او. ۴-نل: چنبری. 
۵-نل: کش. ۶-نل: گربه لخج. 
۷-نل: ۱ کنون. ۸-نل: چونک 


٩-نل:‏ بغضاره. نل دیگر: به عصار. 
۰ - بگمان من این کلمه از «بی» بمعنی مکرر 
است. 
Nez,‏ - 12 
Biniou.‏ - 14 


11 - Nasus. 
13 - Bis. 
-مؤلف در یادداشتی نویسند: یمان من‎ ۵ 
صورت بی و «بیس» بمعنی زوج یا مکرر در‎ 
بینی بمعنی انف و بیست بمعنی عشرین مانده‎ 
است. بینی یعنی دونی» دو نای و بیست یعنی‎ 
دوبار ده. و دلیل این ایر آنکه تمام مرتبة‎ 
عشرات از آحاد گرفته شده چون سی و جهل و‎ 
غیره جز بيست که از دو گرفته شده است. من‎ 
این گمان خود را ببه «هرتسفلد» گفتم و وی‎ 
نپذیرفت ولی شنیدم که در یکی از تألیفات خود‎ 
آن را بنام خود آورده است.‎ 
-سمنانی ۷۳ مازندرانی ۷۵۳ پهلوی‎ ۶ 
۷26۳۵ اوستانی‎ nk 


۴ بینی. 


یی 


میدهد. جهت و شکل این کنار در اشخاص 
مختلف متفیر است. (مستقیم. محدب, مقعر 
زین‌شکل و غیره). 

رأس: در فضای بین دو ابرو قرار دارد. 

قاعده: اگر کنار قدامی مستقیم باشد قاعدة 
بینی افقی و ا گر محدب باشد مایل بپائین و 
پالاخره ا گر کنار قدامی مقعر باشد قاعده 
بطرف بالا متوجه است. در وسط قاعدهٌ بینی 
قسمتی است بنام دیوار زیر تیغةٌ بینی که در 
طرفین آن سوراخهای منخرین واقعند این 
سوراخها گرد یا بیضی بوده و قطر اطولشان 
نسبت بنژادهای مختلف متفاوتست (نژاد 


سیاه عرضیی, نژاد سفید قدامی خلفی: نژاد ۱ 


زرد مایل). 

ساختمان بینی از چهار قسمت (استخوانی. 
عضلانی, پوشش خارجی, پوشش داخلی) 
ساخته شده است. 

الف - استخوان‌بندی بینی: شامل دو قسمت 
است یکی استخوانی و دیگری غضروفی. 
قسمت استخوانی شامل استخوان مخصوص 
بینی و شاخ صعودی فک اعلی می‌باشد. 
قسمت غضروفی تشکیل شده است از: 

۱- غضرونهای اصلی (غضروف ديوارة 
بینی. غضروفهای طرفی, غضروفهای پر 
بینی). ۲ - غضروفهای فرعی. 

غضروف دیوار؛ بینی تیف غضروفی است که 
بطور عمودی در زاویۀ بین استخوان تیفه‌ای و 
صفحهٌ عمودی استخوان پرویزنی قرار گرفته 
است و دارای دو سطح طرفی و چهار کنار 
می‌باشد. غضروفهای طرفی دو غضروف 
کوچک و مائی‌شکل میباشند که در طرفین 
خط وسط صورت در پائین استخوانهای 
مخصوص بینی و در بالای پره‌های بینی قرار 
داشته و قسمتی از سطح طرفی بینی را تشکیل 
میدهد. و هر یک دارای سه کنار: قدامی. 
فوقانی و تحتانی میباشد. غضروفهای هوشکه 
دو تیغهٌ نازک و باریکی میباشند که در طرفین 
غضروف دیوارة بینی در طول کنار خلفی 
تحتانی آن و در عقب خار بینی قرار دارند. در 
هر طرف منخرین یک غضروف پر بینی قرار 
دارد و بشکل تیه نازک و کوچکی است که 
در جلو و در خارج و در داخل سوراخ بینی را 
محدود میسازد. این غضروف دارای سه 
قسمت خارجی و داخلی و قدامی است. 
غضروفهای فرعی, قطعات کوچک غضروفی 
هستند که در فواصل غضروفهای طرفی و 
پره‌های بینی قرار دارند. و در فاصلة بین 
غضروفهای بینی پردۂ لیفی قرار دارد و از 
نی را ارت کر 
بضریع غضروفها متصل میباشند. 

ب - طبقه عضلانی: این عضلات عبارتند از 
هرمی, مثلث لب‌هاء مورد شکل, گشادکنندۂ 


منخرین, بالابرندۂ پرة بینی و لب فوقانی که 
تمام این عضلات از شاخه‌های انتهای عصب 
صورتی عصب میگیرند. 
ج - طبقهٌ پوشش خارجی را پوست بینی 
تشکیل میدهد و در زیر آن یک طبقه نسج 
لول خرن ورن دار 
د - طبقً پوشش داخلی: قسمت قدامی 
تحتانی بینی را پوست منخرین و قسمت 
خلفی فوقانی آن را مخاط بینی تشکیل 
میدهد. 
حفره‌های بینی: دو مجرای قرینه و پيچ و 
خم‌داری هستند که در طرفین خط وسط 
صورت قرار گرفته و اولین قسمت مجرائی 
است که از آن هوا عبور مینماید و همچنین 
عضو حس شامه میباشد و از جلو بعقب شامل 
دو قسمت است که عبارتند از سنخرین و 
حفره‌های بینی استخوانی که از مخاط پینی 
پوشیده شده‌اند: 
الف - منخرین: در قسمت قدامی حفره‌های 
بینی فضائی است بنام منخرین که به 
واسطة غضروفهای پر بینی و پرد؛ لیفی 
محدود بوده. 
ب - حفره‌های بینی حقیقی, مخاط بینی: هر 
یک از حفره‌های بینی استخوانی چنانچه 
سابقاً ذ کر گر دید دارای چهار جدار (خارجی, 
داخلی, فوقانی. تحتانی) و دو سوراخ 
(قدامی, خلفی) میباشند که بو نله مخاطی 
بنام مخاط بینی پوشیده شده‌اند. 
عروق و اعصاب حفره‌های بینی: حفره‌های 
بینی از شاخه‌های شرایین سبات خارجی و 
داخلی مشروب میشوند و شرایین سبات 
داخلی عبارتند از پرویزنی قدامی و خلفی 
(شاخه‌های شریان عینی) و شرایین سبات 
خارجی عبارتند از بعضی از شاخه‌های 
شریان فکی داخلی (شریان کامی فوقانی, 
شریان شب‌پره‌ای کامی, شریان اجلی کامی) 
و بسرخی از شاخه‌های شریانی صورتی 
(شریان پره‌های بینی شریان زیرتیغه‌ای). 
وریدهای پینی از شبکۀ وریدی که در زیر 
مخاط قرار دارند بوجود آمده و همراه شرایین 
همنام خود میباشند و لثفاتیک‌های حفرۂ بینی 
بعقده‌های عقب حلقی و بعقده‌های فوقانی 
زنجیر و داج داخل و منتهی میشوند و 
لنفاتیکهای بینی بعقده‌های تحت فکی خستم 
میگردند و اعصاب بینی عبارتند از عصب 
شامه. عصب شب‌پره‌ای کامی و عصب بینی 
داخلی. (از ک‌البدشناسی انسانی تألیف 
منوچهر حکیم. سیدحسین گنج‌بخش» ج ۱ 
ص ۲۲۹ به بعد): 
بینی او تارک ابریشمین 
بسته بر تاری ز ابریشم عقد 
از فروسو گنج و از هر سو بهشت 


سوزنی سیمین ميان هر دو خد. 

ابوشعیب هروی (لباب الالباب ج ۱ ص۵). 
تنش زشت و بینی کژ وروی زرد 
بداندیش و کوتاه و دل پر ز درد. 
ز بینیش بگشاد یک روز خون 
پزشک آمد از هر سویی رهنمون. . فردوسی. 
معذور است ار با تو نسازد زنت ای غر 


فردوسی. 


زان گند دهان تو و زان بینی فژغند. عمارة. 

ایا کرده در بینی‌ات حرص و رس 

از ایزد نیایدت یک ذره ترس. لبیبی. 

چو آید زو برون حمدان بدان ماند سر سرخش 

که‌از بینی سقلابی فرود آید همی خله. 
عسجدی. 

لنگی بلندبینی و گنگی بزرگ پای 

محکم سطبر ساقی زین گرد ساعدی. 
عسجدی. 

دیدن ز ره چشم و شنیدن ز ره گوش 

بوی از ره بینی چو مزه کام و زبان راء 


ناصرخسرو. 
وگر بینی که بوی گل پذیرد 
دماغ دل ز بویش ذوق گیرد. ناصرخسرو. 
بتاریکی اندر گزاف از پی او 
مدو کت برآید بدیوار بینی. ‏ ناصرخسرو. 


هست همانا بزرگ‌بینی آن زال 
چادر از آن عیب‌پوش بینی زالست. 


خاقانی. 
تو گوئی بینیش تیغست از سیم 
که‌کرد آن تیغ سیبی را به دو نیم. نظامی. 
لجام در سر شیران کند صلابت عشق 


چنان کشد که شتر را مهار در بینی. سعدی. 
تھی از حکمتی بعلت آن 


که پری از طعام تا بینی. سعدی. 
دفع کن از مغز و از بینی زکام 

تا که ریح الله اید در مشام. مولوی. 
- باد بروت در بینی؛ کنایه از نخوت و تکبر و 
غرور؛ 

این باد بروت و نخوت اندر بینی 

آن‌روز که از عمل بیفتی بینی. سعدی. 


باد به بینی افکندن؛ کنایه از تکبر گردن. 
-بینی بخا ک‌مالیدن؛ خوار و مغلوب شدن. 
بینی پرباد؛ کنایه از تکبر و غرور. 

بینی کسی را بخا ک مالیدن؛ او را ذلیل و 


خوار مغلوب کردن. 

- موی بینی کسی شدن؛ موی دماغ کسی 
شدن. مزاحم او گردیدن. 

ادر تداول عامه آب بینی را نیز گویند. 
(فرهنگ عامیانة جمالزاده). 


- بینی در؛ دماغة در. چوبی که بر تختۀ در 
نصب کنند تا هر دو تخته با هم بسته شوند و 
محکم گردند و یکی بر دیگری باشد. (آنندراج 
از بهار عجم). پیچ و آهنی که بدان تخته‌ها را 
محکم سازند. (ناظم الاطباء). عرنین باپ. 
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(مهذب الاسماء). محجوبه. زافره. دماغه. 
(یادداشت مۇلف). 

¬ پینی در (مدخل)؛ پردۀ در اطاق یا خیمه. 
(ناظم الاطباء). 
- بینی چراغ؛ فتیله و يا شعلة آن. (ناظم 
الاطباء). 
- || سوختگی پلیته. (بادداشت سولف, 
سوختة نوک فتیلۀ چراغ که با گل‌گیر و جز آن 
گیرند تا روشنائی چراغ افزاید: تقریط؛ ببینی 
چراغ پاک کردن. (منتهی الارب). قراط؛ 
چراغ یا بینی آن, (منتهی الارب). 

س بینی کوه؛ دماغة کوه وقلةآن. (ناظم 
الاطباء). برآمدگی سر کوه. (غیاٹ). تيغ کوه. 
برآمدگی سر کوه. (از آنندراج). خرم. (منتهی 
الارب). راعف. (مهذب الاسماء). شناخ. 
(منتهى الارب). رعن. (ناظم الاطباء). خيشوم 
الجبل. مخرم الجبل. رعن. بينى سارة كوه. 
(منتهی الارب): خیاشیم الجبال؛ بینیهای کوه. 
(یادداشت مولف)؛ 
برویش بینی از بس ضعف و اندوه 
کشیده تیغ همچون بینی کوه. سلیم. 
||(اصطلاح موسیقی) تکیه گاء زه‌ها (اوتار) یا 
سیمها در بالای الات ذوات الاوتار 
(رودجامگان) مقابل خرک (مط) که در پائین 
آلت بر کاسه قرار دارد و آنرا بعربی انف گویند. 
(یادداشت مؤلف). |انوک چكمه. (ناظم 
الاطباء): خفاف مفرطمه؛ موزه‌های بینی‌دار. 
(منتهی الارب). ||پوز؛ حیوانات. (ناظم 
الاطباء). ||(پسوند) مزید موخر امکنه: 
چناربینی. ِ خان‌بینی. (بادداشت 
مؤلف). ||(ع !) نوعی از ذرت سفید. اتاج 
العروس). 

ی این با زجب سم 
است. (منتهی الارب). 

بی نیاز. (ص مرکب)' (از: بی + نسیاز) 
غیرمحتاج و توانگر و بی‌احتیاج باشد. چه 
). توانگر و 
آنکه احتیاجش بکسی نبود. اول مجاز است. 
(آنندراج از بهار عجم). توانگر و بی‌احتیاج و 
مستفنی. (ناظم الاطباء). غنی. مستغنی* 

تا جهان بود از سر آدم فراز 


نیاز بمعنی احتیاج است. (پرهان 


کس نبود از راز دانش بی‌نیاز. رودکی. 
جهانا همنا از این بی‌نیازی 
گنهکار مائيم و توجای آزی. 

ابوطیب مصعبی (از تاریخ بیهقی ص ۳۷۸). 
ز هر کام و هر خواسته بی‌نیاز 
به هر آرزو دست ایشان دراز. فردوسی, 
خردمند پاسخ چنین داد باز 
که‌از تو مبادا جهان بی‌نیاز. فردوسی. 
ز درویش چیزی مدارید باز 
هر آنکس که هست از شما بی‌نیاز. 

فردوسی. 


حق‌تعالی از سیری و گرسنگی تو بی‌نیازست. 


ایشان ز تو جمله بی‌نیازند 

وز بیم تو مانده در بیابان. ناصرخسرو. 
منکه خاقانیم ز هر دو جهان 

بی‌نیازم چه خوب هر دو چه زشت. خاقانی. 
خداوندی که ما را کارسازست 

ز ماو خدمت ما بی‌نیازست. نظامی 
تو از عشق من و من بی‌نیازی 

ترا شاهی رسد یا عشقبازی. نظامی 


نیاز آرد کسی کو عشقباز است 


که عشق از بی‌نیازان بی‌نیاز است. نظامی. 
از همگان بی‌نیاز و بر همه مشفق 
از همه عالم نهان و بر همه پیدا. سعدی. 


سوی آفرینندهُ بی‌نیاز 


بباید که باشی همی در گداز. فردوسی. 
سیاوش چو آمد به آتش فراز 
همی گفت با داور بی‌نیاز. فردوسی. 
خداوند بخشندۀ کارساز 
خداوند روزی‌ده بی‌نیاز. فردوسی. 
نبست ایچ در داور بی‌نیاز 
کزآن به دری پیش نگشاد باز. اسدی. 
مگر طاعت ایزد بی‌نیاز 
که‌او راست فرمان و تقدیر و خواست. 

ناصر خسرو. 


دو رکعت نماز بگزارد و قصه راز بحضرت 
بی‌نیاز رفع کرد. (سندبادنامه ص ۲۲۲). 

گرتو ز ما فارغی وز همه کس بی‌نیاز 

ما بتو مستظهریم وز همه عالم فقیر. سعدی. 
کف‌نیاز بدرگاه بی‌نیاز برآر 

که‌کار مرد خدا جز خدای‌خوانی نیست. 

سعدی. 
صمد؛ بی‌نیاز. (منتهی الارب). غنی؛ بی‌نیاز. 
(ترجمان القران). مستغنی؛ بی‌نیاز, (دهار). 
رجوع به نیاز شود. ||بی‌تعلق و آزاد. 
|ارستگار. ||بدون درخواست و الشماس. 
(ناظم الاطباء). رجوع به نیاز شود. 
بی نیاز آمدن. [ 5] (مص مرکب) بی‌نیاز 
شدن. به بی‌نیازی رسیدن. استغناء. (مسنتهی 
الارب) (ترجمان القرآن) (المصادر زوزنی): 
گربدان چاه زنخدان تو ره بردی خضر 
بی‌نیاز آمدی از چشمهٌ حیوان دیدن. 
سعدی. 

بی‌نیاز شدن. اش 5] (مص مرکب) 
مستغنی شدن. غنی شدن؛ 

بیابی بنزدیک ما مهتری 


شوی بی‌نیاز از بدی کهتری. فردوسی 
نباشد مرا زندگانی دراز 

ز کاخ و ز ایوان شوم بی‌نیاز. فردوسی. 
ز بیشی و کمی و از رنج و آز 

به نیروی یزدان شدم بی‌نیاز. فردوسی, 


و خوانندگان این کتاب را باید... از دیگر کتب 
بی‌نیاز شوند. ( کلیله و دمنه). ||فارغ و آسوده 
شدن. پرداختن؛ 

چو از جنگ پیران شدی بی‌نیاز 

یکی رزم کیخسرو | کنون‌بساز. . فردوسی 
بی نیا زکردن. اک 5]( مص مرکب) 
مستغنی کردن. (ناظم الاطباء). توانگر کردن. 
غیرمحتاج کردن. اغناء. (منتهى الارب): 
اگراز من تو بد نداری باز 


نکنی بی‌نیاز گاه نیاز. ابوشکور. 

میان یلان سر فرازت کنم 

ز سیم و درم بی‌نیازت کنم. فردوسی. 

اگرکردبزدان ترا پی‌نیاز 

هم ایدر پپای و بخوبی بساز. فردوسی. 

که‌ای دادگر داور کارساز 

تو کردی مرا در جهان بی‌نیاز. فردوسی. 

اگرباشدم زندگانی دراز 

ترا در جهان من کنم بی‌نیاز. فردوسی. 

از هرچه حاجتست بدو مر مرا خدای 

کردست‌بی‌نیاز درین رهگذر مرا. 
ناصرخسرو. 

||فارغ و آسوده کردن. وارسته کردن؛ 

حافظ مکن ملامت رندان که در ازل 

ما را خدا ز زهد و ریابی‌نیاز کرد. حافظ. 


بی‌نیاز شدن. مستغنی شدن. 2 گشتن. 


غیرمحتاج شدن. کنوب, (منتهی الارب). 
غنی. غناء. (یادداشت ۳۹ 

هر کس که قصد کرد بدو بی‌نیاز گشت 

آری بزرگواری داند بزرگوار. فرخی. 


بی‌نیازی.(حامص مرکب) توانگري. 
بتازیش غنا خوانند. (شرفنامة منبری). 
استغناء و توانگری. (ناظم الاطباء). عدم 
احتیاج. رفع احتیاج: غنوةء غنیان؛ بی‌نیازی. 
(منتهی الارب), غناء. غنی. مغناة. استغناء. (از 
یادداشت مولف)؛ 


| نهفته جز این نیز دارم بسی 


مرا بی‌نیازی‌ست از هر کسی. فردوسی. 
چو لشکر سراسر شد اراسته 
بدان بی‌نیازی شد از خواسته. 
بدو گفت چون سرفرازی بود 
همه آرزو بی‌نیازی بود. 
سوی شهر بی‌نیازی ره بپرس 
چند گردی کوروار اندر ضلال. ناصرخسرو. 
بدین تهاون که بر ابشان کرد و بی‌نیازی که از 
ایشان نمود همگان بصورت ملازمت کسند. 
(فارسنامة ابن البلضی ص ۶۷). 

شاه بی‌بخشش آفت سپه است 


فردوسی 


فردوسی. 


بی‌نیازی سپاه ذل شه است. سنایی. 


- پسهلری 8067۷92. (حصاشیة بسرهان چ 
معین). 


۵04۶ بی‌نیازی دادن. 


آنکه تا شد بر سریر بی‌نیازی متکی 


شد سریر جود او تکیه گه‌اهل نیاز. سوزنی. 


نیاز آورد هر که یکروز پیشش 
بماند همه عمر در بی‌نیازی. 
گرچه در مدت چل سال تمام 
بی‌نیازی بدم از نان اسد. 

|| صفت استغنای خدا؛ 

به بی‌نیازی ایزد | گرخورم سوگند 
که‌نیست همچو منی شاعر سخن‌پرداز. 


سوزنی. 
ساقی به بی‌نیازی یزدان که می بده 
تا بشنوی ز صوت مغنی هوالغنی. حافظ. 


توانگر کردن کسی را. غیرمحتاج کردن او را: 
ترا بی‌نیازی دهم در جهان 


گشاده‌کنم گنجهای جهان. فردوسی. 
ترا بر سران سرفرازی دهم 

هم از مهتران بی‌نیازی دهم. فردوسی. 
بهر آلتی سرفرازیش داد 

هم از خواسته بی‌نیازیش داد. فردوسی. 


بینی استه. [أَتَ /تِ] (|مرکب) استة بینی. 
استخوان بینی. استخوان مخصوص بینی و آن 
استخوانیست زوج در فوق و قدام و جوف 
بینی واقع و متمم آن است و دارای دو سطح و 
چهار کنار است. (جواهرالتشریح میرزا على 
ص ۸۱/). رجوع به بینی شود. 


بینیی افشاندن. اد (مص مرکب) بینی, 
فشاندن. بینی گرفتن. بینی پا ک‌کردن. تمخط. ‏ 


فین کردن. (منتهی الارب). امتخاط. انخاط و 
بینی ہند. [بی ب ] (! مرکب) نوعی از نقاب 
زنان. (آنندراج). تقاب و چیزی که بر روی 
بینی بندند مانند زنان تازی. (ناظم الاطباء). 
فدام. (یادداشت مولف). لفام. (مجمل اللغة): 
لبز؛ بینی‌بند بربستن. اللغم؛ بینی‌بند بربستن: 
(منتهی الارب). 

بینی پاک کردن. (ک د] (مص مرکب) 
پیلی افشاندن. بینی گرفتن. ات ی خود را 
بدستمال و غیره زدودن. امتخاط. تمخط. 
مخط. (تاج المصادر بیهقی). 

- امثال: 

بسینی پاک کن پس حدیث ماکن. (از 
اسرارالتوحید). 


بینیت. [ب ] (ع () ماهیی است دریائی, (از : 


(ناظم الاطباء). 

یبنی‌دار. (نف مرکب) دارای بینی. دارندةٌ 
بینی. پوزه‌دار. نوک‌دار. |اجکمه پا کش 
نوک‌دار. (ناظم الاطباء). ||دماغه‌دار. 

پینی ۵راز. (5/د] (!مرکب) نوعی ماهی با 
بینی طویل که به ترکی اوزون‌برون گویند. 
ماهی دریایی بزرگی که فزنگیان انستورون۱ 

هی دربایی برر فربجیان استورزن 


گویندو از آن خاویار گیرند و انواع آن در 
دربای خزر فراوان است. (ناظم الاطیاء). 


بینی‌دراز 


بینی دره. (در /]( سرکب) مسنخر و 
سوراخ بینی. (ناظم الاطباء) نای بینی و پردۂ 
پینی و منخر. (آنندراج): القبع؛ بانگ بینی در 
اسب. (یادداشت مولف). 

بین بدی. [ب ن ی د] (ع ق مرکب) میان 
دو دست. در پیشگاه. جلو. پیش. برابر. 

پین یدیّ؛ ميان دو دست من. در پیشگاه 
من. پیش من. 

بین یدیها؛ پیش آن. (ترجمان القرآن 
جرجانی). 
بینی زدن. [ز :] (مسص مرکب) انکار 
کردن. (بهار عجم). کنایه از انکار کردن. 
(انندراج). مرداف چانه زدن؛ 

ور اشارتهاش را پینی زنی 

مرد پنداری و چون بینی, زنی. مولوی. 
بینی فشاندن. [ف / ف د] (مص مرکب) 
افشاندن بینی. (ناظم الاطباء). پا ک‌کردن آب 
بینی. ||عطسه کردن. (ناظم الاطباء): عفط؛ 
بینی فشاندن گوسپند با عطسة آن. (سنتهی 
الارب). | خرخر کردن. (ناظم الاطباء). 
بینی کردن. (ک د] (مص مرکب) کنایه از 
غرور و تکبر کردن. (آنندراج از بهار عجم)* 
شکر کن غره مشو بینی مکن 

گوش‌دار و هیچ خودبینی مکن 

هکت کو اند یش کنو 

خویشتن بی‌گوش و بی‌بینی کند. . مولوی. 
بینی گرفتن. (گي رت ] (مص مرکب) پینی 
افشاندن. پا ک کردن أب بینی. پاک کردن 
بینی. آب بینی خود را بدستمال وغیره 
زدودن. (یادداشت مولف). 
بینین. [بسینین ] (لخ)۲ لارنس. (۱۸۶۹ - 
۳ م.) شاعر بریتانیائی. خازن نقاشیها در 
موز بریتائیائی و متخصص در هنر شرقی. 


بیی. 

چندین کتاب در باب هنر نوشته که نقاشی در 
شرق دور (۱۹۰۸ م.) و تقاشان دربار مغولان 
کپیر (۱۹۲۱م.) از آن جمله است. کتاب 
اشمار نظامی (۱۹۲۸ م.) در وصف یک نسخة 
خطی خمسة نظامی و مزین به مینیاتورهای 
رنگی از زیباترین آثار اوست. دیوانش چند 
مسجلد است. قسطعه‌ای برای کشتگان از 
معروفترین اشعار انگلیسی زمان جنگ 
جهانی اول اوست. (دائرة المعارف فارسی). 
پینی نما [نسی ن /ن /ن] (نف مرکب) 
نشان‌دهندة بینی. نمایان‌کنند؛ بینی. || آینه‌ای 
که طبیب بدان درون بینی نگرد. (یادداشت 
مولف). 
بینی و بین‌الله. (ب وب نَل لاء] لع ق 
مرکب) میان من و خدا. بین خود و بین خدا. 
حقاً. براستی. (یادداشت ملف). 
بینی و پینکت. [ب و ب ند ک] لع ق 
مرکب) ميان من و تو. بين من و تو. حقا 


راستی. 
بینی ور. [و] (| مرکب) نقابی که میپوشاند 
بینی را. (ناظم الاطباء). 


پینیه. [] ((ج) دهی از دهستان ارنگه بخش 
کرج شهرستان تهران است. و ۱۸۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۹ 
بی نی ب9. (() نوعی نای‌انبان دارای دو نای. 
رجوع به بینی شود. 
پیو. [بِ ] ([) عروس. (برهان). به این معنی 
بیوک هم آمده و در بختیاری بیک بهمین 
معنی است. رجوع کنید به بیوگ و بیوگان. 
(حاشیة برهان چ معین). عروس مقابل داماد. 
(ناظم الاطباء). بمعنی عروس و بیوکانی یعنی 
عروسی و آن را ویو و بیوک نیز خوانند. 
(انجمن آرا) (از آنندراج) (از جهانگیری): 
برهی گر کنی بفردی خو 

از حسود" و خسورو ننگ بيو. سنائی. 
پیو. [بیو ] (() کرمکی باشد که جامة پشمین و 
کاغذ را بخورد و ضایع کند. (برهان) (از 
جهانگیری) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (از 
آنندراج). مصحف بید. (حاشية برهان چ 
معین). بید. پت. (یادداشت مولف): العث؛ بيو 
خوردن پشم را. عثه. (تاج المصادر بیهقی)* 
شهاب قلاووز تو دیو به 

به پشم زنخدانت در بیو به. 

ز عدلش گرگ با صد حیله و ریو 

نهان گردد به پشم میش چون بیو. 

ز عنکبوت فلک رشته‌های آتش‌رنگ 
بتافت وز تف آن بر گلیم شب زد بیو. آذری. 
|[بمعنای ارژن که نام درختی است. رجوع به 
ارژن شود. 


پوربها. 


فخری. 


1 - ۰ 2 - ۰ 


۳-نل: عثور» بمعنی عثرت و زلت. 


ی 

بیو. [ی ] (()" ژان باتیست (۱۸۶۲- ۱۷۷۴ 
م.). فیزیکدان فرانسوی. اطلاعاتش وسیع بود 

و در پیشرفت ریاضیات و نجوم و تاریخ علم 

سهمی دارد. از ۱۸۰۰م. استاد کولژ دو فرانس 

بود. قانون بیو در باب نور قطبیده معروفست. 

به اتفاق ساوار قانون معروف به قانون «بیو - 

ساوار» را در باب تأثیر جریان برق بر میدان 

مسفغناطیسی بیان نمود. اپ 

کنستان بیو (۱۸۵۰ — ۱۸۰۳ م( چین‌شناس 

بود. (دائرة المعارف فارسی). 

پیوا. [بی] (إع)" بزرگترین دریاچه ژاپن در 
جنوب هونشو. طولش حدود ۶۵ کیلومتر و 

عرضش ۱۹-۲ کیلومتر است. (دائرة 

المعارف فارسى). 
بیوار. [بی ] (عدد. ) پیور. (برهان). عدد 
ده‌هزار را گویند. (برهان) (آنندراج) (انجمن 
آرا) (از جهانگیری). ده‌هزار. (ارشیدی): 
از همت تو کی سزد آخر که بنده را 
هر سال عشر الف ز بیوار میرسد". 

بر کرو 

پیوار: (بی] (إخ) شهر و قصبه ناحيه 
غرشستان است که ولایتی است بین غزنه و 


ش ادوارد 


هرات و مرورود و غور در وسط کوهها. (از 
معجم البلدان) (از مراصدالاطلاع). 
بی‌وارت. (ص مرکب) (از: بی + وارث 
عربی) آنکه ارث‌بر ندارد. ااکسی که اولاد 
نداشته باشد تا میراث وی را برند. (ناظم 
الاطباء). ||بی‌مالک و بىصاحب. (ناظم 
الاطباء). 
بیوا رکردن. [بی ک د] (مص مرکب) 
اجابت. (فرهنگ اسدی). برآوردن و قضا 
کردن حاجت و آرزو و مانند ا 
مولف)؛ 

بامید رفتم بدرگاه او 

امید مرا جمله پیوار کرد. 

بهرامی (از فرهنگ اسدی). 


ن. (یادداشت 


و در نسخه‌ای از اسدی پیواز کرد آمده است. 
رجوع به بیواز شود. 
بیواره. [بی ر / ر ] (ص) غریب. یی 
(جهانگیری). بی‌کس و غریب وتنها. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج). غریب و تها. (اوبهی). 
بی‌کس و غریب و اجسنبی و بیگانه. (ناظم 
الاطباء)؛ 
بدو گفت کز خانه آواره‌ام 
از ایران یکی مرد بیواره‌ام. 
بپرسید کاین مرد بیواره کیست 
که‌گستاخیش سخت یکبارگیست. 
طالبی سرگشته‌ای آواره‌ای 
بینوائی بیدلی بیواره‌ای. 
||بی‌قدر و مرتبه و بی‌اعتبار. (برهان) (ناطم 
الاطباء). بی‌قدر و بی‌اعتبار. (آنندراج) 
(انجمن آرا). |[بیچاره. (اوبهی). درمانده و 


اسدی. 
اسدی. 


شاه داهی, 


عاجز. (ناظم الاطباء). 
بیواره. [بی ر / ر ] () چوبی که بدان لول 
خمیر نان را تنک سازند. (برهان). وردنه و 
چوبی که بدان خمیر را تنک سازند. (ناظم 
الاطباء). |إقبول و اجابت. (انجمن آرا). شايد 
مصحف بیواز باشد بمعنی رد جواب. پتواز. 
پتواژ = پتواچک. رجوع به مترادفات کلمه 


شود. 
پیواز. [بی ] () بیوازه. (انجمن آرا). پیواز. 
(رشیدی). شب‌پره که آنرا مرغ عیسی گویند و 


بسعربی خفاش. (از بسرهان) (انجمن آرا) 
(آنندراج). شپره که بتازی خفاش گویند. 
(رشیدی). مرغ عیسی باشد و آن را خر بیواز 
نیز گویند. شب‌پره. (جهانگیری). جانوریست 
که بشب برون آید و شب‌پرک و شبانور و 
شب‌یازه و مرغ عیسی نیز گویند. (شرفنامة 
منیری). خفاش. (نساظم الاطیاء). 
جعل‌گونه‌ایست از من چه» خر بیواز بود 
بمعنی قسم بزرگ این خفاش. (بادداشت 
مولف) ؟: 
در جهان روح کی گنجد بدن 
کی شود پیواز هم‌فر همای. مولوی. 
||اجابت. قبول و ایجاب» و در فرهنگ مولانا 
محمد کشمیری بمعنی پاسخ مرقوم است. 
(جهانگیری). اجابت. (صحاح الفرس). قبول 
و اجابت. (رشیدی). پاسخ و جواب. قبول و 
پسند. ||سا كن و آرام. (ناظم الاطباء). 
بیوا زکردن. [بی.ک د] (مص مرکب) 
اجابت کردن؛ 
بامید رفتم بدرگاه او 
امید مرا جمله پیواز کرد. 
بهرامی (از فرهنگ اسدی). 
بیوازیدن. [بی ذ] (مص) پاسخ دادن و 
قبول کردن عرض و درخواست را. (ناظم 
الاطباء). 
بی‌واسطه. (س طّ / ط ] (ص مرکب) (از: 
بی + واسطه عربی) بیوسیله و بیذریعه. 
(آنندراج). بدون‌میانجی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به واسطه شود. |[بدون‌جهت و 
بدون‌سبپ. (ناظم الاطباء). رجوع به واسطه 
شود. 
بی والی۔ (ص مرکب) (از: بی + والی) بی 
حا کم و استاندار. ||بدون‌حامی. بدون‌مربی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به والی شود. 
پیوان. [سی ] () اجازت و پسروانگی, 
(انندراج). 
بیوان. [ب ی] ((خ) محلی است معروف به 
رأسالبيوان و آن در یک‌میلی دریاچه تنیس 
در مصر واقع است و آنجا لنگرگاه دریانوردان 
است که بطرف شام روند. (از معجم الیلدان). 
بی‌واهمه. [همْ /م] (ص مرکب) (از: بی + 
واهمه) بدون‌ترس. رجوع به واهمه شود. 


بیوباشتن. ۵4% 


|[بدون‌التفات. (ناظم الاطیاء). 
بی‌وایگی. [یَ / ي گی ] (حامص مرکب) 
عدم ضرورت و عدم لزوم و حاجت. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بی‌وایه شود. 
بی وا به. [وای / ي ](ص مرکب) (از: بی + 
وایه) بی‌ملجا. بسی‌پناه. (یادداشت مولف). 
|آبی‌ضرورت و بدون لزوم و حاجت. (ناظم 
الاطباء). شاید وای و وایه (وای + ها صورتی 
باشد از «بای» ريشة مضارع مصدر بایستن. 


بیوباردن. ی / یو د] (مص) بلع کردن. 


اوباریدن. رجوع به اوباردن و اوباریدن شود 


بدست ار بشمشیر بگذاردم 
ازآن به که ماهی پیوباردم. رودکی. 
بود نیز چندانکه بی رنج و غم 
بیوبارد این کشتی ما بدم. اسدی. 
ایمن مشو از زمانه ايرا کو 
ماریست که خشک و تر بیوبارد. 

ا یم 
همچو ماهی یکی گروه از حرص 
یکدگر را همی بیوبارند. ناصر خسرو. 
هر که پیش آیدش از خلق بیوبارد 
گرصفار آید یا نیز کبار آید. ناصر خسرو. 
گرآن ماهی که یونس را بیوبارید در دریا 
بیوبارد ترا چون او از اين سفلی علا 
ا سنائی. 


بیوباریدن. [ی / بُو د] (مص) اوباردن. 
اوب‌اریدن. اوبردن. اوبساشتن. ناجاویده 
فروبردن را گویند که بعربی بلع خوانند. 
صاحب برهان گوید بفتح ثانی هم آمده است 
که بر وزن شکم خاریدن پاشد و این اصح 
است. چه در اصل این لغت باوباریدن بوده 
است همزه را به یا بدل کرده‌اند پیوباریدن شده 
است. و اوباریدن بفتح همزه یمعنی ناجاویده 
فروبردن و بلع کردن باشد. (برهان). فروبردن 
و بلعیدن. اوباریدن. و این در اصل باوباریدن 
بود. (از انجمن آرا) (از آنندراج). فروبردن. (از 
رشیدی). بلع کردن و ناجاویده فروبردن و 
اوباریدن. (ناظم الاطباء): 
کسی کاعدای دین را تیغ تیزش 
بیوبارید او راگوی ثعبان. اصر خسرو. 
نهنگی را همی ماند که گردون را بیوبارد 
چو از دریا برآید جرم تیره‌رنگ غضبانش. 

۱ ناصر خسرو. 

بیوباشتن. [ی / بو تَ] (مص) اوب‌اریدن. 


1 - Biot. 2 - Biwa. 

۳-ز بیوار در این بیت دگرگون شده دلیوارء 

دلیوال است که سکه‌ای بوده است رایج در هند. 

و جهانگیری لغت بیوار را برابر بیور دانسته 

است. (مقالة پروفسور نذير احمد در ناموارة 
دکتر افشار ج ۲ ص ۸۰۴). 

4 - Chauve-SOUris (فرانسوی)‎ 


۵4۸ بیوبردن. 


بلع کردن. اوباردن. اوباشتن. رجوع به 
اوباشتن شود؛ 
بچستی و نخجیر را بیدرنگ 


همانگه بیوباشتی جون نهنگ. اسدی. 
دو چندان که یک مرد برداشتی 

وی اسان بیکدم پیوباشتی. اسدی. 
به دم رود جیحون بینباشتی 

به دم ژنده‌پیلی بیوباشتی. اسدی. 


بیویردن. [ی / یوب د] (مص) اوباردن و 
اوباشتن و اوباریدن. صاحب برهان پیوبرد را 
نیز مرادف این مصدر دانسته و نوشته است 
ماضی بیوباریدن است یعنی ناجاویده فروبرد 
و بلع کرد. و بمعنی مصدر هم آمده است که 
ناجاویده فروبردن باشد و در این لفت نیز 
همزه را به «یا» بدل کرده‌اند. همچو بانداخت 
که بینداخت شده (برهان). رجوع به 
اوباریدن, اوبردن و بیوباریدن شود. 

بیو بوشا. (هزوارش, !) بلغت زند و پازند 
خیار بادرنگ را گوب ید . (انجمن آرا). 

پیوپیو. [ی یْ] (اخ) ۱ رودی بسطول حدود 

۰مهزار گز که از کوههای آند در قسمت 
مرکزی شیلی سرچشمه گیرد و بجانب شمال 
غربی جاری میشود و به اقیانوس کبیر 
میریزد. (از دائرة المعارف فارسی). 

بیو پاری. (سانسکریت. لا بازرگان و 
سودا گرو تاجر. (ناظم الاطباء؛ 

پیوت. [ب] (ع ) ج بت (سنتهی الارب). 
خانه‌ها. رجوع انیت قبوده |(اصطلاح 
نجوم) دوازده قسمت فرضی منطقةالبروح که 
ابتدا از طالع در خلاف جهت حرکت یسومی 
شمرده میشوند. (خانة أول» خانة دوم» ... خانة 
دوازدهم), و در علم احکام نجوم آهمیت 
فراوان دارند. تقسیم منطقةالیروج را به پیوت, 
تسويةالبيوت و ابتدای تسقسیمات را 
مرا کزالبیوت نامند. طریق تقسیم این است که 
ابتدا بوسیلة دايرة افق و دائرة نصف‌النهار 
منطقةالبروج را بچهار قسمت میکنند. و 
سپس هر یک از این چهار قسمت را به سه 
قسمت میکنند (تقسیم اخیر بطرق مختلف 
بعمل می‌آید). نقاط تقاطع دایرة افق با 
ا یکی طالع (بر افق شرقی) و دیگر 

2 خانة هفتم) با غارب (بر افق 
1 و نقاط تقاطع دايرة نصف النهار با 
دایرتلبروج یکی رابع (زیر افق) و دیگر عاشر 
بالای افق) است. هر یک از چهارخانةاول و 
چهارم و هفتم و دهم راکه از چهار نقطۀ 
مذکور آغاز میشوند و مدار احکام نجوم بر 
آنها است وتد میخوانند. (از داثرة المعارف 
فارسی). و نیز دربارة بوت دوازده گانه‌رجوع 
به التفهيم ص ۲۰۵ شود. 

پیوت. [بّی یو] (ع ص) 


مانده از شب: ماء بیوت!؛ آپ شب‌مانده که 


شبینه. شب‌مانده. 


سرد شده باشد. (لسان العرب) (اقرپ الموارد). 
آب سرد و شبینه. (منتهی الارب). 

- پیوت السقاء؛ شیری که در شب دوشیده 
شده و در مشک نهاده و سرد شده باشد. (از 
لسان السرب) (از اقرب الموارد). شیر 
شب‌مانده در مشک. (منتهی الارب). 

- خبز پیوت بائت؛ نان شب‌مانده. مقابل نان 
تازه. (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). نان 
شبینه. (منتهی الارپ). 

|اکاری که کسی شب گذارد به انديشة آن, 
(منتهی الارب). امری که صاحبش به آن 
آهمیت دهد و شب را در اندیشة آن بسر برد. 
(لسان العرب) (اقرب الموارد). ||هسم پیوت؛ 
اندوهی که در دل ماند. (از لسان العرب). 
پیوت. ع" شهری است واقع در جنوب 
غربی ایالت «مونتانا»‌ی ایالات متحده امریکا 
و ۳۳۲۵۱ تن سکنه دارد و بر بزرگترین 
نهشتهای مسعدنی (نقره» روی» منگنز و 
مسخصوصاً مس) جهان قرار دارد. پس از 
کشف معادن طلا و نقره رونق گرفت و پس از 
کشف مس در حدود ۰۱۸۸۰ رونقش افزون 
شد. (دائرة المعارف فارسى). 
پیوت. [بْ] (اخ) بطنی است معروف به آل 
بیوت از خالد در حجاز, از هم‌پیمانهای آل 
فضل از اعراب شام. (معجم قبایل العرب). 
پیوت. (زج)" لقب جان استوارت. (۱۷۱۳ - 
۱۷۹۳ م( نخست وزير (۱۷۶۱ - ۱۷۶۳ م( 
انگلستان از حزب توری. مورد اعتماد 
جورج سوم و پشتیبان هدفهای او در برتری 
پادشاه. از بین بردن قدرت ویگها و پایان 
دادن چنگ با فرانسه بود. مردم او را مسسبب 
اعمال شاه میدانستند. از او ناراضی شدند. بعد 
از اعلان جنگ به اسپانیا (۱۷۶۲ م.) و انعقاد 
معاهدة پاریس (۱۷۶۳ م) که منفور مردم 
انگلستان بود ناچار کناره گیری کرد. (داثرة 
المعارف فارسى). 
بیو قات. [بْ ] (ع [) ج بیوت. جج بیت. (از 
منتهى الارب). رجوع به بیت شود. 
|| خاندانهای بزرگ. نجباء یقال: هو من اهل 
البیوتات؛ او از خاندانی بزرگ است. (مهذب 
الاسماء): پس دو سال ہملک اندر بنشست 
(بهرام گور) و خواستة پدر بدرویشان داد... 
شکرانة خدای را که فتح خاقان بکرد و اهل 
بیوتات را و کسانی که ایشان را نعمتها بوده 
است و بازیسنده است. آنها را خواسته بسیار 
داد. (ترجمۂ طبری بلعمی). اول اهل بیوتات. 
(تاریخ قم ص۱۷۸). و نيز رجوع به الجماهر 
ص ۱۱ شود. ||(اصطلاح نجوم) تقسيمات 
منطقةالبروج. رجوع به بیوت شود: حکما و 
اهل نجوم را مثال داد تا طالع مسقط نطفه و 
محط رأس و کیفیت اشکال افلا ک و کمیت 
حرکات سیارات و مایت اسباب و اوتاد 


پیو خوردن. 
ارباب و بیوتات و تسدیسات وتثلیثات و 
مقارنه و مقابلة وا کب بر طریق ايقان و اتقان 
معلوم کردند. (سندبادنامه ص ۴۲). ||خانه‌ها 
و عمارات دولتی. عمارات دولتی و ادارات 
دولت. (ناظم الاطباء). |ابنیهٌ خاصه پادشاه. 
(یادداشت مولف), رجوع به بیوتات سلطنتی 
و تذکرةالملوک و شرح آن شود. 
- ادارة بيوتات؛ دار حفظ و تعمير ابنية 
سلطنتی یا عمومی. (یادداشت مؤلف). 
- بیوتات ساطنتی؛ در دوران صفویه 
کارگاههایی که ضروریات و حوایج دستگاه 
سلطنتی را تدارک و تهیه مینمود. بسیاری از 
این بیوتات مربوط به امور خانه بود. همچون 
مطبخ‌خانه و ایاغی‌خانه و اصطبل و 
خیاط خانه, و بعضی از نوع کارخانه‌های 
دولصی امروز بود مانند شعرباف‌خانه و 
ضرابخانه و قورخانه. متصدی و مسئول ادارۀ 
پیوتات سلطنتی راکه گاه تعداد آن به ۳۲ 
میرسید ناظر بیوتات میگفتند. (داثرة المعارف 
فارسی). 

بیوت‌النار. [ب تن نا](ع !مرکب) ج 
بیت‌النار. آتشکده‌ها. آتشگ‌اهها. رجوع به 


پیت‌النار شود. 
بیوتا لنیران. [ب تن نی ] (ع | مرکب) ج 
بیت‌النار. آتشکده‌ها. آتشگاهها. ا 
بیت‌الثار و حکمةالاشراق ص ۱۹۷ شود. 
بيو تة. [بّی يو ت ] (ع ص) سنْ بيوتة؛ دندان 
محکم که نیفتد. (از لسان السرب) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
بی‌وحدان. او 7] (ص مرکب) (از: بی 
+ وجدان عربی) در تداول فارسی‌زپانان به 
معنی بی‌انصاف و بی‌مررت بکار رود. رجوع 
به وجدان شود. 
بیو حود. [و] (ص مرکب) (از: بسی + 
وجود) غیرموجود ر معدوم. (ناظم الاطباء). 
که وجود خارجی ندارد. رجوع به وجود 
شود. ||در تداول. دون و کمینه و پست و 
فرومایه و حقیر و خوار. (ناظم الاطباه). ||در 
تداول عوام» که انجام هیچ کاری نتواند: فلان 
آدم بی‌وجودبست؛ بی‌جربزه است و کاربر و 
مفید بحال همنوع نیست. (یادداشت مولف). 
بی‌وحه. [رَج:] اص مرکب) (از: بی + 
وجه عربی) که وجهی ندارد. که محلی ندارد. 
بی‌دلیل؛ و اگربر وفق تصور خویش در آن 
تصرفی مایند بلا کلام‌بی‌وجه و ناصواب افتد. 
(تاریخ رشیدی). رجوع به وجه شود. 
بی و حشتیان. [ر ش ] ((خ) نام طایفه‌ای 
است از ايلات کرد. رجوع به سنجابی شود. 
پیو خوردن. [بیز خوز / خر د] (مص 


1 - Bio - Bio. 2 - Butte. 


3 - Bute. 


بیو د. 
مرکب) بید خوردن. بيد زدن. تباه شدن 
پشمینه از کرم: عث؛ بیو خوردن پشم را. (تاج 
المصادر بیهقی). رجوع به بیو شود. 
پیو۵. [بْ] (ع مص) بید. بیاد. بواد. بيدودة. 
هلا ک‌گردیدن. (از سنتهی الارب). هلاک 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی) 
(دهار) (از اقرب الموارد). در لسان المرب 
چنین آمده‌است: باد الشیء يبيد بیدا و بیاداً و 
بیوداً و بيدودة؛ انقطع و ذهب» و باد بیدا اذا 
هلک. ||فرورفتن آفتاب. (از منتهی الارب): 
بادت الشمس بیودا؛ غربت. (از اقرب الموارد) 
(از لسان العرب). 
پیور. [ر] (عدد. ص, !) بیوار. در زبان پهلوی 
د‌هزار بسود. (فیرهنگ اسدی). ده‌هزار. 
(برهان), (۱۰۰۰۰) بزرگترین عددیست که در 
اوستا نام پرده شده. در پهلوی بیور. در اوستا 
باوار. (حاشية برهان 3 معین) : ده‌هزار و 
بیوراسب یعنی ده‌هزار اسپ. (رشیدی). 
ده‌هزار. پیور. (جهانگیری). ده‌هزار است. 
(انجمن آرا) (آنندراج). ده‌هزار باشد بزبان 
پهلوی. (صحاح الفرس). رجوع به فرهنگ 
ایران باستان ص ۳۱ و يشتها ج ۱ ص ۲۹۱ 
شود. در برخی از اشعار پیوار نیز امده است. 
رجوع به بیوار شود. موّلف در یادداشتی در 
معنی پیور که ده‌هزار باشد تردید کرده و 
نوشته‌اند که در کفارة گناهان در فرگرد 
چهاردهم وندیداد در پارۀ ۵ - ۶ امده است: 
« کشتن ده‌هزار مار بر روی شکم رونده و 
ده‌هرار سگ مار و ده‌هزار سنگ‌پشت و 
ده‌هزار وزغ دشتی و ده‌هزار وزغ آبی و 
ده‌هزار مور دانه کش و ده‌هزار مورچه و بدبو, 
ده‌هزار سرگین‌گردان و ده‌هزار 
اگراین ده‌هزارها معنی کلمة «بیور» است از 
شارع دین بهی که همه جا آثار... راستی 


زشت» 


قریحه و سلامت ذوق در احکام او دیده 
میشود بسی عجیب است چه این کفارۂ کشتن 
یک سگ آبی است (قضاعه) که شاید برای 
راندن آب قناتها مفید تصور شده است و عمر 
یک مرد شاید برای بعمل آوردن عشر این 
کفاره کافی نیست مگر آنکه بیور بمعنی 
عددی معقول باشد. و هم در یادداشتی دیگر 
نوشته‌اند ا گر بیور بمعنی ده‌هزار باشد پس 
معنی بیت زیر چگونه خواهد بود 
بود پیست شش بار بیور هزار 
سخنهای شايستة غمگسار 
نبیند کسی نامه پارسی 
نوشته به ابیات صدبار سی 
فردوسی (شاهنامه چ دبسیرسیاقی ج ۵ 
ص ۲۴۷۷). 
بدو ماندم این نامه را یادگار 
به شش بیور ابیاتش آمد شمار ". 

فردوسم. 


کجابیور از پهلوانی شمار 


بود پر زبان دری ده هزار. فردوسی. 
هه نود بیور " سوی کارزار 

که‌پیور " بود در عدد ده هزار. فردوسی. 
هنوزت سپاس اندکی گفته‌اند 

ز پیور هزاران یکی گفته‌اند. سعدی. 


و رجوع به بیوار شود. ||(!) گردکان و بادام و 
پسته که مغز آنها تیز و ضایع شده باشد. 
(برهان) (جسهانگیری) (رشیدی) (ناظم 
الاطباء). | فلفل فرنگی. (ناظم الاطباء). 
پیور. [و /ب و] (إخ) مخفف بیوراسب. نام 
ضحا ک ماران و او را پیورسب میخوانده‌اند و 
بتخفیف بیور خوانند لیکن صاحب فرهنگ به 
این معنی بفتح اول و ضم ثانی آورده است. 
(برهان). بیورد. لقب ضحا ک.چه ده هزار 
اسب بر درگاه او موجود بود. (رشیدی) 
(انجمن آرا). ضحا ک تازی. (ناظم الاطباء). 
نام ضحا ک.پیوراسب. (از جهانگیری): 

نه من بیش دارم ز جمشید فر 


که‌ببرید بیور میانش به ار. فردوسی. 
جو نزدیک شد نزد جمشیدشاه 
یکی نام بنوشت بیور بگاه. فردوسی. 


و رجوع به پیورسپ شود. 
پیورا. [] ((خ) قسریه‌ای است واقسع در 
یک‌فرسنگی شمال دالکی به فارس. 
(فارسنامة ناصری). 
پیوراسب. زر / ب ] ((خ) (از: بیور = 
ده‌هزار + اسب) لقب ضحا ک بوده است چه 
ده‌هزار اسب بر درگاه او موجود بوده است.. 
(از جهانگیری) (از غسیاث) (از آنندراج) 
(رشیدی) (انجمن ارا): 

افسانه شد حدیث فریدون و بیوراسب 

زان هر دو آن کدام بمخبر نکوتر است. 

خاقانی. 

کتف محمد ازدر مهر نبوتست 

پر کتف پیوراسب بود جای اژدها. خاقانی. 
تیر چون مار پیوراسب شده 
نظامی. 
و رجوع به آک و ۳ ک.بیور, بیورسب. 
پیورسپ, بیوراسف. ضحا ک» يشتها, فرهنگ 
ایران باستان صص ۱۴۵ - ۲۲۸ و التفهیم 
ص ۰۲۵۴ ۲۵۷ شود. 
پیوراسپ. و ا] ((خ) ببوراسب. رجوع به 
بیوراسب و مجمل التواریخ والقصص شود. 
پیوراسف. و( (اخ) بیوراسب. رجوع به 
پیوراسپ شود. برقی روایت کند از آن جمله 
کهعجم در آن غلو کرده‌اند از وصف 
بیوراسف یکی آن است که گفته‌اند که 
بیوراسف زمین قاسانی را بازگردانید. (تاریخ 
قم ص ۷۵). و دیگر از وصف بیوراسف که 
عجم در او غلو کرده‌اند ان است که عجم 
می‌گویند که فریدون بیوراسف را در ریسمان 


زو سوار اوفتاده اسب شده. 


بیورد. ۵۲۹۹ 


بست. او ریسمان را یکشید و با ریسمان 
بگریخت. افریدون در پی او برفت. او را یافت 
بموضعی که آمروز برابر قم است و معدن نمک 
است.... و غایت او نمک شده و در معدن 
نمک گشته و نمک قم و حوالی از آنجاست. 
(تاریخ قم ص ۷۵). و رجوع به ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۸۶ ۸۷ .فارسنامةٌ ابن 
البلغی ص ۰۱۱ ۰۳۵۰۳۴مافروخی ص ۴۰. 
۱ تاریخ کرد ص۱۱۵ و تاریخ گزیده 
ص ۸۷ شود. 
بیوزان. [ ] ((خ) دهمی است از دهستان 
کوهپایة بخش نوبران شهرستان ساوه و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج . 
پیوراه. [و] ((ج) دهی است از دهستان 
دیزمار باختری بخش ورزقان شهرستان اهر 
است و دارای ۲۰۲ تن سکنه است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). ۱ 
بیو ربر وکت. [ربروک /بُروک ] (لخ)" لقب 
ویلیام مکسول ایتکن (اولین بارون). (۱۸۷۹ 
م.) سیاستمدار و روزنامه‌دار انگلیسی, اصلاً 
کانادائی بوده و پیش از رفتن به انگلستان 
شروت هنگفتی گرد آورد. از ۱۹۱۷م. 
روزنامه‌های او (دیلی اکسپرس, سندی 
اکسپرس و ایونینگ ستاندارد) نظریات 
امپریالیستی او را با حرارت بسیار منتشر 
کرده‌اند. در دولت زمان جنگ چرچیل بر سر 
کار بود(۱۹۴۰ - ۱۹۴۵ م.), (از دائرة 
المعارف فارسی). 
پیورد. [] (اغ) نام سبارزی است که 
افراسیاب بمدد پیران ویسه فرستاد. (برهان). 
و او را باورد نیز می‌گفته‌اند. (انجمن آرا) 
(آنسندراج). نام مبارزی است. (شرفنامة 
منیری)؛ 
چو کاموس و منشور خاقان چین 
چو بیورد "و چون شنگل پیش‌بین. 


فردوسی, 
پیورد. [ر] ((ج) نام یکی از سران سپاه 
یز دگرد اول؛ 
الان‌شاه و چون پهلوان سپاه 
چو بیورد و شکنان زرین‌کلاه. فردوسی. 


پیورد. [و] ((خ) نام شهریست در خراسان 
مشهور به باورد. (برهان). به ابیورد اشتهار 
دارد و آن را باورد نیز خوانند. (جهانگیری). و 
رجوع به باورد و ابیورد شود. 
۱-پهلوی 06۷27اوستا 02۵۷۵۲ . 
۲ -نل: هزار. ۳-نل: پیور. 
۴-نل: پیور. 
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۵0۳۰ بیوردی. 


پیوردی.[ر] (ص نسبی) منسوب است به 
ابیورد از شهرهای خسراسان. (انساب 
سمعانی). و رجوع به ابیوردی شود. 

پیورسپ. [و ر ۸ب و ر ] ((خ) (از: بیور + 
سب = اسب) ضحا ک ماران را گویند. و وجه 
تسمیه‌اش آنکه پیش از پادشاهی ده‌هزار 
اسب داشته است و بزبان دری بیور بمعنی 
ده‌هزار باشد و او را به این اعتبار بدین نام 
میخوانده‌اند. و نام اصلی او بیور بر وزن صبور 
بوده. (برهان). رجوع به بیور و بیوراسب و 
سیک‌شناسی ج ۲و بیو راسف شودء 


همی بیورسبش همی خواندند 


چنین نام بر پهلوی راندند. فردوسی. 
پبوزسپ. [وَ ر /ب و رَ] (اخ) بسیوراسپ. 
ضحا ک.رجوع به پیوراسب شود 

همی بیورسپش همی خواندند 

چنین نام بر پهلوی راندند. فردوسی. 


پیورنبارة. [ی ن ر ] ((خ) در تداول عامه, 
بارنبارة. شهرکی است از نواحی مصر در 
نزدیکی دمیاط واقع در ساحل رود آشموم 
میان بسراط و اشموم. (از معجم البلدان) (از 
مراصدالاطلاع) (از قاموس الاعلام تسرکی ج 
۲ 

پیورنسون. یز نْ ] ((خ)" بیورنستيرنه. 
(۱۸۳۲ - ۱۹۱۰ م.) نويسندء نروژی» بسبب 
درامهاء داستانها و منظومه‌های حماسیش 
بعنوان بزرگترین شاعر و داستان‌نویس 
نروژی شناخته شد. و در درام‌نویسی پس از 
ایسبسن. در درجۂ اول قرار گسرفت. از 
داستان‌های معروفش آرنه (۱۸۵۹م.) و دختر 
ماهیگیر (۱۸۶۸ م.) و از درآمهایش سیگورد 
سلمبه (۱۸۶۲ م( و ورشکسته (۱۸۷۵ م( 
است. جایزهٌ ادبی ۱۹۰۳ م. نوبل به وی اعطا 
شد. (داثرة المعارف فارسی). 

پیوز. [ب)] (ع مص) بیز. هلا ک گردیدن. (از 
منتهی الارپ). و رجوع به بیز شود. 

پیوز. [بْ] (خ) دهی از دهستان باوی بخش 
مرکزی شهرستان اهواز است و ۱۱۲ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
> ۶). 

بی وزا. [] () گیاهی از تیر چتریان که 
دانه‌های آن معطر است و جوانه‌های انرا در 
ترشی میکنند. (دائرة المعارف فارسی). 
پیوزاء . [ب ی ] (() نام قریه‌ای بر ساحل 
فرات که قتل ابوالطیب متنبی در سال ۲۵۴ 
ه.ق.در آنجا واقع گردید. (از تاج العروس 
ذیل مادة باز). 

بی وزن. [و] (ص مرکب) (از: بی + وزن) 
که‌وزن ندارد. که فاقد وزن است. ||که وقار و 
ارزش ندارد. مقابل گران‌سنگ: 
به بی‌وزنان بی‌وزنی دهم گنج 


زمین بر گاو گردون نالد از رنج. ظامی. 


رجوع به وزن شود. 


بی‌وزنی. [رَ] (حامص مرکب) حالت و 


کیفیت‌بی‌وزن* 

برآشفتم از سختی کارشان 

ز بی‌وزنی بیع بازارشان. نظامی. 
چو بی‌وزنیی باشد اندازه را 

بلندی کجا باشد اوازه را. نظامی. 


- حالت بی‌وزنی؛ (اصطلاح فضانوردی) 
حالت خروج از قو جاذبهٌ زمین. قرار گرفتن 
در حالتی که قوه جاذبه از میان برود. 
پبوزنیدن. [ی / بُو ر د] (مص) رجوع به 
اوزنیدن شود. 

پیوزیدن. [د] (مص) یوزیدن. رجوع به 
یوزیدن شود. 

پیوژندیدن. [ی / ُو د](مص) 
اوژندیدن. افکندن. انداختن. رجوع به 
اوژندیدن شود. 

پیوژنیدن. [ی / یور د] (مص) اوژنیدن. 
اوژندیدن. افکندن. انداختن. رجوع به 
اوژنیدن شود. 

پیوس. [ب] (اسص) (اسم م‌صدر از 
بیوسیدن) طمع بچیزی از هر نوع که باشد. 
(برهان) (از آنسندراج) (از انجمن آرا) (از 
فرهنگ اسدی) (از مهذب الاسماء). طبع 
داشتن بود بچیزی از هر نوع که باشد. (اوبهی). 
آز و حرص. (ناظم الاطباء). طمع. ||امید و 
امیدواری بچیزی از هر نوع که بوده باشد. (از 
برهان). امیدواری بچیزی. (انجمن آرا) 
(آنندراج). امید. (ناظم الاطباء). آمل. رجاء. 
(السامی فی الاسامی). امید و آرزو و از مصدر 
بیوسیدن و ریشة بوی که بویه از آنست. 
(لغات شاهنامه): التأمیل؛ بیوسیدن و به بیوس 
افكندن. (مجمل اللغه). ||انتظار. (برهان) 
(اوبهی). توقع. (ناظم الاطباء). انتظار کردن به 
چیزی. (حاشيه لغت فرس اسدی نخجوانی)؛ 
و هرچند که هوای وی از آن منقطع باشد 
دنیائی, آخر بیوس ثواب آن جهانی باشدش. 
( کشف المحجوب هجویری ص ۱۲۷). 

ای پهلوان کامروا اختیار دین 

ای خلق را به بخشش و انعام تو بیوس. 


محمدبن همام شهاب‌الدین. 
کزاین نامه هم گر نرفتی بیوس 
سخن گفتن تازه بودی فسوس. نظامی. 


رزم بر بزم اختیار مکن 

هست مارا بخود هزار بیوس. 

با عقل کاردیده بخلوت شکایتی 
میکردم از نکایت گردون پرفسوس 
گفتم که " جور اوست که اصحاب فضل را 

عمر عزیز میرود اندر سر بیوس. . ابن یمین. 
||تواضع. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 
خسضوع و فروتنی. (ناظم الاطباء). 
|| چاپلوسی. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 


این یمین. 


پیوسیدن. 


چاپلوسی. تملق. (ناظم الاطباء). || خواهش. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). |انگرانی. 
|شهوت. (ناظم الاطباء). 

پیوسا. [پ ] (نف) صفت دائمی از بیوسیدن. 
بیوسنده. (ب‌ادداشت مولف). رجوع به 


پیوسیدن و بیوسان و بیوسنده شود. 
پیوسان. [ب ] (نف) در حال انتظار و 
امیدواری. منتظر. مترصد. مترقب. امیدوار. 
(یادداشت مولف) مقابل نایبوسان: و صردن 
مفاجاء به سبب اندوه و بیم نابیوسان کمتر از 
آن باشد که از شادی بیوسان, از بهر انکه 
حرکت دوح به سبب شادی بسوی بیرون 
است و بسبب بیم و اندوه یافتن بسوی 
اندرونست. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
- نابیوسان. رجوع به نابیوسان شود. 
بیوسانیدن. [ب د] (مص) طمع کردن؛ 
خوبی و جوانی و توانایی 
زین شور ذرخت نو بیو ستاند آ, 
ناصر خسرو. 
بیوستن. [ت ] (مص) استعفا کردن. (ناظم 
الاطباء). 
پیوسندگیی. [ب س د / د] (حامص) 
صفت و حالت بیوسنده. رجوع به بیوسنده 
شود. 
بیو سنده. [ب س د /د] (نف) نعت فاعلی 
از بیوسیدن. تواضع و چاپلوسی کننده. 
(انجمن ارا) (انندراج). متواضم. (ناظم 
الاطباء): 
سگ بیوسنده گرگ درنده است 
سفله سالوس ولوس خرنده‌است. سنائی. 
||اميدوار. (ناظم الاطباء). ||اسیدوارشده. 
(برهان). 
پیوسی. [ب] (حامص) انتظار. امید. آمل. 
رجوع به ناپیوسی شود. 
- به پیوسی؛ انتظار بھی یا خوبی داشتن. اميد 
نیکی داشتن* 
افسوس که دور به بیوسی بگذشت 
وان عمر چو جاں عزیزم از سی بگذشت. 
آنوری. 
به بیوسی از جهان دانی که چون آید مرا 
همچنان کز پرگین آید امید کوثری. انوری. 
پیوسیدگي. [بَ د / د] (حامص) کیفیت و 
حالت بیوسیده. رجوع به بیوسیده شود. 
تیو سیادی. [ب 5) (ص) (از: پوس +یدن 
مصدری امید داشتن. (برهان) (ناظم الاطباء). 
ان تظار بردن. انتظار. چشم داشتن. 
چشمدشت. توقع. ترصد. امید داشتن. امل. 
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رد 


پیوسیدنی. 

تأمیل. (يادداشت مولف). تأمیل. (مجمل 
اللغة): 
که‌پیوسد ز زهر طعم شکر 
نکند میل بی‌هنر به هنر (. عنصری. 
چه آن کز وی بیوسد مهربانی 
چه ان کز کور جوید دیده‌بانی. 

(ویس و رامین). 


چو تو مهر برادر را ندانی 
من از تو چون بیوسم مهربانی. 


(ویس و رامین). 
ای دل ز فلک چرا بیوسی ازرم 
هم پا دم سرد ساز و باگريه گرم. آنوری. 


خدای تعالی ایمن کند ویرا از آنچه می‌ترسد و 
بدهد آنچه می‌بیوسند. ( کیمیای سعادت). 
چون اعتماد بر فضل خدای تعالی است. داند 
که‌از جائی که نبیوسد رساند. و | گرنرساند از 
آن بود که خیرت وی در آن بود. ( کیمیای 
سعادت). ||امیدوار گردیدن. امید بستن. 
||طمع کردن. (برهان) (ناظم الاطپاء). طمع 
داشستن. طمع بردن. (بادداشت مولف). 
|| چاپلوس بودن. (برهان) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به بیوس شود. 
بیوسیدنی. [ب د] (ص لیاقت) درخور 
بسیوسیدن. مقابل نابیوسیدنی. رجوع به 
ناپیوسیدنی شود. 
پیوسید ۵. [ ب د /د] (نمف / نف) مترقب. 
منتظر. مقابل نابیوسیده. رجوع به بیوسیدن و 
ناپیوسیده شود. 
بیوش. [ ب ] () امید. ||فروتتی. کلمه در این 
دو معنی ممکن است دگرگون‌شد: بیوس 
باشد. |[شنوایی. در این معنی ممکن است 
کلمه دگرگون‌شد؛ نيوش باشد. || خجالت از 
افلاس و تنگدستی. (ناظم الاطباء), 
پیوشانیدن. [بْ د] اسص) تسواضع و 
فروتنی کردن فرمودن. (ناظم الاطباء). ممکن 
است دگرگون‌شد؛ بیوسانیدن باشد. 
بیوشی. [ ] (خ) ابومحمد عبدالهبن محمد 
کردی‌شافعی بیوشی(۱۲۲۱-۱۱۶۰ه.ق.). 
او راست: الكناية حفية لراغب الحفاية (در 
نجوم منظوم). (از معجم المطبوغات). 
پیوشیمی. [بسی ] (فسرانسوی, ۲ 
زیستشیمی. علمی است که در آناز تغییرات 
شیمیایی مواد آلی و يم ان شوب له 
موجودات زنده و بصورت دقیقتراز عمل 
میان یاخته یا موجود زنده و محیط بیمیائی 
آن و تبدیل عناصر این محیط به نیازمړیهای 
زیستی خاص آن بحث میشود. به این زتیب 
بیوشیمی با زیستشیمی را میتوان حِلقهً 
اتصالی میان شیمی آلی و فیزیولوژی دانست. 
یکی از مباحث آن تحقیق در دور؛ گرش 
انرژی در موجودات زنده است. این انرژی ز 
راههای گونا گون بدست می‌آید: گیاهان نور 


خورشید را مصرف میکنند. با کتریها ترکیبات 
شیمیائی ساده همچون امونیا ک و گاز 
کربونیک را بکار میبرند و جانوران انرژی 
لازم را از مواد پیچیده‌تری که در گیاهان و 
جانوران دیگر موجود است میگیرند. انرژی 
ااب ا کیات هی تمرف 
خورا ک جانوری میرسد بدون | کسایش برای 
آن جانور قابل مصرف نیست و نیز جانوران 
قادر نیستند که ترکیبات گیاهی را مستقیماً در 
ساختن نسجهای خود بکار برند. باید 
مسولکولهای پیچید؛ تسرکیبات گیاهی 
(نیدراتهای کربون. چربیهاء پروتئینها و غیره) 
را پشک‌نند و از این مولکولهای کوچکتر 
مولکولهای جدید درشت‌تری بسازند که 
مخصوص جانوران است. (از داثرة المعارف 
فارسی). 

بیوض. [ب] (ع ص) دجاجة بائضة و 
پیوض؛ مرغ تخم‌گذار. ج» بیض, بیض. (از 
منتهی الارب). خایه گر. بسیار خایه کننده. 
(زمخشری). حیوان که تخم نهد. که خایه کند. 
که بسیار خایه کند مثل مرغ و ماهی. مقابل 
ولود. (یادداشت مولف). 

پیوض. [ب ] (ع !اج بيضة, به معنی تخم 
مرغ. بیض. بیضات. (منتهی الارب). رجوع به 
بيضة شود. 

بی وضعی. [] (حامص مرکب) (از: بی + 
وضع + ی) حالت بیوضع. صفت بی‌وضع. 
بداطواری. (انندراج). بی‌ترتیبی. نداشتن 
آداب و اطوار نیک. (ناظم الاطباء). 

بی وضو. [](ص مرکب) (از: بی + وضو = 
وضوء) که وضو ندارد. که فاقد طهارت است: 


شبی همچو روز قيامت دراز 

مغان گرد من بی‌وضو در نماز. سعدی. 
که دانند در بند حق نیستی 

اگربی‌وضو در نماز ایستی. سعدی. 


حافظ هر آنکه عشق نورزید و وصل خواست 
احرام طوف کعبۀ دل بی‌وضو ببست. حافظ. 
رجوع به وضو شود. 
بی وطن. ار طّ] (ص مرکب) (از: بی + 
وطن) که وطن ندارد. آواره. ||در تداول عامه, 
دشنام‌گونه‌ای است. 
بی و طنی. [ر ط ] (حامص مرکب) صفت 
بی‌وطن. آوارگی. 
بیو طیقی. [قا] (یونانی ()" کتاب نهم از 
کتب منطق و آن باب شعر است. (مفاتیح 
العلوم خوارزمی). انوطيقاء نیطوریقا مصحف 
این کلمه است. (یادداشت موّلف). رجوع به 
ارغنون و ارسطو شود. 
بیوع. [ ب ] (از ع.( ج بیع. (اين جمع در 
فرهنگهای معتبر عربی دیده نشد)؛ 
در بیوع آن کن تو از خوف غرار 
کزرسول آموخت سه روز اختیار. . مولوی. 


و رجوع به بیع شود. 
پیوع. [بّ] (ع ص) رجل بیوع و بیع؛ نیک 
فروشنده. (لسان العر ب). رجوع به بیع شود. 
بی 9 ۰۵۵8 [و د /د](ص مرکب) (از: بی + 
وعده) که مدت معلوم نباشد. غیرموٌجل. 
متابل مؤجل. (از ی‌ادداشت مولف)». 
| ناخوانده. (یادداشت مولف). که بی‌دعوت و 
سرزده به جایی رود. و رجوع به وعده شود. 
بی‌وفا. [و] (ص مرکب) (از: بی + وفا) که 
وفا ندارد. مقابل وفادار. مقابل باوفا. کسی که 
عهد و پیمان را بسر نبرد و دوستی را به آخر 
نرساند. (ناظم الاطباء). زنهارخوار. کسی که 
پای‌بند وفا نیست: 
با خردومند بی‌وفا بود این بخت 
خویشتن خویش را بکوش تو یک لخت. 
رودکی. 
[مردم ساردان ] مردمانی‌اند شوخروی... و 
بی‌وفا و خونخواره. (حدود العالم). 
بدان ای پسر کاین جهان بی‌وفاست 
پر از رنج و تیمار و درد و بلاست. فردوسی, 


سه روز اندرین کار بگریست زار 

از آن بی‌وفا گردش روزگار. فردوسی. 
ميان برادر به دو نیم کرد 

چنان بی‌وفا ناسزاوار مرد. فردوسی. 
برفت یار بی‌وفا و شد چنین 

سرای او خراب چون وفای او. منوچهری. 
سفله جهان بی‌وفاست ای بخرد 

با تو کجا بی‌وفا قرار کند. ناصرخسرو. 


که‌دنیا حریف دغااست و زمانه دوست 
بی‌وفاست. (قصص الانبیاء ص ۲۴۱). 
یکعهد کن این دو بی‌وفا را 


یکدست کنی چهار پا را. نظامی. 
نیفتاد آن رفیق بی‌وفا را 
داد مرا روزگار مالش دست جنا 


با که توانم نمود تالش از این بی‌وفا. خاقانی. 
جهان را ندیدم وفاداریی 


نخواهد کس از بی‌وفا یاریی. تندی: 

من پیر سال و ماه نیم یار بی‌وفاست 

بر من چو عمر می‌گذرد پیر از آن شدم. 
حافظ. 


|بی‌حقیقت. | غدار. (ناظم الاطباء). غدور. 
غادر. غدیر. غدارة؛ زن بی‌وفا. (منتهی 
الارب). شوخ‌چشم: 

مرا اندرین کار یاری کنید 

بر این بی‌وفا کامکاری کنید. 
ولیکن چو بد ز اختر بی‌وفاست 


فردوسی. 


۱-در یادداشتی دو مصراع بیت مقلوب است. 
Biochemistry‏ (فرانسری) Biochimie‏ - 2 
(انگلیسی) 


3 - ۰ 


2۱۳۲ بی‌وفایی. 


چه‌گویم که امروز روز بلاست. فردوسی. 
بدو گفت کاینک سر بی‌وفا 

مکافات سازم جفا را جفا. فردوسی. 
ککرد آنچه کردی تو ای بی‌وفا 

ببینی کنون زخم تیغ جفا. فردوسی. 
بدو دوک و پنبه فرستد نثار 

تفو بر چنین بی‌وفا شهریار. فردوسی. 
بی‌وفا هست دوخته په دونخ 

بدگهر هست هیزم دوزخ. عنصری. 


از ایشان غافل و طبع بی‌وفای روزگار از 
ایشان بی خبر. (سندبادنامه ص ۱۲۱). 

چه نیکی طمع دارد آن بی‌وفا 

که‌باشد دعای پدش در قفا. سعدی. 
||ناسپاس. نمک‌بحرام. (ناظم الاطباء): هرچه 
بمن رسیده بود... خوش گشت که این 
کافرنعمت بی‌وفا را فروگرفتند. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۶۹),و آن غلامان بی‌وفا راکه ان 
ناجوانمردی کردند بسیار بنواختند و امیری 
ولایت و خرگاه دادند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۴۳ ||ناپایدار. (ناظم الاطباء). 
بی وفایی. [5](حامص مرکب) صفت 
بىوفا. بدعهدى. (ناظم الاطباء). مقابل 
باوفائی و وفاداری. زنهارخواری. (یادداشت 
مولف)؛ 

که‌دانست از تو مرا دید باید 


بچندان وفا اینهمه بی‌وفایی. فرخی. 
هر روز جهان به جانرباییست 
ره فا مشی , - امین 
چون کز تو وفاست بی‌وفایی 

پیش تو خطاست بی‌خطایی. نظامی 
شد دشمن تو ز بی‌وفایی 

چون بازبرید از آشنایی. نظامی. 


بخوبان دل مده حافظ ببین آن بی‌وفاییها 
که‌با خوارزمیان کردند ترکان سمرقندی. 


حافظ. 
نمی‌خورید زمانی غم وفاداران 
ز بی‌وفایی دور زمانه یاد آرید. حافظ. 
که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد. 
: حافظ. 
|[ناسپاسی. ||غدر و خیانت. |[ناپایداری. 
(ناظم الاطباء). 


بی وفایی کردن. [ رک د](مص مرکب) 
عهدشکنی کردن. عهدشکنی. مقابل وفاداری 
کردن؛ 


چنین با پدر بی‌وفائی کنم 
ز مردی و دانش جدایی کنم. فردوسی. 
نه من با پدر بی‌وفایی کنم 
نه با دهر من آشنایی کنم. فردوسی. 


و ناچار چنین باید باشد که بدعهدی و 
بی‌وفایی کردیم تا کار کجا رسد. (تار بخ بیهقی 
چ ادیب ص ۰ بی‌وفایی چراکرد و خدای 


راعز و جل چرا فروخت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص (0F‏ 

همی ترسید کز شوریده‌رائی 
یار با ما بی‌وفایی میکند 
بیگناه از ما جدایی میکند. سعدی. 
دل خویش را بگفتم چو تو دوست میگرفتم 
نه عجب که خوبرویان بکنند بی‌وفائی. 


نظامی. 


سعدی. 
|| خیانت و غدر کردن. ||ناسپاسی کردن. 
بیوفتادن. [د] (مص) افتادن. افتیدن. 
اوفتادن. رجوع به افتادن و مترادفات أن 
شود. 

- از پای بیوفتادن؛ از پای افتادن. زمنین‌گیر 
شدن. ناتوان گشتن؛ 

بیوفتادم از پای و کار رفت از دست 

ز کامرانی ماندم جدا و ناز ونعیم. سوزنی. 
شمشیر از گردن کسی بیوفتادن؛ از قتل 
ا 
مسلمان شد و از کفر بیرون آمد و خون او 
شمشیر از گردن او بیوفتاد. (ترجمة 


بت درد 


وه 
تفسیر طبری). 
پیوفیزیکت. (ی] انس رانسس وی !۱۸ 
زیست‌فیزیک. تحقیق در دستگاههای زنده بر 
اساس اصول علم فیزیک و بوسیلةٌ روشهای 
آن. از کارهای اولیه در بسیوفیزیک 
(زیست‌فیزیک) تحقیقات ی. ر. فون مایر را 
دربارة قانون بقای انرژی در موجودات زنده 
و پژوهشهای ه.فون هلمهولتس را دربارة 
ساز و کار دیدن و شنیدن در قرن ۱٩‏ م. نام 
باید برد. با بسط فیزیک اتمی و هسته‌ای و 


مهندسی الکترونیک در قرن ۲۰ م. وسائل. 


دقیق و تازه‌ای پیدا شد که راه تحقیق را در 
اعمال زیستی هموارتر ساخت. قسمت مهمی 
از تحقیقات بیوفیزیکی (زیست‌فیزیکی) در 
ده سوم قرن ۰ م. پس از 
ج. مالر ثابت کرد که اشعۂ ایکس با ایجاد 
تغییراتی در ژنها میتواند توارث را تغییر دهد. 
اتمهای رادیو اکتيو مخصوصاً وسيل 
ارزنده‌ای برای تحقیقات بیوفیزیکی 
(زیست‌فیزیکی) بشمار میروند. (از داثرة 
المعارف فارسی). 

پیوقان. [ب] ((خ) از قرای سرخس است. 
(از معجم البلدان). رجوع به مراصدالاطلاع و 
مرآت البلدان ج ۱ص ۳۲۷ شود. 


| پیوقانی. [ب] (ص نسبی) منسوب به 


بیوقان و عده‌ای بدان منسوبند ازجمله ابونصر 
احمدبن اپی‌علی عبدالکریم بیوقانی سرخسی 
متوفی ۴۶۶ .ق. (از معجم البلدان). و نیز 
رجوع به انساب سمعانی شود. 

بی وقت. [و] (ص مرکب) (از: بی + وقت) 
بی‌هنگام. (آنسندراج). بسی‌گاه. ببی‌موقع. 


آن پیدا شد که ه. 


بیوقتی شدن. 


نابهنگام. نابگه: 
همچنان خرد نه‌ای تو که ندانی بد و نیک 
ناز بی‌وقت مکن وقت همه چیز بدان. 
فرخی. 
گرچه مویت سپید شد بی‌وقت 
سال عمرت هنوز نوروز است. خاقانی. 


خشم بیش از حد وحشت آرد و لطف بی‌وقت 
هیبت برد. ( گلستان). 

< بی‌وقت آمدن باران؛ نه بهنگام آمدن. در 
غير موسم آمدن: آورده‌اند که عقل و درایت 
اوتا بجایی بو که رای ضر فخارت 
آوردندش که پنبه کاشته بودیم بر شاطی تیل و 
باران بی‌وقت آمد و تلف شد. گفت پشم 
بایستی کاشتن. ( گلستان). 

- بی‌وقت خواندن؛ نابهنگام خواندن, و به 
اعتقاد قدما مرغی راکه بی‌وقت می‌خواند باید 


سر بریده 

کمین سازند | گربی‌وقت رانی 

سر اندازند | گربی‌وقت خوانی. نظامی. 
نبینی مرغ چون بی‌وقت خواند 

بجای پرفشانی سر فشاند. نظامی. 


- خندة بی‌وقت؛ خنده‌ای که به موقع نباشد. 
خنده بیهوده؛ 
خنده چو بی‌وقت گشاید گره 
گریه‌از آن خنده بی‌وقت به. نظامي. 
- روز بی‌وقت شدن؛ به غروب نزدیک 
گشتن. وقت گذشتن. شب نزدیک آمدن. 
(یادداشت موّلف). 
کار پی‌وقت؛ کار که نه در موقع خود باشد. 
کارهارا بوقت باید جست 
کاربی‌وقت سست پاشد سست. 

(از سندبادنامه). 
- مرخ بی‌وقت؛ خروسی که نه بهنگام خواند 
و قدما معتقد بودند خروسی را که نه بوقت 
خواند باید سر بريد 
مرغ بی‌وقتی سرن باید برید 
عذر احمق را نماید شنید. مولوی. 
بیوقتی. [) حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بیوفت. رجوع به بی‌وقت و بیوقتی 
شدن شود 
بیوقتی شان. [ر ش د] (مص مرکب) در 
تداول زناه پری‌زده شدن. بگزند پریان و 
جنیان دبار شدن. آسیب از جن رسیدن 
بکسی. سیب یافتن از جن و پری. از جن 
مضرت‌یافتن. مضرت رسیدن از جن و پری. 
از پریل آسیب‌دیده بودن .و آن را بیشتر وقتی 
گوید که بر بعضی از بشره بی‌علتی ظاهری 
سرنی یا سیاهی غیرمعتاد پیدا اید و گلهای 
سرخ بر بشرء زنان ظاهر گردد چون جای 


1 - Biophysique (gil), Biophysics 


(انگلیسی) 


بی‌و گر . 
نشکنج و آن را زنان عامی اثر نشگون جن 
دانند. پدید آمدن سیاهی در تن. (بادداشت 
مولف). |[مصروع شدن. حمله‌ای شدن. مبتلا 
به حملات عصبی با صرعی و امثال ان 
گردیدن.(یادداشت مولف). 
بی وقر. [د] (ص مرکب) (از: بی + وقر) 
بی‌اعتبار و بی‌تمکین. (آنندراج). بی‌اعتبار. 
(نساظم الاطباء). |اسبک. جلف. (ناظم 
الاطباء). بی‌وقار. و رجوع به وقر شود. 
بی وقوف. [ر] (س مسرکب) (از: بی + 
وقوف) میا گاهی. بی‌علم. |انادان. 
ناآزموده کار. (ناظم الاطباء). بی‌اطلاع: و 
هرکه بی‌وقوف در کاری شروع نماید همچنان 
باشد که گویند... ( کلیله و دمنه). و رجوع به 
وقوف شود. 
پیوکت. [بْ] () بمعنی عروس, امروز هم در 
مب زندران مستداول است. چنانکه زن 
نوشوی‌کرده را گاهی بیوک آقا وگاه عروس 
آقا گویند. (یادداشت مولف). 
- نوبیوک؛ نوعروس: 
بس عزیزم بس گرامی سال و ماه ! 
اندرین خانه بسان نوبیوک ِ رودکی. 
|ا(ترکی. () کلمۂ ترکی است بمعنی بزرگ و 
مسجازاً رئسیس و کدخدا و ریش‌سفید. 
(یادداشت مولف)؛ 
ای بیوک ابه و کیخای ده 
دبه آوردم بیا روغن بده. مولوی, 
بی وک آرا. [ب ] انسف مسرکب) مشاطه. 
عروس آرا. (یادداشت مولف). 
بیوک آرای. [بُْ] انف مسرکب) 
عروس آرای. مشاطه. (یادداشت مۇلف). 
بی وک آرایی. [بٌ] (حسامص مرکب) 
عروس‌آرایی. مشاطگی. 
بیوکان. [ ب ] (!) عروس. (یادداشت مولف). 
پیوگان. . رجوع به بیوگان شود. 
پیوکانیی. [بْ ] (حامص) بیوگانی. پیوگانی. 
وت بود تفت خراسانی. (اوبهی). 
عروسی. (یادداشت مؤلف). رجوع به بیوگانی 
شود. ||عرس. وليمة عرس. (يادداشت 
مۇلف). 
پیوکندن. [ی / بُو ک د] (مص مرکب) 
بسیوگندن. اوکندن. افک‌ندن. بیفکندن. 
(یادداشت مولف)؛ 
چون بچ کبوتر منقار سخت کرد 
هموار کرد موی و بیوکند موی زرد. 
ابوشکور. 
رجوع به اوکندن و مترادفات کلمه شود. 
بیوکنن. زک ن) ((خ)" جسیمز یا جیمز 
بوکنن, (۱۷۹۱ - ۱۸۶۸ م.) پانزدهمین رفس 
جمهور (۱۸۵۷ - ۱۸۶۱ م.) دمکرات ایالات 
متحدهُ امریکا. سناتور و وزیر خارجه نیز بوه. 
(از داثرة المعارف فارسی). 


پیوگت. [ب] !)۲ پیوگ. بیوک. عروس. 
(اسدی) (برهان) (جهانگیری) ( (آنندراج). 
عروس. مقابل داماد. (ناظم الاطباء). عروس 
بود بلغت خراسانی. (اوبهی). عروس, نسبت 
به داماد و نسبت به مادر شوهر و پدرشوهر. 
(یادداشت مولف)؛ 
بسا که مست درین خانه بودم و شادان 
چنانک جاه من افزون بد از امیر و بیوگ ۵. 
رودکی. 
همه أ ساز عروسی کرده شهرو 
بیوگش " ویسه و داماد ویرو. 
(ویس و رامین از جهانگیری و سروری). 
زن ويرو بود شایسته خواهر 
پیوگ من بود بایسته دختر. 
(ویس و رامین از جهانگیری). 
- نوبیوگ؛ نوبیوک. نوعروس: 
بس عزیزم بس گرامی شاد باش 
اندرین خانه بسان نویبوگ۸ 
بیوگان. [ب ] () پیوگان. عروس: 
بیک جا بر" بیوگان "۲ و خسوران 
بیوگان دختران داماد پوران. 
(ویس و رامین از جهانگیری). 
رجوع به پیوگان شود. 
بیوگان. (ر / ر] (() ج بیو بمعنی زن 
شوی‌مرده: 
ستمدیده را دادبخشی کنی 
شب بیوگان را درخشی کنی. 
و رجوع به پیوه شود. 
بیوگانی. [ب ] (حامص) پیوگانی. عروسی. 
(حاشية لفت فرس اسدی) (اوبهی). عروسی و 
نکام. (ناظم الاطباء). صاحب برهان نویسد: 
«عروس» را گویند چه بیوگ بمعنی عروس 
باشد. اما ظاهرا «عروسی» بايد خواند و 
عروس سهو مطبعی است. (یادداشت لغتنامه). 
شادی. کتخدایی» که آنرا در ترکی طوی 
گویند.(غیاث): 
ساخت آنگه یکی بیوگانی 
هم بر آیین و رسم یونانی. عنصری. 
= جشن بیوگانی؛ جشن عروسی. (ناظم 
الاطباء). 
بیوگندن. ی / بو گ د] (مص) بیوکندن. 
اوکندن. بیفکندن. بر وزن و معنی پیفکندن در 
همه معانی چه در لغت فارسی «فا» په «وار» 
تبدیل گردد. (برهان). بیفکندن. (جهانگیری) 
(از انجمن آرا) (از آنندراج): 
چون بچۀ کبوتر منقار سخت کرد 
هموار کرد موی و پیوگند موی زرد. 
بوشکور (از لفت فرس 
بعضی از خراج و رسوم از مردم بیوگند و 
لشکری گران به روم فرستاد. (فارسنامة ابن 
البلخی). یکی ده‌هزار درم بنزدیک ابراهیم 
ادهم (ره) آورد نپذیرفت الحاح بستیار به او 


رودکی. 


نظامی. 


اسدی). 


بیومی. 0۴۳ 
نمود که شاید پپذیرد, گفت خواهی که بدین 
مقدار نام خویش را از دیوان فقر بیوگنم هرگز 
این تنم ( کیمیای سعادت, اصل چهارم از 
رکن منجیات در فقر). رجوع به اوکندن و 
اوگندن شود. 

بیوگیی. [ر /و ] (حامص) حالت و چگونگی 
بیوه. بی‌زنی و بی‌شوهری. (ناظم الاطباء), 
ثيوبة. (منتهی الارب). و رجوع به ثيوبة شود. 
بیولوژی. (ی 1] ان رانسوی, ۱۱ 
معرفةالحیات. رجوع به زیست‌شناسی شود. 
بیو لی. () نام درختی است که در جنگلهای 
مازندران موجود میباشد. برای ک‌اغذسازی 
مفید است. (یادداشت مولف). 
بیو لیدن. [بْ د! (مسص) اميد داشش. 
||اعتماد کردن. |املاحظه کردن. (ناظم 
الاطباء), 
پیوم. [بَّی بو] (اخ) نام قریه‌ای است در 
مصر. (دائرة المعارف فارسی). 
پیومی. [بّی بو] ((خ) علی‌بن حجازی‌بن 
محمد خلوتی نتشبندی. سوسس طریقت 
پیومیه. رجوع به علی بیومی و بيومية شود. 
پیومیی. [بّی یو ] ((خ) محمد افندی بیومی. 
(۱۲۶۸ ه.ق.) ریساضیدان مصری, وی در 
نخستین هیأت علمی بسال ۱۲۴۱ ه.ق. از 
طرف حکومت مصر به فرانسه رفت و پس از 
نه سال توقف در فرانسه بسال ۱۲۵۰ ه.ق 
بمصر بازگشت و در مدرسة مهندسی بولاق 


در قاهره به تدریس آغاز کرد و به انفاق 


۱-زل: شادباش. ۲-نل: بیوگ. 
۰ - 3 
۴ -بیوه سانسکریت ۵ (عروس). اوستا 
8 + ۷۵۵ (ازدواج کردن). (حاشیۂ برهان 

چ معین). 

۵ -در بعضی نسخ بجای بیوک ملوک آمده و 
مولف در یادداشتی ذیل این بیت نویسد کلمةً 
فصاحت رودکی دور است. ا گر بیوگ خوانده 
شود این عیب در کار نیست. 

۶-نل: بسی. 

۷- در ای 
چاپ هند بیوک با کاف تازی آمده است. (از 
یادداشت مولف». 

۸-با گاف فارسی بر حسب ضبط اسدی چاپ 


ین شاهد و شاهد بعد در ویس و رامین 


پاول هورن و نسخهة نخجوانی است و من گمان 
میکنم این عروس عروس متداول عرب باشد 
اعم از داماد و زن تازه شوی کرده. (یادداشت 
مۇلف). 
۹-نل: در او خرم. 
۰ - در ویس و رامین چاپ هند: بیوکان. (از 
پادداشت مژلف». 

11 - Biologie. 


۴ و 


رف‌اعهبک بترجمة کتابهای تاریخی و 
جغرافیایی پسرداخت. او راست 
ثمرةالا کتساب (در علم حساب). جامع 
الشمرات (در مثلثات ۳ 
مسیکانیک و هندسة توصیفی صیفی. (از معجم 
المطبوعات العرییة). 

بیومی معروف به ابوعیاشه دمنهوری 
ست: خلاصةً المختصرات در فرائض 
والمناسخات (در مذاهب اربعه). (از معجم 
المطبوعات العربية). 

بیوممی. جن بو ] (غ) محمد بیومی نیلوی 
مقری. او راست: برهان التصدیق فی‌الرد على 
مسدعی التلفيق (در قسراات). (از معجم 
المطبوعات العربية). 

بيومية. [بَیٰ یو می ی ] (اخ) طریقتی است 
آن علی‌بن حجازی‌بن محمد 
بیومی (۱۱۰۸ ه.ق.) بوده و خود از پیروان 
طریقه قادریه بوده است و این فرقه در جده و 
مکه و فرات و سند تکایایی دارد و تکیة اصلی 
آنان در قریه‌ای نزدیک شهر قاهره است و ذ کر 
پیروان این طریقت «یا الله» است بافرود 
آوردن سر و گذاردن دستها بر روی 
سینه‌هایشان. (دائرة المعارف فارسی). 
بیون. [ب ] (!) مخفف ابیون. افیون. (حاشيً 
برهان). پیون. (حاشیهً فرهنگ اسدی 


که موّسی 


نخجوانی). اپیون. افیون. (برهان) (مجمع 
الفر س) (اوبهی). 
رجوع به بین شود. " 
بیون. [ب] (ع ص, ل) چاه فراخ دورتک. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). چاء 
دوا ر هات ااا چ ای غق 
وسیع. (برهان). گاوچاه. (یادداشت مولف). 
پیون. [بْ] (ع مص) بین. بیون. بینونة. 
بمعنی بين مصدری استت: (از منتهی الارب). 
رجوع به پین شود. 
بیونانی. [] ((خ) تیره‌ای از ایل گوران کرد 
سا کن‌کرمانشاه. رجوع به گوران شود. 
بیونج. [و] ([خ) از محالات بلوک محال 
هفتگانه ولایات خمسۂ فارس. حد شمالی 
قصبۂٌ فرک» جنوب و غربی لارستان و شرقی 
طارم. (از فارسنامة ناصری). 
پیونجیی. [و] (ص نسبی) از مردم بیونج. از 
سرزمین بیونج. رجوع به ایل کرند شود. 
پیوند. [و] () غدر. بی‌وفایی. (از برهان) (از 
انجمن آرا) (از آنندراج). خیانت. فریب و 
حیله. (ناظم الاطباء). 
بیوند. [و] ((خ) نام قبیله‌ای از قبائل لر 
است. رجوع به تاریخ گزیده ص ۵۲۹ شود. 
پیونیج. [و] (اخ) دهی از دهستان بخش 
کرند شهرستان شاه‌آیاد کرمانشاه است و 


۰ تن سکنهدارد. رجوع به جغرافیای 
غرب ایران ص ۱۶۱ و دايرة المعارف فارسی 
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شود. 
پیووارن. [یْ ر] ((خ)۲ زا ک نس یکولا. 
(۱۷۵۶ - ۱۸۱۹ انقلایی فرانسوی که در 
ان_قلاب فرانسه فعالیت داشت و عضو 
کنوانسیون و کمیتهٌ آمنیت عمومی بود. برضد 
دانتون و سپس بر ضد روبسپیر توطثه کرد. 
پس از سقوط روبسپیر به گویان فرانسه تبعید 
شد (۱۷۹۵ م.). ناپلئون اول او را عفو کرد اما 
بیو نپذیرفت و در تبعید بماند و در (۱۸۱۶ع.) 
به هائیتی گریخت. (از دائرة المعارف فارسی). 
بیوه. [ر /و]" (ص) غريب. تنها. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج). |[زنی را گویند که 
شوهرش مرده باشد یا او را طلاق داده باشد. 
(از برهان) (از ناظم الاطباء) زنی که شوهرش 
مرده باشد. (از ان جمن ارا) (انندراج) 
(شرفنامه منیری). زن بی‌مرد. زن که شوی 
داشته و شوی او بمرده یا او را طلاق داده بود. 
آن زن که شوی ندارد 
اما از پیش داشته است. ثیب. ارملة. ایم. کالم. 
مقابل دوشیزه. (یادداشت مولف)؛ 


زن از شوی بجا مانده. 


سه دیگر به نیکان ببخشید سیم 
زن بیوه و کودکان یتیم. فردوسی. 
جور بر بوه و تیم خود مکن 
ای ستمگر بر تن بیوه و یتیم. . ناصرخسرو. 
خورشید خسروان که جهان راز عدل او 
همچون چراغ بیوه به هر خانه کدخدای. 
سوزنی. 

کیست فلک پیر شده بیوه‌ای 
چیست جهان دردزده میوه‌ای. نظامی. 
تنگدستان ز من فراخ‌درم 
پیوگان سیر و بیوه‌زادان هم. 

نظامی (هفت پیکر ص ۳۳۹). 
ستمدیده را دادبخشی کنی 
شب بیوگان‌را درخشی کنی. نظامی. 
باغ خود را نچیده گل بیوه 
برد سرهنگش ايزم و میوه. اوحدی. 
نیم شب کرد بر کریوه رود 
دزد بر بام طفل و بیوه رود. اوحدی. 
در دين موسی چنین بوده است که چون کسی 
را اجل محتوم فرارسد و نسلی از او باقی 


نماند و زوجه‌اش پائسه نشده باشد برادرش 
زوجه او را بحبالة نکاح خود درآورد و دو اثر 
بر این مطلب مترتب بود یکی انکه اصوال و 
املا ک میت از بین نمیرفت و دیگر اسم وی 
باقی میماند. (از قاموس کتاب مقدس). 
||مردی که زنش مرده باشد. (از برهان) (ناظم 
الاطیاء) (شرفنامةٌ منیری). گاه در مرد از زن 
مانده نیز اطلاق کنند 
مۇلف). 

بیوه. [و / و ] () دارویی است که برگ آن 


. مرد بی‌زن. (بادداشت 


بیرگ کیُر ماند اما خار ندارد و ثمر آن به خیار 
شباهت دارد لیکن کوچکتر از آن باشد و آن 
را بعربی قثاءالبری خوانند و قثاءالحمار همان 
است. (برهان). دارویی شبیه به خیار که بتازی 
قثاءالحمار گویند. (ناظم الاطباء). نام داروئی 
است که برگ آن ببرگ کبر ماند اما خار ندارد 
و ثمر آن به خیار شباهت دارد لیکن کوچکتر 
از آن باشد. (آنندراج). 
پیوه‌زا۵. [و /و] (ص مرکب. | مرکب) از 
بیوه زاده. یتیم. کودکی که پس از مرگ پدر به 
هنگام بیوگی مادر متولد شود: 
تنگدستان ز من فراخ‌درم 
بیوگان سیر و بیوه‌زادان هم. نظامی. 
پیوه‌زن. [وَ /و ز] ([ مرکب) زن بیوه و 
بی‌شوهر که طل نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
بیوه. کالم: 
از خون چشم بیوه‌زنان لعلش 
ز اشک یتیم آن در شهوارش 
ای بسا رایت عدوشکنان 
سرنگون از دعای بیوه‌زنان. 
(از المضاف الى بدایع الازمان ص ۳۶). 


میان بیوه‌زنان و ارباب نعمت و جاه سویتی 


بانصاف ظاهر گشت. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص۴۲۹). 
ای هنر از مردی تو شرمسار 


از هنر بیوه‌زنی شرم دار. نظامی. 
شنیدم که بیوه‌زنی دردمند 

همی‌گفت ورخ پر زمین مینهاد. سعدی. 
نبودی بجز آه بیوه‌زنی 

| گربرشدی دودی از روزنی. سعدی. 
لذت انگور زن پیوه داند نه خداوند میوه. 
( گلستان). 


بیوه‌زن دوک رشته در هتاب 

کرده‌بر خود حرام راحت و خواب. اوحدی. 
آه آتش‌زای من با باه استغنای او 

ن¿ چراغ بیوه‌زن "ر رهگذا 

چون چراع بیوه‌زن ر رهحدار صرصرست. 
بیو یط . [ب ] الخ ) از قرای بصره در بحيرة 
(اين قریه پنام پریط خوانده نشده است). (از 
بیه. [ب‌ی؛] ع مص) دانستن. واقف گردیدن: 
باه له بیهاً. ( منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
پیه. [بین] (اخ) با روستا 
است بخرلسان که قصبة أن سبزوار است. 
(حدود الالم). ظاهراً صورتی از بیهه (= 
بیهق) یادگرگون‌شدۂ آن کلمه باشد. 
یه [ ((خ) ولایتی است از هندوستان که 


روستائی بیه. ناحیتی 


1 - Billaud Varenne. 
ر سکندری و مژید بفتح نوشته و صاحب‎ ۲ 


۳ چراغ بیوه زن در کم‌نوری معروف است. 


بيه پس. 


قمرالدین کرمانی داشته بود. رجوع به تاریخ 
جهانگشای جوینی ج ۱ص ۱۱۲ شود. 
بیه پس. ی پ] () تسسمت غسربی 
سرزمین گیلان آن سوی رودیان. مقابل بيه 
پیش یا این سوی رودیان. یکی از دو قسمت 
سابق سرزمین گیلان. قسمت شرقی سفیدرود 
را بیه پیش می‌گفتند و مرکزش لاهیجان بود و 
قسمت غربی را بیه پس و مرکزش رشت بود. 
بيه در لغت محلی بمعنی رود است. (داثرة 
المعارف فارسی). أن سوی رودیان. 
(یادداشت لغتنامه). و رجوع به تاریخ مغول 
ص ۳۱۲ شود. 
بیه پیش. [ی ] (اخ) نام قدیم قسمتی از 
گیلان که شامل لاهیجان و نواحی آن میشده و 
سفیدرود فاصل ميان آن دو قسمت بوده که 
قسمت دیگر را بیه پس میگفتند. این سوی 
رودیان. (یادداشت لغت‌نامه). رجوع به 
بيه پس شود. 
بیهدگی. [۵ د / د] (حامص مرکب) مخفف 
ببهودگی. حالت و چگونگی ببهوده. یاوگی. 
بطلان. عدم حقائیت؛ 
گزش نبودم بکار ببهدگی کرد 
بیهدگی ناید از مهیمن قهار. ناصرخسرو. 
ببهده. [۵د /د] (ص مرکب) مخفف بهوده. 
باطل باشد و ناحق. ضد هده. (لغتنامهٌ اسدی). 
ناحق. باطل. یافه. خله. هزل. لاطائل. ترهه. 
بی سبب و جهت و علت. (برهان)* 
نه همی بیهده دارند مر او را همه دوست 
نکند مهر کس اندر دل کس خیره اثر. 

فرخی. 
از همه خلق دل من سوی او دارد میل . 
ببهده نیست پس آن کبر که اندر سر اوست. 


فرخی. 
گوییم کعبه ز بالای سرت کرد طواف 
این چنین بیهده پندار مپندار مراد. خاقانی. 
سکندر بدو گفت چندین ملاف 
مران ببهده پیش مردان گزاف. نظامی. 
دماغ ببهده پخت و خیال باطل بست. 

سعدی, 
= بربیهده؛ برباطل: 
جهان را نه بر بیهده کرده‌اند 
ترا نز پی بازی آورده‌اند. اسدی. 


سخن بیهده؛ سخن لغو. سخن باطل: 
این ایفده سری چه بکار اید ای فتی 
در باب دانش این سخن بیهده مگوی 
رودکی. 

سخن ببهده و کار خطا زیشان زاد 
سخن بیهده و کار خطا را پدرند. 

ناصرخسرو. 
این چنین ببهده‌ها نیز مگو با من 
که‌مرا از سخن بیهده عار آید. ناصر خسرو. 
سخن بهده ز افراط است 


هر که دارد خمی نه سقراط است. سنایی. 
کار یهده؛ عمل لغو: 

نگه کن که زین ببهده کارکرد 

چو آرد به پیشت به روز نبرد. فردوسی. 


|[بی‌نفع. (برهان). بهرزه. بی‌حاصل. بی ثمر. 
بی‌نتیجه, بی‌سود. بی‌فايده. بلاجدوی؛ 

آنجا که پتک باید خایسک بهده‌ست 
گوزست خواجه, سنگین مغز آهنین سفال, 


مهز جویی ز من و بی‌مهری 


هده چویی ز من و بیهده‌ای. رودکی, 

بر کمرگاه تو از کستی جور است بتا 

چه کشی بیهده کستی و چه بندی کمرا. 
خسروانتی: 

بگاه جوانی و کندآوری 

یکی ببهده ساختم داوری. فردوسی. 

مرا ببهده خواندن پیش خویش 

نه رسم کیان باشد و راه کیش. فردوسی. 


بدشمن دهی هر زمان جای خویش 
نگویی بکس بیهده رای خویش. فردوسی. 


بر من بیهده‌تر زان بجهان کس نبود 
که خداوند مرا جوید همتا و قرین. فرخی. 
زان در مثل گذشت که شطرنجیان زنند 
شاهان بیهده چو کلیدان بی‌کده. . عسجدی. 
بر در میر تو ای ببهده بستی طمعی 
از طمع صعبتر آن را که نه قیدست و نه بند. 

ناصرخسرو. 
بجوی آن راز را اندر تن خویش 
نگر تابهده هر سونتازی. . ناصرخسرو, 
بنگر که کجا میروی و ببهده منگر 
سوی خدم و بنده و آزاد و موالی. 

ناصر خسرو. 
چون مردم خفته شده در بیهده مشغول 
بینند خیالاتی در بیهده هموار. مسعودسعد. 
خیره شادی چرا کنی ز وجود 
بیهده غم چرا خوری ز عدم. مسعودسعد. 
زاغ از شغب بیهده بربندد منقار 
چون فاخته بگشاده به تسبیح زبان را. 

سنایی. 

تو بصل نیز هم نمیدانی 
بیهده ریش چند جنبانی. سنایی. 
وزین بیهده داوری ساختن 
زمانی براسودی از تاختن. نظامی. 


برنج بیهده ای دوست گنج نتوان برد 
که‌بخت راست فضیلت نه زور بازو را. 
سعدی. 
خود را خوشآواز پنداشتی و فریاد بیهده 
برداشتی. (سعدی). رجوع به ببهوده شود. 
ببهده. [بِ / پ هد / د] ([) بهود. ببهوده. 
جامه‌ای راگویند که از حرارت آتش زرد شده 
باشد. (برهان). رجوع به بیهوده شود. 
پیبهدهسرای. [هد / د س] (نف مرکب 


مرخم) بیهوده‌سرای. که یاوه و ناراست 
سراید. سخنسرای بیهوده. یافه‌سرای: 
جز مدح شاه بیهده گوئیست شاعری 
هشتاد سال بس که بدی بیهده‌سرای. 

سوزنی. 
رجوع به ببهده و بیهوده شود. 
پبهده گفتن. [<د / گ ت ] (مص مرکب) 
بیهوده گفتن. یافه گفتن. هذر. لغو گفتن. 
لاطائل گفتن: 


اقا | کر مهن گت از مش 

مستی به ازو بیهده گوی‌تو ندیدم. خافانی. 

تا عاقبةالامر... دست تعدی دراز کرد و بیهده 

گفتن آغاز. ( گلستان). 

پیبهده گو. [دد /د] (نف مرکب) مخفف 

بیهوده گوی: 

دتان خوش کرده‌ست دروغی که بگویند 

این بیهده گویان که شما از فضلایید. 
ی 

نمیرود که کمندش همی برد مشتاق 


چه جای پند نصیحت‌کنان ببهده گوست. 
سعدی. 
زبان ناطقه در وصف شوق او لال است ! 
چه جای کلک بریده‌زبان و بیهده گوست. 
حافظ. 
و رجوع به ببهده گوی‌و ببهوده گوشود. 
ببهده گوی. [دد /د] ان ف مرکب) 
بیهوده گوی. بَذیٌ. بذی‌اللسان. هزال. هذار. 
یافه گوی.یاوه‌درای: 
اقا ابید کت از بتر سی 
مستی به ازو بیهده گوی تو ندیدم. 
من از کجا و نصیحت‌کنان بیهده گوی 
حکیم را نرسد کدخدایی بهلول. 
رجوع به بیهوده گوی شود. 
ببهده گویی. [دد / د] (حامص مرکب) 
ببهوده گویی. عمل بیهوده گوی. یاوه گویی. 
هزل: 
جز مدح شاه بیهده گوئیست شاعری 
هشتاد سال بس که بدی بیهده‌سرای. 


خاقانی. 


سعد ی. 


سوزنی. 
رجوع به ببهوده گوی‌شود. 
بیهراس.[2] (ص مرکب) (از: بی + هراس) 
بی خوف و ترس. (آنندراج). بی‌ترس و 
بی‌بیم. (ناظم الاطباء): 
بفرمود تا نزد او بیهراس 


براه آورد لشکر و منهراس. اسدی. 
دل از کار دشمن شده بیهراس 
نه بازار لشکر نه آوای پاس. نظامی 
هراسید از ان دشمن بیهراس 
دل خصم را کزد از آنجاقباس:.۰ ظامن 


رجوع به هراس شود. 


۱-نل: نالانست. 


۶ ۵۳۰ بیهس. 
بیهس. [ب ه] (ع ل) شیر. (منتهی الارب). از 


صفات شیر است و از ان اسمی مشتق شده 
است. (از لسان العرب). ||(ص) مرد دلير و 
شجاع. |ازن خوشرفتار. (منتهی الارب). 
بیهس. [] ([خ) ابن زمیل. نام مهردار ولیدبن 
یزیدبن عبدالملک. رجوع به الوزراء و 
الکتاب جهشیاری ص ۴۴ شود. 

بیهس. [ب ه] ((خ) بسدون الف و لام نام 
مردی که مثل است در گرفتن قصاص. (منتهی 
الارب). 

پبهس. [ب ه] ((خ) ابوبهس, کنية هیصم‌بن 
جابر خارجی است. (منتهی الارب). رجوع به 
ابوبیهس شود. 

پبهسی. [بَ ] (ص نسبی) منسوب است به 
بیهس. (از انساب سمعانی). رجوع به بیهس 
شود. 

ببهسية. (ب سی ی ] (() ببهشية. گروهی 
از خوارج منسوب به هیصم‌بن جابر خارجی. 
(از مسنتهی الارب) (از مسفاتیح). اصحاب 
ابوببهس‌بن الهیصم‌بن جابر معتقد بودند که 
ایمان عبارت است از اقرار و يقین بخدا و به 
آنچه رسول (ص) آورده است و در نسبت 
افعال به اختیار پندگان با قدریه همرأیند. (از 
تعریفات). یکی از پانزده فرقة خوارج. 
(یادداشت مولف) (بیان الادیان) (ملل و نحل). 
و رجوع به السقدالفرید ج۲ ص ۲۲۲ و نیز 
رجوع به ابوببهس و بيهشية شود. 

بیهش. [۸] (ص مسرکب) مخفف بیهوش. 
بیفکر. دیوانه. بیشعور. ناتوان, بی‌خرد؛ 
دیوانگان ببهشمان خوانند 
دیوانگان نه‌ایم که مستانیم. 

یکی کودکی خرد چون پبهشان 

ز کار گذشته چه دارد نشان. 
بپیچاند آن را که خود پرورد 
|گربیهش است وا گرباخرد. 

برآمد یکی نعره زان سرکشان 

در آن خیره شد شاه چون بی‌هشان. 


رودکی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


( گرشاسب‌نامه ص‌۲۲۸). 


این یکی دیو است بی تمییز و هوش 


خیرکی بیند ز بهش هوشمند. ناصرخسرو. 


گرچه تو ز پیغمبری و چون تو 


با عقل و سخن بیهشی و شیدا, 
ناصرخسرو. 
مردمان چون کودکان ببهشند 
وین دبیررستان علمست از حساب. 
ناصرخسرو. 
سپس بیهشان دهر مرو 
گرنخوردی تو همچو ایشان بنگ. 
تخت و 
این ده که حصار بیهشان است 
اقطاع ده زبان‌کشانست. نظامی. 


خرقه بگیر و می بده باده پیار و غم ببر 


بیخبر است و غافل از لذت عیش ببهشان. 
سعدی. 

|| پیخود. ببهپوش. ازهوش‌بشده. ازخودرفته. 

مغمی* 

بفرمود تا روزبانان کشان 

مر او را کشیدند چون ببهشان. 

ز خسرو ندیدند جایی نشان 

ز ره بازگشتند چون ببهشان. 

بر این گونه ببهش بیفتاد و پست 

همه خلق را دل بر او بربخست. 

بیهشی خسته دید افتاده 

چون کسی زخم خورده جانداده. 

رجوع به ببهوش شود. 

- داروی بیهشان؛ داروی بسیهوشان. 

بيهو شانه: 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


نظامی. 


بیا ساقی از می نشان ده مرا 

وز آن داروی بیهشان ده مرا. نظامی. 

رجوع به داروی بیهوشی و بیهوشانه و بیهوش 

دارو شود. 

بیهشانه. [هُنَ / ن ] ([مرکب) بیهوشانه. 

رجوع به داروی ببهوشی (ذیل بیهوشی) و 

پیهوشانه شود. 

پیهش شدن. دش د] اسص مرکب) 

ببهوش شدن. از خود بیخود گشتن: 

هر انکس که از دور پیند ترا 

شود ببهش و برگزیند ترا. فردوسی. 

رجوع به ببهش و بیهوش شدن و هوش شود. 

||از هوش و خرد دور شدن: 

ای شده مدهوش و ببهش پند حجت را بدار 

کز عطای پند برتر نیست در دنیا عطا. 
ناصرخسرو. 

- بیهش شده؛ بیهوش‌شده. که هوش خود از 

دست داده باشد. ازخودرفته* 

بیدار شو از خواب و نگه کن که دگربار 

بیدار شد این دهر شده ببهش و مدهوش. 
ناصرخسرو. 

ببهش کردن. [دک د] ( مص مرکب) 

بیهوش کردن. ناتوان کردن. از هوش انداختن. 

از خود بیخود ساختن: 

هر آنکس که نیکی فرامش کند 


خرد را بکوشد که بیهش کند. فردوسی. 
مبادا که این بد فرامش کنم 
خرد را بگفت تو ببهش کنم. فردوسی. 
بدان داروی تلخ ببهش کنم 
خویشتن را فرامش کنم. نظامی. 
رجوع به بیهوش کردن شود. 
ببهشی. [ه] (حامص مرکب) بیهوشی. 


رجوع به هش و هوش و بیهش و ببهوشی 
شود. || بیخردی. بی‌رایی. بی‌تدییری* 
فرستادة شهریاران کشی 

ز بیدانشی باشد و بیهشی. فردوسی. 
|امدهوشی. هوش ‌ازدست‌دادگی. 


ازخودرفتگی: 


فروبرده مستان سر از بیهشی 


برآورده آواز خنیا گران. منوچهری. 
مبادا بهشیاری و ببهشی 

کسی راز فرمان او فرمشیر نظامی. 
چنان کان ددان در خروش امدند 

از آن بیهشی باز هوش آمدند. نظامی. 


از آن ببهشی چون بهوش آمدند 

چه بود آنک ازو در خروش آمدند. نظامی. 
- خواب بیهشی؛ خواب غفلت و بیخبری* 
چشمت از خواب ببهشی بگشا 


خویشتن را بجوی و اندریاب. ناصرخسرو. 
- داروی بیهشی؛ دارویی که بدان مردم را 
ببهوش کنند؛ 

کسی کو خورد داروی بیهشی 

نباید گزیدن جز از خامشی. ‏ فردوسی. 


- قدح ببهشی؛ کنایه از قدح شراب" 

آدمی هوشمند عيش نداند ز فکر 

ساقی مجلس بیار آن قدح بیهشی. سعدی. 
رجوع به ببهوشی شود. 
بيهشية. [ب شی ی ] (إخ) ببهسیة. گروهی 
از خوارج و از یاران بيهش (بیهس) ابن 
الهیصمین جابر باشند. گویند: ایمان عبار تست 
از اقرار و علم بوجود خداوند و آنچه پیمبر آن 
را آورده است پس کسی که دربارۂ شیئی در 
تردید باشد و حلال آن از حرام نشناسد کافر 
است زیرا تفحص و جستجوی این قبیل امور 
برای کشف حقیقت برای چنین کسی لازم 
بوده است و طریق جستجوی حق نپیموده 
است و گفته‌اند تا زمانی که کس رانزد امام 
نبرده‌اند و امام حدی بر او جاری نکرده 
نمیتوان او را کافر شناخت و او آمرزیده است. 
و گفته‌اند حرام فقط در نورد این آیه است که: 
«قل لااجد فيما اوحى الى محرماً على 
طاعم». (قرآن ۶ هو نیز میگویند چون 
امام کافر شود رعا+ هم کافر گردند خواء امام 
حاضر باشد و خوه غایب. و هم گفته‌اند که 
کودکان در ایمان و کفر تابع پدران خود باشند 
و همچنین گفته‌لد مستی که از شراب حلال 
عارض شود گفار و کردار شارب آن بخشوده 
باشد بخلاف ستی که بر اثر شراب حرام 
عارض شده‌باشد و نیز میگویند مستی با 
ارتکاب گنا کبیره کفرست. این فرقه با طايفة 
قدریه در نبت دادن افعال بندگان بخودشان 
موافقت درند. (از کشاف اصطلاحات الفنون 
ص ۰۱۲۵ رجوع به ببهسية و ابوبیهس شود. 
بیهق. ب 9 (اخ) شهری است نسزدیک 
نیشابو و از أن شهر است ابوالفضل بیهقی 
صاحب تاریخ مسحمود غزنوی و مسعود و 
دبک آل سیکتکین و آمام احمنین سین و 
پم او امام اسماعيل. (منتهی الارب). اصل 
کمه در فارسی بیهه یعنی بهائین است و 


۱ 
1 


بیهعی. 
معنای آن در فارسی بسیار بخشنده است. 
ناحیه‌ایست بزرگ و کوره‌ای وسیع دارای 
شهرهای بسیار و آبادانی از نواحی نیشابور 
مشتمل بر ۳۲۱ قریه و عامه آن را سبزور 
(سپزوار) گویند و حدود آن از ناحیة نیشاپور 
به انتهای حدود ریوند تا نزدیک دامفان 
محدود است و عد؛ بیشماری از فضلا و 
دانشمندان از این شهر برخاسته‌اند و | کثرمردم 
ان رافضی غلات اند. (از معجم البلدان). در 
قرون وسطی سبزوار را بیهق میگفتند. 
(سرزمینهای خلافت شرقی). ناحیه‌ایست 
قدیم در خراسان غربی نیشابور. در دورة 
طاهریان ۳۹۰ آبادی داشت. شهرهای مهم آن 


سبزوار و خسروجرد بود. در سال ۳۰ ه.ق. 


بدست عبدالهبن عامر فتح شد. در ۵۴۶ - 
۸ «.ق.ینالتگین ویرانش کرد. (از داشرة 
المعارف فارسى). 
بیھقی. [بَ ه] (إخ) ابوالحسن علی‌بن 
زیدبن فندق معروف به ابن فندق. ملف تاریخ 
بیهق. رجوع به علی بیهقی شود. 
بیهقی. [ب ه] (() ابراهیم‌بن محمد. یکی 
از مؤلفان عرب بود که اطلاعی از زندگی او در 
دست نیست مگر اینکه از اطرافیان ابن‌المعتز 
بود و در دوران خلافت المسقتدر عباسی 
[خلافت از ۲۹۵ ه.ق.تا ۲۲۰ ه.ق.] شهرت 
یافت او راست: المسحاسن والمساوی. و در 
فهرست دارالکتب مصر آمده که او از علمای 
قرن پنجم هجری بوده است. رجوع به معجم 
المطبوعات العربية و داثرة المعارف فارسى 
شود. 
بیهقی. [بَ ه] (إخ) ابوالفضل محمدبن 
حسین بیهقی. رجوع به ابوالفضل بیهقی شود. 
ببهقی. زب ه] (إخ) اب‌ویکر احمدین 
الحسین‌بن علىبن عبدالّ‌بن سوسی بیهقی, 
رجوع به ابوبکر بیهقی شود. 
بیهقی. [بَ ه] ((خ) احمدین علی‌بن محمد 
بیهقی معروف به بوجعفرک. رجوع به احمدین 
علی‌بن ابی جعفر محمدین اپی‌صالع... شود. 
بیهقی. [ب ه] (رخ) علی‌بن حسن شافعی 
مشهور به بیهقی. رجوع به علی.. ببهقی شود. 
بیهقی. [بَ ه] ((خ) علی‌بن حسین‌ین على 
بیهقی حنفی. رجوع به علی... ببهقی شود. 
پیهقی. [ب ه] ((خ) علی‌بن سخویه بیهقی. 
رجوع به علی... بهقی شود. 
ببهقی. [ب ه] ((خ) علی‌بن شاهک عصار 
ضریر بیهقی. رجوع به علی.... بیهقی نود. 
بی‌همال. [ه] (ص مرکب) (از: ہی + 
همال) بی‌نظیر. بی‌انباز. بی‌همتا. (آنندراج). 
ناهمتا. بی‌شریک. بی‌انباز. بی‌قرین. بی‌انند. 
(ناظم‌الاطباء). بی‌قرینه. بی‌کفو. بی‌هل. 
بی‌مانند. (یادداشت مولف)* 
وزو آفرین بر سپهدار زال 


بل زابلی پهلو ی‌همال, فردوسی 
به شاه آفرین کرد آن بی‌همال 
همی‌خواست گفتن ز مهراب و زال. 

فردوسی. 
بپروردمش تا برآورد یال 
شد اندر جهان سرور بی‌همال. فردوسی. 
ببد تور از آن پس یکی بی‌همال 
برافراخت آن خسروی شاخ ویال. اسدی. 
بی‌همالست از خلایق مصطفی 
تا گزیدش کردگار بی‌همال. ناصرخسرو. 


و ذات بی‌همال خویش را بر نصرت دین 
اسلام و مراعات مصالح خلق وقف کرد. 
( کلیله و دمنه). 

من اینجا نشستم چنین بی‌همال 

دگر زنگیی رفته جویای مال. نظامی. 
بجود و فضل و کرم در جهان [ست ] بی‌مانند 
بروز رزم عدو اوست بی همال و نظیر. 

ابوالمعالی. 

بی همالی. [ه] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌همال. بی‌همتایی. بی‌شریکی. 
رجوع به بی‌همال و همال شود. 
پی‌همت. [دم] (ص مرکب) (از: بی + 
همت) که همت ندارد. فاقد همت. کاهل. 
(ناظم الاطباء). رجوع به همت شود. | آنکه 
ثابت‌قدم نباشد. (انندراج). بی‌ثبات. (ناظم 
الاطباء): 

جناب عشق بلند است همتی حافظ 

که عاشقان ره بی‌همتان بخود ندهند. حافظ. 
|ابېدون سعی و کوشش. ||بدون هوس. 
|افروتن. |[بی‌غیرت. (ناظم الاطباء). رجوع 
به همت شود. 
بی همتا. [ه] (ص مرکب) بی‌مانند. بی‌مثل. 
(آنندراج). بی‌شریک. بی‌قرین. بی‌مثل. (ناظم 
الاطباء). عزیز. (مهذب الاسماء) (السامی فى 
الاسامی) (ترجمان القرآن). نسیج وحده. 
(مهذب الاسماء). قيوم. قیام. (منتهی الارب), 
بی‌نظیر. بی‌شیه. بی‌عدیل. بی‌کفو. بی‌مثال, 
بی‌بدیل. بی‌بدل. تنها. فرد. یگانه, یتیم. بی‌ند. 
(یادداشت مولف). فرید. وحید. عدیم‌المثل؛ 
میرابوالفضل کز فتوت و فضل 


در جهان پی‌شبیه و بی‌همتاست. . فرخی, 

شادباش ای کریم بی‌همتا 

ای نکومنظر و نکومخبر. فرخی. 

ااا عن تز 

آنکه از بار خدایان جهان بی‌همتاست. 

فرخی. 

افتاب ملکت سلطان که دست جود او 
منوچهری. 


جالینوس... بی‌همتاتر بود در معالجت اخلاق. 
(تاریخ بیهقی). بر همه آداب ملوک سوار شد و 
بی‌همتا آمد. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ١ه‏ ۱ 


۵۳۰۷ 


مردمان چنان دانند که میان من و آن مهتر 
بی‌همتا ناخوش است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۷۵).بهر هنر که او را می‌آزمودند پی‌همتا 
بود. (فارسنامة ابن البلخی ص ۸۶. 
تو درقدری و در تنها نکوتر 
تو لعلی لعل بی‌همتا نکوتر. نظامی. 
شبی مجنون به لیلی گفت کی محبوب بی‌همتا 
ترا عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد. 
حافظ. 
<- خدای بی‌همتا؛ یزدان بی‌همتا. بی شریک. 
فرد, احد. بی‌ند؛ 
ازیرا قد دوتا دارد بخدمت پیش او هرکس 
که با هر کس بود یکتای چون یزدان بی‌همتای. 
قطران. 
زهی سلطان بی‌همتا چو با چا کرکند سودا 
ا گر خواهد دهد کالا | گر خواهد براندازد. 
(از انيس الطالبین ص 4۶). 
= یکتای بی‌همتا؛ خدای بی‌مثل. خدای 
یگانه: 
کاردنیا را همی همتای کار آن جهان 
پیش تو اینجا چنین یکتای بی‌همتا کند. 
ناصرخسرو. 
بی همتا یی. [ه] (حامص مرکب) کیفیت و 
بی‌نظیری. بی‌بدیلی. فردیت. عزت. بی‌مثلی. 
بی‌شریکی. 
بی همتی. [دمم] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی بی‌همت. عدم توکل و کوشش. 
کاهلی. |ابی‌تباتی. (ناظم الاطسبام)؛ 
|ابی‌هوسی. ||نامردی. ||بی‌غیرتی. (ناظم 
الاطباء): گفتم بی‌همتی باشد که طالب از 
اینجا به ترمذ رود. (انیس الطالبین ص ۱۷۵). 
بی همه چیز. [هم 7(ص مرکب) (از: بی 
+ همه + چیز) (در تداول عامه) بی‌همه‌چی. 
که‌هیچ چیز ندارد از سجایا و محاسن 
اخلاقی. که فاقد سجایای اخلاقی است. که 
هیچگونه از اخلاق حسنه در او نیست. آنکه 
هیچ صفت از صفات خوب ندارد. فاقد همۀ 
صفات خوب. فاقد صفات حسنه. دور از 
اخلاق نیک. که عهد و زنهار و دوستی نداند. 
سخت بداخلاق. (یادداشت مولف). ||(ق 
مرکب) بی همه چیز میگویم؛ ( کنایه از) 
بی‌فکری دیگر پنهان کرده از شما. (یادداشت 
مؤلف). |[بی قصد استهزاء و با اضراری. 
(یادداشت مولف). ||بی‌شوخی. (ادداشت 
مولف). 
ببهن. [2] (() خارپشت بزرگ تیرانداز را 
گویند.یعنی خارهای خود را مانند تیر اندازد. 
(برهان). خارپشت و چوله راگویند. (انجمن 
آرا) (آنندراج). خارپشت بزرگ تیرانداز. 
(ناظم الاطباء). خارپشت. تشی. کوله. خجو. 
مرنگو. سکنه. (لغت فرس اسدی نخجوانی 


۸ بیهن. 


ذیل کلم سکنه): 
تواین راسوی پارسی چون کشی 
یکی سکنه خوانند و دیگر تشی. 
همه مرزهای خراسان تمام 
مرنگوش خوانند و بيهن بنام. ‏ 
بیهن. [ب ه] (ع !) نسترن. (از لسان العرب) 
(منتهی الارب). گل نسترن. (ناظم الاطباء). 
بی هنحار. [ه] (ص مرکب) (از: بی + 
هنجار) راهی که جاده نداشته باشد. 
(آنندراج). بی‌راه. (ناظم الاطباء). رجوع به 
هنجار شود؛ 
چون دلیلان مخالفند بگرد 
زین کژآهنگ راه بی‌هنجار. 
اوحدی (از آنندراج). 
ا|که راه و مقصد معنوی ندارد. که از اصولی 
پیروی نمی‌کند و در بیراهه همچون گمراه 
است. بی‌قاعده. بیراه. پیره. قاعده‌ندان؛ 
آنگهی مالدار پی‌هنجار 
مهر بر لب نهاد چون مردار. سنایی. 
و او [نوری] آتش بدست گیرانیده بود و 
انگشتان او سياه شده, همچنان ناشسته نان 
ميخورد. گفتم بی‌هنجار مردی است... شیخ 
گفت دگر گویی که بی‌هنجار مردی است. 
(تذكرةالالياء عطار). |[ناهنجار: 
شید کافی سهمگین کو لنگ بی‌هنجار شد 


بر ره هموار او خس رست و ناهموار شد. 


اسدی. 


سوزنی. 

3 بی‌هنجارگوی؛ که سخنان باطل و نادرست 
گوید.یاوه گوی: گفت مگر از بزرگان چه 
زاید؟ گفت ای خداوند چیزی زاید 
بی‌هنجارگوی خانه‌برانداز. (منتخب لطایف 

عبید زا کانی چ برلن ص ۱۶۱). 

بی هنر. [هنْ] (ص مرکب) (از: بی + هنر) 
مقابل هنرمند. (انتدراج). که هنری ندارد. 
فاقد هنر و کمال و فضل. فاقد هثرمندی. دور 
از هنر. بی علم و معرفت. بی‌فضیلت. بی‌دانش 
و کمال. بی‌فضل. نادان. بی‌وقوف. بی‌اطلاع. 


دور از فضائل. بی‌مایه: 

باهثر را هنر سپاه بس است 

بی‌هنر با هزار کس تنهاست. رودکی. 
بکافور گفت ای بد بی‌هنر 

کنون رزم را بر تو آرم پسر. فردوسی. 
ستمکاره خوانمش ار دادگر 

هنرمند گویمش ار بی‌هنر. فردوسی. 
هنر کی بود تا نباشد گهر 

نژاده کسی دیده‌ای بی‌هنر. فردوسی. 
یکی بی‌هنر بود نامش گراز 

کزویافتی شاه آرام و ناز. فردوسی. 
هنرمند و هم مردم بی‌هنر 

بقرجام هم خا ک‌دارد بسر. فردوسی. 
جوان بی‌هنر سخت ناخوش بود 

وگرچند فرزند آرش بود. فردوسی. 


نکند میل بی‌هنر به هنر 
که‌بیوسد ز زهر طعم شکر '. 
اف ز چونین حقیر و بی‌هنر از عقل 
جان ز تن آن ‏ خسیس بادا پیخشت. 

غیائی (از لفت فرس اسدی). 
سخن خوب بیاموز که هرک از همه خلق 
سخن خوب ندارند همه بی‌هنرند. 

ناصر خسرو. 


عنصری. 


و آنکس که بود بی‌هنر چو هیزم 

جز درخور نار سقر نباشد. ناصرخسرو. 
پا مردم بی‌هنر دوستی مکن که مردم بی‌هنر نه 
دوستی را شاید نه دشمنی را. (منسوب به 
نوشیروان از قابوسنامه). اگربی‌هنران خدمت 
اسلاف را وسیلت سعادت سازند خلل بکارها 
راه یابد. ( کلیله و دمنه). بی‌هنران در تقبیم 
اهل هنر... مبالغت نمایند. ( کلیله و دمنه). 
بی‌هنر خوش چوگل که بر کمرش 
کیسه جز لعل تر ندوخته‌اند. 

یا روز بخت بی‌هنرش را سپید دار 


خاقانی. 


گربی‌هنرم و گر هنرمند 
لطفست امیدم از خداوند. سعدی. 
تو خداوندگار با کرمی 
گرچه ما بندگان بی‌هنريم. سعدی, 


گفت محالست که هنر مندان بمیرند و بی‌هنران 
جای ایشان بگیرند. ( گلستان). بی‌هنران 
هنرمندان را نتوانند دید. ( گلستان). 

بی‌هنر آنکه در آفاق کسش نیست حسود. 

ِ ابن یمین. 

نا کارآزموده. (ناظم الاطباء). ناعاقل و 
بی‌وقوف. (آنندراج). ||بی پیشه و صنعت. که 
هنری ندارد. 
بی‌هنر شدن. [هن ش د] (مص مرکب) 
بی‌مایه و بی‌کمالات و فضایل و مزایای علمی 
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گراو بی‌هنر شد هم از پشت ماست 

دل ما بر آن راستی بر گواست. ‏ فردوسی. 
پی‌هنری. [هُن] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌هنر. بی‌وقوفی. نا کارآزمودگی. 
(ناظم الاطباء). |بی‌مایگی و بی‌کمالی. فقد 
فضیلت و کمال. بی‌کمالاتی* 


چون سپیدار سر ز بی‌هنری 


از ره مردمی فرونارند. ناصرخسرو. 
تا ک‌رز از انگور شد گرامی 

وز بی‌هنری ماند بید. رسوا. ناصرخسرو. 
قاید بخت بود بی‌هنری. سیف اسفرنگ. 
از پی‌هنری و بی‌وفایی 

یاران همه کرده زو جدایی. نظامی. 


بکوش خواجه و از عشق بی‌نصیب مباش 
که بنده را نخرد کس به عیب بی‌هنری. 
حافظ. 
پی‌هنگام. [/ه] (ص مرکب) (از: بی + 


بیهود. 


هنگام) دیروقت. دیسر. |ابی‌وقت. بی‌موقع. 
(ناظم الاطباء) (انندراج). نابهنگام: 
خواب بی‌هنگامت از ره میبرد 


ورنه بانگ صبح بی‌هنگام نیست. سعدی. 
نمیداند که چند از شب گذشتست. سعدی. 
امشب سبکتر میزنند این طبل بی‌هنگام را 


یا وقت بیداری غلط بودست مرغ بام را. 
سعدی. 

- امثال: 

زیان بهنگام بهتر از سود بی‌هنگام است. 

- مرغ بی‌هنگام؛ کنایه از خروس که بی‌وقت 

بخواند. نظیر من خروس بی‌محل: 

وز ان افسانه‌های خام گفتن 


دیو گوید بنگرید این خام را 
سر برید این مرغ بی‌هنگام را. مولوی. 


و رجوع به خروس بی محل شود. 
بیهنگام شدن. (/ هش د] (مص مرکب) 
دیروقت بودن. نابهنگامی. 

= بیهنگام شدن روز؛ نزدیک شت ريدن آن: 
(یادداشت مولف): چون از خواب بیدار شد 
روز بیهنگام شده بود... گفت امشب باز جای 
شوم و آنگه فردا بطلب چیزی میروم. (ترجمۀ 
طبری بلعمی ص ۳۷). ... گفت امروز 
بی‌هنگام شد فردا بیایم و هر دو با هم بگردیم 
[جنگ کنیم ] .(اسکندرنامه نسخة نفیسی). 
بی هوا. [ه] (ص مرکب. ق مرکب) (از: بی 
+ هوا) بدون هوا. |[بی‌توجه. بی‌اشعار. 
بی‌وقوف. بی آ گاهی قبلی. بی‌احستیاط. بی 
مواظبت اطراف. بی‌پروا: بی‌هوا میرفتم سرم 
خورد بدیوار. افتادم توی گودال. (یادداشت 
مولف). 

بی‌هوا رفتن؛ غیرملفت رفتن. (یادداشت 
مولف). 

- بی‌هوا گفتن؛ نا گهان گفتن. بی‌مطالعه و 
| 
مۇلف): 

از آن پس چو تزی تو کک را رواست 

کنون رفتن توبکین بی‌هواست. 

(ملحقات شاهنامةٌ فردوسی). 

پیهود. [بّ / ب #بی ] (ا) بیهوده. بیهده. 
برهود. چیزی را گویند که نزدیک بسوختن 
ردو و اش آن را زرد کرده باشد. (برهان). 


دور از احتیاط. با بی‌پروایی. (یادداشت 


چیزی که‌نزدیک است حرارت آتش آن را 
زرد کند (از رشیدی). پارچه و یا چیز دیگری 
که بواطةٌ نزدیکی آتش نزدیک بسوختن 


۱ -« یادداشتی مصرع اول بجای مصرع دوم 
آمد‌است. 


۲ نل: جان و دل این. (یادداشت مژلف). 


۱ 
1 


بیهودگی. 
است. (ناظم الاطباء). چنان باشد که گویند نز 
سوختن رسید و جامه که نزدیک اتش رسد 
چنانکه از تف وی نیک زرد شود. گویند 
بیهود. و برهود نیز گویند. (لغتنامة اسدی). 
چیزی را گویند که نزدیک بسوختن رسیده 
حرارت اتش ان را زرد ساخته باشد و برهود 
نیز گویند. (جهانگیری). چیزی را گویند که از 
قرب آتش نزدیک بسوختن رسیده باشد. 
(آتندراج) (انجمن آرا): 
جوانی رفت و پنداری نخواهد کرد بدرودم 
بخواهم سوختن دانم که هم آنجای بیهودم 
کسایی(از لغت فرس اسدی) ' 
بیھو د گی. [د / د] (حامص مرکب) 
بیهدگی. حالت و کیفیت بیهوده. بطلان. عدم 
حق. (ناظم الاطباء). لاطائلی. عمل لغو: 
ور بدست جاهل پیبا ک‌باشد یک زمان 
دفتربهودگی و سبح علیا شود. 
تا ری 
به بیهودگی؛ به عبت 
زن پا کتن را به آلودگی 
برد نام و یازد به ببهودگی. 
ابلهی و نادانی. (ناظم الاطباء): 
همی بود گرسیوز بدنشان 
به بیهودگی یار مردم‌کشان. 
هم | کنون شتر زیر بار آورید 
به ببهودگی روز را مشمرید. 
سلامت در اقلیم آسودگیست 
کزین‌بگذری جمله بیهودگیست. 
وگر آرزوی نبرد آیدت 
ز بیهودگی دل بدرد آیدت. 
|| خفت و سبکی. (ناظم الاطباء). 
ببهودن. [د] (مص) باطل گفتن. (آنتدراج), 
یاوه و بی‌معنی گفتن. (ناظم الاطباء). 
پیهودن. [ب /ب د] (مسص) بمجاورت 
آتش زرد گشتن و نزدیک رسیدن پسوختگی. 
(يادداشت مولف). برهودن. (صحاح الفرس). 
نزدیک به سوختن رسیدن. اناظم الاطباء). 
رجوع به برهود و برهودن شود. ||بریان 
کردن. (انندراج). برشته کردن. (ناظم 
الاطباء). 
بیهوده. [ب /ب د /د] (ن‌مف /نف) (از 
مصدر بیهودن) جامه‌ای را گویند که نزدیک 


فردوسی. 


بسوختن رسیده باشد. (آنندراج) (برهان). 
جامهٌ نیم سوخته که پهیچ کار نیاید. برهوده. 
(شرفنامةٌ منیری). رجوع به بیهده وبرهوده 
شود. 

پیهوده. [ /د] (ص مرکب) (از: بى + 
هوده) ناحق. باطل. (برهان) (شرفنامة 
منیری). بیهده. (جهانگیری). ناراست. (ناظم 
الاطباء). ناحق و باطل, چه «هده» و «هوده» 
بمعنی حق باشد. (انجمن آرا) (آنندراج): 
شود در نوازش در آنگونه مست 


که‌یبهوده یازد بجان تو دست. فردوسی. 
به پیش آمد این ناپسندیده کار 

به بیهوده این رنج و این کارزار. . فردوسی. 
چنان شد ز بیهوده کار جهان 

که‌یکباره شد نیکوئیها نهان. فردوسی. 


(شرفنامة منیری). بی‌ثمر. بخیره. فلاده. 
بی‌حاصل. بلاجدوی. بی‌نتیجه. بی‌سود. 
لاطائل. هدر پادرم. (یادداشت مولف)؛ 

به ببهوده از شهریار زمین 


مدارید چشم و مجوئید کین. فردوسی. 
بدین خویشی ما جهان رام گشت 

همه کام ببهوده پدرام گشت. فردوسی. 
ابید ان کته اراس 

به ببهوده چیزی ز من خواستن. فردوسی. 


من جهد کنم بی اجل خویش نمیرم 
در مردن بیهوده چه مزد و چه ثواب است. 
منوچهری. 
چون تیر سخن راست کن آنگاه بگویش 
ببهوده مگو چوب مپرتاب ز پهنا. 
ناصرخسرو. 
گوزپوده میشکنند و رنج ببهوده... و خود را 
رنجه میدارند. (سندبادنامه ص ۳۳۵). 
مرا ناخورده می تو مست کردی 
به ببهوده دلم را پست کردی. 
ای دل اندر عشق غوغا چون کنی 
عقل را ببهوده رسوا چون کنی. عطار. 
دنیی آنقدر ندارد که بر او رشک برند 
با وجود و عدمش راغم بیهوده خورند. 
سعدی. 


نظامی. 


دو کس رنج ببهوده بردند. ( گلستان). 
ای نامناسب. نامعقول. هرزه. بان 
بی‌اساس. (ناظم الاطباء). بیمعنی. پوج. ژاژ. 
یافه. خله. لک. لغو. هزل. بهرزه. (یادداشت 
مولف)؛ 

ز قیصر چو بیهوده آید سخن 


بخندد بر آن نامه مرد کهن. فردوسی. 
دگرباره گفتش که ببهوده بس 
به پیکار سیمرغ ناید مگس. فردوسی. 
- بیهوده‌بازی؛ کار ببهوده. عمل و بازی لغو. 
کار باطل و نامعقول: 
غمی شد دل موبد از کار اوی 
ز بیهوده بازی و کردار اوی. 
فردوسی. 

بیهوده سخن؛ سخن باطل و لاطائل: 
مست گوید همه بیهوده سخن 
سخن مست تو بر مست مگیر. ابن یمین. 
با بیخبران بگوی کای بیخبران 
بیهوده سخن به این درازی نبود. 

علاء‌الدوله سمنانی. 


این عالم پر ز صنع پی‌صانم نیست ۰ 


بیهوده. ۵۳۰۱۹ 


ببهوده سخن بدین درازی نبود. 

آصف ابراهیمی کرمانی. 
بسهوده گفتار: سخن باطل. لفو. کلام 
نافرجام: 
بخود میگفت کای شوخ ستمکار 
چرا گفتی تو آن بیهوده گفتار. نظامی. 
چه گویم من ازین بیهوده گفتار 
چه میجویم من از شمشاد و گلنار. نظامی. 


= بهودهگفتن؛ لاطائلگفتن. و گفتن : 


امروز یکی نیست صدهزار است 


ببهوده چه گویی سخن بصفرا. . ناصرخسرو, 
از مرگ کس نجست بچاره مگوی 
پیهوده‌ای که آن تبرد ره بده. اصر خسرو. 


دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی 

من نه آنم که دگر گوش بتزویر کنم. حافظ. 
¬ سخن بیهوده؛ ترهه. (زمخشری). گفتار 
ود 

سخنهای پیهوده کم میشمار 

ترا با سخنهای شاهان چه کار. فردوسی. 
گ_فتار بیهوده؛ هذیان. بیهوده گفتار. 
(یادداشت مۇلف): 


مگو آنچه بدخواه چون بشنود 
ز گفتار بیهوده شادان شود. فردوسی. 
نکردی تو این بد که من کرده‌ام 
ز گفتار بیهوده آزرده‌ام. فردوسی. 


- مقالات بیهوده؛ گفتارهای بیهوده؛ 
کرامت جوانمردی و نان‌دهی است 
مقالات بیهوده طبل تھی است. 
|ابی‌علت. بی‌جهت. (یادداشت مولف). 
بیعلتی: 

به ایزدگشسب آن زمان دست آخت 

به بیهوده بر بند و زندانش ساخت. فردوسی. 
که پرهیز از آن کین که بد کرده‌ای 

که‌او را به ببهوده آزرده‌ای. فردوسی. 
چه آشوب و شورست و از بهر کیست 

به بهوده این سرخی چشم چیست. 


سعد ی. 


فردوسی. 
چیزی که همی دانی ببهوده چه پرسی 
گفتار چه باید که همی بینی کردار. . فرخی. 
ای دوست مرا دید همی نتوانی 
ببهوده چرا روی ز من گردانی. فرخی. 


آدمی را بیهوده از کار آخرت بازمیدارد 
[لذات ].( کلیله‌و دمنه). ||مضحعک. |ابی‌شرم. 
بی‌حیا. گستاخ. (ناظم الاطباء)؛ 

بگو آن دو ناپا ک‌بیهوده را 


دو آهرمن مغزپالوده راء فردوسی. 
دو بیهوده رادل بر آن کار گرم 
که‌دیده بشویند هر دو ز شرم. فردوسی. 


|[نادان و ابله. ||بی‌هنگام. بی‌موقع.. ||نابکار. 


۱-نل: بخواهد کرد بدرودم.... اینجا به 
برهودم. ( کسائی دیوان ص 4۱). 


۵0۳۰ بيهر ده‌خند. 


بدکار. (ناظم الاطباء). 

پیهوده‌خند. [د / د خ] (نف مرکب) که 
بخیره خندد. که خندۀ نامعقول کند. خیره‌خند. 
گزاف خند. (یادداشت مولف)؛ 
خنده هرزه مایهٌ جهل است 
مرد ببهوده‌خند ااهل است. سنایی. 
پیهوده‌خوار. [د /د خوا / خا] (نف 
مرکب) مسرف. مبذر, انکه بیجا خرج کند. 
ولخرج. باددست. و نیز رجوع به مجموعء 
مترادفات ص ۳۳۳ شود. 
پیهوده‌خواری. [د/د خوا/خضا] 
(حامص مرکب) حالت و کیفیت و صفت 
پردهغوارر کنایه از اسراف و خرج بيجا 
کردن.(ناظم الاطباء). اسراف و ولخرجى و 
هرزه‌خرجی. تسبذیر. باددستی. (ناظم 
الاطباء): 

چنان نیز یکسر مپرداز گنج 
که آیی ز بیهوده‌خواری برنج. 
||اوباشى. (ناظم الاطباء). 
پیهوده د ارو. زد / د] ([ سرکب) داروی 
بیهوشی. (آنندراج). 

بیهوده‌درای. [د / د د] (نف مسرکب) 
بیهوده گوی.هرزه گوی.یافه گوی.ژاژخای: 
گررای بقا کنی در اینجای 

ببهوده‌درای و سست‌رایی. ناصر خسرو. 
بیهوده شدن. [بَ /ب د / دش د] (مص 
مرکب) (از بیهودن) نزدیک بسوختن شدن. 
(ناظم الاطباء). رجوع به بیهود و برهود و 
بیهودن و بیهوده شود. 

پیهوده کار. [: / د] (ص مرکب) کسی که 
کار بی‌فایده و بی‌حاصل میکند. (ناظم 
الاطباء). میاط: اهزال؛ بیهوده کار یافتن کسی 
را. هزل؛ نیک بیهوده کار. (منتهی الارب). 
|امردم تاچیز. |اسخره و لطیفه گو.اناظم 
الاطباء). 

بیهوده کوش. [د /د ] (نف مرکب) بی‌فایده 


نظامی, 


شش‌کننده. کنایه از ناتوان و غیرقادر به 
انجام کار؛ 
مکن ای جهاندار و بازآر هوش 
پشیمان شود مرد ببهوده کوش. فردوسی. 


ببهوده گفتن. [د / دگ ت ] (مص مرکب) 
یاوه گفتن. لاطائل و ببهوده سخن گفتن. لفو 
گفتن. یاوه‌سرایی کردن. تهذار. تفحش. 
(منتهی الارپ). عتر. لفو. لاغية و ملغاة. 


(منتهی الارب). هجر. (ترجمان القرآن). هذاء. 
هذر. هذو. هذی. هذیان. (یادداشت مولف): 
ذره؛ سخن بد و ببهوده گفتن. (منتهی الارب)* 
برآمد ز سودای من سرخروی 

کزین جنس بیهوده دیگر مگوی. . سعدی. 
مجال سخن تا نبینی ز پیش 

به بهوده گفتن مبر قدر خویش. ‏ سعدی. 


بیهوده گو. [د /< ] (نف مرکب) بیهوده گوی. 


لموگوی. نافرجام‌گوی. یافه گوی.یاوه‌درای. و 


رجوع به ببهوده گوی‌و بیهده گوشود. 
ببهوده گوی. [د /د] (نسف مسرکب) 
بیهوده گو.هزال. بَذیّ. هوب. هذاء: رجل 
هذاءة؛ مرد بسیار بیهوده گوی از بیماری با 
خواب. صیغ؛ کذاب بیهوده گوی سخنآرا. 
ابی‌العبر؛ ببهوده گوی فسوس‌کننده. (منتهی 
الارب): 

شاعر که دید با قد ' کاونجک 

ببهوده گوی‌و نحسک و بوالفنجک ؟؟ 
منجیک (از حاشيۂ لغت فرس اسدی 
نخجوانی). 

بسا خودنمایان ببهوده گوی 
که‌باشند در بزمگه رزمجوی. 
رجوع به ببهده گوی‌شود. 
پیهوده گویی. [د / د] (حامص مرکب) 
صفت ببهوده گوی. تکلم بی‌معنی. هذیان. 
(ناظم الاطباء). هزل. (منتهی الارب). فشار: 
هذاء؛ ببهوده گویی‌از بیماری و خواب. (منتهی 
الارب). رجوع به ببهده گویی‌شود. 
پیهوش. (ص مرکب) (از: بی + هوش) که 
هوش ندارد. که فاقد هوش است. بی‌فهم. 
بی‌فراست. بی‌شعور. (ناظمالاطباء). کندفهم. 
بیذ کاوت. بی‌حافظه. کم فراست. (یادداشت 
مولف): ضعضع؛ مرد بی رای و هوش. (منتهی 
الارب)؛ 

سخن سپارد بیهوش را به بند بلا 
سخن رساند هشیار را به عهد و لواء 
- امتال: 

حسن بچه بیهوشی است و حسین بچة 
ببهوشی نیست. (یادداشت مۇلف). 


امیر خسرو. 


مولوی. 


- ببهوش و حواس؛ که فاقد هوش و حواس 

است. فراموشکار. 

||از خود بیخود. به بیخودی: 

بر آن آواز خرگاهی پر از جوش 

سوی خرگاه شد بیصبر و ببهوش. 

مهین‌بانو چو کرد این قصه را گوش 

فروماند از سخن بیصبر و ببهوش. 

تا بود بار غمت بر دل ببهوش مرا 

سوز عشقت ننشاند جگر از جوش مرا. 
سعدی. 


نظامی. 


نظامی. 


||مغشی‌علیه. غشی. . بیخود. آزخودرفته. 
مغمی‌علیه. (یادداشت مولف): می من 
(مغمی‌علیه). مُغْمی (سغمی‌علیه)؛ بیهوش. 
(منتهی الارب). مغشى. (منتهی الارب): 

ز زین اندر آمد په روی زمین 


بیفتاد ببهوش مرد گزین. فردوسی. 
چندگاهست که از باده و از بوسه مرا 
نفکندستی ببهوش و نکردستی شاد. . فرخی. 


زین خبر به شد و بهوش امد 


فتح ببهوش و نصرت بیمار.. مسعودسعد. 
پس از یکدم چو مصروعان ببهوش 
بهوش آمد دل سنگینش از جوش. نظامی. 
- بیهوش و بیگوش (ترکیب عطفی)؛ سخت 
بیمار که هوش و سامعة او از کار بمانده باشد. 
سخت بیمار گران که توجه بخارج نتواند 
داشتن. بیخود از بیماری. سخت در حال 
اغماء از تبی سنگین چنانکه محمی‌علیه در 
تبهای صعب و سخت . (یادداشت مولف). 
- بی هوش و گوش, بیهوش و بیگوش؛ 

سخت بیمار که هوش و سامعة او از کار بماند. 
سخت بیمار که تمیز و شنوایی ندارد. بیماری 
سخت در حال اغماء. (یادداشت مولف). 
||ادیوانه. مدهوش. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بی‌شعور. بی‌عقل. مدهوش. (ناظم الاطباء): 
مهلوس؛ عقل رفت ببهوش. (منتهی الارب). 
اشفته؛ 
گربخواهی بستن این ببهوش را 
از خرد کن قید و از دانش کمند. 

ناصرخسرو. 
همی‌گوید بعقل خویش هر کس را ز ما دایم 
که من همچون توئی ببهوش دیدستم فراوانها. 

شوه 
با طاقت و هوشیم ما و او خود 
بیطاقت و ببهوش و بی‌توان است. 

ناصر خسرو. 
مجنون سياه مغز پبهوش 
چون کرد نصیحت پدر گوش. 
- بی هوش و رای؛ بی فکر و اراده: 


نظامی. 


چو دیوانگانست بی هوش و رای 
به هر باد کاید بجنبد ز جای. فردوسی. 
نباید که آن شاه بی هوش و رای 
برد مر ورا اهرمن دل ز جای. فر دوسی. 
|امست. ثمل. (يادداشت مؤلف). ||(اصطلاح 


پزشکی) آنکه طبیعة یا با داروی بیهوشی, 
حواس وی از کار افتاده باشد و درد را 
احساس نکند. (فرینگ فارسی معین). رجوع 
به ببهش شود. 
بیهوش افتادن. [د] (مص مرکب) بحال 
اغماء شدن. بینود شدن. از خود رفتن: از 
قوت زخم از بای درآمد و ببهوش افتاد. 
(سندبادنامه ص ۸۲). 
بیهوش دارو. (إ مرکب) داروی هوشي 
دوائی که فش را بی خی اند ببهوسانه: 
بیهوش شدن. [ش د] (مص مرکب) 
مدهوش شدن. مفقود گشتن حس و سایر 
مشاعر.ناظم الاطباء). بیخود گشتن. خش 
کردن سقمی علیه یا سفشی‌علیه گردیدن. 
بیخوهشدن. از خود بیخود شدن. غشیان. 
۱سل: به قد. ۲-نل: بلکنجک. 
۳مانند اتر (1081]) و غیره. 


۴ 


FOE PSE ORE EPA 


بیفتاد از پای و بیهوش گشت. 
بزین اندر از زخم بیهوش گشت 
بضا ک‌اندر افټاد و خاموش گشت. فردوسی 


بیهوش کردن. 

غشية آمدن. اغماه. (یادداشت مولف): خمد؛ 
ببهوش شدن مریض یا مردن. (منتهی الارب). 
صعق؛ ببهوش شدن. (ترجمان القرآن ): آهی 
بزد و بیهوش شد ۰( گلستان). 

دج به ببهش شدن شود. 

بیهوش کردن. [ک د] (مص مرکب) با 
دارو اغماء اوردن. (یادداشت مؤلف). بواسطۀ 
داروی بیهوشی شخص را مدهوش کردن. 
(ناظم الاطباء): اصعاق؛ ببهوش کردن. (منتهی 
الارب). رجوع به ببهش کردن شود. 
بیهوشکردانیدن. زگ د] (مص مرکب) 
بوسیلة داروی ببهوشی یا شیثی دیگر شخصی 
را بیهوش کردن. إغماء. (منتهی الارپ). 
ببهوش گردیدن. اک دی د] (ص 
مرکب) مدهوش شدن, فقدان حس و سایر 
بیخود گردیدن. از خود بیخود گردیدن. 
ادمیماه. صعق. غمی. غشی. غشیان. (منتهی 
الارب). 


| بیهوش گشتن. (گ ت] (سص مرکب) 


مدهوش گشتن. ببهوش گردیدن. حواس را از 
دست دادن. در اثر ضربتی یا داروی بیهوشی 
مغمی‌علیه یا مفشیعلیه گشتن. از خود بیخود 
چو آواز کوس آمد از پشت پیل 

همی مرد ببهوش گشت از دو میل. فردوسی. 
همی بی تن و تاب و بی‌توش گشت 

فردوسی. 


چو بگسست زنجیر بی‌توش گشت 

بیفتاد و زان درد بیهوش گشت. فردوسی, 
بروی اندر افتاد و بیهوش گشت 

نگفتش سخن هیچ و خاموش گشت. 
ِ فردوسی 
پیهوشی. (حسامص مسرکب) حالت و 


چگونگی ببهوش, بی‌حسی. ازحال‌رفتگی. 
(بادداشت ت بت SS‏ 
پکار پردن داروی بیهوشی یا بعلت دیگر: 

ز ببهوشی زمانی بی خبر ماند 
بهوش امد بکار خویش درماند. 
کسی را در این بزم ساغر دهند 
که داروی بیهوشیش دردهند. سعدی. 
داروی بیهوشی؛ دارویی که بواسطهً آن 
شخص را مدهوش سازند. (ناظم الاطباء). 
بیهوشانه؛ 


نظامی. 


جرعه‌ای خوردیم و کار از دست رفت 
TS‏ سمدی. 
ا 7 0 : گفتم کہ 


حکما چیزی نتوانستند ساخت که اندوه دنبا 


کم کند. جواب داد که در بیخودی و بیهوشی 


راحتی نباشد. حکیم نتوان گفت کسی را که 
مردم را به بیهوشی رهنمون باشد. (سفرنامة 
ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص ۲). 

سماعی که چون دل بگوش آورد 

ز ببهوشیم باز هوش آورد. نظامی. 
تو مپندار که آشفتگی از سر بنهاد 

یا ز ببهوشی و مستی بخبر بازآمد. سعدی. 
هوش, يار تو به که ببهوشی 

هوشیاری تو باده کم نوشی. اوحدی. 
نداهن بیفرستی,کمفرلستی. خنگی, 

خرفتی. (یادداشت ت مولف). بی‌فراستی. (ناظم 
الاطباء). || آشفتگی. ازخودبیخودگشتگی: 


امیرمحمود. دزدیده مینگریست و شیفتگی و 
بیهوشی برادرش را میدید. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۵۳).رجوع به بیهشی شود. || 
(اضطلاے رتا مقام طمن: زا گویند که ور 
آن صفات محو شود. (از اصطلاحات الفنون). 


| بی هول و تکان. [2/ هول تّ] (ص 


مرکب» ق مرکب) بی ترس و از جای بدر 

رفتن. بی بیم و از جای بشدن. رجوع به هول 

و نیز رجوع به تکان شود. 

بیهیی. [ ] ([خ) نام قبیله‌ایست از قبایل لر. 

ا ص ۵۴۷ شود. 

بیھی. [ ب ] ((خ) مسحدث است و از عروه 

روایت کند. 1 منتهی الارب) (یادداشت 

مولف). 

بی‌هیبتی. (2/ وب ] (حامص مرکب) 

حالت و چگونگی بی‌هیبت. ملایمت و نرمی. 

بی‌صلابتی. مقابل مهابت* 

چه بی‌هیبتی دیدی از شاه روم 

که پولاد را نرم دانی چو موم. 

رجوع به هيبت شود. 

بی هیچ. (ص مرکب, ق مرکب) (از: بی + 

بی‌هیج مردم؛ مردم بی‌چیز. فقیر. نادار: 

تهیدست بر خوبرویان مپیچ 

که بی‌هیج مردم نیرزد بهیچ. 

|ابی‌وسیله. بی قید و بند؛ 

در کان دل من گهر از بهر گروهیست 

پا کیزه که بی‌هیچ مرااند و مرااند. 
ناصرخسرو. 

بیهین. (ص نسبی) بسهین. السامی 

فی‌الاسامی ص ۱۰۸). بهتر. ۳ (ناظم 

الاطیاء). 

بی یاد و هوش. [ذ] (ص مرکب) (از: بی 

+ یاد + و + هوش) بی‌حافظه. که زود 

فراموش کند. آنکه حافظه‌اش ضعیف است. 

(یادداشت مولف). 

بی یاد و هوشی. [د] (حامص مرکب) 

فراموشکاری. کم‌حافظه بودن. 

بی یاز.(ص مسرکب) بی پشت و پناه. 


نظامی, 


سعدی. 


بی‌یاور. ۵۳۱۱ 


بی‌بارمند. بی‌دوست. (ناظم الاطباه). بی‌آشنا 
و بی‌کس. (آنندراج). بی‌یاور؛ 
چو آورد مرد جهودش بمشت 
چو بی‌یار و بیچاره دیدش بکشت. 
فردوسی. 
براه دین نبی رفت از آن نمی‌پاریم 
که‌راه پرخطر و ما ضعیف و بی‌ياريم. 
تاصر نرو 
مراگوئی اگردانا و حری 
به یمگان چون نشینی خوار و بی‌بار. 
ی 
بی یار و جفت؛ بی‌کس و بی‌پناه. بی یار و 
یاور؛ 
چو بسیار بگریست با کشته گفت 
که‌ای در جهان شاه بی یار و جفت. 
فردوسی. 
مرا مهر هرمزد خوانند گفت 
غریبم بدین شهر بی یار و جفت. فردوسی. 
|ابی‌عدیل. بی‌نظیر و آنکه از کسی امداد و 
امان نخواهد. (از آنندراج). بی‌مثل. بی‌همتا. 
بی‌مانند؛ 
فرستاده را موبد شاه گفت 
که‌ای مرد هشیار بی یار و جفت. فردوسی 
خداوند بی یار و یار همه نظامی. 
بی‌یار و جفت؛ بی‌مانند. بی‌همتا. بی نظیر و 
عدیل: 
چو طغرل پدید آید آن مرد گفت 
که‌ای بر زمین شاه بی یار و جفت. 
فردوسی. 
بی یار و یاور؛ بی دوست و کمک. بی کس 
وکار. غریب. 
۹ اابی مددکار وهمکار: 
جهان را بنا کرد از بهر دانش 
خدای جهاندار بی یار ویاور. ناصرخسرو. 
= خداوند بی یار و جفت؛ بی‌شریک؛ 
بپستانش بر دست مالید و گفت 
بنام خداوند بی یار و جفت. 
سر گرگ را پست ببرید و گفت 
بنام خداوند بی یار و جفت. فردوسی. 
بی باری. (حسامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌یار. بی یار و یاوری. بیکسی. بی 
دوست و اشنا بودن؛ 
به بی‌یاری اندر جهان یار باش 
شب و روزش از بد نگهدار باش. نظامی. 
|ابی‌نظیری. بی‌همتایی. رجوع به بی‌یار شود. 
بی باور. [](ص مرکب) بیکمک. 
بی‌معین. بی‌مددکار: 
دنیا خطر ندارد یک ذره 


فردوسی. 


سوی خدای داور بی‌یاور. ناصر خسرو. 
در ان حیرت‌آپاد بی‌یاوران 
زدم قرعه بر نام نام‌اوران. نظامی. 


رجوع به پاور شود. 


۳۲۳۲ بی یبصر. سضة. 


بی ببصر. [ی ص ] (ع جملة فعلیه) (از: ب 
+ ی متکلم +یبصر فعل مفرد مضارع) به من 
می‌بیند. به وسیلۀٌ من می‌بیند؛ 
رو که بی یسمع و بی یبصر تویی 
سر تویی چه جای صاحب سر تویی. 

مولوی. 
ماخوذ است از حدیث «و مایزال عبدی 
يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا احببته 
کنت سمعه الذی بسمع به و بصره الذی یبصر 

به». (احادیث مثنوی فروزانفر ص۱۸ و .)۱٩‏ 

پییت. [ب یی /بیی ] (ع ا مصغر) مسصغر 
بیت. خانۂ کوچک. (از منتهی الارب). رجوع 

به بیت شود. 

بی ید. [یَد] (ص صرکب) (از: بی +ید) 
بی‌دست. که دست ندارد. ||بی‌قدرت. رجوع 
به ید شود. 
بی یدای. [بی. ی ] (حامص مرکب) (از: بی 
+ ید +ی) بی‌دستی. دست نداشتن. ||کنایه از 
بی‌قدرتی. (از یادداشت مولف). در دو شاهد 
ذیل از رودکی و فرخی موّلف حدس زده‌اند 
که کلم بی‌بُدی (= ناچاری) بی‌یدی باشد: 
ورم ضعیفی و «بی‌بدیم» نبودی 
وآنک نبود از امیر مشرق فرمان 
خود بدویدی بسان پیک مرتب 
خدمت او را گرفته چامه بدندان. رودکی. 
دل بتو دادم و دلت نستدم 
مردم دیدی تو بدین «بی‌بدی»؟ فرخی. 
بی پسمی. [ی ع](ع جملهً فعلیه) (از: ب + 
ی متکلم + یسمع, فعل مفرد مضارع) به من 
می‌شنوّد. به وسیلة من می‌شنوّد: 
رو که بی یسمع و بی یبصر تویی 
سر تویی چه جای صاحب سر تویی. 

مولوی, 
بييضة. [بْ یی ض ] (ع | مسصغر) مصغر 
بيضة. رجوع به بيضة شود. ||(اصطلاح 
پزشکی عرب‌زبانان) آوول" بدیْرة (مصغر 
بذر)» و ان عبارتست از تخمک جانوران که 
از مجرای تخمدان خارج و آمادۀ لقاح شود. 
(از مصوبات فرهنگستان مصر). و رجوع به 
تخمک شود. 

پییضة. [ب یی ض ] ((خ) نام آبی است. (از 
لسان العرب). آبی است بین حلب و تدمر. (از 
مراصد الاطلاع). 


1 - Ovule. 


لپا. (حرف) پ یا پی یا باء معقوده یا باء 
قاری نشاناً حرف سیم است از حروف 
تهجی و آن یکی از حروف شفوی است. و این 
حرف خاص زبان فارسی باشد و عرب آنرا 
ندارد و در تعریب به باء و فاء بدل شود چون 
آپرویژ آبرویز (لقب خسرو دوم) و پرگار و 
پالوده. فرجار و فالوذج. و در حساب جُمل 
«پ» نماینده عددی نیست مگر آنکه آنرا 
بجای «با» گیرند لیکن نزد فارسی‌زبانان در 
روف ای فار سی اسه اشد 

ابدالها: 


جه در فارسی گاه به «باء موحده» بدل شود. 


چون: 

آپاختر = باختر (مفرب) 

پدید = بادید 

پگاه = بگاه 

چه‌گاه به «فا» مبدل شود. چون: 
گشتاسپ = گشتاسف 


پادزهر یا پازهر = فادزهر یا فازهر 
پالیز - فالیز 

اسپند ‏ اسفند 

گوسپند < گوسفند 

امشاسپند = امشاسفند 

سپید = سفید 

پیروزه = فیروزه 

پیل = فیل 

پارس 2 فارس 

پیروز = فیروز 

چه وگاه به «ج» تبدیل شود: 
پیز = جالیز 

جه و گاه بدل «واو» آید. چون: 
چارپا = چاروا 


جه حرف «پ» در اتباع, گاه به جای حرف 
اول کلمهُ نخست آید. چنانکه گویند: 
چرند و پرند. 
خرت و پرت. 
ترت و پرت. 
پا. ([) رجل. از اندامهای بدن و آن از بیخ ران 
تا سر پنج پای باشد شامل ران و زانو و ساق 
و قدم. پای. و گاه بمعنی قسمت زیرین پا آید 
که عرب قدم گوید و آن از اشتالنگ تا نوک 
ابهام است: 
با جهل شما درخور نعلید بسر بر 
نه درخور نعلی که بپوشیده به پائید. 

ناصر خسرو. 
در این میان بهتر بنگریست هر دو پای خود بر 
سر چهار مار دید. ( کلیله و دمنه). 
پا تھی گشتن به است از کفش تنگ 
رنج غربت به که اندر خانه جنگ. 
پای پیش و پای پس در راه دین 
می‌نهد با صد تردد بی‌یقین. مولوی. 
چیزی چون بنا یا دیوار و درخت و هر چیز 
دیگر. بن. بنیاد. تحت. مقابل فوق. پائین. تک. 
ته. اسفل. (غیاث اللغات): برو بخانه شو چو 
او بیاید اینجا آی به پای خضرا. (تاریخ 


مولوی. 


سیستان). بر خضراء کوشک یعقوب نشستی 
تنها تا هرکه را شغلی بودی به پای خضرا 
رفتی سخن خویش... با او بگفتی. (تاریخ 
سیستان). گفتا به پای منارۂ کهن بودی؟ گفتا 
بودم.(تاریخ سیستان). چون بر رعیت زیادت 
و بیدادی باشد تدبیر خویش به پای منارۂ کهن 
کنند. (تاریخ سپستان). 

در اوراق سعدی چنین پند نیست 

" که چون پای دیوار کندی پایست. سعدی. 
مده جام می و پای گل از دست . 


ولی غافل مباش از دهر سرمست. حافظ. 
در زیر شاخ و پای درختان میان باغ 
دینار توده‌توده کند پیش باغبان. ؟ 
|امحل. جای, چنانکه در پاتوغ. |اتمکین و 
استقرار و تاب و طاقت. (غياث اللغات). 
امثال: 
از پا پس میزند با دست پیش می‌کشد. نظیر: 
از پام خواندن و از در راندن و: 
چه خوش نازیست ناز خوبرویان 
ز دیده‌رانده را دزدیده جویان 
بچشمی خبرگی کردن که برخیز 
بدیگر چشم دل دادن که مگریز. نظامی. 
از پا راه بروی کفش پاره میشود از سر کلاه؛ 
زیان هر دو طرف امر مساوی است. 
پا از گلیم خویش چرا بیشتر کشیم. نظیر: 
پا به انداز گلیم دراز باید کرد. 
زین سرزنش که کرد ترا دوست حافظا 
بیش از گلیم خویش مگر پا کشیده‌ای. 

حافظ. 
مکن ترک‌تازی بکن ترک آز 
بقدر گلیمت بکن پا دراز. 1 
پا پای خر دست دست ياسه - به این کار 
عقلم نمی‌ماسه. مادرشوئی از کردان خمی 
دوشاب داشت, روزی حاجتی را از خانه 
غیبت میکرد آبی فراوان بر زمین خانه پاشید 
تاا گرعروس بخوردن دوشاب رود آثار پای 
او برجای ماند. چون از خانه بشد عروس که 
نامش یاسه [مخفف یاسمین ] بود بر خری 
نشسته بسر خم شد و کاسه‌ای چند از دوشاب 
برگرفت و اثر دست او بر خم بماند و چون 
مادرشوهر بخانه بازگشت و رد پای خر تا 
نزدیک خم بدید و نشان دست عروس بر خم 
مشاهده کرد متحیر ماند و گفت... 
سر بی‌گناه پای دار میرود اما سر دار نمیرود؛ 


۶ پا. 


گناه ممکن است چندی متهم و بهتان‌زده 
ماند لیکن عاقبت بی‌تقصیری او اشکار شود. 
نظیر: 
پا کدل‌را زیان پتن نرسد 
ور رسد جز به پیرهن نرسد. اوحدی. 
یک پا چارق یک پا گیوه؛ در نهایت فقر و 
نیازمندی. 
یک پایش این دنیاست یک پایش آن دنیا؛ 
بغایت پیر و مرگش نزدیک است. نظبر: 
افتاب سر دیوار است. افتاب لب بام است. 
- از پا افتادن؛ ضعیف شدن. 
از پاافتاده؛ ضعیف* 
ای به بذل سیم و زر از غایت جود و کرم 
دست راد تو زیاافتادگان را دستگیر. ؟ 
- از پا داشتن؛ برپا داشتن 
بیا بزم شادی بر او بریم 
بداریمش از پا و ما می خوریم. 
- از پا درآمدن؛ به اخر رسیدن. سرسیدن. 


اسدی. 


بنهايت رسيدن. ضعيف شدن. مردن؛ 
گراز پا درآید نماند اسیر 
که‌افتادگان را بود دستگیر. 
سعدی (بوستان). 
این پا آن پا کردن؛ مردد بودن. دودل بودن. 
= بپا استادن؛ قیام؛ 
ملک با رای تو قرار گرفت 
بخت در پیش تو بپا استاد. فرخی. 
- بپا بودن؛ ایستاده بودن. قائم و برجای 
بودن. استوار بودن 
بفعلش بپایست اخلاق نیک 
بشاهی بپایست هر لشکری. منوچهری. 
هر کس که او خویشتن بشناخت... آنگاه بداند 
که مرکب است از چهار چیز که تن وی بدو 
پیاست. (تاریخ پیهقی). 
اندر طلب حکم و قضا بر در سلطان 
مانند عصا مانده شب و روز بپائید. 
لاض و 
اگرشمشیر و قلم نیستی این جهان یپا نمستی. 
(نصیحةالملوک). 
- پا خاستن؛ قیام. ایستادن. استادن. 
- بپا شدن؛ برخاستن. پدید آمدن؛ خواست 
شوری بپا شود سواران سوی عامه تاختند و 
آن شور بنشاندند. (تاریخ بیهقی). 
- بپا ماندن؛ ایستاده ماندن. استوار ماندن. 
پرجای ماندن. 
پپای کردن؛ ایستاندن. انعقاد 
احتفال‌گونه‌ای. 
- بپای کسی بافته نبودن؛ شایسته و سزاوار 
نبودن او آن کار را؛ اما ترا در طالع زرع سخن 
تیست که نه بپای چون توئی باه 
(قابوسنامه). 
بر پا خاستن؛ قیام. ایستادن. 
س پرپا شدن؛ منعقد شدن. انعقاد. چنانکه 


جشنی یا عزائی. مهیا کرده شدن: 

داند خرد همی که بدین عادت 

کاری بزرگ را شده برپائی. ناصر خسرو. 

- برپا کردن؛ انگیختن, چنانکه فتنه و شری 

راء 

- ||منعقد ساختن» چنانکه جشنی یا عزائی 

را 

-برپا ماندن؛ استوار ماندن. برجای ماندن. 

- پا از پا برنداشتن؛ یک جا ابت ایستادن 

(اسب. انسان و غیره). 

- پا از پیش دررفتن کسی را؛ تهیدست و 

مفلس شدن او. بی‌پا شدن او. 

- پا از پیش دررفته؛ مفلس. تهیدست. 

- پا از جائی کشید ن؛ دیگر بدانجای نشدن. 

- پا از د خجلت برنگرفتن؛ حرکت نکردن از 

سباری از تا جای خود ساکن 

ماندن؛ 

پیش رفتار تو پا برنگرفت از خجلت 

سرو سرکش که بناز از قد و قامت برخاست. 
حافظ. 

- پا از سر کردن؛ با شتاب و شوقی سخت 

سوی مقصدی رفتن. 

- پا از سر نشناختن, سر از پا نشناختن؛ با 

اشتیاق فراوان بسوی مقصودی شتافتن. 

- پا از گلیم خویشتن درازتر کردن؛ از حد 

خویشتن درگذشتن. 

- پا افتادن برای کسی؛ در تداول عوام. اتفاق 

نیک غیر منتظری او را پب پیش آمدن. 

- پا افشردن. رجوع به پای فشردن شود. 

- پا انداختن برای کسی؛ در تداول عوام. 

ایجاد علل و اسبابی تا حادثة خوب یا بد برای 

آن کس پیش آید. 

- پااندازان رفتن؛ شلنگ‌اندازان و بکاهلی 

راه رفتن. 

پا بپا کردن؛ مر دد بودن. 

- |قبول کردن طلب خود را از طلبی که 

بدهکار از دیگری دارد. داینی را از دینی در 

مقابل دینی دیگر بری کردن. نهاتر. حسواله 

کردن. 

دا پا بجائی نگذاشتن شن ؛ ن؛ هیچگاه بدان‌جای 

نرفتن. 

- پا بر پا پیچیدن؛ صف. 

- پا بر جای کردن؛ اثبات. تثییت, 

- پابرچین رفتن؛ در تداول عوام. ارام و 

آهسته رفتن چنانکه آوائی از پا برنياید. 

- پا برتر نهادن؛ از حد خود تجاوز کردن؛ 

هرکه پا از حد خود برتر نهد 

سر دهد بر باد و تن بر سر نهد. عطار. 

- پا بر زمین زدن؛ پا بزمین کوفتن. بی‌صبری 

و ناشکیبائی نمودن با کوفتن پای بر زمین. 

- پا بریدن از جائی؛ دیگربار بدانجای نشدن. 

- پا بسنگ آمدن کسی را؛ بدشواری و مانعی 


پا 


برخوردن وی. پیش آمدن مخاطره‌ای. 

- پا به دامن کردن؛ گوشه گرفتن. 

- پا به دو گذاث RS‏ و 
بسرعت فرار کردن. 

- پا پس آوردن؛ صاحب برهان قاطع گوید: 
کنایه از ترک دادن و قطع نظر کردن و 
وا گذاشتن و بازماندن از طلب بعجز و منهزم 
شدن در رزم باشد. 

- پا پی چیزی بودن (نبودن)؛ آنرا دنبال و 
تعقیب کردن (نکردن). بدان محل و وزن و 
اعتبار دادن (ندادن). اصرار و ابرام کردن 
(نکردن) در اجرای امری. 

= پا پیش گذاشتن؛ اقدام کردن به امری. 

- پا جفت کردن؛ در کاری سعی فوق از 
مقدور بجای آوردن. (غیاث اللغات). 

- پا خوردن؛ در تداول عوام. فریب خوردن 
در حساب. 

- || پیخسته شدن چیزی: قالی تا پا نخورد 
لطیف نميشود. 

- پا دادن ؛ روان کردن. قوت و قدرت دادن. 
(تتمه برهان). 

پیش آمدن خیری کسی را 

۱ (اصطلاح نسظامی) پاراگاه مشق 
صف جع ارت وا ار زین ر 

پا در کفش کسی کردن؛ به ایذاء وی 
برخاستن یا در کاری مزاحم او شدن. دخالت 
در کار کسی کردن. از کسی بد گفتن, انبازی 
کردن در کار کسی پتاواجب. 

- پا در هواگفتن؛ دعاوی بی بیّنه و دلیل 
کردن.لغو گفتن. 

- پا در یک کفش کردن؛ لجاج و اصرار 
ورزیدن در کاری. 

- پا روی حق گذاشتن؛ حقی را منکر شدن. 
انکار حقیقتی یا دربایستی کردن. 

-پاروی دم کسی گذاشتن ؛ وی را بر اثر آزار 
و ایذاء به کینه‌جوئی برانگیختن. 

- پاروی دم مار نهاد ن؛ فته‌ای خفته را دار 
کردن. دشمنی صعب را بخ بخشم آوردن. نظیر: 
کام شیر خاریدن. تام شیر آژدن. پیشانی شیر 


خاریدن. به دم مار خفته پا گذاشتن. چشم بلا 
خاریدن. دنبال ببر خائیدن. جبهة شیر 
خاریدن. چنگال شیر خاربدن. سینۀ کرگدن 
خاریدن. کام انعی خاریدن. گردن ضیفم 
غضبان خاریدن؛ 

نکردی مشورت با ما در این کار 

نهادی پای ر دنبال گزمار. ‏ نزاری قهستانی. 
- پا روی دم انداختن؛ پا صلیبی کردن آنگاه 
بر کرسی یا جائی بلند نشسته باشند 

- پاسپرکردن؛ پی‌سپر کردن: شطاه؛ پاسپر 
کرد آنرا (منتهی الارب). 

پا سپوختن کسی؛ حفز: خف برجلها: پا 
سپوخت او راء یعنی با اردنگ و تیپا و نوک 


يا. 
3 
پای او را براند. 
- پا شدن؛ برخاستن. 
= امثال: 


به او نگفته از آنجا پا شو اینجا بنشین؛ در همه 
چیز شبیه به اوست. 
- پا کشیدن از جائی؛ دیگر بدانجای نرفتن. 
- پاگرفتن؛ استوار شدن. 
- پا گرفتن پرف؛ بسیار باریدن آن بحدّی که 
مدتی برجای ماند. 
- پا گرفتن قبر؛ تسنیم. خرپشته ساختن قبر 
راء 
- پا نهادن بر سر چیزی؛ برآمدن بر وی: 
یا بر مراد بر سر گردون نهیم پای 
یا مردوار پر سر همت نهیم سر. 

خواجه یحیی گرّای سربدار. 
- پايش جائی بند نبودن؛ اعتباری نداشتن او. 
فاقد هرگونه اعتبار بودن وی. 
- یه دنیمتدئن نبودن. 
= پایش روی پایش بند نشدن؛ بسیار مست 
بودن. مست طافح بودن. سیاه‌مست بودن. 
- پای کسی حساپ کردن؛ به حساب او 


گذاشتن. 
- پای کسی را گرفتن؛ به او عاید بودن. به او 
راجع بودن. 
- دو پا داشتن دو تا هم قرض کردن؛ بجلدی 


گریختن. بشتاب گریختن. 
- دو پا در یک کفش کردن؛ سماجت و ابرام 
در آمری کردن. 
- زیر پا کردن مالی؛ در تداول خانگی. 
پنهانی و برخلاف حق متصرف شدن آن. 
- زیر پای کسی پوست خربزه گذاشتن 
فریفتن. 
- زیر پای کسی را کشیدن؛ با مهارت او را به 
ابراز راز خویش واداشتن. 
- زیر پای کسی صابون مالیدن؛ زیر پای 
کسی پوست خربزه گذاشتن. او را بفریب 
دچار خطری کردن. 
= زیر پای کسی نٹ نشستن؛ او را پنهانی با 
گفتارهای دروغین یا وعده‌های عُرقوبی 
فریفتن. 
- سرپا بودن؛ قائم بودن. برجای بودن. 
ایستاده بودن. 
رجوع به کلمات ذیل و نظایر نها در ردییف 
هر و افوا با انلیا و تا 
ها بر کوچ کیا یت و 
پاء چارپا. دوپاء کله پا رفتن, کلهپا شدن. سرپاء 
سراپ ماه ریز پا خر اء تیا ماد 
TS‏ 
دیوپا. پنج‌پا. کوتاه‌پا. درازپا. بلندپا. پابرجا. 
پابرهنه. پاتی. 


شن؛ او را 


ها. ((خ)" نام کرسی پاد کاله" از ناحية آراس ۲ 


دارای ۶۵۲ تن سکنه. 


پاآورنجن. [رح) (!مرکب) خلخال, و آن 
حلقه‌ای است سیمین یا زرین یا فلزی دیگر 
که زنان در مچ پای کنند. پای‌برنجن. 
پااورنجن. 


پاآهو. (( مرکب) آهوپا. به اصطلاح بنایان. 


خانة شش پهلو. (جهانگیری): 

زين ديو وفا چرا طمع داری 

همچون من از این بنای پاآهو؟ ناصرخسرو. 
و این قلب اه پات شا مدن با 
مقرنس. و رجوع به آهوپای شود. 


پاار. [!) (اخ)" فردیناند. نام قول و ترانه‌ساز 


و پیانوزن ایتالیائی. قسمت اعظم زندگانی وی 
در فرانسه گذشت 
بدانجا قطعات دلکش و دقیق تألیف کرد که 
مشهورترین آنها به «متر دو شاپل»* موسوم 
است. مولد وی بسال ۱۷۷۱ م. (۱۱۸۴هق.) 
وفات در سن ۱۸۳۹م.(۱۲۵۴ هق.). 


ت و در مدت اقامت خود 


پاافزار. [1] ( مرکب) پاپوش. کفش. خف. 


پافزار. پااوزار. 


پاافشاز. (1] ([ مرکب) دو تختة کوچک باشد 


بمقدار نعلین که بافندگان پای بر زبر آن نهند و 
چون یک پای بیفشارند نیمی از رشته‌ها که 
می‌بافند فرود آید و چون پای دیگر بیفشارند 
نیمی دیگر. 
گویند 
نیست بافنده او به دست‌افزار 

نه به ما کونوردو پاافشار. آذری. 
|اجای پا در پیانو و چرخ خیاطی و غير . 
پاالا [1] ((خ) ۲ بندری به ایتالیا کنار دریای 
تیره‌نی دارای ۵۳ ۰ تن سکنه. این بندر 
کرس ناحیۀ سیرکانداریو و مولد سن فا 


دپل اسننت: 


و انرا پای‌اوژاره و لوح پای نیز 


پاالی. [1] رخ پاسکال. یکی از 


وطن‌پرستان کرس که بسال ۱۷۵۵ م. (۱۱۶۸ 
ه.ق.)به ریاست جزیرة کرس رسید و جز 
قسمتی از ساحل آن جزیره را به اختیار اهالی 
ژن که آن ن¿ هنگام سیادت بحری در دست آنان 
بود نگذاشت و با وسایلی اندک خدمات 
بسیار انجام کرد ولی بسال ۱۷۶۸ م. (۱۱۸۱ 
ه.ق.)از کنت در هزيمت یافت و به 
انگلستان رفت و هنگام انقلاب فرانسه به 
کرس بازگشت و انگلیسیان را بدانجا دعوت 
کردو بهمین سبب نیز کنوانسیون او را از 
حقوق مدنی محروم کرد. دولت انگلیس نیز 
جکرمت زی کین را یگ دنو بای 
به گمنامی در لندن درگذشت. ولادت وی به 
سال ۷۲۵ (۱۱۳۲۷ ه .ق.)و وفاتش به 
سال ۰۷ A:‏ (۱۲۲۱ ه.ق.)بوده‌است. 

پاالی. 1 (اخ) ) هیاسینت. سرداری از مردم 
کرس. مولد او در حدود سال ۱۶۹۰ م. 
(۱۱۰۱ه.ق.)نزدیک کرت (کُرس) و در 
تة ۷۸ (۱۱۸۱ ه.ق.) در ناپل 


پائیدن. [د) ۱ 


پائیدن. ۵۳۱۷ 
درگذشت. وی یکی از دوازده نمایندة امالی 
کرس نزد دولت ژن که آن هنگام بحریه‌ای 
قوی در اختیار داشت بود و در طغیان سال 
۴ (۱۱۴۶ ه .ق.)به اتفاق ژیافری "۲ و 
آندره سک‌کالدی ۲۲ بفرماندهی سپاهیان ملی 
برگزیده شد ولی در سال ۰۶۱۷۳۹ (۱۱۵۱) 
ه.ق.مغلوب سپاهیان فرانسه و در ناپل 
منزوی گشت و از جسانب پادشاه ایتالیا 
فرماندهی دسته‌ای از سپاهیان عقب‌نشستۀ 
کرس را عهده‌دار گردید. پسر وی کلمان 
الب در استرتا د ماگ ۱۳۵ نزدیک 
باستیا "۲ بسال ۱۱۲۶(.۱۷۱۵ه .ق.)ولادت 
یافت و پیش از سال ۱۲۱۴(.۸۱۸۰۰ ه.ق.) 
درگذشت. وی در جنگها با پدر خویش 
شرکت و معاضدت میکرد و بعدها نیز معاون 
و دستیاری وفادار برای برادر بزرگتر خود 
ای پاسکال گردید. 


پاافداز. [] (نمف مرکب. [مرکب) فرشی 


که‌در سوی در ورود اطاق افکنند. || آنچه در 
پای عروس یا داماد ریزند از زر یا جامه‌ها و 
جز آن. | آنچه در گاه ورود عروس بخان 
شوی در بیرون خانه از اسب و ملک پیش 
کشند. ||(نف مرکب) قواد. زنی که بساط 
طرب و عیش و نوش آماده کند مردان و زنان 
کامجوی‌را. 

پااندازان رفتن. [أرَ 
شلنگ‌اندازان به کاهلی رفتن. 
پااورنجن. ( /أو زج ] ([ مرکب) خلخال. 
رجوع به پاآورنجن شود. 

پااوزار. ا / أو[ ([ مرکب) رجوع به پاافزار 


شود. 


ت ] (مص مرکب) 


مص) توقف کردن. ببودن. 
بایستادن. ماندن. درنگ کردن؛ 
ای ز همه مردمی تھی و تهک 
مردم نزدیک تو چرا پاید*! 
ابوشکور (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 


ا گر خفته‌ای زود برجه ز جای 
وگر خود بپائی زمانی مهای. دقیقی. 
Pas. 2 - Pas-de-Calais.‏ - 1 
Arras.‏ - 3 


4 - Paêr, Ferdinand. 

5 - Maître de Chapelle. 

.(فرانسوی) ۴۵۵۵6 - 6 

7 - Paola. 8 - Paoli, Pascal. 
9 - Paoli, Hyacinthe. ` 

10 - Giafferie. 

11 - André Ceccaldi. 

12 - Clément ۱۰ 

13 - Stretta de Morosaglia. 
14 - Bastia. 


۵ -نل: مردمان نزد تو چرا پایند؟ 


۵۳1۸ 


بترس ای گنهکار و نزد من ای 


یائیدن. 


۰ 


به ایوان چنین شاد و ایمن مپای. فردوسی. 
بدو گو که برخیز و نزد من آی 

چو نامه بخوانی زمانی مپای. ‏ فردوسی. 
مگیریدشان بهر جان زریر 

بر اسبان جنگی مپائید دیر. فردوسی. 
پس از رفتنت نام ماند بجای 

پمازندران پوی و ایدر مپای. فردوسی. 
تو امروز پیش صف اندر مپای 

یک امروز و فردا مکن رزم رای. فردوسی. 
جهاندیده دستور گفتش بپای 

بکینه شدن مر ترا نیست رای. فردوسی. 
مکن سست از این آمدن هیچ رای 


چو خواهی که برگردی ایدر مپای. فردوسی. 


کنون رنج بردار و ایدر بپای 
بدین مرز چندانکه خواهی بپای. 
بدیدار تو چشم روشن کنم 

روان راز رای تو جوشن کنم 
چو خواهی کز ایدر شوی باز جای 
زمانی نگویم بر ما بپای. 
بهمسایگی داور پا ک.جای 
بیابی بدین تیرگی درمپای. 

وز آن پس بسوی خراسان کسی 
فرستاد و اندرز کردش بسی 

بدو گفت [پرویز] با کس مجنبان زبان 
از ایدر برو تا در مرزبان 

به گستهم گو ایچگونه مپای 

چو این نامة من بخوانی بپای. 

چو نزدیکت ایند روزی مپای 

سر و تاج گودرز بگسل ز جای. 
عنان را چو گردان یکی برگرای 
برین کوه‌سر» زین فزونتر مپای. 
تو لشکر بیارای و چندین مپای 
که‌از باد اتش بجنبد ز جای. 
همی گفت دارم سخنها بسی 

که انرا نداند جز از من کسی 
جوان گفت برگوی و چندین مپای 
بیاموز ما را تو ای نیک‌رای. 

یکی روی بنمای و خیز ایدر آی 
چو نامه بخوانی بزابل مپای. 

بزن کوس رویین و شمشیر و نای 
بکشمیر و کابل فراوان مپای. 

چو این نام من بخوانی مپای 
سبک باش و با گیو خیز ایدر آی. 
مرا ایزد از بهر جنگ آفرید 

چه پایم چو جنگ آمد | کنون پدید؟ 


فردوسی. 
گرت‌رای جنگست جنگ آزمای 
وگر رای برگشتن ایدر مپای. فردوسی. 
که‌گفتی مرا چند خسبی مپای 
بجشن جهاندار کیخسرو آی. فردوسی. 


ترا زنده خواهم که مانی بجای 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


سر خویشتن گیر وایدر مپای. . فردوسی. 

بدو گفت برگرد و ایدر مپای 

چه دانی که ایدر مرا چیست رای؟ فردوسی. 

این همی‌گوید کای بخت پیکباره مرو 

وآن همی‌گوید کای دولت یک روز بپای. 
فرخی. 

از حرص رزم کردن در بزم رزم سازی 

وز بهر خصم جستن در یک مکان نپائی. 


فرخی. 
خازنت را گو که سنج و رایضت را گو که ران 
شاعرت راگو که خوان و صاحبت را گو که پای. 

منوچهری. 
دهقان به سحرگاهان کز خانه بیاید 
له برآساید و نه هیچ بپاید. منوچهری. 
از باغ بزندان برم و دير بيایم 
چون آمدمی نزد شما دير نپايم. منوچهری. 
کنون افتادگان ایدر مپائید 
کجامن میشوم با من پيائید. 


فخرالدین أسعد (ویس و رامین). 
چه پائی تو ای پیر مانده‌شگفت 


که‌بارت شد و کاروان برگرفت. اسدی. 
چون ببائی نپائی ایدر دبر 
بار [پر ] بندی و شوی زایدر. مسعودسعد. 


مجلس خواجه چو دنیاست توقف نسزد 
خیز تقصیر مکن عذر منه بیش مپای. 
انوری. 


مکش بچه مار مردم‌گزای 


چو کشتی در آن خانه دیگر مپای. سعدی. 
شنید از درون عارف آواز پای 
هلا گفت بر در چه پائی درآی. سعدی. 


ااثشبات. دوام کردن. دوام آوردن. پردوام 
داشتن. مدام بودن. جاوید بودن. قرار کسردن. 
قرار گرفتن. بر جای ماندن. استوار بودن. 
پاینده بودن. قائم بودن, و بدین معنی پایستن 
نیز امده‌است: الجوهر؛ انچه بخود پاید. 
(مهذب الاسماء)؛ 

دریا دو چشم و آتش بر دل همی فزاید 

مردم میان دریا واتش چگونه پاید. رودکی. 


جهانا همانا فسوسی و بازی 
که بر کس نیائی و با کس نمازی. 

ابوالطیب مصعبی (از تاریخ بیهقی). 
نپاید جهان بر تو ور پایدی 
ازو هر بدی کآیدی شایدی. اپوشکور. 
یکی دان ازو هرچه اید همی 
چو جاوید با تو نپاید همی. فردوسی. 
مروت نپاید | گر چیز نیست 
همان جاه نزد کسش نیز نیست. فردوسی. 
نپاید جهان ای برادر به کس 
نماند جز از نام نیکو و بس. فردوسی. 
مرا خوار داری و بیقدر خواهی 
نگر تا بدین خو که هستی نپائی. ‏ فرخی. 


نپاید وی اندر جهان شاد و خرم 


پائیدن. 
تو در سایۂ رأفت او بپائی. 
جهان هرگز بحالی برنپاید 
پس هر روز روز دیگر آید 
چنان کاندر پس گرماست سرما 
دگر ره در پی سرماست گرما. 
رالد انش( دی وی 
قائد گفت بتو خوارزمشاهی نپاید. (تاریخ 
بیهقی). 
اين جهان سربسر آهوست دراو یک هنر است 
که‌نپاید غم و تیمارش چون عز و جلال. 
قطران. 


فرخی. 


اولاد جهان چون همی نپایند 
پاینده نباشد همی پدرشان. اصر خسرو. 
مارا همی فریبد گشت دمادم تو 


من در تو چون بپایم چون تو همی نپائی؟ 


تاو مق 
گرنه همی پاید این عطای خدایت 
تو که عطا یافتی ز بهر چه پانی؟ 
۱ یه وی و 
سفله جهانا چوگردگره بنئی 
هم بسر آئی اگرچه دیر یپائی. ‏ ناصرخسرو. 
کامستی | گر پایدی ولیکن 
کامی که نپاید نباشد آن کام. ‏ ناصرخسرو. 
کتاب ایزد است ای مرد دانا معدن حکمت 
که تا عالم بپایست اندرین معدن همی پاید. 
یف 
شتابنده جمله که یک دم زدن 
نپاید کسی را برادر نه پار. ناصر خسرو. 
آنجا که شوی همی پپایذت 
وینجای هميشه می‌نپائی. ناصر خسرو. 
چون عز من و ذل تو نپابست 
هم ذل من و عر تو نپاید. مسعودسعد. 
بپای و ببال و بہار و بتاب 


چو کوه و چو سرو و چواپر و چو خور. 
مسعو دسعد. 
زمانه بزبود از من هر انچه بود مرا 
بجز که محنت من نزد من همی پاید. 
مسعو دسعد. 
گوزبر پشت قبه کی پاید؟ سنائی. 
عبر کنعانی و حکم لقمانی باید تا بر حاشیة 


اوراق روزگار پاید. (مقامات حمیدی). آنچه 


نپاید دلبستگی را نشاید. ( گلستان سعدی). 
چو زین سر هست ز آن سر نیز بايد 

که مهر از یک‌طرف دیری نپاید. اوحدی. 
||منتظر بودر. منتظر شدن. انتظار داشتن. 
انتظار کشیدن. چشم داشتن: 

ترا مرگ آم چه پانی دگر 

ببند از پی‌رزم جستن کمر. فردوسی. 


| گرشب_سد روشنی را مپای 
هم اندررمان سوی فرمان گرای. فردوسی. 
همی گنت بیژن نیاید همی 


به ارم ندانم چه پاید همی. فردوسی. 


ترنج زرد همی خواست شد یباغ امیر 
سپهر گفت مر او را که وقت نیست, بپای. 
فرخی. 
بگاه معصیت بر اسپ ناشایست 
بایست و نابایست و هر کس را نپایستی, 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۴۷۳). 
به آه گفت رفیقان مرا همی پایند 
کنارگیر وداعی غلا که رایائی .. . سوزنی. 
ما در این حالت که دو هندو از پس سنگی سر 
برآوردند و آهنگ قتال ما کردند بدست یکی 
با آن e‏ جوان را 
گفتم چه پائی. ( گلستان سعدی ). |اترقب. 
ترّد. کمین کردن. تپیدن: 
ایستاده همی ز بهر گریز 
رایت آفتاب را پایند. 
|اکشیدن. گذشتن. زمان بردن: 
بس نپاید کو بپرواز اندر آید گرم و خوش 
گریپرواز اندر آید مملکت گیرد قرار. 
فرخی. 
بس نپاید تا بروشن روی و موی تیره گون 
مانوی را حجت آهرمن و یزدان کند. 
عنصری. 


مسعودسعد. 


نه دير پاید تا پیش تو خراج آرند 
ز مصر و کوفه و بغداد و بصره و اهواز. 
سوزنی. 

|| حراست کردن. نگاهبانی کردن. نگهبانی 
کردن.نگاه داشتن ن. حفظ کردن. مواظب بودن. 
مراقب بودن. مراقبت کردن. نگریستن. پاس 
داشتن. چشم برنداشتن. در نظر داشتن؛ 
تو گاوان را بگوباره نشائی 
چگونه ویس را از رام پائی؟ 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
مرا فرهنگ و نیکونامی آموز 
مرا پاینده باش از بد شب و روز, 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
زبان را بپای از بداندیش و دوست 
که نزدیکتر دشمن سرّت اوست. 
بگرد از وی و سوی یزدان گرای 
بهر کار فرمان یزدان بپای. 
چو دستت رسد دوستان را بپای 


اسدی. 
اسدی. 


که‌تا در غم آرند مهرت بجای, 
چو پیروز گردی بترس از خدای 
همان از کمین مر سپه را بپای. 
چنین گفت دانا که با خشم و جوش 
زبانم یکی بسته شیر است زوش 
بیند خرد در همی پایمش 
که‌بکُشذم ترسم چو بگشایمش. 
هان کوزه گرا بپای | گرهشیاری 
تا چند کنی بر گل مردم خواری 
انگشت فریدون و کف کیخسرو 
بر چرخ نهاده‌ای چه می‌پنداری. 
(منسوب به خیام). 


اسدی. 


و خدای‌تعالی ذوالکفل را بپایید از جهودان. 
(تفسیر ابوالفتوح رازی) 
بپای پردگیان را بفرچگان مگذار 
که پرده‌دار نباشد که پرده‌در نېود. سوزنی. 
من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفائی 
عهد نابستن از آن به که ببندی و نپائی. 
سعدی. 
و این معنی در تداول عامه نیز بسیار است 
چنانکه در خانهپاه بنه‌پاء بپا و نظایر آنها. 
||قسمت کردن. بخشیدن. بخش کردن؛ 
شب و روز را چار بهره پپای 
یکی بهره دین را پیش خدای 
دگر باز تدبیر و فرجام را 
سوم بزم را چارم آرام را. 
شاهد دیگری برای چنین معنی یافته نشد 
مثل این مینماید که این سصدر فارسی را از 
الق ترکی ساخته‌اند(؟؟). این کلمه در زیان 
ترکی بمعنی بخشیدن و قسمت کردن, و پای 
بمعنی سهم و بخش است. امحل دادن. وزن 
نهادن. مهم شمردن. رعایت حق او کردن؛ 
تو چون نام نیا کان را نپائی 
برادر را و مادر را نشائی. 


اسدی. 


فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
چو در دشمنی جائی افتذت رای 
در آن دشمنی دوستي را پپای 
چنان بر سوی دوستی نیز راه 
که‌مر دشمنی را بود جایگاه. 
گل نصیحت من خواه بوی و خواه مبوی 
را طریفت من خوا ایو خواه ما 

سوزنی: 


اسدی. 


||ماندن. گذاشتن؛ 
چنین است کردار گردنده دهر 
نگ کن کزو هن بییتو هر 
بخور هرچه داری بفردا مپای 
که‌فردا مگر دیگر آیذش رای 
ستاند ز تو دیگری را دهد 
جهان خوانیش بیگمان برجهد 
فردوسی (شاهنامه ج ۵ ص ۲۵۵۵) 
گرت‌هیچ گنج است ای پا کرای 
پیارای دل را بفردا مپای, فردوسی. 
| پایداری کردن, استقامت کردن. پا فشردن. 
ثبات ورزیدن؛ 
چون حرب شما را بسخن سخت کنم تنگ 
هرچند که بسیار بیائید نپائید. ناصرخسرو. 
بر مدحت میری ز چه پائید چو از حرص 
فتنةٌ غزل و عاشق مدح امرائید. 
ناصرخسرو. 
گفتی ببرم جان تو اندیشه در آن نیست 
اندیشه در اینست که بر گفت نپائی. 
خاقانی. 
عتاب آید که چرا حصار ماندی و چرا نپائیدی 


پائیزی نسوی. ۵۳۱۹ 
|[باقی ماندن. ماندن. بقاء. زیستن: ماه در یک 


برج نیاساید و آفتاب در یکی [فصل ] نپاید. 
(مقامات حمیدی). 


گرراست سخن گوئی و در بند بپائی 

به زآنکه دروغت دهد از بند رهائی. سعدی. 
پدرکش پادشاهی را نشاید 

وگر شاید بجز شش مه نپاید. 1 
= امتال: 


هرچه دير آید دير پاید. نظیر: هرچه زود آید 
دیر نپاید. دولت تیز را بقا نبود. 

در کلمات ذیل و نظایر آنها: بنه‌پا. خانه‌پا. بپا. 
ِ رجوع به کلمات مرکبه با پائیدن 


پیز (() خزان. a‏ 
تیرماه. بادبیز. بادیز. سفیدبری. (برهان). و 
مدت ماندن آفتاب است در بروج 
عقرب و قوس. سومین فصل سال. و کلم 
پائیز با اينکه ميان عامه بسیار متداول است 
در نظم و نثر فصحا یافته نشد. 

- پائیز عمر؛ روزگار پیری. 

- امثال: 

موجه را در پائیز میشمارند؛ يعلى 
جوجه‌های بهاره تا بپائیز رسند برخی در چاه 
و چاله افتد و بعضی را مرغان شکاری و شغال 
و روباه رباید و مشل در نظایر این مورد 
E E‏ و ی 
پائیزه: [ lj/‏ (ص نسبی) پائیزی. مقابل 
بهاره: کشت پائیز. 


پائیژه. (ز /ز ] (مغولی, [) پایزه. فرمانی بود 


که‌پادشاهان به کسی میدادند تابه هر جای که 
رود همه فرمانبردار وی باشند. برای شواهد 
رجوع به کلم پایزه شود. و در کتب, پائیزه به 
این معنی دیده نشد و بمتابمت فرهنگ‌نویسان 
ضبط کردیم. 


پائیزه کاری. 1[ /ز] (حسامص مرکب) 


کشت‌و زرع در پائیز. مقابل بهاره کاری. 


پائیزی. (ص نسبی) خریفی. خزانی 
پائیزی نسوی.ززي ان س] (ج) 


مجدالدین محمد الپائیزی اللسوی. از شعرای 
عصر سلطان علاء‌الدین محمد خوارزمشاه 
(۵۹۶ - ۶۱۷ ه.ق.)است. محمد عوفی در 
لباب‌الالباب آورده است که: در شهور سنۀ 
ست‌مائه او را در نسا دیدم و شاهنشاهنامه‌ای 
می‌ساخت و وقایع سلطان خوارزمشاه را نظم 
میکرد. او را قصائد و مقطعات کمتر است اما 
رباعیات ابهام و ذوالوجهین بسیار است و 
همه مطبوع و بیتی چند ايراد کرده آمد. 
می‌گوید. رباعی: 
۱-نل:... همی بایند.... که را بائی. 
و در این صورت شاهد نیست. 


۰ پائید. 

باشد که خدای روزگاری بدهد 
وین واقعه را سر و کناری بدهد 
پیراهن کاغذین کنم پیش خطت 
تا با خط تو مرا قراری بدهد. 
در پیش تو گر بگریم ای دلدارم 

تا ظن نبری که از تو در آزارم 

خط تو که دود اتش نیکوئی است 

در چشم من آمد آب از آن می‌بارم. 

در مجلس تو هرکه دمی ساغر زد 

پا از شرف و قدر بر اوج خور زد 

با دست تو بسیار بکوشید شها 

دریاء چو توان نداشت کف بر سر زد. 

دردا که دمی یار در راز نزد 

با من نفسی بوصل دمساز نزد 

هر تر جف که داشت بر سین من 

زد تا پر و هیچیک بمن باز نزد. 

و هم او راست وقتی در پیش معشوقه 
میگریست و معشوقه باستین اشک از رخسار 
او می‌سترد. رباعی: 

اشک من | گرستردی ای عهدشکن 

بس منت نیست زآستینت بر من 

چون کار تو آب روی بردن باشد 

بر روی من آب کی توانی دیدن؟ 

لباب الالباب ج ۲ صص ۳۴۶-۳۴۵ 

پائیژ. () پائیز. خزان. خریف. 

پائین. (ص نسبی. ق) تحت. تحتانی. زیر. 
زیرین. سفل. پست. دون. فرود. فرودین. 
مقابل بالا و بالائین: 

فرستاده گر کشتن آئین بدی 
سرت راکنون جای پائین بدی. 
به تبعیت فرهنگ‌نویسان این شاهد نوشته شد 
و بی‌شبهه مصراع دوم» «سرت را کنون خاک 
بالین بدی», بوده‌است. صف نعال. |اذیل. 


اسدی. 


دامنه. یای؛ 
بپائین که شاه خفته بناز 
شده یک زمان از شب دیرباز.. فردوسی. 
||از سوی پای باشد آنجا که مردم خفته بود 
مقابل رین و بالین: 
در پستر بد یار و من از دوستی او 
گاهی‌بسرین تاختم و گاه بپائین. 

؟ (از فرهنگ اسدی نسخه خطی نخجوانی). 
پر از در خوشاب بالین اوی 
عقیق و زبرجد بپائین اوی. فردوسی 
سَرین سوده پائین فروريخته. نظامی 


- پائین آمدن؛ فرود آمدن. هبوط. هابط 
شدن. بزیر آمدن. منحٌ شدن. انحطاط: پائین 
آمدن قیمت غله و جز آن؛ ارزان شدن آن. 
تنزل کردن آن. نازل شدن آن. ۱ 


- ||خوابیدن و فروریختن و ژمبیدن سقف و 


دیوار و چاه و جز آن. 
- پائین اوردن؛ فرواوردن. هبوط دادن. 


هابط کردن. 

- پائین افتاده بودن شکم؛ بمزاح» گرسنه 
گردیده‌بودن. 

پائین انداختن؛ فروافکندن. 

- پائین رفتن؛ هبوط. 


- پائین کشیدن (چراغ را)؛ روشنی چراغ را 
فرود آوردن چندانکه به فرومردن نزدیک 
شود. مقابل برکردن. 

پائین بازار رودبار. ار روا اغنام 
محلی میان گر و لوا در کنار راه جاده قزوین 
و رشت در ۰۰ ۷۰ گزی تهران. 

پائین پرست. [پ ز] (نف مرکب) مطیم. 
بنده. خدمتکار؛ 

نداری شرم ازین خورشید نوشاد 

کنی پائین پرستی چند را یاد. 

امپرخسرو دهلوی. 

پائین پرستی. ( ر ] (حسامص مرکب) 
اطاعت. بندگی. خدمتکاری؛ 
بدرگاه خسرو خرامش کنم 
بپائین پر ستیش رامش کنم. 

روا باشد که با این سحر و نیرنگ 
به بی‌سنگی زنم قاروره بر سنگ 
کنم آنگاه با صد زیردستی 
پائین تر. [ت] (ص تسفضیلی) اسفل. 
پست‌تر. زیرتر. ||دورتر. 
پائین قنه. [ت ن /ن] (!مسرکب) مسقابل 
بالاتنه. قسمت زیرین جامه چون به دو بخش 
مساوی کنی. ||قسمت زبرین بدن از کمر 
بپائین. ||شرم مرد يا زن. 

پائین حام. ((خ) بسلوکی از ولایت جام 
خراسان دارای ۷۶ قربه. 

پائین خواف. [خوا / خا] (اخ) بلوکی از 
ولایت باخرز و خواف خراسان. قرای آن ۳۶ 
و مساحت ۰ فرسنگ مربع تقریبی است. 
مركز أن قصبة رود است. حد شمالی ان ميان 


ولایت باخرز و شرقی مرز افغانستان و 


نظامی. 


جنوبی جلگة خواف و غربی بالاخواف است. 
پائین خیابان. ((غ) بلوکی از ناحیۂ آمل در 
مازندران که قرای ان ۲۲ و مساحت 
۲ فرسنگ مربع و سکنه ۲۵۵۹ تن است. حد 
شمالی اهلمرستاق و شرقی شهر آمل و 
جنوبی بالاخیابان و غربی مانزور سفلی 
است. 

پائیندروازه. [دز ز) ((خ) نام محلتی 
است به مشرق شهر اصفهان. 

پائین دست. [د] ([مرکب) طرف پائین. 
پائین دسته. [ن دت /ت] ان رکیب 
اضافی, [ مرکب) ثلث اخیر رودجامگان 
(ذوات‌الاوتار) بالای نیم‌کاسه یا کاسه. 


پا بدو گذاشتن. 
پائین رخ. (7)((خ) بسلوکی از ولایت 


تربت‌حیدریۂُ خراسان. قراء آن ۶۲ و 
مساحت پانزده فرسنگ مربع و مرکز آن 
قصبه برس است. این ناحیه از شمال به 
نیشابور و از مشرق به سرجام و از جنوب به 
بالاولایت و از مغرب به ربع شامات سبزوار 
محدود است. 
پائین شهر. [ش ] (اخ) قریه‌ای است به 
سه‌فرسنگ‌ونیمی شمال و مغرب میناب. 
پائی نکوه. (اخ) ناحیتی است به شمال 
اردلان. 
پائین گنجافروز. زگ آ] (إخ) مرکز بلوک 
مشهد گنج‌افروز در ناحية بابل (بارفروش). 
پائینولابت. [و ی ] (اخ) بلوکی از 
ولایت اسفراین خراسان دارای ۲۷ قریه. 
پائینو لایت. [ر ی ] (اخ) بسلوکی از 
تسربت‌حیدریة خسراسان. قراء ان ۳۸ و 
مساحت به ۴ فرسنگ مربع بالغ است. مرکز 
آن شسهر تربت است و حد شمالی 
تربت‌حیدریه و شرقی رشخوار و جنوبی 
محولات و غربی آزغند. 
پائینو لایت. و ی ] (اخ) بلوکی است از 
ولایت مشهد خراسان. قرای ان ۸۴ 
مساحتش ۲۴ فرسنگ مربع و مرکز آن قریه 
آب‌مال است. از شمال به بلوک کلات و از 
مشرق به زوردآباد و از جنوب به بیرجام و از 
مغرب به تبارکان محدود است. 
پائین ولا بت باخرز. زو ی تِ خ) ((خ) 
بلوکی از ولایت باخرز و خواف. شمارء قرای 
آن ۲۱ و مساحتش ۴۴ فرسنگ مربع است و 
مرکز آن قصب طیبات است. این ناحیه از 
شمال به پائین‌جام و از مشرق به مرز 
افغانستان و از جنوب به پائین خواف و از 
مغرب به بلوک مسیان‌ولابت باخرز محدود 
است. 
پائینی. (ص نسبی) منسوب به پائین. 
پالب. ((خ) شهرکی است به ماوراءالشهر از 
فرغانه ابادان و با کشت و برز بسیار. (حدود 
لالم 
پابازی. (حامص مرکب) رقص: 
بیفشان زلف و صرفی را بپابازی و رقص آور 
که‌از هر رقعة «لقش هزاران بت بیفشانی. 
حافظ. 
پایپا کردن, [ب ک د] (مص مرکب) مردد 
بودن. حیران بودن. ||حواله کردن طلبی را 
عوض طلب کس دیگر. داینی را از دینی در 
مقابل دینی دیگر بری کردن. |إتهاتر. 
پا بدامن کشیدن. زب ک / ک د] 
(مص مرکب) گوشه گرفتن. |أصبر کردن. 
(برهان: ||قناعت کردن. (برهان). 
پا بد و گذاشتن. [ب د /دوگ ت ] (مص 
مرکب) غفلة بسرعت گر یختن. 


1 
: 
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پا د بر پا پیجیدن. 


بر پ “¢ 


پا بر پا پیچیدن. [ب د (مص سرکب) 
رصف. 

پابرجاء [ب ] (ص مرکب) ابت. ثابت‌قدم. 
راسخ. پایدار. استوار: 

چرا چو لاله نشکفته سرفکنده نه‌ای 

که اسمان ز سرافکندگیست پابرجا. خاقانی. 
دل چو پرگار به هر سو دورانی میکرد 
وندر آن دایره سرگشتۂۀ پابرجابود. حافظ. 


||دائم. هميشه. 


پابرحائی. (ب] (حامص مرکب) ثبو 


ثبات. پایداری. استواری. استقامت. 


پایرحا بودن. [ب د] (مص مرکب) ثبوت. 


ثابت بودن. راسخ بودن. پایدار بودن. 


ابت‌قدم بودن. استوار بودن. 


پابرحاکاشتن. [بَ ت ] (مص مرکب) (... 


درختی يا گیاهی)؛ خزانه نکردن آن. نشا 
نکردن آن 


اثبات. 


پابرجای. [بَ ] (ص مرکب) تابت. 


ثابت‌قدم. راسخ. پایدار. پادار. استوار. ثبت 
ظلم ازو لرزان چو رایت روز باد 
رایتش چون کوه پابرجای باد. 

و رجوع به پابرجا شود. 

- پابرجای کردن؛ ثابت کردن. 
پابرچین رفتن. [بَ رف ت] (مص 
مرکب) آرام و آهسته رفتن چنانکه آوائی 
پای برنياید. 


خاقانی. 


پا بر زمین زدن. [ب ززذ] (سص 


مرکب) پا بزمین کوفتن به ناشکیباتی يا خشم. 


پابرسران. اب س] (مسرکب) ۲ ذوات 


الاذرع الرأسيه. رده‌ای بزرگ از جانوران جز 
شاخه نرم‌تنان که در اطراف سر آنها تعدادی 
بازو که بجای اعضاء حرکتی (پاها) و وسیلة 
شکار این جانورانند قرار دارد. سرپاییان. 
رأسی رجلی. 
پاب رکاب. [ب ر ] (ص مرکب) مستعد رفتن. 
(غیاث اللغات). 
پابرمه. [بَ ]۱ ص) در دیوان سوزنی دیده 
شه وشفلی :1 ن معلوم نیست و ظاهراً در 
صفت زین اسب آمده‌است* 
زین پابرمه نگه کن چو خوهی‌گشت سوار" 
تا نیفتی چو شوی حمله‌ور و حمله‌پذیر. 
بسوزنی. 
پابرنحن. [ب زر ح] (امسرکب) پابند. 
خلخال. رجوع به پاآورنجن و پااورنجن 
شود. 
پابرهنگیی. [ب زر ن /نٍ] (حامص مرکب) 
قاس تن 
پر هت زب ]ام مت ماش 
حافیه. تهی‌پا. بی‌کفش: 
عاقل بکنار آب تا پل می‌جست 


حفوه. حفاوت. 


دیوانة پابرهنه از آب گذشت. ؟ 
||تهیدست. مفلس. احفاء؛ پابرهنه گر دانیدن. 
پابریده بودن. [ ب د /دد] (مص مرکب) 
(... از جائی)؛ ترک مراوده کردن از آن جای. 

یا به ترک مراوده واداشته شدن از جایی. 
پابست. [ب ] (نمف مرکب) پای‌بند. مقیّد. 
دل‌بسته. دلباخته؛ 

شیخی بزنی فاحشه گفتا مستی 

پیوسته بدام دیگری پابستی. خیام. 
- پابست آمری بودن؛ بدان تعلق خاطر و 
دلبستگی داشتن 

- پاپست کسی بودن (شدن)؛ دلباخته یا 
دلبستة کسی بودن یا شدن. 

||( مرکب) بنیاد عمارت. (غياث اللغات). 
پای‌بست. |[محکم. (غیاث اللغات). 


پاپسته. [ب ت / ت ] (ن‌سف مرکب) 


محبوس. به‌بندکرده* 

دشمنت خسته و بشکسته و پابسته به بند. (از 
تاریخ بیهقی). 

پابسن. [ب / سنن / س ] (ص مسرکب) 
بزادیر آمده. آنکه سی ار اوگذشته باشد. 

- پابسن گذاشتن؛ به سنین میان جوانسی و 
پیری رسیدن. 


پابلند. [بْ ل] (ص مرکب) ستور که قوائم 


بلند دارند چون اشتر و استر و اسب و خر. 
مقابل کوتاه‌پا چون گوسفند و بز و میش. 


پا بلند کردن. [ب [ ک 5] (مص مرکب) 


دویدن. بشتاب رفتن؛ 
عزم تو پای باد بند کند 
باد هرچند پا بلند کند. 


و این تعبیری هندبست. 


امیر خسرو. 


پایماه. [ب ] (ص مرکب) مُقرب. زنی که 


نزدیک رسیده بود به زه. زنی آبستن که زادن 


او نزدیک شده باشد. بودن زن حامل بماهی 


که‌در آن ماه زاید. اشهار. 


پابماهی. [پ] (حامص مرکب) نزدیکی 


وضع حمل زن. اقراب 


پاپفا. ((خ)" از لاد هندوستان جزو 


امپراطوری انگلیس از ایالت بنگاله کنار رود 
ایچاماتی". یکی از شعب رود گنگ پس | 
تشکیل دلتاء دارای ۱۵۲۶۵ تن سکنه. 


پایند. [ب ] (( مرکب) آنچه بر پای دواب 


بندند. نوار یا طنابی که بر مچ ستور بندند و به 
میخ استوار کنند. شکال. رساغ. رصاغ. 
||بندی که بر پای مجرم نهند. پاّند. || (نمف 
مرکب) مقید و گرفتار. پای‌بند. مقابل مجرّد. 
- پابند چیزی بودن؛ بدان تعلق خاطر و 
دلبستگی داشتن. 

- پابند چیزی شدن؛ بدان موآخذ گشتن. بدان 
معاقب شدن: 

عاقبت هر کسی ز پست و بلند 
بجزای عمل شود پابند. 


مکتبی. 
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- پابند کردن ستور؛ سکندری خوردن. 
رو رفتن. شخشیدن. تېق زدن. سر سم رفتن. 
پابند بر بده. [ب بُ د /د] (ن مف مرکب) 
عنان‌گسسته. افسارگسيخته. ||إمجاز 
لابالی. 
پابنده بکاول. [ب دب و] ((خ) یکی از 
امرای عهد میرزا شاهرخ‌ین تیمور. در آن اوان 
که شاهرخ در اصفهان بود پسرش میرزا 
الغ‌بیک گورکان از سمرقند ایلچی نزد میرزا 
میرک احمد که در اوزجند حکسومت میکرد 
فرستاد و چون او به سعاذیری متوسل شد 
میرزا الغ‌بیک متوجه اندکان گشت و قلعةً 
حسئی را که از قلاع آن حدود بود مسخر 
یکاول سپرد. (حبیب‌السیر 


ساخت و به پابنده ب 


پاپ. 


ج ۲ص ۱۹۲). 


پاپوس. (مص مرکب مرخم» مص مرکب) 


پای‌بوس. تشرف بخدمت. پا بوسیدن. (غیاث 
اللغات). زیارت: به پابوس علی‌بن موسی 
الرضا علیه‌السلام مشرف شدن. ||(نف مرکب) 
پابوسنده. (غیاث اللفات). 


پاییانیتسه. از ] ((خ)" رجوع به پابیانیس 


شود. 


پاییانیس. ((خ)۲ شسهری از لهستان در 


۰ تن سکنه. وا 
آنجا پارچه‌های پنبه‌ای و کاغذ و محصولات 


جنوب لدز" دارای 


پاپ. ((ج)* خلیفة دین عیسی علیه‌السلام. 


عنوان رئیس و پیشوای مذهب کاتولیک. از 
اصل یونانی پاپاس "۱ بمعنی پدر. پس از 
عیسی یکی از حواریون بنام پطرس مردم را 
بدین مسیح دعوت کرد و چون او درگذشت 
جانشینان وی که یکی پس از دیگری ادای 
ابن وظیفه بر عهده داشتند به ریاست کلیسای 
رُم منصوب میشدند و عنوان پاپی را حائز 
میگشتند. تا سال ۷۲۶ م. مطابق با سال ۱۰۸ 
ه.ق. پاپ جز در امور دینی دخالت نمیکرد 
لیکن از آن پس اندک‌اندک به امور سیاسی نیز 
بپرداخت و کار بجائی کشید که دیرگاهی بعزل 
و نسصب فرمانروایان اروپای غربی 
برمیخاست و حتی جنگهای صلیبی که ميان 


(فرانسوی) 06۵0021000095 - 1 
۲-در دیوان سوزنی (چ ۱ص ۲۳) شعر 
اینگونه آمده است که در آنصورت شاهد نیست: 
زیر پا تیز نگه کن چو خوهی گشت سوار 
تانیفتی چو شوی حمله‌ور و حمله‌پذیر. 
۰ - 4 .0 - 3 

۵-کذاء و در حاشیه: احسی نسخه (نل). 
۰ - 6 
Pabjanice. Pabianice.‏ - 7 

8 - Lodz. 9 - Pape. 
10 - Pappas. 
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مسلمین و عیسویان روی داد و ۰ سال 
بکشید بتحریض و اغراه پاپ آغاز شدر سر 
پاپ تا سال ۰0۱۳۰۹ / ۷۰۸-۹ هق. شهر رُم 
بود ولی در این سال پاپ کلمان پنجم کرسی 
ریاست روحانی را به فرانسه انتقال داد و در 


پاپ. 


شهر آوینیون ' بنشست. پاپ (گرگوار) 


بازدهم در سال ۱۳۷۷ م. (۷۷۹ ه.ق.) به 
دعوت مردم رُم بدانجا بازگشت و چون 
گرگوار فرمان یافت مردم شهر آوینیون به 
انتخاب پاپ برخاستند و ازین طریق میان 
پاپهای این دو شهر تا هفتادویک سال 
مناقشه‌ای عظیم درگرفت. در قرن شانزدهم 
که لوتر" و کالون " قیام کردند و زبان به 
انتقاد پاپ و دیگر رژسای روحانی گشودند 
پیروان مسیح به دو دستۀ کاتولیک و پرنستان 
منقسم شدند و از آن پس نفوذ پاپ رو به 
نقصان نهاد و چون از سال ۱۷۸۰ م./۱۱۹۴ 
ه.ق, شسهر رم پاینخت دولت ابتالیا شد 
ریاست دنیوی پاپ بنهایت رسید. از قرن 
شانزدهم به بعد پاپ از میان ک‌اردینالها 
انتخاب میشود. 
پاپ. ((خ)۲ (دو...) نام کتابی است تألیف 
ژزف د متر. مؤلف در این کتاب لزوم قدرت 
قطعی را در یک جامعه که بسنام خدا تعلیم 
میدهد. البات میکند. کتاب مزبور بسال 
۹ ده .ق.) تألیف شده است. 
پاپا. ((خ) پاپ. 
با با (غ)" یکی از بلاد مجارستان بر ساحل 
تاپلکزا " دارای ۱۴۶۰۰ تن سکنه. 
پاپاآغاحه. [ج] ((خ) نام یکی از زنان 
سلطان حسین‌میرزا بایقرا. وی از او دخستری 
بنام منور ساطان‌بیگم آورد و این متور 
سلطان‌بیگم بحبالة نکاح یکی از نبیرگان 
میرزا الغبیک درآمد. رجوع به حبیب‌السیر 
ج ۲ص ۲۰۰ شود. 
پاپالین. اف رانسوی, !)۲ ماد تخمیری 
قابل حل که از ميو پاپایه گیرند. 
پا پاخ. (() قسمی کلاه بزرگ ترکان مایل 
بتدویر از پوست ناپیراستة گوسفند با پشم بلند 
از برون‌سو. 
پا پاس. (()" عسنوان کشیش مسیحیان 
مشرق. 
پاپاس. ((ج) نام در؛ کوچکی در ولایت 
ادرنه در قرق کلیسبا که در نزدیکی حدود 
شرق رومیلی است و آبهای آن به دریای سیاه 
پاپاسکونی 
ی شرقی. 
پاپاسلی. (إخ) دیهی است بزرگ بهرومیلی 
شسرقی در ۰ گزی فلبه ٩‏ در امتداد 
پاپاسی.() خردترین و کم‌بهاترین نقود. 


ئی. ((خ) دیسهی است بزرگ به 


مانند پشیز و کمتر. 

- یک پاپاسی نداشتن؛ هیچ نداشتن. 

= یک پاپاسی نیرزیدن؛ هیچ نیرزیدن. 
پاپاق. () کلاء قزاقان و بمض قبائل تبرک. 
رجوع به پاپاخ شود. 

پاپای. (فرانسوی» ) میوة پاپایه. 

پاپایه. [ي] (فرانسوی, ()" گیاهی خاص 
بعض نواحی امریکا: و موه ما کول آن پاپای 
نام دارد. 

پاپ پن‌هايم. [پن] ((خ)۱۲ گدوفروا 
هانری ۳ نام سرداری المانی در جنگهای 
سی ساله. مولد او ۱۵۹۴ م. مطابق با ۱۰۰۳ 
هق. و بسال ۱۶۳۲م, مطابق با ۱۰۴۲ ه.ق 
در لوتزون کشته شده‌است. 

پاپ پوس. (ح) 
ریاضی‌دان اسکندریه, وی در اواخر مائۀ 
چهارم میلادی میزبست و او را کتابی است به 
یونانی بنام «مجموعه‌های ریاضی» و کستابی 
دیگر در جغرافیا. متن بونانی کتاب دوم از 
ميان رفته ولی ترجمهٌ لاطینی آن موجود 


۲ از داز نشمندان معروف 


در دست است. 

پاپتی. [پٍ] (ص مرکب) در تداول عامیانه. 
پابرهنه. |ایکلاقبا. سخت فقیر و بی‌چیز. 
پاپ [پ ] (! مرکب) زمین پست و بلند و 


رجوع به پژ شود. 

1 پا پس آوردن ء [پ و د] (مص مرکب) 
ترک دادن. (رشیدی) اران |قطع نظر 
کردن.وا گذاشتن. ||بازماندن از طلب بعجز. 
|| منهزم شدن در رزم. (برهان). 

پااپکت. [ ب ] ((خ) رجوع به بابک شود. 

پاپ کار پان تیه. (ي ) ((خ)۳ (ماری..) 
دانشمند علوم تربیتی فرانسه که در شهر 
لافلش بسال ۱۸۱۵م. (۱۲۳۰ ه.ق.) متولد 
شد و موسس نخستین مدارس مادری۴ 
اوست. وی بسال ۰.۸۱۸۷۸ (۱۲۹۴ ه.ق.) 
درگذشت 

پاپکان. [ّ] (ص نسبی) منسوب به پاپک. 
پسر پایک. رجوع به بابک شود. 
پاپل. [چ] ا ري تب ن 
پاین. [پ ] (إ)۹ "ففی» . طبیعی‌دان فرانسوی 
مولد بسال ۱۶۴۷ م. مطابق با ۱۰۸۲ ه.ق.در 
بلوآ۶' و وفات بسال ۱۱۲۶(.2۱۷۱۴ه.ق.), 
وی نخستین کس است که قوۂ محرکه بخار را 
شناخت. و چون از مذهب پروتستان پیروی 
میکرد بر اثر الغاء فرمان نانت از فرانسه به 
انگلستان رفت و آنجا به حرمت تمام پذیرفته 
شد و سپس به آلمان رفت و در برخی از 
مدارس به تدریس پرداخت. وی مخترع 
دیگ بخاری است که به نام او خوانده 


می‌شو د. 


پاپیاس 


پاپو آزی. ((خ) ۲ رجوع به گینة جدید شود. 
۱۸/۰ ۹" . 

سیاه‌پوستانی که در اقیانوسیه, کین جدید و 
سجم‌الجزایر سلیمان و هبرید جدید و 
کالدونی جدید و جزایر فیجی پرا کنده‌اند. 
پاپوس. ((خ) رجوع به پاپ وآس شود. 
پاپوش. انف مرکب, | مرکب) کفش. 
پای‌افزار. پاافزار. پوزار. پااوزار. نعل. جذاء؛ 
به اقتضای زمان کار خویشتن بگذار 

که سعی بیهده پاپوش میدرد. «مثل است». 
- پاپوش برای شیطان دوختن؛ سخت گربز 
بودن. 

- پاپوش برای کسی دوختن؛ او را بزحمت و 
رنج و تعب و زیان و خسارتی دچار کردن. به 
حیله او راگناهکار یا مدیون کردن. 
پاپوشیه. [شی ی ] ((خ) رجوع به بابوشیه 
شود. 

فرسنگ‌ونیمی شمال کازرون. 

پا پە ئیتى. [پ ] ((خ) ۲۰ 
جزیر؛ تائیتی» کرسی مستعمرات فرانسه در 
اقیانوسیه دارای ۲۱۹۰۰ تن سکنه که ششصد 
تن از آنان اروپائیانند. 
پاپهن. [پ] ( مرکب) اشتر 
لهجه‌ها). 

پا پیی. (ٍخ) نام یکی از طوایف ایل پیشکوه از 


پاپدئت ۲۲. نام بندر 


شتر (در بعض 


قبائل کرد ایران تقریباً دارای ۰ ۰ خانوار 
که در سیزار و کوههای هشتادپهلو و قیرأب و 
شمال دزفول مسکن دارند. 


پا پیاس. ال" (سن...) کشیشی از اهل 
هیراپولیس آ که ظاهراً در آغاز قرن دوم 
میلادی میزیست و بنابه روایتی قدیم شا گردو 
پیرو یوحنا القدیس ۰ بوده‌است. وی تفسیری 


1 - Avignon. 2 - Luther. 

3 - Calvin. 4 - Pape (du...). 
5 - Papa. 6 - Tapolcza. 

7 - Papaîne. 8 - Papas. 

9 - Philippopoli. 

10 - Papayer. 


11 - Pappenheim, Godofioi Henri de... 
12 - Pappus. 

13 - Mme Marie Pape - ۰ 
14 - و وام۶0‎ ۰ 

15 - Papin, Denis. 


16 - 1. 17 - ۰ 
18 - 8۰ 19 - ۵0۵۰ 
20 - Papéiti. 21 - ۰ 
22 - Papias (Saint). 

23 - ۰ 


24 - Saint Jean. 


پاپی بودن. 


بر انجیل بزبان یونانی " نگاشت که اکنون 
قسمتی از آن در دست است. 

پاپی بودن. [پَ /پ ]مص مرکب) در 
اصرار وري تعقیب آن کردن. 
پاپیتال.()" نوعی از پسیچک. پلک. 
ردس .ولو تَلوه: 

پاپیته. [ت / ت ] () قسمی حبوب از نوع 
پاقلی که دانه‌های ان ۱/۵ درصد حاوی 


است. 


استریکنین 


پا پیچ. (ن‌مف مرکب. | مرکب) پاتابه. بادیج. 
پالیک. ||(نف مرکب) پای‌پیچنده. به بای 
هنن 
عاید او گردیدن. 

پا پیرگرافی. [ گرا /ر گ] (فرانسوی, 
4" فن چاپ کردن و نقاشی و نوشتن برای 
چاپ سنگی بر نوعی از مقوای سخت* یا 
سنگ چاپ مصنوع. 

پاپیروس. (لاتینی. 0 "بردی. پیژر. خ. 
آباء. حفا. تک. جگن. . چغ (در مازندران). 
پاپورس (یونانی). ورق پوست گیاه پاپیروس 


که در قدیم چون کاغذ بک‌ار بود. ||کتاب 
خطی بر ورق پوست این گیاه نوشته. 


پاپیروس 


پاپیریوس. ((خ)۲ سکس وین" کشبتیۍ 


رومی که تدوین مجموعه قوانین رومی بدو 
منسوب است و این مجموعه را قانون صدنی 
پاپیریوس " می‌نامیدند. 
پاپیریوس کورسر سا 
لوسیوس. سردار و جّار (مسیطر)"" ر 
قرن چهارم میلادی. 
پاپی شدن. [پَ /پ ش د] (مص مرکب) 
پاپی شدن امری را؛ اصرار ورزیدن در آن. 
دنبال کردن ان. 
پا پینیانوس. (إخ)'' یکی از قدماء 
دانشمندان فقه و علم حقوق و او را در آن فن 
کتابی است. مولد وی بسال ۱۴۲ م. در 
فینیقیه. وی در عهد مارک اورل"' و سپتیم 
و مصدر بعض خدمات قضائی شد و در 
دورة فرمانروائی کارا کال ' بسال ۲۱۲ م. 
بفرمان امپراتور کشته شد. 
پاپیون. [پی ین ] (فرانسوی, )*' پروانه. 
||نوعی دستمال‌گردن به شکل پروانه. 
پاپیون. [بُن] (4 نوعی از بوزینه به 
افریقاء کوتاه‌بالا و پرقوت با سری بزرگ و 
دمی کوتاه. 


۹ 
۳ 


پاپی یوت ژاسمن. یی یټ ] 
((خ) ۱۲ مجموعه‌ای از اشعار به لهجة «آژنی» 
(۱۸۴۲-۱۸۳۵.). 
پالت. () اورنگ. سریر. تخت. (جهانگیری) 
(رشیدی) (برهان ), ||نوعی از زیان و باختن 
در شطرنج از قبیل لات و مات. نماندن بهره 
برای حریف شطرنج و بازنده شدن او. 
پاتایه. اب /ب] (|مرکب) پاپیچ. چیزی که 
پیاده‌روان به پا پیچند. پالیک. بادیج. 
- پاتابه باز کردن در جائی؛ رحل اقامت 
افکندن در آنجا. إلقاء عصا. القاء جران. 
امثال: 
دیبا (اطلس) کهنه شود اما پاتابه نشود؛ 
آزاده‌مرد و شریف هرچند تهیدست باشد یکار 
حقیر و فرومایه تن درندهد, نظیر: صوف که 
کهنه گردد پاتابه نکنند. (جامع التمشیل). 
صوف کهنه شود لیکن پاتابه نشود. نظیر: از 


پاتالیپوترا. ۵۳۲۳ 
اسب افتاده‌ایم اما از اصل نيفتاه‌ايم. ال حر 
وان مَمْهٌ الضر. 


پاتابه فروش. [ب / ب فّ] (نف مرکب) 


فروشندة پاتابه و مج‌پیج. لوّاف. (مهذب 
الاسماء). 


پاتارن. [ر ) ((خ)۱۸ نامی اس که در قرون 


وسطی در اروپا خاصه در ایتالیای شمالی به 
اعضاء فرق مخالفین کلسا و اهل رده 


میدادند. 


پاتالی پو ترا. (إِخ)"' شهری در هندوستان 


پایتخت سلسلۀ ما گادها"" و از قسرن سوم 

پیش از میلاد مسیح تا قرن پنجم میلادی 
eT‏ بودا بود و امروز آن را 
پاتنا گویند و آن شهری بسیار قدیم است. این 
شهر در اضاز دی کوچک بنام 
کوسوماپورا "۲ بود و بدست یکی از سلاطین 
سلسله ما گادها موسوم به آجاتائاترو "۲ پسر 
بیمبی‌سارا'' اندکی پیش از مرگ بودا 
سا کیامونی در حدود سال ۴۸۰ ق. م. بنا شد و 
او بنا بر داستانی در همین جا سکونت گزیده 
است. این شهر بعدها پایتخت سلسلۂ ما گادها 
گردیدو بدست چاندرا گوپتا ۱ سرسلسلۀ 
موریا' و نوادۂ او ات کا یا پیاداس ۳ 
وسعت یافت. و او بسال ۲۴۴ یا ۲۴۲ ق. م. 
سومین مجلس خلفای بودا را همینجا در 


1 - Explication des discours du 
Seigneur. Fève de Hinde. Fève de 
92101۰ 

2 - ۲۱۵۵6۲۵ helix (اتینی)‎ ۰ 

3 - Strychnos ignatii. 

4 - ۰ 

(فرانسوی) ۳۵۵۱6۲۵۱۵۲۲۵ - 5 
۰ - 6 

7 - Papirius, Sextus. 

8 - Jus وا‎ ۰ 

9 - Papirius Cursor, Lucius. 

10 - Dictaleur (فرانسوی)‎ 

11 - Papinianus. 

12 - Marc Aurèle. 

13 - Septim-Sévère. 


14 - Caracalla. 15 - Papillon. 

16 - ۰ 

17 - Papillotes de Jasmin. 

18 - Patarins. 19 - Patalipoutra. 
20 - Magadha. 


21 - ۰ 
22 - Adjãtaçatrou. 


23 - ۰ 

24 - Tchandragoupta. 

25 - ۰ 26 - ۸ ۰ 
27 - ۱۷۵026. 


۴ پاتانی. 


پاقنسى. 


محل آثٌ کاراما تشکیل کرد. 

پاتانی. ((خ) کشور یا مجموعه‌ای از امارات 
هه جیردت کا مرس هن خرن غیج 
ساام و تسابع دولت سیام. مساحت 
۰ هزار گز مسربع. دارای صدهزار تن 
سکنه. 

)9 [و/و](!مرکب) پباتابه. 
پاپیچ. پالیک. بادیج؛ 

صوف ارچه شود کهنه دوزند کلاه از وی 

دیبا چو شود کهنه پاتاوه نخواهد شد. 


نظام قاری. 
ا گرچه هر دو سفیدند کاسر و سالو 
از این کنند بدستار از آن به پاتاوه. 

نظام قاری. 
- پاتاوه باز کردن؛ القاء جران. القاء عصاء 
رحل اقامت افکندن. 


پاتاوی. (() نسوعی از مسرکبات و آن در 
ولایات ساحلی بحر خزر بسیار است. پتاوی. 
فتاوی. شاید منسوب به باتاویا, 
پا تپواس. [تِ ] () به لغت زند و پازند. 
جزا و مکافات بدی را گویند. (برهان قاطع). 
اصل پهلوی این کلمه پاتفراس" و معادل 
اوستائی آن پسئیتی فرت" و در پارسی 
ب‌استانی بت برت انت کت در فارسی 
بادافراه و بادافره گفته ميشود. بنابراین لغت 
منقول در برهان قاطع (پاتپراس) پهلوی است 
نه زند. 
پاتخت. [ت ] | مرکب) کرسی. عاصمه. 
پایتخت. قطب. دارالملک. پادشانی. 
حضرت. واسطه. قاعده. قاعدءٌ ملک. قصبه. 
نشست‌گاه. دارالسلطنه. تختگاه. امالبلاد. 
دارال"ماره. سریرگاه. دار مملکت. دارالځلک. 
با تختی. » [ت تی ] (| مرکب) میز پای تخت. 
میز شب که بر آن گلدان یعنی ظرف بول 
گذارند. |افردای شب زفاف. روز بعد از 
عروسی. || جشن فردای شب عروسی. 
پاترا. ((خ) محلی خرم و تزه در لیکیه نزدیک 
مصبّ رود | کسانتوس برابر جزیرۂ رُدس. (از 
قاموس کتاب مقدّس). 
پاتراس.(إِخ) ۵ شهری است در یونان 


(مُره) دارای ۰ تن سکنه. واقع در کنار 
خلیجی به همین نام بساحل ایونی و انگور 
کرنت از انجاست. 


پاترس. [ ت ] ([مرکب) تخویف طفل و عبد 
و امه برای بازداشتن انان از اعمال بدیا 
واداشتن به کار نیک, و با رفتن صرف شود 
(پاترس رفتن). 

پاترسکت. [ ت س] ( مرکب) پاترس, با 
رفتن صرف شود و پاترسک رفتن بمعنی 
تهدید کردن اطفال و زیردستان است. 
پاترسن. [تِ س] (اخ) " شسهری است در 


اتازونی واقع در ایالت نیوجرزی دارای 
۰ تن سکنه و صنعت ابریشم‌بافی 


دارد. 


پاترکل. [ژ] (اخ)" یکی از آبطال یونان, 


دوست اخیلوس که در جنگ «ترواده» 
حضور داشت و انگ اه که اخیلوس از 
آ گاممنون برنجید و دست از جنگ بداشت و 
په خیمة خویش بازگشت. وی سلاح 
اخیلوس بپوشید و بجنگ مردم ترواده شتافت 
و در جنگ با هکتور کشته شد و آخیلوس به 
انتقام وی به یاری یونانیان بار دیگر بجنگ 


درامد. 


پاترکولوس. [تِ] ((خ)" لایوس. مورخ 


لاطینی مولف کتاب «تاریخ» که خلاصه‌ای 
وفات درسنۀ ١م‏ 


پاترلژی. ر ل] (فرانسوی, 4" علم احوال 


و آثار آباء مسیحی. |أکتاب راجع به احوال و 
آثار ایشان. ||مجموعه‌ای از تألیف آنان. 
پاترنو. (تِ نْ] (إخ)" ناحیه‌ای است در 


ایالت کاتان واقع در جزيرة صقلیّه (سیسیل) 
دارای ۱۷۳۵۴ تن سکنه و ی آب 
معدنی و نمک. 


پاترو.((خ)۱ آلبویه. وکیل دعاوی فرانسوی 


از دوستان بوالو, او بشکرانة عضویت آ کادمی 
فرانسه خطابه‌ای بدانجا ايراد کرد و خطابۂ او 
مورد توجه دیگر اعضاء شد و این رسم بعد از 
آن جاری گردید. مولد وی بسال ۱۶۰۴م. 
مطابق با ۱۰۳۱ « .ق.به یاریس و وفات در 
سنهٌ ۱۶۸۱ ه .ق.مطابق با ۱۰۹۲ ه.ق 


پاتویا. ((خ)۲" دریاچه‌ای به ایتالیا نزدیک 


خلیج گائت ۲ که بوسیلۀ تنگه‌ای بدان متصل 
شود. این دریاچه دارای هفت‌هزار گز طول و 
سه‌هزار گز عرض است و ماهی بسیار دارد. 
خرابة لیترنوم؟ ۳ در کتار آن 


است. 


۳9۵ 
و بر سیپیون 


پاتریارش.((ج) ۴ نامی که در تورات به 


نخستین رسای خانواده‌ها میدادند. |اشیوخ 
و آباء. |القب رئیس کلیسای یونانی و بعض 
کلیساهای دیگر. و بطریق معرّب آن است. 


پاتریارکا. ()"' مقام و منصب پاتریارش. 


|| قلمرو پاتریارش. بطریقی. 


پاتریزی. ((2)" فرانچسکو. حکیم و عالم 


و شاعر ایتالیائی. مولد وی بسال ۶۹ م./ 
۶ « .ق.در جزیر؛ خرسو (دالماسی). او 
فلسفۂ ارسطو را مورد انتقاد سخت قرار 
داده‌است. وفات وی بسال ۱۵۹۷م./۱۰۰۶ 
ه.ق.بوده است. 

پاتریس. ()' عنوان مشاورین سحرم 
امپراتوران روم. این رتبه که مادامالعمری بود 
بعهد قسطنطین ایجاد شد. 

پا تریس. ((۲")2 پاتریک (سن...). نخستین 


پاتریسی. ((ح) 


کشیش اعظم و رئیس روحانی ایرلند. مولد او 
بسال ۳۷۷ م. در جوار دسبارتن و وفات 
۰ م. و ذ کران وی بهفدهم ماه مرسه (مارس) 
است. 

از ییاوسر 
حضارت روم مردم به دو دسته تقسیم شدند. 
نخست طبقة حا کمه که امتیازات خاص 
داشتند وامور روحانی و سیاسی مختص آنان 
بود و از خاندانهای اولی روم بودند و پاتریسی 
نام داشتند. دوم طبقه‌ای که طبقة حقیر 
محسوب میشدند و حق مواصلت با طمقة 
بالاتر نداشتند و حقوق دیگری دارا بودند و 
آنان را پلب "" می‌نامیدند و شاید این طبقه از 
اسیران جنگی پدید آمده بود و چون افراد این 
طبقه محتاج بحمایت بودند از این جهت 
تحت‌الحمایه افراد طبقهٌ پاتریسی میشدند و 
ازین روی بین این دو طبقه رابطة اجتماعی 
حامی و محمی» نوعی از ولاء برقرار گردید. 
سپس عدم تساوی این دو طبقه در حقوق 
موجب نزاعهای خونین در روم شد تا آنگاه 
که طبقۀ پلب‌ها از طبقه پاتریسی انحصار 
حقوق مدنی و علی‌الخصوص سیاسی را 
منتزع ساخت. وقایع عمده اين منازعات از 
این قزار است: اجتماع ملت به کوه مقدس به 
سال ۴۹۳ ق. م. متعاقب تأسیس تریبونهای 
ملت. قانون مزارعه سپوریوس کاسیوس ۳ 
(سال ۴۸۶ ق.م.), قبول مواصلت بين طبقة 
پاتریسی و پلب‌ها به پيشنهاد ک‌انوله‌یوس 

به سال ۴۴۵ ق. م. ورود طبقۂ پلب در محا کم 


قضائی و مجلس سنا (۴۰۰-۴۰۹ ق. م.). 


پاتسی. (() عنوان رئیس شهر در سومرء و 


۰ - 1 
6 - 3 
تأیف Manuel du Péhlevi. 6 de‏ - 4 
2 چ پاریس ۰ م. ص ۰۲۲۲ 


2 - paiti fraça. 


5 - ۰ 6 - ۰ 
7 - ۰. 


8 - Paterculus, Velleius. 


9 - Patrologie. 10 - Paterno. 
11 - Patru, Olivier. 

12 - Patria. 13 - ۰ 
14 - ۰ 15 - ۰ 


16 - ۰ 

17 - 0 

18 - ۳۵۱۲۱22۱, ۰ 

19 - ۰ 

20 - Patrick (Patrice) (Saint). 
21 - Patriciens. 

22 - Plébéiens. 

23 - Spurius Cassius. 

24 - Canuleius. 
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پاتشولی. 

مردم این شهر عقیده داشتند که پاتسی‌ها امور 
شهرها را بر وفق میل خدایان اداره میکنند و 
بناپراین پاتسی‌ها پادشاهان کوچکی بودند که 
آمور مذهبی و کشوری و لشکری شهر را در 
دست داشتند. رجوع به ایران باستان ج ۱ 
ص ۱۱۵شود. 

باتشولی. (مندی, ۲ (از: پساتش, نام 
هندی این گیاه + لاف, برگ) گیاهی از طایفة 
نعناع که برای دور کردن حشرات در جوف 
البسۂ پشمی نهند. ||عطری که از این گیاه 


پاتکول. ((خ)" یوهان راینهولد. سپاهی و 
سائس معروف از مسردم لیونی از 
صاحب‌منصبان پطر کبیر. مولد بسال ۱۶۶۰م. 
مطابق ۱۰۷۱ ه.ق.و وفات بسال ۱۷۰۷م. 
مطابق با ۱۱۱٩‏ ه.ق. 
پاقل. (تِ] ((خ)۲ پسیر. نقاش فرانسوی 
بمائهةُ هفدهم میلادی. وی در تصوير مناظر 
بارع و صاحب مهارت است. وفات ظاهراً 
بسال ۱۶۷۶م. (۱۰۸۶ ه.ق). 
پاقلن. (تِ ل] ((خ)" نام وکیل عدلیه‌ای در 
یکی از داستانهای قرن پانزدهم میلادی و 
| کنون مترادف مکره حیله, دسیسه. خیانت. 
تملق و تزویر. از داستان مضحکی که راجع به 
او در مائهٌ پانزدهم میلادی معروف بود 
«بردیس» و «پالاپرا» در ما هیجدهم کمدی 
مفرحی تصنیف کردند (۱۷۰۶م. مطابق با 
۸ .ق.)که داستان آن از این قرار است: 
ارباب گیوم (آن یله) چوپان خود را به سرقت 
گوسفندان متهم ساخت و کار انان به محا کمه 
کشید. در محکمه نا گهان چشم گیوم به وکیل 
مدافع متهم مذکور موسوم به پاتلن افتاد و 
بخاطر آورد که وی شش گز ماهوت ازو گرفته 
و بها نداده‌است از این روی افکارش مشوش 
شد و دو موضوع فوق را بهم آمیخت. قاضی 
که‌چیزی از گفته‌های او درنمی‌یافت هرلحظه 
سخنان نامنتظم او را می‌گسیخت و میگفت: 


«آقای گیوم از گوسفندان خود سخن گوئید» و 
این جمله در زبان فرانسه مثل شده است و 
مراد از آن این است که به مطلبی که رشته آن 
گسیخته است بازگردید. نظیر, از نان و گوشت 


حرف بزن. 

پاتله. [تِ :/ل] () پاتیل. پاتیله. دیگ 
حلوائیان. دیگ دهان‌فراخ حلواپزی. لوید. 
تیان. طنجیر: 

روز به | کنده‌شدم یافتم 

آخر چون پاتلۀ سفلگان. ابوالعباس. 
و رجوع به پاتیل و پاتیله شود. 


مکران. 


پااتمس. (] ((خ)" یکی از جزایر اسپراد * و 


مکاشفات " را در آنجا تألیف کرد. 


الرژیا = 


پاتن. [ت ] (فرانسوی, 6 کنشی که در گل 


پوشند. || تخت کفشی از چوب یا فلز که زیر 
آن تیفه‌ای آهنین از طول هست و آنرا برای 
لغزیدن و شریدن روی یخ بزیر کفش بندند و 
این کار نوعی ورزش زمستانی است. 


پاقن. [ت ] ((خ)" گی. طبیب فرانسوی متولد 


بناحیت اواز '' او بحسن قریحه و ذوق سلیم 
ی ات 


پاتن. [ت] ال هانری. عالم لاطیتی 


فرانسوی مولف آثار عمده در باب 
تراژدی‌های یونان و شعر لاطینی. مولد 
۳ مطابق با ۱۲۰۸ ه.ق.وفات بسال 
۷۶ مطابق با۱۲۹۲ه.ق. 


پاتنگان. [ت ] () بادنجان. باذنجان: 


ریش چون بوگانا سبلت چون سوهانا 


سر بینیش چو بورانی پاتنگانا. ابوالعباس. 
سر و تن چون سر و تن پنگان 

از درون چون برون پاتنگان. سنائی. 
و رجوع به بادنجان شود. 


پاتنه. [تَ نْ] ((خ۱۳ شهری به هندوستان بر 


ساحل گنگ. دارای ۱۲۰۰۰ تن سکنه. صنایع 
أن ذوب فلز و بافتن قالی و محصول عمد؛ٌ ان 
تریا ک‌است. 


پاتنیی. [تِ ] () چج. آلتی چوبین چون پنجة 


انسان با دسته پلند که در خرمن‌ها بدان 
غله‌برافشانند و کاه از دانه جدا کنند. پتنی. 
غله‌برافشان. و در لهج شهمیرزاد (دیهی بر 
چهارفرسنگی شمال شرقی سمنان). هشتلم 
پنجه. شّْه. ||سینی چوبین بر گونة برهونی که 
غله بدان افشانند. غله‌برافشان. دانه‌برافشان. 


پرپاش. 


پاتو. 0 خانة عطارد و آن برج جوزا و سنبله 


است. |إخانة بهرام (مریخ) و آن برج حمل و 
عقرب باشد. (برهان قاطع): 

گر تیر فلک عرض دهد منصب کلکش 

بی آب شود خنجر بهرام به پاتو. 

|اظرفی از گل که گندم و جو در آن کنند. و بی 
هیچ شک کلم پاتو مصحف تاپوی معمول 
همه نواحی ایران است که بمعنی خمهای گلین 
برای داشتن تن گندم و جو و آرد دارند. و معنی 
خانة عطارد و خان بهرام که به کلمه میدهند 


بنظر نمی‌آید پر اساسی درست باشد. و شاید 


پاتوی شمس طبسی هم همان تاپو است. 
الخ نام میارزی. اتام موضعی. 
پاتوراژ (رج) ۱۳ بلده‌ای به بلژیک دارای 
۰ ن سک 1۱ 
ا 
پاتوغ. (| مرکب) (از: «پای» فارسی. بمعنی 
محل و جای +توغ ترکی)"' واه 
کوتاهی است که دم اسب بر سر آن بندند و بر 
فراز آن گوئی زرین آویزند و پیشاپیش حکام 
و سرداران برند. و معنی ترکیبی آن محل 
عادی اجتماعات لوطیان در محلت یا شهر با 
قریه‌ای است. 


پاتوغدار. (نف مرکب) کسی که در پاتوغ 


سمت پیشوائی و ریاست دارد و او به صفات 


شجاعت و عفت متصف است. 


پاتولوژی. ( ت ل] (فرانسوی, ۲۵۸ مبحث 


علل و اعراض امراض. 
پاتوه. [ت و /و] ([مرکب) پاتابه. پاپیچ. 
پاتاوه. 
Patchouli.‏ - 1 
Patkul, Johan Reinhold.‏ - 2 
Patel, Pierre.‏ - 3 
Patelin. 5 - Pathmos.‏ - 4 
Sporades. 7 - Apocalypse.‏ - 6 
Patin. 9 - Patin, Gui.‏ - 8 


10 - Hodence-en-Bray (Oise). 

11 - ۴۵۸۱۱, ۰ 

12 - ۰ 13 - ۰ 

14 - ۲۳۵۳۱۵0۳۰ ۰ 

15 - Pathologie 

در فرهنگهای جدید معادل فارسی آن 
آسیب‌شناسی آمده است. 


۶ پاتویه. 


پاتویه. [توی ي ] ((خ)" لوئی. یکی از آباء 
بسوعی و متکلم فرانسوی متولد در دیژن, که 
در آثار ولتر مورد طعن و طنز است. 
پاقه. (تِ] (اغ)" کرسی بلوک لواره از 
ناحیذ ارلئان دارای ۱۳۹۱ تن سکنه. ژاندارک 
در اين‌جا انگلیسیان را بسال ۱۴۲۹م. (۸۳۳ 
ه.ق.)منهزم کرد. و سپاهیان لوار نیز از 
المانیان بسال ۱۸۷۰م. (۱۲۸۷ ه.ق.)به 
همانجا شکسته شدند. 
پاقه. [تِ] (لج)" ژان ب‌اپتیست. نسقاش 
فرانسوی. مولد بسال ۶۵ مطابق با 
۷ ه«.ق.در والانسیین و وفات در 
سنه ۱۷۳۶م.مطابق با ۱۱۴۹ ه.ق. 
پاتهی. [تَّ] (ص مسرکب) برهنه‌پای. 
تهی‌پای؛ و مستحب ان است که در مکه 
پاتهی رود. (تفسیر ابوالفتوح رازی). 
پاتهی گشتن به است از کفش تنگ 
رنج غربت به که اندر خانه جنگ. مولوی. 
پاتی. ((خ)" آدلینا. مغنیۂ ایتالیائی مولد 
بسال ۱۸۴۳م. مطابق با ۱۲۵۹ ه.ق. در 
مادرید. و وفات بسال ۱۹۱۹م. مطابق با 
۸ «.ق.. 
پا تیا ((خ) رودخانه‌ای به امریکای جنوبی 
در کشور کلمبیا که از میان کردیلر * مرکزی 
و غربی سرچشمه میگیرد و به آقیانوس کبیر 
میریزد. دلتای آن دارای یازده شاخه و طولش 
۰ گزاست. 
پاقیالا. ((خ)۲ ایالتی از پنجاب در شمال 
غربی هندوستان دارای ۰ تن سکنه. 
پایتخت آن نیز بهمین نام مشهور است. 
پا تیس.() نوعی پارچة ریزباف و نازک. 
پاتی کردن. (ک د] (مص مرکب) باد 
دادن خرمن. 
پاتیل. (() ظرف بزرگ مسین و جز آن که 
دهانة آن فراختر از شکم است و در آن چغندر 
و آشهای بزرگ و فرنی و امثال آن پزند. 
پاتیله. تیان. طنجیر. لوید. و رجوع به پاتیله و 
پاتله شود. ||(در حمام) ظرف بزرگ مسین با 
دهانة فراخ که زیر خزانه گذارند و از بن آن 
آتش کنند تا آب خزانه گرم شود. تیان. 
- پاتیل شدن؛ در تداول عوام. خفتن و 
بی‌خبری بعلت مستی و سکر. 
پاتیلچه. [چ /ج] ( مصغر) پاتیل خرد. 
تیانچه: و از انجا در پاتیلچة صحت عزم 
افکن و آب حیا و شرم بر او ریز. (تفسیر 
ابسوالفتوح رازی). |اروغن مقدس, و آن 
ترکیب مطبوخی است که از چند چیز 
بهم‌آمیخته ترتیب دهند. و عبرانیان در 
قدیم‌الایام آنرا بسیار استعمال میکردند و 
نه‌تنها ازبرای مداوا بلکه بقصد الشذاذ و تمتع 
نیز مستعمل بود و در اجساد اموات همچون 
حنول بکار برده میشد. اخلاط این عطر را 


همواره با روغن زیتون ترکیب میکردند تا 
پایدارتر باشد. (قاموس کتاب مقدس). 
پاتیله. رل /ل ] () طنجیره. (فرهنگ اسدی). 
لوید. پاتیل خرد. پاتیلچه. فائور. (منتهی 
الارپ). طنجره. (اوبهی). طنجیر. تیان. پاتله. 
هیطله. دیگ حلواپزان: 

خایگان تو“ چو کابیله شده‌ست 

رنگ او چون کون پاتیله شده‌ست. 

طیان مرغزی. 

پاتیمار. (! سرکب) شتابزدگی. تعجیل. 
|| پارنج. پامزد. و صاحب برهان گوید بزبان 
زند و پازند بهمین معنی آمده‌است. 

پا تین. () پاتینی. غله‌برافشان. پاتتی. 
پاتیناژ. افرانسوی, 0" عمل لغزیدن و 
سریدن با پاتن. رجوع به پاتن شود. 

پاتینو. [نْ) (() ۰" خسوزه. مرد سیاسی 
اسپانیائی مولد بسال ۱۶۶۷م. مطابق با ۱۰۷۸ 
ه.ق.در میلان. وفات در سنة ۱۷۳۶ مطابق با 
۹ ه.ق. و وی برای رهائی اسپانیا از 
انحطاط کوشش بسیار کرده‌است. 

پا تینی.() دانه‌برافشان. چچ. طبقی از چوب 
به هیأت برهونی که غله بدان افشانند پا ک 
کردن‌را. پاتین. رجوع به پاتنی شود. 
پاحامه. [2 /2](!مرکب) زیرجامه. تسنبان. 
شلوار. زار. ۱ 

پاحنگت. [ج] (! مرکب) دریچه‌ای کوچک 
باشد در کوشک چنانکه به یک چشم از او 
بیرون نگرند. || در لهج شهمیرزاد. بز چهار و 
پنج سال خصی‌کرده که شبانان آثرا فربه کنند 
و توشة خود بر آن نهند و همواره در میان گله 
باشد. 
پاجوش. نف مرکب, [ مرکب) شاخهای 
فرعی که از بن درخت روید متصل به ريشه. 
||شاخهائی که پس از کفبُر کردن درختی 
روید. نوچه. شکیر. فسیل؛ پاجوش خرما. 
پاحی. (ص مرکب. [مرکب) مردم فرومایه. 
صاحب غیاث اللغات گوید: لیکن در کلام 
قدما یافته نشده و اینکه جمع آن پواج گویند 


از تصرف فارسی‌زبانان معتبر است و میتوان 
گفت که مرکب است از پا بمعنی تحت که 
مقابل فوق است و جی کلمه نسبت است 
چنانکه میانجی. برین تقدیر معنی ترکیبی 
منسوب به تحت باشد پس اطلاق آن بر 
فرومایه مجاز است - انتهی. در فارسیزبانان 
امروزی این کلمه و هم جمع آن شنیده نشده 
است. 

پاچ. () به هندی نام علفی است که به یونانی 
فاستون دون نامند (؟). 

پاچا کامکت. (] (إِخ)'' یکی از خدایان 
بزرگ بومیان امریکا و آن آفتابست و عبادت 
او را معابد سخت بزرگ و مزین داشتند و 
بزرگترین معابد نزدیک لیما بود. 


پاچناه. 


پاچال. (!مرکب) گودالی که جولاهان وقت 
بافتن. پای در آن آویزند. پاچامه: 

بلوح پای و بپاچال و قرقره بکره 

بنایژه بمکوک و بتاروپود ياب. خاقانی. 
اگوی که استادان بقال و نانوا و آشپز در آن 
ایستند و چیزی فروشند. ||گودالی که شیر در 
آن گرد کنند فروختن را. 
پاچالدار. (نف مرکب) آنکه آرد دکان 
نانوائی بدو سپرده است. || آنکه در نانواشی 
سنگکی نان به تنور بندد. شاطر دکان 
پاچاندن. [د] (مص) در تداول عامياند. 
پاشیدن. متفرق کردن. پرا کنده‌کردن. 
پا چاه( مرکب) چاهک جولاهگان. پاچال. 
پا چاهه. (5/ج (إمرکب) پاچال. پاچاه. 
پاچایه. [ىَ /ي] (امرکب) پلیدی و بول. 
پاجپله. [چ ل /ل] (امسرکب) رجوع یبد 
پاچیله شود. 
پاچرا شی[ / چا ای شی رکب 
پولی که دکانداران در اوّل شب آنگاه که چراغ 
روشن می‌کردند بپای چراغ می‌نهادند و سپس 
به فقیر میدادند. 
پاچکت. [چ] () سرگین خشک‌شدۀ گاو. 
سرگین گاو که بدست پهن و خشک کنند 
سوختن را. غوشا ک.غوشا. تپاله. 
پاچکت. (چ ک] (إغ)"' فرانسوا. نقاشی 
اسپانیائی. مولد بسال ۱۵۷۱م. (۹۷۸ ه.ق.) 
در اشبیلیه. و وفات در سنة ۱۶۵۴م. (۱۰۶۴ 
ه.ق.). 
پاچل. (ج] () باچک. سرگین گاو. 
پاچله. (ج ل / لٍ] ( مرکب) پایتابه. (غیات 
اللغات). و رجوع به پاچیله شود. 
پاچنار. [ج ] (اخ) نام محلی کنار راه قزوین 
و رشت میان گهگیر و لوشان به ۲۳۱۵۰۰ 
گزی‌طهران. || نام محله‌ای به طهران. 
پاچنامه. (۱۲2/2مرکب) پاژنامه. 
پاشنامه. نامی که پادشاهان به چا کران دهند 
تشریف او را. لقب. ||همال و قرین. (رشیدی) 


(برهان). 
پاچناه.() در بعض فرهنگها بمعنی پاچنامه 
اورده‌اند. 
Patouillet. Louis.‏ - 1 
Patay.‏ - 2 
Pater. Jean-Baptiste.‏ - 3 
Patti, Adelina.‏ - 4 
Patia. 6 - Cordillèe.‏ - 5 
Patiala.‏ - 7 
۸-نل جایگاه او. خایگاه تو. 
Patino, José.‏ - 10 ۰ - 9 


11 - 
12 - Pacheco, François. 


پاچنبری. 

پاچنبری. چم بَ] (ص مرکب) آنکه به 
مادم مبتلاست. آنکه پائ از سحور 
طبیعی خارج دارد. 
پاچنگت. چا (| مسرکب) درس چه خرد. 
پاجنگ. پاژنگ: 
مال فرازآری و بکار نداری 
تا ببرند از در و دریچه و پاچنگ. ابوعاصم. 
|| پای‌افزار. کفش. پوزار. پاهنگ. 
پاچنگلی. [چگ](ص مرکب) پاچنگولی. 
آنکه در پای ار پیچیدگی و عیبی است 
مادرزاد. پاچنبری. 
پاچه. 1 /چ ] ((مصفر)(ز: با رجل + چه. 
ادات تصغبر) پای از انو تا بسرپنجه. کراع. 
پایچه. (مهذب الاسماء). || پ 
زهر دارد در درون در پاچه مار 
گرچه دارد از برون نقش و نگار. 

شیخ بهائی (نان و حلوا چ سنگی ص ۱۷) 
||قسمت سفلای پای گوسفند و گاو که از زانو 
شروع و بسر شم ختم شود. ساق گوسفند و 
گاوو مانند آن. ساق؛ ساق‌البقر؛ پاچه گاو. 
(ریاض الادوية): 
بسان پاچة گاوی که از موی 
برون آرد وراشا گردرواس 


سوزنی. 

|طمامی که از پاچ گوسفند سازند: 
بامدادان چو ترید کدک و پاچه زنند 
میبرند از پی آن کله و کیپا در کار. 

بسحاق اطعمه. 
روغنی کز پاچه گرد آورد پیر کله‌پز 
کفچه کفچه بر ترید شیردان خواهم فشاند. 

پسحاق اطعمه. 
|ایکی از دو پای شلوار؛ 
از پاچ ازار من امروز خلق را 
بوی وزارت آید و هستم بزرگوار. ‏ سوزنی. 


چو نشناسند پا را زآستین هم 
رموز پاچۀ تنبان چه دانند. 

نظام قاری (دیوان البسه). 
الب تحتانی شلوار. 
¬ پاچ کسی راگرفتن؛ گزیدن سگ و جز آن 
پاچ کی را بش سقدتها وا کتاه کش زا 
مورد عتاب يا ازار قرار دادن. 
ترکیب‌ها: 
- پاچه گیر. پاچه ورمالیده. دست‌پاچه. 
کوتاه‌پاچه .رجوع به این ترکیب‌ها شود. 
پاچه‌بند. [چ 34 ]مرک بند پای 
را طیور. بند پأی باز و جز آن از مرغان 
شکاری. سباقاالبازی. تسمةٌ خرد و نرم که به 
پای باز و نوع آن بندند و زنگوله بدان آویزند 
و نیز رسن درازی را که گاه تربیت باز ضرور 
است و بر آن استوار کنند. || طناب خرد بدامن 
خیمه که به میخ کوفتة بر زمین بندند. 
باچه پز. [چ /چ پّ ] (نف مرکب) ) آنکه پاچة 
گوسفند پزد فروختن را 


نگار پاچه پژ من که دل سراچه اوست... 
میرزا اشتها. 

پاچه خيزکت. [چ /چ 1 ((مرکب) قسمی 
آتش‌بازی. ۱ 

پاچه‌ریز. [چ /ج] اسف مرکب /نف 
مرکب) پاچه‌ریز شدن با پاچه‌ریز کردن؛ 
سخت مانده شدن و مانده کردن از بسیاری 
پیمودن راه. 

پاچه گزک. [ج /چ گ ز] (( مسرکب) 
قسمی اتش 71 تش‌بازی. پاچه‌خيزک. 

پاچه گیر. (ج / چ ] (نف مرکب) گزندۀ 
پاچه. || آن کس که بی مقدمه و آ گاهی‌کسی را 
مورد عتاب یا آزار قرار دهد. 
پاچه‌ورمالیده. [چ ود /د] اسف 
مرکب) در تداول عامیانه. سخت بی ازرم و 
خشن وبی‌ادب و بی‌محابا از نکوهش. 
تراشیده. 

پا چ چیدگی. [د /د] (حامص) در تداول 
عامیانه, پرا کندگی. شمل. شتات. پاشیدگی, 
پاچیدن. [د] (مسص) در تسداول عوام. 
پاشیدن. چنانکه فلفل 
|[ریختن. رش کردن, چنانکه آب را بر چیزی 
وکسی. انرم و آهسته براه رفتن. (برهان). 
پاچید نی. [د] (ص لیاقت) در تداول عوام. 
آنچه پاچیدن را شاید. که درخور پاچیدن 


و اون طعا 


است. 


- داروی پاچیدنی؛ داروی پرا کندنی, ذرور. 


ویر 
پاچیده. [د /د] (ن‌مف) در تداول عوام, 
پرا کنده, باشیده. 
پاچیله. ( /] (! مرکب) پاچله. پاافزار. 
پوزار؛ 

برون کن پای از این پاچیلة تنگ 

که‌کفش تنگ دارد پای را لنگ. نظامی. 
در درون کعبه رسم قبله نیست 

چه غم ار غواص را پاچیله ‏ نیست. 

مولوی. 


||نوعی از کفش مانند غربال کوچک که 
کوفتن برف را پیادگان بر پای بندند و برف 
بدان کوبند تا مردم قافله و لشکریان به آسانی 
گذرند. 
پاچین. ([ مرکب) زیر ازاره و روی پی در 
دیوار. ||دامان زنانه. 
< پی و پاچین دررفته؛ سخت سست و 
بی‌ثبات و در حال فروریختن و انهدام چنانکه 
خانه. 
پاخاره. [ز / ر ] (! مرکب) سنگ و جز آن 
که شوخ پای بدان سترند. سنگ‌پا: قیشور؛ 
سنگ پاخاره. (بحر الجواهر). 
پاختو. ((خ) (زبان...) رجوع به پختو و پشتو 
شود. 
پاخته. [ت /تِ ] (ا) طناب استادان بنا. (تتم 


پاداش. ۵۳۲۷ 


برهان). 

پاخره. [خ د /رٍ /خ ر /ر] ([مرکب) صفه 
و نشیمنی که پیش در خانه سازند. (برهان). 
سکوی در خانه. 

پاخسه. [ش /س ] () طربال. بارۂ دبوار 
بلند. (صراح). 

پاخلج. [خ ل] ((خ) رودی در خرۀ خزل 
نهاوند. 

پا خوردن. [خوز /خز د] (مص مرکب) پا 
خوردن کسی؛ فریب خوردن او, در حساب. 
فربفته وگول شدن 
آن بسیار آمد و شد کردن نرم شدن و لطیف 
شدن راء 

پاخوشه. اش / ش ] (|مرکب) آنچه از دم 
خوشۀ انگور بر درخت مانده باشد. 
پاخیره. [ر / ر ]( مرکب) رهص, پی. بنای 
دیوار و خانه. (برهان). 

پاخیره‌زن. (ر /ر ز] نف مرکب) بنا. راز. 
دیوارگر. گلکار. (برهان), کسی که بنای دیوار 
و خانه کند. رهاص. 

پاد. () پاس. ||نگاهبان. پاسبان. ||پائیدن. 
دوام. ثبات. (برهان). ا(سامان و دارندگی, 
||بزرگ و عمده. (برهان). و باز صاحب برهان 
گوید پادشاه مرکب از این کلمه و شاه است. 
|اتخت. اورنگ. (برهان). پات. سریر. 


شستن و پا ک‌کردن. (جهانگیری), 


بادافراه شود. 


پا دادن. [د] (مص مرکب) روان کردن و 


قوت و قدرت دادن. (تتمه برهان). اتفاق نیکو 
برای کسی پیش آمدن. 


پادار. (نف مرکب) آنکه پای دارد. پایور. 


مقابل بی‌پ. |امعتبر. بااعتبار. توانگر. که 
مفلس نیست. که پول نزد او سوخت نشود. 
ستی؛ باوفا. وفی. || اسب جلد و 
تلد و نیز. ||همیشه. باقی. برقرار. (برهان). 
مرکب) جوب‌دستی بزرگ. جماق. عمود. 
|| نام روز بیستم از ماههای ملکی. (برهان). 

- پادار شدن؛ استقرار یافتن. 

پایداری. پافشاری. استقامت. ||اعتبار. 
پاداش. () (از پهلوی بات‌دهشن, مطلق 
جرا و مکافات. مرکب از دو جسرء پات. از 
اصل پئبتی + دهشن ) پاداشن. پاداشت. مطلق 
EET‏ 


1 - Jet. 

۲ -نل: چپله. مسرحسوم ادیب پیشارری 

می‌فرمرد که این کلمه در افغانستان پاچپله است 

و پاچیلة لغت‌نویسان غلط است. و باز از بعض 

اففانیان پرسیدم آنها نیز قول مرحوم ادیب را 
تأیید کردند. 


۸ پاداشت. 


است مطلقاً خواه جزا و مکافات نیکی باشد و 
خواه بدی. (برهان). داشن. دین. مکافات. 
جزا. عوض. سزا. معارضه. (تاج المصادر 
بیهقی). قرض. (تاج المصادر بیهقی)؛ 

بدان رنج پاداش بند آمده‌ست 


پس از بند بیم گزند آمده‌ست. فردوسی. 
چو پاداش او باشد اویختن 

نبینیم جز روی بگریختن. فردوسی. 
اگربدکنش بد پدر یزدگرد 

پیاداش او داد کردیم گرد. فردوسی. 
فروتن کند گردن خویش پست 

بیخشد نه از بهر پاداش دست. فردوسی. 
چنین بود پاداش رنج مرا 

به آهن بیاراست گنج مرا. فزذوسین 
تو پاداش با نیکوئی بد کنی 

چنان دان که بد با تن خودکنی. فردوسی. 
نگر نیک و بد تا چه کردی ز پیش 

ببینی همان باز پاداش خویش. اسدی. 


لاشک هر کرداری را پاداشی است. ( کلیله و 
وا ااب و ۱[ 
اجرت. مزد. و عوض و مکافات در جای 
نیکی. جزای خیر. مقابل بادافراه و بادافره؛ 
بجای هر بھی پاداش نیکی 
بجای هر بدی بادافراهی. 
نیابی گذر تو ز گردان سپهر 
کزویست پرخاش و پاداش و مهر. فردوسی. 


نه این بود از آن رنج پاداش من 
که‌دیوی فرستد بپرخاش من. 
بپاداش نیکی بیابی بهشت 
خنک انکه جز تخم نیکی نکشت. فردوسی. 
پیاداش تو نیستمان دسترس 


فردوسی. 


زبانمان پر از آفرین است و بس. ‏ فردوسی. 
بسان پرستار پیش کیان 

بپاداش نیکت ببندم میان. فردوسی. 
اگرزو شناسی همه خوب و زشت 

بیابی بپاداش خرم بهشت. فردوسی. 
مکن نیکمردی بروی کسی 

که پاداش نیکی نیابی بسی. فردوسی. 
ز یزدان شناسد همه نیک و زشت 

بپاداش نیکی بجوید بهشت. فردوسی. 
بنزدیک یزدان ز تخمی که کشت 

پیابد بپاداش خرم بهشت. فردوسی. 
تو آن کن ز خوبی که او با تو کرد 

بپاداش پیچد دل راد مرد. فردوسی. 
چو بیداد کردم پپیچم همی 

بپاداش نیکی بسیجم همی. فردوسی. 


چو بشنید اواز او را تبرگ 
بر آن اسب جنگی چو شیر سترگ 


شگفت آمدش گفت خاقان چين 
ترا کرد ازین پادشاهی گزین 


بدان تا تو باشی ورا یادگار 


ز بهرام شیر آن گزیده سوار 


همی گفت پاداش این نیکوی 
بجای اورم چون سخن بشنوی, 
بپاداش نیکی چرا بد کنم 

اگربد کنم بر تن خود کنم. 


همی گفت اینست پاداش من! 


فردوسی. 
فردوسی. 


چنین است از این شاه پرخاش من 

چو پاداش این رنج خواری بود 

گراز بخت ناسازگاری بود 

به یزدان بنالم ز گردان سپهر 

که‌از من چنین پا ک‌بگسست مهر. 
فردوسی. 

کهتران را همه پاداش ز خدمت بدهی 

در عقوبت کم از اندازه کنی وقت گناه. 

۱ فرخی. 
من بپاداش ان خبر که بداد 
بردم او را بدین سخن فرمان, 
پاداش همی یابد از شهنشاه 
بر دوستی و خدمت فراوان. 


فرخی. 


فرخی. 
ترا زین پیش بسیار ازمودم 
چه پاداش و چه بادافره نمودم 
نه از پاداش من رامش پذیری 
نه از بادافرهم پرهیز گیری. 

فخرالدین اسعد (وبس و رامین). 
امیدوارم که خدای عزوجل مرا پاداش دهد 
برین جمله که گفتم. (تاریخ بیهقی). 
هرچ از تو عطا به بنده اید 
از بنده بتو ثناست پاداش. 
دست عدلش دراز کردستی 
هم پپاداش و هم ببادافراه. 
|امهر. کابین. |أإثام. آئام. عقوبت. بادافراه. 
بادافره. کیفر. جزای بد. مجازات. عقاب. 
عذاب. تعذیب. نکال. معاقبه. مکافات بدی: 


آزین پس تو ایمن مخسب از بدی 


سوزنی. 


انوری. 


که پاداش پیش آیدت ایزدی. فردوسی. 
بگیتی چنین است پاداش بد 

هر انکس که بد کرد کیفر برد. ‏ فردوسی. 
که پاداش این آنکه پیجان شود 

ز بد کردن خویش پیچان شود. فردوسی. 
| گریک زمان زو بمن بد رسد 

نسازیم پاداش او جز به بد. فردوسی. 
براشفت [کاوس ] و سودابه را پیش خواند 
گذشته سخنها برو بازراند 

که‌بی‌شرمی و بد بسی کرده‌ای 


فراوان دل من پیازرده‌ای... 
نشاید که باشی تو اندر زمین 


جز آویختن نیست پاداش این. ‏ فردوسی. 
تو پاداش یابی هم | کنون ز من 

که بر تو بگرید بزار انجمن. فردوسی. 
کنون‌گاو ما را بچرم اندر است 

که‌پاداش و بادافره دیگر است. فردوسی. 
گرایدر نگیرذت فرجام کار 

بگیرد بپاداش روز شمار. اسدی. 


پاداشن. 
خورده قسم اختران بپاداشم 
بسته کمر اسمان به پیکارم. 
جرم خود را بر کس دیگر منه 
گوش‌و هوش خود بر این پاداش ده. 

مولوی. 
حکما گفته‌اند هرکه را رنجی بدل رسانیدی 


اگردر عقب آن صد راحت برسانی از پاداش 


مسعو ل سس 


آن یک رنجش ایمن مباش. ( گلستان سعدی). 
- پاداش دادن؛ مکافات کردن. جزا دادن. 
دین. مجازات. (زوزنی). جرا. کفاء. مکافات. 
اعقاب. آوس. شکم. تثویب. (زوزنی) (منتهی 
الارب). اتابه. مسقاذات. (منتهى الارب). 
تعویض. آنام. 
- پاداش کردن؛ مجازات. پاداش دادن؛ 
چو نیکی نمایند پاداش کن 
ممان تا شود رنج نیکان کهن. 
- پاداش گناه دادن؛ اثام. ماثم. 
پاد‌اشت. ( جزاو سزانیکی یا بدی را و 
پاداشت را از اینجا جزا گویند. (تفسیر 
ابوالفتوح رازی). و جزا پاداشت باشد ما بخیر 
و لمّا بشر. (تفسیر ابوالفتوح رازی). |اجزای 
نیکی. (اوبهی). ثواب. مثوبة. مقابل بادافراه؛ 
موافقان ترا و مخالفان ترا 
ز مهر و کین تو پاداشت است و بادافراه. 

معز ی نیشابوری. 


فردوسی. 


و رجوع به پاداشن شود. 

پاداش۵۵. [د :] انسسف مسرکب) 

پاداش‌دهنده؛ 

نیکی و سخاوت کن و مشمر که چو ایزد 

پاداش‌ده و مفضل و نیکوشمری نیست. 
سنائی. 

پاداشدهنده. [د 2 / د] (نف مرکب) 

دیان, (مهذب الاسماء). انکه پاداش دهد. 

جزادهنده. مکافات‌کننده 

پاداشن. [ش] (!) پاداش. پاداشت: 

دهد ولی ترا کردگار پاداشن 

دهد عدوی ترا روزگار بادافراه. 

شتابکارتر از باد وقت پاداشن 

درنگ‌پیشه‌تر از کوه وقت بادافراه. 

خلق را داند کرد او مهی و داند داشت 

چه به پاداشن نیک و چه ببد بادافراه. 


فرخی. 
شتاب گیرد و ترمی بوقت پاداشن 
صبور گردد و آهسته گاه بادافراه. فرخی. 
فضل و کردارهای خوب ترا 
نتوان کرد هیچ پاداشن. فرخی. 
به نیم خدمت بخشد هزار پاداشن 
به صد گنا نگراید به نیم بادافراه. ‏ فرخی. 


دوستان را ز تو همواره همین باد که هست 
عر بی‌خواری و پاداشن بی بادافراه. فرخی. 
تا چوگردار ستوده نبود سیرت زشت 


تا چو پاداشن نیکو نبود بادافراه. ‏ فرخی. 


پاداش نیک. 


عید را شادان گذار و ناطلب‌کرده بیاب 

زایزد پاداش‌ده پاداشن ماه صیام. فرخی. 
نکند کندی وقتی که کند پاداشن 

کند تیزی وقتی که کند بدفراه. ۰ فرخی, 
لاجرم شاه جهان بار خدای ملکان 


آنکه پاداشن شاهان کند و بادافراه. 

جفا باشد بعشق اندر بتر زین 

که‌پاداشن بود مهر مرا کین. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 

بد و نیک را هر دو پاداشن است 

خنک آنکه جانش از خرد روشن است. 

اسدی. 
آن کن از طاعت و نیکی که نداری شرم 
چون ببینیش در آن معدن پاداشن. 


فرخی. 


۲ ناصر خسر و. 
حا کم‌بمیان خصم و آن من 
پیغمبر تست روز پاداشن. ناصرخسرو. 


وان را که حاسد است حسد خود بسست 
اندر دل ایستاده به پاداشنش. 
موافقان ترا و مخالفان ترا 
ز مهر و کین تو پاداشن است و بادافراه. 
معزی. 
به باغ دولت و ملکت به بادافراه و پاداشن 
عدو را خار بی‌وردم ولی را ورد بی‌خارم. 
سوزنی. 
پاداشن نیکان همه نیکی است در این ملک 
چونانکه بدان را ز بدی بادافراه است. 


سوزنی. 
یگانه‌ای که دو دستش گه عطا بدهد 
هزار فایده با صدهزار پاداشن. 
لامعی جرجانی. 
= ||روز پاداشن؛ یوم‌الجزاء. قیامت. 
محمّدی که محمد که مفخر ول است 
کندتفاخر از او روز حشر و پاداشن. 
۱ سوزنی, 
وگر بلذت مشغولی احتلام است آن 
جنّب ز خواب درآئی بروز پاداشن. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
و رجوع به پاداش شود. 
پاداش نیکت. [ش ] (سرکیب وصفی, | 
مرکپ) ثواب. اجسر. مَوبة. شکم. شمان. 
اُجرت. مزد و عوض و مکافات در جای 
نیکی. جزای خیر: اثابة؛ پاداش نیک دادن. 
پاداش فیکو. [ش] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) پاداش نیک. ثواب: 
به پاداش نیکو فزایش کنیم 
بر این پیشدستی ستایش کنیم. 
و رجوع به پاداش شود. 
چا۵ام. (| مرکب) حلقه‌ای موئین که از موی 
دم اسب سازند و بر راه جانوران پرنده گذارند. 


فردوسی. 


دام. پایدام؛ 


دل خلایق از آنست صید آب روان 
که‌باد بر زبر آب می‌نهد پادام. نزاری. 
| پرنده‌ای که نزدیک دام بندند تا پرندگان 
دیگر به هوای او آیند و در دام افتند. ملواح. 
خرخشه. خروهه. خرخسه. (برهان). 
پاذامان. (! مرکب) پایدامن. جائی را گویند 
از دامن که بر زمین نزدیک باشد. (تتمۂ 
برهان). ۱ 
پادامن. [] (اخ) از نسواحسی جسنوب 
چهارجوی واقع در جنوب غربی پسکی. 
پاذافراه.[] (( مرکب) بادافراه. رجوع به 
پادافر اه شود. 
پادافره. [اَر؛] ([ مرکب) بادآفره. رجوع به 
بادافره شود. 
پادرازی. [د] (! مرکب) قسمی نان شیرین 
مشبّک همچند کف پائی. 
پادربرن. [دبْ] ((خ) بلده‌ای از آلمان در 
ناحیة وستفالی به ساحل رود پادر " دارای 
۰ تن سکند. 
پادرختی. [د ر ] (| سرکب) میوه‌های 
کرم‌زده و امثال آن که خود از درخت ریزد. 
میوه‌هائی که نچینند و خود از درخت 
فروریزد و این نوع پست‌تر از چیده باشد. 
پادرد. [د] (إ مرکب) نقرس. درد پای. و 
درد مفصل در پای. 
پا دررفتن. [دز ر تَّ] (مص مرکب) پا 
دررفتن کسی را؛ سکندری خوردن. 
شکوخیدن. لغزیدن. زل. عثر. عثار. عَثیر. 
ژلل. ژلول. مَزلة. |اورشکست شدن. 
پا در رکاب. [دز ر ] (ص مرکب) سوار. 
|[مهیا و مستعد و آمادة سفر. |[ نزع كه 
اپتدای سفر اخرت است. (برهان). محتضر. 
||هر چیز که نزدیک به ضایع شدن باشد 
عموما و شرابی که مایل بترشی شده باشد 
خصوصاً. (برهان). 
پا درگل. [دگ] (ص مرکب) مقیّد. گرفتار. 
|| خجل. شرمسار: 
ز شرم جلوه مستانة او سرو پا در گل 
ز طوق قمریان چون دود از روزن هوا گیرد. 
صائب. 
- پا در گل بودن؛ مقید بودن. گرفتار و پای‌بند 
چیزی بودن؛ 
دوش بر یاد حریفان بخرابات شدم 
خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود. 
حافظ. 
پادروسکی. زد ر] (اخ)" ایگناسی. 
سائس و قول‌ساز لهستانی. مولد بسال 
۰ ۷۶ ه .ق. در کوری لوکا. وی 
بسال ۴۱٩۱م.‏ / ۱۳۳۸ ه .ق.) نخست‌وزیر 
جمهوزی لهستان بود. 
پا در هوا. زد 2 ] (ص مرکب) بنی‌اصل. 


پادزهر. ۵۳۲٩‏ 
بی‌اساس, چون سخنی و گفتاری. 
پادری. [د] (( مرکب) گستردنی خُرد که در 
آستانة در گسترند. |اسنگی که پهلوی در 
گذارندتا به باد نجنبد. 
پادری. (() کشیشی انگلیسی که ظاهراً در 
مان سیزدهم ردی بر اسلام نوشته و ردودی 
نیز در ایران بر آن نوشته‌اند. و ظاهرا این کلمه 
عنوانی است دینی در مذهب ترسایان مانند 
کشیش و بطریق و غیره از پاتر لاطینی. در 
نام شا خاش کی به پاپ ام انیت در این 
اوقات که پادریان عظام فرآنتونی و فرکلیستو 
و فرجوآن... بدینجا آمده بودند... و فرآنتونی 
پادری را بازگردانیده... فرستادیم. 
پاد زهر. [ز] (( مرکب)" (از: پات پهلوی, 
ضد. مقابل + زهر: سمٌ) مقاوم سم. (بحر 
الجواهر). فادزهر. پازهر. تریاق. تریا ک. 
مٌسوس. بادزهر. نوشدارو. زهردارو. 
شفادارو. آنزرو. انذرو. مهره جاندار. تراق 
پارسی. هرچه رفع اثر سم کند عموماً: سنگ 
پادزهر؛ حجرالحية: 

مباشید گستاخ با پادشا 

بویژه کسی کو بود پارسا 

که‌او گاه زهر است وگه پادزهر 

تو جوینده از زهر تریا ک‌بهر. 

فردوسی (شاهنامه ج ۴ص ۱۹۷۴). 

ز میراث دشنام یابی تو بهر 


همه زهر شد پاسخ پادزهر. فردوسی. 
ز دانائی او را فزون بود بهر 

همی زهر بشناخت از پادزهر.. فردوسی, 
بسان درختی است گردنده دهر 

گهی زهر بارش گهی پادزهر. اسدی. 


= پادزهر وا فادزهر حیوانی. سنگی 
است که در شکنبة وعل یا در زیر چشم ایل 
پیدا آید. حجرالایّل. گاوزهره. گاوسنگ. 
حسجرالنیس "و در تحفة حکیم مؤمن 
امده‌است: «مراد از مطلق او [پادزهر 
که‌در شیردان بز کوهی متکوّن میگردد وا کثر 
او طولانی مثل بلوط میباشد و بهترین او سبز 
مایل به سیاهی و براق و تو بر تو مثل پیاز و در 
جوفش چوب مخلصه میباشد و آنچه مدوّر 
مشاهده شود در جوفش تخم مخلصه یافت 
گرددو چون با سرکه بسایند مايل به سرخضی 
باشد و نوع هندی او را سیاهی بسیار غالب بر 
سبزی و در جوفش پشم و سایر اخشاب 
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1 - Paderborn. 


۵۱۳۳۰ پادست. 


یافت میشود و در خواص پسیار ضعیف‌تر از 
نوع شبانکار؛ شیرازیست و فرق میان عملی 
و غیرعملی آن است که چون سوزنی را گرم 
کرده‌در اصلی فروبرند سر سوزن زرد شود و 
دودی زرد مشاهده گردد و از عملی دود سیاه. 
در آخر دوم گرم و در اول سیم خشک و مقوی 
جمیع اعضاء و مبهی و تریاق سمومات و در 
خواص مل معدنی است مگر آنکه در 
محرورالمزاج بغایت مضر است و محرق 
خون و مورث التهاب و اسهال دموی و محلل 
اورام بارده و با آب گشنیز جهة حاره! نافع و 
طلای او با گلاب جهة طاعون و فتوق و 
بواسیر و با شراب و بتنهائی جهت گزیدن هوام 
مفید و با آب ریحان جهت گزیدن زنبور 
مسجرب و قدر شربتش از یک قیراط تا 
دوازده قیراط است و نوعی از فادزهر حیوانی 
حجرالایل است که از گاو کوهی گیرند و اہن 
جمیع گوید که بهترین فادزهرهاست و موأفق 
جمیع امزجه است بالخاصیه و چون سه روز 
هر روز نیم دانگ از آن بنوشند هیچ سمی در 
مدت حیوة در او اثر نکند و در سایر افعال 
مثل فادزهر معدنیست و نوع دیگر حجرالحيّه 
است. (تحفة حکیم مؤمن). 

- پادزهر ممدنی. فادزهر هی 
حجرالسم. و در تحفهٌ حکیم ممن آمده‌است: 
پادزهر اسم فارسی تریاقات است و بعربی 
حجرالسم نامند و مراد اطبا از او حجری است 
کانی و هر گاه پادزهر حیوانی استعمال نمایند 
مراد ازو حجرالتیس است و موّلف اختیارات 
بدیعی انکار معدنی نموده و متوجه آن نشده و 
این معنی دلیل است بر عدم مطالعة کتب 
معتبره و ابن تلمیذ در مغنی گوید که معدن او 
برای ارسطو و غیره اقاصی هند و اوایل چین 
است و پنج قسم می‌باشد سفید و زرد و سبز و 
اغبر و منقط و رازی در طب ملوکی بیان 
فرموده که مابین زردی و سفیدی و برنگ 
وسمه مشاهده نموده و در رفع ضرر بیش» 
تجربه کرده و أبن مندویه گوید که زرد مایل به 
سبزی و سفیدی است و در نخب مسطور 
است که معدن او کرمان در کوه زرند است و 
سه قسم میباشد سبز نیم‌رنگ و زرد مايل به 
سفیدی و مایل به سرخی و چیزی با او هست 
که در آتش نمی‌سوزد و آنرا مخاط‌الشیطان 
نامند و حقیر قسم سبز تیره و زرد مایل به 
سیاهی و زرد کاهی را مشاهده نموده‌است و 
گویندامتحان او آن است که زردچوبه را بر 
روی سنگی بس‌ایند و بعد از آن پادزهر را 
هرگاه رنگ زردچوبه سرخ شود خوبست و 
الا فلا و گویند علامت خوبی او آن است که 
در آفتاب گرم عرق کند و چون سائیده بر 
موضع گزیدء افعی و مانند آن بپاشند سم را 
بطریق رشح دفع نماید و چون قدر دو جو را با 


آب سائیده در گلوی افعی و مار کنند بکشد و 
یا بحیوانی بیش و امثال آن داده فادزهر را 
بدهند هرگاه از آن سم خلاص یابد خوبست و 
حقیر این امتحان را بهتر ميداند. در حرارت 
معتدل و در آخر دوم خشک و تا دوازده جو 
آن مقاوم جمیع سموم حیوانی و نباتی و 
معدنی و مداومت آن هر روز بقدر قیراطی 
حافظ صحت و مانع ضرر هواي وبائی و 
اختلاف میاه و اهویه و نگاه داشتن او مانع 
گزیدن‌هوام و موافق جمیع امزجه و مقوی دل 
و اعضاء رئيسه و حافظ حرارت و رطوبة 
غریزی و مانع تعفن اخلاط و زایل‌کننده 
سمیت آن و مبهی و مقوّی اعصاب و قوی و 
مفاصل و محلل و رادع اورام بارده و حاره و 
جهة خفقان بغایت مجرّب است و قدر 
شربتش در رفع سموم از سه نخود تا دو دانگ 
و در سایر خواص از یک قیراط تا یک دانگ 
است و گویند آشامیدن نیم دانگ‌از عرق او که 
از تابش آفتاب بهم رسد جهة ازال خفقان 
فی‌الفور مجرب است. (تحفه حکیم مؤمن). 
پادست. [د] ([ مرکب) نسیه. (برهان). و 
ظاهراً مصحف پسادست است. رجوع به 
پسادست شود. 
پاشا. [ذ /د] (ص مرکب, (مرکب) پادشاه 
ملک. شاه. سلطان. شهریار. مخفف پادشاه؛ و 
پادشا هم از ایشانست. (حدود العالم). 

ازین هر دو هرگز نگشتی جدا 
کنارنگ بودند و او پادشا, 
بزرگی و دیهیم و شاهی مراست 
که‌گوید که جز من کسی پادشاست. فردوسی. 
بدو گفت شاه ای دلیر جوان 
که پا کیزه‌تخمی و روشن‌روان 
چنانی که از مادر پارسا 

بزاید شود بر جهان پادشا. 

بر این گفتة من چو داری وفا 
جهان را تو باشی یکی پادشا. 
بدان تا رسد پادشا را پدی 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


ور افزایدش فره ایزدی. فردوسی. 
پادشا کایدون باشد نشود ملک سقیم. 


پادشا را فتوح کم ناید 

غر ورا 

پادشا در دل خلق و پارسا در دل خویش. (از 
تاریخ بیهقی). 

سرانجام با پادشا به جهان 

| گرچند بد باشد و بدنهان. اسدی. 


مردم بدین عطا که جهان پادشاش داد 
بر جملگی جانوران پادشا شدەست. 


ناصر خسرو. 
پادشا را دبیر چیست زبان ب لش 
که‌سخنهاش راکند تقریر. ناصر خسرو. 


پادشا. 


اإمُجاز: 

گشایم در دخمة شاه باز 
بدیدار او آمدستم نیاز 
چنین گفت شیروی کاین هم رواست 

بدیدار آن مهتر او پادشاست. فردوسی. 
|| سلط. فرمانروا. حا کم. قاهر. صاحب 
اختیار. صاحب؛ 

نبد کس بر این باره بر پادشا 

بر این رنج بردن ندارد بها. 

که بر من نباشد کسی پادشا 
جهانآفرین بر زبانم گوا. 

سری را که باشی بر او پادشا 
بتیزی بریدن نباشد روا. 

همیدون نگشتند از اسپان جدا 
نبودند بر یکدگر پادشا. 

گراز من همی راه جوید رواست 
که‌هر جانور بر زمین پادشاست. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
بدو گفت شاپور کاری رواست 
بما بر کنون میزبان پادشاست. 

دل هر کسی بر تنش پادشاست 

و گرتان همی سوی ایران هواست. 
ا گرباژ گیری ز قیصر سزاست 

که دستور تو بر خرد پادشاست. 


فر دوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
بنازد بدو مردم پارسا 

هم آنکس که شد بر زمین پادشا. 
چو بنشست بر جایگاه مهی 
چنین گنت [هوشنگ ] بر تخت شاهنشهی 
که‌بر هفت کشور منم پادشا 
بهر جای پیروز و فرمانرواء 
کسی کو بود بر خرد پادشا 
روان را ندارد براه هوا. 
چنین گفت من شاه را بنده‌ام 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


بفرمان و رایش سرافکنده‌ام 

هر آنکس که او برگزیند رواست 
جهاندار بر بندگان پادشاست. 
چنین بود تا شد بزرگیش راست 
بدان چیز بر پادشا شد که خواست. فردوسی. 


فردوسی. 


چو این گفتها بشنود پارسا 

خرد را کند بر دلش پادشا. فردوسی. 
زکار وی ار خون خروشی رواست 
که‌ناپارسایی برو پادشاست. فردوسی. 
دبیرآن چو پیوند جان منند 

همه پادشا بر زبان منند. فردوسی. 
بفرزند و زن بر همان پادشا 

خنک مردم زیرک پارسا. فردوسی. 
براند هر آن کام کاو را هواست 

بر این گونه بر جان ما پادشاست. اسدی. 


۱- در دو نسخۀ عطی بصورت مضبوط متن 
است. شاید اصل اورام حاره یا چیزی شبیه به 
این بوده‌است. 

2 - 8620270 minéral. 


پادشائی. 


پارسا شو تا بباشی پادشا بر آرزو 
آرزو هرگز نباشد پادشا بر پارسا. 
ناصرخسرو. 
پادشا گشت آرزو بر تو ز بی‌با کی تو 
جان و دل بایدت داد این پادشا را با و سا. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص (YY‏ 
پادشا بر کامهای دل که باشد پارسا 
پارسا شو تا شوی بر هر مرادی پادشا. 
ناصر خسرو. 
||((خ) خدا: 
دگر چون شد از مام یوسف جدا 
سبک چبرئیل امد از پادشا. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
پاد شائی. [ذ /د ] (حامص مرکب) سلطنت. 
شاهی. پادشاهی: و از روزگار مسلمانی باز 
پادشائی این ناحیت اندر فرزندان باو است. 
(حدود العالم). ناحیتی از ناحیتی بچهار روی 
جدا گردد یکی به اختلاف اب و هوا و دوم به 
اختلاف لغات و زپانهای مختلف و سوم به 
اختلاف دینها و چهارم به اختلاف پادشائیها. 
(حدود العالم), گرگانج, شهری است که اندر 
قدیم آن ملک خوارزمشاه بودی و اکنون 
پسادشائیش جداست. (حدود الصالم). 
||مملکت. ملک. قلمرو؛ و این ناحیتی است 
هم از طبرستان ولکن پادشائی پادشائی دیگر 
است و پادشای او را استندار خوانند. (حدود 
العالم). این همه شهرها را که یاد کردیم از آن 
پادشائی ملک گوزگانان است. (حدود العالم), 
و اندر این پادشائی ناحیتهای خرد بسیارند. 
(حدود العالم). این پنج شهر بزرگ بر کران 
دریا و پادشائی هم راست. (حدود العالم). و 
از همة ملوک اطراف بزرگتر است بپادشائی و 
عر و مرتبت. (حدود العالم). و از پس اين 
سکیمشت [خراسان ] پادشائی است خرد 
اندر شکستگیها و کوههاآنرا ون خوانند. 
(حدود العالم). ||پای‌تخت. کرسی. عاصمه. 
مستقر؛ صنف» شهری است بزرگ و پادشائی 
قامرون است [بهندوستان ] .(حدود العالم), 
اوزکت. ملیجکث. دو ده است به برا کوه‌نهاده. 
آبادان و با نعمت و پادشائی حیفوی [یعنی 
ملک خلخ ] .(حدود العالم). قامهل. شهری 
است با نعمت و پادشائی بلهرایست. (حدود 
العالم). و رجوع به پادشاهی شود. 
پادشاحوق. (إخ) از امرای ملک اشرف. 
رجوع به ذیل جامع‌التواریخ حافظ ابرو 
ص ۱۷۸شود. 


پادشازاده. [ذ / د د /د] (نمف مرکب) 


شاهراده؛ 

شد آن پادشازاده لرزان ز پیم 

هم اندر زمان شد دلش بر دو نیم. فردوسی. 
شنیدم که وقتی گدازاده‌ای 

نظر داشت با پادشازاده‌ای. سعدی (بوستان). 


پاد شانشان. [ذ / د نٍ] انسف مرکب) 
پادشاه‌نشاننده. نشانندة شاه. آنکه کسی را به 
پادشاهی رساند: 

هم در بهار عمر بود پادشانشان 

هم در بهار خویش بود پادشاسیر. انوری. 
ان پادشانشان که ز تمکین کلک اوست 

هر پادشا که بر سر ملکی ممکن است. انوری. 
و رجوع به پادشه‌نشان و پادشاه‌نشان شود. 
پاد‌شاه. [ /د] (ص مرکب. !) از اسل 
پهلوی پانخشای ‏ یا پاتخشاه آ, خدیو و 
فر مانزوا" معادل آن در پارسی باستان 
(پارسی هخامنشی) پستی‌خشای‌لیه ‏ و 
پتی‌خشای» [کسی که به اقتدار فرمان راند] 
راجع به اصل این لفت در برهان قاطع چنین 
آمده‌است: «نامی است فارسی باستانی مرکب 
از پاد و شاه و پاد بمعنی پاس و پاسبان و 
نگهبان و پائیدن و دارندگی تخت و اورنگ 
باشد و شاه بمعنی اصل و خداوند و داماد و هر 
چیز که آن به سیرت و صورت از امثال و 
اقران بهتر و بزرگتر باشد چنانکه خواهد آمد. 
پس معنی این اسم برین تقدیر از چهار وجه 
بیرون نتواند بود: اول پاسبان بزرگ چه 
سلاطین پاسبان خلقلله‌اند. دوبم هميشه 
داماد و چون ملک را بعروس تشییه کرده‌اند 
اگر خداوند ملک را هم به این اسم خوانند 
مناسبت دارد. سیم چون پادشاه نسبت به 
ساير مردم اصل و خداوند باشد و پایندگی و 
دارندگی بحال او انسب است پس ا گراو را به 
این نام خوانند لایق بود. چهارم خداوند تخت 
و اورنگ است و این معنی از جمیع معانی 
اولی باشد و بعضی گویند پادشاه به لفت 
باستانی بمعنی اصل و خداوند و پاد پائیدن و 
دارندگی است, و بحذف آخر نیز درست است 
که پادشا باشد و بعربی سلطان میگویند». و در 
فرهنگ رشیدی چنین آمده: «خواجه افضل 
در رساله ساز و پیرایه آورده که شاه بمعنی 
اصل و خداوند و پاد پائیدن و دارندگی یعنی 
اصل و خداوند پائیدن و دارندگی ملک و 
خلق, و بمعنی پاس و تخت نیز آمده و مناسب 
است پس معنی ترکیبی خداوند پاس و پائیدن 
و تخت. و بمعنی داماد نیز امده چه پادشاه 
داماد عروس ملک است. و بعضی گفته‌اند پاد 
لفتی است در پاده یعنی رمة دواب پس معنی 
ترکیبی خداوند رمه یعنی رعایا و نیز شاه هر 
چیز که از افراد نوع خود ممتاز باشد خواه 
امتیاز صوری خواه معنوی, مانند شاه‌راه و 
شاء‌تیر و شاه‌امرود و شا‌بیت پس معنی 
ترکیبی انکه ممتاز از رعایا باشد.» در 
فرهنگ جهانگیری هم مطالب مذکور با 
تفاوتی اندک چنانکه می‌اوریم امده‌است: 
«پادشاه نامی است پارسی باستانی و معنی 
پاد سه طریق بنظر رسیده اول بمعنی پاس و 
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پاسبان, دوم پائیدن و دارندگی. سیم تخت 
چنانکه در ذیل لغت پاد ذ کرشد و شاه به چهار 
معنی آمده اول چیزی بود که به سیرت و 
صورت از امثال بهتر و بزرگتر باشد چنانچه 
بیت خوب را شاه‌بیت و سوار خوب را 


پادشاه. 


شاه‌سوار و راه وسیع را شاه‌راه و تیر بزرگی را 
که بدان خانه پوشیده‌اند شاه‌تیر خوانند و 
امثال این بسیار است. دوم داماد باشد. سیم 
بمعنی اصل و خداوند بود پس معنی این اسم 
شریفب بدین تقدیر از چهار بیرون نتواند بود: 
اول پاسبان بزرگ چون سلطان پاسبان خلق 
است ا گر این معنی اخذ کنند بغایت شایسته 
باشد. دوم هميشه داماد چون ملک را بعروس 
تشبیه کرده‌اند | گر خداوند ملک را باین اسم 
نامند مناسب صینماید. سیم چون پادشاه 
نسبت به ساير مردمان اصل و خداوند باشد و 
پائیدن و دارندگی بحال او انسب است | گراو 
را بدین نام بخوانند پس لايق بود. چهارم 
خداوند تخت و این از جمیع معانی انسپ و 
اولی خواهد بود. خواجه افضل‌الدین کاشی در 
رسال ساز و پیرایه آورده‌است که پادشاه 
نامی است باستانی و شاه در سخن باستانی 
اصل باشد و خداوند و پاد پائیدن و دارندگی 
یعنی اصل و خداوند پائیدن و دارندگی.» 
|اشاه. قب. سلک. ملیک. امیر. سلطان. 
مالک. خداوند. خدیو. شهریار. شاهنشاه. 
شاهانشاه. حصیر. شه. پادشه. خدیش. 
خدیور. زیهه. شاهنشه. شهنشه. شهنشاه. 
خسرو. کسری. اصید. و این کلمه ميان 
فارسی‌زبانان هند به بای عربی مستعمل است 
(یعنی کلم پادشاه). (غیاث اللغات): 


پادشاهی گذشت پا ک‌نزاد 
پادشاهی نشست فرخ‌زاد. 

1 فضل‌بن عباس ربنجنی. 
براه اندر همی شد شاه راهی 


رسید او تا بنزد پادشاهی. رودکی. 


بکردار کشتی است کار سپاه 


همش باد و هم بادبان پادشاه. فردوسی. 
پادشاهی که باشکه باشد 
حزم او چون بلندکه باشد. عنصری. 


پادشاه فرخ‌زاد جان شیرین و گرامی به 
ستاننده جانها داد. (تاریخ بیهقی). در روزگار 
مبارک این پادشاه لشکرها کشیده شد. (تاریخ 
بیهقی). چیزها گفت و کرد که اکفاء آن را 
احتمال نکنند تا به پادشاه چه رسد. (تاریخ 
بیهقی). در تواریخ چنان میخوانند که فلان 
پادشاه فلان سالار را به فلان جنگ فرستاد. 


1 - pètkhshêãî. 2 - ۰ 
3 - Manuel du Péhlevi p. 222. 
4 - pati khshãiya thiya. 


۲ پادشاه. 


(تاریخ بیهقی). پادشاهان را اين آ گاهی‌نباشد. 
(تاریخ بیهقی). خیمه ملک است و ستون 
پادشاه.(تاریخ ببهقی). | گرهمه باشد و پادشاه 
قاهر نباشد این چیزها همه ناچیز گشت. 
(تاریخ بیهقی). در شهری مقام مکنید که در او 
حاکمی عادل و پادشاهی قاهر... نباشد. 
(تاریخ بیهقی). پادشاهی عادل و مهربان پیدا 
گشت.(تاریخ بیهقی). پادشاهان محتشم و 
بزرگ با جد را چنین سخن باز باید گفتن. 
(تاریخ بیهقی). پادشاهان محتشم را حث باید 
کر دبر برافراشتن بناء معالی. (تاریخ بیهقی). تا 
جهانست پادشاهان کارهای بزرگ کنند. 
(تاریخ ببهقی). از این پادشاه بزرگ ساطان 
ابراهیم آثار محمودی خواهند دید. (تاریخ 
بیهقی). چنانکه پیدا آید در این نزدیک از 
احوال این پادشاه سحتشم. (تاریخ بیهقی). 
پسر خواجه احمد عبدالصمد را... فرستاد... تا 
ودیعت با کالنجار را... بپرده این پادشاه آرد. 
(تاریخ بیهقی). من پادشاهی چون محمود را 
مخالفت کردم. (تاریخ بیهقی). و آنگاه. چنان 
کاری برفت در نشاندن امیر محمد به قلعت 
کوهتیز به تکین‌آباد و هرچند آن بر هوای 
پادشاهی بزرگ کردند. (تاریخ بیهقی). طبع 
پادشاهان و احوال و عادات ایشان نه چون 
دیگران است. (تاریخ بیهقی). بمردمان چرا 
نمودی که این پادشاه و لشکر و رعیت بر راه 
راست نیستند. (تاریخ بیهقی). و کس را نرسید 
که‌در آن باب چیزی گفتی که پادشاهان بزرگ 
آن فرمایند که ایشان را خوشتر آید. (تاریخ 
بیهقی). یادگار خسروان و گزیده‌تر پادشاهان. 
(تاریخ بیهقی). کارنامة این پادشاه بزرگ برانم 
و روزگار همایون این پادشاه که سالهای 
بسیار بزیاد چون اینجا رسم بهر؛ آن نبشتن 
بردارم. (تاریخ بیهقی). اگراز نداد محمود و 
مسعود پادشاهی محتشم و قاهر نشست هیچ 
عجب نیست. (تاریخ هقی ).اند اسلام و کفر 
هیچ پادشاه بر غور چنان مستولی نشد که 
سلطان شهید. (تاریخ بیهقی). این خواجه از 
چهارده‌سالگی باز بخدمت این پادشاه 
پیوست. (تاریخ بیهقی). به هرچه ببایست که 
باشد پادشاهان بزرگ را از آن زیادت‌تر بود. 
(تاریخ بیهقی). [اسکندر ] فور را... که پادشاه 
هند بود بکشت. (تاریخ ببهقی). این پادشاه 
[مسعود ] حلیم و کریم و بزرگ است. (تاریخ 
بیهقی). این پادشاه بزرگ و راعی حق‌شناس 
است. (تاریخ بیهقی). پس از رسیدن ما به 
نشابور رسول خلیفه دررسید با عهد و لوا... 
چنانکه هیچ پادشاهی را مانند آن ندادستند. 
(تاریخ بیهقی). حاصلی بدین بزرگی ازآن وی 
بر آن پادشاه حلیم کریم عرضه کردند. (تاریخ 
بیهقی). هر پادشاه که سیر نباشد رعیت او 
گرسنه خسبند. (تاریخ بیهقی). هميشه چشم 


نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر 
چاکری خشم گرفتی. (تاریخ بیهقی). همه 
کس بخدمت پادشاه بزرگ شوند و پادشاه به 
صحبت اهل علم. (عقدالعلی). رعیت به اطفال 
نارسیده ماند و پادشاه به مادر مهربان. 
(مرزبان‌نامه). علما پادشاه را با کوه مانند 
کنند.پادشاه چون را کب شیر است همه را ازو 
وهم باشد و او را از مرکب یعنی از پادشاهی. 
(منسوب به احنف‌بن قیس, نقل از تاریخ 
گزیده). 


پادشاه وحوش از آن باشد 


که بخود کار خود کند ضیفم. ابن یمین. 
اختیار؛ 

همه پادشاهید بزمان خویش 

نگهبان مرز و نگهبان کیش. ‏ فردوسی. 


همه پادشاهید بر گنج خویش 
کسی را که گرد آمد از رنج خویش. فردوسی. 
باید دانست که نفس گوینده پادشاه است 
مستولی و قاهر و غالب. (تاریخ بیهقیا. 
چون بر هوای دل تن من گشت پادشاه 
آمد به پیش سین من از سفه سپاه. 

سوزنی. 
پادشاهی تو هم به مسکن خویش 
بلکه در هستی خود و تن خویش. اوحدی. 
- پادشاه بزرگ؛ عاهل. (منتهی الارب). 
- پادشاه چین؛ آفتاب. (برهان). 
- پادشاه چین؛ فغفور. (دهار). و القاب 
پبادشاهان ممالک در الآثار الباقیه ص 
۱۰۲-۰ چنین آمده‌است: 
پادشاه ساسانی, شاهنشاه. کسری. 
پادشاه زوم باسلی. قیصر. 
پادشاه اسکندریه. بطلمیوس. 
پادشاه یمن, تب 
پادشاه ترک زر و تنزغزه خاقان 
پادشاه ترک غزیه, حنوته. 
پادشاه چین, بغبور. 
پادشاه هند. بلهرا. 
پادشاه قنوج» رایی ". 
پادشاه حبشه, النجاشی. 
پادشاه نوبة, کابیل. 
پادشاه جزاثر بحرالشرقی, مهراج ". 
پادشاه جبال طبرستان, اصفهبذ ۲. 
پادشاه دنبارند. مصمغان. 
پادشاه غرجستان. شار . 
پادشاه سرخس, زاذویه. 
پادشاه نسا و ابیورد» بهمنه. 
پادشاه کش, نیدون. 
پادشاه فرغانه, اخشید * 
پادشاه اسروشنه ۲, آفشین. 
پادشاه چاچ (شاش) تدن. e‏ 
پادشاه مروء ماهوید. 


پادشاه. 


پادشاه نیشابور, کنبار". 
پادشاه سمرقند. طرخون '. 
پادشاه سریر ۲۱ الحجاج. 
پادشاه دهستان. صول آ۳. 
پادشاه جرجان, اناهبذ. 
پادشاه صقالبه "' قبار. 
پادشاه سریانیین, نمرود. 
پادشاه قبط فرعون. 

پادشاه بامیان ۲ ۲, شیر بامیان. 
پادشاه مصر. العزیز. 

پادشاه کابل, کاپل شاه. 


۱-رای؟ 

۲ -مهراج نام یکی از پادشاهان هندوستان و 
هندوان آنرا | مهاراج خوانند. (برهان). 
۳-اصفهبد و اصفهبذ معرب اسپهبد. 

۴ - غرشستان ولاية برأسها هرات فى غربیها و 
الغور فى شرقیها و مروالرود عن شمالها و غزنه 
عن جسنوبها و يقال لها غرجستان. 
۵ -شار پادشاه غرجستان را گویند هر کس 
باشد چنانکه پادشاه روم را قیصر و پادشاه چين 
را فغفور و پادشاه ایران را شاه و ترکستان را 
خان میگویند و بعضی گویند شار پادشاه حبشه 
است. (برهان). 

۶-در تاریخ بنی‌امیه در فتح سمرقند به دست 
قتیبه پادشاه فرغانه را اخشاد نوشته‌اند. 
۷-آسسروشنه. شهری است از ولایت 
ماوراءالتهر. 

۸-شاش نام شسهری است مشهور بچاچ 
[بماوراءاللهر ] و از آنجاکمان حوب آورند. 
(برهان). 

٩-نل:‏ کنار. 

۰-در تاریخ بنی‌امبه در ذ کر صلح قتیبه باصغد 
پادشاه صغد سمرقند را طرخون آورده‌اند. 
۱-سریر کامیر مملكة بين بلاد الللان و 
باب‌الابواب لها سلطان برأسه و ملة و دين 
۲ -در تاریخ بنی‌اهیه (اخبار سال ۹۸ هجری در 
فتح جرجان و طبرستان بدست یزید ابن مهلب» 
پادشاه دهستان و قهستان را صول نوشته و 
گفته‌است و اخذ ابن صول ملک قهستان اسیراً. 
۳ - الصقالبة جيل تتاخم بلادهم بلادالخزر بين 
بلغر و قسطنطنية. (قاموس). 

۴ -بامیان ولایتی است در کوهستان مابین بلخ 
و غزنین که او را طخارستان نیز گویند و در 
تاريخ بنی‌امیه آمده‌است. اتی قتيبة کتاب 
للحجاج يأمره بقصد وردان خدا فعبر النهر من 
زم فلقی الصغد و اهل کش و نسف فى طریق 
المفازة فقاتلوه و ظفر بهم و مضی الى بخارا 
فنزل حرقاثه عن یمین و ردان فلقوه فی جمیع 


پادشاهان. 


ملوک بنی اسرائیل قبل از انقسام مملکت: 


اسامی مدت سلطنت معاصرین تاریخ قبل از میلاد 
شاول ۴۰ سال N‏ 
داود ۰ سال حیرام ملک صور 
سلیمان ۰ سال رصین ملک آرام 4 
ملوک بنی اسرائیل بعد از انقسام مملکت: 
اسامی و مدت سلطنت معاصرین تاریخ قبل‌از میلاد 
بلوکبهودا ٠‏ سال مااي سال 
رحبعام ۷ 
ابام ۳ پربعام ۲ ششق پادشاه مصر 
ناداب 
بعشا ۴ بھدد اول پادشاه آرام 
اسا ۴١‏ ۲ 
۲۵ زمری ۷" 
۶ تبنی و عمری ۴ 
بهو شافاط ۱ عمری ۸ 
بهورام ۶ آحاپ ۳۳ بنهدد دوم پادشاه آرام 1.۰ 
اخزیاه اخزیاه ۲ 
عتلیا ۴ بهورام ۲ 
بهو ۲۸ حزایل پادشاه ارام 
۷ بنای شهر کار تج 
يواش ۳۹ یر اش ۶ بنهدد سوم پادشاه آرام 
امصیا ۵۲ بربعام (۲) ١‏ شلمناصر دوم 
عزیاه خلوساطنت "۷ اول مکادونیه A.‏ 
زکریاه ماه یوئل نبی 
شلوم اماه عاموص وهوشع 
منحیم ۰ . . شلمناصر سوم 
فقحیا ۲ پول اسرائیل را منهزم ساخت 
تلقت فلناصر 
يوتام ۶ فقح ۲ اشعیا و بنای شهر روم 
آحاز ۶ خلوساطنة ٩‏ میکاه و شلمناصر سرجون 
حرقیا 3۹ هوشع 1 سنحاریب 
عنسی ۵۵ توماپومپلیس در روم Yes‏ 
آمون ۲ بنای بابل 
یوشیا 2 اورشلیم گرفته شد ۳ 
۱ ۶۰۵ قم 
به و آحاز ۳ماه نبوکد نصر پادشاه بابل 
وباق "۷ دانیال بی f.‏ 
بهویاکین ماه اورشلیم را ۸% 
خراب کردند 
صدقتا "۷ 
نهاية مملكت خرقیال نبی 
۳ 
مراجعت از 2۳۹ 
بابل هیکل بنا کردند 
زر و بابل به بهودیه 
مراجمت کرد ۱ 
۵ حجی و زکریاه داریوش 
۵ هیکل تمام شد ۵.۰ 
آرتحششتا عزرا و تحمیا 
اسکندر ذوالقرنین ۳۳ 
به هیکل اد 
پادشاه ترمد» ترمذ شاه. پادشاه درندگان؛ شیر. 


پادشاه خوارزم» خوارزمشاه. 
پادشاه شروان» شروان‌شاه. 
پادشاءبضار:پغارخداه 

پادشاه گوزگانان, گوزگان‌خذاه. 

در ترکیب جهان پادشاه و نظایر آن رجوع به 
ردیف خود شود. 


- پادشاه ختن؛ خورشید. (برهان). 


- پادشاه روم؛ هرقل . (قاضی محمد دهار). 
- پادشاه شدن؛ تملک. (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار). مُلک. (تاج المصادر بیهقی). 

- پادشاه عمالقه. اجاج. (قاموس کتاب 
مقدس). 

- پادشاه کردن؛ املا ک. تملیک. (منتهی 
الارب). ۱ 


پادشاهان. ۵۳۳۳ 


- پادشاه گردانیدن؛ تملیک. تحیه. (تاج 


المصادر بیهقی). 

- پادشاه گردانیدن بر چیزی؛ تحویل. مالک 
گردانیدن. تملیک, 

- پادشاه نیمروز؛ پادشاه سیستان. 

- || آفتاب. 


- ||مردم نیک‌پی و مبارک‌قدم. 
- || حضرت آدم عليه السلام. (برهان). 
- پسادشاه یمن؛ قمل. جه اقیال. (منتهی 
الارب). تبع. ج. تبابعد. 
پادشاهان. د /]( ج پادشاه. ملوک. 
صید. مُلکاء. سلاطین. املا ک. (منتهی 
الارب): پادشاهان را سوگ داشتن محال 
باشد. (تاریخ بیهقی). 
پادشاهان از پی یک مصلحت صد خون کنند. 
انوری. 
پادشاهان سخن به صلابت گویند و باشد که 
در نهان صلح جویند. ( گلستان), پادشاهان به 
نصیحت خردمند محتاج‌ترند تا خردمندان به 
صحبت پادشاهان. ( گلستان). پادشاهان 
تخت توانند داد اما بخت نی و در مراتب خدام 
توانند افزود اما در عمر نی. (دولتشاه 
سمر قندی). 
پادشاهان. [ذ /د] (اخ) ( کسستاب...) در 
تورات کتاب ملوک ". نام دو کتاب از کتب 
مقدس ببنی‌اسرائیل است که به اول و دوم 
موسوم است و این دو کتاب در اصل عبری 
یک کتاب و حاوی تاریخ پادشاهان بهودا و 
اسرائیل است. گروهی برآنند که کتب مذکورة 
پادشاهان پیش از کتب تواریخ ایام نگ‌اشته 
شده چه کلمات کلدانی و فارسی بسیار در 
آنها یافته شود و عبرانیان این کتب را به یر میاء 
نبی نسبت میدهند و گویا تاریخ تألیف آنها در 
حدود ۶۲۰ ق. م. بوده باشد و تاریخ وقایع اين 
دو کتاب دنبالة وقایع دو کتابیست که شموئیل 
نگاشته و به یونانی آنها را « کتب ممالک» 
خوانده‌اند و به سه دوره منقسم میشود اول تا 
آخر عهد سلیمان, دوم منقسم شدن سلطنت تا 
اسارت اسپاط عشره» سوم اسارت بهودا و 
سال ۲۷ یهویا کین که ايقان برجعت الطاف 
الهی را نسبت به بنی‌اسرائیل مي‌ياييم. این 
نکته را نیز پیش از نقل جدول پادشاهان سه 
دور مذکور باید بخاطر داشته باشیم که لفظ 
پادشاهان در کتب مقدس بنی‌اسرائیل همواره 
دلالت بر رتبهُ اعظم و کثرت اقتدار و وسعت 
مملکت نمی‌کند.بلکه بسیاری از شهرهای 
منفرد و نواحی بتنهائی پادشاهی داشت و 
بسیار کسان راکه در کتب مقدس پادشاه 


۱-رجوع به هرا کلید و رجوع به هرا کلیوس 


سود. 
Les rois.‏ - 2 


۴ بادشاهانه. 


خوانده‌اند ما شیخ و پیشوا مینامیم. (نقل به 
اختصار از قاموس کتاب مقدس). جدول 
پادشاهان بر آن سیاق که شرح داده آمد در 
صفحه قبل آمده‌است. 

پادشاهانه. [ذ /دن /ج](ص نسبی, ق 
مرکب) شاهانه. بشاهی. سزاوار شاهان. 
شایستد شاهان؛ و نفاذ امر پادشاهانه از همه 
وجوه حاصل آمد. ( کلیله و دمنه). جواب 
بازرسید که غازی بی‌گناهست و نظر 
پادشاهانه وی را دریابد چون وقت باشد. 
(تاریخ بیهقی), لشکری که دلهای ایشان بشده 
بود و مرده بتحسین پادشاهانه همه را زنده و 
یکدل و یکدست کرد. (تاریخ بیهقی). هرچند 
آن سخن پادشاهانه نبود بدیوان آمدم [بونصر 
مشکان ] و چنان 
بخداوندان نویسند. (تاریخ بیهقی). پادشاهانه 


تم نبشته‌ای که 


سیاستی نمود [مسعود ] .(تاریخ بیهقی). 
خواجه [احمد حسن ] بر وی [ابوبکر 
حصیری ] دست یافت و انتقامی کشید و بمراد 
رسید و هرچند سلطان پادشاهانه دریافت 
ولی در عاجل‌الحال آب این مرد ریخته شد. 
(تاریخ بیهقی). ۱ 
پادشاه‌بازی. [ذ /د] ([مرکب) نوعی از 
بازی کودکان. که یک تن را شاه نامند و 
دیگری را وزیر و احکامی صادر کنند غالباً 
برای ایذاء دیگر کودکان که رعایا باشند. 
پادشاه بوران. [ذ /<] ((خ) یکی از 
ملازمان امیرتیمور گورکان که در واقعة 
دمشق به سال ۸۰۳ه.ق.از جانب وی 
برسالت نزد ملک فرخ مدافع آن شهر رفت. 
(حبیب‌السیر ج ۲ ص ۱۶۰ 
پادشاه چین. . [5 / د ھ] (ترکیب اضافی, !) 
فغفور. خاقان چین. |إکنایه است از آفتاب. 
(برهان). 
پاد شاه خاتون. [ذ / د] ((خ) صفوةالدین 
پادشاه‌خاتون دختر قطب‌الدین محمد سلطان 
است از عصمتالدین قتلغ ترکان. و چون این 
پادشاه‌خاتون در حرم خویش اباقاخان جای 
داشت پس از گذشته شدن قطب‌الدین محمد 
حکومت کرمان به فرزندان وی تفویض شد و 
قتلغ ترکان بنام پسر خود سلطان حجاج امور 
کرمان را بدست گرفت و چون در سال ۶۸۱ 
ه.ق.اباقاخان درگذشت و سلطان احمد 
تکودار بجایش بسلطنت نشست جلال‌الدین 
سیورغتمش یکی دیگر از پسران قطب‌الدین 
محمد را بحکومت کرمان برگزید و او بکرمان 
رفت و زمام سلطنت را از کف قتلغ ترکان بدر 


آورد و قتلغ ترکان نا گزیربه اردو رفت تا مگر ۱ 


ساطنت از دست شده بازیابد ولی دز 
تابستان همان سال درگذشت. پادشاه خاتون 
بدین سیب از برادر خویش جلال‌الدین 
سیورغتمش رنجیده‌خاطر بود و فرصت انتقام 


۰ 


از قتل سلطان احمد 
حامی سیورغتمش بدست ارغون خان, این 
امیر از کرمان احضار شد و بیم آن میرفت که 
حکومت آن سامان از کف وی بدرآید ولی 
یکی از امرا بنام بوقابیک» سلطان را با وی بر 
سر مهر آورد و کردویجین دختر شاهزاده 
منکوتیمورین هلا کوخان را پعقد سیور غتمش 
و پادشاه خاتون خواهر سیورغتمش را بعقد 
کیخاتوخان درآورد و با وی بجانب روم 
فرستاد و سیورغتمش بدینطریق مدتی 
بی‌منازع گشت. اما پادشاه خاتون همچنان 
منتهز فرصت بود تا ارغون‌خان درگذشت و 


میجست اتفاق را پس 


کیخاتو از روم به آذربایجان آمد و بر سریر 
سلطنت نشست. و او بقصد انتقام برادر نشان 
سلطنت کرمان پنام خود بستاند و بعظمتی 
تمام بجانب کرمان رفت و بسال ۶۹۱ ف.ق؛ 
سیورغتمش را اسیر کرد و بازداشت و آخسر 
کار در رمضان ۶٩۳‏ بکشت. در نوروز سال 
۴ که کیخاتو کشته شد و بایدوخان 
بسلطنت رسید پادشاه خاتون سخت 
اندیشنا ک‌شد زیرا شاه عالم دختر جلا‌الدین 
سیورغتمش در حبالً نکاح بایدو بود. 
کردویجین زن سیورغتمش نیز بقصد انتقام از 
کرمان‌بیرون رفت و سپاهی گرد کرد و انگاه 
روی یکرمان آورد و پادشاه خاتون را در آن 
شهر حصار داد و بآخر مقید ساخت و در 
شعبان همین سال یعنی ۶۹۴ باشارت 
بان نخان و شا عال پادشاه انون بقل 
رسید. پادشاه خاتون زنی زیبا و دانشمند بور 
و پحسن خط و لطف طبع شهرت داشت. این 
دو بیت از اوست: 

درون پردۀ عصمت که تکیه گاه‌منست 
مسافران هوا راگذر بدشواریست 

هميشه باد سر زن بزیر مقنعه‌ای 

که تار و پود وی از عصمت و نکوکاریست. 
رجوع به ص ۸۷و ۸۸ حبیب‌السیر ج ۲ شود. 


بادشاه‌خاتون. [ذ / د] ((خ) یا 


پادشاه‌سلطان. دختر بزرگ شاه شجاع ابن 
امیر مبارزاندین محمد مظفر که بعبال نکاح 
برادرزادءٌ وی شاه یحیی بود و هنگامی که شاه 
یحیی در یزد علم طغیان بر شاه شجاع 
برافراشت چون شاه شجاع برای رفح غائلة 
وی به یزد تاخت و او را حصار داد وی پادشاه 
خاتون و خواهر خویش را بپایمردی نزد عم 
Sa‏ برادرزاده ك 
پادشاه ختن. اذ / دوخ ثااتر 


(برهان). 


پاد شاه 2 5 /د هد] اه 
اضافی) شیر 
| پادشاه is‏ [ذ / د هد 


رَد /د] 


پادشاه نوروزی. 
(ترکیب اضافی) شیر. اسد. 
پادشاه روم. [ذ / د ها (( مرکب) هرقل. 
(دهار). اسلطان روم. سزار. رجوع به 
هرا کلید و هرا کلیوس شود. 


پادشاه‌زاده. [ذ / د د / د] (ن‌مف مرکب) 


شاهزاده؛ در منشور اين پادشاهزاده را 
خوارزمشاه نبشتند. (تاریخ بیهقی). 


پادشاه‌سلطان. [ذ / د س] ((خ) رجوع به 


پادشاه خاتون دختر شاه شجاع شود. 


پادشاه علیی. [د /دع] (اخ) جسسون 


حسام‌الدوله اردشیر حکمران رستمدار 
همزاراسپ را بسقتل آورد حکومت ولایت 
رویان به پادشاه علی داد و هنوز مدتی از 
حکومت پادشاه علی نگذشته بود که بر آن 
شد تا زرین کمربن جستان‌بن کیکاوس را که 
جوانی نو رسیده بود بحکومت موروث رساند 
و در رویان مستقر سازد اما این معنی موافق 
طبع اعیان رویان نیفتاد و خلاف آغاز کرده 
بیستون نامی را بحکومت برگزیدند و پادشاه 
على را بزخم زوبین از میان برداشتند. رجوع 
به صفح ۱۰۳و ۱۰۴ حبیب‌السیر ج ۲ شود. 


پادشاه غازی. [ذ / د] (إخ) از حکمرانان 


جبال مازندران بود که با شهرنوش پسر 
هزاراسپ حکمران رستمدار طرح اتحاد و 
دوستی ريخت و خواهر خویش بزنی بدو داد 
و بدین جهت هر دو پادشاهی معمور و ابادان 
گشت اما بعد از مرگ شهرنوش اسفندیار ابن 
کیکاوس‌بن هزاراسپ بجای وی نشست و با 
پادشاه غازی ستیزه آغاز نهاد و چند نوبت 
بین جانبین جدال درگرفت و آخر کار صلح 
افتاد. پادشاه غازی بسال ۵۵۸ ه.ق.بعلت 
نقرس درگذشت و پسرش علاءالاوله حسین 
بجای وی نشست. رجوع به صفحة ۱۰۳ 
حبیب‌السیر ج ۲ شود. 


بادشاه‌نشان. [د /دٍ ن ] (نف مسرکب) 


پادشاه‌نشاننده. پادشانشان. پادشه‌نشان. 
||نایپ السلطنه که در صغر پادشاه بجای او 
حکم راند؛ اما اتابک ایلدگز در ایام دولت 
سلطان مسعودین محمدبن ملکشاه کافی و 
مدبر مملکت آل سلجوق بوده و بعد از وفات 
سلطان مسعود پادشاه‌نشان شد و والدة الب 
ارسلان‌بن طغرل را به نکاح خود درآورد. 
(دولتشاه سمرقندی» در ترجمه حال مجير 
بیلقانی). و رجوع به پادشانشان و پادشه‌نشان 
شود. 

پادشاه نوروزی. [ذ / دون انس و] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) آنکه در نوروز. 
تفریح و انبساط خاطر را بشاهی برگزیده 
میشد و از بامداد تا نماز دیگر نام پادشاهی 
داشت. و او را با جلالت و ابهتی سواره در 
شهر می‌گرداندند و صاحب هر دکانی چیزی 
باو میداد. و منافعی که از او بدست می‌امد بین 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


پادشاه نیمروز. 

او و حکومت تقسیم میشد. ااذ طریق تهتک 
و استهزاء پدانکد سا نه رسماً و حقيقةً نام 
پادشاهی بر او نهند. اطلاق شود؛ خمار را 
باتفاق باسم سلطنت موسوم کردند و پادشاه 
نوروزی از وی بسرساختند. (جهانگشای 
جوینی). رجوع به میرنوروزی شود. 
پادشاه نیمروز. [ذ /د د] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) کنایه است از آفتاب. |اپادشاه 
سیستان از آن جهت که نیمروز نام سیستان 
است. |امسردم نسیک‌پی و مسبارک‌قدم. 
|| حضرت آدم علیه‌السلام بسبب آنکه تا 
نسیمروز در بسهشت بود. |ارسول اکرم 
صلواتالله علیه از آن باب که شفاعت امستان 
خود را تا نیمروز خواهد کرد. (برهان). 
پادشاه وزیری. [ذ/<ٍ ر](مرکب) نوعی 
بازی اطفال. 
پاد‌شاه هند. زذ /د , ه] ([ مرکب) رای. و 
رجوع به پادشاه و رای شود. 
پادشاهی. [ذ / د] (حسامص) ساطنت. 
ملکت. (دهار). ملک. [مارت. ولایت. (مهذب 
الاسماء). شاهی. سمت پادشاه: و پسران ليث 
که پادشاهی بگرفتند از آنجا [از شهر قرنی ] 
بودند. (حدود العالم). 


همی گشت گرد جهان سر بسر 

همی جست با پادشاهی هنر. فردوسی. 
چو بر دین کند شهریار آفرین 

برارد ورا پادشاهی و دین. فردوسی. 
نه هر کس که شد پادشاهی ببرد 

برفت و بزرگی کسیراسپرد. فردوسی. 
وگرنه شد این پادشاهی و تخت 

ز بن برکنند این کیانی درخت. . فردوسی, 
چو در پادشاهی بدیدی شکست 

ز لشکر گر از مردم زیردست. فردوسی. 
کجاپادشاهیست بی جنگ نیست 

وگر چند روی زمین تنگ نیست. فردوسی. 
مرا با شما گنج بخشیده نیست 

تن و دوده و پادشاهی یکیست. فردوسی, 


پادشاهی‌ها همه دعویست و پرهان تیغ او 
ان نکوتر باشد از دعوی که با برهان بود. 
عنصری. 
پادشاهی به انبازی نتوان کرد. (تاریخ بیهقی). 
گفتندبا کالنجار خالش حاجب بزرگ منوچهر 
ساخته بود او را زهر دادند و آن کودک 
نارسیده بود تا پادشاهی با کالنجار بگیرد. 
(تاریخ بیهقی). معاذاله که خریدة نعمتهاشان 
باشد کسی و در پادشاهی ملوک این خاندان 
سخنی گوید. (تاریخ بیهقی). اما در عدل و 
پادشاهی نیست بی‌الزام حجت کسی را 
کین افازستامه ابن بلخی). پیری در وی راه 
یافته پادشاهی در حيوة خویش به پسرش 
وشتاسف سپرد. (فارسنامة ابن بلخی). 
پادشاهی کرده باشم پاسبانی چون کنم. 


سنائی. 
خا کاو باش و پادشاهی کن 
آن او باش و هر چه خواهی کن. ‏ سنائی. 
پادشاهی به زور باشد و مرد 
مرد رامال دوست داند کرد. ارحدی. 


|| تسلط. سلطه. چیرگی. ملکوت. (دهار)؛ 
بر خود آنرا که پادشاهی نیست 


بر گياهیش پادشا مشمار. " سنائی. 
|(() مملکت. ملک. قلمرو : 
پرا کنده‌در پادشاهی سوار 
همانا که هستش هزاران هزار. فردوسی. 


که آرام این پادشاهی بدوست 

که‌او بر سر نامداران نکوست. 0 فردوسی. 
و اردشیر را شهنشاه نام کردند پس لشکر 
برگرفت و از آنجا بهمدان آمد و ملکان جبال 
و همدان و نهاوند و دینور را بکشت و آن 
پادشاهی همه بگرفت و از آنجا به آذربایجان 
رفت و ارمنیه و از آنجا بموصل شد و آن 
پادشاهی‌ها بگرفت. (تاریخ طبری ترجمةٌ 
بلعمی). اردشیر خود با سپاه از اهواز برفت و 
به میشان شد و آن میشان پادشاهی دیگر 
است همچند اهواز. (تاریخ طبری ترجمة 
بلعمی). و بپادشاهی مصر اندر خلقی بودند 
بسیار که سر گاو پرستیدندی. (تاریخ طبری 
ترجمه بلعمی). گفتند بپادشاهی تو اندر 
جادوانند گرد کن تا این را غلبه کنند 
بجادوی... فرعون بهمة پادشاهی مصر اندر» 
کس فرستاد و هر کجا جادوی بود بیاورد. 
(تاریخ طبری ترجمة بلعمی). 
سپهبدش راگفت فردا پگاه 
پخواه از همه پادشاهی سپاه. 
کسی که بجوید همی کارزار 
که تا پست گردد تن شهریار 
بکار آورد کژی و دشمنی 
بداندیشی و کین اهریمنی 
بدین پادشاهی نباشد رواست 


دقیقی. 


که‌او دشمن نامور پادشاست. 
شد این پادشاهی پر از گفتگوی 
چو پوشید خسرو ز ما رای و روی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
پذیره شدندش همه سرکشان 
که بودند در پادشاهی نشان. فردوسی. 
به هرمز یکی نامه بنوشت شاه [ساوه شاه ] 
که‌نزدیک خود خوان ز هر سو سپاه 
پل و راه این لشکر آباد کن 
علف ساز و از تیغ ما یاد کن 
بدین پادشاهی بخواهم گذشت 
بدریا سپاه است و بر کوه و دشت. فردوسی. 
درم باید و تیغ پیراستن 
ز هر پادشاهی سپه خواستن. 
برآنم که با وی نسازیم جنگ 
نه بر پادشاهی کنم کار تنگ. 


فردوسی. 


" فردوسی. 


پادشاهی. ۵۳۳۵ 


نباید که خواهد ز ما باژ شاه 


نراند بدین پادشاهی سپاه. فردوسی. 
چو از پادشاهیش بگریختم 
شب تیره اسپان برانگیختم. فردوسی. 
بدان پادشاهی کنون بازگرد 
سر پدسگال اندر اون بگرد. فردوسی. 
مرا پادشاهی آپاد هست 
همان گنج و مردی و نیروی دست. 

فردوسی, 


یامد سوی پادشاهی خویش 

سپاه از پس پشت و پیران ز پیش. فردوسی. 

از ان پادشاهی خروشی بخاست 

که‌گفتی زمین گشت با چرخ راست. 
فردوسی. 

ز چين تا لب رود جیحون مراست 


بسفدیم و این پادشاهي جداست. فردوسی. 
مرا پادشاهی آباد هست 

همم گنج و مردی و بنیاد هست. فردوسی. 
کزین پادشاهی بدان نیست دور 

بهم بود نیک و بد و جنگ و سور. فردوسی, 
همی تاخت تا پیش أب فرات 

ندید اندر آن پادشاهی نبات. فردوسی. 
چو برخواند آن نامه هر مهتری 

کجابود در پادشاهی سری. فردوسی. 
دو هفته برآمد بفرمان شاه 

بجوشید در پادشاهی سپاه. فردوسی. 
ببردند نامه بهر پهلوی 

کجابود در پادشاهی گوی. فردوسی. 
من از پادشاهی آباد خویش 

نه برگیرم از گنج یک نیمه بیش.. . فردوسی. 


از این پادشاهی بدان, گفت زال 

دو راهست هر دو به رنج و وبال. فردوسی. 
چو فرمان کنی هرچه خواهی تراست 

یکی بهره زین پادشاهی تراست. فردوسی. 
سه فرزند تو گرچه هست ارجمند 

سر بدره بگشای و لب را ببند 


وگر چاره‌ای کرد خواهی همی 
بترسی از این پادشاهی همی... . فردوسی. 
سکندر سپارد بما کشوری 
برین پادشاهی شویم افسری. ‏ فردوسی. 
غم پادشاهی جهانجوی راست 
بگیتی فزونی سگالد نه کاست. فردوسی. 
چنین گفت کاین پادشاهی بداد 
بدارید کاز داد باشید شاد. فردوسی. 
همه پادشاهی سکندر گرفت 
جهاندار شد تخت و افسر گرفت. فردوسی. 
بود پادشا سای کردگار 
بی او پادشاهی نیاید بکار. 

اسدی ( گرشاسبنامه ص ۶۶) 


او را پیش خواند و بسیاری پندها داد و گفت 
کار این پادشاهی دریاب و ضایم مکن تا نام 
پدران ما زنده گردد. (مجمل التواریخ 


والقصص). پادشاه و پادشاهی هميشه مستقیم 
باشد چند! وزیران بصلاح باشند. (تاریخ 
سیستان). پادشاهی با کبوتربازی دير نماند. 
(تاریخ سیستان ن). پادشاهی بهزل نتوان داشت. 
(تاریخ سیستان). [قیدار غاضره را ] بزنی کرد 
و بپادشاهی خویش برد. (تاریخ سیستان). آن 
ملک و پادشاهی هفتصد سال بدان بماند. 
(قصص الا نبیاء). تا بدستوری جهتل اندر 
پادشاهی او اندر جانبی کوشکی بزرگوار 
بساخت خویش راو تیو نتان را. (مجمل 
التواریخ والقصص). [و فرمان کرد] کس 
ایشان رازن ندهد و نخواهد و نيامیزد. و بدین 
کار در پادشاهی بانگ کردند و کار ایشان 
بدان رسید که رامشگری پيشه گرفتند و این 
رود زنان هندوان گفته‌است که از آن نسب 
است. (مجمل التواریخ والتقصص). و 

پس گرد پادشاهی بگردید و عدل کرد میان 
رعیت بر سان پدران. (مجمل التواریخ 
والقصص). و بسیار کارها رفت تا پادشاهی 
مستخلص کرد و دشمنان برداشت و سوی 
برادر بازگشت. (مجمل التواریخ ولقتصص). و 
هرمزد درماند کی از روم و عرب و خزروان و 
چهارسوی پادشاهی در وی طمع کرده بودند. 
(مجمل التواریخ والقصص). کیخسرو گفت 
هیچ چیز در پادشاهی بر من گرامی‌تر از اسب 
نیست. (نوروزنامه). ||مدت سلطنت پادشاه؛ 
پادشاهی زو طهماسب پنج سال بود. 
پادشاهی گرشاسب نه سال بود. پادشاهی 
منوچهر صد و بیست سال بود. پادشاهی 
کیقباد صد سال بود. پادشاهی کیکاوس صد و 
پنجاه سال بو...(از عناوین شاهنامه). 

چو از پادشاهی شدش پنجسال 

بگیتی سراسر نبودش همال 

ششم سال آن دخت قیصر ز شاه 

یکی کودک اورد مانند ماه. فردوسی. 
|اکرسی. پایتخت. عاصمه. E‏ 
پادشائی شود. این کلمه با مصادر داشتن 
کردن, راندن صرف شود. |[(ص و 
منسوب به پادشاه: و طعامهم [طعام اهل بلاد 
هرمز ] السمک و التمر المجلوب الیهم من 
البصرة و عمان و یقولون بلسانم «خرما و 
ماهی لوت پادشاهی» معناه بالعربيّة التمر و 
السمک طعام الملوک. 

- پر خویشتن پادشاهی داشتن؛ تملک. 

تمالک. تمالک نفس. 

پادشاهی راندن. [ذ /د د] (مسص 

مرکب) ) سلطنت کردن: و چون او را وفات آمد 
دارا هنوز نزاده بود و مادرش پادشاهی 
میراند. (اين بلخی). 
پادشاهی کردن. [ذ / دک د] اسص 
مرکب) پادشاهی راندن. 

پادشه. [ذ /دٍ ش؛] (| مسرکب) پادشاه. 


سلطان. ملک 


پادشه پاسبان درویش است. سعدی. 


شاهزاده. پادشاه‌زاده. پسر پادشاه؛ مسکین 
درین سخن که پادشه پسری به صید از 
لشکریان دورافتاده, ( گلستان). 


پادشه‌زاده. [ذ /د ش:د /د] (نمسسف 


مرکب) پادشاه‌زاده: 
پادشه‌زاده یوسف آنکه هنر 
جز بنزدیک او نکرد مقرّ. 
خسرو پردل ستوده هنر 
پادشه‌زاده بزرگ اورنگ. 


فرخی. 


فرخی. 


بادشه‌نشان. [ذ /د شه نًِ (نف مرکب) 


تشانندة پادشاه. پادشاه‌نشان. پادشانشان. 


نشانندة شاه؛؟ 

ای شاه تاجدار که بر تکیه گاه‌ملک 

هم پادشه‌نشینی و هم پادشه‌نشان. سوزنی. 
شاه سنجر که کمترین خدمش 

در جهان پادشه‌نشان باشد. انوری. 


رجوع به پادشانشان و پادشاه‌نشان شود. 


باد شه نشین . [ذ /د شه ن ] (نف مرکب) 


نشیننده چون پادشاهان. آنکه نشستنی چون 


پادشاهان دارد: 

ای شاه تاجدار که بر تکیه گاه‌ملک 

هم پادشه‌نشینی و هم پادشه‌نشان. سوزنی. 
||( مرکب) جای نشستن شاه. شهری که مقر 
پادشاه است. 


پا دکاله. [دل ] (إِخ)" ایالتی از فرانسه مرکب 


از آرتوا و ولون و کالزی و پون‌نیو. و پنج 
ناحیه و چهل و شش بلوک و ٩۰۵‏ قصبه و 
۵۹۱ ۰ تن سکنه دارد. و تسمیة آن بدین 
نام براي قرب با تنگۀ پادکاله است. 


پادکاله. (دلٍ] (اغ) تنگه یا بابی کم‌عمق 


میان فرانسه و انگلستان به پهنای ۳۱ هزارگز 
که‌دریای مانش را به بحر شمال متصل میکند 
و کشتی‌رانی آن مهم است. 


پادکانه. [ذ /دن/ن ] (امرکب) بام بلند 


دریجه . ورجوع به پادگانه و بالکانه شود. 

پادگان. [د) ([ مرکب) گروهی از سربازان 
که‌در مکانی جای گزیده و بحفظ ِِ 
آن گماشته شده باشند. (فرهنگستان). و آنرا 
Nas‏ 
محافظت و نگاهبانی است. رجوع به بادگان 
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شود. 

فضای مسطح و بلند که در دامن کوه واقع 
باشد. |أبام بلند. ||پنجره. دریچه. ||وگویا این 
کلمه مصحف بالکانه باشد. 

as 


E‏ اس ا خور. 


پادوسبان. 


رودخانه‌ای در همین ناحیه که آبی شیرین و 
گوارا دارد و از چشمه مار برخاسته است و 
ناحیة پادنا و بلوک سرحد شش ناحیه را آب 
میدهد. 

پادنگت. [د] (| مسرکب) دنگ بسرنج‌کوبی 
پائی "و دنگ چوبی باشد به هیأت سر وگردن 
اسب و چون پای بر یک سر آن نهند سر دیگر 
بلند شود و چون پای بردارند آن سر دیگر 
فرود آید و شلتوک کوفته شود و برنج از 
پوست برآید و برای جدا کردن پوست دیگر 
غلات نیز بکار است. پادنگه. نوع دیگر که با 
فشار آب حرکت کند آبدنگ نامیده شود. 
|[در اصطلاح ساعت‌سازان مقابل پاملخ. 
پادنگت. [د] ((خ)* شهر و بسندر جزیرة 
سوماترا دارای ۴۷۰۰۰ تن سکسنه و از 
صادرات آن قهوه است. 

پاد تگان. [د] () () پاتنگان ن. باتنگان. بادنجان. 
بادنجانه. حدق. 


پاد نگه. (دگ /گ ] ([مرکب) پادنگ. 
پادو. [د / دو] ([ مرکب, نف مرکب) پا کار. 


|| خدمتکارگونه و فرمانبر. وردستِ شاطر 
نانوائی. ||در اصطلاح حمّامیان آنکه در سر 
حمام بمشتریان لنگ و حوله و قطیفه و دیگر 
لوازم دهد. |[شا گردحجرء تجّار. 


پاد و. () (فرانسوی, ۹ روبان و نوار ممزوج 


از پنبه و ابریشم. 


پادو. (اخ) موضعی به چهارفرسنگی مشرق 


وشمال فتح‌آباد. 


پادو. ((خ)؟ بلده‌ای به ایتالیاء در ونسی 


دارای ۰ تن سکنه. اين شهر 
اس قف‌نشین وصاحب دانشگاه و 
کاخهای‌مجلل و کاررخانه‌های‌ماهوت‌بافی و 
مولد تیتلیو " مورخ و مانتگنا۸ نقاش‌مشهور 


انتتا: 


پادوئی. (:/ذو] (حامص مرکب) پا کاری. 


عمل پادو. 

پاد وسانیدن. [5] (مسص مسرکب) 

وادوسانیدن. فادوسانیدن. لطّ. (تاج المصادر 
بیهقی). الزاق. الصاق. چسبانیدن. 


پادوسبان. ((غ) پس‌ادوسپان. (سجمل 


الشواریسخ والقصص ص ۲۷۶). بادوسبان. 
رجوع به بادوسبان شود. از ملوک رستمدار 
را چیه کارا که نخان هرن 
از برادر خود دابویهپادشاه جیلان جدا شده 
برویان رفت و بخلاف برادر طریق عدل و 
اتصاف مسلوک داشت لاجرم صفار و کبار 


اک جند به معنی چندانکه. 
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پادوسپان. 


عتش درآمدند و او سی و پنج 
سال پادشاهی کرد. رجوع به ص ۱ ۱۳۲۴۳۵ 
حبیب‌السیر ج ۱و پادوسپان شود. 

پادذوسیان. (اخ) فاذوسفان. پادوسبان. 
بادوسبان. لقب پادشاه اصفهان مقارن حملةً 
عرب به ایران که سرداری بنام عبدال‌بن 


رستمدار بطا 


عبدالله‌بن عبیدالله از جانب عمر مأمور جنگ 
وی شد. رجوع به مجمل التواریخ ص ۲۷۶ 
شود. و فاذوسپان لقب چهار سردار بزرگ بود 
که انوشیروان مقرّر کرده بود و ایران را به 
چهار قسمت منقسم ساخت. و هر قسمت را 
به پاذوسپانی سپرد و این پاذوسپانان در 
پایتخت بودند و از طرف خود مرزبانان و 
استانداران و کنارنگان بکار حکومت محل 
می‌گماشتند و گویا پادشاه اصفهان سقارن 
حل شرف که پادوشیان تامیده شد هو 
عبدالهبن عبدال‌بن عبیدالله مأمور جنگ با 
وی شده بوداز فرزندان یکی از آن 
پادوسپانان بوده است. رجوع به متن و حاشیۀ 
آقای ملک‌الشعراء ص ۲۷۶ و ۲۷۷ مجمل 
التواریخ والفصص و رجوع به بادوسبان شود. 
پادوسپانان. ((ح) یا بادوسبانان. اولاد 
پادوسبان که تا سال ۸۸۱ ه.ق.که سال ختم 
تاریخ سید ظهیرالدین مرعشی است ۳۵ تن از 
انان پادشاهی کردند و مدت دولت 
پادوسبانان تا تاریخ مذکور ۸۴۱سال بود چد 
پادوسبان اول در سال ۴۰ ه.ق. چتانکه در 
ذیل پادوسبان دیده‌ایم بعکومت رستمدار 
نشست. و رجوع به بادوسبان شود. 
باده. [ / د] () گل خر و گاو. (برهان)؛ 
ماده گاوان پاده‌اش هر یک 
شاه پرور بود چو پرمایون. 


فرالاوی. 
به غور چون تو بود پاده‌ای به یک من ارد 

به هند چون تو بود یک رمه به یک اجل. 

عمعق بخارائی (در هجو انُل). 

ز بهر جماع ' خران خر کلوکان 

خرامان بخانه بری پاده پاده. سوزنی. 
|اچرا گاه‌اسبان و شتران وگاوان. (برهان). 
|| چوب‌دستی درشت. عصای کلان. چماق. 
باهو 

در زیر بار زنگ همانا بکودکی 

کردند...نش را ادب از پادۂ زرنگ. سوزنی. 
خصم در دست قهرت افتاده 

پایها در رکاب چون پاده. سنائی. 
کرد پاده؛ باهوی کرد. چماق کردان؛ 

کسی باد آنگه که تو باده خوردی 

که ارد سوی مرز تو کرد پاده. سوزنی. 
پا۵ه. [ده] (إخ) دهی است به چهار فرسنگ 
ونیمی شمال و مغرب کازرون. |[موضعی 
است به جنوب غربی سمنان. 

باده‌بان. [د / د] ([ مرکب) گله‌بان. شبان. 
چوپان. || پاسبان. نگاهبان. 


پاده‌سنگت. [د / دس ] ([ مسرکب) 


لو کرب تخمای: 
مرا مقابل خصمان خویشتن بینی 
چو پاده سنگ بر سنگ و تل به پیش مغا ک. 


سوزنی. 


پاد پاب. (!مرکب) رجوع به پادیاو شود. 
پاد باو. (! مرکب) پادیاب. شستن و پا کیزه 


ساختن چیزها با دعا خواندن باشد به لغت زند 
و پازند. (برهان). رجوع به برسم شود. 


پادیاوی کردن. (ک د] (مص مرکب) 


پا کیزه‌کردن و شستن چیزها بوسیلة خواندن 

دعاهای مخصوص. 

پاد بر. ([ مرکب) چوبی بود که پیش دیوار 

شکسته با زیر آن نهند مانند ستون تا دبوار 

نیفتد. (حواشی فرهنگ اسدی نسخۀ 

نه پادیر بايد ترا نه ستون 

ونه آهن درا. 

دیوار کهن گشته نه بردارد پادیر 

یک روز همه پست شود رنجش بگذار. 
رودکی. 

گردون‌برای خیمة خورشید فلکه‌ات 

از کوه و ابر ساخته پادیر " و سایه‌بان. 


رودکی. 


نه دیوار خشت 


حافظ. 
و رجوع به پادیز شود. صاحب برهان این 
کلمه را با راء مهمله و نیز با زاء منقوطه هر دو 
ضبط کرده و در نسخه فرهنگ اسدی آقای 
نخجوانی نیز که بناء آن بر ضبط قوافی است 
هم در قافیه راء و هم در قافيۀ زاء دو شعر 
مختلف شاهد از رودکی برای دو ضبط اورده 
است. و نیز صاحب برهان قاطع در كلمة 
سدیر گوید مرکب از سه بمعنی ثلاثه و دير 
است و دیر بزبان پهلوی بمعنی گنبد است 
- انتهی. | گر این دعوی را معنی باشد در آن 
حال پادیر بمعنی پایۂ گنبد است یا ستون آن 
اما برخی دیگر این کلمه را مرکب از پاد و دیر 
و معنی ترکیبی آنرا دیرپا دانسته‌اند. کلمات 
دیرک و تیر که امروز هم متداول است پادیر 
خواندن کلمه را تایید می‌کند و رجوع به پادیز 


شسود. 


دیوار برافکنند. (حواشی فرهنگ اسدی 

نسخه نخجوانی): 

دیوار کهن گشته نه بردارد پادیز 

یک روز همه پست شود رنجش بگذار. 
رودکی. 

نه پادیز بايد ترا نه ستون 

رودکی. 

و شاید از پاودیز بمعنی دیس باشد یعنی 

شبه‌پا. و رجوع به پادیر شود. || پائیز. خزان. 


نه دیوار خشت و نه آهن درا. 


پاد پشنگت. [] (إخ) نهری است به بتلیس 


در ایالت موش به قضای ملازگرد وبارود 


پار. ۵۳۳۷ 


زرد متحد میشود و به رود مراد میریزد. 


پاد پلا. ((خ) (دون ژوان دو)" از اشسراف 


ک‌استیل. وی بسال ۱۵۲۰ م. ٩۳۲۷-۹۲۶‏ 


ه.ق.بر شارل‌کن بشورید و در ۰۱۵۲۱ / 
۸ ۵ .ق.کشته شد. 


پاد ینگتون. [ت] ((خ)" قریه‌ای است در 


نواحی غربی انگلستان واقع در ایالت 
«میدل سکس» دارای هشت هزار تن سکنه و 
دارالتجاره‌های بزرگ دارد. 


پا. ((ج) دهی به شمال مشهد مقدّس رضوی 


ميان اندرخ و رازان. 


چاو [3] (!مرکب) پادیر. پادیز. بازیر. و البته 


یکی از این صور صحیح و مابقی مصحف 
است. 
پاذیر. ([ مرکب) پادیر. پادبز. شمع. . چوبی که 
زیر دیوار زنند تا نیفتد و آنرا نیارش [کذا] 
خوانند یا در زیر چوبی شکسته از سقف بزنند. 
(صحاح الفرس): 
نه پاذیر بايد ترا نه ستون 
نه دیوار خشت و نه زاهن درا. رودکی. 
رجوع به پادیر و صور دیگر آن شود. 
پاذیز. (! مرکب) پائیز. خزان؛ از سر دولاب 
برخاست و بدارالملک همدان آمد فصل پاذیز 
بود. (راحةالصدور راوندی). در سنة ست و 
اربعین و خمسمائة به فصل پاذیز قصد بغداد 
کرد.(راحةالصدور راوندی). 
پار.() سال پیش. سال گذشته. عام اول. عام 
ماضی. (مهذب الاسماء). پارسال. سالی که بی 
فاصله پیش از امسال است. سند ماضیه: 
بدو گفت گرسیوز ای شهریار 
سیاوش از ان شد که دیدی تو پار. 

فردوسی, 
خدایگانا غزوی بزرگ آمد پیش 
ترا فریضه‌تر است این ز غزو کردن پار. 


فرخی. 
گوپار نیز هم به مه روزه آمدی 
سوی تو خلق هیچ نگه کرده بود پار. 

فرخی. 
بهار امسال پنداری همی خوشتر ز پار آید 


ازین خوشترشود فردا که خسرو از شکار آید. 
فرخی. 

سال امسالین نوروز طربنا کان است 

پار و پیرار همی دیدم اندوه گنا. . منوچهری. 

هر آن کامسال آمد پیش من گفت 


نه آنی خود که من دیدم ترا پار. فرخی. 
امسال تازه روی تر امد همی بهار 
هنگام آمدن نه پدینگونه بود پار. فرخی. 
ز آنچه اسال کرد خواهی تو 
۱-نل: وقاع. ۲ -نل: پازیر. 
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۸ پار. 


رایش آ گاه‌گشته باشد پار. فرخی. 

ترا نمایم سال دگر دگر شده حال 

چنانکه گوئی احسنت راست گفتی پار. 
فرخی. 


مرا بدولتش امسال خوشتر است از پار. 


فرخی. 
من پار دلی داشتم بسامان 
امسال دگرگون شد و دگر سان. فرخی. 
فراوان خوشترم امروز از دی 
اون بهترمامسال از پر ا 


اگربا تو نمیدانی چه خواهم کرد نندیشی 
که‌امسال آن کنم با تو که کردم پار با آنها. 


و 
گوئی امسال تهیدست چه خواهم کرد 
کاشک امسال کار چو پارستی. 
اضر و 
پنگر که بدل کرد به امروز ترا دی 
مر پار ترا پار همو کرد به امسال. 
افر ۱ 
شاد شدی چون بشنیدی که پار 
ویران شد گوشه‌ای از مسکنم. ناصرخسرو. 
باز نیاید بتو ای پور پار. ناصرخسرو. 
نباید که جز لهو فردا ز تو 
نشانی بماند چو از پار بد. ناصرخسرو. 
حقیقت ببیند دگر سال خود را 
چو چشم دل خویش زی پار دارد. 
رز 


پارش امسال فسانه‌ست به پیش ما 
هم فسانه شود امسالش چون پارش. 


ناصر خسرو. 
از آنچه پار تکردی شها هزار یکی 
نکرد رستم دستان زال در پیکار. 
مسعودسعد. 
در میان سخن مرا گفتی 
نیست امسال کار تو چون پار. مسعودسعد. 
گفتمش امسال شدی به ز پار 
رو که همان احمد پارینه‌ای. سنائی. 


هست بسیاری نکوتر زیب امروزش ز دی 
هست بسیاری تبه‌تر عهد امسالش ز پار. 


با 


پار با من لاف بی‌ریشی زدی و خوش زدی 
گر بحسن امسال چون پاری فزون از پار زن. 


سوزنی. 


از خوف و رجا پار دو پر داشت دل من 
امسال چنانم که پر از پار ندانم. 
راجع نبود عزمم اگرنه کفم بدو 
در دنب سال نامده بستی عنان پار. 


یرالدین اخسیکتی. 


آن وظیفة پار را تجدید کن 
پیش قاضی از گلهٌ من گو سخن. 
پار بودی حیدر و امسال گشتی حیدرک ! 


مولوی. 


مولوی. 


سال دیگر گر بمانی قطب دین حیدر شوی؟ 
(امثال و حکم ج ۲ ص .)٩۳۸‏ 

پاز.() چرم دب‌اغت‌کرده. (برهان). چرم 
پیراسته. (جهانگیری). چرم؛ 

کر تیدا سل یلیم 

او کرده پار پاردم من فراخ و تنگ. ‏ سوزنی. 
|الباس کهنه: السفسیر, آنکه پار مردمان 
فروشد. (السامی فی الاسامی). |اگز و آزشی 
بود که بدان چیزها و جامه‌ها پیمایند. (اوبهی). 
پار.(ص) پاره؛ ماه‌پار. ماه‌پاره. ||دریده 
دین زردشت آشکار شده 


پردۀ رحم پارپار شده. سنائی. 
و 

وگل رع عم ینکن 

پیش دانا زبان شدت دی 

قصه راحت بهار کند. عمادی. 


پار.(!) پرواز. پرش. (برهان). 
پار. (إخ) نام چهارمین منزل از سوی هرات 
بجانب غور که امیرمسعود در سفر خود به 
غور از آنجا گذشته‌است. (از تاریخ ابوالفضل 
بیهقی). 
پار. ((ج) « کاترین...»۲. رجوع به کاترین شود. 
پارا. ((خ) یا « گرائو پارا»" ناحیه‌ای از کشور 
پرزیل که شطهای آمازون و تاپاژز و شنگو و 
توکانتن از آن گذرد. سکن آن ۰ تن 
است و جنگلهای دستن‌اخورده دارد و 
کائوچوک از آن برخیزد. عاصمه‌اش پارا با 
پلم است. 
پارا. (لخ) نام دیگر او بل" است و آن شهری 
از امریکای جنوبیست در برزیل که 
استحکامات پسیار دارد و مرکز ناحیه‌ای 
بهمین نام است. 
پاراب. (| مرکب) زراعتی که به آب چشمه و 
کاریز و رودخانه و مانند آن کنند مٌسقوی, 
آبی. مقابل دیم. 
پاراب. (اخ) فاراب. پاراو. ناحیتی است [به 
ماوراءاللهر ] با نعمت و قصب او را کدر خوانند 
و مردمانی‌اند جسنگی و دلاور و جای 
بازرگانان است و شهرک سوناخ از وی است. 
(حدود العالم) : 
نیست آن سر, کدوی پاراپ است 
نه چنان سر, کدوست در پاراب. سوزنی. 
و رجوع به فاراب شود. 
پاراباز. (فرانسوی, )^ قسمی از کمدیهای 
یونانی که مصنف را در آن به تماشائیان 
مخاطباتی است. 
پارابلوم. (فرانسوی, )*نوعی اسلحة 
جنگی کمری. ۱ 
پاراج. () انچه میهمان را پیشکش آرند. 
(از تتمهٌ برهان). 
پارادک سور. د] (فرانسوی, )۲ نوعی 
از جانوران پستاندار گوشت‌خوار مخصوص 


پاراگراف. 
ناحية هند و ماله. 
پارار. (!) سه سال گذشته را گویند. (غیاث 
اللفغات). در جای دیگر دیده نشد شاید 
صورتی از پیرار باشد. 
پارازیت. (6" (فرانسوی,. !) طفیلی. حیوان 
و گیاه طفیلی. انگل. (فرهنگستان). |احشو و 
زاید. 
پاراسلس. (س ] ((خ)" کیمیا گرو پزشک 
سویسی. مولد بسال ۱۴۹۳م. ۸۹۹ ه.ق. در 
این‌زی‌دلن و وفات در سنۀ ۱۵۴۱م. ٩۳۸‏ 
ه.ق. 
پاراش,. () فراسه. سوره. (در تورات). 
پاراشوت. (فرانسوی, ۷ آلتی چون چتر 
برای کند کردن سقوط جسمی یا شخصی که 
از هوا فرود اید. چتر نجات. 
پارافین. (فرانسوی, !۱6 مادء جامد و سفید 
که‌از الواح «شیست» قیری گیر ند. 
پارا کاتو.((ع)۲۲ شهریست به برزیل در 
ایالت میناژرانس ۲۳ نزدیک سرحد گوآیاز ۱۴ 
دارای ۴۶۶۰۰ تن سکنه و آن به اواسط مائۀ 
هژدهم بنا شده‌است و سابقاً برای داشتن 
دستگاههای شست و شوی زر معروف بود 
لیکن | کنون اعتباری ندارد. و در آنجا گاو و 
گوسفند تربیت کنند, تجارت قند و قهوه و 
عرق بدانجا رائج است. 
پارا کونیسم. [ژ] (فرانسوی, ۲*۱ خط در 
ضبط و ثبت تاریخ بدین معنی که واقعه‌ای را 
دیرتر از زمانی که وقوع یافته قرار دهند. 
پارا کله. [ل] (اخ) ۲ روح‌لقسدس. 
فارقلیط. فارقلیطا. 
پارا ک له. [ل] ((خ)۲۲ صومعه‌ای که آپلار 
نزدیک نوژان سورسن بساخت و هلوئیز 
راهبۂ آن بود. 
پارا گراف. (فرانسوی, ۲۰۷ قسمتی کوچک 
از قطعة نثر و فصل کتاب و جز آن که (8) 
علامت آن است. بند. جزء. قطعه. فقره. ||و 


۱ -نل: پار بردی قطبک و امسال گشتی قطب 
دین. 

2 - Parr (Catherine). 

3 - Para. Grêo Para. 

4 - Belem. 5 - Parabase. 

6 - Parabellum. 

7 - Paradexure. 

8 - Parasite. 9 - Paracelse. 

10 - Parachute. 

11 - Paraffine. 12 - Paracatu. 

13 - Minas - Gerais. 

14 - Goyaz. 

15 - Parachronisme. 

16 - Paraclet. 17 - Paraclet (le). 


18 - Paragraphe. 


پاراگ و آسو. 


هم آن ن علامت را پارا گراف گویند 

پارا کو آسو. (ر)! رودی خرد از ناحیة 
باهیا" به برزیل و آن از مشرق به مغرب 
جاریست و به خلیج توله سن" میریزد. 
درازای آن ۴۸۰ هزارگز است. 

پارا گوثه. [ء] ((ج)" یا پارا گه (گ] یکی 
از جمهوریهای امریکای جنوبی میان پرزیل و 
آرژانتین. و آنرا اراضی پست باتلاقی و 
حاصلخیز است و تجارت توتون و پوست و 
نارنج بدانجا رواج دارد. و عمران آن را 
هیاتهائی از اباء یسوعی که برای تبلیغ بدانجا 
رفتند کرده‌اند. مساحتش ۲۵۳۰۰۰ 
هزارگزمربع است و یک میلیون تن سکنه 
دارد و عاصمه أن اسون سیون است با 
۵ هزار تن سکند. 
پارا گوثه. [ء) (اخ) پاراگه. رودی به 
امریکای جنوبی شاخه‌ای از رود پارانا که از 
جبال ماتوگرسو سرچشمه میگیرد و از برزیل 
و بسولیوی و کشور پارا گوثه و آرژانتین 
می‌گذرد و در پارانا پایان می‌یابد. شعب مهم 
آن پیل کومایو و برمه ژو و درازای آن ۲۵۰۰ 
هزارگز است. 
پارالی پومن. (2]((غ)*ننایست که 
وولگات بر دو کتاب تاریخی عهد عتیق 
مکمل کتاب پادشاهان داده‌است و در ان دو 
وقایعی که مورخان یاد نکرده‌اند از ابتدای 
جهان تا پایان (سارت بابلیان آمده‌است. 
پارالین. [ي] ((خ) * کشتی مقدس مردم 
اثیته که هر سال تقدیم‌کنندگان هدایا به معبد 
آپولون در لس با آن سفر می‌کردند. ‏ , 
پاراماتاء (۲4 یا ارلشان کروازه" جامه‌ای 
از پشم و ابریشم یا از پشم و پنبه. پوشش 
زنان را. 

پاراماری بو. «إخ“ پب‌ایتخت و بسندر 
گویان هلند بر ساحل 8 سوری‌نام دارای 

۶۰ تن سکنه. 

پارامی ياء اغ" نام اصلی تة 
آیدونات به ولایت یانیه از ارناؤدستان 
(آلبانی). 
پاراناء (()۲۲ از ایالت جنوبی برزیل. دارای 
۰ تن سکنه. قصبةٌ ان کوری‌تابا است 
با ۶۵۰۰۰ تن سکند. 


پاراناء ((خ) بلده‌ای به آرژانتین, مرکز ایالت 


آنسترریو بر ساحل شط پارانا, دارای 
۰ تن سکنه. 

پارانا. (إخ) رودی به امریکای جنوبی میان 
کشور برزیل و پارا گوئه که ریودلاپلاتا از 
پیوستن آن با رود اوروگوثه پدید آید. و آن را 
۰ هزارگز طول است. 

پاراناپانما. ۳3 (ر) ۱۲ رودی به شمال 
برزیل میان ایالت میناژرائس "۱ و پارانا بطول 
۰ هزارگز و به اقیانوس اطلس ریزد. 


پارانسيم. (فرانسوی, !| 


پاراو. (ص) 


پاراوان. (فرانسوی, ) 


پارپامیزوس. زر] ((خ) 


پارانااکث. ((خ)"" شهری به جزیر:‌لوسون ۱۹ 


از گنگبار (مجمم‌الجزاثر) فیلیپین و آن را 
۰ ۰ تن سکنه است و کارخانه‌های 
بافندگی جامه‌های نخی دارد. 


پاراناهی‌با. ((ج) ۲ شهری به بسرزیل 


(ایالت پیوهی) با ۱۲۰۰۰ تن سکنه بر ساحل 
رود پاراناهی که درازای آن ۰ هزارگز 


است. 


پارانتز. ات] (فرانسوی, ۱۷۵ جملة 


معترضه. ||و علامت جملهٌ معترضه در کتابت 
و آن دو قوس است در دو طرف جمله (). 


پارانتی آن برن. [بُ] (ع)۲۲ مسرکز 


لاند از ناحیة من دمارسان دارای ۱٩۱۰‏ تن 
سکند. 

نسج سلولی نرم 
و اسفنجی که در پرگها و ساقه‌های نازک و 
میوه‌ها فواصل قسمتهای الیافی را پر میکند. 
پیر. (فرهنگ اسدی). |[زن پیر. 
(اوبهی) (پرهان). پیر زال. (برهان). گنده‌پیر* 
زن پاراو چون بیابد بوق 

سر ز شادی کشد سوی عیوق. . . منجیک. 
پاراو. (ج) e‏ (برهان). 

۰ تجیرگونهای که 
در اطاقها برابر تخت خواب نهند تا روشنائی 


کم‌کند. 


پاراه. (|مرکب) معبر . رهگذر. 
پاراهی‌با. (۱خ)! 


" يا پاراهی‌با دو نورت ۲۴ 
از ایالات برزیل بر ساحل رودی بهمین نام 
دارای ۷۵۸۰۰۰ تن سکنه و نام مرکز آن نیز 
پاراهی‌باست با-۰ ۳۵۰۰ تن سکنه. 


پار پار.(س مرکب) پاره‌پاره. لخت‌لخت. 


لتلت: 
دین زردشت آشکار شده 


پردۀ رحم پارپار شده. سنائی. 


پار پار. (اخ) موضعی به شمال شرقی فارس 


میان راه قطری و سعیدآباد سیرجان. 

۳ یا پاژپامیز یا 
قفقاز هندوستان. نام قدیم سلس جبالى در 
آسیای مرکزی یعنی کوههائی که هندوکش را 
بجبال خراسان پیوندد و این کوهها عبارت 
است از سفیدکوه (۴۷۶۰گز ارتفاع) و کوه بابا 
وکوههای هرات با سلسله برکوت. و 
افغانستان فعلی تقریباً از مجموع ای ين جبال و 
اراضی کوهستانی آن نمقکل آنستم 


پارت. (اخ) پارث. پرث‌و. .نام خراسان 


کنونی یکی از ختربت‌نشینهای هخامنشی. 
بعهد سلوکیان. دولت اشکانی در این ناحیت 
تشکیل شد و بقایای نفوذ اخلاف اسکندر را 
از ایران برانداخت. این ایالت از شمال بنه 
دهستان و از مشرق به آری و از جنوب به 
کارامانی و از مغرب به مادی محدود 


پارت. ( 


بوده‌است. رجوع به پر تو و اشکانیان شود. 
[) یلوه. نوک‌دراز و ان مرغی است 
حلال گوشت'". 


پارتاسن. [ر س] (رج) ۲۵ رجوع به 


پارتا کنان و رجوع به پا تا ک شود. 
پار تا کت. زر ] (ا) ؟ 
بجانب جنوب شرقی سغد. اشکندر اترا یش 

از اتمام کار سغد و بزنی کردن رخسانه دختر 
حا کم آن ناحیت بگشود و خورین ۲" حکمران 
انجا را باز ولایت داد. رجوع به تاریخ ایران 
باستان مشیرالدوله صص ۱۷۴۰-۱۷۳۹ 


" یا پارتاسن ولایتی 


شود. 


پارتاکنان. [رٍ کی ] (إخ) یکی از طوایف 


ششکانة مادی بروایت هرودت. رجوع به 
تاریخ ایران باستان ج ۱ ص۱۷۵ و رجوع به 
بند ۱ تاریخ هرودوت شود. 


پارتنیوس. [تِ] ((خ)"" شاعری به یونان 


1 - Paraguassu. 
2 - Bahia. 
4 - Paraguay. 


3 - Tout-les-Saints. 
5 - Paralipomènes, 
6 - ۰ 
8 - 0۲۱62۲۱ ۰ 
9 - Paramaribo. 


7 - Paramatia. 


10 - Paramythia. 

11 - Parana. 

12 - Paranapanema. 

13 - Minas - Gerais. 

14 - Paranaque. 

15 - ۰ 16 - ۰ 
17 - ۰ 
18 - ۳۵۲۵۲۱۵-۰۵0۰ 

19 - ۰ 

20 - 01: 21 - ۰. 
22 - Paraiba de Norte. 

23 - Paropamisus. 

24 - Bécasse. 25 - Parétacène. 
26 - Parëtaque. 

27 - Choriène. 

28 - Parétacéniens. 


29 - Parthenius. 


۵0۳۴۰ پارتی. 


قدیم او بسال ۶۵ ق. م. در یکی از جنگهای 
مهرداد هفتم با رومیان, اسیر روشیان شد و او 
را به شهر رم بردند و چون به فضل و دانش 
وی آ گاه شدند با | کرام و اعزازی بسزا آزاد 
کردند. 
پارتی. (فرانسوی, ۱6 حسزب. فرقه. 
جمعیت. دسته. گروه. 
پارتی‌بازی. (حامص مرکب) (از پارتی 
کلمۀ فرانسوی و بازی فارسی) تعصب و 
دسته‌بندی پیش بردن قصدی را. 
پارتیزان. افرانسوی. ص, )" جانبدار. 
طرفدار. هواخواه. ||معتقد به عقیده يا 


مسلکی. 
پارتی سلی. (سل لی] ((خ) ۲ رجوع به 
(یری شود. 


پارتی نیکت. رک ] (()" شهری به صقلیه 
از ایالت پالرم بر ساحل بحر دارای 
Nf.‏ تن سکنه و کارخانه‌های ابریشم‌بافی 


است. 
پارتی نیوم. اف رانسوی, 0" فلزی 
مخلوط از آلومینیوم و تونگستن و مانیزیوم 
که‌بعلت سبکی و صلابت در ساختمان 
اتومبیل بکار رود. 
پارچ.() آب‌پاش بزرگ. |اظرفی از مس یا 
سفال که چون کوزهُ سرگشاده است. 
پارچکان.(خ) عشیره‌ای از کرد 
بمعمورة‌العزیز در جوار خرپوت. 
پارچه. [چ /چ] (! مصفر) (از پاره, قطعه. 
جزء و چه علامت تصغیر) جامه. منسوح. 
نسیج. نسیجه. قماش. || قطعه. برخ. پاره. تکه: 
یک پارچه یخ» یک پارچه سنگ: و نماز 
دیگر آن روز صلتی از آن وی رسول‌دار برد 
دویست هزار درم و اسبی باستام زر و پنجاه 
پارچه جامهٌ نابریده. (تاریخ بیهقی). 

- پارچه‌ای؛ پاره‌ای. کمی؛ 

ای روی ترا ز حسن بازارچه‌ای 

در من نگر از چشم کرم پارچه‌ای. 

ابراهیم‌بن حسین نسفی. 

||پاچه. طعامی که از پاچۀ گوسفند سازند: 
وقتی مالک بیمار شد آرزوی گوشت در دل او 
افتاد صبر کرد چون کار از حد بگذشت بدکان 
رواس رفت سه پارچه خرید و در آستین نهاد 
و برفت رواس شا گردی داشت در عقب او 
فرستاد تا چه میکند برفت و زمانی بود که 
شا گردبازآمد گریان گفت آن بیچاره تا 
موضعی رسید که پارچه از آستین پیر ون آورد 
و سه بار پبوئید... (تذکرةالاولیاء عطار). 
پارچه‌باف. [چ / ج] (نف مرکب) نساج. 
جولاه. جولاهه. 
پارچه پارچه. اج / چ چ / ج] (ص 
مرکب) شاخ شاخ. پاره‌پاره. لخت لخت. 
لت‌لت. 


- پارچه‌پارچه کردن, پاره‌پاره کردن. 
پارچین. ((2) قریه‌ای به ورامین بر ساحل 
جاجرود. و رجوع به دوراه پارچین شود. 
پارخیم. ((ج)" شهری به آلمان در ناحیۂ 
مکلمبورگ "بر ساحل لد یکی از 
آب‌راهه‌ها و روافد رود الب این شهر دارای 
۸ تن سکنه و کارخانه‌های نساجی و 
آبهای معدنی است. 
بارد.(خ) بلوکی از توابع قزوین. 
پاز۵.(ص) زن پیر. (به روایت بعض 
فرهنگها). و شاید مصحف پاراو باشد. 
پاردان.(!مرکب) جوال. ||ئنگ و اوانی 
شراب. || شراب. (تتمة برهان). 
پاردبازان. [د] (()" امسسیلیا. از زنان 
رمان‌نویس و ناقد اسپانیانی. مولد بسال 
۲ هھ.ق. در گرنی و وفات در 
سنه ۱۹۲۱./ ۱۳۴۰ ه.ق. 
پازدسو. [د] (فرانسوی, )۲ نوعی جامه 
که‌بر روی جامه‌های دیگر پوشند. 
پاردسو. [د] ((ع)۱۱ زان مساری. مشاور 
حقوقی و سائس فرانسوی. موله بسال 
۲ (۱۱۸۵ ه.ق.)در بسلوا و وفات 
درسنة ۱۸۵۳م. (۱۳۶۹ ه.ق.). 
پاردم. [ذ] (! مرکب) تفر. (دهار) (سنتهی 
الارب). زیردمی. رانکی. (برهان). قشقون. 
گوزبان, دوالی از ساز اسب که به زیر دم اوفتد. 
چرمی باشد پهن که بر پس پالان چاروا 
دوزند و بر پس ران چاروا اندازند و بعضی 
گویند چرمی باشد که بر پس زین اسب بندند و 
بر زیر دم اسب اندازند و این اصح است. 
(برهان). معنی ترکیبی» ریسمان دم؛ یعنی 
ریسمانی که در دم حیوانات کنند چه پال 
بمعنی ریسمان است. (فرهنگ رشیدی): 
یزدجرد... خود برخاست و بیرون آمد و فراز 
اسب شد و او را بنواخت اسب خاموش شد تا 
او را بزین درآورد و تنگ برکشید ولگام بر 
سر کرد و خواست که پاردم درافکند اسب هر 
دو پای بر سینه‌اش زد و درهم شکست و 
یزدجرد بیفتاد و بمرد. (تاریخ طبری ترجمة 
بلعمی). اسبی بلند برنشستی بابنا گوش و 
زیربند و پاردم و ساخت آهن سیمکوفت. 
(تاریخ بیهقی). 
گر همچو بحر موج زند رزمگه بخون 
مر بارۀ تو رانرسد تایپاردم. مسعودسعد. 
شاه عالم چون برزم آن سپاه آورد روی 
اسبشان را در هزیمت پاردم گردد عنان. 
معزی. 
اگرریش خواجه ببژند پا ک 
رسنگر بخّد به بسیار چیز 
که‌تا پاردم سازد از بهر آنک 
بود پاردم بر گذرگاه تیز. 
پاردم خر کشید زیر و بخر گفت 


پارس. 
در یکی آ زوین که ادرف واه 
سوزنی. 
خط امان من است اين قصيد؛ غرًا 
که بیش ازین نکنم کار پاردم خر را. 
سوزنی. 


گوید خر امیره‌ای با سهل دیلمم 

او کرده پار پاردم من فراخ و تنگ. سوزنی. 
پشت او خم گشت همچون پشت خم 

ابروان بر چشم همچون پاردم. مولوی. 
واعظ شهر بین که چون لقم شبهه میخورد 
پاردمش درازباد این حیوان خوش علف. 

حافظ. 

پاردم‌سائیده. [5 د /د] (ص مس رکب) 
گراز. بی‌شرم و بی‌حیا از بسیاری کارهای 
زشت. 
باردمگر. [دگ ] (ص مرکب) ثفار. (مهذب 
الاسماء). 

پاردن. [د] (فرانسوی, )"' بخشایش. عنو. 
اغماض. آمرزش. گذشت. غفران. مغفرت. 
||عذر میخواهم. پوزش می‌طلبم. ببخشید. 
پاردو. ((خ) قریه‌ای به شمال کرمان. 

پارد وبیس.(إخ) ۲ شهری به چکواسلوا کی 
بر ساحل رود الب دارای ۲۵۰۰۰ تن سکند. 
پارژا. زر ] ((ع)۳" زان دو. نقاش اسپانیانی 
شا گرد و بند؛ ولاسکوتز مولد ۸۱۶۰۶ 
7 دد.ق.و وفات در سنۀ ۱۶۷۰م./ 
۰ ه.ق. 
پارس. (خ) صورتی دیگر از کلم فارس 
است. منسوب به قوم پارس از قبایل آریائی 
ایران. و سپس این کلمه بر تمام مملکت ایران 
اطلاق شده‌است برای تاریخ پارس رجوع به 
کلم فارس شود؛ 

چنان بد که در پارس یکروز تخت 

نهادند زیر گل افشان درخت. فردوسی. 
وبوعل سیمجور میخواست که از گرگان 
سوی پارس و کرمان رود و آن ولایت بگیرد 
که هوای گرگان بد بود. (تاریخ بیهقی). عامل 
به فرمان او [بزرجمهر ] را بفرستاد و خبر در 
پارس افتاد که بازداشته را فردا بخواهند برد. 
(تاریخ بیهقی). 

و چون بلاد عراق و پارس بدست لشکر اسلام 


1 - Parti. 2 - Partisan. 

3 - Particelli. 4 - ۷۰ 

5 - Partinico. 6 - Partinium. 

7 - Parchim. 8 - Mecklembourg. 


9 - Pardo-Bazan, ۰ 

10 - Pardessus. 

11 - Pardessus, Jean-Marie. 

12 - Pardon. 13 - Pardubice. 
14 - Pareja, Jean de. 


پارس. 

فتح شد... ( کلیله و دمنه). چنین گوید برزوي 
طبیب مقدم اطبای پارس. ( کلیله و دمنه). تا 
انرا بحیله‌ها از دیار هند به مملکت پارس 
آوردند. ( کلیله و دمنه). 

اقلیم پارس راغم از آسیب دهر نیست 

تا بر سرش بود چو توئی سای خدا. 

شمس رضی ز سوی سجستان رسید باز 
دیده حدود پارس و مکران رسید باز. 

ابوبکر احمد الجامجی. 

پارس. (اخ) نام پسر پهلوبن سام که گویند 
اصطخر بنا کرد؛‌اوست. (برهان). 
پارس. (اخ) نام یکی از پهلوانان ایران بعهد 
یزدگر د(؟). 
پارس. (ترکی. ) جانوری است شکاری 
کوچکتر از پلنگ. (برهان). بوز. فهد. وّشق. و 
پارس بدین معنی ترکی است. 
پارس. () آواز سگ. بانگ سگ. علالای 
سگ. عَوعَو. هفهف. عفعف. وغواغ. وعسوع. 
و کو ک.نوف. 

- پارس کردن؛ عوعو کردن سگ. نوفیدن. 
بانگ کردن سگ به شب چون غریبی نزدیک 
شود. 

امثال: 

سگ در خانةٌ صاحبش پارس میکند؛ یعنی 
هر کس در خانةٌ خویش یا نزد کسان و اقربای 
خود شجاع است. 
پارس. [س ] ((خ) نام سرزمین پارس. 
رجوع به فارس و پارس و رجوع به 


بلادالخاضعین شود. ۳ 
پارس. [س ] (اخ) نام قوم پارسی. رجوع به 
فارس شود. 


پارس. [ژ] ((خ)۱ جزیره‌ای از گنگبار 
سیکلاد بجنوب دلس و بدانجا مررمرهای سفید 
و زیبای مشهور بوده است. مولد آرشیلوک. 
صاحب ۷۷۰۰ تن سکنه و عاصمة آن به 
همین نام دارای ۲۷۰۰ تن سکنه است. 
پارسا. (ص) آنکه از گناهان پرهیزد و به 
طاعت و عبادت و قناعت عمر گذارد. 
پرهیزکار و دور از معاصی و ذمائم. (پرهان). 
در فرهنگ رشیدی آمده‌است که: «پارسا 
مرکب است از پارس که لغتی است در پاس 
بمعنی حفظ و نگهبانی و از الف که چون لاحق 
کلمه شود افاده معنی فاعلیت کند و صعنی 
ترکیبی [آن ] حافظ و نگهبان [است] چه 
پارسا پاسدار نفس خود باشد؟. زاهد. عفیف. 
عفیفه. عف. عفه. ورع. زکی. (دهار). حصان. 
حاصن. پارسای. حصور. متقی. معصوم. 
کریم. کریمه. محصنه. حصناء. پا کدامن. 
صیرسا. پرهیزگار و خداترس. (صحاح 
الفرس): 


نشست از پس پرده پادشا 


چنان چون بود مردم پارسا. 
اگرپارسا باشد و رای‌زن 

یکی گنج باشد برآ کنده.زن. 
خنک آنکسی کو بود پادشا 

کفی راد دارد دلی پارسا. 

خردمند با مردم پارسا 

چ جا خن راز پا 
همه سخته بايد که راند سخن 
که‌گفتار نیکو نگردد کهن. 

مکن آز را بر خرد پادشا 

که‌دانا نخواند ترا پارسا. 

بخندید خسرو ز گفتار زن [کردیه] 
بدو گفت کای شوخ لشکرشکن 
بتو دادم آن شهر و آن روستا 

تو بفرست | کنون یکی پارسا. 

دگر کیست کو از در پادشاست 
جهاندیده پیر است و گر پارساست. 


فردوسی. 


چو دیندار کین دارد از پادشا 
نگر تا نخوانی ورا پارسا. 
بدو [سیاوش ] گفت شاه ای دلیر جوان 


که پا کیزه تخمی و روشن روان 

چنانی که از مادر پارسا 

بزاید شود بر جهان پادشا. فردوسی. 
بگیتی بجز پارسا زن مجوی 

زن بدکنش خواری ارد بروی. فردوسی. 
بپرسید از آن ترجمان پادشا 

که‌ای مرد روشن دل پارسا. فردوسی. 
دگر گفت کز گوهر پادشا 

نزاید مگر مردم پارسا. فردوسی. 
دو پا کیزه‌از گوهر پادشا 

دو مرد گرانمایه و پارسا. فردوسي. 
که‌با ما چه کرد آن بد پرجفا 

وز آزاردن مادر پارساء فردوسی. 
مرا پارسائی بیاورد خرد 

بدین پرهنر مهتر ده سپرد. فردوسی. 
| گردوست گردد ترا پادشا 

چه خواهد جز این مردم پارسا. فردوسی. 
کلید در گنج دو پادشا 

که‌بودند با دانش و پارسا. فردوسی. 
که خواهید بر خویشتن پادشا 

که دانید ازین دو جوان پارسا. فردوسی. 
نداند کسی راز من جز شما 

که‌هم مهربانید و هم پارسا. فردوسی. 
پر از درد بد مردم پارسا 

که‌اندر جهان دیو بد پادشا. فردوسی. 
تو زین پس شوی بر جهان پادشا 

باد ای ااا ويي 
یکی راز گفت آن زن پارسا 

بدان تا بگویم بدین پادشا. فردوسی. 
چوخواهی که بستایدت پارسا 


بنه خشم و کین چون شوی پادشا. فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پارسا. ۵۳۴۱ 


0 

ازیرا که پروردة پادشا 

نباید که باشد مگر پارسا. فردوسی. 

پناهی بود گنج را پادشا 

نوازندةٌ مردم پارساء فردوسی. 

چنین داد پاسخ نیم پادشا 

یکی پارسی مردم و پارسا. فردوسی. 

چنین داد پاسخ که آن پادشا 

که باشد پرستنده و پارسا. فردوسی. 

هرآنکس کو بی‌انديشه سخن گوید خطا باشد 

چگونه پارسا باشد کسی کو پادشا باشد. 
فرخی. 

ترا دیده‌ام قادر و پارساء بس 

شگفت است با قادری پارسائی. فرخی. 

از بخیلی چنان کند پرهیز 

که خردمند پارسا ز حرام. فرخی. 

مهی گذشت که بر دست من نیامد می 

چگونه باشم ازین پارساتر و بهتر. . فرخی. 


بسفت آن نغز در بی‌بها را 
بکرد ان پارسا ناپارسا را(؟). 
(ویس و رامین). 
پادشا در دل خلق و پارسا در دل خویش. (از 
تاریخ ببهقی). پارسا باشید و چشم و گوش و 
دست و فرج از حرام و مال مردمان دور 
دارید. (تاریخ بیهقی). و چون از سیل تباه شد. 
آن مرد پارسای با خیر... چنین پلی برآورد. 
(تاریخ بیهقی). در شمار باید که با وی 
مساهلت رود چنانکه او رافایدۀ تمام باشد که 
وی مردی پارسا است. (تاریخ بیهقی). و 
کرباسها از دست رشت زنان پارسا پیش 
آورد. (تاریخ بیهقی). و او زنی داشت سخت 
بکار آمده و پارسا. (تاریخ پیهقی). و جده‌ای 
بود مرازنی پارسا و خویشتن‌دار و 
قرآن‌خوان. (تاریخ بیهقی). هر که خواهد که 
زنش پارسا ماند گرد زنان دیگران نگردد. 
(تاریخ بیهقی). 
گرپارسا زنی شنود شعر پارسیش 
و آن دست بیندش که بدانسان نوا زنست 
آن زن ز بی‌نوائی چندان نوا زند 
تاهر کسیش گوید کین بی‌نوا زنست. 
یوسف عروضی. 
پادشاه پارسائی وز تو مردم شاد دل 
خوش زید مردم بوقت پادشاه پارسا. قطران. 
پادشا بر کامهای دل که باشد پارسا 
پارسا شو تا شوی بر هر مرادی پادشا. 
ناصر خسرو. 
پرهیزگار کیست کم آزار. اگرکسی 
از خلق پارساست کم‌ازار پارساست. 
ناصر خسرو (دیوان چ تقوی ص 4۸۱. 
پارسا شو تا بباشی پادشا بر ارزو 
کارزو هرگز نباشد پادشا بر پارسا 


1 - 9: 


۲ پارسا. 


ناصر خسرو. 
بود پارسائی کلید بهشت 
خنک آن کسی را که او پارساست. 
ناصر خسرو. 
ولیکن تو آن میشمر پارسا 
که باطن چو ظاهر ورا باصفاست. 
ناصرخسرو. 
یکچند چوگاو مانده از کار 
تو زهدفروش و پارسائی. ‏ ناصرخسرو. 


این یکی آلوده‌تن و بی‌نماز 
و آن دگری پا کدل و پارساست. ناصر خسرو. 
ای خواجه ریا ضد پارسائی است 


آنرا که ریا هست پارسانیست. ناصرخسرو. 
فاسقی بودی بوقت دسترس 

پارسا گشتی کنون در مفلسی. ناصرخسرو. 
چگونه شود پارسا مرد جاهل 

همی خیره گربه کنی تو بشانه. . ناصرخسرو, 


زین سمج تنگ. چشمم چون چشم | کمه است 

زین بام گشت پشتم چون پشت پارسا. 
مسعودسعد. 

در ملک شاه خدمت تو بی خیانت است 

چون در سحر عبادت پیران پارسا. معزی. 

ترا همان پیش اید که آن پارسامرد را. ( کلیله 

و دمنه). اگرزن کفشگر پارسا بودی چوب 

نخوردی. ( کلیله و دمنه). مرد... توبه کرد که... 

بگفتار نمام... زن پارسا و عیال نهفتۀ خود را 

نیازارد. ( کلیله و دمنه). 

مثل جام و پارسایان هست 

لب دریا و مرغ بوتیمار 

پارسا را چه لذت از عشرت 

خنفسا را چه راحت از عطار. 

پارسا را بس اینقدر زندان 

که بود هم طویلۀ رندان. 

که‌گر پارسا باشد و پا کرو 

طریقت شناس و نصیحت شنو.. 

ز مرگش چه نقصان | گر پارساست 

که در دلیی و اخرت پادشاست. 

که بعد از دیدنش صورت نبندد 

وجود پارسایان را شکیبی. 

متاب ای پارسا روی از گنهکار 

ببخشایندگی در وی نظر کن. 

پارسا باش و نسبت از خود کن 

پارسازادگی ادب نبود. 

هر که را جامه پارسا بینی 

پارسا دان و نیکمرد انگار 

ور ندانی که در نهادش چیست 

محتسب را درون خانه چکار. سعدی. 

دزدی بخانهةٌ پارسائی رفت چندانکه طلب 

کرد چیزی نیافت. ( گلستان). یکی از بزرگان 

گفت,پارسائی راء چگوئی در حق فلان عابد. 

( گلستان). 

نگویمت که همه ساله می‌پرستی کن 


سد ماه می خرو ونه ماد بارس تاش: 
حافظ. 

||پارسی. (رشیدی) (برهان). ||عارف. 
دانشمند(؟): 

که ای برتر از دانش پارسا 
جهاندار و بر پادشا پادشا. 

- ناپارسا. رجوع به ناپارسا شود. 
پارسا. (إخ) یکی از بخشهای سقز کردستان 
بجای ابوالمومن. (فرهنگستان). 
پارسائی. (حامص) پرهیز از گناه با طاعت 
با عبادت با قناعت. وَرَع. حصانت. حصن. 


فردوسی. 


(دهار). پرهیزکاری. پا کدامنی. ژهد. رهادت. 
دیانت. (دهار) پا کی. عفت. عفاف. تعقّف. 


مقابل ناپارسائی: 

نباید که باشی فراوان سخن 

بروی کسان پارسائی مکن. فردوسی. 
شگفت است با قادری پارسائی. فرخی. 


خردورزی و خرسندی نمائی 
که خرسندیست مهر پارسائی. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
زنان راز هر خوبئی دسترس 
فزونتر همان پارسائیست بس!. اسدی. 
پارسائی را کم‌آزاریست جفت 
شخص دین را آن شمال است این یمین. 

ناصرخسرو. 

کر اا 
واله که تو دیو بر خطائی. ناصرخسرو. 
همه پارسائی نه روزه است و رهد 
نه اندر فزونی نماز و دعاست. ناصرخسرو. 
ای خواجه ریا ضد پارسائیست 
آنراکه ریا هست پارسانیست. ناصرخسرو. 
درین شهر مردی مبارک دم است 


که‌در پارسائی چنوئی کم است. سعدی. 
ترک دنیا و شهوت است و هوس 
پارسائی, نه ترک جامه و بس. سعدی. 


- پارسائی کردن؛ رهد. (دهار). 

- پارسائی نمودن؛ تعفّف. (دهار). 

- پارسائی ورزیدن؛ عفاف. تعفف. 

و برای ناپارسائی به ردیف آن رجوع شود. 
پارسازن. [] (! مسرکب) زنِ پارسا. زن 
پا کدامن.زن پرهیزکار. عفیفه. کریمه. طاهره. 
حصناء. محصنه. عفد؛ 

بگیتی بجز پارسازن مجوی 

زن بدکنش خواری آرد بروی. ‏ . فردوسی. 
پارسا شدن. [ش د] (مص مرکب) 
زژهادت. ژهد. احصان. 

پارسا کیا. ((ج) یکی از امرای درگاه کارکیا 
سلطان محمد پادشاه گیلان. بعهد سلطنت 
سلطان ابوسعید بهادر و ابوالنصر حسن بیک و 
او بشرف سیادت مشرف بود. چون سید 
زین‌العابدین بن سید کمال‌الاین مرعشی یکی 
از بنی‌اعمام خود سید عبداله مرعشی را که 


پارساگد. 


فرمانروای ساری بود در حمام بکشت و 
بجای وی متمکن گشت. سید عبدالکريم‌بن 
سید عبداله به همراهی مادر به اردوی 
ابوالنصر حسن‌پیک که پس از گذشته شدن 
سلطان ابوسعید بهادر عراق و آذربایجان را 
در ضبط آورده بود پناه برد و از او درخواست 
که‌وی را یاری دهد تا مگر دولت از دست 
رفته را بکف آرد. حسن‌بیک, ترکمانی شبلی 
نام را به یاری وی فرستاد و فرمان داد تا سپاه 
گیلان و رستمدار نیز به یاری سید عبدالکربم 
برخیزند. کارکیا سلطان محمد پادشاه گیلان 
پارسا کیا را با فوجی از سپاه گیل به یاری 
عبدالکریم گسیل کرد و سید عبدالکریم به 
یباری او و رستتمداریان و شبلی, سید 
زین‌السابدین را پشکست چنانکه به هزار 
جریب گریخت و او به ساری درآمد و بجای 
پدر نشست. چندی بعد یکی از سادات ساری 
بنام سید هبةالله بابلکانی از آن شهر بگریخت 
و در هزار جریب به سید زین‌العابدین پیوست 
و مايه استظهار او شد چندانکه سید 
زین‌العابدین دوباره قصد ساری کرد اما 
پارسا کیای‌گیلانی به اتفاق سادات پازواری و 
اعیان ساری بمقابلة آن دو شتافت و ایشان را 
هزیمت داد. در این اثناء سادات پازواری به 
ساری رفته سید عبدالکریم را از آنجا به 
بارفروش ده بردند و باز جنگی دیگر بین سید 
زین‌العابدین و یاران سید عبدالکریم درگرفت 
و شکست در یاران سید عبدالکریم افتاد و 
پارسا کیا در قلعةٌ ساری تحصن جست. سید 
زین‌العابدین بدر قلعه رفت و به پارسا کیا پیام 
فرستاد که در حصار بگشا و بسلامت به گیلان 
شو پارسا کیا بیرون آمد و با سید زین‌العابدین 
دیدار کرد و باز به قلعه رفت روز دیگر سید 
هبةالله بابلکانی به حصار درآمد و لشکر 
گیلان را بغارتید و در خدمت پارسا کیابه 
گیلان‌روان کرد و چون پارسا کیا به رستمدار 
رسید به دوستی سید زین‌العابدین متهم و به 
ان اکا لفان حو ر ون 
گشت.رجوع به ص ۱۱۱ و ۱۱۲ حبیب‌السیر 
ج ۲ شود. 
پارسا گد. زگ ] ((خ) پاسارگاد. پازارگاد. 
نام قدیم شهر مرغاب. «مرغاب شهر قدیم 
پارسا گداست که در دشت مرغاب فعلی 
بناشده. فاصلۂ آن تا استخر ۴۸ هزارگز است. 
| پاسا گدبقول هرودت اسم یکی از قبایل 
خانوادۂ سلطنتی است که هخامنشیان از ان 
طایفه بوده‌اند و کوروش کبیر پس از مغلوب 
کردن آستیاژ (ایخ توویکو)این شهر رابنا کرد 


۱-نل: 
زنان راز هر خوبی و دسترس 
فزونتر هنر پارسائیست و بس. 


پارسال. 


و په اسم طایفة خود (پارسا گد)نامید و مقبرۀ 
خود او نیز در انجاست. در دربار سلطنتی 
هخامنشیان عقاید خاصی راجم به این شهر 
وجود داشت و در مواقعی معین با تشریفاتی 
مخصوص بزیارت آن ميشدند. ولی پس از 
بنای استخر کم‌کم از اهمیت پارسا گدک‌استه 
شد و تنها خزائن سلطنتی در آن باقی بود که 
اسکندر مقدونی انرا به یغما ببرد. رجوع به 
جغرافیای ایران تالیف اقای مسعود کیهان 3 
۲ ص ۲۲۳ شود. 
پارسال. (| مسرکب) عام اّل. پار. سال 
گذشته.عام ماضی. و رجوع به پار... شود: 
گردگرگون بود خلت با رال 
چونکه دیگر گشت باز امسال حال. 
رت 
امیال: 
پارسال دوست امسال آشنا. 
چونکه آید سال نو گوئی دریغ از پارسال. 
سال به سال دریغ از پارسال. 
رجوع به امثال و حکم شود. 
پارسامر۵م. [م د] (إ مرکب) زاهد. عفیف. 
پا کدامن. پرهیزکار. عف: جو توش پیغامبران 
است و توشۀ پارسامردم. (نوروزنامه). 
پارسای. (ص) پارسا. عفیف. حصور. ورع. 
رجوع به پارسا شود. 
پارسایی. (حامص) رجوع به پارسائی 


3 


شود. 
پارس ثیل. (ترکی: | مرکب) سال پلنگ. 
(نصاب الصبیان). و از شاهد ذیسل چسنین 
مستفاد میشود که پارس یوز است. و ان نام 
سال سیم از دور دوازده ساله تاریخ ترکان 
است: در پاییژ پارس‌ئیل سال یوز واقع در 
ذی‌الحجه سنه احصدی و خمسین. (جامع 
التواریخ رشیدی). 
پارسچی. (ترکی. ص مرکب) تربیت‌کننده 
پارس (یوز). یوزدار. رجوع به بارسجی و 
بارس شود. 
پارسستان. [س] ((خ) قسمت ضربی 
خشترپتی کارامانی. 
پارسل. (ر س] (إخ)' پیر. برادرزادة ژزف 
پارٌسل نقاش معروف فرانسوی. مولد بسال 
۰ د.ق.و وفات در شن 
۹ ده .ق. 
پارسل. ار س] (() ژُزف. نقاش جنگها 
و کنده کار فرانسوی که پردة نقاشی (فتح لوئی 
چهاردهم), از اوست مولد بسال ۱۶۴۶م./ 
۵ ۵ .ق. در بسرینیون. و وفات در 
سن ۱۱۵/۰۸۱۷۰۴ ه.ق. پسرش نیز نقاش 
ونام پسدر بسود (۱۷۲۵-۱۶۸۸ 
۱۱۶۵-۰۶ ه.ق.). 
پارسنگت. [س ] ([ مرکب) سنگ و جز آن 
که‌در کپۀ سبک ترازو نهند تاهر دو کپه معادل 


شود. چیزی که در یک کفه نهند تا با کف دیگر 
برابر شود. (برهان). پاسنگ. پاهنگ: 

بست دوران بر رکوی چرخ چندین سنگ و خاک 
لیک در میزان حکمت کم بود از پارسنگ. 


کاتبی. 


- پارسنگ بردن عقل کسی, در تداول 
عامیانه؛ نقصان عقل کسی. گولی. حمق. 
غباوت: عقلش پارسنگ میبرد. 
پارسوآ. (إخ) نام قبایل پارس در کتیبه‌های 
آشوری. 
پارسوال گراندمزون. (س م زا 
((ٍخ)" فرانسوا | گوست. شاعر فرانسوی. 
صاحب منظومة فیلیپ | گوست. مولد بسال 
۹ ۱۷۷ ه.ق.و وفات در سن 
۴ ده.ق. 
پارسه. [س /س ] (!مرکب) گدائی. (برهان), 
تکدی, پرسه. |گدا. (غیاث اللغات). 
پارسه. [س ] (لخ) یکی از شعب نژاد ایرانی. 
رجوع به فارس شود. 
پارسه. [س] ((خ) پارس [س] سرزمین 
پارس. ||شهری در پارس (فارس). رجوع به 
پرس‌پلیس و تخت جمشید شود. 
پارسی. (ص نسبی) منسوب به ایالت 
پارس. فارسی* 

ز سیمین و زرین شتروار سی 

طبقها و از جامة پارسی. فردوسی. 
|إاهل فارس. مردم فارس. ||ایرانی. اهل 
ایران: سلمان پارسی؛ 

ز رومی و مصری و از پارسی 

فزون بود مردان چهل بار سی. ‏ فردوسی. 
بدو گفت رو پارسی [بهرام چوبینه ] را بگوی 
که‌ایدر بخیره مریز آیروی. فردوسی. 
هر آنکس که او پارسی بود گفت 

که‌او [اسکندر ] را جز ایران نباید نهفت 

چو ایدر بود خا ک‌شاهنشهان 


چه تازید تابوت گرد جهان. فردوسی. 
ز رومی و از مردم پارسی 

بدان کشتی اندر نشستند سي. فردوسی. 
نخستین صد و شصت پیداوسی 

که‌پیداوسی خواندش پارسی. فردوسی. 


و آنچه از جهت پارسیان بدان الحاق افتاده 
است شش باب است. ( ک‌لیله و دمنه). 
||زرتشتی: گرزمان, پارسیان گویند عرش 
است و شاعران گویند اسان است. (لغت‌نامة 
اسدی). ||زبان مردم پارس. زبان مردم ایران. 
رجوع به پارسی (زبان) شود. | 
ساکن‌هند؟. 
پارسی. (اخ) (زبان...) یکی از لهجات قدیم 
اسران از ریشۀ هندواروپائی که بزبان 
سانسکریت شباهت تام دارد و در زمان 
هچلینشی زبان درباری سحسوب میشده 
است و انرا لهجة پارسی باستانی و فرس قدیم 


پیرو زر تشت 


پارسی باستانی. ۵۳۴۳ 


نامند. رجوع به پارسی باستانی (زبان) شود. 
|[زبان عمومی مردم يران در دورة اسلامی. 
زبان ادبی ملت ایران عهد اسلامی. زبان 
فا 2 

بسی رنج بردم در این سال سی 
عجم زنده کردم بدین پارسی. 

گر پارسا زنی شنود شعر پارسیش 
و آن دست بیندش که بدانسان نوا زنست 


فردوسی. 


آن زن ز بینوائی چندان نوا زند 
تا هر کسیش گوید کین بی‌نوا زنست. 
یوسف عروضی. 

بلفظ * پارسی و چینی خماخسرو 

لخن مو رال وق لر ر 
بونصر مشکان نامه بخواند و بپارسی ترجمه 
کرد.(تاریخ بیهقی). استادم [بونصر مشکان ] 
دو نسخت کرد این دو نامه را... یکی بتازی 
سوی خلیفه و یکی بپارسی به قدرخان. 
(تاریخ بیهقی). نسخت بیعت و سوگندنامه 
بفرستادم بیارسی‌کرده‌بود. (تاریخ‌بیهقی). 
پارسی باستانی. [ي] ((خ) (زبان..) با 
پارسی قدیم یا فرس قدیم یا پارسی 
هخامنشی یا پارسی باستان یکی از لهجات 
کهن ایسران که کتیبه‌های شاهنشاهان 
هخامنشی بدان نوشته شده‌است. این لهجه با 
لهج اوستائی و زبان سانسکریت که کستاب 
مقدس هندوان (ودا) بدان زبان است. از یک 
اصل میباشند. قدیمترین کتابت زبان پارسی 
قدیم مربوط بعهد داریوش اول است و در 
کتیبه‌های این شاهنشاه چهارصد و اندی کلمه 
از لهج پارسی باستان محفوظ مانده است و 
به یاری همین کتیبه‌های مفصل علماء فن 
توانسته‌اند لغت‌نامه و دستور زبان پارسی 
قدیم را بنویسند و چنانکه در ذیل لفظ میخی 
(خط...) خواهیم دید کتیبه‌های متعدد دیگری 
نیز از سایر پادشاهان هخامنشی بدین زبان 
باقی مانده‌است ولی از حیث اشتمال بر لغات 
متعدد هیچیک از آنها به پای کتيبة داریوش 
وأقع در بیستون نمیرسند. غیر از کتبیه‌های 
شاهان هخامنشی برای اطلاع بر بعض لغات و 
اسامی که در زبان پارسی باستان معمول بود 
مأخذ مهم دیگری در دست است و آن کتب 
تاریخی یونان قدیم میباشد. در این کتب 
اسامی بسیاری از رجال دور شاهنشاهی 
هخامتشیان آمده ولی چون یونانیان به رسم 
زبان خویش در کلمات و اسامی خارجی 


1 - ۴2۲۲۵66۱, ۰ 

2 - ۳۵۲۲۵۵6۱, 1۰ 

3 - ۳۵۲۹۵۷۱ - Grandmaison, 
François - Auguste. 

4 - Parsis. 


۵-نل: بلحن. 


۴ پارسیفال. 


تصرفاتی میکردند استخراج لغات پارسی از 
آنها جز بوسیله اهل فن و بادفت و استقصاء 
میسر نیست. این لهجه بنابر تحقیق محققان در 
عصر هخامنشی زبان محاوره نبود بلکه 
صورت کهن‌تری از لهجة ایرانی پارسیان بود 
که در این ایام برای گفتگو بکار نمی‌آمد و تنها 
در مکاتبات رسمی بکار میرفت و دلیل این 
مدعا را محققين وجود بعضی اشتباهات 
دستوری در کتیبه‌های هخامنشی میدانند و 
گویند چون زبان این کتیبه‌ها صورت 
کهن‌تری از زبان مردم آن عهد داشته و زبان 
محاوره و کتابتهای عادی ساده‌تر بوده‌است. 
همه کس از قواعد منسیةٌ آن اطلاع نداشتند و 
این استنباط را بعض قرائن نیز تایید میکند 
زیرا که برخی از اسامی خاص که معاصرین 
هخامنشیان ضبط کرده‌اند با تلفظ همان 
اسامی در کتیبه‌ها تفاوت دارد مثلاً نام 
داریوش در کتیبه‌ها دازی‌وش است و حال 
آنکه در توراة داریوش میباشد و یونانیان انرا 
دارییُس ضبط کرد‌اند (چون مخرج شین در 
زبان یونانی نبود شین کلمه را به سین بدل 
کردند)و باز نام اردشیر در کتیبه‌ها آرت خُثر 
در صورتی که کتزیاس دو تن از رجال دربار 
را بنام آرت‌سیراس یاد کرده و ا گربجای سین 
اول شین بگذاریم و سین دوم را از آخر کلمه 
حذف کنیم ارت‌شیرا یا ارت‌شیرّ بدست 
می‌آید که صورت جدیدتری از آرت خُشَتر 
است. بنابراین بعض محققان معتقدند که لهج 
متداول مردم برای محاوره در عهد 
هخامنشیان لهج نزدیک به زبان پهلوی 
بوده‌است و لهج کهن پارسی باستان که در 
کتیبه‌ها می‌بينيم در آن ایام در حال فراموش 
شدن و متروک گشتن بوده‌است. برای طریقۀ 
کشف لهج پارسی باستانی و دستور و لغات 
آن و طریق خواندن خط میخی ( که این لهجه 
را بدان خط می‌نوشتند) و همچنین خط میخی 
رجوع شود به کلم میخی (خط...) و اینک 
نموداری از زبان پارسی باستان از بند اول از 
ستون اول کتیبۀ بیستون داریوش بزرگ نقل 
میشود: ادم داری‌واوش, وَرَر ک, خشایثی 
ی خشای‌ثیانام» خشایثی ی پار‌هیی. 
خشای نی ده‌یونام. وشتاسپ هی ياء وش 
ارشام هی ياء ن پاء هخامنشی یه. ترجمه آن 
چنین است: منم داریوش شاه بزرگ» شاه 
شاهان. شاه پارس. شاه ممالک» پسر 
وشتاسپ. نوادۀ آرشام هخامنشی. 
پارسیفال. (إخ)' درام تسوأم با موسیقی 
شامل سه پرده که شعر و موسیقی آن از وا گثر 
است ۸۱۸۸۲./ ۱۲۹۹ ه.ق.اين درام اخرین 
اثر آهنگ‌ساز مشهور فوق است. 

پارس یگو. (نف مرکب) متکلم فارسی. که 
بزبان فارسی سخن گوید: 


ترکان پارسی‌گو بخشندگان عمرند 


ساقی بده بشارت رندان پارسا را. حافظ. 
پارش. () قسمی گندم که در سیستان 
خآ یی ۲ 
زراعت کنند. 


پارشکنی. [ ] (() خواربار. خورا ک اندک. 
قوت لایموت. (نتمة ملحقات برهان). 
پارشمن. (ش 2) (فرانسوی, |۲6 
حیوانی خاصه پوست بز و گوسفند که برای 
نبشتن و هم چاپ پیرایند و در فارسی آن را 
پوست آهو نامند. 

پارفت. [ر] ([ مرکب. مص مرخم) در 
تداول خانوادگی, آمد و شد. رفت و آمد: فلان 
به فلان جاپارفت ندارد. 

پارفه. [ف] (()۲ فرانسوا. مورخ تآتر 
فرانسه ۱۷۵۲-۸م./ ۱۱۶۶۹ 
ه.ق.وی مؤلف آثار مهمی در ادبیات 
دراماتیک است که به همکاری برادر خویش 
( کلود) نوشته‌است. مولد وی بسال ۱۷۰۵م./ 
۶ «.ق.و وفات در سن ۱۱۹۰/۰2۱۷۷۷ 


پوست 


ه.ق.است. 
پارفه. [ف] ((خ)" نوئل. ادیب و سائس 
فرانسوی. مولد بسال ۱۲۲۷/۰۶۱۸۱۳ ه.ق. 
و وفات در سنه ۱۳۱۳/.6۱۸۹۶ هه .ق. 
پارکت. (فرانسوی, ٣)!‏ باغ وسیع پردرخت که 
گردش و شکار و جز آن را بکار است: پارک 
مخبرالدوله. پارک اتابک. پارک امین‌الدوله. 
پارکت.((خ) نام قناتی است در ملایر. 
پارکت.(!خ) کرسی پادوکاله از ناحية اس 
دارای ۷۰ تن سکنه است ۲. 
پارکت.((خ)۸ مسونگو. جهانگرد و رحالة 
اسکاتلندی. وی دو بار به قصد | کتشافات 
جغرافیائی به افریقا سفر کرد و در نیژر 
درگذشت. ولادت او بسال ۰2۱۷۷۱/ ۱۱۸۴ 
ه.ق.و وفاتش در سنۀ ۰6۱۸۰۵/ ۱۲۱۹ 
ه.ق.بوده‌است. 
پا رکاب برداشتن. [ر ب ت] (مص 
مرکب) کنایه از سواری کردن باشد. (تتمة 
برهان). 
پارکابی. زر ] ( مرکب) مقدار قلیل. چه پا 
بمعنی خوار و ذلیل و زبون و رکابی طبقچه 
خرد است. (غیاث اللغات). 
پارکو. (ک ] (إخ)“ ويليام. اميرالبحر 
انگلیسی مولد المینتون هال بسال ۸۱۷۸۱./ 
۵ ھ.ق. و وفات بسال ۱۸۶۶ ۱۲۸۲/۰۶ 
ه.ق. 
پارک ملې بلوستون. (ک مل لی ي ل 
تٌ] (إٍخ)'' ناحیه‌ای از اتازونی در شمال 
غربی ویومینگ. 
پارکه. اک ] (فرانسوی, ۲6 ادار مدعی 
عمومی. دادسرا. || محوطه‌ای از بورس که 
دلالان هنگام داد و ستد در آنجا گرد آیند. 
||مجموع دلالان بورس. 


پارگین. 


پا رکها.((ع)۳" در اساطیر یونانی پارکها سه 
ربةالنوع دوزخ و حا کم بر زندگی بشرند و 
تاروپود حیات ادمی بدست ایشان رشته 
شود. از این سه یکی بنام کلوتو بر ولادت 
فرمانروائی دارد و لول نخ بدست اوست 
دیگری لاسزی که دوک را چرخاند و سه 
دیگر آتروپس که رشته را بُرد. انام پردة 
نقاشی از میکلانژ و آن در تالار فلورانس 
محفوظ است. 
پارگا. ((خ) ۲ شهری به یونان در ساحل ایونی 
به شمال جزیرة پا کزو دارای ۵۰۰۰ تن سکنه 
و ترکان آنرا پارغه گویند. 
پا رگکت. [ز گ] (( مصغر) (مصفر پاره) پارة 
خرد. سخت اندک؛ 
گوئی‌که دو سه پیرهن است از دو سه گونه 
وز دامن هر یک ز دگر پارگکی کم. 
امیرطاهرین فضل چغانی. 
(اکمی: 
شیرین سخنم دید و بدین چرب‌زبانی 
زان سنگدلی پارگکی نرم‌تر آمد. ‏ سوزنی. 
پارگی. [ر / ر ] (حامص) چگونگی چیزی 
پاره. انخراق. کهنگی و دریدگی. (غیاٹ 
اللغات). ||قحبگی. (برهان). ||( حوض 
کوچک که آب غسلخانه و مطبخ در آن جمع 
شود. (غیاث اللغات). و ظاهراً مصحف با 
مخفف پارگین است. 
پارگین. ([ مرکب) (از پاره, بمعنی رشوت و 
کودو گین). گوی که در آن آبهای ناپا ک‌گرد 
آید از آب حمام و مطبخ و آب سرای و 
غسلخانه و جز آن. بالوعه. غدر. (منتهی 
الارب). راجمه. (منتهی الارب). جيئة. جيّة. 
[ردبه, گندآب. مرداب. خلاب. خا. منجلاب؛ 
جان تو چون ماه و تنت آبگیر 
صورت بسته است همانا چنین 
ترسان گشتی که بمیری تو زار 
چونت برآرند از این پارگین. 
گرچه سوی صورتیان گاه شکل 
زیر تک خامه چو دين است دين 
نیک در آنست که داند خرد 
چشمهة حیوان ز نم پارگین. سنائی. 
به بیوسی از جهان, دانی که چون آید مرا 


ناصر خسرو. 


1 - ۷۰ 2 - Trit. Dicoccum. 
3 - Parchemin. 
4 - Parfaict, François. 
5 - Parfait, 8۷۰ 
6 - Parc. 

8 - Park, Mungo. 


9 - ۴۵۲۵۲, ۰ 


7 - 00۰ 


10 - Parc National 0۶ ۰ 
11 - Parquet. 12 - و ها‎ ۰ 


13 - 


پارگین فراخ. 
همچنان کز پارگین امید کردن کوثری. 
انوری. 
مثل ملک و ملک روزگار 
حوت فلک و آب پارگین. 
خویشتن همجنس خاقانی شمارند از سخن 
پارگین را ابر نیسانی شناسند از سخا 
خاقانی. 
مرد که فردوس دید کی نگرد خا کدان 
و آنکه بدریا رسید کی طلبد پارگین. 
خاقانی. 
گربا تو دشمن تو زند لاف همسری 
باشد حدیث چشمهة حیوان و پارگین. 
کمال اسماعیل. 
|| خندق‌گونه که بر گرد شهر کردندی گرد آمدن 
آبهای آلوده را 
تن پهلوان [گرسیوز ] راکزو خواست کین 
کشیدنددو پاره زی پارگین. فردوسی. 
دشمن از شمشیر او ایمن نباشد ور بود 
در حصاری گرد او از ژرف دریا پارگین. 
فرخی. 


انوری. 


بسا شهرهائی که بر گرد هر یک 

ربض چون که و پارگین بحر اخضر. . فرخی. 

گفت [یعقوب‌بن ليث ] ببر تا به لب پارگین 

بینداز, بیفکند. گفت تو کنون بازگرد فرمود که 

منادی کنید که هر که خواهد که سا 

ناحفاظان بیند به لب پارگین شوید آن مرد را 

نگاه کنید. (تاریخ سیستان). 

بخاصه توای نحس خا ک خراسان 

پر از مار و کژدم یکی پارگینی. ناصرخسرو. 

بروزگار هارون‌الرشید مردمان بخارا جع 

شدند و اتفاق کردند و پارگین حصار بنا 

کردند. (تاریخ بخارا). آب گرمابه پارگین را 

شاید. ((سرارالتوحید فى مقامات الشیخ ابی 

سعید). ||مزبله (؟): 

مال تو از شهریار شهریاران گرد گشت 

ورنه اندر ری تو سرگین چیدتی از پارگین. 

منوچهری. 

گر میزند خصم لعین لافی همه کس داند این 

کابی‌ندارد پارگین در معرض بحر خضم. 
لمان شاو 

ز خاربن نکند مرد آرمان رطب 

ز پارگین نکند شخص آرزوی گهر. قاآنی. 

و حسین خلف صاحب برهان قاطع گوید 

معرب آن فارقین است و رجوع به بارگین 
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شود. 

پارگین فراخ. إن ف ] (إخ) نام مسحلّی به 
بیکند؛ پیوست بیکند نیستانهاست و 
آبگیرهای عظیم و آنرا پارگین فراخ خوانند. 
(تاریخ بخارا). 

پارل.((خ)۲ پرل " شهری به کاپ مرکز 
ناحیه‌ای به همین نام بر ساحل برگ ریور. 
پارلمان. (ل / ل ] افرانسوی, ۲4 مجلس 


عوام. مجلس شوری. مجلس شورای ملی. 
ندوّة. دارالتدوة. ||انجمن بزرگان مملکت در 
دربار سابق فرانسه. |ادیوان عالی عدلیه پیش 
از ۱۷۹۱م. علاوه بر مأمورینی که عهده‌دار 
قضاء در امور بورژواها و عوام‌اللاس بودند در 
دور فئودالیته (ملوک‌الطوائف) پادشاهان 
فرانسه در دربار خود مسجلسی ترتیب داده 
بودند که خود بر آن ریاست داشتند و آن 
مرکب از پرها" یعنی اعضای شورای عالی 
بود. این مجلس بام شورای ساطنتی در 
مسائلی که پادشاه بدو ارجاع میکرد تحقیق و 
رسکی میکرد زاون آپدکانرک زد ی 
وسعت قلمرو سلطنت بر کارهای شوری 
افزوده شد آنرا به دو قسمت کردند نخست 
شورای اعظم یا شورای سلطنتی که مأمور 
مسائل اداری بود و دوم انجمن قضائی که 
متکفل تامین عدالت بود. این تقسیم مهم در 
زمان لوئی نهم صورت گرفت و همین پادشاه 
بود (نه چنانکه گفته‌اند فیلیپ لوبل) که انجمن 
قضائی را که پاي پارلمان گردید. شبات 
بخشید. پارلمان شامل سه مجلس مبشد: 
تست ای عم نگ چک دات 
و سوم مجلس تحقیق و رسیدگی. پارلمان در 
ای ات ای 
تعلیماتی نیز مداخله میکرد. و چون شوری 
مکلف تدوین قوانین نیز بود چنین استنباط 
میشود که حق استیضاح از دولت و حکومت 
را نیز داشته است و از این حق هم چند بار 
استفاده کرده است و اگرچه شاه بر شوری 
نی عبوما فلت در تقایل ا 
از شوری حمایت میکرد و همین امر خود 
موجب تعدیل استبداد سلاطین میگردید و 


بهمین سبب هم پارلمان توانست با سیاست 


ریاست داشت 


مالی [مازازن] و بعد از او با استبداد مفرط 
(لوئی پانزدهم) مبارزه کنند. شواری عالی 
قضائی پاریس همچنانکه در دربار سلطنتی 
توسعه می‌یافت بواسطة تشکیلات منظم و 
نیرومند و استفاده از اصل ورائت مشاغل, در 
نواحی مختلف کشور فرانسه نیز تشکلیل و 


تکمیل ميشد. در سال ۷۷۰ ۱۷۱۸۳ ه .ق. 


رئيس عدلیةٌ موپئو مصمم شد که عدلية 
سلطنتی را بر مبانی جدید استوار کند ولی 
مؤسسۂ او یعنی پارلمان موپئو پیشرفتی نکرد 
و زود مس نحل شسد. در 
سال ۱۲۰۳/.۸۱۷۸۹ه.ق. در فرانسه سیزده 
پارلمان وجود داشت و از آنجمله پارلمان 


نانسی بود که به سال ۱۱۸۸/۰2۱۷۷۵ه.ق. 


تأسیس شد. حدود اختیارات پارلمانها 
متفاوت بود و پارلمان پاریس بر همه انها 


حکومت میکرد. 


پارلمانتاریسم. [ /ل] (فرانسوی 0" 


اصول حکومت پارلمانی. 


پارمانتیه. زي]((خ)۲ 


پارلمنت طویل. ل م تِ ط] (خ)۲ 
آخرین مجلس شوری که ازل اول پادشاه 
انگلیس بسال ۱۰۴۹/۰2۱۶۴۰ ه.ق. منعقد 
کردو کرمول آنرا بسال ۱۰۶۳/۰2۱۶۵۳ه.ق 
منحل ساخت و پس از مرگ او دوباره دایبر 
شد. 


پارو آر بورژواها. (آر ) (خ)" پارلوآر 


یعنی اطاق پذیرائی و نام پارلوار بورژواها 
اصلا بر محلی اطلاق ميشد که اعضای 
شهرداری پاریس برای بحث در امور شهر 
بدانجا گرد می‌آمدند و این محل بساحل سن 
در ساختمانی قرار داشت که بعدها ادارۀ 


شهر داری شد. 


پارم. (خ)" از بلاد ایتالیا که تا سال ۱۸۵۹ 


پلزانس بود و امروز کرسی ایالتی است بهمین 
نام بر ساحل پارما دارای ۰۰ ۵۸۰ تن سکنه. 


پارمانتیه. [ي ] (إخ) ٠١‏ آنتوان اگوستن. 


دانشمند فرانسوی, متخصص فلاحت و 
اقتصاد مولد بسال ۱۱۴۹/۰2۱۷۳۷ ه.ق, در 
مون دیدیه و وفات بسال ۱-۳ ۱۳۳۷ 
ه.ق.وی در فرانسه زراعت سیب زمینی را 
متداول داشت 


پارمانتیه. [ي] (إخ)'' زا ک. نقاش تاریخ 


فرانسه. مولد بسال ۱۶۵۸م./۱۰۶۸ ھ.ق. در 
پاریس و متوفی بسال ۱۱۴۲/۰2۱۷۳۰ ه.ق. 
وی قسمت اعظم از عمر خویش را در 
انگلستان گذرانید. 

۱ ژان. ملاح فرانسوی. 
مولد بسال ۹۴+ ۱ ۹ ه.ق.در دیپ. و 
وفات در سنٌ ٩۴۲/۰2۱۵۳۰‏ ه. ق.گویند وی 
نخستین فرانسوی است که به برزیل رسید و 
هم اوست که از راه دریا سوماترا را تسخیر 


کرد. 


پارمنید. (م]" (اخ) رجوع به برمانیدس 
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شود. 

پارمنین. [م ی] ((خ)"۲ از سرداران بزرگ 
فیلفوس (ذ فیلیپ) و اسکندر مقدونی در سال 
۶ ق. م. که فیلفوس تدارکات جنگ را 


1 - Êgout. 
3 - Perle. 
5 - Pair. 


2 - Paarl. 


4 - Parlement. 


6 - Parlementarisme. 

7 - Long Parlement, 

8 - Parloir aux bourgeois.. 

9 - Parme. 

10 - Parmentier, Antoine-Augustin. 
11 - Parmentier, Jacques. 

12 - Parmentier, Jean. 

13 - Parménide. 

14 - Parménion. 


سردار خود را با سرداری دیگر بنام آنالوس 
به آسیا گسیل کرد تا شهرهای بونانی آسیای 
صغیر را از اطاعت ایران خارج کنند. لیکن در 
همین اوان فیلیپ بدست «پوزانیاس» مقتول 
شد و چون اتالوس قصد قتل اسکندر داشت 
وی یکی را بنام هکاته بقتل او فرستاد و پس 
از قتل آتالوس پارمنین مورد اعتماد اسکندر 
و یکی از سرداران نامی و مقرب وی گردید 
چنانکه در مجالس مشورت وی حاضر میشد 
و پس از آنکه لشکرکشی به اران آغاز شد و 
اسکندربه محل بیس‌تس واقع در کنار تنگة 
فلس ونت رسيب پارمنی ين را به آبیدوس که 
فحاذنی سس تین قار آسیا بود فرستاد و 
برای این کار ۰ کشتی جنگی و عدة بسیار 
از کشتی‌های حمل و نقل بکار رفت. پس از 
فتح گرانیک که اسکندر به ضبط نواحی 
مختلف آسیای صغیر پرداخت و سرداران به 
اطراف فرستاد پارمنین را نیز با پنجهزار پیاده 
و دویست سوار به تصرف ما گنزی گسیل 
داشت ت واو پس از تصرف آن ناحيه مأمور 
تسخیر فریگیّه شد و همچنین در مدتی که 
اسکندر در آسیای صغیر مشغول فتح بلاد بود 
پارمنین ماموریتهای مسختلف داشت و به 
پادشاه مقدونیه خدمت میکرد و بعد از فتح 
ایران مامور جمع‌آوری تمام خزائن پارس در 
شهر همدان شد و پس از ان اسکندر به وی 
فرمان داد تا از طریق ولایت کادوسیان 
( گیلان) به گرگان رود و او بعداً باز به همدان 
بازگشت و مأمور حفظ خزائن انجا بود و در 
تمام مدت سلطنت اسکندر در ایران همواره 
بر دستة بزرگی از سپاهیان اسکندر فرمان 
میراند و از همه سرداران وی بانفوذتر و مهمتر 
بود و پسرش فیلوتاس نیز از سرداران بزرگ 
و از مقربان اسکندر شمرده میشد. هسنگام 
ورود اسکندر به سیستان توطله‌ای برای قتل 
اسکندر کشف شد و پس از کشف این توطئه 
عده‌ای از بزرگان لشکر بقتل رسیدند و از 
آنجمله فیلوتاس پسر پارمنین بود که بعد از 
محا کمه‌ای دراز کشته شد و اسکندر پس ۱ 
قتل فیلوتاس از بیم قیام پدر او خواست 
بی‌درنگ او را که در این هنگام در همدان با 
لشکر عظیم حافظ خزائن بود و تهمت‌هائی 
نیز در این توطثه بر او وارد آمده بود بقتل 
رساند. پس بعد از محا کم فیلوتاس 
پلی‌داماس را که پیش از همه مورد محبت و 
اعتماد پارمنین بود و در جدالها پهلوی او 
میایستادبخواند و مامور قتل پارمنین کرد و 
او از تسرس, ان مامسوریت را بپذیرفت و 
بدو داد و سپس جامۀ مقدونی از تن براورد و 


پوشش بدویان عرب پوشید و دو مرد عرب را 


که‌زنان و فرزندان ایشان در گرو اسکندر بود 
با خود برداشت و بر شتران دوکوهانه نشست 
و از راه کویر عزیمت همدان کرد و روز 
یازدهم باز لباس مقدونی در بر کرده و شبانه 
وارد همدان شد و نامه‌های اسکندر را به 
سرداران وی در ماد رسانید سرداران اسکندر 
پس از وصول نامه اسکندر با یکدیگر شور 
کردندو بامداد پگاه همگی در خانۂ پارمنین 
گرد آمدند هنوز سرداران مقدونی بمنزل 
پسارمنین نرسیده بسودند که خبر ورود 
سلی‌داس اس به وی رسید و او کس به 
ُلی‌داماس فرستاد و او را نزد خویش خواند و 
خود در باغ قصر همدان که سابقا محل 
استراحت شاهان هخامنشی یا ژلات ایشان 
بود گردش میکرد و سرداران دیگر نیز که به 
فرمان اسکندر مأمور قتل پارمنین بودند 
گرداگردوی حرکت میکردند در این حال 
پلی‌داماس دررسید و چنین مینمود که از 
سخت شادمان است. 
پارمنین نیز او را در آغوش کشید و او پس از 
درود فراوان نامه اسکندر را به پارمنین داد و 
سردار مقدونی در حین گشودن نامه از 
پلی‌داماس پرسید که پادشاه چه میکند؟ او 
جواب داد که از نامه خواهی دانست و چون 
پارمنین نامه را تا آخر بخواند گفت پادشاه در 
فکر یک سفر جنگی به کشور آراخوزیا 
(رخُج) است بزرگ‌مردا که خستگی و ملال را 
در او راهی نیست! اما پس از کسب أن همه 
افتخارات | کنون وقت آن است که دیگر خود 
را بخطر نیفکند. سپس نامه مزوّر پسر خویش 
فیلوتاس را گشود و چنان مینمود که از 
خواندن آن سخت لذت سیبرد, در همین 
هنگام کل آندر یکی از سرداران مقدونی که در 
آنجا حاضر بود زخمی بر پارمنین زد و او را 


دیدار دوست خود 


از پای درآورد و پس از آن سرداران دیگر نیز 
هر یک ضرباتی بر جسم بی‌جان او زدند. در 
این احوال نگهبانان باغ از قتل سردار خویش 
| گاه شدند و بسربازخانه دویدند و سربازان را 
از ماوقع خبر کردند. سربازان نیز بباغ هجوم 
بردند و قاتلان راسخت تهدید کردند لکن 
کلآندر صاحب‌منصبان آنان را بخواند و 
نامه‌های اسکندر را بدیشان نمود و بدین 
طریق شورش فرونشست و چون سربازان 
خواستند جسد فرماند؛ خویش را با تشریفات 
و مراسم دفن کنند, قاتلین راضی نشدند و 
آخر کار برای احتراز از شورش بدین کار تن 
دردادند لکن سر او را از تن جداکردند تا نزد 
گوید,پارمنین یگانه کس یا یکی از کسان 
معدودی بود که اسکندر را به حملة بر اسیا 
تحریض میکرد و یکی از مورخان موسوم به 
کنت کورث میگوبد پارمنین بی اسکندر 


پارنجن. 

بهره‌مندیهای فراوان داشت ولی اسکندر بی او 
کارهای بزرگی نکرد. بعقید دیودور خزانن 
اسکندر که به همدان در اختیار پارمنین بود به 
۰ هزار تالان (معادل یک میلیارد و هشت 
میلیون فرانک طلا) میرسید. رجوع به تاریخ 
ایران باستان ج ۲ شرح سلطنت داریوش 
سوم و اسکندر شود. 


پارم و پلزانس. ( ل] (اخ)" دوک‌نشین 


پارم و پلزانس در قدیم کشوری سلطنتی در 
شمال ایتالیا (از ۱۵۴۵ ۹٩۵۱/۰۸‏ ه.ق.تا 
۹ ۵ ه.ق.)و پایتخت آن پارم 
بود. 

پارمه‌زان. 1م ((خ) ژیرولاموفرانسسکو 
ماززواولی یا مازژلا. نقاش مذهبی ایتالیائی. 
و بتلفظ ایتالیائی نام او (ایل پارمی جانویا 
پسارمی جسانی‌نو)" است مولد او بسال 
۴ ود .ق.در پارم و وفات در سلۀ 
٩۴۶ ۰‏ ه .ق.بوده‌است. 


پارمیو. (اخ) مسوضعی میان رفسنجان و 


سیرجان و پدانجا معدن بزرگ مس و سرب 


است. 


پارناس. ((خ)" نام آپولون رب‌النوع یونانی 


و نام «موزها». 

پارناس .(إخ) کوهی در یونان به جنوب 
شرقی دُرید و مُسید با ۲۴۵۹ گز ارتفاع و آن 
در اساطیر یونانی خاص آپولون و موزها 


بوده‌است. 


پارناسین. (ی /ي ن ن ] ((خ)* مربوط به 


پارناس. |ابه دسته‌ای از شعرا در ادبیات 
نوعی شعر مصنوع میسرودند. |انوعی از 
پروانه‌های زیبا در نیمکرۂ شمالی که انها را 


آپولون نیز میخوانند. 
پاونان. (اخ) موضعی به کنار راه اهواز و 
بهبهان میان خلیفه آباد و بهبهان در ۲۸۷۰۰۰ 
گزی‌اهواز. 


پارنج. [] (! مرکب) زری باشد که به 


شاعران و مطربان و امثال ایشان دهند تا در 
جشن و میزبانی حاضر شوند و زری را نیز 
گویندکه به اجرت قاصدان دهند. (برهان). 
پایمزد. حق‌القدم؛ 

مفتّی را که پارنجی بدادی 


بهر دستان کم از گنجی ندادی. نظامی. 


پارنحن. (ر ج ] (!مسرکب) پاآورنجن. 


خلخال. پاورنجن. پابرنجن. پااورنجن. پابند. 


1 - ۳۵۲۳۱۵۰۵۰ 

2 - Parmesan, Girolamo Francesco 
Mazzuoli ou Mazzola. 

3 - ۱ Parmigiano ou Parmigianino. 

4 - ۰ 


5 - Parnassien, ۰ 


e TD‏ تا رز ما ایس 


پارنل. 

حلقة زرین و جز آن که زنان بر مچ پای 
کردندی.از میان کتف او مهر نبوت باشد مانند 
سر پارنجن. (تفسیر ابوالفتوح رازی): 

کرده‌ز پی نجیب سرمست 

پارنجن پا و یار دست. خاقانی. 
پارفل. ان ) (()" شارل استوارت. سائس 
ایرلاندی» پیشوای نهضتی بر ضد مالکین 
انگلستان و یکی از مدافعین سیاست هم‌رول. 
ولادت او بسال ۱۲۶۲/۱۸۴۶ ه.ق.و 
وفات در سند ۱۳۰۸/۰۶۱۸۹۱هه.ق. 
پارنی.(إخ)" اواریست دزیسره د. شاعر 


در بورین و وفات در سنه ۱۲۹۹/۰۶۱۸۱۴ 
ه.ق.وی اشماری دلکش دارد با سبکی 
خوش. 
پارنیکت. [َژ] (فرانسوی, ()۲ نوعی از گیاه 
بنواحی معتدل که قدما آنرا علاج داحس؟ 
میشمردند. 
پارو. ([) بیل‌مانندی باشد از چوب که بدان 
برف روبند. (برهان). آلتی چوبین که بدان 
برف و سرگین روبند. بیل چوبین. پاپروب. 
(محمود بن عمر ربنجنی). برف افکن. 

- پاروی کشتی؛ آلتی چوبین که قایق رانان 
بدان آب رود یا دریا بشورانند. خْله. فّه. بیل. 
مجذف. مجذف. مجداف. مجذاف. 

||(در پشت حیوان), کت. استخوان کت. کتف. 
هوّینه. استخوان شانه که با آن کت بینان فال 
گیرند. || در تداول نانوایان, آلتی چوبین که 
دستة دراز و سری پهن دارد و بر آن خمیر را 
پهن کنند. || پیر زال. زن پیر. (برهان). پاراو. 
پارو کردن؛ پا ک‌کردن برف و سرگین و جز 


آن با پارو. 
- پولش از پارو بالا رفتن؛ بسیار توانگر 
بودن. 


پارو. ((خ)" رودی به آمریکای جنوبی در 
کشور برزیل (ایالت گرائوپارا) "که به رود 
آمازون می‌پیوندد و آبشارهائی دارد. و طول 
آن تقریباً ٩۹۷۵‏ هزارگز است. 

پارو).(ص) زن پیر و پاروت نیز گویند. 
(فرهنگ رشیدی). پارو. 

پارو!. (إخ) بلوکی است از قزوین. (فرهنگ 
رشیدی). 

پاروب. () بمعنی پاروست که زن پیر و بیل 
چوبین باشد. (برهان). و رجوع به پارو شود. 

پاروزن. از ) (نف مرکب) در قایق و مانند 
ان کسی که با پارو اب رود یا دریا بشوراند و 
بشکافد تا قایق روان شود. 

پاروزنه. از ت /ن] () نام یکی از الحان 
موسیقی. باروزنه. و شاید صحیح آن بازوزنه 
باشد از بازو زدن.بال زدن مرغان: 

ساعتی سیوار تیر و ساعتی کبک دری 
ساعتی سرو ستاه و ساعتی پاروزنه. 


منوچهری. 

پاروساتس. [تِ] ((خ) تلفظ یونانی نام 
یکی از دختران اردشیر اول معروف به 
درازدست. ابن نام را فرانسسویان 
پاریزاتنیس ۲ تلفظ میکنند و مورخان 
پاروساتس را یونانی شدۀ پروشات يا 
پروشاتو۸ میدانند و شاید بپارسی قدیم 
بمعنی پرشاد بوده‌است. استرابو نام این زن را 
که در دربار دو تن از شاهان ایران یعنی 
داریوش دوم و اردشیر دوم نفوذ بسیار داشت 
فار سیر یسن تشم ون بتلوفار کت اورا 
بهمان نام نخستین که ذ کر کرده‌ايم یاد 
کرده‌است و مسلم است که سخنان استرابو را 
در این باب نمیتوان بر اساسی دانست. وی 
خواهر و همسر داریوش دوم ملقب به ان 
پسر اردشیر درازدست و مادر اردشیر دوم 
ملقب به منمّن (یعنی باحافظه) و کوروش 
صفیر بود و در دور سلطنت داریوش دوم و 
آردشیر دوم نفوذ فراوانی در دربار داشت و از 
اطرافیان شاه هرکس را که مانع کار خود 
میدید از میان ببرد. از جمله استاتیراء زن 
اردشیر دوم و برادرش تیسافرن را چنانکه 
خواهیم دید بکشت و کسانی مانند 
تری تخمس داماد داریوش دویم و خواهر و 
مادر و دو برادر تری تخمس‌و آرتکسارس از 
خواجگان سرائی را هریک بجرمی از میان 
برد. پروشات را کتزیاس خالۀ داریوش دوم و 
دی تن خواهر او دانسته است که بنا بر رسم 
پارسیان قدیم یعنی ازدواج با محارم او را 
بحبالً نکاح درآورد. وی در حیله و تزویر و 
دسائسی که همواره بکار میبرد و در سنگدلی 
و خونریزی مانند نداشت و در بسیاری از 
امور سیاست خارجی و داخلی مملکت 
نظرهای صائب اظهار میداشت. کتزیاس 
مورخ و طبیب معروف یونانی در دربار 
هخامنشی خود این ملکه را دیده و از قول او 
نقل کرده‌است که او سیزده پسر و دختر زائید 
بیشتر آنان مردند. پس از جلوس اردشیر 
دوم به تخت سلطنت و هنگامی که میخواست 
در پاسارگاد تشریفات تاجگذاری راانجام 
دهد تیسافرن به وی خبرداد که برادر وی 
کوروش خیال سوئی نسبت به شاه دارد و 
میخواهد وی راهنگام اجرای تشریفات دینی 
از میان برد و یکی از روحانیان راکه سابقاً 
مربّی کوروش بود به شهادت نزد اردشیر آورد 
و او گفتار تیسافرن را تصدیق کرد. اردشیر 
پس از اطلاع از این امر به کشتن کوروش 
فرمان داد و همینکه این خبر به پاروساتس 
رسید دوان‌دوان آمد و پسر را در آغوش 
گرفت‌و روی وی را به گیسوان خود پپوشانید 
و چتان او رادر بر گرقت که رساایدن هر 
تیم به وی مستلزم آزردن ملکه بودو 


پاروساتس. 0۳8۴۷ 


چندان شیون و ناله و الحاح کرد که پادشاه از 
خطای کوروش درگذشت و فرمان داد تا به 
لیدیّه محل حکمرانی خود باز گردد و او نیز 
بدانجا بازگشت و بر شاهنشاه طفیان کرد و 
بنابر گفتة پلوتارک در این هنگام با پروشات 
مکاتباتی داشت و حتی مشهور است که ملکه 
از این قیام فرزند خویش خشنود بود و وی را 
به شجاعت و سخاوت میستود و همواره په 
شاه میگفت اخباری که تیسافرن (برادر زن 
اردشیر دوم و یکی از امراء و ولات بزرگ او 
که پیاپی شاه را از اعمال کوروش صغیر آ گاه 
میساخت) میدهد مبتنی بر غرض است و وی 
دشمن کوروش میباشد و چون تیسافرن. پس 
از اطلاع از تسجهیزات کامل کوروش و 
سپاهیانی که وی از یونانیان و ممالک 
هخامنشی گرد کرده بود به دربار هخامنشی 
آمد و حقایق را آشکار کرد. درباریان سخت 
مشوش گردیدند و همه تقصیر را متوجه 
پاروساتس دانستند خاصه استاتیرا خواهر 
تیسافرن و زن اردشیر دوم که وی را از نجات 
دادن کوروش و جانبداری از آن پسر آشکارا 
ملامت کرد و سخنان درشت گفت چندانکه 
آتش کینه در دل پروشات برافروخت و بر آن 
شد که استاتیرا را بهلا کت رساند. پس از 
کی ول کو روش یی وا ا 
بسال ۴۰۱ ق. م.» پروشات از قاتلین پسر 
خود بشدت و نهایت سنگدلی. هر یک 
بوضعی و بهانه‌ای خاص انتقام گرفت و از داغ 
نهادن و مثله کردن و پوست کندن و نظایر این 
امور نسبت به آنان دقیقه‌ای فرونگذاشت. 
استاتیرا این حقایق را به سمع اردشیر 
میرسانید و میان او و پروشات همچنان 
دشمنی و نقار ادامه داشت و پروشات نیز در 
فکر انتقام از عروس خود و قتل او بود. پس 
بظاهر طرح دوستی و مصادقت ریخت و با 
وی از در اشتی درامد و امد و شد ميان ان دو 
آغاز گردید ولی چون هر یک از دیگری 
بیمنا ک بود در صرف غذا به نهایت احتیاط 
میکردند تا زهرنا ک نباشد. سرانجام روزی 
پروشات با کاردی که یک طرف آن زهرآ گین 
و جانب دیگر پا ک‌بود مرغی را به دو نیم کرد 
نیمی را که زهراً گین‌بود به استاتیرا داد و نیمی 
را که سالم بود خود برداشت و چون استاتیرا 
آن نیمه مرغ زهرآلود تناول کرد بمرد اردشیر 


1 - Parnell (Charles Stewart). 
2 - Parny (Évarist-Désiré de Forges). 
3 - Paronyque. 


4 - Panaris. 5 - Parau. 

6 - Grdo-Para. 7 - Parysatis. 
8 - Purushshãtu. 

9 - Pharsiris. 


۸ پاره. 


بر اثر نقاری که میان مادر و همسر وی بود و 
نیز بنابر آنچه از سنگدلی مادر میدانست. به 
مادر بدگمان و از حقیقت امر آگاه‌شد ولی 
چیزی نگفت و کاری نکرد جز اینکه او را از 
خود دور داشت. پس پاروساتس بابل را 
برای سکونت خود برگزید و اردشیر نیز او را 
گفت‌مادام که وی در آن شهر باشد پای بدانجا 
نخواهد نهاد. پس پاروساتس به بابل رفت و 
چندی در آنجا بماند ولی اردشیر باز با وی از 
در آشتی درآمد و او را به دربار خواند زیرا به 
خرد و درایت او معترف بود و عقیده داشت 
مادر وی برای حل و عقد امور مملکت آفریده 
شده است. پروشات نیز پس از بازگشت به 
پایتخت در هر باب موافق میل و آرزوی شاه 
رفتار کرد تا دیگر بار نزد وی تقرب یافت و به 
نفوذ سابق بازگشت و چون از دشمنان و 
قاتلان کوروش تا این هنگام همه را از پای 
درآورده بود و تنها تیسافرن والی آسیای 
صغیر باقی مانده بود. توجه خویش را تنها به 
وی معطوف داشت. اتفاق را شکستی که در 
این اوان سپاهیان تیسافرن در لیدیه از 
سپاهیان آژزیلاس یونانی یافتند وسیله‌ای به 
دست ملکه انتقامجوی داد تیسافرن در این 
هنگام در سارد بود و دشمنان وی به دربار 
چنین آ گهی دادند که او به شاهنشاه خیانت 
کرده‌است. پروشات نیز موقع را مفتنم شمرده 
و چندان از تیسافرن سعایت کرد تاوی به 
تیت سیّس! فرمان داد که به آسیای صغیر 
رود و تیسافرن را دستگیر و مقتول کند و خود 
بجای وی نشیند. تیت رُستس نیز چنین کرد و 
با قتل تیسافرن بزرگترین خدمات به دشمنان 
ایران یعنی اهالی اسپارت که با دولت ایران در 
جنگ بودند صورت گرفت. چون پس از قتل 
تیسافرن کسی از دشمنان کوروش صنفیر و 
قاتلان او برجای نمانده بود که پروشات 
انتقامی ازو گیرد و بر سر او با اردشیر ستیزه 
کند.با شاه از در مدارا و ملایمت درآمد و 
مورد اعتماد کامل او گشت و چندان در او 
نفوذ یافت که هر چه میخواست شاه از وی 
میپذیرفت و چنان رفتار میکرد که شاه 
مسیینداشت مادر وی جز اجرای میل او 
منظوری ندارد و حتی طبق روایت یونانیان 
برای خوشدلی پسر به ازدواج وی با تس سا 
تن درداد با آنکه تس سادختر اردشیر بود و 
او در اين ازدواج از مادر شرم داشت و از این 
گذشته چنین امری بر خلاف قوانین پارسیان 
بود. راجع به پاروساتس (پروشات) رجوع به 
داثرة المعارف لاروس (پاریزاتیس) و مجلد 
دوم از تاریخ ایران باستان شرح سلطنت 
داریوش دوم و اردشیر دوم شود. 
پاره. [ر /ر ] () پینه که بجامة کهنه زنند. 


رقعه. پینه. وصله. درپی. خرقة. الترویم؛ پاره 


دردادن جامه. (زوزنی). اللدم؛ پاره در جامه 


دادن. (تاج المصادر بیهقی)؛ 

زیر که بر پلاس نه نیک آید 

بر دوخته ز ششترئی پاره.. ناصرخسرو. 
نیست آزاده راقبا نمدی 

که همش پاره برندوخته‌اند. خاقانی. 
|((ص) دریده. شکافته. گسیخته. ازهم 
گسیخته. چا که 

چو بهرام نزدیک آن باره شد 

از اندوه یکسر دلش پاره شد.. فردوسی. 
همی گفت مادرت بیچاره گشت 

بخنجر جگرگاه تو پاره گشت. فردوسی. 


هر آنکس که او تاج شاهی بسود 
بر آن تخت چیزی همی برفزود 
مر آنرا سکندر همه پاره کرد 


ز بیدانشی کار یکباره کرد. فردوسی. 
میان همالان نشستم بخوان 

که‌اندر تنم پاره باد استخوان. فردوسی. 
همیزد بر او تیغ تا پاره گشت 

چنان چاره گرمرغ بیچاره گشت. فردوسی. 
پاره کردستند جامهٌ دین بتو بر لاجرم 

این سگان مست گشته روز حرب کربلا. 


دل ملوک به صد پاره و همه در خون 
ز بیم آن حرکت باز چون انار شده‌ست. 
سیدحسن غزنوی. 
ما پادشاه پاره و رشوت نبوده‌ايم 
بل پاره‌دوز خرقه دلهای پاره‌ايم. مولوی. 
و در پیرهن پاره» پلاس پاره, پوستین پاره و 
امثال آنها بمعنی از چند جای دریده است و 
در شکم‌پاره بمعنی اسفرزه حکایت از شکل 
صورت تخم آن گیاه است. ||(!) عطاء چنانکه 
گوئی فلان را نان پاره داد. (لغت‌نامة اسدی). 
|| هدیه. تحفه و تبرک. (برهان)؛ 
به از نیکو سخن چیزی نیابی 
که‌زی دانا بری بر رسم پاره. 
|زگرز آهنین. (برهان): 
بری را کوفته پاره دلی را دوخته زوبین 
سری‌راخاروخس بالین تنی را خاک و خون بستر. 
مسعودسعد, 


در زیر بارژنگ همانا بکودکی 

کردند...ش‌را ادب از پار زرنگ. سوزنی. 
و رجوع به پاده با دال مهمله شود. ||خرقه. 
رکوی. کهنه. مرقع. |[رشوت. (صحاح 
الفرس) (برهان), رشوه. (نصاب) (فرهنگ 
اسدی نسخهٌ خطی نخجوانی) (زسخشری) 
(صحاح الفرس) (منتهی الارب). بوالكفد. 
(فرهنگ اسدی نسخة خطی نخجوانی). 
بلکند. اتاوه. رشوه که قاضی را دهند. 
(اوبهی). راشی؛ پاره‌دهنده. رشاه؛ پاره داد او 
را. رائش؛ میانجی ميان پاره‌دهنلد و 
پاره گیرنده.(منتهی الارب): 


پاره. 


هر آنجا که پاره شد از در درون 

شود استواری ز روزن برون. 

عنصری (از لغت‌نامة اسدی نسخه مدرسه 
سپهسالار). 

قاضی دعوی مرانشنود 

تانبرم پیش زنش پاره... 

هر که به بیّاعی من... فروخت 
سود کند هر شب با پاره... 

چون نار پاره پاره شود حا کم 
گر حکم کرد باید بی پاره. 

ما پادشاه پاره و رشوت نبوده‌ایم 
بل پاره‌دوز خرقۀ دلهای پاره‌ایم. 
فیل بچه میخوری ای پاره‌خوار 
هم برآرد خصم فیل از تو دمار. مولوی. 
|ارشوت بمعنی کود. کوت. سرگین. بسرب؛ 
پارة گاوان دشتی. (منتهی الارب)* 


سوزنی. 
ناصر خسرو. 


مولوی. 


همه دیدند دههای صفاهان 
که‌یکسر جویباران بود ویران 
ز ده‌ها مردمان آواره گشته 
همه بی توشه و بی پاره گشته. 
(ویس و رأمین). 


|امزد. جعل. مجاعله؛ پاره دادن. (سنتهی 
الارب). ||مسکوک. پول. نقد. بها. قیمت: 
پر پارة زر گردد جائی که خوری می 
پر چشم خون گر دد جانی که کشی کین. 
فرخی. 
إتاوّه؛ باج و پاره یا خاص است به پاره‌ای که 
جهت آب باشد. اتوته, [تاوة؛ پاره دادم او راو 
باج دادم. (منتهی الارب). 
مکن ایدوست ز جور این دلم آواره مکن 
جان پی پاره بگیر و جگرم پاره مکن. 
مولوی. 
و امروز خردترین پول مسین یا نیکلین یا 
سیمین عثمانیان, چهل یک قروش. |[زری که 
در ولایت روم رائج است. ||نوعی از حلوا و 
آنرا شکرپاره نیز گویند. (برهان). و پارة 


سمرقند نسوعی بهتر از ان است معمول 


سمرقند؛ 

زی مرد حکیم در جهان نیست 
خوشتر بمزه ز قند جز پند 
پندی بمزه چو قند بشنو 


بی عیب چو پار؛ سمرقند.. ناصرخسرو, 
و در بیت ذیل ظاهراً بمعنی شکر یا قند است: 
بارگه عسکریست دو لب شیرینت 

پارءٌ عسکر مگر بلب زده داری. سوزنی. 
و شاید حلوای عسکری بعض تقاط مازندران 
همین پار؛ عسکر باشد. ||(إمص) پُرش. 
پرواز پریدن و پرواز کردن. (برهان). 

گریپرد به پر همای بود 

پارۂ او بدست و پای بود. سنائی. 


1 - ۰ 


پاره. 


|((ص) نادوشیزه. دختر بکارت بشده. | زاده 
چنانکه گویند مخدوم پاره یعنی مخدوم‌زاده. 
(برهان). ||() سیماب و زیبق را گویند بهندی, 
(برهان). ||جزه. بخش. جزو. قسم. قسمت. 
بعض. قطعه. (برهان). پارچه. برخ. لنگه. آت. 
قسط. تکه. شطر.جزلة.صنف. مرژه. جذاذ. 
جذاذة. (هار) (منتهى الارب). نبذه. 
(دستوراللغة). لخت. لخته. (صحاح الفرس). 
عفر (پاره‌هاء اعشار). پرکاله. دسته. بضعه؛ 
پار گوشت. کسره؛ پار؛ نان. (السامى فى 
الاسامی). و اندر وی [اندر معدن زررانک 
رنک ناحیتی از تبّت ] پارۂ زر یاپند چند سر 
گوسفند, په یک پاره. (حدود المالم): 

تن پهلوان راکزو خواست کین 
کشیدند دوپاره زی پارگین. 
نگه کن بدین پاره‌های گهر 
کسی را فروش این و يا خود بخر. فردوسی. 
زمرد بر او چارصد پاره بود... 


فردوسی. 


دگر پنجصد پاره دندان پیل... فردوسی. 

چو از پادشاهی ندید ایچ بهر 

بدو داد پنهان یکی پاره زهر.. فردوسی. 

دلیران نترسند از آواز کوست 

که دوپاره چوب است و یک پاره پوست. 
فردوسی. 

فرود جوان را دژ آباد بود 

بدژ در پرستنده هشتاد بود 

همه بر سر باره نظاره بود 

ز دیبای چینی یکی پاره بود. فردوسی. 


وگر بکنجی یکپاره نا گرفته بماند 
هم از شمار گرفته است. نا گرفته‌مدان. 
فرخی. 
پر پارة زر گردد جائی که خوری می 
موی ای کی کی 
فرخی. 
گهرهای‌کانی ز پازهر و زهر 
چهل پیل و منشور ده پاره شهر. 
ده پاره ياقوت سرخ... نزدیک وی فرستاد. 
(تاریخ سیستان). پار؛ کوهی دیدم امیر 
سبکتکین گفت یافتم و اسب بداشت. (تاریخ 
بیهقی). بیست پاره لعل بدخشی بفایت نیکو, 
(تاریخ بیهقی). خواجة بزرگ از جهت خود 
رسول را استری فرستاد بجل و برقع و پانصد 
دینار و ده پاره جامد. (تاریخ بیهقی). تختی 
همه از زر سرخ بود... و سیصد و هشتاد پاره 
مجلس زژینه نهاده هر پاره یک گز درازی و 
گزی خشکتر پهنا. (تاریخ ببهقی). امیر گفت 


سخت صواب آمد و زیادتی خلیفت را بر 


اسدی. 


خواجه بردادن گرفت و وی می‌نبشت صد 
پاره جامه همه قیمتی. (تاریخ بیهقی). نزد وی 
بردند با چهل و اند پاره نام توقیعی. (تاریخ 
بیهقی). اندر آن خلعت کمر و مهد بود و ده 
غلام ترک سوار و صدهزار درم و صد پاره 


جامه. (تاریخ بیهقی). و دری آهنین به دو پاره 
بر وی آويخته. (مجمل التواریخ والقصص). 
سد یأجوج و مأجوج بست از خشتهاء آهنین 
ساخته... و بآتش بتافتند تا بگداخت و به یکی 
پاره گشت. (مجمل التواريخ والقصص). 
اسکندر دوازده پاره شهر بسنا کرد. (مجمل 
التواریخ والقصص). و از آنجا بزمین فلسطین 
رفت جائی که موتفکات خوانند و انجا پنج 
پاره ديه بود. (مجمل التواریخ والقتصص). و 
جامع اصل هم در این وقت کردند و تنگ بود 
بر مردم تا خصیب‌بن سلم دو پاره زمین بداد. 
(مجمل التواریخ والقصص). آرش وهادان 
کمان را به پنج پاره کرد هم از چوب و هم از 
نی و بسریشم بهم استوار کرد و پیکان آهن 
کرد. (نوروزنامه). دوات و قلم خواست و بر 
پار کاغذ نبشت... (نوروزنامه). پار؛ ابر پیدا 
شد و اندک‌اندک جمیع آسمان ابر گرفت. 
(انیس‌الطالبین و عدة السالکین بخاری). انرا 
اردشیرخوره گویند و فیروزآباد از جمله آن 
است و چند پاره شهر و نواحی. (فارسنامۂ ابن 
البلخی). لطایف و عجایب و غرائب پديد 
آوردم و دوبست و هل و شش پاره 
استخوان راست کردم از فرق تا قدم با یکدیگر 
پیوسته گردانیدم. (قصصالانبیاء). پس 
کوره‌ها بنهادند و بر آن آهن وروی میدمیدند 
تاگداخته شد و بهمدیگر میرفت تا یکپاره شد. 
(قصص‌الانبیاء). ثمله؛ پشم پاره‌ای که بدان 
روغن و قطران بر شتران مالند و پشم پاره‌ای 
که بدان بر مشک روغن مالند. (منتهی 
الارب). 

پارۀٌ خون بود اول که بود ناف مشک 

قطرة آب بود ز اول لؤلوی خوشاب. 


۳ 
قا تفه در بر اتش تت 

پاره دودی شده است آه پدر. مسعو دسعد. 
آفتاب ارچه روشن است او را 

پارة ابر ناپدید کند. ننا 


دریغ سی و سه پاره رز و دوازده ده 
دریغ حائط و قصر و زمین و انهارم. سوزنی. 
دان که هر رنجی ز مردن پاره‌ایست 
جزو مرگ از خود بران گر چاره‌ایست. 
مولوی. 

حور و خلاص ایام مازیاریه هفتاد و دو پاره 
دیه بود. (تاریخ طبرستان). 
داد از کسی مخواه که تاج مر صّعش 
یاقوت پاره از جگر دادخواه یافت. 

(از صحاح الفرس). 
در کلمات مرکبه‌ای چسون: اتش‌پاره. 
شکسرپاره, کوه‌پار» ساءپاره. جگرپاره» 
که‌پاره, مه‌پاره» بمعنی پاره‌ای از اتش پاره‌ای 
از جگرنو جز آن باشد و در سی پاره و شصت 
پاره بمعنی سی بخش یا شصت بخش قرآن 


2۳۳۹ 


است. || پار؛ با هاء گرده و همزه که نشانة ياء 
وحدت یا تنکیر است. بمعنی: قدری, کمی. 
اندکی قلیلی. سقداری, بعضی, تا حلی. 
لختی. قسمتی, برخی, بخشی: پاره‌ای (پارث) 
بخورد چند بیضه‌ای. (تاریخ بخارا), و منزل 
ششم هنعه, دو ستاره یکی خرد و دیگر 
پاره‌ای روشن‌تر. (التفهیم). هفت بدست نیزه 
به پیل اندر شد و این پیل پاره‌ای بشد و پیفتاد 
و بمرد. (تاریخ سیستان). عمرو پاره‌ای بشد و 
بسیار اسیر بگرفت. (تاریخ سیستان). 
جمست؛ چیزی بود از جوهرهای فرومایۀ 
کبودکه پاره‌ای بسرخی زند. (فرهنگ 
اسدی). شخار؛ چیزی بود چون نمک پاره‌ای 
خا کسترگون‌که زنان با نوشادور در بالای حنا 
بر دست کنند. (فرهنگ اسدی). باباطاهر. 
پاره‌ای شیفته گونه بودی. (راحةالصدور). آن 


پاره. 


درویش از آن پساره‌ای چسوب بريد و به 
حضرت خواجه آورد. (انيس الطالبین و 
عدةالسالکین بخاری). فرمود مرا که پاره‌ای 
آب سرد بیار. (انیس‌الطالبین بخاری). در 
قصر عارفان به منزل ما پاره‌ای هیزم 
آورده‌است. (انیس الطالبین بخاری). پاره‌ای 
نان و سیب خوردم و پاره‌ای از شب توقف 
کردم و در همان شب به قصر عارفان رفتم. 
مس اطالتی با یاو توفیکی مان 
پاره‌ای سبزی و پیاز بود آنرا هم آب دادم. 
انیس الطالبین بخاری). درویشی در حضرت 
ایشان پاره‌ای نار آورده‌بود. (انیس الطالبین 
بخاری). به این فقیر اشارت کردند که پاره‌ای 
اام گی کید راتت ست من نا 
حمیدالدین شاشی میرویم. (انيس الطالبين 
بخاری). قضا را همائی بیامد و بانگ 
میداشت. و برابر تخت, پاره‌ای دورتسر سزیر 
آمد و بزمین نشست. (نوروزنامه). موسی 
پاره‌ای خار بر سر عصا بست و بر سر درخت 
داشت تا آتش درگیرد. (قصص‌الانبیاء). بدان 
سخن پاره‌ای غضب او تسکین یافت. 
(رشیدی). 

ای بر تو رسیده به هر تنگ‌چاره‌ای 
از حال من ضعیف بجو نیز پاره‌ای. رودکی. 
آرزومند آن شده تو بگور 

که رسد نانت پاره‌ای برزم. 


رودکی. 


هر ساعتی بخیر درون پاره‌ای 

بفزایم و ز شرّش نقصان کنم. ناصرخسرو. 
روز کی چند بنده را بفرست 

اندکی آرد پاره‌ای چربو. نپیوزنی: 
هر که او نزدیکتر حیرانتر است 

کار دوران پاره‌ای آسانتر است. عطار. 


|اپاس؛ مدت اندک: پاره‌ای از شب. پاسی از 
شب, قسمتی از آن. طائفه‌ای از لیل. ان من 


۱-و با تصحیفی در گلستان هم آمده است. 


۰ پاره. 


للیل, ان من اللیل. طائفةً من اللیل. پاره‌اى از 

روژء بخشی از آن: ساعت یا ساعاتی از آن 

- پاره‌ای از عمر؛ مدتی از ان 

|اسهم. بهر: دو پاره از شب, دو بهر از آن؛ 

برابر صبح دروغین است و بیک پاره از شب 

بماند. (التفهیم ابوریحان بیرونی). |ایک جزو 

از سی جزو قرآن: در سی پاره. یک جزو از 

شصت بخش قرآن در شصت پاره. |اجزو 

پاصطلاح حساب, کسر مقابل عدد صحیح: او 

[عدد اول ] را هیچ پاره نبود مگر آنک همنام 

او بود. (التفهیم). اما یکی بحقیقت پاره نشود. 

(التفهیم). 

- پاره زدن؛ در پی کردن. وصله کردن. رقعه 

دوختن. پینه کردن. ترقیم. 

= پاره شدن؛ دریده شدن. ریش شدن. 

انخراق. 

- پاره کردن؛ خرق. دریدن. صیر. ۰ (تاج 

المصادر بیهقی). گسیختن. قسم کردن. بخش 

کردن.جزء: 

سراسر بخنجر تنش پاره کرد 

ز خونش همه گل شده خاک و گرد. 
فردوسی. 

وی گفت: ... که هم وی اندر آن میاندیشید و 

دانست که خطاست انرا پاره کرد. (تاریخ 

بیهقی). باز میگفت احوال ترکمانان 

سلجوقیان که ایشان خویشتن بیست و سی 

پاره کنند و پیابان ایشان را پدر و مادر است 

چنانکه ما را شهرها. (تاریخ بیهقی). 

گفت شلغم پاره بايد کرد خرد 

پاره کرد ان خادم انرا پیش برد. عطار. 

-گز نکرده پاره کردن؛ نااندیشيده کاری 

کردن. 

پارة آجر؛ چارکه و هر نوع شکسته آجر. 

- پارة آرد؛ اوماج. آش اوماج؛ آشی‌که با 

گلوله‌هائی بمقدار دانه گندم از آرد راست 

کنند. اش اردی است که به اوماج شهرت 

دارد و آنرا بقدر گندمی از خمیر سازند و پزند. 

(برهان). 

- پارة اسب؛ قطعةالفرس. صورتی از صور 

فلکی: و از بهر این او را [فرس اول را] گه‌گاه 

پار اسب خوانند. (التفهيم). 

- پاره بردو خته؛ وصله زده. 

- پارة تن؛ عزیزترین کسی نزد آدمی. 

خویش و قریب. وله تن پار جگر. فلذه. 

جگرپاره. 

¬ پارة دل؛ عزیزترین کس نزد آدمی چون 

فرزند. پارۂ جگر. پار؛ تن. جگرگوشه. 

- پاره زر؛ قراضه. 

- پار زرد؛ غیار. غیاره. پارچه زردی که بر 

کتف یهو دان دوختندی امتیاز را. زردپاره؛ 

گردونبهودانهبتف کبود خویش 

آن زردپاره بین که چه پیدا پرافکند. 


خاقانی. 
پارة سنگ؛ قطعه‌ای از سنگ. 
-پاره‌ها؛ اعشار. 
- پاره‌ها وکناره‌ها؛ اجزاء واطراف. 
(دانشنامة علائی). 
- ترکیب‌ها: 
آتش‌پاره. آجرپاره. آهن‌پاره. پاره‌پاره. 
پلاس‌پاره. پسوست‌پاره. پسوستین‌پاره. 
پیرهن‌پاره. پیش‌پاره. جگرپاره. چارپاره. 
چرم‌پاره. چغزپاره. چهارپاره. خمپاره. 
5 
کفش‌پاره. کلاه‌پاره. کوه‌پاره. که‌پاره. 
کل باه گوفت بارهفتردوسی). سار 
مه‌پاره. نعل‌پاره. نمدپاره. وَرّق‌پاره. یک‌پاره. 
(فردوسی). و غیره. رجوع به این ترکیب‌ها 


۳ 


شود. 


پاره. [ر ] (رج) ۱ آمبرواز. جاح فرانسوی 


بعهد هانری دوم و فرانسوای دوم و شارل نهم 
و هانری سوم. بستن شرایین را بجای کی بدو 
نسبت کنند. مولد او بسال ٩۲۲/۰8۱۵۱۷‏ 


ه.ق.و وفات در سنۀ ۱۵۹۰ م./ ۹٩۸‏ ه.ق. 


است. 


پارهازی یس. (ی] ((خ) نقاش یونانی 


رقیب زوکسیس. مولد وی بمائه چهارم قبل 
از میلاد در افسس بود. 


پاره‌پار. [ر / ر ](ص مسرکب) رجوع به 


پاره‌پاره شود. 
پاره‌پار شدن؛ پاره‌پاره شدن: 


فراوان بگشتند در کارزار 


همان تیغ با گرز شد پاره‌پار. فردوسی. 
- پارهپار کردن؛ پرهپارهکردن: 

بفرمان آن خسرو نامدار 

بکردند از آن پس ورا پاره‌پار. فردوسی. 


پاره‌پاره. زر / رز /ر] (ص مرکب) به 


قطعات بسیار جدا و مقسّم شده. بسیار جای 
از هم دریده. پاره‌پار. پارپار. ریش‌ریش: 
تکه‌تکه. صمزوق. ممزّق. پارچه‌پارچه. 
شب اخ‌شاخ. لتلت. لخت‌لخت. جدذاذ. 
قطعه‌قطعه. از همه جا دریده؛ 
کون چو دفنوک پاره‌پاره شده 
چا کرش بر کتف نهد دفنوک. منجیک. 
بتی که غمزه‌اش از سندان کند گذازه 
دلم بمژگان کرده‌ست پاره‌پاره. 

دقیقی (از لغت‌نامة اسدی ص ۴۸۹). 
بکردند جاک آن کیی جوشنش 


بشمشیر شد پاره‌پاره تنش. فردوسی. 
یکی پاره‌پاره بگسترد مشک 

نهاده بغربال بر نان کشک. فردوسی. 
و مردمان کجات درامدند و او را پاره‌پاره 
کردند.(تاریخ بیهقی). 

چون نار پاره‌پاره شود حا کم 

گرحکم کرد باید بی پاره.. ناصرخسرو. 


پاره دوختن. 
|ا(ق مرکب) اندک‌اندک. رفته‌رفته. کمکم: هر 
تدبیری که می‌اندیشم آنرا چون شکل حجابی 
میدانم و من پاره‌پاره ان حجاب را از خود 
دور میکنم. ( کناب المعارف). از پس که مؤمن 
گرد ش کند پاره‌پاره ببیند الله را ( کتاب 
المعارف). تو پاره‌پاره معانی را میکش و 
استخراج میکن و تصور میکن. ( کتاب 
المعارف). چون تو ظاهر پا ک‌داری, پاره‌پاره 
باطن و دل تو پا ک شود از سوداهای فاسد. 
( کتاب المعارف). 
- پارپاره شدن؛ تبعّض. (تاج السصادر 
بیهقی) (دهار). تقطع. . تهزّع. تصرم. انعراث. 
(تاج | المصادر بیهقی). انصرام. تخرّز. تصدع. 
بحتره. تمزع. تبجزوء. . قطعه‌قطعه شدن. 
لخت‌لخت شدن. لتلت شدن. تکه‌تکه شدن. 
پارچه‌پارچه شدن. از همه جا دریده شدن. 
پسیار, جای از هم دریده شدن. بقطعات بسیار 
جدا تقسیم شدن. تجرّی. (دانشنامة علائی). 
- پاره‌پاره کردن؛ تشذیب. تقطي .تاج 
المصادر بیهقی). تفصیل. تبعیض. (زوزنی). 
صیر. صور. تهزیع. (تاج المصادر بیهقی). 
تخریق. جزء, (دهار). تخذیم. (منتهی الارب). 
تمزیق. تصریم. پارچه‌پارچه کردن. تکه‌تکّه 
کردن. قطعه‌قطعه کردن. از همه جا دریدن. 
بسیار جای از هم دریدن. لخت‌لخت کردن. 
لتلت کردن؛ چون هرون از خوارزم برفت 
دوازده غلام که کشتن وی را ساخته بودند بر 
چهار فرسنگی از شهر که فرود خواست آمد 
شمشیر و ناچخ و دوس در نهادند و آن سگ 
کافر نعمت را پاره‌پاره کردند. (تاریخ بیهقی). 
((مرکب) بخش‌بخش کردن. به قطمات 
بسیار جدا و تقسیم کردن: پس بفرمود تا 
محلت‌ها را پاره‌پاره کردند و هر پاره به 
سرهنگی داد تا عمارت کردند. (مجمل 
التواریخ والقصص). 


پاره‌پاره زاده. [ر رز د / د] ((خ) مسولی 


اجمد... وفات او بسال ۳۸ ه .ق.بود. او 
راست تاریخ آل عثمان نظماً در بحر شاهنامه. 


پاره‌پوره. (ر / ر ر /ر] (ص مرکب. از 


اتباع) از اتباع است. پاره‌پاره. 


پاره‌خوار. [ر / ر خوا / خا] (نف مرکب) 


آنکس که پاره ستاند. آنکس که رشوت گیرد. 
رشوت‌خوار؛ 
فیل بچه میخوری ای پاره‌خوار 


هم برآرد خصم فيل از تو دمار. مولوی. 


باره‌دم. [ر /ر د] ([مرکب) پاردم. دمچی 


چرمین که پس زین اسب بندند. 


پاره دوختن. [ر / ر ت ] (مص مرکب) در 


1 - Parê, Ambroise. 
2 - Parrhasios. 


پاره‌دوز. 


پی نهادن جامه را. وصله کردن. رقعه دوختن. 
ترقیع. پینه کردن. تردم. تردیم. 

پاره‌دوز. ار / ر] (نف مرکب) پینه‌دوز. 
لخت‌دوز. لاخه‌دوز. پینه گر.وصله گرد 

ما پادشاه پاره و رشوت نبوده‌ایم 


بل پاره‌دوز خرقة دلهای پاره‌ايم. مولوی, 
گربغریبی رود از شهر خویش 

سختی و محلت نبرد پاره‌دوز 

ور بخرابی فتد از مملکت 

گرسته خسبد ملک نیمروز. سعدی. 


و بیشتر بمعنی در پی نهندۀ کفش دریده و پاره 
باشد. 

پینه گری.وصله گری.پینه‌دوزی, لخت‌دوزی. 
لاخه‌دوزی. ترقیع. تردیم. 

پاره‌دهنده. رز /ر دهد /] (نف مرکب) 
راشی. ِ 


الارب). رشوت‌دهنده. 


وگ در بر ھان ینعی ا بر وزن 
لاله‌زار بی n‏ 
شاهد ذیل را آورده است: 

چو شاپور آمد اندر چارۂ کار 

دلم را پاره کرد آن پار کار. نظامی. 


و پیداست که پارة کار را پاید به اضافه خواند 
نه پر وزن لاله‌زار. 
پاره لو مونیال. ار ل ]٤‏ (خ)" کرسی 
سن ولوآر از ناحیهةٌ شال بر ساحل راست 
بورینس و ترعه سانتر دارای ۷۱۳۵ تن 
سکنه و راه‌آهن پاریس و لیون و مدیترانه از 
آن گذرد و در آنجا زیارتگاهی از مسیحیان 
اشت: 
پاری. ([) مددکار که در کار کسی مردانه 
درآید. (غیاث اللغات). 
پاری. ((خ)۳ ویلمام ادوار. دریب‌انورد 
انگلیسی. مولد بسال ۱۷۹۰ م. مطابق با 
۴ و« .ق.در باث و وفات در سنة ۱۸۵۵م. 
مسطابق با ۱۲۷۱ ه.ق.وی ا کستشافات 
جغرافیائی بسیاری در نواحی شمالی کرد و از 
آن جمله جزیر؛ ملویل و تن ولینگتون را او 
کشف کرده‌است. 
پاری. ((خ)۲ لوئی فیلیپ آلبر درلئان کنت ذ. 
نواد لوی فیلیپ پادشاه فرانسه مولد او 
پاریس بسال ۰0۱۸۳۸/ ۱۲۵۳ ه.ق.و وفات 
در سن ۴ ۱۳۱۱/۰۱۸۹ ه.ق. 
پاریا. ((خ) (خلیج...) خلیجی عمیق در 
سواحل ونزوئلاه‌میان شبه‌جزیر؛ باریک و 
کوهستانی پاریا در شمال و دلتای اورنوک در 
جنوب و مدخل آنرا جزیر؛ تری‌نية مسدود 


کرده‌است و تنها بوسیلة دو تنگه بنام درا گوس 


و سیرپس به اقیانوس می‌پیوندد. 
پاریا. ((ع)" (طبقة...) (از سانسکریت. پارا. 
بیرون از...) و معنی ترکیبی آن بیرون از طبقه 


پاریدن. [د] (مص) 


پاری دوورنه. رو ن) لغ 


است. در آئین برهمائی پاریا په کسانی اطلاق 
میشود که از طبقات هندی خارج باشند و 
بعبارت دیگر پاریا یعنی افرادی محروم از 
تمام حقوق دینی و اجتماعی خواه از طریق 
ندادی و خواه از طریق طرد انان از جامعة 
برهمنی. بنابر قوانین قدیمة برهمائیان طبقات 
مطروده په سه دسته تقسیم میشوند: نخست 
طبقه «آبهی ها 4 یعنی به نفرینان. 
(ملاعین)؛ و اين گروه کسانی هستند که بر اثر 
ارتکاپ گناهان بزرگ از طبقات هندی طرد 
شدهاند. دوم دىستۀ «وراتیاس» ۶ بعنی 
مطرودین از سذهب, تکفیرشدگان, و اینان 
کسانی باشند که بر اثر مجری نداشتن قواعد و 
قوانین و مراسم دینی خاصه سرباز زدن از 
دستورهای ودا بدین عقوبت دچار گشته‌اند. 
سوم؛ دستة تاش یعنی مطرودین و 
راندگان علی‌الاطلاق و اینان کسانی‌اند که از 
وصلت نامشروع و یا از نسل ملعونان و 
گناهکاران زاده‌اند. از دو دسته اول ممکن 
است اشخاصی پس از توبت و انابت به 
طبقات اصلی اجتماعی و دینی خود بازگردند 
ولی دستهٌ سوم به هیچ روی قابل عفو و 
بخشایش نیستند. پاریاها در عقیدهٌ هسندوان 
مردمی پلید و ننجسند چنانکه لمس و مش 
آنان موجب ناپا کی و پلیدی شود و بهمین 
سبب نا گزیر بیرون از شهرها و دهکده‌ها 
زندگی کنند و برای تحصیل اسباب معيشت 
بکارهای پست و منفور که افراد دیگر طبقات 
اجتماعی از آنها بیزارند. تن دردهند. 


پاریاب. ((خ) فاریاب. شسهری است 


بخراسان از گوّزگانان بر شاهراه کاروان و 
پسیار نعمت. (حدود العالم). از شهرهای 
مشهور خراسان, از اعمال گوزگانان که از 
آنجا تا بلخ شش منزل است: و دیگر آنکه از 
پاریاب سوی اندخود رفتن نزدیک است. 
(تاربخ بیهقی). دیگر روز امیر به پاریاب 
رسید. (تاریخ بیهقی). 


پاریاب. (! مرکب) زراعتی را گویند که به 


آب چشمه و کاریز و مانند آن مزروع شود و 
آنرا فاریاب و فاریاو نیز نامند. افرهنگ 
جهانگیری). زراعتی را گوبند که با آب 
رودخانه و امثال آن مزروع شود. (برهان). 
مسقوی. آبی. 

پاریتر. [تٍ] (فرانسوی, ۸ کمیسیونهای 
حکمیت که در آنها نمایندگان کارفرمایان و 
کارگران هر دو حاضر آیند. 

پرواز کردن. (برهان). 
پریدن؛ 

پر پروانه پی درک تف شمع بود 

چونکه پر یافت بخواهد پر و پر پاریدن. 
مولوی. 
ژوزف. 


پاریزا تیس.() ۳ 


پاریس. ۵۳۵۱ 


۵ ه«.ق.و وفات بسال ۱۱۸۳/۰۷۷۰ 


ه.ق.وی مشهورترین برادران پاری است. 


پاریز. ((خ) بلوکی از ناحیهٌ سیرجان و پاریز 


در ایالت کرمان. و نام مرکز آن نیز پاریز است 
واقم در شمال رمل‌آباد. 
رجوع به پاروساتس 
شود. 
انط ۱ 
مولد او بسال ۱۸۳/۰۱۷۷۰ ه.ق, و وفات 
در سنۀ ۱۲۶۴/.۶۱۸۴۷ ه.ق. 
پاریزی. ی 
e‏ ن لوور (س 
پاریزیس. ( سکهقدیی ضرب پاریس. 
و ن یک رب بیش از سکة تور" بود. 
پاریزین. [ي ن ن] (لخ) ۳ سرود ملی که 
پس از انس قلاب ۱۲۴۵/۰۶۱۸۳۰ه.ق 
دلاوینی بساخت و آهنگ آنرا اوبر تصنیف 


کرد. 


سن إاواز) است. 


پاریس. (خ)*" شهر معروف و پایتخت 


کشورفرانسه بر ساحل رود سن بفاصله قلیلی 
از ملتقای سن با مارن, کرسی ایالت سن و 
دارای دیوان کشور و انستیتو. ادارات و 
وزارتخانه‌های فرانسه در آنجا متمرکز است 
و مرکز تلاقی کلية راه‌آهنها و خطوط 
تلگرافی کشور میباشد و بواسطه قلاع اطراف 
در نوع خود بی‌نظیر است. موزه‌های هنرهای 
متنوعه و علوم و فنون, دانشکده‌ها و مدارس 
عالیه, کتابخانه‌ها و ادارءٌ ضبط اسناد عمومی, 
بانک فرانسه, بانک رهنی و استقراضی و 
دیگر موسسات عمومی بدانجاست. صنایع 
آن از جهت تنوع بسیار جالب توجه و از 
حیث کیفیت و اصالت و زیبائی قابل اهمیت 
میباشد از قبیل جواهرسازی. بازیچه‌های 
کودکان, دوخت البسه از هر نوع, مد پوست 
حیوانات. اشیاء صنعتی خاص و جر ان. 


1 - ۴۵۲۵۷ - le - ۱۰ 

2 - Parry, William Edward. 

Philippe - Albert 
d'Orléans, conte de...). 


3 - Paris (Louis - 


4 - Paria. 5 - Abhiçasthas. 
6 - ۰ 7 - ۰ 
8 - ۰ 


9 - Pûris-Duverney, Joseph. 
10 - Parysatis. 

11 - Pariset, Étienne. 

12 - Parisi. 
14 - Tours. 
15 - Parisienne (la). 
16 - Paris. 


13 - ۰ 


۳ پاریس. 


پاریس مرکز هنرها و یکی از وسیعترین و 
غنی‌ترین و زیباترین شهرهای عالم و پس از 
لندن در اروپا از جملةٌ بلاد پرجمعیت‌تر و 
پس از رُم در کثرت و هم زیبائی ابنية عالی 
مقام اول را حائز است. از مهمترین ابنیذ آن: 
لوور, پاله روایال, آنوالید. بورس» نوتردام. 
پانته‌ئون.مادلن» ستون و اندم تر کایرو. 
شهرداری, طاق نصرت کاروْسل. طاق نصرت 
اتوال, دروازة سن دنیس, دروازۂ سن مارتن و 
جز آن. جمعیت پاریس نزدیک سه میلیون 
میباشد. در عهد سزار محوطه‌ای از پاریس که 
بعدها نوتردام در آن بنا شد «لوتس» نام داشت 
و سا کنان آن پاریزیئی خوانده میشدند و 
همین نام است که بعدها به پایتخت فرانسه 
داده شد. پاریزی‌ئیان در برابر فرماندهان 
سزار در حدود سال ۵۲ قبل از میلاد سخت 
مقاومت کرده‌اند. لوتس اندکاندک در 
سواحل ن وسعت یافت و در سال ۴۵۱ م. 
ست ژنویو آنرا از هجوم قبایل خونخوار 
هون محفوظ داشت. این شهر که بتدریج بنام 
پاریزی‌تی‌ها بجای لوټس به پاریس شهرت 
یافته‌بود پایتخت کلوویس و بعد بدست 
نرمان‌ها خراب شد اهالی آن در سال 
۵ بر ه. ق.نرمانها قیام کردند و ۱۳ 
ماه در محاصره بودند. پاریس بعهد فیلیپ 
اوگوست ابادتر از پیش شد و اصلاعاتی در 
آن صورت گرفت. از آن جمله حصار 
استواری گرد آن برآوردند و ابن حصار در 
قرن چهاردهم و باز در دور سلطنت لوئی 
سیزدهم بزرگتر شد. از میان پادشاهان فرانسه 
سن لوئی و شارل پنجم و فرانسوای اول و 
لوئی دوازدهم, به یاری ذوق سلیم و تسوجه 
کامل خود در زیبائی و تزیین پاریس بیش از 
دیگران شرکت‌کرده‌اند. لوئی چهاردهم 
ساختمانهای زیبای بسیار در این شهر ایجاد 
کرد و لوئی فیلیپ و ناپلئون سوم نیز در این 
راه بسی کوشیدهاند. در سال ۱۲۲۹/۰۳۱۸۱۴ 
ه.ق.مستفقین به پاریس وارد شدند و در 
۱/۵ ه.ق.پروسیان و انگلیسیان 
بر آن دست یافتند. در سال ۱۸۵۶م۱۲۷۲/۰ 
ه.ق,معاهده پاریس جنگ کریمه را پایان 
بخشید. در سالهای ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱م./ 
۶ - ۱۲۸۷ «.ق. مسحاصرء پاریس و 
واقعةٌ کمرّن روی داد. در جنگ جهانگیر اول 
1۹۱۸4-۴م./ 
پاریس دو بار مورد تهدید آلمانیان قرار 
گرفت یک بار در سال ۱۹۱۴م. پیش از 
نخستین جنگ مارن ویک بار در بهار ۱٩۱۸‏ 
که آلمانیان آنرا با هواپیما و توپهای دورزن 
بمباران کردند. حصار مستحکم قدیمی 
پاریس از سال ۱۹۲۱./ ۱۳۳۹ ه .ق. بهبعد 
وتان نو دو مال ۱۹۴ یاز شکست 


۱۳۳۶-۲ ھ.ق. 


قوای فرانسه از آلمان بدست سپاهیان المان 
افتاد و در ۹۴۵ ام به نیروی سپاهیان فرانسه 
امریکا و انگلیس رهائی یافت. 
پاریس. ((خ)! پسر دوم پریام و موب 
شوهر ادنون و فریبندهٌ هلن زن مه‌نه لاس و 
بنابر اساطیر یونانی اوست که سیب نفاق رأ به 
ونوس داد و موجب کینۀ ژونون و می‌نرو 
نسبت به شهر تروا شد. 
پاریس. ((خ) (پُلّن)" محقق فرانسوی که 
تتبعات او در ادبیات قرون وسطی فرانسه مايه 
شهرت او شده‌است مولد بسال 8۱۸۰۰./ 
۴ «.ق.و وفنات در سنه ۱۸۸۱ع./ 
۵ ه .ق. 
پاریس. (رج) ۳ قران تواند: کیش 
ژانسنیست (پیرو ژان سینوس) که با اعمال 
عجیب و خارق‌العاده‌ای که کنوولسیونرها بر 
مزار او در قبرستان سن‌منار انجام می‌کردند 
شهرت یافته‌است. مسولد بسال 
۰ ۱ ه.ق.ووفات در 
۷۷ ھ.ق. 
پاریس. ((خ)" فرانسوا ادمّن. امیرالبحر و 
دانشمند فرانسوی. مولد بسال ۱۸۰۶م./ 
۰ ه.ق, در برست و وفات در ۱۸۹۳م./ 
۰ ھ.ق. 
پاریس. ((خ)" گاستون. پسر پُلّن پاریس 
دانشمند فقه‌اللغه که او را نیز مانند پدر آثار 
مهمی در باب شعر قرون وسطی است. مولد 
در آولّه بسال ۱۲۵۴/۰۶۱۸۳۹ ه.ق.و وفات 
در ۱۳۲۰/۰۶۱۹۰۳ ه.ق. 
پاریس. (() * ماتی‌یو. کشیش انگلیسی 
از پیروان سن بنوا. وی مولف «وقایم‌نامة 
یزرک انگلستان» است. وفات بسال 
۹ ۶۵۶ھ .ق. 
پاریلا. () رجوع به آب کوپیل شود. 
پاریها. ((خ)۲ یا دریاچۀ سفید*و یا 
آموکو, دریاچه مشهور در تاریخ افسانه‌ای و 
موهوم کشور الاورادو. 
پاریما. ((ع) (سیرا...۲" یکی از ارتفاعات 
بزرگ ناحی کوهستانی امریکای جنوبی که 
هنوز کاملا مکشوف نیست و از آن رودهای 
ارنوک و ریوبرانکو سرچشمه میگیرد. 
مهمترین قلل این رشته جبال به ارتفاع ۲۰۰۰ 
گز میرسد و سرحد میان کشور ونزوئلا و 
برزیل است. 
پارین. (ص نسبی) پارینه. منسوب بسال 
گذشته. پارسالین: 
گاوآمد و خورد دفتر پارین را. 
خرقة پارین ترا بکار نیاید 


ظهوری. 


کوه‌موقر کجا و کاه محقر. قاآنی. 
پارینه. [نْ /ن] (ص نسبی) منسوب به پار. 
پارین. پارسالین: 


چند خرامی و تکبر کنی 


پا زدن. 
دولت پارینه تصور کنی. سعدی 
برو زن کن ای خواجه هر نوبهار 
که‌تقویم پارینه ناید بکار. سعدی. 
من همان احمد پارینه که بودم هستم. 


رو که همان احمد پارینه‌ای. 
||سال گذشته. سال پیش. پار: 
این طاس خالی از من و آن کوزه‌ای که بود 
پارینه پر ز شهد مصفی از آن تو. ‏ وحشی. 
|اکهنه. (غیاث اللغات). 
پاری‌نی. ((خ)۱۰ ژزف. شاعر غزلسرای 
ایتالیائی مولد او بوسی‌زیو بسال ۱۷۲۹م./ 
۱ د«.ق.و وفات در #۵۹ ۱۳۳ 
ه.ق.وی اشعاری روان و دل‌انگیز دارد. 
پاز.(ص) بی‌غش. (برهان). پا ک. خالص. 
انازک و لطیف. (برهان), 
از. [زز ](إخ)'' مرکز بولیوی بر ساحل شرقی 
درياچهٌ تی‌تی‌کا کاو آن بوسیلهٌ راه‌اهن به 
اقیانوس ساکن متصل میگردد و دارای 
ES‏ 
است. 
پازاج. )( پازاچ. (رشیدی). دای شيردهنده. 
مرضعه. (برهان): 
بناز. مادر ایام طفل بخت ترا 
بزرگ میکند اندر کنار چون پازاج. 
منصور شیرازی. 
|ازنی که با زن نوزای همپائی و معاونت کند. 
(رشیدی). ||ماما. ماماجه. (برهان). داية ناف. 
مام ناف. (جهانگیری). قابله. (دهار) (برهان): 
گفتمن حلال‌زادة طبع 
نبوم هر خشوک را پازاج. 
پازاچ. () پازاج. 
پازارگاد. ((خ) رجوع به پارسا گدشود. 
پازتاری. () جزئی باشد که در مقابل کلی 
است و پازتاریان بمعنی جزئیات. (برهان). و 


سوزنی. 


ظاهراً این صورت با معنی مصنوع و مجعول 
است. 
پازخ. [ر] (() رجوع به پاژخ شود. 
پا زدن. (زد] (مص مرکب) بسیار راه رفتن 
در تجسس چیزی: تمام شهر را پا زدم. 
- پا زدن به کسی در حساب؛ به دغلی از حق 
او کاستن. مبلغی از طلب او را انکار کردن. 
قسمتی از دین را اتکار کردن. 
Paris (Paulin).‏ - 2 ۰ - 1 
François de.‏ ,۳۵۲6 - 3 
François-Edmond.‏ ,۳۵۲5 - 4 
۰ ,۳۵۲۵ - 5 
Paris, Mathieu.‏ - 6 
Parima. 8 - Lac Blane.‏ - 7 
Parima (Sierra).‏ - 9 
Parini, Joseph.‏ - 10 
Paz.‏ - 11 


پازش 

پازش. از ) ((مص) گیاه و علف زیادتی را از 
ميان غله‌زار کندن و دور افکندن. (برهان). 
وجین کردن. 

پازکی. اژ] (() از قبائل چادرنشین اطراف 
طهران و ساوه و زرند و قزوین» دارای 
یکصد خانوار و یبلاق آنان کوههای شمال 
البرز و قشلاق خاتون‌اباد است. 

پازن. 015 ([) زنگ. بز کوهی. (برهان) . وعل 


فارسی. ل تیس جبلی. بل (مولد پازهر 
جیوانی) ': 


پازن 


پازنامه. [2 /م] (مسرکب) لقب. قزی. 
علاقیه. قزب. (متفی الارب). و رجوع به 
پاچنامه و پاژنامه شود. 
پازنان. [ر] (اغ) نام کوهی که جلگة 
۱ ان است. 

پازند. (ز] (! اخ) اصل کتاب است و ابستا 
گزارش. ف اسدی). تفسیر زند باشد و 
ت است و برعکس این هم 
گفته‌اند یعنی زند تفسیر پازند است و بعضی 
دیگر گویند زند و پازند دو کتاب است از 
صنیفات ابراهیم زردتشت در آئين 
اتش برست و دیگری میگوید که ترجمۀ 
کتاب زنداست و با زای فارسی هم 
آمده‌است. (برهان قاطع), تفسیر زند باشد و 
زند کتاب زردشت است. (جهانگیری). کتاب 
زردشت است که پیغمبر گبران آتش‌پرست 
بود. کتابی است که ابراهیم زردشت وضع 
کرده‌بود.(از فرهنگی خطی). پازند و زند و دو 
کتابیست از ابراهیم زردشت. (فرهنگ 


زند کتاب زردشت 


...و زرادشت شرحی بر ابستا کرد و 
آنرا زند نامید و این در نزد مسجوسان کلام 
خداست که بر زردشت نازل گشت. آنگاه 
زردشت آنرا از لغت پهلوی به فارسی درآورد 
و سپس شرحی بر زند نگاشت و آنرا پازند 
نامید و موبدان و هیربدان دانشمند شرحی 
دیگر بر این شرح نگاشته و یارده (ظ: 
ایارده)اش نام نهادند که برشی از مجوسان 
«| گرده»اش نیز خوانند و چون اسکندر بر 
کشور ايران استیلا یافت و دارا پسر دارا را 
بکشت آنرا بسوزانید. (التنبیه و الاشراف 
مسعودی). بنابر تحقیقات اخیره. پازند 


سرور ی 


عبارت از خط و زبانی است که برای صعوبت 


خط پهلوی زند را بعدها بدان خط و زبان 
نوشته‌اند و چون در آغاز آنرا مانند حاشیه در 
پای (یعنی ذیل) اوراق مینوشته‌اند به پازند 
مشهور شده. در پازند لغات آرامی به لفات 
ایرانی تبدیل شده‌است و جای خط پهلوی را 
خط اوستائی گرفته است؛ 
گویندنخستین سخن از نام پازند 
آنست که با مردم بداصل مپیوند. . . لبیبی. 
زو دوست‌ترم هیچکسی نیست وگر هست 
آنم که همی گویم پازند قران است. . فرّخی. 
ای خوانده کتاب زند و پازند 
زین خواندن زند تاکی و چند. ناصرخسرو. 
بر گل نوزند واف" مطربی آغاز کرد 
خواند به الحان خوش نامه پازند و زند. 
سوزنی. 

حرف و صوت ار قضا بگرداند 
مرحبا زند و حبّذا پازند. 

انوری (دیوان ص ۳۸۲). 
||( چیزی که بر آتش‌زنه زنند تا از آن آتش 
برآید و معنن ترکیبی آنکه همپانی و معاونت 
با أت تش‌زنه در برآوردن اتش کند و بدین 
مناسہت ۱ 
که در زند مکنون است به اعانت آن شرح 
ظاهر میشود. (رشیدی). 


پازننده. رند /د] (نف مرکب) که پای بر 


زمین زند: اخبط ؛: مرد پازننده. (سنتهی 
الارب). 


پازنه. [ر نْ /ن ] (() دو حلقة چوبی است از 


اجزاء خیش. 


پازوار. [] (اخ) بلوکی به شهرستان بابل 


(بارفروش) دارای هجده قریه و سه فرسنگ 
در یک فرسنگ و نیم مربع مساحت. و پندر 
بابلسر (مشهدسر) کرسی آن است. حدود آن 
از شمال» بحر خزر و از مشرق بلوک با 
نصرکلا و از جنوب قصبة امیرکلا و حومة آن 
و از مغرب بلوک رودبست و دابر است. و 
بدانجا گردکان بسیار است. ۱ 


پازواند اوغلیی. (اج) رجوع به پاسبان 


اوغلی شود. 


پازو پرمی. [ ] (اخ) قریه‌ای در نواحی 


مشهد مقدس که نوعی از انگور خوب در آنجا 
باشد. (جهانگیری). 


پازور. (إخ) جادوئی تورانی که در جنگ 


هماون بجادوی برف و سرما و باد دمان بر 
ایرانیان اورد چنانکه از برف و سرما دست 
نیزه گذاران از کارزار فروماند. این اسم را در 
بعض نسخ شاهنامه «بازور» ضبط کرده‌اند و 
«بوستی» نیز بهمین صورت آورده است. 


رجوع به بازور شود. 


پازه. 5 ۳1 () پاچە: 


اا 


نیم مستک فتاده و خورده 


بی خدو این خدنگ پازۂ من. نتورنی: 


پازهری. ۵۳۵۳ 


و رجوع به پاژه شود. 


پازهر. (]((مرکب) پادزهر: 


سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد 
سخن تلخ و شیرین و درمان و درد. 
پوشکور. 
نه هر که دارد پازهر زهر باید خورد. 
ابوالفتح بستی. 
که پازهر زهر است کافزون شود 
وز اندازهٌ خویش بیرون شود. 
؟ (از قابوسنامه). 
پازهر اژدهاست خرد. سوی هوشیار 
درخورد مکر نیست نه نیز ازدر دها ست. 
ناصرخسرو. 
بر فعل چو زهر نیست پازهر 
جز قول چو نوش پخته با قند. 
ناصر خسرو. 
این عالم اژدهاست و زانرو ترا خرد 
پازهر زهر این قوی و منکر اژدهاست. 
ناصر خسرو. 
فرزند دیو را رطبم زهر مار گشت 
پازهر مار او شدم او زهر مار من. 
ناصر خسرو. 
همگان در رنگ صافی او [آب انگور پس از 
تخمیر ] خیره بماندند و گفتند مقصود و فائده 
از این درخت [رز] این است. اما ندانیم که 
زهر است یا پازهر. (نوروزنامه). 
- پازهر بقری؛ در مرارة گوزن پدید آید. (از 
معرقةالجواهر). پازهر گاوی. 
- پازهر حیوانی؛ فادزهر حیوانی. در مکان 
تکون آن اختلاف است جمعی برانند که در 
زمینی از حدود چین گوزنان مارخوار " بسیار 
هست و چون از بسیاری خوردن ماران 
حرارت بر مزاج آنها استیلا یابد و در آب 
غوطه خورند بخاری بشکل اشک در 
حفره‌هائی که در گوشه‌های چشم گوزن واقع 
است گرد شود و آب مذکور متحجر و منجمد 
گرددو چون این عمل مکرر واقع شود سنگ 
مزبور بزرگ و ثشقیل شود و بیفتد. 
(معرفةالجواهر). 
- پازهر شاتی؛ در جوف نوعی از گوسفندان 
وحشی که در حدود فارس میباشند تکون 
می‌پذيرد. (معرفةالجواهر). 
- پازهر گاوی؛ حجرالبقر. 
- پازهر معدنی "؛ فادزهر کانی. پازهر کانی. 
حجرالسم معدنی. و رجوع به پادزهر شود. 


پازهری. [ر] (ص نسسبی مرکب) رنگ 


زردی که بسرخی زند. 


1 - ZEgagre? Bouquetin. Libex.. 
۲-نل:پلیلک.‎ 
3 - ۲۰ 


4 - 8620370 ۱۰ 


۴ پازیر. 


پاس. 


پازیر. ([ مرکب) چوبی را گویند که در زیر 
سقفی یا دیواری که قصور کرده باشد فروزنند 
تا نیفند. (برهان). 
است. رجوع به پادیر و رجوع به پاذیر و پادیز 
شود. 

اژ.(!) باز. (حاشیۂ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
باج. ۲ 
پا ((خ) باژ. دیهی از طوس و بعضی آن را 
مولد فردوسی گفته‌اند. نام دهی است از 
بلوکات طوس, (برهان). فاز 

پاژخ. [] () پسازخ. مالش و آزار باشد. 


و ظاهراً مصحف پادیر 


(برهان)؛ 

پاسار میکند من و خوبان را 

تنگ آمدم ز پاژخ و پاسارش. ناصرخسرو. 
ای کرده دلم غم تو رخ رخ 

تا چند کشم ز عشق پاژخ. عماد زوزنی. 


پاژگونه. [نَ /ن] اص مسرکب) باژگونه. 
واژگونه. واژگون. 

پاژل. [] (فرانسوی, () نوعی ماهی که در 
آبهای ساحلی مدیترانه و دریای مانش 
فراوانست و او راگوشتی لذیذ باشد. 

پاژل. [] ((خ)" کلود. ژنرالی فرانسوی, وی 
در جنگ فرانسه خاصه در جنگ مونترو 
شهرت یافت. مولد او بسال ۱۱۸۵/۰۱۷۷۲ 
ه.ق.در بسزانسون و وفات در ۱۸۴۴م./ 
۹ ده .ق. 

پاژنامه. [2 /م] (|مرکب) پاچنامه. پازنامه. 
پاشنامه. لقب. |آقرین و همال. (برهان). و 
رجوع به پازنامه شود. 

پاژند. (3] () آلتی است که بدان آتش 
بشکنند و بمناسبت همین معنی نام تفسیر ژند 
که کتاب زرتشت است در بیان دیسن 
ات ‌پرستی: (غیاث اللغات). رجوع به پازند 
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شود. 
پاژنگ. [3] (مرکب) بمعنی پاچنگ است 
که کفش و پاافزار باشد. (برهان). پازنگ. 
پوزار. پای‌افزار. 
پاژو. ((خ)۱۳ گوستن. حجار فرانسوی. مولد 
او در پاریس بسال ۱۱۳۲/:۸۱۷۳۰ ھ.ق.و 
وفات در ۱۸۰۹م./ ۱۲۲۲ ه.ق. وی بهترین 
مین و آرایشگر تماشاخانه بود. 
پاژه. [3 /] () پساچه. کراع. | پاچنگ 
(جهانگیری). 
پاس. (!) خسرّس. حسراست. نگ‌اهبانی. 
نگهبانی. نگاهداری؛ 

دلیر و خردمند و هشیار باش 
بپاس اندرون سخت بیدار باش. فردوسی, 
تو کرپاس را دين یزدان شناس 

کشنده چهار آمد از بهر پاس. 

فردوسی (شاهنامه ج ۴ص .)۱۵۹٩۹‏ 

بهر پاس است مار بر سر گنج 
نز پی آنکه گیرد از وی خنج, 


بان 


ای پرسم دولت از آغاز دوران داشته 

طارم قدر ترا هندوی هفتم چرخ, پاس, 
انوری. 

هر کجا پاس او کشد باره 

نکشد بار قفلها زرفین. انوری. 

و دیگر بدان که ملوک از بهر پاس رعیتند نه 

رعیت از بهر طاعت ملوک. ( گلستان). 

زهد چون قلعه‌ای است پاس ترا 


قلع آهنین هراس ترا, اوحدی. 
|اسه پاس؛ سه نگهبان تن یعنی گوش و چشم 
و زبان؛ 


نخست آفرینش خر را هاش 
نگهبان جانست و آن سه پاس 
سه پاس تو گوش است و چشم و زبان 
کزاین سه رسد نیک و بد بی گمان. 

فردوسی. 
||رعایت. احترام. حرمت. ملاحظه: 
چه باشد جان بنزد من که اندر راه عشق تو 
پپاس غم بگردانم هزاران بار داس ای جان. 

سوزنی. 

زاهد... روی برتافت. یکی از وزیران گفت 
پاس گفتار ملک را روا باشد که چند روزی 
بشهر اندر آئی. (گلستان. فی الجمله پاس 
خاطر یاران را موافقت کردم. (گلستان). 
درویشسی را شنیدم که در آتش فاقه 
میسوخت... کسی گنت چه نشینی که فلان 
در این شهر طبعی کریم دارد... | گراز صورت 
حالی که تراست مطلع گردد پاس خاطر 
عزیزت را منت دارد. سعدی ( گلستان). 
- پپاس خدمات او؛ برعایت خدمات او. 
= پپاس دوستی شما؛ به احترام ورعایت 
دوستی شما. 
- پاس فرمان نکردن؛ رعایت آن نکردن. 
|| پاسی از شب؛ قسمتی از شب, قسمتی از 
قسمتهای شب. نو من اللمل. هنو من الليل. 
انی من اللیل. (منتهی الارب). بهره‌ای از شب. 
جنح لیل. یک بخش از شب. لختی از شب. (از 
فرهنگی خطی): 
چو یکپاس از تیره شب درگذشت 
تو گفتی که روی هوا تیره گشت. فردوسی 
دگر برگذشته ز شب چند پاس 


بدزدد ز درویش دزدی پلاس. فردوسی. 
بیامد ز آموی یک پاس شب 

گذرکرد بر آب و ریگ فرب. فردوسی. 
چو بگذشت یک پاس از تبره شب 

بیاسود طایر ز بانگ و چلب. ‏ فردوسی. 
ز تیره شب اندر گذشته دو پاس 

بفرمود تا شد ستاره‌شناس. فردوسی. 
بيامد بدان باغ و می درکشيد 

چو پاسی ز تیره شب اندر کشید. فردوسی 
چو یک پاس بگذشت درنده شیر . :ای ے 
به پیش کنام خود آمد دلیر. فردوسی. 


چو بگذشت یک پاس از تیره شب 

ببستند مردم ز گفتار لب. فردوسی 

گرنه‌ماه طربست این ز چه غرّید همی 

دوش هر پاسی کوس ملک شیر شکر. 
فرخی. 

چو پاسی از شب ديرنده بگذشت 

برآمد شعریان از کوه بابل. منوچهری. 

پاره‌ای از شب: پاسهای شب آنااللیل. نیز 

براند [غازی ] دو پاس از شب گذشته به 

جیحون رسید. (تاریخ بیهقی), و سلطان پاسی 

از شب گذشته برداشته بود از ستاج وروی په 

بلق داده که سرای پرده انجا زده بودند. 

(تاریخ بیهقی). پس از نماز خفتن بدیری و 

پاسی از شب بگذشته سیلی دررسید که اقرار 

دادند پیران کهن که بر آن جمله یاد ندارند. 

(تاریخ بیهقی). چون یک پاس از شب بماند 

آلتونتاش با خاصگان خویش برنشست و 

برفت. (تاریخ بیهقی). 

طلایه دلاور کن و مهربان 

بگردان بهر پاس شب پاسبان. 

چنین تا دو پاس از شب اندر گذشت 


اسدی. 
ببودند دلشاد و خرّم بدشت اسدی. 
یکی بهتر ببینید انهاالناس 

کسی دبک شود الم ھر زاین 
آید بتو هر پاس خروشی ز خروسی 
کای غافل بگذار جهان گذران را. 
چو پاسی از شب دیجور بگذشت 
از آن در شاه, دل رنجور برگشت. نظامی. 
ا وا تن 
ربع آن: 

همی گفت دارم ز یزدان سپاس 

نایش کنم پیش او شب سه پاس. فردوسی 
از آن رقعه بودی دلش در هراس 

نیایش‌کنان بود از شب سه پاس. فردوسی. 
چنان بد که از شب گذشته سه پاس 


سنائی. 


سنائی. 


یک آواز آمد چنان پر هراس... فردوسی. 
به سه روز تا شب گذشته سه پاس 
کنیزک پپرداخت ز اخترشناس. فردوسی. 


به لشکرگه آمد گذشته سه پاس 

ز قیصر نبودش بدل در هراس. فردوسی 
همی گفت دارم ز یزدان سپاس 

نیایش کنم پیش او شب سه پاس. فردوسی 
دبیران برفتند دل پرهراس 

ز شبگیر تا شب گذشته سه پاس. فردوسی. 
مراگفته بود آن ستاره‌شناس 

که‌امروز تا شب گذشته سه پاس... فردوسی. 
چنین گفت کز شب گذشته سه پاس 
بیابید گفتار اختر شناس. فردوسی. 
۰ و اه[ - 2 Pagel.‏ - 1 
Pajou, Augustin.‏ - 3 


۴ -نل: سوم روز از شب... 


پاس. 


ببردند مردان اخترشناس 

سخن راند با نامداران سه پاس. فردوسی. 
و در تداول فردوسی, یک پاس غالبا نیمی از 
شب و دو پاس دو ثلث و سه پاس سه ربع آن 
است. و همچنین است در بهر و بخش. ||سه 
پاس؛ تمام شب. تمام روز 

بدین گر بدارم ز یزدان سپاس 

نباید که شب خفته مانم سه پاس. فردوسی. 
ز بهرام دارم ببخشش سپاس 

نیایش کنم روز و شب در سه پاس. 


فردوسی. 
همی گفت صدره ز یزدان سپاس 
نیایش کنم روز و شب هر سه پاس. 
فردوسی. 


ماه دو هفته | گر چون رخ او بودی.شب 
پاسیانان همه بیکار بدندی به سه پاس, 
سوزنی. 
|ایک حصه از هشت حصه شب و روز را نیز 
گویند چه شبانروزی را به هشت حصه 
کرده‌اند و هر حصه را پاس نأمیده‌اند. (برهان 
قاطع). |ایک حصه از چهار حصف شب و روز. 
(رشیدی). و در غیاث اللغات امده است: و 
[یمعنی ] ربع روز یا شب. چرا که نگاهداشت 
هر بهر به هر یک پاسبان تعلق دارد و بخاطر 
فقیر میرسد که چون این قدر وقت را بشمار 
گھریها (؟) پاس دارند لهذا مجازا این مدت 
وقت را پاس گویند... و در بهار عجم بمعنی 
بخشی از روز یا شب است. (غیاث اللغات). 
|اشخصی راگویند که در آن وقت [یک پاس 
از هشت پاس شبانروز ] عمدا بیدار باشد 
یعنی پاسبان. (برهان). پاسبان. نگهبان: 
سپه دید در خیمه‌ها بی هراس 


نه جائی طلایه نه آوای پاس. اسدی. 
که دارند روز و شب از بس هراس 
بهر کوه دیده بهر دير پاس. اسدی. 


||حصه و بخش است مطلقاً اعم از شب و روز 
و غیر آن. (برهان). بخش. قسمت. پاره. بهر. 
بهره. ||نوبة. (برهان). نيابة. (سنتهی الارب). 
||تنگی و اندوه دل. (جهانگیری) (برهان). و 
جهانگیری بیت ذیل را شاهد برای این معنی 
اورده است: . 
فرشته گرفته ز بس بیم پاس 

پری در نهیب اهرمن در هراس. 

لکن در این جا معنی توق و تحفظ و تحرس 
و خودداری از خطر مناسب‌تر مینماید. 

- پاس داشتن؛ پاسبانی کردن. نگهبانی و 
نگاهبانی کردن. حراست. حفظ. پاییدن. نگاه 
داشتن. محافظت کردن: حومّل, نام زنی که... 
ماده سگ شب پاس او داشتی... (منتهی 
الارب): 

به یزدان بنالید کای کردگار 


بدینکار این بنده را پاس دار. فردوسی. 


جهانرا ازو بود دل پرهراس ! 
همیداشتندی شب و روز پاس. 
گر آید درفش منوچهر شاه 
سوی دژ فرستد همی با سپاه 
شما پاس دارید و نیرو کنید 
مگر کان سپاه ورا بشکنید. 

ای که بر مال پاسبان داری 

بر سر گور تو که دارد پاس. عنصری. 
سلوک کن, بر طبق ستوده‌تر اطوار خود... و 
کریم‌تر طرزهای خود در رعایت آنچه ما آنرا 
در نظر تو زینت داده‌ایم و در پاس داری و 
نگهبانی آن. (تاریخ بیهقی). فردا جنگ باشد 
بهمه حال بجای خود بازروید امشب نیکو 
پاس دارید. (تاریخ بیهقی). 

پاس دارم ز دیو و لشکر او 

بسپاس خدای بر تن پاس. . ناصرخسرو. 
مرا مزنید که من شما را بکار آیم و بانگ نکنم 
و پاس دارم شما را. اقصص‌الانبیاء). گفت 
پاخبر باشید هر که در میان شما درآید گردنش 


فردوسی. 


فردوسی. 


را بزنید هم چنان پاس میداشتند. 

(قصص‌الانبیاء). 

روز چون عندلیب نالم زار 

همه شب چون خروس دارم پاس. 

مسعودسعد. 

پاسبان چرخ هفتم خوش بخسبد بعد آزین 

چون جهان را عدل وانصاف تو میدارند پاس. 
ظهیر فاریابی. 

نقل است که روزی نان میخورد سگی آنجا 

بود و بدو میداد گفتند چرا با زن و فرزند 

نخوردی گفت اگرنان به سگ دهم تا روز 

پاس من دارد تا من نماز كنم. (تذكرة الاولياء 

عطار). 

تا که ما از حال آن گرگان پیش 

همچو رویه پاس خود داریم بیش. مولوی. 

گشایم یکی راز نگشوده را 

سپارم یکی جنس نبسوده را 

بشرطی که داری ز اغیار پاس 


نیاری در معنوی راقیاس. فخرگرگانی؟. 
جواهر بگنجینه داران سپار 
ولی راز را خویشتن پاس دار. سعدی. 


بدان را نوازش کن ای نیکمرد 
که‌سگ پاس دارد چو نان تو خورد. سعدی. 
برو پاس درویش محتاج دار 


که‌شاه از رعیت بود تاجدار. سعدی. 
گرچه صد پاسبان بوند ز پس 
پاس تو به ز تو ندارد کس. امیر خسرو. 
آنچنان پاس دار جان عزیز 
که‌تو خوش خسبی و ولایت نیز. 

امیرخسرو. 
گرشبان پاس ندارد رمه را 
گرگ از پای درآرد همه را. چامی. 


مگیر از دهن خلق حرفها زنهار . 


۵۳۵۵  .راساپ‎ 


به آسیا چو شدی پاس دار نوبت را. صائب. 
کسی کز چشم بد فرزند خود را پاس میدارد 
بفرزند کسان هرگز بچشم بد نمی‌بیند. 


|ارعایت کردن. مراعات کردن. ملاحظه 
کردن.ادب کردن: 

رضای حق اول نگه داشتن 

دگر پاس فرمان شه داشتن. سعدی. 


- پاس خاطر؛ رعایت حال. مراعات خاطر. 
و برای کلمات مرکبةٌ پاسبان. سرپاس و نظایر 
آنها رجوع به ردیف خود شود. 

¬ پاس داشتن؛ احتیاط کردن. تجسس» 
جست و جوو تفتیش کردن: 

ز تاج ملک زاده‌ای در مناخ 

شبی لعلی افتاد در سنگلاخ 

پدر گفتش اندر شب تیره رنگ 

چه دانی که گوهر کدامست و سنگ 
همه سنگها پاس‌دار ای پسر 

که لعل از میانش نباشد بدر. 

- خود را پاس داشتن؛ احتراس. تحرّس. 
پاس. [ش] 2 شهری مستحکم به باویر 
بر ساحل دانوب با ۲۴۰۰۰ تن سکنه و آن 
مرکز روحانیت و دارای صنعت فلزسازی و 
مرکز تجارت نمک است. 
پاسائیکت. ((ج)" شسهری به اتازونی در 
کشور نیوجرزی دارای ۸۰۰۰ تن سکنه و آن 
مرکز صنعت ریسندگی و کالسکه‌سازی است. 
و ناحیه‌ای به همین نام بر ساحل رود 
پاسائیک دارای ۸۰۰۰۰ تن سکنه. 
پاسات. (() صیانت باشد و آن محافظت کردن 
است خود را از سخنان هزل و قبیح و افعال 


شنیعه و قبیحه. (برهان). 


سعدی. 


پاسادنا. [د] ((خ)" شهری به اتازونی در 
ک‌الیفرنیا دارای ۰ تن سکنه و 
رصدخانه‌ای در کوه ویلسن. 
پاسار. (!مرکب) (از پای و سار مرادف مانا و 
مان و معنی ترکیبیه بپا گذاشته شده. رشیدی). 
تیبا. لگد. (برهان). ||در اصطلاح نجاران» 
تخته‌هائی که میان تنکه‌ها فاصله شود. و نیز 
تختة زبرین و زیرین مصراع. چوبهای قطورتر 
که در دو طرف فوق و تحت و ميان هر دو 
تنک افقی بکار برند مقابل باهو که عمودی 
بکار رود. 

- پاسار کردن؛ لگدکوب کردن: 

پاسار میکند من و خوبان را 

تنگ آمدم ز پاژخ و پاسارش. ناصرخسرو. 
پاسار. [ر] (اخ* دماغه‌ای به جنوب شرقی 


۱-ول: ببودند از آن ا گهی پرهراس. 
Passau. 3 - Passaic.‏ - 2 
Passadena.‏ - 4 


5 - Passaro. 


۶ پاسار. 


ما تا ات ارام نگ بیان 
۸ م. با ۱۱۳۰ ه.ق.اسپانیائیان را بدانجا 
هزیمت کرد. 
پاسار. (رخ) ۱ رودی به شمال شرقی آلمان 
(ایالت پروس شرقی) و آن از نجد باتلاقی 
هوکرلاند سرچشمه میگیرد و بجانب شمال 
جاری است و برونشبرگ را مشروب سازد و 
به خلیج فریشس هاف ریزد. طول آن ۱۲۰ 
هزارگز است. 
پاسارگاد. (اخ) پازارگاد. پارسا گد. شهر 
قدیم ایران. پایتخت کوروش بزرگ. در شمال 
شرقی تخت جمشید و شیراز. رجوع به 
پارسا گدشود. 
پاسارو آنگت. ((ع)۲ شهری به جاوه به 
۰ هزارگزی جنوب شرقی باتاویا مرکز 
ایالتی دارای ۱۱۰۰۰۰ تن سکنه. 
پاساژ. (فرانسوی, ()" بازار سرپوشیده که دو 
در دارد دخول و خروج را. 
پاسبان. (ص مرکب. |مرکب) (از پاس و بان 
حافظ, حارس.) حارس. (مهذب الاسماء). 
آنکه شب بدرگاه ملوک پاس دارد. (صحاح 


رین اغات گیا شرارل, زک 


جاندار. پاده. جانه‌دار. پاد. محافظ. 
محافظت‌کننده. (برهان). حافظ. مراقب. 
رقیب. نگهدار. راصد. دارندة پاس. که شبها 
حراست کند. بدرقه. راعی. قراول. عاس (ج 
عسس): و بر این کوه پاسبان است و دیده‌بان 
است که کافر ترک را نگاه دارد. (حدود 
العالم). 

ز دیوان نبینی نشسته یکی 


جز از جادوان پاسبان اندکی. فردوسی. 
ز دیوان جنگی ده و دوهزار 

بشب پاسبانند بر کوهسار. فردوسی. 
هميشه خرد پاسبان تو باد 

همه نیکی اندر گمان تو باد. فردوسی. 


وز آنجا بفرمود تا پاسبان 
برآرد ز بالای باره فغان. 

فردوسی (شاهنامه, ج ۲ص ۱۴۲۴) 
بفرمود تا پاسبانان شهر 
هر آنکس کش از مهتری بود بهر. ‏ فردوسی. 
مگر پاسبانان کاخ همای 


هلا زود برخیز و چندین مپای. فردوسی. 
چو باران بدی ناودانی نبود 

بشهر اندرون پاسبانی نبود. فردوسی. 
بباید به هر گوشه‌ای دیده‌بان 
طلایه بروز و بشب پاسبان. فردوسی. 
چو دین را بود پادشا پاسبان 

تو این هر دو را جز برادر مخوان. فردوسی. 
یکی پادشا پاسبان جهان 

نگهبان گنج کهان و مهان. فردوسی. 
که دانش به شب پاسبان منست 

خرد تاج بیدارجان منست. فردوسی. 


پشب پاسبان را نخواهم بمزد 
براهی که باشم نترسم ز دزد. 
چنین گفت پس شاه با پهلوان 
که‌ایدر همی باش روشن‌روان 
شب و روز گرد طلایه بپای 
سواران با داش و رهنمای 
همان دیده‌بان دار و هم پاسبان 
نگهدار لشکر بروز و شبان. 

چو تنگ اندرآمد شبانان بدید 
بر آن میش و بز پاسبانان بدید. 
از آن مرز نشنید آواز کس 

غو پاسبانان و بانگ جرس. 

نه روزش طلایه نه شب پاسبان 
سپاه است همچون رمه بی شبان. 
غو پاسبانان و ہانگ چرس 
همی آمد از دور از پیش و پس. 
فرنگیس پا رنج دیده بسر 
بخواب اندر اورده بودند سر 

ز پیمودن راه و رنج شبان 

مر آن هر دو راگیو بد پاسبان. 
طلایه بباید بروز و شبان 
مخسبید در خیمه بی پاسبان. 
بروز اندرون دیده‌بان داشتی 
بتیره شبان پاسبان داشتی. 
همی پاسبان برخروشید سخت 
که‌گشتاسپ شاه است فير وزبخت. 
مدارید بازار بی پاسبان 

که راند همی نام ما بر زبان. 

وز آن روی طلحند پیش سپاه 
چنین گفت کای پاسبانان گاه. 
که ما پاسبانیم و گنج آن تست 
فدا کردن جان و رنج آن تست. 
ز هر برزنی مهتری را بخواند 
بدروازه بر پاسبانان نشائد. 
طلایه ز هر سو برون تاختند 
بهر باره‌ای پاسبان ساختند. 
گرایدونکه فرمان دهی بر درت 
یکی بنده‌ام پاسبان سرت. 

همه پاسبانان بنام قباد 

همی کرد باید بهر پاس یاد. 

چو آواز آن پاسبانان شنید 
غمی گشت و شادان دلش بردمید. 
بهر جای بر باره شد دیده‌بان 
نگهبان پروز و بشب پاسبان. 
گزند آمد از پاسبان بزرگ 
کنون‌اندر آید سوی رخنه گرگ. 
بنام تو تا پاسبانان بشب 

به ایران زمین برگشایند لب. 

ببد روز پیکار و تیره شبان 
طلایه بروز و بشب پاسبان. 
همه دام و دد پاسبان منند 


مهان جهان کهتران منند. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. ` 


فردوسی. 


ای اعد 


فردوسی. 


پاسبان. 


۰ 


اگرشاه با داد و فرخ پیست 

خرد بیگمان پاسبان ویست. ۰ فردوسی. 
خرد پاسبان باشد و نیکخواه 

سرش برگذارد ز ابر سیاه. فردوسی. 
بنام تو بر پاسبانان پشب 

به روم و به ایران گشایند لب. فدوشتین: 
دولت او در ولایت کارساز 

هیبت او بر رعیت پاسبان. فرخی. 
چنان گشت بازارهای ولابت 

که برخاست از پاسبان پاسبانی. فرخی. 


چند پاسبان گماشته بودند چنانکه هیچکس 
را یک درم زیان نرسید. (تاریخ بیهقی). 
طلایه دلاور کن و مهربان 

بگردان بهر پاس شب پاسبان. 

وین خوار سوی انکس است کو را 

سر درکشید فتنه و روی جهان ندید 

تا شد ز دوده خنجر تو پاسبان ملک. 


اسدی. 


مسعودسعد. 
تا پرستاره بود ز گل باغ راچمن 
پیوسته بود بلبل در باغ پاسبان. مسعودسعد. 
در هیچ وقت بی شفقت نیست کوتوال 
هر شب کند زیادت بر من دو پاسبان. 


مسعودسعد. 
من آن خوارم اندر جهان ای شگفت 

که‌نیکو نگه داردم پاسبان. مسعودسعد. 
شمشیر پاسبان ملک است و نگاهبان ملت. 
(نوروزنامه). 

مار اگرچه بخاصیت نه نکوست 

پاسبان درخت صندل اوست. سنائی. 


بد بد است ارچه نیک‌دان باشد 
سگ سگ است ارچه پاسبان باشد. سنائی. 
در کار خصم خفته نباشی بهیچ حال 
زیرا چراغ دزد بود خواب پاسبان 
؟ (از کلیله و دمنه). 
رسید قاعده عدل تو بدان درجت 
که پنبه را شود امروز پاسبان آتش. وطواط. 
بر فراز بارة او پاسبان در نیمشب 
ماه را چون چشم ماهی دیدی از سوی مفاک. 
اثیر اخسیکتی. 
فتنه ز تو خفته بخواب عروس 
دولت بیدار تو را پاسبان. خاقانی. 
پاسبانش اگر خواستی منطقة جوزا بگرفتی. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
روز صیادم بدو شب پاسبان 
شیر نر بود او نه سگ ای پهلوان. مولوی. 
ز جور حادثه ايمن چگونه خسبد ملک 
| گرنه خنجر هندیش پاسبان باشد. 
اثیرالدین اومانی. 
۰ .- 2 ۰ .- 1 
Passage.‏ - 3 


۱۳۳ FA TKR A a OT FCP PA NOE ESR EE E PTE E هم‎ PEP TT ۳ و و‎ 
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پاسبان. 


پادشه پاسبان درویش است 


گرچه نعمت بفر دولت اوست. سعدی. 
به بانگ دهل خواجه بیدار گشت 
چه داند شب پاسبان چون گذشت. 

سعدی (پوستان). 
شنیدم که طغرل شبی در خزان 
گذرکرد بر هندوئی پاسبان. سعدی. 
سلطان چو خوابش میبرد از پاسبانانش چه غم. 

سعدی. 

عجب نیست گر ظالم از من بجان 
برنجد که دزد است و من پاسبان 
تو هم پاسبانی به انصاف و داد 
که حفظ خدا پاسبان تو باد. 

سعدی (بوستان). 


خفته خبر ندارد سر در کنار جانان 
کاین شب دراز باشد در چشم پاسبانان. 
سعدی. 
شبی چند در صحبت او بود چندانکه بر 
درمهاش اطلاع یافت ببرد و بخورد.. 
بامدادان دیدند عرب را گریان... گفتند حال 
چیست مگر آن درمهای ترا دزد برد گفت نه 
که پاسبان برد. (نسخه‌ای از گلستان سعدی). 
و گفت خداوند مرا مالک این ملک 
گردانیده‌است تا بخورم و ببخشم نه پاسبان که 
نگاه دارم. ( گلستان). و حک ما گویند چهار 
کس از چهار کس بجان برنجند حرامی از 
سلطان و دزد از پاسبان و فاسق از غاز و 
روسپی از محتسب. ( گلستان). 
دلی را معرفت باشد که در جان باشدش ایمان 
کسی را پاسبان باید که در خان باشدش کالا. 


فخرالدین مطرزی. 
با چنین مایه کاستواری تست 
پاسبان تو هوشیاری تست. امیرخسرو. 


دزد را جای بر درخت به است 
پاسپان تزا نظر برخت په آشت. 
پاسبان حرم دل شده‌ام شب همه شب 


اوحدی. 


تا در این پرده جز انديشة او نگذارم. حافظ. 
خاراگرپاسبان نخل نبودی 

بر زبر نخل کس ندیدی خرما. قاآنی. 
|اکسی که از طرف شهربانی مأمور حفظ نظم 
و اسایش شهر است. این کلمه بجای «اژان 
د پلیس»" پذیرفته شده‌است. (فرهنگستان). 
ااشب زنده‌دار. (برهان). 

پاسیان شب؛ عاش. (ج» عسس). 

- پاسبان طارم نهم؛ زحل. (برهان). 

- پاسبان طارم هسفتم؛ کیوان. زحل. 
(رشیدی). 

- پاسبان فلک. (رشیدی)؛ هندوی هفتم 
چرخ. کیوان. زحل. 
پاسبان. (اخ) شهرکی است [از خوزستان ] 
آبادان و خرم و توانگر و بانعمت بسیار و بر 
لب رود نهاده. (حدود العالم). 


پاسبافی. (حسامص مسرکب) نگ‌اهبانی, 
نگهبانی. حراست: 

به بیشی چرا شادمانی کنم 
بدین خواسته پاسبانی کنم. 
بدرویش بر مهربانی کنم 
بپرمایه بر. پاسبانی کنم. 
که‌گفتار او مهربانی بود 


فردوسی. 
فردوسی. 


بجان تو بر پاسبانی بود. 

پی شیر مردانت باید گرفتن 

مرو چون سگان از پی پاسبانی. 
هر زمان گویند دل در مهر دیگر یار بند 
پادشاهی کرده باشم پاسبانی چون کنم. 


فردوسی. 


پاسبانی که بهر مزد بود 
پاسبان نی که سیم دزد بود. امیر خسرو. 
|| پاسبانی کردن, رعایت. 


پاسبان اوغلیی. [1] (إخ) (به غلط پازواند: 


اوغلی نیز نامیده میشود.) بزمان سلطان سلیم 
خان ثالث در ناحیت ودين خروح کرد و تا 
حدود بالکان و بلگراد و آرنه دایر حکومت 
او منبسط گشت و از باب عالی بنوبت حسین 
پاشا و علو پاشا و علی پاشا و امرای دیگر 
بجنگ او مأمور شدند و محاربات با وی بطول 
کشید و در همان اوقات بناپارت مصر را 
متصرف شد و باب عالی را مجال محاربة با 
پاسبان اوغلی نماند ازینرو حکومت و دین را 
بنام وزیر باو مفوّض داشتند و او در ۱۲۲۲ 
ه.ق.از ودیسین و حسوالی آن حکسومت 
نیم‌مستقالی تشکیل کرد و آنگاه که در 
صربستان اختلالی روی داد او بتسکین فتنه 
مأمور شد لیکن در این وقت پیش از اجرای 
مامووپت خویش بدرود حیات گفت. پدر 
پاسبان اوغلی موسوم به عمر آقا نیز یکی از 
متنفذین سرکشان و اغنیاء زمان خویش بود و 
سردار قجه پاشا او را بکشت و از همان وقت 
پاسبان اوغلی بنام اخذ ثار پدر قیام کرد. 
پاسبز. [س ] (ص مرکب, [مرکب) میانجی و 
دلال. |[شوم‌قدم. (غیاث اللغات). 
پاسیکت. [س ب ] (ص مرکب) مبارک‌قدم. 
مقابل پاسنگین. ||چلف. بی‌وقار. 
پاسپاز. [س ] ([ مرکب) پاسار. لگد. 
(جهانگیری) (برهان). تیبا. ||(نمف مرکب) 
پای‌سپر. لگدکوب. (برهان). پی‌سپر. پایمال. 
- پاسپار کردن؛ لگدکوب کردن. پایمال 
کردن. پی‌سپر کردن. 
پاسپار. [ش] ([ مرکب) لگدبازی باشد که 
طفلان در آب و در خشکی میکنند. (برهان 
بنقل از موّیدالفضلا). 
پاسپر. [س پ] (نسف مرکب) پای‌سپر. 
پاسپار. لگدکوب. پایمال. 
- پاسپر کردن؛ طوس. پی‌سپر کردن. پایمال 
کردن. محاوژة. فطاه: پاسپر کرد آنرا. (منتهی 


۵۳۵۷  .رتساپ‎ 


الارب). 
پاسپر. [پٍ ] افرانسوی, ()۲ باشبرد. جواز. 
گذرنامه. پُته. تذكرة. ||اجاز؛ عبور کشتی 
٠‏ بازرگانی از آبهای ساحلی مملکتی. 
پاسپرده. [س پ د /د]انسف مرکب) 
لگدمال. پای‌سپر. لگدکوب. پایمال: ضعز, 
نیک کوفته و پاسپرده کردن. (منتهی الارب). 
پاسپوزنده. [س ر د /د] (نف مرکب) تیپا 
زننده. حاقزه؛ زن پاسپوزنده. (منتهی الارب). 
پاست. [ث] (إخ) " شهری به کلمبیا در 
ایالت کوکاء مرکز ناحیه‌ای به همین نام بر 
دامن کوه آتش‌فشان گالراء دارای ۱۱۰۰۰ تن 
سکنه و آن بسال ٩۴۵/۰2۱۵۳۹‏ ه.ق.بنا 
شده‌است. 
پاسقا. ((ع)۲ ژیودیتا. مغنیة ایتالیائی. مولد 
بسال ۱۲۱۲/۰۶۱۷۹۸ ه.ق.در شهر کم و 
وفات در سن ۱۸۶۵ع۱۲۸۱/۰ ه .ق. 
پاستار. (إ مرکب) لگد. (فرهنگ رشیدی): 
چون شدندی چو بیهشان در خواب 

پاستاری به پاسبانش زدند. 

؟ (از فرهنگ رشیدی). 

و ظاهرا این صورت مصحف پاسپار است. 
رجوع به پاسپار شود. 
پاستازا.((خ)* یا پاستاسا. رودی به 
امریکای جنوبی در کشورا کوآترو پرو و آن 
از کردیلرآندها سرچشمه گیرد و پس از عبور 
از صحرائی قفر و وسیع وارد ماران شود. 
طول آن ۰ هزارگز است. 
پاستا گنی. (گ] (اخ)" نساحیه‌ای به 
امریکای جنوبی در جنوب شیلی و جمهوری 


آرژانتین. 
پاستاان. (س] (!) بمعنی باستار. (تتمة 


پاستر. [ث] (اخ)" لوئی. عالم کیمیاوی 
بزرگ فرانسه. مولد وی به دل بسال ۱۸۲۲م./ 


۰ ۷ وه .ق.وفات در سنۀ ۱۳۱۲/۰۶۱۸۹۵ 
ق ۴ 


ه.ق.وی پس از ختم تحصیلات خویش در 
پازیس لی از دوزو تب غ 
(۱۸۴۰) و سه سال بعد به دارالمعلمین عالی 
راه یافت و سپس آ گرژه در علوم طبیعی و 
دکتر در علوم (۱۸۴۷) و معلم مدرسة دیژون 
گردیدو در ۲ در دانشکدة استراسبورگ 
به استادی علم شیمی نائل گشت و پس از 
چندی توقف در لیل او را به پاریس خواندند و 
به مدیریت تحقیقات علمی دارالسعلمین 


منصوب گردید (۱۸۵۷) و بعد عضو آ کادمی 


1 - Agent de Police. 
3 - Pasto. 
4 - Pasta, Giuditta Negri. 


2 - Passeport. 


5 - Pastaza. 6 - Pastagonie. 


7 - Pasteur, Louis. 


۸ پاستره. 


بجع 


علوم و از ۱۸۸۷ تا ۱۸۸٩‏ با حفظ سمت 


مزبور منشی دائمی آ کادمی بود و بعضویت 
| کادمی فرانسه و طب و چند موسسهة علمی 
خارجی نیز انتخاب شد. در جنگ ۱۸۷۰ 
تمام عناوینی را که دولت آلمان به وی داده 
بود از راه اعتراض بدان دولت بازفرستاد. در 
۴ مجلس ملی راتبه‌ای به مبلغ ۲۵۰۰۰ 
فرانک در سال برای وی تصویب کرد و این 
اعتبار پس از فوت او قابل انتقال به زن و 
فرزندان او بود. در سال ۱۸۹۵م. در جشن 
ولادت این دانشمند در سوربن تظاهرات 
علمی عظیمی صورت گرفت. او در تخمیر و 
بیماریهای کرم ابریشم و عموم امراض ساریه 
وبالخاصه مرض هارى اداءالكلب) 
نظریه‌های بدع آورد ودرامر دفع عفونت و 
میکبها ‏ کتشافات او اصول معالجات و 
مداوای امراض را که تا بدان روز متداول بود 
یکباره زیر و زبر کرد و پایة تداوی را بر 
اساس نو نهاد. 

پاستره. ات ر] ((خ) ( کلود - امانوئل...)۱ 
سائس و محقق فرانسوی. عضو شورای عالی 
ووزیر دادگستری فرانسه. مولد بسال 
۵۶ ۱ ۱ ه.ق.در مارسی و وفات در 
سند ۱۲۵۵/۰2۱۸۴۰ ه.ق. 

پاستر یزه. [ت ز ] (فرانسوی. مص, !)۲ گرم 
کردن آب جو و شراب و شیر و جز آن بثابر 
اصول علمی (پاستور) برای کشتن جراشیم 
تخمیری‌آن. ||(نمف) مایعات که بر طبق 
اصول علمی میکربها و موجودات تخمیری 
آن از ميان رفته باشد. 

پاستنا گت. [تِ] (فرانسوی, ا) پاستینا گ" 
نوعی ماهی در دریاها و رودهای آمریکای 
جنوبی. 

پاستورو. ((خ)" عصبه‌هائی از کشاورزان 
که در قرن سیزدهم و چهاردهم میلادی بر 
سنیورها (ارباب) در بعض نواحی اروپا 
طغیان کر دند. 

پاسخ. [سش] ([مرکب) (از: پات, ضد. مقابل. 
و سخون, گفتار.) جواب. مقابل پرسش. مقابل 
سژال؛ 

زش از او پاسخ دهم اندر نهان 

زش به بیداری [ظ: پیدائی ] میان مردمان. 

رودکی (از فرهنگ اسدی چ پاول هورن). 

اهو از دام اندرون اواز داد 


پاسخ گرزه بدانش باز داد. رودکی. 
پس ار ژاژ و خوهل آوری پیش من 

همت خوهل پاسخ دهد پیرزن. بوشکور. 
ببردند پاسخ بنزدیک شاه 

برآشفت شیروی از آن بیگناه. فردوسی. 
دلش گشت پر آتش و سر ز باد 

بگرسیوز از خشم پاسخ نداد. فردوسی. 


بدادنش آن نامة شهریار 


بپاسخ نوشته زریر سوار. فردوسی. 
چنین داد پاسخ سیاوش که شاه 
مرا داد فرمان و تخت و کلاه. فردوسی. 
نشستم بره بر که تا پاسخم 
بیارد مگر اختر فزخم. فردوسی. 
برادر چو آواز خواهر شنید 
ز گفتار و پاسخ فروآرمید. فردوسی, 
سخن هرچه گوئی تو پاسخ دهم 
ترا اندرین رای فرّخ نهم. فردوسی. 
ورا پهلوان هیچ پاسخ نداد 
دژم گشت و سر سوی ایوان نهاد. . فردوسی, 
همه یکسر از جای برخاستیم 
زبان را پپاسخ بیاراستیم. فردوسی. 
بدو گفت خسرو ز کردار بد 
چه داری بیاور ز گفتار بد 
چنین داد پاسخ که از کار بد 
نياسایم و نیست با من خرد. فردوسی. 
درود فریدون فرخ دهم 
ویر پاس .۰ تن 
چنین داد پاسخ که او را بدام 
نیارد مگر مردم زشت نام. فردوسی. 
چو بشنید گریان برفت استوار 
پیاورد پاسخ بر شهریار. فردوسی, 
چویکماه شد نامه پاسخ نوشت 
سخنهای با مغز و فرخ نوشت. فردوسی. 
چنین داد پاسخ [رستم فرخزاد ] که او را بگوی 
نه تو شهریاری نه دیهیم جوی. 

فردوسی (شاهنامه ج ۵ص ۲۵۶۷) 


چنین داد پاسخ [شیرین ] که نزد تو من 

نیایم مگر با یکی انجمن 

که‌باشند نزد تو دانندگان 

جهاندیده و نیز خوانندگان. فردوسی. 
چنین داد پاسخ پدیشان که من [کاوس ] 
نبینم کسی را از این انجمن 

که دارد پی و تاب افراسیاب 
مرا رفت باید چو کشتی بر آب. 
چنین داد پاسخ که ای شهریار 
نگه کن بدین گردش روزگار 
که چون باد بر ما همی بگذرد 


فردوسی. 


خردمند مردم چرا غم خورد. فردوسی. 
سخن را بباید شنیدن نخست 

چو دانا شوی پاسخ آری درست. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که آمد نشان 

ز گفتار آن نامور سرکشان 

که تخم بدی تا توان خود مکار 
چوکاری همان بردهد روزگار. 
دگر گفت ما را سخن بسته گفت 
نله اسع اندر نشت 
ازو خیره شد کهتر چاره‌جوی 
ز بیمش بپاسخ دژم کرد روی. فردوسی. 
نداد. (تاریخ بیهقی). البته حسنک هیچ پاسخ 


فردوسی, 


فردوسی. 


نداد. (تاریخ بیهقی). 
چنین داد پاسخ بت دل گسل 
که خورشید پوشید خواهی بگل. اسدی. 
چنین داد پاسخ که شه را بگوی 
که چیزی که هرگز نیابی مجوی. اسدی. 
اگرتو مقرّی ز من خواه پاسخ 
وگر منکری پس تو پاسخ بیاور. 

ناصر خسرو. 
با آن لب شیرین چه دهی پاسخ تلخم 
نیکو نبود پاسخ تلخ از لب شیرین. معزی. 
گرز غمت صد یکی شرح دهم پیش کوه 
اه دهد پاسخم کوه بجای صدا. خاقانی. 
زبانش کرد پاسخ را فرامشت 
نهاد از عاجزی بر دیده انگشت. نظامی. 
هین مقابل شو تو با خصم و بگو 
پاسخ خصم و بکن دفع عدو. مولوی. 
جهاندار از ان پاسخ هولنا ک 
ز بیهوشی آمد به بیم هلا ک. آمیررخسرو. 


شهریارا کامکارا یک سخن زابن یمین 
بشنو و پاسخ بگو ای جان فدای پاسخت. 


||تعبیر خواب. گزارش رویا: 

کنون خواب را پاسخ آمد پدید 

ژ ما بخت گردن بخواهد کشید. فردوسی. 
بدل گم لین خواب را پاسخ است 

که آواز او در جهان فرخ است. فردوسی. 


چنین داد پاسخ [پرویز را ] ستاره شمر 
که‌بر چرخ گردان نیابی گذر 
از این کودک [شیرویه ] آشوب گیرد زمین 
نخواند سپاهش بر او آفرین. 

فردوسی (شاهنامه ج ۵ ص ۲۴۶۸). 
گزارندء خواب پاسخ نداد 
کزان داستانش نبود ايچ یاد. فردوسی. 
|| عوض. جزا. سزا. مکافات. پاداش. کیفر. 
پاداشن. پاداشت. داشن ثواب. اجر. مزد؛ 
ز میراث دشنام یابی تو بهر 


همه زهر شد پاسخ پادزهر. فردوسی. 
بدین خویشی | کنون‌که من کردهام 

بزرگی بدانش برآورده‌ام... 

جهاندار بیدار فرخ کناد 

مرا اندرین روز پاسخ کناد. فردوسی. 


خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا 
گذشته شده‌است و بپاسخ آنکه از وی رفت 
گرفتار و مارا با آن کاری نیست. (تاریخ 
بیهقی). |[برآمدن حاجت. قضای حاجت. 
پذیرفتگی دعا. درگیری. روانی. قبول. 


1 - Pastoret (Claude - Emmanuel - 
Joseph). 

2 - Pasteuriser. 

3 - Pastenague ou Pastinague.. 

4 - Pastoureaux. 


پاسخانه. 
استجابت؛ 
به ایران چو آید پی فرخش [پی کیخسرو ] 
ز چرخ آنچه خواهد بود" پاسخش. 
فردوسی. 

|| دا عکس صوت؛ _ 
ز بانگ مردان در پاسخ آمده اقطار. 

ابوحنيف اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
||اجابت امر. فرمانبرداری: 
بدو گفت شیرین که دادم نخست 
بده وانگهی جان من پیش تست 
وز آن پس نیاسایم از پاسخت 
ز فرمان و رای دل فرخت. 
نگه کن که این کار فرخ بود 
ز بخت آنچه پرسی تو پاسخ بود. 
پاسخ آراستن؛ پاسخ کردن. 
- پاسخ آوردن؛ جواب آوردن: 


فردوسی. 


فردوسی. 


سخن را پباید شنیدن نخست 

چو دانا شوی پاسخ آری درست. فردوسی. 
چنین پاسخ آورد ابلق سوار 
که‌من خرم و شاد و به روزگار. 
چنین پاسخ آورد رستم بدوی 
که‌ای نامور مهتر نامجوی. فردوسی. 
- پاسخ بردن؛ جواب بردن. پیغام بردن. 


فردوسی. 


- پاسخ خواستن؛استجابت. 

- پاسخ دادن؛ جواب گفتن. اجابت. مجاوبه 
همشانهه یا پیغام یاکنابت: 
چو مهمانت آواز فرخ دهد 
بدینگونه بر دیو پاسخ دهد. 
نشینیم وگفتار فرخ نهیم 
وزان پس یکی خوب پاسخ دهیم. فردوسی, 
کنون‌اين سخنها چه پاسخ دهید 

بکوشید تا رای فرخ نهید. فردوسی. 
- پاسخ کردن؛ جواب گفتن. جواب دادن, 
بیشتر به پیغام یا کتابت. 

- پاسخ کردن خدای تعالی دعای کسی را؛ 
اجابت فرمودن آن. 

- پاسخ گفتن؛ جواب گفتن و مشافهه باشد. 
- پاسخ نوشتن؛ پاسخ‌نامه کردن. و این کلمه 
با آراستن, اوردن» بردن» خواستن, دادن. 
کردن, گفتن نوشتن و شنیدن صرف شود. و 
در باب کلمات مرکبه با پاسخ سانند شکر 
پاسخ (فردوسی) و تلخ پاسخ و پاسخ سرای و 
نظایر آنها. رجوع به این کلمات در ردیف 


فردوسی. 


خود شود. 
پاسخانه. زن / + ] ( 
جای پاسبان؛ 

ز بختت آنکه | کنون وقت سرماست 

جهان همواره چون بفسرده دریاست 

کنون در دست سرمای زمانه 

نشیند پاسبان در پاسخانه. 

نباشد پاسبان بر بام | کنون... 

(ویس و رامین). 


مرکب) قراولخاند. 


پاستخ ۵ه. (س د ] (نف مرکب) پاسخگوی. 
پاسخ‌دهنده. جواب دهنده* 
فرسته کسی ساز دانش پذیر 
نهان بین و پاسخ ده و یاد گیر. 
پاسخ‌سرای. [ش س ](نف مرکب) 
جواب‌دهنده. پاسخده. پاسخگوی. 
پاسخ‌گذار. جواب‌آورنده: 
نهاده بدو گوش پاسخ‌سرای 
پر اندیشه شد ز آن سخن رهنمای. 

فردوسی. 


اسدی. 


فرستاده آمد همان رهنمای 

دل و گوش بیژن بپاسخ سرای. 
||معیر. گذارندة خواب؛ 

چو بابک سخن برگشاد از نهفت 
همه خواب یکسر به ایشان بگفت 
پر اندیشه شد ز آن سخن رهنمای 
نهاده بدو گوش پاسخ‌سرای 
سرانجام گفت ای سرافراز شاه 
بتأویل این کرد باید نگاه 

کسی را که دیدی تو زینسان پخواپ... 

فردوسی, 

پاس خگذار. [س گ] (نسف مرکب) 


فردوسی. 


پاسخ‌سرای: 
همه نامداران پاسخ‌گذار 
زبان برگشادند بر شهریار. فردوسی. 
پاس خگذ اشتن. [ش‌گ ت ](مص مرکب) 
جواب دادن. پاسخ دادن 

فریدون پیامم برین گونه داد 

تو پاسخ‌گذار آنچه آیدت یاد. فردوسی. 
پاس خگری. (س گ] (حسامص مرکب) 
جواب‌گزاری: 

چنان رو که پرسدت پاسخ کنی 

یپاسخ‌گری روز فرخ کنی. فردوسی. 
پاس خگزار. (ش گ] (نف مرکب) رجوع به 
پاسخ‌گذار شود. 
پاسخ‌نیوش. [س] (نسف مسرکب) 
جواب شنونده. || صاحب آذن واعية: 

چه گفت آن سخن‌گوی پاسخ‌نیوش 

که دیوار دارد بگفتار گوش. فردوسی. 
پاس دادن.[:] (مص مرکب) (از 
فرانسه...) نوبت خود را در قمار بحریف دادن. 
پاسندار. (نسف مرکب) نگاهبان. مراقب. 
نگهبان. حارس, پاسبان. عاس: 
بزد تیغ بر گردن پاسدار 

سرآمد بر او گردش روزگار. 
چو برگشت رستم بر شهریار 

از ایران سپه گیو بد پاسدار. 

مرا بر همه گنجهای زمین 
نگهبان کن ای شاه با داد و دين 
که‌گر یاوری یابم از کردگار 
بیم‌گنجهای تورا پاسدار. 
پاغبانی بیاید ان بت را 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پاسکال. ۵۳۵۹ 


با یکی پاسدار چوبک زن. فرخی. 
گرمرا پاسذار خویش کند 
خدمت او کنم بجان و بتن. فرخی. 


| گفتم‌بگرد" مملکتش پاسدار کیست 


گفتامها بتش نه بسنده است پاسبان؟ 
فرخی. 
پاسداری. (حسامص مرکب) پاسبانی, 
اارعایت. احترام. حرمت. 
پاس دلو. [د] (اخ) " ژول. رئیس ارکستر 
فرانسه. مولد بسال ۱۲۳۴/۰۳۱۸۱۹ ه.ق.در 
پاریس و وفات در سنه ۱۸۸۷م./۴ ۱۳۰ھ . ق. 
وی کنسرتهای عمومی از موسیقی کلاسیک 
در شهر پارپس [بداع کرد. 
پاس ۵یس. (فرانسوی,. ٣)‏ نوعی از بازی 
که‌با سه طاس [كعبة ] کنند و برای بردن آن 
باید از ده بیشتر داشت. 
پاسره. [س زر / ر] (() زمینی را گویند که 
صاحب زراعت در وجه اخراجات جدا کند و 
بمزارعان دهد تا حاصل آنرا صرف اخراجات 
دیوانی و غیره کنند. (پرهان). 
پاسرین. (فرانسوی, !4" نوعن پرنده از تبره 
گنجشکها که دارای پرهای زیبایی است و 
مخصوص امریکاست. 


پاسفره. [س ر /ر ] ((مرکب) ظرف خالی بر 
سر سفره جدا کشیدن طعام را. 

پاسکت. [س / ش] () خسمیازه. دهن‌دره. 
دهان‌دره. (برهان). فاژ. فاژه. اسا. اسا. 
خامیاز. خامیازه. تثاوب ثوباء. رجوع به آسا 


شود. 

پاسکال. (لج) ۶ بلز, مهندس و طبیعی‌دان و 
فیلسوف و نويسندة فرانسه. مولد بسال 
۳ «.ق.در شهر کسلرمونت 
فراند. و وفات در سنۀ ۱۰۷۲/,2۱۶۶۲ از 
ه.ق.اوان کودکی آثار ذ کاء و فطنت در وی 
پدیداربود چنانکه بقول خواهرش (ژیلبرت) 
در دوازده سالگی بدون استعانت از کتابی 
اولین قضایای هندسة اقلیدس بشناخت و در 


۱-نل: دهد. ۲-نل: گنج و. 
Pasdeloup, Jules.‏ - 3 
Passe-dix.. 5 - ۰.‏ - 4 


6 - Pascal, Blaise. 


۰ پاسکال. 


ش‌انزده سالگی رساله‌ای در باب قطع 
مغر وطات نوشت که مایا اعجاب دکارت 
شد. و در هجده سالگی ماشین محاسبه را 
اختراع کرد و قوانین ثقل هوا و موازنة سوائل 
و مثلثات ریاضی و حساب اتفاقات و ضفطةً 
مائی و غیره از میتکرات اوست. آثار وی با 
سادگی و استحکام کلام همراه است و 
ازبنروی در صف اول نثرنویسان فرانسه 
بشمار امده‌است. 

پاسکال. (()" زا کلین. خواهر بلز پاسکال. 
پیرو عقید؛ ژانسنیسم. مولد او در کلرمون 
بسال ۱۰۳۴/.2۱۶۲۵ ه.ق.و وفات در سن 
۱ ه .ق. 

پاسکال. (()۲ ژیلبرت. خواهر بزرگ باز 
پاسکال مشهور به مادام پریه " وی رساله‌ای 
در ترجمهٌ حیات بلز پاسکال دارد. مولد او 
بسال ۱۶۲۰م./۱۲۰۹ ه.ق,و وفات در سنةً 
۷ھ .ق. 

پاسکال. ((خ)" گی ذ کرم. آنتی پاپ 
(باباالدجال) از سال ۱۱۶۴ تا ۵۵۹/۰2۱۱۶۸ 
تا ۵۶۲ه.ق 

پاسکال اول. [ل ا و د] ((خ)" (قدیس.. 
پاپ روم از ۲۰۱/۰2۸۱۷ ه.ق.تسا 
۴ ده .ق. 

پاسکال ۵وم. ال د و] (إخ) (قدیس..) 
پاپ روم از ۱۰۹۹ تا ۴۹۲/۰0۱۱۱۸ تا ۵۱۱ 
ه.ق. 

پا سک ی. (ک ] (إغ)۶ ژیووائی. ۲ 
ایطالیائی مولد رومانی بسال ۱۸۵۵م./۱۲۷۱ 
ه.ق.وفات در ۱۳۳۰/۰۶۱۹۱۲ ه.ق. وی 
مصنف میرگو و منظومه‌های کوچک است: 
پاسکیو یچ. (إخ)" ایوان. فرمانده روسی. 
مولد او بسال ۱۱۹۶/.۶۱۷۸۲هھ.ق.در پل 
تاوا و وفات در سنهٌ ۱۲۷۲/۰۶۱۸۵۶ ه.ق. 
وی در جنگ روس و اران بسالهای 
۶ -۱۲۴۲-۱۲۴۱/.0۱۸۲۷ ه.ق. و 
جنگ با ترکان, بسالهای 2۱۸۲۹-۱۸۲۸./ 
۱۲۴۴-۲۳ ه.ق. فاتح شد و طفیان 
لهستانیان را در سنه ۱۲۴۶/۰۶۱۸۳۱ ه.ق.و 
شورش ماژیار را بسال ۰۶۱۸۴۹/ ۱۳۶۵ 
ه.ق. فرونشاند. و این همان غارتگر است که 
کتابخانۂ بی‌عدیل اردبیل را بیغما برد و امروز 
آن کتابخانه در لنین‌گراد است. 

پاسکیه. (إخ)" اتين دنی - دوک. از رجال 
سیاست فرانسه. مولد بسال ۱۸۰/۰2۱۷۶۷ 
ه.ق.در پاریس و وفات در سن ۱۸۶۲م./ 
۸ ھ.ق. وی بعهد سلطنت لوئی فیلیپ 
رئیس شورای عالی بود و بسال ۸۵۱۸۱۳۷ 
۲ ھ .ق.به وزارت عدلیه رسید و از او 
یادداشتهائی دلکش و زیبا باقی است. 
پاسگاه. (! مرکب) جای پاسبانان. جای 


دیده‌بانان؛ 


پاسن. [س] () پا 
پاسنگت. [س ] (! مرکب) آنچه در یک کف 


فرود آمدند از دو جانب سپاه 


یزکها نشاندند بر پاسگاه. نظامی. 


پاسگذار. اگ] (نف مرکب) حقگذار. 


شکور پاسگزار. شا کر. 


پاسگذاری. زگ ] (حامص مرکب) 


حقگذاری. شکر. 


پاسگزار. (گ] (نف مرکب) رجوع به 


پاسگذار شود. 


پاسگزاری. [گ] (حامص مرکب) رجوع 


به پاسگذاری شود. 


پاسلار. ((خ) دیهی به نیم فرسنگی مغرب 


شنه. (غیاث اللغات). 


ترازو نهند بجهت برابر کردن کفۀٌ دیگر, 
(برهان). آنچه برای تساوی دو کف ترازو نهند 
دک پای‌سنگ. پارسنگ: 
عیار حلم گرانش پدید نتوان کرد 
اگرسپهر ترازو شود زمین پاسنگ. فرخی. 
خدایگانا گر برکشند حلم ترا 
سپهر و چرخ بسنده نباشدش پاسنگ. 
مسعو دسعد. 

وجود خصم چه وزن آورد در آن میزان 
که بوقبیس ندارد محل پاسنگی. 

اثیرالدین اخسیکتی. 


ا س (آخ) دیهی به جنوب شرقی 


قم. 
ینار خویشان, و f‏ شود. 

اد جلد 79 (برهان 1 

پاسور. ۱ 


إ) نوعی از بازی ورق. 


پاسوز. (ن‌مف مرکب) در تداول عامیاند. 


- پاسوز کسی شدن؛ زیان بردن بعلت 
دوستی و محبت با کسی. 
پاسوق. [) پسوق. آية. (در تورات). 


پاسو یگ .((ع)" نهری به لاپونی که از 


فنلاند سرچشمه گیرد و بدریای منجمد 
شمالی ریزد. طول آن ۱۲۵ هزارگز است. 


پاسه. [ش /س ] (() تاسه. تلواسه. ميل کردن 


به هر چیز. (برهان). آزمندی. |اغم و آندوه و 
فشردن گلو. (برهان). و ظاهرا این صورت 
مصحف تاسه باشد. 

پاسه. [س ] ((خ) وی ار ات اعیز 
آرژانتان. دارای ۰۷ ۰ تن سکنه و صنعت آن 


پاسه‌را. [س ] ((خ)"" زان شاعر فرانسوی, 


استاد علوم ادب در کلژ دو فرانس که در آن 
زمان کلژ روایال نامیده ميشد. مولد او در 


پاسیدن. [د] ( 


پاسی فائه. 


در سته ۱۰۱۰/.2۱۶۰۲ ه.ق. 


پاسی. (إخ)"' بلوکی از ساووآی علیا در 


ناحیه بن ویل. دارای ۴۴۴۲ تن سکنه و 
ایستگاه دارد. 

پاسی. (إخ) "" بلوکی از ناحیة قدیم پاریس که 
در سسال ۱۲۷۶/۰۱۸۶۰ ه.ق.ضميمة 
پاریس شد. 


پاسی. (لخ)"" فردریک. پرادرزادهٌ هی پولیت 


پاسی از دانشمندان اقتصاد فرانسه. مولد بسال 
۲ هھ. ق. در پاریس و وفات در 
سنۀ ۱۳۳۰/.۸۱۹۱۲ ه.ق. وی یکی از 


طرفداران جدّی صلح آننتتا: 


پاسی. ((ج) هپولیت فی‌لیر. عالم 


اقتصادی از مردم فرانسه. یکی از حامیان 
تجارت ازاد. مولد او بسال ۱۲۰۷/۰2۱۷۹۳ 
ه.ق.در گکارش ووفات در سنه 
۸۰ هھ .ق. 

مص) پاس داشتن. (برهان). 
نگاهبانی کردن: میان مردمان نگریستن و 
پاسیدن معنی‌ها را خلاف است در 
ن. (التفهیم) . |[بیدارخوابی 
داشتن. (از 3 خواب خرگوشی داشتن. 


روشنائی ستا 


پاسید ۵. [د ۳ (ن‌مف ) نگاهبانی شده. 


پاس داشته. 


پاسیر. ((خ)" شهری به مالزی در ساحل 


جنوب شرقی جزیر برنئو. دارای ۶۰۰۰ تن 
سکنه و تجارت آن بیشتر عسل اللبنی (میعةً 


سائله)'. صبر زرد. فلفل SR‏ 
است. و نام احية آن با ۴۰۰۰۰ تن سکنه. 
پاسی سور ار. أ1 لإ ۲ عاصمة ار. از 
ناحیة اور. دارای ۰ 
از آن ن گذرد. 


پاسی فانه. 1 ء] (لخ) پازی فائه؟ روج 
مسی‌نس مادر آندروژه و آربان و فدر و 
می‌نوتر. 


1 - Pascal, Jacqueline. 

2 - Pascal, Gilberte. 

3 - ۱۷۳۵ ۲۰ 

4 - Pascal, Guy 09 ۰ 

5 - Pascal 15, 

6 - ۴۵5۵0۱, 

7 - Paskievitch, Ivan. 

8 - Pasquier, Étienne-Denis, duc. 
9 - Pasvig. 10 - Passais. 
11 - Passerat, Jean. 

12 - Passy. 13 - Passy. 
14 - Passy, Frédéric. 

15 - Passy, Hippolyte-Philibert. 
17 - Storax. 
18 - Pacy-sur-Eure.. 

19 - Pasiphaé. 


16 - Passir. 


پاسین. 


پاسین. (اخ) موضعی به قرب شروان. شاه 
اسماعیل صفوی حملات خود را بر شروان و 
گرجستان از آنجا آغاز کرد. رجوع به 
حبیب‌السیر ج دوم ص ۳۳۸ شود. 

پاش. (فعل امر) امر از پاشیدن یعنی پریشان 
کن و از هم جداساز و برافشان. (برهان). 
|انف مرخم) در كلمات مركبة مانند 
گهرپاش. نمک‌پاش, عطرپاش. آب‌پاش. 


گلاب‌پاش, زر پاش. مخفف پاشنده است: 


وز حسد لفظ گهر پاش من 
در خوی خونین شده دریا و کان. خاقانی. 
||((مص) پاشیدن و برافشاندن؛ 
خاک را تخمکی دهی گه پاش 
او یکی صد دهد همی پاداش. 
سنائی ( کارنامه بلخ). 


پریشان و افشان. (برهان). و برای کلمات 
مرکبة با پاش مانند آب‌پاش و گلاب‌پاش و 
سم‌پاش و ریخت و پاش و نظایر آن بردیف 
خود این کلمات رجوع شود. 
= پاش دادن؛ افشاندن بود حبوب را در طبقی 
و مانند آن تا خاک و خاشاک از دانه جدا 
شود. 
پاش. [ش] ((خ)۲ شسهری به کلمبیا در 
ایالت کوندینامارکا. دارای ۷۰۰۰ تن سکنه و 
در آن ناحیت معدن آهن باشد و صنایع فلزی 
دارد. 
پاش. [ش] ((خ) ژان رمن" رحت‌الة 
فرانسوی. مولد بسال ۱۲۰۸/۰۵۱۷۹۴ ه.ق 
در نیس و وفات در سثه ۱۲۴۴/۳۱۸۲۹ 
ه.ق.به پاریس. او سفری به مصر کرد (از 
سال ۱۲۳۳/۰۶۱۸۱۸ ه.ق.) و سپس از سال 
۴ تا ۱۵ تا ۱۲۴۰ ه.ق.در 
ا 
مکشوفات و تحقیقات خود نوشت. (از 
۷ تا ۹ +( تا ۱۲۴۴ ھ.ق.)و 
در سال ۱۸۲۹م. انتحار کرد. 
پاش. (()" زان نیکلا. از رجال سیاست 
فرانسه. مولد بسال ۱۱۵۸/.2۱۷۴۶ ه.ق.در 
پاریس و وفات در سنه ۱۸۲۳م. (۱۲۳۸ 
ه.ق.),وی وزیر جنگ فرانسه در ۱۷۹۲م. و 
رئیس شهرداری پاریس در ۱۷۹۳م. بود. او 
یکی از مشاهیر رجال انقلاب فرانسه است و 
مشاغل بزرگ گونا گون‌داشته و شعار معروف 
(آزادی, برابری, برادری) از اوست. 
پاشا. (إ)" رودخانه‌ای به شمال غربی 
روسیه در سرزمیلی مردابی. و آن 
بشاخه‌هائی تقسیم ميشود و بعض این 
شاخه‌ها به رودخانه مسویر که از وازدات 
درس اچه اکتا است فرومیریزد و بعض 
دیگر بخود آن دریاچه. طول این رودخانه 
۳ هزارگز است و از جنگلهای بزرگ عبور 
میکند. 


پاساء ((خ) جزیره‌ای به امریکای جنوبی از 
توابع شیلی. 

پاشا. ( إ) (مأخوذ از کلمة پادشاه) و در تداول 
ترکان ِ صاحب رتبهٌ پاشائی و آن 
رتبه‌اي از مراتب کشوری و لشکری است. 
|القبی از القاب آن مملکت. و نيز بمعنی آقا و 
خواجه و سید مستعمل است. 

پاشا. ((خ) ( کوه...) کوهی است در ناحیت 
انقره بسنجاق قونیه. 

پاشا چلیی. (ج ل] ((خ) رجوع به قطبی 


شود. 


پاشالیکت. (ترکی, | مرکب) (از پادشاه و 


لیک ادات سینت در ترکی) قلمرو 
فرمانروائی پاشا و آنرا ولایت نیز نامند. ایالتی 
که تحت حکومت یک پاشاست. 


پاشامه. [م /م] ([ مرکب) پاجامه. تنبان و 


شلوار. (تتمۀ برهان). 
پاشان. (نف. و ق) در حال پاشیدن؛ 
همی پای کوبنده بر فرش چین 


ز سر مشک پاشان گل از آستین. اسدی. 


پاشان. (زخ) قریه‌ای از هرات و از آنجاست 


هروی پاشانی و انرا فاشان نیز گویند. 


پاشایکید. ((خ) ناحیه‌ای است در سنجاق 


گالی‌بولی در ولایت ادرنه در ۱۵ هزارگزی 
شمال کشان مرکب از پنج قریه. 


پاشتان. ((خ) قریه‌ای به قرب هرات. رجوع 


به حبیب‌السیر ج ۲ ص ۴۰۶ شود. 


پاشتین. ((خ) قریه‌ای که امیرعبدالرزاق 


نخستین ملوک سربداری از آنجا خروج 
کرده‌است. 

پاشش. [ش ] ((مص) اسم مصدر از پاشیدن. 
پاشکت. [ش] (|) خسمیازه. (برهان). 
دهان‌دره. و رجوع به پاسک شود. 


پاشکز. [؟] (إخ) قریه‌ای به مشرق هرات. 
پاشکسته. [ش ک ت /ت] (ص مسرکب) 


آنکه پای شکسته دارد. ||مجازاً عاجز 
ناتوان. 


پاشکو. [ش] ((خ)" ذنا ماری. زن دن ژوان 


پادیلاء آنگاه که شارل‌کن شوهر او را مفلوب 
و مقتول ساخت این زن در برابر عسا کر 
شارل‌کن مقاومتی مردانه کرد و ازین رو 
بشجاعت مشهور شد و آنگاه که در محاصره 
افتاد بگریخت و بمملکت پرتقال رفت و پس 
از مدتی توقف هم در آنجا وفات یافت. 


پاشکو. [ش] ((خ)۸ فرانسوا. رجوع به 


پاچک شود. 

پاشکیل. (| مرکب) شغزییه. شغر بیّه. و آن 

ی 
بر پای حریف پیچیده بر زمین افکندن 


ا 


- پاشکیل کردن؛ پای در پای پیچیدن حریف 


۵0۳۶1 


را در کشتی و او را پینداختن. (زمخشری). 
پاشلنکت. (إخ) قلعه‌ای بزمین داور. رجسوع 
به حبیب‌السیر ج ۲ص ۲۷۴ شود. 
پاشمقجی‌زاده. م د / دا (ج) 
(سیدعبداله افندی...) پسر شیخ‌الاسلام 
سیدعلی افندی. او در عصر سلطان محمود 
اول. سلطان عسشمانی. مقام شیخ‌الاسلامی 
داشت. مولد وی بسال ۱۰۹۱ ه.ق. در 


پاشنامه. 


استامبول. و به نوبت قاضی ینی‌شهر و 
نقیب‌الاشراف اناطولی و قاضی عسکر 
رومیلی شد و سپس به سبب کبر و نخوت و 
حرکات نامناسب از آن مقام معزول گشت و 
بزیارت خانه خدا فرستاده شد و بعد از 
مراجعت او را به اقامت قونیه فرستادند و در 
آنجا اقامت گزید و در ۱۱۴۵ ه.ق.مسموماً 


وفات یافت. 


پاشمقحیزا۵ه.(2 د / د] (ج) 


(سیدعلی افندی...) 
سیم دو بار منصب شیخ‌الاسلامی داشت. وی 


او در عصر سلطان احمد 


پسر محمد پاشمقجی زاده قاضی اسکدار 
است. در ۱۰۹۸ ه.ق. قضاوت قدس شریف 
داشت و در ۱۱۰۱ قاضی ادرثه بود و در همان 
سال سمت نقیب‌الاشرافی باو دادند و در 
۸ از مقام مشیخت معزول شد و در 
۲ کرت دیگر او را باستانبول خوانده و 
مسند شیخ‌الاسلامی بدو تفویض کردند او در 
۴ د.ق.وفات یافت. مدفن وی در بیرون 


درواز؛ ادرنه است. 


پاشمقلیی. [م] (اخ) قصبه‌ای است در قضاء 


اخی چلبی» در خدود رومیلی دازای تقریباً 
۰ تن سکند. 

پاشناء ( ا) پاشنه . عقب* 
9 جھان برعکس هم هست 
که‌بر ملکت گدائی را دهد دست 
چنین هم دیده‌ام کافسرده پائی 
بتخت زر دریده پاشنائی. 

امیرخسرو دهلوی (از فرهنگ جهانگیری). 
نیست مدبر اهل ترک ار خودندارد کفش از آنک 
هر شکاف از باشنایش دین و دولت را دراست 

امیرخسرو دهلوی. 

|| خیار و خربزه و هندوانه و کدو و امثال انرا 
نیز گفته‌اند که بجهت تخم نگاه دارند. (برهان). 


پاشنامه. [م / م] (( مرکب) پاچنامه. لقب. 


|[قرین و همال. (برهان). و رجوع به پاچنامه 


1 - ۰ 

2 - ۳۵۵۳۵ (Jean-Raymond). 
3 - Pache, Jean Nicolas. 

4 - Pacha. 5 - Svir. 
6 - Ladoga. 

7 - Pacheco, Dona Maria. 
8 - Pacheco, François. 


۲ پاشنده. 


4 


شود. 

پاشنده ٠‏ [ش د /د] (نف) پراکننده. 
افشاننده: پیک دست شکرپاشنده و بدیگر 
دست زهر کشنده. (تاریخ بیهقی). 

پاشنگت. زش ] (() خوشة انگور. خوشة 
کوچک از انگور. چلاژ. زنگله. | چوب 
خوشه انگور یا چوب چلاز؛ انگور. || خوشة 
انگوری که بجهت تخم نگاه دارند. (برهان): 
چو مشک بویا لیکنش نافه بوده ز غزب 

چو شیر صافی پستانش بود از پاشنگ. 
عسجدی (از فرهنگ اسدی نسخة خطی 
نخجوانی در صفت شراب)؛ 

تو گوئی سیه غژب پاشنگ بود! 
و یا در دل شب شباهنگ بود. 
|| خیار بزرگ بود که برای تخم میگذارند. 
(حاشية فرهنگ اسدی نسخه خطی آقای 
نخجوانی). غاوشو. (حاشیة فرهنگ اسدی 
نسخة خطی آقای نخجوانی). شنگ. باشنگ: 
آن سگ ملعون برفت این سند را از خویشتن " 
تخم را مانند پاشنگ ایدرش بر جای ماند. 


اسدی. 


|| خربزه و هندوانه و کدو و امثال آنرا نیز 
گفته‌اند که بجهت تخم نگاه دارند. پاهنگ. 
پاچنگ. (برهان). و بعضی از لغوبین این کلمه 
را مخثف پادشنگ دانسته و گفته‌اند مرکب 
است از پاد بمعنی پاینده. و شنگ که نوعیست 
از خیار که بجهت تخم نگاه‌دارند و معنی 
ترکیبی آن خیار محفوظ است. (فرهنگ 
رشیدی). 
پاشنگه. [ش گ /گ ] (() خوشة کوچک 
انگور. || خوشة انگوری که بر تا ک خشک 
شده‌باشد. ||هر چیز که بجهت تخم نگاه‌دارند. 
(برهان). ورج 8 پاشنگ شود. 
پاشنه. [ن / ن ] () جزء مؤخر پای آدمی. 
پل. (فرهنگ اسدی نسخة خطی نخجوانی). 
بل. عقب. پاشنا. بسل. (پرهان) ": 
بزد پاشنه سنگ انداخت دور 
زواره بر او آفرین کرد وسور. فردوسی. 
|اعظم عقب. استخوان جزء مؤخر قدم. 
استخوانی درشت و کوتاء که تکیۀ آدسی و 
دیگر حیوان گاه قیام پر آن بود. |[عقب کفش. 
آنجایی از کفش که پاشنة آدمی بر آن آید. 
قسمتی از ی در که بر زمین یا کر زیرین 
چارچوب فرورود و در بر آن‌گردد. ||و در 
تفنگ, ماشه . 
- پاشنه برنهادن؛ رکاب گران کردن. مهمیز 
زدن. پاشته زدن؛ امیر خراسان حاجبی را 
فرمان داد که رو میرکان سجزی را برگوی تا 
گوی زنند. حاجب فرارفت و گفت. ایشان 
خدلك کردند و اسب پاشنه برنهادند و گوی 
زدندالقلانک از آن دوازده هزار گوی ببردند. 
(تاریخ سیستان). 


پاشنۀ خانه‌اش را درآوردن؛ در تداول عوام 
به ستوه آوردن وی از مطالبةٌ طلبی و جز آن. 
- پاشنۀ دهن را کشیدن؛ عتاب بسیار کردن. 


دشنام و سقط فراوان گفتن. 

= پاشنه زدن؛ رکاب کشیدن. پاشنه برنهادن. 
رکاب گران کردن. مهمیز زدن* 

به پیش سپاه اندر آمد طورگ 


چو بد کردیه با سلیح گران 
ميان بسته بر سان جنگ آوران 


دلاور طورگش ندانست باز 


بزد پاشنه رفت پیث پیشش فراز. فردوسی. 
همیخواست زد بر سر سر اسب اوی 

بزد پاشنه مرد پرخاشجوی. فردوسی. 
- پاشنه يا پاشنه‌های كسى را کشیدن؛ وی را 
بکاری بفریب تهییج و ترغیب کردن. 


- مثل پاشنۀ شتر؛ انی سیاه و سخت. برای 
کلمۂ مرکب سنگ پاشنه و نظایر آن رجوع به 
ردیف و رده همان کلمه شود. 

پاشنه بخواب. [نْ /ن ب خوا /خا] (ص 
مرکب. [مرکب)کفشی که دیوارۂ پسین آن را 
دو تا کنند یعنی بخوابانند. راحتی. 


پاشنهبرگردان. ان / نٍ ب گ] (ص 


مرکب, [ مرکب) کفش پاشنه بخواب. 


پاشنه‌بلند. [ن /نِ ب ل] (ص مسرکب. | 


مرکب) کفش زنانه که پاشنة بلند دارد. 


پاشنه ترکیده. [نَ/ ن ت د / د] (ص 


مرکب) در تداول عامیانه؛ بی سروپا: خانم 


پاشنه خی زکردن. [ن / ن ک د] اسص 


مرکب) (پاشنه خیز کردن اسپ) با زخم پاشنه 
پا مهدز پرانگیخی آوواء 


دل روشن راد را تیز کرد 


مر آن باره را پاشنه خیز کرد. فردوسی. 
بکین پاشنه خیز کرده سمند 
بر قلب شد با کمان و کمند. اسدی. 


پاشنه‌سنگت. [نْ /ن س ] (| مرکب) سنگ 
سیاه متخلخل, ستردن و پا ک‌کردن پای را از 
شوخ. سنگ پای خار. (منتهی الارب). سنگ 
پا. نشفه. سنگ پاشنه. 

پاشنه کش. ان /ن کَ] انسف مرکب. 
| مرکب) آلتی که بر لب دیوارۂ پسین کفش نهند 
از درون, گاه پوشیدن و سپس برآرنده تاکفش 
کج و دوتا نشود. 

پاشنه کوب. [ن / ن ] (نف مرکب) کسی که 
در پس گریخته بدود. (غیاث اللغات). 
پاشنه کو تاه. [نْ / ن ] اص مرکب. [مرکب) 
کفشی که پاشنة آن کوتاه باشد. مقابل پاشنه 
بلند. 

پاشنه گاه. ن /ن] ( مرکب) آنجایی از 
وهای اسب که پاشنۂ سوار بر آنن خعورد: 
معدّ؛ پاشنه گاه‌سوار از اسپ. (منتهی الارب). 


پاشیدن. 


پاشنه گز. [نَ /نٍ گ ] (نف مرکب, [مرکب) 


حمارقبان. (خواص الحیوان). حمارقیان. 
(ترجمة خواص‌الحیوان). پاشنه گز ک. رجوع 
به پاشنه گزک شود. 


پاشنه گزکت. [ن / نگ ر] (!مرکب) 


E ET 
نزدیک چند نیم‌گردکانی و پایهای ریزه دارد و‎ 
پشت وی مدوّر است چون سپری و سیاهی او‎ 
از جعل کمتر است و چون در زیر پای یا‎ 
سنگی پخش شود درون آن همه چون پبهی‎ 
سفید باشد و این همان حشره است که عرب‎ 

حمارقبان وعیرقبان نامد. 
پاشنه نخواب. [ن /ن ن خوا / خا] (ص 
مرکب. [مرکب) کفش که پاشنة آن نخوابانیده 
باشد. مقابل پاشنه بخواب. ||زلفی که از نیمه 
قفا پریده و سر آن رو به بالا برجسته باشد. 
پاش وکا. ((خ)* شهری به مکزیک, پایتخت 
کشور هیدالگو. دارای ۳۹۰۰۰ تن سکنه و 
بنواحی آن کان نقره است. 
پاشویه. زی /ي ] ((مرکب) آب گرم خالص 
یا مخلوط بخردل و نمک و غیره که پای بیمار 
بدان شویند. ||دیوار؛ حوض. || آب رو 
گرداگردحوض. 
- پاشویه کردن؛ شستن پایبمار اب گر 
مخلوط به نمک يا خردل و امثال آن 
حرارت و تبش او کم و 
پاشیب. ([ مرکا نردبان و زینه پایه. 
(برهان)؛ 
ساحت بستان سر او بام قدرش کز علو 
کاخ و فرواره فراز لامکان آورده‌اند 
از عمود صبح پاشیبی بر این بربسته‌اند 
وز بنات نعش انرا نردبان اورده‌اند. 

(از براهین العجم). 
پاشیتو آ. )^ رودی در کشور پرو که از 
کردیلر شرقی در مغرب سرودو پاسکو, 
سرچشمه گیرد و از ميان سلسله جبال اندها 
گذردو به مونتانا وارد شود و به اوک‌ایالی 

فروریزد. طول آن در حدود ۲۰۰ هزارگز 

است. 

پاشیدگیی. [د / د] (حامص) اسم مصدر از 

پاشیدن. (5] (مص) پرا کندن. پریشید 

افشاندن. نثار کردن. ریسختن. برافشاندن. 

پاچیدن. (در تداول عوام): آب بر کسی 

پاشیدن؛ آب بر روی او افشاندن. تخم در 


۱-نل: درخشنده پاشنگ. 
۲ -ول: آن سگ مئلعون برفت این سگ 
[بماند؟ ] از خویشتن. 


3 ۰. ۰ 4 - ۰ 
5 - ۰ 6 - Pachuca. 
7 - Pédiluvs. 8 - Pachitua, 


E NSPS O Oe E O TE OB OT REN 
ED ی ین‎ NA icra یی نی یات اد سا ی یا‎ ke Sa et 
ی‎ E یا ی‎ LY را ی ی ایب ی ی‎ 


مزرعه پاشیدن؛ تخم در کشتمند افشاندن. 
نمک و فلفل و نظایر آن بر روی چیزی 


پاشیدن؛ ذ نمک و فلفل و جز آن بر روی چیزی 
افشاندن .باد گرد را بپاشید؛ باد گرد را 
بپرا کنده 


مجلس پراشیده همه میوه خراشیده همه 
زر بپاشیده همه بر چا کران کرده یله 

شا کر بخاری. 
چو ا گاهی‌کشتن او رسید 
به بر در دلش [گشتاسپ ] در زمان برطیید 
همه جامه تا پای بدرید پا ک 


بدان خسروی تاج پاشید خا ک. دقیقی. 
بپوش و بپاش و بنوش و بخور 
ترا بهره اینست ازین رهگذر. . فردوسی 
تاجی ات خض می ار کف تو و او 
یاقوت سرخ پاشی و بیجاده گستری. 

فرخی (دیوان چ دبیر سیاقی ص ۳۸۰). 
هر کس بطلب کردن دینار برد رنج 
و او باز به بخشیدن و پاشیدن دینار. فرخی. 
برگرفت از آب دریا ابر فروردین سفر 
ز آسمان بر پوستان پاشید مروارید تر. 

فرخی. 


قدر درم و قیمت دینار پبردی 
از بس که درم پاشی و دینار بباری. . فرخی. 
راست پنداری خزینة خسروان امروز شاه 
بر رسولان عرضه کرد و بر سپه پاشید خوار. 
فرخی (دیوان چ دبیر سیاقی ص ۵۸). 
وینکه | گرباد بگل بر وزد 
عنبر پاشد بهوا بر عباش. 
بدل آنگه برادران باشید 
که‌زر و سیم یار بر پاشید 
هیچ نايد تعر 
تا بود عم جدا و کیسه جدا. 


ی پیدا 
سنائی. 
بآتش اندری از آب روی رفتة خویش 
مپاش بیش بسر خا کو باد کم پیما 

سوزنی. 
مستوفی شاه شرق محمود 


محمود گهرفشان در پاش. سوزنی. 
زین سپس ابروار پاشم جان 
کاین قدر فتح باب ماحضر است. 

خاقانی. 


مصلحت ندیدم ازین بیش ریش درویش را 
بملامت خراشیدن و نمک پاشیدن. ( گلستان). 
کسی کت بشکند از سنگ دندان 
تواز لبها بر او در پاش خندان. 

امیرخسرو دهلوی. 
اگربا خویش نیکی نیک میباش 
چو خواهی کشت تخم نیک میپاش 
که تا از هر یکی هفتصد بروید 
اگربد کاشتی هم بد بروید. بوریای ولی: 
آب پاشیدن؛ آب زدن جائی را. رش. 


از هم پاشیدن یا پاشیدن از یک‌دیگر؛ 


پاطاق. (إخ) نام 


متلاشی شدن. رمیم گشتن: پاشیدن بدن مرده. 
-از هم پاشیده شدن؛ تناثر. (زوزنی). 

- پاشیده شدن؛ پرا کنده شدن. برافشانده 
شدن. افشانده شدن. ریخته شدن. منثور 
گشتن.ارفضاض. تَرَفْض. برشاشیده شدن. 
پاشید‌فی. [3] (ص لیاقت) لایق پاشیدن. 


که‌درخور پاشیدن است. افشاندنی. پرا کندنی. 


یشیدنی. برافشاندنی. 


پاشیده. [د /د] (ن‌مف) پرا کنده. متفرق. 


برافشانده. برشاشیده. منئور؛ 
از روی چرخ چنبری رخشان سهیل و مشتری 
چون بر پرند ششتری پاشیده دینار و درم. 
لامعی (دیوان چ دبیر سیاقی ص ٩۷‏ 
|أفروريخته: 
زبس خون که هر جای پاشیده بود 
زمین همچو روی خراشیده بود. 
پاشیر. ([ مرکب) زیر زمین خُرد که شیر 
آب انبار بر دیوار آن منصوب است. گودال 
پای شیر آب انبار و کل بنای مجاور شیر. 
آنجای از آب انبار که آب از شیر گیرند. 


اسدی. 


پاشیهو. (م] (اخ)۲ زرژ. نویسندۂ بیزانسی 


مولد بسال ۱۲۴۲م. (۶۳۹ ه .ق.) در نیسه و 
وفات در سنه ۰ (۰ ۷« .ق.).کتاب 
تاریخ او با صراحت و تحقیق حوادثی را که 
میان سالهای ۱۲۶۱ و ۱۳۰۸م. (۶۵۹ و ۷۰۷ 
ه.ق.ارخ داده شامل است و علاوه بر این 
آثار دیگر و اشعاری نیز دارد. وی یکی از 
رجال بزرگ قرن ۱۳ م. بیزانطیه است. 

محلی و گردنه‌ای بر کنار راه 
کرمانشاه و قصر شیرین ميان سرحد دییزه و 
سرپل ذهاب در ۷۰۴۰۰۰ گزی طهران که از 
نقاط مهم نظامی غرب محسوب است و سابقاً 


باه و 


پاطاقی. ((خ) رجوع به ایل کرند شود. 
پاعلم‌خوان. (ع ل خوا/خا] (نف 


چیزی خواند. (غیاث اللغات). 


پاعلم رنگین کردن. (ع ل ر ک ذ] 


(مص مرکب) آن است که کسی را از فوج 
دشمن گرفته زیر علم خود بطریق شگون 
گردن‌میزنند والا زیر علم دو گوسپند ذبح 
میکنند. (غیاث اللغات). 


پاغو. [غ] (() ستونی که سقف خانه بدان 


ایستد. ستونی را گفته‌اند که سقف خانه بدان 
قرار گیرد. (برهان). عماد. عمود. پیلپایه. 
پالار. پیلیا. 


پاغو. [غ] (( مرکب)" پیلپا. داءالفیل. پاغره. 


کلن.و آن مرضی است که چون آدمی بدان 
دچار گردد پای آماس کند تا همچند خیکی 
شود. مرضی است که پای آدمی مقابل بخیکی 
میتبود و,آنرا بعربی داءالفیل خوانند. ||و 
بعضی گویند زحمتی و آزاری است که بسبب 


0۳۶۳ 


زحمت دیگر بهمر سیده باشد مانند غلوله که تا 
زحمت اول برطرف نشود آن هم برطرف 
نگردد. (برهان). و این معنی اخیر را امروز 
گرمان گویند. و رشیدی گوید: پاغر» بضم 
غین, پیلپا؛ چه غر, گره و ورم است... و این 
مختار جهانگیری است و سامانی گوید پاغر 
(بفتح غین) مخفف پای‌غر لغتی است در پا گر 
(بفتح کاف عجمی) مرکب از پا و غر به معنی 
جاعل و کننده و معتی ترکیبی کنندۀ پا است و 
چون پا در این مرض بغایت گنده و بزرگ 
شود چنانکه مانند پای پیل گردد گویا پای 
دیگر میسازد بطریق مجاز و این خالی از 
تکلف نیست و صواب آن است که جهانگیری 
گفته از روی اعراب و تحقیق معنی. (فرهنگ 
رشیدی). 


باغنده. 
¢ 


پاغره. غد /رٍ](مرکب) رجوع به پاغر 


شود. 
پاغند. (غْ] (( مرکب) پنب زده باشد که 
بریسند یعنی محلوج. (فرهنگ اسدی). 
پاغنده. کلوج. گلوله رت حلاجی کرده. 
(جهانگیری) (برهان). و رجوع به پاغنده 
شود. 
پاغنده. (غ / غ 2 /د](مرکب) بنبة 
پیچیده بود که زنان ریسند. (فرهنگ اسدی 
E‏ من که 
حلاج گرد کرده باشد. پنبةٌ گلوله کرده بود. 
(نسخه‌ای از فرهنگ اسدی). آن پنبۀٌ پیچیده 
بود که حلاج گرد کرده بود عمدا. (حاشیه 
نسخۀ خطی فرهنگ اسدی نخجوانی). گلوله 
نب ختلاجی کرده. (فرهنگ جهانگیری) 
(رشیدی) (برهان). پنبۀ زده باشد که گرد 
پیچیده باشند و گلوله نیز گویند. (از فرهنگی 
خطی). کلوچ. پاغند. گلوله. آغنده. (صحاح 
الفرس): 
کی خدمت را شایم تا پیش تو آیم 
با این سر و این ریش چو پاغندۀ حلاج. 
ابوالعباس. 
جهان شده فرتوت چو پاغنده سر و گیس 
کنون گشت سیه موی و عروسی شده جمّاش. 
بوشعیب (از شرح احوال اشعار شاعران 
بی‌دیوان ص ۱۶۵). 
کردم‌اندر جهان چو پنبة سرخ 
هجر آن سین چو پاغنده. سوزنی. 
همچو منصور تو بر دار یکن ‏ ناطقه را 
چون زنان چند بر این پنبۀٌ پاغنده زنی. 
مولوی. 


1 - Saupoudrer. 

۲-نل: روی من. 
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۵-نل: مکن. 


۴ پاغوش زدن. 


تا وقت شام بیوه زن پنج شویه را 
پاغنده بر کنار نهد چرخ اخضرش 
بادا چو غوزه دید خصمت سفید دل 
وزبار دل شکسته دل نیست پرورش [کذا] . 
بدر جاجرمی (از فرهنگ جهانگیری). 
ضریبه؛ پلیتٌ دسته کرده از پشم و پاغنده که 
بریسند. (منتهی الارب). تعمیت. باغنده. 
ساختن پشم و صوف رأ بهر رشتن. توشیع؛ 
پاغنده ساختن پنبه را. (منتهى الارب). 
عرناس؛ جای باغنده پنبه‌زنان. ||پاغند و 
باغند و باغنده و پاغنده بمعنی مطلق گلوله 
است از هر چه باشد. 
پاغوش زدن. [ د] (مص مرکب) خوطه 
خوردن؛ 
بود زودا که آئی نیک خاموش 
چو مرغابی زنی در خاک پاغوش. رودکی. 
(چون شاهدی دیگر یافت نشد این صورت و 
معنی آن محتاج به تأیید است). و نیز رجوع به 
ناغوش شود. 
پافزار. اف ] (! مرکب) پافزار. پوزار. 
پای‌افزار. کفش: 
دست انعام پر سرش میدار 
ورنه ترتیب پافزار کند. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
چرخ گردون چیست با رای تو دود مشعله 
ربع مسکون چیست در پای تو گرد پافزار. 
امیرخسرو. 
و رجوع به پاافزار شود. 
پافس. [فٌ] (اخ)" شهر قدیم جزیر: قبرس و 
این شهر بواسطةُ معبد ونوس که بدانجاست 
شهرت يافته است. 
پافشاری. [ف ] (حامص مرکب) پایداری. 
ایستادگی. مقاومت. ثبات.استقامت. 
استواری. پابرجائی. پای‌برجائی. ثبات‌قدم. 
اصرار. ابرام. و با مصدر کردن صرف شود. 
پافشردن. [ف ش د] ( مص مرکب) 
استقامت کردن. پافشاری کردن. اصرار» 
لجاج. اپرام. پای فشردن. پای افشردن. 
پای افشاری. ایستادگی. پایداری. پائیدن. 
پای داشتن. ثبات قدم. 
- امتال: 
پافشردی بُردی؛ استقامت سبب نیل به مقصود 
است. 
پافلا گنیی. (گ] ((ج)" از چسترپتی‌های 
ده گانة آسیای صغیر که از مشرق به چترپتی 
کاپانس و از شمال به بحر اسود محدود و 
پایتخت آن شک بود. این کشور از رود 
(هالیس) سفلی مشروب میشد و مردم آن به 
بلادت و خشونت معروف بودند. 
پافوس. ((ج) محلی به جزیر: قبرس که 
| کنون بافو گویند. (قاموس مقدس). رجوع به 
پافس شود. 


پاقلات. ]؟[ (اخ) دیسهی است در یک 
فرسنگی شمال و مشرق اشکنان. 
پاقلعه. (ق ع] ((خ) دیهی است در کمتر از 
چهارفرسنگی شمال و مشرق چارک. 
||موضعی به کنار راه همدان و کرمانشاه ميان 
هاشم‌آباد و آهنگران در ۵۱۲۵۰۰ گزی 
طهران. ||محلتی به اصفهان. 
پاقو. () منزل عطارد. ||منزل بهرام. |انام 
مبارز. |(اسم موضع. (اوبهی و فرهنگی 
خطی). و شاید مصحف پاتو باشد. رجوع به 
پاتو شود. 
پاکت.(ص) طاهر. طاهرة. طهور. نمازی. 
طیب. طیبة. نقی. نقیة. ر کی. بی‌آلایش. 
مهذب. مهذبة. نزه. نزهة. نزیه. نزیهة: مسلزه. 
مقابل: پلید. ناپا ک. شوخ. شوخگن. نجس. 
اة 
بگویش که من وان نغزنا ک 
فراز آوریدستم از مغز پا ک. 
اگرشوخ بر جامة من بود 


بوشکور. 


چه شد چون دلم هست از طمع پا ک. 
خسروی. 

بیفکنی خورش پا ک را ز بی اصلی 

بیا کنی ز پلیدی ماهیان تو گزار." بهرامی. 

بدو داد هوش و دل و جان پاک 

پرا کندبر تارک خویش خاک. فردوسی. 

به انديشة پا ک‌دل را بشست 

فراوان ز هر گونه‌ای چاره جست. فردوسی. 

پزشک خردمند را داد و گفت 

که‌با رأی پا کت خرد باد جفت. فردوسی. 

فراوان بدو آفرین کرد و گفت 

که‌پا جان پا کت خرد باد جفت. فردوسی. 

همه تن بشستش بدان آب پاک 

بکردار خورشید شد تابنا ک. فردوسی. 

بدوزخ مبر کودکان را بپای 

که دانا نخواند ترا پا ک‌رای. فردوسی. 

خروشی برآمد که ای شهریار 

به اهن تن پا ک‌رنجه مدار. فردوسی. 

کنون آن. بخون اندرون غرقه گشت 

کفن‌بر تن پا ک‌او خرقه گشت. فردوسی. 

خورشها بیاراست خوالیگرش 

یکی پا ک خوان از در بهترش. . فردوسی. 

همه راه را پا ک‌کرده چو دست 

در و دشت چون جایگاه نشست. فردوسی. 

ترا داد این کشور و مرز پا ک 

مخور غم که گشتی از اندوه پا ک. فردوسی. 


سرنامه گفت [خسروپرویز ] آفرین مهان 


بر آن باد کو پا ک‌دارد نهان. فردوسی. 
بدانست شیروی کایرانیان 

کرا برگزیدند پا ک‌از میان. فردوسی. 
زین دادگری باشی و زین حق بشناسی, بر. 
پا کیزه‌دلی پا کتنی پا ک‌حواسی. 


¢ 
منوچهری. 
شت‌به آغاز گرچه از خون خیزد 
پا ک‌بود گوشت و پلید بود خون. 
ناصر خسرو. 
یک مثل بشنو بفضل مستعین 


4 
|اخالی. فارغ. تهی. پرداخته. پردخته. ممحو. 
ستردهه 

تن سلم از آن کین کنون خا ک‌شد 
هم از تور روی زمین پا ک‌شد. 
زن و اژدها هر دو در خاک به 
جهان پا ک‌از این هر دو ناپا کبه. فردوسی. 
مگر کز بدان پا ک‌گردد جهان 


فردوسی. 


بداد و دهش من ببندم میان. فردوسی. 

باه مر او را بدو نیم کرد 

جهانراازو اک یکره فردوسی. 

ز دشمن جهان پا کمن کرده‌ام 

بسی درد و سختی که من خورده‌ام. 
فردوسی. 


سند و هند از بت‌پرستان کرد پاک 
رفت از اینسو تا بدریای روان. فرخی. 
غلامان و پیادگان پاره‌ها وبرجها ر پا ک 
کردنداز غوریان. (تاریخ بهقی) 
از آهو سخن پا ک و پردخته گوی 


ترازو خرد ساز و بر سخته گوی. اسدی, 
جهان زیر فرمان ضحا ک شد 
ز هر نامه‌ای نام جم پا ک‌شد. اسدی. 


و بعضی را بکوه قاف انداختند و روی زمین را 
از پریان پا ک‌کردند. (قصص الانبیاء). 

این خانه پا کو دیگر پا ک. 
|اروشن. رخشان. درخشان؛ 
نیاسود تیره شب و پا ک‌روز 


سوزنی. 


همی راند تا پیش کوه اسپروز. فردوسی. 
شبی کرد جشنی که تا روز پا ک 

همی مرده برخاست از تیره خا ک. فردوسی. 
همه شب بنالید تا روز پا ک 

از آن درد چون مار پیچان بخاک. فردوسی. 
از آنگه که یزدان جهان آفرید 

تن تیره و پااک‌جان آفرید. 
سرانجام کاین مهر رخشان پا ک 

ز گردون فروشد بتاریک خاک. 
هنز هب هس رنه تا روز پاک 
سپیده گریبان شب کرد چا ک. 
طبع او چون هواست روشن و پا ک 
روشن و پا ک‌بی بهانه هواست. 
همی گم گردد از دیدار من راه 
بروز پا ک خورشيد و بشب ماه. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فرخی. 


۱-نل: وز تاب دل شکسته دل پست پرورش. 
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۴-نل: چو ما کیان تو کژار. 


پاک. 


۹ 
چو روز پا ک‌بر من تیره گون‌گشت 
شبم از تیرگی بنگر که چون گشت. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
ز درا دود رنگ ابری برآمد 


بروز پا ک‌نا گه شب درآمد. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
بروز پا ک جام نوش گیرم 
بشب معشوق در آغوش گیرم. 

فخرآلدین اسعد (ویس و رامین). 


شبی بد ز مهتاب چون روز پاک 

ز صد میل پیدا بلند از مغا ک. 

بدی روشن آن خانه چون روز پا ک. اسدی. 

||شفاف. که کثیف نباشد؛ 

از بسی گشتن بحال از حال شد یاقوت پا ک 

پیشتر اصفر بباشد آنگهی احمر شود. 
غضائری. 


اسدی. 


بر بنا گوش تو ای پا کتراز در یتیم 

سنبل تازه همی روید از صفحه سیم. فرخی. 
گرسخن گوید تو گوش همی دار بدو 

تا سخنها شنوی پا کتراز دريتيم.  .‏ فرخی. 
|اساده و بی‌آمیز ش. صافی. خالص. بی‌غل. 
بی‌غش. بیآمیغ. ویژه. محض. بحت. خلص. 
ممحوض. ممحوضه. لب. لباپ. راوک. 


راوق: [زهره دلالت دارد بر] سپیدی پا ک. 


(التفهيم): 
زمینش بکردند از زر پا ک 
همه هیزمش عود و عنبرش خا ک. فردوسی. 
- باجامه زرّی زرد چون شنبلید 
۱ بارزمه سیمی پا ک چون نسترن. فرخی. 
چه‌باک‌پا کتر آید زر طلاز گداز. ابن یمین. 
0 |آکه حائض نیست. که دشتان نبود. که در طهر 
است. ||تنک. رقیق. ||بی‌سلاح. بی‌اسلحه: 
جامۂ پا ک؛جامة کشوری و بزم. جام غير 
۱ جنگلی, مقابل سلاح: 
چنین گفت شیرین که ای شهریار 
پدشمن دهی الت کارزار. 
[یعنی به کردیه خواهر بهرام چوبین ] 
که‌خون برادر بیاد اورد 


۱ بترسم که کارت بباد آورد 

۱ تو با جامة پا ک‌بر تخت زر 
وراهر زمان بر تو باشد گذر. فردوسی. 
|اعفیف. عفیفه. معصوم. بی‌گناه. پا کداسن؛ 
بکشتش همه پا ک‌مردان من 
سرافراز ترکان و گردان من. دقیقی. 
چو ایران نباشد تن من مباد 

ِ چنین دارم از موبد پا ک‌یاد. فردوسی. 

۱ پدو گفت | گر شاه را درخورم 
یکی نامور پا ک خوالیگرم. فردوسی. 
کف‌شاه اپوالقاسم آن پادشا 

چنین است با پاک‌وبا پارسا. ‏ فردوسی, 


چو بر خسروی تخت بنشست شاد [یزدگرد] 


کلاه‌بزرگی بسر پرنهاد 
چنین گفت کز دور چرخ روان 
منم پا ک فرزند نوشیروان 
پدر بر پدر پادشاهی مراست 
خور و خوشه و برج ماهی مراست. 
فردوسی. 
چنین شاد بودم ز پیوند تو 
بدین پرهنر پا ک فرزند تو 
که مهتر نباشد ز فرزند خویش 
ز بوم و بر و پا ک پیوند خویش. 
زن پا ک‌را بهتر از شوی نیست. 
کجانامور دختر خوبروی 
بپرده درون پا ک‌بی گفت و گوی 
پرستنده کردیش بر پیش خویش... 
فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


از ایران و توران و هندوستان 
همان ترک تا روم و جادوستان 
ترا داد یزدان بپا کی نداد 

کسی چون تو از پا ک‌مادر نزاد. 
سه خواهر ز یک مادر و یک پدر 
پریچهره و پا کو خسروگهر. 
پدرش آن گرانمایه‌تر پهلوان 

چه گوید بدان دخت پا ک جوان. 
یکی پا ک‌دستور پیشش بپای 
بداد و بدین شاه را رهنمای. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
ز رستم چو بشنید بهمن برفت 
همی راند با موبد پا ک تفت. فردوسی. 
مر او رایکی پا ک‌دستور بود [تهمورث را] 
که‌رآیش ز کردار بد دور بود. فردوسی. 
که‌او را یکی پا ک‌دستور بود 
که‌بیداردل بود و گنجور بود. 
یکی پاسخ نامه بنوشت و گفت 
که‌با جان پا کان خرد باد جفت. فردوسی. 
همی گفت هر کس که این پا ک‌زن 
سخنگوی و روشندل و رأی‌زن 
تو گوئی که گفتارش از دفتر است 
پدانش ز جاماسپ نامی‌تر است. 
اگرچه ویس بی آهو و پا ک‌است 
مرا زین روی دل اندیشه‌نا ک‌است. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
از آن پا کتر نیست کس در جهان 
که‌هست او سوی متهم متهم. ناصرخسرو, 
پا ک‌نگردد زن بد جز بخا ک. ‏ ناصرخسرو. 
پا ک‌باید که پا ک‌را بیند. ات 
غیرآن است که خود را پا ک‌نگاه داری تا حق 
تعالی زن و فرزند ترا پا ک‌نگاه دارد. (فیه 
مافیه). 
تو پا ک‌باش و مدار ای برادر از کس با ک 
زنند جامة ناپا ک‌گازران بر سنگ. سعدی. 
صحبت پا ک‌نیابد جز پا ک. جامی 
|احلال:نه- 
کسی کو برادر فروشد بخا ک 


فردوسی. 


فردوسی. 


پاک. ۵۳۶۵ 


سزدگر نخوانندش از آب پا ک. فردوسی. 


بود بیگمان پا ک‌فرزند من 

ز تخم و بر و یال و پیوند من. فردوسی. 

بخورید این نعمتهای پا ک که شما را روزی 

کردهاست. (قصص الانبیاء). 

[[بی‌غرض. بی‌کینه. بی‌تزویر. بی‌غل و غش. 

و امثال ان 

با دل پا کمرا جامة تابااک‌روانیت 

بد مر آنراکه دل و جامه پلید است و پلشت. 
کسائی. 

سخنها چو بشنید زو ارنواز 

گشاده‌شدش بر دل پا ک‌راز. فردوسی. 

ای بمردی و کف راد ولیعهد علی 

وی به انصاف و دل پا کو عدالت چو عمر. 

َ فرخی. 

آثرا که حساب پا ک‌است از محاسبه چه با ک 

است. ( گلستان). 

|ادرست. راست: 

ازین بر دل اندیشه و با ک‌نیست 

نها کاست ۱ متیر 

چنانکه او دل من شاد کرد شادان باد 

ز خلق و مذهب پا کش‌دل محمد و آل. 
فرخی. 


5 دیسن پاک ؛ دین درست و راست: و 
بت‌پرستی آغاز کرد مگرآنانکه از و 
موسی بنی‌اسرائیل بودند که بر دين پاک 
بودند. اقصص الانبیاء). |اسبحان. قدّوس. 
سجّوح. اقدس. مقدس (در صفت خدای 
متعال)* 

بجائی که تنگ اندر آید سخن 
پناهت بجز پا ک‌یزدان مکن. 
شنیدی همانا که یزدان پا ک 
چه داده‌ست ما را درین تیره خا ک. فردوسی. 
همی رخ بمالید بر تیره خا ک 


فردوسی. 


تیایش کنان پیش یزدان پا ک. فردوسی. 

چو ما را بود یار یزدان پا ک 

سر دشمنان اندر آریم خاک. فردوسی. 

همان زور خواهم کز آغاز کار 

مرا دادی ای پا ک پروردگار. فردوسی. 

سپردم ترا جان و رفتم بخا ک 

روان را سپردم به یزدان پا ک. فردوسی. 

سر نامه گفت از خداوند پا ک 

بباید که باشیم با ترس وباک. فردوسی. 

همی گفت کای پا ک‌برترخدای 

بگیتی تو باشی مرا رهنمای. فردوسی. 

ز شاهان گیتی برادر که کشت 

که‌شد نیز با پا ک‌یزدان‌درشت. ‏ فردوسی. 

چو لهراسپ بنشست بر تخت عاج 

بسر برنهاد آن دل افروز تاج... 

چنین گفت کز داور داد پا ک سل 
۰ - 1 


۶ پاک. 


پرامید باشید و باترس و با ک. فردوسی 
مگر یار باشدت یزدان پاک 


سر جادوان اندر آری بخا ک. فردوسی. 
بپویم بفرمان یزدان پا ک 

برآرم ز ایوان ضحاک‌خاک. ‏ . فردوسی. 
شب تیره تا برکشد روز چا ک 

نیایش کنم پیش یزدان پا ک. فردوسی. 


به هر کار یزدان پیروز و پا ک 
بخوان و مدار از کم و پیش با ک. فردوسی. 
ازو پا ک‌یزدان چو شد خشمنا کک 
بدانست و شد شاه با ترس و با ک 
که آزرده شد پا ک‌یزدان ازوی 
بدان درد درمان ندیداند روی. 
فردوسی (شاهنامه ج ١‏ ص ۲۶) 
بیک هفته در پیش یزدان پا ک 
همی بود گشتاسپ با ترس و با ک. فردوسی. 
بیامد به پیش خداوند پا ک 
همی گشت پیچان و گریان بخا ک. فردوسی 
چو بخشایش پا ک‌یزدان‌بود 
دم آتش و باد یکسان بود. 
نترسی همی از جهاندار پا ک 
ز گردان نیاید ترا شرم و پا ک. 
پذیرفتم آن نامه و گنج تو 
نخواهم که چندان بود رنج تو 
ازیرا جهاندار یزدان پا ک 
برآورده بوم ترا بر سما ک. 
فردوسی (شاهنامه ج ۵ص ۲۴۱۵). 
خطاب خسروپرویز در نامه قیصر. 
به بر درگرفتش زمانی دراز 
همی گفت با داور پا ک‌راز. فردوسی 
سرنامه گفت [خسروپرویز ] آفرین مهان 
بر آن باد کو پا ک‌دارد نهان 
بدو نیک داند ز یزدان پا ک 
وز او دارد اندر جهان ترس و با ک. 
فردوسی. 
پا کاو منزها پروردگاری که ستایش کرده 
نمیشود در سختی و مشقت بغیر از او (تاریخ 
ببهقی). | حسابش را پا ک‌کردن, تفریغ کردن. 
| (ق) کل يكباره. بالتمام. بالمرّه. تماماً. 
بتمامی. تمام. همه. یکسر. یکسره. کابلا 
جملة. طراً. قاطبة. بالكُل. رمارم. همگی: 
آن گرنج و آن شکرش برداشت پا ک 


وندر آن دستار آن زن بست خا ک 


فردوسی. 


فردوسی. 


آن زن از دکان فرود آمد چو باد 
پس فلززنگش بدست اندر نهاد 
شوی بگشاد آن فلرزش خا ک دید 
کردزن را بانگ و گفتش ای پلید. 


رودکی (احوال و اشعار ج ۲ و ۳ص ۰۱۰۷۸ 


ای ها نپا کرات زاس 
آن شناسد که دلش پیدار است. 
خردمند گوید که مرد خرد 


بهنگام خویش اندرون بنگرد 


رودکی. 


شود نیکی افزون چو افزون شود 
وز اهوی بد پا ک‌بیرون شود. 
اینک رهی بمژگان راه تو پا ک‌رفته 


اپوشکور. 


نزدیک تو نه مايه نه نیز هیچ سفته. 
فرود آمد آن بیدرفش پلید 
سلیحش همه پا ک‌بیرون کشید.. دقیقی. 
پرستار باشد ده و دو هزار 


همه پا ک‌با طوق و باگوشوار. فردوسی 
ببرّم پی اژدها راز خاک 
بشویم جهان را ز ناپا ک» پا ک. فردوسی 


از آن رفتن جندل و رای خویش 
سخنها همه پا ک‌بنهاد پیش. فردوسی 
ز افسر سر پیلبان پرنگار 


همه پا ک‌با طوق و باگوشوار. فردوسی 
چو بخت عرب بر عجم چیره شد 

همی بخت ساسانیان تیره شد... 

دگرگونه شد چرخ گردون بچهر 

از آزادگان پا ک‌ببرید مهر. فردوسی. 


کم و بیش من پا ک‌در دست تست 
که روشن روان بادی و تندرست. فردوسی. 
خطاب کیخسرو به گودرز. 
بیابان همه زیر او دید پاک 


روان خون گرم از بر تیره خاک. فردوسی 


پفرمود تا پا ک خوالیگرش 
بزندان کشد خوردنیها برش. فردوسی. 
شما را همه پا ک‌برنا و پیر 
ستانم زر و خلعت ازاردشیر. فردوسی. 
ز چیزی که دیدند از آن رزمگاه 
ببخشید پا ک آنهمه بر سپاه. فردوسی 
همه پا ک‌برداشت و آمد دمان 
بلشکر گه خویشتن شادمان. فردوسی. 
همه پا ک پیوستٌ خسرویم 
جز از نام او در جهان نشنویم. فردوسی. 
گرایدونکه او در پذیرد مرا 
از این تاختن دست گیرد مرا 
من آن بارگه را یکی بنده‌ام 
دل از مهتری پا ک‌برکنده‌ام. فردوسی. 
همه بند خاک پای توایم 
همه پا ک زنده برای توایم. فردوسی. 
اگربر جهان پا ک‌مهتر شوم 
ترا همچو کهتر برادر شوم. فردوسی. 
همه پا ک‌ازین شهر بیرون شوید 
بتاریکی اندر هامون شوید. فردوسی. 
بزرگان لشکر پس 0 
جهان آمده پا کر مشت‌اوی. فردوسی. 
مهان و کهان پا ک‌برخاستند 

۱ زبانها بخوبی بیاراستند. فردوسی. 

بر این برنهادند و گشتند باز 

همه پا ک‌بردند پیشش نماز. فردوسی 
عنان پا ک‌بر یال اسبان نهید 
بدان سان که آید خورید و دهید. . فردونسی. 


۰ همه مهر پیران به ترکان بر است 


شا کر. 


پاک. 
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بشوید همی شاه ازو پا ک‌دست. فردوسی. 
همه پا ک‌بردند پیشش نماز 
که‌کوتاه شد رنجهای دراز. 
همه گرزها برکشیدند پا ک 
ا ر ی 
گراو [افراسیاب ] باز با تخت و افسر شود 


فردوسی. 


همه رنج ما پا ک‌بی بر شود. فردوسی. 
همه پا ک‌با هدیه و باژ و ساو 

نه پی بود با او کسی رانه تاو فردوسی. 
در خانها را سیه کرد پا ک 

ز کاخ و رواقش برآورد خاک. ‏ فردوسی 
سپه تیغها برکشیدند پا ک 

برآمد شب تیره از دشت خاک. فردوسی. 
مرا چون خروش تو آمد بگوش 

همه زهر گیتی شدم پا ک‌نوش. . فردوسی. 
مر او را همه پا ک‌فرمان برید 

ز گفتار گودرز برمگذرید. فردوسی. 


واز آنجایگه رفت [رستم ] چون پیل مست 
یکی گرزه گاو پیکر بدست... 
همه میمنه پا ک‌برهم درید 

بسی ترگ و سر بد که شد ناپدید. فردوسی. 
| گرباژ بفرستی از مرز خویش 
ببینی سرمایه وارز خویش 
وگرنه سپاهی فرستم ز روم 
که‌از نعل پیدا نبینی تو بوم... 
همه بومتان پاک‌ویران کنم 

کنام پ پلنگان و شیران کنم. 

حرم تا یمن پاک در دست اوست 


فردوسی. 


بدریای مصر اندرون شست اوست. 

فردوسی. 
کرا مادر و خواهر و دختر است 
همه پا ک‌در دست اسکندر است. فردوسی. 
کارت د ی ید 


برنده بگنجور او برشمرد. فردوسی 
یلان را همه پا ک‌دربر گرفت [کیخسرو ] 
بزاری خروشیدن اندر گرفت. فز نوی 
کسی کو شود کشته زین رزمگاه 

بهشتی شود گشته پا ک‌از گناه. فردوسی. 


همه نیزه و تیرشان رهنمون 
همه دست‌ها پا ک‌شسته بخون. فردوسی. 
ندانم چه راز است نزد سپهر 

بخواهد بریدن ز من [پیران ] پا ک‌مهر 

که یکتن به آید ز ترکان هزار 
همانا که کین دارد این روزگار. 
که‌گر اژدها راکنم زیر خاک 
بشویم شما را سر از گرد پا ک. 
زمین را بکندن گرفتند پاک 
شد | ن جای هامون سراسر مفا ک. فردوسی 
بر آن استخوانها نگاریده پا ک 
نبینی بشهر اندرون گرد و خا ک. 
بایوان خراد مهمان شوید 

وگر می دهد پا ک‌مستان شوید. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرد وسی. 


زمانه کنون پا ک‌در مشت تست. فردوسی. 
چو خورشید برزد سر از کوهسار 
سواران توران بیستند بار... 

همه جنگ راپاک‌بسته ميان 

۱ همه دل پر از کین ایرانیان. فردوسی. 

" موی زیر بغلش گشته دراز 

و قفا موی پاگ‌فلخوده, طیان, 
یا زندم یا کندم ریش پاک 

| یا دهدم کارد یکی بر کلال. حکاک. 
گویندکه فرمانبر جم گشت جهان پاک 

دیوو پری و خلق ودد ودام رمارم. 

۱ عنصری. 


فالی بکنم ریش ترا یا رسول 


؛ 4 مردی است کز باد ساری است پا ک. 


پاک. 


۰ 
از آن دژ یکایک توانگر شوید 
همه پا ک‌با گنج و افسر شوید. . فردوسی. 
بیامد هم اندر زمان خواهرش 
همه پا ک‌برکند موی از سرش. . فردوسی, 


چو شد زو رها زال بوسید خاک 


بگفت آن کجا دید و بشنید پا ک. فردوسی. 


جهان پاک بر مهر او [کیخسرو ] گشت راست 
همی گشت گیتی بدانسان که خواست. 


پزد [سودابه ] دست و جامه بدژید پا ک 


بناخن دورخ را همی کرد چا ک. فردوسی. 


چنان دان که این گنج ما پشت تست 


- از بند شبانروزی بیرون نکندشان 
| تا خون برود از تنشان پا ک‌بیکبار, 


منوچهری. 


ریشت بکند ما کان پا ک‌از اصول. 


منکتیرا ک...و دیگر برادران و قومش را... 
فروگرفتند و هر چه داشتند همه پا ک‌بستدند. 
(تاریخ ببهقی ). و دور باشید از زنان که نعمت 
7 پا ک بستانند و خانها ویران کنند. (تاریخ 
ِ بیهقی). و هنوز ده روز برنيامده است که 
حصیری آب این کار را پا ک بریخت. (تاریخ 
| بهقی). فرمودیم تا دست وی [بوسهل ] از 
:: شغل عرض کوتاه کردند و وی را جایی 
| نشاندند و نعمتی که داشت 
| (تاریخ بیهقی), 
اتو چون طبلی که بانگت سهمنا گ‌است 


ت پاک بستدند. 


| ولیکن در میانت باد پا کست. 


فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
ی 


اسدی. 


ہس خشت و جوشن که بد در سپاه 


ژبس ترگ زرین چو تابنده‌ماه 


فواگنتی از عکس شد زژپورش 


مین سیم شد پاک و آمد بجوش. 


اسدی ( گرشاسبنامه ص ۷۱). 


جهان با من ار پا ک دشمن بود 


از آن به که این دشمن من بود. اسدی. 
بجنگ شما خود نباید کسم 

که‌من با شما پا ک تنها بسم اسدی. 
بد آ گه که در هر جزیره چه چیز 

زبان همه پا ک‌دانست نیز. اسدی, 
نهان کرده‌ها برکشید از مغا ک 

بگرشاسپ و ایرانیان داد پا ک. اسدی 
فلک و آتش و اختر تابنا ک 

همه در هوااند استاده پا ک. اسدی 
تو ای خفته از خواب بیدار گرد 

که‌شد پا ک‌عمرت بخواب و بخورد. اسدی 
درفش و بنه پا ک بگذاشتند 

گریزان ز کین روی برگاشتند. اسدی 
دل و مغز سالار کردند چا ک 

گروهانش را سر بریدند پا ک, اسدی 


جهان چاره‌سازی است بی ترس و با ک 
بجان بردن ماست بی خوف پا ک. اسدی. 
ز چرخ روان تا بر تبره خاک 
چه و چون گیتی بدانسته پا ک. 
که آن داستانها دروغست پاک 
مشت خا ک. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
بیامد همانگاه داننده مرد 
زن و گله را پا ک‌در پیش کرد. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 


اسدی, 


دو صد ز آن نیرزد بیک مه 


همه بگذشت بر تو پا ک چو باد 

مال و ملک و تن درست و شباب. . 
ار و 

دارا که هزاران خدم و خیل و حشم داشت ِ 

بگذاشت همه پا کو بشد با تن تتها. 
ام 

بخواندم پا ک توقیعات کسری 

پخواندم عهد کیکاوس و نوذر. ناصرخسرو. 

حسن و بوی و رنگ بود اعراض من 

پا ک‌بفکند آن عرضها جوهرم. ناصرخسرو. 

مال تو عمر بود و بخوردی پاک 

آن را به بی فساری و ملعونی. 

اینهمه گر فعل خدایست پاک 

سوی شما حجت ما بر شماست. 


اصر خسرو. 


ناصرخسرو. 
روز پرنور و بهاء است ولیکن پس روز 
شب تیره ببرد پا ک همه نور و بهاش. 
اوسر 
خویشان توآند جانور پاک 
زیرا که تو زنده‌ای چو ایشان. ناصرخسرو. 
زین است ترا کیپ نبات و حیوان پا ک 
بی حاصل همچون پدر خویش و چو مادر. 
تا و 
پس از هفت روز گاوان داشت در مرغزار 
آتش درآمد و همه را پا ک بسوخت. (قصص 
الانییاء)ی* 
ساقط شده‌ست قوت من پا کا گرنه من 


پاک. ۵۳۶۷ 


بررفتمی ز روزن این سمج با هبا. 

مسعو دسعك. 
برگ اجل از شاخ امل پا ک‌فروریخت 
تا شاخ علومت عمل آورد چنین بار. سنائی. 
بس خون کسان که چرخ بیبا ک‌بریخت 
بس کل که برآمد از گل و پا ک‌بریخت 
بر حسن و جوانی ای پسر غرّه مشو 
بس غنچۀ ناشکفته بر خا ک‌بریخت. خیام. 
شیخ گفت این ساعت برو و موی محاسن و 
سر را پا ک بستره کن و این جامه که داری 
برکش و ازاری از گلیم بر میان بند و توبر؛ پر 
جوز بر گردن آویز و ببازار بیرون شو. 
(تذکرةالاولیاء عطار). 
غم عشق آمد و غمهای دگر پا ک‌ببرد 
سوزنی باید کز پای برآرد خاری. 
کیسۂ سیم و زرت پا ک‌بباید پرداخت 
زین طمعها که تو از سیمبران میداری, 

حافظ. 


سعدی. 


هرچه بدهی به کسی باز مجو 
دل ز انديشة آن پا ک‌بشو. جامی. 
|| خوش. بخت پا ک؛بخت خوش: 
چو در شاهی به بخت پا ک‌بنشست 
ره بیداد بر گیتی فروبست. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
|اپا ک بودن؛ طاهر بودن. در حال طهر بودن. 
طهارت داشتن 
| گرشوخ گیرد همه جای من 
چه باشد دم از طمع هست پاک. . خسروی. 
اادر قاعده نبودن. حسائض نسبودن. بی‌نماز 
تبودن. 
پا کان خطهُ اول؛ کنایه از ملائکه و کروبیان 
و حاملان عرش معلی باشد. 
- پا ک خواندن؛ تقدیس کردن. 
پا کش انداز؛ یعنی تمامش انداز, ای حریف 
را بخوب وجه زیر کن. (غیاث اللغات). 
= پا ک نبودن؛حایض بودن. 
پا کو پا کیزه. رجوع به پاک و پا کیزهدر 
ردیف خود شود. 
- پاک و پوست کنده؛ کنایه از صریح و 
روشن و بی‌کنایه است. بی پرده.بی 
رودربایستی؛ پا ک و پوست کنده به شما 
سینه پا ک‌کردن؛ سینه روشن کردن. 
اخلاط بیرون کردن با سرفه از سینه. 
(برهان). پا کااقدٌوسا! سبوحا! (در مناجات با 
باری تعالی): و این دعا میگفت, سبحان من 
برانی و یسمع کلامی و یعرف مکانی و یرزقنی 
ولاینسانی. یعنی پا کاکه مرا می‌بینی و کلام 
مرا میشنوی. (قصص للانبیاء). 
ترکیب‌ها: ۰ 
پا کباز. پا گبازی, پا ک‌بین. پا کنن 
پا کجات پا کیان پا کیپ با کپ 


۸ پاک. 


پا کدامن. پا کدرون. پا کدست. با کدل. 
پا کدین. پا کرو پاک‌سرشت. پا ک‌سیرت. 
پا ک‌طینت.پا ک‌فطرت.پا ک‌نسب,پا کنویس. 
پا ک‌نهاد. چشمپا ک. دست‌پا ک. دست و 
دل‌پا ک.ناپا ک.و نظاير آنها بردیف خود 
کلمات رجوع شود. 
پا کت.(فرانسوی, !)۲ یا عید پا ک.عید فصح. 
باغوث. پاسکا. عید بزرگ يهود که هر سال در 
چهاردهمین روز از نخستین ماه قمری به یاد 
خروج قوم بنی‌اسرائیل از مصر برپا میدارند و 
در چهاردهمین روز از دومین ماه قمری هر 
سال نیز بهودان جشن پاک را بنام دومین 
پاک" می‌گیرند تا بیماران یا مسافرانی که در 
نخستین پا ک نتوانسته‌اند در اورشلیم حضور 
يابند از آن برخوردار شوند. عيد فطیر. |]عید 
احیای مسیح. عید فصح نصارا. یکی از اعیاد 
بزرگ مسیحیان که هر سال بیاد برخاستن 
مسیح از میان مردگان کنند. باعوث. 
پا ک.((خ)۲ جزیره‌ای از جزایر پلی‌نزی که 
از شرقی‌ترین اراضی اقیانوسیه است. این 
جزیره به مساحت ۱۱۸ هزارگز مربع و دارای 
۰ تن سکنه است و چون در روز عید پا ک 
سال ۱۳۴/۰۸۱۷۲۲ ۱هق. کشف شده‌است 
بدو نام پا ک داده‌اند. کاشف آن ر گگ ون 
است و نام اصلی و حمقیقی این جزیره 
راپانوئی است. سا کنین این جزیره از حسیث 
رنگ تیرۂ پوست از سایر اهالی پلی‌نزی 
ممتازند و به سفالگری اشتغال دارند و نوعی 
از خط هیروگلیفی (خط وحوش) بر روی 
چوب ویسند. از اجداد این مردم تندیسه‌های 
نیمه‌تمام بزرگ در آن جزیره برجای است. 
پا کا. ((خ)۴ کاردینال بارتلمی. مولد او بشهر 
بنوان در ۶ و( ه.ق.و وفات در 
۳ و ه.ق.وی وزیر پی ششم و 
حامی اقاذیمیای باستانشناسی روم بسال 
۸ م.بود. 
پا کاات.(!) جمع عامیانۂ عربی از کلمة پا کت 
فرانسوی, رجوع به پا کت شود. 
پا کاز. (ص مرکب. !مرکب) پایکار. کسی را 
گویند که چون تحصیلداری بجای بیاید او زر 
از مردم تحصیل کند و به تحصیلدار دهد. 
(برهان). شخصی که در شهرها و ده‌ها جای 
مردم به محصلان و ارباب طلب دیوانی نماید. 
(رشیدی). کارگذار. عَریف. ||پیرمرد برزن و 
ده. || آنکه مستراح را جاروب کند. کناس. 
(وشیدی) (برهان). || خدمتکار. پادو. چا کر. 
نوکر. خادم: قبیل, پا کاریا رئیس قوم. (منتهی 
الارب). 
پا کاری. (حامص مرکب) عمل پا کار. 
پا کان. (فرانسوی, !۱" میوه خوردنی شبیه به 
زیتون که درخت آنرا پا کانیه گویند و آن 
درختی بزرگ است از فصیلۀ ژوکلانداسه که 


در نقاط خنک و مرطوب مشرق انازونی 

روید. 

پا کافیه. (فرانسوی.!) "درخت که پا کان‌میوة 

ان است. 

پاک اصل. [1] (ص مرکب) پاک‌نناد. 

پاک‌گوهر.که گوهری پا ک‌دارد: 

ای نیکنام ای نیکخوی ای نیکدل ای نیکروی 

ای پا کاصل ای پا کرای ای پا ک‌طبع ای پا کدین. 
فرخی (دیوان چ دبیر سیافی ص ۲۵۹). 

پاک اعتقاد. [إِتٍ] اص مسرکب) که 

اعتقادی درست دارد. که عقیدتی راست دارد. 

پاکتاندرون. [د](ص مرکب) پا ک‌نهاد. 

پارسا. پا ک‌اعتقاد.که باطنی پا ک‌دارد: 

نترسی که پا ک‌آندرونی شبی 

برآرد ز سوز جگر یا ربی. 

پاک‌اندیش. [] (نف مرکب) آنکه انديشة 

پا ک‌دارد. که سوء نیت ندارد. 

پا کت‌اند يشه. [آش /ش ] (ص مرکب) که 

اندیشۂ پاک دارد. که نت بد ندازد: 

پا کباز. (نف مرکب) مقامری که هرچه دارد 

بازد. آنکه هرچه دارد بازد؛ 


سعدی. 


ورهمی چون عشق خواهی عقل خود را پاکباز 

نصفئی پرکن بدان پیر دوالک باز ده سنائی. 

||آنکه در بازی دغل نکند. مراقب حریف: 

نقش فلک چو می‌نگری پا کباز شو 

زیرا که مهر «دزد حریفی است بس دغا. 
سراج‌الدین قمری. 

| زاهد. مجرد. تارک دنیا؛ 

تمنی کند عارف پا کباز 

بدربوزه از خویشتن ترک از. سعدی. 

|| عاشقی که بنظر پا ک‌به معشوق نگرد. عاشق 

پا ک‌نظر.که عشقاو مشوب به شهوت نیست* 

گروهی‌نشینند با خوش پسر 


که‌ما پا کبازیم و صاحب‌نظر. 

سعدی (بوستان). 
جوانی پا کباز و پا ک‌رویود 
که‌با پا کیزه‌روئی در گرو بود. 

سعدی ( گلستان). 


این سخن پایان ندارد هین بتاز 
سوی آن دو یار پا کو پا کباز. 
از یمن عشق و دولت رندان پا کباز 
پیوسته صدر مصطبه‌ها بود مسکنم. حافظ. 
پا کبازی. (حامص مرکب) عمل آنکس که 
هرچه دارد در قمار و عشق و یا در هواهای 
دیگر دهد و از ناداشت نیندیشد؛ 
پا کبازی دوست داری در سخا با دوستان 
بر دل صافی زنی چون پیر صافی با مرید. 
سوزنی. 
عشق و مستوری بهم دورند و راه پا کبازی 
آن کسی آسان رود کاین شيشه در بارش نباشد. 
اوحدی ( کلیات چ سعید نفیسی صی)۱۶#). 
|اعشق پا ک؛ عشتی که به شاثبة هوای نفس 


مولوی. 


پاک‌تل. 


مشوب نباشد. 

- پا کبازی‌کردن؛ پا ک‌باختن: 

جان شیرین بر بساط عاشقی بی تلخئی 

در هوای مهر جانان پا کبازی کن بباز. 

سنائی. 

پاک ہو م. (( مرکب) کشور پا ک.خطۂ پا ک. 
||( ص مرکب) پا ک‌نهاد 

گزین‌کرد از آن فیلسوفان روم 

سخنگوی و بادانش و پاک‌بوم. فردوسی. 
پاک‌بین.(نف مرکب) آنکه نظری پاک 
دارد. آنکه عمل کسان را حمل به صحت کند* 
کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست 
صفای همت پا کان و پا ک‌بینان‌بین. حافظ. 
پاک‌بینیی. (حامص مرکب) پا ک‌نظری. 
پاک پیوند. [پ / پ رَ] (ص مسرکب) 
پا ک‌اصل. پا ک‌نزاد: 

بدختر چنین گفت پس شهریار 

که‌ای پا ک‌پیوندبه روزگار. فردوسی. 
پاکت. رک ] (از فرانسوی, ) (از اصل 
فرانسوی پا که , بسته) و در فارسی محفظه‌ای 
از کاغذ نامه را"گویند. 
پا کتا کن وانتا. اک )(۱خ)* نام لاطینی عهد 
پادشاه لهستان پس از انتخاب با نجبای آن 
مملکت. 
پاک تر. [تَ ] (ص تفضیلی) اطهر. سنزه‌تر» 
نظیف‌تر. پا کیزه‌تر. ازکی. اقدس. صافی‌تر: 
گردانید او را ییا کی فاضلتر قریش از روی 
حسب... و پا کتر قریش از روی فرع. (تاریخ 
بیهقی). 
پاک تراش کردن. ات ک د] (مسص 
مرکب) در باغبانی, پاک تراشیدن شاخهای 
درختان باغ. ||در حلاّقی؛ پا ک تراشیدن 
ریش چنانکه بن مویها برجای باز نماند. 
||دوباره تراشیدن موی. 
پاکت فدرال. [ف د] (فرانسوی !| 
مرکب)"" قانون اساسی سویس. 
پا کت قونقری. [ ] ((خ) (د....) دهی در 
پایان بلوک قونقری است. 
پاک تل. [ثٌ] ((ج) ۱۱ رودی خسرد از 
آب‌راهه‌های هرمس در لیدیا. و پا کتل شهر 
سارد را مشروب میساخت و گویند این 


1 - یر انى 291412 لاتینی‎ Pۉ‎ quel Pq ues. 
Pascha. 


| 2° Seconde pûques. 


3 - Pãques. 

4 - Pacca, Cardinal Barthélemy. 
5 - Pacane. 6 - Pacanier. 
7 - Paquet. 8 - Enveloppe. 


9 - Pacta conventa. 
10 - Pacte Fédérale. 
11 - Pactole. 


پاک‌تن. 


آب‌راهه پرک‌های زر با خود می‌آورد و 
ثروت مشهور کرزوس از این رود آوردها 
بود. این رود از کوههای تم لوس جاری بود 
وبه خلیج ازمیر میریخت. ||در تداول 
اروپائیان معاصر. منبع سرشار ثروت. 

پاک تن. (ت] اص مرکب) با کیزهتن. 
پا ک‌بدن. || پارسا. عفیف. مقابل. پا کجامه. 
ناپا کتن: 

چنان پا ک‌تن‌بود و روشن روان 
که‌بودی بر او آشکارا نهان. 


دفیقی. 
چو نستور گردنکش پا ک‌تن 
چو نوش آذر آن پهلو رزم‌زن. دقیقی. 
که‌او هست رویین‌تن و رزمزن 
فر ایزدی دارد ان پا ک‌تن. فردوسی. 
زن پا کتن‌را به آلودگی 
برد نام و یازد به ببهودگی. فردوسی. 


یکی مجلس آراست [کیخسرو ] با پیلتن 
رد و موبد و خسرو پا کتن 


ز درد دل خویش وز رنج باب. فردوسی, 
ز من پا ک‌تن‌دختر من بخواه 

بدارش به آرام در پیشگاه. فردوسی. 
چنین گفت کین پا کتن چهرزاد 

ز گیتی فراوان نبوده‌ست شاد. فردوسی. 
تو تا زادی از مادر پا کتن 

سپر کرده پیشم تن خویشتن. فردوسی. 
همی گفت | گرنوذر پا ک‌تن 

نکشتی پی و بیخ من بر چمن. فردوسی. 
سخن‌گوی و روشندل و پا ک‌تن 

سزای ستودن بهر انجمن. فردوسي. 


|| نیکواندام. نیک‌اندام. نیکچهر : 

جوانی برآراست [ابلمس ] از خویشتن 
سخنگوی و بینادل و پا ک‌تن. . فردوسی. 
پاک تنی. [ت ](حامص مرکب)پا کیزه‌تتی. 
پارسائی. عفت. 
پا کچ. اک ] (ص مرکب) کج‌پای. که پای او 
کح باشد. 
پا کجامگی. رم 2 (حامص مرکب) 
پارسائی. 
پا کجامه. [م /0] (ص مرکب) عفیف. 
پارسا: [مردم گرگان ] مردمانی‌انند 
درشت‌صورت و جنگی و پاک‌جامه و 
بامروت و میهمان‌دار. (حدود العالم). و 
مردمان این شهر [شهر حمص ] پا ک‌جامه و 
پامروت و نیکورویند. (حدود المالم). 
پا ک‌حان. (ص مسرکب) پا کدرون. 
پاک‌باطن: 

شیخ راگنا بگو ای پا ک‌جان 


تا جوانمردی چه باشد در جهان. عطار. 
ااجان پا که 

خداوند ما راز کس بیم نیست 

مگرز آفرینند پا ک‌جان. فرخی. 


[ که‌داند چنین جز تو ای پا کداد. 


پا کجانی. (حامص مرکب) پا کدرونی. 


پا کباطنی, 
پاک حفت. [ج] (( مرکب) جفت پارسا. 
جفت عفیف. جفت پاک.که به شوی یا زن 
خویش خیانت نورزد. 
پا ک‌جیب. [ج] (ص مرکب) عفیف. 
معصوم. عفيفه. معصومه: 
زانکه عادت کرده بود آن پا ک‌جیب 
در هزيمت رخت بردن سوی غیب. مولوی. 
پاک چشم. [چ] (ص مرکب) که به ریبت 
در نامحرمان و محارم دیگران نبیند. 
پاک چشمی. [چ] (حامص مرکب) صفت 
پا ک‌چشم. 
پاک چهر. [ج ] (ص مرکب, امرکب) روی 
پا ک.چهرء پا ک.چهر نیک 
ندانم به ایران گراید به مهر 
وگر سوی توران کند پا ک‌چهر. 
بدو گفت زال ای خداوند مهر 
چو ا کنون‌نمودی بما پا ک‌چهر. فردوسی. 
|[(ص مرکب) دارای چهر پا ک. 
پاک چی ی لی. [ئ] ((ع) الوک ...)۱ 
مسحاسب ایستالیائی. مولد او به تسکان 
بسال ۳۱۴۴۵۰ او را کتابی است در حساب و 


فردوسی. 


پاک حساب. (ح] (ص مرکب) که در 
محاسبه پا کو درست است. 

پا کخو. (ص مرکب) پا کیزه‌خو.پا کخوی: 
مهتر پا کخوی پا کسیر 
خواجه سید عمید ابن زیاد. فرخی. 
پاک خواندن. (خوا/ خاد] (مص 
مرکب) تفدیس. 

پاک خون. (ص‌مرکب)پا ک‌گهر پا ک‌نزاد. 
پا کخوی. (ص مرکب) که خلقی منزه دارد. 
پا کیزه‌خو. 

پا کدا۵. (ص مرکب) عادل: 
چنین گفت کز داور پا کداد 
دل ما پر از ترس و امید باد. 
که برگردد از رزم امروز شاد 


فردوسی. 


فردوسی. 
پا کدامن. [] (ص مرکب) عفیف. عفیفه. 
باعفاف. پا ک. خشک‌دامن. پا کجامد 

یکی پا کدامن که آهسته‌تر 


نکوتر بدیدار و شایسته‌تر. فردوسی. 
ژن پا کدام بهپرسنده گفت 

که‌شویست و هم کودک اندر نهفت. 

فردوسی. 

جوان گفت و آن پا کدامن شنید 

ز گفتار او خامشی برگزید. فردوسی. 
سوی کردیه نامه‌ای بد جدا 

که‌ای پا کدامن زن پارسا. فد 
پا دامن چون زید بیچاره‌ای 


اوفتاده تا گریبان در وحل. سعدی ( گلستان). 


پاکدل. ۵۳۶۹ 


در حق من بدرد کشی ظنّ بد مبر 
کآلوده‌گشت خرقه ولی پا کدامنم. ‏ حافظ. 
عیبم پپوش زنهار ای خرقة می‌الود 
کان پا ک پا کدامن بهر زیارت امد. 
حافظ بخود نپوشید این خرقه میآلود 
ای شیخ پا کدامن معذور دار ما را. ‏ حافظ. 
پا کدامنی. [] (حامص مرکب) عفت. 
(مهذب الاسماء). عفاف. پا کی. 
پاکث‌درون. [5] (ص مرکب) پا ک‌باطن. 
پا ک‌جان. 
پا کدرونی. [5] (حسامص مرکب) 
پا ک‌باطنی. پا کجانی. 
پا کدست. [د] (ص مرکب) درستکار. با 
صحَّت عمل. مقابل ناپا کدست: 
نبیرۂ جهاندار هوشنگ هست 
همان راد و بینادل و پا کدست. 
گشاده‌زبان و دل و پا کدست 
پرستنده شاه و یزدان‌پرست. 


حافظ. 


فردوسی. 


فردوسی, 
سر بسر دعویست مرد امر و معنی دار کو 
تیزبینی پا کدستی رهبری غمخوار کو. 

سنائی. 

پا کدستی. [د] (حسسامص مرکب) 
درستکاری. صحت عمل. 

پا کدل. [د](ص مرکب) آنکه در دل حیله 
و مکر ندارد. انکه کینه و حسد ندارد. 
اف ساخت فك سل ای 
ناصح‌الجيب. مقابل ناپا کدل.(فردوسی): 


چنین گفت کز دین‌پرستان ما 

هم از پا کدل‌زیردستان ما. فردوسی. 
که قیدافۂ پا کدل‌رابگوی 

که‌جز راستی در زمانه مجوی. فردوسی. 
اگرشاه دیدی | گرزیردست 

وگر پا کدل‌مرد یز دان‌پرست. فردوسی. 
نگه کرد پرسنده بوزرجمهر 

بدان مهتر پا کدل‌خوب چهر. ‏ فردوسی. 
وزان پس چنین گفت با موبدان 

که‌ای پرهنر پا کدل‌بخردان. فردوسی. 
چو در بارگه رفت بنشاندند 

یکی پا کدل مرد را خواندند. فردوسی. 
بشد پا کدل تا بخان جهود 

همه خانه دیبا و دینار بود. فردوسی. 
برهمن چنین داد پاسخ بدوی 

که‌ای پا کدل‌مهتر راز جوی, فردوسی. 
وزان پس چنین گفت کای بخردان 

جهاندیده و پا کدل موبدان. فردوسی. 
چنین داد پاسخ بدو شهریار 

که‌ای پا کدل‌موبد رازدار. فردوسی. 
چنین گفت با موبدان و ردان 

که‌ای پا کدل‌نامور بخردان. فردوسی. 
بدان پا کدل‌گفت بوزرجمهر e:‏ 


1 - Paccioli (Luca...). 


۷۰ پاکدلی. 


که ننمود هرگز بمابخت چهر.. فردوسی 
چو بشنید گفتار آن بخردان 

پسندیده و پا کدل‌موبدان. فردوسی 
که‌ای شاه گندآوران و ردان 

فراوان ترا پا کدل‌موبدان. فردوسی 
بایوان ببردند از آن تنگ جای 

بدستوری پا کدل رهنمای, فردوسی 
سکندر چنین داد پاسخ بدوی 

که‌ای پا کدل‌مهتر راستگوی. . فردوسی 
چو بهرام آذرمهان آن شنید 

که آن پا کدل‌مرد شد ناپدید. فردوسی 
بکشتند هشتاد از آن موبدان 

پرستنده و پا کدل‌بخردان. فردوسی 
گرفتندیاران برو آفرین 

که‌ای پا کدل خسرو پا کدین. فردوسی 
منوچهر فرمود تا برنشست 

مرآن پا کدل مرد یزدان‌پرست. فردوسی 
بجستند از آن انجمن هردوان 

یکی پا کدل‌مرد چمره زبان. فردوسی 
بجنبیدت آن گوهر بد ز جای 

بیفکندی آن پا کدل‌را ز پای. فردوسی 
هر آنکس که دارد ز پروردگان 

ز آزاد و ز پا کدل‌بردگان. فردوسی 
طاعت تو دینست انرا که او 

معتقد و پا کدلو پارساست. فزن 


شاد باش ای ملک پا کدل‌پا ک‌گهر 
کام‌ران ای ملک نیکخوی نیک خصال. 


فرخی. 
پا کدل‌را زیان بتن نرسد 
ور رسد جز به پیرهن ترسد. آوحدی, 


جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم 
یعنی از اهل جهان پا کدلی‌بگزینم. حافظ. 
پا کدلی. [د] (حامص مرکب) بی غل و 
غشی آن. پا کدرونی. 
پا کدوژی. (حامص مرکب) دوختن طرف 
پا کدوزی دو 
درژه؛ پا کدوزی کنار جامه به قصد ریش 
نشدن دو بار یکی از زیر و یکی از روی. کف. 
با کد یدگی. [د / د] (حصامص مرکب) 
چگونگی آنکه پا کدیده‌است. پا ک‌چشمی. 
پا کد ید ه. [د /د] (ص مرکب) پا ک‌چشم. 
که‌به ریبت در محارم دیگران نبیند. 
پا کدین. (ص مرکب) صاحب دین پا ک. 
آنکس که اعستقاد پا ک دارد.راست‌دین. 
فرهودی. (برهان). حنیف " مقابل ناپا کدین. و 
بددین؛ و این [مردم ماوراءالنهر ] مردمانیند 
جنگي و غازی‌پيشه و تبرانداز و پا کدین. 


وکنار جامه تا ریش نشود. | 


(حدود العالم, 

بشنگل تو ای موبد پا کدین 

یکی نامه بنویس پرمهر و کین. ‏ . فردوسی. 
نخواهیم هرگز جز از آفرین 

که‌بر ما کند موبد پا کدین. فردوسی. 


همه انجمن خواندند آفرین 

بر آن شاه بینادل پا کدین. 
بپالیزبان گفت کای پا کدین 
چه آ گاهی استت ز ايران ژمین. 
چنین داد پاسخ که گفتم همین 
شنید از من این مردم پا کدین. 
یکی بت‌پرست و یکی پا کدین 
یکی گفت نفرین به از آفرین. 
همی گفت گشتاسپ کای پا کدین 
که چون تو نبیند زمان و زمین. 
بدو گفت کز مردم پا کدین 
همانا نزیبد که گوید چنین. 
همه مهتران خواندند آفرین 
که‌ای شاه بینادل و پا کدین. 
همه مهتران آفرین خواندند 

ورا موبد پا کدین خواندند. 

| گربخردی سوی توبه گرای 
همیشه بود پا کدین پا کرای. 

| گردادگر باشی و پا کدین 

ز هر کس نیابی جز از آفرین. 
بدانند شاهان که روزیست این 
که‌بد دین پدید آید از پا کدین. 
وزان پس چو پرداخت از آفرین 
جهان پهلوان خسرو پا کدین. 
پسر بد مر آن پا کدین را یکی 
کش از مهر بهره نبود اندکی. 
فرانک بدو گفت کای پا کدین 
منم سوکواری از ایران زمین. 
ز گفتار و کردار او بیش ازین 
نباید بگفت ای گو پا کدین. 
بدو گفت خسرو که ای پا کدین 
به تو باد رخشنده توران زمین. 
ازو شاد شد خسرو پا کدین 
ستودش فراوان و کرد آفرین. 
جهاندار تهمورث پا کدین 
بیامد کمربستد رزم و کین. 
بفرمود تا تاج خاقان چین 

به پیش آورد موبد پا کدین. 
ستودش فراوان و کرد آفرین 
بر آن پرهنر پهلو پا کدین. 
نبشتند عهدی ز شاه زمین 
سرافراز کیخسرو پا کدین 

ز بهر سپهبد گو پیلتن 


ستوده بمردی به هر انجمن. 


که‌ضحّا ک‌کشته‌ست جم را بکین 


دگر تور کشت ایرج پا کدین. 
کی انس لین با کین 
دگر نام کرمایل پیش‌بین. 

بز و اشتر و میش را همچنین 
بدوشندگان داده بد پا کدین. 
بر او سربسر خواندند آفرین 
که‌ای نیک‌دل مهتر پا کدین. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


oke 


فردوسی. 


پاکرای. 


گرفتندیاران بر او آفرین 


که‌ای پا کدل خسرو پا کدین. فردوسی. 
چو آن دید گشتاسپ کرد آفرین 

بر آن مهربان مهتر پا کدین. فردوسی. 
بزرگان بر او آفرین خواندند 

ورا خسرو پا کدین خواندند. فردوسی. 
که‌ننگ است بر ما ز توران زمين 

پسنده نباشد بر پا کدین. فردوسی. 


نگه کن که در نامه آفرین 

چه گوید سرایندۂ پا کدین. (از راحة‌الانسان). 

(ظاهراً در آفرین‌نامهُ ابوشکور). 

همچون پدر بزرگ و جهاندار و بختیار 

همچون پدر کریم و مسلمان و پا کدین. 
فرخی. 

ای شهریار بیقرین ای یادشاه پا کدین 

ای مر ترا داده خدای اسمان ملک زمین. 
فرخی. 

||( مرکب) دین پا ک.دین درست: 

بدانید گفتا کز ایران زمين 


بشد فرّه ايزد و پا کدین. دقیقی. 
که‌یارد شدن پیش گردان چین 

که‌باز آورد فّه پا کدین. دقیقی. 
پذیرم من این پا کدین ورا 

ز جان برگزینم گزین ورا. فردوسی. 
پا کد ینان. (ص مسرکب) راست‌دینان. 
حنفاه. فرهودیان آ. 
پا کد ینی. (حامص مرکب) پا کی اعتقاد. 
پا ک‌اعتقادی؛ 

دلیری برزم اندرون زور دست 

همان پا کدینی و یزدان‌پرست. فردوسی. 
خردمندی و پیش‌بینی بود 

توانایی و پا کدینی‌بود. دن 


ای اصل نیکنامی ای اصل بردباری 

ای اصل پا کدینی‌ای اصل پارسائی. فرخی. 
پاک دی بر. اک ي] ((خ)۲ کسرسی لوار 
بدامنۀ کوه مادلن دارای ۱۹۳۶ تن سکنه. 
پا کوای. (ص مرکب) که انديشة پا ک دارد. 
پا کیزه‌رای. صاحب رأی پا ک.دانا. سقابل 
ناپا ک‌رای؛ 

جهاندار گفتا بنام خدای 

بدین نام دین آور پا کرای. 
کنون‌هر که دارید پا کیزه‌رای 

ز قتوج و ز دنبر ومرغ و مای 
ستاره‌شناسان کابلستان 

همه پا کرایان زابلستان 

به ایران خرامید و با خویشتن 
بیارید ازین در یکی انجمن. 
وزان پس چنین گفت با کدخدای 


دقیقی. 


فردوسی. 


1 - ۰ 
2 - ۱۵8 ۰. 
3 -( ۰. 


پا کرو. 


که‌ای مرد روشن‌دل پا کرای. فردوسی. 
چو شد هفت سال آمد ایوان بجای 

پسندیدۂ مردم پا کرای. فردوسی. 
چو خواهی که تاج تو ماند بجای 

مبادی جز آهسته و پا کرای. فردوسی, 
که‌با موبد نیکدل پا کرای 


زدیم از بد و نیک ما پا کرای. 


بکین نیا گرنجنبی زجای 

نباشی پسندیده و پا کرای. فردوسی. 
تو گر دادگر باشی و پا کرای 

همی مزد یابی بدیگر سرای. ‏ فردوسی. 
چنین داد پاسخ بدو رهنمای 

که‌ای شاه نیک‌اختر پا کرای. ‏ فردوسی. 
وز آن پس بشد موبد پا کرای 

که‌گیرد مگر شاه بر تخت جای. فردوسی. 
بفرمود تا موبد و کدخدای 

بیامد بر خسرو پا کرای. فردوسی. 
چو خرسند گشتی بداد خدای 

توانگر شوی یکدل و پا کرای. فردوسی. 
بدوزخ مبر کودکان را بپای 

که دانا نخواند ترا پا کرای. فردوسی. 
بدو گفت چون مرد شد پا کرای 

نیابد پرستنده جز کوه چای. فردوسی. 
پس پردة نامور کدخدای 

زنی بود پا کیزه‌و پا کرای. فزدۈسى: 
برهمن فراوان بود پا کرای 

که‌این بازی آرد بدانش بجای. فردوسی. 
زدنبر بیامد سرافراز مای 

چوان بود و بینادل و پا کرای. فردوسی. 
یکی دخترش بود نامش همای 

هنرمند و بادانش و پا کرای. فردوسی. 
بدانست جنگاور پا کرای 

که‌او را همی بازداند همای. ی 
بدست چپش هرمز کدخدای 

سوی راستش موبد پا کرای. فردوسی. 
از ایرانیان انکه بد پا کرای 

بیامد بدهلیز پرده سرای. فردوسین: 
زن پرمنش گفت کای پا کرای 

بدین ده فراوان کسست و سرای. فردوسی. 
یکی مرد دهفانم ای پا کرای 

خداوند این مرز و کشت و سرای. فردوسی. 


بنزدیک مهمان شد این پا ک‌رای 


همی برد خوان از پسش کدخدای. فردوسی. 


به پیش سکندر شد آن پا کرای 


زبان کرد گویا و بگرفت جای. فردوسی. 
بمنذر چنین گفت کای پا کرای 

گسی‌کن هنرمند را باز جای. فردوسی. 
چنین داد پاسخ بدو کدخدای 

که‌ای شاه روشندل و پا کرای. فردوسی. 
که‌ای مرد بادانش و پا کرای 

سخنگوی و داننده و رهنمای. فردوسی. 


به رستم چنین گفت کای پا کرای 

چرا تیز گشتی به پرده سرای. ‏ فردوسی. 
اگربخردی سوی توبه گرای 

ماو کی فرب( 


ای نیکنام ای نیکخوی ای نیکدل ای نیکروی 

ای پا کاصل ای پاک‌رای ای پاک طبع ای پا کدین. 
فرخی (ديوان چ دبیر سیاقی ص ۲۵۹). 

برهمن چنین گفت کای پا کرای 

پدان روی کم یابی آباد جای. اسدی. 

پاکرو. [ر / رو ] (نف مرکب) پارسا. عفیف: 


که‌گر پارسا باشد و پا کرو 

طریقت‌شناس و نصیحت شنو... سعدی. 
جوانی پا کبازو پا کرو بود 

که‌پا پا کیزه‌روئی در گرو بود. سعدی. 
هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد 

هر پا کروی‌که بود تردامن شد. حافظ. 


آدمی پا کرو نیست از سر بریدن او رابا ک 
نباشد. (تاریخ رشیدی). 

پاکت‌روان. [ر] (ص مرکب) پا کدرون. 
پا ک‌باطن.پا کدامن. پا ک‌جان. 

پاک روانی. [5](حامص مرکب) 
پا کدرونی. پا کدامنی. پارسائی. 
پاک‌روب کردن. اک د] (مص مرکب) 
پاک ژفتن. 

پا کت روز. (|مرکب) روز روشن: 
چنان کن که چون بردمد پا ک‌روز 
پدید آید از چرخ گیتی فروز. 
نیاسود تیره‌شب و پا ک‌روز 

همی راند تا پیش کوه اسر و « فردوسی. 
پاک روس. (ک ] ((خ)۱ فرزند ارد دوم 
پادشاه اشکانی. او دیرزمانی با رومیان در 
نبرد و همیشه فائق بود لیکن عاقبت در سال 
۸ق. م. بدست وانتی دیوس کشته شد. 
پاک روی. [ر] (حامص مرکب) عمل 
آنکه پا کروباشد. پارسائی. 

پا کزا۵.(ن مف مرکب) حلال‌زاده. از نسل 
پاک.از نزاد پا ک. پا ک‌گهر. پا ک‌گوهر. 
پا ک‌نناد. مقابل ناپا ک‌زاد. شند. بدنزاد: 

من از تخمة ایرج پا کزاد 


فردوسی. 


وی از تخمه تور جادونژاد. دقیقی. 
بزاری و سستی زبان برگشاد 

چنین گفت کای خواهر پا کزاد. فردوسی. 
من اینک پس نامه بر سان باد 

بیایم بنزد تو ای پا کزاد. فردوسی. 
بموبد چنین گفت کاین پا کزاد 

نگه کن که تا از که دارد نژاد. فردوسی. 
زبان برگشاد آنگه آواز داد 

فرامرز را گفت کای پا کزاد. فردوسی. 
تو تا باشی ای خسرو پا کزاد 

مرنجان کسی را که دارد نژاد. فردوسی. 
زواره بنزدیک رستم چو باد 

برفت و بگفت ای گو پا کزاد. فردوسی. 


پاکستان. ۵۳۷۱ 


برادرش چون ماه آن پا کزاد 
براهیم بن صفر با فر و داد. 

کرا کس ندانستی از بوم هند 

که او پا کزاد است | گر نیز سند 
... گذشتی ازو گر بدی پا کزاد 
بدی در میانش ار بدی بد نژاد. 
چه خوش گفت فردوسی پا کزاد 
که‌رحمت بر آن تربت پا ک‌باد. سعدی. 
پا کزادگی. [د / د] (حصامص مرکب) 
حلال‌زادگی. پا کنرادی: 

ندر پلیدزادگی و پا کزادگی 

تو چغزٍ حوض گلخن و من شیم کوثرم. 

سوزنی. 

پا کزاده. [د /د] (نمف سرکب) پا کزاد. 
حلال‌زاده. پا ک‌نناد. از نژاد پا ک.از نسل 
پا ک.نجیب. اصیل. مقابل تاپا ک‌زاده: 

یکی آنکه نپا ک خون پدر 


اسدی. 


اسدی. 


نریزد ز تن پا کزاده پسر. فردوسی. 
بگوهر مگر هم نژاده نیند 

همان از پدر پا کزاده نیند. فردوسی. 
کسی کو ز فرزند او نام برد 

چنین گفت کان پا کزاده بمرد. فردوسی. 
بدو گفت کای پا کزاده پسر 

بمردی و دانش برآورده سر. فردوسی. 


بگفت آن که نعمان و منذر چه کرد 


ز بهر من این پا کزاده دو مرد. ‏ فردوسی. 
همان پا کزاده نیا کان من 

گزیده‌سرافراز و پا کان‌من. فردوسی. 
بفرمودشان بازگشتن بجای 

چنان پا کزاده جهان‌کدخدای. فردوسی. 
چنین هفت سالش همی آزمود 

بهر کار جز پا کزاده نبود. فردوسی. 
پا کزیان. [ز] اص مرکب) پا کگفتار. 
پا ک‌سخن.راستگوی. 


محصنه. کر یمد. طاهر ه* 
به ایرانیان گفت کان پا کزن 
مگر نیست با این بزرگ انجمن. 


فردوسی. 
بدو گفت بهرام کای پا کزن 
مرا اندرین داستانی بزن. فردوسی. 
همی گفت هر کس که این پا کزن 
چه نیکو سخن گفت بر انجمن. . فردوسی. 
بگفتار او رام گشت انجمن 
فرستاده شد نزد آن پا کزن. فردوسی. 


پا کستان. زک ] (اخ) (از: پا ک = بخش + 
ستان «پسوند» ضمنا نشانة اختصاری پنج 
بخش: پنجاب, افغانی (صوبه سرحد)» 
کشمیر, سند بلوچستان پا کستان) قانون 
استقلال هند در ۴ ژوئیۂ ۱۹۴۷ م. (آدینة ۱۲ 
تیر ۱۳۲۶ ه.ش.) از مجلس عوام انگلشتان 


1 ۰ 


۲۳ پاک‌سخن. 


گذشت و بموجب آن در اوت ۱۹۴۷ م. از 
متصرفات انگلیسی هند. دو کشور پا کستان و 
هندوستان بوجود آمد. استقلال پا کستان 
مرهون کوشش بسیار مرحوم محمدعلی 
جناح است. پا کستان به دو قسمت شرقی و 
غسربی تقسیم میشود و مساحت کل آن 
۰۰ کیلومتر مربع است که از این 
9 ۰ کیلومتر مربم مساحت 
پا کستان غربی است. پا کستان غربی شامل 
بلوچستان, ایالت اففان, پنجاب» سند. و 
پا کستان شرقی شامل دو ناحية بنگال و آسام 
است. رود سند پاکستان غریی و شعب 
رودهای گنگ و براهماپوترا پا کستان شرقی 
را مشروب می‌سازد. پا کستان حکومت 
جمهوری دارد و پایتخت آن شهر راول‌پندی 
است. ساہقاً کراچی پایتخت بوده است. 
محصولات عمده آن برنج» گندم. پنبه, چای» 
نیشکر. الیاف گیاهی, پشم و پوست است. 
ذخایر زبرزمینی نمک. گوگرد. گچ, کرومیت. 
نفت» زغال, پنبۀ کوهی آنتیموان و غیره است. 
در ۲۸ مه ۱۹۵۵ قانون اساسی جدید پا کستان 
تصویب گردید و در ۲۳ مارس ۱۹۵۶ ژنرال 
اسکندرمیرزا به رباست جمهوری رسید. 
۸ مردم آن مسلمان و بقیه هندو و مسیحی 
و عده کمی زردشتی و بودایی هستند. زبانهای 
رسمی آن اردو, انگلیسی و بنگالی است. 
پاک سخن. [ش خ / خ] (ص مسرکب) 
پا ک‌گفتار. درست‌گفتاره 
آنکه او را بستاید چه بود, پا ک‌سخن 
وانکه او را نستاید چه بود. یافه‌درای. 
فرخی. 
پا کت‌سر. [س‌رر ] (ص مسرکب) 
پا ک‌سریرت. پا کدرون. پا ک‌باطن, 
پا کث‌سرشت. [س رٍ] اص مسرکب) 
پاکنهاد. پا ک‌طینت. پا کیزه‌سرشت. 


پا ک‌فطرت و جبلّت: 
آلودگی خرقه خرابی جهانست 
کوراهروی اهل دلی پا ک‌سرشتی. حافظ. 


پاک سری. [س‌رر] (حامص مرکب) 
پا ک‌باطنی. پا ک‌درونی. پا ک‌سریرتی. پا کی 
ا با گوس رت 

باکت سر پرتا: اش اض رک) 
پا کسر پا کدرون. پا ک‌باطن. 

پا کسر یر تی. [س ر](حامص مرکب) 
پا ک‌باطنی. پا ک‌درونی. پا کسری. پا کی 
سریرت. پا کی‌باطن. 

پا کت سیر. [ی ] (ص مرکب) که سیرتهای 
پا ک و پسندیده دارد* 

مهتر پا کخوی پا کسیر 

خواجچه‌سید عمید ابن زیاد. فرخی. 
پا کت سیرت. [ر ]( ص مرکب) پا کخوی. 
پا کش. [ک ] (نف مرکب, | مرکب) مرکوب 


از ستور. مركوب. مطية. اولاغ. چاروا. و 
توسعا کالسکه و درشکه و اتومبیل و جز ان. 


پا کشان رفتن. (ک ر ت ] (سص مرکب) 


رفتن چون کسی که پای وی فالج دارد. 

پاک شدن. [ش د] (مص مرکب) پا کیزه 
گردیدن. پا ک‌گردیدن. طهارت. طهر. تطهر. 
مطهر گشتن. طاهر گشتن. نظافة. (دهار). 
طیب. طاب. طيبة. تطیاب. ر کاء. تزکی. تنح 
نقاء نقاوة. نقاءة. نقايه. نقاوه. 

- پا ک شدن از عیب و عوار یا وام و جز آن؛ 
برائت: 

شهان بخدمت او از عوار پا ک‌شوند 
بدان مثال که سیم نبهره اندر گاه. فرخی. 
ااسترده شدن. مسحو شدن. محو 
گشتن.انطماس. انمحاء. زدوده شدن. زایل 
شدن؛ 

جهان زیر فرمان ضحا ک شد 

ز هر نامه‌ای نام جم پا ک‌شد. اسدی. 
انجلاء. پا ک شدن آفتاب. پاک شدن باه. 
||منزه بودن. تبارک. تقدس, (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). ||از حیض برآمدن زن. قطع 
شدن خون حیض ماهیانه در وقتی که زن 
هنوز به سن یأس نرسیده است. اقراء. تعلی. 
(تاج المصادر بیهقی). تعلی؛ پا ک شدن زن از 
تفاس. (زوزنی). 


سترده. زدوده. ممحو. ممحوه. ممحي. ممحیه. 
محو شده. زایل شده. مطموس. مطموسه, 
منسوخ. . محکوک. اچوی . ممحوقه. ||بری. 
عاری. |اپا ک.زکی. . مطیر 


پاک‌شلوار. [ش] (ص مسسرکب) 


نقی‌العرض. نظیف السّراویل. 


پاک شمردن. [ش مد] (سص مرکب) 


استنظاف. 


پاک ضمیر. (ضٌ] (ص مسسرکب) 


پا ک‌اندیشه. پا کرای. 


پا کت طبع. [ط ] (اص مرکب) پا ک‌سرشت. 


پاک‌نهاد 

خواجه سیّد ستوده هنر 

خواجه پا ک‌طبع پا کنزاد. فرخی. 

ای نیکنام ای نیکخوی ای نیکدل ای نیکروی 

ای پاک‌اصل ای پا کرای ای پاک‌طبع ای پا کدین. 
فرخی. 


پاک طویت. [ط وی ی ] (ص مسرکب) 


پا کدرون. پا ک‌قصد. با ک‌نیت. 
ا [ن] (ص مسسسرکب) 
پا کسرشت. پا ک‌نهاد. پا ک‌فطرت. 

پاک طینتی. نا (حامص مرکب) 
پا کسرشتی. پا ک‌نهادی. پا ک‌فطرتی. 

پاک فطرت. [ف ر ] (ص مسرکب) 
پا ک‌سرشت. ox‏ 

پاک فطرتی. [ف ر ] (حامص مرکب) 


پاک‌فن. ] (فرانسوی, إ) 


پاک کردن. 


پاک‌سرشتی. 

' ترکیبی 
سیم‌فام از مس و نیکل و روی که په چین از 

آن اوانی و ظروف کنند. 

پاک کردن. اکا انس مركا خر 

کردن.ستردن. زدودن. رون فضول. طمس. 

با دست یا با زبان یا رکو یا التی چمیزی را از 

چیزی بردن چنانکه مرکب را از کاغذ و 

کلمه‌ای را از نامه و مانند آن: 

ای طرفه خوبان من ای شهر؛ ری 

لب را بسردزک بکن پا ک‌از می . 

بدشمن هر آنکس که بنمود پشت 

شود زان سپس روزگارش درشت... 

ز دیوان دگر نام او کرده پا ک 

خورش خار و خفتنش بر تیره خا ک. 

فردوسی. 


رودکی. 


برفت از میان بزرگان تبا ک 

تن اردوان راز خون کرد پاک. فردوسی. 
بگریست... و از هوش بشد... چون ساعتی 
بود باز هوش آمد و چشم و روی بدستارچه 
پاک‌کرد.(تاریخ بیهقی). نا گاه‌سگی بیامد واو 
را شیر داد و برگردید و او را پا ک‌کرد و برفت. 
(قصص‌الانبیاء). و ورقه‌ای داشت سر مردی 
بر آنجا صورت کرده پیفامبر فرمود که آنرا 
پا ک‌کنند. خود پا ک شد بی آنک بدو زنند. 
(مجمل التواریخ والقصص). 

ااخالی کردن. تھی کردن: 

هوا پا ک‌کرده ز پرندگان 


همه روی گیتی ز دزندگان. فردوسی. 
به اه مر او را بدو نیم کرد 
جهان را ازو پا کو بی بیم کرد. فردوسی. 


ز دشمن جهان سربسر کرد پا ک 

برزم اندرون نیستش ترس وبا ک. فردوسی. 

سند و هند از بت‌پرستان پا ک‌کرد 

رفت ازین سو تا پدریای روان. فرخی. 

امسال که جنبش کند آن خسرو چالا ک 

روی همه گیتی کند از خارجیان پا ک. 

منوچهری. 

و غلامان و پیادگان باره‌ها و برجها راپاک 

کردنداز غوریان. (تاریخ بیهقی). 

ا ل یف. تنقیه, (دهار) (زوزنی) 
جملاللغة) ( المصادر بيهقى) انقاء. (تاج 

شوم تنقیح. . تزکیه. (دهار). 

|| خالس کردن. ۳ 

زمانی بدین داس گندم درو 

بکن پا ک پالیزم از خوار و خو. 

اسدی (از حاشية فرهنگ اسدی نسخة 


0۰ - 1 
۲-نل: 
ای قبلة خوبان من ای طرقة ری 
لب را بسپیدرک بکن پا ک از می 


پاک‌کننده. 


نخجوانی). 

|[نمازی کردن. طاهر کردن. مطهر کردن. 
تطهير. إطهار. توضیه. (تاج المصادر بیهقی), 
پا ک‌کردن خود از پلیدی؛ استنجاء؛ 

سوی آسمان کردش آن مرد روی 

بگفت ای خدا این تن من بشوی 

از این اژغها پا ک‌کن مر مرا 


همه آفرین ز آفرینش ترا ابوشکور. 

اندر جهان کلوخ فراوان بود ولیک 

روی تو آن کلوخ کزو کون کنند پا ک. 
منجیک. 


||حساب را پا ک‌کردن؛ تفریغ کردن حساب. 
بالتمام پرداختن دین. پرداختن آنچه وام 
اوست. 

- پاک کردن پینی؛ امتخاط. (تاج المصادر 
بیهقی). تمخط . (زوزنی). آب بینی ستردن: 
شیخ ما را پرسیدند که معرفت چیست گفت 
آنکه کودکان ما میگویند: بینی پا ک‌کن پس 
حدیث ما کن. (از اسرارالتوحید فی مقامات 
الشیخ ابی سعيد). 

- پاک‌کردن چاه؛ لاروب کردن و برآوردن 
سنگ و ریگ و لای که در چاه و یا مجاری 
کاریزها گرد آید و سبب نقصان یا تباهی آب 
آن گردد. خم (تاچ المصادر بیهقی). نبث 
(تاج المصادر بيهقى). جهر. 

-پاک‌کردن خدا بنده را؛ بر گناهان وی 
بخشودن. وی را از گناهان بری کردن: خدا 
پا کمان‌کند. خا کمان کند. 

- پا ک کردن دندان؛ چرک و ریم آن ن با 
مسوا کو جز آن ستردن. 

-پاک‌کردن سماور و چراغ و جز آن. 
کدورت‌و زنگ از ظاهر آن زدودن با سرکه پا 
گرد آجر و جز آن. 

- پا ک‌کردن غله را؛ خاک و ریگ و دانه‌های 
هرز آن جدا کردن. برچیدن دانه‌های گیاه از 
حبوب خوردنی چون تلخه و دوسر از گندم و 
دانه‌های دیگر از حبوب دیگر. 

-سبزی پا ک‌کردن؛ فضول آنرا گرفتن. 
مجازاً تملق و چاپلوسی کردن. 
پاک تکننده. اک نن د /د] (نف مرکب) 
هور یر 

تسزکیه. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی): 
شراب... تن را قوی کند و پا ک‌گرداند ببول و 
عرق و بخار. (نوروزنامه). ||توضثه. نمازی 
کردن. تطهیر. 
پاک گرد بدن. زگ دی ذ] (مص مرکب) 
طاهر شدن. ||برسیدن. بسررسیدن مدت و 
بل 

چو میروک را پا ک‌گردد هزار 

پرآرد پر از گردش روزگار. عنصری. 
پاک گشتن. (گ ت ] (مص مرکب) رجوع 


به پا ک‌گردیدن شود. 

پاک گفتار. اگ ] (ص مرکب) پا ک‌سخن. 
پا کگوهر. اک /گو د ] اص مرکب) 
رجوع به پا ک‌گهر شود. 

پا کگو هری. اک کو هة ](حامص 
مرکب) پا ک‌نژادی. اصالت. نجابت. 


پاک تگهو. (گ ‏ ] (ص مرکب) پا ک‌نفاد. 


اصیل. محض. محضه. پا کزاد. پا کزاده. 

حلال‌زاده؛ 

شاد باش ای ملک پا کدل‌پا ک‌گهر 

کام‌ران ای ملک نیکخوی نیک خصال. 
فرخی. 


پا کلاغ. [ک ] ([ مرکب) قازایاغی. رجوع به 


پا کلاغی‌شود. 


پا کلاغیی. [ک ] (! مسرکب) قازایاغی. 


رجلالطير. رجلالمقاب. رجلالغراب. 
رجل‌العقارب. رجل الزرزور. رجلالراعى. 
رجلالعقعق. آآطریلال. حشيشة البرص. 
موجه. یملیک. حرزالشیاطین. جزر الغراب. و 
آن گیاهی است که برگ آن به پنجۀ زاغ ماند و 
به بهاران روید و در آشها و پلوها کنند.! 
||قسمی از دوختن. 


پا کم. اک ] ((خ) (قدیس...)۲ یکی از دعات 


عیسوی به مصر علیا و او را ذ کرانی است به 


۱۴ مه.مولد در حدود ۲ و وفات FA‏ 


پا ک‌مرد. [8] (ص مرکب) صالح. مقابل 


ناپا کمرد 
تو تا برنشستی بزین نیرد 


نبودی مگر یکدل و پاک‌مرد. . فردوسی. 


پاک‌مغز. [] (ص مرکب) پاکرای. 


پا ک‌انديشه. که مغز و اندیشة پاک و درست 


دارد. زیرک. تیزهوش. تیزویر؛ 
که‌مهبود بد نام ان پا ک‌مغز 


روان و دلش پر ز گفتار نغز. فردوسی. 
ولیکن یکی داستانست نفز 

مگر بشنود مردم پا ک‌مفز. فردوسی. 
پرستند؛ بیشه و گاو نغز 

چنین داد پاسخ بدان پا کمغز. فردوسی. 
چو بشنید زال این سخنهای نغز 

بدل گشت خرم گو پا ک‌مفز. فردوسی. 
یکی بار گام زن خواست نغز 

بدان برنشست آن گو پاک‌مفز. . فردوسی 
ز بازارگانان یکی "پا ک‌مفز 

سخنگوی و اندر خور کار نغز. ‏ فردوسی 
مود درگری پا کار 

یکی تخته جست ازدر کار نغز. فردوسی. 
بموبد چنین گفت کای پا ک‌مغز 

تراکردم اين لقم خوب و نفز.. فردوسی, 
که‌فردوسی طوسی پا ک مغز 

بداده‌ست داد سخنهای نغز. اسدی. 
پاک مغزی.(م] (حسامص مرکب) 


پا ک‌رایی. تیزهوشی. تیزویری. ۰ 


پاکتویس. ۵۳۷۳ 


پاک‌منش. (ع نِ ] (ص مرکب) پا ک‌جبلت. 
پا ک‌فطرت. نیک‌اندیش. 
پا ک‌مهر. [م] (ص مرکب) که دوستی او 
مشوب بغرض نباشد. صفی. صفية 

یکی آفرین کرد بوزرجمهر 

که‌ای شاه روشن‌دل و پاک‌مهر. فردوسی. 


نیکنامی. 


پا کند. [ک ] () پا کنده.مطلق یاقوت اعم از 


زرد و سفید و سرخ و بدین معنی بجای حرف 
اول ياء حطی هم آمده‌است. (برهان): 
کجاتو باشی گردند بیخطر خوبان 
جمست را چه خطر هر کجا بود پا کند. 
شاکری. 
و صاحب فرهنگ رشیدی این کلمه را با باء 
موحده ضبط کرده و گفته‌است که به یبای 
حطی است نه به باء و حق نیز همانست 
چنانکه ياقوت معرب یا کنداست. || شنښل. 


پاکنده. رک د / د] () پا کند. شنبل و این 


صورت مصحف یا کنده‌است. 


پا ک‌نژاد. [ن] (ص مرکب) پاک‌گوهر. 


پاک‌گهر, اصیل. پا کزاد. نجیب. 
وض الس تا سس 
پادشاهی گذشت پا کنراد 
پادشاهی نشست فرخزا زاد 

گربرفت آن ملک بما بگذاشت 
پادشاهی کریم و پا ک‌نزاد. 

پا کیزه‌دین و پا ک‌نزاد و بزرگ‌عفو 
نیکودل و ستوده‌خصال و نکوشیم. فرخی. 
خواجهٌ سید ستوده‌هنر 
خواجۂ پا ک‌طبع پا ک‌نزاد. 


فرخی. 


فرخی. 


پاک‌نژادی. آن] (حامص مرکب) 


پاک‌گوهری. 


پا کک‌فسب. [ن س ] (ص مرکب) پا ک ناد 


پا کگھر. پا ک‌گوهر. پا کزاد.اصیل. نجیب. 


پاک‌نظر. (ن ظ ] (ص مرکب) که نظری 


پا ک‌دارد. 


پاک نفس. [نّْ ف ](ص مرکب) راستگوی: 


هر که هست از فقیه و پیر و مرید 
وز زبان‌آوران پا ک‌نفس 
چون بدنیای دون فرود اید 


بعسل دربماند پای مگس. 


سعدی. 


پا کنویس. (ن] (!مرکب)؟ مبیضه. تخريج. 


1 - Ptychotis ۷۵۱۲۱۵۵۱۵12 ou 
Cochleariae armoraciae herb. 
coronopus vulgaris coronope 
Senebieea Coronope. Corne de cerf. 
2 - ۳۵۵۵۲۳۲۵6 (saini). 

۳-نل: آنکه بد . 1 
Copie.‏ - 4 


مقابل پیشن‌نویس ‏ و مسوده. 
پا کنو بس کردن. (ن ک ]مص مرکب) 
بیاض کردن. مبیضّه کردن. 
پا کت نو بسی. [ن] (حامص مرکب) عمل 
پاک‌نویس. 
پا کنه. (ک ن / ن ] (!مرکب) آنجایی از تون 
که گلخن تاب ایستد تیز کردن آتش را. 
پاک نهاد. [ن /ن ](ص‌مرکب) پا ک‌فطرت. 
پا کدرون. پا ک‌طینت. پا ک‌سرشتٌ 
نازنینی چو تو پا کیزه‌دل و پا ک‌نهاد 
بهتر آنست که با مردم بد ننشینی. 
اشک آلود؛ ما گرچه روانست ولی 
پرسالت سوی او پا ک‌نهادی طلبیم. حافظ. 
پا کت نهادی. [ن /ن ] (حامص مرکب) 
پساک‌فطرتی. پا کدرونی, پا ک‌طینیت. 
پا ک‌سرشتی. 
پا کت‌وار. (ص مرکب) مقابل ناپا ک‌وار. 
(فردوسی). 
پا کوئی. اک ] (اخ) ۲ شهری به چین واقع در 
کوانگ تونگ" دارای بندر آزاد با ۰ تن 
سکنه. 
پا کو فب. (ن‌مف مرکب) کوفته‌شده بپای. 
|| (نف مرکب) پای‌باز. رقاص. 
پا کوبان. (نف مرکب. ق مرکب) در حال 
پا کوفتن. رقص‌کنان. در حال رقص کردن؛ 


چو در دستست رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش 


حافظ. 


که دست‌افشان غزل خوانیم و پا کوبان سراندازیم. 
حافظ. 

پا کوب کردن. اک ] (مص مرکب) بای 
کوفتن: قصل البرٌء پا کوب کردن خرمن را. 

پا کو بی. (حامص مرکب) کنایه از رقص. 

(غياث اللغات). 
پا کت و پا کیزه. (ک ر /ز ](ترکیب عطفی. 
ص مرکب) از اتباع. پا ک.بنحو پا ک. 
پاک و پوست کنده. رک ک د / د) 
(ص مرکب) صریح ( گفتار). 
پا کو تاه. (ص مرکب) (در حیوانات) آنها که 
پای کوتاه دارند چون گوسفند و گاو و جز آنها 
مقابل پابلند. 
پا کودبر. (ک ي] (خ)" عساصمه لوآر از 
ناحیهٌ روان بدامنة جبال مادلن که راه‌اهین 
پاریس, لیون, بحرالروم از آن گذرد و سکنۀ 
ان ۱۴۹۰ تن است. 

پا کك ورنز. [و ر ن] ((خ)* نامی که به قتل 
عام فرانسویان داده‌اند در ورن بسال ۱۷۹۷م. 

(۱۲۱۱ ه.ق.) یک روز بعد از عید پاک. 

بتحریک سنای ویز. 


پا کوفتن. [ت ] (مص مرکب) رقص کردن. 


رقصیدن. 
پا کت وخا پا کت. [ک ] (ترکیب عطفی. ص 


مرکب) درست و نادرست. 


پا کوو یوس.۔ ((خ) " مارکوس. از قدیمترین 
شعرای درام‌تویس روم. برادرزادهة انیوس. وی 
علاوه بر شاعری مشرب فلسفی نیز داشت. 
(۱۳۰-۲۲۰ق.م.. 

پااکیی. (حامص) طهارت. (برهان). طهر. 
طیب. پا کیزگی.مقابل پلیدی. ||قدس: 
نخست از جهان آفرین کرد یاد 

خداوند خوبی و پا کی و داد. فردوسی. 
[[بی‌غشی. صفا. (برهان). صفوت. ویژگی. 
بی‌آمیفی. خلوص: 

ببزرگی چو سپهر است و بپا کی چو هوا 


بسخاوت چو برادر پدیانت چو پدر. فرخی. 

برای پا کی‌لفظی شبی بروز آرد 

که‌مرغ و ماهی باشند خفته او بیدار. 
کمالاسماعیل. 

||پا كدامنى. عفت. عصمت. طهارت. ذيل. 

پارسائى: 

تو گفتی که من بدتن جادوم 

ز پا کی و از راستی یکسوم. فردوسی. 

بگسترد پا کی و هم راستی 

سوی دیو شد کزی و کاستی. فردوسی. 

ترا داد یزدان بپا کی نراد 

کسی چون تو از پا ک‌مادر نزاد. فردوسی. 


و تناسخیان گویند که وی [جمال ] خلعت 
آفریدگار است که به مکافات آن پا کی و 
پرهیزگاری که بنده کرده‌بود اندر پیش... او را 


چون شهره شود عروس معصوم 

پا کیو پلیدیش چه معلوم. امیرخسرو. 
|اضیا. روشنائی؛ 

شب سیاه بدان زلفکان تو ماند 

سپید روز به پا کی‌رخان تو ماند. دقیقی. 


|| حال زن که حائض نباشد. سرشستگی. 
طْهره, قر». قرء. طهارت زن از حیض. 
بازایستادن خون پس از حیض. مقابل ناپا کی, 
بی‌نمازی, قاعدگی. |اتمام شدن. ||استره 
سرتراشی. (برهان. تیغ. 

- آب پا کی‌بدست کسی ریختن؛ یکباره او را 
نومید کردن. 

- بپا کی یاد کردن؛ تقدیس. تسبیح. تنزیه. 

پا کی نژاد؛ اصالت. نجابت. پا کزادی. 
پا ک‌نژادی. 
پا کی حستن. (ج ت ]مص مرکب) تطهر. 
پا کی خواستن. [خوا / خات] (مص 
مرکب) استبراء. 

پا کیدن. [د] (مص) روفتن. ستردن: 
نیست از پا کیدن‌کفار تیغت را ستوه 

نیست از بخشیدن اموال طبعت را ملال. 

رشیدی سمرقندی. 

پا ک‌کردن. (شعوری). 

پا کیو. (اخ) یکی از طوایف ایل قشنفافی 
مرکب از ۸۰ خانوار که در کا کان‌لشنی و خفر 


پاکیزه. 

و آباده مسکن دارند. 

پا کیز. () نام داو از کشتی که به یکدست پای 
حریف گرفته بدست دیگر زور بر گردن 
آوردن باشد. (غیاث اللغات). 

پا کت یزدان. [ی] (! مرکب) یزدان پا ک. 
خداوند پا ک.قدوس: 

بزرگی کن و چارۂ ما بساز 


هم از پا ک‌یزدان نه‌ای بی‌نیاز. فردوسی. 
ار کا نکش برد 

نه شرم از یلان چون پژوهش بود. فردوسی. 
ازین بگذری سفله آنرا شناس 

که‌از پا ک‌یزدان‌ندارد هراس. فردوسی. 
نخواند مرا مردم از آب پا ک 

جز از پا ک‌یزدان‌مرانیست با ک. فردوسی. 
وز آن پس بر آب زره بگذرم 

اگرپاک‌یزدان بود یاورم. فردوسی. 
بکشتم کسی راکه بایست کشت 

که بد که و با پا ک‌یزدان‌درشت. فردوسی. 


بدان سان که از پا ک‌یزدان بخواست 


ر نیروی آن کوه‌پیکر بکاست. فردوسی. 
بگیتی جز از پا ک‌یزدان نماند 

که‌منشور تیغ ترا پرنخواند. و 
برین بر شماء پا ک‌یزدان‌گواست. فردوسی. 
ز شاهان گیتی برادر که کشت 

که شد نیز با پا ک‌یزدان‌درشت. فردوسی. 
ترا پا ک‌یزدان برو برگماشت 

بد او زایران و نیران بگاشت. فردوسي. 
بدو گفت بهرام کاین است راست 

بر این راستی پا ک‌یزدان‌گواست. فردوسی. 


با کیرگی. [ز /ز] (حامص) پا کی. طهارت. 
طّهر. طُهرّه. تقازت. نظافت. وضاءة. (صراح). 
تقاء. صفا. (دهار): نگاه باید کرد تا احوال 
ایشان [شاهان غزنوی] بر چه جمله 
رفته‌است و میرود در عدل و خوبی سپرت و 
عفت و دیانت و پا کیزگی روزگار و نرم کردن 
گردنها. (تاریخ بیهقی). و هرگاه که متقی در 
کار اي جهان گذرنده تأملی کند مقایح آنرا 
بنظر بصیرت بیند و پا کیزگی ذات حاصل اید. 
( کلیله و دمنه). 

ز پا کیزگی شهر و از خرّمی ده 

روان گشت بازار بازرگانی. فرخی. 
پا کیزه. 1 /ز](ص مرکب) صاحب غیاث 
اللغات گوید: منسوب به پا ک زیرا که مسرکب 
است از لفظ پاک و ایزه که کلمه تصفیر و 
نسبت است و نظیر این آتشیزه بمعنی کرم 

1 - Minute. 2 - Pakoi. 

3 - Kouang-toung. 

4 - Pacaudière. 

5 - ۳۵0195 ۰ 

6 - Pacuvius, Marcus. 


پاکیزه‌بوم. 
شب‌تاب و چون کلمةٌ نسبت زاند می‌آید 
میتواند که پا کیزه مزید عليه پا ک‌بود یا مرکب 
از لفظ پا کی و زه بود یعنی چیزیکه زاده از 
پا کی باشد. (از بهار عجم) (غیاث اللغات). 
نظیف. نظیفه, زکی . زکیّه. طاهر. طاهره. مطهر. 


طهوز اطیب: ید قی (دهار). نقیّه. پا ک. 


صفی. صافی. منقح: 
دی بر رستهٌ صرافان من بر در تیم 
کودکی دیدم پا کیزه‌تر از در یتیم. بوطاهر. 
بدو [سیاوش ] گفت شاه [کاوس ] ای دلیر جوان 
که پا کیزه تخمی و روشن‌روان 
چنانی که از مادر پارسا 
بزاید شود بر جهان پادشا. 
بپارس اندرون شارسان بلند 
برآورد پا کیزه و سودمند. فردوسی. 
عادتی دارد بی عیب‌تر از صورت خور 
صورتی دارد پا کیزه‌تراز در ثمین. . فرخی. 
آفرین باد بر آن عارض پا کیزه چو سیم. 
اوحنيفة اسکافی. 
خانه‌ای دید سپید پا کیزه مهره داده جامه 
بی بند جبه‌ای داشت حبری رنگ با سیاه میزد 
خلقگونه دژاعه‌ای و ردائی سخت پا کیزه. 
(تاریخ بیهقی). 
هم از روی فضل و هم از روی نسبت 
ز هر عیب پا کیزه چون تازه شیرم. 
اصر خسر و. 
گل خوشبوی پا کیزه‌است | گر چند 
نروید جز که در سرگین و شدیار. 
۰ ناصرخسر و. 
حکمت از حضرت فرزند نبی باید جست 
پا کو پا کیزهز تشبیه و ز تعطیل چو سیم. 
ناصر خسرو. 


فردوسی. 


کسی کو را نسب پا کیزه‌باشد 
بفعل اندر نیاید زو درشتی, 

سنائی (دیوان ص ۱۰۹۷). 
کسی که گوهر پا کیزه‌دارد و دانش 
| گرندارد گوهر وگر ندارد زر... 
از اسمان به قدر و به همت رفیع‌تر 
پا کیزه‌تربه اصل و نصب ز اب اسمان, 

سوزنی. 

در مدت دو ماه سراسر بازارها به تعریشات 
پا کیزه و تسقیفات رایق سریپوشیدند. (ترجمۀ 
تاریخ یمینی). مسکین در این سخن که پادشه 
پسری به صید از لشکریان دورافتاده بالای 
سر ایستاده همی شنید و در هیأتش نظر 
میکرد صورت ظاهرش پا کیزه.( گلستان). 
||مهذب. خالی از عیب و منقصت. درست و 


سوزنی. 


راست: 

چو بشنید جندل ز خسرو سخن 
یکی رای پا کیزه افکند پن. 

ز فردوسی | کنون سخن یاد گیر 


فردوسی. 


سخنهای پا کیزه‌و دلیذ ب ۰ فردوسی. 
پذیرفت پا کیزه‌دین بهی 
نهان گشت پیدادی و بی‌رهی. فردوسی. 


دو مهتر [قدرخان و محمود ] باز گذشته بسی 
رنج بر خاطرهای پا کیزۀ خویش نهادند. 
(تاریخ بیهقی). ما ایزد عر ذ کره را خواهیم به 
رغبتی صادق و نیتی درست و اعتقادی پا کیزه 
که ما را در هر حال فی‌السرًاء و الضرًاء و 
الشدة و ال خاء معین و دستگیر باشد. (تاریخ 
بیهقی). 
هميشه ز هر عیب پا کیزه‌بود 
زبان و دو دست و ازار علی. . ناصرخسرو. 
پادشاهان را بدین متین و اعتقاد پا کیزه 
بیاراسته است. (فاربضامة ابن بلخی). 
دین پا کیزه و عقل و خرد کامل او 
مر و را جز همه نیکوئی تلقین نکند. 

سوزنی. 
شعری پا کیزه مشتمل بر الفاظ رقیق و معانی 
جزل انشا کردی. (ترجمه تاریخ یمینی). 
تحریر؛ پا کیزه‌گفتن سخن. ||زیبا. خضوب. 
مطلوب. مطبوع. مقبول. ناضر. پا کیزه‌روی. 
وضاء. واضیء؛ و این دختر را بیاوردند و زن 
کردو سخت پا کیزه‌و با جمال بود. (اببن 
بلخی). جده‌ای بود مرا.. چیزهای پا کیزه 
ناختی: (تازیخ بهقی): اسپی بلند برنهستی 
با بنا گوش وزیر بند و پاردم وساخت آهن 
سیمکوفت سخت پا کمزه.(تاریخ بیهقی). و از 
نج از اعغهان ] یی حا پا کی خیرد کته 
مثل آن در هیچ بلاد نباشد. (مجمل التوارییخ 
والقصص). || خالص. تضار. لبن خالص؛ شیر 
پا کیزه. (دستورالاخوان). ||منزّه. مُقَدّس. 
ان 
ز یزدان پا کیزه خواهم نخست 
که چشم پدان دور دارد درست. فردوسی. 
| عفیف. معصوم. پا ک‌جامه. پارسا: 
دو پا کیزه از خانة جم شید 
برون آوریدند لرزان چو بید. 
دو پا کیزهازگوهر پادشا 
دو مرد گرانمایۀ پارسا. 
شکیبا و بادانش و راستگوی 
وفادار و پا کیزه‌و تازه‌روی. 
چنین داد پاسخ سیاوش بدوی 
که‌ای پیر پا کیزه و راستگوی. . فردوسی. 
بدستور پا کیزه یکروز گفت [خسروپرویز ] 
که‌انديشه تا کی بود در نهفت 
کشند؛ پدر [بندوی ] هر زمان پیش من 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


همی بگذرد او بود خویش من. . فردوسی. 
ز دستور پا کیزۀ‌راهبر 

درخشان شود شاه را گاه و فر. فردوسی. 
زن پا کدامن ز پا کیزه شوی 

پپززاز پدر بود دیهیم جوی. فردوسی. 
یکی پور بد سوفرا راگزین 


خردمند و پا کیزه‌و بآفرین. فردوسی. 
پس پردة نامور کدخدای 
زنی بود پا کیزه و پا کرای. فردوسی. 


بحق اهل بیت او که پا کانند و اصحاب او که 
برگزیدگانند و ازواج او که پا کبزه‌هایند... 
(تاریخ بیهقی). 
پس نیست جای موّمن پا کیزه 
دوزخ, که جای کافر ملعون است. 
ناصر خسرو. 
پا کیزه‌بوم. زر /ز ] (ص مرکب) پا ک‌نهاد 
(؟): 
جوانی خردمند و پا کیزه‌بوم 
ز دریا برآمد بدربند روم. سعدی (بوستان). 
شنیدم که مردیست پا کیز‌بوم 
شناسا و رهرو در اقصای روم. 
سعدی (پوستان). 
پا کیزه پاسخ. رز /ز ش] (ص مسرکب) 
نیکو جواب: 
شنیدم که بر شاه فرخ بود 
که دستور پا کیزه‌پاسخ بود. اپوشکور. 
پا کیزه تخم. ار /ز تْ] اص مسرکب) از 
نسل پا ک.پا ک‌نزاده 
بدو گفت شاه ای دلیر جوان 
که پا کیزه‌تخمی و روشن‌روان. فردوسی. 
پا کیزه‌تن. (ز /زتَ] (اص مس رکب) 
پا ک‌بدن.پا ک‌تن. || عفیف. پارسا: 
وزان پس چنین گفت کای پهلوان 


تو پا کیزه‌تن پاش و روشن‌روان. فردوسی, 
چنین داد پاسخ بدان انجمن 

که‌شاهی بدانجاست پا کیزه‌تن. فردوسی. 
که پا کیزه‌چهرست و پا کیزه‌تن 

ستوده به هر شهر و هر أنجمن. ‏ فردوسی. 


پا کیزه‌جان. زز /ز] اص مس رکب) 
پا ک‌جان. پا ک‌درون. پا ک‌باطن. دارای روح 
پا ک.روشن‌بین؛ 
چنان پا ک تن بود و پا کیزه‌جان 
که‌بودی پر او آشکارا نهان. دقیقی. 
||([مرکب) جان پا ک.جان پا کمزد 
اگر زین پیش تن بودم کنون پا کیزه‌جان گشتم 
بمن شادی کند شادی که شادی را روان گشتم. 
فرخی. 

پا کیزه‌چهو. [ز /ز چ ]ص مرکب) زیسا. 
نسیکروی. پا کسیزه‌روی. نکسومنظر. 
صبیحالمنظر : 
کهپاکیزچهر است و پا کیزهتن 
ستوده به هر شهر و هر انجمن. 

فردوسی (شاهنامه ج ۱ص ۳۴۲). 
پا کیزه‌خلق. [ز /زٍ خ] (ص مسرکب) 
مهذب: تهذیب؛ پا کیزه‌خلق کردن. (تاج 


المصادر بیهقی). 3 
پاکیزه‌خوی. [ز /ز] (ص مییهرکب) 
مهذب؛ 


۶ پاکیزه‌دل. 


بدو گفتم ای یار پا کیزه‌خوی 


چه درماندگی پیشت آمد بگوی. سعدی. 
شنید این سخن مرد پا کیزه‌خوی. سعدی. 


پا کیزه‌دل. از /ز د](ص مرکب) پا کدل. 


که دل پا ک‌دارد. که اعتقاد پا ک‌دارد؛ 

زبان باز بگشاد مرد جوان 

که‌پا کیزه‌دل‌بود و روشن‌روان. فردوسی. 
زین دادگری باشی و زین حق بشناسی 

پا کیزه‌دلی پا ک‌تنی پا ک‌حواسی. منوچهری. 
پا کیرهدل است این ملک شرق و ملک را 

پا کیزه‌دلی باید و پا کیزه‌دهائی. منوچهری. 
نازنینی چو تو پا کیزه‌دل و پاک‌نهاد 

بهتر آنست که با مردم بد ننشینی. حافظ, 
پا کیزە د لی. (ز /ز د] (حامص مرکب) 
پا کدلی: 

پا کیزه‌دلاست این ملک شرق و ملک را 

پا کیزه‌دلی باید و پا کیزه‌دهائی. 

منوچهری (دیوان چ دبیر سیاقی ص ۹۶). 

پا کیزهدهائی. [ر /ز د](حامص مرکب) 
زیرکی؛ 

پا کیزه‌دل‌است این ملک شرق و ملک را 

پا کیزه‌دلی باید و پا کیزه‌دهائی. منوچهری. 


پا کیزه‌دین. (ز /ز] (!مرکب) دین پاک. 


دين درست: 

دگر هرچه گفتی ز پا کیزه‌دین [دین مسیح ] 
ز یکشنبدی روزه و آفرین 

همه خواند بر ما یکایک دبیر 

سخنهای شایسته و دلپذیر 

بما بر ز دین کهن ننگ نیست 

بگیتی به از دین هوشنگ نیست. فردوسی. 
||(ص مرکب) پا کدین صاحب اعتقاد درست. 
که عقیدتی راسخ در دين دارد؛ 

چو بشنید شاه آن گرفت آفرین 


بر آن نامداران پا کیزه‌دین. فردوسی. 
خردمند باشید و پا کیزه‌دین 

از افت همه پا کو بیرون ز کین. فردوسی. 
همه پهلوانان پا کیژه‌دین 

منوچهر را خواندند افرین. فردوسی. 


ای شه پا کیزه‌دین ای پادشاه راستین 
ای مبارک خدمت تو خلق را امیددار. 


فرخی. 
پا کیزه‌دین و پا ک‌نزاد و بزرگ‌عفو 
نیکودل و ستوده‌خصال و نکوشیم. فرخی. 
زهی مظفر پیروزبخت روزافزون 
زهی موحد پا کیزه‌دین و یزدان‌دان. فرخی. 


آن ستم کز عشق دیدم من مبیناد ایچ کس 
جز عدوی خسرو پا کیزه‌دین پا ک‌راز. 


منوچهری. 
یکی طعنه میزد که درویش بین 
زهی پارسایان پا کیزه‌دین. سعدی. 
ز هر توع اخلاق او کشف کرد 
خردمند و پا کیزه‌دین بود مرد. سعدی. 


پا کیزه‌رای. (ز /ز] (ص مرکب) پا کرای. 


که‌انديشة پا ک‌دارد؛ 

چنین داد پاسخ بدو رهنمای 

که‌ای شاه پیروز پا کیزه‌رای. فردوسی. 
چو بشنید زرمهر پا کیزه‌رای 

سبک‌بند را برگرفتش ز پای.. فردوسی. 
چو بی‌رنج باشی و پا کیزه‌رای 

ازو بهره پابی به هر دو سراي. فردوسی. 
چنین گفت بهرام جنگ آزمای 

بنزد بزرگان پا کیزه‌رای. فردوسی. 
کنون‌ما بدستوری رهنمای 

همان پهلوانان پا کیزه‌رای. فردوسی. 
ببودند بر در زمانی بپای 

بپر سید ازو این دو پا کیزه‌رای. فردوسی. 
خروشی برآمد ز پرده سرای 

که‌ای نامداران پا کیزه‌رای. فردوسی. 
هم اندر زمان مرد پا کیزه‌رای 

یکی نامه بنوشت نزد همای. فردوسی. 
وزو برتر اسبان جنگی بپای 

نشانده بر ایشان دو پا کیزه‌رای. فردوسی. 
دو اشتر بر پیل کرده بپای 

نشانده بر ایشان دو پا کیزه‌رای. . فردوسی. 
تن کشته را دخمه کردند جای 

بگفتار دستور پا کیزه‌رای. فردوسی. 
ز ايران بیامد خجسته همای 

خود و نامداران پا کیزه‌رای. فردوسی. 
بدو گفت بهرام پا کیزه‌رای 

که‌با من بیاید یکی رهنمای. فردوسی. 
بزرگان که بودند بر در سرای 

بیاوردشان مرد پا کیزه‌رای. فردوسی. 
میانه گزینی بمانی بجای 

خردمند خواندت پا کرد فردوسی. 
تو گر بخردی خیز و پیش من آی 

خود و فیلسوفان پا کیزه‌رای. ‏ فردوسی. 
بقیصر چنین گفت پس رهنمای 

که‌از فیلسوفان پا کیژه‌رای... فردوسی. 
بپوشید زربفت چینی قبای 

همه یک دلانید و پا کيزه‌راي. فردوسی. 
بدان کار شایسته شد سوفرای 

یکی مایه‌ور بود پا کیزه‌رای. فردوسی. 
کنون کام رودابه وکام زال 

که‌یزدان ورا داد چونان همال 

بگو ای خردمند پا کیزهرای 

سخن گر به راز است با ما سرای. فردوسی. 
فرستاد یکسر بر سوفرای 

بدست یکی مرد پا کیزه‌رای. فردوسی. 
چه نیک و خصال و چه نیکوفعالی 

چه پا کیزه‌طبعی و پا کیزه‌رائی. فرخی. 


||((مرکب) رای پا کیزه. رای درست. اندیشة 
راست؛ 


چلین گفت کین مرد گیتی بپای .. ۰٠ء‏ ۔ 
بکوبد برزم و بپا کیزه‌رای. فردوسی. 


پا کیزه‌مرد. 


شوم آنچه گفتم بجای آورم 


ز هر گونه پا کیزهرای آورم. فردوسی. 
همان رنگ چهرت بجای آورد 

بهر کار پا کیزه‌رای آورد. فردوسی. 
من از فر او این بجای آورم 

همه مرد پا کیزه‌رای آورم. فردوسی. 
کنون‌هر که دارید پا کیزه‌رای 

ز قنوج وز دنبر ومرغ‌ومای.. فردوسی. 
گراین را که گفتی بجای آوری 

بکوشی و پا کیزه‌رای آوری. فردوسی. 


پا کیزه‌رو. رز /ز ر /و] انف مرکب) 
نیک‌رفتار. درستکار؛ 
یکی سیرت نیکمردان شنو 


| گرنیکمردی و پا کیزه‌رو. سعدی. 
پدر بارها گفته بودش به هول 
که پا کیزه‌روباش و پا کیزه‌قول. سعدی. 


پاکیزه‌روی. [ز /ز] (ص مس رکب) 
زیاروی. نکومنظر. صبیحالسنظر. وشام 
(صراح) (منتهی الارب). واضیء. (منتهی 
الارب): به امل رسید روز ادینه... افزون از 
پانصد ششصدهزار مرد بیرون آمده‌بودند 
مردمان پا کیزه‌روی و نیکوتر. (ناریخ بیهقی). 
دلبند خوب‌صورت پا کیزه‌روی را 

نقش و نگار و خاتم پیروزه گو مباش. 

سعدی. 

پاکیزه سرشت. (ز /ز س ر ](ص مرکب) 
پاک‌طینت. پاک‌نهاد. پا ک‌فطرت. 
پا کسرشتة 

عیب رندان مکن ای زاهد پا کیزه‌سرشت 
که‌گناه دگران بر تو نخواهند نوشت. حافظ. 
پا کیزه شدن. [ز /ز ش د] (مص مرکب) 
طیب. طیبت. تطیاب. (تاج المصادر بیهقی). 
پا کیزه طیع. [ز /ز ط] (ص مرکب) 
پاک‌طبع: 

ر سا بویت ان 

چه پا کیزه‌طبعی و پا کیزرائی. فرخی. 
پا کیزه کردن. [ز /ز ک د] (مص مرکب) 
تقدیس. تهذیب. (دهار) (تاج المصادر). 
|اتنظیف. پاک کردن. 
پا کیزه گوی. از /ز ] (نف مرکب) گویندۂ 
سخنان پا کو شایسته: 

دو مرد خردمند پا کیزه گوی 

بدستار چینی ببستند روی. فردوسی. 
پا کیزه گهر. [ز / زگ 2 ] (ص مسرکب) 
پا ک‌گهر. پا ک‌نزاد. اصیل. محض. محضه: 


میگفت بدندان بتم عقد درر 

من همچو توام لطیف و پا کیزه گهر. 1 
ای جهاندار بلنداختر پا کیزه هر 

ای مخالف شکر رزم‌زن دشمن‌مال. . فرخی. 


پا کیزه‌مرد. از /ز م] (!مرکب) پاک‌مرد. 
صالح: 


زمانی بیاید که پا کیزه‌مرد 


پاکیزه‌مغز. 


شود خوار چون آب دانش بخورد. 
فردوسی. 
پا کیزه‌مغز. (ز /زء](ص مرکب) پا ک‌مغز. 
پا کرای. که مغز و انديشْه پا ک و درست دارد. 
زیرک. تیزهوش. تیزویر. که عقل و فکر رسا 


دارد؛ 

یکی پرخرد مرد پا کیزه‌مفز 

که‌بودش زبان پر ز گفتار نغز. فردوسی. 
ولیکن یکی داستانست نفز 

| گربشنود مرد پا کیزه‌مفز. فردوسی. 
چه گفت آن خردمند پا کیزه‌مغز 

کجاداستان زد ز پیوند نغز. فردوسی. 
که بیداردل بود و پا کیزه‌مخز 

زبان چرب و شایستذ کار نغز. فردوسی. 
بدو گفت کای پیر پا کیزه‌مفز 

همه رای و گفتارهای تو نغز. فردوسی. 
ابا پند و اندرز و گفتار نغز 

بزرگان ایران پا کیزه‌مفز... فردوسی. 
نهادند خوان و خورشهای نغز 

بنزد شهنشاه پا کیزه‌مفز. فردوسی. 
بدانست کان پیر پا کیزه‌مفز 

بزرگست و شايستة کار نغز. فردوسی. 
چو سالار شاه این سخنهای نعز [شاهنامه [ 
بخواند ببیند بپا کیزه مغز 

ز گنجش من ایدر شوم شادمان 

کزاو دور بادا بد بدگمان. فردوسی 
بیاورد خوان با خورشهای نغز 

جوان پرمنش بود و پا کیزه‌مفز.. فردوسی. 


پا کی کودن. (ک ذ] (مص مرکب) تطهر. 
پاکیی نمودن. [نْ /ن / ن5 ](مص مرکب) 
تطهر. تنظف. ( النطادد بیهقی). 

پا کیه. (خ) اتین. مستشار حقوقی و قاضی 
فرانسوی, متولد در پاریس. مژلف کتاب 
مباحثی درباب فرانسه دو آنغانتر: 
السعارف‌گونه‌ای منتظم و سودمند است. 
(۰2۱۶۱۵-۱۵۲۹/ ۱۰۲۳-۹۳۵ هه .ق.). 
چاگ. (گ] (اخ)" جسزیره‌ای به دریای 
آدریاتیک که از ساحل دالماسی بوسیلۂ ترعۀ 
مرلا کا جدا شده‌است. مساحت آن ۲۸۸ 
هزارگز مربع و ۶۰۰۰ تن‌سکنه دارد. 

پا گابوی 0 مبرااز معاصی و کبائر یعنی 
عفیف و معصوم. NS‏ 
آمده ولی جای دیگر دیده نشده‌است. و ظاهراً 
مجعول است. 

پاگاد. [د] (اخ)" دریاچه‌ای به چنوب حبشه 
در ناحیة گالاً که بتگو بال ۰0۱۸۹۶ /۱۳۱۳ 
ه.ق. کف کرد و آن دریاچه‌ای کوچک 
است که رودهای او آئوآش و جوبا از آن 
سرچشمه گیرند. 

پاگان. ((خ)" بلز فرانسوا د معروف به کنت 
دمروی ؟ مهندس نظامی فرانسوی. مولد 
بسال ۱۰۱۲/.۶۱۶۰۴ ه.ق. در آوینیون و 


پا گافل. ان ](رخ)( 


وتات در سنه ۱۶۶۵م. (۱۰۷۵ ه.ق.) 
بپاریس. وی از اخلاف خاندانی از 
پاتریسی‌هاست که در ناپل میزیستند و او 
خود به صنعت اسلحه‌سازی پرداخت و در 
محاصرة مونتبان بسال ۱۶۲۱م۱۰۳۰/۰ه.ق. 
از یک چشم نابینا شد و در جنگ گردنةٌ سوزو 
در محاضرة نانسی بسال ۱۰۴۲/۰۸۱۶۲۳ 
ه.ق.با اعمال شجاعانة خویش مشهور گشت 
در ۱۰۵۳/.2۱۶۴۴ ه.ق.در پرتقال بمنصب 
سرتیپی ارتقا یافت و پس از چندی بپاریس 
بازگشت و بمطالعهٌ ریاضیات و جغرافیا و 
تاریخ پرداخت. نام وی به نوعی از 
استحکامات داده شده‌است که در کتاب 
خویش موسوم به رسال استحکامات ‏ ماف 
بسال ۱۶۴۶م./ ۱۰۵۵ ه.ق.بدان اشاره 
کرده‌است. 

پیر...)سائس و نویسندۀ 
فرانسوی. مولد او در ویلنوسورلو پسال 
۵ «ه.ق.و وفسات در سن 
۶ هھ.ق.در لیسژ. وی نخست 
رتبة استادی داشت و سپس به مرتبةً کشیشی 
ناحیه رسید و آنگاه از ناحية لو و گاژن در 
مجلس مقتّنه و بعد در سال ۱۲۰۶/۰2۱۷۹۲ 
ه.ق. در مجلس کنوانسیون بنمایندگی 
انتخاب شد و پس از ان ازدواج کرد و منشی 
کل وزارت خارجه گردید و ببعض مقامات 
دیگر نیز نائل آمد و در سال ۱۸۱۶م./ ۱۲۳۱ 
ه.ق.او را تبعید کردند. اثر معروف وی رسال 
تاریخی و انتقادی در باب انقلاب کبیر فرانسه 
است که بسال ۱۲۲۴/۰2۱۸۱۰ ه.ق. تألیف 
کردو همچنین از او یادداشتهای مختلفی در 
دست است. 

پا گانل. 7 ((خ) (ک‌امیل - بير - 
آلکنتیس)' بسر بو با گانل: مود بال 
۱-۷ ۱۳ ه.ق.در پاریس و وفات در 
سنهٌ ۹ و« .ق.به همان شهر. وی 
نخست وکیل دادگستری بود و سپس منصب 
قضا یافت و بعد رئيس دبیرخانه وزارت 
کشاورزی و بازرگانی شد (۱۸۴۰م.) و 

پس به مدیریت ادارءٌ کشاورزی رسید و از 
آثار معروف او: تاریخ فردریک کبیر (۱۸۳۰) 
و رساله‌ای در باب تشکیلات سلطنتی 
ناپلئون (۱۸۳۶) و تاریخ ژزف دوم امپراطور 
آلمان (۱۸۴۳) و تاریخ اسک‌اندربرگ "۱ 
0 است. 

پا گانی. (إِخ)'' شهری به ایتالیا در ایالت 
سالرن ۳1 ۰ تن سکنه و صنایع 
ابریشم و مدفن قدّیس آلفونس دولیگوری در 
کلیسای این شهر است. 

پا گافیی. ((خ) ۲ نام خاندانی ایتالیائیست کهاز 
آن دوده نقاشان بزرگ برخاسته و از جمله 


1 0 ۰ 
ولزو پا گانی‌مولد او در مونت روبیانو در 


پا گانی نی. (إخ) (نیکولو...)۲۳ 


پاگا.. ۵۳۷۷ 


اواخر ماه پانزدهم میلادی بود و در حدود 
سال ۹/۹ ه.ق. بنقاشی اشتغال 
داشت. پسر و شا گردلاتانزیو"' با گان ی که 
بسال ۱۵۵۳م./۹۶۰ ھ.ق.در پروز شهرت و 
مقامی داشت و گاسپاردو"" پا گانی که بسال 
۳ مشغول کار نسقاشی بسود و 
فرانسسکو * پا گانی که مولد او در حدود سال 
۱ ود .ق.در فلورانس و وفات در 
ستنه ۹۶۸/۰2۱۵۶۱ ه .ق.بوده‌است و 
گرگوری"" پا گانی پسر فرانسسکو که مولد او 
بسال ۱۵۵۸م. (۹۶۵ ه.ق.)در فلورانس و 
وفات در سنه ۱۰۱۳(۰۸۱۶۰۵ ه.ق.) 
بوده‌است. وی از بهترین هنرمندان فلورانس 
در اواخر قرن شانزدهم است. و از مهمترین 
پرده‌های نقاشی او یکی نیایش مغان"" در 
کلیسای‌کارمین و دیگر لوط و دختران وی 
در قصر پیتی و دیگر حضرت مریم و عیسی 
صغیر و چند تن از مقدسین در رسد و جز 
آن. دیگر از آنان پاال" با گانی مولد او در 
والسلدا از اعمال دوک‌نشین ميلان بسال 
۰۱ ده .ق.و وفات در لمباردی 
بسال ۱۱۲۸/۰2۱۷۱۶ ه .ق.بوده‌است. 


پا گانیکا. (إع)" قصبه‌ای به ایتالیا در ایالت 


آ کوئیلادارای ۵۵۰۰ تن سکنه. 

قول‌ساز و 
ویولون‌زن ایتالیائی مولد بسال ۱۷۸۲م./ 
۸ ده .ق.در ژن و وفات در سنهً PAF:‏ 
(۱۲۵۵ ه.ق.)وی به استعداد و قريحه عالی 
خود در موسیقی مشهور شد و قطعات 
بسیاری در ویولن تصنیف کرد. 


ا گاه. [؛](| مرکب) جایگاه اسبان (مرکب از 


پا وگاه بمعنی جای) اصطبل. پایگاه. آخور. و 
در تداول امروزین طویله. || حضیض: 


1 - Pasquier, Ëtienne. 

2 - Recherches de la France. 
4 - Pagadé. 
5 - Pagan, Blaise-François de. 


3 - Pago. 


6 - Conte de Merveille. 

7 - Traité des fortifications. 

8 - Paganel (Pierre). 

9 - Paganel (Camille-Pierre-Alexis). 
10 - Histoire de Scanderberg. 

11 - Pagani. 12 - Pagani. 

13 - Vincenzo. 14 - Lattanzio. 
15 - Gaspardo. 
16 - Francesco. 
17 - Gregorio. 
18 - Adoration des Mages. 
19 - koth et ses filles. 

20 - Paolo. 


22 - Paganini (Nicolo). 


21 - Paganica. 


۸ پاگد. 


گرستاره بر براق همتش 
اوج خواهد اوج او پا گاهباد 
ابوالفرج رونی. 
|| مخفف پایه گاهبمعنی قدر و مرتبه و منصب, 
(غیاث اللفات). 
پا گد. ] (فرانسوی, !)۲ نامی است در 
مشرق اقصی چون هندوچین و ژاپن و غیره 
بتخانه‌ها را. |ابت. || پول طلای هندوستان از 
۱ فرانک تا ۹/۴۰ فرانک. 
پاگو. (فرانسوی, !)۲ قسمی از ساهیهای 
بحار گر مسیر و دریاهای اروپا که گوشت آن 
بسیار مطبوع و بال (زغنفه) آن خاردار است. 
پا گود. (گ] ( مرکب) ایوان و غلام‌گردشی 
سقف‌دار در غرفه یا عماری. بالکن سقف‌دار. 
پاگرفتن. (گ ر ت ] (مص مرکب) مستقر 
شدن. دوام کردن. ثبات یافتن. استوار شدن. 
- پا گرفتن کاری و امری؛ رونق و ثبات آن. 
- پا گرفتن قبری را؛ سطح آنرا از زسین 
برآوردن. تسنیم. 

-پاگرفتن برف؛ نشستن آن بر زمین 
چندانکه بزودی ذوب نشود. 

- پا گرفتن طفل؛ براه افتادن وی. 
پاگزس. [ر] ((خ) با گر" (اخ) یکی از 
جزایر ایونی در ۱۳ هزارگزی کرفو. و آن از 
همه جزایر ایونی خردتر است و ۸ هزارگز 
طول دارد و از آن و جزيرة آنتی پا گس ناحیۀ 
مستقلی در ایالت كرفو تشکیل شود که ۵۰۰۰ 
تن سکن آن است و از محصولات مهم آن 
زیتون و بادام و نارنع است و رون آن 
بهترین روغن بونان باشد و بز و استر بسیار 
بدانجا پرورند. 
پااگشا. زگ ] ([مرکب) جشن میهمانی عروس 
در خانواده‌های اقوام داماد و عروس. 
پااگشاکودن. اگ ک د] اسص مرکب) 
پا گشاکردن عروس را؛ وی را بنخستین جشن 
میهمانی که در خانه‌های خویشاوندان داماد 
منعقد میشود خواندن. به مهمانی خواندن 
عروس را بار اول بخانة نزدیکان داماد و 
عروس. 
پاگن. [گ ] (روسی, () سردوشی. پا گون. 
پااگنن. [ن] (فرانسوی, 4" قسمی ماهوت 
سیاه لطیف که در سدان کنند. 
پا گور. (فسرانسوی, )* نوعی حیوان از 
طایفةٌ خرچنگ که فرانسویان آنرا بزبان 
عامیانه «برنارد هه خوانند. این 
حیوان غالبا صدف خالی شکمپایان را برای 
لاه خود انتخاب می‌کند. 
پاگون. (روسی, !) رجوع به پا گن شود. 
پااگه. زگ ] (۱۲۵ کلمۀ کارائیبی) خله و پارو 
کهیکلیا دو سر دارد و بومیان امریکائی با آن 
قایتهاشود را بی آنکه پارو را بقایق تکیه 
دهند بحرکت آرند. خْله و پارو که په ناو متکی 


نباشد. 
پا گیر آمدن. [] امص مرکب) گرفتن و 
بند شدن پای بچیزی چنانکه از حرکت باز 
دارد: دز جوی اسب درائداخت پا گنیر آمد. 
اسب را رها کرد بمشقتی بسیار شناوکنان 
بکنار افتاد. (تاریخ طبرستان). 
پاگی رکسی شدن. [ر ک ش د] اسص 
مرکب) مبلفی بحساب او آمدن. گناهی بر او 
فرود آمدن. ||بناخواست رنجی بر او فراز 
امدن. 
پال. ((خ) قریه‌ای است به یک فرسنگی میانة 
جنوب و مشرق گله‌دار و در قدیم قصبهٌ بلوک 
گله‌دار بود. 
پال. (() ریسمان است و از این مرکب است 
پالدم یعنی رسنی که در دم اسب کنند. 
چنانکه در ناخن پال, 
پالا. (نف مرخم) صاف‌کننده. پالاینده. 
صافی‌کننده. لیکن [اين معنی ] بدون ترکیب 
گفته نمیشود همچون ترشی‌پالا و می‌پالا. 
(برهان). و بدین معنی مرکب است از پال و از 
الف که چون لاحق کلمه شود افاد؛ٌ فاعلیت 
کند و اسم آلة نیز و هرچه بدان مضاف شود 
افاد؛ آن کند. (رشیدی)؛ 
مست عشقیم و ریا شوی حرم باد ما 
باده‌پالای در میکده سجاده ما. 
ترکیب‌ها 
باده‌الا (مة برهان) و ترشی‌پالا و سماق‌پالا 
و شیب‌پالا و می‌پالا بردیف و رد همین 
کلمات رجوع شود. ||(فعل امر) امر به 
پالودن» یعنی بپالا و صافی کن. ||(نف مرخم) 
افزون و فزون‌کننده. (از فرهنگی خطی). 
| آويخته. ||() بلغت زند و پازند بمعنی فریاد 
و فغان باشد. ||جنیبت. اسب کوتل. (برهان). 
پالاد. پالاده. مطلق اسب. (رشیدی): 
چو خورشید بنمود پهنای خویش 
نشست از بر تندپالای خویش. 
فردوسی (از جهانگیری). 
ز دروازه تا درگه شه دو ميل 
دو رویه سپه بوډ پالا و پیل. 
اسدی (از فرهنگ جهانگیری و رشیدی). 
و رجوع به بالا و پالاد و پالا دادن و پالاده 
شود. 
پالااس. (] (() یا پسلو؛ گنگباری 
مجم‌الجزاثری از میکرونزی در مغرب 
کارولین دارای ۴۶۰۰ تن سکنه این گنگبار 
پیش از این تحت حمایت ژاپن بود. 
پالااوآآن. ((خ)* جزیره‌ای به دریای چين 
در مغرب فیلیپین متعلق به اتازونی. دارای 
۰ تن‌سکله. اب 
پالائیدن. [ذ] (مص) صافی کردن. صاف 


پالاپال. 


نمودن. (برهان). پالودن. پالیدن. |[بیختن: 
همی‌پالید خون از حلقة تنگ زره بیرون 
برآنگونه که آب نار بالائی به پرویزن. 
(شهاب موید نسفی از السعجم). || ترابیدن. 
تراویدن. (فرهنگ اسدی): 
چو آتش برآید بپالاید آب 


وز آواز او سر درآید ز خواب. ‏ فردوسی, 
چو نم‌دارجامه که بدهیش تاب 
بیفشاریش زو بپالاید آب. اسدی. 


||زیاده کردن و زیاده شدن. (برهان). 
پالاپال. (ص مرکب, [ مرکب) در فرهنگ 
اسدی چاپ... پاول هورن آمده است: چیزی 
بود که سخت پاینده بود تازيش سټال بود. 
دقیقی گفت؛ 

بفر و هیبت شمشیر تو قرار گرفت 

زمانه‌ای که پراشوب بود و پالاپال. 

و در ذیل آن نسخه بدلی «بود پالاپال» 
آورده‌است و در حاشية فرهنگ اسدی خطی 
متعلق به آقای نخجوانی آمده پالوده سخت؛ 
چیزی سخت پاینده؛ 

بفر و هیبت شمشیر تو قرار گرفت 

زمانه‌ای که پراشوب بود پالاپال. 

مباش کم ز کسی کو سخن نداند گفت 

ز لفظ معنی باهم همیشه پالاپال. 

و مولف فرهنگ سروری گوید پالاپال چیزی 
سخت بود که بسیار پاید دقیقی گوید: 

بفر و هیبت و شمشیر تو قرار گرفت 

زمانه‌ای که پرآشوب بود پالاپال. 

و دیگر در تحفه بمعنی پالوده سخت آمده 
- انتهی, و صاحب فرهنگ جهانگیری گوید 
پالاپال بمعنی سخت باشد. دقیقی راست: 
بفر و هیبت شمشیر تو قرار گرفت 

زمانه‌ای که پرآشوب بود و پالاپال. 

- انتهی. و صاحب برهان گوید پالاپال چیزی 
سخت را گویند که بسیار بماند و پالوده 
سخت شده‌را نیز گفته‌اند. و صاحب فرهنگ 
رشیدی آرد که پالاپال یعنی سخت و بسیار 
دقیقی گوید: 

بفر و هيبت شمشیر تو قرار گرفت 

زمانه‌ای که پراشوب بود پالاپال. 

چنانکه در فرهنگ گفته و بخاطر میرسد که 
مصرع چنین باشد: زمانه‌ای که ز آشوب بود 
مالامال چه پالاپال در فرهنگهای معتبر بنظر 
نرسیده و در نسخهة سروری گوید پالاپال 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - Paxos باه‎ ۰ 
4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - Bernard - ۰ 
7 - ۰. 

8 - Palaos ou Palau. 


9 - Palaouan. 


پالاپالی. 


چیزی سخت که بسیار پاید و در تحفه بمعنی 
پالوده تخت آنده اما در شعر دقیقی بمعنی 
بسیار پاید گفت نه بمعنی چیزی سخت 
- انتهی. (رشیدی). تصحیحی که رشیدی از 
مصراع ثانی شعر دقیقی کرده‌است | گر مطابق 
با یکی از صوری که شعر را نقل کرده‌اند بود 
شاید پذیرفتنی بود لکن بدین صورت در 
جائی دیده نشده‌است و بگمان ما در دو بیت 
ذیل: 

بفر و هیبت شمشیر تو قرار گرفت 

زمانه‌ای که پراشوب بود و پالاپال. دقیقی. 
همه سراسر تمویه شاعرانست این 

گمان فکندن و آشوب و جنگ پالاپال. 
غضائری (در قصیدۂ دوم در جواب عنصری). 
کلم پالاپال که در هر دو بیت معطوف به 
آشوب و جنگ آمده‌است بمعنی چیزی نظیر 
شان اکور نگ یی آشنگی رهام 
و غوغا و مانند آنست چنانکه صاحب برهان 
در کلمۀ پالا گوید بلغت زند و پازند بمعنی 
فریاد و فغان باشد و در دو بیت دیگر ذیل: 
زیادتی چه کنی کان بنقص باز شود 

کزین سبیل نکوهیده گشت مذهب غال 
مباش کم ز کسی کو سخن نداند گفت 

ز لفظ معنی باید همی نه بالابال 

از آنکه خواهد گفتن اشارتی بکند 

ا گربحرف نگردد زبان مردم لال. عنصری. 
و نیز پیت غضاتری در جواب عنصری: 

همه سراسر تمویه شاعرانست این 

گمان فکندن و آشوب و جنگ و بالابال. 

غضائری (به ضبط مجمعالفصحاء), 

محتمل است که این کلمه با باه فارسی باشد 
بمعنی بلبلةٌ عرب و شاید اصل کلمةٌ بلبله. و 
اگربا پی فارسی نیز باشد همان معنی 
سابق‌الذکر یعنی آشوب و غوغا و آشفتگی و 
فریاد و فغان دهد. واله اعلم. و رجوع به 
پالاپالی شود. 
پالاپالیی. (حامص مرکب) یا بالابالی. 
هیاهو. داد و بیداد. داد و فریاد. شور و شغب. 
جنگ و چلب: پس چون این پسر بیامد از 
این کنیز [یعنی اسماعیل از هاجر] ساره را 
خشم آمد و رشک زنانش بجنبید و شکیبائی 
نتوانست کردن جنگ و پرخاش اندر گرفت. 
لین کرد هر زمان با شین ترجه 
طبری بلعمی). این کلمه را با توجه به 
رسم‌الخط قدما میتوان پالاپالی و بالابالی هر 
دو صورت خواند و رجوع به پالاپال شود. 
پالا پواء ((خ) (ژان...)۲ نویسندهٌ فرانسوی. 
مولد بسال ۰۶۱۶۵۰ / ۱۰۵۹ ه .ق,در تولوز و 
وفات در سن ۱۷۲۱م. / ۱۱۳۳ ه.ق. وی با 
پسرویس ؟ در نوشتن نمایشنامة ژکان "و 
اقتباس از مطايبة خواجه پاتلن " انبازی کرد. 
پالاقن. [ت] (لخ)" یکی از پشته‌ها و تلال 


هفتگانةٌ روم قدیم که بنابر روایات کهن 
نخستین مسا کن رومیان پدانجا بنا شده‌است و 
رجوع به aR‏ شود. 

پالاقی. (ص) کندرونده. (تتمة برهان, 
اسب بارگیر و بارکش. (تتمة برهان). ظاهراً 
این کلمه مصحف پالانی باشد. 


پالاتین. (خ) (شاهزاده خانم...)* لقب 


[شارلوت الیزابت باویر ] و [آن دوگنزا ک] . 


پالا قیفا. ((خ)۲ دو ناحیه از آلمان غربی یکی 


بنام پالاتینای سفلی یا پالاتینای رن در شمال 
آلزاس و دیگری بنام پالاتینای علیا در شمال 
شرقی باویر و اين هر دو ناحیه بعدا جزو 
ایالت باویر شد. پالاتینای علیا ۰ تن 
سکنه دارد و کرسی آن شهر راتیس بون و 
پالاتینای سفلی ٩۳۲۰۰۰‏ تن سکنه دارد و 
کرسی آن شهر اشپیر است. ناحية پالاتینا در 
ساهای ۱۶۸۷ - PAA‏ ۱۰۹۹-۱۰۹۸ 
ھ.ق. )بفرمان لوئی چهاردهم غارت شد. 
پالاد. () () (مرکب از هن ؟) پالا. پالاده. 
E EA‏ 
e‏ وان اسب اس ت که 
ریز ند من Es‏ 
e‏ ون نک 
از اشعار خصوص اسب منهوم میشود و اگر 
جنیبت از بعضی ابیات منهوم میشود بقرينة 
مقام خواهد بود. (رشیدی)؛ 
من رهی پیر و سست‌پای شدم 
نتوان راه کرد بی پالاد. 
|[نرم‌دار. رجوع به نرم دار شود. 


پالا دادن. [د] (مص مرکب) پالودن: 


برگرفتی آب از خا ک‌سیه خورشیدوار 
راوقش کردی و بالا دادی احسنت ای ملک. 

خاقانی عبدالرسولی ص ۶۴۹). 
پالادن. [د] (مص) پالودن و پالایش و 
صاف کردن.(برهان). 


پالا۵ده. [ذ / د] ([) پالاد. اسب جسنیبت. 


(اویهی ). اسب کوتل. (برهان)؛ 

ابلق ایام را تا برنشیند. میرود 

سبزخنگ چرخ پیش قدر او پالاده‌ای. 
عنصری. 

|| (ص) بدگوی و مفسد و اهل غیبت. (برهان). 

اهل غیبت و فساد. 


پالادیل.((خ) (امسسیل...)" قول‌ساز و 


موسیقی‌دان فرانسوی. مولد بسال ۱۸۴۴م./ 
۹ ھ.ق. .در من‌پلیه و وفات در سئه 
۶ «.ق.وی آهنگهای ابتکاری 
دلکش دارد و از تصنیفات او اپرای سای( 


است. 


پالاد یو. (ی ](ز)(آندر )۰ معمار ایتالیانی. 


پالار. ((خ)۲ 


پالارنگت. [ز ] (۱ 


پالاس. لاخ" پسر 


پالاس. ۵۳۷۹ 


مولد ویسانس جانشین برامانته و میکل نژ در 
ساختمان کلیسای سن‌پیر. وی قصرهای 
عدیده در ونسی بساخته است. مولد در 
۸ ۹ ه.ق.و وفات در #۸۰ 
۷ «.ق. 


پالا۵ یوم. ((خ) ۲‏ مجسمهٌ چوبین پالاس که 


بنابر اساطیر یونانی طالع شهر ترواده بحفظ آن 
منوط بود و اولیس و دیومد به ربودن آن 
دست یافتند. و بروایتی دیگر انه آنرا هنگام 
اتش‌سوزی ترواده به ایتالیا برد. 


پالاد بو م. (فرانسوی, ل) فلزی سفیدرنگ و 


محکم از خواص آن نشف مولّد الماء 
(ئیدروژن) است و وزن مخصوص آن ۱۱/۹ 
و در ۱۵۰۰ درجه حرارت ذوب ميشود. 
پالار. () درخت و ستون بزرگ. (برهان). 
پاغر. ستون. استن. استون. شمع. تیرک. 
۳ حمال. پادیر. پازیر. بالار. 

' رودی به جنوب هندوستان که 
از خطۂ میسور از کوههای بالا کات سرچشمه 
گیردو سپس بجنوب شرقی و بعد از آن به 
مشرق جاری شود و پس از پیمودن ۳۷۰ 
هزارگز ب خلیج بنگاله ریزد. 

) آهن و پولاد هندی را 
گویند. (آنندراج). و در لغت‌نامة شعوری آنرا 
شمشیر جوهردار و پولاد جوهردار گفته 


است. 


پالاری.(ص نسبی, [مرکب) شه‌تیر و ستون 


بزرگ. اراج 

پالاس. ([) شعوری بدان معنی پلاس یعنی 
گلیم و نمد و جل و کهنه داده‌است و ظاهراً این 
صورت» لفظ ترکی پلاس فارسی است. و 
رجوع به نرم‌دار شود. 

[واندر و او بنابرقول 
ویرژیلیوس بدست تورنوس پادشاه قوم 
روتولی که در لاسیوم میزیستند کشته شد و 
انئاس انتقام وی بستد. (تمدن قدیم). 


پالااس.(() یکی از مقربین ( کلود)امپراطور 


روم که او برای ازدواج با ا گری‌پین کلود. 
مخدوم خویش رأمسموم ساخت. 


1 - ۳۵۱۵۵۲۵۶ (Jean). 

2 - ۰ 3 - ۰ 
4 - ۱/۵۱۳۵ ۰ 
5 - ۰ 

6 - Princesse Palatine. ۱ 
7 - ۰ 

8 - Paladilhe (Émile). 

9 - Patrie. 

10 »Palladio {Andrea). 
11 -: Palladium. 


12 - Palar. 13 - Pallas. 


پالاس.((خ)! سیتر سسیمون. طبیعی‌دان 
وفات ۱ ه«.ق. وی در اورال» 
دریای خزر, ألتائی و چین سیاحت و بسیاری 
| کتشافات علمی کرده و او را کتابهای چند 
است 


پالااس.((خ)" یکی از نامهای می‌نرو الھۂ 
جنگ. 


پالاسیوم. ((خ) تلفظ فرانسوی (پالاتن). 
یکی از تلال هفتگانة روم قدیم که شهر روم را 
نخست بر فراز آن تل‌ها بنا نهادند و بموجب 
روایات کهن مسکن رمولوس و [واندر بر فراز 
تل مزبور بوده‌است. از زمان اگوستوس تل 
پالاسیوم مسکن امپراطوران گشت. ارتفاع 
این تل ۱۵ گز و محیط ان ۱۷۴۴ گز است. 
(تمدن قدیم). و رجوع به پالاتن شود. 
پالاش.() آلوده شدن پای باشد به گل و 
لای. (برهان)؛ 
چو پالفز و پالاش دارد گلت 
مرنجان دلی تا نرنجد دلت. 
خسرو (از لغت‌نامۂ رشیدی). 
پالافکس. ([ف] ((خ)" دن ژوزه ذ. دوک 
سارا گش از نجبای آراگن که با دفاع دلیرانۀ 
خویش از سارا گس بسال ۱۲۲۳/۰۶۱۸۰۹ 
ه.ق.مشهور گشت. مولد بسال ۱۷۸۰ع./ 
۳ د.ق.و وفسات در سنه ۷( 
۳ «.ق. 
پالا کیی. ع" فرانسواء مسورخ و 
روزنامه‌نگار چک. مولد بسال ۱۷۹۸م./ 
۲ ده .ق. در هودس لاویس و وفات در 
سند ۱۲۹۲/۰2۱۸۷۶ ه.ق. 
پالا گو. [گ ] () ستون. (آنندراج). 
پالال.(ص. إ) پالوده بود سخت و دیگر 
چیزی بود سخت پاینده. ظاهراً این صورت 
تصحیف و تحریفی است از پالاپال. 
پالالکت. [لّ] (() پولاد. (اوسهی). و آن 
صورتی از بلارک است. 
پا لامبانگت. ((خ)"شهری به جنوب شرقی 
جزیرء سوماترا بساحل رود موسیه. در قدیم 
در این احیت دولتی اسلامی بوده‌است به 
همین نام واین شهر مرکز آن دولت بود 
جمعیت آن ۱۴۷۵۰۰ تن است و مسجدی 
بسیار زیبا و پلهای متعدد دارد. این مسملکت 
پانصدهزارگز طول و سیصدوهشتاد هزارگز 
عرض داشته‌است با صدهزار تن سکنه. و در 
سال ۱۸۱۲م. آنگاه که انگلیسیان سوماترا را 
ضبط کردند آخرین پادشاه این مملکت 
موسوم به محمد بیداری را خلع و پالامبانگ 
را متصرف شدند و این پادشاه سپس به تجدید 
و اعالتملک خویش موفق شد و پس از او 
پسر ژوانیز به ورائت قائم‌مقام او گشت ولی 
در اخر این دولت را از میان برداشتند. سردم 


این سرزمین از اهالی مالایا و متدین به دين 
اسلامند و در قراء و قصبات آن عرب و چینی 
و مردم فلمنگ باشند. 
پالامف. [م] (اخ)* پسادشاه آب ۲ یکی از 
سران یونان در محاصرۀ شهر ترواده که در 
افسانه‌ها اختراع بازی شطرنج و دیسک۸ 
(گرده) و کعبتین و غیره را بدو نسبت کنند. 
پالامس. ]٤[‏ ((خ) از استحکامات اسپانیا 
در کاتالونی بر ساحل بحرالروم. دارای 
۰ تن سکنه. و این نقطه بندر تجارتی 
کوچکی‌است و مؤسسات دریائی دارد. 
پالان. (نف. ق) نعت فاعلی از پالودن. در 
حال پالودن. ||(ٍ) زین كاه كندة خرء الاغ و 
استر و اسب پالانی. پشما کندی که به پشت 
ستور نهند. پشما گند. کور. | اف أکاف. 
وکاف. قتب. حقب حل (پالان شترا: 
بدیبا بیاراسته ده شتر 
رکابش همه سیم و پالانش زر. فردوسی. 
سبوذ و ساغر و آنین و غولین 
حصیر و جای روب و خیم و پالان. 
طیّان (از لفت فرس ص ۳۷۲). 
دهقان بی ده است و شتربان بی شتر 
پالان بی خر است و کلیدان بی تزه. . لبیبی. 
غره نگردد بعر پیل و عماری 
هر که بدیده‌ست ذل اشتر و پالان. 
ابوحنيفةٌ اسکافی, 
طمع پالان و بار منت آمد 
تو ماندی زیر بار و زشت پالان. 
ناصر خسرو. 
از آن سیّد که از فرمان رب‌العرش پیغمبر 
وصی کردش در آن منزل که منبر بود پالانش. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۱۸). 
تیر سرما را خر است ترا جوشن 
اسب دریا راکشتی است ترا پالان. 
ناصرخسرو. 
وین است که | کنون خران دین را 
از من بفشرده است سخت پالان. 


ناصر خسرو. 
گر آن را نبینی همی همچو عامه 
سزای فسار و نواری و پالان. . ناصرخسرو. 
اسب کودن بغزو نیست روان 
ورنه چون خر نداردی پالان. سنائی. 


شرف‌الدین چو خران برد ترا پالان پیش 
کینه می‌جوئی ازوی چو خر از پالانگر. 


سوزنی. 
خراز زین زر به که پالان کشد 
که‌تا رخت خر بنده اسان کشد. نظامی. 
ان یکی خر داشت پالانش نبود 
یافت پالان گرگ خر را در ربود. مولوی. 
حرف قرآن را ضریران معدنند 
خر نبینند و بپالان برزنند. سولو. 


خر چو هست آید یقین پالان ترا 


پالانپور. 


کم‌نگردد نان چو باشد جان ترا. 
چون تو بینائی پی خر رو که جست 
چند پالان دوزی ای پالان‌پرست. 
خر مانده کز ریش نالان بود 

چه سود ار ز دیباش پالان بود. 


مولوی. 


مولوی. 


امیرخسرو دهلوی. 

بزشم و پنبه را کردند پیدا 
جل خر نیز پالان آفریدند. نظام قاری. 
||(!) شرین. نشیمن‌گاه. شرم زن؟: وقتی بر سر 
منبر تذکیر میگفت [صدرالدین عمربن محمد 
خرم‌آبادی ] و سخن گرم شده بود و پیوسته 
عادت داشتی که دستار بر ميان دو ابرو نهادی 
و در آن غلو کردی, رقعه‌ای نبشتند بجهت 
تخجیل او راء که دستار بر تر نه که روزی 
خدای میدهد. بديهة این رباعی بگفت: 
یک شهر حدیث من و اشعار من است 
در هر کنجی سخن ز گفتار من است 
گر پیش نهم یا سپس ای مرد سره 
پالان زن تو نیست دستار من است. 

(از لبابالالباب عوفی). 
لوزی که بود خرد بود گوشت بگیرد 
چون ریش درآورد فروکاهد پالان. طیان. 
- پسالانش رالوخ زدن: لوخ بپالان کسی 
گذاشتن, پیزر بپالان کسی گذاشتن؛ بقصد 
فریب کسی را تجلیل و تبجیل کردن. 
پالانش کج بودن؛ عفیف نبودن. ناپارسا 
بودن (زن). 
دینیب مذهبی بط داشتن (در مرن 
- پالان کردن؛ پالان بر ستور نهادن. 


- امخال: 
پالان بزنی چو برنیائی با خر نظیر: دستش 
بخر نمیرسد بپالانش میزند. 


پالان خر دجّال است؛ کاری است که انجام آن 
بس دير کشیده‌است. رجوع به امثال و حکم 
شود. 
پالافیور. ((خ)"" ناحیتی به شمال شرقی هند 
از ایالت گجرات. دارای شهرهای: پالانپور. 
رادان‌پور. تاراد. وائو. سوئی گائون. دادار. 
بابر. تروارا. کانکرج. وارائی. سانتالپور. 
شتسار فادها سح اعت ان 
۹ هزارگزمربع است و در حدود 

۰ تن‌سکنه دارد و از آن ناحیت پنبه و 
برنج و گندم و نیشکر خیزد. |[نام شهرستان 


1 - Pallas ۳۱۵۱۲ - Simon. 
2 - Pallas. 

3 - Palafox Don José de. 
4 - Palacky François. 

5 - Palambang. 


6 - Palamède. 7 - Eubée. 
8 - Disque. 9 - Palamos. 
10 - Palanpur. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


پالان توکن. 
پالانپور میان باناس غربی و ساراس واتی 
دارای ۲۳۵۰۰۰ تن سکنه و مساحت ان 
۸ هزارگز مربع و شهر پالانپور را 
۰ تن سکنه است. 

پالان توکن. [ک ] (اخ) نام محلی کنار راه 
خوی به ما کومیان مریملر و شوت در 
۰ گزی خوی. 
پالانچه. [چ /ج] (| مصفر) پالان خرد. 
ا|لباسی سخت درشت و سطبر. جامة 
بددوخته. جامهٌ با حشوو ضخامت بیش از 
حاجت. جامة رفت و گرم که نه در خور هوای 
بهار یا تابستان باشد. |[مثل پالانچه؛ جامة 
پالاندوز. (نف مرکب) پالانگر. | کاف. 
پالاندوزی. (حامص مرکب) شغل و عمل 
پالاندوز. 
پالان د وکن. (اخ) یکی از کوههای جهت 
جنوبی شهر ارزروم و اين کوه فاصله است 
مان منبع رود قره‌سو و رود پاسیم. 
پالان دوکین داغ. ((خ) سوضعی به 
مشرق کویر قره‌یسار. 
پالان سواری. [ن س] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) پالان خردتر و ظریف‌تر از پالان باری 
که‌بجای زین بکار رود. پالان قجری. 
پالان قحری. ان ق ج ](ترکیب وصفی, | 
مرکب) پالان سواری. 
پالانقه. [ق) ((خ) پالانکه. لنقه. پلنکه. در 
روملی و بلغارستان و صربستان و مجارستان 
قصبات کوچک و قراء به این نام بسیارست و 
مشهورترین آنها قریه‌ای است در ولایت 
قوصوه در ۷۵ هسزارگزی شمال شرقی 
اسکوب نزدیک حدود بلغارستان و آنرااگری 
پلنقه نیز گویند. دارای ۴ هزار سکنه و دو 
مسجد و نهر دورا ک یا اگری دره‌از میان این 
شهر گذرد. 
پالان کردن. [ک د] (مص مرکب) نهادن 
و بستن پالان بر پشت ستور. ایکاف. ر 
پالانگو. (گ ] (ص مرکب) پالاندوز. | کاف. 
قتاب: 
گویندگرفت یار تو یار دگر 
از رشک همی گویند ای جان پدر 


جانا تو بگفتگوی ایشان منگر 


خرخو بیند که غرقه شد پالانگر. ‏ فرخی. 
شبی نعلبندی و پالانگری 

حق خویش میخواستند از خری. نظامی. 
نمایند هر شب خران را بخواب 


که‌پالانگران را ببرده‌است آب. 

سلمان ساوجی (از جنگی خطی مورخ 
بسال ۶۵۱). 
پالانگون. [] (فرانسوی, 4 سفينة 
ماهی‌گیری که در سواحل الجزاییر معمول 


است. 


پالانگری. (گ] مامص مرکب) 
پالاندوزی؛ 
پالانگریی بغایت خود 
بهتر ز کلاه‌دوزی بد. نظامی. 
پالاننده. [ن د /د] (نسف) افزاينده. 
افزون‌کننده. (تتم برهان). 
پالافه. ان /ن ] (() در اصطلاح بنائی یک 
طبقه از خشت بر روی اجر تيغ سقف. 
|| مخارجه‌ای که بر بالای خانه سازند. 
(برهان)؛ 
عمارات حاجی و پالانه‌هاش 
همی‌برد و می‌کرد یکسر خراب. 
سلمان ساوجی. 
ستاوند. ستناوند.استوناوند. 
پالافی.(ص) اسب که اصیل نباشد. محتر 
(ج» محایر). (منتهی الارب). اسب از جنس 
بد. اسب کندرو که لايق پالان باشد. 
(رشیدی). اسب باربردار. (غیاث اللفات). هر 
ستور که پالان دارد. اسب و استر و جز آن که 
بر آن پالان نهند نه زین. جمازه. کودن. پلانی. 
(رشیدی). اسب گران رو. (دهار). باری. مقابل 
زینی و سواری: والحمارة کجبانة, الفرس 
این ا اا 
(مجدالدین)؛ 
ندانستی تو ای خر غمر کے لاک پالانی 
که‌با خرسنگ برناید سروزن گاو ترخانی. 
ابوالعباس. 
چهارهزاراسب گرانبها آنروز بدست آمد 
یعقوب [پن لیث ] را دون اشتر و استر و خر و 
سبان پالانی و ترکی. (تاریخ سیستان), و 
[اسب ] را که کمالی داده‌اند که خر را نداده‌اند 
اگروی از کمال خویش عاجز آید از وی 
پالانی سازند و با درجة خر افتد. ( کیمیای 
سعادت). 
که جلدی زیرکی راگفت من پالانتی دارم 
ازین تندی و رهواری چو باد و ابر نیسانی 
بدو گفتا مگو چونین گر او را این هنر بودی 
نبودی چون خران نامش میان خلق پالانی. 
سنائی. 
پالانیدن. [د] (مص) افزودن؟: همچنانکه 
باغبان زردآلوی تلخ رامی‌برد و بر جای آن 
قیسی شیرین بپالاند و افزون کند. (معارف 
بهاءالدین ولد). و در برهان پالاییدن بدین 
معنی آمده‌است. ||فشردن. (تتمة برهان). 
پالاو. () رجوع به پالاد شود. در جهانگیری 
با واو ضبط کرده و انرا بمعنی اسب جنیبت 
دانسته و این بیت را از شمس فخری شاهد 
آورده‌است: 
شهنشهی که کشد بخت در موا کب او 
چو نقره خنگ و سمند فلک دو صد پالاو. 
وشواهد از گفته‌های شمس فخری سند 
صحت هیچ دعوی لغوی نیست چه او غالبا 


پالاهنگ. ۵۳۸۱ 


الفاظ راغلط خوانده و بغلط هم نظم 

کرده‌است و ظاهراً این کلمه مصحف پالاد 
است. 
پالاوان. (! مرکب) پالاون. ظرفی باشد 
مانند کفگیر که چیزها در آن صاف کنند و آنرا 
ترشی‌پالا گوبند. (برهان). ظرفی بود مانند 
طبقی که در آن سوراخ بسیار باشد مثل کفگیر 
که‌طباخان و حلوائیان آنرا بر سر دیگ نهند و 
روغن و شیره و ترشیها و امثال آنرا بدان 
صاف کند. زازل. تسرشی‌پالا. اردن. 
(جهانگیری). آبکش. ماشو. ماشوب. رجوع 
به پالاون شود. 
پالاون. [د] ( مرکب) پالونه. مصفات. 
ص‌افی راووق. آبکش. تسرشی‌پالا. زازل. 
(جهانگیری) ۲. پالاوان. سماق‌پالا. اردن: 
وصف دروغ نیز دروغ است از آنک 

با نان رود طبیعت پالاونش. ناصرخسرو. 
افشره خون دل از چشم او 

ریخته پالاون مژگان فرو. 

ابوشعیب (از فرهنگی خطی). 

پالاوه. [ /و] (ص) بدگوی. ||پالا. اسب 
جنیبت. (جهانگیری). 
پالاوی‌سینو. [نْ] ((خ) (فرّانت...) " شاعر 
فکاهی ایتالیائی مولد بسال ۱۶۱۸م. (۱۰۲۷ 
ه.ق.) در پله‌زانس و وفات در سنه ۱۶۴۴م. 
(۱۰۵۲ه.ق.). 
پالاوی‌سینی. (() (آبسرت)" کاپیتن 
ایتالیائی از رژسای حزب ژی‌بلن *.وفات‌در 
۰۹ (۶۶۷ه.ق.). 
پالاهنگت. [د] ([ مرکب) (از پالاءکوتل, 
جنیبت و آهمنگ,کشنده, کش), کمند. 
(فرهنگ اسدی). بالاهنگ. (حساشية نسخۀ 
خطی فرهنگ اسدی نخجوانی). دوالی که بر 
لگام بندند تا در روز جنگ بدان دست خصم 
بندند. (از فرهنگی خطی). طنابی که بر گوشة 
لگام بسته اسب را کشند. (رشیدی). کمندی که 
بر یک جانب لجام اسب بندند و اسب را بدان 
بکشند و گناهکار را نیز بدان محکم بربندند. 
(برهان). دنبالة افسار. قیاد؛ 

او چه دانست که خسرو ز سران سپهش 

کشته و خسته بهم درفکند شش فرسنگ 

و انکه نا کشته و ناخسته بماند همه را 
طوقها سازد گرد گلو از پالاهنگ. 
کشی ز روم بخوارزم بت‌پرستان را 
فسار بر سر و بر دست نیز پالاهنگ. ‏ معزی. 


فرخی. 


درگه خسروان همه دریاست 
یک گهر نی و صدهزار نهنگ 
۰ - 2 ۰ - 1 

3 - !Pallavicino (Ferrante). 
4 - Pallavicini {Obetro). 
5 ۰ ۰ص‎ 


۲ پالای. 


در پناه خرد نشین که خرد 

گردن آزر است پالاهنگ ی 
کمین گشائی قهرت بکهربا بخشد 

قوای جاذبه را از برای پالاهنگ. 

نجیب‌الدین جرفادقانی (از جهانگیری). 

| آنچه باعث تعلق باشد. ||کهکشان. و حسین 
خلف گوید: این لغت در اصل پالاآهنگ بوده 
یعنی جنیبت‌کش چه پالا بمعنی اسب جنیبت 
است که اسب کوتل باشد و آهنگ بمعنی 
کشیدن و چون در میان علمای فرس مقرر 
است که هرگاه خواهند دو کلمه را باهم 
ترکیب کنند ا گر حرف آخر کلم اول با حرف 
اول کلم آخر از یک جنس باشد یک حرف 
را ساقط سازند بنابر آن یک الف را حذف 
کرده پالاهنگ خواندند. (برهان). و رشیدی 
گوید:«... حق آنست که هنگ بمعنی کشنده 
باشد. پس در لغت اول [یعنی پالاهنگ ] 
احتیاج به حذف الف نیست لكن در لغت 
پالهنگ احتیاج به حذف الف است چه در 
اصل پالاهنگ بوده مگر آنکه هنگ نیز در 
اصل آهنگ بود چنانچه جمعی گفته‌اند.». 
پالای. () بالا. پالاد. پالاو. اسب جننیبت. 
||(نف) افزاینده و زيادکننده. (برهان). 

|| صافی‌کننده. بيزنده. (غیاث اللغات)؛ 


گهی‌از نرگست خوناب پالای 

گهی‌بیخواب وگه مهتاب پیمای. عطار. 
ترکیپ‌ها: 

-ترشی‌پالای. خون‌پالای. سماق‌پالای. 
رجوع به همین مدخلها شود. 


(فمل امر) امر از پالاییدن یعنی صافی کن: 
ز انکه پالود؛ سر کویست 

امتحانش کن و فروپالای. انوری. 
پالایال. (ص مرکب. [مرکب) پالوده 
سخت. (اوبهی). چیزی بود سخت پاینده. 
(اوبهی). و شعوری سخت تابنده و هم بمعنی 
سیال و میال گفته‌است و ظاهراً مصحف 
پالاپال است. 
پالایان. (نف» ق) در حال پالودن. 
پالای اسپ. [1] (| مرکب) بمعنی اسب 
یدک‌کش باشد. (شعوری بنقل از مجمع). 
پالا یش. [ي] ((مص) اسم مصدر از پالودن. 
تصفیه. صافی کردن. پالودن و توّسعاً وضع. 
1 

از ایشان ترا دل پر آرایش است؟ 
فردوسی. 
|ازهش. ترابش. تراوش. نتع. نتوع: تراب 
ترشح بود از آب و روغن که اندک اندک از 
کوزه و غیره پالایش گیرد و بترابد بیرون. 
(فرهنگ اسدی): 
دگر آنګه بر جای بخشایش است 
برو بر لاه جای پالایش است. فردوسی 
||( اسم آلة است از پالودن. (رشیدی). 


گناه مرا نیز پالاایش است. 


| آنچه بدان چیزی صاف کنند چون کفگیر 
حلوائيان و مانند آن... و بدین معنی 
سراج‌الدین راجی گوید: 5 پالایش دیده پالود 
خون. اردن. پالاوان. پالاون. پالونه. 
(رشیدی). 

- پالایش آب حمام؛ پارگین که در آن فاضل 
آب حمام گرد آید. گندآب حمام: 

نا گاه آن مدعی در پالایش آب آ ن حمام 
سرنگون افتاد و در حلق و بینی او از ! ن آب 
درآمد. (ائیس‌الطالبین بخاری). 

- پالایش طبع؛ دفع فضول چون بول و باد و 
خوی و بزاق و غیره. استفراغ. ترشح: 

بدو گفت ای سگ ترا این که گفت 

که‌پالایش طبع بتوان نهفت. ‏ فردوسی, 
پالا بسگر. [ي گ] (ص مسرکب) فاص 
تصفیه کننده. صافی‌کننده. 


پالاینده. [ی د /د] (نسف) پالایشگر. 


پالا ییدن. [5] (مص) پالوده شدن. صافی 


شدن: و خلاصهة طعام بر بالای معده قرار گیرد 
و هرچه کثیف و تباه باشد بگذارد و غایط 
گرددو آن چیزهای لذیذ رااز جگر بمعده 
رساند تا جگر مر آن را خون کند و بپالاید و 
لطیف گردد. (قصص‌للانبیاء). ||زیاده كردن و 
زیاده شدن. (برهان). افزودن و زیاده کردن. 
(شعوری). 

پا لا ییده. [د ۳ (ن‌مف) ی شده. 
بال]پلیس. زل أب ] )2 (یعنی شهر 
قدیم) شهری قدیم است در ایتالیا که پس از 
خراب شدن آن شهری دیگر بنام تیاپلیس 
یعنی نوشهر بدانجا پنا کردند. 

پال! کاستر. (ل أ ر] ((ع)۲ یعنی حصار 
قدیم» چندین قصبه در یونان بدین نامست و 


بزرگترین آنها در آگر ی‌بوز واقم است. 


پالت. [لٍ] () مصحّف بلوط. در آرسباران. 


رجوع به بلوط شود. 


پالتکری. [ ] (اخ) مرکز بلوک کامفیروز از 


ولایت قشقائی فارس. 


پالقو. [ ت ] (فرانسوی, !) از کلم فرانسوی 


پات *. پوششی ضخیم که مردان و زنان بر 
روی دیگر جامه‌ها پوشند. 

پالدم. [د] (( مرکب) پازدم. قوشقون 
(ترکی). قشقون. قشقن. گوزبان: 

ابروان چون پالدم زیر آمده 


چشم رانم آمده تاری شده. مولوی. 


پالوم. [لِ] (()* شهری از ایتالیا۔ کرسی 


ایالت و عاصمة قدیم صقلیه دارای PFP...‏ 
تن سکنه و دانشگاه. تجارت خشکبار و 
شراب این شهر رواج دارد و دارای دو پندر و 
ابنیة زیباست. قتل عام وپرها"ی صقلیه در 
پالرم بسال ۱۲۸۲م./ ۶۸۰ ه.ق. صوزت 
گرفت جممیت پالرم و ایالت آن ۸۰۴۰۰۰ تن 


پالغ. 


است. 


پالس. [ل] ((خ)کرسی ناحية جنوب غربی 


اسپانیاء از ایالت مرسیه بساحل بحرالروم. 


پالس. [لٍ] (ا)" در اساطیر رومی الهة 


گله‌هاو شبانان. 


پالستو. [ل ژ] ((خ)"" قریه‌ای به ایتالیا از 


ایالت نوار بر ساحل رود سزیا. سپاهیان 
فرانسوی و پیه‌مونتی در روزهای سیام و 
سی و یکم ماه مه ۱۸۵۹ ۱۳۷۵/۰۸ ه.ق. 
بدانجا سپاهیان اتریش را هزیمت کردند. 


پالسترینا. [ل] ((خ) ژی‌وان‌نی 


پیرلویژی... ۲ قول‌ساز و مجدّد موسیقی دینی 
ملقب به «پادشاه موسیقی» مولد در 
۶+ ۱ ه.ق. و وفات در 
۴ ۱۰ ه.ق 


پالس دلافرنترا. رل د رز تا للع" 


قصبه‌ای از اسپانیا از ایالت هوئلوا دارای 

۰۰ تن سکنه. و آنرا بروزگار گذشته بندری 

بود که امروز از شن پوشیده شده‌است و از 

آنجا کریستف کلمب برای کشف امریکا سوار 
تی شد. 


پالش. [ل] (إمص) اسم مصدر از پالودن. 


افزون شدن و بالیدن و افزایش. (برهان). 


پالشگاه. [لٍ] ((مسرکب) جای تصفيه. 


تصفیه خانه. 


پالغ. [لْ]() ۲ بالُم. قدح و سروی‌گاو بو که 


بدان می‌خورند و بعضی کلاجوی را خوانند. 
سروی گاو بود که قدح سازند. (اسدی). ظن 
چنان است که از نام ترکی است اما طاسی 
باشد چوبین که بدان سیکی خورند و سروی 
گاو که پا ک‌کرده باشند و بدان شرب خورند 
آنرا پالغ خوانند. (فرهنگ اسدی چ پاول 
هورن). پیمانة شراب بود که از شاخ کرگدن و 
گاوو دندان فیل و چوب سازند. (جهانگیری). 
پیمانة شرابی را گویند که از شاخ کرگدن وگاو 
و استخوان فیل و چوپ سازند. (برهان). شاخ 
گاو خالی کرده باشد که بدان شراب خورند و 
در نسخة وفائی و در نسخةٌ میرزا آمده که 


بفتح لام نام ولایتی باشد شمالی ۴" و به کسر 


۰ ۳۱۱۱۳۵9۵۰ - 1 
۲-نل: آلایش است. 


3 - Paléopolis. 4 - 0۰ 
5 - ۸ 6 - ۰. 

7 - ۰ 8 - Palos. 

9 - Palès. 10 - Palestro. 


11 - Palestrina (Giovanni Pierluigi). 
12 - Palos de la Frontera. 

13 - Corne 3 boire. Cornet. 

۴-شاید کلمة بالغ مغولی یا بالیغ باشد که 


پالغات. 


پالمای جوان. ۵۳۸۳ 


پیمانه باشد که از چوب یا شاخ سازند و بدان 
شراب و غیره خورند. در مژید به باء پارسی و 
فتح لام آورده است. (سروری)؛ 
بنشان بتارم اندر مرترک خویش را 
با چنگ سغدیانه و با بالغ و کدو. 
با چنگ سغدیانه و با پالغ و کباب 


آمد بخان چا کر خود خواجه با صواب. 


عماره. 


عماره. 
بدیدش همانجای بر تخت خویش 
یکی پالغ و کاسة می به پیش. اسدی, 
و رجوع به بالغ شود. 


پالغات. (إخ)' شهری به هندوستان واقع در 
ایالت مدرس دارای ۳۶۵۰۰ تن سکنه. 
پالغز. [ل] (إمرکب) پای‌لفز. خطا و جرم و 
لت برهان). عثرعثرت. ||ازمینی که پا در 
آن لفزد. (رشیدی). جای لفزیدن پا. ||خرابی. 
(غیاث اللغات). 
پالفات. زل ] (()۲ شاعر اساطیری یونانی 
که مولد او را آتن گفته‌اند و سوئهداس زمان 
وی را مقدم بر أمیروس داند و منظومه‌ای در 
باب خلقت عالم بدو نسبت دهند در پنجهزار 
بیت و کتبی دیگر در موضوعاتی نظیر 
موضوع فوق, مانند: مک‌المات و بیانات 
آفروديت وازن ولادت‌آپسولن و 
ات و جنگ آتنه و پوزایدون ۵ بدو 
منسوب است. 
پالفاات. [لٍ] ((خ) عالم صرف و نحو یونانی. 
مولد او پاژس یا پرین. وی ظاهراً در دورة 
امپراطوری روم زندگی میکرد. و رساله‌ای در 
باب اساطیر پنام مسائل باورنکردنی دارد که 
خلاصه‌ای از آن در دست است. 
پالفات آییدسی. زلٍ ت دا ل 
مورخ یونانی. معاصر ارسطو (قرن چهارم 
پیش از میلاد). وی تألیفات کثیره راجع به 
نواحی مختلف بونان داشت لیکن چیزی از 
انپا پدست نیامده است. 
پالکت. ((خ)۲ تنگه‌ای میان جزیرهٌ سرندیب 
و هندوستان. 
پالکت. [ل ) ( مرکب) قسمی پای‌افزار از 
پالکانه. [لٍ نْ / ن ] () بالکانه. دری کوچک 
بود در دیوار که ازو پنهان به بیرون نگرند و 
بود نیز که مشبّک کنند. در مشبک کوچک را 
گویندا گر آهنین بود و اگر چوبین باشد. 
پنجره. (فرهنگ اسدی چ پاول هورن). 
دریچه. (فرهنگ جهانگیری). در مشبک بود 
یعنی دریچه باشد در دیوار خانه که از پس آن 
بیرون نگرند چون شبکه مشبک اگر آهنین 
بود وا گر چوبین بود. آنرا نیز پنجره گویند و 
مردم را بسبینند و مردم ایشان را نبینند. 
(اوبھی) : 
بهشت‌آئین سرائی را بپرداخت 


ز هرگونه در او تمثالها ساخت 
ز عود و چندن او را آستانه 


درش سیمین و زرین پالکانه. 

۱ رودکی یا ابوالمل. 
براستانة وحدت سقیم خوشتر دل 
بپالکانة جنت عقیم به جوزا, خافانی. 
ترسم ز پالکانة دیده فروجهد 
این چند قطره خون که محل وفای تست. 

کمال اسماعیل, 

مشبّکات رواق سپهر پیروزه 


ز پالکانة ایوان تست پنجره‌ای. 

خواجۀ شس‌الدین محمد ورکانی (از 
فرهنگ جهانگیری). 

|اغرفه. (رشیدی). ستاوند. ||بام بلند: 

از برون تابخانة طبع یابی نزهتم 

وز ورای پالکانةٌ چرخ بینی منظرم. خاقانی. 
|اشروع در درو کردن غله. || پاسنگ ترازو. 
پالکی. [] () (از سسانسکریت 
پالی‌یانکا)" کجاو بی‌سقف. 
پالگانه. [لٍ نَ /ن ] (() رجوع به پالکانه شود. 
پا لکراو. ((ع)*" فسرانسیس. سورخ 


انگلیسی. مولد بسال ۱۲۰۲/۱۷۸۸ ه.ق. 


درلندن و وفات در سنه۱۳۷۷/۰۶۱۸۶۱ 
ه.ق. 
پا لگواو. ((خ)۲۱ وسلیام گیفر. سیاح 
انگلیسی. مولد لندن در ۱۳۴۱/,2۱۸۲۶ 
ه.ق.ووفات در ۱۳۰۵/,۸۱۸۸۸ ه.ق. 
پالگیو.(() نام قومی است در ملک دکسن. 
(غیاث اللغات). 
پال لوا. [] (خ۲ کرسی وانده از ناحیة 
سابل‌دلن, دارای ۵۷۰ تن سکنه. 
پال لیس رشل. [ژ ش] ((خ)۱۳ بندر 
فرانسه واقع در کنار باب آنتیوش در 
پنج‌هزارگزی رُشل. 
پالم. (فرانسوی, !)۱۲ نام دو مقیاس طول که 
یکی ۰/۲۲۵ مترو دیگری ۰/۰۲۹ متر بود. 
واحد مقیاس طول در ایتالیای قدیم که در 
نواحی مختلف متفاوت است. 
پالم آ کاذمیکث. [د] (فرانسوی [ 
مرکب) (نشان برگ خرما) نشانی که دز 
۸ هھ.ق. بعنوان جایزه به 
اشخاص ارجمند ایجاد شد و آن بر دو نوع 
است: برای صاحب‌منصبان | کادمی (نوار 
بستفش) و برای صاحبمنصبان وزارت 
فرهنگ ( گلیچۀ بنفش). 
پالما. (() ۳ پایتخت جزایر بالهآر واقع در 
ساحل جنوب غربی میورقه. سکنه آن 
۰ تن‌و بندری با قلاع مستحکمه و 
تجارت بحری دارد. 
پالما. (إخ) با لاپالما ". جزیره‌ای از جزایسر 
قټارې دارای ۴۲۰۰۰ تن سکنه و سرزمینی 
آتش‌فشانی. 


پالمار لا [ر](لخ) 2" جزیره‌ای است کوچک 
در دریای تیره‌نین واقع در جنوب ایستالیا در 
جهت غربی پونچه. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
پالمارلی. [] (إِخ)"' دن ویسنت. نقاش 
اسپانیولی, مولد بسال ۱۸۳۵م. در سادرید و 
وفات در ۱۸۹۶. وی از شاگردان آ کادمی 
مادرید و آ کادمی مادرارٌ بود و نقاشی بشهر رم 
اموخت. و در سال ۱۸۷۲ بمدیریت | کادمی 
اسپانیول در رم منصوب شد. از میان آثار او 
میتوان پرده‌های ذیل را نام برد: « کبوتران 
ونیز»» «تشییع جنازۀ شهدای سوم مه 4۱۸۰۸ 
و «تصوير الفونس سیزدهم پادشاه اسپانیا». 
پالماریاء((خ) ۲ جزیر؛ کوچکی است در 
خلیج ژن. 
پالماس. ((خ۲۱ شهری در جزایر قناری 
کبیر بر ساحل دارای ۷۰۰۰۰ تن سکنه. 
پالمای پیر. [ي] (()۲" نقاشی از مکتب 
ونیزی, سازندۀ تابلوهای دینی که در انها با 
تی‌تین رقابت کرده‌است. مولد او در حدود 
۰ هھ.ق. و وفات در حدود 
۸ ھ.ق. 
پالمای حوان. اي ج) )۲۳ برادرزادة 
پالمای پیر, نقاش و گراورساز. مولد بسال 
۴ 2-۵ ه.ق.ووفات در ۸( 


بمعنی شهر است چنانکه در خان‌بالغ و 
خان‌بالیغ. 
۰ - 2 .۰ 1 
Les propos et 8‏ - 3 
d'Aphrodite et. d'Eros.‏ 
Naissance d'Apollon et‏ ها - 4 
d'Artémis.‏ 
La Lutle d'Athénê et de Poseidon.‏ - 5 
Paléphate d'Abydos.‏ - 6 
Palk.‏ - 7 
۸-این کلمه با کلم 8810008 ایتالیائی شاید 
مأخر ذ از یک اصل است. 
۹-وكکلمۀفرانسویى (ألا3۳00ع نيز از 
۵ مصمهمین اصل است. 
Palgrave, Francis.‏ - 10 
Palgrave, William Giffor.‏ - 11 
Palluau.‏ - 12 
Pallice-Rochelle.‏ - 13 
Palme.‏ - 14 
Palmes académiques.‏ - 15 
Palma. 17 - La Palma.‏ - 16 
Palmarola.‏ - 18 
Palmaroli, Don Vicente.‏ - 19 
۰ - 21 ۰ و 20 
Palma le vieux.‏ - 22 
Palma le jeune.‏ - 23 


۴ پالم‌بانگ. 


۷ ھ.ق. 
پالم‌بانگت. [ل ] (إخ)' شهری در سوماتراه 
بر ساحل رود موسی دارای ۰ تن سکنه 
با تجارتی رائج. 
پالمر. [م]((خ) رودی به استراليا در 
جنوب شبه جزیر:یورک و آن پس از طی 
۵ هزارگز بدریا ریزد. 
پالمو. [م] ((خ) سرزمینی در اقیانوسیه که در 
۱ توسط کشتی‌رانی موسوم به پالمر 
کشف شد. 
پالمر. (م] ((خ) قصبه‌ای به اتازونی در کشور 
۰ بر ساحل رود شیکوپ دارای 
۰ تن سکند. 
پالمر. [م] (اخ) (ادوارد - هست‌انری..) ۲ 
مستشرق و روزنامه‌نویس انگلیسی. مولد 
بسال ۱۸۴۰م./۱۲۵۵ ه.ق.در کمبریج و 
وفات در سنۀ ۱۲۹۹/,۵۱۸۸۲ ه.ق. در شبه 
جزيرة سیناء وی استاد زبان عربی در دانشگاه 
کمبریج بود (۱۸۷۱) و در آغاز جنگ مصر 
برای حکومت انگلستان هیئتی مخفی 
بریاست خود در شبه جزیرۂ سینا تشکیل کرد 
تا بدویان آنجا را بنفع انگلیسیان برانگیزد ولی 
پس از چندی مأموریت وی کشف شد و او را 
با همراهانش تیرباران کردند. از مهمترین اثار 
او یکی تصوف شرقی و عرفان ایران (۱۸۶۷) 
دیگر صحرای | گزود" (۱۸۷۱) دیگر تاریخ 
ملت بهود (۱۸۸۴-۱۸۷۴) دیگر فرهنگ 
فارسی (۱۸۸۳-۱۸۷۶) دیگر دیوان 
بهاءالدین زهیر۵ (۱۸۷۷-۱۸۷۶) دیگر 
فرهنگ انگلیسی بفارسی با دستور مختصر 
زبان فارسی که گی لو استانژ ۶ آنرا تمام کرد 
(۱۸۸۳) دیگر رسال عربی (۱۸۸۵). دیگر 
دستور مختصر زبان هندوستانی و فارسی و 
عریی (۱۸/۵ دبک اا که پمارت 
بزان ۲ نوشته شد. (۱۸۸۸-۱۸۷۱م.) و غیره. 
پالمر. (م] (اغ) (اراستوس 0.3" 
همان بر فاشتکا مه مولد بسال 
۷ ۱۳۲ «.ق.در پمپی " از کشور 
نیویورک از آثار وی یکی «دختر جوان 
هندی» و دیگر «اسیر سپید» و دیگر «پرواز 
روح» است. 
پالمر. (م] (اخ) ژزژ"' از دوستداران بشر و 
از ارباب صنایع انگلستان. مولد لنگسوتون 
بسال ۱۸۱۸ و وفات در ۱۸۹۷ع. به ریدینگ 
(۱۲۳۳ الی ۱۳۱۴ ه.ق.).در سال ۱۸۴۱ وی 
به اتفاق هونلی کارخانه‌ای برای 
بیسکویت‌سازی تأسیس کرد و از سال ۱۸۷۸ 
تا ۱۸۸۵م. نمایند حزب آزادیخواه ریدینگ 
در مجلس عوام انگلستان بود و در شهر 
ی 
پالمراشتن. م ت۲ (اغ) لرد هانری..۱۲ 
سائس انگلیسی. مولد بسال ۱۱۹۸/۰۱۷۸۴ 


ه.ق.و وفات در سنۀ ۶۵( 


ه.ق. 


پالملا. (م ل لا] ((خ)۱۳ شهری در جنوب 


کشور پرتقال دارای ۸۳۰۰ تن سکند. 


پالمی. (رخ) ۱۳ شهری در ایتالیا واقع در 


کالابر از ایالت رگ‌ژیو دارای 
سکنه و درختان زیتون دارد. 


۰ تن 


پالمیر.((ع)۱۳ شهر مشهور در برالشام که 


امروز آنراتدمر یعنی شهر نخل گویند و | کنون 
دهکده‌ای ویران است بسوریه که سابقا خاصه 
در زمان ساطنت زنوبی شهری بزرگ 
بوده‌است و رومیان انرا در سال ۲۷۲م. 
مسخر کردند و اورلین انرا خراب کرد و در 
تمام قرون وسطی متروک ماند. خرابه‌های 
این شهر که در قرن هفدهم میلادی کشف شد 
از لحاظ صنعت کم‌ارزش است. 


پالمیرا. ((ج) شهری به کلمبیا واقع در 


درءٌ کوکا دارای ۰ تن سکنه. 


پالن. [ل] (خ) (کنت پیر .)۱ حاکم 


سن‌پطرزبورگ, رئیس شورشیان در فتنه‌ای 
که موجب قتل تزار روسیه موسوم به پل اول 
در ۱۳۱۵/۰2۱۸۰۱ ه.ق.شد. مولد بسال 
۴ ه.ق.و وفات در سنه ۱۸۲۶ 
۰ هد .ق. 


پالنده. [لْ د /د ] (نف) افزاینده. (شعوری از 


شرفنامه). و آن صورتی یا تصحیفی از بالنده 


است. 


پالنزیا. [لٍ] (ج)۱۲ شسهری در اسپانیا. 


کرسی ایالتی بهمین نام دارای ۱۸۰۰۰ تن 
سکنه و کلیسائی زیبا. و مردم ابالت پالنزیا 
۰ تن‌است. 
ال [ل] (إخ)*' کرسی شن و لوآر از 
ناحیهٌ شارّل بر ساحل کانال سانتر و آن شهر 
۱ تن سکنه و موسسات آجرسازی و 
سفالگری دارد و راه‌آهن ميان پاریس و ليون 
و بحرالروم از آن گذرد. 
پالنکه. رل ک ] ((خ)*" نام خرابه‌هائی در 
کشورشیاپا بجنوب مکزیک و انقاض شهری 
قدیم در ان دیده میشود. 


پالنگت. ل /[] (! مرکب) کفش و پای‌افزار 


چرمی. (برهان). پاچنگ. (شموری). 
| پای‌تابه. (رشیدی). ||دریچۀ کوچکی که به 
یک چشم از آن نگاه کنند. (برهان). بعض 
فرهنگ‌نویسان این لفظ را بفتح لام و با نون 
سا کن (جهانگیری) (سروری). (برهان). و 
بعض دیگر به ضم لام و نون سا کن (رشیدی) 
گفته‌اند.و در فرهنگ هندوشاه به بای موحده 
و کسر لام و سکون یا و کاف تازی ضبط 
شده‌است. و صاحب فرهنگ رشیدی گوید: 
پالنگ مرکب از پا نگ یعنی لنگ پا و معنی 
صحیح آن پایتابه است و این بیت رودکیی؛را 
شاهد اورده است: 


از خر و پالنگ آن جای رسیدم که همی 
موزه چینی می‌خواهم و اسب تازی ۲ 
و ظاهرا این کلمه مصحف پالیک باشد و در 
بیت رودکی نیز پالیک است. |ااترج. ظاهرا 
پالنگ به این معنی مصحف بالنگ است. 


پالفیی. ((خ)۲۱ سلسلةٌ جبالی است به جنوب 


هندوستان در ایالت مادوره از مملکت 
تروان کور در ده درجه تا ده درجه و پانزده 
دقیقةٌ عرض شمالی و هفتاد و پنج درجه تا 
هفتاد و پنج درجه و سی و پنج دقیقه طول 
شرقی و بلندترین قل آن ۲۶۰۰ گز ارتفاع 
دارد و قصبه‌ای نیز در دامن این کوه بهمین نام 
هست با ۱۲۸۰۰ تن سکنه. 
پالو. (اخ) قصبه‌ای در شمال غربی دیاربکر 
واقع در ساحل راست رود مراد. ارتفاع آن از 
دریا ۸۰۰ گزو دارای ۷۵۰۰ تن سکنه است و 
در آنجا ِ عتیقه‌ای بخطوط میخی باشد. 
پالو. (۲۲۵ زگیل. تُولول. آژخ. ژخ. دانهای 
E‏ 
روید و درد نکند و پخته نشود. در بعض 
مواضع فارس و عراق گوک و بترکی گونیک و 
بزبان تبریز سگیل و بهندی مسه گویند. 
(رشیدی). گوگه: 
ای عشق ز من دور که بر دل همه رنجی 
همچون زبر چشم یکی محکم پالو. 

شا کربخاری. 
پالوازه. [ز /ز ] () تاب که آویزند و 
کودکان و زنان بر آن نشسته در هوا آیند و 


روند. (از شعوری). 


1 - ۰ 

2 - Palmer. 

3 - Palmer (Edouard-Henry). 

4 - Exode. 

۵-رجوع به ابوالفضل زهیربن محمدبن علی 

شود. 

6 - Guy le Strange. 

7 - 0: 

8 - Palmer (Erastus de). 

9 - Pompey. 

10 - Palmer (George). 

11 - Palmerston (Lord Henry). 

12 - Palmella. 13 - Palmi. 

14 - Palmyre. 15 - Palmira. 

16 - Pahlen (Conte Pierre de). 

17 - Palencia. 18 - Palinges. 

19 - Palenque. 

۰ - در لفت‌نامه اسدی بنام علی قرط اندکانی 
نیز امده است. 

21 - ۵۱۳۰ 

۲-و این کلمه با کلمة لاطینه ۳0۲۲ که 


بفرانسه ۴۵/۲۵90 گویند از یک ریشه است. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


پالواسه. 


پالودن. ۵۳۸۵ 


پالواسه. [س /س] () غم و اندوه و تاسه. 
(پرهان). خدوک. 
پالوانه. [ن /ن ] () پالوایه. مرغی است چند 
گنجشکی سیه و سپید و کوتاه پای چون بر 
زمین نشیند بدشواری برخیزد. (حاشیۀ 
فرهنگ اسدی نسخهٌ خطی نخجوانی). مرغی 
انت سياه وک چک که پیو سنه در پرواز باشد 
و چون بنشیند نتواند برخاست و آنرا 
بادخورک هم میگویند... و بعضی گویند ابابیل 
است. (برهان). مرغکی سیاه و سفید است 
چند گنجشک و کوتاه‌پای که پیوسته در هوا 
پرد و چون بر زمین نشیند بدشواری برخیزد 
بلکه برنتواند خاست و گویند غدای او باد 
است و بفرستوک ماند. (اوبهی)؛ 
آب و آتش بهم نيامیزد 
پالوانه ز خا ک‌بگريزد. 
عنصری (از فرهنگ اوبهی). 
چلچله. پسرستو. پسرستوک. ||پالاون. 
(جهانگیری). ترشی‌پالا. (برهان). زازل. 
(جهانگیری). و در فرهنگ رشیدی گوید: «و 
در تحفه پالوایه و پلوایه به یای حطی آورده 
بجای نون و صاحب فرهنگ موافق اوست اما 
در پای تازی آورده بمعنی پرستو لیکن شمس 
فخری با زمانه و پیمانه قافیه کرده و در رسالهة 
میرزا به نون و یا هر دو آورده. وال اعلم». 


(فرهنگ رشیدی). 

پالوایه. (ی / ي] () پالوانه. پرستوک. 
(برهان)؛ 

آب و آتش بهم نيامیزد 

پالوایه ز خا ک‌بگریزد. عنصری. 


و رجوع به پالوانه شود. 

||فالوذ. (دهار) (منتهى الارب). ||(فعل) 
ماضی پالودن است یعنی صاف کرد و از غل و 
غش پا ک‌ساخت. (برهان). 
پالودامنتوم. [م] (لاتینی. ۱6 شنل 
خاصی که در روم قدیم تریبونوس‌های سپاه و 
سردازان و امپراطوران بر دوش داشتند و از 
اَن تریبونوس‌های سپاه جامه پشمین سفید و 
از سرداران و امپراطوران جامه ارغوانی بود. 
(تمدن قدیم). 
بالودگی. [د / د] (حامص) تسرویق. 
بىغلى: 

تو گمان کردی که گرد آلودگی 

در صفا غش کی هلد پالودگی. مولوی. 
پالودن. [د] (مص) ترویق. تصفیه. صافی 
کردن. صاف کردن. (رشیدی) (برهان). 
تصفیه کردن.مصفی کردن. پالیدن. پالائیدن. 
از مصفاة گذرانیدن. از صافی گذرانیدن. از 
صافی یا غربال نرمة کوفته یا صافی چیزی را 
گرفتن و از زبره و دردی و خرّه جدا کردن. 
بیرون کردن مایمی سبوس و نخاله‌دار را از 


تنگ بیزی تا فضول بر سر تنگ بیز آید و 
صافی فروبیزد. چیزی آب دار را از آلک و 
مانند آن درکردن تا ثفل بر روی ماند و صافی 
آن فروشود آ؛ تصفیق. پالودن شراب؛ تصفیق. 
تصفیه. ترویق؛ 

ریشی چگونه ریشی چون ماله بت‌آلود ۳ 
گوثی که دوش تا روز بر ریش گوه پالود. 
عماره (از حاشیۂ فرهنگ نسخه اسدی نخجوانی). 
سخن چون زر پخته بی‌خبائت گردد و صافی 

چو او را خاطر دانا باندیشه بپالاید. 


ناصرخسرو. 
همه پالوده نقره را مانند ۱ 
نقرة ضرّ و نفع پالایند. مسعودسعد. 


به بغداد جو را بجوشانند و آب او بپالایند و با 
روغن کنجید دیگرباره بجوشانند تا آب برود 
و روغن بماند. (نوروزنامه). و اگر شراب 
میویزی بگیرند چنانک میویز پا ک بگزینند و 
بشویند و با آب گرم در خنبی کنند و بمالند و 
پپالایند بعد از آن بجوشانند با دو سه سیب یا 
بھی... (راحة‌الصدور). 
-- پالودن روغن؛ کشیدن آن: 
شاید که چو ثفل خوارم اراک 
پالود ز من زمانه روغن. مجیرالدین بیلقانی 
||صافی و روشن شدن. || پا ک‌کردن. تطهیر 
کردن و پا ک‌ساختن. (برهان): 
سدیگر که گیتی ز نابخردان 
بپالود و بستد ز دست بدان. فردوسی. 
پفرمود شستن تنانشان نخست 
روانشان پس از تیرگها بشست 
ره داور پا ک‌بنمودشان 
از آلودگیها بپالودشان. 
فرستاده شد نزد کاوس کی 
ز یال هیونان بپالود خوی. فردوسی. 
بباید شست جانت را بعلم و طاعت از عصیان 
چنان کاب از نمد جان را ز شبهتها بپالاید. 
ناصر خسر و. 


فردوسی. 


ز جهل جان و ز بددل ببایدت پالود. 


‌ ناصرخسرو. 
جان را به آتش خرد و طاعت 
از معصیت چراکه نپالائی. ناصرخسرو. 
هر که مر نفس را به آتش عقل 
از وبال و بزه بپالاید. ناصرخسرو. 
بشویدش عارض بلولوی تر 
بپالایدش رخ بمشکین عذار. ناصرخسرو. 


ورا خوانند نطفه اهل معنی 

که پالوده از آن خونست یعنی. ناصرخسرو. 
بپالائی بپولاد زدوده 

زمینی کان ز دیوان یادگار است. مسعودسعد. 
کم‌کاه روانرا چو توان افزودن 

و الوم مدار آنچه توان پالودن. سنائی. 
||پا ک شدن. مطهر شدن: 


بگوید روان گر زبان پسته شد 

بپالود جان گر تنت خسته شد. فردوسی. 
||پالودن سیم و زر و جز ان» سبک. (دهار). 
گداختن.ذوب کردن: 


زر بر آتش کجا بخواهی پالود 
جوشد لیکن ز غم نجوشد چندان. 
رودکی (از تاریخ سیستان). 
بتان زرین بشکستی و بپالودی 
بنام ایزد از آن زژها زدی دینار. ‏ فرخی. 
پیشۀ خصمش از تن و دیده 
زر گدازی و سیم پالائی. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
||تراویدن. زهیدن: خورابه, جوئی که از او 
آب بازگیرند و ورغش بندند. بدانکه از زیر آن 
بندگاه خوار خوار آب همی‌پالاید. آن 
خورابه بود. (لغت‌نامۀ اسدی): 
فعل آلوده گوهر آلاید 
از خم سرکه سرکه پالاید 
عنصری (دیوان چ دبیر سیاقی ص ۳۶۵). 
هرکجا گوهری بد است بدیست 
بدگهر نیک چون تواند زیست 
بد ز بدگوهران پدید آید 
هر کسی آن کند کزو زاید. عنصری. 
|| تمام شدن. به آخر رسیدن. پرسیدن: 
چو برزد ز خرچنگ تیغ آفتاب 
بفرسود ژنگ و بپالود خواب. 
چو برزد سر از برج شیر آفتاب 
ببالید روز و بپالود خواب. 
چو اتش براید بپالاید اب 


فردوسی. 
فردوسی. 


وز آواز او سر درآید ز خواب. 

فردوسی. 
شیو چو زرا ب داد 
همان تاب او چشم را خواب داد 
پدید امد ان پرده ابنوس 
برآسود گیتی ز آوای کوس 
همی‌گشت گردون شتاب آمدش 
شب تیره را دیریاب آمدش 
برآمد یکی زرد کشتی ز آب 
بپالید رنج و بپالود خواب 
سپهید بیامد فرستاد کس 
بنزدیک یاران فریادرس. 
چو برداشت پرده ز پیش آفتاب 
سپیده برآمد بپالود خواب. فردوسی. 
- پالودن رنگ دخ از کسی؛ پریدن رنگ 


او: 


فردوسی. 


1 - Paludamentum. 


2 - Filtrer. 

۳-نل: آن ریش پرخدو بین... و در بعض نسخ 
بنام طیّان ضبط شده‌است. ۳ 

۴-پالیدن به این معنی با لاطینة قبالناله۴ از 


۶ پالودنی. 


پالوده. 


چو بنشست موبد نهادند خوان 

ز موبد بپالود رنگ رخان. 
گرفت‌او بتندی یکی را میان 

چو شیری که یازد بگور ژیان 
چنان بر زمین برزدش کاستخوان 
شکست و بپالود رنگ رخان. فردوسی. 
|| خالی کردن. تھی کردن. بپرداختن؛ 

خردمند بنشست با رای زن 
بپالود از ایوان شاه انجمن. 
||تباه کردن: 

تن اندر مهر آن کز من نیندیشد بفرسودم 
روان اندر هوا و مهر بدمهری بپالودم. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فرخی. 
نه گر قدرت نماید آیدش رنج [خدای تعالی را ] 
نه گر بخشش کند پالایدش گنج. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
راز ان یبا فر سود 
چو آب چشم خوشی بپالودا. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
زمرد دیدهٌ آفعی چگونه می بپالاید 
عقیق و لعل رمانی چرا اصل از حجر دارد. 


ناصرخسرو 
شه مصاف‌شکن شیرزاد شیررشکن 
که‌جان کفر پپولاد هندوی پالود. 
مسعودسعد. 
||تباه شدن: 
گشاده‌شود هرچه ما بسته‌ایم 
بپالاید اين دين که ما شسته‌ایم 
تبه گردد این پند و اندرز من 
بویرانی آرد رخ این مرز من, فردوسی. 
|اضایع کردن. ||ضایع شدن. |ارمختن. 
فروریختن. جاری شدن؛ 
ز یزدان و از لشکرش نیست شرم 
که من چند پالوده‌ام خون گرم فردوسی. 
پلود از هر دو تن خون و خوی 
که‌یکتن ز کس باز ننهاد پی* فردوسی. 
مرا درد بر درد بفزود از آن 
نم از دیدگانم بپالود از آن. فردوسی. 
چو از نامداران بپالود خوی 
که‌سنگ از سر چاه ننهاد پی. ‏ فردوسی, 
همی‌کرد غارت همی سوخت شهر 
بپالود بر جای تریا ک زهر. فردوسی, 
دو چشمم بروی تو آمد ز شرم 
بپالایم از دیدگان خون گرم. فردوسی. 
وزان پس که بردیم بسار رنج 
بپالود خوی و بیفزود گنج. فردوسی. 
چو نمدار جامه که بد پیش تاب 
پیفشاریش زو بپالاید آب. اسدی, 
گهی‌از نرگست خوناب پالای 


گهی بیخواب و گه مهتاب پیمای. عطار, 
| خلاطع شدن. |انجات دادن. ||افزودن و 
زیاده گشتن. |ابزرگ شدن و بزرگ گر دانیدن. 


(برهان). | آغشتن. تر کردن. نمنا ک‌کردن؛ 
بدان برترین نام یزدانش را 
بخواند و بپالود مژگانش را. فردوسی. 
دو چشم من رخ من زرد دید نتوانست 
از آن بخون دل آنرا همی بپالاید. 
مسعودسعد. 
پالودنی. [د] (ص لیاقت) که در خور 
پالودن است. 
پالوده. [5 /] (نسف) مصفی. مروّق. 
پا ک‌کرده‌از غش, (اوبهی). صاف و پا ک‌شده. 
رائق. صافی. صافی‌کرده. پا ک‌کرده. (صحاح 
الفرس): 
- شراب پالوده؛ شراب مروق: 
بگوش خردور, دپیر کهن 
همی‌کرد پالوده سیم سخن. 
زر آلوده کم‌عیار بود 
زر پالوده پایدار بود 
ملک آلوده مرگ بستاند 
ملک پالوده جاودان ماند. 
اگرآلود: الودهگردی 
وگر پالود؛ آسوده گردی 
چو تو آلوده باشی و گنه کار 
کنندت در نهاد خود گرفتار 
ا گر پالوده‌دل باشی تو در راه 
فشانان دست بخرامی بدرگاه. 
عطار (اسرارنامه). 
|| () نام حلوائی که از عسل و بادام و نشاسته 
کنند. (صحاح الفرس). حلوائی معروف که از 
نشاسته پزند و با شربت قند خورند. حلوای 
شکرین یا عسلی با شیره‌ای که با آرد پزند. 
فالوذق. فالوذح. (دهار). فالودج. حلوا. فالوذ. 
سرطراط. سریط. (شرح قاموس). ابوسایغ, 
رعدید. صفرق. زجراج. زجراجه. علاه. 
اپوالعلاء. (دهار): واندر طعام رقاده رسم 
ردد توعد متاق رم جارد ادو 
چندان پالوده بکردی از عسل صافی که همه 
حجاج بخوردندی. (تاریخ طبری ترجمة 
بلعمی). علی تگینیان پنداشتند که بپالوده 
خوردن میروند و کاری سهل است. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب س ۴ بغلگاه می‌دوخت و 
می‌گفت دندان افشار با این فاسقان تا بهشت 
یابی چنانکه گفتی به پالوده خوردن میفرستد 
و البته جزعی نکرد چنانکه زنان کنند. (تاریخ 


سنائی (حدیقه). 


بیهقی). 

نیکو و ناخوشی که چنین باشد 

پالود؛ مزوّر بازاری. ناصرخسرو, 
خاک دیوار خویش لمسی به 

که‌ز پالودۀ کسان انگشت. نظامی. 


جوز گوز و لوز بادام است و عجّه خایه‌ریز 
چون سرطراط است پالوده مسئن پروره. 

(نصاب الصا 
هم ز حلوا عشر و از پالوده هم 


می فرو نگذاشتی از بیش وکم. ‏ مولوی. 
روی در بغداد کرد اعرابئی 
در تمنای غنیمت یابثی 
بعد چندین روز بار انتظار 
بر سر خوان خلیفه یافت بار 
پیش او افتاد خالی از گزند 
یک طبق پالوده از جلاب و قند 
چرب و شیرین چون زبان اهل دل 
نرم و نازک چون لب هر دل گسل 
ایمن از آزار مشت ژاژخای 
چون نهی بر لب کند در معده جای. 

جامی (سلامان و ایسال): 
دو شاعر بر یک مایده جمع آمدند. پالوده‌ای 
آوردند بغایت گرم یکی از ایشان گفت این 
پالوده از آن حمیم و غشاق است که فردا در 
جهنم خواهی خورد دیگری گفت یک بیت از 
اشعار خود بخوان و بر آنجا دم تا هم تو 
بیاسائی هم دیگران. (از بهارستان جامی). 
- صحن پالوده: 
انگبینی بروغن آلوده 
چرب و شیرین چو صحن پالوده. 
شهد انجیر و مغز بادامش 
صحن پالوده کرده در جامش. 
صحن پالوده چنان خویش مطرا کرده 
که‌گرو میبرد از حسن ز صحن گلزار. 

بسحاق اطعمه. 


نظامی. 


نظامی, 


- امثال: 

بخت چون برگشت پالوده دندان پشکند. 
بخت گر خندان بود دندان بسندان نشکند. 
بخت نافرجام را پالوده دندان بشکند. 
(آنندرا اج). 

وامروز پالوده رشته‌های باریکی است از 
نشاستۀ پخته که در برف يا يخ قلیه ریزند و 
شکر یا شیرینی دیگر بران افزایند. ||و پالودۂ 
جسر (یا) پالودة بازار و فالوذج الجسر و 
فالوذح السنوق, و پنالودة شب رگوی: نی 
چیزی خوش‌ظاهر و بدباطن است؛ 

بسیار همه زنگ پپالونۂ آهن 

بگذار همه رنگ بپالوده بازار. تماق 
مدتی بر در این وز پی آن سودا پخت 

لاجرم ماند طمعهاش در آخر همه خام 

دید امروز که در جنب تو هستند همه 


رنگ حلوای سر کوی و گیاه لب بام. 


انوری. 
نعمت آلوده بیش نیست جهان 
دامن همتت بدو مالای 
زآنکه پالود؛ سر کویست 
امتسانش کن و فروپالای, 
انوری. 


عالبی در يتيمة قطعهٌ ذیل را به سرّی موصلی 


۱ -نسخه‌ها بالود است و غلط است. 


پالوده‌پز. 
نسبت میکند و نمیدانم در این قطعه مراد از 
الی‌البر طیل: 
اذا شئت ان تحتاج حقا بباطلي 
و تفرق خصما کان غير غریق 
فسائل ابابکر تجد منه سالکا 
الى ظلمات الظلم کل طریق 
ولاطفه بالشهد المخلق وجهه 
وان کان بالالطاف غیر حقیق 
باحمر مبیض الزجاج کانه 
رداء عروس مشرب بخلوق 
له فی الحشی برد الوصال و طیبد 
وان کان یلقاه بلون حریق 
کأْنیاض اللوز فی جنباته 
کواکب لاحت فی سماء عقیق. 
و این فالوذج مانند فیرنی امروز بنظر می‌آید 
مطیّب و در آن بادام مقشر. 
- پالودۂ سیب و بهی؛ شربتی سرد از سیب و 
بهی رنده شده و با قند باشد. 
|اکفة ترازو. (برهان). پلۀ ترازو. (جهانگیری). 
| (ص) تباه. ضایع؛ 
بگو آن دو ناپا ک‌بیهوده را 


دو آهرمن مغز پالوده را. فردوسی. 
چو مغز و دل مردم آلوده گشت 
خرد تیره و رای پالوده گشت. فردوسی. 
ز بس جان که از مرگ پالوده شد 
تنش سست و چنگال فرسوده شد. اسدی. 
|| آهار. آهارداده: 
ز کشته بهر جای بر توده بود 
بخون دشت یکسر بپالوده بود. فردوسی. 
|| خلاصه و برگزیده: 
از شهنشاهان مه پالوده است. 

نظامی (از فرهنگ رشیدی). 
-پالودة ندی؛ قسمی پالوده: 
ساها از غم پالودة قندی بسحاق 
چون کبابش دل بریان شده خون‌پالا بود. 

بسحاق اطعمه. 


پالوده پز. 1 / د پ] (نف مرکب) آنکه 
پالوده پزد. (آنندراج): 
شهر را غربال کردم در طلب 
وآنگهی پالوده‌پز پیدا نشد. 
پالوده‌خوری. [: / د خو /خ] (۱مرکب) 
ظرفی که در آن پالوده خورند. 
بالوده‌فروش. [د/ د ف] (نف مرخم 
مرکب) که پالوده فروشد. سراط. (ملخص 
اللفات حسن خطیب). 
پالوزده. (اخ) نام محلی کنار راه بابل و 
چالوس میان نوشهر و چالوس در ۴۰۵۰۰۰ 
گزی‌طهران. 
پالوس. () رجوع به پالوش شود. 
پالوس‌متوتیس. م أا لإ با 


ا 


پالوسمتید ' نام قدیم دریای آژف. 
پالوش. () کافور مغشوش را گویند و با 
سین بی‌نقطه هم درست است. (برهان). 
پالوس. بالوس. بالوش ". : 
پالونکت. [] (اخ) قریه‌ای به شش فرسنگی 
جنوب جشنیان. (فارسنامه). 
پالوفه. [نَ / نٍ] (! مرکب) " پالوانه. (برهان). 
پالاوان. پالاون. پالونیه. ترشی‌پالا. 
سماق‌پالا. آلتی که بدان چیزها را صافی کنند 
و بپالایند. غلل. (دهار). ناطب. ناطبه. منطب. 
مصفاة. (دهار) (تفلیسی). آبکش. پرویزن. 
صافی. جایگاهی از کرباس و غیره که در وی 
چیزی پالایند. (از فرهنگی خطی). راوق. 
راووق. (اتفلیسی) (مهذب الاسماء). آردن. 
(برهان). ماشوب. ماشوبه. ماشو. زازل. مبرّل. 
ثدام. (دهار) (منتهی الارب). فیهج. مبزل 
کمنبر. پالونه و نار گرمابه و خم و جز آن. 
(منتهی الارب)* 
پالود جان خویش پپالونة بلا 
پیمود عمر خویش به پیمانة زمان. 
بسپار همه زنگ پپالونة آهن 
بگذار همه رنگ بپالودة بازار. 
ببارم ز پالونة دیده آبی 
برآرم ز آثینة سینه آهی. ‏ سیدحسن غزنوی. 
ورنه جان آهنین بودی به اه آتشین 


معزی. 


شا 


دیده چون پالونة آهن فروپالودمی. 

خاقانی. 
هر می که ریختیم بپالونة مژه 
یاد خیال انس‌رسان تو میخوريم. خاقانی. 


گهی از دیدگان ریزی همی لؤلو چو پالونه 
گهی از چشمه‌ها بیزی همی مرجان چو برویزن. 
جوهری هروی. 
دیده پالونة سرشک آمل 
طبع پیمانه شراب شده‌ست. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
پالوینه. زنَ) ((خ) نام شهری (؟). 
پاله. [لٍ] ((خ)" کرسی مربیهان واقع در 
بل‌ایل از ناحية لوریان دارای ۳۲۰۵ تن‌سکنه 
و آنرا بندری است. 
پاله آریوس. (ل] ((ج) (آنتونیو دالا 
پا گلیا...)" از شعرای لاتين جدید. سولد به 
آغاز قرن شانزدهم در وژلی از اعمال روم و 
او در ٩۷۷/۰۶۱۵۷۰‏ ه.ق. در روم مصلوب 
گردید. وی خود را از طرفداران تجدد معرفی 
کردو از ۲ همواره مورد تعقیب و 
بازجوئی بود. در سال ۱۵۴۶م. در لوک 
بعنوان استاد علم فصاحت و بلاغت پذیرفته 
شد و در سال ۱۵۵۵م. به ميلان رفت و از نو 
متهم گردید و به روم خوانده شد و محکوم 
بقتل گشت. منظومه‌ای بنام (دآنی‌موروم 
ایمررتالیتاته لیبری‌ترس) "که بسال ۱۵۳۶ 


سروده شده شهرتی بسزا دارد. 


پالەز. ۵۳۸۷ 


پاله‌ازیک. [ل أ زٌ] (فرانسوی, 
ص‌نسبی) ۲ منسوب به قدیم‌ترین ورقه‌های 
طبقات زمین که محتوی حیوانات محجر 


است. 
پاله! گرافی. ال |] (فرانسوی, ۸4 علم 
قرائت خطوط باستانی. 
پاله‌الکت. زل أل] الع“ خاندانی مشهور به 
بیزانس که چند تن از امپراطوران روم شرقی 
از آن خاندان برخاسته‌اند. 
پاله‌الی تیکت. ال [] (فرانسوی. 
ص‌نسبی) ۲ منسوب به دوره‌های عصر حجر 
قدیم. 
پاله‌ان تریوم. [ل أت] (فرانسوی, ۱۱۵ 
نوعی از جانوران ضخيم‌الجلد محجر در 
زمینهای قدیم [ئوسن اروپا. 
پاله ان تلژی. ال أ ت ل] (فرانسوی, ۱۳4 
علم نباتات و حیوانات محجر. داش 
مستحاثات. 
پاله بوربن. [لٍ ب] ((خ)۳ کاخ بوربن به 
پاریس واقع در ساحل چپ رودخانة سن و 
مقابل میدان کنکرد. این قصر به سال 
۲ ( ھ. ق. بدست ژیرالان معمار 
ایتالیائی و به امر دوشس دوبورین ساخته شد 
واکنون‌مقر مجلس شوری است. 
پاله رویال. [ل] (إخ)"' بنائی مشهور به 
پاریس که در سال ۱۶۲۹م./۱۰۳۸هھ.ق. 
لمرسیه برای کاردینال ریشلیو ساخت و از 
اینروی سابقا انرا کاخ کاردینال میخواندند. 
این کاخ بعدها بتصرف ملت درامد و بر ابنية 
أن بسیار افزوده شد و مدتها مقر خاندان 
ارلثان بود. ایوان شیشه‌ای این کاخ که به ایوان 
ارلئان مشهور است بجای ایوان چوبی قدیم 
که‌میعاد مقلدان و قماربازان و هرزه گردان‌بود 
ایجاد شد و در ۱۲۴۴/۰۸۱۸۲۹ ه.ق. افتتاح 
یافت. 


پاله ز. ال ر) (اغ۵۲ کرسی بسن و آوآز از 


1 - Palus Méotis باه‎ ۰ 
2 - Camphre ۰ 

3 - Filtre. 4 - Palais. 
5 - Paléarius (Antonio dalla Paglia). 
6 - De animorume immortalitate 
libritres. 

7 - Paléozoîque. 

8 - Paléographie. 

9 - Paléologue. 

10 - Paléolitique. 

11 - Paléonthérium. 

12 - Paléontologie. 

13 - Ralais - Bourbon. 

14 - Palais - Royal. 

15 - Palaiseau. 


۸ پالهنگ. 


ناحیهٌ ورسای واقع در ساحل رود ايوت 
دارای ۵۹۶۰ تن سکنه که راه‌اهن ارلشان از 
آن گذرد. و این شهر مسقط الرأس بارا است. 
پالهنگت. [ه] (! مرکب) (از پالاء اسپ یا 
اسب جنیبت و آهنگ, بمعنی کش, کشنده) 
رشته‌ای که بر گوشة لگام بسته بود. دوالی با 
طنابی که بر گوشة لگام بندند و اسپ را بدان 
کشند. (لغت‌نامةٌ اسدی). مجر (؟) باشد. آن 
رشته که بر لگام بسته از ابریشم پاموی. 
(لغت‌نامة اسدی 3 تهران). دوالی بود که بر 
کنار لگام بسته باشند که بدان اسب را ببندند و 
ترکان آنرا چلبر گویند. (اوبهی). رسنی که به 
لجام بسته اسپ کوتل را بان کشند. (غیاث 
اللغات). دوالی باشد که بر لگام بندند که در 
روز جنگ بدان دست خصم ببندند. (از 
فرهنگی خطی). ریسمانی که بر کنار لجام 
اسب جنیبت بندند و صید و شکار و مجرم و 
گناهکار را نیز بدان محکم بربندند و کمند 
دوشاخه و چرمی که پر گردن سگ نهند. 
(برهان). قبض‌کش. کمند. پالاهنگ. قیاد. 
(مهذب الاسماء). مقود. (دهار)؛ جنب. به 
پالهنگ کشیدن. (منتهی الارب): 
فرود آمد از پشت زین پلنگ 
بزد بر کمر بر» سر پالهنگ. 

بر اسبش بکردار پیلان مست 

گرفت آن زمان پالهنگش بدست. 
ورا دید بسته بزین بر چو سنگ 
دو دستش پس پشت با پالهنگ. 
بشد بر پی میش و تیغش بچنگ 
گرفته بدست دگر پالهنگ. 

بیندم ببازو یکی پالهنگ 

پیاده بیایم بچرم پلنگ. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


پیاده بي فردوسی. 
نترسید اسفندیار از گزند 

ز فترا ک‌بگشاد پیچان کمند 

بنام جهان آفرین کردگار 

بینداخت بر گردن کرگسار 

بېند اندر آمد شرو گر دش 

بخا ک اندر افکند لرزان تنش 

دو دست از پس و پشت بستش چو سنگ 
گره‌زد بگردنش بر پالهنگ. 
نشاندش بر اسب و میان بست تنگ 
همی رفت پیشش بکف پالهنگ. فردوسی. 
به هر جای از اسب مگذار چنگ 
عنان دار پیوسته با پالهنگ. 

ای سوزنی بر اسب انابت سوار شو 
بستان ز دست دیو فریبنده پالهنگ. سوزنی. 
تو بر کرة توسنی در کرم... 

که‌گر پالهنگ از کفت درگسیخت 


تن خویشتن کشت و خون تو ريخت. 


فردوسی. 


اسدی. 


سعدی. 


| 
کژ شده پالان دریده پالهنگ. 


مولوی. 


اایوغ. لباد. جوه. سراماج. جغ. چغ. ساچور, 
پالهنگ سگ. (زمخشری)؛ 
بیستش بر آن اسب بر همچو سنگ 


فکنده بگردن درش پالهنگ. فردوسی. 
که فردا بیاید بر من بجنگ 

ببینی بگردنش بر پالهنگ. فردوسی. 
بیندم دو دستش بکردار سنگ 

درآرم بگردنش بر پالهنگ. فردوسی. 
فکنده بگردنش بر پالهنگ. فردوسی. 


بدان زه ببستی دو دستش چو سنگ 
نهادی بگردنش بر پالهنگ. 

مگر دست ارژنگ بسته چو سک 
فکنده بگردنش بر پالهنگ. 

فرامرز را دست بسته چو یکت 
بگردن نهاده ورا پالهنگ 

بیارم بدرگاه افراسیاب 

وگر همچنانم برد بسته چنگ 
کی ایک رت 
بوقت کارزار خصم و روز نام و ننگ تو 

فک دز گردن اور شار لیگ 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 
هر شهسوار فضل که شد با تو همعنان 
یابد بگرد گردن از اندام پالهنگ. سوزنی. 
بادا ز اسب او بگلوی تو پالهنگ. سوزنی. 
پر گردن اختیار اصرار 
| کنون نه ردیست پالهنگ است. انوری. 
ز هر سو کشان زنگئی چون نهنگ 
بگردن در افسار یا پالهنگ. نظامی. 


ما نیز امشب پالهنگ در گردن اندازيم و اژ 
حضرت عزت جلت قدرته درخواهیم باشد 
که‌گشایشی پدید آید. (انیس‌الطالبین بخاری). 
||زمام کشتی: 
مرکبان آب ديدم سرزده بر روی آب 
پالهنگ هر یکی پیچیده بر کوه‌گران. فرخی. 
|انزد مجرّدین آنچه باعث تعلق باشد. 
(برهان). ||مجره. (مهذب الاسماء). 
آسمان‌دره. کهکشان. و رجوع به پالاهنگ 
شود. 
پالیی. (اخ) شهری است به شمال غربی 
هندوستان دارای ۵۰۰۰۰ تن سکنه. 
پا لیی. ((خ) (زبان...) از زبانهای هندواروپائی 
است که در هندوستان قدیم متداول بود و از 
متفرعات زبان پرا کریت شمرده شده‌است. 
این زبان زپان مقدس بودائیان جنوب بود 
معنی آن متن مقدس است و یکی از لهجات 
بسیار قدیم عمومی هندوستان و معاصر لهج 
سانسکریت کلاسیک میباشد و با ان زبان 
وجوه قرابتی دارد و بیشتر از ساير لهجات 
پرا کریت خصایص و آثار زبان هندواروپائی 
قدیم را محفوظ داشته‌است. این زبان دارای 


پالیدن. 


چند نوع الفباست که همه به الفبای خط 
سانسکریت نزدیکند. ادبیات پالی قابل توجه 
است و روحانیون بودائی سیلان و بیرمانی و 
سیام هنوز به این زبان میئویسند. مهمترین 
کتبی که بزبان پالی در قدیم‌الایام نگاشته شده 
نخست کتپ مقدس مذهب بودائی است مانند 
تی‌پی‌تا کا" (یعنی سه شفط) و تفسیرهائی که 
راجع بآن نوشته شده و از جملة کتب متأخر 
آن (سوالات مناندر) ۲ پادشاه با کتریان" که در 
قرن دوم قبل از میلاد مسیح تألیف شد و از 
نظر تحقیق روابط تمدن هند قدیم و یونان 
اميت یار داز 
پالی بترا. [بٌ] ((خ) نامی که سورخان و 
جغراف یانویسان یونانی به پایتخت 
ساندارکتس (نام اصلی وی چاندرا گوپتا) 
دشمن شجاع سلکوس نیکاتور داده‌اند. 
رجوع به پاتالی‌پوترا شود. 
پالی بترا. [ب) ((خ) پالم بترا" شهر قدیم 
هند نزدیک رودخانة گنگ. این شهر که سابقاً 
بسیار مهم و در حماسه‌های ملی هند بسی 
مشهور بوده محل آن اسروز بکلی مجهول 
است و شاید در جوار الله اباد کنونی و یا در 
حدود پتنه باشد. 
پالیدن. [د] (مص) کاوش کردن. جستجو 
کردن. تفحص کردن. جستن. ||دیدن. 
(جهانگیری». |اصافی کردن. تصفیه کسردن: 
پالیدن زر را؛ خالص کردن آن از خبث. 
(زمخشری). ||زهیدن. تراویدن؛ 
چو دید آن برو چهرة دلپذیر 
زپستان مادر بپلید شیر. ‏ فردوسی. 
همی پالید خون از حلقه تنگ زره بیرون 
بر آن گونه که آب نار پالائی بپرویزن. 
شهاب موید نسفی (از المعجم). 
||تمام شدن. به آخر رسیدن. برسیدن: 
چو برزد سر از برج شیر آفتاب 
پبالید روز و بپالود خواب _ 
بجشن امد ان کس که بود او بشهر 
خنک آن که بردارد از جشن بهر. 
فردوسی (شاهنامه ج ۴ ص ۱۷۸۱). 
دگر روز چون بردمید آفتاب 
ببالید کوه و بپالید خواب. 
شب تیره چون زلف را تاب داد 


فردوسی. 


همان تاب او چشم را خواب داد 
پدید امد أن پردء آبنوس 
برآسود گیتی ز آواز کوس 
همی‌گشت گردون شتاب آمدش 
شب تیره را دیریاب آمدش 


1 - Tipitaka. 
3 - Bactriane. 
5 - Palimbathra. 


2 - Menander. 
4 - Palibothra. 


بپالید رنج و بپالود خواب 
سپهبد بیامد فرستاد کس 
بنزدیک یاران فریادرس... فردوسی. 
| فروریختن. ریختن؟ انباشتن؟: 
همیشه تافته بینم سیه دو زلف ترا 
دلم ز تافتنش تافته شود هموار 
مگر که غالیه می‌پالی اندر او گه گاه 
وگرنه از چه چنان تافته‌است و غالیه بار. 
فرخی. 
||آشسفتن و ژولی‌ده شسدن موی؛ روزی 
درویشی پای برهنه و موی پالیده از در خانقاه 
درآمد و طهارت کرد و دو رکعت بگذارد. 
(تذکرةالاولیاء عطار). و هرگز جامة او 
شوخگن نشدی و مسوی او نپالیدی. 
(تذکرتالاولیاء در ترجمة ابوعبدالله مغربی), 
پالیدنیی. [د] (ص لیباقت) که در خور 
پالیدن است. 
پالیده. [د /د] (ن‌مف) صاف شده و صاف 
کسرده و خلاصه. زر پالیده؛ زر خلاص. 
||افزوده. (برهان). شاید صورتی یا تصحیفی 
از بالد.. | جستجو کرده تفحص کرده 


(برهان). 
پالیز. (۲۵ فالیز. جالیز. بساغ. بوستان. 
گلستان: 

بپالیز چون برکشد سرو شاخ 

سر تاج خسرو برآید ز کاخ. فردوسی. 
یکی شارسان گردش اندر فراخ 

پرایوان و میدان و پالیز و کاخ. فردوسی. 
بدو گفت گوینده کای شهریار 

بپالیز گل نیست بی رنج خار. .. فردوسی. 
ستاره بریشان بنالد همی 

بپالیز گلین ببالد همی. فردوسی. 
که‌گم شد ز پالیز سرو سهی 

پرا کنده شد تخت شاهنشهی. فردوسی. 
پرا کنده‌شد در جهان آ گھی 

که‌گم شد ز پالیز سرو سهی. فردوسی. 
بگسترد کافور بر جای مشک 

گل‌ارغوان شد بپالیز خشک. فردوسی. 
ببالد بکردار سرو بلند 

پالز هرگرنگرددنزند. . کي 
شهنشاه بیند پسند آیدش 

بپالیز سرو بلند آیدش. فردوسی, 
پیامی فرستاد نزدیک گو 

که‌ای تخت را چون بپالیز خو. فردوسی. 
گل خویپالیز شاهی مباد 

چو باشد نیاید ز پالیز یاد. فردوسی. 
ز شادی دل خویش را نو کنم 

همه روی پالیز بی خو کنم. فردوسی. 
پالیز زیر گل افشان درخت 

بخفت این سه ازادۀ نیکبخت. فردوسی. 
از ایوان و از کاخ و پالیز و باغ 

زرود و ز دشت وز کوه و زراغ. فردوسی, 


بیاراست شهری ز کاخ بلند 

ز پالیز و ز گلشن ارجمند. 

بپالیز چون برکشد سرو شاخ 

سر سبز شاخش براید بکاخ. 

پر از نرگس و سیب و نار و بهی 

چو پالیز گردد ز مردم تهی. 

بفرمان ببردند پیروز تخت 

نهادند زیر گل افشان درخت 

می و جام بردند و رامشگران 

بپالیز رفتند با مهتران. 

جهان چون بهشت دلاویز بود 

کی باغو از برد 

نویسنده را خواند" و پاسخ نوشت 

پپالیز کینه درختی بکشت. 
فردوسی (شاهنامه ج ۴ ص ۱۹۴۵). 

بپالیز بلبل بنالد همی 

گل از نال او ببالد همی. فردوسی. 

چو آمد [سیاوش ] بدان جایگه دست آخت 

دو فرسنگ بالا و پهنا بساخت 

زایوان و میدان وکاخ بلند 

ز پالیز و ز گلشن ارجمند 

بیاراست شهری بسان بهشت 

بهامون گل و سنبل و لاله کشت. فردوسی. 

در و دشت و پالیز شد چون چراغ 

چو خورشید شد باغ و چون ماه راغ, 

فردوسی. 

رونق پالیز رفت | کنون که بلبل نیمشب 

بر سر پالیزبان کمتر زند پالیزبان. ضمیری. 

| کشتزارء مزرعه (عموماً). و در زمان ما 

مزارع صیفی‌کاری را گویند یعنی آن جایها که 

هندوانه و خربزه و گرمک و طالبی و کدو و 

خیار و چغندر و گزر و امثال آن کارند. 

خضریج. خسربزه‌زار. خیارزار. کدوزار. 

هندوانه‌زار. مبطخه. (دهار). تره‌زار. (اوبهی)؛ 


فر دوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


همه شب بدی خوردن آئین او [فرائین ] 
دل مهتران پر شد از کین او 
شب تیره همواره گردان بدی 
بپالیزها یا بمیدان بدی. 
زمانی بدین داس گندم درو 
بکن پا ک پالیزم از خا کو [خارو؟ ] خو 
اسدی (از حاشية فرهنگ اسدی). 


فردوسی. 


پالیز میان پای او را 

پوت خر کد دند اذیب‌ ضاير 
آن خرسری که شعر سراید بلحن خر 

پالیز شاعران راگوید سر خرم. سوزنی. 


ور پازرسانند بدان مجلس خود را 
ایشان سر خر باشند آن مجلس پالیز. 


سوزنی. 
مرده پیش او کشی زنده شود 
چرک؟ در پالیز روینده 1 شود. مولوی. 
خاک ها را ثانیا پالیز کن 
هیچ من را بار دیگر چیز کن. مولوی. 


پالیزبان. ۵۳۸۹ 


چون صبح شد پالیز را آب دادم و در نزدیکی 
پالیز پاره‌ای سبزی و پیاز بود آنرا هسم آب 
دادم. (انیس‌الطالبین بخاری). پالیزی کشته 
بودم روزی حضرت خواجه بر آن موضع گذر 
کردند ماحضری نبود در پالیز تفحص کردم. 
(انیس‌الطالبین بخاری). درویشان حضرت 
خواجۀ ما قدساله روحه پالیز کشته بودند. 
(انیس‌الطالبین بخاری). شما این زمان پالیز را 
جوی میکشیدید. (انیس‌الطالبین بخاری). 
پالیزبان.(! سرکب. ص‌مرکب) باغبان. 
بستان‌بان. بوستان‌بان. نگاهدارندة فالیز. 
دهقان. (پرهان). دهقان صاحب کشت. ناطور. 
نگاهبان فالیز. پالیزوان. (رشیدی). فالیزبان. 
جالیزبان. دشت‌بان و گاه کنایه از ذات 
باریتعالی باشد؛ 

چراگشت باید همی زان سرشت 
که پالیزبانش به آغاز کشت. 

در باغ بگشاد پالیزبان 

بفرمان آن تازه رخ میزبان. 

چو پالیزبان گفت و موبد شنید 
پروشن روان مرد دانا پدید. 
بدرگاه پالیزیان آمدند 

بشادی بر میزبان آمدند. 

بدین زار بگریست پالیزبان 
که‌بود انزمان شاه را میزبان. 
تن از راه رنجه گریزان ز بد 

بیامد در باغبانی بزد 

بیامد دوان مرد پالیزبان 

که‌هم نیکدل بود و هم میزبان. 
زنان کدخدایند و کودک همان 
پرستار و مزدور و پالیزبان. 

از ایوان بیامد بدان جشنگاه 
بیاراست پالیزبان جای شاه.. 
بکی نغزدستان بزد [بارید ] بر درخت 
کز آن خیره شد مرد بیداربخت. 
سبک پاغیان می بشاپور داد 

که بردار از آن کس که بایدت یاد 
بدوگفت شاپور کای میزبان 
هشیوار و بیدار پالیزبان 

کسی‌کو می آرد نخست او خورد 
چو بیشش بود سالیان و خرد 

تو از من بسال اندکی مهتری 

تو بايد که چون می دهی می خوری 
بدو باغبان گفت کای پرهنر 

نخست او خورد می که با زیب و فر 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱-از پارادازاء کلم مادی اصل. فردوس عرب 
و ۴۵۲2061505 یونانی بمعنی باغ. 

۲-نل: برخواند و پاسخ. 

۳-رشوه. کود. کوت. نة 


۴-نامی. رستنی. نبات. 


۰ پالیزبانی. 


که پیری بفرهنگ و در سال نو 
همی زيب تاج اید از روی تو ۱ 
همی بوی مشک اید از موی تو. فردوسی. 
نهانی بپالیزبان گفت شاه 
که‌از مهتر ده گل‌مهر خواه. فردوسی. 
بدین خانه درویش بد میزبان 
زنی بی نوا شوی پالیزبان. فردوسی. 
بپالیزبان گفت کای پا کدین 
چه | گاهی‌استت ز ايران زمین. فردوسی. 
یکی پیرزن دید پالیزبان 
ازو خواست تا باشد او میزبان. اسدی. 
سپهبد دگر ره ز پالیزبان 
بپرسید و بگشاد گویا زبان. اسدی, 
نه از دروگر و از کفشگر خبر داریم 
نه بر فقاعی و پالیزبان نا خوانیم. 

مسعو اسع 


|[نام نوائی است که خنیا گران زنند. (لغت‌نامة 
اسدی). لحنی از الحان موسیقی. نواشی است 
از موسیقی و ظاهراً آن نوا ساخته پالیزبانی 
بود. (رشیدی): 
رونق پالیز رفت | کنون که بلبل نیمشب 
بر سر پالیزبان کمتر زند پالیزبان. 
ضیمری؟ یا ضمیری؟ (از لغت‌نامۂ اسدی). 
نوبتی پالیزبان و نوبتی سرو سهی 
نوبتی روشن چراغ و نوبتی گاویزنه. 
منوچهری. 
صلصل باغی بباغ اندر همی گرید بدرد 
بلبل راغی به راغ اندر همی نالد بزار 
این زند بر چنگهای سغدیان پالیزبان 
و آن زند بر نایهای سوریان آزادوار. 
منوچهری. 
پالیز چون بهشت شد | کنون مگر گشاد 
پر مدح خواجه عمدا پالیزبان زبان. لامعی. 
و بگمان ما پالیزبان در این شعر نام مغتی 
باشد. پالیزوان. (رشیدی). 
- امثال: 
زمهمان چو سیرآمدش میزیان 
بزشتی برد نام پالیزبان. فردوسی. 
پالیزبانی. (حامص سرکب) بساغبانی. 
بوستان‌بانی؛ 
بدو گفت بهرام کای روزبه 
ترا دادم این مرز و این بوم و ده 
هميشه جز از میزبانی مکن 
بر این باش و پالیزبانی مکن. 
پالیززار.(مرکب) مبطخه. پیز 
پالی زکاری. (حامص مرکب) سبزی‌کاری. 
صیفی‌کاری. 
پالیژگاه. (( مسرکب)ج الیز فالیز.پالیز. 
پالیززار. مبطخه؛ 
مگر دیوانه‌ای می‌شد براهی 
سر خزتاید در پالیزگاهی. 
عطار (از اسرارنامه). 


فردوسی. 


پالیزوان. ((مرکب) پالیزبان: 
نوبتی پالیزوان و نوبتی سرو سهی 
نوبتی روشن چراغ و نوبتی گاویزنه. 
منوچهری. 
و رجوع به پالیزبان شود. 
پالیساندو. [لیس سا] (فرانسوی, ()۲ چوبی 
به رنگ سیاه که به بنفشی زند و در کاخال 
(مبل) سازی بکار است. و آن نوعی از پلسان 
است. 
پالیس دمنت‌فی. [س س د مت نا 
(إخ)" شسارل. ادیب فسرانسوی, متولد در 
نانسی. وی از دشمنان انسکلوپدیست‌ها بود 
و در نمایشنامه‌ای موسوم به فیلسوفان 
نویسندگان دائرةالمعارف را استهزا کرده‌است. 
مولد بسال ۱۱۴۲(.۱۷۳۰ه.ق.)و وفات در 
سنة ۰2۱۸۱۴ (۱۲۲۹ ه .ق.). 
پالیسی. (()۲ برنار. سازندة سفالینه‌های 
مینائی, نویسنده و دانشمند فرانسوی, موجد 
صنعت سفالگری در فرانسه. مولد او آژن در 
حدود سال ۰ و ظروف سفالینة مزین به 
تصاویر ماهرانۂ او باعث شهرت بسیار او 
گردیدگویند برای آنکه تجاربش به نتیجه 
رسد و مینای سفال راکشف کند نا گزیرشد تا 
صندلیهای منزل و حتی تخته‌های کف اطاق را 
نیز در کوره‌ها بسوزاند و ماهها بمراقبت کوره 
مشغول بود. پالیسی در سال ۹۹۷/۰2۱۵۸۹ 
ه.ق.بجرم طرفداری مذهب پرتستان توقیف 
و در باستیل زندانی شد. همانجا ظاهراً در 
۹ یا ۹۹۸/۰۸۱۵۹۰ « .ق.درگذشت. این 
دانشمند را در مسعدن‌شناسی و شیمی نیز 
| کتشافاتی است. 
پالیکت. ([ مرکب) (شاید از «پا» بمعنی پای, 
رجل و «لیک» ادات نسبت باشد) شم. چارق. 
پای‌افزار از چرم گاو و رشته‌ها در او بسته. 
(لغت‌نامة اسدی). پای‌افزار از چرم گاو و 
رشته‌ها در او بسته بموضع و در آذربایجان 
آنرا شم خوانند. (فرهنگ اسدی نسخۀ 
نخجوانی). پای‌افزار بود. به اذربایجان چارق 
خوانند. (فرهنگ اسدی چ تهران). کفش و 
پای‌افزار چرمین. (برهان)؛ 
از خر و پالیک انجای رسیدم که همی 
موزهُ چینی میخواهم و اسپ تازی. 
علی قرط اندکانی (از لغت‌نامة اسدی). 
|پاپیج. پاتابه. لفافه. (برهان). پای‌تابه را 
گویندو بتازی لفافه خوانندش. (اوبهی). پاتابه 
باشد و در فرهنگ هندوشاه با بای تازی 
بمعنی پاافزار است. (جهانگیری). 
پال یکائو. ((خ)" قصبه‌ای در چین به 
دوازده هزارگزی پکن. فرانسویان بسال 
۰ هھ .ق. انجا را متصرف شدند. 
پال یکار. ((خ)* نام سربازان چریک ولاف 
در جنگ استقلال یونان. ||امروز اين نام بر 


پامجال. 


ف ۰ 
کسانی از یونانیان اطلاق می‌شود که به 
عادات وسنن قدیمه و البسة ملی خود پای‌بند 
باشند. 
پالی‌ند. رن ) (لج) ۶ نام منظومه‌ای در نعت 
مریم علیها سلام بقرون وسطی. 
پالیوری. (اخ) دماغه‌ای است در منتهای 
جنوب شرقی شبه جزیرءکسَندّّه به ولایت 
سالونیک. 
پالیوم. [پال لیو ] (لاتینی, )" ردای فراخ 
یونانیان قدیم که رومیان نیز از آغاز جمهوری 
معمول داشتند. ||نواری از پارچة پشمی سپید 
دارای صلیب سیاه که پاپ بر روی لباسهای 
رسمی خود میافکند و به همه آرشوک‌ها و 
بعض [وک‌های مقرّب نیز می‌دهد. 
پام. () وام. قرض. دین. |[شبیه و نظیر. 
|ارنگ و لون. (بسرهان). گون. گونه. فام: 
[افتاب در الوان دلالت دارد بر ] روشنائی و 
سرخ‌پامی. (التفهیم). 
پامال.(نمف مرکب) پایمال. بپای سپرده. 
|إاز ميان رفسته. ||زبون. خوار. ذلیل. 
(شعوری). ||پامال شدن و پایمال کردن. 
پایمال شدن و پایمال کردن؛ زیر پا شدن و زیر 
پاکردن. از میان رفتن و از ميان بردن. 
پامبوق طاغی. ((خ) ک وهی به شمال 
بايزید. 
پامبوق قلعه‌سی. ز ع] (اغ) قلع پنبه. 
قصبهٌ کوچکی است بر خرابه‌های شهری قدیم 
موسوم به هیراپلیس و اپیکتاتوس حکیم 
رواقی مشهور از این شهر است. و این قصبه 
در ناحیت دنزلی واقع است. 
پام پلون. [پ] (خ)" شهری مستحکم به 
اسپانیا. مرکز ایالت ناوار. به شمال ارگاژ. 
دارای ۳۲۰۰۰ تن سکنه و انرا کلیسائی 
زیباست. 
پامچال. (0" زهرالربیع. نوعی از گیاه 
گل‌دار که در نواحی معتدلهٌ اروپا واستیا 
میروید و انواع آن عبارتست از پامچال 
زبره "'. پامچال نرمه۱۲. پامچال مُطبّق ۱۲. 


1 - ۰ 
2 - Palissot de Montenoy, Charles. 
3 - Palissy, Bernard. 


4 - Palikao. 
5 - Pallicare-Pallicare. ۰ 
6 - Palinod. 7 - Pallium. 


8 - ۰ 

9 - ۳۳۵۵۷۵۲۵ (Primula). Primevère 
des jardins. Primula auricula. 

10 - Primula sinensis. 

11 - Primula obconica. 

12 - Primula malacoîdes (Bauveana). 


پامیر. 


پامچال 


پامچال جنگلی. [لِ ج گ] اتسرکیب 
وصفی, [ مرکب)" نوعی از پامچال که در 
درفک آنرا کرماج نامند. 

پامود. [] (( مرکب) پایمرد. باری‌دهنده. 
دستیار؛ 

سالاربار مطران پامرد جائلیق 

قسیس باربر نه و ابلیس بدرقه. سوزنی. 
پاهزد. (م) ((مرکب) حق‌القدم. جمل: وفرع 
دبیران و پامزد بر سر. (راحة‌الصدور راوندی). 
پامس. [ء] (ص مرکب) پای‌بسته و بجای 
مانده که نه جائی تواند رفس و نه انجا که پود 
نفع بیند. پای‌بسته و درمانده بود بشغلی که نه 
بتواند شدن و نه بتواند بودن. (فرهنگ اسدی). 
پای‌بند یعنی کسی که در شهر خود با جای 
دیگر بسبب امری گرفتار باشد و نتواند بطرف 
دیگر رفت و در آنجا نیز نتواند بود. (برهان). 
بستوه آمده یعنی پای‌بسته‌ای را گویند که از 
متعلقان بجان رسیده باشد و در مقام خود او را 
ناخوش باشد و سفر نتواند کردن و بیچاره و 
درمانده گشته. (از فرهنگ اوبهی؟): 
خدایگانا پامس بشهر بیگانه 

دقیقی. 
و این صورت با معنی آن محتاج به تأبید 


فزون آزین نتوانم نشست دستوری, 


است. 

پامفله. [لٍ] ((خ)" مقالات فکاهی مشهور 
که پ.ل. کوریه بر ضد اعمال رستوراسیون 
نگاشته است. (پام فل د پام فلي)" در ميان 
دیگر قطعات از حیث سبک و ذوق و هنر 
شاهکاری بشمار است. (8۱۸۲۴-۱۸۱۶./ 
۱۲۳۹-۷ « .ق.). 

پامغلۀ سیاسی. [ل ي ] (زخ)" مقالاتی از 
رمن بر ضد حکومت لوئی فیلیپ که به 
ام ی ی سین يهد 
(۶۱۸۴۵-۱۸۳۴. ۱۲۶۰-۱۲۴۹ ھ .ق( 

پامفیل. ((خ)۲ نقاشی یونانی بمأئۀ چهارم 


قبل از میلاد. مولد وی آمفی‌پلیس. او موس 
مکتب سیسیون و استاد آپلس و ملانتیوس 
است و نویسندگان قدیم از ميان آثار او اين 
پرده‌ها را نام برده‌اند: «فتح آطنینان» ۸ 
«هراقلیطس در آطینه»" و «اولیس در زورق 
یک 
پامفیل. ((خ) (قدیس)"" از شهدا و قدیسین 
مسیحی. مولد در حدود سال ۲۵۰ م. و وفات 
در سن ۳۰۸م او پس از قول این کیش 
مدرسه‌ای برای اصول تعالیم مسیج در شهر 
قيساريه واقع در فسلسطین تاسیس و 
کتابخانه‌ای دارای ۳۰ هزار جلد کتاب فراهم 
کردو به شهر قیساریه بخشید. پامفیل دارای 
تألیفاتی دینی است که اکنون از آنها جز 
قطعات معدود در دست نیست و از ان جمله 
کتابی بنام «آپولوژی دریژین»"' است که 
یک جلد از آن باقیست و رفین آنرا از یونانی 
بلاتینی ترجمه کرده‌است. وی بعهد ما کسیمین 
بشهادت رسید. ذ کران وی در آغاز حزیران 
است. 
پامفیل. ()"' (فرانسوی, () نوعی از بازی 
ورق و آن به بازی مگس معروفست. 
پامفیلیه. زلی ي ] ((خ)۲۳ خطه‌ای در ساحل 
جنوبی آسیای صفیر که از شرق به قیلیقیا و از 
غرب به لیکته و از شمال به پیزیدی مسحدود 
است و شهرهای عمدة آن انطالیه و اولبیا و 
سیده و پرغه و آسپندوس و پتولمائیس است. 
پس از مسحاربة ترواده اقوام مختلفی از 
مهاجرين یونان بدانجا مقیم شدند و از اين رو 
نام پامفیلیه یعنی مجمع اقوام بدان داده شد. 
ابتدا این ناحیه متعلق به ایران بود و سپس 
اسکندر آنجا را مسخر کرد و پس از وی در 
تقسیم ممالک. پامفیلیه به قسمت حکمران 
سوریه پیوست و آنگاه که آنطبوخس کبیر 
مغلوب شد رومیان آن ناحیت را به اومن 
حکمران برغمه دادند و سپس باز به قبضه 
تصرف رومیان درآمد و آنگاه که امپراطوری 
روم بدو قسمت مجزا شد پامفیلیه در قسمت 
شرقی محسوب گشت و ایالتی از آن تشکیل 
شد که مرکز آن آسپندوس بود. در عهد 
هارون‌اارشید و مأمون دو خليفة عسباسی 
ایالت پامفیلیه جزء ممالک اسلامی بود و 
سپس رومیان آنرا بازستدند و بعصر سلاجقه 
باز در دائره ممالک اسلامیه درامد و پس از 
ان‌قراض دولت سلجوقیان پامفیلیه تابع 
حکمرانان قره‌مان گردید و در زمان سلطان 
محمدخان دوم عثمانی» ضمیمۂ ممالک ترک 
شد. در عصر سلاجقه این ناحیه به اسم تکه 
موسوم بود و امروز نیز بنام تکه ولایتی تابع 
سنجاق قونیه است. رجوع به تکه شود. 
پاملخ.[م [] ([ مرکب) مقابل پادنگ در 


ساعت. 


پاملیکت سند. زک س ] ((خ)۲۹ خلیجی در 
سواحل اتازونی. 
پامنبوی. یم ب] (ص نسبی سرکب. ! 
مرکب) پیش‌خوان. شا گرد روضه‌خوان که 
پیش از استاد ابیاتی چند ایستاده بپای منبر در 
مصائب اهل‌البیت سلام‌اله علیهم خواند. 
پامیانی کردن. (ک 15 (مص مسرکب) 
میانجی شدن. وساطت و دلالی در خرید و 
فروش و عقد بیع و نکاح و معاملات دیگر 
کردن. 
پامیو. ((خ)*" ناحیة کوهستانی بسیار مرتفع 
اسیای مرکزی و در جغرافیا بدو نام «بام دنیا» 
داده‌اند هرچند که در خور این نام نیست. 
قسمت اعظم این سرزمین متعلق به روسیه و 
مابقی جزء اففانستان است و در مشرق به 
دشتها و ریگزارهای ترکستان چین منتهی 
شود و در شمال به فرغانه و به مغرب در طول 
سیلابهائی که آمودریا از آنها تشکیل میشود 
به پستی میگراید و در جنوب آن سلسله 
جبال قره‌قوروم راتع است. نجد پامیر در 
حدود ۷۰۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد با 
۰ تن سکن چادرنشین یا شبان ترک 
خرخیز. ارتفاع این سرزمین که از سطح دریا 
در حدود ۰ گز است باعث سختی آب و 
هوای آن شده‌است چنانکه زمستان بدانجا 
هفت ماه بکشد و تنها در یک ماه (ماه یولیه) 
شبها شب‌نم نباشد و حرارت روزها گاه به ۷۰ 
درجه رسد. پامیر هوائی خشک دارد و باران 
و برف در آن پندرت بارد. بادهای آن بسیار 
سرد است ولی شدید نیست لکن با خشکی 
آب و هوا دریاچه‌های متعددی در آنجا هست 
که‌برخی وسیع باشد لیکن آب این دریاچه‌ها 
روبه نقصان است چنانکه بعضی بکلی از ميان 
رفته‌است و از جمله دریاچه‌های آن قره گول 
با ۳۰۰ هزارگزمربع مساحت و ساری‌گول با 
۷ گزمربع مساحت. غالب رودهای 
Primula jaune (Primula‏ - 1 
a - officianalis).‏ 
Primula vulgare.‏ - 2 
Pamphlet.‏ - 3 
Pamphlet des Pamphlets.‏ - 4 
Pamphlets politiques.‏ - 5 
Timon. 7 - Pamphile.‏ - 6 
Une victoire des Athéniens.‏ - 8 
Héraclide ۸ Athènes.‏ - 9 
Ulysse sur son radeau.‏ - 10 
Pamphile (saint).‏ - 11 
Apologie d'origine.‏ - 12 
Aamphile.‏ .13 
Pamlico-Saund.‏ - 15 
۰ - 16 


14 - ۰ 


۲ پامیه. 


پامیربطرف مغرب یعنی آمودریا که به بحیرۀ 
خوارزم میریزد جاریست و پقیه بطرف شرق 
یعنی رود تاریم متوجه است و کوه مرتفع 
پامیر موسوم به تغارمه ۷۸۹۹ گز ارتفاع دارد 
و ظاهراً سکن فعلی هند و ایران از اين معبر 
گذشته و در این دو مملکت سکنی گزیده‌اند. 
از جبال مهمی که از این عقده کوهستانی آغاز 
میشود در شمال, رشته کوههای تیان‌شان ' 
است که از حوالی سمرقند تا داخلةٌ ترکستان 
جین امتداد دارد و در جنوب کوههای 
کوئن‌لن ۲ و قراقروم و هیمالیا که جملگی 
بموازات یکدیگر از شمال غربی به جنوب 
شرقی امتداد دارند و از دره‌های مابین آنها هر 
یک رودی جاری است. در جانب غربی این 
نجد دو رشته‌جبال از پامیر آغاز میشود یکی 
سللة جبال هندوکوه یا هندوکش و 
دنسبالههای آن یعنی کوهبابا و سپیدکوه و 
سیاه کوه و کوههای شمال خراسان. دیگر 
سلسلة سلیمان که در امتداد رود سند بجهت 
جنوب ممتد میشود و به بلوچستان و سواحل 
اقیانوس هند می‌انجامد و راههای اصلی 
کشورهای مجاور نجد پامیر یعنی افغانستان 
و پنجاب و ترکستان و کاشغر و ایران همه از 
میان همین سلسله کوههاست. 
پامیه. اي ] ((خ) آ کرسی آریژ ؟ در ۱٩‏ 
کیلومتری شمال فو ۵ بر ساحل رود آریژ 
دارای ۱۲۱۳۰ تن سکنه و راه‌اهن جنوب 
فرانسه از آن میگذرد و کارخانه‌های 
کاغذسازی, ذوب آهن و چوب‌بری و تجارت 
غلات و آرد و پشم دارد. 
پان. (إِخ) " در اساطیر یسونانی نام پسر 
هرمس و پریئی بنام دریوپ". وی محافظ 
گله‌هاست و در ردیف ملتزمین دیونیسوس۸ 
قرار دارد و از دره‌ها و کوهها عبور میکند و 
بشکار یا تنظیم رقصهای پریان مواظب است 
و او با نائی که خود مخترع آن است با آنان 
میرقصد و دارای شاخ و پاهای بز می‌باشد. 
پان. ( اسم هندی تنبول است. تامول. 
تامول. تنبول. تتیل. شاه‌صینی. (دمشقی). و 
آن برگی باشد از قسمی فلفل که آنرا در 
هندوستان با آهک و فوفل خایند تا لبها را 
سرخ گرداند. (برهان). مخلوطی از تانبول و 
فلفل و توتون که هندوان در دهان گیرند و آب 
آن بیرون کنند. معجونی از برگ تانبول و 
اهک و فوفل که هندوان هميشه در دهان 
دارند و آب آن بیرون کنند؛ در اين حکسم 
چنان مستقیم شد که خوطان را قدرت 
خوردن پان نبود تا بسوار شدن چه رسد. 
(تاریخ فیروزشاهی). 
از بهر سبرخی لب زخم عدوی او 
کافی بودشباهت پیکان به برگ پان. 
طالب آملی. 


بوی گلزار شهادت هر کرا بیتاب کرد 

چون لب پان خورده می‌بوسد دهان شمشیر را. 
صائب. 

چان. [ن] ((خ)"" جزیره‌ای از جزایر فیلپین 

ميان مین در و نگرّس دارای ۱۳۰۰ 

هزارگزمربع مساحت و ۷۵۰۰۰۰ تن سکنه. 

زمینی کوهستانی و مشجر و بندر عمدهُ ان 

یل‌ایل باشد و از محصولات مهم آن قند و 

برنج و پنبه و قهوه و کا کائواست و تربیت 

مواشی کنند. پان به سه ایالت آن تیک و کاپیز 

و ایل ایل منقسم است. 

پاناباز. (فرانسوی, !)۲۲ کلوخة مس و آن 

یکی از سولفورهای طبیعی است. 

پاناقنه. [تِ ن ] (فرانسوی. !)۱۲ جشنی به 

ائینه (می‌نرو) را. 

پاناو. ((خ) ۱۳ شارل فرانسوا. مصنف سرودها 

و نمایشنامه‌ها و اپراها. مولد. کورویل در 


ناحية اور ولوار بسال ۱۰۸۴/۰۸۱۶۹۴ ه.ق. 


و وفات در سنه ۱۷۶۵م۱۱۷۸/۰ هه.ق. 
پانار. [ر] ((خ)۱۳ رودی به ایتالیا در جلگۀ 
«پو» و آن از کوه ژندینایا سرچشمه گیرد و از 
نزدیک مدن گذرد و به فینال رسد و از آنجا به 
دو شاخه منقسم شود شاخه‌ای متوجه جلگۀ 
پو گردد و شاخة دیگر بجانب فزّار جریان یابد 
و آن شاخه‌ای که در جلگة پو جاریست 
پریماژ نام دارد. طول این رودخائه ۱۷۰ 
هزارگز است و بعد از بُن پر در طول ۵۰ 
هزارگز قابل کشتی‌رانی است. 
پاناس. ([خ) فتی‌نس. طبیب فرانسوی. 
وی اصلاً یونانی بود و در سفالّنی بسال 
۲ (۱۲۴۷ ه.ق.) ولادت یافت و بسال 
۰ (۷ ه .ق.) در پاریس بدرجة 
دکتری نائل گردید. و در ۱۸۶۲م. آ گرژه شد و 
از سال ۱۸۷۹م. تا ۱۹۰۲م. در دانشکدۂ طب 
بتدریس کحالی اشتغال داشت و در اخر 
بعضویت آ کادمی فرانسه منتخب گردید. 
پاناماء ((ج) (تنگ...) تنگه سیان اقیانوس 
اطلس و اقیانوس کبیر. طول آن ۲۵۰ هزارگز 
وعرض ۰ هزارگز است و امریکای شمالی و 
جنوبی را بهم پیوندد و راه آهن کات پاناما از 
آن گذرد. در این تنگه ترعه‌ای است که دو 
اقیانوس را به یکدیگر متصل کند. حفر این 
ترعه نخست در سال ۱ بدست لسپس 
فرانسوی اغاز شد لیکن ناتمام ماند تا دولت 
اتازونی انرا پسال ۱۹۱۴م. بپایان رسانید. 
اراضی اطراف این ترعه غیر از شهر پاناما 
متعلق به دولت اتازونی است و ۱۲۸ هزارگز 
مساحت و ۲۹۰۰۰ تن سکنه دارد. 
پاناما. ((خ) (شهر...)۶' پایتخت جمهوری 
پاناما. رجوع به پاناما ( کشور..)شود. 
پاناما. (اخ) ( کشور...) مملکتی به امریکللی 
مرکزی به مساحت ۷۴۵۲۲ هزارگزمربع و 


اسپانیولی دارند و حکومت آن جمهوریست و 
پایتخت آن نیز بنام پاناماست و آن بندری 
است در کنار اقیانوس کبیر با ۶۰۰۰۰ تن 
سکنه و بوسیلٌ راه‌آهن به بندر گن که در 
ساحل اقیانوس اطلس واقع است مربوط 
است. این کشور قبلا از منضمات مملکت 
کلمبی بود و از سال ۱۹۰۳م. ببعد مستقل 
گردید. 
پاناماء (()( کلاه...)کلاه حصیری بسیار ظریف 
و نرم که از برگ گیاهی بنام بومبانا کسادر 
آمریکا کنند. 
پافاه. [ن نا] ((خ) ۲" قصبه‌ای به هندوستان در 
۰ هزارگزی جنوب غربی الّآباد. نزدیک 
آن معدن الماس مشهوری است که بزمان 
| کبرشاه از آن سالی بقیمت دو میلیون و نیم 
فرانک الماس استخراج میکر دند. 
پان اسلا و یسم. [[] (فرانسوی, |مرکب)* 
عقيدة سياسى اتحاد ملل اسلاو (صقلاب). 
پان!يسلامیسم. (ف رانسوی, | مرکب) 
عقیدء اتحاد اسلامی که سیاستمداران اروپا 
سالهای دراز با آن کلم بی‌مفهوم مردم اروپا 
را ترسانیده و بنام دفع آن انواع ظلم‌ها و 
تعدی‌ها و تجاوزات غاصبانه را در مشرق 
مرتکب شدند: 
خویشتن نقش دیو میکردند 
پس ز بیمش غریو میکردند. 
پان‌بابیل نیسم. (فرانسوی, [مرکب 
نظریه‌ای که منشا تمام تمدنهای عالم را از 
بابل گیرند. لکن | کنون علماء فن را نظریه‌ها 
دیگر است. 
پان پاس. (۱خ) ‌ نام جلگه‌هائی پهناور و 
علف‌زار به امریکای جنوبی ميان سلسله 
جبال آند و اقیانوس اطلس. 
پان پلن. [پ ل] ()" کرسی تارن از 
ناحیة البی نزدیک ویور دارای ۱۳۱۵ تن 


1۹ 


سکنه و صنعت نساجی دارد. 
۲۳۵۱۰ - 1 
Kuen-Lun. 3 - Pamiers.‏ - 2 
Ariège. 5 - Foix.‏ - 4 
Pan. 7 - Dryope.‏ - 6 
Dionysos. 9 - Bétel (Betys).‏ - 8 
Panay. 11 - Panabase.‏ - 10 


12 - ۰ 

13 - ۳8۵۳8۲۵, ۳۱3۲۱95۰ 
14 - ۰ 

15 - Panas, ۱۰ 

16 - ۰ 17 - ۰ 
18 - ۰ 
19 - ۰ 


20 - Pampas. 21 - Pampelonne. 


پانتا گروئل. 
پانقا گروثل. (ء) (اغ) نام قسهرمان 
افسانه‌ای تألیف رارله, 
پانتال‌ان. [ل أ] (إخ) (قدیس..)" یکی از 
پیشوایان مسیحی. مولد نیکومدیا وی شغل 
طبابت مسی‌ورزید و در دور حکسومت 
دنو کلسین " درجۀ شهادت یافت. وفات او در 
حدود ۳۰۳ م. است و ذ کران وی بروز ۲۷ 
یولیه است. 
پانتالیان. ((خ) نام یکی از اقوام ششگاند 
شهری و ده‌نشین ماد است. 
پانتزیله. [تِ لٍ] (خ)" ملکذ آمازونها 
دختر مارس که در محاصرء شهر تسرواده 
جنک پسونانیان شتافت و بدست 
اخیلوس " کشته شد و اخیلوس شیفتة جمال 
او شد و پس از مرگ بر او بگریست و ترسیت 
را که بجسد او اهانت کرده بود بکشت. 
پانتگراف. [ث] (فرانسوی, [مرکب) ۶ 
آلتی است سواد برداشتن تن تصاویر را. 


بایگراف 


پانتگرافی. [ث] (فرانسوی, إ مرکب) 
دانش بکار بردن پانتگراف. 
پانتلاریاء [تِ ل لا] ((خ)۲ یا پسانتلریا 
جزیره‌ای متعلق به ایتالیا سیان سیسیل و 
تسونس. اراضی ان اتش‌فشانی است به 
مساحت ۰ هزارگزمربع. با ۷۲۰۰ تن 
سکنه و مرتفع‌ترین نقاط آن منت‌گراند 
۶ گز ارتفاع دارد. کوههای آن مستور از 
جنگل و درختان انگور و میوه‌دار است و بر 
دامنه‌ها مراتعي خصیب باشد و اپ شیرین در 
آن نایابست. 
پان تلیکث. [تِ ] (اخ)" کوهی در آتیک 
واقع در میان اثینا و ماراتن. مرمرهای سفید و 
زیبای آن معروف است و ا کنون بنام پان‌تلی 
مشهور است. 
پانتمیم. [ت] (فرانسوی, ۱4 عمل ادای 
مقصود با حرکات بی‌استعانت بالفاظ. ایما و 
اشاره. |انمایشی که در آن بازیگران با 
حرکات ادای مقصود کنند. ||بازیگری که در 
اینگونه نمایشها بازی کند. 
پانتن. 1 (اخ) ت کسی سن :از تاحیا 
سن‌دنی ۳ دارای ۰ تن سکنه و را «آهن 
شرقی فرانسه از آن گذرد. 
پانتن. [تِ ] (إخ) (قفدیس. 1 کت نو 
پیشوایان دين مسیح. مولد در حدود سال 
۰ م. و وفات در حوالی سنۀ ۳۰۶ به 
اسکندریه. وی نخست طریعَهٌ حکمای رواقی 


پانتوفل. (فرانسوی. ۱۵0 


داشت. و سپس قبول دين ترسائی کرد. و 
دمتریوس پادشاه اسکندریه او را به ریاست 
کرده‌بود برگماشت. از جملۀ شا گردان پانتن 
و eT‏ 
موس سای مرا ای ورن آنرا 
هندوستان می‌نامید و ظاهراً آن ن محل. حیشه 
بوده‌است. و او در آنجا شروع به نشر تعالیم 
مسیح کرد و نسخضه‌ای از انجیل به زبان بهود 
یا آرامی یافت که اصلاً متعلق به سن‌ماتیو 
بود واو راست تسفسیری بر انجیل که 
قطعاتی "۱ از آن باقی مانده‌است. ذ کران وی 
به هفتم یولیه است. 

سرموزه. 
خارکش. کفش راحت. دم پائی. سرپائی. 
رمو 

E و‎ a 
زوایا و فواصل.‎ 


پان ته آ. اتٍ] ((خ) گزنفون در کتاب ۴. 


فصل ۲ آرد که: در خلال این احوال مادیها 
غنائم را تقسیم کردند و برای کوروش خیمۀ 
باشکوهی با تمام لوازم معیشت و یک زن 
شوشی, که زیباترین زن اسیا بشمار میرفت, 
با دو زن سازنده گذاردند. گرگانیها هم با سهام 
خودشان رسیدند و خیمه‌هائی که زیاده 
آمده‌بود. به پارسیها داده شد. پول را هم 
تقسیم کردند و از غنائم سهمی را که مغها 
حصة خدا دانستند. بتصرف انها داده شد. 
( کتاب ۵ فصل ۱): زنی را که مادیها با خيمة 
ممتاز برای کوروش گذارده‌بودند. پان‌ته؟۱۷ 
مینامیدند. این زن شوشی, که از حیث زیبائی 
مثل و مانند نداشت,» زوج آبراداتس"' بود و 
پادشاه آسور شوهر او را بسفارت نزد پادشاه 
باختر فرستاده بود. تا عهدی با او منعقد کند. 
کوروش چون دید. شوهر زن غایب است» زن 
تایه راشب شاد کنه از زهان 
کودکی دوست وی بود. سپرد تا شوهرش 
برگردد زیرا تردید نداشت که او از کوروش 
درخواست خواهد کرد زن او را رد کند. 
آراسپ قبول کرد که زن را ضبط کند ولی به 
کوروش گفت لازم است او را ببینی تا بدانی 
که وجاهت این زن به چه اندازه حیرت‌انگیز 
است (در ضمن توصیفی که اراسپ از این زن 
میکند معلوم میشود که مادیها در موقع ورود 
به خیم پان‌ته! در حضور مردان روبندی 
داشته ولی بعد که شنیده در تسقسیم نصیب 
کوروش شده و از شوهرش باید مفارقت یابد 
روبند خود را ربوده به سینه خود زده بنای 
شنیټوان و زاری را گذارده و از این وقت 
دانسته‌اند که او زن است و زنان دیگر که در 


2۳۳ 


اطراف او هستند کسان اویند و نیز از این 
همنگام مادیها از زیبائی او غرق حيرت 
شده‌اند. م( کوروش در جواب گفت: «سن 
نمی‌خواهم این زن را ببینم زیرا میترسم که 
فریفتة زیبائی او گشته زن را به شوهرش پس 
ندهم بمناسبت این مطلب بین آراسپ و 
کوروش مباحثه‌ای شروع شد. آراسپ عقیده 
داشت که عشق چیزی است اختیاری اگسر 
کسی نخواهد ببزنی عشق ورزد. نخواهد 
ورزید و امثالی ذ کر کرد مانند موارد دختر و 
خواهر و امثال آنان, که هر قدر زیبا باشند, 
پدر و برادر و سایر اقربای نزدیک عشق به 
آنها نمی‌ورزند زیرا ثمی‌خواهند چنین کنند. 
کوروش بعکس معتقد بود که عشق اختیاری 
نیست. ب‌الحاصل اراسپ در مقابل رای 
کوروش تسلیم شده بعهده گرفت زن را حفظ 
کند,تا شوهرش برگردد و کوروش به او گفت: 
«خواهی دید که از رد کردن زن به شوهرش ما 
چه نتیجه بزرگ خواهیم گرفت». پس از آنکه 
کوروش پان‌ته آ؛ یعنی زن زیبای شوشی را به 


پان‌تها. 


۰ 


او سپرد, که تا مراجعت شوهرش نزد او باشد. 
آراسپ عاشق این زن گردیده بالاخره 
نتوانست خودداری کند و بزن تکلیف کرد به 
او دست دهد. پان‌تهآ, چون شوهر خود را 
دوست میداشت. این تکلیف رارد کرد. 
چندانکه آراسپ بر اصرار خود افزود. زن 

بیشتر پافشرد. تا آنکه آراسپ او را به جبر 
هید کرو اقا ECS‏ یواست 
به کوروش شکایت کند. تا مبادا باعث 
کدورت در ميان دو دوست گردد, بالاخره 
مجبور شد و کس فرستاد تا قضیه را به او 
اطلاع دهد. کوروش ارته‌باذ را فرستاد. تا 
آراسپ را ملامت کند و ضمناً گفت باو بگو. 
مگر نه تو بودی که عقیده داشتی عاشق شدن 
اختیاری است. چه شد که مغلوب شدی؟ 
آراسپ چون دید که کوروش از قضیه آگاه 
شده» سخت ترسید و از اينکه شرافت خود را 
موهون کرده بود پشیمان شد. بعد کوروش او 
را خواست و چون دید آراسپ غرق اندوه 


1 - ۰ 

2 - Pantaléon (šaint). 

3 -. 1 ۱۰ 4 - ۰ 
5 - Achille. 6 - Pantographe. 
7 - Pantellaria. 8 - ۰ 

9 - ۳۰ 10 - ۰ 
11 - ۰ 12 - Saint-Denis. 
13- Pantène {saint). 


14 - Commentaire sur les Écritures. 


15 - مان‎ 16 - Pantomètre. 
17 - Êãhthéa. 18 - Abradates. 
19 - Araspe. 


۴ پان‌تهآ. 


است. برای تسلی به او گفت: «شنیده‌ام» که 
خدایان نیز در مسئلة عشق از لغزش مصون 
نیستند. (عقيدة یونانیها. م) و دیگر اينکه من 
مسبب این وضع تو شده‌ام». آراسپ فریاد زد: 
«آخ کوروش, امروز تو به دیروزت می‌ماند. 
به ضعف انسان با اغماض مینگری, ولی از 
وقتی که مردم شنیده‌اند» تو از رفتار من 
ناراضی هستی همه بمن می‌خندند و مرا خوار 
میدارند». کوروش گفت: «اين وضع تو برای 
کاری. که در نظر دارم. خوب است. بايد نزد 
دشمنان ما رفته چنان رفتار کنی که همه تو را 
دشمن من دانسته بخود راه دهند, بعد سعی 
کنی که همه نوع اطلاعات از احوال دشمن و 
قوا و نقشه‌های او تحصیل کرده بمن رسانی. 
تا بتوانی پیشتر در نزد دشمنان بمان, زیرا 
وقتی آمدن تو نزد ما به اعلی درجه مهم است. 
که دشمن بما خیلی نزدیک باشد. رای اینکه 
بتوانی اسراری از دشمن بدست آری» میتوانی 
نقشۂ ما را بآنها اطلاع دهی, ولی مواظب باش 
که هرچه میگوئی بطور کلی باشد تا هر کدام 
از دشمنان پندارند که مملکت او در ابتداء 
مورد حمله خواهد شد و به دفاع مملکت خود 
بشتابد. معلوم است که با این حال همه حاضر 
نخواهند شد قواشان را در یکجا جمع کنند». 
آراسپ گفت: «چنین کنم و در مقابل عنایتی 
که بمن کرده و از تقصیرم درگذشته‌ای» با جان 
ودل خدمت خواهم کرد». چون آراسپ 
بمقصد روانه شد و بان ۱23 خبر حرکت او را 
شنید. کس نزد کوروش فرستاده و پیغام داد: 
«ا گر آراسپ بطرف دشمنان تو رفت» مغموم 
مشو. اجازه بده عقب شوهر خود فرستم وفتی 
که‌او آمد. خواهی دید که او برای تو 
صمیمی‌تر از آراسپ خواهد بود. شکی نیست 
که‌او خواهد آمد زیرا پدر پادشاه کنونی یعنی 
پادشاه یابل, با او دوست بود ولی این پادشاه 
خواست در میان من و او نفاق اندازد. 
بنابراین. چون شوهرم پادشاه کنونی را از 
حیث اخلاق فاسق میداند, بی‌تردید شخصی 
را مانند تو بر او رجحان خواهد داد».کوروش 
این پيشنهاد را پذیرفت و رسول زن بطرف 
شوهر او روائه شد.این مرد را آبراداتان۱ 
می‌نامیدند واو هغین که رمز زن خود را 
شناخت. با دوهزار سوار بدیدن کوروش 
شتافت. چون به پیش قراول پارسی رسید, 
ورود خود را اطلاع داد و کوروش امر کرد او 
را به خيمة پان‌ته| بردند. وجد و شعف زن و 
شوهر را حدّی نبود بعد پان‌تهآ از اخلاق پاک 
کوروش و خودداری او و عطوفتی که نسبت 
به این زن ابراز کرده‌بود. صحبت داشت. 
شوص شن ابه او گفت: بعقیدۀ تو من | کنون چه 
باید بکنم» تا حق‌شناسی خود و تو را نسبت به 
او بجا اورده باشم؟ پان‌تها جواب داد: «سعی 


کن» نسبت به او همان حسیات را پپروری, که 
او نسبت بتو پرورد». پس از آن ابراداتاس 
نزد کوروش رفت و همینکه او را دید. دستش 
را گرفته گفت: «در ازای نیکی‌هائی که پمن و 
زنم کرده‌ای, من به از این چسیزی نمیتوانم 
بگویم که خود را مانند دوست و چاکرو 
متّحدی به اختیار تو میگذارم. در هر کار که 
خواهی انجام دهی, من به کمک تو با تمام قوا 
خواهم شتافت». کوروش جواب داد: 
«پ‌ذیرفتم» عجالتاً من تو را بخودت 
وامیگذارم. تا با زنت شام خوری, ولی از این 
ببعد تو باید غذا را در خیمةٌ من پا دوستان 
خودت و من صرف کنی». پس از چندی 
آبراداتاس دریافت که کوروش عرابه‌های 
داس‌دار و اسبهای زره‌پسوش را خسیلی 
می‌پسندد. بر اثر ان صد عرابه داس‌دار 
بساخت. اسبهای این عرابه‌ها را از سواره‌نظام 
خود انتخاب کرد و خودش بر عرابه‌ای سوار 
شد که دارای چهار مال‌بند و هشت اسب بود. 
وقتی که کوروش این عرابه را دید» در نظرش 
مجسم شد که میتوان عد مال‌بندها را هشت 
کردو هشت جفت گاو به این مال‌بندها بست و 
این قوه برای کشیدن برجی که با چرخها 
دارای ۱۸ پا ارتفاع باشد کافی است. کوروش 
پیش‌بینی کرد که چنین برجها را اگر در پس 
صف وادارد. برای افواج او کمکی بزرگ و 
برای دشمن باعث آسیب زیاد خواهد بود. بعد 
او در این برجها دالانهای تنگ و کنگره‌هائی 
بساخت و در هر برج بیست نفر جای داد, 
چون برجها حاضر شد کوروش انها را براه 
انداخت و معلوم گشت که راه انداختن این 
ماشین با هشت جفت گاو سهل‌تر و راحت‌تر 
از حرکت دادن عرابه کوچکی است که برای 
بنه بکار میرود, زیرا وزن عرابه کوچک 
معمولا ۲۵ تالان است (ا گر مقصود گزنفون 
تالانآتیک بوده هر تالان تقریباً نه من 
میشود) ولی برجهای کوروش هرچند که از 
تتاترهای تراژدی (نمایش حزن‌انگیز) بک‌ار 
میبرند. ساخته شده بود و با وجود اینکه هر 
یک ۰ مرد مسلح را در خود میگنجاند. باز 
برای هر یک جفت گاو کمتر از ۱۵ تالان 
سنگینی داشت. وقتی که کوروش از حرکت 
دادن برجها اطمینان یافت. مصمم شد چنین 
برجهائی در پس قشون خود جا دهد زیرا 
یقین حاصل کرده‌بود که در جنگ باید دارای 
مزایا بود و نجات و رفاه هم در همین 
است. 

وداع آبراداتاس با پان‌تهآ ‏ کتاب ۶ فصل ۴)- 
روز دیگر صبح کوروش مراسم قربانی بجا 
آورد و سپاهیان او پس از صرف غذا قباها و 
جوشنهای زیبا دربر کرده کلاه‌خودهای 


پان‌تهآ. 
قشنگ بر سر گذاردند. به اسبها غاشیه 
پوشانده کفل آنها را زره‌پوش کردند. 
پهلوهای عرابه‌ها هم زره‌پوش بود. تمام سپاه 
از آهن و مفرغ میدرخشید و پارچه‌های 
ارغوانی تر و تازگی مخصوصی به آن میداد. 
عرابهآیراداتاس به چهار مال‌بند و هشت اسب 
بسته بود و تسزیینات عالی داشت. او 
میخواست جوشن ملی خود را که از کتان 
بافته بودند بپوشد که نا گاه پان‌تهآً کلاه‌خودی 
از طلاء بازوبند و پاره‌هائی از همان فلز 
قبائی ارغوانی که از پائین چین میخورد و تا 
پاشنة پا میرسید با یک پر کلاه لعل‌فام به او 
تقدیم کرد. آبراداتاس چون این اشیاء را دید 
در حیرت فرورفت و بعد بزن خود گفت: 
«عزیزم, تو زینت‌های خود را فروخته این 
اشیاء را تدارک کرده‌ای؟» او جواب داد: «نه 
بخداء آنچه برای من گرانبهاتر از هرچیز 
میباشد. مانده و أن این است که تو خود را 
بدیگران چنان بنمائی که در نظر من هستی. 
این بهترین زینت من است» پان‌ته این بگفت 
و اسلحه را بدست خود بر تن شوهرش پوشید 
و سعی کرد اشکهائی را که مانند سیل بصورت 
او جاری بود پنهان دارد. ابراداتاس که پیش 
از آن هم لایق بود انظار همه را بخود جلب 
کند, همینکه مسلح شد بیش از پیش نجیب و 
صبیح نمود. بعد. او جلو عرابه را از دست 
میراخور خود گرفت و میخواست سوار شود 
که‌پان‌تها بحضار امر کرد کنار روند و بشوهر 
خود گفت: «آبراداتاس ا گر زنانی هستند که 
شوهرشان را پیش از خودشان دوست دارند. 
من گمان میکنم که یکی از آنها باشم سخن 
درازی برای استدلال زیادی است و چند کلمه 
و وائ ات چ ا فلق شل وای 
نسبت بتو هر قدر رقیق باشد. با وجود این 
قسم بعشق من نسبت بتوء و عشقی که تو بمن 
می‌پروری» من ترجیح میدهم که تو را زیر 
خاک‌مانند یک سرباز نامی ببینم تا اینکه با 
یک مرد بی‌شرف زندگانی بی‌نام را بسر برم. به 
این درجه یقین دارم که تو و من برای 
جوانمردی ساخته شده‌ايم. کوروش بعقیده 
من حق دارد که ما را حق‌شناس بیند. وقتی که 
من اسیر و از آن او شدم, نه فقط او نخواست 
مرا برد خود بداند, یا مرا با شرایط شرم‌آوری 
آزاد کند. بلکه مرا برای تو حفظ کرد. مثل 
اینکه زن برادر او باشم. بعد چون آراسپ که 
مستحفظ من بود فرار کرد من به کوروش 
وعده دادم که ا گر اجازه دهد تو را بخواهم تا 
بیائی و برای او متحدی باوفاتر و مفیدتر از 
آراسپ باشی». آبراداتاس از سخنان پانتهآً 


مشموف شده دست خود را بسر او گذاشت و 


ر- 1 


پانته‌ان. 


چشمانش را به آسمان بلند کرده چنین گفت: 
«خدایا چنان کن که من شوهری باشم لايق 
پان‌تها و دوستی در خور کوروش, که با ما 
مردانه رفتار کرده». پس از این استفاثه در 
عرابه را باز کرده سوار شد و چون در گردونه 
جا گرفت و عرابه‌ران در رابست, پان‌تها که 
دیگر نمیتوانست شوهر خود را ببوسد, عرابه 
را چند بار بوسید. پس از آن دیری نگذشت. 
که عرابه دور شد و پان‌تهاً از عقب آن براه 
افتاد. بی‌اینکه او را ببیند. بالاخره آبراداتاس 
برگشته او را دید و گفت: «پان‌ته آ: دل قویدار 
وداع کنیم و از یکدیگر جدا شویم». پس از آن 
خواجه‌سرایان و زنان پان‌ته| را به عرابه‌اش 
پرده در زیر چادر خواباندند. باوجود اینکه 
آبراداتاس و گردونه او منظرة زیبا داشت. 
تماهای این منظره فقط وقتی سربازان را 
جلب کرد که پان‌ته! دور شده‌بود. چون نتیجۀ 
قربانی مساعد بود کوروش صفوف قشون را 
بیاراست و بعد قراول‌هائی بفاصله‌های معین 
از یکدیگر گماشته سرکردگان را طلبید و 
گفت:«نتیجۀ قربانی همان است که قبل از فتح 
اوّل ما بود». بعد او مزایای قشون خود را از 
حیث مردانگی. شجاعت جنگیهاه برتری 
اسلحه و ترتیب صفوف بخاطرها آورده گفت: 
از بسیاری قشون مصری نهراسید زیرا 
سپرهای سربازان مزبور بسیار بزرگ و بضرر 
آنها است. ترتیب صف‌آرائی آنها (یعنی صد 
صف) هم‌چنان است که عد؛ کمی خواهند 
توانست جنگ کنند و | گرگمان کنند که با انبوه 
لشکر بر ما غلبه خواهند یافت» این تصوّری 
است بيجا زیرا بايد اوّل از عهد: اسبان 
زره‌پوش ما برآیند و اگر مقاومت کنند. 
چگونه میتوانند در آن واحد با سواران, اسبان 
و برجهای ما بجنگند. اگرباز حاجتی دارید 
بگوئید تا انجام دهم. زرا ما همه چیز داریم. 
پس از آن کوروش سرداران را مرخص کرده 
سپرد بروند» انچه شنیده‌اند به سربازان 
بگویند و خودشان را لابق مقامی که دارند 
نشان دهند. 

مراسم دفن آبراداتاس ( کتاب ۷ فصل ۳)- 
پس از این صحبت. کوروش و کرزوس برای 
استراحت بمنازل خود رفتند و روز دیگر 
کوروش دوستان خود و سرکردگان را 
خواسته دستور تحویل گرفتن خزانة کرزوس 
را داد و امر کرد قسمتی راکه متعلق به 
سفهاست به آنها بدهند و باقی را در 
صندوقهائی گذارده از عقب قشون حمل کنند. 
تا هر زمان که بخواهد پاداشهائی بسپاهیان 
خود بدهد. خزانه در دسترس او باشد. بعد 
کوروش از ندیدن آبراداتاس اظهار حيرت 
کرد و یکی از خدمۂ او گفت: «آقا آبراداتاس 
در جنگ مصریها کشته شد و سپاه او بجز چند 


نفر رفقایش فرار کردند. چنانکه گویند. زنش 
جسد او را یافته و بر عرابۂ او گذارده بکنار 
رود پا کتول برده. در آنجا خواجه‌ها و خدمة 
او در زیر یکی از تپه‌های همجوار مشغول 
کندن قبر شده‌اند. زنش روی خاک نشسته. 
سر آبراداتاس را روی زانو گرفته و بهترین 
لباس شوهرش را بجسد او پوشانیده». 
کوروش چون این بشنید دستش را بران خود 
زده روی اسب جست و با هزار سوار به محل 
مزبور شتافت - پیش از حرکت به گاداتاس و 
گیریاس امر کرد که بهترین لباس و زینتها را 
بیاورند تا جسد دوست خود را با آن بپوشد و 
عدهُ زیادی اسب گاو و حشم دیگر آماده 
سازند تا برای او قربان کنند چون کوروش به 
پان‌ته! رسید و دید که او روی خا ک‌نشسته و 
جسد شوهرش در جلو اوست. اشک زیاد از 
چشمانش سرازیر شد و با درد و اندوه چنین 
گفت:«افسوس, ای دوست خوب و باوفاء ما 
را گذاشتی و درگذشتی». این بگفت و دست 
مرده راگرفت. ولی این دست در دست 
کوروش بماند. زیرا یک نفر مصری آنرا با تبر 
از بدن جدا کرده‌بود. این منظره بر تاثر 
کوروش افزود و پانتهاً فریادهای دردنا ک 
برآورده دست را از کوروش گرفت و بوسید و 
به ساعد آبراداتاس چسبانده گفت: «آخ 
کوروش, تاسف تو چه فایده برایت دارد. من 
سبب کشته شدن او شدم و شاید تو هم شده 
باشي. دیوانه بودم که او را همواره تشجیع 
میکردم. لايق دوستی تو باشد. او هیچگاه در 
فکر خود نبود. بلکه میخواست همواره به تو 
خدمت کل او مرد و پراو ملامتی نیست» ولی 
من که به او پندها را میدادم» هنوز زنده‌ام و 
پهلوی او نشسته‌ام». وقتی که پانتها این 
سخنان را میگفت کوروش سا کت بود و 
همواره اشک میریخت. بالاخره خاموشی را 
قطع کرده چنین گفت: «بلی, او با بزرگترین نام 
درگذشت. او فاتح از دنیا رفت. چیزی راکه 
من بتو میدهم و برای جسد اوست بپذیر». در 
این وقت گاداتاس و گبریاس وارد شده 
مقداری زیاد زینت‌های گران‌بها آوردند. بعد 
کوروش سخن خود را دنبال کرده گفت: 
«افتخارات دیگری برای او ذخیره شده, برای 
او مقبره‌ای خواهم ساخت که در خور مقام تو 
و او باشد و قربانی‌هائی خواهند کرد که شایان 
یک نفر دلیر است اما دربار؛ خودت بايد 
بدانی که بی‌کس نخواهی بود من بعقل و ساثر 
صفات حمیدة تو با احترام می‌نگرم. من کسی 
را می‌گمارم که هرجا خواهی بروی راهنمای 
تو باشد. همینقدر بگو کجا میخواهی بروی». 
پان‌ته گفت: « کوروش!بیهوده پخود رنج مده 
اتو پنهان نخواهم داشت که کجا ميل 
دارم بروم». 


۵۳4۵ 


خو دکشی پان‌تهآ -کوروش رفت و بی‌اندازه 
متاسف بود از حال زنی که چنین شوهری را 
از دست داده و از وضع شوهری که چنین زن 
را دیگر نخواهد دید. پس از رفتن او پانتهآ 
خواجه‌هایش را به این بهانه که میخواهد تنها 
برای شوهر خود سوگواری کند دور کرد فقط 
دایه‌اش را نگاهداشت به او گفت پس از اینکه 
من مردم جسد من و شوهرم را با یک قالی 
بپوش دایه‌اش هرچند کوشید که او را از 
خودکشی بازدارد موفق نشد چون دید که 
حرف‌هایش نتیجه ندارد جز آنکه خانمش را 


پانته‌ان. 


برآشفته میکند نشست و به گریه و زاری 
پرداخت. پانتهً در حال خنجری را که از 
دیرگاه با خود داشت کشیده ضربتی بخود زد 
و سرش را پر سین شوهرش گذاردر جان 
تسلیم کرد. دایه فریادهای دردنا ک براورد و 
بعد جسد زن و شوهر را چنانکه پانتهآً گفته 
بود پوشید بزودی خبر این اقدام پانتدا به 
کوروش رسید و او با حال اضطراب بتاخت 
آمد تسامگر بتواند علاجی بینديشد. 
خواجه‌های پانتهً چون از قضیه آ گاه شدند 
هر سه خنجرها را کشیده در همانجا که بودند 
انتحار کردند پس از این منظرۂ دهشتنا ک» 
کوروش با دلی دردنا ک و پر از حس تقدیس 
برای پانتهً بمنزل برگشت. بعد با مراقبت او 
مراسم دفن باشکوهی برای زن و شوهر بعمل 
آمد و مقبر؛ُ وسیعی برای آنان ساختند. گویند 
این مقبره که برای زن و شوهر و خواجه‌ها بنا 
شده‌است امروز هم برپاست و بر ستونی به 
اسم زوج و زوجه بزبان سریانی نوشته شده و 
نیز بر سه ستون کوتاهتری هنوز هم این کتیبه 
را میخوانند: «حاملین عصاي سلطنت». (نقل 
از ایسران باستان ج ۱ صص ۳۲۸-۳۲۶ و 
۳۴۵-۲۳ و ۳۵۴-۳۵۲ و ۳۶۹-۳۶۶ 
پانته‌ان. (تِ] ((خ)۲ هیکل مشهور که 
تقریباً در وسط میدان مارس شهر روم واقع 
است و بدانجا همه ارباب انواع را عبادت 
می‌کردند و ویپ سانیوس آ گریپپا آنرا با 
آجر و روپوش مرمر بنا کرد. 
پانته‌ان. رت ] (اخ) بنای مشهوری 
بپاریس در میدانی بهمین نام در محل بنای 
قدیم «سنت ژنه ویو» از ۱۷۵۴م. (۱۱۶۷ 
ه.ق.)اتسا ۱۱۹۳(۰۱۷۸۰ ه.ق.)بدست 
معمار موسوم به سوفلو به سبک یونانی جدید 
ساخته شده‌است و بر فراز آن گنبدیست به 
ارتفاع ۸۰ گز. این بنا اصلاً بعنوان کلیسائی 
تحت ریاست پیشوای روحانیان پارس بنا 
شد ولی در انقلاب فرانسه آنرا مدفن بزرگان 
کشور قرار دادند و نامش را پانته‌أن نهادند و 
این لوحه بر آن نصب کردند: عطهوطتن 


1 - ۰ 


۶ پان تی تس. 


پانرم. 


صق‌شناس. مردان بسزرگ را. در دورة 
رستوراسیون پانتهان بکلیسا تبدیل گردید و 
بعهد لوئی فیلیپ آنرا هیکل عر نامیدند و در 
امپراطوری دوم باز بصورت کلیسا درآمد و 
در جمهوری سوم برای مام و احتفالات 
سوگواری بزرگانی چون ویکتور هوگوو 
امثال او اختصاص یافت و اجساد لازار کارنو 
و لاتور دورنی‌و مارسو و بودن و سادی کارنو 
و برتله و امیل زولاو ژور س و پَن لوه در 
انجا مدفون شد و از سال ۱۸۷۴م. ببعد با 
پرده‌های نقاشی زیبا و مجسمه‌های عالی 
مدخل آن مزین گردید. 


پانته‌ان 


پان تی تس. [ت] ((خ)! وی یکی از 
سیصد تن اسپارتی است که در جنگ 
ترموپیل (جنگ میان ایرانیان و یونانیان) 
شرکت کرد. در این جنگ همه سپاه اسپارتی 
کشته شد مگر آریستودم و پان‌تی‌تس. گویند 
سبب سلامت پان‌تی‌تس أن بود که لثونیداس 
وی را به رسالت به تسالی فرستاد و چون به 
اسپارت بازگشت بدو بدید؛ حقارت 
نگریستند و بی‌حمیت شمردند و او نا گزیر 
خود را بخبه بکشت. رجوع به ایران باستان ج 
۱ص ۷۸۵ شود. 
پان ت یکالپ. [پ] ((خ)۲ رودی به 
سرزمین سکاها و شاید رود کن‌کای کنونی 
باشد که به رود سامارا ریزد. رجوع به ایران 
باستان ج۱ ص ۵۸۳ و ص ۶۱۵ شود. |انام 
مستعمرً یونانی از ناحية سارماتی واقع بر 
سواحل پُسفر کیری که | کنون‌کرچ خوانند. 
پان تیو ر. [ي ] ((خ) ۲ کنت‌نشین قدیم ایالت 
برتانی که از لامبال به غینگان امتداد داشت. 
پان تیور [ي] (إع)" لوئی دبوریٌن دوک د. 
پسر کنت دتولوز. مولد رامبویه بسال ۱۷۲۵م. 
و وفات در سنۀ ۱۷۹۳م. بود. وی پدر شوهر 
مادام لام‌بال و پدرزن فیلیپ | گالیته و حامی 
فلریان است. 
پانتیوس. [ن ] ((خ)* (به یونانی پاناای 
تیس) " یکی از حکمای رواقی قدیم یونان. 
مولد وی در حدود ۱۹۰ قبل از میلاد در 


جزیرة ردس. وی از شا گردان حکیم رواقی 
آنتی‌پاتر است و سپس در روم پیشوای طريقة 
رواقیین گردید و مدتی به معیّت سی‌پیون به 
سیاحت بلاد پرداخت و باز به اثینه شد و 
جانشین معلم خویش گشت. او را تألیغات 
چندی بوده‌است که | کنون چیزی از آنها در 
دست نیست. 
پانچال. ((خ) نام قدیم قنوج از نواحی و بلاد 
هسندوستان. رجوع به مجمل التواریخ 
والقصص صفحه ۱۱۴ شود. 
پانچووه. [و] (إخ)" قصبه‌ای در ایالت 
بانات مجارستان در ملتقای رود تمش و طونه 
در صد هزارگزی جنوب غربی طمشوار. 
دارای ۱۳۵۰۰ تن‌سکند. 
پاند!. ()* نوعی از ذوات‌الثنایا گوشت‌خوار 
در کوه‌های هیمالیا. 
پاندا تریا. [تِ ] ((خ)" جزیره‌ای به دریای 
تیره‌نی بر ساحل کامپانی. ژولی و آ گری‌پین و 
| کتاوی زن يرن بدانجا تبعید شدند. و امروز 
آنرا وان تین نامند. 
پان ۵ انه. [ن] اف رانسوی, !)۱ طايفة 
گیاههای مونوکوتیلدُن ذوفلقة. 
پاندو. [د] ((ع)۲" در اساطیر ییونانی نام 
نخستین زنی که وولکن آفرید و می‌نرو 
ربةالنوع عقل وی را جان بخشید و به همه 
لطائف و هنرها پیاراست و ژوپیتر دذرجی بدو 
هدیه کرد که همه بدیها در ان پنهان بود و 
آنگاه به سرزمین اپی‌مته نخستین مرد فرستاد 
و او پانذر را بزنی کرد. اپی‌یته آن درج شوم 
بگشود و بدیها و عیوب که در آن نهفته بود در 
جهان بپرا کندو در آن درج جز امید چیزی 
بنماند. پاندر نزد یونانیان بمنزلا حوّای 
اسرائیلیان است. 
پاندزی. [] ((خ)۲۲ قصبه‌ای به خط اپیر 
قدیم در جهت یانیه ميان مولوسیده و 
تسپروتیا بر ساحل آ کرون که امروز به 
مارغلیج معروفست و در آنجا شهری قدیم 
بوفه که کو نکراک ترریک ان 
شهر قریه‌ای بنام کاستری است. 
پان دکت. [د] ((ج)۱۳ مجموعه‌ای از احکام 
قضات روم قدیم که به فرمان ژوستینین 
امپراطور رم مدوّن گردید. 
پاندلف. [] (()۳" نام چسهار تن از 
حکمرانان لمباردی و مشهورترین آنان 
پانداف اول است که ملقب به «آهنین‌سر» 
میباشد و از ۹۶۱ تا ۸۱٩م.‏ در کاپو حکم‌رانده 
است. او با مساعدت امپراطور اوتون اول به 
مملکت خویش وسعت بخشید و در جنگی 
که‌میان او و رومیان واقع شد مفلوب و اسیر 
گردیدو پس از رهائی به قصد انتقام با مردم 
ناپل به جنگ پرداخت و از این جنگ 
نتیجه‌ای حاصل نکرد. 


پافدم. [د] ((خ)۳" نام جشنهائی در یونان 
قدیم. 

پاندم‌نیوم. (د م) (إخ) ۲ عاصمة موهوم 
دوزخ. مرکز جهنم. ۱ 

پاندو. (اخ) پاندورت. ظاهرا لغت 
سانسکریت است به معنی خون پاندو و آن را 
نزدیک به خون سیاوشان یا دم‌الاخوین 
گرفته‌اند. رجوع به صفحهٌ ۳۶ و ۳۷ الجماهر 
بیرونی چاپ حیدراباد شود. 

پاندوان. [د] (ص نسبی) پندوان. منسوب 
به پاندو یکی از خاندانهای قدیم پادشاهی 
هند. رجوع به مجمل التواریخ والقصص 
صص ۱۰۸ ۱۱۰ تا ۱۱۶ و کتاب الجماهر 
ص ۲۷ شود. 

پاندول. افرانسوی, )۲ رقاص (در 
ساعت). رقاصک. فندول, آونگ. 

پاندی. ((خ)۲ پ‌اندیت دانشمندی از 
برهمنان عالم که موسس طریقتی باشد. 

پافد یا. ((خ)" نام قدیم منتهای جنوبی 
هندوستان و در قرون وسطی بدانجا دولت 
بزرگی بود. در قرن ششم و هفتم و هشتم 
هجری این مملکت را به دفعات أل سبکتکین 
و ساير دول اسلامیه ضبط و تسخیر کردند. 

پاندین. [ی] (ا)" در اساطیر یونانی 
پادشاه داستانی اتن پدر (رکته و پر که و 
فیل‌یل. 

پاندین. (ی] ((خ)۲۱ در اساطیر یونانی 
پادشاه آتتن؛ پسر سکرّپس و لیک پسر 
اوست که سرزمین لیکیه بدو منسوب است. 
رجوع به ایران باستان ج ۱ صفحۀ ۷۴۱ شود. 

پان رخصت. [ن رز ص ] (ترکیب اضافی, | 
مرکپ) در بعض پلاد هند رسم است که یوقت 
رخصت کردن پان به شخص رونده میدهند. 
(غیاث اللغات). مانند قهوة مرخصی در ایران. 

پافرم. [ن] ((خ)۳" شسهری از مستملکات 
قرطاجنه در صقلیه. رومیان بسال ۲۵۴ پیش 
از میلاد آنرا تسخیر کردند و | کنون بنام پالرم 


1 - ۰ 
3 - ۰ 


2 - ۰ 


4 - 6۵0۵۱۳۱۵۷۲۵, Louis de Bourbon, 


duc de. 
5 - Panaetius. 6 - Panaitios. 
7 - Pantchova. 8 - Panda. 


9 - Pandateria. 10 - Pandanées. 


11 - Pandore. 12 - Pandosie. 


13 - Pandectes. 


14 - Pandolfe. 15 - Pandèrmes. 
16 - Pandémonium. 

17 - Pendule. 18 - Pandit. 

19 - Pandya. 20 - Pandion. 
21 - Pandion. 22 - Panorme. 


مشهور است. 
پافرمیقا. [نْ) ((ج) آنتونیو بکادلی. شاعر 
ایتالیائی مولد بسال ۷۹۶/۰0۱۲۹۴ ه.ق.در 
پالرم و وفات در سنة ۸۷۵/۰2۱۴۷۱ ه.ق.و 
او را اشعاری زیبا بزبان لاتینی است. 
پافژده. [د4] (عدد مرکب» ص مركب ! 
مرکب) خمسة عشر. ده به اضافۀ پنج. نماینده 
آن در ارقام هندی «۱۵» است. إأوزنى از 
اوزان معمول بعض ولایات ایران سعادل با 
هفت سیر و نیم و در بعض تواحی دومن 
تبریز. 
پانزدهم. [د «] (عدد ترتیبی. ص نسبی) 
چیزی که در مرتب پانزده واقع شده باشد. 
پانزدهمین. [د ه] (ص نسبی» [مرکب) که 
در مرتبهٌ پانزدهم باشد. 
پانزده هزار. [ ده /و] (عدد مر ب» ص 
مرکب. (مرکب) خمسة عشر لا پانزده بار 
هزار. 
پانزیتس. [تِ] یا پاتیزئیتس ‏ ((خ) یکی 
از مغان ماد که کمبوجیه در سفر مصر تولیت 
حکومت بدو مفوض داشت لیکن او با غدر و 
خیانت برادر خویش گئومات همداستانی کرد 
و او را در دعوی سلطنت و نشستن بر تخت 
شاهی ایران در ۵۲۲ ق.م.یاری کرد و هم با 
برادر خود سمردیس دروغین بسال ۵۲۱ 
ق.م. کشته شد. 
پافو. ((خ)۲ عاصم مزل از ناحية تز دارای 
۵ تن سکنه. 
پانژ. ۳ ((خ) ۲ کسوهی در مسقدونیه و آن 
شعبه‌ای از دپ است و در قدیم معادن زر 
این کوه مشهور بود. 
پانژرمانیسم. [ژ] (فرانسوی, !4 عقید؛ 
اتحاد ملل ژرمن. 
پافسا. ((خ)* کایوس وی‌بیوس. کنسول 
وهی یکن از ام ایض درگ 
پانسمان. [س] (فرانسوی, ۲4 شستن و 
بستن قروح و جراحات. مرهم‌گذاری. 
پانسند. [ن س] (ص) پسرسیده و 
احوال‌گرفته. (برهان). 
پانسیلوانیا. (()" یکی از دول جماهیر 
متفق امریکای شمالی (انازونی). در سمت 
شرقی و آن ناحیه از شمال به نیویورک و از 
مغرب به آهیو و از جنوب به ویرژیایا و 
مادلاند و از شرق به جمهوری نیوجرزی 
محدود است. مساحت أن ۱۱۷۱۰۲ 
هزارگزمربع است و ۹۶۵۰۰۰۰ تن سکنه 
دارد. مرکز آن هاریسبورگ است و دارای 
مسعادن زغال‌سنگ میباشد. از صنایع آن 
منسوجات و چینی و صابون و کاغذ و شيشه 
و کالاهای فلزین است. سكنة اولية آنجا 
قومی بنام لثابه بوده‌اند که | کنون بکلی محو و 
نابود شده‌اند و این ناحیت رابه زمان ژا ک» 


مردی بنام والتر رالیگ کشف کرد و در مقابل 
مبلغی به مردی از متموّلین انگلیس موسوم به 
پان وا گذار شد و این خطه یکی از سیزده 
جمهوری اولیه است که بر انگلیسیان قیام 
کرده‌و استقلال یافتند. 
پانصد. [ض] (عدد مرکب, ص مرکب) 
خمسمائه. پنج بار صد. نمایند؛ آن در ارقام 
هندیه (۵۰۰» و در حساب چمل «ث» باشد. 
پانصد هزار. (ض ه] (عدد مرکب» ص 
مرکب) خمسمائه الف. پانصد بار هزار. 
پانصدی ذات.( مرکب) یکی از مناصب 
و مقامات متداول در هند قدیم می‌باشد و به 
گفته صاحب غیاث اللغات صاحب منصب 
پانصدی ذات را هشت لکه دام مقرر باشد 
چون چهل دام یک روپیه میشود بدین حساب 
هشت لک دام را بست (بیست) هزار روپیه 
مقرر باشد. [کذا ]. 
پانکرآ تیت. [ر] اف رانسوی, |" ورم 
لوزالمعده. 
پانکرا تین. [ن ] (فرانسوی, !۲4 ماده‌ای 
که در رطوبت لوزالمعده است. 
پانکواس. ([)'' در یونان قدیم نوعی از 
مصارعه شامل کشتی و پوژیلا"!. 
پانکراسیه. [ي] (فرانسوی, ۲ پانکر 
[ر )"۲ نوعی از طایفهً نرگس دارای گلهای 
سفید که در نواحی گرمسیر روید. 
پا نکلاستیت. (فرانسوی, ۱۵0 ماده 
انفجاری که ماد عاملة آن اسید پیکریک 
است و آنرا تورپن کیمیادان کشف کرد. 
پا نکنکت. [ک ] (لج) ۱۶ دریاچه‌ای به تبت 
در خطهٌ تیاخورسوم و کشمیر در ایالات 
لادا ک در ۳۳ درجه و ۲۶ دقیقه و ۲۳درجه و 
۰ دقيقه عرض شمالی و ۷۷ درجه و ۳۶ 
دقیقه و ۷۶ درجه و ۶ دقیقه طول شرقی در 
ارتفاع ۴۳۰۰ گزی. طول آن ۱۶۳ هزارگز و 
عرض آن ۸ هزارگز است و رودهای 
بسیار در آن ریزد. 
پان کک وکت. ((ج) ۲ خاندانی از صاحبان 
مطابع و ناشرین فرانسوی در دو قرن ۱۸ و 
٩‏ و بزرگترین افراد این خاندان شارل بود 
(مولد پاریس در ۱۱۹۳/۰2۱۷۸۰ ه.ق.و 
وفات در سنهٌ ۱۸۴۴م./۱۲۵۹ ه.ق.و او 
کتابی سودمند بنام کتابخانةُ فرانسوی زبان 
لاطینی یا مجموعة موّلفین لاطینی با ترجمة 
فرانسة آن نشر کرد. 
پانکو. (ک و] ((ع۲ بخشی از ناحيۀ برلن 
دارای ۵۹۶۰۰ تن سکنه. 
پانگانی.(إخ)"' رودیست به مشرق افریقا در 
مملکت زنگبار که از سمت شرقی جببال 
کلیعالجارو سرچشمه گیرد و از دو سوی چپ 
و راست جساری شود و پس از قطع ۴۳۲۰ 


۵۳4۷ 


هزارگز به قصبة همنام خود سعنی پانگانی 
منتهی شود و قصبۂ پانگانی در ۵ درجه و ۲۵ 


پانه. 


دقیقهٌ عرض جنوبی و ۲۶ درجه و ۴۱ دقیقۀ 
طول شرقی واقعست و ۵۰۰۰ تن سکنه دارد 
و جزو اراضیی است که از این پیش در اجارۀ 
دولت المان بود. 

پانگ لس. [ل) (إخ) (دکتترا یکی :از 
قهرمانان کتاب کاندید ولتر و آن تجسم اصل: 
لیس فی‌الامکان ابدع مما کان‌است که به غلط 
پانگلن. [گ ل] (فرانسوی, زا توعی 
حیوان پستاندار بی‌ثنایا در منطقة حار افریقا 
که پوست آن از نوعی فلس پوشیده است. 


پانما. [ن ] (نف مرکب) جوراب پانما؛ 
جورایی تنک که بشره از پشت آن دیده شود 
از ابریشم و جز آن. 

پانمی. [پان ن نی ] (لخ)"" ناحیه‌ای از اروپا 
در قدیم میان دانوب از شمال و ایلیری از 
جنوب و رودهای دراو و ساو آنرا مشروب 
میکند. اهالی این ثاحیه را قیصر و اوغسطس 
به اطاعت روم درآوردند. 

پانورژ. ((غ) " قهرمانی از داستان پانتا گروئل 
تألیف رابله. و گوسفند پانورژ چون مَعّلی 
است و از آن تَعَبّد و تقلید علی‌العمیا خواهند. 
چاه [ن / ن] (() فانه. پسهانه. فهانه. 


1 - Panormita, Antonio 061۰ 
2 - Panzythès ou ۰ 

3 - ۰ 4 - ۰ 

5 - ۰ 

6 - Pansa, Caius ۰ 
7 - Pansement. 

8 - Pensylvanie. 

9 - Pancréatite. 

10 - Pancratinée. 


11 - Pancrace. 12 - Pugilat. 

13 - Pancratier. 

14 - Pancrais. 15 - Panclastite. 
16 - Pankong. 17 - Panckoucke. 
18 - Pankow. 19 - Pangani. 
20 -dApgloss (le docteur). 

21 - Pangolin. 22 - Pannonie. 
23 - Panurge. 


۸ با نهادن. 


(جهانگیری) (رشیدی). پغاز. (برهان) 
(جهانگیری). اسکنه. گوّه. چوبی که نجاران 
در شکاف چوبی که می‌شکافند نهند تا آسان 
شکافد و کفشگران و موزه‌دوزان در فاصلۀ 
قالب کفش و موزه فشارند تا فراخ گردد و هم 
چوبی را که زیر ستون گذارند تا راست ایستد 
بدین نام خوانند. ||چوبی که در پشت در نهند 
تا گشوده نشود و چوبکی که بر یک طرف آن 
سوراخی باشد و میخی باریک در آن کنند 
چنانکه آن چوب به آسانی حرکت کند و 
طرف که سوراخ دارد در دیوار استوار کنند و 
چون خواهند که در خانه بسته شود انرا به 
پشت در باز افکنند و آنرا چلمرد خوانند از 
اینرو که قوت چهل مرد به آن وفا نکند. 
(فرهنگ رشیدی): 
ترا خانه دين است و دانش درون شو 
بدین خانه و سخت کن در به پانه. 
ناصر خسرو. 
||بعضی گفته‌اند بمعنی انتظار باشد به لغت 
دری. (رشیدی). رجوع به فانه شود. 
پا نهادن. [ن / ن د] (مص مرکب) پا نهادن 
در کاری؛ آغاز آن کردن. 
پان هل نیسم. [ول] (فرانسوی, [مرکب)! 
عقیدء اتحاد ملل یونانی. 
پافیی. (هندی, !) آب. (رشیدی). ماء: 
نه در أن معده ریز میده 
نه در آن دیده قطرهُ پانی. 
سنائی, 
اسامی در این عالم است ار نه حاشا 
چه آب و چه نان و چه مده چه پانی. 
سنائی. 
پانیازیس. (إج)" پسر پلیارخس از کسان 
هردت. وی در حدود ۷ به امر لیگدایلس 
جبار کشته شد. او را منظومه‌ای به نه هزار 
بیت و منظومه‌ای به هفت هزار بیت بوده‌است. 
اولی در اعمال پهلوانی هرکول و دومی در 
تاریخ بونی‌ها و از قسمت اول پاره‌ای قطعات 
در دست است و اثرا کریسکل بسال ۱۸۷۷ م. 
گردکرده‌است. 
پانی پات. (لخ) ۳ شهری بر ساحل رود 
جمنه در ابالت دهلی و مردم ان بیش از 
دوئلث مسلمان میباشند. مجموع امالی انجا 
۰ تن است و این شهر میدان محاربات 
عدیده بوده‌است و آنرا سور و حصاریست و 
چارسوئی بزرگ و صنایع و تجارت نافق و 
رایج دارد. 
پانید. (۲۵ فنید. فانید. فانید. پانیذ. بنید. 
شکرقلم. شکربرگ. قند مکرّر. قند سفید. 
(برهان). نوعی از حلوا مانند شکر لیکن از آن 
غلیظاثر: کعب‌الغزال. و بعضی آنراشکر 
گفته‌اند. (رشیدی): مغون, ولاشگرد, کومین. 
بهروکان سنوکان. شهرک ھائ“ [از 


کرمان] ...و ازین شهرک‌ها نیل و زیره و 
نی‌شکر خیزد و اینجا پانیذ کنند. (حدود 
العالم). و از وی [از کرمان ] زیره و خرما و 
نیل و نی‌شکر و پانیذ خیزد. (حدود العالم). 
چو دیدش سپهدار هاماوران 
پیاده شدش پیش با مهتران 

از ایوان سالار تا پیش در 

همه در و ياقوت و پانیذ "و زر 
بزرین طبقها فروریختند 

بسر مشک و عنبر فروبیختند. 
و رجوع به پانیذ شود. 
پانیدی. ((خ) رجوع به علی بانیذی شود. 
پانیف. (!) پانید. شکرقلم. نوعی از حلواء و 
رجوع به بانیذ 
شود. فانیذ: و [اندر سلابور هندوستان ] شکر 
و انگبین و پانیذ و جوز هندی... سخت بسیار 
است. (حدود العالم). 
پوست و چرم و ابانکها سرخ و نعلین و خرما 
و پانیذ خیزد. (حدود العالم). کیز, کوشک قند. 
به (؟)سد (؟)درک, اسکف این همه شهر هائیند 
از حدود مکران و بیشترین پانیذها که اندر 
جهان ببرند از این شهرکها خسیزد. (حدود 
العالم). 

ز بنگاه حاتم یکی نیکمرد 
طلب ده درم سنگ. فائیذ کرد. 
پانیز. () پانیذ و ظاهراً تصحیفی از آن است 
رجوع به پانید و پائیذ شود. 
پاو. (() حسین خلف گوید: شستن و پا کیزه 
کردن باشد. (برهان). و رشیدی آورده است: 


فردوسی 


فانیذ معرب آن است. (برهان 


و از این ناحیت [سند ] 


سعدی. 


شستن و پاک کردن. و از این مأخوذ است 
پازهر که در اصل پاوزهر بوده یعنی شوینده و 
پا ک‌کنندة زهر بکثرت استعمال واو را حذف 
کردند چنانکه ناخدا در اصل ناوخدا بوده 
یعنی صاحب کشتی بکثرت استعمال واو را 
حذف کردند... ارشیدی). و این غلط است چه 
پاد در پادزهر با دال و بمعنی ضد و مقابل 
است. رجوع به پادزهر شود. |[بهندی پای را 
گویندکه عربان رجل خوانند. (برهان). 
پاوام. (| مرکب) جورابی که از ریسمان یا 
پشم در گیلان بافند و در زمستان بجهت 
گرمی به پا کنند. (از فرهنگی خطی). 
پاوان. ([ مرکب. ص‌مرکب) (پسارسی 
باستانی) نگهبان. حافظ. 
پاوان. ()"رقصی قدیم به اسپانیا که 
حرکات آن کند و شمرده بود. ||نام آهنگ این 
رقص. 
پا و پر. [و پ] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
| قدرت و توانائی و تاب و طاقت. (برهان). 
قدرت مقاومت و استقامت؛ 
تو دادی مرا زور و آئین و فر 
سپاه و دل و اختر و پا و پر 


۱ ته اسب و سلیح و نه پا و نه پر 


فروسی. 


پاولوسک. 


نه گنج و نه سالار ونه بوم و بر. . فردوسی. 
کسی‌را که یزدان نداده‌ست فر 

نباشدش با جنگ او پا و پر. فردوسی. 
بماندند پیران بی پا و پر 


بشد آلت ورزش و ساز و بر. فردوسی. 
نه گاوستم ایدر نه پوشش نه خر 
نه دانش نه مردی نه پا و نه پر. 
بتاراج داد آن همه بوم و پر 

کرا بود با او پی و پا و پر. فردوسی. 
و برای بی پا و پر رجوع به رده و ردیف آن 


فردوسی. 


شود. و رجوع به پای و پر شود 

پاوچکت. [چ] () پاچک. (جهانگیری). 
سرگین گاو خشک شده. (برهان). 
پاورچین رفتن. [ و ر ت ] (مص مرکب) 
پاورچین پاورچین رفتن کسی, سخت آهسته 
و نیز بنوک پا رفتن او تا کس آواز پای وی 
نشنود. قور. 
پاورقی. و ر ] (! مرکب) کلمه‌ای از صفحة 
بعد که در زیر سطر اخر مینوشتند بجای عدد 
تا اوراق را بسهولت تنظیم توانند کرد. |[قصه 
و جز آن که در قسمت ذیل اوراق روزنامه‌ای 
نویسند. | آنچه در ذیل صفحه نوشته میشود 
چون تعلیق و شرح. 

= تعبیر مَْلی: 

گنته‌های فلان پاورقی ندارد؛ چندان بصحّت 
آن مطمئن نتوان بود. 
پاورنحن. [و ز ج] (! مرکب) حلقه‌ای از 
سیم یا زر که زنان در پای کنند. خلخال, 
پارنجن. پاآورنجن. پااورنجن. حجل. حجل. 
کند حور بهشتش طوق گردن 

| گراز پایش افتد پاورنجن. 

بدرالدین شاشی. 

پاوری. (!خ) نام محلی کنار راه کرمانشاه و 
نوسود میان بالکل و سبوه‌نان در ۳۱۰۰۰ 
گزی‌کرمانشاه. 

پاوزار. (! مرکب) صاحب فرهنگ شعوری 
گوید تخته‌ای است که جولاهکان پای برو 
نهند. 
پاوزاره. [ز /رٍ] (!مرکب) پاوزار. 
پاوزهر. [ر ] (| مرکب) مصحف پادزهر 
رجوع به پادزهر شود. 

پاوشکان. (|خ) دیهی در قرب سه فرسنگی 
جنوب کازرون. 


پاو لوسکت. [ل و] ((خ)2 شهری به روسیه 


1 - Panhellénisme. 

2 - Panyasis. 3 - Panipat. 

4 - Sucre raffiné. Alphénic. Alphoén. 
۵-نل: بارید. بارند.‎ 

6 - 8. 7 - Feuiilleton. 


8 - Pavlovsk. 


پاولی. 


پر ساحل رود دن دارای ۰ ۰ تن سکنه و آن 
مرکز ناحیه‌ای است دارای ۰۰ 
سکنه, 

پاولی. (اخ) قریة بزرگی در ۵ هزارگزی 
جنوب شرقی قسطمونی در دامن الاداغ, 
پاون. [و] ((خ)۲ در اچه‌ای به ایالت 
پوی نم در دهانة کوه آتش‌فشانی زیبابه 
ارتفاع ۱۱۹۷ گز. 

پاوند. [و] (! مرکب) بندی که بر پای نهند. 
بندی باشد که در پای گناهکاران و مسجرمان 
گذارند. (برهان). مطلق بندی که بر پای 
گناهکاران نهند و پابند مغیر آن است نه لغتی 
در آن. (رشیدی). پابند. کند. کنده. زنجیر 
زاولانه: ایزد ما را و شما را نگاهدارد از غلها و 
باوندهای جهل و نادانی. ( کشفل) ۳: 

عدو را از تو بهره غل و پاوند 

ولی را از تو بهره تاج و پرگر. دقیقی. 
پاونی. ((خ)" قومی به شمال امریکا در 
حدود ۶۰۰۰ تن که ستار؛ زهره را ستایش 
کنند و در قدیم قربانی آدمی میکرده‌اند. 
پاوه. [) (خ) نام محلی کنارراهکرمانشاهبه 
نسوسود. مسیان دوریزان و میرآباد در 
۰ گزی‌کرمانشاه. 

پاوی. (۱خ)۲ ارگوست ژان‌ماری. یکی از 
رجال سیاست و کاشف فرانسوی که قسمتی 
بزرگ از هندوچین را کشف و بفرانسه ضمیمه 
کرد.مولد وی به دینان بسال ۱۲۶۳/۰۶۱۸۴۷ 
ه.ق.و وفات در سنه ۱۳۴۳/۰۶۱۹۲۵ ه.ق 


۰ تن 


است. 
پاوی. (۱خ)* شهری به ایالت لمباردی در 
ایتالیا بر ساحل رود تشن دارای ۵۰۰۰۰ تن 
سکنه و دانشگاه و دبیرستان و کنیسۂ زیباء 
پاویا. ((خ)"مانوئل. سردار اسپانیائی مسبب 
بازگشت آلفونس پادشاه اسپانیا بسلطنت آن 
کشور. مولد بسال ۱۲۴۹/۳۱۸۲۷ ه.ق.و 
وفات در سنه ۱۳۱۲/۰۶۱۸۹۵ ه.ق 
پاوین. [وی ی] ((خ)۲ نسیکلا. روحسانی 
فرانسوی و کشیش الث. مولد در ۱۵۹۷ع./ 
۵ «.ق.در پاریس و وفات در ۱۶۷۷م./ 
۷ هھ .ق.وی به تقدس مشهور ولی بر اثر 
دوستی با ژان‌یسنیست‌ها مورد شک و ظن 
دربار پاپ گشت. برادرزاد؛ او اتمن * مردی 
ادیپ بود. مولد بسال ۱۰۴۱/.۱۶۳۲ ه.ق 
در پاریس و وفات در سنۀ ۱۱۱۶/۰۶۱۷۰۵ 
ه.ق. 

پاوین سو بو آ. [وی ی] (()" کسمون 
ولایت سن از ن احیه سشن‌دنی دارای 
۴ تن‌سکنه, 

پاو ییی. [وی بی] ((خ) "۱ مرکز ناحية سن 
سفلی از ناحیةٌ روئن دارای ۲۹۷۹ تن سکنه و 
کارخانة ریسندگی و نشاجی و آلات 
مکانیکی. 


پاهانگ. ((ج) یکی از چهار مملکت 
متحده ماله. دارای ۱۴۵۰۰۰ تن سکنه. مرکز 
آن کوآلالیپس ی 
پاهکت. [ه] () شکنجه. (اوبهی) (رشیدی) 
وانگییی) که فد انا آزاریست که 
دردان را کنند. (برهان), و این صورت را 
اسدی در فرهنگ با باء موحده آورده و پیت 
ذیل را شاهد آن؛ 
دلمان چو آب بامی تنمان بهار بادی 
از بیم چشم حاسد کش کرده باد باهک. 
ابوشعیب. 
و در نسخه‌ای از اسدی بجای کش کرده باد. 
کش کنده باد است و بعقیدۀ ما این نسخه بدل 
اصل است و پاهک یا باهک همان نی‌نی و 
مردمک و ببک چشم است. نه آزار و شکنجه, 
و شاید اصل نسخة شمر هم بابک باشد 
صورتی از ببّه و بټّک. 


پاهکیدن. [هد] (مص) شکنجه کردن. 


(برهان) (رشیدی). رچوع به پامک شود. 


پاهنگت. [د] (( مرکب) پاسنگ. پاچنگ. 


چیزی که در یک پلۀ ترازو آویزند تا با پلۀ 
دیگر برابر شود. (برهان). ||و پاهنگ مرادف 
پاشنگ مخفف پادآهنگ مرکب از پای بمعنی 
پاینده و محفوظ و آهنگ بمعنی قصد و چون 


آنرا بجهت تخم نگاهدارند گویا آهنگ حفظ 
ان کرده‌اند. (رشیدی). || خلخال. پاآورنجن, 
||دریچذ کوچک. (ب 


این مصحف پاهک و باهک است و آن نیز نه 
بمعنی شکنجه بلکه ‏ بمعنی مردمک چشم 


است. 


پاهنگه. (دگ /گ] (| مسرکب) کفش و 


پای‌افزار. |[پابرنجن. پااورنجن. خلخال. 
(برهان). ||پوزار و صاحب فرهنگ رشیدی 


. گوید: پاهنگه, پای برنجن و کفش. فردوسی 


گوین 

بدستان و دستینه در راز شد 

بآهنگ پاهنگه دمساز شد. 

و نظامی گوید: 

برون کن پا از این پاهنگة تنگ 

که‌کفش تنگ دارد پای را لنگ. 

اما در | کثر نسخ بجای پاهنگه پاچیله مرقوم 
است - انتهی. چنانکه رشیدی متذکر 
شده‌است کلمه در شعر نظامی پاچیله یا 
پاچپله است و اما در شعر فردوسی مجعول و 
مصنوع است و چنین بیتی در فردوسی 


پاهیتکت. [] ((خ) رودی به ناحیة بشا گرد 


EE A 


پای. () پا باشد و بعربی رجل خوانند. 
(برهان). . قدم: 

زکین تند گشت و برآمد ز جای 

ببالای جنگی درآورد پای. فردوسی. 


پای. ۵۳۹۹ 


وز آن پس چنین گفت با رهنمای 
که‌او را هم| کنون ز تن دست و پای 
ببرید تا او بخون کیان 


۳ فردوسی 

وزان چرم کآهنگران پشت پای 

بپوشند هنگام زخم راا فردوسی. 

همی دوم بجهان اندر از پس روزی 

دو پای پرشغه و مانده با دلی بریان. 
عسجدی. 

رمیدند پیلان و اسبان ز جای 

سپردند مرخیمه‌ها را پپای. اسدی. 


پای داری چون کنی خود را تو لنگ 
دست داری چون کنی پنهان تو چنگ. 
مولوی. 
||پائین. ذیل. تک. ته. فرود هر چیزی را 
گویند همچو پای کوه و پای حصار و پای 
دیوار و امثال آن ن. (برهان)؛ 
ز دشمن مکن دوستی خواستار 
وگر چند خواند ترا شهریار 
درختی بود سبز و بارش کبست 
اگرپای گیری سرآید بدست. 
چگونه کاخی کاخی چو گنبد هرمان 
ز پای تا سر چون مصحفی نبشته بزر. 
فرخی. 
خازنان سلطانی بيامدند و ده هزار دینار در 
پنج کیسه حریر در پای منبر بنهادند. (تاریخ 
بیهقی). فرمان چنانست که... حاجب بباید با 
لشکری که در پای قلعه مقیم است که حاجب 
را با مردم که با وی است به مهمی باید رفت. 


فردوسی. 


(تاریخ بیهفی). من و مانند من که خدمتکاران 
امیر محمد بودیم و دل نمی‌داد که از پای قلعه 
کوهتیز یکسو شویمی... (تاریخ بیهقی). من 
[عبدالرحمن ] و این آزادمرد با ایشان ميرفتیم 
تا پای قلعت. (تاریخ بیهقی). گفتم وفاداری 
آن است که تا پای قلعت برویم. (تاريخ 
بیهتی). اندیشیدند که مردم همینست که در 
پای قلعتند. (تاربخ بي بیهقی). غوریان. .. آویزان 
میرفتند تاده و در پای کوه بود. (تاریخ 
بیهقی). این خانه را از سقف تا بپای زمین 
صورت کردند. (تاربخ بیهقی). چون از این 


1 - ۰ 

۲ - در یادداشتهای من فقرة فرق بدینصورت 

بود و فراموش کرده‌ام که کشف [ رمز چه کتاب 
است و شاید نام کتاب غلط نقل شده‌باشد. 

3 - ۷۰ 

4 - Pavie, Auguste-Jean-Marie. 

5 - ۰ 6 - Pavia, Manoel. 

7 - Pavillon, Nicolas. 


8 - ۰ 
9 - Pavillon-sous-Bois. 
10 - Pavilly. 11 - Pahang. 


۰ پای. 


فارغ گشتند بوسهل و قوم از پای دار 
بازگشتند. (تاریخ بیهقی). روزی تا به شب 
رفته‌بودیم و شبانگه در پای حصاری خفته. 
( گلستان). ||گام. خطوه. |[تاب و طاقت و 
صبر کردن و مقاومت و قدرت. (برهان). قوة 
مقاومت. تاب ایستادگی و مقابلی. یارای 
مقاومت. قدرت مقابله. توان؛ 


ترا با دلیران من پای نیست 


بهند اندزون لشکرآرای نیست: . افردوشی: 
چنین گفت پیران به افراسیاب 

که شد روی گیتی چو دریای آب... 

چو رستم پیامد ترا پای نیست 

بجز رفتن از پیش او رای نیست. فردوسی. 
سیاوش بدو گفت کاین رای نیست 

مرابا نبرد تو خود پای نیست. فردوسی. 
مکن ای برادر به بیداد رای 

که‌بیداد را نیست با داد پای. ‏ فردوسی. 
سپهر روان را چنین است رای 

نداریم با رای او هیچ پای. فردوسی. 
ترا نیز با رزم او پای نیست 

ز ترکان چنین لشکرآرای نیست. ‏ فردوسی. 
بدو گفت بطریق کاین رای نیست 

که با جنگ کسری ترا پای نیست. فردوسی. 
اگرآسمانی چنین است رای 

کسی را براز فلک نیست پای. فردوسی. 
بدو گفت مادر که این رای نیست 

ترا با جهان سربسر, پای نیست. فردوسی. 
چه گفت آن گرانمایۀ پا کرای 

که بیداد را نیست با داد پای. فردوسی. 


نه با جنگ او [رستم ] کوه را جای بود 


نه با خشم او پیل را پای بود. فردوسی. 
جهان پهلوان گر بجنبد ز جای 
جهانی برزمش ندارند پای. فردوسی. 


ابا رای او بنده را پای نیست 
جز او جان‌ده و چهره‌آرای نیست. فردوسی. 
بدو گفت کا کنون جز این نیست رای 


که‌پا شاه گیتی مرا نیست پای. فردوسی. 
جهان آفرین را دگر بود رای 
بهر کار با رای او نیست پای. فردوسی. 


که آنرا که خواهد کند شوربخت 
یکی بی‌هنر برنشاند بتخت 

برین پرسش و جنبش و رای نیست 
که‌با داد او بنده را پای نیست. فردوسی. 
نه من پای دارم نه مانند من 

نه گردی ز گردان این انجمن. 

جز از آشتی جستنت رای نیست 
کیا او میاه ترا بای تیست: 
گراو از لب رود جیحون, سپاه 
به ایران گذارد بدین رزسگاه 


فردوسی. 
فردوسی. 
تو دانی که با او نداریم پای 


ابا شاه ایران جهان کدخدای. 
وگر جنگ او را نداری تو پای 


فردوسی. 


بسازیم با او یکی خوب رای. فردوسی. 

چوکینه دو گردد نداریم پای 

ابا پادشاه جهان کدخدای. فردوسی. 

که‌گر شاه ترکان بیارد سپاه 

نداریم پای اندرین رزمگاه. فردوسی. 

منوچهر بر میسره جای داشت 

که‌پا جنگ مردان همی پای داشت. 
فردوسی. 


به آوردگه مر ترا جای نیست 
ترا خود بیک مشت من پای نیست. 


فردوسی. 
جز از بازگشتن ترا رای نیست 
که‌با جنگ خسرو ترا پای نیست. فردوسی. 
که‌با او بجنگ اندرون پای نیست 
چنو در جهان لشکرآرای نیست. ‏ فردوسی. 
که‌با او کسی را نبد پای جنگ 
سواران چو آهو و او چون پلنگ. فردوسی. 
چو او کینه کش‌باشد و رهنمای 
سواران گیتی ندارند پای. فردوسی. 


که‌ما را بدین جام می جای نیست 


به فی با تو اپلیس را پای نیست. فردوسی, 
بسیجیدة جنگ خیز ایدر آی 

گرت‌هست با شیر درنده پای. فردوسی. 
چونامه بخواند زبان برگشای 

بگفتار با تو ندارند پای. فردوسی. 
ندارد نهنگ دمان پای او 

نگیرد بمردی کسی جای او. فردوسی. 
چو برداشتی گاه او راز جای 

ندارد کسی زان سپس با تو پای. فردوسی. 


درتازی از کنار چو شیران جنگجوی 
کوپال‌بر زمین زنی و بانگ بر زمان 

آن لحظه کس ندارد پای تو جز رکاب 

و آن روز کس نگیرد دست تو جز عنان. 
جنگجوئیست که با حملۂ او 

نبود هیچ مبارز را پای. فرخی. 
امیریوسف زین کف گشاده آن سخی است 
که‌گنح قارون با دست او ندارد پای. فرخی. 
او چو سیمرغ است آری و شهان جمله جو مرغ 
مرغ با هیبت سیمرغ کجا دارد پای. فرخی. 
نداند این دل غافل که عشق حادثه‌ای است 


که‌کوه آهن با رنج او ندارد پای. فرخی. 
دهر با صابران ندارد پای. ناصرخسرو. 
نبینی کزو کشته را جای نیست 

بر زخم او پیل را پای نیست. اسدی. 
ما در این فن صفدریم و پهلوان 

کس ندارد پای ما اندر جهان. مولوی. 
||همداستانی؛ 

چنین گفت کاموس کاین رای نیست 


بدین مولش اندر مرا پای نیست. فردوسی. 
ادر اصطلاح کشاورزان یک ربع از ری 
است. و نیز آن مقدار از زمین که با یک گاو 


پای. 
شیار توان کرد چه‌گاو را به چهارپای قسمت 
کنند. |[مَصَبٍّ. پای آبشار. ||(فعل امر) امر از 
پائیدن. توقف کن. درنگ آر. صبر کن. پاینده 
و باقی و همیشه باش. (بررهان)* 
اگرخفته‌ای زود برجه ز جای 
وگر خود بپائی زمانی مپای. دقیفی. 
به همسایگی داور پا ک.جای 
بیابی در این تیرگی درمپای. 
وگر پسند کند خدمت ترا یک روز 
بروز جز بدر او مکن درنگ ومپای. فرخی. 
ز ملک خویش بناز و ز عدل خود برخور 


فردوسی. 


بکام و دولت پای و بعر و حشمت مان. 
مسعودسعد. 
و رجوع به پاییدن شود. ||(نف) نعت فاعلی از 
پ‌انیدن. پاینده: چنانکه در دسرپای. 
|اهمپائی‌کننده (؟). (فرهنگ رشنیدی): 
|| پایندگی و باقی و همیشه بودن (؟). (برهان). 
- از پای آوردن؛ از پای درآوردن؛ مغلوب 
کردن؛ 
مراگر نه پیری ببستی بجای 
بتنهائی آوردمیشان ز پای. 
- از پای افتادن و از پای درافتادن و از پای 
اوفتادن؛ ضعیف و ناتوان گشش. بزمین 
افتادن. درافتادن؛ 
همی بی تن و تاب و بی توش گشت 
بیفتاد از پای و ببهوش گشت. فردوسی. 
غازی از پای افتاده بگریست و گفت چنین 
بود. (تاریخ بیهقی). 
بر این گونه تا بیخ و بارش بجای 


اسدی. 


بماند نه پوسد نه افتد ز پای. اسدی. 
پیوفتادم از پای و کار رفت از دست 
ز کامرانی ماندم جدا و ناز و نعیم. سوزنی. 


ضعیف چون روزه دارد از پای درافتد و چون 
از پای درافتد عتاب آید. ( کتاب المعارف). 
در بیابان خشک و ریگ روان 

تشنه را در دهان چه در چه صدف 

مرد بی توشه کاوفتاد از پای 

در کمربند او چه زر چه خزف. سعدی. 
- از پای افکندن؛ بزمین افکندن. تباه کردن. 
کشتن: 

بزاری بر اسفندیار آمدند [ترکان ] 

همه دیده چون نوبهار امدند 

بر ایشان ببخشود زورآزمای 

وز آن پس نیفکند کس راز پای. فردوسی. 
گرفتندنفرین بر آن رهنمای ۱ 
بزخمش فکندند هر یک ز پای. فردوسی. 
- از پای اندرآمدن؛ پر زمین افتادن. تمام 
شدن. سپری گشتن. بایان رسیدن. از پای 
درآمدن: 

ز پای اندرآمد نگون گشت طوس 

تو گفتی ز پیل ژیان یافت کوس. فردوسی. 
ز پای اندر امد تن پیلوار 


پای. 


جدا کردش از تن سر اسفندیار. فردوسی. 
چو از کوه گیری و ننهی بجای 
سرانجام کوه اند رآید ز پای. عنصری. 
گرز که بستانی و ننهی بجای 
اندر آید کوه زان دادن ز پای. مولوی. 


- از پای برگرفتن؛ کشتن. از میان برداشتن: 
سعدالملک جواب داد که یک هفته صبر کنید 
و قلعه از دست ندهید چندانک ما این سگ را 
از پای برگیریم یمنی سلطان را. (راحةالصدور 
راوندی). 

- از پای درآمدن؛ افتادن. اوفتادن. بر زمین 
افتادن. مغلوب حریف کشتی و جز آن شدن. 
مردن؛ 

بیچاره تن من که ز غم جانش برآمد 

از دست بشد کارش و از پای درامد. 


مسعودسعد. 
نترسد آنکه بر افتادگان ثبخشاید 
که‌گر ز پای درآید کسش نگیرد دست. 
سعدی. 


- از پای درآوردن؛ از پای اندرآوردن؛ بر 
زمین افکندن. هلا ک‌کردن؛ 
جهانی ز پای اندرارد به تيغ 

نهد تخت شاه از پس پشت میغ. 
نداند آنکه دراورد دوستان از پای 
که بی خلاف بجنبند دشمنان از چای. 
نبینی که پیش خداوند جاه 


فردوسی. 


نیایش‌کنان دست بر بر نهند 
اگرروزگارش درارد ز پای 


همه عالمش پای بر سر نهند. 

سعدی ( گلستانْ). 
غم گیتی گر از پایم درآورد 
بجز ساغر که باشد دستگیرم. حافظ. 
- |[ویران کردن: 
به ایوان او آتش اندرفکند 
ز پای اندرآورد کاخ بلند. فردومی؛ 
مراشاه فرمود کاین سبز جای 
بدینار گنج اندرآور ز پای. فردوسی. 


- از پای فرود آمدن؛ از پای درآمدن. 

افتادن؛ 

فرود آمد از پای سرو سهی 

گسست آن کمرگاه شاهنشهی. . فردوسی. 

- از پای نشاندن؛ بر زمین نشاندن. نشانیدن: 

نشاندش همانگه فریدون ز پای 

سزاوار کردش یکی خوب جای. فردوسی. 

- از پای نشستن و ندشستن؛ آرام گرفتن و 

نگرفتن. قرار گرفتن و نگرفتن» نشستن و 

ننشستن* 

از آن نامداران خسرو پرست 

کس‌از پای ننشست و نگشاد دست. 
فردوسی. 

به یزدان که نتشینم آنگه ز پای 


مگر کامت آرم سراسر بجای. اسدی. 


از پای ننشست این بخت خفته تا دست من 
برنتافت. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۱۸۷). 
بپرسش رفت غزالی بر او 

نشست از پای اما بر سر او. 


عطار (اسرارنامه). 
گریزنده‌ای‌چون نشیند ز پای 
گزاینده سگ باز گردد بجای. صبا. 
بپای؛ قائم. ایستاده. راست. برپای. استوار. 
باقی: 
یکی پا ک دستور پیشش بپای 
بداد و بدین شاه را رهنمای, فردوسی. 
تبیره‌زنان پیش پیلان بپای 
ز هر سو خروشیدن کرّ نای. فردوسی. 
همی بگذرد چرخ و یزدان بپای 
به نیکی مرا و ترا رهنمای, فردوسی. 
ز دیبای زربفت و چینی قبای 
همه پیش گاه سپهبد بپای. فردوسی. 
که ما بندگانیم پیشت بپای 
همیشه به نیکی ترا رهنمای. فردوسی. 
پسر بایدی پیشم | کنون بهای 
دلارای و تیروده و رهنمای. فردوسی. 
بشد پیش سهراب رزم آزمای 
پر اسبش ندیدم فزون زان بپای. فردوسی. 
خرامان بیامد ز پرده‌سرای 
درفشی درفشان پس او بپای. فردوسی. 
فروماند خیره هم ایدون بجای. فردوسی. 
یکی بور ابرش به پیشش بپای 
نه آرام دارد تو گوئی بجای. فردوسی. 
ز بیرون دهلیز پرده‌سرای 
فراوان درفش بزرگان بپای. فردوسی. 
بپر سید از آن زرد پرده‌سرای 
درفشی درفشان به پیشش بپای. فردوسی. 
سپهبد بیامد ز پرده‌سرای 
درفشی درفشان بسر بر بپای. ‏ فردوسی. 
| گربارء آهنینی بپای 
سپهرت باید نمانی بجای. فردوسی. 


او تکیه کرده بر چمن باغ و پیش او 
آزادگان نشسته و بت چهرگان بپای. فرخی. 
امیران کامران دلیران کامجوی 


هزبران تیزچنگ سواران کامکار 

یکی پیش او بپای یکی در جهان جهان 

یکی چون شکال نرم یکی چون پیاده خوار. 

فرخی. 

پیشت بپای صد صنم چنگساز باد 

دشمنت سال و ماه به گرم و گداز باد. 
منوچهری. 

بپرسید کان سبز ایوان بپای 

کدام است تازان و شستد بجای. اسدی. 


-بپای آمدن؛ تباه شدن. ویران گشتن. 
سرنگون شدن. بزمین افتادن؛ 
بدو گفت موبد که از یک سخن 


پای. ۵0۴۰1 
بپای امد این شارسان کهن 
هم از یک سخن ده خود آباد گشت... 

فردوسی. 

سپاهی بر او برببارید تیر 
بپای آمد آن کوه نخجیرگیر. فردوسی. 
سرانشان بزخم من آمد بپای 
بدان کار هیشوی بد رهنمای. فردوسی. 


-بپای آوردن؛ تمام کردن. بانجام رسانیدن. 
ختم کردن. طيّ. ویران کردن. تباه کردن. 
سرنگون کردن. بزمین انداختن. نیست کردن. 
نابود کردن. سپری کردن. زیر پای سپردن. 
پیمودن جائی را. طی کردن. جستن. احتیاط 
کردن؛ 

بگردان چنین گفت کای سروران 
سواران ایران و جنگ آوران... 
همی زور گردی بجای آورید 
جهان راز مردی بپای آورید. 
همی بسترد مرگ دیوانها 

بپای آورد کاخ و ایوانها. 

بپای آردش زخم کوپال من 
نراند کسی نیزه بر یال من. 

که چون بینی این کار چوبینه را 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
بمردی بپای آورد کینه راء فردوسی. 
جهان را پمردی بپای اورد 
همان کین ما را بجای آورد. 

ز بهر بر و بوم و فرزند خویش 
همان از پی گنج و پیوند خویش 
همه شهر ایران بپای اوریم 
بکوشیم و این کین بجای اوربم. فردوسی. 
که‌گیتی سپنج است و جاوید نیست 

فری برتر از فر جمشید نیست 

سپهر بلندش بپای اورید 


فردوسی. 


جهان را جز او کدخدای آورید. . فردوسی. 
بخسرو چنین گفت مریم که من 
بای اورم جنگ این انجمن. فردوسی. 


بفرمود [پرویز ] کاین را بجای آورید 
همان باغ یکسر بپای اورید 
بجستند بسیار هر سوی باغ 


ببردند زیر درختان چراغ.. فردوسی. 
پیای اندرامدن؛ پست شدن: 

چو مهتر شدند آنکه بودند که 

بپای اند رآمد سر مرد مه. فردوسی. 


- بپای اندرآوردن؛ واژگون کردن. پست 
کردن(چنانکه کوه را) بر زمین افکندن: 
اگرکوه پیش من آید براه 
بپای اندرارم به پیل و سپاه. 
گرفته‌کسی تاج و تخت مرا 


بپای اندرآورده بخت مرا 


فردوسی. 


ز من مانده نام بدی یادگار 

گل رنجهای کهن گشته خار. 
چو کیخسرو آمد به ایوان اوی 
بپای اندراورد کیوان اوی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۲ پای. 


- پپای ایستادن؛ برپای ماندن. ایستادن: و 
سوی برادر بازگشت و بایستاد بپای و آفرین 
- بپای بودن؛ ایستاده بودن. برپای بودن. 
قائم بودن. برقرار بودن. استوار بودن. مستقر 
بودن. انتظار دادن. منتظر ماندن. انتظار بردن. 
معطل ماندن؛ 
بدو گفت خواهی که ایمن شوی 
نبینی ز من زشتی و بدخوئی 
چو خورشید بر چرخ روشن شود 
سر کوه چون پشت جوشن شود 
تو با نامداران ایران بپای 
همی باش بر پیش تختم بپای. . فردوسی 
بپرهیز از این جنگ و پیش من ای 
نمانم که باشی زمانی بپای 
ترا کدخدائی و دختر دهم 
همان ارجمندی و افسر دهم. 

فردوسی (شاهنامه ج ۵ ص ۲۲۵۴). 
بدویست کیهان خرم یبای 
همو دادگستر به هر دو سرای. 
منوچهر را با سپاهی گران 
فرستد بنزدیک خواهشگران 
بدان تا چو بنده ب شش بییشش بپای 


فردوسی. 


بباشیم ا ات ا 
تا 
هم اوبست بر نیکویی رهنمای. 
بیامد پپردخت شاپور جای 
همی بود مهتر بپیشش بپای. 
نه بی تخت شاهی بود دین بپای 
نه بی دین بود شهریاری بجای. فردوسی 
همی بود بر پیش یزدان بپای 
همی گفت کای داور رهنمای. 
دگر راد برزین رزم آزمای 
کجا زابلستان بدو بد بپای. 
فردوسی (شاهنامه ج ۴ص ۱۹۰۸). 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


چنین داد پاسخ که آباد جای 


ز داد جهاندار باشد بپای. فردوسی. 

اگربارة آهنینی بپای 

سپهرت بساید نمانی بجای. فردوسی 

سوم بیست در پیش یزدان بپای 

بباشم مگر باشدم رهنمای. فردوسی. 

بماناد تا هست گردون بپایر 

مر این داستان همایون [شاهنامه ] بجای. 
فردوسی. 

ببودند بر در زمانی بیای 

بپرسید از او آندو پا کیزه‌رای. . فردوسی, 

از ایشان [نیساریان ] بود تخت شاهی بجای 

وز ایشان بود نام مردی بپای. فردوسی. 

بفعلش بپایست اخلاق نیک 

بشاهی بپایست هر لشکری. منوچهری. 


چون نگاه کرده آید اصل ستون است و خیمه 
بدان بپایست. (تاریخ بیهقی). چون توشة 


پیغامبران است و توشۀ پارسامردمان که دين 
بدیشان درست شود و توشة چهارپایان و 
ستوران که ملک برایشان بپای بود. 
(نوروزنامه). دين ايزد جل ذ کره که بپای 
می‌بود و مملکت که بر ملک نظام گیرد به قلم 
می‌گیرد. (نوروزنامه). 

عالم از چار علت است بپای 


که‌یکی زان چهار ارکانست. خاقانی. 
-بپای خاستن؛ برپای ایستادن. برانگیخته 
شدن؛ 
تا او نشسته باشد شاد اندرین مکان 
شور و بلا ز جای نیارد بپای خاست. 

فرخی. 


-بپای خود بگور رفتن و بپای خود بگور 
آمدن؛ اسباب هلا ک و زیان خویش بدست 
خویش فراهم کردن. بپای خود بسلاخ‌خانه 
رفتن. بپای خویش سوی دام رفتن.تيشه 
بریشۀ خود زدن. تبشه بر پای خود زدن؛ 

تبه کردی از خیرگی رأی خویش 


بگور آمدستی بدو پای خویش. اسدی. 
بیار انچه داری ز مردی و زور 
که‌دشمن بیای خود آمد بگور. سعدی. 


بپای خویش سوی دام شدن؛ به اختیار 
خود به مهلکه‌ای شدن: 
بپای خویش کرا یافتی که شد سوی دام 
بدست خویش کرا دیده‌ای که خود راکشت. 
رفی‌الدین نبانی, 
- بپای داشتن؛ انعقاد. اقامه کردن. بپای 
کردن؛ 
مهرگان رسم عجم داشت بيا 
جشن او بود چو چشم اندر پای. فرخی. 
- بپای سپردن؛ طی کردن. زیر پای سپردن. 
احتیاط کردن. جستن 
همه شهر ایران و توران بپای 
سپردند و نامد نشانش بجای. فردوسی. 
- بپای شدن؛ قائم شدن. استوار شدن. پدید 
آمدن. بوجود آمدن. برخاستن. قیام؛ و 
لشکرگاهی کردند برابر خصم و آبی بزرگ و 
دست‌آویزی بزرگ بپای شد قوی. (تاریخ 
بیهقی). گفت بر دلم میگردد شکر این چندین 
نعمت که تازه گشت بی‌رنجی که رسید و یا 
فتنه‌ای که بپای شد غزوی کنيم. (تاریخ 
بیهقی). این قوم ساخته سوی سرای او 
[اریارق ] برفتند و بسیار سوار دیگر از هر 
جنسی بر ایشان پیوستند و جنگی بزرگ بپای 
شد. (تاریخ بیهقی). دو مهتر باز گذشته بسی 
رنج بر خاطرهای پا کنر خویش نهادند تا 
چتان الفتی و موافقتی... بای شد. (تاریخ 
بیهقی). | گر فالعیاذ باله میان ما مکاشفتی بپای 
شود اچار خونها ریزند. (تاریخ بیهقی). 
خبری سخت ناخوش در لشکرگاه افتاده جود 
و اضطرابی و تشویشی بزرگ بپای شده. 


پای. 


(تاریخ پیهقی). 
پپای کردن؛ قائم کردن. نصب کردن. 
منصب دادن. انتصاب. برانگیختن: و آن پیر را 
بپای کرد و نگاه داشت ت و خود به مدائن باز 

شد. (بلعمی). پس اینجا خلیفتی بپای کرد 
[یعنی عبادبن زیاد Sa‏ - 
و بکابل شد. (تاریخ سیستان). امیر ماضی 
چون ارسلان 2 شد بجای ارسلان 
مردی بپای کردن خواست. (تاریخ بیهقی). 
...فرصتی یابد و شرّی بپای کند. (تاریخ 
بیهقی). 
- ||بجای آوردن. ادا کردن: 
چو این آفرین کرد رستم بپای 
شهنشه بدادش بر خویش جای. فردوسی. 
- بپای کسی بافته نبودن کاری؛ از توان و 
تاب أو پیرون بودن. 
- بپای ماندن؛ پاقی ماندن؛ 
چنان چون به یک شهر دو کدخدای 
بود بوم ایشان نماند بپای. فردوسی. 
= برپای؛ قائم. ایستاده, منصوب. منتصب؛ 
دوم دانش از اسمان بلند 
که‌برپای چونست بی دار و پند. 
ز اسب اند رآمد سبک شهریار 
همی آفرین خواند بر کردگار... 
نیایش همی کرد بر پای. شاه 
ز سر برگرفت آن کیانی کلاه. 
چو بهرام آذر مهان پیشرو 
چو سیماه برزین و گردان نو 
نشستند هر یک ابر جای خویش 
گروهی‌ببودند بر پای خویش. ‏ فردوسی. 
- برپای ایستادن؛ قیام. بپای ایستادن. 
= برپای بودن؛ ایستاده بودن» برجای بودن» 
مجازاً باقی بودن: 
کزاویست برپای گردان سپهر 
همه پادشاهیش داد است و مهر. فردوسی 
پسرش مهتر مظفر بخرد برپای میبود هم 
بروزگار سلطان محمود و هم در این روزگار. 
(تاریخ بیهقی). 
نبینی ز آن همه یک خشت برپای 
ثنای عنصری مانده‌است برجای. 

نظامی عروضی. 

و اين عالم که بپای بود به اعتدال برپای بود و 
به وی آپادان باشد. (نوروزنامه). 


اپوشکور. 


فردوسی. 


= برپای جستن؛ بشتاب برخاستن از جای 


جستن* 
چو بشنید برپای جست اردشیر 

که‌با من فراوان برنجست و شیر. فردوسی. 
- برپای خاستن؛ بپای خاستن. برپای 
ایستادن. قیام. ایستادن؛ 

نشست او و شهران ابرپای خاست 

بماهوی گفت این دلیری چراست. فردوسی. 
چو او را بکشتند برپای خاست 


پای. 


چنین گفت کای داور داد راست. فردوسی. 
شنید این سخن زال و برپای خاست 

چنین گفت کای خسرو داد راست. فردوسی. 
وزير خردمند برپای خاست 

چنین گفت کای داور داد راست. فردوسی. 
- برپای داشتن؛ اقامه. قائم کردن. باقی 
داشتن. نگاهداری کردن: 

وگر هیچ تاب اندرآرد به چهر 

به یزدان که برپای دارد سپهر... فردوسی. 
او را [مسعود را] به کودکی ولیعهد کرد که 
میدانست... که جز وی این خاندان بزرگ را 
که همیشه برپای باد برپای نتواند داشت. 
(تاریخ بیهقی). برپای دارد دعوت مردم را 
بسوی امیرالمومنین. (تاریخ بیهقی). 

- برپای شدن؛ ایستادن؛ 

چو شد دیر برپای خواب آمدش 

هم از ایستادن شتاب آمدش. فردوسی. 
برپای کردن؛ اقامه. ایستانیدن. بپای کر دن. 
بپای داشتن. نصب کردن. انتصاب. منصوب 
تام نک کت را گاید اراس 
افراشتن چنانکه علم و مناره‌ای را. برانگیختن 
چنانکه فتنه‌ای و غوغائی و هنگامه‌ای را. 
انمقاد و احتفال و راست کردن و ترتیب دادن 
چنانکه عزائی و جشنی را 

پس پردءٌ شاه شان جای کرد 

ببرشان پرستنده برپای کرد. فردوسی. 
سپه را بدان شارسان جای کرد [اسکندر ] 
یکی پیشرو جست و برپای کرد. فردوسی. 
سپهری بدین گونه برپای کرد 
شب و روز راگیتی آرای کرد. 
درفش دل افروز برپای کرد 
یلان را به قلب اندرون جای کرد. فردوسی. 


فردوسی. 


چو می خورده شده خواب را جای کرد 


ببالین وی شمع برپای کرد. فردوسی. 
همان چلهزار از دلیران مرد 
پس پشت لشکر ایرپای کرد. فردوسی. 


جهان را جان خداوند زمانست 
بجان برپای کرده‌ست ایز د ابدان. 
ناصر خسرو. 
آن خداوند چو برپای کند دست افزار. 
سوزنی. 
- ||بر دار کردن. بدار زدن. آویختن؛ و 
یسحیی‌بن زکرّیا را علیهمالسلام چون 
بکشتندش به در این مسجد برپای کردند. 
(مجمل التواریخ والقصص). 
- پرپای کسی بودن؛ ازدره لایق, در خور. 
سزاوار او بودن؛ 
پراهی رو که برپای تو باشد 
بجائی شو که مأوای تو باشد. 
فت لدی انش زوس زا از 
- برپای ماندن؛ ایستادن: 


ان دیو که پیش من همی رفت 


برپای بماند و من نشستم. ناصرخسرو. 
- پائی در پیش و پائی در پس داشتن؛ مردد 
و دودل بودن: 

گویدم‌انوری در این پیوند 

پای در پیش و پای باز پسم. انوری. 


- پای از جای رفتن؛ لغزیدن و مجازاً فلس 

گشتن: 

گرایدونکه دهقان بدی تنگدست 

سوی نیستی گشته کارش ز هست 

بدادی ز گنج آلت و چارپای 

نماندی که پایش برفتی ز جای.. فردوسی. 

- پای از خط بیرون نهادن؛ نافرمانی کردن: 

سردهد بر باد و ز پای اندراید زین سپس 

هر که پای از خط خود بیرون و دردسر دهد. 
معزی. 

- پای از سر ندانستن و پای از سر نشناختن؛ 

کفش از دستار ندانستن. سخت حیران بودن؛ 

بی تابش روی تو دل ما همی از رنج 

نی پای ز سر داند و نی کفش ز دستار. 
سنائی. 

- پای از شادی بزمین نرسیدن؛ خوشحالی 

مفرط است. (فرهنگ رشیدی). 

- پای از هم باز نهادن؛ فح. (تاج المصادر 

بیهقی). 

- پای با کسی زدن؛ مرا كلة.ترا کل.(زوزنی). 

به یکدیگر لگد زدن. 

- پای بر پی کسی نهادن؛ متابعت کردن. 

(فرهنگ رشیدی). 

- پای برجا؛ ثابت. استوار. قائم. 

- پای برجا کردن؛ تثبیت. استوار کردن. 

- پای برجای بودن؛ ثابت بودن. استوار 

بودن؛ 

بدو گفت هرمز که این رای نیست 

که| کنون ترا پای برجای نیست. فردوسی. 

- پای برجای نگه داشتن؛ از حدّ خود 

مشو غره ز آب هنرهای خویش 

نگه دار بر جایگه پای خویش. فردوسی. 

- پای بر دنبال مار نهادن؛ مخاطره کردن: 

نکردی مشورت با ما در این کار 

نهادی پای بر دنبال گز مار. نزاری قهستانی. 

- پای بر سر کسی نهادن؛ بر او فاثق آمدن با 

تحقیر کردن: 

تا پای نهند بر سر حرّان 

با کون فراخ و گنده و ژنده. عنصری. 

- پای بر سنگ آمدن؛ مخاطره‌ای پیش 

آمدن. (فرهنگ رشیدی). 

- پای بز افکندن. رشیدی گوید: بی طاقت و 

بی آرام شدن مانند نعل در آتش نهادن و اصل 

این مثل آن است که قصابان افسونی خوانده 

بر‌پای.یزی دمند و آن پای بز هر جاکه 

بیندازند گوسفندان و بزان انجا روند و قصابان 


پای. ۵۴۰۳ 


گرفته بکشند. (فرهنگ رشیدی)* 

مرا در کویت ای شمع نکوئی 

فلک پای بز افکنده‌ست گوئی 

که‌گر چون گوسفندم می‌بری سر 

بپای خود دوم چون سگ بر این در. نظامی. 
و در نسخه سروری پای برا گندن به معنی 
سحر کردن برای حب کسی اورده و شعر 
نظامی را بدین صورت خوانده. ع. «فلی پای 
بز آگندست‌گوئی». وال اعلم. (فرهنگ 
رشیدی). 

- پای بستن کسی را یا چیزی را؛ مقید کردن 
او را 

بشمشیر باید گرفتن مر او را 

بدینار بستنش پای ار توانی. دفیقی. 
- پای به اسب اندراوردن؛ سوار شدن. 
برنشستن* ۱ 

بیامد به رخش اندراورد پای 
کمربست و پوشید رومی قبای. 
زره خواست پوشید زیر قبای 


فردوسی. 
ز درگه به اسب اندرآورد پای. فردوسی. 
ز دیوان بابک برآمد خروش 
نهادند یکسر به آواز گوش 
که‌ای نامداران جنگ آزمای 
سراسر به اسب اندرآرید پای. ‏ فردوسی. 
ز دیوان به اسب اندرآورد پای 
بفرمودشان بازگشتن بجای. 
یکی بنده‌ام من رسیده بجای 
بمردی به اسب اندراورده پای. 
بیامد به اسب اندرآورد پای 
بکردار پادآتدرآمد ز جای. 
برآمد خروشیدن کرّ نای 
تهمتن په رخش اندرآورد پای. 
فردوسی (شاهنامه ج ص ۳۵۱). 
سپهید به اسب اندراورد پای 
تو گفتی که گردون برآمد زجای. فردوسی. 
هم آنگه په اسب اندرآورد پای 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


به آواز مهران برآمد ز جای. فردوسی. 
- پای بیرون نهادن از؛ تجاوز کردن از 

پای بیرون منه از پایگه دعوی خویش 

تا نیاری بدر کون فراخت فدرنگ. حصیری. 
- پای پس آمدن و پای پس شدن؛ کنایه از 
گریختن و هزیمت و کم آمدن از حریف خود 
باشد. نتم برهان قاطم). 

- پای پسیچیدن از؛ رفتن و گریختن. 
(رشیدی). نافرمانی کردن: 

پیج ای پسر گردن از عدل و رای 
که‌مردم ز دستت بپیچند پای. سعدی. 
- پای پیش نهادن؛ پیش آمدن, مقدم شدن؛ 
نهاد از مین گوان پیش پای 

ابر شاه کرد آفرین خدای. فردوسی. 
- پای پیش و پای پس نهادن؛ دوډل بسودن. 


تردید داشتن. مردد بودن 


۴ پای آگیش. 


پای پیش و پای پس در راه دين 

می‌نهد با صد تردد بی یقین. مولوی. 
- پای خا کی کردن؛ سفر کردن و راه رفتن 
(فرهنگ رشیدی): 

فرستاده چو دید آن خشمنا کی 

به رجعت پای خود را کرد خاکی. نظامی. 
رجوع به همین عنوأن شود. 

پای داشتن با کسی یا چیزی؛ تاب و توان 
مقاومت او داشتن. با او مقاومت کردن. 
پایداری کردن با او. باقی ماندن. جاودان 
بودنء 


چو برداشتی گاه او راز جای 


ندارد کسی زان سپس با تو پای. فردوسی. 
دو تن را بفرمود زور آزمای 

یکشتی که دارند با دیو پای. فردوسی 
بدژ در یکی بدکنش جای داشت 

که‌در رزم با اژدها پای داشت فردوسی. 
سپهر روان را چنین است رای 

نداریم با رای او هیچ پای. فردوسی. 
نه من پای دارم نه مانند من 

نه گردی ز گردان این انجمن. فردوسی. 


او چو سیمرغ است آری و شهان جمله چو مرغ 
مرغ باهیبت سیمرغ کجا دارد پای. فرخی. 
نداند این دل غافل که عشق حادثه‌ای است 
که‌کوه آهن با رنج او ندارد پای. 
نامب ان عت ازجا عبت 
پای ندارد بپیش تو جدلی. ناصرخسرو. 
به پیش شیری صد خر همی ندارد پای 
دو من سرب بخورد ده ستیر تیزه بهی. ' 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۰ ت( 


فرخی. 


دهر با صابران ندارد پای 

مثلی زد لطیف آن سرهنگ. ‏ ناصرخسرو. 
کرم پای دارد نه دیهیم و تخت 

بده کز تو این ماند ای نیکبخت. سعدی. 


ای صبر پای دار که پیمان شکست يار. )$( 

- پای درآوردن به؛ پای نهادن بره 

ز دنبر پیامد سرافراز مای 

بتخت بزرگی درآورد پای. فردوسی 

- پای در میان نهادن؛ میانجی شدن. توسط 

کردن. واسطه گشتن: 

لطفت ارپای درنهد به ميان 

گرگ را آشتی دهد با میش. 

- پای زدن؛ زدن با پای: 

مردی نبود فتاده را پای زدن. 

سپای سخن؛ یعنی قوت سخن* 

پای سخن را که دراز است دست 

سنگ سراپرده او برشکست. نظامی. 
حقیقی است تیا استعاره با سر 

۳ (فرهنگ رشیدی). 
- پای فرو کشیدن؛ توقف کردن. (رشیدی). 
- پای فشردن؛ ثبات کردن. پایداری کردن. 


انوری. 


پوریای ولی. 


ایستادگی کردن؛ احمد را و مرا بازگرفت و 

گفت این لشکر امروز به باد شده بود اگر من 

پای نیفشردمی.(تاریخبیهقی) 

= پای کسی با چیزی در میان بودن؛ دخالت 

داشتن او در آن امر: 

آن یکی میگفت خوش بودی جهان 

گرنبودی پای مرگ اندر میان. مولوی. 

- پای‌کشان رفتن؛ چون فالج زده‌ای پای 

کشیدن. 

- پای کشیدن؛ فریفتن؛ محمودیان چون بر 

این حال واقف شدند و رخنه یافتند به اینکه 

این دو تن را پای کشند با یکدیگر در حیلت 

ایستادند. (تاریخ بیهقی). 

- پای کشیدن از جائی؛ دیگر بدانجای 

نرفتن» 

مرکب جود تیز دست کند 

در هزیمت نیاز پای کشد. 

- پای کم آوردن؛ عاجز شدن. مغلوب 

گشتن؛ 

من آن کسم که چو کردم بهجو گفتن رای 

هزار منجیک از پیش من کم آرد پای. 

سوزنی. 

- پای نبودن کسی را در امری؛ همداستان 

نبودن با ان؛ 

سزدگر منم هر دود 

کسان پدر کرد زر مایم 

چو ایران و دشت یلان و یمن 

به ایرج دهد روم و خاور بمن... 

بدین بخشش اندر مرا پای نیست 

فردوسی. 

- پای نهادن در؛ داخل شدن در. درآمدن در: 

لیکن چگونه پای نهد در صف مراد 

تا دامنش گرفته بود دست اضطرار. 
عبدالواسع جبلی, 

در پای افکندن؛ خوار کردن؛ 

در چشم من آمد آن سهی سرو بلند 

بربود دلم ز دست و در پای افکند. 

- زیر پای آوردن جهان؛ مسخر کردن آن: 

چو این چارگوهر بجای آورد 

بمردی جهان زیر پای آورد. 

- سیّم پای؛ پای سیّم» شرم مرد؛ 

تا... لب و بلوچ زبانست و رومه ریش 


بمغز پدرت اندرون رای نیست. 


فردوسی. 


جز راه... او به سیّم پای نسپرم. سوزنی. 
و کلمات مرکبة با «پای» مانند: 

تش‌پای. سبک‌پای. بادپای. شترپای. 
ِ دیوپای. دیرپای. بی‌پای. (فردوسی). 
تسیزپای. گردپای. (فردوسی). سرخ‌پای. 
گربه‌پای. نرم‌پای. (فردوسی). پایدام. 
بریده‌پای. درازپای. کوتاه‌پای. هزارپای. 
چارپای. چهارپای. پایمرد. فرخنده‌پای 


(فردوسی). فرخ‌پای و نظائر آن رجی ع یهد 


ردیف و رده آ ن کلمات و رجوع به پا شود. 


پایاب. 


۰ 


پای آ گیش. ((مص مرکب) آویختن بود 


بچیزی. (صحاح الفرس). ||(نف مرکب) آنکه 
بپای اویزد. انکه بپای پیچد. پای‌آویز. 
پای‌آهنج. پای‌پيچ. ||مجازاًء نا گزیر‌محتوم: 
توشة جان خویش ازو بردار ۲ 


پیش کایدت مرگ پای آگیش. ‏ رودکی. 


پای آورنج. [ر] (مرکب) خساخال. 


پایآورنجن. پااورنجن. پااورنجن. 

پا ی آورنجن. 1د ج] ([ مرکب) خلخال. 
(السامی). پاآورنجن. a‏ . غنده را 
پای باید سپس پای‌آورنجن. ۱ 
عاجین؛ وقف. 


پایا. (نف) ثابت. ابدی. دائم. باقی. پاینده. 


|قائم باشد همچنانکه گویند. عرض پایا 
بجسم است یعنی عرض قائم به جسم است. 
(برهان). ||که خشک نشود در یک سال یا دو 
سال یادا 


پایالب. ([ مرکب) بن آب. (لغت‌نامة اسدی). 


بن آب در مقامی که ایستاده باشد. (لغت‌نامةً 
اسدی نسخة چ طهران). قعر آب. تک دریا و 
جز آن. ته. بن آب که پای بر زمین رسد. بن 
آب تود یی الب عزشانی که بسار باشد 
(اوبهی). ته حوض و دریا را گویند و بعربی 
قعر خوانند. (برهان) ". ضحضاح. آبی که پا به 
ته آن رسد و بپا از آن توان گذشت بی سفینه و 
شنا. (فرهنگ رشیدی). آبی که پای بر زمین 
آن رسد و از آنجا پیاده توان گذشت بر خلاف 
غرقاب. (برهان) ). گذرگاه آب. (رشیدی). آبی 
راگویند که پا به بن آن برسد و آن ضد 
غرقاب است. (جهانگیری) از حوض. 
(لغت‌نامةٌ اسدی). حوضی که پای در وی 
بزمین رسد 
پجائی که پایاب را بد گذر 
روان که گشت و لشکر پس یکدگر. فردوسی 
گل‌کبود چو برتافت آفتاب بر اوی 
ز بیم چشم نهان گشت در بن پایاب. خقاف. 
ز رودهائی لشکر همی گذاره کنی 
که دیو هرگز در وی نیافتی پایاب. 
مسعودسعد. 
نه کوه حلم ترا دید هیچکس پایان 
نه بحر جود ترا یافت هیچکس پایاب. 
معزی. 


۱ - در اصل:... بخورد ده ستیر سرب همی. در 
چاپ دانشگاه ص ۱ بخورد ده ستیر سیم 
گهی. 
متن تصحیح مرحوم دهخدا است. مراد از تیزه» 
تیزاب است و سیم گهی یعنی سیم از بوته بیرون 
آمده و خالص. 
۲-نل: بربای. 
Fond.‏ - 4 
Lagune. Bas-Fond.‏ - 5 


3 - Vivace. 


پایاپای. 


صاحب رأی... پیش از آنکه در گرداب 
مخوف افتد خود را به پایاب تواند رسانید. 
( کلیله و دمنه), و بعضی موضع چنان بوده که 
هیچ حیوان پایاب نیافتی که به ولایتها که 
بسوی سمرقند است برفها گداختی و آن آب 
جمع شدی. (تاریخ بخارا). 
که مدخ شاه یکی بعر دور اباب انست: 
رضی‌الدین نیشابوری. 
جاهل نرسد در سخن ژرف تو آری 
کف‌بر سر بحر اید و دردانه بپایاب. 
خاقانی. 
اوحدی را دامن اندر دوستی شد غرق خون 
ز آنکه بحر دوستی را هیچ پایایی نبود. 
اوحدی. 
همت عالی تو دریائی است 
که‌ندیده شناورش پایاب. کمال‌اسماعیل. 
E EET‏ 
(السامی فى الاسامی). 
- بی‌پایاب؛ به معنی گود و عمیق: 
رسیده در پیابانهای بی‌انجام و بی‌منزل 
پرون رفته ز دریاهای بی‌پایاب و بی‌پایان. 


فرحی 
بحق من چو سرابی و بحقٌ دگران 
همچو دریای مغیره (؟) همه بی‌پایابی. 
سوزنی. 
ای ز جودت سراب بحر محیط 
دل راد تو بحر بی پایاب. سنائی. 
بحر بی پایاب دارم پیش میدانم که باز 
در جزیره بازمانم ز آتشین پل نگذرم. 
خاقانی. 
کف تو تاب کان پر گوهر 
دل تو آب بحر بی پایاب. آنوری. 
بحر عشقت بحر بی پایاب گفتن میتوان 
زر وصلت گوهر نایاب گفتن میتوان. 
کمال خجندی. 


القرآن عمیق لایدرک قعره؛ یعنی مثل قرآن 
تل زیا انتک قمر آوایی بابات اسست» 
(جامع‌الستین). ||عمق, پایاب داشتن؛ عميق 
بودن: چون فرسنگی کنار رود برفت آب 
پایاب داشت و مخوف بود. (تاریخ بیهقی). 
|زگرداب. (شموری بنقل از صحاح محمد 
هندوشاه). ||چاهی و آب انباری را هم 
گفتماند که زینه پایه‌ها بر آن ساخته باشند تا 
مردم به آسانی آب از آن بردارند. (برهان). 
چاهی را خوانند که زینه پایه بر ان بسته باشند 
تابه آسانی به ته رفته آب بردارند و آن را 
آوای نیز نامند و به هندی پاولی گویند. 
(جهانگیری). دیرآب و آن راهی است که از 
آن بچاه درتوان شد بجهت آب برداشتن. 
(رشیدی): و حوضی و پایایی در ميان مسجد 
جامع سبزوار ساخت [خواجه على 
شمس‌الدین جشمی ] .(از تذکرة دولتشاه). 


می حیات منست و ممکن نیست 
زو میسر بهیچ اسبابم 
ای دریفا گر آب رز بودی 
واخریدی ز آب یاباب 

زاری قهستانی (از جهانگیری). 
با دوام. پایندگی. (جهانگیری): 
امید من [اسفندیار ] انست کاندر بهشت 
دل پا کمن بدرود هرچه کشت 
مرا سخت از آنست کان باب من 
به گیتی نمیخواست پایاب من. فردوسی. 
|اطاقت. (حاشية فرهنگ اسدی نسخۀ 
نخجوانی) (اوبهی). قدرت مقاومت. تاب 
مقاومت. تاب وتوان. تاب و طاقت. 
(جهانگیری) (برهان). توانائی. (اوبهی) 
(برهان): نصر سیار بدانست که او رابا 
ابومسلم پایاب نبود دست بداشت و به مرو 
اندرشد و بخانه بنشست. (تاریخ طبری 
ترجمة بلعمی). 
بدانست سرخه که پایاب اوی [فرامرز ] 
ندارد غمین گشت و پیچید روی. فردوسی. 
که دارد گه کینه پایاب او 


ندیدی بروهای پرتاب او. فردوسی. 
که‌این باره را نیست پایاب او 
درنگی شود چرخ از تاب او '. فردوسی. 


بدانست یانس که پایاب اوی 


ندارد گریزان بپیچید روی. فردوسی. 
کنون‌ما نداریم پایاب او 

نپیچیم با بخت شاداب او. فردوسی. 
در اپران جز او نیست همتاب من 

ندارد همو نیز پایاب من. فردوسی. 
مرا [سودابه را] نیز پایاب او [سیاوش ] چون بود 
اگر دیده همواره پرخون بود. فردوسی. 
مرا نیست پایاب در جنگ اوی 

نیارم به بد کردن آهنگ اوی. فردوسی. 


بگاه تیزی پایاب او ندارد باد 
| گرچه باد بروزی شود ز روم به زنگ. 


فرخی. 
شهان را همه نیست پایاب او 
چد داری تو با این سپه تاب او. اسدی. 
نه مرا در تکاب تو پایاب 
نه مرا بر گشاد تو جوشن. ابوالفرج رونی. 
با فراقت چند سازم برگ تنهائیم نیست 
دست و پای صبر و پایاب شکيبائيم نیست. 
سعدی. 
که پایابم از دست دشمن نماند 
جز این قلعه و شهر با من نماند. سعدی. 
مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد 
کزدست بخواهد غد پایاب شکیبائی. 
حافظ. 
پاباپای. (| مرکب)" تهاتر. پایپا. عمل دو 
کس یدو کشور که طلب‌های خود را بجای 


وامهائی که بهم دارند حساب کنند. ||مبادله. 


۵۴۰۵  .نایاپ‎ 

|اهم‌بر 

لبی ز نان جنازه بگورکن ندهد 

وگر بباید با مرده خفت پایاپای. سوزنی. 
پاپار. (ص مرکب. | مرکب) پار. عام ماضی. 
سنة ماضیه. عام اوّل. سال گذشته بیفاصله و 
پیش از این پیرار. (از فرهنگی خطی). 
پایازی. (ص) سوزش و درد باشد و آنرا 
بعربی جوی خوانند. (برهان). و بعض 
لفت‌نویسان این بیت را شاهد اورده‌اند: 

دور بادا شده از خانه و کاشانة تو 

بوی حنّا و خضاب و زنخ پایازی. سوزنی. 
سوزنی در قصیده‌ای که شروع آن جد است و 
در مدح دهقان غازی نامی گفته‌است در آخر 
قصیده گوید: 

هیچ شعری نبود اندر شعر خوش من 

کاندراو طیبتکی نبود و زیج و بازی 

گرچه با نازی امامیست بهمسایگیت 

تو ز خوش صحبتیش با طرب و با نازی 

دور بادا شده از خانه و کاشانة تو 

بوی حّا و خضاب زنخ بانازی. 

و بر حسب اغلب احتمالات با نازی یا چیزی 
شبیه به آن نسبت این امام است و سوزنی 
بمزاح دوری او را و بوی حتّا و خضاب زنخ 
او راز خان ممدوح از خدا به دعا میخواهد. 
پایان. () آخر و انتها و نهایت و کرانة 
هرچیز. (برهان). غایت. کران. آَمَد. اجنل: 
عاقبت. فرجام. قصاری. (دهار). سرانجام. 
انجام. شدیه. شدی, سنتهی. تک. شه. قعر. 
خانمه. اختتام. ختم. غب. مَغبّه. (سنتهی 
الارب). آخر کار. عاقبت کار. پایان کار. پس 

کار 

آزادگی آموخته زو طریق 
رادی گرفته زو رسوم و سنن... 
و آزادگان را برکشيده ز چاه 
کاس وه ره 
چون بپایان رسید باز بنوشت. (تاریخ بیهقی). 
دل گران کرده بود بر آل برمک و دولت ایشان 
بپایان آمده. (تاریخ بیهقی). دولت مامونیان 


پپایان رسید. (تاریخ ببهقی). 

بدکرده» بدی کشد بپایان. ناصرخسرو. 

بپرسیدم ز خواجه شرح این حال 

سر قصه مرابنمود و پایان. ناصرخسرو. 

نیست پایان شغل من پیدا 

هست یک شغل کش نه پایانست. 
مسعودسعد. 

نه کوه حلم تو را دید هیچکس پایان 

نه بحر جود ترا یافت. هیچکس پایاب. 

معزی. 


۱-در فرهنگ شعوری: درنگی کند.چرخ را 
تاب او. ت 
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هر روز ورا دولت و اقبال بسی باد 
چندانکه جهان را برسد کار بپایان. سوزنی. 
چون پادشاه ادنی اشارتی کند او مقصود 
پادشاه تا بپایان دریابد. (فارسنامه ابن بلخی). 
در نومیدی بسی امید است 
پایان شب سیه سفید است. نظامی. 
عتاب دوست خوش باشد ولیکن 
مرانرا نیز پایانی بباید. 

جمال‌الدین عبدالرزاق. 
گر در شرح معالی و معانی که ذات معظم این 
خواجه مکرّم و وزیر بی‌نظیر بدان ممتاز است 
بسطی رود به استغراق بیان بپایان نرسد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). یکی از ملوک را 
شنیدم که شبی در عشرت بروز آورده‌بود و در 
پایان مستی همی‌گفت. ( گلستان). 


ز پشت پدر تا بپایان شیب 


نگر تا چه تشریف داذت ز غیب. سعدی. 

حریف سفله در پایان مستی 

نیندیشد ز روز تنگدستی. سعدی. 

دراد تست بایان كوو مد 

نشاید هیچ مردم خفته در کار 

که در پایان پشیمانی دهد بار. امیرخسرو. 

ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست 

هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام. حافظ. 

هیچ راهی نیست کو را نیست پایان غم مخور. 
حافظ. 


| پاینده. ||سرحد ملک. ||پائین, نقیض بالا. 
بانج مس وف مال رکش کی 
(برهان). ||زیر پای کسی: اسافل و اواخر 
چیزی چون ساران. اعالی و اوایل چیزی. 
(رشیدی). فرود هر چیز. ن. زیر پیغمبر 
صلی‌اله علیه و آله و سلم برفت و بر پایان 
کوهی شد و آن کوه را نام رضوی بود و همی 
رفت تا از حد یثرب بیرون شد و بحد تهامه 
درآمد. (تاریخ طبری ترجمةٌ پلعمی). 
سخن نیز نشنید و نامه نخواند 

مرا پیش تختش بپایان نشاند. 
بپایان آن که فرود آمدم 


فردوسی. 


همانگه ز مهتر درود آمدم. فردوسی. 
محمدین واصل [گفت ] در قلعه بگشائید 
نگاهبان شمشیری و لختی هیزم از آنجا بپایان 
افکند و بانگ کرد که محمدبن واصل را بدین 
شمشیر بکشید و بدین هیزم بسوزید که من در 
قلمه نگشایم. (تاریخ سیستان). گفت در پایان 
من بخسب من بخفتم... و من پای او بر سینه 
گرفتم و بخفتم. (تفسیر ابوالفتوح). بسپایان 
قلعه‌ای پهین بغرا فروامد. (ترجمه تاريخ 
یمینی). 

سوی رزم باید شدن همگروه 
گرفتن سر تیغ و پایان کوه. 
باز ماننه‌قخم خویش بود 
سای جو باس بایان 


اسدی. 


بطاعت بست شاید روز و شب را 

بطاعت بندمش ساران و پایان. ناصرخسرو. 
پنج شش زن در باغهای پایان بیست و اند 
مرد را از طوسیان پیش کرده بودند و سیلی 
میزدند. (تاریخ بیهقی). 

از سر تو همی نگاه کنم 

تا بپایان جمال و حسنی و فر. مسعودسعد. 
و [سپاه برکیارق ] بر پایان قلعه [آلموت] 
جایگاهها ساخته بودند و بناها مقام را 
چنانکه عادت حصار سخت باشد. (مجمل 
التواریخ والقصص). برادر بهرام زینهار 
خواست و امان طلبید و گفت کوتوال بفرستد 
تا در قلعه باشد و مرا دو ماه مهلت دهد تا بعد 
دو ماه پیش تو آیم اصفهبد شیر بکوت نام را 
از ديه ستور به کوتوالی بفرستاد و بدین عهد و 
قرار از پایان قلعه دور شد. (تاریخ طبرستان), 
|انزد واصلان پیوستن نقطة آخرین دایر؛ٌ سیر 
است به نقطهٌ اول در اتحاد قوسین. (برهان 
قاطع). 

- بپایان آمدن؛ به انجام رسیدن. به نهایت 
رسیدن. تمام شدن. برسیدن* 

چو امد بپایان و او را بدید 

ز انديشه شد چهره‌اش شنبلید. فردوسی. 
این فصل نیز بپایان آمد. (تاریخ بیهقی). اقداح 
بزرگتر روان گشت و روز بپایان آمد و همگان 
بپرا کندیم.(تاریخ بیهقی). این قصه بپایان امد 
و از نوادر و عجایپ بسیار خالی نیست. 
(تاریخ بیهقی). کار من بپایان آمد. (تاریخ 
بیهقی). و ایتک عاقبت کار هر دو سپاهسالار 
کجاشد هر دو بپایان آمد. (تاریخ بیهقی). 
بپایان امد این قصیده غرا چون دیبا. (تاریخ 
بیهقی). این مجلد بپایان آمد. (تاریخ بیهقی). 
ان شراب خوردن بپایان امد. (تاریخ بیهقی). 
چون مدت ملک برادرش امیرمحمد بپایان 
آمد...(تاریخ بیهقی). این باب خوارزم که همه 
نوادر و عجائپ است بیایان آمد. (تاریخ 
بیهقی). 

بپایان آوردن؛ تمام کردن. نیست کردن: 
همچنان سرمه که دخت خوبروی 

هم بسان گرد بردارد از اوی 

گرچه هر روز اندکی برداردش 

با قدم روزی بپایان آردش. ۱ رودکی. 
ایزد... مدت ملوک طوایف بپایان آورده بود تا 
اردشیر را آن بدان آسانی برفت. (تاریخ 
بیهقی). 

همی‌گوید مسعودین محمود که بخدای... و آن 
سوگند که در عهدنامه بنویسند که تا امیرجلیل 
فلک‌المعالی... با ما باشد و شرایط را بپایان 
بتمامی آورده.. (تاریخ بیهقی). 

= بپایان بردن؛ اختتام. تمام کردن. به اضر 
رسانیدن. .ی 


- بپایان رسیدن؛ تمام شدن. به آخر آمدن. 


همه پادشاهی بپایان رسید 
ژهر سو همی دشمن آمد پدید. فردوسی. 
کار سامانیان بپایان رسیده بود. (تاريخ 


بیهقی). 
روزه پپایان رسید و امد نو عید 


دیر زی و شاد و نیک بادت و مروا. بهرامی. 
- بپایان رسانیدن؛ بپایان بردن. اکمال. 
تکمیل, اتمام. إحصاف. 


- بی‌پایان؛ آنکه نهایت ندارد. بی‌انتها و 
بی‌کران. رجوع به این کلمه در ردیف خود 
شود. 
- پایان بردن و بپایان بردن؛ انجام دادن. تمام 
کردنة 
عاشتی خواهی که تا پایان بری 
بس که بپسندید باید ناپسند. 

رابعة بنت کعب قزداری. 
- پایان دادن؛ پپایان رسانیدن. ختم. اتمام. 
- پایان روزی بخوردن؛ کنایه از انقطاع 
حیات و به آخر رسیدن روزی باشد. (تتمۀ 
برهان). 
- پایان کار؛ آمد. مفیّه. غایت. (دهار) (مهذب 
الاسماء). غایت کار. خاتمه. مدی. (دهار). 
غقب. (منتهی الارب). ختام. نهاية. فذلک. 
اجل؛ 
هر که اول بنگرد پایان کار 
اندر آخر او نگردد شرمسار. 
- در پایان؛ عاقبت. سرانجام. 
ترکیپ‌ها: 


مولوی. 


بی‌پایان. پایان‌آبه. پایان‌بین. پایان‌بینی و 
پایان‌پذیر و نظایر آن رجوع به ردیف و رده 
همان کلمات شود. 

پايا ن آبه. [بَ /ب] (|مسرکب) پ سآب. 
مقابل سرآبه: این ,بایان اب دنیاست که بشما 


رسید بدین خوشی تا سرآبه‌اش چگونه باشد. 


( کتاب المعارف). 
پایان‌بین. (نف مرکب) عاقبت‌بین. 
عاقبت‌نگر. عاقبت‌اندیش: 


هر که پایان‌بین‌تر او مسعودتر. مولوی. 
عاقبت‌اندیشی. عاقبت‌بینی* 

امرش آمد کاتباع نوح کن 

ترک پایان‌بینی مشروح کن, مولوی. 
پایان پذ یر. [] (نف مرکب) خاتمه‌پذیر. 
تمام شدنی. 

پایان‌نگر. [ن گ] (نف مرکب) پایان‌بین. 
عاقبت‌بین. عاقبت‌اندیش. دوراندیش: 

چشم شه دو گز همی‌دید از لغز 

چشم آن پایان‌نگر پنجاه گز. مولوی. 
پایان‌نگری. [ن گ] (حامص مرکب) 
دوراندیشی. عاقبت‌اندیشی. 


گفتت سخنی درست و پایانی. . ناصرخسرو. 
پایابرنحن. [ا رز ج] ([ مسسسسرکب) 
پای‌آورنجن. 
پای‌افزار. (1] ( مرکب) پاافزار. پافزا. 
هم‌لخت. پاپوش. کفش و موزه و امثال آن. 
پوزار. مٌداس. مدواس. (شرح قاموس): 
زاهد... جائی طلبید که پای‌اف زار گشاید. 
( کلیله و دمنه). 

مر د در جوی را پدریابار 


چان و سر دان هميشه پای‌افزار. سنائی. 

طرب زآنگونه بر شاه اشتلم کرد 

که پای‌افزار جست و پای گم کرد. 
امیرخسرو دهلوی. 


||چوبی به اندام نعلین که جولاهگان و 
بافندگان به وقت بافندگی پای بر آن گذارند و 
بردارند. (برهان). پای‌اوژاره. پاافشار. لوح 
ا 
پایافزاه. ]١[‏ (نف مرکب) کنایه از افزایندۀ 
مرتبه باشد. (تتمۂ برهان). 
پایافشار. [1] (نف مرکب. [مرکب) 
پاافشار. پای‌اوژاره. لوح پا: پای‌انشار 
جولاه. پای‌افشار جولاهگان. معلی. (دهار). 
میدانی. (مهذب الاسماء). رجوع به پاافشار 
شوده 
نیست بافنده او پدست‌افزار ۰ 
نه بما کونورد و پای‌افشار. 
شیخ آذری (از شعوری). 
پای افشاری کردن. (أک :] امسص 
مرکب) پافشردن. پای‌افشردن. استقامت. 
پایداری. 
پای افشردن. (آش 3] 4سص مرکب) 
پافشردن. استقامت. ثابت‌قدم بودن. برجای 
خود استوار ماندن؛ روز آدینه که این حال 
افتاد او هر ساعتی میگفت که یک ساعتی پای 
افشارید تا نماز پیشین راست بدان وقت 
سواران آنجا رسیدند و مراد حاصل شد و 
لشکر سلطان برگشت. (تاربخ بیهتی). اکنون 
تو پای افشار بدین حدیث که گفتی تا بروی. 
(تاریخ بیهقی) 
پای‌انداز. [۱] (نسف مرکب. [ مرکب) 
قماشی که برای احترام بزیر پای بزرگان 
اندازند. هدیه‌ای که عروس را گاه درامدن 
بخانۀُ داماد پیش کشند از اسب و جامه و 
چیزهای دیگر: 
بپای انداز حمدت کارجمند است 
زبان تا دل پرند اندر پرند است. 
نوعی خبوشانی. 
نیست معلوم صراطت بجز از پای‌انداز 
چون قیامت که بود برهنگی بر تن زار. 
نظام قاری. 


سرم جز رخت پای‌انداز و جیب خلعت تشریف 
دری دیگر نمیداند رهی دیگر نمیگیرد. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
رجوع به پاانداز شود. 
پای‌اندازان. [۱] (نف مرکب) پای‌اندازان 
رفتن؛ رفتن چتانکه سپاهیان با قدم بلند. 
پایاوزار. [ آر] (( مرکب) تختکی که 
جولاهگان پای بر بالای آن نهاده بفشارند. 
(جهانگیری). و رجوع به پااوزار و پاافزار و 
پای‌افزار شود؛ 
غیر نعلین و گیوه و موزه 
غیر مسحی و کفش و پای‌اوزار. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
پای‌اوزاره. [ا / ور /ر] (مرکب) دو 
تخته کوچک باشد به اندام تعلین که بافندگان 
بوقت بافندگی پای بر آن گذارند و بردارند. 
(برهان). چوبی باشد که جولاهه در وقت کار 
کردن پای بر آن نهد. پاوزار. معلی: و رجوع 
به پاافزار و پای‌افزار و پااوزار شود. 
پای‌اوژاره. (1/ اور /ر]( مرکب) رجوع 
به پااوزاره شود. 
پای‌باژ. (نف مرخم مرکب) رقاص. 
پای‌کوب. 
پای باز پس نهادن. [پ ن / ن د] (مص 
مرکب) عقب ماندن. کم‌امدن؛ اگراز بحتری 
شاعر وزیر قصیده‌ای بدین روی و وژن و 
قافیه خواهد هم از ان پای باز پس نهد. 
(تاریخ بیهقی). 
پای‌باژی. (حامص مرکب) رقص. 
پایکوبی: و فتنه در خم و پیج او پای‌بازی 
میکرد. (تاج‌المآثر). 
معلم چون کند دستان نوازی 
کند کودک همیدون پای‌بازی. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
گروهی‌با نشاط و اسب تازی 
گروهی در سماع و پای‌بازی. 
رادي ناسعد ( ریش هراشا 
زبس برّاق دیده لهو و بازی 
بیامختند گوران پای‌بازی. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
آواز دل‌انگیز مرکب تو 
آورده اجل را به پای‌بازی. مسعودسعد. 
هزار جان و دل اندر نظارة رخ اوست 
چو زلف آن پسر امد به پای‌بازی در. 
سوزنی. 
زلف راگو پای‌بازی بر گل و سوسن مکن 
کت از این بازیچه خون صد چو من در گردنست. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
پای‌باف. (نف مرکب) جولاهه. (اوسهی) 
(رشیدی), جولاه. (اسدی). حانک. نساج. 
گوفشانه.بافنده. (برهان)* 
کشاورزو آهنگر و پای‌باف 


پای‌برنجن. ۵۴۰۷ 


چو بیکار باشند سرشان بکاف. ابوشکور. 
گفتم از جود او عنابر کیست 
گفت بر پای‌باف" و بر ضراب. عنصری. 


داند خرد که تاب نیارد بروز رزم 

با جملهٌ رکاب‌گران جمله پای‌باف. ( کذا). 
آذری (از فرهنگ جهانگیری). 

پای‌بافی. (حامص مرکب) جولائی. 

بافندگی. نساجی. حیا کت. 

پای بر پی کسی نهادن. [ب ټپ / پ 

ي کَّ ن / ن د] (مص مرکب) کنایه از متابعت 

و پیروی کردن باشد. (برهان). 

پای برجا. [ب] (ص مرکب) استوار. 

ثابت. پایدار. پای برجای. 

پای برحائی. [بَ](حامص مرکب) 

رسوخ. استواری. ثبات. پایداری. استقامت. 

ایستادگی. ثبات‌قدم. 

پای برحاکردن. [بکَ ذ](مص مرکب) 

امکان. اثبات. استوار کردن. پایدار کردن. 

توکید. ایکاد. تأ کید. وطد. طدة. توطید. 

پای برجای. [بَ] (ص مرکب) پابرجا. 

استوار. ستوار. پایدار. ثابت. مستقیم. راسخ. 

ایستاده. محکم. وطید. ثابت‌قدم؛ 

چو گفتار پیران بران سان شنید 

سپه را همه پای برجای دید. فردوسی. 

چو مهرب را پای برجای دید 

بسرش اندرون دانش و رای دید. فردوسی. 

گرت‌باید که مرکزی گردی 

ر این چر خ دای کزداز 

پای برجای باش و سرگردان 

چون سکون و تحرک پرگار. 

چو بینی که زن پای برجای نیست 


ا 


بات از خردمندی و رای نیست. سعدی. 
- پای برجای بودن کسی را؛ کار بسامان 
بودن او راء 
بدو گفت هرمز د کاین رای نیست 
کها کنون ترا پای برجای نیست. فردوسی. 
پای بر چیزی زدن. [بَ ز ذ] اسص 
مرکب) تَر کل. لگد زدن. 
پای برداشتن. [ب ت ] ( مص مرکب) 
خیم. (تاج المصادر بیهقی) (شرح قاموس). 
خیمان. خیوم. خیومه. خيمومة. 
پای بر سنت آمدن. (ب س م ذ] 
(مص مرکب) کنایه از پیش آمدن مخاطره‌ای 
باشد. (برهان). عائق و مانعی صعب املی را 
بدل به یأس کردن. نومید شدن. 
پای برکاب بودن. [ب ر د] (سسص 
مرکب) در جناح سفر بودن. 
پای‌برنحن. [ب د ج] ( مرکب) چجل. 
(دهار). ججل. حجل. خلخال. خَدّمه. (منتهی 
 Pédalëe,‏ --1 
۲-نل: جامه‌باف. 


۸ پای‌برنجین. 


الارب). پای‌آورنجن. پاآورنجن. پااورنجن. 
پای‌برنجین. [ب ر ] (! مرکب) خلخول. 
پای‌بر نجن. 

پای بر نهادن. [بَ ن /ن د] (مص مرکب) 
متابعت کردن. (تمة برهان). 
پای‌برهنگی. [ب رن /نِ] (حسامص 
مرکب) حَفوّة. (منتهی الارب). 

پای برهنه. [ب رن /ن] (ص مرکب) 
پابرهنه. پایتی. حافی. (منتهی الارب). 

- پای برهنه شدن؛ و پای برهنه رفتن. نم 
(منتهی الارب). حفوة. (منتهی الارب). 

پای بر یده. [بْ د / د] (نسف مرکب) 
اقطع. 

پای بز آ کندن. اي ب ک د] (مص 


مسرکب) سحر باشد برای جلب کسی. 
(سروری)؛ 

مرا در کویت ای شمع نکوئی 

فلک پای بز | کنده‌ست‌گوئی. 


نظامی (از سروری و فرهنگی خطی). 
و رشضیدی «پای بز افکنده‌ست گوئی» 
آورده‌است و شاید مصحف اوکندن بمعنی 
افکندن باشد. 
پای بز افکندن. [ي ب اک د] (مص 
مرکب) کنایه از بیطاقت و بی‌آرام شدن و سحر 
کردن باشد چه گویند که قصابان افسونی 
خوانند و بر پای بزی بدمند و یا چیزی 
بنویسند و ببندند و آن بز را به صحرا سردهند 
تمام گلهٌ گوسفندان و بزها پیش ان بز ایند و 
قصابان هرکدام را که خواهند بگیرند. 


(برهان)؛ 
مرا در کویت ای شمع نکوئی 
فلک پای بز افکنده‌ست گوئی. 
نظامی (از فرهنگ رشیدی). 
رجوع به پای بز آ کندن شود. 


پای بزمین نرسیدن. (ب رند /ر د] 
(مص مرکب) کنایه از خوشحالی مفرط و 
انتماش طبیعت باشد. (برهان). و رجوع به 
پای شود. 

پای‌بزین اندرآوردن. (ب اد و د] 
(مص م رکب) سوار شدن. برنشستن. رکوپ. 
پای‌بست. [ب] (نسف مرکب) گرفتار. 
پای‌بسته. مقید. اسیر محبت. (برهان): بعد از 
اعلام احوال آن جماعت که پای‌بست دام فعل 
خویش گشته بودند. (جهانگشای جوینی). 


گشاده‌ره پیل تا در شکست 
از ایشان نگردد سپه پای‌بست. اسدی. 
هر که او پای‌بست روی تو شد 
پشت دست از هیب برخاید. خاقانی. 
کجاباز داند چو شد پای‌بست 
که خواهد زیردست سلطان نشست. 

ار نتر و 


دل پای‌بست زلف تو شد عقل ازو مجوی 


عاقل نمیگذارد بر دم مار پای. 

(از خزان و بهار کاشف شیرازی). 
قتّاد راگمان که دلم پای‌بست اوست 
غافل از انکه رشتهٌ پشمک بدست اوست. 

میرزااشتها 

یستاده واستظر: و (عرکنب) تم 
پنلاد. پی. اساس. بنیان؛ 
خانه از پای‌بست ویران است 
خواجه در بند نقش ایوانست. سعدی. 
اول انديشه و آنگهی گفتار 
پای‌بست امد شنت :تن دبوا سعدی. 
سرائی کنم پای‌بست از رخام 
درختان سففش همه عود خام. سعدی. 


||( ص مرکب) بیکار. (برهان). 
پای بسته. [ب ت /تِ] (ن‌سف مرکب) 
رجوع به پای‌بست شود. 
پای‌بماه. [ب] (ص مرکب) مقرب. رجوع 
به پایماه شود. 
پای‌بند. [ب] (! مرکب) خلخال. مقابل 
دستبند؛ و گام چنان بزنند که زینت پوشيدة 
ایشان ظاهر نشود از خلخال و پای‌بند و مانند 
این. (تفسیر ابوالفتوح). ||دوالی که بپای باز 
بندند. قید. دام. (رشیدی). پایدام. بند پاء زنجیر 
یا دوال که بپای اسب بندند. پاوند. پای‌وند. 
رسن و دام. (غیاث اللغات). سباق؛ پای‌بند 
باز. (دهار). شکال؛ پای‌بند ستور. (منتهی 
الارب). عقال. ||حافظ. حارس. نگاهبان. 
عائق. مانع؛ 
توگوئی همانا که پندش دهم 
به افسونگری پای‌بندش دهم. 
فروهشت رستم بزندان کمند 


فردوسی. 


برآوردش [بسیژن را] از چاه با 
پای‌بند. فردوسی (شاهنامه ج ۲ ص 4۸۱). 
نبینم همی از تو جز پای‌بند 
چه خواهم ترا جز بلا و گزند. 
فردوسی (شاهنامه ج ٣ص ha‏ 
بزد دست و بگسست زنجیر و بند 
جدا کرد ازو حلقه و پای‌بند. 
فردوسی (شاهنامه ج ۲ص 4۸۱). 
از من آمد بند بر من همچنانک 
پای‌بند گوسپند از گوسپند. 
پیفرض پند همچو قند بود 
با غرض پند پای‌بند بود. 
سوزنی را پای‌بند راه عیسی ساختند 
حب دنیا پای‌بند است ارچه هم یک سوزن است. 
سنائی. 
زیرا که عقل بر اطلاق, کلید خیرات و پای‌بند 
سعادات است. ( کلیله و دمنه). 
کاوه که داند زدن بر سر ضحا ک‌پتک 
کی شودش پای‌بند کوره و سندان و دم. 
خاقانی. 


طیران مرغ دیدی, تو ز پای‌بند شهوت 


تا 


پای به بند داشتن. 


بدر آی تا ببینی طیران آدمیت. سعدی 
|| دام ۱ 

چو کرکس بر دان آمد راز 

گره‌شد برو پای‌بند دراز. سعدی. 


منه بر سرم پای‌بند غرور [یعنی دستار ] . 


سعدی. 
||(نمف مرکب) آنکه پای‌بسته و گرفتار باشد. 
(رشیدی). مُقیّد. مبتلی؛ 
چو دیدند مرجهن را پای‌بند 
شکستند آن بند را بی گزند. فردوسی. 
مخالط همه کس باش تا بخندی خوش 
نه پایبند کسی کز غمش بگریی زار 
سعدی. 
| گردنیا نباشد دردمندیم 
وگر باشد به مهرش پای‌بندیم 
بلائی زین جهان آشوب‌تر نیست 
که‌پار خاطر است ار هست ور نیست. 
سعدی 
ای گرفتار و پای‌بند عبال 
دگر آسودگی مبند خیال. سعدی 
من فتاده بدست شا گردان 
بسفر پای‌بند و سرگردان. سعدی 
بره بر یکی دکه دیدم بلند 
تنی چند مسکین بر او پای‌بند. سعدی 
نیاید بنزدیک دانش پسند 
من آسوده و دیگری پای‌بند. سعدی 
نگه کرد شیخ از سر اعتبار 
که‌ای پای‌بند طمع پای‌دار. سعدی 
به بیداریش فتنه بر خط و خال 
بخواب اندرش پای‌بند خیال. سعدی. 
هیچ مغزی نداشته‌ست آن سر 
که بود پای‌بند دستاری. اوحدی. 


دل ما بدور رویت ز چمن فراغ دارد 
که چو سرو پای‌بند است و چو لاله داغ دارد. 


حافظ. 
اگردلم نشدی پای‌بند طرة او 
کیش قرار در این تیره خا کدان بودی. 

حافظ. 
||با عیال بسيار: 
اگرپای‌بندی رضا پیش گیر 
وگر یکسواری سر خویش گیر. سعدی. 


پای‌بند چیزی یا کسی بودن؛ بدو بسیار 
دلبستگی داشتن. 
پای پوس. (نف مرکب. ! مرکب) پابوس. 
زیارت. 
بای بو سی. (حامص مرکب) عمل بوسیدن 
پای. || زیارت. 
پای به بند ۵اشتن. [ب ب تَ] (مسص 
مرکب) پای در بند داشتن. مُقیّد بودن. مغلول 


بودن؛ 
از اوئی [از خرد ] به هر دو سرای ارجمند 
گسسته خرد پای دارد بیند. فردوسی. 


پای پس آمدن. [پ ء د] (مص مرکب) 
کنایه از گریختن و هزیمت شدن و کم آمدن از 
حریف خود باشد. (تتمة برهان قاطع). 

پای پس شدن. [پَ ش د] (مص مرکب) 
رجوع به پای‌پس آمدن شود. 
پای پش. [پ ] (| مرکب) پرخان (؟) پای 
بود. (لغت‌نامۂ اسدی) (اوبهی). شرخا ک . آواز 
پای؛ 
باز کرد از خواب زن را نرم و خوش 
گفت دزدانند و آمد پای پّش رودکی. 

پای‌پوزان. (| مرکب) آواز مسهیب. 
سھمنا ک.(برھان). ہانگ سھمنا ک. 

پای پوش.(نف مرکب. | مرکب) پاافزار. 
کفش.نوعی از پاافزار و جوراب است. (تتمۀ 
برهان). چموش: هرگز از دور زمان نتالیدم و 
روی از گردش آسمان درهم نکشیدم مگر 
وقتی که پام برهنه بود و استطاعت 
پای‌پوشی نداشتم تا بجامع کوفه درآمدم 
دلعنگ, یکی را و بای نداشت سپاس 
نعمت حق بجای آوردم و بر بی‌کفشی صبر 
کردم.( گلستا 

پای پیچ. (نف مرکب. | مرکب) لفافه که 
مسافران برپای پیچند. پاتاید. 

پای پیچیدن. [د] (مص مرکب) سرتا 
از خدمت و رفتن و گریختن. (برهان): 
لا تا نپیچی سر از عدل و رای 
که‌مردم ز دست تو پیچند پای. 
||جان کندن. (برهان), 

ای رف آن /ن د] (مسص 

(... از کسی) بر او مقدّم شدن. از وی 

برتر شدن* 
بسال است کهتر فزونیش بیش 
از آن مهتران او نهد پای پیش. فردوسی 

پای پیل. (! مرکب) نوعی از قدح و پیالا 
شرابخوری. (برهان). نوعی پیاله. صراحی 

بزرگ دراز که بصورت پای فیل سازند. 
(رشیدی). پیلپا. گاوزر؛ 
تا پپای پیل می بر کعبۀ عقل آمده‌ست 
پیل بالا نقد جان بر پیل‌بان افشانده‌اند. 

خاقانی. 
|| حربه‌ای به شکل پای پیل که پیلپا نیز گویند. 

حربه‌ای است که | کثر و اغلب زنگیان دارند. 
(جهانگیری) (برهان). گرزی است بصورت 
پای فیل. (رشیدی)؛ 
من صید آنکه کعبهٌ جانهاست منظرش 
تا دای بل کهنگ شوزش.. اا 
بگردن شتر اندر شراب زر بخشی 
بپای پیل گه خشم خصم فرسائی. 

مجیرالدین بیلقانی. 
|| صاحب مرض داءالفیل. (رشیدی). 
پای تابه. [ب /ب ] ([ مرکب) لفاف. لفافه. 


سعد ی. 


بر پای پیچند دفع سرما یا چستی و چالا کی 
رفتار را. پای‌پیچ: و از وی [از چغانیان ] 
پای‌تابه خیزد و گلیمینه و بساط پشمین. 
(حدود العالم ص ۱۰۹). پس رداء او بستد و 
نیمه کرد پیش مأمون وگفت دو پایتابه کنم. 
(چهار مقاله). (ستمی الصائد؛ پوشید پایتابه را 
یا عاریت کرد پایتابه را برای شکار آهو در 
گرما. || جوزب. (منتهی الارب). جورأب. 

- پای‌تابه گشادن؛ بجائی مقیم شدن. 
(رشیدی). کنایه از, از سفر بازماندن و آقامت 
کردن باشد و کنایه از. از سفر آمدن و مقیم 
شدن هم هست. (برهان). 

- پای‌تابهاش در هند باز شدن؛ به سفری دور 
رفتن. 

پای تاوه. [و /و] (۱مرکب) پای‌تابه: 


تعجیل چیست پایتاوه نپیچیده‌ام. 
نظام قاری (دیوان البسه). 


پایتخت. [ت ] ([ مرکب) پاتخت. شهری 


که پادشاه در آن سکونت دارد و بعربی 
دارالساطنه گویند. (غیاث اللغات). قطب. 
دارالملک. پادشائی. حضرت. واسطه. قاعده 
(تبریز قاعدة آذربیجان است). قاعدة ملک. 
نشست. نشست‌گاه. تختگاه. امالبلاد. سریر. 
سریرگاه. دارالاماره. دارالمملکة. دار 
مملکت: ثم عبدالعزیزین موسی بن نصیر و 
سر رة شل قم انوب | 
سريره قرطبة. اا ج ۱ص ۱۴۰). 


پای ترسا. [ي ت ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 


صراحی کوچک که بصورت پای راهبان 
سازند (؟) و در آن شراب خورند. (فرهنگ 
رشیدی). پیاله شرابخوری. (غیاث اللغات): 
خورده برسم مصطبه می در سفالین مشربه 
قوت مسیح یکشبه در پای ترسا ریخته. 
خاقانی. 


پای توغ . (! مرکب) منصب علم‌برداری چه 


توغ در ترکی علم فوج را گویند. (غیاث 
اللغات). |اگرد آمد نگاه لوطیان و سر 
غوغایان شهری. پاتوغ. و مجازاً هر مجمعی 
از مجامع. و توغ هی است و پر سر آ ان دم 
اسبی منتهی بگلولهٌ زرین '. 
پایتی. (() یکی از طوایف ایل قشقائی 
مرکب او خانوا کین انشان بتلوک 
کربال‌است. و رجوع به شیبانی (ایل...) شود. 
پایجامه. 1 /۶](|مرکب) رجوع به 
پی‌جامه شود. 
پای‌جوش. (نف مرکب. [مرکب) پاجوش. 
و شاخ تر که از ريشه درختی روید. 
پای< بجال. (! مرکب) ۳3 
گاءببافندگی پای در آن آویزند. پاچال. 
(برهان).پاچاه. پاچامه. 


۵۹ 


پای چوب. (|مرکب) ستون. دیرک. تیرک* 
دوم دانش از آسمان بلند 
که‌بی پای‌چوب است و بی داربند. 


پای‌خاسته. 


پوشکور. 
پای چوبین. اي] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) پای که از چوب کنند لنگان را: 
پای استدلالیان چوبین بود 
پای چوبین سخت بی تمکین بود. مولوی. 
چوبی که بازیگران بر پای خود بندند و بلند 
شوند و به آن براه بروند. (تتمةٌ برهان قاطع). 
چوبی که چوپانان برپای بندند تا قدمها فراخ 
بردارند. 
پایچه. [ج / ج] ([ مصفر) (از بای و چه 
ادات تصغیر) پاچه. دهانة هر یک از دو بخش 
شلوار. هر یک از دو بخش شلوار. پایچه. 
پاچة تنبان و شلوار باشد و آنرا بعربی رجلان 
خوانند. ||کراع. پاچه. پاچها. بالغاء. (منتهی 
.و نیز ز رجوع به پاچه شود. 
پایچه‌فروش. (ج /چ ف] انف مرکب) 
کراعی. پاچه‌فر وش. 
پای حوض. اي ح / حو ](ترکیب 
اضافی, | مرکب) پایةٌ حوض. ||رسوائی. 
(فرهنگ رشیدی). جای رسوائی و بدنامی. 
(برهان). 
-گرد پای حوض گردیدن؛ کنایه از آن ات 
که سردرگم و مبهم در جای بگردد بواسطهً 
ساختن کاری و یبا بدست آوردن مطلبی. 
(برهان)؛ 
شمس بی نور و خواجه بی اصل 
چند از این دفع گرم و وعد سرد 
از سر جوی عشوه آب ببند 
بیش از این گرد پای حوض مگرد 
تامرادر میان تابستان 
مر تو را پوستین نباید کرد. 
بشب زان حوض پایه هیچ نگذشت 
همه شب گرد پای حوض میگشت. 
نظامی (از فرهنگ رشیدی). 
تشنه را خود شغل چه بود در جهان 
گردپای حوض گشتن جاودان. 
بیش ازین گرد پای حوض مگرد 
کمن آمروز رند می‌خوارم. 
مولوی (از فرهنگ رشیدی). 
خون من‌میریخت‌همچون آب‌حوض آن‌ماه و دیگر 
گرد پای حوض میگشت این دل مجروح زارم. 
اوحدی (در صفت معشوقه در حمام). 
پای‌خار. (| مرکب) سنگ پا. نسفه. نشفه. 
(منتهی الارب). و آن سنگی باشد سیاه و 
متخلخل که بدان شوخ کف پای سترند. 
پای‌خاسته. [ت /ت ] (زسف مرکب) 
چیزی را گویند که در زير پا مالیده کوفته 


انوری. 


مولوی. 


1 - Though. 


۰ پای خاطر بسنگ درآمدن. 


شده ب‌اشد. (جهانگیری). و رجوع به 
پای‌خست و پای‌خسته و پایخوست شود. 
بای خاطر بسنگ درآمدن. (ي ط 
ب س دم د] (مص مرکب) کنایه از آن است 
که‌دل در جائی میلی بهم رسانیده باشد. (تتمۀ 
برهان). 
پای خا کی کردن. [ک د] (مص مرکب) 
کنایه از سفر کردن و قدم‌رنجه فرمودن باشد. 
(برهان). روان شدن بسوی کسی. پیاده آمدن 
و قدم‌رنجه کردن. (غیاث اللغات)* 
فرستاده چو دید آن خشمنا کی 
به رجعت پای خود راکرد خا کی. نظامی. 
|| طلبکاری نمودن. (برهان). 
پای خست. [خ] (ن‌مف مرکب) لگدکوب. 
لگدمال. پای‌خوست. (رشیدی). بپای 
درهم‌کوفته. زیر پای‌کوفته. (حاشیةٌ فرهنگ 
اسدی نس خه ن‌خجوانی). پای‌خاستد. 
(جهانگیری). خسته بپا. کوفته بپا. پای‌خسته. 
هرچیز که در زير پا کوفته و مالیده شده باشد 
اعم از زمین و چیز دیگر. (برهان). زمین باشد 
یا چیزی که بپای کوفته باشند. (از فرهنگی 
خطی)؛ 
پیاده سلاح اوفتاده ز دست 
بزیر سواران شده پای‌خست. 
پروین (از حاشیة فرهنگ اسدی خطی). 
فراوان کس از پیل شد پای‌خست 
بسی کس نگون ماند بی پا و دست. 
پای خسته. [خ ت /ت] (ن‌سف مرکب) 
بمعنی پای‌خست باشد و آن هر چیزی است 
که‌در زیر پای کوفته شده باشد. (برهان). 
پای خوان. [خوا / خا] ([ مرکب) بمعنی 
ترجمه باشد و آن معنی لغتی است از زبانی 
بزبان دیگر. (برهان). وستی. همسیراز. پچوه. 
پچوا ک.(اصل کلمه و مترادفات که در ذیل 
آورده‌ایم مجعول و مصنوع بنظر می‌آید مگر 
انکه شواهدی انرا تایید کند). 
پای خود راکنا رکشیدن. [ي خود / 
خذ ک ک /ک د] (مص مرکب) دیگر در 
امری که دخالت داشت دخالت نکردن. 
پای خوردن. [خوز / خر د] (مص 
مرکب) فریب خوردن در معامله و حساب. 
پایخوست. (خوش /خس] (نسف 
مرکب) آن باشد که بپای کوفته باشد. 
(نسخه‌ای از فرهنگ اسدی). لگدکوب. 
پای‌خست. پایمال. (رشیدی). زمین يا چیز 
دیگری که در زیر پای کوفته شده‌باشد. 
(برهان). زمین باشد یا چیزی که بپای کوفته 
باشند. (از فرهنگی خطی)؛ 
فراوان کس از پیل شد پای‌خوست 
بسی کس‌نگون مانده در پا و دست. 
ا اسدی (از شموری). 


پای خوش. [خو / خش] (ص مرکب) 


اسدی. 


(رشیدی). رجوع به پای خوشه شود. 
پای خوشه. [ش /ش] (ص مرکب) (از 
پای و خوشه که از خوشیدن بمعنی خشکیدن 
است) زمین که از بسیاری امد شد مردمان 
سخت و صلب شده باشد. رشیدی در ذیل 
پای خوش و پای خوشه گوید: «زمین گلنا ک 
که لگدکوب کرده از کثرت مالش خشک 
شود. مرکب از پا و خوش که اسم مفعول است 
از خوشیدن بمعنی خشک شدن». و در ذیل 
پای خوشه آرد: «یعنی زمینی که تر باشد و به 
آمد و شد مردم و حیوانات خشک شود چه 
خوشه بمعنی خشک شده آمده... اما بحتمل 
که پای خوسته باشد که چنین خوانده باشند. 
واله اعلم». زمینی را گویند پر از گل و لای که 
بسبب تردد مردم و حیوانات یکو تر ان 
خشک و سخت شده باشد. (برهان)* 
بهار پر برگشته‌ست پای خوشه زمین 
بهشت خرم گشته‌ست خشک شورستان. 
فرخی. 
پایدار. (نف مرکب) ثابت. (رشیدی). 
باثبات. دائم. باقی. استوار. سنوار. پادار. 
(جهانگیری). قائم. با تاب و توان. قوی. 
مستقیم. وطید. واطد. وکید. هميشه. پا برجا. 
پای برجای. جاویدان. با دوام. هميشه. مدام. 
برقرار. (برهان). مقاوم. پایداری کننده. مقابل 
ناپایدار؛ سهتران عسجم و سغد و ترک 
برخاستند و ایشان افزون از ده‌هزار غلام 
بودند که یکی از ایشان تیر خطا نکردی گفت 
[قتیبه ] اینان بزرگترین همه عجم‌اند, بخطر و 
فخر و پایدارتر عرب‌اند بحرب. (تاریخ طبری 


ترجمهٌ بلعمی). 


اگرشهریاری وگر پیشکار 

تو اندر گذاری و او پایدار. فردوسی. 

سپهری که پشت مراکرد کوز 

نشد پست و گردان بجایست نوز 

هر آنچیز کاید همی در شمار 

سزد گر نخوانی ورا پایدار. فردوسی. 

نباشد همی نیک و بد پایدار 

همان په که نیکی بود یادگار. فردوسی. 

بخندید سهراب و گفت ای سوار 

بزخم دلیران نه‌ای پایدار. فردوسی. 

بدینگونه بر دشت کین پایدار 

ندیدیم شاها بهنگام کار. فار 

بیامد براهام و گفت ای سوار 

بگفتار خود برنه‌ای پایدار. فردوسی. 

کند آفرین تاج بر شهریار 

شود تخت شاهی برو پایدار. فردوسی. 

نباشد سپاه تو هم پایدار 

چو برخیزد از چارسو کارزار. فردوسی. 

بزخم سپهبد نبد پایدار 

چه یک بود پیشش چه صد چه هزار..(, ینم 
فردوسی. 


پایدار. 
نباشد خدنگ مرا پایدار ۱ 
کجاز آهنی کرده باشد گذار. فردوسی. 
شتر خواست از ساروان دوهزار 
هیونان کفک‌افکن پایدار. فردوسی. 
نبد کس بجنگ اندرون پایدار 
همه کوه کردند گردان حصار. فردوسی. 
بزخمش ندیدم چنان پایدار 
نه در پیچش و گردش کارزار. فردوسی. 
بدو گفت کای دیو ناسازگار 
بزخم دلیران نه‌ای پایدار. فردوسی. 
بگیتی ندیدم چنو [رستم ] یک سوار 
که باشد برزم اندرون پایدار. فردوسی. 
گفتم چهار گوهر گشته‌است پایدار 
گفتامزاج مختلف آرنده عبر. . ناصرخسرو. 


بگاه, دشمن تو هست مستمار شها 

نه پایدار بود هرچه مستعار بود. قطران. 

تا ملک را شرف بود از تاج و تخت تو 

از تاج و تخت تو شرف پایدار ملک. 
مسعودسعد. 

مکرمت کن که بگذرد همه چیز 

مکرمت پایدار در دنیاست. مسعودسد. 

تا چرخ و کوه باشد. ملک و بقای تو 

چون چرخ پایدار و چو کوه استوار باد. 


مسعودسعد. 
دل بدان خوش کنم که هیچکسی 
در چهان عمر پایدار نداشت. مسعودسعد. 
تا کوه قاف باشد بر جای پایدار 
چون کوه قاف دولت تو پایدار باد. 

مسعودسعد. 

سروری را اصل و گوهر برترین سرمایه است 
مردم بی‌اصل و بی‌گوهر نیابد سروری 


سروری چون عارضی باشد نباشد پایدار 

پای دارد سروری بر تو چو باشد جوهری. 
سوزئی. 

تا آخرین سال جهان پایدار باد 

صدر جهان که خلق جهان راست صدر و بدر. 


سوزنی. 
من باری ار به هجو فتم خیزم 
تو پایدار باش که تا نفتی. e‏ 
تا تیغ بی قرار نگردد میان خلق 
بر تخت ملک هیچ ملک پایدار نیست. 

(از کلیله و دمنه). 

مال بی تجارت... پایدار نباشد. (کلیله و 
دمنه). 
عشق بر مرده نباشد پایدار. مولوی. 
نیست هر عقل حقیری پایدار 
وقت حرص و وقت جنگ و کارزار. 

مولوی. 
ری اند و داز 
که مردم بچشمش نمایند خوار. سعدی. 


سه چیز پایدار نماند مال بی تجارت و علم 
بی‌بحث و ملک بی سیاست. ( گلستان). 


پایدار آمدن. 


یار ناپایدار دوست مدار 


دوستی را نشاید این غدار. سعدی. 

نماند ستمکار بد روزگار 

بمائد پر او لعنت پایدار. سعدی. 

حکم و تمکینت مخلد جاه و قدرت مستدام 

عر و اقبالت موبد ملک وعمرت پایدار. 
جلال خوافی. 


ام خدای‌تعالی است جل جلاله. اسب 
جلد و پادار. (برهان). اسب جلد و قایم. 
||پائین دار. (فرهنگ رشیدی). |اکبتین 
قلب. (برهان. ||امر از پای داشتن یعنی راسخ 
و ثابت و استوار باش: 

که‌او را فکندی کنون پای‌دار 
که‌الوای را من نخوانم سوار. 
تو تنها بجنگ آمدی خیرخیر 
کنون پای‌دار و عنان سخت‌گیر. . فردوسی. 
عشقبازی را تحمل باید ای دل پایدار 
گرملالی بود بود و ور خطائی رفت رفت. 


فردوسی. 


حافظ. 
پایدار آمدن. [ 3] (مص مرکب) پایدار 
ماندن: 
اگرروز ما پایدار آمدی 
جهان را بسی خواستار آمدی. فردوسی. 


پایدار بودن. [د] (مص مرکب) مقاومت 
کردن؛ 

من باری ار به هجو فتم خیزم 

تو پایدار باش که تا نفتی. سوزنی. 
پایدار ماندن. [5] (مص مرکب) باقی 
ماندن. بر قرار ماندن. ثابت ماندن؛ 


نماند کسی در جهان پایدار 
همه نام نیکو بود یادگار. فردوسی. 
شمارا خماند همان روزگار 
نماند خماننده هم پایدار. فردوسی 


پایداره. [ر /ر] (ص مرکب) مددکار. 
یاری دهنده. (برهان). پایمرد. (جهانگیری) 
(رشیدی) (برهان)؛ 
زهی مودت تو پایدار؛ اقبال 
زهی عداوت تو دست موزة حرمان. 
رضی‌الدین نیشابوری (از فرهنگ 
جهانگیری). 

پابداری. (حابص مرکب) مقاومت. تاب. 
استقامت. ایستادگی. پافشاری, دوامه 
چو دیدند لها کو فرشیدورد 
چنان پایداری از آن شیرمرد. 
باستواری جان و بپایداری کوه 
فریفته شد و از راه راست کرد کران. 


فردوسی. 


امیر بخط خویش جواب نبشت یکی آنکه تا 
بوسهل را در او جمالی بزرگ باشد و دیگر که 
در او پایداری و بصارت تمام بود. (تاریخ 
بیهقی). 

سهل است پایداری تو در مقام وصل 


۱ 
چون دستبرد هجر ببینی بپایدار . 


خلاق‌المعانی. 
- پسایداری کردن؛ مقاومت. استقامت. 
پافشردن. پای داشتن: 
از دست جوانیم چو بربود عنان 
پیری چو رکاب پایداری کردی. حافظ. 
پای‌داش.( مرکب) پاداش. اجر. مزد. 
پاداشن. 


پاي داشتن. [ت ] (مص مرکب) پایداری 
کردن. تاب داشتن در مقاومت. قدرت مقابله 
داشتن. مصابرت ورزیدن. شبات ورزیدن. 
استقامت. مقاومت. استوار بودن. پای 
فشردن. پافشردن. پافشاری کردن؛ 

منوچهر بر میسره جای داشت 


که‌با جنگ مردان همی پای داشت. 
فردوسی. 

چو دریای سبز اندر آید ز جای 

ندارد دم اتش تیزپای, فردوسی. 

چه داری چنین بند و چندین فریب 

کجاپای داری تو اندر نهیب. فردوسی. 

چو من با سپاه اندرایم ز جای 

همه کشور چین ندارند پای. فردوسی. 

شهنشاه و رستم بجنبد ز جای 

شما با تهمتن ندارید پای. فردوسی. 


نداند این دل غافل که عشق حادثه‌ایست 
کهکوه آهن با رنج او ندارد پای. 

در عشق توکس پای ندارد جز من 
در شوره کسی تخم نکارد جز من 
با دشمن و با دوست بدت میگویم 
تا هیچکست دوست ندارد جز من. عنصری. 


فرخی. 


و تسرکان بست فرا رسیده‌بودند بیاری 
امیرابوجعفر و پای نداشت بوالفتح با ایشان به 
هزیمت برفت. (تاریخ سیستان). و رسوا شد 
چه باطل کجا پای حق دارد. (ابن بلخی). 
تنی چو خارا باید سری چو سندان سخت 
که‌پای دارد با دار و گیر حمله مگر. 
مسعودسعد. 
تن خا کی چه پای دارد کو 
ا 
مسعودسعد. 
سروری چون عارضی باشد نباشد پایدار 
پای دارد سروری بر تو چو باشد جوهری. 
سوزنی. 
صفها از یک سو چنان کند که حملة دشمن را 
پای توانند داشتن. (راحةالصدور راوندی). 
بر سر پل ساری ایستاده بود بسیار شجاعت 
کردعاقبت پای نداشت برگردید... بساری 
آمد و سه روز مقام کرد. (تاریخ طبرستان). 
و در آنوقت حا کم اتابک اوزبک بود قوت 
محاربت او را پای نداشت. (جهانگشای 
بسی پای دار ای درخت هنر 


که‌هم میوه داری و هم سایه‌ور. 
سعدی (یوستان). 

ای صبر پای دار که پیمان شکست یار. 
||مقیم بودن: 
گاه‌در حبسها بداری پای 
گاه‌در دشتها برآری پر. مسعودسعد. 
(ملخص اللفات حسن خطیب). داحول. 
مصلی. (السامی فى الاسامی). ی صلاة. كقّه: 
نوعی است از دام که پای جانوران را بگیرد و 
آن حلقه‌ای چند باشد از موی تافته و شکیلی 
بر آن کرده که چون جانور پای در آن نهد 
حلقه کشیده شود و پای جانور گرفتار گردد و 
آنرا پای‌حلقه نیز گویند... و نوعی از دام که 
بعربی حباله گویند و آن چنان بود که سیخهای 
باریک از چوب تراشند بمقدار یک وجب و بر 
یک سر آن دامی نصب کنند و سر دیگرش تیز 
ساخته باشند و بزمین فروبرند و از جانب 
دیگر صیاد در پناه چتری که از شاخهای سبز 
ساخته باشند درآمده پیش رود تا جانوران رم 
کرده‌بجانب دام بيایند و پای ایشان در آن بند 
شود. (فرهنگ رشیدی). دامی باشد تا 
جانوران پرنده را بآواز بسوی خود کشند. (از 
برهان). و در شرح نصاب آمده‌است: پایدام 
بمعنی تله که نوعی از دام است. (غیاث 
اللغات). نوعی از تله و دام است و ان چنان 
اش که یخان باریک از جوب بشدار یگ 
وجب تراشند و بر سر هر یک دامی بندند و سر 
دیگر آنرا بر زمين فروبرند و صیاد در پناه 
گاوی‌یا خری درآمده پیش رود و جانوران را 
رم داده بجانب دام اورد تا پایهای ایشان در 
میان دام بند شود. (برهان). داحصول؛ پایدام 
صیاد است که برای شکار گورخر بر زمین 
فرونشاند. (منتهی الارب)؛ 
با سماعی که از حلاوت بود 
مرغ را پایدام و دل را دام 
که من ننیوشم این گفتار خامت 
نیفتم هرگز اندر پایدامت. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
از بخل چون نیاز همی دست موزه ساخت 


فرخی. 


طبع تو هر دو را بسخا پایدام کرد. 
مختاری. 

گفتم در پایدام جور تو ماندم 
گرنه‌یکی خط که صدهزار برآمد. ‏ سوزنی. 
اجل پایدامی نهادەست صعب 
بنا کام‌باید همی درفتاد. 

سوزنی (از فرهنگ جهانگیری). 
ز دست شیطان در پایدام معصیتم 
جز او نباشد ازین دام دستگیر مرا. سوزنی. 


۱-نل: بدار پای. کمال‌الدین اسماعیل (دیوان 
ص ۱۱۹). در این صورت شاهد نیست. 


۲ پایدان. 


پایزه. 


دولت تیز مرغ تیز پر است 


عدل شه پایدام او زیبد. خاقانی. 
گفتم بپایگاه ملایک توان رسید 
گفتاتوان, ا گرنشود دیو پایدام. خاقانی. 


||اخروهه. ملواح. پادام. مرغی که صیاد در 
کنار دام بندد تا مرغان دیگر بهوای او آمده در 
دام افتند. (برهان). مرغی است که صیاد بر دام 
بندد برای صید کردن مرغی و آنرا خروهه و 
بتازی ملواح گویند. (رشیدی). ||دامگاه. 
| حلقه‌ای از چرم که هر دو پای در آن کنند و 
بر درختهای بلند چون درخت خرما و مانند 
آن روند. (برهان), 
پایدان. (!مرکب) کفش. (شعوری): 

چون بگردد پای او از پایدان 

آشکوخيده بماند همچنان. رودکی. 
پای درآوردن. زد و د] (مص مرکب) 
پای برکاب یا اسپ دراوردن. سوار شدن. 
پرنشستن؛ 

بشبرنگ شولک درآورد پای 
گرائید با گرز گردی ز جای. 
پای دربند. [دب] (ص مرکب) متیّد. 
مغلول: 

عالمت یوز پای دربند است 

واعظت مرغ دائه در منقار 

این یکی چون کند تمام سخن 

وآن دگر کی کند بکام شکار. اوحدی. 
پای در پای کشیدن. [د ک / ک دا 
(مص مرکب) بهم درپیچیدن دو پای از مستی 


اسدی. 


و جزان؛ 
دست در دست برده چون مصروع 
پای در پای میکشم چون مست. 

مسعو دسعد. 

پای در سنگ آمدن. [د س م د] 
(مص مرکب) بای بسنگ آمدن. پای بسنگ 
خوردن. برخوردن به مانعی سخت. نوميد 

شدن: 
به پیش صیت احسانت گه پیمودن عالم 
صبا را پای در سنگ آمده‌ست از تنگ میدانی. 

ابوعلی حسین مروزی. 

پای در شن. [د ش ] (ا) ایوان سلطان و 
این لفظ هندی است اصطلاح شاهان دهلی. 

(غیاث اللغات). 
بای د رکشیدن. [دکَ /ک د] (سص 
مرکب) پای گرد کردن: 
دل بپرداز از این خرابه جهان 
پای درکش بدامن اعزاز. ستائی. 
پای ۵ رگشتن. (د گ ت ] ( مص مرکب) 
کنایه از عاجز و ناتوان شدن باشد. (برهان). 
پای د رگل. [د گ ] (ص مرکب) گرفتار و 
حیران. (غیاث اللغات). 

پای‌دشت. [د] ((خ) موضعی به طبرستان. 
حسن‌ین زید ملقب به داعی کبیر در اغاز کار 


استیلای خود بر طبرستان و پس از روزی 
رایت وی گرد آمدند بمقابلة م‌حمدین اوس 


۱ حا کم طبرستان از دست طاهریان رفت و در 


مقدمة سپاه محمدبن رستم ونداامید را که 
برادر اسیهبد عبداله‌بن ونداامید بود فرستاد. 
محمدین اوس نیز محمدین اخشیدبن رستم ۳ 
مأمور مقابلهة وی کرد و هر دو لشکر در پای 
دشت بهم رسیدند و جنگ ميان دو طرف 
درگرفت. محمدین رستم ونداامید محمدین 
اخشید را کشت و سرش را نزدیک داعی 
فرستاد و خود دشمنان را تا امل تعاقب کرد و 
سالماً غانماً بازگشت و در پای‌دشت بموکب 
داعی پیوست و در آن منزل طیرستانیان 
بحسن‌بن زید پیوستند و جمعیتی تمام دست 
داد. رجوع به حبیب‌السیر ج ١ص‏ ۳۴۲ و 
۳ شود. 
پایر- [ي] (() مدت ماندن آفتاب باشد در 
برج سرطان. (تتمۀُ برهان قاطع). و ظاهراً این 
صورت مصحف پایز و پاییز باشد. مدت 
ماندن آفتاب در برج سرطان و آنرا تیرماه نیز 
گویند.(از فرهنگی خطی). 
پایرن. اي ((خ)" به آلمانی پترلین‌گن. 
تاحیه‌ای به سویس ود دارای ۵۰۰۰ تن سکنه 
و از آن توتون و شیر سطبر حاثر و شکلات 
خیزد. 
پای‌رنج. [َرّ] (! مرکب) پایمزد. حق‌القدم. 
زری که به اجرت قاصدان و شاعران و 
مطربان دهند که در مجلس مهمانی حاضر 
شوند. (برهان) انعام و زری که به قاصد یا 
میهمان داده شود. (غياث اللغات). مقابل 
دسترنج. (آنندراج): 

بفرمود شه تا رقیبان گنج 

کشنداز پی میهمان پای‌رنج. نظامی. 
پای‌رنجن. ار ج] ([مرکب) پای‌برنجن. 
پسارنجن. پای‌اورنجن. پای‌برنجن. 
پای‌ابرنجن. (رشیدی). خلخال. (مهذب 
الاسماع). 
پای زو ب. ([ مرکب) پاروب. بیل چوبین که 
برف بدان روبند و بعضی گفته‌اند که پاروب آن 
باشد که دسته‌ای دراز دارد که روبنده به پا 
ایستاده جا بروبد و مطلق جاروب نیست 
چنانکه بعضی گمان برده‌اند. (رشیدی). پارو. 
(مهذب الاسماء). و چوبی پخ با دسته‌ای دراز 
که خبازان خمیر بر آن گسترده و در تنور نهند. 
پای‌رود. (اخ) موضعی به مغرب کبراباد در 
مشرق قهستان. 
پایروند. 1 ] ((خ) نام طایفه‌ای از قبایل کرد 
ایران تقریبا دارای ۸۰۰ خانوار و در پراو 
(کوم‌ایه شمال شرقی کرمانشاه سکونت 
دارند. 


پایز. (ي] (() مخنف پائیز است که فصل 


ا لوب اب 


خزان و برگ‌ریزان باشد و با زای فارسی هم 
آمده‌است. (برهان). 

پایزار. (( مرکب) کنش و پای‌افزار. (برهان, 
پوزار. 

پایزن. [ر] (ص مرکب) اسیر. || خدمتکار. 
(از فرهنگ شعوری). 

پایز9. [ز ] (اخ) از خاورشناسان و 
باستانشناسان. رجوع به جلد اول ایران 
پاستان صفحه ۲۷ شود. 
پایزه. اي ز /ز] ([مصغر) (مرکب از پای 
بمعنی بهره و حصه و بخش و ایزه علامت 
تصغیر) پاچه. پازه. رجلان. ریسمانی که بر 
دامن خیمه و سراپرده تعبیه نمایند و آنرا به 
میخ بزمین استوار کنند. (جهانگیری). رجوع 
به پایژه شود. 
پایژه. [ز / ز] () حکمی باشد که ملوک به 
کسی دهند تا مردم اطاعت ان کس کنند. 
(یرهان). پایژه. و رشیدی در ذیل لغت پایژه 
گوید:«و بزبان مفول سکه‌ای که مغول بحکام 
میدادند و ان سکه‌ای بود که برای امرای کلان 
بصورت شیر و برای وسط صورت دیگر و 
برای فروتر از آن صورت دیگر می‌ساختند 
چون کسی را صیفرستادند در حضور خود 
سکه را فراخور مرتبة آن میزدند و بدو 
می‌سپردند وبعد از عزل بازپس میگرفتند تا 
در حبیب‌السیر مسطور است.» و از انچه 
خواندمیر راجع به پایزة غازانی گفته‌است 
(حبیب السیر ج ۲ صفحة ۶۲) و نیز از 
شواهدی که نقل خواهد شد چنین مستنفاد 
میشود که پایزه و ای مغولان سکه‌ای بود از 
زر یا سیم یا چوب که بر حسب مراتب 
مأمورین صور مختلف مانند سر شیر و غیره 
بر آن نقش میشد و پایز؛ سر شیر از همه 
پایزه‌ها برتر بود و به امراء کلان داده ميشد. 
چون خانان مغول کسی را بمأموریتی 
میفرتدند لی قدو شر ته یکی از انوا 
پایزه را در حضور خود سکه میزدند و بدو 
میسپردند در عهد سلطنت غازان خان «تدبیر 
پایزه برین وجه صفت انتظام پذیرفت که 
جهت سلاطین و ملوک و شحنگان معظم 
پایزه‌ای بزرگ ساختند بصورت سر شیر و نام 
آنکس را بر آن ثبت کردند و به هرکس 
پایزه‌ای از ان میدادند نامش رابر دفتر 
می‌نوشتند و مدةالعمل آنرا بوی میگذاشتند و 
بعد از عزل می‌ستاندند و در ازمن سابقه رسم 
بازستاندن نبود لاجرم حکام معزول در خفیه 
بوسیلة آن پایزه بخلاف حکم مهمات 
میساختند و کسی بر آن اطلاع نمی‌یافت و 
ه‌مچنین برای ولاة متوسطالحال پایزه 


1 - ۰ 


پای‌زهر. 

کوچکتر از آن بنقشی مخصوص مقرر شد 
بهمان شرط و منصب ساختن پایزه به یک 
زرگر معتمد که پیوسته ملازم اردو بود مفوض 

شت و او سکه‌ای که نقشی ریب بر آن 
منقوش بود ترتیب نمود و هرگاه پایزه بکسی 
میدادند در حضور نواب بارگاه غازانی این 
سکه را بر آن پایزه میزد تا کسی به تزویر 
پایزه نتواند ساخت و جهت ایلخا [نا ]نی که به 
الاغ به هر طرف میرفتند پایزه علیحده ترتیب 
کرده بودند مقرر آنکه هر کس به ایلچی‌گری 
رود انرا بوی دهند و چون بازاید بستانند.»؛ و 
تشریفهاء گرانمایه فرستادن جهة خداوند 
ملک معظم نصیرالحق والدین خلد ملکه چون 
فرمان و پایزه و چتر و علم و طبل و شمشیر و 
قباهاء خاص مرصع و نوازش بسیار و منشور 
دادن جهة امارت سیستان. (تاریخ سیستان). 
و اموال ببروات و حوالات اطلاق و یرلیفها و 
پایزه‌ها داده. (جهانگشای جوینی). و به ابتدا 
پایزه‌ها و یرلیغها که پادشاهزادگان داده بودند 
و امیر ارغون. (جهانگشای جوینی). و هر یک 
را پایزه زر و مثال به آلتمغا داد. (جهانگشای 
جوینی). و پدرم سیور غامیشی کرد و پایزه و 
برلیغ به آلتمغا فرمود. (جهانگشای جوینی). و 
بسی‌مشورت و اتفاق پایزه و یرلیغ داده. 
(جهانگشای جوینی).بفرمود تا هر مثال و 
پایزه که بعد از وفات قاان داده بودند. 
(جهانگشای جوینی). بدین سبب امیر ارغون 
هر پایزه و یرلیغ که بعد از قاآن... (جهانگشای 
جوینی). فرمان شد که جمعی بازرگانان را 
پایزه ندهند تا ایشان را از متقلدان کار دیوانی 
تمیز و فرقی باشد. (جهانگشای جوینی). و از 
آمویه چندانک لشکر جور ماغون مستخلص 
کرده‌است بدو فرمود و یرلیغ و پایزه داد. 
ایا کا ی یکی را پر 
که‌یرلیغ و پایزه ستاند. (جهانگشای جوینی). 
و تمامت امور ملوک و اصحاب به امیر ارغون 
حوالت کرد و از آن جماعت کسی را یرلیغ و 
پایزه نداد. (جهانگشای جوینی). و از امراء و 
ملوک هر کسی که در نوبت اول به پایزه و 
یرلیغ مشرف نشده بودند. (جهانگشای 
جوینی). و از امراء وملوک که تعلق به هر یک 
از ایشان داشت همه کس را در انوقت یرلیغ و 
پایزه فرمود. (جهانگشای جوینی). و پایزه و 
پرلیغ هر کسی که بود بازمی‌ستدند و در پیش 
هر یک می‌نهادند. (جهانگشای جوینی). و هر 
کسی از بزرگان بیکی توسل جسته و بر ملک 
براتها نوشته بودند و پایزه داده بازخواست ان 
می‌فرمود. (جهانگشای جوینی). مثال داد تا 
این جماعت هر یک در ولایاتی که بدیشان 
تعلق دارد پرلینها و پایزه‌ها که از عهد 
چنگیزخان و قاآن وگیوک خان و دیگر 


پسسران... (جهانگشای جوینی). و از 


چنگیزخان پایزه‌ای چوبین بافته. 
(جهانگشای جوینی). و جهت استظهار ایشان 
برلیغ و پایزه داد. (جامع‌التواریخ رشیدی). او 
در آن درگاه معرفتی و شهرتی حاصل کرده و 
برلیغ و پایزه دربارۂ او نافذ گشته. (جامع 
التواریخ رشیدی). هولا گوخان پسندیده 
داشت و او را برلیغ و پایزه فرمود. (جامع 
التواریخ رشیدی). هولا گوخان او را پایزه و 
برلیغ داد. (جامع التواریخ رشیدی), 
ایلچی آمده و خلعت [خان] آورده 
یرلغ و پایزه از حکم غزان آورده. 

نزاری قهستانی (از جهانگیری). 
= پایزه دادن؛ مثال دادن. فرمان دادن؛ قومی 
آن باشند که جامهایی که بر ممالک مقرر است 
بازخواهند... و دو سه نقود را از زر و نقره و 
همچنین جداجدا جهت التمغا زدن و پایزه 
دادن. (جهانگشای جوینی). و دیگران ۳ 
برحسب مقدار هر یک پایزه‌ای زر و نقره 
دادند. (جهانگشای جوینی). و مهمات 
بدیشان حوالت و ایشان را به پایزهُ سر شیر و 
یرلیغ مخصوص گردانید. (جهانگشای 
جوینی). به ابتدا او را یرلیغ و پایز؛ سرشیر داد. 
(جهانگشای جوینی). و ممالکی که در تصرف 
او بود بر او مقرر داشت و پایزُ سرشیر و یرلیغ 
داد. (جهانگشای جوینی). 
پای زهر. [] (( مرکب) پادزهر. پازهر. 
فازهر. تریاق. تریا ک": و اندر کوههای 
فرغانه معدن زر و سیم بسیار است و معدن 


سرب و نشادر و سیماب و چراغ سنگ و 
سنگ پای‌زهر وسنگ مغناطیس. (حدود 
لالم 

که‌او گاه زهر است وگه پای‌زهر 

تو جوینده تریا ک‌از زهر بهر.. فردوسی. 
مبادا که گستاخ باشی بدهر 

که‌از پای‌زهرش فزونست زهر. فردوسی. 
بدو گفت هرمز که بر پای‌زهر 

میالای زهر ای بداندیش دهر. فردوسی. 
همی ترس ازین کین گزاینده دهر 

مگر زهر ساید بدین پای‌زهر. فردوسی. 
چو شد گرسنه نان بود پای‌زهر 

به سیری نخواهد ز تریا ک‌بهر. فردوسی. 
دوان خوش بیامد بر شهریار 

چنین گفت کای شاه پرهیزکار 


ز گیتی سخن پرسم از تو یکی 
گرایدونکه پاسخ دهی اندکی... 
بدو گفت آنرا که مارش گزید 
همی از تن و جان بخواهد برید 
یکی دیگری را بود پای‌زهر 
گزیده‌نیابد ز تریا ک‌بهر 

سزای چنین مرد گوئی که چیست 
که‌تریا ک‌دارد درم سنگ بیست 
چنین داد پاسخ ورا شهریار 


پایستن. ۵۴۱۳ 


که خوئیست آن مرد تریا ک‌دار. فردوسی. 
بفرمود تا پای‌زهر آورند 
ز گنج کهن یا ز شهر آورند. فردوسی. 


و رجوع به پازهر و پادزهر شود. 
پایژه. (ي ژ /] (! مصغر) پایزه. ریسمان 
دامن خیمه و سراپرده که بمیخ بندند و بر 
زمین استوار کنند. پاچه‌بند. ||چیزی که عنان 
را بدان بندند. (برهان). چیزی که عنان بدان 
استوار کنند. (رشیدی). 
پایژه. ار /ز]() پایزه. بزبان مفول سکه‌ای 
که مغول بحکام میدادند و آن سکه‌ای بود که 
برای امرای کللان بصورت شیر و برای وسط 
صورت دیگر و برای فروتر از آن صورت 
دیگر می‌ساختند. چون کسی را میفرستادند 
در حضور خود سکه را فراخور مرتبهٌ او 
میزدند و بدو می‌سپردند و بعد از عزل بازپس 
میگرفتند تا به تلبیس بار دیگر بر کسی حکم 
نکنند چنانکه در حبیب‌السیر مسطور است. 
(فرهنگ رشیدی). و رجوع به پایزه... شود. 
پا پساندو. ((2)" ناحیتی است به امریکای 
جنوبی در ۵ هزارگزی شمال غسربی 
جمهوریت مونتویدئو به مساحت ۲۱۷۲۳ 
گزمربع دارای ۳۴ هزار تن سکنه و کرسی آن 
ناحیت نیز همین نام دارد با ۱۵ هزار تن 
سکند. 
پایست. [ي] (ن‌مف مرخم) مداوم. بردوام. 
تا و ست ا که اب عماری 
بود سخت استوار... و آنجا هفت روز جنگ 
پایست کرد و حاجت آمد بمعاونت یلان غور. 
(تاریخ بیهقی). 
پایستن. [ي ت ] (سص) پایدار ماندن. 
پائیدن. باقی ماندن. جاویدان بودن. دائم 
بودن؛ 
ورنه بایدت بزادن نگرایم من 
همچنین باشم و نازاده بپایم من. منوچهری. 
جهانا چه در خورد و بایسته‌ای 


اگرچند باکس نپایسته‌ای. ‏ ناصرخسرو" 
چون عر من و ذل تو نپایست 

هم ذل من و عر تو نپاید. مسعودسعد. 
||انتظار بردن؛ 


کا رتیه 

و نابایست و مرکس را نپایستی. 
ناصرخسرو (دیوان چ محقق - مینوی 
ص ۳۷۳). 

|(درنگ کردن: چیزی نپایست تا لشکر 
دررسد با این مقدار مردم جنگ پیوست و بتن 
عزیز خویش پیش کار برفت با غلامان. 


۱-و کلم 9620370 فرانسه از همین كلمة 

پازهر و پادزهر فارسی گرفته شده‌استید 
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۳-در جهانگیری بنام نظامی ثبت شده‌است. 


۴ پای ستور. 


(تاریخ بیهقی). 
پای ستور. (ي س] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) قوائم حیوان؛ 
نه مطرب که آواز پای ستور 
سماع است گر عشق داری و شور. 
||نام سازیست و آن کمینه‌ترین سازها باشد. 
(برهان) (جهانگیری). 
پاپسته. [ي ت /تِ] (نسف) بقا کرده و 
پاینده و دائمی را گویند. (برهان). باقی. دائم. 
پیوسته؛ 
پایسته چون بود پسرا دنیا 
چون نیست او نشسته و پابسته. ناصرخسرو. 
پای‌سنگت. [س ] (! مرکب) معیار. (مهذب 
الاسماء). || آنچه برای تساوی دو کفه در 
ترازو نهند. (فرهنگ رشیدی). پارسنگ: 
لیک در میزان حلمت کم بود از پای‌سنگ. 
کاتبی (از فرهنگ رشیدی). 
و رجوع به پاسنگ و پارسنگ شود. 
پای سنگین. [ي س ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) استواری. بان که از جائی نجنبد. 
(تتمةٌ برهان قاطع). || [ی س ](ص مرکب) 
آنکه دیردیر بدیدار کسان و دوستان شود. 
پای سهیل. [ي س ه] ([ مرکب) صراحی 
بصورت پای شخصی سهیل نام و بعضی 
گفته‌اند که هر سه نوع پیاله [یعنی پای ترساو 
پای پیل و پای سهیل ] است. (فرهنگ 
رشیدی)؛ 
پای سهیل از سر نطع ادیم 
لعل‌فشان بر سر در یتیم. نظامی. 
پایش پیش نرفتن. ای ن رَتّ] (مسص 
مرکب) دل او به اقدام آن امر رضا و گواهی 
ندادن. 
پایشنه. [ي ن /ن ] () پاشنه: و ساق مر دلو 
را و دو پای و پایشنه حوت راز (التفهیم). سر 
او حمل و پايشنة پای سوی او آورده. 
(لتفهیم). [زحل دلالت کند بر ] کوتاه‌انگشت 
پیچیده ساق بزرگ پايشنه. (التفهیم). 
پای‌شور. ( مرکب) شعوری به نقل از 
جهانگیری آرد: که آن سازیست پست‌ترین 
سازها. - انتهی. این کلمه مصحف پای ستور 
است. رجوع به پای ستور شود. 
پای شیب. (لخ) عقبه‌ای است دشوار برای 
رمی جمار. (فرهنگ رشیدی). عقبه‌ای است 
بجهت رمی جمرات که یکی از اعمال حج 
است. (برهان). مکانی است در راه مکه و در 
آنجا عقبه‌ای است که چون شیطان به آنجا 
رسد در بند می‌افتد. (از شرح خاقانی) (غیاث 
اللغات)؛ 
دست بالاهمت مردم که کرده زیر پای 
پای شیبی کان عقوبتگاه جای شیطان دیده‌اند. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ٩۶‏ 
ساحت بستان سرای و بام قصرش کز علو 


پای کسی را به بند کردن. 


کاخ و فرواره فراز لامکان آورده‌اند 
در عمود صبح پاشیبی بر این بر بسته‌اند 
وز بنات‌النعش آنرا نردبان آورده‌اند. مظهر؟ 


پای طاق. ((خ) موضعی به مغولستان و 


امیرتیمور گورکان بسال ۷۷۶ ه .ق. قمرالدین 
دوغلات را که در مغولستان از او سرداری 
کلانترنبود منهزم ساخت و تا موضع پای طاق 
تعاقب کرد. رجوع به حبیب‌السیر ج ۲ 

۵ شود. 


پای مدل. (ي ع] (تسرکیب اضافی, | 


مرکب) کنایه از قوت و قدرت و شفاعت عدل 
باشد. (جبة برهان). 
آطریلال شود. 


بای فر وکشیدن. [ث ک /ک د] (مص 


مرکب) کنایه از ماندن و توقف کردن باشد. 
(برهان). 


پای فشاردن. [ف / ف د] (مص مرکب) 


ثبات کردن. پای افشردن. پافشاری کردن. 
سخت ایستادن. استواری و ثبات قدم 
ورزیدن. ایستادگی کردن در سودا. 
ایستادگی کردن در کاری: ل لشکر دیلم در أ 
حادثه پای بیفشردند. (ترجمة تاریخ 
شاهی که ترا نعمت صد ساله بریزد 
گربر در او نیم زمان پای فشاری. 
وگر بپرسی ازین مشکلات مر مارا 
بپیش حمل تو پای سخت بفشاریم. 


فرخی. 


ناصرخسرو. 
در دوستی رسول و آلش 
بر محنت پای می‌فشارم. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۷۶). 
و رجوع به پای و پا فشردن شود. 


پای فشردن. [ت /فِ ش د] (سص 


مرکب) پای فشاردن. پا فشاردن. پا فشردن. 


پایکت. [ی ] (! مصغر) تصغیر پای. پای 


کوچک.و در کلمات مرکب مانند چار پایک 
و پنج پایک آید. || پیاده. (غیاث اللغات). 


پایکار. اس مرکب, | مرکب) پیشکار 


تحصیلدار. مردی باشد که چون تحصیلدار 
بجائی آید او زر از مردم تحصیل کند و به 
تحصیلدار دهد. (برهان). || خدمتکار.پادو. 
چاکر, نوکر. خادم. پرستنده. توئور بالضم؛ 
سرهنگ و پای‌کار و خدمتکار. (سنتهی 
الارب). مدیره, رئیس و پایکار قوم. (صراح 
اللغه). ترتور بالضم؛ پای‌کار و دامن بردار. 
چلواز, پای‌کار و دامن بردار. (منتهی الارب)؛ 
همان نیز خروار گندم هزار 

بدیشان سپرد انکه بد پایکار. فردوسی 
دروغ آنکه بی رنگ و زشت است و خوار 
چه بر پایکار و چه بر شهریار. فردوسی. 
کو هه 
اگرویژه پروردگار من است. فردوسی. 


چنین گفت با پرده‌داران اوی 
پرستنده و پایکاران اوی. 
بیاغ اندرون بود یک پایکار 
که‌بشناختی چهر؛ شهریار. 
ببردند پس پایکاران شاه 


فردوسی 
فردوسی. 
دبیقی و دیبای رومی سیاه. فردوسی. 
برادر جهان ویژه مارا سپرد 

ازیرا که فرزند او بود خرد... 

چو شاپور شاپور گردد بلند 

شود نزد او تاج و تخت ارجمند 

سپارم بدو تاج و گنج و سپاه 

که پیمان چنین کرد شاپور شاه 

من این تخت را پایکار ویم 

همان از پدر یادگار ویم. 

فردوسی ( گفتار اردشیر برادر شاپور 
ذوالا کتاف). 

دو منزل چو آمد [سکندر ] یکی بادخاست 
وزان برفها گشت با کوه راست 

تبه شد بسی مردم پایکار 

زسرما و برف اندر آن روزگار. فردوسی. 
چنین گفت با پرده‌داران اوی [شنگل ] 
پرستنده و پایکاران اوی 
که‌از نزد پیروز بهرامشاه 
فرستاده‌ام من بدین بار . 
دگر نیک‌تر دوستداران او 
کدیورمهین پایکاران او. 

بدو گفت بهرام شو پایکار 
بیاور که سرگین کشد بر کنار 
دهم زر که تا خا ک‌بیرون برد 


فردوسی. 


اسدی. 


وزین خانة تو بهامون برد. فردوسی 
|| پیاده. (غیاث اللغات). و رجوع به پا کار 
شود. 

پای کار. [ي](امرکب) جانی که مصالع 
فراهم آورده زیر عمارت انبار کنند. (غیاث 
اللغات). 


پایکاری. (حامص مرکب) خدمتکاری. 


پرستندگی. پادوی, شا گردی خدمت؛ و بسیار 
سخن رفت در معنی وزارت و تن درنمیداد 
[احمدین عبدالصمد ] و گفت بنده غریب است 
میان این قوم و رسم این خدمت نمی‌شناسد 
وی را همین شا گردی و پایکاری صوابتر. 
(تاریخ بیهقی). 

بد از طوس و کرمان فراوان گروه 

به لشکر در از پایکاری ستوه. اسدی. 
آنکس که روزی امیری کرده باشد باز 
پایکاری چون کند. (جهانگشای جوینی). 


پای کسی را از جائی بریدن. [ي 


کب د] (مص مرکب) آمد و شد وی را از 


پا ی کسی را به بند کردن. اي ک پ 


ب کَ د] (مص مرکب) وی را اسیر و مقید 
ساختن؛ 


پای کسی را گرفتن. 


مر آن هر دو را پای کرده به بند 
به زندان فرستاد شاه بلند. فردوسی. 
پای کسی راگرفتن. اي ک گ ر تًا 
(مص مرکب) خرجی یا زیانی یا جنایتی تعلق 
بدو یافتن. بر عهدۂ او وارد آمدن. 
پا یکشان. اک / ک] (نف مرکب. ق 
مرکپ) در حال کشیدن پا. 
- پای‌کشان آمدن یا رفتن؛ رفتن با تأنی و 
بطو چنانکه فالج‌زده‌ای : رجا گفت... چون 
دائستم که کار محکم شد و بيعت تو کرده امد 
از پس مرگ سلیمان گفتم برخيزید و پیش 
امیرالمومنین شوید که او بمرد و عهدنامه 
بازکردم و بر ایشان خواندم و چون به نام 
عمربن عبدالعزیز رسیدم هشام‌بن عبدالملک 
ہانگ کرد و گفت ما او را هرگز بیعت نکنیم 
گفتم والله که اگربیعت نکنی سرت بردارم 
هشام بیامد پای‌کشان و بیعت کرد. (تاریخ 
طبری ترجمهٌ بلعمی). 
مرکب جود تیزدست کند 
در هزیمت نیاز پای کشد. مسعودسعد. 
آنکه غفلت بر احوال وی غالب... مدهوش و 
پای‌کشان میرفت. ( کلیله و دمن بهرامشاهی). 
احمد خوارزمی گفت مرا از هیبت او قوت از 
اعضا برفت و برخاستم پای‌کشان از بارگاه او 
بیرون آمدم و به استشعار و خوفی هرچه 
تمامتر خود را بوثاق انداختم. (ترجمة تاریخ 
یمینی). مری؛ پای‌کشان رفتن... (سنتهی 
الارب). 
پا ی کلات. (ک ] (! مرکب) فنی است از 
کشتی که حریف رااز کمر گرفته چنان بردارند 
که پایش بلند شود. (غیاث اللغات). 
پا ی کلاغ. [ي ک] (ترکیب اضسافی, | 
مرکب) قازایاغی. اطریلال. ||قلم‌چرا. (غیاث 
اللغات). خطی بغایت زشت. قلم‌انداز. 
پای کم آوردن. (ک و د] (مص مرکب) 
عاجز شدن. کوتاهی کردن در کاری بمقابلة 
کسی.(غیاث اللغات): 
من آن کسم که چو کردم به هجو گفتن رای 
هزار منجیک از پیش من کم آرد پای. 
سوزنی. 

پا ی کم داشتن ع از. زک ت ]اس 
مرکب) حریف نشدن با, پرابری نکردن با 
برنیامدن با. (از ملحقات برهان قاطع). 
پایکوب. انف مرکب) پای‌باز. رقاص. 
(دهار) (السامی). بازیگر: 
یکی پایکوب و دگر چنگ زن 
سدیگر خوش آواز انده شکن. فردوسی. 
یکی [از دختران ] چامه گویو دگر چنگ‌زن 
سوم پای کوبد شکن بر شکن. 

فردوسی (شاهنامه ج ۴ص ۱۸۷۹). 
و بر لب آب مطربان ترمذ و زنان پایکوب و 
طبل‌زن افزون از سیصد تن دست بکار بردند. 


(تاریخ بیهقی). پنجاه هزار درم بدین مطربان و 
پاي‌کوبان,. تاریخ بهقیا 

ترا شاید آن گلرخ سیمتن 

که‌هم پایکوبست و هم چنگ‌زن. 
شده غمگسارنده‌شان هر دو زن 
گه‌این پایکوب وگه آن دستزن. 
من رانده بهم» چو پیشگه باشد 
طنبوری و پایکوب و بربطزن. ناصرخسرو. 
||(نمف مرکب) لگدکوب. 


اسدی. 


اسدی. 


پا یکوب کردن. اک ] (مص مرکب) 


لگدکوب کردن. پی‌سپر کردن. 


(زمخشری). زفن. بازیگری. 


پا ی کوییدن. [د] (مص مرکب) زدن کف 


پای بر زمین یا چیزی دیگر بسختی. رقص. 
پای‌بازی کردن. رقصیدن؛ 
یکی چامه گوی‌و دگر چنگ‌زن 
یکی پای‌کوبد شکن بر شکن. 

فردوسی (شاهنامه ج ۴ ص ۱۸۷۹). 
آنکه گوید های و هوی و پای کوبد هرزمان 
آن بحق دیوانگی باشد مخوان آنرا طرب. 

ناصرخسرو. 

بیندیش از آن خر که بر چوب منبر 
همی پای کوبد به الحان قاری. ناصرخسرو. 
آن یکی برجهد چو بوزنگان 
پای کوبد پنغمٌ طنبور. 


ناصر خسرو. 


پای کوبیدن. پای‌بازی کردن. رقصیدن. 
رقاصی, رفن و سی زنند که هر روزی گرد 
این بت برآیند با طبل و دف و پای‌کوفتن. 
(حدود العالم). به یکسال اندر. چندین بار 
پیشتر ین مردم این ناحیت آنجا شوند آب 
آسته بانبیذ ورود و سرود و پای‌کوفتن. 
(حدود المالم). ندیمان و شلامانش 
پای‌کوفتند. (تاریخ بیهقی). تاجی از ورد بافته 
با گل سوری بیاراسته بر سر نهاد و پای‌کوفت. 
(تاریخ بیهقی). ||کنایه از نزدیک شدن برفتن 
و مردن. (برهان). 


مکانت. حرمت. مقدار. رتبت. رُتبه. جایگاه. 
درجه. (مجمل اللغه). ژلفی. مرتبه. (مهذب 
الاسماء). مرتبت. پایگه. حد. مقام بلند. رتبت 
ارجمند. مخفف پاید گاه.(فرهنگ رشیدی)؛ 
ازین [طبقات چهارگانه ] هر یکی را یکی پایگاه 


سزاوار بگزید [جمشید ] و بنمود راه. 


فردوسی. 
ببخشید رستم گناه ورا 
فزون کرد از آن پایگاه ورا. فردوسی 
همان جرمش ۱ کنده‌باید بکاه 
بدان تا نجوید کس این پایگاه. فردوسی. 
بیاراستندش یکی جایگاه 
چنان چون بود در خور پایگاه. فردوسی. 


پایگاه. ۵۴۱۵ 


چو کاوس و جمشید باشم براه 


چو ایشان ز من گم شود پایگاه. فردوسی. 
هر انکس که در ساية من پناه 

نیابد ازو گم شود پایگاه. فردوسی. 
چو خسرو ببیند سپاه ترا 

همان مردی و پایگاه ترا. فردوشى: 
بدو گفت پیران کز ایران سپاه 

کسی را ندانم بدین پایگاه. فردوسی. 
ورا در شبستان فرستاد شاه 

ز هر کس فزون شد ورا پایگاه. ‏ فردوسی. 
کجاهمچنین نزد شاه آوریم 

شود شاه و زین پایگاه آوریم. فردوسی 
ز یزدان سپاس و بدویم پناه 

که فرزند ما شد بدین پایگاه. فردوسی. 
بشد [سیاوش ] با کمرپیش کاوس شاه 

بدو گفت من دارم این پایگاه 

که‌با شاه توران بجویم نبرد 

سر سروران اندر آرم بگرد. فردوسی. 
گریزان بیامد ز درگاه شاه 

کنون یافته‌است ایدر این پایگاه. فردوسی. 
مگر شاه را نزد ماه آوریم 

بنزدیک تو پایگاه آوریم. فردوسی 


هر آنکس که از دفتر هندوان 
بخواند شود شاد و روشن‌روان 
بپر سید قیصر که هندو ز راه۲ 
همی تا کجا برکشد پایگاه 

ز دين و پرستیدن اندر چه‌اند 


همی بت‌پرستند ا گر خنود کهاند. 


(کذا). فردوسی. 
خردمند نزدیک او خوار گشت 

همه رسم شاهیش بیکار گشت... 

سترگی گرفت او نه قهر و نه داد 

بهیچ ارزو نیز پاسخ نداد 

کسی را نبد نزد او پایگاه 

بزودی مکافات کردی گناه. فردوسی 
کسی کش دهد ایزد این پایگاه 

ازو باید آموخت آئین و راه. فردوسی. 
همه راه نیکی نمودی بشاه 

هم از راستی تی خواستی پایگاه. فردوسی. 
یکی حاجتستم تم بنزدیک شاه 

وگرچه مرا ني نیست این پایگاه. فردوسی. 
دگر آنکه دختر بمن داد شاه 

بمردی گرفتم من این پایگاه. ‏ فردوسی. 
ترا پیش یزدان بزرگست جاه 

خوش آنرا که او برکشد پایگاه. فردوسی 
بدین آ گھی خیره گردد تباه, فردوسی. 
چنین گفت کسری بموبد که رو 

ورا پایگاهی بیارای نو. فردوسی. 


۱-ظ بمعنی ناشتا و ناهار (علی‌الریق؟ باشد. 
۲-یعنی علم و دین. 


۶ پایگاهی. 


ا گر بنازد شاعر بدان [به شعر ] شگفت مدار 
که پایگاه چنانش خدای روزی کرد. 

مویدی (از المعجم). 
زو تواند بپایگاه رسید 
هر که از پایگاه خویش افتاد. 


فرخی. 
ای برگذشته از ملکان پایگاه تو 
قدر تو بر سپهر برآورده گاه تو. فرخی. 
پایگاه وزرا یافته نزدیک ملک 
از نکورائی و دانائی و تدبیرگری. فرخی. 


گفتم‌کسی که یابد ازو جاه و پایگاه. فرخی. 


مرا بخدمت او دستگاه داد سخن 


مرا بمدحت او پایگاه داد زبان. فرخی. 
گر آسمان بلند بقدر است دور نیست 
از پایگاه خدمت او تا به آسمان. فرخی. 


هنر بدست بیان است از اختیار سخن 
چنانکه زیر زبانست پایگاه رجال. عنصری. 
گفتند (سه تن از امراء طاهری ] پس ما 
مردمانیم پیر و کهن و طاهریان را خدمت 
سالهای بسیار کرده و در دولت ایشان 
نیکوئیها دیده و پایگاهها یافته. (تاریخ 
بیهقی). که [مسعود ] پایگاه و کفایت هر کدام 
از کسان دانست که تا کدام اندازه است. 
(تاریخ بیهقی) . خداوند [یعنی مسعود ] بزرگ 
و نفیس است و نیست او را همتاء و حلیم و 
کریم است ولیکن بس شنونده است و هر 
کسی زهرء آن دارد که نه به اندازه پایگاه 
خویش با وی سخن گوید. (تاریخ بیهقی). و 
پیغام داد که علی تا این غایت نه ان کرد که 
انداژه و پایگاه او بود. (تاریخ بیهقی). سلطان 
گنت: هشیار باش و شخص ما را پیش چشم 
دار تا پایگاهت زیادت شود. (تاریخ بیهقی). و 
بداند [علی ] که همه شغل ملک بدو مفوض 
خواهد بود و پایگاه و جا او از همه 
بیهقی). 

بهر کهتر اندر خورش کن نگاه 
سزای هنر ده ورا پایگاه. 

مه از هر فرشته بدش پایگاه 


اسدی. 


بر آن کوش کت سال تا بیشتر 

بری پایگاه هنر پیشتر. اسدی. 

نه چون عدلش جهان را دستگیر است 

نه چون قدرش فلک را پایگاه است. 
مسعودسعد. 


چو من ببینم بر تخت خسروأنه ترا 

بدستگاه فریدون و پایگاه قباد. مسعودسعد. 

ای پایگاه قدر تو بر چرخ نیل رنگ 

دور ورا شتاب وبقای ترادرنگ. سوزنی. 

همتی داږد چنان عالی که چرخ برترین 

با فرودین پایگاه همتش دون است و پست. 
سوزنی. 


صدر جهان که صدر فلک پایگاه اوست 

وز پایگاه او بفلک برشدن توان. سوزنی. 
صدر ملک آرای عالی رای دستوری که بر 
پایگاه قدر او کیوان ندارد دسترس. سوزنی. 
ای خداوندی که از لطف تو جاه آورده‌ام 
زآنکه دستم برگرفتی پایگاه آورده‌ام. 


سوزنی. 
ای کرده بخدمت همایونت 
هفت اختر و نه فلک تولا 
هم دست تو دستگاه روزی 
هم صدر تو پایگاه والا. انوری. 
مرا نیز از آن پایگاهی رسد 
به اندازهٌ سر کلاهی رسد. نظامی. 


ولکن بدان قدر بدنامی فاش گشته باشی و 
بی‌مراد مانه‌باشی و از پایگاه افتاده‌باشی و 
باز اکر کراس تا مس آن شع نازا دید 
باشد. ( کتاپ المعارف).. که منصب قضا 


پایگاهی منیع است. ( گلستان سعدی). 

بعقلش بباید نخست آزمود 

بقدر هنر پایگاهش فزود. (بوستان). 

توان شناخت بیک نظره در شمایل مرد 

که‌تا کجاش رسیده‌است پایگاه علوم. 

سعدی. 

از آن پیش حق پایگاهش قویست 

که دست ضعیفان بجاهش قویست. 
(بوستان). 

برفق از چنان سهمگین جایگاه 

رسانید دهرش بدان پایگاه. (بوستان). 

بهر یک از آن مهتران گفت شاه 

که‌افزون کنم جمله را پایگاه. زجاجی 

چو خاقان بپیش جهاندار شاه 

نشست از بر خوان بر آن پایگاه. فردوسی. 

بیا تا ترا نزد شاهت برم 

بدان پرهنر پایگاهت برم. فردوسی. 

بفرمود شه تا از آن جایگاه 

برندش بنزد یکی پایگاه. فردوسی. 

||محل. جای: فضل ربیع بحکم فرمان 


آمده‌است و از آن جمله که فرمان بود وی را 
در سرای بیرونی جای کرده‌ام و به پایگاه نازل 
بداشته. (تاریخ بیهقی) .| اساس. پایه: 
بپرسید هومان ز پیران سخن 

که‌گفتارتان بر چه امد به بن 

همی آشتی را کند [گفتارتان ] پایگاه 

و یا جنگ جوید سپاه از سپاه. 
|| پایاب: 

چو بشنید آوازش افراسیاب 


فردوسی. 


هم آنگه برآمد ز دریای آب 

بذع میک ورای اا 

پیامد بجائی که بد پایگاه. فردوسی. 
ااصف نعال. مقدم بیت. مقدم‌البیت: درگیاه. 
کفش‌کن. پایگه. مقابل پیشگاه صدر: 


پایگذار. 


مقدم‌البیت؛ پیشگاه خانه بود. (زمخشری)؛ 


جمال مجلس باشد بمردم دانا 
وگرچه باشد جای نشست پایگهش 
چنانکه زینت هر بیت را ز قافیه است 
اگرچه پایگه بیت هست جایگهش. 
دهقان علي شطرنجي. 
پارگاه تو کارگاه وجود 
پایگاه تو پیشگاه صدور. مسعودسعد. 
||مزد: 
بهشتم در گنج بگشاد شاه 
همی ساخت این رنج را پایگاه 
بزرگان که بودند با او بهم 
برزم و ببزم و بشادی و غم 


بر اندازه‌شان خلعت آراستند. 

فردوسی. 
| جانب پای؛ مقابل سرگاه: جبرئیل و 
مسیکائیل بیامدند [بشب هجرت رسول 
بمدینه ] یکی بر سرگاه وی [امیرالمومنین 
علی ] نشست و یکی بر پسایگاه وی 
(هجویری). |اطویله. آخور. اصطبل. 
ستورگاه. پا گاه. آغل. معقل. جای ستوران. 
مرکب از پای و گاه بمعنی پافشار چارپایان. 
(فرهنگ رشیدی)* 
تارک گردونت اندر پایمال 
ابلق ایامت اندر پایگاه. 
عیدا که روم را بود از پایگاه او 
کز وگ پایگاه برد وان قیعزاش: 
خاقانی (دیوان تصحیح عبدالرسولی ص ۲۳). 
کزپی مير آخوری در پایگاه رخش او 
آخشیجان جان رستم را مکرر ساختند. 

خاقانی. 

لشکر سلطان در زمان بسرخزانه و پایگاه و 
اسپان خاصبک دوانیدند. (راحقالصدور). و 
پایگاه را خود قیاس نبود هزار و چهارصد تا 
استر همه اختیار, بر بند بود بیرون از آنکه به 


انوری. 


هر شهر و نواحی بسته بود. (راحةالصدور). 
لشکر گرد سراپرده صف کشیده بودند پایگاه و 


خزانه بغارتیدند و حشمت برداشتند. 
(راحةالصدور). 
بدتر جائی بمذهب او 
در زیر سپهر پایگاهست. 
کمال‌الدین اسماعیل. 


اامسل ونب (برهان). |اقدم. 
(مهذب‌الاسماء) جای پا. (رشیدی). و رجوع 
به پایگه شود. 
پا بگاهی. (ص نسبی) از مرتبتی پست. 
مردی از طبقة پست؛ 

پایگاهی گر سری جوید درخت کج بود 

کو...؟ در دست استیصال بود. سوزنی: 
هر شا گردپایگاهی خداوند حرمت و جاهی. 
پایگذار. [گ] (نف مرکب. | مرکب) 


پای گذاردن از. 
مددکار. دست مُرد. (رشیدی): 
بود تو شرع برتواند داشت 
ز آنکه او روشن است و بود تو تار 
دین نیابد ز دست تا بود است 
مر تراادست مرد و پایگذار. 

سنائی (از فرهنگ رشیدی). 
هرچند شعر سنائی مصحف است معهذا 
بی‌شبهه رشیدی از این شعر بغلط افتاده است 
و کلمة پای‌گذار بمعنی حق‌القدم و پایمزد 
است و دست مرد هم بمعنی پای مرد 
نیامده‌است و در شعر سنائی نیز کلمه پایمزد 
است نه پای مرد. ||قاصد و پیک پیاده. 
پایزند. پیک پیاده که در هر منزلی بداشتندی 
تا نامه بیکدیگر دادندی» مانده بآسوده, تا 
زودتر بجای مقصود رسیدی. حافظ اوبهی در 
لفت‌نامة خود در کلمة اسکدار گوید: و این راه 
پرنده را چون با اسپ باشد اسکذار و یام گویند 
و چون پیاده میرود پای‌گذار خوانند. رجوع 


به اسکدار شود. 
بای گذاردن از و مرکب) 
روداو ؟). حرکت کردن (؟) 


تنش را یکی پهلوانی قبای 
بپوشید و از کوه بگذارد پای. فردوسی. 
پا یگو. زگ ] (ص مرکب) رقاص. پایکوب. 
پای‌باز. 
پا ی گر دکردن. [گ ک د] (مص مرکب) 
اعتکاف: 
جهان از بدیها بشویم برای 
پس آنگه کنم در کهی گرد پای. ‏ فردوسی 
پا ی گر فتن. اگ ر ت] امسص مرکب) 
استوار شدن. محکم شدن؛ 
درختی که | کنون‌گرفته‌ست پای 


به نیروی شخصی دراید ز پای. سعدی. 


پا ی گریز. [ي گ] (تسرکیب اضافی؛ | 


مرکب) قوه فرار: 

نه پای گریز و نه روی ستیز. 

پای گشادن. (گ د] مسص مرکب) 
بازآمدن باشد. بمعنی اینکه قبل از این 
نمی‌آمد و حالا می‌آید. (برهان ). پا گشاکردن. 
|إطلاق دادن. (برهان). مطلقه كردن. 
||گریختن. (برهان). 


پا ی گل. [ي گ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 


پای گلبن. زیر گلبن: 


مده جام می و پای گل از دست 


ل حافظ. 
پایگه. زگ*] ( کب) پایگاه. مقام. مرتبت. 
مرتبه. رتبت. ربته. ی قدر. منزلت* 
یکایک بپرسید [کیخسرو ] و بنواختشان 
برسم مهی جایگه ساختشان 

همان نیز ز ایرانیان هر که بود 

بر اندازه‌شان پایگه برفزود. فردوسی. 


به اخترت گویند کیخسروی 


بشاهی بر آن پایگه برشوی. فردوسی. 
پشت بر دیگری برنگاشت 
بنگذاشت ت آن پایگه را که داشت. فردوسی 


نردیک شه شرق بدان پایگه است e‏ 
زیرا که ندیده‌ست چنو هرگز دیار. 
امیر این گویدم زیرا که او دلها نگه دارد 
بنزد خویشتن هر کهتری را پایگه دارد. 
فرخی. 
قلم بگیر و فزونی مجوی و غبن مکش 
اگربحکمت و علم اندر اهل پایگهی, 


فرخی. 


ناصرخسرو. 
این پایگه مرا ز بهین خلایقست 
این پایگه نداشت کس اندر تبار من. 

ناصر خسرو. 
مهین پایگه پادشائی بود 
بر از پادشائی خدائی بود. اسدی. 
همی خواست تا بنگرد راه راست 
کش ‌اندر سخن پایگه تااکجاست. اسدی. 


|احد. اندازه. درجه. رده 


پای بیرون منه از پایگه دعوی خویش 


تا نیاری بدر کون فراخت فدرنگ. 

خطیری (حصیری؟). 
اگر داد بینی همی رای من 
مگردان ن از این پایگه پای من. فردوسی. 
که تاج شهی خوار بنداختی 
بر از پایگه سرکشی ساختی. اسدی. 
بر پایگه خویش | گرنباشی 
جز رنج نبینی و جزنکالی. ناصرخسرو. 
اچال: 
صلح جدا کن ز جنگ زآنک نه نیکو بود 
دستگه شيشه گرپایگه گازری. سنائی. 


||صف نعال. کفش‌کن. آستان: 
برترین پایه مرا پایگه خدمت اوست 
با خلت او بست مگر سبل تین 


فرخی. 
مهتر شهی دعا کند و گوید ای خدا 
یکروز مر مرا تو بدان پایگه رسان. ‏ فرخی. 
ازین قبل شده بر چرخ هفتمین کیوان. 
فرخی. 
و تسپ پایاب. گذرگاه رودخانه. 
۳9 ستور. ستورگاه. پا گات 
چون خر رواست پایگهت آخر 
چون سگ سزاست جایگهت شلّ. ‏ خناف. 
وزان روی چون رخش خسته برفت 
سوی پایگه می‌خرامید تفت فردوسی. 
||جای نشست. محل نشستن. رجوع به پایگه 
ساختن شود. 
پابگه ساختن. گت ] (مسص مرکب) 
۰ گر فتن: 
کسی کو شود زیر نخل بلند 


همان سایه زو بازدارد گزند 
توانم مگر پایگه ساختن 

بر شاخ آن سرو سایه‌فکن. فردوسی. 
|| جای نشست معلوم کردن. اجازءٌ جلوس در 
جای درخور هرکس دادن. در خور و سزاوار 
هرکس نشست یا منصب و مرتبت معلوم 
کردنة 

پدر دست بگرفت و بنواختشان 
براندازه بر پایگه ساختشان. 
سپهبد منوچهر بنواختشان 
باندازه بر پایگه ساختشان. 


وزان پس همه نامداران شهر ۰ 


فردوسی. 
فردوسی. 


برفتند بآرامش و خواسته... 

فریدون فرزانه بنواختشان 

ز راه سزا پایگه ساختشان 

همه پندشان داد و کرد آفرین... 

چو پیش آمدش نصر بنواختش 
یکی مایه‌ور پایگه ساختش. 
سکندر بپرسید و بنواختشان 

باندازه بر پایگه ساختشان. 

شهنشه بپرسید و بنواختشان 

براندازه بر پایگه سا ختشان. 

|| جادادن. منزل دادن. فرود آوردن: 
چو خسرو نگه کرد بنواختشان 
زلشکر جدا پایگه ساختشان. 
امقام و مربه دادن: 

ازو شادمان گشت و بنواختش 
پنوّی یکی پایگه ساختش فردوسی. 
پایگیر. (نمف مسرکب) پابند. مسقید. 
(آنندراج): 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بقید زلف تا جانم اسیر است 
دلم در دام فتنه پایگیر است. 
اسیری لاهیجی (از آنندراج). 

پایگی رکسی شدن. [ر ک ش د] (مص 
مرکب) زیان یا جنحه یا جنایتی بدو تعلق 
گرفتن. 
پای لغز. [[] (! مرکب) عثرت. زلت. زلل. 
گناه, جرم. خطاء (برهان)؛ 

شه از پند آن پیر پالوده‌مفز 

هراسان شد از کار آن پای‌لفز. نظامی. 
پای‌ماجان. (( مرکب) پای‌ماچو. (فرهنگ 
رشیدی). پی‌ماچان. کفش‌کن. صف نعال. 
درگاه. «باصطلاح صوفیان و درویشان صف 
نعال باشد که کفشکن است و رسم این 
جماعت چنانست که ا گر یکی ازیشان گناهی 
و تقصیری کند او را در صف نعال که مقام 
غرامت است بیک پای بازدارند و او هر دو 
گوش خود را چپ و راست بر دست گیرد 
یعنی گوش چپ را بدست راست و گوش 
راست را بدست چپ گرفته چندان بر یک 
پای بایستد که پیر و مرشد عذر او را بپذیرد و 
از گناهش درگذرد». (برهان قاطع): 


۸ ایمال. 


پایمزد. 


هوا میخواست تا در صف بالا همسری جوید 
گرفتم دست و افکندم بصف پای‌ماچانش. 
خاقانی, 
و شکر ایزدی بر مقام خویش بگذارد تا جملۀ 
خلایق از صدرنشینان محفل تا پایان 
پای‌ماچان همه در حال یکدیگر نگاه کردند. 
(مرزبان‌نامه). 
گرفته پای‌ماچان عذرخواهان 
گناه از بنده عفو از پادشاهان. 
عطار (بلبل‌نامه). 
آدم از فردوس و از پالای هنت 
پای‌ماچان از برای عذر رفت. مولوی. 
جاهلی را دست می‌بوسند اندر دست حکم 
فاضلی در پای‌ماچان پای‌مالی می‌کند. 
کمال اسماعیل. 
پایمال. (نمف مرکب) لگدکوب. پی‌خسته. 
مدعوس. پی‌سپر. خراب. (غیاٹ اللغات) 
نیست و ابود؛ 
سواران همی‌گشته بی‌توش و هال 
پیاده ز پیلان شده پایمال. 
چه کرده‌ام که مرا پایمال غم کردی 
چه اوفتاد که دست جفابرآوردی. خافانی. 
|پائین پای. صف نعال: 
تارک گردونت اندر پایمال 
ابلق ایامت اندر پایگاه. انوری. 
- پایمال کردن؛ سپردن زیر پای. پاسپر 
کردن. پی‌سپر کردن. پی‌خسته کردن. 
لگدکوب کردن. له کردن در زیر پای. پامال 
کردن. توطو. توطئه. تکتکه. 
پا ثم یکوی ینجاه ال 
که‌یک کار زشتش کند پایمال. سعدی. 
امثال: زور حق را پایمال کند؛ العکم لمن 
غلب. فرمان چیره راست. 
پایمال شدن. (ش :1 سص مرکب) 


لگدکوب شدن. پی‌خسته شدن. پی‌سپر شدن. 


اسدی. 


نیست و نابود شدن؛ 


کبر پلنگ در سر ما و عجب مدار 


کزکبر پایمال شود پیکر پلنگ. سوزنی. 
تو غافل در انديشة سود و مال 

که‌سرمایةُ عمر شد پایمال. سعدی 
کرا سیم و زر ماند و گنج و مال 

پس از وی بزودی شود پایمال. سعدی 
اگرپور زالی و گر پیر زال 

بدوران نمانی شوی پایمال. حافظ. 


||هُدّر شدن. باطل گردیدن. چنانکه خون 
کسی. 
پایمالی کردن. (ک د] ( مص مرکب) 
درنگ کردن و تعلل؛ 

چو دشمن دشمنی را کرد پیدا 

نعاید نیگردن پایمالی. ناصي‌خسرو. 
پایمرد. (ء] (! مرکب. ص‌مرکب) شفیع. 
خواهشگر. شفاعت‌کننده. مسیانجی. واسطه: 


اما صاحب دیوان سوری را شفیع کرده‌اند 
(ترکمانان سلجوقی] تا پیمرد باشد. (تاریخ 
بیهقی). میان این کار دراید و پایمرد باشد و 
دل خداوند سلطان را خوش کند تا عذر ما 
پذیرفته آید. (تاریخ بیهقی). هر زمستان 
خوارزمشاه آلتون‌تاش مارا و قوم مارا و 
چهارپای ما را به ولایت خود جای دادی تا 
بهارگاه و پایمرد خواجه بزرگ بودی. (ناریخ 
بیهقی). بوالحسن خلف و شیروان که ایشان را 
پایمرد کرده بود و سوی ایشان پیفامها داده 
شفاعت کردند تا امیر آن عذر پذیرفت. 
(تاریخ بیهقی). چون مدتی سخت دراز [فضل 
ربیع ] در عطلت ماند پایمردان خاستند و دل 
مأمون را نرم کردند بروی. (تاریخ بیهقی). 
بنزدیک او پایمردم تو باش 
بدین درد درمان دردم توباش. اسدی. 
پیک شهادت سربسته مرد احمد باش 
که پایمرد سران اوست در سرای جزا. 
خاقانی. 
||مسددکار. باری‌دهنده. معین. دستگیر. 
(برهان). یار و یاور. دستیار. همدست؛ 


پدر پیر شد پایمردش جوان 


جوانی خردمند و روشن‌روان. فردوسی. 
همانا ترا من تم پایمرد 

برآتش مگر برزنم آب سرد. فردوسی. 
از ان شیر با شاه لختی بخورد 

چنین گفت پس با زن پایمرد. فردوسی. 
که‌باید که باشد مرا پایمرد 

از ان سرفرازان روز نبرد. فردوسی. 
سوار و پیاده بکردار گرد 

بر آن لشکر گشن شد پایمرد. فردوسی. 
چو برخواند کاوه همه محضرش 

سبک سوی پیران آن کشورش 

خروشید کای پایمردان دیو 

بریده‌دل از ترس گیهان خدیو. . فردوسی. 
پدر پیر شد پایمردش پسر 

جوانی خردمند و با زور و فر. فردوسی. 
گفتاکه بهتر از کرم او کسی دگر؟. انوری. 


از وی [از عمر ] جز تجربت و سمارست 
عوضی نماند که وقت پیری پایمردی یا 
دستگیری تواند بود. ( کلیله و دمنه), 
کارم از دست پایمرد گذشت 
آهم از چرخ لاجورد گذشت. خاقانی. 
روزی ز واق پایمردی 
می‌آمدم افتاب زردی. 

خاقانی (از فرهنگ رشیدی). 
ای زهر تو دستگیر تریاق 
وی درد تو پایمرد درمان 
هر کس که نیوشد این قصیده 


در حد عراق یا خراسان i‏ 


داند که تو نیک پایمردی 


خاقانی را بصدر خاقان. 
در کار عشق دیده مرا پایمرد بود 
هر دردسر که ديدم ازین پایمرد خاست. 


خاقانی. 


خافانی. 
خاقانی زا ھان شرا 

دریاب که نیست پایمردش. خاقانی. 
بپرسید کای مجلس آرای مرد 

که بود اندرین مجلست پایمرد. (بوستان). 
دید پامرد آن همایون خواجه را 

اندر آن شب خواب درصدر سرا 

خواجه گفت ای پایمرد بانمک 

آنچه می‌گفتی شنیدم یک بیک. ‏ مولوی. 
باز را گویند رو رو بازگرد 

از سر ما دست دار ای پایمرد. مولوی. 
واقعدٌ آن وام او مشهور شد 

پایمرد از درد او رنجور شد. مولوی. 


|| خدمتکار. 
پایمردی. [] (حامص مرکب) شفاعت: 
بنده بیش از این نگوید که صورت بندد که بنده 
در باب با کالنجار و گرگانیان پایمردی میکند. 
(تاریخ بیهقی). خواجه پایمردی کند و سوی 
خواجة بزرگ احمد عبدالصمد بنویسد و او را 
شفیع کند. (تاریخ بیهقی). 
حقا که با عقوبت دوزخ برابر است 
رفتن بپایمردی همسایه در بهشت. سعدی. 
||توسط. میانجیگری. خواهشگری: پس 
شاهنامه علی دیلم در هفت مجلد نبشت و 
فردوسی بودلف را برگرفت و روی بحضرت 
نهاد بغزنین و بپایمردی خواجه بزرگ احسمد 
حسین کاتب عرضه کرد و قبول افتاد. 
(چهارمقاله). |اکمک. معاضدت. پشتى. 
دستیاری, یاوری. پاری. ایستادگی در کار 
کسی: و نیز از توانگران بستدی و بدرویشان 
دادی [ق‌صیبن کلاب ] و درویشان را 
پایمردی کردی. (تاریخ طبری ترجمة 
بلعمی). فضل ربیع که حساجب بزرگ بوده 
میان بسته بود تعصب آل برمک را و پایمردی 
علی عیسی [امیر خراسان از دست هارون ] 
کردی. (تاریخ بیهقی). امیر [مسعود ] سخن 
لشکر همه با وی گفتی و در باب لشکریان 
پایمردیها کردی تا جمله روی ېدو دادند. 
(تاریخ بیهقی). و نه غلبة جنود و قوت. 
پای‌مردی نمود. (جهانگشای جوینی). 
- پایمردی کردن؛ دستیاری کردن. ممانگی 
کردن, میانجی شدن. واسطه شدن. توسط 
کردن.شفاعت کردن. خواهشگری. 
پایمزد. (]((سرکب) بارنج. بای‌رني. 
خو افد بایان جل عا خمله: 
(زمخشری). جعيلة. خرج. (دهار). مزد قاصد 
و مزد قدم‌رنجه کردن مهمان. (رشیدی). 
اجرتی که به قاصدان و پیادگان دهند. 
(برهان). مزدی که به پزشک برای عیادت و 


پای ملخ. 

معالجه بیمار دهند: پس شمشیری بیرون 
آورد غلافش بزر اندر گرفته گفت بپایمزد تو 
شاید. (مجمل التواریخ و القصص). روزی به 
طلب وام‌داری رفته بود ان وام‌دار در خانه 
نبود چون او را ندید پای‌مزد طلب کرد زن 
وام‌دار گفت شوهرم حاضر نیست و من چیزی 
ندارم که ترا دهم. (تذکرةالاولیاءه عطار). در 
اپتدا مال‌دار بود و ربا دادی و ببصره نشستی و 
هر روز بتقاضای معاملان خود شدی اگر 
سیمی نیافتی پای‌مزد طلب کردی و نفقهٌ خود 
هر روز از آن ساختی. (تذکرةالاولیاء عطار چ 
نیکلسن ص۴۹). 
همه پایمزد غلامان تست 
بمن بر از امروز فرمان تست. جلالی. 
پای ملخ. [ي م ل] (تسرکیب اضافی, ! 
مرکب) ناارز. چیز بی‌مقدار. ناچیز. بسیار 
حقیر؛ ۱ 
عیبم مکن و بدار معذور 
پای ملخی است تحفه مور. 
| گربریان کند بهرام گوری 
نه چون پای ملخ باشد ز موری. 
دجله بود قطره‌ای از چشم کور 
پای ملخ پر بود از دست مور. 
- امثال: 
ارمغان مور پای ملخ باشد؛ ان الهدایا على 
مقدار مُهدیها. برگ سبزیست تحفهةٌ درویش. 
از درویشان برگ سبزی از رندان قاب گرگی. 
- پای ملخ پیش سلیمان بردن یا پای ملخ 
نزد سلیمان فرستادن؛ زیره به کرمان بردن» 
خرما سوی هجر بردن* 
همی شرم دارم که پای ملخ را 
سوی بارگاه سلیمان فرستم. 
شعر فرستادنت دانی ماند به چه 
مور که پای ملخ پیش سلیمان برد. 

جمال اصفهانی. 
پای ملخی پیش سلیمان بردن 
عیب است ولیکن هنر است از موری. 


سعدی. 


خواجو. 


انوری. 


سعدی. 
لایق نبود قطره به عمان بردن 
خار و خس صحرا به گلستان بردن 
اما چتوان که رسم موران باشد 
پای ملخی سوی سلیمان بردن. 
تو سلیمانی و من مورم و جز مور ضعیف 
نزل پای ملخی نزد سلیمان که برد. 
پای‌موزه. [ر /ز) (! مرکب) پای‌اففزار: و 
مسلمائان بسیار غنیمت یافتند از سلاح و 
جامه و زرینه و سیمینه و برده گرفتند و یک 
پای موز خاتون با جورب گرفتند و جورب و 
موزه از زر بود مرصع بجواهر. (تاریخ بخارا). 
پای نداشتن. [ن تَ] (مص مرکب) 
نیروی مقاومت نداشتن. تاب نیاوردن. 


استقامت نکردن؛ 

با عطا دادن او پای ندارد بقیاس 

هرچه در کوه گهر باشد و در خا ک‌دفین. 
فرخی. 


پایندان. [ی ] (!) پذرفتار. ضامن. کفیل. 


(تفلیسی) (مهذب الاسماء) (دهار) (مج). 
غریز. ( کنز اللغات). پایندانی‌کننده. (کنز 
للغات). زعیم. (مج) (مهذب الاسماء). قبیل. 
ضمین. حمیل: گفتم اگراین مال امروز نتواند 
داد مهتری وثیقه و پایندان بستانم شاید؟ گفت 
نه. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). و آنا به 
زعیم, من بان پایندانم. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی). بوم و جغد و زاغ سياه و عکه و 
گنجشک این پنج مرغ پایندان شدند. 
(قصص‌الانبیاء), گفت بکن آنچه خواهی گفت 
پایندانی باید از مرغان که با وی هم اعستقاد 


بودند. (قصص‌الانبیاء). 
که به عمر و به جاه تو شده‌اند 
روزگار و سپهر پایندان. مسعو دسعد. 
درگوشه‌ای نشستی و دست از تجارت 
بداشتی گفتی پایندان ثقه است. (تذکرةالاولیاء 
عطار). 
دل همی گفتی که پایندان شدم 
که‌بودتان فتح و نصرت دم بدم 
هر که پایندان او شد وصل یار 
او چه ترسد از شکست کارزار. مولوی. 
ای پسر وامخواه روز پسین 
جان ستاند برهن و پایندان. نزاری. 
مشتری صد سال دیگر در با 
گشته پایندان مجدالدین علیست. 
ابن بالو (؟) ابن بابویه (؟) (از (از جهانگیری). 

رزق را دست تو پایندان شد 
علم راکلک تو پایندان باد. 

مؤیدالدین (از سروری). 
از بهر درنگ کس جاوید در این گیتی 
کی داد بگو با کس گردون چک پایندان. 

ادیب پیشاوری. 


| صف نعال. کفش‌کن. پایگاه. درگاه: 

ماه را در محفل خورشید من 

جای اندر صف پایندان بود. منجیک. 
ااا رو ا 
(غیاث اللغات). ||هن. گرو. (جهانگیری) 
|ادر قید کسی بودن. (برهان). صاحب 
قرهنگ رشیدی این لفظ را بجای پایندان با 
یا ابندان با پا موحد مفتوحه داند و گوید: 
«و صحیح بای موحده است بدل یبای مناة 
تحتیه و سامانی گوید ضامن را از آن پابندان 
گویندکهکفالت پابند ضامن و مضمون عنه هر 
دو باشد و صف تعال را از آن گویند که مردم 
در گاه کفش کندن و پوشیدن کفش آنجا مقام 
کنند و پای‌بند شوند... اما در نسخ معتبرة 
مثنوی مولوی پایندان به ياء دیده شد نه به بای 


پایندگان. [ی د /] 


موحده و از مردم معتبر نیز چنین شنیده شد که 
بقیاس است. وال اعلم.». 


پایندانی. [ی] (حامص) پسذیرفتاری. 


پذرفتاری. ضمانت. (مجمل اللغه). کفالت. 
(مجمل اللغه) (زمخشری). زعامت. (مج). 
صبار:. صبر. تضمن. (دهار). ضمان. 
پذیرفتن, پذیرفتاری, زعام. (تاج المصادر) 
(دهار). تکقل. (زوزنی) (تاج المصادر ببهقی). 
کُول. کقل. (دهار). تعَهّد. زعم. زعامه. قباله. 
کون. حسماله. (تاج المصادر بیهقی). 
میانجی‌گری. تعاهد: پس سلیمان مرغان را 
که پایندانی کرده‌بودند دعا بد کرد. (قصص 
الانبیاء). 

(ص) کفیل. نقیب: و 
در معنی نقیب چهار وجه گفتند حسن بصری 
گفت ضمین باشد آنکه پایندگان و عاقل قوم 
بود. (تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۲ ص۱۱۸ س 
۵ 


پایندگی. [ي د / د] (حامص) خلرد. بقاء: 


ابدیّت. دوام. ديمومت. قيام. (مهذب 
الاسماء): 

دانی که پسر باشد پایندگی تن 

گیتی چو تن است او بمثل همچو سرآمد 

در خانه نشاید شدن الا بره در 

در خانة اقبال و سعادت چو درآمد. 
آزمودم مرگ من در زندگیست 
چون رهم زین زندگی پایندگیست. مولوی. 


قطران. 


پایندگی کردن. [ي د /دک د] (مص 


مرکب) نگاهداری کردن. سر پرستی و 
محافظت کردن قیّم؛ گفت ای پیغمبر خدا ان 
وقت که این فرزند در شکم من بود عهد 
کردهام با خدای تعالی که خدمت این خانهة 
بیت‌المقدس کند و بعبادت و بندگی خداوند 
مشغول باشد و اکنون که او را پایندگی کند؟ 
آن قوم هر یکی گفتند که ما او را پایندگی کنیم. 
(قصص الانبیاء). و انديشه کرد که من پیر 
شده‌ام و مرا فرزندی نیست که بعد از من نام 
نگاه دارد و مریم را پایندگی کند. اقصص 
الانبیاء). قلم ان کس که بر روی اپ ایستد 
پایندگی کند. (قصص الانبیاء). 

پاینده. [ی د / د] (نف) قیّوم. (دهار). دائم. 
بادوام. مُدام. قائم. (دهار) (مهذب الاسماء). 
استوار. قیّم. قیّام. خالد. مخلد. ثابت. جاودان. 
قدیم. ابدی. لایزال. لم‌یزل. پایا. مُستدام. 
مستمر. پایدار؛ 

تن و جان من پیش تو بنده باد 

هميشه روان تو پاینده باد. فردوسی. 
چنین گفت پس شاه [پرویز ] را خنانگی که 
چون تو که باشد بفرزانگی 


۰ پاینده سلطان پیگم. 


پایه. 


ز خورشید بر چرخ تابنده‌تر 
ز جان سخنگوی پاینده‌تر. فردوسی. 
چنین گفت [دبیر ] کاین نامه سوی مهست 
سرافراز پرویز یزدان‌پرست. 
ز قیصر پدر مادر شیر [شیروی پسر پرویز ] نام 
که پاینده بادا بر او نام و کام. 
سر پاسخ نامه بود از نخست 
که پاینده باد آنکه نیکی بجست. فردوسی. 
کرا برکشیدی تو افکنده نیست 
جز از تو جهاندار و پاینده نیست. فردوسی, 
نعمتش پیوسته و عمرش دراز 
دولتش پاینده و بختش جوان. 
پاینده همی بادا هرچ ان تو نهادی. 
منوچهری. 
همیشه پیدا و پاینده باد. (تاریخ بیهقی). 


فردوسی. 


فرخی. 


هميشه این خاندان بزرگ پاینده باد. (تاریخ 

بیهقی). هميشه این دولت بزرگ پاینده باد و 

هر روزی فزونتر. (تاریخ بیهقی) . چون در 

اول تاریخ فصلی دراز پیاوردم در مدح غزنین 

این حضرت بزرگوار که پاینده باد و مردم آن. 

(تاریخ بیهقی). 

ز بهتر سخن نیست پاینده‌تر 

وز او خوشتر و دل فزاینده‌تر 

همی همچو جان زان نگردد کهن 

که فرزند جانست شیرین سخن. 

پاینده کجا گردد چیزی که بساید 

این حکم شناسید شما گر عقلااید. 
ناصر خسرو. 


اسدی. 


از حادثۀٌ زمان زاینده مترس 

وز هرچه رسد چو نیست پاینده مترس. 

هر کجا صدق دین و دل زنده است 

هر کجا عدل ملک پاینده است. سنائی. 
و دوام فواید آن هرچه پاینده‌تر دست دهد. 
( کلیله و دمن بهرامشاهی). دو چیز بر یک 
حال پاینده نماند یکی دولت در طالع دوم 
جان در تن. (مرزبان‌نامه), 

زآنکه عشق مردگان پاینده نیست 

چونکه مرده سوی ما آینده نیست 

عشق زنده در روان و در بصر 


هر دمی باشد ز غنچه تازه‌تر. مولوی. 
اما هنر چشمهٌ زاینده است و دولت پاینده. 
( گلستان). 

بسی پر سر خلق پاینده دار _ 

بتوفیق طاعت دلش زنده دار. سعدی. 


شعر نوری ز عرش زاینده‌ست 

زان چو عرش استوار و پاینده‌ست. اوحدی. 
هر که امد بجهان ز اهل فنا خواهد بود 

آنکه پاینده و باقیست خدا خواهد بود. 

| پایداری‌کننده. اسم فاعل از پائیدن: 

برزم اندرون شیر پاینده‌ای 


ببزم اندرون شید تابنده‌ای, فردوسی. 


|اکه چیزی را در نظر دارد و چشم از آن 
برندارد. (برهان). مراقب. 

مرحمت پاینده؛ کلامی است که هنگام 
تودیع یا اظهار تد و سپاسگزاری گویند. 
یعنی لطف و محبت شما پایدار باد. 


پاینده سلطان بیگم. (ی د ش ب گ] 


(إخ) دختر میرزاسلطان ابوسعید و عمة 
ابوالمظفر یادگار محمد میرزاست. در سال 
۳ هھ اه حسین میرزابایقرا پس از 
فتح خراسان شهربانوبیگم دختر میرزا 
ابوسعید را بحبالهُ نکاح درآورد و چون میان 
آن دو الفت و استیناسی اتفاق نیفتاد بعد از 
چندگاه او را طلاق گفت و به سمرقند فرستاد 
و خواهرش پاینده سلطان بیگم رابنکاح 
آورد و بین‌الجانبین محبت و مودت دست داد 
و چون میرزا یادگار محمد به قصد تسخیر 
خراسان از آذربایجان نهضت کرد و بر سر این 
ایالت جنگ میان وی و سلطان حسین میرزا 
درگرفت, در آن اوان که سلطان حسین میرزا 
از آلنگ مشرتو به صوب قلع نیره‌تو کوچ کرد 
هنوز ابوالمظفر یادگار محمد میرزا در ولایت 
طوس بود که عم وی پاینده سلطان بیگم 
بتحریک امیر فریدون برلاس و سلطان احمد 
از منزلی که در بیرون هرات داشت بشهر 
درامد و انرا برای برادرزادءٌ خود ضبط کرد و 
فرمود تأ در روز جمعه ششم محرم سال ۸۷۵ 
خطبه بنام میرزا یادگار محمد خوان‌دند و در 
آن ایام مولانا حسن شاه شاعر قصیده‌ای در 
مدح پاینده سلطان بیگم سرود که مطلعش 
ایئشست: 

همچنان کز فضل حق خاتم سلیمان را رسید 
ملک بلقیس زمان پاینده سلطان را رسید. 
ویادگار محمد پس از این واقعه به هرات 
شتافت و در نهم محرم‌الحرام بر سریر سلطنت 
جلوس کرد و زمام امور ملک و مال را به 
قبضة اختیار پاینده سلطان بیگم نهاد. اما پس 
از آنکه سلطان‌ حسین‌میرزا مجدداً بر هرات 
استیلا یافت و یادگارمحمدمیرزا را بقتل آورد 
پاینده سلطان‌بیگم. همچنان در شمار زنان 
سلطان حسین‌میرزا باقی ماند و پس از وفات 
او و تسلط ازبکان بر هرات و استقرار 
بدیعالزمان‌میرزا و مظفرحسین‌میرزا پسران 
سلطان حسین‌میرزا در استراباد. پاینده 
سلطان بیگم و خدیجه بیکی آغا یکی دیگر از 
زنان سلطان حسین‌میرزا بجانب استراباد 
عسزیمت کسردند. پاینده سلطان بیگم از 
سلطان‌حسین‌میرزا یک پسر و چهار دختر 
داشت بدین شرح: حیدر محمد میرزاکه در 
سال ٩۰۸‏ درگذشت و در مدرسۀ سلطانیه 
مدفون شد. آق بیگم که در سلک ازدواج 
محمد قاسم میرزا پسر ابوالقاسم ارلات نظام 
داشت. بیکه بیگم که در عقد سید مولانا 


خواجه روزگار بود. آغابیگم که پیش از 
وصول بحد بلوغ درگذشت. کیجک بیگم که 
زوجه میرزا بابر پسر محمد قاسم میرزا بود. 
رجوع به حبیب‌السیر ج ۲ صص ۲۵۰ - ۲۵۱ 
YAY - ۲۸۴ - ۲۵۴ - ۲۵۳ —‏ — ۳۰۰ - 
۶ شود. 
پاینده کیش. (غ) ام شهر ( و بعضی 
شارحین بوستان «پابند» بمعنی زمین گل و 
لای نوشته و « کیش»نام جزیره. 
بای نهادن. [نِ /ن د] (مص مرکب) پای 
نهادن در کاری؛ بدان کار دست زدن. شروع 
کردن‌به آن. پای نهادن بر چیزی؛ ترک کردن 
آن. (غیاث اللغات). 
پای و پر. [یٌ پ ] (ترکیب عطفی, |مرکب) 
پا و پر. تاب. طاقت. قدرت. توانائی. نیروی 
مقاومت 


ببینیم تا چیست امین و فر 


سواری و زیبائی و پای و پر. فردوسی. 
نه گاوستم ایدر نه پوشش نه خور 

نه نیرو نه دانش نه پای ونه پر. فردوسی. 
ستودان همی سازدش زال زر 

ندارد همی جنگ را پای و پر. فردوسی. 
تو دادی مرا زور و آیین و فر 

سپاه و دل و اختر و پای و پر. فردوسی. 
سپاسم ز یزدان که او داد فر 

بدین گردش اختر و پای و پر. . فردوسی. 
بماندند پیران بی پای و پر 

نماند آلت ورزش و سازوبر.  .‏ فردوسی. 
سراپرده و خیمه‌ها گشت تر 

ز سرما کسی رانبد پای و پر. فردوسی. 


رجوع به پا و پر شود. 
پای‌ورنچن. [و رز ج] | رکب 
پای‌برنجن. پاورنجن. پای‌آورنجن. خجل. 
پایون. () پیرایه. آرایش, زیور. (فرهنگ 
رشیدی) (جهانگیری) (برهان). 

پا یوند. [و] ([ مسرکب) پاوند. پای‌بند. 
پایگذار. ||پیک پیاده که در هر منزل 
بداشتندی تا پیک مانده نامه به آسوده دادی و 
نامه زودتر بجای مقصود رسیدی. رجوع به 
اسکدار شود. 

پایه. [ی /ي ] (() هریک از طبقات چیزی که 
بر آن طبقات برروند یا فرودآیند چون طبقات 
نردیان و منبر و پلکان بام. مرقاة. پله. زینه. 
درّجه. هر مرتبه از زینه و پلهُ منبر. پل نردبان. 
پاشیب. عتبه. پک. آرچین, پغنه. تله: قلعدای 
دیدم سخت بلند و نردبانپایه‌های بیحد و 
اندازه... امیر محمد... رفتن گرفت سخت بجهد 
و چندپایه که برفتی زمانی نیک بنشستی و 
پیاسودی. (تاریخ ببهقی). امیر رضیللله عنه 


[امیرمحمد ] بر آن پایه نشسته بود در راه. 


(تاریخ پیهقی). 


پایه. 


که خواند تخته عصیان تو که درنفتاد 
ز تخت پنجه پایه بچاه پنجه باز. 
از آن گوشه‌ای دان فراخی بحر 
وزین پایه‌ای اوج چرخ کبود. 

اثیر اخسیکتی. 


سوزنی. 


پایه پایه رفت باید سوی بام 
هست جبری بودن اینجا طمع خام. ‏ مولوی. 
چون ز صد پایه دو پایه کم بود 


بام را کوشنده نامحرم بود. مولوی. 
نردبانهائی است پنهان در جهان 
پایه پایه تا عنان آسمان. مولوی. 


چون نهد بر پاي منبر ز بهر وعظ پای 
آنکه چون کروبیان دارد بمصمت اشتهار. 

ابن یمین (از جهانگیری), 
||هرچه بر آن چیزی بنا کنند و ترتیب دهند. 
اساس. بنیاد. بناه. اصل عمارت. (رشیدی). 
میناء. بنوزه. بنوری. پسی. شالوده. شالده. 
بنیان. بن. بنگاه. آسال. انگاره. قاعده. مقعده 
ندانست کاین چرخ را پایه نیست 


ستاره فراوان و ایزد ي ي بکیسنات: فردوسی. 
شاه سایه است و خلق چون پایه 
پاي کو کر افتدش سایه. سنائی. 


فکر پاي عقل است. (جامع‌التمثیل). 
||مجردی. ستون. شجب. رشیدی این معنی را 
مجازی میداند و گوید از آن جهت پایه را 
ستون گویند که آن اساس سقف است. (نقل 
بمعنی). ||قائمه. پاي. تخت. هر یک از قوائم 
تخت و میز و نظاثر آنها چنانکه پایهٌ تخت. 
پایة صندلی, پاي میز, پاية خوان (طبق)ء 


سه‌پایه, چهارپاید: 

همه پای تخت زر و بلور 

نشستنگه شاه بهرام گور. فردوسی. 
همه پاي تخت زرین بلور 

نشسته برو شاه با فر و زور. فردوسی. 
هوا روشن از بارور ! بخت اوست 

زمین پاي نامور تخت اوست. فردوسی. 
کمربست و ایرانیان را بخواند 

بر پایة تخت زرین نشاند. فردوسی. 
نهاده بطاق اندرون تخت زر 

نشانده به هر پایه‌ای بر گهر. فردوسی. 


سر پایه‌ها [پایه‌های تخت ] چون سر اژدها 
ندانست کس گوهرش را بها. 
بدو گفت کای خسرو بافرین 
ز توشادمان تخت و تاج و نگین 
زمین پاي تاج (؟) و تخت تو باد 


فردوسی. 


فلک ماي زور و بخت تو باد. فردوسی. 
ز ياقوت مر تخت را پایه بود 
که تخت کیان بود و پرمایه بود. فردوسی. 
ز پیلان و از پایف تخت عاج 

ز اورنگ وز یاره و طوق و تاج. 


بتخت سه‌پایه برآید بلند 


دهد مر جهان را بگفتار پند. 


فردوسی. 


فردوسی. 


که خورشید روشن ز تاج منست 
زمین پایة تخت عاج منست. فردوسی. 
چهل خوان زرین بپایه بسد 
چنان کز در شهریاران سزد... 
بمریم فرستاد [قیصر ] و چندی گهر 
یکی نغز طاوس کرده بزر. 
کرداز خوان و کاسه‌ای, کش نیست 
دست کوته, چو پایة خوانم. روحی ولوالجی. 
|ااصل. ریشه: پایة دندان؛ ريشة دندان. 
|[درختی یا نهالی که بدان درختی دیگر پیوند 
کنند. اصله که بر آن پیوند کنند. درختی که بر 
آن از درخت دیگر پیوند کنندآ. اصله: پایه 
آلبالو و محلب را پیوند گیلاس زنند. برای 
پیوند گیلاس بهترین پایه‌ها محلب است. 
||چوب یا زره گونه‌ای از چوب یا فلز برای 
راست نگاه‌داشتن و تربیت نهال بکار " برند. 
ااجا: 
مرد راکو ز رزم پیمایه‌ست 
دامن خیمه بهترین پایه‌ست. سنائی. 
||بزبان گیلانی چوب را گویند. (رشیدی) 
(جهانگیری). و ظاهراً بر چوبی اطلاق شود 
که زدن را بکار آید. بلغت اهل گیلان چوب 
کتک زدن یعنی چوب تأدیب استاد و معلم و 
تحصیلدار. (برهان): 
شنیدن از تو خوش است این عتاب بامزه را 
که‌بار و پایه بزن بیله خل ملایزه را. 

میرزاقلی میلی (از جهانگیری) . 
(در هجاء یکی از بزرگان گیلان). 
|| پایاب: 
جودی چنان رفیع ارکان 
عمان چنان شگرف مایه 
از گریه و آه آتشینم 
گاهی‌سره است و گاه پایه. فرالاوی. 
|| پائین. دامنه. دامان, چنانکه در کوه‌پایه و 
پاي کوه: رسولان بازرسیدند و پیغامها بدادند 
امیر به تنگ رسیده‌بود و آنشب در پایٌ کوه 
فرود آمد. (تاریخ بیهقی) . || تند درخت. ساق. 
ساقه. نرد. برز. کنده. تاپالی. نون. بوز. |اساق 
گندم و جو و جز آن. ||مدار فلک: ماه پاید. 
فلک قمر. ستاره پایه. مدار ستاره. |الشل * و 
رتبة اداری. ||زبون. (جهانگیری) و بیت ذیل 


را شاهد آورده‌است: 


فردوسی. 


جوهر است انسان و چرخ او را عرض 
جمله فرع و پایه‌اند و او غرض. 

مولوی. 
و معنی فرع و زبون بشهادت به این بیت 
درست نیست و چنانکه رشیدی هم متوجه 
شده کلمه در این بیت گر مصحف نباشد 
بمعنی اساس و بنیان است. |أناسّره. زبون. 
(جهانگیری) (برهان). ضایع. (برهان). سقط. 
خولرانبهره. نبهرج. مقابل سَرّه* 
بل یکی پایه پشیز است که تا یانتمش 


۵۴۲1 


نه همی دوست ستاند ز من و نه عدوم. 
ناصرخسرو. 

|| فسروریختن باران باشد در یک‌جا. 
(جهانگیری) (برهان): 
سنگ بسیار ریخت بر یاران 
همچو ژاله ز پایة باران. 

حکیم آذری (از جهانگیری). 
لکن این بيت صریح در ادعای مزبور نیست. 
ااآرج. ارز. قدر. مرتبت. رُتبّت. رُتبه. مرتبه. 


پایه. 


جایگاه. جاه پایگاء. پایگه. ولفی, مکانت. 
منزلت. مقدار. محل: 


ستاره‌شناسی گرانمایه بود 
ابا او بدانش کرا پایه بود. دقیقی. 
بپیش من آورد چون دایه‌ای 
که‌از مهر باشد ورا پایه‌ای. فردوسی. 
بدی را تو اندر جهان مایه‌ای 
هم از بیرهان بدترین پایه‌ای.. فردوسی. 
کزومهربان‌تر ورا دایه نیست 
ترا خود بمهر اندرون پایه نیست. . فردوسی. 
ز گردان کسی مایذ او نداشت 
بجز پیلتن پايةٌ او نداشت. فردوسی. 
کرا پادشاهی سرا بد بداد 
کرا پایه بایست پایه نهاد. فردوسی. 
بسی سرخ یاقوت بد کش بها 
ندانست کس پایه و منتها. فردوسی. 
کس او را نپذرفت کش مايه بود 
وگر در خرد برترین پایه بود. فردوسی. 
کهنام بزرگی که آورد پیش 
کرا بود از آن برتران پایه بیش. فردوسی. 
که‌مرداس نام گرانمایه بود 
بداد و دهش برترین پایه بود. فردوسی. 
سواران و اسبان پرمایه‌اند 
ز گردنکشان برترین پایه‌اند. ‏ فردوسی. 
سکندر نه زين پایه دارد خرد 
کهاز راه پیشینگان بگذرد. فردوسی. 
تو از من به هر پایه‌ای برتری 
روان را بدانش همی پروری. فردوسی. 
زگیتی هر آنکس که داناتر است 
ورا پایه و مايه بالاتر است. فردوسی. 
همان گاو کش نام پرمایه بود 
ز گاوان ورا برترین پایه بود. فردوسی. 
بسنده کند زین جهان مرز خویش 
بداند مگر پایه و ارز خویش. فردوسی. 
بگویم اگر چند بی‌مایه‌ام 
بدانش بر از کمترین پایه‌ام. فردوسی. 
۱-نل: مایه‌ور. 

2 - Sujet. 3 - Tuteur. 


۴- چون معنی بار و بیله و خل و ملایزه معلوم 
نیست صحت این استشهاد مشک وک است. 
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of 


بفعل ابلیس و صورت همچو آدم 
بصد پایه ز اسب و گاو و خر کم. 


پاید. 


چون بدانی حدود جفتیها 
برتر آئی ز پاي حیوان. 
بپایه بر تر از گردنده گردون 
بمال افزونتر از کسری و قارون. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
چو او را پایه زیشان برتر آمد 
تمامی را جهان دیگر آمد. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
غرض من آن است که پایۀ این تاریخ بلند 
گردانم... چنانکه ذکرآن تا آخر روزگار باقی 
بماند. (تاریخ بیهقی) . چون امیرالسومنین 
فرمود که بخدمت بیایم... تلطفی دیگر باید 
نمود تا پرسیده آید که مرا در کدام پایه و 


ناصرخسرو. 


درجه بدارد و این بتو راست آید. (تاريخ 
بیهقی). چون اریارقی آنجا بوده‌است و 
حشمتی بزرگ افتاد کسی می‌باید در پايةٌ وی. 
(تاریخ بیهقی). 

شه ارچه بپایه ز هر کس فزون 


نشاید از اندازه رفتن برون. اسدی. 
یکی مهش هر روز نوچیز داد 
جدا هر دمی پایه‌ای نیز داد. اسدی. 
کسی را مگردان چنان سرفراز 
که‌نتوانی آورد از آن پایه باز. اسدی. 


چندان داری ز حسن و خوبی مايه 
کز حور بهشت برتری صد پاید. مسعو دسعد. 
برائیم بر پاید مردمی 


مر این نا کسان را بکس نشمريم. 

و 
بر پایة علمی برآی خوش خوش 
بر خیره مکن برتری تمنا.. ‏ ناصرخسرو. 


و ملک بنده را آن مرتبت و حشمت داده‌است 
که‌در دولت خداوند پایة هیچ‌کس از پاي بنده 
بلندتر نیست. (نوروزنامه). 

بر پاي تو پای توهم نسپرده 

پر دامن تو دست معانی نرسیده. انوری. 
کس را از افاضل جهان پایه و مايه مضاهات و 
مباهات او نبود. (ترجمة تاریخ یمینی). بخت 
بلندت رهبری کرد و اقبال و سعادت یاوری تا 
بدین پایه برسیدی. ( گلستان). هر که در پیش 
سخن دیگران افتد تا پاي فضلش بدانند پاية 
جهلش معلوم کنند. ( گلستان). 


چنین مرتفع پایه جای تو نیست 


گناه‌از من آمد خطای تو نیست. سعدی 
دریغ آیدم با چنین مایه‌ای 
که‌بینم ترا در چنین پایه‌ای. سعدی 


هنر هر کجا افکند سایه‌ای 
چو ظل فنایش دهد پای‌ای 


؟ (از امثال و حکم دهخدا ج ۱ص ۲۹۷). 


سر افسرور. ان خورشید افاق 


به پایه با سریر عرش همسان. امیرخسرو, 
نتوان بلندپایه پریدن چو بال نیست. 

اوحدی. 
حافظ از پادشهان پایه بخدمت طلبند 
سعی نابرده چه امید عطا میداری. حافظ. 


بپایه‌ای نر سد شخص بی‌رکوب خطوب 
بمایه‌ای نرسد مرد بی‌خیال خطر. 

اد که, مقابل درجه: 

برترین پایه مرا پایگه خدمت اوست 
پا خدمت او نیست مگر حبل متین 
بدعا روز و شب آن پایه همی خواهد وبس 
آنکه در قدر گذشته است ز ماه و پروین. 


قاآنی. 


فرخی. 
شیر پرزور نه از پایة خواریست به بند 
سگ طقاع نه از بهر عزیزیست به در. 


شالی‌پایه. کربش‌پایه. کوه‌پایه (فردوسی). 
نردبان‌پایه. و غیره. رجوع به این کلمه‌ها در 
ردیف خود شود. 

پایه. (ي] ((خ) آلفونس. وکیل دعاوی 
فرانسوی متولد در سواسون. موّلف کتابهای 
سودمند در تاریخ حقوق. 

پایه پایه. (ی /ي ی /ي] (ق مسرکب) 
پلهپله. اندک‌اندک. تدریجاً: 


چو خواهی کسی را همی کرد مه 

بزرگیش جز پایه‌پایه مده. اسدی, 
در تانی گوید ای عجول خام 

پایه‌پایه برتوان رفتن ببام. مولوی. 


پاية چخماق.[ی /ي ي ج] انسرکب 
اضافی, | مرکب) ماشه (در تفنگ)". 
پایة حوض. ای /ي ي ح] امسرکیب 
اضافی, [ مرکب) جای رسوائی و بدنامی. 
(برهان)؛ 
پی یک بوسه گرد پايا حوض 
بسی گشتم تو دل دریا نکردی. 
و رجوع به پای حوض شود. 
پایه‌دار. [ی /ي] (نف مرکب) صاحب قدر 
و مزلت. (برهان). صاحب رتبه. 
صاحب‌منصب. صاحب مقام. باقدرت. مقتدر. 
پایه دن. [ی ي 1 (اخ)" ادوار. درامنویس 


خاقانی. 


فرانسوی متولد بسال ۱۲۴۹/,۵۱۸۳۴ ه.ق. 


در پاریس دارای تخیلی لطیف و دقیق. 
وفاتش در سال ۱۳۱۶/۰0۱۸۹۹ هه .ق. 
پایه گاه. ى / ي ]([مرکب) پایگاه. رجوع 
به پایگاه شود. 
پایه وز. (ی / ي و) (ص مرکب) بلندمرتبه. 
بلندرتبه. بلندمقام: 

که‌گفتم من این نامة پایهور 


اس لد 


پپلس. 


نکرد او بدین نامه من نظر. 

(از هجونامة سجمول بنام فردوسی نسخة 
خطی کتابخانة مولف). 
پایی.(ص نسبی) قلیان پاء در اصطلاح 
اصفهانیان قلیان نی‌پیچ. مقابل قلیان دستی. 
پاییدن. [د] (مص) رجوع به پائیدن شود. 
پاییز. () رجوع به پائیز شود. 
پاییزه. [ز /ز] (ص نسبی) رجوع به پائیزه 
شود. 
پاییزه کاری. (ز / ز] (حامص مرکب) 
رجوع به پائیزه کاری شود. 
پایین. (ص نسبی؛ ق) رجوع به پائین و 
ترکیبات آن شود. 
پا بیفیی.(حامص) رجوع به پائینی شود. 
پاوروشسپ. [پٌ ش ب ] (خ) " صورت 
اوستائی نام پدر زرتشت است. این اسم 
مرکب است از صفت (پّاوروش) بمعنی پیر 
چنانکه در وندیداد فرگرد ۷فقرء ۵۷ 
آمده‌است و از کنلمه اسپ و معنی ترکیبی 
پاوروشسپ دارند؛ اسپ پیر است. در 
آبان‌یشت فقرة ۱۸ زرتشت پسر پوروشسپ 
نامیده شده‌است. همچنین در فرگرد ۱٩‏ 
وندیداد در فقرات ۴و ۶و ۴۶. مسعودی در 
مروج‌الذهب این اسم را بورشسف آورده که 
معرب پوروشسپ است. هيت پهلوی این 
سم وت ا رو ا 
صفحه ۱۶۳ از بسناها (جلد اول) تالیف اقای 
پورداود و فرهنگ لفات پهلوی تألیف 
د هارله صفحهٌ ۲۳۱ شود. 
پبدنی. [ ] (اخ) رجوع به طايفة كله 
بختیاری شود. 
پپتکت. (پپ ت ] (() بتک. (مژیدالفضلا. 
پاره‌ای از خوشۀ خرما و انگور. زنگله. 
چلازه. پاره‌ای از خوشة انگور و خرما که 
چند دانه مانند خوشة کوچک جمع آمده باشد 
و بزبان قزوینی آزخ گویند. (فرهنگ 
رشیدی). خوشهة کوچک از خرما. (برهان). 
پیره۵. [چ پ ر /ر] (ص) بلغت زند و پازند 
پیر را گویند. (برهان قاطع). 
پپریشیددن. بپ 3] امسص) پریشان 
کردن. پرا کنده‌ساختن. 
پپلس. [پّپٍ ل] ([) تریدی که از نان خشک 
و روغن و دوشاب سازند. ||اشکنه‌ای که از 
روغن و پیاز بروغن بریان کرده و آب و نان 
خشک سازند. (برهان)؛ 


1 - Paillet, Alphonse. 
2 - ۰ 

3 - ۳۵۱۱6۲۵۲, ۰ 
4 - ۰ 

5 - 5۰ 

6 - ۵۵ ۶۰ 


پیلیپا. 


۶ «۲ 
كەز ماهیت ماهیچه بگویم رمزی 
نخوری رشته که این نیست چنین پپلس‌وار. 
بسحاق. 
پپلییا. [ّبٍ ] (ا) بلغت زند و پازند جامه و 
قبا راگو یند. (برهان قاطع). 
پپن. [پ ب ] (إخ)' ملقب به قصیر پسر 
شارل مارتل. نخستین پادشاه فرانسه از 
سلسلۂ کاژلنوی " است (رجوع به کارلنژیان 
شود). که بسال ٩۵/۰۷۱۴‏ ه.ق.در ژوپیی ۳ 
از اعسمال بلژیک ولادت بافت و بسال 
۶۸ ه.ق. در سن دنیس درگ‌ذشت. 
وی مردی قصیرالقامه بود و بهمین سبب نیز 
قصیر لقب یافته‌است اما نیروئی خارق‌الساده 
داشت. اندکی پیش از فوت پدر خویش 
بحکومت نوستری و بورگنی و پروانس رسید 
و از دو برادر وی یکی موسوم به کارلمان بر 
آسترازی حکومت یافت و دیگری موسوم به 
گریفون بر آنان بشورید و مغلوب شد. از این 
پس وی با قوم آ کیتن و آلامان و باوار و 
سا کسن جنگید. در سال ۷۵۱م. بحمایت پاپ 
به پادشاهی فرانسه شناخته شد. پپن پس از 
ازدواج با برث" از او دو پسر آورد یکی بنام 
شارلمانی "و دیگری بنام کارلمان. 
پپوهو آن. [پ پ ها (() بسائی آوآن " 
قومی از ناد اندونزی در اراضی داخل جريرة 
فرمر. 
بیه. (پ پٍ ] (() نان در زبان اطفال. |((ص) 
پت. [پ ] () آهار. اهار جولاهان. و أن 
چیزی باشد که در جامه مالند تا باریک شود و 
صیقل گیرد. (لغت‌نامۀ اسدی). آهار که بر 
جامه دهند. و غالباً آن لعابی است از کتیرا یا 
نشاسته یا صمغ و یا لعاب خطمی و جز آن که 
جامه پا کاغذ و امثال آن پدان آغارند تاشخ و 
محکم شود. . شو. شوی. شوربا. خورش. آش. 
آش جامه. پالوده. بت. آهر. تانّه. بخیر. آغار. 
لعاب* 
ریشی چگونه ریشی چون ما پت‌آلود 


گوئی‌که دوش تا روز با ریش گو ەپالود. 
عماره. 

کونی‌دارد چوکون خواجهاش ات 

ریشی دارد چو ماله آلوده به پت. عماره. 


جهان ما چو یکی زود سیر پیشه‌ور است 

چهار پيشه کند هر زمان بدیگر زی 

بروزگار خزان پتگری کند شب و روز 

بروزگار بهاری کندت رنگرزی 

بروزگار زمستان کندت سیم‌گری 

بروزگار حزیران کندت خشت‌پزی. 
منوچهری. 

|اسریش. (فرهنگ اسدی). |العاب: پت 

اسفرزه. پت برنج. (در لهج خراسانیان). 

||مرعز. مرعَرا. مرعزاه. مرعزی. بر و شم. 


بزپشم. پشم زیر موی بُز. پشم بن موی بز. 
پشم نرمی که از بن موی بز بشانه برآورند و از 
آن شال و کلاه نمد و کپنک و امثال آن ن کنند: 
(جسهانگیری) (برهان). کرک. کلک. 
(جهانگیری). ||هرچیز که آن نرمی داشبته 


باشد. (برهان). |اپّت دادن؛ لاب آوردن . 


اسفرزه ا 

صورت 3 دار پشم و امثال آن را خورد و 

تباه کند. بید. دیوچه. سوس. . مته. که و 

EE E 

واه اا . آهارکرده: 

آن ریش پرخدو بین چون مال پت الود 

گوئ ی که دوش بر وی تا روز گوه پالود. 
عماره. 


پتابی. (بٍ] () فتاوی. پتاوی. (قسمی از 


مرکبات از قبیل ترنج و غیره). 
پتاره. (پ ر /ر] () غرواش. غرواشه. 
(رشیدی). غراوشه. (بسرهان). سمر. 
دست‌افزاری چون جاروب که جولاهان بدان 
آب بر جامه‌ای که بافند پاشند. 


پتاس. [] (فرانسوی» ) طاس. 


تیدروکسید پتاسیم که بدان پتاس محرق 
گویند .رجوع به پطاس محرق شود. 


چتال. [پ] (فرانسوی, [) ا) گلبرگ. 


پتاوی. زپ ] () فتاوی. پستابی. (قسمی از 


مرکبات) از قبیل پرتقال و ترنج و غیره و در 
التدوین آمده‌است که نام سیوه‌ای است در 


جنگلهای مازندران. 


پت پاپرا. [ ] () بلهجة هندی, شاهتره. 


(طب). 


E‏ [پ پ] ((صوت) حکایت صوت 


پیاپی فتیلٌ چراغ گاه بآخر رسیدن روغن. 
جرست چراغ و شمع میران. بانگ فتیلة چراغ 
و شمع چون خاموش شدن خواهد. آواز فتیلة 
چراغ چون روغن آمیخته به آب دارد یا 
روغن آن نزدیک به برسیدن است. 

~ پت‌پت کردن (چراغ یا شمع)؛ آواز کردن 
فتیلٌ چراغ يا شمع آن هنگام که خاموش 
شدن خواهد. 

نت . [پ ت ] ([) توبه. ان (برهان). 

پشیمانی. اصل پھلوی آن بت ۱ است. 


ب ] (() داروئی هندی است. 


پتخ. [بَ ] (ص) مبهوت و متحیر. (برهان). 
| ابله. کالیوه. (برهان) (جهانگیری). 

پتو. [ ب تّ] (|) تنك طلا و نقره و مس و 
برنج و امثال TT‏ 
طلسمات و تعویذ نقش کنند. (برهان). این 
کلمه‌هندی است. (رشیدی), و صاحب 1 
اللغات گوید پتر به فتحتین پاره‌های آهن پهن 
کرده‌شده و اين لفظ مشترک 


است در هندی و 


پترپاولوسک. ۵۴۲۳ 


فارسی مگر در هندی تاء فوقانی را مشدد 
آورند؛ 
هر حمایل که از آن تعبیه تعویذ زر است 
بازوش ویحک از آهن پتر آمیخته‌اند. 
خاقانی. 
چشم بد کز پتر آهن و تعویذ نگشت 
بند تعویذ ببرید و پتر باز دهید. خاقانی. 
پترآ لکساندروسکت. (پ رل ژ] از" 
یکی از قلاع ترکستان روس. مرکز ایالت 
آمودریا در نزدیکی آمودریا تقریباً مقابل شهر 
خانکا"'. 
پترا. (پ ] (رخ) ۱۳ یاوادی موسی. شهر 
عربستان قدیم میان بحر احمر و بحرالمیت که 
متعاقباً پایتخت نبطیها و مردم ادوم یا ادومیه و 
سپس در دور؛ تسلط رومیان پایتخت 
فلسطین سوم و این شهر در درة 
عمیقی از کوه هور" ' قرار داشت ت و در تجارت 
میان فینیقیه و فلسطین تأي ثیر و دخالت عظیم 
داشت. از قسمت رومی این شهر خرابه‌های 
بسیار باقی است که در سال ۱۸۱۲م. 
بورکهارت ۱۵ در آن کاوشهائی کرده‌است. 
پتوارکت. [پ ] ((خ)۱ شاعر مسعروف 
ایتالیائی متولد بسال ۱۳۰۴ ۷۰۳/۰۸ هق. در 
آرززو. وی مورخ و متتبعی بزرگ و صاحب 
مطالعات کثیره در کتب خطی قدیم و یکی از 
میرزترین افرادبشردوستان ۲ در عصر تجدد ۸ 
بود و شهرت وی بیشتر در منظومه‌هائی انش 
بزبان عمومی. وفات وی در سال ۱۳۷۴ م./ 
۷۵ « .ق. 
پتربروکت. (پ ت بْ] ((خ)*۱ شهری از 
انگلستان دارای ۲۲۳۹۵ تن سکنه, و صاحب 
تجارت گندم و زغال وگچ و آجر و کلیسائی 
زیبا دارد. 
پترپاولوسکت. [پ ر ل] ((خ) "نام 
چندین شهر در روسیه از جمله شهرکی در 


1 - Pepin ۱6 ۰ 

2 - ۰ 

3 - Jupille. 4 - Carloman. 
5 - Berthe au grand pied. 

6 - Charlemagne. 

7 - Pepo-Hoans ıl. Paî ouans. 


8 - Teigne (Tinea (اطینی‎ Mite. 


9 - Pétale. 10 - patêt. 

11 - Petro-Alexandrovsk. 

12 - Khanka. 13 - Petra. 

14 - ۰ 15 - ۰ 


16 - ۰ 

17 - ۰ 

عصر النهضة. 6۲۵/5927008 - 18 
Peterborough.‏ - 19 

20 - ۷ 


۴ پترپاولوسک. 


ناحیة یک اترینسلاو ! دارای ۵۰۰۰ تن 
جمعیت و شهرکی در ناحية ورن" دارای 
۰ تن سکنه, و شهرکی در ناحيه 
خارکف " و شهرکی دیگر در ناحیه رید ؟. 
پتر پاولوسکت. [پ د ل] ((غ) نام دو شهر 
در اسیای روسیه: یکی حکومت‌نشین کل 
ناحیه استپ در کنار نهر «ایشیم» دارای 
۰ تن جمعیت و مرکز ناحیه‌ای دارای 
۰ تن سکنه. دیگر شهری در مشرق 
سیبریه در ساحل شرقی شبه جزیر؛ کامچاتکا 
دارای ۰ تن سکنه و این شهر بندری 
مستحکم است ولکن در قسمت اعظم از سال 
یخبندان میباشد و قسمتی از آن را بحریه 
کردند. 
پترپلیس. [پ ر پٌ] ((خ)" شسهری در 
برزیل به ناحیهٌ ریودژانیرو دارای ۸۵۰۰ تن 
سکنه است. 
پترزاودسکت. (پ رو1 الخ شسهری از 
روسیه کرسی ناحية اولونتز " کنار درباچهة 
انگا. دارای ۰ ۰ تن سکنه. 
پترس بو رگت. [پ تٍ ] (إخ)* نام عده‌ای 
از شهرهای اتازونی و از ان جمله شهری در 
کشور ایلینوی مرکز ناحیه هنارد بر ساحل 
سانگامن دارای ۴۷۰۰ تن سکنه و دیگر 
شهری در کشور ویرجینیا دارای ۲۲۰۰۰ تن 
وا اه 2 99 
aS‏ .شن توس نو و 
پطرزبورغ. پتروگراد. که اکنون لنین‌گراد 
نامیده میشود. این شهر در دور تزارها 
پایتخت روسیه بود و در مصب رود نوا در 
۰ هزارگزی شمال شرقی پاریس واقع 
است. سکت‌تند آن 
عماراتسی زیبا و عالی دارد. و یکی از 
بزرگترین بنادر روسیه در کنار دریای بالتیک 
و از مرا کز صنعت و تجارت است. این شهر را 
پطرکبیر بسال ۱۱۱۴/۰2۱۷۰۳ هق. بنا کرد و 
ناحیة لنین‌گراد فعلاً 
دارد. 
پترسنیی. [پ ر س] ((خ) ۱ شسهرکی از 
ای ۱ ۰ تن 
سکنه. 
پترگراد. [پ ز] (اخ) رجوع به پترسبورگ 
یا سن‌پترسبورگ شود. 
پترن. [پ زا( کایوس. نویسندة 
لاتینی قرن اول میلادی. اصل وی از طايفةً 
گل بود و در دربار نرون زندگانی مرفه 
داشت و کتابی بنام ساتیر یکن ۱۵ دارد. این 
کتاب اثری نفیس راجع به آداب و عادات 
رومیان قرن اول میلادی است. وی با گشودن 


۰ تن است و 


از شعب دانوب دارای 


رگ انتحار کرد. 
پترن. [پ رژ] ((خ) ۲ سسن. کشیشی از 
لهستان. او در قسطنطنیه بتاریخی نامعلوم 
متولد شد و در حدود ۰ م. به لهستان 
درگذشت و از خاندانی شریف بود و از دست 
پاپ سلستن اول عنوان «اسقف لهستان» 
يافت و ذ کران وی در چهارم کتبر باشد. 

پترنې. ° [پ ز] (رج) ۱۷ ساپرین۲ یا 
پرنل ۶ . دوشیزۂ شهید در قرن اول میلادی. 
وی بموجب اساطیر دینی دختر سن‌پیر "۲ 
است و ذ کران وی در ۳۰ مابیوس واقع است. 
پتره.[ ] (() قفل باشد از آن در و غير آن. 
(صحاح الفرس). (در نسخة دیگر «پره» و این 
صحیح است و پتره محرف آن است). بند. 

پترهف. [پ تِ د] ((خ)۲ شسهری از 
روسیه به ایالت سن‌پطرزبورغ در کنار خلیج 
کرنشتات دارای ۱۱۵۰۰ تن سکنه.این شهر 
در سال ۱۱۲۲/.۳۱۷۱۱هھ.ق. بدست 
پطرکبیر بنا شد و قصور عالیه و باغهای بسیار 
دارد و در دور تزارها اقامتگاه خاندان 
سلطنتی بود. این شهر با حومةٌ خود ۲۵۰۰ 
هزارگزمربع مساحت و 


دارد. 


۰ تن بج معیت 


[ بچ آپ ] (إ)"" قصبه‌ای است در 
سالنیک واقع در سنجاق سیروز. مردم آنجا 
پیشتر مسلمان باشند و مجموع جمعیت آن 
۰ تن است و رود اوسترومجه از نزدیک 
آن گذرد. قسمت اعظم اراضی آنجا 
کوهستانیست و جنگلهای شاه‌بلوط دارد و از 
آنجا پنبه و تن و تریا کو مقداری ابریشم و 
عسل خیزد و هيوه بسیار دارد و سیب و انگور 
آن مشهور است و از انگور آن شراب نیک 
آید و سکن مجموع آن ن ناحیه ۲۸۷۳۰ تن 
باشند که نیمی مسلمان وبقیه بلغاریان و 
لوربانند و این ناحیه دارای ۱۳ جامع و یک 
مسجد و سه مدرسه و ده مکتب و پانزده 
کلیسیا و یک حمَام است. 
پتریکااو. (پ] (إغ)"" قصبه 
۰ هزارگزی طرف شرقی کالبش به لهستان 
دارای ۵۰۰۰ تن‌سکند. 
پتسو. [پ] () کشک خشک. 
(شعوری). ظاهراً مصحف پینوست. 
پتشتو. [چٍّ ت ت ] () لغت بلوچستانی است. 
رجوع به پتگاو شود. 
پتشخوارگر. (پ ت خاک ] (() ۲۳ 
پدشخوارگر. پذشخوارگر. فدشخوارگر. 
(مجمل التواریخ). فدشوارگر. (نامة تنسر از 
تاریخ طبرستان و روبان). نام سلسلةٌ جبالی 
از در خوار ری تاسوادکوه و دماوند و 
سلسلهة البرز تا رودبار قزوین. صاحب مجمل 
التواریخ والقتصص مولف بسال ۵۲۰هق 
چنین آورده‌است که: «او [کسری نوشروان ] 


به‌ای است در 


اادوغ. 


۳ 
را به لقب فدشخوارگرشاه گفتندی بروزگار 
پدرش» زیرا که او پادشاه طبرستان بود و 
فدشخوار نام کوه و دشت باشد و گرنام 
پشتها.». این اسم در غالب از نسخ پرشوارگر 
و فرشوارگر آمده که تحریفی است از کلمةً 
پدشوارگر یا فدشوارگر و اصل آن چنانکه 
آورده‌اینم پذشخوارگر با پتشخوارگر 
بوده‌است. سلسله جبال مذکور در دورۀ 
ساسانی بهمین نام معروف بوده و در کارنامةٌ 
اردشیر بابکان به همین نحو مذکور است. این 
کوه‌شعبه‌ای است از رشته جبال آپاربین قدیم 
که در اوستا بنام آویانزی تنا ملگور است و 
همان پّتیشوارش است که در کتيبةً دارأ دیده 
میشود و بمعنی پیش‌خوار کوه است یعنی 
کوهی که پیش‌خوار واقع است و استرابون 
جغرافیانویس یونانی (۵۸ قبل از میلاد تا 
حدود ۲۵ پس از میلاد) اسم پتشخوار را به 
سلسله جبال البرز میدهد. پروکوپیوس مورخ 
نیز آنگاه که از کیوس بحث کند (برادر ارشد 
خسرو انوشه‌روان) لقب وی را پتشوارشا ۵ 
مینویسد. این کلمة پتشخوار يا پستشخوار در 
کتابهای مولفین اسلامی نیز دیده میشود. ابن 
خرداذبه در کتاب المسالک والممالک در 
ضمن ملوکی که اردشیر آنان را شاه خواند. 
ذ کربدشوارگر شاه را میکند و در شرح قسمت 
شمالی خطه ایران مینویسد: «وفیه طبرستان 
والرویان و جیلان و بدشوارجر. و ملک 
طبرستان و جیلان و بدشوارجر یسمی جيل 
جیلان خرأسان.» ابوریحان بیرونی هم در 
الا ثارالباقیه در موقع ذ کر «ملوک الجبال» 
آورده‌است «و ام الاصل الکضر 


1 -. ۷۰ 
3 - ۷۰ 
5 - ۰ 


2 - Voronèje. 

4 - ۰ 

6 - 
7 - 2۰ 8 - Petersburg. 
9 - Petersburg. 
10 - Saint Petersbourg. 


1 - Petroseny. 


12 - ۰ 

13 - Petrone, Caius. 

14 - 2۰ 15 - ۰ 
16 - Saint Petrone. 

17 - ۰ 18 - ۰ 

19 - ۰ 20 - Saint Pierre. 
21 - Peterhof. 22 - Petritch. 

23 - ۰ 


24 - 0۰ 

۵ - تسبدیل خوار به وار در پتشخوارگر و 

پتشوارگر در لهجات ایرانی بازدیده شده‌است» 
چنانکه در دشخوار: دشوار. 


فملوک‌الجبال الملقبون باصفهبدية طمرستان 
والفرجوارجرشاهیه». و همچنین سید 
ظهیرالدین در تاربخ طبرستان و رویان و 
ویر چندین ار این کلم راد کی که 
در شرح طبرستان آورده‌است که «طبرستان 
داخل فرشوادگر است و فرشوادگر آذربایجان 
و گیلان و طبرستان و ری و قومیس میباشد.» 
و باز در باب این کلمه نوشته است که 
«طبرستان را در قدیم‌الایام فرشوادجر لقب 
بود.» در داستانهای ملی ما نیز که در بعض 
متون پهلوی باقی مانده نام این کوه بسیار 
آمده است از آن جمله در بند هشن (فصل 
۳ «... پس افراسیاب آمد و منوشچهر را با 
ایرانیان به «پتشخوارگر» براند و بر آنان 
پیماری و نیاز و بسی بلافرود آورد». رجوع 
به مجمل التواریخ والقصص ص ۳۶ و حواشی 
آقای مجتبی مینوی بر نامه تشسر 
صص ۵۲-۵۱ و حماسه‌سرائی در ایران 
ص۴۴۳ شود. 
پتفت. [چ ت] (!) پتت. توبه. استغفار. 
بازگشت از گناهان. (برهان). 
پتفوز. [] () گردا گرد دهان و منقار 
مرغان. (برهان). پوزه. معرب آن فطیسه 
است: مستطعم الفر س, پتفوز اسب. (منتهی 
الارپ)؛ 
عاریت داده بدو سبلت و ریش و پتفوز 
یغار شده هنگام با علمآ موز 
بشعر عذب دل افروز من نگر, منگر 
بریش و سبلت و پتفوز و رنگ موز من. 


سوزنی. 


سوزنی. 

و بدین معنی بجای حرف اول تای قرشت هم 
آمده است. ||گردا گردکلاه. (برهان). 
پتفو زبند. [پ ب ] ( مرکب) پوزه‌بند. کعام. 
پتکت. [چّ] (() کدین بسزرگ آهسنگران. 
(اسدی). فطیس. خایسک بزرگ. مطراق. 
مطرقه. آنچه آهنگران با آن کوبند. مطرقه‌ای 
بزرگ از فولاد که آهنگران بدان پولاد و آهن 
تنک سازند و یا شکنند. أميمد. مرزیه. 
آهن‌کوب. بنچ. پُلوک. پک. کوبن. کوبیازه. 
مهره. گزینه. پکوک: 

آنجا که پتک باید خایسک بیهده است 
گوزاست خواجه سنگین‌ مغز آهنین‌سفال. 


برآمد چکاچا ک زخم سران 
چو پولاد با پتک آهنگران. فردوسی. 
بفرمود کآهنگران آورند ۱ 
مس و روی و پتک گران آورند. فردوسی. 


نخست اندر آمد [گیو ] بگرز گران 
همی کوفت چون پتک آهنگران. ‏ فردوسی. 
بگشتاسب دادند پتکی گران 
بر او انجمن گشته آهنگران. 


فردوسی. 


سر سروران زیر گرز گران 
چو سندان بد و پتک آهنگران. 
بیاورد جاماسب آهنگران 
چو سوهان پولاد" و پتک گران. 
وزان پس بزد دست و گرز گران 
برآورد چون پتک آهنگران. 
وز آن زخم و آن گرزهای گران 
چنان پتک و پولاد آهنگران. 
بگردن برآورد گرز گران 
همی‌کوفت چون پتک آهنگران. 
تهمتن چنین داد پاسخ که نام 
چه پرسی که هرگز نبینی تو کام 
مرا مام من نام مرگ تو کرد 
زمانه مرا پتک ترگ تو کرد. 
یکی نامور بود بوراب نام 
پسندیده آهنگری شادکام 
همی‌کرد او نعل اسبان شاه 
ورا نزد قیصر بدی دستگاه 
ورایار و شا گردبد سی و پنج 
ز پتک و ز آهن رسیده برنج. 
بپیچید بر زین و گرز گران 
برآهیخت چون پتک آهنگران. 
برآمد بزیر آن تگرگ از هوا 
چنان پتک پولاد آهنگران. 
در کام بامید قبول تو کند خوش 
اهن الم پتک و خراشیدن سان را. 
کاوه که داند زدن بر سر ضحا ک پتک 
کی شودش پای‌بند کوره و سندان و دم. 
خاقانی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
منوچهری. 


انوری. 


- امثال: 

صد پتک زرگر یک پتک آهنگره تیز: صد 
سوزن سوزنگر یک چکش آهنگر. 

پتکت. [] (() بلور. «البلور انفس الجواهر التی 
یل منها الاوانی لو لتبزلهبلکترة و یسمیه 
اهند پتک و فیه فضل صلابة یقطع بها کشیر 
من الجواهر...». (الجماهر ص ۱۸۳). 

پنکت. [پُ ت کی ] ((خ)۲ شسهری است در 
ممالک متحدء امریکا رد ای لاند واقع در کنار 
بلا کستون دارای ۱۷۵۰۰۰ تن سکنه. و 
صنعت نساجی پنبه‌ای دارد. 

پنکدار. [پ ] (نف مرکب) آهنگر. 
پتکداری. [بْ] (حامص مرکب) 
آهنگری: 

بدو گفت طوس ای یل شوربخت 

چگوئی سخنهای بی‌مفز و سخت 

نه خسرونژادی نه والاسری 

پدرت از سپاهان بد آهنگری 

چوبر ما کمربست سالار گشت 

پس از پتکداری سپهدار گشت. فردوسی. 
پتک‌زن. [ب ژ] (نف مرکب) آهنگر. 
پتکدار؛ 


سر عدو بتن اندر فروبرد بدبوس 


پتو. ۵۴۲۵ 

چنانکه پتک‌زن اندر زمین برد سندان. 
۱ فرخی. 
پتکوب. [ج] () اچاری که از گردو و 


ماست و امثال آن کنند. و رجوع به بتکوب 
شود. 
پتگت. [چ] () پتک. 


پتگاو. [پ ت ] () لغتی است بلوچی بمعنی 
مايه " پثشتر. مایة شتر. 
پتگر. [پَ گ ] (نف مرکب. [مسرکب) پتگیر. 
پرویزن. (جهانگیری). ماشوب. 
پتگر. [پ گ] (ص مرکب) آهارزننده. 
اهارکننده. 
پتگه. [ ] () به ترکی قانصه است و بفارسی 
سنگدان طیور. 
پتگیو. [پ ] (نف مرکب. | مرکب) پتگر. 
پرویزن. ماشوب. (برهان). غربال. و رشیدی 
گوید:«یحتمل که تنگبیز باشد که چنین 
خوانده یعنی باریک‌بیز». 
پتلوپ. [پ] (() نان خورشی است که از 
ماست و شیر و مغز گردکان سازند. بتکوب. و 
ظاهراً مصحف پتکوب یا بتکوب باشد. 
پتلوز. [پ ] () (فرهنگ شعوری) پتکوب. 
بتکوب. ظاهرا مصحف پتکوب است. 
پتمار زدن. (چ ز د] (مص مرکب) چون 
بوتیمار سر در میانةٌ دو شانه فرو بردن. 
محزون نشستن.رجوع به بوتیمار شود. 
پتمارزده. [ ر د /د] (نسف مرکب) 
محزون. سر ميان دو شانه فروبرده. 
پتنگت. [پ ت ] (() دریچه و منفذی را گویند 
که در خانه‌ها بجهت روشنائی گذارند. 
(برهان). روشن. باچه. 
پتنی. [پ ت ] () پاتنی. پاتینی. طبقی که 
بدان غله افشانند. چچ: 
بر سر از بسکه زر تازه کشد نرگس تر 
پتنی بر دو سرش چون دو سر میزان است. 
وا 
پقو. [جٍ ] () از پت بمعنی موء قسمی منسوج 
پشمین. پشمینةً معروف کشمیری. (رشیدی). 
پارچۀ زفت پشمین که بر روی لحاف و گاهی 
تنها چون لحاف بر روی افکنند. فرالاوی 
گویددر صفت جوانی صوفی: 
بتن بر یکی ژنده‌ای از پتو 
شب و روز بودی بروی و بمو. 
(از جهانگیری). 
و این کلمه ظاهراً از یو به ضم پا و تاست که 
در لهج کرمانیان بسمعنی پسرپشم و 
پشم‌آلوست. 


۱-نل: چو سندان پولاد. 


2 - Pawtucket. 3 - Vaccine. 
جهانگیری این بیت را شاهد آورده و معنی‎ - ۴ 


۶ پتو. 


پتو. . [چ تَ] () موضعی را گویند از کوه و 
غير آ ن که پیوسته آفتاب بر أ ن بتابد و مقابل 
آنرا نسر خوانند و مخفف پرتو هم هست. 
(برهان). برافتاب. افتاب رویه. 

پتو. [پ] (إخ) نام محلی کنار راه لار به 


بستک میان انوه و شیخ حضور در ۴۷۴۵۰۰ 
گزی شیراز. 
پتو. [پ] (ص) در لهجۀ کرمانیان» پرپشم؛ 
پشمالو. 


پتواز. [چّثتْ] () بتواز. پدواز. (رشیدی). 
آده. میقعه. (برهان). نشیمن کبوتر و باز و 
دیگر پرندگان از شکاری و غیرشکاری و آن 
دو چوب است که به اندک فاصله از یکدیگر 
بر زمین فروبرند و چوب دیگر بر زبر آن دو 
نهند چنانکه نشستن آن جانوران را بکار آید. 
||مطلق ااا شا . (رشیدی): 
چو از پتواز چوگان تو سرزد 
هواگیرد چو باز تیزپره گوی. 

عمید لوبکی (از فرهنگ رشیدی). 
دریغ و درد که بختم نشد دلیل و کنون 
قفس شکسته و روحم نشسته بر پتواز. 
میرغروری. 

و رجوع به پدواز شود. 
پتوازه. [پ زر / ز] () پتواز. رجوع به بتواز 
شود. 
پت و پهن. [ ت پ ] (ص مسرکب) از 
اتباع. هت پٽ و پهن. 

پتوس. [پ ] ( 2 أ مردی رومی که او را به 
تهمت مخالفت با کلد امپراطور روم محکوم به 
مرگ کردند و زن او مسماة به آزی" آژیا پیش 
از او خود را بکشت و قبل از مرگ برای 
تشجیم شوهر خود گفت «پتوس, بنگر مرگ 
را تعبی نیست» ". 
پتولمالیس. [پ ت ل] ((ع)" نام چندین 
شهر است که بزمان بطالسة مصر تأسیس یا 
تعمیر و تزبین شده‌است و عمد آن شهرها که 
بنام پتولمائیس نامیده میشود شهرهای ذیبل 
است: اولی در ساحل سوریه, شهری که آمروز 
بنام عکا خوانده میشود. دومی در ساحل برقه 
که امروز آنرا طلمه خوانند و | کنون قریه‌ای 
است و آثار قدیمه در آنجا هست. سومی 
شهری بوده‌است در مصر علیا به ساحل يسار 
نیل که امروز بنام منشیةالشدی معروفست 
چهارمی در ساحل بحر احمر است که آنرا 
پتولمائیس نیرون مینامیدند و محتمل است که 
آن شهر در محلی که امروز بنام 
المرسی‌المبارک در ساحل حبشه موسوم 
است بوده‌است. 
پتوله. زپ ل / ل] (() بافتة ابریشمی منقش 
کار هندوستان را گویند. (برهان). 
پتوه. [پٍ] (هسندی, ) نوعی از کشتی. 
(غیاث اللغات). 


پته. [پ بت /تِ ] () (() جواز. گذرنامه. بلیط. 
گذرنامةٌ اسب و استر و اشتر و خر و الاغ و 
مال‌التجاره و جز آن. جواز مالداران که حا کی 
از ادای حق راهداری است. ||بندگونه‌ای که 
جاجا در جویهای نشیب‌دار بندند که هم آب 
نگاه دارد و هم جوی شسته نشود. 

- پته‌اش روی آب افتادن؛ راز و سر او فاش 
شد 

- پته بستن؛ بستن بند در جای جای جویهای 


نشیب‌دار. 


پتی. » [پ ] ( ص) در تداول عامه, ساده. تنها. 
تهی. خالی. بی‌خورش. خشک. کفث: نان 
پتی, قفار. نان تهی. نان خالی. خبز کفت. 
(منتهی الارب). آب پتی؛ آب تهی. آب خالی. 
آپ محض. دوغ پتی؛ دوغ بی کره و روغن و 
بسیار آب. ||برهنه. عور. روت: پاپت 

- قسلیه پستی؛ جیروویر, جسفوربفور. 
حسرةالملوک. و آن طعامی است فقرا را از 
روده خردکرده که با روغن و پیاز پیاز سرخ کنند و 
سرکه بر آن مزید کنند. و گاه از جگر خردکرده 
سازند. 

| آشکار. 
پتبار. [ّت ] ([) پتباره. رجوع به پتیاره 
شود. 

پتباره. [چت ر /ر] () ۵ در پهلوی 
یار ک مت مغانت رتفا ورسخ و 
خصوصاً مخلوقات اهریمنی که برای تاه 
کردن آفریدگان اهورمزدا پدید آمده‌اند و اصل 
اوستائی آن پئی‌تیار" است *: مخالفت. 
ضدیت. بفضاء. عدوان. عداوت. عناد. 
دشمنی. خلاف. فتنه. شور و آشوب و غوغا: 
رک خی زاره 


واگ ا کسائی. 
ناد ز ما ا قضا چاره‌ای 
نه سودی کند هیچ پتیاره‌ای. فردوسی. 


همه پیش فرمانش پیچاره‌اند 

که‌با شورش و جنگ و پتیاره‌اند. فردوسی 

چنین گفت کان کو چنین باره کرد 

نه از بهر پیکار و پتیاره کرد. 

الا ای مرد پيرایة خراسان 

مدار این خون و این پتیاره آسان. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 

نهان گشته ز شاهنشاه دایه 

که خود پتیاره را او بود مایه. (ویس و رأمین). 


فردوسی. 


پباید خریدن ورا [یوسف را ] چاره نیست 
بدین در ره هیچ پتیاره نیست. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
مر آن آبدان رابه صد پاره کرد 
بسی شور و پرخاش و پتیاره کرد. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 


پتیاره. 


چو لطفش آمد پتیار؛ زمانه هباست 
چو قهرش آمد اقبال آسمان هدراست. 
انوری. 
| آفت. بلا. عیب. مصیبت. چیزی که دشمن 
دارند. (فرهنگ اسدی)؛ 
که زنگی‌تر" از مرگ پتیاره نیست. 
فردوسی. 


چاره نیست 


توانیم کردن مگر چاره‌ای 

که بی چاره‌ای نیست پتیاره‌ای. فردوسی. 
زمردن مرا و ترا چاره نیست 
درنگی‌تر از مرگ پتیاره نیست. 
همی رفت باید کزین چاره نیست 
مرا بدتر از مرگ پتیاره نیست. 


فردوسی 


فردوسی. 
برآشفت بهرام و شد سرخ چشم 

ز گفتار پرموده آمد بخشم 

به تیزیش یک تازیانه بزد 

بدانسان که از ناسزایان سزد 
پبستند هم در زمان پای اوی 

یکی تنگ خرگاه شد جای اوی 
چو خرّادبرزین چنین دید گفت 
که‌این پهلوان را خرد نیست جفت 
بیامد به نزد دبیر بزرگ 

بدو گفت کاین پهلوان سترگ 

به یک پشه از بن ندارد خرد 
آزیرااکسی را بکس نشمرد 
ببایدش گفتن کزین چاره نیست 
ورا بدتر از خشم پتیاره نمست 
بنزدیک بهرام رفت أن دو مرد 
زبانها پر از پند ورخ لاجورد. فردوسی. 
پدو گفت شاه ان بد نابکار ."7 

به پیش تو در کی کند کارزار 

یکی مرد خونریز بدکار و دزد 
بخواهی ز من چشم داری بمزد! 
ولیکن کنون زین سخن چاره نیست 
دگر زو بتر نیز پتیاره نیست. 

شود جای خالی و من چاره‌ای 
پسازم نترسم ز پتیاره‌ای. 


فردوسی. 


فردوسی 
چو دانی که از مرگ خود چاره نیست 
ز پیری بتر نیز پتیاره نیست. فردوسی. 
نباید که اندر نهان چاره‌ای 
Paetus. 2 - Arrie.‏ - 1 
Poete, non dolet.‏ - 3 
Petolemais.‏ - 4 
۵ -رشیدی این کلمه را به کسر اول ضبط کرده 
است. 
۰ - 6 
۰ مشق از انعم ,20 - 7 
۸ -رجوع شود به فرهنگ پهلوی تألیف 0۵ 
۶ ص ۰۲۲۳ 


٩-نل:‏ درنگی تر. 


| پدید اید و زشت پتیاره‌ای, 


یتی دلا کرو آ. 


بسازد گزندی و پتیاره‌ای. فردوسی. 
نگر تا چگونه کنی چاره‌ای 

کزان گم شود زشت پتیاره‌ای. فردوسی. 
تخواره که در جنگ غمخواره بود 

یلان سینه را زشت پتیاره بود. فردوسی. 


دو چشم من چنین پتیاره دیده 
چرا پرخون ندارم هر دو دیده. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
ز غم خوردن بتر پتیاره‌ای نیست 
ز خرسندی به او را چاره‌ای نیست. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 


از عامه خاص هست بسی بدتر 

زین صعب‌تر چه باشد پتیاره. ناصرخسرو. 
پتیارۂ ظلمی بلای بخلی 

درمان نیازی علاج آزی. مسعودسعد. 


ولیک از همه پتیاره ایمن از پی آنک 
مدیح صاحب خواندم همی چو حرز ز بر. 


مسعودسعد. 
پروز عدلش میزانهای ظلم سبک 
بعون رایش پتیاره‌های دهر سلیم. 
ابوالفرج رونی. 
جهاندار گفت اینت پتیاره‌ای 
برو گر توانی بکن چاره‌ای. نظامی. 


|| مخلوقات اهریمنی که از پی تباه کردن و 
ضایع ساختن آثار و آفریدگان اهورمزدا پدید 
آمده‌باشند. (فرهنگ پهلوی ذهارله). دیو. 
مخلوق اهریمنی: 

همانا شنیدستی اوای سام 

نبد در زمانه چنو نیکنام 

نخستین بطوس اندرون اژدها 

که‌از چنگ او کس نگشتی ره... 
کی هک 

تنش بر زمین و سرش بآسمان... 

دو پتیاره زینگونه بیجان شدند 

ز تيغ یل سام بریان شدند. فردوسی. 
برون شد [رستم ] به نخجیر چون نره‌شیر 
کمندی بدست اژدهائی بزیر 

بدشتی کجا داشت چوپان گله 

بدانجا گذر داشت شیر یله 

سه روزش همی جست از آن مرغزار 
همی‌کرد بر گرد اسبان شکار 
چهارم بدیدش گرازان بدشت 
چو باد شمالی برو برگذشت 
درخشنده زرین یکی باره بود 
بچرم اندرون زشت پتیاره بود. 
شوید این شگفتی ببینید گرم 


چنان زشت پتیاره دریده چرم. 


فردوسی. 


فردوسی. 
پرا کنده‌گردد بدی در جهان 
گزند آشکارا و خوبی نهان 
به هر کشوری‌در ستمکاره‌ای 
فردوسی. 


از آن چاره ضحا ک‌بیچاره بود 
که جانش گرفتار پتیاره بود. 
جهان ویژه کردم ز پتیاره‌ها 
بسی شهر کردم بسی باره‌ها. 
پس آن چرم پتیاره کآورده بود 
بیاورد و شاه و سپه را نمود 

کهی بُد دوسر بروی و هشت پای 
که ده زنده پیلش نبردی ز جای 
همه کام دندان پیل و نهنگ 
اجه گر مر و 
سپاه و شه از سهم آن نره دیو 
بماندند با یاد کیهان خدیو... 
بفرمود شه چاردار بلند 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


مر آن زشت پتیاره کرده به بند 

همه تن بزنجیرهای دراز 

به میدان پدان دارها بست باز. 
گرفتندلشکر بیکره خروش 

که‌او منهراس است با او مکوش 
دژ آ گاه‌دیوی بدو منکر است 

به بالا چهل رش ز تو برتر است... 
سپهدار گفت از من آغاز کار 

خود این رزم کرد ارزو شهریار 
آزاین زشت پتیاره چندین چه با ک؟ 
همین دم ز کوهش کنم در مغا ک. 
کنون امده‌ست اژدهائی پدید 

کز آن اژدها مه دگر کس ندید 

از آنگه که گیتی ز طوفان‌برست 

ز دریا برآمد بخشکی نشست 
گرفته نشیمن شکاوند کوه 

همی دارد از رنج گیتی ستوه 

میان بست بایدش [گرشاسب را] برتاختن 


اسدی. 


اسدی. 


وزان زشت پتیاره کین آختن. ‏ اسدی. 
سمندش چو أن زشت پتیاره دید 
شمید و هراسید و اندر رمید. اسدی. 
||مکر و فریب. حیله. دغا: 
همان مادری کن که کردی همی 
چراگرد پتیاره گردی همی. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
| شدت و سختی و نفاذ حکم. (جهانگیری): 


گردش افلا ک‌با پتیارة حلمش خجل 
صورت تقدیر در آئثینة علمش عیان. 

سید ذوالفقار شیروانی. 
| خجلت. شرمندگی: 
ای خواجه که سرعت ساعی عزم تو 
پتیارهُ تحرک باد بران دهد. 

سید ذوالفقار شیروانی. 
در فرهنگ جهانگیری این معنی را در ذیل 
لفظ پتیاره اورده و بیت مذکور نیز شاهد 
آمده‌است. اما رشیدی گوید که پتیاره در این 
بیت مصحف لفظ پیفاره است. ||مکنون. 
مخزون. (جهانگیری) (برهان). و در فرهنگها 


بیت ذیل را برای این معنی شاهد آورده‌اند و 


پتی دلاکروآ. ۵۴۲۷ 


صریح در مقصود نیست: 
آندر ضمیر او عیان پتیارةٌ سر قدر 
و اندر گمان او نهان پیرایةٌ نور یقین. 

سید ذوالفقار شیر وانی (از جهانگیری). 
|| (ص) دشنامی سخت قبیح در تداول زنان که 
زنان راگویند. 
|[زشت. نازیبا. مهیب. چیزی مکروه و مهيب 
که دلیر و بی‌اختیار بر کسی اید خواه حادثه 
زمانه خواه بلي فلک و حکم قدر خواه جانور 
و انسان و خواه کار و کردار. (رشیدی): 
چنین داد پاسخ که از و نیاز 


دو دیوند پتیاره و دیرساز. فردوسی. 
جهانی بر آن جنگ نظاره بود 
که أن آژدها سخت پتیاره بود. فردوسی. 
ز دوران نگر مانده بیچاره‌ايم 
گرفتاراین زال پتیاره‌ایم. اسدی. 


پتی د لا کروآ. [پ د] ((خ)۱ فرانسوا. 
مستشرق معروف فرانسوی که بسال ۱۶۲۲م. 
۷ ه.ق.ولادت یافته و بسال ۱۶۹۵م. 
۸ هھ. ق. در پاریس درگذشته است. وی 
چهل سال مترجم زبان ترکی و عربی پادشاه 
فرانسه بود و تاریخ فرانسه را بترکی ترجمه 
کرد و تاریخ چنگیزخان " پادشاه مغول و 
تاتار را نگاشت که بسال ۱۷۰۱ م. منتشر شد. 
دیگر از تألیفات او فرهنگ ترکی بفرانسه و 
فرانسه بترکی است. وی فهرستی از نسخ 
خطی ترکی و فارسی کتابخانة سلطنتی نیز 
ترتیب داد و از وی پسری ماند سمی پدر. 
رجوع به فقرة بعد شود. 

پتی د لا کروآ. [پ د] ((خ) ۲ فرانسوا. پسر 
فرانسوا پتی دلا کروآکه بسال ۱۶۵۳م./ 
۳ هھ .ق.در پاریس ولادت یافت و بسال 
۳ ه.ق.در همان شهر 
درگذشت. وی سفری به مشرق کرد و از سال 
۰ به بعد استاد زبان عربی در مدرسة 
ساطنتی " بود و چند سال بعد مترجم پادشاه 
فرانسه و جانشین پدر شد. از آثار وی یکی 
تاریخ سلطان ایران و وزیرانش, حکایات 
ترکی است که از مولفات شيخ زاده ترجمه 
ش-ده‌است (۱۷۰۷م.) و دیگر ترجمة 
همبزارویک روز از حکایات ایرانسی 
(۱۷۱۲-۱۷۱۰م.) و از وی پسری ماند 
موسوم به الکساندر پتی دلا کروآ. 

پتی دلا کوو آ. [پ ذ] ((ع)" آلکساندر- 
لوئی- ماری. پسر فرانسوا پتی دلا کروآی 


1 - Pêétis de La Croix, François. 
2 - Histoire du Genghis-Khan 1er. 
3 - Pétis de La Croix, François. 

4 - Collège Royal. 

5 - Pétis de La Croix, 
Alexandre-Louis-Marie. 


۸ پتیر. 


(دوم) که بسال ۱۰۹/۰۲۱۶۹۸ ه.ق.ولادت 
یافته و بسال ۱۱۶۴/۱ هھ . ق. درگذشته 
است. وی نیز مانند پدر مترجم دربار و استاد 
مدرس سلطنتی بود و ازو ترجمه کتابی از 
ترکی بنام فهرست مطالب: قاتون ساطان 
سلیمان و غیره یا وضع سیاسی و نظامی, 
مستخرج از اسناد رسمی دولتی عشمانیان ' 
باقی مانده که بسال ۱۷۲۵ م. چاپ شده‌است 
دیگر مکاتیب انتقادی حاجی محمد افندی ۲ 
بعنوان «خاطرات شوالیه آرویو» ". 
پتیر. [چ ] () 
نهند. (فرهنگ شعوری به نقل از فرهنگ 
نعمةاله). 
پتیره. [چ زر / ر ](ص» ) امری مکروه طبع. 
چیزی که مکروه طبیعت باشد. (جهانگیری) 
(رشیدی). و ظاهراً این کلمه صورتی از پتیاره 


() رزمه و بقچه که جامه در آن 


است؛* 
بدر میروم زین پتیره سرای 
نماند جهان نام ماند بجای. 
پتبله. [پ ل / ۱۲0 
فتیله است. 
o‏ . [پ ] (() پژ. گریوه کوه. (رشیدی). کوه. 
جبل. (رشیدی) (جهانگیری). رجوع به پژ 
شود. 
پجار. [پ ] () پچ. پز. کوه. (برهان). 
پجبج. [پ پ ] (! صوت) لفظی است که بز 
راگویند و نوازند. (فرهنگ اسدی): 
زه دانا را گویند که داند گفت 
هیچ نادان را داننده نگوید زه 
سخن شیرین از زفت نیاید بر 
بز به پج‌پج بر هرگز نشود فربه. 
رجوع به پچ‌پج شود. 
پجردن. [پ ج د] (مص) در زبان عوام 
پرستاری و نهایت مواظبت کردن از روک 
مهربانی چیزی یا کسی را. پرستاری پیر و 
بیمار و طفل کردن. و اصل بجرمق زبان 
پچشکت. [پ ج] () طبیب. پزشگ. معالح. 
(مهذب الاسما 6( E‏ 
آنجا [ری ] بود. (حدود العالم). 
پحشک ستور. [پ ج کي ]: ( تسوا 
اضافی, | مرکب) بیطار. دام‌پزشک. 
پجشگی. ۰ [پ ج ] ](حامص) طبابت. 
پزشکی. 
پحنگت. [پ ج نِا لخ" یبانوگای. نام 
قبایلی ميان دره‌های آرال و یمپا. . و رجوع به 
پچنگ شود. 
پحول. [پٍ ] (!) بسجول. پژول. بژول. 
شتالنگ. اشتالنگ. کعب. قاب. غاب: 
نه اقصس سرون و نه تقرس دو پا 
نه | کفس پچول و نه شم ز استر. 

.. ابوعلی الیاس (از فرهنگ اسدی). 


زجاجی. 


رودکی. 


پجیو. [پ جی ] (!) اشتغال به امری است که 
غرض از آن اعتقاد بهم رسانیدن مردم باشد به 
کی واا ایی و وبا خوانت فان 
پچ. [پٍ] (ص) پوچ. پوک. میان‌تهی. و این 
کلمه مخفف پوچ است: 

هستم ز شرّ چو نار ز دانه به تیرمه 

وز خیر پُچ میانه چو اندر بهار سیر. سوزنی. 
پچ. [پ] (إخ) ۶ نامی است که آرناؤدها و 
ملل اسلاو به قصبة اییک دهند. رجوع به 


ایپک شود. 
پچازی. (پ]( ص) شطرنجی. منقش به 
نقوش مربع ۲. 
پچاق. [پ ] (ترکی, [) کارد. چاقو. رجوع به 
پچق شود. 


پچ پچ. [پ پ /پ چّ] ([ صوت) پچ پچه. 
فچفچه. پژپژ. (رشیدی). بچ‌بچ. پج‌پج. نام 
آواز آنکه راز و نجوی کند. نجوی. نمیمه. 
هسیس. منافثه. سخنی که آهسته با یکدیگر 
گویند. ||لفظی که شبانان بز را بدان نوازند. 


ا 

زه دانا راگویند که داند گفت 

هیچ نادان را داننده نگوید زه 

سخن شیرین از زفت نیاید بر 

بز به پچ‌پچ بر هرگز نشود فربه. ‏ رودکی. 

نشود بز به پچ‌پچی فربه. بنیتائی: 
- پچ‌پچ کردن با.. .؛ نجوی کردن با. آهسته با 

کسی سخن گفتن. 

پچپچه. اپ پج اج /چ پټ چ 7ج( 

صوت) سخنی را گویند که در السنه و افواه 

افتد و همه کس بطریق سرگوشی و خفیه بهم 


گویند.(برهان). پچ‌پچ. همهمه. فچفچه 
پچخیزیدن. [بَ دذ] (سص) غلتیدن. 
(فرهنگ اسدی نسخه نخجوانی): 

چه سود کند که آتش عشقش 

دود از دل من همی برانگیزد 

پیش همه مردمان و او عاشق (کذا) 
چوآن] بسنده بسخاک بر پسچخیزد 
( کذا). عسجدی. 
رجوع به پخجیزیدن 4 پخچیزیدن شود. 
پچرا. [پ چا لإ“ رود بزرگ در روسیة 
اروپا که از اراضی پرم"! و ولوگدا۱! 
آرخانگل"" عبور میکند این رود 
دامنه‌های غربی اورال سرچشمه گیرد و در 
آغاز از جنگلهای وسیع گذرد و از راست و 
چپ شعبی بدان پیوندد و با دلتای وسیعی در 
خلیج پچورا واقع در اقیانوس منجمد شمالی 
ریزد. طول آن ۰ گزاست. 
بچشکت. (پ ج () زا پسجشک. پزشک. 
هه : بطر . بح سر بیطار بالفتح 
مثله. (منتهی الارب). 

پچسکت. [پٌ چ] (() سرگین گوسفند و بز و 
امال آن. پشک. پشکل شتر 


پچ میانه. 


پچق. [پ چ] (ترکی. |) بچک. پجاق. 


۱ کارد. چاقو: 


ترک من خورده نبید. دی برم مست رسید 
وز سر خشم کشید. بر من آن پچقو. سوزنی. 
از چشمم ار بر آن چچک تو چکد سرشک 
ر کی نکی کشت من مکش پک 
سوزنی (دیوان ص ۱۴۶). 
پچکم. (پ ک] () پشک. (جهانگیری. 
خانة تابستانی, غرد. (فرهنگ اسدی نسخة 
نخجوانی). خانة تابستانی که شبکه کرده 
باشند. (رشیدی). بارگاه و ایوان و صفه. 
(برهان). طرز. ترد. (فرهنگ اسدی نسخۀ 
نخجوانی). خانه‌ای که همه سوی آن در و 


پنجره باشد؛ 

از تو حالی نگارخانة چشم ۱۴ 

فرش دیبا کشیده بر پچ رودکی. 
هزاران بدو اندرون طاق و خم 

به پچکم درش تقش باغ ارم. عنصری. 


رشیدی گوید و بعضی [این لفظ را] پیکم 
گفته‌اند...و ظاهرا شین رابه تصحیف یا 
خوانده‌اند. ازگرگ. ذئب. (برهان). و رجوع به 
بجکم شود. 
پچل. [پ چ1 (ص 
ملوث دارد. ||شلخته. پنتی. دنس. پلشت. 
|اچرک. 

پچلی. [پ ج] (حامص) چگونگی و 
پچ میانه. [پ ن /ن ] (ص مرکب) رجوع 


به ب شود 
به پچ شود. 


) آنکه پیوسته تن و لباس 


1 - Biblfiographie; Canon du Sultan 
Suleîman, etc, ou Etat politiqueet 
militaire, tiré desarchives des princes 
Otlomans. 
2 - Lettres Critiques de Hadji 
Mohammad - Effendi. 
3 - Mémoire du chevalier d'Arvieux, 
4 - Pechenègus. 
۵-این بیت در بعض نسخ فرهنگ اسدی به‎ 
هیأت ذیل آمده‌است:‎ 
نه اقمس سرون و نه تقرس دو پا‎ 
نه ا کمس پژول و نه نر ماستر‎ 
و نیز:‎ 
نه اقعس سرون و نه هول [؟ ] دو پا‎ 
] نها کفس پچول و نه شم ز استر [کذا‎ 


6 - 6۰ 7 - 6۰ 
8 - ۰ 

9 - 10 - Perm. 

11 - Vologda. 12 - ۷۰ 


۳ -نل: از تو عالی نگارخانة جم... 
خالی نگارخانه جم... 


و: از تو 


یجنگ. 


۰ 

پچنک. ٠‏ اپ چ ذ] (إخ) (قسوم...) با 
پاتریناس قومی از نداد تاتار که در قرن نهم 
میلادی بر ساحل دریای سیاه میان مصب رود 
دانوب و رود ذن سکونت گزیدند و با دولت 
بیزانس متحد بودند ولی چون تدریجاً موجب 
دهشت امپراطوری روم شرقی گردیدند در 
قرن یازدهم سپاهیان روم با آنان جنگ 
درپیوستند و آلکسیس گنوی سردار آن 
دولت بسال ۱۰۹۱م. در لبورنیون آنان را 
شکستی فاحش داد و در قرن دوازدهم این 
قوم بدست ژان کومنن " منقرض گردیدند 
(۱۱۲۳ م( 
پچنی. [پ ] ((خ) *از مستملکات آوا ک۷ 
پسر ایونی. واقع در نواحی آنسوی رَس که 
جلال‌الدین خوارزمشاه گرجیان و مستحدین 
آنان را در انجا منهزم ساخت و از انجا بقصد 
تجدید محاصرهُ خلاط بیرون شد. رجوع به 
تاریخ مغول ص ۱۲۹ شود. 
پچوا کت. [پ ] (ص) ترجمان. مترجم که 
سخن یا نامه از زبانی به زبانی دیگر نقل کند. 
|[بعضی گویند بمعنی ترجمه است. (برهان), 
شاهدی برای کلمه بدست نیامد و ظاهرا 
ساخته و مصنوع باشد. 
پچودن. [پ د] (مص) کوفته شدن. پهن 
گردیدن.(برهان). 
پچول. [پَ] (ص) پچل. پنتی. پلشت. 
قذر. دنس. ||() کمب. قاب. و رجوع به بجول 
شود. 
پچوه. (ب ۰( ترجمه تقل معنی از تیب 

لغتی دیگر. وستی. (برهان). و شاهدی برای 
ا 
پچوی. [ ] (إِخ) (ابراهیم افندی) یکی از 
کسان سردار لالامحمد بیع وت 
است. او بزمان سلطان مرادخان رابع میزیست 
واو راست تاریخ آل عثمان, در دو مجلد. 
پچیز. [پ ] (ص) کهین. کمترین. کمینه 
اصغر. احقر. محتمل است اين صورت 
مصحف نچیز بمعنی ناچیز باشد. 
پچیلی. (پ] (اخ)" با چیلی" از ایالات 
چین در سرحد مغولستان ميان دو ایالت 
شینگ کینگ و هونان و در مشرق آن خلیج 
پچیلی دا است. مساحت اين ایالت در 
تفه ۰ گزمريع و سکننه آن ۱٩‏ 
e‏ ن ایالت 
است ریس آن پائوتینگ فو باشد. اين 
ایالت دارای مسحصولات کشاورزی بسیار 
است و تجارت بحری در بندر تین تسین ۱۲ و 
تجارت بری در شهر کالگان ۲ دارد. 
پخ. [چ] (( صوت) پیشت! لفظی که در 
ماوراءالنهر بدان گربه را رانند. آوازی که بدان 
گربه‌را بیرون کردن خواهند. کلمه‌ای است که 
سگ و گربه را بدان رانند. (برهان). چخ: 


عدوی جاه ترا بخت چون نهاز شده‌است 

بپای خویش همی آردش سوی مسلخ 

کسی که گردن شیران شرزه درشکند 

بگربۀ تو به بی حرمتی نگوید پخ 

سوزنی. 

|((صوت) لفظی است که در مقام تسین 
گویند.بخ! خوش! به! رجوع به پخ‌پخ شود. 
|((ص) مسحوق. ادر آجر پا اخشت) که 
نبش ندارد. || (ص) پُخت. مسطح. بی ۳ 
کم‌ژرف. مقابل گو ۈد ||هلو. (برهان): 
چهار پخ یعنی چهارپهلو. (برهان). و بدین 
معنی در اصطلاح تراش الماس مستعمل است 
چنانکه گویند: گوشوارة شكوفة الماس شش 
- پخ زدن؛ تراشیدن بطرز خاص الماس و 
دیگر جواهر را. 
پخ. [پ] ( صوت) پخ. آوازی که بدان 
خرگوش و نوع او را رمانند. کلمه‌ای است که 
سگ و گربه را بدان برانند. (برهان). 

په او پخ کنند زهره‌اش می‌ترکد؛ یعنی 
سخت ترسنده است. 
پخ. [] (() پالایش آب بود و ره آب را نیز 
گویند.(اوبهی). 
پخ. [چ] () بزبان خراسان براز را گویند 
یعنی سرگین آدمی و غیره... و از لغات ترکی 
به ثبوت میرسد که لفظ ترکی است. (غیاث 


اللغات). 

پخ پخ. [پ پ] (صوت) بهپه. بدبه. 
خوش خوشبخْبخ. آفرین. طوبی لک 
مرحبا بک. 


پخ پخ کردن. (پ پ ک د] (مص مرکب) 
در تداول اطفال؛ بریدن چنانکه سر مرغ و 
گوسپندو جز آن را 

پخ بو اټ یب اپا( مغ 
غلمچ کک غلفلک. ا 
که‌انگشت در زیر بغل کسی کنند و بنوعی 
بجنبانند که بخنده افتد یا کف پای یا کف دست 
خارند بدان مقصود؛ 

در ميان فرس میدانی چه باشد پخپخو 

در هری پخلوچه گویند از صغیر و از کبیر. 
وی سس 
پخت. [ب ] (ص) پخ. مسطح. پهن. پخش. 
آنه یی ذز زیر ینمی ا و یگ 
یا در زیر چیزی دیگر پهن شده باشد. 
(برهان). ||([) از اتباع و مزدوجه رخت است 
و در شمس‌اللغات امده که پخت بالفتح با باء 
فارسی مترادف رخت است: 

وقتست کز فراق تو و سوز اندرون 

اتش درافکنم به همه رخت و پخت خویش. 

حافظ. 

گرموج‌خیز حادثه سر بر فلک زند . 


۵۴۲٩۹ پختن.‎ 


عارف به اب تر نکند رخت و پخت خویش. 


حافظ. 


پخت. [پْ] (مص مرخم) طمخ. پزش. 


||مقداری از چیزی که در یک بار پزند یا در 
یک بار در دیگ کنند: یک پخت قهوه. یک 
پخت فلفل. یک پخت چای. 

ترکیب‌ها: 

مغزیخت. نیم‌پخت. رجوع به ردبف و رده 
همین کلمات شود. 

اطرز و حالت و شکل پختن. لگ نگد را 
گویندمطلق خواه اسب بر کسی زند و خواه 
آدمی و حیوانات دیگر. (برهان). تیپا. 

= پخت کردن؛ طبخ کردن: این نانوائی پخت 


پختکاب. [چ] (| مرکب) رجوع به پختکاو 


هنواق, 


پختکاو. [پ ] (( مرکب) ادویه‌ای که در آب 


بجوشانند و بدن مریض بدان شویند. اسپرم 
ترکیبی آب پخته‌است. (فرهنگ رشیدی). 


پختگان حقیقت. [پٌ ت ن ح قَ] 


اترکیب اقتانی: | مرا ذاتايان سرا 
واصلان حق. (تتمه برهان). 


پختگی. [پّ ت /ت] (حامص) نضج. 


حالت و چگونگی چیزی که پخته باشد. 

رسیدگی. ینم 

هر یکی با جنس خود در کرد خود 

از برای پختگی نم میخورد. مولوی. 

|اعقل. حَزم. احتیاط. متانت. سنجیدگی. 

نباهت. وزن. باتجربگی. آزمودگی: 

فزون کرد ارچه سفر رود مرد 

همان پختگی به بود سود مرد 

بکان کندن ار دست تو گشت ریش 

مخور غم که سود از زیان است بیش. 
اشرو 


آف‌فونتن "') طبخ کردن. باتش نرم کردن اعم 
از آنکه با آب گرم یا بر روی آتش یا بر روغن 
وجرنو کد اهران (زوزتی). اطخ چتانکد 
ا ر ا 


1 - Petchenègus. 

2 - Patzinaces. 

3 - Alexis Comnène. 
4 - Leburnion. 


5 - Jean Comnène. 


6 - Pechni. 7 - Avak. 

8 - Petchili. 9 - ۰ 

10 - Pao-ting-fou. 

11 - Tien-Tsin. 12 - Kalogan. 
13 - affuntan. 


۰ پختنی. 
پختن دیگ نیک‌خواهان را 


هرچه رخت سراست سوخته به. سعدی. 

- پختن (پنبه را...)؛ از پنبه دانه جدا کردن. 

حلاجی کردن. فلخیدن. فلخمیدن. 

- پختن خلط؛ نضج آن 

پختن زر؛ ذوب کردن و پا ک‌ساختن آن در 

بوته؛ 

شست باید لفظ را تا نعت او گوئی بدان 

پخت باید زر را تا تاج را درخور شود. 

عنصری. 

- پختن ریش؛ نرم شدن آن بدان ن حد که چون 

نشتر زنند یا خود سرباز کند چرک و ریم آن 

به آسانی بیرون آید. 

- پختن شغل؛ ترتیب دادن آن. روبراه کردن 

آن. ساختن. مهیا کردن؛ 

زاد همی ساز و شغل خویش همی پز 

چند پزی شغل نای و شغل چغانه. کسانی. 

و شاید پز و پزی در این شعر بر و بری باشد. 
پختن میوه؛ رسیدن آن. در . نضج. بنع. 

ایناع. نضج یافتن. 

- کسی را پختن؛ وی را به افسون و فریب با 

خویش همداستان کردن. قانع و راضی کردن. 

- پختن (هوسی)؛ هوی و میلی بدل راه دادن 

نه گرفتار آمدی بدست جوانی معجب 

خیره‌رای سرتیز, سبک‌پای که هر دم هوسی 

پزد. ( گلستان). 

| آزموده ساختن. سنجیده کردن. مجرّب 

کردن. حازم و عاقل گردانیدن: 

بگویم بدو آنچه گفتن سزد 


خرد خام گفتارها را پزد. فردوسی. 
مصدر دیگر پختن برش است ": پختم. پز: 
بزن دست پر سکنةٌ من تکک تک 
چنان چون ز غاره پزد مهربانو. 

(از لغت اسدی). 
س ریگ پختن؛ طبخ طعام. 
- امثال: 
آش مردان دیر پزد. (از کتاب امثال مختصر چ 
هند). 


آنقدر بېز که بتوانی خورد؛ آن اندازه بدی مکن 
کر و سل وس 
و رجوع به پخته شود. 
پختنی. [پٌ تَّ] (ص لیاقت) درخور طبخ. 
سزاوار پسختن. ||مطبوخ. طبیخ. مقابل 
حاضری. ||پختنی ساختن؛ اطباخ. (تاج 
المصادر پیهقی). 
پختو. [پ تَ] () در لهجة مردم دامغان 
قسمی کیوتر و این ظاهراً اصل کلمة فاختة 
پختو. ب اغ پشتو, یکی از ای 
فارسی معمول در بعض طوائف روستائی و 
صحرانشین افغان. و این زبانی نهایت بدوی 
است و از آن زبان شعر و کتابت کردن تکلف و 


تجشمی بیهوده است. 


اسدی)؛ 

عاجز شود از اشک و غریو من 

هر ابر بهارگاه با پختو. رودکی. 
و این کلمه در بعض لغت‌نامه‌ها پخنو آمده 
است بهمین معنی. 

پخت و پز. بش پ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) طبخ. پختن: پخت و پز خانه با فاطمه 
است. پخت و پزش خوب است 

- پخت و پز کردن؛ در سر قراری به حیله به 
ضرر کسی دادن. 

پخته. [چْ ت /تِ ] (ن‌مف) مطبوخ. قدیر که 
به آتش گرم و نرم شده باشد سهولت خوردن و 
هضم را. با حرارت قابل خوردن شده* 
عمریذ ای نابکار چون غلبه 
روی چونانکه پخته تفشیله. 
یکی پای بریان ببرد از بره 
همه پخته چیزی که بد یکسره.. فردوسی. 
آن دیگ پخته پر جای است. (تاریخ بیهقی). 
فرمان ترا چرا مطیع است 

تا پخته خوری بدو و بریان. ناصرخسرو. 
آنکه به طعام رفته بود زهر در آن پخته کرد. 
(شاهد صادق). ||رسيد.. يانع. نضيج. مقابل 
نارسیده» خام. نرسیده» کال, نارس: برها و 


میوه‌هاء پخته در وی بکمال رسد. 

(نوروزنامه). 

در باغ ایادیش بر اشجار مروت 

پخته است و رسیده رطب و خار شکسته. 
سوزنی. 

|| مجرّب. آزموده. محتاط. سنجیده. فهمیده. 

وزین. گران‌سنگ. وزین‌الرای. مُنتبه. عاقل. 

ضابط. بیب. که از افراط و تفریط اندیشه 

بیرون است. جافتاده. دانسته. مدیر. باتدبیر. 

نیک‌اندیشیده؛ 

خام گفتی سخن ولیکن تو 

نیستی پخته چون بگوئی خام... فرخی. 

و وی مردی پخته و عاقبت‌نگر است. (تاریخ 

بیهقی) . این رسول از معتمدان درگاه است 

باید که وی را پخته بازگردانیده آید تا این 

کارهای تباه‌شده به صلاح بازآید. (تاریخ 

بیهقی). جواب داد که نیک امد امروز 

بازگردند و فردا پخته بازآیند که این مال 

سخت زود میباید حاصل شود تا اینجا دير 

نمانیم. (تاریخ بیهقی). با سواران پختة گزیده 

حمله افکندند. (تاریخ بیهقی). 

ای پخته نگشته ز آتش عقل 

اميد تو بس خام می‌نماید. 


مسعو دسعك. 
در زمانه ز هر چه جانور است 
تا نشد پخته آدمی بتر است. سنائی. 
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. 


صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی. 

سعدی (دیوان چ مصفا ص ۶۰۹). 
نشود مرد پخته, بی سفری 
تا نکوشی نباشدت ظفری. اوحدی. 
تما کاملبیتقص چنانکه قولی و قعلی, 
نیک‌اندیشیده: 
هیچ مردی تمام و پخته نگفت 
که‌ازو هیچ کاری آید خام. فرخی. 
در این باب رای زنند و کاری پخته پیش 
گيرند. (تاریخ بیهقی). تا بر کاری پخته از 
اینجا بازگردیم. (تاریخ بیهقی). به رسولی 
فرستاده امد [حصیری ] تا سلام و تحیت ما 
[مسعود ] را اطید ونان بخان رساند و اندر 
آنچه او را مثال داده آمده‌است شروع کند. 
چون تمام کرده اید و پخته. با اصلی درست و 
قاعده‌ای راست بازگردد. (تاریخ بیهقی). آن 
باید که چون اینجا بازرسی با کاری پخته 
بازگشته باشی. (تاریخ بیهقی). 
بر خوان ژاژخای منه هرگز 
این خوب قول پخته و بایسته. ‏ ناصرخسرو. 
و پخته‌تدبیرها بسمعنی رای درست است. 
(محمودی از شعوری). |[می پخته؛ بُختج. 
شراب جمهوری. سیکی. و برخی گفته‌اند 
پخته آب انگوری راگویند که سه نوبت 
پجوش آمده و پخته شده‌باشد. دینوری گوید 
فختج با فاء نز گفته‌اند و گاه شود پس از آنکه 
آب انگور سه نوبت جوش خورد به اندازة 
آبی که از آن بخار شده ثاناً آب در آن ریزند 
و سپس آنرا بر آتش گذارند و پس از آنکه 
چندی بر آتش ماند در اوانی مخصوص ریزند 
و در آنها را استوار کنند و بحال خود گذارند تا 
بخوبی تخمیر شود و در مورد لزوم آنرا بکار 
برند و نام این شراب را جمهوری نهاده‌اند. 
(بحر الجواهر)؛ 
بر ما بباش و دل آرام گیر 
چو پخته نخواهی می خام گیر. 
از آن پخته می لعل کن جام را 
که پخته کند مردم خام را 
پر از در و یاقوت هر جای جام 
خمی پخته می هر سو از سیم خام. 
|ایمیم. کنجد. شیرّج. (بحر الجواهر). 
| تافته. محکم (در نسج و جامه) و خام‌پخته 
قسمی جامه است که تار تافته و پود نناتافته 


اسدی. 


دارد و پختهبرپخته جامه‌ای که تار و پود آن 
(پنبه...). 

- پخته شدن؛ انطباخ. نضح. انسبات (پخته 
شدن خرما). (تاج المصادر بیهقی). ار طاب؛ 


۱-پزش اسم مصدر است و مصدر دیگر کلمه 


ژ -ظ: غمری. 


بحنه. 
+ 


پخته شدن خرماء (زوزنی). انئلاغ؛ پخته شدن 
خرما بر درخت. تجزیع. ینع؛ پخته شدن میوه. 
پخته شدن‌میوه. رسیدن آن؛ تا سرما نباشد و 
میوه‌ها زود پخته شود. (مجمل الشواریخ 
والقصص). 
- پخته کردن کاری را؛ تمام و کامل کردن 
آثراء 
آتش شمشیر تو چون کار شاهی پخته کرد 
آبگون جام تو باید مدتی پرخمر خام. 

معزّی. 
> خط پخته؛ خط نیکو که از روی تعلیم و 
دستور باشد, که صاحب ان بسیار کتابت کرده 
بود. 
- زر پخته؛ زر گداخته. زر ناب. زر مذاب, 
که‌از غل و غش پا ک‌کرده باشند: 


رَبّر جزع و دیوار پا ک‌از رخام 

درش زر پخته زمین سیم خام. اسدی. 

تدبیر و ملک داشتن شاه شمس ملک 

چون زر پخته از دل چون سیم خام تست. 

سوزنی. 

شاعر پخته‌سخن ابد به هر بیتی ازو 

پدره‌بدره زر پخته کیسه کیسه سیم خام. 
سوزنی. 

- کاغذ پخته؛ که اهار و مهره دارد؛ 

کاغذ خام شکرپیچ بود 

کاغذ پخته بود معنی پیچ. ابن یمین. 

شد تن من همچو زز پخته بزردی 

کزتف تبهای تیز بود در آتش سوزنی. 

- نان پخته؛ نعمتی بیتعب طلب: 

خهی نان پخته زهی گاو زاده. سوزنی. 

پخته. (بٍ ت /ت]() گوسفند سه یا 


چهارسالة .یه (ه لهج شهمیرزاد)؛ 

صحنة مرغ و تاوة [پر] نان 

پختۀ بخ بره بریان. ای 

چو گرگ باشم کاندر فتد ميان رمه 

چه میش و چه بره دندانش را چه پخته چه شاک. 
سوزنی. 

ز بهر صادر و وارد پزند هر روزی 

هزار پخته مر او را هميشه در مطبخ. سوزنی. 

باز ترا که شاه طیور است چون عقاب 

از گوسفند پختۀ افلا ک مسته باد. ۳ 

بدین شکرانه داد آن هرزه‌اندیش 

دو پانصد پختة فربه به درویش. 


نزاری قهستانی. 


ودراشعار ابن یمین این لفظ بسیار آمده‌است. 


||درلغت‌ن‌امه‌های جهانگیری, رشیدی و 
غیاث اللفات به کلمه معنی پنبه داده‌اند و این 
بیت را شاهد آورده‌اند: 
بدان مکیپ بدوزد که دل نهی همه عمر 
زهی بریشم و پخته زهی دو دست قبا. 

۱ مولوی, 
لیکن چون شعر تقریباً لایقرء است اطمینانی 


بر این دعوی نیست. رجوع به پختن شود. 


پخته بر پخته. [چّت / ت ب پت /ت] 


رکب وی فد ات کی 
و پودش هیچیک خام نباشد. جامه که تار و 


رت 


پود تافته دارد. 


پخته جوش. [پ ت /ت] (( مرکبانوعی 


از شراب باشد که جهت ضعف معده و کبد و 
باه و درد پشت و مفاصل و فالح و لغوه و کسر 
ریاح و ادرار بول سود دارد و طریق ساختنش 
اینست که شیر؛ انگور مثقالی و گوشت بره 
فربه در دیگ کنند و دیگر ادویه نیم‌کوفته در 
کیسه بریزند و در آن دیگ اندازند و بجوشانند 
تا مُهرّا شود. (جهانگیری): 
منم که طبع در ایام من قبول کند 
قدید دنبه و سیکی پخته جوش گران. 

۱ عمید لوبکی. 
نه ان مستی که عقلت نیست گردد 
ز صاف پخته‌جوش جام هستی. 

(از جهانگیری). 

پخته خشت. ۰پ ت / ټخ] ([(مرکب) 
آجر. خشت پخته: 
یکی خانه‌ای کرد از پخته خشت 


به صاروج کرده بسان بهشت. ‏ فردوسی. 


پخته خوار. (پ ت /ټِ خوا /خا] (نف 


مرکب) مفت‌خوار. انگل. گدا. مردم آرام‌طلب 
و گرانجان؛ نیم‌شب فی امان من لباس‌الظلام 
بر آن حدود گذشتم و پخته‌خواری چند که هم 
از این نمد کلاه کرده بودند و هم بر این راه چاه 
کنده از این دقیقه غافل گشتند و خویش را 
بخامی طمع در دام وزیر افکندند. (زیدری). 
اگردست همت بداری ز کار 
گداپیشه خوانندت و پخته‌خوار. 
|| داماد. 


پخته‌خواری. (چت /ت خوا /خا] 


آرام‌طلبی. گرانجانی. 


پخته‌خور. [چّت /ت خوز / خُر ] نف 


مرکب) گدا و گدائی‌کننده. پخته‌خوار. 
(برهان). ||داماد. 


پخته‌رای. [پ ت / ت ] (ص مرکب) 


مجرّب. آزموده. فهمیده. عاقل. لبیب؛ 
شنید این سخن مرد کارآزمای 
کهن سال و پرورده و پخته‌رای. 
سعدی (بوستان). 


پخته سخن. [چ تَ / تش خ] ( ص 


مرکب) بلیغ؛ 
شاعر پخته سخن یابد بهر بیتی از او 
پدره‌بدره زر پخته کیسه کیسه سیم خام. 
سوزنی. 
پخته کار. زپ ت /تِ](ص مرکب) 
کارآمد. ضبن مرد دلاور پخته کار.(سنتهی 
الارب). ك 


پخچ. [ب] ( 


پخج. ۵۴۳۱ 


پخته کاری. [چّت /تِ](حامص‌مرکب) 


چگونگی و کیفیت و حال پخته کار. 


پخته کاو. (چ ت / ت ] ([مرکب)! ادویه‌ای 


را گویند که در آب بجوشانند و بدن بیمار را 
بدان بشویند. اسپرم آب. (جهانگیری). تطول. 
(مسهذب الاسماء) (جهانگیری) (برهان) 
بختگاو. آبزن. آبشنگ. و این کلمه در بعض 
مآخذ با کاف عربی و در بعض دیگر با گاف 
روت رسیم 

بخج. ۰[ ] (ص) پهن. پخش. پخچ. پخ 
E‏ 
بینیی پخج بود و روئی زشت 

چشمی از انش و رخی زانگشت. سنائی. 
ز زیر گرز تو دانی که چون جهد دشمن 
بچهره زرد و بتن پخج گشته چون دینار. 


کمال اسماعیل. 
- پخج شدن؛ پخش شدن. لِه و با زین 
یکسان شدن؛ 
یعنی فکند بپای پیلش 
تا پخج شود ميان میدان. خاقانی. 


- پخج کردن؛ پخچ کردن. پخش کردن. له و 
با زمین یکسان کردن.برابر و مساوی کردن 
با 

آن روی و ریش پرگه و پربلغم و خدو 
همچون خبزدوئی که کنی زير پای پخج. 
اگربر سر مرد زد در نبرد 

سر و قامتش بر زمین پخج کرد. 
و رجوع به پخچ شود. 


عنصری. 


پخجد. [ ] () ریم آهنگران را گویند و 


دیگر آن سنگی بود که حلاجان حلاجی بدو 
برزنند تا درست گردد ( کذا). (اوبهی). 
بخحیزیدن. . [پ د] ( مص) در فرهنگ 
اسدی نسخة نخجوانی آمده‌است: پخجیز, 
غلتیدن است. عسجدی گوید: 

چه سود کند که آتش عشقش 

دود از دل من همی برانگیزد 

پیش همه مردمان و او عاشق ( کذا) 

جوینده ( کذا) بخا ک بربیخجيزد. 

و رجوع به پخچیزیدن شود. 

کوفته. پهن شده. (حاشیة فرهنگ اسدی 
.(غیاث 


نسخه نخجوانی) 
اللغات). 

- پخج شدن؛ پهن شدن بر اثر ضربه‌ای. پهن 
و با زمین یکسان شدن چیزی با فشاری. 
بواسطة فشاری از صورت نخستین گشتن و به 
پهنی گرائیدن. پهن گشتن از زخمی یا زوری. 
(حاشية فرهنگ اسدی نسخة نخجوانی): 


رفت برون مير رسیده فرَّم 


1 - 88۱ ۰ 


۲ پخچودن. 


پخچ شده بوق و دریده علم. منجیک. 
- پخچ کردن؛ پخج کردن. پهن کردن چیزی 
در زیر چیزی چون میوه پخته زير پای. پخش 
کردن.یکسان کردن‌باء 
آن روی و ریش پرگه و پربلغم و خدو 
همچون خبزدوئی که کنی زیر پای پخچ. 
معاذاله که من نالم ز چشمش [ظ: خشمش ] 
وگر شمشیر یازد [ظ: بارد ] ز آسمانش 
پیک پف خف توان کردن مر او را 
بیک لج پخچ هم کردن توانش. 
یوسف عروضی (از فرهنگ اسدی چ پاول 
هورن). 
| گربر سر مرد زد در نبرد 
سر و قامتش با زمین پچ کرد عنصری. 
رخساره پخج کرده و سوراخ در شکم 
از طعن و ضرب خصم تو به چون زر و گهر. 
گمال اسماعیل. 
پخچودن. (ج د] اسص) پخج شدن. 
کوفته شدن. پهن شدن. پخچیدن؛ 
چو خارپشت که گشتم ز تیر بارانش 
که‌موی بر تن صبرم ز زخم او پخچود. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (از شعوری). 
||مضایقه و دریغ داشتن. (فرهنگ رشیدی در 
ذیل لغت پخچ). 
پخجوده. [پ د /د] (ن‌سف) پخچیده. 
پخش و برابر با زمین شده. پهن و پخش 
گردیده.کوفته. کوفته شده. 
پخچی. [ب ] (حامص) پهن شدگی بینی و 
امثال ان. 
پخچیدن. ب د] (مص) کوفته شدن. 
پهن گردیدن. (برهان). پخشیدن. بپا کوفته 
شدن. پهن شدن چیزی که به آن ضربی رسیده 
باشد. پخچودن. پخشودن. 
بخچیده. [پ د /د] (ن‌مف) پهن. کوفته 
شده. پخش و برابر با زمین شده. پخچوده. 
پهن شده. پهن گردیده؛ 
تیفت تن کوهسار آنجیده 
گرزت‌سر روزگار پخچیده. 
سراج‌الدین راجی. 
پخچیزیدن. [ج د] (سص) غلتیدن. 
(فرهنگ اسدی نسخه نخجوانی): 


چه سود کند که آتش عشقش 
دود از دل من همی برانگیزد 


پیش همه مردمان و او عاشق [کذا] 
جوینده ( کذا) بخا ک بر پبخچیزد. عسجدی. 
|| پیچیدن. (صحاح الفرس): 
داری مرا بدانکه فراز آیم ' 
زیر دو زلفکانت یپخچیزم. 
رودکی (از صحاح الفرس). 
پخس. [پ] (ص, |) تخس. (صحاح 
الفرس). بخس. (رشیدی). كُنجُل. پیر چون 


بضرء دست و پای در آب گرم. ترنجیده. 
چین‌چین شده چنانکه پوست از حرارت 
آفتاب. (برهان). چروک خورده. پژمرده. 
|| گداخته. (غياث اللغات). |اپشموده بود از 
نیستی یا از غم. (صحاح الفرس). ||مزروع 
بی‌آب حاصل آمده. ||هرچیز ناقص. 
||اعشوه. ناز. || خرام. (برهان). معانی فوق 
برای کلم پخش در لغت‌نامه‌ها ذ کرشده است 
بنا بر عادت قدمای لفت‌نویسان فارسی که 
گاهی مشتقی را بجای مصدر آرند و معانی که 
باید در مصدر ذ کرکنند در مشتق بیان کنند. 
رجوع به پخسیدن و پخش شود. 
پخسان. [پٍ ] (نف. ق) صفت بیان حالت از 
بخسانیدن. بخسان. پژمرده. گداخته و فراهم 
آمده از غم و درد. (برهان). 

شاه ایران از آن کریمتر است 

که دل چون منی کند پخسان. فرخی. 
||اعشوه کنان. || خرامان. (برهان). و رجوع به 
بخسان و پخس شود. 
پخسانیدن. [پ د] (مسص) بخانیدن. 
فراهم ترنجانیدن از غم. (حاشيةٌ فرهنگ 
اسدی نسخه آقای نخجوانی)؛ 

از او بی‌اندهی بگزین و شادی و تن‌آسانی 

به تیمار جهان دل را چرا بايد که پخسانی. 

رودکی. 

ای ترک بحرمت مسلمانی 

کم بیش بوعده‌ها نپخسانی. 
کفرکه کبریت دوزخ اوست و بس 
بین چه پخسانید او رااين نفس. مولوی. 
بخساییدن. [پ د] (مسص) خرامیدن. 


معروفی: 


خرامان. رفتن. (شعوری). 

پخسیدن. [پ د] (مص) پژمردن از غم و 
تبش. (فرهنگ اسدی نسخة آقای نخجوانی). 
فروپژمردن از زخمی یا غمی یا آسیبی. 
(حاشیهُ فرهنگ اسدی). تافتن دل از غم 
تهی‌دستی. گدازش و کاهش بدن از اندوه. 
پژمرده شدن* 

همچو گرمابه که تفسیده بود 
تنگ آئی جانت پخسیده شود. مولوی. 
|| چین‌ چين شدن پوست از آتش يا حرارت 
خورشید. ترنجیدن. چین آوردن پوست از 
تبش. شکنج و نورد آوردن پوست از گرمی 


آتش. ||فراهم ترنجانیدن. ||پزمرانیدن. 
بخسانیدن؛ 
ای نگارین ز تو رهیت گسست 


دلش را گو بپخس وگو بگداز. آغاجی. 
بخسیده. [پ د /د] (نسف) پژمرده. 
(غیات اللغات). پژمریده. ||ترنجیده. (غیاث 
اللغات). 

پخسینه. [پ ن /ن ] (ص) پخسان. پژمرده. 
(برهان). و ظاهراً اين صورت مصحف 


پخسیده است. 


بسن . 


پخش. [ ب ] (! ص) رجوع به پخس شود. 
بخش. [پٍ ] (ص) پهن. پخت. (فرهنگ 
فارسی معین). || پرا کنده پاشیده. 
س پخش شدن؛ با زمین هموار شدن. خرد 
شدن؛ 
ز تیغش همی لعل شد باد و گرد 
زگرزش همی پخش شد اسب و مرد. 

اسدی. 
و در فرهنگها به کلمة پخش مطلی, معانی ذیل 
را داده‌اند: پژمرده. بی‌اپ. (برهان). پژمرده و 
سسست بود. (صحاح الفرس). سست, نقیض 
سخت. (برهان). 
- پخش کردن؛ (ک د] (مص مرکب) پخچ 
کردن. پهن کردن. پخت کردن. با زمین هموار 
کردن. 
- ||توزیع. (تاج المصادر بیهقی). تقسیم. 
بخش کردن. بخشیدن. 
- || پرا کندن. متفرق کردن. سخت ریزریز و 
خردخرد کردن؛ 
بسوی طلایه برانگیخت رخش 
بگرزی سواری همی کرد پخش. فردوسی. 
بهر سو که رستم برافکند رخش 
سران سواران همی کرد پخش. ‏ فردوسی. 
شبی از شبها بر قصد سرای امارت میرفت 
فوجی از ان طایفه بر عقب او روانه شدند و او 
را بزخمهای پیاپی و ضربهای بی‌محابا پخش 
کردند.(ترجمهة تاریخ یمینی). 
چو بشنید رستم برانگیخت رخش 
ز نعلش همی خاک‌را کرد پخش. فردوسی. 
بکاخ اندر آمد خداوند رخش 
همی فرش دیبای او کرد پخش. 
ببالین رستم تک آورد رخش 
همی کند خاک و همی کرد پخش. فردوسی. 
ز تن کرد چندان سر از کینه پخش 


که‌شد زیر او در» ز خون چرمه رخش. 


فردوسی. 


اسدی. 
ز بس سر که تیفش همی کرد پخش 
زمین کرد گلگون و مه کرد رخش. اسدی. 


- پخش کردن روز بر کسی يا بر دل کسی؛ 
پریشان کردن‌روزگار یا خاطر او" 

بدار آنچه خواهی و دیگر ببخش 

مکن بر دل ما چنین روز پخش. فردوسی. . 
بخوبی بیارای و بیشی ببخش 

مکن روز رابر دل خویش پخش. فردوسی. 
- پخش شتن؛ پریشان دل شدن؛ 

بدو گفت کای دیو ناسازگار 

بزخم دلیران نه‌ای پایدار 

بکشتی همی بند و افسون کنی 

که‌تا چنبر از یال بیرون کنی 


۱ -در اصل چنین است: داری بدانکی مرا 


فرازیم. تصحیح قیاسی است. 


پخشیدن. [ب د] (سص 


بخشا. 


۰ 
بگفت و فرود آمد از پشت رخش 
دل دیو از بیم او گشت پخش. فردوسی. 

- پی و پخش؛ پا و پر. تاب و توان؛ 

بدین رخش ماند همی رخش اوی 
ولیکن ندارد پی و پخش اوی. فردوسی. 
پخسا. [پ ] (() مضایقه. . دریغ. . (برهان), 
پخشان. (پ ] (ص) فراهم آمده باشد از غم 


یا از درد. (صحاح الفرس) ). المنا کو دردنا ک. 


(شعوری). و ظاهراً این صورت مصحف 
پخسان است. 

پخشانیدن. [پ د] (مص) خرامان براه 
رفتن و براه بردن. |اگداختن و گدازیدن از غم 
وغصه. و ظاهراً این صورت مصحف 
پخسانیدن باشد. 

پخشایبدن. [پ د ] (مص) رنج و الم دادن. 
(شعوری نقل از شرفنامه). وظاهراً این 
صورت مصحف پخسانیدن باشد. 


پخش و پلا. [پَ ش پ ] (ص مرکب. از 


اتباع) از اتباع. تار و مار. ترت و پرت. ترت و 
مُرت. تند و خند. پرت وپلا. 
- پخش و پلا کردن؛ پرا کندن. متفرق 


گردیدن, پخشیدن. 


پخشوده. زپ د / د] (نسف) پخچوده. 


پخچیده. پخشیده. پخچ شده. پهن شده. پخت 
شده. کوفته شده. 

) کوفته شدن. 
پهن گردیدن. (برهان). ||زش. رشاش. 
اشاش آنچه بپخشد از خون. (السامی). 


بقلةالحمقاء. رجله. 


پخلوحه. [پ ج ] () رجوع به پخلوچه 


شود. 

پخلو چه. [پ /پ چ / ج ] ([) پسخليجه. 
پخلیچه. پخپخو. غلفج. لفلک. غلغلی. و آن 
انگشتان را در زیر بغل کسی بحرکت آوردن 
باشد یا خاریدن کف دست یا پا و جز آن تا 


وی را خنده افتد. 


پخلیچه. [پ ج /ج] () رجوع به پخلوچه 


شود. 

AR پخلیچه.‎ 

نک بلج لس 

بخم. + (پ خ]( [) رجوع به فخم شود. 
پخمگی. [پ م /۶] (حامص) سادگی. 
حالت و چگونگی آنکه پخمه است و رجوع 


چلمن: بچه پخمه است. 

پخن. . [پ خ] () بانگ. مت اسدی). 
آواز. بانک یخ بود (کذا آ. عسجدی گوید 
(کدا؛ 

من زارتر گریم همانا که او 

خاموش گرید زار " و من با پخن ( کذا). 
(فرهنگ اسدی نسخه نخجوانی). 
پخنو. [چ] (() تندر. رعد. کنور: 
عاجز شود از اشک و غریو من 
هر ابر بهارگاه با پخنو. 

و رجوع به پختو شود. 


رودکی. 


پف. [چ ] (!) سفیددار. غرّب. درختی را گویند 


که‌هرگز بار ندهد. (برهان). 

پد ۰[ ] () پود. حراق. خف. بد. پیفه. بده. 
باق جوب پو ده باه که نش کیره کنند. 
(برهان). و آنرا پود نیز گویند: 

گربرفکند گرم دم خویش بگوگرد 

بی پود ز گوگرد زبانه زند آتش. . منجیک. 
و رجوع به پده شود. 

بد. [پ ] (()مخفف پدر. (بر هان). 

پد آسیا. ارا خسوب. ایا 


مور 

بدا گزیم. [پ گ ی( رتیت 
مان ا 

پد) گگت. [ پگ ] (فرانسوی, ص) "معلم و 


مسربی کودکان. دانشمند علوم تربیتی. 
|| فضل‌فروش. 

پدا گوژی. [پ گ] (فرانسوی, ۲ (از 
یونانی پدس, , کودک و آ گوژرهبری) علم 
تعلیم و تربیت اطفال. دانش آموزش و 
پرورش نوجوانان که شامل تعلیم و تربیت 
اخلاقی, علمی و بدنی انان ميشود. 

پدان آرام. [پ] ((غ) الجزیره. 
سرزمینی که جزء شمالی آن در آثار آشوریان 
(نهری) و در آثار مصریان (نهرینا) نامیده شده 
وا کنون‌مسمّی به الجزیره است. و بنابر تعریف 
و توضیح سترابی و بلینیوس حدود آن از 
مشرق دجله و از جنوب فرات و خلیح فارس 
و از مغرب فرات و از شمال کوه طورس 
ینت طولشن -۷۰میل ور ن ۳۶۰ نیل 
و زمینی حاصلخیز است اما بر اثر بیآبی 
مخروبه مانده و هوائی 1 
تغییر پذیر دارد و زمینش در ماه اذار 


خشک و حرارتی 
سراسر 
سیر است. (قاموس مقدس). 


پداندر. (پ أ د] ([ مرکب) ناپدری. شوی 


مادر. پدراندر؛ 

از پدر چون از پداندر دشمنی بیند همی 
مادر از کینه بر لبیبی. 
پد پود. [پ] (! مرکب) خف. آتش‌گیره. 
حراقه. رجوع به پد و پُده شود. 

پدر. [پ د] () (از پهلوی ابی تر) *مردی که 
از او دیگری بوجود آمده است. باب. والد. 


او مانند مادندر شود. 


Orr 


بدر. 


۰ 
أًب. بابا. اب 


بپذرفت مهران ستاد از پدر 


بنام شهنشاه پیروزگر. فردوسی. 
نبیره سپهدار فغفور چين 
پدر گرد خاقان با آفرین. فردوسی, 
بخوبی پری و بپا کی‌گهر 
به پیکر سروش و بچهره پدر. .. فردوسی. 


پسر بد مر او را یکی خوبروی 

هنرمند و همچون پدر کینه جوی. فردوسی. 
فرود آمد و [کیخسرو ] پیش یزدان بخا ک 
بغلطید و گفت ای جهاندار پا ک 

ستمکاره‌ای کرد بر من ستم 

مرابی پدر کرد و با درد و غم 

تو از درد و سختی رهانیدیم 


بدین تاج و دولت رسانيدیم. فردوسی 
تو ایرانیان راز مام و پدر 
بھی و ز تخت و ز گنج وگهر. فر دوسی 
بر نکونامی چونانکه بود 
پدر مشفق بر نیک پسر. فرخی. 


برادر ما [مسعود ] را بر آن داشتند که رسول ما 
را بازگر دانید و رسولی با وی نامزد کردند با 
مشتی عشوه و پیغام که ولیعهد پدر وی است. 
(تاریخ بیهقی) . ما ایرالمزمنین را از عزیمت 
خویش آ گاه کردیم و عهد خراسان و جمله 
مملکت پدر را بخواستیم. (تاریخ بیهقی). و 
بشنوده باشد خان... که چون پدر ما... گذشته 
شد ما غایب بودیم از تخت ملک. (تاریخ 
بیهقی). بر خان پوشیده نیست که حال پدر ما 
امیر ماضی بر چه جمله بود. (تاریخ بیهقی) . 
امیر ... داند که ما را بجای پدر است و مهمّات 
بسیار در پیش داریم. (تاریخ بیهقی). گفت 
جان پدر تو نیز ا گر بخفتی به از آنکه در 
- مثل پدر؛ مهربان چون پدر. و پدر پدر و 
پدر مادر؛ جد. 

|ایکی از اقانیم نلاثه» نزد e‏ أب ِ 
ابوالبشر. ||پدر پریان؛ ج 
أیرَت. 

- امنال: 

پدر کشته کی میکند آشتی. 


۱-و پرپهن با ۴۵۵۲0167 فرانسه از یک اصل و 
با اصل همان پرپهن است. و فرفخ عرب نیز 
معرّب پرپهن است. 
۲-شاید پخ. ۳-راز؟ 
۴-صاحب فرهنگ شعوری این صورت را 
آورده و معنی آنرا دگرمان آغاجی نوشته است. 
در جای دیگر نيافتيم. 
gogium.‏ ۴۵۵05 - 5 
۳۵020۰ - 6 
Pédagogie.‏ - 7 
Abitar.‏ - 8 


ترکیبها: 


برادر پدر. (فردوسی). بی‌پدر. پدر بو پدر. هم 
پدر. (فردوسی). رجوع به همین کلمات شود. 
پدر. [پ ژ] ((خ)" نام پنج پادشاه کشور 
پرتقال. پدژی اول دالک‌انتارا" امپراطور 
برزیل پسر ژان ششم پادشاه پرتقال مولد او به 
کلوز" نزدیک لیسبون " بسال ۱۷۹۸م. و 
وفات در سنۀ ۱۸۲۴ در لیسبون. وی در 
۷ م. هنگامی که خاندان سلطنتی پرتقال 
مجبور به ترک آن کشور شدند به برزیل رفت 
و پس از بازگشت خاندان خود به اشبونه در 
ریودژانیر و۵ بماند و سپس به امپراطوری 
برزیل انتخاب شد (۱۸۲۲م.) و بعد از اتقلابی 
که در ششم آوریل ۱۸۳۱ در ریودژانیرو 
درگرفت تخت امپراطوری را به پسرش داد و 
به پرتقال بازگشت و در اینجا دختر خود 
دناماریا ‏ راکه در مدت امپراطوری وی 
ساطنت پرتقال داشت و از سال ۱۸۲۸ 
برادرش دن میگل میگوئل وی را از این مقام 
رانده بود بار دیگر بر تخت سلطنت نشانید. 
پد ر. [پ ر] (اخ) (دوم) دالکانتاراء وی پسر 
پدرٌ اول بود که پس از پدر به امپراطوری 
برزیل رسید. ولادت وی به ریودژانیرو بسال 
۵ م. و وفات بپاریس به سال ۱۸۹۱ م. 
بود. کارهای وی یکی ایجاد کشتی‌رانی در 
آماژن و دیگر اقدام به جلب مهاجرین در 
برزیل و دیگر منع خرید و فروش سیاهان و 
دیگر اعطاء آزادی به سیاهان برزیل و ترویج 
مشاغل عمومی است. وی سرانجام پس از 
بروز انسقلاب شدیدی که از طرف 
جمهوری‌خواهان بسال ۱۸۸۹م. در برزیل 
روی‌داد از آن کشور خارج و از امپراطوری 
برزیل برکنار شد و به اشبونه رفت. پدرژي دوم 
در ضمن سفرهائی که به اروپا کرده بود با 
بعض بزرگان علم و ادپ خاصه با ویکتور 
هسوگو آشنا گردید و بعضویت افتخاری 
| کادمی علوم فرانسه انتخاب شد. 
پد رآ مرزیده. [پ د٤د‏ /3] (ص مرکب) 
دعائی است و گاه در موقع انکار بر گفتار و 
کردارکسی استعمال کنند در اول کلام. 
پدرام. [پٍ / پ ] (ص مرکب) (از پد پُت. 
د و مقابل و رام وسن سر کی 
|[بدخواه و بی‌مهر. (شعوری از محمودی). 
پدرام. [پَ / پ ](ص مسرکب) خرم و 
آراسته و نیکو باشد مثل باغ و مجلس و خانه 
و جهان و عیش و روزگار. (نسخه‌ای از 
لغت‌نامۀ اسدی). دلگشای. خوش: 
خسرو محمد که عالم پیر 


از عدل او تازه گشت 5 پدرام. فرخی. 
مجلس بساز ای بهار پدرام 
واندر فکن می بیک منی جام. فرخی. 


روز نوروز و روزگار بهار 


فرّخت باد و خرم و پدرام. فرخی. 
گل بخندید و باغ شد پدرام 
ای خوشا این جهان بدین هنگام. فرخی. 


چرا بگرید زار ارنه غمگن است غمام 


گریستنش چه باید که شد جهان پدرام. 


عنصری. 
ای تازه بهار سخت پدرامی 
پیرایهُ دهر و زیور عصری. منوچهری. 
یکایک دل بچیزی رام دارند 


برامش روز خود پدرام دارند. 

فخرالدین أسعد (ویس و رامین). 
و عیش جز بمعرفت اسباب کسب منفعت و 
دفع مضرت پدرام نشود. (تاریخ بیهقی). 
بپدرام باغی شد اندر سرای 


چوباغ بهشتی خوش و دلگشای. اسدی. 
رسید از پس هفته‌ای شاد و کش 
بشهری دلارام و پدرام و خوش. اسدی. 


بپادشاه زمانه زمانه شد پدرام 

گرفت شاهی تسکین و خسروی آرام. 
مسعودسعد, 

ہی آفرین سرائی بلبل بهار و باغ 

پدرام نیست گرچه جهان شد بهار چین. 

سوزنی. 

شها تابر زبان خلق باشد این مثل جاری 

که گردد خرم و پدرام ملک از عدل و کشت از نم 

نم عدل تو بر کشت امید انکسان بادا 

که ملکت از دعاشان شد قوی‌بنیاد و مستحکم. 


سوزنی. 
ای ز طبع تو طبعها خرم 
وی ز عیش تو عیشها پدرام. انوری. 


درشت و ناپدرام و بُدرام. شوم 


فرستاده چون نزد بهرام شد 


سپهدار ازو شاد و پدرام شد. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که من ساز جنگ 
به پیش آورم چون شود کار تنگ 
نمانم که کیخسرو از بخت خویش 
بود شاد و پدرام بر تخت خویش. 

فردوسی. 
دل من بگفتار او رام شد 
روانم بدین شاد و پدرام شد. فردوسی. 
کجامادرش روشنک نام کرد 
جهان را بدو شاد و پدرام کرد. فردوسی. 
چو رستم دل گیو پدرام دید 
وزان خود به نیکی سرانجام دید. فردوسی. 
دلش کرد پدرام و برداشتش 
گرازان به ابر اندر افراشتش. فردوسی. 


که آمد سواری و بهرام نیست 
دل من درشت است و پدرام نیست. 
فردوسی. 
|اسهل. مقابل حرّن. درشت؛ 
| گرچه راه ناپدرام باشد 


بپدرامد چو خوش فرجام باشد. 
تا اسع ریش و رامین 


||صحيح. درست 
پد ر گفت رأی تو پدرام نیست 


تو خردی ترا رزم هنگام نیست. اسدی. 
||منتظم, مقابل شوریده* 

کاین گنبد بُدرام گرد گردان 

شوریده بسی کرد کار پدرام. ناصرخسرو. 
||مبارک. فرخ. خجسته. به فال نیک 

همی بود تا روز بهرام بود 

که‌بهرام را آن نه پدرام بود. فردوسی. 
یامد به بان او سه شبان 

که پدرام بادات روز شبان, فردوسی. 
گیتی تو را یار گردون تو را یار 

گیتی ترا رام روز تو پدرام. فرخی. 


یکی قصیده بگو و بخوانش بر سر خوان 
چو روز عید بنزدیک او روی بسلام 
در آن بگوی کزین عید صد هزار بیاب 
ز روزگار وفادار و دولت پدرام. 
عثمان مختاری, 


|پیروزی نجح. نجاح: 

مهان جهان آفرین خواندند 

ورا [لهراسب ] شهریار زمین خواندند 
گرانمایه لهراسب آرام یافت 


خرد مایه وکام پدرام یافت. فردوسی. 
شادی. خوشی: 

بدین خویشی ما [خسرو و قیصر ] جهان رام گشت 

همه کام بیهوده پدرام گشت. فردوسی. 

ما بشادی همی گوئیم ای رود بموی 

ما بپدرام همی گوئیم ای زیر بنال. فرخی. 


ااجای خواب و آرام. ||هميشه و دایسم و 
پاینده. (برهان). و رجوع به ناپدرام شود. در 
بیت ذیل فردوسی معنی پدرام بر ما مسجهول 
باشدء 
ز خراد بر زين بپرسید شاه 
چه گفتند از آن زن بدانجا سپاه. 
به هرمز چنین گفت کای شهریار 
سپه یک سره زان زن تاجدار 
همی گفت کان بخت بهرام بود 
که بس خوب و فرخنده پدرام بود. 
فردوسی. 


1 - Pedro. 

2 - Pedro 1er d'Alcantara. 

3 - Queluz. 4 - Lisbonne. 

5 - Rio-deJaneiro. 

6 - Dona-Maria. 

7 - Don Miguel. 

۸ -در غیاث اللغات بدرام با بای عربی در ذیل 
پدرام بمعنی سرکش امده‌است. 

٩-نل:‏ باد. 


پدرام‌شهر. 


پدرام‌شهو. [پ ش ] (اخ) لقبی است که 
در شاهنامه به ايران داده‌اند؛ یعنی سرزمین 
خرم و نیکو و فرخنده؛ 
مهست آن سرافراز پدرام‌شهر 
که‌با داد او زهر شد پای زهر. فردوسی 1 
پدرامیدن. [پ د] (مص) نیکو شدن. 
خوب شدن. خرم شدن. بسهل درآمدن: 
اگرچه راه ناپدرام باشد 
بپدرامد چو خوش‌فرجام باشد. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
پدران. [پ د] () نیا کان.اجداد. آباء. 
اسلاف: ٠‏ 
| گرایدونکه بکشتن تمرند این پسران 
آن خورشید و قمر باشند این جانوران 
ز آن کجا نیست مه روشن و خورشید مُران 
به نسب باز شوند این پسران با پدران 
وگر ایدونکه بباشند ز پشت دگران 
از پس کشتن زنده نشوند ای وربی. 
منوچهری آ. 
ما بجانب عراق... مشغول گردیم و وی 
بغزنین... و طریقی که پدران ما بر آن رفته‌اند. 
نگاه داشته‌آید. (تاریخ بیهقی). 


پدرانه. [پ د ن /ن ] (ص نسبی. ق مرکب) 


مانند پدر. درخور پدر. چون پدر. منسوب به 
پدر: در نهان سوی ما [مسمود ] پیفا 
فرستاد [حاجب ] که امروز البته روی گفت 
نیست... و ما آن نصیحت پدرانه قبول کردیم. 
(تاریخ بیهقی). 

پدراندر. زپ دا د] ( مرکب) پدندر. 
شوهرمادر. ناپدری. شوی مادر. (فر هناگ 
اسدی نسخهة آقای نخجوانی). راب. 


پدر بر پدر. [پ دب پ د] (ق مرکب) ابا 


عن جد 

چو بر خسروی تخت بنشست شاد 
کلاه‌بزرگی بسر برنهاد 

چنین گفت کز دور چرخ روان 

منم پا ک‌فرزند نوشیروان 

پدر بر پدر پادشاهی مراست 


خور و خوشه و برج ماهی مراست. 


فردوسی. 
پدر بر پدر پهلوان بوده‌ام 
نگهدار تاج کیان بوده‌ام. فردوسی. 
پدر بر پدر بر نیای منند 
بدین و خرد رهنمای منند. فردوسی 


پدر بزرگت. [پ دب ز] (۱مرکب) پدر 


پدر. پدر مادر. جد. نیا. 


پدر پدر. [پ در پ د] ([مرکب) جد. نیا 
پدرپیشه. [پ دش /ش] (مرکب) پیش 


پدری. 
- امثال: پدرپيشه تبر تیشه. 


پدرتی. (پ رن تی ] ((خ) ۲ ک‌اژّل. 


مسوسیقیدان ایتالیائی که بسال ۱۸۱۷./ 


۲ ه.ق. در ورن" ولادت یافت و بسال 
۲ مه .ق. هم بدانجا درگذشت. 
وی نخست در مولد خود دو اپرا ترتیب داد و 
پس از آن به ریاست ارکستر ایتالیائی در 
آمستردام انتخاب شد و در این شهر قطعات 
مشهوری تصنیف کرد و بعد او را به ریاست 
مدرسةٌ موسیقی لوزن و ریاست ارکستر 
تآتر سلطنتی این شهر برگزیدند و به آخر 
مدیریت دبیرستان موسیقی سین در پرا 
رابه وی محول کردند. 

پد رحد. [پ د جدد] ([ مرکب) در تداول 
عامیانه, جذ اعلی. 


پد رخته. [پ رت /تٍِ] (ص) غسمگین. 


اندوهنا ک. اندوهگین. حزین. محزون. 
مغموم» 
شنیدم چو دستان ز مادر بزاد 
برامد همه کار ایران بباد 
که چون او جدا شد ز مادر بفال 
جهان سربسر گشت پر قیل و قال 
ز زادن چو مادرش پردخته شد 
روانش از آن دیو پدرخته شد. 
فردوسی (از فرهنگها). 
لکن این کلمه بنظر درست نمی‌آید و در 
لغت‌نامةٌ ولف نیز نیامده‌است. 


پدرخواندگی. [پ د خوا/ خاد /د] 


(حامص مرکب) حالت و چگونگی 
پدرخوانده؛ 
گویدکز روی پدرخواندگی 


خواجه رشیدی را بودم پسر. سوزنی. 


پدرخوانده. [پ د خوا / خاد /د] (ص 


مرکب) که پیدری برداشته باشند. که کسی را 
به پسری پذیرفته باشد. 


بخشیده پدر؛ 
بسر برنهاد آن پدرداده تاج 


که‌زیبنده باشد بآزاده تاج. دقیقی. 


پدر. 4 ار رن 1 


سدور و 


پدرزن سلام. [پ د ر س] (إمرکب) 


دیدار اول که داماد کند از پدر زن در خانۀ 


پدرزن. و این ادبی است. 


(رشیدی). ||چیزی که در جامه یا لنگی بسته 
باشند. (جهانگیری). طعامی باشد که آنرا در 
رومال و لنگی بندند و از جائی بجائی برند. 
ژّله. (برهان). پرزه. (از فرهنگی خطی). 

پد رسو خته. [پ دت / ت ] (ص مرکب) 
دشنامی است. و مجازاً در تداول عامیانه 


بمردم خبیث و بدسرشت گویند. 


۵۴۳۵  .ردامردپ‎ 


پد رسو ختگی. [پ د ت / ت ]| (حامص 

مرکب) شراست ذات. عبت طینت. 

بدسرشتی. 

پدرشوهو. [پ دش / شو ة ] ([مرکب) 

پدر شوی. تفا 

پدرکش. [پ دک ] (نف مرکب) آنکه پدر 

خویش کشد؛ 

پدرکش پادشاهی را نشاید 

وگر شاید بجز شش مه نپاید 

(و در این بیت اشاره است به شیرویه که پدر 

خویش خسروپرویز را بقتل آورد). 

مگر در سر نداری ای پسر هش 

چه جوئی مهربانی از پدرکش. 

پد رکستگی. [پ دک ت / ت ] (حامص 

مرکب) حالت و چگونگی پدرکشته.|ابفضاه. 

پد رکشته. [پ دک ت /ت] (ن‌مف مرکب) 

آنکه پدرش را کشته باشند: 

پدرکشته را شاه گیتی مخوان 

کنون‌کز سیاوش نماند استخوان. 

در کشتی و تخر کن کش 

پدرکشته کی می‌کند آشتی 

پدرگام. [پ ر] ((خ) پد او اند 

شهری از پرتقال واقع در استرمادور " ۲ نزدیک 
۲ دارای ۰ ۰ تن سکند. 


فردوسی 


پدرل. [پ رٍ] (()۲۲ (فیلیپ) موسیقیدان 


اسپانیائی مولد بسال ۱۸۴۱م./۱۲۵۶ ه.ق. 
در تا .وی مجذوب شیوه ریچارد وا گنر" 
است و او را اثار و قطعات بسیار است. 
پدرمادر. [پ د د] ([مرکب) پدر مادر. جَد 
مادری. ار 
افراسیاب آن سپهدار چين 

پدرمادر شاه ایران زمین. فردوسی. 
مکن گر ترا من [افراسیاب ] پدرمادرم 

ز تخم فریدون افسونگرم. فردوسی. 
چنین گفت کاین نامه سوی مهست 


گفته‌های فردوسی است در لغت‌نامة ولف یافت 
نشد. اما از فردوسی و مربوط به داستان بهرام 
گور است (۱۹۷۳/۳۵). 
۲-به تصحیح قیاسی در متن شعر. 

3 - Pedrotti, Carol. 


4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - Rossini. 7 - Pesaro. 
8 - Pedrogam. 


9 - Pedrogao-Grande. 
10 - Estrémadure. 


11 - Zezere. 
12 - Pedrell, Felipe. 
13 - Tolosa. 


14 - Richard Wagner. 


۶ پدرمادردار. 


سرافراز پرویز یزدان‌پرست... 

ز قیصر پدرمادر شیرنام 

که پاینده بادا پر او نام وکام فردوسی 
پد رمادردار. [پ د ] (نف مرکب) در 
از انم تعیب افیان 

پد رمرده. [پ دم د / د] (نمف مرکب) 
یتیم از پدرة 

گراز کارداران بود رنج نیز 

که خواهند هم از پدرمرده چیز. 
پدرمرده را سایه بر سر فکن 
غبارش بیفشان و خارش بکن. 
[بدبخت. 

پدر مونز. ۰[ پرا (اخ) ! شهرکی است در 
اسپانيا واقع در ناحية قشتالةالصديقة " دارای 

۰ تن سکنه و معادن و موسسات ذوب 

پدروار. [پ د] (ق مسرکب) م‌انند پدر. 


فردوسی. 


سعدی. 


همچون پدره 
۳2 9 
پدروار پا درد جنگ اورد 


جهان بر جهانجوی تنگ آورد. فردوسی. 
پدروارش از مادر اندر پذیر 

وزین ن گاو نغزش بپرور بشیر. فردوسی. 
ترا بود باید نگهبان اوی 

پدروار لرزنده بر جان اوی. فردوسی 
سه سالش پدروار از آن گاو شیر 

همی داد هشیار زنهار گیر. فردوسی. 
والا پسر صاحب عادل که پدروار 


شد بر هنر و ملک هنرمندی والی. سوزنی. 
پدروان. (پ د] ((خ) نام پهلوانی | 
پهلوانان گشتاسب: 

پدروان که بود از دلیران اوی 

چشنوان که بود از دبیران اوی. فردوسی. 
پدرود. [پ /پ]" () وداع. بدرود. تترک 
گفتن چیزی و بدین معنی باکردن صرف شود؛ 
برآمد خروشیدن کرّنای 

تهمتن برآورد لشکر ز جای... 
پرانديشه جان جهاندار شاه 

دو فرسنگ با او بیامد براه 

ورا کرد پدرود و خود بازگشت 
باندیشه و درد انباز گشت. 

سبک شاه را زال پدرود کرد 

دل از رفتنش پرغم و دود کرد. 
چو او کرد پدرود تخت و کلاه 

چه گودرز و بهرام و کاوس شاه. 
از ان پس بېدرود با یکدگر 

بسی بوسه دادند پر چشم و سر. 
همی رفت با او [فریبرز ]گو پیلتن 
بزرگان و گردان آن انجمن 

بپدرود کردن گرفتش کنار 

ببارید آب از مژه شهریار. 

بپدرود کردنش رفتند پیش 
که‌دانست کش باز بینند بیش. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پدریان. [پ د] (اخ) جم 


بپدرود کردن.رخ هر کسی 
ببوسید با اب مژگان بسی. 
بهنگام پدرود کردن بماند 
بفرمان برفت و سیه را براند. 
پس آن ماه را شاه پدرود کرد 
تن خویش تار و برش پودکرد. فردوسی 
یکدیگر را پدرود کردند. (تاریخ بیهقی). 
وقت آن است که پدرود کنی زندان را. 
حافظ. 
<- پدرود بودن. پدرود شدن,. پدرود باش 
بسلامت باش. در پناه و حفظ خدا باش. 
تو پدرود باش و بی آزار باش 
همیشه به پیش جهاندار باش. 
همی گفت پدرود باش ای پسر 
که‌بی تو جهان را بد آید بسر. 
بقیدافه گفتا که پدرود باش 
جهان نا بود تار تو پود باش. 
بخراد گفت إن زمان شهریار 
که‌ای از ردان جهان یادگار 
بدان کودک تیز و نادان بگوی 
که‌ما راکنون تیره گشت آبروی 
که پدرود بادی تو تا جاودان 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


سر و کار ما باد با بخردان. 

فردوسی. 
تو پدرود باش ای جهان پهلوان 
که جاوید باشی و روشن روان. 
اگرقطره شد. چشمه پدرود باد 
شکسته سبو بر لب رود باد. 
|| ترک. متروک. دور. جداء 
مرا کردی چنان یکباره پدرود 
فکندی نام و ننگ خویش در رود. 


فردوسی 


نظامی. 


EES‏ ی راو 
مرا تا جان چنین پدرود باشد 
دلم از بخت چون خوشنود باشد. 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 

- پدرود کردن؛ وداع کردن. بدرود کردن. 
ترک گفتن. رجوع به شواهد پدرود شود. 
پدر و ماذر. اپ در د] ((مرکب) آبوان. 
والدان. 
پدری. [پ د] (حامص) از پهلوی 
رگ ابوت. حالت و چگونگی پدر. 
| (ص نسبی) منسوب به پدر. ۳ آبوی: : پرادر 
پدری؛ برادر آبی. 
پدری» متسوب 
به پدر. گماشتگان يا کسان پدر. اصطلاحی در 
دربار غزنویان که در آن گماشتگان و خواص 
دوران سلطان محمود را خواهند. در مقابل 
مسعودیان که خاصان و طرفداران سلطان 
مسعودند؛ و گفته‌اند که این پدریان نخواهند 
گذاشت تا خداوند را مرادی برآید و یا مالی 
حاصل شود. (تاریخ بیهقی). على چه کرده 
بود که بایست با وی چنین رود من روی کار 


پدماوتی. 

بدیدم این قوم نوساخته نخواهند گذاٌ شت که از 
پدریان یکتن بماند. (تاریخ بیهقی). این 
پدریان نخواهند گذاشت ت تا خداوند را مرادی 
بسرآید. (تاریخ ببهقی). ای مسعدی مرا 
بخویشتن بگذار که سلطان مرا هم از پدریان 
میداند. (تاریخ بیهقی). امیر در این با پدریان 
سخن میگوید. (تاریخ بیهقی). پدریان و 
محمودیان بر آن بسنده کرده بودند که روزی 
پسلامت بر ایشان بگذرد. (تاریخ بیهقی). 
سخن همه سخن غازی بود و خلوتها در 
حدیث لشکر با وی میرفت و پدریان را از آن 
نیک درد می‌آمد. (تاریخ بیهقی). 


پدریان. (دیر..) 
پداشت. [ ] ((خ) قریه‌ای است به مشرق 


شاهرود. 


پدشخوارگر. [پ د خوا / خاگ] (خ) 


رجوع به پتشخوارگر شود. 


پدم. [ ] (اخ) قریه‌ای است در کمتر از یک 


فرسنگی مشرق قیر. 

بد‌ما. [پ ] (اخ) ۲ هشتمین بودا از بیست و 
چهار بودا که بعقیدة بودائیان جنوبی از اذمیان 
ظهور کردند و بنابر روایات بودائی آنان 
قوانین بودائی را پیش از ظهور شا کمونی؟ 
وضع کرده‌اند. 

بدماسامبهاوا. [پ ] ((خ) از زو انان 
بودائی که بقرن هشتم میلادی در ناحية 
اودیائا"" که امروز دردستان ۱۱ 
یافت و بر طريقة یوگاچاریا ۱۲ 
و ی یه 
تیسرنگ دتسان ۲" (از ۷۲۳ تا ۷۳۶ م.)وی را 
به تبت خواند و او طريقة عرفانی باطلی از 
بودائی در این کشور انتشار داد. وی در میان 
اهل تبت جزو خدایان درآمده و بمنزله بودای 


نامند, ولادت 


از مذاهب 


ا 
ETR‏ 
بگریزانیده بود و در ۰۳ ۷۰ھ .ق. آنگاه که 


1 - Pedro-Munoz. 
2 - Nouvelle-Castiile. 
در بهار عجم به ضم اول آمده‌است. (از‎ -۳ 
غياث اللغات).‎ 
۴-نل: بدرود. (دیوان چ قروینی)‎ 
ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد‎ 
5 - ۰ 
-این صورت در یادداشتهای من بوده بی‎ ۶ 
شرحی وا کنون در مآخذ دسترس بافته نشد.‎ 
7 - Padma. 8 - Cêkya-mouni. 
9 - Padma-Sambhava. 
10 - Oudyûna. 
12 - ۰ 
13 - ۲۳۱۵۲۵09۰ 


1 -_ ۰ 


پدم‌راگ. 


سلطان علاءالاین چتور را تسخیر کرد این 
دختر را خلاصی داد. دختر مذکور صاحب 
حسن بیعدیل بوده‌است و حکایت او را بعض 
شعرای ایران به نظم و بعضی ادبا به نش 
درآورده‌اند منجمله حسین غزنوی را قصه‌ای 
است منظوم بنام قصه پدماوتی و نیز رساله‌ای 
بنام تحفةالقلوب به نثر باشد و میرضیاء‌الاین 
عبرت و غلامعلی عشرت نیز این قصه را به 
نظم بزبان اردو ترجمه کرده‌اند. (قأموس 
الاعلام) 
پدمرا گت. [پ م] () بهندی یاقوت احمر 
باشد. (الجماهر بیرونی ص ۳۲). و در بعض 
نسخ بجای پ. ب و نون نیز آمده‌است. 
پدمه. [پَ م /م] () حصه. بهره. |[پدرزه. 
زله, و هر چیز را گویند که در لنگی ويا 
رومالی بسته باشند. (برهان). 
پدمی. [ ] ((خ) قریه‌ای است به چهار 
فرسنگی جنوب فرک. (فارسنامه). 
پدندر. [پ دد] ([ مرکب) پدراندر. ناپدری. 
شوهر مادر. شوی مادر. پدر سببی. خسر. 
پدراندر. شوهر ننه؛ 
از پدر چون از پدندر دشمنی بیند همی 
مادر از کینه بر او مانند مادندر شود. 
یبی (از صحاح الفرس). 
این کلمه را برخی دنر و بعضی پدندر نیز 
آورده‌اند. (برهان). 
پدو. [چ د] ((خ) قریه‌ای است میانة شمال و 
مغرب خنج. (فارسنامه). 
پدواز. [بٌ] () نشیمن‌گاه. جای و آرامگاه 
و نشیمن و قرار. پتواز. بتواز. نشیمن‌گاه و 
آرام گرفتن بگوشه‌ای که به آخر کارها و 
جایها آنجا آرام دارند. (حاشیۂ فرهنگ اسدی 
نسخۀ نخجوانی). دو چوب بلند باشد که هر 
دو را از هم به اندک فاصله بر زمین فروبرند و 
چوب دیگر بعرض بر بالای آنها بندند تا 
کبوتران و گاهی جانوران شکاری بر آن 
نشینند و آنرا بعربی میقعه خوانند. (برهان). و 
رجوع به پرواز شود؛ 
عهد و میثاق باز تازه کنیم 
از سحرگاه تا بوقت نماز 
باز پدواز خویش باز شویم 
چون دده باز جنبد از پدواز. 
سپهدار بگشود بر مرغ تیر 
ز پدوازش افکند در آبگیر. 
به هوای کرم او بزمین از پدواز 
مرغ زرین سلب آید چو نهد سائل دام. 
سوزنی. 
از شواهد فوق چنین مستفاد میشود که پدواز 
جای مرغان شکاری و شاید دیگر ددگان در 
محلی مرتفع یا کوهی باشد. ||پتفوز. پوز. 
پوزه. گردا گرد دهان انسان و حیوانات دیگر 
از جانب بیرون. فنطیسه. |زگردا گردکلاه. 


||منقار مسرغان. (برهان). |اسخن. گفتگو. 
مطلب. ||پاسخ. جواب و اپدواج یا اپی‌واج 
در پهلوی بمعنی بی جواب و بی پاسخ است. 
پدوان. [ ] ((خ) قریه‌ای است بدو فرسنگ 
و نیمی میانةٌ شمال و مشرق دراهان. 
پدوئه. [پ ء] ((خ)" فرانسوا دو. شاعری 
فرانسوی مولد ۱۶۰۳ ۱۰۱۱/۰۶ه.ق.)در 
پاریس و وفات ۱۶۶۷ م.در شارثر". وی 
کشیش قانونی شارتر بود و شهرت بسیار 
داشت. و بسال ۱۶۲۴ م. رساله‌ای در باب 
شعر و بسال ۱۶۳۱ کتابی بنام بورژواً پلی " 
نوشت. و سپس کتابی در اسرار بنام رکی د 
گرناد" تألیف کرد. 
پده. هفرعت است بی‌بر. غرب. 
بید صحرائی. بده. درختی است سخت () و 
هیچ بار نیاورد. (صحاح الفرس). درختى 
است که هیزم را شاید. درختی است که هیزم 
را شاید نه سخت نه نرم. (فرهنگ اسدی نسخۀ 
نخجوانی)* 
این پنج درختند که می‌نارد بار 
بید و پده و سرو و سفیدار و چنار. 
از مهر او دارم بی خنده کام و لب 
تا سرو سبز باشد و بر ناورد بده. رودکی. 
آتش هجرانت را هیزم منم 
و آتش دیگرت را هیزم پده. 

رودکی (از صحاح الفرس). 
همه چوب گز بود و چوب پده 
جهان چون سیه دیگ تاری شده. فردوسی. 
سهم تو اوفکند به پیکان بید برگ 
بر پیکر معاند تو لرزه چون پده. 
و بدین معنی به ضم و کسر اول [پٌ د یاپ د] 
نیز در بعض نسخ آمده‌است. 
پده. [بٍ د /د] () رکوی سوخته. آتش‌گیره. 
چوب پوسیده که به زیر سنگ چخماق نهند تا 


نزاری. 


آتش در آن افند. خف. بود. پدپود. وزک. 
آتشگیره. حراقه. سوخته‌ای باشد که آتش در 
آن زنند. (اوبهی). پوک. پوده. پوزه. قو. قأو. و 
رجوع به پوده شود 

عطات باد چو باران دل موافق خوید 

نهیبت آتش و جان مخالفان پده باد. 

و برهان بدین معنی به فتح اول نیز آورده‌است. 

پده. [پ د] ((خ) محلی بین بندرعباس و 
کرمان.رجوع به پی آب و پی‌جو شود. 

پده پید. [ ] ((خ) قریه‌ای است در مشرق 
مروست. 

پد یافاء [پٍ] ((خ) رجوع به پدیانه شود. 

پد یانوی. [پ ن] (ص نسبی) منسوب 
است به پدیانه. قریه‌ای از قرای نسف. 
(سمعانی). 

پد یانه. [پ ن ] ((خ) پدیانا. قریه‌ای از نسف 
(نخشب) و ابوسلمهٌ زاهد بدانجا منسوب 


پدید. ۵۴۳۷ 


است. (سمعانی). 
پدید. (ب ] (ص, ق) آشکار. آشکارا. جلی. 
مرئی. نمایان. ظاهر. بارز. پیدا. پدیدار. هویداء 
مشهود. معلوم. عیان. روشن. صریح. مقابل 
نهان, باطن, ناپدید: 

پدید تنبل او ناپدید مندل اوی 

دگر نماید و دیگر بود بسان سراب. رودکی. 
ابری پدید نی و کسوفی نی 

بگرفت ماه و گشت جهان تاری. رودکی. 
چون بر پلی که آن رود راست بر روی دریا 
پدید است. (حدود العالم). 

رویش میان حله سبز آندرون پدید 

چون لاله برگ تازه شکفته ميان خوید. 

عماره. 

کنون آن به آید که او در جهان 

نباشد پدید آشکار و نهان. فردوسی. 
رای و تدبیر صوابش بفلک خواهد برد 
گوشهٌ‌تاجش و امروز پدید است اثر. 


فرخی. 
کنار باشد باران نوبهاری را 
فضایل و هنرش را پدید نیست کنار. 
فرخی. 
تا هوا را پدید نیست کنار 
تا فلک را پدید نیست کران. فرخی. 
ور بزرگی به فضل خواهد بود 
فضل او را پدید نیست کنار. فرخی. 
ز هر که اید کاری در او پدید بود 
چنان کز آینه پیدا بود ترا دیدار. 
ابوحنیفه اسکافی. 
گهرهای‌گیتی بکار اندرند 
ز گردون بگردان حصار اندرند... 
به هریک درون از هنر دستبرد 
پدید است چندانکه نتوان شمرد. اسدی. 
بشد ز ملت پورخلیل حمزه پدید 
ای 
فائدة فضل نگشتی پدید 
گرهمه کس فاضل و داناستی. ادیپ صابر. 
ای سرپسر ستوده پدید و نهان تو 
عبر جهانیان خبر خیر و عا ۰ بوزئن: 
هر که رنجی دید گنجی شد پدید 
هر که جدّی کرد در جدّی رسید. مولوی. 
شب پرا کنده خسبد آنکه پدید 
نبود وجه بامدادانش. سعدی 
||ممتاز. مستئنی* 
ایا بمردی و پیروزی از ملوک پدید 


1 - Pedouë (François de). 
2 - Chartres. 

3 - Le Bourgeois poli. 

4 - Le Recueil de Grenade. 
5 - Saule de Babylon. 


۸ پدیدآر. 


چنانکه بود بهنگام مصطفی حیدر. ‏ فرخی. 

ای به حرّی و با زادگی از خلق پدید 

چون گلستان شکفته ز سیه شورستان. 
فرخی. 


و رجوع به پدیدار شود. 
- پدید بودن؛ اشکار بودن. ظاهر بودن. پیدا 
بودن؛ 
از لئیمان بطبع بی تائی 
وز خسیسان بعقل بی جفتی 
منظرت به ز مخبر است پدید 
که‌به تن زفتی و بدل زُفتی. 

علی قرط‌اندکانی. 
- پدید بودن چیزی از چیزی؛ ممتاز بودن آن 
از او 
الا تا زمی از کوه پدید است و چه از زه 
بکوه اندر شخ است زر ررر وراو 

عسجدی. 

همیشه تا بهمه جایگه پدید بود 
هوای تیر مهی از هوای تابستان. فرخی. 
س پدید شدن؛ مرئی شدن. مشهود گشتن. 
پدیدار شدن؛ 
شنیدم که خسرو بگوشاسپ دید 
چنان کاتشی شد ز دورش پدید. ابوشکور. 
سناپدید؛ ناپیداء 


پدید تنبل او ناپدید مندل اوی 


دگر نماید و دیگر بود بسان سراب. 

رودکی. 
دو صد سالش اندر چهان کس ندید 
ز چشم همه مردمان ناپدید. فردوسی. 
مدح تو دریای ناپدید کرانست 
زورق دریای ناپدید کرانم. سوزنی. 


پد ید آر. [پ] (نسف مرکب) مخفف 
پدیدآور. پدیدآورنده. آشک ارکننده. 
ظاهرکننده. نماینده* 
درفشنده شمعی است این جان پا ک 
فتاده در این ژرف تاری مغا ک 
یکی نور بنیاد تابندگی 
پدیدآر پیداری و زندگی. 
پدید آمدن. زب م ] (مسص مرکب) 
تبدی. (زوزنی). بو (تاج المصادر). نشاً. 
نشوء. (دهار). برح. بروح. براح. ظهور. تولد. 
(دهار) (تاج المصادر). اعراض. (تاج 
المصادر). لوح. بوح. ضحو. وضوح. نمودار 
گردیدن. نمودن. خلق شدن. ایح نت ن: 
بوجود آمدن. ایجاد شدن. معلوم شدن. هویدا 
شدن. ظاهر شدن. پیدا گردیدن. پیدا گشتن. 
پیدا شدن. آشکار شدن. دیده شدن. مرئی 
شدن. مجازاً. طلوع کردن. طالع شدن؛ 
تا روز پدید اید و آسایش گیرم 
زین علت مکروه و ستمکار و ژکاره. 
خسروانی. 
دانی که دل من که فکنده‌ست بتاراج 


اسدی. 


آن دو خط مشکین که پدید آمدش از عاج. 
دقیقی. 

بروز معرکه بانگشت ا گر پدید آید 

ز چشم برکند از دور [کذا] کیک اهریمن. 

تا پدید آمدت امسال خط غالیه بوی 

غالیه تیره شد و زاهری و عثیرخوار. عماره. 

دل مرد دانا بد ناامید 


خرامش نیامد پدید از نوید. 


؟ (حاشية لغت‌نامة اسدی نخجوانی). 


برخشش بکردار تابان درفشی 
که پیچان پدید آید از ابر آذر. 


اد لغت‌نامة اسدی نخجوانی). 


چو زین بگذری مردم آمد پدید 
شد این پندها را سراسر کلید. 

در او [آسمان ] بخشش و داد آمد پدید 
ببخشید داننده را چون سزید. 

چو بیداردل کارداران من 

بدیوان موبد شوند انجمن 

پدید آید از گفت یکتن دروغ 

از آن پس نگیرد بر ما فروغ. 

پدید آمد این گنبد تیزرو 

کی یداو 

وز ان پس چو جنبنده امد پدید 
همه رستنی زیر خویش آورید. 
پدید اید [ماه ] آنگاه باریک و زرد 
چو پشت کسی کو غم عشق خورد. 


فردوسی. 


شماریت با من بباید گرفت... 
مگر از شمار تو آید پدید 


که نوبت ز گیتی بمن چون رسید. فردوسی. 


جهان آفرین تا جهان آفرید 
چنو مرزبانی نیامد پدید. 

درفش تهمتن همانگه ز راه 
پدید آمد و بانگ پیل و سپاه. 

ز تنگی چو گور ژیان برگذشت 
پدید آمد آنجای باغی بدشت. 
زمانی برآمد پدید آمد اوی 

در بسته را چون کلید آمد اوی. 
پدید آمد از دور چیزی دراز 
سیه رنگ و تیره تن و تیز تاز... 
فروغی پدید آمد از هر دو سنگ 
دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ 
نشد مار کشته ولیکن ز راز 
پدید آمد آتش از آن سنگ باز 
هر آنکس که بر سنگ اهن زدی 
ازو روشنائی پدید امدی. 

ز بالای او [کیخسرو ] فرّه ایزدی 
پدید امد و ایت بخردی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو خورشید رخشنده امد پدید 
زمین شد بسان گل شنبلید. 

چو بهرام بیرون شد از طیسفون 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پدید آمدن. 


همی راند لشکر به پیش اندرون 
پدید آمدش سر فروشی براه 

وز او دور بد پهلوان سپاه. 
پدید امد أن چادر مشکبوی 
بعنبر بیالود خورشید روی. 
ز خاور پیاراست تا باختر 
پدید آمد از فر او کان زر. 
صد و شست مرد از یلان برگزید 
کزایشان نهانش نیاید پدید. 
بدو گفت | گردشمن آید پدید 
ترا تیغ کینه نباید کشید. 

بره بر یکی چشمه آمد پدید 
که میش سرافراز آنجا رسید. 
بفرمان تو تابد از چرخ هور 
پدید آید از تیرگی از تو نور. 

نه در کشوری دشمن آمد پدید 
که تیمار آن بد بباید کشید. 

ز هر گونه گفتند و خسرو شنید 
نیامد همی زو نشانی پدید. 
برفتند دیوان بفرمان شاه 

در دژ پدید آمد آن جایگاه. 
همی تا بدین اندرون بود شاه 
پدید آمد از دور گرد سپاه. 

که افراسیاب و فراوان سپاه 
پدید آمد از دور تازان براه. 

چو از پارس قارّن بهامون کشید 
ز دست چپش گردی امد پدید. 
بگوید هر آنکس که دید و شنید 
همه کار ازین پاسخ آید پدید. 
شماساس چون در بیابان رسید 
زره قارن کاوه آمد پدید. 

گراز من گناهی بیاید پدید 
کزان بد سر من بباید برید. 

هم اندر زمان بهمن آمد پدید 
سر از چرخ گردنده برتر کشید. 
از ایرانیان پاسخ ایدون شنید 
که‌تا رزم لشکر نیاید پدید 
یکی ما ز خسرو نگردیم باز 
بترسیم کاین کار گردد دراز. 
چنین داد پاسخ که امد پدید 
سخن هرچه از گوهر او سزید. 
از ایران و از ترک و از تازیان 
نوادی پدید اید اندر میان. 
کنون تا پدید آید اندر جهان 
یکی نامداری ز تخم کیان 
که‌زیبا بود جستن تخت را 
کلاه و کمر بستن و بخت را. 
جهان را فزایش ز جفت آفرید 
که‌از یک فزونی نیاید پدید. 


چو شد کار گیتی بدین راستی 


۱-بتصحیح قیاسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پدید اوردن. 


پدید آمد از تازیان کاستی. 
بدیدش که برخاست از دشت گرد 
درفشی پدید آمد از لاجورد. 
فرخ زاد گفت و شهنشه شنید 
یکی تازه اندیشه امد پدید. 
کنون خواب را پاسخ آمد پدید 
ز ما بخت گردن بخواهد کشید. 
که‌تا آفرید این جهان کردگار 
پدید امد این گردش روزگار. 
درفش سپهبد هم آنگه ز راه 
پدید امد اندر میان سپاه. 

چو از دور دستان سام سوار 
پدید امد آن دختر نامدار. 

چو شب روز شد مردم آمد پدید 
دو مرد گرانمایه آنجا رسید. 

همه بشنوم هر چه باید شنید 

ز گویندگان هر چه آید پدید. 
پدید اید از هر سوئی خواسته. 
یکی کاروان نیز دیگر براه 

پدید آمد از دور پیش سپاه. 

چو نامه سوی مرزداران رسید 
که آمد جهانجوی دشمن پدید. 
که آید پدید از ميان سپاه. 

چو کشواد فرخ بساری رسید 
پدید آمد آن بندها را کلید. 
که‌دستان بنزدیک ايران رسید 
پدید آمد آن بندها را کلید. 
سواری پدید آمد از پشت سام 
که دستانش رستم نهاده‌است نام. 
نخستین که اتش ز جنبش دمید 
ز گرمیش پس خشکی امد پدید. 
که‌یزدان ز ناچیز چیز افرید 
بدان تا توائائی آید پدید. 
سواری پدید امد از پهن دشت. 
بشد للبک و مشک چندی کشید 
خریدار آبش نیامد پدید. 

درفش تهمتن چو آمد پدید 
بخورشید گرد سپه برکشید. 
وزان پس چو سام یل امد پدید 
نریمان می و جام شادی کشید. 
زلشکر یکایک همه برگزید 

از ایشان هنر خواست کاید پدید. 
پدید آمد از دور گرد سپاه. 
نکوکارتر زو بایران کسی 

نیامد پدید ار بجوئی بسی. 

خبر شد بنزدیک شاه جهان 

که آمد پدید اژدهای نهان. 

نیاید آنکه ز نوک قلم پدید آید 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


ز ذوالفقار علی و ز تیغ رستم زر. فرخی. 
همی بصورت ایوان نو پدید آید 
مه نو و غرضش تا ازو کنی ایوان. فرخی. 


با سماع چنگ باش از چاشتگه تا آن زمانک 
بر فلک پروین پدید آید چو سیمین شفترنگ. 
عسجدی, 
کارها پدید آمد و خردمندان دانستند که آنهمه 
نتیجة آن یک خلوت است. آثار ظاهر ميشد 
از آنچه گروهی را شغلها فرمودند و خلعتها 
دادند و گروهی را برکندند و قفا بدریدند و 
کارها پدید آمد. (تاریخ بیهقی). لیکن چون 
می‌بایستی که از قضای آمده بسیار فسادها در 
خراسان پدید آید تقدیر ایزدی چنان آمد که 
در بقعتی که پیوسته باران آمدی هیچ نبارید. 
(تاریخ بیهقی). مردم غور چون مور و ملخ بر 
سر آن کوه پدید امدند. (تاریخ بیهقی). 
ز شم زان سپس اترط امد پدید 


همی فر شاهی ازو میدمید. اسدی. 
گهر چهره شد آینه شد نبید 
که آید درو خوب و زشتی پدید. اسدی. 
وفا ناید از ترک هرگز پدید 
زایرانیان جز وفا کس ندید. اسدی. 
نیک و بد زو بدان پدید آید 
که خرد چون سپید طومار است. 

فة خرو 
چندین عجبی ز چه پدید آید 
از خا ک‌بزیر گنبد خضرا. ناصرخسرو. 
یک چند بزاهدی پدید امد 
بر صورت خوب طیلسان داری. 

تار سونو 
تا پدید آید اشتر و خروگاو 
مار و ماهی و کژدم و زنبور. . ناصرخسرو. 


چون نمودم که تن و جانت زن و شویند 


عمل و علم پدید آمد از آن و این. 


ناصرخسرو. 
و خلقهای بد در میان ایشان پدید آمد. (قصص 
الانبياء). 

شاها سپه خزان پدید آمد 

بگریخت زبیم لشکر گرما. مسعو دسعد. 


چو من بمهر دل خویشتن در او بندم 
حجاب دور کند فتنه‌ای پدید آید. 

مسعو دسعد. 
و نیکی و بدی سال اندر جو پدید آید. که چون 
جو راست برآید و هموار دلیل کند که آن سال 
فراخ سال بود و چون پیچیده و ناهموار برآید 
تنگ سال بود. (نوروزناسه). و استقامت پدید 
آمده بود. ( کلیله و دمن بهرامشاهی). نا گاه 
دمنه از دور پدید آمد. ( کلیله و دمنه). 
گرچه یقین و ظن ز دل آید همی پدید 
دل را تفاوتست میان بقین و ظن. 

ادیپ صابر. 
حفت‌الجنة مکاره را رسید 


پدید آوردن. ۵۴۳۹ 


حفت‌النار از هوا آمد پدید. مولوی. 
از صحبت باران دمشقم ملالتی پدید آمده بود. 
( گلستان). 

هرچه بدل هست ز پا کو پلید 

در سخن آید اثر آن بدید. جامی. 


- پدید آمدن بامدادین؛ پیدا شدن (زهره و 
عطارد) پیش از طلوع آفتاب در مشرق: و 
پیش از افتاب اغازند برآمدن تا بدیدار چشم 
را پدید ایند... و اين را پدید آمدن بامدادین 
خوانند. (التفهیم). 

||ممتاز گشتن. مشخص شدن: 

وز آنجا بیامد [بیژن ] دلی پر زغم 
سری پر ز کینه بر گستهم 

کزاسبان تو بارةٌ دستکش 
کجابرخرامد بر افراز خوش 

بده تا پپوشم سلیح نبرد 

بکین تا پدید اید از مرد مرد. 

بدو [رستم ] گفت پولاد جنگی نبرد 
بکشتی پدید اید از مرد مرد. فردوسی. 
پدید آوردن. [پَ و د1 (مص مرکب) 
پدید آوریدن؛ ظاهر کردن. ظاهر ساختن. پیدا 
کردن.انشاء. تولید. ایجاد؛ 

می آرد شرف مردمی پدید 

و آزاده‌نداد از درم خرید. رودکی. 
چنانکه چشمه پدید آورد گمانه ز سنگ 


فردوسی. 


دل تو از کف تو کان زر پدید آرد. ‏ دقیقی. 
سرانجام کی خسرو آید پدید 
پدید اورد بندها را کلید. فردوسی. 
ز چیزی که هرگز ندید و شنید 
بدانش بیاورد آنرا پدید. فردوسی. 
یکی گفت و پرسید و دیگر شنید 
نیاورد کس راه بازی پدید. فردوسی. 
درنگ آورد راستیها پدید. فر دوسی. 
ز مرده تن زنده آری فراز 
پدید آوری مرده از زنده باز, اسدی. 
تراخدای ز بهر بقا پدید آورد 
تراز خاک و هوا و نبات و حیوان را. 
ناصر خسر و. 
انست پادشه که پدید اورد 
این اختران و این فلک اخضر. ناصرخسرو. 
ببارد ابر و جهد برق تا پدید ارد 
رو دتم برا کل رن 
مسعودسعد. 


نوح علیه‌السلام خفته بود و عورتش را باد از 
جامه پدید آورد. (مجمل التواریخ والقتصص). 
دست روزگار شدار... در آن آب... نقصانی 
پدید آورد. ( کلیله و دمنه). ||بدست آوردن: 
همه روزه آن مرد مارگیر مارها را برداشته در 
شهر همی‌گردانید و بسبب آنها روزی خود 
پدید می‌آورد. (الف ليلة و لیله). || پیدا کردن: 
تمنای من از احسان خلیفه آن است که دختر 


مرا پدید آورده برسولی سپارد و بسوی من 


۰ پدید آوریدن. 


باز فرستد. (الف ليلة و لیلد). 
||ممتاز و مشخص کردن: 
مي آزاده پدید ارد از بد اصل 
فراوان هنر است اندرین نبید. رودکی. 
پدید آوریدن. [پ و د] (مص مرکب) 
پدید آوردن؛ 
بتازی یکی نامه پاسخ نوشت 
پدید آورید اندرو خوب و زشت. فردوسی. 
که چون تو دلیری پدید آورید 
همانا که چون نو زمانه ندید. فردوسی. 
پد یدار. [پٍ] (ص مرکب) پدید. ظاهر. 
پیدا. آشکار. آشکارا. مرئی. مشهود. هویدا. 
عیان. بارز. نمایان. روشن. واضح. طالع. 
مکشوف. منکشف. جلی: پدیدار کردن؛ 
روشن. آشکار. هویدا, ظاهر» مشهود کردن» 
معلوم. معین» مقرر کردن. 
کجاباشد ایوان گوهر فر وش 


پدیدار کن راه بر ما مپوش. فردوسی. 
به هر شهر مردی پدیدار کرد 

سر خفته از خواب بیدار کرد. فردوسی. 
نشان سیاوش پدیدار بود 

چو بر گلستان نقطة قار بود. فردوسی. 
بر او کرده پیدا نشان سپهر 

ز کیوان و بهرام و ناهید و مهر 

ز خورشید و تیر وز هرمزد و ماه 

پدیدار کرده بدو نیک شاه. فردوسی. 
که‌این هر دو کودک ز جادو زنند 

پدیدار از پشت اهریمتند. فردوسی. 
نیاید پدیدار پیروزئی 

درخشیدنی یا دل افروزئی. فردوسی. 


دشمن که به این ابلق رهوار مرا دید 
بی صبر شد و کرد غم خویش پدیدار 
گفتاکه به میران و بسرهنگان مانی 
امروز کلاه و کمرت هست سزاوار 
گفتم تو چه دانی که شب تیره چه زاید 
بشکیب و صبوری کن تا شب بنهد بار 
باشد که بدین هر دو سزاوارم بیند 


آن شه که بدین اسب مرا دید سزاوار. فرخی. 


چو در فرجام خواهد بد یکی کار 
هم از آغاز کار اید پدیدار. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
چو گوهر ميان گهردار سنگ 
که بیرون پدیدار باشدش رنگ. 
میان بزرگانش سالار کرد 
درفش و سپاهش پدیدار کرد. 
از راه تن خویش سوی جانت نگه کن 
بنگر که نهان چیست درین شخص پدیدار. 

ناصر خسرو. 

وگر بشخص ز جاهل نهان شدیم؛ بعلم 


چو آفتاب سوی عاقلان پدیداریم. 


اسدی. 


ناصر خسرو. 
در این حلقه یک رشته بیکار نیست 


اسدی. 


سر رشته بر ما پدیدار نیست. نظامی. 
تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی 
تا شب نرود روز پدیدار نباشد. 
چنین گویند دانایان هشیار 
که‌نیک و بد بمرگ اید پدیدار. 
||ممتاز. جدا: 

بازادگی از همه شهریاران 
پدیدار همچو یقین از گمانی. فرخی. 
- پدیدار امدن؛ پدید آمدن. آشکار شدن. 
ظاهر شدن. نمایان شدن. بوجود آمدن. 
حاصل شدن؛ 

چو آمد پدیدار با شاه گیو 
پیاده شدند آن سواران نیو. فردوسی. 
چو آمد پدیدار از ایشان گناه 
هیونی برافکند نزدیک شاه. 
بیامد پدیدار گرد سپاه 

ز شمشیر و جوشن ندیدند راه. فردوسی. 
و امید ميداشتیم که مگر سلطان مسعود وی را 
بخواند سوی هرات و روشنائی پدیدار اید. 
(تاریخ بیهقی). چون مثال مگس انگبین و کرم 
پیله که بدیدار حقیرند ولیکن از ایشان چیزها 
پدیدار آید عزیز و باقیمت. (نوروزنامه). 


فردوسی. 


- پدیدار بودن؛ آشکار بودن. واضح بودن. 
معلوم بودن. روشن بودن. پیدا بودن. پدید 
بودن. ظاهر بودن. نمایان بودن. بارز بودن. 
مرئی بودن؛ 

سپه دید بهرام چندانکه دشت 

بدیدار ایشان همه خیره گشت 

غمی گشت و با لشکر خویش گفت 

که‌اين پیشرو را هزبر است جفت 

شمار سپاهش پدیدار نیست 

همین رزم راکس خریدار نیست. فردوسی. 
تا بدین هفت فلک سیر کند هفت اختر 
همچنین هفت پدیدار بود هفتورنگ. فرخی. 
چون دور برفت [امیرمحمد ] و هنوز در چشم 
پدیدار بود بنشست. (تاریخ بیهقی). 
- پدیدار دیدن؛ اشکارا دیدن 
شنیده پدیدار ديدم کنون 

که برخواندی از گفتةٌ رهنمون. 

و شاید کلمه بدبدار باشد. 

- پدیدار شدن؛ پیدا شدن. آشکار شدن. 
تجلّی. نمودار شدن. نمایان شدن. پدید شدن. 
ظاهر شدن. مرئی شدن. مکشوف شدن. 
منکشف شدن. مکتشف شدن. طلوع کردن. 
طالع شدن. عارض شدن. ظهور. واضح شدن. 
نشات کردن. ناشی شدن. لايح شدن. جلوه 
کردن. جلوه گرشدن: تجلی کردن: 

دل بپرداز ز قالی ' و منه پشت بدو 

که پدیدار شده دیوچه اندر نمداء 

منجیک (از لغت فرس اسدی ص ۴۲۲). 

چو آمد بشادی بایوان خویش 
پدیدار شد در شبستان خویش. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پدید کردن. 


- پدیدار کردن؛ آشکار کردن. تصریح کردن. 
معلوم کردن. واضح کردن. نقشع. بوح. تعیین 
کا قرش 


بدو گفت پیش فرستاده رو 

هنرها پدیدار کن نو بنو. فردوسی. 
صد اشتر ز گستردنی بار کرد 

پرستنده سیصد پدیدار کرد. فردوسی. 
پس آن نامه رازود پاسخ نوشت 

پدیدار کرد اندرو خوب و زشت. فردوسی. 
مرابر سر انجمن خوار کرد 

همان گوهر بد پدیدار کرد. فردوسی. 
ز درگه دو دانا پدیدار کن 

زبان آور و کامران در سخن. فردوسی. 
بنوک سنان و به تیر و کمان 

هنرها پدیدار کن یکزمان. فردوسی. 
نبشته بر آن حقّه تاریخ آن 

پدیدار کرده پی و بیخ آن. فردوسی. 
بهر سو طلایه پدیدار کرد 

سر خفته از خواب بیدار کرد. فردوسی. 
پدیدا کن ت ناد تو چیست 

کدبر چهرء تو نشان کئیست. فردوسی. 
- پدیدار گشتن؛ پدیدار شدن. و رجوع به 
پدید شود. 


پد بداری. [پَ ] (حامص مرکب) وضوح. 
حالت و چگونگی پدیدار. 
پد بد کردن. [پَ ک د] (مسص مرکب) 
ظاهر کردن. اظهار کردن. آشکار کردن. ابراز. 
هویدا کردن. بیان کردن. بوح. ضرب. (تاج 
المصادر بیهقی). شر ح. انصراح. شرع. شروع* 
و ما پدید کنیم اندر فصل دیگر مقدار هر 
ناحیتی و شهری. (حدود العالم). و آنج هست 
از شهرها آن است که ما بر صورت [یعنی 
نقش جغرافیا ] بنگاشتیم و پدید کردیم. 
(حدود العالم). و اندر وی [ناحیت عرب ] 
کوههاست از یکدگر جدا چنانکه پدید کردیم 
اندر یادکرد کوهها. (حدود العالم). 
بگردان جنگ آور آواز کرد [رستم ] 


که پیش آمد این روزگار نبرد 


هنرها کنون کرد باید پدید 

بدین دشت کینه پباید کشید. فردوسی. 
چو آن نامه نزدیک بابک رسید 

نکرد این سخن هیچ بر کس پدید. فردوسی. 
ز مازندران هرچه دید و شنید 

همه کرد بر شاه ایران پدید. فردوسی. 
برخسار شد چون گل شنبلید 

نکرد آن سخن بر دلیران پدید. ‏ فردوسی. 
ز مازندران هر چه دید و شنید 

همه کرد بر شاه ایران پدید. فردوسی. 


و این دو سالار پودند هر یکی با پیست هزار 
سوار که عصیان پدید کرده بودند. (تاریخ 


۱-نل: ز باقی. زمانی. 


پدیسار. 


سیستان). امیر... گفت این حدیت بر ایشان 
پدید نباید کرد که غمنا ک شوند. (تاریخ 
بیهقی). بونصر طیفور و جز وی با تو فرستاده 
آید... و تنی چند از گردنکشان غلامان سرائی 
که‌از ایشان خیانتها رفته‌است و بر ایشان پدید 
کرده آزاد خواهند کرد. (تاریخ بیهقی). 
کنر جهانان ز نارود 
که‌از پیش روزی نکردش پدید. 
سخن پدید کند کز من و تو مردم کیست 
که‌بی سخن من و تو هر دو نقش دیواریم. 
اضر تخنرو: 
و عرض کن که تو هر پیغمبری را که ادای 
رسالت کرد مزد او را در دنیا پدید کردی. 
(قصص الانبیاء). فرمود تا جامه‌ها بافتند و 
رنگهای گونا گون پدید کردند. اقصص 
الانبیاء). و بفرمود تا تخته‌ها بنهادند و تکیه گاه 
هر یک پدید کرد. (قصص الانبیاء). بعد از چند 
سال که نخندیده بود یوسف را خنده آمد 
ولیکن با ایشان پدید نکرد. (قصص الانبیاء). 
مردی فراز رسید و خبر وفات ابویکر... و 
خلافت عمر و عزل خالد آورد اما بر سپاه 
پدید نکرد. و رسول را هم پهلوی خود بداشت 
رکا تی زرط نگ وش 
(مجمل التواریخ والقصص). 
- پدید کردن نشان؛ وصف. توصیف. 
پدید نکردن بر کسی؛ به روی او نیاوردن؛ 
سخنهای موبد فراوان شنید 
بدو بر نکرد ایچگونه پدید. فردوسی. 
||ممتاز و مشخص کردن؛ | کنون دو راه یکی 
راه نیک و دیگر راه بد پدید کرده می‌آید. 
(تاریخ بیهقی). 
آتش کند پدید که عود است یا حطب. 
ابن یمین 
پد پسار. [پ ]() بر سر کاری رفتن که پیش 
از این شروع در آن کرده باشند؟. (برهان). 
پذر. [پ ذ] (اخ) نام محلی فرسخی کمتر 
میانةٌ جنوب و مشرق شهر لار است. 
پذ‌رام. [پ /پ] (ص مرکب) پدرام. خرم. 
دلگشا. مجلسی باشد خرم و دلگشا. (اوبهی). 
مجلسی باشد خرم و دلگشا و نیکو چون باغ و 


خانه و چای خوب و هر چه بدین ماند. و 


اسدی. 


رجوع به پدرام شود. 
پذرفت. [پ ر] (() تعهّد. وعد. ضمان: بعد 
از مدتی بتماشای هرات رفت در نظرش 
خوش آمد آنجا فروکشید امیران او را هوای 
زن و بچه بود امیرنصر نه عزم بخاراکردی و نه 
امیران را دستوری دادی که بخانه روند و یا 
زن و بچه به هرات آورند امیران از طاقت 
طاق شدند و بیم بود که بر آمیر نصر خروج 
کنند هرچه بمقربان حضرت وسیلت 
می‌جستند فائده‌ای نبود تا رودکی را پذرفتها 
کردندو این اپیات در صفت خوشی بخارا و 


تهییج امیرنصر بر عزیمت آنجا بخواند: بوی 
جوی مولیان آید همی... (از تاریخ گزیده). 
پذرفتار. (پ ر1 انسف) پذیرفتار کفیل. 
(زمخشری). حمیل. پایندان. ضامن. کسی که 
کم و بسیار کسی بر گردن گیرد و برساند. 


صبير. غرير. قبيل. (منتهى الارب). كافل. 


زعیم؛ 

دلت براز خدا از زمانه راهبر است 

کفت به روزی خلق خدای پذرفتار. اسدی. 
- پذرفتار شدن؛ زعامت. ضمانت. کفالت. 
پایندانی. 


پذرفتاری. [پ ر] (حصامص) ضمان. 
ضمانت. ذمّه. کفالت. تعهّد. پذیرفتاری. تقبّل. 
تکثل. تکفیل. وعد. وعده. عدة. مطاوعت. 
قبول. قبله. عقد. زعامت. 
پذ رفتگار. [پ ] (نف مرکب) پذیرفتگار. 
قبول‌کننده. پذیرنده. مطاوع. معترف. پذرفتار. 
و برای معانی این کلمه رجوع به پذرفتار 
شود؛ 

چو روشن گشت بر شاپور کارش 
به صد سوگند شد پذرفتگارش. 
||فرمانبردار. 
پذ‌رفتگاری. [پ ر 1(حامص مرکب) 
قبول. پذرفتاری: از زبان عبدالملک‌بن نوح 
پذرفتگاریها کردند و بوفور رعایت و مزید 
عنایت موعود گردانیدند. (ترجمه تاريخ 


نظامی. 


یمینی). ||در بیت ذیل این کلمه آمده و چنین 
مینماید که بمعنی دعا و آفرین و درود یا 
اعتذار و معذرت باشد؛ 
درودت باد شهرو از شهنشاه 
ز داماد نکوبخت نکوخواه 
درودت با بسی پذرفتگاری 
بشاهی و مهی و کامگاری. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین ص ۴۶). 
پذ رفتن. [پ رت ] (مص) پذیرفتن. قبول 
کردن. تعهد. تقبّل؛ 


بپذرفت و فرمود تا باژ و ساو 


نخواهند | گرچندشان بود تاو. فردوسی. 
زواره بدو گفت کای نامدار 

نبایست پذرفت از او زینهار. فردوسی. 
بجز دیگر اسپی نپذرفت ازوی 

وز آنجا سوی خانه بنهاد روی. فردوسی. 
میانجی بپذرفت و خاقان بداد 

یکی را که دارد ز خاتون نژاد. فردوسی. 
بپذرفت فرزند او یکمرد 

نیاورد هرگز بدو باد سرد. فردوسی. 
نپذرفت ازو هر چه آورده بود 

علف بود | گربدره و برده بود. ‏ فردوسی. 
پپذرفت چیزی که آورده بود 

طرائف بدو بدره و برده بود. فردوسی. 
سکندر بپذرفت و بنواختشان 

بدان خرمی جایگه ساختشان. . فردوسی. 


پذرفته. ۵۴۴۱ 

همان باژ بایدت پذرفت نیز 

که دانش به از نامپردار چیز. فردوسی. 

نپذرفت ازو جامه و اسب و زر 

که‌ننگ آمدش ز آن کلاه وکمر. فردوسی. 

بپذرفت شاهی و برخاست زو 

بیامد نشست از پر گاه نو. فردوسی. 

چو دل بخدمت او دادی و ترا پذرفت 

ز خدمت دگران دل چو آینه بزدای. فرخی. 

چو با تو نیست ایشان را توان داوری کردن 

چه چاره است از تواضع کردن و پذرفتن پیمان. 
فرخی. 

مکن دزدی و چیز دزدان مخواه 

تن از طمع مفکن بزندان و چاه 

ز دزدان هر انکس که پذرفت چیز 

بزودی ورا دزد گیرند نیز. 

بگرشاسب گفت اثرط ای شوربخت 

ز شاه از چه پذرفتی این جنگ سخت. 


اسدی. 


اسدی. 

سپهدار پذرفت کامروز من 
رهائی دهمتان از این آهرمن. اسدی. 
||شنودن, پذیرفتن. اطاعت کردن: 
پس پند بپذرفتم و این شعر بگفتم 
از من پُدل خرما بس باشد کنجال. 

ابوالعباس. 
دگر پهلوانان کجا رفتهاند 
مگر پند خسرو نپذرفته‌اند. فردوسی. 
بپذرفت ازو ابن سخن اردشیر 
بپیش بزرگان برنا و پیر. فردوسی. 
آن دل چون سنگ ما را چندچند 
پند گفتیم و نمی‌پذرفت پند. مولوی. 


|[عهد و نذر کردن: 

به اتش بداد انچه پذرفته بود 

سخن هر چه پیش ردان گفته بود. فردوسی. 
= پذرفتن از؛ عهد و نذرة 

که پذرفت خسرو ز یزدان پا ک 
ز گردنده خورشید و ارمنده خاک 
که‌تا من بوم شاه در پیشگاه 

مرا باشد ایران و گنج و سپاه. 

و رجوع به پذیرفتن شود. 
پذرفتنی. [پ ر تَ] (ص لیساقت) 
پذیرفتنی. قبول کردنی, که در خور پذیرفتن 
بود. و رجوع به پذیرفتنی شود؛ 

همانگه بگفت آنچه بد گفتتی 


"همه درپذیرفت پذرفتنی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
پذ‌رفته. [پ ژ ت /تِ ] (ن‌مف) اقرار کرده. 
اعتراف کرده. (برهان). | قبول کرده. (برهان): 
کدام زاویه است که پذرفتة قوس بود. 
(لتفهیم). ||مقبول. پذیرفته: 
روزه پذرفته باد و فر خ عید 
که بجز فرخیش اختر نیست. عنصری. 
||متعهّد. متقبل. 


- پذرفته شدن؛ پذیرفته شدن. مقبول شدن. و 


۲ پذه. 


پذرفته شدن نیایش؛ مستجاب و درگیر شدن 
آن؛ 

بفرمان یزدان چو این گفته شد 

نیايش همانا که پذرفته شد. فردوسی. 
پذه. (پ ذ/ذ] () (شعوری). رجوع به یه 
شود. 
پف بو. [پ ] (نف مرخم) پذيرنده. 

ترکیپ‌ها: 

- آب‌پذیر. اصلاح‌پذیر. انسون‌پذیر, 
اندرزپذیر. پایان‌پذیر. پندپذیر. پوزش پذیر. 
تسربیت‌پذیر. چاره‌پذیر. (فردوسی). 
چکش‌پذیر. خاطرپذیر. خسدشه‌پذیر. 
دانش‌پذیر. (فسردوسی). درپی‌پذیر. 
درمان‌پذیر. دلپذیر. دین‌پذیر. (فردوسی). 
راحت‌پذیر. رامش‌پذیر. (فردوسی). رفوپذیر. 
رنگ‌پذیر. زنگ‌پذیر. زینتپذیر. 
سوهان‌پذیر. شرع‌پذیر. شفاپذیر. شکنج‌پذیر. 
صلاح‌پذیر. صورت‌پذیر. طهارت‌پذیر. 
غذرپذیر. عذل‌پذیر. عقل‌پذیر. علاجپذیر. 
عمارت‌پذیر. فرمان‌پذیر. (فردوسی). فناپذیر. 
مردم‌پذیر؟ (فردوسی - ولف). مرمت‌پذیر, 
مسنت‌پذیر. موعظت‌پذیر. مسهمان‌پذیر. 
(فسسردوسی). ن_صیحت‌پذیر. نقش‌پذیر. 
نگارپذیر. نهایت‌پذیر. وصله‌پذیر. وعظ پذیر. 
برای معانی هر یک رجوع به رد همان کلمه 
شوده 

ماه پروردین حریر فستقی بخشیده بود 

مر درخت باغ رازو باغ شد زینت‌پذیر. 

سوزنی. 

دم صبح از جگر آرند و نم ژاله ز چشم 


تا دل زنگ‌پذیر آینه سیما بینند. خافانی. 
خداوند بخشنده دستگیر 
کریم خطابخش پوزش پذیر. سعدی. 


|| پسندیده. (اوبهی). مقبول: سلطان محمد را 
این سخن پذیر آمد. (راحةالصدور راوندی). و 
محتمل است که اصل پذیرابوده و پذیر غلط 
کتابت باشد. و در تاریخ سیستان این جمله 
آمده‌است: چون بنزدیک دمشق رسیدند به زر 
نگاه کردند که از آن راهب بستده بودند همه 
سفال گشته بود و بجای مهر بر آن پذیر گشته 
پر یک روی و لاتحسبن‌اله غافلا عمّا يعمل 
الظالمون. ا گر کلمه درست باشد پذیر گشتن 
بمعنی نقش برداشتن آسده‌است ولی ظاهراً 
اصل کلمه پدید گشته بوده‌است. 

پذ یوا. [پ ] (نف) صفت دائمی از پذیرفتن. 
قابل. قبول‌کننده. پذیرنده: 

شه نامور نام او فیلفوس 

پذیرای فرمان او روم وروس. ‏ فردوسی. 
آن گوهر زنده‌ست و پذیرای علوم است 

زو زنده و گوینده شده‌ست این تن مردار. 

ناصرخ رو. 

عقل جز وی عقل استخراج نیست 


جز پذیرای فن و محتاج نیست. مولوی. 
||امحل. (دانشنامة علائی). مقابل بذيرفته. 
|آروان شونده. . |اسخن 
شنونده. ||فرمانبردار. ||هیولی که در برابر 
صورت است. |امقبول, قبول کرده شده. 


پذ یرائی. [پ ] (حامص) قبول. پذرفتاری. 


||شنوائی. ||قیام بخدمت مهمان. ||پذیراشی 


کردن؛قیام کردن بخدمت مهمان. 


پذ براسخن. [پ س خ] (ص مرکب) 


سخن خوب و مطبوع و مقبول. |انصیحت 
نیوش. پندپذیر. 

پذ برانیدن. [پ د ] (مص) قبول کنانیدن. 
|اتکفیل؛ پذیرفتاری دادن و پذیرانیدن. 
(منتهی الارب). || معترف گردانیدن. 


پذ پرش. [پ ۳ (امسص) مصدر دوم 


پذیرفتن. قبول. پذیرفتاری. تعهد. تقبل. 
فرمانبرداری. (برهان)؛ وبه بخارا شدند 
[یعنی حسین طاهر و عبداله صابونی ] و امیر 
خراسان را پذیرشها کردند به مالهاء بزرگ. 


(تاریخ سیستان). 

بداد و دهش دل بیارای ورای 

پذیرش کن از نیکوی با خدای. اسدی. 
خردمند رو از پذیرش نتافت 

بفّاصی در بدریا شتافت. نظامی, 
پذ یرفتار. (پ ر] (نف) پذرفتار. تاوان‌دار. 


ضامن. (دهار). كافل. متعهد. كفيل. 
(زمخشری). ضمین. قبیل. پایندان؛ بندوی و 
بسطام خالان پرویز که اندر زندان باز داشته 
بودند این خبر بشنیدند بندوی سوی مهتران 
لشکر کس فرستاد که تا کی بلای وی کشید او 
را از ملک بسازکنید. و پسرش پرویز از 
آذربایجان بیاورید و پپادشاهی بنشانید و ما 
هر دو شما را پذيرفتاريم از پرویز بهمه 
نیکوئی و داد پس مردمان را از این سخن 
خوش آمد.(تاریخ طبری ترجمة بلعمی) 
||زعیم. سردار. ریش سفید قوم. و رجوع به 
پذیرفتار شود. 

پذ پرفتاری. [پ ر ] (حامص) پذرفتاری. 
طمان. (دهار). ضمانت. ذمّه. کفالت. تعهد. 
تکافل. پایندانی. (مجمل‌اللغه): چون شب 
درآمد عثمان سوی على آمد و گفت بايد که 
این مردمان را بازگردانی علی گفت بر چه 
حجت بازگردانم عشمان گفت هر چه تو 
فرمائی آن کنم علی گفت رواست پس علی 
دیگر روز برفت و ايشان را پذیرفتاری کرد و 
بازگردانید. (تاریخ طبری ترجمهة بلعمی). 
مردمان بر ایشان گرد آمدند از هر سوی تا 
لشکری بزرگ شد و مسافربن کثیر ایشان را 
برداشت از بیلقان و به وزنان شد خبر به 
عاصم‌بن یزید شد از ارمینیه و آذربایجان 


پدیرفتن. 


منادی فرمود و لشکرگاه بیرون آمد پس 
مردی بیامد از بردع گفت خبرداری از عاصم 
گفت دارم فروامده است بر در بردع به فلان 
جای گفت تو راه دانی بردن بر لشکر او اندر 
شب, گفت توانم. مسافر او را پذیرفتاری "کرد 
و لشکر برداشت و این مرد او را به لشکرگاه 
عاصم برد. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). 
مردمان گفتند ما کس فرستیم تا مردمان شهر 
باسلاحها بيایند و ترا هیچکس خلاف 


۱ نکنند... پیغمبر صلی الله علیه و سلم شاد شد و 


ایشان را دعا کرد و عباس را گفت ای عم 
امیدوارم که ایزد سبحانه و تعالی این کار تمام 
کند و دین من برین مردمان اشکارا کند که 
عدد این نقیبان و مهتران [مدینه ] که 
پذیرفتاری کرده‌اند دوازده تن‌اند و حواریان 
عیسی دوازده تن بودند. (تاریخ طبری ترجمهً 
بلعمی). 

- پذیرفتاری کردن؛ کفالت. ضمانت. ضمان. 
| کفال. 

پذ پرفتاریدن. 4 2 متعهد 
کردن.قبولانیدن. بقبول داشتن 

پذ بر فنگار. [ ر ] (نف) متعهد. قبول‌کننده. 
پذرفتار. پذیرفتار. ||فرمانبردار. (برهان). 
مطاوع. ||مقر. معترف. ||سردار و ریش سفید 


پذ پرفتگاری. [ب ژ) (حامص) قبول. 


تعهد. تکفل. ضمان: عبدالین حازم به 
خراسان شد از قبل عبدالین زبیر عبدالملک 
بسیار نامه کرد به عبداله البته قبول نکرد و 
گفت هفت سال خراسان بتو دهم و 
پذیرفتگاری ۲ کرد البته قبول نکرد و گفت... 
(تاریخ طبری ترجمة بلعمی). ایشان راه 
تسبصبص... پیش گسرفتند و از زبان 
عبدالملک‌بن نوح پذیرفتگاریها کردند. 
(ترجمة تاریخ یمینی). ... که عضدالدوله و 
مویدالدوله به شمس‌المعالی رسول فرستادند 
و التماس کردند که فخرالدوله را بخدمت 
ایشان بازفرستد و بر سر آن پذیرفتگاری 
بسیار کردند از خزاین و اموال. (ترجمة تاریخ 
یمینی). || پذیرفتگاری کردن؛ ضمان. (تاج 
المصادر بیهقی). تعهّد. تعهد کردن. برعهده 
گرفتن. قبول کردن. 

پذ پوفتن. [پَ رت ](مص) پذرفتن. قبول. 
(تاج المصادر بیهقی). قبول کردن. برداشتن 
استقبال؛ 

خواهی اندکتر از جهان بپذیر 
خواهی از ری بگیر تا بحجاز. 


رودکی. 


۱-اين مثال بدرستی حا کی از معانی فوق 
نیست و معنی دیگری دارد که بر ما روشن نشد. 
۲ -این مثال بدرستی حا کی از معانی فوق 
نیست و معنی دیگری دارد که بر ما روشن نشد. 


پذیرفت ازو شهریار آنچه گفت 

گل‌رویش از تازگی برشکفت. ‏ دقیقی. 
پذیرفتم او را بشاهنشهی 

از این پس نباشم جز او رارهی. فردوسی. 
بدو گفت بهرام کاین هر چهار [دخت را] 
پذیرفتم از پا ک‌پروردگار. فردوسی. 
ابا هدیه وباژ روم‌آمدیم [رسولان قیصربه 
نزدپرویز] ۲ 

بدین نامبردار بوم امدیم 

برفتیم با فیلسوفان بهم 

بدان تا نباشد کس از ما دژم 

ز قیصر پذیرد مگر باژ و چیز 

که‌با باژ و چیز آفرینست نیز 

بدو گفت شاه این ز من درپذیر 

سخن هر چه گویم ترا یاد گیر 

یکی جای خواهم که فرزند من 

همان تا بسی سال پیوند من 


بدو در نشیند نگردد خراب 


ز باران و از برف و از آفتاپ. فردوسی. 
پذیرفتم از پا ک‌یزدان ترا 

پرستش کنم از دل و جان تراء فردوسی. 
بدو گفت سودابه گر گفت من 

پذیرد شود رای او جفت من. فردوسی. 
بکمی و پیشیش فرمان تراست 

پذیرد ز ما گرچه آن ناسزاست. فردوسی. 
پذیرفتم او را من از بهر شاه 

چو این کرده شد بازگشتم براه. ‏ فردوسی. 
پدر درپذیرفتش از نیکوی 

بدان دين که خوانی ورا پهلوی. فردوسی. 
مرا پادشاهی پذیرفت و تخت 

برین نیز چندی بکوشید سخت. فردوسی. 
پذیرفت شمشیرزن سی هزار 

همه نامداران گرد و سوار. فردوسی. 
چنین گفت کای شاه دانشپذیر 

بمرگ بداندیش رامش‌پذیر. فردوسی. 


پذیرفتم [پرویز ] آن نامه و گنج تو [قیصر ] 
نخواهم که چندان بود رنج تو 
ازیرا جهاندار یزدان پا ک 


برآورد بوم ترا بر سما ک. فردوسی. 
نه از گردش آرام گیرد همی 

نه چون ما تباهی پذیردهمی. فردوسی. 
مرا تاج یزدان بسر برنهاد 

پذیرفتم و گشتم از داد شاد. فردوسی. 
چو گشتاسپ شاهی که دین بھی 

پذیرفت و زو تازه شد فرهی. فردوسی. 


حسد آنست که هرگز نپذیرد درمان. فرخی. 
وز تو پپذیراد ملک هرچه بدادی. منوچهری. 
مقدمان را بخواند و فرود آورد و چند تن را 
ملامت کرد و هر یک عذر خواستند. عذر 
بپذیرفت. (تاریخ بیهقی). ایشان را پایمرد 
کرده‌بود... تا امیر آن عذر پذیرفت. (تاریخ 
بیهقی). اختیار آن است که عذر گناهکاران 


بپذيريم و بگذشته مشغول نشویم. (تاربخ 
بیهقی). دروغزن ارچه گواهی راست دهد 
نپذيرند. (تاریخ بیهقی). خواجه گفت | گرچاره 
نیست از پذیرفتن این شغل... بنده بطارم 
نشیند. (تاریخ بیهقی). 
از دزد فرومایه نه سلطان و نه حا کم 
توبه نپذیرند چو افتاد بزندان. ناصرخسرو. 
تا نپذیردت ز تو زی خدای 
نیست پذیرفته صلات و صیام. ناصر خسرو. 
ترا محل خدایست در سخن که همی 
بتو وجود پذیرد سخن که در عدم است. 

ناصر خسرو. 
زردشت بیرون آمد و دین گبری آورد و 
گشتاسب دین او بپذیرفت. (نوروزنامه). و او 
دين ابراهیم پذیرفته بود. (نوروزنامه). و 
پذیرفتن آن به استبدادرای... ( کلیله و دمنه). 
آنچه از روی کرم... بر شما واجب بود بجای 
آرید و من میپذیرم. ( کلیله و دمنه). رنج مبر 
در معالجت چیزی که علاج نپذیرد. ( کلیله و 
دمنه). بتضریب نمام خائن بنای ان [دوستی ] 
غلل پذیرد. ( کلیله و دمنه). و مزاج او بتقلب 
احوال تفاوتی کم پذیرفت. ( کلیله و دمند), 
سیه گلیم خری ژنده جل و پشما کند 
که ژندگیش نه درپی پذیرد و نه رفو. 

سوزنی. 

هیچکس گفت گدانپذیرد 
کشته‌دانی که دوا نپذیرد. عطار. 
این پذیرفتی بماندی زان دگر. مولوی. 
متکلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش صلاح 
نپذیرد. ( گلستان). 
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود 
ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. حافظ. 
انفعال. (تتمة برهان). تأشر. ||سپاس 
گزاشتن. شکر کردن: 
چو یزدان ترا فرهی داد و بخت 
همان لشکر و گنج و مردی و تخت 
ازو گر پذیری با فزون شود 
دل از ناسپاسی پر از خون شود. فردوسی. 
||اقرار کردن. اعتراف کردن. خسودن. یعنی 
پذیرفتن. (مجملاللغه). ||اسستجایت. 
تیان کرت اع | تیش از کی 
قول دادن به او. عهد کردن با او. وعده دادن په 


او. برعهده گرفتن. وعد. وعده. عده. نوید 


پذیرفته‌ام من از آن شاه پیر 
که‌گر بخت نیکم بود دستگیر... دقیقی. 


ارقم این ازنشما سر 


که من پیش بندم بر این کین کمر. 

فردوسی. 
چنان کز برهمن پذیرفته بود 
نه بد کرد بر کس نه خواری نمود. اسدی. 


پذیرفتی از من که بدهی گلم 


پذیرفتن. AAA‏ 
بدان گٌل کنی شادمانه دلم. 


شمسی (بوسف و زلیخا). 
بسومسلم از متصور بپذیرفت که کار او 
[عبدالبن علی] سپری کند. (مجمل 
التواریخ). || پذیرفتن از خدا؛ عهد کردن با او 
تعالی. نذر کردن؛ 
یکی نامه بنوشت بر پهلوی 
بر آئین شاهان خط خسروی 
پذیرفتم این از خدای جهان 
پذیرفتن راستان و مهان. 
که پذرفت خسرو ز یزدان پا ک 
ز گردنده خورشید و ارمنده خاک... 
فردوسی. 
پذیرفتم از کردگار بلند 
که‌گر تو بتوران زمین بی گزند... 
پذیرفتم از پا ک‌یزدان که من 
بکوشم بخوبی بجان و بتن. 
پذیرفتم از کردگار جهان 
شناسندء اشکار و نهان 
که‌گر من شوم شاد و پیروزبخت 
سپارم ترا کشور و تاج و تخت... 
پذیرفتم از ايزد دادگر 
که‌کینه نگیرم ز بند پدر. 
پذیرفتم از دادگر یک خدای 
که‌گر من رسم زنده زایدر بجای. 
پذیرفتم از دادگر داورم 
که‌هرگز ز پیمان تو نگذرم. 
بدو گفت رودابه من همچنین 
پذیرفتم از داور کیش و دين 
که‌بر من نباشد کسی پادشا 
جهان آفرین بر زبانم گوا. فردوسی. 
گفت از خدای عر و نجل و امیرالسومتین 
پسذیرفتم. (تاریخ بیهقی). |امطاوعت. 
فرمانبرداری. (برهان). ||قبول شدن نذر و 
مانند آن؛ 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


نشان پذیرفتنش [پذیرفتن قربان ] آن بدی 
که‌از آسمان آتشی آمدی. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
- پذیرفتن پند. گفتار. سخن. نصیحت؛ 
اطاعت کر دن. پیروی کردن. شنودن. شنفتن. 
شنیدن. نیوشیدن. اجابت کردن. پذرفتن* 
پس پند پذیرفتم و این شعر بگفتم 
از من بدل خرما بس باشد کنجال. 


ابوالعباس. 
پذیرفت ازو هر که بشنید پند 
همی جست هر یک ز راه گزند. فردوسی. 


یکایک پذیرفت [فرامرز ] گفتار اوی [رستم ] 
از آن پس سوی راه آورد روی. فردوسی. 
پذیرفت سر تا بسر پند اوی 

همی جست از آن کار پیوند اوی. فردوسی. 


نپذرفت از ان دو خردمند پند 


دگر بود راز سپهر بلند. فردوسی. 


۴ پذیرفتنی. 


بخوردم من آن سخت سوگندها 


چو پذرفتم ان ایزدی پندها. فردوسی. 
| گر خود پذیرد سخن به بود 
که چون او بدرگاه بر که بود. فردوسی. 


امیر سبکتکین رسولی نزدیک بوعلی فرستاد 
و پیغام داد که خاندان شما قدیم است و اختیار 
نکنم که بر دست من ویران شود. البته نصیحت 
من بپذیر و بصلح گرای. (تاریخ بیهقی). 
سخن خوب خردمند پذیرد نه حجر 
سفها جمله ز مردم بقیاس حجرند. 

ناصر خسرو. 
هرگز پند نپذیری. ( کلیله و دمنه). مصلحت آن 
بینم که ترا از قلعه به زیر اندازم تا دیگران 
نسصیحت پذیرند. ( گلستان). نصیحت از 
دشمنان پذیرفتن خطاست ولیکن شنیدن 
رواست. ( گلستان). || تقبّل. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). متقبّل شدن. ملتزم شدن. 
بذمه گرفتن. تعهد کردن. برعهده گرفتن. متعهد 
شدن؛ 
سه ترک دلاور ز خاقانیان 
بر آن کین بهرام بسته ميان 
پذیرفته هر سه که چون روی شاه 


ببینیم دور از ميان سپاه... فردوسی. 
پذیرفت باژ انکه بدخواه بود 

براه آمدند آنکه بیراه بود. فردوسی. 
پذیرفتم از بهرت اين باژ و ساو 

که‌با خشم و کینت نداریم تاو.. فردوسی. 
پذیرفت نرسی که ایدون کنم 

که‌کین از دل شاه بیرون کنم. فردوسی. 
پذیریم بر شهر مازندران 

ببخشیم بر کهتر و مهترآن. فردوسی. 
پذیرفت دیگر همه ساو و باج 

که‌بدهد بکاوس با گنج و تاج. فردوسی. 
شاهی که ترا نعمت صد ساله پذیرد 

گربر در او نیم‌زمان پای فشاری.. فرخی. 


موفق [بالله عباسی ] نامه نبشت سوی عمرو 
[بن لیث ] که مال پذیرفته بباید فرستاد. 
(تاریخ سیستان). و حسین از سبکتکین مدد 
میخواست و چیز همی‌پذیرفت. (تاریخ 
سیستان). 
فرستادش به هدیه مال بی مر 
پذیرفتش خراج بوم خاور. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
و هرچه پذیرفته بود امیر هنوز در غور بود که 
بدرگاه فرستاد. (تاریخ بیهقی) . بترسیدند و 
خراجها پذیرفتند. (تاریخ بیهقی) . و بر آنچه 
پذیرفته بود از خراج و هدایا زیاده کرد. 
(تاریخ بیهقی). چون امیر به هرات باز شود 
بخدمت پیش اید و خراج بپذیرد. (تاریخ 
بیهقی) . گریختگان باز آمدند وخراج 
پذیرفتند. (تاریخ بیهقی) . همگان مطیع و 
منقاد شسدند و خراجها پذیرفتند. (تاریخ 


بیهقی). بسیار هدیه و سلاح از آن غوریان که 


پذیرفته بودند... پیش آوردند. (تاریخ بیهقی) . 


بدان کار ده کو نجوید ستم 

نه انرا که افزون پذیرد درم. اسدی. 
پذیرد بگفتار صد چیز مرد 

که نتوان یکی زان بکردار کرد. اسدی 
په بیچارگی ساو و باج گران 

پذیرفت با هدیة بیکران. اسدی. 
پذیرفتمش دخت و بسیار چیز 

همان کشور وگنج و دینار نیز. اسدی. 


ونه بس مدت به زهر کشته شد [حسن‌بن 
على علیه‌السلام ] که زنش داد پفرمان معاویه 
که مال پذیرفتش و آنکه او را از بهر پسرش 
بخواهد. (مجمل التواريخ والقصص). معاويه 
آنج پذیرفته بود بدادش. (مجمل التوارییخ 
والقصص). به رکن‌الدوله نوشت و مالی بی 
اندازه بپذیرفت که هر سال بد هد. (مجمل 
التواريخ والقصص). و هرچند رستم او را 
[اسفندیار را] تاج و تخت پذیرفت... نیسندید 
جز بند برنهادن [بر رستم ] .(مجمل التواریخ 
والقتصص). بسیاری اسقفان و راهبان بیامدند 
و جیزها پذیرفتند و شفاعت کردند... قبول 
ننمود. (مجمل التواربخ والقصص). و قريش 
صد شتر پذیرفته بودند هر کس که پیغامبر را 
باز آورد. (مجمل التواریخ والقصص). 
مقتدر... بلیغ را پیش ایشان فرستاد و عطاها 
والقصص). تا بروزگار امیراسماعیل سامانی 
رحمه‌الله که او خلق را رها کرد تا ان دیوار 
خراب شد و گفت تا من زنده باشم بار ولایت 
بخارا من باشم و آنچه پذیرفت تمام کرد و 
پیوسته به تن خویش حرب میکرد و نگذاشت 
که بولایت بخارا دشمنان ظفر یابند. (تاریخ 
بخارا). 
شاهد حال است خالت کز رهی 
بوسه‌ای پذرفته‌ای دوش ای پسر. 

اتير اخسیکتی (از راحةالصدور راوندی). 
و پسر امیر بارء از زخم شکنجه و قهر بسیار 
مال بیشمار به موکلان پذیرفت تااو را 
شمردن؛ 
عیب جوأنان نپذیرفته‌اند 
ادر اصطلاح بانک. قبول پرداخت سندی در 
موقع معین. 
- پذیرفتن پوزش؛ عفو کردن گناه. درگذشتن 
از گناه؛ 


ور ایدونکه پوزش پذیری ز من 


وگر نیز رنج آید از خویشتن. . ابوشکور. 
پذیرفتن از شهریار زمین 
ز بازارگان پوزش و افرین. فردوسی. 


به احسان خود پوزش من پذیر 


پذیرنده. 


که جز تو ندارم کسی دستگیر. عطار؟. 
- پذیرفتن سپاس؛ سپاس گزاشتن. ث 
كردن 

خرد یافته مرد نیکی شناس 

به نیکی پذیرد ز یزدان سپاس. 
ببردند نزدیک گوهرشناس 
پذیرفت از اندازه بیرون سپاس. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بدین من ز خسرو پذیرم سپاس 
نیایش کنم روز و شب هر سه پاس. 
فردوسی. 

همه هدیه و باژ و ساوی که من 
فرستم بنزدیک آن انجمن 
پذیرد پدیرم سپاسی بدان 
مبیناد چشم تو روی بدان. فردوسی. 
- پدیرفتن عذر؛ تمهید غذر. 

و رجوع به پذرفتن شود. 
پذ پرفتنیی. بر ت ] (ص لیاقت) درخور 
پذیرفتن. قبول کردنی. قابل قبول. ||در 
اصطلاح بانک سندی که قابل قبول باشد '. 
پذ پرفته. [پَ ر ت / تٍِ](نمف) مقبول. 
مبرور. پذرفته. قبول کرده ": حسج پذیرفته. 
حج مبروّر. پذیرفته باد حج توء برّاله حَجّک. 
||متعهید. پذیرفته " |امتعهّد. آنچه برعهده 
گرفته باشند. آنچه تقبّل کرده باشنده 
چنین هم پذیرفته او را سپار 
تو بیداردل باش و به روزگار. فردوسی. 
|| حال. (دانشنامة علائی). مقابل پذیرا؛ محل. 
|| مستجاب (دعا). 

س پذیرفته بودن؛ تقبّل کرده بودن. بعهده گرفته 
بودن. برعهده گرفتن؛ چون زن حسن‌بن على 
[علیهماالسلام ] بیامد که حسن را زهر داده 
بود معاویه آنچه پذیرفته بود بدادش و در سر 
بفرمود تا وی را بکشتند. (مجمل التوارییخ). 
بسیار هدیه و سلاح از آن غوریان که پذیرفته 


بودند تا قصد ایشان کرده نیاید پیش آوردند. 

(تاریخ بیهقی). 

= پدیرفته شدن (دعا, نیایش)؛ مستجاب 

شدن آن. درگیر شدن آن: 

چو با داور آن رازها گفته شد 

نیایش همانگه پذیرفته شد. فر دوسى: 

- ||قبول شدن. تصويب شدن. 

پذ پونده. [پ رَ د / د] (نف) قابل. قبول 

کنندهة 

پذیرند؛ هوش و رای و خرد 

مر او را دد و دام فرمان برد. فردوسی. 

ای عطابخش پذیرنده و خواهنده سپاس 

رای تو خوبی و آئین تو فضل و احسان. 
فرخی. 

| استقبال کننده. مستقبل. پیشباز کننده. 


1 - Acceptable. 


2 - 16. 3-۰ 


پذیره. 


س پذیرندۀ پند؛ نیوشنده ان* 


که چون بنده بر پیش فرزند تو 


پباشم پذیرند؛ پند تو. فردوسی. 
به اندرز من سربسر گوش دار 
پذیرنده باش و به دل هوش دار. . فردوسی. 


پذ یره. ب ر /ر ] ((مص) استقبال. (برهان. 
پیشواز. (برهان). پیشباز؛ 
کسی‌را که بد زآمدنش آ گهی 
پذیره برفتند با فرٌهی. 
چو خسرو بر اینگونه آمد ز راه 
چنین بازگشت از پذیره سپاه 
دریده درفش و نگون کرده کوس 
رخ نامداران شده آبنوس. فردوسی. 
جز نیکوئی پذیره نیاید تراگذر [کذا] 
در رسم و خوی تو سخن دشمن غوی. 


فردوسی. 


فرخی. 
سوّال رفتی پیش عطا پذیره کنون 
همی عطای تو آید پذیره پیش سوال. 
عنصری (دیوان چ دبیر سیاقی ص ۱۷۲). 


و بوعاصم را آنجا بکشتند و پذیر؛ سلیمان‌بن 
عبدالله الکندی بازشدند و او را به سیستان 
آوردند. (تاریخ سیستان). و افریدون پذيرة 
وی [گرشاسپ ] بازآمد و او را بر تخت نشاند. 
(تاریخ سیستان). فرمود نقیبی را دو که پذیرۀ 
وی [امیر یوسف ] روند. (تاریخ بیهقی) . امیر 
رخ دو حاجب رافرمود پذيرة 
سپاهسالار روید. (تاریخ بیهقی). استادم به 
تهنیت برنشست... حصیری با پسر تأ دور 
جای پذیره آمدند و هر دو تن شکر کردن 
گرفتند. (تاریخ بسیهقی). |امستقبل. 
استقبال‌کننده. پیشبازشونده؛ 
پذیره فرستاد شمَاخ را 

چه مايه دلیران گستاخ را. 
پذیره فرستاد خسرو سوار 
گرانمایگان گرامی هزار. 
چوا گاهی امد پکاوس کی 
از آن پهلوان زادة نیک پی 
پذیره فرستاد چندی سپاه 
گرانمایگان برگرفتند راه. 
چو بینند بار نمک نا گهان 
پذیره دوندت کهان و مهان. فردوسی. 
به هیچگونه باور نداشته بودند که علی به 
هرات آید و معتمدان میفرستادند پذیر؛ وی 
مادم با هر یکی لطفی و نوعی از نواخت و 
دلگرمی. (تاریخ بیهقی) . 

پذیره فرستادشان سر بسر 

بسی گونه گون‌هدیه با هر پسر. 
همه لشکر و کوس و بالا و پیل 
پذیره فرستاد بر چند میل. 

همه لشکر و پیل و بالای خویش 
بشادی پذیره فرستاد پیش. 
پذیره فرستادش از چند میل 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


اسدی. 


اسدی. 


سپه یکسر و کوس و بالا و پیل. اسدی. 
خبر شد بیوسف که امد پدر 
پذیره فرستاد فرخ پسر. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
منزل عفو او بدشت گناه 
لشکر لطف او پذير؛ آه. سنائی. 
||قبول امر کسی. (نسخة میرزا). استقبال 
فرمانی. فرمانبرداری. قبول کردن. ||امر کسی 
قبول‌کننده. ||راهگذر. (برهان). |[بمقابله. 
بجنگ: قتیبه چهارصد مرد بگزید از خویشان 
و یاران و مهتران لشکر و به سمرقند درآمد و 
غورک پذیر؛ او آمد. (تاریخ طبری ترجمة 
بلعمی). 
پذیره شده دیو را جنگجوی 
سپه را چو روی اندر آمد پروی. فردوسی. 
چون خبر او [حسین‌بن على علبهماالسلام ] 
بشنید دیگر روز بیرون شدند پذیره محمدبن 
حمدان. (تاریخ سیستان). عمر سعد را پذیره 
با سپاه بازفرستاد به کربلاء (تاریخ سیستان). 
یکچند بیغداد متواری بود [یزیدین فرید ] تا 
روزی بجسر خواست که بگذرد جماعتی از 
خوارج سیستان پذیر' او بازخوردند و او را 
بشناختند و بااو حرب کردند. (تاریخ 
سیستان). چون طوسیان تنگ دررسند من 
پذیره خواهم شد. (تاریخ بسهقی) در وقت 
ساخته با سواری انبوه پذیره بن او رودی و 
همۀ بند پا ک‌غارت کندی. (تاریخ ببهقی). و 
سپاه سالار غازی از پذیرۂ بنژ وی بازگشت. 


(تاریخ پیهقی). 

ز کینه بخون پهلوان شست چنگ 

سبک با سپه شد پذیره بجنگ. اسدی. 
پذیره فرستاد پرخاشجوی 

پسر سوی پیکار بنهاد روی. اسدی. 


پس ایشان [ایرانیان ] بهمن جادو را پذیره 
[خالدبن ولید را] فرستادند و خالد ایشان را 
هزيمت کرد. (مجمل التواریخ والتصص). به 
هر جانب که میشتافت شیر محنت چنگال تیز 
کرده‌پذیره میدید. (ترجمهة تاریخ یمینی). 

- پذیره آمدن؛ به استقبال شدن. به استقبال 
آمدن: چون به نیمه بادیه رسید فرزدق شاعر 
و هسام‌ین غالب پذیر؛ او آمدند. (تاریخ طبری 
نا تم بجر ناف رون اس مره 
پذیر؛ وی آمد و گفت بچه کار آمدی گفت 
بدانکه ملک فرموده است که سپاه و مملکت 
از تو بستانم و ترا بدر ملک فرستم. (تاریخ 
طبری ترجمۂ بلعمی). 

سیاوش نکرد ایچ بر من نگاه 


پذیره تیامد مرا خود براه. فردوسی. 
چو رستم درفش سرافراز شاه [کیخسرو ] 


نگه کرد کا مد پذیره براه 
فرود آمد و خاک را داد بوس 


خروش سپاه امد و بوق و کوس. فردوسی. 


پذیره. ۵۴۴۵ 
پذیره بدین راه چون آمدی 
که‌با دیدگان پر ز خون آمدی. فردوسی. 
که‌از بهر من برنخیزی زگاه 
بپیشم پذیره نیائی براه. فردوسی. 
چو رستم بفر جهاندار شاه 
نگه کرد کآمد پذیره براه 
پیاده شد از اسب و بردش نماز 
غمی گشت از رنج راه دراز. فردوسی. 


عباس گوید که من بزرگ بودم از پس پدر 
همیرفتم تا کهنة قریش پذیيرء او امدند. 
(تاریخ سیستان). چون یعقوب [لیث ] به 
کرمان رسید محمدین واصل پذیر او آمد با 
سپاه خویش بطاعت و فرمانبرداری. (تاریخ 
سیستان). چون به میان سرای برسید حاجبان 
دیگر پذیره آمدند و او را (احمدبن حسن را] 
پیش امير بردند. (تاریخ بیهقی). امير 
[مسعود] گفت عم یوسف باشد که 
خوانده‌ايم که پذیره خواست آمد. (تاريخ 
بیهقی). 
حسین غاتفری رخت برد سوی جحیم 
امید منقطع از رحمت خدای رحیم 
پذیره آمدش ابلیس و گفت کای فرزند 
چگونه آمدی اینجا بگوی گفت چو سیم. 
سوزنی. 

بر او بجان گرامی | گر سوّال کنند 
پذیره آمده باشد عطا به پیش سژال. 

سوزنی (دیوان چ شاه حسینی ص ۱۶۰). 
- ||بمقابله آمدن. بجنگ آمدن؛ 


منم گفت نستور پور زریر 


بی ا فر ي دقیقی, 
قلون دلاور شد آ گه ز کار 
پذیره پیامد سوی کارزار. فردوسی. 


|| تصادف کردن. مصادف شدن. تلاقی کردن. 
برخوردن به؛ [امیر ابوجعفر ] رسولی فرستاد 
سوی ماکان به میانة زره رسول پذیرۀ 
بوالحسین خارجی آمد بوالحسین گفت کجا 
روی گفت نزدیک ما کان همی فرستد ملک 
بنده را به رسولی. (تاریخ سیستان). 
- پذیره رفتن؛ به استقبال رفتن. به پسیشباز 
رفتن. به پیشواز شدن؛ 
کسی راک بد زآمدنش | گهی 
پذیره برفتند با فزهی. 
چو امد شادمان در کشور ماه 
پذیره رفت شاه و لشکر شاه. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
چون... خبر رسید که رسول به دو فرسنگی از 
شهر رسید مرتبه‌داران پذیره رفتند و پنجاه 


فردوسی. 


جنیبت بردند. (تاریخ بیهقی). هر دو برنشستند 
و پذیر؛ سلطان برفتند و بخدمت پیوستند و 


۱ -اين مثال بی جا افتاده است و پذیرۂ کسی 
باز خوردن ظاهراً بمعنی تصادف است. 


۶ پذیره. 


مبارکباد فتح بکردند. (تاریخ بیهقی). بوسهل 
همدانی دبیر. بفرمان سلطان نامزد شد تا پذيرة 
حاجب بزرگ و لشکر رود و دل ایشان خوش 
کند بدینحال که رفت. (تاریخ بیهقی) . 

- ||بمقابله رفتن؛ بجنگ رفتن: از چهار 
جانب درآمدند و جنگ سخت شد و بسیار 
اشتر بربودند و نیک کوشش بود و مردم ما 
پذیره رفتند و ایشان را بمالیدند. (تاریخ 
بیهقی). 

= پذیره شدن کسی را؛ به استقبال او رفتن. 
پیشباز وی شدن. برای ورود او مهیا گشتن: 
چون خالد به مدینه اندرآمد پیغمبر صلی اله 
علیه و سلم پذیره ایشان شد با مسلمانان. 
(تاریخ طبری ترجمه بلعمی). 


چون نزدیک شهر جهاندار شاه 

فراز آمد آن گرد لشکر پناه 

پذیره شدش شهریار جهان 

نگهدار گردان و تاج مهان. فردوسی. 
پذیره شدن را بیاراستند 

می و رود و رامشگران خواستند. فردوسی. 
پذیره شدن را بر خویش خواند 

بمردیش بر چرخ گردان نشاند. فردوسی. 
بفرمود أو را پذیره شدن 

همه سرکشان با تبیره شدن. فردوسی. 
پذیره شدش دختر شهریار 

بپرسید و دینار کردش نثار. فردوسی. 
مهان سرافراز برخاستند 

پذیره شدن را بیاراستند. فردوسی 
همی سازم | کنون پذیره شدن 

شمارا هم ایدر بباید بدن. فردوسی. 
ز خویشان گزین کرد پیران هزار 

پذیره شدن را همه با نثار. فردوسی 
پذیره شدش نامداری بزرگ 

کجانام او بود جنگی طورگ. ‏ فردوسی. 
یکی کشور از جای برخاستند 

پذیره شدن را بیاراستند. فردوسی 
ز بهر زمانه پذیره مشو 

بنزدیک بدخواه خیره مشو. فردوسی. 
پذیره شدن را جبیره شدند' 

سپاه و سپهبد پذیره شدند. فردوسی 
چو نزدیک آمد پذیره شدند 

از آن اسب و شمشیر خیره شدند. فردوسی. 
تهمتن پذیره شدش با سپاه 

نهادند بر سر بزرگان کلاه. فردوسی. 


چو آمد بنزدیکی اصفهان 
پذیره شدندش فراوان مهان. 

فردوسی (شاهنامه ج ۴ص ۱۵۹۴). 
خبر یافت ماهوی سوری که شاه [یزدگرد] 
به سوی دهستان برآمد ز راه 
پذیره شدش با سپاهی گران 
همه نیزه‌داران و جوشن وران. فردوسی. 


چو زو [کیخسرو ] آ گهی‌یافت کاوس کی 


که آمد زره پور فرخنده پی 
ارغوان 
ز شادی دل پیر گشته جوان. 
چو نرسی و چون موبد موبدان 
پذیره شدندش همه بخردان 


پذیره شدش با رخی 


چو بهرام را دید فرزند اوی 
پیاده بمالید بر خا ک‌روی. 
بدان تا پذیره شدندی سپاه 
پیاراستی تخت فیروز شاه. 
چو تنگ اندرامد بنزدیکشان... 
پذیره شدندش به آئین خویش 
سپه سر بسر بازبردند پیش 
سپاه دو شاه از پذیره شدن 
دگر بود و دیگر بباز آمدن. 
پذیره شدندش همه مهتران 
بزرگان هر شهر و گندآوران. 
چو منذر بیامد به شهر یمن 
پذیره شدندش همه مرد و زن. 
چو آ گاهی آمد سوی پهلوان 
از آن خلعت شهریار جهان 

ز خاقان چینی که از نزد شاه 
چنان شاد برگشت و آمد براه 
پذیره شدش پهلوان سوار 

وز ایران هر انکس که بد نامدار. 
پذیره شدش با سپاهی گران 
همه نامداران و نیک اختران 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پسر نیز چون روی مادر [قیدافه ] بدید 


پیاده شد و آفرین گسترید. 
پذیره شدش با فراوان سپاه 

ابا پرده و پدره و تاج وگاه. 

چو آواز کوس آمد از پشت پیل 
پذیره شدندش بزرگان دو میل. 
بزرگان پیاده پذیره شدند 

ابی کوس و طوق و تبیره شدند. 
چو | گاهی امد به ایران زمین 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


از آن نیک پی مرد با آفرین [سوفرای ] 


بزرگان فرزانه برخاستند 


پذیره شدن را بیاراستند. 


فردوسی. 


زره چون بشاه (کیخسرو ] آمد این آگهی 


که برگشت رستم عم ابا فرزهی... 
پذیره شدن را پیاراست ت شاه 
بسر پرنهادند گردان کلاه. 
گوان چون ازو | گهی یافتند 
پذیره شدن زود بشتافتند. 
چو رستم بیامد بنزدیک شاه 
پذیره شدندش بیک روز راه. 
خردمند چون روی گشتاسب دید 
پذیره شد و جایگاهش گزید. 
که بیژن کجا ماند و چون بود کار. 
همه پهلوانان پذیره شدند 


ابا ژنده پیل و تبیره شدند. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی 


پدیز ۷ 
خود و گرد مهراب کابل خدای 
پذیره شدن را نهادند رای. فردوسی. 
پذیره شدندش همه سرکشان 
که بودند در پادشاهی نشان. فردوسی. 
پذیره شدش سام یل شادمان 
همی داشت اندر برش یک زمان. فردوسی. 
پذیره شدندش سران سپاه 
سری کو کشد پهلوانی کلاه. فردوسی. 
چو نزدیک گستهم شد نیکخواه 
بگفتش که جهن آمد از سوی شاه 
چوگستهم از آن کار آ گاه شد 
پذیره بر جهن در راه شد. فردوسی. 
چو آنجا رسید آن گرانمایه شاه 
پذیره شدش پهلوان سپاه. فردوسی. 
چو بشنید لهراسپ با مهتران 
پذیره شدش با سپاهی گران 
جهانجوی روی پدر دید باز 
فرود آمد از اسب و بردش نماز. فردوسی. 
بفرمود او را پذیره شدن 
همه سرکشان با تبیره شدن. فردوسی. 
پذیره شدندش بزرگان شهر 
کسی راکه از مردمی بود بهر. فردوسی 
و کجواد تردیک زا رس 
پذیره شدش زال زر چون سزید. فردوسی. 
چو دیدند مر پهلوان را براه 
پذیره شدندش از آن جایگاه. فردوسی 
چو آمد بنزدیکی شهر شاه 
سپهبد پذیره شدش با سپاه. فردوسی. 
چو آورد از آنروی ایران سپاه 
پذیره شدندش بزرگان براه. فردوسی 
پدیره شدش با رده سران 
دلاور سواران و نیزه‌وران. فردوسی. 
چو زین کار سام یل آگاه شد 
پذیره سوی پورکی شاه شد. فردوسی. 
همه بر درش با تبیره شدند 
بزرگان لشکر پذیره شدند. فردوسی. 
سیاوش چو بشنید کآمد سپاه 
پذیره شدن را پیاراست راء 1 
سه منزل پذیره شدش با سپاه 
پسرزاده همچون دو صد پادشاه. فردوسی. 
چنین نامه و خلعت شهریار 
ببردند با اسپ و استر ببار 
چو آمد بسهراب از ایشان خبر 
پذیره شدن را به بستش کمر. فردوسی. 
ز رادی و ز رحیمی همی پذیره شود 
عطا و عفوش پیش سوال و پیش گناه. 

فرخی. 

او را 
بدرگاهش درآمد شاه موید. 


فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 


۱-نل: پذیره شدن را تبیره زدند. 


پذذبره‌نویسی. 


پر ۵۴۴۷ 


و بوقت درآمدن همه تا یک منزل پذیره او 
شدند. (تاریخ سیستان). چون به شهر نزدیک 
رسید حاجبی و بوالحسن کرخی ندیم و مظفر 
حا کم ندیم که سخن تازی نیکو گفتندی و ده 
سرهنگ و سواری هزار پذیره شدند. (تاریخ 
بیهقی). 

پذیره مشو مرگ را زینهار 


مده خیره جان را به غم هوشدار. اسدی. 
چو برگشت گرشاسب ز آوردگاه 

پذیره شدش زود مهراج شاه '. اسدی, 
پذیره شدش در زمان با سپاه. اسدی. 
مه ده پذیره شدش با گروه 

بیاراست بزمی بفرٌ و شکوه. اسدی. 
چو آمد بنزدیک دوروزه راه 

پفرمود تا شد پذیره سپاه اسدی. 


چو زی کوشک آمد شه از تخت خویش 
پذیره شدش زود ده گام پیش. 

اسدی ( گرشاسبنامه ص ۳۳۲). 
پذیره پیش جفاهای او شوم شب و روز 
برای انکه نسب دارد از جفای رضاش. 

سنائی. 

حارث با هم بزرگان و سحتشمان خویش 
پذیرۀ وی شدند. (تاریخ بخارا). جمعی از 
رجوم فساد و نجوم عناد از فسحت حال و 
وسعت مجال و بطر رفاهیت و شیطنت 
عصبیت خود را بدیوار بلا مالیدند و پذیره عنا 
و شقا شدند. (ترجمة تاریخ یمینی). 
- ||بمقابله شدن؛ به برابری شدن» بجنگ 
شدن ( کسی یا سپاهی را) ... مردمان شام و 
عراق چون خبر یافتند که ابوعون آمد پذیر: 
او شدند بر دو فرسنگی شهر زور وبا وی 
حرب کردند. (تاریخ طبری ترجمۂ بلعمی). 
چو شاه اردشیر اندر آمد بتنگ 
پذیرہ شدش گرد بی مر بجنگ. 
پذیره شدش اهرمن جنگجوی 
سپه را چو روی اندر آمد بروی. 
سکندر چو بشنید کامد سپاه 
بخ راید رام 
ز گردان پیداردل ده هزار 
پذیره شدندش گزیده سوار. 
وز آنروی گستهم بشنید نیز 
که‌پهرام [چوبینه ] یل را برآمد قفیز 
همان کردیه با سپاهی بزرگ 
برفت از بر نامداری مر گنه 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


پذیره شدن را سپه برنشاند 

وز آن بیشه [نارون ] چون باد لشکر براند. 
فردوسی. 

کثیر سحمدین القاسم را با سپاهی پذيرة 

بواسحاق فرستاد حرب کردند آخر هزيمت بر 

بواسحاق افتاد. (تاریخ سیستان). سوی عراق 

آمد و داراالا کبر او را پذیره شد بکارزار و 


بحرب اندر کشته شد. (مجمل التواریخ 
والقتصص). چون امیر ناصرالدین از معاودت 
او خبر یافت بدلی قوی و امیدی فسیح رایات 
اسلام باستقبال او روان کرد و پذیره شد وائق 
بلطف باری تعالی, (ترجمه تاریخ یمیلی). 
پذیره شدن سخنی را؛ قبول‌کردن آن, 
پذیرفتن آن: 

وزآن پس خبر شد بافراسیاب 

که‌شد مرز توران چو دریای آب 

سوی کاسه رود اندر امد سپاه 

زمین شد ز کین سیاوش سياه 

سپهبد به پیران سالار گفت 

که خسرو سخن برگشاد از نهفت 

مگر کین سخن را پذیره شویم 

همه با درفش و تبیره شویم 

وگرنه ز ایران بیاید سپاه 

نه خورشید بینیم روشن نه ماه. فردوسی. 
کیا فرستادی کسی راز اور بیجن 

فرستادن؛ و افراسیاب تاختنها آورد و 

منوچهر چند بار زال را پذیره فرستاد تا ایشان 

را از جیحون ز آن سوتر کرد. (مجمل التواریخ 

والقصص). 

- ||به استقبال فرستادن او راء به پیشواز 

فرستادن او راء 

چو آمد خرامان بنزدیک شاه 

پذیره فرستاد چندی سپاه. فردوسی. 
پذیره فرستاد چندی سپاه 
سکندر پیامد گرازان براه: 
پذیره فرستاد چندی سپاه 
گرانمایگان برگرفتند راه. فردوسی. 
محمود را خبر شد مسرعی را پیفام داد و 
پذیرة اسرائیل فرستاد که درین ساعت به مدد 
عفن ات نت سور ددري 
استظهاری است لشکر همانجای بمان و تو با 
خساصگیان و اعسیان جسریده بسیای. 
(راحةالصدور راوندی). 

پذ یره نوویسی. [پَ رن ] (حامص مرکب) 
نوشتن و امضاء کردن نوشته‌ای برای تعهد 
انجام کاری. هنگام تشکیل شرکتها از کسانی 
که میخواهند شریک شوند دعوت میشود و 
هر یک از آنها بوسیل پذیره‌نویسی قسمتی از 
سهام شرکت را قبول میکنند ". 

بو. [چ/ پرر] () قسسصبه و ان‌بوبه و 
نای‌گونه‌ای شاخی, که پر آن چیزهای خرد 
چون مو رسته و تن و بال پرندگان بدان 


فردوسی. 


پوشیده است. ربش. ||بال و پر. (برهان). 
جناح. تیریز. دست باشد از کتف تا سر 
انگشتان و آنرا بال خوانند. (جهانگیری). از 
سر کتف تا سر انگشتان. (برهان) ۳: 
پر کنده چنگ و چنگل ریخته 

خاک گشته باد خا کش‌بيخته. 
چنانکه مرغ هوا پر و بال برهنجد 


رودکی. 


تو بر خلایق بر پر مردمی برهنج. ابوشکور. 
چو باز را بکند بازدار مخلب و پر 
پروز صید بر او کیک راه بندد و چال. 

شماه سار (از فرهنگ اسدی). 
چو این تخت بی شاه و بی تاج گشت 
ز خون مرز چون پر دراج گشت. فردوسی. 
که خرچنگ را نیست پر عقاب 
نپرد عقاب از بر آفتاب. فردوسی. 
ز مردم زمین دید چون پر زاغ 
سیه چهره و چشمها چون چراغ. فردوسی. 
چو اندر هوا باز گسترد پر 
بترسد ز چنگال او کبک نر. 
قلم بود که ز جائی بتو سخن گوید 
که مرغ | گرز سرش بگذرد بریزد پر. فرخی. 
دشمن خواجه به بال و پر خود مفرور است 
که هلا کو اجل مورچه اندر پر اوست. 


فردوسی. 


فرخی. 
به نیزه کرگدن را برکند شاخ 
بزوپین بشکند سیمرغ را پر. فرخی. 
شب از حملهٌ روز گردد ستوه 
شود پر زاغش چو پر خروه. عنصری. 
جغد که با باز و با کلنگان کوشد 
بشکندش پر و مرزگرددلتلت. . عسجدی. 
زبهر پر نکو طاوسان پران راء ناصرخسرو. 


ننهاده‌اند در پر جغد و غراب و زاغ 

آن چابکی که در پر باز سیک پر است. 
اخسیکتی. 

منطق ملک جهانها همت است 


دشمن طاوس امد پر او. مولوی. 


در لفت خواندهام که پر ریش است 

پیش دانشور لغت‌پرداز. جامی (از شعوری). 
تو پا می‌بینی و من پر طاوس. وحشی. 
فده و آن پری است که بر بن تیر تعبیه کنند 
تسریع حرکت را 


خدنگی برآورد دیگر چو آب 


نهاده بر آن چار پر عقاب. فردوسی. 
ابی پر و پیکان یکی تیر کرد 
بدشت اندر آهنگ نخجیر کرد. فردوسی. 
بدو هفته از گنج شاه اردشیر 
نماند از پهای یکی پر تیر. فردوسی. 
برآمد ز لشکر ده و دار و گیر 
بپوشید روی هوا پر تیر. فردوسی. 
گرانداختم من سوی اردشیر 
برو برگذر یافتی پر تیر. فردوسی. 


بزد تیر بر پشت آن گور نر 


اسر مهرابشاه. 

۰ - 2 
۳-بال و پر و پر و بال از اتباع است. و پر به 
تنهائی بمعنی جناح و تیریز و بال نیامده‌است. 


۸ پر. 


گذرکرد بر گور پیکان و پر. فردوسی. 
بزد بر بر و سین شیر چاک 

گذرکرد پیکان و پر تابخاک. فردوسی. 
بزد بر شرین یکی گور نر 

گذرکرد بر گور پیکان و پر. فردوسی. 
کسی پر و پیکان تیرش ندید 

ببالای ان گور شد ناپدید. فردوسی. 
زگرد سواران و از پر تیر 

سر کوه شد همچو دریای قیر. فردوسی. 


|اتیر چهارپر مریخ. || ترک کلاه وجزآن. 
پهلو. ضلع: شش‌پر؛ شش پهلو. کلاه چارپر؛ 
کلاه چهارترک: 

بسر برنهاده کلاه دوپر 


به آئین ترکان ببستش کمر. فردوسی. 
رسید پر کلاهش بلی به چه, به فلک 
ذشت‌همت او از چه از بر کیوان. فرخی. 
بر هر یکی ز پر کلاه چهار پر 
روز و شب از فرشته نگهبان چهار باد. 
مسعو دسعك. 
آن جهانی نیست کاندر لافگاه نوبهار 
کج نھد بر سر کلاه چارپر ترک سمن. 
سنائی. 


|[برگ. ورق در گل. برگ گل: و پرپر کردن 
گل؛اوراق آنرا از یکدیگر جدا کردن. چای 
پرسیاه, چای پرسفید. |اریزه‌های چیزی, 
چون کاه و مانند آن: 
امان خواهد ز پر کاه باد چون بیند 
فکنده عفو تو در خرمن عقاب آتش. 

سیف اسفرنگ (از جهانگیری). 
||پره. دامن و کنار هر چیز: پر بیابان. پرة 
بیابان, پر بینی» پر بینی, پر کلاه. پرة کلاه: 
از مدحت ایشان نگر که ایدون 
گهته‌است مطرز پر مقالم. 
رای او را مگر ملاقاتی 
خواست افتاد با فلک نا گاه 
اتفاقا بوجه گستاخی 
سوی او کرد افتاب نگاه 
هرچه او میگشاد بند قبا 
او فرو میکشید پر کلاه. 

انوری (از جهانگیری). 

- پر شال؛ فاصلۀ ميان کمر و شال, و لول 
کاغذ و قلمدان را در پیش به پر شال میزدند. 


اصر خسرو. 


ابر ان و چرخ و دولاب. (برهان): 
الناعورة؛ پر اسیا. (ملخص اللغات حسن 


خطیب). 

|| پرتو. (جهانگیری) (برهان). روشنی. شعاع. 
(برهان)؛ 

گربنالی بر. تیغت بنگارند به موی 


سایه اندر فکند بر سر یک میل آن نال 

زير آن سایه به آب اندر | گربرگذرد 

همچو خیش از پر مه ریزه شود ماهی وال. 
فرخی. 


چشم را صد پر ز نور عکس رخسار شماست 

ای کھ ھر دو چشم را یک پر مبادا بی شما 
مولوی. 

||جامة خواب. (اوبهی). || مخفف پرنیان: 

از کرم پدید آید بی آ گهی‌کرم 

چندین قصب و اطلس و خز و پر و دیباه. 
سوزنی. 

- بی پا و پر؛ بی توان. که کم‌حاصل باشد 

چون زمینی* 

وگر نابرومند جائی بود 

وگر ملک بی پر و پائی بود 

که‌نا کشته باشد بگرد جهان 

زمین فرومایگان و مهان 

از این هرچه گفتم مخوأهید چیز... فردوسی. 

- پای و پر. پا و پر. پر و پای؛ تاب و طاقت» 

تاب و توان و قوت. اسباب 

ستودان همی سازدش زال زر 

ندارد همی جنگ را پای و پر. 

پیامد به پیرامن طیسفون 

سپاهی ز اندازه و زمر فزون [بسرداری طایر ] 

بتاراج داد آنهمه بوم و بر 


فردوسی. 


کرا بود با بیم او پای و پر. فردوسی. 
ببینیم تا چیست‌تان رای و فر 
سواری و زیبائی و پای و پر. فردوسی. 


خداوند گفت این سرای منست 
همی بخت بد رهنمای منست 
نه گاو استمی و نه اسب و نه خر 
نه مردی و دانش نه پا و نه پر. 
فردوسی (از جهانگیری). 
بر فلک بی پا و پر دانی که نتوانی شدن 
پس چرا برناوری از دین و دانش پا و پر. 
ناصر خسرو. 
||در اصطلاح بنایان, تیغةٌ روی قالب کرده. 
|| مایذ اقتحام: 
زبان چرب و گویندگی فرّ اوست 
دلیری و مردانگی پر اوست. 
چنین داد پاسخ که این فر اوست 
بشاهی ز نیک اختری پر اوست. فردوسی. 
|«بر» در پروار در این بیت از رودکی بمعنی 
مایة اقتحام است: 
گفت دینی را که این دینار بود 
کاین فژا کن موش را پروار بود. 
برافروز لشکر تو از فر خویش 
سپه را همی دار در پر خویش. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو پیروز باشم هم از فر تست 
جهان جمله در سایة پر تست. 
جهان ایمن از برز و از فر تست 
خن آنکه در سای یک تسٹ. 
چنین داد پاسخ که دانش بفر 
بگیرد جهان سر بسر زیر پر. 
شهنشاه را مايه زو پود و فر 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پر 


جهان را همه داشت در زیر پر. 


جهان را بداریم در زیر پر 


فردوسی. 


چنان چون پدر داشت به ائین و فر. 
فردوسی. 
بدو گفت رستم ترا کهترم 
بشهر تو کرد ایزد آبشخورم... 
ا گر پهلوان گیردم زیر پر 
خرّم چارپای و فروشم گهر. 
همی مشتری نازد از فر اوی 
بنازیم در سایه پر اوی. فردوسی. 
- از پر کلاه او رد شدن, در تداول عامه؛ بلا و 


فردوسی. 


آسیبی نزدیک او شدن و صدمه نرسانیدن. 
بال و پر؛ تاب و توان, پای و پر" 

دشمن خواجه به بال و پر خود مغرور است 
که هلاک اخل مزخ اندر پراوست: 


فرخی. 
- پپر؛ پردار. باپر؛ 
برون رفت بانو ز پیش پدر 
بر گیو شد همچو مرغی بپر. فردوسی. 
جهاندار گر مرغ گردد پر 
برین چرخ گردان نیابد گذر. فردوسی. 
از آن پس جهانجوی خسته‌جگر 
برون کرد گردی چو مرغی بپر.. فردوسی. 
از غلامان حصاری چو حصاری پَرّه کرد 
گرددشتی که به صد ره نپرد مرغ بپر. 

فرخی. 
زسرما و آوای دیو و هزبر 
ز مار بپر و اژدهای دژبر. اسدی. 
فرسته همی شد چو مرغ بپر 
به هر منزلی بر هیونی دگر. اسدی. 


پر افکندن؛ بال و پر ریختن مرغان. عاجز 
آمدن. مقهور گشتن. مانده و عاجز شدن: 
راهی چون پشته‌پشته سنگ و در آن راه 

سین ماران بنعل گشته مصور 

نهد اندر زمینش شیر همی چنگ 

پفکند اندر هواش مرغ همی پر. مسعودسعد. 
بدزید چنگ و دل شیر نر 
عقاب دلاور بیفکند پر. 

پر بیفکنده پای ز آبله ریش. 
در هوای تو ملک پر بفکند 


اینچنین کت حسن پر در ميزند. 


فردوسی. 


انوری. 


انوری. 


- پر انداختن؛ کنایه از عاجز شدن و زبون ۱ 


گردیدن و فروماندن باشد و بمعنی پر ریختن و 
تولک کردن جانوران پرنده و پر مهره کردن 
یعنی خوردن پر و برگردانیدن از معده و آنرا 
بترکی اوخشی گویند و آن دلیل هضم شدن 
طعمه و پا ک گر دانیدن از معده است و بمعنی 
مسجرد گشتن و نشاط کردن هم هست. 
(یرهان). عاجز و زبون شدن و فروماندن. 
(رشیدی)؛ 


داد در این دور پر انداخته‌ست 


پر 


: در پر سیمرغ وطن ساخته‌ست. 
- پر باز کردن؛ رفتن. (تتمة برهان). 
- | جفت شدن. (تمة برهان). 


نظامی. 


- پر برآوردن؛ برآمدن پر مرغ: حمم‌الفرخ؛ 
پر برآورد چوزه. (منتهی الارب). 

1 |پرواز کردن سریع و بشتاب رفتن؛ 
همایون تکاور برآورد پر 


پشد نزد سالار خورشیدفر. فردوسی. 
ز جوش سواران و بانگ تبر 

همی سنگ خارا برآورد پر. فردوسی. 
بنزد منوچهر شد زال زر 

چنان شد که گفتی برآورد پر. فردوسی 


- پر پیشین (در طیور)؛ قادمه. ج. قوادم. 
- پر دادن کسی را؛ وی را تجمل و دستگاه و 
قدرت دادن. تشجیع کردن. 
- پر ریختن؛ پر افکندن. پر انداختن. عاجز 
شدن؛ 
آنجا که عقاب پر بریزد 
از پشة لاغری چه خیزد. 

؟ (از امثال و حکم دهخدا ص ۴۷). 
- |امجرد گردیدن از علائق. (تمة برهان). 
- پر ریزان کردن؛ تو لک کردن مرغ. 
- پر زدن؛ بهم برزدن بال* 
همچو مرغ نیم بسمل در فراق 
پر زدم بسیار تا بیجان شدم. عطار. 
- پر زدن دل برای چیزی؛ نهایت شایق و 
آرزومند آن بودن. 
- پر شکستن مرغ؛ پر باهم جمع کردن مرغ 
برای پریدن. (غیاث اللغات). 
- پر کاه؛ یک پاره خر د از کاه. چیزی حقیر و 
اندک. سخت خرد و ناچیزه 
که حاجت نبدشان بیک پر کاه 
| گرچه که ره بسته شد سال و ماه. 
از آنچه می بدهد تا بدانچه می گیرد 


فردوسی. 

تفاوتست چو از زر گاه تا پرکاه. . سوزنی. 

مور رابر کوه اگرراهی بود 

کوه‌در چشمش پر کاهی بود. 

تو سرو خرامانی و من که پر لاغر 

| کنون چه توان کرد تو آنی و من اینم. 
شرف شفروه (از جهانگیری). 

- پر گستردن؛ خفض جناح. خضوع: 

چو زال اندر امد به پیش پدر 


عطار. 


زمین را ببوسید و گسترد پر. فردوسی. 
زمانی در انديشه بد زال زر 
برآورد یال و بگسترد پر. فردوسی. 


- پر گس یا وک بال مگس. 
- ||کنایه از هر چیز بسیار تنک و نازک 
باشد. (برهان). 
- ||نوعی از اسلحه است. (برهان) (رشیدی). 
- |[گاهی بطریق استعاره شمشیر جوهردار 
را گویند. تیغ گوهردار. (برهان). بلارک. 
(رشیدی). 


- || جوهر تیغ. (رشیدی). 
- || جنسی از جامه ابریشمی. (برهان). نوعی 
از جامة ابریشمین لطیف و نازک. (رشبدی. 
قماش ابریشمین. نسوعی است از بافتة 
ابریشمی که در غایت نزا کت و لطافت باشد. 
(جهانگیری)؛ 
بوالای مکنن: بین و دامک 
ز باب ار ندیدی و دام عنا کپ. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
نخوت شرب بوالا که ز پر مگس است 
چیست در باغ چو طاوس مگس هست بکار. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
قیف یک پر مگس در دل والا ننشست 
یارب این قلب‌شناسی ز که آموخته بود. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
والای پر مگس کی باشد چو سينة باز 
کی در هوا مگس را باشد مجال بازی. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
- |انوعی از نی نواختن و خوانندگی. 
(برهان). نوا. (رشیدی). 
- ||مزامیر. (رشیدی). 
کپ مکسی؛ جوهر شمشیر و فولاد 
جوهردار. (برهان). 
- پر نان, منسمّه. دستة پر دم مرغ که از آن 
کلیچه و نان را نشان کنند. (منتهی الارب در 


ذیل منسغه). 
- پر نهادن؛ پر افکندن. عاجز آمدن: 
مرغ کاینجا رسید پر بنهد. 
سنائی (سیرالعباد). 


- ||کنایه از بیرون کردن باشد کسی را از 
جائی و دفع نمودن وآواره ساختن و از سر 
خود به لطایف الحیل وا کردن. (برهان). 

- در پر کلاغ نهادن؛ نظیر سنگ قلاب کردن 
به امید خود رها کردن: بگفتار امیرک بیهقی و 
سه چهار درمانده غرور بخورد و لشکری در 
پر کلاغ نهاده تا ببینی که چه رود. (تاریخ 
بیهقی). 

-سیخ پر شدن جوجه؛ برآمدن انبوبه‌های بر 
اویی آنکه موی بر انبوبه‌ها رسته باشد. 

- امثال: 

پر من است که بر من است؛ نظیر از ماست که 
پر ماست. 

مثل پر پرستو؛ سخت سياه 

لبان لعل چون خون کبوتر 

سواد زلف چون پر پرستو. 

مثل پر پشه؛ سخت تنک 

نار چو لعل تو است گر بدو نیمه کنی 
از سر پر پشه دانۀ نار خجند. 

مثل پر حواصل؛ سخت سپید: 
نبات زرین گردد بآب چون نقره 
زمین حواصل پوشد ز ابر چون سیماب. 


مسعودسعد. 


سوزنی. 


پر ۵۴۴۹ 


فلک در سای پر حواصل 
زمین را پر طوطی کرد حاصل. (از المعجم). 
مثل پر زاغ چون پر زاغ؛ نهایت سیاه. سخت 
تاریک: 
روی او در گیسوی چون پر زاغ 
همچو خورشیدی همه چشم و چراغ. عطار. 
چون شنیدند این سخن مرغان باغ 
شد جهان بر چشمشان چون پر زاغ. عطار. 
مثل پر غراب» چون پر غراب؛ سیاه تاریک: 
از وصالت گشت فالم سعد چون فر همای 
گرز هجرت گشت روزم تیره چون پر غراب. 
معزی. 
ز خون نماید روی زمین چو چشم همای 
زگرد گردد روی هوا چو پر غراب. 
مسعودسعد. 
چون غرابم بدور بینی از آن 
تیره شد روز من چو پر غراب. مسعودسعد. 
زمین چو کام نهنگ و گیا چو پنجۀ شیر 
سپهر چون دم طاوس و شب چو پر غراب 
مسعودسعد. 
در اوایل عهد شباب که موی عارض چون پر 
غراب بود. (مقامات حمیدی). 
می خورم سرختر از چشم خروس 
در شب تیره‌تر از پر غراب. ادیب صابر. 
همای بخت همایون تو سیه گردد (؟) 
زرنج روز بداندیش تو چو پر غراب. وطواط. 
مثل پر کلاغ؛ گیسویی سخت سیاه. ابروانی با 
وسمة سیر و تند. و رجوع به امثال و حکم 
شود. 
ترکیب‌ها: 
- افکنده‌پر. (فردوسی). بادپر. پپر (مرغ بهر). 
بی‌پر. (فردوسی). پا و پر.(فردوسی). پای و 
پر. (فردوسی). پُرپر. تیزپر. (فردوسی). 
چارپر. (فردوسی). چوبپر. دوپر. 
(فردوسی). سبک‌پر. سپیدپره سه‌پر. کم‌پر. 
(فردوسی). شهیر. رجوع به رده و ردیف اين 
کلمات شود. 


پر [پ ] ([) (درخت...) نوعی از سماق است 


و در باغهای ایران ن بنام پر غرس کنند و در 
قره‌داغ آذربایجان وحشی آن وجود ذارد. 
پر [چ] (ص) (از پبهلوی آویتر» بسیار 
سخت) مملو. ملای. مَلآن. ممتلى. مُکتتز. 
مشځُون. غاض. انباشته. لبالب. مالامال. لب 
به لب. لَّمالّم. لبریز. مال‌مال. آ کنده. مُرَّع. 
مُومّت. مغمور. بسیار. دارای بسیار از چیزی. 
مقابل تهی و خالی و بیکار: 
زآن پیش که پیش آیدت آن روز پر از هول 
بنشین و تن اندر ده و انگاره به پیش آر. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). 


1 - Rhus coriaria (Sumac). 


2 - avir. 


0۴۵۰ پر. 


ای من رهی آن روی چون قمر 

و آن زلف شبه رنگ پر ز ماز. شهید. 

چاه پر کرباسه و پر کژدمان 

خورد ایشان پوست روی مردمان رودکی. 

خم و خنبه پُره ز انده دل تهی 

زعفران و نرگس و بید و بهی. رودکی. 

شدم پیر بدینسان و تو هم خود نه جوانی 

مراسینه پر انجوخ و تو چون چفته کمانی. 
رودکی. 

زمانی برق پر خنده زمانی رعد پر ناله 

چنان مادر ابر سوگ عروس سیزده ساله. 
رودکی. 

دلی کو پر از زوغ هجران بود 

ورا وصل معشوقه درمان بود. 

دلم پر آتش کردی و قد و قامت کوز ۲ 


فراز نامد هنگام مردمیت هنوز. اغاجی. 
پر اب تراعیبه‌های جوشن 


چو کرد او کلیزه پراز آب جوی 
به آب کلیزه فروشست روی. 

آن ریش پر خدو بین چون ماله پت آلود 
گوئی که دوش بروی تا روز گوه پالود. 


طیان. 


همواره پر از پیخ است آن چشم فزآ گن 
گوئی که دو بوم آنجا پر خانه گرفته ست. 


عماره. 
باد بهاری به آبگیر برآمد 
چون رخ من گشت آبگیر پر از چین. 

عماره. 
گنده‌و بی قیمت و دون و حقیر 
ریش همه گوه و تنش پر کلخج. عماره. 


| گرابروش چین ارد سزدگر روی من بیند 
که رخسارم پر از چين است چون رخسار پهنانه. 


کسائی. 


بروز هیچ نیارم بخانه کرد مقام 
از انکه خانه پر از اسپغول جانور است. 


بهرامی. 


آن خوشه بین چنانکه یکی خیک پر نید 


سربسته و نبرده بدو دست هیچکس. بهرامی. 


بشاهی نشست اندر ایران زمین 


سری پر ز جنگ و دلی پر ز کین. ‏ فردوسی, 


بگفتند گفتار او با پدر 
پر از کین شدش سر پر از خون جگر. 


فردوسی. 


دلش گشت پر درد و رخساره زرد 

پر از غم روان لب پر از باد سرد. 

دل نوذر از غم پر از درد بود 

که تاجش ز اختر پر از گرد بود. 

چو آ گاهی آمد بخاقان چین 

دلش گشت پر درد و سر پر ز کین. 
فردوسی. 


به لشکر چنین گفت کز کار شاه 


بوشکور. 


منطقی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


دل من پر از رنج شد زین سپاه.. فردوسی. 
بچندین زمان تخت بیکار بود 

سر مهتران پر ز تیمار بود. فردوسی. 
یکی شاد و دیگر پر از درد و رنج 

چنین است رسم سرای سپنج. . فردوسی. 


پیامد پیش سپه با خروش 
دل از کرد خویش پر درد و جوش. 


فردوسی. 
بدینسان همی رفت با تيز خشم 
پر از خون بدش دل پر از آب چشم. 
فردوسی, 
همه کوهساران پر از مرد و زن 
همی آفرین خواندندی به من. ‏ فردوسی. 
یکی جام فرمود پس شهریار 
که‌کردند پر گوهر شاهوار. فردوسی. 


پیاده همی تاخت او راگروی 
سرش پر ز خا ک‌و پر از اب روی. 


فردوسی. 
یکی جام پر بر کفش برنهاد 
بدان تا شود پیرزن نیز شاد. فردوسی. 
تهمتن همیدون سرش پر شراب 
بیامد گرازان سوی جای خواب. فردوسی. 
هوا پر ز آواز رامشگران 
زمین پر سواران نیزه وران. فردوسی. 


تن از خوی پر آب و دهان پر ز خاک 


زبان گشته ازتشنگی چا ک چا ک. فردوسی. 


چو آمد بر تخت کاوس کی 


سرش بود پر خاک و پر خا ک خوی. 
فردوسی. 

ز فرش جهان شد چو باغ بهار 

هوا پر ز ابر و زمین پرنگار. فردوسی. 

همه دشت پر آهن و سیم و زر 

سنان و سلیح و ستام و کمر. فردوسی. 

همه دشت پر لشکر طوس بود 

همه پیل و بر پیل بر کوس بود. فردوسی. 

برافر وختند آتش از هر دو روی 

جهان شد ز لشکر پر از گفتگوی. فردوسی. 

پر از برف شد کوهسار سیاه 

همی لشکر از شاه بیند گناه. فردوسی. 

برهنه سر آن دخت افراسیاب 

بر رستم آمد دو دیده پر آب. فردوسی. 

ز چنگال یوزان همه دشت غرم 

دریده بر ودل پر از داغ و گرم. فردوسی. 

بزرگان بر پهلوان آمدند 

پر از خنده و شادمان آمدند. فردوسی. 

بر دختر آمد پر از خنده لب 

گشاده‌رخ روزگون زیر شب. ‏ فردوسی, 

هم آنگه رسیدند اران بدوی 

همه دشت از او شد پر از گفتگوی. ‏ فردوسی, 

چهارم پیامد بدرگاه شاه 

زبان پر دروغ و روان پرگناه.  .‏ فردوسی, 


پر 
ز گفتار مهراب و دل شادکام. 
بایوان خویش اندر آمد دژم 
لبی پر زباد و دلی پر زغم. 
ز پاسخ پر آژنگ شد روی شاه 
چنین گفت کو دور ماند ز راه. 
زمانه سراسر پر از جنگ بود 
بجویندگان بر جهان تنگ بود. 
چنین است گیهان پر درد و رنج 
چه نازی بنام و چه نازی بگنج. 
به بیشه یکی خوبرخ یافتند 
پر از خنده لب هر دو بشتافتند 
نگاری بدیدند چون نوبهار 
که‌از یک نظر شیر ارد شکار. 
سیاوش بیامد به پیش پدر 
یکی خود زرین نهاده بسر 
هشیوار با جامه‌های سپید 
لبی پر ز خنده دلی پر امید. 
پر از درد شد جان افراسیاب 
نکرد ایچ بر جنگ جستن شتاب. 
همه راه غمگین و دیده پر آب 
زبان پر ز نفرین افراسیاب. 
سخنها چو بشنید ازو ساوه شاه 
پر اندیشه شد مرد جوینده راه. 
کاخ‌او پر بتان جادوفش 
باغ او پر فغان کبک خرام. 
کوه‌پر نوف شد هوا پر گرد 
از تک اسب و بانگ و نعره مرد. 
همی دوم بجهان اندر از پس روزی 
دو پای پر شغه و مانده با دلی بریان. 

عسجدی. 

جلب کشی و همه خانمانت پر جلب است 
بای کلپ کش کرد کید کی جاین: 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


عسجدی. 
همی بوستان سازی از دشت او 
چمنهاش پر لاله و چاوله. عنصری. 
کف‌یوز پر مغز آهوبره 
همه چنگ شاهین دل گودره. عنصری. 
آن جخش ز گردنش بیاويخته گوئی 


خیکی است پر از باد بیاویخته از بار. لبیبی. 
عاشق از غربت بازامد با چشم پر اب. 


منوچهری. 
و چشمهای ایشان پر بود از احترام و احتشام. 
(تاریخ ببهقی). 
بنده کی گردد آنکه باشد خُر 
نتوان کرد ظرف پر را پر. سنائی. 
سر چشمه شاید گرفتن به پیل 
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. سعدی 
ز دعوی پری زان تهی میروی 
تھی آی تا پر معانی روی. سعدی: 


۱-مثل این است که این بیت رودکی ترجمه 
ارداویراف‌نامه باشد. 


پر 


- امثال: 
خانه پر از دشمن به که خالی. 
نتوان کرد ظرف پر را پر. سنائی. 
تو از خود پری زان تهی میروی 
تھی آی تا پر معانی روی. 
||جمم. مقابل مفرد و تثنیه و اسم جمع: رَجُل» 
یکی, رجال, پر, اسد. شیر اساد و اسوّد. پر. 
عظم. استخوان. عظام. پر. عربی» تازی زبان, 
عرب. پر. عجمی, پارسی زبان, عجم؛ پر. 
(دستوراللفه). |اجمع. انبوه. ||قوی. تند. سیر؛ 
پررنگ. ||تمام. کامل: ماه پر. سی پُر؛ سی 
تام شمان بس. وس. کثیر. سخت. زیاده. 

بیش. مقابل کم پرخطر؛ بسیارخطر. پرگوی؛ 
بسیارگوی. پرتاب؛ بسیارتاب. پرگفتن؛ 
بسیارگفتن. پسرهنر, بسیارهنر. پرتوقع» 
بسیارتوقع. پرريشه و پررگ و ریشه. اثرنباج؛ 
پر برشته شدن پوست بره. (منتهی الارب)* 
یکی تاج پرگوهر شاهوار 
یکی تخت با طوق و با گوشوار. 
چواز کار آن نامر بلند 
براندیشم انم نیاید پسند 
که بد کرد با پرهنر مادرم 
کسی را همان بد بسر ناورم. 
مکن خو به پُرخفتن اندر نهفت 
کهپا کاهلی خواب شب هست جفت. 

اسدی. 


سعدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


a 5 ۳۹2 1‏ 4 4 م 

برآویخت از گوش صد خوشه در 
1 ا ۰ 4 ۴ 7 
بر آن اختران رشک بردند پر 


شراب پر خورد و مست خسبد و خیزد. 


سوزنی. 
لاف از سخن چو در توان زد 
آن خشت بود که پر توان زد. نظامی. 
آب ارچه همه زلال خیزد 
از خوردن پر ملال خیزد. نظامی. 
پشه چو پر شد بزند پیل راء سعدی 
دجله بود قطره‌ای از چشم کور 
پای ملخ پر بود از دست مور. خواجو. 
باده پر خوردن و هشیار نشستن سهل است 
گربدولت برسی مست نگردی مردی. 
کارنیکو کردن از پر کردن است. 


چار بازار! عناصر پر مکرر گشته است 

وقت آن آمد که برچینند این بازارها. 

- پر آمدن؛ پر شدن. 

- پر آمدن قفیز, ی قفیز پر آمدن, یا قفیز 
پرشدن؛ پیمانه لبریز شدن. کنایه از مردن و 


کشته شدن و برسیدن شکیب يا مطلق سپری 
شدن چیزی باشد؛ 

شهنشاه را چون پرآمد قفیز 

دل راد فرخ تبه گشت نیز. فردوسی. 


وز آن روی گستهم بشنید نیز 


کهبهرام یل را پر آمد قفیز. فردوسی. 
ز پندت نبد هیچ مانند نیز " 
ولیکن مرا خود پر آمد قفیز.. فردوسی. 
نه کاریست این خوار و دشوار نیز 
که‌بر تخم ساسان پر آمد قفیز. فردوسی. 
بدین کار بگذشت یکهفته نیز 
جهان را پ پر آمد ز جادو قفیز. فردوسی. 
میان را ب ببست اندر آ ن ریو یز 
همی ز آن نبردش پر آمد قفیز. ‏ فردوسی 
همه چا ک‌دامان و تیریز نیز 
توگوئی پر آمد کسان را قفیز. 

ادیپ پیشاوری. 
- پر بودن؛ ممتلی بودن, انباشته بودن 
تھی از حکمتی بعلت آن 
که پری از طعام تا بینی. سعدی. 


شش پر است. رجوع به امثال و حکم شود. 
- پر خواندن حرکات راء اشباع. (منتهی 
الارب). 
- پر خوردن؛ بسیار خوردن. 
- پر شدن؛ امتلاء. | کتناز. فعم. فهق. فعامد. 
توگر. (تاج السصادر بیهقی). ‏ کنده شدن. 
انباشته شدن. 
- پر شدن پیمانه؛ پیمانه لبریز شدن. عمر بسر 
آمدن. پر آمدن قفیز. برسیدن اجل؛ 
پیمانة آنکس به یقین پر شده باشد 
کوبا تو نیاورد بسر وعده و پیمان. 
چون عمر بسر رسد چه بغداد و چه بلخ 
پیمانه چو پر شود چه شیرین و چه تلخ 
خوش باش که بعد از من و تو ماه بسی 
از سلخ بغره آید از غره به سلخ. خیام. 
ساقی | گرم می ندهی میمیرم 
ور جام می از دست نهی میمیرم 
پیمانة هر که پر شود می‌میرد 
پیمانة من چو شد تھی میمیرم. 

منسوب به خیام. 


قطران. 


دیدم بخواب خوش که بمن داد ساغری 
تعبیر قتل ماست که پیمانه پر شده‌ست. 
غیاث شیرازی. 
- || شکیبانی بپایان آمد 
- پر کردن؛ انباشتن. 


amas ۱ 


دست بر خالة بره حدا کثر.بیشینه 
Se‏ تارج بر او 
خشمگین و کینه‌ور بودن. 

و درکلمات مركب با پُر مانند: پرهراس 
پربیم. پرمغز. پرچانه. پرمو. پرروده. پررو. 
پرترس و بیم. پرگوی. پرمایه (مرد. چای). 
پسرمشقت. پسرمنفعت. پسرمذعا. پرملال. 
پرمشفله. پرمصیبت. پرنعمت. پررو. پربها. 
پرخرد. پررنگ. پرکار. پرخور. پرخواب. 
پرخورا ک. پرحوصله. پرپشت (مو). پرتاب 
ابریشم و غر پرمایه. پردل (شجاع, 


پرآتش. ۵۴۵۱ 


پرخون. پرخرج. . پرپهنا (جامه). پرروزی 
(آدمی). پرطاقت. پرقوت. پرزور. پرآب 
(چشم و جز آن). پرمنش. پرحرف. 8 
پرشور (سری...). پرهوا و هوس. پرجگر. 
پربر. پربار. پرپر. پرخنده. پرشکیب. پرصبر. 
پرنور. پرافاده و نظایر آنها. رجوع به رده و 
ردیف همان کلمات 2 

پر [پ ] (فرانسوی, !)۲ واسال بزرگ پادشاه 
(از دوازده پر شارلمانی) . ااعضو شورای 
عالی فرانسه از ۱۸۱۵ تا ۱۸۴۷م. عضو 
مجلس لردهای انگلستان. 


بو. [پ ] (( صوت) در تداول اطفال, آواز 


پریدن گنجشک و جز آن 

3 |اپر زدن در تداول اطفال؛ پریدن. پرواز 
کردن.و رجوع به پرپر شود. 

پوآب. [بْ] (ص مرکب) (در سیب و آمرود 
و لیمو و تارنج و غیره) ) شاداب. طری. آبدار. 
دارای شیر؛ نباتی بسیار؛ دانه [انگور ] از 
خوشه ریختن آغاز کرده و پرآب ب است دلیل 
میکند که فائد؛ این در آب این است. 
(نوروزنامه). |[دارای آب بسیار. که آب 
بسیار دارد: چاه پرآب. |اکه مملو است از 
آب: حوض پر آب. تمریح؛ پرآب کردن 
مشک تا بخیه محکم شود. (تاج المصادر 
بهقی). تحیب؛ پرآب شدن شکم. |بارنده 
چنانکه ابر: 

چنان دید گودرز یک شب بخواب 
که‌ابری برآمد از ایران پرآب. 
||مملو از اشک چنانکه دیده: 
همه دل پر از خون و دیده پرآب 
گریزان ز گردان افراسیاب. 

همه شوربختند و برگشته سر 

همه دیده پ رآب و پرخون جگر. فردوسی. 
- پرآب آمدن سخن؛ سخن عذب گفتن: 


سوزنی را که دوستدار تو است 


فردوسی. 


فردوسی. 


سخن مدح تو پرأب ب آید. سوزنی. 
- دیده, موگان پرآب کردن؛ ؛ گریستن. گریان 
شدن. دیدۂ مملو از اشک 

پیامد بدرگاه افراسیاب 


جهانی بدو دیده کرده پرآب. فردوسی. 
ز بهر سیاوش دو دیده پراب 

همی گره رین بز a‏ 
همی گفت و مزگان پر از آب کرد 

همی برکشید از جگر باد سرد. فردوسی. 


پرآب و تاب. [ب ] (ص مرکب) پرطنطنه. 
پرطمطراق. به تفصیل. با اوصاف بسیار. 
پرآبی. زب ] (حامص مرکب) فراوانی آب. 


پرآتش. [بٌ ت ] (ص مرکب) مملو از 


۱-نل: دیوار. 
۲ -نل: چیز و ظ: مانیده چیز. 
Pair.‏ - 3 


۲ پرآرایش 


اندوهنا که 

پراز خون شد آن سنبل مشکبوی 
دلش شد پرآت 
دلم شد پرآتش ز تیمار اوی 
که چون بود پا گور پیکار اوی. فردوسی 


تش پراز آب روی. 


پرآرایش. [پ ي ] (ص مرکب) سخت 


اراسته و مزیّن: 

سه دیگر که با داد و بخشایش است 
ز تاجش زمانه پرآرایش است. 
پرآرزو. [چْ] (ص مرکب) سخت آرزومند: 
بمانم پر از درد و اندوه و خشم 

پراز ارزو دل» پر از آب چشم. فردوسی 

پرآزار. ات ا(ص مرکب) 
سخت رنجیده و دردمنده 

دل من پرآزار از آن بدسگال 
نبد دست من چیره بر ندهمال. 
اغلب با گشتن ترکیب شود؛ 
یکی گفت اسفندیار از پدر 


پرآزار گشت و بپیچید سر. فردوسی. 


a 


چو بشنید گفتار موبد قباد 
برآاشفت و اندر سخن داد داد 
گرانمایه کسری ورا یار گشت 
دل مرد بیدین پرآزار گشت. 

به ایران کنون کار دشوار گشت 
فزونتر بر آن دل پرآزار گشت. 


فردوسی. 


فردوسی. 
|اسخت آزاردهنده؛ 

ز بیشی بکژی نهادند روی 
پرآزار گشتند و پرخاشجوی. 
زکندی به تیزی نهادند روی 
پرآزار گشتند و پرخاشجوی. فردوسی. 
پوآزرم. (پ ز] (ص مسرکب) پرحیا. 
آزرمگن. 
پرآژنگت. (پ ژ](ص مرکب) پرچین 
پرشکنج. پرشکن. پرنورد؛ 

بماند ستم دلتنگ بخانه در چون فنگ 

ز سرما شده چون نیل سر وروی پرآژنگ. 


فردوسی. 


حکاک. 
بدان کاخ بنشست بوزرجمهر 
بدید آن پرآژنگ چهر سیهر. ی 
پیامد نهم روز بوزرجمهر 
پراز آرزو دل پر آژنگ چهر. فردوسی. 
نه بخشایش آرد بکس بر نه مهر 
دز آ گاه‌دیوی پرآژنگ چهر. فردوسی. 
برین نیز بگذشت چندی سپهر 
پرآژنگ شد روی بوزرجمهر. فردوسی. 
تو با دشمنت رخ پرآژنگ دار 
بداندیش را چهره بیرنگ دار. ‏ فردوسی. 
یکی نامه بنوشت پر داغ و درد 
پرآژنگ رخ لب پر از باد سرد. فردوسی. 


پرا کنده‌گشت آن بزرگ انجمن 


فردوسی. 


فردوسی. 


بوشکور. 


همه رخ پرآژنگ و دل پرشکن. 
بگفت این و بیرون شد از پیش اوی 
پر از خشم جان و پرآژنگ روی. فردوسی 


فردوسی. 


پس پرده رفتی چرا چون زنان 
بروی پرآژنگ غازه زنان. 


پرآسیب. [چ ] (ص مرکب) پردرد و رنج. 
پآ شولب. (پ] (ص مسرکب) پسرفتنه. 


پرغوغا. زر از جنگ. بس اشفته: 


جهان خانهة دیو بدپیکر است 
سرائی پرآشوب و دردسر است. 
اسدی ( گر شاسبنامه ص ۴۳۷). 
بچشم عقل در این رهگذار پرآشوب 
جهان و کار جهان بی‌ثبات و بی‌محل است. 
حافظ. 
و اغلب با داشتن و شدن و کردن و گشتن 
ترکیب شود 
ز فر و هيبت شمشیر تو قرار گرفت 
زمانه‌ای که پراشوب بود و پالاپال. دقیقی. 
بگفت این و این ده پرآشوب گشت 
پر از غارت و کشتن و چوب گشت. 
فردوسی. 
زمين وراس و شوت گنت 
پر از غارت و خنجر و چوب گشت. 
فردوسی. 
بزاری کنون رستم اندر گذشت 
همه زابلستان پرآشوب گشت. فردوسی. 
پراشوب شد کشور سندلی 
بدان نیکخواهی و آن یکدلی. ۰ فردوسی. 
جهانی پرآشوب شد سر بسر 
چو از تخت گم شد سر تاجور. . فردوسی. 
سپاهی نباید که با پیشه‌ور 
بیک روی جویند هر دو هنر 
چو این کار آن جوید آن کار این 
پرآشوب گردد سرأسر زمین. فردوسی. 
اگرطوس یکباره تیزی نمود 
زمانه پرآشوب گشت از فرود. ‏ فردوسی. 
از ایران یکی لشکر آید بکین 
پرآشوب گردد سراسر زمین. فزافوشیند 
کند شهر ایران پرآشوب و رنج 
بدو بازگردد مگر تاج د فردوسی. 
سراسر ا زمین 
ز بهر سیاوش بجنگ و بکین. ‏ فردوسی. 
جهان از بداندیش بی بیم گشت 
از این مرزها رنج و سختی گذشت 
مگر نامور شنگل هندوان 
که از داد پیچیده دارد روان 
ز هندوستان تادر مرز چین 
ز دزدان پرآشوب دارد زمین. فردوسی. 
پراشوب کن روز آرام را 
کنون راهبر باش بهرام راء فردوسی. 
1 . متلاطم (دریا)؛ 


پرآشوب دریا از آنگونه بود 


اسدی. 


کزوکس نرستی بدو ناشخود 

به شش ماه کشتی برفتی بر آب 

کزو خواستی هر کسی جای خواب 

بهفتم که نیمی گذشتی ز سال 

شدی کر و بی راه باد شمال. فردوسی. 
ای ی 
بدبخت کردن او را 

همی کرد پوزش که بدخواه من 

پرآشوب کرد اختر وماه‌من. ‏ فردوسی 
پرآفت. [چْ ف] (ص مرکب) پرآسیب. 
پرعاهت. پرعلّت. پربلا. پربلیه. پرضرر. 


پر کفت. 
پرآفرین. بُ ف ](ص مرکب) باآفرین 
بسیاره 

یکی نامه بنوشت پرآفرین 

ز دادار بر شهریار زمین. فردوسی 


پرآمد و شد. [پ مد ش] (ص مرکب) که 
امدن و شدن مردم انجا بسیار باشد. که 
اختلاف مردمان انجای متواتر باشد. 

پرآن خا. [پ] ((خ) قسمتی از معبد نیث 
و ن از راي آن داریوش بزرگ فرمان 
داده بود که آنرا عمارت کنند. رجوع به ایران 
باستان ج ۱ ص ۵۶۸ شود. 

پرآواز. (جْ](ص مرکب) پربانگ. 
برع پز اهو و آلب با شد زر کنو 
کردن ترکیب شود 


۱ در کلبةٌ نامور باز کرد 


ز داد و ستد دژ پرآواز کرد. فردوسی. 
بشبگیر شاه یمن بازگشت 

ز لشکر جهانی پرآواز گشت. 
کنون‌نام نیکت به بد بازگشت 
ز من روی گیتی پرآواز گشت. 
بدو رای زن گفت | کنون‌گذشت 
از اینکار گیتی پرآواز گشت. 
پس آ گاهی آمد ز چین و ختن 
وز افراسیاب اندر أن انجمن 

که فغفور چین با وی انباز گشت 
همه کشور چین پرآواز گشت. 
ز هیتالیان سوی اهواز شد 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
سراسر جهان زو پرآواز شد. فردوسی. 
چو کوه از تبیره پرآواز گشت 
بترسید و آن ن جانور بازگشت. فردوسی. 
پرآوازه. بد /ز] (س راو 
پرآوازه شدن؛ مشهور و مشتهر ی 
بدو رای زن گفت | کنو ن گذ 
از این کار گیتی پرآوازه گشت. 
فردوسی. 
درخت کهن موه تازه داشت 
که شهر از نکوئی پرآوازه داشت. 
سعدی (پوستان). 
پرآور. (پ و] (نف مرکب) دارای پر. تیزپر. 
و تیزرو و پرنده. (برهان)؛ 


گهی‌با چرا گر چرا گرا شدی 


گهی‌با پرنده پرآور شدی. 
خواجو (همای و همایون). 

پرآهار. [پْ] (ص مرکب) بسیار آهاردار. 
که اهار بسیار دارد. 
پرآهو. زب ] (ص مرکب) پرعیب: 

کسی را کجا دل پرآهو بود 

روانش ز مستی به نیرو بود 

به بیچارگان بر ستم سازد اوی 


گراز جبر گردن برافرازد اوی. فردوسی 
اگردیر ماند بنیرو شود 

وزو باغ شاهی پرآهو شود. فردوسی. 
بگفتار بی‌بر چو نیرو کنی 

روان و خرد را پرآهو کنی. فردوسی. 


پرا. آپ ] (اخ) )۳ بیگ اوغلو ۳ ناحیتی از 
اسلامبول و مسیحیان در آنجا مسکن دارند. 
دارای ۲۸۸۰۰۰ تن سکنه. 
پرات. ات ()؟شهری ها در ایالت 
تسکان بر ساحل رود آرنو دارای ۰ 
تن سکنه و صنعت نساجی پشم. 
پوات دام. [ث] ((خ)" یکی از سفرای 
لاسدمون به دربار اردشیر اول شاهنشاه 
هخامنشی. رجوع به اردشیر اول و رجوع به 
ایران باستان ج ۲ ص ...٩۴۲‏ شود. 
پراچینه. [ ] ((خ) از توابع خمسه و در آنجا 
معدن مس باشد. 
پراذران. [پ ذ] () رَمح. پرنده‌ای است 
شکاری از جنس سیاه چشم مانند چرغ و 
بحری لیکن بغایت پا کیزه‌منظر و نیک‌اعضا 
باشد و آنچه از آن سرخ‌رنگ باشد بهتر است 
و آنرا پسندیده‌اند و آنچه در کوه تولک کند 
یعنی پر بریزد بکاری نیاید و آنچه در خانه 
تولک کند بسیار خوب میشود و آنرا بعربی 
رم خوانند. (برهان). و صاخب فزهنگ 
جهانگیری گوید: «... در او نفعی زبادت 
شاید که شکار بط و کلنگ و آنچه از 
این شیوه باشد کند». و صحیح دوبرادران 
ار یی الم ب تراق اند امیت 
لمح جنس من‌الطیر یصاد به. قال ابوحاتم و 
هو ڏ گر العقبان و سب معرباً والجمع ژمامج 
و قال اللیت: رم طائر دونالعقاب. فى فته 
حمرة غالبة تسَمَیه العجم (ذیراذ) و ترجمته لنه 
اذا عجز عن صیده آعانه آخوه على اخذه و در 
صحاح جوهری آمده‌است فارسیته ده 
پرادران و ازهری در ترجمة مج دوبرادران 
آورده‌است و صاحب قاموس و همچنین 
زییدی در تاج العروس گفته‌اند معنی آن دو 
پرادرانست. رجوع به دوبرادران شود *. 
پرارین. [پَ / پ ] (ص) به لفت زند و پازند 
بمعنی خوب و نیکو باشد. (برهان). 
پواز. [بْ] (() دوالی که چوب را بگردن گاو 


ورزه استوار کند. (شعوری). 


پراشیدن. (چ د]( 


پوازده. [پ /پ د /د]() چانه. چوند. 
پاره‌ای از خمیر باشد که بجهت یک ته نان 
گردو گلوله کرده باشند. (برهان). آرد 
خمیرکرده باشد که آنرا بجهت نان گرد و غند 
ساخته باشند و آنرا زواله نیز گویند و بهندی 
پره نامند. (جهانگیری) (رشیدی)؛ تُوینا آرد 
خشکی که زیر پرازده گسترند. (منتهی 
الارب) (در ماد توَن). ||کونه یعنی قسمتی که 
از بن گروهٌ خمیر گبرند آنگاه که گروهه 
بزرگتر ازاندازة مقصود باشد. فرزدق". |انان 
کوله رفتة در تنور. 

پرازوانه. (پ ن /ن] () ورت دبگتر 
برازوان . (از شعوری) . رجوع به برازوان شود. 

پرازیس. [ي] ((خ)* یکی از بلاد لا کونیلا 
بود که مردم اطینه در سال دوم جنگهای 
پلوپونزوس آنرا ویران کردند. (تمدن قدیم 

فوستل د کولانژ). 

پواژ. [پ] (ص) پرا کنده و پسریشان. 
(شعوری). 

پراشتوکت. [پ ] () براستوک. پرستو. 
چلچله. رجوع به پرستک و پرستوک و 


پر ستو شود. 


پراشکت. [ ] (اخ) از مستشرقین معروف. 


مؤلف کتابی در تاریخ ماد و پارس, رجوع به 
ایران پاستان ج ۱ص ۶۱و ۲۸۹ شود. 

مص) پریشان کردن. 
بیفشاندن. (حاشیة فرهنگ اسدی نسخهة 
نخجوانی). پشولیدن. بشولیدن, پرا کنده‌کردن. 
پرا کندن.پپرا کندن. پریشان کردن. ولاو کردن. 
ولو کردن. تار و مار کردن. متفرق کردن. از هم 
پاشیدن. پرت و پلا کردن. ترت و پرت کردن. 
پریشیدن. پخش کردن. پاشیدن. پاچیدن. 
شکولیدن. پاشانیدن. (برهان)؛ 

در پرا کندبخت نیک چو ابر 


در پراشید نجم سعد چو خور. مسعودسعد. 
سنبل پرتاب راگرد سمن بر پراش 
چشم خرد باز کن قدرت اله بین. 

سنائی (از جهانگیری). 


ا(بدحال شدن. || بیخود گشتن. ||فرونشاندن. 
(برهان). و در فرهنگ اسدی نسخهٌ نخجوانی 
آمده‌است: پراشیدن. چون از همه فروشاندن 
بود (؟). 


پراشیده. [پ د /د] (نمف) پریشان شده. 


(برهان) (شعوری). پرا کنده گشته. (شعوری). 

پراکنده. پریشان. ولاو. ولو. تار و مار. 

بشولیده. پشولیده. پاچیده. پاشیده. پرت و 

پلا. ترت و پرت. پریش. پریشیده. پسخش. 

متفرق. ریخته پاشیده: 

مجلس پراشیده همه میوه خرأشیده همه 

زر بپاشیده همه "۲ بر چا کران! کرده یله ۱۲ . 
شا کربخاری"'. 

|| برباد داده. ||بیخود گردیده. (برهان). 


پراکندن. ۵۴۵۳ 


پوا کت. [پ ] (اخ)۳" یکی از چهار مملکت 


متحدة ماله. واقع با 


است. و رجوع به ماله شود. 


پرا کندگی. [چ ک د /:](حسامص) 


پرا گندگی ۳ 


الاربا 7 Ae‏ ا الارب). 
افتراق. انتشار. تقعقم. (منتهی الارب). 
استشتات: و داناست به مصالح جمع ساختن 
پرا کندگی.(تاریخ بیهقی). 

دل و کشورت جمع و معمور باد 

ز ملکت پرا کندگی دور باد. 

ز لب دوختن غنچه را زندگیست 
چو بشکفت زان پس پرا کندگیست 
پشیمان ز گفتار دیدم بسی 

پشیمان نگشت از خموشی کسی. 


سعدی. 


امیرخسرو. 
دو دل یک شود پشکند کوه را 
پرا کندگی آرد انبوه را. ؟ 
پرا کندن. [چ ک د] (مص) نشار کردن. 
نشر. قشع. ات یعث. تفریق. . تفرقه. تشعیث 
(موی و جز آ ان). اشتات. پریشیدن. پریشان 
کردن. طحطحد. ذعذعه. ذرذره. ولو کردن. 
ولاو کردن. تار و مار کردن. متفرق کردن. 
پرت و پلا کردن. ترت و پُرت کردن. پبخش 
کردن.پاشیدن. پاچیدن. شکولیدن. پاشانیدن, 
بشولیدن, پشولیدن, بیفشاندن. ابداد. تبدید. 
شت. (دهار). پرا کنده کردن. متفرق ساختن. 
تصدیع. تشتیت: توزیع کردن. افشاندن. نز 
ثرثره. اه کردن. اه وشن هه کردن. پریشان 
ساختن. این مصدر با حروفی چون در بر به, 
نیز آید: درپرا کندن, بر پرا کندن, بپرا کندن» 


پرا کنده‌گردد بدی در جهان 
گزند آشکارا و خوبی نهان. فردوسی. 
بدو داد جان و دل و هوش پا ک 
پرا کندبر تارک خویش خاک. فردوسی 
۱-نل: چراور. 
Bey-Oglou.‏ - 3 ,۰ - 2 
Prato. 5 - Pratodame.‏ - 4 


6 - Aige doré (Aquila fulva). 

۷-و فرزدق» معرب پرازده باشد. 
Laconie.‏ - 9 

۰-نل: نقل بپاشیده. هر روی پاشیده. 
۱۱-نل: بچا کران. بخل‌گران. 
۲-در فرهنگ شعوری: 
مجلس پراشیده همه میره خراشیده همه 
زرها بپاشیده همه نقل گران کرده یله. 
۳۴ - در فرهنگ اسدی نسخۀ نخجوانی» 
ابوشا کر (؟). 


8 - Prasies. 


14 - Pérak. 


۴ پراکندن. 


الم ز تو پیش بودان پا ک 
خروشان بسر بر پرا کنده‌خاک. فردوسی 
بخایه نمک درپرا کندزود 
بحقه درا کندبر سان دود. 
بنزدیک او اسبش افکنده بود 
زرا کک را ور 


فردوسی. 


فردوسی. 
بنوک سر نیزه‌شان بر چند 

تبه‌شان کند پا کو بپرا کند. فردوسی 
نبیلی ازو جز همه درد و رنج 
پرا کندن دوده و نام و گنج. 
خنک شاه با داد و یزدان‌پرست 
کزوشاد باشد دل زیردست 
بداد و بآرام گنج آ کند 

مرخ رل وا کدی یی 
بیامد سیه دیو بی ترس وبا ک 


فردوسی, 


همی بآسمان برپرا کندخاک. . فردوسی. 
بگسترد [کیخسرو | بر موبدان سیم و زر 

به آتش پرا کندچندی گهر. فردوسی, 
پرا کندکاوس بر تاج خاک 

همه جامهٌ خسروی کرد چاک. فردوسی. 
بانگشت رخساره برکند زال 

پرا کندخا ک‌از بر تاج ویال. ‏ فردوسی. 
بدو گفت خوی بد ای شهریار 

پرا کندی و تخمت آمد بیار. فردوسی: 
سیاوش ز گاه اندر امد چو دیو 

برآورد بر چرخ گردان غریو 

بتن جامهٌ خسروی کرد چا ک 

بسر بر پرا کندتاریک خاک. فر دوسی. 
وگر جنگ و بیداد خواهی همه 

پرا کندن گرد کرده رمه. فردوسی. 


بست آنجا شد و ایشان را بپرا کند. (تاریخ 

سیستان). بنفس خویش بحرب او شد و 

ایشان را برپرا کند.(تاریخ سیستان). 

از گرد من این سپاه دیوان را 

به قدرت و فضل خویش بپرا کن. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۳۷۷ 
خشم | گربرپرا کنی بزمین 

آسمان را از او خطر باشد. ماعود سعد 

مروان‌بن الحکم بدو سپاه فرستاد و از آن پس 

که ایشان را بپرا کند برادرش مصعب را بکوفه 

فرستاد بحرب مختاربن ابی عبید. (مجمل 

انتواریخ والقصص). و مغیره سپاه فرستاد از 

کسوفه و بپرا کندشان. (مجمل التواریخ 

والقصص). تو بخواب دیدی که درختی بسیار 

شاخ سر اندر آسمان کشیده بودی و بسیار 

بیخها اندر زمين پرا کنده. (مجمل التواریخ 

والقصص). 

سید مشرق على که همت عالیش 

عدل عمر در زمین شرق پرا کند. ادیب صابر. 

غلامان منتصر به یک صولت حوش و بوش 


او را چون حروف تهجی از هم بپرا کندند. 


(ترجمة تاريخ یمینی ). ||انتشار. تفرّق. نش. 


إنتشار. افتراق. پرا کنده شدن. EE‏ 
شمل. . تصدع. . منتشر شدن. ات . انقشاع. 
تقشع. خلاف. شتات. تذعذع. شعث شعث. افرنقاع. 
(زوزنی). رفتن. ذهاب. مقابل فراهم آمدن و 
گردآمدن: 
انوشیروان دیده بد این بخواب 
کزاین تخت بپرا کندرنگ و آب. فردوسی. 
همی به آسمان شد که گردان سپهر 
ببیند پرا کندن ماه و مهر. 

فردوسی (شاهنامه ج ۵ص ۲۴۴۲). 
حدیث پرا کنده بپرا کند 
چو پیوسته شد جان و مغز آ کند. فردوسی. 
موکب و خیل فلان میر پرا کندز هم 
الت و ساز فرستاد فلان شاه‌ایدر. فرخی. 
وفضل‌بن عمید تاختن کرد و او را آنجا 
بکشت و یاران او پرا کندند.(تاریخ سیستان). 
با بوسهل زوزنی خالی کرد و بسیار سخن 
گفت تا نزدیک شام پس پپرا کندند. (تاریخ 
بیهقی). ترکمانان در حدود ممالک پپرا کندندو 
شهر تون غارت کردند. (تاریخ بیهقی). و هم بر 
این قرار بپرا کندند. (تاریخ بیهقی). وزير 
رسولی فرستد و نصیحت کند تا بپرا کت و 
رسولان در میان ایند و بقاعدة اول باز شوند. 
(تاریخ بیهقی). دیگر روز بسیار نشاط رفت و 
نماز دیگر بپرا کندند. (تاریخ بیهقی). آنچه 
گفتنی و نهادنی بود بنهادند و بگفتند و 
پپرا کندند. (تاریخ بیهقی) .دل وی را [طاهر 
دبیر ] خوش کردم و اقداح بزرگتر روان گشت 
و روز بپایان آمد و همگان بپرا کندیم. (تاریخ 
بیهقی). و قوم بجمله بپرا کندند.(تاریخ بیهقی). 
و باز سجاح از مسیلمه جدا شد بعد از انکه 
بزن او شد و از این عار بنی‌تمیم از وی 
بپرا کندند.(مجمل التواریخ والقصص). و بدین 
حیلت سپاه وی از شهرها بپرا کند. (مجمل 
التواریخ والقصص). و چنین گویند که نهال 
انگور از هراة بهمةٌ جهان پرا کند.(نوروزنامه). 
و مثال آن چون ابر بهاریست که در ميان 
آسمان بپرا کند.( کلیله و دمنه). 
||مشهور کردن. شايع كردن: 
وزو شاه شاد و رعیت تمام 
به نیکی پرا کند در دهر نام. 
هم هنر داری و هم نام نکو داری 
نام نیکو را در گیتی برا کن. 
ااگستردن: _ 
پلاشان یکی اهو افکنده بود 
کبابش بر آتش پرا کنده‌بود. ‏ فردوسی. 
- پرا کندن تخم؛ افشاندن آن پر زمین چنانکه 
جو و مطلق تخم و جز آن: و در آن باید 
کوشید که ازاد مردان را اصطناع کند و تخم 
نیکی پپرا کند.(تاریخ بیهقی). چنانکه غرض 
کشاورز در پرا کندن تخم دانه باشد که قوت 


فردوسی. 


فرخی. 


اوست. ( کلیله و دمنه). هر که خدمت و 


پراکندن. 
نصیحت کسی را کند که قدر آن نداند همچنان 
آن کس است که به امید زرع در شورستان 
تخم پرا کند.( کلیله و دمنه). 
نمیرم از این پس که من زنده‌ام 
که تخم سخن را پرا کندهام. 
من او را کشیدم بتوران زمین 
پرا کندم اندر جهان تخم کین. 
نه این تخم بد ما پرا کنده‌ايم 
بجان و بدل مر ترا بنده‌ایم. 

به جوی و به رود آب را راه کرد 
به ف کیی رنج کوتاه کرد 

چو آگاه‌مردم بر آن برفزود 
پرا کندن تخم و کشت و درود. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بيخ سفاهت ز دل تو بپند 
برکنم و حکمت بپرا کنم. 
زیرا که به تیر ماه جو خورد 
ھر کو ببهار جو پرا کند. ناصرخسرو. 
گرنتوانی چو گاو خورد خس و خار 

تخم خس و خار در زمین مپرا کن. 

ناصر خسرو. 


ناصرخسرو. 


||بهر سوی فرستادن: 

پرا کندبر گرد کشور سوار 

بدان تا مگر نام شهریار 

نیاید بنزدیک ایرائیان 

نبندند پیکار او را میان. فردوسی. 

پرا کند [نوشیروان ] کارا گهان‌در جهان 

که تا نیک و بد زو نماند نهان. فردوسی 

روی بشهر مخالفان نه و بستان 

لشکر خویش اندرین جهان بپرا کن. فرخی. 

|ارفع و مرتفع کردن؛ _ 

نویسنده گفتی که گنج | کند 

هم از رأی او رنج پپرا کند. 

|[متلاشی ساختن: 

پیش از آن کت بشود شخص پرا کنده 

بیخ و تخم بد ازو برکن و بپرا کن. 
ناصرخسرو. 

- پرا کندن از گفتار؛ تخلف کردن از آن. 

متشتت‌القول شدن؛ 

مرا مرده در خا ک‌مصر آ کنید 

ز گفتار من [اسکندر ] هیچ مپرا کنید. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ز گفتار او هیچ مپرا کنید 
از او شاد باشید و گنج | کنید. فردوسی. 


و رجوع به پرا کنیدن شود. 
پرا کین رت منتشر کردن آن. 


e ۳‏ یدو اا 
نهادند بر بوم و بر باژ و ساو 
پرا کنده‌دینار صد چرم گاو. فردوسی. 


همه خواسته سر بسر گرد کرد 
کجایافت از دشت روز نبرد 


همان تخت با تاج پیروز شاه 


پراکندنی. 

هر آنچه پرا کنده‌بد بر سپاه. فردوسی 
پرا کندبر موبدان سیم و زر 

همان جامه بخشیدشان برگهر. . فردوسی. 
چو لشکر سراسر شد آراسته 

پر ایشان پرا کنده شد خواسته. فردوسی. 
گهی‌گنج را روز آ کندن است 

بسختی و» روزی پرا کندن است. . فردوسی. 
تو گنجی پرا کندی اندر جهان 

که‌کس آن ندید از کهان و مهان. فردوسی. 
بر آن نیز گنجی پرا کنده‌کرد 

جهانی بداد و دهش زنده کرد. فردوسی. 
وگر نیست این تا نباشم به رنج 

بر اینگونه نپرا کنم نیز گنج. فردوسی. 


بلکه بدان خوانمت که تو به دل و دست 
گوهریپرا کنی و لژلژ باری. 

به نیکوئی | کن چو گنج | کنی 

بدانش پرا کن چو بپرا کنی 

از آن کش روان با خرد بود جفت 
کسی باددستی ز رادی نگفت. 

- پرا کندن مال؛ تبذیر. 
پرا کندنی. [ ک د] (ص لیاقت) که 


فرخی. 


اسدی. 


پرا کندن آن پرا کندن. 
درخور پرا کندن. قابل تفرّق, قابل تفریق. 
|انثار: 

هیونان بسیار و افکندنی 

ز پوشیدنی هم پرا کندنی. فردوسی. 
ز پوشیدنی هم ز گستردنی 

ز افکندنی هم پرا کندنی 

همانا شتروار باری دویست... فردوسی. 


پرا کنده. [ ک ۳ /د ]نمف ق( 
متفر ق. کراشیده. متشتت. شذر مدز مذرورة. 
منثور. منتشر. منتشره. پریشان. منفْض. 
مَبثوث. ملیّث منیت. بداد. بّد. متبداد. شتَّ. شتیت. 
(دهار). ولاو. ولو. تار ومار. بشولیده. 
پشولیده. پاچیده. پاشیده. پرت وپلا. ترت و 
پرت. پریش. پریشیده. پبراشیده. پبخش. 
متفرق گردیده. (برهان). پاشیده شده. (برهان). 
آخوّل. تتری. شفنتری. (منتهی الارب). داغون 
(در تداول عوام ), پرا کندگان, شتی. اشتات؛ و 
این عرب توانگرترند از همه عرب که اندر 
خراسان‌اند پرا کنده به هر جائی. (حدود 


العالم). 

E 

برافشانم این گنج | کنده‌را, فردوسی. 
ميان سپه اندرآمد چو گرگ 

پرا کنده‌گشتند خرد و بزرگ. فردوسی. 


پرا کنده‌زو مردم و چارپای 
چه دادی که امد کنون باز جای. فردوسی 
سران را همه خواند و گفتار دید 
سپاه پرا کنده‌باز آورید. 

هیون خواست از هر سوی ده هزار 
پرا کنده‌در دشت و در کوهسار. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پرا کنده‌گردیم گرد جهان 
زبان برگشائیم پیش مهان. 
همه برکشیدند گرز گران 

پرا کنده در شهر مازندران. 

پرا کنده در پادشاهی سوار 
همانا که هستش هزاران هزار. 
پرا کنده‌نزدیک شاه آمدند 
کمربسته و با کلاه آمدند. 

پرا کنده در پیش او آمدند 
پرآواز وبا جست و جو آمدند. 
چو آگاه‌شد زان سخن یزدگرد 
سپاه پرا کنده را کرد گرد. 

چو شد پادشا بر جهان یزدگرد 
سپاه پرا کنده راکرد گرد. 


چنین داد پاسخ که دانش پس است 


ولیکن پرا کنده‌با هر کس است. 


پرا کنده‌گشتند گردان شاه 
همان شادمان پهلوان سپاه. 
چنین تا برآمد بر این چند گاه 
از ایران پرا کنده‌شد آن سپاه. 
بهر سو که | کنون‌سپاه من است 
وگر پادشاهی و راه من است 
شماکس فرستید و آ گه‌کنید 
طلایه پرا کنده‌بر ره کنید. 
چوا گاه‌شد لشکر از مرگ شاه 
پرا کنده‌گشتند از آن رزمگاه. 
چو گستهم بشنید لشکر براند 
پرا کنده‌لشکر همه باز خواند. 
پرا کندهلشکر چو شد همگروه 


بیاوردشان تا مان گروه [کذا] . 


پرا کنده‌گشت آن سپاه بزرگ 
ببخت جهاندار شاه سترگ. 

پرا کنده‌گشت آن بزرگ انجمن 
پر از آفرین روزبانان دهن. 
سا بر کک ان 

همی رفت تا پیشة نارون. 

پرا کنده‌شد ترک سیصد هزار 
ان ي 
پرا که آمد ز هر سو سپاه 
بنزدیک درگاه کاوس شاه. 
یکی نامه بود از گه باستان 
فراوان بدو اندرون داستان 

پرا کنده در دست هر موبدی 
ازو بهره‌ای برده هر بخردی. 
چو نزدیکی خان دهقان رسید 
همه کوی مردم پرا کنده دید. 
پرا کنده‌گشتند یاران همه 

چو در خواب شد شهریار رمه. 
پرا کنده‌کردند هر سو سوار 
فرستاده با ارا 


وکارزار. 


از آن یک رش انگشت و آهن یکی 


پرا کنده مس در میان اندکی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۵۴۵۵  .هدنکارپ‎ 


مبارز پرا کنده‌بیرون کنم 

وز ایشان بیابان پر از خون کنم. فردوسی 
همیشه تن آزاد بادت ز رنج 

پرا کنده رنج و برا کنده‌گنج. 

چو آتش پرا نده‌شد پیلشن 
درختی بجست از در بابزن. 

کندبه تیر پرا کنده چون بنات‌النعش 
بهم شده سپهی را بگونة پروین. 

آن آمدن ابر گسسته نگر از دور 


فردوسی. 
فردوسی. 


فرخی. 


خدمتکاران وی پرا کنده شدند. (تاریخ بیهقی). 
عبدالله بیرون آمد لشکر خویش را بیافت 
پرا کنده و برگشته. (تاریخ پیهقی) . خصمان به 
هزیمت برفتند چنانکه کس نایستاد و تنی 
چند از خصمان کشتند و تنی بسنت دستگیر 
کردند و دیگران پرا کنده بر جانب بیابان 
رفتند. (تاریخ بیهقی). 
یکایک پرا کنده‌بر دشت و غار 
زبان چون درخت و دهان چون دهار. 

اسدی. 
و روز آدینه بيست و هفتم شوال به بندگی 
رسیدند و ایشان را پرا کنده فرود اوردند. 
(رشیدی). پس آدم مشتی گندم پرا کنده‌کرد و 
گاودربست و میراند. (قصص‌الانبیاء). چون 
روزگار بر قضیت عادت خویش در 
بازخواستن مواهب, آن جمع را پرا کنده کرد و 
نظام این حال گسسته شد. ( کلیله و دمنه). 
برچده زلفک فراهم او 
کردصبر از دلم پرا کنده. 
||دل پرا کنده؛ پریشان خاطر: 
شب پرا کنده خسبد آنکه پدید 


سوزنی. 


نبود وجه بامدادانش. سعدی. 
خفنو و بخفتنت پرا کنده شدیم 
برخاستی از خاستئت زنده شدیم. 


امروز خلقی‌اند بظاهر جمع و به دل پرا کنده. 


سعد ی 


( گلستان) 


|| صرف‌شده. تلف‌شده؛ 

پرا کنده عمر و درم گرد گشت 

بخور کت بخواری بباید گذشت. 

| آواره. سرگردان؛ 

فراق بچه مر ترا در جهان 

پرا کنده‌کرده‌ست و هر سو دوان. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 


اسدی. 


||مشهور: 

فرستاد گیوش سوی اصفهان 
پرا کنده‌نامش بگرد جهان. 
پرا کنده‌نامش بگیتی بدیست 
ولیکن جز آنست. مرد ایزدیست. فردوسی 
نهان گشت آیین فرزانگان 
پرا کنده شد نام دیوانگان. 
دگر آنکه بسیار نامش بود 


فردوسی. 


فردوسی. 


۶ پراکنده. 


رونده به هر جای کامش بود 

خرد دان تو ای پیر بسیار نام 

رساند خرد پارسا را بکام 

یکی مهر خواندش و دیگر وفا 

خرد دور شد داد ماند و جفا 

زبان اوری راستی خواندش 

بلند اختری زیرکی داندش 

پرا کنده اینست نامش خرد 

از اندازه‌ها نام او بگذرد. فردوسی. 
||بی‌بند و بار. لاآبالی. بی‌حفاظ: و مادر ملک 
ابومنصور زنی مطربه بود خراسویه نام و همانا 
پرا کنده می‌زیست. (فارسنامة ابن بلخی). 
|إنثر. مقابل نظم (شعر): 

پپیوست گویا, پرا کنده‌را 

بسفت این چنین در آگنده‌را. فردوسی 
که‌گفت پرا کنده" بپرا کند 

||گونا گون.متفرق: 

ز دستور فرزانة دادگر 


پرا کنده‌رنج من آمد بسر. 


من 


فردوسی. 


فردوسی. 


دید وقتی یکی پرا کنده 

زنده در زیر جامةً ژنده 

گفت هست آن من, چنین زانست 
چون نجوبم حرام و ندهم دين 
جامه لابد بود چنین و چنین. 
|| شایع. فاش 

از آتشکده چون بشد سوی روم 
پرا کنده شد زو خبر گرد بوم. 
سخن هیچ مسرای با رازدار 
که‌او رابود نیز همساز و یار 
سخن را تو | کنده‌دانی همی 
پرا کنده شد اندر شهر نامش 

ز دایه نامه‌ای شد نزد مامش. 


سنائی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
سخن کان گذشت از زبان دو تن 
پا کندهشد بر انیت اسدی. 
( 
آنچه پرا کنده شده است از کار. (تاریخ بیهقی). 
= بخت پرا کنده؛ بخت بده 
آه از این بخت پرا کنده‌وای 
پیر شده ناشده برنای من 
[|متلاشی: ۱ 
گفتند در آنجا نه شجر ماند و نه آن دست 


سوزنی. 


کان دست پرا کنده شد آن جمع مبتّر. 
و 

|اببهوده. بی وجه: 

وگر ابلهی مشک راگنده گفت 

تو مجموع باش او پرا کنده‌گفت. 


سعدی. 


|| غریب بیگانه. مقابل خویش: 
درم داد و دینار درویش را 

پرا کنده" و مردم خویش را 
همه شهر ايران ورا بنده بود 
|گر خویش بود ار پرا کنده‌بود. فردوسی 
همه یکسر اندر پناه منید [لهراسب ] 
اگردشمن ار نیکخواه شین 

ز شهری که وبران شد اندر جهان 
بجایی که درویش باشد نهان 
توانگر کنم مرد درویش را 

پرا کنده‌و مردم خویش را. 

که‌بر شهریاری ز بد بنده‌ای 

سگی بد نزادی پرا کنده‌ای. 
|اگسترده: _ 

پلاشان یکی آهو افکنده بود 
کبابش بر اتش پرا کنده‌بود. فردوسی. 
- پرا کندهشدن؛ پرا کندن. متفرق شدن. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


کراشیده شدن, متشتت شدن. منتشر شدن. 
منتشر گشتن. پریشان شدن. ولاو شدن. ولو 
شدن. تار و مار شدن. بشولیده شدن. پاچیده 
شدن. پاشیده شدن. پرت و پلا شدن. ترت و 
پرت شدن. برش شدن. پریشیده شدن. 
پراشیده شدن. پخش شدن. متفرّق گردیدن. 
انتشار یافتن. انتشار. [قشاع. تقشم. فوض. 
تحترف. تبدد. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). 
تفرّق. (دهار) (زوزنی). تشتت. تصعصم. 
(زوزنی). انفضاض. (زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). انشعاب. اجلعباب. (زوزنی). انبثاث, 
انبساس. تفضض. 0 المصادر بیهقی). 
اشتفرار. (زوزنی). شفتره. (سنتهی الارب). 
تبدد. (دهار). ٍربثاث. (زوزنی). ارتباث. 
(منتهی الارب). تقدد ی (تاج المصادر 
بیهقی) . تصدع. [زوزنی). 7 تشعت. اصعنفار. 
برقشه. تشسعب. (تاج المصادر بي بیهقی). 


اربساس. تقسّم. . (زوزنی). تعذع. تموّق. 


استطازه. شت. ت. ترایل. شتات. تصوع. تقو تقض 
يذعرار. با ی ۰ رقم 
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انقشاع. اخوال. تقصفض. تاج السصادر 


ی الارب). انفصاص. 
تضوّع. انشقاق. انضياع. (تاج المصادر بيهقى). 
نثر. انتشار. انحصاص: 

چو آمد بایران زمین لشکرش 

پرا کنده شد در همه کشورش. فردوسی 
گرفتندبیره گروها گروه 

پرا کنده‌در دشت و در غار و کوه. فردوسی. 


دیگر خدمتکاران او [احمد ارسلان ] را 
گفتند... که فرمان نیست از شما کسی نزدیک 
وی رود... دیگر روز پرا کنده شد. (تاریخ 
بیهقی). و آن مفرق‌الطریق بود که مردم از آن 
جایگاه پرا کنده شدندی, (قصص الانبیاء). 


پراکنده. 


اگرچه اینجا آب و گیاهی نیست اما فرود آی 
تا پیغام ما بدین قوم رسانی پم پیش از آنکه 
پرا کنده شوند. (قصص‌الانبیاء). 

- || آواره شدن. از خان و مان دور افتادن. 
بدور جای افتادن؛ 

زايران پرا کنده شد هر که بود 

نماند اندر آن مرز کشت و درود 

ز بس غارت و کشتن مرد و زن 

پرا کنده‌گشت آن بزرگ انجمن. فردوسی. 
- ||نامنظم شدن. نامرتب شدن. مشوش 
شدن. رجوع به پرا کنده شود. 

- || مشهور شدن: 

پرا کنده شد نام او در جهان 


به نیکی به نزد کهان و مهان. فردوسی. 

و رجوع به پرا کنده شود. 

- پرا کنده شدن رأی؛ تشتت آن. اختلاف 

کلمه. اختلاف قول؛ 

پرا کنده شد رای بی تخت شاه 

همه کار بی بوی و بی سر سپاه. ‏ . فردوسی. 
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e‏ ن. فاش شدن آن. شیوع آن. 


شایع شدن ان؛ 

پرا کنده شد این سخن در جهان 

نماند ایچ نیک و بد اندر نهان. فردوسی. 
چون خبر وفات پیغمبر پرا کنده‌شد همه عرب 
مرتد شدند. (مجمل التواریخ والقصص). 
اارائج شدن. رواج. رواج بافتن؛ 


نهان گشت آئین فرزانگان 

پرا کنده شد کام دیوانگان 

هنرخوار شد جادوی ارجمند 

نهان راستی آشکارا گزند. فردوسی, 
|ادور شدن. جدا شدن: 

از ایران پرا کنده‌شد رنگ و بوی 

سراسر به ویرانی آورد روی. فردوسی. 
||معدوم شدن. از بين رفتن. از ميان رفتن: 
پراکنده شد غارت و جنگ و جوش 

نیاید همی بانگ دشمن بگوش. فردوسی. 


چو سی سال بگذشت و بر سر دو ماه 
پرا کنده‌شد فر و اورند شاه. فردوسی. 
- پرا کنده کردن؛ تمزیق. توریع, تشعیب. 
(تاج المصادر بیهقی). رفض. تبدید. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). تشتیت. مزق. تفریق. 
(تاج المصادر ببهقی) (دهار). تفرقه. شتّ. 

بَثٌ. (تاج المصادر بيهقى). بَحْتّره. بَحَثَرَة. 
تشعیت. (دهار). ذعدّعه. صعصعه. تشرید. 
تشتیت. اشتات. ابداد. فض. بس. بذ. 
(تاج المصادر بیهفی). ب بعثرّه. صدع. . طحطحه. 
(زوزنی). تعضيَة. تفضیض. صوع. (تاج 
المصادر بیهقی). اصعفار. تقطع. بحث. نشر. 


۱-نل: حدایث پرا کنده. 
۲-نل: پرستنده. (و غلط است). 


پراکنده خاطر. 


تصدیع. (دهار). تمشیر, نشر دادن. بپرا کندن. 
پرا کندن. پریشان کردن. متفرق کردن. ترت و 
پرت کردن. تار و مار کردن. پرت و پلا کردن. 
ولو کردن. ولاو کردن. از هم پاشیدن. 
پراشیدن. پریشیدن. پخش کردن. پاشیدن. 
پاچیدن. شکولیدن. پشولیدن. بشولیدن. نشار 
کردن: رای زدند در معنی حرکت و قرار 
گرفت بدانکه سوی مرو رفته آید و برین باز 
پرا کنده کردند. (تاریخ پیهقی). 

- ||آواره کردن. سرگردان کردن. رجوع به 
پرا کنده‌شود. 

- پرا کنده فرمودن جای خواب؛ تغییر دادن 
محل. تغییر دادن جای؛ 

پرا کنده فرمای شب جای خواب 
مخور هیچ بی چاشنی گیر آب. اسدی. 
- پرا کنده گردیدن و پرا کنده گشتن؛ پرا کنده 
شدن. متفرق شدن؛ 

پرا کنده‌گشتند از آن رزمگاه 
بزرگان و هم پهلوانان شاه. 

پرا کنده‌گشت آن سپاه بزرگ 
چو میشان پیدل که بینند گرگ. 
سه و بيست سال از در بارگاه 
پرا کنده‌گشتند یکسر سپاه. 

پرا کنده‌گشت آن بزرگ انجمن 
همه رخ پرآژنگ و دل پرشکن. 
وزان پس پرا کنده‌گشت انجمن 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
جهاندار پنشست با رأی زن. فردوسی. 
پرا کنده‌گردیم گرد جهان 

زبان برگشائیم پیش مهان. 
وزان پس پرا کنده گشت | گهی 
که بیکار شد تخت شاهنشهی. 
کنون در سخنهای بوزرجمهر 
یکی تازه‌تر برگشائیم چهر 
ستاره زند رای با چرخ و ماه 


سخنها پرا کنده‌گردد براه. فردوسی. 
- ||صرف شدن. تلف شدن. رجوع به پرا کنده 


فردوسی. 


فردوسی. 


۳ 


شود. 

- پرا کنده گفتن؛ سخن پریشان و بی وجه 
ا گرابلهی مشک راگنده گفت 

تو مجموع باش او پرا کنده‌گفت. سعدی. 
پرا کنده خاطر. [چ ک د / د ط ] (ص 
مرکب) پرا کنده‌دل. پریشان خاطر. 

پرا کنده دل. [پَ ک د / د د] (ص مرکب) 
پریشان خاطر. پرا کنده خاطر: 

خداوند روزی بحق مشتغل 


پرا کنده‌روزی پرا کنده‌دل, سعدی. 
نخواهی که باشی پرا کنده‌دل 

پرا کندگان راز خاطر مهل. ۳ 
پرا کنده دل گشت از آن عیبجوی. سعدی. 


پرا کنده دندان. [پَ ک د / د د] (ص 


مرکب) آفشغ الأسنان. (منتهی الارب). 
پرا کنده روز. [جٍ کَ د /د] (ص مرکب) 
شوربخت. بدبخت؛ 


پس از گریه مرد پرا کنده‌روز 


بخندید کای مامک دلفروز. سعدی. 
پرا کنده روزی. [پَ ک د / د] (ص 
مرکب) تهیدست. مُقل: 

خداوند روزی بحق مشتغل 

پرا کنده‌روزی پرا کنده‌دل, سعدی. 


پرا کنده گو. [ ک د / د] (نف مرکب یا 
پرا کنده گوی, پریشان‌گو. ببهوده گوی. مهذار: 


پرا کنده گوئی حدیثم شنید 

جز احسنت گفتن طریقی ندید. سعدی. 
پرا کنده گوی. [پ ک د /] (نف مرکب) 
پرا کنده گو: 

پرا کنده‌دل‌گشت از آن عیبجوی 

برآشفت و گفت ای پرا کنده گوی. سعدی. 
بهایم خموشند و گویا بشر 

پرا کنده گوی‌از بهایم بتر. سعدی. 
پرا کند یدن. [پک د] (مص) پرا کنده 
کردن.(شعوری). 


پرا کننده. [ ک ن د /د] (نسفه 
پریشان‌کننده. متفرق‌کننده. تار و مار کننده. 
ولوکننده. ولاوکننده. 

پرا کنیدن. [ک د] (مص) پرا کندن: 


بسا مرد لئیما که می بخورد 

کریمی بجهان در پرا کنید. رودکی. 
| تخلف کردن. سرپیچی کردن: 

مرامرده در خاک‌مصر | کنید 

ز گفتار من هیچ مپرا کنید. فردوسی. 


و رجوع به پرا کندن و درپرا کنیدن شود. 
پرا کنیده. [پ کَ د / د] (ن‌مف) پرا کنده. 
رجوع به پرا کنده شود. 
پر کوه. [پّ ] (| مرکب) فرا کوه. آنسوی 
کو آنروی کوه: انطرف کوه. انتجانب کوة. 
(برهان)؛ 
گذربودمان بر پرا کوه تون 
ز شهر آمدیم از سحرگه برون. نزاری. 
||انجای از کوه که اب بدانسوی روان باشد. 
(السامی فی الاسامی). طرفی از کوه که عمیق 
باشد و آب از آنجا روان شود. (برهان). 
آنروی کوه که به گودال باشد. (رشیدی). هو 
من‌الجبل حیث ینسفح اليه الماء ای پنسکپ. 
(السامی فى الاسامی). برا كوه. 
پوا گت. (إِغ)" پراغه. (قاموس الاعلام). 
اصل ان در زبان چک پراها" پایتخت 
چکواسلوا کیو بوهم است بر ساحل ملداو "و 
.۰ ۰ تن سکنه و دانشگاهی معروف دارد 
و آرشوک‌نشین است. پراگ شهری صنعتی 
است. از آثار مهم آن پلی زیبا بر رود ملداو و 
قصر سلطنتی و کلیسای سن وت است. 
پرا گرفتن. | گ ر ت ] (مص مرکب) 


پرالک. ۵۴۵۷ 


فرا گرفتن: رَد زدنا؛ پرا گرفت. (سنتهی 
الارب). 

پرا گزیتل. [تِ] (إغ)۵ حجار مسعروف 
یونانی. مولد در حدود ۳۲۹۰ ق. م. در آتن و 
مجسمه‌های ونوس از آثار او در یونان و روم 
قدیم معروف بود. 

پرا گندگی. [جگ د / د] «حامص) 


رجوع به پرا کندگی شود. 

پرا گندن. [پ گ د] (مسص) رجوع به 
پرا کندن‌شود. 

پرا گندنیی. [پ گ د] (ص لیاقت) رجوع 
به پرا کندنی شود. 

پرا گنده. [پ گ د /د] (ن‌مف) رجوع به 
پرا کنده‌شود. 

پرا گنده خاطر. ( گ د / د ط] (ص 
مرکب) رجوع به پرا کنده خاطر شود. 


پرا گندهدل. پگ د / د د] (ص مرکب) 
رجوع به پرا کنده دل شود. 

پرا گنده دندان. [پ گ د / د د] (ص 
مرکب) رجوع به پرا کنده دندان شود. 

پرا گنده‌روز. [پ گ د / د] (ص مرکب) 
رجوع به پرا کنده روز شود. 

پرا گنده روزی. اپ گ د / د] (ص 
مرکب) رجوع به پرا کنده روزی شود. 

پرا گنده گو. [ پگ د] (نف مرکب) رجوع 
به پرا کنده گوشود. 

پرا ند یدن. [پ گ د] (مص) رجوع به 
پرا کندیدن شود. 

پرا گننده. [پ گ ن د / د] (نف) رجوع به 
پرا کننده شود. 

پرا کنیدن. [پ گ د] (مص) رجوع به 
پرا کنیدن شود. . 

پرا کنیده. اپ گ د /د) (ن‌مف) رجوع به 
پرا کنیده شود. 

پرالقا. (پ ] (اخ) " از شهرهای اسپانیا واقع 
در یالت باتلون م ال راست رود ارگ 
دارای ۴۵۰۰ تن سکنه. و از محصولات آن 
نوعی شراب معروف به دورانسیو" است که به 
شرابهای مالا گاشبیه است و در قرب آن شهر 
بر کوهی آثار خرابه شهری قدیمی آشکار 
است. 

پرالکت. [پ ل )( آهن گوهردار. (فرهنگ 
این رھدا وتف یی لاه 
جوهردار را گویند عموماً و تیغ و شمشیر را 
خصوصاً. (برهان) ۱ 


1 - Prague. 2 - Praha. 
3 - Moldau. 4 - Saint-Veit. 
5 - Praxitèle. 6 - Peralta. 


7 - Pampelune. 
8 - Arga. 9 - de rancio. 


10 - Acier de bonne qualité. 


۸ پران. 


بدست هر یک از ایشان یکی پرالک تیغ 
چنانکه باشد در دست دیو شعلهٌ نار. 

(از حاشیۂ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
از آن آهن لعل‌گون تیغ چار 
هم از روهنی و پرالک هزار. 
و رجوع به بلارگ شود. 
پران. [پ ] (نف) پرنده. در حال پسریدن 
(طایر). و در کلمات مگس پران. تک پران و 
نظایر آنها رجوع به رده و ردیف خود و رجوع 
به پران شود. 
پران. [پٍز را] (نف) هر چیز که پرد. در حال 
پریدن. پرنده* 
چنان دید گودرز یک شب بخواب 


اسدی. 


که‌ابری برآمد از ایران پراب 
بر آن ابر پزان خجسته سروش 
بگودرز گفتا که بگشای گوش. 
ز شاهین و از باز و پڙان عقاپ 
ز شیر و پلنگ و نهنگ اندر آب 
همه برگزیدند فرمان اوی 

چو خورشید روشن شدی جان اوی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
پی پشه تا پر پران عقاب 
بخشکی چو پیل و نهنگ اندر آب 
ز پیمان و فرمان او نگذرد 
دم خویش بی رای او [خدا] نشمرد. 
فردوسی. 
رها نیست از مرگ پرّان عقاب 


چه در بیشه شیر و چه ماهی در اب. 


فردوسی. 
دگر ره برانگیخت گلگون ز جای 
شد آن باره زیرش چو پرّان همای. 

فردوسی. 
نهان شد بگرد اندرون آفتاب 
پر از خا ک‌شد چشم پران عقاب. فردوسی. 
فرود ارد از ابر یزان عقاب 
نتابد بتندی برو آفتاب. فردوسی. 
برینسان بیامد بنزدیک مرو 
نید بدانگونه پران تذرو. فردوسی. 
برانگیخت آن بارکش را ز جای 
تو گفتی شد آن اسب پزان همای. فردوسی. 
ز بازوش پیکان چو پرّان شدی 
همه در دل سنگ و سندان شدی. فردوسی. 


کنون‌گر تو پزان شوی چون عقاب 

وگر برتر آری سر از آفتاب 

نبینی همی شاه را جز به روم 

که| کنون‌کهن شد بدان مرز و بوم. فردوسی, 
بباغ اندرون مرغ پزان ز جای 


نشیند بر ان شاخ کآیدش رای. اسدی. 
رسن در گردن یوزان طمع کرد 


و هندوان [اسپ را] تخت پرّان خوانده‌اند. 


(نوروزنامه). 


پران خدنگ او به گه حرب و گاه صید 
از خون چنان شود که ندانی ز چندنش. 
سوزنی. 

تیرها پڙان کمان پنهان و غيب 
بر جوانی میرسد صد تیر شیب. 
||نامة پزان (؟): 
از در سیّد [پیغامبر ] سوی گبران رسید 
ام مورک وا 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۴۷). 
پوافتز. [پ تِ ] (فرانسوی, !)۱ قوسین. 
هلالین. و ان دو نیم‌داشره است که جمله 
معترضه در میان آن دو نهند و صورت آن 
چنین است: (). و رجوع به پارانتز شود. 
پراندن. [پ د) (مص) تطییر. پرانیدن. 
پرواز دادن. اطاره. تذریه؛ 


مولوی. 


از شمس دین چه آید جز افتخار دين 
لابد که باز باز پراند ز آشیان. شوزئی: 
|[افکندن. پرتاب کردن.انداختن. ||در تداول 
عوام, گاه گاه پنهانی تباهی کردن زن چنانکه 
در تک پراندن و تک پرانی. ||کلمةٌ درشت و 
بی‌جا در سخن آوردن. |الاف‌زنی و مبالغه در 
مدح کسی و تعریف پیجا کردن از مصطلحات. 
(غیاث اللغات). 
پرانشی. [پ ] ((خ)۲ مسوضعی به شمال 
فرانسه از ناحيذ لیل دارای ۴۴۵۱ تن سکنه با 
کارخانه‌های نساجی و ریسندگی. و راه‌آهن 
از آن جاگذرد. 
پرانگ.[ ] (() نوعی از فولاد جوهردار و 
ظاهراً مصحف پرالک است. رجوع به پرالک 
شود. 
پراننده. [پ ن د] (نف) نعت فاعلی از 
پراندن. رجوع به پراندن شود. 
پرانه. [چ ن ] ((خ) شهری است. (لغت‌نامة 
اسدی) (صحاح الفرس). نام شهری و مدینه‌ای 
است نامعلوم. (برهان). و ظاهرا شهری است 
به ماوراءالنهر : 
سپه کشید چه از تازی و چه از بلغار 
چه از پرانه چه از اوزگند و از فاراب. 
عنصری (از فرهنگ اسدی). 
پرانیدن. [چ د] (مص) مطایره. (زوزنی) 
تطییر. اطازّه. (تاج المصادر بیهقی). پراندن. 
پرواز دادن. استطازه. تذرية. |[کنایه از تعریف 
کردن. (برهان) (فرهنگ رشیدی): 
کهن ژنده خویش را می‌پرانم. 
ظهوری (از فرهنگ رشیدی) ۴. 
| انداختن. پرتاب کردن. 
پراوادی.(۱خ)۲ شسهری است واقم در 
صد هزارگزی جنوب شرقی سلستره به بلغار 
به بيست و پنج هزارگزی غربی وارنه بر 
ساحل رودی بهمین نام و آن قصبه‌ای است 
دارای ۴۷۰۰ تسن سکنه و در جوار ان 
خرابه‌های شهر قدیمی پرووأتون دیده ميشود. 


پر از خود. 

و صاحب قاموس الاعلام ترکی گوید 
اسفندیار پادشاه ایران (شاید مراد داریوش 
است) و فیلیپ حکمران مقدونیه این شهر را 
محاصره کر ده‌اند. 
پراوند. [پَ و] (| چوبی ضخیم که بر پشت 
در نهند تا گشوده نشود. چوب گنده‌ای باشد 
که در پس در اندازند تا در گشوده نگردد. 
(برهان). دریواس. فدرنگ. شجار.فردر. 
فردره. و طاغرا این صورت مصحف پژاوند 
باشد. ۱ 
پرا و یستا. (()" شسهری به سالونیک بر 
دامنۀ کوه پانژه ۶ دارای ۲۰۵ تن سکنه. و 
این شهر در قدیم شهرتی بسیار داشت و مرکز 
ناحیتی است مرکب از چهل قریه بهمین نام 
دارای ۲۴۵۱۲ تن سکنه که اغلب مسامانند 
وبقیه رومی و قبطی (؟)باشند و بدانجا سی و 
پنج مسجد و هفت کلیسیا باشد. (نقل به 
اختصار از لاروس و قاموس الاعلام ذيل 
پراویشته). 
پراو یشتا. (إخ)" رجوع به پراویستا شود. 
پراویشته. [ت ] (اخ) رجوع به پراویستا 
شود. 
پراهام. [پ] (إخ) براهام. نامی است 
پارسی باستانی و معرب آن ابراهیم است و نام 
جهودی بود در نهایت سامان و تجمل در 
زمان بهرام گور و بهرام. سامان او را تمام 
بسقائی لنبک نام بخشید. (برهان). رجوع به 
داستان بهرام گور با لنبک آبکش در شاهنامه 
و رجوع به براهام و رجوع به للبک شود.* 
پرادعا. [ج اد د] (ص مرکب) سخت 
خودپسند. سخت متکیر. که دعاوی در بزرگی 
خود بسیار دارد. پر از خود. پرمدعا. 
پرگوی. پرمُشاجره. 
پرارادت. [چ ا د] (ص مرکب) باخلوص 
و حسن نیتی بسیار؛ 

بر کوشیار آمد از راه دور 
دلی پرارادت سری پرغرور. 
پرارز. [ ب اً] (ص مرکب) که ارزش بسیار 
دارد. بسیار ارزنده. پرقیمت. پرارج. ارجمند. 
بهادار. 
پر از خود. [پ | خود / خْذْ] (ص مرکب) 
جک پرندعا رادا قال موز 
خودپسند. کله‌پرباد؛ 


سعدی. 


1 - 
2 - ۰ 

۴-معنی مصراع ظهرری بر ما مجهول است. 
۰ - 5 ۷0۰ - 4 
۰ - 7 ۰ - 6 
۸-وصورت فارسی قدیم آن «اوراه‌ام» 
بوده‌است. (یادگار زریران). و کلمه عبری است. 

آبرام (پدر عالی). (قاموس کتاب مقدس). 


تو از خود پری زان تهی میروی. سعدی. 
پراشکفت. ] ] ((خ) دهی است در مشرق 
کوه‌گیلویه. به سه فرسنگی از جنوب دراهان 
و به سه فرسنگی از شرق فهلیان. 
پراشکفت بگدانه. [ ] ((خ) دهی است 
در نیم‌فرسنگی جنوب شکفت. 
پرافادگی. زپ اد /د] (حامص مرکب) در 
تداول عوام» غرور. تکبر. پرمدعائی. 
پرادعائی. خودفروشی. 
پرافاده. [( اد /د] (ص مرکب) در تداول 
عوام» بسیار کبر. متکبر. مُعجب. 
پرافسون. [پٌ آ] اص مسرکب) پرفریب. 
پردستان؛ 

همی گفت و مژگان پر از آب کرد 

پرافسون دل و لب پر از باد سرد. فردوسی. 
پرافشانی. زپ ] (حامص مرکب) ترک 
علائق کردن. (غیاث اللغات). 
پرامید. زپ[ / با می ] (ص مرکب) که 
امید بسیار دارد. امیدوار؛ 

چو بیدار گشتم شدم پرامید 

از آن تاج رخشان و باز سپید. فردوسی. 
پپوشید پس جامۀ نو سپید 
نیایش‌کنان رفت و دل پرامید. فردوسی. 
هشیوار با جامهای سپید 
لبی پر زخنده دلی پرامید. 
بیامد پرامید دل پهلوان 


ز بهر پسر گوژ گشته نوان. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو لهراسب بنشست بر تخت عاج 
مارا دار رز 
چنین گفت کز داور داد پا ک 
پرامید باشید و با ترس وباک. فردوسی. 
طرف کرم ز کس نبست این دل پرامید من 
گرچه سخن همی‌برد قصۀٌ من به هرطرف. 

حافظ. 

پوانداخ. [چ ا] () تسیماج. سختیان. 
(برهان). پرندخ. (جهانگیری). گوزگانی. 
پرنداخ. ساغری سوخته. 
پرانداخت. [پ ا] (!) پرانداخ. سختیان. 
چرم تیملج. ‏ ر 
پراندوه. [ج۱:] (ص مسرکب) سخت 
غمگین. سخت غمنا ک. محزون. پرانده. 
اسیف: 
بشد گیو با دل پراندوه و درد 
دو دیده پر از آب و رخ لاجورد. فردوسی. 
بزرگان ایران پراندوه و درد 
رخان زرد ولبها شده لاجورد. فردوسی. 
پراندوهی. [پْ ]] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی پراندوه. 
پرانده. [پ اد ؛] (ص مرکب) پراندوه: 
بگفت و دل و جان ازو برگرفت 
پرانده همی ماند اندر شگفت. فردوسی. 
پراند یشگی. [چ آش /ش] (حصامص 


مرکب) حالت و چگونگی پرانديشه. 
پراند یشه. [چ اش /ش](ص مرکب) 


اندیشنا ک.با فکرهای گونا گون.اندوهنا ک. 


ان‌دوهگین. ان‌دوهگن. غمگین. غمگن. 
ترسان. بیمنا ک. پربیم. و این کلمه با مصادر 
شدن و گشتن و کردن صرف شود (پر اندیشه 
شدن. پر اندیشه گشتن. پر انديشه کردن)* 

از آن کار مغزش پراندیشه گشت 


بسوی شبستان خاتون گذشت فردوسی. 
دل شاه ایران پرانديشه شد 
روانش ز اندیشه چون بيشه شد. فردوسی. 
ز شاهی پرانديشه شد یزدگرد 
ز هر کشوری موبدان کردگرد. .. فردوسی. 
پرانديشه شد مایه‌ور جان شاه 
از آن ایزدی کار و آن دستگاه. فردوسی. 
براهام از آن پس پراندیشه شد 
وز اندیشه جانش یکی بيشه شد. فردوسی. 
چو بشنید شاه این پرانديشه شد 
جهان پیش او چون یکی بيشه شد. 

فردوسی. 
ستاره شمر پیش دو شهریار 
پرانديشه و زیجها در کنار 
همی بازجستند راز سپهر 
بصلاب تا ب رکه گردد بمهر. فردوسی. 
در و دشت یکسر همه بيشه بود 
دل شاه ایران پرانديشه بود. فردوسی. 
ز داننده چون شاه پاسخ نیافت 
پرانديشه دل سوی چاره شتافت. فردوسی. 
کس آنراگزارش ندانست کرد 
پراندیشه‌شان شد دل و روی زرد. فردوسی. 
پرانديشه بٌد ان شب از کرم شاه 
چو بنشست خورشید بر جای ماه. فردوسی. 
پرانديشه شد جان شاپور شاه 
که فردا کنيزک چه سازد براه.. فردوسی. 
جفاپيشه گشت آن دل نیکخو 
پراندیشه شد رزم کرد آرزو. فردوسی. 
پرانديشه از تخت برپای جست 
بپرسیدش از جای و ببسود دست. فردوسی. 
به لشکرگه خویش بنهاد روی 
پرانديشه جان و سرش کینه‌جوی. فردوسی. 
که‌ایشان ز راه دراز آمدند 
پراندیشه و رزم‌ساز آمدند. فردوسی. 
وز آن آبخور شد بجای نبرد 
پراندیشه بودش دل و روی زرد. فردوسی. 


چو بشنید خاقان پرانديشه گشت 
ورا در دل اندیشه چون بیشه گشت. 


فردوسی. 
چو این نامه آرند نزدیک تو 
پرانديشه کن رای باریک تو. فردوسی. 
چو سودابه روی سیاوش بدید 
پرانديشه گشت و دلش بردمید.. فردوسی. 
پرانديشه شد شهریار جهان [کیخسرو ] 


پراندیشه. ۵۴۵۹ 

¢ 
بیامد بنزدیک هوم آنزمان. فردوسی. 
چنان شد که روزی پرانديشه شد 
پنزدیکی نامور بيشه شد. فردوسی. 
پرانديشه دل گیو را پیش خواند 
وزان خواب چندی سخنها براند. فردوسی. 
رسیدند انجا که ان بيشه بود 
وز أن شاه ايران پرانديشه بود. فردوسی. 
چو بشنید گفتار کارا گهان 
پرانديشه بنشست شاه جهان. فردوسی. 
پرانديشه باشید و یاری کنید 
بمرگ پدر سوگواری کنید. فردوسی. 
پراندیشه بودم ز کار جهان 
سخن را همی داشتم در نهان. فردوسی. 
چو بث بشید شاه این پراند يشه گد کشت 
جهان پیش او چون یکی پیشه گشت. 

فردوسی. 

پرانديشه شد زان سخن رهتمای 
نهاده بدو گوش پاسخ سرای. فردوسی. 
چو قیصر شنید این سخن زان جوان 
پرانديشه شد مرد روشن‌روان. فردوسی. 
ترا دل پراندیشة مهتریست 
ببینیم تا رای یزدان بچیست. فردوسی. 
ز کار پدر دل پرانديشه کرد 
ز ترکان و از روزگار نبرد. فردوسی. 
پرانديشه شد زین سخن شهریار 
که‌بد شد ورا نام از آن پایکار. فردوسی. 
خروشی برامد بلند از حصار 
پرانديشه شد زان دل شهریار. فردوسی. 
شتابان همی رفت پرخون جگر 
پراندیشه دل پر ز گفتار سر 
بیامد پراندیشه دل پهلوان 
پر از خون دل از کار پور جوان. فردوسی. 
از ان کار شد شاه ایران دژم 
پراندیشه جان و روان پر زغم. فردوسی. 
پراندیشه شد جان افراسیاب 
چنین گفت با دیده کرده پرآب. فردوسی. 


ولیکن پراندیشه شد از تبا ک' 
دلش گشت از آن پیر پرترس وبا ک. 


فردوسی. 
چو سال اندر امد بهنتاد و چار 
پراندیشة مرگ شد شهریار. فردوسی. 
چو این نامه امد بسوی گراز 
پرانديشه شد مهتر دیرساز. فردوسی. 
بسلم و بتور آمد این | گهی 
که‌شد روشن ان تخت شاهنشهی 
نشستند هر دو پراندیشگان 
شده تیره روز جفاپیشگان. فردوسی. 
||اخردمند. فکور؛ 
پرانديشه بد مرد بسیاردان 
شکیبادل و زیرک و کاردان. فردوسی. 


۱-نل: پراندیشه شد نامجوی از تبا ک. 


۱۳۶۰ پراولاد. 


بدان ای پرانديشه هشیار من 

ھکار شاه الارن 
|إمحتاط: 

بخرّیم [گاوان را] و بر کوه خارا بریم 
پراندیشه و با مدارا بریم 

بدان تا نیاید [اژدها ] بدین روي کوه.. 

فردوسی. 

پراولاث. زب / أو] (ص مس رکب) 
کثیرالاولاد. که فرزندان بسیار دارد. 

پوبا۵. [ج] (ص مرکب) مُتورّم. نفخ‌کرده. 
دمیده. 

|امستکبر. پسرادعا: ک له پرباد. || پر از 
خودستائی: 

یکی نامه بنوشت پرباد و دم 

سخن گفت هرگونه از بیش و کم. . فردوسی. 
- پرباد شدن, پرباد گشتن؛ متکبر و مغرور 
شدن. (غیاث اللغات). 
پربادی. [پٍ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پُرباد. غرور. تکبر. 
واو اتا ا رک تیا 
بسیاربار. بسیارمیوه. مقابل کم‌بار: 

تا بگفتاری پربار یکی نخلی 

چون بفعل آثی پرخار مغیلانی. ناصرخسرو. 
|| که شار و غش بسیار دارد (زر و سیم و 
پربار. [پ ] (!) خانه تابستانی. (برهان). 
پروار. پربال. پرباره. پرپاله. (شعوری). 
پرواره. فروار. فرواره. فروال. فرواله. 
بالاخانه. غرفه. 
پوباره. [پ ر /ر ] () رجوع به پربار شود. 
پرباری. [چ] (حامص مرکب) حالت و 
چگ ونگی پُسربار. پسرمیوگی. ||پرغشی. 
پرشاری. مقابل کم‌باری و خلوص. 
پوبا کت. [پ ](ص مرکب) اندیشمند. ترسان. 
پوبال. [پ] (!) پرباره. پربار. رجوع به پربار 


فردوسی. 


شود. 

پوبال. [ ] () بُذ. مرجان. مونگاء ظاهراً 
پرباله. [ ل /ل] () پربار. پربال. رجوع به 
پربار شود. 

پربانت. [ْ] (ص مسرکب) پسرآواز. 
پرغوغا. پرولوله. پرغلغله: قلب باامیر از 
جای برفت و جهان پربانگ و آواز شد. 


(تاریخ بیهقی). 
پربدایع. [پ ب ي] (ص‌مسرکب) 
پرطرایف: 


بخواست آتش و آن شهر پربدایع را 


به آتش و به تبر کرد با زمی هموار. . فرخی. 
اشعار پربدایع دوشیزءٌ من است 
بی شایگان ولیک به از گنج شایگان. 

وطواط. 


پوبو. [چ ب ] (ص مرکب) (درخت...) پربار. 


بسیاربار. بسیاریر, 
پربرار. [پ ب] ([ مس رکب) در بسعض 
لهجه‌های مازندرانی» عمٌ. عمو. 
پربرباروش. [پ بَ] () نلک. 
(مسویدالف ضلا از شعوری). و رجوع به 
پربرناوش شود. 
پوبوکت. [چ ب رک ] اص مرکب) 
بسیاربرکت. پرنممت. پُرحاصل. 
پوبوگت. [پ ب ] (ص مسرکب) (درخت...) 
وریق. وّریقه. بسیاربرگ. ||بسیار رخت و 
کالا. 
پربرگیی. [چّ ب ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پربرگ. ||بسیار رختی. بسیار 
کالانی. 
پربرناوش. [ ] () با حرکت نامعلوم. لفظی 
است بمعنی آسمان که عربان فلک خوانند. 
(برهان). 
پوبزیان. [ ] () پسریزیان. (تستم برهان 
قاطع). شخصی راگویند که آرد می‌بیزد. (تتمة 
برهان قاطع). 
پوبسته. [پ بت /تٍ] (نمف مرکب) که 
پر وی ببسته باشند؛ 

که چون مرغ پربسته بودی مدام 

همه کار نا کامو بیکار و خام. فردوسی. 
پوبلا. [پُ ب ] (ص مسرکب) پرآسیب. 
پرافت: 
همی گفت کامشب شبی پربلاست 

اگرنام گیریم از ایدر سزاست. فردوسی. 
پوبو. [پٌ ] (ص مسرکب) معطر. پرعطر. 
خوشبوی. و رجوع به پربوی شود. 
پر بوستان. [چ] (ص مرکب) مرغزارنا که 
اراضه؛ پربوستان شدن زمین. 
پربون. [پٍ] (() بمعنی پرنون است که دیبای 
منقش تنک و نازک باشد. (تتم برهان قاطم). 
و ظاهراً مصحف است. 
پربوی. [چ] (ص مرکب) پربو. پُرعطر. 
مُعطر. خوشبوی. مقابل کم‌بوی: لاجرم به 
[سفرجل ] ایشان خوب و آبدار و خوش‌طعم 
و پربوی نباشد. (فلاحت‌نامه). 
پربها. [چْ ب ] (ص مرکب) گران‌قیمت. که 
قیمت بسیار دارد. پرارزش. ثمین. پرقیمت. 
گرانمایه. قیمتی. گران. بها گیر.گران‌بها. 
گران‌سنگ. بهاوّر. نفیس. مقابل کمبها: 
پشیمانتر آنکس که خود برنداشت 

از آن گوهر پربها سر بگاشت. 

فردوسی (شاهنامه ج ۴ ص ۱۶۶۰ 

نداد آن سر پربها رایگان 
همی تاخت تا آذرآبادگان. 
یکی پربها تیز طنبور خواست 
همی رزم پیش آمدش سور خواست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
دبیرش بیاورد عهد کیان 


پرپاش. 

نبشته بر آن پربها پرنیان. فردوسی. 

هميشه تا که بود در جهان عزیز درم 

چنانکه هست گرامی و پربها دینار. فرخی. 

بدین بی‌کران گوهر پربها 

هم از چنگ مرگش نیامد رها. اسدی. 

قدر و بهای مرد نه از جسم فربه است 

پل قدر مرد از سخن و علم پربهاست. 
اصرخسرو. 

گرهمی جوئید در پربها 

ادخلوا الابیات من ابوابها. مولوی. 


پر بھائی. [چ ب ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پربها. 

پویهو. [پ ب ](ص مسرکب) پسرنصیب. 
پربهره: 

ز بهر اسیران یکی شهر کرد 

جهان را از آن بوم پربهر کرد. فردوسی. 
پویبم. [پٌ] (ص مرکب) سخت ترسان. 
بیمنا ک.هراسان؛ 

سناندار نیزه بدو نیم گشت 
زواره زالکوس پربیم گشت. 

چو هومان ز دور آن سپه را بدید 
دلش گشت پربیم و دم درکشید. 
ز سر تا میانش بدو نیم گشت 


فردوسی. 
فردوسی. 
دل دیو از آن زخم پربیم گشت. فردوسی. 
دلش گشت پربیم و سر پرشتاب 

وزو دور شد خورد و آرام و خواب. 

فردوسی. 

جهان از بداندیش پربیم بود 
دل نیکمردان بدو نیم بود. 
چو آ گاهی آمد سوی اردوان 
دلش گشت پربیم و تیره روان. فردوسی. 
پرپا. [پَ] (| مسرکب)" کبوتر پاموز (5) 
(غیاث اللغات). پرپای. مشوول. مُسروله. 
کبوتری‌که بر پنجه و بالای آن پر بسیار دارد. 
کبوتر پرپاء حمامۀ مُسَروله. ورشان. و رجوع 
به پرپای شود. 
پرپا. [پ] (مسرکب) " دبه. خرخدا, 
خرخا کی پرپایه. حمارالبیت. 

پرپاش. (پ] (!مرکب) " طبق چویین که 
بدان حبوب را برای گرفتن فضول پاش دهند: 
وقتی حضرت خاقان [فتحعلیشاه ] به حسین 


فردوسی. 


قلیخان... فرمودند... شنیده‌ام در عروسی 
مادر من از اشخاصی بوده‌ای که خوانچۀ 
شیرینی بر سر داشته از خانة پدرم بخانة 
والده‌ام می‌بردند. حسین قلیخان عرض کرد 
در عروسی مادرتان بودم اما شیرینی و 
خوانجه و خانه‌ای در ميان نبود کشمش بود و 
بادام در میان پرپاش یعنی طبق چوبی از این 
آلاچیق به آن الاچیق بردیم. خاقان مغفور 


1 - لاااوظ‎ ۰ 
2 - 28۰ 3 - Van. 


پرپای. 
بسیار خندیدند... و فرمایش کردند تو راست 
میگوئی خداوند عالم ماها را از آن اطاقهای 
چوبین به این عمارات رنگین دل‌نشین 
رسانید ذلک فضل‌ائه یوتیه من یشاء. (تاریخ 
عضدی). 
پرپای. [پ] (!مرکب) رجوع به پرپا شود. 
کبوتر پرپای؛ ورشان. 
پرپایه. [پٌ ی / ي ](ص مرکب. ا مرکب) 
جانوریست که آنرا هزارپایه میگویند و بعربی 
شبث خوانند. (برهان). یعنی هزارپای و معنی 
ترکیبی بسیارپاست. (رشیدی). هزارپا 
|[جانورکی پردست و پا که عوام آنرا خرخدا 
گویند.(برهان). پرپا. 
پویو. [پ پ ] () فرفور. تیهو. (شعوری بنقل 
از المجمع). 
پر پر [پ پ] ((صوت) پر و پر. در تداول 
کودکان» آواز پریدن گنجشک | و چران ان . آواز 
پرش مرغ. آواز پرزدن مرغان. رجوع به پر و 
پر شود. 
= پرپر کردن؛ برآمدن آواز پرش مرغ (د 
تداول اطفال). 
پرپر. [چ پ ] (ص مرکب) (گل...) مضاعف 
(در گل). صدبرگ. پربرگ. عبهر پرپر؛ عبهر 
مضاعف. || پوشیده از پر: 
زمین کوه تا کوه پرپر بود 
ز فرش همه دشت پرفر بود. فردوسی. 
پرپر زدن. [چ ‏ ر ] (مص مرکب) در 
تداول زنان, مردن جوان بی سابقه بیماری یا با 
بیماری کوتاه. پر و بال زدن. 
پوپر ز۵۵.[پ پ ر د /د] (ن‌مف مرکب) 
نعت مفعولی از پرپرزدن, نفرینی که زنان 
کودکان را کنند. ور پریده. 
پرپ رکردن. [پٍ پ ک د] (مص مرکب) 
جدا کردن گلبرگها. پرپر کردن گل؛ هم 
برگهای گلی را از هم بریده فروریختن. کندن 
و پرا کندن‌برگهای گل. 
پرپروشان. [پَ پٍ] (ص) اصل این کلمه را 
که بچندین صورت در لغت‌نامه‌ها اورده‌اند 
معمولا برروشنان حدس میزده‌اند ولی بر 
مسکوکی که در صدر اسلام (۶۹۲-۶۷۳م.) 
در ضرابخانه‌های ايران با خط پهلوی زده 
شده‌است عنوان خلیفه را امیر ویرویشنیکان 
یعنی امیرالمؤمنین سکه کرده‌اند: 
شفیع باش بر شه مرا بدین زلت 
چو مصطفی بر دادار پرپروشان را. دقیقی ". 
و رجوع به بروشنان بمینی مومن شود. 
پرپره. [پ پ ر / ر" /پ پ ر / را )0 
پاره. پول. تنک ریزه. فلوس. فلوس کوچک 
بسیار تنک بغایت ریزه. (برهان). پشیز. 
(رشیدی) (جهانگیری). و بعضی بمعنی دینار 
گفته‌اند.(رشیدی): 
درست گشت که خورشید در خزانۀ تو 


قراضه‌ای است دغل بر مثال پرپره‌ای. 
شمس‌الدین ورکانی. 
پرپری. [پ پ ] (ص) در تداول عوام: 
سخت باریک و تنک و نازک (جامه و نان و 
جز آن) آنگاه که عیب باشد. یک عبای پرپری 
(در زمستان آنگاه که جامة سطبر رور 
است). یک تکه نان بر بری (قطعه‌ای از نان 
سخت نازک و تنک که سیری نیاورد). 
پرپشت. [چ پ] (ص مرکب) که بسیار 
نسزدیک یکدیگر رویسیده باشد. انبوه. 


پرپشت. ||که فراوان ریزد و دیر پاید: باران 


بسیارروییده: موی پسر 


پرپشت. 
پرپشم. [پ ب ] (ص مرکب) که پشم انبوه و 
بسیار بر او رسته است: گوسفندی پسرپشم 
گوسفندی‌بسیار پشم. 
پریفا. (پ پ] ((خ)" وانت. سردار رومی از 
جانبداران ماریوس. وفات در ۷۴ پیش از 
میلاد. وی مابقی سربازان شکست‌یافتۀ 
آمیلیوس لپیدوس را بسال ۷۹ پیش از میلاد 
در اسپانیا راهبری کرد و در همین کشور 
سرتریوس را از حسد بشهرت وی بکشت 
لیکن بعد از آن پمپه دررسید و وی را بگرفت 
و بقتل رسانید. 
پر پند. (چ پٍ] (ص مرکب) پر از نصیحت و 
اندرز؛ 
یکی نامه فرمود پرپند و رای 
پر از خوبی و آفرین خدای. فردونیتن 
پرپنتید. [ر پٌ] ((خ)" (در پیش پل) نامی 
که قدما به دریای مرمره بسبب وضع آن 
اوکسن) میدادند: 
سواحل این دریا از عده‌ای قبایل مهاجر 
یونانی مسکون بود. 
پر پوز. [ ب ]()گردا گردکلاه و دهان انسان و 
حیوانات چرنده را گوبند و منقار مرغان از 
طرف بیرون. (تتمة برهان قاطع). پستفوز. 


نسبت به دریای سیاه (پنت 


(شعوری بنقل شرف‌نامه). پوز. پوزه. 
پرپول. [پٌ] (ص مرکب) غنی. شروتمند. 
صاحب نفوذ بسیار, 

پر پهلو. (بْ پَ ] (ص مرکب) آنکه از قبل او 
توانگر توان شدن. 


پرپهن. [پَ پ / چپ ه] ([مرکب) رستنی 
باشد که آنرا خرفه گویند و بعربی فرفخ و 
بقلةالحمقا خوانند بسبب آنکه پیوسته در 
سرراه‌ها و گندآیها روید و استشمام آن غشی 
فرفین است. فرفهن. فرفه. فرفخیز. فرفینه. 
بقلةالمبارکه. بقلةالزهراء. بقل لینه. (برهان). 
رجله. پیخله. بیخیله. ختفرج. زریرا. بخله. 
بخیله. خفرج. گیاه نمنا ک. تورک. چکوک. 
بوخل. بوخله. مویز آب ". خرفه: 


پربدن. 


زمینها که سیه‌تر ز تخم پرپهن است 

چو تخم پرپهن آرد برون سپید لعاب. 
خاقانی. 

|| تخم خرفه. تخمگان: 

جسم شب تیره راهم برص و هم جذام 

چشم مه خیره را هم سپل و هم وسن 

در نظر مردمک چون تره‌زار فلک 

روشنیش کوکنار تیرگیش پرپهن. 

۱ ۱ فخررازی. 
-پرپهن آسمان؛ ظاهرا در بیت ذیل از 
ابوالمفاخر راوخ ۸ «نسرطائر» اراده شده 
است: 
یهن آسمان راست چنان طوطئی 
کزهوس بچگان باز کند پرء پهن. 

ابوالمفاخر رازی (از جهانگیری). 
پرپهفاء ز( ټ ] (ص مرکب) عریض. پُروّر. 
پهناور. مقابل کم‌پهنا. کم‌ور. 
پرپهنائی. ات پا (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی پرپهنا. پهناوری. 
بربی. » [ پ] (ص مرکب) (خمیر . آرد. 
گندم...) پرکشش. کیش وی 
باشد قوی‌تر و پرریع‌تر است. 
پرپیچ. [چ] (صي مسرکب) پبرشکن. 
بسیارنورد. بسیارچین. ||پراندوه. پرغم. 
مضطرب: 
یکی گفتش که بس آهسته کاری 
بدین آهستگی بر خر چه داری 


پگنتا هیچ دل پرپیج دارم 

| گراین خر بیفتد هیچ دارم. عطار. 
پرپیچ و تاب. [(چُ چ ] (ص مرکب) پربیچ 
و خم. که پیج و تاب بسیار دارد. 

گفتاری پرپیچ و تاب؛ گفتاری مبهم که 


مفهوم آن دير دریافته شود. 

پرپیچ و خم. (پ چ خ](ص مسرکب) 
ِ و تاب: راهی پرپیچ و خم راهی 
پیچاپیچ. ارت درهم. 

پرین. ۰ پټ ] () ماه پروین را گویند و بعربی 
جدوار خوانند. (برهان). ||عملی است که 
مردمی از آهل دعا رای شقا کسی کیک 
هار گزیده ادعاکنند ویادفع پریان و جّیان, و 
در بعض قراء قزوین و زنجان باشند و عامل 
آنرا پرپین‌چی و پرپین‌گر نامند.و ترکان 


Myrapodes. Mille -‏ :500100800۲6 - 1 
Mille - pieds.‏ .081168 
۲-شاید ویرویشینکان را یا ویرویشینان را. 
۳ -برهان. ۴-جهانگیری. 
۰ ,۳۵۲۵۵۲۳۱2۵ - 5 
۰ - 6 
۰ - 7 
۸- در شسعوری به فخررازی نسبت داده 
شده‌است. 


۲ پرپین جی. 


عثمانی پارپول و عامل آنرا پارپولچی و عمل 
را پارپوللامق گویند. 
- پرپین کردن؛ عمل خاص برای شفاء سگ 
هار گزیده کردن. 
پر ین جی. [پ ] (ص) عامل پرپین. 
پارپولچی. رجوع به پرپین شود. 
برپین‌گر. [پ گ ] (ص) پرپین‌چی. رجوع 
به پرپین شود. ۲ 
پریینیان. [پ ] (اخ) ۱ مرکز قدیم روسیلن. 
کرسی‌ایالت پيرنة شرقی بر ساحل رود یت 
در ۰ گزی جنوب پاریس دارای 
۲ تن سکنه و نسبت بدان پرپینیانه باشد 
و اسقف‌نشین است. دارای محصول شراب و 
کاغذو سیگارت و پیت و چلیک و ناحیت آن 
۰ تن سکنه دارد. 
پرت. (پ] (()۲ شهری به استرالیا مرکز 
ناحیه استرالیای غربی دارای ۲۰۴۰۰۰ تن 
سکنه. 
پوت. [پ ] (اخ) شهری در اکس (اسکاتلند) 
مرکز کنت‌نشینی به همین نام که در کتارتی 
واقع است با ۰ تن سکنه و کنت‌نشین 
پرت ۱۲۵۵۰۰ تن سکنه دارد. 
پرت. [پٍ ](ص) در تداول عوام» سخن ناروا 
و نا به وجه. چرند و پرند. پرت و پلا. ترت و 
پرت. ||از راه به یکسو شو! زرد 
در زمانیشان بسازد ترت و مرت 
کس نیارد گفتنش از راه پرت! 
||منحرف از صواب. 
از مرحله پرت بودن؛ از موضوع سخن یا از 


مولوی. 


حقیقت امر دور بودن. 

= پر افتادن؛ دور و تنها افتادن: خانة شما 
پرت افتاده‌است. 

- پرت شدن (از جائی)؛ فرود افتادن از آن. 
- پرت شدن حواس؛ سهو کردن. از موضوع 
سخن دور افتادن به سهو. مشوش و مضطرب 
حواس شدن. ۱ 

پرت واو کین باتش ادان 
هبوط دادن. هابط کردن. با سختی چیزی یا 
کسی را فرو افکندن از جائی بلند. بقوت 
انکندن چیزی دور از خود. پرانیدن. بقوت 
افکندن. انداختن: سنگ پرت کردن. 

پرت کردن حواس کسی را یا پرت کردن 
کسی را؛ او را مشوش و مضطرب ساختن. به 
اشتباه افکندن. اغوا کردن. 

- پرت گفتن؛ پرت و پلاگفتن. ترت و پرت 
گفتن. هذیان گفتن, ژاژ خائیدن. ول گفتن. 
دری وری‌گفتن. چرند و پرندگفتن. چرند اندر 
بر تاب. [ٍ] (ص مرکب) پرپیج. بسیار 
کمتابة 


حلقهٌ جعدش پرتاب و گره 


بخا ک‌اندرون مار بیخواب ماند. 


حلقه زلفش از آن تافته‌تر. 
زگل کنده شمشاد پرتاب را 
بدو رسته در خسته عناب را. 
||پرگره. پرچین: 

که دارد گه کینه پایاب او 
ندیدی بروهای پرتاب او. 

ترا نیست در جنگ پایاب اوی 
ندیدی بروهای پرتاب آوی.. . فردوسی. 
||بسیارتاب. که سخت تافته شده‌است. مقابل 
کم‌تاب:نخی یا ابریشمی پرتاب. || خشمگین. 
خشمنا ک.غضبنا ک.برافروخته. پرخشم؛ 
چو بشنید اين شاه پرتاب شد 


اسدی. 


فردوسی. 


از اندوه بی خورد و بی خواب شد. 

فردوسی. 
جهاندار پرخشم و پرتاب بود 
همی خواست کاب بدان ده فرود. فردوسی. 
||پرمکر و فریب. پر از ترفند و دروغ؛ 
سپهبد بکڑی نگیرد فروغ 
روان خیره پرتاب و دل پردروغ. فردوسی. 
- پرتاب کردن رخساره و روی» پرتاب 
گشتن رخساره و روی؛ سرخ شدن, شادمان 


شدن؛ 

شهنشاه رخساره پرتاب کرد 

دهانش پر از در خوشاب کرد. فردوسی. 
چو آن دلو در چاه پرآب گشت 

پرستنده راروی پرتاب گشت. فردوسی. 


|ادر عبارت ذیل معنی برای ما معلوم نشد؛ 
لعبت حدقه پرتاب کرده بود و لشکر تفکر 
تاختن آورده. (راحةالصدور راوندی). 
پر تاب. [پ] () تیر پرتاب. نوعی تیر که آنرا 
بسیار دور توان انداخت. (برهان). مرزیخ. تیر 
برتاب. (ملخصاللغات حسن خطيب) 
(دهار)؛ 
اگر خوانند آرش را کمانگیر 
که‌از ساری پمرو انداخت او تیر 
تو اندازی بجان من ز گوراب 
همی هر ساعتی صد تیر پرتاب. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
بیندازند زوبین راگه تاب 
چو اندازد کمانور تیر پرتاب. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
شمشیر تو شیر اوژند پرتاب تو پیل افکند 
یک حملۂ تو برکند بنیاد صد حصن حصین. 
ِ جوهری زرگر. 
آسمان با او ندارد چون زند پرتاب تاب 
شیرکرد [کذا ]ازکشتن خصمانش چون عناب تاب. 
قطران. 
||مسافتی که ميان موضع رها كردن تير و 
محل آفتادن تیر واقع باشد. تیررس. مسافتی 
که تیری پیماید. مسیر سهم. غلوه؛ 
ميان دو لشکر دو پرتاب ماند 
فردوسی. 


پرتاب. 
سپه دید بر هفت فرسنگ دشت 
کزایشان همی آسمان خیره گشت 
یکی کنده کرده بگرد اندرون 


به پهنا ز پرتاب تیری فزون. فردوسی. 
طلایه به بهرام شد نا گزیر 

که آمد سپه بر دو پرتاب تیر. فردوسی. 
آماج تو از بست بود تا به سپیجاب 

پرتاب تو از بلخ بود تا به فلسطین. فرخی. 
بلندیش بگذشته از چرخ پیر 

فزون سایه از نیم پرتاب تیر. اسدی. 
ز نخجیر کز گرد او مرده بود 

دو پرتاب ره چرم گسترده بود. اسدی. 
ز دیبا یکی فرش زیبای او 

دو پرتاب بالا و پهنای او. اسدی. 


و بدین معنی گاه تیر پرتاب هم آصده‌است: 
غلوه. یک تیر پرتاب. (منتهی الارب)؛ 
دگر گنج پر در خوشاب بود 
که‌بالاش یک تیر پرتاب بود 
که خضرا نهادند نامش ردان 
همان تازیان نامور بخردان. فردوسی. 
رجوع به تیر پرتاب شود. 
- پر تاب شده؛ رها کرده. گشاد داده. افکنده؛ 
مکن در ره درنگ و زود بشتاب 
چو سنگ منجنیق و تیر پرتاب. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
ای تن تو ز حرص و آز در تاب مباش 
پیوسته روان چو تیر پرتاب مباش 
در رفتن این راه که داری در پیش 
مانندء شا گردرسن تاب مباش. 
؟(از جوامعالحکایات عوفی). 
|اگشاد دادن. رمی. رها کردن.افکندن؛ 
کس آهنگ پرتاب او درنیافت 
ز گردان کسی گرز او برنتافت. 
||سیر. پرش: 
رفت رزبان چو رود تیر به پرتاب همی. 
منوچهری. 


آسدی. 


بگفت این و براه افتاد شبگیر 
کمان شد مرو و دایه رفت چون تیر 
چنان تیری که باشد سخت پرتاب 
ز مرو شاهجان تا شهر گوراب. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
شده رامین چو تیری دور پرتاب 
کمان بر جای و تیرآلوده خوناب. 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
ترا که يارد دیدن بگاه رزم دلیر 
که‌نیزه داری در چنگ و تیر در پرتاب. 

مسعو دسعد. 

همیشه اسب مراد تو هست در ناورد 
همیشه تیر بقای تو هست در پرتاب. معزی. 
||پرتو؟ تلالو؟: 


1 - Perpignan. 2 - Perth. 


پرتابگر. 


عصیر جوانه هنوز از 

همی زد بتعجیل پرتابها 

منجم ببام آمد از نور می 

گرفت ارتفاع صطرلابها. منوچهری. 
- پرتاب کردن؛ پرت کردن. بدور انداختن. 
افکندن. پقوت دور افکندن؛ 


مرا دولت ز خود پرتاب میکرد 

ترا رو اوحدی. 
- ||(در تیر), گشاد دادن آن. رها کردن آن. 
رمی: 

نظر کن چو سوفار داری به شست 


نه آنگه که پرتاب کردی ز دست. 

- پرتاب تیر؛ تیر پرتاب. پرتاب. مسافتی که 
میان موضع رها کردن تیر و محل افتادن تسیر 
واقع باشد. تیررس. مسافتی که تیری پیماید. 


غلوه؛ 

کسی کو ببیند ز پرتاب تیر 

نماند شگفت اندرو تیزویر. فردوسی. 
کدیوربدو گفت کین آبگیر 

ندیدی فزون از دو پرتاب تیر فردوسی. 
بهر گوشه‌ای چشمه و آبگیر 

ببالا و پهنای پرتاب تیر. فردوسی. 
طلایه به بهرام شد نا گزیر 

که آمد سپه بر دو پرتاب تهر. فردوسی 
بود جای رختم سه پرتاب تیر 

گله خود نگنجد همی در ضمیر. فردوسی. 


که‌منوچهر را مسلم دارد. (تاریخ طبرستان). 

پرتابگر. زپ گ] ((خ)" یکی از 
راجه‌نشین‌های هندوستان است به مساحت 
۱ هزارگزمربع و با ۰ تن جمعیت 
و پایتخت آن نیز بهمین نام است و ۱۲۷۵۵ 
تن سکنه دارد و میناسازی آن مشهور است. 

پرتاب و توان. [چّ ب تَّ] (ص مرکب) 
نیرومند. که طاقت بسیار دارد. پرطاقت. 

پر تابیی. [پْ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پرتاب. 

پرتابیی. [پ] (ص نسبی, !) (تير 
شده. گشاد داده, رها شده. |اتیری که آرایک 
دور توان انداخت. (صحاح الفرس): 


تا هست ز شست دور در سرعت 
ایام چو تیرهای پرتابی. ئوری. 
به بال و پر مرو از ره که تیر پرتابی 
هواگرفت زمانی ولی بخا ک‌نشست. 

حافظ. 


|اسلاح که بسوی دشمن از انسان و حیوان 
پرتاب کنند چون زوبین و مطراق و جز آن. 
پر تابیان. (] (ص) تیراندازان. (برهان) 
(رشیدی) (غیاث اللغات). 
پر تابیدن. [پ د] (مص) پرتاب کردن. 
گشاددادن. رها کردن؛ 

چون تیر سخن راست کن آنگاه بگویش 


بیهوده مگو چوب مپرتاب ز پهنا. 
ناصرخسرو. 
پوقا۵. [پ] () غیبت و سخن‌چینی. 
(برهان). 
پر تاریت. [پ] (إ)" پادشاه للکبرده از 
سال ۶۶۱م. تا ۶۷۱و وفات او بسال ۶۸۶ 
بوده‌است. او با برادر خود گدبرت جانشین 
پدر خویش آریبرت بودند آریپرت مملکت 
خود را میان دو پسر تقسیم کرد و قسمت 
میلان را به پرتاریت داد. گدبرت برادر 
پرتاریت را گریموآلد بکشت و پرتاربت به 
آوارها پناه برد و سپس به فرانسه رفت و در 
سال ۶۷۱م. آنگاه که گریموآلد درگذشت 
کرت دیگر به ایتالیا شد و از نو بر تخت 
سلطنت نشست و پانزده سال حکومت راند. 
پوتاش. (پ] ((خ) نام ولایتی از ترکستان. 
(برهان). در فرهنگ شعوری به ضم اول 
امده‌است. 
پوتان بهادر. [پ ب ذ] ((خ) ابن قبل‌خان 
(قسوبله‌خان) از سلاطین مغول پیش از 
چنگیزخان. در حبیپ‌السیر آمده‌است که: 
پرتان‌بن قبل خان در شجاعت و مردانگی در 
زمان خود عدیل نداشت بنایر آن لقب خانی او 
به بهادری تبدیل یافت و در ایام دولت پرتان 


۱ عمش قاجولی بهادر بمرد پرتان منصب 


سرداری سپاه را به پسرش ایردمجی تفویض 
کردبعد از آن ایردمجی را برلاس گفتند و 
نسب تمامی برلاس به وی اتصال می‌یابد و 
پرتأن بهادر را فرزندان بسیار بود از آن جمله 
بیسیوکا بهادر بمزید مردانگی و تهور استیاز 
داشت لاجرم بعد از فوت پدر علم کامرانی 
برافراشت ا 
پر تاو. [ِپٌ ] (ص مرکب) چیره. (اوبهی). و 
صاحب فرهنگ شعوری بکلمه معنی پرتاب 
میدهد. 
پوقو. بت ] () آهاری که بر کاغذ و جامه 
مالند. (تتمةٌبرهان قاطع). 
پوقت. [ر تِ] (فرانسوی, !4" (در اصطلاح 
بانکی مستعمل در فارسی) اعتراض قانونی بر 
خودداری از پرداخت سندی که تمهد 
کرده‌باشند: چون حواله و سفته‌ای. و این کلمه 
اصل کلم پرتست باشد که در اصطلاح بانکی 
و تجاری متداول است. رجوع به پرتست 
شود. 
پوتست. [ر تِ] (مأخوذ از فرانسوی, ل) 
(در اصطلاح بانکی و تجاری) واخواست. 
اعتراض. و آن چنانست که | گرمدیون برات و 
یا سفته‌ای را که واخواست داشته‌باشد تا ده 
روز بعد از انقضای مدت نپرداخت دائن و با 
بستانکار بوسیلهٌ دادگاه اعتراض‌نامه‌ای به 
مدیون فرستد و وی را به تعقیب در دادگاه 
تهدید کند و این عمل را پرتست کردن 


(واخواست کردن) نامند. 
پرتستان. زر تِ] ((خ)" (مأ خوذ از فرانسه) 
نام پیروان لوتر و تمام کسانی که بعد از لوتر 
مانند او از کلیسای رومی (مذهب کاتولیک) 
جدا شدند. || معتقد به روش مذهبی پرتستانها. 
||مربوط و منسوب به پرتستانها. 
پر تستانیی. رت ] (ص, !)۲ مجموعة عقاید 
مذهبیه منتخبه از اصلاحات دینی مائه 
شانزدهم میلادی. فرقی که این اصلاحات را 
پدید اوردند کاتولیکانی بودند که از کنيسة 
رومی جدا شدند و به فرق مختلفه E‏ 
گردیدند فرقة لوتری" فرقة آنگلی‌کن“ فرقة 
کالونییست '' یا پرسبی‌ترین '' فرق 
کگرگاشو ت فرقه متو ۱۳ فرقة 
مرا و" اختلاف اساسی پرتستانها باکاتولیکها 
را در سه موضوع مهم میتوان تلخیص کرد: ۱ 
- تعریف ایمان. ۲ - خصایص باطنی عقیدة 
دینی. ۳ -آئین و رسوم ظاهری مذهب. 

۱ - کنیس کاتولیک خود را یگانه حافظ و 
قاضی حقیقتی که در کتاب مقدس مسطور 
است و توسط سنت حفظ شده و شورای عالی 
پاپ‌ها انرا تایید کرده ميداند. برخلاف. 
پرتستائها مقیاس ایمان را کتاب مقدس دانند 
ولی (عقل فردی) را معیُر و مفسر آن شمارند و 
گویند: «در اموری که مربوط به اوامر خدای 
تعالی و موجب نجات ارواح است. هر کس 
مسئول خویشتن است.» ۲ - در اعتقادات 
مسذهبی بزرگترین اختلاف کاتولیکها و 
پرتستانها در مسئلة گناه است. کاتولیکان 
قاد که نات ای وسیل فر انها و 
فدیه‌ها شامل حال هم کسان خواهد شد و 
عفو الهی هیچکس را محروم نگذارد ولی 
ب انها إو بخضوص کالونیستها) تله 
خطیۂ آدم را اصلی و مقدر دانند و گویند عقیدۀ 
بعفو و لطف الهی موجب آن شود که آدمی از 
عذاب دوزخ فرار کند. تعداد مراسم به سل 
سیف و استتمال اخ معدود 
گردیده‌است. ۳ - از نظر رسوم و انتظامات 
دینی, مراجع مذهبی پاستورها "" ( کشیشان 


۱-و شاید بر تابها. 
۰ - 2 
۱۰ - 4 ۰ - 3 
Protestant. 6 - Luthère.‏ - 5 
Protestantisme.‏ - 7 
Anglican.‏ - 9 ۰ - 8 


10 - Calviniste. 

11 - ۰ 

12 - 100۳۰ 

13 - 6۰. 

14 - ۷۰ 15 - ۰ 


16 - ۰ 


پرتستان) هستند و همه شعب پرتستان بنحو 
انتخابات تنظیم میشوند. کنیسه‌های پرتستان 
ممالک مختلفه مستقل از یک‌دیگرند. رواج 
مذهب پرتستانی در اروپا در المان» شمال 
دانمارک. سوئد و نروژ. انگلستان. هلند و در 
ممالک متحده امریکا است. رجوع به لوتر 


4 


شود. 
پرت سعید. [پ تِ س](إخ)' یکی از 
بنادر مصر که میان مدیترانه و دریاچۀٌ منزله 
در مدخل شمالی کانال سوئز واقع است و 
۰ تن سکنه دارد این شهر در اوریل 
سال ۱۸۵۹م. احداث شد و علت ایجاد آن 
ترعهٌ سوئز است و اگر برخی از محلات 
عرب‌نشین آنرا که بسیار ناپا ک و بدمنظره 
است مستثنی کنیم شهری از قبیل بلاد اروپا و 
بسیار زیباست. در این شهر تجارت منسوج و 
برنج و غلات و خرما و جز آن رواج دارد و از 
دو اسکلة آن پنبه و ذغال و نفت و امثال آن 
صادر و وارد میشود. 
پوتقال. بت یا تِ] () نوعی از مرکبات 
به هیأت نارنج لیکن خوش‌طعم و شیرین و در 
ی تا 
۰ ۰ وبار آرد. 
بقل ب ثْ) ((خ) ( کشور..)" نام قدیم 
آن لوزی ا و یکی از کشورهای جسنوبی 
اروپاست و در مغرب شبه‌جزیر؛ ایبری وأقع 
است و سرحدات آن از مشرق و شمال اسپانیا 
و از مغرب و جنوب اقیانوس اطلس است و 
۰ هزارگزمربع مساحت و P0...‏ 
تن سکنه دارد. پایتخت ان لشبونه 
(لیسبون)؟ است که در کتب اسلامی گاهی 
بتصحیف اشبونه نیز نامند و از بلاد عمد آن 
پورتو رت ]و ستوبال و براگاو کأمبر 
است. رودهای بزرگ آن دوژ و مینهٌ وتاج و 
کوههای آن که جزو رشته‌جبال ایبری است 
عبارت است از کابرثیرا و مارائو و استرلا و 
آلگارو و منشیک. این کشور سابقاً به ایالاتی 
بنام آلگارو و آلمتژو و | 
کاس اس متت و دور و مین مقسوم بود لکن 
| کنون به نواحی کوچکتری قسمت شده‌است. 
پرتقال کشوری است زراعستی دارای 
تا کستانهای کیره و صید ماهی فراوان و 
ج جنگلهای چوبپنبة بسیار دارد. 
مهاجرنشین‌های پرتقال از بقایای امپراطوری 
پهناوری است که امروز شامل نواحی ذیل 
است: در افریقا گنگبارهای اسر و مار و 
رأس‌الاخنضر گینهة پرتقال و آنگولا و 
موزامبیک. و در آسیا: چند بندر در 
هندوستان از قبیل گوآودویو و دامائو و بندر 
ما کائودر چین و در اقبانوسیه, نیمی از جزيرة 
تیر. وضع طبیعی این کشور باعث شد که از 


حیث جریان تاریخی میان آن و سایر نواحی 


سترمادور و بئیرا و 


شبه‌جزیره ایبری جدائی افکند و این حال 
پسایدار بود تا آنکه هانری َون" که از 
شاهزادگان کاپسین وی 
آلفونس (ادفونش) ششم پادشاه کاستیل 
E MM e‏ 
(۱۰۹۵ .)پر او آلفونس اول 
(۱۱۸۵-۱۱۱۴) در سال ۱۱۳۶ بسلطنت 
انتخاب شد و از این پس پرتقال بحدود فعلی 
خویش رسید و سپس دینیز ۱۳۲۵2۱۳۷۹۲ 
م( ) دانشگاه لشبونه را ایجاد کرد و در 
پادشاهی نسق و نظمی نیکو پیدا کرد. 
سلسله‌ای که هانری جوان ایجاد کرده‌بود 
و ان از ميان برفت و سلسلة 
داویز *جای آنرا گرفت. نخستین پادشاه این 
سلسله ژان اول بود و این سلسله به سال 
۰ م. منقر ض شد. در دورة این سلسله 
کاستیلیان شکست یافتند (الجوبار تا سال 
۵ و دولت پرتقال در افریقا متصرفاتی 
بدست آورد و ملاحان لوزیتانی در هندوستان 
امپراطوری مهاجرنشین نیرومندی پس از 
عبور از دم اغه امیدنیک (۱۴۹۷) تاسیس 
کردند. نتیجة شکست سیاستین در آلکازار 
[القصر ] کبیر(۱۵۷۸) آن شد که پرتقال تحت 
اطاعت فیلیپ دوم درآید. و بعلت حمایت 
فرانسه خاندان برا گانس" سلطنت پرتقال را 
بدست آوردند و از ۱۶۴۰ تا ۱۹۱۰ حکومت 
کردند.سلسلةٌ جدید نسبت به عهدنامة متوئن 
که در سال ۱۷۰۳ منعقد شده‌بود در قبال 
انگلستان با وجود مساعی مارکی د پومبال 
منافع پرتقال را نتوانست حفظ کند و همچنین 
هنگامی که تاپلئون از پرتقالیان درخواست 
که بنادر خود را بروی انگلیسیان سد کنند از 
این کار خودداری کردند و بهمین جهت 
سپاهیان فرانسهآنرااشغال کردند و ژان ششم 
رح کش و یسب تال 2:15 
لشبونه بازگشت. سال بعد برزیل استقلال خود 
را اعلام کرد. در سال ۱۸۳۳ حکومت قانونی 
و مشروطه در پرتقال برقرار شد و در سال 
۰ خاندان برا گانس از سلطنت پرتقال 
محروم گردید و جمهوریت در آن کشور 
برقرار گشت. نام پرتقال را در مستون فارسی 
گاه پرتکال و پرتگیس (غیاث اللغات) هم 
آورده‌اند و در منظومة «جنگنامۂ کشم» از 
قدری شاعر که راجع است به دست‌اندازی 
پرتقالیان از سال ۱۰۳۰ ه .ق. بجزیره قشم و 
تا O‏ 
فارس با آنان این اسم (پرتگال) ضبط 
شده‌است مثلاً در این بیت: 

چو الف و ثلائین بد از هجر سال 

بیامد یکی لشکر از پرتگال. 

رجوع به جرون و هرمز (جزیره) و قدری و 
امامقلی خان شود. 


پرتگیس. 
پرتقال افشار. [ن نت 1] (نف مرکب. 1 

۳ آلتی که بدان ن آب پرتقال گیرند^ 

پر تقالیی. [چْ ثْ] (ص نسبی) منسوب به 
ور تال اا کی رود اتکی 
سرخی زند. 

پر تککت. [ ] (إخ) قسصبه کوچکی است در 
معمورةالعزیز در سنجاق درسم. (قاموس 
الاعلام), 

پرتکال. [پّ ت ] ((خ) کشور پرتقال. کشور 
پر تگال. پر تگیس. رجوع به پر قال ( کشور..) 
شود. || شراب معروف کشور پرتقال که نوعی 
می پخته و به پرتو" معروف است: 

می شیرازیم از دردسر کشت 

علاجش باده‌های پرتکال است. 
و رجوع به غیاث اللغات شود. 

پرت کردن. [پ ک د] (مسص مرکب) 
بقوّت افکندن. 

- پرت کردن حواس کسی را؛ حواس او را 
مختلط کردن. 

پر تکس تا. [رتِ ](اغ)(قدیس...)" اکشیش 
فرانسوی. متوفی به روئن بسال ۵۸۶م. 
نیل بزیک ۱ در شورائی از روحانیان به 
پاریس (سال (AVY‏ وی را به افساد در 
قوانین مذهبی و تصمیم به قتل شیل‌پریک با 
موافقت مروه"' و تحریک مردم به اعتصاب 
متهم شاختت. گرگوار ۳ حمایت او میکردلیکن 
حمایت وی نتیجه‌ای نداد و پرتکس تا بجزیرة 
ژرسی تبعید شد. پس از مرگ شیل‌پریک در 
22۸۳ پرتکس‌تا بدعوت روحانیون و مردم 
به روئن بازگشت ولی به توطنة ملانتیوس ۱۴ 
کشیش که در غیبت وی جانشین او بود. در 
روز پا ک کشته شد. 
پرتکل. ر 9 فرانسوی ل) پروتکل | 


کی ا ) در e‏ 
بی تعقل. بی‌آنديشه. 
- پرتکی گفتن؛ پرتکی جواب دادن. 


پرتگال. [چّ تّ] ((خ) کشسور پرتقال. 
رجوع به پرتقال ( کشور...)شود. 

پرتگاه ۰پ ] ([ مرکب ) لفزشگاه و مَرلّة در 
محلی مرتفع. هوّه. 

پر تگیس. [چْ ٿث ] ((خ) رجوع به پرتقال 


1 - 0۲۳۰ 


3 - ۷۰ 


2 - Portugal. 
4 - Lisbonne. 
5 - Henri le Jeune. 
6 - ۷۰ 

8 - ۷۱0۵-۵۰ 

10 - ۰ 

12 - 0۷۵۰, 

13 - Grégoire de Tours. 
14 - Mêlantius. 


7 - Bragance. 
9 - Porto. 
11 - ۰ 


15 - Protocole. 


پرتل. 
( کشور...) شود. 
پرتل. [ر تِ] (۲0 نوعی از پستانداران 
شتخوار اف یقائی, از دستة پرتلینه آ, مشابه 
کفتار. 


پرتل 


پرتمیدان. [چّت د] (مسص) صاحب 
لسان‌العجم گوید بمعنی آماهیدن و ترکیدن لب 
باشد و از مشکلات نقل میکند: پرتمیدن؛ ای 
شفته ارتفعت عن موضعها کانها مقدمة. 
(شعوری ج ۱ص ۲۳۱). 
پوقو. [چّ ت / تو] () شعاع. (برهان) 
(زم خشری). روشنائی. (برهان). ضوء. 
(زمخشری). تاب. سنا. (دهار). روشنی, نور. 
ضیاء. تابش. فروغ. (برهان) (غیاث اللفات). 
و صاحب غیاث اللغات گوید بمعنی سایه 
چنانکه مشهور شده خطاست: سنا؛ پرتو 
روشنائی. (زمخشری). عب»؛ پرتو آفتاب. 
(منتهی الارب)؛ 

چو شب پرنیان سیه کرد چا ک 

منور شد از پرتو هور خا ک. فردوسی. 
در صدر مجلس منقله‌ای نهاد و حواشی آن 
بخانه‌های مربع و مسدس و مثمن و مدور 
مقسم گردانیده که پرتو آن نور دیده‌ها را خیره 
و تیره میکرد. (ترجمةٌ تاریخ یمینی). سای 
کردگار پر تو لطف پروردگار ذخر زمان و کهف 
امان... ( گلستان).و بضاعت مزجات بحضرت 
عزیز آورده و شبه در بازار جوهریان جوی 
نیرزد و چراغ پیش آفتاب پرتوی ندهد. 
( گلستان). 

گرروی پا کو مجرد چو مسیحا بفلک 

از فروغ تو بخورشید رسد صد پرتو. حافظ. 
در هر دلی که پرتو خورشید عشق گشت 
خورشید عقل بر سر دیوار میرود. عمادی. 
|| آسیب. صدمه. (برهان). ||عکس. انمکاس. 
نور, نور منعکس* 

ز نور او تو هستی همچو پرتو 

وجود خود بپرداز و تو او شو. 

ناصرخسرو (روشنایی‌نامه چ تقوی ص 4۵۲۳. 

کلیمی که چرخ فلک طور اوست 
همه نورها پرتو نور اوست. 

پرتو نور از سرادقات جلالش 


سعد يی. 


از عظمت ماورای فکرت دانا. 
اثر. تأثر: 

پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است 
تریت ناهل را چون گردکان و گی است. 


سعدی. 


سعدی. 


- پر تو افکندن؛ درخشیدن. انعکاس. 

- پر تو کردن؛ در بعض لهجات ایرانی» پرتاب 
کردن. 

- امثال: 

چراغ در پرتو آفتاب رونقی ندارد. 

پرتو. [بٌ] ()۲ شراب معروف کشور پرتقال 
که نوعی می پخته است. رجوع به پرتکال 
شود. 
پوتوان. [پٌ ت ](ص مرکب) پسرنیرو. 
پرتاب. پرطاقت, پرتاب و طاقت. 
پر توانیی. [چْ ت ] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی پرتوان. 

پرتوافکن. [ت.ت / نوراک ] (نف مرکب) 
نورافکن. 

پرتویینی. [چ ات / تو] (حامص مرکب) 
زادیوسکیی . (فرهنگستان). ریت درون 
وج آدسی بااشعة مجهول (ریون 
ایکس) . 
پر تو پاشا. ب ت ] (اخ) وی از مستأخرین 
وزرای عثمانی است. او در ۱۲۴۲هھ.ق.وزیر 
امور خارجه بود در ۱۲۴۵ هھ.ق.معزول شد. 
سپس او را به مأموریت مخصوص به مصر 
فرستادند و پس از بسازگشت کدخدائی 
صدارت عظمی به وی مفوض گشت و در 
۱ رتبۀٌ وزارت ملکی بدو دادند و در 
۳ هھ .ق.از خدمت منفصل شده و به ادرنه 
رفت و هم بدانجا درگذشت. او شعر نیز 
میگفته‌است و دیوانی کوچک دارد (قاموس 
الاعلام ج ۲). , 
پٍ تو پاسا. [چ ت ] ([خ) (ادهم) از متاخرین 
ادبا و وزرای عشمانی. از مردم ارزروم. او در 
جوانی به طربوزان شد و مدتی در خدمت 
والی انجا سمت کاتبی داشت در ۱۲۶۲ ه .ق. 
به اسلامپول رفت و باز سمت کاتبی بدو دادند 
و سپس بخدمت داماد خلیل پاشا پیوست و 
پاشای مذکور او را برکشيد و تربیت کرد تا به 
رتبۀ وزارت رسید و در ۱۲۹۰ ه.ق. آنگاه که 
وان قسطمونی بود بدانجا وفات کرد. او زبان 


۱ فرانسه میدانست و ادیپ و شاعر بود. 


(قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 


مرکب. از اتباع) ترت و پُرت. تندوخند. 
تارومار. پخش و پلاء ترت و مرت. پرا کنده. 
|| چرندپرند. هذیان. سخنان نا به وجه. 

- پرت و پلا شدن؛ متفرق شدن. پرا کنده 
شدن. 

- پرت و پلا کردن؛ متفرق کردن. پرا کنده 


ئز تۇ رمات :۰ ۵۴۳۶۵۲ 


کردن.تارومار کردن. پرا کندن. پرا کنیدن. 
- پرت و پلا گفتن؛ هذیان گفتن. نامربوط 
گفتن. پرت گفتن. بی‌رویه گفتن. ول گفتن. 
پرا کنده‌گفتن. 

پر تودرمانی. [چّتّ / تو د] (حامص 
مرکب) اشعدٌ مجهول که در ۱۸۹۵م. رنتگن 
کشف کرد و به سرعت در تشخیص و درمان 
بیماریها مورد استفاده قرار گرفت. این اشعة 
مجهول به مقدار کافی باعث تحلیل سلولها ۲ 
میشود و برعکس به مقدار کم سلولها را 
تحریک میکند و از این خاصیت در درمان 
سرطان و التهابات* و بیماریهای غدد 
مترشحه داخلی استفاده میشود. پرتودرمانی 
شر طا خوست رطان کر دن زهدان". 


نتایج نیکو میدهد. پرتودرمانی بر قدرت 
با کتری‌کش" خلطهای بدن می‌افزاید (فرضية 
هیدنهن ورین ۱۳ و از این راه در درمان 
التسهاباتی نظير تورم الشهابی غدد"" و 
آدنیت‌های سلی و اورام مسفاصل و سودای 
مزمن و دمل بکار میرود. پر تودرمانی از راه 
تحلیل سلولها و یا تغییراتی که در عمل غدد 
مترشحۂ داخلی میدهد در درمان فیروع و 
نزف‌الدم زهدان و آکرومگالی ۱۷ و بیماری 
بازدو "" و بزرگ شدن تیموس" ' وبیماریهائی 
نوی کل یکیو ار ند هو 
ميشود. اثر ضددرد اشع مجهول: پرتودرمانی 
دردهای سرطانی ناشی از فشردگی اعصاب 
از نسوج سرطانی را به بهترین وجهی آرام 
میکند بهمین ترتیب در مواردی که اورام ويا 
نسوج ملتهبی رشته‌های عصبی را فشرده و يا 
تحریک کنند رادیوتراپی از راه تحلیل اورام و 
التهابات» فشردگی را مرتفع و درد را تسکین 
میبخشد. در نتیجهٌ مطالعات و آزمایش‌های 
زیمرن "۲ ثابت گردیده که سا شیت»سالیتلد 


1 - ۲۵1۵, 2 - ۰ 

3 - Porto. 4 - Radioscopie. 
5 - Rayon x. 6 - Radiothérapie. 
7 - Cytolyse. 8 - Inflammation. 


9 - Col utérine. 

10 - Seminome testiculaire. 

11 - Lymphogranulomatose maligne. 
12 - Leucémies. 

13 - ۰ 

14 - Heidenhain ڪھ‎ Fried. 

15 - Adénopathis inflammatoires. 

16 - Fibrome. 17 - Acromégalie. 
18 - Maladie de Basedow. 

19 - Hipertrophie thymique. 


20 - Zimmern. 


سمپاتیک در مقابل اشعة مجهول از شام 
نسوج بیشتر و رن جهت است که 
رادیوتراپی در کوزالژی' و بیماریهائی که با 
سلسله سمپاتیک بستگی دارند مؤثر واقع 
شده و در درمان ضیق‌اللفس و عسرالنفس 
(وجع صدر) و آنزین دوپواترین (خناق) نتایج 
نیکوئی میدهد. | گردر بکاربردن اشعة مجهول 
نکات فنی درنظر گرفته شود هیچگونه 
حادثه‌ای پیش نمی‌آید ولی در صورت عدم 
رعایت نکات فنی حوادث شدیدی نظیر 
رادیودرمیت ۱ سرطان, کم‌خونی, لوسمی و 
پوسیدگی نسوج " پیش می‌آید. رجوع به 
درمانشناسی ج صص ۲۲۵-۲۲۳ شود. 
پر تور. I‏ ن حکام بزرگ روم قدیم 
بود و مفهوم آن در زبان لاتين رئیس حکام 
است. از سال ۳۶۴ ق.م. این عنوان به حا کمی 
که‌به امور قضائی میپرداخت انحصار یافت.و 
پس از آن بر حکام دیگر نیز اطلاق شد 
(ترجمة تمدن قدیم). 
پرتوشناس. [چّ ت 2 رکب 
رادیولژیست 3 (فرهنگستان). 
پر توشناسی. بت شوش (صاعص 
مرکب) رادیولژی ۵ (فرهنگستان). 
پرتوقع. [چّ ت دَق ی ](ص مرکب) بسیار 
متوقع. . که توقع بسیار دارد. 
پر تو کردن. [پَ ت / توک ذ] (مسص 
مرکب) در بعض لهجات ایرانی پرتاب کردن. 
پرتونگاری. [پ ت ی 
مرکب) رادیسوگرافی " . (فرهنگستان). 
پر توه. [چّ ت و /و] () تسیر پرتابی. 
(شعوری ج۱ ص ۲۴۹). 
پر توی. [چ ت ] (اخ) شاعری ایرانی است. 
(قاموس الاعلام ج ۲ ص ۱۴۹۵). 
پر ته. [ر تِ ] ((ج)۲ الکس‌اندر پل. نقاش 
فرانسوی. متولد و مستوفی بپاریس 
(۱۸۹۰-۱۸۲۶م.). او در اپتدا مستخدم پست 
بود و از ۱۸۵۳ تا ۱۸۵۵ بمطالعه و تحصیل 
پرداخت. در فوريه سال ۱۸۵۵ ژنرال 
بسکه" او را به قرم ( کریمه) برد. پس 
مراجعت بپاریس وی چهار پرد؛ نقاشی به 
سالن؟ تسلیم کرد: جنگ اینکرمان. تصرف 
توپخانه ماملون‌ور, مرگ کلنل برانسیون و 
وظیفه (یادگار سنگرهای قرم). و چون با این 
نقاشی‌ها شهرتی یافت مصمم شد که تررسیم 
پرده‌های جنگی را تعقیب کند و در سال 
۹ باز چند تابلو از خاطرات جنگهای 
قرم بساخت. دو پردة بسیار مشهور او: بامداد 
پیش از حمله و غروب پس از محاربه 
(۱۸۶۳م.) است. با آنکه پرته از اصول رالیسم 
دور نمیشود به سرباز منظرة جالب و جاذب 


میدهد. 


تٍ ] )۱۳ نوعی از ذوحیاتین, از 
۱ که فاقد حش بینائی است 


پرته. [ز 


خانوادة پر تئیده 


و مخصوص آبهای زیرزمینی کارنیول و 
دالماسی (واقع در یوگسلاوی) میباشد. 


رنه 


پر تیادس. زر د] (() خاندانی یونانی از 
اخلاف پرتیس, بانی شهر ماسیلیا (مارسی) 
(ترجمه تمدن قدیم). 
پرتیس. ] ((خ)۳ یکی از اهالی (فوسه) 
که شهر ماسی‌لیا (مارسی) را در حدود ششصد 
قبل از میلاد بنا نهاد. (ترجمة تمدن قدیم). 
پر تینا کس. [پ] (رج) ۱۳ پسسوبلیوس 
هم‌لویوس. اسپراطور روم. مولد وی 
ویلامارتیس (لیگوری) در ۱۲۶ و وفات در 
۳ وی نخست معلم کتاب بود و سپس در 
شمار لشکریان درآمد و در جنگ با اشکانیان 
(پارت‌ها) مشهور شد و در دور مارک اورل 
و كمد بمقامات بزرگ رسید و پس از قتل کمد 
بی خواست او وی را به جانشینی کمّد انتخاب 
کردند (۱۹۲م.) و هشستادوهفت روز 
امپراطوری راند و در همین مدت کوتاه به 
اصلاحاتی پرداخت لیکن چون پرتورین‌ها از 
او راضی نبودند در همین سال ۱٩۳(‏ م.) کشته 
شا 
پرثمر. .پت ] (ص مرکب) (درخت) 
پیز . بسیارثمر. که بار بسیار آورد. 
| پر نتیجه. پرفایده. که فایده بسیار دارد. 
پرثمری. [چ ت م] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی پرثمر. 
پر نگا. [پ ٿٌ] () برها (در پبارسی 
باستان: پرسنگ, فرسخ)۴' از اوزان ایرانیان 
عهد هخامنشی و آن معادل سی آسپرسا یا 
۳ یا ۵۵۵۰ گز بود. (ایران باستان تألیف 
پیرنیا ج ۲ ص ۱۴۹۷ و ۱۴۹۸). 
پرثو. (پ ت وَ] ((خ) پارت» پهل. پهلو. 
رجوع به پارت شود. 
پرحرات. [پٌ ج ۶] اص مرکب) پردل. 
پرجگر. دلیر. دل‌آور. دل‌دار. نیو. 
پوجقا. [ ج ] (ص مرکب) ظالم. ستمکار: 
نبایست آن خلعت ناسزا 
فرستاد نزدیک آن پرجفا. 
بگیتی کسی را نماند وفا 


فردوسی 


پرجوش. 


روان و زبانها شود پرجفا. 
فردوسی (از فرهنگها). 
پرحگر. [پُ ج گ ](ص شرکس) پر جرت 
پردل. دلیر. دل‌آور. دل‌دار. نیو؛ بر مصلحت 
دید خود برفور با ده هزار مرد پرجگر روان 
شدند. (جهانگشای جوینی). 
پیش از این شاه ترا جنگ نفرمود همی 
تا ندیدی که تو چون پردلی و پرجگری. 
فرخی. 
زان گرانمایه گهر کوهست از روی قیاس 
پردلی باشد از این شیر فشی پر 
فرخی. 
پرحگری. [پ ج گ] (خامض: مرکت) 


| دلاوری. دلیری*: 


بروز معرکه این پردلی و پرجگریست 
کک سواره مود ی ای رار 
فرخی. 

پرحمعیت. (پْ ج عی ی ] (ص مرکب) 
(عامیانه. جائی. ..) که مردم پسیار در آن گرد 
آمده باشند چنانکه خانه‌ای و شهری و 
¥ حمعیتی. [ ج عى ی ] (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی پرجمعیت. 
پرجنگ و حلب. [پْ ج گ ج 1] (ص 
مرکب) پرگیرودار. پرشور و غوغا. 
پرجوانی. [جْ جَ] (ص مرکب) حالت 
آنکه در ریعان شبابست. فهدر؛ نوجوان 
پرگوشت و پرجوانی. مقلوب فرهد. (سنتهی 
الارپ). 

پرحور. [پ ج / جو] (ص مرکب) پر 
ظالم. ستمگر. 

پرجوش. [چّ] اص مرکب) پر از جوش. 
بسیارجوش. که غلیان بسیار دارد؛ 
زمین دید یکسر همه ساده ریگ 
بر و بوم او همچو پرجوش دیگ. اسدی, 
- برنج پرجوش؛ برنجی که جوشاندن بیش 
از عادت خواهد پخته شدن را. 

7 پرجوش خریدار؛ پرغلفله و پرولوله از 
مشتری: 
امروز که بازارت پرجوش خریدار است 
دریاب و بنه گنجی از مایهٌ نیکوئی. حافظ. 


-سری پرجوش؛ پرشور. باحرارت. 


1 - Causalgie. 2 - Radio-dermites. 
3 - Necrose. 4 - Radiologiste. 
5 - Radiologie. 6 - Radiographie. 


7 - Protais. (A. - (۰ 


8 - Bosquet. 9 - Salon. 
1 - Protéodés. 10 - Protée. 
12 - Protis. 


13 - Pertinax, Publius Helvius. 


۴-پرثنها می‌نوشتند و پرئنگا میخواندند. 


پرحه. [ ] (اخ) (طرف يا جای عروسی) و ان 
پایتخت پمفیلیه (پانفیلی) بود که رومانیان در 
هفت میل و نیمی دریا بر ساحل بارور رود 
سسترس بنا کرده با کشتیهای کوچک بدانجا 
میرفتند. (قاموس مقدس). و رجوع به 
پان‌فیلی و پمفیلیه شود. 
پرچاره. [چْ ز / ر ](ص مرکب) مُدبر. 
پرجانگی. [چ ن /ن] (حامص مرکب) 
پرگوئی. حالت و چگونگی پرچانه. 
E 0‏ 
پوچانه. [(چ نْ /ن] (ص مرکب) پرگوی. 
پرروده. پرگو. پرنفس. روده‌دراز. مکثار. 
پرسخن. بسیارگوی. بسیارسخن. 
پرچکت. [پ چ] () قطعه. تکه. پرچه. قالب 
(در پنیر). پنیر پرچک؛ قسمی پنیر ُرروغن. 
پرچ کردن. [پ ک د] (مسص مرکب) 
پرچیدن. پهن کردن سر میخی که در جای 
کوفته باشند تا برآوردن نتوانند یا برگرداندن 
نوک میخی که به جای کوفته باشند استحکام 
را. رجوع به پرچین کردن ذیل پرچین شود. 
پوچم. [پ چ] () چیزی باشد سیاه و مدور 
که بر گردن نیزه و علم بندند. (برهان), علاقۀ 
علم !. ابریشم و موی اسب يا دم گاوی که سر 
گردن علم بندند. (ز فرهنگی خطی). و 
علی‌الظاهر رشته‌هائی سیاه و یا دم گاو ويا دم 
غزغاو بود که در زیر سنان علم يا نیزه, چون 
طره‌ای از آن می‌آویختهاند و از این بابست که 
شاعران غالباً از آن به طره زلف و گیسو, 
تعبیر کر ده‌انده 
بر سر بیرق بلاف پرچم گوید منم 
طره خاتون صبح بر تتق روزگار. 
عماد عزیژی (از حاشیُ فرهنگ اسدی 
نخجوانی). . , 
راست گفتی بباد پرچم بود 
گربود باد را ستام به زر. فرت 
همیشه تا که بود پرچم و سنان بادا 
سر مخالف تو بر سر سنان پرچم. ادیب صابر. 
از آن زمان که ظفر پرچم تو شانه زده 
ز زنگ جور کدام اينه است نزدوده. انوری. 
خال جمال دولت بر نامهات نقطه 
زلف عروس نصرت بر نیزه‌هات پرچم. 
آنوری. 
روزی که زلف پرچم از آسیپ معرکه 
پنهان کند طراوت رخسار روزگار. 
در کوکبۂ تو طرۂ شب 
بر نیزۂ بندگانت پرچم. 
می‌طرازد چرخ غوغاو دو رنگ صبح و شام 
نیزة قدرت مگر پرچم ندارد بر قنات. 
اثیرالدین اخسیکتی. 


کلک تو ز مرتبت بخندد 


انوری. 


انوری. 


اخسیکتی. 


بر قامت رمح و ریش پرچم. 
بر علم مظفرت پرچمی ارزو کند 


در فلک چهارمین وقت کسوف جرم خور. 
بجان جست آنکه جست از تو ولیکن من نگویم چون 
گسسته پرچم نیزه دریده دامن خفتان. 
خصمت سپید دست و سیه دل چو دفتر است 
بر بیرقت ز طرۂ بلقیس پرچم است. 

و آنکه گیسوی پریشان عروس ظفر است 
روز کین پرچم شبرنگ فراز علمش. 


بپرچم حبشی شکل رایتت که ظفر 
بهندوئیش ميان بسته میرود عمدا, 
از بهر تو می‌طرازد ایام 
منجوق ز صبح و پرچم از شام. خافانی. 
آنجا که نعمت صورت خوبان رود ترا 
دل سوی قد نیزه و گیسوی پرچم است. 
ظهیر فاریابی. 
پرچم شبرنگ شاه گیسوی عروسان ظفر 


است. (راحة‌الصدور راوندی). 
و سر سروران گوی میدان و پرچم سنان 
گشت.(تاجالما ثر). و زلف زره‌ساز او سایه بر 
عارض خورشید رخشان می‌انداخت و رایت 
خورشید سپید روز به پرچم سیاه شب 
می‌پوشید. (تاجالمآثر). 
پر سر رمح غلامانت صبا در کارزار 
پرچم از گیسوی ترکان خطائی یافته. 

نجیب جرفاذقانی. 
عروس فتح و ظفر در نقاب پرچم تو 
چو ناء ار دو در رطع شاج است؛ 

نجیب جرفاذقانی. 
در دور تو زین سپس نجنبد 
از باد خلاف زلف پرچم. سیف اسفرنگ. 
نهیب رایت تو دل ربوده از بر دشمن 
باب چهرءٌ خنجر بتاب طرة پرچم. 

امامی هروی. 

زلف خاتون ظفر شیفت پرچم تست 
دید؛ فتح ابد عاشق جولان تو باد ". حافظ. 


ز پرچم فروزنده نوک سنان 

چو ان شعله کاید برون از دخان. هاتفی. 
پرچم مشکین علمهای شاه 

دستة ریحان گریبان ماه. عماد فقید. 


بس نیزه که بر چهره ز پرچم بودش ریش _ 

خوانی | گرش‌مرد نه آئین صوابست. قاأنی. 
|إزبانه. لسان‌النار. لهب. لهيب. ||عنبر. 
گاوعنبر. گاوبحری. قطاس. قیطوس. بحری 
قطاس. قاطوس. قاطس. غزغاو. غژگاو. 
کوگاو,کدغاو, کزگا. کوغا. غوغا. غرگا. 
قیطس ". ||نوعی از گاو کوهی که در کوههای 
مابین ملک خط و هندوستان میباشد. 
(بسرهان). |إموى دم گاو کوهی. (غیاث 


0۴۶۷ 


اللغات). اادم نوعی از گاو بحری که بر گردن 
اسبان بندند. (برهان). و ظاهرأ مراد رشته‌های 
دهان گاو بحری, وال (بالن) باشد که در زیر 
سنان علم یا رمح و یا بر گردن اسب می‌بستند 
و عجب این است که کلم پرچم بدانسان که 
در فارسی علاقه نیزه و نیز ریشه‌های مصفات 
و پالونه گونة دو طرف دهان نوعی وال (بالن) 
را نامیده‌اند. در زبان فرانسه نیز کلم فانن ۵ 
همانطور به هر دو معنی آمده است: 

گاوی نشان دهند در این قلزم نگون 

لیکن نه پرچم است مر او را نه عنبر است. 


اثیر اخسیکتی. 


پرجیدن. 


دارد فرسش بدین نشانی 

پرچم دم شیر آسمانی. خاقانی. 
||مجازا موی گیسو. (فرهنگ رشیدی). 
کاکل.(برهان): 

ما از آن محتشمانیم که ساغر گیرند 
نه از آن مفلسکان که بز لاغر گیر ند 
بیکی دست می خالض یمان نوشند 
بیکی دست دگر پرچم کافر گیرند. 
نک نیم تا پرچم مرده کنم 

عیسیم آیم که [تا] زندهش کنم. 
گرچه ناخن رفت چون باشی مرا 
برکنم من پرچم خورشید را. مولوی. 
||و در تداول امروزی گاه بمعنی درفش و علم 
آید. و رجوع به توغ و توک و بیرق شود. 
پورچم. [ ] ((خ) مسوضعی است در شمال 
غربی هارون‌آباد در حوالی زنجان. 
پرچنچ. [ ] (إخ) تصبه‌ای است خرد در 
قضای خرپوت از ولایت معمورةالهزیز در 
٩‏ هزارگزی جنوب شرقی خرپوت صاحب 
۰ تن سکنه و چند جامع و مدرسه و 
مکتب و در اطراف آن باغهاست. (قاموس 
الاعلام ج ۲ص ۹۵ 
پرچومان. [ ] (إخ) مس حلی است در 
افنانستان واقع در جنوب تایمنی. 
پرچه. [پَ چ / ج ]() تکه. قطعه و پارچه. 
پرچیدن. [پ د] (مص) فروبردن میخ در 
چیزی و سر نازک میخ رابا زخم و ضرب پهن 
کردن, پرچین کردن. (شعوری ج ۱ص ۲۴۱). 


مولوی. 


مولوی. 


.0 - 1 
۲ -کلمة پرچم در شاهنامه و گرشاسب‌نامه و 
معاصرین آنان نیامده‌است و ظاهرا اجنبی است 
وبیت فرخی نیز بدین صورت که در متن 
اورده‌ایم و در غالب نسخ فرخی آمده‌است 
معنی حسابی نمیدهد و به گمان من اصل بدین 
گونه بوده‌است: راست گفتی به بادبر» جم بود. 
الخ. 
۳-نل: عقل کل چا کر طغرا کش دیوان تو باد. 
Fanon. ۳۵۱05۰ ۰‏ - 4 


5 - Fanon. 


۸ پرچین. 


پوچین. [چ] (( مرکب) دیوارگونه‌ای که از 
ترکه یا نی و برگ و عَلّف بر گرد باغ و مزرعه 
کنند .خار و شاخ درخت که بر سر دیوارهای 
باغ نهند حراست آنرا. چوبهای سرتیز و 
خاری که بر سر دیوارها نصب کنند. حصاری 
پاشد که از خار و خلاشه و شاخ درختان بر 
دور باغ و فالیز و کشت‌زار سازند و چوبهای 
سرتیز و خاری را نیز گویند که بر سر دیوارها 
نصب کنند. (برهان). وّشیم. چبر. خاربست. 
کتر: پرچین خانه و باغ فلفند. اصحام 
الفرس). الخرّ؛ پرچین بر دیوار نهادن. (تاج 
المصادر بیهقی): 
سپاه و سلیح است دیوار او 
بپرچینش بر نیزه‌ها خار او. فردوسی. 
سرای خویش را فرمود [شاه ] پرچین 
حصار آهنین و بند روئین. 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
رخ مه ز گرد ابر پر چین گرفت 


سر باره از نیزه پرچین گرفت. اسدی, 
E‏ ترا ب بر این دیو 
TT‏ 

بر دیو حصار ساز و پرچین. ناصر خسرو. 


پرمیوه‌دار باشند درهای او حکیمان 
دیوار او ز حکمت و ز ذوالفقار پرچین. 
ناصر خسرو (دیوان چ تقوی ص 4۳۷۳. 
پرچین شود ز درد رخ بی دين 
چون گرد خود کنی تو ز دين پرچین. 
ناصر خسرو. 
شاه تخم را به باغبان خویش داد و گفت در 
گوشه‌ای بکار و گردا گرداو پرچین کن تا 
چهارپا اندر او راه نیابد و از مرغان نگاه‌دار. 
(نوروزنامه). 
تا نگار من ز سنبل بر چمن پرچین نهاد 
داغ حسرت بر دل صورتگران چین نهاد. 
معزی. 
کنداز غالیه [یعنی خط عذار ] پیرامن‌گل را پرچین 
تاکس از باغ رخش گلشن و گلچین نکند 
خود خطا باشد انصاف خرد باید داد 
کاین چنین باغ پر از گل را پ چین نکند. 


سوزنی. 
پرچین باغ پروین بل پرّنسر طاثر 
بامش فضای گردون دیوار خط محور. 
خاقانی. 


عطارد ار نگرد این حدیقه معنی 

بگردش از مزه خویشتن کند پرچین. 
آمیرخسرو. 

- پرچین شدن؛ محکم شدن چیزی در چیزی 

چون ميخ آهنین در تخته فرورفته محکم 

شود. (غیاث اللفات). 

¬ پرچین کردن؛ چوب با خار بر دیوار نهادن 

تا کسی برنتواند رفت. گرد باغ برامدن باغبان 


و هرچه دغل یافتن پاک کردن. (صحاح 
الفرس). مضبوط و محکم ساختن چیزی 
چون میخ در تخته و دیوار و امثال آن. 
(رشیدی). محکم کردن چیزی در چیزی مانند 
میخی که بر تخته زنند و دبال انرا از جانب 
دیگر خم دهند و محکم کنند. (یرهان). . پسخچ 
کردن سر میخ از آن سوی که بیرون آید. .چون 
درودگر یا نعلبند میخ در چوب يا نعل زند و 
سر میخ را که از دیگر سو بیرون آید گرد سازد 
تا در چیزی نیفتد و چهارپایان بر دست و پای 
نزنند گویند میخ را پرچین کرد. (صحاح 
الفرس). 

برجن زاس مت رکب برک 
پرشکنج. پرآزنگ. پرنورد. پرژنگ. پرماز. 
(منوچهری). پرکیس. پرانجوغ. پرانجوخ. 
پرکوس. پرپیچ. پرپیچ و تاب. پیر شده. 
صاحب چين بسیار؛ 
روی ترکان هست نازیبا 


با و گست 


زرد و پرچین چون ترنج آبخست. فرقدی. 
سوی حجر خویش رفت آرزوی 

ز مهمان بیگانه پرچین بروی. . فردوسی. 
ببینی بروهای پرچین من 

فدای تو دارم جهان‌بین من. فردوسی. 
همه زرد گشتند و پرچین بروی 

کسی جنگ دیوان نکرد آرزوی. فردوسی. 
همه دل پر از کين و پرچین برو 

بجز جنگشان تست چیز آرزو. فردوسی. 
پیچيد رستم زگفتار اوی 

بروهاش پرچین شد و زرد روی. فردوسی. 


شبگیر نبینی که خجسته به چه درد است 
گوئی‌دو رخان زرد و برو پرچین کرده‌ست. 
منوچهری. 
پرچین شود ز درد رخ بی دين 
چون گرد خود کنی تو زدین پرچین. 
ناصرخسرو. 
زلف پرچینش بسی فتنه و بیدادی کرد 
چون خط آید بکم از زلف پر از چین نکند. 
سوزنی. 
ز بیم ضربت صمصام آبدار ورا 
رخ مخالف شه چون زره شود پرچین. 
سوزنی: 
دهش کان ز اپروی پرچین دهند 
بود زهر | گرشهد شیرین دهند. . امیرخرو. 
پرچینیی. [پْ] (حامص مرکب) حالت و 
پرحاصل. [پ ص] (ص مرکب) (درخت. 
زمین...) که بسیار بار اورد. که بسیار حاصل 
آورد. که بسیار بر دهد. 
پرحافظه. [بْ في ظ / ظ ] (ص مرکب) که 
یاد بسیار دارد. که حافظةٌ قوی دارد. که بسیار 
چیز بیاد تواند سپرد و باد تواند آورد. ذ گیر. 
پرحرارت. [پ ح ر ](ص مرکب) پُرتاب. 


پرخاش. 

پرگرما. 
پوحرارتیی. [پُ ح رَ] (حسامص مرکب) 
حالت و چگونگی پرحرارت. 
پرحرف. [بْ ح] (ص مسرکب) در تداول 
عوام» پرگوی. پرسخن. بسیارگوی. ثرّ. شرّة 
پرروده. روده‌دراز. 
پرحرفی. [پْ ح] (حامص مسرکب) در 
تداول عوام؛ پرگونی. ب بسسیارگوئی. 
روده‌درازی. 

- پرحرفی کردن؛ پرگوئی کردن. روده‌درازی 
کردن. پرچانگی کردن. 
پرحلل. [پ ح [] (ص مرکب) پرزینت. 
پرزیوره 

ظاهرش چون گور کافر پرحلل 

واندرون قهر خداعرٌ و جل. 
پر حو صلگی. [پْ ح ص ل /ل] (حامص 
مرکب) شکیبائی. صابری. بردباری. شکیب. 
مقابل کم حوصلگی. 
پرحوصله. [پ ح ص ل / ل ] (ص مرکب) 
مقابل کم‌حوصله. شکیبا. حمول. صبور. 
صابر. بردبار. متحمل: 
تهیدست مردان پرحوصله 
بیابان نوردان بی قافله. 
پوحیله. (چ [ /] e‏ 
زیرکاه. محیل. گربز. نیرنگ‌باز. نرم‌بر. 
(برهان). نرمه‌بر. ریمن. فریبنده. دغا. دغل. 
دغول. داغول. دوال‌باز. دوالک‌باز. فسونگر. 
کنوره. کنبوزه: قضا آمده‌بود و حال این مرد 
پرحیله پوشیده ماند. (تاریخ بیهقی) . 
پرخ. [پ را () ؟سیاهی است دارای 
کائوچوک بسیار که در کلا کها و بیابانهای 
بسیار گرم میان راه بندرعباس به کرمان یا لار 
به بندرلنگه و میان راه چا 
شده‌است و آنرا ره نیز نامند '. 
پرخا. [پ ] (إمرکب) (مخفف خواهر پدر) به 
لهج مازندرانی» عمه. 
پرخار. [پٌ ] (ص مرکب) که خار بسیار 
دارد؛ 

تا بگفتاری پربار یکی نخلی 

چون بفعل آئی پرخار مفیلانی. ناصرخسرو. 
اشوا ک؛|شا کة؛ پرخار شدن, 
پرخاش. (پّ] (!) بمعنی خصومت و جنگ 
و جدال باشد و آثرا بعربی وغا گویند و 
خصومت زبانی را هم گفته‌اند. (برهان). جنگ 
و جلب باشد به سخن و به کردار. (حساشية 
فرهنگ اسدی). حرب و جنگ باشد په سخن 


«بهار به خاش دیده 


و به کردار. (اوبهی). جنگ و خصومت و در 
فرهنگ ابراهیم شاهی به بای موحده 
آمده‌است. (غیاث اللغات). جدل. نبرد. 
جالش. غزا. غزوة. ملحمه. محاربه. مقاتله. 


1 - Euphorbia larica. 


پرخاش. 
. قتال. پیکار. آورد. کارزار. رزم. فرخاش. 
ناورد. هیجا. ستیز. ستیزه. عتاب. معاتبه. 
خشم. تشر. توپ* 
فاش شد نام من بگیتی فاش 
من نترسم ز جنگ و از پرخاش. 

طاهربن فضل چغانی (از صحاح الفرس). 
بشد تیزنوش آذر تيغ زن 
همی خاست پرخاش از آن انجمن. 


فردوسی. 
چو خورشید از آن چادر لاجورد 
بر آمد بپوشید دیبای زرد 
سپهبد بجای دلیران رسید 
بهامون به پرخاش شیران رسید. فردوسی. 
غوکوس بر چرخ مه برکشید 
بېرخاش دشمن سپه درکشید. . فردوسی. 


چو آیم من و او [کاموس و رستم ] بدشت نبرد 
نگه کن [خطاب بپیران ] چو برخیزد از دشت گرد 
بدانی که اندر جهان مرد کیست 


دلیران کدامند و پرخاش چیست. فردوسی. 
نیابی گذر تو ز گردان سیهر 

کزویست پرخاش و پاداش و مهر. فردوسی. 
بجائی که پرخاش جوید پلنگ 

سگ کارزاری چه سنجد بجنگ. فردوسی. 
سپه طوس را ده تو خود بازگرد 

نه‌ای مرد پرخاش و ننگ و تبرد. فردوسی. 
بر آن بر همیراند باید سخن 

تباید که پرخاش ماند ز بن. فردوسی. 
بدانست سودابه رای پدر 

که‌پا سور پرخاش دارد بسر. فردوسی. 


کنون‌سوی جیحون نهاده‌ست روی 
پپرخاش با لشکر جنگجوی. 

چنین گفت از ان پس به ایرانیان 
که‌برخاست پرخاش و کین از میان. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بباید بدن چون بدارد سپهر 
گهی کین و پرخاش و گه داد و مهر. 

فردوسی. 


دگر گفت کز کار گردان سپهر 

کزویست پرخاش و پاداش و مهر. فردوسی. 
چکاچاک برخاست از هر دو روک 
ز پرخاش خون اندر آمد بجوی. 

به پیش تو با نامور چار گرد 
بپرخاش دیدی ز من دستبرد 

همانا کنون زورم افزونتر است 
شکستن دل من نه اندر خور است. فردوسی. 
بفرمود تا تخت زرین نهند 

بمیدان پرخاش ژوبین نهند. 


فردوسی. 


فردوسی (شاهنامه ج ۲ ص ۵۵۸. 


بکابل چو این داستان فاش گشت 


سر مرزبان پر ز پرخاش گشت. فردوسی. 
دلیران برفتند هر دو چو گرد 
پر ان جای پرخاش و جای نبرد. فردوسی. 


همه جنگ و پرخاش بد کام اوی 


که‌هرگز مبادا روان نام اوی. فردوسی. 
بمرزی که انجا دژ بهمن است 
همه ساله پرخاش آهرمن است. فردوسی. 
ميان سواران درآمد چو گرد 
ز پرخاش او خاک‌شد لاجورد. فردوسی. 
نه پرخاش بهرام یک باره بود 
جهانی بر آن جنگ نظاره بود. فردوسی. 
خداوند خورشید و گردان سپهر 
کزویست پرخاش و پیوند و مهر. فردوسی. 
کسی کو بپیمود روی زمین 
جهان دید و آرام و پرخاش و کین. 

فردوسی. 
سپه را همه بیشتر خسته دید 
وزان روی پرخاش پیوسته دید. فردوسی. 


منم [طوس ] پور نوذر جهان شهریار 
ز تخم فریدون منم یادگار 
هر انجا که پرخاش جویم بجنگ 


بدرّم دل شیر و چرم پلنگ. فردوسی. 
سپه را پیاراست و خود برنشست 

یکی گرز پرخاش دیده بدست. ‏ فردوسی. 
بخواهم کنون از شما باژ و ساو 

که دارد بپرخاش با روم تاو. فردوسی. 


چو نیروی پرخاش ترکان بدید [یزدگرد ] 
بزد دست و تیغ از میان برکشید 


به پیش سپاه اندر آمد چو پیل 


زمین شد بکردار دریای نیل. فردوسی. 
نه این بود از آن رنج پاداش من 
که‌دیوی فرستد بپرخاش من. ‏ فردوسی. 
چو بشنید از ایرانیان شهریار 
ز صلح و ز پرخاش و از کارزار.. فردوسی. 
به تنها تن خویش جستم نبرد 
بپرخاش تیمار من کس نخورد.. فردوسی. 
بگردش زنده پیلان ستوده 
بپرخاش دلیران آزموده. 
معدن علم علی بود بتأویل و بتیغ 
مای جنگ و بلا بود و جدال و پرخاش. 

ناصر خسرو. 
دلیری که نامش تکین تاش بود 
همه ساله با عم بپرخاش بود. اسدی. 
ستیز آوری کار اهریمن است 
ستیزه بپرخاش ابستن است. اسدی. 
کس‌ار هست بدخواه شاه زمین 
ری تور ر 
دلیران پرخاش دو رویه صف 
کشیدند جان برنهاده بکف. اسدی. 
ز دونان نگهدار پرخاش را 
دلیری مده بر خود اوباش را. نظامی 
چو پرخاش بینی تحمل پیار 
که‌سهلی بیندد در کارزار. سمدی 
چو حجت نماند جفاجوی را 
پیرخاش درهم کشد روی را. سعدی 


پرخاشجو. ۵۴۶۹ 


کرم کن نه پرخاش و کین آوری 
که‌عالم بزیر نگین آوری. 

چو پرخاش بینند و بیداد از او [سلطان ] 
شبان نیست گرگ است فریاد از او 

|[ و در بیت زیرین معنی کلمه معلوم نیست: 


خویشتن پا ک دار و بی پرخاش 
هیچکس را مباش عاشق غاش. 
رودکی (از صحاح الفر س). 
خویشتن پا ک دار و بی پرخاش 
رو به آغالش اندرون مخراش. 
لبیبی (از لغت حافظ اوبهی در کلم آغالش). 
|| پاداش (؟): 
چو بهرام [چوبینه ] با نامه خلعت بدید 
[یعنی دوکدان و جامة زنان ] 
شکیبائی و خامشی برگزید 
همی گفت این است پاداش من! 
چنین است ازین شاه [هرمز ] پرخاش من. 


فردوسی. 
گرایدون که بنداست پاداش من 
ترا رنجه کردن بپرخاش من. فردوسی. 


- پرخاش آوردن؛ سرزنش کردن. خشم 
آوردن: 

هر روز خوبشتن ببلائی درافکنی 
آنگه مرا ملامت و پرخاش آوری. ‏ فرخی. 
- پرخاش جستن؛ کین جستن. رجوع به 
پرخاشجوی شود: 

به نیزه ز اسپت نهم بر زمین 

از آن پس نه پرخاش جوئی نه کین. 


فردوسی. 

بجائی که پرخاش جوید پلنگ 
سگ کارزاری چه سنجد بجنگ. فردوسی. 
گراو را بد آید تو شو پیش اوی 
پشمثیر بسیار پرخاش جوی. فردوسی. 
پپهلوی اشتر دو اسب و دو مرد 
که پرخاش جویند روز نبرد. فردوسی. 
| گربا سگ بخواهی جست پرخاش 
طمع بگسل ز خون و گوشت مردار. 

ناصرخسرو. 
بپرخاش جستن چو بهرام گور 
کمندی بکفتش بر از خام گور. سعدی. 
چو دشمن بعجز اندرآمد ز در 
نباید که پرخاش جوئی دگر. سعدی. 
- پرخاش ساختن. رجوع به پرخاش ساز 
شود. 


- پرخاش کردن؛ درشتی کردن. مغالظت 
کردن. سخت گفتن. تندی کردن. تشدّد کردن. 
توپ و تشر رفتن. عتاب کردن. مُعاقبه: 
ای شب مکنی این همه پرخاش که دوش 
راز دل من چنان مکن فاش که دوش. 
عنصری. 
رجوع به همین کلمه در ردیف خود شود. 
پوخاشجو. [پ] (نف مرکب) رجوع به 


پرخاشجوی شود؛ 

دو پرخاشجو با یکی نیکخوی [ایرج ] 

گرفتند پرسش نه بر آرزوی. فردوسی. 

ز توران سران سوی او آمدند 

پر از کین و پرخاشجو آمدند. ‏ فردوسی. 
پرخاشجونی. [پ] (حسامص مرکب) 

جنجوئی. فتنه‌جوئی. ستیزه‌جولی. 
هنکامه‌طلیی. شراست. شر س. عربده‌جوئی. 

- پرخاشجوئی کردن؛ رزم جستن. پرخاش 

جستن. ستیزه‌جوئی کردن. عربده کردن. 
برخاشجوی. [پ] انسف مرکب)! 

فستنه‌جوی. ستیزه‌جوی. هنگامه‌طلب. 
غوغائی. مُعربد. شرس. عربده‌جو؟ 
بصد کاروان اشتر سرخ‌موی 

همه هیزم آورد پرخاشجوی. 

بیاورد آن جوشن و خود اوی 

همی گفت کای شیر پرخاشجوی. فردوسی. 

چگونه فرستم ترا پیش اوی 


فردوسی. 


که‌شاهی دلیر است و پرخاشجوی. 

فردوسی. 
همی راند پرخاشجوی و دژم 
کمندی‌ببازو درون شست خم. فردوسی. 
دو شیر ژیان چون دمور و گروی 
که بودند گردان پرخاشجوی. فردوسی. 
چواز جنگ رستم بپیچید روی [افراسیاب ] 
گریزان همی رفت پرخاشجوی. فردوسی. 


دگرباره زد بر سر ترگ اوی 
شکسته شد آن تیغ پرخاشجوی. فردوسی. 
سیاوش بدو گفت این خود مگوی 


که تو مهتری شیر پرخاشجوی. فردوسی. 
فرنگیس را نیز کردند یار 

نهانی بر آن برنهادند کار 

که هر سه براه اندر ارند روی 

نهان از دلیران پرخاشجوی. فردوسی. 
رده برکشیدند از هر دو روی 

برفتند گردان پرخاشجوی. فردوسی. 
برآشفت و نامش بپرسید اوی 

چنین گفت کای مرد پرخاشجوی. فردوسی. 
مبارز همی کشته شد بر دو روی 

همه نامداران پرخاشجوی. فردوسی. 
سپاهی ز گردان پرخاشجوی 

ز زابل به آمل نهادند روی. فردوسی. 
دگر باشد او نیز پرخاشجوی 

بیندد کشانش بیارد بروی. فردوسی. 
از انبوه ترکان پرخاشجوی 

بسوی دهستان نهادند روی. فردوسی. 
غمی شد دل مرد پرخاشجوی 

بدانست کو را بد آمد بروی. فردوسی. 
سپهدار و گردان پرخاشجوی 

به ویرانی دژ نهادند روی. فردوسی. 


ز دست دگر زال و مهراب شیر 


برفتند پرخاشجوی و دلیر. فردوسی. 
سوی مهتر باره آورد روی 

پس او دلیران پرخاشجوی. فردوسی. 
دو پرخاشجوی و یکی نیکجوی 

گرفتند پرسش نه بر آرزوی. فردوسی. 
همه نامداران پرخاشجوی 

ز خشکی بدربا نهادند روی. فردوسی. 
ز بهر پرستنده‌ای کر مگوی 

نگردد جوانمرد پرخاشجوی. فردوسی. 
ز هر سو سپاه انجمن شد بر اوی 

یکی لشکر گشن پرخاشجوی. فردوسی. 
بیک هفته گردان پرخاشجوی 

به روی اندر آورده بودند روی. . فردوسی. 
سوی لشکر خویش کردند روی 

دو گرد سرافراز پرخاشجوی. فردوسی. 
وز آن پس دلیران پرخاشجوی 

بتاراج مکران نهادند روی. فردوسی. 
چو اسب افکند لشکر از هر دو روی 

تباید که گردان پرخاشجوی 

بیایند و ماند تھی قلیگاه 

اگرچند بسیار باشد سپاه. 1۳ 
چو برخیزد آواز کوس از دو روی 

نجوید زمان مرد پرخاشجوی. فردوسی. 


به لشکر بیاراست [اردشیر ] گیتی همه 


شبان گشت و پرخاشجویان رمه. فردوسی. 
طلایه همی گشت پر هر دو روی 

جهان شد پرآواز پرخاشجوی. فردوسی. 
ز بیشی بکژی نهادند روی 

پر از رنج گشتند و پرخاشجوی. فردوسی. 
بیامد هم اندر زمان پیش اوی 

یل آتش‌افروز پرخاشجوی. فردوسی. 
مر آن نامه برخواند موبد بر اوی 

بپیچید از آن نامه پرخاشجوی, فردوسی. 
خود و دیو و پیلان پرخاشجوی 

بروی اندر آورده یکباره روی. ‏ فردوسی. 
بشد طوس و دست تهمتن گرفت 

بدو مانده پرخاشجویان شگفت. فردوسی. 
درفشش ببردند با او بهم 

همی رفت پرخاشجوی و دژم. فردوسی. 
که‌یاری نیابد کس از هر دو روی 

بجنگ دلیران پرخاشجوی. فردوسی. 


چو برخاست اواز کوس از دو روی 
برفتند مردان پرخاشجوی. 
رسیدند پس پهلوانان بدوی 


نکوهش کن و تیز و پرخاشجوی. فردوسی. 


به نخجیر کردن نهادند روی 

نکر دند کس یاد پرخاشجوی. فردوسی. 
همی می خورد با لب شیر بوی 

شود بی گمان مرد پرخاشجوی. فردوسی. 
همه نامداران پرخاشجوی 

یکایک بدو درنهادند روی. فردوسی. 


فردوسی. 


پرخاشجوی. 


بسوی خراسان نهادیم روی 

بر مرزبانان پرخاشجوی. 

چنین داد رهام پاسخ بدوی 
که‌ای نامبردار پرخاشجوی. 
برافروختند آتش از هر دو روی 
ز آواز گردان پرخاشجوی. 
سپرد آنزمان پشت لشکر بدوی 
که‌بد جای گردان پرخاشجوی. 
بپرسید کین گرد پرخاشجوی 
بخیره بدشت اندرآورد روی. 
همه نامداران پرخاشجوی 

به گودرز گفتند کاین است روی. 
نهادند پس گیو را با گروی 
که‌هم زور بودند و پرخاشجوی. 
بدل گفت کار نو آمد بروی 

مرا زین دلیران پرخاشجوی. 
یکی نره بود و دگر ماده شیر 
برفتند پرخاشجوی و دلیر. 

وز آنجا به ایران نهادند روی 
خبر شد به پیران پرخاشجوی. 
همه کینه جوبان و پرخاشجوی 
ز بالا به لشکر نهادند روی. 
سوی نامداران خود کرد روی 
که بودند گردان پرخاشجوی. 
نگه کرد گودرز تا پشت اوی 

که دارد ز گردان پرخاشجوی. 
از آن نامداران پرخاشجوی 

به ابر اند رآمد همی گفتگوی. 
گمانم که هست از نژاد بزرگ 
که پرخاشجویست و مرد سترگ. 
گزین‌کرد بیژن ز لشکر سوار 
دلیران پرخاشجویان هزار. 
چنین داد دستور پاسخ بدوی 
که‌ای شیردل مرد پرخاشجوی. 
تهمتن چنین داد پاسخ بدوی 
که‌ای بیهده مرد پرخاشجوی. 
همه یک بدیگر نهادند روی 
که‌اين پرهنر مرد پرخاشجوی... 
چنین پاسخ آورد هومان بدوی 
که‌ای شیردل مرد پرخاشجوی. 
ز خون جوانان پرخاشجوی 
برخ برنهاد از دو دیده دو جوی. 
بدو گفت کای شیر پرخاشجوی 
ترا این گزند از که آمد بروی. 
برفتند کارا گهان پیش اوی 
جهاندیده مردان پرخاشجوی. 
بیامد یکی مرد پرخاشجوی 
بدین لشکر گشن بنهاد روی. 
که‌کهتر پسر بود و پرخاشجوی 
نیاز پدر خسرو ماهروی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی, 


فردوسی. 


۱-اين کلمه در برعی شواهد قید است. 


پس او فرستاد خسرو سوار 


دلیران پرخاشجویان هزار. فردوسی. 
که پر خاشجویان سه ره صد هزار 

بسنده نبودند با یک سوار. فردوسی, 
خود و نامداران پرخاشجوی 

سوی شهر شیراز بنهاد روی. فردوسی. 
خروش آمد از لشکر هر دو روی 

ده و دار گردان پرخاشجوی. فردوسی. 
چو بشنید رستم برآشفت ازوی 

بدو گفت ای باب پرخاشجوی. فردوسی. 
هماورد گشته رخان بر دو روی 

پدست چپ و راست پرخاشجوی. فردوسی. 
ز رومی سپاه بزرگ اندر اوی 

همه نامداران پرخاشجوی. فردوسی. 
چو زو بازگردی بمادر بگوی 

که‌مرگ آمد این باره پرخاشجوی. فردوسی. 
چو اسپ سیه دید پرخاشجوی 

ز زور و ز مردی که بود اندراوی. فردوسی. 
گرامی دو پرخاشجوی جوان 

یکی شاهزاده یکی پهلوان. فردوسی. 
بسوی سکندر نهادند روی 

بکشتند بسیار پرخاشجوی. فردوسی. 
زره دار با گرزة گاوروی 

برفتند گردان پرخاشجوی. فردوسی. 
ز پیشی به کرّی نهادند روی 

پرآزار گشتند و پرخاشجوی. فردوسی. 
همی آفرین خواند منذر بر اوی 

همان نیزه داران پرخاشجوی. فردوسی. 
همی رفت با گرزة گاوروی 

چو دیدند شیران پرخاشجوی. فردوسی. 
ز زخم دو شاهان پرخاشجوی 

همی خون و مغز اندرآمد بجوی. فردوسی. 
نکوهیده باشیم از این هر سه روی 

هم از نامداران پرخاشجوی. فردوسی. 
چو بشنید اسفندیار این سخن 

از آن شیر پرخاشجوی کهن. ‏ فردوسی. 
پداراب داد و پپرسید ازوی 

که‌ای شیردل مرد پرخاشجوی. فردوسی. 


چو شد رسته از جنگ برگاشت روی 
تهمتن همی بود پرخاشجوی. 
دگرباره زد بر سر ترگ اوی 


شُ شکسته شد آن تیغ پرخاشجوی. فردوسی. 


یکی نیزه زد بر سر اسب اوی 


بیفتاد گرگین پرخاشجوی. فردوسی. 
بگفت آنکه ما را چه آمد بروی 
ز ترکان و از شاه پرخاشجوی. فردوسی. 


دو لشکر برآمیخت از چپ و راست 
ده و گیر پرخاشجویان بخاست. 
دو لشکر رده ساختند از دو سوی 


جهان گشت پر گرد پرخاشجوی. فردوسی, 


یکی نره دیو است پرخاشجوی 


فردوسی. 


اسدی. 


اسدی. 


بکشتی و نخجیر و آماج وگوی 
دلاور شود مرد پرخاشجوی. 
پرخاشخر. [پ خ] انسف مسرکب) 
جنگجوی. رزم‌آزما. جنگ آور. چدکی: 
نزاع‌طلب. رزمجو. ستیزه‌جو. فتنه‌جو, 
ستیزه‌جوی. فتنه‌جوی. هنگامه‌طلب. خروس 
جنگی. غوغائی. معربد. شرس. عسربده‌جو. و 
خریدار جنگ. (برهان): 

چو الیاس راکو بمرز خزر 


سعدی. 


گوی‌بود با فر و پرخاشخر. فردوسی. 
ببودند بر پای بسته کمر 

هر آنکس که بودند پرخاشخر. فردوسی. 
پیاده شد آن مرد پرخاشخر 

زره دآمنش را بزد بر کمر. فردوسی. 
زلشکر کسانی که باید بر 

که‌او نامدار است و پرخاشخر. فردوسی. 
ES‏ 

که‌باش ای ستمکار پرخاشخر. فردوسی. 
تکاور ز درد اند رآمد بسر 

نیفتاد ازو شاه پرخاشخر. فردوسی. 
چنین گفت بیژن به فرخ پدر 

که‌ای نامور گرد پرخاشخر. فردوسی. 
بفرمان مرا بست باید کمر 

برزم بلاشان پرخاشخر. فردوسی. 
خروش آمد و بانگ زخم تبر 

سراسیمه شد گیو پرخاشخر. فردوسی. 
بپرسش گرفتند با یکدگر 

ردان و بزرگان پرخاشخر. فردوسی. 
یکی نامه بنوشت نزد پدر 

ز کار ورازاد پرخاشخر. فردوسی. 
برفتم بدان شهر دیوان نر 

چه دیوان که شیران پرخاشخر. فردوسی. 
گرت‌نام شاه آفریدون بگوش 

رسیده‌ست هرگز بدینسان مکوش 

که فرزند اوئیم هر سه پسر 

همه گرزداران پرخاشخر. آفردوسی. 
بگیریم هر دو دوال کمر 

بکردار جنگی دو پرخاشخر. فردوسی. 
ز بانگ سواران پرخاشخر 

درخشیدن تیغ و زخم تبر. فردوسی. 
همان ترکش و تیر و زرین سپر 

یکی بند؛ گرد و پرخاشخر. فردوسی. 
نبایست کردن برین سوگذر 

بر نرّه دیوان پرخاشخر. فردوسی. 
ز لشکر ده و دو هزار دگر 

دلاور بزرگان پرخاشخر. فردوسی. 
ز بینی فرود آمدش مغز سر 

نیفتاد کافور پرخاشخر. فردوسی. 
سراسر بزرگان پرخاشخر. فردوسی. 


بدو گفت رو با پرادر پدر 


پرخاشخر. ۵۴۷۱ 


بگو ای بداندیشه پرخاشخر. 
فردوسی (شاهنامه چ دبیر سیاقی ج ۱ص ۴۱۵). 


بگشتند بسیار با یکدگر 

بپیچید رهام پرخاشخر. فردوسی. 
که سالارشان بود پنجم پسر 

یکی نامور گرد پرخاشخر. فردوسی. 
همه نامداران پرخاشخر 

ابا نیزه و گرز؛ گاوسر. فردوسی. 
مراد کاها کر ر 

خروش سواران پرخاشخر. فردوسی. 
ز فرمان سالار پیچید سر 

شود تيره دیدار پرخاشخر. فردوسی. 
کلاهی بسر برنهادش پدر 

ز بیم دلیران پرخاشخر. فردوسی. 
از آواز گردان پرخاشخر 

بدژید مر اژدها را جگر. فردوسی. 
بدو گفت کای گرد پرخاشخر 

ترا نام هست و نژاد و گهر. فردوسی. 
که‌از تو بپرسم یکی نو خبر 

ز گیو و ز گودرز پرخاشخر. فردوسی. 
ات ترد اندر امد تدر 

جداگشت ازو سعد پرخاشخر. فردوسی. 
بفرمودشان بازگشتن بدر 

هر آنکس که بد گرد و پرخاشخر. فردوسی. 
بدست سواری که دارد هتر 

سپهبد سزد گرد و پرخاشخر. فردوسی. 
ز سهراب یاد امدش وز پدر 

بدو گفت ای گرد پرخاشخر. فردوسی. 
که فرزانه و مرد پرخاشخر 

ز بخشش بکوشش نیابد گذر. ‏ فردوسی. 
ببخشید روی زمین سربسر 

بدان پهلوانان پرخاشخر. فردوسی. 
ستاره شمر گفت کای شهریار 

کس از گردش چرخ ناپایدار 

بمردی و دانش نیابد گذر ! 

خردمند ا گرمرد پرخاشخر آ. فردوسی. 
شدند انجمن لشکری بر درش 

درم داد پرخاشخر مادرش. فردوسی. 
نکردم نرفتم براه پدر 

که آن شیردل مرد پرخاشخر. ‏ . فردوسی. 
فراموش کردی تو سکزی مگر 

کمان و بر مرد پرخاشخر. فردوسی. 
سوی خواب کردن نهادند سر 

چه شاه و چه گردان پرخاشخر. . فردوسی. 
پبخشید روی زمین سربسر 

بر آن پهلوانان پرخاشخر. فردوسی. 
دو پرخاشخر با یکی جنگجوی 

گرفتند پرسش نه بر آرزوی. فردوسی. 
چو گشتند نزدیک با یکدگر 

۱-نل: که یابد گذر. 


۲-نل: خردمند یا مرد پرخاشخر. 


۲ پرخاشخور. 


برفتند گردان پرخاشخر. فردوسی. 
ندانست کاین شر پرخاشخر 

ز فرمانش پیچد بدینگونه سر فردوسی. 
ابر میسره چل هزار دگر 

هک تاک وتا هر افدر 
بدادش به لشکر همه سربسر 

که‌بودند گردان پرخاشخر. فردوسی. 
زگرد سواران پرخاشخر 

بپوشید چون ميغ رخسار خور. اسدی. 


پرخاشخور. [پ خوز / حَر] (نف مرکب) 
شجاع وج نگ جسنگجوی وجنگ اوز باشد؟ 
(برهان). رجوع به پرخاشخر شود. 

پرخاش د بده. [پ د /:] (زسسف 
مرکب)۱ رزم‌دیده. جنگ‌دیده. از کار جنگ 
بو آمتده: از کار درآمده در جنگ. جنگ 
آزموده: 
سپه را بیاراست و خود برنشست 
یکی گرز پرخاش دیده به دست. ‏ فردوسی. 

برخاش‌ساز. [پ] انف مرکب) 
پرخاشجوی. آمادۂ جنگ: 
بصید هزبران پرخاش ساز 
کمند اژدهائی دهن کرده باز. 

پرخاش کردن. (ب ک 3] (مص مرکب) 
درشتی کردن. مغالظت کردن. نندی کردن. 
تشرد کردن. عتاب کر دن. معاتبه: 
چو نیکی کید کس تو پاداشن کن 
وگر بد کند نیز پرخاش کن. فردوسی. 
ای شب نکنی آنهمه پرخاش که دوش 
راز دل من مکن چنان فاش که دوش 
دیدی چه دراز بود دوشینه شبم 
هان ای شب وصل آنچنان باش که دوش. 

عنصری. 


سعدی. 


پرخاش مکن سخن بیاموز 
از من چه رمی چو خر ز قسور. 

اف تشر و 
پرخا شکیش. [پٍّ] (ص مرکب) رزم‌آور. 
شجاع. دلیر. پرخاشخر. پرخاشجوی: 
بگویش که ما را چه آمد به پیش 
ازین نامور مرد پرخاش کیش. ‏ فردوسی. 
پرخاشگاه. [] (( مرکب) پرخاشگه. 
میدان جنگ. آوردگاه. آوردگه: 
بپرخاشگه جان ستان دیدمت 
قوی‌دست و چایک‌عنان دیدمت. نظامی, 
پرخاصیت. [ ی ] (ص مرکب) که 
خاصیت بسیار دارد. مفید. سودمند. 
پرخاصبتی. [چ ی ] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی پرخاصیت. 
پرخج. [پ ر] () پسرخج. (رضیدی) 
(برهان). پرخش. (اسدی) (جهانگیری) 
(رشیدی). فرخچ. (رشیدی). فرخش. 
(جهانگیری) (رشیدی). فرخح. (جهانگیری). 
کفل و ساغری اسب و استر و خر و گاو و امثال 


آن باشد. (برهان). و رجوع به پرخش شود. 
پرخچ. (پ ز] () پشت و کفل و ساغری 
اسب و استر و غیره: 
همی تا کیم کرد باید نگاه 
به پشت و پرخج غلیواج و رنگ. 
مسعودسعد (از شعوری). 
رجوع به پرخج و پرخش شود. 
پرخدو. [ب خ] (ص مرکب) پر آب دهان. 
پوخدونی. [چ خ] (حامص مسرکب) 
زشت‌خوئی. خیره‌رولی. خربطی. و رجوع به 
خدو شود. 
پرخواش. [پْ غ] (ص مرکب) سخت 
خراشیده. بسیار شخوده: 
چو پنشست با سوگ ماهی بلاش 
سرش پر ز گرد و رخش پرخراش. 
فر دوسی. 
پرخ ر ج. [پٌُ خ] (ص مرکب) بسیارخرج. 
که خرج بسیار دارد. که هزینۀ فراوان دارد. 
پرخرحی. (چ خ] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی پرخرج. 
پوخود. 1پ خ ر] (ص مرکب) پرعقل. 
پر شعوز سخت عاکل و داهی. مقابل کم‌خرّد؛ 
بموبد چنین گفت کای پرخرد 


مراو ترا روز هم بگذرد. فردوسی. 
تو پند من ای مادر پرخرد 

نگهدار تا روز تو بگذرد. فردوسی. 
جهاندار ابوالقاسم پرخرد 

که رایش همی از خرد بگذرد. فردوسی. 
دلی پرخرد داشت و رای درست 

زگیتی جز از نیکنامی نجست. فردوسی. 
بدو گفت پورسیاووش رد 

توئی ای پسندیده پرخرد. فردوسی. 
فرستاد با او یکی پرخرد 

که‌او را بنزدیک منذر برد. فردوسی. 
از او ایمنی یافت جان قباد ۱ 
زگفتار آن پرخرد گشت شاد. فردوسی. 
چنین گفت کای پرخرد مایه‌دار 

چهل مر درم هر مری صد هزار. فردوسی. 
وگر آنکه مفزش بود پرخرد 

سوی ناسپاسی دلش ننگرد. فردوسی. 
همان پرخرد موبد راه‌جوی 

گوپرمنش کو بود شاه‌جوی. فردوسی. 


ز تو [ایرج ] پرخرد پاسخ ایدون سزید 
دلت مهر و پیوند ایشان [سلم وتور ] گزید. 


فردوسی. 
چنین گفت با شاه توران سپاه 
که‌ای پرخرد نامبردار شاه. فردوسی. 
چو این بومها یکسر آباد کرد 
دل مردم پرخرد شاد کرد. فردوسی. 
بدان پرخرد موبدان داد و گفت 
که‌نیک و بد از من نباید نهفت. فردوسی. 
چه گفتند گفتند کای پرخرد 


پرخروش. 
هر آنکس که بد کرد کیفر برد. 
چنین گفت اغریرث پرخرد 
کزین‌گونه چاره نه اندر خورد. 
زکینه به آغریرث پرخرد 
نه آن کرد کز مردمی درخورد. 
که‌گردون نه زانسان همی بگذرد 
که‌ما را همی باید ای پرخرد. 
فرستاده باید یکی پرخرد 
پنزدیک رستم چو اندر خورد. 
چنین گفت گشتاسب کای پرخرد 
که جان از هنرهات رامش برد. 
بدو گفت کای مهتر پرخرد 
ز تو سردگفتن نه اندر خورد. 
بدو گفت کای پرخرد پهلوان 
به رنج اندرون چند پیچی روان. 
بدو گفت بیژن که ای پرخرد 
جز این بر تو مردم گمانی پرد. 
بشیده چنین گفت کای پرخرد 
سپاه تو تیمار تو کی خورد. 
چنین گفت طوس سپهبد به گیو 
که‌ای پرخرد نامبر دار نیو. 
به پیران ویسه چنین گفت شاه 
که‌ای پرخرد مهتر نیک خواه. 
چو این گفته باشی بشیده بگوی 
که‌ای پرخرد مهتر نامجوی. 
از آن برخرد مهتر نامجوی. 
بدو گفت سهراب کای پرخرد 
مبادا که جان جز خرد پرورد. 
بدو گفت کاموس کای پرخرد 
دلت یکسر انديشه بد پرد. 
جهان آن نیرزد بر پرخرد 
که‌دانائی از بهر آن غم خورد. 
تو تدبیر خود کن که آن پرخرد 
که بعد از تو باشد غم خود خورد. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فر دوسی. 


فردوسی. 


فر دوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


اسدی. 


پرخردی. [پٌ خ ر] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی پرخرد. مقابل کم خردی. 
پرخروس. [بْ خ] (ص مرکب) پرغوغا. 


پراواز؛ 

جهان گشت ز آواز او پرخروش 
برانگیخت گرد و برآورد جوش. 
همی کوه پرناله و پرخروش 
همی سنگ خارا پرآمد بجوش. 
زمین پرخروش و هوا پر ز جوش 
همی کر شدی مردم تیزهوش. 
همه سیستان زو شود پرخروش 
وزو شهر ایران پراید بجوش. 
ورا کشته دیدند و افکنده خوار 
سکوبای رومی سرش برکنار 
همه رزمگه گشت زو پرخروش 


۱-صفت مفعولی در مقام فاعلی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پرحس. 


دل رام برزین پراز درد و جوش. فردوسی. 
به ایران زن و مرد ازو پرخروش 
شتن و غارت و جنگ و جوش. 
فردوسی. 
پرخش. [پ ر ] () پرخج. وت فرخچ. 
فرخج. فرخش. کفل اسب 
ESE‏ . كفل 


ز بس 


پشت اسپ. 


و ساغری اسب و استر و غیره. (برهان). در 

لغت‌نامة منسوب به اسدی امده است: پرخش 

کفل باشد. منجیک گوید؛ 

راست چو پرخش بچشمم اید لرزان [کذا] 

همچو سرماست وقیه وقیه بریزم [کذا] . 

چنانکه ملاحظه میشود این کلمه در شعر 

منجیک پرخ است بسکون راء بضمیر غایب 

پیوسته و به فتح پ و فتح راء بر وزن بذخش 

نیست. و باز در همان جا بیت دیگری بی نام 

شاعر برای همین لفظ با همین معنی آورده 

است؛ 

پرخشش بکردار تابان درخشی 

که پیچان پدید اید از ابر اذر. 

و بطوری که مشهود است لفظ پرّخش در 

اینجا بر وزن بذخش و بمعنی سیف و شمشیر 

است. در تاریخ ببهقی آنگاه که یکی از 

بویهیان بقصد استخلاص ری آمده بود بزمان 

مسعودین محمود غزنوی گوید: و حسن [... 

سلیمان ] گفت.دهید و حشمتی بزرگ افکنید 

بکشتن بسیار که کنید تا پس از این دندانها کند 

شود از ری و تیز نيایند مردمان حسن, رخش 

برگذاردند و کشتن گرفتند... کلم رخش در 

اینجا بگمان من مصحف کلم پرخش بیت 

دوم و بمعنی شمشیر است 

از حاصل بحث فوق و دقت در معانی بیت 

منقول در لغت‌نامة اسدی و ابیات ذیل, این 

معانی برای پرخش درنظر می‌آید: 

|اکنل در مطلق حیوان: 

همی تا کیم کرد باید نگاه 

به پشت و پرخش' غلیواژ و رنگ. 

مسعودسعد. 

|| کفل اسب: 

بور شد چرمة تو از بس خون 

که‌زدش بر پرخش و بر پهلو. مسعودسعد. 

دیوسیرت سروش نصرت بخش 

ببرسینه پلنگ رخش پرخش. 

||شمشیر: 

پرخشش بکردار تابان درخشی 

که پیچان پدید اید از ابر اذر. 
(از لغت‌نامة اسدی). 


مختاری. 


پرخشم. [چ خ] (ص مسرکب) غضبنا ک. 


خشمنا ک.غضوب؛: 
سواران چو شیران جسته ز غار 
که‌باشند پرخشم روز شکار. فردوسی 


سیه چشم و پرخشم و نابردبار 


پدر بگذرد او بود شهریار. فردوسی. 
همی بود ترسان ز آزار شاه 
جهاندار پرخشم و او پی‌گناه. فردوسی. 
جهاندار پرخشم و پرتاب بود 
همی خواست کاید بدان ده فرود. فردوسی. 
پیامی درشت آوریده به شاه 
فرستنده پرخشم و من بی‌گناه. ‏ فردوسی 
سپهبد سوی پارس بنهاد روی 
همی رفت پرخشم و دل کینه جوی. 

فردوسی 
بدست اندرون داشت گرز پدر 
سرش گشته پرخشم و پرخون جگر. 

فردوسی 
- پرخشم و جنگ؛ پر پرخاش. پسرتوپ و 
یکی نامه فرمود پرخشم و جنگ 
پیامی پکردار تیر خدنگ. فردوسی. 


تأق. احبیباط؛ پرخشم شدن. 

| کتیتاء؛ پرخشم گردیدن. (منتهی الارب). 

پرخشمی. [چ خ] (حسامص مسرکب) 

غضبنا کی. خشمنا کی. تاقة. شدت غضب. 

پرخطر. زب خ ط ] (ص مرکب) خطیر. 

عیم: 

طمع نیست کز پندگان تو باشم 

که‌کاریست بس پرخطر پادشاهی. 
رضی‌الدین نیشابوری. 

|| خطرنا ک. ترسنا ک. پربیم و هراس: بحکم 

ضرورت در پی کاروانی افتاد و برفت. 

شبانگه برسیدند بمقامی که از دزدان پرخطر 

بود. ( گلستان چ مصفا ص ۷۸). 

پرخم. [چ خ] (ص) درهم. پریشان. (از 

شعوری بنقل از محمودی). 

پوخم. [پ خ] (ص مسرکب) پر ماز. پر 

شکن. پر بیچ. پرتاب. خم اندر خمه 

اویختی افتاب را دوش 

خاقانی. 

||کنایه است از مبالغه در تحریرات دلاویز 

موسیقی, (غیات اللغات بنقل از شرح خاقانی) 


از سلسله‌های جعد پرخم. 


9 
پرخمار. [پٌ خ] (ص مرکب) (چشم...) که 
بچشم شراب خوردگان ماند: 


بدیده چو قار و برخ چون بهار 

چو می خورده‌ای چشم او پرخمار. 
فردوسی 

در چشم پرخمار تو پنهان فسون سحر 


در زلف بیقرار تو پیدا قرار حسن. حافظ. 
||با اثر شراب. مخمور. خمارزده؛ 

دگر روز شبگیر هم پرخمار 

بیامد تهمتن پیاراست کار. فردوسی. 


و رجوع به خمار شود. 


| پوخنده. [پٍ خ د /د] (ص مرکب) (لب...) 


پرخواره. ۵۴۷۳ 


و ان ان 


لب سام سیندخت پرخنده دید 


ی وه فردوسی. 
پرخو. ا () حواطه. (السامی فى 
الاسامی). جوبه. (صراح‌للفه). جائی باشد که 


در کنج خانه‌ها 9 و پراز غله کنند. 
(برهان). نوعی انبار است که در خانه‌ها از 
تخته وگل کنند ذخیره کردن غله 

کندمُدحْرٍ قدرش گه ذخیرء جود 

بجای خُنب نطاقات چرخ را پرخو. آذری. 
پرخو کردن؛ فرخو کردن. بریدن و هموار 
کردن شاخه‌های زیادتی درخت. پیراستن 
درختان یعنی بریدن شاخه‌های زیادتی آنرا تا 
به اندام نشو و نما کنند. (برهان). 

||در بعض نسخ به پرخو معنی شادمانی نیز 
داده‌اند. (شعوری). و رجوع به فرخو شود. 
روالد | خوا/ خا] (ص مرکب) 
نوام. ضجعه. جثمه. اکر مقابل 
کمخواب: 

یافه کم‌گوی ای سنائی مدح او کز روی عقل 
هیچ پرخوابی نجسته‌ست از طبیبان کوکنار. 


سنائی. 
|| خوا بآلوده (صفتی چشم را): 
دو جادوش پرخواب و پرآب روی 
پراز لاله رخسار و چون مشک موی. 
فردوسی. 
بگشا بشیوه نرگس پرخواب مست را 
وز رشک چشم نرگس رعنا بخواب کن. 
حافظ. 


|ادر جامه, که خمل بسیار دارد. مقابل 
کم‌خواب. 
پرخوابیی. [ْ خوا / خا] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی پرخواب. 
پرخوار. [بْ خوا/ خا] (نف مرکب) 
پرخواره. پرخور. بسیارخوار. ا کال. 
شک م‌خواره. شکم پرست. ا کول. شکمُو. 
شکم‌گنده. گران‌خوار. شکم‌بنده. رَزد. رَس. 
عبدالبطن. گلوبنده. شکم‌پرور. طبلخوار. 
مقابل کم خوار: 

سیه کاسه و دون و پرخوار بود 

شتروار دائم به نشخوار بود. بوالمثل بخاری. 
و رجوع به پرخور شود. 
پرخوارگی. [پ خوا/ضار /را] 
(حامص مرکب) شکمخوارگی. شکم‌پرستی. 
اکولی. پرخوری. پرخواری. شکموئی. 
شکم‌گندگی. گران خواری. گلوبندگی. 
پرخواره. اب خوا/خاز /ر] (نف 
مرکب) پرخوار. رجوع به پرخوار شود الیون 
ملک ارمنیه بود... مسلمه هبیره را فرستاد 
چون بنزدیک الیون امد گفت شمااحمق 


۱-نل: پرحج. 


۴ پرخواری. 


مردمانید گفت چرا گفت زیرا که شکم پر کنید 
از هرچه یابید و بدین سلیمان را خواست زیر 
که‌او پرخواره بود. (تاریخ طبری ترجمۀ 
پلعمی). 

کشدمرد پرخواره بار شکم 
وگر درنیابد کشد بار غم. 
پرخواری. اپ خوا/ خا] (حامص 
مرکب) رجوع به پرخوارگی شود. 
پرخواستاز. [(چ خوا / خا] (ص مرکب) 
کسی که خواستار بسیار دارد. 
پرخواستاری. [پُ خوا /خا] (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی پرخواستار. 
چگونگی آنکه خواستار بسیار دارد. 
پرخواسته. [ب خوا /خات /تٍ](ص 
مرکب) غنی. ثروتمند. پرثروت* 
وراگشت آن شاهی آراسته 
جهان گشت پرداد و پرخواسته. 
بدین سال گنج تو آراستهست 

که پرزر و سیمست و پرخواسته‌ست. 


سعدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 

پرخواه. [ خوا / خا] (نف مرخم مرکب) 
حریص. آزور. 

پرخواهش. [ خسوا/ضاه ] (ص 
مرکب) پرهوس. پرخواست. پرآرزو. 

پرخواهشی. [بٍ خوا / خاد ] (حامص 
مرکب) پرهوسی. پرآرزوئی. 

پرخور. [ج خوژ / خر ژ] انف مرخم 
مرکب) آ کول. بسیارخوار. پرخوار. جَوّاظ. 
شکمخواره. بلْم. بْلْعة. بولع. مبلع. مقابل 
کم‌خور. و رجوع به پرخوار شود. 

. پوخورا کت. [ خوز /خن را] اص 
مرکب) پرخوار. مقابل کم‌خورا ک.و رجوع به 
پرخوار و پرخور شود. 

پرخورا کی. (پ خوّز / خر را] (حامص 
مرکب) پرخواری. پرخوارگی. رجوع به 
پرخوارگی شود. 

برخوری. [بٍ خوز / خر ری] (حامص 
مرکب) رجوع به پرخوارگی شود. 

پرخون. [پٌ](ص مرکب) خون‌آلود: 
بدیدند پرخون تن شاه را 
کجاخیره کردی رخ ماه راء 


||کنایه است از دردمند؛ 


فردوسی. 


همه در هوای فریدون بدند 
که‌از جور ضحا ک پرخون بدند. فردوسی. 
دل طوس پرخون و دیده پراب 


بپوشید جوشن هم اندر شتاب. فردوسی. 
ز خیمه برآورد پرخون سرش 

کهآ گدنبد زان سخن لشکرش. . فردوسی. 
دلش پرنهیبست و پرخون جگر 

زبس درد و تیمار چندان پسر. فردوسی. 


-مژه و چشمی پرخون؛ پر از خون» خونبار؛ 
همه دل پر از درد از بیم شاه 


همه دیده پرخون و دل پرگناه. فر دوسی. 
ز گودرز چون آ گهی شد بطوس 

مژه کرد پرخون و رخ سندروس. فردوسی. 
پر آن کار نظاره بد یک جهان 

همه دیده پرخون و خسته روان. فردوسی. 


پر خون دشتن جگر؛ غمزده و دردمند. 
پردرد. پراندوه شدن؛ 


بدست اندرون داشت گرز پدر 


سرش گشته پرخشم و پرخون جگر. 
فردوسی. 
ورا زان سخن هیچ پاسخ نکرد 
دلش گشت پرخون و لب پر ز درد. 
فردوسی. 
- پرخون گشتن رخ؛ افروخته و برافروخته 
گردیدن‌از خشم یا غم: 
رخش گشت پرخون و دل پر ز درد 
ز کار سیاوش بسی یاد کرد. فردوسی. 


رخش گشت پرخون و دل پر ز دود 
پیامد دوان تا بنزد فرود. فردوسی. 
چو آواز دادش ز فرشید ورد 

رخش گشت پرخون و دل پر ز درد. 

فردوسی. 

پرخونی. [ب] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پرخون. 

پرخیدن. ( 5)مسص) تفتیش کردن. 
برخیدن. (زمخشری). 

پرخیده. [پ د /د] (نمف) رمز و ایما و 
اشارت باشد. (برهان). ظاهراً این صورت و 
معنی از مجعولات دساتیر است. 

پرد. [] () لز. احجیه. السامی). بُرد. 
(برهان). چیستان. |الای و ته جامه و کاغذ 
باشد چنانکه گویند یک پرد و دو پرد یعنی 
یک لای و دو لای یا یک ته و دو ته. (برهان). 
||خواب (در مخمل و جامه). (برهان). 

پر۵. [بٌ] () به لهجۀ گیلانی. پل رودخانه و 
جوی آب. (برهان) (رشیدی) (جهانگیری). 
قرب ۳ 

پر۵ا. [پ ] () فردا. (برهان). غد. 
پرداخت. [پ] (مص مرخم) اسم از 
پرداختن. تادیه. ادای دین. توختن وام. 
||اصیقل. جلا. صقل. پرداز. (برهان). || توجه: 
همی گریختم از مردمان بکوه و بدشت 

که‌از خدای نبودم بدیگری پرداخت. سعدی. 
- پرداخت دادن؛ مهره زدن. صیقل دادن. جلا 
دادن. 

- پرداخت کردن؛ ادا کردن دین و جز آن. 

|| صیقلی کردن. لغزنده و تابان کردن. صیقل 
دادن. پا ک‌کردن. برق انداختن. روشن کردن. 


مجلی و سخت صنیقلی کردن. زنگ بردن. 


زنگ زدودن. 
پر د اختگی. [پَ ت /ت] (حسامص) 
فراغت. 


پرداختن. 

پرداختن. [پ ت ] (مص) اداء. ادا کردن. 
تفریغ حساب. گزاردن حقی و دینی و جز آن. 
توختن وامی. تأدیه. کارسازی کردن. دادن. 
واپس دادن: دسن خود را پرداختن؛ وام 
خویش ادا کردن. ||تهی کردن. خالی کردن. 
تخلیه. مخلی کردن. تخلیه کردن. پا ک‌کردن. 
صافی کردن. 

- پرداختن خانه‌ای یا خنوری؛ خالی و تهی 
کردن آن: چون سلیمان را بشستند و کفن 
کردند عمر بر وی نماز کرد چون بگور 
کردندش‌اسبان و ستوران خلافت بنزدیک او 
آوردند و گفتند هرکدام که خواهی برنشین 
گفت‌ستور خویش را خواهم و برنشست 
مردمان گفتند بدارالخلافه شو گفت امروز 
آنجا عیال سلیمان است و مرا خان خویش 
کفایت است تا ایشان آنرا پردازند و او بخانة 
خویش آمد و همی بود تا آن سرای 
بپرداختند. (تاریخ طبری ترجمۂ بلعمی). 

| گرپادشا چاره‌ای سازدی 
کزآن غم دل ما بپردازدی. 
سپه کرده و جنگ را ساخته 


دل از مهر جمشید پرداخته. 


فردوسی. 


فردوسی (شاهنامه چ دبیر سیاقی ج ۱ص 
۳۱ 

دل از داوری‌ها پپرداختند 

به آئین یکی جشن نو ساختند. 
همه هرچه دید اندر او چارپای 
بیفکند وزیشان بپرداخت جای. 
یکی بانگ بشنید کای شهریار 
بسر بردی اندر جهان روزگار 
بسی تخت شاهان بپرداختی 
سرت را بگردون پرافراختی. 
بپرداخت ایران و شد سوی چين 
جهان شد پر از داد و پرآفرین. 
چو جائی ز دشمن بپرداختی 
دگر بدکنش سر برافراختی. 

چو تو پشت دشمن بپینی بچیز 
میاز و مپرداز هم جای نیز. 
توانی مگر چاره‌ای ساختن 

از او کشور هند پرداختن. 

سپاه از پس او همی تاختند 
بیابان ز گوران بپرداختند. 
سراپرده و خیمه‌ها ساختند 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


ز نخجیر دشتی بپرداختند. فردوسی. 


بگردان ز جانش نهیب بدان 
بپرداز گیتی ز نابخردان. 
سر پابت از مغز پرداختند 


فردوسی. 
مر آن اژدها را خورش ساختند. فردوسی. 
همان بدره و پرده و چارپای 

براندیشم ارم شمارش بجای 

ببخشم که من راه را ساختم 


وزین تیرگی دل بپرداختم. فردوسی. 


پرداختن. 


ز دیوان پپرداخت أن انجمن. 
تن من مپرداز خیره ز جان 
بیابی ز من هرچه پرسی نشان. 
از انديشه من دل بپرداختم 
سخن هرچه دانستم انداختم. 
پهر سو سواران همی تاختند 

ز نخجیر دشتی بپرداختند. 
سزاوار او جایگه ساختند 

یکی خرم ایوان بپرداختند 
ببردند چیزی که شایسته بود 
همان پیش پرموده بایسته بود. 
از آن بدکنش دیو روی زمین 
بیرداز و پردخته کن دل ز کین. 
که‌تا هر سوئی شهرها ساختند 
برین نیز گنجی بپرداختند. 
گزین کرد از ایشان ده و دو هزار 
سواران اسب افکن و نامدار 

بر ایشان بپرداخت گنج درم 
نکرد ایچ دل را ببخشش دژم. 
چو فرمان او در جهان گشت فاش 
به چربی بپرداخت گاه از بلاش 
بدو گفت شاهی نرانی همی 
بدان را ز نیکان ندانی همی. 
کی ادو باک ان 
زمانه ز مهبود پرداختن. 
بپرداختم تخت ز افراسیاب 


وزین پس نه آرام جویم نه خواب. فردوسی. 


ز چين و ختن هدیه‌ها ساختند 


بر آن کار گنجی بپرداختند, فردوسی. 
دل از کین ایران پپرداختم. فردوسی. 
بهر سو یکی جشنگه ساختند 

دل از کین و نفرین پپرداختند. فردوسی. 
چو زینسان بچنگ آمدش بارگی 

دل از غم بپرداخت یکبارگی. فردوسی. 
بپردازم آمل نیایم بجنگ 

سرم راز نام اند رآرم بننگ. فردوسی. 
دو بهره ز شب شاه فرخنده دين 

زبان را پپرداختی ز آفرین. فردوسی. 
نخواهد ترا ماندن جاودان 

پپرداز دل را ز کار بدان. فردوسی. 
بباید یکی تاختن ساختن 

جهان از فرستاده پرداختن. فردوسی. 
چو از کین او دل بپرداختم 

کنون جنگ وکین تراساختم. فردوسی. 
چو | گاه‌شد باربد زانکه شاه 

بپرداخت بی رأی و بی کام گاه. فردوسی. 
بدو گفت پرداختن دل سزاست 

بپرداز و برگوی هرچت هواست. فردوسی. 
که‌ایران بپرداز و پیشی مجوی 

سر ما شد از تو پر از گفتگوی. ‏ فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


چو از چاره دلها بپرداختند 


فرستاده را پیش بنشاختند. فردوسی. 
اگررأی بیند جهان پهلوان 

بپردازد ایران ز ترکان گوان. فردوسی. 
بپرداخت سغد و سمرقند و چاچ 

بقاچار باشی فرستاد تاج. فد 
یکی چاره باید کنون ساختن 

دل و جانم از رنج پرداختن. فردوسی. 
بشادی بباش و بنیکی بمان 

ز خوشی مپرداز دل یکزمان. فردوسی. 


وزان پس چو خاقان بپرداخت دل 
ز خون شد همه کشور چين چو گل. 


فردوسی. 
چو کشور سراسر بپرداختند 
گروگانو آن هدیه‌ها ساختند. فردوسی. 
کجامن چمانیدمی باد پای 
بپرداختی شیر دژنده جای. فردوسی. 
از انديشة بد بپرداز دل 
برافروز تاج و برافراز دل. فردوسی. 
بکشتی و مغزش بپرداختی 
مر آن اژدها را خورش ساختی. فردوسی. 


و دیگر از ایران زمین هرچه هست 
که‌ان شهرها را تو داری پدست 


بپردازی و خود به توران شوی 


ز جنگ و زکین‌آوران بفنوی. فردوسی. 
پباید شما را کنون تاختن 

سر چاه از این سنگ پرداختن. ‏ فردوسی. 
بپردازم از اژدها جشنگاه 

چو شبگیر ما را نمایند راه. فردوسی. 
نويسنده نامه را خواند شاه 

پینداخت تاج و بپرداخت گاه. فردوسی. 
بیابان از ایشان بپرداختند 

که‌از هر سویی تاختن ساختند. ‏ فردوسی, 
سپاه دو کشور همه شد تباه 

گه آمد که پردازی این کینه گاه. فردوسی. 
وزان سو که اشکش بشد همچنین 

بپردازم | کنون سراسر زمین. فردوسی. 
بپرداز توران و برکش بچاچ 

ببر تخت ساج و برافراز تاج فردوسی. 


تو آن شاهی که گیتی را ز بدخواهان بپردازی 
بتیغ و تیر خان و مان بدخواهان براندازی. 


فرخی. 
بامدادان همه کهسار پر از وحشی بود 
شامگاهان همه پرداخته بودی کهسار. 

فرخی. 
کاخهابینم پرداخته از محتشمان 
همه یکسر زرّبض برده بشارستان بار. 

فرخی. 


شهان خزانه نهند او خزانه پردازد 


نه زانکه دستگهش لاغر است و دخل نزار. 


فرحی. 


پیشه‌ها یکسره پرداخته از شیر و ز ببر 


۵۴۷۵  .نتخادرپ‎ 


گورخران میمنه‌ها ساختند 
زاغان گلزار بپرداختند. منوچهری. 


دل سنگین من گوئی که خان است 
بخان اندر ز مهرت کاروان است 
ا گرایشان نپردازند خان را 
نباشد جای دیگر کاروان را. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
بپردازم ز سه رسوا جهان را 
زننگ هر سه بزدایم روان را. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
ز مردم وی آن شهر پرداخته‌ست 


نشیمن بغاری درون ساخته‌ست. اسدی. 
کجاباره ز انبه پپرداختند 

خم پنجه در باره انداختند. اسدی. 
بپرداخت دیوار ز انبوه مرد 

فرو زد بباره درفش نبرد. اسدی. 
گرفتندگردان به کین ساختن 

جهان از یلان گشت پرداختن. اسدی. 
حصار و طلسمی چنین ساختم 

بسی گوهر و گنج پرداختم. اسدی 
چوکاری برآید بی اندوه و رنج 

چه باید ترا رنج و پرداخت گنج. اسدی. 
ز مردم بپرداخت این بوم و مرز 

هم از چارپای و هم از کشت ورز. اسدی. 
سوم پند شهری که نو ساختی 

به رنجش بسی گنج پرداختی. اسدی. 
برافروخت افریقی از کین و خشم 

بپرداخت دل بر فرسته ز چشم. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۲۹۴). 
چو اسپاط را برگ شد ساخته 
روانشان شد از رنج پرداخته. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
تواند مگر چاره‌ای ساختن 
دلت راز تیمار پرداختن. 
شمسی (بوسف و زلیخا), 
دل از کار یوسف بپرداز پا ک 
مکن خویشتن را بمشقش هلا ک. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
بفرمان یزدان رسول خدای 
بنه برگرفت و پپرداخت جای. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
چو آیی در نماز از پردة راز 
دل خود راز هر باطل بپرداز. ناصرخسرو. 
تیغ بینداز از انکه تیغ تو بخت است 
گنج بپر داز از آنکه گنج قو کان است. 
مسعودسعد. 
قفس از طوطی جان بپرداخت. اقصص 
الانبیاء). پیغامبر علیه‌السلام به مکه رفت و 
نگذاشتند حج کردن. بر آن صلح افتاد که 
دیگر سال بازآید و سه روز مکه بپردازند تا 
پیغمبر علیه‌السلام حج بکند. (مجمل التواریخ 


۶ پرداختن. 
و 


زادگان چون رحم بپردازند 
سفر مرگ خویش را سازند. مکنانون: 
کبکنجیر بیامد چون خرگوش را در خانة خود 
دید رنجوردل گشت و گفت جای بپرداز که آن 
مسکن من است. ( کلیله و دمنه). 
دلت از هر غم و اندوه پپرداخته باد 
که‌دل ما را زین انده وغم پردازی. سوزنی. 
و چون یمن و شام و عرب تمام از اهل رده 
بپرداخت... عمربن الخطاب را.. برگزید و 
نیابت... بدو سپرد. (راحةالصدور راوندی). 
سخن چو گفته شد آن به که دل بپردازد. 

ظهیر فاریابی. 
کیفیت پرداختن قلاع و استخلاص تمامت آن 
ولایات روشن شود. (جهانگشای جوینی). 
خانه بپرداخت و هراسان و بی‌آرام در 
گوشه‌ای‌گریخت. (ترجمه تاریخ یمینی). 
ای در غم جامه و زر و آز و نیاز 
افتاده ببازار جهان در تک و تاز 


کار دگرت نیست بجز خوش خوردن 


گه‌مزبله پر می‌کن وگه مییرداز. عطار. 
درداد ندا که ای ز ما ماندة باز 
برخیز ز پیش و خانه با ما پرداز. عطار. 


یکی از لوازم صحبت آن است که یا خانه 
بپردازی یا با خانه خدای درسازی. ( گلستان). 
کیسهٌ سیم وزرت پا ک‌بباید پرداخت 
زین طمعها که تو از سیم بران میداری. 

حافظ. 
من دل خویش بپرداختم. (آثارالوزراء 
عقیلی). و پرداختن را بدین معنی معمولا گاه 
باء از بر به. و گاه بی اعانت هیچیک از این 
حروف اورده‌اند. 
¬ پرداختن جای, خانه, خرگه ایوان (و نظایر 
آن)؛ خلوت کردن آن. خالی کردن آن. بشدن 
از آن. خانه از غير پرداختن؛ 
بیامد بپرداخت شاپور جای 


همی بود مهتر به پیشش بپای 

بدو گفت کاين دختر خوبچهر 

بمن ده گواکن برین بر سپهر. ‏ فردوسی. 
بتان جامه و چنگ برساختند 

ز بیگانه ایوان بپرداختند. فردوسی. 
پرستیدن ایزد آمدش رای 

پینداخت تاج و پپرداخت جای. فردوسی. 
نشستنگه و رود و می ساختند 

ز بیگانه خرگه پپرداختند. فردوسی. 
جهاندیده خاقان بپرداخت جای 

بیامد بر تخت او رهنمای. فردوسی. 


ا چ ات ها ۱ 
وزین روی فیصر بپرداحت جای 


پرانديشه بنشست با رهنمای. فردوسی. 
چوبا پهلوان کار برساختند 
ز بیگانه خانه پپرداختند. فردوسی. 


سراپر ده پرداخت از انجمن 


خود و تور بنشست با رای زن. فردوسی. 
بقاف ی در نود 
نيشته بر او نام بهرام بود 

بفرمود [پرویز ] تا جام انداختند 
بر آن هر کسی دل بپرداختند. 

ز بیگانه خیمه بپرداختند 


فردوسی. 


نویسنده را پیش بنشاختند. 
یکی خيمة پرنیان ساخته 
ستاره زده جای پرداخته 


فردوسی. 


دو شاه دو کشور نشسته به راز... فردوسی. 
ز بیگانه ایوان بپرداختند 
فرستادگان پیش او تاختند. فردوسی. 
چو سازندگان شمع وی ساختند 

ز بیگانه ایوان پیرداختند 

نشستند کردوی و خسرو بهم 


همی گفت خسرو ز هر بیش و کم. فردوسی. 


بگرگین میلاد گفت اندرآی 

وگرنه بیک سو بپرداز جای. فردوسی. 
حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار 

خانه از غير نپرداخته‌ای یعنی چد. حافظ. 


پرداحتن از...؛ فارغ گذاشتن از. فارغ 
گردانیدن از. اسوده کردن از 


دو بهره ز شب شاه فرخنده دين 


زبان را نپرداختی ز آفرین. فردوسی. 
اکن ابید کون ان 
دل و جان از این رنج پرداختن. فردوسی. 
اگرکرگدن پیشت آید بجنگ 
بپردازی او را ز شغل بدن. فرخی. 


چون امیرناصرالدین خاطر از کار قصدار 
پرداخت. (ترجمۂۀ تاریخ یمینی). 

- ||فارغ شدن. تفرغ. (دهار) (زوزنی). فراغ. 
بپایان رسانیدن. فراغت یافتن. فراغت از. 
فراغ از. آسوده شدن از. آسودن از و چون از 
کاراو بپرداخت... و هرگاه که با زنان بخفتی یا 
بمزاح شدی آن انگشتری بدان زن دادی 
[یعنی سلیمان بزن خود جراده نام انگشتری 
را که نام بزرگ خدای بر آن نقش بود] از 
هیبت خدای عز و جل پس چون سلیمان 
بپرداختی انگشتری بازستدی. (تاریخ طبری 
ترجمهٌ بلعمی). چون قتیبه از کار خوارزم 
پپرداخت خواست که بحرب سغد و سمرقند 
شود. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). مهلب ابن 
ابی صفره چون از حرب ازارقه بپرداخت 
بسنزدیک حجاج آمد و حجاج او را و 
فرزندانش را بنواخت و خلعت داد. (تاریخ 
طبری ترجمة بلعمی). دل هرمز بی غم گشت 
و ملک روم بصلح بازگشت و سپاه خزر 
باخزران شدند و هرمز از دشمن بپرداخت 
پس مهتران ملک را گرد کرد. (تاریخ طبری 
ترجمة بلعمی). ابوالعباس چون از کشتن 
بنی‌امیه بپرداخت ابوجعفر برادر خود را 
بحرب یزیدبن هبیره فرستاد. (تاریخ طبری 


پرداختن. 


ترجم بلعمی). پس مردمان مدینه گرد آمدند 
و خسندقی کندند بیست ارش پهنا و هر 
چهل ارش به ده مرد دادند و هر روز پیغمبر 
ضلا علیه و سلم آنجا آمدی و قبه 
برزدندی از برای او تا آنجا پنشستی و مردم 
کار بهتر کردندی چون یکماه شد از آن 
پرداخته بودند. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). 
چون هرثمه از کار علی بپرداخت کار رافع 
بسمرقند قوی شده بود و همه ماوراءالنهر با او 
یکی شد. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). 


چو پرداخت از نامه دستور شاه 


پیش همه مهتران سپاه. دقیقی. 
چو از کار لهراسب پرداخت شاه 

از آن پس نگه کرد کار سپاه. فردوسی. 
پرستندۀ کرم بد شست مرد 

نپرداختی یکتن از کار کرد. فردوسی. 


چو از کین و نفرین بپرداخت شاه [پرویز ] 
بدانش یکی دیگر آورد راه. 
زواره یکی سخت سوگند خورد 
فروریخت از دیدگان آب زرد 


فردوسی. 


کزین پس نه نخجیر جویم نه خواب 
به سه روز تا شب گذشته سه پاس 
کنيزک نبرداخت از اخترشناس. فردوسی. 
سوم روز از شب گذشته سه پاس 


فردوسی. 


کنيزک بپرداخت ز اخترشناس. فردوسی. 
چو موبد بپرداخت از سوگ شاه 
نهاد آن کئی نامه در پیشگاه. فردوسی. 


جهانجوی [اسفندیار ] پیش جهان آفرین 
بمالید چندی رخ اندر زمین... 
وزآن پس چو پرداخت از آفرین 
جهان پهلوان خسرو پا کدین 
بدان بیشه اندر سراپرده زد 
نهادند خوان را چنان چون سزد. فردوسی. 
اگرچه فراوان کشیدیم رنج 

نه‌شان پیل ماندیم از آن پس نه گنج 

بنوی یکی گنج بنهاد شاه 


توانگر شد آشفته شد پر سپاه... 


شهنشاه را کارها ساخته‌ست 

وزین کار بیرنج پرداخته‌ست. فردوسی. 
از آن کشتگان چون بپرداختند 

همه رزمگه دخمه‌ها ساختند. فردوسی. 


تهمتن چو پرداخت از کار اوی [سودابه ] 


دلش تیزتر شد ز آزار اوی. فردوسی. 
جوان با کنيزک چو باد دمان 

نپرداخت از تاختن یک زمان. فردوسی. 
چو از آفرینش بپرداختند 

نوندی ز ساری برون تاختند. فردوسی. 
چو از جنگ نیزه پپرداختند 

بگرز گران گردن افراختند. فردوسی. 


۱-ل:ز بیگانه قیصر... 


پرداختن. 


به پیش سپاه اندر انداختند 


ز پیکار ترکان پپرداختند. فردوسی. 
چواز خوان خسرو بپرداختند 

بتخت دگر جای می‌ساختند. فردوسی. 
بپیوستگی بر گوا ساختند 

چو زین شرط و پیمان بپرداختند. فردوسی. 
هميشه به یزدان‌پرستی گرای 

بپرداز دل زین سپنجی سرای. . فردوسی. 
چو شد کار لشکر همه ساخته 

وزیشان دل شاه پرداخته. فردوسی. 
چو از جنگ چوبینه پرداختم 

نخستین بکین پدر تاختم. فردوسی. 
ز فرخویدنش چون بپرداختی 

چوگل جایگاه از چمن ساختی. عنصری. 


افشین... از جنگ بابک خرم‌دین چون 
بپرداخت... ببغداد رسید. (تاریخ بیهقی). و 
[فضل‌بن ربیع ] پدان موضع که عبدالله طاهر 
معین گردانیده بود بیارامید تا عبدالله طاهر از 
خدمت حضرت خلافت بپرداخت. (تاریخ 
بیهقی). نماز پیشین کرده از این عرض 
پپرداختند. (تاریخ بیهقی). چون از این فصل 
بپرداختم به فصل دیگر آغاز کنم. (تاریخ 
بیهقی). چون از اخبار و تواریخ... امرای 
خراسان بپرداختیم | کنون..(از زین‌الاخبار 
گردیزی). 

میان سپاهت هر آن کز مهان 

بترسی از او آشکار و نهان 

چو پیدا نیاری بدش کینه جوی 


نهانی بدار و پپرداز از اوی. اسدی. 
چو گشتندی از کار پرداخته 

بدندی زنان دیگها ساخته. اسدی. 
بتیغ از یکی تا بپرداختی 

بنیزه سرش بر مه انداختی. اسدی. 
چو از داد پرداختی راد باش 

وژین هر دو پیوسته دلشاد باش. اسدی. 
نخست از تو خواهیم پرداختن 

پس آنگه به فغفور چین تاختن. اسدی. 


زمانی بخوان دستها آختند 
بخوردند یک لخت و پرداختند. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
و این مرغ با مار جنگ میکرد چون از کار 
خود بپرداخت انرا برداشت و نزد فرزندان 
برد ی انیا شم کیت ور 
سرای عاریت بپرداز تا بجوار مارسی. 
(قصص‌الانبیاء). پس ابراهيم و اسماعیل 
علیهماالسلام بپرداختند از خانه و خلق را 
بحج خواندند. (مجمل التواریخ والقصص). 
چون از کار جمشید بپرداختند. (مجمل 
التواریخ والقصص). چون موبد موبدان از 
آفرین بپرداختی پس بزرگان دولت 


درآم‌دندی و خدمتها پیش آوردندی. 
(نوروزنامه). از تقریر شکر و ثنا... بپرداختند. 
( کلیله و دمنه). چون دمنه از اغرای شیر 
پیرداخت. ( کلیله و دمنه). 

هزار عاشق داری و من هزار و یکم 
بمن نیائی تا زان همه نپردازی. سوزنی. 
سلطان چون از چندال پپرداخت و او را آواره 
گردانید روی بچندرای نهاد. (ترجمه تاریخ 
یمینی). سلطان بدیشان التفاتی ننمود تا خاطر 
از کار ایشان بپرداخت. (ترجمة تاریخ 
یمیلی). چون ازین مهمات پرداخت امیر 
رضی ابوالقاسم نوح‌بن منصور سامانی پادشاه 
خراسان بدو استعانت کرد و مدد خواست. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 

از خواندن نامه چون پپرداخت 

تعویذ گلوی خویشتن ساخت. نظامی. 
و ربیع خثیم گوید برفتم تا اويس را پپينم, در 
نماز بامداد بود چون فارغ شد گفتم صبر کنم 
تا از تسبیح بازپردازد. درنگی کردم همچنان 
از جای برنخاست تا نماز پیشین بگزارد و 
نماز دیگر بکرد. حاصل سه شبانه‌روز از نماز 
نپرداخت و هیچ نخفت و هیچ نخورد. 
(تذكرةالاولیاء عطار). یکی از صلحای 
لبنان... بجامع دمشق بر کتار ب رکه کلاسه 
طهارت همی ساخت پایش بلغزید و بحوض 
درافتاد... چون از نماز بپرداختند یکی از 
اصحاب گفت... ( گلستان)... 

= پرداختن تن از جان؛ کشتن: 

تن من مپرداز خیره ز جان 

بیابی ز من هر چه پرسی نشان.. فردوسی. 
- پرداختن به چیزی, با چیزی, از چیزی به 
چیزی, بر چیزی؛ اشتفال ورزیدن به. مشغول 
شدن با. توجه به. اشتغال به. مشغول شدن به, 
متوجه شدن به, ملتفت او (آن) شدن. توجه 
کردن به. توجه به چیزی نمودن. (رشیدی). 
توجه نمودن. مشغول شدن. (برهان). التقات. 
اعتناء؛ 

بدین داستان من سخن ساختم 
دگر بر سیاوش بپرداختم. 

شب و روز یکسر همی تاختند 
بخواب و بخوردن نپرداختند. 
همه شب همی جنگ را ساختند 


فردوسی. 
فردوسی. 
بخواب و بخوردن نپرداختند.. فردوسی. 
بجنگ زمین سر بسر تاختی 
کنون باسمان نیز پرداختی. 
بپردازم آنگه بکار جهان 

پکوشم بدو آشکار و نهان. 

خور خویش از آن آسیا ساختی 
بکار دگر زان نپرداختی. 

همانا بتو کس نپردازدی 

کهبا تو بدانگه بدی سازدی. 
بپردازم آنگه بکار جهان 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پرداختن. ۸۸ ۵( 


بکوشم بداد آشکار و نهان. فردوسی. 
برآراست بر هر سوئی [افراسیاب ] تاختن 
نبود ایچ هنگام پرداختن [یعنی پرداختن 
ایرانیان بدو بواسطه قحط و تنگی در ایران ] . 
فردوسی. 
اندر آن کشور کو تیغ برآرد ز نیام 
کس نپردازد یک روز بسور از ماتم. فرخی. 
زگمرهی بره آیم چو باز پردازم 
بمدح خواجة سید وزیر زاده شاه. فرخی. 
| گرتوقف کردمی تا ایشان بدین شغل پردازند 
بودی که نپرداختندی. (تاریخ بیهقی). 
[ارسطاطالیس ] گفت مملکت قسمت باید 
کردمیان ملوک تا بیکدیگر مشغول شوند و به 
روم و بونان نپردازند. (تاریخ بیهقی). 
نیردازی به راز ایزدی تو 
که زیر بند جهل و بار آزی. ناصر خسرو. 
نپردازد بکار تو تن و جان فریبنده 
اگر مر علم و طاعت را تو جان و تن نپردازی. 


که زد پرگار این گنبد که پرداخت 
بهفت و دو ده بخش مدور. ناصر خسرو. 


گفت ای پیغمبر خدا من از نظار؛ خدای‌تعالی 
بتو ننگریستم و نمیپردازم. (قصص‌الانبیاء). و 
دیگر آنکه عمر من یکساعت است ان نفس 
بنظار؛ تو نتوانم پرداخت. (قصص الانبياء). 


از ما بدگر گنده بروتی پرداز. مسعودسعد. 
گرهمی من بخود نپردازم 

از بلای زمانهٌ ریمن. مسعودسعد. 
چند باشی باین و آن مشغول 

شرم دار و بخویشتن پرداز. مسعو دسعد. 


[اسکندر ] به هر جایگاهی پادشاهی بنشاند 
اندر ایران... تا کس برومیان نپردازد بکینه 
کر سل ازریم ا ا 
مردن معتضد و اضطراب کسی بدو [به 
عمروبن اللیث در محبس ] نپرداخت بعد آن 
از هفته‌ای که یادشان امد بتاختند او را مسرده 
يافتند. (مجمل التواريخ والقصص). 

تا هوی و هوس شعار تواند 

امل و حرص یار غار تواند 


زین حریفان بکس نپردازی 

خود بخود یک نفس نپردازی. سنائی. 
حور با تو چگونه پردازد 

حور باگنده‌پیر کی سازد. سنائی. 


هر که در تبت شود هميشه خندان و گشاده بود 
تا که از آنجا بیرون آید چنانک بهیچ مصلحت 
خویش نپردازد و تفکر نکند. (تاربخ پیهق). 


منکه به این آینه پرداختم 

آينة دیده درانداختم. نظامی. 
همه روز اتفاق می‌سازم 

که‌به شب با خدای پردازم. سعدی. 


گه‌اندر د نعمت مغرور و غافل 
گه‌اندر تنگدستی خسته و ریش 


OFA‏ پرداختن. 


چو در سرا و ضرّا کارت این است 
ندانم کی بحق پردازی از خویش. 
یکی پند گیرد یکی تاپسند 
نپردازد از حرف گیری به پند. 
روز رستاخیز کآنجا کس نپردازد بکس 
من نپردازم بهیچ از گفتگوی یار خویش. 


سعد ی. 


سعدی, 


سعدی. 


شبی چنین در هفت آسمان برحمت باز 
ز خویشتن نفسی ای پسر بحق پرداز. 
سعدی, 

منجم... غزنوی گفت من دانستم که از دو 
بیرون نباشد یا ان لشکر شکسته شود یا این 
لشکر اگرآن لشکر شکسته شود تشریف یابم 
واگراین لشکر شکسته شود که بمن پردازد؟. 
(چهارمقاله). اسباپ معیشت ساخته و باوراد 
عبادت پرداخته. ( گلستان). وقتی چنین که 
شنیدی بجبرئیل و میکائیل نپرداختی و 
دگرباره با حفصه و زینب درساختی. 
( گلستان). 
عافیت سایه بر وی اندازد 
که ز خود با کسی نپردازد. 
|اصرف كردن: 
نپردازد بکار تو تن و جان فریبنده 
اگر مر علم و طاعت راتو جان و تن نپردازی. 

اصر خسرو. 
|ابه انجام رسانیدن. به اتمام رسانیدن. کامل 
کردن. اتمام. اکمال. تمام کردن. باخر 
رسانیدن. انجامیدن. بانتها رسانیدن. انفاد. 
انجام کردن. ترتیب دادن. بایان بردن. سپری 
کردن:اين کتاب بپرداختم؛ این کتاب به انجام 
رسانیدم: چون انوشیروان بپادشاهی بنشست 
بفرمود که آن مساحت که قباد وصیت کرده 
بود تمام کنند تا خراج نهند و ده یک برخیزد و 
رعیت را منفعتی بود پس آن مساحت را تمام 
کردندو جریدۀ آن پپرداختند بعدد زمین‌های 
آبادان که در پارس و عراق بود. (تاریخ طبری 
ترجمه بلعمی). 
یکی در ز آهن بر او ساخته 
مهندس بر آن گونه پرداخته. 
پرفتند و چندی زره ساختند 
سلاحش یکایک پپرداختند. فردوسی. 
این عهدنامه را بر این جمله بپرداخت و 
نزدیک منوچهر فرستاد [مسعود ] . (تاریخ 
بیهقی). و بنده ملطفه‌ای پرداخته بود سختصر 
این شرح پرداختم تا رای عالی بر آن واقف 
گردد. (تاریخ بیهقی). خواجه احمد پفرمود تا 
اسبان به غلامان بازدادند و بنده ملطفه 
پرداخته بود. (تاریخ بیهقی). بخلیفه و وزير 
خلیفه نامه‌ها استادم بپرداخت. (تاریخ 
بیهقی). و بعد از آن آنچه از صامت و ناطق و 


فردوسی. 


ستور و برده داشت نسختی پرداخت. (تاریخ 
بیهقی). و یک هفته انجا مقام کردند تا این 


شغل پرداختند پس بازگشت. (تاریخ بیهقی). 
و ملحق گردانید او را به پدران او که خلفاء 
راشدین بودند که رحمتهای خدای تعالی بر 
ایشان باد به روشی که لازم ساخته بر هر 
زنده‌ای که او را ساخته و پرداخته. (تاریخ 


بیهقی). 
چنان کز ره نظم بشناختم. اسدی. 
برفتم سپه رزم را ساخته. اسدی. 
شنیدم که زاوّل بپرداخته است 
بشهری است کانرا کنون ساخته است. 

اسدی. 


چو شمعون بپرداخت این داستان 
زبان را گره زد هم اندر زمان. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
چو کاری که فرموده بد ساختند 
ببستند رحل و بپرداختند. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
بدان فربهان لاغران تاختند 
بخوردندشان پا ک و پرداختند. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
زان شعر کایچ خامه نیردازد 
کانرا په یک نشست بپردازم. مسعودسعد. 
و غسل او پرداختند همان روز و بعضی گویند 
بعد سه روز. (مجمل التواریخ والقتصص). 
بگفت کر همه اتباع من کسی چو تونیست 
شگرف کاری پرداختی عظیم عظیم. سوزنی. 
و هرگاه که متقی در کار این جهان گذرنده 
تأملی کند هرآینه مقابح آنرا بنظر بصیرت 
بیند... و کارها بر قضیت عقل پردازد. ( کلیله و 
دمنه). و در ميان دزج و قاسم آباد کوشکی بنا 
فرمود و به یک ماه پپرداخت. (راحةالصدور 
راوندی). و درین معنی باشباع و اختصار 
کستب ساخته‌اند و مجلدات پرداخته. 
(راحةالصدور راوندی). 
چو این کاخ دولت بپرداختم 
برو ده در از تربیت ساختم. 
||وا گذارکردن: 


خویشتن دار تو کامروز جهان دیوان راست 


سعدی. 


چند گه منبر و محراب بدیشان پرداز. 

ئاطر رو 
کین برع این کی فول مشیم پرا نه 
بودم.( کلیه و دمنه). و یک باب که بر ذ کرحال 
برزویةٌ طبیب مقصور است و به بزرجمهر 
منسوب هرچه موجزتر پرداخته شود. ( کلیله 
و دمنه), و میاجق درین حال با ملاحده 
مکیده‌ای میساخت ایشان را چنان نمود که 
مرا بخوارزم راه نیست و ازیک بلشکرگاه 
بغداد پیوست ازیشان نسیز بخوف میباشم 
میخواهم که با شما عهدی باشد که در میان 
شما امان یابم ايشان این سخن بخوردند و 


پرداختن. 


دیهی با او پرداختند و جمعی از سران امرای 
ایشان پیش وی میبودند چو گستاخ شد ایشان 
را غافل کرد و بکشت و دیگر خلقی را در آن 
ولایت بکشت. (راحة‌الصدور راوندی ص 
۰ - ۳۸۹). اورده‌اند که عابد بشهر اندرامد 
و بستان سرای خاص ملک را بدو بپرداختند 
مقامی دلگشای روان‌آسای. ( گلستان). 

هر که آمد عمارتی نو ساخت 


رفت و منزل به دیگری پرداخت. سعدی. 
|| مشغول گردانیدن: 

شاد باش ای وزير فرخ پی 

دل بشادی و خرمی پرداز. فرخی. 


- پرداختن کسی را و بپرداختن از کسی و 
روی زمین را از کسی پرداختن و پرداختن 
جای کسی را؛ او را کشتن. کشتن او را. بقتل 
آوردن او را پس خدای تعالی بفرمود مر 
پیغمبر را که تا جهودان بنی‌فریظه را نپردازی 
منشین که ایشان دشمن خدای و رسولند. 
تاریخ طبوی رجا بسن 
ر 
ز سیماه برزین بپرداخت شاه 
بزندان دژ آ گاه‌او را بکشت 
نبودش جز از رنج و نفرین بمشت. 

فردوسی. 
کنون چون از ایرج بپرداختند [سلم و تور ] 


بخون منوچهر برساختند. فردوسی, 
از آن بدکنش دیو روی زمين 

بپرداز و پردخته کن دل ز کین. فردوسی. 
بدو گفت هرمز که فرمان گزین 

ز خسرو بپرداز روی زمین. فردوسی. 
بجوئی بسی یار برنا و پیر 

جهان را پپردازی از اردشیر. فردوسی. 


بسوی حصار دژ آورد پای 

در آن راه از او کس نپرداخت جای, 
فردوسی. 

سخن چون بسالار توران [افراسیاب ] رسید 

سپاهی ز جنگآوران برگزید... 


بدو [سالار ترکان ] گفت بر دار شمشیر کین 
وزیشان [ایرانیان ] بپرداز روی زمین. 
فردوسی, 

هم از بهر نام و هم از بهر کین 
ز ترکان بپرداز روی زمین. فردوسی. 
خبر شد بخسرو کزان هردوان 
بپرداخت برزو یکی پهلوان. 

عطائی (برزونامه). 
زمین را پپردازد از دشمنان 
شود ا یمن از رنج اهریمنان. فردوسی. 
از آن روزبانان و مردم کشان 
گرفته دو مرد جوان را کشان... 
از آن دو یکی را بپرداختند 
جز آن چاره‌ای نیز نشناختند. فردوسی. 


پرداختنی. 
جهان را ز پهلو بپرداختند. فردوسی. 
کا ماش یب بان 
بپرداز گیتی ز نابخردان. فردوسی. 
ببر همچنین بند بر دست و پای 
هم اندر زمان زو بپرداز جای. فردوسی. 
پسر گفت کای باب فرخنده رای 
چو دشمن کنی زو بپرداز جای. فردوسی. 
عنان را پتندی یکی بر گرای 
برو تیز از ایشان بپرداز جای. فردوسی. 
نکوشید با او سبهدار سام 
نپرداخت او را چرا از کنام. فر 
چو پیدا نیاری بدش کینه جوی 
نهانی بدار و پپرداز از اوی. اسدی. 


|| حاضر کردن. آماده کردن. مهيا کردن. 
ترتیب دادن. آمادن. فراهم کردن. تهیه کردن. 
مرتب گردانیدن. خالی, تخلیه کردن* 

در آن کاخ جائی بپرداختش 
بنزدیکی خویش بنشاختش. 
فرستاده از پیش افراسیاب 
بچین اندر آمد بهنگام خواب 
سرافراز فففور بنواختش 
یکی خرّم ایوان بپرداختش. 
یکی خرم ایوان بپرداختند 
همه هرچه بایست برساختند. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چونان خورده شد کار می‌ساختند 
سبک باغبان می بشاپور داد 

که‌بردار از آن کس که بایدت یاد. 

فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج ۴ص ۲ 
بسی افرین کرد بر خانگی 
دو ایوان خرم بپرداختند. 
چو جای بزرگی بپرداختند 
برفتند و خوالیگری ساختند 
خورشها باندازه پرداختند. فردوسی. 
باکت بد سرای بواففشل سیکاتیل که از 
برای وی پرداخته بود. (تاریخ بیهقی). 
پس از نامه آئین ره ساختند 


فردوسی. 


فردوسی. 


بروز سوم برگ پرداختند 
سیم روز چون کاروان رفت خواست 
جهاندیده یعقوب برپای خاست. 

شمسی (یوسف 3 زلیخا). 
و بقصری فرود آمد که نو ساخته بودند در 
بغداد و بیاراسته بودند بفرشهای بزرگوار... و 
او سخت عظیم خرم بود بدان عمارت و جای 
که درین وقت تمام پرداخته بود. (مجمل 
التواریخ والقتصص). روزی جماعتی از ندما او 
را [امیر منصوربن نوح بن منصور را] گفتند 
چرا ملابس خوب نسازی و اسباب ملاهی که 
یکی از امارات پادشاهی است نپردازی. 


(لباب‌الالباب). |[قضی و قضا؛ پرداختن. 
(منتهى الارب). ||عمارت كردن. ساختن. 
تمام کردن بنائی؛ 
بهشت آئین سرائی را بپرداخت 
ز هرگونه در او تمثالها ساخت 
ز عود و چندن او را استانه 
درش سیمین و زرین بالکانه. رودکی. 
یکی قبه پرداخت اندر سرای 
چو دولت روانپرور و جان‌فزای. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
|اگرفتن. ربودن. (برهان) (جهانگیری): 
چو" دیوانگان چاره‌ای ساختم 
کزان در کلوخی نپرداختم. 

نظامی (از جهانگیری). 

||نواختن ساز. (برهان) (غیاث اللغات). 
خواندن نغمد. (برهان). |ابس کردن: 
زمانی بخوان دستها اختند 
بخوردند یک لخت و پرداختند. 
| خوردن بتمام* 
خریدی کرنج و خورش ساختی 


ببردی و کرم [کرم هفت واد) آن بپرداختی. 
فردوسی. 

لویدی که بخش علف ساختی 

پرا کنده‌کرم آن بپرداختی. فردوسی. 


إإرفع نمودن. (برهان) (غياث اللغات) 
(جس‌هانگیری). برداشتن. (برهان) 
(جهانگیری): 
حجاب سیاست پپرداختند 
ز بیگانگان خانه پرداختند. 

نظامی (از جهانگیری). 
||مقید شدن. (جهانگیری). مقید گردیدن. با 
کسی درساختن. (برهان). |اتمام شدن. 
(برهان) (غياث اللغات). باخر رسیدن. 
(جهانگیری) (برهان). آخر رسیدن. (غیاث 
اللغات). به انجام رسیدن؛ 
دوست اگرهمدمیی ساختی 
عمر باین روز نپرداختی. 

نظامی (از جهانگیری). 
|| آراستن. زینت دادن. ||شرح دادن. توضیح 
دادن 
قصف خویش چند پردازم 
به کریمی که صورت کرم است. مسعودسعد. 
|ارای زدن. انداختن: 
ز هرگونه گفتیم و پرداختیم 
سرانجام یکسر بدین ساختیم. 
|ابرگرفتن: 
چو خورشید برزد سر از کوهسار 


فردوسی. 


سواران توران پپستند بار.. 
همه پکسره جنگ را ساخته 


دل از بوم و از جای پرداخته. 


فردوسی. 
|اپرداختن فلزی؛ جلا دادن. صیقل دادن. 


پر داخته. ۵۴4 
صقل. پرداخت کردن. صیقلی کردن. لغزنده و 


تابان کردن. پا ک‌کردن. به برق انداختن. 
روشن کردن. مجلی و سخت صیقلی کردن. 
زنگ بردن. زنگ زدودن. 
|[منصرف گردانیدن: 

هميشه به یزدان‌پرستی گرای 
بپرداز دل زین سپنجی سرای. 
لب پرداختن؛ سخن نگفتن: 
بدو گفت قیدافه از داوری 

لبت را بپر داز کاسکندری. فردوسی 
|| بقبض دادن. اقباض کردن: صد تومان به او 
پرداختم. | درست کردن چیزی. (رشیدی). 
||ترک دادن. (برهان). ||ترک کردن. (غیاٹ 
اللغات). ||دور شدن. جدا شدن؛ 

نبودی جدا [شاپور ] یکزمان ز اردشیر 

ورا همچو دستور بود و وزير 
نپرداختی شاه از او روز جنگ 
بشادی نبودیش جای درنگ. 
||برانگیختن. (برهان). 

- چای بپرداختن؛ مردن. درگذشتن. 

- خانه پرداختن» جای بپرداختن؛ مردن. 
درگذشتن. 


فردوسی. 


فردوسی. 


- سخن پرداختن؛ سخن گفتن. زبان آوری 
کردن؛ 
به بی نیازی ایزد | گر خورم سوگند 
که‌نیست همچو منی شاعری سخن‌پرداز. 
سوزنی. 
س امثال: 
از ما بدگر گنده بروتی پرداز. 
سخن چو گفته شد آن به که دل بپردازی, 
کار زمین را ساختی که به آسمان پرداختی. 
رجوع به امثال و حکم و رجوع به پردختن و 
پرداختن شود. 
پرداخننی. [پ ت ] (ص لیاقت) درخور 
پرداختن. انجام‌دادنی. بجااوردنی: فرمود 
[مسعود] اگرچه این کار [غزنویان و 
سلاجقه ] روی بعجز دارد چون خواجة بزرگ 
[احمدبن عبدالصمد ] مصلحت پیند و صلاح 
اینست پردازد چنانکه واجب کند وزير 
بازگشت و رسول را بخواند و بونصر مشکان 
در خدمت وزير بنشست و آنچه گفتنی بود 
بگفتند و پرداختنی پرداختند... (تاریخ 
بیهقی). || چیزی که پاید پرداخته [ادا کرده] 
شود. چیزی که قابل پرداختن [ادا کردن] 
اڭ" و رجوع به پرداختن شود. 
پرداخته. [پ ت /تِ] (زسف) نعت 
مفعولی از پرداختن. اداشده. تادیه‌شده. 
|| پردختد. تمام‌شده. به انجام رسیده. تمام 
۱ -نل: بزرگان. ۲-نل:ز. 
۳-نل: بپرداختم. 
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OFA:‏ پرداختی. 


سپری کرده شده. (اوبهی): ساخته و پرداخته. 
ساخته و تمام شده. پساخته و به انمام و به 
انجام رسیده. حاضر. آماده. مهیا. تر تی بكر ده. 
ترتیب‌بافته. مرتب؛ 

بدو روز آن ساز کردش تمام 
چو پرداخته شد بهنگام شام... 
دراز است ره باش پرداخته 
همه توشه یکبارگی ساخته. 
میباید که صناع را حاضر کنی و بر وفق مراد و 
حسب مرتاد آن جامها بفرمائی چنانکه بوقت 
بازگشت تو تمام کرده و پرداخته بتو سپارم. 
چو شد پرداخته آن نامه شاه 


فردوسی. 


اسدی. 


ز شادی بادبان زد بر سر ماه. نظامی. 
|اجلا داده. (برهان). صیقل کرده. (برهان), 
ااسرگرم. مشغول. درساخته. مشغول شده. 
اشتغال یافته. مشغول گر دیده. (برهان): 

دل از هر دو عالم بپر داخته 

بیاد خداوند پرداخته. ؟ 
|اخالی. تهی. مُخلّی: 

سپه کرده و جنگ راساخته 
دل از مهر جمشید پر داخته. 
الانان و غز گشت پرداخته 


شد آن پادشاهی همه تاخته. 


فردوسی. 


فردوسی, 
گراز من شود تخت پرداخته 

سپاه آید از هر سوئی ساخته. 

از آهو سخن پا کو پردخته گوی 

ترازو سخن ساز و بر سخته گوی. 

تا خاک‌بامد شد هر کاین و فاسد 

پرداخته و پر نکند پشت و شکم را. 
|[فارغ. فارغ‌شده از جمیع علائق و عوایق. 


فردوسی. 


اسدی. 


انوری. 


(برهان)؛ 

چو شد کار لشکر همه ساخته 

دل پهلوان [کیخسرو ] گشت پرداخته 
ز اختر یکی روز فرخ بجست 


که بیرون شدن را کی آرد درست. فردوسی. 
از آورده صد گنج شد ساخته 


دل شاه از آن کار پرداخته. فردوسی. 
هميشه دل از رنج پرداخته 
زمانه بفرمان او ساخته. فر دوسی. 


|اساخته. || آراسته. (برهان). زینت داده. 
- ساخته و پرداخته؛ تمام کرده و بانجام 
رسیده. ساخته و بانجام رسانیده. 
||انگیخته. || ترک داده. |[دورکرده. (برهان). 
در بیت ذیل معنی پرداخته بدرستی دریافته 
نشد و گویا از اصطلاحات نساجان باشد: 
شسته کرباس که پرداخته درمی‌پیچند 
کاغذی دان که ز قرطاس پپیچد طومار. 

نظام قاری. 
- پرداخته شدن؛ تمام شدن. بانجام رسیدن. 
حاضر شدن. مهیا شدن. اماده شدن. باتمام 
رسیدن: برقماریص گفت | کنون خواهم که مرا 


کتابی سازی اندر کار پادشاهی... گفتا 
فرمانبردارم.. چون پرداخته شد پیش 
برقماریص آورده برخواند. (مجمل التواریخ 
والقتصص). 

- پر داخته کردن؛ پرداخت کردن. تأدیه 
کر دن. اقباض کردن. پرداختن. خالی کردن. 
تھی کردن. صافی کردن. 

س پر داخته گشتن؛ پرداخته شدن. حاضر 
شدن. آماده شدن. مهیا شدن. باتمام رسیدن. 
بانجام رسیدن. تمام شدن: و چون پرداخته 
گشت اعلام باید داد. ( کلیله و دمنه). و چون 
پرداخته گشت بخانه برد. ( کلیله و دمنه). 

و چون بعضی از آن پرداخته گشت ذ کر آن 
بسمع اعلی قاهری شاهنشاهی رسید. ( کلیله 
و دمند). 

- پرداخته گشتن از کاری؛ مستریح و فارغ 
شدن از ان؛ 

چو هرچش ببایست شد ساخته 
وز آن ساختن گشت پرداخته 
بیامد بگفتش بافراسیاب 

که‌ای شاه با دانش و فر و آب. . فردوسی. 
و رجوع به پرداختن و پردخته شود. 
پرداختی. [پٍ] (ص نسبی) پرداخته. 
تادیه کرده: وجوه پرداختی. 

پردا۵. [بْ] (ص مسرکب) پرعدل. 
بسیارعدل. پر از عدل و داد؛ 

وراگشت آن شاهی آراسته 


جهان گشت پرداد و پرخاسته. فر دوسی. 


| پودادن. [ج د ] (مص مرکب) به کسی, او 


را تشجیع کردن. 

پوداو. [پ] (نف مرکب) به پر صاحب پُر. 
دارای پر. 

پر ۵از. [پٍ ] (فعل امر). ||(نف) نعت فاعلی 
از پرداختن. پردازنده. گوینده. بیان کننده. 
چنانکه در کلمات مرکبۂٌ ذیل: نکته‌پرداز. 
افسانهپرداز. قصهپرداز. عبارت‌پرداز. 
دروغ‌پرداز. ||سازنده. به اتمام و انجام 
رساننده چنانکه در چهره‌پرداز (مصور. 
نقاش) و کارپرداز. |ااخالی و تهی کننده 
چنانکه در کیسه‌پرداز و خانه‌پرداز. ||( 
تحریر باریک که گرد تصوبر و نقوش مصوران 
میکشند چنانکه بر تصویر برگ بجای 
رگهایش خطوط سازند. || آرایش. |امشغول 
شدن. (غیاث اللغات) (؟) و برای کلمات 
مرکبه با پرداز چون دروغ‌پرداز و نکته‌پرداز و 
جز آن به ردیف و رده هر یک از ان کلمات 
رجوع شود. 

پردازان. [پ] (نف. ق) در حال پرداختن. 
پودازش. [پ ز ] ((مص) توجه. اشتفال: 

به سه روز شاه جهان راز رزم 

نبد ایچ پردازش خواب و بزم.. فردوسی: 
ولی این کلمه بیش از یکجای نیامده و ظاهرا 


پردخت بودن. 


تصحیفی است و شاید اصلاً در این بیت 
پرواش از... بوده‌است. 
پرذازنده. [پٍ زد /د ] (نف) نعت فاعلی از 
پرداختن. رجوع به پرداختن شود. 
پرداس. [پ] (! مص) بمعنی پرداختن 
باشد و بمعنی پائیدن یعنی شبات داشتن و 
بسیار ماندن هم آمده‌است. (برهان). برای این 
دعوی شاهدی نیست. شاید مصحف و یا 
مجعول باشد. 
پرداغ. [ٍ ](ص مرکب) دردنا ک.المنا ک. 
پر از درد و داغ. پر از درد و رنج 

کزین تخمه پرداغ و دودیم " و درد 


شب و روز با پیچش و باد سرد. فردوسی. 
یکی نامه بنوشت پرداغ و درد 

دو دیده پر از آب و رخساره زرد. فردوسی. 
| یکی نامه بنوشت پرداغ و درد 
| پرآژنگ رخ لب پر از باد سرد. فردوسی. 
| سه دیگر که پرداغ دارد جگر 
۱ پر از خون دل از درد چندان پسر. فردوسی. 
کنون خیره آهرمن دل گسل 

ورا از تو کرده است پرداغ دل. فردوسی. 


| پردال. (ب] () پرگال. پرگار. فرجار. آلة 


دایره کشیدن. (بر هان). 
پردان. [پٍّ] (نف مرکب) بسیاردان. سخت 
دائا. 


پرد‌انش. [پ نٍ](ص مرکب) از پهلوی, 
ویر دانشن ۲. که دانش بسیار دارد. علامه: 


فریدون پردانش و پرفسون _ 


مر این آرزو را نبد رهنمون. فردوسی. 
جهاندیده پردانش افراسیاب 

جز از چاره‌سازی نبیند بخواب. فردوسی. 
نبیر جهاندار کاوس کی 

دل افروز پردانش و نیک‌پی. فردوسی. 
فراوان ببودند پیشش بای 

بزرگان پردانش و رهنمای. فردوسی. 
جهانجوی پردانش افراسیاب 

بکندز نشسته بخورد و بخواب. ‏ فردوسی. 
چنین گفت با نامور انجمن 

بزرگان پردانش و رای زن. فردوسی. 
خردمند و با شرم وبا فر و رای 

جهان‌بین و پردانش و رهنمای. . فردوسی. 
همه دیده کر دند یکسر پراب 

از آن شاه پردانش و زودیاب. فردوسی. 


پردانی. [پٌ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی آنکس که پردانست. 

پردخت بودن. [پٍ د د] (مص مرکب) 
تھی بودن. خالی بودن؛ 

مبادا ز تو تخت پردخت و گاه 
همین نامور خسروانی کلاه. فردوسی. 


۱-نل: رنجیم. 
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پردخت شدن. 


مرکب) تھی شدن. خالی شدن؛ 
چو از شاه پردخت شد تختگاه 


مبادا کلاه و مبادا سپاه. فردوسی. 
چو پردخت شد جایگاه نشست 

پرفتند با زیج رومی بدست. فردوسی. 
همی بود تا جای پردخت شد 

بنزدیک آن نامور تخت شد. فردوسی. 
از آن پس در خوابگه سخت کن 

دل از دیدنم پا ک‌پردخت کن. اسدی. 


||فارغ شدن؛ 
ز کار بزرگان چو پردخت شد [کیخسرو ] 
شهنشاه از آن پس سوی تخت شد. فردوسی. 
پردخت فومودن. [ب دف 3) (سص 
مرکب) (... جای) فرمان به خالی و خلوت 
کردن‌جای دادن؛ 

بشیرین سخن گوش بگشایمش 
همان جای پردخت فرمایمش 
پس اندر گه راز گفتن نهان 

زنم بر برش دشنه‌ای نا گهان. 
پرد خت کردن. [چ د ک د] (اسص 
مرب تھی کر دیج خالی کرد 
من از راز پردخت کردم دلم 

ز تیمار جان را همی بگسلم. 

ز بیگانه ایوانت پردخت کن 
درکاخ شاهنشهی ' سخت کن. 
بدو گفت پردخت کن سر ز باد 
که جز مرگ راکس ز مادر نزاد. 
وز آنجا بیامد بپرده سرای 

ز بیگانه پردخت کردند جای. 
بر اة رازآ ن سپس تخت کن 
زگفتار لب نیز پردخت کن. 

ز بیگانه پردخت کن جایگاه 
بدین راز ما تا نیابند راد 


اسدی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
چو زروان بیامد بپر ده سرای 

ز بیگانه پردخت کردند جای. 

برین گفتها پر تو دل سخت کن 

دل از ناز وز تخت پردخت کن. 
گر عهد آسمان سست است 
گره‌کيسة عناصر سخت 

کیست بحری که موج بخشش اوی 
کیسه بحر و کان کند پردخت. انوری. 
پردخت گشتن. [پ دگ ت] (مسص 
مرکب) فارغ شدن؛ 

هر آنگه که پردخت گشتی ز کار 

ز داد و دهش وز می و کارزار.... فردوسی, 
پر د ختگی. [چ د ت / ت ] (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی پردخته. و رجوع 
به پردخته شود. 

پرد خت ماندن. [پ د د] (مص مرکب) 
(... از) خالی ماندن از. تھی ماندن ازه 

نبشته چنین بد مگر بر سرت 


فردوسی. 


فردوسی. 


که پردخت ماند ز تو کشورت. فردوسی. 
کجاگفته بودش یکی پیش بین 


چو او [هومان ] را پیاده بدان رزمگاه 

بدیدند گر دان توران سپاه 

که پردخت ماند همی جای اوی 

ببردند پرمایه بالای اوی. فردوسی. 
= پردخت ماندن جای از؛ خلوت کردن از. 
خالی کردن از: 

مرا از پدر این کجا بد امید 

که پردخت ماند کنارم ز شید. 
مر استاد او را بر خویش خواند 
ز بیگانگان جای پردخت ماند. 

(منسوب به عنصری از لغت‌نامة اسدی). 

سبک پهلوان جای پردخت ماند 
سپه» نامه بسپرد و بد تا بخواند. 
پرذختن. [پ د ت ] (مص) اداء. ادا کردن. 
تفریغ حساب. گزاردن حقی و دینی و جز 
توختن وامی. تأدیه کردن. رد کردن دینی. 
دادن. کارسازی کردن. پرداختن. واپس دادن. 
پرداختن پولی بکسی. مبلغی را بکسی 
پرداختن. ||خلوت کردن. پرداختن. خالی 
کردن. تھی کردن. صافی کردن. پا ک‌کردن. 
تخلیه. مخلی کردن؛ 

پپردخت بابک ز بیگانه جای 


اسدی. 


پدر شد پرستنده و رهنمای. فردوسی. 
بدو داد پس نامه‌ای سوفرای 

سرافراز لشکر بپردخت جای. فردوسی. 
بیامد بپردخت شاپور جای 

همی بود مهتر به پیشش پپای. فردوسی. 
جهاندیده خاقان بیردخت جای 

بیامد بر تخت او رهنمای. فردوسی. 
چو بشنید کید آن ز بیگانه جای 

بپردخت و بنشست با رهنمای. فردوسی. 
جهان آفرین را ستایش گرفت 

بپردخت و بگشاد راز از نهفت 

همه دیده با شهریاران بگفت. . فردوسی. 
بپرردخت سغد و سمرقند وچاچ 

بقجغار باشی فرستاد تاج. فردوسی. 
همه راه خاقان پپردخته بود 

همه جای نزل و علف سخته بود. فردوسی. 
چو ایشان بدینگونه دیدند رای 

پپردخت خسرو ز بیگانه جای. فردوسی. 
چو پردخت گنج اندرامد باسپ 

چو گردی بکردار آذرگشسپ. فردوسی. 
همی برد یکسال از آن شهر رنج 

بپردخت با رنج بسیار گنج. فردوسی. 


|| خالی شدن. تهی شدن: 
چو بشنید فرزند کسری که تخت 


پیردخت از ان خسروانی درخت. 
||فارغ شدن. تفرغ. فراغ. بپایان رسانیدن. 


 .یسودرف‎ 


فردوسی. 


پردختن. ۵۴۸۱ 
فراغت یافتن. آسودن از. آسوده شدن از؛ 
بیاراست روی زمین را بداد 
بپردخت از آن تاج بر سر نهاد. 
یکی شارسان نام شاپور گرد 
رود و پردخت از آن روز ارد. 
چو طوس سپهبد ز جنگ فرود 
بپردخت و امد از ان که فرود 


فردوسی. 


فردوسی. 
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چهارم برآمد ز شیپور دم. فردوسی. 


هنوز آن هر دو از مادر نزاده 

نه تخم هر دو در بوم آوفتاده 

قضا پردخته بود از کار ایشان 

نوشته یک بیک کردار ایشان. 

چو پردخت از آن هر دو پرسش گرفت 
که هرجا که دانید چیزی شگفت. 
||مشغول شدن. اشتغال ورزیدن. توجه. 


اشتغال. متوجه شدن؛ 


اسدی. 


بپردخت از آن پس بکار سپاه 


درم داد یکساله از گنج شاه. فردوسی. 
بپردخت از ان پس بافراسیاب 

که‌بالشکر آمد بنزدیک آب. فردوسی. 
ز خویشان ارجاسب و افراسیاب 

نپردخت یک تن بارام و خواب. فردوسی. 
چنین گفت طوس سپهبد به گیو 

که‌ای پرخرد نامبردار نیو 

سه روز است تا زین نشان رفته‌ایم 

بخواب و بخوردن نپردخته‌ايم. فردوسی. 
راد وا داد پیذاد شا 

بپردخت از آن پس بکار سپاه. فردوسی. 


||تمام شدن. (پرهان). به آخر رسیدن. بانجام 
رسیدن. ||تمام کردن. به اتمام رسانیدن. 
بانجام رسانیدن. انجام دادن. اتمام. | کمال.به 
اخر رسانیدن 
جو وتخت و دخمه ارجمند 
ز بیرون بزد دارهای بلند 
یکی را ابرنام جانو سیار 
دگر همچنان از در ماهیار. فردوسی. 
- پردختن از جائی؛ خالی کردن آنجا را. 
رخت بردن از آنجا: 
از رخت و کیان خویش من رفتم و پردختم 
چون گرد بماندستم تنها من و اين باهو. 

(لغت فرس ص ۴۰۶). 
- پردختن جای از کسی؛ کشتن اوه 


همه هرچه دید اندر او چاریای 


بیفکند وزیشان بپردخت جای. فردوسی. 
||برگرفتن: 

ز زابلشه اختر پپردخت بخت 

بدو تخته داد و بشیدسپ تخت. اسدی. 


- پر دختن از کسی؛ کشتن او. بقتل آوردن او 


۱-در براهین العجم: شاهنشهان. 


۷۲ پردختنی. 


بپردخت از ارجاسپ اسفندیار 
بکیوان برآورد ز ایوان دمار. 


وز ان پس بخواری و چوب و به بند 


فردوسی. 


بپردخت ازو شهریار بلند. 
دگر بدکنش باشد و شوخ و شوم 
بپردخت باید از او روی بوم. 


فردوسی. 


فردوسی. 
سوم شب چو پرزد سر از کوه ماه 
ز سیماه برزین بپردخت شاه. فردوسی. 
بخنجر تن هردو را پاره کرد 
سرانشان ز تن کند و بر باره کرد... 
چو پردخت از آن هر دو زن پهلوان 
یکی راگزید از میان گوان. اسدی. 
|احاضر کردن. مهیا کردن. آمادن. آماده 
کردن. ترتیب دادن. فراهم کردن. تهیه کردن. 
مرتب گردانیدن. ||درگذشتن. مردن؛ 
چو خسرو بپردخت چندی به مهر 
شب و روز گریان بدی خوب چهر. 
فردوسی. 
|صرف کردن. |[وا گذار کردن. ||عمارت 
کردن.ساختن. تمام کردن بنائی* 
کهن دز بشهر نشابور کرد 
بیاورد و پردخت در روز ارد. فردوسی. 
ااگرفتن. ربودن. ||نواختن ساز. خواندن 
نغمه. أبس کردن. ||خوردن بتمام. |ارفع 
نمودن. برداشتن. (برهان). ||مقید شدن. مقید 
گردیدن. یا کسی درساختن.|تمم شدن, 
(برهان). به آخر رسیدن. به انجام رسیدن. 
| آراستن. (برهان). زینت دادن. |اشرح دادن. 
توضیح دادن. | جلا دادن. صیقل دادن. صقل. 
پرداخت کردن. صیقلی کردن. لغزنده و تایان 
کردن. پا ک کردن. به برق انداشتن. روشن 
کردن. مجلی و سخت صیقلی کردن. زنگ 
بردن. زنگ زدودن. |امنصرف گردانیدن. 
||بقبض دادن. اقباض کردن. |ترک دادن. 
|اتسرک کسردن. |[دور شدن. جدا شدن. 
|| برانگیختن. و رجوع به پرداختن شود. 
پرد‌ختنی. [پ د ت ](ص لیساقت) 
پرداختنی. لایق پرداختن. از در پردختن. 
شایسته پرداختن؛ 
چو آمد گه بار پردختنی 
که‌گردد تن آسان ز ناخفتنی. فردوسی. 
پر خته. [پ دت / ت ] (ن‌مف) پرداخته. 
اداشده. تأدیه شد ه. || پرداخته. تهی. خالی. 
مخلی. صافی* 


نه از دل بر او خواندند آفرین 


که پردخته از تومبادا زمین. فردوسی. 
پیاده شدند آن سران سپاه 

که‌از سنگ پردخته مانند چاه. فردوسی. 
چو گرگین به درگاه خسرو رسید 

ز گردان در شاه پردخته دید. فردوسی. 
چو مهتر سرآید سخن سخته به 

ز گفتار بد کام پردخته به. فردوسی. 


از آهو سخن پا کو پردخته گوی 


ترازو خردساز و بر سخته گوی. اسدی. 
||فارغ. آسوده. فارغ شده از جمیع علائق و 
عوایق. (برهان)؛ 

زبانش چو پردخته شد ز آفرین 

ز رخش تکاور جدا کرد زین. فردوسی. 
چو زین باره گفتارها سخته شد 

نویسنده از نامه پردخته شد. فردوسی. 
چو پردخته شد زان پیامد دییر 

بیاورد مشک و گلاب و حریر.. فردوسی. 
بهر کاره در شیر چون پخته شد 

زن و مرد از آن کار پردخته شد. . فردوسی. 
ز زادن چو آن دیو پردخته شد 

روانش از آن دیو پدرخته شد. فردوسی. 


بر او آفرین کرد [سیاوش ] بردش نماز 
سخن گفت با او سپهید [کاوس ] پراز 
چو پردخته شد هیربد را بخواند 


سخنهای شایسته چندی براند 

سیأووش راگفت با او برو 

بیارای دل را بدیدار نو. فردوسی. 
وزآن گور پردخته گرد دلیر 

همه خورد تنها و نابوده سیر. اسدی. 


||تمام. انجام گرفته. انجام یافته. تمام شده. 
پپایان رسیده. به اخر رسیده. کمال یافته. 
ساخته. و رجوع به پردخته شدن شود. 
|| خلوت. خالی. رجوع به پردخته کردن 
شودء 

چو پردخته شد جای بر پای خاست 
نیایش کنان گفت کای شاه راست 
خرد بر دلم راز چونین گشاد 

که هستی تو جمشید فرخ‌نژاد. 
||ساخته. آماده. حاضر. مهیاء مرتب. ترتيب 
یافته. تر تیب داده. || جلاداده. صیقل زده. 
| آراسته. زینت داده. |اسرگرم. مشغول. 
درساخته. مشغول شده. اشتغال یافته. مشفول 
گردیده. (برهان). ||انگبخته. ||ترک‌داده. 
|ادورکرده. 


- پردخته شدن؛ تمام شدن. به آخر رسیدن. 


اسدی. 


به انجام رسیدن. بپایان رسیدن؛ 


چو بازارگان رادرم سخته شد 


فرستاده را کار پردخته شد. فردوسی. 
بفر سپهدار فرخنده فال 

شد آن شهر پردخته در هفت سال. اسدی. 
چو پردخته شد نامه را مهر کرد 

فرستاد گردی شتابان چو گرد. اسدی. 


بگفت این سراسر بهودا نوشت 
چو پردخته شد نامه را درنوشت. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
- ||خالی شدن. تهی شدن. صافی شدن. 
مخلی شدن. پا ک‌شدن. پا ک‌گردیدن؛ 
چو پردخته شد از بزرگان سرای 


برفتند به آفرید و همای. فردوسی. 


پردخته ماندن. 


بآ ذرمه اندر بدو روز هور 
که‌از شیر پردخته شد پشت گور. فردوسی. 
ب |افارغ شدن. آسوده شدن. فارغ گشتن از. 
فراغت یافتن از؛ 

نویسنده پردخته شد ز آفرین 
نهاد از بر نامه خسرو نگین. 

چو پردخته شد زان دگر ساز کرد 
در گنج گرد آمده باز کرد. 

چو پردخته شد ماه برپای خاست 
نیایش کنان گفت کای شاه راست. 
سپیده چو از کوه سر بردمید 
طلایه سپه را بهامون ندید 
او ر 

که پردخته شد شاه ازین کارزار. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
پردخته کردن. [پ د ت /ت ک دذ) 
(مص مرکب). خالی کردن: تھی کردن. صافی 
کردن. مصفی کردن؛ 

بدو گفت پردخته کن سر ز باد 
که جز مرگ راکس ز مادر تزاد. 
برین گفته‌ها بر تو دل سخته کن 
دل از ناز وز تخت پردخته کن. 
من از راز پردخته کردم دلم 

از آن پادشاهی همی بگسلم. 
برت را به پبر بیان سخته کن 


سر از خواب و اندیشه پردخته کن. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
از آن بدکنش دیو روی زمین 
| پپرداز و پردخته کن دل ز کین. فردوسی. 
ز بیگانه پردخته کردند جای 
نشستند و گفتند هرگونه رای. فردوسی. 
پردخته گشتن. (پ د ت / تِ گ ت1ا 


(مص مرکب) خالی گشتن. صافی گشتن. تھی 
شدن؛ 
بسوی حصار اندر اورد پای 
در آن راه ازو گشت پردخته جای. فردوسی. 
چو نرسی بشد هفته‌ای برگدشت 
دل شاه از انديشه پردخته گشت. فردوسی 
مرکب) خالی ماندن. تهی ماندن. صافی 
ماندن. خالی شدن. تهی شدن. صافی شدن: 
سپهبد چنین کرد یک روز رای 
که پردخته ماند ز پیگانه جای. 
مگر تا یکی چاره سازد نهان 
که پردخت ماند ز مردم جهان. 
کجاگفت بودش یکی پیش بین 
که پردخته ماند ز تو این زمین. 
چو دیوان بدیدند کردار اوی 
کشیدندگردن ز گفتار اوی 
شدند انجمن دیو پسیار مر 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


که پردخته ماند از او تاج زر. فردوسی. 
که پردخته مانده همی جای او 


ببردند پرمایه بالای او. فردوسی. 


پردخوری. 
پردخوری. [ ] ((خ) رجوع به طایفة چرام 
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شود. 

پردرخت. [چ در] اص مسرکب) 
بسیاردرخت. که درخت بسیار دارد. که 
درختان انبوه دارد؛ 

یکی بیشه پیش آمدش پردرخت 

نشستنگه مردم نیکبخت. فردوسی. 
پردرختی. [چ د ] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی پردرخت. 

ررد ا م ا یی 


پراندوه. پرداغ و درد. پرمحنت* 


چو بشنید سالار هاماوران 
دلش گشت پردرد و سر شد گران. فردوسی. 
بشوتن ز رودابه پردرد شد 
وز آن شیون او رخش زرد شد. فردوسی. 
یکی نامه بنوشت پرداغ و درد 
دو دیده پر از اب و رخساره زرد. فردوسی. 
ز مرگ و ز روز بد اندیشه کرد 
دلش گشت پردرد و رخساره زرد. فردوسی. 
برفتند یکسر به ایوان شاه 
ز بدگوی پردرد و فریادخواه. فردوسی. 
رخ شهریار جهان زرد شد 
ز تیمار کبروی پردرد شد. فردوسی. 
از آن پیر پردرد شد روزبه 
پپرسید و گفت از شما کیست مه. فردوسی. 
رخ شاه بهرام از آن زرد گشت 
ز یزدان بترسید و پردردگشت. فردوسی. 
سکندر ز دیده ببارید خون 
دلش گشت پردرد از آن رهنمون. فردوسی. 
بدل برش اندیشه بسیار گشت 
۱ ز بهرام پردرد و تیمار گشت. فردوسی. 
دو شاه‌گرانمایه پردرد و کین 
| نهادند بر پشت پیلان دوزین.. فردوسی. 
۱ چو آ گاهی آمد به خاقان چين 
دلش گشت پردرد و سر پر زکین. ‏ فردوسی. 
ورا نامور هیچ پاسخ نداد 
دلش گشت پردرد و سر پر زباد. فردوسی. 
خبر شد بر بهمن اردوان 
دلش گشت پردرد و تیره روان. فردوسی. 
یکی نامه بنوشت پرداغ و درد 
پرآژنگ رخ لب پراز باد سرد. فردوسی. 
که‌از کار کاموس و خاقان چین 
دلم گشت پردرد و سر پر ز کین. فردوسی. 
دلش گشت پردرد و جان پرنهیب 
بدانست کامد بتنگی نشیب. فردوسی. 
چو بشنید گفتار پیران بدرد 
دلش گشت پردرد و رخسار زرد. فردوسی. 
چو بشنید خسرو ز کوت این سخن 
دلش گشت پردرد رزم کهن. فردوسی. 
دلش گشت پردرد و رخساره زرد 
۱ سواری گزید از دلیران مرد. فردوسی. 


ِ که پردرد باشند مردان مرد 


که پیش من ایند روز نبرد. فردوسی. 
چو اواز دادش ز فرشید ورد 


رخش گشت پرخون و دل پر ز درد. 


فردوسی. 
سپه سربسر پیش خاقان شدند 
ز کاموس پردرد و گریان شدند. فردوسی. 
چو افراسیاب این سخنها شنود 
دلش گشت پردرد و سر پر ز دود. فردوسی. 
چنین تا برامد برین چندگاه 
گستهم پردرد شد جان شاه. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که چرخ بلند 
دلم کرد پردرد و جانم نژند. فردوسی. 
بپیچید از ان نامه افراسیاب 
دلش گشت پردرد و سر پرشتاب. فردوسی. 
دلش گشت پردرد و رخساره زرد 
پر از غم روان لب پر از باد سرد. فردوسی. 
دلش گشت پردرد و بیدار شد 
روانش پر از رنج و تیمار شد. . فردوسی. 
چو بشنید نا کاردیده جوان 
دلش گشت پردرد و تیره‌روان. فردوسی. 
شدند جمله دعا گوی‌من به وقت سحر 
باه سینۀ پردرد از کربم و لئیم. سوزنی. 
بیشتر با گشتن و شدن آید به شرح شواهدی 
که‌گذشت. 


-آه سرد از دل پردرد برآوردن: و آه سرد از 
چگر پردرد کشیدن؛ آه عمیق و طویل 
برآوردن. 
پردرد و دود. ب ] اص مسرکب) 
پرداغ و درد؛ 

گنه یکسر افکند سوی جهود 

تن خویش راکرد پردرد و دود. فردوسی. 
پردردی. [پّد] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پردرد. 
پردرود. (پ 5] اص مسرکب) پسرثنا. 
پرستایش؛ ۱ 

بشادی ز اسپان فرود امدند 
فردوسی. 
پردشمن. [چ د] (ص مسرکب) 
بسیاردشمن. پر از خصم: 

سراسر همه کوه پردشمن است 

در دژ پر از نیزه و جوشن است. . فردوسی. 
پردروغ. [ج د] (ص مرکب) کذاب: 

یکی آنکه داور بود پردروغ 
نگیرد بر مرد دانا فروغ. 
||پر از کذب. پر از دروغ؛ 
چهارم بیامد بدرگاه شاه 
زبان پردروغ وروان پرگناه. 
سپهبد بکژی نگیرد فروغ 
روان خیره پرتاب و دل پردروغ. فردوسی. 
پر دکت. (+ د۲(" چیستان. لغز. (برهان). 
القیه. آبده. مُعما. اغلوطه. کرمک. کروس. 
کرد ک. ورد ک. چربک. ترد ک. برد ک. برد. 


زبان و روان پردرود امدند. 


فردوسی. 


فردوسی. 


‌ ۳ 

پردگیان. ۵۳۸۳ 
چرمک. لوتر لوتراا: 

ز پردکهای دورادور بسته 
که‌از فکرش دل داناست خسته. امیررخسرو. 
و در نسخه میرزا به معنی افسانه نیز گفته و به 
هر دو معنی در بای تازی آورده اما در 
لسان‌الشعراء و ادات‌الفضلاء بفتح بای تازی 
افسانه و بضم با چیستان گفته آمده‌است. 
(فرهنگ رشیدی). 
پردگی. [پ د /د] (ص نسبی) هر چیز 
پوشیده. مستور. محتجب. مُخدر. مخدره. 
متسر هر تور نم تقابدار* 

سراپرده کشیده ابر دی ماه 

چوروی ویس گشته پردگی ماه. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 

آنکه رخش پردگی خاص بود 
آینۀُ صورت اخلاص بود. نظامی. 
||(زن. دختر...) مستوره. مر مخدرة: 
محتجبه. مقصوره. موقونه. بیاحجاب. 
پرده‌نشین. خرگهی. مقعه: نقابدار. پوشیده 
(زنان و دختران و اهل حرم). محبوب 
پرده‌نشین. (غیاث اللغات): تخدر؛ پردگی 
شدن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). تستیر. 
تخدیر؛ پردگی گر دانیدن. (زوزنی). اهل حرم. 
ج پردگیان: 
بباید چو اید بر شهریار 


چنین پردگی را چنان پرده‌دار. نظامی. 
پردگی زهره در آن پرده جست 
زخمه شکسته به ادای درست. نظامی. 


|| حاجب. پرده‌دار. (برهان) (غیاث اللغات). 
|اعنیف. پا کدامن, |[(حامص) (در حشره‌هاا 
حالت تکون حشره از آن وقت که در تخم 
نشأت میکند تا آنگاه که حشر؛ کامل شود و 
از پوست برآید ". 

- پردگی رز؛ کنایه از شراب انگوری باشد. 
(برهان). دختر رز: 

هر هفت کرده پردگی رز بخرگه آر 

تا هفت پرد؛ خرد ما برافکند. خاقانی. 
س پردگی کردن؛ تستیر. (تاج المصادر بیهقی): 
قنی‌الجاریة؛ پردگی و خانه‌نشین کردن دختر؛ 
(منتهی الارب). 

- ||پرده‌پوشی کردن: بتاریکی بر خلقان و 
احوال ایشان پردگی کند [شب ] و پوشیدگی 
آرد. (تفسیر ابوالفتوح رازی). 

- پردگی هفت رنگ؛ کنایه از جهان و عالم و 
دنیاست. (پرهان). 
پردگیان. [پ د /د]() ج پسردگی. 
مقصورات. مس‌خدرات. مسحتجبات. 
پرده‌نشینان. پوشیدگان؛ بند بندگی بر پای 


۱ -در شعوری بفتح و بضم اول هر دو ضبط 
شده‌است. 


2 - ۰ 3 - ۰ 


عروسان نهد و پردگیان نازنین را از سراپرده 
بیره کنند. (قصص‌الانبیاء). 

رخسار ش با پر ور کا 

وز خانه شما پردگیان را که کشیده‌ست 

منوچهری. 

پردگین. [پ د / د] (ص نسبی ) پردگی. 
مستوره. مخدره: : جارية کته ؛ دختر پردگین 
کرده‌شده. (متتهی الارب). 
پردل. [پٌ د] (ص مرکب) دلیر. پرجرأت 
جسور. پرجسارت. پرجگر. دلاور. شیردل. 
نترس. بهادر. (غیاث اللغات) (برهان). شجاع. 
قوی‌دل. مقابل بددل و کم‌دل؛ 
فروهشته بر سرو مشکین کمند 
که‌کردی بدان پردلان راببند. فردوسی 
چو بشنید گفتارهای درشت 
سر پردلان زود بنمود پشت. فردوسی. 
زو مبارزتر و زو پردل‌تر 
ننهد کس به رکیب اندر پای. فرخی. 
زان گرانمایه کهر هست که از روی قیاس 
پردلی باشد ازین شیروشی پرجگری. 


فرخی. 
خسرو پردل ستوده هنر 
پادشه زاده بزرگ اورنگ. فرخی. 
هر که پردل‌تر و دلاورتر 
نکند پیش او بجنگ درنگ. فرخی. 


به فال نیک شه پردل آب را بگذاشت 

روان شدند همه از پی شه آن لشکر. . فرخی. 

بوقت عطا خوش خوئی تازه روئی 

پروو وغا پردلی کاردانی. 

پیش ازین شاه ترا جنگ نفرمود همی 

تا ندیدی که تو چون پردلی و پرجگری. 
فرخی. 

پردلی پردل ولیکن مهربانی مهربان 

قادری قادر ولیکن بردباری بردبار. . فرخی. 

خواجه احمد گذشته شد پیری پردل و 


فرخی. 


پاحشمت قدیم بود. (تاریخ بیهقی). 
مانده خرد پردل از رکابم 


خسته هنر سرکش از عنانم. مسعودستعد. 
نشود مرد پردل و صعلوک 

پیش ماما و" بادریسه و دوک. سنائی 
مرد پردل ز حیز نهراسد 

سست را اسب یک بشناسد. سنائی. 
ملک را شاه ظالم پردل 

به ز سلطان بددل عادل. سنائی. 
شاه پردل ستیزه کار بود 

شاه بددل هميشه خوار بود. سنائی. 


تیغ را از نشاط خوردن خون 


در کف پردلان بخارد کام. وطواط. 
بددلان از پیم دل در کارزار 

کرده‌اسباب هزيمت اختیار 

پردلان در جنگ هم از بیم جان 

حمله کرده سوی صف دشمنان. مولوی. 


چپ و راست لشکر کشیدن گرفت 
دل پردلان زو رمیدن گرفت. 
اگرنزد آن شاه پردل شوی 
صد ایوان به کیوان بر آید ترا. 

؟ (از لغت‌نامة اوبهی در کلمة ایوان). 
), ||که رام نباشد؟ 


سعدی. 


|| جوانمرد و سخی. (برهان 
وحشی؟ تور؟ ماوت 27 
پردل چون تاول است و تاول هرگز 

نرم نگردد مگر بسخت غبازه. ‏ منجیک. 
پردلی. [چ د] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پردل. جسارت. دلیری. دلاوری. 
جرأت. پرجگری. شجاعت. مقابل بددلی: 
فریدون فکند آن کمند یلی 

به نیروی یزدان و از پردلی. فردوسی. 
بروز معرکه زین پردلی و پرجگریست 


که یکسواره شود پیش لشکری جزار. 
فرخی. 

به پردلی و بمردی همه نگه دارد 

نگاهداشتنی ساخته چو ساخته چنگ. 
فرخی. 

آلوده بخون کلاه و طوقش 

اینست ز پردلی نشانی. ناصر خسرو. 

||شکیمه. قوت قلب. 


پردمه. [پ د ۶] (اخ) سوضعی است به 
رستاق لاریجان. رجوع به سفرنامةٌ مازندران 
و استراباد رابینو صفح ۱۱۵ شود. 
پودمه کلا. [ دمک ] ((خ) موضعی است 
به لیت‌کوه آمل. رجوع به سفرنامۂ مازندران و 
استراباد راپیئو صفحهٌ ۱۱۳ شود. 
پردفن. [پٌُ دنْ] ((خ)۲ شسهری است به 
ایتالیا در بندقیه از ایالت اودین با ۱۰۰۰۰ تن 
سکنه و کرسی ناحیه محسوب ميشود. دارای 
کلیسائی زیبا و موسسات رشتن و بافتن 
منسوجات و پارچه‌های پنبه‌ای و ابریشمی و 
موسسات ذوب مس دلاوالنا. این شهر مولد 
پردنن نقاش معروف است. 
پردنن. [پ د نْ] ((خ)" جووانی آنتونیو 
لیجینیو رجیلو. نقاش معروف ایتالیائی. مولد 
در پردنن بسال ۱۴۸۴م. و وفات در ۱۵۴۰. 
وی یکی از رسای مدرسة بندقیه (سنت 
کاترین) بوده‌است. 
پردو. [پّ د] (ص مسرکب) بسیاردونده. 
نیک‌دونده. مقابل کم‌دو: کم خور و پردو. 
پرد9. [پ ] ((خ)( کوه...)" یکی از مرتفعترین 
قلل جبال برانس (پیرنه) در اسپانیا به ارتفاع 
۲ گز. 
پردوام. (جد] (ص مرکب) که بسیار پاید. 
پردوامی. [چْ د] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پردوام. حالت و چگونگی چیزی 
که بسیار پاید. 
پر۵ ود. [پٌ] (ص مسرکب) پر از دخان. 
تعجج؛ پردود شدن خانه. (تاج المصادر 


پرده. 
بیهقی). ||(تنبا کو قلیان...) که دود بسیار از 


آن برآید. || پردرد. اندوهگین : 
روانش ز انديشه پردود بود 
که‌زروان بداندیش مهبود بود. فردوسی 
پردودی. [پْ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پردود. 
پردوش. [بّ] (ق مرکب) پریشب 
پردوش و پرندوش چسان بود خرابات 
گوئیدو مترسید اگرمست خرابید. ‏ مولوی. 
دوش گم پردوش گذم بازم | گنت 
ميرت دارو بده خوم ایگیرمت.(به لهج 
بختیاری). 
برده. زپ د / د] (() حجاب. (دهار). غشاء. 
غشاوه. خدر. (دهار) (منتهی الارب). غطاء. 
تتق. پوشه. پوشنه. ستر. ستاره. استاره. 
ستاره. سدیل. شدل. سدل. شدل. وقاء. 
(دهار). صداو. (منتهی الارب). شحبه. (منتهی 
الارب) (دهار). پوشش. قناع. کنان. [ج» 
اکنه]. اخدور. سدین. سدان. (منتهی الارب). 
قرام. (دهار) (منتهی الارب). مقرم. مقرمه. 
سدافه. سدار. شف. قذحمة. وجاح. إجاح. 
(منتهی الارب). آجام. أجاح. حائل. حاجز. 
مقدم. (دهار). . ردج (معرب). جلباپ: 
به پرده درون شد خور تابنا ک 
ز جوش سواران و از گرد و خا ک. فردوسی. 
وز پرده چو سر برون زند گوئی 
چون [خود؟] ماه بر آسمان زند خرمن. 
عسجدی. 
روی خاک وسوی گردان چرخ ر 
ابی شه رده قات إت و همان 
نار ۳ 
نیست این دریا بل آن پرده بهشت خرمست 
گرنه‌این پرده بهشتستی نه پرحوراستی 


ناصر خسرو. 
شد پرده میان تو و حکمت 
آن پرده که بستند بر چغانه.. ناصرخسرو. 
داناست کسی که روی زین جادو 
در پردۀ دین حق بپوشاند. ناصر خسرو. 


جک موی ر 
پرده بر خویشتن از بی خردی می‌بدرند. 
اصرخسرو. 
در پردهُ هوائیم پوشید؛ برهنه 
از خان نوائیم چون پرده مانده بر در. 
سیف اسفرنگ. 
هر که را کرد شرم ازو دوری 


۱-نل: مامان و. 
۰ - 2 
Pordenone, Giovanni Antonio‏ - 3 
Licinio Regillo.‏ 
Perdu (mont).‏ - 4 


پر ده. 
بدرد پرده‌های مستوری. اوحدی. 
ز غمازیست مشک آخر سیه‌روی 
که‌از صد پرده بیرون میدهد بوی. جامی. 


گردآن پردة گلگون چو مشلشل ديدم 
آمدم یاد از آن زلف و زان رنگ و عذار. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
چو پیدا شد ز پشت پرده دلدار 
یقین دلاله شد معزول از کار. . پوریای ولی. 
صرف بیکاری مگردان روزگار خویش را 
پردۂ روی توکل ساز کار خویش را. صائب. 
||نقاب. روی‌بند. خدر. حجاب. روبند. برقع. 
روپوش. مقنعه. روی‌پوش. شامه. سرپوشد. 
سر پوشنه. باشامه. واشامه. باشومه. معجر. 
روپا ک. چارقد. زرالو. سرانداز. قناع. کله. 
مقصوره* 
نرنرمک ز پس پرده بچا کر نگرید! 
گفتی از میغ همی تیغ زند زهره و ماه ؟. 
کسائی. 
باز چون برگرفت پرده ز روی 
کرودندان و پشت چوگان است. رودکی. 
|| خیش. درسار. درساره. بشک. سجف. 
باشام. پرس. شش خان. شش خانه. حجاپ. 
جامه‌ای که بر در آویزند تا نور را مانع شود یا 
حرارت خانه نگاهدارد. سدل [ج. اسدال ] . 
شدل [ج» اسدال ] ؛ و از وی [از خوزستان ] 
پرده‌ها و سوزن‌کردها و شلواربند و ترنج 
شمامه خیزد. (حدود العالم). دیبای پردۀ مکه 
به ایذه [در خوزستان ] کنند. (حدود العالم). و 
پرده‌های نیکو که بهمة جهان ببرند از شهر 
بصنا [بخوزستان ] خیزد. (حدود العالم). 
- پرده برداشتن؛ به یک سو زدن پرده. به 
کنار کشیدن پرده برای عبور: 
بفرمود تا پرده پرداشتند 
ز در سوی قیصرش بگذاشتند. 
چو بر تخت شد نامور شهریار 
بیامد پدرگاه سالار بار 
بفرمود تا پرده برداشتند 
سید را بدرگاه بگذاشتند. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چوبرداشت پرده ز در هیربد 
سیاوش همی بود ترسان ز بد. 
نشگفت گر از بخشش او زار او را 
۱ منسوج بود پرده و زرین در و دیوار. فرخی. 
در پردۂ هوائیم پوشیدة برهنه 

| از خانة نوائیم چون پرده مانده بر در. 

۱ سیف اسفرنگ. 


| ¬ پرده گشادن. رجوع به ترکیب پرده 


فردوسی. 


| برداشتن شود؛ 

۱ گشادندو دادند زی شاه راه. فردوسی. 
|[گاه پرده مطلق بمعنی پردۂ غيب و عالم غيب 
وامور پوشیده و نهانی اید: پیل براند 
١‏ [مسعود ] و هر کس میگفت چه شاید بود و از 


1 
۱ 
۱ 
چو شب روز شد پردة بارگاه 
۱ 
1 
1 


پرده چه بیرون آید. (تاریخ بیهقی). رفتم بسر 
تاریخ که بسیار عجائب در پرده است. (تاریخ 


بیهقی). 
ما منتظران روزگاریم هنوز 
تا خود فلک از پرده چه ارد بیرون. 
عمادی شهریاری. 
تو چه دانی که پس برده که خوبست و که زشت. 
حافظ. 
روزی به هزار غم بشب می‌آرم 
تا خود فلک از پرده چه ارد بیرون. 
ان و 


اندرونی. و بدین معنی گاه پس پرده آورده‌اند؛ 
زنی بود با او بپرده درون 

پر از چاره و بند و رنگ و فسون 
گران بود و اندر شکم بچه داشت 
همی از گرانی بسختی گذاشت. 

سیاوش چو از پیش پرده برفت 
فرود آمد از تخت سودابه تفت 


فردوسی. 


بیامد خرامان و بردش نماز 
ببر درگرفتش زمانی دراز. فردوسی. 
ز پرده برهنه پیامد [مادر نوشزاد ] براه 


پر او انجمن گشت بازارگاه. فردوسی. 
کرا از پس پرده دختر بود 

اگرتاج دارد بداختر بود. فردوسی. 
پس پر دة قیصر آن روزگار 

سه دختر بد اندر جهان نامدار 

بہالا و دیدار و آهستگی 

به رای و به شرم و به شایستگی. . فردوسی. 
چو اندر پس پرده ماند جوان 

بماند منش پست و تیره روان. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که دختر مباد 

که‌از پرده عیب آورد بر نژاد. فردوسی. 


تهمتن برفت از بر تخت اوی 

سوی کاخ سودابه بنهاد روی 

ز پرده به گیسوش بیرون کشید 

ز تخت بزرگیش در خون کشید. فردوسی. 
وز آن پس بفرمود شاه جهان 

که آرند پوشیدگان [زنان افراسیاب ] را نهان 


همه دخت شاهان و پوشیده روی 


کسی کو نیامد ز پرده بکوی. فردوسی. 
بپرده درون روشنک را بین 

چو دیدی ز ما کن بر او آفرین. ‏ فردوسی. 
ز پرده بتان را بر خویش خواند 

همه راز دل پیش ایشان براند. فردوسی. 
که در پردۀ زال بد بنده‌ای 

نوازندۂ رود و گوینده‌ای, فردوسی. 
بفرمودمش تا بود بنده‌وار 

چو آید پس پرد؛ شهریار. فردوسی. 
به هر کشوری کز مهان مهتری 

به پرده درون داشتی دختری. فردوسی. 


چو از پرده گفت و برادر شنید 


پرده. ۵۴۸۵ 


برآشفت و از کین دلش بردمید. 
پس پر دة نامور پهلوان 

یکی خواهرش بود روشن‌روان 
خردمند را گردیه نام بود 
پربرخ دلارام بهرام بود. 
0{ 

به یزدان که هرگز ترا کس ندید 

نه نیز از پس پرده اوا شنید. 

پس پردۂ من ترا خواهر است 

چو سودابه خود مهربان مادر است. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
مراگر بودی اندر پرده دختر 
کنون کارم شدی روشن چو اختر. 
فخرالدین أسعد (ویس و رأمین). 


عبدالجبار... فرستاد... تا ودیمت با کالنجار را 
از آن پرده به پردۀ این پادشاه آرد. (تاریخ 
بیهقی). و اخر حدیث ان بود که اين دختر به 
پردة آمیرمحمد رسید بدان وقت که به غزئین 
آمد و بر تخت ملک نشست و چهارده‌ساله 
گفتند که بود. (تاریخ بیهقی). حر کالجی را 
دختر امیر سبکتکین انجای اوردند و در پردۀ 
امیر ابوالعباس قرار گرفت. (تاریخ بیهقی). 
| گرچه شاهد والا بپرده میدارند 
ز مردمش نتوانند داشتن مستور. 

نظام قاری (دیوان البسه). 
|| حجله. (دهار). ||سراپرده. پرده‌سرا. 
سرادق. سراپرده بزرگ که درونش خیمه‌ها 
می‌زده‌اند. چادر. خرگاه. خیمه؛ 
ز دیبای چینی سراپرده بود 
فراوان به پرده درون برده بود 
به پرده درون خیمه‌های پلنگ 
بر آئین سالار ترکان پشنگ. 
سوی خیم دخت افراسیاب 


فردوسی. 


پیاده همی گام زد [بیژن ] با شتاب 
بپرده درامد چو سرو بلند 

میانش بزرین کمر کرده بند. 

چو بشنید پاسخ هم اندر زمان 

ز پرده بیامد بر دژ دمان. فردوسی. 
به هر جای [از لشکرگاه ] خرّاد برزین بگشت 


فردوسی. 


به هر پرده و خیمه‌ای برگذشت. . فردوسی. 
نشسته بدر بر گران سایگان 

بپرده درون جای پرمایگان. فردوسی. 
سپردم ترا پرده و پیل و کوس 

بمان تا بیاید سپهدار طوس. فردوسی, 
بدو گفت از آنسو که تابنده شید 

برآید یکی پرده بینم سپید. فردوسی, 
طلایه ز هر سو برون تاختند 

به هر پرده‌ای پاسبان ساختند. فردوسی. 


۱-ذل: از پس پرده نهانی سوی چا کر نگرید. 
۲-نل: گوشۀ ماه. 


OFA‏ پر ده. 


سیاوش به پرده درامد بدرد 


تنش لرزلرزان و رخساره زرد. فردوسی. 
مرکب غزو وراکوه منی زیبد زین 
پردهٌ خان خطا زین ورا زیبد یون. مجلدی. 


بونصر قلم دیوان برداشت و نسخت کردن 
گرفت و مرا پیش بنشاند تا بیاض کردمی و تا 
نماز پیشین در آن روزگار شد و از آن پرده 
منشوری بیرون آمد که همه بزرگان و صدور 
اقرار کردند. (تاریخ بیهقی). 

او علمدار رختها آمد 


تتق و پرده است و حاجب بار. 

نظام قاری (دیوان البسه). 
|ادر اصطلاح موسیقی. دستان. دست. نوا. 
گاه. راه" . چنانکه در پردة خراسان. پردة بلبل. 
پردء قمری. پرده عراق. پردة چغانه. پردة 
دیرسال. پرده زنبور. پردة یاقوت. پردهٌ خرم. 
پرده نوروز. پردة عشاق. پردء صفاهان. پردهٌ 
حجاز و نظایر آنها و به اصطلاح خاص. نام 
دوازده آهنگ است که هندوشاه نخجوانی نام 
انها را در این ابیات اورده است: 
نوا و راست حسینی و راهوی و عراق 
حجاز و زنگله و بوسلیک با عشاق 
دگر سپاهان باقی بزرگ و زیرافکند 
اسامی همه پرده‌هاست بر اطلاق. 
گاه‌کوه بی‌ستون وگنج بادآور زنند 
گاه‌دست سلمکی و پرده عشرا برند. 
ضمیری (در حاشيهٌ فرهنگ اسدی نسخۀ 
نخجوانی). 
تا مطربان زنند لبینا و هفت خوان 
در پرده عراق سر زیر و سلمکی. 
در پرد؛ نوروز بدین وزن غزل گفت 
وزنی که همه مطلع فتح و ظفر آمد. سوزنی. 
یک بریشم کم کن از آهنگ جور 
گرنه‌با یام در یک پرده‌ای. 
در یک پرده دو نوا آغاز نهاد. (ترجمهٌ تاریخ 


میزانی. 


انوری. 


یمینی). 

بزغاله در پردهٌ درد واقعه و سوز حادثه ناله 
سینه را آهنگ چنان بلند کرد که صدای آن از 
کوهسار بگوش شبان افتاد. (مرزبان‌نامه). 
آواز خوش از کام و دهان و لب شیرین 
گرنغمه کند ور نکند دل بفریبد 

ور پردة عشاق و صفاهان و حجاز است 

از حنجرء مطرب مکروه نزیبد. سعدی. 
اادر اصطلاح مسوسیقی, نت ". لحن (ج» 
الحان ] . آهنگ. هوا. |ازه و بندهائی که بر 
دست چنگ و رباب و تار بندند و برآوردن 
اصوات گونا گون را انگشت بر آنها نهند. 
جلاذه. (السامی). انچه از روده با برنج یا نقره 
بر دسته طنبوره و سه‌تار و غیره بندند برای 
نگاه داشتن انگشتان و حفظ مقامات موسیقی. 
(غیاث)؛ 

شد پرده میان تو و حکمت 


آن پرده که بستند بر چغانه. . ناصرخسرو. 
الجلاذه؛ پرده‌های رودها. (السامی). |[موضع. 
جای. محل: 
ازین پرده برتر سخنگاه نیست 
بهستیش اندیشه را راه نیست. فردوسی. 
||قصد؟ عزیمت؟: 
دل من خواهی و اندوه دل من نخوری 
اینت بی‌رحمی و بدمهری و بی‌دادگری 
تو بر آنی که دل من ببری دل ندهی 
من بدین پرده نیم گر تو بدین پرده دری. 

ِ فرخی. 
|| آن باشد كه مشسعبدان و لصبت‌بازان 
فروآویزند و از پس آن هرگونه لعب و شعبذه 
و صورتهای عجیبه بمردم تماشائی نماینده 
با عوام این جمله پست و مرده‌ای 
زین عجبتر من ندیدم پرده‌ای. مولوی. 
||در تآتر. هر یک از قسمتهای بازی که در آن 
منظره بدل شود ": نمایش در پنج پرده. پردة 
اول. پرده دوم... و پرده بالا رفتن؛ کنایه از 
رن بسازی در صحنة نمایش است, 
||مرحله. مرحلة طريقت: 
هر چه در این پرده نشانت دهند 
گرنستانی به از آنت دهند. نظامی. 
||در اصطلاح نقاشی, یک لوحة بزرگ نقاشی. 
|| حاجز نازک و شفافی که قوقوسیهای نار را 
از یکدیگر جدا کند: 
قدی چو قامت... و سری چو گندة گوز 
لبی چو سفت آلو رخی چو پردة نار. 

سوزنی. 

|اورقهای سخت نازک که ميان دو توی پیاز 
است. چیزی تنک که هر یک از توهای پیاز را 
از درون پوشیده است. ||ورقی سخت نازک و 
سفید که میان قشر آهکی خارجی تخممرغ و 
سفیدء آن است. ||قسمتی از اعضاء تن که 
سخت تنک و نازک است و چون شیشه و آب 
حاجب ماوراء نیست و بعض قسمتهای 
عضلات و جز آن را پوشیده, چون پردۀ 
صفاق, پردء گوش, پرد؛ٌ روی کلیه ( گرده) و 
غیره. غشاء [ج» اغشیه ] . حجاب [ج؛ 
حخجب ] . پوشش" و پردة گوش یعنی پردۀ 
صماخ * و پرد؛ دل یعنی پوشش دل. شفاف. 
خلب. حجاب قلب ۲: 
موج زن شد پردء دلشان ز خون 
تا چه اید از پس پرده برون. عطار. 
و پردۂ فانی رحم» یعنی غشاء فانی رحم“ و 
پرد؛ زلالی یعنی غشاء زلالی, غشاء رطوبت 
ای وه توا ی ها دایز 
پردة مخاطی بینییعنی غشاء مخاطی بینی ا 
و پردة مخی عظام. یعنی غشاء مخی عظام 1 
- پرد؛ غیب؛ عالم غیب. نهانیهای قضا و 
قدر: اسیرمحمود... در آن روزگار اختیار 
چنان میکرد که جانبها (؟) بهر چیزی محمد را 


پرده. 
استوار کند و چه دانست که در پردۀ شیب 
چیست. (تاریخ بیهقی). 
چون رد و قبول همه در پردةٌ غيب است 
زتهار کسی رانکتی عیب که عیب است. 

غزالی مشهدی. 

- پرد ایزد؛ عالم غیب؛ 
ازین دانش ار یاد گیرد بد است 
که‌این راز در پردۂ ایزد است. 
- ||بکارت: 
وین پردة ايزد بشما بر که دریده‌ست. 


فردوسی. 


متوچهری. 
۳ 


۶ ره 


-پرد؛ چشم؛ ثیر. و آن پرده‌های کر چشم 
است‌که کاسر اشعة نورند و این پرده‌ها و 
اجزاء وسطيهٌ آنها عبارتند از صلبیه. قرنیّه. 
مشیمیّه با زواید هدبیه و عنبیّه و شبکیه و 
اجزاء وسطی آن رطوبت بیضی و غشاء آن و 
جلیدیّه با محفظه‌اش و رطوبت زجاجیه با 
غشاء آن که شرس آنها در نه عنوان ذیل بیاپد: 
| - پردة صلبیه ۱۳ - طبقه‌ای است که قسمت 
غیرشفاف (قرنية غیرشفاف) جزو قشری 
چشم را مشکل میکند از خلف برای عبور 
عصب بصری سوراخ شده و از قدام دارای 
ثقبه‌ای به شکل قطع بیضی ناقصی که قرنية 
شفاف در آن قرار گرفته‌است. رنگ آن در 
بعض مردم سفید کدر و در کودکان کبود است 
و ضخامت آن در خلف یک هزار گزو در 
وسط فقط چهار تا پنج عشر یک هزار گز 
است (ساپی) مجاورات سطح خارج آن همان 
مجاورات مقله است. این سطح املس و محل 
اتصال واه مستقيم و دو عضلة 
مورٌّبست و در خلف که موضع اتصال 
عضلات مستقیمه است جزئی انخفاضی دارد. 
سطح باطن آن مجاور مشیمیه و بواسطة 
صباغ مشیمی (صفيحة سوداء) اسمراللون 
شده در میان آن و طبقٌ مشیمیه اعصاب و 
عروق هدبی منشعب ميشوند. التصاق آن با 
مشیمیه مخصوصا در قدام و خلف بسیار 


1 - Ton. 
2 - Note de musique. 
3 - Scène. Acte. 

۴ -کشته (؟) 
Membrane.‏ - 5 
Membrane du tympane.‏ - 6 
Membrane du Coeur.‏ - 7 
Membrane Caduque.‏ - 8 
Membrane Synoviale.‏ - 9 
Membrane Séreuse.‏ - 10 
Membrane Pituitaire.‏ - 11 
Membrane Medullaire.‏ - 12 
Globe de ۵۰‏ - 13 
Sclérotique.‏ - 14 


پر ده. 
محکم است.این پرده غشاء لیفی قابل 
انبساطی است که در خلف ضخیم‌تر از قدام 
است و آن را مسانند استطالة از االفلیظ 
دانسته‌اند از آن جهت که غلاف عصب بصری 
به روی آن کشیده میشود و جدا کردنش 
ممکن نیست و اين وضع مخصوصاً در جنین 
آشکارتر است مابین الیاف آن فاصله‌هائی 
است که احداث ثقبه‌ها نموده معبر شرائین و 
اورده‌اند و این ثقب در اطراف عصب بصری و 
قرنیه بسیار متعدد و زیاده بهم نزدیکند و در 
دور قرنیه یکنوع دایره احداث نموده‌اند. طبقة 
صلبیه از الیاف صفحوی و الاستیک که از 
همه جهت با هم تقاطع نموده‌اند حاصل و 
عروق آن کم است. شرائین آن از هدبیهای 
قدامی امده مسیر اورده ان به مثل شرائین 
است. اوردة خسلفية آن به عروق معوجة 
مشیمیه میروند. 
- قرنیه ‏ - غشاء شفافی است به شکل 
قطع بیضی ناقص در جزو قدامی کر؛ُ چشم 
واقع. قطر عرضی آن دوازده هزاریک گز و 
تة تقریباً بقدر یک هزارویک گزاز قطر عمودی 
طویلتر است. سطح قدامی | آن محدّب و بیضی 
قطر اطول آن عرضی است این سطح در قدام 
چشم براسده و از ملتحمه که فقط بشرة 
مخاطی آن باقی است مفروش و زیاد په آن 
ملاصق است. سطح خلفی آن مقعر و دائروی 
و از غشاء رطوبت بیضی که آنرا غشاء دمور 
یا غشاء دسمه نامند مفروش شده جدار 
قدامی خان قدامی چشم را مشکل میکند. 
محیط أن از خارج به داخل به شکل قلم 
مقطوع و از داخل به خارج نیز مقطوع شده به 
صلبیه فرو رفته است و این دو غشاء بطوری 
به یکدیگر ملاصقند که تا مدتی آنها را یک 
طبقه می‌پنداشتند و هنوز هم ژیرالده بر این 
اعتقاد است و میگوید فقط اختلاف تکاثف و 
شفافت اسباب امتیاز آنهاست. اماباید دانست 
که‌بنا و انتساج آنها هم به یک قسم نیست. 
بناء: قرنیه را میتوان به صفحات متعدده 
منقسم نمود ولی این تقسیم فقط صناعی است 
و بنای نسج مخصوص آن لیفی است و از سه 
طبفه که یکی شطع به ما صل 
دیگری متوسط به صلبیه مسختلط و سیمی 
خلفی یا غشاء دسمه است حاصل شده. 
اول طبقهٌ متوسط - از نسج مخصوصی که آنرا 
نسح قرنی نامند بوجود امده انرا کلیکر مانند 
نسح لیفی دانسته اينکه بسهولت منقسم به 
صفحات و صفیحه‌ها میشود و نسبت انرا به 
ماد متجانسی که سلولها در آن متولد شده 
آثرا منشق میکنند داده‌اند. به اعتقاد مسیو 
هيس این سلولها قبل از ماده متجانسه موجود 
بوده‌اند هرگاه این ماده متکائف گردد سبب 
میشود که وقتی قرنیه را قطم نمایند منظر آن 


مطبق است. عناصر عمدة نسح قرنی همان 
عناصر نسج حجروی است یعنی از الیاف 
صفحوی و سلولهای لیفی مشکل و تخمهای 
رشیمی مشکله و ماده متجانس بدون شکلی 
حاصل شد؛ء ماد اخیر است که موجب کمال 
شفافت قرنیه و امتیاز آن از صلبیه شده‌است و 
نیز در قرنیه ارکان تکوینیه و اعصاب بسیاری 
مذکور نموده‌اند که به نقطه‌ای یا به انتفاخی 
منتهی ميشوند. ایسن عناصر عصبانیه 
مخصوصاً در ثلث قدامی طبقة متوسط قرنیه 
متمکن و این طبقه دارای عروق نیست از 
بابت عروق لنفیه که بعضی قبول و بعضی رد 
کرده‌اند بسیار مشکل است گفتگو نمود ولی 
این معنی محقق شده که هميشه در قرنیه جهاز 
چوفیئی است که بعقیده بعضی کاملاً مسدود و 
بعقید؛ دیگران مربوط به عروق للفيٌ ملتحمه 
است. 
دویم طبقه سطحیه يا ملنحمی -از ورقة نازک 
بی شکلی که دارای دانه‌دانه‌های خرد و شفاف 
است حاصل شده و به طبقةٌ بی‌شکل ملتحمه 
می‌پیوندد و این غشاء الاستیک یا غشاء اول 
بومن است که طبقه‌ای از سلولهای بشرۂ مطبق 
انرا مستور نموده‌است. در این طبقٌ سطحیه و 
محیط آن عروه‌های عرقیه‌ای است که طول 
آنها یک یا دوهزاریک گز و این عروه‌ها اثر 
عروق متکثره جنین‌اند. بالجمله درین تازگیها 
هویروکهنهم در این طبقه شبکه‌های عصبانی 
و نهایات محورالعصب که به مبان صفیحه‌های 
بشره آمده در دموع غوطهورند مذکور 
نموده‌اند. 
سیم طبقة غاثر که غشاء دمور با دسمه را 
مشکل نموده - از غشاء عدیملنسج شفاف و 
طبقه‌ای از پشر؛ٌ بسیط و رصفی حاصل شده 
به اعتقاد شارل ربن طبقة اخیر در محیط قرنیه 
متوقف میشود و حال آنکه طبقهٌ شفاف 
(صفحۂ الاستیک خلفى بومن) از آ ن تجاوز 
ده ضخیم شده (حلقه وتری دلنژو) منقسم 
ی 
قدامی عنبیه آمده رباط مشطی يا رباط هیک 
را ساخته دیگری در همان معبر اولی اصلی 
ممتد شده بزودی دو طبقه آن از هم باز شده به 
مجرای سکلم احاطه میکند. 
طرز نمو: گویا قرنیه نیز در همان جرثومة 
صلبیه نمو میکند. ابتدا کدر و در حدود هفتۀ 
دهم شفاف میگردد و در ماه سیم بکلی 
مشخص و ممتاز است و تاانتهای حيوة 
جنینی در طبقۀُ ظاهری آن شبکه وعائی 
بسیار آشکاری مرئی میشود که در ماه پنجم 
حمل ظاهر ميشود. 
۳ - مشیمیه " - عضلة هدبیه " - زواید 
هدبیه " - مشیمیه بر حسب وقوع طبقات به 
روی یکدیگر پرد؛ دویم چشم است. غشاء 


بر ده. (۵ 


حجروی عروقیئی است که ضخامت آن پنج 
تا هنت عشر هزاریک گز است ملاصق با 
صلبیه جزو متوسط آن قلیل‌الاتتصاق ولی در 
جزو قدامی مستحکما به صلبیه ملتصق است. 
سطح داخلی آن بدون اینکه ملاصق باشد 
مجاور شبکیه است. دو سطح مشیمیه از ماده 
ملون سیاهی که در سطح داخلی بیش از سطح 
خارجی و در قدام بیش از خلف است پوشیده 
اک تیه ار شلف ری عور سب 
بصری مثقوب و به عقیدۀ ژبرالده در قدام 
منعطف شده حجاپ مثقوب‌المرکزی میسازد 
که عبارتست از عنبیه. اغلب مشر حین برآنند 
که انتهای قداسی مشیمیه منطعهٌ ضسخیمی 
(منطقة مشیميه ساپی) که به دو جزء یا ورقه 
منقسم شده مشکل میکند که یکی از آنها 
عضلهٌ هدبی (رباط هدبی ساپی) و دیگری 
جسم هدبی است که در حول جلیدیه شکنجها 
احداث مینماید که زوائد هدبیه‌اند. 

۱- عضلهٌ هدبی یا ممدّد مشیمیه - از الیاف 
قدامی خلفی (بروک) و الیاف حلقوی (مولر) 
حاصل شده. دسته‌های عضلهٌ بروک در قدام 
فد یکی سای شکور از عان ریم 
مشیمیه متصل ميشوند. عضله مولر در جزو 
قدامی و سطح انسی الیاف قدامی خلفی بروک 
واقع است. سطح داخلی عضلهة هدبی با زواید 
هدبیه و سطح خارجی آن با صلبیه و از قدام با 
محیط دایره‌ای عنبیه و از خلف با مشیمیه که 
بدان متصل است مجاور است. ساپی آنرا از 
قبیل رباط حجروی میداند چون اعصاب 
زیادی داخل آن میشوند کنوز و آرنلد آنرا 
عقد؛ عصبانی پنداشته‌اند. این عضله که ممدّد 
مشیمیه است مستقیماً یا به واسط اینکه در 
دوران خون زوائد هدییه عمل میکند (روژه) و 
بخصوص بتوسط الیاف مستديرة خود که 
محیط دائرهُ جلیدیه را میفشارند در تعدیل 
بینائی (آ کمداسیون) فعل مهمی دارد. عضلات 
مزر روا لاف املس غبراراديه خاضل 
شده‌اند. 

۲ - جسم هدپی - در جزو قدامی مشیمیه در 
دور جلیدیه دابرءٌ مثقوب‌المرکزی دیده 
میشود که شعاعهای آن در مرکز متقارب و در 
محیط متباعد و موسوم به جسم هدبی است و 
هر یک از این شماعها را اند هدبی نامند و به 
اعتقاد ریب | گر مشیمیه را از رطوبات چشم 
جداکنند ر 
۱[ مربوط و جسم 
هدبی مشیمیه است دیگری بجزو قدامسی 
جسم زجاجی و به جلیدیه چسبیده است و 


پس از ۱ ن دو دايرةٌ متمایز دیده 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - Muscle ۰ 


4 - ۴۲۱۵۵۵5 ۰ 


AFAA‏ پرده. 


آن منطقهٌ هدبی زین است که زواید هدبیه 
جسم زجاجی نیز خوانده ميشود. زوائد هدبیۀ 
مشیمیه هفتاد الى هشتادند که به ان ملاصق و 
هر قدر به محیط کبیر عنبیه که در خلف آن 
ممتد شده و به عقيدءً ساپی غیرملاصق و به 
رأی روژه ملاصق بدانند نزدیکتر شده بزرگتر 
میشوند و به شکل مخروطی مثلثی‌اند که 
قاعدة ان محاذی عنبیه و راسش در خلف در 
روی مشیمیه ناپیدا میشود سطح ملصق 
وحشی انها با عضلة هدبی بنابر این با صلبیه 
مجاور است سطوح آنها که بطرف مرکز چشم 
برگشته مواجه زوائد هدبی منطقة زین است 
در مبداً غشائی ولی بعد زغایی و بسیار 
کثیرالعروق میشوند کنار داخلی آزادشان 
مجاور قسمت قدامی جسم زجاجی و محیط 
داثر؛ جلیدیه است و قسمتی از زوائد هدییه که 
از خلف عنبیه عبور میکند در موضعی که آنرا 
اطاق خلفی می‌پنداشتند متموج ! است پس 
زوائد هدبیه به واسطهٌ مسافت مثلتی که پر 
است از زوائد هدبیه جسم زجاجی از یکدیگر 
منفصل میشوند. | گر زوائد هدبيةٌ منفرده را که 
از یکدیگر منفصل‌اند ملاحظه کنند سعلوم 
میشود که قطعات غشاء زجاجی در زوائد 
هدبیهٌ جسم زجاجی و در کناره‌های زوائد 
دة مشیمیتی بواسطة کشیدگیهائی که 
عارض زوائد هدییه میشود از هم منفصل 
گشته‌اندو در زوائد هدپی جسم زجاجی 
بالعکس قطعاتی از ماده سياه دیده میشود که 
از شست و شو زایل نشده مخصوص به سطح 
داخلی زوائد هدیيهٌ مشیمیه‌اند و از اين وضع 
ملع مشود که کے مفیظ داثر؛جلید یه 
نمیر سد بلکه بجزو خلفی زوائد و عضلهٌ هدبیه 
منتهی شده کنار پره‌دار مضرسی موسوم به 
فتحهٌ مضرس (آراسراتا) احداث مینماید. 

بنا: مشیمیه ذاتا عروقی است بجهت اینکه 
ریب, بشرائین و اوردة آن تزریق نموده زوائد 
هدبیه ممتلی شده بودند. ریش مشیمیه را به 
دو طبقه منقسم کرده‌است خارجی و داخلی 
که‌بشدت کثیرالعروق و همین طبقه داخلی 
است که آنرا غشاء ریشی نامیده‌اند. ساپی. سه 
طبقه برای آن قائل شده‌است. اول طبقة 
خارجی که حجروی است (غشاء آرنلد) که 
در میان الیاف آن بعض سلولهای ملونةً 
غیرمنتظمه است. دویم طبقه متوسط يا 
عروقی که به اعتقاد بعض محققین یکنوع 
جهاز نعوظی از آن حاصل شده چه انساجی 
که حامل عروقند دارای الیاف عضلانی ملسا 
و الياف الاستیکند. طبقهٌ متوسط حاوى 
شرائین و اورده و عروق شعریه است شرائین 
از هدییه‌های قصيرءٌ خلفیه امده به دور عصب 
بصری در نقطه‌ای که وارد چشم میشود رفته 


به صلبیه نفود کرده و در أن منشعب شده در 


حین خروج از آن بيست تا بيست و پنج ساقه 
میسازند که به قدام ممتد شده تا به حوالی 
دايرهٌ هدبی رفته با هدبیه‌های قدامیه و 
هدبیه‌های طوال خلفیه متفمم میگردند. به 
عقیده ساپی شعب کبار و صفاری که از 
شرائین امده و شعب صفاری که مبدا شعریه 
میشوند در میان غاثرتربن سطح شریانی و 
سطحی‌ترین سطح وریدی واقع‌اند ولی 
بسیاری از محققین دیگر (روژه و فر و 
غیرهما) محل این صفحهٌ شعریه را بلافاصله 
در فوق طبقه ملون که در آنجا غشاء مشیمی 
شعری (غشاء ریشی) را میسازند دانسته‌اند 
(وازاورتیکزا) اورد مشیمیه که انها را عروق 
معوجه نامند (اسطنن‌زاده) از شعریه بسوجود 
آمده دسته‌های صفار نجمیه میسازند که 
ساقهای انها بوضع معوجی مرتب شده به یک 
ورید منصب میشوند. از اورده چهار دسته 
حاصل میشود: دو فوقانی انسی و وحشی و 
دو تحتانی که یکی در داخل و دیگری در 
خارج است و هر یک ازین دسته‌ها به شکل 
ستاره‌ای است که اشعة آن منحنی‌اند (ساپی) 
و در قدام ورد مشیمیه در محاذات هر زائدۀ 
هزین گوسها عا اوه 
عتبیهمتقمم نمیشوند (ساپی) و امن یکلی 
مخالف عقیده روژه است که مدعی شده‌است 
که تمام اورده عنبیه به ورد مشیمیه منصب 
ميشوند. سیم طبقة داخلی یا ملون از طبقه‌ای 
از سلولهای منتظمه مسدسه که دارای یک 
هسته و دانهای ملونة عدیده‌اند که در 
سفید پو ستها موجود نیستند حاصل شده‌است. 
توماس وارطن ژن مدعی شده‌است که ماده 
ملونه از غشاء مخصوصی مترشح میشود ولی 
این رای را نمیتوان قبول کرد و ا گردر جنین 
بتوانند ماده ملونه را صفحه‌صفحه کنند 
همینقدر ثابت میشود که سلولهائی که مادۀ 
ملونه در میان انهاست صفحة حجروی بسیار 
نازکی میسازند. چنانکه ذ کر شد ماد ملونه 
تمام سطح باطن مشیمیه را پوشانیده در 
حیوانات پستاندار این سطح در انسی عصب 
بصری منظر املس درخشانی که ملون به 
الوان مختلفه است (غشاء درخشان طبقة 
مشیمیه) پیدا میکند و این جزو از ماده ملونه 
مستور نیست. 

۳ عنیه (ق تخت )| جات نشی 
عروقیئی است که بطور عمودی واقع و اندکی 
در طرف انسی مرکز ان سوراخی است 
موسوم به حدقه که در انسان مدور است. به 
قول مشرحین قدیم قسمتی از چشم را که 
محدود مابین قرنیه و جلیدیه است بدو قسمت 
منقسم نموده یکی موسوم به خانه قدامی و 
دیگری بخانة خلفی است (مذکور خواهد شد 
که قسمت دویمی موجود نیست) در عنبیه 


پرده. 


دیده میشود.اولا محیط کبیر که بعضلةٌ هدبی 
که در قدام است و به جسم هدبی که در خلف 
است متصل است و این محیط کمی در خلف 
قرنیه واقع و مع‌الفصل بوساطت رباط مشطی 
که تا جزو قدامی محیط عنبیه ممتد است به 
صلبیه و به قرنیه متصل میشود.ثانياً م حيط 
صغیر که ثقبة حدقه را محدود نموده و این 
دایرژ صغیر عنبیه است. در دور ثقبةٌ مسطوره 
دائرۂ کوچکی است که رنگ آن با رنگ مابقی 
عنبیه جزئی تفاوتی دارد. ثالثاً سطح قدامی که 
در قدام مسطح با کمی محدب و ملوّن به الوان 


| مختلفه است و جدار خلفی خانهة قدامی از آن 


حاصل شده‌است و در انسان دارای خطوط 
متوازیه است که از محیط کبیر به محیط صفیر 
ممتد شده‌اند و از بعض سلولهای بشره که از 
غشاء رطوبت بیضی می‌آیند مفروش است و 
هم در این سطح دو حلقه است یکی در دور 
حدقه و دیگری اندکی در وحشی حلقه اولی 
واقع است و آنها حلقه‌های رنگین انسی و 
دنت نت و تام دراب سم 
قدامی بعض لکه‌های سياه کوچک است که از 
ماد ملونه حاصل و موجب برجستگی 
(جالعة هالر) شدهاند. رابعاً سطح خلفی که 
مقعر و بلافاصله مجاور جلیدیه و قاعده زوائد 
هدپیه و عضلهُ هدبی است. دو تای اخیر 
بعقیدهُ بعضی از مشرحین از عنبیه جدا و برای 
بعضی دیگر مستحکماً متصل بدانند (روژه و 
ژیرالده) سطح خلفی از طبقةملنی که موسوم 
به غشاء عنبی است مفروش است و اگراین 
غشا را بردارند دیده شود که سطح خلفی 
عنبیه مانند سطح قدامی ان دارای خطوط 
متقاربه‌ای به جانب حدقه است امابه رنگ 
سطع قدامی نیست بلکه مثل سطح ایر 
مشیمیه سفید و املس و بدون رنگ است. 

بنای عنبیه: بواسطة توالی انقباض و ارتخاء 
این غشاء معتقد شده‌اند که مرکب از الیاف 
عضلانیه‌ای است که بعضی مشعشع و برخضی 
مستديرند. ژیرالده معلوم کرده‌است که عنبیه 
را الیاف ایا که با شعاعهای 
دائره‌ای عنبیه متوازی و عمل آنها متسع 
نمودن حدقه است اما اینکه الیاف داثروی 
موجود باشند تصریح نکرده همینقدر آنها را 
از بابت متابعت با قوم قبول میکند ولی 
گیله‌من معلوم نموده که الیاف مستدیری دارد 
که عمل آنها مانند الیاف عضلانیه غیرارادبه 
است و هم از تجارب نیستن و لْنوّه محقق 
شده‌است که عنبیه از اثر الکتریسیته منقبض 


۱-نل: متموج 

-جمال دختر رز نور چشم ماست مگر 

که در تقاب زجاجی و پردۀ عنبیست. حافظ. 
۰ - 3 


پرده. 


میگردد پس از اعمال این عضو معلوم شد که 
عضلانی است از سه طبقه مرکب شده (ساپی) 
اول طبقۂ قدامی از غشاء مصلیثی که برطوبت 
بیضی احاطه نموده حاصل و دارای ورقة 
بشرۂ نازک ناقصی است که در تحت آن 
سلولهای ملونة بسیار غیرمنتظمی که به شکل 
نقاط مجتمع شده موجودند دویم طبقة خلفی 
یا عنبی به زوائد هدبیه‌ای متصل و از صفحۀ 
نازکی که به طبقة متوسط ملتصق و از 
سلولهای منتظمۀ ملونه که سانند سلولهای 
مشیمیه‌اند حاصل شده‌است. غشاء وعائی که 
هوشک میگوید تابع شبکیه و ساتر عنبیه 
است وجود ندارد (ساپی). سیم طبقة متوسطه 
که مخصوصاً از الیاف عضلانیه و عروق 
حاصل شده اعصاب نیز در آن یافت میشوند. 
الیاف عضلانیه مشعشع و داثرویند از اولیها 
موسعهٌ حدقه که به دایرۀ کبرای حدقه پیوسته 
مشکل گشته در محاذات حدقه احداث 
عروه‌ها میکنند (ساپی). بعض از آنها با الیاف 
عضلهٌ هدبی مختلط شده بعقيدة بعضی از 
محققین به حلقة دولنرژ می‌پیوندند از الیاف 
دائر وی عضله مضيقه حدقه‌ای حاصل میشود 
که عبارتست از حلقهُ عضلانی صغیری که 
عرض آن تقریباً پنج عشر هزاریک گز و 
محیط بر حدقه است. الیاف عضلانیه راکه 
ساپی جنس بسیار مخصوصی پنداشته بجز 
الیاف ملسای غیرارادیه که مشابه تارهای 
مشیمیه‌اند چیز دیگر نیستند (روژه). 

شرائین: شرائین زیادی از هدبیهای خلفی 
طوال و هدبیهای قدامی رسته وارد عنبیه شد 
متقمم گشته داثرة وعائی (داثرة شریانی کبیر) 
احداث مینمایند که شعب خارجه‌ای از آن از 
محیط کبیر عنبیه به جانب حدقه رفته و در 
آنجا مجدداً متقمم شده داثرٌ دویمی (دایرة 
شریانی صفیر) مشکل می‌کنند (زین) این 
دائره صغیر غیرتام و وجود آن مشکوک فیه 


اورده: به اعستقاد روژه بسیار متعدد و 
سهل‌الاحتقانند به مجرای موسوم به مجرای 
وریدی که از اتصال صلبیه به قرنیه حاصل و 
مخیط بر عنبیه است وارد شده ساپی از آنجا 
به اوردۂ هدبی قدامی منصب میشوند و بعقیدة 
روژه تمام این اورده به اوردۀ مشیمیه میروند. 
ساپی میگوید این مجرای وریدی همان 
مجرائی است که آن رابه اسم سکلم 
هوویوسٌ فنطانا ذ کر نموده‌اند. 

اعصاب: بسیار بزرگ و از عقدۂ عینی و تار 
أنفی زوج پنجم آمده به اسم اعصاب هدبی به 
عضلة هدبی رفته متقمم شده به شخن عنئبیه 


رفته تا محیط صغیر ممتد میشوند. در جنین, 
3 ثقبة حدقه پواسطه غشائی موسوم به غشاء 
٠‏ حدقه یا غشاء واشندرف مسدود است. این 


غشاء در ماه سیم حيوة جنینی ظاهر و در ماه 
هفتم مفقود ميشود. کلوکه. معین کر ده‌است که 
این غشاء مرکب از دو ورقه است که مابین 
آنها عروقی مرئی میشوند که همان دنباله 
عروق عنبیه‌اند و نیز معلوم کرده که در وسط 
آن نقطه‌ای است بدون عرق و غشاء حدقه‌ای 
ازین نقطه شروع به پاره شدن می‌کند. بعقیدۀ 
ريشه, این غشاء در قدام عنبیه واقع و بایدآنرا 
غشاء قرب حدقه نامید. 

۵ - شبکیه ‏ - پرد؛ سیم چشم است که 
تأثیرات ضیائیه را اغذ کرده آنها را به عصب 
بصری منتقل نموده و به دماغ میرساند. سطح 
خارجی آن مجاور باطن مشیمیه و بعقیدة 
بعقوب» غشائی که متمم شبکیه و از جنس 
مخصوص و مسمی به غشاء یعقوبست مابین 
انها فاصله میشود سطح باطن أن مجاور 
جسم زجاجی است. مشرحین در منتهی‌الیه 
قدامی شبکیه متفق نیستند. کرویر» بر آن است 
که شبکیه بطور وضوح به محیط زوائد هدبی 
جسم زجساجی منتهی و بدان سواضع 
مستحکما متصل میگردد. ژیرالده میگوید 
شبکیه پس از آنکه بجزء خلفی زوائد هدبی 
رسید جوهر عصبانی آن تمام شده رقیق گشته 
هر زائدۂ هدبی را تا جزء قدامی آن پوشانیده 
در آنجا التصاق آن بیشتر شده بروی سطح 
خلفی عنبیه تا قبهٌ حدقه منعطف میگردد به 
قسمی که هر زائدۂ هدبی از یک استَطالهً 
شبکیه پوشیده شده. امروز برآنند که شبکیه 
در محاذات کنار خلفی عضلهٌ هدبی و منطقةً 
زین به فتحدٌ مضرّش (آراسراتا) منتهی میشود 
شبکیه سنتهی‌الیه عصب بصری است در 
نقطه‌ای که عصب بصری برای تشکیل آن 
گسترده مشود لک سفیدی که بعقید؛ بعضی 
(ساپی) فی‌الجمله مقعر و بعقیده بعضی دیگر 
( کلیکر) محدبست دیده میشود که آنرا حلیمة 
(پاپیل) عصب بصری نامند و در طرف 
وحشی عصب چین عرضیئی است که آنرا 
ماتند اثر چینی که در شبکیه طیور است 
دانسته‌اند. طول این چين چهار تا شش و 
ارتفاع آن یک هزاریک گز و محاذی ثقبة 
مرکر ی یگیم و ر ها 
زردی که موسوم به لکة زرد سمرنک (ما کولا) 
است احاطه دارد و این ثقبه و منطقه در روی 
محور قدامی خلفی کر؛ چشم واقعند. 

پنای شبکیه: از هشت طبقهٌ ممتاز حاصل شده 
از خارج به داخل که بشماريم: :۱ -طبقۀ 
عصیات يا غشاء یعقوب. ۲ -طبقه دانه‌دانه 
خارجی (حجرات نخاعیه). ۳ طقه متوسطه 
(ماد؛ بی‌شکل). ۴ -طبق دانه‌دانة داخلی. 
۵ -طبقة دانه‌دانة سنجایی که مشابه ماد 
سنجابی بسی‌شکل مسغز است. ۶ -طبقة 
سلولهای ععصبانیه. ۷ -طبقۀ لوله‌های 


پرده. ۵۴۸۹ 


عصبانی که از گستردگی عصب بصری حاصل 
شده‌اند (شارل ژبن). ۸ -غشاء محدود 
نماینده پاسینی است که آنراساپی طبقۀ 
حجروی وعائی نامیده و دارای عروق است. 
عروق شبکیه عبارتند از ورید و شریان 
مرکزی که شعبه‌ای از شریان عینی است که از 
میان عصب بصری عبور نموده اغلب سه 
شعبه میشود در جنین شریان زجاجی از قدام 
به خلف از جسم زجاجی عبور میتماید. 
اورده در امتداد شرائین واقع از انها متعددتر و 
قلیللتعاریج‌ترند. 

- بیضیه یا رطوبت مائی " - مایم شفاف 
براقی است که در خانة قدامی چشم یعنی در 
جزئی از چشم که مابین قرنیه و عنبیه است 
واقع است. سابقاً قسمتی مابین سطح خلفی 
عنبیه و ورقةُ قدامی محفظةٌ جلیدیه خیال 
کرده و اطاق خلفی نامیده بودند ولی معلوم 
شده‌است که این جزو به هیچ وجه و یا اقلاً در 
حال حیوة وجود ندارد. شانه قدامی از غشاء 
مخصوص موسوم به غشاء دمور یا غشاء 
یمه که گویا رطوبت بیضی از آن ترشح 
میکند مفروش شده تمام سطح خلفی قرنیه را 
پوشانیده بعقیدهٌ بعضی در همانجا محدود و 
برای برخی بروی سطح قدامی عنبیه منعطف 
شده رباط مشعلی هیک را میسازد در منشا 
رطوبت بیضیه عقاید بسیاری است که ذ کر 
آتھا موجب اطنایست بهتر این است قبول کنیم 
که این رطوبت از غشاء دیمه ترشح میکند. 
قطر قدامی خلفی اطاق قدامی تقرياً 
دوهزاریک گزو نیم است. 

۷ - جسم زجاجی ۲ - مادة سریشمی بسیار 
شفافی است که در جزو خلفی کر چشم در 
خلف جلیدیه واقع و از رطوبتی صوسوم به 
رطوبت زجاجی که محتوی در غشائی 
موتنوم ند شاه رجاجی است امل د 
مابین جلیدیه و شبکیه واقع حجم أن تقریبا 
چهار خمس حجم چشم و شکل آن کروی از 
قدام انخفاضی دارد که مهندم بر سطح خلفی 
جلیدیه است. در جنین شریان محفظه‌ای که از 
شریان مرکزی شبکیه رسته و به قدام به طرف 
سطح خلفی جلیدیه ممتد میشود از آن عبور 
میکند و بعقیدۂ بعضی از محققین ( کلوکه) این 
شریان در مجرای مخصوص موسوم به 
مجرای زجاجی که اغلب مشرحین در وجود 
آن شک کرده‌اند (ساپی) واقع است غشاء 
زجاجی - فالٔپ آنرا منکشف کردە‌است ورقۂ 
داغلی کد را شو وش نود سید پر 
رطوبت زجاجی است و چون با کلیل هدبی 


1 - ۰ 
2 - Humeur ۰ 
3 - 00۲885 ۰ 
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رسید بروی محفظه برمیگردد بعضی گمان 
کرده‌اند که غشاء زجاجی دو ورقه شده یک 
ورقةً آن به قدام و دیگری به خلف جلیدیه 
میرود و این رأی در این ایام بکلی مردود شده 
و در شرح منطقة زین مذکور خواهیم داشت 
که این غشاء الاستیک از جدا شدن دو ورقۀ 
غشاء زجاجی حاصل نمیشود بلکه منفرداً 
جبت اران ات ا ت 
زجاجی منضم می‌شود سطح خارج غشاء 
زجاجی املس متمدد و از خلف به قدام 
مجاور شبکیه و منطقهٌ زین و جلیدیه است. از 
سطح داخل آن استطاله‌های عدیده بدرون 
رطوبت زجاجیه رفته خانه خانه‌هائی را که 
کم‌یا زیاد منتظمند محدود میکند (ومور, پتی. 
زین. ساپی, بریک, هائور) ولی بُومن و گلیکر 
و شارل ربن این حجابها را منکر شده‌اند. 
تحقیق نمودن در بنای غشاء زجاجی که 
وجود ان هم مشکوک و متنازع‌فیه است 
بسیار مشکل است. ساپی و کلیکر و شارل 
ربن آنرا غشاء عاری‌البنا میدانند و بعضی 
دیگر عناصر بشرء مخاطی در آن قائل شده‌اند 
(بریک و الانطن و غيرهما). رطوبت 
زجاجی ' که آن را زجاجةالعین نیز نامند (بّن 
ویل) از جنس نسوج نیست بلکه رطوبت 
صرف است. در جوانی غلیظ تر از پیری است 
زیاد شفاف و اندکی مایل به کبودی (بلاین) 
بعقید؛ ویرشو و کلیکر در ان عناصر نسج 
منضم که محتمل است از بقایای شریان 
زجاجی باشند موجود است و در این رطوبت 
گلبول سفید و بندرت کلسترین یافت 
شده‌است (شارل ربن) در باب حاجزهای 
غشائیه که از بشرءٌ مخاطی مفروش شده‌اند 
(وبر) یا انهائی که دارای نقطه‌هائیند (دذوکان 
ایوانف) که در رطوبت زجاجیه بیان شده 
محتملست که از تفییر شکل گلبولهای سفیدی 
که در حالت طبیعی در این رطوبت است 
بوجود آمده‌باشند. 
۸-منطقة زین" -اين غشاء لینی را (| کلیل 
منطقه هدبی) «زین» کشف نموده مقاوم و 
دارای منظر مخطط بسیار مخصوصی از قدام 
به جلیدیه احاطه نموده و آنرا باید مانند نقط 
ارتسباط شبکیه و رباط معلق جلیدیه 
(رتزیوس) دانست دارای سطح خارجی و 
سطح داخلی و کنار یا محیط قدامی و محیط 
خلفی است سطح خارجی آن از خلف به قدام 
مشیمیه و رطوبت بیضیه مجاور و درین 
موضع به به سطح خلفی عنبیه متصل میگردد. 
برای سهولت بیان, ساپی آنرا به سه جزو 
منقسم نموده‌است: قدامی و متوسط و خلفی و 
مخصوصا در قسمت متوسط است که منطقۀ 


زین با زواید. هدبی مشیمیه مجاور و احداث 
چینهائی نموده‌است (زوائد هدبی جسم 
زجاجی یا زوائد هدبی منطقه زین) که یک 
قسم با زوائد هدبی مشیمیه متداخل شده 
مثلتهای منحنی‌الخطوط طوالی ساخته که 
کار دت ابا خلل وراد خو تیه 
موافق و کنار مقعرشان در مجرای پتی 
دارای چینهای بزرگ و کوچکند که شصت تا 
هفتادند. قاعدةٌ اين چینها محاذی سطح قدامی 
جلیدیه و راس آنها تا محاذات فتحهٌ مضرس 
ممتد شده‌است. سطح داخلی مجاور غشا 
زجاجی و محیط جلیدیه است کنار قدامی 
قدری از محیط دایره آنرا میپوشاند و این کنار 
بروی محفظه جلیدیُ قدامی ملتصق و کنا 
خلفی در محاذات فتحهٌ مضرس به شبکیه 
متصل میگردد. چنانکه ذ کر شد منطقه زین از 
جدا شدن دو طبقه غشاء زجاجی حاصل 
نمیشود بلکه رباط مخصوصی است که جهت 
استحکام و استقرار جلیدیه وضع شده از این 
است که آنرا رباط معلق جلیدیه نامیده‌اند 
(رتزیزس) بومن, در آن دو طبقه و هانور. 
برای آن سه ورقه قائل شده‌است و چنانکه 
مذکور شد این رباط از قدام سطح قدامی 
جلیدیه متصل و درین نقطه موجب استحکام 
محفظة جلیدیةُ قدامی میشود از خلف مجاور 
فتحه مضرسه و ملتصق به شبکیه و غشاء 
زجاجی است. غشاء زجاجی به سطح خلفی 
جلیدیه رفته اندکی در انسی محیط جلیدیه با 
نتیجه میشود که مابین منطقهٌ هدبی از قدام و 
غشاء زجاجی از خلف فضای آزادی است که 
مقابل محیط جلیدیه است و آن مجرای پتی یا 
مجرای ملتوی است که منشوری مثلث و در 
دور جلیدیه دایره‌ای احداث نموده دارای 
آنرا خوب ملاحظه کنند باید با لولة بسیار 
دقیقی در آن بدمند. بعقیدهٌ هانور جدار خلفی 
مجرای پتی از غشاء زجاجی بوجود نیامده 
بلکه از طبقهٌ سیم منطقة زین ساخته شده‌است 
که خود آنهم در خلف بواسطة مجرای 
مخصوصی موسوم به مجرای هانور از غشاء 
زجاجی منفصل شده. 

بنا: منطقة زین از الیاف الاستیک (هانور) و 
الیاف عضلانی مخططه (ژالمار هاپرر) حاصل 
شده بناپراین این منطقه عضلة 
عمل تعدیل ا ل مهس دار 
٩‏ - حلیدیه ۲ - عدسی محدب‌الطرفینی 


حقیقی‌ای که در 


است که در حفیره‌ای که در جزو قدامی جسم 


زجاجی است جای دارد. ضخامت آن از 
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چهار تا پنج‌هزاریک و ربع تا شش هزاریک 
گزاست. قطر اطول آن نه تا ده هزاریک گز 
است. در جنین در ماه هفت فقط چهار تا 
پنج‌هزاریک گز و چون قطر قدامی خلفی آن 
از زياد شدن سن تغییر نمیکند همیشه کروی 
شکل است و وزن متوسط آن یک نخود و 
عشر نخود است (ساپی) در سن جوانی کاملاً 
شفاف و در پیری کمی کهربائی میشود و هر 
قدر به مرکز يا تخم نزدیکتر میشود قوام و 
غلظت آن زیادتر شده, از اینست که اختلاف 
عمده در انکسار نور از مرکز به محیط آن 
پیدامیشود چنانکه علامت انکسار ( که 
عبارت از نسبت جیب زاویه ورود است به 
جیب زاویۂ انکسار) طبقات خارجیه 
۳ و علامت انکسار تخم آن ۱/۴۵۴۱ 
است. بالجمله جلیدیه لون نور را متفیر کرده 
خاصیتی دارد که شعاعهای یمیا بنفش 
تیره را متوقف مینماید. جلیدیه را دو سطح و 
محیطی است. تحدّب سطح قدامی آن کمتر از 
سطح خلفی و پلافاصله مجاور عنبیه است. 
سطح خلفی مجاور غشاء زجاجی و جسم 
زجاجی است دورء أن بزوائد هدبیة جسم 
زجاجی داخل و استوار شده با مجرای ملتوی 
پتی, پس با فاصله با مطقة زین و با الیل 
هدبی و عضلۀ هدبی مجاور اش 

بنا: جليديه مركب است از اولا مادة 
مخصوصی موسوم به نسج جلیدی. ثاناً 
محفظة جلیدی که از مجموع آنها جهاز 
جلیدی حاصل شده‌است. محفظة جلیدی 
غشاء غلافی جلیدیه است در قدام ضخیمتر 
از خلف» سطح خارجی آن ن با رطوبت بیضی و 
زجاجی و سطح باطن آ aT‏ 
با ان التصاقی ندارد. قسمتی از آن که در روی 
سطح قدامی واقع است به محفظهٌ جلیدی 
قدامی و قسمت سطح خلفی به محفظه 
جلیدی خلفی موسوم است. محفظةٌ جلیدی 
قدامی در مرکز (دوازده هزاریک هزاریک گز) 
ضخیمتر از محیط (هفت هزاریک هزاریک 
گز)است بر خلاف خلفی که در قطب خلفی 
نازکتر از مسحیط است (هشت هسزاریک 
هزاریک گز). 

بنا و انتساج: محفظه بدون نسج و شفافست و 
الب فعل و انذعالهای شیمیائی در آن 
بی‌اثرند. سطح باطن محفظة جلیدی قدامی از 
ورق؛ بشرهة رصفی که دارای سئولهای 
کثیرالاضلاع است مستور است. 

نسج مخصوص یا نسج جلیدی - در مرکز از 
طبقات متحدالمرکز صفحوی که هر صفیحه 


1 - Humeur Aqueuse. 
2 - Zone de Zinn. 
3 - Gristallin. 


پرده. 
مرکب از الیاف مخصوصه است حاصل آمده 
در طرف محیط نرم و تقریباً مایم است (خلط 
مرکانیی) عناصری که این نسج از آنها حاصل 
میشود عبارتند از سلولهای جلیدیه یا 
سلولهای خلط مرکانیی و الیاف جلیدیه که بر 
دو قسمند الیاف هسته‌دار و الیاف مضرّس و 
ما اوّل این عناصر را مذکور داشته و پس از آن 
طریق اجتماع آنها را در عدسی چلیدی بیان 
۱ -سلولهای مرکانیی - در هر قطب مجتمع 
شده در ميان دواثر مسنصفه جلیدیه احصداث 
خطوط می‌کنند قطر آنها پنج تا شش صدیک 
هزاریک گز و چون به هم فشار بیاورند 
کثیرالسطوح میشوند شفاف و واضح و 
بسرعت شدیدی تغییر کرده تولید دانه‌های 
شحمیه مینمایند. از غلافی که در آن ماد 
بیاض‌البیضی است که نور را منکسر میکند 
حاصل شده‌اند و آن همین سلولهایند که بروی 
هم قرار گرفته طبقات سطحية جلیدیه را 
مشکل مینمایند. ۲ -الیاف جلیدیه -بر دو 
قسمند اول الیاف هسته‌دار که بهتر آن است 
آنها را لوله‌های تخم‌دار نامند زیرا که لوله‌های 
حقیقیه‌اند که عرض انها (دو تا سه صدیک 
هزاریک گز) دو مثل عمق آنهاست و کنار 
واضحی دارند و از جدار نازکی که چند تخم 
دارد و در جوف آن مایم البومینئی مانند مایع 
سلولهاست بوجود آمده و محتملست از التیام 
سلولهای مرکانیی که پس از آن جدران آنها 
معلوم شده حاصل شده باشند. دویم الیاف 
مضرّ‌سه که در جوف خود مایعی که شیر 
جدران باشد ندارند و احداث منشورهای 
نازکی که کناره‌های آنها کمی مضرس و 
شفاف و بسیار مکشر نورند مینمایند. نسوج 
انها متجانس و مثل الیاف هسته‌دار دارای 
تخم ممتازی نیستند. کنارهای الیاف جلیدیه 
بهم متصل شده احداث صفحه‌های عدیده 
میکنند که چون بروی هم قرار یافتند تشکیل 
قطعات می‌نمایند. در جنین در هر طرف 
جلیدیه سه قطعۂ مثلث که قاعد: آنها بطرف 
محیط و رأسشان بجانب قطب عدسی است 
دیده میشود و این قطعات بواسطه اشعه یا 
دوایر منصفه که مابین آنها زاويهٌ صدوبیست 
درجه احداث شده‌است از هم جدا شده‌اند. در 
خلف نیز همین وضع مشاهده میشود جز آنکه 
ممکن است یکی از دوایر منصفه دو شعبه 
شده باشد. زاویه‌ای که مابین آنهاست هميشه 
در صدوبیست درجه میماند فقط هر نصف 
قطر خلفی بجای اینکه محاذی شعاعهای 
قدامی باشد در وسط یکی از قطعات قدامیه 
واقع میشود پس قسمت خلفی جلیدیه نسبت 
به قسمت قدامی مثل اینست که بدور محور 
شصت درجه دور زده باشد. در هر قطعه الیاف 


جزو متوسط طویلتر و مستقیمند و مستقیماً از 
محیط به قطب میروند. الیاف طرفیه به قطب 
نمیرسند ولی به دواثر مسنصفه محاذی خود 
رسیده و هر قدر از جزو متوسط قطعه دورتر 
میشوند قصیرتر و منحنی‌تر میگردند. اما این 
الیاف بروی سطح دیگر جلیدیه ممتد شده و 
چون به محیط عدسی رسیدند بروی سطح 
انی در جهت مخالف امتداد اول خود منعطف 
شده و دارای مسیریند که هر قدر در سطح 
مقابل قصیر بود در این سطح طویل است. در 
جوانان پواسطة انقسام متوالی هر دايره منصفه 
بدو یا چندین شعبه وضع اجزاء زیاد مختلط 
میشود و چنانکه ذ کر شد سلولهای مرکانبی 
در نهایت محور عدسی (قطبین) بسیار زیاد و 
بفواضل دوا منصفة مد موند 

عروق: در جنین از شریان مرکزی جلیدیه 
عروقی خارج شده به محفظة جلیدیه میروند 
وقتی که این شریان بجزو خلفی محفظه 
جلیدیه رسید شعبی از ان رسته بجانب محیط 
جلیدیه ممتد شده از سطح قدامی نازل گشته 
به قطب قدامی آن که رسیدند بجانب غشاء 
حدقه رفته با شرائین داثر؛ صفرای عسنبیه 
متقمم میگردند و این شریانها مخصوص 
محفظه‌اند و به جلیدیه داخل نمیشوند. (از 
کتاب تشریح میرزا علی ص ۷۱۸ تا ۷۳۵. 
||غباری که برروی چشم پیدا شود و مانم 
دیدن باشد. غشاوه‌ای که بر چشم افتد. 
||وّرقه. شرحه؛ روی شیر که شب بماند یک 
پرده خامه میگیرد. یک پرده گوشت؛ یک 
ورقه گوشت. یک شرحه از گوشت. ||چیزی 
تنک بر شرم زن که نشانة بکارت است. پردة 
بکارت ". || لای. (برهان). تای. ته. (برهان). و 
پرده‌پرده یعنی لای بر لای و ته بر ته و توی بر 
توی. || پرده الیافی خون ". 

بپرده؛ نهان. نهانی* 

بپرده درست این سخن بازجوی 

به پیش ردان آشکارا بگوی. 


فردوسی. 
بی پرده؛ صریح» بی‌پرده گفتن؛ تصریح. 
- پردة اهریمنی؛ حجاب شیطانی و نفوس 
شریرۂ انسانی است و آنرا پرد: مكدر هم 
گویند.(برهان). 
از پرده افتادن؛ بی‌چیز شدن. تهیدست 
شدن: ا گر امیر بیند درین باب فرمانی دهد 
چنانکه از دیانت و همت وی سزد و تا بسیار 
خلق از ایشان [از میکائیلیان ] که از پرده 
بیفتاده‌اند و مضطرب گشته‌اند بنوا شوند و آن 
اوقاف زنده گردد. (تاریخ بیهقی). 
- بی‌پرده گفتن؛ تصریح. 
- پرده از روی کار برداشتن؛ حقیقت حال 
مکشوف ساختن؛ 


چون پرده ز روی کارها بردارند 


۵۴۹۱  .هدرپ‎ 


معلوم شود که در چه کاریم همه. 
(منسوب به شیخ اپوسعید ابوالخیر). 
پردءٌ ایزدی؛ حجاب الهی. 
- پرد؛ بکارت؛ چیزی تنک بر شرم زن که 
نشانة پکارت است : 
پردة بکارتی آ, منسوب به پرده بکارت. 
¬ پردة تنگ؛ نام لحنى است از الحان 
و 
که ما را سر پردۂ تنگ نیست 
بجز پی فراخی در آهنگ نیست. 
- پردة چشم؛ غشاوه‌ای که بر چشم افند. 
پردهٌ چشم کسی دریده بودن؛ بواسطةً 
کثرت اعمال زشت سخت بی‌حیا شده بودن. 
= پردهُ چغانه؛ نام نوائیست از موسیقی؛ 
مطرب عشق میزند هر دم 
چنگ در پردۂ چغانة عشق, 
فخرالدین عراقی. 
= پرده خالی؛ شب. (رشیدی). کنایه از شب 
تیره و تاریک. (برهان). 
- پرده خالی کردن؛ ظاهر نمودن و فاش 
کردن.(تتمة برهان قاطع). 
= پرد؛ خرم؛ نام پرده‌ای است از مسوسیقی. 
(برهان)؛ 
افتد عطارد در وحل آتش درافتد در زحل 
زهره نماند زهره را تا پردهٌ خرم زند. 
مولوی. 
= پردهً خماهن؛ کنایه از اسمان است. 
(برهان). فلک. (رشیدی). 
- پردهٌ دخانی؛ کنایه از شب تیره و تاریک 
است. (برهان). 
< پردۀ دل؛ خلب. شغاف. (دهار). 
حجاب القلب. سیراء. 
¬ پرده دیرسال؛ نام پرده‌ای است از موسیقی. 
(یرهان)؛ 
مغنی در این پرده دیرسال 
نوائی برانگیز و با آن بنال. 
نظامی (اقبالنامه ص ۲۷۴). 
- پردهٌ زجاجی؛ یکی از پرده‌های چشم 
است چنانکه گفته شد. 
- ||مجازاء آسمان. شب تاریک. ابر سیاه. 
(برهان). 
= پرده زنبور؛ نام پرده‌ای است از موسیقی؛ 
مساز توش راه از ریا که نتوان ساخت 


نوای خانة عنقا ز پرده زنبور. 
سف افر نک 
L'hymen. 2 - ۰‏ - 1 
۷۰ - 4 ۰ - 3 


۵-در جهانگیری مسعنی و شاهد فوق 
آمده‌است. لیکن بیت برای مثال این معنی رسا 


تیسنتا. 


- |اقسمی از برقع جالی‌دار!. (غياث 
اللغات). نوعی لطیف از پرده‌ای که انرا پردۂ 
زنبوری نیز گویند. (شعوری). 
- پردة زنبوری؛ پرده‌ای از حصیر یا جامة 
مشبک. پرده و تجیرهای سوراخ‌سوراخ. 
س پر دة صفاهان؛ نام آهنگی است از موسیقی 
پردة صماخ "؛ پرد گوش است چنانکه 
گفته شد. 
- پرده؛ عروس و پردۀ عروسان؛ حجلد. 
مقصوره. 
- پرده عشاق؛ نام آهنگی است از موسیقی. 
پرده عصمت؛ پردهٌ عفاف. نوعی از رخت. 
نوعی از جامه؛ و باز در هر ایامی رختی چند 
مخصوص در میان است و شعار اهل زمان... 
و بعضی منسوخ بمقتضای وقت و روز .و 
چندی در این روزگار مجدداً متداول شده 
مثل... خارای ناصر و پرد؛ عصمت و الای 
شاهی و فراش بساطی... 
نظام قاری (از دیوان البسه). 
- پردهُ عنبی؛ طبقه‌ای است از طبقات چشم 
پردۂ عنقا؛ نام نوائی است از موسیقی؛ 
نوازش لب جانان به شعر خاقانی 
گزارش دم قمری بپردۂ عنقا. خاقانی. 
= پردة عنکبوت؛ تنیدهٌ عنکبوت. نسح 
عنکپوت. انفست. تفنه. (صحاح الفرس). بيت 
عنکبوت. تار عنکبوت: 
گرمگس رقصی کند در پرده‌های عنکبوت 
استماع أن کند در قاف عنقا را حزین. 
سیف اسفرنگ. 
- پرد؛ عنکبوتی: و پرد؛ عنکبوتیه؛ نام 
طبقه‌ای است از طبقات چشم چنانکه گفته 
شد. 
- پر ده عیسی؛ کنایه از آسمان چهارم است. 
(برهان). 
- پرده فروگذاشتن» پرده فروهشتن؛ 
تسجیف. (تاج المصادر بيهقى). اغداف. 
ای شاف زارت 
- پرده فروهشتن؛ قصور. (منتهی الاارب). 
پرده قمری؛ نام پرده‌ای است از موسیقی. 
(برهان). 
- پرده کردن؛ محجوب شدن. غایب گشتن. 
غیبت کردن. محجوب ماندن. اغشاء؛ 
اگردر هفته روزی پرده کردی 
مرا همچون اسیر و برده کردی. 
(ویس و رامین). 
- ||رو گرفتن. پوشیدن روی به حجاب: 
بُررّه؛ زن که... مانند زثان جوان حجاب و پرده 
- پردهُ کسی دریدن؛ هتک ستر او کردن. او را 
رسواکردن. هتک. (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار). تهتیک. مهتوک کردن: اگر خواهی 


پردۀ تو دریده نشود پردۀ کس مدر. (منسوب 
به نوشیروان بنقل قابوسنامه). 
منگر سوی گروهی که چو مستان از خلق 
پرده بر خویشتن از بی‌خردی می‌بدرند. 
ناصر خسرو. 
برون آری ز پرده گلرخان را 
برای پردةٌ مردم دریدن. 
(منسوب به ناصرخسرو). 
چون خدا خواهد که پردء کس درد 
میلش اندر طعنة پا کان برد. مولوی. 
پردهٌ مردم دریدن عیب خود بنمودن است 
عیب خود می پوشد از چشم خلایق عیب پوش. 
- پردۂ مکدّر؛ کنایه از حجاب شیطانی و 
نفوس شريرة انسانی و فارسیان ارواح شریره 
را پردۂ اهریمنی و پرده مکذر خوانند. 
= پرده نگاه‌داشتن تن؛ پرده‌داری کردن. 
حجابت: امیر خادمی را گفت که پرده 
نگاه‌میداشت که بوسهل حمدوی را بخوان. 
(تاریخ ب بیهقی). 
کک ن؛ کنایه از اسمان است. 
(برهان). 
- پردة هفت رنگ؛ پرده منقش رنگارنگ: 
پردۀ هفت رنگ را بگذار 
تو که در خانه بوریا داری. 
E‏ (برهان ). پردگی 
هفت رنگ. فلک.( (رشیدی). 
ب ||دنيا. (رشیدی) (برهان). عالم. (برهان). 
- ||هفت طبقهٌ زمين. (برهان). 
- ||کنایه از حجاب نفس. (برهان). صاحب 
برهان در وجه تسميٌ پردة هفت رنگ آرد که 
هر کدام (از هفت آسمان) به رنگی است 
چنانکه کعب‌الاحبار از تورية نقل میکند که: 
«آسمان اول از سنگ خاراست و دویم از 
فولاد و سیم از مس و چهارم از نقره و پنجم از 
طلا و ششم از زبرجد و هفتم از یاقوت. واه 
اعلم». 
- پرده یاقوت؛ نام پرده‌ای است از موسیقی. 
(رشیدی) (برهان ن( 
در پرده؛ ؛سراً . در خفا. مخفیانه 
در پرده به گرگ نفس یاریم همه 
چون شیر درنده در شکاریم همه. 
القاص میرزا صفوی. 
پرده بالارفتن؛ اشکار شدن صحنه نمایش 
(تاتر). 
- پرده برانداختن؛ هتک کردن. هتک ستر 
کردن. ظاهر کردن. 
- پرده بربستن در؛ پرده بستن در. کوک 
کرهناز در بای خامن (0 
سرو ساقی و ماه رود نواز 
پرده بربسته در ره شهناز. فرخی. 
- پرده برداشتن تن از؛ کشف ستر کردن. حقیقت 


سعدی. 


1 خدارا زین معما پرده بردار. 


پرده پوش 
حال مکشوف کردن. اظهار کردن. نقاب از 
روی کاری برداشتن . آشکار کردن؛ 
سخن سربسته گفتی با حریفان 
حافظ. 
- پرده برگرفتن؛ ظاهر ساختن و نمودن و 
بی‌شرمی و بی‌روئی کردن. (برهان). نمودار 
ساختن. اظهار. ابراز. 
س در پرده بودن؛ مختفی بودن. پنهان بودن. 
در پرده شدن؛ مردن. وفات کردن. 
درگذشتن. فرمان یافتن؛ چون خواجه محمد 
باپاء نورالله مرقده, در پرده شدند جد من 
علیه‌الر سمه مرا بسمرقند بردند. 
(انیس‌الطالبین بخاری). 
در برون پرده مینالید مسکین کاتبی 
ناله‌اش دیگر نمی‌آید مگر در پرده شد؟. 
کاتبی. 
- ||تستر. استتار. (زوزنی). احتجاپ. 
در پرده گفتن؛ تعریض. بکنایه گفتن. خلاف 
رک گفتن. 
-مثل پردة زنبوری؛ سوراخ‌سوراخ. 
- مثل پرده بر در ماندن؛ راه نیافتن بدرون 
خانه. 
- یک پرده گوشت آوردن؛ کمی فربه شدن 
پس از لاغری و نزاری. 
پودهان. [ب د] (ق مرکب) ترجمة جملا 
عربی بملأفیه است: 
زان پشت روزگار قوی گشت و این سخن 
در روی روزگار بگویم به پر دهان. 
اثیر اخسیکتی (دیوان ص ۲۵۹). 
هی‌الدنیا تقول بملافیه 
حذار حذار من فتکی و بطشی». 
(جهانگیری این کلمه را پروهان و باواو 
خوانده و از آن لفستی بسمعنی آشکار 
ساخته‌است). 
پرده‌باز. [ د / د](نف مرکب) لعبت‌باز و 
خیال‌باز. (رشیدی). 
پرده‌بازی. [پَ د / د] (حامص مرکب) 
مرادف شب‌بازی است. (غیاث اللغات). 
پرده‌بندی. [ د / د ب ] (حامص مرکب) 
دستان‌نشاتی (موسیقی). 
پرده پوش. [پ د /د] (نف مرکب) ساتر. 
ستار. (دهار). سرپوش. رازدار. امین. سر ۱ 
نگاهدار. مقابل پرده‌دره 
حق بود پرده‌پوش من از فضل و من به جهل 
در پیش خلق پرده‌در خویش خیرخیر. 
سوزنی. 
ترا خامشی ای خداوند هوش 
وقار است و نااهل را پرده‌پوش. سعدی. 
۱-معنی کلمه معلوم نشد. 
Membrane de ۰,‏ - 2 


پر ده پو سی. 
تو بینا و ما خائف از یکدگر 
که تو پرده‌پوشی و ما پرده‌در. سعدی. 
بپوشیدن ستر درویش کوش 
که ستر خدایت بود پرده‌پوش. سعدی 
بمن دار گفت ای جوانمرد گوش 
که دانم جوانمرد را پرده‌پوش. سعدی 
برآورده مردم ز بیرون خروش 
تو با بنده در پرده و پرده‌پوش. سعدی. 
خموشی پرده‌پوش راز امد 
نه مانند سخن غماز امد. وحشی. 
پرده پوشی. [پ د / د] (حامص مرکب) 
ستاری: 
ز انجا که پرده‌پوشی عفو کریم تست 

حافظ. 


(دهار). سادن. خرم‌باش. دربان. (غضیاث 
اللغعات) ؛ 
چنین گفت با پرده‌داران اوی 


پرستنده و پایکاران اوی. فردوسی. 

چو خاقان برفت از پس شهریار 

عنانش گرفت آن زمان پرده‌دار. فردوسی. 

بیامد بر سام یل پرده‌دار 

بگفت و بفرمود تا داد بار. فردوسی. 

ز پرده درآمد یکی پرده‌دار 

پنزدیک سالار شد هوشیار. فردوسی. 

کهآ گه‌شدی زان سخن شهریار 

بدرگاه بر» بود یک پرده‌دار. فردوسی. 

بشد پرده‌دار گرامی روان 

چنین تا در خانه پهلوان. فردوسی. 

قیصر شرابدارت و چیپال چوبزن ' 

خاقان رکابدارت و فغفور پرده‌دار. 
منوچهری. 


پس یک شب در آن روزگار مبارک پس از 
نماز خفتن پرده‌داری که | کنون کوتوال قلعةً 
بیکاوندست... بیامد. (تاریخ بیهقی). روزی 
سخت باشکوه بود و حاجبی چند سپاهدار و 
پردهدار. (تاریخ بیهقی). پرده‌داری و 
سپاهداری نزدیک اربارق رفتند. (تاریخ 
بیهقی). این مقدار شنیده‌ام [عبدوس ] که 
یکروز بسرای حسنک شده‌بود [بوسهل ] 
بروزگار وزارتش پیاده و بدراعه, پرده‌داری 
بر وی استخفاف کرده بود و وی را پینداخته. 
(تاریخ بیهقی). یکشب... پرده‌داری... بیامد و 
مرا که عبدالغفارم بخواند و چون وی آمدی 
بخواندن من, مقرر گشتی که به مهمی مرا 
خوانده می‌اید, ساخته برفتم با پرده‌دار. 
(تاریخ بیهقی). 

فروهشت مر پرده را پرده‌دار 


" ببوسید پس نامه را شهریار. 


شمسی (یوسف و زلیخا). 


پرده دارا تو یکی درشو و احوال ببین 


تا چگونه‌ست بهش هست که دلها درواست. 
انوری (دیوان چ نفیسی ص ۲۹). 


پرد؛ شب درگهت را پر ده گشتی 


گراجازت یافتی از پرده‌دارت. انوری. 
هر که را عون حق حصار شود 

عنکپوتیش پرده‌دار شود. سنائي. 
مرغان بر در بپای عنقا در خلوه جای 


فاخته با پرده‌دار گرم شده در عتاب. خاقانی. 
رحمت میر بار جلال اوست و عزت پرده‌دار 
کمال‌او. (راحة‌الصدور راوندی). 
هزار محنت و خواری تحمل افتد بیش 
کمینه ناخوشی پرده‌دار و حاجب بار. 

کمال اسماعیل. 
آنجا که عقل و همت و تدبیر و رای نیست 
خوش گفت پرده‌دار که کس در سرای نیست. 


سعدی. 
هر که را زهد پرده‌دار شود 
محرم وحی کردگار شود. اوحدی. 
مغنی از آن پرده نقشی بیار 
پیین تا چه گفت از درون پرده‌دار. حافظ. 
من که باشم در آن حرم که صبا 
پرده‌دار حریم حرمت اوست. حافظ. 
چو پرده‌دار به شمشیر میزند همه را 
کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. حافظ. 


استار. (دهار). پرده‌پوش. سرپوش. 
سرنگاهدار. سرنگهدار. رازدار. امین. مقابل 
پرده‌در؛ 

زآنکه آنرا که آرزو طلب است 
پرده در روز و پرده‌دار شب است. 
بپای پردگیان را بفرچگان مگذار 
که پرده‌دار نباشد که پرده‌در نبود. 
دو همجنس ديرينةً هم‌قلم 

نباید فرستاد یکجا بهم 

چه دانی که همدست گردند و یار 
یکی دزد گردد دگر پرده‌دار. سعدی. 
= پرده‌دار فلک؛ کنایه از ماه است. (برهان). 
پردهداری. [پ د / د] (حامص مرکب) 
سمت حاجب. سمت پرده‌دار, سدائت. حجبه. 
ج جابت. حصاجبی. |اسرنگاهداری. 
پرده‌پوشی. سرپوشی. رازداری. ستاری. 
سرنگهداری. 
پرده‌در. [ د / د د] (نف مرکب) هتا ک. 
هاتک. هاتک استار. منیاع. مُنّید. مقابل 
پرده‌دار. پرده‌پوش: 

حق بود پرده پوش من از فضل و من به جهل 
در پیش خلق پرده در خویش خیرخیر. 


سنائی. 


سوزنی. 


سوزنی. 
بپای پردگیان را بفرچگان مگذار 
که پرده‌دار نباشد که پرده‌در نبود. سوزنی. 


پرده‌در است آنکه در این عالم است 
راز ترا هم دل تو محرم است 


چون دل تو بند ندارد بر ان 


پرده‌سرای. ود( 


بند چه جوئی ز دل دیگران. نظامی. 
تو بینا و ما خائف از یکدگر 
که تو پرده‌پوشی و ما پرده‌در. سعد ی. 


اشک غماز من ار سرخ برآید چه عجب 

خجل از کرد خود پرده‌دری نیست‌که نیست. 
حافظ. 

تا توانی پردۂ کس را مدر 

تا ندرد پرده‌ات را پرده‌در. (از امثال و حکم) 

پردهدری. [ د / د د] (حامص مرکب) 

هتک. هنک ستر. تهتک. هتا کی. تندید. اذاعۂ 


سر. مقابل پرده‌داری» پرده‌پوشی: 


هزار بار بگفتم که راز عشق ترا 
نهان کنم نکنم پی‌دلی و پرده‌دری. سوزنی. 
تنها نه ز راز دل من پرده برافتاد 
تا بود فلک شیوء او پرده‌دری بود. حافظ. 


پرده‌دریدگی. [پ د / د د د / دا 
(حامص مرکب) حالت و چگسونگی 
پرده‌دریده. هتکه. (منتهی الارب). بی‌شرمی. 
بی ‌حیائی: وقت است که از... فرط 
پرده‌دریدگی تو اندکی بازگويم. ( کلیله و 
دمنه). 

پر ده‌دریده. [پ د /د دد /د] (نسف 
مرکب) مهتوک. رسوا. دریده. بی‌حیا. بی‌شرم؛ 
با پرده‌دریدگان خود بین. نظامی. 
پردهدوز. [پ د / د] (نف مرکب) دوزندة 
پرده. 

پودهدوزی. زپ د / د] (حامص مرکب) 
بيشة آنکس که پرده‌دوز است. دگان 
پرده‌دوز. 

پردهسرا. [پ د س ] (! مرکب) پرده‌سرای. 
سراپرده. خانه موقت از خیمه و چادر؛ 


بر در پرده‌سرای خسرو پیروزبخت 


از پی داغ اتشی افروخته خورشیدوار. 


۱ فرخی. 
اکنایه از آسمان: 
ای هفت مدبر که برین پرده‌سرائید 
تا چند چو رفتید دگر باره بيائید. 


اإحرم. | مطرب.(غیاث اللغات بقل بهار 
عجم). و در تتم برهان قاطع (به کسر سین) 
سازنده. خواننده. مفنی؛ 

مطرب گردون شها پرده‌سرای تو باد 

تشت زر آفتاب فرش سرای تو باد. سلمان. 
و رجوع به پرده‌سرای شود. 
پرده‌سرای. پټ د /د س ] ([ مس رکب) 
سراپرده و آن خانة موقت از خیمه و چادر 
باشد؛ 

چو پر موده آمد به پرده‌سرای 
همی زد بهرگونه از جنگ رای. 
برفتند با شادمانی ز جای 


فردوسی. 


۱-نل: چوبدار. 


۵0۴۹۴ پرده‌شناس. 


نهادند سر سوی پرده‌سرای. فردوسی. 
بیامد بنزدیک پرده‌سرای 

به پرده درون بود خاور خدای 
کی یا برا ا هت 
ستاره زده جای پرداخته. فردوسی. 
زکرسی و خرگاه و پرده‌سرای 
همان خیمه و آخور و چارپای 
شتر بود پیش أندرون پنجصد 
همه کرده آن رسم را نامزد. 
برفتند هر دو گرازان ز جای 
نهادند سر سوی پرده‌سرای 
چو از خیمه ایرج به ره بنگرید 
پر از مهر دل پیش ایشان دوید. فردوسی. 
دو دل پر زکینه [سلم وتور ] یکی دل بجای 


فردوسی. 


[ایرج ] 

برفتند هر سه به پرده‌سرای. فردوسی. 
سلیح است و خرگاه و پرده‌سرای 

فزون زانکه انديشه ارد بجای. فردوسی. 
چو بهمن بیامد به پرده‌سرای 

همی بود پیش پدر بر پپای. فردوسی. 
وز آنجایگه شد به پرده‌سرای 

عرض پیش او رفت با کدخدای. فردوسی. 
ز می مست قیصر به پرده‌سرای 

ر لشکر نبود اندر آن مرز جای. ‏ فردوسی. 
چو آمد بنزدیک پرده‌سرای 

خرامید نزد یکی رهنمای. فردوسی. 
از ایرانیان آن که بد پا ک‌رای 

تانب وهای سرن (فزگوشی: 
چو اسکندر آمد به پرده‌سرای 

برفتند گردان رومی ز جای. فردوسی. 
خروشیدن زنگ و هندی درای 

برآمد ز دهلیز پرده‌سرای. فردوسی. 
بفر مود تا کوس رویین ونای 

برآمد ز دهلیز پرده‌سرای. فردوسی. 
ز کرسی و خرگاه و پرده‌سرای 

همان خیمه و آخر چارپای. فردوسی. 
همه دشت خرگاه و پرده‌سرای 

ز دیبای چین است کرده بپای. فردوسی. 
هم آنگه ز دهلیز پرده‌سرای 

برآمد خروشیدن کر نای. فردوسی. 
چنین گفت کین را به پرده‌سرای 

پبند و بکشتن مکن هیچ رای. فردوسی. 
ندیدند زنده کسی را بجای 

زمین پر ز خرگاه و پرده‌سرای. فردوسی. 
وز آن پس بیامد به پرده‌سرای 

ز هرگونه انداخت با شاه رای.. فردوسی. 
بفرمود تا بند بر دست و پای 

برد همچنانش به پرده‌سرای. ‏ فردوسی. 
بزین بود در پیش پرده‌سرای 

یکی اسب برگستوان ور بپای. فردوسی. 
نه تاج و نه تخت و نه پرده‌سرای 

نه اسب و نه مردان جنگی بپای. فردوسی. 


گرازان بیامد به پرده‌سرای 
دلی پر زدرد و سری پرزرای. . فردوسی. 
بیامد ببالای پرده‌سرای 
به پرده درون بود خاور خدای. فردوسی. 
همان ناله کوس باکر نای 
را ای ی 
خروشی برآمد ز پرده‌سرای 
که آمد ز ره زال فرخنده رای. فردوسی. 
بفرمود تا زنگ و هندی درای 
زدند و گشادند پرده‌سرای, فردوسی. 
وز آن جایگه شد به پرده‌سرای 
بیامد بنزدیک او رهنمای. فردوسی. 
وز آن پس دمان شد به پرده‌سرای 
به نیزه برآورد بالا ز جای. فردوسی. 
بپرسید کان سرخ پرده‌سرای 
سواران بسی گردش اندر بپای. فردوسی. 
همی باش در پیش پرده سرای 
چو خورشید تابان پرآید زجای. فردوسی. 
بپرسید از آن سرخ پرده‌سرای 
درفشی درخشان به پیشش بپای. فردوسی. 
ز بیرون دهلیز پرده‌سرای 
فراوان درفش بزرگان بپای. فردوسی. 
جهان پر ز خرگاه و پرده‌سرای 
ز خیمه نبد بر زمین هیچ جای. فردوسی. 
برآمد خروشیدن کر نای 
بهامون کشیدند پرده‌سرای. فردوسی. 
به پرده‌سرای اتش اندر زدند 
همه لشکرش خا ک‌بر سر زدند. فردوسی. 
به شبگتر آواز شیپور ونای 
برآمد ز دهلیز پرده‌سرای. فردوسی. 
برفتند و بستند پرده‌سرای 
سوم پور گودرز بگزید جای. فردوسی. 
کشیدندبر دشت پرده‌سرای 
بهر سوی دژ پهلوانی بپای. ۳۳ 
همه خیمه بینیم و پرده‌سرای 
ز دشمن سواری نمانده بجای. فردوسی. 
چنان کرد رستم که خسرو بگفت 
ببردند پرده‌سرای از نهفت. فردوسی. 
برفتند گردان فرخنده رای 
بر او کشیدند پرده‌سرای. فردوسی. 
چو خسرو بیامد به پرده‌سرای 
ز بیگانه مردم بپرداخت جای. فردوسی. 
بگفتند و آواز شیپور ونای 
برآمد بگردون ز پرده‌سرای. فردوسی. 
فرامرز را گفت بردار پای 
مر او را ببر تا به پرده‌سرای. فرادوشی: 
سپهبد بیامد ز پرده‌سرای 

۰ درفشی درخشان بسر بر بپای. فردوسی. 
بزرگی و شرف و دولت و سعادت و ملک 


همی درفشد از این فر خجسته پرده‌سرای. 


که‌با من بیائی ز پرده‌سرای 


فرخی. 


پرده‌لشین. 
بنزد بهو باشیم رهنمای. 
تهی دید گرشاسپ پرده‌سرای 
نگهبان نه از گرد او کس بجای. 
سپاه بهو رزم را کرد رای 
کشیدند صف پیش پرده‌سرای. 
پیاده به دهلیز پرده‌سرای 
پیامد یکی چتر بر سر بپای. 
کمترین پرده‌سرای کاخ و ایوان تو باد 
اين مشبک خیم سنجاب رنگ بی‌طتاب. 


سوزنی. 


اسدی. 
اسدی. 
اسدی. 


اسدی. 


|الشکرگاه؟: 

شدند از دورویه سپه باز جای 

طلایه بیامد ز پرده‌سرای 

پرافروختند آتش از هر دو روی 

جهان شد ز لشکر پر از گفتگوی. فردوسی. 


برآمد خروشیدن کر نای 


هم آواز کوس از دو پرده‌سرای. فردوسی. 
به پرده‌سرای آمدش با سپاه 
ابا شادی وکام کاوس شاه. فردوسی. 


||حرم. حرم‌سرا. اندرون خانه. شبستان. 
پرده‌سرا؛ 
سیاوش به پیش پدر شد بگفت 
که‌دیدیم پرده‌سرای و نهفت 
همه نیکوئی در جهان بهر تست 
ز یزدان بهانه نبایدت جست. فردوسی. 
بیاورد او را به پرده‌سرای 

نهفته یکی ماه راساخت جای. فردوسی. 
|| (نف مرکب) نغمه سرای. مطرب. نغمه‌خوان: 
مرغ زیرک نشود در چمنش پرده‌سرای 

هر پهاری که بدنبال خزانی دارد. حافظ. 
پرده‌شناس. [پ د / د ش] (نف مرکب) 
کنایه از مطرب و رامشگر و نوازنده و 
موسیقی‌دان؛ 

پرده‌شناسان بنوا در شگرف 

پرده‌نشینان بوفا در شگرف. نظامی. 
||کنایه از عارف و صاحب فهم و فراست. 
(برهان). 
پرده کردن. [پَ د / دک د] (مص مرکب) 
روگرفتن زن. 
پرده کلا. [پٍ دک ] ((خ) موضعی بدو دانگة 
هزار جریب. رجوع به سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۲۲ شود. 
پرده‌نشین. [پ د / د ن ] (نسف مسرکب) 
مستوره. مخدره. (منتهی الارب): 
پرده‌شناسان بنوا در شگرف 


پرده‌نشینان بوفا در شگرف. نظامی. 
پرده‌نشین چند بود افتاپ. نظامی. 


کجارسد بجمال تو آفتاب که نیست 

بلطف پرده‌نشین شوخ‌چشم بازاری. 
رفیع‌الدین لنبانی. 

در کار گلاب وگل حکم ازلی این بود 


د 2 .۰ 
بر ەسي ى . 
کاین شاهد بازاری و آن پرده‌نشین باشد. 
حافظ. 


|| خلوت‌نشین. ||در تداول مردم گیلان, . 


سرحدنشینان که در فرمان سپهسالاران 
باشند. (برهان). 

- پرده‌نشینان. (رشیدی). يا پرده‌نشینان پاره 
مجازاً. خلوت‌نشینان. (برهان). خلوتیان. 
(رشیدی). محرمان اسرار. اولیای مستور. 
(برهان). ملائکه مقرب. (رشیدی). ملائکهً 


آسمان. (برهان). 

پردهنشینی. (چ د /دن](صا 
مرکب) حالت و چگونگی پرده‌نشین. 

پر۵ یس. [پ ر د] (() لغتی است مأخوذ از 
زبان مادی (پارادئزا) بمعنی باغ و بستان, و از 


همین لفت است بایز فارسی و فردوسی 
(معدیب) کزنفون گوید: «در هر جاء که شاه 
(هخامنشی) اقامت کند و به هرجا که رود. 
هميشه مراقب است. در همه جا باغهائی باشد 
پر از چیزهای زیباء که زمین میدهد. این باغها 
را پردیس می‌نامند. گر هوا ماع نباشد. شاه 
اکثراوقات خود را در اینگونه باغها بسر 
میبرد.» اردشیر دوم در کتیبه‌ای در شوش این 
جمله را نقش کرده‌است: «اردشیرشاه گوید: 
به فضل اهورمزدا این قصر پردیس زندگانی را 
من ساختم. اهورمزدا و مثره (مهر) مرا از هر 
بدی پپایند و آنچه را که کرده‌ام نگاهدارند». 
(ایران باستان تألیف پیرنیا ج ۲ ص ۱۴۶۷ و 
۴ ۱۵۶۴و ۱۶۱۱ 

پردیکاس. [پ ] (اخ) (اول)" نام پادشاه 
مقدونیه در مان هشتم پیش از مبلاد مسیح. و 
پردیکاس دوم از ۴۳۳ ق.م. تا ۴۱۳ ق,م. 
سلطنت کرده‌است. و پردیکاس سوم از ۳۷۰ 
ق.م. تا ۳۵۹ ق.م.پادشاهی رانده‌است. 
پر۵یکاس. [پ] ((خ)" از سرداران 
اسکندر مقدونی. وی پس از اسکندر به نیابت 
سلطنت انتخاب شد و تمام سرداران سپاه را به 
مجلس مشورتی طلبید و ممالک را بین آنان 
تقسیم کرد راجع به این مسئله بین مورخین 
عهد قدیم اختلافانی دیده میشود و بنابراین 
مجبوریم که روایت هر یک را جدا گانه ذ کر 
کنیم. دیودر صقلی اسامی ایالات و اشخاص 
را چنین نوشته: ۱ -مصر نصیب بطلمیوس 
پسر لا گوس‌گردید (این همان شخص است که 
دربارۀ او نوشته‌اند که پسر نامشروع فلیپ 
دوم پسدر اسک‌ندر بود). ۲ - سوریه به 
لائومدون می‌تیلنی رسید. ۳ - کپلیکیه به 
فیلوتاس. ۴ - ماد (بزرگ) به پی‌تون. ۵ - 
پافلا گونیه و کاپادوکیه با آن ایالات دولت 
هخامنشی که اسکندر بدانجاها قشو 
نکشیده بود (مانند پنت» ارمنستان ا 
ومن (منشی اسکندر). ۶ - پام‌فیلیه و فریکیۀ 
علیا و لیکیه به آنتی‌گون. ۷ e‏ 


کاساندر. ۸ -لیدیه به مل | گر(از این جا باید 
استنباط کرد که تقسیم ایالات قبل از کشته 
شدن او انجام یافته؟). ٩‏ - فریگیةٌ سفلی یا 
هلس‌پونت به لشوناتوس. ۱۰ - در اروپا 
ترا کیه و صفحاتی که مجاور دریای سیاهند به 
لیزیما ک. ۱۱ -مقدونیه با ولایات تابع آن به 
آن‌تی‌پاتر. ۲ - راجم به آسیای علیا قرار 
دادند که تغییری در ایالات آن ندهند بنابراین 
عفخاه جاور این ها رجت 
ادارۂ تا کسیل ماندند (مقصود از اسیای علیا 
در این جا افغانستان شرقی کنونی و صفحات 
مجاور رود سند است). ۱۳ - ایالتی که در 
نزدیکی پاراپامیزاد بود, به ا کسیارتس ایرانی. 
پدر ر کسانه والی باختر. ۱۴ - رخج و نیز 
گدروزی (بلوچستان کنونی) به سی‌برتیوس. 
۵ - هرات و زرنگ (سیستان) به ستاسانور 
سولیانی. ۱۶ - باختر و سغد به فیلیپ. ۱۷ - 
پارت (خراسان) و گرگان به فراتافرن ایرانی 
۸ - پارس به په‌سست. ۱٩‏ - کرمان به تل 
پولم. ۲۰ - ماد به آتراپس ایرانی (آریان در 
کتاب ۴ فصل ۱۸او را آشروپاتس نامیده و 
ژوستن در کتاب ۱۳ بند ۴ آتروپاتس معلوم 
است که مقصود دیودور از ماد در دفعه اولی 
ماد بزرگ است و در دفعهٌ دوم ماد کوچک. 
این ماد از اسم والی‌اش, که آشروپات نام 
داشت بعدها موسوم به آثروپاتن گردید و به 
فارسی آثروپاتکان می‌گفتند این نام در قرون 
بعد به آذرپانگان و آذرپایگان و معرب آن 
آذرب‌ایجان تبدیل بافته). ۲۱ - بابل په 
آرخون. ۲۲ - بین‌النهرین به آرک سیلاس, 
۳- تاکسیل و پروس به پادشاهی 
مملکتشان ابقاء شدند. سلکوس به فرماندهی 
سواره‌نظام که ملقب به هتر بود معین گردید 
ریاست این سواره‌نظام در زمان اسکندر با 
هفس تيون و پس از آن با پسردیکاس 
بود.آریده فیلیپ مأمور شد که لوازم مراسم 
دفن اسکندر را تدارک کرده گردونه‌ای بسازد 
تا نعش اسکندر را به معبد آمون برند. در باب 
تقسیم ممالک روایت ژوستن در زمیلۀ 
روایت دیودور است ولی اختلافاتی نیز بین 
دو روایت موجود است که ذ كرميکنيم. مورخ 
مذکور گوید ( کتاب ۱۳ بند ۴): ١‏ - ماد علیا 
(ماد کوچک با آذربایجان به آتروپات رسید) 
در بعضی نسخ کتاب ژوستن این نام را 
آ کروپات‌نوشتهاند. که باید مصحف آ گروپات 
باشد زیرا | گر در کردی بمعتی آثر و آتر 
است. که به زبان کنونی پارسی آتش گوئیم). 
۲ - ماد سفلی (یعنی ماد بزرگ یا عراق عجم 
قرون بعد) به پدر زن پریکادس. ۳ - شوش به 
موس ۴= کید و باه فاد 
لیدیه به مآندر. ۶ - باختر به آمین‌تاس. ۷- 


يه به نهآرخ. ۵- 


سغد به سی‌ته‌اوس. ۸ - پارت به نیکانور. ٩‏ - 


پردیکاس. ۵۴۹۵ 


گرکان به فیلیپ. ۱۰ - ارمنستان به فراتافرن. 
۱ - مردم پلاسک به آرخاس. ۱۲ - پارس 
به تلپ تولم. ۱۳ - بابل به په‌سست. ریاست 
لشکر بعهد؛ سلکوس پسر آنتیوخوس و 
ریاست قراول مخصوص پادشاه به ک‌اساندر 
پسر آن‌تی‌پاتر. در باختر مجاور سند تغییری 
روی نداده. پی‌تون پسر آژنور به ریاست 
مستعمرات یونانی و مقدونی در هند منصوب 
کف وش سین متس بارش را 
اکس‌تارخس نوشته بالاخره مورخ مذکور 
گوید:که این تقسیم ممالکی برای عده‌ای از 
اشخاص باعث ارتقاء گردید زیرا اینها اگرچه 
برای حکومت معین شده بودند ولی پس از 
چندی ایالات را ممالک خودشان دانسته 
عنوان پادشاهی اختیار کردند و دولتهائی 
تشکیل یافت که به سیراث به اعقاب آنها 
رسید. تقسیم ایالات بین اشخاص موافق 
نوشته‌های کنت کورث از این قرار بوده 
( کتاب ۱۰ بند ۱۰): مصر و آن قسمتی از 
افریقاء که تسخیر شده بود به بطلمیوس رسید 
(بطلمیوس پسر کک .سوریه به لائومدون 
و فینیقیه نیز. کیلیکیه به فیلوتاس. لیکیه و 
پام فیلیه 3 فریگیة بزرگ پا علیا به آنتیگون. 
کاریه به کاساندر. لیدیه به مناندر. فریگیۀ 
کوچک در نزدیکی هلس‌پونت به لئوناتوس 
کاپادوکیه و پافلا گوئیه به اوسن. او راهم 
مامور کردند این مملکت را تا طرابوزان دفاع 
کندو با اربات بجنگد. زیرا این یگانه 
پادشاهی بود که نمیخواست تمکین کند ماد را 
(مقصود ماد بزرگ است) به پی‌تون دادند. 
ترا کیه را با مردمان مجاور دریای سياه به 
لیزیما ک.اما راجع به وّلات هند و باختر و 
سغدیان و سایر مردمان که در کنار اقیانوس 
سرخ سکنی داشتند قرار دادند م 
اختیارات را دارا باشند (یعنی آنها را تغییر 

ندادند. مقصود از دریای سرخ در اینجا دا 
عمان است). کنت کورث ارمنستان را در 
فهرست ایالات ذ کر نکرده و این نظر صحیح 
است زیرا اسکندر به ارمنستان نرفته بود. در 
باب آربات اگرچه کنت کورث تصریح نکرده 
که‌او در کدام قسمت اسیای صغیر پادشاه 
بوده ولی از نوشته‌های ژوستن ( کتاب ۱۳ بند 
۶ معلوم است که پردیکاس با آربارات 
پادشاه کاپادوکیه جنگیده بنابراین مقصود 
کنت کورث از آربات. آریارات پادشاه 
کاپادوکیه بوده» یعنی این اسم را تصحیف 
کرده. دیودور اسم پادشاه کاپادوکیه را 
آریارات نوشته چهار مورخی که روایاتشان 


5 پونانی بمعنی باغ 05 1 
از فرانسه به معنی بهشت. 


2 - ۰ 3 - ۰ 


۶ پرد. 


در این مبحث ذ کرشده از مردمانی که در 
قفقازیه سکنی داشتند و هردوت مسا کن آنها 
را جزء ایالت ۱۸و ۱٩‏ دولت هخامنشی 
پشمار آورده, ذ کری نکرده‌اند. بناپراین باید 
تا و وت ی 
دولت اسکندر نبوده کلیة از تقسیم ایالات 
چنین برمی‌آید که این ی دولت 
هخامنشی در زمان اسکندر جزء دولت او 
بشمار نمی‌آمده زیرا اسکندر تا آن جاها 
نرفته بود: پافلا گونیه, کاپادوکیه. پنت» 
ارمنستان, قفقازیه لیبیا و حبشه مجاور مصر. 
در خاتمه کنت کورث گوید که هفت روز پس 
از فوت اسکندر رجال و سرداران مقدونی 
بفکر نعش او افتادند و آن را بوسیله کلدانیها و 
مصریها بلسان کردند بعد بطلمیوس نعش را به 
منفیس پاینخت مصر برد و پ پس از چند سال 
آنرا په اسکندریه حمل کرده بخا ک سپرد. 
(ایران باستان پیرنیا صص ۱۹۶۶ - ۱۹۷۱) و 
سال قتل پردیکا س قم بود. 
رز ۰ پرا ((خ) ' یکی از خاورشناسان. 
وی په همراهی شیپی آ کتابی راجع به صنایع 
قدیم " نوشت که حاوی اطلاعات مهمی در 
صنایع مشرق و ایران و آشور است. رجوع به 
ایران ن باستان ص ۶۲ شود. 
پررنگت. [چّز. ر ] (ص مرکب) ی 
دارد. که رنگ تند دارد. سیر. مقابل کم‌رنگ 
چای پررنگ. 
پررنگیی. [چّز, ر ] (حامص مرکب) صفت 
پررنگ. حالت و چگونگی پررنگ. 
پررو. [پٌ] (ص مرکب) در تداول عامه, 
بی‌شرم. سمج. بسیار بی‌شرم. سخت‌روی: 
دریده. وقیح. . وقاح. سترگ. . شوخ. . بی‌حیا. 
مقابل کم‌روه محجوب, خجل خجل. شرمگین. 
شرمنا ک. 
- امثال: من کمرو بچه‌های محله پررو. 
رجوع به امثال و حکم شود. 
فر زو کی ت | (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پررو. نی‌ازرمی؛ بی‌شرمی. 
دریدگی. فاخت شخت رو سر کی 
بی‌حیانی. مقابل کم‌رونی. 
پررودگی. زپ د / د] (حامص مرکب) در 
تداول عامه. حالت و چگونگی پرروده. 
پرگوئی. ب بسیارگوئی. 
پرروده. . [پ د/د] (ص مرکب) در تداول 
عامه» پرگوی. بسیارگوی. پرسخن. ثر. شرّه. 
مکشار. پرچاند. روده‌دراز. بسیارسخن. 
پرحرف. درازنفس. 
پرروزی. [پ] (ص مرکب) آدمیی 
پرروزی؛ گشاده‌روزی. مغضور. مغضر. مقابل 
کم‌روزی. 
ویرویشنیکان. مومنان. رجوع به برزوشنان 3 


پرپروشان شود. 
پرروغن. 0۲1 
در وقت خوشی جمیع پرهای خود را با منقار 
خود پرواز میدهند. (تتمة برهان). 

پرریش. [پْ] (ص مرکب) که ریش یعنی 
لحیه انبوه دارد. ریشو. || پر از قرحه. 

پرز. [پ ) () 
جز آن که برتر از بوم تار و پود در جامه 
ایستد. آن باشد که بر سقرلات و دیگر 


پشمینه‌ها بعد از پوشیدن بهم رسد. (برهان). 


آن است که جانوران پرنده 


آنچه از پشم یا پنبه یا ابریشم و 


ناهمواریها که از پود یا تار ناهموار زايد در 
جامه. غفر. زیبر. پرزه. هذبه. (دهار). برزج. 
خواب. خمل که بر زبر مخمل و دیگر 
جامه‌هاست. زغب": 
از چه خیزد در سخن حشو از خطابینی طبع 
وز چه روید را یر جامه ز ناجنسی 
لاس. انوری. 
پرز پلاس آخور خاص همام دين 
دستارچه معنبر و برگستوان ماست. خاقانی. 
زین خام که دارد جگر پخته تریزش 
پرزی به هزار اطلس معلم نفروشم. خاقانی. 
|اکرک که بر بھی و برگ آن است. کرک. 
کلک. مویها یا پرهای ریز کوتاه بر سر بعض 
مرغان چون مرغایی و غیره: 
نگرید آبی و آن رنگ رخ آبی 
گشته‌از گردش این چنبر دولابی 
رخ او چون رخ آن زاهد محرابی 
بر رخش براثر سبلت سقلابی 
یا چنان زرد یکی جامه عتابی 
پُرز برخاسته زو چون سر مرغابی. 
منوچهری. 
الق دوات. (برهان) | آنچه از خا کستر نم 
بر روی اخگر پدید آید. خا کستر سخت سبک 
و نرم که بر روی آتش نشیند. || آنچه زنان 
بخود برگیرند. (برهان). فرزجه. پرژه. شافه. 
و 
= پرز معده؛ خمل آن. و رجوع به پرزه شود. 
پرز. ۰پ را (إع)^ آنتونیو. از رجال سیاست 
اسپانیا. مولد او بسال ۱۵۳۴ 
آریزا و وفات در ۱۶۱۱ . .وی وزیر فیلیپ 
دوم بود لکن فیلیپ براو خشم گرفت و وی را 
ر خلافت وق و غدالت بذ معا کب گید 
پرزا. [چ] (نف مرکب) که بسیار بچه زاید. 
پر زاد و رود. [پ د] (ص مرکب) کسه 
فرزند بسیار دارد. پرفرزند. 
پر زاد و رودی. [بْ] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی پر زاد و رود. 
پرزپیس. . بر / ژ] (فرانسوی, ۷ 
نسوعی حشیرة بسالدار از خانواد 
پروزوپی‌دینه |اکهور. و آن نوعی نبات 
پروانه‌شکل شامل درختان و نهالهای خاردار 
که‌در هند یافت شود و هم در نواحی کرمان و 


م. در من‌رآل د 


پرزرین. 


عباسی و نرماشیر. 
پرزپیس تم. . رز /چ رت ] (فرانسوی 
1 نوعی لارو بعضی حشرات از نوع جر" 
که‌زلی ۳ در ۱۸۷۱م. آنرا یافته است. 
پرزحمت. (چْء] (ص مرکب) پرانبوهی. 
eS‏ 
مشقت بسیار دارد. ۱ 
کر .ب ز] (ص مرکب) پراندوه. 
پرغم: دل بنده پرزحیر است و نخواستمی که 
ر بودمی تا این روز نندیدمی. (تاریخ 
بیهقی). 
پرزدار. [ب] افا رب 
پرزه‌دار. 
پر زدن. (پ د د] (مص مرکب) پریدن. 
چنانکه مرغی. 
- دل برای چیزی یا کسی پرزدن؛ سخت 
عظیم آرزومند او بودن. 
پرزرپین. . پر /پ زز] (فرانسوی 4 
نوعی از نواعم استرویود" ۲ از خانواده 
پرس‌پرپی‌نید. ۷ 
پرزرپین. ۰ یر /پ ز ز ] ((ج) ۸ در اساطیر 
یونانی ال کشاورزی و ملک دوزخ. دختر 
ژوپیتر و یرس" و زوج پلوتن "". رومیان 
بدو هم جنب یونانی و هم رومی میدادند و با 
الپذ باستنی ایا لیبر!۲۱ خلط میکردند و او 
با سرس و لیبر در مد کن ۳ 
ستایش میشد. جشنی که به افتخار آن سه برپا 
میکردند در فصل بهار, از ۱۲تا ۱٩‏ آوریل 
بود. در ماه اوت جشنی دیگر که مخصوص 
زنان بود بیاد اجتماع سرس و پرزرپین منعقد 


1۵ 


ميشد. گویند پلوتن ن او را ربود و زوجة خویش 
کردو این موضوع را در مدالها و پرده‌ها 
تصویر کر ده‌اند. 


پوزرین. [بسر /پ را (اخ)۲۳ یکی از 


1 - Perrot. 2 - Chipiez. 
3 - Histoire de Art dans PAntiquité. 
4 - Duvet. 


۵-نل: پرزه. رجوع به پرزه شود. 

۶ - تصحیح قیاسی. .و در نسخ «پر» است. 
Suppositoire pour les femmes.‏ - 7 
Perez , Antonio.‏ - 8 
Prosopis. 10 - Prosopidinés.‏ - 9 
Prosopistome.‏ - 11 
Éphémères.‏ - 12 
Joly.‏ - 13 
Proserpine.‏ - 15 
Gastéropodes.‏ - 16 


14 - Cotonneux. 


17 - Prosperpinidés. 
18 - Proserpine. 


19 - ۰ 20 - ۰ 
21 - Libera. 22 - Liber. 
23 - Aedes Cereris, 

24 - Prizrend. 


پرزرین. 
شهرهای بزرگ آرناودستان است از جزو 
ولایت قوصوه و مرکز سنجاقی است. و آن بر 
کنار رودخانة کوچکی است که به بحر ابیض 
ریزد وأقع در ۵۵ هزارگزی شمال غربی 
اسکوب. شهری زیبا و صاحب چهل و چند 
هزارتن سکنه و دارای چهارسوقی بزرگ و 
۴ مسجد جامع و مدارس متعدد. بعضی 
صنایع نیز از قبیل مقراض و قلمتراش و 
اسلحه و ظروف نقره و غیره دارد. مردمش 
بتمامه آرناود باشند که قسم اعظم آنان 
مسلمان و بقیه ارتدوکس و کاتولیک‌اند و 
معدودی نیز از مردم آولاخ و بلغار در آنجا 
سکنی دارند. (قاموس الاعلام). 
پرزرین. [ پر /پ ر] ((خ)! یکی از شش 
سنجاق ولایت قوصوه است و در غرب این 
روت و ۰ قریه و تخمینا 
۲۶۰ تن سکنه. بیشتر اهالی آنجا 

مسلمان آرناؤد باشند و کمی مسیحی و دو 
زبان ارناؤد و ترکی در انجا متداول است. 
(قاموس الاعلام). 
پر زگالدس. [پ ر د ((خ)" بسنیتو. 
رجوع به گالٌس شود. 
پوزگن. [پ گ] (ص مسرکب) خمیل. 
پُرزدار: ثوب خمیل؛ جامة پرزگن. (ربنجتی). 
پرزمکرن. [] ((خ) مرکز بلوک بیرون بشم 
از ناحیة تنکاپن مازندران. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۲۰۳). 
پرژناکت. [ب] (ص مرکب) پرپرز: جامة 
پرزنا ک.(زمخشری). 

پرژنه. [پ ر ن /ن] () در تداول خانگی 
آنچه به نوک انگشت ابهام و سبابه توان گرفتن 
از آرد و پست و نمک و شکر و فلفل کوییده و 
جز آن. پرزه. 
پرزور. [چ] (ص مرکب) قوی. نیرومند. که 
زور بسیار دارد. مقابل کم‌زور: آدمی پرژور. 
مردی پرزور. 

- آبی پرزور؛ آبی بسیار با سرعت جریان, - 
بارانی پرزور؛ باران بسیار. 

تبی پرزور؛ سخت گرم. 

پوزوری. [جّ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پرزور. 

پوزه. [چ ر /ز] () پرز. و معرب آن برزج 
است: اخمال؛ پرزه‌دار و خوابنا ک‌گردانیدن 


جامه را. مُخْمّل؛ جامه‌های پرزه‌دار خوابنا ک. 


خمل؛ ريشه و پرزۀ جام مخمل و مانند آن. 
(منتهی الارب): [مرد مبتلی به بیماری صبا 
را] پرزه از جامه و کاه از دیوار چیدن گیرد. 
(ذخیرۂ خوارزمشاهی). 

از چه خیزد در سخن حشو از خطابینی طبع 


وزچه باشد پرزه بر جامه ز ناجنسی ۱ 


لاس. انوری. 


|| پاره‌ای از جامه. (رشیدی) (شعوری). 


|اکرک که بر میوة بھی و برگ آن است. || آنچه 
زنان بخود برگیرند. فرزجه. |إليقة دوات. 
(غیاث اللغات). 

- پرزه معده؛ خمل آن. رَئبر. ژوبر. زوشر. 
پرز؛ جامه. (منتهی الارب). و رجوع به پرز 
شود. 
پوزه. [ ر /ز] (!) شیاف. (برهان) (اوبهی). 
شافه. (حاشيةٌ فرهنگ اسدی نخجوانی). و در 
فرهنگ رشیدی بدین معنی به ضم اول آمده 
است. فرزجه. 

پوژه. [پ ز / ز] () اندکی از چیزی چون 
نمک و مشک و جز آن که با نوک دو انگشت 
یهام و سیابه برگیرند. قبضه. شومه. |انهایت 
قلیل: یک پرزه نمک. 
پرژه‌دار. [پ ر /ز] (نف مرکب) پرزدار. 
پرزنا ک. 
پوزیان. [پٌ] (ص مرکب) ضاژ. پرضرر: 
شنیدستی آن داستان بزرگ 

که‌ارجاسپ آن پرزبان پیر گرگ. فردوسی 
چنین گفت موبد به پیش گروه 

بمزدک که ای مرد دانش‌پژوه 

یکی دین نو ساختی پرزیان 

نهادی زن و خواسته در میان. فردوسی. 
پر ژزیانی. [پٌ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پرزیان. 
پوزیوفد. [پٍ و] (ص) بمعنی صریح باشد 
که‌در مقابل ا (برهان). شاهدی 
برای این کلمه و معنی 
مجعول مینماید. 
پرژکت. [پ د1 () گریه. (رشسیدی) 
(جهانگیری). گربستن. (رشیدی) (برهان) 
(جهانگیری). گربه نمودن. (برهان)؛ 
عرش و کرسی در آب شد پنهان 

بس که کردم ز فرقتت پرژک. 

ولی این بیت مجعول و مصنوح مینماید. 
پرژکتور. بر /پ رز ت] (فرانسوی. ۳0 
پروژکتور. آلت منعکس‌کننده‌ای که نور را از 
کانون الکتریکی با قوت و شدت بسیار به 
موضعی انتقال میدهد که گاهی آنرا در 


آن دست امد و 


قطران. 


پرس. ۵۴۹۷ 


کشتی‌ها و جز آن برای روشن کردن راه بکار 
میرن 

پرژوالسکی. (یر /پ زا (خ) یبا 
پسرزوالسکی (نیکلا مسیخائیلویج). 
صاحب‌منصب و مکتشف روسی. متولد در 
کیمبروی (سمولنسک) بسال ۱۸۳۹ م. و 
متوفی در کارا کل (سمیریه‌چنسک) بسال 
۸ م. وی در ۱۸۶۷ اولین بار به سیاحت 
آغاز و سرزمین اوسوریگ را مورد فحص و 
تحقیق قرار داد (۱۸۶۹-۱۸۶۷) و در اخر 
بسال ۱۸۷۱ بریاست هیئتی به اسیای مرکزی 
فار ور مات اغد مدال زوین 
کنستانتن از انجمن جغرافیانی روسیه نائل 
ت: مسافرتهای در مستملکات 
روسی اوسوری (۱۸۶۹-۱۸۶۷) و 
مغولستان و ممالک EL‏ 
کولجابه تیان‌شان (۱۸۷۹) و از زیزان به تبت 
(۱۸۸۳) و از کیاختا به سرچشمه‌های شط 
زرد (۱۸۸۸). 

پرژه. 1۰پ ز ز] (فرانسوی, () *طرح. 
نقشه. زمینه. اانیت. اندیشه. قصد. || پيشنهاد. 
۱ (در اصطلاح معماری) نقشه و برآورد بنائی. 
پرس. [پ ] () پرده. حجاب. پوشش. پرده 
که‌بر روی چیزها پوشند. ||درسار. پرده. 
خیش. پرده که از جاها آویزند. (برهان). 


۱ 


آنف؛ شتری که بینیش درد کند از پرس. 


آمد. او راست 


پرس اشتر؛ مهار چوبین. چوب بینی شتر: 


(السامی فی الاسامی). ||پرس موئین؛ خزامد. 
پرس. ۰ [پ ر] ((خ) اثار و خرابه‌هائی در 
چهارده میلی گنبد قابوس . (سفرنامهٌ مازندران 


و استراباد راپینو ص ۲ ۱۶). 
پرس. [ بپ ] ((مص) پرسش: 
چو یعقوب فرخ پپرس و درود 
ابا ابن يامین سخن گفته بود 
رسیدند اسباط دیگر بهم 

به پیش پدر شر مسار و دژم. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 

پوس. بر / پ ژ] (از فرانسوی, !)۲ قایقی 
که اهالی اقیانوسیه بکار برند و دارای یک 
دکل است و آن برخلاف پرائو“ است که 
دارای همان شکل ولی با دو دکل است و آنرا 
پریس" نیز گویند. 
پوس. [پ ] (اخ) نام ایران در بعض زبانهای 
اروپائی و آن از نام پارسة عهد هخامنشی 


1 - 0۰ 

2 - Perez - 8, 

3 - Projecteur. 

4 - Prjévalski. Przéwalski. 


5 - 1۰ 6 - Projet. 
7 - Pros. 8 - Prao. 
9 - ۰ 


۸ پرسا. 


مأخوذاست. نام پارس در کتیبه‌های 
داریوش: پارسه و در تاریخ هدوت «پرسر» 
و در کتاب استراین «پرسیس» و «باراای 
تاسن» و در تاریخ آمیان «پنرسیس» و در 
تاريخ مسوسی خورنی «پرسین» است. 
هرّدوت راجع به نژاد پارسیان اورده‌است که 
«پارسیها را در عهد قدیم بونانیها کین 
مینامیدند ولی همسایگان پارسی‌ها آنها را 
آرتیان میگفتند و پارسیها نیز خود را چنین 
میخواندند. پرسه پسر زئوس از دانائه بود. او 
نزد کفه پسر بلوس رفت و دختر وی آندرومد 
را بزنی گرفت و از این دختر پسری بیامد 
پرسس نام که در نزد کنه بماند. بعد چون کفه 
اولاد ذ کور نداشت تمام ملت را به اسم 
پرسس, پرس (پارسی) نامیدند...» رجوع به 
تاریخ ایران باستان ص ۷۲۰و پرسس و 
پرسه شود. 

پرسا. [پٍ ] (نف) صفت فاعلی دائمی 
پرسنده. خبرگیرنده. پرسان. سائل. 

پرسان. [چّ] (نف. ق) صفت فاعلی بیان 
حالت. در حال پرسیدن. پرسنده؛ 

هر که باشد ز حال ما پرسان 

یک بیک را سلام ما پرسان. 

پرسان پرسان. [پُ پ] (ق مرکب) با 
سوال از بسیاز کی 

پرسان‌پرسان به کعبه می‌بتوان رفت. 
پرسان‌پرسان روند بهندوستان. ؟ 
پرسانته. [پ ٿټ] رع( رودی است در 
پروس. و آن پس از طی ۱۳۰ هزارگز در 
جوار کولمبرگ به دریای بالتیک ریزد. 
(قاموس الاعلام ج ۲ ص ۱۴۹۶). 
پرساوشان. [ ] () لفت یونانی و بمعنی 
دواءالصدر است و بفارسی پرسیاوشان و 
عوام سنبل نامند. (تحفةٌ حکیم سومن). و 
رجوع به پرسیاوشان شود. 

پرسیج. [] (اخ) مرکز بلوک قلقل‌رود در 
ولایت تویسرکان. (جفرافیای سیاسی کپهان 
ص ۳۹۲). 

پرسبورگت. بر / پ ر ش](اغ)" امروزه 
آنرا براتیسلاوا گویند و آن شهری است در 
چکواسلوا کی که سکنه آن هُنگری باشند و 
واقع است در کنار دانوب. دارای 
تن سکنه و دانشگاه و مطران‌نشین است و 
بندری در ساحل دانوب دارد و دارای صنایع 
ماهوت‌سازی و پنبه‌ریسی و زردوزی و 
کرت کات آنیاری و 
شکلات‌سازیست. 

پرسبه. ار اي ر ب] ((خ) "نام ناحیه و 
هم‌نام دریاچه‌ای است در یونان (اپیر) در 
دامنة کوه پریستری " و مساحت سطح آن 
۸ هزار گز مربع است. 
پرس بی پی تک. ۱ 


ر /پ ر ټا 


(فرانسوی, )۵ نوعی از بوزینگان از اقسام 
فرعی سمنوپی‌تک به رنگ خا کستری و موی 
سر آنها به شکل کا کل است. 

پرس پرسان. [ پٍّ] (ق سس رکب) 
پرسان‌پرسان, با سوال از بسیار کس: 
پرس پرسان می‌کشیدش تا بصدر 


گفت‌گنجی یافتم آخر بصبر. مولوی. 
پرس‌پرسان میشد اندر افتقاد 
پرس‌پلیس. اپ س پا الغ 


پرسپولیس. نام یونانی شهر پارسه. تخت 
جمشید. رجوع به تخت جمشید و پارس 
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شود. 
پرسپه. ار /پ ر ب اللخ" رجوع به 
پرسبه شود. 


پرسپه. [پ ر ب ] (اخ) شسهری است در 
سیصد میلی سرحد ارمنستان. رجوع به ایران 
پاستان ص ۳۷۲ شود. 
پرست. [پ ر] (نف 
باشد و شخصی را نیز گویند که در وهم و پندار 
خود یعنی در فکر و خیال خود مانده باشد. 
(برهان). برای کلمات مرکبۂ باپرست ذیل 
رجوع به ردیف و رده همین کلمات شود: 
بت‌پسرست. آتش‌پسرست. مسی‌پرست 
خدابرست. پبول‌پرست. دینارپرست. 
کعبه‌پرست. عسیال‌پرست. افتاب‌پرست. 
عناصرپرست. ستاره‌پرست. باده‌پرست. 


) پرستنده و پرستار 


زن‌پرست. شکم‌پرست. دین‌پرست 
(فردوسی). صنم پرست. زنارپرست. 
حق‌پرست. روزی‌پرست. (فردوسی). 
خضاقان‌پرست. (فردوسی). درپسرست. 
(فردوسی). خسروپرست. (فردوسی). 
جادوپرست. (فردوسی). چلیپاپرست. 
رف دوشی ویر ست رآ دز رست 
مسارپرست. ای زدپرست. (فردوسی). 
صورت‌پرست. (فردوسی). سپهبدپرست. 
(فسردوسی). سبرپرست. (فسردوسی). 
قفیصرپرست. (فردوسی). یزدان‌پرست. 
(فردوسی). شاه‌پرست. خودپرست. 
وطن‌پرست. خسیال‌پرست. نوعپرست. 
تسن‌پرست. جم‌پرست. جسمال‌پرست. 
اجنبی‌پرست. بیگانه پرست. شهرت‌پرست. 
شهوت‌پرست. ظاهرپرست. (حافظ). 
گل(‌پرست. گاوپرست. گسوساله‌پرست 
خورشیدپرست. وهم‌پرست. اوهام‌پرست. 
کهنه‌پرست. مرده‌پرست. سایه‌پرست. 
معشوقه‌پرست. یگانهپرست. حسن‌پرست. 
خاج‌پرست. صلیبپرست. آلمان‌پرست. 
انگلیس‌پرست. ایران‌پرست. بادپرست. 
ترک ‌پرست. روس‌پسرست. شوی‌پرست. 
عنصرپرست. فرانسه‌پرست. کک 


(رود.. .. گسورپرست. منفعت‌پرست 
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(فردوسی). زرپسرست. مهترپرست. 
(فردوسی). کسهترپرست. مهمان‌پرست. 
(فردوسی). شه‌پرست. مسیح‌پرست. 
مقام‌پرست. ناموس‌پرست. دون‌پرست. 
مردم‌پرست. تلكا 

پرست. . بر /پ ر] (إخ)* نام گروهی که 
امیر آنان كسىكانوس بود E‏ در ترجمۀ 
اسکندر مقدونی از ایران باستان ج ۲ ص 
۲ 

پرستا. [پ ز] (نف) مخفف پرستار بمعنی 
عبد و آمه. (نقل از مجمع شعوری ج ۱ 
ص ۲۲۳). 

پرستات. بر / بپ ر افرانسوی, ل" غُدّه 
وزی. ارات رر ا تات اي 
پرستات دبری. 

پرستار. [پ د ] (نف, !) صفت فاعلی از 
پرستیدن. بنده. عبد. برده. چا کر خادم. غلام. 
نوکر. خدمتکار. (برهان). مطلق خدمتکار. 
(غياث اللغات). قين. وصيف: 

بدو گفت بیژن که ای بدنژاد 

که چون تو پرستار کس را مباد 

چراکشتی آن دادگر شاه را 


خداوند پیروزی و گاه را. فردوسی. 
پرستار دیربنه مهرک چه کرد 
که‌روزیش اندک شد و روی زرد. فردوسی. 
صد اسپ گزیده بزرین ستام 
پرستار زرین کمر صد غلام. فردوسی 
همی باش پیشش پرستاروار 
ببین تا چه بازی کند روزگار. فردوسی. 
پرستار پنجاه با دست‌بند 
به پیش دل‌افروز تخت بلند. فردوسی. 
وید کر اضان بود 
که دانا پرستار نادان بود. فردوسی 
هنرها و دانش ز دیدار پیش 
خرد را پرستار دارد پپیش. فردوسی. 
بسان پرستار پیش کیان 
بهاداش نیکت پیندم میان. فردوسی. 
تابن را داد دای که 
چه اسب و پرستار زرین‌کمر. فردوسی 
پرستار و از بادپایان گله 
بدشت و در و کوه کرده یله فردوسی. 
ز پیشش بیامد پرستار خرد 
یکی طشت زرین بر شاه برد. فردوسی. 
۰ - 2 .۰ - 1 
Peristeri.‏ - 4 ۰ - 3 
Presbypithèque.‏ - 5 
Persépolis. 7 - Prespa.‏ - 6 
Prests. 9 - Prostate.‏ - 8 


10 - Prostate périnéale. 


پرستار. 


بهر کوی و برزن فزون از شمار 
پرستار با طوق و با گوشوار. 

زن و مرد از آن پس یکی شد برای 
پرستار و مزدور با کدخدای. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بپیش پدر رفت با او بهم 
پرستار بسیار با بیش و کم. 
چهار است نیز از پرستندگان 
پرستار و بیداردل بندگان. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو آمد [سیاوش ] بر کاخ کاوس شاه 

خروش آمد و برگشادند راه 
پرستار با مجمر و بوی خوش 
بشد پیش او دست کرده بکش. 
بطینوش گفت این نه گفتار اوست 
برانداز آن کو پرستار اوست. 

دو پنجه پریروی بسته کمر 

دو پنجه پرستار با طوق زر. 

بها داد چندانکه بد مرد و زن 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


سراسر به یوسف تن خویشتن 
به مصر اندرون هرچه مردم بدند 
مر او را پرستار و بنده شدند 
بدان تا یکی توشه اندوختند 
تن خویشتن پا ک بفروختند. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
رسول علیه‌السلام پرستاری بکاری فرستاد. 
دیر بازآمد. گفت ا گرنه قصاص قیامت بودی 
ترا بزدمی. ( کیمیای سعادت). یاران نهایت 
عجز او بدانستند و سفره پیش آوردند صاحب 
دعوت گفت ای یار زمانی توقف کن که 


پرستارانم کوفتة بریان همی‌سازند. ( گلستان). 


|(آمه. حاخنه. خادمه. کنیز. داه. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). کنيزک. (صحاح 
الفرس). قینه. خادمه. ولیده. (السامی). 
وصیفه. مقابل خره. اماء؛ پرستاران؛ 
پرستار سودابه بد روز و شب 
بپیچید از آن درد و نگشاد لب. 
پرستارزاده نیاید بکار 

وگر چند باشد پدر شهریار. 

پرستار کو رهنمای تو بود 

پپرده درون دلگشای تو بود 
فرستادم اینک بنزدیک تو 
که‌روشن کند جان تاریک تو. 
مراگفت جز دخت خاتون" مخواه 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چنان هم بمشکوی زرین من [پرویز] 

چو در خانه گوهرا گین‌من 
پرستار باشد ده و دو هزار 

همه پا ک‌با طوق و با گوشوار. 
بر آن تخت سودابهٌ ماهروی 
بسان بهشتی پر از رنگ و بوی... 
پرستار نعلین زرین بدست 

پپای ایستاده سرافکنده پیست. 
پرستار چندی بزرین کلاه 


نزیبد پرستار هم‌خفت شاه. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ستاده همه ماهر خ پیش ماه. فردوسی. 
ابر تخت زرین زنی تاجدار 

پرستار پیش اندرون شاهوار. فردوسی. 
پرستار بسیار و چندین غلام 

یکی پر ز ياقوت رخشنده جام. فردوسی. 
غلام و پرستار رومی هزار 

گرانمایه دیبا نه اندر شمار. فردوسی. 
یکی دختر نارسیده بجای 

کنم چون پرستار پیشت بپای. فردوسی. 
در ایوان پرستار چندانکه بود 

همه نزد رودابه رفتند زود. فردوسی. 
زره خواهم از تو گر اسپ سیاه 

پرستار يا ریدک همچو ماه. فردوسی. 
بسی زر و سیم و گرانمایه چیز 

ستور و غلام و پرستار نیز. فردوسی. 
بدو گفت هر چار جفت تواند 

پرستار خاک‌نهفت تواند. فردوسی. 
برفت آرزو با می و با نثار 

پرستار با تاج و باگوشوار. فردوسی. 
توئی چون فریدون آزاده‌خوی 

منم چون پرستار و نام آرزوی. ‏ . فردوسی. 


اگربازآوری او را بگفتار 
بوم تا من زیم پیشت پرستار. 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
شوم تا مرگ پیش تو پرستار 
برم فرمانت چون فرمان دادار. 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
تو باشی پیش من شاه جهاندار 
چو من باشم به پیش تو پرستار. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
پرستار پنجاه و خادم چهل 
طرازی دو صد ریدک دل‌گسل. 
پرستار صف زد دو صف ماهروی 
طرازی بتان طرازیده موی. 
که‌پا دختر خویش تا زنده‌ام 


اسدی. 
اسدی. 


پرستار تست او و من بنده‌ام. 

جهان پهلوانش گر آرد بدست 
فرستم بجایش پرستار شست. 
بیا ای پرستار اندک نظیر 

بیا و هما کنون مرا دستگیر 

به بیرون بر و نیک جائی پدار 
که آنجا کند شاه یوسف گذار. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
خاتون و بک و تکین شده | کنون 
هر نا کس و بنده و پرستاری, 

مر جاه تو و علم ترا از سر معنی 

آباء و سطقسات غلامند و پرستار. سنائی. 
المساعات...؛ زنا کردن با پرستاران و لایقال 
فی‌الحرّه. (تاج المصادر بیهقی). فمن ماملکت 
ایمانکم من فتیاتکم المومنات "» از پرستاران 
موّمنات. (تفسیر ابوالفتوح رازی). و بعض 
فتها را مذهب آن است که عقد زن ازاد طلاق 


۵۴۹۹ 


پرستار باشد. (تفسیر ابوالفتوح رازی). روا 
نباشد زنان مسلمان را که پیش زنان کافران 
برهنه شوند الا که پرستاران ایشان باشند و 
ذلک قوله او ماملکت ایمانکن. (تفسیر 
ابوالفتوح رازی). در خبر اید که هیچ بنده و 
پرستار نباشد در دنیا و الا خدای تعالی بنام او 
در بهشت و در دوزخ جای آفریده باشد. 
(تفسیر ابوالفتوح رازی). 

ای صد زبیده پیش صف خادمان تو 


پرستار. 


دستاردار خوان و پرستار خوان شده. 


خاقانی. 

پرستار بدمهر شیرین‌زبان 
به از بدخوبی کو بود مهربان. نظامی. 
||عابد. طاعت و عبادت‌کننده. (برهان). 
پرستنده؛ 
بدو گفت ای مرد باترس و با ک 
پرستار داننده یزدان پا ک. فردوسی. 
مسلمانی | گ رکعبه‌پرستی است 
پرستاران بت را طعنه از چیست. 

۳ شیخ محمود شبستری. 
هر انکس که پر پادشا دشمن است 
روانش پرستار اهرمن است. فردوسی. 


|| فر مانبردار و مطیع و منقاد. (برهان)؛ 
همه سر بسر باژدار تولیم 
پرستار و در زینهار توایم. فر دوسی. 
پرستار امرش همه چیز و کس 
بنی آدم و مرغ و مور و مگس. 
|ازن. زوجد؛ 

تژاو آنزمان با پرستار گفت 

که دشوار کار آمد ای نیکجفت. فردوسی. 
||بیماربان. بیماروان. بیماردار. مریض‌دار. 
تسیماردار. زوار. سرادار. (برهان). خادم 
پیماران ". 

- پرستاران خیال؛ کنایه از شعرا و صاحبان 
نظم و نثر باشد. (برهان). 

- پرستار شدن؛ أموّه. (تاج المصادر بیهقی) 
(منتهی الارب). ایماء. (منتهی الارب). کنيزک 


سعدی. 


شدن. 

- پرستارفش؛ مانند پرستار. مثل پرستاره 
بر شاه شد دست کرده به کش 

چنان چون بباید پرستارفش. فردوسی. 


- سا ف آستیماه. ب یز گرفتن 
- پرستاروار؛ پرستارفش. پرستاروش. مانند 
پرستار: 

همی باش پیشش پرستاروار 
ببین تا چه بازی کند روزگار. فردوسی. 
- پرستاروش؛ پرستارفش. پرستاروار؛ 

همه داغ دل دست کرده بکش 
برفتند پیشش پرستاروش. فردوسی. 
۱-نل: خاقان. ۲-قرآن ۲۵/۴. 
۰(فرانسوی) Garde-malade‏ ,۱۵۲۳۵۲ - 3 


۰ پرستارخانه. 


بکاخ اندرون شد پرستاروش 


بر شاه بر دست کرده بکش. فردوسی 
وزان پس ز پیشت پرستاروش 

روم تا به پیش شه کینه کش. فردوسی. 
|| پاسدار. حافظ. حارس. ملازم. گوشدار: 
بوم تا مرگ در مهرش گرفتار 


وفاداریش را باشم پرستار. 

فخرالدین اعد زوین وارآمین): 
پرستارخانه. (پ زش ن /ن] ((مرکب)' 
دارالفقراء. دارالمسا کین. ||جائی به مدارس و 
سربازخانه‌ها که پیماران همان بنگاه را در آن 
پرستاری کنند. (فرهنگستان) ۲ 
پرستارزاده. [پ رَس د/3] (ن‌مسسف 
مرکب) دختر یا پسر از عبد و غلام و کنیز و 
امد 
بدانگه کجا مادرت راز چين 
فرستاد خاقان به اران زمین 
بخواهندگی من بدم پیشرو 
صدوشست مرد از دلیران گو 
پدرت ان شهنشاه با داد راست 
ز خاقان پرستارزاده نخواست 


مراگفت جز دخت خاتون مخواه 

نزیبد پرستار هم خفت شاه. فردوسی. 
پرستارزاده نیاید بکار 

اگر چند باشد پدر شهریار. فردوسی. 
پر ستارگی. [پ زر رز / ر ] (حامص مرکب) 
خدمتکاری. (فهرست شاهنامة ولف). 


پرستاره. [پ ر ر /ر ] (نف مرکب) پرستار. 
آمه. کنیز. کنیزک. داهء 
ز بهر حشمت او را شده‌ست در شب و روز 
بنات نعش پرستاره ور کاش". سنائی. 
پرستاری. [پ ر ] (حامص) تیمار. خدمت. 
حضانت. تیمارداری. زواری؛ زهد در دنیا و 
پرستاری اولی القربی. (ترجمة تاریخ یمینی). 
||بیمارداری. بیماروانی . پیماربانی. تمریض. 
- پرستاری کردن؛ تیمار داشتن. 
پرستاق. (ب 7 )(غ) قصری در سوادکوه یا 
هزارجریب. رجوع به سفرنامة رابینو ص 
۱ شود. 
پرستان. [پّ ر] (نف. ق) صفت فاعلی بیان 
حالت از پرستیدن. در حال پرستیدن. ||() 
امت بود. (حاشیۀ فرهنگ اسدی نخجوانی): 
شفیع باش شها مر مرا در این زلت 
چو مصطفی بر دادار مر پرستان را. دقیقی. 
و این مصحف ویرویشینکان است. رجوع به 
پرپروشان شود. 
پرست زدن. [چ س ر د] (مص مرکب) 
سیر دور کردن و رفتار نمودن. (از مصطلحات 
به نقل غیاث‌اللغه). یعنی بسیار رفتن و امروز 
پرسه زدن گویند. 
پرستش. [پ رَ تِ ] ((مص) اسم مصدر از 
a,‏ 


طاعت. نماز. ستایش: 
اگربر پرستش فزایم رواست 
که‌از بخت وی کارمن گشت راست. 


فردوسی. 
| گرتاج ایران سپارد بمن 
پرستش کنم چون بتان راشمن. فردوسی. 
گرانمایه شبگیر برخاستی 
ز بهر پرستش بیاراستی. فردوسی 
چو شوئی ز بهر پرستش رخان 
بمن بر جهان آفرین رابخوان. فردوسی. 
جدا کردشان از میان گروه 
پرستنده را جایگه کرد کوه 
بدان تا پرستش بود کارشان 
نوان پیش روشن جهاندارشان. فردوسی. 


مرا جایگاه پرستش بسست 
که‌اين گنج من بهر دیگر کسست. فردوسی. 
پرستنده باش و ستاینده باش 

بکار پرستش فزاینده باش. فردوسی 
چو از دور جای پرستش بدید 
شد از آب دیده رخش ناپدید. 


فردوسی. 
همه بندگانيم و ایزد یکیست 
پرستش جز او را سزاوار یست. فردوسی. 
سدیگر چو بنشست بر تخت گفت 
که رسم پرستش نباید نهفت. فردوسی. 
خلق را برتر از پرستش تو 
نیست چیزی پس از پرستش رب. فرخی. 


تأخیر نمیکند بندگی و پرستش را از استحقاق 
ذاتی که او راست جهت پرستش نمودن. 
(تاریخ بیهقی) . || خدمتکاری. (برهان). 
خدمت. پرستاری؛ 

چو بشنید بر پای جست آردشیر 

که‌با من فراوان برنجست و شیر 

بدستوری سرپرستان سه روز 

مر او [کرم هفتواد ] را بخوردن منم دلفروز.. 
برآمد همه کام وی زین سخن 
بگفتند کاو را پرستش تو کن. 
برارید کامش به نیکی تمام 
پرستش کنیدش همه چون غلام. 
یکی بار تیزتک برنشست 

میان راز بهر پرستش ببست. 

ا گر جان بتن خواهی و تن بجای 
فرود آی و پیشم پرستش نمای. ‏ فردوسی 
چو آگاه ی آمد سوی نیمروز 

بنزد سپهدار گیتی فروز 

که‌بر تخت بنشست فرخنده کی [کیخسرو ] 
بچرخ بزرگی برانکنده پی 
بخواند او سپاهش ز هر جایگاه 
بدان تا نماید پرستش بشاه. 
بپرسید یک روز بوزرجمهر 

ز پرورده شاه خورشید چهر 
که‌او را پرستش همی چون کنی 
بیاموز تا کوشش افزون کنی. فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پرستش. 
ز کهتر پرستش ز مهتر نواز 
بداندیش را داشتن در گداز, فردوسی. 
شب و روز پهرام پیش پدر 
همی از پرستش نخارید سر. فردوسی 
وگر روز است وگر شب گاه و بیگاه 
کنيزک خواهد اندر پیش پنجاه 
کمرها بسته افسر برنهاده 
پرستش را به پیشش ایستاده. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
یکی زیرک ترک با او براه 
ز بهر پرستش به هر جایگاه. 
بلی آن بدی مرو را گوشمال 
که چون بنده کردی پرستش دو سال 
بخدمت ببستی میان بنده‌وار 
نبودی بجز خدمتش هیچ کار. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 

|[بیمارداری رانیز گفته‌اند که خدمت بیمار 
کردن باشد. (برهان). 
¬ پرستش کردن؛ عبادت. عبادت کردن. 
الهه: 


بدین اندر آئیم و پرسش کنیم 


اسدی. 


همه آذران را پرستش کنیم. فردوسی. 
پرستش کنم پیش یزدان بپای 
نبیند مراکس بآرام جای. فردوسی. 
- || خدمت کردن: 

وزان پس چو فرمایدم شهریار 

بیایم پرستش کنم بنده‌وار. فردوسی. 
که‌او شاه باشد بمازندران 
پر ستش کنندش همه مهتران. فردوسی. 
جای پرستش؛ عبادتگاه. معبد: 
چو از دور جای پرستش بدید 
Ss‏ فردوسی. 
ز جای پرستش به آوردگاه 
بشد بر نهاد آن کیانی کلاه. فردوسی. 
سر هفته راگشت خسرو نوان 
بجای پرستش نبودش توان 
بهشتم ز جای پرستش برفت 
بر تخت شاهی خرامید تفت. فردوسی 
بیامد بجای پرستش به شب 
بدادار بگشاد لب. فردوسی. 
-جایگاه پرستش؛ جای پرستش. عبادتگاء: 
مرا جایگاه پرستش بسست 

که این گنج من بهر دیگر کسست. . فردوسی, 
خلق را برتر از پرستش تو 
نیست چیزی پس از پرستش ربٌ. فرخی. 

1 - Hospice. 


.(فرانسوی) ۱۳۲۱۲۳۵6۲۱6 - 2 
۳ -نل: بنات نعش پرستار و بنده ابن ذ کاش. و 
ظاهراً همین نسخه بدل صحیح است و پرستاره 
ا گر آمده باشد شواهد دیگر میخواهد. و رجوع 
به فهرست شاهنامة ولف شود. 


بدان خانه شد شاه یزدان پرست [لهراسب ] 
فرود آمد آنجا و هیکل ببست... 

بپوشید جامةٌ پرستش پلاس 

خرد را بر این گونه بایدسپاس. دقیقی. 
و ممکن است که پلاس بَدَل جام پررستش 
باشد. یعنی جامة پرستشی از پلاس. 
پرستشکده. [پ رت ک د /د] (ا مرکب) 
عبادتگاه. پرستشگاه. معبد؛ 

پرستشکده گشت از ایشان بهشت 


ببست اندرو دیو را زردهشت. دقیقی. 
و ولف این کلمه را پرستشکده با ذال منقوط 
آورده‌است. 

پر ستشگاه. [ رت ] (امرکب) مسعبد. 
صومعه. عبادت‌جای. عبادت‌گاه. 


پرستشگو. [پ ر تِ گ ] (ص مرکب) عابد. 
خادم. چا کر پرستنده: 

ترا صدهزاران پرستشگرند 

که‌از وی [ابن یامین ] در آن کار چابکترند. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 

پرستشگری. [ج رت گ] (صسامص 
مرکب) عبادت. حالت و چگونگی و عمل 
TE‏ 

هرچه بدهر آدمی است و پری 
نیست مگر بهر پرستشگری. 
ای به بطالت چو فرومایگان 
چ خوری نعمت حق رایگان. 


پرستنده. | 


پرستشگری را ببسته ميان 
بنزدیک آن تخت شاه جهان. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
پرستشگه. [ ر ت گ؛] (| مسرکب) معبد. 
پرستشگاه. صومعه. جای عبادت. عبادتگاه. 
پرستشکده. عبادتخانه؛ 
پرستشگهی بس کنم زین جهان 
سپارم ترا آنچه دارم نهان. 
خود اندر پرستشگه آمد چو گرد 
پزودی در آهنین سخت کرد. 
پرستشگهش کوه بودی همه 
ز شادی شده دور و دور از رمه. 
یکی جای دارم برین تیغ کوه 
پرستشگهی نیز دور از گروه. 
پرستشگهی بود تا بود جای 
بدو اندرون ياد کرد خدای. 


برآمد درختی از آن جایگاه 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 
ز خون سیاووش فرخنده شاه... 
بدی مه بسان بهاران بدی 
پرستشگه سوگواران بدی. 

مر آن رامیان جهان جای کرد 


پرستشگهی زو دلارای کرد. 


که هست این پرستشگهی دلپذیر 


فردوسی. 


اسدی. 


بتی در وی از رنگ همرنگ قیر. اسدی. 
پرستکت. [پ / پ ر ثْ] ()۱ َسرستو. 
پرستوک. فرشتوک. فرشتو. فراشتک. 
فراشتوک. فراشترو. (برهان). خطاف. نام 
پرنده‌ای است خرد که پشت و دم او سياه و 
سینه‌اش سفید و منقارش سرخ (؟) میباشد و 
در سقف خانه‌ها اشیان میکند و او را بعربی 
خطاف میگویند. (برهان). چلچله. پلستک. 
پیل‌وایه. حاجی‌حاجی. پالوانه. پالوایه. 
پادخورک. فرستور. فرستوک. بالوایه. ابابیل 
(عامیانه) زازال. فرتوک. بلوایه. دسسنجه. 
دمسیجه. بلسک. داپرزه. دالبوز. دالیوزه. و 
رجوع به پرستو شود. و پسرستک را خطاف 
گویند.(تفسیر ابوالفتوح) . 
پرست کردن. [پ زک د] (مص مرکب): 
واندر رضای او گه و بیگه بشعر زهد 
مر خلق را پرست کنم علم و حکمتش. 
اضر و 
پرستم. یر /پ رت ] (فرانسوی. 1" نوعی 
از حشرات که بالهای فوقانی آنها نسب 
محکم و از خانوادۀ ردووی‌ئیده " که در بر 
قدیم منتشر است. 
پرستمادر. یر /پ رت د] (فرانسوی, )۴ 
نوعی از طیور از تیرة گنجشگان " دارای 
نوکی طویل و منحنی در زلاند جدید. 
پرستن. [ښر / پ ر تا (خ) "شهری به 
انگلستان کرسی کنت‌نشین لانکاستر. داری 
۰ تن سکنه و پلی بر رود رببل و 
کارخانه‌های ریسندگی پنبه. شکست 
اسکاتلندیان بدست کرمول (۱۶۴۸م.) بدانجا 
بود. 
پرستندگی. [پ رت د /د] (صامص) 
عبادت. عبودیت. || خدمت. خادمی. 
خدمتکاری؛ 
نباید ز شاهان پرستندگی 
نجوید کس از تاجور بندگی. فردوسی. 
پوستند ه. [ ر ت د /د] (نف) پرستار. 
بنده. عبد, برده. چاکر. خادم. غلام. نوکر. 
خدمتکار. قین. وصیف: عبدالرحمن [پن 
مسلم ] گفت برادرم قتيبة از این نیندیشد ا گر 
من پرستنده‌ای از آن خویش بفرستم ایشان 
بجهان اندر بپرا کنند. (تاریخ طبری ترجمة 
بلعمی). 
گنهکار و افکندگان توآند 


پرستنده و بندگان تواند. فردوسی. 
پرستنده شاه بدخو ز رنج 

نخواهد تن و زندگانی و گنج. فردوسی. 
به آمل پرستندگان تواند 

بساری همه بندگان تواند. فردوسی. 
۱ 

پرستنده و جامه‌های نشست. فردوسی. 


| گررای باشد ترا بنده است 


۰ e» 
۵۵۰۱  .هدنتسرپ‎ 
پیش تو اندر پرستنده اشت, فردوسی.‎ 
بیاورد از آن پس دوصد گاو میش‎ 
پرستنده او همی راند پیش. فردوسی.‎ 
بدو گفت بنگر بدین تخت وگاه‎ 
پرستنده چندین بزرین کلاه. فردوسی.‎ 
پرستنده چند از ميان سپاه‎ 
بفرمای کایند با تو براه. فردوسی.‎ 


بدو گفت شاپور کای ماهروی 

چرا رنجه شت بدین گفت و گوی 
که‌هستند با من پرستنده مرد 

کزین چاه بن برکشند آب سر د... 
پرستنده‌ای را بفرمود شاه 
که‌بشتاب و زود آب برکش ز چاه 
پرستنده بشنید و آمد دوان 

رسن بود بر دلو و چرخ روان 

چو آن دلو در چاه پرآب گشت 
پرستنده را روی پرتاب گشت... 


پرستنده راگفت کای کم ز زن 

نه زن داشت این چرخ و دلو و رسن. 
فردوسی. 

چنین گفت رستم که با بخت تو [کیخسرو ] 

نترسد پرستندۀ تخت تو. فردوسی. 

وزان پس ز من هرچه خواهی بخواه 

پرستنده و مهر و تخت و کلاه. فردوسی. 

ز ما هرچه خواهی همه بنده‌ایم 

پرستنده باشیم تا زنده‌ایم. فردوسی. 

سر و تن بشستی نهفته بباغ 

پرستنده با او نبردی چراغ. فردوسی. 

یکی جام پر می بدست دگر 

پرستنده بر پای پیشش پسر. ‏ فردوسی. 

تو ای پهلوان یل ارجمند 

همی دست بگشای و دشمن ببند 

پرستنده چون تو ندارد سپهر 

ز بخت تو هرگز میراد مهر. فردوسی. 

پرستنده کرم بد شست مرد 

نپر داختی یکتن از کارکرد. فردوسی. 

گرایدون که فرمان کنی با سپاه 

به ایران خرامی بنزدیک شاه 

ستانمت از او خلعت و خواسته 

پرستنده و اسب آراسته. فردوسی. 

پرستنده‌ای را بفرمود شاه 

کهدر باغ گلشن بیارای گاه. فردوسی. 

بدست چپش بود کندا گشسپ 

پرستند؛ فرخ آذرگشسپ [کذا] . فردوسی. 


بده هرچه باید ز گنج و درم 


1 - Hirondelle. 

3 - Réduviidés. 

4 - ۰ 
5 - 0, 


2 - ۰ 


6 - Preston. 
۷-نل: که طشت آور و آب بر ز جاه.‎ 


۵۵0۰۲ پر ستنده. 


ز اسب و پرستنده از بیش و کم. 
چرا تاختی پیش فرزند اوی 
پرستنده‌ای تو نه پیوند اوی. 
پرستنده فغفور هر بامداد 

همی شاه را نو بنو هدیه داد. 


ز چین تا بگلزریون لشکر است 


بر ایشان چو خاقان چینی سر است 


نداند کسی ارز آن خواسته 
پرستنده و اسب آراسته. 

غلام و پرستنده و چارپای 
نماندی بد و نیک چیزی بجای 
برین گونه فرسنگ صد برگذشت 
نه دژ ماند آباد و نه کوه و دشت. 
پرستنده راگفت نزدیک شاه 
فراوان بود یاره و تاج و گاه. 

به پیش نگهبان آن مرغزار 
خروشید و پارید خون در کنار... 
پرستندۀ بيشه و گاو نغز 

چنین داد پاسخ بدان پا ک‌مغز... 
به ایران پرستنده و تختگاه 
همانجا نگین و همانجا کلاه. 
پرستنده با او پیامد چهار 

که خاقان بدیشان بدی استوار. 
همی‌راند در پیش با طوس گیو 
پس اندر پرستنده‌ای چند نیو. 
پرستنده کردیش بر پیش خویش 
نه رسم کئی بد نه آئین و کیش. 
بر آئین شاهان پیشین رویم 
همان از پی فره و دين دویم 
پرستندگان راهمه پرکشیم 
ستمکارگان را بخون درکشیم. 
ورا پنج ترک پرستنده بود 
پرستنده و مهربان بنده بود. 
ببسته همه لشکرش را میان 
پرستنده در پیش ایرانیان. 
سراسر بدان بارگاه آمدند 
پرستنده نزدیک شاه آمدند. 

چو رفتی بر شه پرستنده باش 
کمربسته فرمانش را بنده باش. 
از اسپ و پرستنده و سیم و زر 
ز مهر و ز تيغ و کلاه و کمر. 

شا یگ به یک زازدار مید 
پرستنده و غمگسار منید. 

ورا پنج ترک پرستنده بود 
پرستنده و مهربان بنده بود. 


چو بر تد تخت بنشست و آنجای دید 


پرستنده بسیار برپای دید. 
پرستنده و اسب و تخت و کلاه 
بیارای و با خویشتن بر براه. 
چه از جامهای گرانمایه نیز 
پرستنده و اسب و هرگونه چیز. 
تزاوست شاه و فرستنده‌ام 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بنزدیک او من پرستنده‌ام. 

چه سنجد بداندیش با بخت تو 
به پیش پرستندۀ تخت تو 
پرستنده خرم‌دل و شاد باد 
چنانی سراپای کو کرد یاد. 

بده هرچه باید ز گنج ودرم 

ز اسپ و پرستنده و بیش و کم. 
پرستنده چون تو فریدون نداشت 
که‌گیتی سراسر بشاهی گذاشت. 
نشست آن ستم‌دیده با شهریار 
پرستنده او بود و هم غمگسار. 
همه مهتران کهتر او شدند 
پرستنده و چا کراو شدند. 
چنین هم شب تیره بیدار بود 
پرستنده پیش جهاندار بود. 
پرستنده بودی بگرد اندرش 
که مردم ندیدی بلند افسرش. 
پرستنده گفت آهرن پیلتن 
بیامد همی با یکی انجمن. 
گرامی کن این خانة ما بسور 
مباش از پرستند خویش دور. 
پرستنده خوان پیش بهمن نهاد 
تهمتن سخنها همی کرد یاد. 
یکی جام پُر می بدست دگر 
پرستنده برپای پیشش پسر. 
همه پارس چون بندءٌ او شدند 
بزرگان پرستند؛ او شدند. 

ز ما هرچه خواهی همه بنده‌ایم 
پرستنده باشیم تا زنده‌ایم. 
سکندر بیامد بنزدیک شاه 
پرستنده برخاست از بارگاه. 


ششم بر پرستندة تخت خویش 


چنان مهر دارد که بر بخت خویش. 


بیاورد و بنهاد پیش جوان 
جوان شد پرستندءٌ اردوان. 

ابا هر سواری پرستنده سی 

ز ترک و ز رومی و از پارسی. 
پرستنده‌ای پیش خواند اردشیر 
همان هدیه‌هائی که بد نا گزیر 
فرستاد نزدیک شاه اردوان 
فرستاده شد با یکی پهلوان. 
یکی سفره پیش پرستندگان 
بگسترد بر سان خربندگان. 
چهارست نیز از پرستندگان 
پرستار و بیداردل بندگان. 
پرستنده مائیم و فرمان تراست 


پرستنده آ گه‌شد از کار شاه 
پذیره شدندش یکایک پراه. 
به پیچارگی گرد دارای چیز 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


نگر تا چه خواهی تن و جان تراست 
فردوسی, 


فردوسی. 


پرستنده. 
همی گردد و چیز ندهند نیز 
شود رایگانی پرستنده‌ای 
و یا بی‌بهایی یکی بنده‌ای. فردوسی. 
سوی کارداران باژ و خراج 
پرستندءً سایه فر و تاج. فردوسی. 
یکی خویش بودش دلیر و جوان 
پرستندۀ شاه نوشین‌روان. فردوسی. 
شب تیره گون‌رفت بهرام گور 
پرستنده یکتن ز بهر ستور. فردوسی. 
زگیتی پرستنده فر نصر 
وا دراه تاهج ردو 
بنیک و بد شاه خرسند باش 
پرستنده باش و خردمند باش. . فردوسی. 
نیای تو ما را پرستنده بود 
پدر پیش شاهان ما بنده بود. فردوسی. 
ببسته همه لشکرش را میان 
پرستنده در پیش ایرانیان. فردوسی. 
کشیدی پرستنده هر سو رده 
همه جامه‌هاشان بژر آژده. فردوسی. 
زمین هفت کشور ترا بنده شد 
به پیش تو دولت پرستنده شد. فردوسی. 


پرستنده پیر آفرین برگرفت 
چنین گفت کایدر بس است این شگفت. 
اسدی. 

بگرد آیدت مال و بنگاه و رخت 
فروزنده گردد ترا روی بخت 
ز هر در پرستندگانت بوند 
هم آزاد و هم بندگانت بوند. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
شبانانم | کنون یکی لشکرند 
پرستندگان بندگان بی مر ند. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
|| پرستار. آمه. کنیز. کنيزک. حاضنه. خادمه. 
داه. قینه. ولیدّه. (السامی). زن خدمتکار؛ 
بر شاه شد مهتر بانوان 
ابا دختران اندرامد نوان 
پرستنده صد پیش هر دختری 


زیاقوت بر هر سری افسری. ‏ فردوسی. 
غلامان و اسپ و پر ستندگان 

همان نامور خوب‌رخ بندگان. فردوسی. 
غلام و پرستندگان ده هزار 

بیاورد شايستة شهر بار. فردوسی. 


چون آن زن یلان سینه را دید گفت 
پرستنده‌ای را که ای خوب جفت. فردوسی. 
فراوان پرستنده بر گرد تخت 
بتان پریروی فرخنده‌بخت. 
پرستندگان پرده برداشتند 


فردوسی. 


به اسبش ز درگاه بگذاشتند 

چو قیدافه را دید بر تخت عاح... 

ز زربفت پوشیده چینی قبای 

فراوان پرستنده پیشش بپای. فردوسی. 
دران خانه [خانه منیژه ] سیصد پرستنده بود 


پرستنده. 


همه با رباب و نبید و سرود. 
بفرمود [منیژه ] تا داروی هوش‌بر 
پرستنده امیخت با نوش بر 
مر او را بدان کاخ در جای کرد 
غلام و پرستنده برپای کرد. 
بر آن دختران رد افراسیاب 
نگه کرد کاوس مژگان پرآب 
پس پرده شاهشان جای کرد 
ببرشان پرستنده برپای کرد. 
کجانامور دختری خوبروی 
بپرده درون پا ک‌بی گفتگوی 


پرستنده کردیش بر پیش خویش... 


فردوسی. 


پرستنده زین بیشتر با کلاه 

به چهره به کردار تابنده ماه. 
برین هم نشان نزد رستم غلام 
پرستنده و اسپ زرین ستام. 
پرستندگان نیز با خواهران 
زبرجد فشانند با زعفران. 
یکی خوب‌چهره پرستنده دید 
کجانام او بود ماه‌آفرید 
که‌ایرج بدو مهر بسیار داشت 
قضا را کنيزک ازو بار داشت. 
بشد با پرستندگان مادرش [مادر فرود] 
گرفتند پوشیدگان در برش 
بزاری فکندند بر تخت عاج 
بشد شاه را روز و هنگام تاج 
همه غالیه جعد مشکین کمند 
پرستنده با مادر از بن بکند. 
یکی چشم بر کرد و زد باد سرد [فرود] 
رخش سوی مام و پرستنده کرد. 
پرستندگانم اسیران کنند 

دژ و باره و کوه ویران کنند. 
فرود سیاوخش بی کام و نام 
چو شد زین جهان نارسیده بکام 
پرستندگان بر سر دژ شدند 

همه خویشتن بر زمین برزدند. 
سرأسر سپه کوه بفروختی 
پرستنده و دژ همی سوختی. 
غلام و پرستنده از هر دری 

ژ در و زیاقوت و هر گوهری. 
پرستنده؛ تست [روشنک ] و ما بنده‌ایم 


بفرمان و رایت سر افکنده‌ايم. فردوشى: 
کنون‌با پرستنده و دایگان 

از ایران بزرگان و پرمایگان فردوسی. 
پرستنده‌ای کش ببر داشتی 

زمین را به پی هیچ نگذاشتی. فردوسی. 
چنین گفت با ریدک ماهروی 

که‌رو آن پرستندگان رابگوی. . فردوسی. 
پرستندگان را سوی گلستان 

فرستد همی ماه کابلستان. فردوسی. 


چو زان سو پرستندگان دید زال 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


کمان خواست از ترک و بفراخت یال. 


پرستندگان را شگفت آمد آن 
که‌پدکاری آمد ز دخت شهان. 
پرستنده برخاست از پیش اوی 
بر آن چاره بیچاره بنهاد روی. 
چنین گفت پس بانوی بانوان 
پرستنده‌ای را کز ایدر دمان. 
پرستنده شد سوی دستان سام 
که شد ساخته کام بگذار گام. 
غلامان همه با کلاه و کمر 
پرستنده با یاره و طوق زر. 
پرستندگان تیز برخاستند 

بهر سو یکی غلغل آراستند. 
مرا نیز پیوسته بیش از هزار 
پرستندگانند با گوشوار, 
پرستنده با بانوی ماهروی 


چنین گفت کا کنون ره چاره جوی. 


برون رفت سیندخت با بندگان 
میان بسته سیصد پرستندگان. 
بیاورد پس خسرو خته‌دل 
پرستنده سیصد عماری چهل. 
غلام و پرستنده و چارپای 
نماندی بد و نیک چیزی بجای. 
همی گفت گر زن ز غم ببهشست 
پرستنده با وی چرا خامشست. 
ابر تخت زرین زنی تاجدار 
پرستنده پیش اندرون شاهوار. 
پرستندگان را چنین گفت شاه 
که‌گلنار را از چه بستست راه. 
بخوردند چیزی و مستان شدند 
پرستندگان می‌پرستان شدند. 
پرستنده از دست رودابه مار 
ربود و گرفتندش اندر کنار. 
نشستند بر زین پرستندگان 
دل‌آرا و هر گونهة بندگان. 

ز هر شهر زیبا پرستنده‌ای 

پر از شرم و بیداردل بنده‌ای. 
پرستنده و دایة بیشمار 

ز بازارگه تا در شهریار. 

پرفتند یکسر سوی خوابگاه 
پرستندگان را بفر مود ماه. 
گزیدندمیخوارگان خواب خوش 
پرستندگان دست کرده بکش. 
شبستان زرین بیاراستند 


پرستندگان مشک و می خواستند. 


هوا و حسد هر دوم بنده‌اند 


همان خشم و ارم پرستنده‌اند. 


پرستنده‌ای دست چایک دبیر. 
مگر زین پرستنده کام امدت 
که چون دیدیش یاد جام امدت. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


اسدی. 


پرستنده. ۵۵0۴۳ 


پرستنده‌ای سوی در بنگرید 
بباغ اندرون چهرُ جم بدید. اسدی, 
|| پرستار. عابد. عبادت‌کننده. متعبد. 
ستایشگر. زاهد؛ 

من از داد تو چون یکی بنده‌ام 
پرستنده آفریننده‌ام. 


فردوسی. 
ابا این هنرها یکی بندهام 
جهان افرین را پرستنده‌ام. فردوسی. 
چنین داد پاسخ پرستنده هوم 
که آباد بادا بداد تو بوم. فردوسی. 
پرستنده باشی و چوینده راه 
بژرفی بفرمانش کردن نگاه. فزدوشى: 
گروهی‌که کاتوزیان خوانیش 
به رسم پرستندگان دانیش 
جدا کردشان از میان گروه 
پرستنده را جایگه کرد کوه. فردوسی. 


پرستنده [هوم ] | گه‌شد از راز اوی 


چو بشنید دل‌خسته آواز اوی. فردوسی. 
بیاورد گنجی درم صد هزار 

ز گنجی که بود از پدر یادگار 

سیک زان نخستین بدرویش داد 

پرستندگان را درم بیش داد. فردوشی: 
کجانام آن نامور هوم بود 

پرستنده دور از بر و بوم بود. فردوسی. 
پرستندة اذر زردهشت 

همی رفت با باژ و برسم بمشت. فردوسی, 
چه داری بدین مرز بی ارز رای 

نشست پرستندگان خدای. فردوسی. 
پذیرفتم از پا ک‌یزدان که من 

پرستنده باشم به رای و به تن. فرخاوسنی: 
ندید اندرو شاه گشتاسپ را 

پرستندگان دید و لهراسپ را. ‏ فردوسی. 
بکشتند هشتاد از أن موبدان 

پرستنده و پا ک‌دل‌بخردان. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که آن پادشا 

که‌باشد پرستنده و پارسا. فردوسی. 
پرستنده باش و ستاینده باش 

بکار پرستش فزاینده باش. E‏ 
ز لهراسپ شاه آن پرستنده مرد 

که‌ترکان بکشتندش اندر نبرد. . فردوسی. 
پرستش پرستنده را داشت سود 

بر آن برتری برتریها فزود. فردوسی. 
پرستنده فرخ اتش کنم 

دل موبد و هیربد خوش کنم. فردوسی. 
چنین پیر گشته پر ستنده بود 

دل از تاج و از تخت برکنده بود. . فردوسی. 


به پیری بر آن تخت بریان شده‌ست 


پرستندهُ پا ک‌یزدان شده‌ست. . فردوسی. 
ندید اندرو شاه گشتاسپ را 

پرستندگان دید و لهراسپ را. فردوسی. 
بداد آفریننده دادار داد 

دل و جان پا کم پرستنده باد. فردوسی. 


۵۵0۴ پرستنده مر د. 


پرستنده چون پرتو شمع دید 


ز تاریکی غار بیرون دوید. نظامی. 
||ادوستدار. ستاینده؛ 

پرستند؛ آز و جویای کین 

بگیتی ز کس نشنود آفرین. فردوسی. 
که‌بیداردل پهلوان شاد باد 

ز دانش پرستندء داد باد. فردوسی. 
بباشم پرستندۀ پند تو 

که چون بنده در پیش فرزند تو. فردوسی. 
سخاوت پرستنده دست اوست 

بت است آن همانا و او برهمن. ‏ فرخی. 


پرستندة خیال؛ کنایه از شاعر و منشی باشد 
و پرسنده خیال هم آمده‌است که بحذف 
فوقانی باشد. (برهان). 

- پرستنده باده؛ ساقی. میگسار. باده‌دهنده. 
باده‌ده؛ 

پرستنده باده را پیش خواند 

بچربی فراوان سخنها براند 

بدو گفت کامشب توئی باده‌ده 

بطاثر همه بادءٌ ساده ده... 

بدو گفت ساقی که من بنده‌ام 

بفرمان تو در جهان زنده‌ام. فردوسی. 
و برای کلمات مرکبه با پرستنده مانند 
یسزدان‌پرستنده (فردوسی) و بت‌پرستنده 
(فردوسی) رجوع به همان کلمات شود. 
پر ستنده مود. [پ ر ت د /د 2]([مرکب) 
عابد. زاهد. متعبد؛ 


پرستنده مرد اندرآمد ز کوه 


شدند اندر آن آ گهی‌همگروه. فردوسی. 
ز لهراسپ شاه آن پرستنده مرد 
که ترکان بکشتندش اندر نبرد. فردوسی. 


پوستو. [پ ر /پ ر]() ۱ طایر خُرد معروف 
که پشت و دم آن سیاه و سین سفید دارد و در 
سقف خانه و مساجد اشیانه سازد. (از 
رشیدی). بمعنی پرستک است که خطاف 
باشد و بعضی گویند پرستو وطواط است که 
آن خطاف کوهی باشد. (برهان). پرستوک. 
پرستک. خطاف. فرشتو. فرشتوک. فراشترو. 
فراشتروک. فراشتک. فراستوک. پلستک. 
بلوانه اس اجى رات با ایض 
بادخورک. فرستو. فرستوک. بالوایه. ابابیل 
(در تداول عامه). بسهار. زازال. چلچله. 
فرتوک. بلوایه. دمسنجه. دمسیجه. بلسک. 
داپرزه. دالبوز. دالپوز. دالبوزە. دال پونه : 
شب‌پرک (؟). (اوبهی): 

چراعمر کرکس دو صد سال ویحک 
نماند فزونتر ز سالی پرستو. 

لبان لعل چون خون کبوتر 

سواد زلف چون پر پرستو. سعدی. 
و حسین خلف گوید: « گویندا گر بچه اول 
پرستوک را بگیرند وقتی که ماه در افزوتی بود 


و شکم او را بشکافند دو سنگریزه از شکم او 


رودکی. 


برآید یکی یکرنگ و دیگری الوان چون در 
پوست گوساله یا بز کوهی پیچند پیش از آنکه 
گردو خاک بر آن نشیند و بر بازوی مصروع 
بندند یا بگردنش آویزند صرع از او زایل گردد 
و گویند | گردو پرستوک بگیرند یکی نر و یکی 
ماده و سرهای آنها را به اتش بسوزانند و در 
شراب ریزند هرکس از آن شراب بخورد 
مست نگردد و اگرخون او را به خورد زنان 
بدهند شهوات ایشان منقطع گردد و بر پستان 
دختر مالند نگذارد که بزرگ شود و اگرسرگین 
او رادر چشم کشند سفیدی که در چشم افتاده 
باشد ببرد و سرگین او با زهر؛ وی خضاب 
رنگین باشد و اگرسرگین او با زهر؛ گاو 
بيامیزند و بر موی طلا کنند بی‌هنگام سفید 
نشود. (برهان). 
- پرستوی کوهی؛ فراستوک کوهی. (منتهی 
الارب). عوهق. عوهق جبلی. پرستوی 
پحری ". نوعی طیور از طایفة شتورینه . 
مثل پر پرستو؛ سخت سیاه. 
- امتال: 
از یک پرستو تابستان نشود, نظیر: از یک گل 
بهار نشود. رجوع به امثال و حکم شود. 
پوستوکت. [پ ر] (() پرستو: خدای تعالی 
مرغانی را بفرستاد همچون خطاف که آنرا 
پرستوک خوانند تا به لب دریا شدند هر یکی 
سه پاره گل برگرفتند دو به پای و یکی به منقار 
و بهوا اندرپریدند وبر زیر سر آن لشکر 
بایستادند. (تاریخ طبری ترجمه بلعمی). 
رجوع به پرستو شود؛ 
از پرستوک ا گر خوری لحمش 
دیده را روشنی کند حاصل 
خون او را چو زن بیاشامد 
شهوت زن همه کند زایل. 

یوسف طبیب (از جهانگیری). 
پرست‌ويشی. یر /پ ر ] افرانسوی, ۵ 
نوعی از حشرات دارای بالهای.باریک و او 
خسود حشسره‌خوار است. از خانوادۀ 
پرکتوتروپیده * 
پرسته. [پ رت / ت ] () پسرستیده. 
(فرهنگ اسدی). پرستیده را گویند یعنی آنچه 
او را پرستند و ستایش کسند. بحق همچو 
خدای تعالی و به باطل همچو بت. (برهان). 
|ازن خدمتکار. (برهان). پرستنده. و بدین 
معنی در برهان به کسر اول و دوم آمده‌است. 
| پرستش: 
ای آنکه ترا پیشه پرستیدن مخلوق 
چون خویشتنی را چه بری بیش پرسته. 
پرستی. [پ ر] (حامص) در کلمات مرکبة 
ذیل و نظایر آن. رجوع به آن کلمات شود: 
یسزدان‌پرستی. شاه‌پرستی. خداپرستی. 
سب‌ایه‌پرستی. بت‌پسرستی. جسان‌پرستی. 


(فردوسی). خضودپرستی. خسیال‌پرستی. 
می‌پرستی. آتش‌پسرستی. عناصرپرستی. 
عیال‌پرستی. کسعبه‌پرستی. حسق‌پرستی. 
باده پرستی. مرده‌پرستی. 
پرستیدان. [چ رَ د] (مسص) (یک مصدر 
بیش ندارد, پرستیدم. پرست!) عبادت. 
عبادت کردن. اقراء. تقرء. (سنتهی الارب). 
نسک. تعبد؛ و [صقلابیان ] همه آتش‌پرستند. 
(حدود العالم). 
بت پرستیدن به از مردم‌پرست 
پندگیر و کاربند و گوش‌دار. 

ابوسلیک گرگانی. 
همه کسی صنما [مر ] ترا پرستد و ما 
از آتش دل آتش‌پرست شاماريم. 
منطقی (از حاشيهٌ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
ای آنکه ترا پیشه پرستیدن مخلوق 
چون خویشتنی را چه بری بیش پرسته. 


کسائی. 
ز دین و پرستیدن اندر چهاند 
همی بت‌پرستند ا گر خود که‌اند. فردوسی. 
ز روز گذر کردن انديشه کن 
ی E‏ 
نیا را همین بود آئین و کیش 
پرستیدن ایزدی بود پیش. فردوسی. 
بگفتا فروغی است این ایزدی 
پرستید پاید | گربخردی. فردوسی. 
که‌شاید بمشکوی زژّین ما 
بداند پرستیدن دين ما. فردوسی. 
ا گر خدای پرستی تو خلق را مپرست 
خدای دانی خلق خدای را مازار. 

ناصر خسرو. 
خواهند همی که همچو ایشان 
من جز که خدای را پرستم. ناصر خسرو. 


و آفتاب را پرستید. (نوروزنامه). 
بجان تو که پرستیدن تو کیش من است 


بکیش عشق پرستش رواست جانان را. 

ادیپ صایر. 
شکم‌بنده کمتر پرستد خدای. سعدی. 
|| خدمت. خدمت کردن؛ 
کسانی که اندر شبستان بدند 
هشیوار و مهترپرستان بدند. 

فردوسی. 

تن خویش یک چند بیمار کرد 
پرستیدن پادشه خوار کرد. فردوسی. 


۱-ضبط برهان. 
۰ ۳۱۱۲۵۵۵۵ .۳۷۱۲۵۴۵۵۱۱۵ - 2 
(فرانسری) 521309208 - 3 
.(فرانسوی) 0۳6۲۴۵5 - 4 
۰ - 5 
(فرانسوی) ۳۳۵۵۱۵۱۲۵0065 - 6 


پرستیددنی. 

که‌هر کس که گوید پرستم دو شاه. 
فردوسی. 

خنک شهر ايران که تخت ترا 
پرستند و بیدار بخت ترا. فردوسی. 
وز آن پس سوی زاپلستان شود 
بر آئین خسروپرستان شود. فردوسی. 
نیا کان ما را پرستیده‌اید 
بسی شور و تلخ جهان دیده‌اید. 
بدان تا تو با بزم باشی و سور 
مگرد از پرستیدن شاه دور. 
ز کهتر پرستیدن و خوش خوئیست 
ز مهتر نوازیدن و نیکوئیست. 
|| خم شدن به رسم تعظیم. نماز بردن: 
من که معروف شدستم به پرستیدن او 
بپرستیدن هر کس نکنم پشت دو تاه. فرخی. 
شاه محمود که شاهان زبردست کنند 
هر زمانی بپرستیدن او پشت دو تاه. فرخی. 


فردوسی. 
اسدی. 


اسدی. 


ااورزیدن 

جهان چون بر او پرنماند ای پسر 
تو نیز آز مپرست و انده مخور. 
||دوست گرفتن. دوست داشتن* 
دگر گفت کانرا تو دانا مخوان 
که‌تن را پرستد بجای روان. 


فردوسی. 


فردوسی. 
دلش را پرست ار خرد را پرستی 
کفش‌راستاگر سخا را ستائی. ‏ فرخی. 
- پرستیدن فرمان؛ قبول طاعت کردن. اظهار 
اطاعت کردن؛ 

بزنهار پیش آی و فرمان پرست 

که تا پیش شاهت برم بسته‌دست. فردوسی. 
پرستیدنی. [پ رَ د] (ص لیاقت) درخور 
پرستش. که پرستش را سزاوار است. 

پر ستید۵. [پ ر د /د] (ن‌مف) معبود. 
پرستیز. [پ س] (ص مرکب) پرخاشجوی. 
پر از پرخاش. پرخصومت. پرخشم. پرعناد. 


پرجنگ و ستیز؛ 


ابر بیدرفش افکند رستخیز 

ازو جامه پرخون و جان پرستیز. دقیقی. 
گرامی خرامید با خشم تیز 

دل از کین خستگان پرستیز. دقیقی. 
برومی عمود و بشمشیر تيز 

بگشتند با یکدگر پرستیز. فردوسی. 
بگفت این و بنهاد رخ در گریز 

اگرچند پودش دل پرستیز. فردوسی. 
دگر جنگ دیوی بود پرستیز 

همیشه به بد کرده چنگال تیز. فردوسی. 
چو همدان گشسپ و یلان‌سینه نیز 

پرفتند پرکین و دل پرستیز. فردوسی. 
پیامد جهاندار با تیغ تیز 

سری پر ز کینه دلی پرستیز. فردوسی. 
بدژخیم فرمود تا تیغ تیز 

کشیده‌بیامد دلی پرستیز. فردوسی. 


پس اندر همی راند بهرام تیز 


سری پر ز کینه دلی پرستیز. فردوسی. 
دلت تیره بینم سرت پرستیز 

کنون جامه بر تن کنم ریزریز. فردوسی. 
که‌از درد او بد دلش پرستیز 

ز هر سو همی جست راه‌گریز. .. فردوسی. 
چگونه جهد شیر بی چنگ تیز 

اگرچند باشد دلش پرستیز. فر دوسی. 
ز پیلان جنگی نجوید گریز 

سرش پر ز کینه دلش پرستیز.. فردوسی. 
تو شادان دل و مرگ چنگال تیز 

نشسته چو شیر ژیان پرستیز.. فردوسی. 
پکین کرد دندان و چنگال تیز 

شد از کین او سرش پرستیز. فردوسی. 
کنون‌مانده گشتم چنین در گریز 

سری پر ز کینه دلی پرستیز. فردوسی. 
در آن دژ یکی زنگی پرستیز 

که‌غول از نهیبش گرفتی گریز. لد 


پرسخا. [ج س] (ص مرکب) پرجود. که 
بسیار جواد و بخشنده است. 

پرسخان. [] (إخ) مسوضعی از توابع 
شاهرود. دارای معدن زغال سنگ. 
پوسخن. [چ س خ /خ] (ص مسرکب) 
حَث. حدّیث. مکثار. نز تره: بسیارسخن. 
بسیارگوی. پرگوی. پرچانه. پرحرف. 
روده‌دراز. پرروده؛ 


مرا غمز کردند کآن پرسخن 


به مهر نبی و علی شد کهن. فردوسی. 
پرفتند پیچان‌لب و پرسخن 

پر از کین دل از روزگار کهن. فردوسی. 
چو بشنید کودک ز نوشین‌روان 

سرش پرسخن گشت و گویا زبان. فردوسی. 
کنون آمدی با دلی پرسخن 

که‌من نو کنم روزگار کهن. ی 
ورا چشم بی آب و لب پرسخن 

مرا دل پر از دردهای کهن. فردوسی. 
از آن انجمن شد دلی پرسخن 

لبان پر ز گفتارهای کهن. فردوسی. 
دلی پر ز دانش سری پرسخن 

زبان پر ز گفتارهای کهن. فردوسی. 
بیامد یکی پرسخن کنشگر 

چنین گفت کای شاه پیدادگر. فردوسی. 
|| طویل. دراز. مُطوّل* ِ 

شکسته شد آن مرد جنگ‌آزمای 

از آن پرسخن نامه سوفرای. فردوسی. 


پرسخنیی. [پٍ ش خ/2] (حصسامص 
مسرکب) پرگوئی. بسیارگوئی. پرحسرفی. 
روده‌درازی. پرچانگی. 

پر سر [] (اخ) نام محلی کنار راه رشت به 
استارا میان ارده‌جان و باغی محله در 
ی ۰ گزی‌رشت. 

پرسو. ید / پ س] (فرانسوی, !)۲ نوعی از 
حشرات چهارباله, با دو بال فوقانی سخت که 


پرسش. ۵۵۰۵ 


برای طیران متناسب نیست و گوشتخوار است 
از خانوادۂ کارابیده" در اروپای شرقی و 
اسیای صغیر. 
پرسس. [پ سا (إخ) " رجوع به پرس و 
نیز به ایران باستان ص ۷۶۰ شود. 
پرسش. [چ س] (إمص) اسم مصدر از 
ريدن علمل: در سید تال مسال 
مَسأله. اقتراح. استفسار. پژوهش. استعلام. 
استخبار. استطلاع. تحقیق؛ 

بپرسش یکی پیش دستی کنیم 

از آن به که در جنگ سستی کنیم. ‏ فردوسی. 
وزآن پس زبان را بپاسخ گشاد 
همه پرسش مویذان کرد یاد 
ببود آن شب و بامداد پگاه 


فردوسی. 


پیرسش پیامد بدرگاه شاه 
چوگردن به انديشه زیر اوری 
ز هستی مکن پرسش و دأوری. 
بفرمود تا رفت شاپور پیش 
بپرسش گرفتش ز اندازه بیش. 
نشستند با شاه گردان به خوان 
بپرسش گرفتند هر دو جوان 

به آواز گفتند کای سرفراز 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


نماند غم و شادمانی دراز. 
بپرسش گرفتند کای شیر مرد 
چه جوئی بدین شب بدشت نبرد. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بپرسش گرفتی [اردشیر ] همه راز اوی 

ز نیک و بد و نام و آواز اوی 

ز داد و ز بیداد وز کشورش 

ز آئین و از شاه و از لشکرش. 

که انرا که خواهد کند شوربخت 
یکی بی هنر برنشاند به تخت 

برین پرسش و جنبش و رای نیست 
که‌با داد او بنده را پای نیست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو پردخت از آن هر دو پرسش گرفت 
که‌هرجا که دانید چیزی شگفت. فردوسی. 
سکندر سبک پرسش اندر گرفت 

که‌ایدر چه دانید چیزی شگفت. فردوسی. 


یکی نامه بنوشت نزدیک شاه 

پر از لابه و پرسش نیکخواه. فردوسی. 
چو ديدم من اين خوبچهر ترا 

همین پرسش گرم و مهر ترا فردوسی. 
درود جهان آفرین بر تو باد 

که‌کردی به پرسش دل بنده شاد. فردوسی. 


واز ملک پرسش و تقرّب تمام یافت. ( کلیله و 
دمنه). حضرت خواجه مااگربه منزل 
درویشی می‌رفتند جمیع فرزندان و متعلقان و 
خادمان او را پرسش می‌کردند و خاطر 
هریک را بنوعی درمی‌یافتند. (انیس‌الطالبین 


1 - Procère. 2 - Carabidés. 


3 - Persés. 


۵۵0۰۶ پرسشگاه. 


بخاری). ||احوالپرسی. حال‌پژوهی. پژوهش 
حال. سوّال از سلامت حال؛ 

ابا زاری و ناله و درد وغم 

رسیده بزرگان و رستم بهم 

بپرسش گرفتند مر یکدگر 

به درد سیاوش پر از خون جگر. فردوسی. 
دو پرخاشجو با یکی نیکخوی 

گرفتند پرسش نه بر آرزوی. فردوسی. 
آن وقت پیفام آوردند از امیر و پس به پرسش 
خود امیر امد و وی به اشاره خدمت کرد 
خفته. (تاریخ بیهقی). 

بدوگفت شبگیر چون دخترم 

به ائین پرسش بیأمد برم. 

أن ملیحان که طبیبان دلند 

سوی رنجوران پپرسش مایلند 

ور حذر از ننگ و از نامی کنند 
چاره‌ای سازند و پیغامی کنند. 

جز حادثه هرگز طلبم کس نکند 
یک پرسش گرم جز تبم کس نکند. 
تا یکی از خطبای آن اقلیم که با وی عداوتی 
نهانی داشت باری به پرسش آمده بودش. 
( گلستان). || مژاخده. گرفت. بازخواست؛ 
هنوز آن سپهید ز مادر نزاد 
بیامد گه پرسش و سرد باد. 


اسدی. 


مولوی. 


فردوسی. 
گرنبود پرسش رستی ولیک 

گرت بپرسند چه داری جواب. ناصرخسرو. 
پپرسش؛ پرسان پر سان: 

چو آ گاهی آمد بهر مهتری 

که‌بد مرزبان بر سر کشوری 

که خسرو بیازرد از شهریار 

برفته ست با خوارمایه سوار 

به پرسش برفتند گردنکشان 

بجائی که بود از گرامی نشان. فردوسی. 
- بپرسش آمدن؛ به عیادت آمدن. عیادت 


کردن. 
< بپرسش رفتن؛ به عبادت رفتن. عیادت 
کردن. عیادت. 


پرسش اندرگرفتن؛ استفسار کردن. پژوهش 
کردن. تحقیق کردن. پژوهش حال کردن. 
احوالپرسی کردن. 

پرسش بیمار؛ عیادت. 

- پرسش کردن؛ سؤال کردن. مسألت کردن: 
بدین اندر آئیم و پرسش کنیم 


همه آذران را پرستش کنیم. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که پرسش مکن 

مگوی این زمان هیچ با من سخن. فردوسی. 
= امتال: 


نیکی و پرسش؟» نظیر: 

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. 
حافظ. 

پرسشگاه. [چ س ] (!مرکب) جای پرسش. 


پرسش‌نامه. [پ س م / 1( مرکب)' 
ورقی که بر آن چند پرسش نوشته‌اند و به 
داوطلب کاری دهند تا پاسخها بر آن نویسد. 
پرسفن. [پ س فٌ] ((خ)" کر" . ربةالنوع 
یونانی, دختر دمتر و زئوس ملکۀ دوزخهاء 
نظیر پرزرپین رومیان. 

پرسفید. [پَ س /س] (ص مسرکب) 
(چای...) قسمی چای معطر که رنگ آن به 
سفیدی زند. 

پرسق. [چ ش] (!) جانوری است که آنرا 
راسو گویند و بعربی ابن عرس خوانسند ا گر 
درون شکم او را نمک‌سود کرده او را خشک 
سازند دو مثقال آن دفع (رنج ] باد شموم 
[زدگی ] کند. (یرهان). 
پرسکت. [پ ر ]((خ)" نیکلا کلود فابری دو. 
سکه‌شناس فرانسوی. مولد بوژانسیه 
(پروانس) به سال ۱۵۸۰م. و وفات در ۱۶۳۷ 
م. از وی نسخ خطی شرقی و مسکوکات و 
نمونه‌های معدنی بسیار مانده است. 
پرسکت. [نسر /پ ر ک] إخ۵ وی لیام 
هیک‌لینگ. مورخ آمریکائی. متولد در سالم 
(ماساچوست) بسال ۱۷۹۶م. و متوفی در 
بوستن به سال ۱۸۵۹ م. وی علاقه‌ای به 
تحقیقات تاریخی داشت. در سال ۱۸۳۸ 
تاریخ فردیناند و ایزابل و در سال ۱۸۴۳ 
تاریخ فتح مکزیک و در سال ۱۸۴۷ تاریخ 
فتح پرو را منتشر کرد و بتألیف تاریخ فیلیپ 
دوم که فقط سه مجلد آن انتشار یافته‌است 
مشغول بود که مرگ او را دریافت. مجموعۀ 
کامل آثار او در نیویورک بسال ۱۸۸۲ و نیز 
در فیلادلفی بسال ۱۸۷۵-۱۸۷۴ و در لندن 
بسال ۱۸۸۷ انتشار پافته‌است. 
پرسکنه. [پ سکن /ن] (ص مرکب) 
تن 
پرسالاو. [پ ر] ((خ) " شهری به روسیه 
نردیک پلتاوا به ساحل دنیهر. 
پرسم. [پ سش] (() آردی را گویند که بر 
خمیر پاشند تا برجای نچسبد. (برهان). ارد 
خشکی که بر رغیف نان پاشند. اوروا: 

نمک گشت چون سرکه رویش سیاه 

خمیرش ز پرسم بسر ريخت کاه. بسحاق اطعمه. 
پرسفاژ. [پ س ] (فرانسوی. !)۲ شخص 
مشهور و سرشناس. ||شخصیت بازی که 
داخل حوادث و موضوع نمایشنامه یا داستان 
باشد. 
پر سندگی. (چ س د /د] (حامص) حالت 
و چگونگی پر سنده. 
پرسند۵. [چ س د /د] (نف) سائل. 
مستفسر. سوال‌کننده. مستفهم ؛ 
لب شاه از اواز پرسنده مرد 
زمانی همی بود با باد سرد. 


سخن هر چه گویم دگرگون کنم 


فردوسی. 


پر سه. 


¢ 


تن و جان پرسنده پرخون کنم. فردوسی. 
چو پرسند پرسندگان از هنر 
نشاید که پاسخ دهی از گهر. 
دگر گفت پرسنده پرسد کنون 
چه داری همی پاسخ رهنمون. 
سخنهای پرسنده پاسخ دهم 
بدین آرزو رای فرخ نهم. 
چنین گفتند کای پرسندء راز 


فردوسی. 
فردوسی. 
فرد وسی 


برای آنکه دارد چشم بد باز. 

عطار (اسرارنامه). 
پرسندة خیال؛ کنایه از شاعر و منشی باشد. 
پرستندة خیال باشد. 


ص ۲۳۷). 
پرسنگت. [پ س] (() فرسخ. رجوع به 
پرثنها شود. 


پرسنل. [پ س ن] (فرانسوی, 1" مجموع 
کارمندان یک اداره. 

ادارة پر سنل؛ ادارء کارگزینی. 
پرسو. [پ] (ص مرکب) پرنور. مقابل 
کم‌سو:چراغی پرسو. چشمی پرسو. 
پرسوئی. [پٍ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پرسو. پرنوری. مقابل کم‌سوئی. 
پرسوز. [پ ] (ص مرکب) با سوزشی بسیار: 
پرسوز و گداز. 
پرسه. [(پ س /س] () مخفف پارسه است 
که‌گدائی باشد. (پرهان). رفتن گدایان: 

هوای پرسه بازار همتت دارد 

سحاب از آن به کف خود همی‌کشد اذیال. 

قاضی‌نور اصفهانی. 

|ازن خدمتکار و کنیز. (رشیدی). و ظاهراً این 
صورت مصحف پرسته أست. 

- پرسه زدن؛ گردش درویشان برای سؤال. 
رفتن مرید پیری به دستوری پیر در بازارها و 
کویها چون گدایان با خواندن اشعار و دیگر 
عمال گدایان برای کشتن خلق کبر و عجب و 
فیریدگی. 

= |]راه رفتن به افراط. 

- ||گشتن همه جا را: کوچه‌های طهران را 
پرسه زدیم و او را نیافتیم. 
پپرسه. [پ س / س] ((سص) پسرسیدن و 
احوال برگرفتن و بعیادت بیمار رفتن باشد. 


1 - Questionnaire .(فرانسوی)‎ 
2 - ۰ 


3 - Corê. 

4 - Peiresc , Nicolas - Claude Fabri 
de. 

5 - Prescott. 6 - ۷۰ 


7 - ۰ 
8 - Personnel. 


پر سه. 


٩ 
(برهان). پرسش و تفقد. (رشیدی):‎ 
صحت ار خواهی در این دیر کهن‎ 
خستگان بینوا را پرسه کن.‎ 
ابوالقاسم مفخری.‎ 
|مجلس ختم. مجلس ترحیم. عزاخانه. حق.‎ 
انجمن. عزاپرسی. (غیاث اللغات). ماتم.‎ 
پرسه. [پ س ] ل پسر ژوپیتر رب‌النوع‎ 
بزرگ یونانیان از مادری دانائه نام نبسة‎ 
پادشاه آرگس. او با راهنمائی می‌نرو و مرکور‎ 
ربةالنوع و رب‌النوع یونانی» کارهای شگفت‎ 
کردو وقتی که از مملکت کفه یا سفه پادشاه‎ 
آسور می‌گذشت دختر او آندروید را از مرگ‎ 
رهائی داد و او را با رضای پدر به زنی گرفت.‎ 
از این نکاح پرسس بوجود آمد. او را‎ 
یونانیهای قدیم منشا نزاد پارسیان می‌دانند‎ 
ظاهراً این افسانه از آسیا به جزیر؛ اقریطش و‎ 
از آنجا به یونان رفته باشد و برخی بنابراین‎ 
تصور, افسانة مذکور را از پارسیان قدیم‎ 
دانند. رجوع به ایران باستان ص۲۴۵ و‎ 
و رجوع به پرس و پرسس شود. بنابر‎ ۷ 
اساطیر یونانی وی پادشاه تیرنت شد و شهر‎ 
می‌سه‌نس را بنیاد نهاد. از وی مجسمه‌ای‎ 
در موزهواتیکان هست و نیز رجوع به‎ 
۲۱۶۸ ایران باستان صص ۱۳۵۳ و ۲۱۶۳ و‎ 
شود.‎ 
پرسه. [پ س] (()۲ آخسرین پادشاه‎ 
مقدونیه (۱۷۸ - ۱۶۸ ق.م.) پسر فیلفوس‎ 
پنجم. وی در پیدنا مغلوب پل میل شد و در‎ 
۱۶۶-۲۱۲( اسارت به ایتالیا فرمان یافت‎ 
ق.م..‎ 
پرسه)ید. [پ س] (إخ)" (نزاد...). رجوع‎ 
به پرس و پرسه و رجوع به ایران باستان‎ 
صص ۴ شود.‎ 
پرسه‌دان. [پ س /س)] ([مرکب) زنبیل‎ 
درویشان. (ملخص‌اللغات حسن خطیب).‎ 
پرسی. [پٍ ] (حامص) این کلمه به تنهائی‎ 
بکار نرود. به بعض کلمات ملحق گردد و به‎ 
آنها صورت مصدری دهد مانند: احوالپرسی.‎ 
بیمارپرسی.‎ 
پرسی. [پ] ((خ)" کرسی کانتن مانش از‎ 
ناحی سن‌لو دارای ۲۳۴۳ تن سکنه.‎ 
پرسی. [پ] ((خ)" پیر فرانسوا. جراح‎ 
نظامی فرانسوی. مولد بسال ۱۷۵۴ م. در‎ 
۱۸۲۵ من‌تانیی (هت- شن) و وفات در سن‎ 
1 
پرسیان. [پ س] () سیان. گیاهی است که‎ 
بر درخت پیچد و آنرا بعربی عشقه گویند.‎ 
(برهان). و رجوع به سيان شود.‎ 
پرسیان. [پ ر] ((غ)" رجوع به تاریخ‎ 
ایران باستان ص ۱۸۱۲ شود.‎ 
| پرسیاوش. [پ ر و /و] (ترکیب اضافی,‎ 
مرکب) پر اروش '. ۳1 سیاوشان. نام گیاهی‎ 


است که خلاشة آن باریک و سیاه‌فام و برگ 
ان سبزرنگ میباشد و بیشتر در گوشه و کنار 


حوضها میروید. (برهان). و رجوع به 


| پر سیاوشان شود. ||شکلی از اشکال فلکی 


مشتمل بر بیست و نه ستاره بصورت مردی بر 
پای ایستاده و سر غولی در دست اویسخته و 
آنرا رأس‌الفول خوانند و کوا کب آن در برج 
ثور است به اتفاق ارباب رصد و در زیجات و 
کتاب صور کوا کب به این معنی پرشاوش 
نوشته‌اند. (برهان). اين کلمه مصحف 
شوش است. 

پر سیاوشان. زپ ر و /و](ترکیب اضافی. 
[مرکب)" پر سیاووشان. پر سیاوش. پر 
سیاووش. ضفیره. (منتهی الارب). 
ضفائرالجن. كزبرةالبئر. سبم‌الارض. 
شعرالارض. شعرالغول. شعرالخنازیر. 
تما شمرالجياد. لحيةالحمار. 
لحاءالغول. مُل. ساق أسود. طرنجومانس. 
عرصف. کثیرالثغر. بولوطريخون. جعدة قناة. 
بقلةالبثر. برگش مثل کرفس است و ساق و 
شاخ وگل ندارد. (نزهةالقلوب). در تحفة 
حکیم مؤمن امده‌است که: «پر ساوشان, لغت 
یونانی و بمعنی دواءالصدر است و بفارسی پر 
سیاوشان و عوام سنبل نامند و بعربی 
شعرالجیاد و شعرالارض و شعرالجن و 
شعرالخنازیر و جعدةالقنا و شعرالکلاب و 
کزبرةالیثر و ساق‌الاسود و عرصف "۲ نامند و 
آن نباتی است برگش شبیه به گشنیز و بی ساق 
و ثمر و شاخهای او بسیار باریک و صلب و 
سیاه و در مواضع نمنا ک و سایه میروید و 
قوتش تا شش ماه باقیست. معتدل مایل به 
گرمی و خشکی و ملطف و مجفف و محلل و 
مفتح و منضج و مدرّ بول و حیض و مسهل 
سودا و بلغم معده و لمات و جهة تنقیه سینه و 
شش و ربو و ضیق‌النفس و درد سینه و برقان 
و حصاة و اخراج مشیمه و خون نفاس و 
ضمادش که پخته باشند باروغن جهة 
داءاللعلب و خنازیر و نواصیر و دبیلات و 
خائيده او جهة غرب و مبحرقش جههة منع 
ریختن موی و رویانیدن آن و خزار (؟) و 
سفوف خشک او جهة اسهال و طلای تازه او 
جهت قرو خبیثه نافع و جهت گزیدن سگ 
دیوانه شربا و ضمادا مفید و طلاء کوبیدۂ او با 
مغز ساق گاو جهة دردسر بسیار نافع و ذرور 
سوختة او جهت اندمال قروح و آ کله.مفسد و 
مضر سپرز و مصلحش مصطکی و قدر شربت 
از جرم او تا هفت درهم و از آب طبیخش تا 
پیست درهم و بدلش جهت آلام شش بوزنش 
بنفشه و نصف آن اصلالسوس است. (تحفة 
حکیم مؤمن). و در ترجمهٌ صيدنة ابوریحان 
نين آمده‌است: ارپ‌اسیوس گوید او 
[پرسیاوشان ] رابه رومی ازبارطون 


پر سیاوشان. ۵۵0¥ 


(آدیانطن) ۱۱ گوبند. منبت او بر لبهای جوی و 
چشمه‌ها باشد. رودس گوید نبات او را اطراف 
شکافته بود و ساقهای نبات او دراز باشد و او 
راگل و بار نبود. بولس و اطیوش و ابن 
سرافیون گویند آن نباتی است که عرب او را 
شعرالجبار گوید و صاحب المنقول گوید او را 
به یونانی بولیطره گویند و به لاطینی قافلارا 
( کاپیلرا)"' گویند و جبرئیل گوید منبت او در 
سایه‌ها بود و چاهها و سرچشمه‌ها و برگ او 
به کرفس ماند و ساقهای او سرخ بود و باریک 
به مقدار پدست و در بعض مواضع او را کرفس 
دیو گویند. ح گوید که او را شعرالعیار گویند و 
گویاکه آن تصحیف شعرالجبار است ص‌اولی 
گویدگرم و خشک است در اول بادهای غلیظ 
را بشکند و قصبةٌ شش را پا ک‌سازد و خنازیر 
را تحلیل کند و سنگ مثانه بریزاند و سده‌ها 
بگشاید و بول براند و موی بر داءالشعلب و 
داءالحیه برویاند چون بسوزند و خا کستر او 
طلا کنند وا گرموی را به طبیخ او بشویند دراز 
کندو نواصیر و دملها را تنقیه کند بدل او در 
دفع دمه و تاسه بوزن او بنفشه و هم‌وزن او 
سوس يا برگ سوس بود. (ترجمةٌ صيدنة 
ابسوریحان). و صاحب اختیارات گوید: 
شعرالجن و شعرالخیار ( کذا)و شعرالارض و 
لحيةالحمار و شعرالخنازیر و ساق‌الاسود و 
الوصيف‌الاسود و كزبرةالبئر نيز خوانند و آن 
شعرالغول است. بپارسی پر سیاوشان گویند و 
به کرمانی کرسو خوانند و بهترین وی آن است 
که چوپ وی سیاه بود و ورق آن سبز و گویند 
بهترین او آن است که چوب او بسرخی زند 
طبیعت وی معتدل است در گرمی و سردی و 
گویندمیل به گرمی و خشکی دارد و سه درم 
از وی مسهل بلغم و سودا بود و شش و سینه 
از فضول غلیظ پا ک‌کند و بگدازاند و یرقان و 
سپرز را نافع بود و بول و حیض براند و سنگ 
بریزاند چون پیاشامند شکم ببندد و مشیمه 
بیرون آورد و گزیده سگ هار و مار را نافع 
بود و دیگر جانوران موذی چون با شراب 
پیاشامند ملطف و محلل بود و داءالشعلب را 
نافع بود و موی برویاند و خنازیر و دبیلات 
تحلیل کند چون بیاشامند ربو و یرقان و 


1 - 8. 2 -. ۰ 
3 - ۰ 4 - ۰ 
5 - Percy , ۳۱6۲۲۵۲۵۰ 

6 - ۰: 


7 - Capillaira commun. Capillaire 
noire. Adiantum Capillus Veneris. 
8 - Persée. 
۹-رجوع به پاورقی پرسیاوش شود.‎ 
-در اصل: وصیف.‎ ۰ 
۲۱-رجوع به پاورقی پرسیاوش شود.‎ 
۲-رجرع به پاورقی پرسیاوش شود.‎ 


۵002۸ پرسیاه. 


عسرالبول را نافع بود و اگربا لادن و رون 
مورد با روغن سوسن و زوفاء و شراب 
بیامیزند و بر موی که ریزد طلاکنند دیگر 
نریزد و بیخ آن محکم دارد وا گربسوزانند و بر 
سر کل مالند موی برویاند و جهت جرب 
چشم نافع بود اسحاق گوید مضر است بسپرز 
و مصلح آن مصطکی است و رازی گوید بدل 
آن در سودمندی ربو بوزن آن بنفشه با نیم 
وزن آن آب رب‌السوس است. و در بعض 
کتب طب امده‌است: که پر سیاوشان را بعربی 
ک در گید طینعفر نی یششک 
میل است بهترینش آن است که چوب وی 
بسرخی زند و برگش سبز بود سینه و شش را 
از فضول غلیظه پا ک‌گرداند و بلغم و سودا را 
رفع کند و یرقان و صلابت سپرز را نفع دهد و 
مشیمه بیرون آرد وبول و حیض براند و سنگ 
گرده و مثانه بریزاند و ضیق‌اللفس و 
بحةالصوت را سودمند اید و مضر است به 
سپرز و مصلح آن مصطکی است و شربتی از 
او دو مثقال است و بدلش به وزن | 
نیم وزن آن رب سوس. 
پرسیاه. [پ ] (ص مرکب) (چای...) رجوع 
به پر شود. 

پرسیدن. [چ د] (مص) بپرسیدن. سژال 
کردن:سوال, مسألة. استفهام. پرسش کردن: 


ن بنفشه و 


بپرسید پرسیدنی چون پلنگ 
دزم روی و آنگه بدو داد چنگ. . فردوسی 
کنون هرچه دانم پپرسم بداد 
تو پاسخ گذار آنچه آیدت یاد. فردوسی. 
بدو گفت شاپور کای ماهروی 
سخن هرچه پرسم همه راست گوی. 

فردوسی. 
بپرسیدم از هر کسی بیشمار 
بترسیدم از گردش روزگار. فردوسی. 
بپرسی و گوئی بدان جشنگاه 
نخواهی همی کرد کس را نگاه. فردوسی. 
بېر سید ازو شاه و گفتا خدای 
ترا دین به داد و پا کیزه‌رای. فردوسی. 
بزال آنگهی گفت تا صد نداد 
بپرسی ندارد کسی این بیاد. فردوسی. 
بپرسید از او فرخ اسفندپار 
که پاسخ چه دادت گو نامدار. فردوسی. 
یکی مرد بخرد بپرسید وگفت 
که‌صندوق را چیست اندر نهفت. فردوسی. 
نگه کن که این کار فرخ بود 
ز بخت آنچه پرسی تو پاسخ بود. ‏ فردوسی. 
بپرسید از او فرخ اسفندیار 
که چونست شاهنشه نامدار. فردوسی, 
از اخترشناسان پپرسید شاه 
کە‌ایدر یکی سا جایگاه. ‏ فردرسی. 
چنین گفت کاین را بگیرید زود 
بېر سید زو تا که راهش نمود. فردوسی. 


یکی چارة راه دیدار جوی 

چه پرسی تو بر باره و من بکوی. فردوسی 
فرستاده را خواند و پرسید چست 

ازو کرد یکسر سخنها درست. فردوسی. 
ببالین نهاد آن گرامی بھی 

بدان تا پپرسد ز هر دو رهی. فردوسی. 
بپرسید مر هر یکی را ز شاه 

ز تابنده خورشید و رخشنده ماه. فردوسی. 
پس از گیو گودرز پرسید شاه 

که‌رستم کجا ماند و چون بودراه. فردوسی. 
چو آمد دل هر دو از نو بجای 

پیر سید از ایشان گو پا کرای. فردوسی. 


آن معتمد چیزی در گوش امیر بگفت... و أ 
خسرم گشت... گمان بردیم سخت بزرگ 
خبریست و روی پرسیدن نسود. (تاریخ 
بیهقی). آن دو تن را دریافتم و پرسیدم که امیر 
آن سجده چرا کرد. (تاریخ بیهقی). دمنه 
پرسید چگونه بود آن. ( کلیله و دمنه). شیر از 
نزدیکان خود پرسید که کیست. ( کلیله و 
دمنه). بر این سیاقت و ترتیب پرسیدن گرفت. 
( کلیله و دمنه). 
همچنان کان خواجه را مهمان رسید 
خواجه از ایام سالش پرسید!. . مولوی. 
کم‌گوی و بجز مصلحت خویش مگوی 
چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی. 
باباافضل. 
= امثال؛ 
دانا هم داند و هم پرسد نادان نه داند و نه 
پرسد. 
- پرسیدن از چیزی یا کسی؛ استعلام از آن. 
استطلاع. استخبار. استفسار. پژوهش کردن با 
| گاهی خواستن 
پپر سید از آن زرد پرده‌سرای 
درفشی درخشان به پیشش بپای. فردوسی. 
که چندان سرافرازی و دستگاه 
بزرگی و و فر و کلاه 
کزان ب بیشتر نشنوی در جهان 
وگر چند پرسی زکاراً گهان... 
نماز 


فردوسی. 
فرود امد از تخت و پردش 
بپرسیدش از رنج راه دراز. فردوسی. 
سبک مرد بهرام را پیش خواند 
وز آن نامدارانش برترنشاند 
بپرسیدش از لشکر و پهلوان 
وز آن نامداران و فرخ گوان. 


برفتند از آن بیشه هر دو براه 


فردوسی. 


بپرسید خسرو ز کاووس شاه. 
فردوسی. 
هر آنکس که رفتی بدرگاه شاه 
بشایسته کاری و گر دادخواه 
شدندی برش استواران اوی 
بیرسیدن از کارداران اوی 


پرسیدن. 


که‌داد‌ست ازیشان و بگرفت چیز 
وزیشان که خسبد به تیمار نیز. 
ز اسب اند رآمد گرفتش ببر 
بپرسیدش از خسرو تاجور. 
بپرسیدی از من نشان قباد 

تو این نام را از که داری بیاد. 
بیرسیدش از راه و از کار شاه 

ز رسم سپاه و ز تخت و کلاه. 
چنین رنج و سختی بسی دیده‌ام 
که‌روزی ز شادی نپرسیده‌ام. 
از ازادگان هر که دیدی براه 
بپرسیدی از نامدار سپاه. 
هرآنکس که او را بدیدی براه 
پیرسیدی او راز توران سپاه. 
هم آنگه ازو بازپرس این سخن 
بگو تا بگوید ز سر تا به بن. 
بپرسید گشتاسب از هفتخوان 
که‌پر نامداران سراسر بخوان. 
پیرسیدش از رنج راه دراز 

ز گردان و از رستم سرفراز. 

ز کار سیاوش بپرسید شاه 

از آن شهر وز کشور و تاج و گاه. 
سپهبد فرود امد اندر زمان 

ز لشکر بپرسید و از پهلوان. 
بپرسید ازو پهلوان از نژاد 

بر او یک بیک سروبن کرد یاد. 
گرفتش جهان پهلوان در کتار 
پپرشپلافن از گردش روزگار. 
بپرسید ازو شهریار جهان 

ز آ گاهی‌نیک و بد در نهان. 

ز بیژن بېر سيد و نالید زار 
که‌چون بود کارت به بد روزگار. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


امیر... بسیار پرسیدی از آنجایها و روستاها. 
(تاریخ بیهقی). چگونگی حال قائد منجوق 
ازو بازپرسیدم. (تاریخ بیهقی). چون به تخت 
ملک رسید [سلطان ابراهیم ] از بوحنیفه 


پرسید و شسعر خواست. (تاریخ بیهقی). 
||احوال گرفتن. احوال‌پرسی کردن. پژوهش 


از حال کردن. پژوهش حال کردن. 


پژوهش 


حال و سلامت کسی کردن. پژوهیدن از حال 
کسی. جویای حال شدن. از سلامت حال 
کسی آ گهی خواستن. تحقیق از سلامت و 
بیماری و خوبی و بدی حال کردن. تحفی. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی): از دیهها سه 
تن به وی گرویده بودند... هر سه بیامدند تا 
وی را [ایبوب را] بپرسند. (تاریخ طبری 


ترجمهة بلعمی). 


بیک انگشت بپر سید مرا گفتی دوست 


-مت از نسخ؛ چ علاء‌الدوله است لیکن 
ظاه را «بررسید» صحیح است. و نسخة نیکلسن 


نیز بررسید است. 


پرسیدنی. 


غالیه دارد شوریده بما سورة سیم. 


چو زی هم رسیدند آن انجمن 
بپرسیدشان پهلوان تن به تن. 
پر رستم آمد پراز رنگ و بوی 
بپرسید و بنشست نزدیک اوی. 
بپرسید بهرام و بنواختش 

بر تخت پیروز بنشاختش. 

چو موبد بیامد بهنگام بار 
پپرسیدن نامور شهریار 
شهنشاه چون دید بنواختش 
بنزدیکی تخت بنشاختش. 

چو خاقان بیامد بنزدیک تخت 
مر او را شهنشاه بنواخت سخت 
بپرسید و بنشاختش پیش خویش 


غمی شد ز جان بداندیش خویش. 


ز پشت سمندش بیازید دست 
بیرسیدن مرد یزدان‌پرست. 
بپرسید کسری و بنواختشان 
براندازه بر پایگه ساختشان. 
فرأوان بپرسید و بنواختش 
یکی مایه‌ور جایگه ساختش. 
سکندر پپرسید و بنواختش 

بر تخت نزدیک بنشاختش. 
بپرسید بسیار و بنواختش 

هم آنگه پر پیلتن تأختش. 
بپرسید بسیار و بنواختش 
پپرسش فراوان و با او بگوی 
که‌ما سوی ایران نکردیم روی. 
شهنشه بپرسید و بنواختشان 
براندازه بر پایگه ساختشان. 
وزان پس بپرسید و بنواختش 
یکی نامور جایگه ساختش. 
گرفتش ببر شهریار زمین 

ز شادی بر او برگرفت آفرین 
از ایران بپرسید وز تخت شاه 
ز گودرز وز رستم کینه خواه. 
ورا دید قیدافه بنواختش 
بپرسید بسیار و بنشاختش. 

ز رستم بپرسید و بنواختش 
بر آن تخت فیروزه بنشاختش. 
فرستاده امد ز نزدیک شاه 
بنزد سیاوش یکی نیکخواه 
که پرسد تو را نامور شهریار 
همی گوید ای مهتر نامدار... 
بپرسید و بگرفتش اندر کنار 
ز فرزند و از گردش روزگار. 
بپرسید بهرام یل را ز دور 
همی جست هنگامۂ رزم. سور. 
ز رستم بپرسید خندان دو لب 
تو گفتی که با او بهم بود شب. 
بدو گفت قیصر فرخ‌زاد را 


معروفی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نپرسی نداری به دل داد را. فردوسی. 
چنانست دادش که ایمن بناز 
بخسبد همی کبک در چنگ باز 
شود در یکی روزه ده بار پیش 
به پرسیدن گرگ آهو و میش. 
نشاندش بر اورنگ و پرسید چند 
بخرسندیش داد هرگونه پند. 

چو آمد بنزدیک بنشاختش 


اسدی. 
اسدی. 


بپرسید و بسیار بنواختش. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
ز یعقوب دلخسته پرسید باز 
یکی نغز پرسیدن دلنواز. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
در این بود یعقوب فرخنده‌رای 
که آمد بر او جبرئیل از خدای 
بپرسید و پس گفت این حکم اوست 
ترا اندرین صبر کردن نکوست. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
ستر... دررمید و لگد زد و ساقش بشکست 
مهدی غمنا ک‌شد و بپرسیدنش رفت بخانه او. 
(مجمل التواربخ والقصص). ابوعلی را 
ستقبال کرد و در کنارش گرفت و با او بر یکی 
نهالی پیش تخت بنشست و بزرگیها پیوست و 
نیکو پرسید.(چهارماله من گفدم خادم شیخ 
بوسعید امده‌است و تبرک شيخ ابوسعید 
آورده‌است کلاهی و مقداری شکر و خلالی 
چند. معشوق از شیخ پرسید. (اسرارالتوحید). 
سحرگه میان بست و در باز کرد 
همان لطف و پرسیدن آغاز کرد. 
مرد از محاورت او بجان رنجیدی و از 
مجاورت او چاره ندیدی تا گروهی آشنایان 
بپرسیدن آمدندش. ( گلستان). پادشاه هیچ 
خشم ظاهر نکرد و خوش و نیکو پرسید. 
(رشیدی از جامع‌التواریخ). 
- پرسیدن بیمار؛ عیادت کردن او و هر که 


سعد ی. 


بزندان اندر بیمار بودی بپرسیدی [یوسف] . 


(تاریخ طبری ترجمة بلعمی). از این پس 
علی‌بن موسی‌الرضا بطوس نالان گشت اندکی 
و مامون پیرسیدتشن رفت. (مجمل التواريخ 
والقصص). گفتند صحبت با که داریم گفت 
آنکه چون بیمار شوی ترا بازپرسد. 
(تذکرةالاولیاء عطار). 

||مژاخذه. مواخذه کردن. گرفتن بر: 

سخن گرچه اندک بود در نهان 


پپرسد ز من کر دگار جهان. فردوسی. 
گراو را پدرند شیران نر 

ز خونش نپرسد ز ما دادگر. فردوسی. 
چو پرسد ز من کردگار جهان 

بگویم بدو آشکار و نهان. فردوسی. 
ز چیزی که پرسد مرا کردگار 

همانا نپیچم بروز شمار. فوس 


ز داد و ز بیداد شهر و سپاه 


ھ 
پرش. ۵۵۰۹ 
بپرسد خداوند خورشید و ماه. 
ولیکن تو از آن ترسی که چون گیتی ترا گرد 
شمار گیتی از تو بازخواهد داور سبحان 
دگر زان بشکهی گوئی بجائی از سپاه من 
کسی را بد رسد بی‌شک مرا ایزد بپرسد زان. 
فرخی. 
ا گر در این باب جهدی نرود جد فرمائیم که 
ایزد عر ذ کره ما را از این بپرسد. (تاریخ 
بیهقی). || تجسس کردن. جستن: 
در کینة او کینه گزاران جهان را 
انجا که همی سود بپرسند زیان باد. 
چگونه ریشی مانند یک دو دسته حشیش 
مرا به ريش همی پرسد ای مسلمانان 


فردوسی. 


فرخی. 


هزار بار بخوان من آمده بی‌ریش. ‏ انوری. 
||اجازه خواستن. دستوری طلبيدن: 
مراشصت و پنج و وراسی و هفت 

نپرسید از این پیر و تنها برفت. . فردوسی. 


و رجوع به پرسیدن شود. 

پرسید نیی. [ د ] (ص لیاقت) که در خور 
یا محتاج پرسیدن است. درخور پرسیدن. 
محتاج پرسیدن. لایق سژال. مسحتاج سوال. 
||نوعی پرسیدن: 

بپریسد نا کام پرسیدنی 

نگه کردنی پست و گردیدنی. ‏ فردوسی. 
پرسیده. [پ د] ((غ)۱ ن‌امیست که 
جغرأفیّون قدیم یونان به پارس میداده‌اند. 
(قاموس‌الاعلام ج ۲ ص ۱۴۹۷). 
بو سید ۵. [پ د /] (نمسسف) مسئول. 
سوال‌شده. 

پرسیس. [ ] ((خ) زنی مسیحیه, از سا کنان 
روم که پولس او را سلام میفرستد. (قاموس 
کتاب مقس ): 
پرسی یکا. [پ ] (اخ) نام کتابی از کتزیاس در 
تاریخ ایران. (ایران پاستان ج ۱ص ۷۳). 
پپرسی گاردنر. [پ ن ] ((خ)" سکه‌شناس 
معروف. او راست: کتاب مسکوکات پارتی 
(اشکانی) که در لندن بسال ۱۸۷۷ م. به طبع 
رسیده‌است. (ایران باستان ج ۳ ص ۲۶۷۴). 
پرسین. [ ] ((خ) موضعی بنزدیکی غور. 
رجوع به حبیب‌السیر ج ۲ صص ۲۷۷-۲۷۶ 
شود. 

پرسیه. [پ ي] (رخ) ۳ شارل. معماری 
فرانسوی. مولد او پاریس بسال ۱۷۶۴ و 
وفات سنه ۱۸۳۸. وی همکار فونتن و 
سازند؛ طاق کاروسل بود. 

پرش. [پ] (فرانسوی, ل" نوعی ماهی 


1 - ۰. 2 - Percy Gardner. 
3 - Percier , Charles. 
4 - Perche. 


۵۵01۹١‏ پرش 


دارای پره‌های شنای خاردار, از خانوادة 
پرسیده! و آن ی 
پرش. ۰ [پ ] ( 1" دربند پیرنة شرقی که 
جاده ا به اورگل ۴ از آ ن گذرد. و نام 
کنت نش نشین قدیم فرانسه متعلق به حکومت 
«من». کرسی آن مُرتائی" و محل تربیت 
اسیهای پرشی است 
پرش. [پ ر ] ([مص) اسم مصدر از پریدن. 
عمل پریدن. پرواز. طیران. ||فعل جستن. 
عمل جستن. جهش. جست: اختلاج؛ پرش 
چشم. اختلاج جفن؛ پریدن رون 
پرشاخ. [پٍ] (ص مرکب) کثیف و انبوه از 
درخت. که شاخهای بسیار دارد. از حیوان. 
پر شاخ و برگت. زب خ بَا (ص 
مرکب) که شاخ و برگ بسیار دارد . 
پر شاخ و برگی. (بّ خ ب ](حامص 
مرکب) حالت و چگونگی پر شاخ و برگ. 
پرشاش. [پ ] (اخ) بر وزن و معنی پرتاش 
است که نام ولایتی از ترکستان باشد و به ضم 
اول هم آمده‌است. (تتمه برهان). 
پرشاوش. [پ] ((خ) پسرسازش, شکلی 
است بر آسمان بطرف شمال منطقه مرکب از 
بیست و شش کوکب و آنرا حامل رأس‌الفول 
نیز گویند. از شرح چغمینی فارسی و شرح 
تذكرة نصیرالدین طوسی و غیره. (غیاث 
اللغات). رجوع به پرساوس " شود. 
پرشتاب. [چُ ش] (ص مرکب) که بسیار 
شتابد. ||چالا ک.سریم. تند: 
یکی مرد بینادل پرشتاب 
فرستم بنزدیک افراسیاب. 


یکی سوی خشکی یکی سوی آب 


فردوسی. 


برفتند شادان‌دل و پرشتاب. فردوسی. 
خرامید با بندۂ پرشتاب 
جهانجوی دستان از این سوی اپ. 
فردوسی. 
برفتند با پند افراسیاب 
بارام پیر و جوان پرشتاب. فردوسی 
یکی خنجر تیز بستد چو اب 
بیامد کشنده سبک پرشتاب. فردوسی. 
|[بی‌آرام. بی‌قرار. مضطرب. پریشا 
که‌دریای چین را ندارم به اب 
شود کوه از ارام من پرشتاب. فردوسی. 
فراوان بپرسیدش افراسیاب 
چو دیدش پر از رنج و سر پرشتاب. 
فردوسی. 
چا 
دلش گردد از بستگان پرشتاب. . فردوسی. 
چو بر گنبد چرخ شد آفتاب 
دل طوس و گودرز شد پرشتاب. فردوسی. 
بشد تیز نز دیک افراسیاب 
سرش پر ز جنگ و دلش پرشتاب. 
فردوسی. 


فرستاده آمد دلی پرشتاب 
نبد زان سپس جای ارام و خواب. فردوسی. 
چو این گفته شد رفت تا جای خواب 


دلی پر ز کین و سری پرشتاب. فردوسی 
دلش گشت پر بیم و سر پرشتاب. 
وزو دور شد خورد و آرام و خواپ. 
فردوسی 
غمین بود از این کار و دل پرشتاب 
شده دور ازو خورد و آرام و خواب. 
فردوسی 
| گرنیستی بیم افراسیاب 
که‌گردد دلش زین سخن پرشتاب. فردوسی. 
می و زعفران برد و مشک و گلاب 
سوی خانه شد با دلی پرشتاب. فردوسی. 
وز آنروی پیران و افراسیاب 
ز بهر سیاوش همه پرشتاب. فردوسی 
|| عجول. شتابزده؛ 
هرآنگه که دانا بود پرشتاب 
چه دانش مر او را چه در شوره اب. 
فردوسی. 
کسی را که مغزش بود پرشتاب 
فراوان سخن باشد و دیریاب. فردوسی. 


پرشتابی. [پ ش ] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی پرشتاب. 

پرشتنه. پر /پ رټ نْ) ((خ)" قصبه‌ای 
است در شمال شرقی ارناؤدستان دارای 
۰ تن سکنه که نزدیک ٩۰۰۰‏ تن آن 
مسلمان و بقیه از ملل مختلفه‌اند و زبان بیشتر 
اهالی آنجا ترکی باشد. (قاموس‌الاعلام ج ۲ 
ص ۱۴۹۷). 

پرشتنه. [ ] ((خ) یکی از شش سنجاق 
ولایت قوصوه. (قاموس الاعلام ج ۲ ص 
۴۹۸ 

پرشدن. [پ ش د] (مص مرکب) سملو 
گشتن.امتلاء. ملاء: 


سرچشمه شاید گرفتن به پیل 

چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. سعدی. 
||بسیار شدن: 

پشه چو پر شد بزند پیل را 

با همه تندی و صلابت که اوست. سعدی. 


پر شدن آوند؛ تمذج. 

- پر شدن شکم؛ اندراع. | کتظاظ. 
پوشوار. [چش /ش ] (ص مرکب) پراییز و 
شرر و جرقد؛ 
گرددهر آنکسی که چو من عشق پيشه کرد 
س پرسرشک دیده و هم پرشرار دل. سوزنی. 
پرشرر. [پٍ ش ر] (اص مرکب) پرشرار. 
پرشرم. ٠پ‏ ش ] (ص مسرکب) پسرآزرم. 
بسیارحیاء 
بیاورد آزادتن دایه‌ای 
یکی پا کو پرشرم و پرمایه‌ای. 
دیدم همه طپان و بی‌آرام و شوخ چشم 


پرشکن. 


او باز آرمیده و پرشرم و کش خرام. سوزنی. 

پر شر و شور. [ب شز ز] اص مسرکب) 
پربدی. || پرغوغا. پرهیاهو. 

پرشعف. [پٍّ ش ع] (ص مسرکب) پر از 
سرور و شادی. شادمان. 

پرشعفی. [پ ش ع]] (حامص مرکب) 
بسیار شادمانی. 

پرشکاف. [ڀ ش ] (ص مرکب) بسیار و 
بچند جای‌شکافته. 

پرشکال. [پ ش] (۹ موم باد و 
بارانهای هندوستان. پرسات. بساره 
گهی‌ابر تر و گاهی ترشح‌گونه گه باران 

بیا در چشم من بنگر هوای پرشکالی را. 

طالب آملی. 

و صاحب برهان و غیاث اللغات آنرا پشکال 
ضبط کرده‌اند. 

پرشکستگی. (چ ش کَ ت / تِ] (ص 
مسرکب) (راه...) پر از پستی و بسلندی. 
درشتنا ک. پردست‌انداز: سه راه نسخت 
کردندیکی بیابان از جانب دهستان سخت 
دشوار و بی‌آب و علف و دو بیشتر درشت و 
پرشکستگی. (تاریخ بیهقی). 

پرشکسته. [پ ش ک ت / تِ] (ص 
مرکب) (مرغ...) بال شکسته. 

پرشکم. [چ ش ک ] (ص مسسرکب) 
کلان‌شکم. بزرگ‌شکم: کعر؛ کودک پرشکم. 
| کعر؛ پرشکم فربه. (منتهی الارب). 

- پرشکم گردیدن؛ کلان‌شکم گردیدن. 
بزرگ‌شکم گردیدن: کعرالصبی؛ پرشکم گر دید 
[کودک ] از بسیارخواری. کشاء. تکشوه. 
مسمور. (منتهی الارب): کشیء, تکشوء. 
کشاء؛ پرشکم شدن از طعام. 

پرشکن. [پ ش ک ] (ص مرکب) سخت 
مُجعد. پرچین. پسرآژنگ. پرشکنج. 
بسیارنورد. پرانجوخ؛ 


ای عهد من شکسته بدان زلف پرشکن 
باز این چه سنبل است که سر برزد از سمن. 
فرخی. 


چون ز نسیم می‌شود زلف بنفشه پرشکن 
وه که دلم چه یاد از آن عهدشکن 


تمي‌کند. حافظ. 
| پرغم و اندوه: 
فرستاده امد بر پیلتن 
زبان پرز گفتار و دل پرشکن. فردوسی 
پرا کنده س گشت آن بزرگ انجمر 
همه رخ پرآژنگ و دل پرشکن. فردوسی. 
.8 - 2 .9 - 1 
Perpignan. 4 - Urgel.‏ - 3 
Mortagne. 6 - Branchu.‏ - 5 
Persée. 8 - Prichtina.‏ - 7 
Mousson.‏ - 9 


پرشکنج. 


پرشکن. پرآژنگ. پسرنورد. پرانجوغ. 
|[مجعد (موی). 

پرشکنی. [پٌ ش ک ] (حامص مرکب) (... 
در موی) پرچینی. پرشکنجی. پرآژنگی. 
پرنوردی. پرانجوغی. 

پرشکیپ. [پ ش] (ص مرکب) پرصبر 
پرآرام. پرتحمل. 

پرشکیبی. [پٌ ش] (حامص مسرکب) 
پرصبری. پرآرامی 

پوشگاه. [پ ر ] ((مرکب) فرودگاه هواپیما. 
پرشگنا. [] (ص) بالضم مراد از سعشوق و 
نیز میتواند که بمعنی عاشق باشد و الف در 
آخر برای فاعلیت است. (از شرح قران 
السعدین) (غیاث اللغات). معنی اين عبارات 
مفهوم نشد. آیا مقصود موی مجعد معشوق 
است؟ 

پرشن. ۰( رَ] () كشوث. (حبيش 
تفلیسی)'. سس حماض الأرنب. افرهنج. 
خنگو. | کشوث. کثوت. کثوتا. 
پرشوا. ار /پ رٍش] ((خ)" قصبة کوچکی 
از قوصوه. (قاموس‌الاعلام ج ۲ ص ۱۴۹۸). 
پرشوخ. [چ](ص مرکب) چرکنا ک. 

= پرشوخ شدن؛ چرکنا ک شدن. چرکنا ک 
گردیدن.کلع. (ناج المصادر بیهقی). 
پرشور. [چ] (ص مسرکب) پسرحرارت و 
رت 

- سری پرشور داشتن, کل پرشور داشتن؛ 
سری پرحرارت و جنب و جوش داشتن 
پرشور. [پ ش] (اخ) ناحیتی از نواحی هند 
به سمت غربی آب سند و علی‌التقریب به ده 
فرسنگی آن و آن بعهد غزنویان در جزو 
ولایات ایشان بود. رجوع به تاریخ بیهقی چ 
ادیب حاشیۂ ص ۳۳۶ - ۶۷۵-۵۴۵ و 
ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۰۱ شود. 
پرشوری. زپ ] (حامص مرکب) چگونگی 
و حالت انکه پرشور است. 

پرشهوت. [چ ش و] اص مسرکب) که 
شهوت بسیار دارد. پرشبق. مقابل کم‌شهوت. 
پرشهی. [چز ر ش ] (ترکیب وصفی, | 
م رکب) ۵ شهپر. (شعوری ج ۱ص ۲۵۴). 
پرشیاوشان. [چ ر و] (! مرکب) رجوع به 
پرسیاوشان شود. 

پرشیدن. [ د] (مص) برباد دادن. 
(برهان). پریشیدن. 

پر شیر. [پٌ ] (ص مرکب) ( گاو...گوسفند... و 
e‏ دهد. 

= پرشیر شدن (... پستان)؛ شکر. اشکار. 

اشتکار. (تاج المصادر بیهقی). 

پرشیل. [پ] ال عسالم زب ان‌شناس 
معروف که با هیأت علمی فرانسوی در شوش 
تسحقیقاتی کرده و مطالعات وی در زبان 


عیلامی مشهور أست. 

پرشیل. یر / پ ] (فرانسوی, ٣)‏ نوعی از 
پستانداران گوشتخوار, از طايفة اور 2 
مختص هندوستان. 

پر صبر. [ب ص ] (ص مرکب) پر 
مقابل کم‌صبر. 

پوصبری. [پ ص] (حسایص مسرکب) 
پرهگیبی. مقبل کم ری 

پرطاس. [پٍ ] (اخ) نام ولایتی است از 
حدود روس... برطاس. و در قاموس نوشته: 


نام قومی است که رنگ موشان سرخ باشد. 


(غیاث اللغات)؛ 

دگر گرگ پرطاس را نشکرم 

ز پرطاسی روس روبه‌ترم. نظامی. 
رجوع به برطاس 0 

پرطاس. [پٍ ) (() جنسی از موئینه باشد 


1 aE 
است. (تتمٌ برهان). جامه‌ای که از پوست‎ 
روباه پرطاسی دوزند. نوعی از پوستین روباه‎ 
که‌از ملک پرطاس پیدا شود. (غیاث اللغات).‎ 
رجوع به فقر؛ قبل شود.‎ 
پرطاق. [] (!) قسمی جامه:‎ 

مکن پرطاق والا را منقش 

که‌پنیادش نه بنیادیست محکم. نظام قاری. 
پرطاقت. [بْ ق ] (ص مرکب) پرتحمل. 
حمول. گرانجان. تاب‌آورنده. مقابل کم‌طاقت. 
پرطاقتی. (ب ن) (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پرطافت. 
پر طاوسی. [پ وو] (ص نسسبی 
(رنگ...) سبزی سیر که به طلائی زند. 
غازماغازی. مُعَرّق. آنکه به رنگ سبز و 
طلائی زند: مرکب پرطاوسی. و رجوع به 
طاوسی شود. 
پرطایفگی. (پّ يت /ف](صا 
مرکب) پرخویشاوندی. 
پرطایفه. ([پ ي ف / ف ](ص مرکب) 
پرخویش و قوم. که خوبشاوند بسیار دارد. 
پرطراوت. زپ ط و] (ص مرکب) بسیار 
تازه و بارونق, 

طم ت ای کچ نے 
چشمداشت بسیار دارد. طماع: 


۶) 


قناعت سرافرازد ای مرد هوش 


سر پرطمع برنیاید ز دوش. سعدی 
چه خوش گفت خرمهره‌ای در گلی 

چو برداشتش پرطمع جاهلی سمعدي 
پرطمعی. زب ط ] (حسامص مسرکب) 


طماعی. پرچشم‌داشتی. 

پر طیه. [پٍ طُ ی ] ((خ) نام شهر و ولایتی. 
استتا: 

پرعائلگیی. زپ ء ل /ل ] (حامص مرکب) 
پراهل و عیالی. حالت آنکس که اهل و عیال 


پرغامس. ۵۵۱۱ 


بسیار دارد. 

پرعائله. [پٌ ء ل / ل ] (ص مرکب) که اهل و 
عیال بسیار دارد. پراهل و عیال. 

پر عابد ین. ( ر] (اخ) نام محلی کنار راه 
سیرجان و بندرعباس میان سعادت‌اباد و 
تنگ راغ. در ۱۳۹۷۵۰۰ گزی طهران. 
پرعاهت. [ ب د ](ص مرکب) پرافت. 
پرعتاب. [پٌ ع] (ص مرکب) پرملامت. 
پرپرخاش: ٠‏ 

رواست نرگس مست ار فکند سر در پیش 
کسهشد ز شیو آن چشم پسرعتاب 
خجل. حافظ. 
پرعرض. بپ ع] (ص مرکب) پهناور. که 
پهنای بسیار دارد. که عرض بسیار دارد. 
پرعشوگیی. [چ ع د / و ] (حامص مرکب) 
پر فریمی. پرفریبی که با تسویف همراه باشد. 
پرعشوه. ۰پ ع و /و ] (ص مسرکب) که 
بسیار فریبندگی و تسویف آرد. پرفریب. 
بسار فریبنده. 
پرعطو. [پع /ع](ص مسرکب) بسیار 
خوشبوی. که عطر بسیار دارد. 
پرهطری. [چ ع /ع] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی پرعطر: 

جنبید سر خجسته نتواند 

بر گردن کوتهش ز پرعطری. ‏ منوچهری. 
پرعقل. [ ب ع](ص مرکب) که خرد بسیار 
دارد. سخت خردمند. داهی. 
پرعقلی. (ب ع] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی آنکه پرخرد است. 
پر عقوبت. [پْ ع ب ] (ص مس رکب) 
پرشکنجه. پرعذاب؛ 

چون گور کافران ز درون پرعقوبتند 
گرچه برون برنگ و نگاری مزینند. . سنائی, 
پرههو. [پ ع ] (ص مرکب) که عمر بسیار 
کرده‌است. که زندگانی دراز کند. 
پرهموی. [چ غ] (حامص مرکب) حالت و 
پرغازه. [پ ر /ز] (!مرکب) بیخ و بن پر 
جانوران پرنده راگویند و آن بگوشت بدن 
آنها چسبیده است. (برهان). 

پرغامس. (پ م] ((خ)۸ پسرگام. پرگاما'. 
پرغامه. برغمه (موضع عروسی). پرغه. 
شهری قدیم به آسبای صفیر واقع بر ساحل 
رود کائیک که | کنون پرغاما گویند و آن بمائۀ 


۷ 


1 - Cuscute. 2 - Préchova. 
3 - Père-Scheil. 
4 - Prochile. 5 - Ursinês. 


6 - Au reflet métallique (فرانسوی)‎ 

۷-ظ. پرعفونتند. و در آن صورت شاهد این 
دعری نتواند بود. 

8 - Pergamos . ۰ 

9 -. 0۰ 


۲ پرغرور. 


سوم ق.م. پایتخت حکومتی بود و یکی از 
کلیساهای هفتگانه در آنجا بنا شده و یوحنای 
حواری آنرا کرسی‌الشیطان میخواند زیرا 
معلمین کاذب بسیاری در انجا بودند که مردم 
را بضلالت می‌انداختند. و آنراعظمت و 
جلالت و ثروت بسیار بود و اهالی آن مدعیند 
که قبر انتیپاس و محل کنیسه‌ای که شا گردان 
در آنجا برای خواندن رسالهُ یوحنا جمع شدند 
معین توانند کرد (؟) و مولد چالینوس حکیم 
در این شهر بود و او نخستین کس است که 
ثابت کرد شرائین تنها حامل خون هستند نه 
خون و هوا چنانکه متقدمان می‌پنداشتند. 


۰ جمعیت آن ۲۰ تا ۳۰ هزار تن است. و اين 
شهر را کتابخانه‌ای بود دارای ۰ مجلد 


که کلیوپترا آنرا بر کتابخانة اسکندریه افزود. 
نام پارشمن ! [در لاتینی پرگامن "] از اسم 
این شهر ما خود اسخ:و آنرا آفاری کهن مانند 
نمایشگاه و معبد زئوس میباشد. رجوع به 
قاموس کتاب مقدس و قاموس الاعلام و 
لاروس شود. و نیز پرغامس (پرگام) نام قلعة 
شهر «تروا»ست که الب من باب تسميه کل 
به اسم جزء بر خود شهر اطلاق گردیده‌است. 
پرغرود. [پّ غ ](ص مرکب) پرفریفتگی: 
بر گوشیار آمد از راه دور 
دلی پرارادت سری پرغرور. 
پوغویو. [چ غ](ص مسرکب) پسرغوغا. 
پرشورة 


سعدی. 


چو | گهشد از رستم و کار دیو 

پر از خون شدش چشم و دل پرغریو. 
فردوسی. 

پرغزه. ( عر /ز] (إمركب) مسخقف 

پرغازه است که بیخ و بن پر پرندگان باشد. 

(برهان). 

پرغصه. [چ غض ص / ص ] (ص مرکب) 

در تداول عوام, پراندوه. بسیار اندوهگین. 

پوغضب. [پ غ ض ] (ص مرکب) پرخشم. 

رجوع به عضب شود. 

پرغم. 1ب ع] (ص مرکب) پرغصه. پراندوه. 

سخت اندوهگین. بسیار غمگین: 


مرا آرزو چهرء رستم است 


ز نادیدنش جان من پرغم است. فردوسی. 
بدان ماه گفت از کجا خاستی 

که پرغم دلم را پیاراستی. فردوسی. 
چو بشنید خسرو ز کوت این سخن 

دلش گشت پرغم ز رزم کهن. فردوسی. 


پرغمزه. [چ غد /ز](ص مرکب) پرناز. 

برغول. [پ ] () گندم و جو نیم‌کوفته و 
خردشده. (برهان). گندم وجو پخته و 
خشک‌کرده و سپس نیم‌کوفته. بلغور. 
چریش, جَرّش, پرغول کرد و سنه‌الجریش. 
| آشی که از پرغول پزند. || حلواثی هم هست 
که انرا افروشه خوانند. (برهان). خبیص. 


پرغونه. [پ ن / نِ] (ص) زشت و نازیبا. 
(جهانگیری). هر چیز که زشت و نازیبا باشد. 
(برهان). فرخچ. (رشیدی). فرخج. (لغت‌نامة 
اسدی) (جهانگیری). ||خشن. درشت و 
ناهموار؛ 

ای پرغونه و باشگونه جهان 

مانده من از تو بشگفت اندرا. رودکی. 
پرغه. [پ غ] (خ)" (قاموس الاعلام ج ۲ 
ص ٩)/)..رجوع‏ به پرغامس شود. 
پرغیرت. [پ غ/غر](ص مرکبا) 
پرحسد و رشک. ||پرحمیت. 

پر فاندگی. [پ ء د / د] (حامص مرکب) 
پرسودی. 

پرفائده. [پ ۽ د /<] (ص مرکب) پرسود. 
مقابل کم‌فائده. 

پرفریب. [پٌ ف / ف ] (ص مسرکب) 
پرعشوه. سخت مکار. سخت حیله گر 

بدو گفت کای ریمن پرفریب 


مگر زین فرازی ببینی نشیب. ‏ . فردوسی. 
بدانگه که گرسیوز پرفریب 
گران کرد بر زین دوال رکیپ. فردوسی. 
بخسرو چنین گفت کای پرفریب 
بپیش فراز تو آمد نشیب. فردوسی. 
چنین است کردار این پرفریب 
چه مایه فراز است و چندین نشیب. 

فردوسی. 
بدان ای جهاندید؛ پرفریب 
بهر کار دیده فراز و نشیب. فردوسی. 


پرفسا۵. [چ ف / ف ] (ص مرکب) پر از 
تباهی. 
پوفسادی. [پ ف / ف ] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی پرفساد. 
پر فسوس. [پ ف ] (ص مرکب) پرحیله. 
پرتزویر؛ 

کنون‌برده گشتی چنین پرفسوس 
نه آ گه‌من از کار و تو نوعروس. 
پوفسون. [پ ف ] (ص مرکب) پرحیله. 
پرمکر. پرفریب. پرفسوس: 
بفرمود تا نزد او شد قلون 

ز ترکان دلیری گوی پرفسون. 
فرستاد با او پخانه درون 
نهانی زن جادوی پرفسون. 
همانگه زن جادوی پرفسون 
که بد دایه مه را و هم رهنمون. 
|اسخت داهی و زیرک. سخت کاردان؛ 


اسدی. 


فردوسی. 
اسدی. 


اسدی. 


بنزد سیاوش فرستم کنون 
یکی مرد بادانش و پرفسون. 
ز پیش فریدون برون آمدند 
پر از دانش و پرفسون آمدند. 
فریدون پردانش پرفسون 


فردوسی. 
فردوسی. 


مر این ارزو را نبد رهنمون. فردوسی. 


بیاور یکی خنجر آبگون 


یکی مرد بینادل پرفسون. 

در آن پنبه هر چند کردی فزون 
برشتی همی دختر پرفسون 
چنان بد که یکروز مام و پدر 
بگفتند با دختر پرهنر 

که چندان بریسی مگر با پری 
گرفتستی ای پا ک‌تن خواهری. 
جوان گرچه دانادل و پرفسون 
بود نزد پیر آزمایش فزون. 
پارة پرفسون؛ تدبیر آمیخته به ریب و 
حیله* 

ترا ای پسر گاه آمد کنون 

که‌سازی یکی چار؛ پرفسون. فردوسی. 
پوفکو. [پٌ ف ] (ص مرکب) پراندیشه. 
پرفکری. [بْ ف] (حسامص مرکب) 
پراندیشگی. 

پوفن. [چّفَ /چ فن ن] (ص مسرکب) 
سخت مکار و حیله گر.مُحیل. مکار. محتال: 
از غمزه تیر دارد و از ابروان کمان 

آن دلفریب نرگس جادوی پرفنش. سوزنی. 
پوفند. [پٌ ف ] (ص مرکب) در تداول عوام. 
پرفن. محیل. مکار. محتال. 

پر فند و فعل. [ج ف د ف ] (ص مرکب) 
در تداول عوام» پرمکر و فسون. پرمکر و 
فسوس. 
پرفند و فعلی. [بْ ف د ف] (حصامص 
مرکب) در تداول عوام» پرمکر و فسونی. 
پرمکر و فسوسی. 

پرفنی. [ب فن نی ](حامص مرکب) 
پرمکری. حیله گری. پرفسوسی. پرفسونی. 
پرفیکس. [پ ر ] ((خ)" هاردوئن د بون د. 
آرشوک پاریس و مورخ. مولف ترجمهة احوال 
هانری چهارم. مولد بومُن (وین) در ۱۶۰۵ م. 
(۱۰۱۳ه.ق.)و وفات در ۱۰۸۰۱۰2۱۶۷۱ 
ه.ق.). 
پرقاژه. زب ر /ز] (!مرکب) بمعنی مو قلم 
نقاشان. چه مصوران ولایت از پر باریک قاز 
خامه درست مینمایند. (از مصطلحات از 
غیاث اللغات). 
پر قببله. [چ ق ‏ /ل] (ص مسرکب) که 
خویش و تبار بسیار دارد. 

پرقوت. [چ قو و] (ص مرکب) پرزور. 
پرنیرو. سخت زورمند. 

پرقوتی. [چ قَروّ] (حسامص مرکب) 
پرزوری. نبرومندی. 

پرقیمت. (چ م] (ص مرکب) گران‌ماید. 
ثمین. که قیمت بسیار دارد. پربها. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - ۴۵۲96 . ۰ 
4 - ۳۵۲۵۲۵ , Hardouin ول‎ Beaumont 


de. 


پرک. 


٩ 


پرکت. [پ ر] ([ مصفر) بر خُرد. |اکاهوی 
خرد که به وجین از مزرعه بیرون کنند. |[هر 
یک از برگهای خُرد که مجموع آن گل را 
مُشکل سازد. || پرد؛ میان اجزاء درونی یک 
گردوا. || (اخ) تاره سهیل. (برهان) 
(رشیدی: 
طاسک مه شکسته شد بر سر پای هر مهی 
غور محیط بسته شد گرد ستارۀ پرک. 
عمید لوبکی (از فرهنگ رشیدی). 
|| مطلق صدا و ندارا نیز گفته‌اند و به این معنی 
بجای حرف اول تای قرشت ت هم آمده‌است. 
(برهان). ||چیزی چون تاج که در ترکی تل 
گویند. جقه. || پرة قفل. فراشه. |پرک هندی 
از دست ا ارغوانها وکرم‌کش است". 
برکت. آپ ] (() بوی پیه گداخته. بوی پیه 
گنده. ||بوی ظرف چرب پا کناشسته وامفال 
آن. || پلک چشم. (رشیدی) (جهانگیری): 
نمانم که برهم زند پرک چشم 
نگویم سخن پیش او جز بخشم. 
فردوسی (از رشیدی) (از جهانگیری). 
اما در فهرست ولف نیامده‌است. 
پرکت. پر ] (() رودیست به ماورا اهر 
که شهرک یالاپان در یک‌فرسنگی آن است 
(حدود العالم) 
پرکت.[ ] ((خ) دهی از فارس به هفت 
فرسنگی ميان جنوب و مشرق کپکان. 
(فارسنامة ناصری). 
پرکار. [پ] (ص مسرکب) (مسردی...) 
شدیدالعمل. فعال. که بسیار کار کند. مقابل 
کم‌کار. |انقاشی و قلمزنی و قلابدوزی و 
گلدوزی و تذهیب و گچ‌بری. .. وامثال آن م که 
در آن کار بسیار کرده‌اند. مقابل کم‌کار. 
|| نقاش (؟). (رشیدی). || مشغول. پرمشغله؟: 
چنین گفت پرکار (؟) چرخ بلند ۱ 
که آمد بدین پادشاهی گزند. فردوسی. 
طبعم ز تو پرکار و دل از رنج تو پربار 
رازم ز تو پیدا و تن از ضعف نه پیدا. 
مسعودسعد. 
پرکار. [پ] (!) پرگار. فرجار. رجوع به 
پرگار شود. 
پرکاره. (جز. ر /ر] () پرکار. | 
(جهانگیری). وصله؛ 
بر خرقة تسلیم زن از سوزن اخلاص 
یک رقعه پرکار؛ ارباب حقایق. 
نزاری قهستانی (از جهانگیری). 
لیکن این بیت برای معنی فوق رسا نیست. 
پرکاری. [پٌ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی آنکه پرکار است. مقابل کم‌کاری. 
پرکاس. [بَ] (() تلاش کسردن و درهم 
آویختن بود و بزبان علمی اهل هند بمعنی 
طلوع نیر اعظم باشد. (جهانگیری). 
پرکال. [پ ] () پرکار. پرگار. رجوع به 


پرکاله. 


پرگار شود. 


پ رکاله. [ب ل / ل] ((مسرکب) پرگاله. 


فضله‌ای بود که در جامه کنند چون وصله‌ای 
در او دوزند از هرچه بود و کژنه نیز گویند. 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانسی). وصله. 
پینه: 

ماه تمام است روی کودک من 

وز دوگل سرخ درو " پرکاله ( کذا). 

رودکی (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
|| جنسی از بافتةٌ ریسمانی باشد که مانند 


۳ 


(سروری). لخت. شقص. پاره: لوذع؛ 
چرب‌زبان فصیح. گویا پرکاله آتش است. 
(مسنتهی الارب). معمع؛ زن تیزخاطر 
روشن‌رای گویا پرکاله آتش است. (منتهی 
الارب)* 
بلبلا امروز من در گلستانم گل مجوی 
از جگر پرکاله‌ها بر نوک هر خاری ببین. 
مختاری. 
دیده‌ام در پی فراق تو کرد 
پر ز پر کال جگر دامن. ‏ سراج‌الدین قمری. 
من آب طلب کردم از این دیدۀ خونبار 
او خود همه پرکالٌ خون جگر آورد. 
امیر خسرو. 
دربار سرشکم همه پرکالة خون است 
این قافله زا راه مگر بر جگر افتاد. 
شیخ علینقی کمره‌ای. 
||بالفتح و کاف عربی بمعنی پارچه و حصه. 
(غیاث اللغات). و رجوع به پرگاله شود. 
پ رکام. [ب] ([) زهدان. بچه‌دان. (برهان). 
بوکان. (جهانگیری). بوکام. (رشیدی). و 
صاحب فرهنگ رشیدی گوید: بخاطر میر سد 
که‌اين لفظ بوکام به بای موحده و واو باشد. 
- انتهی. لیکن صحیح بوکان است. 


برکان. [پ ] () جهل پاشد که در براپر علم 


است و آن سا کت بودن از جواب است بسبب 
صورت دیده نشد. 


پرکانت. [ ] غ( قسریه‌ای است به 


نه‌فرسنگی شمالی بشکان. (فارسنامة 
ناصری). 

پرکاوش. [پ /پ و ] ((مص مرکب) بریدن 
شاخهای زیادتی ایغ از درخت انگور و 
درختان دیگر. (برهان). بریدن و پیراستن 
شاخهای زیاده, (رشیدی). 

پرکاه. [ ر /رر ] (مرکب) خرده کاه: 
فی‌المثل هر که خوشه‌ای شکند 

پرکاهی ز خرمنی بکند. نظامی. 
پر کاهم [برگ کاهم ] من به پیش تندباد 
می‌ندانم تا کجا خواهم فتاد. مولوی. 
پرکیر. [ ک ] (ص مرکب) + پرمیش. 
پرکپ. [پ ر کَ] (اخ) ۵ دمساغه‌ای که 


پر کردن. ‏ ۵۵۱۳ 


شبه‌جزيرة قرم ( کریمه) را به قار؛ اروپا متصل 
میسازد و عرض آن ۸ هزارگز است. 
پرکپ. [پ زک ] (لخ) رجوع به پروکپ 
شود. 

پرکت پاذ‌شاه. [ ] (اخ) حا کم جرجان بعهد 
سلطنت شاهرخبن امیر تیمور. چون امير 
سید خواجه از عمال شاهرخ بهواخواهی 
میرزا اسکندر عمر شیخ برخاست و شاهرخ 
سید خواجه بجرجان گریخت و نزد پرک 
پادشاه رفت. شاهرخ منکلی تیمور نایمان را 
به سفارت نزد پرک پادشاه فرستاد و فرمان 
داد که امیر سید خواجه را در چرجان نگذارد 
اما پرک پادشاه فرمان شاهرخ نبرد و منکلی 
تیمور بسال ۸۰۹ ه.ق.در ییلاق سملقان 
پخدمت شاهرخ بازگشت و جواب بر وفق 
صواب نیاورد و بنابر آن خاقان بعزم فتح 
جرجان از ییلاق سملقان نهضت کرد و 
پرک پادشاه‌که مغافصة پر لشکر خاقان تاخته 
حکومت ولایت استراباد را به میرزا عمربن 
میرزا میرانشاه داد و چون در سال ۰ھ .ق. 
راتا کے چون رک تفه کر 
معاودت شاهرخ را به هرات شنید سپاهیانی 
گردآورد و به گرگان تاخت. پس شاهرخ 
کرت ثانی در هیجدهم جمادی‌الاخری سال 
۰ هھ .ق. بگرگان تاخت. و پرک پادشاه 
چون از این امر خبر یافت بجبال رستمدار 
گریخت و شاهرخ حکومت استراباد را به پسر 
خود میرزا الغ بیک سپرد و به هرات بازگشت. 
شود. 

پ رکتو تروپ. پر از ت] (فرانسوی» 
)۶ نوعی از حشرات دارای بالهای باریک از 
طایفٌ پرکتوتروپینه ۲. 

پوکدر. [ ] (اخ) شهرکیست بخراسان بر 
کران مرورود نهاده‌است و او را قهندز است 
۱ ستوار و اندر وی گبرکانند و ایشان را 
بهآفریذیان خوانند. (حدود العالم). و بعضی 
حدس زده‌اند که این کلمه برکدز است. 
پرکر. [پ ک ] () انتظار و منتظر بودن و 
چشم براه داشتن. (برهان). و رجوع به پرضر 
شود. 


پ رکردن. [پ د] (مسص مرکب) نهادن و 


1 - ۰ 

2 - 02856 aillée . Cassia alata. 

۳- در متن فرهنگ اسدی: اندرو. رجوع به 
پرگاله شود. 

۴- ۵۲۵26 مأحوذ از پرکالة فارسی 
(لاروس). 


5 - ۰ 6 - Proctotrupe. 


7 - ProctotrupinêS .(فرانسوی)‎ 


۴ پرکرده. 


وی 
فرا گیرد. انباشتن . مملو کردن. قطب. ژند. 
تزنید. املاء, كعب. ما مَلأة. ملاة. [مداء. 
دعدعة. ادماع, ادساق. دسع. مماداة. مداء. 
| کتام.ازهاق. ازلام. 
پر کردن کسی را؛ با گفتار بسیار کسی را به 
دشمنی دیگری یا هر امر دیگر داشتن. 
مَلء. ما (دهار). افراط. شحن. إفعام. 
(زوزنی) ۰ ممتلی کردن. مملو کردن. آمودن. 
نباردن. با کنن. غر ض. افرام. إفهاق. (تاج 
المسصادر بیهقی). شجر. (دهار). اطفام. 
(زوزنی). ). لبالب کردن. اشرا ء. ادهاق. انهاد. 
(تاج المصادر بیهقی). اتراع. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی): آب انگور بگرفتند و خم پر 
کردند.(نوروزنامه). 
تذرو تا که همی در" خرند خایه نهند 
گوزن‌تا همی از شیر پر کند پستان. 
بوشکور. 
پر از میوه کن خانه را تا بدر 
پر از دانه کن خنبه راتا بسر. 
نه همه کار تو دائی نه همه زور تراست 
لنج پر باد مکن بیش و کتف بر مفراز. 
لبیبی (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
نه دام لا مدام سرخ پر کرده صراحیها 
نه تله بلکه حجرۂ خوش بساط او کنده تا پلّه. 
عسجدی. 
خورند از آنکه بماند ز من ملوک زمین 
تو از پلیدی و مردار پر کنی ژاغر. عنصری. 
ورهمی چون عشق خواهی عقل خود را پا کباز 
نصفئی پر کن بدان پیر دوالک باز ده. سنائی. 
- ||بسیار کردن؛ کار نیکو کردن از پر کردن 


است؛ 

گفت پر کرد شهریار این کار 

کار پر کرده کی بود دشوار. نظامی. 
ن جسم چیزی 


است که... جایگاه خویش پر کرده دارد. 
(التفهيم). 

ت |إإشباع در حرکت: استکان... در اصل 
استکن بود حرکت را پر کردند استکان شد. 
(منتهی الارب). 

- پر کردن دندان را (در دندانسازی)؛ 
تراشیدن قسمتهای پوسیده و کرم خوردۀ آن و 
انباشتن حفره به «سیمان» يا «پلاتین» و جز 
1 

- پر کردن معده؛ کنایه از پر کردن شکم باشد. 
(رشیدی). 

|| پر کردن, چنانکه تفنگ را با باروت و سرب 
یا فشنگ در تفنگ و توپ و مانند آنها؛ نهادن 
و گشاد دادن را. 

- پر کردن, چنانکه آ کومولاتور؟ را با قوة 
الکتر یک. 


پ وکوده. [ پک د /د] (نمف مرکب) مملو. 
انباشته. ممتلی * 


وزان پس بفرمود کان جام زرد 


بیارند پرکرده از اب سرد. فردوسی. 
ز دینار پرکرده ده چرم گاو 

سه‌ساله فرستاده بد باژ و ساو. فردوسی. 
گشادان در گنج پرکرده جم 

بداد او سپه را دو ساله درم. فردوسی 


-کار پرکرده؛ کاری که مرازا کرده باشند: 
گفت پر کرد شهریار این کار 

کار پرکرده کی بود دشوار. نظامی. 
پرکرشمه. (چ ک ر م /۶] (ص مسرکب) 
پرناز و غمزه. پر از ناز و غمزه* 

شهریست پرگرشمه و خوبان ز شش جهت 
چیزڊ نیست ورنه خریدار هر ششم . حافظ. 
پرکروست. [د /پ کرو ] نوی ۲۱ 
۱ از حشضرات قاب‌بال " از خانوادۂ 
کارابیده* که در اروپا و آسیای صغیر فراوان 


انیت 
پوکریس. بر / پ ز کُری ] (فرانسوی, )۶ 
نوعی از e‏ دارای چهار بال از خانوادة 
زی‌ژنیوه ۲ دارای انواع فرعی بسیار. 

پ رک ساس پس. [ سر /پ ۳ (ج)۸ 
بروایت هرّدوت کبوجیه در سفر مصر «شبی 
در خواب دید که قاصدی از راه رسید و خبر 
داد که سمردیس بر تخت سلطنت نشسته و 
سر به آسمان میساید. از این خواب نگرانی او 
بیشتر شد و پرک‌ساس‌پس نامی را که از 
رجال پارس بود بشوش فرستاد تا برادر او را 
بکشد و این شخص سمردیس را بقول بعضی 
در شکار کشت و بعقیده برخی او را بکنار 
دریای اریتره (خلیح پارس) کشانیده در آب 
ان‌داخت و شرق کرد.» (ایران باستان 
ص ۴۸۱).و داستان قتل این شاهزاده و نام 
قاتل او در روایات مورخان دیگر بنحوی 
دیگر ذ کرشده‌است. این پرک‌ساس‌پس مورد 
احترام کبوجیه بود و پسرش سمت آبداری 
کبوجیه داشت و بروایت هردوت این کار 
شغل محترمی بوده‌است. «روزی کبوجیه از 
پرک‌ساس پس ها مرا چگونه 
مردی میدانند و دربارة من چه میگویند؟ او 
جواب داد همه ترا میستایند ولی میگویند که 
تو شراب را زیاد دوست داری. این بود جواب 
پسرک‌ساس ‌پس در باب عقيدة پارسی‌ها 


پرسید؛ پارسی 


دربار؛ کبوجیه و او در خشم شده چنین گفت: 
از این حرف انها پس معلوم میشود که مرا 
بی‌عقل و احمق میدانند در این صورت حرف 
سابق انها دروغ بوده, توضیح انکه سابقا در 
موقع شوری با کرزوس و بعض پارسیها: 
کبوجیه پرسیده بود که عقیدۂ پارسیها دربارة 
او و پدرش کوروش چیست انها گفته بودند 
که‌او بهتر از پدرش است چه او مالک تمام 


پرک ساس پس. 
چیزهائی است که پدرش داشت بعلاوۂ تسلط 
بر مصر و دریاها. کرزوس که در این مجلس 


| مشورت حاضر بود با پارسیها هم‌عقیده نشده 


و چنین گفته بود: پسر کوروش, بعقیدۀ من تو 


" با پدرت مساوی نیستی چه او پسری مانند تو 


گذاشت و تو هنوز پسری مانند خود نداری. 
این حرف کرزوس کبوجیه را خوش آمده و 
آنرا تصدیق کرده بود. بنابرایین وقتی که 
پرک‌ساس‌پس چنان جوابی داد کبوجیه 
حرف پارسی‌ها رابیاد اورده به 
پرک‌ساس‌پس چنین گفت: ببین پارسی‌ها 
درست میگویند یا حماقت خودشان رانشان 
میدهند, اگر من تیری بطرف پسرت که در 
درگاه ایستاده بیندازم و درست بوسط قلب او 
اصابت کند معلوم خواهد شد که حرف 
پارسیها پوچ است و اگربه نشانه نزنم حرف 
آنها راست 
این حرف زه کمان را کشیده تیری به طرف آن 
جوان انداخت و چون او افتاد و مرد کبوجیه 
امر کرد تن او را شکافتند و معلوم شد که تیر به 
قلب او خورده. در این حال کبوجیه غرق 
شادی شده به پرک‌ساس‌پس گفت آیا بتو 
ثابت شد که من دیوانه نیستم بلکه دیوانه خود 
پارسبها هستند. بگو, آیا کسی را دیده‌ای که 
مانند من تیر به نشانه بزند؟ پرک‌ساس‌پس 
چون دید که کبوجیه دیوانه است از ترس 
اینکه مبادا جان خودش هم بخطر افتد جواب 
داد شاهاء من تصور میکنم که خدا هم نتواند 
اینطور تیر به نشانه بزند. (ابران باستان ص 
۵۰۰-۹). کبوجیه در مرض موت خود 
داستان ما شوریخا پرک‌ساس پس و قتل 
سمردیس را بسرداران و بزرگان پارس گفت 
اما پرک‌ساس‌پس پس از مرگ کبوجیه از بیم 
انتقام. قتل سمردیس را انکار کرد و بهمین 
سبب بزرگان پارس در صحت گفتار کبوجیه 


ت است و من روحاً ناخوشم پس از 


تردید کرده و بتحقیق در آن برخاستند و چون 
حقیقت حال بر آنان مکشوف شد مقارن این 
احوال سمردیس مغ, غاصب سلطنت, و برادر 
او پساتی‌زی‌تیس مسصمم شدند که 
پرک‌ساس ‌پس را بطرف خود جلب کنند چه 
اول پسر او را کبوجیه کشته بود و انیا چون 
او مأمور فتل سمردیس بود میدانست که 
سمردیس زنسده نیست. علاوه بر این 
پرک‌ساس‌پس در میان پارسیان مقام بزرگی 


۱-نل: تذرو تا همی اندر. 
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پرکش. 
داشت و مغان میخواستند او را با خود همراه 
کنند. پس پرک‌ساس‌پس را دعوت کرده و 
حقیقت قضیه را باو گفته بقید قسم از او قول 
گرفتند این راز را بروز ندهد که مردم فریب 
خورده‌اند و این شخص که بر تخت نشسته 
سمردیس مغ است نه پسر کوروش و در ازای 
نگاه داشتن سر وعده‌های زیادی به او دادند و 
بعد از آنکه پرک‌ساس‌پس تکلیف آنها را 
قبول کرد گفتند حالا یک کار دیگر هم باید 
بکنی. ما پارسیها را بقصر دعوت میکنیم و تو 
باید بالای برج رفته بمردم بگوئی کسی که بر 
ما حکومت میکند سمردیس پسر کوروش 
است لاغیر. این تکلیف را از آن جهت کردند 
که پرک‌ساس‌پس مورد اعتماد پارسیها بود و 
مکرر ازو شنیده بودند که سمردیس پسر 
کوروش زنده‌است. پرک‌ساس‌پس به این 
تکلیف راضی شد. پس از آن مغ‌ها مردم را به 
قصر دعوت کردند و پرک‌ساس‌پس بالای 
برج رفته درحال عوض شد. گوئی که وعد 
خود را فراموش کرد چه شروخ کنرد از ذ کر 
نسب کوروش و کارهای خوبی راکه کوروش 
برای مردم کرده بود بخاطرها آورده گفت من 
سابقاً این راز را پنهان میداشتم چه در 
مخاطرء بودم ولی حالا مجیورم که حقیقت را 
بگویم. بعد قضيهٌ کشته شدن سمردیس پسر 
کوروش را بدست خود و بحکم کبوجیه بیان 
کرده‌گفت سمردیس پسر کوروش زنده 
نیست و کسانی که بر شما حکومت میکنند 
مغانند. شما را فریب داده‌اند و بر شماست که 
حکومت را از آنها بازستانید و الا باید منتظر 
بلیاتی بزرگ باشید. این بگفت و خود را از 
بالای برج بزیرانداخت وبا سر بزمین آمد. در 
اینجا هدوت گوید چنین مرد پرک‌ساس پس 
که‌در تمام مدت عمر خود با نام بلند بزیست. 
(ایران باستان صص ۵۲۳-۵۲۲), بنابر نقل 
ژوستن ( کتاب ۱ بند ۱۰) پرک‌ساس‌پس نام 
مغی بود که برادر خود را بر تخت ساطنت 
نشاند نه نام یکی از بزرگان پارس. ژوستن 
گوید:«چون کبوجیه خواست به مصر رود 
مفی را پرک‌ساس پس نام نگهبان قصر خود 
کرد(نلدکه گوید که ژوستن اسم او را گومتس 
نوشته ولی از ترجمهٌ کتاب او چنین اسمی 
دیده نمیشود شاید در نسخة دیگر چنین 
نوشته شده باشد). این مغ وقتی که شنید 
کبو جیه درگذشته, سمردیس پسر کوروش را 
کشت و برادرش را که اپاست نام داشت و به 
سمردیس شبیه بود بتخت نشاند.» مابقی 
روایت ژوستن چنان است که هرّدوت ذ کر 
کرده‌است‌لیکن بنابر انچه ژوستن آورده‌است 
چون هفت تن هم‌قسم برای قتل سمردیس 
دروغین وارد قصر شدند و جدال درگرفت مغ 
اکور ر کاش )تحت در تن زا 


بکشت و سپس بقتل رسید. رجوع به ایران 
باستان صص ۴۸۱- ۴۸۴ - ۴۹۹ - ۵۱۷ - 
۵۲۲-۸ - ۵۲۳ - ۵۲۱ شود. 

پوکش. ( ک ] اص مسرکب) (عسامیاند) 
پسیار. 

پر کردن. [پٍ ک ک د] (مص مرکب) 
(در لهج کرمان) نصف کردن. 

برکلس. [ پر ل ] (اخ) رجوع به پروکلس 
شود. 

پرکلوس. بر ] (اخ) رجوع به پروکلوس 
شود. 

پ وکم. [پٍ کَ ] (ص مرکب) ناچیزشده و از 
کار افتاده و پیکار گشته. (جهانگیری). پیکار 
و از کار افتاده. (رشیدی). ناچیزشده و از کار 
رفته و بیکار افتاده. (برهان)؛ 
مور که پر یافت نه پرکم بود 
پر زدنش ز آنسوی عالم بود. 
ای دانة تو داده مرا هردم دم 
یک مرغ بدام تو چو من پرکم کم 
چون زلف تو خویش را ببندم کم کم 
در حلق دلم همی شود مدغم غم. 

؟ (از جهانگیری). 
پوکنار. زپ ک ] ((خ) یکی از قسراء 

هزارجریپ. (از سفرنامة رابینو ص ۱۲۲). 

پوکنج. [چ ک /کْ ] (() حلوائی با گوز و 
بادام. (شعوری ج ۱ص ۲۶۵). 

پرکنده. [پٍ ک د /د] (ص مرکب) کناید از 
درمانده و عاجز شده باشد. (برهان). 


امیررخسرو. 


را ند 

از آن قصائد پرکنده دفتری کردم. ازرقی. 
کندباد پرکنده خا ک‌مرا 

نبیند کسی جان پا ک‌مرا. نظامی. 


پوکنه. [پ ک ن] (إخ) بخشی از بخشهای 

مملکت هند. و اصل آن با گاف فارسی است. 

رجوع به پرگنه شود. 

پرکوس. [پٌ ] (ص مرکب) که کوس بسیار 

دارد. پرشکن. پرنورد. بسیار کیس؛ 

سر بتاب از حسد و گفتة پرمکر و دروغ 

چوب ترمفز مخر جامة پرکوس و اریپ. 
ناصرخسرو. 

و رجوع به کوس شود. 

پرک وکت. [چ] (ص مرکب) (ساعت...) که 

کوک بسیار خواهد. 

پ وک وکت. [پ ] () رجوع به پرگوک شود. 

پوکو‌هان. [پَ] ([ مرکب) صاحب فرهنگ 

شعوری (ج ۱ص ۲۳۲) بنقل از مجمع‌الفرس 

گوید:نوائی از سی‌ویک لحن معروف. و نغمةً 

مطرب و آواز طوطی را نیز گویند - انتهی. 

ظاهراً این کلمه مصحف و مخفف ماه 

برکوهان است. 

پرکه. (D11‏ رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب 

ص ۵۶٩‏ شود. و ظاهرا کلمه درتاریخ بیهقی 


پرکیمیا. ۵۵۱۵ 


برکد باشد. رجوع به معجم البلدان ياقوت 
کلمهبرکد شود. 

پ رکه مغول. [ ] (إخ) یکی از امراء عهد 
تیموریان. و او به اوایل عهد میرزا سلطان 
ابوسعید حصار نیره‌تو را تصرف کرد و مدت 
دو سال بواسطة حدوث اصناف فترات و 
ظهور انواع حادثات پرتو اندیشة هیچیک از 
ملوک و حکام بر تسخیر آن قلعه نتافت تا در 
این اوقات [یعنی سال ۸۶۳« .ق.] که سلطان 
سعید» خاطر خطیر از ممر وارثان ملک 
خراسان فارغ ساخت کمند همت بر تسخیر 
آن حصار عديم‌النظير انداخت و امير 
سیّد مزیدارغون و دستور اعظم خواجه 
شمس‌الدین حسب‌الحکم بنواحی نیره‌تو رفته 
و مداخل و مخازن آن حصن حصین را بنظر 
احتیاط درآورده فوجی از امرا و سپاهیان را 
بساختن مقابل‌کوب و محاصرة آن جمع 
منکوب مأمور ساختند و چون دانستند که 
بی‌دستیاری مقالید عنایت مفتح‌الابواب 
گشایش ابواب آن مراد تیسیرپذیر نیست و بر 
استعمال تیغ و تیر فایده‌ای مرتب نمیشود علم 
مراجعت یراق اشتند و آن جتماعت کته این 
محاصره ما موز بودند دید امیدوار بر مرصد 
انتظار نهادند که قوت دولت روزافزون 
شعبده‌ای انگیزد و دست زمانه کینه گذارخاک 
ادبار بر مفارق پرکة غدار بیزد و هم در آن ایام 
بمقتضای کلام معجز نظام و قذف فى قلوبهم 
الأعب اهل قلعه اندیشنا ک شده اختلافی در 
میان ایشان پدید آمد و پرکةٌ غذار نسبت به 
متابعان بدگمان گشته طایفه‌ای را بقتل رسانید 
و بقيةالنسب از وی متوهم شدند و صبحی با 
تیغهای آخته بر سر آن کهنۀ (؟) بیدولت 
تاختند و در ساعت سرش از تن جدا ساخته 
به هراة فرستادند و این فتح در اولیل ماه 
مبارک رمضان سنه ثلاث و ستین و ثمانمائه 
(۸۶۳ هھ .ق.)دست داد.». (حبیب السیر ج ۲ 
ص ۲۳۲ 

پرکت هندی. [پ ر ک ھ ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) گیاهی است از دستة ارغوانها 
و کرم‌کش است.' رجوع به پرک شود. 

پرکی. [پ رز ] (ص نسبی) ( کلاه...) کلاهی 

درویشان را ترک‌ترک؛ 
حاجت به کلاه پرکی داشتنت یست 


درویش‌صفت باش و کلاه تتری دار. 


سعدی. 
و در بعض نسخ برکی آمده‌است. 
پوکیمیاء [پٌ] (ص مرکب) پسرحيله. 
پرتزویر. پرفریب* 
چنین گفت کاین شوم پرکیمیا 
چنین چیره شد بر سپاه نیا. فردوسی. 


(فرانسوی) 1166 02896 - 1 


۶ پرکین. 


پرکین. [پٌ ] (ص مرکب) پرجقد. حقود: 
وزان پس چو | گاهی امد بشاه 
ز کردار افراسیاب و سپاه 

که آمد بنزدیک او کا کله 

ابا لشکری چون هزبر یله 

که‌از تخم تورست پرکین و درد 
بجوید همه روزگار نبرد. فردوسی. 
فرستاده زین روی برداشت پای 
وزانروی پرکین بشد سوفرای. 

چو همدان گشسپ و یلان‌سینه نیز 
برفتند پرکین و دل پرستیز. فردوسی. 
پوکین. [پ] ((خ)۱ سر ویلیام هنری 
شیمی‌دان انگلیسی. مولد لندن بسال ۱۸۳۸و 
وفات سنۀ ۷ م. وی نخستین بار رنگ 
آنیلین را کشف کرد. 

پ وکینج. [ نْ] () رجوع به قبیطاء و ناطف 
شود. 

پرکینگی. [پّ ن /ن] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی پرکینه. پرکینی 
پ وکینه. [ ن /نِ] (ص مرکب) پرکین. 


فردوسی. 


حتود؛ 

هم ايزد گشسپ و یلان‌سینه را 

بپرسید و گردان پرکینه راء فردوسی. 
وزین روی پرکینه دل سوفرای 

بکردار باد اندرامد ز جای. فردوسی. 


پوکت. [ ] (اخ) یا فرگ. قریه‌ای است به 
فارس, سه فرسخ بیشتر میانة جنوب و مشرق 
دوره است. رجوع به فارسنامه و رجوع به 
تاریخ مغول عباس اقبال ص ۳۸۰و ۴۹۱ 
شود. 

پرگا. [پ] ((غ)" شهری از پامفیلی (آسیای 
صغیر) واقع فر اق س و آن موطن 
آنتولو توس مهندس بود وامروز آنرا 
قره‌حصار گویند. 

پرکار. [چ ] () آلتی هندسی برای کشیدن 
دائره و خطوط. . آلتی که ترسیم قسی و دوایر 
را بکار رود. قلم آهنی دو شاخه که بدان دائره 
کشند. (غیاث اللغات). افزاری است که بنایان 
و نقاشان بدان دایره کشند و معرب آن فرجار 
است. (برهان). پرکار. پرکاره. پرکال. پردال. 
پرگر. بردال. پرکر. دواره. (دهار) (مهذب 
الاسماء). قمباسی ۵ (ابن خلدون): 
جهانجوی پرگار بگرفت زود 

وزان گرز پیکر بدیشان نمود. فردوسی 
اگرراست گفتار گرسیوز است 

ز پرگار بهره مرا مرکز است. 

چه برگاه دیدش چه بر پشت زین 


فردوسی. 


بیاورد قرطاس و پرگار چین 
نگار سکندر چنان هم که بود 
نگارید وز جای برگشت زود. 
به پهرام بنمود بازو فرود 

ز عنبر به گل بر یکی خار بود 


فردوسی. 


کزآنگونه بتگر بپرگار چین 


نداند نگارید کس بر زمین. فردوسی. 
هرچند جهان سخت فراخست و بزرگست 
پیش دل او تنگتر از نقطهُ پرگار. ‏ فرخی. 
نماز شام پدید آید آفتاب از دور 
چو زرگون سپری گشته گرد او پرگار. 
فرخی. 

چونکه برهان همی بگوید راست 
علم برهان چو خط پرگار است. 

ناصر خسرو. 
تو پپرگار خرد پیش روانم در 
بی‌خطرتر ز یکی نقطة پرگاری. 

و 
که اندر علم اشکال و مجسطی 
که چون رانم بر او پرگار و مسطر. 

ناصرخسرو. 
ای متحیر شده در کار خویش 
راست بنه بر خط پرگار خویش. 

ناصر خسرو. 
چو نیست دانش پرگار خویش دایره را 
چگونه باشد دانا بخالق پرگار. ناصرخسرو. 
نه محکم بود مرکز دوستی 
چو پرگار باشد بر او سوزیان. مسعودسعد. 


مستقیم احوال شو تا خصم سرگردان شود 
بسکه پرگاری کند او چون تو کردی 


مسطری. انوری. 
قدرت برون فتاد چو بنای کن فکان 
بنهاد اساس دایره کردار روزگار 
ور در درون دایره بودی ز رفعتش 
برهم نیامدی خط پرگار روزگار. آنوری. 
پرگار نیستم که سرک رویم باشد 
کزراستی بجز صفت مسطری ندارم. 
خاقانی. 

همی‌کر دند در عالم چو پردار 
پدیدآرندةً خود را طلبکار. نظلامی. 
کون چون نقطه سا کن شو بکنجی 
که‌سرگردان بسی بودی چو پر ر. عطار. 
بگرد خویش چو پرگار میدود بر سر 
کنون که پای طلب در میان کار نهاد. 

کمال اسماعیل. 


آنکه در دور تو پا از دایره بیرون نهاد 
در ره سرگشتگی بر کار چون پرگار باد. 
کاتبی. 
دکمه میگشت چو پرگار به پیرامن جیب 
وندران دایره سرگشتة پابرجا بود. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
نقشدوز جامه را دیدم چو نقاشی که او 
دایره دامان و چا کش‌هیأت پرگار داشت 
نظام قاری (دیوان البسه). 
زبس تحر ک پرگار تیغ و جدول رمح 
بپرنیان هوا مرتسم شود اشکال. 
محیط دایره انکس بسر توائد برد 


طالب. 


پرگار. 


که‌پای جهد چو پرگاز استوار کند. قاآنی. 
||کنایه از فلک. مدار گیتی. گردون. جهان. 
عالم: 


همی نام بايد که ماند نه ننگ 

بدین مرکز ماه و پرگار تنگ. فردوسی. 
حاصل از دست گردد این پرگار 

غير دست است جمله دست‌فزار. آذری. 


آشیانه. (جهانگیری. |/اشیای عالم. ||چنبر 
و طوق گردن. (برهان). ||(ص) دانا و عيار. 
(غیات اللغات). ||(ا) سامان و نظام چنانکه 
گوینداین ج چیز از پرگار افتاد. (رشیدی). 
|اسامان و اسسیابب خانه. کی 
جمعیت و اسباب و سامان. (برهان)؛ 
همه پرگار من بجای خود است 
دلم است آنکه گمشده ز میان. 
حیدری رودی (از جهانگیری). 
||مجازاً. گاهی بمعنی دائره و حلقه و طوق نیز 
می‌آید از شرح قران‌السعدین ویر آن. 
(غیاث اللغات). |ظاهراً مکر و حيله و تدیر 
و افسون. چاره. وسیله. سبب. راه. طریق. (از 
حواشی قزوینی بر دیوان حافظ): 
چو نقطه گفتمش اندر میان دایره ای 
بخنده گفت که ای حافظ این چه 
پرگاری. حافظ. 
گر مساعد شودم دایرۂ چرخ کبود 
هم پدست آورمش باز به پرگار دگر. حافظ. 
||قضا. قدر. سرنوشت؛ 
همی گفت [بیژن ] گربر سرم کردگار 
نبشته است مردن به بد روزدار... 
وریفا که هر د رخښاز هن 
چنین کز چرا گشت پرگار من 
چنین است پرگار چرخ بلند 
که آید بدین پادشاهی گزند. فردوسی. 
از پرگار افتاده بودن؛ از سامان و نظام 
افتاده بودن: و بر ایشان [میکائیلیان ] 
ستمهای بزرگ است از حسنک و دیگران که 
املا ک‌ایشان موقوف مانده است و اوقاف 
اجداد و آباء ایشان هم از پرگار افتاده و طرق 
و شبل آن بگردیده. (تاریخ بیهقی). حواس 
خمسه از کار بشده و اعضای سبعه از پرگار 
بیفتاده. (راحةالصدور راوندی). 
با حرف تو چون پیفتدم کار 
پرگار و قلم فتد ز پرگار. 
فیضی (از فرهنگ رشیدی), 
پرگار او کڑ بودن؛ بخت او بد و باژگونه 


بودن؛ 


فردوسی. 


چنین است گفتار و کردار نیست 


1 - Perkin , Sir William Henry. 
2 - Perga . Perge. 
3 - Cestius. 
5 - Compas. 


4 - Apollonios. 


پرگاره. 

جز از گردش کر پرگار نیست. ‏ فردوسی. 
چو شش ماه بگذشت از کار اوی 

ببد نا گهاننکژ پرگار اوی. فردوسی. 


- تنگ شدن پرگار کسی؛ بدبخت شدن اوه 


نبینی که پرگار من تنگ گشت 

جوانی شد و عمر پیشی گذشت. اسدی. 
- پرگار چرخ؛ دور فلک. کذا فی‌المحمودی. 
(شعوری). 


- پرگار فلک؛ کنایه از دور فلک و منطقه 
فلک باشد. (نتمه برهان). 
- پرگار متناسبه یا مدرج؛ قسمی پرگار. 
- مثل پرگار؛ نهایت آراسته و نیک: 
سخت کوشم بلی بخدمت تو 
که‌کنم کار خویش چون پرگار. 
عمادی شهریاری. 
|اکج‌رو. سرگشته 
پرگاره. [پَ ر / ر ]() بمعنی پرگار است که 
افزار دایره کشیدن و اشیای عالم باشد و 
جنسی است از پارچ مثقالی. (برهان). 
پوگاری. [پ] (ص نسبی) فرجاری. خط 
پرگاری. خط مستدیر. 
پرگاس. [پ ] () تلاش كردن و درهم 
آویختن. (رشیدی). درهم آویختن و تلاش 
کردن. |ابزیان علمی هنند طلو آفتاب را 
گویند.(برهان). 
پرگال. [پ ] (إ) بر وزن و معنی پرگار است 
که افزار دایره کشیدن باشد. (برهان). معرب 
آن فرجار است؛ 
پای از این دایره بیرون ننهم یکسر موی 
گرسراپای چو پرگال کنندم بدو نیم. سلمان. 
|(سامان و جمعیت و اشیاء عالم. (برهان). 
پرگاله. ( ل /ل] () پسرکاله. پسرغاله. 
پرگاره. (رشیدی). وصله‌ای باشد که بر جامه 
دوزند. (لغت‌نامة اسدی). کذنه. (لغت‌نامة 
اسدی). وصله در جامه. پینه و وصله که بر 
جامه دوزند. (برهان). فضله‌ای که در جامه 
کنند چون وصله‌ای در او دوزند از هرچه بود 
و کژنه نیز گویند. (حاشية فرهنگ اسدی)؛ 
ماه تمام است روی کودکک من 
وز دوگل سرخ اندرو پرگاله. رودکی. 
||پاره‌ای از هر چیزی, (فرهنگ رشیدی). 
حصه و پاره و لخت باشد. (برهان). فلقه: 
الا تقیاب؛ ید و واشدن بیضه. یعنی دوپرگاله 
شدن. (مجمل‌اللغة)؛ قرقوس؛ برآمدنگاه آب 
گرم پلید گویا پرگالة آتش است. (منتهی 
الارپ)؛ 
من آب طلب کردم از این دید خونبار 
او خود همه پرگالةٌ خون جگر آورد. خسرو. 
دربار سرشکم همه پرگاله خون است. 
شیخ علینقی (از فرهنگ رشیدی). 
|| پارچه‌ای هست ریسمانی مانند مثقالی. | 


پرگام. [پ ] ((خ) رجوع به پرغامس و 
رجوع به ایران باستان صص ۲۱۵۰-۲۱۴۹ 
شود. 

پ رگاماچای. [ ] (اخ) نام فعلی رود 
سیلنس و رود کته‌آیس که به رود کائیک 
ریزند. (ایران باستان ص ۲۱۴۹). 

پرگامن. [پ م] ((خ) پارشمن. رجوع به 
پرغامس شود. 

پرگان. [ ] ((خ) (دیه...) بر مسافت قلیلی از 
مشرق قیر است و آنرا قلعة پرگان نیز گویند. 
پوگداز. [پٍ گ] (ص مرکب) پرسوز. پر 


تب و تاب 

به لشکرگه خویش رفتند باز 

همه دیده پرخون و تن پرگداز. فردوسی. 
بنزدیک پهرام بازامدند 

جگرخسته و پرگداز آمدند. فردوسی 
فرود آمد و برد پیشش نماز 

دو دیده پر از خون و دل پرگداز. فردوسی. 
برفتند و شبگیر بازآمدند 

سخن در دل و پرگداز آمدند. فردوسی. 
پس آمد به لشکرگه خویش باز 

روانش پر از درد و تن پرگداز. فردوسی. 


رکز [پ گ ] () طوق. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی هت ای وت و 
گردن و یاره کنند. (فرهنگ اسدی نسخة چ 
تهران). طوق زرین باشد و از پرگار مشتق 
است. (صحاح الفرس). با گاف فارسی طوق 
مرصعی بوده که ملوک پیشین در گردن 
میکرده‌اند و گاه بر گردن اسب می‌انداخته‌اند. 
(برهان). طوق مرصع ززین. طوق مرصع که 
ملوک باستان در گردن خود و گاهی در گردن 
اسب میکردند. (رشیدی)؛ 
عدو را از تو بهره غل و پاوند 


ولی را از تو بهره تاج و پرگر. دقیقی. 
بهر تخت پر خسروی افسری 
سزاوار هر افسری پرگری (؟). اسدی. 


| مخفف پرگار. (برهان). 
پوگوام. بر /پ ر ] افرانسوی, !)۲ برنامه. 
پرگره. [ٌ گ ر؛] (ص مرکب) پرعقد 
سیاوش ز گفت گروی‌زره 

برو پر ز چین کرد و رخ پرگره. . فردوسی. 
پرگرینوس. [بر) )یکی از حکمای 
کلبی یونان قدیم در مائ دوم میلادی. مولد 
وی در جوار لاپسکی. او سفری به فلسطین 
شد و دین ترسا پذیرفت و سپس آن دین را 
ترک گفت و بزمرۂ حکمای کلبی پیوست و به 
روما و آطنه رفت. افکار و اطوار غريبه او 
ER‏ ی ی 
المپ خويشتن 
۴۹۹ 
پرگزند. [چ گ ر ] (ص مرکب) پرزیان. 


تن را بسوخت. (الاعلام ج ۲ ص 


پرگست. ۵00۷ 


پرضرر. بسیارغم. بسیاراندوه. پراسیب. بلاه 
همان پرگزندان که نزد تواند 

که تبره شبان اورمزد توآند 

همی داد خواهند تختت بباد 

بدان تا نباشی بگیتی تو شاد. ‏ فردوسی 
بفرمود [هرمز پسر نوشروان ] تا نام پندمند 
نبشتند نزدیک آن پرگزند [ساوه شاه ] . 


فردوسی. 
بگرگین یکی بانگ برزد بلند 
که‌ای پدکنش ریمن پرگزند. فردوسی 
چو اید بدان مرز بندش کنید 
دل شادمان پرگزندش کنید. فردوسی. 
سخن رفت چندی ز افسون و بند 
ز جادو و آهرمن پرگزند. فردوسی. 
بدو گفت زین شوم ده پرگزند 
کدام است آهرمن زورمند. فردوسی. 
همه پادشاهی شود پرگزند 
| گرشهریاری نباشد بلند. فرذوسی 
بپر سید دانش کرا سودمند 
کدام است بی‌دانش پرگزند. فردوسی. 
بسی بسته و پرگزندان بدند 
بدین شهر با او بزندان بدند. فردوسی 
چنین پرگزندی دلیر و جوان 
میان شبستان نوشین‌روان. فردوسی 
گرآری بکف دشمن پرگزند 
مکش در زمان بازدارش به‌بند. اسدی. 


پرگس. [ب گ] (ق) بمعنی مماذاله. 
(فرهنگ اسدی چ طهران و نسخة نخجوانی) 
پرگست. دورباد. هرگز: 
گرچه نامردمیست, مهر و وفاش 
بشود هیچ از این دلم, پرگس . 
نا گاه‌صوت طبل قافله امد 
گفتم آواز طبل نامد [آمد ] پرگس. 

غضایری (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
و رجوع به پرگست شود. 

پرگست. [پ گ ] (ق) همرگز. مسماذاله. 
پرگس. دورباد. مبادا. (نسخه‌ای از فرهنگ 
اسدی). بمعنی معاذالله است که در مقام انکار 


رودکی. 


باشد یعنی مبادا که چنین باد. چون معاذاله بود 
و مبادا بود. (فرهنگ اسدی چ طهران). خدای 
نا کرده.حاشاء 

تشت تفغر راد خوانمت پرگست 
E‏ 

رودکی استاد شاعران جهان بود 


1 - Compas de proportion. 
2 - Programme. 
3 - Perégrinus. 
۴-ل: گرچه نامردم است آن نا کس‎ 
بشود سیر از او دلم پرگس.‎ 
گرچه نامردم است. مهر و وفاش..‎ 
۵-نل: بشتر.‎ 


۸ پرگسون. 


صدیک از وی توئی کسائی؟ پرگست. 


بهمت چون فلک عالی بصورت همچو مه رخشا 

فلک چون او بود پرگست مه چون او بود حاشا. 
قطران. 

||دور؛ 

ابوسعد آنکه از گیتی بدو پرگست شد پدها! 

مظفر آنکه 


شمشیرش ببرد از دشمنان پروا. 


دهیفی. 
سخنها که گفتی تو پرگست باد 
دل و جان آن بدکنش پست باد. . فردوسی. 
بدو گفت پرگست باد این سخن 
گرایدون که این رزم گردد کهن 
پرا کنده‌گردد بجنگ این سپاه 
نگه کن کنون تا کدام است راه. . فردوسی. 


این کلمه در کتاب مینوخرد فصل ۵۳ فقرة ۷ 


آمده و وست آنراء پهر صورت. بهرحال. 
طوری. قسمی. معنی کرده‌است و فقره مذکور 
از مسینو خرد چنین است: :« گرپرگست 
ندریزتان مینویان گیتیان آمردمان أگاوان 
گوسپندان ماکان ن اسک سردگان ن اَوردام 
آدهشن هرمزد خدای جست ايستد. ..» و این 
کله را نهر دیکتری ی ر کشت 
ترگست» نرگست, برگشت. برگشته, برگس» 
برگست. پرگس, برگس نیز ضبط کرده‌اند. 
به هر یک از ان کلمات در ردیف خود 
ن [ گ ] () ا) غاشیه. (از فرهنگ 
شعوری). اين صورت ظاهراً تصحیف 
برگستوان است. 
پوگشای. [پ گ ] (نف مرکب) پرگشاینده. 
پروازکننده؛ 

ماه رجب که هست همایون‌ترین همای 

از آشیان فضل خدایست پرگشای. سوزنی. 
پ رگفتن. (پ گ ت ] (مص مرکب) بسیار 
گفتن.(ذراع. تذرع. بسیار گفتن. سخن را 
بدرازا کشانیدن. 

- امتال: 

پر گفتن به قرآن خوش است 

پرگوی دشمن کام است. 

برگل. [رٍ پگ ] ((خ)۲ رودی به پروس. و 
آن نزدیک کنیکسبرگ به دریای بالتیک ریزد. 
طول آن ۲۳۰ هزار گز است. 

پرگل. [ پگ ] (ص مرکب) بسیارگل. که گل 
بسیار دارد. 

پوگلز. (پ گ لٍ] ((خ)۲ زان باتیست. 
قول‌ساز ایتالیائی. او در مسوسیقی دینی و 
دراماتیک متخصص بود. مولد بسال ۱۷۱۰ ع. 
۷۸ ه.ق.در ژزی و وفات در سغۀ 
۷۳۶ «.ق.و از آثار او سروانت 
مترس و استابای مشهور است. 

پرگنات. بر / پ ] (فرانسوی, !)۲ نوعی 


از حشرات از خانواد؛ ستافیلینیده "که در 


تمام نواحی زمین دیده ميشود. 


پرگناه. [پ گ] (ص مرکب) که گناه پسیار 


دارد. ائیم. بزه کار 


چهارم که از کهتر پرگناه 

نجوشد سر نامور پیشگاه. فردوسی. 
بشد موبد و پیش او دخت شاه 

وت دلوب فردوسی. 
وزان پرگناهان زندان شکن 

که‌گشتند با نوشزاد انجمن. فردوسی. 
همه بنده پرگناه توایم 

به بیچارگی دادخواه توایم. فردوسی. 
بیامد بنزدیک ایران سپاء 

سری پر ز کینه دلی پرگناه. فردوسی. 
ببایدش کشتن بفرمان شاه 

فکندن تن پرگناهش براه. فردوسی. 
رخش زرد گشته هم از بیم شاه 

تنش لرزلرزان و دل پرگناه. فردوسی. 
کنون آمد ای شاه گرگین ز راه 

زبان پر ز یاوه روان پرگناه. فردوسی. 
همان نیز جانم پر از شرم شاه 

زبان پر ز پوزش روان پرگناه. ‏ فردوسی. 
همه دل پر از درد از بیم شاه 

همه دیده پرخون و دل پرگناه. فردوسی. 
چهارم بیامد بدرگاه شاه 

زبان پردروغ و روان پرگناه. فردوسی. 
تویی پرگناه و فریبنده مرد 

که جستی ز هرمز نخستین نبرد. ‏ فردوسی. 
ز راه اندر ایوان شاه امدند 

پراز رنج و دل پرگناه آمدند. فردوسی. 
یکی بنده‌ام با دلی پرگناه 

بنزد خداوند خورشید و ماه. فردوسی. 
سر پرگناهش بباید برید 

کسی پند گوید نباید شنید. فردوسی. 
همان پرگناهان که پیش توأند 

نه تیماردار و نه خویش توا ند 

ز من هرچه گویند از این پس همان 

ز تو بازگویند بر بدگمان. فردوسی. 
بمانی پر از درد و تن ۳ 

نخوانند از این پس ترا نیز شاه. ‏ فردوسی. 


پوگند. [ پک ] (ص مرکب) سخت بوینا ک. 


بسیار بدبو. 

پ رگندگیی. [پ گ د / د ] (حامص) مخنف 

پرا گندگی است که پریشان بودن و متفرق 

گردیدن‌باشد. (تتمةٌ برهان). 

پرگنده. [پ گ د /د] (ن‌مف /نف) مخفف 

پرا گنده است که پریشان و متفرق گردیده 

باشد. (برهان)؛ 

از آن قصاید پرگنده دفتری کردم 

که خوانده بودم بر تاج خسروان ایدر. 
ازرقی. 

پرگنه. [پ گ ن /ن ] () زمینی را گویند که 


پرگوشت 


از آن مال و خراج میگیرند. (برهان). زمینی را 
گویندکه از آن خراج بستانند. (جهانگیری). 
||امرکبی باشد از عطریات و بویهای خوش و 
آنرا در هندوستان ارگجه گویند و در عربی 
ذریره خوانند و به این معنی به کسر کاف 
فارسی هم آمده‌است. (برهان). |[بفتح اول و 
سکون ثانی دهات. (برهان) (غیاث اللغات). 
رجوع به پرکنه شود. 
پوگنه. زپ گ َه ] (ص مرکب) پرگناه: 
برین بر شدن بنده را دستگیر 

مر این پرگنه را تو کن دلپذیر. ‏ فردوسی. 
پوگنه. 1بر / پ رن ] (فرانسوی, )۶ نوعی از 
طیور خواننده از خانوادۀ شیروندی‌نیده ۲ 
دارای ده نوع فرعی که در اتازونی بسیار دیده 
میشود. 
پوگو. [پٌ] (نف مرکب) بسیارگوی. پرگوی. 
فراخ‌سخن. پرچانه (در تداول عوام). مکثار. 
پرحرف (در تداول عوام). قوّال. آنکه بسیار 
سخن گوید. بسیارسخن. درازنفس. پرسخن. 
روده‌دراز (در تداول عوام) 
(در تداول عوام). وراج. 
پرگوئی. [بْ] (حامص مرکب) هذرمه. 
درازنفسی. پرچانگی. روده‌درازی. 
پررودگی. وراجی. بسیارگویی. پرحرفی 
رجوع به پرگفتن شود. 

- پرگوئی کردن؛ پرگفتن. بسیارگفتن. | کثار. 
اطناب کردن. زنخ زدن. پرچانگی کردن. 
روده‌درازی کردن. اذراع در کلام. تذرع در 
کلام. (سهاب. درازنفسی کردن. پررودگی 
کردن. وراجی کردن. بسیارگفتن. پرحسرفی 
کردن. 

س امشال: 

پرگوئی به قرآن خوش است. 

پرگوشت. [چ] (ص مرکب) که گوشت 
بسیار دارد. گوشتنا ک. فربی. . فربه مُطْبّخ: 
عبهر؛ ؛ پرگوشت و بزرگ از مردم. . آحدر, 
کاحمد؛کسی که... رانش پرگوشت و اعلای 
بدن وی باریک باشد. جارية دخدبه؛ دختر 
پرگوشت. دحامل؛ درشت خلقت پرفوشت 
صفط؛ مرد فربةٌ پرگوشت. تمدّخ؛ پرگوشت 
شدن شتر. ضَبَّ؛ آ کنده و پرگوشت شدن بغل. 
(منتهی الار ب). 

- پرگوشت شدن؛ ارتباس. جُدن. گوشتنا ک 


شدن. فربی شدن. فربه شدن: حدّر؛ پرگوشت 


. پرروده. شاجب 


۱-اصل: بر او برگشته شد باشد. و ظ: پرگست 
شد باشد. یعنی دور شد. 

2 - ۰ 

3 - ۳۵۲9۵۱۵96 , Jean-Baptiste. 

4 - ۰. 

(فرانسوی) 5120۳۷0065 - 5 

6 - ۰. 

,(فرانسوی) ۳۷۲۵0۵۱0065 - 7 


پرگوشتی 


شدن چشم خانه. (منتهی الارب). 
پرگوشتی. [پ ] (حامص مرکب) فربهی. 
گوشتناکی.خداره. 
پرگوکت. [پ ] () عمارت عالی را گویند. 
(برهان). 
پ رگو هر. [ گ ۸ ] (ص مرکب) که گوهر و 
اصلی بزرگ دارد. پرگهر؛ 
بدو گفت کای شسته مغز از خرد 
به پرگوهران این کی اندر خورد. فردوسی 
پوگوی. [پ] (نف مرکب) پرگو. 
بسیارگوی. پرسخن. پرگو. شرّ. رة 
یفن مکثار. بسیارسخن. آنکه بسیار 
سخن گوید. قوال, قولة. (ستتهی الارب). 
درازنفس. ابن اقوال. بس‌گوی. مسهب. و در 
تداول عوام. پرحرف. پرروده. روده‌دراز. 
پرچانه. و وژاج. مقابل کم‌گوی: 
ای ساخته بر دامن ادبار تنزل 
غمّاز چو ببغائی و پرگوی چو بلبل. 
مُسحنفر؛ مرد پرگوی. قَرارّة؛ زن پرگوی. 
(منتهی الارب). و رجوع به پرگو شود. 
برگهر. [ِ گ ۸] (ص مرکب) پسرگوهر. 
|اصاحب گوهری نیک. صاحب اصلی 
بزرگ: 
سپهید چنین گفت با بخردان 
که‌ای نامور پرگهر موبدان. 
هر آن عشق یوسف که زین پیشتر 
بد اندر دل ان بت پرهنر 
میان دل یوسف پرگهر. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
پوگیاء ( ] (ص مرکب) گیاه‌نا کد 


فردوسی. 


یکی کوهش آمد بره پرگیا 
بدو اندرون چشمه و اسیا فردوسی. 
پرگیروداز. [پٌ ر] (ص مرکب) پرچنگ و 


چات رتور وضو 

پرلاشز. [پ ش] ((خ)" قبرستانی عظیم به 
پاریس که بسال ۰۶۱۸۰۴ / ۱۲۱۸ ه.ق. 
افتتاح شد و به قسمت شرقی پاریس در هنيل 
شنتان واقع است و محل آن سابقاً ملک 
پرلاشز کنفسور لوئی چهاردهم بود و آنرا 


کوره‌های خاص سوزانیدن اجساد و 


دخمه‌هاست. 
پرلاف. [پ ] (ص مرکب) لاف‌زن. که لاف 
بسیار زند. صلف. لافی. (سنتهی الارب). 
تلف 

a 
روافد رود الب. دارای ۰ تن سکنه. و آن‎ 
ی‎ 


جي 


بلده‌ای در آلمان 


آ. شهری در 
یات ساونیک بر 9 پریلیپسوء در 


مدخل دشت مناستر دارای ۱۱۰۰۰ تن 
سکسه. او را قلعه‌ای کهن است دارای 
استحکامات و خرابء قلع پریاپس 
بدانجاست. و مردم آن بیشتر مسلم و آرنااوت 
و کمی بلغار و اولاخ باشند و زبان ن آنجا ترکی 
است وا کثر زبان ارنااوت نیز دانند. 


پرلوکت. [ ] (اخ) مرکز بلوک خدابنده‌لو در 


ولایت همدان. 
پومم. (پ ] (إخ)* بسلده‌ای بسناحية اورال از 


کشورروسیه, بر ساحل کاما دارای ۱۲۰۰۰۰ 
تن سکنه. 
پرمار. [پ ] ([ مرکب) در لهجة مازندرانی. 
پدر مادر. جد مادری. 
پرماژ. [پ] (ص مرکب) پرچین. پرشکن. 
ترنجیده؛ 

در چو بگشاد و بدان دخترکان کرد نگاه 

دید چون زنگی هر یک رادو روی سیاه 

جای جای بچه تابان چون زهره و ماه 

بچۀ سرخ چو خون و بچۀ زرد چو کاه 

سر نگونسار ز شرم و روی تیره زگناه 

هر یکی با شکمی حامل و پرماز لبی. 

منوچهری. 

پرماس. [بّ] () خلاص و نجات. (برهان) 

(جهانگیری). رهائی: 

بعدل او بود از جور بدکنش رستن 

بخیل او بود از شر دشمنان پرماس. 

ناصررخسرو (از جهانگیری) *. 

پرماسش. [ س ] (اعص) لمس. لامسه. 
ببساوش. بساوش. پرواس. جس. و رجوع به 
پرماسیدن شود. 
پر ماسنده. [پ س د /د] (نف) 
لمس‌کننده. پساونده. پپساونده. و رجوع په 
پرماسیدن شود. 
پرماسه. [پ س / س] (امستسص) لمس. 
|| خلاص و نجات. (شعوری). معانی دیگر که 
صاحب فرهنگ شموری به این کلمه 
داده‌است غلط است و از حدسهای گونا گونی 
که در شعر سنائی و ابوشکور زده‌اند نشأت 
کرده‌است. 
پرماسیدن. [پ د] (مص) لمس کردن. 
بسودن. دست سودن بچیزی جهت ادرا ک‌آن. 
(رشیدی در ذیل پرماس). دست برجائی 
سودن. (برهان در ذیل پرماس) دست سودن. 
(جهانگیری در ذیل پرماس): قال ابوعبداله... 
الروح جسم تساطف عن‌الحس و تکبر 
عن‌اللمس؛ معنی آن در شرح تعرف چنین 
آمده‌است: روح جسمی است لطیف‌نر از انکه 
او را حس اندریابد و بزرگتر از آنکه وی را 
هیچ چیز پرماسد. (از فرهنگ جهانگیری): و 
دیگری را تمکین کند تا موضع دغدغة ار 
بحستاندر پر ماسد ا از ترماسیدن لد کی 
چندانکه کسی را گوش یا بینی بخارد باشد. 


پرماه. ۵۵۱۹ 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 

آنکه او نبض خویش نشناسد 

نبض دیگر کسی چه پرماسد. نتتائن: 


||علم و دانستن. (برهان ذیل پرماس). ادرااک 
و تمیز کردن. (رشیدی ذیل پرماس). 
|| خلاص و نجات. (برهان و جهانگیری در 
ذیل پرماس). ||یازیدن یعنی دراز کردن. 


(برهان) (جهانگیری): 

هرکجا گوهریست پشناسم 

دست سوی دگر نپرماسم بوشکور . 
||نمو. بالیدن. (برهان). || پرداختن. (برهان) 
(جهانگیری). 


پر ماسید ۵. [پ د / د] (ن‌سف) بسوده. 
لمس شده. بدست سوده. |ادانسته شده. 
||رهائی یافته. ||پازیده. درازکرده. ||بالیده. 
|| پرداخته .۸ 

پرمان. [پ] (!) فرمان. آمر: عبدوس 
بازنمود که چند مهم دیگر است با وی 
[آلنونتاش ] و جواب یافت که... شغلی و 
پرمانی که باشد و هست بنامه راست باید کرد. 
(تاریخ بیهقی). چون فرمان خداوند بر این 
چمله است پرمان بردارم. (تاریخ بیهقی). و 
خرانه به قلعهُ شادیاخ نهاده بود بحکم پرما 
امیرمسعود. (تاریخ بیهقی). 
- پرمان یافتن؛ فرمان یافتن. مردن. گذشته 
شدن. وفات کردن. درگذشتن؛ چون پدر ما 
پرمان یافت و برادر ما را بغزنین آوردند. 
(تاربخ بیهقی). 

پرمان بردار. [پ بْ] انسف مسرکب) 
فرمانبردار. مطیع: اما چون فرمان خداوند 
برین جمله است پرمانبرداريم. (تاریخ بیهقی). 

پرماه. [ټ ] () افزاری باشد حکا کآن و 
درودگران را که بدان مروارید و دیگر جواهر 
و چوب و تخته سوراخ کنند و بعرب مثقب 
خوانند. (پرهان). پرمه. (رشیدی). برماه. برمه. 
(جهانگیری). دست‌افزار حکا کان و نجاران 
که‌بدان جواهر و چوب را سوراخ کنند 
(رشیدی). مته 


پرماه. [پ] ([ مرکب) ماه تمام. بدر. 


۰ - 1 
۲۰ - 2 
۰ - 4 
۶-اين بیت در دیوان ناصرخسرو نیست و به 
سبک او نیز شبیه نیست و شاهد دیگری نیز 
برای این صررت و معنی که بدان داده‌اند دیده 
نشده‌است. 
۷-تمام معانی جز لمس و بپسودن ظاهراً 
صحبح نیست و از حدسهای غلط است در در 
شاهد فرق. 
۸ -نمام معانی جز لمس‌شده و پسوده ظاهراً 
صحیح نیست و از حدسهای غلط است در در 
شاهد پرماسیدن. 


3 - Perlépé. 
5 - Perm. 


۵00۳۰ پرماهی. 


پرماهیی. [چ ] (حامص مرکب) امتلاء قمر. 
حالت بدری. استقبال. (مفاتیم العلوم 
خوارزمی). 

پرمایکی. [چ ی / ي] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی پرماید. 

پرمایون. [پ] ((خ) آن ماده گاو بود که 
فریدون را شیر میداد و پرورد. (فرهنگ 
اسدی). 

مهرگان آمد جشن ملک آفریدونا 
آن کجا گاو نکو بودش پرمایونا. 
و رجوع به پرمایه و برمایون شود. 
پرمایه. [چ ی / ي ] (ص مرکب) که ماية 
بسیار دارد. دارای مايه بسیار. مقابل کم‌مایه : 
خورشید منم به شاعری, سایه توئی 

پرمایه منم بفضل و بی‌مایه توئی. سوزنی. 
بیت ذیل را اسدی در لغت‌نامه اورده و 
گفته‌است نام گاو فریدون است لکن پرمایه در 
این بیت نام نیست و بمعنی لغوی کلمۀ مرکبه 
است یعنی صاحب ماية بسیار: 

یکی گاو پرمایه خواهد بدن 

جهانجوی را دایه خواهد بدن. فردوسی. 
- چای پرمایه؛ صاحب رنگ سياه که اب 
آن کم و چای آن بسیار باشد. 

||مالدار. متمول. که مايةٌ بسیار دارد؛ 

به درویش بر مهربانی کنم 
هی کب 
پرخواسته. پر ثروت: 
یکی گنج پرمایه تر برگزید 
بدان ماهر خ داد شنگل کلید. فردوسی. 
|اگرانبها. ثمین. گران. غالی. پرارز. پربها. 
پرقیمت* 

ببردند پرمایه گستردنی 

می آورد و رامشگر و خوردنی. 
بیارند پرمایه دیبای روم 


فردوسی. 


فردوسی. 
که پیکر بریشم بود زرش بوم. فردوسی. 
یکی خلعت آراست پرمایه شاه 
ز زرین و سیمین و اسب وکلاه. 
بدو داد پرمایه» زرین کمر 

بهر مهره‌ای درنشانده گهر. 
جهاندار کسری کنون مرزمان 
بپذرفت و پرمایه کرد ارزمان. 
چنین گفت کز پا ک‌مام و پدر 
یکی شاخ شایسته آمد ببر 

می روشن آمد ز پرمایه جام 
مر او را منوچهر کردند نام. 

ز دیبای پرمایه و پرنیان 

بر آن گونه گشت اختر کاویان 
که اندر شب تیره خورشید بود 
جهان را ازو دل پرامید بود. 

به دیبای رومی بیاراسته 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


چه پرمایه چیز اندرو خواسته. فردوسی. 


یکی جفت پرمایه انگشتری 


فروزنده چون بر فلک مشتری. 
در گنج دینار و پرمایه تاج 
همان جامة دیبه و تخت عاج. 
ز پرمایه‌تر هرچه بد دلپذیر 
همی تاخت تا خر اردشیر. 
برافکند پرمایه برگستوان 

ابا جوشن و ترگ و تیغ گوان. 
از او آرزوهای پرمایه جوی 
که‌کردار او را نبینند روی. 
بفرمود تا خلعت آراستند 

ز گنج آنچه پرمایه‌تر خواستند. 
ز گوهر که پرمایه تر یافتند 
ببردند چندانکه بر تافتند. 
برآراست منذر چو بایست کار 
ز شهر یمن هدیة بیشمار 

ز اسبان تازی به زرین ستام 

ز چیزی که پرمایه بردند نام. 
سپه را همه گرز و جوشن بداد 
یکی ترگ پرمایه بر سر نهاد. 
می روشن آورد و پرمایه جام 
مناچهر دادش منوچهر نام. 

چو او تخت پرمایه پدرود کرد 
خرد تار و مهر مرا پود کرد. 
چوآ گه‌شد از کار آن خواسته 
که آورد پرموده آراسته 

بمیدان فرستاد تا همچنان 

بود بار پرمایه با ساروان. 
هنرمند را خلعت آراستی 

ز گنج آنچه پرمایه‌تر خواستی. 
نشست از بر تخت پرمایه, سام 
ابا زال خرم دل و شادکام. 

چه از تاج پرمایه و تخت زر 
چه از یاره و طوق و زرین کمر. 
ز یاقوت مر تخت را پایه بود 
که تخت کیان بود و پرمایه بود. 
همان خیمه و دیبه رنگ رنگ 
همه تخت پرمایه زرین پلنگ. 
پرادر پیاورد پرمایه تاج 

همان یاره و طوق با تخت عاج. 
در گنج بگشاد شاه جهان 

ز پرمایه چیزی که بودش نهان. 
که‌شاه افریدون بدو شاد شد 
چو آن تخت پرمایه آباد شد. 
ز خون طشت پرمایه کردند پاک 
بشستند زرین به آب و بخاک. 
پیاراست تن را به دیبا و زر 

به در و به ياقوت پرمایه سر. 
جز این هرچه پرمایه‌تر بود نیز 
به ایرانیان ماند بسیار چیز. 
یکی تخت پرمایه اندر ميان 
زده پیش او اختر کاویان. 

ز پرمایه چیزی کز آن بوم خاست 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ابا نامه آن هدیه‌ها کرد راست. فردوسی. 
||بزرگ. عزیز. گرانمایه. بزرگوار. پرگهر. 
پرگوهر. که گوهری بلند دارد. که اصلی بزرگ 
دارد. شریف. عالیقدر؛ 


چو آمد بکار اندرون تیرگی 


گرفتند پرمایگان تقیر کی فردوسی. 
چو دیدند پرمایگان روی شاه 

پیاده دمان برگرفتند راه. فردوسی. 
ز پهلو برفتند پرمایگان 

سپهید سران و گران سایگان. فردوسی. 
یکی نامه بنوشت دل پر ز خشم 

بسوگ برادر پر از اب چشم 

بسوی فریبرز کاووس شاه 

یکی نزد پرمایگان سپاه. فردوسی. 
نه من شاد باشم نه فرزند من 

نه پرمایه گردی ز پیوند من. فردوسی. 
شود شاه پرمایه پیوند تو 

درخشان شود فر و اورند تو. فردوسی. 
چنین گفت همدان گشسب سوار 

که‌ای نزد پرمایگان مای‌دار. . فردوسی. 


چنین داد پاسخ که این خرد نیست 
چو دستان ز پرمایگان گرد نیست. فردوسی. 
چنین گفت پرمایه افراسیاب 


که هرگز کسی این نبیند بخواب. فردوسی. 
کاک در ای 

که‌ای نامداران فرخندپی. فردوسی. 
درآمد بتاج اندرون خیرگی 

گرفتندپرمایگان چیرگی. فردوسی. 
شدند آن سه پرمایه اندر یمن 

برون آمدند از یمن مرد و زن. فردوسی. 
چو بر تخت بنشست پرمایه شاه 

نشاندند بهرام را پیش گاه. فردوسی. 
پرینسان زنی داشت پرمایه شاه 

ببالای سرو و بدیدار ماه. فردوسی. 
بتاج مهان چون سزا دیدمش 

ز فرزند پرمایه بگزیدمش. فردوسی. 
بت‌آرای فرخنده دستور من 

همان گنج و پرمایه گنجور من. . فردوسی. 
بیاورد ازاد تن دایه‌ای 

یکی پا کو پرشرم و پرمایه‌ای. فردوسی. 
همان کهتر دایگان تو بود 

بلشکر ز پرمایگان تو بود. فردوسی. 
همان نیز پرمایه اسفندیار 

پیاورد جنگی ده و دو هزار. فردوسی. 
ز لشکر سه پرمایه را برگزید 

که‌گویند و دانند پاسخ شنید. فردوسی. 
کنون‌با پرستنده و دایگان 

از ایران بزرگان و پرمایگان. فردوسی. 
چنین گفت کز لشکر بیکران 

ز پرمایگان و زگندآوران. فردوسی. 
از ایشان هر انکس که پرمایه بود 

بمردی و گنجش گرانمایه بود. ‏ فردوسی. 


سه فرزند پرمایه را چشم داشت 
ز دیرآمدنشان به دل خشم داشت. فردوسی. 


بدیشان چنین گفت پرمایه شاه 

که بسپرد خواهید از این گونه راه. فردوسی. 
بدو گفت گودرز پرمایه شاه 

ترا پیش‌رو کرد بر این سپاه. فردوسی. 
بپیچید از آن کار. پرمایه گیو 

که آمد پیاده سبهدار نیو. فردوسی. 
بود نام آن گرد پرمایه گیو 

بتوران نبینی چو او نیز نیو. فردوسی. 
پس آنگاه فرمود پرمایه شاه 

که‌بر چوب ریزند نفط سیاه.. فردوسی. 
چو بندوی را دید برپای خاست 

ز گنجور پرمایه بالای خواست. فردوسی. 
که پردخته مانده همی جای او 

بیردند پرمایه بالای او. فردوسی. 
سیاوش جهاندار و پرمایه بود 

ورا رستم زابلی دایه بود. فردوسی. 
چو پیران بيامد به پرده‌سرای 

برفتند پرمایگان باز جای. فردوسی. 
بدو گفت پرمایه افراسیاب 

که خرّم کسی کو بمیرد در آب. فردوسی. 
غمی گشت و پرمایگان را بخواند 

بسی پیش گهرم سخنها براند. ‏ . فردوسی. 
همه هرچه گفتم کنون یاد دار 

بگو پیش پرمایه اسفندیار. ی 
چنین داد پاسخ به پرمایه شاه 

که چون تو نبیند نگین و کلاه. فردوسی. 


به اسب اندرآمد [فریدون ] به ایوان شاه 
دو پرمایه با او همیدون براه. فردوسی. 
نشست [لهراسب ] از بر تخت با تاج زر 
برفتند گردان زرین‌کمر 


نشستند هر کس که پرمایه بود 


وزان نامداران گران سایه بود. فردوسی. 

چو بر تخت بنشست پرمایه شاه 

نشانید بهرام را پیشگاه. فردوسی. 

ز رستم بپرسید پرمایه طوس 

که چون یافت پیل از تک گور کوس, 
فردوسی, 

نشستند در گلشن زرنگار 

بزرگان پرمایه با شهریار. فردوسی. 

ولیکن نه پرمایه جان است و تن 

همان خوار گیرم پپوشم کفن. . . فردوسی. 

آن سرافراز گرانمایه هنر 

آن گرانمایة پرمایه تبار. فرخی. 


خواهی پادشاه و خواهی جز پادشاه هر کسی 
را نفسی است و آنرا روح گویند سخت بزرگ 
و پرمایه است و تنی است که ان را جسم 
گویندسخت خرد و فرومایه. (تاریخ بیهقی). 
|انجیب. اصيل: 

به ده پیل بر تخت زرین نهاد 


به پیلی که پرمایه‌تر زين نهاد.. فردوسی. 


سواران و اسپان پرمایه‌اند 


ز گردنکشان برترین پایه‌اند. ‏ فردوسی. 
اگرگوسفندی برند از رمه 

به تیره شب و روزگار دمه 

یکی اسب پرمایه تاوان دهم 

مبادا که بر وی سپاسی نهم. فردوسی. 
هم از تیغ هندی و گرز گران 

ز پرمایه اسبان و از گوهران. فردوسی. 
ز پرمایه اسپان زژین‌ستام 

ز ترک و ز شمشیر زرین‌نیام. ‏ فردوسی. 
ز اسپان پرمایه وز گوهران 

ز دینار و دیبا و از افسران. فردوسی. 
شتر خواست پرمایه ده کاروان 

پهر کاروان بر یکی ساروان. فردوسی. 


|| خردمند. دانشمند. پرخرد. پردانش. صاحب 
علم پسیار. صاحب خرد بسیاره 
چنین گفت پرمایه دهقان پیر 


سخن هرچه زو بشنوی یادگیر. . فردوسی. 
پیامد دمان سوی مهتر پسر 

که‌او بود پرمایه و تاجور. فردوسی. 
بدو داد پرمایه‌تر دخترش 

که‌بودی گرامی‌تر از افسرش. ‏ فردوسی. 
دو فرزند پرمایه را پیش خوان 

بر خویش بنشان به روشن‌روان. فردوسی. 
دو پرمایه بیداردل پهلوان 

یکی هوش‌ور پیر و دیگر جوان. فردوسی. 
به زابلستان چند پرمایه بود 

سیاوخش را آن زمان دایه بود. فردوسی. 
شما ای گرامی فرستادگان 

سخنگوی و پرمایه آزادگان. فردوسی. 
فرخ‌زاد را گفت پرمای‌ای 

سر روم را همچو پیرایه‌ای. فردوسی. 
نشست أن سه پرمایة نیک‌رای 

همی بود خراد بر زین بپای. قۇس 
نه ائين پرمایه دهقان پود 

که آن جام جاثلیقان بود. فردوسی. 
چو لشکر چنین پاسخ آراستند 

دو پرمایه از جای برخاستند. ‏ فردوسی. 
از آن پس از آن انجمن آنچه ماند 

بزرگان برترمنش پیش خواند 

چوگشتند پرمایگان انجمن 

ز لشکر هرآنکس که بد رای‌زن. . فردوسی. 


یکی داستان زد گوی در نخست 
که پرمایه آن کس که دشمن بجست 
چو بدخواه پیش آیدت کشته به 


گر آواره از جنگ برگشته به, فردوسی. 
همی گفت پرمایه بازارگان 
بشا گردکای مرد نا کاردان. فردوسی. 
چو دهقان پرمایه او را بدید 
رخ او شد از بیم چون شنبلید. فردوسی. 


بدو باغبان گفت کای پرهنر 


نخست أن خورد می که پرمایه تر 


پرمته. ۵۵۲۱ 
تو باید که باشی بر این پیشرو 


که‌پیری به فرهنگ و در سال نو. 


فردوسی. 
| خطیر. عظیم. جلیل: 
بدو گنت گرسیوز ای شهریار 
مک این اجنین کار پزمایه خوان ۰ دوم 
|امجلل. باشکوه: 
گرازید بهرام چون بنگرید 
یکی کاخ پرمایه امد پدید. فردوسی. 
یکی کاخ پرمایه او را بساخت 
از آن سر شبانی سرش برفراخت. فردوسی. 
چنان همچو هنگام کاووس شاه 
وزو نیز پرمایه‌تر بارگاه. فردوسی. 
|[برومند: 
چو أن کودک خرد پرمایه گشت 
بر آن کوه بر کاروانی گذشت. فردوسی. 
= پرمابه تر؛ بهتر؛ 
رها کن ز چنگ این سپنجی‌سرای 
که پرمایه‌تر زین تراهست جای. فردوسی. 
- پرمایه ده؛ ده اباد و معمور؛ٌ 
رسیدند پویان به پرمایه ده 
بده در یکی مهربان بود مه '. فردوسی. 
برآورد پرمایه ده شارسان 
شد آن شارسانها کنون خارسان. . فردوسی. 
خروشی برآمد ز پرمایه ده 
ز شادی که گشتند همواره مد. فردوسی. 


پرمایه. [پ ی / ي ] (اخ) نام برادر فریدون: 
برادر دو بودش [فریدون را] دو فرخ همال 
از او هر دو ازاده مهتر بسال 


یکی بود زیشان کیانوش نام 
دگر نام پرمایة شاد کام. فردوسی. 
کیانوش و پرمایه بر دست شاه 
چو کر ی 
فردوسی. 


|اگاو فریدون بود. (لغت‌نامة اسدی). آن ماده 
گاوکه فریدون را شیر میداد؛ 
یکی گاو کش نام پرمایه بود 
ز گاوان ورا برترین پایه بود. فردوسی. 
رجوع به پرمایون شود. 
پرمته. (یُر /پ ر م تٍ ] ((خ)۲ در اساطیر 
یونانی رب‌النوع آتش و خالق نوع بشر و 
مظهر نبوغ مردمی. پرمته یکی از تیتان‌ها "بود 
و پد راو زاگاه کایه وکا اوزانس* وگاه 
اری‌مدن * غول‌پیکر و مادر او را گاه کلی‌من ۲ 
و گاه تميس و زمانی هرا“ و گاه آسیا 
نامیده‌اند. وی برادر اطلس, اپیمته '' و 


۱-یکی نام‌بردار مه 
:6 - 2 
Titan. 4 - Japet.‏ - 3 
۰ - 6 ۰ - 5 
۰ - 8 ۰ - 7 
۰ - 10 ۰ - 9 


منوایتیوس میباشد. او با پیرا" دختر اپی‌مته 
ازدواج کرد و هلن ". جد هم یونانیان فرزند 
او بود. و مخترع مثالی و نخستین موجد تمدن 
است با هم اعمال نیک زئوس " (ژوپیتر) 
وی را به سختی مجازات کرد چه وی بجای 
گوشت‌گاو. استخوانهای گاو را بزئوس اهداء 
کرده‌و آتش آسمانی را ربوده و به انسان داده 
بود. زئوس نخست پاندرا راکه زنی زیبا بود با 
درجی انباشته به آلام نزد وی فرستاد ولی او 
حیلةٌ وی را پفراست دریافت و آنگاه زئوس 
پرمته را توسط هفستوس " بصخره‌ای از کوه 
قفقاز به ميخ بدوخت و او را محکوم به عذاب 
ابدی کرد که کرکسی چگ او را با منقار 
همواره پاره کرده می‌کشت و او دوباره زنده 
ميشد. پس از رنجهای بسیار پرمته بدست 
هرا کلسر۵ که عقاب را کشت. آزاد گردید و 
زئوس او را عفو کرد. و آتشی راکه او به 
انسان داده بود عبارت از خرد و دانائی است. 
پرمخیدن. [ م ] (مص) عاق شدن. 
(فرهنگ رشیدی). 
پر مخیده. [پ م د /د] (ن‌مف) مخالف و 
خودرأی راگویند و فرزندی را نیز گفته‌اند که 
عاق و عاصی پدر و مادر شده باشد. (پرهان). 
عاق و سرکش. (رشیدی). فرزند عاق. 


(جهانگیری)؛ 

بد او را یکی پرمخیده پسر 

ز بهر جهان بر پدر کینه‌ور. اپوشکور. 
پومداخل. [بٌ مخ ] (ص مرکب) پرفایده 
پرسود. پرنفع. ۱ 

پرمدارا. [ م] (ص مرکب) که رفق و 
مدارات بسیار کند؛ 

مگر کردگار آشکارا کند 

دل و مغز ما پرمدارا کند. فردوسی. 
مگر بر من این آشکارا شود 

بر آتش دلم پرمدارا شود. فردوسی. 


پرمد‌عا. [ مذ د] (ص مرکب) که سخن 
دراز کشد. که دعویهای باطل بسیار در 
محاجه آرد. که بسیار کاوّد در سخن چنانکه 
مخاطب را مانده کند. 
پرمدعائی. [پ مد د] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی آنکه پرمدعاست. 
پرمدی. بر /پ م] ((خ) " پرمتی, قصبه‌ای 
است در هشتادهزارگزی شمال غربی یانیه در 
ارناودستان. اقساموس الاعلام ج ۲ 
ص ۱۵۰۰). 
پرمر. [پ مْ)] (|) بمعنی انتظار و امید باشد. 
(پرهان). رجاء. پرموز. پرموزه. پرموره 
ملک در جمله آن مراد بیافت 
که همی داشت سالها پرمر". 
و رجوع به پرکر شود. 
||زنبور عسل. (برهان). نحل. زنبور. انگبین. 


مسعو دسعد. 


پرمر پس. یه پ ر م ژ] (فرانسوی. 4" 
نوعی از طیور دارای نوکی طویل و منحنی از 
طايفة پرمروپینه" که در نواحی گرم افریقا و 
آسیا فراوان است. 
پومز. اب 12 (ٍع) یکی از قراء تنکاین 
مازندران. (سفرتامة مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۰۷). 
پرمشعله. بپ عل / ل ](ص مرکب) که 
مشعله بسیار دارد. سخت منور. بسیار 
روشن: جهان از غریو رعد و کوس و نهيب 
برق و شمشیر پرمشعله شد. (ترجمه تاريخ 
یمینی). 
پومشقت. (ج م ش ق ق] (ص مسرکب) 
صاحب رنج و مشقت و تعب بسیار. 
پرمصرف. مر اص مرکب) که مصرف 
بسیار دارد. که بسیار بکار رود. که بسیار 
خرج شود. 
پر معنیی. [چ م نا / نی ] (ص مرکب) که 
معنی بسیار دارد. پرمغز. 
پرمغز. (ب م] اص مرکب) که مغز بسیار 
دارد. 
گفتة پرمغز؛ سخنی پرمعنی. 
-مردی پرمغز؛ مردی سخت دانا. 

پرمکپس. یر /پ مک ] (فرانسوی, ۳۸" 
نوعی از حشرات دارای بالهای باریک از 
خانوادة کورکوليونیده ۲" در امریکای جنوبی. 

پومکو. [پٌ م](ص مرکب) پرحیله. 

پرملال. [پٌ م] (ص مسرکب) که بسیار 

بستوه ارد. 

پرملالت. (پٌ مل ](ص مرکب) پرملال. 

پر ملالی. [ِبٌ ء] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پرملال. 

پرمناعت. [پ م ع] (ص مرکب) که 
مناعت بسیار دارد. و از مناعت در تداول 
عوام فارسی‌زبان کبر خواهند. لکن در عربی 
مناعت از صفات ممدوحه و بمعنی عرزت 
نفس است. 
پرمن تره. (نر /پ ر مر ] اخ" عضو 
فرقة مذهبی که در ۰ م. توسط قدیس 
رب" " در محلی به همین نام تأسیس شد. 
اعضای این فرقهپیروقوانین قدیس | گوستن*! 
باشند و امور مذهبی را با اعمال بسیار سخت 
و خشن توأم کنند و جامة سپید پوشند پاپ 
مريو دوم تشکیلات ایشان را در سال 
۶م. صحه نهاد. و عقائد فرق مزبور در 
هم اروپا اتتشار یافت. 

پرمنش. [چ من ] (ص مرکب) مغرور. 
متکبر. خودپسند. سرکش* 
چو نزدیک دارد مشو پرمنش 
وگر دور گردی مشو بدکنش. 
بگیتی ندارد کسی را به کس 


توگوئی که نوشیروان است و بس... 


فردوسی. 


پرمنش. 
شده‌ست از نوازش چنان پرمنش 
که‌هزمان ببوسد فلک دأمنش. فردوسی. 
وگر هیچ پیروز شد پرمنش 
نبیند جز از پشت او دشمنش. فردوسی. 
چو برگشت ازو پرمنش گشت و مست 
چنان دان که هرگز نیاید بدست. 
پیر سید خسرو [از راهب ] کزین انجمن 
که‌کوشد به رنج و به آزار من 
چنین داد پاسخ که بسطام نام 
یکی پرمنش باشد و شادکام... 
بپرهیز از آن مرد ناسودمند 
که‌خیزد ازو رنج و درد و گزند. . فردوسی. 
یکی پرمنش بود کآمد زروم 
کنون چیره گشت اندر این مرز و بوم. 


فردوسی. 


فردوسی. 
|اسرکش: 
گرزیردستی بود پرمنش 
بشمشیر یابد ز ما سرزنش. فردوسی. 
بدو گفت رویین‌تن اسفندیار 
که‌ای پرمنش پیر ناسازگار. فردوسی. 
خراسان سخن پرمنش‌وار گفت 
نگویم که این با خرد بود جفت. . فردوسی. 
|| خردمند. پرخرد: 
بیاموخت فرهنگ و شد پرمنش 
برآمد ز پیغاره و سرزنش. فردوسی. 
بیاورد خوان با خورشهای نغز 
جوان پرمنش بود و پا کیزه‌مفز. . فردوسی. 
بدان چربدستی رسیده بکام 
یکی پرمنش مردمانی بنام. فردوسی. 
وزآن پس به اغریرث امد پیام 
که‌ای پرمنش مهتر نیکنام. فردوسی. 


وی از خشم براشفت [قاید ] و مردکی 
پرمنش و ژاژخای و بادگرفته بود. (تاریخ 
بیهقی). || پرمایه. بلیغ. رساء کامل: 

نبشت و نهاد از برش مهر خویش 

چو شد خشک همسایه را خواند پیش 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - Zeus. 4 - Hephaistos. 
5 - Hêraklès. 


6 - Prémédi. Préméti. 

۷-اين صورت را فرهنگ شعوری به نقل از 
مجمع آورده و بیت فوق را مثال زده. و اصل ‏ 
بیت در دیوان چاپی طهران بدین گونه است:... 

که همی بودش از فلک برتر. 

8 - ۰ 

9 - 5: 

10 - 5. 

11 - Curculionidés. 

12 - ۰ 

13 - Saint Norbert. 

14 - Saint Augustin. 

15 - Honorius. 


پرمنگناس. 


فراوانش بستود و بخشود چیز 

بسی پرمنش آفرین خواند نیز. 

مکن تیزمغزی و آتش‌سری 

نه زینسان بود مهتر و لشکری 

ز سر کینه و جنگ رادور کن 

به رزم آمدی پرمنش سور کن. 

|| ارجمند. بزرگ: 

بدو گفت خسرو که ای بدکنش 

نه از تخم ساسان شدی پرمنش... 

تو از بی‌بنان بودی و بدکنان 

نه از تخم ساسان رسیدی به نان. 

یکی نامه دیدم پر از داستان 

سخنهای آن پرمنش راستان. 

زن پرمنش گفت کای پا کرای 

ین هر فراوان کن ات رسای 
فردوسی. 

چو لشکر چنان گردش اندرگرفت 

شه پرمنش دست بر سر گرفت. 

که امد فرستاده نزدیک شاه 

یکی پرمنش مرد با دستگاه. 

از این دخت مهراب و از پور سام 

گوی‌پرمنش زاید و نیکنام. 

بدو گفت بهرام کای پرمنش 

هما کنون بخا ک‌اندراید تتش. 

یکایک همی خواندند افرین 

بر آن پرمنش پادشاه زمین. 

بکشتند چندان ز گردان هند 

هم از پرمنش نامداران سند. 

بگفتند کاین کودک پرمنش 


ز پیغاره دورست و از سرزنش. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
که پیغمبر شاه توران سپاه 
گوپرمنش با درفش سیاه 
همی شیده گوید که هستم بنام 
کسی بایدش تا گذارد پیام. 
همان پرخرد موبد راهجوی 
گوپرمنش کو بود شاهجوی. 
همه پا ک در زینهار منید 


فردوسی. 
فردوسی. 
وزان پرمنش یادگار منید. فردوسی. 
بیامد یکی بانگ برزد بلند 
که‌ای پرمنش مهتر دیوبند. 
||پرقوت. جسور. 
پرمنگناس. [پ ر مگ ] (!) قسمی داتورة 
درختی . 
پرمنفعت. [پ مف ع] (ص مرکب) 
پرسود. که سود بسیار دارد. که نفع بسیار 
دهده 

صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت 

میوهٌ شیرین دهد پرمنفعت. مولوی. 
پرمنگنات. (پ مگ] اف نرانسوی, ۲0 
رسوب ای پرمنگانیک. و اسید پرمنگانیک 
از اسیدهای مشتق از مغنیسیا است. 

پرمو. [پ) ( بمعنی پرمر باشد که نتظار و 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اميد است. رجوع به پرمر شود. |[زنبور عسل 
را نیز گویند. (برهان). 
پرمو. اپ ](ص مرکب) که موی بسیار دارد. 
پرموی. اشعّر. و رجوع به پرموی شود. 
پرموئی. (پّ] (حامص مرکب) حالت و 
رک و 
پرمو قه. [پ ت /تِ] () بمعنی چیز باشد 
که بعربی شیء گویند چنانکه گویند چه 
پرموته میخواهد یعنی چه چیز را میخواهد. 
(برهان قاطع). 
پرمودن. [پ د] (مص) فرمودن. و رجوع 
به فرمودن شود. 
پرمود۵ه. [پ د /د] (ن‌مف) فرموده. 
پرموده. [پ د) (اخ) نام پسر ساوه‌شاه. 
(برهان). و او در جنگ بهرام چویینه به دژ 
گریخت و هرمزین نوشیروان بدو امان داد و 
تاج و تخت پدر بدو باز داد 
دو تن یافتستی که اندر جهان 
چو ایشان نبود از ناد مهان 
چو خورشید بر آسمان روشنند 
ز مردی همه ساله در جو شنند 
یکی من که شاهم جهان را بداد 
دگر پور پرموده فر خ‌نژاد. فردوسی. 
پرمور. [پ ] (!) بمعنی انتظار باشد. (برهان). 
|[زنبور عسل را نیز گویند. (برهان). پرموز. 
پرموزه. پرمر. رجوع به پرمر شود. 
پرموره.(پ ر / ر] () آرایش. 
(جهانگیری). 
پوموز. [چ] (() اميد و انتظار. |ازنبور 
عسل. (برهان). پرمور. پرموزه. پرمر. رجوع 
به پرمر شود. 
پرموز. [پ] () علف [یابس ] را گویند. 
سبزءُ خشک شده‌است. (برهان). 
پرموژه. [پَ ز /ز] () بمعنی پرموز است 
که انتظار و امید باشد. (برهان). رجوع به پرمر 
شود. ||زنبور عسل را هم گفته‌اند. (برهان). 
رجوع به پرمر شود. ||نام پسر ساوه‌شاه نیز 
هست و به این معنی با ذال نقطه‌دار هم 
آمده‌است و اصح این است بنابر قاعده کلی. 
(برهان). و رجوع به پرموده شود. 
پرمون. [پ] () زینت و آرایش باشد. 
(برهان). 
پرموی. [پ] (ص مرکب) پُرمو. آشعر. آنکه 
یا انچه موی بسیار دارد. مقابل کم‌موی؛ 
دو چشمش کبود و دو رخسار زرد 
تنی خشک و پرموی و لب لاجورد.فردوسی. 
پرمه. [پٍ م] () بمعنی پرماه است که افزار 
چیزها سوراخ کردن باشد و بعربی مثقب 
اه 
ور همه ارہ نهی از بهر رفتن بر سرش 
وی قدمها دوخته بر جای چون پرمه بود. 
رضی‌الدین نیشاپوری. 


پرمیو. ۵۵۲۳ 


بهر لعلی عقیقی داشته جفت 
عقیق از پرمة ياقوت می‌سفت. امیر خسرو. 
|[بمعنی پدمه هم آمده‌است که لخت و حصه و 
بهره باشد و بعضی به این معتی به ضم اول 
گفته‌اند. (برهان). 
پرمه. [پ ˆ /م] (() کاهلی کردن در کارها: 
(برهان) (رشیدی). 
پرمه‌بازار. [ ] ((خ) مسوضعی به شمال 
چهارشنبه از نواحی بخارا. 
پرمهوه. [پٍ مر / ر] (! مرکب) گلوله‌ای از 
پر و جز آن که مرغان شکاری از معده 
برمی‌آورند. گروهه‌ای باشد از پر و غیره که 
جانوران شکاری مثل شاهین و باز و امثال 
آنها از معده برمی‌آورند و آنرا بترکی اوخشی 
میگویند. (تتمة برهان). 
- پرمهره کردن؛ خوردن جوارح طیور پر را 
برای اصلاح و تنقيه معده. 
پرمهه. [پ م 2/ه] () پرمه. تأخیر و کاهلی 
کردن‌در کارها. (برهان). 
پرمیی. [ ] ((خ) نام مسحلی در کار راه 
ساطانآباد و ملایر ميان قلعه‌نو و زنگنۀ سفلی 
در ۳۵۲۶۰۰ گزی‌طهران. 
پرمیی. [پ م /0](ص مرکب) پر از باده. ||(! 
مرکب) نوعی از انگور باشد. (برهان). 
پرمیا. [پ] (()۲ پیارمی ". نام ناحیة قدیم 
واقع در شمال شرقی روسية اروپا که از 
سواحل کاما تا سواحل دوینای شمال کشیده 
شده به فنلاند منتهی شود و آن شامل نواحی 
کنونی پرم» و ولگد و ارخانگلس بوده‌است. 
در کاوش خرابه‌های واقم در این ناحیه 
ظروف و اشیاء زرینه و سیمینه از ایرانیان و 
هندیان یافت شده‌است و این معنی حا کی از 
قدمت تمدن آنجاست. آثر نروژی در مائهً 
یازدهم میلادی بنواحی دوینای شمال دست 
یافت و سیصد سال پس از آن جمهوری 
نوگرد از طرف شرق و غرب اتساع یافت این 
کشور که اهالی آن در اواخر مائةُ چهارم دين 
مسیح گرفته‌بودند. در فتنة مفول ویران شد. 
پرمیناوس. [ ] (اخ) یعنی باقی‌مانده برای 
منزل. ( کتاب اعمال رسولان ۵:۶) یکی از 
هفت خادم بود. (قاموس کتاب مقدس). 
پرمیو. (پ /3] (!) مرضی باشد که آنرا عوام 
سوزا ک خوانند چه بوقت بول کردن مجرای 
بول بسوزش درآید و بعربی حرقةالبول گویند. 
(پرهان). و ياء این کلمه به ضبط برهان و 
رشیدی مجهول است. و رشیدی گوید ظاهراً 


1 - Datura arborea. 
2 - Permanganate. 
3 - Permie. 4 - Piarmie. 


۴ پرمیوگی. 


پرمیوگیی. [بْ د /] (حامص مرکب) 
پرحاصلی. پرئمری. 
پر میوه. [چ و /و] (ص مرکب) پرثمر. 
پرحاصل. 

- پرمیوه شدن؛ [ثمار. 
پرن. (پ ز] (اغ) بروین. شریا. پُرو. و آن 
چند ستاره است یکجا جمع شده در کوهان 
ثور و بعربی ثریا خوانندش. (برهان). پسروه. 
(رشیدی)؛ 

بخط و آن لب و دندانش بنگر 

که‌همواره مرا دارند در تاب 

یکی همچون پرن بر اوج خورشید 


یکی چون شایورد از گرد مهتاب. 


فیروز مشرقی. 
شاخش ملون همچو قوس قزح 
برگش درخشان همچو نجم پرن. فرخی. 
تا چو خورشید نتابد ناهید 
چون دوپیکر نبود نجم پرّن. فرخی. 
حال ولایتی بمثال بنات نعش 
از مردم گريخته برکرد چون پرن.. فرخی. 
جهان را همه ساله اندیشه بود 
از این تا نهد تخت او بر پرن. فرخی. 


چون سه سنگ دیگپایه هقعه بر جوزا کنار 

چون شرار دیگپایه پیش او خیل پَرّن. 
منوچهری. 

مر بنات‌النعش را ماند سخن در طبع مرد 

از برای مدح تو آید فراهم چون پرن. 


سوزنی. 
میان عترت و اولاد مرتضی و نبی 
چو بدر باشد بر آسمان میان پرن. سوزنی. 
متفرق بنات نعش از هم 
بهم اندر خزیده نجم پرن. مسعودسعد. 


نخفته‌ام همه شب دوش و بودهام تالان 
خیال دوست گواه من است و نجم پرن 
مسعودسعد. 
ز بخشش توا گربانگ پر زمانهزنند 
بهم درفتد بشکل پرن 
ااا 
بگاه فکرت اگربر بنات نعش روم 
بنوک کلک بنظم اورم چنان پرنش. 
کمال‌اسماعیل. 
اطلس چرخی گردون پهر قد قدر اوست 
خیط درزش افتاب و دکمة جیبش پرن. 


بنات نعش ب 


نظام قاری (دیوان البسه). 
رجوع به ثریا و پروین شود. ||منزلی از منازل 
قمر؟. (برهان) 
پون. [ ر] () دسبای سنقش و لطیف 
پرنیان؛ 
گفتم چه چیز باشد زلفت در آن رخت 
گفتایکی پرند سیاه و یکی پرن.. فرخی. 
نرگس تازه چو چاه ذقنی شد بمثل 
گربود چاه ز دینار و ز نقره ذقنا 


چونکه زرین قدحی بر کف سیمین صنمی 
یا درخشنده چراغی بمیان پرّنا. منوچهری. 
بروی و سینه و ساعد خجل شدند از وی 
یکی حریر و دوم حله و سیم پرنا. 
او شتا 
|| ( ق) بمعنی دیروز که روز گذشته باشد. 
(برهان). 
پرنا. (] (() دیبای منقش لطیف و نازک را 
گویند.(برهان). دیبای منقش در غایت لطافت 
و نزاکت. پرنو. پرنون. پرنیا. (رشیدی). 
پرنیان. نوعی از دیبای منقش بود که در غایت 
لطافت و نزا کت باشد. (جهانگیری) . ظاهراً 
صاحب فرهنگ جهانگیری الف زاند کلمة 
پرن را در شعر منوچهری و ادیب صابر جزء 
کلمه شمرده و از این طریق کلمة مستقل پدید 
آورده و ضبط کرده‌است و آن الف» الف اطلاق 
است. و صاحب فرهنگ رشیدی و برهان 
قاطع نیز از او پیروی کرده‌ند. 
پرناز. [] (ص مرکب) پرنخوت. پربطر. 
پرفیریدگی: 
لشکر دشمن او مویه گرو لشکر او 
لب پر از خنده و دلها همه پرناز و بطر. 
فرخی. 
پر ناز و غمزه. ب رغ /ز] (ص مرکب) 
که‌ناز و غمزه بسیار دارد. 
پرنازی. [پٌ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پرناز. 
پرناکت. [بٍ ] (ص) آدم جوان و اول عمر را 
گویند.(برهان). برنا. || (اخ) نام طایفه‌ای هم 
هست از ترکان. (برهان). 
پرناکت. نت | (ص مرکب) پر برء غُداف؛ 
ک رکس پرنا ک.(منتهی الارب). 
پرناکت. [ ] ((خ) رجوع به قاسم‌بیک پرنا ک 
شود. 
پرناله. زب ال /لٍ] (ص مرکب) پرآنین: 
زمانی برق پرخنده زمانی رعد پرناله 
چنان مادر ابر سوگ عروس سیزده ساله. 
رودکی. 
همی کوه پرناله و پرخروش 
همی سنگ خارا برآمد بجوش. فردوسی. 
پونامبوکت. [پ ] (اخ)" ناحیه‌ای در برزیل. 
از سمت مشرق به اقیانوس اطلس و از سمت 
شمال به پاراهی‌پاء ریوگراندونرت: سه‌آرا و از 
سمت مغرب به پیوهی و از سمت جنوب به 
باهیاوالگواس محدود است. مساحت آن 
۵ گزمربع و جمعیت آن (<Q.‏ 
تن است. پایتخت أن رسیف است. 
محصولات آن بخصوص نیشکر و پنبه فراوان 
است. 
پرنان. [پ] (ص) فاسد و خراب 
رجوع به شعوری ج ۱ص ۲۴۲ شود. 
پرنت. [پ ز] ((خ) ۲ شهری که اهالی آن با 


. (ولف). و 


پرند. 

اتنه متحد و با فیلفوس مقدونی مخالفت 
ورزیدند. (ایران باستان ص ۰۱۱۸۲ ۰۱۲۰۰ 
ATA‏ ۲ 

پوفج. [چ ر / ر] () غله‌ای باشد شبیه به 
گندم لیکن از گندم باریکتر و ضعیف‌تر است. 
(برهان). و در رشیدی به فتح اول و کسر ثانی 
آمده‌است. رجوع به برنج شود. 

پرنحیده. [ ] (ص) مخالف و خودرای 
باشد. (صحاح الفرس). ظاهراً مصحف 
پرمخیده باشد. 
پرنخوت. [ ن و] (ص مرکب) پرناز. 
پرتکبر 
پرند. [پ ر) () جامة ابریشمین بی‌نقش و 
ساده. فرند. (رشیدی). ابریشمینة سياه 
بهترینش ختائی. حریر. حریر ساده. (فرهنگ 
اسدی) (صحاح الفرس) (برهان) (غياث 
اللغات). بافتة ابریشمی. (برهان) (غياث 
اللغات). تن با حریر ساده یعنی پرنیان 
بی‌نقش. (نسخه‌ای از فرهنگ اسدی). پرند و 
پرنیان حرير باشد. پرند ساده بود و پرنیان 
منقش. (حاشیة فرهنگ اسدی چ طهران). 
حریر تنک و ساده, (اوبهی). بافته‌ای بود 
ابریشمی. (جهانگیری): و از این ناحیت 
[چین ] زر بسیار خیزد و حریر و پرند وخا و 
جیز(؟) چینی (خار چینی؟ خار صینی؟) و 
دیبا. (حدود العالم). 

زمانی برق پرخنده زمانی ابر پرناله 

چنان مادر ابر سوگ عروس سیزده ساله 

و گشته زین پرند سبز شاخ بیدبن ساله 

چنان چون اشک مهجوران نشسته ژاله بر ژاله. 

رودکی. 

ز گفتار او شاد شد شاه هند 
بیاراست ایوان بچینی پرند 
فرستاد نزدیک دانای هند 

بسی اسب و دینار و چینی پرند. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو گیتی مر او [اردشیر ] را همه راست شد 

ز همت به کیوان همی خواست شد 

چه از روم و از چين و از ترک و هند 

جهان شد مر او راچو رومی پرند. فردوسی. 
پدر بود در ناز و خر و پرند 
مرابرده سیمرغ در کوه هند. 
گراز کابل و زابل و مرز هند 
شود روی گیتی چو چینی پرند 
مرا شاه ایران فرستد به هند 


فردوسی. 


فردوسی. 


به چین آیم از بهر چینی پر فردوسی 
خداوند ایران و توران و هند 

به فرش جهان شد چو رومی پرند. فردوسی. 
نهادش بصندوق در نرم‌نرم 

بچینی پرندش پپوشید گرم. فردوسی. 
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پری‌زادگان رزم را دل‌پسند 
بپولاد پوشیده چینی پرند. 
۱ ۱ و 
چون پرند بیدگون بر روی پوشد مرغزار 
پرنیان هفت‌رنگ اندر سر آرد کوهسار. 


ِ فرخی. 
گفتم چه چیز باشد زلفت در آن رخت 
گفتایکی پرند سیاه و یکی پرن. . فرخی. 
بد او را یکی پور نامش سرند 
که زخمش ز فولاد کردی پرند. اسدی. 


از روی چرخ چنبری رخشان سهیل و مشتری 
چون بر پرند ششتری پاشیده دینار و درم. 


لامعمی. 
این نیابد همی برنج پلاس 
و آن نپوشد همی ز ناز پرند. مسعودسعد., 


پرند اسمان‌گون بر میان زد [شیرین ] 
بشد در اب و آتش در جهان زد. 


نظامی (خسرو و شیرین). 
حمایل‌پیکری از زر کانی 
دیده‌ای اتش که چون سوزد پرند 
سه نگردد بریشم ار او را 


پرنیان خوانی و حریر و پرند. هانف. 
||حریر که بر آن نوشتندی: 


ز زابلستان تا پدریای سند 


نوشتیم عهد ترا بر پرند. فردوسی. 
سپینود را داد منشور هند 
نوشته خطی هندوی بر پرند. فردوسی. 
یکی نامه دارم بر شاه هند 
نبشته خط پهلوی بر پرند. فردوسی. 
نویسیم پس نامه‌ای بر پرند 
که‌کید است تا باشد او شاه هند. 

فردوسی. 
|پرنیان منقش را نیز گفته‌اند. (برهان). || تيغ و 
شمشیر. (برهان). شمشیر برّاق. (ولف). فرند. 
(رشیدی)؛ 


بزرین و سیمین چو صد تيغ هند 
جز او سی بزهر آب‌داده پرند. 

نه سقلاب مانم بر ایشان نه هند 

نه شمشیر چینی نه هندی پرند. 

ز ياقوت و الماس و از تيغ هند 
همه تیغ هندی سراسر پرند. 

چو دیبهی که برنگ پرند هندی تیغ 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
زبرجدینش بود پود و زمردینش تار. 


عنصری. 
تیر اندر سپر اسان گذراند چو زند 


| چون کمان خواست عدو رأ چه پرند و چه سپر. 


* به یک دستش پرند آب‌داده 
بدیگر موی مشکین تاب‌داده. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 


7 برهرتنی پرا کندآن پرنیان پرند 


عنصری. 


خا کی‌کز او نروید جز دار پرنیان. 
مسعودسعد. 

ز شادروان بخا ک‌اندر فکندش 
ز دستش بستد آن هندی پرندش. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین ص ۲۹۴). 
خنجر تو چون پرند روشن و بازینت است 
خون دل عاشقان نقش پرند تو باد. خاقانی. 
اجوهر شمشیر. (رشیدی). جوهر تيغ و 
شمشیر و امثال آن. (برهان). فرند. (رشیدی). 
گوهر(در شمشیر و مانند آن). گهر. پرنگ. اثر 
(در شمشیر و جز آن): 
مبارزان قدرقدرت قضاقوت 


برای تیغ خود از خنجرت پرند برند. ازرقی. 
|| خیار صحرانی. (برهان) (جهانگیری) 
(اوبهی). ||مرغ و فریز را هم گفته‌اند و آن 
سبزۀ نوژسته باشد که دواب انرا برغبت تمام 
خورند. |[زین‌پوش. |[بمعنی پروین هم 
هست که ستاره‌های کوهان ثور باشد. 
(برهان). ثریا. ||بیدگیا. (کازیمیرسکی) 
(شلیمر). گیاهی در خشک جنگلهای شمال 
ایران ۰۲( گائوبا). 
پرند. [پ ر](ء ق) بمعنی پرندوش است. 
(جهانگیری). و رجوع به پرندوش شود. 
پرند آور. [پ د و] (ص‌مرکب) شمشیر 
جوهردار. (رشیدی). تیغ گوهردار. (اسدی). 
گوهردار (شمشیر و مانند آن). تيغ گهردار. 
(صحاح الفرس). تيغ و شمشیر جوهردار. 
(برهان) (جهانگیری). برندآور: 
بینداخت تيغ پرندآورش 

همی خواست از تن بریدن سرش. ‏ دقیقی. 
از نهیب جود دست درفشانت روز بزم 
گوهراز تيغ پرندآور جدائی میکند. 

أبن یمین. 

||(إمركب) شمشير: 
یکی تاخت تا پیش خسرو رسید 
پرندآوری از میان برکشید. فردوسی. 
کمندی بفترا ک و اسپی دوان 
پرندآور و جام هندوان. فردوسی. 
برفتند از آن روی گندآوران 
بزهر آب داده پرندآوران. فردوسی. 
دلیران توران و گندآوران 

چه با گرز و تیر و پرندآوران. 
یکی باره و گرز و برگستوان 
پرندآور و جامه خسروان. 

دلیری گرفتند گند آوران 

کشیدند یکسر پرنداوران. 

چو برق درخشنده از تیره میغ 
همي آتش افروخت از ترگ و تبغ 
ز اهن بر ان اهن اپدار 

نیامد بزخم آندرون پایدار 
بکردار آتش پرندآوران 
فروریخت از چنگ گندآوران. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پرندوش. ۵۵۲۵ 
سه مغفر ز زر چون مه از روشنی 
بزر صد پرندآور روهنی. اسدی. 
ز خون پرندآوران پشت پیل 
چو شنگرف پاشیده بر تل نیل  ."‏ اسدی. 
بزخم پرندآور از پشت پیل 
همی معصفر تاخت بر تل نیل. اسدی. 
کمند سواران سراویز شد 
پرندآوران ابر خونریز شد. اسدی. 
دلاور پرندآور زهر خورد 
کشید و بپوشید درع نبرد. اسدی. 


||بمعنی پرندوار. (اوبهی). 

پرنداخ. [ب ر ]() تیماج و سختیان. 
(برهان). ساغری سوخته. کیمخت؛ 

گفتم میان گشائی گفتا که هیچ تابم (؟) 

زد دست بر کمربند بگسست او پرنداخ. 

عسجدی. 

فرهنگ رشیدی پرنداخ با جیم آورده بی ذ کر 
شاهدی. و رجوع به برنداخ شود. گورگانی. 
گوزگانیگوزگانی. (برهان). 

پرند خ. [پ ر د] (!) پرنداخ. (شعوری ج ۱ 
ص ۲ 
پرندکت. [پ ر د] () پشته و کوه کوچک را 
گویندکه در میان صحرا واقع شده باشد. 
(برهان). پشته و کوه کوچک بود که در ميان 
دشت باشد. (جهانگیری). پشته و تل میان 
دشت. (رشیدی). 
پوندکت. [ب د د] (اخ) نام ایستگاه 
شمارۀ ۶راه‌اهن جنوب است که پیشتر 
رحیم آباد گفته ميشد بمناسبت نزدیکترین 
قریة به آن پرندک نام نهاده شد. (فرهنگستان). 
و آن در ۸۲۰۰۰ گزی طهران و ميان رود شور 


پرندو. [پ زر ] (ق مرکب) شعوری گوید(ج 
۱ ص ۲۴۵):ترخیم لفظ پرندوش است بمعنی 
پريشب. 
پرندوار. ( ر] ([ مرکب, ق مرکب) شب 
روز گذشته باشد که پریشب است و آنرا بعربی 
بارحةالاولی خوانند. پُرندوش. (برهان). 
پریشب. (رشیدی). و رجوع به پرندوش شود. 
شمشیر ابدار را گویند. (اوبهی). 
پوندوش. (پ ر]( سرکب. ق مسرکب) 


بمعنی پرندوار است که شب روز گذشته باشد 


یسعنی پریشب چه شب گذشته را دوش 
میگویند و بعربی بارحةالاولی خوانند یعنی 
پیش از دوش چه پارحه بمعنی دوش است و 
اولی بمعنی پیش. (برهان). پریشب. بارحة 


۱-نل: نیلگون. 
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| ۳-نل:کوه نیل. 


00۲۶ پرندوشین. 


اولی. شب دوش که فارسیان پریشب گویند. 
(از فرهنگی خسطی). پرندیش. پرندوار. 
(فرهنگ رشیدی). پروندوش . (فرهنگ 
رشیدی). پس‌پريشب. سه شب پیش از 
امشب. دوش. پردوش. پرندوش* 
چنین داد پاسخ که بر کوه و دشت 
سواری پرندوش بر من گذشت. ‏ فردوسی. 
گویدت‌همی گرچه دراز است ترا عمر 
بگذشته شمر یکسره چون دوش و پرندوش: 
ناصر خسرو. 
صبحدم بود که امد به وثاق 
چون پرندوش نه بی‌هش نه به هوش 
آنوری. 
پرندوش و پرندیش چسان بود خرابات 
بگوئید و مترسید اگرمست و خرابید. 
مولوی. 
گفت‌از پی دوش آن بر کم‌ده ي یکچند 
قاری مگر آنرا بپرندوش افکند. نظام قاری. 
پرندوشین. [چ ر ] (ص نسبی, ق مرکب) 
پریشبین. شراب و جز آن که دو شب بر آن 
گذشته باشد. (رشیدی). پرندوشینه» 
دیدم از بادۀ پرندوشین 
شيشه نیم بر كنار طاق. انوری. 
پرندوشینه. [پ رن /ن] (ص نسبی. ق 
مرکب) پریشبین. پرندوشین* 
همان لعل پرندوشینه سفتند. تظامی. 
پرندون. ۰پ زر ] (ق) این صورت را 
شعوری آورده و س پرندوش بدو داده‌است 
و ظاهراً تتصحیفی 
ص۲۴۲). 
پرنده. زپ رز / ر ر د /د] (نف) طير. طائر. 
طائره. مُرغ. مقابل چرنده: و از درختان 


میوه‌ها پدید سی‌اید و همه بزیر میریزد و 


است. (شعوری ج ۱ 


خشک میشود و هیچ خریدار نباشد نه چرنده 
و نه پرنده. (قصص لانبیاء). و مر باز را 


حشمتی است که پرندگان دیگر را نیست 
(نوروزنامه). 

نبد هیچ پرنده را جایگاه 

ز تیر و زگرد خروشان سپاه. فردوسی. 
نماندند بسیار و اندک بجای 

ز پرنده و مردم و چارپای. فردوسی. 
| پروازکننده. طیار. که پرواز کند بپر: عقاب 


پرنده و شیر شکاری. (تاریخ بیهقی). 
به نخجیر یوزان و پرّنده باز 


می مشک‌بوی و بتان طراز. فردوسی. 
چو با مرغ پرّنده نیرو نماند 
غمی گشت و پرها بخوی درنشاند. 

فردوسی. 
ز درنده شیران زمین شد تهی 
به پرنده مرغان رسید ا گهی. فردوسی. 


- پرندگان؛ ج پرنده. مرغان و جز آنها که پر 


دارند. مقابل چرندگان. 


- پرنده چراغ؛ فراشه. پروانه. پروانة چراغ. 
| (!) سیماب. 
پرنده نا کت. [پ ر د /د](ص مسرکب) 
(زمین. ..) که پرنده در آن ن بسیار است: ارضّ 
مطازّه, زمین پرنده‌نا ک.(منتهی الارب). 
پرندین. . [چ ر] (ص نسبی) هرچیز که از 
حریر سازند. (برهان). هرچه از پرند سازند. 
آنچه از پرند دوزند. ( (فرهنگ رشیدی). 
پرندینه» 
ز هر سو بی‌ندازه در وی بجوش 
بتان پرندین بر حله‌پوش اسدی. 
پرند ینه. [چ رن /ن] (ص نسبی) رجوع 
به پرندین شود. 
پرنز لو. پر /پ] (اخ) ۲ شهری به آلمان ن در 
ایالت پروس به شمال درياچة اوک‌کر. دارای 
۰ تن سکنه. و در آ ن کارخانه‌های 
تصفيٌ شکر و اذابٌ آهن است. 
پرنس. یرپ ر] (فرانسوی. )" شاهزاده. 
||شاه. 
پرنس ادوار. (بسسر /پ !۱ (غ)" 
(جزيرة. ..) جزیره‌ای از کانادا در مصب رود 
سن ‌لوران و آن یکی از ایالات دومینیون 
کاناداست. دارای ۸۸۵۰۰ تن سکنه و عاصمة 
آن شارت تتون است. 
پرنست. ابر /پ ر 
پرنستینا شود. 
پرنستینا. [پْر /پ ر ن) )^ شهری به 
1 
ویران و مان سپاهیان خود بخش کرد. تمد 
قدیم). و امروز آنرا پالسترینا گویند. 
پرنس دال. اک دز /پ ددا ((ع۲۱ 
(جزیرة. ..) جزیره‌ای در جنوب آسیا در بغاز 
مالا کادارای ۶۰ هزار تن سکند. مرکز آن 
قصب اینانغ است. (قاموس‌الاعلام ج ۲ 
ص ۱۵۰۲). 
پرنشاط. [چّن /نِ] (ص مرکب) سخت 


شادمان. مئشیر. 


ن ] ((خ)" رجوع به 


- پرنشاط شدن؛ آشر. 
پر نطفه. رف ]نش مت رک ۲ 
دارای نطف بسیار. 
پرنعمت. . [چ ن ۶] (ص مرکب) ) بسیارمال. 
پرکالا و اطعمه؛ با کالنجار و جملهٌ گرگانیان 
خانه‌ها بگذاشته بودند پرنعمت و ساخته 
سوی ساری برفته. (تاریخ بیهقی). 
پرنفس. [ٍ نْ ف ] (ص مرکب) در تداول 
عوام. پرگوی. پرچانه. 
پرنفسی. [س نْ ف ] (حامص مرکب) عمل 


۱ و کار پرنشس 


پرنقش. . [پٌ نّ] (ص مرکب) دارای نگار و 

نقش بسیار. پر از نقش و نگار: 

به ظاهر یکی بیت پرنقش 
ابوطیب مصعبی (از تاریخ بیهقی). 


آزر. 


پرنگار. 


باغی نهاده هم بر او با چهار بخش 

پرنقش و پرنگار چوارتنگ مانوی. فرخی. 
سرابهاش چو ارتنگ مانوی پرنقش 

بهارهاش چو دیبای خسروی بنگار. فرخی. 
پرنگت. [پ /پ ز] () فروغ و برق شمشیر 
و تیغ جوهردار را گویند و بعربی فرند خوانند 
به کسر فاو را (برهان). سفسقةالسیف. (منتهی 
الارب). پَرّند. ژبد. جوهر. گوهر. |[رونق و 
جلا و تلاو و برق هر چیز: تلویح؛ پرنگ دادن 
جامه را. (منتهی الارب). در ترجیع‌یند فرخی 
در مدح یوسف‌بن ناصرالدین این کلمه 
آمده‌است و نامفهوم است؛ 

مرا باری همه مهر از می بیجاده رنگ آمد 
زمرد را روان خواهم چواز روی پرنگ آمد. 

و در چاپ مرحوم عبدالرسولی در ذیل این 
صفحه معنی آن را پشته و کوه کوچک و تل 
که در میان دشت و صحرا باشد آورد‌اند و 
این معنی برای این صورت در جائی یافت 
نشد. |((ص) شمشیر گوهردار. 


پونگت. [پ ر /]() برنج و آن فلزی است 


مرکب از مس و روی. 
پرنگار. [چ ن ] (ص مرکب) بسیارنقش* 
بهشتی بد آراسته پرنگار 


چو خورشید تابان بخرم بهار. فردوسی. 
پشیمان شد از کرد خود شهریار 

از آن پنبه و جامة پرنگار. فردوسی. 
که‌یک روزمان هدیه شهریار 

بود دوک با جامة پرنگار. فردوسی. 
کمر خواست پرگوهر شاهوار 

یکی خسروی جامة پرنگار. فردوسی. 
بفرمود رستم که تا پیشکار 

یکی جامه آرد برش پرنگار. فردو 

ر ز افسر سر پیا پیلبان پرنگار 

زگوش اندر آویخته گوشوار. فردوسی 
سرائی چنین پرنگار آفرید 

تن و روزی و روزگار آفرید. اسدی. 


دل را بدین نگار سپردم که داشتم 
زو چون نگارخانة چين پرنگار دل. سوزنی. 


ابا گلها وگیاهان رنگارنگ: 

جهان دید بر سان باغ بهار 

در و دشت و کوه و زمین پرنگار. فردوسی. 
راست پنداری که خلعتهای رنگین یافتند 


باغهای پرنگار از داغهای شهریار. 
باغی نهاده هم بر او با چهار بخش 
پرنقش و پرنگار چو ارتنگ مانوی. فرخی. 


اامُمَوّه. تفسطی: 


فرخی» 


1 - 2 - Prince. 

3 - Prince Édouard (île du). 

4 - Préneste. 5 - Praenestina. 
6 - Prince de Galles (fle du). 

7 - Polysperme. 


پرنم. 
به هر کار چربی پکار آوری 
سخنها چنین پرنگار آوری. فردوسی. 
پوفم. [چ ن] (ص مرکب) بسیار نداوئاد. 
پراشک: 
که‌ما نام او در جهان کم کنیم 
دل و دیدۀ زال پرنم کنیم. فردوسی. 
- تنبا کوی پرنم؛ مقابل کم‌نم. که آب بسیار 
بدو آمیخته باشند: من پرنم می‌کشم. 
پرنمایش. [پ ان / ن ي] (ص مرکب) 
با ظاهری فریبنده* 
همه آزمایش همه پرنمایش 
همه پردرایش چو گرگ طرازی (؟) 

(از تاریخ بیهقی). 
پرنمکت. بُ ن ] (ص مرکب) که نمک 
بسار دارد. شور. ||ملیح (آدمی). 
پر نمکی. [بْ ن م1 (حامص مرکب) ملاحت 

بمعنی اصلی و مجازی. 
پونموفه. [پ ن /ن /ن مو ن /نِ] (ص 
مرکب) زشت و فرخج بود. (اوبهی). 
پونو. [پ ] (!) دیبای منقش نازک و لطیف. 
(شرفنامه) (برهان). پرنون. پرنیان. 
پرنوز. [بٍ] اص مرکب) صاحب فروغ 
بسیار؛ 
همی تابد شعاع داد از آن پرنور پیشانی. 
لوکری. 

پرنورد. [چ ن و] (ص مرکب) پرچین و 
پرشکنج. پرآژنگ. پرشکن. 
پرنوف. [پ نث] (غ) ۲ قصبه‌ای در لمونی 
روس به ساحل بحر بالتیک در مصب رودی 
به همین نام. دارای ۱۲۰۰۰ تن سکنه و آن را 
قلعه‌ای است و تجارت بحری دارد. 
پرنون. [چ] (() دیبای منقش. پرنو. پرنیان: 
یرد بلیل اندر باغ جز بر بشد وم 
نپوید آهو اندر دشت 


شت جز بر غالی " و پرنون. 
رودکی (از شعوری ) (جهانگیری). 
شمشاد ببوی زلفک خاتون شد 


گلنار برنگ توزی و پرنون شد. ‏ منوچهری. 
ز دیبا و پرنون شتروار شصت 


ز پوشیدنی جامه پنجاه دست. اسدی. 
گرچه ز پشمند هر دو هرگز نبود 
سوی تو ای دوربین پلاس چو پرنون. 

تا شرو 


و بیت اخیر مینماید که این جامه از پشم 
میک ده‌اند. 

پرنه. [ ] (اخ) ن‌احیتی در قضای بایبورد 
ارزروم و آن دارای ۲۲ قریه است. 

پر نهادن. [پَ ن /ن :] *سص مرکب) 
رجوع به پر شود. 

پرنه قپان. [ ] ((خ) ناحیتی است در سنجاق 
اوه ارزروم. مرکب از ۱۳ قریه. (قاموس 
الاعلام). 

پرنهیب. [پ ن /ن] (ص مرکب) پرترس. 


از ان خواب کز روزگار دراز 
بدید و ز هر کس همی داشت راز 


سرش گشت گردان و دل پرنهیب 

بدانست کامد بتنگی نشیب. فردوسی. 
چو بنمود رخ آفتاب از نشیب 

دل موبد از شاه شد پرنهیب 

که شاه جهان برنخیزد ز خواب... فردوسی. 
بدان شادمانی و آن فر و زيب 

چراشد دل روشنت پرنهیب. فردوسی. 
بیامد گریزان و دل پرنهیب 

همی تاخت اندر فراز و نشیب.. فردوسی. 
ز بالا چو برق امد اندر نشیب 

دل از مردن گستهم پرنهیب. فردوسی 
ازو شد دل پیلتن پرنهیب 

بتر سید کامد بتنگی نشیب. فردوسی. 
از آن آ گهی‌شد دلش پرنهیب 

سوی چاره برگشت و بند و فریب. فردوسی, 


دلش پرنهیب است و پرخون جگر 
ز بس درد و تیمار چندین پسر. فردوسی 
بدان برز و بالا ز بیم نشیب 


دلش ز آفریدون شده پرنهیب. . فردوسی. 
دلم گشت از ان خواب بد پرنهیب 

ز بالا بدیدم نشان نشیب. فردوسی. 
پوفیی. بر / چ] (اخ)۲ ( گاسپار کلر فرانسوا 


ماری ریش, (بارون د). مهندس فرانسوی 
متولد در شامله ‏ نزدیک لیون در ۱۷۵۵ و 
مستوفی بسپاربس در ۱۸۳۹ م. وی پس از 
فراغت از مدرسة پن [شوسه به مناصب عالیه 
رسید. 

پرنیاز. [جٍ] (ص مرکب) سخت محتاج. 
بسیار نیازمند؛ 

شد از رنج و تنگی جهان پرنیاز 

برآمد بر این روزگاری دراز. فردوسی. 
پرفیان. [پ ] () حسریر. (سهذب‌الاسماء) 
(دهار) (حبیش تفلیسی). حریر چینی که 
نقشها و چرخها (؟) دارد. (نسخه‌ای از فرهنگ 
اسدی). پرنیان حریر چینی بود منقش و پرند 
ساده بود. (نسخه‌ای از فرهنگ اسدی). حریر 
چینی که منقش باشد. (از شرفنامه از غیاث 
اللغات). ابریشمينة منقش, حریر بسته (مُعَقَّد) 
باشد منقش به شکل پرده. (اوسهی). پرنو. 
پرنون. حریر چینی که نقشهای بسیار دارد. 
(صحاح الفرس). لاد. (برهان): 

آمد آن *نوبهار توبه‌شکن 

پرنیان گشت باغ و برزن و کوی. 

ای نازکک ميان و همه تن چو پرنیان 
ترسم که از رکوع ترا بگسلد میان. 


رودکي. 


خسروانی. 
ز بس نیزه و پرنیانی درفش 
ستاره شده سرخ و زرد و بنفش. . فردوسی, 
ز بس نیزه و تیفهای بنفش 


پرنیان ۵۵0۷ 
هواگشت پر پرنیانی درفش. ‏ فردوسی. 
یکی نامه بنوشت کردوی نیز 


بگفت اندرو پند و بسیار چیز 
نهاد آن خط خسرو [پرویز ] اندر میان 
بپیچید بر نامه بر پرنیان. 

فرائین [گراز ] چو تاج کیان برنهاد 
همی گفت چیزی کش آمد بیاد 
نشینم بشاهی همی سالیان 

همه پوشش از خر و از پرنیان. 
یکی خيمة پرنیان ساخته 

ستاره زده جای پرداخته. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 
بزد دست بر جوشن اسفندیار 
همه پرنیان بر تنش گشت خار. 
چو سیصد شتر جامة چینیان 


مب 


فردوسی. 
ز مخروط و مدهون و از پرنیان. فردوسی. 
درختی که پروردی آمد ببار 
بیینی برش هم‌کنون در کنار 
گرش‌بار خار است خود کشته‌ای 
وگر پرنیان است خود رشته‌ای. 
غمی شد ز گفتار او مادرش 


فردوسی. 


فردوسی. 
چون پرند بیدگون بر روی پوشد مرغزار 
پرنیان هفت‌رنگ اندر سرارد کوهسار. 


همه پرنیان خار شد در برش. 


فرخی. 
۱ ۲ 2 
گفت‌بر پرنیان ويشیده 


آینه دیدی پر آن گسترده مروارید خرد 

ریزه الماس دیدی بافته بر پرنیان. عنصری. 
آفرین بادا بر آن شمشیر جان‌آهنج تو 

پرنیان رنگ است و آهن راکند چون پرنیان 
گندنارنگ است و سرها را کند چون 
گندنا. 

ردای پرنیان گر می بدژی 


چرامنسوج کردی پرنیانت. ناصرخسرو. 
که‌کردی قامتش را پرنیان‌پوش. نظامی. 
قبا گر حریر است و گر پرنیان 

بناچار حشوش بود در میان. سعدی. 


نسیج پرنیان ابله فرپبست. 

امیررخسرو دهلوی. 
رخ از زیلو نگردانم به خار بوربا از فرش 
خسک در راه مشتاقان بساط پرنیان باشد. 


نظام قاری, 
||کاغذ یا جامه‌ای از حریر که بر آن نبشتندی: 
یکی نامه فرمود بر پرنیان 
نبشتن بر شاه ایرانیان. فردوسی. 
نبشتند منشور بر پرنیان 
۷۰ - 1 
۲-نل: سندس. و كلمة غالی شاید مصحف 
قالی با قاف باشد. 
Prony. 4 - Chamelet.‏ - 3 
۵-نل: آمد این. ۶-نل: ریشیده. 


۸ پرنیان‌بر. 


همه پادشاهی برسم کیان. 
دبیرش بیاورد عهد کیان 
نبشته بر آن پربها پرنیان. 
نگه کرد پس خط نوشیروان 


نبشته بر آن رقعة پرنیان. 


فردوسی 
فردوسی. 


فردوسی. 
بنزد بزرگان ایرانیان 

نبشتم همین نامه پر پرنیان. 

نبشتند منشور بر پرنیان 

خراسان و ری هم قم و اصفهان 

ورا داد سالار جمشیدفر [کیکاوس ] 
فردوسی 


فردوسی. 


دلاور بخورشید بر برد سر. 
نبشتند منشور بر پرنیان 
برسم بزرگان و فر کیان 
زمین کهستان ورا داد شاه 
که‌بود او سزاوار تخت و کلاه. فردوسی. 
بخط پدر هرمز ان نامه دید 
هراسان شد و پرنیان بردرید. فردوسی. 
نبشتند منشور بر پرنیان 
به آئین شاهان و رسم کیان. فردوسی. 
||مجازاً شمشير شیر * 
بر هر تنی پرا کند آن پرنیان | 
خا کی‌کز او نروید جز دار پرنیان ' 

مسعو دسعد. 
سپه برگرفت و بنه برنهاد 
ز دادار روزافرین کرد یاد 
یکی گرد برشد که گفتی سپهر 
بدریای قير اندر اندود چهر 
بپوشید روی زمین را بنعل 
هوا یکسر از پرنیان گشت لعل. 
|| پرد؛ نقاشی. تابلو: 
رال موی ات 
مرا ماند این پرنیان گفت راست 
روان پرنیان کبود ایدر آر 
که‌هست از برش چهرة جم نگار. 
- مثل پرنیان؛ سخت نرم و لطیف: 


سیر بر سر اورد مرد جوان 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


فردوسی. 
چراکه قول تو چون خر و پرنیان نشده‌است 
اگرتو در سلب خر و پرنیان شده‌ای. 

ناص رخسرو. 
||قسمی انگور از نوع خوب. (از چهارمقاله 
نظامی عروضی). 
- دار پرنیان؛ بقم. (زمخشری). و رجوع به 


بزد بر سپر گشت چون پرنیان. 


دار پرنیان شود. 
پرنیان بو. (پ ب ] (ص مرکب) آنکه بری 
نرم و لطیف دارد؛ 
پری خواندم او راوز آنروی خواندم 
که‌روی پری داشت آن پرنیان‌بر. فرخی. 
ز ساقیان پریروی پرنیان‌بر گیر 
مسیی چنانکه چو جان در بدن بود در 
دن. سوزنی. 


پرنبانخوی. (ب] (ص مسسرکب) 


خوش‌خوی. نرم‌خوی. و صاحب برهان گوید 
کنایه از خوشدل و نرم‌دل و خوشحال و 
خوشخوی و نرم‌خضوی و صاحبدل باشد. 
(برهان قاطع). 
پر نیانی. [پَ] (ص نسسبی) مسنسوب به 
پرنیان. از پرنیان. دارای پرنیان: 
هوا شد ز بس پرنیانی درفش 
چو بازار چین زرد و سرخ و بنفش. 
فردوسی. 
زبس نیزه و پرنیانی درفش 
ستاره شده سرخ و زرد و بنفش. فردوسی. 
|[برنگ پرنیان؛ به آب و تلاو پرنیان: 
ز دو چیز گیرند مر مملکت را 
یکی پرنیانی یکی زعفرانی 
یکی زر نام ملک برنبشته 
دگر آهن ابداده پمانی. دقیقی. 
پرنیخ. [پٍ ] () در فرهنگها این صورت 
آمده و بیت ذیل رودکی را نیز برای آن ¿ شاهد 
آورده‌اند بمعنی تخته سنگ یعنی صخره: 
فکندند برلاد پرنیخ یت 
نکردند در کار موبد درنگ. 
و در بعض نسخ بجای برلاد. پولاد است ولی 
چون مقدم و موخر این بیت در دست نیست و 
شاهد دیگر نیز آنرا تایید نمیکند بر این دعوی 
اعتماد نمیتوان کرد و صاحب برهان گوید 
پرنیخ بر وزن زرنیخ تخته سنگ را گویند 
یعنی سنگ مسطح و هموار و در این صورت 
وخ بمعنی لم سنگین و لوح سنگین 
است ". والله اعلم. 
پرنیش. . [پٍ] () کلمه‌ای مجعول با دس 
از شاعری مجعولتر در فرهنگ شعوری": 
پوو. [بَزو] (اج) پروین. شرّیا. پرّن. ون 
چند ستاره است در کوهان ثور: 
ببالای تو در چمن سرو نیست 
چو رخسار تو تابش پرو نیست. فردوسی. 
برخ همچو پرو و ببالا چو سرو 
ميان همچو غزو و برفتن تذرو. 
(از لغت‌نامة اسدی). 
سزد که پروین بارد دو چشم من شب و روز 
کنون که زین دو شب من شعاع برزد پرو. 
کسائی (از اسدی). 
خم طاق هر یک چو پر تذرو 
ز بس رنگ ياقوت رخشان چو پرو. 
اسدی (در صفت بنائی). 
رجوع به 0 ثریا شود. 
برو. ۰پ( آکشوری جمهوری به 
اتر یکای وم سا انا ناسا کی 
مساحت آن ۱۳۵۸۰۰۰ کیلومترمربع و 
۰۰ تن سکنه دارد. پایتخت ان 
لیماست. اراضی آن کسوهستانی است. 
شهرهای عمد؛ آن ال‌کالااو و آرکی‌پا است و 
معادن گرانبها دارد از قبیل نفت و مس و 


پروا. 


حاصلخیز است و محصولات آن پنبه و شکر 
و قپوه و کا کائو و حیر ( کائوچوک) است. 
پیش از تسلط اسپانیائیان در قرن شانزدهم 
دارای حکومتی بود بدست انکاس‌ها با تمدنی 


| عالی. پیزار در ۲ م. بدین ملک لشکر 


کشید و بسزودی پسرو را مسخر کرد و 
اسپانیائیان با شتابی تمام به استخراج معادن 
آن پرداختند و مرکزی مهم از مهاجرین 
اسپانیائی تشکیل کردند و در ۱۸۲۴ از اسپانیا 
مجزا شده مستقل گردید و در ۱۸۷۹ م. با 
دولت شیلی بجنگ پرداخت و قسمتی از 
سواحل خویش را از دست داد که جزئی از ان 
را در ۱۹۲۹ م. بدو مسترد داشتند. 
پروا. [جَز] () محابا. باک . رهپ. ۳ 
مخافت. فرّع. مهابت. بیم. ترس, هراس 
رعب. خوف. جبن. وجل: 
جوان و شوخ و فراموشکار و ناپرواست 
زمان زمان ز من خسته‌اش که یاد دهد. 

۱ اش 
سر این نکته مگر شمع برارد بزبان 
ورنه پروانه ندارد بسخن پروائی. حافظ. 
نیست پروا تلخکامان را ز تلخیهای عشق 
آب دریا در مذاق ماهی دریا خوشست. 


صائب. 
داد ما آن شوخ بی‌پروا نداد 
بس که بی‌پرواست داد ما نداد. 
نیست پروای عدم دل‌زدۂ هستی را 
از قفس مرغ به هرجا که رود بستان است. 
صائب. 
هیچت اندیشه ز سوز دل ما نیست بلی 
شمع از سوزش پروانه چه پروا دارد. کمالی. 
شکستگان ز حوادث غمی نمی‌دارند 
که تخته پاره ز طوفان نمی‌کند پروا.. وحید. 


||فراغت. . فراغ. آرام .(اسدی) ). سکون. قرار: 
Rl‏ ۵ بدها 


مظفر آنکه شمشیرش ببرد از دشمنان 


روا دقیقی. 
قمر ز قبضة شمشیر تست ناايمن 
زحل ز پیکر پیکان تست ناپروا. معزّی. 


از نهیبت ستاره بی‌آرام 


۱-بَقم. (زمخشری). ۱ 
Ardoise.‏ - 2 
۳- غالب صفحات لسان‌العجم شعوری مملو 
از این کلمات برساخته است با شعرهای مصنوع 
بی‌وزن و بی‌معنی و بی‌قافیه و بگمان ما یکی از 
ایرانیان معاصر او این ترک سلیم‌دل را مضحكة 
خویش کرده و این الفاظ و شواهد را برای او 
فی‌المجلس ساخته و او نیز کتاب خود را بدانها 
انباشته است. 1 
.زا۳۵۲0 - 4 
۵-نل: بر او بربسته شد. و پرگست بمعنی دور 
است. رجوع به پرگست شود. 


پروائیدن. 


در رکابت زمائه ناپروای. انوری. 
ربود چشم و رخ و زلف آن بت رعنا 
یکی قرار و دوم طاقت و سوم پروا. 
مولوی () (از جهانگیری). 
هر آن پروانه کو شمع ترا دید 
شبش خوشتر ز روز آمد بسیما 
همی پرد بگرد شمع حسنت 
بروز و شب نگیرد هیچ پروا. 
مولوی (از جهانگیری). 
||اندیشه. توجه. التفات. هوی. سر. برگ. 
تذکر. بیاد آمدن. (اوبهی). رعایت جانب 
کسی. پرداختن به. قصد. عزم. (برهان): 
هر زمان گویی ز عشق من بجان پرداختی 
این سخن باشد؟ مرا پروای جانست از غمت؟. 
خاقانی. 
درویش نمی‌پرسی و ترسم که نباشد 
اندیشة آمرزش و پروای توابت. حافظ. 
گنت [رابعه ] | کنون این چنین کسی که این 
ماتم در پیش دارد چگونه او را پروای 
عروسی بود. (تذکرةالاولیاء عطار). 
چراغ روی تو را شمع گشت پروانه 


مرا ز حال تو با حال خویش پروانه. حافظ. 

سخن غبر مگو امن معشوقهپرست 

کزوی و جام میم نیست به کس پروائی. 
حافظ. 


بکوی عاشقان آی ار سر سودای ما داری 

دل از جان و جهان برگیر اگر پروای ما داری. 
سیف اسفرنگ. 

و قحطی عظیم و غلای قوی در شهر پدید آمد 

چنانکه قرب صدهزار کس در شوارع و 

محلات مرده افتادند که هیچکس پروای 

غسل و تکفین ایشان نداشت. (روضةالصفا ج 

۵در ذ کر محاصرء برجای دارالسلطنة هرات 

را). 

چون نباشد عشق را پروای او 


او چو مرغی ماند بی پر وای او. مولوی. 

شرح این قصه مگر شمع برآرد بزبان 

ورنه پروانه ندارد به سخن پروائی. حافظ. 

زمام دل به کسی داده‌ام من درویش 

که‌نیستش به کس از تاج و تخت پروائی. 
حافظ. 


ما راز خیال تو چه پروای شراب است 
خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است. 


حافظ. 
مرا که از رخ او ماه در شبستان است 
کجابود بفروغ ستاره پروائی. حافظ. 
فراموشم کند آن دیر پروا 
بلای جان رنجورم همین است. بابافغانی. 


||فرصت. (غياث اللغات). استعداد. وقت و 
زمان مستعد برای امری. رغبت. میل: 
فرصت؛ پروای کار. (منتهی الارب) (لغت‌نامة 
مقامات حریری)* 


با دل گفتم | گربود جای سخن 
با او سخنی بگو در اثنای سخن 
دل گفت بوقت وصل ما را پا دوست 
چندان نظرست که نیست پروای سخن. 
در حالتی که ملک را پروای سخن شنبدن او 
نبود. ( گلستان). 
بر آن حمل کردند یاران پیر 
که پروای خدمت ندارد امیر. 

سعدی (بوستان). 
وگر کنج خلوت گزیند کسی 
که‌پروای صحبت ندارد بسی... 

سعدی (بوستان). 
وصل روی تو جهانی ز خدا میخواهد 
تا که را خواهی و پروای کدامت باشد. 

اوحدی. 

5 پروای امری نداشتن؛ از آن داهل بودن. 
ذهول از ان داشتن 
- بی‌پروا؛ غافل. ذاهل. بی حشمت. بی‌محابا. 
- پی‌پروائی؛ غفلت. ذهل. ذهول. 
- و فرهنگ‌نویسان به این کلمه معنی طاقت 
و صبر و تاب و شکیب نیز داده‌اند. 
||(فعل امر) امر از پروائیدن: 
نمی‌یارم بیان کردن از این بیش 


بگفتم اینقدر باقی تو پروا. مولوی. 
رجوع به پروائیدن شود. 

| () خبر و آگاهی(؟): 

چه سود ار من همی گریم بزاری 


که‌از حالم تو پروائی نداری. 

ف رالد ن اند ویش وزرا 
و محتمل است که پروا نداشتن از, در بیت 
فوق و در زبان این شاعر همین معنی توجه و 
التفات نکردن و محل و وزن ننهادن باشد. 
||در بیت ذیل ناصرخسرو این کلمه آمده‌است 
و اگرغلط کتابت نباشد معنی آن بر ما مجهول 
است؛ 
چون طمع داری افروختن آتش 
بشب اندر زن پروا بگل روشن ۰ 
و به احتمال قوی مصرع دوم مصحف است. و 
ا پیت دید نی زا 
شاهد برای معنی توجه و التفات آورده‌است؛ 
پروا نمی‌کنی و به هر کس که دل دهم 
چون پیندم بداغ تو سر میدهد مرا. 
و این بیت صریح در این معنی نیست و پروا 
کردن‌در اینجا ظاھرا بمعنی باز کردن پر است 
یعنی رهائی دادن مسرغ. و صاحب غیاث 
اللغات گوید بعض اهل تحقیق نوشته‌اند که 
لفظ پروا در عرف عام بمعنی احتیاج و 
التجاست اما بدین معنی نیست. 
- پروا داشتن؛ با ک داشتن. پروا کردن؛ 
مبالات. | کتراث. ارتقاع. ترسیدن* 


هیچت انديشه ز سوز دل ما نیست بلی 


شمع از سوزش پروانه چه پروا دارد. کمالی. 


پروار. ۵۵۲۹ 


- پروا داشتن از..؛ مبالات. 

||التفات. توجه. ارتقاع. 

- پروا کردن از..» با ک‌داشتن از... | کتراث. 
پروائیدن. جر د] (مص) دانستن (؟) 
قیاس کردن (؟). حدس زدن (؟): 

هر آن پروانه کو شمع ترا دید 

شبش خوشتر زروز آمد بسیما 

همی پرد بگرد شمع حسنت 

بروز و شب نگیرد هیچ پروا 

نمی‌بارم بیان کردن از این بیش 

بگفتم این قدر باقی تو پروا. 

مولوی (از جهانگیری). 

پرواب. [) ((خ) رودی است به فارس. 
صاحب فارس‌نامة ناصری گوید: رودخانة 
پرواب بلوک مرودشت آبش شیرین و 
گواراست. رودخانهٌ کمین چون به قریة سیوند 
مرودشت رسد (وگخانه پرواب گشته در زین 
قرین عفاده دو کرک بسفای از جلو 
مسرودشت به رودخانهة رامجرد پیوسته 
رودخانهة کربال گردد. 
پوواذ. [چژ] ([ مرکب) نشیمن‌گاه. بدواز. 
(حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی). و شاید این 
صورت مصحف پدواز و بدواز باشد. 
پووار. [پَز] (ص) فربه. (حاشية فرهنگ 
اسدی نخجوانی). شمین. بشبیون؛ 
فوکت این گاوهای پروارئد 
لاغران را مکش که بیکارند. 

مرغ گوید به شبان تو گذارندة خلق 
ز تو کرده‌ست ز تن قسمت پروار مرا ( کذا). 
منطقی (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
| جانوری باشد که آنرا در جای خوبی 


اوحدی. 


بندند و خوراک لايق دهند تا فربه شود. 
(برهان). جانوری که در خانة تابستانی خنک 
بربندند تا فربه شود بدین جهت پرواری گویند 
و مردم گمان برند که بمعنی پرورش داده‌است 
و حال آنکه بدین معنی پرورده است نه 
پرواری. (رشیدی). ||(امص) پرورش. آنکه 
خود را پپرورانند. (لغت‌نامةٌ اسدی)؛ 
روان پرور ایدون که تن پروری 
به پروار تن رنج تاکی بری. 

اسدی. 
|ا(() جائی که جانوران را نگاه دارند تا فربه 
شوند؛ 


روز بپروار بود فربه از ان شد چنین 

شب تن د بیمار داشت لاغر از ان شد 
چنان. خاقانی. 
مجمرءه عود را خوانند... دقیقی گوید: 


مجمره را آتش لطیف برافروخت 


۱ - در دیوان ناصرخسرو چ دانشگاه تهران 
ص ۳۶: زآن پروانگک روشن, و در این صورت 
اینجا شاهد نیست. 


۵0۳۰ پروارانیدن. 


عود بپروار پرنهاد و همی سوخت. 
(حاشیۂ فرهنگ اسدی نخجوانی). 


این معنی و شاهد آن در ساير نسخ لفت‌نامة 
اسدی نیز آمده‌است. لیکن در این بیت یا 
پروار بمعنی فروارخانة زمستانی و امخال آن 
است و يا خروار بمعنی بسیار, چه مجمره را 
در مصراع اول گفته و همان در مصراع دوم 
برای رسانیدن مقصود کافی بود. |[رف و طاق 
و طاقجه. پرواره. |اگنجينه. (برهان) 
(جهانگیری). | خانة تابستانی و خانة 
بادگیردار را نیز گویند یعنی اطراف آن تمام 
پنجره داشته باشد. (برهان). خانة تابستانی 
سرد. (رشیدی). خانه تابستانی. (جهانگیری). 
|| خانه‌ای را گویند که بر بالای خانه سازند و 
در اطراف آن دریچه‌ها گذاشته باشند تا از هر 
جانب که باد در اهتزاز آید در آن خانه بوزد و 
آنرا پربار و پرباره و پربال و پرباله و فربال و 
فرباله نیز خوانند. (جهانگیری). برواره. 
(رشیدی). بالاخانه. ||تخته‌هائی که سقف 
خانه را بدان پوشند. (برهان) (جهانگیری). 
||بول و پیشاب بیمار که پیش طبیب برند. 
(برهان). قاروره. دلیل. پرواره. پیسیار. 
| مایةاقتحام. پشتو 
گفت دینی را که این دینار بود 
کاین فا گن موش را پروار بود" . 
رودکی (از کلیله و دمنه). 
|| جغدسرای (؟) را گویند. (حاشیۂ فرهنگ 
اسدی تخجوانی). 
- بپروار بستن؛ فربه کردن. پروار کردن: 
سودای تو از برای قربان 
بسته‌ست زمانه را پپروار. عمادی شهریاری. 
- پپروار داشتن؛ بپرواری بستن ؛ 

وگر شد دشمنش فربه ز نعمت هم روا باشد 
که‌گردون از پی کشتن همی دارد بیروارش. 

مجیرالدین بیلقانی. 
شت پیروار ندهد آب 
خافانی. 


کس مرغ را که داد 
من مرغ‌وار ز آب بپروار میروم. 
نه از رحم و انصاف قصاب باشد 
| گر گوسفندی بپروار دارد. 

حاج سید نصرالله تقوی. 
- پروار کردن؛ تسمین. فربه کردن گوسفند و 
گاوو مرغ و جز آن. 
- پروار گرفتن؛ فربه شدن: 
پروار گرفت روز و بر شب 
تبهای دق از نهان برافکند. 

خاقانی. 

پروارانیدن. [چز د] (مص) تغذیه. 
پرواره. [چز زر / ر] (ص) پرورش بافته 
مه شیون افریس تم بر هار |( 
فرواره. برواره. غرفه. (نصاب الصبیان) 
(دهار). مشربه. علَية. ||حیوان بپروار بسته: 
چرخ مردم‌خوار | گرروزی دو مردم پرورد 


نیست از شفقت مگر پروار" او لاغر است. 


عطار. 
|ارف. طاق. طاقچه. بالاخانه. خانه تابستانی. 
(برهان)؛ 
نا گاه‌باز دنیا مردین را 
در چه فکند از سر پرواره. ناصرخسرو. 


|اگنجینه. || تخته‌های خانه پوشیدن. (برهان). 
تخته‌هائی که سقف خانه بدان پوشند: وشیم. 
شاخ ریزه‌ها و فدره که بر سقف و بالای 
پرواره‌ها اندازند. (متتهى الارب). 
اإعودسوز'. (برهان). بويسوز. عطرسوز. 
مجر رف | اوه نان (نترهان) :و 
رجوع به پروار شود. 
پرواری. [پّز] (ص نسبی) فربه. فربی. 
فربه کرده.پروری. بشبیون. مُسّن ( گوسفندو 
مانند آن). ا کوله. علوفه. علیفه: 
شهره مرغی بشهربند قفس 
قفس ابنوس لیل و نهار 
طیرانت چو دور فکرت من 
پر ازین نه مقرنس دوّار 
عهدنامةٌ وفات زیر پر است 
گنج‌نامۂ بقات در منقار 
دانه از خوشهة فلک خوردی 
که‌بپروار رستی از تیمار 
تشنه دارند مرغ پرواری 
که چو سيراب گشت ماند از کار 
تو ز آب حیات سیرابی 
که چو ماهی در آپی از پروار. خاقانی. 
چرخ مردم‌خوار اگر روزی دو مردم‌پرور است 
نیست از شفقت مگر پرواری او لاغر است. 

۱ شیخ عطار. 
اسب لاغرمیان بکار اید 
روز میدان نه گاو پرواری. سعدی ( گلستان) 
پرواری. [ّز] (اخ) قضائی در ناحیت 
جنوب شرقی سنجاق سعرد از ولایت بتلیس 
حاوی سه ناحیه دشکوتان, زیرقی و دیرکول 
و مرکب است از ۶۰ قریه, (قاموس الاعلام). 
پرواز. [جّز] ((مص) بررفتن بهوا با بال 
چنانکه مرغان. رشیدی گوید: پریدن لیکن 
پریدن معنی حقیقی او نیست چنانکه مشهور 
شده بلکه معنی حقیقی او پرگشادن است که 
پرباز نیز گویند اما چون پریدن را پرگشادن 
لازم است به مجاز معنی پریدن ازو اراده کنند. 
- انتهی. طیران. پرش* 
ندید از برش جای پرواز باز 
نه زیرش پی شیر و پای گراز. 
تا همی از گهر آموزد آهوبره تک 
همچنان کز گهر آموزد شاهین پرواز. فرخی. 
ابله آن گرگی که او نخجیر با شیر افکند؟ 
اک آن موه کد از وا با تفا گنه 


فردوسی. 


منوچهری. 
سپس دین درون شو ای خرگوش 


پرواز. 


که‌پپرواز برشده‌ست عقاب. ناصرخسرو. 

بخان مهین در هميشه است پزان 

پس یکدگر دو مخالف کبوتر. 

بسا خانه‌ها کو به پرواز ایشان 

شد آباد و بس نیز شد زیر و از بر. 

ار 

از طاعت خفته‌ای و بر بازی 

چون باز به ابر بر پپروازی. اصر خسرو. 

فروفکندی از یک خدنگ کرکس پر 

چهار کرکس نمرود راگه پرواز. سوزنی. 

ز ناتمامی خصم تو چون شترمرغ است 

نه زور بار کشیدن نه قوت پرواز. ظهیر. 

که‌مرغی را چه ذوق از سرو و شمشاد 
وخشین: 

() نشیمن. 


نشیمن‌گاه. نشستگاه مرغان. آرامگاه و نشينة 


باز. سیقعه. بتواز. پتواز. پدواز. (صحاح 


که پروازش بود در دست صیاد. 


الفرس). کلمة پرواز را ندارد و معنی پدواز را 
برای پرواز می‌آورد صاحب برهان پدواز و 
پرواز را بمعنی نشستگاه مرغان ارد. در 
فرهنگ اسدی در کلمة نشیمن آمده‌است: 
نشیمن» » پروازجای ھک بود. و صاحب 
فرهنگ جهانگیری گوید: «( 
را گویند. و آن زری باشد که به روی زمین 
پادشاهان پاشند: 

هزار پیر و ولی بیش باشد اندر وی 


سعد ی)), 


معنی) دویم تثار 


و اين شاهد برای این دعوی رسا نیست چه 
پرواز بمعنی عادی آن در این جا مناسب‌تر 
است. و هم صاحب فرهنگ جهانگیری آرد: 
(معنی) «سیم پرتو و نور باشد؛ 

چراغی که پرواز بینش از اوست 

فروغ همه آفرینش از اوست. نظامی». 
و دراین معنی نیز جای تامل است. فرهنگ 
شعوری در لغت پروازی گوید: فراویز که 
سجاف جامه و جز ان باشد؛ 

ای شها خلعت قبای ترا 

گشته پرواز اطلس گردون. 


|| چوبهائی را گویند که هر یک به مقدار سه 


۱-وقال للناسک ماکان هذاالجرذ یقوی 
علی‌الوثرب حیث کان یشب الا بهذه الدناثیر فان 
المال جعل له قوة و زيادة فی‌الرأی والتمکن 
( کلیله و دمنة ابن‌المقفع). مهمان زمین بشکافت 
تا بزر رسید برداشت و زاهد را گفت این بود 
مایذ اقتحام موش زیراکه مال صیقل رأی و 
پشتوان قوی است. (نصرالّبن عبدالحمید 
منشی در ترجمهة کلیله و دمنة ابن‌المقفع). 
۲-نل: پرواری. رجوع به پرواری شود. 

(فرانسوری) 0855016108 .۴۳۵۵0501 - 3 
۴-نل: با شیران کند. 


پرواز دادن. 


وجب طول بجهت پوشیدن خانه بر بالای 
چوبهای بزرگ نزدیک بهم بچینند و بوریا 
بروی آن پوشند و خاک‌بروی بوریا ریزند. 
(برهان). | خانۂ تابستانی که سرد باشد در آن 
جانوران چارپایه نگاهداشته پرورش 
مینمایند تا فربه شوند و مجازأ بمعنی فربه اید. 
(از رشیدی و بهارعجم و سراج بنقل از غیاث 
اللغات). ظاهرا این معانی برای پروار است و 
در غیاث اللغات بخطا در معنی پرواز 
آمده‌است. |أنزد محققین سیر بود از جانب 
ناسوت بشریت بجانب لاهوت حقیقت. 
(برهان). 

پرواز دادن. [پَز 5] (مص مرکب) 
پرانیدن. تطییر. 

پرواز زدن. [ پر ر د] (مص مرکب) پرواز 
کردن. پریدن. اطارة: در حال دیدند که 
چبرئیل پرواز زد تا آسمان و تمام شهرها و 
دههاوكوهها را از زمین برکند. 
(قصص ‌الانبیاء ص ۵۷). 

پرواز کردن. [پَز ک د] (مص مرکب) 
پریدن. طیران* 

بهوا درنگر که لشکر برف 


چون کنند اندرو همی پرواز 


راست همچون کبوتران سفید 
راه گم‌کردگان ز هیبت باز. آغاجی. 
برآمد ابر پیریت از بنا گوش 
مکن پرواز گرد رود و بگماز. کسائی. 
صواب آن است که در اوج هوا پرواز کنی. 
( کلیله و دمنه). 

پرواز گرفتن. اجَْز گ ر ت] (مص 
مرکب) پریدن؛ 
عنان تافت بر کین برآمد ز جای 
بدانسان که پرواز گیردهمای.. فردوسی. 


پروازه. [چَز ر /ز ] () توشه و طعامی را 
گویندکه در سیر و شکار و سفر همراه بردارند 
و یا از دنبال بیاورند. خوردنی بود که از پس 
کسی برند. (لغت فرس اسدی): 
ای زن او روسپی این شهر را دروازه ' نیست 
نه به هر شهری مرا از مهتران پروازه نیست. 
مرَصعی (از فرهنگ اسدی). 
آنان که چو من بی پر و پروازۀ عشقند 
جز در حرم جانان پرواز نخواهند. خاقانی. 
جانا چه توان کرد که اندر ره عشقت 
الا جگر سوخته پرواز؛ ما نیست. 
|[درمنه‌ای که از پیش عروس ریزند. اصحاح 
الفرس). درمنه‌ای که از پیش عروس 
برفروزند خرمی را. (حاشية نسخه چا 
فرهنگ اسدی). || آتشی که پارسیان به شب 
عروسی بیفروزند و دامن عروس و داماد بهم 
بسته گرد آن طواف کنند. آتشی که پیش 
عروس افروزند. |[ورق زر که ریزه سازند و 
شب زفاف بر داماد و عروس تثار کنند و الحال 


در شیراز کسی که زرورق میسازد پروازه گر 
میگویند. |[بمضی ورق طلا و نقره را گویند که 
نقاشان کار فرمایند و شاهد برین ان است که 
در شیراز شخصی که نکسان " میسازد یعنی 
ورق طلا و نقره را بر روی پوست می‌چسباند 
پروازه گر می‌خوانند. ||عیش و خرمی. 
(برهان). 
پروازه گر. [پّز ر /ز گ] (ص مرکب) 
رجوع به پروازه شود. 
پروازة گوش. [پز ر /ز ي] اتسرکیب 
اضافی, [مرکب) لا گوش, 
پروازی. [پّز] (حامص) مانند مزیدی 
مؤخر در کلم مرکبة بلندپروازی آمده و آنرا 
چون اسم مصدری ساخته‌است. 
پرواس. [پَز] (ا) پرداختن بود و هر که 
هرچه بساود گوید که بپرواسیدم. (فرهنگ 
اسدی). لمس باشد یعنی بسودن: دست 
بساویدن یعنی بسودن دست تا بدانند که 
نرست یا درشت. (اوسهی). بساوش. 
ببساوش, مجش. رجوع به برمجیدن شود. 
پرماس. برماس. |[ترس و بیم. (برهان). 
|افراغ. خلاص. نجات. (برهان). پرواز. 
رستگاری: 
بعدل او بود از جور بدکنش رستن 
بخیر او بود از شر این جهان پرواس. 
ناصر خسرو. 
رشیدی گوید: و از قواعد فرس است که سین 
و زا با هم دگر بدل کنند پس پرواس مرادف 
پرواز باشد و رستگاری به مجاز از آن اخذ 
کنند - انتهی. مولف صحاح الفرس پرواس را 
بمعنی تیر بدانداختن دانسته و شعر مذکور 
ناصر را به شاهد آورده و آن ظاهراً خطاست. 
| پاداش. بادافراه. معادل پهلوی باداضراه 
پاتفراس است شاید به اشتباه نساخ پاتفراس 
را به پرواس تحریف کرده باشند. رجوع به 
پاتپراس شود. 
پرواسان. [چَز] (نف» ق) صفت فاعلی 
پیان حالت. در حال پرواسیدن. 
پرواسندگی. پر س د / د] (حامص) 
عمل پرواسنده. 
پرواسنده. [پر س د /د](نفا) 
لمس‌کننده. دست مالنده برای تمبیز درشتی و 
نرمی. 
پرواسیدگی. [پَز د /د](حامص) 
حالت و چگونگی پرواسیده. 
پرواسیدن. [پّز د] (مص) برماسیدن. 
پرماسیدن. لمس کردن. بسودن. بپسودن. 
هرچه بسازند (بساوند؟): گوید بپرواسیدم. 
دست سودن. دست کشیدن. دست مالیدن. 
پس‌اویدن. بپساویدن. مجیدن. بمجیدن. 
بر مجیدن. (فرهنگ اسدی نخجوانی). مجش: 
تا کجاگوهر است و بشناسم 


پروان. ۵۵0۳1 

دست سوی دگر نپرواسم. ابوشکور بلخی. 
ز پرواسیدن آن نازک‌اندام 
شکفت اندر دلم گلهای بادام. 

شهاب‌الدین (از فرهنگ شعوری). 
||تترسیدن. واهمه نمودن. ||پرداختن. 
فراغ یافتن. 
پرواسیدفی. [پَّز د] (ص لیاقت) قابل 
لمس کردن.درخور بسودن. 
پرواسیده. [پَز د / د] (ن‌مف) پرماسیده. 
بدست مالیده. لمس شده بجهت تمییز درشتی 
و ترمی* ۱ 
هر که پرواسیده آن اندام را 
در کف خود دیده سیم خام را. شهرءهٌ افاق. 
| پرداخته. فراغ یافته. 
پروا کردن. [ پر ک د] (مص مرکب) با ک 
داشتن. | کتراث. | پروای کسی کردن. التفات 
بدو کردن. ارتقاع: مااعیج به؛ با ک ان ندارم و 
پروا نکنم. (منتهی الارب). 
پروالیتانه. (پر / پ رن ] ((خ)۲ ایالتی از 
امپراطوری روم در مطران‌نشین (دیوسز) 
دا کیه کرسی آن اسکودره؟. در عصر ما آن 


0 قسمت منطبق با قره‌طاق (مونته نگرو) "و 
هرسک (هرزه گووین)" و بخش شمالی آلبانی 
باشد. 


پروان. [پَز] (() چرخ ابریشم‌تابی بود که 
اپریشم را بدان از پیله برآورند و آن چرخ را 
بپای گردانند. (برهان). 
پروان. [چر ] (|خ) نام شهری نزدیک غزنه. 
(لفت‌نامة اسدی). و معرب ان فروان امنت: 
بین غزنه و بامیان و قريب به سرچشمة 
رودخانه لوکر در یک فرسخی این محل بین 
سلطان جلال‌الدین منکبرنی و قوتوقو از 
سرداران چنگیز جنگی روی داد که به فتح 
سلطان تمام شد 
بدو گفت کای تامبردار هند 
ز پروان بفرمان تو تا بسند. فردوسی. 
گفت‌سالار قوی بايد بپروان اندرون 
زانکه در کشور بود لشکر تن و سالار سر. 
میزبانی بخاری. 
چون بپروان رسید [بوطالب (ظ. ابوطاهر. 
تبانی ] فرمان یافت. (تاریخ بیهقی ص ۱۹۴. 
پادشاه محتشم و بی‌منازع و فارغ‌دل میرفت 
تا یپروان و از پروان برفتند... تا منزل بلق. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۴۶),و چون شنود که 
موکب سلطان [مسعود ] از پروان به غزنین 


۱-نل: اندازه. ۲-نل: مگسان. 
۰ - 3 
۰ - 5 .0 - 4 


۰ - 6 
۰ - 7 
۸- تاریخ مغول تألیف اقبال ص ۶۰ 


۲ پروانجه. 


روی دارد. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۱). و از کابل 
برفت امیر و به پروان آمد. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۸۶). و قاضی تبانی نیز بپروان فرمان 
یافت و بوالقاسم با خدم و مهد بغزنی آمد. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۳۷). و امیر بتعجیل برفت 
و بپروان یکروز مقام کردو از بژغوزک 
بگذشت. (تاریخ بیهقی ص ۵۷۰ و گفت 
[سلطان مسعود] انچه من دانم شما ندانید 
بباید ساخت و بزودی سوی پروان و هیسبان 


رفتن. (تاریخ بیهقی ص ۶۵۷). 
پروانچه. [جَز ن چ /چ](!مصغر) پروانه. 
قاصد. پرید. 7 

پووانچی. بر ن /ن)] (ص مسرکب) 
خزانه‌دار؛ 


شاه دشمن‌گداز دوست‌نواز 

آن جهانگیر کو جهاندار است 

بش یوزآلتون بمن نمود انعام 

لطف سلطان به بنده بسیار است 

سیصد از جمله غایپ است و کنون 

در پراتم دو صد پدیدار است 

یا مگر من غلط شنیدستم 

یا که پروانچی غلط کار است 

یا مگر در عبارت ترکی 

بش یوز آلتون دویست دینار است. 

برندق بخارائی (از ابدعالبدایم). 

پروانش. [پز ] (فرانسوی. 0 گلی است از 
تیرۂ زیتونی که عرب آنرا قضاب گوید با 
گلهای‌سرخ و نیز آبی و گاهی سفید. 


پروانش 


پروانکت. [چز نْ] ([) سیاه گوش.برید. 
قره‌قولاخ. تفه. عناق‌الارض. غنجل. پروانه. 
|| پیشرو لشکر. || حشره که گویند عاشق 
چراغ است و بعربی فراش گویند. رجوع به 
پروانک شود. 

پروانه. [چزن /ن] () حسوانی 

شت‌خوار شبیه به یوز که در شمال افریقا 
زید. و گویند که پیشاپیش شیر رود و آواز کند 


تا جانوران آواز او شنیده خود را بر کنار 
کشندو شیر را با او الفتی عظیم است و 


پس‌ماندة صید شیر خورد. فرانق. فرانک. 
فرانه. سیاه گوش.برید. قره‌قولاخ.۲ تفه. 
عناق‌الارض. غنجل. پروانک: 

شاها " غضنفری تو و پروانة تو من 

پروانه در پناه غضنفر نکوتر است. خاقانی. 
پروانه‌وار بر پی شیرآن نهند پی 

تا آید از کفلگه گوران کبابشان. خاقانی. 
اادلیل. رهبر. || پیشرو لشکر. ||حشره‌ای 
است پرنده» سیاه‌رنگ, بزرگتر از زنبور سرخ 
با پری دودی‌رنگ پهن و دراز که به تابستان 
پیرامون چراغ گردد و گاه به گرمای چراغ 
بسوزد. پروانة چراغ. چراغ‌واره. و او پرنده‌ای 
بود که خود را بر چراغ یا شمع زند و بسوزد و 
او را مکس چراغ خوانند. (حافظ اوبهی). ام 
طارق. فراش. فراشه. (زمخشری). شب‌پره. 
خرطیط. برنده؛ 


بیاموز تا بد نباشدت روز 

چو پروانه مر خویشتن رامسوز. ابوشکور. 
پر پروانه بسوزد با فروزنده چراغ 

چون چخیدن با چراغ روشن زهراکند. 


منوچهری. 
کی شود پروانه از آتش نفور 
زانکه او را هست در آتش حضور. عطار. 
شبی یاد دارم که چشمم نخفت 
شنیدم که پروانه با شمع گفت... سعدی. 


ور چو پروانه دهد دست فراغ بالی 
جز بدان عارض شمعی نبود پروازم. حافظ. 
چراغ روی تراشمع گشت پروانه 
مراز حال تو با حال خویش پروانه. حافظ. 
دیدی که خون ناحق پروانه شمع را 
چندان امان نداد که شب را سحر کند. 
یک شمع شبی هزار پروانه کشد. (از مجموعۀ 
امثال طبع هند). 
شنیده‌ای که چه با شمع گفت پروانه 
که در فراق, تو سوزان‌تری بگو یا من. 
(از وصاف). 

|امجازا بمعنی نور چراغ و شمع. (از بهار 
عجم) (از غیاث اللغات). ||فرمان پادشاهان. 
حکم‌نامه. حکم؛ 
شمعی است چهرة تو که هر شب ز نور خویش 
پروانۀُ ضیا به مه اسمان دهد. 

ظهیر فاریابی. 
نگردند پروانة شمع کس 
که پروانه کس نخوانند بس. نظامی. 
و بسیار بودی که حسن به آنچ خواستی 
بی‌استطلاع رای علاء‌الدین از پیش خود 
پروانه دادی و حکمها کردی. (جهانگشای 
جوینی). و پروانه فرستاد تا محتشم گردکوه و 
مسحتشم قلاع قهستان به بندگی آیند. 
پروانۀ او گر رسدم در طلب جان 


پروانه. 
چون شمع هماندم به دمی جان بسپارم. 
حافظ. 
دولت صحبت آن شمع سعادت‌پرتو 
بازپرسید خدا را که به پروانۀُ کیست. 
حافظ. 


پروانة راحت بده ای شمع که امشب 
از آتش دل پیش تو چون شمع گدازم. 
حافظ. 
پروانجات جمع آن است و این از تصرف 
فارسی‌دانان متعرب است چنانکه فرمان که 
لفظ فارسی است جمع آن فرامین میارند. (از 
بهار عجم)(از غیاث اللغات). ||اذن. جواز. 
اجازه. اجازه‌نامه. تذکرهٌ عبور و مرور. 
گذرنامه.بار؛ 
گرنامه‌ای دهد نه به پروانۀ تو تیر 
شغلش فروگشاده و دستش به بسته باد. 
انوری. 
آنانکه چو من بی پر و پروانۀ عشقند 
جز در حرم جانان پرواز نخواهند. ‏ خاقانی. 
بمژده جان بصبا داد شمع هر نفسی 
ز شمع روی تواش چون رسید پروانه. 
حافظ. 
روزی سرت ببوسم و در پایت آوفتم 
پروانه را چه حاجت پروانۀ دخول. سعدی. 
تا چند همچو شمع زبان‌آوری کنی 
پروانةٌ مراد رسید ای محب خموش. حافظ. 
در شب هجران مرا پروانة وصلی فرست 
ورنه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمع. 
حافظ. 
کسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه 
که زیر تیغ تو هر دم سر دگر دارد. 
||برات. حواله: و هیچکس از مجلس شراب 
بی‌اجازت شهنشاه با وثاق نتوانستی شد و 
چون رفتی هر نقل و نبید که پیش او 
نهاده‌بودی با او بردندی و اگرگفتی به وثاق 
حریف دارم شراب سلار بی‌استطلاع درخور 
حریف نقل و نبید و گوسفند پروانه نبشتی و 
شراب‌داران حاصل کرده با او سپردندی. 
(تاریخ طبرستان). ||قاصد. پیک. برید. 
پروانچه. حامل خرائط و آنرا خادم نیز گویند. 
(مفاتیح العلوم. || حاجب". || فرمان رساننده. 
ااگلی استد. ||ملَخک *(هواپیماء کشتی). 
|احشرات چهارباله به رنگهای گونا گون زیبا 
که از عصارء گل تغذیه کنند. و این معنی برای 


1 - Vinca rubra . ۰ 

۲- 02۲202۱ و این کلمه از ترکی گرفته شده و 

کلمة ترکی هم از فارسی «سیاه گرش» ترجمه 

شده‌است. 

۳-نل: عادل. 

4 - Chambslla^ ئ(‎ gili). 

5 - Chrysanthus, 

(فرانسوی) ۲۱۵۱66 - 6 


پروانه. 


این کلمه پیش قدما معمول نبوده‌است و 
امروز آنها را شام ک(و به غلط شب‌پره) 


نامند. 


پروانه. [پَر نَ / د ] ((خ) مسعین‌الاین 


کاشانی ملقب به پروانه یکی از عمال دولت 
مغول. آنگا که غیاٹالدین کیضسروین کیقباد 
پادشاه سلمجوقی (آسیای صغیر) مقلوب منول 
e‏ پروانة کاشی رابرای 
ن سامان و اصلاح امور پسران 

۳ یعنی رکن‌الدین و عزالدین بقونیه 
فرستاد! و چون سپس عزالدین بگریخت 
پروانه در سال ۶۶۴ ه.ق.رکن‌الدیین را 
بفرمان ابقاخان بکشت و پسر چهارسالة اورا 
بنام غیاث‌الدین کیخسرو ثالث بتخت ملک 
نشانید " و پموجب حکم ابقاخان راتق و فاتق 
امور آن مملکت گشت مادر کیخسرو را به 
حبالهً نکاح درآورد '. مولف حبیب‌السیر گوید 
در سنۀ ۵۶۴۹ .ق.(ظ: ۶۶۹) ملک ظاهر 
بندقدار (سلطان مصر) هوس ملک روم کرده 
ارکان دولت را در مصر به نیابت خویش 
بازداشت و با دو سه کس از خواص در لباس 
اختفا به روم شتافته مداخل و مخارج آن 
مملکت را بنظر احتیاط دراورد و به 
دارالملک خود بازگشته ایلچی نزد ابقاخان 
فرستاد و پیغام داد که ما جهت نظاره و تماشا 
به ولایت روم رفتیم و در دکان فلاطون طباخ 
خاتم خود را رهن مقداری طعام کردیم 

مطموح آنکه به ارسال آن حکم فرمایند ابقا از 
کمال تهور و جرأت ملک ظاهر تعجب نموده 


هه برچ 


تهمسیت 


قاصدی جهت این حال نزد معین‌الدین پروانه 
که در آن دیار به حکومت اشتغال داشت 
فرستاد و معین‌الدین انگشتری بندقدار را از 
آن طباخ ستانده روان فرمود و بعد از آن 
بندقدار با لشکر بسیار بجانب بلاد روم نهضت 
نمود. روایت تاریخ وصاف انکه این حرکت 
از وی بنابر استدعاء معین‌الدین پروانه بوقوع 
پبیوست لاجرم بی‌کلفت محاربت بر آن 
مملکت مستولی گشت و قول یافعی آنکه 
میان بندقدار و لشکر تتار و روم محاربات 
اتفاق افتاده صورت ظفر و نصرت او را دست 
داد و روزی چند در آن ولایت به دولت و 
اقبال گذرائیده با غنائم بسیار به مصر بازگشت 
و چون ابقاخان بر کیفیت اين حادثه خبر 
یافت عنان عزیمت به صوب روم تافت و 
بقول یافعی تیغ سیاست از نیام انتقام کشید 
معین‌آلدین پروانه را با دویست هزار مسلمان 
نمازگزار شهید کرد. و او سرید فخرالدین 
عراقی بود و جهت او در شهر توقات خانقاهی 
کرد" 


پروافه. [چَز ن / ن ] ([خ) محلی است در 


شمال شهر هرات. 


پروانی. [پّز] () نام فنی از گشتی و آن 


گرد حریف گشته پایش نا گهان برداشتن و از 
جا ربودن است. (از بهار عجم و چهارشربت 
به نقل غیاث اللغات). 

پروای. [چز ] () فراغت. (صحاح الفرس): 
تقفیرم بهآدای وظایق سق خت 

که‌از دعا به ثنا نیست یک دمم پروای. 


کمالاسماعیل. ` 


رجوع به پروا شود. 
پر و بال. [پَ ر /زر] (ترکیب عطفی, [ 
مرکیت) بر ازا نیری: قدرت. توانائی: 
بخواهم که شاها عنایت دهی 
که‌باشد مرا عون تو پر و بال. 

؟ (فرهنگ اسدی نخجوانی). 
پر و بال داشتن. [ج ژتَ] (مص 
مرکب) کنایه از زور و قوت و قدرت داشتن 
باشد. (برهان قاطع). 
پر و بال زدن. [پَ رز د] (مص مرکب) 
پرپر زدن. دست و بال زدن مرغ. و نفرینی 


است: پر و بال بزنی! 
پر و بال زده. ( رَد /د] (نمسف 
مرکب) نفرینی | 


پر و بال کردن. [پ رک د] (مص 
مرکب) قوت گرفتن: ا گر بگذاریم ایشان را به 
زمین قرار گیرند و پر و بال کنند. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۸۰). 

پروبوس. بر /پ را (لخ)* ماريوس 
اورلیوس والريوس. امپراطور روم متولد در 
سیرمیوم * در حسدود سال ۲۳۲ م. ابتدا 
والریوس اسپراطور بحمایت او پرداخت 
سپس در فنون نظامی مشهور گشت و 
امپراطور تاسیت " فرماندهی مشرق را به او 
محول کرد پ 
به امپراطوری برداشتند و سنا آنرا تصویب 
کردحکومت وی منشأً آثار خیر بود چون در 
امر نظام E E‏ مبخواست 
ن خاتمه بخشد 


پس از مرگ تاسیت سربازان او را 


بخدمت دسته‌ای از سربا 
سربازان بشوریدند و او را 9م 
پر و پاء اپ ر ] (! مرکب از اتباع) پا: پر و 
پام نجس شد». || پیش آمد؛ خوب پر و پائی 
برای فلان افتاده است. چنین پر و پائی برای 
هیچکس نیفتاده. ||بنیان سحکم. اساس 
استوار: گفته‌های او پر و پائی ندارد. 

- از پر و پا افتادن؛ آمد و رفت قطع شدن: 
آخر شب مردم که از پر و پا افتادند مطالعه 
بهتر می‌توأن کرد. 

- |اسکوت و آرامش یافتن 

- ||بیطاقت شدن. رجوع به پر و پای و 
رجوع به پا و پر شود. 

پر و پاچه. (ب رچ /ج] ((مسرکب. از 
اتباع) پا 

- پر و پاچۀ کسی راگرفتن؛ بشدت برو متفیر 
شدن و بدو دشنام گفتن. آزار رسانیدن و 


پروت. ۵۵0۳۴۳ 


بدگوئی کردن. 

پر و پا قرص. [پٍ ر ن ](ص مرکب) 
استوار. محکم. متین. 

پر و پا کیزه. ( ر ر /ز](ص مرکب. از 
اتباع) پا ک.شسته و رفته. 

پر و پای. (پ ر] (مرکب. از اتباع) پای و 
پر. تاب و طاقت و قدرت و توانائی. (برهان): 
که‌کاوس بی فر و بی پر و پای 

نشسته‌ست بر تخت بی رهنمای. فردوسی. 
و در فرهنگها این شعر را نیز به فردوسی 
نسبت کرده‌اند؛ 

چو این گون هنرها بجای آورد 

دلاور شود پر و پای آورد. فردوسی. 
پر و پایه. [پ ژی /ي] (|مرکب. از اتباع) 


ام یت 
پر و پر. [پ زپ /پ زپ ] ((صوت) پرپر. 
حرکت پر(؟): 


پر پروانه پی درک تف شمع بود 
7 5 ۸ 
چونکه پر یافت بخواهد پر و پر پاریدن ۰ 


مولوی. 
رجوع به پرپر شود. 
پر و پشت. [ ر چّ] (| مرکب. از اتباع) از 
اتباع است. 
پر 9 پوچ. [پ ر ] (ص مسرکب. از اتباع) 
پوچ. 


پر و پوشال. [پ ر1 (۱مرکب. از اتباع) پر 
و دیگر فضول: پر و پوشال مرغ. 

پرو پونتیده. ۰ یه 7ب ربن د] ۹2۷ 
(پیش ۱ در قدیم نام دریای مرمره 
بوده‌است. بسبب وضع آن نسبت به بحر اسود 
(دریای سیاه) انرا چنین می‌نامند و سواحل 
آن از مستعمرات یونان بود. 

پر هقی ات وت پا( رکا افا 
پا. پر و پا. پایه. اساس. 

پر و پیمان. [ب رپ / پ ] (ص مرکب. از 
اتباع) خانۀ پر و پیمان؛ دارای أذوقة بسيار. 
انباری پر و پیمان؛ انباری پرآذوقه و ممتلی. 
پر و پیمانه. [پ رز پَ / پ ن / ن] (ص 
مرکب. از اتباع) پر و پیمان, " 

پروت. [] ((خ) مسوضعی است به شمال 
چالداران. 


۱-حبیب‌السیر جزء ااز ج ۳ص ۲۵. 
۲-قامورس الاعلام ترکی. 
۳- حبیب‌السیر جزء ۴از ج ۳ ص 1۹۵ 
۴ - حبیب‌السیر جزم ۲ از ج ۳ص ۸۵ و رجوع 
به تاریخ مغول صص ۱۹۷ ۲۱۴-۲۰۸ ۰۲۱۷ 
۱ ۵۳۵و ۵۲۸شود. 
Probus. 6 - Sirmium.‏ - 5 
Tacite.‏ - 7 
۸-پاریدن بمعنی پریدن. 
۰ - 9 
En avant du pont.‏ - 10 


۵۵۴ پروت. 


پروت. ((خ)" پریت. یکی از آب‌راهه‌های 
رود دانوب" است که از کوههای جنوبی 
کارپات در گالیچی " سرچشمه می‌گیرد و در 
اول بجانب جنوب شرقی و بعد بسمت جنوب 
جاری میشود و این رود در قسمتی از طول 
خود خط سرحدی فاصل میان رومانی و 
روسیه است و سپس در نزدیکی گالاتسی به 
رود دانوب می‌پیوندد. و جنگ روس و 
عثمانی و شکست روس بدانجا از بالطه‌چی 
مخمدباشا سرداز ترکیه مشنهوز است: طول 
آن ۱ هزارگز است و تقریباً ۰ هزارگز 
آن قابل کشتی‌رانی است: 

پرو تارکت. بر /پ 1 (اخ)*نام مردی 
مصری که بطلمیوس هشتم (۱۱۶-۱۴۵ 
ق.م.) پادشاه مصر او را به سوریه فرستاد تا 
تخت سوریه را از دمتریوس پادشاه سلوکی 
بگیرد وی در سوریه انتشار داد که پسرخوانده 
آن‌تیوخوس و از خانواد؛ سلطنت است. چون 
رفتار دمتریوس بواسطهُ اقامت طولانی در 
نزد پارتیها نخوت‌آمیز بود و صوریها حساضر 
بودند هرکس را به تخت سلطنت پپذیرند تا از 
دست او خلاصی یابند. با پروتارک همدست 
شدند و شورشی در انطا کیه و سایر شهرها 
روی داد. در این احوال دمتریوس بصور رفته 
در انجا کشته شد و بعد از او پسرش سلکوس 
پرو تاغوراس. بر / پ ر] (اخ) رجوع به 
پروتا گوراس شود. 

پرو تا گوراس. [بسر / پ زگ ] (خ)۲ 
پروتاغوراس از سوفسطائیان یونان که در 
حدود ۴۸۵ ق.م. در شهر ابدرا" تولد یافت. 
در اوایل حال باربر بود و بالشکی اختراع کرد 
که تمادل بار را نگاه میداشت گویند 
ذیمقراطیس" آنرابدید و بپسندید و 
پروتا گوراس را به دوستی اختیار کرد و به وی 
فلسنغه. آموخت.'' پروتا وراس در خندود 
سی سالگی به حوالی ابدرا میرفت و به اطفال 
دستور زبان می‌آموخت و قسمتی از اوقات 
خود را به مطالعة طبیعیات که در این عصر 
بسیار مورد توجه بود میگذرانید سپس برای 
کسب مال و شهرت به سیاحت بلاد یونان 
پرداخت و به ائینه شد و با رجال ان شهر مانند 
پریکلس' '.کالیاس"' واوریپید "' وسقراط 
آشنائی یافت. پریکلس فريفتة جدت و 
غرابت آراء و عذوبت کلام او شد و غالبا به 
مجلس درس وی میرفت. پروتا گوراس 
سفری به صقلیه (سیسیل) کرد و زمانی آنجا 
ببود سپس به ایتالیا رفت و چنانکه گفته‌اند 
برای مردم توریم ۲" قوانینی وضع کرد و سپس 
به اثینه بازگشت و چون مبلغی خطیر مزد 
درس میگرفت سرمایة فراوان گرد آورد. 
مدت اقامت او در شهرهای مذکور بدرستی 


معلوم نیست.روزی که در خانة اوری‌پیدس 
یا مگا کلس"" یا در لوقیه (لیسه) "" کتاب او 
دربارهٌ خدایان خوانده شد فتنه‌ای برخاست و 
او را به بیدینی متهم و سپس محکوم ساختند 
و تألیفات وی را در میدان عمومی ۱۷ بدستور 
حکومت بسوختند و پروتا گوراس مجبور به 
ترک اثینه شد بقولی "٩‏ خواست به صقلیه رود 
امواج دریا او را به دیار نیستی برد و به قول 
دیگر در راه بمرد (به سال ۴۱۱ ق.م.) 
دیوجانس مورخ, کتب ذیل را در خطابه و 
اخسلاق و منطق و طبیعیات بدو نسبت 
کرده‌است:نطقی بعنوان داوری درباره مر 
کاب سیاست "". مباحٹث دبا خطاهای 
بغرا ".کناب تب ".کناب حقیقت "'.کتاب 
تداقض افکار آ۲. کتاب ازع طاده ۳ 
تهافت ۶ و جز آن. او در مواضع عام (اسور 
عامّة) يا قياسات مطردة"" و 
تحقیق کرده است و تا حدی به تشخیص 
جنس اسامی واه افعال وانواع جمله 
توفیق یافته‌است. از تالیفات کثیر؛ وی 
قطعاتی معدود بدست است. رجوع به مقالة 
ماله" در فرهنگ علوم فلسفی فرانک و 
لغت‌نامة بزرگ مصور لاروس و فلسفة 
یونانیان تألیف تسار شود 
پرو تا گوراس. بر / پ رگ ] (خ) نام 
پادشاه سالامین در عصر اردشیر سوم اخس. 
او هنگام فرونشانیدن شورش فینیقیه و قبرس 
(۳۵۱ ق.م.) به پادشاه ایران تسلیم شد و شاه 
او را به پادشاهی ابقاء کرد (۳۵۰ ق.م.) و با 
اسودگی غ خود را ری ۳۱ 
پرو تا گوراس. [بر / پ رگ ] ((خ) عنوان 
یکی از محاورات اصیل افلاطون. موضوع آن 
بحث در این مسئله است که آیا فضیلت را 
میتوان تعلیم داد يا نه. افلاطون این کتاب را 
در رد سوفسطائیان نوشته است 
پرو تانه بون. [برر ا 
عمارتی در مدائن قدیم یونان که اتش مقدس 
آنجا بود و حکام پروتانس با مهمانان رسمی 
و اشراف در آن گرد می‌آمدند وغذا 
میخوردند. 
پرو تانیس. [پُرو /پ] ((خ)۲۳ نام پنجاه تن 
از اعضاء مجلس سنای یونان که کمیسیون 
دائم مجلس سنا را تشکیل میدادند. این نام در 
بسیاری از مدائن یونان به ولات و قضات 
درجة اول نیز اطلاق میشد. 
پروت تیوس. بر / + رتْ) ((خ)۲" نام 
پادشاه سکاهاثی که در قرن هفتم قبل از میلاد 
در آذربایجان دولتی تشکیل کرده بودند نام 
مذکور در تاریخ هرودوت چنین آمده و اصل 
ان بارتاتوی است اسور حیدین پادشاه اسور 
دختر خود را به او داد و بدین وسیله سکاها را 
با خود در مقابلت بر ضد کیمری‌ها متحد 


پرو تزیلاس. 
ساخت ۳۵ 
پرو تزبلاس. [یسس / 
پهلوان داستانی یونان در جنگ تروا و پادشاء 


فیلا که" ".او اول کی ا 
ارا کل" مبنی بر اینکه «اول کس که پای بر 
زمین تروا نهد کشته شود» مرگ را به چیزی 
نشمرده و به تروا فرود آمد و هکتور" با 
انه" او را بکشتند. زوعه او لانوداسی ۲ از 
خدایان دوزخ خواست که با شوی خویش 
بار دیگر دیدار کند و خواهش او پذیرفته 
آمد وهرمس پروتزیلاس را ساعتی 
چند بدین جهان بازگردانید و دیگر بار 
بمرد و زوجهوی نیز اندکی پس از وی وفات 
کرد. 

پروتزبلاس. [بر /پ ر ت ] (اخ) مردی که 
ارتاایکتس با کم شھر سیس تس او را نزد 
خشیارشا متهم کرد که با سلاح بخاک 
شاهنشاه تجاوز کرده و بر اثر سخنان او شاه 
خانه و اثاثه و دارائی او را به حا کم سیس‌تس 


1 - Prout . Prith. 
2 - Danube. 3 - Galicie. 
4 - Galatzi. 5 - Protarque. 


۶-ایران باستان ج ص ۲۲۴۱. 
Protagoras.‏ - 7 
Abdère. 9 - Démocrite.‏ - 8 
۰ - تزلر در کتاب فلسفه یونانیان در صحت 
این امر تردید کرده‌است. 


11 - ۰ 12 - ۰ 
13 - ۰ 14 - ۰ 
15 - ۰. 

16 - ۰ 


17 - ۱۸9062 ۰ 
-روایت فیلوسترات.‎ ۸ 
19 - 6۲۵۵۵5 sur 6 ۰ 
20 - La Politique. 
21 - ۲۲2165 sur les erreurs des 
hommes. 
22 - Sur ۰ 
23 - Sur ۵ ۰ 
24 - Sur les Antilogies. 
25 - Sur la Lutte. 
26 - Discours des Tructifs. 
27 - Lieux ۰ 
28 - Procédés de langage. 
29 - C. Mallet. 30 - Zeller. 
.۱۱۷۲ ۱-ایران باستان ج ۲ص‎ 
32 - Prutaneion . ۰ 
33 - Prutanis . ۰ 
34 - ۰ 
.۱۷۳ ۵-ایران باستان ج ۱ص‎ 
36 - ۰ 


37 - ۰ 38 - 18. 
39 - Hector. 40 - Enée. 
41 - Laodamie. 

42 - Artayctès. 


پروتوژد. 
فيد" 
پروتوژن. ۰ 4 / پ ر ت ز) (خ) E‏ 
و حجار یونان قدیم. . مولد وی به کاریه ۲ در 
حدود ۳۶۰ ق.م. و وفات در حدود ۲۰۰ ق.م. 
او مسدتی گمنام و اتنت‌گدست رو وی 7 
میزیست پس از آنکه کارش اندک رونقی 
یافت به اثینه رفت و آنجا به نقاشی و حجاری 
پرداخت. وی بغایت کندکار بود چنانکه 
معروفتران پرد؛ نقاشی خود موسوم به 
یالیسوس را پس از هفت سال بپایان برد. 
پروتوکسید دازت. [بُر / پر تک ز] 
(فرانسوی. [ مرکب) " گازی است بی‌رنگ و 
بی‌بوی» سنگین‌تر از هوا که در آب به مقدار 
کم و در الکل به مقدار بیشتر حل شود و در 
حرارت صفر درجه تحت فشار ۲۰ اتمسفر 
تبدیل به مایع گردد.استنشاق این گاز به تنهائی 
باعث خفگی است و اگر آمیخته با هوا 
استنشاق شود مستی و نشاط خاصی تولید 
کند لیکن منجر به ببهوشی کامل نشود. و اگر 
مخلوطی از این گاز و | کسیژن (پنج قسمت 
پروتوا کسید دازت و یک قسمت اکسیژن) 
تحت فشاری که یک پنجم از فشار اتمسفر 
بیشتر است استنشاق شود در عین حال 
| کسیژن‌کافی برای تنفس و پروتوکسید دازت 
کافی برای بیهوشی به بدن رسیده و بیهوشی 
کاملی دست دهد. ببهوش کردن‌بیماران با این 
دارو آلت و ماسک م‌خصوصی دارد تا 
اکسیژن‌و پروتوکسید دازت را پا فشار لازم و 
به مقدار کافی به بدن برساند es‏ 
بیمار به سرعت بیهوش شده (پس از چهار تا 
پنج بار تنفس) و بلافاصله ر پس از قطم 
استنشاق آن به هوش می‌آید ان روش قرب 
بی‌خطر است ولی بکاربردن آن در اطفال 
کوچکو اشخاص فربه و معتادان نوشابه‌های 
الکلی مورد ندارد. (درمان‌شناسی تألیف دکتر 
غربی ج ۱ص ۱۲۷). 
پروقیت. [بسر /پ ژ] ((خ)۲ رنیس 
شورشیان مردم تبس که با رئیس دیگر بنام 
فنیکس ۸ بر ضد اسکندر (هنگامی که او با 
مردمان همجوار مقدونیه در گیرودار بود) قیام 
کردو به ساخلو مقدونی در کادمه که از ارگ 
بیرون آمده‌بود حمله بردند و ارگ را محاصره 
کردندو بعد رسولانی بتمام شهرهای یسونانی 
فرستاده برای آزادی یونان پاری خواستند و 
دموستن خطیب معروف پول و اسلحه به انان 
رسانید تبی‌ها با کمی عده با اسکندر جنگی 
موحش و خونین کردند و سخت پافشردند و 
پس از آنکه تیرهاشان تمام شد با شمشیر 
جنگیدند و تیراندازان کر تی را رانده تا نزدیک 
اسکندر تعقیب کردند و کشتاری مهیب 
درگرفت لیکن عاقبت مجبور به عقب‌نشینی 
شدند و لشکر اسکندر شهر تبس را بگرفت و 


پس از اینکه شش هزار تن از مردم تب بقتل 
رسید اسکندر امر کرد تا دست از کشتار 
بداشتند و از اهالی شهر آنچه مانده بود به عدۀ 
سی هزار نفر اسیر شندند و این غده را اسکندر 
به مزایده گذاشته برده‌وار بفروخت.٩‏ 
پروتیزکت. [پ و ر1 ()"' علث. بعضید. 
بعضیض. کاسنی صحرائی.مرورية. 
پروتیوس. بر /پ ر] ((خ)۲۲ خدای بحری 
در اساطیر یونان قدیم. اف پوزیدون"' 
موهبت پیشگوئی و تغییر صورت بدلخواه به 
او ارزانی داشت و برای آنکه وی را وادار به 
پیشگوئی کنند بایست او را هنگام خواب 
غافلگیر کرده بیندند تا فرار نتواند کرد. 
معمولاً او را به صورت مجسمة نیم‌تنة انسان 
با دم ماهی نشان میدهند. 

پروجال. [ ] (اخ) در تسرجمة یمینی ج 
طهران در دو موضع آمده واه شمن 
حاکم‌یا مرزبان است: پروچال آ ن جایگاه 
مستعد کار نشسته ". چون پروچال ایشان را 
بر روی آب بدید پنج فیل با فوجی از مردان 
کار به مدافعت ایشان فرستاد؟ 
خطی کتايضانة مؤلف این کلمه به دو صورت 
بروجیبال و تروچیپال آمده‌است. 

پروچید. یر / پ ژ] ((خ)"" در قدیم آنرا 
پروچیتا میگفتند و آن جزیرۂ کوچک 
حاصل‌خیزی است در دریای و به 
جنوب غربی دماغة میزن ۲" طول سواحل آن 
۴هزار گز است. جزيرة مذکور مخصوصاً 
درختان میوه بسیار دارد و اغلب اهالی ان 
برای صید به سواحل تونس و الجزیره روند و 
ماهی تن" و مرجان صید کنند. و در حدود 
۳ هزار تن سکنه دارد. 

پرو خروس.[ ] (اخ) پسیشوای جماعت 
خوانندگان و او یکی از شماسان هفتگانه بود. 
(قاموس کتاب مقدس). 

پرودون. [پرو /پ دن (إِخ) " پیر پل. 
نقاش فرانسوی متولد در کلونی '". پس از 
کمال‌دروس خود در دیژن بسال ۱۸۷۰ م. به 
پاریس شد و بعد سفری به ایتالیا کرد و از سال 
۹ در پاریس اقامت گزید و به افکار 
انقلابی گرائید. در ایام انقلاب زندگانی دشوار 
پرکشا کشی داشت و معاش خود را از نقاشی 
ورسم و تصویرسازی بدست میکرد و 
تنگدستی او تا عصر امپراطوری ناپلئون دوام 
یافت و مردم چنانکه می‌بایست به مقام بلند 


ودر ۰ء 


وی در هنر پی نبردند در این عصر جمعی 
متفنن به جمع‌آوری آثار وی پرداختند و 
گشایشی‌در کار او پدید آمد . او حقاً بزرگترین 
مبتکر نقاشی عصر خویش است بهترین آثار 
او «عدالت و انتقام در پی جنایت» ۱و 
«ربودن پسیشه (پسوخه)""» است و به سال 
۳ م. در پاریس درگذشت 


۵0۳۵ 


پوور. [چز و / ټ ]() پیوند بود مطلقاً خواه 
پیوند انسان به انسان و خواه درخت با درخت 
باشد. (برهان قاطع). ||طراز. ريشه. فراویز 
سجاف. 

پووز. [چز و](ص مرکب) عسریض. 
بسیارعر ض. پرعرض. پرپهنا. 

پرور. یز ر](خ) نام یکی از دیه‌های 
هزارجریب. (از کتاب مازندران و استراباد 


پروراندن. 


رابیئو ص ۱۲۲). 

پرور. [چَز و] () پروار. |[(نف) مزید 
موّخری بمعنی پرورنده و پروراننده در آخر 
بسیاری از کلمات فارسی و هم عربی: 
آزپرور. ادب‌پسرور. بنده‌پرور. تن‌پرور. 
پیرپرور. جان‌پرور. جهان‌پرور. خودپرور. 
خیال‌پرور. دام‌پرور. دانش‌پرور. دماغ‌پرور. 
دوست‌پرور. دون‌پرور. دین‌پرور. ذره‌پرور. 
رعسیت‌پرور. روح‌پسرور. روان‌پرور. 
رهی‌پرور. ستم‌پرور. سخن‌پرور. سفله‌پرور. 
شاعرپرور. شکم‌پرور. علم‌پرور. عبال‌پرور. 
ملک پرور. مهرپرور. نوع‌پرور. هنرپرور و 
غیرها. ||(ن‌مف) پرورد. پروریده: نازپرور. 
غم‌پرور. سایه‌پرور و به صورت پرورد نیز 
آید. رجوع به پرورد شود. 

پروران. [چز و ] (نف. ق) صفت فاعلی 
بیان حالت. در حال پروریدن. 

پروراندن. [پز و د] (مسص) پسرورش 
دادن. پروردن. پرورانیدن. تربیت کردن. 
پرورش کردن. ترشیح. تنبیت"* 

چنین پروراند همی روزگار 


فزون آمد از رنگ گل رنج خار. . فردوسی 
کنون دور ماندم ز پروردگار 
چنین پروراند مرا روزگار. فردوسی. 
جهانا چه بدمهر و بدگوهری 


که خود پرورانی و خود بشکری. فردوسی 
من دوستانم را بکشم و دشمنان را بپرورانم 
(قصص الانبیاء ص ۸۲۹). || تغذیه. ||انشاء. 


۱ -ایران باستان ج ۱ص ۸۷۰. 


2 - ۰ 3 - ۰ 

4 - 5 - ۰ 
6 - ۳۲۵۱۵9 6۰ 

7 - ۰ 8 - ۷۵۰ 


.۱۲۳۰ باستان ج ۲ ص‎ ناریا-٩‎ 
10 - Chonarilla pusilla (لاتینی)‎ 
Chondrille «فرانسوی)‎ 
11 - Proteus . Protée. 


12 - ۰ 
.۳۲۶۴ “ص ۴۲۵ ۴ص‎ ٣۳ 
15 - Procida. 16 - Tyrrhênie. 
17 - Misène. 18 - Thon. 
19 - Prudhon. 20 - Cluny. 


21 - La Justice et la Vengeance 
poursuivant le Crime. 
22 - LU'Enlèvement de Psyché. 


۶ پروراننده. 


(منتهی الارب). |ازخرفة. آراستن ظاهر 
کلام هر روز می‌پروراند و شیرین میکند و 
ببینی که از اینجا چه شکافد. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۵۵). 

پروراننده. (پّز و نن د /د] (نف) آن که 
پرورد. آن کنن یا چیز که سبب پرورش شود. 
مربّی. تربیت‌کننده. بزرگ‌کننده: 


سیاوخش را پروراننده بود 


بدو نیکوئیها رساننده بود. فردوسی. 
نخستین که آیدش نیروی جنگ 

همان پروراننده آرد بچنگ. فردوسی. 
پدان پروراننده گفت ای پدر 

نیاید ز من گازری کارگر. فردوسی. 
بهر سو همی رفت خواننده‌ای 

که بهرام را پر وراننده‌ای. دون 
همه بچه را پروراننده‌اند 

ستایش به یزدان رساننده‌اند. فردوسی. 
||بوجودآورنده: 

برآرندء گرد گردان سپهر 

همو پرورانند؛ ماه و مهر عنصری. 
|| غذادهنده. 


پرورانیدن. [چز و د] (مص) پروردن. 
پرورآندن. تریبت کردن. سبب پرورش شدن. 
پرورش کردن. ترشیح. تئبیت* 

بدو گفت رستم که ای شیرفش 

مرا پرورانید باید بکش. 

فردوسی (از اسدی). 

همانا که از بهر این روزگار 
ترا پرورانید پروردگار. فردوسی. 
پرورانیدیم ترا و بنعمت بزرگ گردانیديم. 
(قصص الانبیاء ص٩4).‏ پس مادر مسوسی او 
را می‌پرورانید تا مدتی برامد. (قصص‌الانبیاء 
ص ۱). ||انشاء. (منتهی الارب). ||تغذیه. 
(تاج المصادر بیهقی). غذو. (تاج المصادر). 
غذا و خورا ک‌دادن. (دهار)؛ 
همی پرورانیدشان سال و ماه 
به مرغ و کباب و بره چندگاه. فردوسی. 
پرورانیده. [چز و د /د] (ن‌مف) پرورده. 
پرورانده. پرورش بافته. ترییت‌کرده: 
ببیند یکی روی دستان سام 

که بد پرورانیده اندر کنام. فردوسی. 
پروزد. [پر و ] (نمف مرخم) پرورده. و 
آن به صورت مزید موخری به بمض کلمات 
ملحق شو د: الم‌پرورد. خانه‌پرورد. خم‌پرورد. 
دست‌پسرورد. سايه‌پرورد. غمپرورد 
مهرپرورد» نازپرورد. نعمت‌پرورد» 
مرغ‌پرورد. انس‌پرورد وغیرهاه 

از این مرغ‌پرورد توف ن دیوزاد 


چگونه برآید همانا نژاد. فردوسی 
پروردةٌ وحشتم ز بی‌جنسی 
کف ی که الس‌پرورد است. ‏ خافاتی, 


||(مص مرخم) پرورش. تغذیه: 


از آن پس که گشتم ز مادر جدا 
چنان چون بود بچة بی‌بها 
بنزد شبانان فرستادیم 
بپرورد شیران نر دادیم. 

فردوسی. 
پروردگار. جر وذ /5/<](ص مرکب) 
پرورنده. پرورش‌دهنده. مربی. تربیت‌کننده. 
مرش تیمارکننده. معلم: پیران را دید که 
پروردگار کیخسرو بود. (تاریخ طبری ترجمة 
بلعمی). 


چو دستان که پروردگار منست 


تهمتن که خرم بهار منست. فردوسی. 
که پر وردگار سیاوش توئی 

بگیتی خردمند و خامش توئی. فردوسی. 
که‌او ویژه پروردگار منست 

جهاندیده و دوستار منست. فردوسی. 
چنین گفت کاین چرخ ناپایدار 

نه پرورده داند نه پروردگار. فردوسی. 
هر آنکس که باشد مرا دوستدار 

چنانم من او را که پروردگار. فردوسی. 


جان شیرین را فدای آن خداوندی کند 

کز پس ایزد بودشان بهترین پروردگار. 
فرخی. 

درختی بس شگرف و میوه‌دار است 

مر او را باغبان پروردگار است. ناصرخسرو. 

همه دادده باش و پروردگار 


خنک مرد بخشندء بردبار. فردوسی. 
که پروردگار از پدر برتر است 
همان زاده را مهر با مادر است؟ 
نه آیادبوم ونه پروردگار 
بارش ای را کی اناوت ورد وی 
ببینید کاین چرخ ناپایدار 
نه پرورده داند نه پروردگار. فردوسی. 
چو با زور و با چنگ برخیزد اوی 
بپروردگار اندرآویزد اوی. فردوسی. 
چو سر برکشد زود جوید شکار 
نخست اندرآید به پروردگار. فردوسی. 
ندانی که پروردگار پلنگ 
نبیند ز پرورده جز درد و جنگ. فردوسی. 
چو دندان برآورد و شد تیزچنگ 
بپروردگار آیدش رای جنگ. فردوسی. 
پر وردگار دینی آموزگار فضلی 

پيشة وفائی هم‌ريشة سخائی. فرخی. 


گویندبهرام گور روزی پیش نعمان منذر 
ایستاده بود که پروردگار او بود. (نوروزنامه). 
|| پادشاه که پروردگار گونه و پیرورنده نیز 


گویند.(برهان قاطع): 

سپه را پکردار پروردگار 

بهر جای بردی پی کارزار. فردوسی. 
بزور جهان آفر ین کردگار 

بدیهیم کاوس پروردگار. فردوسی 


||(إخ) یکی از نامهای باری‌تعالی که پرورندۂ 


۳ 
پروردگار. 

همه است بصورت اسمی و وصفی. رپ. 

خالق. صانع. مربی* 

سپاس از جهاندار پروردگار 


کزاوبست نیک و بد روزگار. فردوسی. 
چو فرزند سام نریمان ز بند 
بنالد بپروردگار بلند فردوسی. 
جهان را به ائین شاهی بدار 
چو آمختی از پا ک‌پروردگار. فردوسی. 
بگیتی جز او نیست پروردگار. فردوسی. 
چو پروردگارش چنان آفرید 
تو بر بند یزدان نیابی کلید. فردوسی. 
همان زور خواهم کز آغاز کار 
مرا دادی ای پا ک‌پروردگار. فردوسی. 
شنیدم که رستم ز آغاز کار 
چنان یافت نیرو ز پروردگار. فردوسی. 
بر این است دهقان که پروردگار 
چو بخشود راهت نماید بکار. فردوسی. 
سه روز اندران جنگ شد روزگار 
چهارم ببخشود پروردگار. فردوسی. 
چنان رو که پرسدت روز شمار 
نپیچی سر از شرم پروردگار. فردوسی. 
چه گوئی چو پرسند روز شمار 
که پوزش کنی پیش پروردگار. . فردوسی. 
که‌بر جان ما بود زآن شهریار 
ز دستش بنالم به پروردگار. فردوسی. 
به یزدان گرایم بفرجام کار 
که‌روزی‌ده آوبست و پروردگار. فردوسی 
نخست آفرین کرد بر کردگار 
خداوند دانا و پروردگار. فردوسی. 
چنین گفت کای داور کردگار 
جهاندار و پیروز پروردگار. فردوسی 
به یزدان دادار پروردگار 
بیزم و برزم و بدشت شکار. فردوسی. 
کسی راکه یزدان پروردگار 
ز نیکان بنیکی کند اختیار. فردوسی 
ترا کردگاریست پروردگار 
توئی بند: کردة کردگار. فردوسی. 
بترسم که او هم پفرجام کار 
بپیچل سر از شاه و پروردگار. 

فردوسی. 


نصیحت نمود امت را و جهاد کرد در راه خدا ۱ 
که پروردگارش بود. (تاربخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۰۸). تا وقتی که برسم بپروردگار خود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۷). 
نگویم صانع هفت و چهار اوست 


۱ - مراد از مرغ‌پرورد زال زر است که مربّای 
سیمرغ بود. 

۲-نل: همان راز بامهربان مادر است. 
نسخه‌ای دیگر: که آزاده را مهر با مادر است. 
مراد پرورند؛ کیخسرو شبان کوه قلو باشد. 


پروردگاری. 
ولیکن عقل را پروردگار اوست. 


ناصر خسرو. 
په نا کردن شکر پروردگار 
شنیدم که برگشت ازو روزگار. 
(ض مرک دز یت ل ا ي 
راه نیافته باشد ظاهرا پروردگار معنی مفعولی 
یعنی پرورده و پروریده میدهدء 
همه پا ک پروردگار منید 


سعد ی. 


همان از پدر یادگار منید. فردوسی. 
که‌اویست پروردگار پدر 
وزویست پیدا بگیتی هنر. فردوسی. 
||(!مرکب) رب‌النوع. 
پروردگاری. (چز وذ /5/د] (حامص 
مرکب) ربوبیت. 


پروردگان. [چز و د / د] ۳( 
پرورش بافتگان. تربیت‌شدگان؛ 
جهانا چه خواهی ز پروردگان 


چه پروردگان داغ دل بردگان. فردوسی. 
همه دخت پروردگانش بناز 
برین گونه بردند پیشش نماز. فردوسی. 


بخواهد خورد مر پروردگان خویش راگیتی 
نخواهد رستن از چنگال او سندی و نه هندی. 
ناصر خسرو. 

پروردگی. [جز ود /د] (حامص) به 
بعض کلمات ملحق شود و افاد؛ معنی اسمی 
کند: نسمک‌پروردگی. نازپروردگی. 
سایهپروردگی. 
پروردن. [پَز و 5] (مسص) پروراندن. 
پروریدن. پرورانیدن. پرورش کردن. پرورش 
دادن,تنبیت. تربیت کردن. ربّ. تربیت. (تاج 
المصادر ببهقى). ترشيع. (تاج السصادر). 
بزرگ کردن. بار آوردن (چنانکه طفلی را): 
دریغ فر جوانی و عزاوی دریغ 

عزیز بود از این پیش همچنان سپریغ 

بناز باز همی پرورد ورا دهقان 


یوز را هرچند بهتر پروری 
چون یکی خشم آورد کیفر بری. 
مار را هر چند بهتر پروری 


چون یکی خشم آورد کیفر بری. 

اپوشکور. 
بر آن پرورد کش همی پروری 
بیاید بهر راه کش آوری. اپوشکور. 


نورد بودم تا ورد من مورد بود 
به روی ورد مرا ترک من همی پرورد. کسائی. 
بداد و بدانش بدین و خرد 


ورا پا ک‌یزدان‌همی پرورد. فردوسی. 
جهانا ندانم چرا پروری 
چو پرورد؛ً خویش رابشکری. فردوسی. 


جهانا مپرور چو خواهی درود 


چو می‌بدروی پروریدن چه سود. فردوسی. 
چنین است کردار این گوژپشت 

پپرورد و پروردهٌ خویش کشت. فردوسی. 
همان را که پرورد در بر بناز 

درافکند خیره بچاه نیاز. فردوسی. 
مرا کاش هرگز نپروردیم 

چو پرورده بودی نیازردیم. فردوسی. 
کسی دشمن خویشتن پرورد 

بگیتی درون نام بد گسترد. فزدۈسی: 
بپرورده بودم تنت را بناز 

برخشنده روز و شبان دراز. فردوسی. 
بپرورد تا بر تنش بد رسید 

وز آن بهر ماهوی نفرین سزید. ‏ فردوسی. 
گذشته‌سخن ياد دارد خرد 

بدانش روان راهمی پرورد. فردوسی. 
تو مر بیژن خرد را در کنار 

بپرور نگهدارش از روزگار. فردوسی. 
بفرهنگ یازد کسی کش خرد 

بود در سر و مردمی پرورد. فردوسی. 
پپروردشان از ره بدخوئی 

بیاموختشان کزی و جادوئی. فردوسی. 
که‌با شاه نوشین بسر بردهام 

ترا نیز دربر پپرورده‌ام. فردوسی. 
ترا از دو گیتی براورده‌اند 

بچندین میانجی بپرورده‌اند. فردوسی. 
پدر شاه و رستمش پرورده‌است 

به نیکی مر او را برآورده‌است. ‏ . فردوسی. 
چه گوئید گفتا که آزاده‌ای 

بسختی همی پرورد زاده‌ای. فردوسی. 
بداند که چندان نداری خرد 

که مغزت بدانش سخن پرورد. فردوسی. 
نگهدار تن باش و آن خرد 

که‌جان را بدانش خرد پرورد. فردوسی. 
پروردیم چون پدر در کنار 

همی شادی آورد پختم پپار. فردوسی. 
کزان گنج دیگر کسی برخورد 

چهاندار دشمن چرا پرورد. فردوسی. 
خداوند هوش و روان و خرد 

خردمند را داد او پرورد. فردوسی. 
به رنج و به سختی بپروردیم 

بگفتار هرگز نیازردیم. فردوسی. 


و منجمان آنرا سالهاء تربیت نام کنند ای 


پروردن. (التفهیم). 
رز مسکین بمهر چندین گاه 


بچه پرورد در بر و پستان. فرخی. 
مادر این بچگکان را ندهد شیر همی 
نه پپروردنشان باشد باژیر همی. 

منوچهری. 


و اين پوالقاسم کنيزک پروردی و نزدیک امیر 
نصر آوردی و با صله بازگ گشتی. (تاریخ 
بهتی) 


ویران شده دلها به می آبادان گردد 


۵۵۳۷  .ندرورپ‎ 


آباد بر آن دست که پروردش آباد. 


ابوالمظفر جخج یا جمح (از فرهنگ اسدی). 
چنان است پروردن از ناز تن 


که دیوار زندان قوی داشتن. اسدی. 
همه درد تن در فزون خوردن است 
درستیش به اندازه پروردن است. اسدی. 


جانت را با تن بپروردن قرین و راست دار 
نیست عادل هر که رغبت زی تن تنها کند. 
ناصر خسرو. 
جان را بنکو سخن بپرور 
زين بیش مگرد گرد دیوان. ناصر خسر و. 
و هرچه مومن بودندی جان پروردندی. 
(قصص الانبیاء ص ۰ ([(سلطان محمود 
زن را] گفت پسر تو را قبول کردم من او را 
بپرورم تو دل از کار او فارغ دار. (نوروزنامه). 
دانه مادام که در پردۀ خاک نهان است 
هیچکس در پروردن وی سعی ننماید. ( کلیله 
و دمنه). 
جز خط آن سیمین بدن کافزوده حسنش را لمن 
هرگز شنیدی کاهرمن مهر سلیمان پرورد. 
ای 
من آنم که اسبان شه پرورم 
بخدمت در این مرغزار اندرم. 
سعدی (بوستان). 
پنعمت نبایست پروردنش 
چو خواهی به بیداد خون خوردنش. 
سعدی (یوستان). 
نفس پروردن خلاف رای هر عاقل بود 
طفل خرما دوست دارد صبر فرماید حکیم. 
سعدی. 
فرزند بنده‌ایست خدا را غمش مخور 
تو کیستی که به ز خدا بنده‌پروری. 
درختی که پروردی آمد پبار 
هم کنون بدیدی برش در کنار. 
(از تاریخ گیلان مرعشی). 
(اتغذیه کردن. غذا دادن. غذو. إغذاء. اطعام. 


سعدی. 


خورانیدن؛ 


بهر خاشه‌ای خویشتن پرورد 


بجز خاشه او را چه اندر خورد. فردوسی. 
نه گویا زبان و نه جویا خرد 
ز هر خاشه‌ای خویشتن پرورد. . فردوسی. 
بخونش بپرورد بر سان شیر 
بدان تا کند پادشا را دلیر. فردوسی. 
می آن مایه بايد که جان پرورد 
نه چندان که ابد نکوهش خرد. فردوسی. 
نه گویا زبان و نه جوبا خرد 
ز خار و ز خاشا ک تن پرورد. فردوسی. 
||حمایت کردن: 
چنین پادشاهان که دين پرورند 
ببازوی دین گوی دولت برند. 

سعدی (بوستان). 


علم از بهر دين پروردن است نه از بهر دنیا 


۵۵0۳۸ پروردنی. 


خوردن. (گلستان). ||پرستش. پرستیدن. 
پرستش کردن: 
بداداریت پروردن نیاید فهم یونانی. 

سنائی (از جهانگیری). 
||در عسل یا شکر و جز آن حفظ کردن و 
بعمل آوردن داروئی با میوه‌ای, اطراء. تطریه: 
آمل پرورده. هلیلهٌ پرورده. زنجبیل پرورده: 
همه را کوفته و پیخته به آب غوره بپرورند 
چند بار به آب غوره تازه می‌کنند و باز 
خشک میکنند. (ذخیره خوارزمشاهی). و 
آب پرورده با او یعنی [با برف ] بهتر است. 
(تحفةً حکيم مومن). ||نهادن. قرار دادن. 
مواضعه کردن: امیر حاجب جمال‌الدین... 
بخواندن او رفت بخوزستان باجازت اتابک 
خاصبک و با سلطان پپرورد که اول روز که به 
هص‌مدان رسد خاصبک را بگیرد. 
(راحةالصدور). 
- خرد پروردن؛ بکار بردن عقل و درایت. 
(انشاء, تنشئة, انشاء+ پروردن. (صراحاللغة). 
ابوء اباوة؛ پروردن. (تاج المصادر بیهقی)؛ 
چنان کرد یزدان تن ادمی 
که بردارد او سختی و خرمی 
بر آن پرورد کش همی پروری 
بیاید بهر راه کش آوری. ابوشکور بلخی. 


بدو گفت کای مرد روشن خرد 


نبرده کسی کو خرد پرورد. فردوسی. 
که‌با فر و برزست و بخش و خرد 

همی راستی را خرد پرورد. فردوسی, 
جز آنی که بر توگمانی برد 

جهاندیده‌ای کو خرد پرورد. فردوسی. 


پروردنی. [چز و د] (ص لیاقت) 
تربیت‌کردنی. قابل تربیت. پرورش دادنی. 
قابل پرورش. نشو و نمو یافتنی* 
به رستم همی داد ده دایه شیر 
که‌نیروی مردست و سرمایه شیر 
چو از شیر آمد سوی خوردنی 
شد از نان و از گوشت پروردنی 
بدی پنج مرده مر او را خورش 

فردوسی. 

پرورده. [چز و د/د] (نزسف) پرورش 
یافته. تربیت يافته, تربیت‌کرده. مُربب. مُربی. 
مرشم. (مهذب‌الاسماء). ج» پروردگان: 
همه کار گردنده چرخ این بود 


بماندند مردم از ان پرورش. 


ز پروردءٌ خویش پرکین بود. فردوسی. 
چنین است کردار این گوژپشت 

بپرورد و پرورده خویش کشت. فردوسی. 
چنین گفت کاین چرخ ناسازگار 

نه پرورده داند نه پروردگار. فردوسی. 
ید گنج خن بر 

نه پرورده داند نه پروردگار, فردوسی. 
جهانا ندانم چرا پروری 

که پروردۀ خویش رابشکری. فردوسی. 


چنین است کردار گردان سپهر 


ببرد ز پروردة خویش مهر. فردوسی. 
جهانا چه خواهی ز پروردگان 
که پروردگان داغ دل بردگان. فردوسی. 
ز پرورده سیر اید این هفت گرد 
شود بی‌گنه کشته چون بزدگرد. فردوسی. 
بدو گفت پرورد؛ پیلتن 
سرافراز باشد بهر انجمن. فردوسی. 
نمانم جهان را بفرزند تو 
نه پرورده و خویش و پیوند تو. فردوسی. 
چو پروردة شهریاران بود 
به رای افسر نامداران بود. فردوسی. 
که پروردة بت‌پرستان بدند 
سراسیمه بر سان مستان بدند. ‏ فردوسی. 
ازیرا که پروردء پادشا 
نباید که باشد جز از پارسا. فردوسی. 
ندانی که پروردگار پلنگ 
نبیند ز پرورده جز درد و جنگ. ‏ فردوسی. 
سواری که پرورده باشد برزم 
بداند همان نیز ین بزم. فردوسی. 
پسر کو بنزدیک تو هست خوار 
کنون هست پرورد؛ کردگار. فردوسی. 
به رنج از کجا بازماند سپاه 
که هستند پرورد؛ پادشاه. فردوسی. 
همیشه بداندیشت آزرده باد 
پدانش روان تو پرورده باد. فردوسی. 
سخندان پرورده پیر کهن 
یکی بچةٌ گرگ می پرورید 
چو پرورده شد خواجه رابردرید. سعدی. 
که پرورده کشتن نه مردی بود 
ستم در پی داد سردی بود. سعدی 
میازار پروردة خویشتن 
چو تیر تو دارد به تیرش مزن. سعدی 
ندیمان خود را بیفزای قدر 
که‌هرگز نياید ز پرورده غدر. 

سعدی (بوستان). 
من پندهٌ حضرت کریمم 
پرورده نعمت قدیمم. سعدی. 


گفت ای خداوند جهان پرورد؛ نعمت این 
خاندانم. ( گلستان). 

چوب را آب فرو می‌نبرد حکمت چیست 
شرم دارد ز جفا کردن پرورد؛ خویش. ؟ 
- پرورده شدن؛ تربیت یافتن: پرورش یافتن. 
تربی. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). تربب. 
(زوزنی) 

||مصطنم. |اسخته. پخته. نیک‌اندیشیده: 
حذر کن ز نادان ده‌مرده گوی 

چو دانا یکی گوی و پرورده گوی. سعدی. 
در عسل یا شکر یا شیر یا سرکه و جز آن 
آغارده. بشکر پخته و آغشته. به تربیت نیکتر 
شده. مربی با عسل و شکر سخت بقوام آمده 


پرورش. 


نزدیک به خشکی. مُرَبّب. مُطرا. مُطْرَاة. منقع. 
انداخته ' مانند: زنجبیل پرورده. أملةٌ پرورده. 
اترج پرورده. بنفشة پرورده. زیتون پرورده. 
میگوی پرورده. هلیلة پرورده. وج پرورده: و 
آنجا که ماده بادها و بخارها بیشتر و غلیظ‌تر 
ب‌اشد و مزاج گرم نباشد وج پرورده و 
ناپرورده خوردن و سفوف کردن سود دارد. 
(ذخیرة خوارزم‌شاهی). || و از گیلاس پرورده 
ظاهرا با جنس بهتر پیوند شده خواهند. و 
فروشندگان گیلاس, پرورده گیلاس است. 
فریاد کنند؛ 

بزہ کن کمان را وان تیر گر 
بدین گونه پرورد؛ آب رز. فردوسی. 
|امُسَسّن. پرواری شده (مرغ و جز آن): 

نباید که ارند خوان بی بره 


بره نیز پرورده پاید سره. فردوسی. 
| پخته (؟). از پوست بدر کرده (؟): 

بدهی این گدای گرسنه را 

بدل نان برنج پرورده. سنائی. 
= پرورده‌ها؛ انبجات. چون بنفشه و جز آن. 
(مهذب‌الاسماء). 


7 دست‌پرورده؛ دست‌آموز. 
e‏ نمک‌پرورده؛ اصطناع و انعام و احسان 
دیده. ج؛ پروردگان. تربیت‌یافتگان: 


هر آنکس که دارد ز پروردگان 

۱ ز آزاد و ز پا ک‌دل‌بردگان. فردوسی. 
جهانا چه خواهی ز پروردگان 
چه پروردگان داغ دل بردگان. . فردوسی. 


پرورده مرغ. [جز و د / دي م] ((خ) يا 
مرغ‌پرورده, کنایه از زال زر پدر رستم است: 
تو این بندة مرغ پرورده را 


بزاری و خواری برآورده را. فردوسی. 
که پروردء مرغ بیدل شده‌ست 

ز آب مژه پای در گل شده‌ست. فردوسی. 
چو پروردة مرغ باشد بکوه 

فکنده بدور از میان گروه. فردوسی. 
تو خون برادر بریزی همی 

ز پرورده مرغی گریزی همی. فردوسی. 


پرورده شدن. [چَز و د / دش د] (مص 
مرکب) تربیت شدن. پرورش یافتن. بالیدن. 
بزرگ شدن. نمو کردن. ||اغتذاء. (تاج 
المصادر بیهقی). 
پروردین. [پٍز و] ([) فروردین. رجوع به 
فروردین شود. 
پرورش. [جّز و ر] ((مص) اسم مصدر از 
پروردن. عمل پروردن. تیمار. مراعات. 
رعایت. تربیت. تربیه. تعلیم. تادیب. ترشیح؛ 
برای پرورش جسم جان چه رنجه کنم 
که حیف باشد روح‌القدس بسکبانی. 


(منسوب به رودکی). 


(فرانسوی)]0۵۳11 - 1 


پرورش آموختگان. 


پرورش جان به سخنهای خوب 
سوی خردمند مهین چنت است. 
شه از خواب دوشینه سر برگرفت 
نیایش‌گری کردن از سر گرفت 
به نیکی ز نیکی دهش یاد کرد 


بان پرورش عالمآبادکرد.  .‏ نظامی, 
زر و نقره‌گر نبودندی نهان 
پرورش کی یافتندی زير کان. مولوی. 
توانائی تن مدان از خورش 
که لطف حقت میدهد پرورش. 

سعدی (بوستان). 


آنکه با معدلتش در همه آفاق نباشد 
از پی پرورش بره به از گرگ شبانی. 

این یمین. 
|| فرهنگ. تمدن. تربیت حسنه. حسن تربیت. 
کنایه‌از علم و حکمت. چه پرورش آموز علم 
و حکمت آموز راگویند. (برهان قاطع): 


۲ TN 
ازو اندرامد همی پرورش‎ 


که پوشیدنی نو بد و نو خورش. فردوسی. 
بیاری دادار نیکی‌دهش 

۲ ر 
همش ' مهر دل بود و هم پرورش. فردوسی. 
گمانی بدان برد کو را بخواب 


خورش کرد بر پرورش بر شتاب. " فردوسی. 
|| پرستش. پرستیدن: 

به نیکی ز نیکی‌دهش یاد کرد 

بدان پرورش عالم آباد کرد. نظامی. 
|() خوراک. خورش. طعام. غذاه. تغذید: 
یکی روی بنمای تا زین خورش 
که ناشد می شناد را رورش ادوس 
فراوان نبد آن زمان پرورش 

که‌کمتر بد از کشتنی‌ها خورش. فردوسی. 
بجز مغز مردم مده‌شان خورش 

مگر خود بمیرند از آن پرورش. فردوسی. 
از آن ساختندی بخوان بر خورش 


بدین گونه بد شاه را پرورش. فردوسی. 
بدی پنج‌مرده مر او را خورش 
بماندند مردم از أن پرورش. فردوسی. 


جز از ترف و شیرش نبودی خورش 
فزونیش ژخبین ‏ بدی پرورش. ‏ فردوسی. 
اگرهست نزد تو چیزی خورش 

که‌تن را بود زان خورش پرورش. فردوسی. 
بدو گفت یاری کن اندر خورش 

که‌مرد از خورشها کند پرورش. فردوسی. 
چو از گوشت درویش باشد خورش 

ز چرمش بود بی گمان پرورش. فردوسی. 
که‌فردات زآنگونه سازم خورش 
کزو باشدت سر بسر پرورش. 
چو آن کرم رابود گاه خورش 

ز ارزیز جوشان شدش پرورش. فردوسی. 
ز ماهی بود مردمان را خورش 
ندارند چیزی جز این پرورش. 


فردوسی. 


فردوسی. 


هر آنکس که زی کرم بردی خورش 


ز شیر و برنج آنچه بد پرورش. فردوسي. 
دهان باز کن تا خوری زین خورش 

از آن پس چنین بایدت پرورش. فردوسی. 
بسازید چیزی که شاید خورش 

نباید که کم باشد از پرورش. فردوسی. 
چنین هم نگهدار تن در خورش 

نباید که بگزایدت پرورش. فردوسی. 
که‌باشد مر أن اژدها را خورش 

بدینگونه باید ترا پرورش. فردوسی. 


به پنجاه اب و خورش برنهد 


دگر آلت پرورش برنهد. فردوسی. 
چو جویندگاه پرستش خورش 

ز گوشت ددانشان بود پرورش. فردوسی. 
توانگر که تنگی کند در خورش 

دریغ آیدش پوشش و پرورش. . فردوسی. 
گرایدون که شاید بدینسان خورش 

مبادات بر تن جز این پرورش. . فردوسی. 


چنین جای بودش خرام و خورش 
که‌باشدش از خوردنی پرورش. فردوسی. 
از این هرکه یک میوه یابد خورش 
یکی هفته بس باشدش پرورش. 
اسندی ( گرشاسب‌نامه). 
پرورش آموختگان. [پّز و ر ت تا 
([مرکب) ج پرورش آموخته, کنایه از انبیا و 
اولیاء و شعرا باشد. (برهان قاطع). 
پرورش آموز. (پز ور ](نف مرکب) 
علم و حکمت‌آموز. اشارت به ذات 
حق‌تعالی. صاحب ادب و علم و حکمت. 
معلم. صاحب مجاهده و سلوک. پیر. مرشد. 
هادی. (تتمة برهان). 
پرورش دادن. [جز ور ]مص 
سرکب) پروردن. پروریدن. پروراندن. 
پرورانیدن. تربیت کردن. بزرگ کردن. تأدیب. 
تعلیم. إلماظ. ترشیح. تیمار کردن. پرستاری 
کردن. مراقبت کردن؛ و ایزد تعالی اقتاب را 
از نور بسیافرید و آسمانها و زمینها را بدو 
پرورش داد. (نوروزنامد). ||غذا و طعام دادن. 
تغذیه کردن. 
پرورشگاه. [چز و ر] ((سرکب) محل 
پرورش. آنجا که نگاهدارند و پرورش دهند. 
انجا که تربیت کنند؛ 
دو پستان که امروز دلخواه اوست 
دو چشمه هم از پرورشگاه اوست: 
(بوستان). 
- پرورشگاه یتیمان؛ جائی که کودکان یتیم را 
در آن نگاهداری و پرستاری کنند. دارالایتام. 
پرورش یافتگان ازل. (چّز و ر ت / 
تی از فرکیب اشافی, | مرکا انیتو 
اولياء. (آنندراج). 
پرورندگان. (چز و ز د / د] () 
۹ پرورنده. پرورش‌دهندگان. تربیت‌کنندگان. 


پروری. ۵۵0۳۹ 


ارباب. 
پرورنده. [چز و ر د /د] (نف) پروردگار. 


پسرورش‌دهنده. پروران‌نده. مربی. رب. 
تربیت‌کننده. موّدب. معلم ؛ 
تو با آفرینش بسنده نه‌ای 


مشو تيز چون پرورنده نهای. فردوسی. 
هر که از پرورنده رنج ندید 
در جهان جز غم و شکنج ندید. اوحدی. 
پسر را زجر و ملامت کرد که با پرورندۀ خود 
بیوفائی کردی. ( گلستان). 


پروره. [چز و رز /ر] (ص) پرورش‌بافتد. 
پرواری. پروارکرده. فربه کرده. فربه شده. 
تغذیه شده. چاق کرده. مسمّن* 
رو منکلوس کن تو بترف و بگوزتر 
دهقان غاتفر دهدت مرغ پروره. 
چو مرغ پروره مغرور حنمت :۱ که تست 


سوزنی. 


از آنکه رمح غلامان تست بابزنش. 
شهاب‌الدین موید سمرقندی. 

جوز گوز و لوز بادام است و عجه خایه ریز 

چون سرطرات است پالود مسمّن پروره. 


فراهی (نصاب‌الصبیان). 
پروری. [چز و] () پرواری. غذاء؛ 
گرنباشد جاه فرعون و سری 
از کجا یابد جهنم پروری. مولوی. 
|[(ص نسبی) پرواری: 
هفت گاو فربه بس پروری 


مولوی. 
| (حامص) مزید مؤخر که بدنبال بعض اسماء 
درآید و به مجموع معلی مصدری یعنی 
پروردن دهد: بنده‌پروری. چا کرپروری. 
دانش‌پروری. دوست‌پروری. دین‌پروری. 
ذره‌پروری. رعیت‌پروری. علم‌پروری. 
معارف‌پروری. هنرپروری و جز اینهاء 

أی شرع تو مروج دین پیمبری 

زيب از تو یافته روش شرع‌پروری. 


طالب آملی. 


خوردشان آن هفت گاو لاغری. 


۱-از گیومرث. 

۲-مقصود فریدون است. 

۳-رجوع به پالایش (طبع) شود. 

۴-در اصل (در همه نسخ خطی و چاپی 
موجود): روغن» و تصحیح فوق قیاسی است. 
ژخبین, كُج. (السامی). ترف شرخ. (مهذب 
الاسماء). قره‌قروت. (بحر الجواهر). کشکی که 
از دوغ سازند. («حصاشیة فرهنگ اسدی 
نخجوانی). و ترف کشک سفید و پنیر خشک را 
گویند. (برهان قاطع): 

به شعر ترفند ار ترف بودم و رخبین 

به پسند و حکمت اکنون چو شکّر و 
قندم. سوزنی. 
و از وی [خرارزم] روی مخده و قزا کند و 
کرباس و نمد و ترف و رخبین تعیزد. (حدود 
العالم). 


۵0۴۰ پروریدن. 


پووریدن. [چز و د] (سص) پروردن. 
پروراندن. پرورانیدن. تیمار کردن. پرورش 
دادن. تربیت کردن.بار آوردن. بزرگ کسردن. 
ترشیح. تعلیم. تادیب؛ 
یوز را هرچند بهتر پروری 
چون یکی خشم آورد کیفر بری. 
مار را هرچند بهتر پروری 


رودکی. 


چون یکی خشم آورد کیفر بری. ‏ بوشکور. 
بکشت از گوان جهان شست مرد 

همه پروریده بگرد نبرد. دقیقی. 
جهانا ندانم چرا پروری 

که‌پرورد؛ خویش راپشکری. فردوسی 
جهانا مپرور چو خواهی درود 

چو می‌بدروی پروریدن چه سود. فردوسی. 
چنان پروریدیش دایه بناز 

که‌روزی بچیزی نبودش نیاز. فردوسی, 
چنین گفت با دختر سرفراز 

که‌ای پروریده بناز و نیاز. فردوسی. 
كە چون بچ شیر نر پروری 

چو دندان کند تیز کیفر بری. فردوسی. 
بکوه و کنام و بمردار خون 

همی‌پروریدم بخا ک‌آندرون. فردوسی 
که‌مانده‌ست شاهم بر ان خاک خشک 

سیه ریش او پروریده به مشک. فردوسی. 
بکشت از تکینان چین شست مرد 

همه پروریده بگرد ثبرد. فردوسی. 
چنین یال و این چنگهای دراز 

نه والا بود پروریدن به ناز. فردوسی. 
همی‌پروریدش به ناز و به رنج 

بدو بود شاد و بدو داد گنج. فردوسی. 
بنزد نیا یادگار از پدر 

نیا پروریده مر او [هوشنگ ] را ببر. فردوسی. 
بدو دادمت روزگاری دراز 

همی‌پروریدت ببر پر بناز, فردوسی. 
بدو گفت منذر بسی رنج دید 

که آزاده بهرام را پرورید. فردوسی 
که‌کهتر برادر بدو سرفراز 

قبادش همی‌پروریدی به ناز. فردوسی. 


آن خادم را نعلینی چند بر گردن زد و گفت 
شما ملک‌زادگان را چنین می‌پرورید!ا. 
(نوروزنامه). 
نه سگ دامن کاروانی درید 
که دهقان نادان که سگ پرورید. 

سعدی (بوستان). 
یکی بچة گرگ می‌پرورید 


چو پرورده شد خواجه را بردرید. 


سعدی ( گلستان). 


نشنیده‌ای که چه گفت آنکه از پروریدة 
خویش جفا دید؟. ( گلستان). 

|| حمایت کردن. نوازش کردن؛ 

گوئی‌برفت حافظ از یاد شاه بحیی 


یارب پیادش اور درویش پروریدن. حافظ. 


||تغذیه کردن. غذا دادن. غذوء 

بچرخ برین بر پرد جان ما 

گراو را بخورهای دین پروریم. ناصرخسرو. 
حورا که شنود ای مسلمانان 
پرورده به آب چشم اهریمن. 
| افراختن. بزرگ کردن. 


پروریده. [چز و د /د] (ن‌مف) پرورده. 


پرورانیده. پرورشیافته. تربیت‌شده. 
تعلیم‌گرفته. مرّبی. متأداب. مرشح. 

شبان پروریده؛ پروردءً شبان؛ 

شبان پروریده‌ست وز گوسفند 


۳ ۳ ۲ میا و 
مزیده‌ست شیر این شه بی‌گزند . فردوسی. 


پووز. [پّز و] () جامة پوشیدنی يا 


گستردنی‌گونا گون‌بود چون زهی اندر کشیده. 
(نسخه‌ای از لغت‌نامة اسدی). پبرامسن 
جامه‌های پوشیدنی و گستردنی بود. 
(نسخه‌ای از لغت‌نامة اسدی). جامهة پوشیدنی 
يا گستردنی که از لونی دیگر گرد آن جامه 
درگیرند. سجاف. وصله‌ها که بر اطراف جامه 
دوزند از اصل ابره یا رنگی دیگر. فراویز. 
ات پیرامون خامه و غیرد پیرامن: عطف: 
طراز: 
پروز جان علم باشد علم جوی از بهر آنک 
جامه بی‌مقدار و قیمت گردد از بی پروزی. 
ناصر خسرو. 
سحاب, گرد که اندر همی کشد پروز 
شمال, گرد گل اندر همی کند پرواز. قطران. 
بتی که مرکز مه لعل آبدار کند 
مهی که پروز گل مشک تابدار کند 
جمال‌الدین اصفهانی. 
گوی‌گریبان تو گر بنماید فروغ 
زژین پروز شود دامن روح‌الامین. خاقانی. 
خون خلقی ريخت و آنگه سرخبی بر دامنش 
آن نه رنگ پروز است آن خون ناب است آن همه. 
خاقانی. 
دامن جاه تراست پروز رنگین صبح 
جیب جلال تراست گوی زر از آفتاب. 
خاقانی. 
باز در مغرب یک اندازان ز خون افتاب 
پروز درَاعة افلا ک‌گلگون کرده‌اند. 
مجیر بیلقانی. 
||جامة ملوّن که آن را شب اندر روز گویند. 
|اگستردنی. فرش. | پینه و وصله‌هائی باشد 
که‌بر خرقه و جامه از رنگهای دیگر دوزند. 
|ااصل. نسب. نژاد. نوع : باپروز؛ نجیب. 
اصیل: 


بدو گفت من خویش گرسیوزم 


بشاه آفریدون کشد ززم فردوسی 
همان مادرت خویش گرسیوز است 
از اين سو و آن سو ترا پروز است. 

فردوسی. 


سه اندر شبستان گرسیوزند 


پروزیاد. 


که‌از مام وز باب با پروزند. فردوسی. 
نشگفت هنر ز آن گهر و پروز کو راست 
چونین هنر و فضل ز چونین گهر آید. 

فرخی. 
|| صاحب جهانگیری گوید: نوعی از سبزه 
باشد در غایت سبزی و طراوت و فرزد نیز 
گویندسبزة بسیار نازک و لطیف. فریز. مرغ آ: 
پروز سبزه دمید بر نمط آیگیر 


زلف بنفشه خمید بر غیب جویبار. 


خاقانی. 


1 چاک زد دست سحر صدرۂ گل تا بکند 


خط ترا اطلس گل آستری. 

نجیب‌الدین جرفاذقانی. 
||دایر لشکر از سوار و پیاده که پره نیز گویند. 
حلقة لشكر. 
پروز. [پ] (اخ) رجوع به پروژیا شود. 
پروزا. [بْر /پ و ] ((خ) و بسندری 
است به ترکیه در انتهای شبه‌جزیره‌ای وأقع در 
خلیج آرتا". سکن آن هفت هزار تن است از 
این بندر دهنیات و پشم و چهارپایان و چوب 
صادر شود و اطلال نیکوپولیس" در حوالی 
آن است. 
پروزربین. (2 /پ ز زا (اخ) )در اساطیر 
یونان ام ار ارواح زوجة پلوتن" و 
دخستر ژوپیتر ورن و فور یه" 
فرزندان ن او هستند. 


پروز 


پروزن. . [چَز و ز] () پرویزن. پسرویز. 
پریزن. پریز. آردبیز. غربال. |اهرچیز 
پرسوراخ و شبکه‌دار: 
چرخ پنداری بخواهد بیختن 
زان همی پوشد لباس پروزن. 
و رجوع به ا 7 

پروزیاد. () ۱۳ 
اکنون بروسا 7 
بی تی‌نیه (واقم در شمال آسیای صفیر در کنار 
دریای سیاه) قرار دارد. و بقول سترابو 1 
بعهد کرزوس بنا شده‌است. در قرون بعد در 
زمان استیلای ترکهای عشمانلو در سیای 
صغیر, عثمان و اورخان آنرا پایتخت خود 
کردندو تا زوال دولت بیزانس پدست ترکها 
هم‌چنان پایتخت وز 


۱ 
.رجوع به پسر وسا 


شو د. 


۱-مراد کیخسرو است. 

۲-نل: که از مام و از باب با پروزم. 
۲-شاهنامه چ بروخیم ج ۲ص ۵۹۵س ۲۲. 
۴-پروز و فریز شبیه کلمة ۴۲6 فرانسه است. 


5 - ۳۲۵۷۵2۵, ۰ 

6 - Arta. 7 - Nicopolis. 

8 - Proserpine. 

9 - Pluton. 10 - Jupiter. 

11 - Cérés. 12 - Les Furies. 
13 - Prusiade. 14 - Strabon. 


۵ -ایران باستان ج ۳ص ۲۱۵۲. 


پروزیاس. 


پروزیاس. بر / پ] ((خ)" اول. پادشاه 
بسی‌تی‌نیه " از ۲۳۷ تا ۱٩۲‏ ق.م. او شوی 
خواهر فیلفوس مقدونی بود. 
پروزباس. (خ) انی پسر پروزیاس اول. 
پادشاه بسی‌تی‌نیه از ۱۹۲تا ۱۴۸ ق.م. او 
آنی‌بال " را به دربار خود پذیرفت و به امر 
رومیها بکشتن وی رضا داد لکن آنی‌بال خود 
زهر خورده و بمرد. 
پروزید. [پسرو /پ] ((خ) نام یکی از 
شهرهای قدیم کشور بی‌تی‌نیه (به شمال 
آسیای صغیر در کنار دریای سیاه) و اکنون 
آنرا اسگوب خوانند ۲ 
پروژن. [پ 1 ((خ)" نقاش ایستالیانی. 
مولد کاستلو دلا یو " در ایالت پروز" بسال 
۶ و وفات بسال ۱۵۲۴ م. او از خاندانی 
بی‌ثام و فقیر بود پس از آنکه به مقدمات فن 
آشنا شد به فلورانس و سپس به روم رفت و 
آثار مشهود از خود بجای گذاشت پس از 
بازگشت به پروز در سال ۱۴۹۰ م. کارگاهی 
تأسیس کرد و با شا گردان خویش آثار کثیر 
برای کلیساهای ان ناحیت بوجود اورد 
پروژن به نقاشیهای غیردینی نیز پرداخته‌است 
بموجب داستانهائی که دربار؛ عقاید او 
مشهور است پروژن در پیری تقریباً به پیدینی 
گرائید و گویند او بسیار ممسک بود و از 
تاثری که به سبب دزدی اموال او در وی پدید 
آمد بمرد. آثار او خالی از ابتکار لیکن دارای 
ملاحت و روشنی رسم و جذیة رنگ آمیزی 
است. نقاشیهای او در موزه‌های اروپا 
پرا کنده‌است و از مشهورترین آنها است: بتول 
عذرا و کودک عیسی بادو قدیسه و دو 
ملک*. شهادت سباستین قدیس". عشق و 
عفت ٠‏ (موزة لوور). بتول عذرابا جمع 
قدیسان ۲۲ (موزة وین). ظهور بتول عذرا به 
برنار قدیس "۱ (موزة مونیخ). 
پروژیا. [پ] (إغ)"' یا پروز. شهر ایتالیا 
نزدیک تیبر ۱۲. حا کم‌نشین ایالتی به همین نام 
سکنه آن در حدود ۶۱ هزار تن. دانشگاه آن 
در ۱۳۰۷ م. تأسیس شده‌است. کستابخانه و 
موزه نیز دارد منسوجات و ابریشم‌بافی و 
مشروبات و شیرینی سازی آن معروف است. 
از ابنیُ قدیم آن آثاری برجاست و از جمله 
کلیساهائی که پروژن نقاش مشهور در آنها 
کارکرده و تصاویری زیبا بجا گذاشته‌است. 
پروس. [پرو / پ] ((خ) نام قسمتی از 
کشور المان است. مساحت ان ۲۹۲۶۹۵ 
هسزارگزمربع و سکنة آن ۳۹ میلیون تتن 
میباشد. پروس از شرق به غرب شامل پروس 
شرقی و بقایای پروس غربی و پومرانی *" و 
هانور ۲" وشلسویگ‌هولشتاین ٩‏ ووستفالی 1 
و پروس رنان و هس ناسو "۲ است. خاک آن 


۱ 7 ۳۱ 
حاصلخیز است رودهای وزر و الب و اودر ‏ 


در آن جریان دارد و صنایع آن با رونق است. 
پایتخت آن برلن و شهرهای مهم آن عبارت 
است از کولونی و برسلو و این و فرانکفورت 
و دورتموند و دوسلدورف. عظمت پروس را 
سیب خاندان هوهنزارن است که اصلا از 
سرزمین سواب (در قسمت جنوب شربی 
باویر) می‌باشند اعضاء این خاندان در زمان 
شارل چهارم به مقام «پرنس امیراطوری» 
رسیدند در ۱۴۱۵م. فردریک ششم یکی از 
افراد آن خاندان امارت براندبورک" را از 
سی جيس موند ۳ اول بخرید و خود را 
فردریک اول نامید و سلسله‌ای تأسیس کرد 
که اقدامات نظامی آن با حسن توفیق مورد 
تأیید شوالیه‌های توتونی " قرار گرفت. در 
۸ دوک‌نشین پروس به ارث به سی جيس 
موند دوک الکتور رسید بدین ترتیب پروس و 
براندبورگ جمعا به اختیار خاندان هوهنزلرن 
درآمد و آنان صاحب سرزمینی شدند که ميان 
دریای بالتیک و رود ویستول واقم بود. 
فسردریک گسیوم (۱۶۴۰-۱۶۸۸) په 
کدخدامنشی در امور اروپا مداخله میکرد و 
از صلح وستفالی بسیار استفاده کرد و به 
کشور پروس نظم و سامان داد و سپاه دائم 
ایجاد کرد و با عجله و اغوش باز از كساني که 
در اثر نسخ فرمان نانت مجبور به ترک زادبوم 
خویش شدند پذیرائی کرد خلاصه انکه 
اساس عظمت وطن خود را استوار ساخت و 
در سال ۷۷۷۲ ادان هتابسبورگ ۲۵ 
فردریک سوم (۱۶۸۸-۱۷۱۳) را بسنام 
فردریک اول پادشاه سروس شناخت 
فردریک گیوم اول معروف به پادشاه تظامی ۲۶ 
سپاه خود را تقویت و تنظیم کرد. فردریک 
دوم معروف به کبیر (۱۷۴۰-۱۷۸۶ م.) که 
مدیری ماهر و سرداری بزرگ بود در جنگ 
جانشینی اطريش شهرت یافت و در جنگ 
هفت ساله در برابر فرانسه و اطریش و روسیه 
که متحد بودند مقاومت کرد فردریک دوم 
دای کت ازمهاجران زا به کشور خویش 
جلب کرد و قلمرو دولت پروس را با فتح 
سیلزی و تقسیم ستوالی لهستان وسعت 
بخشید. پروسیان که در والمی "" از 
انقلاب‌کنندگان فرانسه (۱۷۹۲) و در ایتا" از 
ناپلئون (۱۸۰۶) شکست خوردند و در 
تیلسیت نیز به آنان صدمه رسید (۱۸۰۷) در 
لایپ زیگ و واتسرلو و در کنگرة وین از 
فرانسویان انتقام گرفتند و اراضی از دست 
رفته را تصاحب کردند. پروس چون به 
اتحادیه دول ژرمنی درامد به تدریج بضرر 
اطریش قدرتی حاصل کرد که در زمان گیوم 
(۱۸۶۱-۱۸۸۸) پس از جنگ با دانمارک 
(۱۸۶۴) منجر به قطع روابط دو دولت و وقوع 
جنگ شد پروسیان در سادوا؟۲ (۱۸۶۶) 


پروس. ۵۵۴۱ 


فتح کردند و اطریش از اتحادیه دول ژرمنی 
اخراج شد و اتحادية المان شمالی جای 
اتحادیه ژرمنی را گرفت. چهار سال بعد 
پروسیان در جنگ با فرانسویان پیروز شدند 
و پادشاه پروس عنوان امپراطور آلمان یافت 
و بنام گیوم اول خوانده شد (در ورسای 
۱ از این زمان تاریخ پروس آمیخته با 
تاریخ آلمان است و پروس سر و قلب آن 
کشور محسوب ميشود و بهمین سبب در 
۵۹ ام تقریباً تمام خساراتی را که بر آلمان 
تحمیل شد پروس تحمل کرد وان آنگاه 
معرض تظاهرات انقلابی و سلطنت‌طلبی شد. 
در ۱۹۲۰ پروس شلسویگ شمالی را از 
دست داد ولی در اول آوری_سسل ۱۹۲۲ 
پیرمون !"و دراول آوریلل ۱۹۲۹ رای 
را ضمیمهٌ متصرفات خويش ساخت. ابالت 
قدیم پروس را که مرکز آن دانتزیک است و از 
تقسیم لهستان (۱۷۹۵) بوجود آمده و در 
۹ دیگر بار قسمت اعظم آن به لهستان 
ملحق گردیده پروس غربی خوانند. ایالت 
دیگر پروس که مرکز آن کنیگس ورگ 11 


1 - Prusias. 2 - Bithynie. 

3 - Annibal. 
.۲۱۵۲ ۴-ایران باستان ج ۳ ص‎ 

5 - Le Pérugin. 

6 - Castello della Pieve. 

7 - Pérouse. 

8 - La Vierge avec I'Enfant Jésus 

adorés par deux saintes et deux 

anges. 

9 - Le Martyre de Saint Sebastien. 

10 - L'Amour et la Chasteté. 

11 - La Vierge glorieuse entre des 


Saints. 

12 - L' Apparition de la Vierge ã Saint 
Bernard. 

13 - Perugia. Pérouse. 

14 - Tibre. 15 - Prusse. 

16 - ۰ 

17 - ۰ 


18 - 50۳69۷۷۱-۰ 
19 - ۰ 
20 - Hesse-Nassau. 


21 - ۰ 
22 - ۳۱۵۵۱0۲۵۲ 1۶ 9۰ 
23 - Sigismond. 


24 - Chevaliers Teutoniques. 
25 - Habsbourg. 
26 - Le Roi-Sergent. 


27 - Valmy. 28 - ۰ 

29 - ۰. 

30 - 50۳۱۵5۷9-۰ 

31 - Pyrmont. 32 - Waldeck. 


33 - Köenigsberg. 


۲ پروس. 


است و جزئی از آن پس از جنگ بین‌المللی 
اول به لهستان وا گذار شد و دالان دانتزیک 
آنرا از آلمان جدا ساخت بنام پروس شرقی 
خوانده ميشود. در ج جنگ اخیر در این 
سرزمین مبارزات خونین اتفاق افتاد. 

پروس. [پُرو / پ] (اخ) پروس خاص (. 
خطه‌ای است در منتهای شمال شرقی کشور 
پروس و در اصل پروس نام همین ناحیه 
بوده‌است و نیز رجوع به پروس شود. 

پووس. [ب] (()" نام پادشاه قسمتی از 
هند که با اسکندر جنگ کرد و اسکندر پیش 
از وقوع جنگ تصور کرد که شاید او برای 
اطاعت و تمکین حاضر باشد با این مقصود 
که‌اوخارس" نامی را نزد وی فرستاد که او 
را به باج‌گذاری و آمدن به استقبال اسکندر در 
سرحد مملکت خود دعوت کند پروس 
جواپ داد که او قسمت دوم پيشنهاد اسکندر 
را پذیرفته با قشون مسلح در مدخل مملکت 
خود منتظر اسکندر خواهد بود. اسکندر پس 
از آن تسصمیم کرد که از رود هی‌داسپ 
بگذرد... به اسکندر خبر رسید که پروس در 
آن طرف هی‌داسپ منتظر اوست بر اثر ایین 
خبر اوسنوس را فرستاد تا قایقهای پل رود 
سند را باز کر ده بیاورد و این امر را انجام داد 
بعد اسکندر با تمام قشون خود و پنج هزار نفر 
هندی حرکت کرده به کنار رود هی داسپ 
درآمد و پروس هم در طرف دیگر رود با 
قشون و فیلهای خود پدیدار شد اسک‌ندر با 
زحمت از رود گذشت و تیراندازان خود را 
پیش انداخته با سواره‌نظام حمله برد چون 
هندی‌ها صفوف جنگی نیاراسته بودند بزودی 
پرا کنده شدند و پسر پروس با چهارصد نفر 
کشته شد پروس پس از اينکه از کشته شدن 
پسر آ گاه‌گردید در تردید شد که به استقبال 
اسکندر بشتابد يا نه بعد تصمیم به پیشروی 
کردقوای او مرکب بود از سی هزار پیاده 


چهارهزار سواره سیصد ازابه و دویست فیل. 


عد سپاه اسکندر در حدود ۰ هزار نفر بود 
اسکندر به پهلوهای سپاه دشمن حمله برد 
درنتیجه جدال تمام سواره‌نظام هندی ازپا 
درآمد, ولی قسمت بیشتر 
قسمت دیگر از میان سواره‌نظام مقدونی فرار 
کرددر این احوال چون بعض سرداران 
مقدونی که در آن طرف رود بودند بهره‌مندی 
اسکندر را دیدند از رود گذشته و با قوای 


پیاده‌نظام پافشرد و 


تازه‌نفس به تعقیب هندیها پرداخته کشتار را 
بپایان رسانیدند. از طرف هندیها ۲۰ هزار 
پیاده, سه هزار سوار» دو پسر پروس. 

سپی‌تاسس ؟ حا کم محل. تمام سرداران سپاه 
. تام اژابه‌رانان و فیل‌بانان کشته شدند. 
آریان * گوید پروس در این جنگ نه فقط 
وظایف سردار را انجام داد پلکه ماتند یک 


سرباز رفتار کرد. وقتی که دید. سواره‌نظام او 
معدوم گشته و فیلها کشته شده یا در حال 
اختلال‌اند و تقریباً تمام پیاده‌نظامش از بین 
رفته‌است تا آنگاه که عده قلیل از قشون او 
جنگ میکردند بایستاد و جنگید تا آنکه تیری 
به شان راست او که برهنه بود آمد و بر فیلی 
سوار شده عقب نشست. اسکندر کسانی را 
نزد او فرستاد که از جمله مروئه " دوست 
پروس بود پادشاه پس از آنکه حرف رسولان 
را شنید راضی شد که به اسکندر تسلیم شود" 
اسکندر به استقبال او رفت و چون به او رسید 
ایستاده نجابت قیافهٌ پروس و قد و قامت او را 
که به پنج ارش بالغ بود نظاره کرد پروس 
باوقار پیش می‌آمد و در قیافه‌اش بیمی از 
اينکه مورد بغض اسکندر واقع شود دیده 
نمیشد. پهلوانی با پهلوانی مصاف داد و از 
باکت مود نب 9 
اسکندر به او که گفت: «بگوئید که چگونه با شما 
رفتار کنم؟» پروس جواب داد: «چنانکه با 
پادشاهی رفتار می‌کنند» «من این کار را برای 
خودم خواهم کرد. بگوئید که برای شما چه 
میتوانم بکنم؟» «در آنچه گفتم همه چیز 
هست» «من دولت و مملکت شما را بخودتان 
رد میکنم و بر آن خواهم افزود» "و چنان کرد 
که گفته بود پروس بعدها دوست صمیمی 
اسکندر شد و به او مساعدت‌ها کرد". موافق 
نوشتة اریان این جدال در سال دوم المپیاد 
۳ یا سن ۳۲۷ ق.م. روی داده‌است. جنگ 
مقدونی‌ها با پروس و سربازان او سخت‌ترین 
جنگی بوده که برای مقدونی‌ها پیش آمده 
(اين مردم را بعضی نیا کان مردم سیخ میدانند. 
که در هند غربی سا کنند و | کنون هم به هر 
معروفند '' پلوتارک گوید جنگ پروس با 
اسکندر مقدونیها را جنان افسرده داشت که 
اینها دیگر حاضر نشدند در هند پیشتر روند. 
مشقاتی که آنها در مقابل ۲۰ هزار پیاده‌نظام و 
دوهزار سوار پروس متحمل شدند بقدری بود 
که پس از آن تمام مساعی اسکندر برای پیش 
رفتن و گذشتن از گنگ بی‌نتیجه ماند '' 
هنگامی که اسکندر خواست از هند بازگردد 
بزرگان هند را جمع و در حضور آنها اعلام 
کرد که متصرفات هند (یعنی ناحیت پنجاب) 
را به پروس وامیگذارد چندی بعد اوداموس 
رئیس قشون مقدونی پروس را در پنجاب 
بکشت ۲". نام پروس در شاهنامه فور 


آمده‌است ۱۳ 


پروس.(اخ) نام یالقب شخص دیگری 
5 
قسمتی از هند بود. هنگامی که اسکندر در 
ولایت گلوزنی ۱۴ (یابه قول اریستوبول 
گلوکانیک)۱۵ بود. رسولانی از جانب وی نزد 
اسکندر آمدند*". این شخص زمانی که 


پروسپر. 


اسکندر با پروس اول مشغول جنگ بود از 
جهت کینه‌ای که به او میورزید کسانی نزد 
اسکندر فرستاده وعده کرد که مملکت خود را 
تسلیم کند ولی بعد که دید اسکندر با پروس با 
ملاطفت رفتار کرده و ولایاتی به مملکت او 
افزوده, بترسید و مملکت خود را رها کرده 
بگریخت و اشخاصی را هم که می‌توانست با 
خود ببرد اسک‌ندر در تعقیب او به رود 
هیدرااتس ۱۷ (راوی کنونی) رسید و قسمتی 
از سپاه خود را مامور کرد که داخل ولایت 
پروس فراری شده و مردمان کنار رود 
هیدرااتس را مطیع کرده به مملکت پروس 
(اول) بیفزایند بعد اسکندر به آن طرف رود 
مزبور گذشت و مردمان آن طرف رود را۸" با 
پووس. (ز) نب یا نام برادرزادة پروسی 
است که با اسکندر جنگ و سپس دوستی کرد 
وی به روایت دیودور ۱٩‏ هنگامی که اسکندر 
بدرون هند میراند فرار کرده نزد مردم گاندرید 
(یا گانگرید که مردم کنار رود گنگ بوده‌اند) 
رفت اسکندر خشمنا ک گشته هفس‌تیون 
سردار خود را با دسته‌ای مأمور کرد که 
مملکت او راگرفته به پروس که عم وی بود 
بدهد ۲۳ 

پروسا. کک نام شهری 
TT‏ 
فرزند mE‏ (درازدست) هخامنشی 
است. o‏ 


1 - Prusse propre. 


2 - Porus. 3 - Chéochares. 
4 - Spitacès. 5 - Arrien. 
6 - ۰ 


۷-برطبق روایت کنت کورث پروس اسیر 
شد. (ایران باستان ج ۲ ص ۱۷۹۶). 
۸-روایت کنت کورث با روایت مذکور که از 
آریان است اندک فرقی دارد. (ايران باستال ج ۲ 
ص ۱۷۹۶و بعد). 
٩-ايران‏ باستان ج ۲ص ۱۷۹۹و ۱۸۱۲. 
۰-ایران باستان ج صصص ۵ و 
۱۸۰۱۱-۷۹۸ و ۱۸۰۳و ۱۸۰۵و ۰۱۸۱۰ 
۱ -ایران باستان ج ۲ص ۰۱۸۱۱ 
۲-ایران پاستان ج ۳ ص ۰۲۰۵۸ 
۳ -مجمل التراریخ والقصص ص ۱۰۸ حاشیه. 
Glaucaniques.‏ - 15 ۰ - 14 
۶ -ایران باستان ج ۲ ص ۱۷۹۸. 
۰ .- 17 
۸ -ایران باستان ج ۲ صص ۰-۱۷۹۹ 1۸۰ 
.۰ - 19 
۰-ایران باستان ج ۲ص ۱۸۰۳. 
۰ - 22 ۰ - 21 
Prosper Tiro (d'Aquitaine).‏ - 23 


پروست. 


شاعر لاتینی به سال ۳۰۴ م. مولد او نزدیک 
بو زو نودو در دود ۵ درگذشت. 
تاریخی عمومی بعنوان اپی‌توم کرونیکون ۲ 
(تاریخ مختصر) تألیف کرد که مدتها سعروف 
ماند. 
پروست. [یُسرٍ /پ ر وا ((خ)۲ مارسل. 
درام‌نویس و مولف رمان از مردم فرانسه. مولد 
او بسال ۱۸۶۲ م. در پاریس و وفاتش بسال 
۱ مب ود. از تألیسفات اوست: 
یویر خا" نامه‌های ویر ژ 
فورتها ". وی عضو فرهنگستان فرانسه بود. 
پروست پارادل. (نَر /پ ر ودا 
(إغ) لوسین ان‌اتول. اديب و نويسندة 
سیاسی" فرانسه. مولف کتاب «بحث در 
نویسندگان اخلاقی فرانسه». وی به سال 
۹ م در پاریس متولد شد و در سال 
۰ م. درگذشت. 
پروست دگزیل. ابر /پ ر ودا ((خ) ۳ 
کشیش ‏ و نویسند؛ فرانسوی. مولد وی 
بسال ۱۶۹۷ م. در هسدن ۲۲ او مولف 
افسانه‌های چند است که معروفترین آنها 
مانون‌لسکو ۲" نام دارد. وفات او بسال ۱۷۶۳ 
م. بود. 
پروسنان. زپ وس نن ] (() امت. (برهان 
قاطع و فرهنگ سروری). دگرگون شدهة 
برروشنان. رجوع به پر پُروشان و برروشنان 
شود. 
پروسنیتز. برش / پ ژش] ((خ)۱۳ شهری 
در مراوی چکوسلوا کی در ساحل راست او 
لکلوک *" (حوضة دانوب) مردم آن در حدود 
۱ هزار تن است کارخانه‌های پارچه و کفش 
دارد. 
پروسیا. زپ ] ((خ)۳" نام قلعه‌ای است به 
ایتالیا که اکتاویوس"' در سال ۴۰ ق.م. 


مخاصرة کرو 
پروسیاس. [پرو /پ] (خ)*۱ رجوع به 
پروزیاس شود. 


پروش. [بٍ] (() جوششی که از اعضای 
مردم برآید و آنرا به عربی بشر پا بر گویند. 
پروشات. [چ] ((خ) پروشاتو. ملک ایران. 
زن داربوش دوم و دخستر اردشسیر اول 
(درازدست) هخامنشی از زن بابلی آندیا با 
آندریا "۲ نام. این اسم را یونانی شدۂ پروشات 
یا پروشاتوگمان می‌برند و شاید بپارسی قدیم 
بمعنی پرشاد بوده یا آنکه نامش نزدیک به 
لفظ پریزاد بوده‌است. سترابون اسم این زن را 
که در زمان دو شاه (داریوش دوم و اردشیر 
دوم) آنقدر در دربار نفوذ داشت فارسیریس ۲۱ 
نوشته ولی پلوتارک اسم اولی راذ کرکرده نظر 
به اینکه کتزیاس همین زن را که بعدها ملکه 
گردیددیده‌بود و اسم او را پروساتس نوشته 
شکی نیست که نوشته سترابون را نمی‌توان 


صحیح دانست " " کتزیاس او را خالٌ داریوش 
دانسته ولی دی‌تن ۲۲ گوید که خواهرش بود. 
نفوذ این زن در دربار داریوش دوم بسیار بود 
وی از حیث حیله و تزویر و دسائسی که 
همواره بکار میبرد و نیز در قساوت قلب و 
خونریزی مثل و مانند نداشت. کتزیاس طبیب 
یونانی اردشیر دوم این ملکه را دیده‌بود و 
گویدخود پروشات بمن گفت که سبزده پسر و 
دختر برای شاه زائیده و ا کثر آنها مرده‌اند۳۳. 
هنگامی که ارسی‌تس برادر داریوش دوم پر او 
یاغی شد و با پسر بغابوخش که آرتی‌فیوس 
نام داشت همدست گردید داریوش اردشیر 
نامی را با قشونی به قصد او فرستاد و این 
سردار دو نوبت شکست خورد زیرا سپاهیان 
اجیر بونانی جزو یاغی‌ها بودند. ولی در دفعة 
سوم آردشیر فتح کرد. توضیح آنکه پولی به 
یونانی‌ها داد و انها ارتی‌فیوس را رها کردند 
مد ار دی تجگ کنردهشاب امد زاین 
احوال چون سردار یاغی (ارتی‌فیوس) دید 
یونانی‌ها از دور او پرا کنده‌اند... حاضر شد 
تسلیم شود بشرط اينکه جانش در امان باشد. 
اردشیر قبول کرد و پس از آن چون داریوش 
خواست او را بکشد پروشات گفت» صلاح 
نیست. تأمل کن تا خود آرسی‌تس نیز بدام 
بیفتد نظر ملکه صائب بود زیرا پس از چندی 
آرسی‌تس چون دید شاه قول خود را نگاه 
داشته تسلیم شد بعد داریوش چون هر دو 
یاغی را در اختیار خود دید بحال انها رحم 
آورده خواست قول خود را حفظ کند, ولی 
این دفعه پروشات کشتن آنها را لازم دید و هر 
قدر شاه معاطله کرد او بر اضزار و ابرام خود 
افزود تا آنکه داریوش با نهایت | کراه بقتل آنها 
راضی شد و شبی هر دو را از خواب بیدار 
کرده بیدرنگ در خا کستر خفه کردند. سه 
خواجه یعنی آرتکسارس, ارتابازان و 
اتواوس در دربار داریوش مقتدر بودند و بعد 
از پریزاد (پروشات) نفوذی فوق‌العاده نسبت 
به داریوش داشتند... چون پروشات حس کرد 
که‌اين خواجه چنانکه ملکه مایل بود در 
مقابل احکام او خم نمیشود بنای دسائس را 
بر ضد او گذارده بشاه گفت: این مرد خطرنا ک 
است و هم مضحک: خطرنا ک‌است از این 
جهت که هوای سلطنت دارد مضحک است از 
این رو که با وجود اینکه خواجه است زن 
گرفته و بزنش گفته ریش و سبیل مصنوعی 
برای او درست کند. بر اثر این حرف شاه از 
خواجه ظنین شد و بعد پروشات این خواجه 
را کشت دربار داریوش دوم دستخوش 
بوالهوسیها و کینه‌ورزیهای پروشات ۆد : 
داریوش از پروشات چهار پر داشت اول 
اردشیر که بزرگتر از همه بود بعد کوروش. 
استان " واگاشر .پروشات کوروش را 


بیش از اردشیر دوست میداشت و میخواست 
تخت و تاج شاهی پس از فوت داریوش 
نصیب او گردد بنابراین همین که شاه ناخوش 
شد ملکه او را از ایالت سواحل دریاها احضار 
کرد و کوروش. به امید این که مادرش او را 
ولیمهد خواهد کرد, به مقر سلطنت پدر شتافت 
پروشات برای اجرای خیال خود بهمان دلیل 
متشیث شد که وقتی خشیارشا بتحریک 
دمارات متمسک شده بود. توضیح آنکه ملکه 
به شاه گفت: من ارشک را وقتی زائیدم. که تو 
یک شخص عادی بودی ولی کوروش را 
زمانی که من ملکه بودم. این دلمل در مزاج 
شاه اثر نکرد زیرا اعلام کرد که ارشک ۲۹ 
جانشین او است و موسوم به اردشیر خواهد 
بود بعد کوروش را والی لیدیه و صفحات 
دریایی و سردار کرد (شاید این یگانه دفعه‌اي 
بوده که داربوش در مقابل نیرنگها و اصرار 
پروشات مقاومت کرده) بعد از فوت داریوش 
اردشیر به پاسارگاد رفت تا در آنجا بوسیلۀ 
کاهنان اداب تاجگذاری را... (در معبد 
اناهیتا) بعمل آرد موافق آداب, شاه می‌بایست 
داخل معبد شده و لباس خود را کنده لباسی را 
که کوروش قدیم (مقصود کوروش بزرگ 
است) قبل از این که به شاهی رسیده باشد 
می‌پوشید. دربر کند... در حینی که اردشیر 
میخواست اداب مذهبی را بجا ارد تیسافرن 


1 - Bordeaux. 

2 - Epitome chronicon. 

3 - Prévost, ۰ 

4 - Les Demi-Vierges. 

5 - Lettres de femmes. 

6 - Les Vierges fortes. 

7 - Prevost - Paradol , Lucien 
Anatole. 

8 - Publiciste. 

9 - Études sur les moralistes français. 
10 - 6۲۵۷۵۵ ۰ 

11 - Abbé. 12 - Hesdin. 
13 - Manon Lescaut. 


14 - Prossnitz. 15 - Lokluk,. 

16 - Perusia. 

۷ - 0012۷5 (بعد امپراطور واگوست 
خوانده شد). 


۸-ایران باستان ج ۳ص ۲۳۴۱و بعد. 


19 - ۰ 20 - Andia. ۰ 
21 - ۰ 

۲-ایران باستان ج ۲ص ۹۵۲. 
۰ - 23 


۴ -ایران باستان ج ۲ ص 4۵۷ 
۵-ایران باستان ج ۲صص ۶۱-۹۶۰ 
۶-ایران باستان ج ۲ ص ٩۸٩‏ 

۰ - 28 ۰ - 27 
۹-اسم آردشیر دوم قبل از جلوس بتخت 
ارشک بو ده و ارزا کس یونانی‌شدۂ آن است. 


۵0۴۴ پروشات. 


او را | گاه‌کرد که کوروش سوء قصد نسبت به 
او دارد و برای تأیید این خبر کاهنی راکه 
سابقاً مربی کوروش بود و متأسف از اینکه او 
شاه نشده نزد اردشیر آورد او شهادت داد که 
کوروش قصد دارد در حین اجرای آداب 
ذه شاه مله کر3ه اررابکشه تعض 
گویند که بمجرد این اسناد کوروش توقیف 
شد. برخی به این عقیده‌اند. که کوروش داخل 
معبد شده پنهان گر دید و کاهن مزبور قصد او 
را آشکار کرد بھر حال پس از آن اردشیر 
حکم اعدام کوروش را داد و همین که این خبر 
به پروشات رسید دوان امد و پسر خود رادر 
آغوش کشیده بدن او را با گیسوان خود 
پوشید گردن خود را به گردن او چسباند و 
چنان او را دربر گرفت که جلاد نمیتوانست 
ضربتی به کوروش وارد آورد بی‌اینکه آن 
ضربت به پروشات هم اصابت کند پس از 
اینکار ملکه فریادها براورد شیون‌ها کرد و 
چندان عجز و الحاح نمود و قسم داد و قسم 
خورد تا بالاخره شاه از تقصیر کوروش 
درگذشت و حکم کرد که فوراً به ایالت خود 
برگردد کوروش پس از آن بطرف لیدیه 
حرکت کرد و در آنجا یاغی شد! کوروش از 
لاسدمونیها سپاهیان اجیر خواست... و علاوه 
بر سپاه لاسدمونی, به توسط طرفداران خود 
که بسیار بودند در نهان سپاهی بزرگ از 
ممالک ایران تهیه میکرد. با پروشات سرا در 
مکاتبه بود و طرفداران شاه را میترسانید تا 
خبری به او ندهند... اشخاصی که عاشق تجدد 
بودند و نیز کسانی که نمی‌توانند راحت 
اوضاع مملکت پادشاهی را اقتضاء میکند که 
مانند کوروش ممتاز. آزادی‌طلب, رزمی و 
سخی باشد و چنین دولت بزرگ را باید شاهی 
پرجرئت و جاه‌طلب اداره کند. پروشات از 
این افکار استفاده کرده توسط طرفداران و 
همدستان خود در ميان مردم انتشار میداد که 
چنین شخصی کوروش است و حرفهای او 
مؤثر میافتاد... کوروش میکوشید که اهالی 
ایالت او از حسن اراده [ظاهراً اداره ] وی 
راضی باشند جد او مخصوصاً معطوف به 
جمع‌کردن سپاه بود و به همه توصیه میکرد که 
از سپاهیان پلوپونس تا بتوانند بیشتر اجیر 
کنند و در همه جا انتشار میداد که چون از 
طرف تیسافرن " نگران است این قشون را 
تهیه میکند... تیسافرن بطرف پایتخت حرکت 
کرد تا اردشیر را از وقایع آگاه گرداند 
پروشات همواره به شاه میگفت اخباری که 
تیسافرن میدهد مبنی بر غرض است و این 
والی دشمن کوروش می‌باشد. پس از ورود 
تسیسافرن اطلاعات او باعث تشویش و 
اضطراب دربار گردید و همه تقصیر عمده را به 


پروشات و طرفداران او متوجه کردند ولی 
حرف کسی به پروشات بقدر توبیخ و ملامت 
استاتیرا که فوق‌العاده از یاغیگری کوروش 
اندوهنا ک‌بوداثر نکرد زیرا این ملکه بالاخره 
ملاحظه رابه یک سو نهاده بی‌پروا به 
پروشات گفت: « کجاست قولهائی که شما به 
پسرتان میدادید عجز و الحاح شما برای 
خلاصی کوروش در موقعی که او سوءقصد به 
حیات برادر خود کرد چه نتیجه داد؟ اتش 
جنگ را شما افروخته‌اید و شما ما رادچار 
این سختی کرده‌اید». (پلوتارک کتاب 
اردشیر, بند ۷). این سخنان آتش کینه را در 
دل پروشات برافروخت واو تصمیم بر هلاک 
استاتیرا گر فته منتظر فرصت شد تا نقشة شوم 
خود را اجراء کند. کتزیاس گوید که این قضیه 
پس از جنگ کوروش با اردشیر روی داد ولی 
دی‌نن عقیده داشت که این زن نقشة خود را 
راجم به شتن ملکه در موقع جنگ اجراء 
کرد..۲. 

... پس از کشته شدن کوروش شخص کاریانی 
که زیر زانوی کوروش را بریده بود نیز از شاه 
انعامی خواست و او انعامی فرستاده سپرد به 
او بگویند: «شاه این انعام را بتو میدهد در 
ازای اينکه تو دوم کسی بودی که مژده برای 
من آوردی...». این شخص پس از آنکه طرف 
توجه شد پنداشت پاداشی که شاه بعنوان 
آوردن مژده داده کافی نیست و بنای بدحرفی 
را گذاشته روزی در حضور شاه گفت کسی 
بجز من کوروش را نکشته. شاه در خشم شده 
امر کرد سرش را از بدن جداکنند پروشات که 
حاضر بود گفت: «آقا این شخص حقیر 
کاریانی را با چنین مرگ ملایم نمی‌کشند او را 
بمن وا گذار تا پاداش صحیحی در ازای کاری 
که‌از آن بخود می‌بالد در کنارش نهم». 
اردشیر گفت او را به پروشات تسلیم کنند و 
این زن جلادان را خواسته سپرد که او را در 
مدت ده روز زجر دهند بعد زبانش را بکشند 
و فلز داغ چندان در گوشهایش بریزند تا 
هلاک شود..." مهرداد که ضربت اولی را به 
کورش وارد کرده‌بود در مجلس شراب در 
حال مستی گفت که کوروش بدست وی 
هلا ک شد" این خبر به پروشات رسید و 
ملکه آنرا به شاه گفت» اردشیر در خشم شد. 
چه میخواست که تمام مردم غیریونانی و 
یونانی يقین داشته‌باشند که او (اردشیر) در 
گیرودار زخمی از ضربت کوروش برداشت 
ولی در ازای آن ضریتی به برادرش زد که او از 
آن درگذشت بنابر این بر اثر خشم. مهرداد را 
به مرگی که پر از زجر و عذاب بود محکوم 
کرد... پروشات پس از اینکه انتقام خود را از 
شخص کاریانی و مهرداد کشید به مسابات 


خواجه که سر و دست کوروش را بریده بود 


پروشات. 


پرداخت وا چون این خواجه بهانه‌ای به 
دس ملک میداد بالا شخ او سا وله 
متشبث شد پروشات بازی طاس را خوب 
میدانست و قبل از جنگ با شاه بازی میکرد 
بعد از جنگ هم پس از اینکه باز طرف عنایت 
و توجه شاه شد همواره با شاه به بازی مشغول 
بود معاشقة خود را با دیگران ازو پنهان 
نمیکرد و حتی او را در این راه بکار صیبرد. 
پروشات هیچگاه از شاه جدا نمیشد و بنابراین 
استاتیرا بزحمت میتوانست شاه را ببیند و با او 
صحبت کند. جهت چنین رفتار پروشات از 
اینجا بود که نسبت به ملکه یعنی زن شاه 
سخت کینه میورزید و دیگر اينکه میخواست 
تفریح کند موقع را مغتنم دانسته به شاه گفت به 
هزار دریک بازی کنیم شاه دعوت را پذیرفت 
و پروشات عمدا بازی را باخت و هزار 
دریک داد. بعد بطور ساختگی غمگین شد و 
چون شاه میخواست دل او رابدست آرد 
پروشات پيشنهاد کرد که سر یک خواجه 
بازی کنند. اردشیر پذیرفت ولی به این شرط 
که هر کدام از طرفین پنج نفر خواج امین 
خود را مستخنی دارد و از میان باقی خواجه‌ها 
هر یک را که برندهٌ بازی بخواهد میتواند 
اتتخاب کند پس از آن ملکه مهارت خود را 
بکار برده بازی را برد و مسابات خواجه را 
انتضاب کرد و همین که خواجه را بدست آورد 
بی‌اینکه فرصت دهد که شاه از قصد او | گاه 
شود جلادان را خواسته امر کرد زنده پوست 
او را کندند و پس از آن او راروی سه صلیب 
خوابانیده پوستش را بسه ميخ کشیدند... شاه 
مغموم گردید از این که او را فریب داده‌اند ولی 
اقدامی نکرد. اما استاتیرا که در همه چیز 
برخلاف پروشات و مخصوصا از درندگی او 
متاذی بود بشاه گفت: «پروشات برای کشیدن 
انتقام کوروش خدمتگذاران تو را یکایک 
مزورانه و وحشی‌وار هلاک میسازد» " 
پروشات که از دیرگاهی قصد کشتن استاتیرا 
زن اردشیر را داشت بالاخره به دسائس و 
حیل نیت خود را اجراء کرد. شرح قضیه... 
چنین است که: هر دو ملکه از چندی قبل 
آشتی کرده و ظاهراً نشان میدادند که 
منازعات و سوعء‌ظن‌های دیرینه را فراموش ‏ 
کرده‌اند زیرا پمنازل یکدیگر آمد و شد داشتند 
و باهم غذا صرف میکردند ولی چون باطناً از 


١‏ -ایران باستان ج ۲ ص ص ۹۹۴-۹۹۱ (از 
پلوتارک). 

۲ -حکمران ایرانی لیدیه. (ایران باستان ج ۲ 
ص 4۶۵). 

۳-ایران باستان ج ۲ صص ۹۹۸-44۵ 
۴-ایران باستان ج ۲ص ۱۰۳۴. 

۵-ایران باستان ج ۲ صص ۰۳۵ ۱۰۳۶-۱. 
۶-ایران باستان ج ۲ص ۱۰۳۷. 
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پروشات. 


یکدیگر پیمنا ک‌بودند غذارا از یک ظرف و از 
همان خورا ک میخوردند بعد پلوتارک گوید: 
در پارس مرغی هست که فضاله ندارد و 
روده‌هایش پر از چربی است بنابراین تصور 
میکنند که غذای این مرغ از باد و شب‌نم است 
این مرغ را رین‌تاسس " نامند ولی کستزیاس 
این مرغ را رین‌داوس نامیده و چنین گوید: 
پروشات در سر میز یکی از این مرغها را 
برداشته با کاردی که یک طرف انرا مسموم 
کرده‌بودند بدو نیم تقسیم کرد نیمی را که 
مسموم نشده‌بود خودش برداشت و نیم 
مسموم را به ملک جوان داد... از درد شدید و 
تشنج‌هائی که بعد برای ملکه حاصل شد او 
یقین کرد که مسموم گشته و به فاصلۀ چند 
ساعت درگذشت ت. شاه هم سوءظن نسبت به 
پروشات حاصل کرد زیر درجه کینه‌ورزی و 
شقاوت او را خوب میدانست و برای اینکه در 
این باب حقیقت حقیقت مطلب را بداند فرمود تمام 
دم ان شان مادرش رأ توقیف و 
زجر کنند... شاه به مادرش چیزی نگفت و 
نسبت به او کاری نکرد جز اینکه او را از خود 
دور داشت پروشات بابل را برای محل اقامت 
خود برگزید و در این موقع شاه به ملکه گفت 
مادامی که او در این شهر خواهد بود پا بدان 
شهر نخواهد نهاد بعد پروشات به بابل رفت و 
چندی در آنجا بماند. ولی او کسی نبود که 
دور از دربار راحت بنشیند و طولی نکشید که 
شاه با او آشتی کرده پدربار احضارش کرد. 
گوینداردشیر عقل و هوش این زن را همواره 
میستود و عقیده داشت ت که مادرش برای رتق 
و فتق امور دولتی خلق شده پروشات پس از 
مراجعت در هر چیز موافق میل شاه رفتار 
کردتا دوباره نزد او مقرب گردید و به نفوذ 
سابق خود برگشت از اشخاصی که بر ضد 
کوروش بودند فقط تیسافرن والی پیر لیدیه 
باقی مانده‌بود این زن به دسائس و حیل 
بکشتن او هم موفق شد بعد چون دیگر رقیبی 
نداش شت که در سر او با اردشیر ستیزه کند با شاه 
گرم گرفت و مورد اعتماد کامل او گردید و 
ا 
میخواست ست شاه می‌پذیرفت ملکۀ پیر هم چنان 
رفتار میکرد که شاه می‌پنداشت ا 
اجرای میل او منظوری ندارد... تنآ 
دستبرد آژزیلاس به نظامیان ایرانی در لیدیه 
چون اردوی پارسیها با غنائم بسیار به تصرف 
)۲ ایرانیها 
تیسافرن را که در سارد بود مقصّر دانسته به 
دربار رسانیدند که وی به شاه خیانت کرده 
پروشات که از دیرگاهی منتظر چنین روزی 
بود تا انتقام خود را از تیسافرن (برادر 
استاتیرا) دشمن سابق کوروش کوچک بکشد 
موقع را مغتنم شمرده بقدری از تیسافرن نزد 


یسونانی‌ها درآمد (۳۹۴ ق.م. 


شاه سعایت کرد تا او به تسیا دستور 
داد به آسیای صغیر رفته و تیسافرن را گرفته 
سرش را از بدن جدا کند و خودش بجای او 
پنشیند او چنین کرد و یونانیها از خبر کشسته 
شدن تیسافرن غرق شعف و شادی شدند. زیرا 
دشمنی بدتر از او برای خود تصور 
نمیکردند. 

پروشات. [چ ] (إخ) نام دختر اردشیر سوم 
(اخس) هخامنشی و اتس‌سا. او زن اسکندر 
شد 

پروشان. (!) برروشنان. رجوع به پرپُروشان 
و برروشنان شود. 

پووفاء (پ و] (ص مرکب) صاحب حسن 
عهد بسیار: ِ 

بیامد بکشت آن گرانمایه را 
چنان پروفا مهربان دایه را. فردوسی. 
پووکت. [پ ] (فرانسوی, !)۲ کلاه گونه که از 
موی عاریه ساخته در مصر و ایران قدیم و 
اروپا بکار میبردند. پروک دو شو کلاه 
موی. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). کلاه گیس. 
پروکپ. ابر / جر ک] لاخ" رجوع به 
پروکپیوس شود. 

پر وکپیوس. ار /چ رک ] ((خ) بزرگترین 
مورخ بیزانس (روم شرفی). وی در آخر قرن 
پس از اتمام 
تحصیلات دبیر بی‌لیزار سردار معروف 
بیزانس شد (۵۲۷ع.). در جنگهائی که این 
سردار با واندالها و گت‌ها در ایتالیا و ایران کرد 
مورخ مذکور با او بود سال وفاتش معلوم 
نیست بعضی تصور میکنند که در حدود ۵۶۰ 
م, بوده‌است. از کتابهای او دو کتاب اول راجع 
است به جنگهای بیزانس با ایران» سومی و 
چهارمی جنگ با واندالها. پنجمی و ششمی و 
هفتمی جنگ باگت‌ها. هشتمین کتاب او 
دنبالةً تمام کتابهای مذکور است چون در این 
کتابها مورخ مذکور تمجید بسیار از بی‌لیزار 
کرده‌و شرح زندگانی او را نوشته, سابقاً تصور 
ميکر دند که این کتابها را باید «شرح احوال 
بی‌لیزار» نامید, ولی حالا معلوم است که کتب 
او تاریخ جنگهای این سردار است و 
تمجیدات مورخ از اینجاست که بی‌لیزار را 


پنجم میلادی تولد یافت و دب 


سردار نامی و معروف آن زمان می‌دانستند و 
پروکوپ باو معنقد بود ین کتایها را ضود 
مورخ مذکور «هیستوری‌کن» نامیده کتابی 
هار این موزع باس E‏ 
«تاریخ سرّی» 
ژوستی‌نین, قیصر معاصر روم شرقی و زن او 
بسیار بد نوشته و استبداد اولی و فساد اخلاق 
دومی را نموده و جاهائی هم از این کتاب به 
بی‌لیزار و زن او e‏ کتاب مزبور پس 
از مرگ پر وکپ منت 
بسیاری از محققین عقیده داشتند که از قلم 


١‏ است. در این تاب از 


منتشر شد راجع به این کتاب 


پروکسن. ۵۵۴۵ 
مورخ مذکور نیست و به او نسبت داده‌اند. 
زیرا مندرجات او با تاریخ جنگهای بی‌لیزار 
تفاوت زیاد دارد. ولی پس از مطالعات «دان» 
که تحقیقات عمیق کرد این عقیده رسوخ 
یافت که تاریخ سری از قلم خود مورخ مزبور 
است: چیزهائی راکه در تاریخ جنگها 
نمی‌توانسته بنویسد در کتاب سرّی گنجانده و 
تا اندازه‌ای هم مبالغه کرده‌است. اگرچه این 
عقیده را بعض محققین دیگر رد کرده‌اند ولی 
باز عقيدءٌ «دان» طرفداران بسیار دارد. تاليف 
سوم پروکپ راجع به بناهای ژوستی‌نین است 
و در اینجا مورخ تمجید بسیار از امپراطور 
مزبور کرده‌است. راجع به تاریخ جنگها یا 
«هیس‌توری‌کن» باید گفت که این کتاب 
بزرگترین تاریخی است که در اين دور تاریخ 
یونان نوشته شده. از حیث انشاء پروکپ تقلید 
از هرودوت و توسیدید کرده و از اینجا معلوم 
است که زبان قدیم یونانی در این زمان | گرچه 
در شرف تغییر کردن بوده ولی هنوز نمرده 
بود. و این کتاب را قدر میدانند. زیرا چون 
نويسنده آن شاهد قضایا و وقایع بود بیطرفانه 
وقایع را ضبط کرده. کلية کتاب او در مرحلة 
تمام شدن عهد قدیم و شروع گشتن قرون 
وسطی است. از آنچه گفته شد معلوم است که 
کتابهای او برای تج این زمان ایران هم 
بیع قوس ای ۱ 

پروکسن. ای ک / پ ر ک‌س ] ((خ) ۳" نام 
یکی از رسای نظامیان یونانی هوی‌خواه 
کوروش کوچک. هنگامی که کورش در سارد 
حا کم‌نشین لیدیه بود و خود را برای جنگ با 
برادرش اردشیر دوم آماده میکرد پروکسن با 
اراک گی اله و که نم 
سبک اسلحه وارد آن شهر شا پس از 
رک a E‏ 
فرات ت گذشت و در کنار آن رود در محل 
کوناکساا" به آرایش سپاه پرداخت پروکسن 


۰ - 1 
۳-ایران پاستان ج ۲صص ۰۹۶ ۱۰۹۷-۱. 
۳ - رجوع شود به ایران باستان ج ۲ ص ۱۱۰۲ 
به بعد, 
۰ - 4 
۵-ایران باستان ج ۲ ص ۱۱۰۵. و نیز رجوع 
شود به صص ۱۰۴۸ و ۱۰۵۴و ۰۱۹۸-۱۰۹۷ 
۶-ایران باستان ج ۲ص ۰۱۱۸۴ 
۳۵۲۲۵0۷۰ - 7 
Perruque 19 ۷۰‏ - 8 
۰ - 10 
Historia Arcana (Anecdote).‏ - 1 


9 - Procope. 


۲ -ایران باستان ج ۲ صص ٩۱-۹۰‏ 
Proxène.‏ - 13 
۴-ایران باستان ج ۲ص ۹۹۷. 
۰ - 15 


با کل آرخ ' در میمنه جا داشت پس از کشته 
شدن کوروش چون اردشیر رسولانی پیش 
سرداران یونانی فرستاده اعلام کرد که 
یونانی‌ها باید اسلحه‌شان را پدهند و بعد به 
دربار رفته خواهش کنند که قرار مساعدی 
دربارۂ آنها داده شود پروکسن گفت آیا شاه 
مانند فاتحی اسلحه را میخواهد یا دوستائه و 
بسان هدیه‌ای. اگرشق اول است چرا 
میخواهد؟ بیاید بگیرد هرگاه شق دوم است بما 
بگوید که در آزای این سخاوت تربار ھا بنذ 
آنها چه میدهد. پس از اينکه تیسافرن والی 
لیدیه صاحب‌منصبان یونانی را فریب داد و 
آنها را توقیف و در زنجیر کرده نزد شاه 
فرستاد او نیز جزو آنان بود." دخول گزنفون 
در جمع سپاهیان کوروش برحسب دعوت 
پروکسن بود" بدون آنکه بداند که کوروش 
قصد طغیان دارد. پس از انکه پروکسن از 
میان رفت گزنفون بجای پروکسن انتخاب شد 
و یونانیان را از سرزمین ایران بیرون برد. 
پر وکسنوس. زیر ک / پ ژ ک س] الغ" 
نام یک تن مقدونی که ناظر باروبنۀ اسکندر 
بود. وی به نقل پلوتارک ۵ وقتی که چاهی 
در ساحل جیحون میکند به چشمه‌ای رسید 
که آب آن مانند روغن بود و همان بو و طعم را 
داشت و حال آنکه در این مملکت زیون 
نمیروید. اسکندر به این قضیه اهمیت داد و 
آنرا علامت آشکاری از عنایات خدایان 
نسبت به خود دانست و غیب‌گوها گفتند که 
کشف مزبور دلالت مبکند بر اینکه سفر 
جنگی پرافتخاری در پیش است (یعنی سفر 
هند) ولی این سفر سخت است زیرا خدایان 
روغن را برای رفع خستگی‌ها به سربازان 


مقدونی داده‌انر ۶ 
۱ 


پروکش استن. سر /پ زک اتا 
((خ)۲ ( کنت..) نام عالم فرانسوی مژلف 
کتابی در سکه‌های پادشاهان پارت* 
(پاریس ۱۸۷۵-۱۸۷۴ م)". 

پروکلس. زیر ک / پ ز کل ] ((خ) ۳ در 
اساطیر یونان نام پادشاه داستائی اسپارت 
پسر اریستودم ۲". او جد اعلای پروکلیدها یا 
اوری‌پونتیدها یکی از دو خاندان شاهی 
اسپارت اس٣‏ 

پر وکلوس. زیر ک/پ ر ک]((ج) ۲ قدیس 
یونانی است. از پیشوایان دینی متوفی به سال 
۶ م. دوست قدیس ژان و۱ او در 
۴ بطریرک قسطنطنیه شد. در باب آراء 
تئودور دو موپسوئست ؟' ازو سؤال کردند واو 
مذهب وی را باطل شمرد. و تألیفاتی بنام او 
وجود دارد که اغلب انها مجعول است. 
فیلسوف افلاطونی جدید متولد بسال ۴۱۲ م. 
و متوفی در ۴۸۵ وی از مردم لیسی "۲ بود ولی 


در آنجا دیری نماند و به اسکندریه رفت و در 
مجالس درس ازبوت ولونانن ‏ وهرون ۱ 
اضر شد. در اتن از استاد خود 
سیریانوس '" جانشین پلوتارک سین 
نسطوریوس استفاضه‌ای کرد. پروکلوس به 
سن چهل سالگی بجای سیریانوس به ریاست 
حوزه درس آتن قرار گرفت و ب بیش از سی 
سال در این مقام بماند. تعلیمات او یک نوع 
ق ی تصوف است که به بعض روایات تا 
اعمال سحر و ساحری و 
وان الو تین ۱ " و عقائد کلدانی بوجود آمده 
هیچیک از حکماء اسکندرانی به اندازهٌ وی به 
اعمال غریب سحری و دینی نپرداخته است. 
از تالیفات وی شرح معروف طیماوس (رسالهٌ 
افلاطون) و شرح برمانیدس (رسالة افلاطون) 
و شروح مهندسان قدي" اح قطعات 
تألیفات او را ویکتور کوزن "" جمع کرده و از 
سال ۱۸۱۹ تا . نشر دد‌است, 
پروکنسول. ار 
قديم نوعى ایالت 
مینامیدند. 
پرکونز. [ سر / پ رک ن] (إع)* يا 
پروکونسوس نام قدیم جزیر؛ کوچک مارمارا 


حدی تحت تأثیر 


رک ]| ٣)‏ ۲ در روم 
ت را پسروکنسول 


که به سبب معادن مرمر سفید آن بعدها به نام ۱ 


اخیر موسوم گردید و دریائی که جزیرة مذکور 
دران واقع است بدان مناسبت دریای مارمارا 
خوانده شد. 
پروگوام. بر / پ ر (فرانسوی, ل) لفظ 
فرانسوی بمعنی دستور کار یا عملی. و اغلب 
در مورد دستور تعلیمات مدارس بکار میرود. 
و امروز کلم برنامه بجای آن سعمول است. 
برنامه. 
پروماخوس. زیر / پ رژ] (خ) نام یکی از 
همراهان اسکندر که در تخت جمشید 
هنگامی که فاتح مذکور بر سر شام گفت هر 
کس بیش از همه شراب بیاشامد جایزه 
خواهد گرفت وی چهار پیمانه شراب خورد و 
یک تالان (۲۴۰۰۰ ریال) جایزه برد ولی سه 
روز بعد مرو ۴ 
پرومتئوس. .ر /پ ز مت ] ۳۳ اخ( 
پرومته ۳ در اساطيي یونان خدا I‏ 
آتش» پسر زا پت" " و برادر اطلس است 
یون انیها او را آشنا کنند؛ بشر به تمدن 
میشمردند و عقل و خردمندی انسان را عطي 
او می‌پنداشتند او پس از آنکه انسان را از گل 
زمین ساخت برای جان دادن وی آتش 
آسمان را بدزدید. زئوس ۲ (رب‌الارباب) 
برای تنبیه وی پاندور "۳ را با درج شوم که 
محتوی شرور و آلام بود نزد وی فرستاد ولی 
پرومته بکیاست دریافت و از گشودن آن 
خودداری کرد سپس زئوس بوسیلۀ 


وولکن "" او را در کوه قفقاز "۲ میخکوب کرد 


پرود. 


و آنجا کرکسی جگر او را میخورد تا آنکه 
هركولا او رانجات داد برس 
نمایشنامه‌ای تغزلی بعنوان «پرومتئوس در 


زنجیر» کرده‌است. 

پر و مه. [م](خ) نام شهری در بیرمانی در 
ساحل چپ ایرااوادی ۶ ۳ است و در حدود 
۰ هزار تن سکنه دارد. 


پوون. [ب و1 (() مسخفف پروان. چرخ 
ابریشم‌تابی که بپای گردانند و پروان به اضافة 
الف نیز گویند؛ 

از تفاخر چو کرم پیله سیهر 
تار مهرش کشیده بر پرون. ابوالفرج رونی. 
و نیز رجوع به پروان شود. 

پرون. زب ] ((خ) مسخنف پسروان. و آن 


۰ - 1 
۲ -ایران باستان ج ۲ص ۱۰۵۲. 
۳-رجوع شود به ایران باستان ج ۲ 
صص ۰۱۰۵۹-۱۰۱۵۸ 


4 - ۰ 5 -. ۰ 


۶-ایران باستان ج ۳ ص ۲۶۷۳. 


7 - Comte Prokesch Osten. 

8 - Les monnaies des rois parthes. 
.۱۷۶۵ ۹-ایران باستان ج ۲ ص‎ 

۰ - 11 ۰ - 10 
۲-ایران باستان ج ۲ ص ۱۰۳۸ 

13 ۰ ۲۳۵۵|, 

14 - Saint Jean Chrysostome. 

15 - Théodore de Mopsueste. 


16 - Lycie. 17 - Orion. 

18 - ۰ 19 - ۰ 

20 - ۰ 21 - Eleusis. 

22 - Commentaires sur les anciens 
géomètres. 

23 - V, Cousin. 


24 - Proconsul, 
25 - Proconèse. Proconesus. 

۶-ایران باستان ج ۲ ص ۱۸۷۹. 
۰ - 27 


28 - Génie. 29 - Japet. 
30 - Zeus. 31 - Pandore. 
32 - Vulcain. 


۳- یونانبهای همراه اسکندر نقاط دیگر را نیز 
محل عذاب پرومتلرس دانسته‌اند. از آن جمله 
اراتس‌تن گرید بونانیها غاری را در پاراپامیز 
یافته میگوبند که این غار پرومته است. (ایران 
باستان ج ۲ص ۱۷۷۸). و دیودور آورده‌است که 
در سلسلة جبال هندوکش ( که او آنرا بخطا قفقاز 
خوانده‌است) کوهی را نشان میدهند که پرومته 
نام دارد. گویند این کوه آشیانة عقابی بود و اد 
مأمرریت داشت پرومته را شکنجه کند. آثار 
زنجیری که با آن پرومته را به کوه بسته بودند نیز 
م‌یلمایند... (ایسران باستان ج ۲ صص 
۱۶۸۹-۶۸۸). 

34 - Hercule, 35 - ۰ 
36 - 0۷۰ 


پرود. 


شهری است نزدیک غزنین. 
پرون. . [سز و] (خ) نام یژنین گیو بشد. 
پرون. [پ رن (إخ) انام یکی از مشاهیر 
طبیعین فرانسه مولد او بسال ۱۷۷۵ م. در 
ایالت اليه در قصبه سریلی و وفات بسال 
۰ م. از ۰ م. در تحت 
ریاست کایتین بودن در هیئتی که به سیاحت 
اقطار جنوبیه مأمور بودند شرکت جست و از 
حیوانات آن نواحی صدهزار نمونه به فرانسه 
برد و راجع به احوال طبیعیه آبهای بحر محیط 
و درجه حرارت و برودت آن به کشفهای 
بسیار توفیق یافت و سیاحت‌نامٌ چهارسالا 
خویش نیز بمنوشت و انتشار داد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پرون. اپ رُن] (إخ)" نام قصبه‌ای بر کنار 
رود شم در ولایتی به همین نام در ۵۱ 
هزارگزی شرقی آمین سکند آن ۴۲۸۹ تن 
است و ایسن قصبه‌ای قدیم است دارای 
استحکامات و پاره‌ای آثار. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پرون. (پ) (إخ)" نام آلهه رعد نزد 
اسلاوهای قدیم و بتی بزرگ بنام او در کیف 
بوده‌است و ولادیمیر آنرا بشکست. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پروند. [چز و] () گلابی. کمثری. امرود. 
مرود ٠‏ 
گل پروند دسته بسته بود 
مست [ شاید:مشک ] در دید خجسته نگر. 
عماره. 
پروند. (چَز وَ] ((خ) مسزرعه‌ای است از 
مضافات قزوین به ده فرسنگ شرقی اشکنان. 
پرونده. [پز و د /د] () بستة جامه که به 
تازی رزمه گویند. بستذ قماش و اسپاب. 
پشتوارة جامه. |إلفافة قماش و اسباب یعنی 
پارچه‌ای که قماش را بدان پیچند. شلۀ 
قماش: 
خواجه به پرونده اندر امد ایدر 
| کنون معجب شده است از بر رهوار. 
آغاجی (از فرهنگ اسدی). 
||جوال مانندی که دهن آن از پهلوی آن باشد 
و استادان بزاز اسباب دکان خود را در آن نهند 
وبا ریسمانها بندند و به ضم ثانی و سکون 
ثالث و رابع هم آمده‌است. (برهان قاطع). و 
نیز رجوع به پلونده شود. ||سندها و 
نوشته‌های راجع به یک موضوح یا یک کار و 
یک نفر راکه یکجا جمع‌اوری شده و خلاصه 
مطالب آن نوشته‌ها را برای اسانی در پشت 
پوشه‌های آن می‌نویسند و به فرانسه ڏو 
میگویند. (مجموعه لفات فرهنگستان). 
- پرونده کردن جامه‌ها؛ پشتوارء جامه‌ها 
بستن. ترزیم. (تاج ان بیهقی) (زوزنی). 


تعکیم. (زوزنی). 


پرونوستیکت. یر /چ ر نس] (فرانسوی, 
| لفظ فرانسوی معمول در پزشکی, 
پیش‌بینی. (از لغات فرهنگستان). انذار. 
پرووانس. یر / پ ژ] (اخ)۲ نام ایالتی 
قديم از فرانسه که کرسی آن [کس آن 
پرووانس" بود. ایالت مذکور به دو قسمت 
علیا و سفلی و شده‌بود دپارتمانهای 
کنونی آلپ سفلي * و بوش دو "و قسمتی 
از دپارتمانهای لادرژم! اون وا 1 
قلمرو پرووانس قدیم را تشکیل میدهد این 
سرزمین سابتقا ادشاهان و سپس کننت‌هائی 
داشت و بسال ۱۳۸۶ م. در عصر شارل هشتم 
به فرانسه ملحق گردید. هوای آن خشک 
است و درختان زیتون و مرکبات و توت و 
تا ک‌دارد. 
پروولز. [پ و] (اخ) نام قصبهای در 
۰ هزارگزی جنوب شرقی تورنی در ایالت 
هائی‌نو بلزیک دارای ۸ هزار تن سکنه و 
کارخانه‌های بسیار. (قاموس الاعلام ترکی). 
پروون. بر / پ ر د1 ((خ)۳ نام قصبه‌ای 
در ۴۰ هزارگزی ملون از ایالت سن إ مارن 
و آن دارای بیمارستان وکلیسائی قدیمی 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پروویدانس. 3 /پ پ ژ] ((خ) نام شهری 
درایالات متحد آمریکا. پایتخت ایالت 
رود ایسلند۶ وسکنةان ۰ هزار است. 
پروه. [پَژ و /و]() هر چیزی که در تاخت 
و تاراج و جنگ و شبیخون از دشمن بدست 
3 هرجه در کارزار از دشمن گبرند 
EN‏ 
در شبیخون سخا پروه یغمای تو باد. 
: شرف‌الدین شفروه (از جهانگیری). 
ظاهراً این کلمه در این شعر به این معنی 
مرف ترد ات |[ ادن جادرشب 
||پروین و آن چند ستاره است در کوهان ثور. 
ثریاء پرّن. 
پروهان. بر و](ص, ق) آشکارا. ظاهر: 
زو پشت روزگار قوی گشت و این سخن 
در روی روزگار بگوئیم روان ۷ 
اثیرالدین اخسیکتی. 
پر و بال. [پَ ژ] (ترکیب عطفی, [ مرکب) 
زور. قدرت. هنگ. شاید مصحف پروبال 
باشد. 
پرو بختن. [جّز تّ] (مص) فروبیختن با 
پرویزن و جز آن: 
تو خسروی و من از صدق دل نه از پی زر 
نزاری قهستانی. 
پرویز. اجّز )اس اصل آن ابهرویز است 
بمعنی پیروز و بظفر .شعرب آن اسر ویو 
ابرواز. فاتح. منصور. و رجوع به پروز شود. 
||سخفف پرویزن. غربال. رجوع به 


بر استانة قدر تو خاک پرویزم. 


پرویز. ۵۵0۴¥ 


خاک‌پرویز شود. مؤلف فرهنگ جهانگیری 
گوید: پرویز. lT‏ اول: صاحب 
کامل‌التواریخ ٩‏ لفظ را به تب تعبیر 
کرده. دوم: مصنف ا 
پرویز را به ملک عسزیز تفسیر کر د 
خسرو ملک باشد پرویز بمعنی عزیز "۲ تواند 
وس امع تاریخ مجمع الا شانپ آزردة 
که خسرو را پدان سبب پرویز گفتندی که 
ماهی دوست داشتی چه به لغت پهلوی ماهی 
را پرویز گویند"". چهارم: چنانکه شیخ 
نظامی در بیت ذیل آورده‌است» پرویز آلتی 
است که بدان شکر بیزند؛ 

از آن بد نام آن شهزاده پرویز 

که‌بودی در سخن گفتن شکربیز. 

قهستانی راست 

تو خسروی و من از صدق دل نه از پی زر 

بر آستانة قدر تو خاک پرویزم ۲۳ 


بت و" 


1 - Peron. 
3 - ۰ 
ببجای‎ 
آمرود. امرد دارد و آن سهو کاتب است و همین‎ 
معنی سبب شده که سایر فرهنگ‌نویسان (مانند‎ 
برهان قاطع) بی شاهدی هم معنی امرود و هم‎ 
معنی امرد به پروند داده‌اند. بیت عماره در‎ 
صفت بهار یا باغ است. گل امرود چنانکه‎ 
میگوید بر شاخ دسته‌دسته شکفد برخحلاف‎ 

غالب گلهای دیگر که تک‌تک باشد. 
Pronostic.‏ - 6 


2 - Peronne. 


۴-در حاشية لغت‌نامة اسدی تخحجوانی 


5 - Dossier. 
7 - Provence. 
8 - Aix-en-Provence. 

9 - Basses-Alpes. 

10 - Bouches du Rhêne. 
11 - La Drême. 
12 - Le Var. 

14 - Provins. 


13 - Vaucluse. 


15 - Seine-et-Marne. 
16 - Rhode Island. 


۷ -اين لفظ ظاهراً پُردهان است و نظیر آن 


بعربی «بملء فم» که در بیت ذیل آمده‌است: 
هی‌الدنیا تقول بملء فیها 

حذار حذار!! من فتکی و بطشی. 

و مصراع فارسی چنین میشود: در روی روزگار 
بگویم پر دهان. 

۱۸ -ایران در زمان ساسانیان. تألیف آرتور 
کریستن‌سن ترجمۀ رشید پاسمی ص ۳۱۲. 

٩‏ -ظ. مقصود ابن‌الاثیر است. 

۰-ظ. خوارزمی منظور است. 

۱- در برهان قاطم و سراج‌اللغات و غیاث 
اللغات نیز این قول آمده‌است. 

۲ - این مطلب در برهان قاطم و سراج‌اللغات 
و غیاث اللغات نیز آمده‌است. 

۳ - این قول در برهان قاطع نیز آمده‌است و 
بحقیقت همان معنی چهارم است که پرویزن 
باشد. و رجوع به پرویختن شود. 


۵۵08۴۸ پرویز. 


ششم پروین را خوانند. همو راست: 

زمانه خا ک تو هم عاقبت به پرویزن 
فروگذارد اگرماورای پرویزی '. 

هفتم جلوه کردن باشد. مولوی راست: 
شمس‌الحق تبریزی آنجا که تو پرویزی 

از تابش خورشیدت هرگز خطر دی نی آ. 
ملف برهان قاطع گوید: ...سمعلی سعید 
ب‌اشد... وبمعنى همت و سخاوت و 
خوش‌رفتاری هم آمده‌است. مولف مجمل 
التواریخ پرویز را بمعنی بخشنده چون ابر 
دانسته‌است.۳ 

پرو یز. [جز] ((خ) لقب خسرو دوم بیست و 
سومین پادشاه ساسانی است. پرویز در اصل 
اپهرویز بمعنی پیروز و مظفر باشد. در ترجمهً 
طبری بلعمی آمده‌است: «هرمز را پسری بود 
پرویز نام و او را ولیعهد کرده بود و ملک از 
پس خویش بدو داده‌بود بهرام و آن سپاه که با 
وی بودند از هرمز بیزار شدند و او را به بلخ 
اندر خلع کردند و بهرام سپاه برگرفت از بلخ و 
به ری آمد و هرمز تدبیر کرد که پرویز را با 
سپاه بسیار بجنگ بهرام فرستد بهرام خواست 
که میان پرویز و هرمز بد گوید [ظ: کند ] 
بفرمود سپاه را تا دعوی کردند و خبر افکندند 
که‌ما را ملک پرویز است و از هرمز بیزاریم و 
مردم [ظ: مردی ] را بفرمود از سرهنگان 
پدرگ که سپاه او را نشناختند. غریب» تا سوی 
بهرام آمد که من رسول پرویزم ترا چنین 
میفرماید مرا بیعت کن با هم سپاه که با تواند 
و هرمز پدرم را خلع کن و پرویز خود از این 
آ گاه نبود هر روز بوقت بار دادن خاص و عام 
بانگ کردند که کجاست آنکه رسول کسری 
پرویز است او را بیارید و بفرمود تا به ری اندر 
صدهزار درم بزدند و پیکر پرویز بدان نقش 
کردند و بوقت ملوک عجم رسم چنان بودی 
که‌به یکروی درم پیکر ملک را نقش کردندی 
چنانکه | کنون‌نام ملک نقش همی‌کنند و دیگر 
روی نام خدای‌تعالی میئویسند و یکسوی نام 
پیغمبر و دیگر سوی نام خلفا و بوقت ملوک 
عجم هر دو روی درم پیکر ملک نگاشتندی 
از یک سوی ملک بر تخت نشسته و نیزه بر 
دست (؟). صدهزار درم بزد بر نقش پرویز و 
بازرگانان را بفرمود تا به مداین بردند. به هر 
شهری هرمز چون مردمان درم دیدند به تقش 
پرویز خبر به هرمز بردند بازرگانان را بخواند 
و گفت این درم از کجا آوردید گفتند این درم 
بهرام همی‌زند اندر ری و همی‌گوید که این مرا 
پرویز فرموده‌است هرمز گفت که شما را 
گناهی نیست بروید. پس پرویز را بخواند و 
گفت بزندگانی من اندر [در ملک ] طمع 
همی‌کنی و به بهرام کس فرستی تا درم به نقش 
تو میزند و ترا دعوی همی‌کند به ملکی. پرویز 
زمین را بوسه داد و گفت ای ملک این مکر و 


دستان بهرام است و بهرام مردی مکار و 
پرفریب است و میخواهد که مرا بر دل ملک 
سرد کند و با من دشمنی کند هرمز گفت نشاید 
بودن و پرویز را استوار نداشت و پرویز از پدر 
بترسید و بشب بگریخت و بسوی آذربایجان 
شد خبر به هرمز بردند که پرویز بگریخت پس 
آن تهمت بر پرویز درست شد و پرویز را دو 
خال بود هرمز ایشان را بگرفت و به زندان 
کردو گفت که شما کردید تا پرویز بر من تباه 
شد | کنون مرا بگوئید که وی کجاست گفتند ما 
ندانیم و پرویز به آذربایجان رسیده بود و به 
آذرگشنسب اندر شده و عبادت همیکرد و 
هیچکس پرویز را نشناخت که پسر هرمز 
است و بهرام چون بشنید که پرویز بگریخت 
دانست که حیلت وی کار کرد و بهرام از پرویز 
همی‌ترسید که با وی جنگ کند که دانست که 
سپاه هوای وی کنند و جنگ نکنند و بهرام 
سپاه را گفته بود که ولایت پرویز راست چون 
دائست که پرویز بگررخت ابن شل و شیاه را 
گردکرد و گفت هرمز چون دانست که ما 
مسخالف وی شدیم و پرویز را به شاهی 
پذیرفتیم او را بکشت پس این سپاه پر هرمز 
تباه شدند و گفت چه بینید که ما بسرویم و با 
هرمز جنگ کنیم و او را بکشیم و پسریست 
خرد. شهریار نام او را به ملک اندر بنشانیم 
همه سپاه بهرام را گفتند صواب این است که تو 
گفتی بهرام سپاه از ری برگرفت و روی به 
مدائن نهاد... پس همه مهتران تدبیر کردند و 
باهم گفتند تا کی بود بلای این ترک بر ما و 
خون ریختن او و همه را دلها برو تباه شده بود 
و بندوی و بسطام خالان پرویز که اندر زندان 
باز داشته پودند این خبر بشنیدند بندوی سوی 
مهتران لشکر کس فرستاد که تا کی بلای وی 
کشیداو را از ملک باز کنید و پسرش پرویز از 
آذربایجان بیاورید بپادشاهی بنشانید و ما هر 
دو شما را فرمانبرداريم و پذیرفتاريم از پرویز 
به همه نیکوئی و داد. پس مردمان را از این 
سخن خوش آمد و اجابت کردند و روزی را 
میعاد نهادند که گرد آیند پس چون روز میعاد 
ببود همه سپاه گرد آمدند و در زندان بشکستند 
و بندوی و بسطام را از زندان بیرون آوردند و 
از آنجا برفتند و سوی هرمز شدند و تاج از سر 
وی برگرفتند و او را از تخت نگونسار کردند و 
هر دو چشمش کور کردند و دیگر روز تاج 
بدست بندوی سوی پرویز فرستادند به 
آذرب‌ایجان به آتشکد؛ بزرگ و او را 
بازخواندند به ملک و پرویز در آتش‌خانه 
عبادت همی‌کرد بندوی تاج بر سر پرویز نهاد. 
مردمان آ گاه‌شدند و شکر کردند خدای را و 
همه پرویز را سلام کردند و زمین را بوسه 
دادند. دیگر روز بندوی پرویز را برگرفت و به 
مدائن آمد و بر تخت پادشاهی بنشاند. پس 


پرویز. 


چون پرویز به ملک بنشست و تاج بر سر نهاد 
و همه خلق بر وی ثنا کردند و همه را بحرمت 
جواب داد و نیکوئی کرد و خطبه کرد و به داد 
وعدل امیدوار گردانید و خلق بپراکندندو 
پرویز از تخت فرود آمد و نزد پدر شد پیاده و 
هرمز را زمین بوسه داد و بسیار جزع کرد و 
بگریست بدانکه به وی رسید و سوگند خورد 
که‌از آن حدیثها که بتو برداشتند و از آن درمها 
که بهرام زده بود آ گاه نبودم و ندانستم و 
نفرمودم و آن بهرام کرد و خواست که مرا از تو 
ببرد و از این کار که مردمان کردند من 
نپسندیدم و نخواستم ولیکن اگر ملک 
نپذیرفتمی سردمان ملکی از این خاندان 
پیرون بردندی و از فرزندان تو بشدی پس 
هرمز عذر وی بپذیرفت و گفت دانستم که از 
آن کار که بهرام کرد تو خبر نداشتی و این بدی 
که‌مردمان با من کردند نپسندیدی و نیک 
کردی‌که ملک بپذیرفتی و من با تو تدبیر کنم 
بملک اندر ولیکن حاجت من بتو ان است که 
این مردمان که مرا از تخت نگونسار کردند و 
حق من نشناختند و چشم من کور کردند داد 
من از تن و جان ایشان بستانی پرویز گفت 
فرمانبردارم ولیکن بر ایشان شتاب نتوانم 
کردن که مردمان از من متنفر شوند و دشمنی 
کنند چون بهرام نزدیک من است و طمع به 
مملکت کرده‌است تاکار من با وی نکو شود و 
من از وی ایمن شوم و ملک بر من راست 
بایستد داد تو بستانم هرمز را دل خوش شد و 
او را شکر کرد و خبر به بهرام شد که مردمان 
هرمز را چشم گور کردند و ملک به پرویز 
دادند بهرام دل بر آن نهاده بود که با هرمز صلح 
کندو بطاعت وی بازآید از برای این کار دل از 
صلح برگرفت و با پرویز دل بد کرد و تهمت 
کرد پرویز را بدین بدی که با هرمز کردند و 
نیت کرد که با پرویز جنگ کند و ملک از وی 
بستاند و بهرمز دهد و خود پیش هرمز بایستد 
و سپاه گرد کرد و خبر هرمز بگفت ایشان راکه 
بر وی چه رسید مردمان را دل پسوخت و 
بگریستند و بهرام نیز بگریست و گفت ای 
مردمان | گر هرمز بدل نیکوئی کرده بود ما را 
از در خویش با چندان سپاه و خواسته گسی 
کردو آن بد نه از هرمز بود که از یزدان بخش 
بود پس به آخر وی را سوی ما فرستاد به عذر 


۱ -اين معنی در برهان قاطع نیز آمده‌است 
لیکن در استشهاد به این بیت تامل است چه 
اینجا «عسرو پرویز» مراد است؛ یعنی اگر 
مافوق خسرو پرویزی: ۱ ۱ 
۲ -اين معنی در برهان قاطع نیز آمده‌است ولی 
در استشهاد به این بیت نیز تأمل است چه ممکن 
است پرویز امالۀ پرواز باشد. و به معنی حسرو 
پرویز نیز راست می‌آید با اندک تکلفی. 

۳ص ۳۷. ۴ -ظ. هرمز زائد است. 


پرویز. 


و حق وی بر ماست که ما برویم و با پرویز 
جنگ کنیم که او ستمکار است و این همه وی 
ساخت تا ملک هرمز را چنین افتاد که ما با 
وی جنگ کنیم و ملک از وی بستانیم و باز به 
هرمز دهیم مردمان گفتند فرمان تراست و 
صواب آن است که تو دیدی و همه با وی 
بیعت کردند و بهرام بساخت و سپاه از در ری 
پرگرفت و روی به مدائن نهاد پس خبر به 
پرویز رسید که بهرام آمد و کین هرمز طلب 
میکند و ملک به هرمز باز خواهد داد پرویز 


سپاه را گرد کرد و پیش بهرام شد و بهرام به 


عقبٌ حلوان فرود آمد و هر دو سپاه بدشت 
حلوان فرود آمدند دیگر روز پرویز از سپاه 
تنها جدا شد و سوی لشکرگاه بهرام آمد و با 
بندوی و بسطام برابر لشکرگاه بایستاد و گفت 
بهرام را بگوئید تا تنها یرون آید با سلاح تمام 
بهرام بیامد و بهرام سیاوشان و مردانشاه با وی 
پودند و هردو برادر برابر یکدیگر ایستادند 
پرویز گفت با بهرام که یا سپهبد خراسان و 
سالار لشکرهای ملکان, من دانم که ترا با من 
چه دوستی است و دانم که ترا در این خاندان 
چه رنج است و هرمز حق تو نشناخت تا 
خدای‌تعالی او را چنان کرد و پاداش داد و 
ملک از وی بگردانید و اگرتو به طاعت من 
بازآیی ترا بهمرتبة برادران رسانم و حق تو 
پشناسم. بهرام کف گفت تو کیستی که مرا به مر تبه 
بزرگان رسانی؟ گفت من کسری پرویزم گفت 
دریئ غ میگوئی | گر پسر هرمز بودی مر پدر را 
آن نیندیشیدی و مردمان را برگماشتی تا او را 
کور کردند و از تخت نگونسار کردند و خود 
ملک بگرفتی و هرگز پسر با پدر این معاملت 
نکند که تو کردی پرویز را خشم آمد گفت 
مردمان دانند که من این نکردم و اگر خواهی 
کهبهانه جوئی تو بھتر دانی بنگرم تا چ 
خواهی کردن گفت داد هرمز از تو بستانم و از 
پندوی و بسطام و از آن کان که بر هرمز ستم 
کردندو ملک به هرمز بازدهم که حق وی 
است و خود پیش وی بایستم پرویز گفت ای 
فاسق ترا با این ملک دادن و ستدن چه کار 
است و تو از اهل ملک چه باشی و این همه 
شفقت تو بر هرمز تا | کنون کجا بود که با وی 
عاصی شدی و دست از طاعت وی بداشتی 
بهرام گفت از تو بود که من او را عاصی شدم 
که مرا حسد کردی و او را از من بد گفتی و 
نگذاشتی تا حق من بشناسد من | کنون حق 
وی بشناسم و ستم از وی بردارم و ملک از تو 
بستانم و بدو بازدهم پرویز گفت لا و لا كرامة 
یا فاسق و هم برین وجه بازگشتند و چون روز 
دیگر هر دو سپاه برابر به یکجا فرود امدند 
بهرام از سپاه خویش بیرون آمد و نزدیک 
ماه پر ویز شد وگفت ضرم ندازید آي 
سرهنگان عجم و بیم از خدای ندارید که ملک 


فرش روا ره کو واه 
همه داد او را از ملک بازکردید و خویشتن را 
رسواکردید اکنون من از خدای نصرت 
خواهم پس همه لشکر گفتند بهرام راست 
میگوید که این کار [که ] ما کردیم هرگز کس 
نکرد پس لشکر پرویز روی بگردانیدند و 
بخشم برفتند و پرویز متحیر بماند با ده تن و 
دو خال خویش. خراد برزین و بزرگ دبیر او 
راگفتند که ای ملک بی این سپاه چه ماندی که 
جنگ نتوانی کردن و می‌بینی که همه سپاه از 
تو بشدند بازگرد پرویز بازگشت و روی به 
مدائن نهاد بهرام از پس او اندر همی‌تاخت و 
چون نزدیک رسید پرویز روی بازپس کرد 
بهرام را دید تنها که از پس او همی‌آید پسرویز 
تیر در کمان نهاد و بهرام با سلاح بود و گفت 
اگر تیر بر بھرام زنم هیچ کار نکند بنگریست 
سینۀ اسبش برهنه بود و برگستوان [ذ]داشت و 
کمان بکشید و تیر بر سینه اسبش زد اسب 
بیفتاد بهرام از اسب جدا شد و با وی جنیبت 
نبود بایستاد تا اسب جنیبت فرآزرسید پرویز 
از بهرام میانه کرد بهرام نعره‌ای بزد و گفت ای 
حرامزاده بنمایم ترا تا چه بینی پرویز به مدائن 
درآمد و پدر را گفت همه سپاه سوی بهرام شد 
و من تنها بماندم با ده تن چاره نسیافتم از 

و نگفت که بهرام ترا به مملکت 
خواهد نشاند پس گفت ای پدر | کنون کجا 
روم تا مرا نصرت دهد سوی نعمان روم يانه 
هرمز گفت سپاه عرب درویش است و نعمان 
را خواسته نیست که بتو دهد و باران تو. و 
ایشان دزدانند از ملک نیندیشند بسوی قیصر 
رو و ملک روم که با وی هم سپاه است و هم 
خواسته و هم سلاح و او ترا پاری کند و ملک 
بتو بازدهد و مرا با وی دوستی است که ملک 
شام پوی بازدادم و با وی صلح کردم حق تو 
پشناسد پرویز پدر را پدرود کرد و بیرون آمد 
و خالان را گفت روی به قیصر نهیم که پدر 
چنین فرمود و برفت و خالان را ببرد و آن ده 
تن با وی برفتند و خالانش بایستادند و گفتند 
این نه تدبیریست که ما کردیم | کنون بهرام به 
مدائن اندرآید و هرمز را پپادشاهی بنشاند و 
خود کار بگیرد و از پس ما کس فرسند و ما را 
بگیرد و اگر نیابد هرمز به قیصر کس فرستد 
صواب آن است که ما هرمز را از پشت زمین 
گم‌کنيم ایشان پرویز راگفتند تو برو که ما به 
شهر بازخواهیم شدن تا کاری سازیم و آنچه 
باید کردن آنرا بکنیم و عیالان را بدرود کنیم و 
از پس شما بيائيم و نگفتند که ما چه خواهیم 
کردن پرویز پنداشت که ایشان از وی 
بازهمی‌ایستند و سوی بهرام خواهند شدن 
اسب براند و برفت با آن دو تن و از خالان 
آزرده بود ایشان بازگشتند و بشهر اند رآمدند 
و یکوشک اندرشدند زنان و کودکان را دیدند 


پرویز. ۵۵0۴۹ 


بگریستن مشغول شده از بهر رفتن پرویز و هر 
کسی بشغلی ایشان گفتند ما را با شاه حدیث 
است تنها و پیامی آورده‌اییم از پرویز و 
ان‌درشدند وکس اندر سرای از زاری و 
مصیبت بایشان نپرداخت و هرمز را دستها 
ببستند و عمامه [کذا] بگردن اندرافک‌ندند و 
او را قتل کردند و بیرون آمدند و از پس پرویز 
برفتند و او را دریافتند پرویز به آمدن ایشان 
شاد شد و ایشان او را گفتند ما از خانه نفقات 
بسرگرفتيم و عیالان را بدرود کردیم پس 
پشتاب برفتند تا به سه روز از عراق بمرون 
شدند و روز و شب همی‌تاختند تا به حد شام 
برسیدند پاره‌ای ایمن‌تر شدند و پرویز از دور 
صوععٌ راهبی را دید آنجا شد و بایاران 
فرودآمد راهب ایشان را نشناخت لختی نان 
خشک آورد ایشان آن نان به آب تر کردند و 
بخوردند پرویز را خواب گرفت که سه روز 
ود تا نخفته بود سر بر ککنار بندوی نهاد و 
بخفت و هرکسی بخفتند و از این سوی بهرام 
چوبین به مدائن اندرآمد چون شنید که هرمز 
رابکشتند تدبیر وی تباه شد و پرسید که پرویز 
از کدام سوی رفت گفتند از سوی شام به روم 
رفت و نسزدیک قیصر و ولایت او. بهرام 
چوبین به مداین اندر یکساعت ببود پس بهرام 
چوبین بهرام سیاوشان را بخواند و چهارهزار 
مرد بوی داد و گفت از پس پرویز برو و برین 
اسبان آسوده بتاختن هرکجا او را بیابی با 
باران او را بازگردان و پرویز با یباران در 
صومعه راهب خفته بود راهب ایشان را پیدار 
کرد که برخیزید که سپاه آمد گفتند کجاست 
گفت به دو فرسنگی همی‌بینم ایشان هم 
برجای بر دست و پای بمردند و دانستند که به 
طلب ایشان آمدند دل به مرگ بنهادند پرویز 
گفت چه کنیم مشورت کنید که خداوند عقل 
هرچند متحیر شود تدبیر کار با وی بماند 
بندوی گفت من یکی حیلت دانم کردن که 

برهانم و خود ایدر بمانم و کشته شوم پرویز 
گفت ای خال باشد که کشته نشوی که جان 
بدست خداست اگرکشته شوی و من برهم ترا 
سار وا کر ری زا 
عزت بیش باشد بندوی گفت همه جامهای 
خویش بیرون کن و مرا ده و خود برنشین با 
پاران و برو و ایشان را بمن بازگذار پرویز 
جامهای شاهانه از تن برکند و بندوی را داد و 
خود با بسطام و اران برفت بندوی جام 
پرویز درپوشید و راهب راگفت اگراین سخن 
بگوئی بکشمت بکشمت راهب گفت هرچه خواهی 
9 من نگویم بندوی جامهای گرانماية 
زربفت درپوشید و عصابه بربست و به بام 
صومعه بایستاد و در صومعه ببست ببست تا سپاه 
فراز رسید بنگریستند او را دیدند با آن 
جامهای زربفت که اندر آفتاب همی‌تافت 


۰ پرویز. 
شک نکردند که وی ملک است سپاه گرد 


صومعه برآمدند پس بندوی از بام به زیر شد و 
جامهٌ خویش درپوشيد و بر بام آمد و بانگ 
کردبر سپاه که منم بندوی آمیرتان [را] 
بگوئید تا ایدر فراز آید تا پیامی از کسری به 
وی دهم که فرمانی همی‌فرماید. بهرام 
سیاوشان از میان لشکر بیرون آمد و نزدیک 
صومعه شد بندوی برو سلام کرد و سلام پرویز 
رسانید و گفت کسری ترا سلام همی‌دهد و 
میفرماید که الحمدالله که تو آمدی از پس ما که 
تو از مائی بهرام او را بشناخت و گفت من 
رهی پرویزم. بندوی گفت پرویز چنین 
همی‌گوید که امروز سه روز است تا من اسب 
همی‌تازم و غمگین شده‌ام و دانم که با تو بباید 
آمدن و خویشتن به قضای خدا سپردن اگر 
مصلحت بینی یک امروز فرود آی تا شبانگاه 
تا ما بياسايیم و تو نیز با مردان خویش 
بیاسائی چون شب اندرآمد برویم بهرام 
سیاوشان گفت نعم و کرامة کمترین چیزی که 
ملک پرویز از من درخواسته این است و 
فرمانبردارم و ملک او راحق است آن روز 
بگذشت چون آفتاب فروشد بندوی بسر 
دیوار صومعه برآمد و بهرام را بخواند و گفت 
پرویز ایدون همی‌گوید که تو امروز باما 
نیکوئی کردی و صبر کردی تا شب اند رآمد و 
تاز کت تباید که امش ر مسب کنن ا 
بامداد پگاه برویم بهرام گفت روا باشد و سپاه 
را گرد صومعه بخوابانید چون سپیده‌دم بهرام 
سیاوشان سپاه را برنشاند و بندوی را اواز داد 
که بباید رفتن بندوی گفت اینک همی‌آید تا 
آفتاب فراخ برآید و خواست که نیمروز شود 
بهرام تنگ‌دلی کرد پندوی در صومعه بگشاد و 
بیرون آمد و گفت اینجا منم شاه پرویز از 
دی‌روز بازرفته است و من خواستم تا یک 
شبان روز شما را بدارم تا او دورتر شود | کنون 
ا گرشما بر اثر وی شوید او را نیابید هرچه 
خواهید با من کنید بهرام متحیر بماند و با خود 
گفت! گرمن بندوی را بکشم چه سود دارد او 
را نزدیک بهرام برم پس او را سوی بهرام آورد 
بهرام گفت ای فاسق آن نه بس بود که پادشاه 
هرمز را بکشتی که آن حرامزاده [را] نیز از 
دست من برهانیدی من ترا چنان بکشم که 
هرچه زارتر و بدتر که همه خلق از تو عبرت 
گیرندلیکن آنگاه بکشم که پرویز و بسطام را 
گرفته باشم پس همه را بیک جای بکشم بهرام 
چوبین بندوی را به بهرام سیاوشان سپرد و 
گفت‌این را به زندان همی‌دار بتنگ‌تر جائی تا 
خدای‌تعالی ایشان را بدست من بازآرد و 
بهرام سیاوشان بندوی را بخانة خود برد و 
آنجا بازگذاشت و نیکوئی با او همی‌کرد پرویز 
[ظ: بهرام ] او را بخانه اندر همی‌داشتی و 
بشب با وی بمجلس شراب بنشستی و می 


خوردندی و حدیثها همی‌کردندی به امید آنکه 
مگر روزی پرویز بازرسد و او را نیکو دارد 
پس چون ماهی چند برآمد بهرام به ملک 
اندرهمی بود و هرمز را پسری بود نام او 
شهریار بهرام ملک خویش را دعوی نکرد 
گفت این ملک بر شهریاربن هرمز نگه میدارم 
تا وی بزرگ شود آنگاه بوی سپارم. یکشب 
بندوی با بهرام سیاوشان می میخوردند و 
حدیث همی‌کردند بندوی گفت من یقین دانم 
که این ملک بر بهرام نپاید و راست نشود که 
وی بغضب این ملک گرفته‌است خدای تعالی 
داد از وی بستاند بهرام سیاوشان گفت من نیز 
دانم و خدای او را عقوبت کنم [ظ: کند ] و من 
امیدوارم که خدای مرا نیرو دهد تا بهرام را 
بکشم بندوی گفت این کار کی خواهی کردن 
گفت هرگاه که وقت باشد و راه پابم گفت فردا 
وقت است بندوی [ظ: بهرام سیاوشان ] گفت 
زاس مکو و بر آن بنهادند که فردا این کار 
بکتند دیگر روز بهرام سیاوشان برخاست و 
زره اندرپوشید و بر زبر وی صدره, چوگانی 
برگرفت که به مدائن شود بندوی گفت ا گراین 
کار خواهی کردن بند از دست من بردار و 
سلاح به من ده که من ترا بکار آیم اگر کاری 
افتد بند از بندوی برداشت و او را اسب و 
سلاح داد و خود برنشست و برفت با چوگان 
و بندوی خود بخانه بهرام سیاوشان همی‌بود و 
خواهرزاد؛ بهرام چوبین زن بهرام سیاوشان 
بود این زن کس فرستاد سوی بهرام چوبین که 
شوهرم امروز جامه چوگان زدن پوشید و با 
چوگان بیرون شد و در زیر صدره زره دارد 
ندانم این چیست خود را از وی نگاه‌دار بهرام 
چوبین ازو بترسید پنداشت که بهرام سیاوشان 
با همه سپاه بیعت کرده‌است بر کشتن وی 
برنشست و چوگان بر دست گرفت و بر سر 
میدان بایستاد و هرکه بر وی گذشتی چوگانی 
نرم بر پشت وی زدی با هیچکس زره نیافت 
دانست که تدبیر وی تنها ساخته‌است و 
شمشیر بر میان داشت چون بهرام سیاوشان 
رسید بهرام چوگان بر پشت وی زد آواز زره 
یافت گفت ای روسپی‌زاده در میان چوگان 
زدن چرا زره پوشیده‌ای شمشیر برکشید و 
سرش بینداخت چون خبر به بندوی رسید که 
او کشته شد از آنجا به اسب برنشست و 
بگریخت و به آذربایجان شد بهرام دیگر روز 
بندوی را طلب کرد گفتند بگریخت بهرام دریغ 
بسیار بخورد بنا کشتن او پس دیگر روز بهرام 
بشنید که اندر سپاه گفت و گوی بسیار است و 
هر کسی همی‌گوید که ملک بهرام را نه سزاوار 
است بفرمود تا سپاه گرد کر دند و بالشهای دیبا 
بر یکدیگر نهادند بر آنجا بهرام بنشست تا همه 
سپاه او را دیدند و تاج بر سر نهاد و خدای را 
حمد و ثنا گفت و بر انوشروان و ملکان دعا 


پرویز. 


گفت پس گفت ای مردمان شما هرگز 
شنیده‌اید که کسی با پدر آن کند که پرویز کرد 
با هرمز که چنان پدری را بکشت و خدای 
تعالی ملک ازو بازگرفت و بدان جهان نیز 
عقوبت کندش و هیچکس هرگز کس را بدان 
نیکوئی نداشت که من بهرام سیاوشان را 
داشتم با من غدر کرد و خواست که مرا بکشد 
تا خدای تعالی او را بر دست من هلا ک کرد 
ای مردمان من این ملک نه خود را خواهم و 
اما پرویز که پدر را بکشت او رااندر ملک 
پدر بهره نیست و در میراث پدر حق ندارد و 
مردمان غلغل اندرگرفتند گروهی گفتند 
پسندیدیم بهرام را ملک تا شهریار بزرگ شود 
و گروهی گفتند پرویز به ملک اندر احق است 
که وی را در کشتن هرمز گناه نبود و پرویز 
نخواست و نفرمود که هرمز را بکشند چون 
بهرام دید که مردمان اختلاف کردند ایشان را 
گفت خاموش باشید تا من یک سخن بگویم 
بداد. همه خاموش شدند بهرام گفت این ملک 
شهریار راست بدو سپارم چون بزرگ شود و 
پرویز را در ملک پدر حق نشناسم و بدو ندهم 
و شما که هوای پرویز همی‌کنید نکشم و با 
شما جنگ نکم و شما اندرین معذورید 
هرکسی که هوای وی خواهد و ملک شهریار 
را نپسندد از ملک وی بیرون روید بسلامت و 
هرکجا که خواهید بروید و سه روزتان زمان 
دادم | گراز پس سه روز از این مخالفان کسی 
را در این پادشاهی بگیرم البته بکشم پس 
مردمان همه برین سخن بپرا کندند و روز سیم 
بیست هزار مرد از مخالفان بهرام از مداین 
بیرون شدند و روی به آذربایجان نهادند سوی 
بندوی و با وی گرد آمدند و بندوی ایشان را 
گفت پرویز سوی ملک روم شده‌است و من او 
را چشم همیدارم زمان تا زمان که با سپاه 
فرازآید و جنگ کند با بهرام شما نیز بنشینید و 
چشم همیدارید سپاه آنجا بنشستند و بهرام 
ملک گرفت و ايمن بنشست و کارداران به 
شهرها فرستاد و بر تخت زرین بنشست و تاج 
بر سر نهاد و خلق را بار داد و شهریار را 
بخواند و بخانه اندر همیداشت و بخلق 
ننمودی تا بزرگ شد و خویشتن راملک 
نخواندی سوی عمال چنین نوشتی من 
بهرام‌بن بهرامبن حیسس [ظ: جشنف ] القیم 
بالملک و همه خراجها بگرفت و روزیها بداد 
و همه مملکت بسیاست و داد همیداشت و 
هیچ‌کس بر وی عیبی نتوانست کردن تا آن 
روز که پرویز از روم بیامد وبا وی جنگ کرد. 
پس چون پرویز از آن صومعةٌ راهب جامه 
بندوی را داد و برفت با آن دو تن و با بسطام 
خال خود سه شبانه‌روز همی‌تاختند تا مانده و 
گرسنه شدند په مرغزاری رسیدند بر لب آب 
فرات پرویز باران را گفت در این مرغزار 


پرویز. 


بگردید مگر صیدی یابید که همه گرسنه 
شده‌ايم یاران در آن مرغزار بپرا کندند و کمانها 
به زه کردند هرچند که بگشتند هیچ چیز 
نیافتند و پیرون آمدند گرسنه و ضعیف شده 
اعرابی را دیدند بر شتری نشسته و برراه 
همی‌رفت پرویز او را بخواند و گفت تو از 
کجائی گفت از بنی‌طی پرویز زبان تازی 
خوانده و کتب عربی دانسته بود گفت از کدام 
بل طی گفت از بنیسنظلهگفت چبه نامی 
گفت ایاس‌بن قبیصه و مردی بزرگ بود از 
بزرگان گفت نام تو شنیدهام پرویز را گفت تو 
کیستی گفت من پرویزم ابن هرمز ایاس فرود 
آمد و زمین را بوسه داد گفت ای ملک تو را 
چه بوده‌است گفت سرهنگی از سرهنگان پدر 
بر من بیرون آمد و سپاه را بر من تباه کرد و من 
از بیم او بگریختم و من و این یاران چنان 
گرسته‌ايم که نتوان گفت امروز ما را بطعام 
مهمان‌دار ایاس گفت نعم و کرامة بیائید با من 
به حی طی گفت حی تو کجاست گفت نزدیک 
است وی برفت و یاران از پس او میرفتند تا 
حی طی پس قبیله‌ای دید و مردمان بزرگوار 
ایشان را فرود آوردند و اسبانشان را زین 
فروگرفتند و به گیاه بردند پرویز گفت ما 
ترسیم که از عقب ما کس آید بطلب. ایاس 
گفت تا در این حی باشی ایمن باش پرویز 
بخندید و گفت ای اعرابی | گراز پس کس آید 
اینجا این حی تو با ایشان کجا برآید ما را زود 
چیزی ده تا بخوریم و برویم اياس کاسه 
برگرفت و پر از پست کرد و خرما گفت 
بخورید ایشان لختی بخوردند پس بفرمود تا 
خمیر کردند چنانکه شتربانان و شبانان در 
صحرا پزند و بره‌ای بکشت و بریان کردند و 
پیش ایشان آورد تا بخوردند و سیر شدند و 
بخفتند تا شب پس چون شب درآمد خواستند 
بروند ایاس گفت از اینجا تا آبادانی سه روز 
راه است و شما 

را چاره نیست از طعام سه روزه و دلیلی که با 
شما باشد تا به آبادانی برسید و ستوران اسوده 
باید که این ستوران شما مانده شده‌اند پرویز 
گفت‌اين زاد و ستوران چنین مارا که دهد 
ایاس گفت من دهم امشب اینجا بخسبید تا 
بامداد این همه نیکو کرده باشم پرویز با یاران 
آن شب آنجا بخفت ایاس بفرمود تا سه 
گوسفند بکشتند و پیختند و سه تا نان بکردند 
بزرگ و دوازده شتر جمازه بیاوردند و بر ده 
شتر ایشان نشاند و بر یکی آب و علوفه و 
غلامی برنشاند و بر یکی خود برنشست و هر 
روز یک نان و یک گوسفند ایشان را همیداد تا 
روز سیوم به آبادانی رسیدند پس بر اسب 
خویش برنشستند و اشتران به ایاس بازدادند 
پرویز گفت تو بجای من نیکوئی کردی بايد که 
چون از در ملک روم بازگردم و این ملک 


عجم بمن بازآید سوی من آیی تا ترا مکافات 
کنم ایاس گفت ما مردمان غریبیم [عربیم؟] 
چون کسی را چیزی دهیم از وی مکافات 
چشم نداریم و بطلب آن نرویم ولیکن اگر 
ملک بتو بازآید و تو بمملکت بنشینی من 
بیایم و حق تو بگذارم پرویز خجل گشت از 
آن سخن که گفته بود و ایاس بازگشت و به 
حی خویش بازآمد و ایشان به رقه آمدند و آن 
در دست ملک روم بود ایمن شدند و سه روز 
آنجا بود [کذا ] بیاسودند پس از رقه برفتند در 
راه صومعه راهبی بود آنجا فرود آمدند تا 
آسوده شدند راهب به بام صومعه آمد و 
فرونگریست و گفت شما چه کسانید و کجا 
میروید گفت من رسول ملک عجمم و سوی 
ملک روم همی‌روم راهب گفت تو نه رسولی 
که خود ملکی و از سرهنگی از آن خود 
بگریختی و سوی ملک روم همی‌روی تا 
نصرت تو کند و سپاه ترا دهد پرویز گفت | گر 
سوی من فرود آیی ترا چه زیان دارد راهب 
سوی ایشان آمد پرویز گفت مرا معذور دار که 
من ندانستم که ترا چندین علم است پس بگو 
تا کار من با قیصر چگونه بود گفت قیصر 
دختر خویش را به زنی تو دهد و پسر خویش 
رابا تاد هراز موذیا یزان توبفرسند تا با آن 
هفتادهزار مرد و یاران خود بروی و ملک را 
بازستانی پرویز گفت کی باشد که من بملک 
بنشینم گفته هفده یا هشتده ماه پرویز گفت 
چند باشد این مملکت بر من گفت سی‌وهشت 
سال پرویز گفت تو از کجا دانی گفت از کتب 
دانیال پیغمیر علیه‌السلم که شما را و سلکان 
عجم را گفته‌است که هر یکی از ملک چند بود 
و به چه وقت بود پرویز گفت از پس من ملک 
که را بود گفت پسر ترا شیرویه نام ماهی چند 
نه بسیار پس ازو دختر تو دو سال آنگاه پسر 
پسرت را بود نام وی یزجرد پس ملک عجم 
از دست وی بشود و بعرب افتد بفرزندی از 
فرزندان اسباعیل‌ین ابزاهیم علیهم‌السلام و 
بزمین عجم بنشینند و طعامهاشان شیر بود و 
خرما و گوشت و تا رستاخیز این ملک و دین 
ایشان بماند پرویز گفت حال من چگونه بود به 
آخر در ملک عجم و روم گفت ترا ظفر بود تا 
سه سال بعد از آن روم را بر عجم ظفر بود 
پرویز گفت مرا از که حذر باید کردن گفت از 
خال تو نام وی بسطام از وی حذر بايد کرد که 
او ملک بر تو تباه کند پرویز بسطام راگفت 
می‌بینی که این راهب چه میگوید بسطام گفت 
دروغ میگوید پرویز گفت پس با من عهدی 
کن که با من خلاف نکنی و سوگند خور که با 
من غدر نکنی و مکر نسازی بسطام چنان کرد 
که‌مراد پرویز بود و از آنجا برفتند و به انطا کیه 
شدند و نام ملک روم قیصر مورق [ظ: 
موریق ] بود پرویز از انطا کیه نامه به وی 
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نوشت و خود آنجا بنشست و بسطام با پنج تن 
به روم فرستاد و در نامه نوشت که من سوی 
تو به زنهار آمده‌ام از سرهنگی نام وی بهرام 
چوپین که او سپاه رابر من شورید و تباه کرد و 
ملک از من بگرفت و اميد بتو دارم که مرا 
بسپاه و خواسته یاری کنی تا ملک خویش 
بگیرم. ایشان برفتند به قسطنطنیه و بدرگاه 
آمدند و بار خواستند پس قیصر را خبر دادند 
که رسولان ملک عجم پر درند ایشان را بار 
داد و هر یکی را کرسی زرین بنهاد ایشان نامه 
پرویز بدادند قیصر فرمود که بنشینند گفتند ما 
خداوندان حاجتیم و خداوندان حاجت را 
نشستن روا نبود چون حاجت ما روا کنی 
بنشینیم قیصر به زبان رومی ندماء خویش را 
گفت مردمان بخردند پس چون نامه بخواند 
تافته شد از قبل پرویز و ایشان را گفت هرمز 
برادر من بود و پرویز برادرزادۂ من است تا 
حاجتش روا نکنم نياسايم و او را سپاه و 
خواسته دهم ایشان بر قیصر ثنا کردند و بر 
کرسیها نشستند زمانی پس برخاستند و 
بیرون شدند قیصر بفرمود که ایشان را به 
کوشکها هر کدام نیکوتر فرود آوردند پس 
سرهنگان راگرد کرد و نامه بخواند و گفت چه 
بینید یکی گفت ای ملک دانی که روم از عجم 
چه پلاها دیده‌است از پس اسکندر رومی و 
چند سپاه بما فرستادند و چند از ما کشتند 
| کنون ایشان بخویش مشغولند و با یک‌دیگر 
کارزار میکنند ما بسلامتیم بگذار تا همچنین 
باشند تو نه بر این باش و نه بر أن همه مردمان 
گفتند ای ملک راست میگوید و اسقف بزرگ 
خاموش همی‌بود ملک او راگفت تو چه گوئی 
گفت ملک را شاید که ستم‌رسیده‌ای اید بدر 
او و فریاد خواهد و ملک بناحق از وی رفته 
باشد و بر تو آید که بفریاد رسی, واجب کند که 
تو او را نصرت کنی امروز او را بتو حاجت 
است فردا ترا بدو حاجت آید ملک گفت 
راست میگوئی پس بفرمود سپاه را که بسازید 
و هفتادهزار مرد را نامزد کرد و ایشان را همه 
روزی بداد و پسر خویش بناطوش [کذا]" را 
گنت ترا بر ایشان سالار کردم و امیری لشکر 
بتو دادم و نامه کرد پرویز را و او را بخواند تا با 
وی دیدار کند چون پرویز بیامد قیصر دختر 
خویش را داد او را بزناشوئی نام آن دختر 
مریم و آن سپاه با سلاح و خواسته تمام بر وی 
عرض کرد و اندر جملةٌ آن سپاه مردمانی 
بودند که ایشان را هزارمرد خواندندی هر 
یکی را بهزار مرد نهاده بودند و هر کجا 
هزارمرد خواستی فرستادن از آن یک مرد 


۱ -فردوسی: نیاطوش. دینوری: ثیاذوس. 
طبری: ثیادوس. (حواشی مجمل التواریخ 
والقصص ص ۷۸). صحیح: تیاطرس. 
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بفرستادی به سر. قیصر دختر را به پرویز سپرد 
و حال آن سپاه و مردمان هزاره بگفت و 
ایشان را با او بفرستاد پا مال بسیار و قیصر سه 
منزل به تشییع شد پس بازگشت و پرویز از 
روم بیرون آمد با پسر و دختر ملک روم و با 
هفتادهزار مرد و خواستة بسیار و راه 
آذربایجان گرفت چون بحد آذربایجان 
رسیدند بندوی با یک سوار از لشکر خویش 
بیرون آمده‌بود و پیش وی همیرفت پرویز با 
بسطام از پیش لشکر بیرون ی پرویز 
بسطام را گفت آن دو سوار که همی ايند چه 
کسند بسطام گفت آن یکی برادر من است 
بندوی و آن دیگر ندانم پرویز گفت با تو هوش 
نیست بندوی را همان ساعت که از بام صومعه 
راهب فرودآمده یا اسیر یا کشته باشند چون 
نزدیکتر آمدند بندوی پرویز را بشناخت از 
اسب فرود آمد و زمین را بوسه داد پرویز 
چون او را بدید شاد شد و او را برنشاند و 
هرسه همیرفتند و پرویز احوال ازو همی 
پرسید وی احوال خویش بگفت از آن وقت 
باز که او را از صومعه بزیر آوردند و حال 
بهرام سیاوشان بگفت او را که چه رسید پرویز 
از بهر او غم بسیار بخورد پس بندوی خبر 
مخالفان بهرام بگفت که اینک آمده‌اند بیست 
هزار مرد بهواداری تو پرویز گفت بتو شادترم 
از آنکه بدین سپاه, پرویز امد و به شهر سبز 
[ظ: شیز ] فرود آمد و آن شهری است بزرگ 
از آذربایجان و درو آتشکده است بزرگ و 
امروز نیز هست و خبر به بهرام آمد سپاه 
عرض کرد و با صدهزار مرد از مدائن بیرون 
آمد و روی به آذربایجان نهاد تا به یک 
فرسنگی لشکر پرویز برابر رسید و صفها 
راست کردند و جنگ بیاراستند و بهرام به 
قلب اندر ایستاد بر اسبی ابلق و پرویز او را 
بشناخت و به لشکر بهرام اندر سه ترک مبارز 
بود و آن روز که بهرام با سپاه ترک جنگ کرده 
بود ایشان به زینهار سوی بهرام آمده بودند و 
اندر لشکر ترکستان از ان سه مرد مردانه‌تر 
نبود ایشان از لشکر بهرام بیرون آمدند پرویز 
را گفتند ما انصاف دهیم و یک‌ان‌یکان ترا 
جنگ کنیم بیرون آی تا تو با ما جنگ کنی و 
مردی ما بیازمائی پرویز بیرون شد بناطوش 
بگفت بیرون مشو که ملک را بجنگ بیرون 
نباید شدن پرویز گفت خداوند را بجنگ 
خوانند نباید که پای بازکشد و چون بار از خر 
پیفند خداوند خر را بار بر خر باید نهادن پس 
پرویز بیرون آمد که یک ترک پیش او آمد و 
پرویز او را بکشت و دیگر ترک را به نیزه از 
اسب برگرفت و بیفکند و شمشیر برکشید و او 
را بکشت دیگر ترک پشت برگردانید و پرویز 
از پس وی شد و شمشیر بر کتف وی زد و 
نیمی از تن او جدا کرد و بلشکرگاه خویش 


بازآمد و مردمان روم و عجم ندانستند که 
پرویز چندین قوت و مردی دارد شاد شدند و 
بناطوش از اسب فرود آمد و رکابش ببوسید و 
همه لشکر بوسه دادند و از آن ده‌هزار سوار 
یکی بیامد و گفت ای ترک [کذا] ترا چندین 
دللری ومردیست چرااز سرهنگی از 
سرهنگان خویش بگریختی پرویز را اندوه 
آمد و خاموش بود این هزارمرد گفت کدام 
است این سوار که تو از هزيمت وی بروم 
آمدی تا من ترا از وی برهانم پرویز گفت آن 
است که اسب ابلق دارد این هزارمرد اسب 
بیرون افکند و پیش لشکر بهرام شد و او را 
بجنگ خواند بهرام بیرون آمد و با این 
هزارمرد بگشت و زخمی بزد این هزارمرد را 
بر سر و تا کوههةٌ زین ببرید زره و جوشن و 
خفتان تا شکم اسب مرد نیم از انسوی افتاد و 
نیمی از آنسوی پرویز بقهقهه بخندید و 
نیاطوش و رومیان را از ان اندوه امد که 
پسرویز بخندید پس نیاطوش گفت چرا 
خندیدی که چنان مبارزی کشته شد گفت زیر 
که مرا سرزنش کرد به بهرام تا خدای تعالی 
ضربت بهرام او را بنمود پس پرویز بفرمود تا 
آن مرد را از خون برداشتند و صبر و کافور و 
زنگار براندودند تا خشک شد بر جمازگان 
سوی قیصر بردند و نامه نوشت به ملک روم 
که مردمان تو مرا سرزنش میکردند که من از 
سرهنگی از آن خویش بگریختم و این 
مردمان را [کذا] بسوی تو فرستادم تا بدانی 
که آن مرد که من از وی بگریختم ضربت او 
چنین است خاصه همه لشکر را که دل بر من 
تباه کرد و روی از من بگردانیدند پس آن روز 
هر دو سپاه جنگ کردند و بسیار کس کشته و 
خسته شدند و شبانگاه بازگشتند دیگر روز 
فن اس و واستار 
کشته شدند پس روز سيوم پرویز بر رومیان 
کس فرستاد که شما فردا بیاسائید تا این 
بیست‌هزار سوار عجم جنگ کنند و ایشان را 
مهتری بود نام او موسیل " الارمنی و از 
سرهنگان عجم بود دیگر روز پرویز او را 
گفت برو و امروز جنگ کن برفتند و جنگ 
کردند و بسیار خلق از هر دو جانب کشته 
او تیور ویر رد کس 
فرستاد که فردا جنگ میان ما هر دو است تن 
به تن یا من ترا بکشم یا تو مرا پرویز اجابت 
کردو گفت نعم و کرامة دیگر روز بسطام و 
بندوی گفتند ما پسندیم که تو بجنگ بهرام 
شوی پرویز گفت چه باشد اگرمرا بکشد که 
من از خویش برهم و هم شما از من برهید که 
دير شد که شما از من بعذاب اندرید هرچند 
خواهش کردند سود نداشت روز دیگر صفها 
برکشیدند و بهرام از لشکر خویش بیرون آمد 
و بر یکدیگر حمله کردند بهرام خویشتن را بر 
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پرویز افکند و خواست که ضربت بزند پرویز 
از پیش او بگریخت و خواست که به لشکرگاه 
خویش رود بهرام پیش وی اند آمد و راه وی 
بگرفت پرویز بمیان دو لشکر اندرماند پس 
سر بنهاد و بتاخت تا بنزدیک کوهی که از 
جانب راست لشکر بود چون بنزدیک کوه 
رسید بهرام بانگ کرد و گفت ای حرامزاده 
کجاهمی‌روی پرویز از اسب فرودآمد و اسب 
را بگذاشت و سلاح را بیرون کرد و سر بکوه 
نهاد و همی‌رفت چون به نیمه کوه رسید بماند 
که‌بالای بلند بود و نتوانست برشدن بهرام اندر 
او رسید و کمان به زه کرد که او را تیری زند 
پرویز سر سوی آسمان کرد و گفت یارب تو 
همی‌دانی که بر ستم همی‌کند مرا فریاد رس از 
این ستمکاره پس قوتی بتن پرویز درآمد و 
بشتافت و بر سر کوه برشد تا بهرام کمان به زه 
برکرد پرویز از چشم وی ناپدید شده بود بهرام 
خواست که بر سر کوه برشود نتوانست و مغان 
گویند فرشته‌ای آمد و دست پرویز بگرفت و 
او را بر سر کوه برد و این سخن دروغ است 
پس بهرام فرودآمد از آنجا و برنشست و 
بسوی سپاه خویش آمد زمانی بود پرویز از 
کوه فرودآمد و سوار شد و بلشکرگاه خویش 
آمد و لشکر روم و عجم هر دو یکی کرد و آن 
روز تا شب جنگ کردند و بسیار کس کشته 
شد و هر دو لشکر بازگشتند بندوی مرپرویز 
راگفت ای ملک این سپاه بهرام از سپاه تواند و 
از آن هرمز بود بهرام از ایشان بیگانه است از 
بیم سوی تو نیارند آمدن ایشان را زینهار ده 
گفت روا باشد بندوی اندر شب بیامد و برابر 
لشکرگاه بایستاد و گفت ای مردمان عجم من 
بندویم خال کسری پرویز و او شما را همه 
زنهار داد هر که آمشب بزنهار آمد وی ایمن 
است از همه گذشتهاء بهرام آواز وی بشنید بر 
اسب نشست و نیزه بر دست گرفت و آهننگ 
بندوی کرد بندوی چون او را بدید بگریخت و 
به لشکرگاه پرویز بازآمد و آن شب هم لشکر 
بهرام سوی پرویز آمدند چون بامداد بود از آن 
صدهزار مرد جز چهارهزار مرد با بهرام نمانده 
بود مردانشاه گفت بباید رفتن بفرمود تا بار 
برنهادند و راه خراسان گرفت با آن چهارهزار 
مرد و پرویز به مداین بازآمد و مردی از 
سرهنگان خویش با سه هزار مرد از پس بهرام ‏ 
فرستاد و آن سرهنگ برفت [کذا] و روز سوم 
مربهرام را بیافت بهرام بایستاد و با وی جنگ 
کرد ولتک ی راش یی کرد واو لس 
کرد و خواست که بکشد گفت مرا مکش تا 
هرکجا که باشی با تو باشم بهرام او را یله کرد 
و گذاشت و گفت بنزد خداوندت بازشو که مرا 
بتو حاجت نیست و بهرام برفت تا بحدود 


۱-موشل. (ایران در زمان ساسانیان ص ۳۱۲). 


پرویز. 


همدان رسید بدان روستاها به دیهی فرود آمد 
بخانةپیرزئی با غلامان خاصة خویش و آن 
زن سخت درویش بود و شب تاریک بود و 
بهرام صندوق خورش خواست و بفرمود تا 
طعام بیرون آوردند و لختی بخوردند و آنچه 
شانده بود متا ن گنده‌پیر را داد و شراب 
خواست و قدحها بجای دیگر بود گفتند 
نتوانیم بیرون کردن بهرام گنده‌پیر راگفت 
چیزی داری که ما در آن شراب خوریم آن زن 
یکی کدوی شکسته بیرون آورد و گفت من 
آب در این خورم بهرام آن برگفت و می در آن 
کردو همی‌خورد پس نقل همی‌خواست غلام 
نقل بیاورد و پیش وی بر زمین ریخت گفت 
طبق نداری گفت بصندوق اندر است نتوانم 
بیرون کردن بهرام آن گنده‌پیر را گفت طبقی 
داری تا این نقل در آن کنیم آن زن طبقی گلین 
بیاورد با سرگین آميخته چنانکه زنان درویش 
کنند و پیش بهرام نهاد و گفت من نان در این 
خورم بهرام نقل در آنجا کرد و همی‌خورد و 
بوی سرگین از آن همی‌آمد پس شراب اندر 
بهرام کار کرد و آن زن پیش وی نشسته بود و 
از آن کدو بوی ناخوش همی‌آمد و بهرام صبر 
همی‌کرد پس بهرام آن راگفت چه خبرداری 
از کارهای این جهانی گفت چنین شنیده‌ام که 
بهرام از سپاهی که از روم پرویز آورده و با 
بهرام جنگ کرده گريخته است و هزيمت شده 
است بهرام گفت مردمان چه میگویند که بهرام 
این خطا کرد یا صواب گفت میگویند خطا کرد 
بهرام را با ملک چه‌کار او از اهل و بیت ملک 
نبود بهرام را همان چا کری‌بایستی کردن تا 
خوش زیستی بهرام گفت ای زن از آن است 
که از نبید بهرام بوی کدو می‌آید و از نقلش 
بوی سرگین پس دیگر روز سپاه بسرگرفت و 
بری شد و از آنجا بخراسان شد چون بقومس 
رسید بحدود دامغان کوههاست میان قومس و 
چرجان و بدو اندر دیه‌های بسیار است و آنجا 
مردمان کوهیار باشند و ایشان را آنجا ملکی 
بود نام او قاران [ظ: قارن] و از ملک‌زادگان 
بود و نوشیروان آن مملکت را بدو داده پود از 
آنکه بزرگوار بود به نسب و مال» انوشیروان او 
را دستوری داده بود که بر تخت زرین نشیند و 
او پیر بود و آن کوهها را همه بدو 
بازخواندندی و تا به امروز هم بفرزندان وی 
بازخوانند بهرام چون آنجا رسید از وی 
دستوری خواست تا بگذرد قارن او را 
دستوری نداد با سپاه پیش بهرام بازآمد و راه 


۱ بهرام بگرفت و پسر را با دوازده‌هزار مرد 


پیش بهرام فرستاد بهرام سوی او کس فرستاد 
که‌مرا راه ده تا بروم و ترا نیازارم و پاداش من 


" از تونه این است که من با سپاه بسیار گذشتم و 


ترا نیازردم قارن گفت ترا راه [ندهم ] که تو بر 


خداوند عاصی شده و همه جهان پرآشوب 


کردی‌من ترا باز به پرویز فرستم تا بطاعت او 
آئی با تو جنگ کنم و اسیر کنمت و بفرستمت 
قاران چون سخن بهرام قبول نکرد بهرام 
جنگ را پیاراست با چهارهزار مرد و سپاه 
قاران دوازده‌هزارمرد بود بهرام همه بشکست 
و بسیار بکشت و پسر قاران کشته شد و قاران 
را اسیر گرفت و خواست که بکشد قاران 
خواهش کرد و گفت مرا بجنگ تو این پسر 
آورد پسر خود کشته شد و من مردی پیرم مرا 
عفو کن بهرام او را بگذاشت و بخراسان شد و 
از جیحون بگذشت و بترکستان اندر ملکی 
بود نه خویش پرویز بود نام او خاقان بهرام 
سوی او به زنهار شد و خاقان او را پذیرفت و 
نیکو همی‌داشت و بهرام بسیار کارها اندر 
ترکستان بکرد و پرویز حیلها کرد تا بهرام را 
بترکستان اندر بکشتند و خواهری بود بهرام را 
نام او گردیه بیامد و بزن پرویز شد و قتل بهرام 
پس از این بگوئیم: چون پرویز فتح نامه 
نوشت سوی قیصر و از نیاطوش و از سپاه 
روم بسیار آزادی کرد قیصر شاد شد و پرویز 
را دستی خلعت فرستاد از جامة خاصة 
خویش دیبای نسیج منقش بنقش چلیها. 
پرویز آن خلعت را پیش مردمان باز کرد و 
همه را بنمود نیاطوش گفت ای ملک این 
خلعت را درپوش تا سپاه و رعیت ببینند 
پرویز گفت | گریپوشم سپاه من پندارند که من 
ترسا شدم و بر من بشورند بناطوش گفت اگر 
نپوشی قیصر را خوار داشته‌باشی و حق تو بر 
وی نه این واجب است پرویز موبدان را 
پرسید که چه گوئید گفتند مردمان دانند که تو 
دین خویش را دست بازنداری اگراین جامه 
بپوشی تا مردمان ببینند حسق قیصر گذارده 
باشی و بناطوش و همه رومیان شاد شوند روا 
باشد. پرویز دیگر روز طعام ساخت و مهمانی 
بزرگ بکرد و همه سپاه عجم و روم را بخواند 
چون بخوان بنشستند پرویز آن جامه را 
درپوشید و پیش مردمان بیرون آمد و بر سر 
خوان ها همی‌گشت و مسردمان طعام 
همی‌خوردند و بندوی و بسطام و بناطوش 
برپای بودند و مردمان با یکدیگر میگفتند 
همانا پرویز به دين قیصر اندرشد که این جامه 
چلیپا پوشید. بندوی نرم‌نرم پرویز را گفت که 
مردمان همچنین همی‌گویند بر سر خوان رو و 
کارد بگیر و زمزمه بساز و این نقش چلیپا 
بازگیر تا مردمان بدانند که تو از دين خویش 
بدر نشدی و رسم چنان است اهل عجم را که 
چون جماعتی که نان خورند تا نان خورند 
سخن نگویند بوقت نان خوردن پرویز بسیامد 
بدان جامةٌ رومی و بر سر ان خوان بایستاد و 
خواست که آن نقش [شاید زمزمه ] بازگیرد 
بناطوش فرود آمد و آن کارد از دست پرویز 
بگرفت و بر آن خوان بنهاد و گفت با جامۀ 


پرویز. ۵۵۵۳ 


چلیپا زمزمه نتوان گرفت بندوی بناطوش را 
گفت نه که پرویز بدین شما درآمده که او بر 
دین خویش است و چلیپا را بر چشم وی 
قدری نیست بناطوش [کذا] گفت بچشم من 
قدر هست با یکدیگر جنگ کردند و بهم 
برآویختند بناطوش کسری را گفت پاداش من 
این است که تو کردی بندوی بناطوش را 
طبانچه زد کسری بدید و نادیده اورد بسطام 
فراز آمد و ایشان را از یکدیگر جدا کرد 
بناطوش خشم گرفت و برفت و هر رومی که 
بر آن خوان بودند برخاستند و با بناطوش 
برفتند و آن جشن پرویز تباه شد. چون روز 
دیگر بود هم سپاه روم به لشکرگاه خویش 
بازآمد و بناطوش کس فرستاد سوی کسری 
اف ی و اد و 
SS‏ 
را بیارای و این حال مر کسری را سخت 
E‏ 
پادشاهی بر من تباه کرد و امروز چنین 
میگوید مریم گفت ای ملک من برادر خویش 
را دانم و او مهربان و جوانمرد است تو بندوی 
را بفرست و بگوی که | گر خواهی دستش را 
ببر و اگرخواهی سرش ببر که وی بندوی را 
نیازارد و باز نزد تو فرستد بسلامت پس 
کسری‌بندوی را بفرستاد و ازو عذر خواست 
بناطوش همچنان کرد که مریم گفته بود و از 
بندوی خشنود شد و سپاه را بفرمود تا فرود 
آمدند. دیگر روز کسری بزرگ دبیر را 
بفرستاد و درم و دیسنار بسیار داد و نزد 
بناطوش هزار دانه مروارید سوراخ نا کردۀ 
روشن و تابان چون آفتاب و خوشاب و هزار 
جامةٌ زربفت هر تاری [شاید: تائی ] ده هزار 
درم و هزار اسب نجاره و هزار اسب تازی و 
هزار استر بردعی و هزار شتر بختی بنام قیصر 
فرستاد و بناطوش را چندان خواسته داد که 
متحیر شد و آن نه سوار که هزارمرد 
خواندندی همچنین و آن یکی که کشته 
شده‌بود بهرةٌ وی بوراث وی داد و بناطوش را 
گسیل کرد و با ایشان یک میل به تشبیع برفت 
و همه را به نیکوئی عذر خواست و خود به 
مدائن آمد و به مملکت بنشست و آن ده تن که 
با وی به روم رفته بودند ولایتهاشان داد و آن 
بیست هزار مرد که با بهرام مخالفت کرده و 
بهرام ایشان را از مداین بیرون کرده بود همه را 
خواسته‌ای بی عدد داد و بندوی را خواسته‌ای 
بیشمار داد و بسطام را بخراسان فرستاد و 
ملک طبرستان او را داد و خود پر تخت ایمن 
و چون خاقان بهرام را بترکستان زنهار داد و 
خاقان را برادری بود نام او بیغو و او بر خاقان 
زبان‌درازی کردی و گفتی من به ملک حق‌ترم 
که‌با قوت‌ترم و خاقان را سخت اندوه امدی 


۵۵0۵0۴ پرویز. 


پس بهرام مر خاقان را گفت | گر خواهی من 
ترا از این برادرت برهانم گفت خواهم ولیکن 
نباید که بدانند که من فرموده‌ام پس چون بیفو 
اندرآمد و زبان‌درازی همی‌کرد بهرام گفت 
چرا چنین بی‌ادبی بیفو گفت ای گریخته تو 
باری کیستی بهرام جواپ وی بازداد و او را 
دشنام داد بیفو آهنگ زخم بهرام کرد بهرام 
گفت‌این نه جای جنگ است | گرهوس جنگ 
داری بیرون آی بیفو گفت روا بود هم آنگاه 
بیرون شدند بیفو اندرآمد و ضربه زد و کار 
نکرد بهرام تیری زد بر شکم بیفو و از پشت 
وی بیرون کرد او را بکشت و خاقان از آن 
سپاس داشت پس برخاست که بر جای 
خاتون بزرگ کاری کند و خاتون را کنیزکی 
بود و او را خرس برده‌بود اندر کوه بهرام برفت 
و آن کنيزک را بیاورد و خاتون نیز بهرام را 
بزرگ داشتی پس پرویز آ گاه‌شد که ملک 
ترک بهرام را نکو همی‌دارد از وی بترسید و 
سرهنگی را بفرستاد نام او خراد برزین و گفت 
حیلت کن و او را بکش خراد برزین بیامد و 
خلعتها آورد مر خاقان را بنهانی بهرام» و نامه 
بداد خاقان گفت من هرگز این نکنم خراد 
برزین نزد خاتون امد وان هدیه‌ها اورد 
دبیری ترک خون‌خواره نابا ک بود خاتون او 
را بخواند و بیست هزار درم داد آن ترک درمها 
را بخانه برد و کودکان خود را داد و ایشان را 
بدرود کرد دیگر روز نزد پهرام آمد با دشنۀ 
زهرآب داده و بار خواست و ان دشنه پنهان 
در آستین همی‌داشت بهرام بار دادش و گفت 
خلوت کن که از خاتون پیغامی آورده‌ام پاید 
که‌هیچ‌کس را اندرین پیغام وقوف نباشد بهرام 
همچنان کرد آن ترک " نزدیک بهرام شد و آن 
دشنه به پهلوی بهرام زد بهرام او را بگرفت و 
آواز داد گروه بهرام اندرآمدند و او را بگرفتند 
و پیش خاقان بردند خاقان از وی پرسید که 
تو بهرام را کشتی آن ترک گفت مردی مرا 
بيست هزار درم داد که بخاتون امده‌بود خراد 
برزین را طلب کردند وی گريخته بود پس آن 
ترک را بکشتند و چون شب درآمد و بهرام 
پمرد و کردیه که خواهرش بود و زنش بود و 
بمردی چون بهرام بود او را بتابوت اندر کرد و 
بزمین قومس آورد و آنجا بخا ک سپرد بعد از 
آن کردیه بمداین آمد و پرویز او را بزنی کرد و 
از غم بهرام برست پس چون بهرام را بکشتند 
پرویز سی‌وهشت سال ملک بود و هیچ ملک 
اندر عجم چندان خواسته نداشت که او و از 
همه بیشتر او را جمع آمده‌بود و او را تختی 
زرین بود بالای آن صد ارش و او را تخت 
طاقدیس خواندندی و آن را چهارپایه از 
ياقوت سرخ بود و در هر پایه صد دانه 
مروارید هر یکی مقدار بیضة گنجشکی و او را 


اسبی بود شبدیز نام از همه اسبان جهان به 


چهار دست [شاید. بدست ] افزون‌تر و بلندتر 
و از روم بدست وی آمده‌بود و چون نعل 
بستندی بر دست و پای وی هر یکی به هشت 
میخ زر بستندی و هر طعام که خسرو خوردی 
شبدیز را همان دادی و چون ان اسب بمرد 
بفرمود تا صورت آن بر سنگ نقش کردند و 
پسرویز را هرگاه که آرزوی دیدن شبدیز 
خاستی آن نقش را بدیدی و همی‌گریستی و 
امروز همچنان هست به کرمانشهان و پرویز 
را بر آن شبدیز نقش کرده‌اند و او را زنی بود 
شیرین نام کنیزکی از روم که اندر هم ترک و 
روم ازو نیکوتر و خوشخوی‌تر نبود و خسرو 
صورت وی نقش کرده‌بود و بترک فرستاده 
بود و به همه ترکستان چون او نیافتند و این 
شیرین آن بود که فرهاد برو عاشق بود و از بهر 
شیرین بیستون بکند و از هم پرا کندو هر پاره 
که فرهاد از آن کوه بکنده است به ده مرد بلکه 
به صد مرد از جای برنتوانند داشت و امروز 
آن همچنان هست و پرویز را نیز گنجی بود که 
آن را گنج بادآورد گفتندی و این آن بود که 
ملک روم به حبشه همی‌فرستاد و سبب أن 
بود که ملک را ملک بر وی بشورید و 
خزانه‌ها گرد کرد که بفرستد به حبشه که بدانجا 
ایمن بود هزار کشتی بار بود و همه زر و گوهر 
و مروارید و ياقوت و دیباهای گونا گون آن 
کشتی‌ها را باد برهم زده‌بود و موج آورده‌بود 
و بدست پرویز افتاده و آنرا گنج بادآورد نام 
کرد‌بود و پسرویز گفت من بدین گنج 
سزاوارترم که باد این را سوی من آورد و 
پرویز را پنجاه‌هزار اسب بود و استر که توبره 
بر سر ایشان اویختندی و از جمله ان اسبان 
هشت‌هزار اسب مرکب ساخته بود و هزار پیل 
بودش و بکوشک او را دوازده‌هزار کنيزک 
بود و هزار آزاد و رامشگر و دوازده‌هزار استر 
سفید بو دش که آنراترکی خوانند و دیگر 
چیزها بود او را که هیچ ملک را نبود. دستاری 
داشت که دست ستردی بر وی و بر آتش 
افکندی و نسوختی و هر چه بدان آلوده بودی 
آنرا بسوختی و پا ک شدی و مطربی داشت 
باربد نام که هرگز کس چون او ندیده بود و 
چون از ملک پرویز بیست‌وپنج سال بگذشت 
پیغمبر ما صلی‌الله علیه و سلم به مکه اندر 
بیرون آمد و چون سی‌وهشت سال تمام شد 
هجرت فرمود و از ایات و علامات معجزات 
او بعضی بگویم. نخستین علامات آن بود که 
طاق ایوان مداین دو بار پشکست و هر باری 
پانصدهزار درم آنجا خرج شد و صفت آن 
همچون صفت تاج و تخت طاقدیس است 
پس پرویز منجمان را گفت این چه شاید بود 
گفتند خبری نو پدید آید اندر عالم و نیز پلی 
بود بر کنارء مداین و آن پل را نیز آب برد و 
پرویز آنرا دو بار عمارت کرد و برآورد و بر 


پرویز. 


آن پل نیز پانصد هزار درم خرج کرد دیگر 
روزی پرویز بخانه اندر نشسته بود تنها وقت 
قیلوله مردی از در خانه اندرامد چوبی بدست 
او را گفت ای [ظ: این ] محمد پیغمبری حق 
است اگربدو نگروی دین ترا بشکنم چنانکه 
این چوب را بشکنم و آن فریشته‌ای بود و دو 
بار بازآمد و دیگر علامت پیغمبر صلواتالله و 
سلامه علیه آن بود که مردمان روم گرد آمدند 
و ملک روم مورق را بکشتند و مورق آن بود 
که بجای پرویز آن نیکوئی کرده بود و پسر 
خویش را با سپاه بوی فرستاده بود تا بهرام را 
بکشت و ملکی دیگر را بنشاندند نام او قوفا 
[ظ: فوقاس ] این بناطوش بگریخت و بسوی 
کسری آمد و بگفت که بهر [ظ: بر] پدر من 
چه رسید و پرویز دوازده‌هزار مرد بیرون کرد 
با سرهنگی نام وی فرخان تا با بناطوش برود 
و ملک بدو سپارد و سرهنگی دیگر بفرستاد 
نام او صدران [کذا] تا به بیت‌المقدس رود و 
باز به روم آید سوی فرخان پناطوش برفت و 
این ترسایان چلیپا پنهان کرده‌بودند زیر زمین 
پس صدران بجای آورید و سه هزار ترسا از 
علما بکشت تا بيامدند و آن چلیپا بازآوردند 
و آنرا پیش پرویژ فرستادند و پرویز آن را در 
خزانه نهاد و فرخان برفت و همه روم بگرفت 
و به بناطوش سپرد رومیان گرد آمدند و گفتند 
ما پسر مورق تخواهیم که وی فردا همچون 
پدر بود و خون پدر طلب کند و از آن 
خویشان. پس این فرخان همی بود به 
مملکت از دست رومیان, و کافران مکه برین 
شادی همی‌کردند و گفتند عجم اهل کتاب 
نیستند و ما نیز اهل کتاب نیستیم و عجم با 
ماست اکنون روم را غلبه کردند هرگز 
هیچ‌کس به روم دیگر پادشاه نگردد و آن 
وقت که این جنگها بود پیغمبر صلی الله علیه و 
سلم دعوت همی‌کرد و خلق را بخدای 
هسمی‌خواند و مسلمانان و پاران پیغعبر 
صلی‌الّه علیه و سلم از آن اندوهگین بودند 
خدای عز و جل آیه فرستاد بسماله الرحمن 
الرحیم. الم غلبت الوم فى ادنی‌الارض و هم 
من بعد غلبهم سیغلبون, فی بضع سنین " و 
البضع فی‌اللفة فو‌الشلاثه الى العشرة. پس 
بدین آیت اران پیغمبر صلی‌اله علیه و سلم 
شاد گشتند و ابوبکر صدیق بمزگت آمد و این 


۱-صاحب مجمل التوارییخ نام وی را قلون 
اورده‌است (ص ۷۸) و فردوسی در شاهنامه نیز 
قلون فرماید: «قلون رفت با کارد در آستی...» 
۲-و در عهد پرویز نوای خسروانی که آنرا 
باربد در صوت اورده‌است بسیار است فاما از 
وزن شعر و قافیت و مراعات نظایر آن دور 
است. بدان سبب تعرض بیان آن کرده‌نيامد. 
(لباب‌الالباب ج ۱ص ۲۰). 

۳-قرآن ۳-۱/۳۰ 


خبری نیست و محمد دروغ میگوید و هرگز 
روم بر عجم غلبه نتوانند کرد ابوبکر گفت من 
با تو پیمان بندم پس پیمان بستند تا سه سال 
پیغمبر صلی‌اله علیه و سلم آً گاه‌شد گفت با 
ابابکر تا سه سال مبند که بضع از سه بود تا ده 
ابوبکر برفت و گرو افزون کرد و روزگار 
افزون تا هفت سال پیمان بستند پیغمبر 
ی اهر سلم گفت یا ابابکر زد 
فی‌الخطر و ابعد فی‌الاجل پ پس اجل نه سال 
کردندو شتر صد کردند بگرو و ابی‌بن خلف 
گفت‌شرم داشت از دروغ خویش و این گرو 
ایشان پیش از آن بود که قمار و گرو حرام 
گرددو پیغمبر صلی الله علیه و سلم پنج سال به 
مکه بود پس به مدینه شد چون دو سال ببود 
روم بر عجم غلبه کرد و ملک روم از دست 
عجم بشد و باز به هرقل افتاد پس چون هرقل 
را روم صافی شد و فرخان از روم هزيمت شد 
و هرقل بیامد از پس فرخان و با ملک عجم 
جنگ کرد و ملک عجم هزیمت شد و هرقل 
بیامد و ملک عجم بگریخت و به دسکره‌ای 
امد آنکه به راه حجاز است و أن را دسکره 
ملک خوانند و آنجا حصاری بزرگ استوار 
بود و بسواد عراق اندر از آن شهر بزرگتر نبود 
پس قیصر با پرویز صلح کرد" و قیصر به روم 


بازگشت خدای تعالی فرمود: : و یوار فرح 
المُوْمنون بنصراله". و معنی این آیه چنان 
است که چون ترسایان به روم غالب شدند 
مومنان شاد شدند از بهر انکه کافران قریش را 
دل بشکست و بدان ایام که رومیان غلبه 
کرده‌بودندکافران سپاه اوردند بچاه بدر چون 
خسبر رومیان بشنیدند اندوهگین شدند و 
خدای تعالی ایشان را مقهور کرد و سبب غلبة 
رومیان آن بود که فرخان هفت سال روم را 
بداشت پس آنگاه هرقل وقتی به کلیسا اندر 
خفته بود بخواب دید که مردی پیش او بر 
تخت نشسته بود گفتند او ملک عجم است 
پرویز: یکی فريشته از آسمان فرود آمدی و 
این ملک عجم را که پرویز بود رسن بگردن 
اندر کردی و بدست هرقل دادی و گفتی هرچه 
خواهی یکن پس هرقل از خواب بیدار شد و 
هفتادهزار مرد عرض کرد و همه عجم را از 
روم بیرون کرد و هزیمت کرد و ستجمان 
پرویز را گفته‌بودند که از پ E‏ 
پسران تو فرزندی آيد ناقص الخلقه واي 

101۰۳ 
پسیران او بحصار بازداشتند و موکلان 
یچ زن بسنزدیک ایشان 
نگذاشتند تا دل ایشان بر پرویز تباه شد پس 
پرویز دو سرهنگ از مهتران عجم یکی را نام 
فرخان و دیگری شهربراز " هر دو را بجنگ 
روم فرستاد و ملک روم ایشان را هزیمت کرد 


برگماٹ شتند و 


وایشان ملک خبر کردند پرویز همه را 
بازداشت و بزندان کرد و گفت چرا جنگ 
نکردید و بهزیمت شدید و دل ایشان نیز بر 
پرویز تباه شد پس پرویز با ملک روم صلح 
E‏ 
صلحنامه بسنوشتند بر أن و ملک روم 
بازگشت و بروم شد. و دیگر علامت پیغمبر 
صلی اه علیه و سلم جنگ ذی‌قار بود که گفته 
آید: و سبب این جنگ آن بود که بر در 
خسروپرویز از وقت انوشیروان باز و پیش 
ازو نیز بر در هر ملک عجم که بود ترجمانی 
فیلسوف [بود] و هر ملکی که نامه نوشتی به 
ملک عجم او برخواندی و جواب باز کردی 
[کذا ] نامه هم او نوشتی و در عرب مردی بود 
که‌هم زبان تازی و هم زبان پارسی میدانست 
و پیوسته در خدمت پرویز بود تا چون از 
ملک عرب نامه آمدی ورسول او سخن 
رسول بشنیدی و به پارسی پرویز را ترجمه 
کردی و نامه را بپارسی برخواندی و همچنین 
از بهر ملک روم ترجمانی و از خزران و 
ترکستان و هندوستان هر ملکی را ترجمانی 
داشته بودند و اين ترجمان که از بهر ملک 
عرب بود او را عدی‌بن زیدالعبادی خواندندی 
و مردی هم از اهل و بیت ملوک و دییر بود و 
او راشعرها بسیار است و خان و مانش بحیره 
بود آنجا که ملک عرب نشستی نعمان‌بن 
منذر» و هر سالی سه ماه از کسری دستوری 
خواستی و بیامدی و کدخدائی خویش راست 
کردی و با نعمان‌پن منذر همی‌بودی و پدرش 
زیدبن ايوب هم ترجمان پرویز بوده‌بود و آن 
کار ایشان را میراث گشته‌بودی و او را 
برادری بود ابی نام. چون عدی از در کسری 
بخانه بازشدی این برادر را خلعت دادی و 

بترجمانی بداشتی بخلافت خویش و مردی 
بود در حیره نام او اوس‌بن مقرن و با عدی 
دشمنی داشت و تعصب و نعمان‌بن منذر این 
اوس را نیکو داشتی یک روز این اوس با 
نعمان نشسته بود و حدیث کسری همی‌کردند 
اوس مر نعمان راگفت عدی‌بن زید بدر 
کسری چنین همی‌گوید که من این ملک بر 
نعمان راست کردم و کسری را مشورت کردم 
تا نعمان را ملک داد و ا گرخواهم ملک از وی 
باز ستانم نعمان گفت این مر زا که گفت اوس 


گفت من از وی شنیدم نعمان این سخن به دل 


اندرگرفت چون عدی بیامد بخانه نعمان او را 


بزندان کرد عدی ندانست که چه گناه کرده 


است و دو بیت شعر گفت سخت نیکو و سوی 
او فرستاد: 

ابا منذر کافیت بالود سخطه 

و هذا جزاءالحسن مثل كرامة 

وان جزاءالحسن منک كرامة 

فلست بود منک‌المتعرض . 


پر ویز. ۵۵۵۵ 


و نعمان از این سخن نیندیشیده او را در زندان 
همی‌داشت و تدبیر کشتن او همی‌کرد پس 
عدی نامه کرد سوی برادر خود تا کسری را 
آ گاہ کند ابی مر کسری را آ گاہ کرد کسری بر 
نعما es‏ بیرون 
کرداز سر هنگان خویش مردی بزرگ وسوی 
نعمان فرستاد و نامه نوشت که عدی را از 
زندان بیرون کن و سوی من فرست نعمان 
چون دانست که رسول همی‌آید و او نامه و 
فرمان کسری مخالفت نتواند کردن کس 
فرستاد بزندان و عدی رابه خبه بفرمود کشتن 
پس عدی را بکشتند و هم در زندان یله کردند 
دیگر روز چون رسول کسری بیامد و نامه 
بنعمان داد نعمان گفت من او رابمزاح 
بازداشته بودم چرا بایست بدین سخن کسری 
را گاه‌کردن پس رسول را گفت تو بزندان رو 
و او را با خویشتن بیرون آور رسول چون 
بزندان آمد او را مرده یافت زندان‌بان گفت او 
از دی بازمرده است و ما نعمان را نیارستیم 
گفتن رسول سوی نعمان آمد و او را جنگ کرد 
و گفت تو او را کشتی و من کسری را بگویم 
نعمان رسول را هزار دینار بداد و گفت کسری 
را نگوئی و نیکوئی گوئی که عدی را بنامة تو 
از زندان بیرون آورد و در بیرون بمرد رسول 
بازگشت و پرویز را همچنین بگفت و عدی را 
پری بود بحیره ام او زیدبن عدی از پدر 
ادیب‌تر و فصیح‌تر زبان تازی و پارسی 
آموخته و دبیر بود هم بتازی و هم بپارسی 
چون نعمان مرعدی را بکشت زیدبن عدی 
ی مه 
و عمش حال او با کسری بگفت و او را پیش 

کسری برد پرویز او را بجایگاه بان 
خلعت داد و بنواخت و سالی دو سه برین 
برآمد و زید راه همی جست که چگونه نعمان 
را بدگوئی کند و کسری هر سالی سه خصی را 
بفرستادی یکی به روم و یکی بخزران و یکی 
بترکستان تا از بهر وی کنيزک می‌آوردندی 
کسری صفت آن کنیزکان را بنوشتی از سر تا 
پای فرمودی که بدین صفت خواهم آن 
کنيزک که او را این صفت باشد ترا پدید باید 
کردن آن خصی برفتی | گرکنيزک بدان صفت 
بدیدی بخریدی اگر آزاد و ا گر بنده و اگر 


۱-اين مطلب صحت ندارد چنانکه بعد بیاید. 
۲-قرآن ۴-۳۸۳۰ 

۳- شهربراز یا شهروراز ( گرازکشور) همان 
فرخعان است که او را رومیزان نیز می‌گفتند. 
(ایران در زمان ساسانیان). 

۴ -این مطلب صحت ندارد چنانکه بیاید. 

۵- چون یک نسخه بیشتر از ترجمة تاریخ 
طبری در دست ما نیست و در متن طبری نیز این 
قطعه نبود از اینرو تصحیح و اصلاح آن میسر 


۶ پرویز. 


درویش و اگر توانگر یا دختر ملکی هر که 
بودی بیاوردندی تا کسری او را بزنی کردی و 
رسم ملوک عجم که پیش از پرویز بودند از 
وقت نوشروان باز, همچنین بود و اصل اين 
صفت آن بودکه آن منذر که او را اببن 
ماءالسماء خواندندی که ملک عرب بود از 
قبل انوشروان او بشام شد و شام را غارت کرد 
و ملک شام حارث‌بن ابی شمر غسانی بود او 
را بکشت و در سرای او کنیزکی یافت از 
ملک‌زادگان و بدست او به بندگی افتاده بود 
اندر همه عجم و روم زنی از او نیکوروی‌تر 
[نبود] و منذر آن کنيزک را به انوشروان 
فرستاد و صفت بتازی نوشت و ترجمة آن 
صفت را به پارسی کرد از بهر انوشروان و 
انوشروان صفت وی بشنید و خوش آمدش و 
سخت جایگیر بود و بموقع بود. انوشروان 
صفت آن کنیزک نوشت و بخزانه اندرنهاد 
هرگه که انوشروان را کنیزکی طلب خواستی 
کردن خصیان را فرستادی و آن نسخه به 
ایشان دادی تا بدان صفت کنيزک آوردندی و 
این رسم بماند و هرمز چنین کردی و صفت 
کنيزک بپارسی چنین بود... که کنیزکی راست 
خلقت تمام‌بالا نه دراز و نه کوتاه سفیدروی و 
نا گوش و همه تن تا بناخن پا سفید. سفیدی 
گونه او بسرخی زده و غالب» بگونۀ ماه و 
آفتاب. ابروان طاق چون کمان و ميان دو ابرو 
گشاده و چشمی فراخ سیاهی [سیاهی ] سیاه 
و سفیدی [سفیدی ] سفید مژگان سیاه و دراز 
و کش بینی بلند و باریک روی نه دراز و نه 
سخت گرد موی سیاه و دراز و کش سرش 
میانه نه بزرگ و نه خرد گردن نه دراز ونه 
کوتاه که گوشواره بر کتف زند. بری پهن و 
گرد.پستانی کوچک و گرد و سخت سر.کتفها 
و بازوان معتدل و جای دست اورنجن فربه. 
انگشتان دست باریک نه دراز و نه کوتاه و 
شکم با بر راست دو کونه از پس پشت بلندتر 
و میانه باریک جای گردن‌بند بر گردن باریک 
رانها فربه و آ کنده و زانوها گرد و ساقها سطبر 
شتالنگهای پای [کذا] خرد و گرد و انگشتان 
پای خرد و گرد چون رود کاهل بود از فربهی. 
فرمانبرداری که جز خداوند خود را فرمان 
نبرد هرگز سختی ندیده و بعز و جاه برآمده 
شرمگین و با خرد و با مردمی و به نسبت از 
سوی پدر پاک و از جانب مادر کریم | گربه 
نسب او نگری به از وی و | گربرویش نگری به 
از نسب و اگربخلقش نگری به از خلق با 
شرف و بزرگی به کار کردن حریص, بدست 
پرهیزگار و حریص بپختن و شستن و دوختن 
و نهادن و برگرفتن و بزبان خاموش و کم‌سخن 
و خوب‌سخن و چون سخن گوید خوش‌سخن 
و خوشگوی و خوش‌زبان و خوش آواز باشد 


اگرآهنگ اوکنی آهنگ تو کند و اگرازو دور 


شوی از تو دور شود ا گربا وی نباشی رویش 
و چشمهاش سرخ شود از آرزوی تو پس 
انوشیروان این صفت‌ها در خزانه نهاده بود تا 
کنیزکی بدین صفت بخرد و این نسخه بتازی 
نوشته بود و بدست زیدین عدی بود پس 
روزی کسری خواست که کنیزکی بدین صفت 
بخرد و نسخه کردن مر زید را فرموده بود به 
پارسی نوشتن پس زیدبن عدی مر کسری را 
گفت من در جهان کس ندائم و ندیدم بدین 
صفت مگر دختر نعمان‌بن منذر نام او حدیقه و 
بپارسی پستان باشد و روی آن دختر چون 
بستانیست و او دانستی که دختر بدین صفت 
نیست ولیک او را يقین بود که کسری هرگز 
آن دختر را نبیند که او دروغ‌زن شود و هرگز 
نعمان آن دختر را بزنی بکسری ندهد که عرب 
هیچ دختر هرگز بعجم ندهد پس کسری را دل 
به دختر نعمان میل کرد و زیدین عدی راگفت 
نامه بنویس بنعمان تا آن دختر را با خادمان 
سوی من فرستد پس خادم راگفت چون 
سوی نعمان روی نامه بدو ده وتو به روم رو تا 
تو بازآئی او برگ دختر ساخته باشد و تو او را 
با خویشتن بیاوری پس زید مر کسری را 
کت این ین کیک در زوم ساز ات رز 
اگر تو دختر نعمان را نخواهی روا باشد که 
عرب مردمانی بی‌ادب‌اند و دختر را بعجم 
ندهند و خداوند سلکت را زشت باشد واگر 
نخواهد بهتر باشد پس کسری پنداشت که زید 
میل بنعمان دارد گفت من بجز دختر نعمان را 
نخواهم و تو به روم مرو و ازینجا سوی نعمان 
رو اگر دختر دهد بیاور و | گرنه زود بازگرد و 
زید [ظ: به‌زید یا زید را ]گفت تو نامه بنویس 
چنانکه من گویم و زید نامه بنوشت بنعمان و 
خصی برفت و نامه بداد نعمان جواب داد که 
دختران عرب سیاه‌روی باشند و بی‌ادب و 
بی [کذا ]خدمت ملوک را نشایند و در جواپ 
نامه الطاف نوشت و خصی [را] گفت ملک را 
بگوی که این دختر را نه چنان یافتم که 
شايستة ملک بود و اندر نامه نوشت آن فی 
مهالعراق لمندوحة لملک عن سواد اهل 
العرب. و این سخنی لطیف و نیکوست ولیکن 
زید به ترجمه کردن زشت گردانید از بهر آنکه 
مها بتازی گاو کوهی باشد و نیز گویند که اندر 
جهان از مردم و چهارپای هیچ چیز را چشم 
از چشم گاو کوهی نیکوتر نباشد و عرب زنان 
گاوچشم را مها گویند و بچشم گاو اضافت 
کنند بدین معنی اسود آن سیاهان باشند و 
سودد مهتری باشد و سید مهتران باشند و 
معنی سخنان نعمان آن باشد که ملک را بعراق 
اندر چندان فراخ چشمان و سیاه چشمان 
هستند که او را به سیاهان عرب حاجت 
نیست زید این معنی را پترجمه بگردانید و 
[گفت ] مها ماده گاوان باشند و سواد آن 


پرویز. 


مهتران و چنان بازنمود که ایدون همی‌گوید که 
ماده گاوان عجم ملک را چندان هستند که 
مهترزادگان عرب او را بکار نیاید. پس زید 
گفت که نعمان بی‌ادب است و فضول 
شده‌است تا چه اندر سر دارد و من دانستم که 
او آن دختر را ندهد کسری را خشم امد و 
سوگند خورد که نعمان را از ولایت معزول 
ر کی دم وتا 
بکشم یا بخدمت خویش خوانم و اگرنياید به 
ستم بیارمش پس بر در کسری بود مردی نام 
او ایاس‌بن قبیصةالطائی با چبهارهزار مرد 
معین کرد تا برود و نعمان را پیش کسری 
آورد و این ایاس مردی بود که چون کسری از 
پیش بهرام بگریخت و بزمین شام همی شد و 
براه اندر گرسنه ماند این ایاس او را پیش امد 
و کسری را به مهمانی برد و توشه بیابان دادش 
و خود برسم دلیل با او برفت و این قصه گفته 
شده‌است پیش از این و چون کسری به 
مملکت اندر پنشست این ایاس را بدرگاه 
خواند ایاس با پنجاه تن از آهل و بیت خویش 
بخدمت کسری آمد و کسری او را با 
چهارهزار مرد که پر درگاه او بودند سالار کرد 
و مهتری داد و چون پرویز بر نعمان خشم 
گرفت ایاس را بخواند و او را سپاه بسیار از 
عرب و عجم داد و گفت برو و ملک حیره را 
بگیر و آنجا بنشین و نعمان راگردن ببند و 
بفرست چون نعمان این خبر بشنید از پیش 
ایاس بگریخت با عیالان و اهل و بیت و زنان 
خویش و اسب و سلاح و آنچه داشت و آن 
دختر بمردی سپرد نام او هانی‌بن مسعود از 
بنی‌شیبان به بادیه اندر و اندر أن قبیله از ان 
بزرگتر مردی نبود و از آن بیشتر مردمان در 
آن [کذا] قبیله نبودند گفت این عیال و 
خواسته و فرزند به زنهار آوردم پیش تو و 
اندر سلاح خانة او چهارصد پاره جوشن بود 
ERT‏ 
خواسته‌ای بسیار از هرگونه جمله به هانی‌بن 
مسعود سپرد و خود با زنش جریده برفت و به 
قبیلاً خویش شد به طی و او را به طی دستگاه 
بسیار بود بزنهار ایشان شد ایشان او را 
نپذیرفتند و از بیم کسری و نعمان در کار خود 
متحیر بماند و ندانست که کجا رود زنش گفت 
برخیز و بدر کسری شو از وی عذر خواه و تو 
گناهی نکرده‌ای که او ترا بکشد پس | گربکشد 
بهتر بود از این ذل و خواری که از هرکسی 
ه‌می‌بیتی نعمان گفت راست میگوئی 
برخاست و بدرگاه کسری شد و دانست که کار 
او زیدین عدی پیش کسری تباه کرده‌است 
پس چون پیش کسری آمد زمین بوسه داد و 
آفرین کرد و عذرها خواست و کسری راگفت 
این غلام یعنی زید نامه بتو جز آن ترجمه 
کرده‌است که من نوشته بودم و دروغ گفت بر 


پرویز. 
من. زید گفت هرگاه که بر تخت نشیند و تاج 
بر سر نهد و نبید خورد پندارد که دوست اوئی 
نه خداوندگار. نعمان راگفت تو گفته بودی 
بحیره که بر تخت نشسته بودی که ملک عجم 
بمن آید یا بر فرزند من و بر این سوگند خورد 
در پیش کسری که او چنین گفت. کسری 
فرمود تا نعمان را بازداشتند سه روز و روز 
چهارم در پای پیلان انداختند. حدیقه دختر 
نعمان چون این خبر بشنید دلتنگ و غمگین 
شد و نعمان و فرزندانش همه ترسا شده‌بودند 
و دين عرب رها کرده‌بودند پس چون حدیقه 
بشنید که پدرش را بکشتند برخاست و به 
صومعةٌ هند شد و هند دختر منذر بزرگ بود 
آنکه او راابن ماءالسما خواندندی و ترسا شده 
بود و صومعه‌ای کرده بود و هم آنجا عبادت 
همی‌کرد تا بترسائی بمرد و امروز آن صومعه 
را دیر هند خوانند این حدیقه انجا پیر شد و تا 
آخر عمر ترسائی همی‌کرد پس چون کسری 
نعمان را هلا ک‌کرد به ایاس‌بن قبیصه نامه کرد 
کس‌بفرستاد به هانی‌بن مسعود و گفت باید که 
ترکة نعمان را بفرستی جواب داد که تا جان 
دارم ترکة نعمان کس را ندهم ایاس نامه کرد 
به کسری و گفت گروه بنی‌شیبان و گروه 
بنی‌بکر و بنی‌عجل مردمانی بسیارند و حربی 
و مبارز و ملک را معلوم باشد و اگربا ایشان 
جنگ کنم سپاه بسیار باید کسری چون این 
بشنید خواست که سپاه بفرستد مردی بود بر 
در کسری نام او نعمان‌بن زرعه گفت ای ملک 
توان یافتن و این هانی تابستان بسر آبی آید 
نام ان ذی‌قار با همة بنی‌شیبان و این اب به 
میان بصره و مداین است و چاره نیست هم 
بنی‌شیبان و هم بنی‌بکر را و هم بنی‌عجل را و 
توان یافت آنگاه سپاه بفرست کسری گفت 
راست [است] پس کس فرستاد سوی ایاس 
که جنگ عرب را آراسته باش که سپاه خواهم 
فرستادن پیش تو. ایاس را این سخن سخت 
آمد از جنگ کردن با عرب و نیارست چیزی 
گفتن پس مردی بود از بنی‌شیبان نام او 
قیس‌بن مسعود و کاردار کسری بود بر سواد 
عراق و مهتر بود اندر همه عرب و با.پاه 
بسیار بود کسری به او نامه کرد که سپاه را گرد 
کن و همه عرب را که با تواند از سواد عراق 
برگیر و سوی ایاس شو که خلیفةٌ من است بر 
ملک عرب و او را یاری کن بجنگ کردن با 
بنی‌شیبان و بنی‌بکر و هانی‌بن مسعود. چون 
این نامه به قیس‌بن مسعود رسید او را سخت 
آمد با همه قبایل عرب و خویشان خود جنگ 
کردن‌و از بیم کسری هیچ نیارست گفتن. پس 
دوهزار مرد از عرب گرد کرد وسوی ایاس 


رفت بحیره کسری مردی بیرون کرد از 
بزرگان عجم نام او هامرز [کذا] با 
دوازده‌هزار مرد و بسوی حیره فرستاد و از 
پس او سرهنگی دیگر بیرون کرد نام او هرمز 
خراد با هشت هزار مرد و او نیز سوی ایاس‌بن 
قبیصه آمد و همه بحیره گرد آمدند و ایاس را 
بر همه سپاه مهتر کرد و جنگ او را داد و 
بفرمود که لشکر بکش و بجنگ رو ایاس 
لشکر بکشید و برفت و سوی ذی‌قار شد و 
هانی‌بن مسعود با بنی‌شیبان و بنی‌بکر و 
بنی‌عجل به ذی‌قار نشسته بودند چون خبر 
سپاه بشنیدند هانی مردم خویش راگرد کرد و 
گفت چه بینید کسری این سپاه راکه فرستاد از 
بهر زنهاریان و ترکة نعمان که با مست وبا 
ایشان چهل‌هزار مرد است و ما کم از 
ده‌هزاریم و ایشان را مهتری بود نام أو 
حنظلةبن ثعلبةبن شیبان. هانی را گفت تو 
زینهاری بدار و ما جانها بدهیم و زینهاری 
ندهیم چون اياس فرود آمد هر دو لشکر برابر 
هم پنشستند و عجم أب دو روزه داشتند و 
ایشان خود بر سر آب بودند پس ایاس حیلت 
کردو از چاه آب فراز آورد و دیگر روز جنگ 
کردندو لشکر عجم تیرباران کردند و عرب 
هزیمت شدند و ان مال و خواسته هم‌چنان با 
خود ببردند لشکر عجم چون آب یافتند و 
مانده شده بودند از پس ایشان نرفتند هم‌انجا 
فرود امدند و اب چاه همه بخوردند و ان شب 
بر سر چاه ذی‌قار بماندند پس چون هانی یک 
روزه رفته بود دانست که کسی از پی ایشان 
نمیآید فرود آمد و جملة قبیلٌ خویش را گرد 
گرد و گفت ها کضا همقزونم تیش ما بپابان و 
بادیه‌ای بی آب و همه از تشنگی بمیریم من 
این خواسته نعمان بایشان سپارم شما 
خویشتن در بادیه هلا ک مکنید ایشان را از 
این سخن عار آمد گفتند که تو زینها را مشکن 
که بازگردیم و تا جان داریم جنگ کنیم پس 
بازگشتند و پیش سپاه اياس آمدند و آن روز 
جنگ کردند و عجم و سپاه ایاس همه تشنه 
شدند و هرکه از عرب با سپاه ایاز [ظ: ایاس ] 
بود همه را اندوه آمد که هانی و سپاه عرب 
همه هزیمت شده بودند و ایاس از چاه دیگر 
آب طلب کرد و هیچ نیافت و سپاه عرب و 
عجم همه گرد آمدند ایاس پیش هانی کس 
فرستاد و گفت از سه کار یکی بکنید یا ترکة 
نعمان بازدهید تا بازگردیم و من از کسری گناه 
شما بخواهم تا این کردارهای شما عفو کند یا 
چون شب درآید بگریزید و هر کجا خواهید 
بروید تا ما بهانه کنیم که همه بگریختند و 
ایشان را درنيافتيم یا جنگ را آراسته باشید 
ایشان همه با هانی و حنظله گرد آمدند و گفتند 
اگرزنهار بسپاريم تا باشیم اندر میان عرب سر 
پرنتوانیم آوردن و تا جهان باشد از این عار 
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نرهیم و اگربگريزيم ععاری عظیم‌تر باشد 
دیگر آنکه بادیه است همه هلا ک‌شویم و 
دیگر آنکه رهگذر ما بر بنی‌تمیم است و میان 
ما و ایشان عداوت‌هاست و ما را همه بکشند 
پس ما را جز جنگ کردن روی نیست سوی 
ایاس رسول فرستادند و گفتند ما جنگ 
خواهیم کردن تو نیز جنگ را مهیا باش که ا گر 
در جنگ کشته شوبم دوست‌تر داریم که در 
بسادیه هلاک شویم از تشنگی و آن شب 
حنظلةبن ثعلبة رسنهای هودج پا ک ببرید از 
بهر انکه سپاه هانی به تابستان به ذی‌قار 
بودندی و زن و عیال آنجا داشتندی چنانکه 
رسم عرب باشد در عماریها و هودجها و آن 
رسن که عماری بدان بازبندند بتازی وطین 
خوانند و حنظله آن رسنها ببرید تا عرب 
بیکبارگی دل بر جنگ نهند و حنظله را از 
آنگاه منقطع‌الوطین نام کردند و هانی آن شب 
چهارصد اسب و چهارصد زره بر قوم خویش 
ببخشید و گفت | گرظفر ما را بود باز جای نهیم 
و اگرظفر ایشان را بود این نیز گو هلا ک شو 
چون دیگر روز ببود همه سپاه صف برکشیدند 
و میمنه و مبسره راست کردند و ایاس بر 
میمن خویش هامرز را بداشت با عجم و بر 
میسره هرمز خراد برپای کرد و خود اندر قلب 
بایستاد و هانی بر میم خویش یزیدبن هاشم 
الشیبانی را به پای کرد و او مهتر بنی‌بکر بود و 
بر مسيسره حنظلاین ثملبة را و او مهتر 
بنی‌عجل بود و خود اندر قلب بایستاد و اول 
کین خود راز مد یامن مرت ایدو 
به ميان هر دو صف ایستاد هامرز بود و مبارز 
خواست بزبان پارسی مردی بر میسرۂ هانی 
بود نام او زیدین سهیل گفت مایقول هذاالکلب 
یعنی این سگ چه میگوید گفتند میگوید رجل 
برجل فذا نصفة و عدل پس مردی از لشکر 
هانی خود را بیرون افکند پیش هامرز نام او 
مزیدین حارث البکری مردی مردانه و دلیر 
اندر جنگ با یک‌دیگر بگشتند پس مزید 
هامرز را شمشیری بزد پر کتف راستش و همه 
تن از وی جدا شد و هامرز از اسب بیفتاد و 
بمرد و نخستین کسی از لشکر عجم او کشته 
شد و هانی و لشکر عرب شادی کردند و فال 
زدند مر ظفر راو آن روز جنگ کردند و اندر 
عجم تیراندازان بسیار بودند تیرباران کردند و 
به تیر بسیاری از عرب بکشتند و عجم همه 
تشنه بودند و اب نیافتند و صبر همی‌کردند تا 
شب اندرآمد و هر دو سپاه فرود آمدند و این 
تون باه کت ای رد تلع با هی 
بود از بهر آنکه قرابت یک‌دیگر بود [ند] 
خواست که ظفر ایشان را بود پس به شب اندر 
سوی ایشان کس فرستاد و هانی و حنظله و 
عرب را گفت مرا از دل و جان با شما پیوند 
است و میخواهم که ظفر شما را بود نه اياس را 
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و نه عجم را که ایشان بیگانه‌اند و شما قرابت 
ولیکن بسوی شما بزنهار نتوانم آمدن که ندانم 
که ظفر که را بود و آن دوست تر دارم که امشب 
بگریزیم تا گروه عجم بهزیمت شوند یا آن 
خواهید که چون فردا صف جنگ راست شود 
و جنگ درپیوندد ما پشت بدهیم و روی 
بهزیمت نهیم تا عجم جملگی عاجز و حیران 
شوند و ایشان نیز بهزیمت روند هانی و حنظله 
و جملهٌ عرب گفتند ما آن خواهیم که فردا در 
صف جنگ هزیمت شوید و عرب بدین خبر 
شاد شدند و نشاط کردند و فال زدند بر کشتن 
هامرز سالار لشکرعجم که ظفر مر عرب را 
باشد... پس لشکر عرب چون خبر قیس‌بن 
مسعود بشنیدند بر جنگ حریص شدند و دل 
بر مرگ نهادند که فردا از جان گذشته بزنیم 
پس حنظله هانی راگفت که فردا پانصد مرد را 
در کمین‌گاه بنشانیم جائی که کس نبیند و ما 
بجنگ رویم و جنگ درپیوندیم پس ایشان 
خویشتن را بر عرب افکنند تا مگر هزيمت 
شوند و هانی مردی را از بنی‌بکر بخواند نام او 
زیدبن حان و او را پانصد مرد بداد و در 
کمین‌گاه بنشاند و این جنگ در آن وقت بود 
که مصطفی صلی‌الله علیه و سلم به مدینه آمده 
بود و هجرت کرده و با مشرکان روز بدر 
جنگ کرد و ظفر و نصرت او را بود و هانی و 
حنظله با همه سپاه گفتند شنیدیم که از عرب 
پیغمبری بیرون آمده است نام او محمد و او را 
دو سه جنگ بوده‌است و همه ظفر او را 
بوده‌است و میگویند که هر که نام او می‌برد 
حاجتش روا می‌شود و کسی که در بیابان 
هلاک مشود یا شتری گم مسیکندو نام او 
می‌برد باز راه می‌یابد و آن گم‌شده ر 
بازمی‌یابد شما فردا در این جنگ نام محمد 
علامت دارید تا نصرت ما را بود و همه لشکر 
عرب این سخن را بجان قبول کردند چون 
روز دیگر صف برکشیدند لشکر هانی بیکباره 
نعره برآوردند و گفتند محمدنا منصور یعنی 
محمد با ماست (؟) و نصرت و فیروزی و ظفر 
ما را بود و چون این بگفتند حنظله بفرمود که 
حمله کنند لشکر هانی پیکبار حمله کردند و 
خویشتن را با لشکر عجم زدند و آن پانصد 
مرد نیز کمین بگشادند و نام پیغمبر صلیاله 
علیه و سلم پگفتند و آن لشکر عرب که با 
ایاس بودند هزیمت شدند و ایاس تنها بماند و 
عجم چون هزیمت ایشان بدیدند [و] از 
تشنگی بیطاقت بودند و دل شکسته چون آن 


پانصد مرد کمین بگشادند و عجم را اندر عیان ۱ 
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گرفتند و شمشیر اندر ایشان نهادند از پیش و 
پس عجم روی بهزیمت نهادند و لشکر عرب 
از ایشان میکشتند تا چندان کشته شدند که 
بهیچ جنگ و حرب این مقدار کشته نشده 


بودند اندر آن روز هانی مر ایاس را دریافت و ` 


خواست که او را بکشد حنظله او را رها کرد و 
اياس بهزیمت میشد تا به در کسری و آن 
حکایت نام پیغمبر(ص) باکسری بگفت 
کسری‌کین آن حضرت در دل بگرفت و بخبر 
اندر ایدون است که پیغمبر عليه الصلواة و 
السلام از پس ذی‌قار که کار کسری ضعیف 
شده بود و عرب بر آن لشکر عجم غلبه کرده 
بودند نامه‌ای نوشت و به پرویز فرستاد و ان 
نامه اين بود بسمالله الرحمن الرحیم من محمد 
رسولاله الی پرویزین هرمز اما بعد فانی 
احمدالله الذی لا اله الا هو الحى القیوم الذى 
ارسلنی بالحق بشيراً و نذيراً الى قوم غلب 
علهم‌الشقاء و سلب عقولهم و من یهدی اله 
فلامضل له و من یضلل فلا هادی له وان الله 
بصیر بالعباد لیس کمثله شىء و هوالشمیع 
الملیم اما بعد اسلم تسلم و ایذن بحرب من الله 
ورسوله ولم یسعجزهما. ! چون آن نامه 
بکسری رسید خشم آمدش گفت این کیست 
که نام خویش پیش از نام من نوشته است و 
آن نامه را بدرید و رسول را خوار داشت چون 
این خبر به پیغمبر (ص) رسید فرمود که او 
ملک خویش درید و ایدون خواندم اندر 
اخبار مفازی که چون کار پیشمبر (ص) قوی 
شد کسری دو رسول بیرون کرد و نزد پیغمبر 
فرستاد از مهتران عجم و نامه کرد به باذان که 
ملک یمن بود از دست کسری و این رسولان 
را یکی نام بابویه بود و یکی خرخسره و اندر 
نامه باذان نوشت که چون این نامه برخوانی 
کس فرستی بزمین یشرب سوی آن مرد که 
آنجا دعوی پیفمبری میکند و نام وی محمد و 
پفرمای تا او را به آهن بندند وسوی من آرند و 
پسوی پیغمبر (ص)نامه نوشت و رسولان 
بیرون کردند و بفرمود که نخست به مدینه 
روید و آن مرد را سوی من خوانید تامن 
سخن او بشنوم و | گربیاید با او بازگردید وا گر 
نايد ازو بگذرید و بیمن شوید و نامه به باذان 
دهید تا کس فرستد واو را ببندد و نزد من 
فرستد و این نامه در آخر عمر کسری بود پس 
هر دو رسولان برفتند پیش پیغمبر (ص) 
آمدند و ریشها سترده و سبلتها دراز کرده 
بودند پیغمبر (ص) چون ایشان را بدید عجب 
آمدش گفت چرا چنین کردید گفتند خدایگان 
ما ما را چنین فرمود که ريش بتراشید و سبلت 
بجای رها کنید و ترجمان سلمان فارسی بود 
میان ایشان و پیغمبر. پس پیغمبر (ص) از 
سلمان پرسید که چه میگویند گفت میگویند 
امسرنا ربسنا ان ننقص اللسحية و نعفوا 


ربی أن اقص‌الشوارب و اعفواللحية گفت مر 
خدای من چنین فرمود تا سبلت بسترم و 
ریش عفو کنم پس ایشان پیغام کسری به 
پبغمبر (ص) بگفتند ایشان را اجابت نکرد و 
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رد کرد و ایشان را بخانة سلمان فرود آورد و 
قوت ایشان فراخ کرد از پست جو و خرما و 
هر روزی پیش پیغمبر (ص) میرفتند و شتاب 
میکردند و آن حضرت ایشان را وعد نیکو 
همیداد و به مدارا همیداشت تا ششماه انجا 
بماندند و رسولان کسری بعد از شش ماه 
دلتنگ شدند پس جبرئیل در نیمشب آمد و 
پیغمبر (ص) را آ گاه‌کرد که شیرویه مر کسری 
را بکشت و دیگر روز با سلمان بیامدند و 
گفتند ما را بیش از این صبر نماند یا با ما بیا یا 
ما را دستوری ده تا برویم سلمان مر آن 
حضرت را ترجمه کرد پس پیفمبر (ص)گفت 
لختی صبر کنید ایشان برپای خاستند و 
دلتنگی نمودند و گفتند خدایگان ما از ما 
چندین درنگ نپسندد و این سخن سلمان با 
آن حضرت ترجمه کرد و فرمود که بگو انال 
ربی عزوجل قد قتل ریکما ساط الله علیه ابنه 
شیرویه حتی قتلهالبارحة. سلمان ایشان را 
گفت پیغمبر (ص) میگوید که خدای تعالی 
خدایگان شما را بکشت و شیرویه پسرش را 
برو مسلط کرد تا او را بکشت دوش بشب. 
ایشان بازگشتند و گفتند ما را روی نیست با 
این مردمان بودن و او را استوار نداشتند و 
سوی کسری نیارستند شدن نزد باذان رفتند به 
یمن و نامه کسری پدادند و نامه شیرویه بوی 
آمده بود که پرویز بمرد و من بملک بنشستم 
هرچند سپاه با تو است اندر یمن بیعت من از 
ایشان بستان و آن مرد را که بزمین یشرب 
دعوی پیفمبری میکند و کسری در حق أو 
نامه‌ای بتو کرده‌بود که او را سوی من فرست 
او را مجنبان تا امر من بتو آید و آن رسولان 
بنزدیک باذان بماندند و آخر کسی که از جهت 
ملک عجم به یمن آمد باذان بود و از پس او 
هیچکس دیگر از عجم نیامد. پس چون کار 
پرویز به آخر رسید و کارهای خطا همی‌کرد و 
سپاه و رعیت و همه خلق رادل بر خود تباه 
کرده بود و آن سپاه که از هزيمت قیصر روم 
باز پس شده بودند همه پیش او گرد آمدند و او 
همه را بگرفت و بزندان کرد با فرزندان بر 
آنکه همه را بکشد و گفت من شما رااسی سال 
پروردم و اندر نعمت من همی‌بودید از بهر این 
روز شما را همی‌داشتم و با من وفا نکردید و 
خون شما بر من حلال است و مقداری نیست 
شما را بیست هزار مرد از ایشان همی‌داشت و 
هر شب امیر جرس مهتران را نمی‌کشت و 
تأخیر همی‌کرد و کهتران را در پیش 
همی‌داشت و میکشت تا سپاه نشورد و دل 


۱-رجوع به مجمل التواريخ والقصص 
ص ۲۵۰ شود. 
۲-رجوع به مجمل الشواریخ والقصص 


ص ۲۵۱و بعد شود. 
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سپاه برو تباه شد و آن مرد را که نام او فرخ‌زاد 
بود بر بقایای خراج موکل بود تا باقیهای 
زاج تفت سال و سین سال بخو ار 
همی‌گرفت و دل رعیت نیز بر پرویز تباه شد و 
فرزندان را در خانه همی‌داشت محبوس کرده 
از بهر آنکه منجمان او را گفته بودند که تو را 
[پسر ] پسری بود و اندامی ازو ناقص بود و 
ملک تو از اهل و بیت تو از دست او بیرون 
شود و این یزدجرد پسر شهریار بود و کسری 
پسران خویش را در حصار کرده بود و موکل 
بر ایشان گماشته تا هیچ زنی پیش ایشان 
نشود و ایشان سیزده تن بودند پسر» و گروهی 
گفتند هفده تن پسر بودند و همه بزرگ شده 
بودند و ایشان را پزن حاجت افتاد و تنگدل 
شدند و از همه پسران مهتر شهریار بود سوی 
شیرین فرستاد و از پنهانی زن خواست که نزد 
او فسرستد هر کس که باشد و شیرین را 
پرستاری بود و حجامت کردی اندر سرای و 
کنیزکان شیرین را حجامت همی‌کرد پس 
شیرین آن سیاه پیش شهریار فرستاد تا 
شهریار بدو نزدیکی کرد و آن سیاه حجام ازو 
بارگرفت و گروهی گویند او را از بهر حجامی 
فرستاده بود و گفته بود تا با وی سخن نگوید تا 
شهریار نداند او زن است چون دست بر سر و 
گردن‌شهریار بنهاد بدانست که او زن است که 
ثرمی دست زان نه چنان باشد که آن مردان 
پس شهریار دست باو دراز کرد چون شیرین 
بدانست أن کنيزک را بخانه بازداشت او را 
پسری آمد یزدجرد نام کرد و بفرمود تا او را از 
مداین بیرون بردند و دایگان برو گماشت تا او 
را همی داشتند چون پنج ساله شد او را به 
شیرین بازآوردند شیرین او را در خانه پنهان 
همی‌داشت یک روز پرویز با شیرین حدیث 
همی‌کرد پس گفت به هرزه نسلل خود را 
ببریدم و فرزندان را زنان ندادم واز آن کار 
ایشان پشیمان شده بود شیرین گفت خواهسی 
تا از نسل خود پسری بینی ازآن پسران, گفت 
خواهم. یزدجرد را پیش پرویز برد پرویز 
گفت این پسر کیست شیرین گفت این پسر از 
پشت شهریار است و من از پنج سال [باز ] او 
را همی‌پرورم پرویز برو شادی کرد و او را بر 
کنار خویش نشاند و بنواخت و بسیار 
خواسته او را داد پس آن سخن منجمان او را 
با یاد آمد که او را پسر پسری بود و بر اندام 
وی تقصان بود و ملک عجم بر دست او برود 
پس شیرین راگفت او را برهنه کن تا همه اندام 
وی بنگرم او را برهنه کرد همه اندام او درست 
بود مگر که گونة چپ او کهتر از آن راست بود 
گفت‌این است که مرا از وی حذر بايد کردن و 
او را اندر ربود و خواست که بر زمین زند 
شیرین او را بگرفت از وی و گفت ا گر ایزد 
تعالی قضائی کرده‌است تو انرا باز نتوانی 


داشتن و باشد که آنکه تو از وی میترسی نه 
این باشد پرویز گفت راست این است اکنون 
این را از پیش من ببر که هرگز نخواهم که 
چشم من بر وی افتد شیرین او را بسواد 
فرستاد و پرویز کار بر ان پسران سخت‌تر 
گرفت و موکلان را بیشتر داشت و همه پسران 
رادل برو تباه شد و از خطاهای او یکی آن بود 
کهاو را سرهنگی بود بزرگوار و بطاعت او بود 
و خدمت او کرده بود و از آن پدرش نیز کرده 
بود بسیار سال و مردمان عجم او را بزرگ 
داشتندی هم سپاه و [هم ] رعیت. نام او 
مردانشاه و پرویز او را امیری بابل داده بود و 
شهرهای عراق و شهری است در آن بیابان نام 
آن بابل همه در شهر نیمروز نشستندی (؟) و 
این مردانشاه انجا امیر بود پرویز به اخر عمر 
به دو سال پیش از آنکه بمرد منجمان را 
پرسید که آخر کار من چگونه بود ایشان گفتند 
مرگ تو بر دست مردی بود که از سپاه تو بود و 
او امیر بابل و نیمروز بود پرویز براندیشید و از 
مردانشاه بترسید که مردانشاه مردی مردانه 
بود و پرویز دل بر آن نهاد که مردانشاه را 
بکشد نامه کرد بدو که سپاه را آنجا گذار و 
خود با خاصگان بیا تا چیزی که گفتنی است با 
تو بگویم مردانشاه بیامد پرویز به روی او 
درنگریست و پیری و خدمتها و نصیحت‌های 
نع بای آند ری اه گرد یود فا 
داشت از وی و از ان مردمان که او را بکشد 
پس تدبیر کرد که دست راستش ببرد و او را 
خواسته‌ای بسیار دهد و باز جای خویش 
فرستد تا بی دست همی‌زید و کسری ازو ایمن 
شود و او بسر ولایت بازرود پس بفرمود تا 
دستش ببریدند و بخانه بازفرستاد و مردانشاه 
دست بریده خويش بر کنار نسهاد و 
هسمی‌گریست و هسمی‌گفت الهسی بفریاد 
بیگناهان رس و میخروشيد و سه روز طعام 
نخورد و نخفت کسری بخانهٌ او کس فرستاد و 
از وی عذر خواست و خواسته‌ای بسیار داد و 
گفت این قضا بود و برفت و من دانم که ترا 
هیچ گناه نیست و بعد از این ترا چندین 
خواسته دهم که خشنود شوی مردانشاه گفت 
مرا هیچ خواسته نمی‌باید مرا بتو یکی حاجت 
است | گر روا کنی دل من خوش گردد کسری 
گفت روا کنم گفت مؤبد بزرگ را بخوان و بر 
خویشتن گواه کن و عهدی کن که آن حاجت 
که مرا بتو است | گرچه گران باشد روا کنی 
کسری‌از شرم آنکه چنان معاملت با وی کرده 
بود مؤبد موبدان را بخواند و سوگند خورد و 
عهد کرد پس گفت حاجت خواه که سوگند 
خوردم گفت حاجت من آن است که مرا 
بکشی کسری از بهر آن سوگند چاره ندید 
بفرمود تا او را بکشتند پس پسر او را که نام او 
مهرهرمز بود خواست که بعوض پدر به بابل 


۵۵۵٩ پرویز.‎ 


فرستد هرچند گفت او نرفت و از همه لشکری 
توبه کرد و از آن سب دل هم عجم بر کسری 
تباه شد از بهر مردانشاه و همه گرد آمدند و از 
کسری حاجت خواستند که بیست هزار مرد 
محبوس را یله کن اجابت نکرد گفتند اگر 
ایشان را رها نکنی این هزار مرد که 
سرهنگان‌اند یله کن هم نکرد و سوگند خورد 
که همه را بکشم پس لشکر و سرهنگان همه 
متفق شدند و تدییر کردند که ملک از وی 
باز ستانند و یکی از پسران وی را دهند پرویز 
را پسری بود از مریم دختر قیصر نام او 
شیر ويه اجابت کرد و پرویز خال خود را کشته 
بود با چندان رنجها و محنت‌ها که او از برای 
پرویز کشیده بود و نیز بسطام را از خسراسان 
بازخواند تا بکشد بسطام عاصی گشت و نیامد 
و او بندوی را بکشت بموض آنکه پدرش را 
کشته بود تا مردمان را معلوم شود که او 
بکشتن پدر راضی نبوده‌است و پسر بندوی با 
پرویز بد بود مردمان او را نیز با خود یکی 
کردند و ملک پرویز سی‌وهشت سال تمام 
شده بود پس شبی تدبیر کردند باتفاق و چون 
نیمشب بود همه سپاه گرد آمدند و در زندان 
بشکستند و آن بيست هزار مرد محبوس را 
بیرون آوردند و آنگاه نزد شیرویه رفتند و او 
را به ملک بنشاندند و خواستند که همان شب 
پرویز را از سرای بیرون آورند شیرویه گفت 
رها کنید که شب است تا بامداد مردمان بر 
شیرویه گرد آمدند و هم در آن شب با او بيعت 
کردندروز آذر اندر آذرماه و همه بازگشتند و 
بر در آن سرای بایستادند بر پشت اسبان که 
پرویز اندر آنجا بود تا روز گشت در بگشادند 
و عجم را عادت چنان بود که همه شب 
پاسبانان بانگ کردندی بر بام کوشک ملک و 
نام ملک میبردندی تا مردمان دانستندی که 
ملک بسلامت است پس در این شب که بانگ 
همی‌کردند که پرویز شاهنشاه. و همه مسلوک 
عجم را رسم چنان بود چون ملک بشیرویه 
امد امیر جرس پاسبانان را گفت نام شیرویه 
بگوئید هر چند وی اندر کوشک نیست 
پاسبانان بانگ کردند که شاد باد ملک شیرویه 
شاهنشاه. پرویز سحرگاه از خواب بیدار شد و 
این حدیث پشنید دانست که وی معزول است 
و ملک به شیرویه داده‌اند و باوی بیعت 
کرده‌اند هم اندر شب با کنیزکان پر بام کوشک 
برآمد و بفرمود تا او را بدیوار فروهشتند و 
پیاده برفت و بدان باغ خویش شد از شهر 
بیرون و پنهان شد چون روز بود در کوشک 
بگشودند و مردمان دررفتند که پرویز را 
بیرون آورند او را نیافتند پس او را طلب 
داشتند اندر باغ یافتند بگرفتند و طناب در 
گردن وی کردند و شیرویه را دادند و شیرویه 
فرمود تا او را اندر خانه بازداشتند و شیرویه 


0۵0۶۰ پرویز. 


او را جهامهای پادشاهانه فرستاد و فرش 
زریفت در زیر او افکند و موکلان بر وی به 
پای کرد و از وی عذر خواست که من طلب 
ملک نکردم و ملک نه برضای من بمن دادند 
از بهر آنکه از ت 
پذیرفتم تا از خاندان ما بیرون نرود و سه روز 
بود مردمان چنان دانستند که او پدر را بکشد 
چون نکشت مردمان گرد آمدند و گفتند دو 
ملک در یک کوشک روا نباشد تو او رایکش 
و اگرنه ملک بوی باز دهیم تا او ترا بکشد 
شیرویه تافته شد و سه روز زمان خواست 
گفتند او را بزندان فرست که دو ملک در یک 
جای خوب نباشد شیرویه پرویز را یکی جامه 
بسر اندر کشید و بر اسبی نشاند و سرهنگی را 
با پانصد مرد بر وی موکل کرد و گفت او را 
هم‌چنین سرپوشیده بخان سرهنگی نام او 
ماه‌اسفند برید پرویز را سرپوشیده بیرون 
بردند اندر راه به دکان کنشگری رسیدند آن 
کنشگر دانست که او پرویز است و دشنام داد 
اد مس 
سرهنگ بازگشت و گفت ای کم از سگ تو که 
باشی که بر ملوک دست درازی کنی و کالید 
اندازی ث شمشیر زد و سر کفشگر بدور انداخت 
و پرویز رابردند و بضانةٌ مه اسفند نشاندند و 
شیر ويه او را جامُ زریفت فرستاد و سرهنگی 
بر وی موکل کرد نام او جالینوس مردی 
مردانه و بزرگ و با قدر و او را بفرمود تا بر در 
خانه ماه اسفند بنشیند با پانصد مرد با سلاح 
تمام چون میعاد که کرده بود بگذشت شت مردمان 
شیرویه را گفتند | گر تو ملکی بفرمای تا پرویز 
را بکشند و اگرنه دستوری ده تا ما برویم و او 
را بکشیم شیرویه گفت یک امروز دیگر زمان 
دهید تا نزد او پیغامی چند بفرستم و سرزنش 
کنم‌او را بدان گناهان که کرده ست تاچه 
حجت آورد و چه جواب دهد شیرویه مردی 
را بخواند نام لو را اسعاد خسپین [کذا"] با 
علم و حکمت حکمت و از مهتران دبیران بود او را 
گفت کسری را از من پیام ده و بگوی این بلا 

[که ] بتو رسید از تو بود و نه از من و نه از 
کسی دیگر گناه تو کردی و خدای تراگفت 
[ظ: بگرفت ] و ملک از تو ستانید اول آن بود 
که پدرت راکور کردی و بکشتی دوم فرزندان 
بزرگ را بخانه اندر کردی و نسل از ایشان 
بازداشتی و آنچه خدای‌تعالی بر خلق حلال 
کرده‌است بر ما حرام کردی سیوم بیست هزار 
مرد را بزندان اندر بازداشتی و بخواستی 
کشتن‌ببهانه آنکه از در روم بازگشتند ایشان و 
په ذی‌قار توقف نکردند و هزيمت شدند و 
جنگ گاه برین بود و گاه بران و ا گر خدای 
تعالی ترا نصرت نداد ایشان را چه گناه بود و 


تو آزرده بودند و من از بهر ان 


اندر سیاست آن واجب بودی که ایشان را 
بنواختی و همه را درم و سلاح دادتی تا 


برفتندی و جنگ کردندی. چهارم آنکه در 
زندان تو هر کس که بود بخواستی کشتن و هر 
شبی پنجگان و ششگان همی‌کشتی و ایشان 
را آن ذل و سختی بود که در زندان تو بودند 
کشتن [ظ: کشش ] نمی‌بایست کردن و هرچه 
اندر جهان خواسته بود همه را در خزانۀ 
خویش نهادی و کس را هیچ ندادی تا خزانه 
از زر و سیم پر شد و چندان جواهر و 
گونه گونه خواسته بنهادی که عدد ان کس 
ندانست و نه هیچ کس را چندان خواسته گرد 
آمد که ترا. پنجم چندین هزار زن ازاد در 
کوشک خویش بازداشتی و بهمه نرسیدی و به 
نیمی و سه یک آن نتوانستی رسیدن و ایشان 
را از آرزو بازداشتی و خود را به شیرین 
مشغول کردی. ششم مردی ظالم را برگماشتی 
بر رعیت تا بقایای خراج بیست ساله و سی 
ساله بضرب و زخم و شکنجه ستانند. هفتم 
ملک روم با تو چندان نیکوئی کرد و ترا سپاه 
داد و پسر خود را با تو فرستاد تا بهرام را 
هزیمت کردی و دختر خویش را بتو داد بزنی 
E‏ 
چلیپا بدست تو افتاد و از تو بازخواست آنرا 
نفرستادی و حق نعمت او نشناختی. هشتم 
پسر شهریار یزدجرد را بخواستی کشتن و بر 
بالای سر بردی تا او را بزمین زنی تا شیرین از 
تو بگرفت و پنهان کرد. نهم نعمان‌ین منذر را 
پیاوردی و بی‌گناه او را بکشتی از بهر زنی و 
جد او منذربن امرءالقیس کندی بود که بهرام 
گور پرورده بود و پادشاهی بهرام گور بوی 
داده بود و آبا و اجداد ما نعمان راحق 
می‌شناختند و تو حق او نشناختی و بدروغ 
دبیری, او را بکشتی از بهر آنکه دختر بتو نداد 
و خدای تعالی ترا بدین گناهان بگرفت. .دهم 
مردانشاه امیر بابل بخواستی کشتن بی‌گناه 
دست او را ببریدی تا او از غایت آنکه 
خواست تا خود را از تغابن تو برهاند مرگ 
خویشتن از بتو بمواثیق و عهود خواست تا او 
نیز کشته شد این همه بی‌حسابیها در عالم 
کردی تا بافعال سيئ خود مأخوذ خی ی 
ملک از تو بشد و خدای عز و جل خلقی را 
گماشته کرد تا امروز ما میگویند اگرتو اور 
نکشی ما نخست تو را بکشیم اگر حجت 
داری بگوی تا من ایشان را بگویم تا از کشتن 
برهی و مرا حجت باشد و جواب ایشان به ان 
بازتوانم دادن دبیر برفت که پیغامها بگذارد 
چون بزندان پرویز رسید آن پانصد مرد با 
سلاح که موکل بودند چون رسول را دیدند 
برخاستند و رسول پتشست و آن سرهنگ را 
که سر موکلان بود گفت خویشتن را با سلاح 
ی 
خواهد کردن و ملک بر شیرویه راست 


بایستاد و همه خلق او را مطیع شدند موکل 


پرویز. 


گفت ای رسول راست گفتی ولیکن این 
محبس است نه مجلس ملکه [ظ: ملک ] این 
مجلس سلاح است چنین باید که ادب این 
مجلس نگاهداشته باشیم و بهر مجلسی که 
باشی آلت آن مجلس را با خویشتن داری 
نیکوتر بود و مردم چون به مجلس شراب 
نشینند توانند که بی‌نقل و الت آن شراب 
بخورند ولیکن اسپرغمها و میوه‌ها برای 
جمال مجلس را بنهند تا حق آن مجلس 
گذارده شود مجلس سلاح نیز همچنین است 
چون رسول بنشست موکل را گفت از ملک 
شیرویه بسوی پرویز پیغامی دارم در رو و از 
وی دستوری خواه موکل درآمد و دستوری 
خواست پرویز گفت اگر ملک شیرویه است 
مرا حجابی نباشد و اگرحسجابی هست پس 
ملک منم پس رسول را بار داد رسول درآمد و 
پرویز را سجده کرد پرویز آو راگفت سر برگیر 
و آبئی در دست داشت و آن را بر بالش نهاده 
خود راست بنشست از آن تکیه که کرده بود 
آن آبی از بالش درگذشت و از مصلی [کذا] 
درگذشت و بر بساط بگذشت ت و بخا ک‌افتاد و 
پرویز آنرا به فال بد داشت و غم آمدش پس 
رسول آن آبی برگرفت و از خاک پا ک‌کرد و 
پیش پرویز بنهاد پرویز گفت این آبی از 
نزدیک من دور بر و رسول راگفت بنشین 
رسول بنشست پرویز سر برآورد و گفت هر 
کاری که بازگردد آنرا حیلت و چاره سود 
ندارد و این به فال مرا چنان بنمود که این 
ملک از من برود و بدانکس که از من بدو 
برسد نماند و بدیگر کس و به سه دیگر کس 
هم نماند و از فرزندان من بیرون شود و 
بکسانی رسد که ایشان نه از اهل بیت مملکت 
باشند پس رسول راگفت که بگو که چه گفتند 
رسول آن پیفامها را بداد پرویز گفت شیرویه 
را بگوی که ای مسکین کوته‌زندگانی! مرا بر 
این کارها که گوئی حجت است و ا گر حجت 
نبود ترا نبایستی که بر من از این گناهها 
برشمردتی که هیچ‌کس را نرسد که گناه 
دیگری برشمارد الا آنکه خود معصوم بود و 
کس معصوم نیست اما آنچه گنتی از گناهان 
پدرم هرمز نه چنان است که گفتی و تو هنوز 
از مادر نیامده‌بودی که میان من و پدر جدائی | 
افتاد و من هنوز به روم نرفته بودم که بهرام 
چوبین بر من حیلت کرد و بنام من درم زد و 
تقش من بر درم کرد تا پدر مرا تهمت کرد و 
من از پدر بگریختم و به آذربایجان رفتم و 
آنجا در آتش‌خانه بنشستم 


EG 


تم و بعبادت خدای 
محنت که به پدرم رسید نه تدییر من بود و نه 


۱-ظ: گش سب اسپاد. (اپران در زمان 
ساسانیان). 


پرویز. 


بهوای من چون خود غخایب بودم و چون 
بازامدم پدر را بر حالی دیدم که ملک را 
شایسته نبود چشم برفته و تن تباه شده و اگر 
او تسن درست بودی من هرگز بملک او 
ننشستمی چون از پیش بهرام چوبین برفتم و 
به روم شدم خال من بندوی بازگشت من 
ندانستم و نفرمودم و نیسندیدم که او پدر مرا 
بکشت و چون ملک بمن باز آمد و کار بمن 
راست شد من خال خویش بندوی را بکشتم و 
اهل و بیت ایشان ناچیز کردم و از ملک خود 
دور کردم و مردمان آن حال میدانند اما انچه 
از بهر خویش و برادران خویش گفتی که شما 
را اندر خانه بازداشتم بدان بازداشتم تا ادب 
آموزید و کار ملک را شایسته شوید شما را 
ادب میبایست آموخت نه لهو و طرب و بر 
شما اجری تمام داشتم از خوردنی و پوشیدنی 
و آنچه شما را به کار می‌بایست و زن از شما 
از بهر آن بازداشتم که منجمان مرا گفته بودند 
که‌از اهل و بیت تو و فرزندان تو فرزندی آید 
که مملکت عجم بر دست وی برود و خواستم 
که ان نسل نیاید تا من زنده باشم و منجمان 
اندر مولود تو مرا گفته بودند که تو باشی که 
ملک از من بستانی روز آذر اندر ماه آذر در 
سال سی‌وهشتم از ملک من در مولود تو 
لین حکم کرده‌انند: و بنه هر مین است و 
بدست شیرین داده‌ام ا گر خواهی بخواه از وی. 
چنان واجب کردی که چون این بدانستمی ترا 
بکشتمی ولیکن نکشتم از بهر فرزندی و از 
پس آنکه تو بزرگ شدی ملک هندوستان 
بمن نامه کرد و هدیه فرستاد و شما را هر یک 
جداجدا نوشته بود و من آن نامه را برخواندم 
و از بهر تو نوشته بود که این ملک بدست تو 
ید به روز اذر اندر ماه اذر و آن نامه را مهر 
کردمو شیرین را دادم | گرخواهی بستان و آنرا 
بخوان و چندان علامتها مرا از تو پدید آمد و 
ترا نکشتم و بتنگ و بند نداشتم و ترا از این 
آ گاه نکردم از بهر پدرفرزندی. و دیگر آنکه 
دانستم که قضای خدای تعالی را کس نتواند 
گردانیدن و دیگر از شفقت پدری دلم را [ظ: 
راه ] نداد که ترا بکشتمی و دریغ نیامدم که این 
ملک بتو رسد. اما آنچه گفتی که بیست هزار 
مرد از سپاه اندر زندان بازداشتی بدان که این 
مردمان بودند که من ایشان را پروردم سی 
سال اجر او عطا دادم تا روزی با دشمن من 
جنگ کنند ایشان آن روز که مرا بدیشان 
حاجت افتاد هزیمت شدند و مرا یاری نکردند 
و حقوق مرا نشناختند و خون ایشان بحکم 
سیاست حلال باشد که مرا به ایشان هیچ اميد 
نماند عالمان را گرد کن و بپرس تا ترا معلوم 
کنند که خون ایشان حلال است يانه و من 
همی‌شنوم که تو ایشان را عفو خواهی کردن و 
نام ایشان در دیوان خواهی آوردن و تو هرگز 


از ایشان منفعت نبینی و بر زندانیان از آن 
رحمت نکردم که من هیچ‌کس به زندان 
بازنداشتم الا که کشتن برو واجب بود و 
جریدها و قصف گناهان ایشان بخوان تا بدانی 
که‌ایشان اهل کشتن‌اند و هر روزی که من در 
کشتن ایشان تقصیر کرده‌ام فضلی بوده‌است 
که من با ایشان کرده‌ام. اما آنچه گفتی که 
خواسته گرد کردی هم‌چندان که هیچ ملک را 
نبود بدان و | گاه باش که ملک بی سپاه نتوان 
داشتن و سپاه بی‌بسیاری مال نتوان داشتن و 
توانگری سپاه عز ملک بود و توانگری ملک 
قوت دل سپاه بود و قوت سپاه ابادانی ملک و 
بر ملک سپاه آنگهی دل نهد که او را دوست 
دارند و امید دارند و ملکان دیگر از وی 
بترسند و به پادشاهی او نتوانند آمدن هرگاه که 
کاری افتد دست بدان خواسته کند و ملک 
درویش را هیچ مقداری نباشد به ميان سپاه و 
رعیت و هيبت نبود ازو در دل دشمن و تو 
جهد آن کن که آن خواسته نگاه داری و دگر 
فراز آوری و نگر تا آنرا نپرا کنی میان اهل 
غوغا که ترا به ملک بنشاندند و نگر تابه 
سخن ایشان فریفته نشوی تا تهی‌دست و 
درویش نمانی که آن خواسته‌ها بروزگار 
بسیار و قصه‌های عجیب گرد آمده‌است و تو 
چنان تتونی کردن که ترا نه چندین قوت و 
چندین روزگار بود. اما آنچه از بهر زنان گفتی 
که پسیار اندر سرا گرد کردم و لذت مردان از 
ایشان بازداشتم پدانکه من ایشان را بداشتم 
بنعمت و کامرانی و خواستة بسیار که ایشان 
هیچ مرد بر من نگزیدند و نیز هر سالی شیرین 
را بفرمودمی تا همه راگرد کردی و هر که از 
ایشان شوی خواستی و رغبت کردی که از 
سرای من بیرون آید او را جهاز کردمی و 
بشوهر دادمی و خود کس نخواست که از 
سرای من بیرون رود از بسیاری نعمت من بر 
ایشان و امروز که من هلا ک شوم و ایشان 
شوهران کنند هم بدان حال که با من بوده‌اند 
دوست‌تر دارند. اما آنچه گفتی که مردی بر 
بقایای خراج برگماشتی و بیست ساله و 
سی ساله بستدی این خراج چیزی واجب 
است ملک بخراج درست شود و این واجب 
است بر رعیت و بیت‌المال را و این نه بدعت 
است که من آورده‌ام و این خراج بر خلق 
انوشروان نهاد که ملک را از خواسته چاره 
نیست و رعیت همه را گرد کرد و همه زمین‌ها 
مساحت کرد و بهمداستانی رعیت ان خراج 
نهاد که هر سال به سه بار يا چهاربار بدهند بهر 
سه ماه ربعی یا بهر چهارماه ثلثی و از بهر آن 
برد که این خراے راشاج تناها تسام 
کردندیعنی مالالرضا واین نام انوشیروان نهاد 
واین مهر درم او بود شاهنشاه ملک دادگر 


انوشروان. و آن سرای که خراج اندرو ستانند 
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آنرا سرای شمرده نام کردند و ان کس که 
خراج نداد و بخویشتن جمع کرد حق است بر 
ملک که جان او بستاند و او را عقوبت کند که 
یرای الال خزاسته اعت از مشق 
ایشان بستدم و کسی را عقوبت نکردم که اگر 
کارداران از ایشان چیزی ستدند که ایشان را 
نادادنی بود بر من بیش از آن نبود که بر در 
خویش دو دکان کردم و آنرا دکان داد نام نهادم 
وهر ماهی دو روز تا نیم آنجا بنشستمی و در 
قضاء حاجتهای خلق همی‌نگرستمی و نگه 
کردمی تا هر دادخواهی میگفتی و می‌شنیدمی 
و هر که داد نخواست ستم او بر خویشتن کرد 
نه من بر وی. اما آنچه گفتی که حق ملک روم 
نشناختم | گرمرا سپاه داد و با من پسر فرستاد 
و دخترش مریم را بمن داد من چون بهرام 
چوبین هزیمت کردم چندان مال و نعمت بوی 
فرستادم که هرگز چشم وی ندیده بود و نه به 
دل اندیشیده و پسرش را چندان خواسته دادم 
که متحیر بماند و هر کسی از سپاه او هم‌چنین 
و چون چلیپا بدست من افتاد مرا بر ایشان 
چیرگی بود از بهر آن بدیشان بازندادم که تا آن 
چوپ مرها بود رهگ اساسا را بر 
ایشان دست بود و ایشان ذلیل و مقهور باشند 
و نگر تا آن چوب بدیشان بازندهی که تو 
ایشان زا بر مملکت خویش مسلط کنی. انا 
آنچه گفتی که من یزدجرد شهریار را بخواستم 
کشتن و او را برگرفتم که بر زمین زنم و بکشم 
بدان سبب بود که منجمان مرا گفته بودند که از 
فرزندان تو فرزندی اید که این ملک عجم بر 
دست او برود و بر عرب افتد و علامتی که 
گفته‌بودند بدین یزدجرد پیدا بود چون من او 
را بدیدم پقينم شد که این است و واجب بود 
مراکه او را بکشتمی که بر روی زمین فرزندی 
نزاد شومتر از ان فرزند که ملک چندسالة پدر 
بر پدر از دست او برود و شما هم‌چنین بايد که 
او را دشمن دارید و هرکجا یابید او را بکشید. 
اما آنچه گفتی از نعمان‌بن منذر که او را کشتم 
و حق او و پدران او نشناختم از بهر زنی 
بدروغ دبیری او را هلا ک کردم من او را نه از 
پهر زن دشت و نه بگفتار دبیر ولیکن من آن 
وقت که از دست بهرام چوبین بگریختم و به 
روم شدم براه اندر که همی‌رفتم راهبی را دیدم 
و اين همه کارها که تا امروز دیدم مرا گفته بود 
که‌این ملک از خاندان ما برود و بدست مردی 
بزرگ شود از عرب و نگفت که آن مرد کیست 
و من اندر عرب ازو بزرگتر کس ندیدم و 
نمیدانستم به دلم چنان بود که این عرب او بود 
وبر آن بهانه جستم و او راز بهر صیانت ملک 
بکشتم و نگاه داشتن ملک بر اهل و بیت 
خویش و بدین معنی کردم جائی که تهمت 
کردن ملک بود انجا هیچ حقی را جای نماند 
و من این همه که کردم بحجت کردم | کنون من 
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دانم که کار من بکرانه رسید و روزگار من تباه 
شد ولیکن خواستم که ترا آ گاه‌کنم تا بنادانی 
من حمل نکنی و مرا ملامت بهرزه کردی و 
حجت من ندانستی و مرا بر تو دل همی‌سوزد 
که چون تو مرا بکشی از ملک بر نخوری که 
همه خلق جهان اندر همه دنیا متفق‌اند چون 
جهودان و ترسایان و مغان که هر که پدر خود 
بکشد میراث پدر بر وی حرام شود و اگر 
بگیرد از آن برنخورد و کمترین روزگار ملکی 
کردن تو باشد. نان رسول بازگشت و آن 
پیغام حرفاً بحرف به شیرویه گفت و حدیث 
آبسی نیز بتمامی با او شرح داد شیرویه 
بگریست و درد آمدش از کشتن پدر. دیگر 
همه سپاه نزدیک او گرد شدند و رسول 
بخواندند و [گفتند ] عرض کن آنچه در جواب 
و سژال شیرویه پرویز گفته‌است رسول 
همچنان که او گفته بود پیش سپاء و بزرگان 
عجم بازگفت شیرویه گفت هرآنچه ما 
پنداشتیم که او خطا کرده‌است همه حجت 
پیش آورد و خون او ریختن حلال نیست او 
را هم‌آنجا می‌باید داشتن مردمان سپاه این 
سخن نپسندیدند و گفتند پادشاهی به دو ملک 
راست نشود و اندر ميان رعیت بیشتر آنند که 
پدرت را میخواهند | گر تو او را نکشی ما این 
ملک بدو بازدهیم از بهر آنکه ایشان خلاف 
کنند و حیلت انگیزند بمیان مردمان اندر و این 
ملک بر تو راست نشود و چون ملک بدو 
بازدهند تو دانی که او در کشتن تو با کسی 
مشورت نکند و نگذارد که بر تو یکروز بگذرد 
تا ترا نکشد شیرویه متحیر شد و دانست که اگر 
در ملک بنشیند هم در ساعت او را بکشد از 
آن سرهنگان بزرگ یکی را بفرمود که برو و او 
راهلا ک‌کن آن مرد با سلاح رفت و اندر پیش 
پرویز ایستاد پرویز گفت ترا به چه فرستادهاند 
گفت مرا فرستاده‌اند تا ترا بکشم پرویز گنت 
برو که تو آن [ظ: نه آن ] مردی که مرا بتوانی 
شتن و کار مرگ من بدست تو نیست آن 
سرهنگ بازگشت بسوی شیرویه و آن سپاه 
همچنان نشسته بودند شیرویه مردی دیگر را 
بفرستاد پرویز او را هم‌چنین بگفت پس 
شیرویه بمیان مردمان اندر نگریست پسر 
مردانشاه را دید ان مردانشاه که پرویز دست 
او بریده بود او را گفت برو و پرویز را بکش و 
نام پسر مردانشاه مهر هسرمزدبود پس آن 
مهرهرمزد پیش پرویز رفت و پرویز گفت تو 
مرا خواهی کشت که منجمان مرا گفته بودند 
که مرگ من بر دست کسی باشد از ولایت 
نیمروز و ندانستم که تو خواهی بودن و ترا 
نشناختم و پدرت را بکشتم و تو پسر اوئی و 
هر که کشندة پدر را نکشد حرامزاده بود و من 
پدرت را بدین تهمت کشتم و ندانستم که این 
بر دست تو خواهد بود مهرهرمزد تبرزینی بر 


کتف او زد کار نکرد که بازوی پرویز مهره‌ای 
بسته بود که آهن بر وی کار نکردی پرویز 
دانست که تبرزین بر وی کار نکند مهره 
بینداخت مهر هرمزد به تبرزینی دیگر کار او 
آخر کرد و پیش شیرویه آمد و گفت کشتمش 
گفت ترا چه گفت گفت کشند؛ من تو خواهی 
بودن که هر که کین پدر باز نخواهد حرامزاده 
بود و سپاه همه آفرین کردند و بازگشتند و 
شیرویه گریستن گرفت و آن روز تا شب 
همی‌گریست چون شب اندر آمد مهرهرمزد را 
بخواند و او را بکشت و گفت کشنده پدر را 
نتوانم دید خاصه پیفام آورده باشد که هر که 
کشندۂ پدر نکشد حرامزاده بود پس روز 
دیگر شیرویه بر تخت بنشست و تاج بر سر 
نهاد و سپاه را گرد کرد و بزرگان را بار داد و 
آنکسان را که پدرش نام ایشان از دیوان 
افکنده بود همه را بنوشت و خواسته داد و 
زندانیان را دست بازداشت و برمک‌بن ضروز 
[کذا شاید: فیروز ] که جد برامکه بود وزير 
کردو خراج آن سال از رعیت بازداشت و 
عدل و داد کرد و گفتند که او را شانزده برادر 
بود همه پسران پرویز و شیرویه هفدهم بود و 
مهتر ایشان بود همه را بکشت تا ملک بدو 
بماند... پس چون شیرویه برادران بکشت 
هیچ فرزندی از فرزندان پرویز نمانده بود مگر 
دو دختر یکی را نام توران‌دخت و یکی را 
آذرمی‌دخت هر دو دختر پرویز بودند و توران 
مهتر بود... - انتهی. مؤلف مجمل التواریخ 
آورده‌است: « کسری پرویز پسر هرمزد 
نوشروان بود. پارسیان او را خسروپرویز 
خواندندی یعنی بخشنده چون ابر, پیراهن 
مورد وشی داشت و شلوار آسمان‌گون و تاج 
سرخ" نیزه در دست بندوی را خالش [را] په 
کین پدر بکشت و گستهم از این کار بترسید و 
عاصی گشت و خواهر بهرام چوبین را کردیه 
بزن کرد و آن سپاه بهرام که با وی از ترکستان 
بازگشتند با گستهم یکی گشتند. و آخر کار 
گستهم بر دست زنش کردیه خواهر بهرام 
چوبینه کشته شد بفرمان شاه [خسرو ] 
وخسرو او را بزن کرد از وی پسر زاد. و 
شیرین را پیش از این بشبستان آورده‌بود پس 
کار خسرو سخت بزرگ شد و هیچ پادشاه را 
چندان خواسته و گنج و زینت نبود و تعظیم که 
او راء و تفصیل آنچ از وی بازماند در خزینه 
در آخر نویسیم بجایگاهی, مالی که انا اندازه 
پیدا نبوده است. اما مختصری از دیگرها ذ کر 
کنیم:تخت طاق‌دیس بودش و او تمام 
بساخت و آن را قصه درازست که ابتدا بعهد 
جمشید کردند و افریدون بر آن زيادتها کرد و 
از آن بهری به روم افتاد و بترکستان. گستاسف 
از جنسی دیگر بساخت و خسرو از همه جای 
آن را بازجست و تمام کرد چنانکه اهل عالم 


پرویز. 


اندران خیره بودنده و روایت است که هزار 
خروار زر تمامت در آنجا کرده بود [بیرون ] 
از جواهر که قیمت آن بی‌غایت باشد و 
دوازده‌هزار زن در شبستان او بودند از بنده و 
آزاد و در جمله مریم دختر ملک روم و 
بهرام‌دخت و کردیه و شیرین که تا جهان بود 
کس به نیکوئی او صورت نشان نداده است و 
فرهاد سپهبد او را عاشق بوده است و آن 
کارها کرد بر بیستون که اثر آن پیداست و 
هجده‌هزار اسب بر آخور بودش و در جمله 
خاصگان چون شبدیز آنک بکرمانشاهان 
صفت او بر نقش کرده است. نزدیک دیهی که 
آنرا بسطام " خوانند و بسطام گستهم بود خال 
خسرو و در سرورنامه " چنان خواندم که این 
صنعت‌ها ہر سنگ کیطوس کرد پسر سمسار ' 
رومی, آنک سدیر و خورنق کرده است و 
فرهاد سپهبد فرمودش با استادان دیگر؛ و 
چون بپرداخت بفرمان خرو بدان سرچشمه 
ایوان بود و قصری بالای این صف سنگین که 
هنوز بجایست و شاه آنجا شراب خورد با 
بزرگان و سپاهان بفرهاد داد و آنجا صفت 
پرویز و شبدیز و شیرین و موبد و شکارگاه 
همه بجایست, نگاشته بر سنگی, و نهصد پیل 
بودش بروزگار, و در جمله پیلی که آنرا 
کزیزاد۵ خواندندی که به ایران زاده بود و این 
از عجایب بود که ایدر پیل هرگز بچه 
نکرده‌است. چنانک به روم شیر و به چین 
گربه‌و به هندوستان اسب و این از خاصیت 
[اقلیم ] است و دوازده هزار استر بارکش 
بودشو در بیروزنامه "گفته است و واه اعلم» 
که قیمت آنچ هر روز خسرو بخوردی 
دوازده‌هزار درم بود. و یک لون بودی, از 
جهت آنک جوهری قیمتی کفته و در آن حل 
کردندی موافق طبع او و علتی را شایسته که 
بودش (؟) و از آن پس شصت رطل شراب 
سوری بازخوردی, و بوقت بایست. و در 
شبانه‌روزی شصت بار مباشرت کردی و 
هم‌چنین هر روز پیرون از دریزها ۲ و غالید ۸ 


۱ -مجمل التراریخ صص ۱۳۷-۳۶ 

۲ -امروز به طاق‌بستان معروف است. 

۳-ظ: پرویزنامه. (حاشية ناشر و مصحح). 
۴-ظ: سنمار. (حاشیة مصحح). 

۵-یعنی خانه‌زاد. 

۶-مراد پرویزنامه است. (حاشیه مصحح). 

۷ -ذریژ: دزیر» دژیز هم خوانده میشود. معنی 
آن معلوم نشد. (حاشية مصحح). شاید: ذریره‌ها. 
۸-و پرویز هر روز یک کاسه طعام خوردی که 
ده‌هزار دینار قیمت آن بودی از بس جواهر 
مقوی که در آن بود و او را جواهری بودکه 
بریسمان محکم کرده بدریا انداختی هر گرهری 
که در دریا بودی بسان مغناطیس با خود گرفته 
بیرون آوردی. 


پرویز. 
شصت رطل مشک (؟) وظیفة پودش از جمله 
پیست رطل خوردنی و شراب خاصه ندیمان 
را و بيست رطل از بهر بیت‌الشراب و 
فراشخانه و شستن اوانی, و ده رطل آب رو 
شستن راء و ده رطل وظیفۀ کنیزکان و چون به 
شکار بیرون شدی از چپ و راست پانصد 
کنیزک به مجمرهای زرین اندر عود 
همی‌سوختندی, و هزار مرد فراش با مشک 
پیراسون آب همی ریختندی تا باد گرد 
نینگیزد. و هزار استر و عماری نشست 
مطربان را که جفت جفت در عماری ساخته 
بودندی و از آنچ سواران و شکره بودی, و 
دیگر زینت‌های بی‌نهایت و خسروپرویز را 
زانج هیچ ملوک دیگر را نبود کوزابری [کذا] 
بود هرچند از آن شراب و اگ ‏ آب فروکردندی 
هیچ کم نیامدی, و دستارچة آذرشب " و آن از 
موی سمندر بافته بود. و زرمٌُشت افشار که بر 
آن مهر نهادی و بر سان موم بود" و از جملة 
گنجها, چون گنج عروس و گنج بادآورد. و 
گنج کاووس, و گنج افراسیاب. و دیتار 
خسروانی» و این هر یک را قصه‌ای هست که 
چگونه بوده است و چگونه بدست افتاد و 
رامشگر چون سرگیس رومی و باربد که این 
همه نواها نهاده است و دستانها هیچ پادشاهی 
را این دستگاه و کامرانی نبود... و از عمارتها 
قلع کنگور کرد و قصر شیرین در راه بفداد و 
اثر هر دو ظاهر است و مطبخ او در ناحیت 
اسدآباد بود و | کنون دیهی است آنرا صبخ ۳ 
خوانند و به تابستان بیشتری بر کوه آروند 
همدان و أن نواحی انجا که دکان خسرو 
خوانند. و خم خسرو و دیگر جایها و در 
سیرالملوک چنان خواندم که از این مطبخ تا 
آنجا که وی بودی به کنگور تا اروند همدان 
خوردنیها دست بدست شلامان مطبخ 
بدادندی و ظرفهای زین و مکبهای بجوهر تا 
گرم بوی رسیدی, از بسیاری بندگان که برسم 
این کار بودند سبب تعظیم راء که از ان عهد 
بازهمی‌گویند. اندر عهد خسروپرویز دستور 
خراد برزین بود و مهتران بندوی و گستهم 
خال وی بودند و سپهید فرهاد بود و سمرگوی 
به روز و منجم برزین و حاجب اونوش [ظ: 
انوش ] بود و گنجور خورشید. و نوشین 
بازدار و فریبرز جاندار بودش و طبیب 
هاهوی خراد .و پروید به مدائن مدفون 
است. - انتهی. چون کسری پرویز گذشته شد 
خبر به پیغمبر رسید گفت من استخلفوا؟ قالوا 
اپنته بوران‌دخت قال (ص) لن یصلح قوم 
اسندوا امرهم الى امرأة؟. و مرحوم پیرنیا در 
ایران باستان آورده‌است که: «خسرو بعد از 
هرمز به تخت نشست او رارومیها خسرو دوم 
و مورخین ایرانی خسروپرویز گفته‌اند نامه به 
بهرام چوبین نوشته او را په دربار خود احضار 


کرد و بلندترین مقام دولتی را په او وعده داد 
بهرام جواب توهین آمیزی فرستاد و گفت 
خود خسرو بايد نزد او رفته عفو خود را 
بخواهد خسرو باز درصدد استمالت پرآمد و 
نتیجه نگرفت بالاخره قشون برداشته بجنگ 
او رفت و شکست خورده فرار کرد و با وجود 
اینکه عده‌ای از سپاهیان بهرام ار را تعقیب 
میکردند از دجله عبور کرده بشهر رومی 
سیرسزیوم ۲ رفت رومیها با احترام او را 
پذیرفته دستور از قسطنطنیه خواستند بعد 
مذا کرات او با میس" امپراطور روم بدین جا 
رسید که امپراطور مزبور حاضر شد خسرو را 
پسر خود دانسته از او حمایت نماید تا به 
تخت ايران برگردد بشرط اینکه خسرو در 
ازای این همراهی ارمنستان ايران را با شهر 
دارا به روم وا گذارکند... پس از آن خسرو با 
قشون رومی عازم ایران گردید و از طرف 
دیگر بهرام چوبین بعد از شکست خسرو وارد 
تیسفون شده بتخت نشست ولی وقتی که خبر 
آمدن خسرو به ایران با قشون رومی مسنتشر 
شد مقام او سست گردید در سنه ۵٩۱‏ م. 
خسرو از دجله گذشت و جنگی مابین قشون 
رومی و سپاهیان بهرام روی داد | گرچه قشون 
بهرام پافشاری زیادی نشان داد ولی بالاخره 
قسلب قشون او شکست خورده و بهرام 
عقب‌نشینی کرده بطرف کردستان رفت در 
آنجا فیلهای جنگی به قشون بهرام ملحق 
شدند و کمکی هم به رومیها با سردار نامی آنها 
این رسید جنگ در اینجا دو روز طول 
کشیدبالاخره بهرام شکست خورده و فرار 
کرده‌نزد خاقان ترکستان رفت لازم است 
توضیح شود که قشون آذربایجان که عموی 
[ظ: خال] خسرو جمع‌آوری کرده و به میدان 
جنگ آورده بود به قشون رومی کمک 
میکردند خسرو بعد از این فتح به تیسفون 
رفته بر تخت نشست و بعد قشون رومی را با 
هدایای فراوان مرخص کرد ولی چون مقام 
خود را متزلزل میدید هزار نفر از سپاهیان 
زیدهٌ رومی را نگاه داشت. خسرو پس از این 
فتح اشخاصی را که باعث خلع و کشته شدن 
پدرش شده بودند تعقیب کرد یکی از انها که 
بیستام نام داشت و حا کم خراسان بود بدست 
نیامد حا کم مزبور با ترکها و دیلمی‌ها "! 
همدست شده در ماد چهار سال پادشاهی کرد 
(از ۵٩۲‏ تا ۵۹۶م.) و بعد که از پرویز شکست 
خورد نزد ترکها رفته در انجا خائنانه کشسته 
تا وقتی که مریس امپراطور روم بود 
روابط مابین دو دربار کاملاً صمیمانه بود ولی 
در ۶۰۳ م. مریس را کشتند و پسر او به ایران 
آمده به خسروپرویز پناهنده شد و او بپاس 
حقوق امپراطور مقتول جانشین او فکاس "۲ را 
به اپراطوری نشناخت این بود که جنگ 


پرویز. ۵۵۶۳ 


مابين دولتین شروع شد" '. خسرو با لشکری 
جرار وارد بین‌التهرین گردیده با بهره‌مندی 
پیشرفت و شهر دارا را محاصره کرده بعد از 
سه ماه آنرا گرفت (۶۰۵) بعد آمد (دیاربکر) و 
ادس و حزان و سائر استحکامات رومی‌ها را 
تسخیر کرد پس از آن قشون ایران از فرات 
گذشته(هیریوپولیس) و سایر شهرهای رومی 
راگرفته اردوی دبگر ايران از طرف ارمنستان 
حمله به کاپادوکیه برده فریژیه و دو ولایت 
دیگر آسیای صفیر را غارت کرد و در آسیای 
صفیر بقدری پیش رفت که اهالی قسطنطنیه 
مضطرب شدند اوضاع دولت روم در این 
زمان قرین هرج و مرج بود فکاس که تخت 
سلطنت را غصب کرده بود نتوانست در مقابل 
فتوحات خسرو کاری کند از طرف دیگر 
فشار ایرانیها باعث وحشت و اضطراب در 
ممالک روم شده بحرانی تولید کرد این بود که 
هرا کلیوس که در تاریخ ایران معروف به 
هرقل است از افریقا با کشتی‌هائی به 
قسطنطنیه آمد و با همراهی مردم زمام امور را 
بدست گرفت (۶۱۰). از طرف دیگر خسرو 
بجهانگیری خود ادامه داده در ۶۱۱ په شامات 
تاخت و انطا کیه و دمشق راگرفته غارت کرد 
پس از آن به کمک ۲۶ هزار نفر یهودی 
بیت‌المقدس را محاصره کرده گرفت و صلیب 
حصضرت عیسی رابه ایران فرستاد اين 


۱-دستارچه پرویز را که ظاهراً از پنبة نسوز 
بوده بدین نام خوانده‌اند. (حاشية مصحح). 
مجمل التواریخ -انتهی. صحیح این کلمه 
اذرشست است وان نام جامه‌ای بوده‌است که از 
حجرالفتلة (پب کوهی) کردندی. (در معنی 
کلمة آذرشب و آذرشین پیروی از دواوین و 
لغت‌نامه‌ها شده‌است که بايد تصحیح شود و 
شعر منوچهری را نیز باید بصورت ذیل خواند: 
درشود بی زخم و زجر و درشود بی ترس و بیم 
همچو آذرشست به آتش همچو مرغابی بجوی. 
مسنوچهری (در صفت اسپ. از پسادداشت 
مرحوم دهخدا). 

۲ -وگوئی داشت از طلای دست‌افشار 
دویست مثقال. 

۳-ظ: مطبخ. (حاشية مصحح). 

۴ -مجمل التواریخ والقصص ج ملک الشعراء 
بهار صصص ۳۷-۳۶ و ۸۲-۷۶ و ۹۶و ۱۷۲و 
۲۵۲-۹ و ۲۱۹ و ۴۶۴. 

۵- تاریخ بیهقی (چ فیاض ص ۳۷۹). 
۶-بهرام چوبین در حال شورش بالشکر 
همراه خود بطرف تیسفون می‌امد. 


7 - Circesium 8 - Maurice 
9 - Narses. 
دیلمیها مردمی بودند که در حوالی گیلان‎ - ۰ 
سکنی داشتند.‎ 
۳۴۵-۳۲۳ -ایران باستان صص‎ ۱ 
12 - 8. 


۳ -این جنگها از ۶۰۴ تا ۶۲۷م. امتداد یافت. 


۶۴ پرویز. 


فتوحات پی‌درپی خسرو اثر غریبی در عالم 
آن روزی کرد بخصوص تصرف بیت‌المقدس 
و آوردن صلیب که در انظار عالم مسیحیت 
چیزی مقدس‌تر از آن نبود پس از آن خسرو 
به این فتوحات خود ا کتفا نکرده شهربراز را 
که‌یکی از سرداران نامی ایران بود با قشون به 
طرف مصر فرستاد و او از کویری که مابین 
شامات و مصر حائل است گذشته وارد مصر 
شد و اسکندریه را که شهر نامی تجارتی آن 
زمان بود گرفت این فتح سردار ایران باز اثر 
بزرگی در عالم آن روزی کرد زیرامدت نه 
قرن بود که مملکت مصر از تصرف ایران 
خارج شده و شاهان ساسانی همواره در این 
صدد بودند که حدود ایران را به حدود زمان 
هخامنشیها برسانند و پرقرار شدن سلطه ایران 
در مصر توسع روزافزون ايران را می‌رساند 
(۶۱۶م.). «از طرف دیگر در ۶۱۷ م. شاهین 
سردار نامی دیگر ایران از کاپادوکیه گذشته 
مالک بای یر زا نیک گافت وی 
کالسدن" نزدیکی قسطنطنیه رسید در اینجا 
هرقل با سردار ایرانی ملاقاتی کرده به 
صلاح‌دید او سفیری نزد خسروپرویز برای 
مذا کرات صلح فرستاد ولی مذا کرات بجائی 
نرسید زیرا فتوحات خسرو او را بسیار مغرور 
و متکبر کرده بود خسرو نه فقط برای 
مذا کرات صلح حاضر نشد بلکه سفیر را در 
حبس انداخته او را تهدید به قتل کرد که چرا 
هرقل را در غل و زنجیر در جلو تخت او 
حاضر نکرده پس از آن کالسدون به زودی 
تسخیر شد و ایران تقریباً بحدود زمان 
هخامنشی‌ها رسید. اوضاع روم در این وقت 
بسیار بد بود از یک طرف فتوحات ایران برای 
ابی کا دو 
ارمنستان روم و شهرها و قلاع رومی در 
بین‌النهرین و تمام ممالک آسیای صغیر و 
شامات و فلسطین و مصر در تصرف ایران و 
از طرف دیگر خود قسطنطنیه در تحت تهدید 
ایران و (آواراها بود اینها مردمی بودند که از 
طرف شمال به روم فشار می‌آوردند تهدید 
ایران نسبت به قسطنطنیه بقدر تهدید آنها موثر 
و خطرنا ک به نظر نمی‌آمد زیرا خسرو بحریه 
نداشت ولی اوارها می‌توانستند از راه 
کیان ا بک هیکت 
اوضاع روم در اين زمان بقدری بد بود که 
هرقل در ابتداء خواست از پای‌تخت فرار 
کردهبه قرطاجنه واقع در افریقا برود و با این 
مقصود خزانةٌ روم را از قسطنطنیه حمل کرد" 
ولی روحانیون مسیحی و مردم بصدا درآمدند 
بالاخره او راضی شد بماند و قرار شد که 
خزائن و نفائس کلیساها به مصرف تهية 
اردوهای نظامی وک برسد برای 
امپراطوری روم فقط شهر قسطنطنیه و قسمتی 


از یونان و ایطالیا و چند شهر در افریقا باقی 
مانده بود". هرقل با قشون خود در ۶۲۲م. از 
بوغاز هلت با داردانل امروزی گذشت 
ودر اوس بعتی در آنجائی که اسکندر دز 
۰ سال قبل دارا را شکست داده بود پیاده 
شد در نزدیکی ارمنستان جنگی مابین او و 
شهربراز درگرفت که به فتح رومی‌ها تمام شد 
پس از آن هرقل به قسطنطنیه مراجعت کرد 
در سال بعد با مردمان شمالی مثل خزرها و 
غیره همدست شده از طرف لازیکا به طرف 
ایران قشون‌کشی نمود و خسرو با قشونی 
مرکب از چهل‌هزار نفر به شیز واقع در 
آذربایجان ( گنزک)" شتافته به اردوهای خود 
مر کرو کید رف دنت کی 
قبل از اجتماع اردوها هرقل جنگ کرده فاتح 
شد و پس از ان به غارت شهرهای ایران 
پرداخته آتشکده‌ها را خراب نمود (۶۲۳م.) 
در سال بعد خسرو خواست حمله به اران 
(البانی) برده قوای هرقل را معدوم کند و به سه 
اردوی ایران امر کرد که بدان طرف بشتابند 
ولیکن هرقل پیشدستی کرده به ارمنستان 
وارد شد و قبل از اينکه اردوهای ایران به هم 
ملحق شوند با هر یک جدا گانه جنگ کرده 
اول دو اردو و بعد اردوی سوم را شکست داد 
و پس از آن نا گهان حمله به اردوی شهربراز 
برده آنرا هم درهم شکست در ۶۲۵ هرقل آمد 
را پس گرفت و جنگی مابین او و شهربراز 
روی داد که باز به فتح هرقل تمام شد" 
«خسروپرویز که از فتوحات روم مضطرب 
شده بود خواست یک ضربت قطعی به رومیها 
وارد آرد و با این مقصود آخرین جد خود را به 
کار پرده دو اردوی بزرگ تشکیل داد یک 
اردو در تحت سرداری شاهین ما موز شد که 
قسطنطنیه را محاصره کرده و با آوارها متحد 
شده آنرا تسخیر نماید و اردوی دیگر بر ضد 
خود هرقل عملیات کند (۶۲۶م.) هرقل 
قوائی برای محافظت قسطنطنیه گذاشته خود 
به طرف لازیکا روانه شد و از آنجا به تفلیس 
حمله برد ولی موفق نشد از طرف دیگر 
ساخلو قسطنطنیه با شاهین جنگ کرد و 
بواسطٌ تندبادی که بر ضد قشون ایران 
می‌وزید موفق شد آنرا عقب بنشاند و شهر 
کالسدن‌را پس بگیرد شاهین بعد از این جنگ 
بواسطهٌ اينکه مورد غضب خسرو واقع شده 
بود از غصه بمرد اوارها هم حمله به 
قسطنطنیه بردند ولی موفق به تسخیر آن 
نشدند زیرا ایرانی‌ها نتوانستند به انها کمک 
کنند جهة موفق نشدن ایران در این جنگهای 
هرقل با خسرو نداشتن بحریه بود و بعکس 
هرقل در تمام جنگهای مذکور از اینکه 
دریاها در تصرف او بوده است استفاده کرد. 
در سال ۶۲۷ م. هرقل مصمم شد که به طرف 
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دستگرد برود این محل تقریباً در بیست 
فرسخی تیسفون واقع و اقامتگاه خسرو بود 
در نزدیکی نینوای قدیم جنگی مابین رومیها 
و ایرائیها وقوع یافت در این جنگ اگرچه 
سردار ایرانی کشته شد ولی قشون ایران 
پافشاری کرد تا آنکه بالاخره به طرف 
سنگرهای خود عقب‌نشینی کرد و پس از 
انکه به أن کمکی رسید به طرف کانال 
برازرود رفته و آن را سنگر خود قرار داده 
برای جنگ حاضر شد ولیکن در این حیص و 
بیص ترسی بر خسرو مستولی شد که در نتیجۀ 
آن قشون ایران را رها کرده فرار کرد با وجود 
این لشکر ایران مقاومت کرد تا قوای ایران در 
نهروان بهم ملحق و دویست فیل جنگی به 
قشون ایران ضمیمه شدند هرقل چون 
استقامت لشکر ابران را دید و از آمدن فیلهای 
جنگی مطلع شد نقشة اولی خود را که تعقیب 
خسرو و محاصره تیسفون بود تغییر داده به 
گنزک یعنی به طرف شمال رفت (۶۲۷م.). 
شکست خسرو در دستگرد و مخصوصاً فرار 
او از قشون باعث هیجان نجباء و مردم 
تیسفون گردید رفتار بد خسرو با شهربراز و 
توهینی که به نمش شاهین کرده بود بر تنفر 
مردم افزود نوشته‌اند که خسرو تمام سرداران 
خود را از این جهت که فاتح نشده بودند کشت 
و می‌خواست شهربراز را هم به قتل رساند و 
حال انکه شهربراز و شاهین بواسطهٌ فتوحات 
سابقشان خیلی محبوب‌القلوب بودند در اشر 
این تنفر خسرو را از سلطنت خلع نموده و در 
محبس تاریک انداخته بعد از چندی کشتند 
(۶۲۸م.). در این قضیه فرماندة ساخلو 
تیسفون پیشقدم بود و نجباء و مردم با او 
همراهی کردند تنفر و کین دشمنان خسرو به 
اندازه‌ای بود که در محبس مهرداد پسر او را 
در جلو چشم او سر بریدند از وقایع مهم 
سلطنت خسرو یکی طغیان اب فرات و دجله 
است که تمام بین‌الشهرین را فرا گرفته آن را 
مبدل به پاطلاقی کرد و دیگر طاعونی است که 
بروز و کشتار زیادی کرد۸ جنگ ذوقار که 
اول جنگ عرب با ایرانیهاست در زمان 
خسروپرویز واقع شد این جنگ اگرچه 


0210600۳0 - 1 
۲-اين خزانه چنانکه در ذیل بیاید بدست 
مسردار خسروپرویز افتاد و موسرم به گنج 
باداورد شد. 
۳-ایران باستان صص ۳۴۷-۳۳۵ 
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۶ -کرسی قسمتی از آذربایجان به این اسم 
موسوم بوده و مورخین عرب آن را جنزق 
نوشته‌اند (تخت سلیمان کنونی). 
۷-ایران باستان صص ۳۴۹-۳۴۸ 
۸-ایران باستان صص ۳۵۰-۳۴۹ 
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کوچک بود ولی اثرات مهمی داشت ' جهات 
و کیفیات این جنگ این است: خسروپرویز 
در زمان قشون‌کشی به روم (تقريباً در حدود 
۰م.) شنید که نعمان ملک حسیره دخستر 
بسیار وجیهه‌ای دارد و خواست او را ازدواج 
کندولی نعمان بواسطهٌ دسیسه‌ای که شده بود 
راضی نشد از این جهت خسرو در غضب شده 
در صدد برآمد که قشون برای تنبیه او بفرستد 
نعمان همین که از این قضیه اطلاع یافت فرار 
کرده نزد طائفة شیبانی رفته و تمام دارائی 
خود را به رئيس ان سپرده نزد خسرو امد که 
پوزش بخواهد ولی خسرو قبول نکرد و او را 
کشت پس از آن خسرو از رئیس شیبائیها 
خواست که تمام اموال نعمان را تسلیم کند و 
او قبول نکرد خسرو قشونی مرکب از ایرانی و 
غر چول هرز نف عر کت داد که او 
را اجراء نمایند مابین قشون ایران و اعراب 
چند دفعه جنگ شد در جنگ ذوقار اعراببی 
که در قشون ايران بودند ایرانیها را گذاشته 
فرار کردند و سپاهیان ایرانی شکست خورده 
ی ای رچ بو 
ولی نخستین مرتبه‌ای بود که اعراب ایرانیها را 
شکست داده دانستند که با حملات بی‌با کانه 
میتوان قشون منظم ایران را درهم شکست آ. 
خسروپرویز بعد از انوشیروان معروفترین شاه 
ساسانی است از قصور عالی و جرم‌سراو 
تجملات دریتا نان سا نها اند اداو 
شعرای دوره‌های اسلامی داستانها نوشته یا 
سروده‌اند و غالب آنچه گفته یا نوشته‌اند واقع 
امر بوده زیرا خزانه‌ها و گنجها و تجملات او 
را احدی از شاهان سابق ساسانی نداشتد... 
عده زنهای این شاه را مورخین سه‌هزار نفر 
نوشته‌اند و علاوه بر آنها چندهزار کنیزک 
برای خواندن و نواختن جزو حمرم‌سرای او 
بودند" از اینجا میتوان استنباط کرد که 
مخارج دربار ایران در آن زمان چه بوده وا گر 
درنظر آریم که خسروپرویز وقتی که در 
محبس بود در مقام مدافعه از خود گفته‌بود که 
موجودی خزانه ایران را چهاربرابر کرده و 
مخارج جنگهای ۲۷ ساله ایران را با روم نیز 
علاوه کنیم به سهولت میتوان دریافت که چه 
تحمیلاتی در زمان او بمردم ایران میشده 
جنگهای او با روم قوای ایران را تحلیل برد. 
خسرو در سالهای اول فتوحات نمایانی کرد و 
این فتوحات بواسطه ورزیدگی لشکر ایران در 
زمان شاهان قبل و اصلاحات انوشیروان در 
امور لشکری و لیاقت شهربراز و شاهین, دو 
سردار نامی ایران آن زمان بود در اثر 
فتوحات مزبوره مسوقعي رسید که پرویز 
میتوانست منتی بر هرقل نهاده پيشنهاد او را 
راجع به صلح قبول کند و با شرایط پسیار 
مقیدی عهدنامه‌ای منعقد و دست دولت روم را 


از بقیة بین‌النهرین و ارمنستان و لازیکا کوتاه 
نماید زیرا حدود طبیعی ایران ساسانی از 
طرف غرب و شمال و رب رود فرات و 
دریای سیاه و جبال قفقاز بود این مسئله را 
شاهان سایق ساسانی خوب دریافته‌بودند 
چنانکه عملیات آنها شاهد این مدعا است 
تاخت و تاز آنها تا انطا کیه و اسیای صفغیر 
شرقی برای آوردن غنايم و تضعیف روم بود 
نه برای تسخیر ممالک مذکوره مسئله‌ای که 
در نظر آنها نهایت اهمیت را داشت تصرف 
ارمنستان و بین‌النهرین و قفقازیه بود یعنی 
داشتن سنگرهائی در مقابل امپراطوری روم و 
مردمان قوی و وحشی آن طرف جبال قفقاز 
که غالبا بتحریک روم و گاهی از پیش خود 
بحدود ایران تجاوز میکردند خسروپرویز 
بواسطه غرور و خودپسندی نخواست این 
نکات را درک کند و قوای خود را بیهوده در 
جاهائی صرف کرد که حفظ آنها برای ایران 
آن روزی بواسط فقدان بحریه قوی مشکل 
بود و به این نتیجه رسید که وقتی که هرقل از 
طرف شمال به طرف ایران حمله‌ور شد قشون 
ورزید؛ سایق بواسطة جنگهای متمادی از 
میان رفته و سرداران نامی او یکی بواسطة 
حق‌ناشناسی خسرو از غصه مرده و دیگری 
ازرده‌خاطر و دل‌سرد شده بود باز باید 
پافشاری لشکر ايران را در دستگرد قدردانی 
کردکه با وجود فرار خسروپرویز مقاومت 
کرده‌هرقل را از تسخیر تیسفون منصرف کرد 
کلیةٌ خسروپرویز شاهی بوده‌است خودپسند. 
ستم‌کار» شهوت‌ران و حق‌ناشناس. سلطنت 
او تماماً بجنگ گذشت و جنگهای او نه فقط 
چیزی به ایران نداد بلکه آنرا بی‌اندازه ضعیف 
کرده با سرعت تعجب‌آوری بطرف انحطاط 
برد در واقع امر از حیث جهات ظاهری 
خسروپرویز بانی انحطاط ایران آن زمان و 
باعث انقراض ساسانیان است"ً. پروفسور 
آرتور کربستن‌سن در کتاب معروف خود 
بعنوان «ایران در زمان ساسانیان ۵ دربارۀ 
خسرو آورده‌است: «هرمزد با طرزی موهن 
وهرام چوبین را از فرماندهی [کل نیروی 
اران در برابر رومیان ] خلع کرد چون وهرام 
از لشکریان خود اطمینان داشت رایت خلاف 
برافراشت این واقعه آتش فتنه را از هر سوی 
کشور مشتعل کرد ویستهم که از دودمان 
بررگ اسپاهبذان بود و خویشاوند خانوادة 
سلطتتی بشمار میرفت اور که خال خسرو 
دوم بود) موفق شد که برادر خود بندوی را از 
زندان پادشاه بیرون کشد. دو برادر بەكاخ 
سلطنتی درآمدند و هرمزد را خلع کرده بزندان 
افکندند و کور کردند و پسرش خسرو دوم را 
که بعد ملقب به ابهرویز شد (یعنی مظفر) 
بسلطنت برداشتند. خسرو در این وقت در 
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آذربایجان بود شتابان به تیسفون رفت و در 
سال ۰ تاج بر سر نهاد چندی بعد هرمزد 
را هلا ک کردند بناہر رای تئوفیلا کت این کار 
به امر خسرو واقع شد و بعضی گویند خسرو 
رضایت ضمنی در قتل او داده بود. اما وهرام 
چوبین حاضر نبود که بفرمان پادشاه جدید 
درآید زیرا که خود سودای بادشاهی داشت. 
دودمان مهران " مدعی بودند که از نسل ملوک 
اشکانی‌اند و وهرام تکیه به این ادعا کرده در 
دعوی خود ابرام نمود در تاریخ ساسانیان 
چنین ادعائی تازگی داشت. از انجا که سپاه 
وهرام نیرومند بود خسرو رو به هزيمت نهاد و 
وهرام فاتحانه بپایتخت درآمد و علی‌رغم 
جماعتی از بزرگان بدست خود تاج بر سر 
گذاشت‌و بنام خود سکه زد در این اثنا خسرو 
از سرحد روم گذشت و به پناه امپراطور 
موريس درآمد. دولت مستعجل بهرام چوپین 
(وهرام ششم) عبارت از یک سلسله شورش 
و فتنه بود. طبقهٌ روحانی و قسمتی از اشراف 
با او مخالفت داشتند و تحمل پادشاهی او را 
نمی‌کردند. ولی از عقيده توده ایرانیان یعنی 
طبقات عامه اطلاعی نداریم. يهود وهرام را 
حامی و نگاهبان خود شمرده او را بمال مدد 
میدادند و بندوی که دستگیر و زندانی شده بود 
بیاری چند تن از بزرگان رهائی یافت و 
پیشرو مخالفان وهرام شد. این توطئه بجائی 
نرسید رژسای شورشیان را هلا ک کردند و 
یندوی به آذربایجان گریخت و نزد برادر خود 
ویستهم شد که بیاری خسروپرویز علم 
برداشته بود. قیصر موريس خسرو را با 
سپاهی مدد کرد بشرط انکه شهرهای دارا و 
مایفرقط (میافارقین )را که از رومیان در 
جنگ گرفته پودند به روم وا گذارداین 
پیش آمد به نتیجۂ مطلوب منتهی شد بسی از 
بزرگان که هواخواه وهرام محسوب میشدند 
او را ترک کردند. پس از جنگهای خونین 
سپاه روم و ارامنه اتباع موشل و ایرانیانی که 
به خسرو پیوسته بودند وهرام را در حوالی 


۱-ایران باستان صص ۳۵۸-۳۵۷. 
۲-ایران باستان ص ۳۵۸. 
۳- ساریخ طبری. بعضی از مورخین عدة 
زنهای حرم‌سرای او را از ده الی دوازده‌ه زار 
نوشته‌اند. 
۴-ایران باستان صص ۲۵۲-۳۵۱ 
۵- ترجمۀ رشید یاسمی. 
۶-وهرام از مردم ری پسر وهرام‌گشنسب از 
دودمان بزرگ مهران بود فرماندهی قادر و 
محبوب سربازان خویش و پر از کبر و ادعا بود 
و از این حیث شبیه بزرگان عهد ملوک‌الطوایفی 
قدیم محسوب میشد. (ایران در زمان ساسانیان 
ص ۳۱۱). 

7 - Mariyropolis 


00۶۶ پرویز. 


گنزک آذربایجان منهزم کردند. وهرام بترکان 
پناه برد و در بلخ پاسود و در آن شهر چندی 
بد ظاها بر یک هر یه شید 
موبدان چندان از با زگشت خسرو شادمان 
نشدند زیرا که این پادشاه از روم این ارسغان 
را همراه داشت که نسبت به اوهام و خرافات 
نصاری میلی حاصل کرده بود و موّید او در 
این عقاید زنی عیسوی شیرین نام بود که 
سوگلی حرم او گردید با وجود این کامیابی 
خطری که از جانب بزرگان خسرو را تهدید 
میکرد هنوز مر تفع نشده بود شاه آن دو 
شخص را که در استرداد تاج و تخت بیش از 
همه به او یاری کرده بودند یعنی و یندوی و 
ویستهم را مورد خشم خویش قرار داد در 
آغاز بپاداش این یاوری درجات عالیه به آنان 
وعده داده بود بنابر قول مورخان شرق خسرو 
ویستهم را بفرمانفرمائی خراسان و بلاد 
مجاور آن نصب کرد ولی از خاطر نمی‌برد 
ویستهم و برادرش بر هرمزد شوریده‌اند و بیم 
داشت 1 
شود. پس ببهانه‌ای ویندوی راهلا ک‌کرد لکن 
ویستهم که از سرنوشت برادر عبرت گرفته 
بود سر بطغیان برافراشت و به وهرام چوبین 
تأسی کرده تاج بر سر نهاد و بیاری افواج 
دیلمی و جنگجویانی که در سپاه وهرام 
چوبین خدمت کرده بودند مدت ده سال 
پایداری کرد و در سلطنت خراسان باقی ماند 
چنانکه از سکه‌های او آشکار است و دو تن 
از پسادشاهان کوشانی را کسه شاوگ" و 
پاریوگ " تام داشتند بفرمان خویش آورد. 
خسرو چون خببر طغیان ویستهم را شنید 
هراسان و بیمنا ک شد ولی یکی از کشیشان 
عیسوی سبهریشوع ؟ نام او را تسلی داد و 
تشجیع کرد عاقبت ویستهم پس از جنگها و 
آن اطلاعی 
نداریم مغلوب شد خسرو این سبهریشوع را 
بجای یشوع ابه که بدرود جهان گفته بود 
متام جاتلیقی تصب کرد چند سال پس از 
واقعة قتل موریس امپراطور روم که بدست 
فوکاس اتفاق افتاد بهانه پدست خسرو داد تا 
جنگی جدید با روم شروع کند. فوکاس 
بدست هرقل (هرا کلیوس)" خلع شد ولی 
جنگ بپایان نرسید. سرداران ایران در آسیای 
صغیر فتوحاتی کرده ادس و انطا کیه و دمشق 
را تسخیر کردند سپس اورشلیم را گرفته دار 
مقدس را از آنجا به تیسفون فرستادند عاقبت 


دسیسه‌هائی که مااز جزئیات 


اسکندریه و بعض تواحی مصر را فروگرفتند 
این قسمتها از عهد هخامنشیان به بعد از 
تصرف ايران خارج شده بود در این تاریخ 
یعنی ۶۱۵ م. قدرت و شوکت خسرو به ارج 
تعالی رسید. در سرحدات شرقی مهاجمات 
پادشاه کوشانیان که نسبش به هفتالیان 


می‌پیوست و تابع خاقان ترک بود به پایمردی 
یکی از سرداران خسرو موسوم به سمبات 
با گانوش ارمنی دم ور پادشاه کوشان 
بخا ک هلا ک افتاد ^ قسمتی از شمال غربی 

هندوستان طوق اطاعت شاهنشاه ایران را 
بگردن نهاد و وجود سکه‌های خسرو در این 
نواحی شاهد این مدعاست؟. بزرگترین 
سرداران لشکر ایران دو تن بودند یکی شاهین 
وهمن زاذ کان"" که سمت پادگوسپانی غرب 
داشت دیگر فرخان که او را وومیران هم 
می‌گفتند و او دارای لقب شهروراز بود یعنی 
«خوک کشور» شهرین"' در آسیای صغیر 
فتوحات بسیار کرد و شهر کالسدن را در برابر 
قسطنطنیه بتصرف آورد ویس از ان از ميان 
رفت ظاهراً بفرمان خسرو او را بهلا کت 
رسانده‌اند اما شهروراز که بلاد عظیمة شامات 
و بیت‌المقدس راگرفته بود به محاصرة 
قسطنطنیه همت گماشت ولی وسیلة عبور از 
بسفور و ورود بساحل اروپائی را نداشت 
عاقبت هرا کلیوس موفق شد که از پیشرفت 
سپاه فاتح ایران جلوگیری کند و افواج 
شاهنشاه را بازپس راند اسیای صغیر و 
ارمنستان را فتح کرد و به آذربایجان درآمد و 
در ۶۲۲۳یا ۶۲۴ شهر گنزک را تسخیر و 
آتشکدة بزرگ آذرگشنسب را ویران کرد 
خسرو در موقع فرار از این شهر آتش مقدس 
را بهمراه برده بود. در سالهای بعد قوم خزر از 
نزاد ترک که در ظرف نیمه اخیر قرن ششم در 
قفقاز مسکن گزیده بودند دربند را بچنگ 
ورس روم عفد سودت سر 

قیصر در این وقت لشکر به بین‌النهرین (ناحیة 
دجله) کشید و در ۶۲۸ کاخ سلطنتی را در 
دستگرد بتصرف آورد و مهیای مسحاصرة 
تیسفون شد خسرو پایتخت را ترک کرده خود 
را به مأمنی کشید ؟"... «بعد از سی‌وهفت سال 
پادشاهی خسرو همان عاقبتی را یافت که 
برای پدر خود فراهم کرده بود. چون از 
دستگرد بیرون رفت و پيشنهاد صلح هرقل را 
رد کرد بقصر تیسفون درآمد و بیدرنگ از 
آنجا خارج شده از شط دجله گذشت و با 
شیرین در وه اردشیر (سلوسی) مقام گزید. 
سرداران ایرانی که از لجاج خسرو در ادامۀ 
جنگ بجان آمده بودند سرکشی اغاز نهادند 
شهروراز شنید که خسرو از او بدگمان شده و 
یکی از افسران زیردست او را وادار بکشتنش 
کرده‌است پس شرایط احتیاط رابجا اورد و 
گردن از زير پیمان خسرو کشید. خسرو در 
این وقت مبتلای اسهال شد و امر داد که او را 
بازگردانند تا ترتیبی برای 
جانشینی خود بدهد شیرین و دو فرزندش 
مردانشاه و شهریار هم با او بودند. چون کواد 
ملقب به شیرویه که پسر خسرو از مریم دختر 


به تیسفون 


پرویز. 
قیصر بود و ظاهراً مقام ارشدیت داشت از 
واقعه استحضار یافت مصمم شد که از حق 
خود دفاع کند فرمانده کل نیروی کشور 
گشنسب‌اسپاذ*! که بنابر روایت تئوفان برادر 
رضاعی او بود بیاری او کمر بمیان بست و با 
هرقل وارد گفتگو شد و او نیز حاضر گردید که 
با ایرانیان مصالحه نماید. بعضی دیگر از 
بزرگان نیز بشیرویه پیوستند از جمله شمطا 
پسر یزدین و نیوهرمزد *" فرزند پاذ گسپان 
مردانشاه که خسرو او را بقتل آورده‌بود. پش 
بفرمان شیرویه قلعه فراموشی را گشودند 
جماعتی بسیار از زندانیان سیاسی نجات 
یافته از هواخواهان شیرویه شدند. پس 
شیرویه خود را پادشاه خواند همان شب 
نگاهبانان سلطنتی از قصری که خسرو با 
شیرین در آنجا خفته بودند بیرون رفتند و 
پرا کنده شدند و سپیده‌دم از هر سو این بانگ 
برخاست « کواذ شاهنشاه!» خسرو هراسان و 
بیمنا ک پای بگریز نهاد و خود را در باغ قصر 
پنهان کرد ولی او را یافته دستگیر کردند و در 
خانه‌ای که موسوم به کنگ هندوگ (خانه 
هندو) و انبار گنج محسوب ميشد جای دادند 
سا کن این خانه مردی مهرسپند نام بود گویند 
یکی از پیشه‌وران (کنشگری) در راه با آن 
جماعت که خسرو را می‌بردند مصادف شد و 
شاه را در زیر روپوشی که بر او افکنده بودند 
شناخت و با قالب کفشی که در دست داشت 
ضربتی بر او نواخت اما سربازی که همراه شاه 
مخلوع بود از این کار بخشم آمد و شمشیر 
کشیدو سر از تن کفشگر برداشت. در روایات 
ساسانی کفشگر نمونة پست‌ترین افراد 
طبقات عامه محسوب میشده‌است. بتابر قول 
سبوّس ۲ ارمنی خسرو در بامداد همین روز 
۱ -راجع به این حوادث منبع عمده تاریخی 
است که تئوفیلا کت نوشته است. 
۳۵۳۷۵۵ - 3 0۳۵۷۵9 - 2 
Sabhrishê‏ - 4 
۵ -بتابر افسانه بهرام چویینه ویستهم بدست 
زنش گردیک خواهر بهرام کشته شد. این زن 
بعدها زن خسرو دوم گردید. 
Heraclius‏ - 6 
Sombat Bagratuni.‏ - 7 
۸-مارکوارت: ایرانشهر. 
٩-مارکوارت:‏ ایرانشهر. 
Chahên Vahmanzadhaghãn.‏ - 10 
0 - 11 
۲-ظ: شاهین. 
۲ -مارکوارت: ایرانشهر. 
۴-ایران در زمان ساسانیان صص ۳۱۵-۳۱۱. 
Gushnasp Aspadh.‏ - 15 
۶ - در تاریخ بی‌نام گویدی» نام او را نیوهرمزد 
نوشته‌اند. 
60605 - 17 
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کشته شد. شیروی فرمود که دست و پای 


پرادرانش را بیرند و میخواست بهمین اکتفا 
کرده آنان را زنده بگذارد ولی پس از اندک 
زمانی مجبور شد آنان را هلا ک‌کند. تئوفا 

گویدشیرویه نخست مردانشاه را کشت بعد به 
سایر برادران پرداخت و خسرو را در انبار 
گنج خانه نگاهداشت که از گرسنگی بمیرد 
ولی چون دیدند بعد از پنج روز هنوز 
زنده‌است او را به ضرب تیر از پای دراوردند. 
بنابر کتاب گمنام گویدی شمطا و نیوهرمزد با 
اجاز؛ شیرویه خسرو را کشتند و برادران 
شیرویه بدست گروهی از بزرگان که بریاست 
شمطا طغیان کر ده بودند به هلا کت رسیدند. 
در کتب ابرانی و عرب تفصیل بیشتر است 
گویند شیرویه در قتل پدر تردید داشت ولی 
بزرگان او را در این دو کار مخیر کردند که یا 
پدر را بکشد یا از تاج و تخت بگذرد شیرویه 
درصدد دفع‌الوقت برآمد و پرسش‌نامه‌ای 
ترتیب داد حاوی مطالب ذییل! :علت قتل 
هرمزد شاه. سخت‌گیری خسرو نسبت به 
فرزندانش, بدرفتاری با زندانیان سیاسی, 
رفتار مستبدانة خسرو نسبت به زنانی که آنها 
را جبراً از محل خود آورده در حرم‌خانه نگاه 
میداشت, ظلم و تعدی به رعایا با وضع 
خراجهای گزاف, جمع خزائن از مال رعیت؛ 
جنگهای بی‌پا یان و بی‌وفائی نسبت به قیصر 
روم. صورت استنطاق را گشنسب اسپاذ به 
خسرو داد و پاسخ مفصلی از جانب او به 
شیرویه آورد این جواب شاه مخلوع | گرچه 
غرورآمیز بود ولی با مهارت از خود دفاع 
کرده پسر را مورد ملامت قرار داده بود که 
خیانت کرده و از معنی سوالهای خود نیز آ گاه 
نیست به اعتقاد نولدکه تفصیل این استنطاق 
(ا گر بتوان آنرا به این نام خواند) بنحوی که 
مورخان شرقی آورده‌اند چندان قابل قبول 
نیست بلکه میتوان گفت که این گفتگو را 
چندی بعد از قتل خسرو و شیرویه یکی از 
رجالی نوشته است که کاملاً در قضایا وارد 
بوده و میخواسته‌است از خسرو دفاع کند ولی 
به اعتفاد من این روایت کاماا صحیح است. و 
نمی‌توان باور نمود که در چنین موضوع 
بی‌سابقه یعنی استنطاق پادشاه مخلوع یکی از 
نویسندگان بصرف خیال قلم‌فرسائی کرده 
باشد. باری بنابر تواریخ عربی خسرو با 
رخصت شیرویه بدست مهرهرمزد مقتول شد 
(و این همان است که در کتاب گمنام گویدی 
بئام نیوهرمزد موسوم است) و شیرویه برادران 
خودرا که ۱۷ تن بودند بتحریک شمطا و سایر 
بزرگان هلا ک کرد اما با وجود این مولفان 
شرقی که ما خذشان کتب پهلوی بود با کتاب 
گمنام‌گویدی در این خصوص موافقت دارند 
که شیرویه از کشتن پدر پشیمان شد و اظهار 


ندامت کرد این حوادث در سال ۶۲۸ اتفاق 
افتاد. روایتی جالب توجه در دو منبع مستقل 
می‌بينيم یکی در تاریخ طبری و دیگری در 
کتاب گمنام گویدی از این قرار که: شیروبه 
جسد پدر را به مقبر؛ سلطنتی فرستاد (در 
کتاب اخیر آمده که خسرو را در آنجا دفن 
کردند) بنابر این یا بايد گفت که جسد خسرو 
را بنابر رسم زردشتیان در دخمة مسخصوص 
خانواد؛ سلطنتی نهادند یا باید گفت که او را در 
مقبرء خاصی قرار دادند [این دو تعبیر از 
لحاظ مراسم دفن ساسانیان فرق میکند...۲] . 
«این است بطور خلاصه کیفیت حوادئی که 
در عهد خسرو دوم اتفاق افتاد یعنی شهریاری 
که خود را چنین میخواند: «انسانی جاویدان 
در میان خدایان و خدائی بسیار توانا در ميان 
آدمیان صاحب شهرت عظیم. شهریاری که با 
خورشید طالع میشود و دیدگان شب عطا کردة 
اوست» ". «اين شاهنشاه دولت ایران را چند 
سالی بشوکت و جلالتی رسانید که تا آن وقت 
در دورهُ ساسانی بخود ندیده بود عبارتی که 
طبری در ستايش خسرو آورده ناظر بهمین 
مطلب است: «از همه پادشاهان در دلیری و 
نفاذ رأی و فرط احتیاط بیش بود بنابر آنچه 
از وی روایت کرده‌اند در نیرو و شهامت و 
کامیابی و جهانگشائی وگرد اوردن خواسته 
و گنج و یاری بخت و مساعدت روزگار کار 
او بجائی رسید که هیچ پادشاهی نرسیده بود 
از این رو او را ابهرویز خوانند که در عربی به 
معنی مظفر است». با وجود این جای تردید 
است که آیا خسرو از حیث شجاعت شايستة 
چنین ستایشی بوده‌است یانه. خسرو در 
مصافهائی که با وهرام چوبین داد این هنر 
خود را نتوانست به اثبات رساند و چون بر 
TET‏ مکی گرا کرد 
کشور وجود خود را هیچگاه بخطر نیفکند و 
قدم در ميان اما در باب احتیاط او هم 
باید گفت که بي پیشتر بصورت تدابیر مزورانه 
وک امت کدی وه کل بررگانی مسد 
که وجودشان را مظن خطری میشمرد. چه 
بخوبی میدانست که هرچند وسعت قدرت او 
وابسته به تاسیسات لشکری است که 
انوشروان دایر نموده از خطر ایمن نباید بود. 
در سالف زمان امرای ملوک‌الطوایفی بعضی از 
سلاطین ساسانی را عزل کرده بجای انان 
شاهزادگان مساعد با خود را بر سریر سلطنت 
نشانده بودند اما از عهد هرمزد به بعد 
سردارانی که افواج دائمی و قابل انتقال در 
اختیار خود داشتند دم از پادشاهی زدند 
نخست وهرام چوبین در این میدان ن پای نهار 

پس آنگاه نوبت به ویستهم رسید. اققا 
ا اوتیکیوس که گوید خسروپرویز آئین 
نصاری گرفت اصلی ندارد ولی زوابط این 


پرویز. 00۶۷ 


پادشاه با قیصر موريس که او را در گرفتن تاج 
و تخت یاری کرد و مزاوجت او با شاهزاده 
خانم رومی موسوم به ماریا و نفوذ محبوبۀ او 
شیرین که کیش عیسوی داشت. او را وادار 
میکرد که لااقل ظاهراً نسبت به رعایای 
عیسوی خود نظر مرحمتی داشته باشد. اما 
شخص خسرو هم ممکن است بعضی از 
خرافات عیسویان را بر موهومات سابقة خود 
افزوده باشد زیرا که بنابر روایات موجوده 
مبنای ایمان او بر خرافات بوده‌است و موّید 
این قول وجود جماعت کثیری غیب‌گو و 
جادوگر و منجم است که پیوسته در پیرامون 
او جای گرفته‌اند. پس عیسویان با جلوس 
خسروپرویز به آزادی دینی نایل شدند ولی 
حق نداشتند که زردشتیان را به کیش خود 
دعوت کنند زیرا که هر کس از زردشتیان دين 
رسمی ملی خود را ترک میگفت علی‌الاصول 
مستحق قتل می‌شد " اگرچه در عمل غالاً 
اغماض میکردند ". خسرو به کلیسا بخشش 
بسیار میکرد چندین عبادتگاه بنام سن 
سرجیوس که او را در ايام جنگ یاری 
کرده‌بودساخت و خاجی از زر به کلیسای سر 
جیوپولیس شام عطا کرد" کشیشان نصاری 
بستابر ميل شاهنشاه در سال ۵۹۶م. 
سبهریشوع را که اصلا چوپان بود و در 
زجر کردن کفار تعصبی فوق‌الماده داشت 
بمقام جائلیقی برگزیدند... طایفة یعقوبی هم 
که در این عهد نیرومند شده بود بشدت هرچه 
تمامتر طایفةٌ نسطوری را متهم میکرد. نزاع 
یعقوبی و نسطوری شعله‌ور شد و یسعقوبیان 
برتری یافتند. هواخواه و پشتیبان غیور این 
فرقه «درستبذ» گابریل رئیس پزشکان خسرو 
بود که از کیش نسطوری بعقید؛ یعقوبی منتقل 
شد میان گابریل و سبهریشوع شک رآبی رخ 
داد زیرا که سبهریشوع او را بسبب طرز 
زندگی خصوصی که داشت تکفیر کرده بود 
خسرو گابریل را بسیار گرامی داشت خاصه 


۱-رجوع به کتاب نولدکه دربار: ساسانیان 
(مبتنی بر روایات طبری) شود. فردوسی و 
ثعالبی و دینوری و صاحب نهایه و غیرهم با 
احتلافاتی این مطلب را آورده‌اند. مطالب 
مذکور به اغلب احتمالات از کتاب تاجنامک 
گرفته شده که تفاصیل بسیاری راجع به مدت 
حبس خسروپرویز و روابطی که با پسرش 
شیرویه داشته حاوی بوده‌است. 

۲- تئوفیلا کت ج ۴. 

۳-ایران در زمان ساسانیان صص ۳۵۳-۳۵۰. 
۴ رک یایب ان در رشان سس اتان 


صصض ۳۱۶-۳۱۵ 

۵-نولدکه طبری. 

۶-دینکرد کتاب ٩‏ (بغ‌نسک». 
۷-ایضا. ۸-لابور. 


۵۵0۶۸ پرویز. 


پس از آنکه شیرین طالب فرزند بود و 
سرجیوس موجب شد که فرزندی یافت و او 
را مردانشاه نام نهاد مرتبةٌ گابریل بالاتر رفت 
وقتی که شیرین تابع عقیدة یعقوبیه شد این 
فرقه كاملا تسلط یافت. بعد از فوت 
سبهریشوع. شیرین از پادشاه درخواست کرد 
که‌گرگوار معلم مدرسة سلوسی را مقام 
جائلیقی بدهد انجمنی که علی‌الرسم دعوت 
شد با نهایت اطاعت امر شاه را شنیده گرگوار 
را اتتخاب کردند این مردی فقیه و دانا ولی 
حریص و شکمخواره بود پس از چهار سال 
ریاست در سنه ۰۸ l۰‏ م وفات کرد و 
مالی بسیار بجا گذاشت ت که خسرو آن را ضبط 
کرد. بعد از او مقام ریاست کل نصاری سالی 
چند بی‌شاغل ماند زیرا که خسرو بابر نفوذ 
گابریل و شیرین اجازه نمیداد که از نسطوریان 
کسی بمقام جائليقی انتخاب شود این دو 
طایفه چندی بمنازعه پرداختند... نسطوریان 
مهران گشنسپ را که از دودمانی بسیار عالی 
بود طرفدار خود کرده و او را بنام ژرژ 
( گیورگیس) تعمید داده‌بودند و او حتی‌المقدور 
در حمایت آنان میکوشید أ اما درستبذ گابریل 
که یعقوبی مذهب بود برای پامال کردن این 
نسطوری متعصب تدبیری نمود و او را متهم به 
انکار دین زرتشتی کرد و چندان کوشید که 
شاه او را محکوم و مصلوب فرمود... 
وفات گابریل یزدین و استر ران سا 

عیسویانی ۷ 
پادشاه مقرب‌تر از همه محسوب میشد وی 
مذهب نسطوری داشت و سعی بلیغ میکرد که 
فرقة خود را یاری کند و اجازه بگیرد که 
نسطوریان جاثلیقی انتخاب نمایند اما 
کوشش ش‌او در حضور پادشاه بجائی نرسید و 
ظاهراً علت آن مخالفت محبوبةٌ شاه یعنی 
شیرین بوده‌است" روحانیان زردشتی چندان 
عیسوی با یکدیگر فایده ببرند درست است 
که این طبقه نماینده دیانت رسمی ایران 
محسوب میشدند و در تعصب شدید خود 
باقی بودند ولی چنان ضعفی در قدرت آنان 
راه یافته بود که در پیش چشم آنها خانوادة 
یزدین نصرانی به بلندترین مقامات مالیه 
رسیدند. در سابق هم عیسویان را وارد 
کارهای دیوانی کرده‌بودند ولی مشاغل انها 
چندان اهمیتی نداشت ت مثل منصب گاروگ‌بذ 
تعن رنیش کازکران ن¿ ساطنتی و غیرد" 
Da‏ 
بیگانه موسوم به فرخ‌زاد برای وصول خراج 
چندان موافقتی با سنت باستانی نداشت 
انحطاط طبقة روحانی حتی در اخلاق و ایمان 


و عبادات مجوسان و موبدان هم سرایت 


کرده‌بود... در اين عهد علماء دیین زردشت 
سعی جمیل کردند تا مجدداً اصول ایمانی را 
نیروئی ببخشند در دینکرد اشارت رفته‌است 
که‌خسروپرویز هوشیارترین موبدان را فرمود 
تا تفسیری نوبر کتاب اوستا بنگارند. 
مارکوارت " در تفسیر فصل اول وندیداد 
اشاراتی راجم به احوال سیاسی ایران بعد از 
سال ۵٩۱‏ یافته‌است یعنی پس از آنکه حدود 
ایران و روم را خسرو و قیصر معین و ثابت 
کردند ابدا نمی‌توان گفت که خسروپرویز 
شخصاً علاق تامی راجع به مباحث الهی و 
مسائل دینی داشته‌است ولی ممکن است 
برای مقاصد سیاسی لازم دیده باشد که 
اهتمامی در باب دین زردشتی نشان بدهد و 
بدگمانی روحانیان را نسبت به اعتقادات خود 
برطرف کند. طبری گویده خسرو آتشکده‌ها 
ساخت و در آنها ۱۲۰۰۰ هیربذ برای تلاوت 
ادعیه جای داد ولی این قبیل اعداد کامل که 
مورخان آورده‌اند مبنای تاریخی ندارد. 
«هجوم رومیان در زمان هرقل بخا ک ایران 
در احوال عیسویان اثر بخشید موافق روایت 
کتاب گمنام گویدی ۶ خسرو سوگند خورد که 
اگردر این جنگ فیروز شود در سرتاسر 
کر یا «ناقوس کلیسائی» برپای 
وود یال هم وا 
هم یعقوبیان قتل عام شدند در این وقت بود که 
بفرمان خسرو یزدین را بدار اویختند و زنش 
را شکنجه کردند و اموالش را بتصرف اوردند. 
یکی از فرزندان یزدین شمطا نام در شورشی 
که‌منتهی به خلع و قتل پرویز شد از پیشقدمان 
بود. «حوادث طبیعی که در این ایام رخ داد بر 
مسصائب جنگ افزود... در اواخر عهد 
خسروپرویز در فرات و دجله طغیانی عظیم 
رخ داد (سال ۶۲۸-۶۲۷) و چندین سد را در 


هم شکست. گویند خسروپرویز خرمنی از زر 
و سیم بر روی فرشی نهاد و کارگران را 
تشویق کرد تا یک روزه چهل سد ساختند. اما 
این کوشش بیفایدهبود دنال خسارات قطع 
نمیشد چندی بعد هجوم اعراب ب کار مسرمت 
سدها را معطل گذاشت ت و مزارع پهناور مبدل 
به مرداب و نیزار شد شکستن سد بزرگ 
دجلةالعوراء یعنی شعبةأی از شط که از مکان 
فعلی شهر بصره میگذشت و کوشش‌های 
بیفایده و مخارج هنگفت خسرو برای اصلاح 
سدها در اذهان خلایق تأثیری عمق کرد 
قسمتی از ایوان کسری 
ویران شد مورخان این حوادث را علائم 
سقوط سلسلة ساسانی" و فیروزی اسلام 
شمرده‌اند!». «خسروپرویز با وجود معایب و 
اشتباهاتش شاهنشاهی بااراده و نیرومند بود 
و در مدت سلطنت دراز خود توانست از 


حرص و جاه‌طلبی بزرگان جلوگیری کند اما 


مقارن اين احوال ق 


پرویز. 


تعدیات و جنگهای او کشور را فقیر کرد و 
شکست‌های سنوات اخیر جنگ ایران و روم 
ضربتی هولنا ک بر این کشور وارد آورد.مرگ 
خسرو موجب غلیان هوی و هوس و طفیان 
حرص و آز شد و قدرت دودمان پادشاهی 
بعلت سلطنت بی‌دوام و مستعجل جانشینان 
خسرو» ضعیف و بی‌مایه گشت» ۱۳ . «در 
تاریخ طبری چند روایت مختلف ایرانی 

می‌بینیم که از روی کمال دقت ضبط شده و 
بعضی از صفات خسروپرویز راذ کرمیکند که 
برای تکمیل اطلاع ما راجع به شخص این 
پادشاه بسیار سودمند است. گوید: بخت و 
اقبال او را متکیر و مفرور کرد خودخوأهی و 
استبداد و آزمندی او بنهایت رسید. یکی از 
مردان بیگانه را که پسر سمی؟ بود و نام ایرانی 
گرفته فرخزاد یا فرخان‌زاد خوانده ميشد به 
گردآوردن خراج پس افتاده برگماشت و او 
ظطلم بی‌پایان میکرد و اموال رعیت را 
میگرفت این قبیل کارهای خسرو که موجب 
صعوبت زندگی مردم شد خلق را بر و بددل 
کردو نیز طبری گوید: خسرو مردمان را حقیر 
میشمرد و چیزهائی را خوار میداشت که هیچ 
شهریار عاقلی خوار نمیدارد در جرم و 
عصیان به باری‌تعالی بجائی رسید که برئیس 
نگاهبانان خاصه خود زاذان فرخ فرمان داد تا 
۰ تن 
میرسید ۱۱ هلا ک‌کند. زاذان فرخ در اجرای 


همه زندانیان را که عددشان به 


امر تعلل کرد و امرار وقت نمود و در حضور 
خسرو عذرها آورد. از این گذشته خسرو 
میخواست افواجی را که از هرقل شکست 
یافته بود بقتل آورد. «ا گر هرمزد چهارم به 
بزرگان سخت‌گیری میکرد و رعیت را 
می‌نواخت خسروپرویز بالععکس هم رعایا و 
پیشه‌وران را می‌آزرد هم بسزرگان را 
رنجیده‌خاطر میکرد از فرط بدگمانی و 
کینه‌وری این شهریار همواره مترصد فرصت 


۱-لابور. ۲-لابور. 
۳-نولدکه: طبری: لابور. راجع به کلم 
کروگبذ رجوع شود به مقالة بیلی در مجلة 
مدرسة الستة شرقی و افریقائی لندن ۱۹۳۴ م. 
۴-ایرانشهر ص ۱۶۳. 

۵-نولدکه طبری. 

۶-ترجمه نولدکه. 

۷-ابن خردادبه. 

۸ -نولدکه طبری. رجوع شود به طبری راجم 
به علائمی که در شب تولد حضرت رسول ظاهر 
شد. 

٩-ایران‏ در زمان ساسانیان: ترجمه, 
صص ۳۵۰-۳۴۶ 

۰ -ترجمۂ ایران در زمان ساسانیان ص ۳۵۴. 
مبالغه‌آمیز است. زاذان‌فرخ را میتوان احتمال 
داد که همان فرخ‌زاد باشد. 


پرویز. 
. بود تا خدمتگزاران مظنون و خطیر را از دم 
تیغ بگذراند نخست چنانکه گفتیم از ویندوی 
و ویستهم بدگمان شد و شخص اخیر زحمت 
بسیار برای او فراهم کرد پس نوبت به 
مردانشاه پادگسپان نیمروز رسید که از خدام 
باوفای او بود. بنابر قصه‌ای که در کتب امده 
منجمان خسرو را گفته بودند که مرگ او از 
جانب نیمروز است و این نکته خسرو را 
نسبت به مردانشاه که فرمانفرمائی مقتدر بود 
بدگمان کرد. پس بر آن شد که او را بهلا کت 
رساند ولی چون خدماتش رابخاطر آورد 
مصمم شد که فقط به بریدن دست راست او 
اکتفا کند تا در نتیجه این سیاست از اشتغال 
بخدمات عالیةٌ کشوری بازماند چون سیاست 
اجرا شد خسرو خواست با دادن مال بسیار او 
را راضی و خوشدل کند ولی مردانشاه گفت 
بجای مال خواهشی دارم و ان این است که 
سرم را از تن جداکنید زیرا که در چنین وضع 
شرم‌آوری زندگی بر من حرام است باری بر 
فرض که تفصیل این قصه صحیح نباشد قدر 
متيقن این است که پرویز مردانشاه را بهلا کت 
رساند و فرزند او مهرهرمزد یا نیوهرمزد را در 
دشمنی خویش ثابت‌قدم کرد. پس آنگاه 
نوبت به دیگری از بزرگان رسید یزدین نام که 
دین نصاری داشت... و خانواد؛ او که اصلا 
شامی بود در کرخای بیت سلوخ (کرکوک 
فعلی) املا ک پهناور داشت این یزدین ظاهراً 
در دیوان خراج دارای مقامی عالی بوده‌است 
او را مقام واستریوشان سالار دادند و وصول 
عشریه را به او محول کردند هنگام لشک رکشی 
همراه سپاه میرفت تا از غنیمت جنگ و 
خراج رعیت پیوسته خزانه را سرشار بدارد 
گویندهر بامداد هزار سبیکه زر بخزانه 
می‌فرستاد ' یزدین نظیر این جهدی را که در 
انباشتن خزاین پادشاه بکار می‌بست در 
حمایت هم‌کیشان خود نیز مبذول میداشت از 
این جهت مورخان عیسوی از او جانبداری 
کرده از استفاده‌ها و حیف و میلهائی که برای 
پر کردن کیسۀ خویش میکرد چشم پوشیده 
در ستایش احسان و قوت ایمان او داد سخن 
داده‌اند. یزدین صومعه‌ای را که شیرین محبوبۀ 
خسرو بنا نهاده‌بود از خواسته و ائاثة گرانبها 
بی‌نیاز کرد و «در هم جهان کلیساها و دیرها 
ساخت مانند بیت‌المقدس آسمانی [مسجد 
اقصی؟ ] و چنانکه یوسف در چشم فرعون 
عزیز بود یزدین نیز در نظر خسرو عزت 
داشت بلکه بیش از یوسف محبوب بود»" در 
آن وقت که ایرانیان به بیت‌المقدس دست 
یافتند پزدین غنیمتی گزاف به تیسفون فرستاد 
من‌جمله از چیزهائی که در انظار عیسویان 
بسیار عزت داشت قطعه‌ای از دار عیسی بود 
که خسرو آنرا با تشریفات عظیمه در گنج تازه 


که در پایتخت ساخته بود قرار داد. يهود 
بیت‌المقدس که موقع را برای کشیدن انتقام از 
عیسویان مغتنم شمرده و کلیساها را آتش 
زده‌بودند بنابر پيشنهاد یزدین و فرمان پادشاه 
به دار آويخته شدند و اموال آنان ضبط شد. 
پس یزدین بعضی از کلیساها را از نو بنا نهاد. 
منزلت این واستریوشان سالار دوامی نیافت 
و علت سقوط او معلوم نیست اما هنگامی که 
سپاه هرقل بنواحی مغرب ایران روی نهاد 
خسرو فرمان داد تا یزدین را کشتند و زنش را 
شکنجه نهادند شاید بگوید که شویش گنجهای 
گردآورده را در کجا نهفته است ". نعمان سوم 
پادشاه حیره که بدین عیسوی گرویده بود 
هم‌چنین فدای کینه‌جوئی خسرو شد گویند 
هنگامی که خسرو از پیش وهرام چوپین 
گریزان بود نعمان را نزد خود خواند و او 
فرمان نبرد و از دادن دختر خود بخسرو 
امتداع ورزید در فاصله سنوات ۵۹۵و ۶۰۴ 
م. خسرو نعمان را به زندان انداخت و امارت 
را از دودمان لخمی گرفته به ایاس طائی داد و 
یک نفر بازرس ایرانی بر او گماشت که در 
تاریخ او را نخویرگان مینویسند. قساوت قلب 
خسرو گاهی چاشنی مزاح دهشتنا کی هم 
داشت ثعالبی گوید خسرو را گفتند که فلان 
حکمران را پدرگاه خواندیم و تعلل ورزید 
پادشاه توقیع فرمود که: «ا گر برای او دشوار 
است که بتمام بدن نزد ما اید ما بجزئی از تن 
او اکتفا ميکنيم تا کار سفر بر او اسانتر شود 
بگویید فقط سر او را بدرگاه ما بفرستند» در 
کتب عربی روایات مختلفی در باب مجرمیت 
شهروراز سردار لشکر در حضور خسرو نقل 
شده‌است. جاحظ ‏ گوید که شهروراز فرماندة 
کل سپاه ایران در مقابل لشکر روم بود و 
متضاد 
این سردار چون از کید خسرو اندیشنا ک شد 


خسرو به او نامه‌ها مینوشت با اوامر 


به قیصر پیوست و راه را برای او باز کرد که تا 
نهروان پیش امد پس پرویز یکی از نصاری را 
بخواند که انوشیروان جد او را در فتنة مزدک 
از قتل نجات بخشیده بود و او را نسبت به 
خود صدیق میدانست پس او رانامه داد که در 
عصائی نهفته بودند و گفت نزد شهروراز برد 
در این نامه شهروراز را فرمان داده بود که 
قصر قیصر را پسوزد و لشکریان او را هلا ک 
کند. چون نصرانی بنهروان رسیده بانگ 
ناقوسها شنید و از کرده پشیمان شد که چرا به 
قیصر نصرانی خیانت کرده‌است پس مستقیماً 
بدرگاه امپراتور رفت و راز را فاش کرده عصا 
را به او داد. قیصر هراسان و بدگمان شد و 
پنداشت که شهروراز او را فریفته است پس 
1 شک را بازپس برد و خسرو که این واقعه را 
پیش‌بینی کرده‌بود به این ترتیب از دشمنی 
صعب رهائی یافت.* برجسته ترین صفات 


پرویز. ۵۵۶۹ 


خسرو ميل بخواسته و تجمل بود در 
سی‌وهشت سال ایام سلطنت خود گنجها آ کند 
و تجملات فراهم آورد در سال هجدهم 
سلطنت (سنة ۶۰۸-۶۰۷) مالی که خسرو به 
گنج جدید خود در تیسفون نقل کرد قریب 
۸ میلیون مثقال زر بود که | گرهر درهم (؟) 
ساسانی را یک متقال بگیریم تقریباً معال 
۵میلیون فرانک طلا میشود. از این گذشته 
مقدار کتیری جواهر و جامه‌های گرانبها 
داشت ت که ب بیشتر از عجایب روزگار بود بناپر 
کفتن کم ق کڈ از مون ارال و 
گنج خود کرده‌است و تفصیل آن بعداً خواهد 
آمد دارائی او خیلی بیش از میزانی بوده که 
فوقاً مذکور افتاد بعد از سیزده سال سلطنت 
در گنج او ۸۰۰ میلیون مثقال نقود جمع 
شده‌بود و چون پادشاهی او به سی سال رسید 
با وجود جنگهای طولانی و پرخرجی که کرد 
ميزان نقود او به ۱۶۰۰ میلیون مثقال بالغ 
گردید که تقریباً معادل ۱۳۰۰ میلیون فرانک 
طلا است و این علاوه بر غنایم جنگ بود. 
وصول بقایای مالیاتی بود که بدون اندک 
ترحم و رعایتی از مردم میگرفتند از این 
گذشته مبلغی کثیر بعنوان غرامت اموالی که از 
خزانه او سرقت شده يا بطرق مختلفه تلف 
کف بو ردان کرت ۱ مان ی 
که در منابع مختلفه راجع په احوال و اطوار 
خسروابهرویز نقل شده هیچیک محرک 
محبت خواننده نسبت به او نیست در خصال 
این پادشاه کینه‌توز و درون‌پوش و عاری از 
دلیری و شهامت چیزی نمیتوان یافت که 
کاملا شخص را به او علاقمند کند اما | گرچه 
آزمند بود امسا ک‌نداشت در موقع لزوم برای 


۱ - تاریخ بی‌نام گویدی. 

۲ - تاریخ بی‌نام گویدی. 

۳ - تاریخ بی‌نام گویدی. 

۴-تاج ص ۱۸۰. 

۵- بنابر قول مسعودی (مروج‌الذهب) اسقفی 
از خراجگزاران ایران بوده‌است. 

۶ -افسانه‌های دیگری نیز راجم به خسرو و 
شهروراز در طبری نولدکه و بیهقی مذکور 
است. بین پادشاه و سردار بزرگش اختلافاتی 
موجود بود که جزئیات آن بر ما مجهول است و 
منتهی به عصیان شهروراز گردیده‌است. خسرو 
بوسیلة جاسوسان یکی از روحانیان را که در 
دولت ساسانی میشورانید 
شناخت و او رانزد حا کم شهر دیگری فرستاد تا 
پس از تسکین شورش پایتخت او را بهلا کت 
رساند. ( کتاب التاج جاحظ صص ۹۹-۹۸). در 
کتب عربی که نوع آنرا ادب گویند قصصی راجع 
به خسرو دوم دیسده میشود که صحت ان 
مشکوک است. مثلا رجوع کنید به تاریخ بیهقی 
ص ۱۵۵ و ۴۹۰ و محاسن منسوب به جاحظ. 


پایتخت مردم را بر 


0۷۰ پرویز. 


ابراز شوکت سلطنت و اظهار بزرگی شخصی 
خود. از بس تجمل فراهم میکرد و عجایب و 
غرایب نشان میداد دیده بینندگان خیره ميشد. 
ا گر بخواهیم بدرستی سنگینی بار رعیت را 
بدانیم کافی نیست که خرمن‌های زر و سیم و 
جواهر را در گنجهای خسرو بنگریم بلکه باید 
مبالغ هنگفتی را که در راه عیش و عشرت 
خود و درباریانش بمصرف میرسانید در نظر 
بگیریم تنها چیزی که عصر خسروپرویز را 
ممتاز کرده‌است همین شکوه و جلال دربار 
است که در نفوس معاصران او نا گبریصعجب 
نموده‌است. هرچه مورخان ایران و عرب 
راجع به عظمت و جلوه دربار پادشاهان 
ساسانی از منابع قبل از اسلام تقل کرده‌اند 
| کثر مربوط به دربار خسروپرویز است. با 
بطالعة این روایات و ملاحظة نقوشی که 
خسرو بر کوه طاق بستان کنده‌است می‌توانیم 
تا اندازه‌ای به احوال این دوره که آخرین عصر 
باعظمت تمدن ساسانی است پی ببریم. «چون 
غیب‌گویان به خسرو گفته بودند که اقامت 
تیسفون بر او نامبارک خواهد بود از سال 
۴م, تا زمانی که هرا کلیوس بر او تاخت 
(۶۲۷-۶۲۸) به تیسفون نرفت اقامتگاه 
مطبوع او قلعة دستگرد یا دستگرد خسرو بود 
که نویسندگان عرب او را الاسکره یا 
دسکرةالملک میخوانده‌اند این محل در کنار 
شاهراه نظامی بود که از بغداد به همدان 
میرفت در مسافت ۰۷ ۰ کیلومتر تقریباً از 
پایتخت بطرف شمال شرقی نزدیک شهر قدیم 
ار تمیته تن ت. هر تسفلد عقید بعضی 
از مورخان" را که بنای این شهر را به هرمزد 
اول نسبت داده‌اند رد کرده‌است بسیار ممکن 
است که شهر و کساخ دستگرد قبل از 
خسروپرویز هم وجود داشته ولی مسلماً از 
زمان انوشروان به بعد پادشاهان ساسانی 
توقف در عراق را بر سایر نقاط ترجیح داده و 
مخصوصاً در ناحیه‌ای بین تیسفون و حلوان 
مقام کرده‌اند هرتسفلد شرحی در وصف 
ويرانة دستگرد که امروز موسوم به زندان 
است مینوی" در زمان جغرافی‌نگار عرب 
موسوم به این رسته (حدود سال ۳ ۹° م( 
حصار آجری دستگرد سالم بوده‌است. ولی 
امروز جز یک قطعه بطول ۵۰۰ متر تقریبً از 
این دیوار برجای نیست دوازده برج سالم و 
چهار برج خراپ در آن جا دیده میشود. بنابر 
رأی هرتسفلد حصار دستگرد مسحکمترین 
حصار اجری است که از عهود قدیمه در 
آسیای غربی باقی مانده‌است باستثنای 
دیواری که بانی ان نبوکدونصر" است حتی 
در زمان ابن رسته هم در داخل این ع حصار 
آثار ویرانه دیده نميشده است و سبب آن, 


خرابی همه ابنیژ آنجا بدست هرا کلیوس 


بوده‌است که میخواست از این راه انتقام بلادی 
را بکشد که لشکر ایران در ممالک روم ویران 
کرده‌بود قدری بالاتر در طریق نظامی بین 
خانفین و حلوان خرابهٌ قصر دیگری نمایان 
است که در تاریخ خسروپرویز ظاهراً دارای 
تأتشیری بوده‌است آنجا را قصر شیرین 
میگویند و بنابر قصص رایجه که ممکن است 
صحیح باشد شیرین محبوبه پرویز در آنجا 
قانت داضتذاست در آنجا قلمه ربغ است 
موسوم به قلع خسروی که چند برج دارد و 
خندقی آنرا احاطه کرده‌است و پلی طاق‌دار 
بر آن خندق زد‌اند. در زمین مسطحی که قلعة 
خسروی بر آن مشرف است محوطهُ وسیعی 
که دیوارهایش بجای شترگلو (؟) محسوب 
میشده باکاخ مجللی که امروز حاجی 
قلعه‌سی میخوانند و عمارتی عظیم که 
چوارقاپو (چهاردروازه) می‌نامند وجود 
داشته‌است. این بنای اخیر تا اندازه‌ای شباهت 
به کاخ تیسفون دارد؟. همه ابنی ساسانی که تا 
زمان ما برجای مانده طاق دارند ولی در ایران 
خساصه در عسراق بسناهای سسلطنتی و 
کوشک‌های‌سبکتری هم بوده که سقف آنها بر 
ستونهای چوبین قرار داشته‌است تقریباً مثل 
کاخ چهل‌ستون صفویه در اصفهان. اما چون 
مصالح این قسم ابنیه بی‌دوام بوده فلا چیزی 
از آنها برجای نیست *باوجود این اگر 
بخواهیم از سبک ساختمان آنها آ گاه شویم 
باید بدقت در جزئیات معماری طاق بستان 
بنگریم. در کنار غاری که شاهپور سوم در کوه 
معروف طاق بستان کنده بود غار دیگری 
است خیلی بزرگتر که بفرمان خسروپرویز 
ساخته‌اند طاقی که بشکل نیم‌دایره در مدخل 
این غار زده‌اند به سبک درگاه قصور سلطنتی 
است. پایه‌های اطاق بر دو ستون قرار دارد که 
نقوش بسیار ظریفی بر آنها رسم کرده‌اند این 
نقش درختی است که شاخسار منظم و مرتب 
آن بر ستون پیچیده است برگ آن مثل برگ 
کنگر است (شوک‌البهود) و در بالای آن گل 
شگفت‌انگیزی دیده میشود. به اعتقاد 
صرتسفلد این درخت نمونه‌ای از درخت 
زندگانی است که در افسانه‌های عتیق ایران 
مذکور شده و در روایات و اساطیر مزدیسنی 
بصورتهای گونا گون‌درآمده و نامهای مختلف 
گرفته‌است از قبیل درخت گوکران" و درخت 
ون‌یوذبیش * که شفابخش هر مرض بشمار 
میرفته است. بر فراز ستون انجائی که پایة 
طاق شروع شده از دو طرف سر نوار 
چین‌داری دیده میشود که جزء لباس رسمی 
پادشاهان ساسانی است در بالا یعنی دو زاویه 
که در کنار نیم‌دایرة طاق واقع شده تصویر دو 
فرشته نیسه "" دیده میشود که به سبک یونانی 
خالص حجاری شده و هر یک از طرفی تاج 


پرویز. 


افتخاری با نوارهای مواج بجانب دیگری 
دراز کرده‌اند درست در وسط طاق شکل 
هلالی ساخته‌اند که شاخ‌های آن بجانب بالا 
است این هلال هم با نوارهای شاهانه زینت 
یافته‌است ۱ جدار عقب غار مربع و دارای 
دو نقش برجسته است که در دو طبقه قرار 
داده‌اند. در دو جانب نقش زیرین دو ستون از 
سنگ بیرون آورده‌اند که گوئی طبقه دوم کتیبه 
بر آنها قرار دارد در این دو ستون جدولهای 
مقعری رسم کرده‌اند سر ستونها که بوسیلۀ 
رشته‌ای از برگ تا ک بیکدیگر متصل شده‌اند 
دارای همان نقشی هستند که در درختهای 
مدخل غار تعبیه شده‌است "۱ تحقیقات 
عالمانه هررتسفلد رابطة تاریخی این ستونها را 
که نمونة منحصر ستون‌سازی عهد ساسانی 
محسوب میشوند با ستونهای چوبین نواحی 
کردستان که حافظ رسم معماری روستائی 
دا هستند واضح و روشن کرده‌است ۳ 
نقش بالا مجلس تاجگذاری را نشان میدهد 
پادشاه در وسط ایستاده و با دست راست 


تاجی را میگیرد که اوهرمزد (خدا) که در 


طرف چپ او ایستاده به او عطا میکند. از 


طرف دیگر الاهه اناهیذ (اناهیتا) هم افسری به 
او ميدهد. این سه صورت از روبرو دیده 
میشوند پادشاه همان تاجی را بر سر دارد که 
در سکه‌های خسروپرویز معمولا رسم 
میکرده‌اند یعنی تاجی بزرگ که دو رشته 
مروارید در زیر و هلالی در پیش دارد. 
شاخه‌ای که بر فراز تاج نهاده‌اند در ميان دو 
بال عقاب واقع شده و بر روی آن هلالی است 
که قرص خورشید را در آن رسم کرده‌اند 
جامة پادشاه که بطرز معمول دارای نوارهای 
مواج است عبارت است از قبائی آستین‌دار 
کهاز زان و میگذرد و شلواری گشاد و 
چین‌خورده قبا و شلوار غرق جواهر است 
حاشیة قبا و غلاف و کمر شمشیر حتی شلوار 
او مزین به رشته‌های مروارید است علاوه بر 


۰ - 1 
-حمزه و ابن قتیبه. 
۳-سفر باستان‌شناسی. 
۰ - 4 
۵-رجوع شود به دمرگان؛ هیئت علمی در 
ایران و هرتسفلد. نقوش ایران. 
۶-هرتسفلد» دروازه آسیا. 
۷-هرتسفلد» درواز؛ آسیا. 
.(تلفظ آن است) 60۷62۳ - 8 
,(لفظ آن است) Van i yudhbêsh‏ - 9 
۰ - 10 
۱ -هرتسفلد. دروازة آسیا. 
۲ - هرتسفلد, دروازة آسیا. رجوع کنید به 
دمرگان. 
۳ -هر تسفلد. دروازه آسیا. 
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ینها چند رشته مروارید غلطان از گردن 
پادشاه اويخته است و نقوش لباس نیز همه 
شبیه مروارید ساخته شده یعنی بصورت 
قطره‌های نازلی که هر یک به حلقه‌ای آويخته 
است. خداوند اوهرمزد نیز جامة بلند دربر 
دارد ولی عبائی بدوش افکنده که حاشية آن 
مروارید نشان است. سر موزه‌هائی که در پای 
دارد در زیر شلوار پنهان است. ریش بلند 
نوک‌دار و تاج نواربسته او نظیر نقوش ازمنةً 
عتیق است. زنی که در جانب راست خسرو 
ایستاده بنابر عقیدۀ هرتسفلد از روی سبوی 
دسته‌داری که در دست گرفته شناخته میشود 
که‌کیست. از عهد باستان نقش سبو را نمایندة 
آبهای آسمانی که منبع فیوض نازلة بر زمین و 
بارورکننده خاک است. قرار داده‌اند بتابر این 
آن زن اناهید است که الاهد آب محسوب 
میشده‌است قبای او به سبک یونانی است و 
در روی آن عسبائی ستاره‌نشان پوشیده و 
تاجش شبیه تاج اوهرمزد است و از زیر آن 
چهاررشته گیسو بر دوش و سینه‌اش افتاده 
است و این بنابر شیوة عادی زنان عهد 
ساسانی است ا در همه این تصاویر آثار 
خشکی و فقدان حیات آشکار است. 

« گوئی شخص در برابر تصویر مسجسمه‌هائی 
ایستاده» یا نقوشی رامی‌نگرد که از روی پردۀ 
نقاشی تقلید و ترسیم کرده‌اند ۲. خلاصة 
توصیفی که هرتسفلد از صنعت حجاری طاق 
بستان کرده این است که این نقوش گوئی از 
روی پسرد: قلمی در سنگ حجاری 
شده‌است ۲ ... طبقةٌ زیرین كتيب جدار عقب 
غار مذکور خسروپرویز را مسلح و سوار بر 
اسب نشان میدهد این مجسمه که از سنگ 
بیرون آورده‌اند متأسفانه در اثر سوء رفتار 
مهاجمین شکسته است پادشاه کلاه‌خودی بر 
سر نهاده که تاج بالدار با هلال و قرص 
تور شد ر آن قرار دارد (بالهای تاج را 
شکسته‌اند و فعلا پیدا نیست) جوشنی با 
حلقه‌های آهنین پوشیده که تاکلاه‌خود 
میرسد و چهره پادشاه را می‌پوشاند و تن را تا 
ران فرومیگیرد از زیر این جوشن جامۀ 
پادشاه نمایان شده است که دارای تصاویری 
است شسبیه ماهیانی که اصطلاحاً آنهارا 
اسب‌آبی خوانند نیزه‌ای در دست راست 
گرفته و آن را بر دوش تکیه داده‌است ولی 
مسلمانان بت‌شکن آن دست را چنان قلم 
کرده‌اندکه اثری از أن پدیدار نیست در دست 
چپ آن سوار سپری مدور دیده مشود 
کمربندی مزین و ترکشی پرتیر سلاح این 
سوار را کامل کرده‌است. اسب در کمال ارامی 
بر روی قوائم درشت خود ایستاده سر و 
سای وان کت انیم ا مد 
است دو طرف کقل اسب دارای علامتی است 


که گویا حلقه‌ای باشد که نواری به شکل 
( کراوات. دستمال گردن) از آن گذرانده‌اند و 
این نشان در بعض مسکوکات ساسانی هم 
دیده شده و ظاهراً از علائم سلطنتی است از 
دو جانب کفل دوگوی بزرگ که گویا از پشم 
است در حریر پیچیده بشکل آمرودی اویخته 
است و این قسم گوی در | کثر زین و برگهای 
ای ی اب تسه 
سوار که بنابر روایات اسلامی " خسروپرویز 
و اسب او شبدیز (یعنی شب رنگ) را نشان 
میدهد از حیث ظرافت و سلامت اندام و 
تناسب و حسن ترکیب شاهکار حجاری 
محسوب میشود موافق روایت ابن‌الفقیه 
لهمدانی این پیکر را استادی بنام قطوس ۵ 
پسر سنمار ۲ ساخته است. البته سنمار معمار 
قصر خورنق حیره وجودش در تاریخ ثابت 
نیست و انتساب این حجار به ان معمار هم از 
حیث زمان تناسبی ندارد ولی ظن قوی میرود 
که در زیر این کلمةٌ معرب (یعنی قطوس) 
اسمی از اسامی رومی نهفته باشد چنانکه 
آقای هر تسفلد گفته‌است احتمال دارد که 
تعلق حجار مزبور به این شاهکار صنعتی 
مبنای تاریخی داشته باشد نام شبدیز اسپ 
معروف خسرو راا کثر مورخان و شاعران 
ایران و عرب ذ کر کرده‌اند گویند 
خسروابهرویز چنان این اسپ را دوست 
داشت کو اند پا گر مود هرگ کی 
هلا کتش را بیاورد او را بقتل خواهد رسانید. 
روزی که شبدیز مرد میرآخور هراسان شد و 
به باربذ رامشگر پادشاه پناه برد باربد در 
ضمن آوازی واقع اسب را با ایهام و تلویح 
گوشزدخسرو کرد شاه فریاد براورد که: «ای 
بدبخت مگر شبدیز مرده‌است!» خواننده در 
پاسخ گفت: «شاه خود چنین فرماید» خسرو 
گفت:«بسیار خوب هم خود را نجات دادی 
هم دیگری را.». این قصه را که الهمدانی و 
ثعالبی روایت کرده‌اند پیش از آنها خالد 
الفیاض شاعر عرب (متوفی در حدود ۷۱۸ 
م.) آنرا بنظم آوزده‌است در اروپا هم به اشکال 
مختلف روایت شده‌است مشهورترین انها 
قصه ملک تیر دانبود" است که بهمین طتریق 
شوهر خود گرم" پادشاه دانمارک را از مرگ 
فرزندش کنود دانیست "۲ مستحضر میکند. در 
برابر غار نزدیک چشمه‌ای بزرگ مجسمه‌ای 
از خسروپرویز قرار داشته‌است در قرن دهم 
میلادی مسعربن المهلهل آنرا در همان مکان 
دیده‌است ۱1 بعد آن مجسمه در دریاچه‌ای که 
نزدیک کوه است افتاده و در قرن نوزدهم تله 
آنرا بدون پا از آب بیرون کشیده در بالای سد 
نصب کرده‌اند | گرچه این پیکر را آب ضایع 
کردهو ونجشیگری روستائیان آسیب بسیار به 
آن وارد آورده ولی هنوز هیئت شاهنشاه را 
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نشان میدهد که ایستاده و دست‌ها بر قبضة 
شمشیر نهاده‌است "' در کنار این پیکر یک 
جفت سرستون دیده میشود که در یک سمت 
آنها تصویر خسرو دوم را بواسطه شکل 
تاجش میتوان تشخیص داد و در سمت دیگر 
تصوير الاهه‌ای نقش شده که در دست راست 
حلقه یا افسری گرفته و در دست چپ شاخۀ 
سدری. یک جفت سرستون دیگر که بهمین 
قسم حجاری شده‌در قریةٌ بیستون موجود 
است و یک جفت دیگر سابقاً در اصنهان بوده 
وفلاندن"' نقش او را برداشته‌است؟'. 
اشکال الاهه‌ها از حیث جزئيات نقاشی و 
علائم خدائی باهم اختلاف دارند اما تصویر 
پادشاه در همة آن سرستونها یکی است و 
خسروپرویز را نشان میدهد. 

بعقید؛ُ هررتسفلد این سه جفت سرستون متعلق 
به ستاو عان عار بوده که سه طاق 
ذاسته اش و این تا شتو ھا را بغي فاد 
داده‌بودند که تصوير پادشاه در سمت چپ و 
تقش الاهه در جانب راست واقع میشده به اين 
ترتیب از جفت شدن تصاویر دو بدو سه 
مجلس کامل تشکیل می‌یافته است'. در 
نقش قسمت فوقانی دیوار عقب غار بزرگ 
طاق بستان, خسروپرویز را با لباس روز بار 
می‌بينيم یعنی همان جامه که در مواقع مهمه 
می‌پوشیده و سراپا غرق جواهر الوان 
بوده‌است. اگررنگ البسه و جواهرات را در 
سنگ معین کرده‌بودند تصویر کامل شاهنشاه 
را در دست داشتیم. حمزه بنابر مجموعه 
تصاویر شاهان ساسانی که دیده‌است الوان 
مخصوصد خسرو را چنین ذکر میکند 
«خسروابرویز پسر هرمزد جامه‌اش گلفام و 
شلوارش آسمانی و تاجش سرخ بود و نیزه 
در دست داشت». امرای بزرگ و سفرای دول 


۱-هرتسفلد» دروازۂ آسیا. 
۲-هرتسفلد» دروازه آسیا. 
۳ -مقایسه شود با هرتسفلد. حراسان (مجلهةً 
اسلام). 
۴-ابن حوقل (قرن دهم م) از روی کتاب 
عمروبن بحرالجاحظ. رجوع شود به هرتسفلدء 
دروازه آسیا. 
۰ - 6 ۰ - 5 
۷-هرتسفلد. درواز؛ُ آسیا. مقایسه شود با زاره 
در «زاره, هرتسفلد» نقوش ایران. 
۰ ۶ - 8 
Gorm.‏ - 9 
Knud Daneast.‏ - 10 
۱- عبارت ياقوت که هرتسفلد در ص ۸۲ 
دروازه اسیا ذ کر کرده‌است. 
۲-هرتسفلد, دروازهٌ آسیا. 
۰ - 13 
۴ - فلاندن و کست. 
۵ -دروازه آسیا. مقایسه شود با دمرگان. 
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خارجه در قصر دستگرد که معرض شکوه و 
جلال سلطنتی بوده شاهنشاه رادر همین 
لباس میدیده‌اند. موافق روایت بی‌پيراية 
طبری خسرو در حرم خویش سه‌هزار زن 
داشته‌است. غیر از دخترانی که خدمتکار یا 
مغنی و مطرب او بوده‌اند سه‌هزار خادم مرد و 
۰۰ مرکب و ۷۶۰ فیل و ۱۲۰۰١‏ استر 
برای حمل بنه داشته‌است ' طبری گوید این 
پادشاه بیش از هر کس بجواهرات و ظروف و 
اوانی گرانبها و امثال آن مایل بود. باری 
عجایب بارگاه خسروپرویز ورد زبان 
مورخان ایرانی و عرب است. بلعمی و عالبی 
دوازده چیز شگفت از خسرو حکایت کر ده‌اند 
من جمله: 

قصر تیسفون. درفش کاوبان. زن او شیرین. 
رامشگران و مغنیان دربار سرکش و باربذ (یا 
پهلبذ). ریدک خوش آرزو. شبدیز. فیل سفید. 
هرتسفلد گوید" این طرز شماره تقلیدی 
است از هندیان چنانکه قصهٌ هفت گوهر 
بودائیان شباهت تمام بنفایس دوازده گانۀ 
خسروپرویز دارد. فردوسی جدا گانه با 
توصیفات شاعرانه از این نفایس سخن میراند 
و هفت گنج خسرو را بتفصیل میشمارد که در 
آن ضمن فقط نام دو شگفتی از شگفتیهای 
عالبی مندرج است. مسلما اين شرح را از 
خوذای‌نامک نقل نکرده‌اند زیرا که فقط در 
شاهنامه فردوسی و کتاب ثعالبی دیده میشود 
و پلعمی هم از آن استفاده کرده‌است. مأخذ 
این روایت تحقیقً آن قسمت از سنابع عهد 
ساسانی است که تأثیر 
آشکار است و نفوذ ادبیات هند در قرن اخیر 
سلطنت ساسانیان پیدا شده‌است در این 
روایت نام چند گنج راذ کرکرده‌اند از قبیل 
« گنز واذآورد» « گنزگاو» گویند هنگامی که 
ایرانیان اسکندریه را در حصار گرفتند 
رومیان درصدد نجات دادن ثروت شهر 
برآمدند و آنرا در چند کشتی نهادند اما باد 
مخالف وزید و سفاین را بجانب ایرانیان راند 
این مال کثیر را به تیسفون فرستادند و بنام 
گنج بادآورد موسوم شد". ثعالبی قص گنج 
گاورا چنین روایت ت میکند « کشاورزی مزرعۀ 
خود را بوسیلۀ دو گاو شیار میکرد ناگاه 
گاوآهن که آنرا بفارسی غباز خوانند در ظرفی 
پر از مسکوک زر فروشد کشاورز به بارگاه 
پادشاه رفت و واقعه را عرض کرد شاه فرمان 
داد تا آن کشت‌زار راکندند و مالی که در آن 
نهفته بود بیرون کشیدند صد کوزه پر سیم و زر 
و گوهر بدر امد که مهر اسکندر داشت و جزء 
گنجهای او بود چون خسرو آن مال بدید 
خدای‌تعالی را سپاس گزارده یکی از کوزه‌ها 
را به کشاورز داد و باقی را در محلی نهاد که به 
گنج‌گاو موسوم شد. فردوسی گنجهای خسرو 


ادپیات هند در آن 


را چنین میشمارد: 

نخستین که بنهاد گنج عروس 

ز چین و ز برطاس و از هند و روس 

دگر گنج بادآورش خواندند 

شمارش بکردند و درماندند 

دگر آنکه نامش همی بشنوی 

تو خوأنی ورا دیبةٌ خسروی 

دگر نامور گنج افراسیاب 

که‌کس را نبود أن بخشکی و اب 

دگر گنج کش خواندی سوخته 

کزان گنج بد کشور افروخته 

دگر گنج کز در خوشاب بود 

که بالاش یک تیر پرتاب بود 

که خضرا نهادند نامش ردان 

همان نامور کاردان بخردان 

دگر آنکه بد شادورد بزرگ 

کهگویند رامشگران سترگ۵. 

از عجایب و نفایس دستگاه پرویز یکی 

شطرنجی بود که مهره‌هایش را از ياقوت و 

زمرد ساخته بودند دیگر نردی از بسد و 

فیروزه دیگر قطعةٌ زری به وزن ۲۰۰ مثقال 

(مشت افشار) که چون موم نرم بود و 

میتوانستند آنرا به اشکال مختلف درآورند * 

دیگر دستاری که شاه دست را با آن پاک 

میکرد. چون چرکین ميشد آنرا در آتش 

میافکندند آت تش چرک را پا ک میکرد ولی آن 

را نمی‌سوخت ۲ ظاهراً این دستار از پنبة 

کوهی‌بوده (حجرالفتله) است. خسرو تاجی 

داشت که ۶۰ من زر خالص در آن بکار 

برده‌بودند و مرواریدهای آن تاج هر یک 

مقدار بیضهٌ گنجشک بود یاقوت‌های رمانی 

آن «در شب چون چراغ روشنائی میداد و آنرا 

در شبان تار بجای چراغ بکار می‌بردند». 

زمردهایش «دیده افعی را کور میکرد» 

زنجیری به طول ۷۰ ذراع از سقف ایوان 

آويخته بود و تاج را به قسمی به أن بسته 

بودند که بر سر پادشاه قرار میگرفت و از وزن 

خود آسیبی به او نمیرسانید * بی‌شبهه این 

همان تاجی است که در بارگاه تیسفون 
می‌آویختند و طبری نیز از آ 

اما بزرگترین نفایس خسروپرویز تخت 

طاقدیس بود (یعنی تختی که بشکل طاق 

است) و ثعالبی آنرا چنین وصف کرده‌است: 

«این سریری بود از عاج و ساج که صفائح و 

نرده‌های آن از سیم و زر بود ۰ ذراع طول 

و ۱۳۰ ذراع عرض داشت روی پله‌های انرا 

با چوب سياه و آبنوس زرکوب فرش 

کرده‌بودند. آسمانة این تخت از زر و لاجورد 

بود و صور فلکی و کوا کب و بروج سماوی و 

هفت کشور و صور پادشاهان و هیئت‌های 

آنان را در مجالس بزم و ایام رزم و هنگام 

شکار بر آن نقش کرده‌بودند در آن آلتی بود 


ن نام ی ۰ 
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برای تعیین ساعات روزء چهار قالی از دیبای 
بافته مرصع به مروارید و ياقوت در آن تخت 
گسترده‌بودند که هر یک تناسب با یکی از 
فصول سال داشت 
مشروح‌تری از طاقدیس بنظم آورده‌است و 
گویداین سریری کهن بود که در عهد 
خسروپرویز آن را از نو ساختند و شرحی هم 
از کیفیات نجومی این تخت بیان کرده‌است: 


.» اما فردوسی وصف 


شمار ستاره ده و دو و هفت 

همان ما انز ری که رت 

چه زو ایستاده چه مانده بپای 

بدیدی بچشم سر اخترگرای 

ز شب نیز دیدی که چندی گذشت 

سپهر از بر خا ک‌بر چند گشت...» 

هرتسفلد "۲ که رسالاٌ بدیمی در باب تخت 
طاقدیس نگاشته اشاره به قول یکی از 
مورخان رومی کدرنوس ۲ نام کرده که او هم 
روایت از یکی از کتب تئوفان (نیم دوم قرن 
هشتم میلادی) توت وی گوید: 
را ی سس دا 
هیئتی هولنا ک داشت ت و تصویر پرویز را نیز 
مشاهده کرد که در بالای کاخ بر تت را 
گرفته‌بوداین تخت به کر بزرگی شباهت 
داشت مانند آسمان و در پیرامون آن خورشید 
وماه وستارگان بودند که کفار آنها را 
می‌پرستند و تصوير رسولان پادشاه نیز در 
اطراف آن بود که هر یک عصائی در دست 
داشتند در این گنبد بفرمان دشمن خدا (یعنی 
خسرو) آلاتی تعبیه کرده‌بودند که قطراتی 
چون باران فرومیریخت و اوائی رعداسا 
بگوش میرسانید عجب این است که قصة 


۱-طبری, نولدکه. در نهایه تقرباً همین اعداد 
ذ کر شده و هر دو از یک منبع گرفته شده. مقایسه 
۲ -رسالة تخت خسرو سالنامة پروس. 
۳-در رسالة روز خوردادٍ ماه فروردین (روز 
نوروز) که از رسالات پهلوی است به هیجده 
چیز عجیب که در مدت هیجده سال سلطنت 
بداست خسرو افتاد اشاره شده‌است. رجوع 
شود به تذکره مدی, نامه‌های اسیائی. 

۴ - تاریخ بی‌نام گویدی. مقایسه شود با طبری» 
نولدکه و ثعالبی [شهربراز آنرا به ایران فرستاد. 
ایران باستان ص ۳-۷۹ 

۵-نل: که خوانند نامش کران سترگ. 


۶-ثعالبی. 
۷-بلعمی. و این نوع جامه را آذرشست 
۸-ئعالبی. ٩-ثعالبی.‏ 


ی کی و 
متمم این ین مطالب در باستان‌شناسی هرتسفلد 


مذکور است. 
Kedrènos.‏ - 11 


پرویز. 
تخت طاقدیس در کتابی بدست آمده‌است که 
هیچکس باور نمیکرد در آن باشد یعنی تاریخ 
عمومی سا کسون' ورأی هرتسفلد این است 
که طاقدیس تختی مثل ساير تختها نبوده بلکه 
ساعتی بزرگ بوده‌است شبیه ساعت غزه؟ 
که ایس آنرا مورد تحقیق قرار 
داده‌است و میان طاقدیس و ساعت غزه از 
حیث زمان و مکان چندان فاصله نبوده‌است. 
باری طاقدیس مثل تختهای سلاطین مشرق 
عبارت بوده‌است از سکوئی در زیر و سقفی 
شبیه تخت بر فراز آن و در این سقف تصویر 
پادشاه و خورشید و ماه منقوش بوده‌است. 
هرتسلغد نمونۂ این قسمت از طاقدیس را در 
یکی از مصنوعات آن عهد یافته‌است و آن 
جام نقرۂ ( کلیموا) محفوظ در موز: ارمیتاژ 
لنینگراد است حجاران قندهار و نقاشان 
غارهای ترکستان چین کاملا با سرمشق ازاده 
و ماه و خورشید آشنا بوده‌اند در یکی از 
مهره‌های عهد ساسانی و بعضی قطعات 
منسوجه که تقلید پارچه‌های ساسانی است 
نظایر این صورتها دیده میشود. باری صورت 
طاقدیس در جام مذکور تقش هو است با این 
تفاوت که سکو و تخت را شبیه اژاده‌ای 
ساخته‌اند که چهار کار آنرا میکشد. بطوری که 
در صور نجومی معمول است ماه رادر حال 
هلال نشان داده‌اند در زیر تخت کمانداری 
ایستاده که بی‌شبهه هیکلی مصنوع بوده و در 
زدن زنگ ساعت دخالتی داشسته‌است 
همانطور که در ساعت غزه هیکل هرکول؟ 
کارش این بوده که در سر وقت ناقوس بنوازد. 
اما در جام سابق‌الذکر ( کلیموا) همه اجزاء 
ساعت دیده نمی‌شود. از روایات مورخان 
شرق و غرب که اسنادی مستقل از یک‌دیگر 
محسوب میشوند میتوان استنباط کرد که در 
کاخ گنزک صورتی از مجلس تاجگذاری 
شاهنشاه هم بوده‌است و در پیرامون آن نقش 
بزرگان و اشراف کشور در حال سلام دیده 
میشده‌است این کاخ گنبدی متحرک داشته که 
بر سقف آن سیارات هفتگانه و دوازده برج و 
اشکال مختلفه قمر را نقش کرده و آلتی تعبید 
نموده بودند که در اوقات معین باران 
می‌باریده و بانگ رعد میکرده‌است. این 
بات یب در شور شاه گرگ تیک 
آتشکد؛ شاهنشاهی آذرگشنسب واقع بود 
هرقل آن کاخ و ساعت و اتشکده را ویران 
کرد غنیمتی هنگفت در سال ۶۲۸ هنگام 
غارت دستگرد نصیب هرقل شد. بنابر روایت 
تئوفان قیصر در آن جا سیصد لوای رومی که 
در جنگها بدست ایرانیان افتاده بود با مقداری 
کثیر سیم غیرمسکوک و میزهای مخصوص 
عبادت و فرش‌های گلابتون‌دوز و پارچه‌های 
ابریشمی و جامه‌های حرير و پیراهن سفید 


بیشمار و قند و زنجبیل و خردل و غیره بدست 
آورد و مقدار بسیار عود و مواد معطره دیگر 
یافت. در حياط بزرگی که جزء قصر خسرو 
بود و آنرا پارادیس میگفتند شترمرخ و غزال و 
گورخر و طاوس و تذرو و شیر و پلنگ بسیار 
دیدند گ این محوطه ظاهراً شکارگاه خسرو 
بود که نقش آنرا در جدار جنبین طاق بزرگ 
طاق بستان می‌بینیم بنابر مقیاس هرتسفلد این 
دو تصویر که مختصرا برامدگی دارند 
ارتفاعشان ۳/۸ گز و عرضشان ۵/۷ گز است. 
در دیوار راست طاق شکار گوزن را نشان 
داده‌اند قسمت میانی این نقش را در خطوطی 
محصور کرده‌اند که شبیه حصاری شده‌است. 
صیادان گوزنان را تعاقب کرده‌اند و آن 
جانوران هراسان و گریزان از مخرجی که در 
جانب راست حصار تعبیه شده بیرون میجهند. 
پادشاه که سوار بر اسب است در سه جای این 
حصار ترسیم شده‌است در سمت بالا پادشاه 
سواره ایستاده و اسبش مهیای جهیدن است 
زنی در بالای سر او چتری افراشته است که 
علامت شوکت سلطنتی است. در پشت سر او 
صفی از زنان بعضی در حال احترام ایستاده و 
برخی مشغول رامشگری هستند. دو تن از 
آنان شیپور در دست دارند و یکی طنبور 
می‌نوازد برروی چوب‌بستی که پلکانی بر آن 
قرار داده‌اند زنانی نشسته‌اند که بعضی چنگ 
می‌نوازند و برخی کف میزنند. در زیر آن 
تصاویر صورت پادشاه دیده میشود که کمان 
را به زه کرده و در پی جانوران گریزان اسب 
می‌تازد. در قسمت زیرین آن نقش تصویر 
دیگری از پادشاه هست که اسب را بحالت 
پورتمه میراند. و ترکش در دست از شکار 
با ا در سمت چب مار گید 
اشتران دیده میشوند که گوزنان کشته ۳ 
می‌برند, نقش دیوار چپ که با دقت فوق‌العاده 
ساخته شده شکار گراز را نشان میدهد... 
درست در وسط تصویر پادشاه با قدی فوق 
اندازءٌ طبیعی حجاری شده که در قایق 
ایستاده و کمان را به زه کرده است زنی در 
یسار او ایستاده تیری به او تقدیم میکند زنی 
دیگر در یمین او بنواختن چنگ مشغول 
است. قایق دیگر که در پشت واقع شده پر از 
نوازندگان چنگ است. شاه دو گراز بزرگ را 
با تیر از پای درآورده‌است. باز همان دو قایق 
در سمت راست تصویر دیده میشود. در این 
جا پادشاه که هاله‌ای بر گرد سر دارد در دست 
خود کمانی سست شده نگهداشته است معلوم 
میشود که شکار بایان امده‌است در قسمت 
زیرین این نقش فیلان مشغول جمع‌آوری 
شکار هستند و اجساد جانوران را با خرطوم 
گرفته بر پشت خود می‌نهند... در حجاری 
مزبور پادشاه که در قایق ایستاده لباسش 


پرویز. ۵۵0 


دارای نقش اژدهاست که آنرا هیپوکامپ 
اند این حیوانی یال ات که مأ وذ 
از اژدهای صنایع چینی است. همین نقش در 
چام خسروپرویز که سوار بر اسب است دیده 
میشود... معروف‌ترین قالی‌های عهد 
خسروپرویز که در کتب قدیمه شرقی شرح 
آن مذکور است از جنس اپریشم زربفت 
بوده‌است ثعالبی گوید طاقدیس (سابق‌الذکر) 
از چهار قالی زربسفت مرواریددوز و 
یاقوت‌نشان پوشیده بود و هر یک از این 
فرشها فصلی از سال را نشان میداد. قالی 
بزرگی که در تالار باریکی از قصور سلطنتی 
تیسفون بوده و وهارخسرو (بهارکسری) نام 
داشته یا بقول بلعمی آنرا (فرش زمستانی) 
میگفته‌اند از همان جنس زربفت بوده‌است... 
در نقش شکار طاق بستان فقط چند تن از سه 
هزار زنی که خسرو در حرم داشت می‌بینیم 
این شهریار هیچگاه از این میل سیر نمی‌شد 
دوشیزگان و بیوگان و زنان صاحب اولاد را 
در هر جا نشانی میدادند بحرم خود شش اور 
هر زمان که میل تجدید حرم میکرد نامه‌ای 
چند به فرمانروایان اطراف می‌فرستاد و در آن 
وصف زن کامل عیار را درج میکرد پس 
عمال او هرجا زنی را با وصف نامه, مناسب 
میدیدند بخدمت می‌بردند ۲ گویا وصفی که از 
زن تمام‌عیار در نامه‌های عجیب خسروپرویژ 
درج بوده شباهتی با بیانات (ریدک) دارد ان 
غلامی که گفتگوی او را با پادشاه در یک 
رسالهة پهلوی درج کرده‌اند و امروز در دست 
است... گوید: «بهترین زن ان است که پیوسته 
در اندیشه عشق و محبت مرد باشد اما از 
حیث اندام و هیئت نیکوترین زنان کسی است 
که‌بالائی میانه و سینه‌ای فراخ و سر و سرین 
وگردنی خوش ساخت و پاهائی خرد و 
قامتی باریک و کف پائی مقعر و انگشتانی 
کشیده و تنی نرم و استوار دارد بايد که 
پستانش چون بھی و ناخنش چون برف سفید 
و رنگش سرخ چون انار و چشمش بادامی و 
موگانش بنازکی پشم بره و دندانش سفید و 
ظریف و... (؟) و گیسوانش دراز و سياه مايل 


1 - Sãchsische Weltchronik. 
2 - Gaza. 
مقاله‌ای راجع به پروکوپ در‎ ۲۰ 01615 -۳ 
کادمی پروس.‎ ١ تحقیقات‎ 
4 - Hercule. 
۵-راجع به اشیاء قیمتی که به گنجهای خسرو‎ 
دوم تعلق داشته توصیفاتی که کم و بیش صحیح‎ 
است در دست هست. رجوع شود مثلا به‎ 
کتاب‌المحاسن منسوب به جاحظ.‎ 
۶-زاره. هرتسفلد. سفرنامة باستانشناسی,‎ 
۷-طبری. نولدکه. مقایسه با چهارمین گناهی‎ 
شود که به حسرو دوم نسبت داده‌اند.‎ 


۵0۵0۷۴ پرویز. 


به سرخی باشد و هرگز گستاخ سخن 
۳ «محبوبةٌ خسرو, شیرین نام داشت 
که پقول ثعالبی: بوستان حسن و رشک ماه 
تمام بود» چون شیرین عیسوی بود بعضی از 
مورخان غربی و شرقی" او را از رومیان 
دانسته‌اند اما اسم او ایرانی است بنابر قول 
سبلوس " شیرین از مردم خوزستان بود در 
اوایل سلطنت خسرو به عقد او درامد و با 
اینکه منزلتی فروتر از مریم دختر قیصر داشت 
که پادشاه او را به علل سیاسی گرفته بود" از 
حیث منزلت در وجود خسرو نفوذی تمام 
داشت. مسطابق افسانهة ورام چوبین 
خسروپرویز خواهر بهرام را که گردیک نام 
داشت و زنی مردانه بود بعقد خود دراورد و 
این پس از آن بود که گردیک ويستهم را 
هلا ک کرد ا گر تفصیل این قصه را نتوانیم 
باور کنیم ظاهراً مزاو جت خسرو و گردیک را 
باید مبتنی بر حقایق تاریخی بدانیم شیرین 
خسرو را خبر داد که از کید این زن دیوسار 
برحذر باشد "از زمان بسیار قدیم افسانه‌هائی 
تباب ائه خرو با مچ ین توستانو 
ظاهراً قبل از سقوط دولت ساسانی هم یک یا 
چند افسانة عامیانه راجع به این مطلب وجود 
داشته‌است و پاره‌های ان افسانه را در بعضی 
از متون عربی و فارسی خوذای نامک وارد 
کرده‌اند ثعالبی و فردوسی شرح تدابیر شیرین 
را که در جلب عاشق بیوفای خود بکار 
می‌برده و تفصیل عروسی او را پا خسرو نقل 
کرده‌اند و تدبیر ماهرانهُ پادشاه را که در 
اسکات بزرگان بخرج داد تا توانست دختری 
از طبقۂٌ فروتر را بعقد خود درآورد ذ کر 
نموده‌اند پلعمی قصه معاشقة فرهاد و شیرین 
را آورده‌است و چنین گوید: «فرهاد فريفتة 
این زن شد و خسرو او را به کندن کوه بیستون 
شت فرهاد در آن کوه به بریدن سنگ 
مشغول شد و هر پاره که از کوه می‌برید چنان 
عظیم بود که امروز صد مرد انرا نتواند 
برداشت.» قص فرهاد و شیرین و خسرو و 
شیرین موضوع بسی از منظومات عشقی و 
حماسی ایرائیان شده‌است ". فردوسی قصاٌ 
کشته شدن ماریا (مریم) را بدست شیرین 
چنین بنظم آورده‌است: 
ز مریم همی بود شیرین بدرد 
همیشه ز رشکش دو رخساره زرد 
بفرجام شیرین ورا زهر داد 
شد آن دختر خوب قیصر نژاد 
از آن کار آ گه‌نبود ایچکس 
که‌او داشت آن راز تنها و بس 
چو سالی برآمد که مریم بمرد 
شبستان زرین به شیرین سپرد. 
پرویز هم اقسام لذایذ را استقبال میکرد. ذوق 
او را نسبت به عطریات در روایت بلاذری 


دريافتیم که چون بوی پوست‌های تحریر را 
دوست نداشت مقرر فرمود که نامه‌ها را بسر 
کاغذی که به گلاب و زعفران آغشته باشد 
بنویسند. مسلماً در قصور و کاخهای خسرو 
بوی عود و عنبر اشهب و مشک و کافور و 
ندل رنه ها زا معط تاه رات 
چنانکه در عهد خلفا چنین بود. بنابر روایت 
ثعالبی ریدک خوش آرزو غلام خسرو که از 
لطایف مشمومات وقوفی کامل داشت در 
جواب خسرو گفت: «بهترین عطرها 
شاهسپرم آميخته با ند" است که بر آن گلاب 
پاشیده باشند دیگر بنفشه با بخور عنبر و 
نیلوفر با بخور مشک و باقلای معطر با بخور 
کافور.بوی نرگس چون رائْحة جوانی است و 
بوی گل سرخ چون رائحة یاران است و عطر 
شاهسپرم چون نکهت اولاد است و بوی 
خیری چون رائْحه دوستان صدیق است.» 
خسرو باز پرسید که بوی بهشت چگونه است 
ریدک جواب داد: «ا گربوی شراب خسروانی 
و سیب شامی وگل فارسی و شاهسپرم 
سمرقندی و طرنج طبری و نرگس مسکی و 
بنفشه اصفهانی و زعفران قمی و بونی [بوانی ] 
و نیلوفر سیروانی و [ند] که مخلوطی از سه 
چیز معطر است (عود هندی و مشک تبتی و 
عنبر شحری) را فراهم آوری از بوی بهشت 
بوئی توانی برد». خسرو جامهای گرانبها را 
دوست داشت | کثر ظروف نقرء عهد ساسانی 
که امروز در موزه‌ها دده میشود تعلق به این 
دوره دارد. در روسیه مقدار کثیری از آن 
پدست آورده‌اند... باعتقاد داره "" این قبیل 
جامهای منقوش را در کارخانهة پادشاهی 
ساخته وبه حاضران شکار یا میهمانی 
شاهنشاه یا امراء و سلاطین بیگانه هدیه 
میداده‌اند... نمونهة بسیار زیبائی از ظروف عهد 
خسروپرویز جام نقره‌ای است که در کتابخانة 
ملی پاریس مضبوط است و خسرو را هنگام 
شکار تقریبا چنانکه در طاق بستان دیدیم 
نشان میدهد خسرو دیهیم بالدار بر سر و جامد 
بسیار گرانبها در بر و رشته‌های مروارید به 
گردن دارد کمان به زه کرده چهارنعل از پی 
جانوران گریزان می‌تازد و نوارهای سلطنتی 
او از اثر باد در اهتزاز است چند گراز و گوزن 
و یک گاو وحشی به تیر او از پای 
درآم ده‌است ۲ ... شکارگاه خسرو در 
طاق بستان ظاهراً حا کی از این است که در 
آن عصر چنگ آلت درجۂ اول موسیقی 
ساسانی بوده‌است اما آلات دیگر مطابق آثار 
آن عصر که مسلماً در عهد پرویز وجود داشته 
عبارتند از شیپور و طنبوره ونای (رجوع 
شود به شکارگاه گوزنان طاق بستان) در روی 
بعضی از ظروف نقره تصویر نای زنانی بنظر 
میرسد ". «نام عد کثیری از آلات موسیقی در 


پرویز. 


رسالا خسرو و غلامش مسطور است از 
جمله عود هندی موسوم به ون و عود متداول 
موسوم به دار و بُربّط و چنگ و طنبور و 
سنطور موسوم به کنار و نای و قره‌نی موسوم 
به مار و طبل کوچکی موسوم به دمبلگ و 
آلتی بنام زنگ که دارای هفت تار بوده‌است: 
معروفترین رامشگران و سازندگان الحسان 
موسیقی دربار خسروپرویز سرگش (یا 
سرکش) و باربذ بود‌اند " آنچه از احوال این 
دو استاد بما رسیده مأخوذ از خوذای نامک 
نیست بلکه از بعضی کتب عامیانة اواخر عهد 
ساسانی تقل شده‌است تفصیلی که در کتاب 
فردوسی و ثعالبی آمده تا اندازه‌ای 
افسانه آمیز است گویند سرکش در آغاز حائز 
مقام اول بود و برای حفظ پایگاه خود پیوسته 
باربذ را که رامشگری جوان و بنابر عقيدة 
ثعالبی از مردم مرو بود از حضور شاهنشاه 
دور میداشت اما باربذ حیله کرد و اواز 
خویش را بگوش خسرو رسانید و از آن پس 
مقرب شد... ثعالبی گوید باربذ در ملاقات اول 
دستان یزدان آفرید را برای خسرو خواند بعد 


۱- خسرو و غلامش چ اونوالا. مقایسه شود با 
عبارت ثعالبی. 

۲-تثوفیلا کت و بلعمی. 

۳- 560605 مسجلاة آسیائی سال ۱۸۶۶ م. 
بعضی بر این عقیده‌اند که در مزن بدنیا آمده. 
(لابور). 

۴ -بعقید؛ طبری مارپا دختر موریس امپراطور 
روم بود. منابع روم شرقی دربارة این عروسی 
ذ کری نکرده‌اند. رجوع شود به نولدکه, طبری. 
۵-نولدکه, طبری. 

۶ -کتاب محاسن منسوب به جاحظ ص۱۶۹ 
W. 002-۷‏ ۲۱۵۲۵ فرهاد و شیرین. 
۸-خحسرو دوم که بوی اوراق پسوستی را 
دوست نداشت امر داد تاصورت حساب را 
روی کاغذهانی که به زعفران و گلاب آغشته 
باشد بنویسند. (ایران در زمان ساسانیان, ترجمة 
ص ۲۷۶). 

1-9٩‏ مخلوطی از مشک و عود و عبر 
اغات 

۰ -صنایع ایران باستان. 

۱۱-بابلن» رهنمای شعبۀ مسکوکات. 
۲-زاره» صنایع ایران باستان. 

۳ -باربد که مؤلفین عرب و ایرانی انرا معرب 
نموده فهلید نىوشته‌اند» پهلوی آنرا پهلبد 
دانسته‌اند» باریذ را در خط پهلوی میتوان بهلبذ 
خواند و چون در نسخ خطی فارسی غالبا بین 
حرف ب و پ امتیازی نمیگذارند این کلمه 
پهلبذ نیز خوانده شده‌است و بغلط آنرا از ريشة 
پهلر که بمعنی پهلوانان است شمرده‌اند. از 
طرف دیگر اگر در اصل پهلبذ میبود هرگز آنرا 
پاربذ نمیتوانستند بخوانند پس صحیح‌ترین 
صورت این اسم باربذ است. 


پرویز. 
دستان پرتو فرخار را به سمع او رسانید... در 


برهان قاطع نام سی لحن باربذ که برای بزم 


خسروپرویز ساخته مسطور است و پا مختصر 
اختلافی نام آنها در خسرو و شیرین نظامی 
نیز ضبط است... مطابق روایتی که برون" نقل 
کرده‌باربذ برای بزم خسرو ۳۶۰ دستان 
ساخته بود چنانکه هر روز دستانی نو 
می‌نواخت... بعض دستانها در وصف قدرت و 
ثروت خسروپرویز بوده‌است مثل باغ شمرین 
وباغ شهریار و اورنگیگ (یعنی سرود تخت) 
و تخت طاقدیس و هفت گنز ( گنج) و گنز 
وادآورد و گنز گساو و شبدیز» . تاج 
خسروپرویز و قبای او که از پارچۀ زربفت 
مرصع پجواهر و مزین به مروارید بود... زره و 
خود و ران‌بند و بازوبند و شمشیر وی که همه 
از طلا بود بدست عرب افتاد... شمشیرها و 
تاج خسرو را نزد خلیفه عمر بردند عمر تاج 
را در کعبه آویخت ؟. 
پرویز. [چز) (اخ) نام فرزند اصغر احمدشاه 
درّانی. (مجمل التواریخ ابوالحسن گلستانه 
صص ۱۱۸-۱۱۷). 
پوو یز. [چّز] (اخ) سلطان. مولف قاموس 
الاعلام گوید پسر جهانگیر از ملوک تيمورية 
دهلی هندوستان. وی در سال ۱۰۲۵ ه.ق.بر 
پدر عصیان آورد و دستگیر شد و به امر 
جهانگیر برادر بزرگ او میرزاشاه جهان وی 
را به دکن برده بدانجا بکشتند. او را طبع شعر 
نیز بوده‌است و بیت ذیل ازوست؛ 
خونم بجرم دوستی خویش ریختی 
این خون بیک حساب به صد خون برابر است. 
پرویز. (جَز] ((خ) (مولی...) رومی. متوفی 
به سال ۹۸۷ ه .ق.او راست ترجمه هیئت 
مولی علی قوشچی از فارسی بترکی در سال 
۷ هھ .ق,برای ابراهیم‌پاشا. و نیز او راست 
رسالة فی‌الولاء و تلخیص تلخیص‌السفتاح و 
شرح آن. 
پرو یزخاتون. [بز] (اخ) رجسوع به 
پروین‌خاتون شود. 
پرویز لارستان. [جّز ز ر] (إخ) (قلعذ...) 
فرسخی بیشتر جنوبی قریۂ مربوت از ناحیة 
مضافات شهر لار کوه کوچکی افتاده انرا 
قلعه پرویز و پرویزن گویند به ده نفر مستحفظ 
محفوظ بماند ابش از آب‌انبار بارانی و چاهی 
عسمیق دارد آبش شور است. (فارس نامه 
ناصری نسخۀ خطی). 
پرو یز فلکت. [پّز ز ف ل] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) کنایه از خورشید است. (برهان 
قاطع). 
پروبزن. (ّز ز] () آلسی بود که بدان 
پیختنیها چون شکر و آرد و امثال آن بيزند. 
پرویز (مخفف آن). پروزن. آردبیز. ماشو. 
ماشوب. گرمه‌بیز. گرمه‌ویز. تنگ‌بیز. غربال. 


آلک. پالونه. پالوانه. ترشی‌پالا. مسحل. 
مُنخْل. سماق‌پالا. هلهال: 
گه‌همچو یکی پر آتش آژزدرها 
گه‌همچو یکی پر آب پرویزن. 
آب به پرویزن در چون بود 


ناصر خسرو. 
جان تو أب و تن پرویزن است. ناصر خسرو. 
دهر به پرویزن زمانه فروبیخت 
مردم را چه خیاره و چه رذاله. ناصر خسر و. 
خلق را چرخ فروبیخت نمی‌بینی 

خس بمانده‌ست همه بر سر پرویزن. 


رون 
کرده‌از گرز و نیزه بر دشمن 
استخوان آرد پوست پرویزن. سنائی. 
بریش خویش چرا گوی می‌فروببزی 
اگرنه ریش تو پرویزنیست گه پالای. 

سوزنی. 

تا چه پرویزن است او که مدام 
بر جهان آتش بلا بیزد. آنوری. 


هزار دام نبینی, چو دانه‌ای آید 

هزار چشم پدید آیدت چو پرویزن. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 

همی‌پالید خون از حلقهٌ تنگ زره بیرون 

بر آن گونه که آب نار پالائی به پرویزن. 


شهاب مؤيد نسفی (از المعجم). 
در تنم یک جایگه بی زخم نیست 
این تنم از تیر چون پرویزنیست. مولوی. 
در ره این ترس امتحانهای نفوس 
همچو پرویزن به تمییز سبوس. مولوی. 
به پرویزن معرفت بیخته 
بشهد عبارت أ برآميخته. سعدی, 
زمانه خاک تو هم عاقبت به پرویزن 
فروگذارد اگرماورای پرویزی. 

نزاری قهستانی. 

پرویز نگر. (جَز زگ ] اص مسسرکب) 


غربالی. (دهار). 

پوو یزی» (سٍّز](ص نسبی) منسوب است 
به پرویز (خسرو دوم) پادشاه ساسانی, و شاید 
از اولاد وی, و بدین نسبت مشهور أست: 
السرخسی. وی سا کن مرو بود و مولدش به 
سرخس... (سمعانی). 

پرو یش. [پَز] (() فرویش. کاهلی. سستی 
درکار. عطلت. تقصیر در کار. کوتاهی. تنبلی 
به کار. اهمال: 

اژدها پیش است و تیغ اندر عقب ایام شد 

ره مده ای دوست سوی خویشتن پرویش را. 

و این کلمه در غیر این شعر یافته نشد. 
پروین. [جّز] (اخ) نام یکی از دیه‌های 
فرح اباد مازندران. (مازندران و استراباد 
راپینو). 


پروین. [پّز] (اخ)" شش ستاره است یک 


۵۵۷۵  .نیورپ‎ 


به دیگر خزیده مانند خوش انگور. (السفهیم 
بیرونی). چند ستارۂ کوچک باشد یکجا جمع 
شده در کوهان ثور و آنرابعربی ثریا خوانند و 
نام منزلی است از جملة ۸ منزل قمر و بعضی 
و 
ثور و اول آصح است. (برهان قاطع). شش 
ستار؛ کوچک که با هم مجتمع‌اند و در ایام 
زمستان از اول شب نمایان باشند. (غیاث 
اللغات). پروین را بعربی ثریا, هم‌چنین النجم 
گویند. در منظومة ستاره‌های برج ثور دو 
گروه ستاره موجود است که یکی همین 
پروین است و به یونانی پله‌ایادس ”گفته‌اند 
یعنی انبوه که ثریا بعربی هم همان معنی را 
دارد و از ستاره‌های شفاف ثریا یکی را 
هادی‌النجم و دیگری را تالی‌النجم و سومی را 
کار پشت سر اینها می‌آید دبران گویند. گروه 
دوم را به مناسبت ستارۀ شفاف بزرگ آن 
بعربی الفنیق (شتر نر» حیوان نر) و ستاره‌های 
اطراف ان را القلاص (شتران کوچک) و به 
یونانی هیادس " گفته‌اند. پروین چند ستارة 
خرد باشد نزدیک هم و مردم آن را بیکدیگر 
تیار تبایند چه گویند بر اجتماع دلالت دارد 
برخلاف بنات‌النعش که بر تفرقه دلیل کند و 
بدین سیب به یک‌دیگر ننمایند. (صحاح 
الفرس). پرو. پروه. پرّن. برند. نرگشه. نرگسۀ 
چرخ. نرگسة سقف لاجورد. رفه. رمه. و 
رجوع به ثريا شود؛ 
هست پروین چو دستة نرگس 
همچو بنات نعش رنگینان. 

فیروز مشرقی (از فرهنگ رشیدی). 
ستاره چو گل گشت و گردون چو باغ 


چو پروانه پروین و مه چون چراغ. 


فردوسی. 
در و دشت گفتی که زرین شده‌ست 
کمرهاز گوهر چو پروین شده‌ست. 

فردوسی. 
بت‌آرای چون او نیینی بچین 
بر او ماه و پروین کتند آفرین. فردوسی. 
دو لشکر بنا گە بهم باز خورد 
به پروین برآمد خروش نبرد. فردوسی. 
وز آنروی لشکر سوی چین کشید 
سر نامداران به پروین کشید. فردوسی. 

1 - Browne. 


۲-ترجمة‌ايران در زمان ساسانيان 
صص ۳۴۵-۳۱۶ 

۳-راجم به تاج خسرو در مکه صاحب نهایه 
(چ بسرون ص ۲۵۷) گوید: «امروز هم در 
همانجاست. (ایران در زمان ساسانیان ترجمه. 


ص ۳۶۰). 
۴ -نل: ظرافت. 
۱۵8 - 5 
۰ - 7 ۰ - 6 


ازینسان یکی شارسان ساختم 


سرش را به پروین برافراختم. فردوسی. 
جهان گشت چون روی زنگی سیاه 

نه خورشید پیدا نه پروین نه ماه. فردوسی. 
کسی کش پدر ناصرالدین بود 

سر تخت او تاج پروین بود. فردوسي. 


سزد که پروین بارد دو چشم من شب و روز 
کنون کز این دو شب من شعاع برزد پرو. 


کسائی. 


با سماع چنگ باش از چاشتگه تا آن زمانک 


بر فلک پروین پدید آید چو سیمین شفترنگ. 


عسجدی. 


وز تپانچه زدن این دو رخ زراندودم 
آسمان‌گون شد و اشکم شده چون پروینا. 


عروضی. 
بجای نعل نوَمّه بسته برپای 
بجای درّ پروین بفته بر بش. اسدی. 


نادان | گر نياید پیشم عجب چه داری 


پروانه چون براید هرگز بچرخ پروین. 


ناصر خسرو. 
آنگه یقن بدان که برون اید 
از کوه تن بجای گهر پروین. ناصرخسرو. 
چشم و دهن و دو بینی و گوش 
پروین تو است خود همی‌بین. ‏ ناصرخسرو. 


۳ ۰ 
صبح را بنگر پس پروین بدان ماند درست 
کز پس سیمین تذروی بسدین عنقاستی. 


ناصرخسرو. 

پروین چو هفت خواهر خود دایم 
بنشتهند پهلوی یکدیگر. ‏ ناصرخسره. 
پروین بجای قطره ببارد ز ميغ 
گرمیغ بگذرد ز بر پرزنش. . ناصرخسرو, 
جمع برآمد همی شکوفه چو پروین 
باز شود چون بنات نعش پریشان. 

عثمان مختاری. 


آن قوم که بودند پرا کنده‌تراز نعش 

گشتند فراهم ز سخای تو چو پروین. سنائی. 
گاوبست در آسمان سنامش رو 

یک گاو دگر نهفته در زیر زمين 

چشم خردت گشای ای مرد یقین 


زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین. خیام. 
که تا مهد بر پشت پروین کشم 


همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت 


وانچه در خواب نشد چشم من و پروین است. 


سعدی. 
بتابد بسی ماه و پروین و هور 
که سر برنداری ز بالین گور. 
سعدی (بوستان). 
اگر خود روز راگوید شب است این 
بباید گفت آنک ماه و پروین. 
سعدی ( گلستان). 


5 € 


بروی نطع مشکین ریخت مشت لولوء لالا. 
نظام استرابادی. 
گه‌ز پرویشش چون بنات النعش 
جمع دشمن همه پریشان باد. 
مگر که پروین بر اسمان سپاه تو شد 
که هیچ حادثه آنرا ز هم نکرد جدا ؟ 
پروین اعتصامی. اج ن ! تا (لخ) 
مسماة به رخشنده. شاعر: ایرانی. دخت 
مرحوم پیوسف اعتصامی (اعتصام‌الملک 


آشتیانی). وی در ۲۵ اسفندماه ۱۲۸۵ ه.ش. 


در تبریز متولد گردید. در کودکی با پدر به 
تهران آمد و بقیهٌ عمر خود را در این شهر 
گذرانید. ادبیات فارسی و عرب را نزد پدر 
آموخت و دوره و مدرسه اناثیۂُ امریکائی 
تهران را در خرداد (جوزا) ۱۳۰۳ بپایان 
رسانید. در تیر ۱۳۱۳ با پسرعموی پدر خود 
ازدواج کرد.و او را شوهر به کرمانشاهان برد 
لیکن این وصلت نامتناسب بیش از دوماهونیم 
نپانید و به خانةٌ پدر بازگشت و تقریبا نه ماه 
بعد رسماً تفریق کردند. چندی در کستابخانة 
دانش‌سرای عالی تهران سمت کتابداری 
داشت و در شب شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۲۰ 
پس از ۱۲روز ابتلاء به مرض حصبه نیمه شب 
در تهران درگذشت و به قم در صحن جدید در 
مقبرءٌ خانوادگی پهلوی قبر پدر خود مدفون 
شد. او از طفولیت (در حدود هفت سالگی) به 
شعر گفتن آغاز کرد قریحه سرشار و استعداد 
خارق‌العاد: وی همواره مورد استعجاب 
فضلا و دانشمندانی که با پدر او خلطه داشتند 
می‌بود. (رجوع شود به دیوان پروین چ ۱۳۲۳ 
ه.ش.ص ۳۷۱). دیوان وی تا کنون هشت 
هار نس خه (بسال ۱۳۱۴ و ۱۳۲۰ و 
۳ ه. ش.) بچاپ رسیده‌است طبع اخیر 
قسمت عمدهء قصائد و مثلویات و تمثیلات و 
مقطعات و مفردات را شامل است. پروین یک 
قسمت از اشعار خود را که مطبوع طبع وقاد 
وی نبود چند سال پیش از مرگ خود 
بسوخت و بعض اشعار وی پیش از آتکه 
بصورت دیوان منتشر شود در مجلد دوم مجلۀ 
بهار که به قلم پدر والا گهراو مرحوم یوسف 
اعتصامالملک انتشار می‌یافت چاپ میشد 


(شعبان ۱۳۳۹ جمادی‌الاول ۱۳۴۱ ه.ق.). 


آفای ملکالشعراء بهار را در چاپ اول 
دیوان ۲ دیباچه‌ای است که قسمتی از آنرا ذیلا 
نقل می‌کنيم: این دیوان ترکیپی است از دو 
سبک و شیوة لفظی و معنوی, آميخته بااسبکی 
مُستقل؛ و آن دو, یکی شیو شعراء خراسان 
است خاصه استاد ناصرخسرو و دیگر شیوة 
شعراء عراق و فارس بویژه شیخ مصلح‌الدین 
سعدی؛ و از حیث معانی نیز بین افکار و 
خیالات حکما و عرفا است و این جمله با 
سبک و اسلوب مستقلی که خاص عصر 


امسروزی و بیشتر پیرو تجسم معانی و 
حقیقت‌جوئی است ترکیب یافته و شیوءٌ بدیع 
بوجود آورده‌است. قصائد این دیوان, بوئی و 
لمحه‌ای از قصائد ناصرخسرو دارد و در 
ضمن آنها اییاتی که زبان شیرین سعدی و 
حافظ را فرایاد می‌اورد بسیار است. و 
بالجمله در پند و اندرز و نشان دادن مکارم 
اخلاق و تعریف حقیقت دنیا از نظر فیلسوف 
عارف و تسلیت خاطر بیچارگان و 
ستمدیدگان و مناد «قل متاع‌الدنیا قلیل» و 
«نجی‌الم‌خفون» دل خونین مردم دانا را 
سراسر تسلیتی است. در همان حال, راه 
سعادت و شارع حیات و ضرورت دانش و 

شش را نیز بطرزی دلپسند بیان میکند و 


| میگوید در دریای شوریدۂ زندگی با کشتی 


علم و عزم راهنورد باید بود و در فضای امید 
و آرزو با پروبال هنر پرواز باید کرد: 

علم سرمايهةٌ هستی است نه گنج زر و مال 
روح باید که از این راه توانگر گردد. 

میتوان گفت در «قصاید» طرز گفتارش 
طوریست و در «قطعات» طوری دیگر. زیرا 
چنانکه خواهیم گفت بیشتر قطعات بطرز 
«سوّال و جواب» پا «مناظره» بسته شده و 
گویا این شیوه از قدیمالايام خاص ادبسیات 
شمال و غرب ایران بوده و در آثار پهلوی قبل 
از اسلام هم «مناظرات» دیده شده و در ميان 
شعرای اسلامی نیز بیشتر «مناظرات» به 
شاعران آذربایجان و عراق اختصاص داشته 
است.. در اینجا باز استقلال فکر خانم پروین 
روشن مشود زیرا | گرتنها پای‌بند تتبع شده 
بود چون مناظرات بندرت از اساتید باقی 
مانده و بیشتر اسلوب شعرای خراسان در مد 
نظر بوده و کتب چاپ شده هم از همان جنس 
بیشتر در دسترس میباشد بایستی این قسمت 
یعنی قطعات مناظره از این دیوان حذف ميشد 
و از اصل به خیال گوینده نمیرسید. لکن 
پیداست که شاعرة ما میراثِ قدیم نیا کان 
عراقی خود را در گنجینة روح ذخیره داشته و 
با وجود تاٌثیر مطالعة قصاید شاعران خراسان 
یا کلیات شیخ شیراز باز نخبه و جل گفتارش 
در زمینة عادات و رسوم زادبوم اصلی است... 
بالجمله, آنچه معلوم است خانم پروین از 
روی فطرت و غريزة خویش, بار دیگر این 
شیوء پسندیده را در قطعات جاوید خود 
احیاء کرده‌است. باری, از قرائت قصائد 
پروین لذتی بردم و دیگر بار نغمات دلفریب 


۱-به تصحیح قفیاسی مژلف. و در نسخ: 
گاویست در آسمان و نامش پروین. (« گاو 
پروین» خود نام ٹور است و بیت به صورت متن 
نیز درست است). 


۲-مورخ ۴ مه. ش. در زمان حیات شاعر. 


پروین اعتصامی. 


دیرینه با گوشم آشنا شد. در خلال این 
نغمه‌های موزون و شورانگیز که پرده و 
نیم‌پرد؛ قدیم را فرایاد می‌آورد. آهنگهای 
تازه نیز بگوش رسید که دل شکسته و خاطر 
انسرده را پس از آن بسیانات حکیمانه و 
تسلیت‌های عارفانه به سوی سعی و عمل. 
امید. حیات., اغتدام وقت» کسب کمال و هنره 
همت و اقدام» نیکبختی و فضیلت» رهنمائی 
میکند: 

دیوانگی است قصه تقدیر و بخت نیست 

از بام سرنگون شدن و گفتن این قضاست 

در آسمان علم. عمل برترین پر است 

در کشور وجود هنر بهترین غناست 

میجوی گرچه عزم تو ز انديشه برتر است 
میپوی گرچه راه تو در کام اژدهاست. 
خواننده در این قصائد خود را یکبار در 
عوالمی رنگ‌ارنگ که بصورت یک عالم 
مسقل رات تاد سید طرز بیان 
ناصرخسرو را در تمثیلات سنائی و استغنای 
حافظ را در فصاحت و صراحت سعدی 
مینگرد. حکیمی عارف و عارفی حکیم و 
نساصحی پساک‌سرشت جای بجای در 
خودنمائی و جلوه گری است. و عجب آنکه 
اینهمه ساز و برگ و آراستگی و ترکیات 
مختلف را چنان در یک کالبد جای داده و قبلا 
در ضمیر مرکب ساخته است که گوئی این 
اشعار همه در یک ساعت گفته شده‌است. 
احساسات متضاد و احوال و حوادثی که 
شاعر را برانگیخته. هیچوقت طرز و سبک 
خاص او را از اختیارش بیرون نیاورده‌است: 
با خبر باش که بی مصلحت و قصدی 

آدمی را نبرد دیو به مهمانی 

ازدهای طبع و گرگ طبیعت را 

گربترسی, نتوانی که بترسانی 

گرتوانی,به دلی توش و توأنی ده 

که‌میادا رسد آن روز که نتوانی 

خون دل چند خوری در دل سنگ, ای لعل 
مد پات بای گهر کنو 

خواننده همین که خواست از خواندن قصاید 
خسته شود بقسمت «قطعات» که روح این 
دیوان است میرسد. ایتجا دیگر خستگی 
نیست لطف بیان و دقت معانی و ذوق ابتکار 
در اینجا اتفاق و امتراجی بسزا دارد. گویندۀ 
ماهر خود را در این قسمت زیادتر نشان 
میدهد, یا بقول مخفی زیادتر پنهان میکند 

در سخن مخفی شدم چون رنگ و بو در برگ 
گل 

هر که خواهد دید گو اندر سخن بیند مرا. 

از پنج شش غزل ( که چون غزل‌سازی ملایم 
طبع پروین نبوده قصاید کوتاهش باید 
خواند) چون بگذریم. میرسیم به مثنویهای 
کوتاه و مختلف الوزن و قطعه‌های زیبای 


دلپذیر و طرزهای کهنه و نوء که پروین زبادتر 
استقلال و شخصیت خود را در آنها بکار برده؛ 
عالم خیال و حقیقت و عواطف رقيقه را در هر 
قطعه, ماهرانه بهم آمیخته و ربخته کاری 
کرده‌است. خانم پروین در «قطعات» خود 
مهر مادری و لطافت روح خویش را از زبان 
طیور, از زبان مادران فقیر. از زبان بیچارگان 
بیان میکند. گاه مادری دلسوز و غمگسار و 
گاه در اسرار زندگی با ملای روم و عطار و 
جامی سر همقدمی دارد: 

مرغک اندر بیضه چون گردد پدید 

گویداینجا بس فراخ است و سپید 

عاقبت کان حصن سخت از هم شکست 
عالمی بیند همه بالا و پست 

گه‌پرد آزاد در کهسارها 

گه چمد سرمست در گلزارها. 

ولی بیشتر خود پروین است که اینجا به 
خانه‌داری پرداخته است و افكار لطيف و 
پرشور اوست که به صدهزار جلوه بیرون 
آمده و سزاوار است که با صدهزار دیده آنرا 
تماشا کنند. هنر آنجاست که از زبان همه چیز 
سخن میگوید: چشم و مژگان. دام و دانه, مور 
و مار, سوزن و پیرهن» دیگ 3 خاک‌و 
باد. مرغ و ماهی. صیاد و مرغ, د شبنم» ابر و 
تیاده 
جماد و بات و انان و حیوان و معانی مانند 
امید و نومیدی و لطائف و بدایع دیگر... و 
عاقبت. خواننده را در عالم «الف لیله» و 
« کلیله و دمنه» و عوالم طفولیت و جوانی و 
پیری و هزاران احوال درونی و برونی سیر 
میدهد و تسلیت می‌بخشد. ما کیان کبوتر. 
گنجشک, گربة دزد, روباهی که در کمین 
ما کیان است. جوجه‌های مرغ, کودک فقیر. 
عجوز مسکین ناتوان, گل پژمرده. مرکب از 
قسمتی از خیالات گوینده بوده و ما را در زیر 
غرفه‌ای مینشاند و با این اسیاب و ابزارها به 
صد رنگ آمیزی و افسونگری اندوهگین 
میکند و متفکر میدارد و بندرت میخنداند. 
دائماً در فکر است. بیشتر نگران وظائف 
مادری است. وقتی که از این اندیشه‌ها خسته 
میشود به یاد لطف خدا میافتد و قطعه «لطف 
حق» را مردانه میسراید و خواننده را با حقایق 
و افکاری بالاتر آشنا میسازد و در همان حال 
نیز از وظیفهٌ مادری دست برنمیدارد و باز هم 
مادری است نگران: 

مادر موسی چو موسی را به نیل 

درفکند از گفتة رب جلیل 

خود ز ساحل کرد یا حسرت نگاه 

بت ان فرزند خرد بی‌گناه 

گر فرامو شت کند لطف خدای 


چون رهی زین کشتی بی ناخدای 
گرنبارد ایزد پا کت بیاد 


پروین اعتصامی. O0۵‏ 


آپ. خا کت را دهد نا گه‌پباد. 

نفس را مطابق تعبیر عرفا ميشناسد. اهریمن 

را که روح ا ریائی با آن وجود دوزخی کین 
دیرینه دارد. همه جا در کمین جان ¿ پا ک آدمی 
میداند. مهر و عاطفت و اشفاق و علم و فضائل 
اخلاق را طریقة رستگاری دانسته و تشکیل 
خانواده مهربان و کودکان نورس و سعادت 
آرام و بی سر و صدا را نتيجة حیات 
می‌پندارد. اين دیوان ن از افکار و خیالات و 
تعبیرات دیگران خالی نیست. ممکن است 
تتبع خانم پروین با حافظهٌ قوی و ادراک پاک 
او بر مأخذ و مصدر فلان تعبیر یا تشبیه | گاه 
نباشد: لکن هر چه هست, نتیجه از خود 
اوست. فی‌المثل, | گراختلاف و گفتگوی دل و 
دیده را در رباعی سعدی دیده‌است: 


تقصیر ز دل بود و گناه از دیده 


آه از دل و صدهزار آه از دیده. 
و همین معنی را باز از زبان پاباطاهر عریان 
شنیده: 


ز دست دیده و دل هر دو فریاد 

که هر چه دیده پیند. دل کند یاد. 

نخواسته است از سر این مضمون درگذرد و 
قطعهٌ «دیده و دل» را ساخته, اما تمامتر و 
لطیف‌تر وبا نتیجه‌ای که خواننده قانع و راضی 
شده فراموش میکند که این معنی را پیش از 
این باختصار شنیده‌است: 

ترا تا اسمان, صاحب‌نظر کرد 

مرا مفتون و مست و بی خبر کرد 

شما را قصه» دیگرگون نوشتند 

حساب کار ما با خون نوشتند 

هر آن گوهر که مژگان تو میسفت 

نهان با من هزاران قصه میگفت 

مرا شمشیر زد گیتی, ترا مشت 

فا رفجور کد اام کت 

اگرسنگی ز کوی دلبر آمد 

ترا برپای و ما را بر سر آمد 

ترا یک سوز و ما را سوختن‌هاست 

ترا یک نکته و ما را سخنهاست. 

... در ایران که کان سخن و فرهنگ است اگر 
شاعرانی از جنس مرد پیدا شده‌اند که مايه 
حیرت‌اند جای تعجب نیست؛ اما تا کنون 
شاعری از جنس زن که دارای این قریحه و 
استعداد باشد و با این توانائی و طی مقدمات 
تتبع و تحقیق, اشعاری چنین نغز و نیکو 
پسراید. از نوادر محسوب و جای بسی تعجب 
و شایسته هزاران ن¿ تمجید و تحسین است. 
خانم پروین بتمام شرایط شاعری عمل 
کرده‌است ا گر احیاناً بقول نظامی عسروضی, 
دوازده‌هزار بیت شعر از اساتید حفظ نداشته 
باشد باز بقدری که وی را بتوان با کلمات و 
اصطلاحات و امثال متقدمین تا درجه‌ای که 
ضرورت دارد آشنا خواند. آشناست. هرگاه 


۸ پروین‌خاتون. 


تنها غرل «سفر اشک» از این شاعره شیرین 
زبان باقیمانده بود, کافی بود که وی را در 
بارگاه شعر و ادبیات حقیقی جایگاه عالی و 
ارجمند بخشد؛ تا چه رسد به «لطف حسق». 
« کعبة دل», « گوهر اشک». «روح آزاد», 
«دیده و دل»» «دریای نور» « گوهر و سنگ», 
«حدیث مهر». «ذرّه». «جولای خدا», «نغمةً 
صبح» و سایر قطعات که هر یک برهان 
آشکار بلاغت و سخندانی اوست. شاید 
خوانندة شوریده‌سری از ما پپرسد: پس این 
دیوان دربارة عشق که تنها چاشنی شعر است 
چه میگوید؟ آری نباید این معنی را از یاد برد. 
زیرا هرچند شاعرة مستوره را عزت‌نفس و 
دورباش عصمت و عفاف رخصت نداده‌است 
که یک قدم در این راه بردارد؛ اما باز چون 
نیک بنگری صحیفه‌ای از عشق تهی 
نمانده‌است. لکن نه آن عشقی که در مکتب 
لیلی و مجنون درس میدادند عشقی که جور 
یار زردی رخسار, جفای رقیب» سوز و گداز 
فراق و هزاران افسانهة دیگر جزو لابننک آن 
میبود. عشقی که اتفاقاً اروز مفهوم حقیقی 
خود را از کف داده و جز الفاظی چند بر زبان 
مقلدان مکتب قدیم از آن برجای نیست. 
چنین عشق و طریقة مبتذل, در این دیوان 
نمیتوانست بوجود آید. زیرا با حقیقت‌گوئی 
مخالف و با شخصیت گوینده نیز مُغایر بود. از 
این معنی که بگذریم, میرسیم به عشق واقعی: 
آن عشقی که شعرای بزرگ بدان سر نیاز فرود 
آورده‌اند. عشقی که به حقایق و معنویات و 
معقولات وابسته است؛ عشقی که بنیان 
آفرینش انسان بر آن نهاده شده. چنین عشقی. 
همان قسم که گفتیم. اساس این دیوان است. 
هنر پزرگ شاعره ما در همین جاست که 
توانسته‌است این معنی بزرگ را هسمه جا در 
گفتار خود بشکلی جاذب و اسلوبی لطیف 
بپروراند و حقیقت عشق را مانند موه پا ک و 
منرّهی که از الیاف خشن و شاخ و برگ ببهوده 
و مسموم جدا ساخته باشند, با صفای اشیر و 
رخشندگی نور و چاشنی روح بر سر بازار 
سخن رواج دهد 
پروین خاتون. [پز] (اخ) شضاعره‌ای 
است باستانی که از شعر او در لفت‌نامة اسدی 
به شاهد آسده‌است و در بعض نسخ 
پرویزخاتون ضبط شده و ظاهرا 
پروین‌خاتون درست باشد این دو بیت از 
اوست: 

طفل را چون شکم بدرد آید 

همچو افعی ز رنج» او برپیخت ۲ 

گشت‌سا کن ز درد چون دارو 

از شا جوعد دز دهانش وت 

بیت ذیل نیز در موضعی از لفت فرس 
(ص ۵۰۶) بنام پرویز [ظ: پروین ] خاتون 


برای لفت دنه به شاهد آمده‌است لکن در 

دیوان منوچهری نیز همین بیت دیده میشود * 

تا توانی شهریارا روز امروزین مکن 

جز بگرد خم خرامش جز بگرد دن دنه. 

پروی نگسل. (پ گ س /س] انف 

مرکب) پروین‌شکن. شکنند؛ پروین در 

زیبانی: 

ایت لطف دل که از یک مشت گل 

ماه او چون می‌شود پروین‌گسل. مولوی". 

پره. [چّز ر / پ رٍ ] (() درختکی کائوچوکی 

دشتی نام آن در بندرعباس پره است و 

بسواحل عمان تا ۱۳۰۰ گزی ارتفاع دیده 

شود و نام دیگر آن پرخ است. رجوع به پرخ 

شود. ( گااوبا). 

پره. [پٍ رز /ر / زر /رٍ ] (() حلقه و دایرة 

لشکر از سوار و پیاده. خطی که از سوار و 

پیاده کشیده شود و انرا بعربی صف خوانند. 

(برهان). حلقة زد؛ لشکریان سوار و پیاده 

برای حصار دادن تخجیر و جز آن: 

زگلبنان شکفته چنان نماید باغ 

که میر پرزه زدستی بدشت بهر شکار. فرخی. 

مرغ از آن پژّه برون رفت ندانست همی 

ز استواری که همی پده زدند آن لشکر. 
فرخی. 

در ميان پره در تاخت کمان کرد به زه 

جفت با عزت و با دولت و با فتح و ظفر. 


فرخی. 
گردایشان پره‌ای بستی مانند عقاب 
زان برون رفت ندانست همی زایج کنار. 
فرخی. 
از غلامان حصاری چو حصاری پره کرد 
گرددشتی که بصدره نپرد مرغ به پر. فرخی. 
آید پر کشتگان هزار نظاره 
پژه کشند و بایستند کناره. منوچهری. 
سپه پره زده همچون حصاری 
حصاری گشته در وی هر شکاری. 


فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
همه لشکر پره داشتند و از ددگان و نخجیر 
برانده بودند. (تاریخ پیهقی ج ادیپ ص ۱۳ 4۵. 
چون پره تنگ شد نخجیر را در باغی راندند. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۱۳). 
دو لشکر زدند از دو سو پره باز 
ببد دست جنگ دلیران دراز. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه نسخة خطی کتاپخانة 
مولف. ص ۱۷۷). 


پرنده جهان ز تو و در پیشت 


دایم زده آز و ارزو پره. ناصر خسرو. 
بزمی است این که هست سراسر سعود چرخ 
پره زده بگرد بساط تو چون خیم. 

مسعو دسعد. 
در درون پرّه افتد از برون نی 
شیر وگاو آسمان روز شکارت. . انوری. 


پر ه. 


ور پره زند لشکر عزمت نبود تک 
جز داخل آن نیز ردیف سرطان را. 
از سواران په بسته بدشت 
رم گور سوی شاه گذشت. 
||دامن. کناره. طرف: 
همیدون پرّه‌های کوه قارن 
به پیشش هم چنان آید که گلشن. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
بدین خیمه‌های تهی و چهارپای و شبانی چند 
منگرید که خصمان در پرة بیابان‌اند و کمین‌ها 
ساخته تا خللی نیفتد. (تاریخ بیهقی ص ۴۹۳). 
بکتغدی حاجب و غلامان در پره بیابان 
میراندند بر اشتر. (تاریخ بیهقی ص۳۸). اعیان 
و مقدمان با لشکر انبوه و ساخته در پرة 
بیابان‌اند. (تاریخ بیهقی ص‌۶۱۸). چون بمرو 
رسیدیم شهر و غلات بدست ماافتد و 
خصمان به پره‌های بیابان افتند. (تاریخ بیهقی 
ص ۶۳۱ 
بر نشان پای آن سرگشته راند 
گرداز پر بیابان پرفشاند. 
چو لشکر جمع شد در ره کوه 
زمین بر گاو مینالید ز انبوه. 
شرف یزدی (از فرهنگ شعوری). 
|[دندانة چرخ و دولاب. دندانة آسیا. پر آسیا. 
بال آسیای بادی. ناعره. هر یک از تخته‌های 
پهن متصل به ستونهٌ اسیا که اب بدانها خورد 
و گردند؛ 
ستوران و پیلان چو تخم گیا 
شد اندر دم پرة آسیاء فردوسی. 
نرگس بسان چرخ یکی «پر» آشپاشت: 
آن چرخ آسیا که ستون زمردین کنی. 
منوچهری* 
[صف ستارگان ز] بر چرخ زود گرد 
چون پره‌های سیمین بر چرخ آسیا. ‏ معزی. 
باه پدر و مثقب و کمانه و مقل 
بخط مهرء گردون و پر دولاب. 
آبی است زیر پره که میگردد آسیا 
سدیست زير پرده که میگردد آسمان. قاآنی. 
اد کلان را گویند که دوک پشم رشتن باشد. 
|انرمة چپ و راست بینی. جانب وحشی هر 


مولوی. 


خاقانی. 


۱-دیوان قسصاند و مثنویات و تمثیلات و 


صص ۱۳-۷ 
۲-برپیختن؛ برپیچیدن. 
۳-ظ:زن. 


۴ -ماچوچه؛ داروریز که در گلوی کودکان 
بدان دارو ریزند. (اسدی). نایژه. انبوب. 
۵-کستاب لغت فرس اسبدی چ تهران 
صص ۵۱۶-۵ 

6 - Euphorbia Larica. 
.۲۴۵ ۷-مثنوی چ نیکلسن دفتر یک ص‎ 
۷۶ ۸چ جدید تهران ۶ ظ. ش. ص‎ 


بر ه. 


ک از منخرین از جهت سفلی. پسرة بینی. 
نبه. بش (برهان). پشک. کنفرة: 
بون بوم بام چشم به ابرو برد به خشم 
ز کینه گشته پر بینیش پیل‌وار.. سوزنی. 
اجزوی از قفل را گویند که قفل را بدان 
بعکم و مضبوط سازند. (جهانگیری). پرة 
فل. گره قفل. دندانة قفل. فراشه. گرژ. شب 
ره دنداة کلید. (فرهنگ اوبهی). شباة. شباه. 
فراش؛ پره در قفل کردن* 
و دوست چون بهم آیند همچو پر قفل 
که تا دمی رخ هجرانشان نباید دید. سنائی. 
گر رای روشنت نه کلید جهان بود 
در کام قفل شب شکند پر نهار. 

اثیرالدین اخسیکتی. 
چون قفل و پزه آلت بند است روز و شب 
زان لاجرم کلید درغم نیافت کس. خاقانی. 
چو پیغام شه با تو کردم پدید 
مزن پر قفل را بر کلید. 
ناطقه بی‌اختیار مدح تو سازد 
پرة قفل سخن کلید زبان را. سیف اسفرنگ. 
اافراشة در. کوژابند. کوژانوک. ا[برگ خرد؛ 
برنتوانم گرفت پر کاهی ز ضعف 
گرچه بصورت یکی أست روی من و کهربا. 

خاقانی. 

از بهر جذب خنجر بیجاده رنگ تست 


در آخر مجره اگرپرة کهست. ظهیر فاریابی. 


نظامی. 


بدان سان زند مرد نخجیرگیر. فردوسی. 
اين بار گران یکوبدت بی‌شک 

هم گردن و پشت و مهره و پژه. ناصرخسرو. 
هر یک از خانه‌های مرکبات که با پرده و 
غشائی از دیگران ممتاز است: یک پره 
پرتقال. یک پره توسرخ. ااتشنج. |إدر بعض 
لغات چون مزید موخری امده‌است مانند: 
بادپره. || پره زدن پره کردن, پره داشتن» پره 
بستن. پره کشیدن؛ بمعنی گردا گرد گرفتن و 
حلقه زدن و چنبره زدن, و دور کردن و دایره 
بستن است. پره‌پره کردن, به پره‌ها جدا کردن 
لیمو و نارنگی و پرتقال و امثال آن. 
پره.[پ را ر" ناحیه‌ای در ف لسطین 
قدیم» واقع در مشرق آردن و پایتخت آن پلا 
نام داشت. 

پرۀ آسیا. زب ر رَ /ر ي] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) رجوع به پرژه شود. 

پرهازه. [چَزٌ /ز (() رکوی سسوخته و 
چوب پوسیده که بر زبر سنگ چخماق نهند و 
چخماق بزنند تا آتش در آن درگیرد و انرا پده 
و خف و پود نیز گویند. (جهانگیری) (برهان 
قاطع). 

پرهام. [پ] ((خ) نسامی است پارسی 
باستانی ( کذا و معرب آن براهیم است. 


(یرهان قاطع). 
پر بیابان. بر ر /رٍ ي ] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) رجوع به پرّه شود. 


پرف بینی. [پَز ر / ر ي ] (ترکیب اضافی, | 


مرکب) رجوع به پره شود. 
پرهختن. [پ هت ] (مص) پرهیختن. ادب 
کردن. فرهنجیدن. 
پره‌داو. [پ ر ار /چَز د /ر] (نف مرکب) 
دارندۂ پره و دندانه. || جنسی از قفل که 
صاحب انواعی ات مقابل پیچ. 
پرهراس. [پْ د ] (ص مرکب) پرترس. 
پربیم: 
همی بود ازیشان دلش پرهراس 


که‌روزی شوند اندرو ناسپاس. فردوسی. 
دبیران برفتند دل پرهراس 

ز شبگیر تا شب گذشته سه پاس. فردوسی. 
ز دادار گیهان دلم پرهراس 

کجاگشته بودم ازو ناسپاس. فردوسی. 
به یزدان نباید شدن ناسپاس 

دل ناسپاسان بود پرهراس. فردوسی. 
ز دیوان هر آنکس که بد ناسپاس 

وزیشان دل انجمن پرهراس. فردوسی. 
بیامد. به یزدان شده ناسپاس 

سری پر ز کین و دلی پرهراس. .. فردوسی. 
از آن رقعه بودی دلش پرهراس 

نیایش‌کنان بود در شب سه پاس. فردوسی. 
جهان را ازو بود دل پرهراس 

همی‌داشتندی شب و روز پاس. فردوسی. 


ز نوشین‌روان شد دلش برهراس 

همی رای زد روز و در شب سه پاس. 
فردوسی. 

پره زدن. [پ د ر ١‏ پد /ر] (مسص 

مرکب) رجوع به ره شود. 

پره‌سنکت. [پز س] (اخ) نام یکی از 

دیه‌های امل مازندران. (مازندران و استراباد 

رابینو), 

پر قفل. (َز ر / ر ي ق ] (ترکیب اضافی, 

[مرکب) رجوع به پره شود. 

پره کوه. ( ر] (اخ) نام یکی از دیه‌های 

هزارجریب مازندران. (مازندران و استراباد 

رابینو). 

پره لا [پ ر ] () قسمی مرغابی است. 


پر هما. [پَز ر / ر ۸ ] (ترکیب اضافی» | 


مرکب) کلغی که از پرهای بعضی مرغان 
سازند اتاقه یا اتاغه نیز گویند. (غیاث اللغات). 
قدما چون سایةٌ هما" را میمون و مبارک 
میشمردند پر آنرا بر کلاه و مغفر و امثال آن 
میزدند و نیز پر هما صورتی از فر هما است. 
رجوع به فر شود. 

پرهمت. [پ هم م] (ص مسسرکب) 
بزرگ‌همت. جوانمرد. دلیر. باعزم. کوشا. 
پرخواهش. قوی. پراستقامت. 


۵۵۷۹  .رنهرپ‎ 


پرهنر. [پٌ دُنْ] (ص مرکب)* پرفضیلت. 
پرفضل. کثیرالفضل. صاحب فضیلت بسیار. 
اح ستانم: 
گفت‌هنگامی یکی شهزاده بود 
گوهری‌و پرهنر و آزاده بود. 

رودکی (از سندپادنامه). 


ستودش فراوان و کرد آفرین 


بر آن پرهنر پهلو پا کدین. فردوسی. 
شنیدند مردم سخنهای شاه 

از آن پرهنر مرد با دستگاه. فردوسی. 
چنان بد که یک روز مام و پدر 

بگفتند با دختر پرهنر. فردوسی. 
برهمن چنین داد پاسخ بدوی 

که‌ای پرهنر مهتر دادجوی. فردوسی. 
چو پشنید شاپور کرد آفرین 

پر آن پرهتر دختر پیش بین. فردوسی. 
از آن پس چنین گفت با موبدان 

که‌ای پرهنر نامور بخردان. فردوسی. 
نگه کرد پس ایرج پرهنر 

بدان مهربان شاه» فرخ پدر. فردوسی. 
بدو گفت کای پرهنر شهریار 

چرا کرد خواهی مرا خا کسار. فردوسی. 
چو اغریرث پرهنر آن بدید 

دل اندر بر او یکی بردمید. فردوسی. 
که‌بخشود بر ما جهاندار ما 

شد اغریرث پرهنر یار ما. فردوسی. 
که‌اين پرهنر نامدار دلیر 

سر مرزبانان بدارد بزیر. فردوسی. 
بگفتا نکوهش کند زال زر 

همان نیز رودابةٌ پرهنر. فردوسی. 
در ایوان آن پیره‌سر پرهنر 

بزایی به کیخسرو نامور. فردوسی. 
کجاپیلسم بود نام جوان 

گوی‌پرهنر بود و روشن‌روان.. فردوسی. 


چنین گفت از آن پس به افراسیاب 


که‌ای پرهتر شاه با جاه و آب. فردوسی. 
به ایران و توران تویی شهریار 

ز شاهان یکی پرهنر یادگار. فردوسی. 
بجوئیم رخشت بیاریم زود 

ایا پرهنر مرد کارازمود. فردوسی. 
وزان پس چنین گفت با پیلتن 

که‌ای پرهنر مهتر انجمن. فردوسی. 


برو شهر ایران کنند آفرین 


۱-نل: پر بيت فوق را بعض لغت‌نویسان 
شاهد معنی مزبور آورده‌اند و صحیح نمینماید. 

۰ - 3 ,66 - 2 
۴-ه مارا استخوان‌عوار و استخوان‌ربا و 
استخوان‌رند نیز ن امند و آن رابه لاتینی 
Pandion haliaetos‏ و به فرانسه 00۲۵9 
گویند که از لفظ لاتینی 085117802 مشتق است. 
۵ -هنر معادل لفظ فرانوی ۷۵۲ و گاهی 
Talent‏ است. 


همان پرهنر سرفرازان چین. 
بگیتی نداری کسی را همال 
مگر پرهنر نامور پور زال. 

از این پرهنر ترک نوخاسته 
بخفتان بر و بازو آراسته. 
فرورفت رستم بیوسید تخت 
که‌ای پرهنر شاه پیداربخت. 
که‌بد کرد با پرهتر مادرم 

کسی را همان بد بسر ناورم. 
هم اندر زمان رستم پرهنر 
کشیداندر ایشان ز خون جگر. 
که‌او زاید از مادر پرهتر 

بسان درختی بود بارور. 

نه زو پرهنرتر بمردانگی 

به تخت و به دیهیم و فرزانگی. 
مرا پارسائی بیاورد خرد 

بدین پرهنر مهتر ده سپرد. 
پزین برنشستند هر دو سوار 
همان پرهتر لشکر نامدار. 
چنان شادم | کنون به پیوند تو 
بدین پرهنر پا ک فرزند تو. 
چو شد مست برزین بدین دختران 
چنین گفت کای پرهنر کهتران. 
چنین پاسخ آورد منذر بر اوی 
که‌ای پرهنر خسرو نامجوی. 
همه مهتران خواندند افرین 

بر آن پرهنر شهریار زمین. 
بدان پرهنر زن بفرمود شاه 

که آید بنزدیک اسب سیاه. 
بکوشی و او راکنی پرهنر 

تو بی بر شوی چون وی آید به بر. 
نیاز است ما را بدیدار تو 

بدان پرهنر جان پیدار تو. 
فراوان بگفتند پا یکدگر 

از آن پرهنر شاه و آن بوم و بر. 
مرا شاد کردی بدیدار خویش 
بدین پرهثر جان بیدار خویش. 
نخستین چنین گفت با مهتران 
که‌ای پرهنر با گهر سروران. 
همه یک بدیگر نهادند روی 
که‌اين پرهنر مرد پرخاشجوی... 
کم آمد ز لشکر یکی نامور 
کهبهرام بد نام آن پرهنر. 
فرستادهٌ قیصر امد بدر 

خرد یافته موبد پرهنر. 

زبان برگشادند از آن پس ز بند 
که‌ای پرهتر شهریار بلند. 
بخندید از ان پرهنر مرد شاه 
نهادند زیرش یکی زیر گاه. 
بخندید و بهرام راگفت شاه 
که‌ای با گهر پرهنر پیشکار. 
کنارنگ با پهلوان و ردان 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


همان دانشی پرهنر بخردان. فردوسی. 

بدو گفت خسرو که ای پرهنر 

هميشه تویی پیش هر بد سپر. فردوسی, 

نگه کن تو او را بخوبی نگر 

که‌بابت فرستاده ای پرهنر. فردوسی. 

وزان پس چنین گفت با شهریار 

که‌ای پرهنر خسرو تاجدار. فردوسی. 

بفرمود تا موبدی پرهنر 

بیاید بخواهد ورا از پدر. فردوسی. 

بیاید بنزد تو ای پرهنر 

مپیچان ز گفتار او هیچ سر. فردوسی. 

ز تو پرهنر پاسخ ایدون سزید 

دلت مهر و پیوند ایشان گزید. فردوسی. 

دل شاه پرویز از آن شاد گشت 

کزان پرهنر دشمن آزاد گشت. فردوسی. 

که‌ای پرهنر بچذ تیزچنگ. فردوسی. 

غمی شد چو از خواب بیدار شد 

سر پرهنر پر ز تیمار شد. فردوسی. 

بدو باغبان گفت کای پرهثر 

نخست او خورد می که با زيب وفر'. 
فردوسی. 

پرهنر را نیز | گرچه شد نفیس 

کم‌پرست و عبرتی گیر از پلیس. مولوی. 


ساعد آن به که پپوشی" تو چو از بهر نگار 
دست در خون دل پرهنران میداری. حافظ. 
بر هودن. [پ د] (مص) برهودن. بیهودن. 
(لغت‌نامةٌ اسدى ص ۱۱۱). هودن" (لغت 
فرس اسدی ص ۴۷۶). چنان باشد که گویند 
نزد سوختن رسید و جامه‌ای که نزدیک آتش 
رسد چنانکه از تف وی نیک زرد شود گویند 
بیهود و برهود نیز گویند. (لغت فرس اسدی 
ص ۱۱۱). بگردانیدن آفتاب و آتش رنگ 
چیزی را. داغ‌دار شدن از تسایش اتش. 
زردرنگ شدن از اثر حرارت. تلویح. قشف. 
قشافت: 
کر را د مه باه نانک 
ترا روان و دل از عشق آن کمین [کذا ] پرهود. 
ا ابوشکور (از فرهنگ شعوری). 
آب کز اتش است جنبش او 
بس کزو سوخته‌ست يا پرهود. خسروی. 
جوانی رفت پنداری بخواهد کرد پدرودم 
بخواهم سوختن دانم که هم‌آنجای پرهودم . 

کسائی (از نسخه‌ای از لغت‌نامۂ اسدی). 
چو نرم گویم با تو مرا درشت مگوی 
بسوز دست مر آنراکه مر ترا پرهود. 

تا رو 

پر هو دنده. [ب د /د] (نف) که تواند 
پر هودن. 
پرهودنی. [پ د] (ص لیاقت) قابل 
پر هودن. 
پر هوده. [پ د / د] (ن‌مف) جامه‌ای باشد 


پرهیز. 

که از تابش آتش رنگ بگرداند و نزدیک 
سوختن بود. جامة داغدار شده از تابش آتش. 
|اسخن لفو. سخن ببهوده. 
پرهوس. اب د] (ص مرکب) کسی که 
نفس وی بسیار خواهشهای سبک و بیجا 
دارد. دارای آرزوی بسیار. بوالهوس. بلهوس. 
مقابل کم‌هوس: 

شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر 
کاین سر پرهوس شود خاک در سرای تو. 

حافظ. 

پرهول. [پٌ 2/ هو ] (ص مرکب) مهیب. 
تخت شهستا ک :سحت قرش اور 
ميان دو کوه است پرهول جای 
نپرد بر آن آسمانش همای. فردوسی. 
پرهون. [ب ] () دایرہ و ھرچیز میان تھی را 
گویند مانند چنبر و طوق و هال ماه و امثال 
آن. (برهان قاطع). هرچیز گرد میان‌تهی. 
چنبرماه. خرمن ماه؛ 

آنچ بعلم تو اندر است گر آنر 

گردضمیر اندر آوريش چو پرهون. دقیقی. 
گاء‌چون ایوان پرهون گرد گردد سر بسر 
گاه چون کاخ عقيقین بام و زریین در 


شود. فرحی. 
ای شده غافل ز علم و حجت و برهان 
جهل کشیده بگرد جان تو پرهون. 

ناصر خسرو. 


پرهیاهو. زپ دیا ] (ص مرکب) پرآوا. پر 
داد و قال. پرآواز. پر قال و قیل. 
پرهیاهولی. [پٍ یا ] (حامص مرکب) 
پرآوازی. بسیاری داد و فریاد. بسیاری 
آوازهای درهم. 
پرهیختن. [پٍ ت](مسص) پبسرهختن. 
فرهیختن. فرهنجیدن. ادب کردن؛ 

هست یاقوت بهرمان, پرهیخت 

ادب آمد که دیو از او بگریخت. 

(صاحب فرهنگ منظومه از جهانگیری). 

||پرهیز کردن. احتراز کردن. دور شدن. 
||رها کردن. || خالی کردن. 
پرهیز. [پ ] ((مص) حَذر. جذر. احستراز. 
تسحرز. اجتناب . تجنب. خودداری. 
خویشتن‌داری. دوری. نگاه‌داری خود از... 
تحفظ. امسا ک.اتقاء. توَقی. کف نفس. تحمی. 
احتماء. حمية, شحشحه: 


ز بدها نبایدت پرهیز کرد 


۱-نل: نخست آن خورد می که پرمایه تر. 

۲-نل: پوشی. 

۳-جوانی رفت پنداری نخواهد کرد بدرردم 

بخواهم سوختن دانم که هم آنجای بیهودم. 
کسائی (نسخه‌ای دیگر از فرهنگ اسدی). 

۴-نل: هم اینجا بچیهودم. (لغت‌نامة اسدی 

ص ۲۷۶). 


پرهیزانه. 


چو پیش آیدت روزگار نبرد. ‏ فردوسی. 
چهل روز با لشکر آویز بود 

گهی رزم وگه روی پرهیز بود. . فردوسی. 
وزو هر که داندش پرهیز به 

گلوی ورا دشنة تیز به. فردوسی. 
چنین گفت کز دور چرخ بلند 

چو خواهد رسیدن کسی راگزند 

پپرهیز چون بازدارد کسی 

اگرسوی دانش گراید بسی. فردوسی. 
که پرهیز از ان کن که بد کرده‌ای 

که او را به بیهوده آزرده‌ای. فردوسی. 
از او گر نوشته بمن بر بدیست 

نگردد بپرهیز کان ایزدیست. فردوسی. 
نوشته نگردد بپرهیز باز 

نباید کشیدن سخنها دراز. فردوسی. 
بخواهد بدن بیگمان بودنی 

نکاهد بپرهیز افزودنی. فردوسی. 
زمانه چو آید به تنگی فراز 

همانا نگردد به پرهیز باز. فردوسی. 
چو هنگامة رفتن آید فراز 

زمانه نگردد پپرهیز باز. فردوسی. 
از بخیلی چنان کند پرهیز 

که‌خردمند پارسا ز حرام. فرخی. 


نکوروئی نکوخوئی نکوطبعی نکو خواهی 


ترا پرهیز پیران داده یزدان در بیرناهی. 


۱ فرخی. 
چو مرگ آمد و گاه رفتن ببود 
نه دانش نماید نه پرهیز سود. اسدی. 


چون کنند از نام من پرهیز آخره چون خدای 

در مبارک ذ کر خود گفته‌ست نام بولهب. 
ناصر خسرو. 

چو خشم آری مشو چون آتش تیز 

کز آتش بخردان را هست پرهیز. 
ناصرخسرو. 

از ایذاء مردمان پرهیز واجب دیدم. ( کلیله و 

دمنه). و چون ایام رضاع به آخر رسید در 

مشقت تعلم و تأدب و محنت دارو و پرهیز... 

افتد. ( کلیله و دمنه). 

بگفت طفل جستی راه پرهیز 

بگفت انبیا از خواب برخیز. (اسرارنامه). 

که‌گفت پیره‌زن از میوه میکند پرهیز 

دروغ گفت که دستش نمیرسد بدرخت. 

سعدی. 

س امثال: 

مشک خالی و پرهیز آب|. 

|اتقوی. تقى. إتقاء. تقیّه. بازایستادن از حرام. 

پارسائی, عفت. وَرَع: 

پمردی و پرهیز و فرهنگ ورای 

جوانان با دانش و دلگشای... 

پرین هم نشانست پرهیز نیز 

که‌نفروشد او راه یزدان بچیز. 

سپهر گزارنده یار تو باد 


فردوسی. 


فردوسی. 


همه داد و پرهیز کار تو باد. فردوسی. 
خداوند فرهنگ و پرهیز و دين 
ازو باد بر شاه روم آفرین. فردوسی. 
پرزم و ببزم و به پرهیز و داد 
چنو کس ندارد ز شاهان بیاد. فردوسی. 
تو دانی که سالار توران سپاه 
نه پرهیز دارد نه ترس از گناه. فردوسی. 
نبد خسروان را چنان کدخدای 
به پرهیز و داد! و به دین و به رای. 
فردوسی, 

فزون کرد خوبی و پرهیز و داد 
همه پادشاهی بدو گشت شاد. فردوسی. 
چه نیکو زد این داستان هوشیار 
که‌نیکوست پرهیز با شهریار.. فردوسی. 
چو باشد فزایند؛ نیکوئی 
بپرهیز دارد دل از بدخوئی. فردوسی. 
سخت کوش است بپرهیز و بزهد 
تو مر او را بجوانی منگر. فرخی. 
عادت خود طاعت و پرهیزدار 
تا فلک و خلق بر این عادت است: 

ناصرخسرو. 
چون نیز هیچ خدمت برگردنت نماند 
آنگاه کرد خواهی پرهیز و پارسائی. 

ناصر خسرو. 
مریم عمران نشد از قانتین 
جز که بپرهیز برو بر زنی. ناصرخسرو. 


دست بر پرهیز دار و خوب گوی و علم جوی 

تا به اندک روزگاری خویشتن قارون کنی. 
ناصرخسرو. 

جز به پرهیز و زهد و استففار 


کارناخوب کی شود مغفور. ناصر خسرو. 
با زخم تیغ دنیا بس باشد 

پرهیز جوشن و زره دیتم. ناصرخسرو. 
نه مالی دیدم افزون از قناعت 

نه از پرهیز برتر احتیالی. ناصر خسرو. 


پرهیز تخم مايه دین است زی خدای 
پرهیزکار مردم با دین و بی ریاست. 


ناصر خسرو. 
تو باز دعوی پرهیز میکنی سعدی 
که‌دل بکس ندهم» کل مدع کذاب. سعدی. 
هر که پرهیز و علم و زهد فروخت 


خرمنی گرد کرد و پا ک‌بسوخت. (گلستان). 
یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و 
شب‌خیز و مولع زهد و پرهیز. ( گلستان). 
|اتفاوت. (برهان قاطم). |ااحستیاط. 
|إ قناعت (؟). ||اعتدال (؟). ]/روزة ترسایان ". 
روز نصاری: ایام پرهیز. |[نزد محققين 
اجتناب از ماسوی الله نمودن باشد. (برهان 
قاطع), 
پرهیزانه. [پ ن /ن](| مسرکب) روزه. 
|| غذا که برای مریضان بنوی شفایافته کنند. 
خورا کی که بیمار یا تازه شفایافته مأُذون 


پخوردن آن است. 

پرهبزانیدن. [پ د] (مص) پرهیز دادن. 

پرهیز حستن. [پ ج ت ] (مص مرکب) 

دوری کردن. اجتناب کردن. حذر نمودن. 

تحرز. احتراز کردن. توقی. اتقاء. اشاحه 

دلاور چو پرهیز جوید ز جفت 

بماند به اسانی اندر نهفت. فردوسی. 

پرهیز شکستن. [پ شک ت] (مسص 

مرکب) ترک پرهیز کردن. بترک پرهیز گفتن. 

قطع پرهیز. بریدن پرهیز پیمار راء 

پر هی زکار. ( ] (ص مرکب) پارسا. تقی, 

متقی. باتقوی. دوری‌کنندة از حرام. خویشتن 

دار (از حرام). باژ. زاهد. ناسک. مرتاض. 

صالح. برز. برزی. ورع. عفیف. عفیفه. 

پا کدامن. آبدست. هیر سا. (برهان قاطع): 

چه مایه زاهد پرهیزکار صومعگی 

که سک خوان شد بر عشقش و ایارده گوی. 
خسروانی (از فرهنگ اسدی). 

دوان خود پیامد بر شهریار 


چنین گفت کای شاه پرهیزکار. فردوسی. 
شو او را بخوبی بمادر سپار 

بدست یکی مرد پرهیزکار. فردوسی. 
خرد را مه و خشم را پنده دار 

مشو تیز با مرد پرهیزکار. فردوسی. 
همه پا ک‌بودند " و پرهیزکار 

سخلهایشان برگذشت از شمار. فردوسی. 
دبیری نگه کرد پرهیزکار 

بدانسان که دانست کردن شمار. فردوسی. 
پر این و بر آن بگذرد روزگار 

خنک مردم پا ک پرهیزکار. فردوسی. 
به دل گفت کین مرد پرهیزکار 

همی از لب آب گیرد شکار. فردوسی. 
گشادی سر بدرها شهریار 

توانگر شدی مرد پرهیزکار. فردوسی. 
بدو گفت کای مرد پرهیزکار 

نهانی چه داری بکن آشکار. فردوسی. 
چو دانست کان مرد پرهیزکار 

ببخشيد بر ناله شهریار. فردوسی. 
از آن سوگواران پرهیزکار 

بیامد یکی تا لب رودبار. فردوسی. 
یکی روز پیران پرهیزکار 

سیاوخش راگفت کای شهریار. فردوسی. 
بر ارزانیان گنج بسته مدار 

ببخشای بر مرد پرهیزکار. فردوسی. 
همه سرفرازان پرهیزکار 

ستایش گرفتند بر شهریار. فردوسی. 


برین سان بود گردش روزگار 


۱-نل:رادی. 
(فرانسری) 01۵08 - 2 
۴ -یاران پیغمبر. 


خنک مرد با شرم و پرهیزکار.. فردوسی 
خنک مرد بیرنج و پرهیزکار 
بویژه کسی کو بود شهریار. 
زن ارچه خسرو است ار شهریاری 
و یا چون زاهدان پرهیزکاری... 
فخر لین ات زوین و رام 
و چون به تنهائی خود نقل فرمود [باری 
تعالی ] امام پرهیزکار القادر بالله راکه رحمت 
ایزدی برو باد در مردگی و زندگی. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۰۹). و بهمن با بارین پرهیزکار که 
رستم فرستاده بودش بگریختند. (مجمل 
التواريخ والقصص ص ۵۳). 
مفتئی را دید آن پرهیژکار 


فردوسی. 


بر در سلطان نشسته روز بار. عطار. 
خداترس را بر رعیت گمار 
که معمار ملک است پرهیزکار. 

سعدی (بوستان). 
نه پرهیزکار و نه دانشورند 
همین بس که دنیا به دين میخرند. 

سعدی (بوستان). 


ا گر خنده‌روی است و آمیزگار 

عفیفش ندانند و پرهیزگار. سعدی (بوستان). 
خردمند و پرهیزکارش " برآر 

گرش‌دوست داری بنازش مدار. 

سعدی (بوستان). 

ااقانع. ||ب‌احتیاط. ج» پرهیزکاران. 
پارسایان. اتقیاء. صلحاء. مرتاضان. برَرَة: 
بدان تا ز کردارهای کهن 

پپرسد ز پرهیزکاران سخن. 

- پرهیزکار بودن؛ ورع داشتن 
پا کدامن بودن. اتقاء. تقیه. 

- پرهیزکار شدن؛ تسقوی گزیدن. پارسائی 
کردن. پارسا گردیدن. دوری از حرام و منکر. 
[حصان. تورع. 

- پرهیزکار گردانیدن؛ بازگردانیدن کسی را 
از حرام. پارسا کردن. اعفاد 
پرهیزکاری. [پ] (حصسامص مرکب) 
پارسائی. بازایستادن از حرام. خویشتن‌داری 
از حرام. تقوی. تفی. اتقاء. تقیه. تقاة, دین. 
(منتهی الارب). عفت. عفاف. اعفاف. 2 
تورّع. کت نفس. زهد. شرف. (منتهی الارب)؛ 


فردوسی. 
. پارسا بودن. 


چو پرهیزکاری کند شهریار 

برآساید از کینه و کارزار. فردوسی. 
و تناسخیان گویند که وی (جمال) خلعت 
آفریدگار است که به مکافات آن پا کی و 
پرهیزکاری که بنده کرده بود اندر پیش... او را 
کرامت کند. (نوروزنامه). 

جهان آفرین گرنه یاری کند 

کجابنده پرهیزکاری کند. (بوستان). 


پرهی زکاری کردن. [پ ک د] (مص 
مرکب) پارسائی کردن. پارسا گردیدن. تورع. 
تعفف. استعفاف. نسا کذ. 


پرهی زکردن. [پَ ک 15( مص مرکب) 
دوری کردن. خودداری کردن. حذر کردن. 
جذر. جذار. محاذره. احتراز. تحرز. اجتناب 
کردن.مجتنب بودن. مجانبت. تجنیب. تجنب. 
تحفظ. الاحة. امسا ک.استتار. تطّس. (منتهی 
الارب). تستر. | کتلاء.احتماء. تحمی. تحاشی. 


اشاحة: 

که پرهیز از آن کن که بد کرده‌ای 

که او را به ببهوده آزرده‌ای. فردوسی 

ز بدها نبایدت پرهیز کرد 

چو پیش آیدت روزگار نبرد. فردوسی. 

پرهیزکن از کسی که نشناسد 

دنیا و نعیم بی قوامش بان . ناصرخسرو. 

گرنخواهی رنج گر از گرگنان پرهیز کن. 
دورن 


چون نیز هیچ خدمت بر گردنت نماند 
آنگاه کرد خواهی پرهیز و پارسائی. 
تس نو 
یا عاقلی که از عواقب غفلت پرهیز کند. 
( کلیله و دمند). 
ز خورد ناسزا پرهیز کردن 
به است از داروی بسیار خوردن. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
لقمان را گفتند ادب از که آموختی گفت از 
بی‌ادبان که هرچه از ایشان درنظرم ناپسند 
آمد از فعل آن پرهیز کردم. ( گلستان). 
دیدار مینمائی و پرهیز میکنی 
بازار خویش و آتش ما تیز میکنی. 
( گلستان). 
پیر پیمانه کش‌من که روانش خوش باد 
گفت پرهیز کن از صحبت پیمان‌شکنان. 
حافظ. 
|اترسیدن. ||پارسائی کردن. تقوی‌پیشه 
ساختن. توقی. انقاء. تقیّه. تفی. تطهر. (منتهی 
الارب). شذالمتزر. 
پرهی زکرده. [ ک د / د ] (نمف مرکب) 
اجتناب‌کرده. دوری‌کرده. حذرکرده. 
پرهیزدده: [پ ر د / د] (نف) دوری‌کننده. 
مجتنب. حذُرکننده. محتذر. محتاط. آژیر. 
|انگهبان. حافظ. 
پرهیزی. [پ] (ص نسبی) منسوب به 
پرهیز. |(حامص) در مركبات» مجموع 
م رکب معنی مصدری دهد: لقمه‌پرهیز ی 
مرا که نیست ره و رسم لقمه‌پرهیزی 
چراملامت رند شرابخواره کنم. حافظ. 
پرهیزیدن. [ج د] (مص) پرهیز کردن. 
دور شدن. دوری کسردن. دوری جستن. 
اجتناب. تجنب. مجانبت. تحرّز. احتراز. حذر 


کردن.تحذیر. خودداری کردن. اتقاء. امسا ک. 


اشاحه. مان 
بجنگ آنگهی شو که دشمن ز جنگ 


بہرهیز د و سست گرد دش چنگ. فردوسی. 


پرهیزیدن. 
که‌از تست جان و تنم پر ز مهر 
چه پرهیزی از من تو ای خوب‌چهر. 

فردوسی 

از ایشان مپرهیز و تن پیش دار 
که آمد گه کینه و کارزار. 
تو از من مپرهیز و خیز ایدر آی 
که ما را دگرگونه گشته‌ست رای. 
بپرهیز از آن مرد ناسودمند 
که خیزد ازو درد و رنج و گزند. فردوسی 
بپرهیز از این رزم و آویختن 


فردوسی. 


فردوسی. 


به پیداد برخیره خون ریختن. ‏ فردوسی. 
ز نیکی مپرهیز هرگز به رنج 

مکن شادمان دل به پیداد و گنح. فردوسی. 
کسی کو نپرهیزد از خشم ما 

هی کر ر کی 
که اویست جاوید و ما برگذر 

تو از آز پرهیز و انده مخور. فردوسی. 
چه پرهیزی از تیزچنگ اژدها 

که‌گر زاهنی زو نیابی رها. فردوسی. 
کسی کو بپرهیزد از بدکنش 

نیالاید اندر بدیها تنش. فردوسی. 


بپرهیز از این جنگ و پیش من ای 


نمانم که باشی زمانی بپای. فردوسی. 
بپرهیز و خون بزرگان مریز 

که‌نفرین بود بر تو تارستخیز. فردوسی. 
بپرهیز تا بد نگردات نام 

که بدنام گیتی نبیند بکام. فردوسی. 
سدیگر که بر بد توانا بود 

بپرهیزد و ویژه دانا بود. فردوسی 
اگربد بود گردش آسمان 

بپرهیز بیشی نگیرد زمان. فردوسی. 
بپرهیز و تن را بیزدان سپار 

بگیتی جز از تخم نیکی مکار. . فردوسی. 


کسی‌کز مرگ نندیشد نه از کشتن بپرهیزد 
ز بیم و هیبت شمشیر او بر اسب خون میزد. 
فرخی. 

ز دشمن کی حذر جوید هنرجوی 
ز دریا کی بپرهیزد گهرجوی. 

رای سعد دیش و زامین): 
واز هرچه نکوهیده‌تر از آن دور شود و 
بپرهیزد. (تاریخ بیهقی). 
مشو در ره تنگ هرگز سوار 
ز دزدان بپرهیز در رهگذار. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


تلاتوف آن کسی را گویند که خویشتن را از 
پلید پا ک ندارد و نپرهیزد. (لغت‌نامةٌ اسدی 
نخجوانی). 

به بیوسی چو گربه چند کنم 
زانکه چون سگ ز بد نپرهیزد. 
تو ومن گمرهیست زو پرهیز 


انوری. 


۱-یعنی پسر را. 


پری. 
در من و تو به ابلهی ماویز. مولوی. 
چو اندر نیستانی اتش زدی 
ز شیران بیرهیز | گربخردی. سعدی. 


پرهیزم از آن عسل که با شهد آمیخت 
بگریزم از آن مگس که بر مار نشست. 

(از تاریخ گیلان مرعشی). 
ا|تقوی جستن. پارسائی کردن.اتقاء. تقیه. 
بازایستادن از حرام. تورّع. ||حفظ کردن. 
نگاهبانی کردن. نگاه داشتن: 
مکن یاوه نام و نشان مرا 
بپرهیز جان و روان مرا 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
که‌این بنده را اندر آن قعر چاه 
بپرهیژ و از آب دارش نگاه. 

شمسی (یوسف و زلیضا). 
بپرهیز ز اهریمن بیرهم 
همی داردست از بدی کوتهم. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
پری. [پٍّ] ([) موجود متوهم صاحب پر که 
اصلش از آتش است و بچشم نسیاید و غالبا 
نیکوکار است بعکس دیو که بدکار باشد. 
فرشته. مقابل دیو. همزاد. جان. جن. جنی. 
چْة. خافی. خافیه. خافیاء. حوری. ملک. 
روحانی. خندله. (منتهی الارب). نوعی از 
زنان جن که نهایت خوبرو باشند. (غیاث 
اللغات). بعضی از ثقلان که جن و انس باشده 
پس هفت تن از پریان بر پیغمبر صلی‌اه عليه 
و سلم بگ‌ذشتند و بایستادند و آواز قرآن 
خواندن او بشنیدند. (تاریخ طبری ترجمة 
بلعمی). این خلق‌ها از آدمیان و پریان. (تاریخ 
طبری ترجمهٌ پلعمی). و هرچ بجهان اندر بود 


از دیو و پری و وحوش و جمندگان. (ترجمۀ 
تفسیر طبری). 
پری و پلنگ انجمن کرد و شیر 
ز درندگان گرگ و ببر دلیر. فردوسی 
نگوتی مرا تا مراد تو چیست 
که‌بر چهر تو فر چهر پریست. ‏ فردوسی. 
که جمشید با تاج و انگشتری 
بفرمان او مرغ و دیو و پری. فردوسی. 
جداگشت از او کودکی چون پری 
بچهره بسان بت آزری. فردوسی. 
زمانه برآسوده از داوری 
بفرمان او دیو و مرغ و پری. فردوسی. 
تو داری جهان زیر انگشتری 
دد و مردم و مرغ و دیو و پری. فردوسی. 
سپاهی دد و دام و مرغ و پری 
سپهبدار با کبر گندآوری. فردوسی. 
یکایک بیامد خجسته سروش 
بسان پری پلنگینه پوش فردوسی. 
همان تازی اسبان همچون پری. 

فردوسی. 


گویندکه فرمانبر جم گشت جهان پا ک 


دیو و پری و خلق و دد و دام رمارم. 

عنصری (از حاشیۂ لغت‌نامة اسدی نخجوانی). 
پری خواندم او راو زآنروی خواندم 
که‌روی پری داشت ت آن پرنیان بر. 
گریزان همی شد جم اندر جهان 
پری‌وار گشته ز مردم نهان. 


فرخی. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


یکی دخترش بود کز دلبری 


پری را برخ کردی از دلبری. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


دیوش مطیع گشته بمال و پری بعلم 

آن یابد این که هوش و خردش آشنا شده است. 
ناصرخسرو. 

بچهره شدن چون پری کی توانی 

به افعال ماننده شو مر پری را. ناصر خسرو. 

چون پری جمله پرنده‌ند گه صلح ولیک 

بگه شر همه ابلیس لعین را حشراند. 

| گردیو را با پری دیده‌ای 

وگر نی تلت دیو و جانت پریست. 

پریت ای برادر پرهنه چراست 

| گردیوت اندر خز ششترد یست. ناصرخسرو. 

دیوت از طاعت پری گردد چنانک 


چون به زرگیری کمر گردد دوال. 
ناصرخسرو. 

گرچه نهان شد پری از چشم ما 

زین نکند عیب کسی بر پری. ناصرخسرو. 


چراگر خداوند قولی و فعل 
پری باشی از قول و دیو از فعال. 
لاا خر 

تا روزی گفت خدایا زمین را همه پریان دارند 
و فساد می‌کنند. (قصصالانبیاء). 
گفت‌ای چو پری نشسته دلشاد 
از صحبت ديو مردم آزاد. 

امیر حسینی سادات. 
جمشیدی و حشم چو پری مر ترا مطیع 
خورشیدی و عدو ز تو چون دیو در فرار. 
سوزنی. 
جان و انسان بنده فرمان‌برش بادا مدام 
تا بتازی هست انسان آدمی و جان پری... 


سوزنی. 
بطبع بینم آتش صفات مردم را 
از آن گریزان از هر کسی پری‌وارم. 

خاقانی. 
نیست مانندای اتش أن پری 
گرچه اصلش اوست چون می‌بنگری. 

مولوی. 
1 
نیست مگر بهر پرستش 

ی دهلوی. 

می چنانت کند بنادانی 


پری. ۵۵۸۳ 


که‌بز ماده را پری خوانی. آوحدی. 

پری نهفته رخ و دیو در کرشمۀ حسن 

بسوخت دیده ز حيرت که این چه بوالعجبی است. 
حافظ. 

طفیل هستی عشقند آدمی و پری 

ارادتی بنما تا سمادتی ببری. حافظ. 


عرسا کدی کسی را پری. (منتهی 
الارب). 
س امثال: 
مثل پری از آتش گریختن. 
ترسنده را چه پری چه عفریت. (از مجموعۀ 
مختصر امثال چ هند). 
|ادر آخر بعض اسماء مرکبه آمده‌است مانند 
پادشاه خوارزم که در حبالهً بهرام گور بود. 
(برهان قاطع). || آدمی را از بسیاری 
خوشگلی و تر و تازگی و لطافت گاه پری 
گویند. |انوعی از قماش است در نهایت 
ملائمی بسان مخمل» خوابکی هم دارد و 
رنگارنگ می‌باشد و از آن مسند و فرش 
سازند. (غیاث اللغات از بهار عجم). 
رک ۰ [(چ]( ق) دوهنگام پیش. دوبار پیش. 
مخفف پریر است که پریروز ( کذا) باشد که 
روز پیش دیروژ است. (برهان قاطم). پری. 
پریر نیز به یای مجهول است چون یبای 
مجهول و واو مجهول در روزمر؛ عراقیان 
پلکه | کثر اهل ایران نمانده و همه معروف شده 
بمعنی روز گذشته هم به یای معروف خوانند. 
(غیاث اللغات از سراج‌اللغات و بهار عجم)* 


حمام بکام انوری بود پری 

در وی صنمی بدلبری بود پری. آنوری. 
مرد امروزی هم از امروز گوی 

از پری و دی و فردا دم مزن. مغربی. 


- پریدوش؛ دو شب پیش از آمشب. 
- پریروز, دو روز پیش از امروز. 


¬ پریشب؛ دو شب پیش از امشب. 


پری. [ /جزری] (حصامص) حالت و 


چگونگی پر. آ کندگی. زفتی. مملوی. [متلاء. 
ملاء. ملائة. انباشتگی. بشم. کظة: 
نیشکری باش ز پُرّی خموش 
چند زدن چون نی خالی خروش. 

امسر ون 
- ||امتلاء معده: 
مرد را چون ممتلی شد از حسد کار افتراست 
بدمزاجان را قی افتد در مجالس از پری. 

انوری. 


-ظ. پری مستقلاً و برأسه بمعنی دو بار پیش: 
دو هنگام پیش باشد و با الفاظ روز و شب و 


دوش جمع شود و مخفف پریر نیست. 


۴ پری. 


چون شهد و شکر عیشی از خوشی و شیرینی 
چون ریگ روان جیشی از پرّی و بسیاری. 
منوچهری. 
پری با کمال زمان؛ وقتی راگویند که خدای 
تعالی بر حسب مشیت و تقدیر خود معین 
فرموده‌است که مطالب لازمةالوقوع در ان 
وقت بوقوع پیوندد. (قاموس کتاب مقدس). 
پری. [پ] ((خ) نام کاریزی در ملایر. 
پری. [ ] (اخ) مؤلف قاموس الاعلام گوید: 
نام نهری است در منتهای شمال شرقی درسم 
و بطرف جنوب غربی جریان دارد طول آن 
تقریبا صدهزار گز. آنگاه که رود موزور و 
چند آب دیگر به وی پیوندد در نزدیکی 
خرپوت به رود مراد ریزد در سایق وادی این 
نهر نیز بنام پری قضائی بود تابع سنجاق 
مازگرد. 
پری. [پری /پ] (ز) ۱ ( مارکیز دو...) 
محبوبۀ دوک دو بوربن» وزیر لوئی پانزدهم. 
وی بسال ۱۶۹۸ م. در پاریس متولد و در 
۷ م. درگذشت. 
بری. E‏ (فرانسوی, !)۲ لقب و صنصب 
پر ". |اقطاع و تیولی که متعلق به مقام پر بود. 
امقام اعضاء مجلس لردها در انگلستان 
معاصر. ||مقام اعضاء مجلس عالی فرانسه از 
۵ ۸ م. 
پرپاب. [چ ] ((خ) نام رودخانه‌ای در فارس 


در ناحیة رستم 


تم از بلوک ممسنی. پریاب از 
چشمهة مودکان برخاسته از کنار؛ قلعدٌ طوس 
گذشته به آب چشمة اسری و آب چشمة 
حاجت پیوسته رودخانهُ چال‌موره گردد. 
(فارستامةٌ ناصری نسخة خطی). 
پریاپ. [بْریا / پ ] (لخ)" در اساطیر یونان 
نام خدای باغها و تا کستانها. 
پر پریاپول. [یُویا /پ] (فرانسوی, ٩0‏ 
جنسی از کرمهای ژفیری. فرد کامل خانوادة 
ان 3 بالاخص در دریاهای 
شمالی منتشرند. پریاپول کرمی است کوتاه و 
ضخيم ا و در لجن زیست 
پریاخته. بت /ت] (ص مرکب. | 
مرکب) ۲ موجوداتی که چند یاخته دارند. (از 
لغات فرهنگستان). 
پریام. یزیا /پ] ((غ)" پریاموس. آخرین 
پادشاه تروا" فرزند لاشویدون "۲ و پدر 
هکتور ۱۱ و پاریس و کساندر ۱۲ و جز آنها. 
اخیلوس "۲ بتقاضای او جسد هکتور را به وی 
بازداد. پس از آنکه یونانیان بر شهر تروا غلبه 
یافتند پیروس او را سر برید. 
پریان. اج پری. جنة. .رجوع به پر 
شود. ||مخفف پرنیان است. ۱۳ 
ابریشم و حریر و ململ. || چرم شتر 
پریان. [پ] ((خ) موضعی است به نزدیکی 


پل سالار بر راه هرات و ماوراء‌النهر ۳ 
پریاندر. [پ ]((ج)"" نام‌جبار کورنت * که 
از ۶۲۵ تا ۵۸۵ق.م. فرمان رانده‌است. وی را 
یکی از حکما 
پریافسا. [پ 1] (نف مرکب) پری‌افسای. 
افسونگر یعنی صاحب تسخیر یا کسی که از 
برای تسخیر جن‌افسون خواند. (برهان قاطع). 
پریسای. پری‌بند. پسریخوان. جادو. 
عرأئم‌کننده پر 
پری بند. [بٍ ب ] (نف مرکب) شخصی که 
تسخیر جن کرده‌باشد. افسونگر. جن‌گیر. 
پری‌خوان. پری‌سای. پری‌افسای. افسونگر: 
پری‌بندان و زراقان نشسته 
ز بهر ویس یکسر دلشکسته. 
فخرالدین هش ؤرامین) 
چون پریداران درخت گل همی‌لرزد ز باد 
چون پری‌بندان بر او بلبل همی افسون کند. 
قطران. 
پری بوی. ری /پ بُی] (اخ) ۲ قصبه‌ای 
است کوچک در ساحل رود لیم نزدیک 
سرحد پوسنی, در شمال شرقی سنجاق طاش 
ليجه از ولایت قوصوه. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پری پت. ۰ ری /پ پ ] ((خ)۱۸ شمبه‌ای 
از رود دنیپر"' که از مردابهای پینسک ۲۶ 
میگذرد و ۸۱۰ هزار گز طول دارد. 
یپ لوس. [پُری /پ] ((۱6" لفظ یونانی 
بمعنی نوردیدن دور دریا با کشور یا قسمتی 
از زمین. کتاب آریان "۲ مورخ یونانی راجع 
به دریانوردی دور دریای سیاه بهمان مناسبت 
پریپ‌لوس نام دارد ۲۳ 
پری پولیه. [بُري / پ ري پټ ي] (2۱) ۲۳ 
به ساحل نهرالیم قصبة کوچکی در شمال 
شرقی سنجاق طاش لیجه از ولایت قوصوه. 
او را مسجد جامعی و مکتبی و قراولخانه‌ای و 
بیمارستانی است و قضائی که بهمین نام 
مشهور است مرکب از سی قریه و از شمال به 


عه یونان بشمار آرند. 


بسنی و از جانب شرق به صربستان مسحدود 
است و حیوانات اهلی در آنجا بسیار باشد و 
۰ هزار تن سکنه دارد مرکب از مسلم و 
مسیحی و هر دو طائفه بزبان بوشناق تکلم 
پری پوی. [ج ] (ص مرکب) که پویه‌ای 
چون پری دارد؛ 

سیه‌چشم و گیسوفش و مشک‌دم 

پری‌پوی و آهوتک و گورسم. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه) 

ری پیکر. [پَ پ /پ کَ] (ص مرکب) که 
اندامی چون پری دارد؛ 

فریب پری‌پیکران جوان 

نخواهد کسی کو بود پهلوان. فردوسی. 


| بعدها پوراناها"" 


پری جهان‌خانم. 
ایستاده. ( گلستان). 
ز لاحولم آن دیوهیکل بجست 
پری‌پیکر اندر من آویخت دست. 
... برقص اندر آمد پری‌پیکری. 
بر رخ ساقی پری‌پیکر 
همچو حافظ بنوش باده ناب. حافظ. 
پریقانوم. [پُری / پ نم] ((خ)*" رجوع به 
پروتانه‌یون شود. 

پریتانه. [بری /پ نا لخ )۶ پروتانه‌یون 
خان پریتانها ۲ ان مردم). رجوع به 
پروتان‌یون شود. 
پریتان. [پُری /پ] (اخ) رجوع به پریتانه 
شود. 
پری تکان. [پ زر ت] (اخ) نام فریدن 
ِ بسپارسی هبخانتتتی , پری‌تکان 

باولایت اصفهان تطبیق 1 

قستی رال ن اکنون‌فریدن گویند". 
هرودوت آنرا پریکان آورده‌است. 
پری تی‌وی. ابُری /پ] ((خ) ۲۳ نام لهذ 
هندی تشخص زمین در رگ‌ودا. او زوجۀ 
۲ (آسمان) است و مادر موجودات. 


(پوستان). 
(بوستان). 


ديوس 
او را زوج سیوا" شمردند 
و مظهر نیروی خير و اله زمین. 
پری‌جان. [پَ] (اج) نام یکی از دیه‌های 
سوادکوه مازندران ؟۳, 

پری حهان خانم. [پ ج خا ن] (اخ) نام 
دختر کریم‌خان زند. مادرش خواهر ندرخان 
زند بسود. وی در ۱۱۹۶ ه.ق.بسه نکاح 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - Pair. 4 - Priape. 
5 - Priapule. 


6 - Priapulidês (فرانسوری)‎ 
7 - Pluricellulaires. 


8 - Priam. 9 - Troie. 

10 - Laomédon. 

11 - Hector. 12 - Cassandre. 
13 - Achille. 


۴-این کلمه بهمین صورت در حبیب‌السیر ج 
طهران جزو ۴ از ج ۳ص ۳۸۰) آمده‌است. 
۰ - 15 


16 - ۰ 17 - Priboj. 
18 - ۵۸, 19 - ۲۰ 
20 - 21 - ۰ 
22 - ۰ 


۳ - بسفرانسه ۴۵۲۵۱6 (لغت‌نامة لاروس 
مصور) (ایران باستان ج ۱ص ۸۶) 
۰ - 25 ۵۰ - 24 
۰ - 27 ۰ - 26 
۸-ایران باستان ج ۲ص ۱۴۳۰ 
۹-همان کتاب ص ۱۴۷۳ و ۱۴۹۱و ۱۴۹۲. 
- 31 ۶۰ - 30 
Civa.‏ - 33 ۰ - 32 
۴ - مازندران و استراباد رابینو ص ۱۱۶. 


پریجا کلا. 


علی‌مرادخان زند درآمد. 1 

پریچا کلا. [چک ] ([خ) نام یکی از دیه‌های 
ساری مازندران ' 

پر بچه. [پَ چ /ج] (إمصغر) پوست و 
پوشال خرما که ریسمان تابند. لیف خرما. 
پیشن. پيشند. آژوغ. آزغ, آزوغ. 

پریچه. [ب چ] ((ج) یکی از مسلحه‌های 
مازندران ۲" ولی در تاریخ طبرستان ابن 
اسفندیار (چ طهران صص ۷۴-۷۳ و ۱۸۰ 
و.) تریجه آمده و صحیح همین است. تریجه 
مشتق از توران‌جیر است. (تاریخ طبرستان 
ص ۷۳. 

پریچهو. اب ] (ص مرکب) که چهره و 
سیمای پری دارد. پریچهره. پربروی: 
پریچهر هرچ اوفتادش بدست 

همه در سر و مغز خواجه شکست. 

(بوستان). 

پریچهره. [پَ ج ز /ر] (ص مرکب) که 
چهره و سیمای پری دارد. پربچهر. پریروی. 
بسیارزیبا. بسیارجمیل. خوبروی؛ 

چوگشت آن پریچهره بیمار غنج 


ببرید دل از سرای سپنج, رودکی. 
پریچهره فرزند دارد یکی 
کزاو شوختر کم بود کودکی. ‏ ابوشکور. 
نیابم همی زین جهان بهره‌ای 
بدیدار فرخ پریچهره‌ای. فردوسی. 
سه خواهر ز یک مادر و یک پدر 
پریچهره و پا کو خسروگهر. ‏ . فردوسی. 
پریچهره را بچه بد در نهان 
از آن شاد شد شهریار جهان. فردوسی. 
پریچهره را بچه بد در نهان 
از آن خوب‌رخ شادمان شد جهان. فردوسی. 
پریچهره سیندخت در پیش سام 
زبان کرد گویا و دل شادکام. فردوسی. 
پریچهره برداشت از رخ قصب. فردوسی. 
پریچهره بر گاه بنشست پنج 
همه در سران تاج و در زیر گنج. فردوسی. 
ز رومی همان نیز خادم چهل 
پریچهره و شهره و دل‌گسل. فردوسی. 
وزان پس بیامد بشادی نشست 
پریچهره پیش آندرون می بدست. فردوسی. 
که ترکان بدیدن پریچهره‌اند 
بجنگ اندرون پا ک‌بی‌بهره‌اند. فردوسی. 
که آرد پریجهره می‌گسار 
نهد بر کف دادگر شهریار. فردوسی. 
پیامد پریچهرة می‌گسار 
یکی جام بر کف بر شهریار. فردوسی. 
۱ پریچهره هر روز صد چنگ زن 
بشادی بدرگه شدی انجمن. فردوسی. 
۱ بگیریم ازیشان پریچهره چند 
بنزدیک خسرو شویم ارجمند. فردوسی. 


پریچهره بینی همه دشت و کوه 


بهر سو بشادی نشسته گروه. فردوسی 
همه خوردنی‌شان ز مردم بدی 
پریچهرة هر زمان گم بدی. فردوسی 
چو رستم بدان سان پربچهره دید 
ز هر دانشی نزد او بهره دید. فردوسی 
بر آن انجمن شاد بنشاندند 
وزان پس پریچهره را خواندند. فردوسی 
پریچهره گریان ازو بازگشت 
ابا انده و درد انباز گشت. فردوسی 
کجاآن پریچهرگان جهان 
کزایشان بدی شاد جان مهان. فردوسی 
کجاآن پریچهرگان جهان 
کزیشان نبینم بگیتی نشان. فردوسی 
پریچهرگان رد برد داشتند 
بشادی شب و روز بگذاشتند. فردوسی 
پریچهرگان پیش خسرو بپای 
سر زلفشان بر سمن مشک‌سای. . فردوسی 
خوشا عاشقی خاصه وقت جوانی 
خوشا با پریچهرگان زندگانی. فرخی. 
که‌هست این عروسی بمهر خدای 
پریچهره‌ای سعتری منظری. ‏ . منوچهری. 
سوی باغ با دایه نا گه‌ز در 
درآمد پریچجهر :ٌ سیم‌بر. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
نگاری پریچهره کز چرخ, ماه 
نیارد درو تیز کردن نگاه. 

اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
پریچهره را دید جم نا گهان 
بدو گفت: ماها چه بینی نهان؟. 

اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
وشاقی پربچهره در خیل داشت 
که طبعش بدو اندکی میل داشت. 

سعدی (پوستان). 


پریچهره را هم‌نشین کرد و دوست 
که‌اين عیب من گفت و یار من اوست. 


سعدی (پوستان). 
که‌نا گه‌نظر زی یکی بنده کرد 
پریچهره در زیر لب خنده کرد. 

سعدی (پوستان). 
نرفته ز شب هم چنان بهره‌ای 
که‌نا گهبکشتش پریچهره‌ای. 

سعدی (پوستان). 
طبیبی پریچهره در مرو بود 


که در باغ دل قامتش سرو بود. 


سعدی (بوستان). 


پریچهره‌ای بود محبوب من 
بدو گفتم ای لعبت خوب من. 


سعدی (پوستان). 


ببرد از پریچهر؛ زشت خوی 


زن دیوسیهای خوش طبع گوی. 


سعدی (پوستان). 


۵۵0۸۵ 


آن ترک پریچهره که دوش از بر ما رفت 
ایا چه خطا دید که از راه خطا رفت. حافظ. 
پريچهره. [ب چ ر] ((خ) نام دختر زابل 
شاه. همسر جمشید و مادر ثور . 
پریخان. [پ] ((خ) موضعی است به سرحد 
ایران و ترکیه که خط سرحدی از آن میگذرد. 
پریخوان. [پ خوا / خا] (نف مرکب) 
پری‌افسای. پری‌سای. پری‌بند. عزائم‌کنندة 
پری. معزّم. افسونگر. افسون‌خوان. جادو؛ و 
هرکس را که رنجی باشد یا پیمار شود ضیافت 
کنند و پری‌خوان را بخوانند و رقصها کنند. 
فسون بخوانم و بر روی آن پری بدمم 
از انکه کار پریخوان هميشه افسون است. 
مولوی. 
من شخص پریدارم من مرد پریخوانم. 
مولوی. 
هم‌چنانکه پریخوان در حال که افسون در 


پریدار. 


شیشه خواند پری در شيشه رونماید. 
(بهاءالدین ولد). مرا بر خاتونی تعلق شده بود 
و خود را بر صفت پریخوانان می‌کردم و چشم 
مي‌پوشیدم و میگفتم ارواح چنین میگویند. 
(انیس‌الطالبین و عدةالسالکین صلاح‌بن 
مبارک بخاری). 
پری‌خانه سازیم بتخانه را 
پریخوان در أن پیر کاشانه را. هاتفی. 
پریخوانی. [ب خوا/ خا] (حامص 
مرکب) تسخیر جن. افسونگری. عزیمت 
خوانی؛ 
در پریخوانی یکی دل کرده گم 
بر نجوم آن دیگری بتهاده شم. مولوی. 
پریدار. [پ] (نف مرکب) آنکه جن داشته 
باشد. کسی که جن او راگرفته باشد. 
پری‌گرفته: 
چون پریداران درخت گل همی لرزد ز باد 
چون بری‌بندان بر او بلبل همی افسون کند. 
قطران. 

چون خواهر او بهر نوع از هذیانات پریداران 
با او سخنی میگفت تا او اشاعت میکرد. 
من شخص پریدارم من مرد پریخوانم. مولوی. 
ساغر بزم پری جام پریدار بود 
چون پریدار کف اورده بلب زان باشد. 

سلمان ساوجی. 


۱ - مجمل التواریخ گلستانه. نام پریجهان در 
فهرست اعلام پریچهر آمده‌است. 

۲ -مازندران و استراباد رابینو ص ۱۲۰. 
۳-مازندران و استراباد رابینو ص ۱۳۶ و ۱۶۵. 
۴-مجمل السواریخ والتصص چ طهران 


ص ۲۵ 


0۵0۶ پری‌داری. 


||دختری دوشیزه که زنان جادو افسانه‌ها 
خوانده بر او دمند تا پری در بدن او درآید و 
آن دختر شروع در رقص کند و در آن انا از 
مغيبات خبر دهد. ||دیوانه. مجنون. ||(! 
مرکب) جا و مقام دیو. (برهان قاطع). 
پری‌داری. [] (حامص مرکب) 
چگونگی پریدار: و عبادتی آغاز نهاد و 
دعوی پریداری کرد یعنی جنیان با او سخن 
میگویند. (جهانگشای جوینی). 

پریداس. [پ ] (ج)( نام یکی از 
صاحب‌منصبان اسکندر مقدونی که وی را نزد 
سکاهای اروپائی فرستاد تا به آنها بگوید که 
بی اجازۂ اسکندر از رود تاناایس, که سرحد 
آنپا بود بطرف آسیا نگذرند. این شخص 
مأمور بود مملکت سکائی را تا بوغاز بوسفور 
تفتیش کرده نتیجه تحقیقات را به اسکندر 
عرضه دارو" 
پریدخت. [پ د] ((خ) در داستانهای ملی 
ایران نام دختر پادشاه چين است که سام پسر 
نریمان عاشق او شد و زال پدر رستم ازو زاد. 
پریدگی. [پ د / د] (حامص) پسرش. 
طیران. 

-رنگ پریدگی؛ رنگ باختگی. 
پویدگیی. [پّ د / د] (حامص) پرشدگی. 
پریدن. [ د] (مص) با پر سوی هوا اوج 
گرفتن و مسافت پیمودن. حرکت کردن 
صاحبان بال در هوا با بالهای خویش. 
بسرپریدن. پسرواز کردن. طیران کردن. 
طیرورت. طیر. استطاره. خفوق. تمرص. و 


رجوع به پریدن شود؛ 


آن زاغ را نگه کن چون پرد 

مانند یکی قیرگون چلیبا. عماره. 
اگربازی اندر چکک "کم نگر 

وگر باشه‌ای سوی بطان مپر. اپوشکور. 


ای غوک چنگلوک چو پژمرده برگ کوک 
خواهی که چون چکوک بپری سوی هوا. 
لبیبی (از لغت‌نام اسدی). 


ای خسرو مبارک یاراکجا بود 

جائی که باز باشد پرید ماغ را و 
بدو گفت از ایدر برو تا بمرو 

بدانسان که در باغ پرد تذرو. فردوسی. 
چنان شد ز لشکر در و دشت و راغ 

که بر سر نیارست پرید زاغ. فردوسی. 
تو گفتی که گردون بپرد همی 

زمین از گرانی بدرد همی. فردوسی. 
نیارد پریدن بسر پر عقاب 

ستاره نبیند زمینش به خواب. فردوسی. 
نپرد پبالای ان که عقاب 

نجنبد ز بیمش نهنگ اندر آب. فردوسی. 
پجائی کز او دور باشد گذر 

نپرد بر او کرکس تیزپر. فردوسی. 


چنان برپریدند از آن جایگاه 


که‌از سایه‌شان دیده گم کرد راه. فردوسی. 
عقاب دلاور بر آن راه شیر 
نپردا گر چند باشد دلیر. فردوسی. 
وز آنجایگه خیره شد ناپدید 
هش و رای او همچو مرغان پرید. فردوسی. 
جغد که با باز و با کلنگان پرد 
بشکندش پر و مرز گرد لتلت. عسجدی. 
ور مرغ بپرد از برش گوید 
پرّی برکن به پیش من بفکن. . ناصرخسرو. 
پرت از پرهیز و طاعت کرد باید کز حجاز 
جعفر طیار بر علیا بدین طاعت پرید. 

ناصرخسرو. 
روزی بپر طاعت از این گنبد بلند 
بیرون پریده گیر چو مرغ بپر مرا. 

اه 
||بدر رفتن. بیرون رفتن. خارج شدن؛ 
بدو گفت کانکس که مارش گزید 
همی از تنش جان بخواهد پرید. فردوسی. 
سرانجام بستربودتیره خاک 
بپرد روان سوی یزدان پا ک. فردوسی. 
¬ برپریدن؛ بیرون رفتن: 
چو سهراب رستم بدانسان بدید 
بیفتاد و هوش از سرش برپرید.. فردوسی. 
چو آواز رستم بگوشش رسید 
تو گفتی که هوش از سرش برپرید. 

فردوسی. 
و ان ها شید 
توگوئی که هوش از سرش برپرید. 
فردوسی. 

چو شیروی رخسار شیرین بدید 
روانش نهانی ز تن برپرید. فردوسی. 
بزد دست رامشگر و برکشید 
نوائی کزو دل ز بر برپرید. فردوسی. 
- پربدن جان؛ مردن. درگذشتن: 
جوانی که جانش بخواهد پرید 
کجامی‌تواند به پیری رسید؟. فردوسی. 


ایک جزء از ظرفی چینی وامثال آن به 
صدمتی شکسته و افتادن: کاسه لبش پرید. 
شمثیر لبش پرید. زانسوی اسب پرید. 
|امتصاعد شدن, تبخیر شدن: الكل و بنزین 
می‌پرد. ||از جائی بجائی جستن. فروجستن. 
برجستن: سوار و پیادگان قلعت بر اسبان 
پریدند و به یک ساعت جماعتی از ایشان 
برگرفتند. (تاریخ بیهقی). ||برجستن. حمله 
کردن. وثب. وثبان. وثاب. وئوب. وئیب: 
غلامان حصیری در این مرد پریدند. (تاریخ 
بیهقی). ||(در اندامها) جنبیدن و حرکت کردن 
بی‌ارادٌ عضوی چون چشم والب ور ان 
تشنح خفیف. پرش. اختلاح. خلجان. مختلج 
شدن. خلوج: چشمم می‌پرد. || پریدن (از 
خواب)؛ بیدار شدن فجائی در اثر اوازی 
سخت یا خوابی آشفته و امثال آن. 


پریده. 


پریدن رنگ؛ زائل شدن, نابود شدن آن. 
رفتن رنگ. پریدن رنگ روی, کاهی شدن 
آن. سفید شدن رنگ از بیماری یا ترس و جز 
ان؛ 

از پریدنهای رنگ و از طپیدنهای دل 
عاشق پیچاره هرجا هست رسوا ميشود. 
- خواب از سر کسی پریدن؛ ميل بخواب در 
صورتی که گاه خواب نیز هست زائل شدن. 


: 


دور شدن خواپ. 

||تفاخر کردن. تکبر نمودن.(غیاث اللغات). 
فعل پریدن یک مصدر بیش ندارد. 
پریدن. [ٍ د] (مص) پرشدن. امتلاء. مملو 
شدن. انباشته شدن؛ 

تو خود راگمان برده‌ای پرخرد 

انائی که پر شد دگر کی پرد. 

سعدی (بوستان). 

دعدعه؛ جنبانیدن پیمانه تابیشتر پرد. 
(صراحللفق). 
پری‌دنت. [پری /پ ی د] (فرانسوی» 
)۳" پریودنت. جنسی از تاتوهای عظیمالجفة 
مخصوص در امریکای جنوبی که سیاه رنگ 
است و قدش به یک متر میرسد. 


پری‌دنت 


بریدنی. [پ د] (ص لیاقت) که پریدن 
تواند. قابل پریدن. 
پریدنی. [چ د] (ص لیاقت) پسرشدنی. | 
مملوشدنی. قابل پرشدن. انباشتنی. که پریدن 
او ضرور است. ۱ 
پریدوش. [بَ] (ق مرکب) شب پیش از | 
دوش. پریشب. این لفظ قیاساً باید چنین 
باشد. مرکب از دو جزء پری و دوش اما در ۱ 
فرهنگها پرندوش است و پریدوش دیده 
نشده‌است. مرحوم ادیب پیشاوری راست: 
پربدوش چون جنبش چرخ سنج 

بود پنجمین نوبت از هفت و پنج. ُ 
پریده. [ پد /د] (ن‌سف) پروازکرده. 
طیران‌کرده. ||تبخیرشده. متصاعدشده. | 
|ازائل‌شده. نابودشده. 
- رنگ پسریده؛ رنگ‌بساخته. رنگ‌رفته. | 
کم‌رنگ شده. ۱ 


سس ےک تایب 
۰ - 1 
۲-ایران باستان ج ۲ص ۱۷۰۲. 
۳-نل: جغو. (لغت‌نامة اسدی ص ۴۱۴). 
۰ - 4 


پریده. 


بریده. [پ د /د] (ن‌مف) پرشده. مملو. 
ممتلی. انباشته. 

پری د با ار. [ ] (ص مرکب) پری‌پیکر. 
پری‌رخسار. پری‌مَنظر. 

رید ید۰۵ [پ دی د /د] (نمف مرکب) 
جن‌دیده. پری‌گرفتد. 

پریو. [پٍ] (ق) مخفف پریروز. روز پیش از 
روز گذشته. روز قبل از دی. دو روز پیش. 
ال ین آمس: 

بر مراد دل من بود او از دی و پریر 


بر مراد دل او باشم از امروز فراز. ‏ فرخی. 
گرنبودم به مراد دل او دی و پریر 
بمراد دل او باشم زامروز فراز. فرخی. 


پریر قبلة احرار زاولستان بود 
چنانکه کعبه است امروز اهل ایمان را. 
ناصرخسرو. 
گرشکر خوردی پریر و دی یکی نان جوین 
همبر است امروز ناچار این جوین با آن شکر. 
ناصر خسرو. 
چون دی و پریر و پار و پیرار گذشت 
شادی و غم و صحت و تیمار گذشت... 
خیام (از فرهنگ شعوری). 
میزد پریر سخت ز تیمار... نفیر 
بگذشت از پریر خروشی که دوش کرد. 


سوزنی. 
پریر وقت سحر چون نسیم باد شمال 
همی رساند به ارواح بوی عنبر تر. انوری. 
جنگ میکردند حمالان پریر 
تو مکش تا من کشم حملش چو شیر 

مولوی. 
او پریر از دار دنیا نقل کرد 
مرد و زن از واقعه‌ی او روی زرد. مولوی. 
مردمان را بچشم وقت نگر 
از خیال پریر و دی بگذر. وصفی کرمانی. 
پریر ابلیس با جمعی ز اتباع 
بلفظی دلگشا میکرد تقریر. 

رکن‌الدین بکرانی. 


پرير پریر. [پ ری رپ ] (امرکب. ق 
مرکب) روز پیش از پریر. (فرهنگ شعوری). 
پربوخ. (ج ری ر] (ص مرکب) که روی 
۱ چون پىری دارد. پبریرخسار. پسریچهره. 
پریروی. خوبروی, بسیارزیبا. فرشته‌روی؛ 


۱ خردمند راگردیه نام بود 
۱ پریرخ دلارام بهرام بود. 
فردوسی. 
پریرخ شده شادمان نويد 
همی بدنهان را ز دل بد امید. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


بتی پریرخ و آهن‌دلی و بی رخ تو 

چنین پریزده کردار و شیفته‌ست شمن. 
سوزنی. 
| زسرتیزی آن آهنین‌دل که بود 


به عیب پری‌رخ زبان برگشود. 
سعدی (بوستان). 
پر یرف [چٍ] (ص مرکب) پریروی. که روی 
چون پری دارد. پریچهر. پربچهره. پری‌رخ. 
خوبرو. زیبارو؛ 
ز هر شهری سپهداری و شاهی 
ز هر مرزی پریروئی و ماهی. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
پریرو تاب مستوری ندارد 
چو در بندی ز روزن سر برآرد. 
شیخ محمود شبستری. 
پریروز. [بٍ] (ق مرکب) پریر. یک روز 
پیش از دیروز. روز پیش از روز گذشته. روز 
قبل از دی. روز پیش. ال ین آمس. 
پریروی» [پ](ص مرکب) پریرو. که 
روی چون پری دارد. پریچهر. پربچهره. 
پری‌رخ. خوبرو. زیبارو؛ 
پریروی دندان بلب برنهاد 
مکن گفت از این گونه بر شاه یاد. 


فردوسی. 
ده اسب گرانمایه با تاج زر 
پریروی ده با کلاه و کمر. فردوسی. 
برآمیز دینار و مشک و گهر 
پریروی ده با کلاه و کمر. فردوسی. 
فراوان پرستنده بر گرد تخت 
بتان پریروی بیداربخت. فردوسی. 
همی لختکی سیب هر بامداد 
پریروی دختر بدین کرم داد. فردوسی. 
قباد آن پریروی را پیش خواند 
بزانوی کندآورش برنشاند. فردوسی. 
پریروی گلرخ بتان طراز 
برفتند و بردند پیشش نماز. فردوسی. 
ده اسب آوریدش بزرین لگام 
پریروی زرین‌کمر ده غلام. فردوسی. 
دو پنجه پریروی بسته کمر 
دو پنجه پرستار با طوق زر. فردوسی. 
فراوان پرستنده بر گرد تخت 
بتان پریروی فرخنده بخت. فردوسی. 


ز ساقیان پریروی پرنیان برگیر 

میی چنانکه چو جان در بدن بود در دن. 
سوزنی. 

صف زده بینم پریرویان به پیش صدر او 

چون سلیمانست گویی خواجه و ایشان پری. 
سوزنی. 

مبادت یکزمان جان و دل از لهو و لعب خالی 

جر از عشق پریرویان نباشد در دلت 

سودا. 

بگفت آنجا پریرویان نفزند 

چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. 

سعدی ( گلستان). 
سمن‌بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند 


سوزنی. 


پریرویان قرار از دل چو بستیزند بستانند. 


پریز پ. QOAY‏ ۰ 


حافظ. 
نه بزم باده‌ای نی شوخ چشمی نی پریروئی 
بدین آشفتگی چون بشکفانم چین ابروئی. 

طالب املی. 
پریرگ. [ بپ ] (ص نسبی) منسوب به پریر. 
پریریته. 
پر برینه. زپ نْ /ن] (ص نسبی) منسوب 
به پریر. پریری. 
پر یز. [پ ] ([) فریاد. فغان. نعره٠‏ 
از پریزت چنان بلرزد کوه 
که زمین بومهن بلغزاند. 
حکیم علی فرقدی (از جهانگیری). 
||بیدگیا. ( کازیمیرسیکی) (شلیمر). ||سبزه‌ای 
که‌در کنار جوی و رودخانه و تالاب و جائی 
که آب بسیار باشد بروید. (برهان قاطع) 
(فرهنگ جهانگیری). ||مخفف پرویزن. 
پر یزاد. [پ ] (ن‌مف مرکب) پریزاده. فرزند 
پری. پری‌نژاد. 
پریزاد. [پٍ] (اخ) رجوع به پاریزاتیس و 
پروشات شود. 
پویزا۵. [پٍ ] ((خ) نام کنيزک شیرین است. 
پریزاده. [پ د / د] (ن‌مف مرکب) پریزاد. 
فرزند پری. پری‌نژاد: 
همه رخ چو دیبای رومی برنگ 
خروشان ز چنگ پریزاده چنگ. فردوسی. 
پریزاده‌ای یا سیاو خشیا 


که‌دل را بمهرت همی تخشیا. فردوسی. 
سیاوش نیم نز پریزادگان 
از ایرانم از شهر آزادگان. فردوسی. 
پریزادگان رزم را دل‌پسند 
بپولاد پوشیده چینی پرند. عنصری. 


پریزپ. [بری /پ ژ] اف رانسوی, |۱6 
پریوزوپ. جنسی از حشرات اورتوپټر". 
راه‌رونده. از دست " فاسمیده که در نواحۍ 
گرمسیر مرطوب ‏ یافته میشود. 


1 - Prisope. 

.(فرانسوی) Orthoptères‏ - 2 
۰(فرانسوی) ۴3۳6 - 3 
(فرانسوی) ۳35۲۳۱065 - 4 
(فرانسوی) ۲۲۵0162165 - 5 


پریزدگی. [بٍ ر د / د] (حامص مرکب) 
پری زدن. [پژ ری زر د] (مص مرکب) در 
تداول اطفال پریدن و پرواز کردن است. 
پری‌زده. ۰ [پ زد /د] (نسف بت رکب 
مصروع. . جن‌زده. مجنون. مسفوع. شبرّق: 
بمن نمای رخ و اندکی بمن ده دل 
کدبا پری‌زده دارند اندکی اهن. 
بتی پری‌رخ و آهن‌دلی و بی رخ تو 
چنین پریزده کردار و شیفته است شمن. 


سوزنی. 


سوزنی. 
پریزن. [چ ر] ([) مخفف پرویزن است که 
آردبیز باشد. غربال. هلهال. 
پریزه. [ ] ((خ) در چهار فرسخ و نیم غربی 
دشت است. (قارسنامةٌ خطی ناصری). 
پویسا. [بٍ ] (نف مرکب) مخفف پریسای. 
رجوع به پریسای شود. 
پریسای. [پ ] انسف مرکب) مسخفف 
پری‌افسای. کسی که افسون پری خواند. 
تسخیرکنندء جن. افسونگر. پریخوان. 
پری‌بند. عزیمت‌خوان. عرائم‌کنندة پری؛ 
گھی چو مرد پریسای گونه گونه‌صور 
همی نماید زیر نگینة لہلاب '. 

لییبی (از صحاح الفرس). 

پریستری. [پ تِ] (اخ)" نام قله و ذروة 
کوهی میان مناستر و پرسپه کولی به ارتفاع 
۹ گز.و آن قلعة کوه سوهاغوره است و 
نام دیگر این کوه ترجقه باشد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

پریستلی. [پری / پ] ((خ) خو 
شیمی‌دان و عالم فیزیک و فیلسوف و متأله 
انگلیسی. متولد بسال ۱۷۳۳ م. وی ازت را 
کشف کرد و امر تنفس نباتات را دریافت و 
تفه ای در و بسال ۱۸۰۴ . 
درگذشت 
پریستنی کوس. إو ت] 
(فرانسوی. !4" جنسی از حشرات 
کولئوپتر". گوشتخوار از خانوادۂ کا راییده . 
مخصوص نواحی معتدل غربی دنیای قدیم. 
پر یستی پم. [ُری / پ پ] (فرانسوی: 
خی از ماهیان. ویر .نوع کامل 
پریستی‌پوماتینه "! . مشتمل بر انواع 
متعدد که در دریاهای گرم منتشر است. 
پریستیور. + [پُری /پ ئ] ()۱۱ جنسی از 
ماهیان سلاسین"' از خانواده o‏ 
نوع کامل آن در دریاهای اروپا زیست 
پرستیوفو. (پسری /پ تسی (۱۳۸ 
پریستی‌بوفور. نسوعی اره‌ساهی که در 
دریاهای استرالیا و ژاپن منتشر است 
پریسکلا. [ ] (اخ) زوج ا کیلای یهودی 


متقی معروف بود و همواره زوج خود را در 


امور خیر و ضیافاتی که با سدنه کلیسا در 
خانهٌ خود مینمود کمک میکرد. (قأموس 
مقدس). 
پری سلطان. [پ ش] ((خ) پیری سلطان. 
وی در عصر شاه اسماعیل بهادرخان داروغۀ 
ولایت فوشنج بود و هنگام فتنة ابوالقفاسم از 
امراء بخشی در پیرون هرات, با سیصد تن از 
غازیان به هرات امده با مدد مردم شهر در 
کوچه باغ سرفراز (به نیم‌فرسنگی هرات) با 
ابوالقاسم جنگ کرد و ابوالقاسم مغلوب شد و 
به حدود غرجستان گریخت. 9 
پربسوار. [پ] (فرانسوی» يی و 
زورق باریک و طویل که در رودها ها پرند. 
پریسوز. [پ ] ((خ) نام دیری و معبدی در 
زمان خسروپرویز و بعضی گویند نام مقامی 
است که شیرین م از دشت انجوک به آنجا رفت. 
(برهان قاطع): 
از آنجا تا در دیر پری‌سوز 
پریدندی پریروبان در آن روز. 
EE‏ 
پری‌سیرت. [پَ ری د ] (ص مرکب) که 
روش و طریقۂٌ پری دارد. 
پریش. [پ] ان مف مرخم) پریشان. 
پريشیده. پرا کنده. تار و مار. متفرق. جدا کرده. 
پراشیده. بازپاشيده. ||(ن‌سف) فروفشانده. 
بپفثانده. افشانده, ببادداده: زلف پریش 
(بصورت اضافه): 
نیک ماند خم زلفین سياه تو به دال 
نیک ماند شکن جعد پریش تو به جیم. 
فرخی. 
||(نف مرخم) در کلمات مركبة ذیل مخفف 
پریشنده» بمعنی پریشان‌کننده» پرا کننده است: 
خاطرپریش. خاک‌پریش, و شاید 
دندان‌پریش نیز از این قبیل باشد؛ 
در خموشی نبود لهواندیش 
گاه‌گفتن نبود لغوپریش. 
سنائی (از فرهنگ جهانگیری). 
باد بر سدة تو هم نرسد 
باد فکرت نه باد خا ک‌پریش 
پریشان. [پٍّ] (نف. ق توا 
در حال پریشیدن. ||پريش. ا 
و و کر ر معط تم 
متخلخل. متقسم. صعصع: قردحمة؛ رای 
پریشان. فکر پریشان: 
باد ہیرون کن ز سر تا جمع گردی بهر آنک 
خاک را جز باد نتواند پریشان داشتن. 


نوری. 


سنائی. 
روزثار ضايع و مال هدر و جواهر پریشان. 
( کلیله و دمنه). 
گفت‌لیلی را خلیفه کاین توئی 
کز تو مجنون شد پریشان و غوی. مولوی. 


گفت چندان مبالغه در وصف ایشان بکردی و 


سخنهای پریشان بگفتی. ( گلستان). و دفتر از 

گفته‌های پریشان بشویم. ( گلستان). 

در هیأتش نظر می‌کرد صورت ظاهرش 

پا کیزه و صورت حالش پریشان. ( گلستان). 

مراز مستی و عشق است نام زلف تو بردن 

که قصه‌های پریشان ز عشق خیزد و مستی 
e‏ 

|أدرهم و برهم شده. بهم برآمده. مختلط. 

ژولیده. گوریده. پشولیده. بشوریده. شوریده. 

وژگال. آلفته. آشفته: از هم فروفشانده و از هم 

پازکرده و بیفکنده و بباد برداده. افشانده. 

شمواء (در موی و زلف)؛ 

سیه گلیم شریعت سهیل زین زنیم 

که‌هست ریش پریشان او چو سرخ‌گليم. 
سوزنی. 

کی‌دهد دست این‌غرض یارب که همدستان شوند 

خاطر مجموع ما زلف پریشان شما حافظ. 

آن ولایت را چون زلف بتان پریشان و مانند 

چشم خوبان خراب یافت. (روضةالصفا از 

کاتر مر). 

آنکه برهم زن جمعیت ما شد یارب 

تو پریشان‌تر از آن زلف پریشانش کن. ‏ ؟ 

|| مضطرب. متوحش. بدحال. بی‌حواس. 

سرگردان. سرگشته. متردد. مفموم. غمنا ک. 

السنا ک. دلسنگ. محزون. |اتنگدست. 

بی‌بضاعت. بدبخت. 

¬ پسریشان‌حدیث؛ حدیت پراکنده و 

۳ 

- پریشان خوردن؛ خوردن نه به اوقات معینۀ 

آن و آن مضر باشد. بی‌تر تیب خوردن. 

- بختٍ پریشان؛ بخت بد. طالع بد. تقدیر 

ناسازگار: 

| گربزلف دراز تو دست ما نرسد 

گناه بخت پریشان و دست کوته ماست. 

حافظ. 
-خوابهای پریشان؛ اضغاث احلام. که تأویل 


۱ -نل: همی نماید از این بند آبگینه قباب. 
۰ - 2 
۰ - 4 
:(فرانسوی) 0016001۵785 - 5 
(فرانسوی) 026201065 - 6 
۵۰ - 7 
(فرانسوی) ۸۵۵۳۱0۵0۱۵۲65 - 8 
:(فرانسوی) 10 ھا - 9 
(فرانسوی) Pristipomatinés‏ - 10 
,۰ - 11 


3 - ۰ 


.(فرانسوی) 861201605 - 12 

(فرانسوی) 50/0865 - 13 

14 - ۰ 

۵ - حبیب‌السیر جزو ۴ ازج ص ۳۶۵و ۰۳۸۰ 
,۰ - 16 


پریشان. 


و تسعبیر آن برای اختلاطها راست نياید. 
خوابهای آشفته. خوابهای درهم و برهم. 
¬ سخنٍ پریشان؛ سخن بیهوده و بی‌معنی. 
هذیان, کلام مهجور. کلام بی‌ربط, 
e‏ گفتار پریشان؛ کلام هجر. کلام بی تر تیب. 
پریشان. [بَ] ((خ) نام دریاچه‌ای است در 
سه فرسخی مشرق شهر کازرون فارس ميانة 
بلوک کازرون و بلوک نامور. طول آن گاه از 
یک فرسخ و یم بگذرد و پهنای آن نزدیک به 
نیم فرسخ است. در سال تقریباً پانصد من 
ماهی از آن صید کنند. 
پریشان بودن. [پَ د1( مص مرکب) 
متفرق بودن. پرا کنده بودن. |ادرهم بودن. 
ژولیده بودن. آشفته بودن. || اضطراب داشتن 
متوحش بودن. خیالات واهی داشتن. 
سرگردان بودن. ||غمنا ک‌بودن. دلتنگ بودن. 
||فسقیر و تهی‌دست بودن. بدحال بودن. 
||افشانده بودن. از هم باز و پرا کنده و متفرق 
بودن. 
پریشان حالی. زب ] (حامص مرکب) 
اضسطراب. بدحالی. بدبختی. شنگدستی 
تبه‌روزگاری؛ 
دوست آن باشد که گیرد دست دوست 
در پریشان حالی و درماندگی. 
پریشان حواس. (بٍ ح] (ص مسرکب) 
7 
پریشان خاطر. [پَ ط ] (ص مرکب) 
مضطرب. مشوش. آشفته‌خاطر. ||دلشنگ. 
مغموم. 
پریشان خیال. [پَ] (ص مسرکب) 
مضطرب. پرا کنده‌فکر. 
بریشان‌دل. [ب د] (ص مسرکب) 
پریشان‌خاطر, آشفته خاطر. پرا کنده‌فکر: 
دو درویش در مسجدی خفته یافت 
پریشان‌دل و خاطرآشفته یافت. (بوستان). 
پلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد 
باد غیرت بصدش خار پریشان‌دل کرد. 
حافظ. 
ویشانرو. [پ رز رو] انسف مرکب) 
خودسر. بی‌فرمان. خلیع. 
ریشان‌روزگار. اپ ز /ز] (ص مرکب) 
بد حال. بی‌سرانجام. تبه‌روزگار. لهیف: هرگاه 
که یکی از بندگان گنه کار پریشان‌روزگار 
دست انابت به امید اجابت بدرگاه حق‌تعالی 
۱ دارد. ( گلستان). 
يشان شدن. (ب ش د] (مص مرکب) 
| کنده گشتن. متفرق و متشتت شدن. تقسٌم. 


فرق. افشان شدن. بباد داده شدن. تذعذع. 


سعدی. 


کزاو مدام پربشان شده‌ست دانه نار. فرخی. 
حکیما ز بهر تو شد در طبایع 

جواهر نه از بهر ایشان پریشان. ناصرخسرو. 
|اتنگدست و گدا شدن. بدېخت شدن. 
مضطرب شدن. التدام. || مضطرب شدن. لمط 
پریشان‌فکر. [پَ ف] (ص‌مسرکب) 
پرا کنده‌فکر. سرگشته. || مضطرب. 

پریشان فکرت. [پ ف ز](ص مرکب) 
پرا کنده‌فکر. سرگشته. مضطرب. آشفته؛ 
پریشان‌فکرت در کارها حیران بود. ( کلیله و 
دمنه), 
پریشان کردن. (پٍ ک د1 (مص مرکب) 
پرا کندن. متفرق کردن. متشتت و تار و مار 
کردن. تر. ترثرة. طحطحه. صعصعه: درویش 
مر آن نقد و جنس را به اندک زمان بخورد و 
پریشان کرد و بازآمد. ( گلستان). چون گرد 
ا شاقن الب تور 
خلق را پریشان میکنی. (گلستان). 
||افشاندن. پرا کندن (دانه): تا دانه پریشان 
نکنی خرمن برنگیری. ( گلستان). 

- پریشان کردن موی یا زلف؛ از هم باز کردن 
تارهای آن؛ 

ی ی 

ای آشفتن. آلفتن. آشفته و آلفته 


پریشا نگفتار. [پ گ] (ص مرکب) 
پریشان‌گوی, یاوه گوی,یاوه‌سرا, یافه‌سرا. 
ببهوده گوی.باطل‌گوی. پرا کنده گوی. 
پریشان گفتن. (پٍ گ ت] (مص مرکب) 
هذیان گفتن. هجر. یاوه گفتن. بیهوده گفتن. 
یافه‌سرائی کردن. پرا کنده گفتن. باطل 
گفتن: گفت چندان مبالغه در وصف ایشان 
بکردی و سخنهای پریشان بگفتی. ( گلستان). 
و من بعد پریشان نگویم. ( گلستان). 
پریشانی. ااا ي ا 
پاشیدگی. تفرقه. تفرق. تیدّد. . تذعذع: 
چون بدو بنگری آنگاه بصلح آید 
این خلاف از همه آفاق و پريشانی. 

ناصر خسرو. 
آبادی میخانه ز وبرانی 
جمعیت کفر از پریشانی ماست. 
وجودت پریشانی خلق از اوست 
ندارم پریشانی خلق دوست. 
تو کی بدولت ایشان رسی که نتوانی 
جز این دو رکعت و آنهم به صد پریشانی. 


سعدی. 
| آشنتگی. شوریدگی. اختلاط. ژولیدگی. 
بی‌نظمی. بی‌ترتیبی. ||اضطراب. تشویش. 
بیقراری؛ ۱ 
عارفان گرد نکردند و پربشانی نیست.سعدی. 


فانشت: 


خیام. 


(بوستان). 


پریشیدن. 
غم موجود و پریشانی معدوم ندارم 
نفسی میزنم اسوده و عمری بسر آرم. 

سعدی ( گلستان). 
|افقر. تسنگدستی. تهی‌دستی. بی‌چیزی. 
تئ اهانى: 
7 پریشانی حواس؛ ناجمعی و تفرقهٌ حواس 
پرا کندگی فکر. 
- پریشانی خاطر؛ اضطراب. تشویش. 
پریشانی خاطر دادخواه 
براندازد از مملکت پادشاه. (بوستان). 
پریشانیدن. (ب د1( مص) پرا ندن متفرق 
کردن. متشتت کردن. تار و مار کردن. 
|(سدحال و پریشان گسردانیدن. بیخود 
گردانیدن. مضطرب کردن. | تنگدست کردن. 

پریشب. [پ ش ] (ق مرکب) دو شب پیش. 
شب پیش از شب گذشته. پسرندوش 
(پریدوش؟). پردوش. بارحه اولی. 

پوریش کودن. [پ ک د1( مص مرکب) 
رجوع به پریشان کردن شود. 

پری شکم. [پ ي ش ک] (ترکیب اضافی, 
[مص مرکب) بطند. كظة. سیری. || آبستنی 
حاملگی. 

پربشم. [پٍ ش ] () ابریشم.رجوع به ابریشم 
شود. 

پریشن. [پ ش] (ص) مسخفف پسریشان 
باشد. (برهان). |اافشاندن (؟). فشاندن (1), 
(اوبهی). پریشان کردن. (برهان قاطع). 

پر یشن دگیی. [پ ش د / د ] (حامص) عمل 
پربشیدن. عمل پریشان کردن. 

پر یشنده. [پ ش د /د] (نف) آنکه یا آنچه 
پریشان کند. 

پشی دکیی. [پ د /د] (حامص) حالت 

پریشیده. پریشان‌شدگی. 

و بشید ن. [پ د] (مص) پراشیدن. پریشان 
کدرا هساختن. متفرق کردن. پخش 
کردن. پاشیدن. طحطحه. صعصعه. کر 
رد 
ز چندین مال و چندین زر که برباشی و پیربشی 
عجب باشد که باشد در جهان تنگی و درویشی. 

فرخی. 
مرد بددل خیانت اندیشد 

راز خود پیش خلق بپريشد. سنائی. 

ن. پریشان کردن؛ 

تا به دو دست و دل و پای بنفشه سپریم.۱ 

منوچهری. 

پشولیدن. بشولیدن. ژولیدن. درهم کردن. 

آشسفتن. آلفتن. ||بدحال شدن و بدحال 


۱-ظ. این مصراع چنین باشد: تا به دو دست و 
به دو پای بنفشه سپریم. 


۰ پریشیدنی. 


گردانیدن .بیخود گشتن. 

پر پشیدنی. . [ د] (ص لیاقت) قابل 
پریشید 

ردو [پ د / د] (نمف) پراشیده. 
پریشان‌شده. متفرق‌گشته. متفرق‌ساخته. 


پرا کنده‌شده 
گفت بر پرنیان ریشید 
طبل عطار شد پریشید عنصری. 
پریشیده عقل و پرا گنده‌هوش 
ز قول نصیحت گر آ کنده‌گوش. 
سعدی (بوستان). 


|| افشانده. برباد داده: 
برون آمد از خیمه و زان دو زلف 
پنفشه پريشیده بر نسترن. 
(از لغت‌نامة اسدی). 
من عاشق آن ترک پریزاد که او را 
کو خمیده‌ست. 
معزی. 
پری‌صورت. [پ ر ] (ص مرکب) که 
جهره و سیمای پری دارد. پریروی. 
پری‌پیکر. پریرخ. پری‌رخسار. خوبروی. 
زیباروی. 
پری‌فش. [پ ف ] (ص مرکب) پری‌وش: 
کنزان یکی خیل پیشش پا 
پری‌فش همه گلرخ و دلربای. 
( گرشاسب‌نامه). 
پریکا. [پ] ۱ لفظ زندی بمعنی پری. 
پریکان. [چ رَ] (اخ) رجوع به پری‌تکان 
شود. 
پر یکانت. [پُری /پ ] اتراسوی: ۲ 
جسنمي از ماهیان اکانتوپتر ۳ از خانوادۂ 
پرسیده ؟ بر ماهیان متوسط مستطیل و 
از فلس‌های بزرگ مستور و مخصوص 
دریاهای منطقه حاره‌اند. 
پر یکلا. [پٍ ک] (اخ) از دیه‌های مجاور 
3 (بایل) مازندران. (مازندران و 
ستراباد رابینو ص .)۱۱٩‏ 
e‏ [پ ل ] (إخ) از مردان سیاسی و 
خطبای بزرگ و جنگاوران ن قدیم آتن است که 
در سال ۴۹۴ ق.م. متولد شد و در ۴۲۹ ق.م. 
درگذشت. پریکلس در جوانی نزد 
آنا گرا گراس * و جمعی دیگر از دانشمندان 
زمان به تحصیل علوم وقت پرداخت. پس از 
آن چون سیمون پسر میلتیادس سردار 
معروف اتن بر طبقة اشراف ریاست داشت 
پریکلس بر آن شد که ریاست عوام را بدست 
آورد و سرانجام به نیروی کوشش بدین اسر 


نائل آمد و به مقاماسترانگوس" زیي 


سیمون "را تبعید کرد( (۴۶۰). سپس به ازدیاد 
قوای بسحری آتن همت گماشت و پر 
متصرفات آن شهر بیفزود و جزاشر ابوا و 


۳ 1 
را تصرف کرد و در جنگهای 


ساموس 


پلوپوتزوس"" مداخله کرد. (از ۴۴۰ تا ۴۳۱ 
ق.م.) ولی در جنگهای اخیر شکست یافت و 
وه و وه 
مرگ سیمون ( ۴۴۹ پریکلس مچدداً قدرت 
۲۳ را تبعید کرد (۴۴۴) و 
جزیر: شامس راکه سر از اطاعت آتن پیچیده 
بود مجدداً تسخیر و مردم آنرا تنبیه کرد سپس 
برای آنکه اقتدارات خود را در جمع عوام 
محفوظ دارد از اهالی آتیکا ۳" آنان را که از پدر 


و مادر آتنی متولد نشده بودند از حقوق 


یافت و توسیدیدس 


سیاسی محروم کرد و جمعی از مردم بیکار را 
بکار گماشت و برای انجام این مقصود به بنای 
ابنیه‌ای مانند باتوی و ادشون*" و صعبد 
۶ و غیره پرداخت. در زمان وی 
: ۱ ۱ 

ئی مانند سوفوکلس ۷ و اری‌پیدوس 

بدید ا حکومت او از جهت 
ادات و صنایع بهپایه‌ای رسید که آنرا از 


کک 


ساير ادوار برتر شمرده قرن پریکلس 
خواندند؟". از خطابه‌های پریکلس چیزی بر 
جای نیست لکن او در این فن مهارت بسیار 
داشه‌است چنانکه حتی رقیب وی 
توسیدیدس نیز مهارت او راکتمان کردن 
نتوانست. (فرهنگ اعلام و اصطلاحات تمدن 
قدیم). در تاریخ ایران بای ات۱۳ 

پریکلس پسر کسان‌تیپ و از طرف مادر از 
خانوادۀ الكمئونيد '" يعنى نجیب‌زاده بود 
کسان تیپ همان کسی است که در جدال 
میکال فرماندهی لشکر آتن داشت. پریکلس 
مدت سی سال در مشاغل مختلف بود و 
حکمران واقعی آتن بشمار میرفت. چنانکه 
توسیدید گوید: که این مدت را باید سلطنت 
پریکلس نامید. نظر و عمل او را مورخین 
بسیار ستوده‌اند این ناطق معروف اتن را اول 
دولت دریائی یونان ساخت و پاية بحري آنرا 
بر مبنائی محکم نهاد و بعد به مستملکات آتن 
توسعه داد و شهر آتن رابا عمارات و ابنية 
تاریخی بیاراست و ادبیات و صنایع را بدانجا 
تشویق کرد. و قسمتی از جنگهای آتن با ایران 
در زمان او روی داد. این جنگها | گرچه بگفتۀ 
یونانیها برای آتنی‌ها درخشان بود, ولی 
فایده‌ای برای آتن نداشت زیرا دولت 
هخامتشی دارای وسایل بی‌حد و حصر بود و 
میتوانست جنگها را بدرازا بکشاند. از طرف 
دیگر آتن مجبور بود همواره پول و سپاه 
بخارج یونان بفرستد بالاخره چون دیدند که 
نهایتی برای این جنگها نیست عقد عهدی را 
استقبال کردند وهم در زمان او اتن در 
جنگهای درونی یونان شرکت جست و 
بواسطة سیاست دربار ایران با حال 
فلا کت‌باری از این جنگ بیرون آمد. باوجود 
ابن جنگها پریکلس در بستر مرگ میگفت: 


پریګو. اپ گ] زغ" 


پریگور. زپ کر ] (لخ) 


پریگور. 


«یک زن آتیکی بواسط من عزادار نشد». و 


| مقصودش این بود که تمام این جنگها را من به 


اقتضای سیاست و دولت کردم نه از غرض 
شخصی و نقعی خصوصی. 


مرکب) کسی را گویند که جن با او یار 
شده‌باشد و او را از مغیبات خبر دهد و از 
ماضی و مستقبل گوید و دزدبُرده پیدا کند و 
هرچیز که در خاطر میگذرانی و ازو بپرسی 
بگوید و ا گر خوابی دیده باشی و آنرا فراموش 
کرده‌باشی از او بپرسی جواب گوید و تعبیر 
نماید و از احوال غایب نیز خبر دهد و بعربی 
او را کاهن خوانند. (برهان قاطع). جن‌زده. 
پریدار. مصروع؛ یزدان‌بخش بسراثی فرود 
آمد. خداوند سرای را گفت بدین شهر شما 
هیچ کاهن هست یا هیچ پری‌گرفته‌ای او را 
بخوانید. گفت زنی هست او را بیاوردند. 
(تاریخ طبری ترجمةٌ بلعمی). 
شم چو پری‌گرفته‌ای یافته صرع و کرده کف 
معرّمان شده برگ رز از مزعفری. 
خاقانی. 
۲ پایتشت لاب" 
تووتون ‏ و پایتخت قدیم فریگور بز 
کنار ایزی ۴ دارای را «آهن» به a‏ 
هزارگزی جنوب غربی پاریس: 
۲ نام قدیم بخشی از ۱ 


کشور فرانسه در شمال گوین*" که بسال 
۹ م. در عصر هاثری چهارم به قلمرو 


۰ - 2 ۰ - 1 
.(فرانسوی) ۸0۵۳۵00۵1۵۲۵5 - 3 


(فرانسوی) ۳6۲۵۱065 - 4 


5 - Périclès. 6 - ۰. 
+ 7 - Stratège. 8 - Simon. 

9 - Eubée. 10 - Samos. 

11 - ۰, 

12 - Tucidide. 13 - Attique. 


14 - ۰ 


۵ - پلوتارک گوید (پریکلس: , بند ۲۲) :أأن 
(0060۳) یکی از بناهای معروف آتن موافق 
نقشه‌ای که پریکلس کشیده بود ساخته شده و او . 
چنانکه گویند نقشة کوشک خشایارشا را در نظر ! 
داشته‌است. (اد یران باستان ج ۲ص ۰ 
Eleusis.‏ - 16« 
Euripide.‏ - 18„ 
4-قرن پریکلس راقرن طلائی آتنن 
خوانده‌اند. (ایران باستان ج ۲ص ۱۹۴۵). 
۰-ج ۲ صص .٩۲۶-۹۲۴‏ 


17 - 1۰ 


21 - 


22 - Périgueux. 

23 - (فرانسوی)9۵22016۳06۳1‎ 
24 - Dordogne. 

25 - Périgord. 26 - Isie. 

27 - ۵۰ 28 - ۰ 


پری لاو س. 
سلطنت پیوست و اکنون ولایت دوردونی و 
قسمتی از ولایت لٌت وگارون' را تشکیل 


مید هد. 


پری لائوس. [پ ] (اخ)۲ نام سردار 
آنتی‌گون یکی از سبرداران اسکنندر و والی 
سوریه. وی در کاریه از پولی‌کلیت سردار 
سلکوس و بطلمیوس در خشکی و دریا 
کشت باق ۲ 
پویللاس. آپ ] (لخ)" نام رئیس یونانی 
دستهٌ یونانی از سی‌سی‌نیان که در جدال 
میکال ۵ که بین ایرانیان و یونانیان روی داد 


کشته شد. 
پریلیپ. [یُری /پ] (اخ) "رجوع به 
پرلپه شود. 


پریم. [پَ] (لخ) فریم. قصبة ناحیت کوه 
قارن است [به دیلمان ] و مستقر سپهبدان 
پلشکرگاهی است بر نیم فرسنگ از شهر. و 
اندر وی مسلمانان‌اند و بیشتر غریب‌اند 
پیشه‌ور و بازرگان زیرا ک‌مردمان این ناحیت 
جز لشکری و برزیگر نباشد. (حدود العالم). 
پریم. [پ ] ((خ)۱۸ کوه...) کوه مرتفعی 
است در ولایت سالونیک از سلسله کوههای 
ورودوب در حدود بلفغارستان و قله آن بنام 
یل‌تپه دارای ۲۶۸۱ گز ارتفاع است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
ریم [پ ] (إع)“ جسزیره‌ای است در 
منتهای جنوبی بحر احمر در بغاز باب‌المندب 
بدرازای ۱۲۰۰۰ گزو پهنای ۵۰۰۰گز و آنرا 
بندری زیباست و انگلیسان در ۱۸۵۷ این 
جزیره را غصب کردند. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پریم. [بُسری /پ] (لخ) "نام یکی از 
ژنرالهای اسپانیا در زمان ایزابل. او یکی از 
طرفداران تجدد بوده‌است پس از آنکه به او 
لقب کنتی و مقام ژنرالی داده بودند در ۱۸۴۴ 
م. او را حبس کردند و در ۱۸۵۳ م. آنگاه که 
ميان روسیه و دولت عثمانی در کریمه جنگ 
پیوست به طرفداری عشمانیان در جنگ 
شرکت جست و پس از فتحی که در مرا کش 
نصیب وی گردید عنوان مارکی به او دادند و 
آنگاه که اسپانیا به مکزیک سپاه فرستاد او 
سالار سپاه بود و وی در مقاپل سیاست 
ناپلئون سوم ایستادگی کرد و از تاسهین 
امپراطوری مکزیک ممانعت کرد و در ۱۸۷۰ 
م. شخصی از هواخواهان جمهوریت او را 
بکشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
پریم. [پری /پ] (()۱۲ (دن ژوان) ۱۳ مر 
سیاسی و سردار اسپانیولی. متولد در رس ۱۳ 
| بسال ۸۱۸۱۲ وی یکی از مسببین سقوط 
۱ ایزابل "۲ دوم است چون اختیار امور ملکی را 
۱ بدست گرفت درصدد پرآمد که پادشاهی برای 
اسپانی بیابد و به خاندان هوهن‌زولرن ۱۵ 


رجوع کرد این اقدام سبب بروز جنگ ۱۸۷۰ 
م. گردید. پریم بسال ۰ درگذشت 
پریما تیس. ری / پا (غ) شرانجسکو 
و 
نقاش و حجار و معمار ایتالیائی. متولد در 
شهر بولونی بسال ۱۵۰۴م. وی در تزیین قصر 
فونتن‌بلو و شامبر شرکت داشت. او به امسر 
فرانسوای اول پادشاه فرانسه مجسمه‌ها و 
پرده‌های بسیار از عهد قدیم در فرانسه گرد 
کردو بسال ۱۵۷۰م. درگذشت 
پری ماه. [پٌ ي] (ترکیب اضافی, مص 
مرکب) حالت بدر: و پری ماه را استقبال 
خوانند. (التفهیم ابوریحان), 
پرین. [بری /پ ي] ((خ) " نام شهری از 
اسیای صغير قدیم (بونیه) مقابل جزيرة 
شامس, بین کوه میکال و مصب مآندر ۲" در 
ساحل دریا, این شهر دو بندر معمور داشت و 
اطلال آن | کنون نزدیک دهکده سامون 
بجانب شمال غربی دیده میشود. 
بربن. [ ] لخ( (ده...) قسریه‌ای بر 
شش فرسخ ونیم شمال فهلیان است. 
بری‌نبیوس. ۰ [ری /پ ن] افرانسوی, 
۸ جنسی از حشرات کنو پر "".درازشاخ '". 
از خسانواد؛ پری‌نیده" مخصوص ناحية 
مدیتراند. 
پرینت. [پ ] (اخ) نام قدیم قصب ار 
ساحل روملی به مرمره که بعدها به هرا کلیا 
موسوم شد. این ناحیه از متفقین جمهوری 
آتن بود و در برابر فیلیپ مقدونی دیری 
مقاومت کرد و در اخر بسال ۰۱ م. فیلیپ 
انجا را تسخیر کرد. الکبیادس در دومین تبعید 
و نفی خویش بدانجا اقامت داشت. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پری نڑاد. [پَ ن ] (ص مرکب) که اصل و 
تبار از پری دارد. پری‌زاد. پری‌زاده ( کنایه از 
معشوق)؛ 
گوری‌کنيم و باده کشیم و بُویم شاد 
بوسه دهیم بر دو لبان پری‌نژاد. 
۱ رودکی. 
باری گزیدم از همه گیتی ۲" پری‌نژاد 
زآن شد ز پیش چشم من امروز چون پری. 
فرخی. 
پوینه. [پ ن / ن ] (ص نسبی) (از پسری 
بمعنی پریر و اینه که علامت نسبت است چون 
ی و بین) پریروزی. پریروزینه. 
پری‌نیا. ری /پ ] (فرانسوى. نز 
پرنده‌ای از تیر گنجشکان اشر از 
خانواد؛ لوسی‌نیده ۶ که در آسیای شرقی و 
گنگبار (بحرالجزائرهای) این حدود منتشرند. 
پری وار. [پ] (ص مرکب) مانند پری. 
چون پری. پریوش: 


یکی خوی و لطفی پریوار داشت 


پریوش. ۵۵۹۱ 


یکی روی در روی دیوار داشت 
سعدی (پوستان). 
پریواس. ابُری /پ] ((خ) ۲۲ مرکز ولایت 
اردش ۳۸ بر کار رود ووز“ : سکن آن 
۰ تن و در ۶۰۸ هزارگزی جنوب شرقی 
پاریس واقع | 
پریوت. ٠‏ [پ ] (!) صاحب فرهنگ شعوری 
بنقل از لفت نعمتاثه گوید: بیماری‌ای است 
که‌در زیر ناخن پیدا آید و بترکی آنرا 
قورل‌غان گویند یعنی داخس. و ظاهراً این 
کلمه مصحف پریون است و پریون نیز بمعنی 
قوباء است نه بیماری ناخن. 
پریوتل. می /پ ی ت ] ()"" جنسی از 
طیور بالارونده' " از 9 7 تر گنیده ۳ 
مخصوص جزیر؛ کوبا ۲۳ 
پریود. [بُریْ /پ ئ] ((خ) ۲" متیو. شاعر و 
مرد سیاسی انگلیسی متولد در وو ۳۹ 
بسال ۱۶۶۴ م. شعر وی دلپسند و ظریف است 
و بسال ۱۷۲۱ درگذشته است. 
پریورت. [چز یرت ] (ص مرکب) خانة 
پربورت؛ خائة صاحب اطاق‌های بسیار. 
پریورد. [چز برد ] (ص مرکب) پریورت. 
رجوع به پربورت شود. 
پریوش. اپ ] (ص مرکب) سانند پری. 
پری‌وار. چون پری؛ 
گاء‌به الحان ثناسرای تو باشم 
گاه غزل‌گوی بر بتان پریوش. سوزنی. 


1 - Lot et Garonne. 


2 - ۰ 
.۲۰۳۳ ۳-ایران باستان ج ۷ص‎ 
4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - ۰ 7 - ۰ 
8 - ۰ 9 - ۰ 
10 - ۰ 11 - ۰ 
12 "Don Juan. 
13 - Reus. 14 - Isabelle. 
15 - Hohenzollern. 
16 - ۰ 17 - ۰ 
18 - Prinobius. 


(فرانسری) 0016001۵765 - 19 
.(فرانسوی) ۱۵۳9۱60۲065 - 20 
(فرانسوی) ۳۳۵۳۱085 - 21 

۲۲ -نل: مردم. 
Prinia.‏ - 23 
.(فرانسوی) ۳۵556۲68۱ - 24 
(فرانسوی) 0۵۳۱۲۵5۱۲95 - 25 
.(فرانسوی) ۱9910069 - 26 
۰ - 28 ۰ - 27 
L'Ouvèze. 30 - ۵۰‏ - 29 
.(فرانسوی) 06۵۲۳۱06۱۲5 - 31 
.(فرانسو ی) ۲۲09001065 - 32 


33 - Cuba. 
34 - Prior , ۰ 
35 - ۰ 


۵۵04۲ پریود. 


عاشق و رندم و میخواره به آواز بلند 
وین همه منصب از آن حور پریوش دارم. 
حافظ. 
دانم که بگذرد ز سر جرم من که او 
گرچه پریوش است ولیکن فرشته خوست. 
حافظ. 
پریون. [ج] (|) علتی باشد با خارش که 
آنرا « گر»‌گویند و بعربی جرب خوانند. (برهان 
قاطع). خارش. قوباء. (زس‌خشری). . پریون: 
اف او ا ا 
خوارزمشاهی). سوم آفتهائی است که اندر 
پوست پدید اید. از ان خراشیده شود. چون 
پسریون که بتازی قوبا گویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). چون گر و خارش و پریون و 
آبله. (ذخیر 2 خوارزمشاهی). صاحب فرهنگ 
شعوری گوید پریون پیماری باشد که در زیر 
ناخن پیدا آید و بترکی آنرا قورل‌غارن گویند 
و در بعض نسخ به آن معنی تمرکو داد‌اند. 
رجوع به پریوت شو 
پریه. (پ ي ] ((خ) ۲ کازیمیر پیر. بانکدار 
ثروتمند و سیاستمدار فرانسوی. متولد در 
گرنبل" بسال ۱۷۷۷. وی از پاریس 
بنمایندگی مجلس انتخاب گردید و در سال 
۱م. وزیر کشور شد و شورشهای پاریس 
و لیون را با شدت فرونشاند و بلژیک را بر 
ضد هلند خمایت کرد و اطریشی‌ها را با اعزام 
دس جنگی به شهر آن‌کن " متوقف ساخت 
و در سال ۲ م. بمرض وبا درگذشت. 
برادر او کامیل ژزف" پریه نیز سیاستمدار 
بود (۱۸۴۴-۱۷۸۱). وا گوست‌کازیمیر» پسر 
وزير مزبور است. 
پریه. . [پ ي] (اخ) * نام مسرکز لوک 
مانش ۶ در ۱۶ هزارگزی کوتانس, ۲ دارای 
۲ تن سکنه. و راه‌آهنی از آن میگذرد. 
پریوسل. ری /پ ی س] (فرانسوی, 
1 ا ت کلئوپتر هترومر از 
تیر: هلوپینه "۲ که مشتمل حیوانات 
شقانت اه یا یمان و ور ری ۱7 
است. این حشرات در مناطق حار؛ آفریقا 
زیست می‌کنند. 
پربن. . ری /ب ی ]افرانسوی.! ۲ جنسی 
از وال 
در دریای جثوبی منتشرند. 
پرین. .ری /پ ی ](فرانسوی )۳| جنسی 
از حشرات کنو پتر درازشاخ ۱۶ نیع کال 
تیرٌ پریونینه ۷" که در نیمکرة 
پرین. . ری /پ ي] ((خ)۸ ره 
یونیه زادبوم بیاس فیلسوف که غالبا او را بنام 
فیلسوف کین خوانند. این محل اکنون 
٩‏ نام دارد. 


۳۹ خانوادهٌ توق لاه که 


سامون 
پریونت. [پری /پ ی نْ](فرانسوی, ۳ 


جنسی از ماهیان آرک‌انتوپتر ف خانوادة 


تریگلیده "۲ که در دریاهای آمریکا و ژاپن 

منتشرند. 

پر یو نتکت. یر /پ ی نات (فرانسوی» 

تی از حشرات کلئوپتر ۲۳ رورا 

مخصوص شمال آفریقا. 

پریونور. [پری /پ ی ] (فرانسوی. 4 
جنسی از ماهیان آ کانتوپتر ۷ از خانوادهٌ 

تتی‌دیده ۸ که در دریاهای ژاپن و آمریکای 

چنوبی منتشر ند. 

پز. [پٌ] (فرانسوی, !۲*6 بمعنی وضع و 

تظاهر و ادعا. در زبان فارسی بمعنی ريخت و 

هیأت و شکل و صورت: پزش را باش! یعنی 

هیأت و ظاهر او را نگر. 

بدپز؛ بدشکل. بدریخت. 

-خوش‌پز؛ خوش‌هیأت. خوش‌ریخت. 

زیبا. 

- امتال: 

ُز عالی جیب خالی. 

پز. [ب ] (نف مرخم) مخنف پزنده و این لفظ 

چون مزید موخر در آخر بسیاری از کلمات 

درآید: آجرپز. ات آهک‌پز. پاچه‌پز. 

پی‌تی‌بز. پلوپز. چای‌پز. چلوپز. حلواپز 

حلیم‌پز. خاصه‌پز. خرجی‌بز. خرده‌پز. 

خشت پر خشکه‌بز. خورا ک‌پز. خوردی‌پز. 

دست‌پز. دستی‌پز. دیزی‌پز. . دیگ‌پز (طباخ). 


1 


شله‌پز. شیره‌پز. شیرینی پز. صابون‌پز. 
فرنی‌بز. قابلمهپز. قلیهپز (قلاء). کاشی‌بز, 
کباب پز. کله‌پز. کوزه‌پز. کوفته‌پز. کیپاپز. 
گچ‌پز.گرده‌پز. گنده‌پز. لواش‌پز. مسزدی‌بز. 
هریسه‌پز. یخنی‌پز. ||(نمف مرخم) پخته: 
ناپز. نیم‌پز. ||در بعض کلمات مرکبه بمعنی به 
آب پخته آید چون آب‌پز: تخممرغ آ ت نز 
شت آب‌پز. ||([ مص) گاه بصورت مصدر 
استعمال شود: پشت و پز. ||(فعل امر) امر 
است از پختن. 
ماسقا 
آنقدر بېز که ب 
پز. (پ ] () پر 
رجوع به پژ شود. 
پڑا. [پ] (نف) صفت فاعلی دائمی از 
پزیدن. که زود پزد. آنچه که در حرارت کم 
پخته شود و بیشتر در حبوبات گویند: لپۀ پزا. 
نخود پزا. (مقابل ناپز و ناپزا). ||در کلمات 
مرکبه مانند ناپزا ب 


پتوانی بخوری. 
خی گنل. پشتة بلند و نيز 


بمعنی ناپزنده يا دیرپزنده و 


ون وی دست پخته است. 


ا پزا بودن: a‏ ط 
aT‏ 


پزارو. اپا ۱ 
ادریاتیک در ۲۴۰ هزارگزی شمال شرقی 
روم نزدیک مصب رود پولیاء دارای ۲۰ هزار 


پزانیاس. 
تن سکنه و بدانجا موزه‌ای و چندین 
کلیساست و این شهری قدیم است و 
کارخانه‌های چینی و بلور و شمع و 
پارچه‌های نخی دارد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پزان. (چ] (نف. ق) صفت فاعلی بیان 
حالت از پختن. در حال پختن. ||پزاننده: 
گرمای‌توت‌پزان. آش برگ‌پزان. 
پزاندن. [پ د] (مص) پزانیدن. پختن. 
پزاننده ۰[پ ن د/د] (نف) آن‌چه بزد. 
منضج: و ضمادها و طلبهاء پزاننده. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). چند که این علامتها پدید 
آید... طبیعت را به تدبیرهاء پزاننده یاری باید 
داد. (ذخيرة خوارزمشاهی). و داروهای 
پزاننده که اندر آن وقت بکار دارند تا سر کند 
ورم پپالاید. نطرون است و بوره و انگزد و 
مر و سرگین خطاف و سرگین خروس و بلبل 
و جندبیدستر و نوشادر و هزاراسفند و خردل 
و تسخم ترب.. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
حب‌الصنوبر و لعوق او پزاننده است. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). نضح ماده اما پزانیدن ماد 
زکام گرم و رقیق راکشک‌آب باید فرمود. 
(ذخيرةٌ خوارزمشاهی). و لصوق او پزاننده 
است. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
پزانیاسب [پ] ((خ) ۲ از سرداران نامی 
اسپارت" و کته کل دیاین ۱۶ 
ی شرداز: سپاه ایران را در محل 


1 - Périer , Casimir-Pierre. 

2 - Grenoble. 3 - Ancêne. 

4 - Camille-Joseph. 

5 - ۰ 6 - ۰ 

7 - 7 8 - ۵۵/۰ 

9 - Coléoptères hétéromères 
(فرانسوی).‎ 

10 - ٩۵۰ 

11 - 12 - ۰ 

13 - ۳۵۱۳0۵0, 

14 - ۵۰, 15 - ۰ 


(فرانسوی) ۱۵۳9۱607885 - 16 
(فرانسوی) ۳۲۱۵۳۱۳65 - 17 


18 - ۵, 19 - 0۰ 


. 20 - ۰ 


:(فرانسوی) ۸۲6۵۴۱00۱۵۲65 ۰ 1 .۲ 
(فرانسوی) ۲7۱065 - 22 
(فرانسوی)۳۳۵۳۵۱۳۵۹۵6 - 23 
.(فرانسوی) 00160016۵۲65 24 
(فرانسوی) ۳۵۱۵۱۵۳۳۵۵5 - 25 
Prionure.‏ - 26 

(فرانسوی) ۸6۵۳۱00۱۵7۵5 - 27 
(فرانسوی)010[065/نا7۵ - 28 ¦ 


| 29 - Pose. 30 - Pesaro. 
: 31 - Pausanias. 
. 32 - Sparte. 33 - Aristide. 


. 34 - Mardonius. 


پزانیدن. 
پلاته ۲ شکست داد ( (۴۷۹ ق.م) لکن پس از 
چندی ب ان اشد که در با کیان 
مستبد گردد و با خشایارشا که بدو در عوض 
خیانتی وعد؛ سلطنت يونان را داده بود 
همداستان شد و سنای اسپارت او را به مرگ 
محکوم ساخت. و او به معبد می‌نروا" پناه 
برد و چون مردم اسپارت درهای معبد را از 
هرسو مسدود ساختند وی در آنجا از 
گرسنگی بمرد (۴۷۷ ق.م.). معروف است که 
برای مسدود کردن درهای معبد اولین سنگ 
را مادر او نهاد. (شرح اعلام کتاب تمدن 
قدیم), 
پزانیدن. [پ د] (مص) پزاندن. پختن. 
انضاج. (زوزنی). ||رسانیدن دمل و امثال آن: 
چون گندم که اندر شکم غذاست... و چون بر 
بیرون نهی جراحتها را بپزاند. (الابنیة). و ا گر 
بپزانیدن حاجت آید علاج پزانیدن خناق کنند 
و چون پخته شد... (ذخیرة خوارزمشاهی). 
حرارت غریزی هميشه به انداز؛ خویش 
رطوبتها را می‌جنباند و می‌پزاند. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). و آماس را نرم کند و بپزاند. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). تا منت پزانیدن بر 
وی سبک‌تر آید. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و 
اگرروزی چند بگذرد بچیزهای پزاننده و 
تسحلیل‌کننده حاجت اید... (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
پزاوه. [پ و /و] () پزاوه. داش و کوره را 
گویندکه در آن ظروف سفالین و خشت و گچ 
و آهک پزند. (برهان قاطم). آوه. و عوام آنرا 
پجاوه گویند. (غیاث اللغات). 
پزتاء [پ ز] (اسپانیایی, !)۲ نام سکوکی 
در اسپانیا. 
پزد. [پ ] (!) خون باشد که بعربی دم گویند و 
بعضی بمعنی جان گفته‌اند که بعربی روح 
خوانند. (برهان قاطع). روان. 
پز دادن. [ 5] (مسص سرکب) (از پز 
فرانسه) به کبر نمودن شأن و منزلت يا 
جامه‌های قیمتی خود را به هیأت و لباس 
خود تظاهر کردن. خودنمائی کردن. تکبر 
نمودن. 
پزداغ. زپ /پ / ټپ ] () مصقله که بدان 
آینه و شمشیر و جز آن زدایند و روشن کنند. 
(شعوری از شرفنامه). رجوع به پزلاغ شود. 
پزدکت. [پٍ ذ] () کرمکی باشد که گندم را 
خورد و خراب کند. (برهان قاطع). شپشه. 
پزش. [پ ز] (امص) اسم مصدر پختن. 
عمل پختن. 
پزشکت. [پ ر / ز] ((ا کسی که بدرد 
بیماران رسیدگی کند و بتدبیر و دارو شفا 
مک آشی: _ 


پر روی پزشک زن میندیش 


زودکی . 
و ابرص همچنین است زیراکه مرض برص 
چیزی است که پزشکان همه مقرند که علاج 
ر طیری ا بلس 

همه دیده‌ها زو شده پر سرشک 

جگر پر ز خون شد نه پیدا پزشک. فردوسی. 
چو زین بگذری خسروا دیو رشک 


چون هست درست بیسیارت. 


یکی دردمندی بود بی پزشک. ‏ فردوسی. 

چو چیره شود بر دل مرد رشک 

یکی دردمندی بود بی پزشک. . فردوسی 

هر آنگه که دل تیره گردد ز رشک 

مر آن درد را دیوگردد پزشک. فردوسی. 

وگر چیره شد بر دلت کام و رشک 

سخنگوی تا دیگر آرم پزشک. فردوسی. 

بشد پیش خاتون دوان کدخدای 

که دانا پزشکی نو آمد بجای. فردوسی. 

بسان پزشکی پس اپلیس تفت 

بفرزانگی نزد ضحا ک‌رفت. فردوسی. 

ببارید پیران ز مژگان سرشک 

تن پیل‌سم درگذشت از پزشک. فردوسی. 

پزشکی که باشد بتن دردمند 

ز بیمار چون بازدارد گزند. فردوسی. 

ز پینیش بگشاد یک روز خون 

پزشک آمد از هر سوئی رهنمون 

به دارو چو یک هفته بستی پزشک 

دگر هفته خون آمدی چون سرشک. 
فردوسی 

سه دیگر پزشگی که هست ارجمند 

ز دانندگان نام کرده بلند فردوسی. 


سوم آنکه دارم یکی نو پزشک 
که علت بگوید چو بیند سرشک. فردوسی. 
سرآمد مرا روزگار پزشک 
تو بر من مپالای خونین سرشک. فردوسی 
نه آن خستگان را به بالین پزشک 

فردوسی 
بگرییم چونین بخونین سرشک 
تو باشی بدین درد ما را پزشک. 
هر آنکس که پوشید درد از پزشک 
ز مژگان فروریخت خون سرشک. فردوسی. 
همیشه همی‌ریخت خوئین سرشک 


فردوسی. 


بدان درد شطرنج بودش پزشک. ‏ فردوسی. 
پزشکان فرزانه گرد آمدند 

همه یک پیک داستانها زدند. فردوسی. 
پزشکان گیتی بسام انجمن 

همی چاره سازند از مرد و زن. فردوسی. 
پزشکان که دیدند کردند اميد 

بخون دل و مغز دیو سپید. فردوسی. 
به ایران‌زمین باز بردندشان 

بدانا پزشکان سپردندشان. فردوسی 


پیزشکانت احتیاج مباد. 
لبیبی (از فرهنگ خطی). 


ho» 
۵۵۹۳ پزشکی.‎ 
مثل زنند که آید پزشک ناخوانده‎ 
چو تندرستی تیمار دارد از پیمار.‎ 

ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی ص ۲۸۱). 
دار نکو مر پزشک راگه صحت 
تات نکو دارد او به دارو و درمان. 

ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی ص ۶۵۰). 
چون زدستی خود تبر بر بر پای خود 
خود پزشک خویش باش ای دردمند. 
نباشد پزشکش کسی جز که شاه 

که‌درمانش سازد بگنج و سپاه. 
اسدی ( گرشاسب نامه کتابخانة ملف ص ۵۴). 
بیدوائی که دید آن بیمار 

گشت چندین پزشک در تیمار. 
- امثال: 
بزاهد فربه و پزشک نزار مگروید. 
عقاقیریْ با سرمایه جراح جوان باید 
پزشک پیر کارافتاده می‌شاید مداوا راث, 


نظامی 


سرآمدن روزگار پزشک کسی را؛ از 


پزشک درگذشتن ن أو. لاعلاج و بی‌درمان 
بودن درد اوه 
ببارید پیران ز مژگان سرشک 


تن بب درگذشت از پزشک. 
سرامد مرا روزگار پزشک 


فردوسی 


تو بر من مپالای خونین سرشک. فردوسی. 
پز شکت. [پ ز] (/) جغد باشد و آن پرنده‌ای 
است معروف. (برهان قاطع). 

پزشکك خافه. (پ زن /ن ] ((مرکب) جای 
پذیرائی پزشکان خارج از بیمارستان. 
(فرهنگستان). مطب. کلینیک *, 

پزشک دستیار. تن 
معاون. (فرهنگستان), 

پزشکیی. [پ ز ] اا [) پجشگی. طب. 


معالجه. إساء. اسو. مواسات: 


ا گردر پزشکیت بهره بدی 
وگر نامت از دور شهره بدی. فردوسی. 
پزشکی و درمان هر دردمند 
در تندرستی و راه گزند. فردوسی. 
پزشکی چون کنی دعوی که هرگز 
نیابد راحت از بیمار بیمار. ناصر خسرو. 
جز که گمراه و بتن رنجه نباشی چو همی 
رهبر از گمره جوئی و پزشکی ز سفیم. 
ناصر خسرو. 
عرب بر ره شعر دارد سواری 
Minerve.‏ - 2 ۰ - 1 
Peseta.‏ - 3 


۴-اين بیت به لبیبی نیز منسوب است. 
Il faut avoir jeune chirurgien. Vieux‏ - 5 
médecin et riche apothécaire.‏ 
Clinique.‏ - 6 


۴ پزشکی آزمایشی. 
پزشکی گزیدند مردان یونان. 


خورش باید از میزبان گونه گون 

نه گفتن کز این کم خور و زان فزون 

اگرچه بود میزبان خوش‌زبان 

پزشکی نه خوب آید از میزبان. 

اسدی (گرشاسب‌نامه نسخد کتابخانة مؤلف 
ص ۲۱). 
پزشکی آزمایشی. زپ ز ي يا 
(تسرکیب وصفی, إ مرکب) طب تجربی. 
(فرهنگستان). 
پزشکی کردن. [پ زک د] (مص مرکب) 
تطیّب. (زوزنی). اسا. إسو. مواسات. 
پزفند. (پٍ ع]()' بمعنی پزغنج است و آن 
پسته‌مانندی باشد بی‌مغز که بدان پوست را 
دباغت کنند. (برهان قاطع). بزغند. بزغنج. 


ثاصر خسر و. 


بزغن. بزغش. ||صاحب فرهنگ شموری آنرا 
بمعنی برگ سماق و برگی که با ان دباغت 
کنند آورده و گوید در بعض نسخ بمعنی آواز 
استر امده‌است. 
پزگر. [پ گ ] (ص) صاحب فرهنگ 
شعوری این کلمه را با شعر ذیل آورده و به آن 
معنی طباخ و ات و پزنده داده‌است: 

تو را مهمان وآیین " برو دیگی بنه زرین 

بز گر پروری داری و هم خرگوش کهساری. 

شمس تبریزی (از فرهنگ شعوری). 

ولیکن صاحب فرهنگ شعوری غلط 
خوانده‌است. «پیز» امر است از پختن و «گر» 
حرف شرط است و پروری بمعنی پرواری. 
بزلاغ. [ ] () مشحذ. فسان. سنگ سو. 
رجوع به پزداغ شود. 
پزناس. [پ ز ] ((خ) کرسی کانتن هرولت در 
ساحل یمین رود هرولت. دارای ۷۲۳۶۴ تن 
سکنه. 
پزندگی. (پ زد /د] (حامص) عمل 
پختن. عمل پزنده. 
پز ند ه. [ ر د /د] (نف) طباخ. طاهی. 
خوالیگر. دیگ‌پز. آشپز. باورچی. خورا کپز. 
|آنچه بر زخم و جراحت نهند. پختن ماده را 
مرهم ". ملهم. (برهان), 
پزوانی. [چز) (ص) پزوایی. (در تداول 
عوام) سست. ضعیف به تن و بفکر و عقل. 
سخت ضعیف. بسی‌حرکت و بی‌عمل. 
||بی حمیت. 
پزوایی. [جْز] (ص) رجوع به پزوائی 
شود. 
پزوی. [چز / پ] (ص) پسسووی. 
فرمایه‌ترین مردمان را گویند و بعربی 
ارذل‌ناس خوانند. (برهان قاطع). و در 
فرهنگی بی‌نام پروی آمده‌است به ضمٌ پی و به 
فتح واو» پست‌طبع. دنی‌طبع. مجهول‌النسب. 
(مؤید الفضلاء از فرهنگ شعوری). 
پزه. [پ ر /ز] () صاحب فرهنگ شعوری 


اين صورت را آورده‌است و به آن معنی ريشة 
اگیر و «وج» میدهد. رجوع به پژ شود. وال 
اعلم. || پیدا کردن باشد. (فرهنگ اوبهی). 
پزهان. [پْ]() رجوع به پژهان شود. 
پزی. [پٍ ] (حامص) مزید موخر که بدنبال 
بعض کلمات اید از فعل پختن و به کلمه معنی 
عمل پختن و محل پختن دهد: آجرپزی. 
کوره‌پزی. ص‌ابون‌پزی. کله‌پزی. 
شیربنی‌پزی. حلواپزی. 
پزیدگی. [پ د /د] (حامص) حالت آنچه 
پخته باشد. پخته شدگی. 
بزیدن. [پ د] (مص) پختن. پخته شدن: 
هر میوه که در باغ جهان بد همه پخته‌ست 

ای غور؛ٌ چون سنگ نخواهی تو پزیدن. ‏ مولوی. 
پز یدن. [پ د] (مص) نشکنج گرفتن. 
(فرهنگ شعوری). 
پزیدن. [چ ز د] (اخ) رب‌النوع دریا در 
اساطیر یونان قدیم و آن با نپتونس رومیان 
یکی است. 
پزیدنی. [پ د ] (ص لیاقت) قابل پختن. که 
پختن او ضرور است. 
پزیلو. (پ یل ل] (()" جووانی. اهنگساز 
ایتالیائی. مولد او به تارانت بسال ۱۷۴۱ م. و 
بسال ۱۸۱۶م. درگذشته است. 
پزیونتن. [پ ن ت] (مص) بزبان زند و 
پازند بمعنی دادن باشد که در مقابل گرفتن 
است ویزیونمی یعنی میدهم و پزیونید یعنی 
بدهید. (پرهان قاطع). و مراد صاحب برهان از 
کلمات زند و پازند غالبا هزوارش‌هاست. 
پر [چ ] () سر عقبه بود. (لغت‌نامة اسدی). 
کنل. بش. گردنه. گریوه. بند. سر کوهء 

سفر خوش است کسی را که با مراد بود 
اگرسراسر کوه و پژ آیدش در پیش. 

خسروانی (از لفت‌نامة اسدی). 

پنج روز ببود با شکار و پیلان از پژ غورک 
بگذشتند پس از بژ بگذشت. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۲۸۶). و امیر بتعجیل برفت و به 
پروان یک روز مقام کرد و از پژ غورک 
بگذشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۰۵۷۰ 
ببزم [کذا] و به نخجیر بر کوه و دشت 
چنین تا پوی بُرز دیدار گشت 

بر آن تیغ پژ از بر کوهسار 

تکین تاش با جنگیان ده‌هزار 

ز تیغ پژ آمد بپائین کوه 

بصد؟ صف کین با سپه هم‌گروه. 

در جناب تو وهم خاطر کژ 

راست چون لاشه بر گریوه و پژ. عمید لوبکی. 


بو چو عقبه است و بوم و بر چو زمین 


اسدی. 


چو زمین لرز بومهن می‌بین. 
|ازمین پست و بلند. |[کوچه: 
از نشان دو کون من غر 


۱ پژا گن نیم سالخورده نیم. 


پژاوند. 
همه پژ پرنشان پای شتر. 

سنائی (از فرهنگ شعوری). 
ان کته وربا زوسن ی کوخ 
بخصوص از آن مفهوم نمیشود. |[گل کهنه و 
نرم. (برهان قاطع). |اکهنه. مندرس. اافژ. 
چرک. ریم. پلیدی. 
- سر پژ گرفتن؛ ظاهراً بصورت سخریه و 
استهزاء کار را به کمال رسانیدن باشد از خوب 
یا زشت. مثل اینکه امروز گویند. معرکه 
کردیه 
ویحک ای برقعی ای تلخ‌تر از آب فرژ 
تا کی این طبع بد تو که گرفتی سر پژ.منجیک. 
پژ. [بٍ] () برف‌ریزها که از شدت هوای 
سرد مانند زرک از آسمان بریزد. (برهان 
قاطع). پشک و شبنم که بر زمین افتد. سفیط. 
(منتهی الارب). بشک. جلید.صقیع. |[چوبی 
باشد زرد که بدان مداوا کنند و ان رابعربی وج 
خوانند. (برهان قاطع). 
پا گن. [پٍ گی ] (ص مرکب) فژا گن. پژوین. 
ناشسته. الوده به ریم. پلید. چرکن. زشت. 


دنس: 

لطیف و جوانم چوگل در بهار 

اپوشکور. 
و رجوع به فژا گن شود. 

پژاون. [ و] () صاحب فرهنگ شعوری 
آنرا بمعنی پژاوند آورده‌است. رجوع به 
پژاوند شود. 

پژاوند. ( و () چوبی ستبر باشد که از 
پس در افکنند. (لغت‌نامة اسدی). چوبی بود 
که‌از جهت محکمی از پس در اندازند تا کس 
نتواند باز کرد. (نسخه‌ای از لغت‌نامة اسدی). 
چوبی باشد که از پس در افکنند و بوقت جامه 
شستن جامه را بدو کوپند و آن را سکنهه "و 
جلنبه ۲ و فدرنگ نیز گویند. (حاشية لغت‌نامة 
اسدی). چوبی که پشت در برای باز نشدن 
اندازند و این مرکب است از پژ و آوند یعنی 
نسبت دارد بکوه در قوت و محکمی. آوند 
کلمه‌نسبت است و حسین وفائی پژوند به این 
معنی آورده... (فرهنگ رشیدی)* 

دل از دنیا بردار و بخانه بنشین پست 

در خانه فروبند به فلج" و به پژاوند. 


رودکی. 


(فرانسوی) 0512016۲ Galle de‏ - 1 
۲ - اصل: تو مهمانان نورآئین؛ و تصحیح متن 
حدسی است. 
(فرانسوی) Onguent ۰ Cataplasme‏ - 3 
Paisiello , Giovanni.‏ - 4 
Calamus Asiaticus (aii).‏ - 5 
۶-در بعض نسخ: تنبة در. تنددر. 
۷-در بعض نسخ: چنبه. 
۸-نل: فرابند در خانه. 


٩-نل:‏ فلخ. 


پژاوه. 
لیکن این گنز زشنیدئ بر سای نيست. 
بوقت شستن بر او زنند. 
(صحاح الفرس). چوب گازران. کدی 
پژاوه. [پ و /و) () رجوع به پزاوه شود. 
پژپڑ. [پٌ چ)] ( صوت) کلمه‌ای باشد که 


شبانان بز را بدان نوازش کنند و بسوی خود 
خوانند و آنرا پژپژی هم گویند. پچپج: 
نشود دل بحرف قران په 


نشود بز به پژپژی فربه. سنائی. 
و رجوع به پج‌پج شود. 
پژخور.(ص) یعنی سرخرو. (لغت‌نامة 


اسدی)'. شاید مصحف فرفور و پرفور یا 
فرفیر باشد. 
پژردگی. ۰ [پ و / ۳1 
شدگی. 
پزردن. [پ ۳ د] (مص) (در تداول عامه) 
مروسیدن بیمار را. طفل راو پیر را پرستاری 
کردن. تر و خشک کردن طفل یا بیمار. 
تیمارداری. (و لفظ بُجرّمق آذری از این کلمه 


] (حامص) پزرده 


لیاقت) قابل پژردن. 
(ن‌مف) پرستاری یافته. 
د 


پزغند. ۰ (چ غ] () بزغند. (شرفنامه از 
فرهنگ شعوری). عشتقه. (تحفةالسعاده). 
رجوع به پزغند شود. 

پژ غورکت. زپ زٍ ر] ((خ) بز خورک. عقب 
غورک. و آن موضعی است نزدیک پروان 
بحوالی غزنی؛ امیر [مسهود] اسان تامه 
اندیشمند شد جواب فرمود که اینک امدیم و 
از راه پژ غورک می‌آئیم... (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۵۶۹). و امیر [مسعود ] بتعجیل 
برفت و بپروان یکروز مقام کرد و از پژ غورک 
بگذشت چون بچوگانی رسید دو سه روز مقام 
بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۵۷۰. و رجوع 
به پژ شود. 

پوگاله. [ ب ل /ل ] () پرگاله. حصه و بهره و 
لخت و پاره باشد از هر چیز و پاره و وصله را 
نیز گویند که پر جامه دوزند و در عربی رقعه 
خوانند. (برهان قاطع). و رجوع به پرگاله شود 
و ظاهراً یکی از این دو صورت تصحیف 
دیگریست. یا صحیح همان پرگاله است. 
پزم. [] ی 
خوانند. (برهان قاطم). | بد. (فرهنگ 
جهانگیری). رجوع به پژ شود. 

پژم. [پُ 3 (ص) مردم فرومایه که بتازی 
رذل گویند. (فرهنگ رشیدی). این کلمه در 
چای دیگر دیده نشد. 


پزم. (ب] ( 


!) صاحب فرهنگ شموری از 


المشکلات نقل میکند: هو مایسقط من‌الشلج 
فی‌اللیل. ظاهراً مصحف نزم است. ژاله. 
شب‌نم. صقیع. و رجوع به نزم شود. 
پم.(!خ) ناحیتی است بزرگ از دیلمان به 
دیلم خاصه. (حدود العالم). 
پزمان. [پ /چ /پ] (ص) مرکب از پژم 
که بمعنی کوه است و الف و نون نسبت. (بهار 
عجم از غیاث اللفات). و این دعوی بر اساسی 
نیست. پژمرده. افسرده. غمنا ک. شمنده. 
غمگین. مفموم. از غم فروپزمرده. اندوهگین. 
اندوهگن. اندوهنا ک.بی‌رونق. دژم. آسی, 
(نصاب‌الصبیان). اس. اسیان؛ 
اندر این خانه بوده‌ام مهمان 

کرده‌ام شاد از او دل پژمان. 
عنصری (از اسدی در نسخه خطی لغت‌نامةً 


اسدی). 

از این هر زمان نو فرستم یکی 

تو با درد پمان " مباش اندکی. فردوسی. 

چنان چون فرستاده پژمان " شود 

ز دیدارتان سخت ترسان شود. فردوسی. 

بدان ملک فرمانت هزمان روان 

که دشمنت را دوست پژمان روان. 

اسدی ( گر شاسب‌نامه نسخهً خطی مولف 

ص ۳۶۰). 

همی حیران و بی‌سامان و پژمان‌حال گردیدی 

| گردیدی بصف دشمنان سام نریمانش. 
ناصرخسرو. 


حمل سرود نوا شد [کذا] بمن همی شب و روز 
چنانکه بختم از او گشت رنجه و پژمان. 
مسعودسعد. 
گاه‌بر فرزندگان چون بیدلان واله شویم 
گه ز عشق خانمان چون غافلان پژمان شویم. 
سنائی. 
در بخارا دلی مدان امروز 
که نه در فرقت تو پژمان است. سوزنی. 
تو دور از من و غمهای تو بمن نزدیک 
تو شاد بی من و من بی تو با غم و پژمان. 
سوزنی. 
در انتظار عهد شب قدر زلف تو 
پژمان‌تر از چراغ به روزم زمان زمان. 
سیف اسفرنگ (از فرهنگ جهانگیری). 
اپشیمان. إإناميد. |إمخمور. (برهان قاطم). 
رجوع به بی‌پژمان شود. 
پزمانی. [پ + /پ] (حماامص) 
اندوهگینی. وحشت. نفرت. غمگینی. مسائه. 
خدوک. رجوع به بی‌پژمانی شود. 
پژمایون. [پ] (اخ) گاوی بوده‌است مر 
شاه افريدون را (حاشية لفت‌تامد اسدى 
نخجوانی): 
مهرگان آمد جشن ملک افریدونا 
آن کجا گاو نکو بودش پزمایونا. . دقیقی. 
و ظاهراً پمایون تحصیف پرمایون است و 


پذمردن. ‏ ۵۵۹۵ 
رجوع به برمایون و برمایه و پرمایه شود. 
پزمران. (پ ] (نف) صفت فاعلی بیان 
حالت. در حال پژمریدن. 

پژمراندن. [پ ٢‏ د] (مص) پزمرانیدن. 
پژمرده کردن. [ذواه. [ذبال. الواء ": 

همی پژمراند رخ ارغوان 


کند تیره دیدار روشن روان. فردوسی. 
پومراننده. [پ من د /د] (نف) که 
پپژمراند. پژمرده کننده. 
پژمرانیدن. [پ م د[ (مص) پژمراندن. 
پذمرده کردن. إذواء. اذبال. الواء 2 

همی پژمراند رخ ارغوان 

کند تیره دیدار روشن‌روان. فردوسی. 


پژمردگی. [ب م3 / د] (حامص) حالت 
انکه پژمرده باشد.افسردگی. ذبول. 
اإغمناكى: 

بکار اندرأی این چه پژمردگی است 

که پایان بیکاری افسردگی است. نظامی. 
پژمردگیست در پی هر تازگی که هست 
پیوسته روی تازه نباشد عروس را. 

(از تاریخ گیلان مررعشی). 

پژمردن. [چمد] (مص) پزمریدن. پژمرده 
شسدن. پسلاسیدن. خسوشیدن. خشکیدن. 
ترنجیدن. درهم کشیده شدن. انجوخ گرفتن. 
(لفت‌نامة اسدی) . إلواء. ذبٍ. ذبوب. ذوی. 
ذبول. ڏل کو کین ڏأو. ذأی. قبوب. 
افسردن. فسردن. افسرده شدن. پخسیدن. 
فزولیدن؛ 

چو دانست کامد بنزدیک مرگ 

پپژمرد خواهد همی سبز برگ. . فردوسی. 
چو آن کرده شد روز برگشت و بخت 


پیژمرد برگ کیانی درخت. فردوسی. 
پیامش چو بشنید شاه یمن 

یپژمرد چون زآب گنده سمن. ‏ فردوسی. 
چو خاقان چين آن سخنها شنید 

بپژمرد و شد چون گل شنبلید. ‏ فردوسی. 


چو برخواند آن نامه را پهلوان 


۱-این لغت فقط در یک نسخه (ع) همست 
بدون مثال. ضبط آن معلوم نشد و در فنرهنگها 
هم انرا به این هیئت نیافتم. (حاشية لغت‌نامة 
اسدی چ عباس اقبال). 

۲-در نسخۀ خطی کتابخانة مژلف که در 
حدود ۸۵۰ ه. ق. کتابت شده‌است بجای پژمان 
«ویژه» آمده‌است. 

۳-و من گمان میکنم فردوسی این کلمه را 
نمی‌شناخته است و این دو بیت و دو سه بیت 
دیگر که ولف در : نسخ دیگر از آن حبر میدهد 
مجعول يا مفلوط نت 

۴ -الواء در معنی متعدی در کتب معتبره دیده 
نشده, معهذا یادداشتی در یادداشتهای من بود 
که بخاطر ندارم از کجا نقل کرده‌ام. 

۵-رجوع به پاورقی قبل شود. 


و 
بپژمرد و شد تنگ و تیره‌روان. 


فردوسی. 
چو بشنید گفتار کارا گهان 
بپژمرد شاداب شاه جهان. فردوسی. 
چو برخواند آن نامه را شهریار 
بپزمرد از آن لشکر بیشمار. فردوسی. 
چو موبد ز شاه این سخنها شنید 
بپژمرد و لب را بدندان گزید. فردوسی. 
بپژمرد بر جای بوزرجمهر 
ز شاه و ز کر دار گردان سپهر. فردوسی. 
چو سال اندر آمد بهشتاد و شش 
بپزمرد سالار خورشیدفش. فردوسی. 
سیاوش چو پاسخ چنین داد باز 
بیژمرد جان دو گردنفراز. فردوسی. 
از آن ماند بهرام یل در شگفت 
پپژمرد و انديشه اندر گرفت. فردوسی. 
چو برزوی جنگ اور او را بدید 
بېژمرد در جای و دم درکشید. فردوسی. 
ترا زین جهان روز برخوردن است 
نه هنگام تیمار و پژمردن است. فردوسی. 
غمی گشت قیصر ز گفتارشان 
بپژمرد از آن تیره بازارشان. فردوسی. 
پپژمرد و برخاست لرزان ز جای 
همانگه بزین اندر آورد پای. فردوسی. 
هراسان شد از آژدها شاه جم 
دلش پژمریده روان نیز هم. فردوسی. 
فروماند مانی ز گفتار اوی 
پیژمرد شاداب ۲ بازار اوی. فردوسی. 
که هرکس که دارد فزونی خورد 
کسی کو ندارد همی پژمرد ". فردوسی. 
پپژمرد چون مار در ماه دی 
تنش سست و رخساره همرنگ نی. 
فردوسی. 
ورا آن سخن بدتر آمد ز مرگ 
پپژمرد و تیره شد آن تازه برگ. ‏ فردوسی. 
تا چوگل در چمن بپژمردی 
رویش از خون دیده گلگون شد. مسعودسعد. 
کشت شد خشک ا گرنبارد ميغ 
ملک پژمرد ا گر نخندد تیغ. سنائی, 
||تبه گونه شدن. دگرگونه شدن؛ 
دریفا که پژمرد رخسار من 
چنین کژ چراگشت پرگار من. فردوسی. 
||بی‌رونق شدن: 


پژمرد بدین شعر من این شعر کسائی 

«اين گنبد گردان که برآورد بدین سان». 
پومردن یک مصدر بیش ندارد. 
پژمردنی. زپ م د] (ص لیاقت) که پژمرده 
تواند شد. قابل پژمردن. پژمرده شونده. 
افسردنی. ذاوی. 

پژمرده. [ مد /د ] (نمف) روی بخشکی 


اورده. خشک شده. پلاسیده. ترنجیده. چین 


و شکم بهم‌رسانیده. خوشیده. ذبب. 


بی‌طراوت: 

هر گلی پژمرده گردد زو نه دير 

مرگ بفشارد همه در زیر غن. رودکی. 

ای غوک چنگلوک چو پژمر دہ برگ کوک 

خواهی که چون چکوک بپری سوی هوا. 
لبیبی (از لغت‌نامةٌ اسدی). 

شود برگ پژمرده و بیخ سست 

سرش سوی پستی گراید نخست. ‏ فردوسی. 

گیاهان ز خشک و ز تر برگزید 

ز پژمرده و هرچه رخشنده دید. فردوسی. 

چو اندر کنارش پسر مرده شد 

گل زندگانیش پژمرده شد. فردوسی. 

بهاری بدی چون نگار بهشت 

نمانی کنون جز پپژمرده کشت. اسدی. 


هر حصبه که بر ظاهر حیوان میدمید بقوت 
جاذبه در اندرون میکشید تاگل رخسارها 
پزمژده شد. (ترجمهة تاریخ یمینی ص ۲۹۵). 
روض مکارم پژمرده. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۴۴۳). گفت هر یکی را دخلی معین است 
بوقتی معلوم و گهی تازه‌اند (درختان) وگاه 
پژمرده. ) گلستان). | پزمان. افسرده. مغموم. 
غمنا ک. غمگین. اندوهگن. اندوهگین. 
بی‌رونق. نژند. خسته‌دل 

به ره گیو را دید پژمرده‌روی 
همی‌آمد امه و بویه‌بوی. 


فردوسی. 
تو در جنگ مردان بسنده نه‌ای 
که پژمردة هیچ زنده نه‌ای. فردوسی. 
همان زال کو مرغ پرورده بود 
چنان پیر سر بود و پژمرده بود. فردوسی. 
چنان گشته بی‌خواب و پژمر ده ام 
تو گوئن که من رنه مردهام. فردوسی. 
ورادید پزمرده رنگ رخان 
بدیبای زربفت برداده جان [کذا] . فردوسی. 
دل گازر از درد پژمرده بود 
یکی کودک زیرکش مرده بود. فردوسی. 
چو دانا رخ شاه پژمرده دید 
روانش بدرد اندر ازرده دید. فردوسی. 
برادر چو طلحند را مرده یافت 
رخ لشکر از درد پژمرده یافت. فردوسی. 
چو باشد کجا باشد آن روزگار 
که پژمرده گردد رخ شهریار. ‏ فردوسی. 
تو خواهش کنی گر ترا بخشدم 
مگر بخت پژمرده بدرخشدم. فردوسی. 
ببالید قیصر ز گفتار اوی 
برافروخت پژمرده رخسار اوی. فردوسی. 
وزآن پس بروی سپه بنگرید 
سپه را همی گونه " پژمرده دید. ‏ فردوسی. 
کندتازه پژمرده کام ترا 
برارد بخورشید نام ترا. فردوسی. 


چون بگوش آید از بربطی آن راهک نو 
روی پژمرده‌ت چون گل شود و طبع گیا. 


پژمریده. 


- پژمرده‌دل؛ افسرده. خسته‌دل. اندوهگن. 

پذمان. 

پژمرده شدن. [پ مد /دش د] (مص 

مرکب) و پژمرده گشتن. پژمردن. پژمریدن. 

افسرده شدن. فسردن. پژولیدن. پخضسیدن. 

ذبل. ذبول. پلاسیدن. خوشیدن. درهم کشیده 

شدن. ترنجیدن. الواء. ڏَبّ. ذو کو کیو: 

ذأو, ذأی. قبوب. کدء. کدوء؛ 

چو پزمرده شد چهر؛ آفتاب 

همی ساخت هر مهتری جای خواب. 
فردوسی. 

چو پژمرده شد روی رنگین تو 

نگرده کسی گرد بلین تو 

رز لاغر و پژمرده شد و گونه تبه کرد 

غم را مگر اندر دل رز راه گذاریست. 

فرخی. 
تا گل رخسارها پژمرده شد. (ترجمة تاریخ 


فردوسی. 


یمینی ص ۲۹۵). 

پژمرده کردن. [پَ مد / دک د] (مص 

مرکب) پژمراندن. پژمرانیدن. فسردن. افسرده 

کردن. [ذبال. کاهیده گردانیدن. تشزیب. 

|| خشک‌اندن. خشک کردن (نبات). إذواء. 

تكدئة. 

پژمرده گردانیدن. [پ ٢د‏ / دگ د] 

(مص مرکب) پژمرده کردن. 

پژمرده گرد‌یدن. [پ م دی د/دگ د] 

(مص مرکب) پژمرده شدن: 

هر گلی پژمرده گردد زو نه دير 

مرگ بفشارد همه در زیر غن. رودکی. 

پژمرندگی. [پ م ر د /د] (حصامص) 

چگونگی و حالت پژمرنده. 

پژمریدگیی. [بٍ م د /د] (حامص) پژمرده 

شدگی. حالت آنچه پژمرده باشد. 

بزمریدن. [پ م د] (مص) پژمردن. پژمرده 

شدن؛ 

ندانم چه چشم بد آمد بر اوی 

چرا پزمرید آن چوگلبرگ روی. فردوسی. 

بپرسید و گفتش چه دیدی بگوی 

چرا پژمریدت دو گلبرگ روی. فردوسی. 

بشکفی بی نوبهار و پژمری بی مهرگان 

بگرئی بی دیدگان و بازخندی بی دهن. 
منوچهری. 

پزمر یدنی. [پ م د /د] (ص لیاقت) قابل 

پژمربدن. که تواند پژمریدن. که بايد پزمردن 

اورا 

پژمریده. (پ مد /د](ن مف ) روی 

ب‌خشکی آورده. خشک‌شده. خوشیده. 

افسرده. پلاسیده. بی‌طراوت. ذبب. ذباب: 


۱-نل: کند. ۲-نل: بر جای. 
۳-نل: بنگرد» و ظاهرآابنگرد» اصح است. 
۴-ظ: زنده نه. ۵-نل: همه گونه. 


چون برگ لاله بوده‌ام وا کنون 
چون سیب پژمریده بر آونگم. 
از این دو همیشه یکی ابدار 
یکی پژمریده شده برگ و بار. 


گرانمایه سیندخت را خفته دید 


رودکی. 
فردوسی. 
رخش پژمریده دل آشفته دید. فردوسی 


روی تو چون سنبل تر برشکفته بامداد 
وان من چون شنبلید پژمریده در چمن. 


منوچهری. 
چو کشتی بود مهرش پژمریده 
امید از اب و از باران بریده. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
گلی تازه بودستی آری ولیک 
شدستی کنون تِ_ زریر. . ناصرخسرو. 
پژن. [چ 3] () زغن. غلیواژ. گوشت‌ربا. 


پژند. [پ 5] () در لغتنامة اسدی 
آمده‌است: برغست باشد و آن گیاهی بود که 
خر بیشتر خورد و آنرا بتازی قثابری خوانند و 
گلکی زرد دارد. و صاحب مهذب الاسماء در 
معنی قنایری پجند آورده‌است و صاحب 
برهان گوید: برغست و آن گیاهی است 
خودروی و خوشبوی مانند اسفناج که داخل 
آش کنند و آنرا عرب قتابری خوانند. بوند. 
موّچه. (تحفه حکیم موّمن). مچه. و رجوع به 
اين لفظ شود. ||أخيار. (لشت شاهنامة 
عبدالقادر) (لغت شاهنامة ولف). |أخيار 
صحرائی. قثاءالحمار. (فرهنگ نعمةاله). 
غملول. کملول. هجند. (فرهنگ رشیدی در 
لفظ پژند و هجند). واین سه کلمه اخیر بمعنی 
برغست است: 
نه هم قیمت لعل باشد بلور 
نه همرنگ گلنار باشد پژند. 
پیرزنی دید و چیزی در بغل گرفته. 2 گفتا زالا 
چه داری؟ گفت نکانک " و پژند. (ناریخ 
سیستان ص ۲۷۰). خصمان را بخواند و به 
دوازده هزار درم مرد را بازخرید. ازهر گفت 
من نکانک و پژند زال خورده‌ام عمرو سیم از 
خزینه بداد. (تاریخ سیستان ص ۲۷۱). و 
چنان شد که عمرو را با همه لشکر به پژ 
مهمان کرد. (تاریخ سیستان ص ۲۷۱). بیرون 
شد پیرزن سوی سبزه (یا تَرّه) و آورد پژند 
چیده برتریان. (اسماعیل رشیدی از نسخه‌ای 
از لغت‌نامةٌ اسدی). || حتظل. (برهان قاطع) 
(جهانگیری): 


عسجدی. 


بوی خلقت به هر زمین که گذشت 
نیشکر آورد بجای پژند. 
(از فرهنگ نعمةالله). 


و رجوع به هجند شود. 

پژوا کت. [چَذٌ /پژ] () آرازی که در کوه و 
گرمابه و دره و گنبد و مانند آن پیچد. صدا. 
آواز منعکس. عکس الصوت: 

پژول. [پ] () بسژول. بسجول. پسجول. 


شتالنگ. اشتالنگ. کعب. غاب. قاب. قاپ. 
چنگالة کوب. (زمخشری ص ۴۰): 

نه اقصس سرون و نه نقرس دوپای 

نه | کفس پژول و نه شم [شاید: سم ] ز استر 

بوعلی الیاس (از لغت‌نامة اسدی). 

چه که بر تخت ناز خسبی خوش 

چه که بر گل نهی دو دست و پژول. 

| پستان زنان. پستان نرم. |[فندق. بندق. 
||گلوله‌ای که طفلان بدان بازی کنند. (برهان 
قاط 

پژو لانیدن. [پ د1 (مص) رنجه کردن: 
گرروان من پژولانند زود 

صد در محنت بر ایشان برگشود. ‏ مولوی. 
پژول‌باز. [پ] (نف مرکب) قابباز. 
(فرهنگ شعوری). 
پژول‌بازی. [پ] (حامص مرکب) بازی 
قاب. قاب‌بازی. 

پژولش. [ب ل ] ((مص) بزولش. پشولش. 
بشولش. و صاحب فرهنگ رشیدی گوید: 
صحیح در این کلمات بای تازی است و زایده 
است و اصل کلمه ژولش و ژولیدن است و 
شولش و شولیدن است... لیکن چون حرف با 
بسیار مستعمل شده گویا از اصل شده بنابر 
آن در بای تازی مذکور شد و در پای فارسی 
خطاست - انتهی. (فرهنگ رتیل ی ). 
درهم‌شدگی. پریشانی. ||پژمردگی. 
پژولیدن. [پ 5] (مص) پزمرده شدن. 
پژمرده کردن. ||درهم شدن. درهم آمیختن. 
پریشان شدن. تداخل؛ 

یکشب این دیوانه را مهمان آن زنجیر کن 

ور پژولاند سر زلف تو را ژولیده گیر. 
مولوی (از فرهنگ جسهانگیری در لغت 
پژولش). 
انرم شدن. (مؤید الفضلاء از فرهنگ خطی). 
|انصیحت کردن. (برهان قاطع). || جستجو و 
بازپرسی و تفحص کردن. (برهان قاطع)آ. 
پژولیده. [ د /د] (ن‌سف) 
بی آب و تاب . افسر ده. . درهم. . پریشان. 
صبحدمان مست برآمد ز کوی 


زلف پژولیده و ناشسته روی. سنائی. 
زن کنيزک را پژولیده بدید 
درهم و آشفته و دنگ و مرید. مولوی. 


نبرده آن هوا آب گلش را 
پژولیده نکرده ستبلش را. 

جامی (از فرهنگ شعوری). 
ایس سس و 
شده. || بازپر سی کرده شده (؟)(شاید مصحف 
پژوهیده). (برهان قاطع). 
پو9م. [پٍ] (ص) درویش. گدا. فسقیر. 
مسکین. بی‌چیز. بی‌نوا. |[بی‌اعتبار. خوار. 
ذلیل. 


پژوند. [پ و ] () چوبی باشد که در پس در 


پژوهش. ۵۵۹۷ 


گذارند تا در گشوده نگردد و چوب گازران را 
نیز گویند و کنایه از مردم پس درنشین و 
دیوث باشد و به این معنی به فتح اول و ثانی 
هم آمده‌است. (برهان قاطع). و نیز رجوع به 
پژاوند شود. 
پژوه. [پ /پ] (امص) بازجستن بود. 
(لغت‌نامة اسدی). تفحص. تجسس. || پرسش. 
بازخواست. ||(نف) جوینده, طالب. خواهنده. 
تفحص‌کننده. و به این معنی چون مزید موخر 
استعمال شود: افسون‌بژوه. دین‌پژوه. 
کین‌پژوه. گیتی‌بژوه. دانش‌بژوه. نهفته پژوه. 
خبرپژوه. لشکرپژوه: 

یکی جادوی بود نامش ستوه 


گذارنده‌راه و نهفته پژوه. دقیقی. 
چو خورشید برزد سر از تيغ کوه 

بیامد سبک مرد دانش‌پژوه. فردوسی 
بیامد یکی مرد دانش‌پژوه 

کزایشان خبر آورد زی گروه. فردوسی. 


جام‌گیر و جای‌دار و نام جوی و کامران 
بت‌فریب و کین‌گذار و دین‌پژوه و ره‌نمای. 
منوچهری. 

سپهبد برآمد بر آن تيغ کوه 
بشد نزد آن پیر دانش‌پژوه. 

(از لغت‌نامةً اسدی چ طهران ص ۰۵۱۴ 
|[(فعل امر) امر از پژوهیدن یعنی بخواه و 
بطلب. ||( پشتة بلند. || آستر قبا و مانند آن. 
(برهان قا اه ان اسر ت ەمان 
پشته او اتر تر قبا و مانند آن به فتح پی و فتح 
واو باشد. 
پژوه. [ ] (إخ) صاحب ریاض‌الشعراء آنرا 
نام دهی از مضافات اصفهان دانسته و نام 
دیگر آن بقول موّلف مذکور شقر است (؟). 
(تعلیقات لباب‌الالباب ج ۱ ص ۳۵۹). 
پژوهان. [پ /پ ] (نف) صفت فاعلی بیان 
حالت. در حال پژوهیدن. جویان. 
پژوهش. [پ /پ ھ ] ((مص) اسم 
پژوهیدن. عمل پژوهیدن. پذهش ". پی‌جوئی. 
جویائی. بسازجستن. جستجو. بازجوئی. 


۱-نکانک؛ معرب آن نقانق است و آن رودۀ 
آ کنده بگرشت و پیه است. و مرادفها و با انواع 
آن است: جهودانه و سختو و زونج و چرغند و 
چرب‌روده و زناج و جگراً کند و سغدو و 
ولوالی و زیجک و غازی و کدک و گاشاک و 
عصیب و Cervelas, 821019500, Jalan‏ 
50 و غیره. رجوع به معالم القربة فى 
احکام‌الحسبه ص ٩۲‏ شود. 

۲ -ظ. معانی اخیر برای پژوهیدن است. 
۳-آنکه او این سخن شنید ازش 

باز پیش آر تا کند پژهش. 

در حاشیه لغت‌نامة اسدی نسخه تخجوانی این 
لفظ بمعنی مقابله و روبرو کردن آمده لکن 
محتمل است که بمعنی خود کلمة پژوهش باشد. 


رسیدگی. بررسیدن. تحقیق. استفسار. تتبع. 


اگرروزی از تو پژوهش کنند 


همه مردمانت نکوهش کنند. ‏ ابوشکور. 
دو دیگر که در جای ننگ و نبرد 

پژوهش نجویند مردان مرد. فردوسی. 
نه از پا ک‌یزدان نکوهش بود 

نه شرم از یلان چون پژوهش بود. فردوسی. 
ز کردار خوب ار پژوهش بود 

ترا این ستایش نکوهش بود. فردوسی. 
همی جان من در نکوهش نهی 

چرا دل نه اندر پژوهش نهی. فردوسی. 
پژوهش نمای و بترس از کمین 

سخن هرچه باشد بژرفی ببین.. فردوسی. 


جز از موی بر وی نکوهش نبود 
بدی دیگرش را پژوهش [کذا] نبود. 
فردوسی. 
بیرسید کار سپه شاه ازوی 
چنین گفت کای شه پژوهش مجوی [کذا] . 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۲۱۹). 
پووهش‌کنان پهلوان بلند 
چه مردی, بدو گفت. سال تو چند؟. 
اسدی ( گررشاسب‌نامه ص ۲۳۲). 
بجز بخدمت تو بنده التجا نکند! 
به هر کجا که پژوهش رود به اصل و نواد؟, 
كمال اسماعیل. 
||سرپرستی. تیمار: 
بدین بندگان نیز کوشش نبود 
هم از شاه ما را پژوهش نبود. 
ابازیرسی. مواخذه. جقاب: 
بدین گیتی اندر نکوهش بود 
بروز شمارت پژوهش بود" 
- روعش حال؛ استفسار حال. احوالپرسی. 
استعلام حال. 
پژوهش کردن. [پ /پ دک د1 (مص 
مرکب) پژوهیدن. جویا شدن. پی‌جوئی 
کردن, بازجوئی کردن. بازجستن. جستجو 
کردن. تفحص کردن. تجسس کردن. تحقیق 
کردن. کاویدن. استفسار. تتبع. تفقد. تفتیش؛ 
ز هر کشوری گرد کن مهتران 
از اخترشناسان و افسونگران 
سخن سر بسر مهترآن را بگوی 


فردوسی. 


فردوسی. 


پژوهش کن و راستی بازجوی. فردوسی. 
وزین هرچه گویم پژوهش کنید 

| گرخام باشد نکوهش کنید. فردوسی. 
که‌گر بازیابی بپیچی ز درد 

پژوهش مکن گرد رازش مگرد. . فردوسی. 
که دانم که چون این پژوهش کنید 

بدین رای بر من نکوهش کنید. فردوسی. 


که دانم که چون این پژوهش کنید 


وزین بند رأی‌گشایش کنید... فردوسی. 
کنندانجمن پیش تخت بلند 

ز کار سپهری پژوهش کنند. 
همانا که ما را نکوهش کنند 

چو از رزم جوئی پژوهش کنند. 
پژوهش همی کرد و نگشاد راز 
چنین تاز خوان خوردن امد فراز. 
متعلق به مولف). 

ز هر کدام پژوهش کنی ز باب ونیا 

جواب ندهد جز نام مادر و خواهر 

کس‌ار ز باب پژوهش نماید از استر. قاانی. 
پژوهش‌کننده. 

پژوهندگی. [پ /پ هد ] (حامص) عمل 
پژوهنده. تفحص. تجسس. جستجو: 

در او کرد باید پژوهندگی 

که‌از ما ندارد شکوهندگی. نظامی. 
پژوهنده. [پ /پ ۵د /د] انسف) 


فردوسی. 


فردوسی. 


پژوهش‌کننده. جوینده. جستجوکننده. 
بازجست‌کننده. فاحص. پاحث. متتبع. محقق. 
مستفسر. متجسس: 
پژوهنده نامه پاستان 


که‌از مرزبانان" زند داستان. فردوسی. 
دگر گفت کز گردش آسمان 

پژوهنده مردم شود بدگمان. فردوسی. 
اگردر نهانی سخن دیگر است 

پژوهنده را راز پا مادر است. فردوسی. 
پژوهندة روزگار نخست 

گذشته سخنها همه بازجست. فردوسی. 
یکایک بدین بارگاه آمدند 

پژوهنده نزدیک شاه آمدند. فردوسی. 
شدند اندر آن مؤبدان انجمن 

ز هر در پژوهنده و رای زن. فردوسی. 
دبیر پژوهنده را پیش خواند 

سخنهای آ کنده‌رابرفشاند. ۰ فردوسی. 
چو یکسر بر این بارگاه آمدند 

پژوهنده نزدیک شاه آمدند. فردوسی. 
بگوهر سوی بچگان آمد او 

ز تخم پژوهندگان؟ آمد او. فردوسی. 
پژوهندءٌ رای شاه عجم 

نصیحت‌گر شهریار زمن. فرخی. 
پژوهنده‌ای بود و حجت‌نمای 

در آن انجمن گشت شاه‌ازمای. نظامی. 
همه کودکان را بیاموخت زند 

به تندی و خشم و ببانگ بلند 

یکی کودکی مهتر اندر برش 

پروهندۀ زند و استا سرش. فردوسی. 


|| طالب. خواهان؛ 
ترا ای پدر من (اسفندیار) یکی بنده‌ام 
نه از بهر شاهی پژوهنده‌ام. فردوسی. 


پژوهیدد. 


همی برد با خویشتن شست مرد 
پژوهنده روزگار نبرد. فردوسی. 
|| جاسوس. منتش. خبرچین. کار گاه.منهی: 
پژوهندة راز پیمود راه 

ببلخ گزین شد سوی کاخ شاه. 
کدام است مردی پژوهنده راز 


فردوسی. 
که پیماید این ژرف راه دراز. فردوسی. 
پژوهندگان دار بر راهرو 

همی دان نهان جهان نو به نو. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه نسخهة کتابخانة مولف 
ص ۱۹۷). 

پووهندة دیگر آغاز کرد 

که دارا نه چندان سپه ساز کرد. نظامی. 
|احكيم. خردمند. دانا. زیرک. (برهان قاطع). 
پژوهنده اختر. [پ /پ هد / دي أتَ] 
(ترکیب اضافی) منجم. ستاره‌شناس: 

بجوید سخنگوی و دانش پذیر 

پژوهندة اختر و یادگیر. فردوسی. 
پژوهیددگی. [پ /پ د / د] (حامص) 
حالت انچه پژوهیده باشد. 
پژوهیدن. [پ /ب 5] (مص) پروهش 
کردن. جویا شدن. پی‌جوئی کردن. بازجوئی 
کردن. بازجستن دانستن را. جستجو کردن. 
فحص. تفحص. جسّ. (تاج المصادر بیهقی). 


تفتیش کر دن. کاویدن زمين و سخن و جز ان. 


چنین گفت پرسنده را راهجوی 


که بپژوه تا دارد این ماه شوی. فردوسی. 
یکایک ز ایران سر اندر کشید 

پژوهید و هرگونه گفت و شنید. فردوسی. 
یسی رایزن موبد نیکرای 

پژوهید و آورد بازی بجای, فردوسی. 
بر مادر آمد پژوهید و گفت 

که‌بگشای بر من نهان از نهفت فردوسی. 


پژوهید بسیار و پرسید چند 
نیامد ز خوبان کس او را پسند. فزفونتی ۱ 
چنین گفت کاندر جهان این سخن 
پژوهیم تا برچه آید ببن. 

گمانی چنان برد کو را پدر 

پژوهد همی تأ چه دارد بسر. 
سبک سوی خان فریدون شتافت ۶ 
فراوان پژوهید کس را نیافت. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


۱ -نل: بغیر حدمت من بنده انتما نکند. 
۲-نل: پژوهش کنند زاصل و نژاد. 

۳-نل: 

همین را بدان سر پژوهش بود 

بدان در چو رفتی پژوهش بود. 

۴-نل: پهلوانان. 

۵-این بیت در گرشاسب‌نامة اسدی نیز 
آمده‌است (نسخة حطی مژلف ص ۱۵۶). 
۶-سوی خانهة آفریدون شتافت. 


پژوهیدنی. 
ولی گر ترا رأی جنگ است و کوه 


از ایدر برو پیش زال و پژوه. فردوسی. 
جام‌گیر و جای‌دار و نامجوی و کامران 
بت‌فریب و کین‌گذار و دین‌پژوه و رهنمای. 


منوچهری. 
در پژوهیدن اسرار علوم 
شوی از کاهلی آخر محروم. . مویدالدین. 
|| طلب کردن: 
بدو گفت | گر نیستش بهره زین 
نه دانش پژوهد نه آئین و دین. فردوسی. 


||پرسیدن به جد. (فرهنگ اوبهی). 
|| خواستن. (برهان قاطع). 

با گر رون عبانم متا 
(تاج المصادر بیهقی). و نیز رجوع به 
واپژوهیدن شود. این فعل یک مصدر بیش 
ندارد. 
پژوهیدنی. [پ / بپ د] (ص لیاقت) قابل 
پژوهیدن. سزاوار پژوهیدن. لايق پژوهیدن. 


که‌پژوهیدن آن ضروری است. 
پژو هیده. [پ / پټ 3 /د] (ن‌مف) پژوهش 
کرده.بازجسته. کاویده؛ 
سخن شد پژوهیده از هر دری 
ز شاهی و تاج و ز هر کشوری. 
|| خردمند. عاقل. دانا. زیرک: 
پژوهیده سودابه را شاه گفت 


فردوسی. 


که‌این رازت از من نباید نهفت. فردوسی. 
بعض فرهنگها معانی فوق را آورده و بیت 
مذکور را هم شاهد آن قرار داده‌اند لیکن هم 
معنی و هم شعر درست نمی‌نماید. 
پژوی. [ ] (ص) پزوی. مردم فروماید. 
(فرهنگ جهانگیری) (برهان قاطع). و امروز 
پزوائی گویند. 
پژوین. [پَڈ] (ص) چرگن. چسرکین. 
شوخگن: 
پیشم آرد دوات بن‌سوراخ 
قلم سست و کاغذ پژوین. سنائی, 
|اچرکین داشتن؟. || چرکین شدن؟. (برهان). 
پژه. [بٍ 1 () گریوه. گردنه. سرکوه. کتل. 
عقبه. و رجوع به پُژ شود. ][زمین پشته. 
(پرهان قاطع). | آستر جامه و غیره. 
پژه. [پ ر٥‏ ] (نف) مخفف پژوه است. 
پژهان. [] () پزهان. آرزو. خواهش 
دل. آرزوی نیکیهای دیگران بی بریده شدن از 
او, غبطه. ظاهرا این صورت مصحف پردهان 
(بملء فیه) است. رجوع به پروهان شود. 
پژهان بردن. [پ ب د] (سص مرکب) 
اغتباط. غبطه خوردن. رجوع به پژوهان 
شود. 
پژزهش. زب د ] ((مص) پژوهش. مقابله: 
آنکه او این سخن شنید ازش 
باز پیش ارد تا کند پژهش. 
معا لغت‌نامۂ اسدی نسخة نخجوانی این 


لفظ بمعنی مقابله و روبرو کردن و شعر رودکی 

به شاهد آمده‌است در فرهنگ اوبهی نیز لغت 

پزهش بمعنی مقابله آمده‌است. لکن ظاهراً 

کلمه مخفف پژوهش است در همه معانی آن. 

پژیدن. (چ د] (مص) در فرهنگ شعوری 

بمعنی پزیدن و پختن و طبخ آمده‌است. و آن 

ظاهراً صورتی از پزیدن است. 

پس. [ج ] (() پشت (مقابل پیش). پشت سر. 

از پشت. عقب. در عقب. دنبال. بدنبال. پی. در 

پی. خلف. وراء. ظهر؛ 

چون رسنگر ز پس آمد همه رفتار مرا 

بسغر' مانم کو بازپس اندازد "یر ". 
اپوشکور. 

ما برفتیم و شده نوزان و کحلان (؟) از پس ما 

بشبی گفتی تو کش سلب از انقاس است. 
منجییک. 


مجاشع‌بن مسعود السلمی را پس یزدجرد 
بفرستاد. (تاریخ طبری ترجمه بلعمی). چون 
لشکر از بیابان بیرون آمد بازرگانان هنوز از 
پس بودند و راه بیمنا ک نبود. (تاریخ طبری 
ترجمه پلعمی). زک ریا علیه‌السلام از شهر 
بگریخت و روی سوی شام نهاد که از پس 
مریم برود و خلق از پس وی سر بیرون 
نهادند. (تاریخ طبری ترجمه بلعمی). اردشیر 
سپاه برگرفت و از پس اردوان برفت واو را 
اندر یافت. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). 
مروان از سپاه خود سرهنگی را بیرون کرد و 
چهل هزار مرد بدو داد و بدان راه فرستاد که 
هزار طرخان همی‌آمد و خود از پس او 
همیرفت. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). 

بیامد پس او گزیده سوار 


پس شهریار جهان نیوزار. دقیقی. 
به ایران شویم از پس کار اوی 
نتر سیم از آزار و پیکار اوی. دقیقی. 
بیا تا شویم از پس کار اوی 
نگر تا نترسی ز پیکار اوی. دقیقی. 
نرنرمک ز پس پرده بچا کرنگرید؟ 
گفتی از میغ همی تیغ زند گوشة ماه. 
کسائی. 

پس منجنیق اندرون رومیان 
ابا چرخ‌ها تنگ پسته میان. فردوسی. 
پس اندر سواران پرفتند گرم 
که‌بر شیر جنگی بدرند چرم. . . فردوسی. 
پس اندر دلیران زابلستان 
برفتند با شاه کابلستان. دوب 
چو گودرز برخاست از پیش اوی 
پس پهلوان تیز بنهاد روی. فردوسی. 
براز ستاره چنو کس نبود 
ز رای و بزرگی زکس پس نبود. . فردوسی. 
پس هریک اندر دگرگون درفش 
همه با دل (؟) و تیغ و زرینه کفش. 

فردوسی. 


پس. ۵۵۹۹ 


گراو رفت ما از پس او رویم 

بداد خدای جهان بگرویم. فردوسی. 
همان تخت [طاقدیس ] پرویز ده لخت بود 
جهان روشن از فر آن تخت بود 

چو اندر بره خور نهادی چراغ 

پسش دشت بودی و در پیش باغ. فردوسی. 
یلان‌سینه امد پس او دوان 


بر اسب تکاور ببسته میان. فردوسی. 

بیامد پسش لشکر بی‌شمار 

نشستند جمله بگرد حصار. فردوسی. 

به برگشتنت پیش در چاه باد 

پست باد و بارانت همراه باد. فردوسی. 

بیامد ز قلب سپه پیلتن 

پس او فرام رز :ا من E‏ 

پس ساوه بهرام چون پیل مست 

کمانی به بازو کمندی به دست. فردوسی. 

بیاورد چون آ گهی‌یافت شاه 

فرستاد مردم پس ما براه. فردوسی. 

چو بشنید کامد پس او سپاه 

تهمتن به پیش اندرون کینه‌خواه. فردوسی. 

نرفتند ازیشان پس گوی کس 

بماندند پر جای نا کام و بس. فردوسی. 

ورا گفت بردار پا این زمان 

بیا از پس ما به دل شادمان. فردوسی. 

سپه رانی و ما ز پس برشویم 

بگوئیم و زان در سخن بشنویم. . . فردوسی. 

سوی کشتمند امد اسب جوان 

نگهیان اسب از پس او دوان. فردوسی. 

گوپیلتن با سپاه از پس است 

که‌اندر جهان کینه خواه او بس است. 
فردوسی. 

سواران ایران بکردار دیو 

دمان از پسش برکشیده غریو. فردوسی. 

شب امد بر آن دشت سندی نماند 

سکندر سپاه از پس اندر براند. ‏ فردوسی. 

بر آئین شاهان پیشین رویم 

همان از پس فرّه و دين رویم. فردوسی. 

همی تاختند از پس اردشیر 

به پیش اندرون اردوان با وزیر. فردوسی. 


بگفت این و زان پس برانگیخت اسب 
پس او همی تاخت ایزدگشسب. فردوسی, 
ا گرچند مانی بباید شدن 


پس آن شدن نیست بازآمدن. فردوسی. 
سه فرسنگ چون آژدهای دمان 

همی شد تهمتن پس بدگمان. فردوسی. 
سپهرم پس و بارمان پیش رو 

خبر شد بدیشان ز سالار نو. فردوسی. 


۱-نل: بشکر. شاید: بشتر. 
۲ -وّل: اندازم. ۳-شاید: میز. 
۴-نل: از پس پرده نهانی سوی چا کر نگرید. 


0۶۰۰ پس. 


بیایم بنژد تو ای پا کزاد. فردوسی. 
برفتند با او سران سپاه 

پس رستم اندر گرفتند راه. فردوسی. 
پس اندر همی تاخت شاه اردشیر 

ابا برق شمشیر و باران تیر. فردوسی. 
پس اندر چو باد بزان اردوان 

همی تاخت همواره تیره روان. فردوسی. 
پس رومیان در همی‌تاختند 

در و دشت از ایشان بپرداختند. فردوسی. 
گریزان شد از گیو پیران شیر 

پس اندر همی تاخت گیو دلیر. . . فردوسی. 
پس اندر همی تاخت شاپور گرد 

بگرد از هوا روشنائی ببرد. فردوسی. 
هر آنکس کز ایشان گریزان برفت 

پس اندر همی تاخت بهرام تفت. فردوسی. 
پس اندر همی آمد اسفندیار 

زره دار با گرزه گاوسار. فردوسی. 
پس لشکر اندر همی راندند 

ابر شهربار آفرین خواندند. تن 
چو هشیار گردد پدر بی‌گمان 

سواران فرستد پس من دوان. فردوسی. 
پس او سپاهی بکردار آب 

سبهدارشان شاه افراسیاب. فردوسی. 
من اینک پس اندر چو باد دمان 

بيایم نسازم درنگ و زمان. فردوسی. 
بره کنده پیش و پس اندر سپاه 

پس کنده با لشکر و پیل شاه. فردوسی. 
جهود آن در خانه از پس ببست 

بیاورد خوان و بخوردن نشست. فردوسی. 
سپهدار با چار پیل و سپاه 

پس رستم اندر گرفتند راه. فردوسیم 
گشاده‌نباید که دارید راه 

دورویه شیو نان رزمگاه. فردوسی. 
همیرفت پیش اندرون زال زر 

پس او بزرگان زرین کمر. فردوسی. 
فرستاد سوی دژ گنبدان 

گرفته پس و پیش اسپهیدان. فردوسی. 
پس ما بیاید سپاهی گران 

همه نامداران و جنگ آوران. فردوسی. 
مر او را ستودند یک یک مهان 

همان کز پس پرده بودش‌نهان. فردوسی. 
پس از پیش تختش گرازید سام 

پسش پهلوانان نهادند گام. فردوسی. 
بفرمودمش تا بود بنده‌وار 

چو آید پس پردة شهریار. فردوسی. 
من اینک پس نامه بر سان باد 

بیابم دهم هرچه دارم پیاد. فردوسی. 
زواره در این بود کز پس دوان 

سواری درآمد چو شیر ژیان. فردوسی. 


سواران جنگ از پس و پیل پیش 
همه برگرفته دل از جان خویش. فردوسی. 
جائی که برکشند مصاف از پی مصاف 


و آهن سلب شوند یلان از پس یلان. فرخی. 
دل پس تن رود و تن پس دل باید رفت 
ای دل اینک تن من را بره خویش بیار. 


فرخی. 
جهان را ز پس انداز و ره خدمت او گیر 
ترا راه نمودم ز حرامی بحلالی. فرخی. 
همی دوم بجهان اندر از پس روزی 
دو پای پرشغه و مانده با دلی بریان. 
عسجدی. 


سر و رویم شده چون نیل زبان گشت تمنده 
ز بالا در باران ز پس و پیش بیابان. 
عسجدی. 
برکرده پیش جوزا و ز پس بنات نعش 
اين همچو باد بیزن و آن همچو باب‌زن. 
عسجدی. 
در رز بست بزنجیر و بقفل از پس و پیش. 
منوچهری. 
تن من جمله پس دل رود و دل پس تو 
تن هوای دل و دل جمله هوای تو کند. 
منوچهری. 
دیگر خدمتکاران او را (احمد ارسلان را] 
گفتند... که هرکس پس شغل خویش روند. 
(تاریخ بیهقی ص ۶۸). 
طلایه به پیش اندر ایرانیان 
بنه از پس و لشکر اندر میان. 
اسدی ( گر شاسب‌نامة خطی کتابخانة مؤلف 
ص 0۵۵. 
بامروز ما باز کی در رسیم 
که تا بیش تازیم بیش از پسیم. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
هر کز پس تو آید. از مکر و از مرائی 
گوئی‌که من تراام چونانکه تو مرائی. 
ناصرخسرو. 
صعب باشد پس هر آسانی 
نشنیدی که خار پا خرماست. مسعودسعد. 
و همچون کسانی نباشند که مشت در تاریکی 
زنند و سنگ از پس دیوار می‌اندازند. ( کلیله و 
دمنه). پس آن شب غلامان شمشیر کشیده از 
راه آب درآمدند از پس تخت متوکل. (مجمل 
التواريخ والقصص). 
حکیم نو زده چون پیر خفته پشت شود 
گھی که از پس خود کندۀ جوان بیند. 


سوزنی. 

پیش و پسی ساخت صف کبریا 
پس شعرا آمد و پیش انبیا. نظامی. 
گروهی بماندند مسکین و ریش 
پس چرخه نفرین گرفتند پیش. 

سعدی (بوستان). 
چه سود آفرین بر سر انجمن 
پس چرخه نفرین‌کنان پیرزن. 

سعدی (بوستان). 


برگ عیشی بگور خویش فرست 


پس 

کس نیارد پس تو پیش فرست. 

سعدی ( گلستان). 
و لذت عيش دنیا را لذعة اجل در پس است و 
نسعیم بسهشت را دیسوار مکاره در پیش. 
( گلستان). گفت ای پرادر حرم در پیش است و 
حرامی در پس. ( گلستان). ما در این حالت 
بودیم که دو هندو از پس سنگی سر برآوردند 
و آهنگ قتال ما کردند. ( گلستان). 
- امتال: 
آدمیان را سخنی بس بود 
گاوبود کش خله از پس بود. 

امیررخسرو دهلوی. 
از پا پس میزند با دست پیش میکشد. 
بعد نومیدی بسی آمیدهاست 
از پس ظلمت بسی خورشیدهاست. 
در پس هر گریه آخر خنده‌ایست. مولوی. 
گفتندکی آمدی گفت پس فرداء گفتند پس 
فردا هنوز نیامده گفت پیش افتادم تا پس 
نیتم 
مال مرده پس مرده میرود. (از مجموعه امثال 
چ هند). 
یک خواب و ز پس اينهمه بیداریها! 
- پس بودن هوا؛ مساعد نبودن اوضاع و 
احوال و حوادث با مقصودی. 


| ||(ق) کلمةٌ موصول بمعنی بعد. گاهی برای 
۱ تعقیب آید... و تعقیب آن است که ثانی را 


| محض, تأخر در زمان باشد و اول را مدخلی 


در وجود ثانی نبود چنانکه گوئی اول زید آید 
پس مفرد پسدرش پس برادرش. (غیاث 
اللغات). سپس. از پس. بعد از. من بعد. شم. 
مُوْحْر. آخر. (زمخشری): 
کنه‌را در چراغ کرد سبک 
پس در او کرد اندکی روغن. 
پس تبیری دید نزدیک درخت 
هرگهی بانگی بجستی تند و سخت. رودکی. 


اندی که امیر ما بازآمد پیروز 


رودکی. 


مرگ از پس دیدنش روا باشد و شاید 

پنداشت همی حاسد کو بازنیاید 

بازآمد تا هر شفکی ژاژ نخاید. ‏ رودکی. 

این آتش واین باد و سیم آب وز پس خاک 

هر چار موافق نه بیک جا و نه هامال. 
خسروی (از لغت‌نامة اسدی). 

جامه برافکند بر رژه چو درآمد 

پس بتماشای باغ زی شجر آمد.  .‏ نجیبی. 

پس از پس داود پسرش سلیمان بپادشاهی 

بنشست. (تاریخ طبری ترجمه بلعمی). 

جرجیس هم بایام ملوک طوایف بود از پس 

عیسی. (تاربخ طبری ترجمهٌ بلعمی). و گویند 

که نخستین بنائی که از پس طوفان کرده‌اند 

اين [صنعا ] است. (حدود العالم). 

بیامد پس از سروران سپاه 


پس تهم جاماسپ دستور شاه. دقیقی. 


پس. 
از آن پس نشستند شاه و سپاه 
بدیدار رستم یل رزمخواه. 
بدان اژدها گفت برگوی نام 
کزین پس نبینی تو گیتی بکام. 
ز تختی که هستی فرود ارمت 
از این پس بکس نیز نشمارمت. 
نهادند خوان پیش یزدان‌پرست 
گرفتند پس باژ و برسم بدست. 
پس اندر نهادند ایرائیان 
بدان لشکر بیمر چینیان. 
بیادش یکی جام می درکشید 
پس آن چرخ زه را به زه درکشید. 
پس سام تا تو شدی پهلوان 
نبودیم یکروز روشن‌روان. 
بدژند بر تنت بر پوست و رگ 
سپارند پس استخوانت به سگ. 
نبینی ز من یک سخن بیش و کم 


تو زین پس مکن روی بر من دژم. فردوسی. 


ز من هرچه گویند از این پس همان 


ز تو بازگویند بر بدگمان. فردوسی. 
بپوشید پس جامه را شهریار 
بیاویخت آن تاج گوهرنگار. فردوسی. 
پدر را بکشت از پی تاج و تخت 
کزاین پس مبیناد خود روی بخت. 

فردوسی. 
بدان تا زن و کودکانشان نگاه 
بدارد پس از مرگ آن کشته شاه. فردوسی. 
که من از پس پور کاوس‌شاء 
فریبرز نازان بدو تاج وگاه. فردوسی. 
از آن پس بپرسیدش از رنج راه 
ازایران واز شاه وگارشادر فردوسی. 
نخواهند از آن پس بشاهی ترا 
بره و گاو او راو ماهی ترا. فردوسی. 
ز پیشین سخن وانکه گفتی ز پس 
بگفتار دیدم ترا دسترس. فردوسی. 
فرستاد پس موبدان را بخواند 
بر تخت شاهی بزانو نشاند. فردوسی. 


از این پس بگو کافرینش چه بود. فردوسی. 


نخستین که آتش ز جنبش دمید 


ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. . فردوسی. 


پس از تو هر آنکس که قیصر شود 
جهانگیر و با تخت و افسر شود. 

پس از هر دوان [بوبکر و عمر ] بود عثمان گزین 
خداوند شرم و خداوند دین. 


پس از تو جهان راچه ماتم چه سور. 


فردوسی. 
پس آ گاهی آمد به افراسیاب 
که امد سیاوش از این روی اب. فردوسی. 
نگه کرد پس شاه هاماوران 
همه کشته دید از کران تا کران. فردوسی. 
پس ارجاسب شاه سواران چين 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بیاراست لشکرش راهمچنین. فردوسی. 
زمین را ببوسید و دل شاد کرد 

ز بند غمان پس دل آزاد کرد. فردوسی. 
جهاندار پس گیو را پیش خواند 

بر آن نامور تخت شاهی نشاند. فردوسی. 
به ایران همی بود شنگل دو ماه 

فرستاد پس مهتری نزد شاه. ‏ فردوسی. 
تا بدین شادی و نشاط خوریم 

قدحی چند باده از پس نان. فرخی. 
همی از پس رنجهای دراز 

بطرطاینوش اندر آمد فراز. عنصری. 
بشب از پس رنجهای دراز 

بیکی جزیره رسیدند باز. عنصری. 


همه را زاد به یک دفعه نه پیشی نه پسی. 
منوچهری. 
امیر مسعود... زمین بوسه داد و پس بنشست 
وگفت... (تاریخ بیهقی). پس از آنکه چون این 
سخنان به امیرمحمود بگفتند خجل شد. 
(تاریخ بیهقی). این نسخت بدست رکابداری 
فرستاده امد سوی قدرخان که وی زنده بود 
هنوز و پس از این به دوسال گذشته شد. 
(تاریخ بیهقی). پس از وفات سلطان محمود 
صاحب‌دیوانی غزنه بدو داده امد. (تاریخ 
بیهقی). پس | گر بگویند اینک جواب آنچه ترا 
باید داد در این مشانهه فرمودیم نبشتن. 
(تاریخ بسهقی), بدرون میدان شدم... پس 
دویت و کاغذ اوردند. (تاریخ بیهقی). و پس 
از او مثال داد آن مدت که بر درگاه بودیمی تا 
یکروز مقدم ما باشیم و دیگر روز برادر ما. 
(تاریخ بیهقی). بیاورم پس از اینکه بر هر یکی 
از اینها چه رفت. (تاریخ بیهقی). پس از وی 
زاسکندر ] پانصد سال که ملک یونان در امان 
بماند در روی زمین از یک تدبیر راست بود 
که ارسطاطالیس استاد اسکندر کرد. (تاریخ 
بیهقی). پس از وفات وی (پیفمبر ص) چه 
کردندو اسلام را به کدام درجه رسانیدند. 
(تاریخ بیهقی). چون... شر ط کردم که در اول 
نشستن هر پادشاهی خطبه بنویسم پس 
براندن تاریخ مشغول شوم اکنون آن شرط 
نگاه دارم. (تاربخ بیهقی). موب چون 
بازگشتی نخست آن دو تن باز شتندی و 
برفتندی پس امیرمسعود پس از آن به یک 
ساعت. (تاریخ بیهقی). پس از آنکه حصار 
ستده آمد لشکر دیگر دررسید و همگان 
آفرین کردند. (تاریخ بیهقی). آنجا دو روز 
ببود... پس از آنجا ببار رفت. (تاریخ ببهقی). 
در این روزگار که امیرمسعود بر تخت ملک 
رسید پس از پدر این زن راسخت نیکو 
داشتی. (تاریخ بیهقی). قراتگین... بهرات 
نقابت یافت و پس از نقابت حاجب شد. 
(تاریخ بیهقی). ایشان را پس از نان خوردن 
چیزی بخشیدی. (تاریخ بیهقی). پس از این 


پس. ۵۶۰1 


سوار من خیلتاش سلطانی خواهد رسید. 
(تاریخ بیهقی). خواجه بوسعید... آنچه در 
طلب أن بودم مرا عطا داد و پس بخط خویش 
نبشت. (تاریخ بیهقی). باید بیننده تأمل کند 
احوال مردمان را هرچه از ایشان وی را نیکو 
می‌آید بداند که نیکو است و پس حال خویش 
را با آن مقابله کند. (تاریخ بیهقی). پس از این 
عصر مردمان دیگر عصرها به آن رجوع کنند. 
(تاریخ بیهقی). بیاورده‌ام... انچه بر دست وی 
رفت... پس از آنکه امیرمحمود از ری 
بازگشت. (تاریخ بیهقی). من [مسعود ] 
میخواستم که وی را [التونتاش را] به بلخ برده 
اید و پس انجا خلعت و دستوری دهیم تا 
سوی خوارزم بازگردد. (تاریخ بیهقی). از 
نشابور حرکت کردیم پس از عید دوازده روز 
نامه رسید از حاجب علی قریب. (تاریخ 
بیهفی). پس از رسیدن ما بنشابور رسول 
خلیفه دررسید. (تاریخ بیهقی). گفته آمد ت... 
جملۂ لشکر پدرگاه حاضر آیند و پس از آن 
فوج فوج آمدن گرفتند. (تاریخ بیهقی). امیر 
بانگ بر ایشان زد و خوار و سرد کرد پس مرا 
بخواند و گنت چنین مینماید که خوارزمشاه 
مستوحش رفته است. (تاریخ پیهقی). پس از 
آن چون خواجه بزرگ احمد دررسید مقررتر 
گردانید تا باد حاسدان یکبارگی نشسته آمد. 
(تاریخ بیهقی). آنچه... بفراغ دل بازگر دد بباید 
نبشت... پس بسر کار شویم. (تاریخ بیهقی). 
پدر ما خواست که وی را ولیعهدی باشد... تا 
آن کار بزرگ با نام راست شد ون 
مارا بسمولتان فرستاد. (تاریخ بیهقی). 
بسیاورده‌ام... انچه پرفت وی را از سمادت 
بفضل ایزد... پس از وفات پدرش. (تاریخ 
بیهقی). قصد شکارگاه کردم... یافتم سلطان را 
همه روز شراب خورده پس بخرگاه رفته. 
(تاریخ بیهقی). ایشان را به حرس بردند پس 
از آن نان خواست. (تاریخ بیهقی). خواچه... 
دو رکعت نماز بکرد و پس بیرون از صدر 
نشست. (تاریخ بیهفی). امیر سبکتکین مدنی 


هگ هه 


بنشابور ببود... پس بسوی هرات باز 
(تاریخ بیهقی). امام بوصادق را نگاه داشتن... 
پس از آن به اندک مایه روزگار قاضی قضاتی 
ختلان وی را داد. (تاریخ بیهقی). پس از این 
مجلتی نیز بوسهل الخد پار شایستاد ار کار 
(تاریخ بیهقی). پس از برافتادن آل برمک 
جرید؛ کهن بود نزد من بازنگریستم در ورقی 
ديدم نبشته... (تاریخ بیهقی). پس از حسنک 
این میکائیل بسیاربلاها دید و محنتها کشید. 
(تاریخ بیهقی). طاهر... ان سخت تازه و 
شادمانه شد پس از آن ميان هر دو ملاطفات و 
مکانبات پیوسته گشت. (تاربخ بیهقی). پس 
از الحاح که کردی ترا اجابتی کردیم در باب 
قاسم. (تاریخ بیهقی). سه روز بیاسود پس 


بدرگاه آمد. (تاریخ بیهقی). دانست تخت 
ملک پس از پدر وی را خواهد بود. (تاریخ 
بیهقی). فصلی خواهم نبشت در ابتدای این 
حال بر دار کردن این مرد و پس بشرح قضیه 
تمام کنم. (تاریخ بیهقی). پس از این هشیارتر 
و خویشتن‌دارتر باش. (تاریخ بیهقی). ایزد... 
سبکتکین را... مسلمانی عطا داد و پس 
برکشید. (تاریخ ببهقی). اردشیر بابکان... 
سنتی از عدل میان ملوک بنهاد و پس از وی 
گروهی بر ان رفتند. (تاریخ پیهقی). اسکندر 
مردی بود که آتش‌وار سلطانی وی نیرو 
گرفت...پس خا کسترشد. (تاریخ بیهقی). اگر 
بدرگاه عالی پس از این هزار مهم افتد و طمع 
آن باشد که من بتن خویش بیایم. .. (ناریخ 
ببهتی). بیارم پس از این که در باب هی چه 
رفت تا آنگاه که فرمان یافت. (تاريخ بیهقی). 
پس از آنکه این نامها گسیل کرده آمد امیر 
حرکت کرد... بر جانب بلخ. (تاریخ بیهقی). 
پس از این کس را زهره نباشد که سخن وی 
کویڈ ا تار سمش بس از اتی ااا 
گردید کار رضا عليه السلام. (تاریخ ببهقی). 
عاقبت وی آن حق را فراموش کرد پس بچند 
سال که در خراسان تشویش افتاد از جهت 
ترکمانان. دیو راه یافت بدین جوان کارنادیده 
تا سر بباد داد. (تاریخ ببهقی). مردیها و 
جدهای وی را اندازه نبود و پس از این بیاورم 
بجای خویش. (تاریخ بیهقی). آنرا خداوند 
بخط خویش جواب نویسد و پس از جواب 
تسوقیع کند. (تاریخ بیهقی) ). انگشتری.. 
ملکست و بتو دادیم تا مقرر گردد که پس 
فرمان و مثالهای ما مثالهای خواجه است. 
(تاریخ بیهقی). آن سوگندنامه پیش داشتند... 
پس خواجه بر آن ن خط خویش نبشت. (تاریخ 
بیهقی). یکی أ بود از ندیمان این پادشاه... 
بگریست و پس بدیهۀ نیکو گفت. (تاریخ 
بیهقی). امیر... چون نامه بخواند سجده کرده 
پس برخاست و بر قلعت برفت. (تاريخ 
بیهقی). و هم از استاد عبدالرحمن قوال شنودم 
پس از آنکه این تاریخ شروع کرده بودم. 
(تاریخ بیهقی). و پس از این بیارم آنچه رفت 
در باب این بازداشتن بجای خویش. (تاریخ 
بیهقی). آن وقت پیغام آوردند از امیر و پس 
بپرسش خود امیر آمد. (تاریخ بیهقی). فضل 
ربسیع را بخواند و وزارت او داشت از پس 
آلبرمک:۱تاریخ هقی 
پس تیرگی روشنی گیرد آب 
برآید پس تیره شب آفتاب. 


اسدی ( گر شاسب‌نامه ص ۳۱). 
نشود غره خردمند بدان کز پس من 
چو پس مير نیاید نه تگین و نه بشیر. 
ناطرش 
تو که ندانی همیش روز پس او 


من که بدانسته‌ام چگونه ندانم. ناصرخسرو. 
و از پس او طهمورث بنشست. (نوروزنامه). 
یارب ز دیو دين تو مرا در حصار دار 

زین پس ممان بسلسله او مرا اسیر. سوزنی. 
من غریب خواهم بود کز پس یک ماه 


بر آن رباط مرا نیز میهمان بیند.. سوزنی. 
از پس هر مبارکی شومی است 

وز پی هر محرّمی صفر است. خاقانی. 
گربدی کرد چون به نیکی خفت ۱ 
از پس مرده بد نباید گفت. نظامی. 
پس بگفتندش امیران کاین فنی است 

از عنایتهاست, کار جهد نیست. مولوی. 


پیش نو مردن از آن به که پس از من گویند 
نه بصدق آمده بود انکه به ازار برفت. 
سعدی. 
نوشیروان | گرچه فراوانش گنج بود 
جز نام نیک از پس نوشیروان نماند. سعدی. 
|| حرف عطف برای بیان نتیجه. گاه برای تفریع 
آید و تفریع آن است که اول را با وجود تقدم 
ذاتی و زمانی دخل در وجود ثانی بود چنانکه 
گفته شود که زید به | کل سقمونیا مبادرت کرد 
پس او را اسهال شد | کل سقمونیا علت و سبب 
است برای اسهال. (غیاث اللغات). از این رو. 
بنابراین. لذا. لهذا. بناء عليهذا. بناء عليه 
عليهذا. معادل فاء تفريعيةُ عرب. در این 
صورت. در این حال؛ 
گراو شهریار است پس من کیم 


بدین تنگ زندان ز بهر چیم. فردوسی. 

چرا پس تو ما را نجوئی همی 

بشاهی ز خسرو نگوئی همی. ‏ . فردوسی 

چو از یک تن این رنج شاید ترا 

پس این پادشاهی چه باید ترا. فردوسی. 

شنیدی که او گفت کاوس کیست 

گراو شهربارست پس طوس کیست. 
فردوسی. 


نه لبسی نکو و نه مال و نه جاه 
پس این غنجه کردن ز بهر چراست 

؟ (از حاشیۂ لغت‌نامة اسدی نخجوانی). 
از جانب لشکر فور بانگی به نیرو آمد و فور را 
دل مشغول شد... اسکندر.. وی را بزد و 
بکفتزیدی ابیکذتر مردی روات ا ول 
و عرض. (تاریخ ببهقی). بازگرد و کار راست 
کن تا به نزدیک سلطان روی پس بازگشتم و 
کاررفتن ساختم. (تاریخ بیهقی), 
ما راز غم عشق تو ای دوست بس آخر 
آن شادی وصل تو کجا رفت پس آخر 
وصل تو ز من رفت و پس وی نگرانم 
گربازنگردد بکند روی پس آخر. ‏ سوزنی. 
حسن [بصری] مریدی داشت که هرگاه کی 
آیتی از قران بشنودی خویشتن را بر زمین 
زدی, یکبار بدو گفت ای مرد ا گراينچ می‌کنی 
توانی که نکنی پس آتش نیستی در معاملۀ 


پس 
جملهٌ عمر خود زدی وا گرنتوانی که نکنی ما 
رابه ده منزل از پس پشت بگذاشتی 
(تذکرةالاولیاء ج ۱ ص۲۸) ھر کس کہ او را 
هرچه آید باید. پس هرچه او را باید آید. 
(اوصاف‌الاشراف خواجه طوسی). | آنگاه. 
آنگه. آن وقت. آن زمان. اذن؛ 
پس آمد بدان پیکر پرنیان 


که یال یلان داشت و فر کیان. فردوسی. 
رسیدند پس پیش سام سوار 

بزرگان ابا نوذر نامدار. فردوسی. 
بفرمود پس تا منوچهر شاه 

نشست از بر تخت زر با کلاه.. فردوسی 
بدیشان چنین گفت پس پیلتن 

کدپا هم چه گفتید از من سخن. فردوسی. 
بدان نامداران چنین گفت پس 

کزینسان دلاور ندیده‌ست کس. فردوسی. 


||عاقبت. آخرالامر. بعد از همه. آخر کار. 
||(() یکی از نهایت‌های طول را پیش نام است 
و دیگری پس. (التفهیم). ||دبر کون, عواء. 


شرج: 
آهی کن و ز جای بجه گرد برانگیز 

کخ‌کخ کن و برگرد و بدر» بر پس ایزار. 
حقیقی صوفی (از لغت‌نامۂ اسدی نخجوانی). 
|اچون مرید مقدم در اسماء و افعال پکار رود 
بمعنی عقب و پشت یا بعد: پس افتادن» پس 
افک‌ندن. پس انداختن» پس رفتن» پس 
نشستن» پس گرفتن. پس‌انداز پس‌اندیش» 
پس‌خورده, و از خواص لفظ پس یکی ان 
است که مقطوع‌الاضافت هم مس آید چون 
پس‌کوچه و پس‌دیوار و پس‌فردا و پس‌نگاه. 
(غیاث اللغات). 

پس و پیش‌نگر؛ محتاط» خو 

تا همی ساده‌دل خویش نگهداشتمی 

بخدا بودمی از عشق پس و پیش‌نگر. 

- از پس افکندن؛ بدنبال انداختن, بتاخیر 
انداختن. 

- از پس انداختن؛ بدنبال انداختن. 

¬ از پس کسی برنبامدن؛ از عسهده أو 
برنیامدن. با او برنیامدن. طاقت و توانائی 
مقاومت با کسی نداشتن. 

- باز پس‌تر؛ عقب‌تر. 

- بازپس دادن؛ بازگرداندن. رد کردن بدوه 


گرتضرع کنی و گر فریاد 


۱-ظ. مکی بود و این مرد قول‌سرای» بگمان 
من» آن است که منوچهری در بیت ذیل از او یاد 
کرده‌است: 
یکی چون معبد مطرب دوم چون زلزل رازی 
سیم چون ستّی زرین چهارم چون علی مکی. 
منوچهری. 
سی» سی زرین کمر است که برالفضل بیهقی 
در تاریخ ذ کر او آورده‌است. 


پس 
دزد زر بازپس نخواهد داد. سعدی. 
- بازپس شدن؛ بازگشتن. 
- بازپس نهادن؛ بجا نهادن. ماندن چیزی را 
پس از خود. 
- پای‌پس؛ عوض: ضیافت پای‌پس هم 
دارد. 


پس. [ ] (() مخفف پسر, چه پسر به ضم 
«پ» باشد چنانکه در سامی معرب بنظر 
رسیده. (فرهنگ رشیدی). پور. ابن* 
آنکرنج و شکرش برداشت پاک 
واندر آن دستار آن زن بست خاک 
این زن از دکان فرودآمد چوباد 

پُس فلرزنگش بدست اندر نهاد. 

جز بمادندر نماند این جهان کینه‌جوی 
با پسندر کینه دارد همچو با دختندرا. 


رودکي. 


رودکی. 


نخستین کی نامدار اردشیر 


پس شهریار آن نبرده دلیر. دقیقی. 
بیامد پس از سروران سپاه 

پس تهم جاماسب دستور شاه. دقیقی. 
پس آ گاه‌کردند زان کارزار 

پس شاه را فرخ اسفندیار. دقیقی. 
پس شاه لهراسب گشتاسپ شاه 

نگهدار گیتی سزاوار گاه. دقیقی. 
پیامد پس او گزیده سوار 

پس شهریار جهان نیوزار. دقیقی. 
پیامد نخست آن سوار هژیر 

پس شهریار جهان اردشیر. فردوسی. 


آنگه رزبانش را بخواند دهقان 
دو پسر خویش را و دو پُس رزبان. 
منوچهری. 

پس آب. [پ ] (! مرکب) مقابل سرآب. آب 
دوم که از انگور فشرده یا گوشت پخته و غير 
آن گیرند که آنرا مزه و قوتی یا بوئی کم مانده 
باشد: پس اب گلاب. 
پس آمدن. [پَ ء 3] (مص مرکب) پس 
امدن با...؛ غلبه کردن بر. حریف شدن به. 
برابری کردن با: من از پس او برنمی‌آیم. 

- پس آمدن (مطلق)؛ بازگشتن. 

- امقال: 

سک شاه ولایت هرجا رود پس آید. 

پس آنگاه. [بٍ] (ق مرکب) سپس: 


برو کرد جوشن همه چا ک چا ک 

پس آنگاہ بر تارکش ریخت خا ک. 
فردوسی. 

پس آنگاه بهرام و ایزد گشسب 

نشستند با جنگجویان بر اسب. فردوسی. 


پس آوردن. [ب رد] (مسص مرکب) 
مراجعت دادن چیزی. رد کردن چیزی خریده 
به مالک اوّلي آن. 

پس آهنگت. زب د ] (امرکب) ساقه و 
موّخره لشکر. فوج پسین. (بهار عجم). و بیت 


ذیل را که معنی آن مفهوم نیست شاهد 
اورده‌است؛ 
جناح از هوا در زمین برد بیخ 
پس‌آهنگ شد در زمین چارمیخ. نظامی. 
| آهنی باشد که کفشگران در پس کفش نهند 
تا به آن کفش را فراخ کنند آنگاه که قالب را 
در کفش کنند و به تازی موئل گویند. 
پسا. [پٍ] (ق) این پسا: 
تا نسوزد نیز گیرد رنگی کش 
ین پسا از هیمههانیمی بکش. 
دهخدا (دیوان ص ۵۱). 
آن پسا. در این وقت. در آن وقت. در این 
نوبت. بدان نویت. 
پسا. [پ] (اخ) نام شهری است به فارس و 
فسامعرب أن است. مؤلف حدود السالم 
آورده‌است: پسا شهری است بناحیت پارس 
خرم و بزرگ و او را قهندز است و ربض است 
و جای بازرگانان است و با خواستةٌ بسیار 
است و شسهرکهای کردیان و خیر (؟)از 
پساست. و نیز رجوع به فسا شود. 
پسا پیش. [بٍ] ([مرکب) پس و پیش. قبل و 
بعد. اطراف. جوانب: چگونه است که کار خود 
را جد دانی و پساپیش کارهای خود را نگاه 
میداری. ( کتاب‌المعارف). 
پسا پیش شدن. [پٍ ش د] (مص مرکب) 
تغییر محل دادن. 
پساچین. [پ ] ([ سرکب) صیوه‌ای که در 
باغها پس از چیدن میوه جابجا بر سر درخت 
ماند. سبدچین(؟). (برهان قاطم در ذیل کلمة 
سبدچین). 
پسادست. [پ د] (| مرکب) نسیه باشد 
(مقابل دستادست و پیشادست . نقد) که بهاء 
متاع خریده در زمان خرید ندهند و بوقتی 
دیگر محوّل کنند؛ 
ستد و داد مکن هرگز جز دستادست 
که‌پسادست خااف ازدرو مخت برد 
ابوشکور. 
پساروس. [پُسا /پ ] ((خ)" نام رودکی به 
ده‌فرسنگی تارس کرسی کیلیکیه . 
پساسیری. [چ] (اخ) رجوع به بساسیری 
شود. 
پسا کت. [پ]()بساک,عمار.! کلیل‌ریحان. 
تاجی که از گلها و اسپرغمها و ریاحین 
ساختندی و پادشاهان و بزرگان بروزهای 
عید و جشن‌ها و دیگر مردمان روز دامادی و 
یا بازگشتن از فتحی و ظفری بر سر زدندی: 
همه امیدش آنکه خدمت تو 
بر سرش می‌نهد ز بخت پساک. 
ابوالفرج رونی (از فرهنگ شعوری). 
و فرهنگستان این کلمه را بجای آنتر " بمعنی 
قسمت بالای پرچمهای گل گرفته‌است. و 
رجوع به بسا ک‌شود. 


پسا کو. [ب] (إخ) یکی از بلوک کلات 
خراسان است. 
پسا کلا. [چ ک ] (خ) نام دهی در سواد کوه 
مازندران. (مازندران و استراباد راپینو). 
پسامتیک اول. ا /پ مک َو و] 
(رخ)؟ فرعون سائیس و منفیس. وی پیست او 
ششمین سلسلة فراعنة مصر را بسال ۶۶۶ 
ق.م. تأسیس کرد و در ۶۱۱ ق.م. درگذشت 
کار عمدء او احیاء قدرت نظامی مصر است. 
پسامتیک دوم. [ښا /پ م ک دز ] 
(اخ) پادشاهی از بیست و ششمین ساسلة 
فراعنةٌ مصر. وی از سال ۵۹۴ تا ۵۸۹ ق.م. از 
میلاد فرمانروائی مصر داشته‌است. 
پسامتیک سوم. (بسا /پ مک سذ وا 
((خ) مسولفین قدیم وی را پسامنیت ۲ نیز 
نامیده‌اند. او فرعون مصر بود و بسال ۵۲۵ 
ق.م. چون ایرانیان بر مصر دست یافتند خلع 
شد و نام این پادشاه در منابع شرقی فسمتیخ 
آمده‌است ۸ هنگامی که کبو جیه به مصر حمله 
کرد آمازیس فرعون مصر بود ولی دیری 
ذشت که وی وفات کرد و پسامتیک 
جانشین او شد. «اين پادشاه کسی نبود که 
بتواند مصر را در این موقع مشکل و باریک از 
چنگ دشمنی نیرومند مانند کبوجیه. 
برهاند»". لشکر ایران از غُرّه که در ساحل 
دریای مغرب واقع است داخل کویر شد و در 
مدت سه روز آن را به کمک اعراب پیمود و 
پس از گذشتن از کویر به پلوزیوم "" رسید و 
در مقابل قشون مصر صفوف خود را 
آراست... این جنگ به اعلی درجه سخت بود 
و هر دو طرف تلفات زیاد دادند ولی بالاخره 
مصریها روی بهزیمت نهادند... پس از تسخیر 
ارگ منفیس: کبوجیه پسامتیک را که فقط 
شش ماه سلطنت کرده بود در حومةٌ شهر 
نشاند و خواست مردانگی او را امتحان کند. 
توضیح آنکه دختر او را بر آن داشت که رخت 
کنیزان پوشد و با دختران خانواده‌های 
معروف: که تیز همان لباس را آدویتر داشیشند. 


۱-پیشادست؛ نقد: 

سند و داد جز به پیشادست 
داوری باشد و زیان و شکست. 
۲ -نل: الفت. 


۲۰ - 3 
۴-ایران باستان ج ۲ ص ۱۰۰۵ 
.(فرانسری) ۸۳۱0۵۲6 - 5 
Psammêétique.‏ - 6 
۰ - 7 
۸-ایران باستان ج ۱ص ۴۸۸. 
٩-ایران‏ باستان ج اص ۴۸۸. 
Pélusium‏ 


مشرق واقع بود.) 


فرستاد آب بیاورند. وقتی که دختران مزبور 
از پیش پدران خود با ناله و زاری میگذشتند, 
این‌ها از مشاهد؛ وضع ننگین دختران خود 
صبر و شکیبائی را از دست داده سخت 
می‌نالیدند و صدای ضجه و شیونشان بلند 
میشد فقط پسامتیک سا کت ایستاده به این 
وضع نظاره میکرد وی بسن خود را بزیر 
می‌افکند. پس از انکه دختران گذشتند. 
کبوجیه پسر پادشاه مصر را با دوهزار مصری 
دیگر که همسن او بودند به قتل‌گاه فرستاد 
اين‌ها را با ریسمان به یکدیگر بسته بودند و 
میبایست بتلافی قتل سفیر کبوجیه و اهالی 
می‌تیلن کشته شوند... پسامتیک دید که پسر 
او را به مقتل می‌برند با وجود این خسودداری 
کرد...پس از آن یک نفر مصری پیر, که 
ثروت خود را از دست داده و به فقر افتاده بود 
و از سربازان ن تکدی مبکرد از پیش چشم 
پسامتیک گذشت. این شخص سا ها از 
دوستان پادشاه مصر بود و وقتی که پسامتیک 
او را دید سخت گریست و بسر خود زده او را 
به اسم بخواند. در اطراف پسامتیک 
مستحفظینی بودند. که از احوال او کبوجیه را 
آ گاه میکر دند این قضیه باعث تعجب او شد و 
پیامبری نزد پسامتیک فرستاد. تا این سوال را 
بکند. شاه کبوجیه می‌پرسد: چراء وقتی که 
دختر خود را به آن وضع دیدی و از بردن 
پسرت به قتل‌گاه آ گاه شدی. گریه و زاری 
نکردی و وضع این مرد فقیر تو را برقت آورد. 
و حال آنکه او از اقربای تو نیست؟ پسامتییک 
جواب داد: مصائب و محن خود من نه به 
اندازه‌ای است که بتوانم گریه کنم» ولی وضع 
این مرد. که در پیری از سعادت و ثروت 
محروم و دچار فقر گشته, مرا برقت آورد.این 
جواب را کبوجیه صحیح دانست... و برقت 
امده امر کرد پسر پادشاه را از دست جلاد 
نجات دهند و خود او را از حومة شهر نزد وی 
آرند... پسامتیک را نزد کبوجیه آوردند. از 
مان ابا کوج بو وایی ادال ات 
به او نمیشد. حتی اگر توانسته بود سا کت 
بنشیند و کنکاش بر ضد پارسیها نکند 
حکمرانی مصر به او برمیگشت. زیرا پارسیها 
عادتاً با نظر احترام به اولاد شاهان مینگرند 
اینگونه رفتار در نزد آنها قاعده‌ای است و 
موارد زیاد آنرا با یش میکند... پسامتیک از 
جهت کنکاشی که برای شورانیدن مصریها 
کردکشته شد. یعنی پس از این که کبوجیه بر 
قضیه اطلاع یافت. امر کرد به او خون گاو نر 
زااخوراندند و ورب : 
پسام‌من. [سام ) ((خ)" نام کاهنی مصری 
که در معبد امون خدمت مبکرد. (ایرا 
باستان ج ۱صص ۴۸۸ -۴۹۲). وی هنگامی 
که اسکندر به ان معبد رفت با وی ملاقات 


کردو گفت: که خدا پادشاه مردمان است و 
بنابراین هر موجودی که بر مردمان حکم 
میکند. موجودی الهی است. اسکندر از این 
عقیده بسیار مشعوف شد بخصوص که خود 
نیز نظری در این باب داشت ". 
پسامنئیت. [م] (اخ) رجوع به پسامتیک 


شود. 
پسان پریروز. [پَ پَ] (ق مرکب) سه روز 
پیش از دیروز. 


پسان پریشب. [پَ پَ ش ] (ق مرکب) سه 
شب پیش از شب گذشته. 
پسان پیرارسال. [پ] (ق سرکب) سه 
سال پیش از پار. 
پسانتن. [ ت ] (مص) بلفت 
بمعنی افشاندن باشد و به این معنی به اضافة 
EET‏ 
پسانمی و پسهانمی بمعنی افشانم و پسانید و 
پسهانید یعنی بیفشانید. (برهان قاطم). ظاهراً 
این صورت تصحیف فشاندن است. 
پسان فو۵ا. [پ ف ] (ق مرکب) دو روز بعد 
از فردا. 
پسان فرداشب. [پَ ف ش] (ق مرکب) 
دو شب بعد از فرداشب. 
پسانیدن. [ د] (مص) آب دادن کشت و 
باغ. سقایت. مشروب کردن؛ 
ای روزی دلها رسان جان کسان و نا کسان 
ترکاری و باغی پسان هموار و ناهمواره‌ای. 
مولوی (از فرهنگ جهانگیری). 
پساوند. [پ ر](۱مسرکب) قافية شعر را 
گویند.(برهان قاطع). و بیت ذیل را مثال 


آورده‌اند؛ 


ت زند و پازند 


همه یاوه" همه خام و همه سست 

معانی باژگونه " تا پساوند. ۳ 
لکن در این بیت که در لغت‌نامة اسدی به 
شاهد آمده‌است پساوند بمعنی مقطع قصیده و 
غزل و غیر آن بنظر می‌آید و مصراع ثانی نیز 
ظاهراً بدین صورت بوده‌است: معانی از 
چکاده تا پساوند. صاحب فرهنگ رشیدی 
گوید:معنی ترکیبی [پساوند ] آنکه نسبت به 
اخر دارد چه اوند کلمهٌ نسبت است چنانکه 
در مقدمه گذشت. |امزید مژخر. پسوند. 
پساو یدن. [پ د] (مص) بساویدن. دست 
مالیدن. دست سودن. لمس کردن؛ 

مر گوهر خرد را نپساود 

نه هیچ مدېری نه شیطانی. ناصرخسرو. 
[|مستی کردن. (برهان قاطع). اما در این معنی 
ظاهرا مصحف مس کردن است. 

پس استاندن. [اد] (سص مرکب) 
باز پس گرفتن. واستدن. 

پس استدن. [پ ات د] (0سص مرکب) 
مخفف پس استادن. واستدن. 


پس‌افت. [پ ات مرکب) ذخیر 


یخنی. اندوخته. || آنچه از اقساط بدهی و 
قرضی در موعد خود پرداخته نشده باشد. 
پس‌افتادگی. [پ اد /:] (حصامص 
مسرکب) عقب افتادگی. تأخیر. |[نکس. 
بازگشت بیماری در حال نقاهت. 
کردن یا مردن. افتادن به پشت و مردن. 
پس افتادن. [پَّ آد] (مص مرکب) عقب 
افتادن. تاخز 
چونکه گله بازگردد از ورود 
پس فتد آن بز که پیش آهنگ بود. مولوی. 
|[نکس. عود مرض در حال نقاهت. |[غخش 
کردن یا مردن. افتادن به پشت و مردن. 
پس افتاده. [پ اد / د] (نمف مرکب) 
کسی را گویند که در راه از رفقا بازمانده باشد. 
(برهان قاطع). || پس‌افت. اندوخته. پس‌انداز. 
ذخیره. پس‌افکند. پس‌اوگند. 
پس افکند. [ اک ] (نمسف مسرکب) 
پس‌اوگند. پس‌افگند. ذخیره. پس‌افتاده. 
پس‌انداز. اندوخته. مانید. یخنی: 
هم بعلم خودش بده پندی [کذا] 
که‌ندارد جز این پس‌افکندی. 
||میراث. (برهان قاطع). 
پس افکندن. [پ اک د /د] سص 
مرکب) چیزی از درآمد خود ذخیره کردن. 
اندوخته ساختن. ذخیره کردن. || تأخیر. بعقب 
انداختن. ||میراث گذاشتن. (برهان قاطع). 
|| پس افکندن کار راء مساوّفه. 
پسافکنده. [ اک د /د] (ن‌مف مرکب) 
چیزی که از درامد و دخل کنار نهاده باشند 
برای زمانهای دیگر. ذخیره. اندوختد. 
پس‌انداز. پس‌افتاده. |ایبخال طائران و 
سرگین دواب. (غیاث اللغات). 
پس اند اختن. [پ ا ت ] (مص مرکب) 
تمویق. تأخیر. تلكۇ. |اقسطی از دين را 
بموعد ندادن. ||... زن, حیض را دير کردن. 
||در تسداول عوام. بلغت اهریمنی, زادن. 
زانیدن. تسولید کردن: سه بسچه پس 
انداخته‌است. سه تا کره پس انداخته‌است. 
پس‌انداز. (پ |] (نسف مرکب) ذخر. 
ذخیره. پس‌افکند. پس‌اوگند. یخنی. نهاده. 
چیز نهادن‌کرده. اندوخته. الفغده. دست‌پس. 


اوحدی. 


۱-ناریخ همرودوت از ایران باستان ج ۱ 
صص ۴۹۱-۴۸۸ 

۰ - 2 
۴-ایران باستان ج ۲ ص ۱۳۵۶. 
۴-نل: پوچ. برج. 
۵-نل: معانی با حکایت. نل: معانی با چکامه: 
همه باد و همه خام و همه سست 
معانی با چکامه تا پساوند. (از صحاح الفرس). 
شاید: 
همه یافه همه خام و همه سست 
معانی از چکاده تا پساوند. 


پس‌دست. پستائی. 

- صندوق پس‌انداز + صندوقی که در آن نقد 
حاصل از صرفه‌جوئی در خرج نهند. 
پس‌اندا زکردن. [ج اک د] (مص 
مرکب) یخنی نهادن. ذخیره کردن. اندوختن. 
پس‌دست نگاه داشتن. پستائی کردن. 
پس‌افکندن. اذخار. 

پس‌اندازی. [جٍّا] (حامص مرکب) 
عمل پس انداختن و پس‌انداز کردن. 
پس‌اندوز. [نٍ [] (ن‌خسف مركب) 
پس‌اندوخته. پس‌انداز: 

گرملک فریدونت پس‌اندوز بود 

روزت ز خوشی چو عید نوروز بود 

در کار خود ار بخواب غفلت باشی 

ترسم که چو پیدار شوی روز بود. 

وزير سلطان طغرل‌ین ارسلان‌ین طفرل (از 
تاریخ گزیده). 

پس اوفتادن. [پَ 1( مص مرکب) 
رجوع به پس افتادن شود. 

پس اوگند. (پ اگ] (ن مف مرکب) رجوع 
به پس‌افکند شود. 
پس باختن. [پَ تَّ] (مص مرکب) در 
قمار برده را باختن. 
پس بال. [بّ] (! مرکب) پری که در عقب 
شهپر است. خافیه. 
پس بردار. [پَ ب ] (نف مرکب) پُسه بردار. 
خادمه که دامان بلند خاتون را گاه رفتن 
بدست بر داشتی تا بزمین نساید. 
پس برداری. [پَ ب ] (حامص مرکب) 
عمل پس‌بردار. 
پس بردن. [پَ ب د] (مص مرکب) بعقب 
بردن. ||بازگردانیدن. رجعت دادن. 
پس بودن. اپ د] (مص مرکب) عقب 
بودن. ||دون مرتبه یا درجة کسی با چیزی 
بودن. 

پس پا شدن. [چ س ش د ] (مص مرکب) 
پس پایکی رفتن. بقهقرا رفتن. پس پسکی 
رفتن. پس رفتن. نکص. نکوص. منکص: 
آحجم عَنه؛ پس پا شد از پیم.(منتهی الارب). 
پس پای. [ س] (! مرکب) پشتِ پای یا 
شاید بمعنی تیپا و اردنگ؛ در جمله نزدیک 
آمد که این هراس فکرت و ضجرت بر من 
مستولی گرداند و به یک پس پای در موج 
ضلالت افکند. ( کلیله و دمنه). 

پس پا یگی. [پٍ ی / ي ] (حامص مرکب) 
پس پایگی رفتن. [ب ی / ي ز ت] 
(مص مرکب) پس پا شدن. پس‌بسکی رفتن. 
(منتهی الارب). نکص. نکوص. منکص. 

پس پر۵ه. [پ س پد /د] (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) پشتِ پرده. شبستان. سرای. 
خانه. حرم 


پس پرد؛ ما یکی دختریست 


که‌از مهتران در خور مهتریست. ‏ فردوسی. 
کرا در پس پرده دختر بود 

ا گرتاح دارد بداختر بود. فردوسی. 
پس پرد: شهریار جهان 

سه ماهست با زیور اندر نهان. فردوسی. 
پس پردۀ نامور کدخدای 

زنی بود پا کیزه و پا کرای. فردوسی. 


پس پرده او یکی دختر است 
که رویش ز خورشید روشن‌تر است. 


فردوسی. 
پس پردۂ او بسی دختر است 
که‌با برز و بالا و با افسر است.. فردوسی. 
||عالم غیب: 


ناامیدم مکن از سابقة لطف ازل 


تو چه دانی که پس پرده که خوبست و که زشت. 


حافظ. 
||در نهان: 
پس پرده بیند عملهای بد 
هم او پرده پوشد به آلای خود. سعدی. 


پس برس" آپ پ زَ] ((خ) نام دهی در 
کجورمازندران. (مازندران و استراباد رابینو). 
پس پریروز. [ پٍ] (ق سرکب) دو روز 
پیش از دیروز. 
پس پريشب. [پ پ ش] (ق مسرکب) 
پرندوش. دو شب پیش از شب گذشته. 
پس پسان پریروز. اپ چپ پا (ق 
مرکب) چهار روز پیش از دیروز. 
پس پسان پریشب. (پ پَ پَ ش] (ق 
مرکب) چهار شب پیش از شب گذشته. 
پس پسان پیرارسال. (پٍ پا الق 
مرکب) چهار سال پیش از پار. 
پس پسان فردا. [پَ پَ فَ] (ق مرکب) 
سه روز بعد از فردا, 
پس پسان فوداشب. اب پت ش] (ق 
مرکب) سه شب پس از فرداشب. 
پس پسکی. [پ پ س] (حامص مرکب) 
قهقرا, عقب. 
- پس‌پسکی رفتن؛ پس‌پایگی رفتن. پس پا 
شدن. سپسایگی رفتن. (منتهی الارب در لغت 
نکص). نکص. نکوص. مَنکص. 
پس پشت. [پ س پ] (!مرکب) عقب. 
دنبال. پشت سر. عقب سر. در عقب. ظهری. 
(مهذب الاسماء): مروان را سپاه صدوپنجاه 
هزار تمام شد و با سپاه اندر تعبیه همیرفت تا 
به شهرستان سمندر آنکه ملک خزران آنجا 
نشستی و خاقان بگریخت و مروان از آنجا 
برگذشت و آن شهر را پس پشت خویش کرد 
و به رود سقلاب فرود آمد. (تاریخ طبری 
ترجمة بلعمی). 
پس پشت لشکر به نستور داد 
چراغ سپهدار فر خ‌نزاد. 


پس پشت. ۵۶۰۵ 


همی تاخت تا پیش آن کاخ اسب 


پس پشت او بود ايزد گشسب. فردوسی. 
پس پشت او چند از ایرانیان 

به پیکار آن گرگ بسته میان. فردوسی. 
پس پشتشان ژنده پیلان مست 

همی کوفتند آن سپه را بدست. . فردوسی. 
سپاهی کشیدند بر چار میل 

پس پشت گردان و در پیش پیل. فردوسی. 
پس پشت و پیش اندر ازادگان 

بشد تیز تا آذر آبادگان. فردوسی. 
نگه کرد خسرو پس پشت خویش 

از آن چار, بهرام رادید پیش. ‏ فردوسی. 
غلامی پدید آمدی خوب‌روی 

سپاهی گران از پس پشت اوی. فردوسی. 
بدست اندرون نیزء جان‌ستان 

پس پشت خود کرد آنگه سنان. فردوسی. 
پس پشت گودرز گستهم بود 

که فرزند بیدار گژدهم بود. فردوسی. 
سپاهی پس پشت او نیزه‌دار 

سپهبد بکردار شیر شکار. فردوسی. 
شهنشاه نوذر پس پشت اوی 

چهانی سراسر پر از گفتگوی. فردوسی. 
برفتند سوی سیاوشگرد 

پس پشت و پیشش سپه بودگرد. . فردوسی. 
بیاید پس آن فرخ اسفندیار 

سپاه از پس پشت و یزدانش یار. فردوسی. 
به پیش سپه رستم پهلوان 

پس پشت او سرکشان و گوان. فردوسی. 
پس پشت پنجه هزار از یلان 

پیاده همه تنگ بسته میان. فردوسی. 
وزانجا بیامد سوی طیسفون 

سپاهی پس پشت و پیش آندرون. فردوسی. 
پس پشت لشکر گیومرث شاه 

نبیره به پیش آندرون با سپاه. فردوسی. 
سپه سازی و ساز جنگ آوری 

که| کنون دگرگونه شد داوری 

که بختش پس پشت او درنشست 

از این تاختن باد ماند بدست. فردوسی. 
کنيزک پس پشت ناهید شست 

از آن هر یکی جام زرین بدست. فردوسی. 
دگر پیشتر کشته و خسته بود 

پس پشتشان نیزه پیوسته بود. فردوسی. 
بدام آیدش ناسگالیده میش 

پلنگ از پس پشت و صیاد پیش. فردوسی. 
پس پشت گرسیوز کینه خواه 

که دارد سپه را ز دشمن نگاه. فردوسی. 
کشیدندلشکر بدشت نبرد 

الانان دریا پس پشت کرد. فردوسی. 
به پیش اندرون کاویانی درفش 

پس پشت گردای زرینه کفش. ‏ . فردوسی. 


۰ 1 - Caisse 06027906 ۰(فرانسوی)‎ 


۶ پس پشت افکندن. 


پرون رفت تازان بمانند گرد 


درفشی پس پشت او لاژورد. فردوسی. 
پس پشت او اندر آمد چو گرد 

سنان پر کمر بند او راست کرد. فردوسی. 
یکی مویدی طوس یل را بخواند 

پس پشت تو گفت لشکر نماند. . فردوسی. 
به پیش اندرون خون همی ریختند 

یلان از پس پشت بگریختند. ‏ فردوسی. 
دلیران ایران پس پشت او 

بکینه دل | کنده و جنگجوی. فردوسی. 
فریبرز را داد پس میمنه 

پس پشت لشکر هجیر و بنه. فردوسی. 
درفشی درفشان پس پشت اوی 

یکی کابلی تیغ در مشت اوی. فردوسی. 
وزان روی کندر سوی میمنه 

پیاده پس پشت او با بنه. فردوسی. 
پس پشت شاه اندر ایرانیان 

کیک کروار یران ردو 
پس پشت شاء اندر ایرانیان 

دلیران و هر یک چو شیر ژیان. فردوسی. 


نهادند پر گردنش پالهنگ 


وو کشت از پس بشت ته ی پگ 


فردوسی. 


دو دست از پس پٹ بشت بستش جو سنگ 


گره‌زد بگردنش بر پالهنگ. فردوسی. 
یکی گرگ پیکر درفش سیاه 
ریت ارون اپا اودري 
هزاران پس پشت او سرفراز 
عنان‌دار با نیزه‌های دراز. فردوسی. 


پس پشت شیدوش بد با درفش 


زمین گشته زان شیر پیکر بنفش. فردوسی. 


درفش از پس پشت آن شیر [گودرز ] بود 


سواران ترکان پس پشت طوس 


روان پر ز کین و زبان پرفسوس. فردوسی. 


همی گرز بارید گفتی ز ابر 


پس پشت پرجوشن و خود و گبر. فردوسی. 


شهنشاه نوذر پس پشت اوی 


جهانی سراسر پر از گفت و گوی. فردوسی. 


دمان از پس پشت پیکر همای 


همی رفت چون کوه رفته ز جای. فردوسی. 


پس پشتشان زال با کیقباد 
بیکدست آتش پیکدست باد. 
دوان بیژن اندر پس پشت اوی 
یکی تیغ برّنده در مشت اوی. 
یلان با فریبرز کاوس شاه 
درفش از پس پشت در قلبگاه. 


پس پشت و دست چپ و دست راست 


همیرفت با او از آنسو که خواست. فردوسی. 


همه کوه یکسر سپاه است و کوس 


درفش از پس پشت گودرز و طوس. 


فردوسی. 


فر دوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بیکروی گودرز و پکروی طوس 
پس پشت او پیل با بوق و کوس. 
پس پشت ایشان سواران جنگ 
بیا کنده ترکش به تیر خدنگ. 
سپاهی کشیدند بر چار میل 

پس پشت گردان و از پیش پیل. 
سپاه اندر آمد پس پشت پیل 
زمین شد بکردار دریای نیل. 

پس پشت او اندر آمد سپاه 
ستاره شد از پر و پیکان سیاه. 
تلی بود خر یکی جایگاه 

پس پشت ان رنج‌دیده سپاه. 
سپه دید چون کوه آهن روان 
همه سر پر از گرد و تیره روان 
پس پشت گردان درفشان درفش 
بگرد اندرون سرخ و زرد و بنفش. 
ز ترکان بسی در پس پشت اوی 
یکی کابلی تیغ در مشت اوی. 
چو بر لشکر ترک بر حمله برد 
پس پشت او خود نماند ایچ گرد. 
به پیش سپاه اندرون بوق و کوس 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


درفش از پس پشت گودرز و طوس. 


سپاه از پس پشت و گردان ز پیش 
نهاده بکف بر همه جان خویش. 
پس پشتشان رستم گرزدار 

دو فرسنگ برسان ابر بهار. 
تهمتن برانگیخت رخش از شتاب 
پس پشت جنگ آور افراسیاب. 
پس پشت او پور گشواد بود 
که‌با جوشن و گرز پولاد بود. 
پس پشت او را نگه داشته 

همی نیزه از میغ بگذاشته. 

به آئين پس پشت لشکر چو کوه 
همی رفت گودرز خود با گروه. 
پس پشتش اندر سپاهی گران 
همه نیزه‌داران و جوشن وران. 
بگرد اندرش خیمه ز اندازه پیش 
پس پشت پیلان و شیران به پیش. 
عماری بماه نو آراسته 

پس پشت او اندرون خواسته. 
پس پشتشان ژنده‌پیلان مست 
همی کوفتند آن سپه را بدست. 
پس پشتش اندر یکی حصن بود 
برآورده سر تا بچرخ کبود. 

نبینی مرا جز بروز نبرد 

درفشی پس پشت من لاجورد. 
قباد از پس پشت پیروز شاه 
همیراند چون باد لشکر براه. 

پس پشت بد شارسان هری 

به پیش اندرون تیغ‌زن لشکری. 
پس پشت ایشان یلان‌سینه بود 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


کست. 
۰ 


سپاهی که در جنگ دیرینه بود. 
که من بی‌گمانم که پیران بجنگ 
بیاید پس پشتمان بیدرنگ. 
بدینسان همی تاخت فرسنگ سی 


فردوسی. 
فردوسی. 
پس پشت او قارن پارسی. فردوسی. 
ز هر سو سپه بازچید اردشیر 
پس پشت او بد یکی آبگیر. 


چو بهرام یل گشت بی توش و تاو 
پس پشت او اندرامد تژاو. 


فردوسی. 


فردوسی. 
امیر بدین خبر سخت شاد شد که شغل دلی از 
پس پشت برخاست. (تاریخ بیهقی ص ۴۴۱). 
و چنین میگویند که سه جای کمین سوی بنه و 
ساقه ساخته است که از لب رود درایند و از 
پس پشت مشغولی دهند. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۵۱). و زن و بسچه... گسیل میکردند 
بحصاری قوی و حصین که داشتند در پس 
پشت. (تاریخ بیهقی). حسن [بصری ] مریدی 
داشت که هرگاه کی آیتی از قرآن بشنودی 
خویشتن را پر زمین زدی یکبار بدو گفت ای 
مرد اگراینچ میکنی توانی که نکنی پس آتش 
نیستی در معاملة جمله عمر خود زدی و اگر 
نتوانی که نکنی ما را به ده منزل از پس پشت 
بگذاشتی. (تذکرةالاولیاء عطار ج ۱ ص۲۸). 
پس پشت افکندن. (پ س پاک د] 
(مص مرکب) فراموش کردن. إظهار. اظّهار. 
تظهیر. ||ترک گفتن. مهمل گذاردن. اهمال 
کردن.از دست نهادن. 

پس پشت افکنده. [پَ س پاک د / 
د] (نمف مرکب) فراموش کرده شده. 


پس پشت انداخته. (پٍ س چا ت 

(ن‌مف مرکب) رجوع به پس پشت افکنده 

شود. 

پس پشت گذاشتن. (پ س پگ تَ] 

(مص مرکب) بعقب گذاشتن: پس پشت 

گذاشتن دشمن را. 

پس پیرار. [بٍ] (ق مرکب) سال پیش از 

پیرار. دو سال پیش از پار. سه سال پیش. 

پست. [بَّ ] (ص) مقابل بالا. پائین. تحت. 

سفل. زیر. مقابل بالا و روی. مقابل علو و 

فوق: 

بیامد چو گودرز را دید. دست 

بکش کرد و سر پیش بنهاد پست. فردوسی. 

بکش کرده دست و سرافکنده پست 

همی رفت تا جایگاه نشست. فردوسی. 

پرانديشه بنشست بر سان مست 

بکش کرده دست و سرافکنده پست. 
فردوسی. 

کسی کو جوان بود تاجی بدست 


بر قیصر آمد سرافکنده پست. فردوسی. 
پکش کرده دست و سرافکنده پست 

بر تخت شاهی بزانو نشست. فردوسی. 
توانا خداوند بر هر چه هست 

خداوند بالا و دارای پست. فردوسی. 
گرفته سپر پیش و ژوبین بدست 

پبالا نهاده سر از جای پست. فردوسی. 
پرآوردش از جای و بنهاد پست 

سوی خنجر آورد چون باد دست. فردوسی. 
همه دستهاشان فرومانده پست 

در زور یزدان بریشان ببست. فردوسی. 
پرستم درآویخت چون پیل مست 

برآوردش از جای و بنهاد پست. فردوسی. 


فرویاختی سوی خورشید. پست 
سر خویش, چون مردم خورپرست. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه نسخة خطی مولف 
ص ۱۱۷). 
تو بودی به پیشم سرافکنده پست 
چنان چون منم پیش تو بستهدست ‏ 

اسدی (ایضا ص ۸۱. 
ز کشته چنان گشت بالا و پست 
که‌هامون ز مرکز فروتر نشست. ر 

اسدی (ایضا ص ۲۲۲). 
فراوان کس از پیل افتاد پست 
بسی کس نگون ماند بی پا و دست. 
اسدی (ایضاً ص ۱۸۳). 

سپر نیمی و سرش با کتف و دست 
بزخمی بیفکند هر چار پست. ۲ 

اسدی (ایضا ص ۷۷). 
ز شبدیز چون شب بیفتاد پست 
برون شدش چوگان سیمین ز دست 
بزد روز بر چرم تیزپوی 
بمیدان پیروزه ژرینه گوی... ۲ 

اسدی (ایضا ص 4۷۵ 
امیر | گره‌چیپال از سر گنبد 


فرودوید و به پست آمد از بلند حصار. 


مسعو دسعك. 
آب کم جو تشنگی اور بدست 
تا بجوشد آبت از بالا و پست. مولوی. 
بعزت هر انکس فروتر نشست 
بخواری نیفتد ز بالا به پست. سعدی 


اگربصورت و ترکیب هستی از اجسام 

چرا به بالا تازی ز پست چون ارواح. 

|() پستی. فرود: 

چون آب ز بالا بگراید سوی پستی 

وز پست چو آتش بگراید سوی بالا. 
عنصری. 

||نشیب. قنوع. (منتهی الارب). |[(ص) دون. 

دانی؛ 

که فاو تفت نت 

کدامین بلندی است نابوده پست. اپوشکور. 

با سپهرکجا همت تو باشد پست 


ابا پهشت کجا مجلس تو باشد خوار. فرخی. 
ای که با همت تو چرخ برافراشته پست 


ای که با حلم گران تو گران کوه چو کاه. 


فرخی. 
زارد بیچاره از تاج و تخت 
پدرویشی افتاد و شد شوربخت 
سر تخت پستش برآمد بماه 
دگرباره شد شاه و بگرفت گاه. عنصری. 


همتی دارد چنان عالی که چرخ برترین 
با فرودین پایگاه همتش دون است و پست. 


سوزنی. 
||(ص) کوتاه. کوتاه و پهن‌شده. (لغت‌نامة 
اسدی). کم‌ارتفاع. قصیر: 


چراش ریش‌دراز آمده‌ست و نالا پست 
محال باشد بالا چنان و ریش چنین. 

منجیک (از لغت‌نامة اسدی). 
بپرسیدند صفت پیغامبر. علی گفت: ببالا میانه 
بود نه درازی دراز و نه کوتاهی کوتاه پست. 
(مجمل اتواریخ والقتعص). 
در نعل سمند او شکل مه نو پیدا 
وز قد بلند او بالاای صنوبر پست. حافظ. 
از اين رباط دودر چون ضرورتست رحیل 
رواق و طاق معيشت چه سربلند و چه بست. 

حافظ. 

ُررُحة؛ زن پسٽت قد. قَرارة؛ مرد پسسته قامت. 
آهنم؛ پست‌گردن و خمیده‌قامت کوتاه. 
(منتهی الارب). || آنچه با زمین راست باشد. 
هموار. یکسان با خاک.برابر با خا ک.برابر با 


زمین۰ 

چو هامون دشمنانت پست بادند 

چوگردون دوستان والا همه سال. ‏ رودکی. 
ز تیر خدنگ اسب هومان بخست 

تن بارگی گشت با خاک‌پست. فردوسی. 
بالا برآمد بکردار مست 

خروشش همی کوه راکرد پست. فردوسی. 
اگرتان ببیند چنین گل بدست 

کندبر زمین‌تان همانگاه پست. . فردوسی. 
سرانشان بگرزگران کرد پست 

نشست از بر تخت جادوپرست. فردوسی. 
نهاد آن سرش پست بر خاک بر 

همی خواند نفرین بضحا ک‌بر.! ‏ فردوسی. 


فرمود تا آن حصار با زمین پست کردند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۱۴). 
سم اسب سنبان زمین کرد پست 
گروهاگره راگراهون شکست. 
اسدی ( گرشاسب‌نامةٌ خطی مؤلف ص ۸۲). 
ببردند نزد پدر هم بجای 
فکندند دژ پست در زير پای. 
اسدی (ایضاً ص ۱۷۴). 
بیامد بهو دید هر سو شکست 
کزایران سپه خیمه‌ها گشته پست. 
اسدی (ایضا ص ۶۷). 


پست. 0۶۹¥ 


بهر سو نگون هندوئی بود پست 
چه افکنده بی سر چه بی پا و دست. 
اسدی (ایضاً ص ۷۹. 

گیابدکه چون سوی او مرد دست 
کشیدی شدی خفته بر خا ک پست. 

اسدی (ایضاً ص ۱۱۳). 
یکی را فکنده ز تن پا و دست 
یکی راسر و مغز از گرز پست. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
یکی درع در بر سر از گرز پست 
یکی را سر افتاده خنجر بدست. 

اسدی ( گر شاسب‌نامه) 
زمانی بکردار مست اشتر ی 
مرا پست بسپرد زیر سپل. . ناصرخسرو. 
||() زمین هموار. (برهان قاطع). ||گو. مفا ک. 
منخفض. فیج؛ گو پست و نزدیک تک از 
زمین. خیر؛ جای پست. قرار قرارة؛ زمین 
پست هموار. هبطه؛ زمین هموار پست. خبز؛ 
جای پست و هموار. هبر؛ هموار و پست از 
زمین. هجل؛ زمین هموار پست ميان کوه یا 
عام است. هضم؛ زمین پست و هموار. (منتهی 
الارب) |زگودی. گو. || (ص) خراب (در مقابل 
آباد). (برهان قاطع): 
بگودرز فرمود پس شهربار [کیخسرو ] 
که رفتی کمربستة کارزار 
نگر تا نیازی به پیداد دست 
نگردانی ایوان آباد پست. 
جهانی ز بیداد او گشت پست 
ز دستش بسر برنهاده دو دست. 
بسی باره و دژ که کردیم پست 


فردوسی. 
فردوسی. 


نیاورد کس دست من زیر دست. فردوسی. 
بند گسسته گشت و سیل اندرآمد و همه زمین 
نماند مگر جائی که بر بلند بود. (مجمل 
التواریخ والقصص. 
نگر تا نیازی به پیداد دست 
که آباد گردد ز بیداد پست. 

سراج‌الدین سکزی (از فرهنگ خطی). 
مغلوب: 
کنون کین سپاه عدو گشت پست 


از این پس ز کشتن بدارید دست. دقیقی. 
ورابر زمین هوم افکند پست 

چو افکنده شد بازوی او ببست. فردوسی. 
ن از جنگ پیشین که آمد شکست 

بتوران پر از درد بودند و پست. فردوسی. 


سرش را بفترا ک‌شبرنگ بست 
تنش را بخا ک‌اندر آفکند پست. فردوسی. 


۱-نل: 
نهاد آن دو رخساره بر خا ک بر 
همی خواند نفرین بضحا ک بر. 


هر آنکس که شاعر ورا کرد پست 
نگیردش گردون گردنده دست. 
فردوسی (نسخه خطی موّلف؟). 
کنون‌بندۂ ناسزاوار پست 
بیامد بتخت کیان پرنشست. 
کنون‌گیو را ساختی پیل مست 
میان یلان گشت نام تو پست. 
برآشفت و گیسوی او را بدست 
گرفت و بروی اندر افکند پست. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
به تخت من و جای من برنشست 
مراسر بخا ک‌اندرون کرد پست. 
جزین تا بخاشا کناچیز و پست 
نیازد کسی ناسزاوار دست. 
پینداختندش پشمشیر دست 
فکندند بی‌جانش بر خاک پست. 
اسدی ( گرشاسب‌نامةٌ خطی موّلف ص ۱۷۹). 
||نابود. معدوم؛ 

سپهری که پشت مرا کرد گوز 

نشد پست گردون [ووارون؟ ] بجایست نوز. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
سخنها که گفتی تو بر گست باد 
دل و جان آن پدکنش پست باد. فردوسی, 


|اسفله. فرومایه. لشیم. خسیس. بخیل. 
(لغت‌نامة اسدی و برهان قاطع). خس, دون. 
دون‌همت. دنی. دنسیه. رذیل. رذل. مرذول. 
زذال. مساخ. بی‌ارج. حقیر. نا کس.ردی. 
هیچکاره. مهین. بی‌سروپا, درخور استخفاف 
اندک‌بین. کاسد. کاسده. |[نزد محققین انکه 
نتواند به بال همت پرواز عروج به مدارج 
کمالات حقانی یا مرتبه‌ای از مراتب دیگر 
کند. (برهان قاطع). اانبهره. ||(ق( از ببن و 
بخ 

فرستاده را سر ببرید پست 

ز گردان چینی سواری بجست. فردوسی. 
ز لشکر هر انکس که اید بدست 
سران‌شان ببرم بد بشمشیر پست. 
یکی دشنه بگرفت رستم بدست 
که‌از تن ببرد سر خویش پست. 
که‌بگرفت ریش سیاوش بدست 
سرش را برید از تن پا ک پست. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


بباید بریدن سر خویش پست 
بخون غرقه کردن تن و تیغ و دست. 


فردوسی. 
سرانشان بخنجر ببرید پست 
بفترا ک شبرنگ سرکش ببست. فردوسی. 
سرش را بفرجام ببرید پست 
پیفکند پیش و بخوردن نشست. فردوسی. 
بفرمود تا گوش و بینیش پست 
بریدند و بر بارگی برنشست. فردوسی. 
سر کرگ را پست ببرید و گنت 
پنام خداوند بی‌بار و جفت. فردوسی. 


که‌بودند با من همه دوش مست 


سران‌شان بخنجر ببرید پست.. فردوسی. 
به پیش اندرون سرخه رایسته‌دست ۱ 
بریده ورازاد را یال پست. فردوسی. 
زدند آتش اندر سرای نشست 
هزار اسب را دم بریدند پست 

فردوسی. 


چو ببرید رستم سر دیو پست [! کوان] 
بر آن بارة پیل‌پیکر [رخش ] نشست. 


فردوسی. 


ببرند نا گه‌سر شاه پست 
بگیرند شهر و برآرند دست. 


اسدی ( گر شاسب‌نامهةٌ خطی موّلف ص ۲۲۷). 


| آسان. سهل. تند. چابک. چالا که 
گرازه چواز باد بگشاد دست 


بزین بر شد آن ترک بیدار پست. . فردوسی. 
|اساده. سهل‌التناول. آسان: 

پست میگویم به اندازه‌ی عقول 

عیب نبود این بود کار رسول. مولوی. 


|| فارغبال. آسوده. مستریح. راحت. آرام. 


دل از دنیا بردار و بخانه بتشین پست 


ار ا ۲ 
فروېند در خانه به فلج و به پژاوند. رودکی. 


بر این گونه ببهش بیفتاد و پست 
همه خلق را دل برو بر بخست. 
پست نشسته تو در قبا و من اینجا 
کرده‌ز غم چون رکوک بوق چو اهن. 


سر رامی. 


ابر کوهة پیل در قلب‌گاه 
بلورین یکی تخت چون چرخ ماه 
بهو از بر تخت بنشسته پست 


بسر بر یکی تاج و گرزی بدست. 


اسدی ( گر شاسب‌نامهٌ خطی مولف ص ۸۰). 


دویدند هر کش همی‌دید پست [زنگی را ] 
گرفت آفرین بر چنان زور دست 


اسدی (ایضا ص ۱۷۴). 


خروشی بزد پیل و بفتاد پست 
سبک پهلوان جست و بفراخت دست. 


اسدی (ایضا ص ۲۲۵). 


پیفشرد با دشنه چد چنگشر بدست 
بیک مشتش از پای بفکند پست. 


اسدی (ایضاً ص ۸۴). 


که تو چون روانی چنین پست منشین 
که با تو نماند بسی این روانی. 
پست منشین که ترا روزی از این قافله گاه 
گرچه دیر است همان اخر بر باید خاست. 


بمن بر گذر داد ایزد ترا 


تو در رهگذر پست بنشسته‌ای. ناصر خسرو. 


بخانه ی کسان اندری پست منشین 
مدان خانة خویش خانه‌ی کسان راء 


فردوسی. 


ا 
۰ 


این آسیا دوان و در او من نشسته پست 
ایدون سپیدسار در این آسیا شدم. 
ناصرخسر و. 
ای فکنده امل درازآهنگ 
پست منشین که نیست جای درنگ. 
ناصر خسرو. 
نبینی کز خراسان من نشسته پست در یمکان 
همی آید سوی من یک بیک هر چم همی‌باید. 
ناصر خسرو. 
پست بنشین و چشم دار و بدانک 


زود زیر و زبر شود نیرنگ. ناصر خسرو. 
پست بنشستی و ز بی‌خردی 
نیستی | گه که در ره اجلی. ناصر خسرو. 


جمله رفیقانت رفته‌اند و تو نادان 
پست نشستستی و کنار پر آرزن. 
ناخو 
شکم مادرت زندان اول بودت 
که آنجا روزگاری پست بنشستی. 
ناصرخسرو. 
من بکنجی در. پست خفته بودم سرمست 
... در زده دست از برای جلقو. 
در بحر بلا فتاده‌ام پست 


سوزنی. 


حیران چو صدف نه پا و نی دست. 

خاقانی (تحفةالعراقین). 
بر کنار بامی ای مست مدام 
پست بنشین یا فروداً والسلام. مولوی. 
||هراسان. مضطرب. مشوش: 
همان جام زرین گرفته بدست 
همه دل ز بیم شهنشاه پست. 
نا گوار.تلخ: 
گرافراسیاب از رهی بی درنگ 
به ایران یکی لشکر آرد بجنگ 
بیابد پر آن پیر کاوس دست 
شود کام و آرام ما جمله پست. 
ااسست. ضعيف: 
شگفت است کامد بر ایشان شکست 
سپهبد مباد ایچ با رای پست. 
||ببهوش. بی‌خبر از خود: 
بفرمود [منیژه ] تا داروی هوش‌بر 
پرستنده آمیخت با نوش‌بر 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بدادند و چون خورد و شد مرد [بیژن ] مست 


ابی خویشتن سرش بنهاد پست. . فردوسی. 
برین گونه ببهش بیفتاد و پست 
همه خلق رادل بر او بر بخست. فردوسی. 


چون بلندی سخن میداد دست 

مستمع ببهوش می‌افتاد و پست. عطار. 
||سخت خرد و ریزه و نرم له در تداول 
عوام)؛ 

چو بگرفت شاه اردشیر آن [جام ] بدست 

ز دستش بیفتاد و بشکست پست. فردوسی. 


۱-نل: در خانه فروبند. 


بچاه اندر افتاد و بشکست پست 

شد آن نیکدل مرد یزدان‌پرست. فردوسی. 
شکسته خرد بر شمشاد سنبل 

فشانده پست بر ياقوت عنبر. عنصری. 


پیلان جنگی بخرطوم سواران درمی‌ربودند و 
در زیر پای پست می‌کردند. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۱۲۱). |[در اصطلاح موسیقی. بم 
(مقابل زیر و تیز): 


زخمهة رودزن نه پست و نه تيز 


زلف ساقی نه کوته و نه دراز. فرخی. 
||بیزار. نفور: 

پشت سپه‌شان بهم برشکست 
دل پهلوانان شد از جنگ پست. فردوسی. 
- انديشه پست کردن؛ با وش ونااميد شدن؛ 
به یک رزم | گرباد ایشان بجست ' 
نشاید چنین کرد انديشه پست. فردوسی. 


- پستبالا, پست‌قامت» پست‌قد؛ کوتاهبالا 
کسوتا‌قامت. کوتا‌قد: امرأةٌ ضررة؛ زن 
پستبالای نا کس.یسنداوه مرد پست‌بالاه 
باریک‌تن» پهناسر. ضکضا ک و ضکضا کة؛ 
پست‌بالای فربه پرگوشت. قلهعس؛ پست‌بالا 
گردان‌دام. (منتهی الارب). قزعملة؛ زن 
پست‌بالا. (دهار). قلّی؛ دختر پست‌بالا. 
کمنب؛ پست‌بالا. کُوا كية و کوکاة؛ پست‌بالا. 
بع قفعدّد. قنثر. کرتع. کنتع. , کنافت, کنفت. 
گوالل؛ پست‌قامت. قلیل؛ پست‌قامت لاغر. 
الارب). 
پست پریدن؛ نزدیک زمین پریدن: اسفاف؛ 


قَفة؛ مرد ریزه‌اندام یا پست‌قد. (منتهی (منتهی 


پست پريدن مرغ. سف‌الطاثر على ` 


وجه‌الأرض سفیفا؛ پست پرید مرغ و مرور 
کردبر روی زمین و رفت. (منتهی الارب). 

- پست‌رفتار؛ سست‌رفتار: بعج؛ پست‌رفتار. 
مرد سست‌رفتار گویا معو جالبطن است. 
(منتهى الارب). 

= پست‌سرین؛ آنکه سرین کوچک دارد. 
تطاء+؛ زن پست‌سرین. (منتهی الارب). 

- پست‌همت؛ کوتاه‌همت. سست‌عنصر. 

¬ پست و بلند دنیادیده؛ مسجرب و آزموده. 
صاحب تجربت. .سرد و گرم چشیده. 

پست. [پ /پ] () هر آردی را گسویند 
مرن و آردی که گندم و جو و نخود آن را 
بریان کرده باشند خصوصاً و آنرا بعربی سویق 
خوانند چه سویق‌الشعیر آرد جو بریان کرده و 
سویق‌الحنطه آرد گندم بریان کرده را گویند... 

(برهان قاطع) ), کبيدء آرد. آرد گندم یا جو یا 
نخود. صویق. (منتهی الارب). آرد بریان کرده 
که‌بترکی تلقان گویند و به لهج مازندرانی پیه 
خوانند. و بهندی ستو. . (غیاث آللغات) 
(رشیدی). تلخان. قاووت. آرد بوداده با شکر 
و هردانه و مغز کوبیده. جشیش. . قميحة. قلدة. 
(منتهی الارب): ابوسفیان چون بگریخت با 
گروه قریش زادی که از مکه برگرفته بودند و 


انبانهای ایشان» پست که داشتند چون 
میگریختند می‌افگندند از بهر سبکباری و 
بتمجیل که میکردند پس مسلمانان انبانهای 
ابشان پر از پست می‌بافتند و از راه 
E‏ 1 غزو را از بسهر آن 
غزوالسویق گفتند. (تاریخ طبری ترجمة 
بلعمی). پس ایشان پیفام کسری به پیغمبر 
صلی‌الّه علیه و سلم بگفتند ایشان را اجایت 
نکرد و رد کرد و ایشان را بخانة سلمان فرود 
آورد و قوت ایشان فراخ کرد از پست جو و 
خرما... (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). پرویز 
گفت...ما را زود چیزی ده تا بخوریم و برویم» 
ایاس کاسه‌ای برگرفت و پر از پست کرد و 
خرما و گفت بخورید ایشان لختی بخوردند. 
(تاریخ طبری ترجم بلعمی) .واگ رکسی اندر 
ی و 
توزیع کردی و نفقه دادی و نیز از | ن خویش 
خرما در شیر افکندی یا بشیر بیامیختی و 
عرب انرا جشیش خوانند و ن نیز طعام بسیار 
بساختی و پست و خرما بیک جای بیامیختی 
بان ارخ طبری ترجم بلسمی). بابک 
او (افشین) را از حصار خروارهای ماست و 
روغن گاو و خیار بادرنگ (قشد) بفرستاد و او 
رارسولان فرستاد و گفت افشین را بگوئید که 
شما بمهمان من آمدید و از ده روز باز. براهها 
اندر رنجه باشید و دانم که جز کعک و پست 
چیزی دیگر نخوردید و ما را بحصار اندر جز 
این چیزی نبود. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). 
بیاور جامی ز ياقوت زرد 

پر از شکر و پست با اب سرد 
بیامیخت با شکر و پست زهر 
که‌بهمن مگر یابد از کام بهر. 
پفرمود تا خانگی مرغ چار 
پرستنده آرد بر شهریار 

چون آن مرغ بر پست بگذاشتند 
هم آنگاه مرغ آن بخورد و بمرد 
گمانبردن از راه نیکی ببرد. 
والله که همی نخورد خواهم 

با شکر بت‌پرست پستم. 

هر گه که مرا شکر شماری 

من پست از آن پُست شمارم. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فاص رخسرو. 
و اگرتب نباشد آشامه‌ای از کشک بریان کرده 
سبازند یااز پست جو (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و پست غبیر او پست بق و 
پست اناردانک سود دارد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). یا با کشکاب که از پست جو 
بخ اعد اش رارز ای ات گت 
پست جو و پوست عدس بدین آبها بسرشند 
ا فزارزستاهی) .پیت چو 
پست عدس؟. پست گساورس؟. (ذخیرة 
خوارزمشاهی).عبداله دانست که حجاج با 


۵۶۰۹  .تسپ‎ 


وی چنان خواهد کردن چهل روز طعام از 
خویشتن باز گرفته بود و بقدر اندکی پست 
قناعت کرده بود با مشک و عبیر آميخته تا 
اندامش بوی نکردی و چون بیاویختندش 
هیچ اثر نمی‌کرد از بوی ناخوش. (مجمل 
لتواریخ والقصص). 
داغ داری بسرین بر نتوانی شد خُر 
پست داری بدهان در نتوانی زد وا 
انوری. 
اشک چشمم در دهان افتد گه افطار از آنک 
جز که آب گرم و پستی نگذرد از نای 


چاره نداشتم الا انک با من بقایای قدری 
پست که بهر ذخيرة مطبخ داشتم مانده بود آن 
جماعت را در ان مساهم و مشارک کردم... 


(ترجمة تاریخ یمینی نسخه مولف ص ۱۷. 
منم روی از جهان یک گوشه کرده 


کفی پست جوین را توشه کرده. نظامی. 
دل انجا به گنجینه پرداختن. نظامی. 


چون خلافت به ابوجعفر منصور رسید از 
ابوالجهم کینه‌ای در دل داشت. در پست بادام 
او را زهر داد. (تجارب‌السلف هندوشاه). 
خُرنوب, نباتی است بری خاردار شمر آن 

ESR 
ن مانند خیار شنبرء مگر‎ 
TB را‎ 
رب گیرند و پست سازند. سویق‌الرمان؛ پست‎ 


انار. سختیت؛ پست ناآميخته و کم‌روغن. 


بستانی است ثمر آ 


خشخضه؛ جنبانیدن آب و پست و مانند آن. 
قشدة؛ و قشاده؛ درد مسکه و ته‌نشین آن چون 
با پست و خرما پخته شوند. سویق قفاژ؛ پست 
ناشورانیده. مهمق؛ پست سائیده. (منتهی 
الارب). ||سپوس. سبوسه. نخاله. 

چه کردم چون نسازد طبع تو با من 

یمان و ایو و ا 
||مرکبی باشد که بعضی از چله‌نشینان و 
فقیران و جوکیان هندوستان از جگر آهو و 
مغز بادام و امتال آن سازند که هرگاه مقدار 
پسته‌ای از آن بخورند تا چند روز سحتاج 
بطعام نشوند. (برهان قاطع). 

- پست سنجد؛ سویق‌الغبیرا. ارد سنجد. 

- پست سیب؛ سویق‌التفاح. 

- پست‌فروش؛ آنکه پست بمعرض بیع 
گذارد.شواق. (دهار). 

- پست کوز؛ سویق گبر. 


پست. [پ ] () مخفف پوست. رجوع به 


پوست شود: 


۱ -یعنی ایرانیان غالب شدند. 
۲-نل:نای. 


۰ پست. 


چون نشکنی و پُست نپیرائی. ناصرخسرو. 
پست. [پ ] (فرانسوی, !) اداره‌ای که نامه‌ها 
وامانات از جائی بجائی برد و رساند. 
وامانات 
رضاند؟ چاباز. یر پیک بريد [|مناژلی در 
راه شهرها که در آن مرکوب برای حمل 
مسافر و بار نگاه دارند. |إ|إمحل خدمت 
1 ادارات 
دولتی. || پاسگاه. (از لغات فرهنگستان), 

- غلام پُست؛ مأموری که با بسته‌های پستی 
و نامه‌ها از شهری به شهر ی همراه رود. 

- فراش پست؛ انکه نامه و بسته‌های امانات 
به صاحبان آن برد. پیک. گسی‌بنده. و رجوع 
به گسی‌بنده شود. 
پست. [پ] (اخ) نام وادئی به اربل. 
پست. [پ ] ([خ) پایتخت مجارستان که 
اردوی مغول در عصر اوکتای قاآن (متوفی 
بسال ۶۳۹ ه.ق.) آنرا گشودند و تانزدیک 
وینه از طرفی و تا سواحل بحر ادرب‌اتیک از 
طرفی دیگر پیش رفتند ولی از آن جهت که 
مردم مجارستان یعنی مجارها (هنگریها) با 
مفول از یک نزاد بودند پس از یک سال 
[مغول ] مملکت ایشان را رها کرده بهمان 
تبعیت رسمی قناعت کرد. (تاریخ مغول 
عباس اقبال ج ۱ص۱۴۸) پسایتخت 
مجارستان بوداپست 
است: بودا و پست و مجموع آن دو را چون 
مفردی استعمال کرده بوداپست گویند و رود 
دانوب این دو جزء رااز هم جدا کند. رجوع به 


ت است و آن دو جزء 


بوداپست شود. 

پستاء (پ ] () بر سر کاری رفتن که قبل از 
اين شروع در آن شده باشد. (برهان قاطع). 
||ذخیره. اندوخته. ||بار. كرت. دفعه: این 
بسا تو وان الو از اس 
می می آیم تو می‌گوئی پستا تا آسیا و پستا. 
پستالی. [چ ] () ۲ اندوخته. ذخر. ذخیره. 

یخنی, دست پس. پس‌انداز. 
پستائی کردن. [پ ک د] (مص مرکب) 
برنهادن. اندوخته کردن. پس‌آنداز کردن. 

ذخیره کردن. 
پستاد ست. [پ د] ([مرکب) بمعنی نسیه 
باشد و آن خریدن اسباب و اجناس است که 
بعد از چند روز قیمت بدهند. (برهان قاطع). 
خریدی که پول آنرا بهنگام دیگر گذارند نسیه 
باشد و پیشادست نقد بود... (فرهنگ خطی). 
پسادست. 

پستالوحی. [پ ل] ((خ)۲ یا پستالودزی 
(ژان هانری). یکی از علمای تعلیم و تربیت از 
مردم سوپس. متولد در زوریخ پسال ۱۷۴۶ م. 
وی به اصلاح و بهبود تعلیم و تربیت کودکان 
فقیر همت گسماشت و بسال ۱۸۲۷ . 
درگذشت ت. یکی از علمای نوع‌دوست سویس 


است او را در بسیاری از علوم و فنون و 
بالخاصه در السنه مختلفه و امر زراعت یدی 
طولی بود. در یکی از مزارع ارگویا با خرج 
شخصی خویش مکتبی تأسیس کرد و اطفال 
فقرا و ایتام را در آن گرد اورد و خود بشخصه 
بی‌عوضی بتعلیم و تربیت آنان پرداخت و او 
را در فن تربیت و تعلیم اصولی مخصوص بود 
علوم ریاضیه و طبیعیه و السنه و زراعت و 
پاره‌ای صنایع با یکدیگر در یک وقت بطفل 
تعلیم میداد و پیش از شروع به هر علمی سمی 
میکرد تا غایت و مقصود آن علم را برای طفل 
روشن کند. دولت سویس حسن طريقة او را 
دریافت و تقدیر کرد لکن از سوء حظ این 
موسسه در زمان خود او از میان برفت. او را 
در فن تربیت اطفال بعض تحقیقات فنیه 
هست و تألیفاتی نیز دارد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 


پستان. [پ ] () دو غد بزرگ بر سین آدمی 


که‌نزد زنها بزرگتر است و از آن شیر برای بچه 
می‌تراود. غده‌های برامده بر شکم حیوانات 
که‌از ان شیر بیرون می‌اید. عضوی از حیوان 
ماده که شیر دهد «پستانها دو عضو غددیند 
مخصوص بترشح شیر که در قدام و وسط 
صدر ماپین ضلع سیم و هفتم در قدام عضلهً 
کبیر صدر وأقع نسج حجروی رخوی که 
دارای صفات كيس مصلی است ميان آنها و 
عضلهٌ مذکوره فاصله شده است (شاسینا ک) 
در دختران قبل از بلوغ و در مردان مادام العمر 
کوچک در هنگام حمل و مخصوصاً پ پس از 
وضع حمل بسیار بزرگ میشوند حجمشان 
به اعتقاد «ساپی» حد وسط آن قطر عرضی 
یازده تا دوازده عمودی ده قدام و خلفی پنج تا 
شش صد یک مطر است بعضی هم در ژن و 
هم در مرد پستانهای اضافیه قائل شده‌اند. 
جلد ساتر پستانها از بابت شدت لطافت 
شایان مسلاحظه و دقت است. در دور 
حلمه‌های ثدی قرصی است که در دختران 
کوچک گلی و در زنان زائیده اسمر است و 
آنرا هاله یا داثر نامیده‌اند عرض آن چهار الى 
پنج صد یک مطر است پست و بلندی آن 
بواسطه غده‌های شحميه عدیده و اغلب بسبب 
میرزاعلی ص ۶۸۵ بر. دیس لفت عراقی 
است. کدی. دی. ضرع. کب. ره لابنة. 
عدانه (در زن). خلف (در شتر). ثندوه, گوشت 
پستان مرد و بن آن. (منتهی الارب): 
یاد کن زيرت اندرون تن شوی 

تو برو خوار خوابنیده ستان 

ببریده برون تو پستان. رودکی. 
تذرو تا همی اندر خرند خایه نهد 


پستان. 


گوزن تا همی از شیر پرکند پستان. 

اپوشکور. 
چگونه جدری (؟) جدری کجا ز پستانش 
هنوز هیچ لبی به وی نا گرفته‌لبن. منجیک. 
ایدون فروکشی بخوشی آن می حرام 


گوت که و ت همی سک 

تهی دید پستان گاوش ز شیر 

دل میزبان جوان گشت پیر. فردوسی. 
ببرّد ز پستان نخجیر شیر 


شود آب در چشمهٌ خویش قیر. فردوسی 
په پستان چنین خشک شد شیر اوی 


دگرگونه شد رنگ و آژیر اوی. 


فردوسی. 
پرورده اندر خانة مملکت 
پستان دولت روز و شب در دهن. فرخی. 


چو مشک بویا لیکنش نافه بوده ز غژم 
چو شیر صافی پستانش بوده از پاشنگ. 
عسجدی. 
چو بچه را کند از شیر خویش مادر باز 
سیاهکردن پستان نباشد از پیکار. 
ابوحنیفة اسکافی. 
به پستان در جغرات شده‌ست 


طیان. 


شیر عاشقت 
i‏ 
زمین است چون مادری مهرجوی 
همه رستنیها چو پستان اوی. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
از آنکه در دهنش این زمان نهد پستان 
دگر زمان بستاند بقهر پستان را. 
ناصر خسرو. 
خوردم ز مادران سخن هر یک 
شیری دگر ز دیگر پستانی. ‏ ناصرخسرو. 
این سخن شیر است در پستان جان 
بی‌کشنده خوش نمیگردد روان. مولوی, 
عقل دوراندیش بر ما راه روزی بسته‌ست 
ورنه هر انگشت پستانی است طفل شیر را. 
صائب تبریزی (از فرهنگ شعوری). 
اجماع؛ جمله پستان اشتر بیستن. (زوزنی). 
ز شیر ابر شود غنجه سیر و خنده زند 
به روی مادر بستا تان چو طفل پستان خوار. 
طاهر دکنی. 
طبی, طْبی؛ سر پستان مادیان سباع و خر و 
اسب و اقه و جز آن. تدی مُکعب دی 
کاعبْ؛ پستان برآمده. خنضرف؛ زن سطبر 
پرگوشت کلان پستان. ذأر. ذئار. مالیدن 
پستان ناقه را. ذسیم؛ شیری که از پستان 
گوسیندچکد, عرّ؛ پستان شتر. (تاج المصادر 
بیهقی). مُقعد؛ پستان فرونشسته. ناقة 
مجددالأخلاف؛ ناقه‌ای که پستانش از 
پستان‌بند ریش گردیده. آهس؛ پستان لیسیدن 


۱-اين لفظ در تکلم عرام «پسا» گفته میشود. 
۰ ۳۵۵۱۵۱022 - 2 


پستان‌بند. 


ودک بی‌مکیدن. مرد؛ پستان مالیدن کودک 
دست. دی متکعب؛ ؛ پستان نو برآمده. 
هتجام؛ همۀ شیر پستان دوشیدن. . رطب و 
رطب؛ پستان بزرگ فروهشته. ضرع لحض؛ 
پستان بسیارگوشت ت که شیرش بدشواری 
رآید. تهکک؛ ؛ کلان گردیدن پستان زن چون 
زاق نزدیک گردد. اهتشام؛ همه شیر پستان 
دوشیدن. . لفاع؛ ؛ پستان پیشین ستور. نهود 
گدی؛ برخاستن و بیرون آمدن پستان زن. 
(منتهی الارب). ||برآمدگی جای برگ در 
شاخ: و یک پستان ببرند از آنکه [از پوستی 
که] در کاسه‌ای آب انداخته باشند [پیوند 
کردن درخت را] , (فلاحت‌نامه). چنانکه 
حوالی پوست آن پستان در زیر پوست آن 
شکافته بود. (فلاحت‌نامه). 
- پستان دادن؛ شیر دادن. 
- پستان سر دست گرفتن؛ عملی است که 
زنان گاه دعا یا نفرین کردن کنند 
- پستان سفید کردن؛ بازکردن طفل از شیر. 
فطام. بر روی پستان چیزی بدمزه مالیدن: 
الفتی میدید با بخت سیاهم زان سیب 
کرددر روز نخستین دایهام پستان سفید 
قاسم مشهدی. 
- پستان سیاه کردن؛ سر پستان را رنگ سیاه 
زدن با اندک تلخی گاه بازگرفتن طفل از شیر 
(فطام) ) تا طفل به شیر بی‌رغبت گردد. 
- پستان مادرش راگاز گرفته یا پستان مادر 
راگزیده یا پستان مادر بریده؛ کنایه از 
ناسپاس و حق‌ناشناس و کافرنعمت و حریص 
و بی‌حمیت و بی‌وفا. (برها ن قاطع). 
سر پستان؛ نوک پستان. قراد. لسحم. 


۰ الارب). 

- سگ‌پستان؛ سپستان. رجوع به سپستان 
شود. 

¬ سیه‌پستان؛ کک 

از خون دل طفلان سر خاب زخ آمیزد 


این زال سیه‌ابرو وین مام سیه‌پستان. خاقانی. 
= شش تان؛ زنی را گویند که پستانهای او 
نرم و بزرگ و افتاده باشد و کنایه از زن پیر هم 
هست و بفتح | اول دشنامی باشد زنان را چه 
ایشان را به سگ نسبت کنند و سگ را نیز نیز 
گویندکه بتازی کلب خوانند. (برهان قاطع). 
- نارپ 
خوش هیئت دارد؛ 
بتی نارپستان بدست آورد 

كبر نار بستان شکست آورد. فردوسی. 
کاعب؛دختر نارپستان. (منتهی الارب). 
پستان بند. (پ ب ] ((مرکب) جامه‌ای که 
زنان پستان را دارند و آنرا به بر سوی بندند تا 
پستان کلان نماید. پارچه‌ای که پستان را 
زنان زیر پیراهن بدان بندند تا برجسته نماید. 


تان؛ آنکه پستان برآمده و سخت و 


پیراهن کوتاهی بی‌آستین که زنان بر روی تن 


پوشند و جای پستان در آن برجسته باشدء 
چون یکی و پستان‌بند اوی 
شیر دوشی زوء بزۇزی تیک وی ۱ طیان. 
صرار؛ پستان‌بند ناقه. (منتهی الارب). 
پستاند۵ار. [پ] (نف مرکب) (حیوان...) 
جانوری که ضاحب پستتان ¿ است و بچه خود 
را بدان شیر دهد. پستانداران. دود حیواناتی 
کدبچه‌های خود را شیر دهند. ذوات‌الئدی. 
پستان‌درد. [پ د] ([ مرکب) بیمارئی که 
پستان را رسد و آنرا درناک‌کند 
پستانکت. [پ ن] (( مصغر) )۴ ظرفی از بلور 
یا غیر آن ن شبیه به پستان که مادران بی‌شیر, 
شیر حیوان یا زنی دیگر در آن کرده بدهان 
طفل نهند. | یسنک. جیلان. سنجد گرگانی. 
. || پستانک 
تفنگ * آهنی سوراخ‌دار که بر روی انتهای 
سفلای تفنگ و امثال آن است و چاشنی بر 
وی نهند که با تصادم شیطانک آتش از آن بر 
باروت جهد. 
پستان کردن .پک 3] (4مسص مرکب) 


برآمدن و آساسیدن پستان زن با حیوان 


ستجك. غبیراء. غبیده بادام 


آبستن از شیر. کمی E‏ ارداد؛ 
پستان کردن گوسپند و جز أن پیش از زادن. 
(منتهی الارب). هو ... و و پستان کردن میش 
نزدیک زادن. (صراحاللغة). رمدت‌الناقه 
ترمیدا؛ پستان کرد شتر ماده. الماع؛ پستان 
کردن‌مادیان و ماده خر و ماده شتر. (سنتهی 
الارب). |اشیر به پستان آوردن. پرشدن 
پستان از شیر. 
پست امدادی. [چّ ت [] تسس رکیب 
و تفن 0 ) یاریگاه. (از لفات 
فرهنگستان). بست امدادی ۳ 
شفاخانه. (از نات فرهنگستان). 
پست بادام. [جُ تًِ (إخ) مسوضعی در 
کوب ی ظاهراً صورتی از پشت بادام 
باشد. رجوع به پشت بادام شود. 
پست‌بالا. [پ] (ص مرکب) رجوع به 
پست شود. 
پست بریدن. . ( بُ د] (مص مرکب) از 
بن و بیخ بریدن. . رجوع به پست شود. 
پست پست ۰[ پ] (ق مركب) 
۳ آهسته آهسته: 


صید بودن بهتر از ای است. مولوی. 


پستچی. [چ] (ص مرکب, [ مرکب) پیک. 


برید. فراش. پست. نامه‌رسان. 

پستخانه. [چّنْ /ن ] (| مرکب) محل صدور 
و ورود نامه‌ها و بسته‌های امانات. اداره‌ای که 
مراسلات و امانتها را گرفته به مقصد میرساند. 
ادارة پست. پیک‌خانه. پیک‌کده. بریدخانه. 
بریدکده. چاپارخانه. چپرخانه. چپرچی‌خانه. 
پست دادن. بُ د] (مص مرکب) کشیک 


پست‌فطرتی. ۵۶۱۱ 
دادن بنوبت. 

پس تر. [چ ت ] (ص تفضیلی) دیسرتر. 
عقب‌تر. . از عقب. از دنبال. اختباء؛ تعمیه کردن 
بر کسی چیزی پس‌تر؛ پیرسیدن او را از ان 
اي الارب): 

سپه رانی و ما ز پس‌تر شویم 
بگوئیم و زین در سخن بشنویم. . فردوسی. 
زادنی. 

پس ترکت. [چ ت ر] (! مسصفر. ص. ق 
مرکب) بعيد هذا. اندکی متأخر: و او (یعنی 
کوکب علوی) مستقیم است تا آنگاه که بوقت 
برآمدن آفتاب آنجا رسد که اگر آفتاب آنجا 
بجای أو بودی از پس‌تسرک از نماز پیشین 
بودی. (ابوریحان از الشفهیم). |آهر چیز 
صیقلی که در لای کاغذ گذارند تا محفوظ 
ماند. ی و مردن زند. 


(ناظم الاطباء). 

پسترم. SR‏ () یخ. |إزاله. |[زاغ. 
کلاغ .(ناظم الاطباء). 

پس‌ترین فردا. . [پ ت ف ] (ق مرکب) 
سه روز بعد. 


پست شدن. . [پٍ ش د] ( مص مرکب) 

فرود شدن. . شفال. شفول. هفات. انهفات. 

(منتهی الارب). ||ویران شدن. منهدم گشتن. 

فرود آمدن. خراب شدن؛ 

دیوار کهن گشته نه بردارد پادیر ۲ 

یک روز همه پست شود رنجش بگذار. 
رودکی. 

شدی بار دژ هم آنگاه پست 

نماندی در او جایگاه نشست. 

در باغهای پست شده هم بدین اميد 

نونو همی بنفشه نشانند و نسترن. ‏ فرخی. 

پست شمردن. [پَ ش د امس مرکب) 

تحقیر. ترذیل. 

پست‌شور. [پ ] (نف مرکب) کبچه‌ای که 


فردوسی. 


بدان پ پست آشورند: : مجدح؛ ؛ کبچهٌ پست‌شور. 
مخوض؛کبچه یا چیزی که بدان شراب زنند تا 
آمیزد و یجذح پست‌شور باشد. نباج؛ کبچه 
پست‌شور. مزهف؛ کبچدٌ پست‌شور. (منتهی 
الارپ). 

پست‌فطرت. [پَ ف ر ] اص 

نا کس.دون. دنی. . سفله. فروماید. رذل. 
پست فطرتی. . [پ ف ر ] (حامص مرکب) 


مرکب) 


۱-نل: جغبوت. 

۲-یعنی از او شیر توانی دوشیدن هر روزی به 

مقدار سبوتی. 
(فرانسوی) Mammifères‏ - 3 
(فرانسوی) 8۱06۲00 - 4 
Elaeagnus angustifolia Sorbus‏ - 5 
.(لاتینی) 
.(فرانسوی) ادا Chien de‏ - 6 

۷-نل: پادیز. 


۲ بست‌قامت. 


پستی. فرومایگی. نا کسی. دنائت. 

پست قامت. [پ ] (ص مرکب) رجوع به 
پست شود. 

پست‌قد. [پ ق] (ص مرکب) رجوع به 
پست شود. 

پستکت. [پ ت ] (ص مصغر) کوتاه‌قد. 
کوتاهبالا, قصیر. قصقّص. قصقصه. قلاش؛ 
پستک ترنجیده قَلمَرَّه؛ زن پستک نا کس. 
کعل؛مرد پستک نا کس.وَحرّه؛ زن سرخ‌رنگ 
پستک. قعْل؛ پستک زفت نافرجام. کیص و 
کیص؛ پستک نازک‌اندام پرگوشت. | کوئلال؛ 
پستک شدن. مکعَظ؛ پستک سطبراندام. 
کوالل؛ پستک مع فحج گه رفتاریست یعنی 
پیش پایها نزدیک و پاشنه‌ها دور. (منتهی 
خشن که بیشتر ستوریانان بعنی مهتران 
اصطیل و چابک‌سواران پوشند. جامه‌ای از 
نمد بی آستین یا از پارچة پشمین زفت. نیم تنه 
نمدین سخت خشن. نیم‌تنه. یلک. اشتربانه. 
ژرمانقه. 

پست کردن. زب ک د] (مص مرکب) 
فرود آوردن. فرود افکندن. پائین آوردن. بزیر 
افکندن. تنزل دادن. هبت. (منتهی الارب): 
خداوند این علت را بايد که... در خواب بقفا 
بازخسبد و بالین پست کند. (ذخیره 
خوارزمشاهی). و امروز زیر سر راکوتاه 
کردن‌گویند: تدمیح؛ فرود آوردن و پست 
کر دن‌ سر خود را تطاطو؛ پست کردن سر راء 
طْأطأة. طْأطا رَأْسَهُ؛ پست کرد سر را. مان 
ظهره؛ پست کرد پشت سر راء قبع؛ پست 
کردن‌سر در سجده. (منتهی الارب). || اهسته 
گردانیدن: استهلال؛ پست کردن متکلم آواز 
را. (منتهى الارب). ]| ختوار كردن. ذليل و 
زبون کردن. بی‌قدر و بی‌اعتبار کردن: 

که رستم که باشد که پیمان من 
کند پست و پیچد ز فرمان من. فردوسی. 
|[بریدن: 

بخنجر زبانش ز بن پست کرد 

ز مویش زنخ چون کف دست کرد. 

اسدی ( گرشاسب‌نامةٌ خطی ملف ص ۱۶ ۲). 
||با زمین یکسان کردن. با زمین هموار کردن. 
با زمین مساوی کردن؛ 

به تیغ» طرّه پبرّد ز پنجه خاتون 

بگرز پست کند تاج بر سر چیپال. منجیک. 
شغ گاو و دنبال گرگی بدست 
بکوپال سر هر دو را کرد پست. 

چو شیر اندرافتاد و چون پیل مست 
همی کشتشان و همی کرد پست. ‏ فردوسی. 
به پیری بسی دیدم آوردگاه 


فردوسی. 


بسی بر زمین پست کردم سپاه. فردوسی. 
بشمشیر بران چو بگذاشت دست 
سر سرفرازان همی کرد پست. ‏ فردوسی. 


ازیشان [از دیوان] دو بهره به افسون پیست 
دگرشان بگرز گران کرد پست. 
بپای پست کند برکشیده گردن شیر 
بدست رخنه کند لاد آهنین دیوار. عنصری. 
فرمود تا ان حصار با زمین پست کردند تا 
بیش هیچ مفسدی انجا ماوی نسازد. (تاریخ 
بیهقی). 
صف زنده پیلان همه کرد پست 
سوار و پیاده بهم برشکست. 

اسدی ( گر شاسب‌نامه ص ۶۴). 
ترا به هر جا فرمان برند و مامورند 
| گرچه دارند اقدام منکر آتش و آب 
مثل ز باختر و خاور ار بجوئیشان 
دوند پست‌کنان کوه و کر در, اتش و اپ. 

مسعو دسعد , 


فردوسی. 


چون اردشیر او را [اردوان را] بدست خویش 
بکشت اندر حرب خونش بخورد و بر گردنش 
بایستاد بعد از آنکه سرش به لگد پست کرد. 
(مجمل التواریخ والقصص). آنگاه [متوکل ] 
بفرمود تا گور حسین‌بن علی رضی‌انه عنهما با 
زمین پست کردند چنانکه هیچ اثرش نماند. 
(مجمل التواریخ والقصص). و امان طلبید 
بجهت اصحاب قلعه و تسلیم کردند. اصفهید 
آنرا خراب و پست کرد. (تاریخ طبرستان). و 
کوشک جاولی من دیدم شاه اردشیر پست 
کرد.(تاریخ طبرستان). 

که‌چرا بر من زد و دستم شتکست 

یا چرا بر من فتاد و کرد پست. مولوی. 
تول طا بن بت علی صیغقالامر! 
یعنی پست کن گو آتش خوابانیدن را. (منتهی 
الارب). ||کوتاه کردن. کاستن: گفتند آَمَرنا 
خدایگان بقص اللحیْ و عفو الشارب؛ یعنی که 
ما را خدایگان فرمود که ریش پست کنیم و 
سپلت بگذاریم. (مجمل التواریخ والقصص). 
|| خراب کردن. زائل کردن. نابود کردن. 
معدوم کردن. از ميان بردن. دور کردن؛ 
نخستین به می ماه را مست کن 

ز دل بیم و انديشه را پست کن. فردوسی. 
که‌از تف آن کوه آتش برست [سیاوش ] 
همه کامة دشمنان کرد پست. فردوسی. 
سپاهی ز توران بهم برشکست [رستم ] 

همه کامةٌ دشمنان کرد پست. 
بگیو آنگهی گفت مندیش از این 
که‌رستم نگرداند از رخش زین 
مگر دست بیژن گر فته بدست 
همه بند و زندان او کرده پست 


فردوسی. 


به نیروی یزدان و فرمان شاه 

برآرم من او را ز تاریک چاه. فردوسی. 

روز و مه و سالش نکند پست ازیرا ک 

پاینده بدویست شده روز و مه و سال. 
ناصرخسرو. 


کشتن؛ 


بسته . 


٩ 
چو آمد بر آن مرز بگشاد دست [ارجاسب]‎ 
کسی راکه دیدی همی کرد پست. فردوسی.‎ 
فرود آوریدش شه تازیان,‎ 
بدان تا کند پست شاه کیان.‎ 
دو کس رابزخم لگد کرد پست‎ 
یکی راسر از تن بدندان گسست.‎ 
خبر شد بضحا ک بد روزگار‎ 
ازان بیشه و گاو و آن مرغزار‎ 
بیامد پر از کینه چون پیل مست‎ 
مر آن گاو پرمایه راکرد پست‎ 
همه هرچه دید اندرو چارپای‎ 
بیفکند وزیشان بپرداخت جای.‎ 


بدین برز و بالا و این زور دست 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


کنی اژدها را بشمشیر پست. فردوسی. 
- پست کردن آتش؛ فرونشاندن آن: 
اتش را که همه روزه کند روزه بلند 
شامگاهان بیکی لحظه کند پست فقاع. 
سوزنی. 
پستگان. [پ ت ] (إخ) نام قریه‌ای به مرو 
فستقان. 
پست گرد یدن. [پ گ دی د] (مسسص 
مرکب) پائین آمدن. تنزل یافتن: 
هستم من آن بلند که گشتم ز چرخ پست 
هستم من آن عزیز که ماندم ز دهر خوار. 
سنائی. 
||خراب شدن: 
که‌گفتی جهان سر بسر گشت پست 
پس آنگه یکی گفت کایوان شکست. 
فردوسی. 
||با زمین هموار شدن. یکسان شدن با زمین. 
پست گشتن. [ب گ ت ] (مص مرکب) 
پست گردیدن. || تنزل کردن: 
امروز پست گشت مرا همت بلند 
زنگار غم گرفت مرا تیغ غمزدای. مسعودسعد. 
پستم. [پ ثُ] ((خ)" نام شهر قدیم ایتالیا در 
۰ هزارگزی ناپل دارای اطلال تاریخی 
ازجمله معبد زیبای نپتون ". 
پست نشستن. [پَ ن ش ت ] (مص مرکب) 
اسوده نشستن. راحت بودن. ارام داشتن. 
فارغبال بودن. مستریح بودن. و نیز رجوع به 
پست شود. 
پستنکک. (پ ت نْ] (() پستانک. سنجد. 
سنجد گرگان. جیلان. غبیده بادام. غبیرا. سه 
گونه‌از این درخت در ایران یافت شود, دو 
گونه‌در جنگلهای خزر و یک گونه در نواحی 
خشک. و نیز رجوع به غبیرا و پستانک شود. 
پستو. [ب | ((مرکب) صندوق خانة کوچک. 
پسقه. [پ /پٌ ت / تِ] ()" نام میوه‌ای 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - Pistacia vera. ۱۵۱2012 


ت« 


دست4ه. 


۰ 
است که درخت آن در نقاط مختلف ایران 
ازج‌مله دامغان و قزوین و رفسنجان و 
اردستان غرس شود و در مراوه‌تپه بحال 
وحشی است و پوست آن برای رنگ کردن 
مصرف میشود. مؤلف قاموس مقدس گوید که 
آن در اصل از آسیای صغیر بسایر امکنۀ 
مشرق و اروپای جنوبی انتشار پافت. فستق. 
بطم اخضره 
دهان دارد چو یک پسته لبان دارد به می شسته 
جهان بر من چنین بسته بدان پسته‌دهان دارد.! 

شهید " (از لغت‌نامة اسدی). 
منم خوکرده با بوسش چنان چون باز برمسته 
چنان‌بانگ آرم از بوسش چنان چون بشکنی پسته. 

رودکی. 

تو شادمانه و بدخواه توز انده و رنج 
دریده پوست به تن بر. چو مغز پسته, سفال. 
هم از خوردنیها و هر گونه ساز 
که‌ما را بباید بروز دراژ... 
همان ارژن و پسته و ناردان 
بیارد یکی موید کاردان... 
دو چشمش چو دو نرگس آبگون 
لبانش چو پسته رخانش چو خون. 


فردوسی. 


فردوسی. 


جز خوی بد فراخ‌جهانی را 
بر تو که کرد تنگ‌تر از پسته. ناصرخسرو. 
گرچه کشف چو پسته بود سبز و گوژ پشت 
حاشا که مشل پستة خندان شناسمش. 
خاقانی. 
بنگر این هر سه ز خامی رسته را 
جوز را و لوز را و پسته راء (مثنوی). 
نخود و کشمش و پسته خرک و ميو تر 
قصب‌انجیر "و دگر سرمش اسفید بیار. 
بسحاق. 
||دهان معشوق. 
<< پسته‌بن ؛ درخت پسته. 
- پستۀ خندان؛ پستة دهان‌بازه 
مهرزن بر دهن خنده که در باغ جهان 
سر خود میخورد آن پسته که خندان باشد. 
صائب (از فرهنگ شعوری). 
- پسته‌دهان؛ لقب معشوق؛ 
ای بت بادام چشم پسته‌دهان قندلب 
درغم عشق تو چیست چارة این مستمند.؟ 
سوزئی. 
- پستۀ زمینی "؛ کازو. 
- پستة شکرفشان؛ کنایه از لب و دهان 
معشوق است. (برهان قاطع). 
= پستۀ غالیه؛ حب‌البان. (بحر الجواهر). 
¬ پسته‌لب؛ کنایه از معشوق. 
¬ پسته مغز؛ مغز پسته. 
پسته. بُ تِ] (() حریر بود که عطاران 
مشک در او بندند؛ 


از نقش و از نگار همه جوی و جوییار 
پستۀ حریر دارد و وشی مدا معروفی. 
پسته ای. [پ ت /ټ ] (ص نسبی) منسوب 
به پسته. از پسته. مل پسته. فستقی. ||برنگ 
درون مغز پسته. سبزی روشن چنانکه سبزة 
اول بهار. سبزی خوش. رنگی سبز که کمی 
بزردی زند. سبز پسته‌ای. || پسته‌فروش. ||(() 
دکان پسته‌ فروش. 

پستة وحشی. [پ ت /تِ ي و] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) ‏ بنه. بُن. وّن. دو گونه از این 
درخت در ايران یافت شود که بعلت شباهت 
تمامی که باهم دارند به هر دو نامهای زیرین 
دهد شک بطم سب لدا بناقسشی: 
پوکلک. کلخنگ. نانکش *. بنک. چتلانقوش. 
پستیی. [جٍ] (حامص) پائینی. فرود. سفل. 
شفل. سفح. حضیض. مقابل بالا و بالائی؛ 

چو آ گاه‌شد رستم نامجوی 

ز پستی ببالا نهادند روی. فر دوسی. 


ز جنگش به پستی بپیچید [گیو ] روی 


گریزان همی رفت پرخاشجوی. فردوسی. 
کمی‌و فزونی و نیک‌اختری 

بلندی و پستی وکندآوری. فردوسی. 
وگر خوار گیرد تن ارجمند 

به پستی نهد روی» سرو بلند. فردوسی. 


چون آب ز بالا بگراید سوی پستی 
وز پست چو آتش بگراید سوی بالا. 
عنصری. 
تا در بر هر پستی پیوسته بلندیست 
تا در پس هر لیلی آینده نهاریست. . فرخی. 
گه‌ز بالا سوی پستی بازگردد سرنگون 
گە ز پستی برفروزد سوی بالا برشود. 
فرخی. 
آخر فزون شود که فزونی ز کاستی است 
وز پستی آردش به بلندی ده و چهار. 
مسعودسعد. 
هدهدة؛ فرود آوردن چیزی را از بلندی به 
پستی. (منتهی الارپ). 
- امثال: 
هر پستی یک بلندی دارد. 
/|انحطاط. انخفاض. ||نشیب. قنوع. (منتهى 
الارب). |اگودی. لحج, پستی وتک چاه و 
پستی وادی. (منتهی الارب). ||کوتاهی. 
کم‌ارتفاعی. ||همواری زمین. مسطح بودن. 
جای مسطح. ااخواری. زبونی. ذلت. 
بی‌اعتباری * 
ای درم از دست تو رسیده به پستی 
زر ز بخشیدنت فتاده بخواری. فرخی. 
|ادنائت. رذالت. سفالت. خست. خساست. 


هیچ‌کسی. فرومایگی. دونی؛ 
نکند مستی دانا نغورد عاقل می 


ننهد مرد خردمند سوی پستی پی. ‏ سنائی. 


پسچنیوس نیژر. ۰ ۵۶۱۳ 
||کوته‌نظری. تنگ‌چشمی. 

پس تیکر. پَ س ر ] (اخ) پاسی‌تیکریس. 
نام رود کارون در نزد پارسیان قدیم. معنی آن 
پس دجله است زیرا چنانکه از کتیبة بیستون 
داریوش معلوم است دجله را پارسی‌های 
قدیم تیگر میگفتند. ( کتیبه‌های بیستون چ 
موز بریطانی» ستون ۶بند ۱۱۸ ۶ 

پستی گرفتن. [پَ گ ر ت ] (مص مرکب) 
فرود آمدن. تنزل. نزول کردن. نازل شدن: 
چو شب رفت و بر دشت پستی گرفت 

هوا چون مغ آتش‌پرستی گرفت. 


پستی گرفت همت من زین بلندجای. 

مسعو دسعد. 
| پست گشتن "'.کوتاه شدن. انحطاط. دنائت. 
پس حانشین. [پ ن ] (نف مرکب) کنایه از 
شخصی است که چون صاحب دکان برخیزد 
او بجای صاحب دکان بنشیند و کالا بفروشد. 
(برهان قاطم). 
پسچنیوس نیژر. اپ ج ز) (لخ) یکی از 
سرداران روم. او در ابتدا والی سوریه بود و 
پس از مرگ پرتی‌نا کس در ۱٩۳‏ م. سپاهیان 
او را به امپراطوری برگزیدند و در ایلیریا؛ 
سپتیم سور نیز بهمین دعوی برخاست و مدتی 
برای جمع بین این دو دعوی مساعی بکار 


pistacia reticielata —™‏ ۱۱۵۲۵۵66۵۵6 
.(فرانسو ى) ۳51۵608 ,(لاتینی) 
۱ -اين بیت در لغت‌نامة اسدی چ پاول هورن 
به ابوشکور منسوب است. 
۲-در متن چاپی: چو یک بسته آمده‌است. و 
صررت متن تصحیح مولف است. 
۳-اين کلمةً قصب‌انجیر که شاید بمعنی انجیر 
به‌رشته کشیده باشد در غیر این بیت بسحاق 
دیده نشسده‌است و احتمال قوی میرود که 
قصب‌الجیب گلستان سعدی در جملۀ «ذ کر 
جمیل سعدی که در افواه عوام افتاده و صیت 
سخنش که در بسيط زمین رفته و قصب‌الجیب 
حدیش که چون نیشکر میخورند» همین 
قصب‌انجیر باشد. و این حدس را دوست فاضل 
من آقای دکتر صدیقی در این مورد زدند. 
(gil).‏ ۳۱5۱۵016۲ - 4 
( گلگلاب) Arachis‏ - 5 
۶-در متن چ طهران مغمد آمده و آن خطاست. 
وشی معَمّد نوعی است از نگار جامه. (منتهی 
الارب). 
(فرانسوی)2ا0ها0(5 ۲۵۲806106 - 7 
۸-ظ. م صحف بانکش باشد که معرب آن 
بانقش است. 
٩-ایران‏ باستان ج ۲ص ص ۱۴۱۰-۱۴۰۹ و 
۶ وج ٣ص‏ ۲۰۱۲و ۲۰۲۰ 
۰-امروز پست گشت مرا همت بلند 
زنگار غم گرفت مرا تیغ غم‌زدای. 
مسعودسعد. 


۴ پس‌خانه. 


رفت لکن موافقتی دست نداد و کار به محاریه 
کشید و صاحب ترجمه هرچند در چند نوبت 
در میدان جنگ غالب آمد ولی در آخر 
مغلوب شد و در ابتدا به آنتیکوس و سپس به 
شاهنشاه ایران پناهنده شد و در ۱۹۵ م. یکی 
از کسان وی او را بکشت. (از قاموس الاعلام 
ترکی). و نیز رجوع به پس‌سن‌نیوس نیگر 
شود. 

پس خانه. [ب ن /ن ] (|مرکب) پشت خاند. 
داخل و اندرون سرای. ]انه و اسباب شاهی 
یاامیری که از پس ارند. از انکه در راه 
محتاج اليه نباشد. مقابل پیشخاند. 

پس خریدن. [پ غ د1 (مص مرکب) باز 
خریدن چیز فروختة خویش. 

پس خزیدن. [پَ خ د] (مسص مرکب) 
واپس خزیدن. خزیدن بعقب: 

برگرفت آن آن آسیاسنگ و بزد 

بر مگس تا آن مگس واپس خزد. 

مولوی. 

پس خم زدن. [پَ خ د 1 (مص مرکب) 
گریختن. فرار. دررفتن (در تداول عوام). 
(غياث اللغات). 
پس خم گرفتن. [بَ خ گ ر ت] ( مص 
مرکب) پس سر کردن. روگردانیدن. (از 
مصطلحات از غياث اللغات). 
پس خواستن. [پَ خوا / خات] ( ممص 
مرکب) باز خواستن. خواستن چیزی را داده. 
طلبیدن فرستاده‌ای را. 
پس خواندن. [بٍ خوا / خاد] (مص 
مرکب) خواندن کسی را که بازگردد. مراجعت 
خواستن از کسی. دعوت به بازگشت کردن. 
- پس خواندن صیغه؛ فسخ کردن عقدی. 
فسخ کردن با عبارات رسمی. 
پس خور. [پ خوّز / خُر] (نف مرکب) 
آنکه بازماندء غذای دیگران خورد. ||(ن‌مف 
مرکب) مخفف پس‌خورده یا بازمانده يا فضلۀ 
طعام و غذا. شؤر. 
پس خورد. [پَ خوَز / خُر ] (نمف مرکب) 
رجوع به پس‌خورده شود. 
پس خورده. [پ خوز / خر د /د] (نمف 
مرکب) پس‌مانده. باقی‌ماندۂ طعام یا شراب 
پس از خوردن و آشامیدن کسی آنرا. شور. 
خی حه اسار: پس‌خورده بازگذاشتن. 
(تاج المصادر بيهقى). |شتت فى الأناء كله؛ 
خورد تمامة اب اوند را که پس‌خورده نماند. 
دعرم؛ شتری که آب پس‌خوردۂ شتران را 
خورد. (منتهى الارب). 
پس خیز. [پ ] (نف مرکب) شا گردو نومشق 
کشتیگیران جرا که بع از تیم هم شا گردان 
استاد بجهت تعلیم با او کشتی گیرد. (بهار 
عجم و شرح از غیاث اللغات). 
پس دادن. [پ د ] (مص مرکب) بازدادن 


چیزی را که از کسی گرفته باشند. رد کردن 
چیزی گرفته از کسی را به او. خریده را 
بفروشنده بازگردانیدن و بهای داده را ستدن. 
رد. باز او دادن. وادادن. (زوزنی). استرداد. 
(زوزنی). |[زهیدن. از برون سوی بیرون دادن 
به تراوش: این کوزه آب پس میدهد. این 
مشک نم پس میدهد. ||خواندن متعلم درس 
فرا گرفته را نزد معلم تا معلم داند که او آموخته 
است. درس را روان کرده په استاد خواندن. 
مقابل پیش دادن. 
پس دا کوه. [جٍ] (اخ) نام قسمتی از 
مصیف (ییلاق) مردم نشتر و زوار و لنگا از 
توابع تنکابن مازندران. پس‌دا کوه و 
پیش دا کوه دو جزء دا کوه شمرده ميشود. 
(مازندران و استراباد رابینو ص ۲۵). 
پس درد. [پ د] (!مرکب) اوجاعی که زن 
را پس از وضع حمل پدید آید و آنرا عرب 
جس گوید. دردی که زاهو را باشد پس از 
ولادت. 
پس دست. [پ س د] ([ مرکب) ذخیره. 
پس‌انداز. یخنی. ذخر. 
~ پس دست خود داشتن و پس دست نگاه 
داشتن؛ ذخر. اذخار. ذخیره کردن برای موقع 
احتیاج. پس‌انداز کردن. یخنی نهادن. 
< پس دست کردن؛ پنهان کردن. اندوختن. 
ذخیره نهادن: 
وگر بخانه زری ماند زن کند پس دست. 
امبرخسرو دهلوی (از فرهنگ رشیدی). 
پس د9زی. [پَ ] (حامص مرکب) دوخت 
بشت لباس وامغال آن بادست وان تلوعی 
دوختن باشد در اصطلاح خیاطان. 
پسو. (پ /پ س]()' پور. پوره. (برهان 
قاطع). پس. فرزند نرینه. ریکا. ابن. ولد. 
ریمن؟. (برهان قاطع). واد؟. (برهان قاطع). 
ابنم. (منتهی الارب)* 
پسر بد مر او را یکی خوبروی 


هنرمند و همچون پدر نامجوی. فردوسی. 

بخوردن نشستند با یکدگر 

سیاوش پسر گشت و پیران پدر. فردوسی, 

پسر پیش چشم پدر خوار گشت. فردوسی. 

پدر کشته گردد بدست پسر 

پسر هم بدانسان بدست پدر. فردوسی, 

چنین گفت مر زال را ای پسر 

نگر تا نباشی جز از دادگر. فردوسی, 

چو | گاه شد شاه کامد پسر 

کلاه کئی برنهاده بسر. فردوسی. 

خنک ان مير که در خانة آن" بارخدای 

پسر و دختر أن مير بود بنده وداه. فرخی. 

پسر آن ملکی تو که بمردی بگشاد 

ز عدن تا جروان و ز جروان تا ککری. 
فرخی. 


پسر. 


سوی پسر کا کو و دیگران... نامه‌ها فرمودیم 
ار کر این خاها بدین هرس وتکرنی. 
(تاریخ بیهقی). و پسر علی راو سرهنگ 
محسن را بمولتان فرستادند ". (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۸۸). چون انجا رسید یکسر تا 
سرای پسرم مسعود شود. (تاریخ بیهقی). 
که پر بود دو مر ادم رآ 
قال و کهترش اولي ناصرخسرو. 
فخر بر عالم ارواح و بر ارواح کند 
انکه در عالم اجسام چنینش پسر است. 

تا مرن 
پسر گرچه کور است زین خانه دور 
بچشم پدر شب چراغست و نور. 
مذکار؛ زن که همه پسر زايد و عادتش پسر 
زادن باشد. (منتهی الارب). اذ کار؛ پسر زادن. 
(تاج المصادر ببهقی) (منتهی الارب). مُذکر؛ 
زن که همه پسر زاید. إطابة؛ پسران نیک 
سیرت زادن. دعوة؛ بسپسری خواندن. 
استلاطة؛ پسر خواندن غیری را. التیاط؛ پسر 
خواندن کسی را. (سنتهی الارب). ||فرزند. 
طفل. سّبی. جوان. غلام. خطاب است به 
کودکی یا جوانی خواه پسر متکلم باشد یا 
پسر دیگری؛ 
جمله صید این جهانيم ای پسر 
ما چو صعوه مرگ بر سان زغن. 
گفت خیز | کنون و ساز ره بسیج 
رفت بایدت ای پسر ممفز تو هیچ. _ رودکی. 
اتسرور؛ پسر خرد. کودک. طشة؛ پسر 
خردسال. (منتهی الارب). ||یکی از سه اقنوم 
اهل تشلیث. عیسی. یکی از اقانیم ثلثه نزد 


رودکی. 


پسران؛ ابناء. ذ کره.(منتهی الارب). بنین. 
بنون. اغلمه. 


پسران خدای؛ بعضی برآنند که قصد از این 
لفظ یا ملانکه یا ارواح طاهره می‌باشند لکن 
بعضی دیگر گویند که قصد از این لفظ 
اشخاص مقدس و محترم بوده در تقوی و 
پرهیزکاری و خداشناسی شهرت داشتند. 
(قاموس کتاب مقدس). 

- پسران عنبر؛ بلعنبر یعنی بنوالعنبر و آن 
قبیله‌ای است از بلی تمیم. (منتهی الارب). 

- پسراندر, پسندر؛ پسر شوی از زن دیگر یا 
پسر زن از شوی دیگر. رپیپ. 


۱-اصل این لفظ پوثره است و امروز به کسر 
«پ» مستعمل است جز نزد مردم آذربایجان که 
اصل آنرا محفوظ داشته‌اند و پُسر به ضم «پ» 


۲ -نل: خانۀ تو. 
۳- در چ فسیاض: و پسر على راء سرهنگ, 


پسراک. 


- پسربچه؛ پسری که از مرحلة طفلی گذشته 
و به مرحلةٌ جوانی نرسیده باشد. مراهق. 
مولف فرهنگ شعوری بنقل از میدالفضلا 
گوید(ج۱ ص ۲۶۹): بمعنی پسران بدکار و 
ناخلف باشد. 

- پسر برادر؛ برادرزاده. فرزند برادر. 

- پسر پسر؛ نوه. سبط. 

¬ پسرچه؛ پسر کوچک. 

- پسرخواندگی؛ متقدمین و اشخاص زمان 
حال را عادت این بوده و هست که بچگان غير 
را برای خود برمیگزیدند و بجای اولاد خود 
شمرده حقوق ورائت و غیره را آن طرز که 
باید در حق ایشان مرعی میداشتند. (قاموس 
کتاب مقدس). قوم اسرائیل لفظ پسر را بسیار 
توسیع داده‌اند چنانکه گاهی برای نبیره و 
گاهی برای خویش بسیار دور استعمال 
کرده‌اند. - انتهی.(قاموس کتاب مقدس). 

- پسرخوانده؛ آنکه بجای پسر گیرند. متبْی. 
دَعی, زنيم. مرن مزند. ازیپ, مُسبع. مُلصَّق. 
علکق. سنید. سند. لموس. مدخل. شُذعذع. 
حمیل. (منتهی الارب). 

- پسر خواهر؛ خواهرزاده».  .‏ , 

- پسرزاده؛ پسر پسر. دختر پسر. آمرد؛ پسر 
ریش نیاورده. 

- پسرزن (با سکون راء) ناپسری؛ پسندر. 
ربیب. مادرش را بگیر تا پسرش به دو معنی 
پسرزنت باشد. 

- پسرشوهر (با سکون راء پسر)؛ ناپسری. 
پسندر. 

پسرگیر؛ پسرخوانده را گویند. 

- پسرمرده؛ آنکه پسر وی درگذشته است. 
پسراکت. () لفظ ترکی است بمعنی استر که 
از جفت شدن خر نر و اسب ماده پیدا میشود. 
(از مصطلحات از غیاث اللغات). 
پس‌ران. زپ ] ([ مرکب) جانب پسین ران. 
گوشت پسین ران. 

پس‌ران. [ ] (نف مرکب) حاد. رانندهٌ 


1 


شتر. 

پس راندن. (پ د] (مص مرکب) بعقب 
راندن. عقب زدن. 

پسرانه. [پ سن ۳9 (ص نس‌بی» ق) 
منسوب به پسر. 

پسر بکو. [پ س ر ب] (إخ) ابن حسمران " 
بروایت اصح وی مسلم‌پن عقیل را در کوفه 
شهید کرده سرش را به پیش عبیداله‌بن زیاد 
حا کم کوفه برد و تنش را از بام قصر بزیر 
انداخت. (روضتالشهداء از حبیب‌السیر جزه 
پسرخالو. [پ س] (| مرکب) پسر برادر 
مادر. پسردائی. پسرخال. دائی‌زاده. 
پسرخاله. [پ س ل / ل] ([ مرکب) پسر 
خواهر مادر. خاله‌زاده. 


- پسرخالهً دسته دیزی؛ در تداول عوام به 
مزاح و سخریه, خویشاوند نزدیک: أو 
پسرخاله دسته دیزی من نیست. 
پسردائی. [پ س ] ([مرکب) پسر برادر 
مادر. پسر نیاء (نیا بمعنی خالوست. برهان 
قاطع). پسرخال. پسرخالو. ||پسر نیای 
پدری. 
پسر ۵او۵. [پ س ر روا ((خ) مولف 
قاموس کتاب مقدس گوید: این لغت بواسطه 
نبوات وارده در عهد عتیق قصد از نسل داود 
است که سلطنت پایدار مستقبل [ظ: مستقل ] 
وبا جلالی داشته باشد - آنتهی. 
پسر درغوش. 1[ ((خ) یکی از شعرای 
دربار خضرخان‌بن طفغاج‌خان ابراهیم از 
ملوک ترک خانية ساوراءالنهر بوده‌است. 
آقای قزوینی حدس میزنند که کلم درغوش 
چنانکه صاحب میزان‌الافکار شرح 
معیارالاشعار خواجۂ طوسی گفته‌است لحنی 
است از درویش. - انتهی, ولی کتيبة داریوش 
ورن را اهالی آن نواحی نام صورت 
درویشان دهند و از مجموع این دو روایت 
بگمان من مانند میرزاآقاخان کرمانی باید 
گفت درویشان سکن نواحی کتیبۂ داریوش و 
هم‌چنین درغوش در پسر درغوش شاید 
صورت مصحف و مکسّر نام دارایاوش باشد. 
واه اعلم. 
پسر رامی. [پ س ر ] ((خ) را شاید 
یکی از این دو تصحیف دیگری است و آن نام 
شاعری است باستانی و از او اببات ذییل در 
فرهنگ اسدی شاهد آمده‌است از جمله: در 
لفظ قبا که نام شهری است: 

پست نشسته تو در قبا و من اینجا 

کرده ز غم چون رکوک بوق چو آهن (؟). 

و در لفظ رکوک ( کرباس)گوید: 

بار پیسته‌ست در رکوک من اینجا 

کرده‌رخم چون رکوک و بوق (؟) چو آهن. 
در لفت کفا (بمعنی سختی و رنج) بیت ذیل 
بنام قصار " امی بشاهد آمده‌است: 

مير ابواحمد محمد خسرو ایران زمين 

آنکه شاد است او و دور است از همه رنج وکفا. 
پسر رومی. [پ س را ((خ) نامی است که 
ابوالفضل بیهقی به علی‌بن عباس‌بن الرومسی 
شاعر معروف داده‌است *. رجوع به ابن رومی 
شود. 
پس‌رس. ب ر ] (نف مرکب) آنچه از میوه 
که دیررسد. میوه‌ای که دير بدست آید (مقابل 
پیش‌رس). 
پسر عباس. [پ س رع ب ب ] ((خ) مژلف 
مجمل التواریخ (ص ۱۲) عبدالهبن عباس‌بن 
عبدالمطلب را چنین نامیده‌است. رجوع به 
ابن عباس شود. 


پسرعم. [پ س ع] (!مرکب) پسر نیای 


پسر کاکو. ۵۶۱۵ 


پدری. عم‌زاده. پسرعمو. عموزاده. ابن عم. 
قتل. امنتهی الارزب): کلاله؛ پسران عم دورتر. 
(منتهی الارب). 
پسوعمو. [پ س ع) ([ مرکب) رجوع به 
پسرعم شود. 
پسرعمه. [پ س ع م م] ([مرکب) پسر 
خواهر پدر. عمه‌زاده. 
پس رفتن. (پّ ر ت] (مص مرکب) عقب 
رفتن. || تنزل (مقابل پیش رفتن و پیش آمدن» 
ترقی): دَعَسقة...؛ پس رفتن. دغنجة؛ پس 
رفتن. (منتهی الارب). 
پسر فولاد. [پ سرا (رج) ۶ رجوع به ابن 
فولاد شود. 
پسرکت. [پ س ر1 (امصغر) فرزند خرد. 
پسوکت. [پ س ر1 (إخ) نام یکی از دیه‌های 
کوهسار استراباد. (مازندران و استراباد راپینو 
ص۱۲۹ و ۱۶۲. 
پس رکا کو. [پ س ر] (اخ) مسس‌حمدین 
اپوالعباس دشمنزیار کا کویه مکنی به ابی جعفر 
و ملقب به علاءالدوله از دیالمة کا کویه 
صاحب اصفهان و مضافات. وی پسرخال 
والدءٌ مجدالدولتین فخرالدوله بود وکا کویه 
بفارسی خال وی در زمان سلطان 
مسحمود غزنوی از جسانب سیده مادر 
مجدالدوله حکومت اصنهان داشت چون 
مادر مجدالدوله از پسر جدا شد در کار 
ابوجعفر خللی پدید آمد و او قصد بهاءالدولة 
دیلمی کرد و مدتی نزد وی بماند آنگاه که 
سیده مادر مجدالدوله با پسر اصلاح کرد و به 
ری بازگشت اب وجعفر از نزد بهاء‌الدوله 
بگریخت و نزد سیده آمد و او وی را دیگر بار 
به اصفهان فرستاد. اہوجعفر در آنجا استقرار 
یافت و شأن و اعتبار حاصل کرد و ابتداء 
دولت دیالمه کا کویه‌چنان بود که محمدین 
۱ -در مرادف‌های عربی که برای پسرخوانده 
آمده‌است با آنکه در لفت‌نامه‌های عربی بفارسی 
از قبیل منتهی الارب و غیره ضبط شده‌است 
لکن جز در کلمة متبّی, در دیگر کلمات معنی 
زشتی نیز در آنها ملحوظ است. 

۲ -ایین نام بهمین صورت در حبیب‌السیر 
آمده‌است. 

۳-نل: فصار. 

۴-ول: آنکه پیش آرد در شادی چو پیش آید 
کفا. و مراد از ابواحمد ظاهرا محمدین محمود 
سبکتکین باشد چه کنیت محمد ابراحمد 
بوده‌است. واه اعلم. 

۵-چ ادیب ص ۱۳۷۱ 

۶-ترجمه تاربخ یمینی نسخة چاپی ص ۰۳۸۵ 
۷-و خال را بلغت دیلم کا کر یا کا کریه گریند. 
(حواشی چهارمقاله ص ۲۵۱). 

۸-ابن‌الاثیرء حرادث سال ۸« . ق. (جزء ۹ 
ص ۸۶). 


۶ پسر کاکو. 


دس منزیار یکی از نزدیکان خویش 
ابوالفضل‌بن تصرویه را به رسالت بخدمت 
خلیفه القادر بالله فرستاد و رسول در سال 
٩‏ ه.ق.از. بغداد بیامد و از خلیفه تاج و 
طوق و لوا و لقب علاءالدوله آورد و سنشور 
بمخاطبت عضدالدین علاءالدولة و فخرالملة 
و تاج‌الامة ابی جعفر محمدین دشمنزیار 
حسام امسیرالموّمنین '. علاءالدوله در سال 
۴« .ق.بر همدان استیلا یافت و آن شهر و 
حوالی آنراتملک کرد و سبب این که 
سماءالدوله ابوالحسن‌بن شمس‌الدوله‌ین بویه 
صاحب همدان بقصد فرهادین مرداویج 
دیلمی که اقطاع بروجرد داشت 
را محاصره کرد پس فرهاد به علاءالدوله پناه 
برد و علاءالدوله او را حمایت کرد و هر دو 
بسوی همدان رفتند و آن شهر را محاصره و 
خواربار را بر مردم شهر تنگ کردند پس 
لشکریان از شهر بیرون شدند و جنگ 
درگرفت بعد علاءالدوله به گلپایگان 
(جرفاذقان) رفت و سیصد تن از لشکر وی 
بسبب شدت سرما هلا ک شدند تاج‌الملک ۲ 
کوهی رئیس (مقدم) لشکر همدان بسوی وی 
آمد و علاءالدوله را در گلپایگان محاصره کرد 
علاءالدوله با کردانی که همراه تاج‌الملک 
بودند بساخت. کردان از گرد او بپرا کندند و 
علاءالدوله از حصار رهائی یافت و بار دیگر 
به آرایش لشکر برای محاصرءٌ همدان 
پر داخت وسوی آن شنهر ار کت کرد 
سماء‌الدوله با تاج‌الملک و لشکریان خویش 
با لشکر علاءالدوله تلاقی کرد و دو گروه 
جنگ کردند و عسکر همدان منهزم گشت و 
تاج‌الملک به قلعه " پناه برد و علاءالدوله 
سوی سماء‌الدوله رفت. سماءالدوله از اسب 
فرود آمد و وی را خدمت کرد و به خیمۀ 
خویش فرود آورد و مال و مایحتاج لشکر را 
نزد وی آوردند و هر دو به سوی پناهگاه 
تاجالملک رفتند. علاءالدوله تاج‌الملک را 
محاصره کرد و اپ رابر قلعه ببست بعد 
تاج‌الملک امان خواست و علاءالدوله وی را 
امان داد و او نزد وی امد و با وی به همدان 


ت برخاست و او 


رفت علاءالدوله پس از تصرف همدان به 
دینور و سپس به شاپورخواست رفت و ان دو 
هر رانقلمرو ملک ور فود وی ای ام 
دیلم که به همدان بودند دست یافت و انان را 
در قلعه‌ای نزدیک اصفهان زندانی کرد و اموال 
و اقطاع دیلمیان را بگرفت و هرکس از آنان 
را که اهل شر بود دور گردانید و آنان را که اهل 
شر نبودند نزد خویش نگ‌اهداشت و چون 
بسیاری از مردم را بکشته بود هیبت وی در 
دلها جا گرفت و مردم از وی بترسیدند و 
مملکت به ضبط درامد و قصد حسا‌الدوله 
ابوالشوک کرد و او سلطان مشرف‌الدوله 


اب وعلی‌بن بهاءالدوله رابشفاعت نزد 
علاءالدوله فرستاد و وی شفاعت 
مشرف‌الدوله پذیرفت .فراسال ۴۱۵ هری 
سلطان مشرف‌الدوله دختر علاء‌الدول‌بن 
کاکویه را بزنی خواست بصداق پنجاه هزار 
دینار و سید مرتضی خطبه نکاح بخواند در 
سال ۴۱۷ میان لشکر علاء‌الدوله و کردان 
جوزقان جنگی شدید روی داد و سبب آن که 
علاءالدوله سرعم ور انم عفر را 

حی عامل گردانید و 
کردان جوزقان را به وی منضم ساخت و 
ابوالفرج البابونی را که منسوب به بطنی از آن 
کردان بود بر آنان رئیس گردانید و با وی 
همراه کرد سپس میان ابوجعفر و ابوالفرج 
مشاجره درگرفت و کار به منافرت کشید پس 
علاءالدوله انان را اشتی داد و هر یک را بکار 
خود فرستاد اما کینه قوی گشت و شر تجدید 
شد و ابوجعفر ابوالفرج را به لتی که در دست 
داشت بزد و بکشت. کردان جوزقان بجملگی 
برآشفتند وبه نهب و فساد پرداختند. 
علاءالدوله لشکری به ریاست ابومنصور 
پسرعم خویش که برادر مهتر ابوجعفر بود به 
دفع آنان فرستاد و فرهادبن مرداویج و 
علی‌بن عمران را همراه کرد. چون کردان 
جوزقان این امر بدانستند بنزد علی‌بن عمران 
فرستادند و از وی درخواستند تا میان انان را 
با علاءالدوله بصلاح آرد و جماعتی از کردان 
پیش علی رفتند و او به امر اصلاح اغاز کرد 
بش ات ار و رادار لین را 
خواستند که جماعتی را که نزد وی رفته بودند 
به آنان تسلیم کند و خواستند که آنان را به قهر 
از وی بسازگیرند پس علی‌ین عمران به 
جوزقان رفت و ميان دو طایفه چند بار جنگ 
روی داد و آخر کار فتح علی‌بن عمران و 
کردان جوزقان را بود پس فرهاد منهزم گشت 
و ابومنصور و ابوجعفر پسران عم علاءالدوله 
اسیر گردیدند و ابوجعفر را بقصاص ابوالفرج 
بکشتند و ابومنصور را بزندان افکندند پس 
چون ابوجعفر کشته شد علی‌بن عمران 
دانست که میان او با علاءالدوله کار تباه گشته 
است و اصلاح بار دیگر میسر نتواند بود پس 
با وی راه حزم و احتیاط پیش گرفت ٌو در 
ریی‌الاول سال ۴۱۸ ه.ق.بین علاءالدوله و 
اسپهبد کن سخت درگرفت و سبب ان که 
علی‌بن عمران از طاعت علاءالدوله بیرون شد 
و به اسپهبد صاحب طبرستان که در ری با 
ولکین‌بن وندرین مقیم بود نامه نوشت و او را 
قربلا یل تحر ی کرد وامکتویی 
نیز به منوچهربن قابوس‌بن وشمگیر نگاشت 
و ازو استمداد کرد و به آنان چنان نمود که بلاد 
مذکور را در تصرف خویش دارد و آنها را 
مدافعی نیست. اسپهبد که با علاء‌الدوله دشمن 


شاپورخواست و ان نوا 


پسر کاکو. 


بود با ولکین بسوی همدان رفت و آن شهر و 
اعمال جبل را بتصرف آورد و عمال 
علاء‌الدوله را از آن نواحی براند و لشکر 
منوچهر نیز با علی‌بن عمران به آنان پیوست و 
قوت اسپهبد افزون گشت و همگی بجانب 
اصفهان رفتند علاءالدوله در شهر متحصن 
گشت‌و آنان وی را محاصره کردند و بین آنان 
قتال روی داد و علاءالدوله به کسانی که از 
لشکر مخالف نزد وی می‌آمدند مال فراوان 
می‌بخشيد و به ایشان احسان میکرد اسپهبد و 
یاران وی چهار روز بماندند و خواربار بر 
ایشان تنگ شد سپس بازگشتند و علاءالدوله 
آنان را دنسبال کرد و از کردان جوزقان 
استمالت کرد و بعض آنان بوی پیوستند 
علاء‌الدوله بدنبال دشمنان بنهاوند شد و 
نزدیک آن شهر جنگی سخت درگرفت که 
بسیاری کشته و اسیر شدند و علاءالدوله 
پیروز گشت و دو پسر ولکین در جنگ کشته 
شدند و اسپهبد با دو پسر وی و وزیرش اسیر 
گردیدندو ولکین با چند تن بجرجان رفت و 
علی‌بن عمران به قلعةٌ کنگور پناهنده شد پس 
علاء‌الدوله بسوی وی حرکت و او را محاصره 
کرد و اسپهبد نزد علاء‌الدوله محبوس بماند تا 


آنکه در رجب سال ۹ ھ.ق.بمرد و 


ولکین‌بن وندرین پس از خلاصی از آن وقعه 
نزد منوچهربن قابوس شد و او را بگرفتن ری 
تطمیع کرد و امر تصاحب بلاد را خاصه با 
اشتغال علاءالدوله بمحاصر؛ علی‌ین عمران 
سهل و آسان جلوه داد و چیزی که بر این مزید 
شد این بود که پسر ولکین شوی دختر 
علاء‌الدوله بود و علاء‌الدوله شهر قم را پوی به 
اقطاع داده بود پس وی عصیان آورد و با پدر 
همرای شد و نزد وی فرستاد و او رابه تسخیر 
باه تحریض کرد پس ولکین بالشکر خویش 
وان منوچهر قصد بلاد کردند و به ری امدند و 
با مجدالدوله و یارانش بجنگیدند و ميان دو 
گروه‌حوادثی روی داد و اهل ری ظفر یافتند 
پس چون علاء‌الدوله چنین دید با علی‌بن 
عمران صلح کرد ولکین این خبر بشنید و 


-١‏ مس جمل الواريخ والفصص 
صص ۴۰۳-۴۰۲. 

۲-در ذیل ترجم ابوعلی سينا در همین 
لغت‌نامه تاج‌الدوله آمده و آن خحطاست. 

۳-نام این قلعه در ترجمۀ ابرعلی سینا بردان 
ذ کر شده‌است و صحیح آن فردجان است و ذ کر 
آن بیاید. 

۴-ابن‌الائرء حوادث سال ۴۱۴ ه. ق. (جزء ۹ 
ص ۱۳۷ 

۵ -ابسن‌الاشیر حوادث سال ۵ (جزه ۹ 
ص ۱۴۱ 

۶ -ابسن‌الاشیر: حوادث سال ۴۱۷ (جزء ٩‏ 
ص ۱۴۶). 


ر کاک 
پدون کامیابی بترک ری گفت و علاءالدوله 
سوی ری آمد و بمنوچهر نامه نوشت و وی را 
سرزنش و تهدید کرد و اظهار قصد بلاد وی 
کردلکن چون شنید که علی‌بن عمران 
بمنوچهر نامه فرستاده و او را تطمیع کرده و 
وعدة یاری داده و به بازگشت ری تشجیم 
کرده‌است علاءالدوله از حرکت بسوی بلاد 
منوچهر درگذشت و خود را بدفع علی‌بن 
عمران آماده ساخت علی از منوچهر استمداد 
کردو منوچهر ششصد تن سوار و پیاده با 
قائدی از قائدان خویش بمدد وی فرستاد و 
علی‌بن عمران جمله ذخائر خویش گرد کرد و 
در کنگور متحصن گشت علاء‌الدوله او را 
محاصره کرد و بر وی سخت گرفت علی صلح 
خواست و علاءالدوله شرط کرد که او قلعۀ 
کنگور و کشندگان اپ وجعفر (پسرعم 
علاءالدوله) و قائدی را که منوچهر نزد علی 
فرستاده بود تسلیم کند علی آن شروط 
بپذیرفت و آنان را نزد وی فرستاد علاءالدوله 
قاتلان پسرعم خویش را بکشت و قائد را 
پزندان افکند و قلعه را بتصرف آورد و بعوض 
آن شهر دینور را به اقطاع به علی سپرد 
منوچهر سوی علاء‌الدوله فرستاد و صلح 
خضواست پس علاءالدوله قائد وی را ازاد 
گردانید!. در سال ۰ ه .ق. پس از آنکه 
ساطان محمود ری و بعض بلاد جبل را 
بتصرف اورد علاء‌الدوله در اصفهان خطبه 
بتام سلطان خواند و محمود به خراسان 
بازگشت و امیر مسعود را در ری بجانشینی 
خویش بگذاشت پس مسعود قصد اصفهان 
کردو آنرا از علاء‌الدوله بگرفت و یکی از 
کسان خویش را آنجا بنشاند و اهل اصفهان بر 
او بشسوریدند و او را بکشتند پس مسعود 
بازگشت و جمعی از آنان را قریب به پنج هزار 
تن بکشت و به ری رفت و آنجا مقام کرد ". در 
همین سال محمود غزان را از خراسان براند و 
دوهزار خرگاه از آنان به اصفهان رسیدند پس 
محمود به علاءالدوله مکتوبی فرستاد که آنان 
یا سر آنان را نزد وی فرستد علاءالدوله به 
نائب خویش دستور داد که طعامی بسازد و 
آنان را بخواند و بقتل رساند. پس نزد غزان 
فرستاد و گفت که وی قصد دارد اسامی آنان 
را برای دخول به خدمت خویش ثبت کند و 
دیلمان در بستانها کمین کردند پس جمعی 
کثیر از غزان حاضر شدند و مملوکی ترک از 
آن علاء‌الدوله انان را بدید و حقيقت حال را 
به آنان اعلام کرد غزان بازگشتند و نائب 
علاءالدوله خواست انان را از مراجعت 
بازدارد غزان نپذیرفتند. یکی از قائدان دیلم به 
یکی از آنان حمله برد وی او را با تیر بزد و 
بکشت دیلمان بشنیدند و خروج کردند و اهل 
شهر نیز به آنان پیوستند و جنگ میان غزان و 


دیلمان درگرفت پس دیلمان غزان را منهزم 
ساختند و ایشان خیمه‌های خویش بکندند و 
بشدند و بر هر ده که بگذشتند آنرا غارت 
کردندتا به آذربایجان به وهسودان پیوستند ". 
در سال ۴۲۰ چون علاءالدوله دانست که 
طائفةٌ غز از ری بسوی آذربایجان رفته‌اند به 
ری شد و به امیرمسعود اظهار اطاعت می‌کرد 
ونزد ابوسهل حمدوی فرستاد و از وی 
درخواست که مالی را که وی باید [در ازای 
عمل ری ] بپردازد معلوم کند تا وی به تأدیه 
آن اقدام کند ابوسهل از ترس [تخلف و غدر ] 
او په وی پاسخ نداد پس علاء‌الدوله نزد غزان 
فرستاد و از انان خواست که اقطاعاتی به 
ایشان بدهد و آنان وی را به ضد ابوسهل 
حمدوی مدد کنند قریب به هزاروپانصد تن از 
غزان به رباست قزل بازگشتند و بقیه به 
آذربایجان رفتند چون آن گروه به نزد 
علاءالدوله رسیدند او به آنان احسان کرد و ان 
قوم نزد وی بماندند سپس بر یکی از قائدان 
خراسانی که نزد علاءالدوله بودند معلوم شد 
که علاءالدوله غزان را برای خروج و عصیان 
بر بوسهل خواسته است علاءالدوله او را 
حاضر کرد و بگرفت و در قلعهٌ طبرک بزندان 
افکند پس غزان از این امر بترسیدند و از وی 
دور شدند علاء‌الدوله در تسکین انان بکو شید 
ولی سود نبخشید و آنان به فساد و غارت و 
راهزنی پرداختند وی بار دیگر به بوسهل 
حمدوی که در طبرستان بود نامه نوشت و 
دربارة ری با وی قرار داد که آن ناحیت به 
اختیار او باشد و او به امیرمسعود اطاعت کند 
ابوسهل به این امر رضا داد و به نیشابور رفت 
و علاءالدوله در ری بماند . طائفه‌ای از غزان 
که‌به آذربایجان رفته بودند به ریاست منصور 
و گوکتاش به همدان شدند و آن شهر را که در 
اختیار ابوکالیجاربن علاءالدولةبن کا کویه بود 
محاصره کردند ابوکالیجار با اهل بلاد بر دفع 
آنان متفق گشت و جنگ میان آنان درگرفت و 
جماعتی کثیر از دو جانب کشته شدند و غزان 
همچنان در همدان باقی ماندند پس چون 
ابوکالیجار ضعف خویش را در برابر آنان بدید 
نزد گوکتاش فرستاد و با وی صلح و خویشی 
کردو طائفه‌ای دیگر از غزان که قصد ری 
کرده‌بودند آن شهر راکه علاءالدولةبن کا کویه 
در وی بود محاصره کردند و فناخسروین 
تمد یرفن نان دبای ناخب او 
بغران پیوستند و جمع آنان فزونی بافت و 
شوکتشان بسیار شد پس چون علاءالدوله 
قوت آنان و ضعف خویش بدید بتر سید و در 
رجب این سال شبانه از پیرون شد و به 
فرار سوی اصفهان رفت )چون غزان بر ری 
دست یافتند از ری به همدان رفتند تا بحصار 


آن شهر پردازند ابوکالیجار این بشنید و در 
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خود تاب مقاومت ندید و از شهر با وجوه 
بازرگانان و اعیان به کنگور رفت و آنجا 
متحصن گشت. غزان به سال ۴۳۰ ھ.ق. 
بهمدان شدند و از مقدمان آن قوم گوکتاش و 
بوقا و قزل آنجا جمع آمدند و فناخسروین 
مجدالدلةبن بویه با عده‌ای کثیر از دیلم با انان 
بود چون داخل شهر شدند آنرا بصورتی منکر 
غارت کردندد بنحوی که در جای دیگر آن 
چنان نکرده بودند... پس به ابوکالیجاربن 
علاءالدوله پیغام فرستادند و با وی صلح 
کردندو از وی خواستند که نزد انان اید تا به 
تدبیر کار ایشان پردازد و زوجة وی را که از 
غزان به زنی گرفته بود نزد او فرستادند 
اپوکالیجار نود آنان شد پس به وی حمله 
بردند و مال و دواب او را غارت کردند و او 
بگریخت چون این خبر به علاءالدوله رسید از 
اصفهان بجبال رفت و با طائفه‌ای کثیر از غز 
ملاقی شد و با آنان جنگ کرد و فاتح شد و 
جماعتی از آنان رابکشت و اسیر کرد و پیروز 
به اصفهان بازگشت ". در سال ۴۲۱ مسعودین 
محمود با لشکری به همدان رفت و آن شهر را 
بگرفت و نواب علاءالدوله را از آنجا خارج 
کردو روی به اصفهان نهاد و چون به اصفهان 
نزدیک شد علاء‌الدوله از شهر بیرون رفت و 
مسعود ذخاثر و دواب و سلاح وی را بغنیمت 
گرفت زیرا علاءالدوله چون در ترک شهر 
عجله داشت نتوانست جز قسمتی از اموال 
خود را با خویش ببرد علاءالدوله به شوشتر 
(تستر) رسید تا از ملک ابوکالیجار و از ملک 
جلال‌الدوله یاری خواهد و به بلاد خویش 
بازگردد و آنرا مستخلص سازد پس مدتی نزد 
ابوکالیجار ببود و ابوکالیجار با آنکه پس از 
انهزام از جلال‌الدوله ضعیف شده‌بود وعده داد 
که پس از صلح با جلال‌الدوله با علاءالدوله 
یاری کند و لشکر دهد در همین وقت خبر 
مرگ یمین‌الدوله محمود (ربیع‌الاول ۴۲۱ 
ه.ق.)او حرکت مسعود به خراسان به وی 
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رسید". هنگام مرگ محمود. مسعود به 
اصفهان بود چون آن خبر بشنید یکی از کسان 
خویش را با دستهای از لشکر بجانشینی به 
اصفهان گذاشت و آن شهر را ترک کرد اهل 
شهر به والی حمله کردند و او را با تشکریان 
وی بکشتند این خبر به مسعود رسید و به 
اصفهان بازگشت و آنرا محاصره کرد و به قهر 
بگشود و جمعی را بکشت و اموال را غارت 
کردو مردی کافی بدانجا بنشاند و قصد 
خراسان کرد". علاءالدوله که در خوزستان 
بود و لشکریانش پرا کنده شده بودند و خود 
می‌ترسید که مسعود از اصفهان قصد وی کند 
اک و کو نها ر 
فرجی شمرد و قصد اصفهان کرد و آن شهر 
بگرفت و همدان و بلاد دیگر را تا ری و حدود 
ملک انوشیروان آبن منوچهربن قابوس 
مسخر کرد و خوار ری و دماوند را نیز از 
قلمرو حکومت وی بتصرف آورد پس 
انوشیروان به مسعود مکتوبی فرستاد و به وی 
تهنیت گفت و در امر مالی که بایست به وی 
فرستد بپرسید آمیرمسعود به او پاسخ نوشت و 
لشکری از خراسان به مدد وی فرستاد و انان 
دماوند را بازپس ستدند و عازم ری شدند و به 
ایشان مدد رسید از آن جمله علی‌بن عمران 
بود چون جمع آنان بسیار شد ری راکه 
علاء‌الدوله در آن بود محاصره کردند و جنگی 
شدید روی داد و لشکر به قهر با فیلان وارد 
شهر شدند و جماعتی از اهل ری و دیلم را 
بکشتند و شهر را غارت کردند و علاءالدوله 
منهزم گشت و جمعی از لشکر بدنبال وی 
رفتند و سر و شانه او را زخم زدند وی مبلفی 
دینار سوی آنان پرا کند بجمع آن مشغول 
شدند و او نجات یافت و به قلعه فردجان به 
پانزده فرسنگی همدان رفت و آنجا بماند تا 
جراحت وی بهبود یافت و در ری و ملک 
انوشروان بام مسعود خطبه خواندند؟. 
ابوالفضل بیهقی در تاریخ خویش آورده‌است: 
امیرمسمود [هنگام مرگ پدر خویش محمود 
بسال ۴۲۱ در اصفهان بود] رسولی نامزد کرد 
سوی بوجعفر کا کوعلاءالدوله فرستاده آمد و 
مسافت نزدیک بود سوی وی و پیش از آنکه 
این خبر [مرگ ساطان محمود] رسد 
امیرالمزمنین [القائم بال ] بشفاعت نامه 
نوشته بود تا سپاهان بدو [پسر کا کو] بازداده 
آید و او خلیفت شما [سلطان ] باشد و آنچه 
نهاده آید از مال ضمانی میدهد, و نامه آور 
پرجای بماند و اجابت می‌بود و نمی‌بود بدو 
لکن | کنون بغئیمت داشت امیرمسعود این 
حال راء و رسولی فرستاد و نامه و پیغام بر این 
جمله بود که ما شفاعت امیرالمؤمنین را پسمع 
و طاعت پیش رفتیم که از خداوند بندگان را 
فرمان باشد نه شفاعت و با انکه مهمات 


بزرگتر از مهمات سپاهان در پیش داشتیم. و 
هیچ خلیفه شایسته‌تر از ای علاءلدوله یفته 
نیاید و اگراول که ما قصد این دیار کردیم و 
رسول فرستادیم و حجت گرفتیم آن ستیزه و 
لجاج نرفته بودی, این چشم‌زخم نیفتادی 
لیکن چه توان کرد. بودنی میباشد. ا کنون 
مسئله دیگر شد و ما قصد کردن بر آن سو یله 
کردیم که شغل فریضه در پیش داریم و سوی 
خراسان میرویم که سلطان بزرگ گذشته شد... 
اکنون باید که امیر [علاءالدوله ] این کار را 
سخت زود بگذارد و در سوال و جواب نیفکند 
تا بر کاری پخته ازینجا بازگردیم. پس اگر 
عشوه دهد کسی نخرد که او را گویند با سستی 
باید ساخت که مسعود بر جناح سفر است و 
اینجا مقام چند تواند کرد. نباید خرید و چنین 
سخن نباید شنید که وحشت ما بزرگ است و 
ما چون پوحشت بازگردیم دریافت این کار از 
لونی دیگر باشد. والسلام. این رسول برفت و 
پیغامها بگزارد و پسر کا کو نیکو بشنید و به 
غنیمتی سخت تمام داشت و جوابی نیکو داد 
و سه روز در مناظره بودند تا قرار گرفت 
بدانک وی خلیفت امیر باشد در سپاهان در 
غیبت که وی را افتد و هر سالی دویست هزار 
دینار هریوه و ده هزار طاق جامه از 
ستعملات آن نواحی بدهد بیرون هديهً 
نوروز و مهرگان از هر چیزی و اسبان تازی و 
استران با زین و آلت سفر از هر دستی و امیر 
رضی الله عنه عذر او پپذیرفت و رسول را نیکو 
بنواخت و فرمود تا بنام بوجعفر کا کو 
منشوری نبشتند به سپاهان و نواحی و خلعتی 
فاخر ساختند و گسیل کردند. و پس از گسیل 
کردن‌رسول امیر [مسعود ] از سپاهان حرکت 
کردبا نشاط و نصرت پنج روز باقی مانده بود 
از جمادی‌الاخر [سال ۴۲۱ ه.ق.] دار 
چندی نامه از ری رسیده بود که اینجا 
سالاری باید محتشم و کاردان امیرمسعود با 
خواجه احمد حسن و اعیان و ارکان دولت در 
این باب رای زدند خواجه احمد حسن گفت: 
«بنده را خوش‌تر ان آید که آن نواهی 
[ولایت ری ] را به پسر کا کوداده آید که مرد 
هرچند نیم‌دشمنی است از وی انصاف توان 
ستد و به لشکری گران و سالاری آنجا 
ایستانیدن حاجت نیاید. و با وی مواضعتی 
نهاده شود مال را که هر سالی میدهد و قضات 
و صاحب بریدان درگاه عالی با وی و نائبان 
وی باشند در آن نواحی, امیر گفت این 
اندیشیده‌ام و نیک است اما یک عیب بزرگ 
دارد و آن عیب آن است که وی سپاهان تنها 
داشت و مجدالدوله و رازیان دائم از وی به 
رنج و دردسر بو آمروز که ری و قم و 
قاشان و جملة آن نواحی بدست وی افتد یک 


دو سال از وی راستی اید پس از آن باد در سر 
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کندو دعوی شاهنشاهی کند و مردم فراز 
آورده باشد و ناچار حاجت اید که سالاری 
محتشم باید فرستاد با لشکر گران تا وی را 
برکنده آید. و آن سپاهان وی را بسنده باشد 
بخلیفتی ماء و سالار و کدخدائی که امروز 
فرستیم بر سر و دل وی باشد و ری و جبال ما 
را باشد و پسر کا کواز بن دندان سر بزیر 
میدارد خواجه گفت اندرین رای حق بدست 
خداوند است...» ۶. در سال ۴۲۲ مسعودین 
محمود امارت ری و همدان و جبال را به تاش 
فراش داد و وی به محل حکومت خویش 
رفت و آنجا سیرت بد گردانید ۲ پس از آنکه 
علاء‌الدوله از ری منهزم شد و به قلعةٌ فردجان 
رسید و آنجا چندی برای التیام جراحت بماند 
بسال ۴۲۳ فرهادین مرداویج به مدد وی آمد 
و هر دو از قلعه به بروجرد رفتند پس تاش 
فراش رئیس لشکر خراسان سپاهی به 
ریاست علی‌بن عمران به دفع علاء‌الدوله 
فرستاد چون علی نزدیک بروجرد رسید 
فرهاد به قلعة سلیموه [کذا] رفت علاءالدوله 
بشابورخواست نزد کردان جوزقان شد لشکر 
خراسان بروجرد را تصرف کردند و فرهاد نزد 
کردانی که با علی‌بن عمران بودند پیفام 
فرستاد و آنان را بخویش مایل گردانید و انان 
با وی یار شدند و خواستند که علی را بنا گاه 
بگیرند و کارش را بسازند علی از این قصد 
آ گاه‌گردید و شبانه با خاصان خویش بسوی 
همدان رفت و در راه به دیهی منیع بنام 
« کسب» فرود آمد و انجا استراحت کرد 
فرهاد و لشکریان وی با کردان که به وی 
پیوسته بودند دررسیدند و او را در قریه 
محاصره کردند علی چاره ندید پس امان 
خواست و به هلا ک خویش یقین کرد قضا را 
در این روز باران و برف ببارید و برای فرهاد 
و همراهانش مقام در آنجا دشوار گشت زیرا 
چادر و خرگاه و لوازم زمستانی نداشتند پس 
علی را بگذاشتند و برفتند و علی با میرتاش 
فراش پیغام فرستاد و از وی خواست تا 
لشکری بمدد وی به همدان فرستد فرهاد و 
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شراک 

علاءالدوله به بروجرد آمدند و هر دو قصد 
همدان کردند علاءالدوله به اصفهان فرستاد و 
برادرزادء خویش را که آنجا بود بخواند تا با 
سلاح و مال نزد وی آید برادرزادۂ علاء‌الدوله 
دستور عم خویش را اطاعت کرد و براه افتاد 
,علی‌بن عمران چون این خبر بشنید از همدان 
پجریده قصد وی کرد و بنا گاه‌در گلپایگان بر 
وی درآمد و او را با بسیاری از لشکریانش 
اسیر کرد و بکشت و آنچه از صلاح و مال و 
غیر آن با ایشان بود بغنیمت بگرفت هنگامی 
که علی از همدان بیرون شد علاء‌الدوله بشهر 
<رآمد و آنرا تصرف کرد و چنان پنداشت که 
علی از آن شهر گريخته است علاءالدوله از 
همدان به کرج رسید و آنجا خبر برادرزادة 
خویش بشنید و سست گشت. علی‌بن عمران 
بعد از آن وقعه به سوی اصفهان رهسپار شد به 
طمع آنکه بر آن شهر و بر مال و اهل 
علاءالدوله دست یابد لکن اهل شهر و لشکری 
که در آن بود وی را منع کردند و او از آنجا 
بازگشت. علاء‌الدوله و فرهاد با وی تلاقی 
کردندو جنگی درگرفت و علی شکسته شد و 
اسیران را از وی بگرفتند جز ابومنصور ! 
پرادرزادة علاء‌الدوله را زیرا علی او را نزد 
تاش فراش فرستاده بود علی از میدان جنگ 
به فرار سوی تاش فراش رفت و با او در کرج 
تلاقی کرد و به وی در تأخیر عتاب نمود و هر 
دو بسوی علاءالدوله و فرهاد حرکت کردند 
علاء‌الدوله به کوهی نزدیک بروجرد تحصن 
جسته بود پس تاش و علی از دو سو یکی از 
پشت و دیگر از راه مستقیم قصد وی کردند و 
علاءالدوله این ندانست تا هنگامی که لشکر 
در وی افتادند پس او با فرهاد بگریختند و 
جمعی بسیار از مردان آن دو فریق کشته شدند 
علاء‌الدوله به اصفهان رفت و فرهاد بر قلعة 
سلیموه صعود کرد و آنجا متحصن گشت ". در 
سال ۴۲۴ ھ.ق. مسعود بسہب گرفتاری در 
خراسان و هند نزد علاءالدوله فرستاد و 
امارت اصفهان را به وی داد بشرط آنکه هر 
سال مالی به سلطان بپردازد و علاء‌الدوله نیز 
از وی همین را خواسته بود", و نیز در این 
سال مسعود ابوسهل حمدوئی را به ری 
فرستاد تا به امور آن بلاد رسیدگی و به حفظ 
آن قیام کند و چون ابوسهل به ری آمد به مردم 
عدل و نیکی نمود و اقساط و مصادرات را 
پرداشت و پیش از وی تاش فراش بلاد را پر 
از ظلم و جور کرده بود تا آنکه مردم رهائی از 
آنان و از دولت انان را تمنا میکردند شهرها 
خراب شده بود و اهل آنها بپرا کنده سود 
چون حمدوی" ولایت یافت و بساط احسان 
و عدل بگسترد شهرها آبادان شد و مردم 
ایمنی یافتند. ابوالفضل بیهقی در این باب 
آورده‌است: «سال اربع و عشرین و اربعمائه 


درآمد. غره ماه و سال روز پنجشنبه بود. در 
راه نامه صاحب برید ری رسید که اینجا تاش 
فراش حشمتی بزرگ نهاده است و پسر کا کو 
و همگان که به اطراف بودند سر درکشیدند... و 
هیچ خللی نیست.»" چون در همین سال 
(۴۲۴ ه .ق.)«نامه‌ها پیوسته گشت از ری که 
طاهر دبیر کدخدای ری و آن تواحی بلهو 
نشاط و آداب آن مشغول می‌باشد... و اگراین 
اخبار به مخالفان رسد که کدخدائی اعمال و 
امسوال و تدبیر برین جمله است و سپاه 
سالارتاش نیز و دیگران در لهو و طرب بدو 
اقتدا می‌کنند چه حشمت ماند و جز در درد و 
شغل دل نیفزاید... امیر [سعود ] سخت 
تنگدل شد... امیر خادمی راکه پرده نگاه 
میداشت اواز داد و فرمود که بوسهل حمدوی 
را بخوان, بر حکم فرمان بخواندند و بیامد و 
پیش رفت و بنشست امیر گفت ما ترا 
آزموده‌ايم در همه کارها و شهم و کافی معتمد 
یافته. شغل ری و آن نواحی مهم‌تر شفلهاست 
و از طاهر آن می‌نياید. و حال وی بگفت و 
آنگاه بازنمود که اختیار ما بر تو می‌افتد. 
بازگرد و کار بساز تا بروی, آنچه باید فرمود 
تا بفرمائیم... * دیگر روز امیر رضیاله عنه 
بار داد و پس از بار خالی کرد با وزير و 
بوسهل حمدوی و بونصر مشکان, امیر بوسهل 
را گفت دوش در حدیث ری و جبال عراق 
اندیشه کردیم صواب چنان نمود ما را که 
فرزند امیرسعید را با تو بفرستیم ساخته با 
تجملی بسزا تا وی نشانه بود و تو بکدخدائی 
قیام کنی چنانکه حل و عقد و خفض و رفع و 
امر و نهی بتو باشد و فرزند گوش به اشارت تو 
دارد و حشمتی بزرگ باشد بوسهل گفت رأی 
عالی برتر رأیهاست و خداوند را احوالی که 
انجاست مقررتر است و فرمان خداوند 
راست. ا گر دستوری باشد بنده به مقدار دانش 
خویش و آنچه دیدار افتاده‌است وی را و داند 
بازگوید و پس از آن بفرمان عالی کار میکند. 
امیر گفت بشرح بازباید نمود که مناصحت تو 
مقرر است. گفت زندگانی خداوند دراز باد. 
حال ری و جبال امروز برخلاف آن است که 
خداوند بگذاشته بود و آنجا فترتها افتاده‌است 
و بدین قوم که آنجا رفتند بس قوتی ظاهر 
نگشت چنانکه مقرر است که اگرگشته بودی 
بنده را بتازگی فرستاده نیامدی و ری و جبال 
پر از مخالفان است و خراسانیان را مردم آن 
دیار دوست ندارند و خزائن آل سامان همه در 
سر ری شد تا آنگاه که بوالحسن سیمجور با 
ایشان صلحی نهاد میان خداوندان خویش و 
آل بسویه و مدتی مخالفت برخاست و 
شمشیرها در نیام شد. و پسر کا کو که امروز 
ولایت سپاهان و همدان و بعضی از جبال وی 
دارد مخالفی داهی است و گریز, هم مال دارد 


پسر کاکو.  ۵۶۱٩‏ 
و هم لشکر و هم زرق و حیلت و مکر, تا 


دندانی بدو نموده نیاید چنانکه سزای خویش 
بیند و بر نعمت ولایت نماند و یا سر بر خط 
آرد و پسر را پدرگاه عالی فرستد و بنده و 
طاعت‌دار باشد و مال قوی که با وی نهاده آید 
سال بسال میدهد و اصحاب اطراف بدو نگرند 
و دم درکشند؛ جز چنین کار ری و جبال نظام 
نگیرد. و طاهر و تاش و آن قوم که آنجااند 
بشراب و نشاط مشغولند و غافل نشسته کار 
چون پیش رود؟ و من بنده که به ری رسیدم 
انجا یک ماه بباشم و قصد سپاهان و پسر 
کاکوکنم و تا از شغل وی فارغ‌دل نگردم دل به 
ری ننهم. و | گرخداوندزاده با من باشد بهیچ 
حال روا ندارم که وی را به ری مانم که بر 
رازیان اعتماد نتوانم کرد و ناچار وی را با 
خویشتن برم و چشم از وی برنتوانم داشت» و 
چون روی بخصمی نهاده ندانم که صلح باشد 
یا جنگ | گرصلح باشد خود نیک وا گرجنگ 
باشد چون من بنده بسیار بندگان در خدمت و 
رضای خداوند روان شوند در طاعت خویش 
باشد (؟) ندانم تا حال خداوندزاده چون شود. 
و ازان مسافت دور تا په نشابور رسد صدهزار 
دشمن بیش است. ا گر خداوند بیند نام ولایت 
ری و عراق بر وی نهاده شود و بنده به خلیفتی 
وی برود و بنام وی خطبه کند و یک ماهی به 
ری بباشد تا عمال بر کار شوند و کار تاش و 
لشکری که آنجاست پسازد و هم‌چنین کار 
لشکری که از درگاه با بنده نامزد شود. و 
ساخته قصد پسر کا کوکنيم و کار او را به 
صلح یا بجنگ بر قاعدة راست بداریم و 


۱-ابومنصور کنية فرامرز پسر علاء‌الدوله نیز 
هست و از مطالبی که بیهقی در حوادث سال 
۱ «. ق. آورده‌است معلوم میشود که 
فرامرزین علاء‌الدوله در زمان حیات پدر در 
لشکر سلطان مسعود به اسیری بسر می‌برده» 
بنابراین ممکن است که این ابرمنصور همان 
فرامرز پسر علاء‌الدوله باشد نه برادرزادةٌ وی 
خاصه که بگرفتاری فرامرز در لشکر سلطان 
ابن‌الاثیر اشارتی نکرده‌است. از طرف دیگر 
ملاحظه ميکنيم که ابومنصور فرامرز هنگام 
مرگ پدر بسال ۴۳۳ جانشین وی گردید پس 
محتمل است که بعد از وقعۀ دندانقان (۴۳۱) 
چنانکه در تاريخ بسیهقی اشاره شده‌است 
ابومنصور فرامرز بوسیلة لشکریان طغرل آزاد 
گشته باشد. 

۲-ابن‌الاثیرء حرادث تال ۳ (جزء ۹ 
صص ۱۷۷-۱۷۶). 

۳-ابن‌الاشیر» حوادث سال ۴۲۴(جزء ٩‏ 
ص ۱۷۸). 

۴- در اصل همه جا حمدونی آمده‌است و آن 
خطاست. رجوع به تاریخ بیهقی شود. 

۵- تاریخ بیهقی ص ۳۶۱. 

۶- تاریخ بیهقی صص ۳۸۹-۳۸۷ 


فارغدل سوی ری بازگردیم و خداوند را گاه 
کنیم آنگاه خداوندزاده بر قاعدۀ درست 
حرکت کند و به ری آید و مشفولی دل نمانده 
باشد, بنده را آنچه فراز آمد بازنمود رأی عالی 
برتر است. امیر خواجه بزرگ و بونصر راگفت 
شما چه گویید؟ احمد گفت رای سخت درست 
است و خود جز این نشاید. واجب است امضا 
کردن, بونصر گفت هرچند این نه نبشتة ' من 
است من باری از این سخن بوی فتح سپاهان 
یافتم. امیر بخندید و گفت رأی من هم‌چنین 
بود که بوسهل گفت و صواب جز این نیست» و 
آنجا لشکر قوی است و زیادت چند باید و 
عمال را اختیار باید کرد از این قوم که 
بدرگاهند. بوسهل گفت هرچند آنجا لشکری 
بسیار است بنده باید که ازینجا ساخته رود با 
لشکری دیگر [تا] هم جانب بنده را حشمتی 
افتد در دل موافق و مخالف و هم پسر کا کو و 
دیگران بدانند که از جانب خراسان لشکری 
دمادم است و حشمتی تمام افتد. امیر گفت 
نیک آمد. و اعیان و مقدمان لشکر را شناسی, 
نسختی کن و در خواه تا نامزد کنیم, بوسهل 
دوات و کاغذ خواست. از دیوان رسالت 
نبشتن گرفت» پسر ارسلان 
جاذب را بخواست و گفت هم نام دارد و هم 


بیاوردند. بو 


بتن خویش مرد است» اجابت یافت. و دو 
سرهنگ سرایی محتشم نیز بخواست با 
دویست غلام سرایی گردن‌کش مبارزتر 
بریش نزدیک, اجابت یافت. و بوسهل بگرم. 
ساختن گرفت و تجمل و آلت بسیار فراز 
میاورد و کار میساخت... ا باری رفت... و 
دیگر روز امیر... بار داد اولیا و حشم بخدمت 
آمدند و خواجه بوسهل حمدوی و قومی که با 
وی نامزد بودند جامۀ راه پوشیده پیش آمدند 
و خدمت وداع کردند امیر ایشان را نیکوئی 
گفت و تازه بلواخت و سوی ری برفتند پس 
از نماز روز آدینه غرة رجب این سال اربع و 
عشرین و اربعمائه (۴۲۴ ه.ق.).و کارها 
رفت سخت بسیار در این مدت که این مهتر 
بزرگ به ری بود بر دست وی از هر لونی 
پسندیده و ناپسندیده آنچه مثال وی نگاه 
داشتند و آنچه بر طریق استبداد رفتند تا آنگاه 
که بنشابور بازآمدند نزدیک این پادشاه که 
پس از آن حادثه دندانقان اتفاق افتاد آ...» در 
سال ۴۲۵ علاءالدوله و فرهادین مرداویچ 
بجنگ با لشکر ساطان مسعود اتفاق کردند و 
لشکرهای سلطان بریاست ابوسهل حمدوی 
از خراسان پیرون آمدند و جنگی شدید بین ذو 
گروه‌روی داد و از هر دو جانب پایداری شد 
سپس علاء‌الدوله منهزم گشت و فرهاد کشته 
شد علاءالدوله بجبال میان اصفهان و 
گلپایگان پناه برد ولشکر مسعود بکرج رسید 
و ابوسهل نزد علاء‌الدوله فرستاد که مالی بدهد 


و بطاعت بازگردد تا بر حکومت بقیت بلاد 
مستقر گردد و رابطه‌اش با مسعود اصلاح شود 
رسولان از دو جانب آمد و شد کردند ولی کار 
بجائی نرسید پس ابوسهل به اصفهان رفت و 
اصفهان را تصرف کرد و علاءالدوله چون از 
بازجست وی بترسید از پیش او بگریخت و به 
ایذج که متعلق به ملک ابوکالیجار بود برفت و 
چون ابوسهل بر اصفهان مستولی گشت 
خزائن و اموال علاء‌الدوله را غارت کرد و 
ابوعلی‌بن سینا در خدمت وی پود کتب وی را 
بغنیمت بگرفتند و بغزنه حمل کردند و در 
خزائن کتب آن شهر نهادند تا آنکه لشکریان 
حسین‌بن حسین غوری آثرا پسوختند . در 
ربیم‌الاول سال ۴۲۶ امیرمسعود بدهستان 
رفت تا بخوارزم و بلخان کوه نزدیک باشد و 
به ری و جبال خبر رسد که امیر از نشابور بر 
آن جانب حرکت کرد و بوسهل و تاش و حشم 
که آنجا بودند قوی‌دل گردند و پسر کا کوو 
دیگر عاصیان سر بخط آرند و تاش تا همدان 
رود که آنجامتازعی نبد و آنچه گرد شده پود 
بنه ری از زر و جامه بدرگاه آرند؟ ودر 
چجمادی‌الاخری سال ۴۲۶ هھ .ق.«ملطفه‌ای از 
صاحب برید ری بونصر بیهقی برادر امیرک 
بیهقی پس از قاصدی رسید... نبشته بود در 
ملطفه که سپاه سالارتاش فراش را مالشی 
رسید از مقدمۂ پسر کا کوءو جواب رفت که 
«در کارها بهتر احتیاط باید کرد و ما از شغل 
گرگان و طبرستان فارغ شدیم و اینک از آمل 
پر راه دماوند می‌آییم سوی ری که بخراسان 

هیچ دل مشفولی نیست و این از بهر تهویل 
شتی تا مخالفان آن ديار بترسند که 
بخراسان چندان مهم داشتیم که ری و پسر 
کاکویاد نمیامد» ۵. در سال ۴۲۷ طائفه‌ای از 
لشکریان خراسانی که با وزیر ابوسهل 
حمدوی در اصفهان بودند بطلب خواربار 
پرداختند علاءالدوله کس بگماٹ شت که آنان را 
بجمع‌آوری غله در نواحی نزدیک مقام وی 
تطمیع کند آنان بی آنکه بدانند که علاءالدوله 
به آنان نزدیک است بحوالی محل اقامت وی 
رفتند چون علاءالدوله این بشید بر آنان 
بتاخت و آنچه با ایشان بود بغارت ببرد و 
جمع وی افزون گردید و دسته‌ای از دیلم و 
دیگر مردم راگرد کرد و بسوی اصفهان آمد. 
ابوسهل با لشکریان مسعود از شهر بیرون امد 
و با وی بجنگید پس ترکان به علاءالدوله غدر 
کردندو او منهزم گشت و متاع و اسباب وی را 
غارت کردند او به بروجرد و از انجا به طارم 
[در متن‌الطرم ] رفت این‌السلار او را نپذیرفت 
و گفت من قدرت مخالفت با خراسانیان ندارم 
پس علاءالدوله از نزد وی باز شت . «و روز 
پنجشنبه هشتم ذی‌القعده [سال ۴۲۷] نامه 
رسید از ری با سه سوار مبشر که علاء‌الدوله 


زر داده سوی خراسان باز 


پسر کاکو. 


پسر کا کو را از لشکر منصور هزیمت افتاد و 
آن نواحی جبال آرام گرفت و سواری چند 
ترکمانان کز خراسان سوی خود نواخته بود و 
شتند بر راه طبس. 
امیر برسیدن این خبر شادمانه شد و بوق و 
دهل زدند و مبشران را خلعت دادند و 
بگردانیدند و بسیار چیز یافتند و جوابها نبشته 
آمد با حماد خواجه عمید عبراق بوسهل 
حمدوی و تاش سا سالار وگفته شد که 
اینک رایت 
بست و از آنجا به هرات آییم و حالها دریافته 
آید. و مبشران بازگشتد و وصف این جنگها 
از آن نمی‌نویسم که تاریخ از نسق نیفتد» ۲ ۰ 
«در صفر سال ۸ نامه‌ها رسید از بوسهل 
حمدوی عمید عراق که چون پسر کا کورا سر 
بدیوار آمد و بدانست که بجنگ می‌برنیاید 
عذرها خواست و التماس میکند تا سپاهان را 
پمقاطعه پدو داده آید و بنده بی‌فرمان عالی این 
کار برنتوانست گزارد رسول او را نگاه داشت. 
و نامه‌ها که وزير خلیفه راست محمد ايوب به 
مجلس عالی و به بنده که در این باب شفاعت 
کرده است تا این مرد را بجای بداشته آید آن 
را فرستاده آمد و بنده منتظر است فرمان عالی 
را در این باب تا برحسب فرمان کار کرده آید. 
بونصر این نامه‌ها را بخط خویش نکت بیرون 
آورد تا این عارضه [بیماری امیرمسعود ] 
افتاده بود بیش چنین میکرد و از بسیار نکته 
چیزی که در آن کراهیتی نبود میفرستاد فرود 
سرای بدست من و من به اغاجی خادم میداد م 


و خیرخیر جواب میاوردم و امیر را هیچ 
ندیدمی, تا این نکته بردم و بشارتی بود 
آغاجی بستد و پیش برد پس از یک ساعت 
برآمد و گفت ای بوالفضل ترا امیر می‌بخواند 
پیش رفتم.. | 

و امیر را یافتم انجا بر زیر تخت نشسته 
پیراهن توزی [بر تن ] و مخنقه در گردن» 
عقدی همه کافور, و بوالعلاء طبیب [را] آنجا 
یر تخت نشسته دیدم گفت «بونصر را یگوی 
جواب بوسهل بباید نبشت 
امضا باید کرد سپس آنکه احکام تمام کرده 
آید و حجت بر این مرد گیرد که این بار دیگر 
این مواضعت ارزانی داشتیم حرمت شفاعت 
وزیر خلیفه را و اگرپس از این خیانتی ظاهر- 


نبشت که این مواضعت را 


۱-ظ: پیشه . (حاشیة مصحح). ۲ 
۲ -تاریخ بیهقی صص ۳۹۵-۳۹۲ 

۳ -ابن‌الاشیره حوادث سال ۴۲۵(جزء 4 
صص ۱۸۲-۱۸۱). 

۴ - تاریخ بیهقی ص ۴۴۴ (نقل پاختصار). 

۵- -تاریخ بیھقی صص ۴۶۷-۴۶۶. 
۶ -ابن‌الاشیر حوادث سال ۴۲۷(جزء 4 
ص #۶ 1 
۷ -تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۵۰۱ - 


پسر کاکو. 


پسر کاکو. ۵۶۲۱ 


گردداستیصال خاندانش باشد. و جواب وزیر 
قلیفه بباید نبشت چنانکه رسم است به 
یکی دز این بان آن نی کد بد وهل 
پهشته هشته آید تو بیاری تا توقیع نیم که مثال 
پیگر است.» من [بوالفضل ] بازگشتم و اینچه 
زفت با بونصر بگفتم سخت شاد شد و سجدۀ 
کر کرد خدای را عز و جل بر سلامت 
ښلطان و نامه نبشته آمد نزدیک آغاجی بردم 
و راه یافتم تا سعادت دیدار همایون خداوند 
بپگر باره یافتم و آن نامه را بخواند و دوات 
چواست و توقیع کرد و بمن انداخت و گفت دو 
تاش معروف را باید داد تا ایشان با سوار 
پوسهل بزودی بروند و جواب بیارند» .و 
روز یکشنبه بسیست و یکم این ماه 
[جمادی‌الاولی ] نامه‌ها رسید از بوسهل 
جمدوی و صاحب بريد ری که سخن پسر 
کاکو زرق و افتعال بود و دفع‌الوقت. و مردم 
گردکرد از اطراف و فراز آمدند و بعضی از 
ترکمانان قزلیان و یغمریان و بلخان کوهیان 
نیز که از پیش سلجوقیان بگریخته‌اند بدو 
پیوستند که مرد زر بسیار دارد و خزانه و 
اصناف نعمت, و ساخته روی به ری نهاد و بیم 
از آن است که میداند که خراسان مضطرب 
است از سلجوقیان و مدد بما نتوانند رسانید و 
آنچه جهد است بندگان می‌کنند تا ایزد عز 
ذ کر چند تقدیر کنردهاست شیر ست 
اندیشمند شد و جوابها فرمود که «وزیسر و 
صاجب بزرگ و لشکرها بخراسان است 
کفایت کردن کار سلجوقیان راو ما نیز قصد 
خراسان داریم. دل قوی باید داشت و مردوار 
پیش کار رفت که بدین لشکر که با شماست 
همه عراق ضبط توان کرد و این جوابها به 
اسکدار و هم با قاصدان برفت و در بایی فرد 
بحدیث ری این احوال بتمامی شرح کنم» ". 
«و روز شنبه نیم رمضان وزير بغزنین رسید 
و امیر را بدید و خلوتی بود با وی و صاحب 
دیوان رسالت تا نماز پیشین, هرچه رفته بود 
و کرده همه باز نمود و امیر را سخت خوش 
آمد و وزیر را بسیار نیکویی گفت و وزير 
بازگشت و دیگر روز خلوتی دیگر کردند 
وزير گفته بود که | گر خداوند بهرات امدی در 
همه خراسان یک ترکمان نماندی و مگر 
هنوز" مدتی سپری نشده‌است بودن ایشان را 
باری تا حاجب بزرگ و لشکرها در شهرها 
باشند از ایشان فسادی نرود اما دل بنده 
بحدیث ری و بوسهل و آن لشکر وحمل زر و 
جامه که با ایشان است و خصمی چون پسر 
کاکو سخت مشغول است که از ناآمدن رایت 
عالی بخراسان نتوان دانست تا حال ایشان 
چون شود. امیر گفت نباشد آنجا خللی که 
"آنجا لشکری تمام است و سالاران نیک و 
بوسهل مردی کاری, ندارند پس حمیتی پسر 


کاکو و دیلمان و کردان» ایشان را دیدهام و 
آزموده و آن احوال پیش چشم من است وزير 
گفت انشاءالله که به دولت خداوند همه خير و 
ضوبی باشد» ". در ذوالحج ۴۲۸ «امیر 
[مسعود ] گفت... چنانکه بوسهل حمدوی 
نبشته است پسر کا کورا بس قوتی نیست و از 
مردم او هیچ کاری نیاید و ترکمانان بر گفتار 
وی اعتماد نمی‌کنند. نباشد آنجا خللی. ,0 

«و روز سه شنبه سوم جمادی‌الا خر ۳۹ 
نامه‌ها رسید از خراسان و ری سخت مهم و 
در این غیبت [امیرمسعود ] ترکمانان در اول 
زمستان بیامده بودند و طالقان و فاریاب 
غارت کرده... و ری خود حصار شده بود و 
امیر رضی‌اله عنه پشیمان شد از رفتن 
بهندوستان و سود نداشت... دیگر روز نامه 
رسید از نشابور که بوسهل حمدوی اینجا آمد 
که‌په ری نتوانست بود چون تاش فراش کشته 
از اعیان بگرفتند و مدتی دراز 
وی بحصار شد" و ترکمانان مستولی شدند... 


شد و چندان ۶ 


تا فرصت یافت و بگریخت و در این وقت که 
بوسهل بنشابور رسید حاجب بزرگ سباشی 
آنجا بود - انتهی. در سال ۴۳۲ مهلهل برادر 
ابوالشوک نزد علاء‌الدوله رفت و از وی از 
تعدی برادر خویش دادخواهی و استعانت 
کرد علاء‌الدوله با وی حرکت کرد و چون به 
کرمانشاه رسید ابوالشوک بحلوان بازگشت. 
علاء‌الدوله وی را دنبال کرد تابه مرج و 
نزدیک ابوالشوک رسید پس ابوالشوک عزم 
قلع سیروان کرد تا بدانجا تحصن جوید و به 
تجلد نزد علاء‌الدوله فرستاد که من از نزد تو 


برای نگاهبانی تو و اعظام قدر تو و استعطاف ‏ | 


از تو بازگشتم پس اگر مرا وادار بکاری کنی 
که‌مرااز آن چاره نباشد معذور خواهم بود | گر 
من بر تو ظفر يابم دشمنان در تو طمع کنند و 
اگر تو بر من ظفر یابی قلاع و بلاد خویش را 
بملک جلال‌الدوله تسلیم خواهم کرد. پس 
علاء‌الدوله با وی صلح کرد بشرط آنکه دینور 
از آن وی باشد و خود از آنجا بازگشت و در 
راد ار کردید ودر سجر ال FY‏ 
درگ‌ذشت و پسر بزرگ وی ظهیرالاین 
ابومنصور فرامرز در اصفهان جانشین پدر 
گردید؟. دو پسر دیگر او ابوکالیجار گرشاسب 
و ابوحرب نام داشتند علاء‌الدوله محمدین 
دشمنزیار کا کویه همان امیر است که خواجه 
ابوعلی سینا یک چند در دربار وی ميزیست 
ولی بخلاف آنچه در بعض غا خد آمده‌است 
هیچگاه وزیر وی نبوده‌است ".و نیز رجوع به 
ابن کا کویه و ابوعلی‌بن سینا شود. 
پس رکاکو. [پ س ر] ((خ) فرامرزبن 
محمدین دشمنزیارین کا کویه مکنی به ابی 
منصور و ملقب به ظهیرالدین از امرای دیالمة 
کاکویه.که از ۴۳۳ تا ۴۴۳ ه.ق.در کردستان 


و اصفهان حکومت میکرد و چون در سال 
۳ سلاجقه این نواحی را مسخر کردند 
دیالمۂ کا کویه از استقلال افتادند ۱۱ 
بیهقی آمده‌است: «... به غور آمدیم [در 
رمضان ۴۳۱ ه.ق. ] و بر منزلی فروآمدیم 
گروهی دیگر میرسیدند و اخبار تازه‌تر 
می‌آوردند اینجا آشنایی را دیدم [یعنی مولف 
کتاب. بیهقی ] سکزی مردی جلد هرچیزی 
می‌پرسیدم. گفت آنروز که سلطان برفت 
[بفرار از دندانقان ] و خصمان [تسرکمانان ] 
چنان چیره شدند و دست بغارت بردند... ميان 
دو نماز علامتها ديدم که دررسید گفتند طغرل 
و یبفو و داود است و پسر کا کوکه با بند بر سر 
اشتری بود دیدم که وی را از اشتر فروگرفتند 
و پندش بشکستند و بر اشتری نشاندند که از 
آن خواجه عبدالصمد گرفته بودند و نزدیک 
طغرل بردند ۲ "». و نیز مولف تاریخ بیهقی 
گوید: «آنجا که این حال افتاده بود خیمه‌ای 
بزدند و تخت بنهادند و طغرل بر تخت 
بنشست و همه اعیان بیامدند و به امیری 
خراسان بر وی سلام کردند و فرامرز پسر 
کاکورا پیش آوردند و طفرل او را بنواخت و 
گفت رنجها دیدی دل قوی‌دار که اصفهان و 
ری بشما داده آید» ۲. چون علاء‌الدوله 
محمدین کا کویه‌پدر وی بسال ۴۳۳ درگذشت 
ابومنصور فرامرز جانشین او شد فرامرز 
فرزند ارشد وی بود ابوکالیجار کرشاسف 
فرزند دیگر علاء‌الدوله محمد به نهاوند رفت و 
به ضبط اعمال ولایت جبال پرداخت. فرامرز 


.در تاریخ 


۱-تاریخ بیهقی صص ۵۱۱-۵۱۰ ` 

۲ - تاریخ بیهقی ص ۵۲۱. 

۳-شاید: که هنوز. 

۴-تاریخ بیهقی ص ۵۲۳. 

۵- تاریخ بیهقی ص ۵۳۰ 
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پسر کا کو در اواخر رمضان در ری بود. 

۸- تاریخ بیهفی ص ۸۵۳۵ 

٩‏ - کتاب‌الکامل تألیف اپن‌الاثیره حوادث سال 
۲ ۴۳۲(جزء ٩صص‏ ۲۰۱۶-۲۰۵). 

۰-حواشی چهارمقاله ص ۲۵۱. و آنچه در 
لغت‌نامه در ذیل نام ابوعلی در این باب 
آمده‌است باید اصلاح شود. 

۱- ترجمة طبقات سلاطین اسلام تألیف 
استانلی لین‌پول ص ۱۳۰ 

۱۲ - تاریخ بیهقی چ فیاض صص ۶۲۷-۶۲۶ 

۳ - تاریخ بیهقی ص ۶۲۸ .و از این مطالب 
معلرم میشرد که او قبلاً در لشکر سلطان مسعود 
به اسیری بسر میبرد لکن چنانکه در 
کتاب‌الکامل این‌الاثیر دیده میشود علاء‌الدوله 
محمد پدر وی در ۴۳۳ ه. ق. درگ‌ذشت و 
فرامرز پس از او جانشین وی گردید. (ابن‌الاثیر 
در وقایع سال ۳۳ 


او را در کار خویش آزاد گذاشت و نزد مردی 
که‌از جانب پدر او مستحفظ قلعة نطنز بود 
کس فرستاد و چیزی از اموال و ذخاثر که 
پیش وی بود درخواست مستحفظ مذکور از 
دادن امتناع کرد و عصیان آورد فرامرز با 
پرادر کوچک خود ابوحرب سوی قلعة نطنز 
رفت که آنرا متصرف شود ابوحرب به قعله 
شد و با مستحفظ به ضد برادر سازش کرد 
فرامرز به اصفهان بازگشت و ابوحرب به ری 
نزد غزان سلجوقی فرستاد و از آنان مرد و 
لشکر خواست طائفه‌ای از آنان به قاجان [ظ: 
قاسان = کاشان ] آمدند آن شهر را غارت 
کردند و به ابوحرب دادند و خود به ری 
بازگشتند فرامرز لشکری فرستاد که شهر را از 
برادر بازگیرد ابوحرب از کردان و غیرآنان 
جمعی به اصفهان فرستاد تا آن شهر را تصرف 
کنند فرامرز نیز لشکری به دفع آنان فرستاد. 
شکست بر لشکر ابوحرب افتاد و جماعتی از 
آنان اسیر شدند لشکر فرامرز پیش رفتند و 
ابوحرب را محاصره کردند چون وی چنین 
دید بترسید و بخفا از قلعه بزیر امد و به شیراز 
نزد ملک ابوکالیجار صاحب فارس و عراق 
رفت و او رابرفتن اصفهان و گرفتن آن شهر از 
برادر خویش ترغیب کرد ابوکالیجار به 
اصفهان رفت و آنرا محاصره کرد فرامرز سر 
از تسلیم باززد و آخر کار ابوکالیجار و فرامرز 
صلح کردند مشروط بر اینکه فرامرز به 
اصفهان بماند و مالی به ملک ابوکالیجار بدهد 
و ابوحرب به قلعة نطنز بازگشت و محاصره بر 
او تنگ و سخت گردید پس پیش برادر 
فرستاد و از وی صلح خواست دو برادر با 
یکدیگر صلح کردند مشروط بر اینکه 
اپوحرب بخشی از آنچه در قلعه گرد آمده بود 
به برادر دهد و در قلعه باقی ماند. بعد 
سیف‌الدوله ابراهیم ینال [برادر طفرل بیک ] 
[از خراسان" ] به ری آمد [و بر آن مستولی 
شد] و نزد فرامرز فرستاد و از وی صلح و 
آشتی خواست لکن فرامرز دعوت وی 
نپذیرفت و په همدان و بروجرد رفت و آن دو 
شهر را تصاحب کرد بعد با برادر خویش 
اپوکالیجار کرشاسپ صلح کرد و همدان را به 
اقطاع به وی داد و بر منابر بلاد کرشاسپ بنام 
فرامرز خطبه خواندند و ميان دو برادر 
یگانگی و اتفاق حاصل شد و در حصول این 
اتفاق کیا ابوالفتح حسن‌بن عبدالله کوشش کرد 
و او مدیّر کار آنان بود." در سال ۴۳۵ فرامرز 
پیمانی را که با ملک ابوکالیجار دیلمی داشت 
پشکست و لشکری بنواحی کرمان فرستاد 
لشکر دو حصن آن‌جا را بگرفتند پس 
ابوکالیجار پیش وی فرستاد که آنها را بازپس 
دهد فرامرز نپذیرفت ابوکالیجار لشکری 
بیاراست و به ابرقوه فرستاد و آن جا را 


بگرفت فرامرز مضطرب گشت و لشکری 
بزرگ بیاراست و بسوی آنان فرستاد ملک 
ابوکالیجار لشکری دیگر به مدد لشکر اول 
گسیل‌کرد میان دو قوم جنگ درگرفت و پس 
از قتال و پایداری. مقدم لشکر فرامرز 
اسیراسحاق‌بن ينال اسیر شد و نوّاب 
ابوکالیجار آنچه را که فرامرزیان از کرمان 
گرفته بودند بازستدند ۲ در سال ۴۳۷ بنام 
ملک ابوکالیجار دیلمی به اصفهان و اعمال آن 
خطبه خوان‌دند و امیر ابومنصور فرامرز 
بطاعت وی درآمد و سیب آن بود که چون 
فرامرز بر ابوکالیجار عصیان آورد و قصد 
کرمان کرد و بطاعت طنرل‌یک التجاء نمود 
آنچه که از طغرل‌بک چشم داشت بدو نرسید 
پس چون طفرل به خراسان بازگشت فرامرز 
از ابوکالیجار بترسید و باز شت به طاعت به 
وی نامه نوشت ابوکالیجار بپذیرفت و صلح 
ميان آن دو برقرار گردید". در سال ۴۳۸ 
طغرل مدینۂ اصفهان را محاصره کرد و فرامرز 
به اصفهان بود طغرل بر او تنگ گرفت لکن 
بالاخره بر شهر دست نيافت و آن دو با 
یکدیگر صلح کردند مشروط بر آنکه فرامرز 
مالی به طغرل دهد و در اصفهان و اعمال آن 
بنام طفرل خطبه بخوانند؟. لکن فرامرز با 
طفرل بر طریق ثابت سلوک نمیکرد گاه به 
اطاعت می‌پرداخت وگاه خلاف میورزید 
چون طغرل بیک بسال ۴۴۲ از خراسان به 
بلاد جبال آمد که آن شهرها را از برادرش 
اپراهیم ینال بازگیرد و آن کار را انجام داد به 
اصفهان رفت تا آنجا را از ابومنصور فرامرز 
بستاند. فرامرز این خبر بشنید و در شهر 
متحصن شد و به باره‌های ان حمایت جست 
و طغرل در محرم سال مذکور به اصفهان رسید 
و قریب به یک سال به محاصره پرداخت و 
جنگهای متعدد ميان آن دو وقوع یافت. 
طفرل بر سواد شهر مستولی شد و چون حصار 
بطول انجامید و اعمال شهر ویران گشت کار 
بر فرامرز و اهل شهر سخت شد سوی طغرل 
فرستادند و بطاعت و پرداخت مال رضا دادند 
اما طفرل خواهش آنان را اجابت نکرد و جز 
به تسلیم شهر قانع نشد آنان پایداری کردند تا 
آنکه خوارپار و توشه نماند و صبر و توان 
مردم بپایان رسید و مواد منقطع گردید و مردم 
مضطر شدند تا آنجا که چوبهای مسجد جامع 
را از شدت حاجت بکار سوختن بردند چون 
حال سختی به این پایه رسید سر به اطاعت 
فرود آوردند و شهر را به وی تسلیم کردند 
طفرل با مردم بخوشی رفتار کرد و ناحیت یزد 
و ابرقویه را به اقطاع به فرامرز داد و خود در 
اصفهان تمکن جست و در محرم سال ۴۳۳ به 
شهر درآمد و مال و ذخاثر و سلاح وی را از 


TT ۲‏ ۶ : 
۱ ,ی به اصفهان اوردند و کار ابومنصور 


پسرنیا. 


فرامرز و دولت دیالمةٌ کا کویه در آن شهر 
پایان پذیرفت. مولف مجمل التواریخ 
والقصص آورده‌است: رایت سلطان معظم 
ابوطالب محمدبن میکائیل‌بن سلجوق پیدا شد 
بخراسان از جانب شمال مشرق, و لقب او 
طفرل بک و از آن وقت باز که ابتداء دولت بود 
و سلطان مسعودبن محمود را به دندانقان 
بشکست, در سنه احدی و ثلائین و اربعمائة 
(۴۳۱ ه.ق.). از آن پس ری و اصتتهان 
بگرفت بعد از انک با فرامهر [ظ: فرامرز ابن 
علاءالدوله صلح کرد و او را اتطاعی معین 
کرددر جملة یزد و ابرقوه, که آنجا مقام 
گرفت. - انتهی". و نیز رجوع به ظهیرالاین 
فرامرز شود. 
پسرکشته. [پ س کت /ت](نمسف 
مرکب) آنکه فرزند ذ کور وی بقتل رسیده 
باشد. 

پسر مهران. آپ س ر م] (اخ) وزير 
ابواحمد محمدین سلطان یمین‌الدوله 
مسحمودین سبکتکین. سلطان در حیات 
خویش پسر مهران را بوزارت محمد معین 

د^ و ظاهراً محمد هنگامی که بجوزجان 

رفت وزیر را با خود بدانجا برد. 

پسر نوح. [پ س را (اخ) پسران نوح چند 
تن بودند بنام سام و حام و یافث و کنعان و 
کنعان کافر بود و چون پسر نوح مطلق در شعر 
و غیر آن گویند غرض کنعان است. مولف 
مجمل التواریخ والقصص گوید: پس طوفان 
برآمدن گرفت از بالا و زیر پسر نوح, کنعان و 
بدیگر روایت نام او یام در کشتی ننشست و با 
خود گفت چون آب غلبه گیرد. بر کوه گریزم» 
نوح گفت: لاعاصم‌السوم من امرلله الا من 
رجم؛ اندرین سخن بود که موج آب طوفان او 
رادرگردانید - انتهی: 

پسر نوح با بدان بنشست 

خاندان نبوتش گم شد. سعدی (گلستان). 
و نیز رجوع به حام و سام و یافث و کنعان و 
یام شود. 
پسرنیا. [پ س ] ([ مرکب) پسرنیای پدری. 
ابن عم. پسرعمو. ||پسرنیای مادری. ابن 
خال. پسرخاله. ||پسرنیای نزدیک. ابن عم 
ل. || پسرنیای دور. ابن عم کلاله. (مهذب. 
الاسماء در لفظ ابن). صاحب برهان قاطع دو 
لفظ نیا گوید: بمعنی جد باشد مطلقاً خواه پدز 
۱-الکامل ج ٩ص‏ ۲۱۱. 

۲-الکامل ج ٩صص‏ ۲۰۷-۲۰۶. 

۳-الکامل ج ٩ص‏ ۲۱۶. 

۴-الکامل ج ٩ص‏ *۲۲. 

۵-الکامل ج ٩ص‏ ۲۲۲. 

۶-الکامل ج ٩ص‏ ۲۳۲. 

۷-مجمل التواریخ واتقصص ص ۴۰۷. 
۸-ترجمة تاریخ یمینی ج طهران ص ۰۳۹۷ 1 


پس رو. 


پدر و خواه پدر مادر و بمعنی برادر مادر که 
خالو باشد و برادر بزرگ هم بنظر آمده‌است... 
- انتهی. 

س رو. [پ ر /] (نسف مرکب) مخفف 
پسرونده. پی‌رو. من تابع. (مهذب‌الاسماء) 
(منتهى الارب) (صراح‌اللغة). تبیع. (دهار ( 
(منتهی الارب). آثف. (مهذب الاسماء). تألى. 
(منتهی الارب). مقتدی, مأموم: 

همه گر پس‌رو و گر پیشوائیم 

در این حیرت برابر می‌نمانيم. عطار. 
َيّه. پس‌رو قوم. استتلاء؛ پس‌رو چیزی شدن 
خواستن کسی را. تلو؛ پس‌رو چیزی. (منتهی 
الارب). ||دنبال: 

دعای خالص من پس‌رو مراد تو باد 

که‌به ز یاد توام نیست پیشوای دعا. خاقانی. 
< پس‌روان؛ اتباع. اخلاف. قطین. حشم. 
(دهار). امت. توابع. اعقاب. ال. تبع. شتل, 
داجَة؛ پس‌روان لشکر. (منتهی الارب). 
سرو. [پ س ] ([مصغر) مصغر پسر. پسرک. 
پسر خرد. پسر کوچک. پسرچه. نیمچه پسر؛ 
چشم خوش تو که آفرین باد بر او 

پر ما نظری نمیکند ای پسرو. 

پسروار. [پ س] (ص مرکب) مانند پسر. 
||([مرکب) سهم پسری (در ارث). 

پس رودکت. [پ ] (اخ) (ده...) قریه‌ای در 
هجده فرسخی میانةٌ شمال و مغرب کله‌وار 
است. (جغرافیای سیاسی کیهان). 

پس رونده. [پ ر و د /د] (نف مرکب) 
پس‌رو. پی‌رو. تبع. تابع. تبیع؛ و دبران را نیز 
تابع‌النجم خوانند. ای پس‌رونده پروین. 
(التفهیم). 

پسروی. [پ ر] (حامص مرکب) پیروی. 
إتباع. اتبًاع. تبعیت. متابمت* 


نیکخو گشتی چو کوته کردی از هر کس طمع 
پیشرو گشتی چو کردی عاقلان را پس‌روی. 


پسروی کردن. [پٍ زک د] (مص مرکب) 
پیروی کردن. تابعیت کردن. متابمت. (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب). تبع. اتباع. 
اتباع. تباعة. اقتداء. اقتفاء. مساتلة: استتباع؛ 
پس‌روی کردن خواستن. تباع؛ پس روی 
عمل کسی کردن. تستابم؛ پس‌روی کردن با 
یکدیگر. تکاتع؛ پس‌روی کردن با یکدیگر. 
(منتهی الارب). 
پسر هند. [پ س ر ه)] (لخ) معاویه: 
داستان پسر هند مگر نشنیدی 

که‌از سرکشی او به پیمبر چه رسید. 
پسرهندو. [پ س ر ۾ ] ((خ) پسر هند. نام 
وی در ترجمة یمینی آمده‌است: ابونصربن 
محمودالحاجب به سببی از اسباب به ولایت 
شمس‌المعالی افتاد و شمس‌المعالی او را به 
مال مدد کرد و به مناصبت نصربن الحسن‌بن 


فیروزان به قومس فرستاد و او بارها بر سر 
نصر دوانید تا او را و سپاه وی را متفرق و 
آواره کرد و جستان‌بن داعی و پسر هند! را با 
چند کس از اخوان او بگرفت و نصر از پیش 
او بهزیمت به سمنان افتاد ۲ 
پسری. [پ س ](حامص) حالت و 
پسریچه. [پ اپ چ اج /پ اپ ش چ / 
چ] (|مصغر) پسر کوچک. ||پسر بدکاره. 
(برهان قاطع) (فرهنگ رشیدی). در فرهنگ 
پسریچه بوزن جنبیده آورده بمعنی پسران 
بدکار. (در لغت‌نامة خطی مجهول). |[مردم 
سفله. (برهان قاطع). بدکار و سفله باشد. کذا 
فی‌المژید. مردم پست فرومایه. دون. رذل. 
پسری کرده. [پ س ک د /د] اسف 
مرکب) پسرخوانده. دعی: پسر و دختر بر 
حقیقت آنرا باشد که آنرا اهل و آفریده باشد و 
پسری کرده آن گیرد که او محتاج باشد. 
(تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۲ ص ۳۴). 
پسرینه. [پ س ن /ن] (ص نسبی) 
منسوب به پسر, نرینه در فرزند آدمی: چنین 
گویندکه در این ایام حمزه آذرک در سبزوار 
زیادت از سی‌هزار مرد و کودک پسرینه 
بکشت. (تاریخ بیهق). اطفال پسرینه را جمله 
خارجیان بکشتند. (تاریخ ببهق). و آنچ 
پسرینه بودند از فرزندان سلطان هرچند خرد 
بودند بکشتند. (جهانگشای جوینی). 
پس زانو نشستن. [پَ س ن ش تَ] 
(مص مرکب) زانوها را به سینه چسبانیده و 


نشیمن بر زمین نهاده هر دو زانو را در ميان دو 
دست محاط کردن. چمباتمه نشستن و مجازا 
اندوه بردن وغم خوردن؛ 

پس زانو منشین وغم بیهوده مخور 

كەز غم خوردن تو رزق نگردد کم و بیش. 

1 

پس زدن. [ب ز 5] (سص مرکب) دور 
کردن چنانکه خاشا ک‌را از روی آب و امثال 
آن عقب زدن. ||بدنبال گذاردن. پیش افتادن 
از همکاران: همه هم‌درسان خود را پس زده 


است. 
- امخال: 

از پا پس میزند با دست پیش میکشد؛ چیزی 
را که بزبان از قبول آن سر میزند در معنی 
طالب آن است و با کنایات و دیگر کارها 
خواستاری خود را می‌نماید. و یز رجوع به 
پس... شود. 

پس ستاندن. [ س د] (مص مرکب) 
پس ستدن. بازپس گرفتن. 

پس ستدن. [چ س ت د] (مص مرکب) 
رجوع به پس ستاندن شود. 

پس سر [پ س س ] ([ مرکب) پشت سر. 
عقب سر. قفا. قذال. قمحدوه. ذفری؛ پس سر 


سم .22۳۷ 


و گردن. (منتهی الارب). 

= پس سر کسی بد گفتن؛ غیبت او کردن. 
پس سر نمودن. [پ س س ن /ن /خد] 
(مص مرکب) کنایه از روگردانیدن بخجالت 
بباشد و کسی راکه مخل طبیعت باشد 
بلطایف‌الحیل از سر وا کردن. (برهان قاطع). 
روگردانیدن از خجالت. (فرهنگ رشیدی). 
پس سرین. [پ س س] (ترکیب اضافی, | 
پس‌سن‌نیوس نیگر. (ٍ س گب | اا" 
نام سردار رومی که پس از قتل پرتی‌نا کس" 
امپراطور روم خود را امپراطور خواند و 
تفصیل آن بدین قرار است که کمودوس ۵ 
قیصر روم را در ۱۹۲ م. کشتند و پس از او 
پرتی‌نا کس‌نامی امپراطور شد. ولی چون 
میخواست اصلاحاتی در دولت روم کند. 
سلطنتش بیش از سه ماه اول سال ۱۹۳ م. 
طول نکشید و او را نیز بکشتند. جانشین او 
تازه معین شده پود که سه سردار رومی در 
جاهای مختلف ممالک روم نخواستند از او 
تمکین کنند و هر یک خود را امپراطور خواند 
یکی از آنها کلودیوس آلبی‌نوس بود که در 
بریطانیا اقامت داشت, دیگری سپتیموس 
سوروس در پان‌نونینا بود و سومی 
پس‌سن‌نیوس نیگر در سوریه. وقتی که نیگر 
خود را امپراطور خواند و قبل از اينکه معلوم 
شود که او باید با اسلحه این مقام خود را به 
رومیها بقبولاند دولت پارت و پادشاهانی که 
دست‌نشاندۂ شاهان اشکانی بودند سفرائی نزد 
نیگر فرستاده او را تبریک گفتند و نیز اظهار 
داشتند که اگرکمکی لازم داشته باشد 
حاضرند قوه‌ای برای او پفرستند. نیگره چون 
تصور میکرد. که او بی‌جنگ به اسپراطوری 
روم شناخته خواهد شد این تکلیف را با ادب 
رد کرد ولی پس از آن بزودی دانست که 
مدذعی پرزوری دارد و سوروس که به 
امپراطوری شناخته شده‌است با لشکری 
نیرومند به آسیا می‌آید, تا او را از میان بردارد. 
بنابراین او سفرائی نزد شاه اشکانی و 
پادشاهان ارمنستان و الحضر, که تابع شاهان 
اشکانی بودند. فرستاده کمک انها را طلبید. 
(هرودیان کتاب ۳, بند ۱). در این وقت بلاش 
در موقع مشکلی واقع شد زیرا نمیخواست 
کمکی به نیگر بکند و از طرف دیگر ملاحظه 
داشت جواب رد بدهد. بالاخره او جواب داد 
که به ولات خود امر خواهد کرد قوائی جمع 
کنند ولی عجله در اجرای این وعده نکرد و از 


۱-در نسخه خطی مژلف: پسر هندو. 
۲-نسخهً چاپی ص ۲۶۹. 
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۴ پس شاشیدن. 


طرف دولت پارت قوه‌ای برای نیگر فرستاده 
نشد. پس از آن مشاهده میشود که برسمیوس 
پادشاه الحضر فرستادگان نیگر را می‌پذیرد و 
دسته‌ای از ک‌ماندارانش را به کمک او 
میفرستد. (هرودیان, کتاپ ۳.بند ۱و 4۲۷ 
چون الحضر در این وقت دست‌نشاندة پارت 
بود و بی‌اجازه یا تصویب بلاش نمی‌توانست 
چنین اقدامی کند باید به این عقیده باشیم که 
چون شاه اشکانی در موقعی مشکل واقع 
شده, به این پادشاه دست‌نشانده اجازه 
داده‌است کمکی به نیگر بکند با این مقصود که 
ا گر نیگر فائق آمد. بگوید به وعده‌اش وفا 
کرده‌و اگرشکست خورد و سوروس بهره‌مند 
گردید.در مقاپل شکایت یا خصومت او بتواند 
اظهار کند که دولت پارت بیطرف بود و 
پادشاه الحضر از پیش خود بی‌اجازة بلاش 
اینکار کرده.. جنگ ہین نیگر و سوروس 
یعنی بین دو مدعی امپراطوری روم بطول 
انجامید و در ۱۹۴ ع. هنوز دوام داشت لکن 
عاقبت در همین سال سوروس بر رقیب خود 
یعنی نیگر غالب آمد!. 
پس شاشیدن. [پ د] (سص مرکب) در 
تداول عوام. تنزل کردن. عقب رفتن, بد شدن 
پس از نیکوئی: مثل شتر پس ميشاشد. روز 
بروز پس میشاشد. 
پس شام. [پَ] (|مرکب) بمعنی سحور 
باشد و آن طعامی است که در ایام رمضان 
نزدیک به صبح خورند. (برهان قاطع). طعام 
سحری که بتازی سحور گویند. افرهنگ 
رشیدی). چیزی که روزه گیران پیش از بامداد 
خورند. 
پس طلبیدن. [پٍ ط ل د] امص مرکب) 
بازخواستن داده‌ای یا فرستاده‌ای راء 
پسخده. [پ س د /د] (ص) آماده و مهیا 
ساخته باشد. (برهان قاطع), آراسته,ساخته. 
سیجیده. چیر . (لغت‌نامة اسدی نخجوانی). 
بسیجیده. (برهان قاطع در همین لفظ). 
پس غیژیدن. ب 15( مص مرکب) 
بسوی عقب غیژیدن. 
پس فتادن. [پ ف / ف د] (مص مرکب) 
مخفف پس افتادن. عقب ماندن. بدنبال 
افتادن؛ 

چونکه گله بازگر دد از ورود 

پس فتد آن بز که پیش‌آهنگ بود. مولوی. 
||بازگشتر مریض به مرض پس از آنکه رو به 
بهبود نهاده بود. رجوع به پس افتادن شود. 
پس‌فردا. [پ ف ] (ق مرکب) یک روز بعد 
از فردا. بعد غد. 
پس فرداشب. [پّ ف ش] (ق مرکب) 
یک شب بعد از فرداشب. 

پس فرستادن. [پّ ف ر 15 (مص مرکب) 
عودت دادن. بازگردانیدن. 


پس فروختن. ب ف ت ] امس مرکب) 
فروختن خریده‌ای را به فروشنده. 

پس فکند. [پَ ف / فی ک] (نمف مرکب) 
مخفف پس‌افکند. پس‌انداز. ذخیره. ذخر. 
یخنی* 

زر و درم بنماند نظر بمعنی دار 

که پس‌فکند بزرگان بجز ثنا نبود", 


کمال خجندی یا کمال اسماعیل؟. 
و نیز رجوع به پس‌افکند شود. 


پس فکندن. [پّ ف / فیک د] امسص 
مرکب) رجوع به پس افکندن شود. 
پس قراول. ب ق  )‏ سرکب) (مقابل 
پیش قراول) مخ رّلجسیش. بنگاه لشکر و 
موخر آن. (منتهی الارب در کلمه ساقه). 
ساقه. 
پس قلعه. [بَ ق غ] ((خ) نام قریه‌ای محقر 
در کوهستان شمالی تهران از دیه‌های شمیران 
وا کنون‌از بیلاقهای پایتخت است و آبشار آن 
معروف میباشد. کوههای پس‌قلعه دارای 
معدن سرب است. سابقاً اطلاع بر وجود این 
ده بعلت کوچکی و دورافتادگی و صعوبت 
طریق مشکل بود و بهمین سبب در مَتّل گویند: 
اگرفضول نباشد شاه چه میداند پس‌قلعه 
کجاست"؛ مراد اینکه اگر شاه بر این قري 
محقر و صعب‌الطریق خراج نهاده به سعایت 
نمامان است. 
پسقوپی. [پ] (اغ) نامیست که ترکان به 
اپیسکوپی دهند و آن قصبهٌ کوچکی است در 
ساحل جنوب غربی جزیر؛ قبرس, در مصب 
رودی کوچک. (از قاموس الاعلام ترکی). 
پسکت. [ بپ ] (اغ) موضعی نزدیک ماکوی 
آذربایجان. 
پسکادر. [پ د] ((خ)" نام گسنگباری به 
مغرب فُرمز که فرانسویان آنرا در ۱۸۸۵ م. 
اشغال کردند و از ۱۸۹۵ م. ژاپون ان را 
بتصرف آورد و دارای ۵۴ هزار تن سکنه 
است. 
پس کار بنشستن. [بَ س ب ن / ن ش 
ت ] (مص مرکب) ترک مقصود خود کردن و 
از کار درگذشتن. (سراج‌اللفات از 
غیاث‌االلغات). 
پس کردن. [پَ ک د] (مص مرکب) بعقب 
گذاردن. طی کردن. پیمودن» 

راهی دراز و دور ز پس کردم ای ملک 
تا من بکام دل برسیدم بدین مکان. 
|زکنار زدن. یکسو کردن. 

پس کردن برگها و خاشا ک‌را از روی آب 
و غیره. 

پس کردن لحاف از رو. 

- پس کردن مردم را برای پیش رفتن. 
پ سکشیدن. [پ ک / ک د] (مسسص 
مرکب) بعقب بازگشتن. بقهقرا شدن. 


فرخی. 


پسکلایه. [پ ک ی ] ((خ) نام یکی از 
دیه‌های تنکابن سازندران. (مازندران و 
استر آباد راپینو ص ۱۰۷). 
پسکل تارکی. [پ ک ] () ص‌احب 
فرهنگ شموری گوید نوعی پسته در دبار 
مفول (؟)3. 
پسکله. [ ] (اخ) ظاهرا نام محلی است: و از 
عباس آباد کوچ کرد و به پسکله نزول فرمود. 
(جهانگشای جوینی) * 
پسکو. (پ کْ ] ((خ) نام شهری است کرسی 
و مرکز ایالتی بهمین نام در ملتقای رود 
پسکوه و لیکایه دارای ۵۲ هزار تن سکنه. 
خانه‌های این شهر از چوب است و ابالت 
پسکو از شمال به ایالت پطرزبورگ و نووگراد 
محدود است و از جانب شرق به توار و 
اسملینسک و از سمت جنوب به ابالت 
وی‌توسک و از غرب به ایالت ریگاء طول آن 
۰و عرض ۲۲۵ هزارگز است و سکنه آن 
نزدیک ۰ ۰ هزار تن است. و چون اراضی 
آنجا نهایت حاصل‌خیز است می‌توان 
محصولات بسیار از آنجا بدست اورد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

پ سکوچه. [پ چ /ج] (!مرکب) کوچ 
کوچکتری که به کوچۀ دیگر پیوسته است. 
پسکوه. [ٍ س] (اخ) نام یکی از دیه‌های 
ناحیةٌ سراوان بلوچستان. (جفرافیای سیاسی 
ایران کیهان). و آن در مغرب دزک مکران 


واقع است. و نام شعبه‌ای است از طائفة ناحی 


۱-ایسران بساستان ج ۳ ص ۲۱۷۶ و 
۲۵۰۶-۴. 
۲-ل: که پس‌فکند بزرگان به از ثنا نبود. 
۳ - نظیر این مثل است نزد مردم اصفهان: اگر 
فضول نباشد شاه چه داند گج و هماردنگ 
کجاست.و گج و هاردنگ نیز گویا اسم دو قریه 
در حوالی اصفهان است بهمین صفت. (امثال و 
حکم). 

:9 - 4 
۵-صاحب فرهنگ شعوری برحسب غالب 
احتمالات بازیچۀ چند تن ایرانی مقیم ترکیه 
شده‌است و این اشخاص برای او لفات و 
شواهد مجعول بسیار ساخته‌اند و او با سادگی و 
سلیم‌دلی همة آنهاراپذیرفته و در تألیف خویش ۱ 
آورده‌است بحدی که هیچ صفحه از چچندین 
کلمۀ مجعول با اشعاری مجعول‌تر که نه وزن و 
له قافیه و نه معنی دارد خالی نیست و شعرهای 
امیرنظمی و ابوالمعالی و امثال آن چند شاعر 
منحوت و مصنوع این کتاب را پر کرده است» 
عجب‌تر اینکه منشکی و لکلرک و حتي دزی 
در دام سلامت نفس این ترک افتاده‌اند. 
۶-از سوءحظ یادداشت فرق بهمین صررت 
بود و از جوینی ظاهراً مراد جهانگشاست لکن 
چون شمار؛ صفحة آن نوشته نشده بود تحقیق 
میسر نگردید. 


پس کوهک. 


سراوان از طوایف کرمان و بلوچستان, مرکب 
از پانصد خانوار. 

پس کوهکت. زپ 2 ] ((خ) نام دهی است 
در حومهٌ شیراز و در سه فرسنگ و نیمی میانة 
شمال و مغرب شیراز واقع است. (فارسنامةً 
ناصری). 

پسکوهه. [پ ۵/ه] (اخ) عقب زین. 
قسمت خلفی زین. آخر؛ٌ سرج. موخره. 
(مقابل قربوس. پیش‌کوهه). قیقب 
¬ پسکوهه پالان؛ عقب پالان. اخرةالر حل. 
پسکی. [ ] (اخ) مسحلی در شمال غربی 
اوچ‌آجی حوالی جنوبی چهارجوی. 
پسکی‌ارا ۰پ !] ((خ) انام شهری 
مستحکم در ایتالیا واقع در ناحیت ونسی بر 
کنار رود مینچیو ۲ و درياچة گارد و دارای 
۰ تن سکنه. 

پ سگذ‌اشتن. [پ گ ت ] مص مرکب) 
بعقب گذاردن: همه مسابقه کنندگان را پس 
گذاشت. 

پس گردن. [ سگ د] (ترکیب اضافی) 
پشت گردن. پس سر. عقب سر. قفا. مخر 
عنق. قفلة. قافیه. قفن. (منتهی الارب). قذال. 

پس کودفی. (ب سگ د1 (امرکب) اسم 
است زخم کف دست را بر قفا. زدن با کف به 
پشت گردن کسی. پی سر. پشت گردنی. کاج. 

پس گرفتن. [ پگ ر ت ](مص مرکب) 
گرفتن چیزی بعد از آنکه داده باشند. بازستدن 
چیزی که داده باشند. فرازگرفتن. بازگرفتن. 


واستدن. استرداد (ابداً ت تسترد ماوهب‌الدهر 
فیالیت جوده کان بخلا). 
- پس گرفتن بایع سلعة را از مشتری و غیره؛ 


بازگرفتن بایع متاع فروخته را از مشتری و رد 
بهای آن, 

- پس گرفتن درس طفل و غیره؛ شنیدن معلم 
سبق خوانده و آموخته طفل را از طفل. 

| پاداش و بادافراه یافتن. بمکافات رسیدن. 
امثال: 

از هر دست بدهی پس میگیری, یا از هر 
دست دادی پس میگیری. 
پ سگفتن. (پ گ تَ] (مسص مرکب) 
جواب گفتن. پاسخ دادن, خاصه دشنام را: 
دشنامهای او را پس گفتن. 
پس گوش افکندن. (پ س اک د] 
(مص مرکب) کنایه از فراموش کردن باشد. 
(برهان قاطع). فراموش کردن. (فرهنگ 
رشیدی). گذراندن هنگام در کار و بدور و 
درازاکشانیدن آن. دفعالوقت. مُماتله. متل. 
پسلس. [پس / پ س ل] ((خ) " میشل. مرد 
سیاسی و نویسنده پیزانسی. مشاور ایسا ک 
کمنن و میشل هفتم. مجدّد فلسفة افلاطونی. 
مولد پسال ۱۰۱۸م. و وفات ۱۰۷۸ م. 


پس لشکر. [ب س ل ک] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) عقبۀ سپاه. ساقه: 
درفش و پس لشکر و جای خویش 
برادرش را داد و خود رفت پیش. دقیقی. 
پسله. [پ س ل /ل ] (() در تداول عامه جای 
نهانی. نهان‌جای. نهان. پنهان. پشت. نهنت. 
پشت و پسله و کنج پسله از اتباع است. 
یر پسله؛ در خفا. نهانی. سا 
پسله خور. [پَ س ل /ل خوز / خُر] (نف 
مرکب) آنکه در حضور دیگران کم خورد و به 
نهانی بسیار. 
پسله خوری. [پَ س ل / ل خوز /خْز] 
(حامص مرکب) حال و چگونگی پسله‌خور. 
پس ماندن. [ د ] (مص مرکب) سپس 
ماندن. عقب ماندن. بدنبال افتادن. دیری 
کردن.(مسنتهی الارب در لفظ تقاعس). 
تقاعس. تأخر. إلياء. صری, (ساعة؛ یکساعت 
پس ماندن. اسرق عنهم؛ پس ماند از آنها. 
خدر؛ پس ماندن آهو از گله. طرّع‌الجندی؛ 
پس ماند لشکری. (منتهی الارب). 
- پس ماندن از قافله یا از لشکر؛ عقب افتادن 
از آن. تلحز. (منتهی الارب). 
پس‌مانده. [پ د /د] (نمف مرکب) آنکه 
در عقب ماند. سپس‌مانده. عقب‌مانده. بدنبال 
مانده. دیری کرده؛ 
بساخت از پی پس‌ماندگان و گمشدگان 


میان بادیه‌ها حوضهای چون کوثر. فرخی. 
خیز ای پس ماندۀ دیده‌ضرر 
باری این حلوای یخنی رابخور. مولوی. 


|اطعامی که پس از سیر خوردن کس یا : 


کسانی برجای ماند. طعام یا شراب که پس از 
سیری مرد بماند. پس‌خورده. ته‌مانده. 
ته‌سفره. پیش‌مانده. نیم خورده. سور. فضلۀ 
طعام. 

امتال: 

پس ماندۀ گاو رابه خر بايد داد. 
(جامع التمشيل). 

ای هر چیزی: لفاظة؛ پس‌مانده از هر 
چیزی. مجاعة؛ پس‌ماندف خرما. (منتهی 
الارب). |[وامانده. ترکه. ملق 
پس مانده خور. زپ د / د خوز /خْر] 
(نف مرکب) آنکه بر سفرة بزرگان نتواند 
حاضر آمدن و لکن پس از آنکه آنان صرف 
طعام کنند جزو چا کران و خدمتکاران بقیۀ 
طعام تواند خوردن. باقی‌خوار. سورخوار. 
پس میختن. [چ ت ] (مص مرکب) پس 
شاشیدن. رجوع به پس شاشیدن شود. 
پسند. [پ س ] (نسف مرخم) مخفف 
پسندیده. مقبول. پذیرفته. قبول‌کرده. (برهان 
قاطع). خوش‌آمد. مسطبوع. مرضی. 
خوش ‌ایند؛ 

پسند بزرگان فرّخ‌نژاد 


۵0۶۵ 


ندارد جهان چون تو شاهی بیاد. فزدوسی. 
پسند من آن است کو را پسند. ؟ 
||ستوده. ممدوح. ||نفز. خوب. نیک. نیکو. 
|| پسندافتاده. گزیده. مسختار. مجتبی. 
||دلخواه. قسبول. استحسان. (فرهنگ 
شعوری): 

نگه کن کنون تا پسند تو چیست 

وزین خواسته سودمند تو چیست. فردوسی 
به پسند تو سخن گفتن کاریست بزرگ ` 
اندرین میدان این باره نگردد بعنان 

وز دبیران جهان هیچ کسی نیست که او 


پسند آمدن. 


نامه‌ای را یپسند تو نویسد عنوان. فرخی. 
|[مرغوبیت: 

هر آن چیز کان دور گشت از پسند 

بدان چیز نزدیک باشد گزند. فردوسی. 


||(نف مرخم) مخنف پسندنده. قبول‌کننده. 
(برهان قاطع). پذیرنده. سفنت پسندیده و په 
این معنی چون مزید موّخر در بعض الفاظ 
استعمال شود مانند نعت فاعلی و مفعولی: 
ایسرانی‌پسند. بازارپسند. بدپسند. 
جساهل‌پسند ". چسوپان‌پسند. خاطرپسند. 
خبره‌پسند. خسداپسند. خواری‌پسند. 
خلق‌پسند. خودپسند. درشت پسند. دژپسند. 
دشوار پسند. دنیاپسند. دل‌پسند. دوست پسند. 
دی پسند. رذل‌پسند. روسستائی‌پسند. 
شاه‌پسند. طبع‌پسند. شرع‌پسند. عسامه‌پسند. 
عستقل‌پسند. عوام‌پسند. فسرنگی‌پسند. 
قساضی‌پسند. گوش‌پسند. مسحکمه‌پسند. 
|(امص) اختيار (مقابل آئين یعنی جبر): 
بپرسید موبد ز کار جهان 
سخن برگشای آشکار و نهان 
که آیین گزينيم از او گر پسند 
اگرگردش کار ناسودمند. فردوسی. 
و شاید در این بیت نیز پسند بمعنی مختار 
باشدء 
بگیتی درون جانور گونه گون 
بسند از گمان وز شمردن فزون 
ولیک از همه مردم امد پسند 
که‌مردم گشاده‌ست و ایشان به بند. 

اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
|| (فعل امر) امر از فعل پسندیدن. 
- پسند دل؛ مطبوع خاطر. 


پسند آمدن. [پ س م د] (مص مرکب) 


۰ - 1 
۰ - 3 
۴-از جاهل مراد جوان است. عرام گویند 
بعض حرف جاهل‌پسند است یعنی مردم آن 
جرف همیشه جوان باشند یعنی در جوانی میرند 
و به پیری نرسند چون طبق‌کشی و زه‌تابی و 
کناسی و شیشه‌سازی و i HEE‏ و 
سیمان‌سازی. 


2 - ۰ 


0۶۶ پسند بودن. 


خوش آمدن. مطبوع افتادن. مقبول گشتن. 
گزیده آمدن. احساپ. (منتهی الارب) (تاج 


المصادر بیهقی)* 

نیاید جهان آفرین را پسند 

بفرجام پیچان شویم از گزند. فردوسی. 
چو بشنید رومی [ پسند آمدش _ . 
سخنهای او سودمند آمدش. فردوسی. 
نیاید پسند جهان‌آفرین 

نه نیز از بزرگان روی زمین. فردوسی. 
نگه کن بدین تا پسند آیدت 

به پیران سر این سودمند آیدت. ‏ فردوسی. 
بگیتی نگه کن رستم بسی 

زگردان نیامد پسندش کسی. ‏ . فردوسی. 
همی گشت چندان که امد ستوه 

پسندش نیامد یکی زان گروه.. فردوسی. 
نگه کرد خسرو به هر کس بسی 

نیامد ز گردان پسندش کسی. . فردوسی. 
از این بد نباشد تتت سودمند 

نیاید جهان آفرین را پسند. فردوسی, 
هر آن چیز کانت نیاید پسند 

دل و دست دشمن بدان درمبند. فردوسی. 
پسند تو آمد؟ [سیاوش ] خردمند هست؟ 

از آواز به یاز دیدن بهست؟. ‏ فردوسی. 
ندارم من از شاه خود باز پند 

وگرچه نیاید مر او را پسند. فردوسی. 
نیاید جهان آفرین را پسند 

که جویند بر بی‌گناهان گزند. فردوسی. 
چو از کار آن نامدار بلند 

براندیشم آنم نیاید پسندر فردوسی. 
از آن گفتم این کم پسند امدی 

بدین کارها فرهمند امدی. فردوسی. 
چو دید اردوان آن پسند آمدش ۲ 

جوانمرد را سودمند آمدش. فردوسی. 
یکی نامه فرمود پس پهلوی 

پسند آیدت چون ز من بشنوی. فردوسی. 
نیامدش [تور را ] گفتار ایرج پسند 

نه نیز آشتی نزد او ارجمند. فردوسی. 
چوبهرام را آن یامد پسند 

همی بد زگفتار خواهر نژند.. فردوسی. 
پسند آمدش سخت بگشاد روی 

نگه کرد و بشنید گفتار اوی. فردوسی. 
اگرشاه بیند پسند آیدش 

هم آواز من سودمند آیدش. فردوسی. 
از ایشان پسند آمدش کارکرد 

به افراسیاب آن زمان نامه کرد. . فردوسی. 
فروماند سیندخت زین گفتگوی 

پسند آمدش زال را جفت اوی. . فردوسی. 
پسند آمدش کار پولادگر 

ببخشیدشان جامه و سیم و زر. فردوسی. 


بگیتی درون جانور گونه گون 
بسند از گمان وز شمردن فزون 
ولیک از همه, مردم آمد پسند 


که‌مردم گشاده‌ست و ایشان په بند. 


کاری‌که ز من پسند نایدت 
با من مکن آن چنان و مپسند. ‏ ناصرخسرو. 
بر کسی مپسند کز تو آن رسد 


کت‌نیاید خویشتن را آن پسند. ناصرخسرو. 
آن ده و آن گوی ما راکت پسند آید به دل 
گربباید زانت خورد و گر ببایدت آن شنید. 
ناصرخسرو. 
قاضی را نصیحت باران یکدل پسند امد. 
( گلستان). 
ز حادثات زمانم همین پسند آمد 
که خوب و زشت و بد و نیک درگذر دیدم. 
ابن یمین. 
تقییظ؛ پسند آمدن چیزی کسی را به گرما. 
(منتهی الارب). 
پسند بودن. [ س د] (مسص مرکب) 
مطبوع بودن. مقبول بودن 
پسند باشد مر خواجه را پس از ده سال 
که‌بازگردد پیر و پیاده و درویث ۷ رودکی. 
شب تیره و پیل جسته ز بند ۱ 
تو بیرون شوی کی بود این پسند. فردوسی. 
چنین گفت کیخسرو هوشمند 
که‌هر چیز کان نیست ما را پسند 
نیارم کسی را همان بد پروی 
اگر چند باشد دلم کینه‌جوی. 
نبیند همی دشمن از هیچ سو 
پسندش بود زیستن بآرزو. 
پسند منست امشب این چنگ‌زن 


فردوسی. 
فردوسی. 
تو این فال بد تا توانی مزن. فردوسی. 
نباشد پسند جهان‌افرین 
که‌بیداد جوید جهاندار و کین. 
نباشد پسند جهان آفرین 
که تو سر بپیچی ز مهر و ز دین. 
نباشد پسند جهان‌آفرین 
نه نزدیک آن پادشاه زمین. 
پسندش نبودی جز او در جهان 
ز خوبان و از دختران شهان. 
کسی کز بدش بر تو ناید گزند 
چو با او کنی بد نباشد پسند. 
پسند داشتن. [پَ س ت ] (مص مرکب) 
پسندیدن. قبول کردن: و در عقد نکاح و 
عروسی وی [طفرل] تکلف‌هاء بی‌محل نمود 
چنانکه گروهی از خردمندان پسند نداشتند. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


اسدی. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۴). |استودن. 
حمد. 

پسندر. [پٌ / پ س د] ([ مرکب) مخفف 
پسراندر است که پسر زن باشد از شوی دیگر 
یا پسر شوهر باشد از زن دیگر. (برهان قاطع). 
پسر پدر باشد یعنی برادر پدری. (اوبهی). 
ناپسری. پسرشوهر. پسرشوی, پسرزن. 


۰ 
ربیپ۰ 


تست ه. 


¢ 
جز بمادندر نماند این جهان کینه جوی 
با پسندر کینه دارد همچو با دختندرا. 
رودکی (از لغت‌نامة اسدی نسخهٌ نخجوانی) ؟. 
پسندرود. [پَ س د] (اخ) نام یکی از 
نهرهای مازندران. (مازندران و استراباد 
رابیئو ص۶ و ۲۴ و ۲۵). 
پسند شدن. [پ س ش د] (مص مرکب) 
مقبول افتادن. مطبوع گردیدن: 
چو خواهی که بانوی ایران شوی 
بگیتی پسند دلیران شوی... 
بزدگرز و بشکست زنجیر و بند 
چنین زخم زان نامور شد پسند. فردوسی. 
پسند کردن. [پ س ک د] (مص مرکب) 
پسندیدن. قبول کردن؛ 
ازو هرچه یابی به دل کن پسند 
گرایدون که جان را نخواهی گزند. 


فردوسی. 


فردوسی. 

مکن دلت را بیشتر زین نژند 

تو داد جهانآفرین کن پسند. 

بر این کار باشم ترا یارمند 

ز دیوان کنم هرچه باید پسند. 
بدین پخششت کرد باید پسند 
مکن جانت نسپاس و دل را نژند. 
نکردی پسند ایچکس را بهوش 
همی داشتی راز این روز گوش. 
اسدی (گرشاسب‌نامه نسخة کتابخانة مؤلف 
ص ۱۷). 

اگزیدن. | تفگ 

- پسند کردن بر؛ ترجیح دادن: 

که‌یارد آنجا رفتن مگر کسی که کند 

پسند بر گه شاهنشهی چه ارژنگ. فرخی. 
پسند‌ندگی. [پ س دد /د] (حامص) 
حالت و چگونگی پسندنده. ||عمل پسندنده. 
پسندنده. [پَ س دد /د] (نف) آنکه 


بسلدد. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


پسنده. [پ س د /د] (نسف مرخم) 

پسندیده. مسقبول. مسطبوع. مسرغوب. 

خوش‌آیند. سزاوار. برگزیده. (برهان قاطع). 

مختار؛ 

آن چیست ز کردار پسنده که ترا نیست 

آن چیست ز نیکوئی و خوبی که نداری. 
فرخی. 


به نیزه هر یک از ایشان ستودۀ غزنین 
به تیر هر یک از ایشان پسندة بلغار. فرخی. 


۱-نل: فیصر. 

۲-نل: بدید اردوان و پسند آمدش. 

۳-نل: 

روا مدار که از حدمت تو برگردد 

پس از زمانی پیر و پیاده و درویش. 

۴-در بعض فرهنگها این بیت منسوب به 
عنصری است. 


تسد ه. 


¢ 

پسنده‌ست با زهد عقار و بوذر! 
کندمدح محمود مر عنصری را؟. 

ناصرخسرو. 
نیک بخت آنکسی که بندۂ اوست 
در همه کارها پسندۂ اوست. سنائی. 
||نفز. خوب. نیکو. نیک. ||(() نوعی از کباب 
و آن قرصهای قیمه باشد که در روغن بریان 
کنند و گاهی بی‌روغن بریان کنند. (غیاث 
اللغات). 


- پسنده. [پ س د] ((خ) نام یکی از دیه‌های 


۱ 


با پسندیدگی گوهر فخر گهری. 


تنکابن مازندران. (مازندران و استرآباد رابینو 
۱ 
پسند یدگیی. [پ س دی د / د] (حامص) 
حالت و چگونگی آنچه پسندیده باشد: 
گوهری‌نیست پسندیده‌تر از گوهر تو 
فرخی. 
پسند پدن. [پ س دی د ] (مص) پذیرفتن. 
قبول کردن. راضی شدن به. رضا دادن. 
ارتضاء (ناج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
رضوان. خوش آمدن. مطبوع داشتن. گزیدن 
بر. صواب شمردن. تصویب. برگزیدن. (برهان 
قاطع در لفت پسنده)* 
گرنه‌بدبختمی مرا که فکند 
بیکی جاف جاف زود غرس 

او مرا پیش شیر بپسندد 

من نتاوم بر او نشسته مگس. 
عاشقی خواهی که تا پایان بری 
بس که بپسندید بايد ناپسند. 


رودکی. 


رابعة بنت کعب قزداری. 
مخاعه گفت خواسته به چهار یک بايد کردن 
خالد گفت پسندیدم. (تاریخ طبری ترجمةً 


اگرشاه پیروز بپسندد این 


نهادیم بر چرخ گردنده زین. فردوسی. 
همه کار یزدان پسندیده‌ام 

همان شور و تلخی بسی دیده‌ام. فردوسی. 
بدیشان چنین گفت سام سوار 

که‌این کی پسندد ز ما کردگار. فردوسی. 
به مهراب گفت ای هشیوار مرد 

پسندیده‌ای در همه کار کرد. فردوسی. 
برآن است کا کنونببندد ترا 

بشاهی همی بد پسندد تراء فردوسی. 
من این را پسندم که بر تخت عاج 

ندارد بتن یاره و طوق و تاج. فردوسی. 


پسندیدم آن هدیه‌های تو [قیصر ] نیز 
کجارنج بردی ز هر گونه چیز 
بشیروی بخشیدم آن برده رنج 
پی افکندم او را یکی تازه گنج, 
من او رایکی چاره سازم که شاه 
پسندد از این بندۀ نیکخواه. 
بمالید رخ را بر آن تیرهخا ک 
چنین گفت کای داور دادپا ک 


فردوسی. 


فردوسی. 


تو دانی که گر من ستمدیده‌ام 
بسی روز بد را پسندیده‌ام 
مکافات کن بدکنش را بخون 

تو باشی ستمدیده را رهنمون. 
پسندی و هم‌داستانی کنی 

که جان داری و جان‌ستانی کنی. 
سر تاجداری مبر بیگناه 


فردوسی. 
فردوسی. 
که‌نیسندد این داور هور و ماه. فردوسی. 
ز شاهان مرا دیده بر دیدن است 
ز تو داد و از من پسندیدنست.. فردوسی, 
وزان پس بدو گفت چون دیدمت 
بمشکوی زرین پسندیدمت. 
چنین کی پسندد ز من کردگار 
کجابر دهد گردش روزگار. 
فرستم به نیکی بنزد پدر 

چنان چون پسندد همی دادگر. 
مگر نام گرگین تو نشینده‌ای 
کزینگونه خود را پسندیده‌ای. 
بدو گفت پهرام را دیده‌ای 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
سواری و رزمش پسندیده‌ای. فردوسی. 
نه از من پسندد جهان‌آفرین 
نه شاه و نه گردان ایران‌زمین. 
ببینند گردان لشکر ترا 

بمردی پسندند یک یک مرا. 
بگیتی همه کام دل دیده‌ام 

به هر رزم میدان پسندیده‌ام. 
تو از ما گسسته بدینگونه مهر 
پسندد چنین کردگار سپهر. 
بدو گفت این نزد بهرام بر 

بگو ای سبک‌مایة بدگهر 

تو خاقان چین را ببندی همی! 
گزندبزرگان پسندی همیا. 

| گرداد باید که ماند بجای 


بیارای زان پس بدانا نمای 
چو دانا پسندد پسندیده گشت 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بجوی تو در آب چون دیده گشت. 
ز خوبی خوی و خردمندیم 

بهانه چه سازی که نپسندیم 7 
زلف او حاجب لبست و لبش 
نپسندد بهیچکس بیداد. 

خواجه گفت این دیگران را خداوند میداند کرا 
فرماید. امیر گفت بوالفتح رازی را می‌پسندم 
چندین سال پیش خواجه کار کرده‌است. 
(تاریخ پیهقی چ ادیب ص ۳۴۱). امیر اندران 
بدید و انرا سخت پسندید. (تاریخ بیهقی ج 
ادیپ ص ۴۰۳). ما [سه تن از امراء طاهری ] 
در دست امیریم و خداوند ما برافتاد با ما آن 
کند که ايزد عر ذ کره بپسندد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص‌۲۴۸). خدای عرّوجل نپسندد. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۲۷). خواست 
[خواجه احمد] که بر جراحت دلش [احمد 
ینالتکین ] را مرهمی کند چون امیر وی را 


0P۷ 


پسندید. (تاریخ بیهقی ص‌۲۶۸). گفت ایشان 
را بپسندید. (تاریخ بیهقی ص ۱۰۱). گفتم 
[احمدبن ابی دؤاد ] الله الله یا امیرالمومنین که 
این خونی است ناحق و ایزد عر ذ کره نپسندد. 
(تاريخ بیهقی ص ۱۷۰). حضرت رضا 
علیه‌السلام از آنچه او بکرد وی را [طاهر را] 
بپسندید و بيعت کردند. اتاریخ بیهقی 
ص ۱۳۷). پیلان را عسرض کردند 
هزاروششصدوهفتاد نر و ماده بپسندید سخت 
فربه و آبادان بودند. (تاریخ بیهقی ص ۲۸۵). 
یکی درد:و یکی درمان پسندد 

یکی وصل و یکی هجران پسندد 

من از درمان و درد و وصل و هجران 


پسندم آنچه را جانان پسندد. باباطاهر. 
پسندید و گفت از تو چونین سزید 
که‌زشتیست بند بدان را کلید. اسدی, 


چنان بود پیمانش با ماهروی 
که جفت آن گزیند که بپسندد اوی. 
اسدی ( گرشاسب‌نامة نسخه خطی مولف 
ص ۱۷). 
نه مير خراسان پسندد او را 
نه شاه سجستان نه مير ختلان. ناصر خسرو. 
گریار بخون من کمر دربندد 
ای دل مکن انچه‌اش خرد نپسندد. 
گر خود همه عیب‌ها بر این بنده در است 
هر عیب که سلطان بپسندد هنر است. 

( گلستان). 
حا کم این سخن را عظیم پسندید و اسباب 
معاش یاران فرمود تا بر قاعدة ماضی مهيا 
دارند. ( گلستان). 


کسانی که بد را پسندیده‌اند 


ندانم ز نیکی چه بد دیده‌اند. سعدی. 
در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند 
گر تو نمی‌پسندی تغیبر کن قضا را حافظ. 


||روا داشتن. سزاوار دانستن؛ اگ ر خواهی 
تمام‌مرد باشی آنچه بخود نپسندی بدیگران 
مپسند. (منسوب به انوشروان, از قابوسنامه). 
ستم مپسند از من بر تن خویش 
ستم از خویش بر من نیز مپسند. 

وه 
بر کسی مپسند کز تو آن رسد 
کت نياید خویشتن را آن پسند. ناصرخسرو. 
مر مرا آنچه نخواهی که بخرّی مفروش 


١‏ -نل: عمّار پاسر. 

۲-در متن انگلیسی «پسندده» آمده‌است و 
۳-نل: ز خوشی و خوی خردهندیم 

بهانه چه داری که نپسندیم. 
این بیت به اسدی نیز منسوب است. 
( گرشاسب‌نامة حطی نسخة ملف ص ۲۵). 


بر تنم آنچه تنت را نهسندی مپسند. 
. وهر کار که مانند ان بر خویشتن نپسندد در 
حق دیگران روا ندارد. ( کلیله و دمنه), 
حسادت را در دل و در پشت شکست است 
جز پشت و دل حاسد مپسند شکسته. 
سوزنی. 

یاد دارم ز پیر دانشمند 

تو هم از من بیاد دار این پند 
هرچه بر نفس خویش نپسندی 
نیز بر نفس دیگری مپسند. 
هر بد که بخود نمی‌پسندی 

با کس مکن ای پرادر من 
گرمادر خویش دوست داری 
دشنام مده بمادر من. 


سعدی. 


سعدی. 
|استودن. حمد. ||نیک شمردن. مستحسن 
داشتن. استحسان: و همه ارکان و اعیان 
دولت وی را بپسندیدند بدان راستی و امانت و 
خدمتی که کرد در معنی آن خزانة بزرگ. 
(تاریخ بیهقی). 

این جور مکن که از تو نپسندد 

سلطان زمانه خسرو والا. مسعودسعد. 
|اگزیدن. انتخاب کردن. ترجیح دادن 

قند جداکن ز وی دور شو از زهر دند 

هرچه به آخر به است جان ترا آن پسند !. 


رودکی. 


بر دل مکن مسلط گفتار هر لتنبر 
هرگز کجا پسندد افلا ک جز ترا سر. 
شا کر بخاری. 
|| آزمودن؟؛ 
وگر خود کشندت جهان دیده‌ای 


همه نیک و بدها پسندیده‌ای. فردوسی. 
پسند ید ۵. [پ س د / د] (ن‌سف) پسند. 
پسنده. مسقبول. پذیرفته. خوش آمد. 
خوش آیند. قبول‌کرده. (برهان قاطع). مطبوع. 
مرضی. مرضیه. مرتضی. (مهذب‌الاسماه). 
رضی. رضیه, راضیه: میان پیفمبر صلی الله 
علیه و سلم و ابوبکر دوستی بود و ابوبکر اندر 
میان قریش پسندیده و بزرگوار بود و مال 
بسیار داشت و مردمان او را استوار داشتندی. 
(تاریخ طبری ترجمهٌ بلعمی). 
چنینم گوانند و اسپهبدان 
گزیده" پسندیده‌ام موبدان. 


دقیقی. 
چنین دان که آن دختران منند 
پسندیده و دلبران منند. فردوسی. 
وزانجایگه بازگشتند شاد 
پسندیده داراب با رشنواد. فردوسی. 
یکی مرزبان بود با سنگ و رای 
بزرگ و پسندیده و رهنمای, فردوسی. 
که خر م بهشت است آنجای او 
پسندید هم جای و هم رای او. فردوسی. 


همان کین و رشکش بماند نهان 


پسندیده او باشد اندر جهان. فردوسی. 
بدو گفت مارا ستایش به چیست 

بنزدیک هر کس پسندیده کیست. فردوسی. 
بر دادگر نیز و بر انجمن 

نباشد پسندیده پیمان شکن. فردوسی. 
همه ساله خرم ز کردار خود 

پسندیدة مردم پرخرد. فردوسی. 
صد و شصت ياقوت چون ناردان 

پسندیدة مردم کاردان. فردوسی. 


چو شد هفت سال آمد ایوان [مدائن ] بجای 
پسندیدة خسرو [پرویز ] نیک‌رای. فردوسی. 
چو با ما یکایک بگفت این بمرد 


پسندیده جانش بیزدان سپرد. فردوسی. 
پسندیده‌تر کس ز فرزند نیست 

چو پیوند فرزند پیوند نیست. فردوسی. 
کنون خلعت امد سزاوار تو 

پسندیده و در خور کار تو. فردوسی. 
چه گوئی پسندیده اید ترا 

پجفتی فریبرز شاید ترا؟. فردوسی. 
پسندیده باد ان نداد و گهر 

همان مام کو چون تو زاید پ فردوسی. 
د دیگر که پیمان شکستن ز شاه 

نباشد پسندیدهةٌ نیکخواه. فردوسی. 


مردی کافی و پسندیده است. (تاریخ ببهقی چ 
ادیب ص۳۷۹). امیر احمد را گفت بشادی 
خرم و هشیار باش و قدر این نعمت بشناس و 
شخص مارا پیش چشم دار و خدمت 
پسندیده نمای تا ستحق زیادت نواختن 
گردی.(تاریخ بیهقی ص ۲۷۲). | گراین دزدیها 
و خیانتها که بوالقاسم کثیر و شا گردان وی 
کرده‌اند دریابی و به بیت‌المال بازاری خوب 
پسندیده خدمتی کرده باشی. (تاریخ بیهقی 


ص ۲۴۲). و این خبر به امیر بردند پسندیده . 


آمد. (تاریخ ببهقی ص ۲۶۰). بر ایشان واجب 


` و فریضه گردد که چون یال برکشند خدمتهای 


پسندیده نمایند. (تاریخ بیهقی). بوسعید سهل 
روزگار گذشتۂ وی را خدمتهای پسندیده از 
دل کرده بود. (تاریخ بیهقی). استعانت از 
دیگران عیب نباشد یاری و مدد به دیگران 
پسندیده است. عيشة راضية؛ ای مرضية یعنی 
زیست پسندیده و خوش. (منتهی الارب). 
تقییظ؛ پسندیده بودن چیزی برای گرمای 
تابستان. ||نغز. خوب. نیکو. نیک. مستحسن. 
زکی:؛ 

یکی جای خرم بپیراستند 
پسندیده خوانی بیاراستند. 

آفرین باد بر آن رای پسندیده کزو 
شاه شاد است و سپه شاد و جهان آبادان. 


فردوسی. 


فرخی. 
بسیجیده چون کار هر نیکخو 
پسندیده چون مهر هر مهربان. فرخی. 


پس نیکوتر و پسندیده‌تر آن است که میان ما 


پسئد بده. 


دو دوست [مسعود و قدرخان ] عهدی باشد و 
عقدی بدان پیوسته گردد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص 1۰( 

هنر آن پسندیده‌تر دان ز پیش 
که دشمن پسندد بنا کام خویش. اسدی. 
تا از وی شیری پسندیده تولد کند. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). شیر پسندیده از خون صافی 
تولد کند و شیر ناپسندیده یا از خون صفرائی 
تولد کند یا از خون بلغمی یا از خون سودائی. 
(ذخیر: خوارزمشاهی). و بسیار باید نوشت تا 
خط نیکو و پسندیده آید. (نوروزنامه). شتربه 
آنرا [مرغزار را] پسندیده و لازم گرفت. 
( کلیله و دمنه). ||برگزیده. (برهان قاطع). 
گزیده. منتخب. مختار. پسند افتاده. ممتاز؛ 
دبیری که کار جهان دیده بود 
خردمند و دانا پسندیده بود. 

بدو پیرزن گفت کاین مرد کیست 
که‌از زخم او بر تو باید گریست 


فردوسی. 


پسندیده هوش تو بر دست اوست 
که نه مغز بادش بگیتی نه پوست. فردوسی. 
دبیر پسندیده را پیش خواند 


سخن هرچه بایست با او براند. فردوسی. 
بروز چهارم چو بر تخت عاج 

بسر برنهاد آن پسندیده تاج. فردوسی. 
که او بود از ایران سپه پیش‌رو 

پسندیده و خویش سالار نو. فردوسی. 
به رستم سپردش دل و دیده را 

جهانجوی پور پسندیده را. فردوسی. 
دبیری بلیغی پسندیده‌ای 

خردمند و دانا جهاندیده‌ای. فردوسی. 
جهاندیدگان را منم خواستار 


جوان پسندیده و بردبار. فردوسی. 
بدین دوده اندر کدأمست مه 
جز از تو پسندیده و روزبه. فردوسی. 
بگشتاسب گفت ای پسندیده شاه 
ترااکرد باید به بهمن نگاه. 

ای پسندیدگان خسرو شرق 
همنشینان او ببزم و بخوان, فرخی. : 
و داود از هم فرزندان سلیمان را پسندیده‌تر ‏ 


داشت. (مجمل التواریخ والقصص). 


فریدون وزیری پسندیده داشت 


فردوسی. 


که‌روشن‌دل و دوربین دیده داشت. 
سعدی (بوستان). « 
حکایت شنو, کودک نامجوی 
پسندیده‌پی بود و فرخنده‌خوی. 
سعدی (بوستان). 
نه همه گفتار ز انسان خوش است 
هرچه پسندیده بود آن خوش است 


گفته‌که رمزیش نباشد ز بن 


۱-پسند در این بیت امر است از پسندیدن. 
۲ -نل: ستوده. 


پسند ید ه بودل. 


لحن بود زمزمة بی سخن. امیرخسرو. 
|استوده (مقابل نکوهیده).ممدوح. محمود. 
حمید؛ 


ای برآورد؛ سلطان و پسندید؛ خلق 

ای ز فضل تو رسیده بهمه خلق خبر. فرخی. 
چند اثار ستوده و سیرتهای پنندیده. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص‌۳۸۵). و او سیرتی سپرد 
سخت پسنديده. (فارسامة ابن البلخى). 
نیکوئی بن زبانها ستوده است و بهم خردها 
پسندیده. (نوروزنامه). 

از همه چیزهای بگزیده 

هست جودالمقل پسندیده. سنائی. 
بر آنچه ستود؛ عقل و پسندید؛ طبع است 
اقبال کنم. ( کلیله و دمنه). پسندیده‌تر سیرتها 
آن است که بتقوی و عفاف کشد. ( کلیله و 
دمنه). و پسندیده‌تر افعال و اخلاق مردمان 
تقوی است. ( کلیله و دمنه). 

هر چه بر لفظ پسندیده او رفت ورود 


پادشاهان جهان را به از آن نیست تحف. 


سوزنی. 
کارلشکرشکنی دارد و کشورگیری 
در چنین کار پسندیده چرا این تاخیر. 
سوزنی. 
|أمحمود: 
بر آن نامها مهر بنهاد شاه 
بخواند أن پسندیده نیکخواه. فردوسی. 
= پسندیده‌حریم؛ نیک پیرامون: 


شاد زی ای هنری خر پسندیده حریم. 


فرخی. 
س پسندیده‌خوی؛ نیکخوی. پا کیزه‌خوی. 
خوشخوی؛ 
شادمان باد و یکام دل خویش 
آن پسندیده‌خوی خوب‌سیر. فرخی. 
برهمن ز شادی برافروخت روی 
پسندید و گفت ای پسندیده‌خوی. سعدی. 


رگت در تن است ای پسندیده‌خوی 
زمینی در آن سیصد و شصت جوی. 
سعدی (بوستان). 
پسندیده‌رای؛آنکه رای و عقیده وی را 
تحسین کنند. نیکرای.نیکورای. خوب‌رای* 
پسندیده‌رائی که بخشید و خورد 
جهان از پی خویشتن گرد کرد. 
سعدی (بوستان). 
« پسندیده‌سیر؛ آنکه سیرت و کردار وی 
نیک بود. نیکوسیر: 


جاودان شاد و تن آزاد زياد 


آن نکوروی پسندیده‌سیر. فرخی. 
شکر باید کند ایزد را سلطان که کند 
بچنین شاه نکو رسم پسندیده‌سیر. . فرخی. 


< پسندیده کار؛ آنکه کارهای وی نیک و 
مستحسن باشد. نیکوکار: 


FN ES 


پسندیده کاران جاوید نام 
تطاول نکردند بر مال عام. 
متطرٌس؛ مرد ریزه کار و پسندیده کار. (منتهی 
الارب). 

پسندیده کیش ؛ آنکه رفتار یا آئین نیکو 
دارد؛ 

کله دلو کرد آن پسندیده کیش 


چو حبل اندر آن بست دستار خویش. 


سعدی. 


سعدی (بوستان). 
7 پسندیده گوی؛ آنکه گفتار وی نیکو و 
مطبوع و خوش ‌آیند باشد. 
<- پسندیده‌مرده نیکمرد؛ 
فرستاده گفت ای پسندیده‌مرد 
سخنهای دانا توان یاد کرد. فردوسی. 


برآید بدست تو این کار کرد. فردوسی. 
بدو گفت شاه ای پسندیده‌مرد 

کلیله روان مرا زنده کرد. وید 
ز لهراسب شاه آن پسندیده‌مرد 

که ترکان بکشتندش اندر نبرد. . فردوسی. 
بدو گفت شاه ای پسندیده‌مرد 

سخن گوی و از راه دانش مگرد. فردوسي. 
پیامد به ایوان پسندیده‌مرد 

ز هرگونه اندیشه‌ها یاد کرد. و 


- پسندیدههوش؛ عاقل: 
چنین گفت پیری پسندیده‌هوش... 
سعدی (بوستان). 

پسند یده بودن . [پ س دی د / ډ د] 
(مص مرکب) پسند بودن. مطبوع بودن. مقبول 
بودن؛ 

سخن گرچه دارد ز اختر فروغ 
پسندیده باشد چو نبود دروغ. فردوسی. 
و نیز رجوع به پسند بودن شود. 
پسند یده داشتن. [پ س دی د تَ] 
(مص مرکب) پسند داشتن. پسندیدن. قبول 
کردن. مصاب شمردن رای او. تصدیق کردن. 
مقبول شمردن؛ آن استاد که این عمارت 
همی‌کرد چون دیوارها تمام برآورد و بجای 
خم رسانید اندازه ارتفاع آن با ابریشمی 
بگرفت و در حقه‌ای نهاد و به مهر کرد 
بخزانه‌دار شاه سپرد و روی درکشيد و پنهان 
شد... تا بعد از دو سه سال بازامد و پیش شاه 
رفت و گفت بفرمای تا حقه‌ای که به مهر من 
خزینه‌دار را سپردم بیارد که آن اندازه و قامت 
دیوار است چون بیاوردند پیمودند چند ارش 
از اندازه کمتر بود دنوارهاء از آنچه دیوارها 
در این مدت فرونشسته بود. گفت | کنون‌از این 
عیب ایمن شدم و پایه‌ها قرار گرفت با کی 
نیست و او را بدان پسندیده داشتند و تمام 
کرد. (نزهت‌نامةٌ علائی). از آنجا که کمال 
سخن‌شناسی و تمیز پادشاهائه یود آنرا 
پسندیده داشت. ( کلیله و دمنه). و ملک و 


پس و پیش کردن. ۵۶ 
جملگی حاضران آنرا پسندیده داشتند. ( کلیله 
و دمنه). و نیز رجوع به پسند داشتن شود. 
نشانیدن. لشکر خصم را بعقب نشستن داشتن. 
پس نشانیدن. [بّنٍ 15 (مص مرکب) 
رجوع به پس نشاندن شود. 
پس نشستن. [پ نِ ش ت ] (مص مرکب) 


عقب‌نشینی کردن. 

پس‌نشین. [پ ن ] (نف مرکب) ردیف. 
(السامی). 

پس نشینی. [پَ ن ] (حامص مرکب) 


پس نشینی کردن. [پ ن ک د] (مص 
مرکب) بعقب کشیدن. عقب‌نشینی کردن 
چنانکه لشکری از برابر خصم. 
پسنگکت. (پ س گ] (۱0 تگرگ. ||ژاله. 
(برهان قاطع). حب‌الغمام. سنگچه. شخ کاسه. 
پسنگیکاء [پ س] ((خ) نام مسحلی در 
لاریجان مازندران. (مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۱۵). 
پس نماز. [پَ ن) (! مرکب) آنکه پشت امام 
یعنی پیشنماز نماز گزارد. مأموم: تقلب تو در 
نماز اعت با پس کار نف (تضین 
ابوالفتوح ج ۴ ص ۱۴۱). 
پس نهاد. [پٍ نِ /ن] (نمف مرکب) ذخیره. 
پس‌انداز. بخنی. ||میراث. ترکه. تراث. 
اج 
پس نهادن. [پ ن / ن د] (مص مرکب) 
ذخیره کردن. اندوخته کردن. پس‌اندازه 
کردن. یخنی نهادن. 
پسنیی. (اخ) نام موضعی به مشرق بحر عمان. 
پسنیوس نیژر. [چ س‌ن نیو ز] ((خ) 
رجوع به پس‌سن‌نیوس نیگر شود. 
پس وازنکت. [پ ر نَ] (مسسسرکب) ۲ 
بازگشت مرض, رجعت بیماری. پس‌افتادگی. 
نکس. نکاس. عود. نکس و عود. 
پس و پیش. [ س ] ([ مرکب) با پیش و 
پس. پس و پیش یکی شدن. دو مجرای شرم 
زن بهم پیوستن. افضاء: إمراة مفضاة؛ زن که 
پیش و پس او یکی گردیده باشد. (سنتهی 
الارپ). 
پس و پیش کردن. [پَ ش ک د] (مص 
مرکب) تغییر جا دادن بصورتی که آنچه پیش 
است بعقب برند و عقب را پیش آرند. ||... 
مردم را برکنار کردن. به یکسو زدن راه جستن 
را. 


۱-ظ. این صورت مصحف کلمهة بشک. است 

یا مصحف سنگک و سنگجه. 
Rechute. Retour d'une maladie‏ - 2 
.(فرانسوی) 


۰ پس و پیش نگر. 
س و پیش نگو. [پَ ش نگ ] انسف 


مرکب) مآل‌بین. عاقبت‌اندیش: 

من همه ساله دل از عشق نگه داشتمی 

بخدا بودمی از عشق پس و پیش نگر. 
فرخی. 

س و پیش نگریستن. .ټپ س نگ 

تا (مص مرکب) یا پس و پیش نگه گردن. 


گذشته و آینده را بنظر داشتن ن. به قبل و بعد 
آندیشیدن. عاقبت اندیشیدن 
شنیدم که راهی [دین زرتشت ] گرفتی تباه 


بخود روز روشن بکردی سپاه... 
تبه کردی آن پهلوی کیش را 
چرا ننگریدی پس و پیش راء 
پلشکر بترسان بداندیش را 
بژرفی نگه کن پس و پیش را.. فردوسی 

پسودن. ۰ [پ د] (مص) دست مالیدن. 
کردن. دست زدن. (برهان قاطع در لفظ 
پسوده). پیسودن. ببساویدن. مس. 

پسوده. [پ 5 /د](نمف) دست‌زده. 


دقیقی. 


دسترسیده. و دست مالیده باشد و 
سوراخ‌کرده را نیز گویند. (برهان قاطع). 

پس وردار. [پَ د ] (نف مرکب) پسه‌بردار. 
رجوع به پس‌بردار شود. 

پسوم. [یشم /پ شم ] ((خ)" نام کتابی از 
عهد عتیق مرکب از ۱۵۰ مزمور مقدس که 
کاتولیکها آنرا بداود نسبت کنند و آنها از حیث 
تفزلی بشمار است و بهود آن مزامیر را همنوز 
عالیترین سرود مذهبی دانند و در نزد 
کاتولیکها نیز ان مزامیر اساس ادب و مراسم 
دینی قرار گرفته‌است. آن کتاب را بزبان ما 
زبور خوانند و مزامیر نیز گویند. در قاموس 
کتاب مقدس امده‌است: مزامیرء اشعار 
روحانی است که با آواز محض تمجید و 
تقدیس حضرت اقدس الهی بتوسط آواز 
مزمار و نی خوانده میشد .کتاب مزامیر به پنج 
کتاب منقسم و در آخر هر قسمتی لفظ آمین 
مکور گشت. شت ی و و وی 
افزودهاند. و ام 
خلاصه کتاب اول دارای ۱ مزمور است که 
۷ از آنها منسوب به داود و ۴ که اول و دوم و 
دهم و سی‌وسوم باشد به مژلفان نامعلوم 
منسوب است. کتاب دومین دارای ۲۱مزمور 
است یعنی از ۴ ای ۷۲که ۷ عدد از آنها 
منسوب به بنی‌قورح و یک مزمور به اساف و 
۸ به داود و سه مزمور به مؤلفان غیرمعروف 
منسوب است و یک مزمور از برای سلیمان یا 
از خود سلیمان است و در اخر همین قسم 
است که میگوید «و تمامی زمین از جلال او 
پر بشود آمین و آمین دعاهای داودبن پستی 
تمام شد». کتاب سومین دارای ۷مزمور 


می‌باشد یعتی از ۷۳الی ۸٩‏ که ۱۱عدد از آنها 
به آساف و ۳ عدد به بنی‌قورح و یک مزمور په 
داود و یکی به هیمان از راحی و بنی‌قورح و 
یکی به ایثان از راحی منسوب است. کتاب 
چهارمین دارای ۱۷ مزمور است یعنی از 
مزمور ٩۰‏ الى ۱۰۶ وباقی به مؤلفان 
غیرمعلوم منسوب است. کتاب پنجمین 
دارای ۴۴ مزمور می‌باشد یعنی از ۱۰۷ الی 
۰ که پانزده تا به داود و یکی به سلیمان و 
باقی به مولفان غیرمعروف منسوب است و 
تمامی سرودهای صعود مخصوصا به 
اشخاصی که به شهر سقدس بالا میرفتند 
اختصاص دارد. در این کتاب است مز 
۱۳۴-۰ و نیز تمامی مزامیر تهلیلیه یعنی 
۶ الی ۱۵۰ در این کتاب است و همچو 
خاتمة کتاب مزامیر می‌باشد. و تقسیم مزمور 
فوق به عصر نحمیا منسوب می‌باشد و در ۱تو 
۶ و ۲۶ از تسبیحات کتاب چهارمین 
مزامیر اقتباس شده و همین تقسیم در ترجمۀ 
هفتگانه نیز وارد است لکن برخی از مسیحیان 
متقدمین آنرا رد نموده گفتند چون با آنچه که 
در اعمال ۲۰:۱ میباشد مخالف است لهذا این 
تقسیم مناط اعتبار نیست چونکه در آنجا 
نمیگوید (اسفار یا کتابها) پلکه «لفظ در کتاب 
زبور» نوشته شده‌است. بعضی از علما عقیده 
بر این دارند که تقسیم مسطور فوق» محض 
مشابهت به اسفار خمسۀ موسی می‌باشد و یا 
بواسطة نظام تاریخی یا بواسطة متابمت و 
پی‌درپی آمدن مژلفین ويا بواسطة 
موضوعات و منضمات آنها يا بواسطة 
مناسبت از برای پرستش و یره و غیره 
می‌باشد اما بخوبی واضح است که این تقسیم 
بطور محتاج اليه پرستش و عبادت تقسیم 
یافته. بمضی از مزمورها که اشاره شد مکرر 
گشته‌اند مثل مزمور ۴ که در ۵۳ تکرار شده 
و مزمور ۰ در ۷۰و تتمة ۵۷و ۶۰ در ۱۰۸ 
تکرار شده است و از این دلایل معلوم میشود 
که کتب منقسمهٌ پنجگانه بطور مختلف جمع 
گشته و معین نمودن وقت جمع کردن تمام آنها 
در یک مجلد خالی از اشکال نیست بلکه 
امکان ندارد ولی از بعضی از مطالب کتاب 
چهارم و پنجم مزمور چنان مستفاد مشود که 
بعد از اسیری بابل جمع شده‌اند. بهر صورت 
کتاب مزامیر متدرجا در یک مجلد جمع و 
فراهم گشته و متضمن مطالب سالهای عدیده 
می‌باشد یعنی از زمان حکومت الهی تا زمان 
مراجمت نمودنشان از اسیری بابل. 
عنوانات: هر مزموری را عنوانی است الا ۳۴ 
مزمور که تلمود آنگونه مزامیر را مزامیر یتیمه 
نامیده برخی را عقیده بر آن است که عبارت 
ا خدا را تسبیح بخوانید» که در ابتدای 
بعضی از مزامیر دیده میشود همان عنوان آن 


پسوم. 


مزامیر است. در این صورت شمارة مزامیر 
یتیمه ۲۴ میشود و اصل این عنوانات بهیچ 
وجه معلوم نیست لکن بعضی را عقیده اين 
است که جمم‌کنندگان کتاب آن عنوانات را 
افزوده‌اند چنانکه عنوانات اناجیل و تتمة 
رساله‌ها را افزودند. علی ای حال عنوانات 
مزامیر خیلی قدیم و از برای تفسیر مفید و در 
جمیع نسخه‌های عبرانی موجود می‌باشد لکن 
معنای بعضی بقدری نامعلوم است که ترجمة 
هفتگانه آنرا ترجمه نکرده خلاصه آنچه ما از 
آنها می‌فهمیم 
مشهوره که قبل از ترجمةٌ مذکوره شهرت 
تامی داشته و بر وضع آن اسبابی که در وقت 
خواندن مستعمل بوده و بر طور خواندن و 
وضع تاریخی و شخصی میا گاهاندو 
ملاحظات اخیره اختصاص به مزامیر داود 
دارد و اغلب آنها اشاره به حوادث و وقایع 
حیات او می‌باشد و بیشتر انها حرف به حرف 
وکلمه به کلمه از اسفار تاریخی استنساخ 
شده مثل عنوان مزمور که با اشمو ٩:۲۲‏ و 
مز ۵۴ که با اشمو ۱۹:۲۳ و مز ۵۶ که با اشمو 
۱۵-۰۱ مس طابق است. و علماء در 
خصوص ممعنی لفظ سلاه اختلاف بسیار دارند 
و قول معتبر آن است که اشاره به اسبابی است 


آن است که بر وضع تقالید 


که مختص خواندن میباشد. امری غریب و 
بسیار عجیب است که مزامیری را که 
اسرائیلیان متقی و پرهیزکار قرنهای متعدده 
قبل از مسیح نگاشتند فعلاً در عبادت 
کلیسای مسیحی معمول و مناسب ذوق جمیع 
طوایف مسیحی می‌باشد و همین مطلب دلیل 
قوی بر صحت آنها می‌باشد که الهامی و از 
جانب خداست" و از اعماق قلب انسانی 
صادر شده از تمامی احساس بنی‌نوع بشسر 
اخبار می‌نماید و از شکر و حمد و توبه و حزن 
وغم و امید و شادی عمومی مطلع میسازد 
بطوری که در هر زمان و مکان هر نفس ذ کیه 
و متقی مناسبت آنها را ملتفت میشود. و اگر 
چنانچه بطور شایسته قوت و اثر هر مزموری 
را احساس نکنیم سببش آن است که جهات و 
موجبات و اسباب تالیف آنها را ندانسته و 
نفهمید‌ايم چه که مزامیر کلیة شعر می‌باشند. 
علیهذا مفسر شعر نیز باید بطوری احاطه بر 
احساسات شاعر پیدا نماید که اشعار او راکما 
هو حقه بتواند تعبیر و تفسیر کند زیراکه 
بعضی از این مزامیر را جز در اوقات رودادن ۱ 
تجربه و تنگی نتوان فهمید و بعضی را در موقع ‏ 
زحمت و مرارت و غیره و بعضی را در وقت 
شادی و سرور میتوان فهمید. و هر قدر ما در 


1 Psaumes. 
| -باید بیاد داشت که قاموس کتاب مقدس از‎ ۲ 
انتشارات تبلیغاتی مسیحی است.‎ 


پسوه. 


ر دين اطلاع تام و کامل حاصل نمائیم 
هجب و حیرت ما در مناسبت مزامیر 
افزاید که چگونه از برای اقسام مختلفة 
ات بنی‌نوع بشر موافق و مناسب است 
بن لحاظ هیچیک از اسفار الهامی جز 
اجیل بقدر مزامیر خوانده نمی‌شود. مزامیر 
ماس و بنیاد الب سرودهای مسیحیان 
خت و در عبادت بالانفراد شخصی و هم در 
پادت جماعتی که در تمام جهان بجا اورده 
ن‌شود مستعمل بوده و هست. و شخص 
ضیحی بسیار خوشحال خواهد شد وقتی که 
یند که همین مزامیر است که در موسی و 
اود و آساف مؤثر بوده‌است. تألیف مزامیر 
ر مدت هزار سال یعنی از ایام موسی تا 
راجمت از اسیری تا به ایام عزرا کرده شد 
لیکن | کثر آنها در زمان داود و سلیمان تألیف 
, بر حسب عنوانات آنها هفتادوسه مزمور به 
اود سنسوب است و از آنسهاست ٩-۳‏ و 
۴۱-۱ و ۶۵-۵۱ و ۷۰۶۸و ۱۰۱و ۱۰۳ 
۱۱۰-۰۸ و ۱۲۲و ۱۲۴و ۱۳۱و ۱۳۲و 
۱۴۰-۸. و چون او مشهورترین مولفین و 
یس ترنم‌کنندگان اسرائیل بوده بدان واسطه 
مام مزامیر «مزامیر داود» گفته شده و این 
بزامیر تماماً بسیط و دارای عبارت محکم 
بی‌باشد که دلسوزی طفل و ایمان شخص 
جاع را داراست, و ظاهراً صورت انسانی را 
نظر ما می‌آورد که بر ضدٌ موائع خدارجی و 
داخلی شهر خدا ساعی است و دوازده مزمور 
به آساف منسوب است یعنی ۸۳-۷۳ و ۵۰و 
آساف شخصی لاوی و یکی از رؤسای آلات 
طرب و سرود داود بود. اتو ۱۷:۱۶ و ٩۱و‏ ۲ 
تو ۳۰:۲٩‏ و بازده مزمور به بنی‌قورح 
منسوب است و اینان خانواده و سلسله 
شعرائی می‌باشند که در ایام داود به وظیفةً 
کهانت سرافراز بودند. اتو ۲۲:۶ و ۱۹:٩‏ و 
۶ ۲ تو ۱۹:۲۰. و آن مزامیر از قرار 
تفصیل است. مز ۲ ۴۳۴:و ۴۹:و ۸۴:و 
۵و ۸۷: و ۸ و هفت تا از این مزامیر 
مخصوصاً به ایام داود و سلیمان اختصاص 
دارد. و مزامیر بواسطة نیکوئی شعر و خیالات 
عالی به داود و مزمور ۷۲و ۱۲۷ به سلیمان و 
مزمور ٩۰‏ به موسی نبی منسوب است و 
تقسیمات مزامیر از قرار تفصیل است: (۱) 
مزامیر حمد و تسبیح است که مزمور ۸و ۱٩‏ 
و ۲۴و ۳۳و ۲۴ و ۳۶و ۹۶و ۱۰۰و ۱۰۳و 
۷ ۱۲۱و ۱۵۰-۱۴۶ باشد. (۲) مزامیر 
شکرانه است که از برای مراحم و الطاف 
خدائی نسبت به اشخاص معینه گفته شده 
یعنی مزمور ٩و‏ ۱۸و ۲۲ و ۳۰ و یا از برای 
قوم اسرائیل انشاء گشته یعنی ۴۶و ۴۸ و ۶۵ 
و ۳(.۹۸) مزامیر توبه آمیز است یعنی مزمور 
۶و ۲۵ و ۳۲ و ۳۸ و ۵۱و ۱۰۲و ۱۳۰و 


۳ مزامیر سیاحت یعنی مزمور 
۴-۰ ۱۲. (۵) مزامیر تاریخی که رفتار خدا 
و الطاف و مرحمتی را که درباره قوم خود 
داشته‌است بیان می‌کند. مز ۷۸ و ۱۰۵ و ۱۰۶ 
و ۶(.۱۱۴) مزامیر نبوتی و مسیحی می‌باشد 
که کلیة مبنی بر وعدۀ خدا به داود و اولاد او 
میباشد. ۲ شمو ۱۶-۱۲:۷مز ۲و ۱۶و ۲۲و 
۰و ۴۵ و ۶۸و ۶۹ و ۷۲و ٩۷‏ و ۱۱۰و 
نت 
قرار تفصیل ذیل تعلیم میدهد: ۱ - در 
خصایص عادلان و شریران و بهره و نصیب 
ایشان. مز ۱و ۵و ۷و ۱۲-۹و ۱۴و ۱۵و 
۷ ۲۴ و ۲.۲۵ -در تقدیس و پا کیو نیکی 
شریعت الهی است. مز ۱٩‏ و ۰۱۱٩‏ ۳ - در 
بطالت زندگانی انسان, مز ۳۹و ۴۹و ۴.۹۰ - 
در تکالیف واجبهٌ حکام. مز ۸۲ و 4۸۱۰۱۰۱ 
مزامیریست که شامل دعا بر گناه کاران 
می‌باشد و | کثر آنها منسوب به داود است. مز 
۵و ۵۲و ۵۸و ٩۵و‏ ٩۶و‏ ۱۰۹و ۰۱۳۷ 
پسوه. [ ] ((خ) مركز ایل پسیران در 
ساوجبلاغ آذربایجان. 
پسهانتن. [پ نِ ت ] (هزوارش, مص) بلغت 
زند و پازند بمعنی افشاندن باشد و پسهانمی 
بمعنی افشانم و پسهانید یعنی بیفشانید. 
(برهان قاطع). و ظاهراً اين لفظ تحریف 
فشاندن باشد. 
پسه‌بردار. [پ س /س ب ] (نف مرکب) 
پسه‌وردار و رجوع به پس‌بردار شود. 
پسه برداری. [پ س /س ب] (حامص 
مرکب) پس‌برداری. عمل پسه‌بردار, 
پس هشتن. [بٍّ ۾ /هتَ] (مص مرکب) 
(به...) به پس گذاشتن, بعقب گذاردن. 
پس هشه. [ ] (() نام دهی, هفت فرسخ 
ميان جنوب و مشرق شهر لار است. 
(فارسنامه ناصری). 
پسه‌وردار. [پ س /س و] (نف مرکب) 
خادمه که دامان بلند خاتون را گاه حرکت 
بردارد تا پزمین نساید؛ 
آن کسان را که تو بینی پسه‌وردار لباس 
جامه‌شان بنده و خود خواجهٌ خدمتکارند. 

نظام قاری (دیوان البسه ص ۶۳). 
پسبی. [ ]() حرفی از حروف یونانی که پسی 
تلفظ میشود و آن بیست و سیمین از حروف 
بونان قدیم است و نیز رجوع به [پسی شود. 
پسی. . [پٍ ] (حامص) تأخر. مقابل پیشی. 
تقدم» 
تو بر نصیحت آن پیس جاهل پیشین 
شده‌ستی از شرف مردمی بسوی پسی. 

ناصر خسرو. 

| تنگی. نیازمندی: گفت خاموش که در پسی 
وی نی نی ایا 
( گلستان). 


رون ۵۶۷ 
- در پسی ماندن؛ در تداول عوام. کامیاب 
نگردیدن و عقب ماندن. 


پسی. [:] ([خ) نام موضعی به شمال 0 

پسبت تالیی. [پُسی /پ] ((ج) "نام 
یک الا و تاوا 
بود و نام آن در تاریخ جنگهای ایران و یونان 
ذ کر ميشود. ایرانیها در جنگ خشیارشا با 
یونان قوه‌ای به آن جزیره فرستادند تا بر طبق 
نقشة آنان یونانیان نتوانند فرار کنند. جنگ 
می‌بایست در بوغازی روی دهد که این 
جزیره در آن واقع بود و داشتن قوه در این جا 
برای کشتی‌های آسیب یافته لازم بود ولی در 
اواخر جنگ بگفتٌ هرودوت» آریستید عده 
بسیار از آتتی‌های سنگین‌اسلحه با خود 
برداشته وارد آن جزیره گردید و پارسیهائی را 
که‌در آن جزیره ودند زیر وید گرد ار 
پسیج. (](ارجوع به بسیج شود. 
پسیجیدن. [ج د] (مص) رجوع به 
بسیچیدن شود. 
پسیچیده. [ د /د] (نسف) رجوع به 
بسیجیده شود. 
پسیچیدن. [ب د] (مص) رجوع به 
بسیجیدن شود. 
پسی‌خان. [پ ] (اخ) رودی است در 
گیلان که 
ری فرش سک فیا ای 
ایران تألیف کیهان ص ۲۷۵). 

پسید ونیوس. ۰پ د{ ال" عالم معروف 
یونانی در ریاضیات و هیأت. مولد او آپامۀ 


سوریه در ۱۳۵ ق. م.و او در ۵۰ ق.م. در روم 


موازی را از فومن جدا میکند و از 


۱ درگذشت. و مدتی در جزیر؛ ردس سکنی 


داشت. و معلم سیسرون خطیب معروف روم 
بشمار میرود و معروف است از این حیث, که 
دوم شخصی بوده که خواسته بزرگی کرة زمین 
را معلوم دارد. نتیجه کار او چنین است که 
محیط کرة زمین از ۱۸۰ هزار تا ۲۴۰ هزار 
استاد است ولی چون نمیدانند استاد بونانی 
صحیحاً چند متر است طول این مسافت را هم 
نمی‌تونند صحیحاً معین کنند (استاد را از ۴۹ 
تا ۸۵ متر میدانند ولی محققاً معلوم نیست) 
بطور کلی روشن است که اسلوب ارائستن 
عالی‌تر از اسلوب پسیدونیوس بوده‌است. از 
کارهای دیگر پسیدونبوس نیز این است که 
میخواسته مسافت زمین راتا ماه و آقعانا 
معلوم کند و به اين نتیجه رسیده‌است که 
مسافت اولی مساوی ۵۲و یک هشت یک 
شعاع زمین است و مسافت دومی معادل 
۸ برابر همان شعاع ولی معلوم نیست 


1 - Psyttalie. 
. ۸۱۶ ۲-ایران باستان ج ۱ ص ۸۱۰و‎ 
3 - Posidonius. 


۲ پسیرا: 


که بچه وسیله و با کدام اسلوب به این نتیجه 
رسیده‌است این عالم تحریراتی هم راجع به 
تاریخ دارد زیرا وقایع را از فوت اسکندر تا 
چند سال قبل از اينکه درگذرد نوشته‌است» 
ولی فقط قسمت‌هائی از این تألیف مانده‌است 
و باقی مفقود است. از نوشته‌های او برای 
تاريخ ایران پس از اسکندر نیز می‌توان 
اطلاعاتی بدست آورد. (ایران باستان ج ۳ 
ص ۲۱۷۸). 

پسیوا. زپسی / پ] ((خ)" نام جزیره‌ای 
است کوچک نزدیک ساحل در شمال خلیج 
میرابله به ساحل شرقی اقریطش (کرت). 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پسیشه. [پسی / پ ش] ((خ)" در اساطیر 
یونان نام دختری زیبا زوجة ارس یا کوپیدن 
رب‌النوع عشق و تجسم نفس. افسانة پسيشه 
ظاهراً از اختراعات افلاطونیان و ممثل 
سرنوشت نفس است که از محل رفیع خویش 
هبوط کرده و پس از رنج و محنت بسیار برای 
ابد با عشق الهی اتحاد خواهد یافت 
افلاطونیان جدید آن داستان را اشارتی دانند 
به تجدید حیات آینده که با سعادت دائم 
مقرون خواهد بود. جمع کثیری از هنرمندان 
قدیم و جدید از افسانة پسیشه ملهم شده‌اند. 
مشهورترین آنان در نقاشی رفائیل و ژرار و 
داوید و پرودن و روشس است. و در ادبیات 
لافنتن و کرنی و ملیر. 

پسیل. [پ ] (اخ)۲ نام رواقی در شهر آتن 
(اثینه) که در آنجا شاهکارهای نقاشی را 
محفوظ میداشتند. 

پسیل. [پُسی / پ] (!خ)" نام سا کنان قدیم 
لیبی است و آنان به مارافسائی مشهور بودند. 
پسیل توسیس. [پسی / پ] (()* نام 
جزیره‌ای در رود سند که اسکندر در آن فرود 
آمد و قربانی کرد. جزيرة مذکور بگفتة آریان 
چشمه‌ها و بندر مناسبی داشت و اریان انرا 
سیلوت یا کیلوت نامیده است. ( کتاب ۶فصل 
۶ بند ۲). پلوتارک آنرا سیلوس‌تیس نوشته 
ولی گوید که بعضی آنرا پسیل‌توسیس نامند 
(اسک‌ندر: بند ۸۷), (ایسران باستان ج ۲ 
صص ۱۸۴۸-۱۸۴۶). 

پسیلوریتیس. [پُسی /پ ل] ((خ) "نام 
0 . کوهی واقع در اقریطش. ارتفاع قله 

۰۰ گز است و بر طبق اساطیر ونانی 

۳ کوه مولد پدر خدایان ژوپیتر (مشتری) 
است. 

پسین. [پ ] (ص نسبی) (خلاف نخستین و 
پیشین) بازپسین, واپسین اخیر. آخرین. 
مُوخر. آخرة. آخری. آخر. متأخر: 
نخستین فطرت " پسین شمار 
توئی خویشتن را پبازی مدار. 
ندانم که دیدار باشد جر این 


فردوسی. 


یک آمشب بکوشیم دست پسین. فردوسی. 
فراوان ز گردان گردنقراز 
ز بهر پسین حمله را دار باز. اسدی. 
ز پیغمبران او [محمد ص ] پسین بد درست 
ولیک او شود زنده زیشان نخست. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه نسخة مولف ص ۲). 
پسین مردم آمد که از هر چه بود 
بدش بهره و بر همه برفزود. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ایضاً ص ۱۰۲) 
و اصحاب ابوحنیفه... بدین قول پسینند. 
(هجویری از کشف‌المحجوب). 
اندر جهان نخواهد بودن پس از تو شاه 
ای شاه تا قیامت شاه پسین توئی. 
مسعودسعد. 
ابن هرمه؛ پسین فرزندان و مرد که کلانسال 
باشد. (منتهی الارب). اهزع؛ پسین تیر که در 
کیش ماند ردی باشد یا جید یا آن بهترین 
تیرها باشد که جهت شداید و پیکار سخت 
نگاه دارند یا ردی‌تر. (منتهی الارب). ||مابین 
ظهر و غروب و عصر. (ملخص اللغات حسن 
خطیب کر سای 
- پسین خلیفه یعنی امیرالمومنین علی‌بن 
ابیطالب ر ا عنه. خاقانی گوید؛ 
بهتر خلف از پسین خلیفه. 
(از فرهنگ رشیدی). 
-روز پسین؛ قیامت. یوم‌الآخر: 
پرستش همان پیشه کن یا نیاز 
همه کار روز پسین را پساز. فردوسی. 
ای پسر وامخواه روز پسین 
جان ستاند برهن و پایندان. نزاری. 
آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر 
کاین سابقةٌ پیشین تا روز پسین باشد. 
حافظ. 
-صبح پسین؛ صبح صادق: 
گرچه بهین عمر شد روز به پیشین رسید 
راست چو صبح پسین از همه خوشدم‌تریم. 
خاقانی. 
- نماز پسین؛ نماز عصر. صلوة عصر. صلوة 
وسطی. نماز دیگر. 


پسین فردا. [پ ف ] (ق مرکب) دو روز بعد 


از فردا. سه روز بعد. 


دو شب بعد از فرداشب. 

پسینونت. ٠‏ [پ نْن] ((خ) ^ شهری است 
قدیمی در جهت غربی شهر باستانی گردیّم بر 
ساحل نهر سنگاریوس در خطه گالاسیای 
قدیم واقع در اناطولی و از پیش در انجا 
معبدی بوده اله یونانی قدیم را موسوم به 
سیبل " و قبر آتیس نیز بدانجا بوده‌است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 


پسینه. [چ ن /ن] (! مرکب) صندوق‌خاند. 


پستو (بلهجة قزوین). پسنه. ||(ص نسبی) 


پش. 

پسین. آخرین. مقابل پیشینه 
پسینیان. اس رکب را (مقابل 
بیشینیان) آخریان. متأخران. یندگان: 


سس وت 


نیکبختان بحکایت و امثال پیشینیان ر 


از آن پیشتر که پسینیان بواقعة ایشان. 
( گلستان). 


پش. [ ] (() موی گردن و کا کل اسب را 


گویند...(برهان قاطع). یال. عرف (در اسب): 
کفلهاش گرد و پش و دم دراز 
بر و بال فربی و لاغر میان. 

پوربهای جامی (از فرهنگ جهانگیری). 
بجای نعل نومه بسته بر پای 
بجای در پروین بسته بر پش. 

لطیفی (از فرهنگ شعوری). 

ظفر چو تیغ بدست تو دید گفت به تيغ 
همه سلامت آن روی چون نگار تو باد 
چو دید فتح پش اسب تو به اسبت گفت 
همه سعادت آن زلف چون نگار تو باد. 
|اطره که بر سر دستار و کمر گذارند و فش 
معرب آن است. ||پست. ناقص و فرومایه از 
هر چیز. |شبیه و نظیر و مانند. (برهان قاطع). 
||و بمعنی بش و فش است یعنی بند آهنین و 
سیمین که بر صندوق و در زنند. آهن جامه. 
ضِبّه. هر بندی آهنین که به تخت و تخته‌های 
رخت‌دان برای سختی بندند. بندهائی بود از 
آهن یا از مس نیک پهن کرده که بر درها و 
تختها و صندوقها زنند و بندی که کاسه‌بندان 
بر کاس چینی و چوبین و غیره زنند و حلقه و 
کمر که بر میان بندند. و بند آن چیز را پش 
گویند 
از آپنوس دری اندر او فراشته بود 
بجای آهن, سیمین همه پش و مسمار. 


ابوالموید. *۱ 
بر دل هر شکسته زد غم تو 
چون طبق بند از صنیعت» پش. شهید. 
مراگفت بگرفتمش زیر کش 
همی بر کمر ساختم بند و پش. . فردوسی. 


||بند. وصل: التضبیب؛ ؛ پش برزدن چیزی راو 
به آهن بستن. (زوزنی). ||هر بند و گیره. 


= پایپش ؛ جمعاً بمعنی آواز پای باشد گاه 
رفتن: 
باز کرد از خواب زن رانرم و خوش 


گفت دزدانند و آمد پای‌پش. رودکی. 


پش. [بُ] (() جغد را گویند و آن پرنده‌ای 


۰ - 2 2۰ - 1 
1۰ . ۴۵۵ - 3 
Psiltucis.‏ - 5 ,۵ - 4 
۰ - 6 
۷-نل: خلقت. 


۰ - 8 
Cybèle.‏ - 9 
۱۰ -به نام منجیک نیز هست. 
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پس. 
است نامبارک. (برهان قاطع). بوم پشک. و 
رجوع به پشک شود. 


پش. [پ ] (ق) مخفف پیش است. (برهان 
قاطع). رجوع به پیش شود. 

پشاپویه. (ب ی] (إخ) فشافویه. نام بلوکی 
در جنوب شرقی طهران. دو بلوک غار و 
پشاپویه از شمال محدود است به کوه سه‌پایه 
و حومةٌ طهران و کن و از مغرب به شهریار و 
چ4 قم و کویر و از مشرق به 
ورامین, قسمت شمالی آن موسوم به غار و 


از جنوب په دریا 


قسمت جنوبی پشاپویه است. (از جفرافیای 
سیاسی کیهان ص‌۳۵۸). ناحیت فشافویه, و 
در او سی پاره ديه است کوشک و علی‌آباد و 
کیلین [ظاهرا کلین ] و جرم و قوج‌اضاز ! ۰ 
معظم قرای آنجاست. (نزهةالقلوب حمداله 
مستوفی ص۵۴), و هم‌چنین در ولایت 
نشابوریه [ظ. پشاپویه ] و [در] شهریارء 
پشتۀ سرخی است در زیر آن پشته غاریست 
و در آن ن غار مثال پستانهای شتر آویخته است 
و ازو قطرات ت میچکد و در | کثر اوقات آن غار 
از آن قطرات پرآب است و مردم معلول را 
مفید است و به تبرک بجایها برند و گویند از 
برکت امامزاده است که در آن نواحی اسوده 
است. (نزهةالقلوب ص ۲۸۷ از تحفةالفرایب) 
پشام. (پ ] (ص) هر چیز تیره‌رنگ راگویند. 
(برهان قاطع) . تیره‌فام. سیه چرده. 

پشان. [پٍ ] (() بمعنی چشان است و معنی 
چشان را در یک فرهنگ لفظ گذر نوشته 
بودند با ذال نقطه‌دار و در دو فرهنگ دیگر 
گزربا زای نقطه‌دار. وائّه اعلم. (برهان قاطع). 
گرزکه از سلاح جنگ است. عمود. و ظاهراً 
هیچ‌یک از دو معنی که صاحب برهان به 
پشان داده‌است صحیح نیست چه خود او در 
کلمۂ هزارجشان یعنی کرمالبیضاء میگوید 
معنی آن هزارگز است چه چشان بمعنی گز 
باشد و اگراین دعوی صاحب برهان که 
میگوید پشان چشان است صحیح باشد نه 
لفظ گذر و نه لفظ گرز بیچپ هیچیک صحیح نیست. 
پلکه هر دو مصحف گز است والله اعلم. 
پشاور. [پ و] (اخ) نام شهری از هندوستان 
(در قسمت پا کستان کنونی) در ایالت شمال 
غربی. این شهر چون در معبر هند به اففانستان 
قرار دارد موقع نظامی آن مهم است. سکنه آن 
بالغ بر ۰۵ ۰ هزار تن است و آنرا پیشاور نیز 
نامند. 

پش‌بلاند. (پ بلا / ب ] ((إِخ)" اورانات 
طبیعی | کسیددورادیوم. 

پش پش خوران افشار. [پ پ خ ن ] 
غ تام ودی په خر خزل تویسر کان 
پشت. [ ] () قسمت خلفی تن از کمر به 
پالا. ظهر. آژر. قرا. قری. .قروان و قروان. حاذ. 
مطا. قصب. شّراة. قرقر. قرقریْ. (سنتهی 


الارب): 

پشت خوهل سر تویل و روی بر کردار قیر ۳ 

ساق چون سوهان و دندان بر مثال دستره. 
غواص (از لغت‌نامُ اسدی). 


بسته کف دست و کف پای شوخ 

پشت فروخفته چو پشت شمن. کسائی. 
همی دوختشان سینه‌ها تا به پشت 

چنین تا بسی سرکشان را بکشت. فردوسی 
نگه کرد گو اندر آن دشت شت جنگ 


هوا دید چون پشت جنگی پلنگ. فردوسی 
خم آورد پشت و سنان ستبخ 


سراپرده برکند و هفتاد میخ. فردوسی 
چو پیش آمد این روزگار درشت 

ترا روی بینند بهتر که پشت فردوسی 
بدو گفت کسری که رامش کراست 

که دارد بشادی همی پشت راست. فردوسی 


کنون شد مرا و ترا پشت راست 


نباید جز از زندگانیش خواست. فردوسی 
خداوند تاج آفریدون کجاست 
بشت زمانه بدو بود راست. فردوسی 

کنون چنبری گشت پد پشت یلی 

نتابد خنجر کاپلی. فردوسی 

دل و پشت پشت بیدادگر بشکنید 

همه بیخ و شاخش ز بن برکنید. فردوسی. 

از آن لشکر روم چندان بکشت 

که یک دشت سر بود با پای و پشت. 
فردوسی. 

همه پشت پیلان به رنگین درفش 

بیاراسته سرخ و زرد و بنفش. فردوسی. 

چنین است رسم سرای درشت 

گهی پشت زین و گهی زین به پشت 
فردوسی. 

یکی کفشگر دید بر پشت شیر 

نشسته چو بر خرسوار دلیر. فردوسی. 

ز کوزی پشت من چون پشت پیرآن 

ز سستی پای من چون پای بیمار. فرخی. 

مرد را کرد گردن و سر و پشت؟ 

کوفته سربسر بکاج و بمشت. عنصری. 


از دل و پشت مبارز می‌برآید صد ترا ک 
کززه عالی کمان خرو آید یک ترنگ. 
عسجدی. 

وی... اثرهای فرزانگی فراوان نمود و از 

پشت اسب مبارز بزد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 

ص ۱۰۹). امیر چنان کلان شد که همه شکار 

بر پشت پیل کردی. (تاریخ بیهقی). 

ای خواجه ازین مار و ازین باز حذر کن 

زیرا الف پشت تو زینهاست شده دال. 
ناصرخسرو. 

یکتا کن 

زان پس که فزودی و همی‌کاهی. 
ناصرخسرو. 

پشت. شد چوکمان 


دوتات شده‌ست پشت 


تو غافلی و بهفتاد پشت 


پشت. ۵۶۳۳ 


تو خوش بخفته و عمرت چو تیر رفته ز شست. 


عطار. 

برائی لشکری را بشکنی پشت 
بشمشیری یکی تاده توان کشت. 
گفتکز چوب خدا این پندهاش 
میزند بر پشت دیگر بنده خوش. مولوی. 
پارسایان روی در مخلوق 
پشت بر قبله می‌کنند نماز. سعدی 
||نشستنگاه. مقعد؛ 
کسی راکش تو بینی درد کولنج 
بکافش پشت و زو سرگین برون لنج. 

طیان (از لغت‌نامة اسدی). 
- امثال: 
ا گررپشت گوشت را دیدی فلان کس یا فلان 
چیز را خواهی دید. 
کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. 
گل پشت پشت و رو ك_ 
مهاصاة؛ پشت ث ن. هدم؛ پ بت شکننیشن: 


ظَهرٌ آقطن؛ پشت خم و منحنی. قردد؛ اعلای 
ا e‏ الارب). اسناد؛ پشت بکسی 
وا گذاشتن. (تاج المصادر 8 سند اليه 
سنوداً؛ پشت بازنهاد بسوی آن. استناد؛ ر 
بازنهادن بسوی چیزی. تساند الیه؛ پشت 
بازنهاد بسوی آن. لب الشی»؛ پشت آن 
بجانب شکم گردانید. (منتهی الارب). ارکاح؛ 
بشت بجای بازنهادن. استناد؛ پشت بچیزی 

وا گذاشتن.(تاج المصادر بیهقی). سند, تساند؛ 
پشت بچیزی بازنهادن. تدبیخ؛ کوز کردن 
پشت. ادبار؛ پشت دادن. تبرقط؛ بر پشت 


نت 


افتادن. تمخر؛ پشت بسوی باد کردن. (منتهی 
الارب). تولیه؛ پشت بگردانیدن. ِ 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب). تقلیب؛ پشت 
چیزی بسوی شکمش کردن. صَلامطاط؛ 
پشت دراز. صلا مطائط؛ پشت دراز. هزر؛ 
بعصا سخت زدن بر نهاو و پشت کسی. 
(منتهی الارب). ||مقابل روی: 
از باد روی خوید چو آب است موج موج 
وز نوسه پشت ابر چو جزع است رنگ رنگ. 
خسروانی (از لفت‌نامۂ اسدی). 
اابالاء زبرة 
کمربندبگرفت وز پشت زین 
برآورد و زد نا گهان بر زمین. 
شنید انکه شد شاه ایران درشت 
برادرش پندوی نا گه بکشت 


چو بشنید دستش بدندان بکند 


فردوسی. 


۱ -در جغرافیای سیاسی کیهان (ص ۳۹ 
«قرح‌آغاز» ضبط شده‌است. 
۰ - 2 


۳-نل: نیل. 
۴-نل: مرو را گشت گردن و سر و پشت 
سربسر کوفته... 


۴ پشت. 


لسا . 
+ 


فرود امد از پشت زین سمند. فردوسی. 
گوپیلتن را چو بر پشت زین 
ندیدند گردان در آن دشت کین... فردوسی. 


چنین است رسم سرای درشت 

گهی پشت زین و گهی زین به پشت 
فردوسی. 

بر و یال و کتف سیاوش جز این 


نخواهد همی نیز بر پشت زین. فردوسی. 
فرود آوریدند از پشت زین 
بر آن مهتران خواندند آفرین. فردوسی 
نشسته روز و شب بر پشت ایوان 
نهاده چشم بر راه خراسان, 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
خروش من بدرد پشت ایوان 
فغان من ببندد راه کیوان. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
نعمان منذر او را از پشت سدیر بزیر افکند. 
(لغت‌نامة اسدی). 
ااروی؛ 
برآمد ز لشکر ده و دار و گیر 
بپوشید روی هوا پر تیر 
چو خورشید را پشت تاریک شد 
بدیدار شب روز نزدیک شد. فردوسی. 


از آن پوست کا هنگران پشت پای 
پپوشند هنگام زخم درای. 

||وراء. پس. سپس. خلف: 
نگاهش همی داشت پشت سپاه 
همی کرد هر سوبه لشکر نگاه. ‏ دقیقی, 
به پیش اندرون شهر و دریا به پشت 

دژی بر سر کوه و راهی درشت. فردوسی 
سپرد آن زمان پشت لشکر بدوی 


فردوسی. 


که‌بد جای گردان پرخاشجوی. فردوسی, 
همی گشت با او به آوردگاه 
خروشی برآمد ز پشت سپاه.. فردوسی, 


به پشت سپه گیو گودرز بود 

که پشت و نگهبان هر مرز بود. فردوسی 
|| آن سوی: خانة ما پشت بانک ملی است. 
پشت دیوار. ||بیرون هر چیز را گویند. (برهان 
قاطع). جانب خارج. ||پی. دنبال. متعاقب. در 
تلو. تالی. || صلب (مقابل شکم. رحم). هر 
نسلی از طرف اجداد یا اولاد. طبقه. سبط. 
نواد. تبار. دودمان. تخمه. ئسب. اصل. دوده* 
و فرزندان را بگیرم به گناه پدران تا پشت 
چهارم. (توراة). جبرئیل گفت یا ابراهیم 
مردمان بحج خوان و على کل ضامر تين ین 
کل ف عمیق. (قرآن ۲۲ / ۲۷ تا آخر آبه 
آنجا که فرماید و له عاقبة‌الامور. پس ابراهیم 
علیه‌السلام گفت کرا خوانم بدین کوهها اندر 
که هیچکس نیست جبرئیل گفت تو بخوان تا 
خدای عزوجل بشنواند آن کسی را که خواهد 
ابراهیم آواز کرد ایهالناس قد باه لکم بیتاً و 


دعا کم الى حجه فاجیبوه. خدای عزوجل آن 

آواز ابراهیم همه خلق جهان بشنوانید و 

ایشان که در پشتهای پدران نیز اندر بودند هر 

آن کسی که خدای عزوجل مرو را حج روزی 

کرده‌است آن روز پاسخ کردند. (تاریخ طبری 

ترجمةٌ بلعمی). 

کرا پشت و شمشیر و دینار باشد 

ببالا تن نیزه [شاید: ببالا و تن برز و ] پشت کیانی أ . 
دقیقی (از تاریخ بیهقی فیاض ص ۳۸۷). 

برادر ز یک کالبد بود و پشت 

چنان پرخرد بی‌گنه را بکشت. 

پسر کو ز راه پدر بگذرد 

دلیرش ز پشت پدر نشمرد. 

بتوران یکی شهریار نو است 

کجانام او شاه کیخسرو است 

ز پشت سیاوش یکی شهریار 

هنرمند وز گوهر نامدار. 

بدو داد پاسخ که من بهمنم 

ز پشت جهاندار روئین‌تلم. 

ز پشت من است این و نام اورمزد 

درخشنده چون لاله اندر فرزد... 

گرانمایه [اورمزد ] از دختر مهرک است 

ز پشت من [شاپور ] است این مرا بیشک است. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
یکی کودکی دارم اندر نهان 
ز پشت تو ای شهریار جهان. 
دو کودک ز پشت کسی دیگرند 


نه از پ شت بشت شاهند و زین مادرند. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو خم در دوال کمند آورم 

سر جاودان را به بند آورم 

همان من نه از پشت اهریمنم 

که‌با فر و برز است جان و تنم. . فردوسی, 
بدو [سیاوش ] گفت [کاوس ] کز کردگار جهان 
یکی آرزو دارم اندر نهان 


که‌ماند ز تو نام تو یادگار 

ز پشت تو آید یکی شهریار. فردوسی 
همی خواند او زند زردشت شت را 

بیزدان سپرده کئی پشت فردوسی. 


گراین کودک از پا ت من است 

نه از تخم بدگوهر آهرمنست. ‏ فردوسی. 
از ایشان هر انکس که دهقان بدند 
از ایران و پشت دلیران بدند 
تهمتنش خوانند و رستم بنام 

پدر زال و از پشت دستان سام. فردوسی, 
نبیره پسر خسرو زادشم 

ز پشت فریدون و از تخم جم. 
نبیره پسر پشت کاوس پیر 
تبه شد بدین جایگه خیرخیر. فردوسی 
که‌از پشت تو شهریاری بود 
که‌اندر جهان یادگاری بود. 

رزبان گفت که این لعبتکان بی‌گنهند 
هیچ شک نیست که آبست ز خورشید و مهند 


فردوسی. 


فردوسی. 


از سوی ناف و ز پشت دو گرانمایه شهند 
عیبشان نیست گر آن مادرکانشان سیهند. 
منوچهری. 
| گرایدونکه بکشتن نمرند این پسران 
آن خورشید و قمر باشند این جانوران 
زان کجا نیست مه روشن و خورشید مران 
به نسب باز شوند این پسران با پدران 
وگر ایدونکه بباشند ز پشت دگران 
از پس کشتن زنده نشوند ای و ربی!". 
منوچهری. 
کهنه گفتند از پشت تو بیرون آید فرزندی. 
(تاریخ سیستان). 
ده ازاده پا ک‌پیکر همه 
ز یک پشت فرخ پرادر همه 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
بی فضل کمتری تو ز گنجشکی 
گرچه ز پشت جعفر طیاری. 
ز پشت اتابک چو تو شاهی زاید 
زیر که ز شیر بچه هم شیر آید. 
مجیر بیلقانی. 
ای که بر روی زمینی همه وقت آن تو نمست 
دیگران در رحم مادر و پشت پدرند. سمدی. 
بهفت پشت ما هم بس است. |[(ص) مدد. 
قوت. بار. یاریگر. یاور. سماضد. ممین. 
حامی. پناهگاه. پناه. کمک. پشتیبان. (برهان 
قاطع). ظهیر. ملاذ. ملجا. سرپرست. ولی. 
مولی. نیرودهنده* 
چو پشت است مر مرد را خواسته 
کرا خواسته کار [ش ] آراسته. 


سپهدار لشکر نگهبان کار 


ناصر خسرو. 


ابوشکور. 


پناه جهان بود و پشت سوار. دقیقی. 
زریر سپهبد برادرش [گشتاسب ] بود 
که‌سالار گردان لشکرش بود... 

پناه جهان بود و پشت سپاه 

نگهدار کشور سپهدار شاه. دقیفی, 
نگهدار شاهان ایران منم 

به‌هر جای پشت دلیران منم. فردوسی. 
همی گفت کاین اژدها را که کشت 

مگر آنکه بودش جهاندار پشت. فردوسی. 
بدو گفت زال ای دلیر چوان 

سر نامداران و پشت گوان, فردوسی. 
همی گفت پشت دلیران منم 

یکی پهلوانی ز ایران منم. فردوسی. 
یکی نامه باید نوشتن درشت 

ترا فر و نام و نژاد است و پشت. فردوسی. 


برو [رستم ] آفرین کرد خسرو بمهر 


۱ -در مجمم‌الفصحا چنین نوشته شده‌است: 
نبایذش تن سرو و پشت کیانی. (حاشیة 
مصحح). 

۲ -یعنی: آری قسم به پروردگارم. ب 
این بند بقیاس تصحیح شده‌است. 


بعض الفاظ 


پست. 


که جاوید بادا بکامت سپهر... 
توئی تاج ایران و پشت مهان 
نخواهیم بی تو زمانی جهان. 
قوئی از نیا کان مرا یادگار 
همیشه کمربستۀ کارزار 

دل شهریاران و پشت کیان 
پفریاد هر کس کمر بر میان. 


فردوسی. 


تهمتن بپوشید رومی زره 
پرافکند بند زره راگره 

به پیش خداوند خورشید و ماه 
پیامد ورا کرد پشت و پناه. 

پدو گفت اگرشاه اران توئی 
نگهدار و پشت دلیران توئی. 
شهنشاه ایران و توران منم 
سپهدار و پشت دلیران منم. 

ترا پشت باشم بهر کارزار 

به هر انجمن خوانمت شهریار. 
به پشت سپه گیو گودرز بود 

که پشت و نگهبان هر مرز بود. 
قباد آن زمان چون بمردی رسید 
سر سوفرای از در تاج دید 
بگفتار بدگوهرانش بکشت 
که‌او بود در پادشاهیش پشت. 
سپهدار چون قارن رزم‌خواه 
چو شاپور نستوه پشت سپاه. 
کر پشت و یاور جهاندار نیست 


ازو خوارتر در جهان خوار نیست. فردوسی. 


مرا پشت بودی‌گر ایدر بدی 

بقنوج و بر کشورم سر بدی. 

تو پدرود باش ای جهان پهلوان 
که‌بادی همه ساله پشت گوان. 
نگوئی مرا کاین ددان راکه کشت 
که‌او را خدای جهان باد پشت. 
توانی مگر کردن او را تباه 
که‌اویست سالار و پشت و پناه. 
چنان دان که این گنج ما پشت تست 


زمانه کنون پا ک‌در مشت تست. فردوسی. 


توئی تاج ایران و پشت سران 
سرافراز و ما پیش تو کهتران. 

دل و پشت گردان ایران توئی 
بچنگال و نیروی شیران توئی. 
جهاندار خسرو گرفتش ببر 

که‌ای پشت مردی و کان هنر. 

که| کنون چه سازیم از این رزمگاه 


چو شد پهلوان پشت توران سپاه. فردوسی. 


بدو [سیاوش ] گفت پیران که ای سرفراز 
مکن خیره اندیشه بر دل دراز 
که‌افراسیاب از بلا پشت تست 


بشاهی نگین اندر انگشت تست. فردوسی. 


ستون کیان پشت ايران سپاه 


چو کاوه نبد هیچکس نیکخواه. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ز هر بد بزال و برستم پناه 

که پشت سپاهند و زیبای گاه. فردوسی. 
بدین کار پشت تو یزدان بود 

هماواز تو بخت خندان بود. فردوسی. 
ستون گوان پشت افراسیاب 

کنون‌شاه را تیره شد آفتاب. فردوسی. 
گزین‌کیانی و پشت سپاه 

نگهدار ایران و لشکر پناه. فردوسی. 
که‌اهرن بود مر مرا یار و پشت 

ندارد مگر باد دشمن به مشت. فردوسی. 
بدو گفت سیندخت کای پهلوان 

سر پهلوانان و پشت گوان. فردوسی. 
بگیو آنگهی گفت [کیخسرو ] رستم کجاست 


که پشت بزرگان و تخم وفاست. فردوسی. 


نگهدار ایران و پشت مهان 


سر تاجداران و شاه جهان. فردوسی. 
دریغ آن برادر فرود جوان 

سر نامداران و پشت گوان. فردوسی. 
پناه گوان پشت ایرانیان 

فرازندة اختر کاویان. و 
چو خسرو نباشد ورا یار و پشت 

ببیند ز من روزگار درشت. فردوسی. 


خنک آنکه باشد ورا چون تو پشت 


بود ایمن از روزگار درشت. فردوسی. 
نگهدار ایران و مکران توئی 

بهر جای پشت دلیران توئی. فردوسی. 
لشکری راکه چنو پشت بود 

از همه خلق نباشد تقار فرق 
ای شهریار ملوک عالم 

ای روی دنیی و ای پشت اسلام. فرخی. 


پشت اهل ادب است او و خریدار ادب 


زین همی تیز شود اهل ادب را بازار. فرخی. 


تیغ او چیست بنام و تیر او چیست بفعل 
تیغ او بازوی فتح و تیر او پشت ظفر. 


فرخی. 


هر که چون محمود پشتی دارد اندر روز جنگ 


چون سرلشکر مقدم باشد اندر کارزار. فرخی. 


مردمان گویند سلطان لشکری دارد قوی 
پشت لشکر اوست در هیجا بحق کردگار. 


فرحی. 


بشرف تاج ملوکی بسخا فخر ملوک 


بلقا روی سپاهی به هنر پشت سپاه.. فرخی. 


اندر نبرد پشت و پناه تو کردگار 
واندر سریر مونس جان تو ماه تو. 
جاودان شاد زیاد و بهمه کام رساد 


پشت و یاری‌گر او باد هماره یزدان. فرخی. 


روز بزرگان خجسته گشت و همایون. 


فرخی. 


سر سران سپه باش و پشت پشت ملک 


خدایگان زمین باش و پادشاه زمان. فرخی. 


ناصر دین خدای و حافظ خلق خدای 


فرخی. 


مش 
پشت. ۵۶۳۵ 
نایب پیفمبر و پشت امیرالمزمنین. فرخی. 
مير ازاده سیر یوسف‌بن ناصر دين 
فرخی. 
معین دین نبی باد و پشت و بازوی حق 
سپیدروئی ملک از سیاه‌رایت اوست 


سیاه رایت او پشت صدهزار عنان. فرخی. 
بهمه کار ترا یار و قرین باد خرد 
در همه حال ترا پشت و معین باد له. 

فرخی. 


امیر یوسف را با ده سرهنگ و فوجی لشکر 
بقصدار فرستاد تا پشت جامه‌دار باشد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۰). 
بدان ای دلاور یل پهلوان 
که‌بادی همه ساله پشت گوان. 
اسدی (گرشاسب‌نامه نسخة خطی مواف 
ص ۲۴۶). 
همواره پشت و یار من پوینده بر هنجار من 
خارا شکن رهوار من شبدیز خال و رخش عم. 
لاممی. 
بدو گفت ای داور داد من 
اميد من و پشت و فریاد من. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
چنین گفت کای جمله همزاد من 
چراغ دل و پشت و فریاد من. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
سخت بی پشت بوند و ضعفا قومی 
که تو پشت سپه و قوت ایشانی. 
ناصر خسرو. 
خداوند زمان و قبلةٌ حق 
مرا پشت است و حصن از شر شیطان. 
ناصر خسرو. 
آباد و خرم است ز جاه تو ملک و دين 


زیرا که این و انرا پشت و معین توئی. 


مسعودسعد. 

ایا پناه و دل و پشت لشکر توران 

که هست لشکر توران بتو گرفته جهان. 
سوزنی. 

پشت صد لشکر سواری میشود. مولوی. 

چو دولت مساعد بود بخت پشت 

برهنه نشاید بساطور کشت. ‏ (از العراضه). 

خرد رهنمون بسزرگ و پشت قویست. 

(تحفةالملوک). 

- امثال: 


برادر پشت پرادرزاده هم پشت. 

یکی را چوب با میزدند میگفت وای پشتم. 
گفتند چرا چنین گوئی گفت | گرپشت داشتمی 
کس مرا بر پای زدن نتوانستی. 

یا مشت یا پشت ؛یعنی یا زور یا حامی و 
مددکار. 


|ایاوری. حمایت. مدد. پشتی: 


۶ پشت. 


فسا , 
¢ 


دل شاه ترکان پر از خشم و جوش 
ز تندی نبودش بگفتار گوش 
برانگیخت اسب از میان سپاه 
پیامد دمان تا به آوردگاه 
ز ایرانیان چند نامی بکشت 
چو خسرو بدید اندر امد پپشت. فردوسی. 
بقوت نعم و پشت نعمت ( کذا)اویست 
امید یافته بر لشکر نیاز ظفر. 
مسعودسعد (دیوان چاپی ص ۲۰۳). 
|| تکیه. محل اتکاء. اتکاء: 
پشت احکام قران بود بشمشیر خدای 
بهتر از تیغ سخن را نبود هیچ ظهیر. 
ناصرخسرو. 
از روزگار و خلق ملولم کنون از آنک 
پشتم بکردگار و رسول است و ملتش. 
ناصرخسرو. 
گرترا پشت بسلطان خراسان است 
هیچ غم نیست ز سلطان خراسانم. 
ناصرخسرو. 
نیم یار دنیا بدین است پشتم 
که‌سخت و بلند است محکم حصارش. 
ناصرخسرو. 
- پشت هشتن به؛ تکیه کردن به؛ 
سخن‌ها دراز است و کاری درشت 
بیزدان کنون باز هشتیم پشت. فردوسی. 
|امقابل دمه و لبه: با پشت قمه زدن. کل؛ 
پشت شمشیر. (منتهی الارب). ||هزیمت؛ 
سپاهی بکردار کوچ و بلوچ 
سگالند؛ جنگ مانند غوچ 
که‌کس در جهان پشت ایشان ندید 
برهنه یک انگشت ایشان ندید. 
نبیند کسی پشت ما روز جنگ 
اگرچرخ جنگ آرد و کوه سنگ. فردوسی. 
|[باطن. || دنباله. بقيه. بازمانده: اين باران 
پشت دارد؛ دیری خواهد بارید. ||هر چیزی 
که‌برای تقویت شکر داخل شراب کنند. 
(غیاث اللغات). |افوجی از اهل خانه. 
(قاموس کتاب مقدس). ||یک دوره از حیات 
و عمر بنی‌نوع پشر که طولش مساوی عمر 
یک نفر باشد و یا مدت یکصد سال. (قاموس 
کتاب مقدس). ||صنفی از بنی‌نوع بشر(؟). 
(قاموس کتاب مقدس). |[وقتی از اوقات(؟). 
(قاموس کتاب مقدس). ||آنکه شهوت 
غیرطبیعی انفعالی دارد. جنایت ضد طبیعت. 
بدکار. مخنث. حیز. (برهان قاطع). پسر بده 
تو که خم گشته مگر پشتی. 
|اچون مزید موخر در دنبال بعض الفاظ 
درآید که گاه یمعنی ظهر است مانند 
آزرده‌پشت. خسارپشت. سسنگ‌پشت. 
کاسه‌پشت. کوزپشت. گوژپشت. لاک - 
پشت. و گاه بمعنی روئیده مانند پرپشت. 
کم‌پشت (در موی و در کشت). ||و این کلمه 


فردوسی. 


در اسامی امکن ذیل نیز چون مزید موخری 
امده است: اثران پشت‌اب. بابل‌پشت. 
پهیشت. تالارپشت. جوب‌پشت. رودپشت. 
رودپشت پائین. کسته‌پشت. گسته‌پشت. 


- بر پشتِ (پشتٍ نامه یا رقعه یا سند)؛ ظهر 
آن: عبدالله چون جواب بر این جمله دید 
سخت غمنا ک شد رقعه را با جواب بر پشت 
آن بدست معتمدی از ان خویش سخت 
پوشیده نزدیک فضل [بن ربیع ] فرستاد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۲۹). صد ریال که 
پرداخته‌ای در پشت سند بنویس. (لفت 
فرهنگستان). 

- بر پشت خفتن؛ بر قفا خفتن. استلقاء. کنایه 
از فارغالبال و آسوده‌خاطر بودن است. 
اسوده خفتن؛ 

جهان نو شد از داد نوشین‌روان 
بخفتند بر پشت پیر و جوان.. فردوسی. 
بخت داری برو به پشت بخواب. 

- پقدر پشت خا ک‌انداز؛ در تداول عوام. 
خانه‌ای بقدر پشت خا ک‌انداز یا خانه‌ای بقدر 
پشت غربال. خانهای بسیار کوچک. 

- به پشت افتادن؛ ستان افتادن. طاق‌باز 
- به پشت افکندن یا به پشت باز افکندن؛ 
ستان خوابانیدن. طاق باز افکندن: عبدالهبن 
مسعود او را به پشت‌باز افکند و نیک بدیدش 
تا بشناختش. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). 

- به پشت اندرامدن؛ از دنبال آمدن؛ 

تهمتن از ایشان فراوان بکشت 

فرامرز و طوس اندرآمد به پشت. فردوسی, 
- به پشت خفتن و به پشت بازخفتن؛ طاق‌باز 
خفتن. بر قفا خفتن. استلقاء. مستلقی خفتن؛ 
واندر زکام گرم و سرد به پشت نشاید خفت تا 
ماده به سيله فرونرود. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). خداوند علت مستلقی 
بخسبد, یعلی به پشت بازخسبد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

¬ پس پشت. پشت. دنبال. قفا 

ز خورشید تابان نهان کرد روی 

همی رفت خور در پس پشت اوی. 


فردوسی. 
عماری به ماه نو اراسته 
پس پشت او اندرون خواسته.. فردوسی. 
یکایک بنه در پس پشت کرد 
بیامد نگه کرد جای نبرد. فردوسی. 
سراپرده زد گرد گیتی‌فروز 
پس پشت او لشکر نیمروز. فردوسی. 


و نیز رجوع به پس پشت در همین لغت‌نامه 


شود. 


- پشت اندر پشت یا پشت در پشت یا پشت 


به پشت؛ پدر بر پدر. پدر در پدر. نسلا بعد 

نسل. نسلی بعد نسلی. همه پدران و جدان؛ 

والامنشی که پشت در پشت آگاه 

بر شاه جهان عزیز و بر حاجب شاه. 
منوچهری. 

- پشت باد خوردن کسی را یا پشت کسی باد 

خوردن؛ در مورد کسی گویند که چندی بیکار 

گذرانیده و ا کنون تحمل کار بر وی دشوار 

است. 

- پشت بچیزی دادن؛ اتکاء بدان کردن. 

- پشت بر دیوار ماندن؛ کنایه از بی‌رونق و 

خالی از جلوه گشتن: 

گرز روی خود براندازی نقاب 

پشت بر دیوار ماند آفتاب. صائب. 

- پشت به آفتاب؛ آنجا که آفتاب نتابد. 

پشت پنجه؛ ظاهر کف. 

- پشت پیش کردن جامه؛ جامه را وارونه 

کردن تا نو نماید و در مثلی عامیانه آمده‌است: 

قبام را پشت و پیش کردم و سرم را رشک و 

شپش کردم _ 

- پشت تاپو بار آمده بودن؛ هنوز معاشرت با 

مردمان نکرده بودن. 

پشت جامه؛ ان سوی که به تن ساید. 

- پشت چشمها بازماندن؛ در تداول عوام 

پشت چشمهایم باز میماند. به طعن و تعریض. 

از این معنی هیچ مضطرب يا متأثر نخواهم 

شد. 

- پشت چمن؛ کنایه از صحن چمن باشد. 

(برهان قاطع). 

- پشت چوگان؛ پشت خمیده. کوزپشت: 

بار چون برگرفت پرده زروی! 

کرو دندان و پشت چوگانست ". رودکی. 

و در بیت ذیل معنی کلمه بر ما مجهول است؛ 

بدانگه که گیرد جهان گرد و مغ 

کل پشت چوگانت گردد ستیغ. ابوشکور. 

= پشت خم؛ کنایه از مردم کوژ و را کع و 

خاضع باشد. (برهان قاطع). 

< پشت خم دادن یا پشت خم کسردن؛ کوز 

کردن پشت را. خمیدن. خم شدن: رکوع؛ 

پشت خم دادن. (منتهی الارب). 

پشت دادن لشکسر و پشت از هم دادن؛ 

هزيمت شدن آن؛ 

چو بینی که لشکر ز هم پشت داد 

به تنها مده جان شیرین بیاد. 

¬ پشت دشمن دیدن؛ دیدن گریز دشمن. فرار 


سعدی. 


۱-نل: 

باز چون برگرفت دست از روی 

کرده دندان و پشت چوگان است. 

۲ -کرو بمعنی شجوّف و مبان‌تهی است و با 
کلم ۳الا28]ن) لاطینی متأخر از یک ريشه است. 
نل: کروه دندان و پشت چوگان است. 


پشت‌باغ. 0۶۳۷ 


ی هرت وس تشه سح مس پوت سح جات نس 


» 
پسستا. 
خصم؛ 
چو تو پشت دشمن ببینی بچیز 
. میاز و مپرداز هم جای نیز. فردوسی 
پشت O‏ 
کے کن در یر کسن تیم ر 
یکتا نشود تن یت ی 
تا بر طمع مال شما پشت بشت دوتائید. 
ناصرخسرو. 


نیست آ گه‌زانکه گر من فتن دنیی بدم 

پشت من چون پشت او پیش شهان دوتاستی. 
نارۇ 

- پشت دوتا گشتن؛ خمیدن. خمیده گشتن از 

پیری: اقسئنان. إقسأن‌الرجل؛ کلان‌سال و 

بشت دوتا گشت مرد. (منتهی الارب). 

- پشتِ زمین؛ روی زمین: طریق آن است 

که بحیلت در پی کار او ایستم تا پشت زمین 

را وداع کند. ( کلیله و دمنه). 

= پشت پشت سر کسی افتادن؛ او را تعاقب کردن. 

در شب او رای خان بو رفن با اعمالی 

برای جلب او مشفول شدن. 

پشت سر هم ؛ پیاپی. متوالی. 

سس پشتش پشتش را آوردن؛ نبریدن و قطع نکردن 

دنبالة اقدامی و مذا کره‌و شمری را و جز آن. 

پشتش را به خا ک رسانیدن یا پشتش را 

بزمین ین آوردن یا پشتش را بخا ک مالیدن؛ به 

رسم کشتی‌گیران او را بر پشت بر زمین زدن و 

مجازا سخت مغلوب کردن. 

- پشت قوی کردن؛ قوت و نیرو بخشیدن: 

اقرار کن بدو و بیاموز علم او 

تا پشت دین قوی کنی و چشم دل قریر. 
ناصر خسرو. 

- پشت قوی گشتن؛ دلیر و امیدوار گشتن. 

جرأت یافتن: پس هرون گفت حق تعالی تو را 

چیز نوی داده‌است گفت بلی. بو 

نمود و صفت آن عصا بگفت پشت ایشان 

قوی گشت. (قصص‌للانبیاء ص ۹۸). 

- پشت کسی شکستن! فقر. 

- يشت کمان دیدن دشمن؛ کنایه از حمله 

کردن‌باشد؛ 

نبیند ز من دشمن بدگمان 

بجز روی شمشیر و پشت کمان. فردوسی 

- پشت کمان بر کسی افکندن؛ 7 

تیرانداختن بسوی کسی چه در حالت 

تیرانداختن پشت کمان جانب حریف باشد. 

N‏ ی 

پشت ملک؛ کنایه وی 

DB 

= بشت بشت نادادن اسب؛ توسنی کردن آن. 

ا (دهار). شموس 

- پشت و بازو؛ مددکار. یاریگر. 

ظهیر: 

بدو گفت هر کس که بان تونی 


به ایران و چین پشت و بازو توئی. فردوسی. 
پشت پشت و پسله (از اتباع)؛ در نهانی. 

- پشت هم؛ متعاقب. متوالی. یکی در پی 
دیگری. یکی در دنبال دیگری. 

- تا مرا داری پشت بده و چوب بخور؛ مزاح 
گونه‌ای‌است که از آن این خواهند که از او 
برای تو یا دفاع از تو فایدتی نیست. 

- در پشت کسی حرف زدن؛ در غیاب او 
بدگوئی کردن. 

- دیده یا سر از پشت پای خجلت برنگرفتن؛ 
دیده یا چشم‌ها را از شرمندگی بزیر افکندن و 
برنداشتن: دیگر عروس فکر من از بی‌جمالی 
سر برنیارد و دید یاس از پشت پای خجالت 
برندارد. ( گلستان). 

- شکسته‌پشت؛ آنکه استخوان ظهر وی 
ده پا شک باه و كتايد از موب 3 


منکوب و رنج و مصیبت رسیده‌است: 


همی شدند به بیچارگی هزیمتیان 

شکسته پشت و گرفته گریغ را هنجار. 
عنصری. 

- مثل پشت خر؛ سخت مجروح, با بسیار 


جراخ و خسنگی 
مثل پشت ماهی؛ آبی را بدان تشبیه کنند که 
با نسیمی نرم موجهای بسیار چون پشیزۀ 
ماهی پیدا ارد. 

¬ هم‌پشت؛ + پار. یاریگر. متحد. باهم: 
بکوشید و هم‌پشت جنگ آورید 
تنگ آورید. 


جهان را بکاوس فردوسی. 
نباید که هم پشت پشت باشند هیچ 
جز اندر که رزم کردن بنج اسدی. 
تمال؛ E‏ پشت شدن. (زوزنی). 
- یک پشت ناخن؛ مقداری اندک. 

- امثال: 
- پشتش به کوه است یا پشتش به شاه کوه 
است (مشل)؛ بعنی وی حامی و پشتیبان 
نیرومند دارد. 
پشت. [(چ] (اخ) ياقوت uo‏ 
شهری است در نواحی نیشابور مشتمل بر 


دت وس و شش فد ود مرب 
پشت است بفارسی چه آن مانند پشت یشت است 
برای نیشابور. (معجم البلدان از علامة قزوینی 
در حواشی چهارمقاله ص ۱۲۴ و نیز رجوع به 
لفظ پشت در برهان قاطع شود). و خارزنج در 
زگرگان بیامد سوی راه پشت 

پر آژنگ رخساره و دل درشت. فردوسی. 


پشت. [چ] (اخ) نام قصبه‌ای از ولایت 


بادغیس در خراسان [بین سیستان و غزئین و 
همرات] .(نزهةالقلوب ص ۱۵۳) (برهان 
قاطع). ملف حبیب‌السیر گوید: قریةٌ پشت 


داخل قرای ولایت غرجستان است و به کوه : 


از نهیب جان, و بر سر 


بست معرب آن است و ابوالفتح علی‌بن محمد 
الیستی شاعر و کاتب معروف از آنجاست. 
رجوع به بست شود. 
پشت آب. [چ] (لج) نام ناحیتی از ولایت 
سیستان. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۲۱۳). 
پشت آسمان. [پٌ] ((خ) نام موضعی در 
جنوب غربی سبزوار و مغرب کلاچاه بنواحی 
تربت 9 
پشتا پشت . [پ چ] (ص مرکب. ق مرکب) 
بت سره بان متولی: متلسل: بل 2 
و از شیخ ابوعبدالله خفیف می‌آید رحمةالله 
عليه که چون از دنیا پیرون شد چهل چلۀ 
پشتاپشت بداشته بود. (هجویری). پس از 
مطبخها هاون‌ها و چیزهای سنگی پیاویختند 
او می‌زدند پشتاپشت تا 
سست شد و کشته گشت. (مجمل التواریخ 
والقصص). در این دعوی چهار بار پشتاپشت 
این سوگند بخورد. (تفسیر ابوالفتوح ج ۴ 
ص۱۶). 
سپیدی روز صنع کیست در دهر و سیأهی شب 
که میگردند بر یک دور پشتاپشت چون طاحون. 
سا 
زخم پشتاپشت بر دل باز خورد از غم مرا 
نیک بشکستی از این غم گر همه سندان بدی. 
مجیر بیلقانی. 
از تو پرسم چگونه دارد دل 
ور بود آفریده زآهن و سنگ 
طاقت غصه‌های پشتاپشت 
قوت زخمهای رنگارنگ. مجیر بیلقانی 
- پشتاپشت گرفتن؛ به دفعات و پې هم و 
متوالیا گرفتن: 
گوراگر صد گرفت پشتاپشت 
کمتراز چارساله پنج نکشت. 


پشتاره. [ ر /ر ] (|مرکب) مخفف پشتواره 


ONT E 
توان برداشت. (برهان قاطع). پشتو‎ 
(فرهنگ شعوری). پشت‌باره. کولدبار ب ته‎ 
که به پشت توان کشید. بار. حمل:لبالة و بل‎ 
پشتارة کلان از هیزم. بله؛پشتاره‌ای کلان از‎ 
هیزم. . ضبرالکتب؛ پشتاره کرد ویک جای‎ 
کردکتابها را. (منتهی الارب). | پشتیبان.‎ 
پشتیوان.‎ 

پشت‌بادام. [ڀٌ] (اخ) رجوع به رباط 
پشت‌بادام شود. 
پشت بارو. [پ] ((خ) مسحله‌ای است در 
مرکز شهر اصنهان. 
پشت باغ . زج ] ((خ) نام دیهی از توابع بیضا 


۱ -در حدود العالم بث پشت جزء ء شهرهای 
ماوراءالنهر آمده‌است. (لغت‌نامة شاهنامه تألیف 
ژلف). 


۸ پشت بام. 


فرسخی بیشتر میانه شمال و مغرب تل 
بیضاست. (فارسنام ناصری). 


پشت بام. [چ تِ] (تسرکیب اضافی, | 


تداول عوام. بام به معنی سقف یعنی پوشش 
فوقانی اطاق است نه سطح فوقانی این 


پوشش بنابراین پشت در معنی بالا و روی 
بکار رفته‌است. 


پشت‌بام. [ج] ((خ) مسوضعی در شمال 
غربی شغان از نواحی غربی بجنورد. 
پشتبان. [چ] (! مرکب) چوب یا سنگ یا 
ثقیل دیگری که بر پشت در نهند تا به آسانی 
گشاده‌نشود. پشتیبان. پشتیوان. پشت‌وان؛ 
سپه را پشتبان بادی جهان را پادشا بادی. 
فرخی. 

دریغ مرد حکیمی که تاز را پس پشت 

هماره چون در دروازه پشتبان بیند. سوزنی. 
|| پشت و پناه. حامی. ظهیر. رجوع به پشت و 
پناه شود. و نیز رجوع به پشت‌وان شود. 
پشت بدادن. [چ ب د] (مص مرکب) 
ادبار. (تاج المصادر پیهقی) (زوزنی). دبور. 
|اگریختن از میدان جنگ. فرار از خصم. 
پشت بو. [چ ب ] ((غ) مسوضعی است به 
گیلان و از آنجاست شیخ‌الاسلام عبدالقادربن 
ابی‌صالح موسی‌بن جنگی دوست الجیلی 
مولد ۴۷۰ و وفات ۵۶۱ه.ق. 
پشت برآوردن. [بْ ب و ذ] (مسسص 
مرکب) روی گردانیدن: 

بگیرید یکسر ره زردهشت 


یسوی بت چین برارید پشت. 


دفیفی. 
پشت ب رگاشتن. [چّب تَ]مص 
مرکب) روی گردانیدن. پشت کردن. 
|اگریختن. فرار. بهزیمت رفتن: 
بزرگان چنین پشت برگاشتند 
بشب دشت پیکار بگذاشتند. 

در آن خستگی پشت برگاشتند 

در و دشت پیکار بگذاشتند. 
چوگویند کز جنگ برگاشت پشت 
از آن به که گویند دشمنش کشت. اسدی. 
پشت پست. زپ ب ] ([مرکب) گلیمی با 
شالی که برزیگران و باغبانان چسیزی در آن 
نهند و بر پشت بندند. (برهان قاطع). ااگلیمی 
که زنان بر سرین بندند تا کلان نماید؛ 


فردوسی. 


فردوسی. 


پیش‌بستی ستی بسی بنشست أست. 
عنصری (از لغت‌نامة اسدی). 
پشت بسطام. زج ب] ((خ) از بسلوکات 
ولایت شاهرود خراسان است عد؛ قراء أن 
بیست وسه و مساحت آن ۱۶ فرسخ مربع 
است مرکز آن قلع نوخرقان و حد شمالی آن 
قراء اربعه و حد شرقی بلوک میامی و حد 
جنوبی بلوک بسطام و حد غربی قراء استرآباد 


است. (جفرافیای سیاسی کیهان ص ۲۰۷). 
پشت بند. [بْ ب ] ([ مرکب) دیواری کوتاه 
در پی دیواری بلند برای نگاه داشتن آن از 
افتادن. بنائی پشت دیوار تا برپای ماند. 
||مدد. معین. ردیف. ||ذخیره در سپاهی. 
||طعام دوم که در چلوکبابی‌ها آرند کمتر از 
اولی. بار دوم چلوکباب در دکانهای چلوپزی. 
بشقاب دوم و سوم چلوکباب که پس از 
خوردن بشقاب اول آرند. ||در بازی ورق؛ 
ورقی که بر اعتبار ورقهای دیگر افزاید: 
پشت‌ب ندش آس است. ااستم. مکمل. 
پشت‌بندش را نیاورد یعنی انرا ناقص و ناتمام 
گذاشت. 
پشت بندی. [چ ب ] (حامص مرکب) 
پشت‌بند نهادن. || حالت و چگونگی 

پشت‌بند. 
پشت‌بندی کردن. [چْ ب ک د] (مص 
مرکب) پشت‌بند نهادن (اصطلاح بنائی). 
||غذائی مختصر خوردن به انتظار آنکه موقع 
طعام رسد و سیر خورند. 
پشت به پشت دادن. (چْ ب پ دا 
(مص مرکب) یا پشت به پشت هم دادن یا 
پشت به پشت آوردن یا پشت پشت اوردن یا 
پشت پشت دادن ب پشت بر پشت آوردن؛ در 
انجام کاری پیکدیگر یاری دادن. متحد شدن. 
اتفاق کردن. اتسحاد کردن. مظاهرت. 
معاضدت. مساعدت؛: 
اگرپشت یکسر به پشت آورید 
بر و بوم ایشان به مشت آورید. ‏ فردوسی. 
ز دانا تو نشنیدی این داستان 
که‌برگوید از گفتة باستان 

که‌گر دو برادر دهد" پشت‌پشت 
تن کوه را باد ماند به مشت. فردوسی. 
بکوشید و با پشت پشت آورید 
مگر بخت روشن به مشت آورید. فردوسی. 
بکین پدر پشت پشت آوریم 
مگر دشمنان رابه مشت آوریم. 
همه یکسره پشت پشت آوریم 
مگر نام رفته به مشت آوریم. فردوسی. 
شمایان پشت بر پشت ارید و چنان کنید که 
مرگ من امشب و فردا پنهان ماند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۵۶). | گر ...در تدارک این 
کار پشت در پشت نیارید وکیل دریا را 
جرات افزاید. ( کلیله و دمئه). 
پشت پا. [پّ تِ ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
پشت پای. ظاهر قدم (مقابل کف پا). قدم. 
(مهذب‌الاسماء). حمازه: 

گهی‌بر طارم اعلی نشینیم 

گهی‌بر پشت پای خود نبینیم. 


فردوسی. 


سعدی ( گلستان). 


||مخنت. حیز . (برهان قاطع). بغا. تاز. کنده؛ 
یک شبی گفت کای فلان برخیز 


خارش پشت پای بنشانم 

گفتمش حلقه در خاصت 

کندکرده‌ست تیزسوهانم. روحی ولوالجی. 
- دیده بر پشت پا داشتن؛ سر از شرم و 
خجلت فروافکندن؛ 

به پیران پشت از عبادت دوتا 

ز شرم گنه دیده بر پشت پا 

چراغ يقینم فرا راه دار... ‏ سعدی (بوستان). 
- آش پشتِ پا؛ آشی که بشگون و تفال پس 
از مسافری پزند و کسان و همسایگان و فقرا 
را فرستند و یا بخانه خوانند خویشان و اقربا 
را. اشی که بروز سیم پس از رفتن مسافری به 
سفر برای سلامتی او پزند. 

- پشت پاپزان؛ ائین و رسم پختن اش پشت 
با. 


پشت پائی. [پ] (ص نسبی) حسیز. 
بی‌ننگ: 
که پامردی نماید وارهاند 


مرااز دست مشتی پشت‌پائی. امیدی. 


پشت پا خاریدن. (بْ د] (مص مرکب) 


پشت پای...؛ کنایه از شاد شدن و 
خوش آمدن و خوشحال گردیدن باشد. (برهان 
قاطع): 
اینکه او پشت دست میخاید 
همه را پشت پای میخارد. أنوری. 
پشت پا زدن. [ج ز 5] ( مص مرکب) 

(یا... بر چیزی) با تحقیر و استخفاف رد کردن. 
پدور افکندن. رها کردن. چشم پوشیدن. ترک 
گفتن. ترک دادن. (برهان قاطع). اعراض 
نمودن. ول کردن. (در تداول عوام)؛ اما 
می‌ترسیدم که از سر شهوت برخاستن و لذت 
نقد را پشت پای زدن کاری دشوار است. 
( کلیله و دمنه). 

زدة پشت پای همت اوست 
هرچه ایام خشک و تر دارد. انوری. 
آن کو زند ز روی جفا پشت پای من 


بوسم چو دامنش بلب اعتذار پای. ‏ کمال. 
غایت ارزو چو دست نداد 
پشت پائی زدم براسودم. أبن یمین. 


آستین بر هرچه افشاندیم دست ما گرفت 
رو بما ورد بر هر چیز پشت پا زدیم. 
صائب. 

دست و پائی زدیم و درنگرفت 
پشت پائی زدیم و وارستیم. 
||منهزم شدن. (برهان قاطع). |[بی‌قدر و 
اعتبار کردن* 
مر صع دو خلخال آن دلربای 
زده حلقه ماه را پشت پای. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
پشت پو. [پٌ پّ] (إخ) نام قریه‌ای است به 


۱-نل: نهد. 


۱ 
ِ 
۱ 


پد . پلنگ :۴ 


بازده فرسنگی ميان شمال و مغرب بشکان. 

(فارسنامة ناصری). 

پشت پلنگك. اب ب ل اترکیب اضافی, [ 

مرکب) کنایه از ابلق است* 

از سبزه زمین بساط بوقلمون شد 

وز میغ هوابه صورت پشت پلنگ. 
منوچهری. 

پشت تنگگ. [پٌ ت ] ((خ) نام قریه‌ای است 

به هشت فرسنگی ميان شمال و مغرب فین. 


۱ (فارسنامة ناصری). 


پشت حغویر. [ ] (اخ) موضعی در شمال 
ماهان کرمان نواحی شمالی دریاچۀ نمک. 

پشت حوب. [پّ تٍِ] (اخ) نام یکی از 
دیه‌های تنکابن. (مازندران و استراباد رابینو 
ص ۶ ۰ 

پشت چشم نازک کردن. پت چ ر 
کد] (مص مرکب) یا پشت چشم تنگ 
کردن؛به کبر مژگان را بهم نزدیک کردن. به 
ناز و غرور دیدن. ||تفافل کردن. || آزردگی 
نازآمیز. ||اظهار بیدماغی و رنجش. (غیاث 
اللغات از بهار عجم). بچشم آلوس دیدن. 

پشت حسن. [پ ح س] ((خ) نام محلی 
کنار راه رشت و پهلوی ميان زیرده و 
کورابجیر در ۲۵۹ هزارگزی طهران. 

پشت خار. [ ب ] (مرکب) آهنی باشد چون 
چند شانهة بهم پیوسته گرفتن گرد و موی زاید 
را از ظاهر بدن اسب و استر و شیره. قشو. 
فرجول. کبيجه, فرجون. 

پشت خمیدن. [پْ خ د] (مص مرکب) 
خمیده گشتن پشت از پیری. پشت دوتا 
گشتن. گوژپشت شدن. 
شکسته شدن: از مردن پسر پشتم خمید. 

پشت دادن. [پٌ د ] (مص مرکب) یا پشت 
بدادن؛ اتکاء. تکیه کردن. استناد کسردن. 
|| روگردانیدن. روی برگردانیدن. روگردان 
شدن. (برهان قاطع). | کساء؛پشت دادن. کصم 
کصوما: پشت دادن و برگردیدن بجائی که 
آمده بود. ادبار؛ پشت دادن و سپس رفتن. 
دبر؛ پشت دادن و سپس رفتن. (سنتهی 
الارب). ||گریختن, فرار. رو به فرار نهادن. 
منهزم شدن. روی تافتن: و امیر بوری و امیر 
طاهر پشت بدادند و پیادگان را بدست ایشان 
بگذاشتند. (تاریخ سیستان ص ۳۷۴). یکی از 
پادشاهان پیشین در رعایت مملکت سستی 
کردی و لشکر بسختی داشتی لاجرم دشمنی 
صعب روی نمود همه پشت بدادند. ( گلستان). 


اسخت خسته و 


۰ ارش از کشتی بدرآمد که پشتی کند همچنین 


درشتی دید و پشت بداد. ( گلستان). 
دید عدو روی شه و پشت داد 

پشه توقف نکند پیش باد. عماد. 
زنل گشتن: 


خوابم ز خیال روی تو پشت بداد. 


- پشت دادن کاغذ؛ رنگ مرکب بر یک روی 
از روی دیگر پدید شدن, مرکب از یک روی 
کاغذ بدیگر روی نفوذ کردن. بیرون دادن 
کاغذ بد. رنگ مرکب را از پشت صفحه. 
سیاهی و مرکب را بجانب دیگر نشر دادن و 
آن عیبی است در کاغذ: این کاغذ پشت 
میدهد. 
| آماده شدن مادینه پذیرفتن نرینه راء 
- پشت دادن (اسب و ستور)؛ حاضر و رام 
بودن برای سواری. رامی و آرامی نمودن 
اسب گا سوار شدن سوار را اسب یکه‌شناس 
آن است که جز بصاحب یا رائض خود پشت 
ندهد. شموس؛ اسب که پشت ندهد. 
(مهذب‌الاسماء). 
||بپایان رسیدن. تدهور؛ به آخر رسیدن شب 
و پشت دادن. سفرت‌الصرب؛ پشت دادن 
حرب. (منتهی الارب). 
- پس پشت دادن؛ گریختن: چون طوسیان 
تنگ دررسند من پذیره خواهم شد و یکزمان 
دست آویزی بکرده پس پشت داده و بهزیمت 
برگشته... (تاریخ بیهقی ص ۴۳۵). 
پشتدار. [پٌ] انسف مرکب) پشتوان. 
پشتیبان. پشت و پناه. باریگر. مددکار, 
پشتوار؛ 
ور همی بیند چرا نبود دلیر 
پشتدار و جان‌سپار و چشم‌سیر. مولوی. 
نه مار را مدد و پشت‌دار موسی خواست 
نه لحظه لحظه ز عين جفا وفا سازد. 
مولوی (از رشیدی) (از فرهنگ شعوری). 
||هر چیز که به او ضخامتی باشد خصوصا از 
جنس پوشیدنی, (برهان قاطع). ۱ 
پشت درد. [بْ د] (مرکب) وجم‌الظهر. 
ظهر. (منتهی الارپ). 
پشت دری. اب 5 ټ ذ] (| سرکب) 
آنچه از پارچه چون اطلس و ململ و توری 
در پشت پنجره و در از جانب اطاق آویزند تا 
از شدت تاہبش آفتاب بدرون کاسته شود. 
پشت دست. [پٍ ت د] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) ظهر کف: 
نسوزد کسی را تب دیگران 
مگر پشت دستی که ساید بر آن. 
اشرو 
پشت دست بر زمین نهادن یا پشت دست 
بر زمین گذاشتن؛ کنایه از کمال فروتنی نمودن 
و زاری و فروتنی کردن. (غیاث اللغات). 
< پشت دست برکندن؛ پشت دست به دندان 
گزیدن.پشیمانی نمودن؛ 
بلب از غصه پشت دست برکند 
گریبان‌چاک زد از سر بیفکند. ‏ نزاری. 
- پشت دست خائیدن؛ افسوس خوردن. 
پشیمان شدن. ندامت. تحسر. تأسف: 
هر که او پای‌بست روی تو شد 


۵۶۳۹ 


پشت دست از نهیب سر خاید. خاقانی. 
- پشت دست داغ کردن؛ خود راملزم به عدم 
تکرار کاری و گفتاری کردن. 

- پشت دست زدن؛ ضرب با پشت دست 
پیک پشت دست آن گو [رستم ] بافرین 

بزد پیش او [کیکاوس ] طوس را بر زمین. 


پشت‌رو کردن. 


فردوسی. 
چو بندوی دید آن بزد پشت دست 
به خوان برء بر وی چلیپاپرست. فردوسی. 
که‌بندوی نا کس چرا پشت دست 
زند بر رخ مرد یزدان‌پرست. فردوسی. 


- پشت دست کندن ب پشت دست به دندان 
کندن؛ پشیمان شدن. ندامت. (برهان قاطع). 
پشت دست گزیدن. (پ ت دگ دا 
(مص مرکب) یا پشت دست بدندان گزیدن؛ 
کنایه از ندامت و پشیمانی و تأسف باشد. 
(برهان قاطع). نادم گشتن. پشیمان شدن. 
افسوس خوردن. 

پشت دستی. [چ ت د] ([ مرکب) زدن با 
پشت دست به پشت دست کسی. ضربه‌ای که 
با کف دست به پشت دست کسی زنند. 
|ادستکش بی پنجهٌ زنان. 

پشت دوتاکردن. [پ دک د] (مسص 
مرکب) خم کردن. خمیده ساختن پشت؛ 

هر که دل یکتا کند در بيعت و پیمان تو 

دور گردون پشت او را کرد نتواند دوتا. معزی. 
| پشت خم کردن برسم عباد و بندگان در برابر 
کسی تعظیم را خم شدن. تعظیم با خم کردن 


n 
۰ e 


ای شکم خیره به نانی بساز 
تا نکنی پشت بخدمت دوتا, 
پشت راست کردن. [جْ ک د] اسص 
مرکب) پس از نهادن باری سنگین که پشت 
خم‌کرده بود راست ایستادن. ||از صعوبت و 
سختی رهائی یافتن. 
,شت اغ. زپ ثْ] ()۱ پشسترغ. پش‌تروغ. 
بشترغ. پشترق. شبرق. پشترغ خشک و رس. 
ضریع. اسپرک. نوعی خار سمی و مهلک 
شتران. : 
پشت رو. [جْ] (ص مرکب. ق مسرکب) 
واروند. وارون. واژون. باژگون. باژگونه. آشن: 
پیراهنت را پشت‌رو پوشیده‌ای. 
پشت رودبار. [چ] (اخ) نام یکی از 
دیه‌های هزارجریپ در مازندران. (مازندران 
و استرآباد رابینو ص ۱۲۳). 
پشتروغ. [پ ت /چ ث] () پش‌تراغ. 
رجوع به پشترغ شود. 
پشت رو کردن. (چ ک د] (مص مرکب) 
وارون کردن بدانگونه که جانب انسی وحشی 
شود و ابره بزیر و آستر به روی افتد. وارونه 


سعد‌ی. 


1 - Resada luteola. ۰. 


۰ پشت‌ریز. 


کردن جامه و غیر آن. واژگون کردن چنانکه 
ایا یط بای و 

پست ریز. [پٌ ] (ق مرکب) پیاپی. متوالی. 
پی‌دربی. 

پشت ریش. [پّ] (ص مرکب) مجروح به 
ظهر (در ستور). دبر. (تاج المصادر بیهقی)؛ 
بر آن صفت که خر پشت‌ریش را بر ریش 


تفو زنند بتو باد صد هزار تفو. سوزنی. 
مگر کین فرومایهٌ زشت کیش 
بکارش نیاید خر پشت‌ریش. (بوستان). 


ادبار؛ پشت‌ریش کردن ستور را پالان. مُوَقعم؛ 
پشت‌ریش شده. جَعَل مُسَدّم؛ شتر پشت‌ریش 
که‌پالان ننهند بر وی تأ به شود. تمسیح, مسح؛ 
پشت‌ریش کردن. مدابره» پشت‌ریش گردیدن 
ستور کسی, مسخ؛ پشت‌ریش کردن. (منتهی 
الار ب). 
پشت زدن. [ زد] ( مص مرکب) با 
پشت پا زدن؛ رد کردن چیزی. (غیاث اللغات 
از چهارشربت و سراج و مصطلحات). 
پشت سر. [پ تِ س] (ترکیب اضافی | 
مرکب) قفا. |انهانی. در خفاء در غیبت. در 


غیاب (مقابل پیش رو). 

- پشت سر کسی بد فتن؛ پیش رو خاله 
پشت سر چاله. 

= پشت پشت سر کسی دیدن؛ زوال کسی را دیدن. 
(غیاث اللغات). 


فلکها را توانی پشت سر دید 
بنور عشق ا گر دل‌زنده باشی. 

صائب (از فرهنگ ضیاء), 
- در پشت سر کسی؛ در قفای او. در غیاب 


پست سرهم. [پ تِ س ره ] (ق مرکب) 
دسادم. پیاپی. پی‌درپی. متتابع. متوالی. 


پست بشت شکستن. [پ شِ کَ ت](مسص 
مرکپ) نهایت درجه متأثر شدن (در غمی و 
در پیش آمد بدی). ضعیف و ناتوان ساختن. 
ناامید و دل‌شکسته کردن: «اوکار چون بیفتاد 
خروش بزرگ از لشکر مخالفان برآمد که 
مردی سخت بزرگ بود وی را قومش بربودند 
و ببردند و پشت علی تکینیان بشکستند. 
(تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۴۶۶). 
پشت شهیدان. [پُ ش] (خ) نام 
موضعی در مغرب میرانشاه. 
پشت قوی. [پٌ ق ] (ص مرکب) مستظهر. 
نیرومند شده: 
جاوید باش و پشت‌قوی باش و تندرست 
توشسادخوار ومارهیان از تو 
شادخوار. فرخی. 
- پشت‌قوی شدن؛ استظهار. (منتهی الارب). 
پشتقه. [پ تق ق ] ([خ) نام دیهی سه فرسخ 
کر مشرقی گاوکان است. (فارسنامة 


ناصری). 


پشتکت. [ب ت ] | مسصغرا مسصفر پشت. 


|| پریدن بطوری که با پشت بر آب آیند. نوعی 
جستن شناوران به آب یا ورزشکاران بر 
زمین. نوعی از بازی است و آن چنان باشد که 
شخص کف دستهای خود را بر ارجا گذاشته 
خم شود تا دیگری از + پشت او بجهد و بعضی 
گویند پشتک آن ات که ادها ایس 

زمین گذارند و پاها را بر هوا کرده پدست راه 
روند. (برهان قاطع). اسکندر. (فرهنگ 
جهانگیری). کژدم. (فرهنگ جهانگیری). 
قسمی معلق. | جامةکوتاهی را گویند که تا 


کمرگاه باشد و بیشتر مردم دارالمرز پوشند. 
(برهان قاطع). پشتی. (فرهنگ رشیدی). 
عجایبی. اب رشیدی). کسمری. 
اگر جبة خاره را مستحقم 
ز تو بس کنم پشتکی زند نیجی. 

سوزنی (از جهانگیری). 


||مرضی است که عارض اسب و استر و خر 
میشود چنانکه دانه‌ها بر دست و پای انها 
برمیاید و پخته میشود و بسبب ان از رفتار 
بازمی‌مانند. (برهان قاطع). 

وارو؛ قسمی معلق. قسمی جستن 
شناوران په آب یا کشتی‌گیران پر زمین. پریدن 
کسی که پث بشت به آب ایستاده معلق زند و بر 


پشتکت. [پ ت ] (() صاحب فرهنگ شعوری 
گوید بمعنی د شبنم است و در بعض نسخه‌ها 


ب ک و وبیت 
ذیل شمس فخری را شاهد آورده‌است: 

شیر در بیشه اژدها در کوه 

بفکند از نهیب او پشتک '. 

پشت کار. [پ /چ تٍ ] (ا مرکب) قوة به 
انجام رسانیدن کاری آغازکرده. پایداری در 
اتمام عملی ". ||تکیه گاه. معتمد: و عزالدیین 
حسین خرمیل که والی هراة بود و روی بازار 


و پشت کار ملک سلاطین. (جهانگشای 
- پشت کار داشتن؛ داشتن قوه‌ای که آدمی را 


ا دارد. 
- پشت کاری را گرفتن؛ پیوسته به آن 


مشغول بودن. مرا به أنديشة آن بودن. 
دنبال کردن کاری راء 


پشتک چارکش. [چّت کک /ک /ک] 


([ مرکب) نوعی بازی و آن چنان باشد که 
شخص کف دستهای خود را بر زانوها کذاشت 
خم شود و دیگری از پ بشت او بجهد. جفتک 
چارکش. و نیز رجوع به پشتک شود. 

پشت کودن. [چک د ] (مص مرکب) ادبار 
(مسقابل رو آوردن, اقبال). استدبار. روی 
برگردانیدن. روی تافتن. رو برتافتن. رو 


پشت‌کننده. 


تاییدن. تولی. ||گریختن (از جنگ دشمن). 
بهزیمت رفتن. فرار کردن. |اتکیه کردن. 
اتکاء. اتکال. اعتماد: 

بدادار کی و انده مدار 


گذرنیست از حکم پروردگار. فردوسی 
بگفت این و زی دادگر کرد پشت 
دلش تیره از روزگار درشت. فردوسی. 


روا بود که بمیر اجل تو پشت کنی 
اگرکه امیر اجل بازدارد از تو اجل. 


ناصر خسرو. 

- پشت کردن بر چیزی؛ ترک آن گفتن. 
اعراض کردن از آن؛ 
زن پرون کرد کولک از انگشت 
کردبر دوک و دوک ریسی پشت. لبیبی. 
چو بیند به آن روی پرآب و تاب 
کندماه نو پشت بر آفتاب, 

طنرا (ازفرهنگ یا 
- پشت کردن به؛ اعراض. 
- پشت کردن کتاب؛ تجلید. (مجمل‌اللخة). 
جلد کردن کتاب. 


- پشت‌کرده؛ پوست‌کرده. مُجلد. جلدکرده. 
فراپشت کردن؛ جامه بر دوش کسی 
انداختن: چون فَرّجی پیش شیخ بنهادند. 
شیخ گفت فراپشت ما کنید. فراپشت شیخ 
کردند.(اسرارالتوحید ص ۱۷۴). 


پشتکت زدن. [چ ت زد] (سص مرکب) 


جستن شناوران به آب یا ورزشکاران بر 


زمین بدانگونه که در هوا بطول یکبار بگرد 
خود گردیده باشند. 


پشتکت زن. بت ر] (نف مرکب) آنکه با 


پشتک بر آب پرد. آنکه با پشتک بجهد. رفتار 
با پشتک. ||چهارپائی که بسبب مرض 
پشتک رفتار معیوب دارد و پای زند: اتان 
ژموح برجلهاء؛ ای نفوح. اتان ضحور؛ خرمادة 
بشت کلان. [پ ک] [ مسرکب) تشی 
سیخول. ریکاسه. دلدل. 


پش تکننده. [ْ ک ن د / د] (نف مرکب) 


مستدیر . 


۱-شعوری در نقل‌ها نیز مرتکب غلطهای 
بسیار ميشود. شمس فخری که خود او نیز 
چندان طرف اعتماد نیست گوید :نشگ؛ درخحت 
کاج باشد, نیز نشگ دیگر دنندان بزرگ مار و 
سگ و شیر و گرگ را گویند و ناب نیز گویند: 
چون تو گردد مخالف ار گردد 
شیر در بیشه اژدها در کره 
بفکند از نهیب تیغ تو نشگ. 
و شمس فخری نیز یشک بمعنی دندان... را 
بغلط نشک و بشک بمعنی شب‌نم را نیز بخطا 
یشک خوانده‌است. 

(فرانسری) ۳۵۳۵۵۷6/۵۳0۵ - 2 . 


پشتک‌وارو. 


پشتک‌وارو. [چت] (!مرکب) رجوع به 
پشتک شود. 
پش تکوز. ب (ص مرکب) بشت‌کوز: 
خمیده. کک بشت دوتا. خمیده‌قامت. 
Es‏ 
که خان ز دشت کتر پشت‌کوژ وروی آژنگ. 
فرخی. 
||کنایه از فلک باشد. 
پشتکوه. [بٌ ت ] ((خ) نام سلسلة جبالی در 
تفر ار از درهٌ دیاله تا آب دیز (اب دز) 
کوههای این ناحیه به دو قسمت جدا گانه 
تقسیم میشود: اولی را پیشکوه و دومی را 
پشتکوه می‌نامند و این دو قسمت بواسطه در 
رود سیمره ( گاماساب و کرخه) از یک‌دیگر 
جدا.ميشود. (جفرافیای ایران تألیف كيهان 
ص۴۸). از ذهاب به بعد بطرف جنوب یک 
سلسلةٌ کوه موازی بطور وجود دارد 
برآمدگی این چین‌خوردگی بیشتر بطرف 
جنوب غربی ولی 2 ن از 
شمال غربی بجنوب شرقی ممتد میباشد و 
پشتکوه از لرستان بواسطة درة عمیقی مجزا 
میگردد... سلسلۀ جبالی که در طرف راست 
شیمره و دشت عراق وجود دارد به اسم 
پشتکوه معروف و رشت عمدة آن کبیرکوه 
است که بسیار منظم و بعضی از قلل آن ۲۸۰۰ 
گز میرسد. مابین کبیرکوه و عراق چین‌های 
کوچکی هم یافت میشود که ارتفاعات آنها 
بتدریج کم شده بعضی از آنها را رسوبات 
دجله می‌پوشاند. از دامنۀ کبیرکوه 
رودخانه‌های کوچکی جریان دارد که 
هیچکدام به دجله نمیرسد و غالا از چین‌های 
مذکور عبور کرده دژه‌ها و تنگه‌های عمیقی 
حفر مینماید. از همه مهمتر تنگۀ ويج‌داروّن و 
رودځانۀ آفتاب میباشد که سرچشمه ان در 
آن‌جی رکوه و دژه‌ای در آن برای خود حفر 
کر دداست (انجیرکوه بعد از کیرگوه مهمترین 
رشت جبال پشتکوه میباشد). (جغرافیای 
ایران تألیف کیهان ص ۲۷). پشتکوه مانند 
پیشکوه امتدادش از شمال غربی محدود به 
کوههای‌کلهر و از شمال شرقی و مشرق و 
جنوب شرقی به رود سیمره و کرخه و از 
مغرب و جنوب غربی محدود به جلگة 
خوزستان است. مهم‌ترین رشتۀ آن سوانکوه 
است که از شمال غربی متصل به مانشت کوه 
و بنوکوه و جسبال کلهر ميشود. در جنوب 
سوانکوه ارتفاع چین‌خوردگیها کم گشته و 
مبدّل به ارتفاعات کوچکی در دژه سیمره 
میشود ولی در عوض در مجاورت آنها 
چین‌خوردگی مرتفعی موسوم به کبیرکوه پدید 
آمده که ارتفاعش از سایر کوهها بیشتر و طول 
آن قريب ۱۶۰ کیلومتر انیت و بموازات آن 


رشته‌های دیگری به اسم انجیرکوه که از کلهر 
شروع شده و سرآب‌کوه يا سراوانکوه جای 
دارد, در حوالی سرحد رشته‌های انارک داغی 
و غیره واقع شده‌است که همه در یک امتداد 
نیست و مائند کبیرکوه و انجیرکوه ارتفاغ 
بسیار ندارد و فقط از جلگۀ خوزستان که 
پست‌تر واقع شده کوههای مرتفعی بنظر 
می‌آید. (جغرافیای طبیعی ایران تألیف کیهان 
صص ۵۳-۵۲). کوههای پشتکوه مانند 
قسمت پیشکوه از شمال غربی بجنوب و 
جنوب شرقی به سیمره و کرخه و از جسنوب 
غربی و جنوب به عراق و از ۳۱ درجه و ۲۰ تا 
۴ درجه عرض شمالی و ۴۳ درجه و ۳۰ تا 
۶ درجه و ۱۵ طول شرقی واقع شده, آب و 
هوای پشتکوه مانند پیشکوه ولی دارای 
تغییرات شدید برحسب ارتفاع است مثلا در 
دره‌های مرتفع هميشه دارای برف دائمی ولی 
احیة جنگلها که در گرمسیر واقع شده 
هیچوقت برف ندارد و آب و هوای مراتع درة 
سیمره معتدل‌تر از هوای تپه‌های غربی و در 
موقع گرما تنها ناحية قابل سکنی اراضی واقع 
بین انجیرکوه و کبیرکوه و قسمتهای دیگر که 
تقريباً بی‌آب است بواسطة خشکی بدون 
حاصل میباشد. هوای قسمتهای مرتفع در 
موقع شب بقدری سرد است که میزان‌الحراره 
در شبهای تابستان چند درجه زیر صفر میرود 
ولی به فاصلة قلیلی میتوان نقاطی یافت که 
آب و هوای آنها بکلی گرم باشد. بارانهای 
بهاری پشتکوه بسیار شدید و برف بسیار دارد 
و به محض بارندگی جویبارها تبدیل به 
رودهای بزرگی شده مقداری درختهای عظیم 
را کنده به جلگه می‌آورد. بارانهای تابستانی 
نیز چندان کم نیست و اثر رطویت در 
دامنه‌های تبه‌ها بواسطة نباتات مختلف اقلا تا 
پانزده روز باقی‌مانده و مانند داخلهٌ ایران زود 
خشک نمیشود. با این وضعیات واضح است 
که رطوبت زیاد و گرمای کافی و زمین 
حاصلخیز نباتات بسیاری بعمل اورده و 
زمین پوشیده از جنگلهای انبوه ميشود. در 
۵ تا ۱۵۰۰گزی جنگلها بسیار 
انبوه و دارای درختهای مختلف از قبیل بلوط 
و اقاقیا و انار و انجیر و موی جنگلی است و 
گردوو افرا قسمت مهم درختها را تشکیل 
میدهد در نقاط مرتفع‌تر درختها کوتاه‌تر و 
گلهای رنگارنگ و مراتع و علفها با.انها 
مخلوط ميشود. پائین‌تر از ۰ متر درختان 
خرما و مرکبات و انار به مقدار کثیر روئیده و 
مراتع وسیع زمستانی تمام سطح جلگه را 
می‌پوشاند و از اواسط زمستان علفها سبز 
شده و گله‌ها بتدریج ج در آنها میچرند, در موقع 
گرماکه گوسفند به یبلاق میرود علفها زرد و 
خشک شده و چنانکه اشاره شد انها را اتش 


دره‌های ۰ 


پشتکوه. ۵۶۴۱ 


میزنند و زمین بکلی سياه میشودء هوای این 
نقاط بطوری که تصور میشود در فصل 
تابستان صاف نیست زیرا که دود علفها و گرد 
و خاک آنرا تیره میکند وصاف‌ترین مواقع 
هوا پس از بارندگی میباشد, در این کوهها و 
جلگه‌ها حیوانات وحشی و سبع و شکار 
فراوان یافت ميشود. سکن پشتکوه مخلوطی 
از طوایف لرفیلی و کردلکی هستند که باهم 
بکلی مخلوط میباشند ولی در شمال | کثریت 
با کردها و در جنوب با لرهاست "» طوائف 
مهم پشتکوه عبارتند از ملکشاهی, یوسفوند. 
در دامنةٌ جسنوب, گراوند. در انجیرکوه 
کردهای دیناروند و غیاث‌وند. در کوههای 
مشرف بخوزستان... آثار خرابه‌های متعدد 
در قسمت غربی پشتکوه و همچنین اسبابها و 
آلات سنگ چخماق که آثار انسان اولیه است 
بسیار دیده میشود, خرابه‌های دورة ساسانی 
نیز بسیار میباشد. در نزدیکی شیروان در دو 
هزارگزی خرابه‌های شهر هارداپانو از زمان 
ساسانیان پاقی مانده و اجرهای زیاد دارد و 
قسمتی از آنها با سنگهای تراشیده و گچ 
ساخته شده و اغلب بناهای انها هنوز باقی و 
کوچه‌ها منظم و خانه‌ها بحالت اصلی 
برجاست, پیشتر خانه‌ها دارای طبقة فوقانی و 
تحتانی و علت عمد؛ اهمیت اين نقاط 
مجاورت با طیسفون پایتخت ساسانیان و 
اشکانیان بوده» بین کرمانشاه و پشتکوه دو 
جاده موجود است یکی از ایوان‌ده میگذرد و 
به آفتاب ختم میشود و دیگری از شیروان و 
ایوان و گردنة ملاقوام بارتفاع ۲۲۸۰ گز 
میگذرد و دنب کبیرکوه را گرفته تا پل‌تنگ 
امتداد می‌یابد جادۂ دیگری از سرپل شروع 
شده و از کلهر گذشته به پشستکوه میرسد. از 
شرحی که راجع به. .. پشتکوه داده شد معلوم 

میشود این ناحیه برای زراعت و آبادی 
استعداد کافی دارد زیرا دارای آب فراوان و 

اراضی بکر و جنگلهای وسیع و هواهای 
مسختلفةً گرمسیری و سردسیری است و 
بنابراین موجبات عمران آن کاملا مسوجود 
است... (جغرافیای سیاسی ایران ن تألیف کیهان 
صص ۴۶۵-۴۶۴). یونانیان کوههای پشتکوه 
و پیشکوه را زا گرس می‌نامیدند و ظاهراً اسم 
فارسی آنها پاطاق است زیرا کوه‌های مزبور 
تمام بشکل طاق است. (جغرافیای طبیعی 
ایران تألیف کیهان ص۳ و ۴۸). ناحیت 
پشتکوه در عهد قدیم جزء مملکت عیلام بود. 


۱ -از نظر جغرافیائی پشتکوه و پیشکوه کاملا 
بیکدیگر شباهت دارند ولی از نظر سکنه و 
طوایفی که در ۱ ین دو محل سکونت دارند با 
یکدیگر اختلافاتی دارند. (جغرافیای سیاسی 
ایران کیهان ص ۵۹4 


۲ پشتکوه. 


(ايران باستان ج ۱ ص ۱۳۰). کوره ماسبذان 
که در کتب قرون ابتدائی هجری مذکور است 
همان است که امروز پشتکوه گویند. (رجوع 
به حواشی تاریخ سیستان ص ۱۵۰ و ۲۳۴ و 
حواشی مجمل التواريخ والققصص ص ۳۹۴ 
شود). اطراف خرمآباد و اراضی پشتکوه را در 
عصر مغول لر کوچک میخوانده‌اند. (تاریخ 
مفصل ایران ج ۱ از حملهٌ چنگیز تا تشکیل 
دولت تیموری ص ۴۴۲): 

آفتابی بود با فر و شکوه 

وقت شام آمد نهان در پشتکوه. قهوه‌رخی. 

0. [چ ] ((خ) در ولایت خمسه واقع 

و دارای معدن آهن و سرب است. 
پشتکوه. [پٍّ] (إخ) در جنوب کوه گیلویه 
واقع است و کوه گیلویه به دو ناحیة بزرگ 
تقسیم میشود؛ قسمت شمالی و شرقی 
کوهستانی و سردسیر و موسوم است به 
کوه گیلویه و پشت‌کوه, قسمت جنوبی و غربی 
گرمسیر و معروف بزیرکوه و بهبهان میباشد. 
(جغرافیای سیاسی ایران تألیف كيهان 
ص ۸۸). 
پشتکوه. [چ] (إخ) نام بلوکی در گلپا 
دارای ده قریه و تقریباً ا 
حدود ۴۶۴۰ سکنه. (جغرافیای سیاسی ایران 
تألیف کیهان صص ۴۰۷-۶). مساحت آن 
۸ تا ۱۰ فرسخ حد شمالی سه ده, شرقی شهر» 
جنوبی رودخانه و غربی کوه بربرود. 

۵ [چ ] ([خ) موضعی است به گیللان. 
جرج به جغرافیای سیاسی ایران تألیف 
کیهان ص ۳۷۵ 

پشتکوه. [چ] ((خ) نام بسلوکی است از 
چهاردانگه هزارجریب مازندران. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ٩۱‏ ۲)۲. 
پشتکوه. [چ ] (إخ) از بلوکات یزد. حد 
شمالی مهریز و میانکوه و پیشکوه. حد شرقی 
جادۂ کرمان و قسمت شمالی شهر بابک, حد 
جنوبی گردنهٌ ابرقو و حد غربی کوهستان و 
کویربین آباده و نائین. مرکز نیرو. عدۀ قری 


۰و مساحت آن ۰ فرسخ است. سکنة آن 
۰ تن است. دارای معدن سرب و 
زغال‌سنگ است. 


۵ [پ] ((ج) (ده..) دو فرسخ و نیم 
جنو ب باشت است. (فارسنامهٌ ناصری). 

بشت گاشتن. تَّنْ] (مسص مرکب) 
برگشتن, بازگشتن. پث بشت پرکرداتیدن و دور 
شدن. پشت بگردانیدن, پشت کردن. پشت 
نمودن. تولية. تولی: 
سبک پشت بر یکدگر گاشتند 
ز دل کینه بر خاک بگذاشتند. 
` که‌بر من چنین پشت برگاشتی 
برین دژ مرا خوار بگذاشتی. 
همه پشت پر تاجور گاشتند 


فردوسی. 


فرد ورسی. 


میان سوارانش بگذاشتند. فردوسی. 
||بهزیمت رفتن. گریختن. فرار کردن: 


یکی پشت بر دیگری برنگاشت 


بنگذاشت آن E‏ فردوسی 
چو گویند کز جنگ برگاشت پشت 
از ابد که اند ع شش کت اسدی. 


پشتگاه. زب ] ([مرکب) کفل. (دهار). 


پشت گرذانیدن. [(ج گ د] (مسسص 

مرکب) پشت کردن. تولية. تولی. اعراض. 

پشت گردن. [چ ت گ د] انس رکیب 

اضافی, إ مرکب) قفا. پس سر. سپس گردن. 

پی سر. پشت سر. رقبة. (منتهی الارب). 

پشت گر دنی. [ پگ د] ( مرکب) زخم با 

کف دست بر قفاء ضربهٌ با دست به پشت 

گردن.سیلی که به پشت گردن نوازند. کاج. 

پی سر قفاء صفع. قذل. (منتهی الارب). 

- پشت گردنی خوردن؛ قفا خوردن. 

- پشت گردنی زدن ن؛ گردنی زدن. سیلی به 

ی زدن. صفع . قذل. 

پش ت گر دوکوه. E‏ (اخ) نام بیلاقی 

در شاهکوه و ساور استرآباد. (مازندران و 

استرآباد راپینو ص ۱۲۶). 

پش تگرم. پگ ] اص مرکب) مستظهر. 

معتمد. مُتکی: بدانکه منزلت تو نزد 

امیرالمومنین منزلت راست‌گوی امین است نه 

گمان‌زده تهمت‌نا ک.چرا که امر حکومت را 

بتو سپرده و پشت‌گرم شد بتو نه بر تو. (تاریخ 

بیهقی چ ادیب ص ۳۱۳). 

- پشت کسی راگرم داشتن؛ مدد کردن به 

وی. ا و مددکاری کردن به او. امداد: 

نه هم پشتی که پشتم گرم دارد. نظامی. 

¬ پشت‌گرم بودن؛ مستظهر بودن: 

فریب چون گل رعنا نمیخورم زنهار 

در این چمن که مرا پشت از خزان گرم است. 
سلیم (از فرهنگ ضیاء). 

پش تگرمی. [ب گ] (حسامص مرکب) 

اعستماد. مظاهرت. قوی‌پشتی. استظهار. 

اطمینان؛ 

کرا پشت‌گرمی ز یزدان بود 

هميشه دل و بخت خندان بود. 

هم ایدر مرا پشت‌گرمی بدوست 

که‌هم پهلوانست و هم شاه‌دوست. 

فردوسی. 


فردوسی. 


مرا پشت‌گرمی بد از خواسته 
بفرزند بودم دل آراسته. فردوسی 
|امددکاری و تقویت. (غیاث اللفات). امداد. 
پاری کردن؛ 
خورشید جودت ار نکند پشت‌گرمئی 
سرما کند شمار ۳ برف. 

کمال اصفهانی (از فرهنگ ضیاء). 


پشت گلبی. [پ تِ گ] (ص مرکب) ونگ 


سرخ کم‌رنگ. رنگی چون رنگ پشت ہرگ 


بشت مازه. 


گل سرخ. سرخ روشن. گلی روشن. صورتی. 
آلا. آل. |اکرمی است در آمریکا و مصر و 
هندوستان که بزراعت پنبه خسارت وارد 
میسازد. 

پش تگوژ. [] (ص مرکب) رجوع به 
پشت دوژ شود. 

پشت گوش انداختن. (چ تِ ا تَ)] 
(مص مرکب) دیر انجام کردن. مماطله کردن. 
بسپوختن. سپوزکاری کردن. 

پشت گوش‌اندازی. (پ تِ اا 
(حامص مرکب) سپوزکاری. 

پشت گوش‌فراخ. (بٌ تِ ف] (ص 
مرکب) کنایه از تتبل. (فرهنگ ضیاء). درنگی 
در کارها و در وفای وعود. سپوزکار. 

پشت گوش‌فراخی. زب تٍ قا 
(حامص مرکب) حالت و چگونگی پشت 
گوش‌فراخ. اهمال. سستی. سپوزکاری. 
پشت لوزیدن. با[ ] (مص مرکب) و 
پشت بلرزیدن کسی را. نهایت ترسیدن: از 


پشتلنگت. زپ لّ] (ص) هرزه و ناقص و 


معیوب و بی‌معنی باشد. (برهان قاطع). 
بیهوده: 
در ملک تو بسنده نکردند بندگی 
نمرود پشه خورده و فرعون پشتلنگ. 
سوزنی. 
|| پس‌افتاده. (برهان قاطع). و نیز رجوع به 
پشلنگ شود. 
بشت مازو. (پ] ((مرکب) پشت ماژه. 
پشت مازه. [پ ز / ز] ( E‏ 
مازو. سلک استخوانهای میان پشت".(برهان 
قاطع). گوشت دو جانب ستون فقرات. راسته. 
پشت‌مزه. پشت‌ناو. (زسخشری). صلب. 
فاقرە: 
بدان گهی که بطعن سنان و زخم تبر 
ز پشت ماز گردان گریز جوید باه؟ 
بر آسمان ز پس گرد و خون ستار؛ حوت 


ز پم تیغ بدریا دراوفتد پشناه. 

حکیم ازرقی (از فرهنگ جهانگیری). 
شکمت همچو مشک کر دان پر 
گشته‌از دوغ پشت ماه من. سوزنی. 


به پشت ماز گاو زمین رسد آسیپ 
چو درکشم خر خمخانه را ببار هجا. 

سوزنی» 
خرّزه؛ درد پشت مازه. (منتهی الارب). مازه 
بمعلى ستون فقرات است و پشت مازه 


۱ -در کتاب مازندران و استرآباد رابینو ص ۵۷ 
پشتکره جزو بلوکات اربعۀ دودانگه ذ کر 
شده‌است. 

(فرانسری)۳۱64 ۰ 2 
۳-در نسخ: ماه تصحیح قیاسی استه 


پشت‌ماهی. 
گوشتی است که بر دو سوی ستون جای دارد 
که آن شت را در تداول خانگی «راسته» نیز 
خوانند لکن چنانکه مشهود شد زمخشری 
پشت مازه را بمعنی صلب و فاقره آورده و 
ازرقی و سوزنی و شیخ ابوالفتوح رازی نیز 
بهمان معنی استعمال کرده‌اند لکن صاحب 
ذخیر؛ خوارزمشاهی متوجه این معنی 
و بیاید. 
گوشت پشت مازه یا گوشت پشت مازو؛ 
گوشت دو e‏ مازه یمنی گوشت 
استخوان فقرات یا شوک خلفی. گوشت 
E‏ 
و مانند آن. شتی که در دو طرف درونی 
استخوان پشت می‌باشد. (برهان قاطع). 
راستا: جابر گفت چون او را بدیدم گوشت 
پشت ماز؛ من بلرزید. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی). و گوشت پشت را به شهر من [یعنی 
گرگان] بش 0 (ذخيرهةٌ 
شا افیا گرا [طعامی است ] که از 
پهلو و پشت مازۀ بزغاله سازند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
پشت‌ماهی. (ب] (ص مرکب) تسطیحی 
بطول که میان آن برجسته‌تر از دو طرف باشد. 
تسطیحی بصورتِ پشت ماهی. خرپشته 
(خلاف مسطح). ||( مرکب) کنایه از شب 
است که بعربی لیل خوانند. (برهان قاطم): 
سوادی که در وی سیاهی نبود 
وگر بود جز پشت ماهی نبود. 
نظامی (از فرهنگ رشیدی و ضیاء). 
- پشت‌ماهی کردن؛ خر پشته کردن. 
پشت‌مزه. [چ م ر /ز] ([مرکب) مخفف 
پشت مازه است. رجوع به پشت مازه شود. 
پشت مغز. [پ ] (! مرکب) نخاع. مغز 
حرام. حرامه‌مغز. حرامفز. 
پشت مهره. (ب مد /ر] ((مرکب) ستون 
فقرات. فقره. (سهذب‌الاسماء). فقره‌ای از 
ستون یه 
HON‏ ا وادارات. 
پشت‌ناو. 1 مرکب) پشت مازو. 
(زمخشری) په پشت مازه. صلب. 
پشتنکت. [پٍ ت نْ] (ص مرکب) فروماید. 
پست. معیوب. و نیز رجوع به پشتلنگ شود. 
پشت نمودن. » [چ ن/ ن /نْ3] (مص 
تا یا پشت بنمودن؛ ؛ برگشتن. بازگشتن. 
روی برگردانیدن, روگردان شدن. (برهان 
قاطع). (عراض. ادبار. پشت کردن؛ 
ز پیش پدر گیو بنمود پشت 


دلش پر ز گفتارهای درشت. فردوسی. 
پگفتند با شاه چندی درشت 
که‌بخت فروزانت بنمود پشت. فردوسی. 


تا چو شهریور درآید بازگردد عندلیب 


تا چو فروردین درآید پشت بنماید غراب. 

فرخی. 
|زگریختن. (برهان قاطع). فرار كردن از 
جنگ. بهزیمت رفتن. منهزم شدن. پشت 
دادن 


پیفکن تشن هندی ز 50 


بنومیدی از جنگ بنمود پشت. ‏ . فردوسی. 
فراوان از آن نامداران بکشت 

چو بیچاره‌تر گشت بنمود پشت. فردوسی. 
فراوان کس از لشکر او بکشت 


چو طاير چنان دید بنمود پشت. فردوسی 
بشمشیر از ایشان دو بهره بکشت 
چو چوپان چنان دید بنمود پشت 
دلیران بدشمن نمودند پشت 

از آن کار باد اندزآمد به مشت 
بدشمن هر آنکس که بنمود پشت 
شود زان سپس روزگارش درشت. فردوسی. 


۰ فردوسی. 


فردوسی. 


بدانگه که شد روزگارش درشت. فردوسی. 
شدم تنگدل رزم کردم درشت 

جفاپیشه ماهوی بنمود پشت. ‏ فردوسی. 
مرا جنگ دشمن به آید ز ننگ 

یکی داستان زد برین بر پلنگ 

که خیره به بدخواه منمای پشت 

چو پیش آیدت روزگار درشت. فردوسی. 
چهل دیگر از نامداران بکشت 

غمی شد سپهدار و بنمود پشت. فردوسی. 
بسی نامداران ما را بکشت 

چویاران برفتند بنمود پشت فردوسی. 
نمودی بمن پشت همچو زنان 

برفتی غریوان و مويه کنان. فردوسی 
ز پیش سواری نمودند پشت 

بسی از دلیران توران بکشت. فردوسی. 
بگفتش سخنها ازینسان درشت 

به تندی از آنجای بنمود پشت. فردوسی. 
وزان نامداران فراوان بکشت 

بسی حمله بردند و ننمود پشت. فردوسی. 
ز ایران فراوان سران را بکشت 

غمی شد دل طوس و بنمود پشت. فردوسی. 
از ایشان کس از بیم ننمود پشت 

بسی نامور شاه ایران بکشت. فردوسی. 


صد و شصت مرد از دلیران بکشت 

چو گهرم چنان دید بنمود پشت. فردوسی 
نماید گهی رومی از بیم پشت 

گریزان و آن زردخنجر به مشت 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


لشکر عشق تو باز بر دل من ران گشاد 
گر همه در خون کشد پشت نباید نمود. 


خاقانی. 
سواری که در جنگ بنمود پشت 
نه خود را که نام‌آوران را بکشت. 
سعدی (بوستان). 


پشتو ۰ ۵۶۴۳ 


|| ترک دادن. (برهان قاطع). 

- پشت نمودن خورشید؛ غروب کردن آن: 
چو خورشید تابنده بنمود پشت 
هوا شد سیاه و زمین شد درشت. فردوسی 
پشت نویس. [پٌ نٍ] (نف مرکب) آنکه در 
ظهر اسناد نویسد. ظهرنویس. ||(نمف 
مرکب) سندی که در پشت آن نوشته شده. 
| (امس مرکب) ظهر نویسی. 

پشت نو بسی. . [پ ن ]| (حامص مرکب) 
نوشتن در پشت سند یا حواله برای انتقال آن 
به دیگری" . ظهر نویسی. 
نهادن. [پ ن /ن ] (مص مرکب) 
بشت دادن. تساند. استناد. 

بتو ۰پ / ی ] ((خ) یا پختو نام لهجه‌ای در 
افغانستان و آن ضعبه‌ای است از زبانهای 
ایرانسی. (دائرة المعارف اسلامى ج۱ 
ص ۱۵۲). پشتو ظاهرا از افظ پشتون یا 
پختو ن آمده‌است که نام قبیله‌ای از آریاهای 
ایرانسی است". آقای عبدالصی حبیبی 
آورده‌اند: ...این زبان اصلا جزء زبانهای 
هندواروپائی است و با زبانهای قدیم آریائی 
مانند سانسکریت و زند قرابت مستقیم دارد... 
این زبان منسوب به قوم پشتون است لفظ 
پشتون در ریگویدا پکهت؟ آمده وبانام 

بخدی» , بختی که در کتاب اوستا برای باختر و 
بلخ ذ ذکر شده ربط دارد. هرودوت مورخ 
یونانی آنرا پکتیس و پکتویس و سرزمین آنها 
را پکتیکا ذ کر کرده و بطلميوس هم آنرا 
پکتین نوشته است پس نام پشتو از همان 
پکهت - پکتویس - پکتین ساخته شده و 
پشتو و پختو تلفظ میشود... در پشتو سی 
حرف موجود است که بیست و شش حرف 
آن ضانت و چهار مصوت است. آثار ادبی 
پیش از اسلام این زبان بدست نیامده ولی بعد 
از قرن اول هجری اشعار و منظوماتی موجود 
است که بر حیات ادبی این زبان در اوائل 
اسلام دلالت میکند. کتاب پته خزانه ( گنجينة 
پنهان) که بسال ۱۱۴۲ ه.ق, ۱۷۲۹ م. در 
قندهار نوشته شده باستناد کتب قدیمة پشتو 
برخی از منظومات و اشعار پشتو را که به قرن 
دوم هجری تعلق دارد تقل کرده‌است. شعرای 
قدیم پشتو که اشعارشان تا کنون بدست ما 
رسیده بقرار ذیل است: 

قدیمترینشاعر پشتو که یک منظومه حماسی 
او را مؤلف کتاب پته خزانه به استناد تاریخ 


1 - 8۲6206۲216 (gili). 
2 - Endos . 6000956۳76۳۱ (فرا انسوی)‎ 
۲۲۶۶ ۳-رجوع شود به ایران باستان ج ۳ص‎ 
4 - ۰ 
۵-درپشتوایسن نام پشتونخواو‎ 
.تساeدما‎ Pashtunkhaw 


۴ پشتو. 


۰ ۵ 


پشتو. 


سوری نقل کرده امیر کرور ! پسر امیر پولاد 
سوری است که بسال ۹ ه.ق./۷۵۶م. در 
مندش غورامیر بود و بسال ۴ ه«.ق./۷۷۰ 
م. در جنگلهای پوشنج هرات مرده‌است. 
دیگر از شعرای قدیم که اشعار وی را پته 
خزانه از کتاب لرغونی پشتانه " یعنی اففانهای 
قدیم نقل کرده اپبومحمد هاشم‌بن زیاد 
السروانی بستی است که بسال ۲۲۳ ه.ق./ 
۷ م. در سروان هلمند متولد شد وی بزبان 
پشتو کتاب دسالووزمه یعنی نسیم ریگستان 
را نوشته است. دیگر از شعرای قدیم پشتو 
شیخ رضی لودی برادرزادء شيخ حمید لودی 
پادشاه ملتان است که در حدود سال هزار 
مسیحی میزیست. شعرای دیگر که پیش از 
سال هزار مسیحی درگذشته‌اند بقرار ذیل‌اند 
بیتنی " در حدود سال هزار مسیحی, اسماعیل 
سربنی در حدود سال هزار مسیحی» شیخ 
اسعد سوری شاعر دربار سوریهای غور 
نارواین اعد گوترال قرو زگره غور 
متوفی در حدود سال ۱۱۵۰ م. ملک‌یار 
غرشین متوفی در حدود سال ۱۱۵۰ م. 
تایمنی متوفی در حدود سال ۱۱۵۰ م. 
قطب‌الدین بختیار کا کی‌بن احمدبن موسی 
متولد بسال ۵۷۵ ه.ق,/۱۱۷۹. و متوفی 
بسال ۶۳۳ ه.ق./۱۲۳۵ م. شیخ تیمن‌بن 
کاکر متوفی در حدود سال ۰ م. شيخ 
متی‌بن شیخ عباس‌بن عمربن خلیل متوفی 
بسال ۶۲۳ ه.ق,/۱۲۲۶ م., باباهوتک متولد 
۰ د.ق./۱۳۳۹ م.. سلطان بهلول لودی 
متوفی بسال ۸۹۴ .ق./۱۴۸۸م. خلیل‌خان 
نیازی متوفی در حدود سال ۱۱۸۸ .۱ کبر 
زمین داوری متوفی در حدود سال ۱۳۵۰ م. 
شیخ عیسی یشوانی متوفی در حدود سال 
۵ م. شيخ بستان بریخ متوفی در حدود 
سال ۹۹۸ «.ق./۱۵۵۹م.. ملالف هوتک 
متوفی در حدود سال ۱۵۹١‏ م» ملامست 
زمند متوفی در حدود سال ۹۵۰ ه.ق,/ 
۳ م.» میرزاخان انصاری متوفی در حدود 
سال ۱۵۹۱ م.. دولت‌اله لوانی متوفی در 
حدود سال ۱۵۹۱ م. زرشون‌خان نورزی 
فراهی متوفی بسال ٩۲۱‏ ه.ق./۱۵۱۵ م. 
دوست‌محمد کا کر متوفی در حدود سال ۰.۰ 
ه.ق./۱۴۹۴م. علی سرور لودی متوفی 
بسال هزار ه .ق./۱۵۹۱م.. بعد از سال هزار 
هجری شعراء و مصنفان بسیار بزبان پشستو 
سفن گفته‌اند از آن جمله خوشحال‌خان 
ه.ق./۱۶۳۲م. و حمید مهمند متوفی در 
حدود سال ۰ .م. و پیرمحمد کا کر متوفی 
در حدود سال ۱۷۷۰ م. از بعد از سال هزار 


هجری کتب و دیوانهای بسیار بزبان پشتو 
موجود است که عدد انها به پانصد میرسد و 
آن کتب در دین و تصوف و تبلیغ و شعر و ادب 


" و فلسفه واخلاق و فقه و طب وغیره است در 


ذیل نام برخی از آنها ذ کر میشود: ۱ - 
قدیم‌ترین کتابی که بزبان پشتو نوشته شده 
ولی نسخۀ آن موجود نیست اما مؤلف پته 
خزانه از آن ذ کر میکند کتاب سالووزمه یعنی 
نسیم ریگستان است که مژلف آن زبدةالفصحا 
ابومحمد هاشم‌بن زیارالسروانی البستی است 
و بسال ۲۲۳ ه.ق./۸۳۷م. در سروان هلمند 
متولد و بسال ۲۹۷ ه.ق,/۰۹٩۹م.‏ در بست 
وفات یافته. وی از شا گردان ادیب معروف 
عرب‌بن خلاد ابوالعیناست و کتاب سالو و 
زمه را در بحث اشعار عرب نوشته است و 
مولف کتاب پته خزانه وجود این کتاب را بنقل 
ازلرغونی پشتانه نسوشته است. ۲ - 
تذکرةالاولیای افغان که بعد از سال ۶۱۲ه.ق. 
م. در ارغسان قندهار نگاشته شده و 
مولف آن سلیمان‌بن بارک خان‌قوم 
ما کوصایزی است. این کتاب شرح حال 
بسیاری از شعرا و اولیاء افغان را آورده‌است 
و بسال ۱۳۱۹ ه.ش.در کابل شش صفحه آن 
در جلد اول پشتانه شعرا عکس‌برداری شده و 
نشر یافته است. ۳ - دخدای مینه یعنی محبت 
خدا که مجموعة اشعار شيخ متی قوم خلیل 
است این شاعر در سال ۶۲۳ ه.ق./۱۲۲۶ م. 
متولد و بسال ۶۸۸ ه.ق./۱۲۸۹ م. درگذشته 
است و در قلات قندهار مدفون است. ۴ - 
اعلامللوذعی فی‌الاخبار اللودی. کتابی بود 
بزبان پشتو از احمدبن سعید لودی که بسال 
۶ .ق./۱۲۸۷م. در شرح حال خاندان 
شاهان لودی نوشته و اشعار وی در آن کتاب 
نقل شده است. ۵ - تاریخ سوری تألیف 
محمدین على البستی در شرح حال خاندان 
شاهان غور که قصاید قدیم دربار شاهان 
سوری و غوری بزبان پشتو در این کتاب 
آمده‌است سه کتاب مذکور در حدود سال 
۰ .م تألیف شسده است. ۶ - لرغونه 
پشتانی یعنی افغانهای قدیم تألیف شیخ کته‌بن 
یوسف‌ین متی قوم خلیل است که در حدود 
سال ۷۰۰ ه.ق./۱۳۰۰م. نوشته شده و 
حاوی شرح حال بسیاری از مشاهیر شعرا و 
علما و بزرگان است و مؤلف کتاب پته خزانه 
بسی از آثار ادبی زبان پشتو را از این کتاب 
نقل کرده‌است. ۷ - تذکرةالاولیاء افغان تألیف 
شیخ قاسم‌بن شيخ قدمبن محمد زاهدبن 
میردادبن سلطان‌بن شیخ کته سابق‌الذکر است 
که شيخ قاسم در ۹۵۶ ه.ق,/۱۵۴۹ع. در 
بدنی پشاور متولد و بسال ۱۰۱۶ ه.ق./ 
۷ مم. وفات یافته است. ۸ - دفتر شیخ 
مَلی, تألیف آدم‌بن ملی‌بن یوسف‌بن مندی‌ین 


خوشی‌بن کندبن خوشبون اسټ که در شرح 
حال فتوحات سوات و تقسیم زمین‌های آنجا 
در حدود ۸۲۰ ه.ق./۱۳۱۷م. نوشته شده 
است. ٩‏ - تاریخ کجوجان رانی‌زی حاوی 
تاریخ سوات و بنیر که در حدود سال .۹.۰ 
ه.ق./۱۳۹۴م. نسوشته شسده‌است. ۱۰ - 
عُرغُشت‌نامه منظومۀ دوست‌محمد کا کر ولد 
بابرخان که بسال ۹۲۹ ه.ق./۱۵۲۲م. نظم 
شده و حاوی شرح غرغشت و دیگر بزرگان 
افغان بود. ۱۱ - بوستان الما تألیف شيخ 
بوستان ولد محمد | کرم قوم بُریخ که بسال 
۸ ده .ق./۱۵۸۹ م. در شوراوک قندهار 
نوشته شده و مولف آن در سال ۱۰۰۲ ه.ق./ 
۳ م. در احمدآباد گجرات وفات یافته 
است. ۱۲ - خر البیان تاليف بايزيد 
پیرروشان ولد عبداله متولد بسال ۲ ده .ق./ 
۵ م. مدفون در بته پور حاوی تبلیغات 
مسلکی وی. ۱۳ - مخزن‌الاسلام آخوند 
درویزه‌ین گدابن سعدی متوفی ۱۰۴۸ ه.ق./ 
۸ م. که در پشاور مدفون است و کتابش 
حاوی مسائل دینی و تبلیغات مخالف 
پیرروشان است. ۱۴ - کلید کامرانی تألیف 
کامران‌خان‌بن سدوخان سرسلسلة قوم 
شدوزائی است که بسال ۱۰۳۸« .ق./۱۶۲۸ 
م. آنرا در شهر صفای قندهار نوشته و شرح 
حال بسی از شعرا و بزرگان افغان را در آن 
نگاشته است. ۱۵ - تحفهٌ صالح تألیف ملااله 
یا رالکوزائی که تذکرة رجال مشهور اففان 
است در حدود سال ۰۸۱۵۹۰ ۱۶ - سلوک 
الفزاة تاليف ملامست زمند در حدود ۱۶۱۰ 
م. حاوی مضامین تبلیغی دربارۂ جهاد. ۱۷ - 
ارشاد الفقراء منظوم خانم نیک بخته بنت شیخ 
اله داد قوم مموزی که بسال ۹۶۹ ه.ق,./ 
۱ م. منظوم شده‌است. ۱۸ - ترجمۀ 
منظوم بوستان سعدی که زرغونه بنت ملادین 
محمد کا کر در سال ٩۰۳‏ ه.ق./۱۴۹۷م. 
منظوم داشته. ۱٩‏ - دیوان رابعة حاوی اشعار 
وی در سال ٩۱۵‏ ه.ق./۱۵۰۹ م. گرد 
آمده‌است. ۲۰ - پته خزانه یعنی گنجينة پنهان 
تالف مسحمدین داودضان هوتک 
تذکرةالشعرای مهم زبان پشتو که در سال 
۲ د«.ق./۱۷۲۹ م. در قندهار به امر شاه 
حسین هوتک نوشته و این کتاب در سال 
۳ در کابل به تصحیح و تحشیۂ عبدالحی 
حبیبی از پشتو تولنه نشر شده‌است. محمد 
هوتک متولد بسال ۱۰۸۴ ه.ق./۱۶۵۳ م. دو 
کتاب دیگر هم به پشتو نوشته که یکی 
خلاصةالفصاحة و دیگر خلاصةالطب نام 


1 - ۰ 
2 - Larghoni Pashtanah. 
3 - Bitnay. 


دارد. 

غیر از این: کتب بسیار از نظم و نثر در پشتو 
موجود است که در اینجا ذ کرنشده و بسی هم 
غیرمطبوع مانده است. از عصر احمدشاه بابا 
پشتو در اففانستان زبان دربار شاهان بوده و 
اولین کتاب درسی آنرا در عصر احمدشاهی 
پیرمحمد کا کربنام معرفةالافغانی نوشته است 
بعد از آن اولین دستور افعال زیان پشتو در 
سال ۱۲۲۰ ه.ق./۱۸۰۵) در هند بنام 
- ریاض‌المحبة از طرف نواب محبت‌خان پسر 
حافظ رحمت‌اثه‌خان مشهور قوم بریخ افغان 
نوشته شده و نواب‌اله بارخان پسر دیگر 
حافظ رهمت‌خان بسال ۱۲۲۲ «.ق./ 
۸ مم. کتاب لفات پشتو را بسنام 
عجائب‌اللغات نوشت. در حدود سال ۱۲۹۰ 
ه.ق./۱۸۷۳م. امیر شیر علیخان القاب 
مأمورین و عناوین عسکری را به پشتو 
ترجمه کرد و بعد از سال ۰ ده .ق./۱۸۸۲ 
م. کتب بسیار بزبان پشتو در کابل نشر شد بعد 
از سال ۱٩۲۰‏ م. که پشتو مرکه (انجمن ادبی 
پشتو) در کابل تاسیس شد کتب درسی و 
دستور زبان و لغات پشتو را نوشتند ولی در 
حدود سال ۱٩۳۷‏ م. در کابل پشتو تولنه 
(فرهنگستان پشتو) تأسیس و بسی از کتب 
درسی - علمی و ادبی - بزبان پشتو طبع و 
نشر شد! - انتهی". مسئله احیای زبان پشتو 
حلقه‌ای از سلاسل فریب و رشته‌ای از حبائل 
حیلةٌ سیاست‌های غربی است که برای تجزیه 
و تفریق ملل شرقی از دیرباز گسترده 
شده‌است و درست بدان مائد که امروز ملت 
فرانسه زبان غنی و بلیغ خود را بلهجة برقن" 
یا باسک " و ایران زبان فردوسی و حافظ را 
بزبان ولایتی سمنانی و بلوچی تبدیل کردن 
خواهد و مکروا و مکراله و الله خیرالما کرین. 
(قرآن ۵۴/۳). 

||مرطبان سفالین باشد و معرب آن بستوق 
است. (برهان قاطع). و آنرا بشتو نیز خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری). بستوی ترشی و غیره. 
پشتو. [پٍ ] ([خ) نام کوهی در سَدن رستاق. 
(مازندران و استراباد رابینو ص ۱۲۶). 
پشتوار. [پ] (ص مرکب) بت باشد. 
(فرهنگ جهانگیری). پشتدار. پشتوان. 
یاریگر: 

ئە مار ا مدد يوار مو سى سا هش 

نه لحظه‌لحظه زعین جفا وفا سازد. 

مولوی (از فرهنگ جهانگیری). 

پشتواره بر /ٍ](۱مرکب) مقداری باشد 
از هر چیز که یک کس به پشت پشت تواند برداشت 

و از جائی بجائی تواند برد و آنرا پشتاره نیز 
گویند.(از فرهنگ جهانگیری) (غیاث 
اللغات). آن مقدار باشد از بار که بدوش و 
پشت برتوان گرفت. (صحاح الفرس). آنچه از 


بار که یک تن بر پشت دارد. باری کوچک بر 
پشت کسی. کوله‌بار. بار. شغنة. حال. وزر. 
ضمامة. اضمامة. اضبارة. (منتهى الارب): 


مال بدست کردم تا تو کافردل پشتواره بندی و 
ببری. ( کلیله و دمنه). ۱ 
هرکه را روی چون گلش بایده 

مدتی خار پشتواره کند. عطار. 


؛ پشتوار؛ نی و هیزم و مانند آن. (منتهی 
الارب). طویَّ؛ پشتواره‌ای از سلاح و متاع. 
کازة؛ پشتوارة جامه و طعام. عکم؛ پشتوارة 
جامه. (منتهی الارب). 


پشتوان. [پ] (!مرکب) بمعنی پشتیبان 


باشد و آن چوبی است که بجهت استحکام 
دیوار یکسر آنرا پدیوار و سر دیگر آثبرا پر 
زمین نصب کنند... (برهان قاطع). پشتیو 

پشتبان. شمع (اصطلاح بنائی). هر بنائی که 
برای استحکام بنائی دیگر, بدو پیوندند 
چنانکه برای پل و مانند آن: پلی بود قوی 
پشتوانهای قوی برداشته و پشت آن استوار 
پوشیده. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۲۶۱). 
افکنند تا باز نشود. 
چوبی که درودگران بر پس در دوزند. شجار. 
| آنچه پشت بدو بازنهند. تکیه گا جماعتی 
از بهر حطام دنیا و رفعت منزلت میان مردمان 


دل در پشتوان پوسیده بسته. ( کلیله و دمنه). 
|[(ص مرکب) کسی که پناه و محکمی و قوت 
دیگری باشد. پشت و پناه. ظهیر. جانب‌دار. 
(برهان قاطع). ممد. معاون. (برهان قاطع). 
حامی. یاریگر: و بطوس مقام کنند و 

قوم باشند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۴۸). 
باده و شادی و رادی هر سه یکجا زاده‌اند 

اين را دستیار. 


مسعو دسعل, 


این مر آن را پشتوان و آن مر 


پشتوان کمال چون باید 
میخ حزم تو استوار شود. مسعو دسعد. 
چنین خلل که په بنیاد دين درآمده بود 
گر اعتضاد (اعتماد) برین پشتوان نبودی وای. 
کمال اسماعیل. 
پناه ملکت اسلام و پشتوان سپاه 
صفی حضرت سلطان ولی دولت شاه. 
مطهر کرنی (از فرهنگ شعوری). 


پشتوانه. (پ ن /ن] (امرکب) پشتیو 


پشتیبان. ||اسپرده‌ای است که کسی برای 
اعتبار خود در بانک معین میکند * (از لغات 
فرهنگستان). 
پشتوای. پا (روسی, ا) (از روسی پچت 
= پست و اوی = علامت نسبت. پستی) 
کشتی حامل پست. کشتی حامل نامه‌ها و 
مرسولات دیگر پستی. 

پشت و پای. زپ ت ] (ترکیب عطفی | 
کا یارگ پشت و پای. ی 
(زمخشری). 


" خدا پشت و پناهتان؛ خدا پش 


پشت ویشتاسپان: ۵۶۴۵ 


پشت و پسله. [ ثْ چ س ل /] ( 
مرکب. از اتباع) رجوع به پشت شود. 
پشت و پناه. [چْ ت ب ] (ترکیب عطفی» | 


مرکب) مددکار. یاریگر. حامی. ظهیر. ژمال. 


(مهذب الاسماء): 
بھر کار پشت و پناهم توئی 


نمایندۂ رای و راهم توئی. فردوسی. 
یامد ترا کرد پشت و پنا 
کنون زو چه دیدی که بردت ز راه. 

فردوسی. 
کسی و ت وتا 
ز تو برفرازند گردان کلاه. فردوسی. 
ای مرا سایۂ درگاه تو سرمایۂ عمر 
وز بلاها و جفاهای جهان پشت و پناه. 

فرخی. 


از پرستیدن آن شاه که دست و دل اوست 
جود را پشت و پناه و امن رایسر و یسار. 
فرخی. 
هرچند شها پشت و پناه ضعفائی 
دانی که دعای ضعفا پشت و پناه است. 
سوزنی. 
سری که خلق جهان را دل است و پشت و پناه 
امین دین اله است و سعد ملکت شاه. 
سوزنی. 
فتادگان جهان را سری و پشت و پناه 
که خائفان جهان را پناه تست رجا. 
ابوالعلاء گنجه‌ای. 
ما راعجب از پشت و پناهی بود آن روز 
کامرو زکسی را نه پناهیم و نه پشتیم 
سعدی. 
پشت و پناه شما. 
ای | ست. 


مرکب) مسقلوب کردن. منقلب کردن. 
برگرداندن جامه بصورتی که رو پشت و پشت 
رو شود. 

پشت و رو یکی. [چث ي ] (ص مرکب) 
بی‌پشت و رو. مُوجّه. در جامه‌ها و قماش‌ها. 
پشت ویشتاسپان. [پ] ((خ) بس‌معنی 
پشت و پناه گشتاسب است و اسم دیگری 
است از برای کوه ريوند. در فقرۀ ۶ فصل ۱۲ 
بندهش مندرج است: « کوه‌گناود ( گاباد) در 


۱ -اقتباس و تلخیص از مقالاٌ عبدالحی حبیبی 
در سالنامة کابل سال ۱۳۲۶-۱۳۲۵ ه. ش. 
ص۲۴۸ ببعد. 
۲ - از اینکه تمام سنوات در این جا با سالهای 
مسیحی تطبیق شده و در بعض سنوات تنها 
بتاریخ میلادی | کتفا شده, ظاهراً اصل این مقاله 
انگلیسی بوده‌است. 

3 - Le Breton. 4 - Le Basque. 
۵-نل: هرکه او روی چون گلش خواهد.‎ 

6 - Couverture ۰(فرانسوی)‎ 


۶ پشته. 


نه فرسنگی طرف غربی پشت ویشتاسپان 
واقع اس در آنجاتی که سل آذر رن نز 
است». در فصل ۱۷ بندهش فقرء ۸ آمده: 
«آذر برزین مهر تا زمان گشتاسب در گردش 
بوده پناه جهان می‌بود تا اینکه زرتشت 
انوشه‌روان دین آورد و گشتاسب دین 
پذیرفت آنگاه گشتاسب آذر برزین مهر را در 
کوه‌ریوند که آن را نیز پشت ویشتاسپان 
خوانند فرونهاد». (یشتها تفسیر آقای پورداود 
ج ۲ص ۳۰ 

پشته. بت / ت ] (إ مرکب) مقداری که با 
پشت توان برداشت. هر چیز که بر پشت گیرند 
از هیمه و جز آن. کوله. کوله‌بار. با 

شب زمستان بود کپی سرد یافت 

کر مک شب‌تاب نا گاهی‌بتافت 

کپیان' آتش همی پنداشتند 


پشتة هیزم بدو برداشتند. 


رودکی (از کلیله و دمنه). 
روز دگر آنگهی بناوه و پشته 
در بن چرختشان بمالد حمال. منوچهری. 


بیرون آمدند هر یکی یش نی بگردن برنهاده 
و اندر هر پشته از آن شمشیری مجرد... ایشان 
همچنان اندرشدند با ان پشته‌ها. (تاریخ 
سیستان). 
دسته گل گر ترا دهد تو چنان دانک 
دستة گل نیست آن که پشته خار است. 

ناصر خسرو. 
بر بنا گوشی‌که رنگ او بچشم عاشقان 
دسته‌دسته گل نمودی پشته پشته خار شد. 

سوزنی. 

گفت بلی روزی چهل شتر قربان کرده‌بودم... 
بگوشة صحرائی برون رفتم و خارکنی را 
دیدم پشتة خار فراهم آورده. ( گلستان). چون 
بشهر رسیدند کودکی را دیدند پشتة هیزم آنجا 
نهاده وی را مشاهده کردند. (قصص‌الانبیاء 
ص ۱۷۹). ||ارتفاعی نه بس باند از زمین. 
بلندی. تلْ. (حبیش تفلیسی). زمین بلند. تهه. 
توده. نجد. ربو. (منتهی الارب). ربوه. رابية. 
رباوة. رباة. خودله. حجپ. 
تلعه. ثنية. ظرب. یه 
کلندی. کلد. قارة. قرز. عفازة. صَوعة. دفدفه. 


لع. يغاع ر زمعد. ذريحة. 


دف. فتائدة. فرق. فرط. بنجة. (منتهى الارب). 
جرداحة. جرداح: 
از کوه تا بکوه بنفشه‌ست و شنبلید 
از پشته تا به پشته سمن‌زار و لاله‌زار. 

فرخی. 
چنان شد ز ایرانیان روی دشت 
ز کشته بهر سوی چون پشته گشت 
همه دشت پای و سر و کشته بود 
ز کشته بهر سوی در پشته بود. 
بکشتند چندان ز توران سپاه 
که‌از کشته شد پشته تا چرخ ماه. 


فردوسی. 


فردوسی. 


عقبة. هضبة. | کمه. 


بسی دیو در دست او کشته گشت 


ز کشته بسی دشت چون پشته گشت. 
فردوسی. 

چو پشته گشته از آن کشته پیش روی امیر 

فراخ دشتی چون روی آینه هموار. . فرخی. 

اینک همی رود که به‌هر قلعه برکند 

از کشته پشته پشته و زاتش علم علم. 

۱ ۱ فرخی. 

آهو از پشته بدشت اید و ایمن بچرد 

چون کسی کو را باشد نظر میر پناه. فرخی. 


یکی پشته سازید پهن و بلند 

پس از باد پر آتش اندر فکند. 

اسدی (ایضا ص ۰ ۳۰ 

رهی سخت دشخوار ششماهه پیش 
همه کوه و دریا و پشته است پیش. 
اسدی (ایضاً ص ۰۴ ۲۰ 
بهر سو در آن دشت کین تاختی 
ز کشته همی پشته‌ها ساختی. 
اسدی (ایضا ص ۸۲). 
بر سر آن پشته حصاری ساختند. (مجمل 
التواریخ والقصص). 


راهی چون پشته پشته سنگ و در آن راه 


سین بازان بنعل گشته مصور. مسعودسعد. 

تن نازک مثال نی کردم 

تا چنین پشته زیر پی کردم. ۱ 

سنائی (سیرالعباد). 

عمل شمس همی باید و تأثیر فلک 

ورنه هر پشته به‌یک نور همی کان نشود. 
سنائی. 

تا عرض دهد لشکر پیروزه سلب را 

بر پشته و بالای زمین راجل و را کپ. 
سوزنی. 


چون مسافت ميان دو لشکر نزدیک شد امیر 
ناصرالدین منکروار بر پشته رفت. (نرجمة 
تاریخ یمینی نسخة خطی مولف س۷ 
سلطان چون حدت پأس و شدت مراس 

قوم مشاهده کرد بر پشته‌ای فروآمد. ا 
ص۲۶۸). 

همچو عرص پهن روز رستخیز 

نه گو و نه پشته نه جای گریز. مولوی. 
چون به پشتۀُ فراجون رسیدم به پیری ملاقات 
شد. (انیس‌الطالبین بخاری). چون بکنار 
قلان‌تاشی رسید برف تمامت گوها را با پشته 
برابر کرده بود. (جهانگشای جوینی). 


از خون بکوه و دشت روان گشت جویبار 

وز کشته پشته‌های عظیم امد اشکار. 

آمیل ذریح؛ پشتة ریگ که یک میل عرض او 
باشد. (صراح). ذریح 0 پشته‌ها. (سنتهی 


الارب). ضواجع؛ پشتدها کمرَة؛ پشته‌ای از 
خا کیا ریگ. کفر؛ پشته‌ای از کوه. مصد؛ 
پشتة بلند. مصاد؛ پشتة بلند. (منتهی الارپ). 
قوداء, طنی؛ پشتة بلند. قوعلة, قضه؛ پشتة 


شته 


¢ 
خرد. قائدة؛ پشتۀ دراز گسترده بر زمین. کراغ؛ 
پشتذ دراز و بیرون برآمده از زمین سنگلاخ 
سوخته. عقبةٌ مَحوج؛ پشتة دور. عقبة متوح؛ 
پشتة دور و دراز. بُلطة؛ نام پشته‌ای. قضفة؛ 
پشته‌ای که از یک سنگ نماید. کتول‌الارض؛ 
پشته‌های زمین و آنچه بلند برآمده باشد از 
آن. نفد پشته‌های تنگ در راه. هدود؛ پشتۀ 
شاقة. عقب شاقة. صواح؛ پشتۀ بلند از زمین. 
خوصاء؛ پشتة بلند زمین. مداخل؛ پشتة بلند 
مشرف بر زمین سیراب. صَلْ؛ پشتة سرخ. 
| کمة مفترشةالظهر؛ پشتة گسترده همواریست. 
اکمة عبلا»؛ پشتة درشت. عثعث؛ پشتة 
بسی‌گیاه. عثال؛ پشته‌ای است درشت یا 
رودباری در زمین جذام. فرزه؛ راه بر پشته. 
ذناب؛ آب‌رو ميان دو پشته. خش؛ پشتة 
ریگ. خشرم؛ پشتۀ بلد که سنگ‌ریزه‌های 
آن املس باشد. مخرم‌الا کمه؛ پشته یا کوه که 
منفرد باشد از دیگر. خرماء؛ هر پشته که از آن 
بزمین پست فروروند. خرم‌الا کمه؛ پشته یا 
کوه‌که جدا باشد از دیگر. خشبل؛ پشتة 
سخت. ضرس؛ پشتهٌ درشت. دمادم؛ 
پشته‌های نرم خا کین. رعص؛ پشتۀ ریگ 
مجتمم. . دکاء؛ پشته زمین از خا ک‌نرم. هدمل؛ 
پشته بلند فراهم آمده. شعبه. هذلول, زیراء» 
ژیراء. زیری, زازِيَةء زیراة» زیزآءة؛ پشتة 
خرد. صَهوة؛ برج بر سر پشته و توده. عبابید یا 
عبادید؛ پشته‌ها. غملول؛ پشتة بلند. غفوه 
غفية؛ پشتة بلند که آب بر آن نرود. غلباء؛ 
پشتة بزرگ و بلند. عنز؛ پشتة سیاه. عنز؛ پشته 
خرد. عنوت و عنتوت؛ پشتة دشوارگذار. قارةً 
عیطاه,پشتة بلند. عقاب» پشته و هر بلندی 
زمین که بسیار دراز نباشد. (منتهی الارب). 
ااکوز (در زراعت). ||این کلمه چون مزید 
مسوخر در اعلام جنغرافیائی بکار رود: 
جورپشته. راه‌پشته. رک‌اپشته. سه‌پشته. 
از کته پشته ته سا ختر بسیار کشتن. 
- پشته انداختن یا پشته کردن قنات؛ 
فروریختن مجرای آن. پاره‌هائی از سقف و 
دیوار آن واریز کردن (اصطلاح مقنیان). 
- پشته‌بندی کردن؛ زمین را پشته‌ها کردن 
برای بعض کشت‌ها چون کشت سیب‌زمینی و 
غیره. 
- پشتۀ قنات؛ مسافت ميان دو میله است. 
رجوع به میله شود. 
- پشته‌نا ک؛زمینی که پشتۀ بسیار دارد: طلم؛ 
دوپشته یا سه‌پشته ایستادن؛ به دوتن یا 


۱-نل: کپیانش. 
۰ - 2 


هه 
¢ 


سهتن یا به دوصف و سه‌صف ایستاده بودن. 


پشته. [] ((خ) نام یکی از قرای امل 


مازندران. (مازندران و استر جراباد رابینو 
ص ۱۱۴). 
پشتة ازرک‌دون. [چّ ت يارا (خ) نام 


۳ قدیم پشته‌ای در بارفروش مازندران. 


[مازندران و استر ترآباد رابینو ص ۴۶). 


بشت هم انداختن. اه ت ۳۹ ٿ] 


1 مرکب) پشت هم‌اندازی در اوراق قمار 


۰ کردن, یعنی ورقها را بدانگونه پث 


بشت کیگر 


جای دادن که اوراق برنده نصیب دغل‌پاز 


: شود. دسیسه. تقلب کردن. شیادی کردن. ||در 


دنبال یکدیگر قرار دادن چنانکه برگه‌ها و 
یادداشتهای کتاب لفتی را به ترتیبی خاص. 
پشت هم‌انداز. [پ تِ 1 (نف مرکب) 
گربز. مسحیل. مکار. فریینده. حیله‌باز. 
|[مرتب‌کنندة برگه‌ها و بادداشتهای کتاب 
لغتی بر ترتیب خاص. 
بشت‌هم‌اندازی. بُ ت 12] (حامص 
مرکب) تنظیم الشبائی فیش‌ها, |[در قمار, 
ورق‌ها را بحیله بر وفق نفع خود قرار دادن. 
|احیلت و تزویر و دسیسه برای انجام کاری 
a‏ . کلاغ و کبوتر جفت کردن! . 
پشت هم‌اندازی کردن. رجوع به پشت هم 
انداختن شود. 
شوم به ه پشت شو Ol‏ جام انباشته 
بحشوی از پنبه و غیره. غالباً مربع یا مستطیل 
که‌بر آن تکیه کنند. قسمی توشک که بر دیوار 
راست کرده بر آن تکیه دهند و یا بر کرسی و 
تخت و کالسکه و غیره گذارند تکیه دادن را 
مخدّة بزرگ که بر دیوار راست نهند و بر آن 
پشت دهند. متکائی پهن که پر روی مخده‌ای 
بر دیوار نهند. بالشی که پر دیوار نهند تکیه گاه 
را. وساده‌ای که بر آن تکیه کنند. متکا. بالش. 
وساده. یصدغة. بخده. | جامة کوتاهی را 
گویند که تا کمرگاه باشد و آنرا بیشتر سردم 
دارالمرز پوشند... (برهان قاطع): 
قباء خاصه و پشتی خود نسیج بزر 
یکی بکلل کرده کمر بگوهرها, 
هر دم از پشتی والای زرافشان آمده 
چون صبا با گل سحر دست و گریبان بوده‌ام. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
|((ص) یاری‌کننده. همدست. حامی. کمک. 
مدد. ممد. معاون. (برهان قاطع). ||(حامص) 
پارمندی. یاری. امداد. نگهبانی. یاوری. مدد. 
کمک. عنایت. وقایه. حمایت. مظاهرت؛ 
که‌ایشان به پشتی من, جنگجوی 
سوی مرز ایران نهادند روی. 
چگونه دوستی یابی و پشتی 
ز فرزندی که بابش را بکشتی. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 


معزی. 


فردوسی. 


شمشیر مرتضی بجز از آهنی نبود 
شت پشتی دین حق لفبش ذوالفقار کم 
بود از پ پشتی سنجاب و سمور و قاقم 
نک بر لمکر سم زدم و کوشیدم. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
| تعصب. (در حال وصف) تخنیث. ||مخنشی. 
و نیز رجوع به پشت شود. ||() جزوکش 
(اصطلاح اداری). 
- قفل یا کشو پشتی؛ قفلی که از پشت در 
کوبیده باشند. قسمی قفل در. 


پشتیاره. (بْر /ر ] ((مرکب) پشتواره. 


پشت یافتن. [چْ ت ] (مص مرکب) کنایه 
از قوت یافتن است. (برهان قاطع). 
پشتیبان. [ ] ([ مرکب) چوبی که بجهت 
استحکام بر دیوار نصب کنند. (برهان قاطع). 
بنائی که برای حفظ بنائی دیگر سازند؛ 
چه غم دیوار امت را که باشد چون تو پشتیبان 
چه باک از موج بحر آنرا که باشد نوح کشتیبان. 
( گلستان). 

هرچه از دلها کنی تعمیر پشتیبان تست 
سعی در آبادی دل کن چو معمار خودی. 

صائب از فرهنگ ضیاء). 
پشتوان. (برهان قاطع). پث پشتیوان. پشتبان. 
حامی. دعمة. دعامة. تما ژجبه. ||چوبی که 
درودگران بر پس در و امثال آن دوزند: 
شجار؛ پشتیبان تخت که بدان تخت را استوار 
کنند. عارضة؛ پشتیبان در و بالارو. (منتهی 
الارب). ||تکیه گاه.رجوع به پشتوان شود. 
| آنچه بدان قوت باشد. پشت و پناه. پاریگر. 
یاری‌دهنده. حامی. معاون. (برهان قاطع). 
معین. مدد. مددکار. کمک. معاضد. ظهیر. 
اصر. نصیر. ممد. عون. [یاد. (منتهی الارب). 
اين نو شته‌ای است از جانب... ابوجعفر... 
بسوی باری‌دهنده دين خدا... و پشتیبان 
خلیفه او. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۰۶). و 
نیز رجوع به پشتوان و پشتبان و پشتیوان 


شود. 


پشتیبانی. [پٌ] (حامص مرکب) باری. 


یارمندی. حمایت. مدد. مظاهرت. کمک. 
پشتی کردن. [ ک د] (سص مسرکب) 


پشتیبانی کردن. یاری کردن. مدد کردن. 


مظاهرت. حمایت. معاضدت. امداد: 
اگر" پشتی کند گردون چه باید پشتی لشکر 
چه باید یاری مردم کرا یاور بود دولت. 
قطران. 
دگر ره دایه گفت ای سرو سیمین 
نه فرزند من است آزاده رامین 
که‌من فرزند را پشتی نمایم 
بدان کز بند مهرش برگشایم 
اگروی را کند دادار پشتی 
نبیند زآسمان هرگز درشتی. 
نخرالدین اسعد (ویس و رامین). 


پشچک. (پ 
پشخیدن. (پ د] (مسسص) پاشیدن: 


پشک. ۵۶۴۷ 


یارش از کشتی بدرآمد تا پد پشتی کند همچنان 
درشتی دید. ( گلستان). دردجة؛ باهم یکی 
شسدن و پشتی کردن دو کس در دوستی. 
(منتهی الارب). 

¬ پشتی کردن از کسی یا په 
کردن؛از او حمایت کردن. 


پشتی کسی را 


پشتیوان. [چ] ([مرکب) چوبی که بر دیوار 


نصب کنند بجهت استحکام. (برهان قاطع). 
پشتیبان. پشتوان. پشتبان: اَرَز؛ پث 
(منتهی الارب). لزاز؛ پشتیوان در. (منتهی 
الارب). تکیه گا 

که په پشتیوان و پشت روزگاری. نظامی. 
یا اریگ گان هس شیر اضر 
پشت و پناه: و امیریوسف را با فوجی لشکر 
قوی به قصدار فرستاده بود و گفت که 


پشتیوان در. 


پشتیوان شماست. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۴۴). و نیز رجوع به پشتوان و پشتبان و 
پشتیبان شود. 

پشتیوانه. 1 
پشتیون. [پ و ] ( ا مرکب) پشتیو 

پٌ چ ] () خوش۲ ۳ پچک. 


ساشاش؛ آنچه بپشخد از خون. (السامی فی 
الاسامی). صورت صحیح این لفظ پشنجیدن 
است. رجوع به این پشنجیدن شود. 
پشخیز. . [س ] ([) صاحب فرهنگ شعوری از 
مشکلات نقل می‌کند که هو شجر صلب یتخذ 
منهالقشر و یعملون مدلقوبی و ترجمۀ ترکی 
آنرا یای آغاجی می‌آورد ولیکن اصل این 
کلمه بشجیر است و پشجیر پوست درخت نبع 
است 
پشک. [پ /پ] () پشگ. پشکل. فضلة 
گوسفندو پزو د شتر و آهو و خر و اشتر و هم از 
گاو آنگاه که سخت و مدور باشد. سرگین 
گوسفندو بز و آهو و امثال آن. پشکر. پشکر ه. 
پشکله (برهان قاطع) (فرهنگ رشیدی), . بعر. 
بعره و آن ن فضله حیوان باشد از ذواتلخُف و 
ذوات‌الظلف. ذبلة. وعلة. عَرَة. (منتهى 
الارب)؛ 
پشک بز ملوکان مشک است و زعفران 
مستان تو مشکشان و مده زعفران خویش: 
ابولعباس (از لغت‌نامة اسدی). 
مشک تبتی به پشک مفروش 
مستان بدل شکر تبرزین. 
دل پر آن نه که باشد از خانه 
پشک تو به که مشک بیگانه. 
مشک و پشکت یکی است تا تو همی 
نا کده‌را ندانی از عطار. سنائی. 


اصرخسرو. 


سنائی. 


,(فرانسوی) ۲۲3۳۳6۲ - 1 
۲-نل: کرا. 
(فرانسوی) 0۳۵۱06 - 3 


۸ پشک. 


ئی که مشک و پشک بیک نرخ است 
عطار گو پندد دکان را. 1 
و قولنج راستینی پنج نوع است یکی آنکه ثقل 
در روده‌ها خشک گردد و بنادق شود بر سان 
پشک اشتر و دیگر جانوران که پشک ایشان 
را بتازی بعرة گویند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
ورنه مشک و پشک پیش آخشمی 
هر دو یکسان است چون نبود شمی. مولوی. 
گفت جایش را بروب از سنگ و پشک 
ور بود تر ریز بر وی خاک خشک. 
مولوی (از فرهنگ رشیدی). 
| گرچند زاهو بود پشک و مشک 
ولی پشک چون مشک ناردبها. ابن یمین. 
ارض مدعوکه؛ زمین که از کثرت مردم و 
ت پشک و کمیز شتران فاسد گردیده 
باشد. .. ارض مدکدکه؛ زسین که از کرت 
پشک و کمیز شتر فاسد شده باشد. دمال؛ 
پاسپرده ستوران از پشک و خاشا ک. دمن؛ 
پشک شتر و گوسپند و جز آن. عبس؛ سرگین 
و پشک و جز آن خشک شده بر ذنب ستور. 
(مسنتهی الارب). ||سرگین مگس و زنبور 
عسل: 
بطبل نافه‌ای مستسقیان بخورد جراد 
بباد رود قولنجیان به پشک ذباب. خاقانی. 
||در تداول عامه, برجستگی دو سوی بیرونی 
بینی از طرف زپرین. هر یک از دو طرف 
وحشی سفلای بینی. نرمی و پره‌های بینی. 
طرف بینی. بچش. آرنبة . || قرعه را گویند که 
شریکان میان خود بجهت تقسیم اسباب و 
اشیاء بیندازند. (برهان قاطع). ميان دو نفر يا 
پیشتر قرعه کشند و به اسم یکی درأید. و با 
انداختن صرف شود. 
پشکت. [پَ ش ] () بشک. شسبنم. (برهان 
قاطع). آن نم سپید که بامدادان بر دیوارها و 
سبزی نشیند. (لغت‌نامهٌ اسدی نخجوانی). و 
برف‌گونه‌ای که شب‌های تیرماه افتد بر زمين 
بی‌ابری در آسمان. زیوال (بلفت آذری). 
اپشک. افنشک. (فرهنگ جهانگیری). اه 
طرف. (منتهی الارب): 
پشک آمد بر شاخ درختان 
گستردرداهای طیلسان. بوالعباس عباس. 
ارض مصقوعة؛ زمین پشک‌زده شده. ارض 
مضروبة؛ زمین پشک زده شده. هجارس؛ 
ریزه‌ترین باران سرما مثل پشک. هلب؛ 
ترکردن آسمان قوم را به پشک و تری. (منتهی 


الارب). 

- پشک کردن موی؛ تجعید. (از زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). 

پشکت. [پ ] (() برابر کردن. موافق ساختن. 


(برهان قاطع) . برابری کردن. برابری. (فرهنگ 
رشیدی)؛ 


بحسن افتاده با خورشید در پشک 
بقامت سرو را افکنده در رشک. 
نزاری (از فرهنگ رشیدی). 
||درآویختن. (برهان قاطع). آویزش. 
(فرهنگ رشیدی). ||عشق و عاشقی. (برهان 
قاطم). مهر. ||جعل؛ و آن جانوریست که 
سرگین را گلوله سازد. (برهان قاطع)". ||جغد 
و آن پرنده‌ای است بنحوست مشهور و به این 
معنی با سین هم بنظر آمده‌است. (برهان 
قاطع)". |[نام علتی است که اسبان را بهم 
مسپرسد ؟. || جعد موی. موی مجعد. 
(زمخشری). مجعد 
پشک شدن موی؛ چعودت. (دستوراللغۀ 
ادیب نطنزی). 
پشکت. زپ ش ] (() بلغت ماوراءالنهر گربه 
باشد و آن جانوریست معروف که بعربی سنور 
خوانند. (برهان قاطع). گربه, که 
گویند.(فرهنگ رشیدی)۵: 
دل مجروح را شفا قرآن 
جان پردرد را دوا قران 
تو کلام خدای را بی‌شک 
گرنه‌ای طوطی و حمار و پشک 
اصل ایمان و رکن تقوی دان 
کان یاقوت و گنج معنی دان. 
سنائی (از از فرهنگ جهانگیری). 
از چرغ تا کبوتر و از مرغ تاشتر 
از کرک تابه بر و از موش تا پک ۶ 
روزی خوران خوان پر از نعمت تواند 
کمال غیاث (از فرهنگ جهانگیری). 
|اخم. خمچه. (برهان قاطع) ". مرتبان. 
خمبره. بستوی ترشی. ||نام درختی. (برهان 
قاطع) ۸ 


پوشک نیز 


پشکال. [پ ] (هندی, () (مرکب از پشک. 


شب‌نم و آل علامت نسبت) فصل باران 
هندوستان را گویند. (برهان قاطع). موسم 
برسات. (غیاث اللغات). بسارة. موسم بادها و 
بارانهای موسمی هند. 

پشک انداختن. (پ آث) (مص مرکب) 
قرعه زدن. . قرعه کشیدن٩‏ . مقارعة. قرعه 
افک‌ندن. اقتراع. استهام. |انضله افکندن 
گوسفندو بز و آهو و اشتر و خرو جز آن. 


سرگین گوسفند و بز و آهو و شتر باشد. (برهان 
قاط 


پشکو. [ ] ((خ) (د...) ميانة شمال و مشرق 


بهبهان است. (فارسنامة ناصری). 


پشکوه. [پ ک ر ] (() بمعنی پشکر است که 


پشکل گوسفند و امثال آن باشد. (برهان 
قاطع) 
پشکل. [پ کی ] ([) سرگین گوسفند و آهو و 


اسب و خر و استر و اشتر و از گاو آنگاه که 


پشکل دره. 


سخت و مدور باشد. ذبلة. دمة. بعر. (منتهى 
الارب): صدهزار مرد و زن و کودک برون 
آمده بودند با انواعنثار از خاشا کو سرگین و 
پشکل و خاکستر. (راحةالصدور راوندی). 
شأو؛ پشکل ناقه. حلة؛ پشکل نرم که 
پشکل پاره. کرد پشکل گنده‌بوی که بدان زره 
را جلا دهند. ذبل و ذبول؛ پشکل انداختن. 
(منتهی الارب). 

- پشکل برچین؛ سخت بی‌سروپا: سخت 
فقیر و حقیر. 

< پشکل به تنور کسردن؛ (بمزاح) پی‌دربی 
خوردن. ِ ٍ 
- پشکل‌نا ک؛ آلوده به پشکل: مُتدّمن؛ اب 
پشکل‌نا ک.امنتهی الارپ). 

- مثل پشکل؛ سخت خرد. 

||سخت بسیار. و نیز رجوع به پشک شود. 
||اين کلمه با فعل انداختن صرف شود. بَعرْ. 
ذبول. (منتهی الارب). 


پشکل دره. [پ کي د ر] ((ح) پشکلدره و 


کوهپایه از بلوکات قزوین در شمال اقبال 


(فرانسوی) ۷۵۲۱۳۵ - 1 

۲ - صاحب برهان یکی از معانی پشک را جفد 
مینویسد: «و جغد را نیز گفته‌اند که پرنده‌ای 
است به نحوست مشهرر و به این معنی با سین 
بی‌نقطه نیز بنظر آمده‌است». در فرهنگ سروری 
مینویسد: «پشک بوزن اشک جغد باشد». 
جهانگیری مینویسد: «پشک شش معنی میدهد 
که چهارم آن جُعَل و ششم آن جغد است». و 
هیچیک شاهدی بر مدعا نقل نکرده‌اند. تنها 
جهانگیری در بشک به باء یک‌نقطه مینویسد: «و 
در بعض فرهنگها بشک بمعنی زلف مرقوم 
است. و شاهد از عنصری: 
بشک معشوق چون سفید شود 
دل عاشق از او شود بستوه. 
بی‌شک صاحبان این فرهنگها جعد را جغد و 
جعل خرانده‌اند. چنانکه در دستورالاخوان 
دهار در ترجمة جعودة, «بشک شدن موی» 
تریسد. و در مجمل‌اللغه مینویسد: الجعودة» 
بشک شدن موی یعنی بیکدیگر بسته شدن... 
مانند موی حبشیان و زنگیان و نیز در تجعید 
می‌آورد بشک شدن موی. و نیز در زوزنی 
تجعید بمعنی پشک کردن موی آصده‌است و 
همچنین معنی دیگری که فرهنگ نعمةالله به 
پشک میدهد دندان بعض درنده‌هاست و آن هم 
یشک که پشک خوانده‌است. 
۳-رجرع شود به پاورقی قبل. 
۴-به این معنی شاید تحریف پشتک باشد. 
۵-و در لغات ترکی برای معنی گربه به کسر 
اول و فتح انی است. (غیاث اللغات). 
۶-و امروز پیشیک گویند. 
۷-به این معنی شاید تحریف پشتک باشد. 
۸ -به این معانی در برهان قاطع به ضم اول 
آمده‌است. 

9 - ۲1۲۵۲ au SO(n). 


پشکله. 


۰ 
بشاریات واقع شده و از آب رود استفاده 
میکند مسحصول آن غلات و میوه‌جات 
مخصوصاً انگور و قراء آن ۵۶ و جمعیتش ۶ 
هزار تن است. (جغرافیای سیاسی ایران 
تألیف کبهان ص ۳۷۲). 
پشکله. [پ ک ل / ل] () پشکل است که 
سرگین گوسفند و آهو باشد. (برهان قاطع). 
|إکجک کلیدان. (برهان قاطع). 
پشکلیدن. [پ ک د1( مص) بناخن و 
۔ سرانگشت رخنه کردن. (برهان قاطع در لفظ 
پشکلید). رجوع به بشکلیدن شود. 
پشکم. [پَ / پ ک ] (!) بچکم. پچکم. ایوان 
و بارگاه 
پدید آرد سخن در خلق عالم بیشی و کی 
چو فردا این سخن‌گویان برون آیند زین پشکم. 
این جنیش بیقرار یک حال 
افتاده در این بلند پشکم. ناصرخسرو. 
بسی رفتم پس آز اندر این پیروزه گون پشکم 
کم آمد عمر و نامد مایه آز و آرزو راکم. 
ناصر خسرو. 
زین کار که کردی برون ز دستی 
بر خویشتن ای خر ستون پشکم. 
ناصرخسرو. 
یک رش هنوز برنشدستی نه یک بدست 
پنجاه سال شد که در این سبز پشکمی. 
پشکو. [ ] ((خ) موضعی است در فارس بین 
ده‌دشت و بهبهان در شمال قلعه دیز. 
پشکول. [ب] () رجوع به بشکول شود. 
پشکی. [پ ] (() قسمی مروارید: و منها 
[من‌اللالی ] المستطیل المتشابه الطرفین 
بالأستدارة و تشبه ببعرالغنم فیقال له بالفارسية 
پشکی. (الجماهر فی معرفتالجواهر لبیرونی 
ص ۱۲۵). 
پشکیی. [پ ] (حامص) جمودت. 
پ شکی. [پ کَ ] ([) قاووت. پیه. 
پشگت. [پ ] () پشک. رجوع به پشک شود. 
پشکو لی. [پٍ] (حامص) قوی‌اندامی و 
حرص در کار. (لغت‌نامة اسدی نسخة 
تخجوانی)؛ 
هرچه یابی از آن فرومولی 
نشمرنداز تو آن به پشگولی. ‏ عنصری. 
لکن این شاهد ظاهرا برای معانی مزبور 


پشل. [ پ ش /پ ش ] () دو چیز راگویند 
که بر یکدیگر زنند تا آواز کند و بعضی گویند 
دو چیز است که با یکدیگر بگیرند و بکوبند و 
به این معنی بجای حرف اول نون هم گفته‌اند. 
(برهان قاطع). رجوع په بشلیدن شود. 

پشلبرن. [پ ش ز ] ([خ) ا دهکده‌ای در رن 
سفلی» اوتافنت یورگ" دارای ۸۲۲ تن 


سکنه و معدن نفت. 


پسلنگت. (پ ل ] (ص) پشتلنگ. بی‌معنی 


هرزه. بیهوده* 

بروز غدر" پشلنگی برهواری من هر دم 

گناه تو بر او بندم برای عذر پشلنگش. 

اثیرالدین اخسیکتی (از فرهنگ جهانگیری). 

دعا گوئی ترا بهتر چه خواهی کرد شعری را 

که‌دام ابلهان باشد عبارتهای پشلنگش. 
سیف اسفرنگ. 

||() کلات. کلاتهآ, و نیز رجوع به پشتلنگ 


شود. 


پشلنگت. [پ ل] () قلعه‌ای را گویند که بر 


قله کوهی واقع شده باشد. (برهان قاطم). 
||((خ) از قلاع غور: «و این پشلنگ و فشلنگ 
یکی از قلاع معتبر؟ غور است که در تخوم 
زمین داور واقع شده و اصطخری گوید: و 
بلادالداور اقليم خصب و هو ثغر للغور و 
بغنین و خلج و بشلنگ [بکسر با و فتح لام ]و 
خواش...». (ص ۲۴۵). و همو در باب غور 
گوید: «اماالغور فانها دار کفر و انما ذ کرناه 
فی‌الاسلام لان به مسلمین و هی جیال عامرة 
ذات عیون و بساتین و انهار... و یحنف بالغور 
عمل هراة الى فره و من فره الى بلدی داور و 
من بلدی داور الى رباط کروان و من رباط 
کروان الى غرج‌الشار و منها الى هرا...». اص 
۲ فرخی در باب حصار طاق و ارگ 
زرنگ و حصار فشلنگ گوید: 

آنکه برکند به یک حمله در قلع طاق 

وانکه بگشاد به یک تیر در ارگ زرنگ 

آنکه زیر سم اسبان سپه خرد بسود 

پزمانی در و دیوار حصار پشلنگ. 

و عجب است که عتبی در تاریخ خود اشاره 
بخسرانی که مطابق این تاريخ [تاریخ 
سیستان ] در این جنگ [جنگ ساطان 
محمود با غوریان ] بلشکر سلطان محمود 
وارد آمده‌است نکرده و ابن اثیر هم بدو اکتفا 
کرده و همچنین ذ کری از حصار پشلنگ که 
این تاریخ و شمر فرخی شاهد آن است 
نمیکند و ابن اثیر نام قلعد آهنگران را که از 
قلاع عمدۂ غور است میبرد و این جنگ را در 
۱ .ق.میداند. ( کامل ج ٩‏ ص ۷۶. (نقل 
از حواشی ملک‌الشعراء بهار بر تاریخ 
سیستان ص۲۸ و ۳۵۸). 


پشلنگت. [پ ل (ص) پس‌افستاده. 


عقب‌افتاده. (برهان قاطع). |(() افزاری را 
گویند که بنایان بدان دیوار سوراخ کنند. 


(برهان قاطع). ديلّم. 


پشلنگت. [پَ ل] ((خ) پشنگ پدر افراسیاب 


را نیز پشلنگ میگفته‌اند. (برهان قاطع). 


پشلیدن. [پ ش د] (مص) چسبیدن. 


دوسیدن. لصق. التصاق. لزق. التراق؛ 
که‌بی داور این داوری نگسلد ۱ 


پشم. ۵۶۴۹ 


و بر بی‌گناه ايچ بد نپشلد. اپوشکور. 
و رجوع به بشلیدن شود. 

پشم. [(پ ] (() موی [نرم] که بر تن حیوانات 
چون شتر و گوسفند و بز روید. صوف. عهن. 
طْحَرَة. طحرة. طخریّه. دف. سدين. ویر عشن. 
(ککوی الاری) کر کات امرس ۱ 
آمده‌است که در میان قوم بهود پشم بجهت 
لباس بسیار معمول بود و پشم 
صور بسیار مشهور بود* 

پس از پشت میش و بره پشم و موی 


دمشق در بازار 


برید و برشتن نهادند روی. فردوسی. 
ت أن i‏ ۵ وا 
نیست اندر کلهت پشم مگر. فرحی. 

چون پشم زده شده که و مردم 
همچون ملخان ز بس پریشانی. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۴۱۵). 
گربود اشتر چه قیمت پشم را. مولوی. 


خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم 
دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم. 

سعدی, ۰ 
گرسنه‌شکمبر نمد دوخت چشم 
که همسایۀ گوشت بوده‌ست پشم. 
روحی ابریشم و روحی است دگر پنبه ز وصف 
سومین روح بود پشم بگفتار یکبار. 

نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۲). 

هابی؛ پشم که سپیدی انرا سرخی آمیخته 
باشد. (منتهی الارب). هفو؛ برباد پریدن پشم و 
مانند آن. هرمول؛ پار؛ُ پر و پشم باقیمانده. 
صهایم؛ پشم که سخت سپید نباشد. تذرية؛ 
ماندن پاره‌ای از پشم بر گوسپند جهت نشان. 
ذئبان؛ باقی مو و باقی پشم بر گردن و لب شتر. 
صوفه؛ پشم گوسپند. صائف. اصوف؛ 
صوفانی؛ بسیارپشم. جَحَشَة؛ پ س پشمی که بر 
دست a‏ رشن ِ رم 
هرق؛ ا . قص و قَعّص؛ پشم 
بریدۀ گوسفند. .چزه؛ پشم بریده و برهم 
پیجید ه. الباد؛ پشم براوردن و اماده فربهی 
شدن شتران. املاس؛ پشم گوسیند. 
انسال؛ فروآوردن پشم و فکندن | نراء تنفیش؛ 
واخیدن پنبه و پشم و موی. منح؛ 
بچه ناقه خاص کردن جهة کسی. دة پشم 
صوف درهم شده و برهم چفسیده. ی 
که در یکدیگر درآمده و برهم چفسیده باشد. 
مُوَارَة؛ پشم که وقت زدن پیفتد. کفل؛ پشم که 
سپس ریختن پشم براید. جزجزة؛ پاره‌ای از 


۰ . 1 
۰ - 2 
۳-نل: برو در عذر. 
(فرانسوی)0۲0] Chateau‏ - 4 
۵- از امثال و حکم دهخدا ج ۳ص ۱۲۲۵. 


۰ پشم. 


پشم و گوی رنگین از پشم که بر هودج 
آویزند. جزیزة؛ پاره‌ای از پشم. لُد؛ هر پشم و 
موی نشسته برچفسیده. لَجّد» کک 
گوسپند. طر» پشم نو برآمده. عشکولة؛ پشم 
جزآً O‏ 
آویزند و از باد بجنبد. قشبر؛ بدترین پشم. 
قرثّه. قرئع؛ ؛ پشم ریز ستور. هدلقة؛ پشم زیر 
E‏ . عَبعَبّة؛ پشم گوسفند سرخ‌رنگ. 
عطم؛ پشم رنگین زده. ROE‏ 
پیشانی ستور. عنکث؛ پشم انبوه برهم 
نشسته. پت هنم a‏ 
||هیچ. (در تداول عوام): 
من که رسوای جهانم غم عالم پشم است. 
- پشم اندر پشم؛ که تار و پود هر دو از پشم 
دارد. 
پشم در کلاه داشتن م» عزت و اعتبار داشتن. 
(غیاث اللغات از مصطلحات). 
- ||غرور دولت کردن. (غياث اللغات از 
êk‏ 
پشم در کلاه نداشتن؛ مفلسی و خواری. 
نت ات سر بی‌برگ و نوا بودن. 
پشم در کلاه ندارد؛ کنایه از این است که مالی 
ITE‏ 
که غیرتی و نفسی نداشته باشد یعنی صاحب 
نفس و صاحب غیرت نباشد. (برهان قاطع). 
قدر واعتبار ندارد: 
شکوه زهد می بر من نگه داشت 
نه زان پشمی که زاهد در کله داشت نظامی. 
آنکه به پشمینه بردشان ز راه 
پشم ندارد مگر او در کلاه. خواجو. 
دلیل صومعه دیدم کسی براهش نیست 
گدای‌میکده هم پشم در کلاهش نیست. 
طالب (از فرهنگ ضیاء). 
- پشم‌ریزان؛ هنگام ریختن پشم بعض 
چهارپایان چون بز و شتر و امثال آن: قعال؛ 
پشم‌ریزان از شتر. (منتهی الارب). 
- پشم زدن؛ پشم را با کمان و امثال آن از هم 
باز کردن: تلبید؛ اک زو که 
دوختن جهة حفاظت حمایل شمشیر. نفش؛ 
پشم و پنبه زدن. . (منتهی الارب). 
پشم شدن؛ ؛ بمعنی پرا کنده شدن و پرا کنده 
ساختن باشد و جدائی کردن را نیز گفته‌اند. 
(برهان قاطع). 
- پشمش ریخته؛ از قدرت و قوت پیشین 
افتاده. 
- پشم و نخ؛ پارچۀ پشم و نخ که در نسج آن 
پشم و پنبه بکار رفته باشد. 
گفت چه کشکی چه پشمی؟؛ یعنی بالتمام 
انکار کرد. 
- پشمی از کلاهش کم؛ نقصانی است بغایت 
سهل که بحساب درنياید. (فرهنگ رشیدی). 
پشم. [پ ش] ((خ) فشم. نام دهی مرکز 


رودبار از ییلاقهای طهران. (از جغرافیای 
سیاسی ایران تألیف کیهان ص ۳۵۳). 

پشم. ۰پ ش ] (اخ) (دره...) از دره‌های 
سه گانهٌ رودبار مجاور طهران. قراء آب‌نیک و 
لالان و زایک‌ان در آن دره واقع است. (از 
جغرافیای سیاسی ایران تألیف کیان 
ص ۳۵۳). 


پشماق. [پٍ] (ترکی, |) کفش و این لفظ 


ترکی است: 

کرده‌خون کشتة هجران به‌یک ره پایمال 

ور نمی‌داری مسلم رنگ پشماقش ببین. 
خواجو. 

و آنرا بشماق و باشماق نیز گویند !. 


پشما گند. [پ گ ] (ن‌مف مرکب, [ مرکب) 


چیزی باشد که آنرا پرپشم کنند و مابین پشت 
ستور و تنگ بار گذارند. (برهان قاطع). 
خوی‌گیر. زین یا جل ۵ شتر که پالان بر زیر آن 
نهند. تردعة. (منتهی الارب). بُرذْعَة. (منتهى 

الارب) (مسهذب الاس‌ماء). جلس. 
(دستوراللغة) ۲. | کاف. وكافة. قرطان. (منتهی 
الارب) (مهذب‌الاسماء). قرطاط. (نصاب) 


الارب)؛ 

کفش عیسی مدوز از اطلس 

خراو را مساز پشم| گند. سنائی. 

تا چنو خر ز بهر پشما کند 

ببرد گاو لوت تقل و شراب سوزنی. 

سیه گلیم خری ژنده جل و پشما کند 

که ژندگیش نه درپی پذیرد و نه رفو. 
سوزنی. 

هم سگان را قلاده زرین است 

هم خران را خز است پشما گند. خاقانی. 

که‌بجان آمدم ز محنت و رنج 

داغ بیطار و بار پم کند. سعدی. 


بردعی؛ پشما کندفروش. (تفلیسی). ااپالان 
الاخ (برهان اطع پالان چهارپایان 

پشمالو. [پَ] (نمف مرکب) ا ت 
پسیار. 

پشمان. [ ] ((خ) نساحیه‌ای است کوچک 
مرکب از هفت قریه در جنوب غربی صوفی‌لو 
از سنجاق دده‌اغاج از ولایت ادرنه. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

پشم چال. [بَ ] (اخ) رجوع به پشمه‌چال 


0 


شود. 

پشم‌چاه. زپ ] (اخ) نام پلوکی در لاهیجان 
واقع در شمال آن دارای ۱۰۵۹ خانوار. (از 
جغرافیای سیاسی ایران تألیف کیهان 
ی ۲( 

پشم چین. . [پ ] (نف مرکب) آنکه بیرین 
کند. آنکه پشم اغنام و جز آن بُرّد. | (!مرکب) 
افزاری که بدان پشم تن حیوانات ببرند. 


پشم چینی. [بَ] (حامص مرکب) عمل 


پشم وران. 
چیدن یا بریدن پشم حیوانات. 
پشم خوار. [پ خوا / خا] (نف مرکب) 
حشرء پشم خوار: چون پٽ و مائند آن: 
پشم درکشیدن. [پ دک /ک د] (مص 
مرکب) دورکردن معربد و هرزه گوی‌از خود 
به لطائف الحیل. (فرهنگ رشیدی)* 
درنمی‌گنجد اگرموی شود بیهده گوی 
هر که ببهوده کند عربده پشمش درکش. 
نزاری (از بهار عجم). 
کشیدم پشم در خیل و سپاهش 
نظامی (از فرهنگ رشیدی). 
پشمکت. [پ م](! مسصفر) مسصنغر بشم 
| حلوائی است مشهور. (برهان قاطع). قسمی 
شیرینی. حلوائی که با کثرت ورزش و کشش 
چون موی و پشم سازند. نوعی حلوا یعنی 
شیرینی که بتارهای سپید از هم جدا باشد: 
میکشد کشکک بچربی هر زمان مشتاق را 
می‌برد پشمک بشیرینی دل عشاق راء 
بسحاق اطعمه. 
- پشمک قندی؛ همان حلوای پشمک را 
گویند. 
پشم کشیدن. پک /ک ذ] (مسص 
مرکب) کنایه از تفرقه و پریشانی انداختن در 
چیزی. (بهار عجم): 
کشیدم پشم در خیل و سپاهش. 
نظامی (از بهار عجم) 
||کنایه از دور کردن معربد و هرزه گوی‌باشد 
از خود به لطائف‌الحیل. ||هلا ک‌کردن. (غیاث 
اللغات). 
پشمکیی. زپ ] (ص نسبی) منسوب به . 
پشمک. ||پشمک‌فروش. |اسبک از حیث 
وزن. 
پشمنا کت ء [پ ] (ص مرکب) باپشم. .پرپشم. 
وپر. . آویر: أذ مهو بره؛ گوش بسیارموی با 
پشمنا ک. بعر هبر؛ شتر پرگوشت پشمنا که 
کبش‌موسب؛ قچقار پشمنا ک.ناق طیرّه؛ شتر غ 
پرگوشت ت پشمنا کک .(منتهی الارب). ۳ 
پشم و پیل. [ب م (۱مرکب. از اتباع) بشمج 
ود ای 1 
پشم و پیله. [پَ مل /ل] (امسرکب. از 
اتباع) پشم و مانند آن. پشم و جز آن, و این 
پیله با پیلوس " لاطینیه از یک اصل است. . ۰ 
پشم وران. [پ و] ( مسسرکب) ذوات: 
الصوف. حیوانات چون گوسفند و مانند آن ن که 
پشم بر تن دارند. 


۱-روسها نیز این کلمه را از ترکان گرفته و در 
همین معنی بکار برند. ۱ 
۲ - در متتھی الارب جلس بمعنی گلیم سطبر! 
که بر پشت شتر زیر بردعه نهند آمده‌است. بو 
((فرانسوی) دانه۳:- 4 

(فرانسوی: (اأه۴) عدا:۴ .4.۰ 


پشم‌وزغ. 
پشم‌وزغ. [بَ و ز] ( مسرکب) جُل‌وزغ. 
ب. چغزلاوه. حَرّه. گاواب. غوک جامّه. 
گورالماء. جام غوک. خبرالضفادع. فرزد. 
چم. جل‌بک. بزغمه. چغزبازه '. 
پشهه. [پ م] (() صاحب فرهنگ شعوری به 
این کلمه معنی توتیا میدهد ولی چنین لفظ و 
معنائی دز چائی دیده نشد. 
پشمه چال. (پ م] ((خ) نام قریه‌ای است. 
= امثال: 

-روضه‌خوان پشمه‌چال؛ آنکه برای هر 
تازه‌واردی گفته‌های پیشین از سر گیرد. آنکه 

برای هر وارد نو قصه را از سر حکایت کند. 
پشمی. [بَ ] (ص نسبی) منسوب به پشم. از 

پشم: جامة پشمی. 
پشمیدن. [پٍ د1 (مسسص) شموری از 
فرهنگ جهانگیری نقل میکند که این کلمه 
پمعنی پرا کندن و جدا کردن است. لکن در 
پش میرا کولز. [پ [] ((خ)۲ (۷...) نام 
پرده نقاشی چند تن از هنرمندان از جمله 
تابلوی ژوونه " (در موزۂ لوور) و تابلوی 
رافائل (در موزة واتیکان) و تابلوی گرایر ؟ 
(در موزة بروکسل) و تابلوی د کان (۱۸۵۵ 
م( 

پشمین. (پ] (ص نسبی) منسوب به پشم. 
از پشسم: و از نواحی [ری] طیلسانهای 
پشمین نیکو خیزد. (حدود السالم). و از وی 
[از چغانیان ] اسب خیزد اندک و جامة 
پشمین و پلاس و زعفران بسیار. (حدود 
العالم). و از او [از بخارا] بساط و فرش و 
مصلی نماز خیزد نیکوی, پشمین. (حدود 


العالم). 

پدو گفت کاه آر و اسبش بمال 

چو شانه نداری, به پشمین جوال. فردوسی. 

بیامد دمان پیش او با گلیم 

برو جامه پشمین و دل پرز بیم. ۰ فردوسی. 

درویشم و گدا و برابر نمیکنم 

پشمین کلاه خویش بصد تاج خسروی. 
حافظ. 


پشمینه. [پَ ن /ن ] (ص نسبی) هر جامه که 
از پشم کنند. جامه‌ای از پشم و غالباً درشت و 
تت جامة پشمین: و کلاهی نمدین بر سر 
داشت و پشمینه‌ای پوشیده و کلاسنگی در 
میان بسته. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). 
یحبی‌بن زید بیرون آمد پشمینه پوشیده و 
کلاهی برسم خربندگان بر سر و پالانی بر 
دوش گرفته. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). 
گفتند ای حکیم ترا پشمینه‌ای سطبر و بند 
گران و جائی تنگ و تاریک می‌بينیم چگونه 
است که گونه برجایست و تن قوی‌تر است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۱). و یعقوب 
پیراهن پشمینه که از ابراهیم خلیل‌اله بود 


پوشید و عمامة اسحاق پیغمبر بر سر نهاد. 
(قصص الانبیاء ص‌۸۵). مهتر جادوان نابینا 
بود گفت چگونه مردیست گفتند پشمینه در بر 
دارد. اقصص الانبیاء ص ۱۰۳). 
آنکه به پشمینه پردشان ز راه 
پشم ندارند مگر در کلاه. و 
آتش زری* وریا خرمن دين خواهد سوخت 
حافظ این خرقة پشمینه بینداز و برو. حافظ. 
دل | گرشاد بود خانه چه دوزخ چه بهشت 
رنج | گردور ز تن جامه چه پشمینه چه برد. 
چنین که اطلس زربفت زهره طالع شد 
قیاس کردم و پشمینۀ سنه زحلیست. 

نظام قاری (دیوان الیسه ص ۴۸). 
هدم؛ جامة کهنه و درپی کرده يا خاص است 
پشمینه پوش. [پ ن / ن ] (نسف مرکب) 


آنکه جامة پشمین پر تن کند. آنکه جامه از 
پشم پوشد غالبا درشت و خشن. لباس 
پشمین در بر کننده. و مجازاً صوفی و زاهد؛ 
ز پیشی و بیشی ندارند هوش 

خورش نان کشکین و پشمینه پوش. 

فردوسی. 

بدین داستان زد یکی مهرنوش 

پرستار باهوش و پشمینهپوش, فردوسی. 
پرستش همی‌کرد پشمینه پوش 

ز غارش یکی ناله آمد بگوش. فردوسی 


سرمست در قبای زرافشان چو بگذری 
یک بوسه نذر حافظ پشمینه‌پوش کن. حافظ. 
برق عشق ار خرقة ۲ پشمینه‌پوشی سوخت. سوخت 
جور شاه کامران گر بر گدائی رفت» رفت. 
حافظ. 
پشمینه‌پوش تندخو از عشق نشنیده‌ست بو 
از مستیش رمزی بگو تا ترک هشیاری کند. 
حافظ. 
پشمینه پوشی. [بٍ ن /ن] (حصسامص 
مرکب) حالت و چگونگی پشمینه پوش. 
پشن. [ب ش ] ((خ) نام پسر بانوگشسب 
دختر رستم است و این نام در اصل پشنگ 


بوده‌است. 
پشن. [پٍ ش] (ا) مخفف پشنک نام پدر 


پشن. [پ ش ] ((خ) نام موضعی است که 
بدانجا میان پیران ویسه و طوس نوذر جنگ 
واقع شد و تورانیان فتح کردند و | کثر پسران 
گودرزدر آن جنگ کشته شدند و این جنگ 
را جنگ لادن و جنگ پشن گویند؛ 

بلادن که آمد سپاهی گشن 


شبیخون به ایران بجنگ پشن. فردوسی. 
یکی‌سرو بد سبز و برگش گشن 
بر او شاخ چون رزمگاه پشن. فردوسی. 


پشند. ۵۶۵۱ 


چون عارض تو ماه نباشد روشن 
مانند رخت گل نبود در گلشن 
مژگانت همی گذر کند از جوشن 
ا سنان گیو در جنگ پشن * 
افزاری جولاهگان را از 0 یا موی 
و مانند آن که بدان آهار بر جامه کنند. افزاری 
باشد که [شومالان ] جولاهگان بدان آهار بر 
تانه مالند و آن دسته گیاهی بود که مانند 
جاروب برهم بسته باشند و بعضی گویند 
آهاری باشد که بر تانه مالند. (برهان قاطع در 
لفظ پشنجه و بشنجه). آبگیر بود که جولاهان 
دارند و عرب مرطم و رَس گویند. (صحاح 
الفرس). آبگیری بود که جولاهان دارند و در 
السامی فی الاسامی آن دستۀ گیاه که شومالان 
بدان شو بر کار افشانند.٩‏ 
پشنجیدن. [پَ / پ ش د (مص) آب و 
امثال آن پاشیدن. گل‌نم زدن. پشنک زدن. 
مصدر هئچ در اوستا بمعنی آب پاشیدن یا اب 
ریختن و ترکردن بکار رفته و هئچت اسب 
بمعنی «دارند اسب پشنجیده» با «دارندةٌ 
اسب ات پاشیده شده» یا «دارای اسب شست 
و شو شده» است در تفسیر اوستا واه هئچ در 
پهلوی به آشنجیتن گردانیده شده و همان 
است که در فارسی پشنجیدن بجای مانده 
بمعنی آب پاشیدن. (فرهنگ ایران باستان 
پورداود ص ۲۲۹). در بعض مواضع پشخیدن 
آمده و آن خطاست و نیز رجوع به پشنگ 
زدن شود. 
پشنجیده. [پَ / پ ش د /د] (نمف) آب 
و شراب و خون و امثال آن پاشیده شده. 
(برهان قاطع): 
بخنجر همه تنش انجیده‌اند 
بو آن خا کو خونشن پشتجید‌اند: 

لبیبی (از فرهنگ سروری). 
پشند. [بَ ش] (إخ) فشند. نام قریه‌ای از 
اعمال طهران. 
پشند. ۰" [پ / پ ش]() لیف خرما که از آن 


ف 


رسن بافند و آنرا کپال و کپاک" ۲ نیز گویند. 


۰(فرانسوی)۷۵۲۱ Algue‏ - 1 
۱۰ ۳8۵۵۲9 ها - 2 


.0 - 4 ۰ - 3 
۰ - 5 
۶-نل: زهد. ۷-نل: خرمن. 


۸-اين رباعی در مقدمة شاهنامة بایسنفری 
بترئیب به چهار تن از شعراء عصر محمود 
عنصری و فرضی و عسجدی و فردوسی 
منسوب است. 

de 061۳۱۱۲۵۰. (۰‏ 8۲096 - 9 
(فرانسوی) 5۵106۲ Blaireau de. peintre.‏ 
۰ - در نسخه‌ای خطی از مجمع‌الفرس: بیشند. 
۱ -نل: کبال. کہا ک. 


0۶0۲ 


(مجمع‌الفرس سروری). 

پشندی. [پٍ ش] (ص نسبی) منسوب به 

پشند طهران. قسمی سیب‌زمینی از نوع 

خوب. 

پشندی. ] ] (اخ) ( کوه...)کوهی در نواحی 

رود دونه در شمال غربی بجنورد. 

پشنزه. [چ ش ز /ز] (!) رجوع به بشنزه 

شود. 

پشنکت. [پ ش ] (() بشنک. میل آهنی دراز 

و سرتیز که بنایان بدان دیوار سوراخ کنند. 

(برهان قاطع). دیلم. || آلت گلگران بود یعنی 

بيرم [کذا] .(لغت‌نامة اسدی). |اچهارچویی 

است دراز با چهار دسته که خشت و گل با آن 

NT oR 

دو سر آن دو چوپ تعبیه کنند و بدان خشت و 

گل و خاک و امثال آن کشند. (برهان قاطع). 

زنبه» 

با دوات و قلم و شعر چه کاراست ترا 

خیز و بردار تش و دستره و بیل و پشنک. 
ابو حنیفۂ اسکافی. 


پشندی. 


||اهرم. بارخیز: 
ناظر به ت 
دارای ملک توران, از تو رو از پشنک. 


تست دیده افراسیاب وقت 


شاهی که تازیانه‌ش را خود رستم ار بجای 

بودی, ز جای برنگرفتی بصد پشنک. 
سوزنی. 

همچون پشنگ کژ و وزکنا کو شوخنا ک 

گوئی‌که گرز توری در قبضة پشنگ 

آنرا که از تو خورد و بنا جایگه فتاد 

برداشت از زمین نتواننش بی پشنگ. 
e‏ 


وفسانی درست است. اب قاطع). 
افشاندن آب و غیره. | آب مترشح. یک 
پشنگ آب. (فرهنگ سروری)؛ 
بی تیغ از آن اجل خبه سازد عدوت را 
کز خون فاسدش نرود بر کسی پشنگ. 

درویش عبدعلی (از فرهنگ جهانگیری). 
|اتیشه. 
پشنگت. [چ ش ] ((خ) برادرزاد؛ فریدون و 
پدر منوچهر و شوهر ماهآفرید دختر فریدون. 
پشنگت. [(پ ش ] (اخ) نام پسرزادة ورین 
فریدون, پدر افراسیاب» شاه توران: 
نخواهیم شاه از نژاد پشنگ 


فسیله نه لیکو بود با پلنگ. فردوسی. 
پشنگت. [پ ش] ([خ) نام داماد طوس سردار 


ایران. 

پشنگت. [پٍ ش ] (اخ) نام دیگر شیده پسر 
افراسیاب است. (از مجمل التواریخ والقصص 
ص۴۹ و .٩۰‏ 

پشنگت. [پٍ ش] (اخ) (اتسابک 


اتابک احمدبن اتابک یوسفشاهین اتابک 
شمس‌الدین الب ارغون‌بن اتابک هزاراسف‌بن 
اب‌وطاهربن محمدین علی‌بن ابوالحسن 
فضلوئی ' عم‌زاده و داماد اتابک نورالورو" 
پسر سلیمان شاءبن اتابک احمد. از اتابکان لر 
رگ ارت الک وزاورد با مخ 
ابواسحاق اینجو کمک کرده بود امیر 
مبارزالدین مسحمدین غیاث‌الدین حاجی 
(۷۱۸ - ۷۶۵« .ق.) از ملوک آل مظفر در 
سال ۷۵۷« .ق.بسرکوبی او به لرستان رفت و 
«بعد از تسخیر ملک در اواخر صفر 
ستةالم ذکور (۷۵۷) اتابک شمس‌الدین 
بفرماندهی آن دیار مقرر شد و اتابک پشنگ 
به محاصرء آن قلعه [قلعه‌ای که اتابک 
نورالورد در آن تحصن جسته بود] مشغول 
شد تا مستخلص گردانید و اتابک نورالورد را 
میل کشید. و اتابک پشنگ تا سال ۷۹۲ ه.ق 
باقی بود. 
پشنگت. [پ ش ] (اخ) قلعه‌ای است بحوالی 
قندهار. (فرهنگ رشیدی). 
پشنگان. [پ ش ] ((خ) (ده...) سه فرسخ 
میانة شمال و مغرب گاوگان است. (فارسنامةً 
ناصری). 
پشنگ زدن. [پَ ش /پ ش ر د] (مص 
مرکب) کمی آب پاشیدن با دست. گل‌نم زدن. 
پشنگکت. [پ ش گ] (! م‌صنر) زاله. 
(فرهنگ جهانگیری). و نیز رجوع به تگرگ 
نود 
پشوتن. ا 
په اسم پشوتن (پشوتنو)" بر می‌خوریم انهم 
در ویشتاسپ‌یشت که لا درجزو 
اوستای حالیه نوشته نشده‌است در فرگرد اول 
يشت مسذکور در فقرة ۴ زرتشت به 
کی‌گشتاسب دعا کرده گوید: «بکند که تو از 
ناخوشی و مرگ ایمن بشوی چنانکه پشوتن 
شد». این پشوتن بزرگترین پسر کی‌گشتاسب 
است در سنت که زرتشت او را شیر و درون 
(نان مقدس) بداد و او را فناناپذیر و جاویدانی 
کرد.در فصل ۳۲ در فقرۂ ۵ از بندهشن آمده 
است «اروتدنر کشاورزی بوده و در (ور) 
جمشید که در زیرزمین است رئیس و بزرگ 
میباشد خورشیدچهر جنگ‌آوری بوده اینک 
سپهبد لشکر پشوتن پسر ویشتاسب میباشد 
در گنگ دیز بسر میبرد» ... ریاست باغ 
جمشید (ورجمگرد) با اروتدنر پسر زرتشت 
است اینک در اینجا می‌بینیم که ریاست لشکر 
پشوتن در گنگ با سومین پسر زرتشت 
خورشیدچهر میباشد که بنا به سنت نخستین 
رزمی است. بهمن‌یشت يشت که بخصوصه از آینده 
و از ظهور سوشیانسها و آخرالژمان صحبت 


پشوتن. 


میدارد مکرراً از ظهور پشوتن در آخر دهمین 
هزاره با صدوپنجاه تن از یارانش از گنگ دیز 
یاد کرده‌است. در فصل ۳ در فقرات ۲۹-۲۵ 
گوید «در انجام دهمین هزاره اهورامزدا دو 
پیک خود سروش و نریوسنگ را به گنگ دیز 
که سیاوخش ساخت خواهد فرستاد انان 
خروش برآورده گویند ای پشوتن نامدار ای 

شتاسب ای افتخار کیانیان تو ای 
پا ک و استوار سازندة دین از این کشور ایران 
برخیز آنگاه پشوتن با صدوپنجاه تن از 
یاورانش که از پوست سمور سیاه لباس 
پوشیده‌اند برخیزند»۵. در کتاب نهم دینکرد 
در فصل ۵ در فتقر؛ ۱۱ نیز آمده‌است 
«پشسوتن پسر ویشتاسپ ( گشتاسب) با 
صدوپنجاه تن از یاورانش که پوست سمور 
سیاه در بر دارند از گنگ دیز صد کندک 
(خندق) و ده‌هزار درفش (دارنده) بدرآیند». 
از این فقرات اخیر معلوم میشود که پشوتن و 
یاورانش از مملکت بسیار سردی می‌آیند چه 
پوست سمور در بر دارند. (ترجمه و تفسیر 
یشتها از پورداود ج ۱ صص ۲۲۱-۲۲۰). در 
بهمن‌يشت فصل ۲ فقر 
اهورامزدا خواست که گوپت‌شاه و 
گشت‌فریان و چتروک میان پسر گشتاسب را 
که پشوتن باشد فناناپذیر کند. (ترجمه و 
تسفسیر یشتها از پورداود ج ۱ص ۲۶۹). 
پشوتن در سنت از یاوران جاودانی 
سوشیانت است و با یاوران جاودانی دیگر 
کیخسرو و گیو و گودرز و طوس وگرشاسب 
سام نریمان و نرسی و اغریرث در روز 
واپسین برخاسته رستخیز خواهند برانگیخت 
و سوشیانت را در کار نو کردن جهان و تازه 
ساختن گیتی باری خواهند کرد و از پرتو فر 
ایزدی که با انان است دروغ رخت بربسته 
زندگی راستی جاودانی و مینوی روی خواهد 
کرد در بندهش فصل ۲۰فقره ۱۷ پانزده تن 
مرد و پانزده تن زن از یاران سوشیانت شمرده 
شده‌اند که اسامی برخی از آنان ذ کر شد. 


۱ آمده زرتشت از 


(ترجمه و تفسیر یشتها از پورداود ج ۲ ص 
۰۱ ۲۶۱ ۲۷۴و ۳۳۹ 


سپه را همه با پشوتن دهم 


ورا تاج شاهی بسر برنهم. دقیقی. 
پشوتن دگر گرد شمشیرزن 
شه نامبردار لشکر شکن. دقیقی. 


۶۷۲ تاریخ گزیدہ چ عکسی ص‎ -١ 
-در اصل نورآورد آمده و آن خطاست.‎ ۲ 
-رجوع به تاریخ گزیده ص ۶۷۲و ۷۲۳و‎ ۳ 
و ۷۲۵و تاریخ مغرل تألیف اقبال‎ ۵ 
صص ۴۴۸-۴۴۷ شود.‎ 

4 - Peshêtanu. 
۵-رجوع به فقرة ۵۱از فصل ۳بهمن‌یشت‎ 


شود. 


پشور. 
پشوتن همی‌رفت گریان براه! 
پس پشت تابوت و اسب سیاه. فردوسی. 
پشور. [پ ] (() پشول. نفرین و دعای بد را 
گویندو با سین بی‌نقطه هم آمده‌است. (پرهان 
قاطع). لمنت. 
پشور. [پ ] ((خ) (ده...) دوازده فرسخ مغربی 
شهر لار. افارسنامة ناصری). 
پشوریدن. [پٌ د] (مص) نفرین کردن. لعن 
کردن. 
- پشوش هنوروستان. اب هَدَ] (إخ) نام 
یکی از فرگردهای شانزدهمین نسک اوستا و 
معنی آن «قوانین از برای سگ شبانی» است. 
آن نسک ۶۵ فرگرد (فصل) داشته است. 
(فرهنگ ایران باستان پورداود ص ۲۵۵). 
پشول. [چّ] (() رجوع به پشور و بشول 
شود. 
پشولیدن. [پ د] (مسسص) رجسوع به 
بشولیدن شود. 
پشو لیده. [پ د /د] (ن‌سف) بشولیده. 
پریشان. ژولیده. پرا کنده. (برهان قاطع), 
متفرق» 
دل درویش سراسیمه به است 
طره دوست پشولیده خوش است. 
شرف شفروه (از فرهنگ جهانگیری). 
و نیز رجوع به بشولیده شود. 
پشه. (پ ش /ش / پش ش /ش] (ا 
نوعی از حشرات دیپ‌تر نموسر " که نیش آن 
ناقل بعض بیمارهاست. موشه. (لغت‌نامة 
اسدی). سارخک. سارشک. سپیدپر. در. 
(برهان قاطم). بعوض. بَموضّه. بق. بَمّه. 
(زمخشری). بد. خموش. طیثار. طثيار. 
برعٌش. (منتهی الارب). ابوالیسع ": 


سر پشه و مور تا شیر و گرگ 
رها نیست از چنگ و منقار مرگ. 
بیابان چنان شد ز هر دو سپاه 


فردوسی. 


که‌پر مور و بر پشه شد تنگ راه. 
چنان گشت از انبوه درگاه شاه 
که‌بستند بر مور و بر پشه راه. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بدانگه که قیصر نباشد به روم 
نسنجد به‌یک پشه این مرز و بوم. 


اگرپیل با پشه کین آورد 


فردوسی. 


همه رخنه در داد و دین آورد. فردوسی. 
اگربا تو یک پشه کین آورد 

ز تختت به‌روی زمین اورد. فردوسی. 
چنان برگرفتم ز زین خدنگ 

که‌گفتی ندارم بیک پشه سنگ. فردوسی. 
بیاورد از آن بوم چندان سپاه 

که‌بر مور و بر پشه بربست راه. . فردوسی. 
سپاه است چندان ابا ساوه‌شاه 

کهبر مور و بر پشه بستند راه. ‏ فردوسی. 
بیاورد شاپور چندان سپاه 

که‌بر مور و بر پشه بربست راه. . فردوسی. 
سیاه اندرامد بتنگ سپاه 

ببستند بر پشه و مور راه. فردوسی. 
تا صعوه پمنقار نگیرد دل سیمرغ 


تا پشه نکوبد بلگد خر د سر پیل. 
منجیک (از لغت‌نامة اسدی). 
ناید زور هزبر و پیل ز پشه 
ناید بوی عبیر وگل ز سماروغ. . عنصری. 
ز آتش آب کند حلمش و ز رو با دوست؟ 
ز پیل پشه کند سهمش و ز شیر شکال. 
فرخی. 
بسا که تو بره اندر ز بهر دانگی سیم 
شکست خواهی خوردن ز پشه و ز هوام. 
فرخی. 
از پشه عنا و الم پیل بزرگست 
وز مور فساد بچۀ شیر ژیانست. منوچهری. 
تا باد بجنبد نبود خود ز پشه با ک. 
منوچهری. 
گربر سر خاشا ک یکی پشه بجنبد 
آن پرزدن پشه عیان در نظر ماست. 


ناصرخسرو. 


پشه ز چه یک روز زید پیل به صد سال 
زیرا ز پشه پیلان در رنج و عنائند. 


ناصرخرو. 
خصم مسکین پیش خرو کی تواند ایستاد 
پشه کی جولان کند جائی که باد صرصر است. 

معزی. 
پیر در دست طفل گر دد اسیر 
پشه گیرد چو باشه گردد پیر. سنائی. 
پشه از پیل کم زید بسیار 
زانکه کوته‌بقا بود خونخوار. سنائی. 


قوت پشه نداری چنگ با پیلان مزن 
همدل موری نه‌ای پیشانی شیران مخار. 


جمال‌الدین عبدالرزاق. 


با سینۀٌ من چه کینه گردون را 


با پشه عقاب را چه ناورد است. 


دیگران کی به پایة تو رسند 

پشه راکی بود مهابت پیل. 

سلیمانی افتاده در پای مور 

همان پشه‌ای کرده بر پیل زور. ۱ 
پشه کی داند که این باغ از کی است 


۵۶۵۳  .هناخ‌هشپ‎ 

در بهاران زاد و مرگش در دی است. 
مولوی. 

پشه چو پر شد بزند پیل را 
با همه تندی و صلابت که اوست. سعدی. 
باشه چون پشه را شکار کند. اوحدی. 
جائی که عقاب پر بریزد 
از پشۀ لاغری چه خیزد. ؟ 


قرقس؛ پشة ریزه. قرس؛ پشةٌ خرد. قعص؛ 
پشه ریزه‌ای بر اب ایستاده (را کد). (سنتهی 
الارب). |إمجازاء بمعنى ذرم؟ 
بیامد بنزد دبیر بزرگ 
بدو گفت کاین پهلوان سترگ 
بیک پشه از بن ندارد خرد 
ازیراکسی را بکس نشمرد. فردوسی. 
= اغال پشه؛ شجرةالبق. رجوع به اغال‌پشه 
شود. 
- پشۀ آبی؛ قسمی پشه که تخم در آب نهد. 
- پشه لگدش زده‌است؛ دردی وهمی دارد, یا 
هیچ درد ندارد چنانکه عرب گوید به داءُ ظبی. 
بعلت نازپروردی, اندک چیزی را بیماری 
گمان برده. از نازک‌طبعی و ناز گمان 
ناتندرستی بخود میبرد. 
- مثل پشه و باد؛ دو چیز یا دو کس که وجود 
پشه‌بند. [پ ش /ش ب] ((مسسرکب) ٩‏ 
خانه‌ای از قماش تنک که محفوظ ماندن از 
نیش پشه را در ان خسبند. پشه‌دان. ستاره. 
ستار. (برهان). پشه‌خانه. کلّه. (منتهی الارب) 
(زمخشری). ناموسية. 
پشه‌بندی. [پ ش /ش ب ] (ص نسبی) 
منسوب به پشهبند. پارچۀ پشه‌بندی. يا 
پشه‌بندی, پارچة رقیق و تک برای ساختن 
پشه‌بند. 
پشه‌پوان. [پ ش /ش با (۱مسرکب) ؟ 
نوعی بادزن که از مویهای افشان سازئد و بر 
سر چوب کنند برای راندن پشه و مگس. 
پشه خا کی. [پ ش /ش ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) پشه‌ای خرد که نیش ان سخت 
دردنا کو خارش‌آور است. قرقس. 
پشه‌خافه. [پ ش / ش ن / ن ] ((مرکب) 
خانه‌مانندی است از پردۂ تنک و چادر رقیق 
که محفوظ ماندن از نیش پشه را در آن 
خسبند. پشهبند. پشه‌دان. ستاره. کله. 


۱-پس از کشته شدن اسفندیار وی که برادر 
مهتر او بود تابوت و خود و خفتان و اسب سياه 
اسفندیار را نزد گشتاسب برد. 
.(فرانسوی) 06۳۵6۵۵۲65 0101۵۲95 - 2 
(فرانسو ی) Cousin. Moustique‏ - 3 
۴-ظ:ز دشمن دوست. 
Moustiquaire. ۵‏ - 5 
(فرانسوی). 
(فرانسوی) Chasse-Mouche‏ - 6 


۴ پشه‌خوار. 


(زمخشری) (مهذب الاسماء). |انام درخت 
سده است که بعربی شجرةالبق خوانند. (برهان 
قاطع). درختی است که درون بارش پر از 
پشه است و بعربی شجرةالبق گویند. (فرهنگ 
رشیدی). لکن این درخت را باری نیست 
بعضی برگهای آن ترنجیده شود و در ميان آن 
جانورانی خرد چون پشه گرد آید. رجوع به 
پشه‌دار شود. 

پشه خوار. [پ ش /ش خوا / خا] (! 
مرکب) مَلَج. رجوع به ملج شود. 
پشه‌خورد. [ ش /ش خوز /خُز] 
(ن‌مف مرکب» | مرکب) ریشی و جراحتی 
باشد که بي پیر در فاگ باخ بهم رد ودج 
خوب شود و گمان مردم اینکه از گزیدن پشه 
بهم میرسد و آنرا بعربی قرحة بلخی گویند و 
این از مسالک وممالک منقول است. 
(فرهنگ رشیدی). 

پشه ۵ار. (پ ش /ش] ([مرکب)" درختی 
است چون بید که کیسه بندد و در آن پشه پر 
شود. نارون. شجرةالبق. سیاه‌درخت. (انجمن 
آرا). قره‌اغاج. بوقیصا. نشم‌الاسود. دردار. 
دردارو. (در ادویهٌ منفردة کتاب قانون تألیف 
شیخ ار لیس دردارو بمعنی شجرتالبق آمده. و 
ظاهراً همان دردار مراد است). پشه‌خانه. 
پشه‌خار. سارخکدار. سارشکدار. ناژبین. 
کزم. لامشکر. آغال‌پشه. کنجک. 
پشه‌دان. [پ ش /ش] (!مرکب) رجوع به 
پشه‌بند شود. 
پشه‌ریزه. زپ ش /ش ر /ز] ((مسرکب) 
پشه‌خا کی. بعوضة. 

پشة زرین. (پ ش / ش ي رز دیا 
(تسرکیب وصفی, | مرکب) شرارة آتش را 
گویند.(برهان). 
پشه‌غال. [پ ش /ش] (!مرکب) پشه‌دار 
است که شجرةالبق باشد. (برهان قاطع). 
نارون. و نیز رجوع به نارون و پشه‌دار شود. 
پشه کوره. (پ ش /ش ر /ر] (!مرکب) 
پشة خرد. پشه‌ریزه. 

پشه گزیدگی. [بَ ش / ش گ د /د] 
(حامص مرکب) ریش بلخی. رجوع به ریش 
بلخی شود. 
پشه فا کت. [بَ ش /ش] (ص مس رکب 
پرپشه. که پشه بسیار دارد. بَمضَهة. مَبعوضّة. 
ارض بعضَة؛ زمینی یَشه‌نا ک. 

پشه‌نامه. [پ ش /ش م /0](|مسرکب) 
سياهه و ریز تمام جهیز عروس که به امضای 
داماد رسانند و به کسان عروس دهند. صورت 


و سياهة اسباب و جهاز زن که بخانة شوی 1 


آرد. 

پشی. [بٍ ] (() مسخفف پشیز است. و آن 
پول‌ریزة کوچک بفایت تنک و نازک باشد که 
از مس یا برنج سازند و سکه بر أن زنند. 


(برهان قاطع). پول‌ریزه: 

نرخ... از پشی رسید به دینار 

کارفروشنده راست وای خریدار. سوزنی. 
|افلس ماهی. (فرهنگ جهانگیری). پولک 
ماهی. (انجمن آرا). پشیزءُ ماهی. درم ماهی. 
پسیا. [پ ] (اخ) موضعی در ۴۵ هزارگزی 
جنوب غربی فلورانس از ناحیت تسکان 
دارای ۲۰ تن سکنه و کارخائه‌های ابریشم و 
حریربافی. (قاموس الاعلام ترکی). 


پشیان. [ ] ((خ) بگفتة حمداله مستوفی نام 


دیگر قصبهٌ دماوند. (نزهةالقلوب ص ۱۶۲). 


پشیز. [پ] () سکۀ مسین س‌اسانیان. 


|| شصت‌یک درم است: و همچنان عادت 
مردمان بر این رفت تا درم را به شصت پشیز 
کردند. التفهیم بیرونی). ||پول‌ریزة نازک 
بسیارتنک رایج راگویند. (برهان قاطع). پولی 
باشد که از مس زنند و خرج کنند و بعضی 
گویند درم برنجین بود و چیزی که بجای درم 
ستانند. درم برنجین. (نسخه‌ای از لغت‌نامة 
اسدی). چیزی باشد که بجای درم رود. 
(لفت‌نامةٌ اسدی). درم بد مسین بود بی قیست. 
(حاشیة افت نا اسدی)) بمعنی فلس و پول 
ریز: کوچک که از مس باشد ظاهراً آن است 
که‌در دیار ما عالمگیری مشهور است. (غیاث 
اللغات). خرد و کوچکترین پول سیاه در قدیم 
که از برنج بوده. پول کوچک مسین کم‌ها. 
پول ریزه باشد که از مس یا برنج سازند. 
پشیزه. پشی. فلس. درم زبون. پول ريز 
کم‌ارز. پول سیاه. منف. منفر ک.چند و 
طسوج. سک خرد. قاز. (در تداول عوام)؛ 


چه" فضل میر ابوفضل بر همه ملکان 
چه فضل گوهر و یاقوت بر نبهره پشیز. 
رودکی (از لشت‌نامةٌ اسدی). 


پشیزی به از شهریاری چنین 


که نه کیش دارد نه آئین نه دین. فردوسی. 
ز داد تو هر ذره مهری شود 

ز فزت پشیزی سپهری شود. فردوسی. 
چو بخت عرب بر عجم چیره شد 

همی بخت ساسانیان تیره شد 

برآمد ز شاهان جهان را قفیز 

نهان شد زر و گشت پیدا پشیز. . فردوسی. 
بویژه ز بهرام و زریونیز 

همی جان خویشم نیرزد پشیز. فردوسی. 
از این هر چه گفتم مخواهید چیز 

وگر کس ستاند از آن یک پشیز. فردوسی. 
گرچه زرد است همچو زر پشیز 

یا سپید است همچو سیم ارزیز. لبیبی. 
و اگربه آن نفس و خرد و همت اصل بودی 
نیکوتر بودی که عظامی و عصامی بس نیکو 


باشد ولیکن عظامی بیک پشیز نیرزد چون 


۰ فضل وادپ و درس ندارد. (تاریخ بیهقی چ 


پسیر. 
ادیب ص ۴۱۵). 
همی تا بود جان توان یافت چیز 
چو جان شد نیرزد جهان یک پشیز. 
اسدی ( گرشاسب‌نامةاسدی). 
پشیزی بدست تو بهتر بسی 


ز دینار بر دست دیگر کسی. 


اسدی ( گرشاسب‌نامة اسدی). 
که‌ای بانوی مصر و جفت عزیز 
فکنده زر و برگرفته پشیز. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
سخن تا نگوئی به دینار مانی 


ولیکن چو گفتی پشیز مسینی. ناصرخسرو. 
بفعل و قول همان یک نهاد باش و مباش 
به‌دل خلاف زبان چون پشیز زراندود. 


ناصر خسرو. 
بیری ای خواجه یکی خان تنگ است که من 
در او را نه همی‌يايم هر جا که دوم 
بل یکی پایه پشیزست که تا یفتمش 
نه همی دوست پذیرد ز منش نه عدوم. 

تا تیوه 
دند و ملک یکی شمر و بهره‌جوی باش 
از بدرۂ زر ملک و از پشیز دند. 

ناصر خسرو. 
گرچه بخرد کسی پشیز به دینار 
هر دو یکی نیستند سوی حکیمان. 

انرو 
چون سوی صراف شوی با پشیز 
رانده شوی و خجلی بر سری. ناصرخسرو. 
خیره بدادی به پشیز جهان 
در گرانمایه و دینار خویش. 

ناصرخسرو. 
پشیزی که امروز بدهی ز دل 
به‌درهمت بدهند فردا بدل. ناصرخسرو. ' 
مردم بی‌تمیز با هشیار 
بمثل چون پشیز و دینارند. ناصرخسرو. 
از جان یکی شکسته پشیزی تو 
وز تن یکی مجرّد دیناری. ناصرخسرو. 
تا تو ز دینار ندانی پشیز 
به نشناسی غل از انگشتری. ناصرخسرو. 
گرمایه جویست یا پشیزی. ناصرخسرو. 


پیش طبعت حدیث دریاء راست 
هست در پیش کان حدیث پشیز. 
گربدیدی زآینه او یک پشیز 

بی خیالی زو نماندی هیچ چیز. 
بچشم اندرش قدر چیزی نبود 
ولیکن بدستش پشیزی نبود. 


ی 


وگر یک پشیز اورد سر مپیچ 


(فرانسوی) 0۳۳۵ - 1 ¦ 
۲-نل: : چون .و چون مقدم این بیت در دست : 


تغییر آن جائز نباشد. 


نیست د 


انوری. 


مولوی. . 


پشیزه. 


پشیمان. ۵۶۵۵ 


گران است | گرراست خواهی بهیچ. 


۲ سعدی (بوستان). 
چنان روزگارش بکنجی نشاند 
که‌بر یک پشیزش تصرف نماند. سعدی. 
آنرا که به کیسه نیست چیزی 


خواری کشد از پی پشیزی. 

امیرخسرو (از فرهنگ جهانگیری). 
قساشی؛ پشیز هیچکاره. (منتهی الارپ). 
|اسهم و حصة کوچک. ذرّه: 
سپاه ترا کام و راه ترا 
همان ژنده‌پیلان و گاه ترا 
چو صف برکشیدم ندارم بچیز 
نیندیشم از لشکرت یک پشیز. 
سرآوردم این رزم کاموس نیز 
درازست و نفتاد از او یک پشیز. 
||سکة قلب: 
تو ایرانیان را بفرمای نیز 
که‌تا گوهر آید پدید از پشیز. فردوسی. 
|| فلس ماهی. درم ماهی. پولک ماهی. 
خرشف. (منتهی الارب). 
می بر آن " ساعدش از ساتگنی سایه فکند 
گفتی از لاله پشیزستی بر ماهی سیم 

۲ معروفی. 

جرزی ماهی است دراز و املس که پشیز 
ندارد. (منتهی الارب). ||گلها از زر و سیم که 
پر دوال کمر دوزند زینت را. نویلُکهای چرم 
که بدامن چادر دوزند و بند از آن گذرانند؛ 
چو پای باز در آن بيشه پرجلاجل بود 
ستا کهای درخت از پشیزهای "کمر. فرخی. 
ج پشسیز از ینار ندانستن؛ قو تمیز و 
تشخیص نیک از بد و صحیح از سقیم 


فردوسی. 


فردوسی. 


نداشتن* 
تا تو ز دینار ندانی پشیز 


په نشناسی غل از انگشتری. ناصرخسرو. 
به پشیزی نیرزیدن! سخت بی‌ارج و بی‌قدر 
بودن. سخت ناچیز بودن 

ز پرویز خسرو میندیش نیز 
کزاو یاد کردن نیرزد پشمز. 
همی از درت بازگردد بچیز 
همه چیز گیتی نیرزد پشیز. 
چنین گفت کا کنون‌شود ا گهی 
بدین ناجوانمرد بی فرّهی 

که موید بزندان فرستاد چیز 
نن و جان بر او نیرزد پشیز." 
جهان را پدیدیم چیزی نیرزد 
همه ملک عالم پشیزی نیرزد. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


و نیز رجوع به پشیزه شود. 

شیزه. [پ ر /ز] () پول ریزه باشد بغایت 
تنک و کوچک. (فرهنگ جهانگیری). گویند 
رری باشد قلب در نهایت نازکی و کوچکی. 
ران قاظع ‏ پول خرد از شتی پا برت شین 
پشی. فلس. درم زبون. پول سیاه. ||چیزی را 


گویند از برنج و امثال آن در نهایت تنکی که 
مابین دسته و تيغ کارد وصل کنند. (برهان 
قاطع). چیزی است که میان تیفه و دسته کارد 
وصل کنند برای استواری. (فرهنگ سروری). 
حرشف؛ پشیزة کارد و شمشیر. (منتهی 
الارب). ||درم ماهی را نیز گویند و بعضی 
گفته‌اند پشیز فلس و پشیزه درم ماهی باشد 
چه ها برای نسبت آمده. (فرهنگ رشیدی). 
درهم ماهی. فلس ماهی. درمغا" ماهی بود. 
(اوبهی)؛ 
یکی پیکر بسان ماهی شیم 
پشیزه بر تلش چون کوکب سیم. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
تخت ملک است و مسند شاهی 
کوه‌ازو پر پشیزه ماهی. 
نائی (در صفت اسپ). 
سموم قهر تو با آب | گرعتاب کند 
پشیزه داغ شود بر مسام ماهی سیم. انوری. 
سهف, خرشف؛ پشیزۂ ماهی. (منتهی الارب). 
||چرمی باشد که بر دامن خیمه دوزند و 
ریسمانی بدان گذرانند. (برهان قاطع). چیزی 
است. [ظ: چرمیست؟ ] که در دامن خیمه 
دوزند تا پایزه بدان استوار کنند. افرهنگ 
سروری): اقتفاء؛ بازدوختن توشه‌دان و پشیزه 
را مسیان دو پشیزۀ آن درآوردن. کلید؛ 
پشیزه‌ای که بر توشه‌دان و جز آن دوزند. 
(منتهی الارب). || آنچه از آهن بر در و تخته 
کوبند زیئت را. آهنی که بر روی در یا تخته 
پوشند بصورت سوسماری با کتیفی. ضبّه. 
کتیف. کتیفه: تضبیب؛ پشیزه بر در زدن. 
(مجمل‌اللفة). || فلس سیمین یا آهنین بر عنان 
اسب. (السامی فی الاسامی). زر یا سیم چون 
فلس ماهی که کمربند را سراسر بدان پوشند و 
از ان چون فلس جداجدا کنند تا کمربند را 
توان تافت و نوردید؛ 
چو زر ساوچکان بلک از او چو بنشستی 
شدی پشیز؛ سیمین عیبٌ جوشن. * 
شهید (در صفت آتش سدها. 
چو پای باز در آن بمشه پرجلاجل بود 
ستا کهای درخت از پشیزه‌های کمر فرخی. 
چنانکه بر سپر خیزران پشیزة سیم 
حباپ و دایرةٌ اب و قطر؛ باران. 
کمال اسماعیل (از فرهنگ جهانگیری). 
- پشیزه‌پشیزه؛ پوسه‌پوسه: 
از آن هر پشیزه مه از گوش پیل. 
- پشیزة خرما؛ چیزی خرد است که بر بن 
خرماست. دمچة خرما: ثفروق؛ پشیزهُ سر 
خرماء فسیط؛ پشیزة سر خرما و دمچه خرما. 


اسدی. 


(منتهی الارب). 
- پشیزه‌نشان؛ پولک‌نشانده. و نیز رجوع به 
پشیز شود. 


پشیطو. زپ ] ([) (از ريشة بسیط) ترجمةً 
تحت لفظ تورات بزبان سریانی. رجوع به 
ارمی شود. 
پشیکت. [چٍ] (() گربه. سنور. 
پشیل. [پ] (() نوعی از حشرات آرتوپتر 
جهنده از تیرۂ گریلیده در لهجة مازندران, 
آبدزدک ۲. زمین‌سنبه, انگشت پر ک. (حشرة 
معروف). 


پشیم. (پ] اص, [) مخنف پشیمان باشد. 
(برهان قاطع). اپا کندگی. جدائی. (برهان 
قاطع). دوری ازهم. تفرقه. 

پشیمان. [پ] (ص) در پهلوی پشامان 
خوانده شده شاید از «پس» که سین به شین 
مبدل شده و از مان (منش) ترکیب یافته باشد. 
(فرهنگ اران باستان ص ۷۳. نادم. مُحَنّدّم. 
ندمان. ندیم. سادم. سدمان. منیپ. تاب* 
رو بخور و هم بده که گشت پشیمان ^ 
هرکه نداد و نخورد از انچ بیلفخت. 


رودکی (از لغت‌نامة اسدی). 
بس‌که بر گفته پشیمان بوده‌ام 
بس‌که بر نا گفته شادان بوده‌ام. رودکی. 
چو ایدر بیائی و فرمان کنی 
روان از نشستن پشیمان کنی. فردوسی. 
پشیمان مبادی ز کردار خویش 
بتو باد روشن دل و دین و کیش. فردوسی. 
پشیمانم از هرچه کردم ز بد 
کنون‌گر ببخشد ز یزدان سزد. ‏ فردوسی. 
برین کردها بر پشیمان‌تری 
گنه کارجان پیش یزدان بری. فردوسی. 
که‌گر داد گیرید و فرمان کنید 
ز کردار بد دل پشیمان کنید. فردوسی. 
من امروز با این سپه آن کنم 
که‌از آمدن‌تان پشیمان کنم. فردوسی. 


(فرانسری) ۴0۵6 - 1 
۲-نل: لاله بر. 
۳-نل: پشیزه. رجوع به پشیزه شود. 
۴-نل: نیرزد تن ما برش یک پشیز. 
۵-اين لغت در جای دیگر دیده نشد. 
۶-نل: 
چو زر ساوه چکان ایژک ازو لیکن چو بنشستی 
شدی زرساوه چون سیمین پشیزۀ عیبۀ جوشن. 
.(فرانسو ئ( 00۱1۳/۵۲8 - 7 
۸-نل: بخور و بده که بر پشیمان نبود 
هرکه بخورد و بداد از آنک بیلفخت. 
می‌خور و می ده کجا نبود پشیمان 
هرکه بخورد و بداد از آنکه بیلفخت. 


۶ پشیمان شدن. 


همی‌بود در بلخ چندی دژم 
زکرده پشیمان ودل پرزغم. . فردوسی. 
که بخشایش آراد یزدان بر او 
مبادا پشیمان از آن گفتگو. فردوسی. 
که من زین پشیمان کنم شاه را 
برافروزم این اختر و ماه را فردوسی. 
ازو فر و بختم بسامان بود 
ویادل ز کرده پشیمان بود. فردوسی. 
مخدوم زیادی و تو میادی 
از خدمت شاه جهان پشیمان. فرخی. 
که‌شه بر همه بد بود کامکار 
چوگردد پشیمان نیاید بکار. اسدی. 
نروم نیز بکام تن بی دانش 
چون روم نیز چو از رفته پشیمانم. 

تام خر و: 
زان پشیمانی که لرزانیدیش 
چون پشیمان نیست مرد مُرتعش. مولوی. 
پشیمان ز گفتار دیدم بسی 
پشیمان نشد از خموشی کسی. سعدی. 
هر چه‌گفتیم جز حکایت دوست 
از همه گفته‌ها پشیمانیم سعدی. 
ز گفتن پشیمان بسی دیده‌ام 
ندیدم پشیمان کین از خامشی. اہن یمین. 


اگر پشیمان باشی از نگفتن به که پشیمان 
باشی از گفتن. (جامع‌الشمثیل). تفکه, تندم؛ 
پشیمان بودن. اندام؛ پشیمان گردائیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). بقط فى يديه (مجهولا)؛ 
پشیمان شد و سرگشته گردید. (منتهی الارب). 
|[(حسامس) پشیمانی (سل تشنه بمعنی 
تشنگی). ندم. تندم. ندامت: 
بپرسید کسری که برگوی راست 
که تا از گذشته پشیمان کراست. 
کنون زانچه کردی و خوردی بتوبه 
همی کن ستغفار و میخور پشیمان. 
ناصرخسرو. 


فردوسی. 


- پشیمان‌دل؛ متأسف. نادم 

کمند اندر افکند و برکاشت روی 

ز کرده پشیمان‌دل و چاره‌جوی. فردوسی. 
- کور و پشیمان؛ از اتباع است؛ سخت 


پشیمان. 
پشیمان شدن. [پ ش ]مص مرکب) 


دم تندم. ندامت. ندمان. نادم شدن. ندامت 
حاصل کردن. سَدَم. (تاج المصادر بیهقی): 

ا گرپند من یک به یک نشنوی 
بفرجام کارت پشیمان شوی. 
پشیمان شد از کشتن موبدان 

ز درگاه کم گشتن بخردان. 
گراز گفتة خود پشیمان شوی 
چو درماندگان سوی درمان شوی. فردوسی. 
پشیمان نشد هر که نیکی گزید 

که بد زاب دانش نیارد مزید. 
بخواب اندرست آنکه بیکار گشت 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پشیمان شود چونکه بیدار گشت. فردوسی. 
چو خشم آوری هم پشیمان شوی 


بپوزش نگهبان درمان شوی. ‏ فردوسی. 
چو آزرده گشتی تو ای پیلتن 
پشیمان شدم خا کم‌اندر دهن. فردوسی. 
که‌هرکس که بردارد از راه سنگ 
پشیمان شود زانکه دارد بهنگ 
وگر برندارد پشیمان شود 
ز هر دو به دل سوی درمان شود. فردوسی. 
وزانروی بهرام شد پر ز درد 
پشیمان شده زانهمه کارکرد. فردوسی. 
همی‌راند بهرام پیش اندرون 
پشیمان شده دل پر از درد و خون. 

فردوسی. 
هم آنگاه من زان پشیمان شدم 
دلم خسته شد سوی درمان شدم. فردوسی. 
چو رستم بنزدیک توران رسید 
پشیمان شد آه از جگر برکشید. فردوسی. 
پشیمان شد از کشتن یار خویش 
کزان تیره دانست بازار خویش. فردوسی. 
برآنم که بینی پشیمان شوی 
وزین کردهها سوی درمان شوی. فردوسی. 
شما زین گذشته پشیمان شوید 
بنوی دگر باز پیمان شوید. فردوسی. 
پشیمان شوی زین بروز دراز 
بپیچی همانا بگرم و گداز. فردوسی. 
پشیمان شد از رای و کردار خویش 
همه تیره دانست بازار خویش. فردوسی, 
مکن ای جهاندار و باز آر هوش 
پشیمان شود مرد ببهوده کوش. فردوسی. 


چون روزگاری برآمد هرون پشیمان شد از 
برانداختن برمکیان. (تاریخ بیهقی). تغیر ندهم 
بهیچ چیز از آنها که وقت بیعت مذکور شده و 
برنگردم از آن هرگز و پشیمان نشوم 
هیچوقت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۶): 
چون آتش خشم بنشست پشیمان میشوم. 
(تاریخ بیهقی). آخر سلطان بحسنک داد و 
پشیمان شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۷۳). 
پشیمان شد از گفتة خود بهو 
ندید اندر آن چاره از هیچ سو. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۱۱۰). 
گردیوار از آنچه کرد پشیمان نشد 


من نفس راز کرده پشیمان کنم. 

ناصر خسرو. 
سود نداردت پشیمان شدن 
چون شود آن روز گمانت عیان. 

ناصر خسرو. 
چون پیش طالوت آمدند طالوت نیز پشیمان 
شده‌بود. (قصصالانبياء ص۱۴۹). از این 


زرق... روزی پشیمان شوی. ( کلیله و دمنه). 
شیر... از فرستادن دمنه پشیمان شد. ( کلیله و 
دمنه). تهکن؛ پشیمان شدن. فرع فلانٌ یس 


پشیمان گردید و برهم سائید دندان را از 
ندامت. تفیّد. افاخة؛ پشیمان شدن. تفکن؛ 
پشیمان شدن برگذشته. (منتهی الارب). 
||توبه. انابت: 

چیست پشیمانی آنکه بازنگردد 

مرد بکاری کز آن شده‌ست پشیمان. 

نار خر 

پشیمانی. [پ] (حامص) حات و 
چگونگی پشیمان. ندامت. نذم. تندم. حسرت 
بر فعلی یا ترکی رفته. شدّم. تأسف. اسف. 
دریغ. ارمان. (پرهان قاطع). ید. ندمان. کیفر. 
(لغت‌نامة اسدی نخجوانی) (تفلیسی) (برهان 
قاطع). تفکه. لهف. حسر: 
نخواستم ز تمنا مگر که دستوری 
نیافتم ز عطاها مگر پشیمانی. 
پشیمانی آید بفرجام زود 

گل آرزو را نشاید پسود. 

زراه خرد هیچ‌گونه متاب 
پشیمانی آرد دلت را شتاب. 

بدو گفت کین بودنی کار بود 
ندارد پشیمانی و درد سود. 

همه یاد کردند رزم فرود 

نبد جز پشیمانی و درد سود. 
بجای بزرگی و تخت نشست 
پشیمانی و رنج بودش بدست. 
سپهدار توران ز کردار خویش 
پشیمان شود هم ز گفتار خویش 
پشیمانی آنگه نداردش سود 

که برخیزد از بوم اباد دود. 
مفرمای | کنون‌و تیزی مکن 

که تیزی پشیمانی ارد به بن. 


رودکی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ز بیشی و از گردن افراختن 

وزین کوشش و غارت و تاختن 

پشیمانی افزون خورد ز آنکه مست 

بشب زیر آتش کند هر دو دست. فردوسی. 
پشیمانی از کار نیکی کراست 
که دل بر پشیمانی او گواست. 
دریغ آنهمه رنج و پیکار من 
پشیمانی امد همه بار من. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بسیجید و اندر عماری نشست 
پشیمانی و درد بودش بدست. ‏ فردوسی. 
عتاب و بدی کار آهرمنست 
پشیمانی و رنج جان و تنست. فردوسی, " 
پشیمانی آنگه نداردت سود 
که شمشیر من سر بکینه درود. 
تهمتن همی در عماری نشست 
پشیمانی و رنج بودش بدست. 
بخاقان یکی نامه ارژنگ‌وار 
نبشتند پر بو و رنگ و نگار 
بپوزش کزان کرده هستم بدرد 
دلی پر پشیمانی وباد سرد. 
همانگه پشیمانی آمد به پیش ۰ 


فردوسی. 


فردوسی. 


یو 


پشیمانی خوردن. 
پر از غم شده دل ز کردار خویش. فردوسی 
با همه زیرکی و رندی و کاردانی 
نخل این کار برآورد پشیمانی. منوچهری. 
ره نیابد بدو پشیمانی 
زانکه باشد بوقت خشم حلیم. 

ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
چه سود خواهد داشت پشیمانی در ميان دام. 
(تاریخ بیهقی). 
مکن بد که چون کردی و کار بود! 
` پشیمانی از پس ندارذت سود. اسدی. 
پشیمانی از دی ندارذت سود 


چو چشمت به امروز می‌ننگرد. ناصرخسرو. 
مردم چرا از کاری پشیمانی خورند که دیگر 
بار خورده باشند. (انوشروان از قابوسنامه). 
آفت مردمی پشیمانی است. (مسعودسعد), 
جزع آن (مال) بیوجه کند (شخص) پشیما 
آرد. ( کلیله و دمنه). و هرگاه که متقی در کار 
این جهان گذرنده تأملی کند هرآینه مقابح آنرا 
بنظر بصیرت... و کارها بر قضیت عقل پردازد 
از پشیمانی فارغ آید. ( کلیله و دمنه). عاقل 
بداند که خواهش دنیوی... بجز پشیمانی 
ثمره‌ای ندارد. ( کلیله و دمنه). 

از آن آتش برآمد دودت اکنون 


پشیمانی ندارد سودت اکنون. نظامی. 
اندیشه کردن که چه گویم به از پشیمانی بردن 
۱ که‌چرا گفتم, ( گلستان سعدی). 
ما 
پریشانی بود در سوبسوئی. مغربی. 
از پشیمانی چه سود اکنون که کار از دست رفت. 
؟ 
(منتهی الارب). 
= امعال: 
| گر پشیمانی شاخ بود فلان شاخش به آسمان 
میر سید. 
|| توبه. انابة: 
درد گنه را نیافتند حکیمان 
جز که پشیمانی ای برادر درمان 
چیست پشیمانی آنکه باز نگردد 
مرد بکاری کز او شده‌ست پشیمان. 
ناصرخسرو. 


پشیمانی خوردن. ۰پ خوز ز اخم د[ 
امش مرکب) ندامت. . تنام . تأسف. تلهف. 
تفکه: مردم چرا از کاری پشیمانی خورند که 
دیگر بار خورده‌باشند. (از قابوسنامه). گویند 
که برهمین از کشتن چندان سردم پشیمانی 
خورد و گفت... (مجمل التواریخ و القصص). 
آن پشیمانی که خوردی از بدی 


زاختیار خویش گشتی مهتدی. مولوی. 
انچنان مستی مباش ای پرخرد 
که‌بعقل اید پشیمانی خورد. مولوی, 


آندیشه کردن که چه گویم به از پشیمانی 


خوردن که خر کي دنبای 
نیست با ک‌از کشتنم ترسم پشیمانی خورد 
آنکه فتوای هلا ک‌دوست ت از دشمن گرفت. 
سنجر کاشی (از فرهنگ ضیاء). 
شر که نال ررد بای لو رد او 
مجموع امثال چ هند). تهکم؛ پشیمانی 
خوردن بر فوت کاری, (منتهی الارب). 
پسیمانی نمودن. [پ 7 / ن /ن ذ] 
انض مرکب) اظهار دریغ و حسرت. ندم 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
پشیم شدن. | ش د] (مسص مرکب) 
پشیمان شدن باشد. ||پرا کندگی و جدائی 
ورزیدن. |[نشناختن. (برهان قاطع). 
پشین. [پ] (اخ) نام پسر بزرگ کیقباد است 
و سهراب و لهراسب پسران اویند و بعضی 
گویندپسر سومین کیقباد است. (برهان قاطع). 


نام پسر کیقباد که کی‌پشین گویند. (فرهنگ 
رشیدی). نام پسر سوم کیقباد برادر خرد 
کیکاوس که لهراسب پدر گشتاسب پسر 
اوست. (فرهنگ سروری): 

پشین بود از تخمهٌ کیقباد 

خردمند شاهی دلش پر ز داد. فردوسی. 


و نیز رجوع به کی‌پشین شود. 

پشی نکلا. [پَ ک ] (() نام یکی از قراء 
سدّن رستاق مازندران. (مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۲۶). 

پطاس اکال. [پ اک ک] ((مسرکب) 
رجوع به پطاس محرق شود. 

پطاس محرق. [چ س مح ر ر] (!مرکب) 
هیدرات پطاسیم" که سی قوی است و آنرا 
پطاس محرّق نیز گویند تا از پطاس تجارتی 
که کربنات پطاسیم غیرخالص است ممتاز 
باشد. پطاس ا کال یا محرق جسمی بازی "و 
سنفیدرنگ و جامد و م‌هری است که در 
پزشکی و لباسشوئی و ساخت صابونها و 
پا ک‌کردن رنگهای نقاشی بکار میرود. اشنان 
محرّق. حرض محرق. 

پطر. [پ ] (اخ) ملقب به کبیر. نام تسار 
روسیه که از ۱۶۷۲ تا ۱۷۲۵ م. حکومت کرد 
وی در مسکو بسال ۱۶۷۲ م. تولد شد و با 
قوت اراده قدرت استره‌لیتزها را از ميان برد و 
بر آن شد که قوم خویش را به ملتی متمدن 
میدل سازد و تمدن مغرب را در کشور خویش 
منتشر کند. «بعد از تشکیل پروس [در قرن 
هجدهم ] مهمترین واقه تاریخ اروپای 
شمالی و شرقی تشکیل دولت روسیه است که 
تا این تاریخ بواسطة عدم ارتباط با ممالک 
دیگر و ضعف پادشاهان آن از سیاست 
عمومی اروپا خارج مانده و صاحب اعتبار و 
شوکتی نبوده‌است. ظهور مرد بزرگی مثل پطر 
کبیر این مملکت را یک باره از انحطاط و 
ضعف نجات داده و مثل پروس همشأن 


پطر. ۵۶۵۷ 


ممالک یه اروپا کرده‌است. روسیه را 
بمناسب اسم مسکو پایتخت آن در قرن 
هفدهم مملکت مسکوی میگفتند و این 
مملکت محدود میشد از شمال به اقیانوس 
منجمد و بحر ابیض شمالی, از مغرب به 
ولایات ساحلی بالتیک (از متصرفات سوئد) 
و لهستان که تا مرکز جلگة امروزی روسیه را 
در تصرف داشت و از جنوب به عشمانی که 
مالک تمام سواحل بحر سیاه بود» با این 
تسرتیب سملکت مسکوی از هسیچ راه 
نمیتوانست آزادانه با اروپای غربی مربوط 
شود مگر از راه شمال که آن هم پواسطه 
یخ‌بندان | کثر مدت سال چندان راه مناسبی 
بود باکت سکوی سا یت نر دیکی به 
آسیا و مجاورت با سا کنین زردپوست مثل 
ایران سالها از مغولها و تاتارها در زحمت 
بوده و مدت چند قرن سلاطین آن بدادن 
خراج ایشان مجبور شده‌اند - مردم این 
مملکت از نزاد اسلاو (هم‌نژادان لهستانیها و 
چکها و صربها) پیرو مذهب ارتدکس بودند و 
چنانکه در تاریخ قرون وسطی دیدیم مبادی و 
مقدمات تمدن را هم از مردم روم شرقی 
آموخته بودند حکومت مسکوی در دست 
یکنفر پادشاه مستبدی بود بنام «تزار» که پدر 
رعیت و سای خدا محسوب میشد همانطور 
که‌پدر نسبت به اعضای خانواده خود صاحب 
همه نوع تسلط و اختیار است تزار هم نسبت 
به رعایای خویش بهر قسم میخواست 
میتوانست رفتار کند چنانکه هر کس به او 
احترام نمیکرد و یا راه خلاف میرفت فوراً 
بقتل میرسید تزارهای مسکوی در قصر 
معروف کرملین "که از عمارات عالیة مسکو 
است اقامت میکردند و از اين قصر بوسيلة 
صدور احکام و فرامین مخصوص اراد سنيه 
خود را به مردم ابلاغ مینمودند. قشون تزارها 
مثل سپاهیان سابق عشمانی مادام الممر 
بخدمت نظامی سر میکر دند و معیشت ایشان 
یا از اراضی که تزار به آنها میبخشید اداره 
میشد یا از مشاغلی که در غير موقع خدمت 
برای خود تهیه میکردند. مردم این مملکت از 
علم و تمدن و صنست و هنر بهره‌ای نداشتند و 
پجهالت و در بند تعصب و قیود قدیمه و 
عادات کهنه‌پرستی سر میکردند !گر تجارتی 
ت تجار بهود یا مهاجرین 
اروپائی بود. اهالی مسکوی جز خشونت و 


وجود داشت در دست 


۱-نل: مکن بد که چون بد ترا کار بود. 
Hydrate de Potassium . Potasse‏ - 2 
.(فرانسوی) caustique‏ 

.(فرانسوی) 825/06 - 3 
(فرانسوی) Caustİque‏ - 4 
۰ - 5 


۸ پطر. 


شرابخوارگی چیز دیگر نمیدانستند. در ایتدای 
قرن هفدهم یعنی در ۱۶۱۳م. تاج سلطنت 
مسکوی بشخصی رسید بنام میخائیل 
روماتف واو مۇسس ک حساب 
میشود که تا ۱۹۱۷ م. و قبل از انقلاب اخیر 
روسیه در این مملکت امپراطوری میکردند تا 
اواخر قرن هفدهم جانشینان میخائیل برای 
افتتاح روابط تجارتی و سیاسی با اروپای 
غربی مساعی بسیار بکار بردند و عده‌ای از 
اهل علم و صنعت را هم به مسکو جلب 
نمودند ولی چون مشکلات بسیار در این راه 
موجود بود نتایج عمده از این زحمات بدست 
نسیامد. (دورة تاریخ عمومی اقبال ج ۴ 
صص ۲۳۴-۲۳). در قرن هجدهم اوضاع 
سیاسی و اجتماعی روسیه تغییر فراوان 
کرده‌است. چنانکه در ضمن اوضاع این 
مملکت در قرن هفدهم اشاره کردیم دولت 
روسیه پیش از سلطنت خاندان رومانف 
دولسی ناتوان و از حیث اخلاق و آداب 
اجتماعی شبیه برخی از ملل آسیائی بود. در 
قرن هجدهم از پرتو وجود سلاطین کاردانی 
مانند پطرکبیر و کاترین دوم این کشور قدرتی 
یافت و در زمره دولتهای بزرگ اروپا داخل 
شد و توانست با همسایگان زورمندی مانند 
سوئد و عثمانی که تا آن زمان برو تسلط 
داشتند مصاف دهد و قسمتی از متصرفات آن 
دو دولت را ضمیمه خاک خویش سازد. 
همچنین موفق شد که به نیروی تدبیر و 
سیاست دولت لهستان را از میان پردارد و از 
آن سو نیز بر متصرفات خویش بیفزاید. 

مقدمات سلطنت پطرکبیر: پطرکبیر فرزند 
تسار آلکسیس میخائيلويج و برادر فئودور 
سومین تسار خانوادۀ رمانف بود. فثودور دو 
برادر داشت یکی پانزده ساله بنام ایوان و 
دیگری سه ساله بنام پطر که از مادری دیگر 
بوجود آمده‌بود. ایوان علیل‌المزاج و سفیه بود 
ولی پطر هوشی سرشار داشت. علاوه برین دو 
برادر. فئودور را چند خواهر نیز بود که از آن 
جمله یکی صوفی نام داشت و دختری 
جاه‌طلب و خودخواه بود. چون فئودور 
درگذشت و از او فرزندی نماند امرا و نجبای 
روسیه یا بویاردها بر آن شدند که پطر را به 
سلطنت بردارند و مادر او را تا پسرش بسن 
رشد نرسیده‌است نائب‌السلطنه شناسند. ولی 
صوفی شورشی برانگیخت و ایوان برادر پطر 
رانیز در سلطنت با وی شریک شمرده 
خویشتن به نیابت سلطنت نشست (۱۶۸۲ 
م.). صوفی پس از رسیدن به مقام نیابت 
سلطنت برادر خود پطر را برخلاف مرسوم 
قدیم از قصر سلطنتی کرملین خارج ساخت و 
او را په قریه‌ای در نزدیکی مسکو که در جوار 
محله بیگانگان بود فرستاد. خروج از قصر 


کرملین که فی‌الحقیقه زندانی باشکوه بود در 
تربیت روحی و اخلاقی پطر تأثیر بسیار کرد. 
پطر در اقامتگاه تاز خویش با چند تن از 
بیگانگان دوستی گزید که از آن جمله دو تن 
هلندی, یکی معمار و دیگری نجار بودند پطر 
از طریق آمیزش با بیگانگان اندکی به تمدن 
ممالک غربی اروپا آشنا شد و چون بخدمات 
لشکری اشتیاق فراوان داشت جمعی از 
کودکان همسال خویش و جوانان خارجی را 
گرداوردو ازیشان دسته سپاهی ترتیب داد و 
این سپاه کوچک پس از هفت سال صورت 
لشکری آراسته گرفت که میتوان آنرا منشأً و 
اساس سپاه منظم روسیه در قرون بعد شمرد. 
پطر سپاه خود را غالباً بنوان بازی بجنگهائی 
مشفول میکرد وگاه آن جنگهای کودکانه 
صورت محاربات حقیقی می‌یافت و چند تن 
مجروح و کشته میشدند ولی صوفی بر 
کارهای برادر و سپاه کوچک او بدیدة 
بی‌اعتنائی مینگریست و اعمال او را از جملة 
کارهای کودکانه میشمرد. 

سلطنت پطر: صوفی چون هفت سال بعنوان 
نیابت سلطنت بر روسیه حکومت کرد بر آن 
شد که حکمروائی خویش را تا پایان عمر 
ادامه دهد و برادر را از سلطنت محروم سازد. 
ولی پطر با سپاه آراستةٌ خویش با وی از در 
مخالفت درآمد و چون موافقان صوفی نیز او 
را ترک گفتند به آسانی بر خواهر مسلط شد و 
او را در صومعه‌ای محبوس ساخت و خود 
رسماً بسلطنت نشست (سپتامبر ۱۶۸۹ م). 
پطر پس از پادشاهی یافتن نیز با بیگانگان 
ترک مراوده نکرد و در ضمن معاشرت با 
ایشان تا حدی بطرز زندگانی مردم ممالک 
غربی اروپا و تفاوت فوت‌العادۂ آن با زندگانی 
مردم روسیه پی برد و چون اندکی بزبانها و 
تمدن تازۀ مغرب گردید و مصمم شد که 
حتی‌الامکان رعایای نیم‌وحشی خویش را 
نیز بدان تمدن رهبری کند. 

مقاصد پطر: برای اينکه ملت روسیه به تمدن 
ملل غربی اروپا آشنا شود لازم پود که با آن 
ملل مربوط گردد و این امر بسیب وضع 
سیاسی روسیه امکان‌ناپذیر مینمود زیر 
چنانکه در فصول پیش گذشت دولت سوئد 
ایالات ساحلی دریای بالتیک مانند لیونی و 
استونی و انگری و فنلاند را در تصرف داشت 
و بین روسیه و دریای مذکور سدی کشیده 
بود. دولت عثمانی هم بر نواحی مصب 
رودهای دنی‌یپر و دن حکمروائی میکرد و راه 
دریای سیاه را به روی روسیه بسته بود. دولت 
لهستان نیز روسیه را از اروپای مرکزی جدا 
میساخت در این صورت بر پطر واجب بود که 
بنابر گفته خود او در میان دیوارهای 


پطر. 

سه گانه‌ای که دول سوئد و لهستان و عشمانی 
گردروسیه کشیده بودند. بجانب ملل غربی 
پنجره‌ای باز کند. بنابرین پطر دو وظیفةً 
دشوار داشت: یکی تغییر وضع اجتماعی و 
طرز زندگانی مردم در داخل مملکت و 
دیگری تبدیل وضع روسیه از لحاظ سیاست 
خارچی. 

اخلاق و اوصاف شخصی بسطر: بطرکبیر 
مردی قوی‌هیکل و بللدقامت و زورمند بود و 
در تحمل رنج و خستگی يگانهة عصر خویش 
بشمار میرفت. از کار و کوشش فرسوده 
نمیشد و پیوسته در هیجان و حرکت بود. گاه 
در سربازخانه بترتیب امور لشکری اشتفال 
داشت و گاه از سرحدی به سرحد دیگر 
روسیه سفر میکرد. گاه نیز در کارخانه‌های 
کشتی‌سازی شخصاً به نجاری می‌پرداخت یا 
در امر ساختمان شهرها مداخله مینمود. 
زمانی با سلمانیان در تراشیدن ریش یا با 
خسیاطان در کسوتاه کردن لباس مردم 
کهنه پرست و متعصب روسیه کمک میکرد و 
گاه با جلادان در شکنجه کردن و سر بریدن 
مقصرین شرکت می‌جست. حرکات و رفتار 
او بمردم وحشی شباهت تام داشت گاه چنان 
خشمگین میشد که رعایت آداب سیاسی را 
فراموش میکرد و حتی سفرای خارجی را 
بسختی میزد و گاه دل بمسخرگی‌ها و حرکات 
زشت نب‌اپسند خوش میساخت. در 
مسافرتهای خویش به اروپا غالبا خان 
میزبانان را غارت میکرد و آنچه را می‌پسندید 
با خویشتن میبرد یا اثاٌ خانه را می‌شکست 
و پرده‌های نقاشی گرانبها را میدرید غالباً 
بظواهر فریفته ميشد و بحقایق امور 
نمی‌پرداخت. بهمین سبب در اخذ تمدن اروپا 
تناسب آنرا با اخلاق و روحیات رعایای 
خویش رعایت نکرد و اعمال او در گرفتن 
تمدن بیشتر بظاهرسازی و تقلید شباهت 
داشت. در کارهای خویش سخت بی‌صبر و 
کم حوصله و عجول بود و به تنظیم و ترتیب و 
متانت توجه نداشت ولی در عوض در ثبات 
عزم و کوشش یگانه بود. از شکستهای پیاپی 
دلسرد نمیشد و بر انقلابات داغلی وقعی 
نمی‌نهاد. معروف است که چون چندین بار از 
سپاه سوئد شکست یافت گفت «سپاهیان 
سوئد چندی ما را شکست خواهند داد ولی ما 
بالاخره از بسیار شکست خوردن طریقة 
شکست دادن را از ایشان خواهیم آموخت». 
بزرگترین صفت نیک پطر آن بود که جز 
خدمت به میهن خود مقصودی نداشت و 
زندگانی و فکر و قوای خود را در انجام این 
مقصود صرف میکرد. زندگانی او بسیار ساده 
بود و چون بجای خواهر بسلطنت نشست. 
میراث هنگفت پدر را از ضیاع و عقار به 


۳ 


| مملکت بخشید و خود بمزرعا کوچکی که 
هشتصد رعیت داشت قناعت کرد. امر معاش 
او از عوائد این مزرعه و حقوق ناچیزی که از 
دولت میگرفت میگذشت. گاه حقوق دیوانی 
را در برابر شغلی که در نجارخانة دولتی 
پذیرفته بود میگرفت و در این هنگام ماهی 
۶ روبل (قریب ۱۷۰ تومان) داشت. ماهی 
۰ روبل (قریب ۲۵ تومان) نیز بعنوان حقوق 
لشکری از صندوق وزارت جنگ دریافت 
میکرد و چون در سال ۱۷۰۷ م.به رتبة 
سرهنگی رسید این حقوق ۴۶۰ روبل (قریب 
۰ تومان) شد. چون عوائد او کفاف مخارج 
ساطنتی را نمیداد غالباً با لباس ژنده و چکمۂ 
مندرس و جوراب وصل‌خورده حرکت 
میکرد و از ضیافت‌های درباری احتراز 
میجست. عوائد دولشی را فقط در طریق 
اصلاح امور کشوری و لشکری بکار میبرد و 
بهمین سبب توانست در اندک زمانی برای 
روسیه سپاه منظم و نیروی دربائی کافی 
فراهم سازد. 

جنگ پطر با دولت عثمانی و تصرف بندر 
آزف: پطر در سال پنجم سلطنت خویش بر 
آن شد که به هر وسیله باشد بین روسیه و 
اروپا راهی باز کند و چون از قدرت دولت 
سوئد پیم داشت حمله بخا ک عثمانی را برتر 
شمرد. علاوه برین چون ترکان شهر 
قسطنطنیه مرکز دینی فرقة ارتدکس را در 
تصرف داشتند در جنگ با عثمانی احساسات 
مذهبی مردم روسیه نیز پشتیبان وحامی وی 
بود. پس در سال ۱۶۹۵ م از راه خشکی بر 
بندر آزف (واقع در مصب رود دن) حمله برد 
ولی از ترکان شکست یافت و ناچار عقب 
نشست. سال بعد از طریق دریا بقلعةٌ مزبور 
حمله کرده آنرا محصور و فتح نمود (ژوئیه 
۶ عم 

جنگهای پطر با دولت سوئد: چنانکه در 
فصول پیش اشاره کردیم دولت سوئد در 
پایان قرن هفدهم تقریباً تمام سواحل دریای 
بالتیک را از ممالک روسیه و پروس و لهستان 
و دانمارک گرفته و چنانکه گوستاو آدولف 
هنگام سلطنت خویش آرزو داشت دریای 
بالتیک رابه درباچه‌ای سوئدی تبدیل 
کرده‌بود. در پایان قرن هفدهم سلطنت سوئد 
بجوانی هفده ساله رسید که شارل دوازدهم نام 
داشت (۱۶۹۹ م.), دولی که در جنگهای 
پیشین خود با دولت سوئد ولایت ساحلی 
بالتیک را از دست داده‌بودند به گمان اینکه 
| کنون حریف ایشان کودکی بیش نیست موقع 
را برای بازگرفتن اراضی از دست رفته 
مساعد پنداشتند و با یکدیگر بر ضد دولت 
سود ه‌مداستان شدند و بسموجب 
عهدنامه‌هائی که در مسکو و کپنها ک منعقد 


گردید, پطرکبیر تسار روسیه و ا گوست دوم 
پادشاه لهستان و فردریک چهارم پادشاه 
دانمارک سپاهیان خود را برای حمله به 
متصرفات سسوئد آماده ساختند 
(۱۷۰۰-۱۶۹۸ م). نخست پطر لشکر به 
ایالت لیونی کشیده قلعٌ معروف ناروا! را 
محاصره کرد. ولی برخلاف گمان سلاطین 
مذکور شارل دوازدهم جوانی هوشیار و 
بی‌با ک و شجاع بود و با حملات پیاپی 
سریع خویش دشمنان را در اندک مدتی از 
پای دراورد. چنانکه در ماه مه سال ۱۷۰۰ م. 
نا گاہ با سپاهی شهر کپنها ک‌را محاصره کرد و 
فردریک چهارم را مجبور ساخت که از در 
صلح درآید و از ستحدین خویش جدائی 
گیرد.سپس با قریب نه‌هزار سوار متوجه قلعة 
ناروا که در محاصرة پطر بود گردید و به یک 
حمله چهل‌هزار سپاه روس را درهم شکستد 
قلع مزبور را از محاصره نجات داد. پس از 
فتح ناروا شارل دوازدهم بجای اینکه وارد 
خاک‌روسیه شود و بجانب مسکو راند متوجه 
لهستان گردید و مدت شش سال از ۱۷۰۱ تا 
۶ .با | گوست پادشاه لهستان مصاف داد 
و ب‌الاخره او را از سلطنت بسرداشسته 
استانیسلاس لک‌زینسکی " را به پادشاهی 
لهستان نشاند (۱۷۰۴) و اگوست‌را مجبور 
کردکه پادشاهی استانیسلاس را تصدیق کند 
(۱۷۰۶). در این مدت پطر موقع را مغتنم 
شمرده بر قوای خویش می‌افزود و پادشاه 
لهستان را در برابر شارل تقویت میکرد. برای 
اینکه بر عدۀ سپاهیان روس بیفزاید بنظام 
وظیفه توسل جست و برای تھی توپ 
ناقوسهای کلیساها را آب کرد و چون قوای 
خویش را کامل و مستعد دید به سواحل 
بالتیک حمله برد و ولایات انگری و لیونی و 
استونی را تسخیر کرد (۱۷۰۴-۱۷۰۱) و در 
سال ۱۷۰۳ در ساحل رودنوا" شهر 
سن‌پطرزبورخ؟ و قلعةٌ معروف کرنشتات را 
بنیان نهاد. 

جنگ پلتاوا: شارل پس از آنکه | گوست‌را از 
سلطنت لهستان خلع کرد و استانیسلاس را 
بجای وی نشاند متوجه روسیه شد و در 
ژانویة سال ۱۷۰۸ م. با ۳۳ هزار سپاه بر آن 
کشورتاخت. پطر نخست از در صلح درآمد و 
حاضر شد تمام ولایاتی را که در ساحل 
بالتیک تسخیر کرده‌است بدو بازدهد مشروط 
بدانکه شارل یکی از بنادر ساحل بالتیک را به 
روسیه سپارد ولی شارل بدین امر راضی نشد 
و او را جوابی سخت داد. پطر برای اینکه 
قوای دشمن را ناتوان سازد به حیله‌ای 
متوسل شد و از پیش شارل به داخل روسیه 
گریخت و در راه هرچه غلات و آذوقه بود 
ناچیز کرد. سپاهیان سوئد که از دنبال لشکر 


پطر. ۵۶۵۹ 


پطر می‌تاختند عاقبت بواسطة کمی آذوقه و 
راه دراز فرسوده و درم‌انده شدند و شارل 
ار فای آنکه راه مکو زا یش گید 
متوجه اوکرانی و جنوپ روسیه گردید. در 
همان حال جمعی از سپاهیانش بسرداری 
لون‌هوپت که از صاحب‌منصبان کارآزمودة 
وی بود در کنار دنی‌یپر بسختی از دشمن 
شکست یافتند و چون زمستان سخت سال 
۹ دررسید چندین هزار از لشکریان او از 
سرما تلف شدند و از اسبان و آذوقه و مهمات 
سپاه چیزی برجای نماند. چون شارل نزدیک 
قلعة پلتاوا" رسید از ۳۳ هزار سپاهش 
چهارده‌هزار تلف شده‌بودند و از توپهای او 
چهار عراده پیش باقی نمانده بود. در چنین 
حالی پطر با شصت هزار سپاه و ۷۲ توپ 
دررسید و جنگی سخت بین دو سپاه درگرفت 
و عاقبت سپاهیان سوئد جملگی مقتول و 
اسیر شدند. ولی شارل بواسط زخمی که ده 
روز پیش از آن برداشته بود گريخته بخا ک 
عشمانی پناه برده بود. جنگ پلتاوا کاخ اقتدار 
و عظمت سود را یکباره واژگون کرد و 
موجب قدرت و وسعت امپراطوری روسیه 
گردیدو اروپا را با دولت توانای خطرنا کی 
مواجه ساخت. 

حنگهای دیکر پطر بادولت عشمانی: در ماه 
نوامیر ۱۷۱۰ م. دولت عشمان بتحریک شارل 
دوازدهم با روسیه از در جنگ درآمد. پطر نیز 
بگمان اینکه مسیحیون عشمانی با او یاری 
خواهند کرد به ایالت مولداوی حمله برد و 
وارد خا ک دشمن شد و با تهور بسیار پیش 
راند.ولی نا گاهبا جمع فراوانی از سپاهیان 
ترک که در عدد پنج برابر لشکر وی بودند 
مصادف گشت و شکست و هلا ک خویش را 
معاینه دسد. لکن از فساد اخلاق و 
رشوه‌خواری سران دشمن استفاده کرد و به 
کمک زن خود کاترین که تمام جواهر و 
اندوختة خویش را بدو سپرد مبلغ دویست 
هزار روبل نزد وزیر اعظم عثمانی فرستاد و او 
را به صلح راضی کرد و بموجب عهدنامه‌ای 
که پین دو دولت بسته شد پطر و سپاهش از 
خطر رهائی یافتند و بندر آزوف بار دیگر 
پتصرف دولت عثمانی درامد (ژویه ۱۷۱۱). 
تقسیم ممالک سوند: پس از جنگ پلتاوا 
پطر ایالت فنلاند و جزایر آلاند را نیز از 


متصرفات سوئد ضمیمه روسیه کرد. در 


1 - Narva. 

2 - Stanislas Leczinski. 

3 - Neva. 

4 - Saint Petersbourg. 

5 - Kronstadt. 6 - Loevenhaupt. 
7 - ۰ 8 - Aland. 


۰ پطرا. 


همانحال | گوست پادشاه لهستان نیز به کشور 
خود بازگشته استانیسلاس را منهزم ساخت و 
بار دیگر بسلطنت نشست. فردریک گیوم اول 
پادشاه پروس هم ایالت پومرانی ' (پومرن) را 
تصاحب نمود و پادشاه دانمارک به تهیة 
سفاین پرداخت تا بخاک سوئد حمله برد. 
ممهذا شارل دوازدهم از خاک ‌عشمانی بیردن 
نمی‌رفت و میکوشيد که سلطان را بار دیگر 
بجنگ روسیه برانگیزد ولی در سال ۱۷۱۴ م۰ 
از دولت عثمانی نومید شد و از پناهگاه خود 
گريخته درصدد برآمد که به کمک دولت 
اسپانی سرزمین نروژ را از دانمارک بگیرد 
ولی در نخستین جنگی که ميان دولتین روی 
داد بقتل رسید. (۱۱ دسامبر ۱۷۱۸). پس از 
شارل خواهرش اولریک الهئونور " بجای وی 
نشست و با دول لهستان و پروس و دانمارک 
از در دوستی درآمد و متصرفات ایشان را 
تصدیق کرد و بالاخره در سال ۱ نیز 
ایالاتی را که پطر در ساحل بالتیک گرفته بود 
رسماً به او وا گذاشت. 

مسافرتهای پطر: پطر پس از تسخیر بندر 
آزوف در سال ۱۶۹۷ به قصد مشاهد؛ٌ تمدن 
اروپای غربی راه سفر پیش گرفت و بنام پطر 
میخائیلویج قسمتی از المان را سیاحت 
نموده به هلند رفت و چهار ماه در آن مملکت 
تسوقف کرد. در این مدت بسیشتر در 
کارخانه‌های کشتی‌سازی و نجاری مشغول 
کاربود. سپس به انگلستان سفر کرد و سه ماه 
نیز در آن مسملکت بسر برد و چون لوئی 
چهاردهم به وسائلی او را از ورود به فرانسه 
مانع شد به وین رفت. در این سفر پطر جمع 
کثیری از مهندسین و معماران و افسران و 
دریانوردان و پزشکان هلندی و انگلیسی را 
استخدام کرده په روسیه فرستاد تا هریک در 
فن مسخصوص خویش آموزگار ملت وی 
باشند. سفر دوم پطر در سال ۶ اغاز شد. 
در این سفر نیز ممالک آلمان و دانمارک و 
هلند راگردش کرد و به فرانسه رفت تا مگر با 
آن دولت عهدنامه‌ای سیاسی بندد ولی بدین 
مقصود نرسید. 

خدمات پطر: اقداساتی که پطرکبیر در 
رهبری روسیه به راه تمدن یا به گفتة خود او 
در «تبدیل شکل روسیه» کرد مبتنی بر نقشۀ 
اساسی و صحیحی نبود و این امر غالباً بر اثر 
هوی و هوسها و احتیاجات آنی وی صورت 
گرفت. درباب تغییر اوضاع اجتماعی و 
اخلاق قدیمی ملت روس پطر معتقد بود که 
باید «ملت روسیه را که چون گلة حیوانات 
است به لباس آدمی درآورد» بهمین سبب 
چنانکه سابقاً هم اشاره کردیم در سال ۱۶۸۹ 
۴ فرمانی صادر کرد و ریش و زلف و قبای 
بلند را ممنوع ساخت و به مردم روسیه پنج 


سال مهلت داد که صورت ظاهر و لباس خود 
را تغییر دهند. سپس امر کرد که زنان روسیه 
حسجاب از روی برگیرند و از خسانه‌نشینی 
احتراز جستته مانند اروپائیان با سردان 
معاشرت کنند (۱۷۱۸) به امور اقتصادی و 
زراعتی و استخراج معادن نیز توجه خاص 
داشت. چنانکه در زمان او ترعه‌های بسیار 
کنده شد و در حدود دویست کارخانه در 
روسیه برپا گشت و دائرۂ زراعت و تسجارت 
توسعه یافت و مدارسی چند مانند مدرسه 
دریانوردی و مدرسة جراحی و مدرسة 
مهندسی تأسیس شد ولی چون شا گردان این 
مدارس از معلومات مقدماتی بی‌نصیب بودند 
از موسسات مزبور فائده قابلی بدست نیامد. 
پطر سراسر کشور را به دوازده ایالت و هر 
ایالت را بچندین ولایت تقسیم کرد و هر 
ایلتی را حا کمی‌معین نمود. حکومت مرکزی 
مرکب از شورای دولتی یا سنا و ده وزارتخانه 
بود و تمام امور مملکت بوسیلة آنها حل و 
عقد میشد. ریاست روحانیون روسیه تا زمان 
پطر با بطریق بزرگ بود که از طرف کشیشان 
انتخاب ميشد. پطر این مقام را پرانداخت و از 
روحانیون انجمنی بنام مجمع سن سی‌نود؟ 
تشکیل کرد و نماینده‌ای نیز از جانب خود 
بدان انجمن فرستاد. بدین طریق زمام ادارة 
روحانی کشور را نیز بدست گرفت و آنرا 
وسیلاٌ اجرای مقاصد خویش ساخت. در 
تشکیلات سپاهی روسیه نیز تفییرات فراوان 
داد و سپاه مملکت را به سبک سپاهیان آلمان 
تربیت کرد. در پایان سلطنت او عده سپاه 
روس گذشته از قزاقان قریب ٩۴‏ هزار تن بود 
و از این جمله ۵۸ هزار پیاده و ۳۶ هزار سوار 
بودند. مبالغ کشیری نیز در تهية کشتیهای 
جنگی بکار برد و عد؛ کشتیهائی را که از خرد 
و بزرگ در زمان پطر ساخته شد از هزار 
متجاوز نگاشته‌اند. بنای شهر سن‌پطرزیورغ 
بزرگترین دلیل عزم و ارادۂ ثابت پطرکبیر 
است. محلی را که پطر برای بنای ایین شهر 
انتخاب کرد زمینی باتلاقی در ساحل دریای 
بالتیک بود که شعب رود نوا از اطراف آن 
پدریا میریخت. در ای ناحیه هیچگونه وسائل 
ساختمان یافت نميشد و نا گزیربودند که همه 
چیز را از خارج و شهرهای دوردست تهیه 
کنند. کارگرانی را که برای ساختمان این شهر 
بدانجا آوردند همگی روستائیان روسیه بودند 
که بزور بدانجا بردند و بکار گماشتند و چون 
در آن سرزمین وسائل آسایش نبود چندین 
هزارتن از ایشان تلف شدند. بنای شهر در 
سال ۱۷۰۳ م. آغاز شد و خانه‌های نخستین 
آنرا با چوب ساختند ولی در همان حال پطر 
فرمانی صادر کرد که بموجب آن هر کس جز 
در شهر سن‌پطرزبورغ بسنائی از سنگ 


پطرا. 


میساخت محکوم به تبعید می‌گشت وهریک 
از ملا کین نا گزیر بود که در آنجا خانه‌ای دو 
طبقه بنا نهد. خود او نیز دو قصر بزرگ بنیان 
نهاد و مهندسینی برای اتمام شهر از سمالک 
بیگانه استخدام نمود و بالاخره به نیروی 
ثبات عزم و همت و زور در چنان محل 
امناسبی شهری زیا برپای ساخت. پطر در 
سیاست گناهکاران و مخالفین خود سخت 
قسی‌القلب بود. چنانکه در سال ۱۶۹۷ 
چندین هزارتن از مردم روسیه را که هنگام 
سفر او به اروپا بتحریک خواهرش صوفی سر 
به شورش برداشته بودند کشت و جمعی از 
ایشان را در میدان سرخ شهر مسکو بدست 
خویش سر بريد و حتی امر داد که زنان و 
کودکان ایشان را از سکو تبعید کردند. در 
سال ۱۷۱۸ نیز پسر پیست و هشت سال خود 
آلکسیس را که تهانی با افکار پدر مخالفت 
داشت و از ترس او از روسیه گریخته بود پس 
از دستگیر شدن محکوم به اعدام نمود و پخچ 
روز پیاپی در حضور خویش او را شکنجه 
کردو عاقبت به ضرب تازیانه هلا ک‌ساخت. 
اقدامات پطر و رفتار سخت وی از لحاظ 
سیاسی بحال روسیه بسیار مفید افتاد چنانکه 
در اواخر سلطنت او آن مملکت در زمرءٌ 
ممالک بزرگ اروپا درآسد. ولی از جهت 
تمدن تأثیر قابلی نکرد و با آنکه ملت روسیه 
در ظاهر به ملل اروپای غربی شباهت یافته 
بود. در اخلاق واقعی و صفات و روحیات 
ملی و طبیعی افراد آن تغییر فوق‌الصاده‌ای 
حاصل نشده‌بود. 

مرک پطر: پطر چون مایل نبود که پسر فرزند 
مقتولش آلکسیس به امپراطوری روسیه رسد 
در سال ۱۷۲۱ قواعد قدیم ورائت پادشاهی 
روسیه را ملفی کرد و فرمانی صادر نمود که 
بموجب آن تساران روسیه از آن پس در 
تعیین ولیعهد خویش مختار و آزاد ميشدند. 
لکن در ۸ انویهُ سال ۱۷۲۵ نا گهان در ۵۳ 
سالگی به مرض ذات‌الریه درگذشت و فرصت 
آنکه جانشین خود را تعیین کند نیافت. پس 
از مرگ پطر زنش کاترین که از رختشوئی 
بدان مقام رسید بود به یاری یکی از درباریان 
موسوم به منچیکوف " ملکه یا امپراطریس 
روسیه شد. (تاریخ عمومی در قرون هفدهم و 
هجدهم تألیف نصرالله فلسفی). 

پطرا. [پ] (وج)٩‏ نام شهری در عریستان 
قدیم که امروز بنام وادی موسی معروف است 


1 Pomêrranie . Pomern. 
2 - Ulrique-Eléonore. 

8 - Saint 2۰ 

4 - ۲۰ 

5 - ۰ 


| و در میان بحر احمر و بحرالمیت واقع بودو 
متوالیا ادومیان و نبطیان و در عصر استیلاء 
رومها فلسطین سوم آنراپایتشت خود کردند 
آن شهر به طبقات در در؛ عمیق کوه هور ! 
ساخته شده بود و با فینیقیه و فلسطین تجارتی 
مهم داشت. | کنون خرایه‌هائی از آشار عصر 
رومیها در آنجا باقی است. در کتاب از پرویز 
تا چنگیز آمده‌است (ص ۱۶-۱۵): در جنوب 
بحر میت و فلسطین و در شمال خلیج عقبه و 
شمال شرقی شبه‌جزيرة سینا در اراضی 
کوهستانی قوم نبطی عریینژد سا کن ودند که 
از قرن چهارم قبل از مسیح دارای دولت و 
تمدن بودند. پایتخت این مملکت که انرا 
مورخین یونان و روم پترا مینامیدند و شاید 
اسم عربی آن شلع بود در کنار شرقی 
وادی‌العریه در خط میان بحر میت و خلیج 
عقبه در ۳۰ درجه و ۱٩‏ دقیقه عرض شمالی و 
۵ درجه و ۳۱ دقیقه طول شرقی وأقع بوده و 
هما کنون خرایه‌های آن موجود است. در سال 
۲ ق.م. پادشاه مقدونیه آنتیگونوس به آن 
مملکت حمله برد ولی نتوانست [آنرا] فتح 
کند و پس از آن تاریخ سلاطین این مملکت 
استقلال و قدرت و عظمت داشتند... بعدها 
کم‌کم زیر حمایت و تبعیت روم آمدند تا در 
سند ۱۰۶ م. امپراطور روم تراژان آن مملکت 
را مسخر و جزو متصرفات روم کرد اسامی 
قريب ۱۳نغر از سلاطین انها بدست 
آمده‌است. وقتی پترا پایتخت نبطی‌ها که 
ایستگاه قوافل مسیان جنوب عربستان و 
شامات و عراق و مرکز تجارتی بود در اوایل 
- قرن دوم مسیحی بدست رومها افتاد تدمر در 
شمال بادیةالشام این مقام را احراز کرده و رو 
۱ به ترقی و رونق گذاشت - انتهی. در تاریخ 
ایسران بساستان (ج۳ ص۲۰۳۸ به بسعد) 
آمده‌است: انتی‌گون [از سرداران قوی لشکر 
مقدونی اسکندر ] پس از اینکه بر تمام سوریه 
و فینیقیه تسلط یافت خواست با اعراب نبطی 
بجنگد زیرا می‌پنداشت که نبطی‌ها با او 
دشمن‌اند با این مقصود ۴۰۰۰ پیاده 
سبک‌اسلحه و ۶۰۰ سوار بسرداری اتنه نام 
داده گفت بر اعراب مزبور نا گهان بتازد و 
داراشی آنها را تصرف کند... روز عیدی 
نزدیک شد و انباط عازم گشتند بجائی که 
محل اجتماع همه است برای خرید و فروش 
بروند اینها قبلاً زنان و کودکان و پیرمردان و 
خواسته‌های خودشان را در پطرا که در دو 
روز راه از ولایت معموره است جا دادند. این 
محل حصاری ندارد ولی قلعه‌ای محکم 
پشمار می‌اید در این وقت اتنه موقع را 
مناسب دید به پطرا حمله کند و بنایر این از 
ولایت ادومیان ۲۲۰۰ استاد (۷۳فرسنگ) در 
سه شبانه‌روز پیموده در وسط شب وقتی که 


اعراب بیخبر بودند بر آنها تاخت بعض آنها را 
کشته, برخی را اسیر کرد و مقدار زیادی کندر 
و مُرّمکی از انبارها بیرون کشیده و پانصد 
تسالان [دومیلیون و هفتصدوپنجاه هزار 
فرانک طلا یا سیزده‌میلیون و هفتصدوپنجاه 
هزار ریال ] پول برداشته زود از پطرا بیرون 
رفت تا مبادا کمکی به اعراب برسد و کار او 
سخت شود (دیودور گوید که فقط یک پاس 
شب توقف کرد). یونانیها پس از بیرون رفتن 
از پطراء دویست استاد (هفت فرسنگ) راه 
رفته از شدت خستگی اردو زدند. زیرا یقین 
داشتند که دشمن اگرهم بخواهد آنها را تعقیب 
کند.نخواهد رسید اما اعرابی که به جشن‌های 
عید مشغول بودند همین که از واقعة پطرا آ گاه 
شدند به محل مزبور شتافتند و پس از اینکه از 
زخمی‌ها کیفیات آن را دانستند به عده ۸۰۰۰ 
نفر به تعقیب دشمن پرداختند از طرف دیگر 
اسرای نبطی که در اردوی یونانی بودند همین 
که‌از نزدیک شدن انباط اطلاع یافتند فرار 
کرده خودشان را به انها رسانیدند و محل و 
موقع دشمن را نشان دادند. درنتیجه اعراپ 
شبانه بر یونانیها که غرق خواب بودند تاختند 
و عدهُ زیادی را از سپاهیان سر بریده یا با تیر 
از پای درآوردند. خلاصه آنکه از پسیاده‌نظام 
کسی جان درنبرد و از سواران فقط پنجاه نقر 
فرار کردند... (دیودور کتاب ۱٩‏ بند .)٩۵‏ پس 
از اینکه انباط به این خوبی دشمنان خود را 
تیه کر دند با مال و منال زیاد به پطرا برگشتند 
و نامه‌ای به خط سریانی به آنتی‌گون نوشته أو 
را از جهت تعدّیش توبیخ و از خودشان دفاع 
کردند. آنتی‌گون چون میخواست نبطی‌ها را 
اغفال کند جواب داد که آنها محق‌اند از خود 
دفاع کنند و تقصیر از اتنه است که برخلاف 
دستور او رفتار کرده ولی در باطن میخواست 
نا گهان بر اعراب بتازد. بعد هر چند انباط از 
جواب آنتی‌گون خوشنود گشته از نگرانی 
پیرون آمدند ولی احتیاط را هم از دست نداده 
بر بلندیها دیدهبانانی گماشتند تا اگر حمله‌ای 
از طرف آنتی‌گون بشود آگاه گردند. پس از 
اینکه آنتی‌گون بعقیدۂ خودش اعراب را اغفال 
کرد ۴۰۰۰ پیاد؛ کارآزموده پا ۴۰۰۰ سوار 
برگزیده به پسرش دمتریوس داد و او را مأمور 
کردا گھان بر انباط تاخته آها را سخت تنبیه 
کند دمتریوس برای اینکه حرکت خود را 
پنهان بدارد از بی‌راهه سه روز راه پیمود ولی 
دیده‌بانان انباط حرکت دشمن را دریافته با 
آتش‌ها این خبر را به هموطنان خود 
رسانیدند و آنها ساخلوی برای دفاع پطرا 
گذارده‌و حشمشان را به گله‌هائی تقسیم کرده 
به صحرا رفتند. دمتریوس به پطرا نزدیک شده 
آنرا محاصره کرد و چون نتوانست قلعه را 
بگیرد یورش بروز دیگر محول گشت در این 


پطرس. ‏ ۵۶۶۱ 
روز وقتی که دمتریوس می‌خواست حمله کند 
یکی از اعراب نبطی فریاد زد: «ای دمتریوس 
پادشاه چه از جان ها میخراهی, چا بانب 
میجنگی؟ با مائی که مسا کنمان در کویر است 
نه آب داریم نه غله نه شراب و نه چیزی که 
مورد احتیاج شما باشد ما بدین جاها که فاقد 
چیزهای ضروری زنسدگانی است پناه 


آورده‌ايم تا برده نشویم ما یک زندگانی دور 
از تمدن برگزیده‌اييم و به شما هم آزاری 
نرسانیده‌ايم از تو و از پدرت خواستاريم که 
بی‌عدالتی نسبت به ما روا مدارید هدایای ما 
را پذیرفته دور شوید و مارا دوستان خود 
بدانید زیرا ا گر هم بخواهی در اینجا روزی 
چند بمانی از جهت نبودن اب و اذوقه 
نخواهی توانست این کار کنی و دیگر تو قادر 
نیستی وضع زندگانی ما را تفییر دهی و اگرهم 
چند نفر اسیر بگیری اين‌ها بردگانی خواهند 
بود که نخواهند توانست در تحت قانونی دیگر 
زندگانی کنند». دمتریوس پیشنهاد نبطی‌ها را 
پذیرفته لشکرش را از پطرا دور کرد و بعد 
فرستادگانی خواسته عهد صلح بست پس از 
آن به ساحل دریاچة اسفال‌تیت (دریاچ قیر) 
عزیمت کرده و از آنجا بنزد پدرش رفت. 
آنتی‌گون پس از اینکه از گزارشات آ گاه شد 
پسرش را از عقد صلح سرزنش کرده گفت 
این بیگانگان آشتی را بر ضعف تو حمل 
خواهند کرد. نه به جوانمردیت و بعد راجع به 
دریاچۀ قیر پنداشت که می‌تواند عایدات 
زیادی از اینجا بردارد و با این مقصود 
هی‌یرونیم مورخ را مأمور کرد که قیر این 
دریاچه را حمل کرده به انبارهائی برای 
فروش بریزد او کشتی‌هائی تر تیب داده به این 
کار پرداخت ولی اعراب به عدۀ ۶۰۰۰ نفر در 
کرجی‌هائی که از نی ساخته بودند حمله کرده 
تقریباً تمام کسان هی پروليم راکشتند و 
آنتی‌گون چون کارهای مهم‌تری داشت.این 
قضیه را دیگر تعقیب نکرد. (دیودور کتاب ۱٩‏ 
بند ۱۰۰-۶ و نیز رجوع به پترا در همین 
لفت‌نامه شود. 
پطرزبورغ. [پ ط ] ((غ) رجسوع به 
پترسبورگ شود. 
پطرزبورکت. [پ ط ] (ٍغ) سن پطرزبورغ. 
رجوع به بترسبورگ شود. 
پطرس. [پ را (رج)۲ یا بطرس یا فطرس 
حواری در کتاب قاموس مقدس آمده‌است: 
در زبان سریانی پطرس را کیفاس خوانند 
یعنی سنگ و او یکی از جملۀ دوازده حواری 
و هم یکی از آن سه نفر اصحاب خاص 
خداوند بود محتمل است که اهل بیت صیدا یو 
۱ و پسر یونس یا یوحنای ماهی‌گیر و 


1 - Hor. 2 - Pierre. 


۲ پطرس. 


برادر اندریاس حواری بوده اوا اسم او 
شمعون بود. مت ۱۷:۱۶ ۱ ۵ واول 
دفعه که بتوسط اندریاس در دشت با عیسی 
ملاقات نمود آن حضرت وی را کیفاس نامید 
یو و ۴۲-۴۰ و در حالتی که وی در 
دریای جلیل که قریب به کفرناحوم است با 
برادر خود اندریاس و رفقای ایشان یعقوب و 
یوحنا به پیشة ماهی‌گیری مشغول بوده. مت 
۲۳-۴ مر ۲۰-۱۶:۱؛ لو ۸:۵ مسیح او را 
به مستابمت خود دعوت فرموده وی را 
آدم‌گیری آموخت در این وقت منزل او و 
برادر و زن و مادرزنش در کفرناحوم بود. مت 
۸ مرا:۲۱ و ۳۱-۲۹. ظاهراً پيشة خوب 
و خانه و مکنت خود را محض پیروی مسیح 
ترک نمود. مر ۰ و بعد از آنکه مدتی با 
شا گردان بسربرد بدرجه و منصب رسالت 
مختار و مقرر گردید که یکی از دوازده رسول 
محسوب گسردد. مت ۰۱۱-۱:۱۰ مسر 
۱۶-۳ لو ۱۶-۱۲:۶, در این وقت 
مجدداً به کفیاس یا پطرس مسمّی شد و ثبوت 
مفاد و معنای این اسم در وقتی بود که با 
رسولان دیگر مسیحیت و الوهیت مسیح را به 
دلیری اقرار نمود. مت ۱۸-۱۶:۱۶ این اسم 
یعنی پطرس و کلامی که مسیح فرمود یعنی که 
«بر این سنگ کلیسای خود را بنا میکنم» 
فی‌الحقيقة نبوتی بود که پطرس مخصوصاً در 
قرون اولیه کلیسا صاحب چه درجة عالی 
خواهد بود و روز پنطیکاست از جانب 
رسولان تکلم مینمود که در آن حال سه هزار 
نفود بهود ایمان اورده بکلیسا افزوده شدند. ۱ 
ع ۲ و در واقعُ ایمان آوردن کرنیلیوس 
خداوند پطرس را برگزید که قبایل را به 
کلیسای مسیح دعوت نماید. ۱ ۱۱:۱ و 
۵ مقابل اقر ۰۱۱:۳ اف ۲۲-۲۰:۲. مکا 
۷۱ افتداری که او در کلیسا داشت 
آن به عموم شا گردان‌نیز داده شد. مت ۱۸:۸ 
طبیعت غیور و مقتدر و امیدوار او و میلی که 
به افضلیّت و ترجیح داشت در ضمن واقعات 
متعجبةٌ مسطوره در اناجیل بخوبی معلوم 
است که از آن واقعات اشتباهات او را که در 
مقصد تجسم مسیح داشته و بسبب آن توییخ 
سختی یافت. مت ۲۳-۲۱:۱۶ و محبت 
گرمی‌که با معلمالهی داشت. یو ۶۷:۶و ٩۶و‏ 
نذر مفتخرانه‌ای که او برخود قرار داد که در 
هر حال بخداوند متمسک باشد و انکار نمودن 
خداوند و توبةٌ سخت بعد از آن در مت 
۳۵-۶ و ۷۵-۶۹ مر ۳۱-۲۷:۱۴ و 
۷۲-۶ و لو ۳۴-۲۱:۲۲ و ۶۲-۵۷ يو 
۳۸-۳ و ۱۸-۱۵:۱۸ و ۲۷-۳۵ مذکور 
است و اول حوارشی که مسیح را بعد از 
قیامتش مشاهده نمود او بود لو ۳۴:۲۴ اقر 
۵و پس از آنکه سه مرتبه محبت خود را 


ت بعد از 


نسبت به مسیح اقرار کرد موافق سه مرتبه 
انکاری که نموده بود مسیح وی را از برای 
هدایت کلیسا مامور فرمود. یو ۰۱٩۹-۱۵:۲۱‏ 
وفات و قیام مسیح و حالات متعلقة به آن اثر 
غریبی در خاطر این رسول نموده من بعد 
رفتار او تقریباً بلااستتناء دلیر و شابت و 
شايستة اسم او پود در دوازده باب اول کتاب 
اعمال رسولان او در سخن و عمل مشهور 
بود. بعد از آنکه از زندان تخمینا در سال ۴۴ 
م. اعجازاً خلاصی یافت از نظر ما محو گشته 
تا اینکه در سال پنجاهم میلادی در مجلس 
شورائی که در اورشليم منعقد شد ظاهر 
گشت.ا گرچه رئیس مجلس نبود ولی در 
جواب دادن سالات مهمه در خصوص 
نسبت مسیحیان قبایلی به شریعت موسی 
شرا کت داشته. ۱ ع ۵ دو سال بعد از آن 
پولس که خود را به هیچ وجه پست‌تر و کمتر 
از پطرس نمیدانست. غلا ۱۶-۱۵:۱ و 
۹-۲ وی را از جهت رفتار غیرموافق و 
بیجائی که در انطا کیه نموده بود توبیخ 
مینماید. غلا ۱۱:۲ ولی اين توییخ بهیچوجه 
باعث اضطراب و سردی محبتی که پطرس در 
حق «برادر محبوب خود پولس» داشت 
نگردید. ۲ پطر ۱۴:۳ پولس مجدداً او را در 
سال ۵۷م. یعنی در وقتی که با زوجة خود 
بکار رسالت مشفول بود ذ کر می‌نماید. ۱ قر 
٩‏ محتمل است که این شغل در ميان 
بهودیان پرا کنده‌ای که در آسیای صفیر سکنا 
داشتند بوده باشد. ۱پطر ۱:۱ ظاهراً چنین چنین 
مینماید که پطرس در قرنتس. ۱قسر ۱۲:۱ و 
۳ و هم در بابل ۱ پطر ۱۳:۵ مشغول تبلیغ 
بوده است مصنفین پاپائی برآنند که او خلیفة 
رومیه بوده مدت ۲۵ سال در آنجا سکنا 
داشت اما برهان قوئی بر رد این مطلب اقامه 
شده است. اول اينکه پولس در نامه‌ای که در 
سال ۵۸ م. به رومیان نوشت هرچند که سلام 
محبت‌آمیز و مودبانه به مردان و زنان معارف 
آنجا میفرستد بهیچوجه پطرس را ذ کر نکرده 
ثانیاً اینکه از بیان الهامی که در کتاب اعمال و 
یا از امه‌های متعدده که پولس در رومیه 
شت که سلامهای بسیاری نسبت به 
رومیان در آن درج می‌نماید بهیج وجه معلوم 
نمیشود که در سال ۱ یعنی در زمانی که 
پولس به آنجا رسید و یا در مدت حبس او 
پطرس در آنجا بوده یعنی در سال ۶۳-۶۱ م 
۱ع ۸- -۳۱و نیز بهیج وجه معلوم نیست 
که پطرس سابقاً در آنجا بود مصنفین سلف 
مسیحی برآنند که پطرس در روما قريب 
بهمان وقتی که پولس شهید شد بدرجۀ 
شهادت رسید اما زمان آن را معین نمی‌کنند 
ممکن است که در سال ۶۴ یعنی در هنگام 
ستمکاری نیرون بعد از حریق عظیم معروف 


پطرس. 


شهر روما پطرس وفات نموده باشد ولی 
احتمال کلی دارد که در سال ۶یا ۸م. 
جهان را بدرود گفت میگویند که مصلوب شد. 
یو ۱۸:۲۱ و ۱٩‏ و اریجن میگوید که محض 
اينکه خود را شایسته ندانست که در طور و 
طرز مرگ مثل خداوند خود باشد درخواست 
نمود که وی را سرازیر مصلوب کردند. در 
کتاب مقدس کلامی نیست که دلالت نماید بر 
اینکه پطرس بر حواریان دیگر صاحب تسلط 
و اقتدار بوده. ۱ ع ۶-۶و ۱۳:۱۵ و ۲۲. اقر 
و ۱۳و ۲۱:۳ و ۲۲ غل ۱:۲و ۲و ٩-۶‏ 
و ۱۱یا بر اینکه در تأثیری که به او میدهند 
(چونکه او آن سابق‌ترین و چابک‌ترین و 
امین‌ترین اشخاصی که خداوند را ملاقات 
کرده بودند می‌بود جانشینی داشته باشد) 
برخی معتقدند بر اینکه انجیل مرقس که 
پطرس او را فرزند خود مینامید. ۱پطر ۱۳:۵ 
در تحت توجه پطرس نگارش یافت. دو نامه 
داریم که عموم کلیسای مسیحیین معترفند بر 
اینکه آنها به پطرس منسوب است اصلیت 
نام اولی بهیچوجه منکری ندارد و معدودی 
از مصنفین معاصر حواریان برآنند که نامه 
مرقوم خطاب به کلیساهای مسیحی آسیای 
صغیر است که دارای بهودیان جدیدالایمان و 
هم دارای جدیدالایمانان قبایل بودند. ۱ پطر 
۴ محتمل است که در بابل بکنار رود فرات 
نوشته شده باشد. ۱ پطر ۱۳:۵ خلاصه بعضی 
آنها را برای شهر رومیه تفسیر کرده‌اند و 
برخی بابل را قریه کوچکی دانند که قرب به 
قاهره میباشد. امتحان آتشینی که در آن زمان 
بکلیسا رخ نمود دور نیست که ظلم و 
ستمهائی بود که در اواخر سلطنت نرون در 
سال ۴۸ به انتها رسید واقع شده پطرس 
ایشان را به ملاحظه صدق مژده و ايقان نجات 
در مسیح به ایمان و اطاعت و صبر ترغیب 
مینماید. نامه دوم پطرس. این نامه نیز بهمان 
اشخاصی که نامه اول به آنها مکتوب بود 
نگارش یافته است مقصد کلی این رساله آن 
است که تعلیماتی را که در رسالۀٌ قبل داده 
شده ثابت و برقرار نماید و مومنین به مسیح را 
را شایسته که لابق این اعای عالی ایشان 

یسعنی اخلاص دا شتن به مسیح باشد 
برانگیزاند . کلیسای سلف در نگارش بافتن ` 
این رساله ونسبت آن به رسول اول چندان 
اطمینان نداشتند ولی دلیل مقنعی نداریم بر 
ینکه نامه خارج از کنب قانونیۂ الهی و یا 
اینکه تصنیف پطرس نباشد. ۲ پطر ۱:۱ و ۱۸ 
و ۱:۳مقابل ۱پطر ۲۰:۳ و پطر ۲ در 
بسیاری از کلمات شباهت به نامهٌ بهودا دارد 
و هر دو نامه پطرس فیمابین تعلیمات پطرس 
و پولس توافق کلی میدهد و غلبه با محبت و 
حلم توفیق لهی رادر مصنفین آشکار میسازد 


پطرس. 


| ایمانی که به توسط پولس شرح شده در 
| کلمات پطرس با امید کامل قرین است و در 
اقوال یوحنا با محبت مقرون میباشد. - انتهی. 
پطرس را در بعض کتب اسلامی شمعون و 
شمعون‌الصفا نوشته‌اند. 
پطرس. [پ ر] (اخ) نام کشیشی که از 
طرف امریکا در حفریات بابل نظارت داشت. 
این حفریات از ۱۸۸۵ م. از طرف امریکائیها 
و آلمانی‌ها شروع و آثار بسیاری از معابد و 
غیره کشف شد از جمله معبد شهر نیپ‌پور 
است بعد دفتر معاملات و اسنادی بسیار که 
راجع به قرون ۱۳-۱۸ ق.م. میباشد و در 
بمض موارد تا زمان تسلط پارسیها پائین 
می‌آید. نتیجه این کاوشها را نوشته در امریکا 
منتشر کردند! و پطرس کتابهائی در این باب 
بطبع رساند". 
پطرس. [پ ژ] ((خ) غالی پاشا. رجوع به 
غالی پاشا و بطرس شود. 
پطرس پاطر بسیوس. [پ ز] (خ) نام 
سفیری است که از جانب دربار بیزانس 
بحضور خسرو اول [انوشروان ] بسفارت 
سیاسى فرستادة قدو عامل مطالحة سال 
۲ گردید وی سفرنامۀ تاریخی شوشته 
است که بعضی قطعاتش در نامة گزارش 
سفارتها" هن شده و بای مانده‌است . 
پطرگراد. [پ رٌ] ((خ) یا پطروگراد. رجوع 
به پترسبورگ و سن پترسبورگ و لنین‌گراد و 
پطر شود. 
پطروباس. [پ] (اخ) مسیحی رومانی که 
پولس در رساله‌ای به رومانیان ۱۴:۱۶ وی را 
سلام متفر داور خانوادة لپراطنوز» یک یب 
دو نفر به این اسم بودند فی ۱۲:۱ و ۲۲:۴ 
(قاموس کتاب مقدس). 
پطروناس. [پ ] (إخ) (به معنی زندگانی 
پدرش) و او مرد مسیحی رومی بود که بعضی 
برآنند که از جملهٌ هفتاد شا گردبوده بعد 
اسقوف پوطیولی شد و در آنجا در ۴ تشرین 
دوم بدرجة شهادت رسید. بنابراین اهالی شهر 
برای او عید سالیانه نگاه میداشتند و در باب 
۶ نامه رومانیان مینوید که پولس وی 
را سلام میفرستد. (قاموس کتاب مقدس). 
پطرونه خلیل. [پ نْ خ] ((خ) در دورۀ 
ساطان احمدخان الت یکی از ضباط 
ینی‌چریها و از مردم آرناژدستان (آلبانی) بود 
و چون با خلیل پهلوان ینی‌چری آغاسی و 
رفقای او به پاره‌ای اعمال مفسدانه برخاستند 
به امر دولت کشته شدند. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پطریارخ. [ب] (إخ) (شیخالقبایل) حا کمو 
فرمانفرمای طایفه و خانواده راگویند و این 
مطلب در عهد جدید به ابراهیم عب ۴:۷ و 
پسران یعقوب ۱ع ۸:۷ و ٩‏ و داود ۱ع ۲۹:۲ 


نسبت داده شده‌است. در ترجمهٌ هفتاد این 
لفظ ترجمة رأس یا سرور طایفه میباشد ۱ تو 
۷ ولی این لفظ عموماً در کتاب مقدس 
مقصود از اشخاصی است که قبل از موسی 
بوده‌اند طور و طرز حکومتی که از لفظ مستور 
مستفاد میشود در ابتدای تاریخ عبرانیان 
متداول بوده‌است چنانکه پدر ماداملحیات در 
خانواده و نسلهای خود صاحب اقتدار و 
تسلط تامی بود و پس از مرگ غالبا این جلال 
و رتبه بعهدة اول زاده موکول بود امانه 
هميشه. پید ۲۹:۲۷ و ۰۸:۲۹ ۱ تو ۱:۵ و ۲و از 
روسا و پطربارخهای طایفه یک مردی را 
اختیار میکردند. ۱ عد ۱۶-۴:۱ ملاحظه در 
پیران یا مشایخ و پس از خرابی اورشلیم قوم 
بهود دو نفر رئیسی را که پر سهندریم ریاست 
داشتند پطریارخ میگفتند و این لفظ در بعضی 
از شعب کلیسای مسیحی نیز متداول شده 
برای تعیین محترمینی که اعظم بودند استعمال 
میکردند. (قاموس کتاب مقدس). 
پطریق. [پ ] ((خ) (سن...) یکی از بزرگان 
مسیحی است. مولد او بسال ۳۷۷م در 
ارموریک بود و در عنفوان شباب حکمران 
ایرلند موسوم به اونیل وی را به اسیری گرفت 
و او به گل (فرانسة قدیم) گریخت و در ۴۷۲ م. 
به ایرلند بازگشت و به تبلیغ دین مسیحی 
پرداخت مردم ایرلند که بدو سخت معتقد 
میباشند پاره‌ای خوارق عادت به‌وی نسبت 
کنند و او ترجمه حال خویش و بعض 
چیزهای دیگر نیز نوشته‌است یادکرد (ذ کران) 
او در هفدهم مارس است. 
پطمس. [ ] ((خ) در کتاب قاموس مقدس 
آمده‌است مکا ٩:۱‏ جزیره‌ای است در ارخیبل 
(مجمم‌الجزایر - گنگبار) روم که فعلا آنرا 
پطمه گویند و اندازة بعد مسافت از طرف 
جنوبی ساموس بدانجا تخمیناً بيست ميل واز 
طرف غربی آسیای صغیر بیست‌وچهار میل 
میباشد و رومیان خطا کاران و مقصرین را به 
آنجا میفرستادند چنانکه یوحنای انجیلی نیز 
در سال ٩۴‏ م.ینعنی در زمان سلطنت 
دومیشیانس بهمین جهت به انجا فرستاده 
شد. خا کش بسیار حاصلخیز است زیراکه 
زمینش كلية مرکب از سنگهای خشک 
میباشد که قدری خاک روی آنها را 
پوشیده‌است گسویند این جزیره بقایای 
آتش‌فشان است و به مسافت قلیلی از ساحل 
حجره و مغاره‌ای است که گمان می‌برند بوحنا 
سفر مکاشفات را در انجا مرقوم داشت 
- انتهی. 
پغار. [چ] ([) عجب و تکبر و خودستائی را 
گویند.(برهان قاطع). پندار. خودپسندی. 
بغاز. [پ] (() چوبکی باشد که درودگران در 
شکاف چوبی که شکافند گذارند و 


پف. ۵۶۶۳ 


کفش‌دوزان مابین کفش و قالب نهند و در 
مؤید الفضلاء با رای بی‌نقطه بر وزن هزار 
نوشته شده‌است. (برهان قاطع). چوبکی باشد 
که درودگران در میان شکاف چوبی که آنرا 
بشکافند بنهند تا زود شکافته شود و 
کفش‌دوزان در فاصلۀ کفش و کالبد فروہرند تا 
کفش‌گشاده شود و آنرا پهانه و پانه و فانه نیز 
خوانند... و بعضی لغویین به بای تازی مفتوح 
و فا و رای غیرمنقوطه تصحیح کرده‌اند همانا 
که ایشان را سهو افتاده است. (فرهنگ 
جهانگیری). چوبی که درودگران میان چوب 
اره کشیده گذارند تا بهم نیاید. گاوه. گوه؛ 

ژاژ میخایم و چون ژاژم خشک 

خارها دارم چون نوک پغاز. 

ابوالعباس (از فرهنگ جهانگیری) *. 

پغمان. [پ ] ((خ) سلسلة کوهی نزدیک 
کابل به هندوکش و کوهبابا پیوسته‌است 
سرچشمٌ رود هلمند. (هیرمند - هندمند) از 
سلسله غربی آن کوه است. احتمال دارد که 
کوه‌اوشیدرن يا اوشیدم که هر دو یکی است و 
مکررا در اوستا یاده شده همان سلسلة کوهی 
باشد که رود هلمند از آن میخیزد. (از تفسیر 
یشتها تألیف پورداود ج ۲ ص ۲۹۷). 
پغنه. [پَ ن /ن ] (" پله و پایه و زينة نردبان 
راگویند. (برهان قاطع): 

پغنة بام دولتت باشد 

این چهار آخشیج و هفت فلک. 
شهاب‌الدین (از فرهنگ جهانگیری) (از 
رشیدی). 
پف. [پٍ ] ([صوت) بادی بود که از دهان پدر 
آرند برای کشتن چراغ یا تیز کردن آتض یا 
سرد کردن چیزی گرم و امثال آن. پفو. فوت. 


1 - The Babylonian Expedition of 
University of Pennsylvania. 
۵۵-۵۴ -ایران باستان ج اص ص‎ ۲ 
3 - Excerpta de Legationibus. 
۴-ایران در زمان ساسانیان ترجمة رشيد‎ 
.۲۲ پاسمی ص‎ 
5 - 
-در لغت‌نامة اسدی ج طهران این کلمه با باء‎ ۶ 
موحده آمده‌است و گوید چوبی بود که در وقت‎ 
شکافتن چوب در میان شق وی نهند تا زود‎ 
شکافته شود. و در نسخه دیگری از اسدی آمده:‎ 
چوبکی بود که درودگران در میان شکاف چوب‎ 
نهند و کفش‌گران بر کالبد موزه نهند. و نیز در‎ 
نسخه‌ای دیگر: چیزی بود در میان شکاف هیزم‎ 
نهند تا آسان‌تر شکافد, ابوالعباس گوید:‎ 
ژاژ میخایم ژاژم شده حشک‎ 
خار دارد همه چون نوک بغاز - انتهی.‎ 
ولی این شاهد برای رساندن این معنی بىالغ‎ 
نیست چه بغاز | گر بمعنی مزبور باشد خار ندارد.‎ 
والله اعلم.‎ 


` 7 - Marche. 099765 (فرانسوی)‎ 


۴ فالو. 


دم. .باد؛ 

مماذلله که من نالم ز چشمش ! 

و شمشیر بارد ز آسمانش 
بیک پف خف توان کردن مر او را 


پیک لج پخج هم کردن توانش. 

یوسف عروضی (از لفت‌نامة اسدی چ پاول 
هورن). 

هر که در سر چراغ دین آفروخت 

سبلت پف کنانش پاک‌بسوخت. سنائی. 


خط بمن انداخت گفت خوه برو خوه نی 

کشت چراغ امید من به یکی پف. 

از پف هر ناقص این چراغ نمیرد 

نورالهیش ضامن است باتمام. 
اثیر اخسیکتی. 

کاین چراغی را که هست او نوردار 

از پف و دمهای دزدان دور دار. 

کی شود دریا بپوز سگ نجس 

کی شود خورشید از پف منطمس. 

- امثال: 

به پفی مشتعلند و به تفی خاموشند. 

کسی که از شیر سوخت دوغ را پف کرده 

خورد. 

| آماس, ورم. 

پفالو. [پٌ ] (ن‌مف مرکب) پف‌آلود. در تداول 

خانگی آماس کرده و مائل بزردی و بیشتر در 

پشت چشم وروی مردم بکار رود. ۴آماسیده 

روی. مهیّل. (منتهی الارب). 

پف تلنگو. [پ تِ لگ ] (!مرکب) از پف 

بمعنی دم و تلنگر, زدن با نوک ناخن وسطی 

فشرده به ابهام. || نان از شب مانده که بار دیگر 

بر سر آتش نهاده و نرم کنند. 

پفج. [پ ] (() کف دهان و خیوی دهان باشد. 

(فرهنگ اوبهی): 

قی اوفتد آنراکه سر و روی تو بیند 

زان خلم و از آن پفچ چکان بر برو بر روی. 


سوزنی. 


مولوی. 


مولوی. 


و رجوع به بفج شود. 

پفخم. [پ خ] (ق) در بعض لفت‌نامه‌ها و از 
جمله شعوری امده‌است که این کلمه بمعنی 
بسیار است و بیت ذیل را شاهد اورده‌اند؛ 
بدان ماند بنفشه بر لب جوی 

که‌در آتش زنی گوگرد پفخم. منجیی. 
لیکن این کلمه بفخم است با بای موحده 
مکسوره نه پ. و باء جزء کلمه نیست و اصل 
فخم است بمعنی بسیار. رجوع به فخم شود. 
پفره. [ ] (() در لفت‌نامة شعوری بنقل از 
لغت‌ن امه نعمةاله بمعنی آلت جولاهگان 
آمده‌است. لکن صحیح آن بفتره است. رجوع 
به پفتره شود. 

پفشریدن. [ ] (مص) در لغت‌نامة شعوری 
این صورت امده‌است و بدان معنی برافشاندن 
داد‌است. لکن ظاهراً مصحف بفتردن باشد 


بمعنی آزهم دریدن. 

پف فرس. . [ ْف /پ ف فب ] (إخ) "نام 
قصبه‌ای در سویس از بخش سنگال و که 
۵ تن سکنه دارد و دارای چشمه‌های 
آب‌معدنی است. 

پف‌فل. یب / پ ف فی] ((خ)۲ تئوفیل - 
گنار. داستانسراً و ادیب آلمان متولد در 
کلماربسال ۱۷۳۶ م. و متوفی در همان محل 
بسال ۱۸۰۹. 

پشکت. بُ ف ]ا مصغر) آلتی از نی یا چوب 
میان کاوا ک که کودکان بدان با گلوله‌های 
گلین گنجشک شکار کنند. لوله‌ای که کودکان 
مهرء گلین در آن نهاده و بفشار دم و نفس مهره 
را جهانده و گاه بدان گنجشک شکار کنند 
چوب میان کاوا ک یا نی که کودکان مهره و 
گلولاگلین در آن نهند و بزور دم و نفس 
پیفکنند و بنجشک شکرند: 

...دارم که نام دارد نیمور 

همچون پفک عقیق‌کش مهره بلور. سوزنی. 
تقک. تزتک . |[نوعی شیرینی سخت سبک 
که‌از سفیدۀ تخم‌مرغ و قند سازند که در دهان 
زود آب شود. قسمی شیرینی کم‌وزن و 
میان‌خالی. 

پ فکاسه گری. [پ ف س / س گ] 


(ترکیب اضافی, [ مرکب) فوت کاسه گری. 


تعبیری مثلی است. نهانی و دقیق‌ترین قسمت 
فنی, گویند مردی از ايران به آموختن هنر 
چینی‌سازی به چین شد و در کارخانۀ آن هنر 
بیاموخت و به ایران بازگشت لکن ظرفهای او 
خشن و ناهموار می‌آمد بار دیگر به چين شد 
و نزد استاد خود از ناصافی و ناهمواری 
کارهای خویش شکایت برد او بشا گرد گفت 
تا کار استاد را بار دیگر از اول تا آخر ببیند 
مگر نقص کار خویش بیابد. شاگرددست 
استاد را می‌پائید تا هنگام گذاشتن ع کاسه در 
کوره استاد کاسه را در دست گرفته و سخت 
در آن پف کرد تا گرد و غبار آن یکباره زائل 
شد و سپس در کوره نهاد شا گردنقص کار 
خویش دربافت و پس از آن گاه به کوره 
گذاشتن کاسه‌ها را پف میکرد و ظروف هموار 
و لغزان می‌آمد. (نقل بمعنی از فرهنگ نظام): 
آن دلبر کاسه گرکه چون حور و پریست 
جان در تن من ز هجر رویش سفریست 
گرلب به لبم نهد ز سر جان یابم 
کارم موقوف یک پف کاسه گریست. 

باقر کاشی (از لغت‌نامةٌ ضیاء). 
و نیز رجوع به پف شود. 
پ فکر دگی. [ ب ک د /3] (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی آماسیده. 
پ ف کردن. [پٌ ک د1 (مص مرکب) دهن 
را بسته از ميان دو لب دم برآوردن و دمیدن 


برای تیز کردن یا کشتن آتشی 


یا سرد شدن 


حاّی. دمیدن. فوت کردن. (در تداول عوام)* 
هر آن شمعی " که ایزد برفروزد 

هر آن کس* پف کند سبلت بسوزد. 

بوشکور (از لغت‌نامةٌ اسدی نخجوانی). 

هر که بر روی مه فشاند تف 

یا کند بر چراغ انجم پف. جامی. 
| آماسیدن. آماهیدن. نفخ کردن. خیز 
برداشتن چنانکه روی و پشت پای و پشت 
دست و جز آن. برآمدن. باد کردن. ورم کردن. 
بالاآمدن: روی بچه پف کرده است. کوکو پف 
کرد.شامی پف کرد. ||مجازاً بمعنی تکبر 
کردن در تداول عوام. 
پ فکرده. [پ ک د /د] (نمف مرکب) 
آماسیده. ورم‌کرده. برآمده. || پفالو. 

پفکی. [پ ف ] (ص نسبی) در تداول عوام 
سخت سست و ضعیف. سخت بی‌دوام. 
پف‌نم. . [پ نْ] ([مرکپ) نمی که کلاه‌دوزان 
به کلاه و قهوه‌چیان به تنبا کوزنند با آبی که در 
دهان گیرند. و با زدن صرف شود. 

پفو. زب ] (() پف. فوت. باد. دم. نفخة: 

آنکه بر شمع خدا آرد پفو 

شمع کی میرد بسوزد پوز" او. مولوی. 
پفور تسیم. فر / پ وی ] ((ع)" ۲ نام 
شهری در آلمان (در ناحیه باد) بر کنار رود 
(نتس شعبه‌ای از نکار, دارای ۸۰هزار تن 
سکنه. مرکز صنعت جواهرسازی آلمان. 
پفورتن. اف تٍ]((خ)۲" لوئی شارل هانری 
دو. مرد سیاسی اهل باوار متولد در رید ".وی 
حریف بیسمارک بود و در مبارزه با او مغلوب 
گردید.و مولد او ۱۸۱۱و وفات ۱۸۸۰ 
است. 

پفیدگی. [چ د /د] (حامص) حالت و 
چگونگی آنچه آماسیده و برآمده باشد. 
پف‌کردگی. 

پفیدن. [پ د] (مص) پف کردن. آماسیدن. 
ورم کردن: با سر و روئی پفیده. و صاحب 
لفت‌نامة شعوری به پفیدن مسعنی کشتن و 
اطفاء و خاموش کردن آتش و چراغ میدهد. 
پفید ۵. [پ د /د] (نمسسف)پسف‌کرده. 
آماس‌کرده. برآمده. ورم‌کرده. 

پفیفر. [فِ / پ ف ] ((خ) ۲۳ (اید...) نام زنی 


۱-ظ: حشمش. 
.۱ - 3 0۰ - 2 
(فرانسوی) Fabuliste‏ - 4 

۵-نل: جیزی. 


۰(فرانسوی) Sarbacane‏ - 6 
۷-نل: چراغی را. 


۸ -نل: هر آن کش. 
٩-نل:‏ ریش. 
۰ - 10 
Ried.‏ - 12 ۰ - 11 
Pfeiffer.‏ - 13 


پفیوز. 


پکله. ۵۶۶۵ 


سیاح و رحاله از اهالی اطریش متولد وین در 
۷ م. و مستوفات بهمانجا در ۱۸۵۸ م. 
شوی وی در جوانی بمرد و او پس از آنکه 
فرزندان خویش را بررگ کرد در ۴۷ سالگی 
بعملی کردن آرزوی دیرین خود یعنی 
سیاحت عالم پرداخت و اول به روملی و 
آسیای صغیر و فلسطین و مصر و سپس به 
سوئد و نروژ و ایسلاند رفت و مابین ۱۸۴۶ تا 
۱ م. با تصادف به هزاران مهالک دو بار 
دور کرة زمین را بگردید و در کرت دوم در 
جزیرۂ مادا گاسکار مبتلای تب شد و با همان 
تب درگذشت. سماحت‌نامۂ او را در آلمان 
طبع و نشر کرده‌اند و به دیگر السنه نیز ترجمه 
و منتشر شده‌است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
پفیوز. [پٍ ] (ص) در تداول عوام. سست و 
ضعیف و پیکاره. یه پّه. پخمه. چلمن. 
پکک. [ب ] ( غوک. وزغ. چفز. قرباغه. بزغ. 
مکل. (اوبهی). قاس. غنجموش. ضفدع: 
ای همچو یک پلید و چنو دیده‌ها پرون 
مانند آن کسی که مر او راکنی خبْک 
تاکی همی درآئی و گردم همی دوی 
حقا که کمتری و فڑا گن‌تری ز پک 
دقیقی یا لییبی (از لغت‌نامة اسدی). 
||رعنائی بود و گرد کسی برگردیدن نیز بطمع 
گویند ولیکن از آن پیشین درست‌تر است. 
(لغت‌نامة اسدی). خودارای و خودپسند را 
گویندو به این معنی به ضم اول هم گفته‌اند. 
(برهان قاطع)* 
تاکی همی درآیی و گردم همی دوی 
حقا که کمتری و فژا گن‌تری ز پک 
خسروانی (از لغت‌نامة اسدی)'. 
آن یکی بی‌هنر عزیز چراست 
وین دگر خوارمانده زیر سمک 
اين علامت نه آن هستی بود 
پس چه دعوی کنی بدو و چه پک "؟ 
خسروی (از لفت‌نامة اسدی). 
||هر یک از پله‌های نردبان. (برهان قاطع). 
پاي نردبان. |اتک و پوی. (اوبهی). ||آلات 
خانه رااز کاسه و کوزه و غیره گویند. (اوبهی). 
پکت. [پٌ] () هر چیز گند؛ ناهموار و 
ناتراشیده را گویند و مرادف لک باشد چنانکه 
گویندلک و پک. (برهان قاطع): 
ای شوربخت مدبر معلول شوم پی 
وی ترش‌روی ناخوش مکروه لک و پک. 
پوربهای جامی. 
|اجامةٌ سخت و درشت 
در آن بارگه گفت پک پیش شاخ 
میانهای دندانش از گو فراخ. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
خیال فاسد بافندگان و معنی من 
چو جامةٌ خواب پکست و قطیفة اخضر. 
نظام قاری (دیوان البسه). 


|[(ص) مخفف پوک که بمعنی بی‌مغز و پوچ و 
میانه‌تهی باشد. (برهان قاطع): 
تیزی و بی‌طعام و تفه چون پنیر و دوغ 
بی‌ذوق و خشک مغز و تھی همچو جوز پک. 
پوربهای جامی. 
||(() پتک و مطراق آهنگران (مخفف پتک): 
با من مشو چو آهن و پولاد سخت چشم 
تا نشکنم سر تو چو سندان بزخم پک. 
پوربهای جامی. 
|ام یک طرف بجول (قاب‌بازی) که آنرا 
عاشق گویند. (برهان قاطع). وروی دیگر را 
جیک خوانند؛ 
دست در شش بجل سبک نزنی 
نخوری ریو و چار پک نزنی. 
؟ (از فرهنگ رشیدی). 
||برجستن و فروجستن باشد. (برهان قاطع). 
پک زدن؛ یک بار نفس زدن به غلیان و 
چپق و سیگار و مانند آن: دو پک به غلیان 
زدن. یک یک چپق کشیدن. 
پکت. [پکک ] () بب‌ند انگشت دست و 
انگشت پای را گویند. (برهان قاطع). ||( 
صوت) نقل آواز خند؛ نا گهانی که مانع شدن از 
آن را نیز خواهند: پکی زد بخنده, یعنی با انکه 
میخواست از خنده خودداری کند و دهان 
فراهم آورده بود بی‌اختیار لب‌های او باز شده 
و سخت بخندید. 
پکت. [پ] ((خ)؟ نام دهستان سن و آواز از 
الت ورای دارای ۰۳ ین بم .و 
راه آهن ازا ن میگذرد. 


پکا. [پٌ] (() صاحب فرهنگ شعوری گوید 


نوعی درخت است. 


پکاری. [پ] (فرانسوی, !۱" نوعی خوک 


وحشی آمریکای جنوبی است و گوشت آن 
بسیار نازک و ترد است. 


پکام. [ ] (() حب‌الاس است. (فهرست 


مخزن الأدويه). 


پیک تیکت. [پ ] (فرانسوی, [)" ماده‌ای را 


گویندکه لرزانک‌های نباتی را غلظت بخشد و 
نیز حموضتی که از تاشیر جسم قلیائی بر 
«پکت تین» حاصل آید. 


پک تین. [پ ] (فرانسوی, ()۲ ماد خاص 


که‌در بسیاری از میوه‌ها هست. 


پک تی نی برانش. [پ ] (فرانسوی, 0" 


شعبه‌ای از نواعم گاستروٌپد که اعضاء تنفسی 
آنها دارای پرگه‌ها و وُریقه‌های مضرّس است. 


حوادثی بد که پیش آمده‌است. که فکر نتواند 
کرداز پیری یا کثرت مصائب. گیج از هجوم 
مصائب و یا پیری بسیار و مانند آن. خرف. 
|| خرف از پیری. 

- پکر شدن؛ حالت گیجی و بی‌فهمی بیدا 
کردن. 


- پکر کردن؛ ایجاد حالت گیجی و بی‌فهمی. 


پکو. [پ ک ] (() قسمی بازی ورق. 
پک زدن. [پ ر د] (مص مرکب) یک بار 


دود غلیان و سیگار و چپق و مانند آنرا بدهان 
و گلو درکشیدن. 


پکس. [پ ک ] (ا) استخوان انگور باشد که 


در میان غژم بود یمنی دانة انگور: 
أن خوشه بین چنانکه بکی خیک 
سربسته و نبرده بدو دست هیچکس 
برگونة سیاهی چشم است غژب اوی 
هم بر مثال مردمک چشم ازو پکس. 
بهرامی (از صحاح الفرس). 
دیدۀ حاسد بتو چون غژب انگور است سرخ 
در لگدکوب عنا بادش جدا آب از پکس. 
سوزنی (از صحاح الفرس). 
در لفت‌نامةٌ اسدی شعر بهرامی برای تکس 
( که آنرا تک و تکش نیز گویند) بشاهد 
آمده‌است و ظاهرا همین سه صورت اخیر 
صحیح است و پکس در اشعمار مذکور محرف 
تکس است. صاحب صحاح الفرس نیز خود 
در مادۂ تکش گوید: استخوان انگور بود چون 
تکژ. رجوع به تکش و تکژ و تکس شود. 


پرنبید 


پکسان. [پ] ((خ)" هانری ژزف. سرتیپ 


فرانسوی, مستولد در شهر متز. مخترع 
توپ‌های خمیاره‌اندازی بنام او. مولد وی 
بسال ۱۷۸۳ و وفات بسال ۱۸۵۴م. 
پک‌سودار. [پ ] ((خ) نام مردی که در 
عصر اسکندر آدا ملک کاریه را از تخت شاهی 
محروم کرد. (ایران پاستان ج ۲ص ۱۲۶۸). 


پکفته کردن. [چک ت / ت ک د] (مص 


مرکب) در اصطلاح بنایان پر کردن بالای 


دیوار از زیر سقف با پاره‌آجر وگل و گچ و 
امثال آن. 


پکله. [پ ل ] (اج) ۱۳ ژان کلود آژن. 


طبیعی‌دان فرانسوی متولد در بزانشن. وی را 
تحقیقا 7 تی سودمند در مبحث حرارت است و 


۱-اين بیت به این معنی فقط در یک نسخهةً 
لغت‌نامة اسدی هست و نسخه‌های دیگر این 
بیت را که جزء قطعه‌ای است و در معنی دیگر 
پک آوردیم بعنوان مثال برای پک بمعنی چغز 
نقل کرده‌اند و آنرا در نسخه‌ای از دقیقی و در 
نسخه‌ای دیگر با اندک تفاوتی از لبیبی و در 
نسخه‌ای دیگر از سیمجور ( کذا) دانسته‌اند. 
(حاشية مصحح). این کلمه یتک است ن 
غوک و ضفدع. و معانی دیگر غلط است. 

۲ -نل: نه أن هیبت بود نه فر هستی. 

۳-ظ. این کلمه «یک» است به قرینۀ «دو» که 


در همین مصرا ع است. 
.1 - 5 ۰ - 4 
۰ - 7 ۰ - 6 


8 - ۰ 
9 - Paixhans . ۳۱۵۳۱۲۰ 
10 - Péclet , Jean-Claude-Eugène. 


۶ پکلی. 
بسال ۱۸۵۷ ع. درگذشته است. 
پکلیی. [بَ] ((ج) نام ضلع از مضافات 
کشمیر.(غیاث اللغات). 
پکمال. [پ / پ] ()' افزار کنشگران باشد 
که بدان خط کشند و بعربی مخط گویند. 
(برهان قاطع). آهن چرم‌دوزی که بدان خط 
کشند و نقش کنند. خط کش کفاشان. مخط. 
محط. (منتهی الارب). مِحَطه. حَط... صیقل 
کردن چرم و نقش نمودن بر آن به پکمال. 
(منتهی الارب). 
پکمز. [ پټ م1(" ویس . دوشاب. شیره. 
پکن. زک (إخ) خانبالع. رجوع به 
شود. 
پکند. [پ / پ ک] () بلغت ولایت 
خوارزم نان راگویند و بعربی خبز خوانند. 
(برهان قاط . بزبان خوارزم نان چنانکه 
سوپ * آب و در نسخۀ سروری به کسر پی 
گفته‌اند و آ ن اصح است. (فرهنگ رشیدی)؛ 
محنت سوپ و پکند او که از بیخم بکند 
طبع موزونم همی زانديشه ناموزون کند. 
انوری. 
پکنه. [پ ن / ن ] (ص) مردم فربه کوتاهبالا 
را گویند. (برهان قاطع). کوتاه‌قد و کلفت و 
سروته یکی, در تداول عوام تاپو. خپله: 
آن دختر پکنه عصمت‌الدین 
بت تایه زهد و نیک‌نامی است. 
انوری (از فرهنگ جهانگیری). 
پکنی. [پ ] () نوعی از شراب باشد که 
بعربی نبید گویند. باده‌ای که از پرنج و ارزن و 
جو سازند. بمعنی شرابی است که از ارزن 
سازند زیرا که منسوب است به پکین و پکین 
و پکن بمعنی ارزن است. حکیم نزاری 
قهستانی گفته: 
مست گشتم ز جرعة پکنی 
شد مزاجم ز بنگ مستغنی. ‏ _ 
(از انجمن ارای ناصری). 
|| پنگان و معرب آن فنجان. بمعنی هر کاسه و 
پیاله عموماً و طاس مس ته‌سوراخ که به‌روی 
آب گذارند برای تعیین ساعات. و نیز رجوع 
به بگنی شود. 
پکنیچ. [پ ] (اخ) نهری است به باویر در 
ایالت ماین علیا منبع آن قصبۂ کوچکی است 
به همین نام سپس از نورمبرگ گذرد ابتدا 
بطرف جنوب و بعد از آن بجانب غرب جاری 
شود و پس از طی صدهزار گز مسافت به رود 
رکنیج پیوندد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
پک و پوز. [پ کْ] (| مسرکب. از اتباع) 
پک و پوزه از اتباع. بصورت تحقیر» در 
تداول عوام. شکل. ربخت. هیأت ظاهری. 
صورت ظاهر کسی اعم از بدن و لباس: پک و 
پوزش را ببین. بدپک و پوز. ||بطور اخص. 
دهان و اطراف آن: پک و پوزش را خرد کرد. 


بی‌پک و پوز؛ سست و ضعیف در سخن. 


پک و پوزه. (چک ر /ز] (!مرکب. از 


اتباع) رجوع به پک و پوز شود. 


پک و پهلو. [پ ب ] ([ مرکب. از اتباع). 


سینه و قسمت راست و چپ ان. 


بعربی مطراق خوانند. (برهان قاطع) (فرهنگ 
جهانگیری). ||تکیه گاه چوبین که بر کنار بام 
نصب کنند و آنرا بعربی محجر خوانند. (برهان 
قاطع) (فرهنگ جهانگیری). طارمی. نرده 
چوپین که بر کنار بام و صفه و ایوان سازند تا 
کس‌نیفتد. ||عمارت عالی. (فرهنگ 
جهانگیری). 


پکول. زب ] () تالاری باشد که بر بالاخانه 


سازند. (برهان قاطع). صاحب فرهنگ 
آورده‌است و ظاهرا لفظ پکوک محرف پکول 


است. 


پکت و لکت. بُ [] (ص مرکب. از اتباع) 


گندهو درشت و ناهموار باشد. (پرهان قاطع). 
و نیز رجوع به پک شود. 


پک و لکت. [پ ک ل] (!مرکب. از اتباع) 


تک و پوی و گرد مردم برآمدن. (برهان 

قاطع). |[بی‌هنری و رعنائی. (فرهنگ 

سروری). || الات خانه و به این معنی به تقدیم 

لک بر پک هم گفته‌اند و مشهور نیز این است. 

(برهان قاطع): 

چو لوت و پوت شود تار و مار مرد فقیر 

چه میکند خر و بز, یا چه میکند لک و پک. 
(از فرهنگ سروری). 


پکه. [پ کي ] (اخ) ۶ ژان, طط بيب و 


کالبدشکاف فرانسوی. متولد در دیپ مولد 
۲ و وفات ۱۶۷۴ م. او کاشف مجاری 
کیلوس است. 


پکبانگ هو [پ ] (اخ) رودی است در 


مملکت چین در ۲۶ هزارگزی شمال غربی 
نان‌یونگ فوء و آن بطرف جنوب جریان دارد 
و از شهر کانتن گذرد و از فرود سوی این شهر 
بدریای سی‌کیانگ ریزد طول این رود ۴۵۰ 
هزارگز است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
پکی‌باغ. . [پ] ((خ) نام دیهی در تنکابن که 
اکنون سکنة آن به آمیچ‌کلا قمريذ مجاور آن 
هجرت کردذاند. (مازندران و استراباد رابینو 
ص ۲۵). 


پکیدن. [چ د] (مص) (در لهجة شیرازیان) 


ترکیدن. ||مردن. 


پکیده. [پ د /د] (نمف) مرده. ترکیده. 
پکیده. [ ] (ص) درم فرورفته. انبوه 


سربهم آورده و شاخهای آن [سرخهدار ] 
بسیار و بهم پکیده هستند. (نامةٌ کشاورزی 
شماره هفتم سال هشتم ص ۴۲۴). چون 
شاخهایش چنانکه در فوق گفتیم بهم پکید 


پکینگ. 


۰ 


مانع عبور میشود. (نامٌ کشاورزی ص ۲۵ ۴). 


پکین. [پ] ((خ)۲ ایلیونیس. قصبه‌ای است 


در کشورهای متحد امریکا بر ساحل نهر 
ایلیونیس و به هشتاد و سه هزارگزی شمال 
اسپرینگ فیلد. دارای شش هزار تن سکنه 


است. (از قاموس الاعلام ترکی). 


پکین. (پ] ((خ) قصبۂ کوچکی است در 


ولایت ای لبصان. از ایالت مناستر در 
آرناژدستان (آلبانی) بر ساحل یمین رود 
اشکومبی بر دامن کوهی در کنار بیشه‌ای در 
۶ هزارگزی شرقی ساحل ادریاتیک و در 
۰ هزارگزی غرب ایلبصان. خانه‌های آن بر 
فراز تپه‌ها و پرا کنده‌است و نزدیک ۱۸۰۰ تن 
سکنه دارد. در وسط این قصبه چهارسوئی 
است و دو مسجد جامع ویک تکیه و یک 
مدرسه و یک برج ساعت و اطراف ان 
شالی‌زار است و از این رو هوائی گرفته و خفه 
دارد و اما قضای پکین که این قصبه در انجا 
واقع است از مشرق محدود است به ایلبصان 
و از شمال غرب به اشقودره و سنجاق دراج و 
از جنوب به یانیه و سنجاق برات و مرکب از 
۱ قریه است و زراعت انجا برنج و ذرت 
(بلال) و ساير حبوبات و زییتون است. 
برحسب سرشماری رسمی سکن آنجا ۱۵ 
هزارتن است و همگی مسلمان‌اند و دارای 
۷ مسجد جامع ویک مدرسه و هفت مکتب 
و سه تکیه باشد. (از قاموس الاعلام ترکی). 


پکینگت. [پ ] ((خ)" بکن. خانبالیغ نام 


پایتخت سلسله سلاطین کین که با سلاطین 
سونگ در آخر قرن ششم هجری بر آسیای 
مرف ورال اون میس کر 
باکت ازاون اسای عقوت گرا 
سلاطین کین رسای یک دسسته از 
زردپوستان منچو بودند که بر ختا یمنی چين 
شمالی مسلط آمده و بر آن سرزمین حکومت 
میکردند و نسبت به چینیها قومی خارجی 
محسوب میشدند پایتخت این سلسله گاهی 
شهر پکینگ (پکن) بود و گاهی شهر 
کائی‌فونگ در کنار نهر زرد (هوانگهو)". 
چنگیزخان در سال ۲ ھ. ق. شهر پکینگ 
را مسخر کرد. قوبیلای قاآن پس از آنکه خود 


(فرانسوی)۲۳۵۳۵۳6۱ - 1 £ 
(فرانسوی) ٩20۵‏ 2 ۲ 
(فرانسوی)۳6100 - 3 | 
۴-پکند با ۳25 لاطینیه شبیه است. 
۵-این کلمه اصل «سوی» است (-سوف) 
بمعنی آب و شاید ريشه سوپن 506۲ 
(آلمانی:80۱06۲) همین کلمه است. 


۲ 6 - Pequet , Jean. 
f 7 - ۰ 


f 8 - ۵۲8 . 9۰‏ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


یگ. 


¢ 


راقاآن وامپراطور خواند مقر سلطنت خود را 


در شهر قدیم پکینگ قرار داد و اسم آن را 
برگر دانده خان‌بالیغ یعنی مقر خان گذاشت. 
هولا کو پس از تسخیر دارالشلافه نصف 
غنایمی را که از غارت آن شهر بدست آورده 
بود به خان‌بالیغ پیش برادر خویش قوبیلای 
قاآن بعنوان هدیه و پیشکش روانه داشت. (از 
تاریخ مفول اقبال صص ۱۶۳-۱۶۱). پکن 
| کنون پایتخت هوپه! است و ۸۰۰ هزار تن 
سکنه دارد. رصدخانه و کتابخانه‌های عمومی 
و ابئیة زیبای آن مورد توجه است و آن سابقاً 
به چند قسمت تقسیم میشد شهر خارجی یا 
قسمت چینی و شهر داخلی یا قسمت تاتاری 
یا منچوئی و شهر زرد یا امپراطوری و شهر 
سرخ یا قسمت ممنوع که کاخ امپراطور در 
آنجا بود. صاحب قاموس الاعلام ترکی گوید: 
پکن یا پکینگ شهری بزرگ پایتخت دولت 
کین است و در ميان دو رود «پی‌هو» و 
«یونگ‌تینگ هو» واقع است در کنار جنگلی 
و در ۵۵ هزارگزی جنوب سد مشهور و ۱۳۰ 
هزارگزی شمال غربی خلیج پیچیلی در ۳۹ 
درجه و ۵۴ دقیقةٌ عرض شمالی و ۱۱۴ درجه 
و ۶ دقيقهٌ طول شرقی واقع است طول اين 
شهر از شمال به جنوب ۸۵۰۰ گز و عرض 
متوسط آن ۷۰۰۰گز است و طول حصار این 
شهر ۳۳۰۰۰ گز باشد. لکن سکنة آن متناسب 
با وسعت این شهر نیست بیشتر اطراف اين 
شهر خالی از سکنه و قبرستان و باغچه‌ها و 
ویرانه‌هاست این شهر که سابقا مردمش 
تخمیناً بچندین میلیون می‌رسیده است امروز 
شاید در حدود نیم‌میلیون جمعیت دارد و از 
دو قسمت یعنی شهر چینی و شهر تاتاری و 
۲ محلة دیگر مرکب است. پکن تاتاری در 
قلعهٌ درونی واقع است و پکن چینی در خارج 
آن است. مردم آنجا قسمی منچو و قسمی 
دیگر تاتارند و نزدیک صدهزار تن مسلمان و 
عده‌ای مسیحی باشند و ارباب حرف و صنایع 
بیشتر مسمانانند و مسسیحیان غالبا 
ساعت‌سازی دارند. باروهای اطراف این شهر 
نهایت مرتفع و وسیع است و دو کوچۀ وسیع 
آنجا هست لکن کوچه‌های دیگر بسیار تنگ 
است و هر کوچه دروازه‌ای دارد که به شب 
آنرا بندند و کوچه‌ها پیاده‌رو ندارد و خانه‌ها 
در یک ردیف و رسته ساخته نیست سفالها که 
بام سقفها را با آن پوشانند رنگ‌ارنگ است و 
هر صنفی از مردم آنجا رارنگی خاص است و 
شهر را دوازده دروازه است و بر حصار شهر 
عده‌ای کثیری برجها و باروهاست و پیرامون 
این شهر خندقی بعرض ۱۸ متر است در 
زمستان این خندق از آب مملو شود و به 
تابستان کمی از آن برجای ماند و گنده گردد و 
هوای شهر را ناسالم کند بهترین ابنیة این شهر 


خانة حکمران و خانه‌های اعضاء حکومت 
است که در قسمت تاتارها واقع است. در 
قدیم اقامت چینیان و تاتارها در آنجا ممنوع 
بود لکن این منع امروز برداشته شده‌است و 
چینیان بدرون آن تجاوز کرده و تجارت را در 
دست گرفته‌اند و سرای حا کم و چند جنگل و 
تپه و دریاچۀ مسصنوعی و باغچه‌ها و 
کوشک‌های متعدد در انجا واقع است و در 
حقیقت جائی مزین و مفرح باشد بر روی یکی 
از این دریاچه‌ها پلی به ده چشمه از مرمر 
کرده‌اند و در اطراف سرای حا کم چندین معبد 
بزرگ هست و در دیگر جوانب شهر نیز 
خانه‌های مزین و مهمانخانه‌ها و بت‌خانه‌های 
جسیم و پاره‌ای طاق‌نصرتها (خازه) باشد. و 
مدرسة بزرگی برای آزمایشها و امتحانات 
علمی و آموزشگاهی برای آموختن زبانها و 
فنون جدیده و کتابخانة بزرگ از طرف 
یسوعیین و یک مطبعه و یک رصدخانه در 
آنجا دائر است و مسلمانان را چندین مسجد 
جامع هست بنابگفتۀٌ چینیان شهر پکن در 
۰ قم. تأسیس شده‌است و در ۱۱۲۵ م. 
چنگیزخان آنجا را تسخیر کرد و نبیرة او 
قوبلای قاآن بر توسیع و تزیین شهر 
پرداخته‌است و در ۱۶۴۴ م. به ضبط قوم 
منچو درآمده و حکومت آن امروز در دست 
همین قوم است. در ۲ م. سیصد هزارتتن 
از زازله تلف شده‌اند و باز هفتاد سال پس از 
آن ده‌هزار کس بزلزله بمرده‌اند و در ۱۸۶۰ 
انگلیسها و فرانسویها متفقاً شهر را ضبط کرده 
و معاهده‌ای بجبر با امپراطور آنجا بنفع خود 
بستند نخستین کس از اروپائیان که این شهر 
را دیدار کرده‌است مارکوپولو است. - انتهی. 
پگت. زپ ] (ص) زن نارپستان راگویند. 
(برهان قاطع). زن و دختر لیموپستان. کاعب. 
||() گلوله و بندقی که طفلان بدان بازی کنند. 
(برهان قاطع). گروهه". (فرهنگ سروری). 
تیله. ||گاورس. (برهان قاطع). ||دستار. این 
لفظ هندی است. (غیاث اللغات). 

پگاز. [پ ] ((خ) در اساطیر یونان نام اسب 
بالداری است که چون پرسه سر مدوز را ببرید 
از خون مدوز پیدا شد و آن پهلوان بر اسب 
سوار شد و برای نجات آندرومد که در پنجۀ 
قهر غولی دریائی گرفتار بود شتافت و 
پلروفون پگاز را در جنگ شیمر بکار برد. 
پگاز با یک لگد از کوه هلیکون چشمه‌ای بنام 
هیپپکرن پدید آورد و بقول یونانیان شعرا از 
آنجا ملهم می‌شدند خود او نیز علامت و رمز 
قریحۀ شعر است و پندارند که وی شعرا را با 
خود بسوی هلیکون بَرّد. 

پگاه. [پَ /پ] ([ مرکب. ق مرکب) بگاه. 


سخت زود. زود (بامداد). سپیده‌دم. سفیدۀ 


صبح. صبح زود. صبح نخستین. صبح صادق. 


پگاه. ‏ ۵۶۶۷ 
سحر. سرگاه. بکر. بكرة. فجر.عجسَة. غدوة. 
غداة. غدية. (منتهی الارب)؛ 


پخواه از همه پادشاهی سپاه. دقیقی. 
ببود آن شب و بامدادن پگاه 
گرانمایگان برگرفتند راه. فردوسی. 
چو شب روز شد بامدادان پگاه 
تبیره برامد ز درگاه شاه. فردوسی. 
ببود ان شب و بامداد پگاه 
بپرسش بیامد بدرگاه شاه. فردوسی. 
همی گفتم از بامداد پگاه 
پپوزش بیایم بر تو براه. فردوسی. 
چو شب روز شد بامداد پگاه 
بفرمود تا بازگردد سپاه. فردوسی. 
بخسپ امشب و بامداد پگاه 
برو تا به ایوان او بی سپاه. فزادۈشى: 
ببود آن شب و بامداد پگاه 
چو خورشید بنمود زرین‌کلاه... . فردوسی. 
پخفت آن شب و بامداد پگاه 
پیامد بدرگاه بیمر سپاه. فردوسی. 
پبود آن شب و بامداد پگاه 
یوان یامد یه دک عام افزذونی. 
ببود آن شب و بامدادان پگاه 
به آرام بر تخت بنشست شاه. فردوسی. 
بفرزند گفت ای گزین سپاه 
مکن جنگ تا بامداد پگاه. فردوسی. 
دگر روز هم بامداد پگاه 
بخوان برمی اورد و بنشست شاه. فردوسی. 
بمیدان شدی بامداد پگاه 
برفتی کسی کو بدی دادخواه. فردوسی. 
سپیده‌دمان مرد با مهر شاه 
بر مژیدان مید آمد پگاه. ی 
دگر روز گرسیوز آمد پگاه 
بیاورد با هدیه پیغام شاه. فردوسی. 
نشست از بر تخت پیروز شاه. فردوسی. 
که‌فردا بسازیم هر دو پگاه 
ابا گوی و چوگان به میدان شویم 
زمانی بتازیم و خندان شویم. فردوسی. 
چنان بد که یک روز موبد پگاه 
بیامد بنزدیک آن نیک خواه 
فردوسی. 

چو از خواب بیدار گشتی پگاه 
همی تاخت باید به آئین شاه. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که فردا پگاه 
بکوه هماون رسند آن سپاه. فردوسی. 
چنان بد که یک روز مزدک پگاه 

,0-۵۰ - 1 
۲-و ظاهرآً همین لفظ است که معرب و 
جخلاهق شده‌است. 


۶۶۸ پگاه. 


پگاه. 


۲ 


_ ۰*۲ 


ر خانه پیامد بنزدیک شاه. 
به نخجیر شد شاه روزی پگاه 


خردمند شاپور با او براه. فردوسی. 
تو بردار زین و لگام سپاه 

برو سوی آن مرغزاران پگاه. فردوسی, 
چنان بد که ابلیس روزی پگاه 

بیامد بسان یکی نیکخواه. فردوسی. 


بدو گفت بهرام فردا پگاه 

چو آید مقاتوره دینارخواه 

مخند و برو هیچ مگشای چشم 
مده پاسخش گر دهی جز بخشم. 
چنان بد که مهراب روزی پگاه 
برفت و بیامد از آن بارگاه. 
فرستاده امد بنزدیک شاه. 

چنان بد که ابلیس روزی پگاه 
یکی انجمن کرد پنهان ز شاه 
وزان پس بفرمود تا ساز راه 
بسازند هرچش بیاید پگاه. 
کنيزک بدو گفت فردا پگاه 
شوند این بزرگان سوی جشنگاه. 
پرانديشه شد جان شاپور شاه 


که فردا چه سازد کنیزک پگاه. فردوسی. 
به هشتم بیامد سیاوش پگاه 

ابا گرد پیران به نزدیک شاه. فردوسی. 
مراگفته بودی که فردا پگاه 

ز هر سو بجنگ اندر آرم سپاه. فردوسی. 
به هشتم تهمتن بیامد پگاه 

یکی رای شایسته زد با سپاه. فردوسی. 
فرستاده راگفت فردا پگاه 

چو آیی بدر پاسخ نامه خواه. فردوسی. 
بدو گفت بهرام فردا پگاه 

بیایم ببینم من آن جشنگاه. فردوسی. 
نویسنده نامه را خواند شاه. فردوسی. 
همه نامداران لشکر پگاه 

برفتند بر سر نهاده کلاه. فردوسی. 
که‌من خود برآنم کزایدر پگاه 

بدان سوی جیحون گذارم سپاه. فردوسی. 
که شبگیر از ایدر برفتم پگاه 

بگشتم همه گرد ایران سپاه. فردوسی. 
به تنها برفتم ز خیمه پگاه 

بلشکر بهر جای کردم نگاه. فردوسی. 
پیاییم یکسر بدین پارگاه. فردوسی. 


پیاساید امروز و فردا پگاه 
همی راند اندر میان سپاه. 
عید خوبان هری آمد و خورشید سپاه 
جامهٌ عید بپوشید و بیاراست پگاه. 


روز منجوس بدیدار تو فرخنده شود 


خنک آنکس که ترا بیند هر روز پگاه. فرخی. 


هميشه تا که تواند! شناخت چشم درست 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


نماز بیگه خفتن ز بامداد پگاه 

بهر مرادی فرمانبر تو باد فلک 

بهر هوائی یاری‌گر تو باد اله. 

بر من آمد خورشید نیکوان یاه آ. 
خجسته باشد روز کسی که دیده بود 
خجسته روی بث خویش بامداد پگاه. 


فرخی. 


فرخی. 


بفرخی و بشادی و شاهی ايران شاه 
بامدادان پگاه آمد با روی چو ماه 
آنکه آراسته زو گردد هر عید سپاه 
اندکی غالیه بر زلف سپه برده بکار 
عید را ساخته و تاخته از حجره پگاه. 


۱ فرخی. 
پفرمود تا اسنستان پگاه 
پیامد پنزدیک رخشنده ماه عنصری. 


آمد نوروز ماه می خور و می ده پگاه 
هر روزه تا شامگاه هر شب تا بامداد. 
منوچهری. 
چون دو انگشت دبیرانه کند فصل بهار 
بدوات بسدین اندر شبگیر پگاه. ‏ منوچهری. 
من سخت پگاه آمده‌ام پنداشتم که خداوند 
پفراغتی مشغول است و بگمان بودم از بار 
يافتن ونيافتن. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص۱۶۹). با خود گفتم بدرگاه رفتن صواب‌تر 
هرچند پگاه است. (تاریخ بیهقی). و روز 
چهارشنبه سوم ماه ذیقعده این سال دررسید 
تاریک بود از راه بدرگاه آمد. (تاریخ ببهقی). 
پنجم شعبان امیر از پگاه نشاط شراب کرد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۱۶). سه دیگر 
روز امیر از پگاهی نشاط شراب کرد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۴۶۱). خلعت را رسول‌دار 
پگاه بسرای رسول رفته و ببرده. (تاریخ بیهقی 
ج ادیب ص ۳۷۶). قاضی منصور پگاه رفته 
بود و بنشاط مشغول شده و شراب او را نیک 
دریافته. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۰۵). 
بخفت و پگاه برخاست و بخدمت رفت. 
(تاریخ ببهقی چ ادیپ ص ۴۲۶). پگاه کوس 
فروکوفتند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۵۸۳ 
امیر ما [مسعود ] نیم‌شب خورد و پس بامداد 
پگاه برخاست و کوس بزدند و برنشستند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 1۴۱ 
باسرّت بفرمود کایدر پگاه 
بدشت آر آشاسب را با سپاه. 


کنون بر هبون بسته او را پگاه 
فرستم بدرگاه ضحاک‌شاه. 


نریمان شد و برد خلعت پگاه 
بپوشید و شد شاد فنفورشاه. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


اسدی ( گر شاسب‌نامه نسخة خطی مژلف 
ص ۳۹۹). 
فرسته بر پهلوان شد پگاه 
خبرداد از کار شاه و سپاه. 
اسدی (ایضاً ص ۲۲۱). 
سرمه یکی نامه آمد پگاه 
ز جفت سپهید بنزدیک شاه. 

اسدی (گرشاسب‌نامه). 
پدرش از پی کینه روزی پگاه 
همی خواست بردن بکابل سپاه. 
اسدی (گرشاسب‌نامه نسخة خطی مؤلف 
ص۳۳). 
پسر هر بامداد پگاه بخدمت آسدی, سلطان 
چون از حجرة خاص بیرون آسدی نخست 
روی او دیدی. (نوروزنامه). 
از عمر وی از غایت دیری و درازی 


تا شام قيامت نشود روز پگاه است. سوزنی. 
از چشم بدان آن ملک نیک نگه را 
تا شام قیامت نشود روز پگاه است. سوزنی. 
بامدادان پگاه خواب‌زده 
آمد آن دلبر شراپ‌زده. 

جمال‌لدین عبدالرزاق. 
بهر صبوح از درم مست درآمد نگار 
غالیه برده پگاه بر گل سوری بکار. خاقانی. 
بشرطی که چون روز راند سپاه 
ترا نیز چون صبح بینم پگاه. نظامی. 
رفت پس پیش کفن‌خواهی ۳ پگاه 
که بپیچم در نمد نه پیش راه. مولوی. 
که‌برون آرند آن روز از پگاه 
سوی میدان بزم و تخت پادشاه. مولوی. 
یکی با طمع پیش خوارزم شاه 
شنیدم که شد پامدادی پگاه. 

سعدی (بوستان). 

شنیدم که یک هفته ابن‌السبیل 
نیامد به مهمانسرای خلیل 
ز فرخنده‌خوئی نخوردی پگاه 
مگر بینوائی درآید ز راه. سعدی (بوستان). 


خنک نسیم معنبر شمامة دلخواه 

که‌در هوای تو برخاست بامداد پگاه. حافظ. 
از چه رو شاهی رسد خورشید را بر اختران 
خاک درگاه ار تبوسد بنده‌وارش هر پگاه. 
ابن یمین (از فرهنگ شعوری) (از 
جهانگیری). 

هبة؛ ساعتی که از پگاه باقی باشد. اتجته 
بو و ذاصبوح؛ یعنی آسدم او ۳ پگاه 


۱-نل: هميشه تا نتواند... 

۲-نل: نیکوان از راه. 

۳-ظ: کفن‌دوزی(؟). 

۴ - در این بیت سعدی پگاه ظاهراً معنی 
صبحانه و ناشتائی پعنی غذای اول روز امده 


است. 


پگاه‌خیز. 

صبُوحة؛ ناقه‌ای که آن را پگاه دوشند. تَصَبْح؛ 
پگاه خفتن... صبَحة؛ خواب پگاه وهر چه 
بدان پگاه تعلل و مشغولی کنند. غُطاط, 
عَطاط؛ اول پگاء. (منتهى الارب). |ازود 
(مقابل دیر)؛ 

از آنکه مرتیه تو چو دید عقلش گفت 

بود هنوز چنین چیزها پگاه ترا 


سیدحسن غزئوی. 
پس از چندین صبوری داد باشد 


یک شب اران گفتند او دیر می‌آید بیائید تا ما 
نان بخوریم و بخسبیم تا او بعد از این پگاه‌تر 
آید. (تذكرةالاولياء عطار). 
چند در دهلیز قاضی ای گواه 
حبس باشی ده شهادت از پگاه. 
۱ مولوی. 

||غلس؛ آخرشب که هنوز تاریک باشد: 
غلس‌الصلوة؛ پگاه کرد نماز بامداد را. 
بستاریکی گزارد نماز راء (زمسخشری). 
غلسوالماء؛ بتاریکی آمدند به آب. پگاه 
آمدند به آب. 
- پگاه‌تر؛ زودتر؛ رسم بود که روز آدینه 
احمد پگاه‌تر بازگردد و همگان بسلام وی 
روند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۲۷). دیگر 
روز خصمان قوی‌تر و دلیرتر و بسیارتر و 
پگاه‌تر آمدند. (تساریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵٩۱‏ 

-پگاه خاستن؛ سحرخیزی کردن. صبح زود 
از خواب برخاستن. بُکور: 

پگاه خاستن آمد نشان نهمت مرد 

که روز ابر همی باز به رسد بشکار. 

ص ۲۷۷). 

و نیز رجوع به بگاه شود. 

بکر. یکیر. (منتهی الارب). 
پگاه‌خیزی. [پٍ /پ] (حامص مرکب) 
سحرخیزی. بکور. 
پگو. [پ] وخ پسایتخت قدیم مملکتی 
بهمین نام در بیرمانی. دارای ۱۴هزار تتن 
سکنه. | کنون ناحیه‌ای است از بیرمانی که 
مرکز آن رانگون است. 
پگوی. [پ] (ص) بلغت زند و پازند مؤبد و 
حکیم و دانا را گویند. (برهان قاطع). فرزانه. 
دانا. دانشمند. حکیم. 

است که سحر و صبح [زود] باشد. (برهان 
قاطم)* 

فریدون پگه کرد سوری چنین 

که‌به زان نبد دیده فغفور چین. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه نسخه مولف ص ۳۱۹). 


تو رو زو ره پوزش من بجوی 


که‌فردا من آیم پگه نزد اوی. 

اسدی (ایضاص ۳۰). 
پگه آمد ولیک دیر آمد. سنائی. 
کاس می و قول کاسه گر خواه 
چون کوس پگه ففان پرآورد. 
از پگه حمال آورد او چو باد 
زود آن صندوق بر پشتش نهاد. 
گفت هین با خود چه داری زاد راه. 
اازود؛ 
کاله معیوب بخریده پدم 
شکر کز عیبش پگه واقف شدم. مولوی. 
صاحب فرهنگ رشیدی گوید پگاه و پگه 
اصح به بای تازی است. لکن این گفته ظاهراً 
پراساسی نیست. 
پگه خیز. [پَ / پ گ] (نف مرکب) مخفف 


خاقانی. 


مولوی. 


پگاه‌خیز؛ آنکه بامداد زود از خواب پرخیزد. 
ز نخجیر و از می بپرهیز باش 
بشب دیر خسب و پگه‌خیز باش. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه نسخه خطی مولف 
ص ۷۶۷). 
پگه‌خیزی. زپ / پ گْ] (حامص مرکب) 
مخفف پگاه‌خیزی. سحرخیزی. بکور: 
چون غراب اندر پگه‌خیزی علم بیرون زنیم 
سوی طاوسان بستانی هزار آوا و من. 
اثیر اخسیکتی. 
بخت بیدارت خراسان سحرگه‌خیز را 
از پگه خیزی که هست از چشم صبح انداخته. 
انوری. 
آنکه چون صبح از پگه‌خیزی 
در دل از مهر حق چراغ افروخت. 
ابن یمین (از فرهنگ شعوری). 
پگیی. [پ ] ([خ) شارل. " نویسندة فرانسوی, 
متولد در ارلسثان بسال ۱۸۷۳ م. وی 
عرفانی‌مسلک و وطن‌پرست بود و در ۱۹۱۴ 
م. وفات کرد. 
پگین. [چ] (() بلغت زند و پازند ارزن را 
گویندو آن غله‌ای است معروف. (برهان 
قاطع). 
پل. [ب ()" طاقی باشد که بر رودخانة آب 
بندند و آن را به عربی قنطره خوانند. (برهان 
قاطع). طاقی که بر روی آب بندند. چیزی که 
روی رود برای عبور سازند. پول. یعبر. جشر. 
چنر. (منتهی الارب). َد ک. دهلّة: و بر 
دجله پلی است از کشتبها کرده. (حدود 


العالم). 
چو بر دجله یک بر دگر بگذرند 

چنان تنگ پل را یپی بسپرند. فردوسی. 
یکی پل بفرمود موبد دگر 

بفرمان آن کودک تاجور. فردوسی. 


پل و راه این لشکر آباد کن 


پل. ۵۶۶۹ 


علف ساز و از تیغ ما یاد کن. فردوسی. 
به ره بر هر آن پل که ویران بدید 
رباطی که از کاردانان شنید. فردوسی. 


تخوار آن زمان پیش خسرو رسید 
که‌گنج و بنه سوی آن پل کشید. فردوسی. 
یکی رود بد پهن در شوشتر 
که‌ماهی نکردی برو بر گذر 
پزانوش گفتا | گرهندسی 
پلی سازی این را چنان چون رسی 
که‌ما بازگردیم و این پل بجای 
بماند بدانائی رهنمای 
برش کرده بالای این پل هزار 
بخواهی ز گنج آنچه آید بکار 
... چو این پل برآید سوی خان خویش 
برو تازئی باش مهمان خویش. فردوسی. 
پلی بود قوی پشتوانهای قوی برداشته. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۶۱). 
مشو سوی رودی که نائی بدر 
به یک ماه دیر آی و بر پل گذر. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه نسخة مژلف ص ۱۶). 
رفتند بجمله یارکانت 
ببسیج تو راه را هلاهین 
زیرا که پل است خر پسین را 
در راه سفر خر نخستین. ناصر خسرو. 
پلی شناس جهان را و تو رسیده پر او 
مکن عمارت و بگذار و خوش ازو بگذر. 


۲ ناصر خسرو. 
همه آبها بزیر پل است. سنائی. 
بر روی محیط پل توان بست 
نتوان لب خلق رازبان بست. امیرخسرو. 
دست طمع که پیش کسان میکنی دراز 
پل بسته‌ای که بگذری از آب روی خویش. 
پل پر زبر محیط قلزم بستن 
راه گردش بچرخ انجم بستن. مشربا. 
چنین داد فرمان به خیل مغل 
که‌بر روی جیحون ببستند پل. 

مولانا هاتفی (از فرهنگ شعوری). 
مژگان نیارم برهم نهادن 
بر روی دریا بندد کسی پل. 
عماد (از فرهنگ ضیاء). 
ز پلها برآن رود پیدا نشان 
چو در تیره شب بر فلک کهکشان. هدایت. 
- امثال؛ 


هر که از پل بگذرد خندان بود. 

قنطرة عتيقة و قنطرة جدید بالتاء و بلاتاء» پل 
کهنه و نو. قنطرة؛ پل بزرگ. جسر؛ پل بستن. 
(منتهی الارب). 


1 - 0۰ 
2 - Peguy , Charles. 
3 - ۴۵۳۸ .(فرانسوی)‎ 


۷۰ پل. 


||(خ) کنایه از پل صراط: 
گرت‌بپرسد ز کردهات خداوند 
روز قیامت چگوئیش بسر پل. ناصرخسرو. 
(پسوند) مزید مؤخر امکنه: افراپل. انچه‌پل. 
چاله‌پل. چینه‌پل. سهیل, گالش‌پل. 
(سانسکریت, ) قسمتی از دانره. ||() 
کوله‌خاس. رجوع به کوله‌خاس شود. 
|إمخفف پول که عرب فلوس میگویند. 
(برهان قاطع). نقدینه. فلس. (نصاب). دینار و 
درم. زر و سیم و مس و نیکل و جز آن چون 
مسکوک و رائج باشد؛ 
بار حسرت میکشم از بی‌کسی 
خاک بر سر میکنم از بی‌پلی. 

نزاری قهستانی (از فرهنگ جهانگیری). 
||آنچه مثل فلوس از پشت بعض اقسام ماهی 
برمی‌آید. (غیاث اللفات). فلس. پشیزه. 
- بابت سر پل؛ ناچیز. فرومایه. بلایه. زبون. 
بابت گلخن: 
خارین گرچه رست و بالا کرد 
سراو را سپهر والا کرد 
تو طمع زو مدار میوه وگل 
یار بد هست بابت سر پل. سنائی ". 
- پل آن سوی رود بودن؛ کنایه از کار بیهوده 


است: 

اگرخود پولی از سنگ کبود است 

چوبی آبست پل آن سوی رود است. نظامی. 
- پل خربگیری؛ تعبیری مثلی است که از آن 
مورد و موضع پدید آمدن خبط و خطایا 
جرمی خواهند. 

- پل رومی؛ شادروان ". 

- پلش آن سر آب است؛ بمعنی کارش 
بنهایت خراب و تباه است. 


بل. [پ] (ل) کرت. کرد. کردو. مرز باشد و آن 
زمینی است که بجهت سبزی کاشتن یا چیزی 
دیگر مهیا سازند و کنارهای آن را بلند کنند. 
(برهان قاطع). کرت زمینی که برای کاشتن 
کنارهایش را قدری بالا آورند. مرز باشد که 
فاصله شود میان قطعه‌های کشت. 
پل. [پ /پ] () پاشنة پای. عقب: 
دریغ این بر و برز و بالای تو 
رکیب دراز و پل و پای تو. 
فردوسی (از فرهنگ رشیدی). 
هميشه کفش و پلش را کفیده بینم من 
بجای کفش و پلش دل کفیده بایستی. 
معروفی (از لفت‌نامهٌ اسدی). 
پل بکفش اندر بکفت و آبله شد کابلیچ 
از پس غمهای تو تا تو مگر کی آئیا. 
عسجدی. 
پل. [پ] () اشکلک خیمه و آن چوبکی 
باشد به مقدار چهار انگشت که ریسمانی بر 
کمر آن بندند و بدان بالا و پائین خیمه را بهم 
وصل کنند و آن بمنزلة گوی گریبان و تمه 


پلا. [پل لا] (خ) نام پایتخت 


کلاه باشد در خیمه. (برهان قاطع). پاچه‌بند 
(در خیمه و خرگاه)". ||چوبکی را گویند که 
طفلان ریسمانی بر میان آن بندند و در 
کشاکش آورند تا آوازی از آن ظاهر گردد و 
هر چیز راکه ریسمان بر ک‌مرش بندند و در 
کشاکش آورند تا بانگ کند پل گویند. (برهان 
قاطع). گرده چوب يا چوب یا چرمی که 
بچه‌ها ریسمان از میانش گذرانده به کشا کش 
آورند تا بچرخد و آواز کند. یله. پهنه. گردا. 
فرموک. فرنک. چرخوک. قرفر. فرفروک. 
فرفره. بادفر. بادبر. لابو. گردنا. بادفرا. بادفره. 
بادافرا. بادافراه. بادافره. شیربانگ. بادپر. 
بادفرنک. دوامه . |اچوبی است به مقدار یک 
وجب یا کمتر و هر دو سر آن را تیز کنند و 
بدان بازی کنند به این طریق که آن را بزمین 
گذارندو چوبی دیگر به مقدار سه وجب بر 
دست گیرند و بر یکسر آن زنند تا از زمین بلند 
شود و در وقت برگشتن بر کمر آن‌زنند تا دور 
رود و عرب آن را قله گویند. (برهان قاطع). 
دولک. در بازی الک‌دولک. 


پل. [ ]((خ) رجوع به اسیوند (طائفۂ...) شود. 
پل. [پ] ((ج) نام دهی از دهستان اوزرود 


نور مازندران. . رجوع به پیل شود. 

پل. [پ] ((ج) محلی در ۱۶۴هزارگزی 
طهران میا يان نودژ و قم ۳ آنجا ایستگاه تسرن 
است. 

پل. [بٍّ] ((ج)" از مسردم ا گنه" یکی از 
اطبای قدیم یونان است اندکی پیش از این که 
عمروبنالعاص اسکندریه را فتح کند او در آن 
شهر بوده است و کتابی پنام اختصار طب دارد 
مرکب از هفت کتاب و این کتاب در علم طب 
ثری معتبر است. (از قاموس الاعلام ترکی). 


پل آب زلال. اب ل ب ژ] (اغ) یکی از 


آثار دور ساسانی در خوزستان. 


پل آبگینه. (ب لٍ ن] (إخ) بر کسنار راہ 


شیراز و کازرون میان کاروانسرای میان‌کتل و 
کازرون در ۹۹۹۶۰۰ گزی طهران. 

قدیم مقدونیه, 
زادبوم فیلیپوس و اسکندر. سلوکیان سربازان 
از کارافتادۂ مقدونی را بدین جا میفرستادند. 
گویند آنتی‌گون سردار اسکندر آن شهر را 
بساخت و سپس آن را آپاما نامیدند آپاما در 
دامن کوهی بطرف رود أرُنټس در میان 
چسمن‌های حاصلخیز بنا شده بودو 
اسلحه خانة سلوکیان بشمار میرفت. اسم این 
شهر از اسم آپامه دختر سپی‌تاین زن ایرانی 
سلکوس است که در موقع زواج مقدونیها با 
زنان ایرانی نصیب او گردید و با او سلطنت 
کرد.(از تاریخ ایران باستان تألیف پیرنیا ۳ 
ص ۲۱۱۱ و ۲۱۱۲ و ۲۰۲۵ و ج۲ 
ص ۱۸۷۲). صاحب قاموس الاعلام گوید: 


پلاتوسانترال. 


اسم قدیم آن لودیاس بوده است بر ساحل رود 
قره‌آصمق. فیلپوس پدر آسکندر در اول 
پایتختش ادسه یعنی وودینه بود و سپس به 
این شهر منتقل شد. بعض خرابه‌های این شهر 
قدیم بر جای است. قصبة دیگری نیز 
مقدونیان به این اسم داشتند که امروز بصورت 
دهکده‌ای بنام البوجه خوانده میشود - انتهی 
پلاتا. ((خ) رجوع به پلاته شود. 

پلا تو. [تِ] (اخ) (امیل...) نام زنی لهستانی 
که پیشوای انقلاب ۱ .لهستان بود. او در 
شهر ویلنا بسال ۱۸۰۶ م.متولد شد و در 
۱ م.درگذشت. 

پلا تسورگت. [بلا / پ] (خ) قصبه‌ای 
است در ۰ هزارگزی شمال شرقی آلبانی بر 
ساحل درب اچة شاپلن در جمهوریت 
نیویورک از کشورهای متحد امریکای شمالی 
دارای شش‌هزار تن سکنه. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 

پلا تکلا. [؟ ک] (اخ) نام محلی کنار راه 
چالوس به شهسوار میان آزارود و ولی‌آباد در 


۰ گزی طهران. 


پلاتن. [بلا/پ ثْ] (اخ) نام اصلى 


افلاطون حکیم یونانی است. رجوع به 
افلاطون شود. 


پلاتن. لا / پ ت] (() کارل اگوست 


دو... نام شاعر تفزلی آلمان در انشباخ مولد 
بسال ۱۷۹۶ م.و وفات بسال ۱۸۳۵ م. 


پلا توسانترال. زبُلا / پ] ([خ) ماسیف 


سانترال. نام نجدی شامل یک‌پنجم مساحت 
فرانسه دارای رصیف‌هائی مدرّج و به طبقات 
که بر فراز آنها در مشرق کوههای لو فورز" و 
در مسرکز کوههای اویرنی* و در مغرب 
کوههای‌لیموژ واقع است. این کوهها از سنگ 
سماق ( گرانیت) تشکیل شده و قاعدة جنوبی 
آن نجدهای آهکی موسوم به کوس" است 
حدود شرقی آن سلسلهٌ جبال مرکزی سیون ۲ 
است که شعب آن بسوی جنوب غربی بحنی 
پیرنه و بجانب شمال غربی یعنی کوههای 

در میان لو لوار" ولو رن رن ۳" و امتداد لاسون ۲۴ 


۱-! کنون شواهد را بخاطر ندارم لکن گمان 
میکنم سر پل غزنین یا شهری دیگر بوده است ۱ 
که خرردنی و پوشیدنی‌های کم‌قیمت بدانجا: 


می‌فر وخته‌اند. 
(فرانسوی) ۸0۷6006 - 2 
۳۵ - 8 
.(فرانسو ی) Toupie‏ - 4 
Paul. 6 - ۰‏ - 5 
Auvergne.‏ - 8 ۰ مها - 7 
Causses, 10 - Cévennes.‏ - 9 
Les Vauges.‏ - 11 
Le Loire. 13 - Le Rhêne.‏ - 12 
La Saûne.‏ - 14 


پلانه. 

کشیده شده است. 

پلاقه. پلا /پ تِ] (اخ) نام یکی از 
شهزهای پنیا جرد بت کته بر انپا و 
اریستیدس در آن‌جا بر ماردنیوس سردار 
ایرانی غالب آمدند (۴۷۹ق.م.) پلاته در زمان 
جنگهای پلوپونزوس به آتنیان پیوست و 
بدین سبب بدست سپاهیان اسپارتا در سال 
۷ ق. م. ویران شد و بالاخره اسکندر 
پادشاه مقدونیه آن را مجددا اباد کرد. (از 
حواشی ترجمةٌ تمدن قدیم تألیف فوستل 
دوکلانژ بقلم نصرالله فلسفی). در باب ارتباط 
شهر پلاته با تاریخ اران قدیم در تاریخ ایران 
باستان امده است: وقتی که آتنی‌ها در ماراتن 
بودند اهالی پلاته مانند یک نفر به کمک آنها 
آمدند جهت این بوذ که سابقاً پلاته در مقابل 
اهالی تب کمکی از اسپارتیها خواسته بود و 
آنها جواب داده بودند «ما از شما دوریم از 
آتن کمک بخواهید» بعد چون اتنی‌ها به انها 
کمک کرده پودند حالا اهالی پلاته خواستند 
حق‌شناسی خود را نموده باشند". عد؛ اهالی 
پلاته در جنگ مذکور بنا بروایت ژوستن 
هزار نفر بوده است". اهالی پلاته با وجود 
اینکه مردان دریائی نسودند در جدالهای 
ارتمیزیوم بواسطهً رشادت با آتنیها در دادن 
نفرات شرکت كردند". پس از زد و 
خوردهای متعدد که میان ایرانیان با یونانیها 
روی داد یونانیها تصمیم گرفتند که بمحل 
پلاته روند زیرا این محل به ملاحظات نظامی 
از اری‌تر بهتر بود و بعلاوه آب وافر داشت 
بنابراین حرکت کرده به سرچشمۂ گارگافی 
رفتند و به مردمانی تقسیم شده نزدیک 
اندروکرات اردو زدند" و مقدمات جدال 
پلاته آغاز شد (۴۷۹ ق.م). 

نفرات طرفین متخاصمین. ._ 
غیب‌گوئیها: پس از آن یونانیها به آراستن 
صفوف مشغول شدند. هرودوت عدة قشون 
یونانیها را چنین نوشته: مسیمنه را ده‌هزار 
لاسدمونی اشغال کرد. از این عده پنجهزار نفر 
اسبپارتی بودند, که سی‌وپنج هزار نفر 
اسلحه‌دار سیک اسلحهٌ ایلوت* همراه داشتند 
(مردم ایلوت بومیهای لاسدمون و مغلوبین 
اسپارتیها بودند و اینها با مردم مزبور به قسمی 
بدرفتاری میکردند که نظیر آن کمتر در 
چاهای دیگر دیده شده. میتوان گفت که آنها 
برده‌وار در تحت آقائی مطلق اسپارتیها 
میزیستند و اربابها مخصوصاً سعی داشتند 
مردم ایلوت را دائماً در وحشت نگاهدارند تا 
فرصتی برای شورش نیابند. ا گر خشیارشا یا 
مردونیه خواسته بودند وارد پلوپونس گردند. 
تمام مردم ایسلوت بر ضد اسپارتیها 
میشوریدند. مترجم). پس از آنها ۱۵۰۰ نفر از 
اهالی تره که تماما سنگین‌اسلحه بودند. جا 


گرفتند.بعد. ۵۰۰۰ نفر گرنتی و پس از آنها 
۰۰ نفر پوتی‌دیاتی "که از شبه‌جزیرة پال لن" 
آمده بودند. پوزانیاس سپهسالار قشون یونان 
این جای پرافتخار را به آنها بواسطٌ خواهش 
کرنتی‌ها داده بود. بعد, ترتیب مردمان یونان از 
حیث جاها چنین بود ۶۰۰ نفر آرکادی, 
سپس ۳۰۰۰ نفر سی‌سیونی پس از آنها ۸۰۰ 
نفر اپی دربانی, بعد ۱۰۰۰ نفر ترزیانی» پس 
از ترزیانی‌ها ۲۰۰ نفر لپ‌ریاتی "و ۴۰۰ نفر 
از اهل می‌سن‌وتی رْت: عدهٌ سایر مردمان 
یونانی را هرودوت ۰ ۰ نفر و عدة آتنی‌ها 
را ۸۰۰ نفر نوشته. آتنی‌ها به سرداری 
لی‌زی‌ما ک پسر آریستید در میسر؛ٌ قشون 
بودند و بدین جهت بقول هرودوت ابتداء و 
انتهای لشکر مسحسوب میشدند. عده کل 
قشون یسونان چسنین بسود: سسپاهیان 
سنگین‌اسلحه ۳۵۷۰۰ نفر» عده سپاهیانی که 
با اسپارتی‌ها بودند و بالتمام اسلحة خوب 
داشتند. ۳۵۰۰۰ نفر (از قرار هفت نفر برای 
یک اسپارتی) و بالاخره عد سپاهیانی که 
مانند ایلوت‌های سبک‌اسلحه همراه 
لاسدمونیها و یونانیها بودند. به ۳۴۵۰۰ نفر 
میرسید. بنا بر گفتة هرودوت قشون یونان در 
پلاته به ۱۰۸۲۰۰ نفر بالغ بود و از این عسده 
۰ نفر سنگین‌اسلحه بودند. ولی خود 
هرودوت بعد میگوید که | گرسپاهیان تسالی 
را هم حساب کنیم عدة نفرات به ۱۱۰۰۰۰ 
نفر میرسید. ( کتاب ٩‏ بند ۳۰-۲۸), مردویه 
لشکر ایران را پس از عزاداری برای ماسیس 
تیوس, بطرف رود اسب حرکت داده در انجا 
بدین ترتیب بیاراست: پارسیها را در مقابل 
لاسدمونیها قرار داد و چون عده پارسیها 
زیادتر بود این قسمت چند صف بست و بر 
خسب مخورت با امان سپاههان ا 
پارسی در مقابل لاسدمونیها و عده‌ای که 
ضعیف‌تر بود» روبروی اهالی تژه وأقع شدند. 
پس از پارسیها مادیها جا گرفتند. بدین ترتیب 
که روبروی کُّرنتی‌ها و پوتی‌دیاتها و 
سی‌سیونها ایستادند. پهلوی مادیها باختریها 
در مقابل اپی‌دربانها و ترزیانها صف بستند. 
پس از باختریها هندیان و سکاها در مقابل 
مردمان دیگر یونانی ایستادند و بعد از سکاها 
سپاهیان یونانی ایران مانند اش ولکری و 
ملیانی و تسالی و فوسیدی صف بستند. اینها 
در مسقابل آتنی‌ها و مردم مگار و پلاته 
ایستادند. علاوه بر آن مردونیه مردم مقدونی 
را هم در مقابل آتنی‌ها جا داد. ترتیب 
پیاده‌نظام چنین بود و سواره‌نظام جاهای 
جدا گانه داشت. عدۀ قشون مردولیه را 
هرودوت ۳۰۰۰۰۰ نوشته و گوید. در میان 
آن غیر از مردمانی که من نامیدم. حبشیها و 
مصریها و بعض مردمان آسیای صغیر نیز 


پلاته. ۵۶۷۱ 


بودند. نظر به اينکه در ارقام هرودوت مبالغه 
زیاد است. این عده را هم نمی‌توان صحیح 
دانست. عدء سپاهیان یونانی مردونیه را 
مورخ مذکور تا پنجاه‌هزار تن تخمین کرده. 
| گرچه علاوه میکند که اطلاع درستی ندارد. 
این عدد هم اغراق‌امیز است. زیرا بنابرایین 
وان میسنت ,کشت شسات هران سای 
تهیه کند و این کار از قوه و استطاعت آن 
خارج بود. هرودوت گوید پس از آنکه 
طرفین در مقابل یکدیگر صف بستند در هر 
دو طرف مراسم قربانی شروع شد و نتیجۂ 
جنگ را هر دو طرف از غیب‌گوهائی که 
داشتند سوال کردند در قشون یونانی 
غیب‌گوی معروفی بود موسوم به تی‌سامن ‏ 
برادر هریاس "۲ که فال گرفت و گفت اگر 
یونانیها جنگ دفاعی پیش گیرند. فاتح و اگر 
از رود آسپ بگذرند مغلوب خواهند شد. در 
طرف دیگر مردونیه میخواست جنگ را 
شروع کند ولی تفألهای غیب‌گوها مساعد 
نبود. نها نیز میگفتند که مردونیه. اگر جنگ 
دفاعی کند غالب خواهد بود و الا مغلوب. 
غسیب‌گوی مسعروف قشون مردونیه 
هرزیسترات "۲ یونانی از اهل له "۲ بود. این 
غیب‌گو سابقا اسپارتیها را خیلی آزرده بود و 
اینها او راگرفته و در کنده و زنجیر کرده 
میخواستند با نوا عقوبتهای سخت بکشند. 
هژزیسترات» چون دید قبل از مرگ باید 
تحمل زجرهای گونا گون کند, تصمیم بر 
کاری کرد که شایان حیرت است. توضیح 
آنکه با آهن تیزی که در محبس اتفاقاً بدستش 
افتاد. پاشنه و کف پای خود را تا نزدیکی 
انگشتان بریده پای را از کنده بیرون آورد و 
بعد دیوار محبس را سوراخ کرده گریخت. 
روزها پنهان ميشد و شبها راه میرفت. تا خود 
را شب سوم به تژه رسانید. اسپارتیها وقتی که 
نصف پای او را در کنده دیدند. در حيرت 
شدند و هر چند تلاش کردند. نتوانستند او را 
بیابند. هژزیسترات در تسژه به معالجۀ پا 
پرداخت و بعد یک پای چوبین برای خود 
سفارش داد و دشمن علنی اسپارتی‌ها گردید. 


اگرچه اسپارتی‌ها بعدها او را بدست آورده 


کشتند. ولی این قضیه بعد از جنگ پلاته روی 


داد. در پلاته او طرف توجه مردونیه بود و پول 
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۲ پلاته. 


زیاد از او میگرفت. این شخص نظر به کینه‌ای 
که نسبت به اسپارتیها میورزید و نیز از جهت 
بخششهای سرشار مردونیه با نهایت جد 
صمیمانه بقربان کردن و تفال پرداخت. با 
وجود این نتیجه برای جنگ ساعد نبود. در 
قشون یونانی مردونیه نیز غیب‌گوی دیگری 
موسوم به هیپ‌پوما ک" فال گرفت و بهمان 
نتیجه رسید. وضع بدین منوال بود. و حال 
آنکه همه روزه بر عدهٌ قشون مخاصم یعنی 
بونانی می‌افزود و مردونیه از این جهت و نیز 
بواسطة کمی آذوقه عقیده داشت ت که زودتر 
جنگ را شروع کند. هفت روز ز طرفین در 
تردیدگذراندند و روز هشتم شخصی از اصل 
تب تمژنیدس نام به مردونیه پیشنهاد کرد که 
قوه‌ای بفرستد تا معبر سیر" را گیرند چه 
همینکه یونانیها از این واقعه آگاه شوند. 
جمعی را برای دفاع معبر حرکت خواهند داد 
و میتوان عدۂ زیادی از آنها کشت (توضیح 
آنکه این سعبر از خطوط ارتباطية قشون 
یونانی بود و آذوقه به آنها از این راه میرسید. 
مترجم) مردونیه این پیشنهاد را پذیرفت و 
دسته‌ای که مامور این کار شد. در موقعی به 
معبر مزبور رسید که پانصد رأس چهارپا 
آذوقفه از پلوپونس برای قشون یونانی 
می‌آورد. پارسی‌ها چهارپایان و مردان را 
کشتند و آذوقه را برگرفته به اردوی مردونیه 
برگشتند. پ پس از ! ین واقعه دو روز ز دیگر 

ذشت.بی آنکه جنگ شروع شده باشد. 
پارسی‌ها تا رود سپ پیش میرفتند تا بدین 
وسیله یونانیها را بجنگ بکشانند. ولی هیچ 
کدام از طرفین نمیخواست از رود مزبور 
بگذرد. اما سواره‌نظام پارس بدستور مردونیه 
بدسته‌هائی تقسیم شده به قشون پونانی 
همواره زحمت میداد و اهالی ټب. که جداً 
طرفدار ایران بوده با حرارت برای پارسی‌ها 
میجنگیدند. همواره به قشون یونانی نزدیک 
ميشدند. بی‌اینکه داخل جنگ گردند و 
پارسیها و مادیها بکمک آنها آمده کارهای 
نمایان می‌کردند. از زمانی که طرفین روبروی 
هم اردو زدند, ده روز گذشت و جدالی نشد 
روز یازدهم به قشون یونانی کمک زياد رسید 
و از طرف دیگر مردونیه از تعلل خسته شد و 
با آرته‌باذ پسر فرناس یکی از پارسیها که 
مورد توجه واحترام خشیارشا بود - 
مشورت کرد. او گفت عقیدة من این است که 
اردو را حرکت داده به دیوارهای تب نزدیک 
شویم. چه در آن شهر آذوقه برای قشون و 
علیق برای اسبها و چهارپایان زیاد است. پس 
از آن چون در آنجا طلای مسکوک و 
غیرمسکوک و نقره زیاد داریم» تمام این 
فلزات کریمة و نیز آبخوریها را برای 
یونانیهائی که در شهرها نفوذ دارند. بفرستیم 


شکی نیست که یونانیها پس از دیدن این 
مسقدار طلا نقره و اشیاء قیمتی ازادی 
خودشان را خواهند فروخت و ما بی‌جنگ, 
که خطر دارد. پمقصود خود نایل میشویم. 
اهالی تب هم به این عقیده بودند ولی مردونیه 
این عقیده را نپسندید و گفت قشون ما بمراتب 
بیش از قشون یونان است و بهتر این است که 
تفألهای هژزیسترات را کنار نهاده موافق آئین 
پارسی و عاداتمان جدال را شروع کنیم. 
چنین بود رأی مردونیه و چون فرماندهی 
قشون را خشیارشا به او داده بود ارته‌باذ 
مقاومت نکرد و دیگران نیز مخالفت 
نورزیدند. ( کتاب ٩‏ بند ۴۳-۳۱). پس از آن 
او سران سپاه پارس و نیز سرکردگان قشون 
یونانی را که با او بودند خواسته گفت: ایا شما 
شنیده‌اید که یک غیب‌گو گفته باشد. قشون 
ایران در یونان معدوم خواهد شد. حضار 
جوابی ندادند. چه عده‌ای از آنها اصلاً 
نمیدانستند که غیب‌گوئی چیست و برخضی از 
ترس مردونیه نمیخواستند چیزی بگویند. در 
این حال مردونیه چنین گفت: چون شما 
چیزی نمیدانید یا جرئت ندارید بیان کنید من 
مانند شخصی آ گاه حرف خواهم زد. موافق 
گفتهغیب‌گوئی مقدر است, که پارسی‌ها معد 
دلف را خراب کنند و بعد از آن در یونان 
هلا ک شوند. ولی چون ما بر این پیش‌گوئی 
| گاهیم. ابدا دست به معبد نخواهیم زد و 
بالنتیجه در یونان هلا ک نخواهیم شد (این 
نوشتهٌ هرودوت هم دلیل نظری است که در 
صفحة ۸۰۰ اظهار شد. راجع به اينکه ایرانها 
اصلاً در صدد خراب کردن معبد دلف نبوده‌اند. 
م( بنابراین از میان شما آنهائی که دوست 
پارس‌اند» شاد و مشعوف باشند که ما بر 
یونانیها برتری داریم (روی سخن معلوم 
میشود به یونانیهائی بوده که در قشون 
مردونیه حضور داشتند. م.) پس از این نطق 
مردونیه امر کرد تدارکات لازم را ببینند و 
چنان پندارند که فردا در طلیعةٌ صبح جدال 
شروع خواهد شد. بعد شب دررسید و 
بجاهای لازم قرول و کشیک گذاشتند. چون 
شت و در هر دو اردو غرق 
خواب شدند. اسکندر پسر آمین‌تاس پادشاه 
مقدونی, که یکی از سرداران لشکر پارس 
بود. سوار اسب شده خود را به پیش قراول 
سپاه یونانی رسانید و گفت. میخواهم با 
سرداران قشون ونان مذا کره کنم. خبر 
بسرداران دادند و آنها به محل پیش‌قراول 
شتافتند. پس از آن اسکندر به آنها چنین 
گفت:«آتنی‌ها, میخواهم سرّی را بروز دهم 
که| گر بجز پوزانیاس به کسی دیگر بگوئید. 
باعث فنای من خواهد شد. ا گرمن دوست 
مهربان نبودم. این سرّ را بروز نمیدادم. من 


پاسی از شب گذشت 


پلاته. 

یونانی‌ام و نیا کان من از زمانی بودند. که 
خیلی قدیم است. و نمیخواهم یونان را اسیر 
ببینم. پس از این مقدمه بشما سیگويم, که 
قربانیها و تفالها نسبت به مردونیه مساعد 
نیست و اگرچنین نبود تا حال جنگ شده بود 
وی او تصمیم کنرده که اسان یه ج 
تفأل‌ها نکرده فردا در طلیعةٌ صبح جنگ را 
شروع کند بنابراين حاضر جنگ باشید. ا گر 
احیاناً مردونیه جنگ را بتأخیر انداخت. 
محکم در جاهای خودتان بمانید. زیرا آذوقۀ 
قشون او برای چند روزی بیش نیست. هرگاه 
کارها موافق آرزوی شما انجام یافت. عدالت 
اقتضا میکند در فکر شخصی هم باشید که 
خود را بخطر انداخته شما را از مکنونات 
مردونیه آگاہ کرد تا خارجیها نا گهان بشما 
حمله نکنند. من اسکندر مقدونی میباشم (اين 
همان اسکندر است که خواهرش را بقول 
هرودوت به بوبارس پارسی داده بود. م.) 
اسکندر این بگفت و بجای خود در اردوی 
اران بازگشت. پ 

میمنه رفته اه که ED‏ 
پوزانیاس سپهسالار قشون یونان گفتند و 
چون او از پارسی‌ها میترسید. چنین گفت: 
حالا که بنا است فردا جنگ بشود, لازم است 
که شما آتنی‌ها در مقابل پارسی‌ها بایستید و 
ما در مقابل سپاهیان ب‌أسی و یونانیهای دیگر 
که‌روبروی شما اردو زده‌اند. جاگیریم. جهت 
این است که شما پارسیها را می‌شناسید و 
میدانید چگونه جنگ میکنند. زیرا در ماراتن 
با ها تردکردهید ولی سا با آنها چرنگ 
نکرده‌ایم. اما ما جنگیان پأُسی و تسالی را 
بهتر از شما میشناسیم چه با آنها جنگیدهایم. 
پس اسلحۀ خودتان را برداشته به میمنه بروید 


پس از آن سرداران یونانی به 


و ما از میمنه به میسره خواهیم رفت. آتنی‌ها 
در جواب گفتند که این نقشه موافق همان 
نکته‌ای است که ما دریافته بودیم, ولی جرئت 
نمیکردیم بگوئیم. این است که با مسرت آن را 
پذیرفته اجرا خواهیم کرد. یونانیهای پ‌أسی 
که در قشون مردونیه بودند این نقشه را 
دریافته در حال آن را به مردونیه اطلاع دادند 
و چون او بر این تغییر آگاه‌شد. فوراً ام کرد 
پارسیها از جاهای خود حرکت کرده در 
مقابل لاسدمونی‌ها بایستند. از طرف دیگر 
پوزانیاس نیز از نقشة مردونیه مطلع شد و 
چون دید که مردونیه نقشة او را دریافته. 
مجدداً امر کرد لاسدمونیها بجاهای خودشان 
برگردند و همین که آنها چنین کردند مردونیه 
نیز پارسیها را بجاهای اوّلی آنها برگردانید. 


1 - 00۰ 
2 - ۰ 
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پلاته. 


پس از آنکه لاسدمونیها در جاهای خود قرار 
گرفتند. مردونیه رسولی نزد اسپارتیها فرستاد 
که‌اين پیغام را پرساند: «اسپارتیهاه در این 
مملکت شما را مردان شجاع دانسته از این 
جهت که هرگز از جنگ فرار نمی‌کنید. از 
صفوف خود خارج نمیشوید و در جاهای 
خود محکم مانده میکشید یا می‌میرید, شما را 
ستایش میکنند. این است آنچه میگویند ولی 
چیزی نیست که از حقیقت بقدر این شهرت 
شما دور باشد زیرا قبل از آنکه جدال را 
شروع کرده دست بگریبان شویم شما صفوف 
خود را ترک کرده میگریزید و آتنی‌ها را در 
مقابل ما جا داده خودتان روبروی بندگان ما 
می‌ایستید (مقصود سپاهیان پأسی و تسالی 
یعنی یونانی‌هائی است که مطیع ایران بوده‌اند. 
هرودوت مطیع را غالباً بنده نوشته. م.) چنین 
اقدامی درخور مردان بلندهمت نیست و 
معلوم میشود در عقیدۀ خود نسبت به شما 
بخطا رفته‌ايم. ما متوقع بودیم که رسولی نزد 
ما فرستاده پارسیها را بجنگ با خودتان 
بتنهائی دعوت کنید, ولی انتظار ما برآورده 
نشد زیرا شما از ترس پنهان ميشوید. حالا 
چون از طرف شما چنین پیشنهادی نشده آنرا 
من پيشنهاد میکنم. چرا ما به عدۀ مساوی با 
هم جنگ نکنیم؟ شما از طرف یونانیها و ما از 
طرف خارجا گر تیاهن یکر 
میخواهند بجنگند. میتوانند جنگ کنند و اگر 
نمیخواهند بجنگند. جنگ ما کافی خواهد 
بود با این ضرط که هر طرف غلبد کرده ام 
سپاه آن طرف غالب محسوب شود», رسول 
پس از بیان مطلب چندی مکث کرد و چون 
جوابی نشنید. برگشت و آنچه را که دیده بود 
به مردونیه گفت. سردار پارسی از سکوت 
یونانیها مشعوف گردید و سواره‌نظام خود را 
مأمور کرد به یونانیها حمله کند. ( کتاب ۷ بند 
٩‏ سواره‌نظام که ماهرانه زوبین پرتاب 
میکرد و تیر میانداخت تلفات زیاد به یونانیها 
وارد کرد. زیر نه به دشمن نزدیک ميشد و نه 
میگذاشت دشمن به آن نزدیک شود. سواران 
پارسی پیش رفتند تا آنکه به چشمٌ گارگافی 
رسیده آن راکور کردند. بر اثر این اقدام» چون 
پارسیها نمیگذاشتند یونانیها از رود سپ هم 
آب بپرند. سپاهیان بی‌اآب مانده به سرداران 
خود رجوع کردند و آنها در میمنه جمع شدند 
تا در باب بی‌آبی و صدماتي که از سواره‌نظام 
ایرانی به آنها وارد میشد: شور کنند. علاوه بر 
بی‌آبی آذوقه هم نداشتند و کسانی که برای 
حمل اذوقه به پلوپونس روانه شده بودند, 
نمیتوانستند به اردو برگردند. سرداران یونانی 
به این عقیده شدند که | گرپارسیها باز جنگ را 
بتأخیر اندازند. یونانیها به جزیره‌ای که در 
مقابل پلاته واقع و به مسافت ده لستاد از رود 


شب و چشمهٌ گارگافی است. بروند. این 
جزیره که اورا نام دارد. از انشعاب رودی 
بوجود امده که از کوه سی‌ترون جاری است. 
بنابر عقیدء مذکور سرداران یونانی تصمیم 
کردندکه در پاس دوم شب به آن جزیره بروند 
چه میترسیدند که ا گر زودتر حرکت کنند, 
پارسیها ملتفت شده انها را 
کرد.بر اثر این تصمیم قرار دادند. که بعد از 
ورود به جزیره, نیمی از قشون خود را به 
کمک. که عقب اذوقه رفته بودند, بفرستند. 
زیراایرانیها معبر راگرفته مانع از رسیدن 
آذوقه به اردوی یونانی بودند. تمام روز 
سواره‌نظام پارس زحمات زياد به یونانیها 
رسائید و چون شب دررسید. به اردوی خود 
برگشت. پس از ان عده‌ای زیاد از یونانیها در 
وقت معهود حرکت کردند. ولی نه برای اينکه 
بجای مقرر (یعنی جزیره) بروند» بل با این 
مقصود. که هزیمت کنند, زیرا همینکه حرکت 
کردند.به این بهانه که میخواهند از سواره‌نظام 
پارس در امان باشند. راه را بطرف پلاته کج 
کرده فرار کردند و به معبد ژوئن که به 
مسافت بیست استاد (تقریبا دوثلث فرسخ) از 
چشمه گارگافی بود. درآمدند. بعد از حرکت 
چون تصور میکرد که سپاهیان مذکور بطرف 
جزیره حرکت کرده‌اند به لاسدمونیها نیز 
فرمان داد حرکت کنند و آنها میخواستند این 
امر را مجری دارند. ولی اموفارت پسر 
پولیاد " که سرکردة دستۀ پی‌تانات " بود سر 
پیچیده گفت ما از پیش دشمن فرار نخواهیم 
کرد و حاضر نیستیم این بی‌شرافتی را برای 
امسوفارت از ایسنجا بود که در مشورت 


سرداران حاضر نبود و نمیدانست برای چسه 
یونانیها حرکت کردند. پوزانیاس از عدم 
اطاعت سرکرده اسپارتی افسرد. ولی چون 
نمیتوانست راضی شود که دستة اسپارتی تنها 
مانده مضمحل گردد. تصمیم کرد بماند و 
آموفارت را راضی کند که مخالفت نورزد. چه 
سبرکردگان دیگر لاسدمونی اشکال در 
عزیمت نمیکردند. اما آتنیها. چنانکه 
هرودوت گوید. نگرانی از عدم حرکت 
لاسدمونیها نداشتند. چه میدانستند. که فعل 
آنها با حرفشان تفاوت دارد. بالاخره زمانی 
رسید که تمام قشون یونان برحسب تصمیم 
مجلس مشورت بطرف جزیرة لوا حرکت 
کردو آتتی‌ها رسولی نزد پوزانیاس فرستادند. 
تا دستور بگیرد و ضمنا بفهمد. که لاسدمونیها 
حرکت کرده‌اند یا نه. این رسول وقتی رسید. 
که پوزانیاس و اوریانا کس با آموفارت 
محاجه میکردند و دعوا شروع شده بود. در 
این حال آموفارت سنگی را با دست باند 


پلاته. ۵۶۷۳ 


کرده‌در پیش پای پوزانیاس گذارد و گفت «با 
این سنگ من رأی میدهم. که از پیش 
بیگانه‌ها فرار نکنیم» برای فهم این جمله باید 
بخاطر آورد. که لاسدمونیها با سنگهای ریز 
رأی میدادند. هرودوت در اینجا نیز گوید, که 
لاسدمونی‌ها پربرها را پیگانه میگفتند. ( کتاب 
٩‏ بند۵۵), (و از اینجا صریحاً استنباط 
میشود, که کلم بربر را بعض یونانی‌ها مانند 
آتنی‌ها بمعنی بیگانه یا غیر یونانی استعمال 
و ی 
بیگانه میگفتند. م.) پوزانیاس به سرکردۀ 
ا جواب داد «تو دیوانه شده‌ای» و بعد 
برگشته به رسول آتنی گفت؛ به آتنی‌ها بگوء 
که وضع چنین است» SS‏ بیایند 
و راجع بحرکت هرچه ما کردیم 
برگشت وشات بی زیاس و آموفارت 


بکنند. رسول 


تا سپیده صبح دوام یافت» بی اینکه نتیجه داده 
ا ا ت قر رااش مشق 
رسید. که اگرلاسدمونیها حرکت کنند 
آموفارت نخواهد ماند. بنابراین , فرمان 
حرکت را داد و لاسدمونیها براه افتادند و 
سپاهیان تژه هم دنبال آنها روانه شدند. ولی 
راهی, که لاسدمونیها می‌پیمودند. شیر از راه 
آتنی‌ها بود. چه لاسدمونیها از ترس 
سواره‌نظام ایران در کوهپایۀ سی‌ترون حرکت 
میکردند و آتنی‌ها در جلگه. بعد آمسوفارت» 
چون دید لاسدمونی‌ها پحرکت آمده‌اند »او 
هم با دسته خود حرکت کرده آهسته از دنبال 
آنان روانه شد. سواره‌نظام پارس همینکه دید 
یونانی‌ها جاهای سابقشان را ترک کرد‌اند 
پیش رفته بنای تعرض را گذارد. هرودوت 
گوید؛وقتی که به مردونیه خبر رسید» که 
یونانیها شبانه از اردوگاه خود حرکت کرده‌اند. 
ترا کس راء که از اهل لاریس " بود با پرادران 
او خواسته چنین گفت؛ «پسران آله اس" شما 
که همسایه‌های لاسدمونیها هستید. میگفتید. 
آنها هیچگاه از جنگ فرار نمیکنند. حالا که 
اردوگاه آنان را خالی می‌بینید. چه خواهید 
گفت. لاسدموننها: همینکه دیدند با مردان 
شجاع طرف خواهند شد. جاهای خود را در 
صف تغییر دادند و حالا فرار کردند. اینها در 
واقع امر ترسوهائی هستند و ا گر امتیازی 
دارند نسبت بر سایر یونانیها است» که نیز 
ترسو میباشند. چون شما هنوز شجاعت 
من از تمجیدات شما از 


پارسی‌ها را ندیده‌اید. 


00۳-۱ ال بعقیدۂ پونانیها و رومیان قدیم زن 
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۴ پلاته. 


لاسدمونیها بشما ایرادی ندارم» ولی تعجب 
من از ارته‌باذ است؛ که پيشنهاد میکرد. ما در 
شهر تب خود را محصور کنیم من در موقع 
خود این صلاح‌بینی او را بمرض شاه خواهم 
رسانید. عجالتاً باید گذاشت که این یونانیها از 
چنگ ما بیرون روند و باید آنها را تعقیب کرده 
جزای بدی‌هائی راء که به ما کرده‌اند. در 
کنارشان گذاشت, ( کتاب ,٩‏ بند ۴۹ - ۶۰). 
حدال پلاته (۴۷۹ ق.م.): 

هرودوت گوید. (همان جا): مردونیه پس از 
این نطق فرمان داد که قشون ایران از آسپ 
گذشته یونانیها را تعقیب کند, چه او پنداشته 
بود. که یونانیها واقعاً فرار میکنند و تمام 
حواس او متوجه لاسدمونیها و اهالی تژه بود. 
زیر کوه مانع بود از اینکه سپاهیان پارس 
آتنیها را در جلگه ببینند سرداران دیگر قشون 
ایران همینکه دیدند پارسیها یونانیها را تعفیب 
میکنند. آنها هم بیرق‌ها را برداشته بی‌نظم و 
ترتیب دنبال پارسیها رفتند. در این حال 
فریادکنان می‌تاختند و قبل و قال سوحشی 
میکردند, مثل اینکه بخواهند یونانی‌ها را 
بربایند پوزانیاس» چون دید در تحت فشار 
سواره‌نظام پارسی واقع شده سواری نزد 
آتنی‌ها فرستاده چنین پیغام داد؛ «اتنیهاء در 
چنین جدالی, که آزادی یا بندگی یونان به آن 
بسته است. متحدین ما به ما و شما خیانت 
کردند. چه شب گذشته آنها گریختند (مقصود 
پوزانیاس آن عده بود. که فرار کرده به معبد 
ژونن رفته بودند) و با وجود این ما برای دفع 
دشمن و کمک کردن بیکدیگر استقامت 
میورزیم. ا گر سواره‌نظام دشمن به شما حمله 
کرد ماو اضالی توو کے یت نبا 
باوفایند. به کمک شما می‌شتافتيم. ولی چون 
تمام سواره‌نظام دشمن با ما جنگ میکند و ما 
را خسته کرده» بر شماست که به کمک ما 
بیائید. | گر نمیتوانید کمک کنید. تیراندازانی 
برای ما بفرستید. حرارتی» که شما در این 
جنگ نشان دادید و از طرف ما شایان 
قدردانی است. ما را امیدوار می‌کند که شما 
خواهش ما را خواهید پذیرفت». بر اثر این 
پیغام آتنی‌ها براه افتادند. تا به لاسدمونیها 
رسیده آنها راکمک کنند. ولی یونانیهائی, که 
در قشون شاه بودند. حمله به آتنی‌ها کرده 
آسیب زیاد وارد کردند و نگذاشتند. که آنها به 
لاسدمونی‌ها برسند لاسدمونی‌هاء که عده‌شان 
به ۵۳۰۰۰ نفر میرسید. مشغول مراسم قربان 
کردن شدند. تا معلوم شود که اوضاع برای 
جنگ با مردونیه مساعد است یا نه. جواب 
تفأل مساعد نبود. در این احوال بر تلفات 
یونانیها می‌افزود و همواره عده‌ای بیشتر زخم 
چه پارسیها در پناه سنگری, که از 


سپرها ساخته بودند. چنان باران تیر بر 


اسپارتی‌ها می‌باریدند. که بونانیها را عاجز 
کردهبودند. چون مراسم قربانی دوام داشت و 
علائم آن برای جنگ مساعد نبود. بالاخره 
پوزانیاس روی خود را به معبد ژونن کرده 
استغائه کرد که ربةاللوع مزیور نگذارد امید 
سپاهیان او مبدل به یأس گردد. پوزانیاس 
مشغول استفائه بود که سپاهیان تژه از جا 
کنده بطرف پارسی‌ها بورش بردند. دعا و 
استغائة پوزانیاس هنوز تمام نشده بود که 
تفال علایم مساعد برای جنگ نشان داد و 
لاسدمونی‌ها حمله کردند. پارسی‌ها پا 
فشردند و جدال در ابتدا در نزدیکی سنگر 
سپرها درگرفت. پس از اینکه این سنگرها 
خراب شد. جنگی سخت مدت مدیدی در 
نزدیکی معبد سرس ۲ دوام داشت شت و پارسی‌ها 
مدتی پا نشردند. تا اینکه یونانیها موفق شدند 
آنها را از آن مکان خارج کنند. پارسی‌ها نیز 
یونانیها را از دست آنان گرفته میشکستند. 
هرودوت گوید ( کتاپ ٩‏ بند ۶۲): «در این روز 
پارسی‌ها نه از حیث زورمندی کمتر از 
یونانیها بودند و نه از حیث جسارت. ولی 
چون سبک‌اسلحه بودند و چابکی و احتیاط 
دشمن خود را نداشتند. تک تک یا ده‌نفر 
ده‌نفر و بل بیشتر, حمله به اسپارتی‌ها 
می‌کردند و همه ریز ریز ميشدند. ( کتاب ٩‏ 
بند۶۲). از این گفتةٌ هرودوت صریحاً استنباط 
میشود. که | گراسلحه پارسی‌ها محکم میبود. 
فائق می‌شدند. زیرا عده‌ای زیاد از انها از 
جهت نداشتن ۰ اسلحه کشته میشدند. و حال 
آنکه جسارتشان بقدری بود. که نمزه را از 
دست دشمن ربوده میشکستند. بعد هرودوت 
میگوید (همانجاء بند۶۳): «پارسیهائی ,که در 
اطراف مردونیه بودند. فشاری سخت به 
یونانیها میدادند. او سوار اسبی سفید بود و 
خود شخصاً با هزار نفر سپاهی زبدۂ پارسی 
میجنگید و تا او زنده بود. پارسیها در مقابل 
لاسدمونیها پا فشرده مردانه جنگیدند و 
عده‌ای زیاد از آنها کشتند. ولی پس از کشته 
شدن سردار مذکور این قسمت که بهتر از 
قسمتهای دیگر قشون پارسی بود. شکست 
خورد , سایر قسمتها هم رو بفرار گذاشتند و 
فتح نصیب لاسدمونیها گردید. پارسیها دو 
منقصت بزرگ داشتند, یکی لباس بلند, که پر 
و پای آنها را میگرفت و دیگر اسلحة سبک. 
اهمیت نقص آخری در این مورد پیشتر بود. 
چه پارسیها با مردانی جنگ میکردند. که 
سنگین اسلحه بودند», (راجع به لباس 
پارسیها, که هرودوت در این جا بدان اشاره 
کرده باید گفت. که معلوم نمست لباس 
پارسیها در ابتدا چه شکلی داشته. ولی پس از 
غلبه بر مادیهاء چنانکه بالاتر گذشت 
کسوروش لباس بلند مادی را پسندید و 


پلاته. 


پارسی‌ها به این لباس ملیس شدند. م.). بعد 
هرودوت شرح وقایع جنگ را دنبال کرده 
میگوید. «در این روز اسپارتیها با مرگ 
مردونیه تلافی مرگ لشونیداس راء چنانکه 
غیب‌گو گفته بود کردند و فتح درخشانی, که 
نظیر آن را تا حال نشنيده‌ايم حکایت کرده 
باشند. نصیب پوزانیاس پسر کل ام برس و 
نو آنا کساندریدگردید. ما وقتی که اسلاف 
پوزانیاس را شمرده‌ایم اشاره به اسلاف 
لئونیداس نیز کردیم. زیرا نیا کان یکی نیا کان 
دیگری هم بودند. مردونیه را یکنفر اسپارتی 
ممتاز کشت و نام او آیم‌نس‌توس " بود این 
شخص چندی بعد از جنگ پارسی‌ها با 
سیصد نفر, که در تحت حکم او بودنده در 
جنگی با اهالی بش‌بین کشته شد. پارسیها 
پس از شکست فرار کرده و به اردوی خود 
پناه برده در پشت دیوار چوبین» که ساخته 
بودند, پنهان شدند. من تعجب دارم از اینکه 
چرا آنها بجنگل سرش پناه نبردند و نخواستند 
در نزدیکی معبد این ربةالنوع بمیرند و در 
جای غير مقدس معدوم گردیدند. اگر جایز 
است. که شخص حسیات خود را راجع به 
امور آسمانی ابراز کند. من عقیده دارم که 
ربةالنوع نگذاشت آنها داخل محل او گردند. 
چه آنها معبد او را در الوزیس سوزانده 
بودند». ( کتاب .٩‏ بند۶۴). بعد مورخ مذکور 
گوید:« ارته‌باذ پسر فرناس» که در ابتدا با 
ماندن مردونیه در یونان موافق نبود. پس از 
اینکه دید مردونیه بدلایل او راجع بجنگ 
نکردن با پونانیان گوش نمیدهد. مصمم شده 
که چنین کند: چون او سردار قسمت مهمی 
بو که خدهان ب ۶۰ ۴۰۲ نف میرن پس از 
اینکه جنگ شروع شد از آنجا که نمیدانست 
نتیجۀ جنگ چه خواهد بود به سپاهیانی که 
در تحت فرمان او بودند. امر کرد از او پیروی 
کنند و خودش پیش افتاده چنان وانمود که 
میخواهد در جنگ شرکت کرده حمله برد 
ولی قدری, که پیش رفت و دید. که پارسیها 
فرار میکنند. شستابان بسطرف ولایت 
فوسی‌دیان " حرکت کرد تا زودتر خود را به 
هلس پونت برساند». از این جای کتاب 
هرودوت صراحة استنباط میشود. که اين 
سردار از راه ضدیت با مردونیه از دخول در 
جنگ خودداری کرده و بموقع بجنگ وارد 
نشده, تا ببیند که فتح با کدام طرف است. | گربا 
پارسیها شد, حرکت کرده در جنگ شرکت 
کند والاً راه فرار پیش گیرد و وقتی که دیده 
پارسیها از طرف لاسدمونیها سخت در 


۱-سرس (06۲88) بسعقیده يونانيها دشتر 
ساتورن و ربةالنوع زراعت بود. 
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فشارند. حرکت کرده به این عنوان که به کمک 
آنها میرود. ولی بعد که قدری پیش رفته. راه 
راکج کرده و به طرف هلس پونت روانه شده 
وال (ا گر ضدیت با مردونیه نداشت) بایستی 
بر تال جنگ قفت با ال ام 

۰ نفری راه را بر فراریها بسته انها را به 

شت نبرد برگردانیده باشد. منبع یونانی گوید: 
0 ب‌أسی مدتی مدید با آتتیها جنگ 
کردند. ولی سایر بوانبهاء که هواخواه شاه 


- بودند. عمدا خود راترسو نشان دادند. از 


اهالی تب آنهائی که طرفدار پارسیها بودند با 
حرارت جنگیده بقدری پا فشردند. که سیصد 
نفر از اعاظم و مردان دلیر آنها بدست آتنی‌ها 
کشته شدند. ولی انها هم بالاخره فرار کرده به 
شهر تب پناه بردند. کليةٌ متحدین یونانی 
پارسیها که جمعیتشان به هزاران نفر میرسید. 
کار درخشانی نکردند و بی اينکه جنگ کنند. 
رو به فرار گذاشتند. فرار خارجیها دلیل نفوذ 
پارسها نسبت بهآنها است: اگرآنها قبل از 
اینکه داخل جنگ شوند. فرار کردند. از این 
جهت بود. که لشکر پارسی سرمشق بدی 
برای آنها گردید. تجه این شد. که به استتنای 
سوارهنظام و مخصوصاً سواره‌نظام پأُسی 

تمام قشون فرار کرد. سواران تاس په 
زارا کمک میکردند توضیح آنکه: چون 
یونانیها فراریهای پارسی را میراندند و 
میکشتند. جنگیهای پ‌اسی همواره به آنها 
نزدیک شده از دوستان خود که مورد تعقیب 
یونانیها واقع شده بودند. حمایت ميکر دند در 
حالی که خارجیها فرار میکردند. به 
یونانیهائی که در اطراف معبد ژونن اردو زده و 
در جنگ شرکت نکرده بودند, خبر رسید. که 
جنگ روی داد و پوزانیاس فاتح شد. بر اثر 
این خبر کُرنتی‌هاء مگارها و فلیاسیانها ‏ فرار 
کرده‌بعضی از راه کوهپایه و برخی از راه 
جلگه به معبد سرس رفتند و. چون سواره‌نظام 
تب دید که آنها با صفوف مشوش بطرفی 
می‌شتابند. حمله کرده ۶۰۰ نفر را از آنها 
بزمین افکند و مابقی را تا کوه سی ترون تعقیب 
کرد.اینها کشته شدند بی اینکه افتخاری 
حاصل کرده باشند. پارسیها و تمام خارجیها 
فرار کرده پناه به سنگرهای خود بردند و 
بقدری که توانستند, به استحکام آن پرداختند 
بعد, وقتی که لاسدمونیها نزدیک شدند. حمله 
به دیوار شروع شد. حملات اینان سخت و 
دفاع انان کمتر از حملات لاسدمونیها نبود و 
عده‌ای زیاد از اینها کشته شدند زیرا پارسیها 
از این جهت که لاسدمونیها از فنون محاصره 
بهره نداشتند, فایق بودند ولی وقتی که آتنیها 
رسیدند. حملات سخت‌تر گردید و بطول 
انجامید. بالاخره بواسطة شجاعت و استقامت 
آتنیها قسمتی از دیوار خراب شد و یونانیها 


داخل اردوگاه گردیدند یونانیهای تژه اول 
کسانی بودند. که داخل شده خيمة مردونیه را 
غارت کردند. در میان اشیاء دیگر آخورهای 
اسبهای او که از مفرغ ساخته شده و در نهایت 
زیبائی بود. مخصوصاً جلب توجه کرد و این 
آخورها را به معبد می‌نرو آله" هدیه کردند. 
اما غنایم دیگر را بجائی بردند که سایر غنائم 
را یونانیها در آنجا جمع کرده بودند. وقتی که 
دیوار خراب شد خارجیها بپرا کندندو کسی 
شجاعت سابق خود را بخاطر نیاورد از 
وحشت و اضطرابی, که از محصور شدن یک 
سرا رای رخا تا 
بود محصورین بقدری کم مقاومت نشان 
دادند که از ۰ نفر به استثنای آن 

۰ فر ,که با ارته‌باذ رفته بودند. فقط 
۰ فر جان بدر بردند». ( کتاب ٩‏ بند ۷۰ 
بعد هرودوت گوید: «تلفات لاسدمونیها فقط 
نودویک نفر بود و تلفات اهالی تژه شانزده و 
کشتگان ۳ پنجاه‌ودو» و حال آنکه چند 
سطر بالاتر گفته, که حملات لاسدمونیها شدید 
بود و چون از فن محاصره بی‌بهره بودند. 
تلفات زیاد میدادند. این هم مسلم است که 
محاصرین در موقع حمله خیلی بیش از 
محصورین تلفات میدهند در باب اشیائی, که 
یونانیها غارت کردند هرودوت در اینجا همان 


آخورهای مفرغ را ذ کر کرده» ولی از متابع | 


دیگر یونانی معلوم است » که صندلی مردونیه 
پایه‌های نقره داشته و قمهٌ او سیصد دریک 
(۱۲۰۰ تومان به پول امروز) میارزیده. این دو 
شیء نصیب آتنیها گشت و اینها آن را در 
خزانةٌ ارگ آتن برای افتخار نگاهداشتند 
خزانه‌دار ارگ که گلوس‌تس " نامی بود. این 
دو شیء نفیس را بعدها دزدید ". موافق صنبع 
یونانی پیاد‌نظام پارس و سوارهنظام سکائی 
و مردونیه از تمام افراد قشون ایران بهتر 
جنگیدند و در میان یونانیها اهالی تژه و 
آتنی‌ها دلاوری نشان دادند ولی لاسدمونیها 
از آنها بهتر جنگیدند. زیرا اینها با بهترین 
قشون اران طرف بودند. هرودوت گوید: 
«آریستودم ‏ از تمام یونانیها بهتر نبرد کرد» 
زیرا او در جنگ ترموپیل فرار کرده بود. 


شد اسپارتیهاء یعنی مردمی که پهلوی او 
ایستاده 8 شهادت دادند, که اریستودم 
برای شستن ن لک بی شرافتی مذکور, با این 

1 و کشته 
شود و کارهای حیرت‌آور کرد. تا افتاد بعد 
گفتند. که پوسیدونیوس " هم رشادت‌های 
حیرت‌انگیز کرد ولی نیت کشته شدن را 
نداشت و پتابراین افتخار دومی بیش از اولی 
است. چنین گویند.ولی شاید حسد در این 
حرفها بهرٌ زیاد داشته باشد. بالحاصل برای 
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تمام اشخاصی, که رشادتها کرده بودند. 
یونانیها افتخارات زياد قائل شدند ولی 
آریستودم را مستتنی داشته گفتند. که او در 
جستجوی مرگ بود تا لکة بی‌شرفی را از 
خود پا ک کرده باشد. مان‌تی‌نیان " وقتی 
رسیدند, که جنگ خانمه یافته بود و خواستند 
تلافی حرمان خود را کرده ارته‌باذ را تعقیب 
کنند ولی لاسدمونیها مانع شدند. پس از آن 
اینها با تأسف به خانه‌های خود برگشته 
سرکرده‌های خود را اخراج کردند. امالی اله 
هم بعد از انها امدند و بعد با تاسف بخانه‌های 
خود برگشته سرکردگان خود را بیرون کردند. 
لام‌پن" نامی از اهل اژین نزد پوزانیاس 
سپهسالار لشکر یونانی رفته گفت: «افتخاری 
تو تحصیل کرده‌ای, که تا حال نصیب هیچیک 
از یونانیها نشده و باید برای تکمیل آن تلافی 
کاری راء که تخشایارشا با لشونیداس کرد 
بکنی و دست مردونیه را بیری» پوزانیاس 
جواب داد: «از عنایتی که نسبت به من داری 
متشکرم و قدر آن را میدانم» ولی. پس از 
اینکه مرا این قدر بلند کردی, حالا میخواهی 
پست کنی, که پند میدهی مرده‌ای را توهین 
کنم.اين کار شايستة خنارجی‌ها است نه 
یوننها.اینهمه کشته, که می‌بینی برای انتقام 
لشونیداس کافی است. برو و دیگر چنین 
نصایحی بمن مده و خشنود باش, که مجازات 
یشوی عیاش لیک کر فک کنن 
دست به غنائم نزند و دستور داد آن را در 
جائی جمع کنند. ایلوت‌ها در اردوگاه متفرق 
شده بجستجوی اشیاء پرداختند و چیزهائی» 
که‌یافتند از این قرار بود: خیمه هائی, که از زر 
و سیم بافته بودند. تخت خوابهای مطلا و 
مفضض, کاسه‌ها و آبخوریها و سار اشیاء که 
برای آشامیدن آب بکار میبرند و تماماً از طلا 
بود. دیگهای طلا و نقره» که در کیسه‌ها جا 
داده و بر اراپه‌ها استوار کرده بودند. ایلوت‌ها 
از کشتگان طوق‌ها و یاره‌ها و قمه‌های زرین 
را خارج کرده نگاه میداشتند و فقط اشیائی را 
نشان میدادند. که نمیتوانستند پنهان کنند. 
اشیاء مسروقه را به اهالی اژین فروختند و 
ثروت اهالی مزبوره از این راه بود. که طلا را 
به قیمت برنج مبخریدند. غنائم را چنین 
تقسیم کردند: یک ده یک برای خدایان 
موضوع کرده باقی را که بقول هرودوت. 


1 - ۰ 2 - Minerve ۰ 


3 - ۰ 

۴ -نطق دموستین, نطّاق معروف یونان» برضد 
تیموکرات. 

5 - ۸۰ 

6 - Posidonius. 

7 - ۰ 

8 Lampon. 


۶ پلاتین. 


پلاچکاویتزا. 


عبارت بود از زنان و اسبان و چهارپایان و 
طلا و نقره و اشیاء قیمتی بین یونانیها برحسب 
لیاقتی, که نموده بودند. تقسیم کردند و سهم 
پوزانیاس ده یک اموال مزبور بود بعد 
هرودوت گوید: « گویند. وقتی که خشایارشا 
از یونان رفت. اما خود راء که عبارت از 
ظروف طلا و نقره و قالیهای رنگارنگ بود 
برای مردونیه گذاشت و وقتی که پوزانیاس 
این ثروت را مشاهده کرد. خبازان و آشپزان 
مردونیه را خواسته گفت: برای من غذائی تهیه 
کنید. چنانکه برای آقای خودتان صیکردید. 
بعد پوزانیاس بر اثر این حکم دید, که 
بسترهائی از زر و سیم آوردند و میزهای 
زرین و سیمین نهاده تمام اسباب و لوازم 
ضیافت درخشانی را تهیه کردند. پوزانیاس با 
حیرت به این ثروت و تجمل نگاه کرده بعد به 
خدمۀ خود گفت. غذائی موافق عادت 
لاسدمونیها برای من تهیه کنید و» چون غذا 
تهیه شد. از تفاوتی, که بین دو نوع غذای 
مزبور بود. در شگفت شده امر کرد سرداران 
یونانی را احضار کنند و رو به آنها کرده و 
گفت: یونانیها شما را احضار کردم تا ببینید. 
که‌این سردار پارسی چقدر دیوائه بوده. با 
وجود داشتن چنین سیزی میخواست این 
میزها را هم, که به این درجه حقیر است. از ما 
بگیرد» از این حکایت و حکایات دیگر 
هرودوت چنین مستفاد میشود, که ایرانیان 
قدیم روی میز غذا میخوردند و بر صفه‌هائی 
مینشستند | گرچه هرودوت در دو جای کتاب 
خود این صفف را بستر گوید و برای خواننده 
ممکن است این گمان حاصل شود که 
ایرانیهای قدیم. خوابیده غذا صرف میکرده‌اند 
ولی تصور میرود» مقصود او چیزی بوده مانند 
نیمکت کنونی, به این معنی که هنگام صرف 
غذا روی آن مینشستند و در وقت خواب بر 
آن میخوابیدند. مورخ مذکور گوید: «مدت‌ها 
پس از این جدال صندوقهائی میيافتند. که پر 
از طلاء نقره و ثروت‌های دیگر بود و بعدهاء 
چون از کشتگان گوشت زایل شد. جمجمه‌ای 
یافتند. که از یک استخوان ساخته شده بود. 
این استخوان را اهالی پلاته با استخوانهای 
دیگر در جای معین جمع کردند و نیز سری 
یافتند. که دندانهای فک اعلی و اسفلش از 
آسیابی و غیر آن از یک پارچۀ استخوان 
ترکیب یافته بود و نیز استخوانهائی مشاهده 
کردند. که قد صاحب آن پنج ذراع بود. نعش 
مردونیه را یک روز بعد از جنگ دزدیدند و 
نمیتوانم بگویم. کی دزدید. ولی شنیدم. که 
چند نف از ملل سختلفه نعش او را بخاک 
سپردند و اشخاصی, که این خدمت را کرده 
بودند از طرف آرتون‌تس " پسر مردونیه به 
پاداش رسیدند. اما من نتوانستم از روی یقین 


بدانم» که کی نعش او را دزدیده آخرین وظیفه 
را نسبت به آن بجا آورد. شایع است, که 
دیونی‌سیوفان " نامی از اهل افش این کار 
کرد».( کتاب .٩‏ بند۸۴. یوناننها پس از 
تقسیم غنائم و دفن مرده‌ها مجلس مشورتی 
اراسته قرار دادند. که به تب حمله کرده از 
اشخاصی, که طرفدار پارس بودند. انتقام 
بکشند. بنابراین روز بازدهم پس از جنگ 
پلاته به تب رسیده از اهالی تقاضا کردند. که 
این گونه اشخاص را به آنها تسلیم کنند و 
مخصوصاً تسسليم تی‌مه‌ژنیداس "و 
آت‌تاژینوس " را خواستند. اهالی تب جواب 
رد دادند و یونانیها شروع به غارت زمین‌های 
آنها کرده بعد به تخریب دیوارهای تب 
پرداختند. سپس تی‌مه‌ژنیداس به تبیها گفت: 
«اگرما را مطالبه میکنند. تا پولی به آنها 
بدهید. بهتر است بدهید, زیرا ما تنها طرفدار 
پارس نبودیم و جمهوری این تصمیم را اتخاذ 
کرده بود. ولی هرگاه مقصود یونانیها پول 
نیست, ما نزد آنها میرویم. تا از خود دفاع 
کنیم». تبی‌ها قبول کرده رسولی نزد پوزانیاس 
فرستادند, که مطلب را به انها برساند و پس از 
آن آت‌تاژینوس فرار کرد و اطفال او را نزد 
پوزانیاس بردند. او آنها را مرخص کرده گفت 
در این سن انها نمیتوانستند در این جنایات 
شرکت داشته باشند. اما سایر تبی‌ها با این 
امید نزد پوزانیاس رفتند » که بواسطة پول 
برائت خودشان را حاصل کنند. پوزانیاس 
چون از نیت آنها مطلع شد. از ترس اینکه 
مبادا موفق شوند. تمام قشون متحدین را 
مرخص کرد و تبیها را با خود به کرنت برده با 
شدیدترین زجرها کشت. ارته‌باذ. چنانکه 
منبع یونانی گوید. وقتی, که از لشکر مردونیه 
جدا شد. بطرف بیزانس شتافت. هنگامی که از 
تسالی عبور میکرد. اهالی با نهایت گرمی او را 
پذیرفتند و چون از واقعة پلاته بی‌خبر بودند. 
احوال سایر قسمتهای قشون پارس را 
پرسیدند. ارته‌باذ دید. که | گرحقیقت را بگوید. 
مورد حمله خواهد شد. بنابراین جواپ داد 
من برای انجام امر مهمی بطرف مقصد میشتابم 
و بزودی قشون مردونیه, که از عقب من 
حرکت میکند. خواهد رسید. این لشکر را 
خوب پذیرائی کنید و بدانید. که هیچگاه 
پشیمان نخواهید شد. بعد با عجله از تسالی 
گذشته به مقدونیه درآمد, از آنجا به ترا کیه 
رفته و راه را میان‌بر کرده خود را به بیزانس 
رسانید و از راه هلس پونت به آسیا گذشت. 
در این حرکت ارته‌باذ از پلاته تا هلس پونت 
عده‌ای زیاد از قشون, چه از گرسنگی و چه از 
حمل اهالی ترا کیه, تلف شد. ( کتاب ٩‏ بند 
0٩‏ هرودوت گوید شایعةً فتح پلاته همین 
که بین یونانی‌ها انتشار یافت دل انها را قوی 


کرده‌باعث شد که یونانیها با حرارتی بیشتر در 
میکال با خطر مواجه گردند... جنگ پلاته 
صبح روی داد و جنگ میکال بعد از ظهر و 
چندی بعد معلوم شد که هردو جنگ در یک 
روز و در یک ماه اتفاق افتاده قبل از اینکه این 
خبر برسد یونانیها از بابت جنگ پلاته 
مضطرب بودند. چه میدانستند که جزایر هلس 
پونت جایز؛ُ فتح فاتح خواهد بود. (هرودوت 
کتاب ٩‏ بند ۱۰۰ - ۱۰۱). شرح مذکور از 
حسیات مذهبی و ملی هرودوت ناشی شده 
زیرا محقق نیست که جنگ پلاته و میکال در 
یک روز واقع شده باشد و بعض محققین 
عقیده دارند که جنگ میکال بر اثر فتح 
یونانیها درپلاته وقوع یافته است * عدم 
بهره‌مندی ایرانیها در بعض جنگها نه از ترس 
وعدم شجاعت آنها بوده بل از اين دو جهت: 
اول اسلحه‌شان بقدر کفایت خوب و محکم 
نبود و غالبا فاقد اسلحة دفاعی بودند بنابراین 
با اینکه در بعض موارد مانند جدال پلاته نیزه 
و زوبین را از دست دشمن میربایند بالاخره از 
زیادی تلفات مجبور میشوند عقب بنشینند. 
ثانیاً چون سپاهیان غالبا" چریکی بودند نظم 
و اطاعت نظامی در میان انان استوار نبود 
زیرا در | کثرموارد پس از اينکه سردار بخا ک 
می‌افتد یا شاه از میدان جنگ خارج میشود 
تمام سپاه رو بهزیمت میگذارد و حال آنکه 
جنگ دارد ببهره‌مندی ایرانیها خاتمه می‌یابد 
شکی نیست که | گر در این موارد سپاه ایران 
عادت کرده بود بجای سردار مقتول سرداری 
دیگر در جای او بیند یا بجای شاه 
سپهسالاری را در بسیاری از جنگها 
مخصوصاً در جنگ پلاته و گوگمل بهره‌مندی 
با سپاه ایران میشد ۲. 

پلاتین. لا / پ] (فرانسوی, () زر سفید. 
طلای سفید. رجوع به پلاطین شود. 

پلا چکاو یتزا.(()* نام کوهی است بزرگ 
در قسمت شرقی ولایت قوصوه از بالای 
اشتبگ شروع کرده از ميان دو مجرای واردار 
و قره‌صو ابتدا بسوی مشرق و بعد بطرف 
جنوب شرقی ممتد گشته به کوه مالش واقع 
در قسمت شمالی ولایت سالونیک متصل 
ميشود. آبهائی که از شیب شمال غربی جریان 
پیدا میکند به نهر واردار میریزد. نهر تابع به 
رودخانة قره‌صو و موسوم به استرومجه هم 


۰ - 1 
۰ - 3 
۰ 1 - 4 
۵-ایران باستان ج اصص ۸۶۴-۸۴۴. 
۶-ایران باستان ج ۱ص ۸۶۷. 
۷-ایران باستان ج ۲ ص ۰۱۳۸۲ 
۷۰ - 8 


2 - ۰ 


پلاجیدیا. 


. mY 


در شیب جنوبی جریان دارد و در دامنه‌های 
جنوب غربی این کوه جنگلهای چندی 
هست. (قاموس الاعلام ترکی تحت عنوان 
پلاچقاویچه). 
پلاچیدیا. (اخ)۲ دختر تلودوسیوس اول 
اسپراطور روم. مولد او بسال ۳۸۸م. در 
قسطنطنیه و وفات در ۴۵۰ م. در تاریخ ۴۱۰ 
زمان محاصرة روم به دست آلاریک سرکردة 
گتهااسیر شد و او وی را به برادر زن خود 
آتولف تزویج کرد پس از وفات شوهر برادر 
او هس‌ونوریوس بسفغدیه وی را از اسارت 
بازخرید و به کونستانس که یکی از سرداران 
وی بود به زنی داد و کونستانس بکوشش 
پلاچیدیا به لقب آوگوست ملقب گردید و 
آنگاه که برادرش هونوریوس امپراطور شد 
صاحب نفوذی کامل گردید و در زمان 
امپراطوری پسرش والنتینیان مدت سی‌وپنج 
سال این زن نیابت سلطنت داشت. (قماموس 
الاعلام ترکی). 
پلاخو. [پ خ] 1 رجوع به پلاخور شود. 
پلاخم. [ټَ خ] (۲۱ پلخم. خربق سفید. 
خریق ابیض. کندس,کندش. بیخ گازران. 
پلاخوار. [پ خوا / خا] (() به لغت تتکابن 
جوشیصا است. رجوع به جوشیصا و پلاخور 
شود. 
پلاخور. [پ خوز / خرّ] () این نام را در 
درة چالوس و در کرج و سرزهای فوقانی 
جنگلهای شمالی ایران و در اراضی خشک و 
کوهستانی و استپ‌های کرمانشاه و لرستان و 
شیراز بگونه‌ای از شونگ میدهند "و آن نام را 
در درفک به زین‌دار و هفت‌کول دهند و در 
گیلان دقزدانه را پلاخور گویند ( گااوبا). و نیز 
رجوع به زین‌دار و دقزدانه شود. 
پلاخون. [پ] (() رجوع به شون شود. 
پلاده. [پ د /د] (ص) بمهوده. رجوع به 
فلاده شود. 
پلارکت. ا پلالک. جنسی است از 
پولاد گوهردار. ج جنسی است از آهن پولاد 
هندی. (حتتای از لغت‌نامة اسدی). بلارک. 
بلالک : 
چه چیز است آن رونده تیر خسرو 
چه چیز است آن پلالک تيغ بان 
یکی اندر دهان حق زبان است 
یکی اندر دهان مرگ دندان. 
عنصری" (از لفت‌نامة اسدی). 
بدست هر یک از ایشان یکی پلارک تیغ 
چنانکه باشد در دست دیو شمله نار. 
(از لغت‌نامة اسدی نخجوانی). 
از آن آهن لعل‌گون تيغ چار 


هم از روهنی و پلارک هزار. اسدی. 
چو بر دریا زند تیغ پلالک 
به ماهی گاو گوید کیف حالک. نظامی. 


شمشیر. تیغ جوهردار. پرند؛ 


با پلارک پلالک و برزن 
آن دو تیغ است و آن یکی مسکن. 
(فرهنگ منظومه از فرهنگ جهانگیری). 
دستت از جان خصم نگذارد 
چون برآید پلارکت زمیان. سنجر کاشی. 


|اجوهر شمشیر. جوهر تیغ» 

و لابأس ان نذکر ما عرفنه من جهة ذوی‌البصر 
بجواهر السیوف مستفادة من‌الهنود. و اشرف 
انواعه و اسرفها بسمی پلارک بالباء المعربة 
بالفاء و منه سیوفهم اللفيسة و خناجر هم 
الشمينة... ( کتاب الجماهر بیرونی ص ۲۵۴). 
حصرم دیدی کزو چکدمی 

در معرکه بین پلارک وی. 


خاقانی (از فرهنگ جهانگیری). . 


پلارک چنان تافت از روی تیغ 
که‌در شب ستاره ز تاریک میغ. 

نظامی (از فرهنگ رشیدی). 
درفشان یکی تیغ چون چشم گور 
پلارک برو تافت چون پر مور. 

نظامی (از فرهنگ دشدی 
پلارگنيم. اپ گ نئ ] (لاتسینی: ۵ 
پلارگونیوم. نباتی از تیه شمعدانیها ۶ »و آن را 
پلارگنیه " نیز خوانند. 


پلاژ. [پ] (ا) نام یکی از پیشوایان نوعی از 


ارنداد به انگلستان در اواسط قرن چهارم 
میلادی. او منکر تأثیر غفران و نیز اثر خطیلة 
اولیه بود و هر چند گروندگان این مذهب 
آزادی نداشتند معهذا تا قرن ششم میلادی 
پیروانی داشته است. 

پللاژ. [پ] ((خ)" پادشاه استوریا (اشتریه» 
ایالتی در جهت شمالی اسپانیا. او در اول 
همدست ردریک پادشاه اسپانیا بود و پس از 
آنکه ردریک بدست مسلمین مغلوب شد وی 
به کوهستانهای کنتابریه بگریخت و در میان 
مسیحیان آن ناحیت چندین سال مختفی و 
متواری میزیست و در ۷۱۸ع. بر مسلمین 
خروج کرد و در دامنه‌های کوه برانس (پیرنه) 


چندبار بر مسلمانان غلبه کرد و از این رو لقب ` 


پلاژ. ۵۶۷۷ 
پادشاهی اشتر 


یه یافت و بانی شهر اوویدو 
هموست. (قاموس الاعلام ترکی)". 


پلاژ. [پ] (اخ)"" قومی باستانی که در ازمنۀ 


ماقبل تاریخ میزیستند یونان و گنک باراژه و 
سواحل اسیای صفیر و ایطالیا را اشغال کرده 
بودند. این قوم بدوی هیچگاه ملتی تشکیل 
نداده است و یونانیان قدیم انان را از اراضی 
متصرفی خویش بیرون کرده و یا به بندگی و 
اسارت گرفتند. پلاژها پیش از آنکه یونانیان 
آنان را از اراضی متصرفه اخراج کنند مردمی 
آرام و زراعت‌پيشه بودند و به گرد شهرهای 
خویش حصارهای جسیم از تخته‌سنگ‌های 
عظیم برآورده داشتند که با اینکه ملاط 
نداشت ویران کردن آن آسان و میسر نبود و 
امروز علمای فن اتفاق دارند که مردم قدیم 
ترا کیه‌و افروغیا و لیدیه و کاریه و اتروسکها و 
اپیردها و ایلیریان و ایطالت‌ها (یلعنی 
سامنیت‌ها و اسک‌ها و غیره) و مردم آلبانی 
فعلی تقریباً شعبی مختلط با این قوم است. نام 
اين قوم در تاریخ ایران باستان مرحوم پیرنیا 
پلاسک آمده است. (ج ۱ ص ۶۲۶ و ۷۲۳و 
۱و ج ۲ ص۱۹۶۹), در قاموس‌الاعلام 
ترکی آمده است: پلاژ نام یکی از قدیمترین 
اقوام آریائی است. در ازمنژ مجهول و بسیار 
قدیم این قوم از آسیای وسطی به اروپا 
مهاجرت کردند و هنگام وصول به وادی 
نهر طونه (دانوب) گروهی به شبه‌جزيرة بالکان 
درآمده و از اینجا به ترا کیه و مقدونیه و ایلیریه 
و یونانستان وارد شدند و از راه بوغاز (باب) 
هلس‌پونت در میسیه و فریجیه و لیدیه و دیگر 
جهات آسیای صفیر پرا کنده شدند و دستۀ 
دیگری هم در طول مجرای نهرطونه رو به بالا 
روان و در ایتالیا مسکن گزیدند این مردم و 
دسته‌های مهاجران باستانی از سرزمین بلخ و 
هرات در این تقاط رحل اقامت انداختند و 
مدت‌های مدید بزیستند سپس هلن‌ها یعنی 
یونانیان آریائی‌نژاد به این نواحی رحلت 


,۰ - 1 
.(فرانسوی) blanc‏ ۴۱6006۵ - 2 
Lonicéra ۵‏ ۱۵۳0۱۵۵۲۵۰ ۰ 3 
Rheder.‏ 
Lonicera Kurdistanica.‏ 
Lonicera mummularifolia.‏ 
Lonicera persica. Lonicera xylosteum.‏ 
۴-این اشعار بنام رودکی نیز ضبط شده است. 
Pelargonium.‏ - 5 
(فرانسوی) 0۵6۲20۵6605 - 6 
(فرانسوی) ۳۵۱۵۲90۳16۲ - 7 
Pélage.‏ - 8 
٩-پلاژ‏ را باسپانیایی پلایو و در کتب عربی 
بلایی گریند. (لغت‌نامةً مصور لاروس). 
Pélasges.‏ - 10 


کردندو سواحل یونانستان را به ضبط آوردند 
و پلاژها را از این قطعه بکوههای آرک‌ادیای 
یونانستان راندند خط پلاسجیوتبده. تسالیه 
هم از قوم مذکور مسکون بود و علاوه بر این 
در اطراف و جوانب شبه‌جزیر/ بالکان و 
قسمت شمال غریی آسیای صنیر پلاژها 
مسکن و مأوا داشتند بعدها پاره‌ای از اقوام 
آریائی نیز به ایتالیا مهاجرت کردند ولی به 
امحاء این قوم نایل نشدند زیرا فرقه‌ای با مردم 
تازه‌وارد اختلاط پیدا کرده و دستة دیگر هم 
به جبال و جزایر پناه بردند. پلاژها مدنیت 
عالی نداشتند ولی در زراعت و استخراج 
معادن و فن معماری مهارت پیدا کرده بودند و 
ساختمانهای خود را با سنگ‌های نتراشیده بنا 
میکردند. پاره‌ای از آثار باقية این نوع ابنیه 
هنوز هم از بین نرفته است. پلاژها اجرام 
فلکی و جن و پری و بتان و نظاثر اینان را 
پرستش می‌کردند. اساطیر یونان و رومیهای 
باستانی از اعتقادات اینان ماخوذ است. 
مورّخین باستانی بونانستان مانند هرودوت و 
غیره گویند که | کثر اسامی ارباب انواع یونانی 
از پلاژها به میراث مانده است و معبد مشهور 
دودون نیز در یونان مخصوص این قوم بوده 
است. این پرستشگاه در دوره‌های تمدن 
درخشان یونان زیارتگاه امالی آن کشور 
شمرده ميشند و در آپیر واقع بود. خدام این 
معبد به زبان پلاژ تکلم میکردند و زوّار 
بوسیلة ترجمانان حوانج خود را بر 
می‌آوردند. از اقوام منسوپ به پلاژ قوم 
آرناژد است که در حالی نسبة خالص باقی 
مانده‌اند. این طایفه از احفاد ایلیریان باستانی 
میباشند و اکثر اصطلاحات اساطیر یونانی که 
از زبان پلاژ گرفته شده امروز با اندک مايه 
تغییری در زیان آرناد مسوجود و مستعمل 
است. به عقیده پاره‌ای از متأخرین کلمة پلاژ 
اسم علم نیست. این کلمه در زبان اقوام 
باستانی بمعنی پیر و کهن‌سال بوده چنانکه 
مورخین قدیم یونان این کلمه را بمعنی مذکور 
به اقوامی اطلاق میکردند که قبل از یونانیان 
در یونان زمین میزیسته‌اند. استعمال آمروزی 
کلمة پلاگ در زبان آرناد هم موّید ادعای 
فوق تواند بود چونکه پیر را پلا ک‌گویند و 
ممکن است این لفظ از تحریف پلاژ بوجود 
آمده باشد. (قاموس‌الاعلام ترکی تحت عنوان 


پلاژ اول. اپ ژ اؤ 
۶ 02° 
پلاژ دوم. [پ ژ د و ((خ) پاپ رم از ۵۷۹ 
. تا۵۹۰م. اين پاپ با آن مذاهب که در ایستریا 
بظهور آمد مخالفت میکرد. (قاموس الاعلام 
ترکی: پلاج). 

پلاژی. (پ] (إخ) نام قدیسه‌ای از نصاری 


و (لخ) پاپ رم از سال 


است در قرن پنجم میلادی. وی دختری بود 
که در تماشاخانه انطا کیه‌بازی میکرد و سپس 
به نصرانیت گروید (سال ۴۵۳) و به ریاضت و 
رهبانیت پرداخت و در جبال قدس میزیست. 
ذکران وی به هشتم حزیران است و مولد او در 
حدود ۴۳۰ و وفات در حدود ۴۵۷م. بوده 


است. 


پلاژی. [پ] (خ) نام قدیسه‌ای از تصاری از 


اهل انطا کیه, در سال ۳۱۱ م. او برای حفظ 
ناموس خود از بالای تخته سنگی مرتفع خود 
را بزیر افکند و وفات یافت. ذ کران وی روز 
نهم حزیران است. (قاموس الاعلام تبرکی: 
پلاجیه). 

پللاژی. [پ ] ((خ) ۲ (سنت...) زندان مشهور 
پاریس که سابقا در تن بر 
لرمیت» وأقع بوده و بسال ۱۷۹۲ ع. تاشن 
شده و بسال ۱۸۹۹ منهدم گردیده است. 
محبوسین سیاسی و نویسندگان را در آنجا 


زندانی میکردند. 


پللاژیک. (پ] (اخ)" (خسليج...) اروز 


خلیج «وّلو», واقع در جنوب شرقی تسالی در 
ساحل بحر اژه. 


پلاس. [پ] (!) پشمينة سطبر که درویشان 


پوشند و نیز بمعنی قسمی پشمينة گستردنی 
اند غیه جات چیری ات کل کرباش 
که‌از ریسمان پوست درخت سن بافند به 
هندی تات گویند... و در سدار و لطائف و 
سراج نوشته نوعی از پشمينة سطبر و در بهار 
عجم نوعی از جامهای کمبها. (غیاث اللغات). 
گلیم درشت ت.گلیم سطبر گلیم بد کساء. پلا" 

مسح. (منتهی الارپ). مساح. (دهار): و از 
وی ا چغانیان ] اسب خیزد اندک» و جام 
پشمین و پلاس و زعفران بسیار. (حدود 
العالم). و از وی [از موقان] رودینه خیزد و 
دانکوهاء خوردنی و جوال و پلاس بسیار 
خیزد. (حدود السالم). و از این ناحیت 
(گوزگانان ] اسبان بسیار خیزد و نمد و حقیبه 
و تنگ اسب و زیلوی و پلاس. (حدود العالم). 
بو جانه‌فاشان سرابن لائر 


ندارند در دل ز یزدان هراس فردوسی. 
یکی خانه بگزین که دارد پلاس 
خداوند آن خانه دارد سپاس. 0 فردوسی. 


به دستان‌گری ماند این چرخ پیر 
گهی چون پلاس است و گه چون حریر. 


فردوسی. 
وگر بر گذشته ز شب چند پاس 
بدزدد ز درویش دزدی پللاس. فردوسی. 
شوم پیش یزدان بپوشم پلاس 
نباشم ز کردار او ناسپاس. فردوسی. 
پی مورچه بر پلاس سیاه 
شب تیره دیدی دو فرسنگ راه. فردوسي 
دو مخالف امام گشتستند 


پلاس. 


۰ 
چو سپید و سیاه خز و پلاس. ناصرخسرو. 
گرچه ز پشمند هر دو هرگز نبود 
سوی تو ای دوربین پلاس چو پرنون. 
ناصرخسرو. 
هر چند که پشم است اصل هر دو 


بسیار بهست از پلاس قالی. ناصرخسرو. 
زیرا که بر پلاس نه نیک اید 
پردوخته ز شوشتری یاره. ناصررخسرو. 


چون گشته‌ای بسان پلاس سیه درشت 
نابسته هیچکس ره تو سوی بیرمی. 

ناص رخسرو 
نیز بخوانمت گلیم و پلاس 
چونت نبینم که خز ادکنی.. ناصرخسرو. 
وبا داود گریستندی تا ن پلاس در آب چشم 
غرق شدی. (قصص الانبیاء ص ۱۵۵). و چون 
نوحه کردی در محراب شدی و هفت پلاس 
بیفکندی. (قصص الانبیاء ص۱۵۵). 


کرده‌گردون ز توزی و دیبا 
کسوت‌و فرش من بشال و پلاس. 

مسعو دسعد. 
سوس را با پلاس کینی نیست 
کین او با پرند شوشتر است خاقانی. 
بجای صدرۂ e‏ 
پلاسی پوشم اندر سنگ خارا. خاقانی. 
بهر ول تو ساخت و ز پی خصم تو کرد 
صبح لباس عروس شام پلاس مصاب. 

خاقانی. 

بر چون پرند ولیک دلش گونة پلاس 
من بر پلاس صبر کنم از پرند او. خاقانی. 


جهد کن تا آن فتور از کار من بیرون شود 
خوش نباشد جامه نیمی اطلس و نیمی پلاس. 
ظهیر فاریابی. 


تا چو عروسان درخت از قیاس 


گاه‌قصب پوشی و گاهی پلاس. نظامی. 
تشی کرده با گیا خویشی 
گلرخی درپلاس درویشی. 

نظامی (هفت پیکر). 


ولباس سری وسروری را از سر ایشان 

برکشند و پوستین و پلاس بر ایشان پوشانند. 

( کتاب المعارف). 

که‌کند خود مشک با سرگین قیاس 

آب را با بول و اطلس با پلاس. 

زاهدی در پلاس‌پوشی نیست 

زاهد پا ک‌باش و اطلس پوش. 

بافتم من پلاسی از موئی 

ورنه این رشته نیست جز یکتا. 
نظام قاری (دیوان البسه). 


مولوی. 


سعدی: 


1 - Pélagie (Sainte). 

2 - Pélasgique. 

۳- تبدیل سین به ها در فارسی بسیار رایچ 
است. چون آماس و رویاس بجای آماه و رویاه. 


پلاس. 


:صورت دیو پلاس است و پری کمسان‌دوز 
نیک و بد شال و حریرست بنزد احرار. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
ا کی کرداچرع چا 
: دوش بختم را پلاس دادخواهی شد لباس. 
شانی تکلو 
گوخرقهام پلاس بود لقمه‌ام سبوس. احلاس؛ 
پلاس پوشیدن شتر. جلس؛ پلاس شتر. مسح؛ 
پلاس رهبان. (السامی فی الاسامی). حلاس؛ 
پلاس‌فروش. مساح؛ پلاس‌فروش. (دهار). 
بلاس, گلیم. معرب از پلاس فارسی. (منتهی 
الارب). ||پارچۂ زبر و درشتی است که از 
موی بز یا شتر بافته میشود و در قدیم‌الایام از 
برای جوال مستعمل بود و چون کسی را ماتم 
و حزن فوق‌العاده واقع میشد لباس از پلاس 
میکرد و گاهی عوض عبا استعمال مسیشد. 
(قاموس کتاب مقدس). ||بک قطعه پارچه و 
کهندا: 
مردمان بر تو بخندند ای برادر بی گمان 
چون پلاس و ژنده را سازی بدیبا آستر. 
ناصرخسرو. 
اادد شاهنامه یک مورد به جای تازیانه بکار 
رفته است: 
پرستنده تازانة شهریار [بهرام گور ] 
پیاویخت از درگه ماهیار... 
چو خورشید تابنده بنمود تاج 
زمین شد بکردار رخشنده عاج 
بیامد سپردار و ژوبین‌کشان 
بجستند از آن تازیانه نشان... 
هرآنکس که تازانه دانست باز 
برفتند و بردند پیشش نماز 
۳ پرسنده گفت ای جهان‌دیده مرد 
ترا پر زمین شاه ایران که کرد... 
سپاه است چندان بدرگاه تو 
که‌گر بگذری تنگ شد راه تو 
هر آنکس که آید بدرگه فراز 
برند آن پلاس کهن [تازیانه ] رانماز. 
فردوسی (چ بروخیم ج ۷ ص ۰ ۲۱۷). 
|امکر و حیله و طرز و روش مکر و حیله 
دانستن هم آمده است و به عربی مکار گویند. 
(برهان قاطع) آ. 
- امثال: 
با همه پلاس, با من هم پلاس ؟ گویند مفلسی 
مقروض چون از عهدۀ ادای هم دیون برآمدن 
نمی‌توانست به اشارت یکی از واسخواهان 
اظهار جنون را در جواب مطالبت هر 
طلبکاری کلمة پلاس می‌گفت به این شرط که 
چون دائنان بر دیوانگی او يقین کرده پرا کنده 
شوند وام او را بگزارد. مرد چنین کرد و 
وام‌خواهان او را دیوانه پنداشته کم‌کم از 
مطالبت دیون خویش دست بازداشتند. چون 
وامخواه نخستین به پیمان رفته به تقاضای 


دين خویش آمد مفلس در جواب او نیز این 


کلمه بگفت و او متحیر مانده گفت با همه 

پلاس با من هم پلاس؟: 

چند گوئی سنائی آن من است 

اا هزاس هت تاش 

خواستم گفتن که دست و طبع او بحر است وکان 

عقل گفت این مدح باشد؟ نیز با من هم پلاس؟ 
انوری. 

کرده‌انداز سیه گری خلقی 


با هنم کی اا با ماس کفال اال 
و شاید کج‌پلاس شعر شانی تکلو نیز از این 
قبیل باشد: 
بسکه با من کج‌پلاسی کرد چرخ بدپلاس 
دوش بختم را پلاس دادخواهی شد لباس. 
شانی تکلو. 
و برای نظایر رجوع به امثال و حکم ج۱ 
ص ۲۷۰ شود. 
- پرستش پلاس؛ پوشش زاهدان. لساس 
عبادت؛ 
بپوشید (لهراسب) جامة پرستش پلاس 
خرد را برین گونه باید سپاس 
بیفکند یاره فروهشت موی 
سوی داور دادگر کرد روی. 
- پلاس در گردن کردن؛ عزادار شدن: 
از مردن شاه دين فلک شیون کرد 
در ظلمت شب پلاس در گردن کرد 
در صبح عزا چرخ گریبان بدرید 
وز مهر فلک داغ بدل روشن کرد _ 
میرزا رفیع (از انندراج). 
= تیم پلاس؛ ظاهراً نام تیمی بوده است به 
نخشب» 
کیش خورشیدپرستان را باطل نکند 
هرکه در تیم پلاس آمد از روی قیاس. 
سوزلی. 


دقیقی. 


ز بهر نور بینائی مرا ای دیدن رویت 
بدیده درکشم خاک درتیم پلاس ای جان. 
سوزنی. 
کنم از غیرت غیبان (؟)نصاری ویران 
قبله‌شان تا نبود سوی در تیم پلاس. سوزنی. 
- مار پلاس؛ کریش. کرباسو. چلپاسه. 
||نامی است که در شیرکوه به پلت " دهند و 
رجوع به پلت شود. 
پلاس. لا / پ] (اخ)" نام قریه‌ای بزرگ 
است در ولایت مسناستر از ارناؤدستان و 
سنجاق و قضای کوريجه. در ۱۲ هزارگزی 
شمال شرقی کوریجه نزدیکی ساحل چپ نهر 
دودل. بسیاری از وزرای دولت عشمانی زادۀ 
این آب و خا کند و نیز مسکن یک خاندان 
شوالیة قدیم بوده که «اسماعیل پاشای پلاس» 
یکی از افراد آن خاندان میباشد. در و دیوار 
شکستة قصر امارت این خاندان هنوز نمایان 
است پلاس در زبان آرناء‌ود بقصر میگویند. 


پلاسگری. ‏ ۵۶۷۹ 
خاندان پویان هم قرابت و مناسبتی با این 
خاندان داشته‌اند مصطفی پاشای گریتی 
معروف به این خاندان آخری منسوب است. 
(قاموس الاعلام ترکی در تحت عنوان پلاسه) 
پلاس. [پ] ((خ)" نام نویسندة روم. وی 
کتابی بزرگ در مهرپرستی تألیف کرده است. 
(یشتها تفسیر و تألیف پورداود ج ۱ص ۴۱۱). 
پلاس آخور. [پَ خ] (!مرکب) توبره: 
از تمنای پلاسآخور خاص تو فتاد 
بر سر نفس نباتی هوس نشو و نماء 
سیف اسفرنگ. 
||مجازا بمعنی شرم زن: 
گردپلا سآخور دریده نگردم 
گنبد سیمین همی خوهد دل و رایم. سوزنی. 
پلاساندن. زپ د] (مص) پسلاسانیدن. 
پومرانیدن برگ و مانند آن. (لواء. 
پلاس افکن. [پ أکَ] (نف مرکب) آنکه 
پلاس گسترد: 
پلاس‌افکن آخور مرکبانش 
فناخسرو و تخت کرمان نماید. خاقانی. 
پلاس انداختن. (پ آَتَ] (مص مرکب) 
کنایه از پریشان ساختن و پرا کنده‌کردن باشد. 
(برهان قاطع). پریشان و پراکنده ساختن. 
(فرهنگ رشیدی). 
پللاس باف. [پ] (نف مرکب) سازنده و 
کننده پلاس. لوّاف. (محمودبن عمر ربنجنی). 
پلاس‌ژی. [پ] (اخ) " نامی است که در 
ازمنۀ قدیم به سرزمین یونان و پلوپونزوس و 
جزیرء لسبس ( که امروز به می‌تیلن 
معروفست) داده میشد. (حواشی ترجمهة تمدن 
قدیم تألیف فوستل دو کولائو), 
پلاسکت. [پٍ س] ([ مصفر) پلاس کوچک: 
پلاسکی پوشیده هر سه روز قرصکی ناأن؛ 
طعام وی بودی. (قصص الانبیاء ص ۲ ۲۰). 
|افلا کت و نکبت باشد. (برهان قاطع). 
بدبختی. تنگی: 
در گوش مال خصم محابا روا مدار 
پل کان سیه گلیم سزای پلاسک است. 
شرف‌الدین شفروه (از فرهنگ رشیدی). 
پلاسگری. [پَ گ] (حامص مرکب) بافتن 
پلاس: 
با دیلمان پلاسگری اشتلم کند 


1 - Haillon. ۰ 

۲ - در لغت‌نامة آنندراج آمده است که به این 
معنی بلاس بای تازی است چه مردی مفلس 
مقروض در جواب مطالبة طلب‌کاران جز این 
کلمه جواب نداد. حمل بر جنون او کردند از وی 
درگذشتند. رجوع به «با من هم پلاس» در همین 


ماده شود. 
(فرانسوی) ۱۳۵9۳8 Acer‏ - 3 
Pallas.‏ - 5 ,8 - 4 
22۰ - 6 


۰ پلاسنچیا. 


گر داند ار نداند" آن شوخروی شنگ.سوزنی. 
اما صحیح کلمه به‌لاسگری است در معنی 
ابریشم‌پافی. رجوع به لاسگری شود. 
پلااسنچیا. [پلا / پ س] ((خ) " نام قصبه‌ای 
است در خطه استرمادوره و ابالتا کارچرس 
در ی ی ی عده سكلنة 
آن ٩۰۰۰‏ تن است. یک قلعه و پاره‌ای از آثار 
11 قدیم پا یک مجرای آب خراب کهن 
در این قصبه دیده ميشود. در ازمنۀ فتوحات 
اسلامی قصب نامبرده ویران شد و در سال 
۹.. آلفونس هفتم آنجا را ترمیم کرد و په 
پاره‌ای از امتیازات مخصوص ساخت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پلاسن دکی. [پ س د /د] (حعامص) 
حالت و چگونگی پلاسنده. 
پلاسنده. آپ س د /د] (نف) پژمرنده. 
آنچه پژمرد. 
پلاسی. [یلا / پ] ((خ)" نام قصبه‌ای است 
در ایالت کلکتة هندوستان در ۸۴ هزارگزی 
جنوبی مرشدآباد. عسا کرانگلیس در سال 
۷ م. نواب پنکاله را در این قصبه مغلوب 
ساختند. (قاموس الاعلام ترکی). 
پللاسید. لا / پ] (اخ) (سن...) رهسبان 
بندیکتن متولد در رم, او همراه سن بنوا به کوه 
کاسن رفت. ذ کران او پنجم | کتبر است. 
پللاسیدگی. ( د / د] (حامص) حالت و 
چگونگی پلاسیده. رجوع به پلاسیده شود. 
پلاسیدن. (پٍ د] (مص)" پژمردن برگ و 
امثال آن. پژمریدن بُقول. ذوی. |ارو بفساد 
نهادن و کهنه شدن میوه. این فعل یک مصدر 
پیش ندارد. 
پلاسیدنی. [پَ د] (ص) آن‌چه قابل 
پلاسیدن باشد. آنچه تواند پلاسید. 
پلاسیده. [پ د /د] (نمف) پزمرده. |اکهنه 
۱ و رو بفساد نهاده (در میوه). 
پللاسین. [چٍ] (ص نسبی) منسوب به 
پلاس. از پلاس* 
شبی گیسو فروهشته بدامن 
پلاسین معجر و قیرینه گرزن. منوچهری. 
پس به ساروج پیندود همه بام و درش 
جامه‌ای گرم بیفکند پلاسین بسرش. 
منوچهری. 
چنگ زاهد تن و دامانش پلاسین لیکن 
با پلاسش رگ و پی سر بسر آمیخته‌ند. 
خاقانی. 
پلاش. [پ] ((خ) نام شهری است. (اوبهی). 
و نیز رجوع به ولاش‌آباد شود. 
پللاشان. [بٍ)] ((خ) نام پهلوان تورانی که در 
بعض ما خذ بلاشان نیز آمده است. رجوع به 
فرهنگ شاهنامه تألیف ولف شود. 
پلاشان. [ب] ((خ) سیزدهمین پادشاه از 
اشکانیان و پسر پلاش دوم. او در موقع وفات 


پدر به تخت سلطنت ایران جلوس کرد و ۱۲ 
سال حکمرانی داشت. (قاموس‌الاعلام 
ترکی). 


پلاطل مینت. یلا / پ ط ] (از فرانسوی, 


)۵ طبقه‌ای از کرم طویل و پهن مانند کرم کدو 
(تنیا) و دووها و پلانرها. اين لفظ مترادف 
پلاتد اش 

پلاطور. پلا / پ](از فرانسوی. 0" جنسی 
از خزندگان أفیدین پرتروگلیف از تیر 
هیدرفینه مخصوص به اقیانوس هند و 
اقیانوس کبیر غربی. 


پلاطی‌سفال. [س] (از فرانسوی, !۲ 


جنسی از ماهیان اک‌انتویتر. از خانواده 
تریگلیده. شامل قریب سی نوع در دریاهای 


گرم با سری کمابیش مسطح و تیغ‌دار این 
ماهیان تا نیمه بدن به شن فرومیروند و 


پلاطين. [ پلا / پ] (از فرانسوی, !)۲۰ زر 


سپید. اسپیدزر. طلای سفید. 


پلاطین طیبی. [نْ] (ص) طسریقی در 


چاپ عکسی که پیزی‌گلی "" و هوبل " اختراع 
کردندو آن مبنی بر عمل نور در املاح پلاطین 
و املاح آهنی است. 


پلا کت. [پلا/پ ](فرانسوی!) " ورقه یالوح 


آهن یا برنج و مس و غیره که روی آن نام 
کسان و شغل و امثال آن نقر و بر در خانه یا 
روی اشیاء نصب کنند. صفیحه. لوح. 


پلا کو. [چ] (فرانسوی, !) نوعی کشتی در 


دریای مدیترانه که دکلهای یک‌پارچه" و 
شراعهای مربع دارد. 


پلا گونیا. الا / پ] ((خ) نام باستانی خط 


کوچکی است از قسمتهای شمال غربی 
مقدونیه. این خطه عبارت است از حول و 
حوش شهر مناستر. گویند این کلمه از پلاژ 
مشتق است و چون پلاڑژها در این خطه 
بسکونت داشته‌اند این نام را به اینجا داده‌اند اما 
اين وجه تسمیه ناموجه است زیرا همه جای 
مقدونیه مسکن و مأوای پلاژها بود و به این 
خطه خصوصیت ندارد. استرابون که یکی از 
مشاهیر جغرافیون قدیم است گوید: اهالی 
ایلیریا و اپیر و مقدونیه از طرف چند مجلس 
سران اداره میشد و این مجالس را پلا گونیا 
می‌نامیدند احتمال دارد که خط نامبرده پس 
از فتوحات فلیپ و اسکندر امتیاز اصول 
اداره بوسیلة پلا گونیایعنی مجلس پیران را 
محفوظ داشته است و بنظر میرسد که همین 
معنی وجه تسميه معقول آن باشد. | کنون نیز 
همین اصول در آرناژدستان معمول و مجری 
است و مجلس پیران را پلا گونیا خوانند. 
(قاموس الاعلام ترکی ذیل پلاغونیا). 
پلالکت. [پ ل] () جسسنسی از فسولاد 
جوهردار را گویند که از آن شمشیر سازند. 


پلان. 
(فرهنگ خطی). پلارک. بلارک. رجوع به 
پلارک شود. 
پلامدس. یلا /پ م د] ([ٍخ) نام کسی که 
در داستان پیدایش خط در یونان از او نام برده 
میشود و او را مخترع برخی از حروف یونانی 
دانسته‌اند. چنانکه پلوتارخس و پلینوس 
نوشته‌اند چهار حرف را به الفبای قدیم 
پلامدس افزوده است. (فرهنگ ایران باستان 
تأليف پورداود ص ۱۴۵). 


پلاموط. [بلا /پ] (اخ) ناحیه‌ای است در 


ولایت آیدین و سنجاق صاروخان و شمال 
قضای مفنیسا و تابع مفنیساست. شامل ۲۹ 
قریه و اراضی کوهستانی و جنگلی دارد. 
بمناسبت کثرت محصول پلاموط بچنین نام 
تسمیه شده است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پلامید. [پ] افر اوه سی از 
امان اکانتوپتر ۶ از خانوادۂ سکومبریده در 
دریاهای اروپا و اقیانوس هند. 


پلامید. [پ] (فرانسوی, () جنسی خزندۀ 
افیدین " پسروتروگلیف از خانوادة 
نیدروفی‌ایده. شامل مارهای دریائی زهردار 
که دم آنها از پهلو مسطح است و در اقیانوس 
هند و اقیانوس کبیر (نواصی حاره) زیست 
پللان. (] () خوگیر زین. عرقگیر. (آنندراج). 


۱ -نل: گر داند و نداند... 
Plasencia. 3 - Plassey.‏ - 2 
(فرانسوی) ۲60۲ Se‏ - 4 
.(فرانسوی) Plathelmintes‏ - 5 
(فرانسوری) ۴۱۵۱۵۵85 - 6 
.(فرانسوی) ۳۱3۱2۲6 - 7 
(قراتنسوی) 00۱0۵605 - 8 
protéroglyphes‏ 
.(فرانسری) Platycéphale‏ - 9 
(فرانسوی) Platine‏ - 10 
Pizzighlli. 12 - Hubl.‏ - 11 
Plagme.‏ - 13 
(فرانسری) وواحانم Mats a‏ - 14 


. 15 - Pélamide. ۰ 


(فرانسری) ۸۵۵۲۱۳۵۵۱۵۲99 - 16 
۰ - 17 
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پلاتار. 


پل الّه‌وردی‌خان. ۵۶۸1 


پلانار. زْلا / پ ] ((خ) فرانسوا دو... نویسندة 
فرانسوی مولف نمایشنامه‌ها و قطعات اپرا 
کمیک. مولد وی در میلو بسال ۱۸۷۴ م.و 
وفات در ۰۱۸۵۳ 

پلانتاژنه. [لا / پ ن] ((خ)" نام سلسلة 
پادشاهان انگلیس که اصل آنها از آنژه است و 
از هانری دوم تا جلوس هانری هفتم در 
انگلستان پادشاهی کرده‌اند. (۱۱۵۴ - 
۵م) و در قرن چهاردهم بدو شعبۀ رقیب 

- یکدیگر تقسیم شده‌اند (یورک و لانکاستر) و 
جنگ دو رز (دو گل سرخ) جنگ این دو 

خاندان است. این خاندان به سلسلة آنژو نیز 
معروفند ژوفروای پنجم کنت دانژ و ملقب به 
پلانتاژنه با زن بیو؛ پادشاه انگلستان هانری 
پنجم ماتیلده ازدواج کرد. این زن دختر 
هانری اوّل پادشاه انگلستان بود و فرزندی که 
مولود این ازدواج بود در سال ۱۱۵۴ بنام 
هانری ثانی بر تخت سلطنت جلوس کرد و 
سلالهً او ۳۳۱ سال در کشور انگلیس 
حکمرانی کردند. (اسامی سلاطین این سلاله 
در کلمةٌ انگلیس دیده شود). 

پلافتن. [بْلا /پ ت] ((خ) کربستف. نام 
فرانسوی صاحب چاپخانه که در حدود سال 
۰ ام در سن آوانتن (تور...) متولد شد و در 
آنورس مستقر گشت و در حدود سال ۱۵۸۲ 
وفات کرد. 

پلانته. [لا /پ تٍ] ((خ) گاستن. طبیعی‌دان 
فرانسوی متولد در ارتز (۱۸۳۴ - ۱۸۸۹م.). 
او اولین آ کومولاتررا ساخت. 

پلافته. (بلا / پ تِ] (اخ) فرانسیس. برادر 
گاستن پلانته. متولد در ارت ", وی در نواختن 
پیانو مهارت داشت. (۱۹۴۳-۱۸۳۹ع.). 

پلان‌سینا. لا / پ] ((خ) نام زن پیزو. 
والی سوریه در عصر ژرم‌انیکوس و اشک 
هیجدهم اردوان سوم. (ایران باستان ج۳ 
ص ۲۳۹۷. 

پلانش. [پلا / پ ] (لخ) گوستاو. ناقد ادبی 
فرانسوی, متولد در پاریس بسال ۱۸۰۸م. و 
در سال ۱۸۵۷ وفات کرد. 

پلانکت. یلا /پ ک] (ٍخ) ژبر. ترانه‌ساز ۲ 
فراتسوی. مولد او پاریس پسال ۱۸۴۸م. وی 
اپرتهانی ساخت و در سال ۱۹۰۳ وفات کرد. 

پلانکوئت. [بٰلا /پ ک ء] ((خ)" کرسی 
بخشی در ایالت کت دو ر از شهرستان دینان 
دارای ۱٩۳۲‏ تن سکنه و راه آهن. 

پلانوکار پینو. لا / پ ن ن] (اخ)" پلان 
کارپن. نام سفیر پاپ اینوسان چهارم که در 
سیاست خانان مغول دخالت داشته است. "در 
شورای مذهبی که در سال ۱۲۴۵ م. (۶۴۳ 
ه.ق.)در شهر لبون از بلاد فرانسه تشکیل شد 
چنین مقرر گردید که دو هیئت برای تبلیغ 
مفول و درآوردن ایشان به آئین مسیح به 


مغولستان فرستاده شود این مأمورین علاوه 
بر این وظیفه می‌باید سغول را بترک ظلم و 
جور نسبت به عیسویان دعوت کنند و دل 
ایشان را با خود یکی کنند. ریاست یکی از 
این دو هیئت با پلان کارپن بود که در 
قوریلتای انتخاب گیوک (۶۴۴ه.ق.) حضور 
یافت. هیئت دوم که از چهار نفر روحانی 
مرکب بود و از طرف پاپ اینوسان چهارم هم 
په ایشان دستورهائی داده شده بود به سمت 
ایران حرکت کردند تا به نزدیکترین اردوئی از 
مفول که رسیدند مأموریت خود را ابلاغ کنند. 
این جماعت بعد از آنکه در راه دو نقر دیگر از 
روحانیین آشنا به اوضاع مشرق را هم با خود 
برداشتند در سال ۱۲۴۷م. (۶۴۵ ه .ق.) از 
طریق تفلیس به ایران رسیدند و در این تاریخ 
سرداری کل قشون مغول در ايران غربی با 
بایجو نویان بود. مذا کرات ما بين بایجو و 
فرستادگان پاپ به کدورت سخت مبدل 
گردید چه نمایندگان عیسوی در عظمت شأن 
پاپ غلو کردند و گفتند که ایشان و پاپ هرگز 
نام خاقان مغول را نشنیده‌اند بلکه فقط نام 
قومی وحشی بگوش ایشان خورده است که 
از اقصای مشرق آمده و ممالکی عظیم فتح 
کرده‌و مردمانی بی‌شمار بقتل آورده‌اند. بایجو 
و بعضی از امرای او خواستند فرستادگان پاپ 
را در نتیجۂ این جسارت بقتل رسانند ولی 
بالاخره برای رعایت مقام سفارت و نمایندگی 
از سر خون آن عده گذشته ایشان را با دو 
مراسله بعنوان پاپ و دو نفر نمایندۀ مغولی به 
ممالک خود روانه کردند و این دو نماینده در 
سال ۱۲۴۸ م.(۶۴۶ه.ق.)بخدمت پاپ 
رسیده نامه‌ها را رسانیدند و غرض از این 
سفارت دعوت پاپ بود به قبول اطاعت مغول 
و رفتن بخدمت خاقان و اظهار تبعیت کردن ". 
پلانو کارپینو از مسافرت خود به مغولستان 
شرحی نوشته است که برای فهم اوضاع 
جغرافیائی و تاریخ آن ایام ممالک مغول از 
منابع مهمه است*. 
پلانی. [پ] (ص) اسب گمراه و کندرو. 
(برهان قاطع). پالانی. 
پلاو. [پٍ] () نعمت. (غیاث اللغات). ||طعام 
معروف که از برنج و گوشت سازند. پلو. 
پلاو). [پُلا / پ ](اخ)" نام قصبه‌ای است در 
۱هزارگزی شمال شرقی کوسینه و در قضای 
گوسینه. این قضا تاب سنجاق ایپک است و 
سنجاق ولایت قوصوه میباشد و واقع در 
نزدیکی حدود قره‌داغ و در شمال ارناودستان 
است قصبه نامبرده در ساحل رودخانه لیم و 
درکنار دریاچۀ پلاوا در جلگۀ نزهی واقع 
شده. سکنة آن ۳۵۰۰ تن ۲ جامع و۳۰ باب 
دکان دارد بموجب قرارداد کنگره بران این 
قصبه به انضمام کوسینه به قره‌طاغ وا گذار شد 


اما در اثر مقاومت اهالی با الکون مبادله شد. 
طول دریاچه ۴ هزارگز و عرض اعظم به 
سه‌هزارو پانصد گز بالغ ميشود. پار؛ انواع 
ماهی‌ها در اینجا یافت شود. (قاموس الاعلام 
ترکی ذیل پلاوه). 

پلاون. [بلا / پ وا ((خ)" نام شهری در 
المان (سا کس) دارای ۱۱۲۰۰۰ تن سکنه. 
مرکز بزرگ صنعت قلاب‌دوزی (برودری) و 
منسوجات است. 
پلا هنگت. [پ ه] (ا) عنان و مهار و رسن. 
(آنندراج). پالاهنگ. 

پلا یسه. [س] (ا) رجوع به پلیس شود. 

پل ابريشم. [ ل آش] ((خ) این نام در 
حبیب‌السیر (جزء ۳از ج ۳ ص ۲۱۷) امده 
است و ظاهراً پلی است در نواحی خراسان. 
در آنندراج آمده است که آن پلی است در 
بسطام. 

پل ابواسحاق. بل 1] (إخ) نام پلی در 
تبریز. (ذیل جامع التواریسخ رشیدی تألیف 
حافظ ابرو ص ۲۴۴). 
پل اسبی. [پ ل آ] (اخ) نام مسحلی در 
دوراهی حرمک به زابل میان لوتک و پل 
محمدآپاد در ۰ گزی‌دوراهی حرمک. 
پل الله‌وردی‌خان. (ب ل اَل لاه وا 
(إغ) در اسپاهان روی زاینده‌رود بتوسط یکی 
از سرداران شاه عباس ساخته شده است. 
طول آن ۲۹۵ گز و عرض ۱۲ گز دارای ۳۴ 
پایه و ۳۳ طاق مساوی است. و از جملة ابنية 
تاریخی میباشد این پل بین شهر اصفهان و 
جلفا واقع است و چون سی‌وسه طاق دارد به 
سی‌وسه پل معروفست و آن را پل چهارباغ و 
پل جلفا نیز گویند. رجوع شود به جفرافیای 
طبیمی ایران تالیف کیهان ص .۸٩‏ در وسط 
این پل خیابانی برای عبور سواره و در دو 
طرف قسمت مرتفع‌تری شبیه به دالان 
پوشیده‌ای برای عبور پیاده است طاقهای پل 
را با آجر ساخته‌اند ولی پایه‌های آن از سنگ 
است. (جغرافیای سیاسی ایران تألیف کیهان 
ص‌۴۱۴). و در کتاب اصفهان تألیف حسین 
نورصادقی آمده است: پل اللهوردی‌خان که 
آن را پل جلفا و سی‌وسه چشمه هم می‌نامند. 
بتوسط شاه عباس کبیر به سرکاری 
اللهوردیخان سردار کل قشون و دوست شاه 
عباس کپیر ساخته شده به سال ۱۰۱۱ 


1 - ۰ 


2 - ۰ 
3 - CompositeUr (فرانسوی)‎ 
4 - ۱: 5 - Plano ۰ 


۶- تاریخ مغول تألیف اقبال ص ۱۵۳. 
۷- تاریخ مفول ص ۱۵۹. 


9 - ۰ 10 - ۰ 


۲ پل امیل. 


اسکندربیک می‌نویسد : پل عالی مشتمل بر 
چهل چشمه بطرز خاص ميان گشاده که در 
هنگام طفیان آب در کل یک چشمه بنظر 
درمياید. معلوم میشود هفت چشمه از أن 
بعدها خراب شده که به سمت جنوب یعنی ان 
طا فاشهر ده ات فاصله این پل بل 
مارنان دوهزار زرع است و معبر عمومی برای 
رفت و آمد جلفائی‌ها به شهر میباشد. سر 
پرسی سایکس" طول آن را ۳۸۸ يارد و 
عرضش را شش پا نوشته. این پل تماماً از 
آجر و سنگ بنا شده و سطح آن به یک میزان 
است. زیر پل چندین چشمه و طاق از سنگ 
ساخته شده در دو کنار پل تاورنیه می‌نویسد 
یک گالری دیده میشود بطول پل و بعرض 
هشت ونه پاکه چندین طاق با پایه‌های مر تفع 
به ارتفاع بیست‌وپنج یا سی پا سقف أن را 
نگاه داشته‌اند اشخاصی که میخواهند 
هواخوری کنند از بالای سقف گالری‌ها عبور 
میکنند ولی راه عمومی از زیر گالربهاست که 
در واقع نرده و نگهبانند و روزنه‌هائی بطرف 
رودخانه دارند و زمين گالریها از متن پل 
خیلی بلندتر است و پتوسط پله‌های راحت 
بالای آنها میروند. فضای وسط پل مخصوص 
عبور اتومبیل و کامیون و غیره است و تقریباً 
چنانچه پاسکال‌کست می‌نویسد عرض آن 
۲ گز است و عرض دهنه‌ها ۵/۵۷ گز 
میباشد. تاورنیه در سفرنامةٌ خود مینویسد 
معبر دیگری هم دارد که در تابستان و موقع 
کمی آب بواسطة خنکی خیلی مطبوع است و 
آن از مسیان خود رودخانه است در خط 
مخصوصی که تخته‌سنگها نزدیک هم گذاشته 
است که میتوان از روی آنها عبور کرد بدون 
اینکه پا تر شود از تمام دهنه‌های زیر پل 
پواسطه درهائی که به هر چشمه گذارده‌اند 
ماو عبوز کرد و از یک راءاپله کد در قاط 
پایة پل ساخته شده از روی پل بزیر چشمه‌ها 
و طاقها پائین میروند و همینطور راه پله‌ها در 
دو طرف دارد که به بالای مهتایی‌ها به روی 
گالریها میروند و دو پلکان دیگر هم در وسط 
ساخته‌اند که معلوم می‌شود بعد از زمان 
صفویه ساخته شده زیرا تساورنیه و شاردن 
می‌نویسند از اول گالریها تا آخر آنها میشود 
رفت بدون اینکه به مانعی برخورد کرد. 
عرض راه پله‌ها بیش از چهار زرع و در 
دوطرف نرده کشیده بودند که از پرت شدن 
حفظ میکرد و امروز این نرده‌ها بر جای 
نیست. تاورنیه گوید در روی این پل شش 
معبر موجود است یکی در وسط چهار در دو 
طرف بزیر و رو و یک راه پله هم که به زیر پل 
میرود. | کنون در اصل پل با زمان تاورنیه 
تفاوتی نکرده فقط راههای گاثریها و روی آنها 
بواسطه پلکانهائی که در وسط پل ساخته‌اند و 


مهتابیها که بواسطة نداشتن نرده عبور از آنها 
مشکل است تفییر و از راه سنگی هم که بزیر 
پل بوده آثار مختصری باقی است. در این 
اواخر بعضی از چشمه‌های پل هم مسدود و از 
خاک و شن مستور شده بود لیکن چند سال 
قبل آنها را پا ک‌کرده‌اند و اکنون در وقت 
سیلابی آب در تمام چشمه‌ها بشکل زمان 
اسکندربیک که تعریف کرده دیده سيشود. 
فلاندن در سفرنامة خود گوید طاق آخری پل 
هم بر روی چهار برج سنگی قرار دارد و 
امروزه هم باقی است و در سمت شمال پل هم 
دو برج مشابه دیگر در طرفین واقع است که به 
شکل هشت ضلعی است و از سنگهای بزرگ 
که بر روی هم گذاشته‌اند ساخته شده است. 
( کتاب اصفهان حسین نور صادقی صص ۳۳ 
- ۳۵). 

پل امیل. اپ [] ((خ) کنسول روم در ۲۱٩‏ 
و ۲۱۶ ق.م. که در نبرد کان بقتل رسید. 

پل امیل. (چ [] ملقب به لو ماسدونیک 
(مقدونی). پسر پل امیل مذکور در فقرة قبل. 
کنسول‌در ۱ و ۱۶۸ ق. م. و فاتح پرسه در 
پیدنا یکی از رسای گروه اشرف در روم. 
مولد بسال ۲۳۰ و وفات در ۱۶۰ق.م. 

پل اول. [ ل آز و] (اخ) پاپ از سال ۷۵۷ 
تا ۷۶۷ م. 

پل اول. [چ لٍ او و) (اخ) امپراطور روسیه 
پسر کاترین دوم متولد در پطرسبورگ بسال 
۴ م.وی از ۱۷۹۶ تا ۱۸۰۱م.سلطنت 
کردو بر اثر توطئۀ درباری کشته شد. 

پل باب رکن‌الدین. بل رند دی] 
((خ) این پل توسط شاه‌عباس انی در سر راه 
شیراز ساخته شده و آن را به اسماء مختلف 
مانند پل شیراز, پل خواجو , پل گبرها و پل 
حسن‌آباد و پل امیر حسن‌بیک نیز می‌خوانند 
و این قسمت از پل را که تمام سنگ است امیر 
حسن‌بیک آق‌قوینلو ساخته "و طبقه دوم را 
شاه عباس اول از آجر بنا کرده است. لیکن 
بقول محمد مهدی اگراین پل بنای امیرحسن 
میبود و شاه‌عباس بزرگ این وضع و اسلوب 
را میدید هرگز راضی به وضع و هيات پل 
سی‌وسه چشمه نميشد چه همت و سلیقة 
شاء‌عباس خواهش تصرف بهتری میکرد. 
تاورنیه که در زمان شاه عباس ثانی به 
اصفهان بود و در تمام جاها و جشن‌ها و غیره 
حضور داشت پس از شرح مفصلی که راجع 
به پل اللهوردی‌خان نوشته گوید: سه پل دیگر 
هم بر روی رودخانه زده شده یکی بالا دست 
آن و دو دیگر زیر دست آن که از بناهای شاه 
عباس دوم است. این پل به همان سبک و 
نمونۀ پل جلفا ولی قشنگتر ساخته شده و 
بعضی خصایص دارد که آن دیگر ندارد. از 
جمله در وسط پل فضای مسدس وسیعی 


پل بابا رکن‌الدین. 

است که در آن رودخانه بمنزلً اسکله واقع. 
شده. در دو خیابان این پل دو عمارت قشنگ 
برای شاه ساخته‌اند ا . دو چیز شاه را مشوق 
شد که در این محل پلی بناکند یکی صفا و 
منظره رودخانه, دیگری مجاورت محلۀ 
گبرهابه آن مکان که آنها از روی پل رفت و 
آمد کنند و دیگر به خیابان بزرگ چهارباغ 
نروند زیرا که از روی این پل راهشان برای 
رفتن به شهر بسیار نزدیکتر میشد. (این محل 
گبرهاقری بزرگی است که اولین خانه‌های آن 
از کنار رودخانه شروع میشود) و آن خیابان 
که از اصفهان بطرف این پل می‌آید از خیابان 
چهارباغ هم طولائی‌تر و هم عرضش بمشتر 
بود در دو طرف هم همانطور درخت چنار 
کاشته شده بود اما وسطش نهر نداشت این پل 
از ۱۰۵۲ تا ۱۰۷۷ ساخته شد و با پل 
اللهوردی‌خان قریب دو هزار ذرع فاصله دارد 
و دارای ۲۱ دهنه میباشد. طبقۀ تحتائی آن که 
آب از دهنه‌های آن خارج میشود به طرز 
خاصی ساخته شده که از غرائب طرحهای 
معماری و مهندسی است. در طرف مغرب و 
مشرق طبقه اول مهتابی‌ها به هر طرف ساخته 
شده که بواسطة معابر کوچک زیر چشمه‌ها 
بیکدیگر متصل‌اند. جلو دهنۀ هر چشمه 
کشوئی سنگی قرار دارد که آن را با تختۀ 
چوبی میشود گرفت تا آب رودخانه بالا بياید. 
مهتاببهای طرف غربی وسیع ولی بیکدیگر 
اتصال ندارند و دارای نوک تیزی هستند که 
شبیه جلو کشتی است و از فشار آب میکاهد 
در سمت شرقی مهتاببها بوسیلۀ سنگهای 
پهنی که بر روی رودخانه انداخته‌اند بیکدیگر 
اتصال می‌یابد و هر یک از آنها دارای 
پلکانهای سنگی است که بازده پله تا کف 
رودخانه میخورد. در زیر پل سکوهای 
وسیعی ساخته شده که هنگام کمی آب و در 
فصل تابستان مردم در آنجا می‌نشینند و وقتی 


انسان در یکی از آنها بایستد سکوهای دیگر . 


را تماماً می‌بیند. در بهار که آب طغیان میکند 
و تا روی مهتابی‌ها بلکه سکوهای پل را 


فرامیگیرد اهالی از روی پل رفت و آمد . 


میکنند. روی پل در وسط خیابان وسیع دارد: 
و در طرفین غرفه‌هائی ساخته شده و در وسط 
پل عمارت دو طبقهٌ گچپری‌شده بنا کرده‌اند 


که گج‌بری و نقاشی انها از بین رفته بود ولی . 


اخیرا أن را تعمیر کرده‌اند و بصورت خوشی 


۱-عالم‌آرای عباسی. 
۲-مژلف تاریخ ایران. 
۳-اصنهان سید جلال‌الدین طهرانی. 


کی 


۴-اين فضای مسدس سه‌طبقه بود که طبقۀ 


فوقانی بکلی از بین رفته است. 
۵-سالنامة معارف اصفهان ۱۳۱۳ - ۰۱۳۱۴ 


پل بالان. 


درآورده‌اند هر یک از دهنه‌های پل بزیر و رو 
کاشی‌کاری داشته و دارد. 

کرزن می‌نویسد این کاشیها از زمان صفویه 
نیست اخیراً یشتر کاشیهای آن از بین رفته 
بود ولی | کنون قسمت مهمی از آنها را تعمیر 
کرده‌اند و کاشی‌هائی نفیس بطرز پیش قرار 
داده‌اند. بر روی طرفین طبقةٌ فوقانی دو 
مهتابی بزرگ بطول پل دیده میشود که در 
وسط وسیعتر و محل نشیمن است. طول آن 


۰ ۱۲۶و عرض هریک از دهنه‌ها ۳/۴ گز 
میباشد. (از کتاب اصفهان تألیف حسین نور 


صاذقی صص ۳۸۰-۰۳۶ 

پل بالان. [ج ل] (اخ) پلی و بندی است 
نزدیک هرات. گویند اسکندر. اول آن پل را 
ساخته و پس از آن هرات را بنا کرده است. 
این نام در حبیب السیر (چ طهران جزء ۳ از ج 
۳ ص ۲۵۴) بصورت بالیان آمده است و در 
مسوضع دیگر (جزء ۲ از ج ۲ ص ۱۲۰) 


و بصورت بالان. 


پل بامیان. اب ل] (إخ) نام پلی در غزنین 
قدیم. ابوالفضل بیهقی گوید: و این پل بامیان 
در آن روزگار (قبل از نهم رجب ۴۲۲) بر این 
جمله نبود پلی بود قوی به ستونهای قوی 
پرداشته. و پشت أن استوار پوشیده, کوتاه 
گونه»و بر پشت آن دو رسته دکان برابر 
یکدیگر. چنانکه | کنون است و چون از سیل 
تباه شد عبویه بازرگان ان مرد پارسای با خیر 
رحمةاله علیه چنین پلی برآورد یک طاق 
بدین نیکوئی و زیبائی و اثر نیکو ماند و از 
مردم چنین چیزها یادگار ماند. و نماز دیگر را 
پل (ظ .باران) آنچنان شد که بر ان جمله یاد 
نداشتند... و پاسی از شب بگذشته سیلی 
دررسید که اقرار دادند پیران کهن که بر ان 
جمله یاد ندارند و درخت بسیار از بيخ بکنده 
می‌آورد و مغافصة دررسید. گله‌داران بجستند 
و جان گرفتند (؟) و همچنان استرداران و سیل 
گاوان و استران را درربود و به پل رسید و گذر 
تنگ چون ممکن شدی که آن چندان زغار 
(؟) و درخت و چهار پای به یک‌بار بتوانستی 
گذشت. طاقهای پل را بگرفت چنانکه آب را 
گذرنبود و ببام افتاد و مدد سیل پیوسته چون 
لشکر آشفته می دررسید و آب از فراز 
رودخانه آهنگ بالا داد و در بازارها افتاد 
چنانکه بصرافان رسید و بسیار زیان کرد و 
بزرگتر هنر آن بود که پل را با دکانها از جای 
بکند و آب راه یافت اما بسیار کاروانسرای که 
پر رست وی بود ویران کرد و بازارها هم 
ناچیز شد و آب تا زیر انبوه زدة (؟) قلعت آمد 
چنانکه در قدیم بود پیش از روزگار یعقوب 
لیث... و این سیل بزرگ مردمان راچندان 
زیان کرد که در حساب هیچ شمار گیر نیاید و 
دیگر روز از دو جانب رود مردم ایستاده بود 


بسنظاره, نزدیک نماز پیشین مدد سیل 
بگسست و بچند روز پل نبود و مردمان 
دشوار از اینجانب بدان و از ان جانب بدین 
می‌آمدند تا آنگاه که باز پلها راست کردند. 
(تاریخ بیهقی چ فیاض صص ۲۶۰ - ۲۶۲), 
پل بت تا. (پ ب] (اخ) معاون قونسول 
فرانسه در موصل بسال ۱۸۴۲م. او بتصور 
اينکه نینوای قدیم در این محل است در تپه 
« کویونچیک» برای نخستین دفعه به کاوش 
پرداخت» چون از حفریات مذکوره نتیجه‌ای 
که مترقب بود بدست نیامد به تیه «خورساباد» 
متوجه شد و حفریاتی کرد که نتیجه بخشید. 
باقیماندة قصر سا گن پادشاه آسور را ها 
دیوارهائی که پر از حجاریهای برجستةً 
قشنگ بود یافت و در حال صورتهائی از آن 
نقاشی کرده با مجموعه‌ای از آثار برای موزه 
«لوور» فرستاد. 
پل برنجی. [پَ ل ب ر] (اغ) پل و قریه‌ای 
است در حومة شیراز و چهارفرسنگی جنوب 
شیراز. (فارسنام ناصری). 
پلبس. [ل / پ ل ب] (() پسله‌پیوس 
(فرانسوی: پلبئین). این کلمه بر طبقات عوام 
مدنية روم قديم اطلاق ميشد. مقابل 
پاتریسین. 
پل بستل. [پٍ لٍ ب ت] (اخ) نام پلی که به 
امر شاه‌عباس بر اتجان‌رود شعبهٌ رود طالار 
ساخته‌اند. (سفرنامة سازندران و استراباد 
تألیف رابینو ص ۴۳). 
پلین. ابل /پ ل ب] ((خ) کرسی بخشی 
در ایالت فی‌نیستر از شهرستان شاتلن دارای 
۹ سکند. 
پل پترويچ. [چ پ ژ وی] (اخ)" نام یکی 
از امپراطوران روس پسر پتر سوم و کاترین 
دوم. مولد, ۱۷۵۴م. آنگاه که پدر وی کاترین 
را طلاق گفت قصد کرد که پل را نیز از ورائت 
محروم کند لیکن چون بزودی درگذشت 
کاترین صاحب تخت و تاج شد لکن پسر 
خویش را به امور دولتی راه نمیداد. پس از 
وفات او در ۱۷۹۶م. پل به امپراطوری رسید 
و رجال و مشاورین مادر خویش راعزل و 
قبض کرد و اصول قدیمةۂٌ دولت را اعاده داد 
وی امپراطوری باشکوه و جبار بود و بر 
حسب فرمانی, مردم روسیه هر گاه که او را 
میدیدند بایستی بسجده افتند. و در ۱۸۰۱ بر 
حسب بعض روایات کشته شد. وی مفتون 
بناپارت بود چنانکه با او به عهد اتفاقی 
میادرت جست. 
پل پخت. [پ ل ب1"( مرکب. از اتباع) 
در تداول عوام. ساخت و پاخت. قرارهای 
محرماند. 
پلپس. [پ ل] (اخ)" نواد «ژوپیتر» و پر 
«تانتال» پادشاه لیدی, که بدست پذر کشته 


پپل. ۵۶۸۳ 


شد و در ضیافتی که پدر وی به افتخار خدایان 
در قصر خویش بر پا کرد خواست گوشت او 
را به خدایان بخوراند و تنها «یسرس» که در 
غم فقدان دختر خود مستغرق بوداز آن غذای 
موحش بخورد. ژوپیتر پلپس را دوباره زنده 
کردو شانه‌ای از عاج (بجای شانة او که سرس 
خورده بود) بدو عطا کرد. بعدها پلپس با 
«هییپ پودامی» دختر «انومائس» ازدواج 

کردو خود جانشین پدرزن شد و در «پلوپنز» 
سلطنت کرد. پسران وی بنام پلوپید 
مشهورند. در قاموس الاعلام ترکی در ماده 
پلوپس آمده است: پلوپس, نام پسر تانتال 
پادشاه لیدیه بود. این سرزمین باستانی در 
طرف آیدین از قطعة آناطولی واقع شده نظر به 
تاریخ اساطیری یونان باستان پدر وی برای 
رب‌النوعی که مهمان وی بود او را کشته به 
سفره نهاده بود. گرچه یک شانه‌اش راسرس 
که رب النوع زراعت بود خورد ولی ژوپیتر 
دانست که این غذا از گوشت آدمیست و اجزا 
و اعضای آن را جمع‌آوری کرد و زندگی نو به 
وی بخشید و بجای شانة ما کول شانه‌ای از 
عاج به وی داد و پعدها پلپس به سرزمین 
یونان رفت و سلطنت شبه‌جزیره موره یافت و 
از این رو این شبه‌جزیره را بنام وی نسبت 
داده پلوپونس یعنی جزیرۀ پلپس خواندند. 
پلپل. [پ پ] ()*فلفل. و فلفل معرب آن 
است. (برهان قاطع). از ابزار دیگ است و از 
آن سپید و هم سیاه باشد گرم و خشک است و 
پلپل سفید قوی‌تر از سیاه است. (از ذخیرۀ 
خوارزمشاهی). یکی از ادویه است که در 
طعام بکار میبرند: و از وی [آورشفین به 
هندوستان ] پلپل و نیزه بسیار خیزد. (حدود 
العالم). بنزدیک ایشان کوهی است بر او 
خیزران و دارنیزه و پلپل و جوز هندی بسیار 
روید. (حدود العالم). و از آنجا [از ملی به 
هندوستان ] دارنیزه و پلپل بسیار خیزد. 
(حدود العالم). [(زحل دلالت دارد بر] پلپل و 
شاه بلوط. (التفهيم). 

نگار من چو حال من چنان دید 

ببارید از مژه باران وابل 

توگفتی پلپل سوده بکف داشت 


پرا کنداو ز کف بر دیده پلپل. منوچهری. 
گرسرکه چکاندت کسی بر ریش 
بر پاش تو بر جراحتش پلپل. 

ناصرخسرو. 


ریزه آبی دادشان گیتی و ایشان بر امید 


۰ - 1 
Paul Petrovitch.‏ - 2 
۳-پل و پُخت. (فرهنگ فارسی معین). 
۱ ۰ - 4 
(فرانسوی) ۳0۷۲۵ - 5 


۴ پلپل. 


ای بسا پلپل که در چشم گمان افشانده‌اند. 
خاقانی. 

خاصیت کافور مجوئید ز پلپل. 

سلمان ساوچی. 
- پلیل خام؛ فلفل سفید را گویند. 
- پلیل دراز؛ عرق الذهپ. دارپلپل. دارفلفل, 
(تاج العروس). دارفلفل؛ پلیل دراز است. 
(منتهی‌الار ب). 
- پلپل سپیدا؛ فلفل ابیض. دانج ابروج. 
قرطم هندی. 
- امتال: 
پلپل یا فلفل به هندوستان بردن؛ نظیر: زیره به 
کرمان بردن. رجوع به امثال و حکم شود. 
گل آورد سعدی سوی بوستان 


بشوخی و فلفل به هندوستان. سعدی. 
هنر بحضرت تو عرضه داشتن چون است 
چنانکه بار به هندوستان بری پلپل. 

و نیز رجوع به فلفل شود. 


پلپل. [پ پ] ((خ) نام موضعی است در 
شمال شرقی بختیاری. (فارسنامة ناصری). 
پلیل مشکت. [پ پ ۶ (مسرکب) 
مشک‌دانه را گویند و آن دانه‌هائی باشد 
سیاه‌رنگ که بوی مشک دهد. 
پلپلمویه. [پ پ ی /ي] ((مرکب) بیغ 
درخت کبابه. فلفلمویه. و آن چون دارو بکار 
رود. 
پل پنجم. [ج ل پ ج] (اخ) برگر. پاپ از 
۵ تا ۱۶۲۱م. بفرمان وی بنای کلیسای 
سن پیر را به پایان بردند. 
پلت. [پ ل] () نام گونه‌ای از درخت افرا: 
چوب آن از تبریزی محکم‌تر و برای بنا بکار 
میرود و در جنگلهای مازندران و گیلان از آن 
بسیار است این کلمه در گیلان و در رودسر و 
رامسر و شهسوار به آسر آنسیثی " گفته میشود 
و در لاهیجان و دیلمان به سفیدار "و در 
کلارستاق و گیلان به شیردار ؟ و نامهای دیگر 
آن گندلاش (در آستارا) و پلاس (در کوه 
درفک) بستام و بسکام و سکم (در طوالش) 
و بلس (در لاهیجان). 
پلت. (پ ل] () قسمی ماهی خورا کی که در 
بحر گیلان صید میشود." این ماهی را بزبان 
گیلکی سَسه گویند و آن با ماهی کپور تقریاً 
هم‌وزن و از حیث جثه نیز همانند است کلم 
سس در پیشتر تقاط گیلان بمعنی «بی‌نمک و 
بی‌مزه» است و بعید نیست بمناسبت اینکه 
گوشت آن دارای طعم و مزه‌ای نیست این نام 
بدو داده شده باشد. در دهانۀ سفیدرود و 
حسن کیاده آن را بْلّتماهی می‌نامند که 
بمعتی پولادماهی باشد. (از مقالةٌ ماهیهای 
دریای خزر که نام گیلکی دارند نگارش 
منوچهر ستوده), 


قدیم. (ایران باستان ج ۲ ص 4۹۹۹ 
پلت. [بسل /پ ل] ((خ)" پسلوتوس. از 
شعرای فکاهی باستانی روم. وی آثار قلمی 
خود را در صحنه بموقع تماشا میگذاشت و 
ریاست هیأٌّتی از بازیگران را هم عهده‌دار بود 
و در | کثر بازیهای تماشاخانه شخصا انبازی 
میکرد و از این راه ثروتی عظیم بدست کرد 
ولی اقبال وی چندان وفاداری نکرد و کار او 
بجائی رسید که مزدور آسیابانی شد و 
عاقبةالامر به شغل اول رجوع کرد. وی قریب 
۰ مضحکه نوشته که ۲۰ مضحکه از انها 
| کنون در دست و مشهور است که مُلیر | کثر 
آنها را تقلید کرده است. مولد وی بسال ۲۲۷ 
ق.م و وفات در ۱۸۳ (قاموس الاعلام ترکی 
ذیل پلاوتوس). 
پل تابان. (بّ ل] (إخ) نام پسلی بر آب 
مرغاب در خراسان قدیم. (حبیب‌السیر جزء 
۳از ج ۳ ص ۲۶۰ و ۲۹۳). 
پلتاس. [پ ل] ((خ)۲ شهری است در برزیل 
(ریو گراند د سول) دارای شصت‌هزار تن 
سکنه. 
پلتاوا. (چ] ((خ)" نام شهری در اوکرانی در 
مغرب خارکف و ۱۴۰۰ هزارگزی جنوب 
شرقی لنین‌گراد. دارای نودودو هزار تن 
سکنه. شارل دوازدهم پادشاه سوئد بسال 
۹ در این محل از پطر کبیر شکست 
یافت. رجوع به پطر کبیر شود. 
پلتاوا. زج ] (اخ) نام ایالتی از ایالات روسیه 
محدود به ایالات چرنیکوف, کورسک. 
خارکف, یکاترنیوسلاو, و کیف. مساحت آن 
۵ هزار گز مربع و اراضی آن عبارت 
است از جلگه‌های حساصلخیز پهناور و 
چرا گاههای زیبا. و در این سرزمین اسب‌های 
بسیار بعمل میآورند. (قاموس الاعلام ترکی 
ذیل پولتاوه). 
پلتسکت. (پ ت[ (اخ) نام شهری در لهستان 
بر کنار رود نارف. دارای نوزده هزار سکنه. 
بسال ۱۸۰۶م. فرانسویان در این محل روسها 
را شکست دأدند. (قاموس الاعلام ترکی). در 
ماد پلوچوق تلفظ ترکی بلتسک آمده است: 
پلوچوق نام قصبهٌ مرکزی وویوودی است در 
لهستان. این قصبه در ٩۰‏ هزارگزی شمال 
غربی ورشو در ساحل راست نهر ویستول 
واقع است وعد نفوس آن ۱۲۰۰۰ تن 
می‌باند. یک مکتب اعدادی, یک سینا گوگ 
(معبد یهود) بزرگ و یک کلیسای باشکوه ۳ 
کارخانه‌های پوست و دباغخانه‌ها دارد. 
وویوودی پلوچوق از طرف مشرق به روسیه 
و از جانب شمال و مغرب به حدود پروس 
میرسد و از جهت جنوب و جنوب شرقی 
محدود است به ویوودۀ آوغوستووه سیدلک 


و مازوویا. مساحت طول آن ۲۶۰ هزار و 
عرض ٩۰‏ هزار گز است و ۰ تن 
نفوس دارد. 
پل تکلا. زپ > ((ج) نام دیسهی در 
تنکاپن. و بدانجا درختان مرکیات بسیار 
است. (سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص۲۴ و ۱۰۶). ۱ 
پل تکلادنباله. زپ لک دم [] ((خ) نام 
رودی کوچک در مازندران. (سفرنامةً 
مازندران و استراباد رابینو ص ۶). 
پل تکوه. [پ ل] (() نام یکی از دیه‌های 
کلاررستاق. (سفرنامة مازندران و استراباد 


رابینو ص ۱۰۸). 
پل تنگت. [ ب ل ت] ((خ) رجوع به قلعذ پل 
تنگ شود. 


پل تولکی. اپ ل [] ((غ) نام پسلی در 
شمال شرقی هرات. (حبیب السیر جزء ۲ ازج 
۳ص ۲۴۱). 
پلتون. [بل /پ ل تن] (اخ)" یکی از 
دانشمندان روم. او در سال ۱۳۵۵م. در 
ق طنطنیه مستولد گشت و بسال ۱۴۵۲ 
درگذشت و مدتی مدید در فلورانس اقامت 
گزیداو تألیفاتی در فلسفه و تاریخ دارد. وی 
افلاطون را بر ارسطو ترجیح میداد و با یورکی 
طربزونی در این زمینه مباحثات و معارضات 
دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پلتیه. (پل لٍ ي] ((خ) ۰" پسیر. کیمیاوی 
فرانسوی. متولد در پاریس, یکی از مشوقین 
تداول گنه گنه(۱۷۸۸ - ۰.۱۸۴۲ 
پل جاجوم. (ب ل ج] (اغ) نام لی در 
قصبٌ جاجرم بخراسان. (حسبیب السیر چ 
طهران جزء ۲ از ج ۲ ص ۲۵۲). 
پل جاجرود. [پ لٍ] (اغ) ده کسوچکی 
است از بخش افچه در شهرستان تهران دارای 
٩‏ تن سکنه. کاروانسرای شاه عباسی دارد 
که قابل استفاده است. اطراف این محل 
شکارگاه سلطنتی است. دو قهوه‌خانه سر پل و 
سر راه شوسه واقع است. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۱. ۱ 
پل حلفاء زج لٍ ج] (اخ) رجوع به پل 


الله وردی‌خان شود. 


1 - Carthame ۱۳۵16۲ (فرانسوی)‎ 
2 - Acer 05/0۳ (فرانسوی)‎ 

3 - Populus. Alba - populus 
hybrida (لاتینی)‎ 

4 - Acer .)تين( اعدا‎ 
5 - Barbus Capito. chabot. Meunier. 
6 - Plaute. Plautus. 

7 - Pelotas. 

8 - Poltava. Pultava. 

9 - Pléthon. 

10 - Pelletier, Pierre. 


پل جوبی. 


پل جوبی. [ڀٌ لٍ] ((خ) و بسعضی از 
مورخین اترا پل چوبی نوشته‌اند. این پل برای 
رفت و امد هفت دست و ائینه‌خانه بودو 
روی این پل جوی ابی روان بوده به این 
مناسبت آن را پل جوبی مینامیدند. فاصلة این 
پل تا پل چهارباغ تقريا هزار ذرع است 
تاريخ ساختمان آن را ۵ و همچنین 
۴ نوشتهاند این پل | کنون‌از اهمیت سابق 
خود افتاده و کمی خراب شده لیکن عبور و 
مرور از آن بخوبی میشر است. در وسط پل 
موقع سیلاب آب از تمام دهنه‌ها میرود. جوی 
سنگی روی پل هم از بین رفته. (از کتاب 
اصفهان تالیف حسین نورصادقی صص ۳۵ - 
۶ این پل در مشرق پل اللهوردی‌خان 
است. 

پل جوی انجیر. (بُ ل | (إخ) پل انجیر. 
پلی است در هرات. (تاریخ هرات سیف 
هروی ص ۲۰۲ و ۲۳ (VT‏ 

پل جوی نو ب لري ن)(غ) بسلی در 
هرات. (حسبیب السیر چ طهران خاتمه 
ص ۳۹۷). 

پل چکنم. بلج ک از الخ نام پلی 
است در شیراز گویند... تاجری مال خود را 
صرف می و معشوق کرد و بر سر آن پل 
نشسته چکنم چکنم میگفت از آن باز به پل 
چکنم شهرت گرفته است. (آنندراج), 


پل چلیکت. [پ ل چ]((غ) نام محلی کنار 


راه دوراهی حرمک به زابل ميان پل 
محمداباد و نسهر آب. در ۰ گزی 


دوراهی حرمک. 


پل چوم. [ب ل)] ((خ) نام پلی در اصفهان و 


ان یک فرسخ دورتر از پل شهرستان است و 
چوم نام قرية مجاور آن است. ( کتاب اصفهان 
تألیف حسین نورصادقی ص ۳۹). 

پل چهارم. (ب لٍ چ ر]((خ) کارافا. پاپ از 
۵ تا ۱۵۵۹م. وی متحد فرانسه و مخالف 
فیلیپ دوم بود. 

پلچی. [چّ] (!) خرمهره را گویند... (برهان 
قاطع). پلزی. (مهذب‌الاسماء). خرز. 

پلچی فروش. [پ ف] (نسف مرکب) 
خرمهره‌فروش را گویند. (برهان قاطع). خراز. 
خرزی. خرّازی. مهره‌فروش* 
بر سر بازار دانش چون نهد دکان که هست 
رونق پلچی‌فروشان بیشتر از جوهری. 


انين 
من گرفتم عطاردی بخرد 
گوهنر را کسی که مشتری است 
چون به نزدیک اهل عصر کنون 
مرد پلچی‌فروش جوهری است. ابن یمین. 


پل حطب. [پ لٍ ح ط] ((خ) نام پلی در 
نواحی خراسان. (حبیب السیر چ طهران جزء 


۳از ج ۳ ص ۱۸۲). 
پلخ. [پَ ل] (() حلق و گلو را گویند.(برهان 
قاطع): 


ز بس افغان و نعره و فریاد 


مردمان را فروگرفته پلخ. نزاری. 
پل خاب. [ لٍ] ((خ) رجوع به پل خواب 
شود. 


پل خاتون. [پٌ ل) () نام محلی در 
۰۰ ۰ گزی سرخس در خراسان. این نام در 
حبیب السیر (چ طهران جزء ۳ج ۲ ص ۲۵۲) 
امده است. 
پل خالص. (پ لٍ لٍ] (غ) نام پلی در 
دوازده‌فرسنگی بغداد. (حبیب السیر چ طهران 
جزء ۳ از ج ۳ص ۱۶۱). 
پلخته. [پ لت /ت /پ ل ت /تٍ] (۱ 
قالبی مشبک یا غربال‌گونه‌ای که از شاخ بید 
و مانند آن سازند و پنیر راروی آن نهند تا آب 
آن برود و أن را به اسپانیولی پلیتا گویند. 
رجوع شود به ذیل قوامیس عرب تألیف دزی 
ج۱ ص۱۰۹ س۱. 
پل خدا آفرین. اب لاخ لخ نام 
پلی در حوالی اران به شمال آذربایجان. (ذیل 
جامع التواریخ رشیدی ص ۲۴۳۵). در دامنۀ 
ارتفاعات کوههای قرجه‌داغ و ا نون از 
پلهای مرزی ایران و شوروی است بر روی 
ار 
پلخدار. [پ ل] (إمرکب) سفیدار. رجوع 
به سفیدار شود. و این نامی است که در 
طوالش به سفیدار دهند. 
پل خربگیری. [پٌ لٍ خ ب] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) در اصطلاح عوام؛ گر ک. 
موقع امتحان. 
پل خرده. [چ خ د] ((خ) نام دیسهی در 
استراباد رستاق. (مازندران و استراباد تألیف 
رابینو ص ۱۲۷): 
پل خشتی. [بّ لٍ خ] (اخ) نام محلی در 
جنوب یارم‌تپه در ساروترکمان, 
پلخم. (بٍ ل /پ خ] ([) فلاخن را گویند و 
آن کفه‌ای است که از پشم يا از ابربشم بافند و 
بر دز طرف آن دو ریسمان بندند و شبانان و 
شاطران پدان سنگ اندازند. (برهان قاطع). 
قلاب‌سنگ. و بعضی به بای تازی گفته‌اند. 
(فرهنگ رشیدی). قلماسنگ: 

گله‌بانان او نهند از قدر 

مهر و مه را چو سنگ در پلخم. 

مؤیدالدین (از فرهنگ رشیدی), 

قلخم معرب آن است. 
پل خمار تکین. (پْ لخ ٿ] (اخ) نام 
موضعی در بلق که ناحیه‌ای است نزدیک 
غزنه و جزء زابلستان است. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۲۴۴ و حاشیذ۱) ٠‏ 
پلخمان. (پ ل] (ا) فلاخن است که شبانان 


پل دوآب. ۵۶۸۵ 


بدان سنگ اندازند. (برهان قاطع). بلخم. 
قلاپ‌سنگ. قلماسنگ. 
پل خنبه. [چ لٍ ؟] ((خ) نام پلی به هرات. 
(هرات‌نامة سیف هروی ص ۳۲۰). 
پل خواب. [پ ل خوا / خا] (اخ) دهی 
جزء دهستان ارنگه در بخش کرج از 
شهرستان تهران در ۳۴ هزارگزی شمال خاور 
کرج‌کنار راه شوسۀ کرج به چالوس در درة 
رود کرج. این ده سردسیر است و ۰ تن 
سکنه دارد. (فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۱). 
پل خواجو. [پ ل خوا /خا] ((خ) رجوع 
به پل بابارک‌لدین شود. 
پلخوم. زپ ] (() رجوع به شون شود. 
پل دختر. [پ لٍ دتَ] (() پلی است که 
شاه‌صفی بر روی رودخانة قزل‌اوزن در سنۀ 
۲ «.ق.میان میانج و زنجان ساخته که از 
جملۂ ابنی تاریخی ایران است. 
پل دختر. [چ ل دتَّ] ((خ) قریه‌ای در 
۲هزارگزی طهران میان برجین و میانه و 
آنجا ایستگاه ترن است. 
پل دختر. [بْ ل د ت] (اغ) نام پلی بر 
ایکا گس تا و و اکت 
شیرگاه است. (سفرنامة مازندران و استراباد 
تألیف رابینو ص ۴۳). 
پل دخترورجه. اب ل دت د جا الغ 
نام محلی کنار راه خرّم‌اباد به دزفول میان 
قلعةٌ حسینه و قلعۀ بلارود در ۷۷۰۱۰۰ گزی 
طهران. 
پل د رفراه. [پ لٍ ؟] ((ع) نام پلی در 
هسرات. (حبیب‌السیر چ طهران خانمه 
ص ۳۹۷) (از هرات‌نامه ص ۷۱۳). 
پل دزفول. [پ ل د] (اخ) در شهر دزفول 
بر روی آب‌دیز واقع است و از ابئیژ معروف 
زمان ساسانیان است و جزء آثار تاریخی 
ایران بشمار میرود. 
پل دشت. [ ل د] ((خ) نام جدید قري 
عرب که در مشرق ما کوواقع است. رجوع 
شود به اصطلاحات فرهنگستان. 
پلد شت. [پ د] (اخ) پلشت. دهی جزء 
دهستان بهنام پازکی در بخش ورامین از 
شهرستان طهران در ۱۸هزارگزی شمال 
ورامین و دوهزارگزی جنوب راه خراسان 
دارای ۸۱۷ تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی 


پل دماغ. [پٌ ل د] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) " برجستگی دماغ یعنی مغز 


برجستگی استخوانی که در آن دماغ جای 


دارد. 


پل دو آب. [بْ لٍ] ((خ) نام محلی کنار راء 


1 - 012۷0. ۴0۱1996 (فرانسوی)‎ 
2 - Protubérance cérébrale .(فرانسوی)‎ 


۶ پل دوازده‌پله. 


سلطان‌آباد و ملایر ميان قهوه‌خانة حضرت 
عباس وفر, در ۲۱۷۹۰۰ گزی طهران. 
پل دوازده پله. [چ ل د دہ پل [] ((خ) 
نام پلی که در آمل بر روی رود هراز ز ساخته 
شده است. این پل را در اواخر مائة بازدهم 
شیخ‌الاسلام آمل بنا نهاد و بعد در دورة 
قاجاریه میرزا شفیع وزير مازندران آن را 
تجدید کرد. (از سفرنامۂ مازندران و استراباد 
تألیف رابینو ص ۳۶ و ۱۵۶). 
پل دوم. [چ ل دز وٌ]((خ) پاپ از ۱۳۶۴ تا 
۱( 
پل دیا کر. [چ ل] (اخ) پتاوارن‌فرید. 
مورخی از مردم لمباردی. (۷۴۰- ۰.۸۰۱ 
پل ذهاب. رپ ل ذ] ((خ) نام پلی در استان 
پنجم (ایلام). 
پلو. زپ ل] ((خ) ( کوه...)کوهی در کجور 
مازندران و قریهٌ فیروزآباد در دامنۀ آن واقع 
است. (سفرنامة مازندران و استراباد تألیف 
رابینو ص ٩‏ ۱۰). 
پل رضاشاهی. رب ل ر] (اخ) نام محلی 
کنار راه طهران و فیروزکوه میان تونل و 
ملک‌سلیم در ۱۳۹۶۰۰ گزی‌طهران. 
پلرم. [پ ل[ (اخ) نام دیهی در فندرسک. 
(سفرنامة مازندران و استراباد تألیف رابینو 
ص۱۲۸ 
پلرن. [پ ل ر] (() اکرسی بی ا لت 
لوار سفلی, در شهرستان سن‌نازر. مجاور رود 
لوار دارای ۲ تن سکند. 
پل‌رود. زپ ] (لخ) نام محلی کنار راه رامسر 
به انگر ود شمان فاه ای و شت جلد دز 
۰۰ ‌گزی طهران. 
پل رود. [چ] ((خ) رودخانه‌ای است که به 
بحر خزر میریزد و محل صید ماهی است. .از 
جغرافیای اقتصادی ایران تألیف کیهان 
ص ۳۲). 
پل رومی. [بْ ل] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکپ) ۲ شادروان. پلی که طاق آن صورت 
نیم‌دایره دارد. 


موضعی به هرات. (هرات‌نامةٌ سیفی هروی 
ص ۱۳۴ و ۲۴۸ و ۷۰۴و ۷۰۵و ۷۱۳. 


پل زاغول. اپ ل] ((خ) براه بسیابان در 


حدود اندخود خراسان. (ترجمه تاریخ یمینی 
۱۳۲۳ 


پل زال. زپ لٍ] ((خ) رجوع به قلعة پل زال 


شود. 
پلزانس. ل / پ ل] ((خ)" در 


قاموس‌الاعلام ترکی (تحت عنوان پلزانسه) 
آمده است. آن را به زبان ایتالیائی پیاچنچه ؟ 
نامند. نام مرکز ایالتی است در قسمت شمالی 
ایتالیا و در دوک‌نشین ملعاپارمه. این شهر در 
نزدیکی ساحل یمین نهر پسو و در 
۳هزارگزی شمال غربی واقع است. عدهة 
سکنۂ آن ۳۵۰۰۰ تن است. مکتب بزرگی 
موسوم به آلبرونی» و مدرسة مخصوص به 
مجسمه‌سازی و نقاشی. کتابخانه. راه‌اهن. 
قصر مخصوص دوکهای قدیم, استحکامات. 
جاده زیباء منسوجات ابریشمی و پشمی» و 
انواع مشروبات دارد. پلزانس از شهرهای 
بسیار قدیم است و صحنة وقایع تاریخی 
بسیار بوده است. ایالت پلزانس از جانب 
شمال به میلان و کرمونه و از سوی مغرب به 
پاوی و از جهت جنوب غربی به ژن و از 
طرف جنوب و مشرق نیز به ایالت پارم 
محدود میباشد. مساحت آن ۲۳۵۵ هزار گز 
مربع و عد قوس ۰ تن منقسم به دو 

قضا. و جامع ۷ناحیه است. ,قسمت جنوبی ی 
کوهستانی و از دامنه‌های کوه پناست که 
۵ گر ارتفاع دارد و قسمت شمالی آن 
جلگۂ باصفا و سبز و خرمی است و چندین 
2۳ نامبرده سرچشمه 


گرفته این جلگه را سيراب ساخته به نهر 
میریزد. از 
شراب. توت. شا‌بلوط و میوه‌های دیگر 


اس شرام راون وج یز مش هور داز از 
احجار أن برای ابنیه و گچ‌پزی استفاده 


پل رومی 


O :‏ ۱ 4 دز 
پل ریکنه. ب لک ن] )نام بل و ' پل زدن. بُ د د] (سص مرکب) پل 


پل سروش. 
ساختن. پل کردن. پل بستن و بنا کردن پل: 
یکی پول دیگر بباید زدن 


شدن را یکی راه و بازآمدن. فردوسی. 


پل زرینه. [پ ل ز ن] ((خ) نام موضعی در 


حوالی زنجان نزدیک عقبة میانج. (ذیل جامع 
۳۹ 


پل زغال. [چ ل ز] ((خ) نام موضعی در 


در چالوس کنار راه طهران به چالوس میان 
ما کارودو چالوس در ۰ ۰ گزی طهران. 
پل زمانخان. [پٌ ل ز] (اخ) در اصفهان. 
دارای دو دهنه یکی بزرگ و دیگری کوچک 
که‌بر روی سه پاي سنگی طبیعی قرار دارد و 

محل عبور اهالی چهارمحال است. ( کتاب 
اصفهان تألیف حسین نورصادقی ص ۳۳). 


پل زنگوله. (چ ل ر ل (إخ) میان کندوان و 


چالوس نزدیک آغاز جنگل. 


پل زنگینه و چکان. اج لٍ ر ن د چا 


طهران خاتمه ص ۳۹۷). 
پلزیان. (پُل / پ ل] (اخ) "گیوم د. یکی از 
قضات مشاور شهور فیلیپ یل 


تن در ایتالیا. 


پلژی. [چّ] (() پسلچی. (سحمودبن عمر 


ربنجنی). 

پلژی‌فروش. ( ف] اسف مرکب) 
پلچىفروش. بلژی‌فروش. صیدلانی. 
صیدنانی. یعنی پیله‌ور. (مهذب‌الاسماء). 
خراز. خرزی. خرازی. مهره‌فروش. 


پل سالار. [پٌ لٍ] (إخ) موضعی به نزدیکی 


هرات. (حبیب السیر چ طهران جزء ۴ از ج ۲ 
ص ۲۸۰و نیز ج ۳از ج ۳ ص ۱۸۰ و ۲۵۲ و 
۰ 

پلستکت. [پ ل ت] () پرستوک باشد و آن 
پرنده‌ای است که در سقف خانه‌ها آشیان کند ٍ 
وبه عربی خطاف گوید. (برهان قاطع): 
پرستک. (فرهنگ جهانگیری). پرستو. 
پلستن ل گرو. پل / پ لت ل رز گید 
رو] (اخ) *کرسی بخشی از ایالت « کت دو ره: 
SG‏ 


پل سروش. > بل ش] لاغ نام محلى 

کنار راه e‏ ميان سیادجنگل 4 و 
سنگان در ۱۲۹۰۰۰ گزی‌زاهدان. 

- Pellerin. 

2 - Aqueduc romain (فرانسوی)‎ 

8 - Plaisance. 4 - Piacenza. 

5 - Plaisians. 6 - ۵۰ 

Rovigo. : 


2 - Plestinles-Grèves. 


پل سروش بادران. 


پل سروش بادران. [بْ ل ش] (اخ) در 
اصفهان که پل دشتی هم میخوانند. یک فرسخ 
با پل چوم فاصله دارد. محمد مهدی می‌نویسد 
نزدیک آن قريه واقع شده و رود در آنجا 
بطرف دیگر گشته و پل بدان طرف آب مائده 
است. | کنون‌هم در کنار رودخانه واقع است و 
اب از ان عبور نمي‌کند و چشمه‌هایش از 
ریگ پر شده است. ( کتاب اصفهان تألیف 
حسین نورصادقی ص۲۹). 
پلس سد هانك. [پٍ لس س‌دد همان د] 
(إخ) یعنی بزرگترین کتاب نجوم منسوب به 
پولس بونانی. (السفهیم چ همائی ص ۱۸۴ 
حاشیهة د). 
پل سفید. بل س ] (اخ) نام ایستگاهی از 
راه‌آهن طهران و بندر شاه. فاصله‌اش تا 
طهران ۲۸۶/۲هزار گز و آن ایستگاه هفدهم 
راه‌آهن شمال است از سوی طهران. 
پل سفید. (بّ لٍ] ((خ) نام پلی بر رود طالار 
دارای دو چشمه در سی‌میلی شمال فیروزکوه 
و ۴۲میلی جنوب ساری. (سفرنامة مازندران 
و استراباد رابیئو ص ۳۲ و ۴۲). 
پل سلطان. زب لٍ ش] ((خ) نام موضعی 
ميان حلب و حماة, (حبیب السیر ج طهران 
جزه ۴از ج ۲ص ۱۹۹). 
پل سمیساطی. [ٍ لٍ سش] ((خ) یکی از 
بسزرگان مسذهب مسیعی است از مردم 
سمیساط که در اول سمت سکوبائی بعنی 
اسقفی شهر خویش داشت و در ۳۶۰ م. 
بدرجه بطریقی شهر انطا کیه ارتقا یافت و چون 
الوهسيت عیسی و تثليث را منکر شد 
سن‌فلیکس پاپ. وی را تکفیر کرد. (از 
: قاموس الاعلام ترکی). 
پل سنگین. [پٌ لٍ س] (اخ) نام موضعی 
در استرآباد. (حبیب السیر ج طهران جزو ۳ از 
ج ۳ص 4۲۸۱ 
پل سنگین. اب لٍ س] (اغ) نام موضعی 
در حدود ختلان. (حبیب السیر چ طهران جزء 
۳از ج ۳ص ۱۲۶). 
پل سوم. [چ ل سو و] ((خ) (اسک‌ندر 
فارنز) پاپ از ۱۵۳۴ تا ۱۵۴۹م. موشس 
سنوذس ( کنسیل) ترانت. 
پلسی لتور. بل /پ ل ل) ((خ) ۲ قریه‌ای از 
ایالت «اندرالوار» در شهرستان تور. اطلال 
کاخی که لوئی بازدهم ساخته و در آن بسال 
۴ وفات کرده است بدانجا برجای 


پل شادروان. [پٌ لی ؟] ((خ) پل شوشتر. 
در مرات البلدان ناصری (ماده تستر) آمده 
است: (شادروان در لغت سراپرده و فرش 
منقوش و بساط گران‌مایه را گویند و چون 
زمین رودخانه یعنی بنیان این پل را از سنگ 
مسرمر فرش کرده بودند آن را شادروان 


خواندند و بعضی شادروان رابه جدول و 
را‌رو اب نیز ترجمه کرده‌اند و این معنی را با 
این محل مناسبت بیشتر است) عقید: بعضی 
این است که شهر شوشتر قبل از ظهور 
ساسانیان چند گاهی خراب بود و چون 


اردشیر پایکان که اول پادشاه ساسانیان اس" 


سلطنت یافت در صدد تجدیة بنای شوشتر 
برآمد و از هر جا جمعیتی را کوچانیده به 
شوشتر سکنا داد و حکم کرد تا در این شهر 
خانه بسازند و در اين باب مبالغت کرد و در 
اندک زمانی عمارت و برج و باروی شهر را 
تمام کردند و خیال داشت که پائین دهنۀ 
داریان را که زیر پل دزفول واقع است به 
عرض رودخانه شادروانی بنا کند که اب بلند 
شود و در نهر داریان جاری گردد و اجل او را 
فرصت نداد. نبیر اردشیر» شاپور ذوالا کتاف 
چون در سلطنت استقلالی بافت در حوالی 
شهر ادس که به اورفه نیز معروف است با 
والریان (ورلین) قیصر روم جنگ کرده لشکر 
او را شکست داد و قیصر را به اسیری گرفت و 
حکم کرد تا این پل و این بند را ہنا کند قیصر 
مهندسان و معماران از روم و فرنگ با زر و 
اموال بسیار طلبیده الا از زیر کوهی که بقع 
سید محمد گیاه‌خوار در آن است و آب 
رودخانه از زیر آن کوه بطرف مغربی شهر 
جاری بود رنه کردند که آب را بطرف 
جنوب برند از زیر آن کوه تا بند قير که دوازده 
فرسخ سسافت است بریدند و آب را بدان 
طرف سر دادند و نوره و گچ را بشیر گوسفند 
خمیرکردند و سنگهای بزرگ با علم جراقال 
بکار بردند و هر دو سنگ را با طوق آهن بهم 
بستند و از دهنۀ مافاریان تا زیر پل رابه یک 
تسرازو فرش کردند و با سرب آب‌کرده 
رخنه‌های سنگها را مسدود کردند و بعرض 
رودخانه شادروانی ساخته پل عظیم برای 
سهولت عبور و مرور با كمال استحکام 
ساختند و آن رخنه‌هائی که از زير بقعة سید 
محمد گیاه‌خوار کرده بودند از همان نوره و 
سرب أب کرده مسدود کردند تا شادروان و 
بند میزان تمام شد آنگاه آب را به مجرای 
مطلوب جاری کردند و چنان کردند که چهار 
دانگ آب به رود قدیم از زیر پل میگذشت و 
دو دانگ دیگر برای مسصرف باغات در 
رودخانۀ کرکر و بطرف جنوبی شهر جاری 
شد لهذا قریه‌ای که پهلوی رود قدیم بود به 
چهاردانگه و دیهی که پهلوی این رود بود به 
دودانگه موسوم شد و باغات و بساتین بعمل 
آوردند و زراعت صیفی بسیار شد و آبادی 
بدرجه‌ای رسید که صحرای عسکر و اراضی 
داویان را زمین مینو نام دادند و معروف است 
که پل دزفول را نیز والریان بنا کرده | گرچه از 
آن زمان الی الان چسندین بار پل مسطور 


پل شادروان. OFAY‏ 


خراب شده و تعمیر کرده‌اند و اما بنیان پل که 
معروف به شادروان است باقی و چندین سال 
دیگر هم برقرار خواهد بود و یک مرتبه از 
چند مرتبه که این پل خراب شد در زمان 
بنی‌امیه بود که شبیب خارجی خروج کرد و 
شوشتر را مقر سلطنت خود ساخت و مکرر 
لشکر از شام بجنگ او آمدند و مغلوب شدند 
تا در زمان عبدالملک‌بن مروان که حجاج‌بن 
یوسف والی عراقین و خراسان شد و با 
لشکری جزّار بر سر شبیب آمد. شبیب در 
قلعٌ شوشتر حصاری شده هر روز با سپاه 
خود از قلعه بیرون می‌آمد و با حجاج جنگ 
میکرد و شب به قلعه بازمیگشت تا یکروز 
وقتی که شبیب از رزمگاه مراجعت میکرد و 
اتفاقاً آن وقت آب رودخانه طغیان کرده بود و 
شبیب به تماشای سیلاب بکنار رودخانه آمده 
بود و اسب میتاخت در این بین شخصی 
مادیانی سوار و از پیش روی شبیب میراند 
اسب شبیب بمادیان رغبت کرد او بدهن اسب 
زد اسب حرکتی کرده با را کب خود در آب 
افتاده هر دو غرق و هلا ک شدند و فردا صبح 
حجاج وارد شهر شد و از اهل ولایت 
بازخواست کرد که چرا شبیب را به شهر راه 
دادید اهل شهر گفتند او با سپاهی بسیار غفل 
بشهر داخل شد و ما را تاب محاربه با او نبود 
لهذا حجاج حکم کرد تا پل را خراب کر دند که 
علی‌الغفله کسی به شهر وارد نشود. و در این 
اواخر در عهد خاقان مغفور (فتحعلی‌شاه) 
شاهزاده محمدعلی‌میرزا نیز این شادروان را 
مسرمت وتعمیر کامل کرده است فاصلۂ 
شادروان تا شهر تقریباً یک میل است. در سال 
هزارودویست وچھلو پنج خاقان خلدآشیان 
(فتحعلی‌شاه) طاب الله ثراه تشریف‌فرمای 
شوشتر شده و در کنار شط سراپردة خاقانی 
افراشته روز دیگر به تماشای سدی که نواب 
غفران‌مآب محمدعلی‌میرزا مرمت کرده و 
ساخته بود رفتند بعد از تماشای سد بیاد آن 
فرزند دلبند افتاده بسیار متحسر و متأسف 
گردیدند. بالجمله پل شوشتر و پل دزفول هر 
دو را سه چشمه است و در وسط شهر شوشتر 
تپه‌ای است موسوم به تپ روم. گویند خاک 
این تپه را والریان به حکم شاپور از مملکت 
روم به این محل نقل کرده که پل مذکور و 
بعضی ابنیۂ دیگر را با این خاک بسازند آنچه 
میبایستی بکار بنّائی رود رفته اینکه حالا 
هست و بمصرف نرسیده فاضل آن خاک 
است. اين تفصیل به عقیده مولف به افسانه 
شبیه است و محل اعتنا و اعتماد نیست و 
آنچه محقق است که خاک اطراف شهر 


1 - Paul! de ۰ 
2 - Plessis-les-Tours. 


۸ پل شاه. 


شوشتر سست و مخلوط به شن است و از 
برای ابنیه‌ای که بخواهند چندین سال دوام 
داشته باشد بی مصرف است لهذا خا ک‌اين تپه 
را که مصنوعی است نه طبیعی از چند فرسخ 
دورتر آورده‌اند و بقدری که لازم بوده به 
مصرف ساختن پل رسانیده‌اند و باقی موجود 
است. مشربه و کوزه‌های شوشتر که به لطافت 
معروف است و آب را خنک میکند از خاک 
این تپه ساخته میشود و بسببی که ذ کر شد از 
خا کهای دیگر اطراف شوشتر نمیتوان کوزه و 
مشربه لطیف ساخت. گویند بعضی رومیها را 
که بحکم وین برای ساختن پل مه پودند 
از آب و هوای شوشتر خوش آمده در آنجا 
ماندند و کارهای ریب کردند و از جل 
قريب به چشمة آب گرمی که در دوفرسخی 
شهر در طرف شمال واقع است معدن نقره‌ای 
پیدا کرده بودند و هر سال مبالغی کلی از ان 
منتفع ميشدند و وجه معتذبه از این بابت به 
شاپور میدادند و احدی از اهل ایران را در آن 
کار مداخله نبود و اکنون ن آن مکان بر کسی 
معلوم نیست. (تذییل) در قدیم‌الایام خیلی 
بالاتر از شوشتر پلی بر روی رودخانة کارون 
در یک در؛ تنگی بسته بودند. از آثار چنین 
مستفاد میشود که از بناهای سلاطین کیان 
بوده است. پائین‌تر از پل آثار دو قلعةٌ مخروبه 
موجود است که شباهت به بناهای سلاطین 
ساسانیه دارد. قلعهٌ سمت راست موسوم بقلعةً 
رستم و قلع سمت چپ را قلعه دختر مینامند 
و مغاره‌هائی که از سنگ تراشیده شده در 
اطراف شط کارون بسیار است به عقیدۂ مولف 
اینها دخمة اموات بوده در نزدیکی قلعةٌ رستم 
آجر پاره و آثار خرابه بسیار پیداست. یمکن 
در ازمنۀ قدیمه شهر بزرگی در این محل بوده 
است. رود کارون از موضعی که مصب آن به 
شطالعرب است تا حوالی شوشتر کشتی‌رو 
است. در میان شوشتر و رامهرمز چشمة نفت 
سفید است که از حیث سفیدی بهترین نفتهای 
عالم محسوب میشود. 
پل شاه. (ٍ لٍ] (اخ) مسحلی در حسوالی 
کرمانشاه, رجوع شود به مجمل التوارسخ 
گلستانه ص‌۱۶۸. 
پلشت. [پ ل /پ ل /پٍ ل] (ص) آلوده. 
ناپا ک. پلید. (اوبهی). فرخج. فژه. (لغت‌نامة 
اسدی نسخه نخجوانی). فژا کن.فزژاک. 
(لفت‌نامةٌ اسدی). شوخگن. چرک. چرکین. 
مردار و نکبتی را گویند. (برهان قاطع): 
زنی پلشت و تلاتوف و اهرمن‌کردار 
نگر نگردی از گرد او که گرم آئی.۲ 
با دل پا ک‌مرا جامة ناپا ک‌رواست 
بد مر آنرا که دل و جامه پلید است و پلشت. 
کسائی(از لفتنامة اسدی). 
با دو کردم نکرد زشتی هیچ 


با دل من چرا شد ایدون زشت 
زشت‌خوی پلید کرد مرا 


هر کرا خو پلید هست پلشت. کسائی. 


و آن نیز گربه‌ای است پلشت و پیاستو. 
فخری (از فرهنگ ضیاء). 
||این لفظ در فرهنگستان سعادل عفونی" 
پذیرفته شده است و پلشت‌بر را بمعنی 
ضدعفونی "گرفته‌اند و پلشت‌بری را بمعنی 
ضدعفونی کردن. (واژه‌های فرهنگستان تا 
پایان سال ۱۳۱٩‏ ه.ش.),و این وضع نمايندة 
کمال بی‌اطلاعی از لفغت و دوری تمام از ذوق 
ادبی و لغوی است. 
پل شکستن بر. (چ ش‌ک تب ]مص 
مرکب) کنایه از محروم ماندن و بی‌نصیب ؟ 
شدن باشد. (برهان قاطع). بی‌بهره گردانیدن. 
(انندراج)؛ 
فلک پل بر دلم خواهد شکستن 
کز آب عافیت بوئی ندارم. 
خاقانی (از فرهنگ رشیدی) 
عاشق محتشم بسی داری 
پل همه بر من گدا شکنی. 
خاقانی (از فرهنگ رشیدی). 
آسمان پل بر سر آن خا کیان خواهد شکست 
کآبروی‌اندر ره آن دلستان افشانده‌ند. 
خاقانی. 
دشمنان از داغ هجرش رسته‌اند 
پل همه بر دوستان خواهد شکست. خاقانی. 
||ابعضی گویند بمعنی غرق کردن باشد. (غیاث 
اللغاث). 
- پل‌شکن؛ خراب کننده پل 
عمر پلیست رخنه‌سرء حادثه سیل پل‌شکن 
کوش که نارسیده سیل از پل رخنه بگذری. 


پل شهرستان. (ب لٍ ش را الغ) د 
اصفهان این نام بمناسبت قریه‌ای است که 
مجاور آن قرار دارد. تاورنیه می‌نویسد یک 
پل کهنة دیگر هم در ربع لیوء زیر دست پل 
گیرهاست که راه معمولی شیراز به اصفهان 
بوده | کنوناین پل بر جا و پایه‌های آن از 
سنگ ساخته شده است اما قسمت فوقانی پل 
که جهت عبور و مرور بوده خراب شده است 
و فقط پیاده میتوان از روی آن عبور کرد. 
( کتاب اصفهان تألیف حسین نورصادقی 
صص۳۹-۳۸) و شهرستان کنار راہ اصفهان 
به نائین میان اصفهان و حسن‌آباد در 

۰ گزی‌اصفهان واقع است. 
بل صراط. [چ لٍ ص] (اخ) ) صراط. 
پلیست گسترده بر پشت دوزخ که ذ کر آن در 
حدیث صحیح وارد است. (منتهی الارب). 
عقاید مسلمین دربار؛ پل صراط مشابه است 


پلطار. اپ ل 


پلغنده. زپ غ 5 /د] (1 


با آنچه مزدیسنان دربارۂ پل چینوت گویند. و 
نیز رجوع به چینوت شود. 

() اصل كلمة مستعمل در 
عربی, بلطار. کلمۀ اسپانیولی, قسمت فوقانی 
داخل دهان. سقف دهان. سَقَ (در تداول عوام) 
وگاه کام را نیز به این معنی استعمال کرده‌اند. 
رجوع شود به ذیل قوامیس عرب تألیف دزی 
در بلطار ج ۱ ص ۰۱۱۲ 


پل طالار. زب لٍ] ((خ) نام محلی کنار 


جادة قائمشهر و بابل ميان قائمشهر و پل 
نوری‌کلا در ۲۵۸۷۰۰ گزی طهران. 

پلطر. زب /پ ل[ (از یونانی, !) از مقادیر و 
مقیاسهای طول یونانی مساوی ۳۰/۷۸ گز. 
(ایران باستان ج ۱ ص ۱۶۶ و ج ۲ ص 6٩۹۹‏ 


پل عطا. زپ لٍ ع] (اخ) موضعی به حوالی 


بلخ. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۱۰۶) (تاریخ 
سیستان ص ۲۵۶). 
پلغ پلغ. ( لْ ب ل] ((صوت) حکایت 
آواز جوشیدن مایمی زفت و غلیظ با تیرکها و 
جوشهای بزرگ. 
- پلغ‌پلغ زدن؛ جوشیدن با جوشهای بزرگ و 
یت در ای زفت چون آش و اتد اث 
پلغده. [ لد ۳ ص) تخممرغ و 
میوه‌ای که درون آ ن گندیده و ضايع شده 
باشد. (برهان قاطع). و گویند مرغ بیضه‌ای را 
پلغده کرد؛ یعنی گنده کرد و بچه نیاورد. 
پوسیده و درهم‌شده. (فرهنگ رشیدی)؛ 
دو خایه گنده" پلفده شده هم اندر وقت 
شکست و ریخت همانجا سپیده و زرده. 
سوزنی. 
غُرقلّة؛ پلفده گردیدن تخم‌مرغ و خضربزه. 
(منتهی الارپ). 
پلغندگی. [پ غغ /د] (حامص) 
پلقندگی, برجستگی. بیرون‌آمدگی. برآمدگی. 
() پسرونده. بسقچه. 


رزمه. 


پلغیدگی. ( لغ غی د /] (حامص) 


پلقیدگی. حالت و چگونگی پلفیده. رجوع به 


پلقیده شود. 


پلغیدن. [پ لغ غی د] (سص) پلقیدن. 


بیرون جتن و برجستن و برآمدن و بیرون 
خزیدن چیزی چنانکه تیرک دیگ جوشان و 


چشم در بعض بیماریها, بیرون آمدن چیزی از ` 


۱ - شاید بمعنی گرم اوفتی سعدی است» آنجا 
که گوید؛ 
چو زنبور خانه بیاشوفتی 
گریز از محلت که گرم اوفتی. 
(فرانسوی) وناها5۵۳ - 2 

(فرانسوی) Antiseptique‏ - 3 
۴-به تصحیح قیاسی. نسخه‌ها «بی‌طاقت۲ 
است. 


۵-نل: کرده. 


چای خود به بیرون‌برجستگی چیزی. جحظ. 
جحوظ. و نیز رجوع به بیرون نشستن شود. 
پلغیدنی. [پ لغ غی د] (ص لب‌اقت) 

درخور و سزاوار پلفیدن. پلقیدنی. 

پلغیده. [پ لغ ی 5 /د] (ن مص) در 
تداول عامیان, برجسته و از حد طبیعی زیاده 
بیرون‌آمده و ا کثر در چشم متداول است. 
پیرون‌جسته: چشم پلفیده؛ مایل بسوی 
پمرون. جاحظ. 

پلفته. آب ل ت /تٍ] () پبارجه‌ها و 

۱ گلوله‌های علف سوخته را گویند که چون 
آتش در خان علفی افتد زور آتش آنها را بر 
هوا پرد. (برهان قاطع). آن باشد که چون آتش 
در خانۀ کاه‌پوش افتد گلوله‌های کاه سوخته 
که هنوز آتش در میانش باشد بزور آتش در 
هوا رود. (فرهنگ جهانگیری) (رشیدی). 
آتش پاره که هوا آن را ببرد و به هندی آن را 
چنگاری گویند. (غیاث اللغات). 

پل فردوس. [پ لٍ ف د] (إخ) نام سحلی 
کنار راه طهران و فیروزابادء میان سعیداباد و 
تونل در ۱۰۹۰۰۰ گزی‌طهران. 

پل فسا. [پ ل ف ] (إخ) واقع در ۱۶۰۰۰ 
گزی‌شیراز کنار راه شیراز و جهرم ميان 
اجوار و باباحاجی. 

پل فسا. [پ ل ف ] (اخ) (ن‌هر...) آبش 
شیرین ولی بسیار سنگین و نا گوار, از چشمۀ 
پیربناب برخاسته از صحرای قره‌باغ حومة 
شیراز و پل فسا گذشته به درباچه مهارلو 
فروریزد. (فارس‌نامة ناصری). 

پل فلاورجان. [پٌ لٍ ف و) ((خ) در 
اصفهان است و دو فرسخ با پل بابامحمود 
فاصله دارد. ( کتاب اصفهان تالیف حسین 
ورصادقی ص ۳۳). 

پل فوشنچ. [پّ لٍ ش] ((خ) موضعی در 
حوالی هرات. (حبیب السیر چ طهران چزء ۴ 
از ج ۲ ص۳۷۹). 

پل فیروزی. [چ ل] ((غ)" لقبی بود که 
روسها و امریکائیها و انگلیسها و فرانسوی‌ها 
در جنگ بین‌المللی دوم به ایران دادند. 

پلق پلق. (ب ل پٌ [] ((صوت) رجوع به 
للع مود 

پل قدیس. [چ ل ید دی ] (اخ) 9 
بولس. پاولوس. پولس. یکی ازحواریون 
است که در سال دوم میلادی به طرسوس 
متولد شده است. پدر او از بهود بود و اسم 
اصلی پاولوس (شائول) است. تربیت او در 
قدس شریف بود و در اول امر با دین ترسائی 
خصومت میورزید بعد در راه دمشق 
معجزه‌ای دید و به دین عیسی گروید و یکی از 
بزرگان دعاة مذهب مسیح شد. یکی از 
سرداران روم را در «پافوس» یعنی «باف» 
موسوم به «سرجیوس پاولوس» به دين 


عیسی دعوت کرد واو بپذیرفت و بدین جهت 
سرجیوس را نسبت بدو کرده پاولوس 
خواندند سن پل در قبرس و آناطولی و یونان 
و سالونیک و آطنه و ساثر شهرها علناً به 
دعوت انجیل پرداخت و در سال ۵۸ م. که به 
موطن خویش قدس شریف بازگشت بهودیان 
با او مخالفت آغازیدند و حا کم فلسطین 
موسوم به «فلیکس» او را دو سال در قیصریه 
محبوس ساخت و پس از آن وی را به روم 
فرستاد و در انجا او را تبرثه کردند و هم به 
شهر روم مردمان را به دين مسیح دعوت کرد. 
سپس به مشرق بازگشت و کرت دیگر در سال 
۲یب۶۴۱م. به روم شد و در آن وقت 
عیسویان در روم بسیار بودند و نرون 
امپراطور روم او را خواست و از وی مواخذه 
کردو او جوابهای درشت گفت از این رو در 
سال ۶۶ با پطروس حواری (یعنی سن پیر) به 
امر نرون مقتول گشت و جسد او را در راه 
«اوسمیه» به خا ک سپردند و بعدها مسیحیان 
استخوانهای وی را به کلیسای سن پیر نقل 
دادند. ذ کران او را در بیست‌ونهم حزیران 
گیرند.چهارده خطبه از او در دست است و در 
کتاب اعمال رسولان انجیل ترجمه حال وی 
آمده است. (قاموس الاعلام ترکی). در کتاب 
قاموس مقدس آمده است: در لغت بمعنی 
کوچک میباشد و او را در زبان عبرانی شاژل 
میگفتند و او حواری ممتاز قبایل بود. (روم 
۱ اول ذ کری‌که از این اسم داریم در 
2 میباشد. بعضی بر انند که سبب 
تسمیه و تبدیل شاوّل به پولس که اسم رومانی 
است مطابق رسم یهودیانی بود که در دول 
خارجه میبودند و یا اینکه بواسطه احترام 
سرجیوس پولس که دوست او و یکی از 
جدیدالایمانان سلف بود که در ای ۷ مذکور 
است این اسم را بر خود قبول نمود امکان دارد 
که در طفولیت به همین دو اسم خطاب شده 
معروف بوده است. و او در شهر طرسوس 
قلیقیه متولد گشت و امتیاز رعیتی روم را ارثاً 
از پدر یافت والدینش از سبط بن‌يامین بودند 
که او را بر حسب رسوم و قواعد بهود تربیت 
کردندو همچو عبریی از عبریان نشو و نما 
کرد فی ۵:۳. شهر طرسوس از حیث عام و 
تربیت بسیار معروف و مشهور بود و پولس 
همواره در علم و آداب و معرفت و تربیت 
ترقی می‌کرد تا در موقع مناسب والدینش او 
را به اورشلیم فرستادند تا در خدمت 
غمالائیل که از مشاهیر علمای ان زمان بود 
تعلیم و تحصیلات خود را کامل نمایند لکن 
معلوم نیست که در زمان ظهور مسیح در 
اورشلیم بود یا نه. احتمال میرود که بعد از 
مراجعتش به طرسوس بر حسب رسم عمومی 
يهود که میگفتند «آنکه پسر خود رااصنعت 


پل قدیس. ۵۶۸۹ 


مفیدی نیاموزد ویرا بدزدی داشته است» 
طعت يه دوری آموخت. (۱ع۳:۱۸ 
و۲,۳۴:۲۰ تسلو ۸:۳). چون سی‌سال از 
سنش گذشته بود در میان قوم يهود مشار 
بالبنان و شخصی نافذالامر گشته از تعلیمات 
غمالائیل فواید بسیار یافته در شریعت و 
علوم دینیه مهارت تام و تمامی بهم رسانیده 
برحسب قواعد فریسیان تن به ریاضات شاقه 
سپرده عالمی مرتاض و حافظ قوی و متعصب 
دین يهود و دشمن تلخ و سخت دين مسیحی 
گردید.(۱ع۳:۸ و ۹:۲۴ - ۱۱). در این حال بر 
حسب مسطورات کتاب اعمال (اع :٩‏ و ۲۶): 

یح در راه دمشق بدو مکشوف گشته 
اعجازا هدایت يافته تابم دين مسیح شده 
مسیح برای او عمد؛ مقصد گردید (اع ۱۵:۲۶ 
اقر۸:۱۵) و دل و جان و انديشه و قوت و 
قدرت خود را تماماً به مسیح سپرده من بعد 
چه در حیات و چه در سمات غلام عیسی 
مسیح بود و تمام قوا و غیرت و مجاهدات و 
انديشة خود را وقف محافظت و انتشار انجیل 
مسیح نمود. خصوصاً در ميان قبایل چنان 
مینماید که افکار او در خصوص روح دين 
پا کو عالی مسیح چه در عبادت و چه در اثر 
اعمالش دارای اهمیت مخصوص بود ضذیت 
او به رسوم و قواعد عبادت و دین بهود وی را 
در هر جا مورد کینه و دشمنی اهالی وطن 
خود کرد و بالاخره بواسطهٌ شکایت اهالی 
وطن بدین وسایل بر وی شکایت آورده 
بتوسط رومیان در قیصریه محبوس گردید و 
چون مدت دو سال بر این برآمد وی را از 
قیصریه برای استنطاق به رومیه فرستادند زیرا 
که خود خواهش نمود که در حضور امپراطور 
حاضر شود. حکایاتی که نویسندگان کلیسای 
سلف در خصوص پولس ذ کر میکنند چندان 
محل اطمینان نیست ولی در قرنهای اول رأی 
ذیل محل قبول عامه بود یعنی که در پولس 
خطائی نیافتند و در اخر دو سال که تقصیری 
بر او ثابت نتوانستند کرد پا کدامنی وی ظاهر 
شده از حبس مستخلص گردید, بعد از آن 
دوباره به رومیه مراجعت کرد و نرون ثانياً او 
را حبس کرده مقتول گردانید. چنان مینماید 
که پولس در تمام علومی که در آن وقت در 
ميان هود متداول و معروف بود مسلط بوده و 
از مهارت و تسلطی که در زبان یونانی داشته 
است معلوم میشود که از نوشتجات بونانیان 
نیز بی‌اطلاع نبوده با فیلسوفان ایشان 
مباحثات بسیار کرده از شعرای انها مثل 
اریتس (۱ع۲۸:۱۷) و میندر (اقر ۳۳:۱۵ و ۱) 
پای مندیز (تیط ۱۳:۱) اقتباس میکند اما 


1 - Pont de victoire (فرانسوی)‎ 
2 - Saint Paul. 


۰ پلقندگی. 


نمیتوان گفت که کليةٌ در علوم ایشان عالم 
بوده. از رسوم موّثر؛ سجیه و طبیعت او قصد 
عام و علم‌گیر و روحائیت ین مسح و آا 
مطهره و شرف بخشای بر قلوب مومنین 
بخویی مملوم میگردد دی مسیح و ار مظهر 
آن آتش محبت و خیال نجات‌بخشی تمامی 
مردم را از خود ناجی اقتباس نمود. (کل 
۱ ) چنان مینماید که بسیاری از حواریان 
و سایر معلمان بیشتر به اصول دين يهود و 
قوانین و رسوم و آدابی که در آن تربیت یافته 
بودند متوجه بوده اعتنا مینمودند یعنی آنها را 
اصل و مسیحی‌گری را چون فرع میدانستند 
که بر تن قدیم پیوسته شود یعنی که وجود و 
حیات شاخهای نو بسته بوجود و حیات تنه 
است لکن پولس یکی از آنهائی بود که از این 
کوتاه‌نظری صرف‌نظر کرده دين مسیح را در 
روشنائی حقیقی‌اش چون مذهب عام و 
عالم‌گیر تصور مینماید. دیگران بر آن بودند که 
کسی که بخواهد بدین تازه متدین شود باید 
اول بهودی شود و یوغ اطاعت شریعت موسی 
را بر خود گیرد لکن پولس بر آن بود که این 
دیوار حایلی که اسباب نفاق بهود و قبایل 
است از میان پردارد و بنماید که تمام ایشان در 
مسیح یکی هستند و نتيجة تمام اعمال او 
همین بود و به هیچ وجه از پیروی این مقصود 
عظیم دست نکشید و از تنبیه پطرس که 
نظرش به زمان بود باز نایستاد و حیات خود 
را در مقابل تعصب هموطنان خود در خطر 
گذاشت و فی‌الحقيقة به همین واسطه بود که 
مدت پنجسال در اورشلیم و قیصریه و رومیه 
محبوس شد. 

خلاصف تاریخ سرگذشت پولس: 

ایمان آوردن پولس )اع( سال ۲۷ . 
سکونتش در عربستان ۴۰-۳۷ م. سفر اولش 
به اورش‌ليم. (غلا۱۸:۱). سکونتش در 
طرسوس. (اع ۳۰-۳۹). و مسافرتش در 
نطا کیه.(اع ۲۸:۱۱) ۴۰ م. سفر دومش به 
اورشلیم با بارنابا از زمان قحطی و آوردن 
اعانه از برای فقرا (اع ۳۰:۱۱) ۴۴ م. سفر 
اولش برای بشارت در اطراف با بارنابا و 
مرقس در قیرس وانطا کیه پیسیدیه و ایقونیه و 
لستره و دریه و مراجعتش به انطا کیه. 
(اع ۱۳:و ۱۴:) ۴۱-۵ م ان‌جمن شدن 
حواریان در اورشلیم. دشمنی میان يهود و 
قبایل در کلیسا. سفر سیمش به اورشليم با 
بارنابا و تیطس و اصلاح خصومت و موافقت 
بهود و مژمنین قبایل. مراجعت پولس به 
انطا کیه .مباحثه با پطرس و بارنابا در انطا کیه 
و جدائی موقتی بارنابا (اع ۳۰-۲۱:۱۵) سفر 
ثانی پولس برای بشارت از انطا کیه به آسیای 
کوچک و قلیقیه و لیک‌اونیه و غىلاطیه و 
تراوس و شهرهای یونان یعنی فیلیی و 


تسالونکی و بريه و اطینا و قرنتس (اع 
۱:۱۸-۳۰:۵),و در این سفر بود که به بشارت 
دادن در اروپا شروع کرد ۵۱ توقفش 
یکسال‌ونیم در قرنتس و تصنیف دو رسال 
تسالونیکیان ۵۳-۵۲ م. سفر چهارمش به 
اورشلیم و چندی توقف در انطا کیه (اع 
۸--۳۳). بعد سفر سیمش از لاطیه و 
فریجیه در پائیز برای بشارت (اع ۹ 
توقفش مدت سه سال در افسس و تصنیف 
رسال غلاطیان (اع ۱:۲۰) در سال ۵۶ با ۵۷ 
1 . و رفتنش به مقدونیه و قرنتس و کریت که 
در کتاب اعمال مسطور نیست. تصنیف رسال 
اوّل به تیمونیوس و مراجعتش به افسس. و 
تصنیف رساله اول به قرنتیان در بهار سال 
۵۷-۷ م. مفارقتش از افسس در 
تابستان و رفتنش به مقدونیه و تصنیف رساة 
دوم به قرنتیان و رساله‌ای به تیطس سال ۵۷ 
م تسوقفش سه ماه در قرنتس و تصنیف 
رساله‌ای برومیان در سال ۵۸ م. سفر پنجمش 
به اورشلیم در بهار و گرفتار شدن و 
فرستادنش به قیصریه در سال E.۸‏ 
۱۱:۲۱-۰), سفر پنجمش به اورشلیم. 
(۱ع ۰ -۱۵:۲۱) محبوسیش در قیصریه. 
اجبرای حکم بر او در حضور فیلکس. 
فستوس و اغریپاس و شروع تصنیف انجیل 
لوقا و کستاب اعمال حواريان (۱ع 
۲۱ -۳۲:۲۶) ۶۰-۵۸ م. سفرش به روم 
در پائیز و شکستن کشتی در نزدیکی ملیطه و 
پیش رفتنش به روم (۱ع ۱۶:۲۸-۷) در 
بهار سال ۶۱-۶۰م. اسیری اولش در رومية 
ع ۸ )و تصنیف رساله‌ای به قلسیان و 
افسسیان و فیلییان و فیلمون ۶۳-۶۱ م. 
حریق رومیه در تابستان و اذیت مسیحیان در 
سلطنت نرون و شهادت پولس بزعم آنانی که 
میگویند پولس یکدفعه در روم محبوس شد. 
تصنیف رسال دوم تیموتیوس سال ۶۴ م. 
امتتاضی که گویند پولیس دقع فان اضنیر و 
دستگیر شد معتقدند بر اینکه از اسیری اولش 
در سال ۶۳ آزاد شده پس از آن محتمل است 
که در اسپانیا روم (۲۴:۱۵ و ۲۸) و افسس و 
مقدونیه. 

۱تیمو ۳:۱ و کریت تیط ۵:۱و آسیای صفیر. 
۲ تیمو ۵:۱ و نیکاپولس‌تیط ۱۲:۳ سفر کرد. 
در این صورت تصنیف رساله به تیموتیوس و 
تیطس در این انا بوده سال ۶۷-۶۳ م. و بعد 
تقریباً تتها و بی‌رفیق معاون تازه شهادت خود 
را با خوشنودی منتظر بود. 

این سفرهای مختلقه که | کثر آنها را پولس 
پیاده طی کرد با مکتوبات الهامی کتاب اعمال 
رسولان و بیانات موثرة زحمات خود پولس 
فی‌نفسه که در ۲ قر ۲۵-۲۳:۱۱ و یره 
مسطور است باید با نقشه مطابق کرده و 


پلک. 


خوانده شود. و چون بنظر آوریم ولایاتی را 
که از آنها عبور کرده بشارت داد و اشخاصی 
را که ایمان آوردند و کلیسائی را که بر پا کرد 
و زحمات و خطرها و امتحاناتی را که متحمل 
شد و معجزاتی که از دست وی صادر شد و 
لهاماتی که یافت و خطبه‌ها و نوشته‌های او 
که در آنها دین مسیح را توضیح نموده از 
جمله سایر ادیان محافظت میکند و محسنات 
زایدالوصفی را که خدا بتوسط او بعمل آورد و 
دلیری و عمر و شهادت او را ملاحظه نمائیم 
می‌بينيم که فی‌الحقيقة یکی از اشخاص 
بی‌نظیر است. سجيهة پولس در نامه‌هایش 
بطور کمال مصور است و چنانکه کرسس توم 
میگوید «در دهان مردم در تمام جهان هنوز 
زنده است که بتوسط او نه تنها مریدان او بلکه 
تمام مؤمنین تا امروز هم تمام مقدساتی که 
هنوز از عدم بوجود نیامده‌اند تابازآمدن 
مسیح برکت يافته و خواهند یافت در آنها 
می‌بینم که قوّه تبدیل» ترفیع و توفیق شخصی 
را که اولا ماي فتنه و انغتشاش میشد و 
تندمزاج بود چگونه تبدیل یافته نمونه و 
سرمشق فضایل انسانیت و سجیة مسیحیت 
گردانیده است و با وجود جرأت و شبات 
باملاحظه و مسودب و نجیب و بشاش و 
وطن‌پرست بوده صرف‌تظر از لذات خود کرده 
در تمام تصورات و تأثیرات خود بی‌نظیر 
بود». (قاموس مقدس ص۲۲۸ ۰۲۳۱۰۲۳۰ 
YY‏ +( 
پلقندگی. ( لق ق 
رجوع به پلفندگی شود. 
پلقیدگی. (چ لن قی د /د] (حامص) 
رجوع به پ پلفیدگی شود. 
پلقیدن. زپ لق قی د] (مص) رجوع به 
پلفیدن شود. 
پلقیدنی. (پ لُق قى د] (ص لماقت) 
رجوع به پلفیدنی شود. 
پلک. [پ /چ / ټل /پ ل] ا" پوست 
دعقت (غیاث اللغات). دو پردة ٠‏ 
متحرک که چشم را می‌پوشانند و مژگان از ٠‏ 
لب آنها روئیده است. ُلکه, بام چشم. نیام 
چشم. (برهان قاطع و بهار عجم از غیاث 
اللغات) جفن. عَبر. (منتهی الار ب): 
دولب چو نار کفیده و دو پلک سوسن سرخ 
دو رخ چو نار شگفته دو بلک لاله لال. 
فرخی [در صفت تذرو]. 
بچندان که او پلک بر هم زدش 


د /د] (حامص) 


ا 
۱-ضبط دوم و سوم و چهارم از برهان قاطع . 
است و چهارمی در اشعار امیرخسرو به کار رفته , 
است چنانکه ستعارف اهل هند است. (از " 
فرهنگ رشیدی). ۱ 

.(فرانسوی) ۳۵۱81۵۲۵ - 


پلک. 


۰ 
شد و بستد و باز پس آمدش. 
(از لغتنامة اسدی). 
مژه بر پلکم ار شود پیکان 
موی بر فرقم ار شود سرپاس. ‏ مسعودسعد. 
در آن گفتن پلک بر هم غنودش 
درآمد خواب مرگ و خوش ربودش. 
امیرخسرو دهلوی. 
تیرت سواد چشم عدو حک کند چنانک 
نه آ گهی بدیده و نه در پلک بود. 
امیرخسرو دهلوی (از فرهنگ ضیاء). 
پَک همی زند و دل همی برد چشمت 
چو جادوئی که لب اندر فسون بجنباند. 
امیرخسرو دهلوی, 
سوزن‌پّکا کدام سوئی 
غنچه‌دهنا کدام روئی. 
امیرخسرو (از فرهنگ نظام) 
نهاد نرگس بر خط سبزه چشم چنان 
که پلک هم نتواند زدن که حیرانست. 
امیر خسرو دهلوی (از آنندرا اج). 
پلک کبود نرگس چشم پرآب من 
نیلوفری است کو نکند میل آفتاب. 
سلمان ساوجی. 
بادام چشم من زده بر پلکها شکر 
لوزینه‌ایست ریخته جلابش از گلاب. 
سلمان ساوجی. 
واکرده ز پلک چشم گریان 
درها پسرای قرب یژدان. 
واله هروی (از آنندراج). 
اگرز روی تو نظارگی ببندد چشم 
ز پلک دیده گشاید دریچه نظرش. 
ملا شانی تکلو (از آنندراج). 
با پلک چشم نتوان راه سرشک بستن 
کی پیش سیل گیرد دیوار نم کشیده. 
یغما (از فرهنگ ضیاء). 
دم اندر حلق آن چون تفته شعله 
مژه بر پلک این چون تیز خارست. 
اغضاء؛ پلکهای چشم بیکدیگر نزدیک 
آوردن. (زوزنی) (تاج المصادر). خنطر؛ 
عجوز کلان‌سال که پلکها و گوشت روی وی 
فروهشته باشد. (منتهی الارب). احضام العین؛ 
آنچه بر آن استوار است کرانهای پلک چشم. 
خفش؛ علتی در پلکهای چشم که بی‌درد بود. 
غطف؛ دراز و دوتاشدگی پلک. (سنتهی 
الارب). اشتار؛ پلک چشم وا گردانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). عطف؛ درازی پلک. جَرّب؛ 
خشونتی است که در داخل پلک عارض شود 
ویدان آب از چشم روان باشد. (منتهی 
الارب). اغماض؛ پلک چشم فراهم گرفتن. 
اامدگان چشم. موی مژه. (غياث اللغات). 
ا[پلک بینی. از مهذب الاسماء در معنی لفظ 
وتره و وتیره مفهوم میشود که لفظ پلک در 


؟ 


فارسی بمعنی پردۂ بینی و پرة آن هم هست. 


(فرهنگ نظام) '. ||آويخته. (برهان قاطع) 
(فرهنگ رشیدی) (فرهنگ جهانگیری). 
معلق, 

پلک زبرین؛ پوست بالای چشم و آن 
- پلک زیرین؛ پوست پائین چشم و آن 
حرکت ندارد. 

پلک گر دیده؛ اشتر. 
پلکت. [چ] (!) گرده. کلیه. و ک. 
پلکت. [] ((خ)" جسیمس نکس. یکی از 
رجال سیاسی کشورهای متحد امریکا. وی از 
سال ۱۸۴۵ تا ۱۸۴۸م. رئیس جمهور بود و 
جدید و کالیفرنیا را تسخیر کرد. مولد وی 
بسال ۱۷۹۵ و وفات در ۱۸۴۹م. 
پلکت. [پٌ] (اخ) نام چند نساحیه در 
کشورهای متحد امریکا که به اسم پلک 
رئیس جمهور أن دولت خوانده شده است. 
(قاموس الاعلام ترکی در لمة پولک). 
پلکت. [پ ] (() در «نور» پاپیتال را نامند. 
پلکت. [] ((خ) نام قریه‌ای است از توابع 
بیضاء (فارس) دو فرسنگ بیشتر شمالی تل 
بیضاء. (از فارس‌نامة ناصری), 
پلکا. [(ٍ) ([) رقص بهّمیٰ. 
پل کارد. [چ لٍ] (اخ) نام محلی در حوالی 
هرات. (حبیب السیر چ طهران خاتمه 
ص ۳۹۷). 
پل کاروان. [جْلٍ ک از /ر] (اخ) نام 
موضعی در حوالی بلخ. (تاریخ بسهقی چ 
فیاض ص ۵۶۸ 
پل کا کارضا. [چ لی ر ] (اخ) نام محلی کنار 
راه بیستون به خرم‌آباد میان در جنگه و 
گردنه‌دیوان‌دره در ۱۳۶۰۰۰ گزی بیستون. 
پلکان. [ل ‏ /ل]() پله‌های متوالی از 
ان ال ساعه و آن شنم له ات 
نردبان و زینه‌پاید. (انندراج). مُرقات. رجوع 
به پله و پلگان شود 

نهد چو خرمی فصل را بطاق بلند 

ز پلکان چنار است نردبان بهار. 

ملاطفرا (از آنندراج). 

پل کرد ختر. [چ ل ک د ت] (خ) نام 
محلی کنار راه خرم‌آباد به دزفول میان 
امام‌زاده بابايزید و قلعه‌جایدر در ۶۶۸۱۰۰ 
گزی‌طهران. 

پل کرهن. ب ک 5] (مص مرکب) پل 
زدن. پل ساختن. بنا کردن پل 

بر آب جیحون پل کردن و گذاره شدن 

بزرگ معجزه‌ای باشد و قوی برهان. فرخی. 
پلک گیر. [پ] (( مرکب) افزر جراحی که 
فرودآوردن پلک چشم را بکار رود. 

پل کسله. [پ ل ک ل] ((خ) نام پلی در 
اصنهان که در سی‌وشش‌هزارگزی پل 


زمانخان واقع است و دهنه‌های آن بسیار 
مرتفع ساخته شده است. (از کتاب اصفهان 
تألیف حسین نورصادقی ص ۳۳). 

پلکن. [چ ل ک] (() در لغت‌نامة اسدی چ 
طهران در کلمة بلکن با باء موحد؛ عربی آمده 
است: بلکن منجنیق باشد یعنی پیلوارافکن. و 
بیت ذیل را از ابوالمثل بخاری شاهد آورده 
است: 

سرو است و کوه سیمین جز یک میانش سوزن 
خسته است جان " عاشق وز غمزگانش بلکن. 
و از اينکه اسدی ان را مخفف پیلوارافکن 
میگوید پس بلکن با پی مثلثه است نه باء 
موحده. رجوع به بلکن و پلکه شود. 
پلکندگیی. [پ ل ک د /د] (حسامص) 
چگونگی و حالت پلکنده. 

پلگنده. [پ لک د /د] (نف) آنکه پلکد. 
رجوع به پلکیدن شود. (از فرهنگ فارسی 
معین). 

پلکو. [پَ ل] () بُلکوب. بلغور و نیمکوفتة 
گند مو جو و هر چیز دیگر. و پلکو کردن فعل 
آن است بمعنی خرد کردن به دانه‌های 
درشت . 

پلکوش. [چ] (() نسوعی از گل است. 
(آنندراج). شاید مخقف پیلگوش باشد. 
پلکه. ( لک /ک] (() پلک. جَفن. |طعنه 
و سرزنش و سخنان درشت و نافهمیده گفتن 
باشد و سخنان کنایه آمیز که استنباط معانی بد 
از آن توان کرد بکسی گفتن و پلکن هم بنظر 
رسیده است که پجای ها نون باشد. (برهان 
قاطع). سخنان گوشه‌دار. نکوهش. 

پلکیی. [چٍّ] ([) قسمی نان‌قندی. 
پلکیدگی. [چ ل د /د] (حامص) حالت و 
چگونگی پلکیده. رجوع به پلکیده شود. 
پلکیدن. [پَ /پ ل / ل د] (مص) افتان و 
خیزان یا با ضعف و سستی رفتن. چنانکه 
بیمار یا کودکی. آهسته و آرام رفتن (در تداول 
عوام), چون بچۀ نوراه که رفتن نداند حرکت 
کردن:میان خا کو خلها پلکیدن. ||زندگی 
کردن نه بدانسان که بايد و نه چنانکه مطلوب 
است .(اين فعل یک مصدر پیش ندارد). 
پلکی فروش. [پٍّ ف] انف مسرکب) 
مهره‌فروش. خراز. رجوع به پلچی‌فروش 
شود. 


و مستن مهذب الاسماء اين است: الوتره. و 
الوتیره؛ پلک بینی. 
Polk, James ۰‏ - 2 

.)نر( 02۵۱۵7 - Abaisse‏ - 3 
۴-در شعوری احصن) و صحیح هم همین 
است. 
۵-در ای_نجا کلمه Piler‏ و Piloir‏ و Pileur‏ 
فرانسه بخاطر می‌آید. 


۲ پل گاماسیاب. 


پل گاماسیاب. [پٌ لٍ] ((خ) واقع در 
۰ گزی‌بیستون میان بیستون و هرسین در 
راه بیستون به خرم‌آباد. 
پلگان. [پل ل / ل] (() پلکان. نردبان و 
زین چوپین. (چراغ هدایت از غیاث اللغات). 
در فارسی معمول امروزی این کلمه فقط با 
کاف تازی است و صورت متن ثقیل است. 
پل گردان. [چ لٍ گ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) پل متحرک. 
پل کردن. [ٍ لگ د] (اخ) نام قریه‌ای در 
گلیجان‌رستاق ساری مازندران. (سفرنامة 
مازندران و استرآباد راپینو ص ۱۲۱). 
پلگرو. [پل لٍ] (خ)" کسرسی بسخشی از 
ایالت ژيرند. شهرستان لانگن دارای ۱۵۵۱ 
تن سکند. 
پلگرینی. [پل لٍ] (اخ)" پلگرو. از نقاشان 
و مشاهیر معماران ایتالیا مولد سنة ۱۵۲۷ م. 
در بولونیه و وفات در سال ۱۵۹۲. بناهای 
مشهور بسیار در ایتالیا و اسپانیا کرده است. و 
چند تن نقاش مشهور دیگر و یک مفتی هم به 
این نام بوده‌اند. (قاموس الاعلام ترکی). 
پلگرینی. [پل لٍ] (اخ)" ژان انتوان. نقاش 
ایتالیائی» متولد و مستوفی در ونیز (۱۶۷۵ - 
۱ 
پل گوادر. زج ل د] (اخ) نام محلی کنار راه 
شا‌آباد به مهران میان تنگ ژومرک و گردنة 
قلاچه در ۰۰۰ ۰ گزی‌شاه‌آباد. 
پل لاغور. زب ل] (اخ) نام محلی کنار راه 
شیراز به جهرم ميان سروستان و برج چنار در 
۰ گزی‌شیراز. 
پللان ل پتی. بل / پ ل ل چ] ال" 
کرسی‌بخشی در ایالت کت دو نر از شهرستان 
دینان دارای ۱۰۹۴ تن سکند. 
پللان ل گران. [بسل /پ ل ل1 للخ" 
کرسی بخشی در ایالت ایل [ویلن از شهرستان 
رن دارای ۵ تن سکنه. 
پل ل سیلانتیر. [پ ل تي ] (اخ) پاولوس 
دبیر. یکی از شعرای روم به زمان بوستی 
نیانوس. او تاریخی برای ایاصوفیه بنظم 
داشته است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پل ل شوالیه. بش ي] لاغ ملاح 
فرانسوی. مولد او در دریا نزدیک مارسی 
بسال ۱۵۹۸م. و وفات بسال ۱۶۶۹. 
پللو. بل / پ ل ل] ((خ) "زیر کنت د. رجل 
سیاسی فرانسه» متولد در رن بسال ۱۶۹۹م. 
وی بمیل خود با سه‌هزار تن داوطلب بمدد 
استانیسلاس اول پادشاه لهستان به دانتنزیک 
رفت و همانجا بسال ۱۷۳۴ م.درگذشت 
پل لوکس. [چّ] ((خ)" کاستر و پل‌لوکس 
دو پهلوان افسانه‌ای که بعقیده یونانیان قدیم 
پسران ژوپیتر و لدا باشند که به اسمان 


برداشته شدند و صورت توأمان محسوخ آن 


پل لیکو. [پ ک] (اخ) ۲۳ 


دو پهلوان است. (ایران باستان ج ۲ ص ۱۷۲۷ 
و ۱۷۴۱. 

پل لوه. [پ ل» لو ] ((خ) * پل وه (نیکلادو). 
کاردینال فرانسه. یکی از رؤساء «لیگ». 
(۱۵۱۸ - ۱۵۹۴.. 


پل لیسن. زپ ش] (اخ" پل. ادیب معاصر 


لوئی چهاردهم. متولد در بریه بسال ۰۱۶۲۴ 
وی از کارمندان زیردست فوکه بود و پس از 
مغضوب گشتن او از کار برکنار شد و به زندان 
افتاد و به دفاع فوکه تذکره‌های شیوا و دلیرانه 
نوشت و پنج سال در حبس باستیل بماند. 
بعدها لوئی چهاردهم او را وقایع‌نگاری خود 
داد. و وی مؤلف کتابی است در تاریخ | کادمی 
فرانسه و در ۰۱۶۹۳ وفات کرد. 


پل لیٹم. اب ل ل ت] ((خ) پلی که لیشم 


دیلمی بر روی شیم‌رود در مشرق ناتل 
ساخت. (سفرنامة مازندران و استرآباد راپینو 
ص ۱ 

متولد در سالوس. وی نه سال در زندانهای 
شپیل‌برگ ۱ محبوس ماند و کتاب المانگیز 
خویش را بسنام «زندانهای من» بنوشت. 
(۱۷۸۹ - ۱۸۵۴م.. 


پل لیوان. [بْ ل] ((خ) (تربکا) نام محلی 


کنار راه حیدرآباد به خانه. ميان خالدار و 


زرکتان در ۰۰ ۰ گزی حید رآباد. 


پلیم. [پ] (() خا ک را گویند و به عربی تراب 


خوانند. (برهان قاطع): 
کجاتور و کجا ایر ج کجا سلم 
اجل پاشید "" بر رخسارشان پلم. 

زراتشت يي بهرأم. 
|اگل زردی شبیه به زعفران که تخم آن 
کاجیره است "'. کاجیره. کاژیره. ک‌افشه. 
کافيشه. کابيشه. کاويشه. کاغاله. کاغله. 
کناله. گل کاغاله. بهرمان. بهرامن. بهرا. گل 
زرد. زرنک. عصفر. معصفر. عشر. شوران. 
خسق. خسک. خسک‌دانه. قرطم. احریض. 
پلم. [پ لْ] رجوع به شون شود. 
پل ماربانان. [چ لٍ] (اخ) پل مارنان. در 
اصفهان از پل فلاورجان چهار فرسنگ 
فاصله دارد و به نیم‌فرسنگی شهر واقعست. 
این پل در قدیم محل عبور ارامنه از شهر به 
جلفا بود. تاورنیه می‌نویسد این پل بسیار 
ساده لیکن برای اهالی جلفا بسیار راحت 
است زیرا از روی آن راه را میان‌بر کرده برای 
کسب و کار خود به شهر آمد و شد می‌کنند. (از 
کتاب اصفهان تألیف نورصادقی ص ۳۲). 


پل مارکت. [پ لٍ) () مسنصب رئنیس 


سپاهیان در یونان قدیم. 


پل مارنان. [چ ل] (اخ) رجوع به مارنان و 


پل مارپانان شود. 
پلماس کردن. [پٍ ک د] (مص مرکب) 


پل محمد حسن ‌ خان. 


دست مالیدن به هر سوی برای جستن چیزی 
چنانکه کوران همیشه و بینایان در شب. 


رجوع به پرماسیدن شود. 


پلماسیدن. [پَ د] (اسص) رجوع به 


پرماسیدن شود. 

پل مالان. زپ لٍ] ((خ) پلی و بندی است 
نزدیک هرات. گویند اسکندر اول آن پل 
ساخت و بعد از آن هرات را بنا کرد. 
(آنندراج). و نیز رجوع شود به حبیب السیر ج 
طهران جزء ۳ از ج ۳ ص ۲۱۳ و ۲۶۲ و ۲۸۰ 
و ۱ ۲۸۲ و اختتام ص ۳۹۷و ۰۶ ۰ 
پلمبیرل بن. یل / پل ي لي بَ] (إع)"" 
نام کرسی بخشی در ایالت وژ از شهرستان 
اپی‌نال دارای ۱۶۵۹ تن سکنه و راه‌آهن و 
آبهای معدنی که سولفات دی ارسنیکی 
دارد. 

پل متحرکت. gL‏ 
وصفی. ,۰ (مرکب) لی که میتوان آن را 
حرکت داده پالا برد و فرود آورد. پل گردان. 


پل متحرک 


پل محمد آباد. زپ ل م حم ۶] (خ) 


محلی کنار راه دوراهی حرمک به زابل 9 
پل اسبی و پل چلیک در ۰ گزی 
دوراهی حرمک. 


پل محمد حسن خان. (ب لح 


1 - ۰ 
2 - Pellegrini. Pellegrino. 
3 - Pellegrini, Jean Antoine. 
4 - Plélan - le - Petit. 
5 - Plélan - le - Grand. 
6 - Plélo. 7 - Pollux. 
8 - Pellevé باه‎ ۷۵, 
9 - Pellisson. 10 - Pellico. 
11 - Spielberg. 
-نل: برریخت.‎ ۲ 
13 - Safranon. Safran 0۵1۵۲0۰ ۰ 
Carthame. 
14 - Plombières - les Bains. 
15 - Pont- levis. 


پل محمودی. 


ی ((ح) نام پلی است که محمدحسن‌خان 
اجار در بارفروش بر روی بابل در موضع 
قصال آن با آب هرون که از سوی مغرب 
ی‌آید ساخته است. (سفرنامهٌ مازندران و 
سترآباد رابینو ص ۴۴). 

ل محمودی. زب ل م] ((خ) سوضعی 
جاور قریةٌ محمودی در نواحی مرو, (حبیب 
السیر چ طهران جزء ۴از ج ۳ ص ۳۵۶). 
لمرده ۰ (چ ل مد /د] (ص مرکب) پژمرده 
ودافسرده. (آنتدراج). . فسرده از سرما (زنبور). 
لمس. [بَ م] () پلمسه. مضطرب شدن و 
دسست و پا گم کردن.(برهان قاطع).اضطراب, 
اامتهم ساختن. (برهان قاطع). |[دروغ گفتن. 
(برهان قاطع). 

شمسه. (پ م س / س] () بمعتی پلمس 
است. (برهان قاطع). در نسخة میرزا و در 
موید پلمه آورده بحذف سین. (فرهنگ 
م .و 23 و به شود 


خوالی سمرقند. (حبیب 3 طهران جزء 
۳از ج ۳ ص ۲۸۷). 


ل مغز بل )(تسرکیب اضافی, | 
مرکب)! برجستگی جلو مغز کوچک. (از 
لغات فرهنگستان). 

بل مکو تی. [پ ل] (اخ) نام یکی از 
قریه‌های امل. (سفرنامة مازندران و استراباد 
راییئو ص ۱۱۴). 

پلملید ن. [پ لی د] (مص) با خود سخن 
گفتن. (شعوری). در جای دیگر دیده نشد. 
لمن. [پٌ لٍ ]٤‏ (اخ)" نام یکی از حکمای 
یونان باستان . مولد وی در حدود سال ۳۴۰ 
ق. م .و وفات در ۲۷۳. وی از شا گردان 
کسنوکراتس است و پ 
حوزه درس استاد رسید. کراتس و کرانتر و 
زنون و ارسزیلاس از شا گردان‌اویند. 
پلمن. [پٌ ل م] ((خ) آنطونیوس. نام یکی از 
سوفسطائیان یونان که از ۹۸ تا ۱۳۸م. در 
ازمیر بتدریس پرداخته و دو گفتار از وی در 


پس از وی به ریاست 


دست است. 


CE‏ [چ ل م ر] ((خ) نام پلی به 
حوالی هرات. (حبیب ES‏ 
ص ۳۹۷). 


پلمن اول. (ب ل م ن أو و) (خ) از 
بادشاهان دولت بنطس (پونتوس) قدیم 
(ولایت طربزون کنونی) پسر زنون. وی از 
جانب رومیان در شهر لائودیکیه واقع در 
بیتینیه حکمرانی میکرد مارک انتوان, پلمن را 
به فرمانفرمائی قسمت شرقی بنطس نصب 
کرد. وی به ا کتاو (ا گوست) خدمات شایان 
تقدیر کرد و اکتار پس از فیروزی حکومت 
ارمنستان کوچک و بسفر را به وی داد چون 
در ابتدای امر تنها قسمتی از بنطس را تحت 


اختیار داشت وی را ببنطس پولمونیا ک 
میخواندند. پایتخت او شهر سیده بود که امروز 
ویرانه‌های آن در قضای فاتسه مشاهده 
میشود و همین بلد را بعدها بنام وی نتسب 
ساخته بولمونیوم خواندند. ا کنون مکا 
موقع ویرائه‌های مذکور و حوالی و اطراف 
آنها و همچنین نهر جاری در این محل را 
پولمان نامند و اين کلمه محرّف نام مذکور 
است. (از قاموس ا 

پل منحیل. [چ ل م] ((خ) نام پسلی در راه 
ا و بالابازار رودبار 
در ۲۶۰۰۰۰ گزی‌طهران. 


پلمن 9۵م. [ج لِم نِ د و] (اخ) نام یکی 


از پادشاهان دولت بنطس (پونتوس) پسر 
پلمن اول با نیابت مادر خود پیتودوریس 
وارث تخت و تاج پدر شد و در سال ۶۳ 
نزن سرزمین او را به امپراطوری ملحق 
ساخت و او به قطعه‌ای از کیلیکیه قناعت کرد. 
(از قاموس الاعلام ترکی). و نیز رجوع به 
کلمه پنت شود. 
پلمنیوم. [ڀ ل ۳۹۹ ((خ) پاهشت دولت 
قدیم بنطس ( نوپتوس) در زمان پلمن اول 
اسم اصلی آن محل به پلمنیوم تبدیل 
شد (سال ۳۷ - ۲ ق. م( ویرانه‌های آن را در 
فاتسه قضای سنجاق جانیک و در مصب نهر 
بولمان مشاهده توان کرد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
پل مورد. [] ((خ) نام رودخانه‌ای در 
فارس: آبش شیرین و گوار است. رودخانۀ 
شش‌پیر به آب چشمۂ تاسک و چشم کل 
پیوسته در پل مورد آن را رودخانة پل مورد 
گویند.(فارس‌نامة ناصری), 


بل مورد. 8 ((خ) (ده...) موضعی در چهار 


فرسخ ميان جنوب و مشرق فهلیان است. 
(قازس تام ناصری). 


پلمه. زپ م /م] () لوحی که ابجد و غیر آن 


بر آن نویسند تا آطفال بخوانند. (برهان قاطع), 
تخته و تک آهنی که نخست الف‌با برای 
آموختن کودکان نویسند. ||نوعی از گل است 
سخت‌شده و سياه که ورقه‌ورقه جدا می‌شود 
و می‌توان برای نوشتن بکار برد. سنگ لوح ": 
نخست چون پدرم پلمه در کنار نهاد 
چه علمها که بخواندم" از آن بغیر زبان. 
خواجه‌عمید لوبکی (از فرهنگ جهانگیری). 
||(مص) دروغ گفتن. ||بهانه کردن. |أمتهم 
ساختن و تهمت نمودن. ||دست و پا گم کردن. 
(برهان قاطع) (فرهنگ جهانگیری) * 
پلمه سنگت. (پٍ م س] ()۲ حجر متورق. 
سنگی که ورقه‌ورقه جدا شود. (از لفات 
پلن. [پل ل] (اخ) نام شهری در یونان قدیم 
نزدیک مرزهای سی‌سیونی". اطلال این شهر 


پلن فرژد. ابل /پ لٍ ف ژ) (! 


پلن فرژر. ‏ ۵۶۹۳ 


نزدیک دهکدۀ زوگرا" موجود است و در 
قاموس‌الاعلام ترکی (مادۂ پلنه) "" آمده است: 
نام شهری باستانی است در خطة آخائیای 
(آ کائی) یونانستان و یکی از بلاد 
دوازده گانه‌ای بود که هیأت متفقة آخائیان را 
تشکیل میداد این شهر در خلیج کورنت واقع 
گشته و پاره‌ای از ویرانه‌های آن باقی مانده 


است: 


خنگ. خرگوشک. خرگوش. خرغول. 
خسرغوله. چرغول و چرغون. جرغول. 
جرغوله. ریم‌آهنگ. ریم آهنج. مُری‌زبانک. 
زبان‌بره. لسان‌الحمل. نبروشه. خوبکلا. 
خمخم. تخم سپید. بردوسلام. خبیده. ابلنتاین. 
ذل قان عر e‏ 
پلنحاسف. [پ ل س] 


رجوع به برنجاسف شود. 


(ا) بسوی‌مادران. 


پلند. [پ لْ] ((خ) نام قریه‌ای در سوادکوه. 


(سفرنامة مازندران و استرآباد رابینو 
ص ۱۱۶). 

پلند بن. [پ [] () پسیرامن در ب‌اشد. 
(لغت‌نامةٌ اسدی نسخهة خطی نخجوانی). 
پیرامون و چوب بالائین در خانه باشد و 
بعضی چهارچوب در خانه را هم گفته‌اند. 
(آنندراج): 

در او افراشته درهای سیمین 

جواهرها نشانده در پلندین. شاکربخاری. 


پلنسا. [بٌّل ل] ((خ)۲ نام قصبه‌ای است در 


جزيرء میورقه از جزاثر بالثار اسپانیا در ۴۷ 
هزارگزی شمال شرقی پاله دارای ٩۰۰۰‏ 
سکته و یک مدرسه. مرداب البوفره (محرزف 
الب‌حیره) در اين مکان است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 


پلنف. بل /پ ل نْ] ((خ) ۲" کرسی بخشی 


از ایالت « کت دو نور» در شهرستان سن بریو 
بر ساحل مانش. دارای ۲ تن سکنه و 
حمامهای دریائی. 


1 - Protubérance 6۵۲۵0۲216 (gili). 
2 - ۰ 3 - ۰ 
4 - ۸۲0096 .(فرانسوی)‎ 
۵-زل (در نسرهنگ جهانگیری و فرهنگ‎ 
رشیدی): چه علمها که نخواندم از این بخیر‎ 
زبان.‎ 
چهار معنی اخیر برای لفظ پلمس و پلمسه‎ - ۶ 
نیز آمده است چنانکه گذشت. و صاحب‎ 
فرهنگ رشیدی گوید بدین معنی پلمسه آمده‎ 


است نه پلمه. 
7-S. ۵۰ 8 - ۰.‏ 
۰ - 10 ۰ - 9 
,۰ - 12 ۰ - 11 
۲6۷۰ - 13 


۴ پل نکا. 


بخشی از ایالت «ایل اویلن» در شهرستان سن 
مالو دارای ۲۱۲۵ تن سکنه و راه‌اهن. 
پل نکا. [ لٍ ن] (!خ) نام پلی بر رودخانة 
نکا در مازندران. (سفرنامهٌ مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۵٩‏ و ۱۶۰ و ۱۶۶). 
پلنکه. [پ ل ک] ((خ) پلنکا. به این اسم در 
روم‌ایلی و بلغارستان و صربستان و 
مجارستان عد بسیاری قصبه و قریهٌ کوچک 
موجود است. از همه مشهورتر | کری پلنکه 
میباشد که مرکز قضاست و در سنجاق 
اسکوب ولایت قوصوه در۷۵ هزارگزی 
شمال شرقی اسکوب نزدیک حدود 
بلغارستان واقع شده عد سکن آن به ۴۰۰۰ 
نفر بالغ میگردد. نهرهای | کری‌دره و دوراق از 
ميان این خاک میگذرد و پلهای مستعدد دارد 
در این مرکز دو جامع. یک حمام» یک ساعت 
زنگی, یک خرابۂ قلعة قدیم و قريب 
صدوپنجاه مغازه وجود دارد و باغها و 
باغچه‌های سبز و خرم‌گردا گردآن رافرا گرفته 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پلنکه. (پ ‏ ک] ((خ)۲ پلنکا. نام قضایی 
است. این قضا از طرف مشرق و شمال شرقی 
به بلغارستان, و از جانب شمال به حدود 
صربستان و از سوی مغرب به پره‌شو و کومانو 
و از جهت جنوب نیز به قضاهای قره‌طوه و 
قوچانه. میرسد و از۴۶ قریه مرکب است. 
قسم اعظم اراضی آن سنگلاخ و ریگزار است 
محصولات آن از احتیاجات محلی تجاوز 
نمی‌کند. میوه‌جات علی‌الخصوص آلو سیاه 
فراوان دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پلنگت. زپ ] ()۲ ج‌انوری است از رد 
پستانداران از راستۀ گوشتخواران جزو تيرة 
گربه‌سانان با خالهای سیاه روی پوست و 
گونه‌های متعدد. گویند که دشمن شیر است. 
(از فرهنگ فارسی معین) (از برهان قاطع). 
جانوری شبیه گربه از جنس یوزپلنگ که در 
افريقا و هند بسیار است. پوست آن به رنگ 
زرد و دارای لکههائی بگونهة مرمر است 
(بعض پلنگها سیاه رنگ‌اند). پلنگ حیوانی 
است درنده و دلیر و چابک و قوی که بجملةً 
جانوران حتی انسان حمله کند و از شاخ 
درختان بالا رود و در کمین نشیند. در ایران 
زیباترین نوع آن موجود است و در مازندران 
و اغلب جبال ایران یافت ميشود. سراج‌الدین 
علیخان آرزو در شرح گلستان نوشته است که 
اکثر مردم بی‌تحقیق هندوستان پلنگ 
جانوری را دانند که به هندی آن را چیتا گویند 
و این خطاست زیرا که پلنگ جانور دیگر 
است که به عربی نمر گویند و چیتا را در 
فارسی یوز گویند نه پلنگ و دربهار عجم 
نوشته که پلنگ درنده‌ای است غير از یوز که 
به هندی چیتا گویند... (غياث اللغات). در 


کتاب قاموس مقدس آمده است: این لفظ در 
عیرانی بمعنی نقاطی میباشد تا اشارة 
بیشه‌هائی که در آن حیوان است باشد. (از 
۲۳ و پلنگ از جنس گربه است و طولش 
از پینی الى اول دم چهار قدم و طول دمش دو 
قدم و قدری است و در کوههای لبنان و 
فلسطین کمیاب است لکن در کوههای شرقی 
و در جلعاد و موآب و حوالی دریای لوط 
بسیار است. پوستش بسیار گران‌قیمت و 
برای پوشش زین و سجادات بکار آید و از 
جملۂ عادتهای این حیوان که در کتاب مقدس 
مذکور است کمین کردن در حوالی شهرها (ار 
۵:) و در سر راه حیوانات یا مردم است (هو 
۳ و از جملهٌ علامات صلح و سلامتی در 
ملکوت مسیح همخوابه شدن پلنگ با ببر 
است بدون ضرر. (اش ۶:۱۱ و پلنگ از 


پلنگ معمولی 


پلنگ برفی 


پلنگ سیاه 


پلنگ. 


¢ 
حیوانات مکاری است که بقوت و سرعت و 
شجاعت معروف است (دا ۶:۷) و (حب ۸:۱ 
و بعضی بر آنند که مضمون آیۀُ حبقوق اشاره 
به نوعی از پلنگ باشد و آن را فیلس گویند و 
امرا و پادشاهان از برای صید نگاه دارند و 
بعضی بر آنند که بعضی از اما کن را که در 
کتاب مقدس به اسم نمریم (اش ۶:۱۵) و (ار 
۸ و نمره (اعد ۳:۳۲) و بیت نمره (اعد 
۲ و (يوش ۳ مذکورند بواسطهة 
کثرت وجود این حیوان در آنجاها بوده است 
که به این اسامی نامید شده‌اند لکن دور نیست 
که اصل این الفاظ در عبری به معنی صافی 
باشد ملاحظه در نمره و نمیریم - انتهی. در 
حبیب السیر (چ طهران اختتام ص ۴۱۹) آمده 
است: پلنگ متکبرترین سباع است و او چون 
سیر شود سه شبانروز خواب کند و از دهانش 
بوی خوش آید بخلاف شیر و هر گاه پلنگ 
مریض گردد موش خورد تا نیک شود و پلنگ 
را با شراب آنقدر محبت است که | گر بشراب 
رسد چندان بخورد که او را شمور نماند و 
گرفتارگردد. تمر. نمر. بارس. ابوالحصریش. 
ابوجذامه. ابو خطاب. ابوخلعه. سبندی. کلد. 
سبنتی, زمجیل. ضرجع. عسبر. عسبرة. ارقط. 
کثعم.(منتهی الارب)؛ 
ز شاهین و از باز و پران عقاب 
ز شیر و پلنگ و نهنگ اندر آب 
همه برگزیدند فرمان اوی [خسرو پرویز ] 
چو خورشید روشن شدی جان اوی. 


فردوسی. 
مرا جنگ دشمن به آید ز ننگ 
یکی داستان زد بر این بر پلنگ 
که خیره ببدخواه منمای پشت 
چو پیش آیدت روزگار درشت. فردوسی. 


و زان پس پرفتند سیصد سوار 

پس بازداران همه یوزدار 

بزنجیر هفتاد شیر و پلنگ 

بدیبای چین اندرون بسته تنگ. فردوسی. 


یکی گرگ در وی [بيشه ] بسان نهنگ 


بدرّد دل شیر و چرم پلنگ. فردوسی. 

بپوشید تن را بچرم پلنگ 

که‌جوشن نبد آنگه آیین جنگ. فردوسی. 

همه راغها شد چو پشت پلنگ 

زمین همچو دیبای رومی برنگ. فردوسی,. . 

ز خون يلان سیر شد روز جنگ 

بدریا نهنگ و بخشکی پلنگ. فردوسی. 

از آواز کوسش همی روز جنگ 

بدرد دل شیر وچرم پلنگ. ‏ فردوسی, 

از پی خدمت تو تا تو ملک صید کنی 

به نهاله گه تو راند نخجیر پلنگ. فرخی. 
Palanka.‏ - 1 


2 - Panthère (égٻıنlر).‎ 


پلنگ. 


۰ 


۵۶۹۵  .ناگنلپ‎ 


نهاله گاهبخوشی چو لاله‌زاری گشت 
ز خون سین رنگ و ز خون چشم پلنگ. 
فرخی. 
بزرگواری جنسی است از فعال امیر 
چنانکه هیبت نوعی است از خصال پلنگ. 
فرخی. 
بیک خدنگ دژآهنگ جنگ داری تنگ 
تو بر پلنگ شخ و بر نهنگ دریابار. 
عنصری. 


. هر که او مجروح گردد یک ره از نیش پلنگ 


۱ موش گرد آید برو تا کار او زیبا کند. 


منوچهری. 
ور زانکه بفرژدی بنا گاهان 
پیرامن او پلنگ یا ببری. منوچهری. 


چون نهنگان اندر آب و چون پلنگان از جبال 

چون کلنگان در هوا و همچو طاووسان بکوی. 
منوچهری. 

برده ران و برده سینه پرده زانو برده ناف 

از هیون و از هزبر و از گوزن و از پلنگ. 

منوچهری. 

دشت را و بیشه را و کوه را و اب را 

چون گوزن و چون پلنگ و چون شترمرغ و نهنگ. 
منوچهری. 

چون کلنگان از هوا آهنگ او سوی نشیب 

چون پلنگان از نشیب آهنگ او سوی فراز. 
منوچهری. 

نجهد از بر تیغت نه غضنفر نه پلنگ 

نرهد از کف رادت نه بضاعت نه جهاز. 
منوچهری. 

ور گاو گشت امت اسلام لاجرم 

گرگ و پلنگ و شیر خداوند منبرند. 


ناصرخسرو. 
با همت باز باش و با کبر پلنگ 
زیبا بگه شکار و پیروز بجنگ. 


زرشک (ز عکس؟) زین پلنگش ز چرخ بدر منیر 
سیاه و زرد نماید همی چو پشت پلنگ. 
ازرقی. 
در عشق تومن ز خون دیده 
دارم چو دم پلنگ رخسار. 
عبدالواسع جبلی. 
رنگیم و با پلنگ اجل کارزار ماست 
آخر چه کارزار کند با پلنگ رنگ 
کبرپلنگ در سر ما و عجب مدار 
کزکبر پایمال شود پیکر ' پلنگ. سوزنی. 
از بار هجو من خر خمخانه گشت لنگ 
آن همچو شیرگنده‌دهان پیس چون پلنگ. 
سوزنی. 
بندگان شه کمند از چرم شیران کرده‌اند 
در کمرگاه پلنگان جهان افشانده‌اند. خافانی. 
که‌خرگوش حیض‌النسا دارد و من 


پلنگم ز حیض‌النساء می‌گریزم. . خاقانی. 


چه خطر بود سگی را که قدم زند بجائی 
که پلنگ در وی الا ز ره خطر نیاید. 


خاقانی. 
بهر پلنگان کین کرد سراب از محیط 
بهر نهنگان دین کرد محیط از سراب. 
خاقانی. 

روز و شب از قاقم و قندز جداست 
این دلۀُ پیسه پلنگ اژدهاست. نظامی. 
در کمر کوه ز خوی دورنگ 
پشت بریده است میان پلنگ. نظامی 
سپر نفکند شیر غران ز جنگ 
نیندیشد از تیغ بران پلنگ. سعدی 
صیاد نه هر بار شکاری ببرد 
افتد که یکی روز پلنگش بدرد. 

سعدی ( گلستان). 
هر بيشه گمان مبر که خالیست 


شاید که پلنگ خفته باشد. سعدی ( گلستان). 

ببال و پر چو هزبری بخشم و کین چو پلنگ 

بخال و خط چو تذروی بدست و پا چو غزال. 
طالب آملی. 

ختعه؛ پلنگ ماده. هرماس؛ بچه پلنگ. عوبر؛ 

بچف پلنگ. (منتهی الارب). و نیز رجوع به 

ادقچه شود. ||برنگ پوست پلنگ. با خالهای 

درشت. هر چیز که در آن نقطه‌ها از رنگ 

دیگر باشد. (برهان قاطع): 

ز دریا برآمد یکی اسب خنگ 

سرون گرد چون گور و کوتاه لنگ 

دمان همچو شیر ژیان پر ز خشم 

پلنگ و سیه‌خایه و زاغ چشم. 

به پرده درون خیمه‌های پلنگ 

بر آئین سالار ترکان پشنگ. 

سراپرده از دیب رنگ‌رنگ 

بدو اندرون خیمه‌های پلنگ. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
ز هر سو سراپردۂ رنگ‌رنگ 
همان خرگه و خیمه‌های پلنگ. 
بمن فرشها دادش از رنگ‌رنگ 
سراپرده و خیمه‌های پلنگ. 
اسدی ( گرشاسبنامه نسخه خطی مولف 
ص ۶۱. 
|[از پوست پلنگ: 
بدید آن نشست (زین) سیاوش پلنگ 
رکیب دراز و جناغ خدنگ. فردوسی, 
زرشک (ز عکس ؟) زین پلنگش ز چرخ بدر منیر 
سیاه و زرد نماید همی چو پشت پلنگ. 
ازرقی. 
|انوعی از رنگ کبوتر باشد. (برهان قاطع), 
|اجانوری که آن را زرافه هم میگویند. 
(برهان قاطع). رجوع به شترگاو پلنگ شود. 
||چارپایه راگویند و آن چهار چوب است بهم 
وصل کرده که میان انرا با نوار و امثال ان 
ببافند و بر آن بخوابند و این در هندوستان 
بیشتر متعارف است. (برهان قاطع). چارپاية 


اسدی. 


چوبین که به نوار بافند و در ديار هندوستان 
پیشتر متعارف است و در اشعار قدما سذکور 
است. (فرهنگ رشیدی). تخت خوابی است 
که‌میانش رابا نوار بافته و استوار کرده باشند. 
بسان پلنگ؛ که صفات پلنگ دارد. 

- پلنگان گوزن‌افکن؛ کنایه از دلاوران. 
(برهان قاطع). مردان دین. (آنندراج). 

- پیشانی پلنگ خاریدن؛ بکار پرخطر 
پرداختن. به امر خطیر مشغول شدن. 

چرم پلنگ؛ پوست پلنگ. 

پلنگت. [پ لٍ] () از پیش آستانه تا نهایت 
ضخامت دیوار را گویند یعنی میان در. (برهان 
قاطع). از پیش آستانه تا نهایت ضخامت 
دیوار که برابر در واقع است. (فرهنگ 
رشیدی) (فرهنگ جهانگیری). ||پشت پاء در 
اصطلاح پشت پا زدن هنگام راه رفتن (لهجۂ 
قزوین). فلنگ. 

پلنگت. [پ ل] (اخ) ابونصر. رجوع به ابونصر 
پلنگ شود. 

پلنگ آباد. زپ ل] (اخ) نام قریه‌ای در 
دهستان نشتای تنکابن. (سفرنامة مازندران و 
استراباد تالیف رابینو ص ۱۰۶). 

پلنگ آباد. اپ ل] (إخ) دهی جزء دهستان 
اشتهارد در بخش کرج از شهرستان تهران در 
۴ هزارگزی جنوب شرقی کرج و سر راه 
شوسة کرج به شتهارد. دارای ۱۵۹٩‏ تن سکنه. 
ایل شاهسون در بهار به این ده امده 
برمیگردند. این ده امامزاده‌ای دارد که بنای آن 
قدیم است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۱ 

پلنگ آباد. (پ ل] (اخ) دهی است جزء 
دهستان مزدقان‌چای در بخش نوبران از 
شهرستان ساوه در ۲۶هزارگزی جنوب غربی 
نوبران دارای ۱۶۴ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸4۱ 

پلنگ آواز حدید. زپ ل ز ج] (اخ) ده 
کوچکی است از بخش افجة شهرستان تهران 
در ۴۳هزارگزی جنوب گلندوک دارای ۱۵ 
تن سکنه . سا کنین آن از طایفةٌ هداوند هستند 
و در تابستان به لار میروند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 

پلنگت آواز قد یم. [پ ل زق] (اخ) دهی 
جزء دهستان سیاه‌رود در بخش افجه از 
شهرستان تهران در ۴۳هزارگزی جنوب 
غربی گلندوک دارای ۱۸۵ تن سکنه. سا کنین 
آن از طایفة هداوند هستند و در تابستان به 
یبلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
0 

پلنگان. [پ ل] (إخ) (ده...) موضعی در 
دوفرسخ‌ونیمی میانة جنوب و مشرق نیریز و 


۱-نل: پوست بر. 


۶ پلنگان. 


در چهارفرسنگی میانۀ جنوب و مشرق طارم. 
(فارسنام ناصری). 
پلنگان. [پ ل] ((خ) نام موضعی در 
هشت‌میلی توسکابن. (سفرنامة مازندران و 
استرآباد تألیف رابینو ص ۶۰ و ۶۱). 
پلنگان اسطلخ. زب لإ ط] ((خ) نام 
استخری نزدیک قلعة پلنگان و ترک اسطلخ 
در مازندران. (سفرنامه مازندران و استرآباد 
تألیف راپینو ص ۶۱). 
پلنگانه. [پ ل نْ / ن ] (ق» [) همانند پوست 
پلنگ یا به رنگ و مانند پوست پلنگ. ظاهراً 
عبایی صوفیان یا علما را بوده است: 
عبای پلنگانه در بر کنند 
بدخل حبش جامة زر کنند. 
سعدی (بوستان). 
پلنگ افکن. [پ لاک ](نف مسرکب) 
کنایه است از دلاور و دلیر و شجاع. . پرزوره 
قوی؛ 
نوک خاری نیست کز خون شکاری رنگ نیست 
آفتی بود آن پلنگ‌افکن کز این صحرا گذشت. 
نظیری. 
پلنگ بربری. [پٍ لگ ب ب ] (تسرکیب 
وصفی. [مرکب) جنسی از پلنگ: 
پلنگی که خوانی همی بربری 
ازو چارصد پوست بد بر سری. فردوسی. 
پلنگ پوش بهادر. [ب ‏ ب د] (خ) نام 
یکی از سران سپاه سلطان حسین میرزا بایقرا 
(حبیب السیر چ طهران جزو ۳ از ج ۲ 
ص ۲۶۰) که با وی در دفع مسیرزا ابابکر در 
گرگان‌همراه بود. 
پلنگتوش. زپ ل] ((خ) نام شخصی است 
که به وکالت شاه توران نزد شاه‌عباس رفت و 
بعضی از محققین نوشته‌اند که پلنگتوش به ياء 
تحتانی است. بمعنی پهلوان سینه چه یل 
بمعنی پهلوان و انگ از حروف اضافت و 
توش به واو مجهول در ترکی بمعنی سینه 
است. (غیاث اللغات). 
پلنگ د روازه. [پ ل دَر] ((خ) نام قریه‌ای 
از دهستان یالورود (یالرود) نور. (سفرنامة 
مازندران و استرآپاد تألیف رابینو ص ۱۱۱). 
پلنگ دره. [چ ل د ر] (اخ) دهى جزء 
دهستان بهنام پازکی در بخش ورامین از 
شهرستان تهران. در ۴هزارگزی شمال 
ورامین. دارای ۲۱۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی یران ج 4۱. 
بلنگ دژ. [ج ل د] ((خ) نام یکی از 
بخش‌های سقز کردستان که پیشتر نگ 
نامیده ميشد. (از مجموعه لغات فرهنگستان). 
پلنگر. [پ / ب ل گ] ((خ) نام بادشاءزا: 
زنگیان که در میدان بدست اسکندر کشته شد. 
(برهان قاطم). پادشاء زنگبار در جنگ با 
اسکندر؛ 


پلنگر که او بود سالار زنگ 


بترسید کآمد ز دریا نهنگ. نظامی. 


پلنگ رنگت. [پ ل ر] (ص مرکب) انمر. 


برنگ و گونه پلنگ: نمر؛ پلنگ‌رنگ شدن. 
(منتهی الارب). ||اسبی که رنگ پلنگ داشته 
باشد. (آنندراج). 


پلنگ رو۵. [ب ل] (ا) نام رودی کوچک 


که‌در مجاورت کلارستاق جاری است و پس 
از دوری از سرچشمه. سلم‌رود خوانده 
ميشود. (سفرنامة مازندران و استراباد تاليف 
راپینو ص ۱۹ و ۲۶). 


پلنگکت. زپ ل گ] ((صوت) آواز انگشتان 


و زنجیر. 
پلنگ کلار. [ ل ؟] ((خ) نام قریه‌ای در 


تنکاین مازندران. (مازندران و استرآباد رایینو 


ص ۱۰۶). 
پلنگ تکوه. [پ ل] (اخ) نام کوهی است در 
غربی سیستان. 


پلنگ گوهری. [پ لگ / و ھا 
(حامص مرکب) کبر و تکبر. متکیری: 
با این پلنگ‌گوهری از سگ بتر بوم 
گر زین سپس چو سگ دوم اندر قفای نان. 
اه 
پلنگمش. [ ل ] (() پسلنگمشک. نا نا 
دارونی ست و وجه تسم آن لگ منک 
آن است که گل آن دارو به گلهای پشت‌پلنگ 
و به رنگ آن ماند و بوی مشک میدهد و 
بیدمشک را هم گفته‌اند. (برهان قاطع). گیاهی 
است که به رنگ شبیه است به پلنگ و در بو به 
مشک و به عربی سنجلاط ' گویند. (رشیدی). 
تی که به عربی سنجلاط گویند... و در شرح 
سامی فی‌الاسامی مسطور است که پلنگ 
مشک هو نبت له نور بهيثة الورد يشبه لونه 
لون النّمر و ريحه ریح المسک. (سروری). 
رستنی باشد خوشبو. داروئی نباتی. اصابع 
فرنجمشک؛ 
یاد ناری پدرت را که مدام 
گه پلنگمش چدی و گه خنجک. 
معروفی (از لغت‌نامة اسدی). 
عطر کنند از پلنگ‌مشک ببغداد 
و آهوی مشک آید از هوای صفاهان. 
خاقانی. 
با سنبلی که آهوی چین خاید 


عطر پلنگمشک چه سگ باشد. ‏ خاقانی. 


پلنگیی. [چ ل] ((خ) رجوع به طايفة شیبانی 


شود. 


پلنگی پوش. (پ [] (نف مرکب) که لباسی 


از پوست پلنگ کرده باشد. پلنگینه پوش: 
صیدگاهش ز خون دریا جوش 
گاه‌گرگینه گه پلنگی‌پوش. 


نظام قاری (دیوان الیسه ص ۲۵). 


پل نوری‌کلا. 


پلنگی ده. [ ل د] (اخ) موضعی است به 
سه فرسخ ميان جنوب و مغرب میناب و شه 
فرسخ بیشتر به مغرب پالنگری. (فارسنامة 
ناصری). 
پلنگین. [ [] (ص نسبی) پلنگ‌دار: 
رهت مارین و کهسارش پلنگین 

گیاه‌و سنگش از خون تو رنگین. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 

پلنگینه. [پ ل ن /ن] (ص) از پوست 
پلنگ. لباس یا جوشنی که از پوست پلنگ 
کیره 

کیومرث شد بر جهان کدخدای 
نخستین بکوه آندرون ساخت جای 
سر تخت و بختش برآمد ز کوه 
پلنگینه پوشید خود با گروه. 

بدو گفت مردی چو ديو سیاه 
پلنگینه جوشن از آهن کلاه. فردوسی 
|اساخته یا پوشیده‌شده از پوست پلنگ: 
زاسبان تازی پلنگینه‌زین 


فردوسی. 


بزین و ستامش نشانده نگین. ‏ فردوسی. 
جواهر بخروار و دیبا بتخت 
پلنگینه خرگاه و زژینه تخت. نظامی. 


||مشابه پوست پلنگ. ||نوعی از جامه که در 
نقوش مشابه به پوست پلنگ باشد. (غیاث 
اللغات) ؛ 

بگفت آنکه این رنجم از یک تن است 

که‌او را پلنگینه پیراهن است. فردوسی 
پلنگینه پوش. [ج ل ن /ن] (نف مرکب) 
آنکه لباس از پوست پلنگ دارد. ملبس به 
پلنگینه. پلنگی‌پوش: 

بگفتند کای مرد با زور و هوش [به رستم ] 
برین گونه پیلی پلنگینه پوش 
پدر نام تو چون بزادی چه کرد 
کمندافکنی یا سپهر نبرد؟ 
یکایک پیامد خجسته سروش 
بسان پری پلنگینه پوش. 

سرند از کران دید دیوی بجوش 
بزیر اژدهائی پلنگینه پوش. 
اسدی (گرشاسبنامه نسخة خطی مولف 
ص ۳۵). 

پلنگینه‌پوشان زاول بکین 

پسش برگشادند نا گه‌کمین. 

اسدی (گرشاسبنامة نسخة خطی ملف ص ۶۷). - 
پلنو. [پ] )( دوغ ترش ستبرشده باشد» 
گروهی آن را کشک گویند که بمالند و قاتق 
آشها کند یعنی اقروت . (اوبهی). ظاهراً این 
پل نوریکلا زج ل ک] (اخ) نام محلی 
کنار جادة قائمشهر و بابل میان پل طالار و 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱-سنجلاط در متتهی الارب نام ریحانی 


یک و کے دا مت هش ی 


GTA‏ ی ی 


بلنه. 


۰ 


بابل در ۰ ۰ گزی طهران. 

پلنه. ی رجوع به پلن شود. 
۳ [پ لنی] (اخ) " نام فرانسوی کشور 
لهستان. جع ان شود 

پلو. زج ل / لو] () طعامی است که از برنج 
کنندو در آن گوشت و کشمش و خرما و مانند 
آن با ادویه کنند و آن را افسام است. اگربا 
یکی از حبوبات مانند عدس و باقلی و لوبیا و 
ماش پخته شده باشد با اضافة آن کلمه 
عدس‌پلو و باقلی‌پلو و لوبیاپلو و ماش‌پلو 
سسبزی‌پلو و آلوب‌الوپلو و زرشک‌پلو و 
هویج پلو و کلم‌پلو و امثال آن گویند و اگر 
بی شت و چیزهای دیگر باشد بر آن چلو 
پلاو اطلاق کنند 

پلو, پ لذا لإ رجوع به پالااس شود. 
پلو. ای /پ ل] ((خ)مرکز بخشی از ایالت 
کانتال در شهرستان موریا ک‌دارای ۲۰۰۴ تن 
سکنه. 


پلو آرت. یلو /پ ر] ((خ)" مرکز بخشی 


از ایالت کت دو نور در شهرستان لانیون 
دارای ۲ ۰ تن سکنه و راه آهن. 

پلو آ گا. [پلو /چ] ((خ)* مرکز بخشی, از 
lS E‏ 
۷ تن سکند. 


پلواررود. [پل] (اخ) نام رودی است در 


فارس که بجوار تخت جمشید گذرد. مهمترین 
واردات درياچة بختگان رود کر یا کورش 
است که دز قسمت سفلی» آن را بند امیر 
می‌نامند. سرچشمة اصلی این رود از اوجان و 
خسرو شیرین و ابتدا به شمال غربی رفته و 
بعد به جنوب شرقی برگشته بنام کام‌فیروز 
موسوم می‌شود. شعبۀ دیگری موسوم به پلوار 
که‌سرچشمة آن از حوالی ده بید و از شمال به 
جنوب جاری و از مرغاب و سیوند میگذرد. 
در جسنوب غربی خرابه‌های استخر به 
کام‌فیروز يا کر متصل شده از بند امیر گذشته 
از مغرب وارد بختگان میگردد. (جغرافیای 
طبیعی ایران تألیف کبهان ص .)٩۱‏ 


پلواس. (ّلْ] (() فریب و چابلوسی باشد 


(بسرهان قاطع). آن را پلوس نیز گویند. 


(آنندرا اچ). 


پلوان. [چْلّ] () بلندی اطراف زمینی را 


گویند که در میان آن زراعت کرده باشند و 
مزارعان بر بالای آن آمد و شد کنند تا زراعت 
پایمال نگردد و معنی ترکیبی آن پل اند 
است چه وان بمعنی شبیه و مانند هم آمده. 
(پرهان قاطع). پلوان و پلون اطراف زمین که 
میان آن سبزی و غله کاشته باشند و مزارعان 
بر آن آمد و شد کنند تا غله پایمال نگردد و 
آب در زمین بایستد... (رشیدی). بلندی 
گرداگردزمین کاشته. پلوار. (آنندراج در ماده 
لوا رز 


عجب نبود گرانبار ار فرولغزد به آب وگل 
که بختی لوک گردد چون گذر باشد به پلوانش. 
ون 
سبکباری گزین تا سهل تانی از جبل پری 
که‌گربه از شتر بهتر تواند رفت بر پلوان. 
امیرخسرو. 
|| پشتوارة کاه. (برهان قاطع). 
پلو اسکا. [پلو /پ ] ((خ) "مرکز بخشی از 
ایالت فی‌نیستر در شهرستان مرله نزدیک 
دریای مانش دارای ۴۰۰۲ تن سکند. 
پلواوکی. [پلو /پ اوک ] ((خ) "مركز 
بخشی از ایالت کت دو نر در شهرستان سن 
بریوک دارای ۳۶۸۵ تن سکنه و را آهن. 


پلوا یگنو. [پلو /پ این ] ((خ) مرکز بخشی 


از ایالت فی‌نیستر در شهرستان موریه دارای 
۱ تن سکنه. 


پلوثرمل. بل /پ ل ء] ((غ)*مرکز 


بخشی از ایالت مربیان و نام شهرستان در 
۵۶هزارگزی وان دارای راه‌آهن و ۵۳۵۰ تن 
سکنه و حبوب و شاهدانه و اغنام و احشام و 
عسل است. 


پلونه. [ء] ((غ) مرکز بخشی از ایالت مربیان 


در شهرستان لوریان دارای ۴۵۰۰ تن سکند. 
پلوباله. [ل) ([خ) مرکز بخشی از ایالت کت 
دو نر در شهرستان دینان بر ساحل مانش 
دارای ۲۱۱۹ تن سکنه. 


پل و پا. (پ ل] (! مرکب. از اتباع) پا. پر و 


با 
دریغ این بر و برز و بالای تو 


رکیب دراز و پل و پای تو. فردوسی. 


پل و پخت. [پ ل پٌ] (( مرکب. از اتباغ) 


قرارهای نهانی دو تن با یکدیگر. مذا کره و 
قرار و عهد مخفی. قرارداد در خفا. قرارداد 
نهانی. ساخت و پاخت (در تداول عوام). 

- پل و پخت کردن, پل و پخت کردن با هم. 
پل و پختشان یکی بودن؛ قرار نهانی با 
یکدیگر گذاردن. قرارداد کردن در نهان. 
پلوپز. پل لو پ] (نف مرکب) آنکه پلو 
پزد. 

پلو پزخانه. (ث نون /ن] ((مرکب) 
جائی که در آن پلو پزند. پلوپزی. 


پلو پزی. [پٌ ل / لو پ] (حامص مرکب) 


عمل پختن پلو. ساختن پلو. طبخ پلو. | 
مرکب) محلی که آنجا پلو پزند. پلو پزخانه. 


پلوپس. [پ لش ] ((خ) پلوپس برحسب 


اساطیر یونانی پسر تانتال پادشاه لیدی که 
پدرش او را بکشت و از جسد وی برای 
خدایان طعامی ساخت لکن از خدایان جز 
یک تن از آن طعام نخوردند و ژوپیتر پلوپس 
را عمر دوباره داد. پلوپس چندی بعد به لیس 
رفت و أن ناحیه بنام او به پلوپونزوس موسوم 
شد. ۱ 


پلوپونز. ۵۶۹۷ 
پلوپس افروغیانی. زپ لب س ۲] 


(إخ)" مقصود از آن پلوپونس است. (ایبران 
پاستان ج ۱ صص ۷۰۵- ۷۰۶). و نیز رجوع 
به پلوپونز شود. 

پلو پونز. (پ لب ن] ((خ) پسلوپونس. 
پلوپونزوس. شبه‌جزیرة جنوبی یونان است 
که خود به شبه‌جزیره‌های متعدد تقسیم شده. 
این ناحیه را نخست پنام سا کنین قدیمی أن 
پلاسژیا میخواندند و بعدها بنام پلوپس 
معروف به پلوپونزوس یعنی جزيرةٌ پلوپس 
گردید. میدان جنگهای آتن و اسپارتا که ۲۰ 
سال پس از جنگهای ایران و ونان روی داد و 
بزوال قدرت اتن منتهی شد در این ناحیه بوده 
اشت: و دين بب ان را جنگ‌های 
پلوپونزوس می‌نامند (۴۳۱ - ۴۰۴ ق. م.) این 
شبه‌جزیره که خود مرکب از چندین 
شبه‌جزیره است بوسیلةٌ تن کرنت به هلاد 
میپیوندد و شامل آرگلید. لا کنی, مسنی, الید, 
اکائی, آرکادی است و امروزه مره نامیده 
ميشود. 

پلو پونز. [پ لپ ن]((خ)۲ (جنگ..) این 
نام بجنگ تاریخیی که از سال ۴۳۱ تا ۴۰۴ 
ق. م. بین اسپارت و آتن ادامه یافت و 
بتخریب آتن منتهی شد اطلاق میگردد. چند 
واقعهُ فرعی از قبیل مداخلة آتن در 
مشاجرات کرسیر و کرنت موجب خصومت و 
مجادله گردید ولی علت اصلی جنگ پلوپونز 
در تعقیب جنگهای مادی تفوق بحری آتن 
ایونی و دارای حکومت عامه (دموکراسی 
بود چه بر ضد او ملل برّی دری که دارای 
حکومت اشرافی بودند عصیان کردند. جنگ 
پلوپونز بسه قسمت تقسیم میشود: از ۴۳۱ 
تا ۴۲۱ ق. م: جنگجویان متقابلاً سرزمین‌های 
طرف مقابل را خراب میکردند بدون آنکه به 
نتيج قطعی برسند. اين دوره با صلح 
نی‌سیاس که صلح را به مدت پنجاه سال 
تضمین میکرد (ولی در ۴۱۶ دوباره اتش 
جنگ شعله‌ور شد) بپایان میرسد. از ۴۱۶ تا 
٣۳‏ ق. م. دور؛ دوم این جنگ است. در این 
مدت اسپارتیان به صقلیه (سیسیل) حمله 
بردند و جهازات بحری و سپاهیان آتنی را در 
مقابل سیرا کوز شکست دادند و منهدم 
ساختند. دور سوم از ۴۱۲ ق. م. آغاز 
می‌شود: آتنیان در مقابل ملیط (میله) واقع در 


1 - ۰ 2 - ۷۷۰, 

3 - ۰ 4 - ۰ 

5 - ۰ 6 - ۰ 
7 - 6۰ 8 - ۱۰ 


9 - Pèlops phrygien 

پیرنیا فریگیائی نوشته است. 
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۵۶2۹۸ پلوپونز. 


پلوپونز. 


سی‌زیک بر ارژینوزها غلبه کردند ولی 
اسپارتیان که با وجوه دولت ایران تقویت 
میشدند لامپ‌سا ک را تسخیر کردند و در 
اگس‌پتأمس بسال ۴۰۵ پیروز شدند و به ملت 
تن حکوبت سرتجع و خشن یار را 
تحمیل کردند. در تاریخ ايران باستان امده 
است: آتن پس از جنگهای ایران و یونان 
بواسطة لياقت رجالی مانند تميستوكل» 
آریستید. سیمون, می‌رونید ' و ناطقینی مثل 
پریکلس ", ایزوکرات " و پیروان او در یونان 
برتری یافت و اتحادی موسوم به اتحاد لس 
منعقد کرد و نیز دولت آتن دیوارهای آتن و 
بنادر آن را بساخت و دارای بحریه قوی 
گردیدولی طولی نکشید که این قوت آتن 
باعث تشویش همسایگان او مانند تب و 
کرنت شد و چون اسپارت هم با نظر خصومت 
به قوت یافتن آتن و ساخته شدن دیوارهای 
آن نگریست تبی‌ها و کرنتی‌ها بالطبع 
متمایل به اسپارت شده با آن عهد اتحادی 
بستند تا از بزرگ شدن آتن جلوگیری کنند 
چه همه بیم آن را داشتند که اتن پس از 
چندی شهرها یا دولت‌های کوچک یونان را 
بلعیده بعد اسپارت راهم مطیع خود کند. 
معلوم است که هواخواهان آتن هم تصمیم بر 
تقویت آن کردند و بدین منوال تمام یونان به 
دو قسمت تقسیم شد: ۱- تمام شبه‌جزیرة 
پلوپونس با بونان مرکزی در تحت ریاست 
اسپارت درامد ۲ - جزاثر دریای اژه 
(بحرالجزائر) با سواحل این دریا در تحت 
فرماندهی آتن قرار گرفت خصومتی که از 
تباین منافع حاصل شد بر ضدیت‌هائی که از 
دیرگاه بین بونانی‌ها وجود داشت افزود. 
چنانکه بی‌تردید سیتوان گفت, که جنگ 
پلوپونس از سه سرچشمه آب میخورد: ۱ - 
از سایش يا اصطکا ک‌منافع مادی, ۲ - از 
ضدیت قومی بین ینیانها و ذریانها (آتنی‌ها 
نیانی و لاسدمونی‌ها ذریانی بودند). ۳ - از 
مباینت حکومت ملی با اشرافی, چه از آنچه 
در فوق ذ کر شده معلوم است که آتن نمايندة 
اولی بود و اسپارت نماینده دوّمی. بنابراین 
جای تعجّب نیست که جنگ دو گروه یونانی 
با یکدیگر محدود بخا ک یونان نگشت بل به 
تمام صفحات بونانی‌نشین یعنی بسواحل 
آسیای صغیر و ترا کیه و قبرس و ابطالیا و 
غیره سرایت کرد و در شهرهای بونانی مسردم 
به دو پخش تقسیم شده در سر حکومت ملی 
یا اشرافی چنان بجان یک‌دیگر افتادند که 
تاریخ کمتر نظاثر آن را نشان میدهد. جهت 
بلاواسط جنگ شورشی بود که کرسیر 
مستعمرة گرنت, بر ضدّ شهر مادری خود کرد. 
کرنتی‌ها شکایت این قضیه را به اسپارت 
بردند و دولت مزبور چاره را در جنگ دید. 


نایر؛ این جنگ ۲۷ سال مشتمل بود 
(۴۰۴-۴۳۱ ق. م). ولات ایرانی در آسیای 
صغیر بخصوص تیسافرن چنانکه بياید. از 
مشغول شدن ونان به خود فرصتی یافته 
کارهائی با آتن و اسپارت کردند که شرح آن 
را توسیدید" و گزنفون " شاهدین جنگهای 
مزبور نوشته‌اند و در جای خود ذ کر خواهد 
شد. 

سفارتهای یونان در دربار شوش: 

از منبع یونانی چنین مستفاد میشود که پس از 
اشتعال نایر؛ٌ جنگ آتن و اسپارت هر دو 
سفارت‌هائی بدربار شوش فرستاده‌اند ولی 
معلوم نیست که نتیجهٌ این سفارتها چه شده و 
اردسیر چه جوابی داده است * پس از 
بهره‌مندی تیسافرن در گرفتن پی‌سوت‌نس 
داریوش به وعد؛ خود وفا کرده او را والی 
لیدیه و فرناباذ را والی ایالتی کرد که در ساحل 
هلس‌پونت واقع بود." در این زمان چنانکه 
بالاتر گذشت جنگهای درونی بونان شروع 
شده بود و آتن و اسپارت با ابراسی هر چه 
تمامتر با هم میجنگیدند و هر یک از طرفین 
میخواستند برای غلبة بر دیگری کمکی از 
ایران بگیرند ولی تیسافرن از بدو ورود به 
ایالت خود سیاست خود را بر این قرار داد که 
تا ممکن است بهیج کدام از طرفین کمک نکند 
واگردید طرفی دارد فائق می‌آید بطرف دیگر 
کمک کند تا زمانی که طرف قوی ضعیف گردد 
و چون ضعیف بواسطة کمک ایران قوی شد از 
رسانیدن کمک دریغ دارد تا باز از قَوّت او 
بکاهد و بدین منوال نه غالب معلوم گردد و نه 
مغلوب و جنگ هم به درازا کشد. تیسافرن 
چنین حساب می‌کرد که در نتیجۀ جنگ 
طولانی ونان بقدری ناتوان خواهد گشت که 
هیچ یک از دول آن دیگر در فکر حمله به 
مستملکات ايران در اسیای صغیر نخواهد 
بود. بنا بر این سیاست در اوائل جنگ مزبور 
تیسافرن چنین تشخیص داد که ایران 
هیچ‌گونه کمکی به آتن یا اسپارت نکرده آنها 
را بخود وا گذارد و داریوش هم با این نظر 
موافق بود ولی پس از آنکه سفر جنگی 
آتسنی‌ها بجزیر؛ سیسیل کاملا به عدم 
بهره‌مندی آنها خاتمه یافت» تیسافرن بدربار 
ایران پيشنهاد کرد که دولت به اسپارتیها کمک 
بکند جهات این پيشنهاد چنین بود: اولاً آتن 
در دریاها بر اسپارت برتری داشت و مانع بود 
از اینکه مستعمرات یونانی در آسیای صغیر 
در تحت اطاعت ايران درآیند, از طرف دیگر 
دربار ایران نمیخواست از باج مستعمرات 
یونانی صرف نظر کند و از ولات خود آن را 
مطالبه میکرد. ثانیاً لیکون آتنی و سپاهیان 
اجیر آتن به پی‌سوت‌نس بر ضد داریوش 
کمک کسرده بسودند و آمُرگس پسر 


پی‌سوت‌نس, که با داریوش مخالفت میکرد با 
سپاهیان آتنی در جزیرة یارس نشسته بود.. 
بالاخره ایرانیها خوب بخاطر داشتند که 
زحمات وارد؛ بر آنها از زمان داریوش اوّل تا 
آن روز با پیش‌قدمی آتنی‌ها شروع می‌شد و 
غالباً موافق منظور آنها خاتمه می‌یافت. 
اتحاد ایران با اسپارت: بنا بر جهاتی که ذ کر 
شد دربار ایران پیشنهاد تیسافرن را پذیرفت و 
او با خالسیدأس نمایندة اسپارت سعاهده‌ای 
بست. که مضمون آن, چنانکه توسیدید گوید 
( کتاب هشتم, بند۱۸) چنین بود: ۱ - تمام 
ممالک و شهرهائی, که در تصرّف شاهاند یا 
متعلق به اجداد او بودند. در تحت اطاعت او 
باقی خواهند ماند. ۲ - شاه و لاسدمونیها و 
متحدین آنها مانع خواهند شد از اینکه آتتی‌ها 
از این شهرها که منبع عایدات آنها است. 
چیزی به هر اسم و رسم که باشد. دریافت 
دارند. ۳ - شاه و لاسدمونیها و متحدین انان 
معا با آتتی‌ها جنگ خواهند کرد و جائز 
نخواهد بود که شاه یا لاسدمونیها و یا متحذین 
آنان بی‌رضایت یکدیگر با آتتی‌ها صلح کند. 
۴ - اگرکسانی از اتباع شاه بر ضدّ او بناشند 
دشمن لاسدمونیها و متحدین آنان نیز بشمار 
خواهند رفت. ۵ -اگرکسانی از اتباع 
لاسدمونیها برضد آنان قیام کنند دشمن شاه 
نیز محسوب خواهند شد (۴۱۴ ق. م). در آتن 
همینکه شنیدند اسپارتی‌ها با ایران داخل 
مذا کره شده‌اند متوحش گشتند ولی کاری 
نتوانستند بکنند. اتحاد ایران با اسپارت باعث. 
شد که جزیر؛ خیوس و شهر میت بر آتنی‌ها 
شوریده به تمسافرن تسلیم شدند و تیسافرن 
ارگی در می‌لت ساخته ساخلویی در آنجا 
گذاشت. بعد بحرية اسپارت حمله به جسزيرة 
یارس کرد و چون آتنی‌ها نتوانستند کاری 
کنند سپاهیان اجیر بونانی که دور آشرگس 
جمع شده بودند به تیسافرن اظهار انقیاد کردند 
ولی سپاهیان ایرانی نسبت به آمرگس باوفا 
ماندند. بعد لاسدمونیها چنانکه بالاتر ذ کرشد» 
به هر سری یک دریک گرفته و سایر سکنة 
یاس را به تیسافرن وا گذاردند و او آمرگس 
را بشوش فرستاد و در آنجا گویا او را هم 
مانند پدرش بدار اویختند. پس از آن 
لاسدمونیها پنداشتند معاهده‌ای که بین 
خالسیداس و تیسافرن منعقد شده ناقص است 
و چنانکه می‌شایست و می‌بایست بنفع 
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اسپارت بسته نشده. این بود که از حضور 
ثرامنس یکی از رجال خود در توریوم! 
استفاده کرده معاهدءٌ دیگری منعقد کردند. 
مضمون معاهده این بود (توسیدید کتاب 
هشتم, بند ۳۷): «نظر به موافقتی که بین 
لاسدمونیها و متحدین آنان از یک طرف و 
شاه داریوش و اولاد شاه مزبور و تیسافرن از 
طرف دیگر بعمل آمده بین آنها صلح و مودّت 
بشرائط ذیل برقرار خواهد بود: ۱- تمام 
صفحات و شهرهائی, که متعلق بشاه است یا 
متعلق به پدر و اجداد او بود معرض جنگ یا 
خسارتی از طرف لاسدمونیها یا متحدّین آنها 
واقع نخواهند شد. ۲ - لاسدمونیها یا متحدین 
آنان هیچ‌گونه باجی از این ممالک نخواهند 
گرفت.شاه داریوش يا تبع او با لاسدمونیها و 
متحدّین آنان در جنگ نخواهند شد و 
خسارتی به آنها وارد نخواهند کرد. ۳ -اگر 
لاسدمونیها و متحدین آنها از شاه خواهشی 
کنند یا شاه از لاسدموننها و متحدین آنان 
تقاضائی کند و تقاضای طرفی را طرف دیگر 
بپذیرد آنچه در نتیجة آن کنند صحیح خواهد 
بود. ۴ - طرفین معاً با آتتی‌ها و متحدین آنان 
جنگ خواهند کرد. ۵ -ا گر بخواهند صلح 
کنند. عهد صلح باید با شرکت یکدیگر منعقد 
شود. ۶ - هر سپاهی که کیهان بتقاضای شاه 
در خا کاو اقامت کند. مخارجش را باید شاه 
بپردازد. | گرشهری, که با شاه معاهده‌ای منعقد 
کرده بر ضِدٌ حکومت او باشد سایر شهرها 
مخالفت و از حقوق شاه دفاع خواهند کرد. ۷ 
- | گرشهری که جزو مملکت شاه یا در تحت 
اطاعت او است. به خاک لاسدمونی‌ها یا 
متحدین آنان تجاوز کند شاه مخالفت و از 
حقوق آنان دفاع خواهد کرد». از مقایسة این 
معاهده با معاهد؛ اولی روشن است. که 
لاسدمونیها و متحدین آنان خواسته‌اند از 
مسئولیت خود بکاهند و با این نظر هر تعهدی 
که لاسدمونیها راجع به عدم تجاوز به 
مستملکات شاه کرده‌اند نسبت بخودشان و 
مستحدینشان است» نه نسبت به آتنیها و 
متحدین آنان بنابراین لاسدمونیها مسئول 
تجاوزات آتنی‌ها بخا ک ایران و خسارت 
وارده از این جهة نشده‌اند و دیگر اینکه 
مخارج قشون لاسدمونی که به ميل شاه داخل 
خا ک‌ایران می‌شود بمهده شاه است و نیز 
طرفین حق دلتنگی یا رنجش از یک‌دیگر از 
بابت عواقب تقاضائی که کرده‌اند. ندارند. 
علاوه بر این باید در نظر داشت, که در معاهدۀ 
اولی بند اوّل فوق‌العاده بنفع ايران بود و چون 
نمیتوان گفت که لاسدموننها بمعنی آن پی 
نبرده معاهده را امضاء کرده بودند. این بند 
میرساند که در آن موقع لاسدمونیها احتیاج 
شدید به کمک ایران داشته‌اند. در معاهدۀ 


ثانوی این بند به شکل دیگر ابقاء شده. 
توضیح آنکه در بند یک معاهدۂ اوّلی تصریح 
شده: «تمام ممالک و شهرهائی که در حيطة 
اقتدار شاه‌اند یا متعلق به اجداد.او بوده‌اند در 
تحت حکومت او باقی خواهند بود» و چون 
در زمان داریوش اوّل ترا کیه و مسقدونیه و 
جزاثر بحرالجزاثر و در زمان خشایارشا 
چندی تسّالی و تب و غیره یعنی یونان شمالی 
و وسطی جزو ایران بودند این ماده به ایران 
حَق میداد که این ولایات را استرداد کند. و در 
معاهدة دوم لاسدموئیها و متعهدین آنان متعهد 
میشوند که ممالک شاه بهمان حدودی که در 
اا زل سر شاه ر جنگ و 
خسارت واقع نگردد و عبارت «باقی خواهد 
بود» حذف و تا یک اندازه بنفع اسپارت 
اصلاح شده است. باری پس از آنکه تیسافرن 
تا اندازه‌ای بمقصود خود رسید یعنی شهر 
می‌لت و جزیرة خیوس تابع ایران شدند 
جزیر؛ یاس هم بتصرف ایران درآمد و 
آمرگس دستگیر گردید از احتیاج او په 
لاسدمونیها کاست و نسبت به آنها سرد شد, 
بخصوص که در این موقع آلسیبیاد آتنی در 
نزد تیسافرن بر ضد اسپارتیها کار میکرد در 
اینجا مقتضی است این شخص را معرفی کنیم. 
آلسیبیاد اصلاً آتنی و از شا گردان سقراط 
حکیم و مورد محبت و توجه او بود. بعد از او 
بواسطه لیاقت ذاتی و کفایتش رئیس حزب 
ملی گردید. ولی چون باعلی درجه خودخواه 
و جاء‌طلب بود پابند اصلی از اصول اخلاقی 
نبود و ثبات قدم در مسلکی نداشت چنانکه 
برای کیب شهرت وضلاب موجه عام نیت 
بخود از هیچ وسیله مضایقه نمیکرد. مثلاً 
سگی داشت گران بها که به ۶هزار درهم 
(تقریباً دوهزاروپانصد تومان یا ۲۵ هزار 
ریال) خریده بود و از حیث هوش و قشنگی و 
سایر صفات در آتن مشل و مانند نداشت. 
آلسیبیاد روزی دم چنین سگی را که در تمام 
آتن معروف بود برید تا این قضیه نقل مجالس 
پای‌تخت و باعث شهرت او گردد. این کار او 
ضرب‌المثل شد چنانکه امروز هم | گردر اروپا 
بخواهند کسی را چنین معرفی کنند که طالب 
شهرت است نه خواهان نام و افتخار حقیقی 
گویند «دم سگ را بریده». این شخص دولت 
آنی زا بد جنگ با سیل تحزیک کرد ول 
سفر جنگی او به شکست فاحش آتنی‌ها تمام 
شد و او را مقصّر دانسته از آتن بیرون کردند. 
در این احوال او بطرف لاسدمونیها رفت و 
برای آنها کار کرد. بعد بقول توسیدید ( کتاب 
هشستم بند ۴۵) پس از فوت خالسیداس 
مذکور لاسدمونیها از او ظنین شده در صدد 
کشتنش برآمدند. در این وقت او برای حفظ 
جان خود نزد تیسافرن رفت و شروع به 
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تحریکات ضدٌ اسپارت کرده به او گفت: 
صلاح ایران نیست این قدر همراهی با 
اسپارت کند. شما بايد هر دو طرف را نگاه 
دارید تا یکی بر دیگری نچربد و بعدها اگر 
طرفی تخطی به خا ک شما کرد شما بتوانید 
دک وتا ناگی ان رت 
شما بقدر اسپارت خطر ندارد چه او دولت 
دریائی است و جزایر را میخواهد ولی 
اسپارت اگرقوی گردد به قارّه دست خواهد 
انداخت او امروز مستعمرات یونانی را در 
آسیای صفیر بشما میدهد تا آن را از چنگ 
آتن بیرون آرد ولی همینکه رقیب خود را از 
میان برد این مستعمرات را بطریق اولی در 
دست شما که خارجی هستید نخواهد 
گذاشت. این حرفهای آلسیبیاد در مزاج 
تیسافرن اثر کرد زیرا سیاست او نیز اقتضاء 
میکرد که نگذارد هیچ کدام از طرفین قوی 
گردد. بر اثر این تحریکات تیسافرن به 
اسپارتیها اعلام کرد که خزانة ایران بعد از این 
بجای یک درهم روزانه نیم درهم به هر 
سپاهی اسپارتی خواهد داد و برای اینکه 
اسپارتی‌ها راضی باشند. هدیه‌ای برای سردار 
اسپارتی فرستاد (درهم به پول امروز معادل 
۳ سانتیم طلا بود که تقریباً چهار ریال و نیم 
میشود) این قضیه هنگامه‌ای برپا نکرد و به 
آرامی گذشت. بعد تیسافرن دید موقع آن 
رسیده که قدری هم آتتی‌ها را استمالت کند تا 
از پیشرفتهای اسپارت بسیار مأیوس نشوند. 
بنابراین به السیبیاد اتنی میدان داده چنین 
وانمود که در تحت نفوذ او رفته. چون شخص 
مذکور هم تلاش میکرد که تیسافرن را از 
اتحاد با اسپارت منصرف سازد و از طرف 
دیگر روابط خود را با آتن اصلاح کند با این 
بتضور و امان ای در شا رسا که 
او نزد تیسافرن بسیار مقرب است و والی به 
حرفهای او گوش میدهد. آتنی‌های مزبور از 
شنیدن این خبر قوت قلب یافته در صدد 
تخریب حزب ملی آتن برآمدند. زیرا آلسیبیاد 
صریحاًاظهار میکرد که گر میخواهد به وطن 
خود برگردد فقط برای این است که حکومت 
ملی یعنی حکومتی را که او را بیرون کرد 
براندازد و با حکومت عده‌ای قلیل همراهی 
کند. بالحاصل پيشنهاد السیپیاد را در ميان 
قشون آتنی در جزیرة سامُس موضوع شور 
قرار دادند و بعد این خبر به شهر سرایت کرد و 
چند تن از معروفین سامُس برای مذا کرات نزد 
آلسیبیاد رفتند واو گفت» | گرمیخواهید. حالا 
تیسافرن و بعد شاه دوستان شما باشند باید 
حکومت ملی را براندازید و این یگانه 
وسیله‌ای است که با آن جلب اعتماد شاه را 
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خواهید کرد پس از آن اشخاص مزبور به 
سامُس مراجعت کرده طرفداران بسیار یافتند 
و بعد در قشون آتن اعلام کردند که اگر 
آلسیبیاد برگردد و حکومت ملی ملغی شود 
شاه دوست آتنی‌ها خواهد گردید و پول 
خواهد داد. ا کثر آتنی‌ها از این پیشنهاد 
رضایت نداشتند ولی چون میدیدند که به این 
وسیله از شاه کمک‌خرج دریافت خواهند 
کردسا کت ماندند و این پيشنهاد قبول شد بعد 
هم‌قسمها رسولانی به آتن فرستادند تا در 
آنجا برای برگشتن آلسیبیاد و تغییر حکومت 
ملی اقدام کنند. در قشون آتنی سرداری بود 
فری‌نی‌خوس نام که میدانست السيبياد نه 
طرفدار حکومت ملی است ونه خواهان 
حکومت عذه‌ای قلیل بلکه تمام مقصود او از 
این تشبثات این است که به آتن برگردد و 
متنفذ شود. بنابراین او در نظر گرفت که با 
نقشة آلسیبیاد مخالفت ورزد و چون میترسید 
که آلسیبیاد به مقصود خود برسد و 
مخالفت‌های او را تلافی کند محرمانه به 
آس‌تیوخوس" سردار قشون لاسدمونی 
اطلاع داد که السیبیاد برای آتنیها کار میکند و 
تیسافرن را به طرف اتن میکشاند او هم قضیه 
را به آلسیبیاد گفت و این شخص فوراً قضیه.را 
به هم‌قسم‌های سامّس اطلاع داده توصیه کرد 
فری‌نیخوس را بکشند. سردار مزبور چون 
خود را در خطر دید نامه‌ای به سردار 
لاسدمونی نوشته او را از افشاء سرّی که به او 
سپرده بود ملامت کرد و گفت: «ا گر 
لاسدمونیها بخواهند موافق راهنمائی من تمام 
قشون آتنی را ریزریز کنند اشکالی ندارد و 
این پيشنهاد من هم مستوجب توبیخ و ملامت 
نیست چه جان من بواسطه دوستی با 
لاسدمون در خطر است و دیگر برتری 
لاسدمون را ترجیح میدهم به این که قربانی 
بدترین دشمن خود گردم» آس‌تیوخوس 
مضمون این نامه فری‌نیخوس راهم به 
السیپیاد اطلاع داد. وقتی که این خبر هم به 
فری‌نیخوس رسید او فوراً سپاهیان آتنی را 
جمع کرده گفت شهر ما بی‌حفاظ است و تمام 
کشتی‌ها هم نمیتوانند به بندر درایند و چون 
لاسدموننها میخواهند به این جا حمله کنند 
پس لازم است دیوار شهر را بسازیم. سپاهیان 
جد کرده دیوار را ساختند و نیرنگ آلسیبیاد 
در مقصر کردن فری‌نیخوس نتیجه‌ای نبخشید 
چه سپاهیان اتن باور نکردند که سردار انها 
سردار لاسدمونی را برای تسخیر شهر دعوت 
کرده‌باشد و پیش خود گفتند | گر چنین میبود 
خود او پیشقدم در ساختن دیوار نمشد در 
اين احوال السیبیاد همواره تیسافرن را 
تحریک میکرد به آتن نزدیک شود و در 
تحریکات خود بهره‌مند بود. توضیح آنکه 


چون تیسافرن دید لایدمونیها بواسطة تقویت 
ایران در دریا قوی‌تر از آتنی‌ها شده‌اند ترسید 
که‌مبادا دست‌اندازی به مستعمرات یونانی در 
آسیای صغیر کنند و چنین وانمود که در تحت 
نفوذ آلسیبیاد است و دوستی آتن را ترجیح 
میدهد. مقارن این زمان نمایندگان سامّس 
وارد آتن شده در مجمع ملی بیانات خود را 
کردندبعض زعمای آتنی که طرفدار حکومت 
ملی بودند فریاد برآورده گفتند چگونه 
آلسیبیاد را به آتن راه دهیم و حال آن که او 
قوائین ما را نقض کرده و مردود مذهب است 
(زمانی که آلسیبیاد در سیسیل بود هیکل 
خدای جنگ ناقص شد و این قضیه را تقصیر 
او دانستند) پی‌زاندروس یکی از نمایندگان 
سامّس مخالفین را دور خود جمع کرده از هر 
یک جدا گانه پرسید: در صورتی که بحریة 
لاسدمون کمتر از بحریة آتن نیست و عله 
شهرهائی که متحدین لاسدمونی‌ها هستند 
بیشتر است و از شاه و تیسافرن هم پول 
یگیرند. شما چگونه میخواهید جمهوری را 
نجات دهید؟ ولی اگر آلسیبیاد را اجازه دهید 
بياید و حکومت را تغییر دهید این رفتار 
باعث اعتماد شاه شده پول دریافت خواهیم 
کرد. حالا این کار باید بشود بعد که از خطر 
جستیم می‌توانیم باز تغییری که مقتضی باشد 
بدهیم اشخاصی که طرفدار حکومت ملی 
بودند نتوانستند به این سوال جواب بدهند و 
بالاخره با وجود آنکه از حکومت عده‌ای 
قلیل تنفر داشتند از ترس خطر راضی شدند 
که حکومت ملی ملفی گردد و ده نفر انتخاب 
شدند که نزد تیسافرن بروند و با آلسیبیاد نیز 
داخل مذا کره‌گردند پی‌زاندروس و رفقای او 
مطالب خود را به تیسافرن گفتند و آلسیبیاد 
نیز از مذا کرات مطلع شده مشی خود را بر این 
قرار داد که تیسافرن را از خود نرنجاند و به 
آتنی‌ها هم بفهماند که تیسافرن از او شنوائی 
دارد بنابراین و نیز چون میدانست که اتحاد 
ایران با آتن سر نخواهد گرفت زیرا تیسافرن 
از آتن و اسپارت هر دو بیمنا ک بود و له 
هیچیک را نمیخواست به تیسافرن گفت 
شرائط اتحاد را سخت کن تا آتنی‌ها زیر بار 
نروند. پس از آن نزد آتنی‌ها رفته آنها را 
چنین تهدید کرد: ا گر پافشاری در قبول 
نکردن بعضی شرائط تیسافرن کنید و موفق 
نشوید خودتان مقصرید. زیرا من نفوذ خود را 
در نزد تیسافرن بکار برده‌ام. با این نقشه 
السیبیاد در حضور تیسافرن تکالیف بسیار به 
آتنی‌ها کرد از قبیل اینکه باید تمام ولایات 
ینیانی را به ایران وا گذارندو جزاثر همجوار را 
به ایران بدهند و غیره و غیره. این شرائط با 
وجود اينکه سخت بود پذیرفته شد. بعد در 
جلسه دیگر آلسیبیاد گفت آتنی‌ها این راهم 


بدانید که شاه میخواهد یک بحریة قوی 
تشکیل دهد این بحریه حق خواهد داشت 

در سواحل مستملکات ایران هرجا که 
بخواهد برود و شما نباید مانع شوید. عدَة 
کشتی‌ها هم بسته بنظر شاه است در این موقع 
آتنی‌ها عنان بردباری را از دست داده این 
شرط را رد کردند و بعد مأیوسانه به جزیرة 
سامُس برگشته دانستند که آلسیبیاد آنها را 
فریب داده او نه فقط نفوذی در مزاج تیسافرن 
ندارد بلکه الت دست او است. | کنون باید دید 
که روابط تیسافرن در خلال این احوال با 
لاسدمونی‌ها چگونه بود یعنی در حین بازی 
با آتنی‌ها با لاسدمونی‌ها چه میکرد. بالاتر 
گفته شد که این والی جیر؛ روزانةٌ سپاهیان 
اسپارت را از یک درهم مبدل به نیم درهم کرد 
بعد وقتی که خواست ظاهراً به آتن نزدیک 
شود این نیم درهم را هم به این بهانه که پول 
پر تیه اضما نیودت وس از چندی 
صریحاً گنفت که دیگر جیر؛ سپاهیان را 
نخواهم داد. سردار اسپارتی لیخاس بر خود 
پیچید و چون میخواست تیسافرن را نرم کند 
در این موقع به خاطر اورد که معاهدة 
لاسدمون با ایران (معاهده خالسید اس) در 
صلاح یونان بسته نشده زیرا به ایران حق 
میدهد که تمام سواحل اسیای صغیر و جزاثر 
بحرالجزاثر و ترا کیه و مقدونیه و تسالی و 
ب‌اوسی و غیره را مطالبه کند. بنابراین مانع از 
تجدید معاهده شده گفت اسپارت هرگز چنین 
معاهده‌ای را منجددا امضاء نخواهد کرد و بهتر 
است که ما از پول ایران صرف نظر کنیم این 
حرفها ظاهر کار بود و باطناً لیخاس 
میخواست تیسافرن را بترساند و پول بگیرد 
ولی این تهدید در مزاج تیسافرن اثر نکرد 
سردار اسپارتی به لاسدمون رفت و روابط 
اسپارت با ایران ا گر چه قدری کدر شد ولی 
باز در مجرای سابق جریان یافت زیرا 
اسپارتی‌ها از ترس اینکه مبادا تیسافرن با 
آتن اتحاد کند روابط خودشان را با او به هر 
نحو که بود حفظ میکردند بعد وقتی که آتنی‌ها 
آزرده‌خاطر از نزد تیسافرن رفتند و او دید که 
اینها رنجیده‌اند و روابط با اسپارت هم کدر 
است اندیشنا ک‌گردیده صلاح خود را چنین 
تشخیص داد که با اسپارتی‌ها باز چندی بازی 
کند. جهات این تصمیم چنین بود: تمسافرن 
رکد کرک سبآهان انسارت را 
نرسانم ممکن است که بحریۀ اسپارت مفلوب 
بسحریة آتنی گردد (در این وقت بحريةً 
لاسدمونی بواسطة نرسیدن پول بی‌کار در 
جزیره ردس مانده بود) و آتنی‌ها چون بی 
کمک من به مقصود خود نائل شوند. بنای 


1 - Astyochos. 


ديت را با من بگذارند و شاید هم بواسطة 
می آذوقه در شهرهای ینیانی مشغول تاخت 
تاز گردند بنابراین به شهر کونس رفت و 
رای لاسدمونی‌ها هدایائی فرستاده آنها را 
طلبید که به می‌لت آمده عهدی ببندند و وعده 
گردکه جير سپاهیان لاسدمونی را بپردازد. 
پر ثر این پيشنهاد در زمانی که آلسی‌پیداس ۱ 
افور" اسپارت بود بین نمایندگان آن دولت و 
قیسافرن و هی‌یرامن و پسران فارناسس " 
نمایندگان شاه درم آندر عهدی بدین مضمون 
منعقد شد (توسیدید کتاب هشتم بند ۱«:۵۸ 
تمام مملکت شاه. که در اسیاست در تحت 
اقتدار شاه باقی خواهد ماند و أن را چنانکه 
پخواهد اداره خواهد کرد. ۲ - لاسدمونیها و 
متحدین آنان به مملکت شاه با نیت بد داخل 
تخواهند شد و شاه هم با نیت بد به مملکت 
لاسدمونی‌ها و متحدین انان تجاوز نخواهد 
کرد. ۳ -ا گر کسی از لاسدمونیها یا متحدین 
آنان به خا ک ممالک شاه با نیت بد برود 
لاسدمونیها و متحدین آنان ممانعت خواهند 
کردو اگرکسی از مملکتی که در تحت اقتدار 
شاه است بر لاسدمونیها یا متحدین آنان قیام 
کندشاه با او مخالفت خواهد ورزید. ۴ - 
تیسافرن به بحری کنونی کمک پولی خواهد 
رسانید, تا بحریه شاه وارد شود. ۵ - پس از 
ورود بحریة شاه لاسدمونیها یا متحدین آنها 
مختار خواهند بود بحریُ خود را نگاه دارند 
(یعنی جیرة سپاهیان را پرداخته نگذارند 
متفرق شوند) و اگربخواهند کمک پولی از 
تیسافرن دریافت کنند او خواهد پرداخت 
ولی همینکه جنگ تمام شد لاسدمونی‌ها و 
متحدین آنان پولی را که دریافت کرده‌اند پس 
خواهند داد. ۶ -وقتی که بحرية شاه آمد 
بحرية مزبور و بحرية لاسدمونها و متحدین 
آنان متفقاً جنگ خواهند کرد. این مطلب 
منوط بنظر تيسافرن و لاسدمونی‌ها و 
متحدین آنان است و گریخواهند اآتن صلج 
کنند, با موافقت یکدیگر خواهند کرد». 
تفاوت بینی که بین این معاهده و معاهده اولی 
و ثانوی دیده میشود در بند ال است و معلوم 
است که بر اثر اعتراض لیتخاس لاسدمونيها 
طوری این بند را انشاء کرده‌اند که شامل 
مستملکات سابق ایران در اروپا نگردد. این 
معاهده بقول توسیدید در سال۱۳ سلطنت 
داریوش بسته شد (سال بیستم جنگهای 
پلوپونس). تیسافرن پس از عقد این معاهده 
جیره را میرسانید و مانند سابق همواره وعده 
میداد که بحرية ایران قریباً خواهد رسید و 
حال آنکه از آن خبری نبود زیرا نه فنیقیها 
میخواستند مجدداً با آتنی‌ها دست به گریبان 
شوند و نه سرداران ایران که در بحریۀ مذکوره 
بودند. تیسافرن هم میدانست که وعده‌هائی بر 


خلاف حقیقت میدهد وا گرهم بحریه برسد آن 
را بکار نخواهد انداخت زیرا شکی نداشت که 
بحرية آتن در مقابل بحریۂ ایران و لاسدمون 
مضمحل خواهد شد و چنین پیش‌امد که به 
جنگ خاتمه میداد بر خلاف سیاست او بود با 
وجود این از دادن وعده‌های بی‌اساس با کی 
نداشت چه سران قشون لاسدمون را با هدایا 

يا پول خریده بود. ب پس از اینکه پی‌زاندروس 
از نزد تیسافرن مأیوساته به سامُس برگشت 
اهالی این جزیره تصمیم بر ایجاد حکومت 
عده‌ای قلیل کرده حکومت ملّی را ملغی 
داشتند و بعد پی‌زاندروس را به اتن فرستادند 
تااین شکل حکومت را در آتن و تمام 
شهرهای متحدین آن هم برقرار کند. بنابراین 
حکومت بدست چهارصد نفر برگزیده افتاد و 
عقیدۂ آنها بر این شد که با اسپارت صلح کرده 
به دشمنان داخلی بپردازند این حکومت نظر 
خوبى نیت بة السيبياد نداشت چه او 
نتوانسته بود مسله معاهدة آتن و ایران را حل 
کند بنابراین همینکه آلسیپیاد اوضاع جدید را 
با خود مساعد ندید طرفدار حکومت ملی 
گردید و به ملیون وعده داد که ایران را با 
سیاست آنها همراه کند اینها مشعوف شده 
بجزبره‌سائس رفند و السا گفت: از بحرية 
پارس تشویش نداشته باشید. با وجود 
قرارداد ایران و اسپارت من مبتوانم بحریة 
مزبور را به منافع آتن بکار اندازم» ولی در ازاء 
آن باید حقوقی که از من سلب شده است 
برگردد. توضیح آنکه در زمان اخراج او از 
آتن حقوق مدنی را از او سلب کرده بودند. 
نماینده‌های ملیون این شرط را قبول کرده 
مشعوف شدند که کار روش خوبی یافته و 
تقریباً جنگ به بهره‌مندی آنها خاتمه خواهد 
یافت. در این احوال تیسافرن بحریه اسپارتی 
را بکار انداخت و بتوسط آن آبیدٌس و یکی 
دو جای دیگر را از آتنی‌ها انتزاع کرد ولی بعد 
ان تخل را خیلی کرک دی بز بت /به 
اسپارتیها بی‌مهر شد و نیم درهم جیره روزانه 
را برید. سپاهیان اسپارتی گرسنه ماندند و 
فرناباذ والی شهرهای هلس‌پونت برخلاف 
تیسافرن صلاح دید که آنها را از این حال 
بیرون آرد زیرا به این اندازه‌ها مأْیوس کردن 
آنها را مقتضی نمیدید. این بود که آنها را 
خواست و نواخت و اسپارتی‌ها بیزانس و 
خرسونس را از آتتی‌ها گرفتند و بعد نرسیدن 
روزی نیم درهم و گرسنگی سپاهیان باعث 
شد که آنها شوریدند و شورش بشهر میلت 
هم سرایت کرد تیسافرن در این موقع گفت 
بحریه ایران رسید. واقعاً هم بحریه‌ای رسید و 
دارای ۱۴۰ کشتی بود. اسپارتیها مشعوف 
شده به تیسافرن گفتند: فرمان بده, تا حرکت 
کنیم‌او جواب داد: نه» موافق شان شاه لیست, 


پلوپونز. ۵۷۰1 
که چنین بحریه‌ای حرکت بدهد. أمّل کنید تا 
عد کشتی‌ها به سیصد برسد مطمئن باشید که 
بزودی چنین خواهد شد. سپس برای اینکه 
بنماید که در این کار عجله دارد شخصا به 
آس‌پن‌ دس رفت و در آنجا آلسیپیاد که سردار 
یونانی‌های ملی شده بود با سیزده کشتی آتنی 
رسید او همواره به ملیون اتنی اطمینان میداد 
که تیسافرن باطناً با آتنی‌ها است و همینکه 
بحریه ایران تکمیل شود آن را به اختیار 
ملیون خواهد گذارد وا گر هم شده تخت 
خواب خود را بفروشد پول به آتنی‌ها خواهد 
رسانید بعد او می‌گفت تنها چیزی که لازم 
میباشد این است که آتن مورد اعتماد 
تیسافرن گردد و این هم وقتی صورت خواهد 
گرفت که او ببیند مرا به آتن خواسته‌اند. چنین 
بود احوال که ناگاه هر دو طرف یعنی 
آتنی‌های ملی و اسپارتیها دیدند بحریه ایران 
لنگرها راکشیده بطرف فینیقیه رهسپار شد " 
مین‌دار امیرالب‌حر اسپارتی از این قضیه 
برافروخت و قهر کرده نزد فرناباذ رفت و او از 
اسپارتیها دلجوئی کرد. دیودور گوید که 
تیسافرن به این عذر معتذر شد که چون 
پادشاه اعراب و مصریها میخواهند اغتشاشی 
پارسی به مملکت مزبوره لازم بود( کتاب ۱۳ 
بند ۴۴). دیودور در اینجا و جاهای دیگر اسم 
تیسافرن را اشتباهاً فرناباذ نوشته. پس از آن 
جنگی بین اسپارتیها و آتنی‌ها در نزدیکی 
سسس و آبیدٌس روی داد و آتنی‌ها 
بهره‌مندی یافتند. شعف آنها را حذی نبود چه 
مدّتها بود که فتحی نکرده بودند در این احوال 
فرناباذ نگران شد که مبادا آتنی‌ها قوی گردند 
و به اسپارتیها پول و آذوقه رسانید. چون 
ذ کری از فرناباذ شد لازم است بگوئیم که 
سیاست او هم تقریباً در زسینةٌ سیاست 


را در فینیقیه باعث شوند مراجعت بحریة 


تیسافرن بود یعنی باطناً نمیخواست آتن یا 
اسپارت قوی شود زیرا قوت هر یک را مضر 
برای خود و منافع ایران در آسیای صغیر 
می‌پنداشت و عقیده داشت که با دوام جنگ 
هر دو بالاخره به ایران تسلیم خواهند شد ولی 
در مواعید خود راستگوتر از تیسافرن بود و 
مانند او شتابان از شاخی بشاخی نمیجست. 
بعضی به این عقیده‌اند که بین او و تیسافرن 
رقابت بود ولی بنظر چنین می‌آید که این 


1 - Alcipidas. 
۲-افورها رجال درجۀ اول اسپارت بودند و‎ 
بی مشاورۂ با آنها پادشاهان اسپارت در کارهای‎ 
دولتی اقدامی نمیکردند.‎ 
3 - Pharnaces. 
۴-یعنی معلوم شد که تیسافرن اصلا‎ 
نمیخواهد بحریه را برای هیچیک از دو طرف‎ 
بکار برد.‎ 
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رقابت هم ساختگی بود یعنی وقتی که 
تیار تها از تیشافرن سحت مرتجیدءاند او 
قدم پیش نهاده آنها را استمالت میکرده تا 
بکلی مأیوس و مغلوب آتنی‌ها نگردند باری 
پس از فتح آتنی‌ها در دریا تیسافرن دید در 
بی اعتانی شود بت به اسیازنها بیان کد 
رفته و باز فوراً روش خود را تغییر داده به 
داردانل شتافت تا با امیرالبحر اسپارت 
ملاقات کرده او را از کمک‌های خود مطمئن 
سازد. اسپارتیها چون فریب او را مکرّر 
خورده بودند حرفهایش را باور نکردند و او 
برای اطمینان انان حکم کرد السیبیاد راکه 
بسمت سردار ملیون اتن با خانة والی مرواده 
داشت توقیف کنند و انتشار داد که جهت 
توقیف این است که ایران با آتن در حال جنگ 
میباشد. پس از چندی این خبر به دربار اران 
رسید و از او پرسیدند: «مگر با آتن در جنگ 
شده‌ای؟» او جواب داد «نه مگر تصمیم 
کرده‌اید که با آتن بجنگید؟» در دربار مقصود 
او رأ فهمیدند و کسی باور نکرد که او واقعاً با 
آتن در جنگ شده باشد از طرف دیگر 
آلسیبیاد هم در توقیف‌گاه خود فهمید که آنچه 
در این مدت با تیسافرن میرشته به اصطلاح 
«پنبه شده» پس از چندی او از محبس فرار 
کردو خرسونس راگرفته از کشتی‌هائی که از 
دریای سیاه می‌آمدند باج گرفت. در این 
احوال که آتنی‌ها تا اندازه‌ای قوت یافته بودند 
اسپارتی‌ها بدین عقیده شدند که با آتن صلح 
کنند ولی فرناباذ صلاح ایران را در آن ندید و 
به جمع‌آوری قشون و ساختن کشتی‌هائی 
برای اسپارت پرداخت تا آن را از خیال صلح 
باز دارد. پس از آن زد و خوردهای کوچکی 
بین آتنی‌ها و سپاهیان فرناباذ روی داد و 
بالاخره در سال۲۳ جنگ‌ها(۲۰۸ ق. م.) 
السیبیاد به این خیال افتاد که بیزانس و 
کالسدون را از اسپار تیها بگیرد. او موفق شد و 
فرناباذ نتوانست ممانعت کنند. پس از آن در 
موقم مذا کرهراجع به این شهر قرار شد که 
سفرای آتن مستقيماً به دربار ایران رجوع 
کرده مطالب خود را بگویند و داخل مذا کره 
شوند. ولی با این شرط که آننی‌ها حمله 
بجاهایی که جزو مستملکات ایران است 
نکنند آتنی‌ها خوشوقت شدند چه تصور 
میکردند که از مذا کرات مستقیم با دربار نتیجه 
خواهند گرفت از طرف دیگر وقتی که این 
خبر به اسپارتیها رسید در تشویش شده 
الاخره تصمیم کردند که آنها هم سفرائی به 
دربار شوش بفرستند تا آتنی‌ها تنها به قاضی 
نرفته باشند. فرناباذ اشکالی نکرد و بنابراین 
پنج نفر آتنی و دو نفر از اهالی آرگس و چند 
نفر از اسپارت و اهالی سیرا کوز به دربار 
ایران روانه شدند بواسطة زمستان سفراء در 


گرد" واقع در فریگیه ساندند بعد در راه به 
سواره‌نظامی ممتاز برخوردند که از ایران 
می‌آمد و معلوم شد که کورش پسر شاه به 
سمت فرمانفرمائی تمام آسیای صغیر غیر از 
قسمتهائی که در قلمرو حکمرانی تیسافرن و 
فرناباذ بود معین شده و به مقر حکمرانی خود 
میرود کورش سفراء را برگردانیده گفت بیهوده 
این راه دور را پیمائید. تمام اختیارات به من 
داده شده هر حرفی دارید به من بزنید و ضمنا 
گفت من بیش از پیش به اسپارت کمک 
خواهم کرد. بعد برای اینکه عملاً این نیت 
خود را نشان بدهد حکم کرد نگذارند سفرای 
اتن با اتن مکاتبه کنند و حتی میخواست 
حکم توقیف آنا زا بدهد ولی فرنابا گفت من 
قول داده‌ام که آنها آزاد خواهند بود کوروش 
در حال ملتفت نکته شده گفت بسیار خوب 
ولی باید در تحت نظر تو باشند اینها سه سال 
در کاپادوکیه ماندند و پس از تسخیر آتن 
بدست اسپارتبها بدانجا برگشتند. 
سیاس ت کوروش, خاتمذ جنګ پلوپونس: 
با ورود کوروش سیاست ایران نسبت به 
یونان در مرحلة جدیدی داخل شد. او 
برعکس تیسافرن مطالب خود را واضح گفت 
و سیاست خود را از بدو ورود روشن کرد. 
توضیح آنکه پس از ورود به آسیای صغیر با 
امیرالبحر اسپارت موسم به لیزاندر که 
شخصی مجرب و بی‌طمع و سرداری لایق بود 
روابط گرمی یافت و بسیار او را نواخت 
امیرالبحر از تیسافرن شکوه کرد و کوروش او 
را مطمتن ساخت که من‌بعد جیره و آَذوقة 
بحرية اسپارت را مرتباً خواهد رسانید. بعد 
گفت «الان من پانصد تالان دارم پس از آنکه 
اين مبلغ تمام شد عایدات دیگر در اختیار من 
است و اگرلازم است تخت زین خود راهم 
فروخته به مخارج این جنگ می‌رسانم آتن 
باید خراب شود» اسپارتیها از این اظهارات 
کوروش خوشنود شده خواستند که جیرة 
سپاهیان روزی یک درهم باشد. کوروش 
جواب داد که چون در قرارداد روزی نیم 
درهم معین شده بیش از آن نمیتوانم بدهم ولی 
بعد که کوروش در سر سفره بسلامتی 
امیرالبحر باده نوشید به او گفت ا گر خواهشی 
داری بکن امیرالبحر جواب داد: «نیم درهم 
دیگر برای هر یک سپاهی» این اصرار 
امیرالب‌حر و اینکه از برای سپاهیان خود 
شش میکرد کوروش را خوش آمد و 
خواهش او را پذیرفت. پس از ان بقایای 
جیرة سپاهیان اسپارتی و حقوق يکماهة آنها 
را پرداختند و اسپارتی‌ها مشغول تدارکات 
جنگی گردیدند از طرف دیگر در آتن دست 
ملیون قوت گرفت و آلسیبیاد که اکنون با 
ملیون بود خواست انتقامی از تیسافرن بکشد. 


این بود که بساحل کاریّه درآمده خراج و 
عوارضی از اهالی آن به مقدار صد تالان 
گرفت و بعد به آتن رفت. از وقتی که او را از 
آتن اخراج کرده بودند این شهر را ندیده بود. 
در آتن او نوید میداد که سفرای آتن در دربار 
ایران نتیجه خواهند گرفت و نمیدانست که 
آنها در کاپادوکیه مانده‌اند پس از چندی که 
السیبیاد به جزیرة سامّس رفت و در آنجا از 
قضیه مطلع شده فهمید که مذا کرات آتن با 
دربار ایران بجائی نخواهد رسید بر اثر این 
خبر توسط تیسافرن به کوروش پیفام داد که 
صلاح او نیست همراهی با یکی از طرفین کند 
و باید بگذارد اتنی‌ها و اسپارتی‌ها یکدیگر ر 
بخورند تیسافرن از این پیغام که موافق ذوق و 
سلیقه او بود و خودش مدتها این سیاست را 
اعمال میکرد خوشنود شد ولی کوروش با 
نفرت این پيشنهاد را رد کرد وقتی که این خبر 
در سامس به آتنی‌ها رسید چنانکه گزنفون 
گویدعده‌ای از ملاحان کشتی‌ها فرار کردند. 
آلسیبیاد برای اینکه سپاهیان خود را مشفول 
کندبه کوم که مطیع آتن بود رفت و آن را 
غارت کرد ولی اهالی او را تعقیب کردند و 
اموال غارتی را پس گرفتند پس از آن نایب او 
از اسپارتیها در افس شکست خورد و کشته 
شد و پانزده کشتی آتنی بدست اسپارتیها افتاد 
بر اثر این احوال باز آتنی‌ها با او بددل شدند و 
سپاهیان آلسیبیاد او را متهم کردند که عیاش 
است و در فکر کارش نیست پس از آن گفتند 
که‌او با فرناباذ در مذا کره‌است که بحریة اتن 
را به او تسلیم کند. اتنیها بر اثر این اخبار او را 
معزول کردند و او پس از آن به خرسونس 
رفته در جاهای محکمی که برای خود ساخته 
بود تا آخر جنگ بماند زیرا فهمید که زمان او 
خوش آمد لیزاندر بقتل رسانید. 

احوال بحرية اسپارت چنین بود که ذ کر شد 
ولی در اين احوال دولت اسپارت لیزاندر را 
احضار و بجای او امیرالبحر دیگری معین کرد 
کوروش را این عزل و نصب خوش نیامد و 
بدین سبب کالی‌کراتید " امیرالبحر جدید را 
نپذیرفت و حقوق سپاهیان رانداد. در این 
موقع باریک امیرالبحر به اهالی میت و 
جزائر رجوع کرده به هر زبانی که بود پولی از 
آنها گرفت و پس از آن به طرف جزائر حرکت 
کرده پیشرفتهائی حاصل کرد و بالاخره به 
چون عدّ؛ سفاین اسپارتی‌ها ۱۳۰و عده 
کشتی‌های آتنی هفتاد بود امیرالبحر آتن از 
جنگ احتراز کرده به بندر می‌تیلن درآمد و 
در اینجا شکستی فاحش خورد. اسپارتیها 
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ای وکوت اک ت ا فی ا 


پلوپونز. ۵۷۰ 


سی دشت گرفته و مابقی را در بندر محاصره 


کردند. امیرالبحر خبر شکست خود را به آتن 
رسانید ودر آن جا جد حیرت‌انگیزی بروز 
داده شور یک‌صدوپنجاه کشتی بکمک او 
فرستادند بعد امیرالبحر اسپارت در آرگی‌نوز ' 
شکست خورده کشته شد (۴۰۶ ق. م.) و 
دولت اسپارت باز لیزاندر را امیرالبحر کرد چه 
کوروش دیگری را نمیپذیرفت. با ورود 
لیزاندر اوضاع تغییر کرد جیره و آذوقۀ فراوان 


۰ رسید شهرهای ینیانی کمک کردند و از همه 
بیشتر کوروش مساعدت کرد. در این احوال 


کوروش به دربار احضار شد جهت آن ظاهراً 
این بود که داریوش چون نزدیکی مرگ را 
احساس کرد خواست او راکه کوچکترین 
پسرش بود ببیند ولی چنین بنظر می‌آید. که 
این احضار باطناً جهت دیگر داشت. توضیح 
آنکه کوروش از بدو ورود به آسیای صفیر 
برای محکم کردن مقام خود حال و مالا 
چنین تشخیص داد که قشونی در تحت ت 
صاحب‌منصبان یونانی ترتیب دهد. با این 
مقصود لازم دانست بیونان نزدیک شود و در 
ميان دول یونانی توجه خود را به اسپارت 
متوجه داشت زیرا چنین تشخیص داده بود که 
طرز حکومت اسپارت و اوضاع آن دولت با 
مقاصد او بهتر از اوضاع آتن که دولت دریائی 
است موافقت میکند. این بود که بر خلاف 
رویۀ تیسافرن سیاست خود را روشن و 
کمک‌های بسیار به اسپارت کرد. تیسافرن از 
خیالات او مطلع شده دربار را آ گاه ساخت و 
داریوش او را برای دادن توضیحاتی احضار 
کرد. شاید در احضار او پروشات هم برای 
اجرای مقاصد خود دست داشته چنانکه 
پائین‌تر جهت این حدس روشن خواهد بود. 
بهر حال کوروش لیزاندر را بسارد خواسته به 
او کت هه میرومو شوت راما سرا 
شخصی و هر چه دارم به تو میسپارم. جنگ را 
به آخر برسان و هر آنچه برای فتح لازم است 
از خزانه بردار» پس از ان او را به سمت 
مأمور ایران برای جنگ با آتن معین کرده به 
ملاقات پدر شتافت. بعد از چندی یک جنگ 
دریائی بین اسپارتیها و آتنیها درگرفت که در 
تاریخ موسوم بجنگ إ گس پپّتامس " میباشد 
(اين محل در بالای یسس‌تس واقع بود) در این 
جنگ آتنی‌ها شکستی فاحش خوردند: از 
۰ کشتی آتن فقط ۱۲ سفینه فرار کرد و 
تمام سرداران آتن به استثنای کنن که فرار 
کرده به جزیرة قبرس پناه برد گرفتار شدند. 
پس از آن امیرالبحر اسپارت سامُس را گرفته 
مردم آنجا را مجبور کرد به آتن فرار کنند با 
این نقشه که سکن آتن بیشتر شوند و آذوقه 
نداشته باشند چه امیرالبحر راه حمل آذوقه را 
به آتن از طرف دریای سیاه بریده بود. 


احسوال آتسن: در این وقت احوال آتن 
فلا کت‌بار بود و گزنفون آن را چنین توصیف 
کرده (تاریخ ونان کتاب ۲ بند۲): اتنی‌ها که 
از خشکی و دریا در مسحاصره بودند 
نمیدانستند چه کنند نه بحریه داشتند ونه 
متحدینی و نه آذوقه. این‌ها منتظر بودند 
بلیّاتی را تحمل کنند که خود آتنیها نسبت به 
متحدین اسپارت روا داشته بودند فقط از این 
جهت که چرا این دول کوچک متحدین 
اسپارت شده‌اند. از ترس چنین پیش‌آمدها با 
وجود قحطی و گرسنگی و بااینکه کسان زیاد 
تلف میشدند اتنی‌ها نمیخواستند تسلیم شوند 
ولی گندم تمام شد و چاره را در این دیدند که 
سفرائی نزد لاسدمونیها فرستاده درخواست 
صلح کنند به این شرط که دیوارهای پیره 
خراب نشود (پیره بندر آتن بود این بندر را 
آتنیها پس از جنگهای ایران و یونان بسعی و 
اهتمام تمیستوکل ساخته بودند و دیوارهائی 
ممتد ان را به اتن اتصال داده بود) ولی آژیس 
اسپارتی به آنها جواب داد که چون اختیاراتی 
ندارد سفرا باید به اسپارت بروند. اتنی‌ها 
راضی شدند که سفرا به اسپارت بروند ولی 
پس از ورود به سلاسی همینکه افورها 
(رجال درجۂ اول اسپارت) دانستند که 
پیشنهاد آنها همان است که به آژیس کرده‌اند 
به آنها پیغام دادند: آمدن شما به اسپارت 
بی‌حاصل است مگر اینکه برگردید و پس از 
شور صحیح بیائید (یعنی تمام شراییط را 
بپذیرید. مترجم.) سفرا این جواب را به مردم 
ابلاغ کردند و بر اثر این جواب یأسی شدید در 
همه جا حکمفرما شد. مردم أتن تصور 
میکردند. که آنها را برده‌وار خواهند فروخت 
و نیز میدیدند که تا سفیر دیگری بفرستند 
عذه‌ای بسیار از مردم از گرسنگی خواهند 
مرد. از طرف دیگر کسی جرأت نمیکرد 
پيشنهاد خراب شدن دیوار آتن و پیره را بکند 
زیرا آریستوکرات که گفته بود باید شرابط 
اسپارتی‌ها را قبول کرد به محبس افتاده بود و 
شرایط اسپارتیها این بود که دیوار آتن و پیره 
از هر طرف (اين بندر را دو دیوار با آتن اتصال 
میداد) به مسافت ده استاد (تقريباً ۰ ذرع) 
خراب شود اینکه سهل است اتنی‌ها قرار داده 
بودند که این مسئله موضوع مشورتی وأقع 
نشود. احوال چنین بود تا اینکه ترامن " اظهار 
کردکه | گر بخواهند او را نزد لمزاندر امیرالبحر 
اسپارت بفرستند خواهد توانست بفهمد که 
مقصود اسپارتیها از خراب کردن دیوارها 
اسارت آتن است یا میخواهند اجرای مقاصد 
خودشان را تأمین کنند. آتنی‌ها او را نزد 
امیرالبحر اسپارتی فرستادند و او بیش از سه 
ماه نزد لیزاندر بماند زرا تصور میکرد که 
قحطی آتنی‌ها را بقبول تمام شرایط اسپارت 


مجبور خواهد کرد. در ماه چهارم ترامن 
برگشت و گفت که لیزاندر مرا نگاهداشته بود و 
بالاخره به من جواب داد که او اختیاراتتی 
برای مذا کر؛ٌ صلح ندارد و باید ترامن به 
اسپارت نزد افورها برود. پس از این جواب 
مردم آتن سفارتی مرکب از ده نفر که دهمینش 
همان ترامن بود به اسپارت فرستادند و 
لیزاندر هم آریستوت ‏ را که از آتن اخضراج 
کرده بود نزد افورها فرستاد پیفام داد: من به 
آتنی‌ها گفته‌ام که فقط شما (یعنی افورها) 
میتوانید حکم صلح یا جنگ واقع شوید پ 
از ورود ترامن و سایر سفرا به سلاسی [فورها 
پرسیدند. قصد شما چیست و انها جواب 
دادند که اختیاراتی برای عقد عهد صلح داریم. 
پس از آن افورها مجلسی از یونانیهای متحد 
تشکیل کردند و کرنتی‌هاء تبی‌ها و سایر 
یونانیها جواب دادند که نباید داخل هیچ نوع 
مذا کره‌ای‌با آتن شد بل باید أن را از بیخ و بن 
خراب کرد. لاسدمونیها گفتند که نمی‌خواهند 
شهری را که در مواقع خطرنا ک خدماتی 
بزرگ به یونان کرده په اسارت افکنند پس از 
آن عهد صلح بدین شرایط بسته شد: 
دیوارهای ممتد اتن و استحکامات پیره 
خراب خواهد شد آتنیها بجز ۱۲ کشتی تمام 
بحریهٌ خودشان را تسلیم خواهند کرد. 
دوستان و دشسمنان اسپارت دوستان و 
دشمنان آتن خواهند بود بهر جا لاسدموننها 
بروند آتنی‌ها از دنبال آنان خواهند رفت و 
تبعیدشدگان آتن مجاز خواهند بود به شهر 
مزبور برگردند تراین و رفقای او به آتن 
برگشته نتیجه را اعلام کردند. در بدو ورود 
انبوه مردم آنها را احاطه کرده بودند زیرا 
میترسیدند که سفرا بی عقد عهد صلح برگشته 
باشند روز دیگر سفرا نتيج مأموریت را 
بمردم اظهار داشتند و چون قسحطی آذوقه 
آخرین رمق را از دست سکنه می‌ربود گفتند 
گاید ان فرایط راعبول کرد ا قر 
مخالفت کردند ولی | کثر مردم این پیشنهاد را 
پذیرفتند و فرمانی صادر شد که شرایط 
پذیرفته گردد. 

وای بر مغلوبین. چنان بود توصیف گزنفون 
کهذ کر شد. پس از آن امیر البحر اسپارت وارد 
شهری گردید که از گرسنگی آخرین رمق 
خود را از دست میداد و کوچه‌های آن پر 
بود از مرده‌ها یبا اشخاصی که جان 
می‌کندند. سردار فاتح به محض ورود امر 
کرد اسلحه خانه‌ها را خراب کنند کشتی‌هائی 
را که می‌ساختند. بسوزند و دیوارهای آتن را 


1 - ۰ 
2 - ۸۵909 ۰ 
3 - ۰ 4 - ۸ ۵۰ 


۶ پلوتن. 


پلوتن. 


ارادت میورزیدند که از جمله گالیانوس 
امپراطور روم و زوج او بود. و نزد مریدان و 
پیروان مقامی ارجمند داشت و صاحب کشف 
و کرامتش می‌شمردند. در اينکه اهل سلوک و 
ریاضت بوده حرفی نیست. وی زندگانی دنیا 
را بچیزی نمیشمرد و هیی‌گاه از کسان و 
خویشان و متعلقات دنیوی سخن نمی‌گفت. از 
گفتن روز و ماه ولادت خویش که میخواستند 
عید بگیرند خودداری میکرد. وقتی تقاضا 
کردند بگذارد شمایل او را نقش کنند گفت تن 
اصلی چه شرافت دارد که بدلی هم برای او 
بسازیم. بدن برای روح بمنزل گور و زندان 
است سایه و تصویر اوست و قابل آن نیست 
که سایه و تصویر برای او قرار دهیم. یکی از 
شرفای روم از تأثیر تعلیمات او چنان آشفته 
شد که همه اموال و کسان خود را ترک گفت و 
از مسقام‌های دنسیوی گذشت و زندگانی 
درویشی اختیار کرد چنانکه هر به دو روزی 
یکبار غذا می‌خورد. باری فلوطین تا 
دیرگاهی به تعلیم شفاهی | کنفا کر ده بتصنیف 
کتب نمی‌پرداخت عاقبت به اصرار دوستان 
فلسغۀ خود را در پنجاه‌وچهار رساله به تحریر 
درآورد و فرفوریوس صاحب رسال 
ایساغوجی که از مریدان خاص او بود آن را 
در شش مجلد هر یک مشتمل بر نه رساله 
مر تب کرد و از این رو آن تصانیف رسالات 
نه گانه نامیده شده است. فلسفة فلوطین ۱ 
وحدت وجودی است " یعنی حقیقت را واحد 
میداند و احدیت را اصل و منشأً کل وجود 
میشمارد موجودات را جمیعاً تراوش و 
فیضانی " از مبداً اول و مصدر کل میانگارد و 
غایت وجود را هم بازگشت بسوی همان مبداً 
میپندارد که در قوس نزول عوالم روحانی و 
جسمانی را ادرا ک میکند و در قوس صعود به 
ادراک؟ و تسمقل" واشراق و کشف و 
شهود نایل ميشود. بعقیدة فلوطین مبداً اول" 
که‌موجد کل موجودات است صورت مطلق و 
فعل تام میباشد (به اصطلاح ارسطو) و قوة 
فماله است (قوه بمعنی قدرت نه مقابل فعل). 

باری تعالی و توحید: احدیتش مبری از تعداد 
و شمار و تقسیم است. محیط بر کل و غیر 
محاط و نامحدرد" است. نمیتوان گفت 
صورت دارد یا زیباست يا عاقل است زیراکه 
او منشأً و نفس صور و زیبائی و فکر و عقل 
است. نباید گفت عالم و مدرک است چه او 
ورای علم و ادرا ک است. بعبارة اخری نسبت 
دادن علم و ادرا ک به او منافی توحید است 
یعنی سوای او چیزی نیست که معلوم ار تواند 
شد. مرید نیست زیرا که نقصی در او نیست تا 
طالب چیزی باشد. کل اشیاء است اما 
هیچیک از اشیاء نیست. فلوطین از مبدا و 
مصدر کل گاهی تعبیر به احد" میکند. زمانی 


به خیر "۱ وقتی به فکر مجرد'' یا فمل تام "۰ 
اما هيچ‌یک از این تعبیرها را هم تمام نمیداند 
و هر تعبیر و توصیفی را مورث تحدید و 
تصغیر او میخواند که او برتر از وصف و وهم و 
قباس است حتی اینکه او را وجود نمیگوید و 
فوق وجود و منشأً وجود میشمارد و میگوید 
برای و صول به او باید از حس و عقل تجاوز 
کردو به سیر معنوی و کشف و شهود متوسل 
شد. هرچند فکر و تعقل نردبان عروج بسوی 
حق است اما برای وصول به او قاصر است و 
وارد حرم قدس نمیتواند بشود و در این باب 
بین افلاطون و فلوطین مختصر اختلافی است 
یعنی با آنکه فلوطین سیر و سلوک در عوالم 
وجد و حال را از افلاطون آموخته نظرش در 
بارءٌ حق و اصل وجود از استاد برتر رفته 
است زیرا که افلاطون خير و حسق را اعلی 
مرتبة مُثْل و رأس معقولات میداند و فلوطین 
او را فوق آنها می‌پندارد. مبداً اول چون کامل 
است و بخل و دریغ ندارد البته فیاض و زاینده 
است. پدر مسوجودات و مصدر انهاست. 
زایش میکند همچنانکه خورشید نور میباشد 
و جام لبریز سرریز میشود. عالم وجود 
فیضانی از مبداً اول است و فرزند بلاواسطه او 
یعنی آنچه بدواً از او صادر میشود در مراتب 
کمال به او نزدیک است اما السته به پایة او 
نیست آن صادر اول عقل است و عالم 
معقولات (زیرا که عاقل و معقول متحدند) و او 
وجود است (زیرا چنانکه گفتیم مبداً و مصدر 
فوق وجود است) و صور کلیه (بقول افلاطون 
ُثل) در این عالمند و بعقیدة فلوطین نه تنها 
کلیات بعنی اجناس و انواع دارای مثل 
میباشند بلکه هر فردی از افراد محسوسه در 
عالم معقولات مثالی دارد. خلاصه این عالم 
نور و صفاست و معقولات با وجود کثرت 
واحدند هر یک همه‌اند و همه یکی و عقل انها 
را بلاواسطه یعنی به اشراق و شهود ادراک 
میکند. بعبارة اخری نخستین آينة احدیت 
عسقل است و معقولات نخستین مظهر او 
میباشند. این صادر اول خود مصدر نیز هست 
و آنچه از او صادر شده نفس است که برای 
ادرا ک معقولات به تفکر و استدلال و تفکیک 
و تحلیل احتهاج دارد و در جنب عقل بمنزلة 


. ماه است نسبت به خورشيد که روشنائی از او 
کسپ مسی‌کند. صادر دوم نفس است 
. احدیت ۲۳ ( که‌او را خیر و فعل مجرد یا مبداً و 


مصدر اول نیز میخوانند) و عقل"' (يا عالم 
معقزلات" که از او بوجود " نیز تعبیر 
میکنند) و نفس (روح") اقانیم ۲ ثلاثه 
میباشند و هریک بقدر مراب خود لاهوتی* 
هستند. عقل واسطه بین ذات و احدیت و نفس 
است و نفس واسطهٌ بين مجردات (عالم 
روحانی) و مسوسات (عالم جسمانی) 


میباشد. همچنانکه عقل کل شامل معقولات و 
کلیة عقول است (مُنٌل افلاطونی و صور كليۀ 
ارسطوا, نفس کل "۲ هم منشأً نفوس جزئیه و 
شخصیه" ۲ و شامل آنهاست (عقول و نفوس 
جزئیه) هر چند هر نفس برای خود استقلال 
دارد با نفس کل نیز متحد است. در هر حال 
نفس مايه حیات و حرکت میباشد و هر چه در 
عالم متحرک است دارای نفس است. بعبارة 
اخری نفس کل در اجسام و ابدان حلول کرده 
و هر یک از آنها بقدر استعداد بهره‌ای از آن 
یافته و به این طریق نفوس جزئیه صورت 
پذیرفته است اما جسم" که آخرین و 
ضعیف‌ترین پرتو ذات احدیت است صورتی 
است که در ماده قرار گرفته است. 

«عالم جسمانی»: حقيقت اجسام همان 
صورت است که مايه وجود آنهاست و ماده 
(هیولی) همان قو غير متعینی است که 
پذیرندۂ صورت است. صورت جنب وجودی 
جسم و ماده جنبة عدمی آن است و بنابراین 
ابن است که دائم در تغییر و تبدیل میباشد و 
در واقع شدن "۲ است (یعنی صیرورت است) 
نه بودن. اصورت و ماده را به همان معنی که 
مراد ارسطو بوده در نظر باید گرفت). 

«ماده»: ماده یعنی بیصورتی و بدی و زشتی و 
نقص و عیب و آن سای کثرت"" میباشد 
همچنانکه صورت عبارت از یکی و زیبائی 
و کمال و وحدت است. عقل و نفس هم با همه 


۱- حک‌مای اسلامی آنرا تاسوعات نامند. 
(مرحوم دهخدا). 
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مقام لاهوتی که دارند جنبۀ نقص و مایة تکثر 
و سبب حرمانشان از احدیت مطلقه منتسب به 
ماده است. فعلیت و واقعیت هر حقیقتی بسته 
بدرجٌ وحدت و اتحاد اجزای آن است و هر 
حقیقتی که اجزای آن کاملاً متحد نباشد 
بهره‌اش از وجود فعلی تمام نیست و واحدی 
فوق او نگهدارندء اوست چنانکه مايه اتحاد 
اجزای بدن روح است و همینکه روح از بدن 
مفارقت کرد اجزای او پرا کنده میشوند و 
حقیقت او از میان برمیخیزد این است که گفتیم 
مایٌ وجود احدیت مطلقه است که فعل مطلق 
میباشد و ماد صرف یعنی قوه مطلق موجب 
کثرت و مایه نیستی است. 

«مراد از حکمت»: فلوطین چون وحدت 
وجودی است و کلیة موجودات را ناشی از 
مبداً کل و متصل به او میداند در پی توجیه 
عالم ظاهر و بیان چگونگی محسوسات 
نیست بلکه مرادش از حکمت وصول بحق 
یعنی بعالم باطن یا معقولات است و عبور از 
عالمی که نیل بسعادت و معرفت در آن ممکن 
نیست بعالمی که این منظور در آن حاصل 
میشود. 

«قوس نزول»: توضیح آنکه روح با نفس 
انسان در قوس نرول" از عالم ملکوت بعالم 
ناسوت آمده گرفتار ماه شده و به آلایشهای 
این عالم و نقص و زشتی و بدی که خاصیت 
ماده است آلوده گردیده است پس اگر توجه 
خود را بیشتر به جسم و محسوسات که عالم 
مجازی است و بهره‌اش از حقیقت ضعیف و 
ابتلایش به ماده قوی است معطوف سازد و از 
عالم معقولات و روحائیت که عالم حقیقت 
است منصرف شود سقوطش کامل و 
حرمانش از سعادت و معرفت تمام خواهد 
بود و مقدرات او تباه و به مرتبۀ ادنی تنزل 
خواهد کرد الا اینکه در این عالم ناسوت هم 
اشخاص مراتب دارند. آنانکه بکلی الوده به 
شهوات باشند در درجات سافلند و کسانی که 
اعمال خود را بر طبق فضایل اجتماعی قرار 
میدهند یعنی بجای مردم‌آزاری خدمت بم 
خلق را شیوة خود میسازند سعادمندتر از 
آنان میباشند اما نفوسی که بخواهند رجعت به 
مبداً کنند و قوس صعود " را بپیمایند باید از 
عالم مادی اعراض جسته به نظاره و سیر" 
عالم معنی بپردازند. 

«قوس صعود»: نخست تزکیه و تطهیر کرده 
خود را از آلایش اغراض دنیه و خواهشهای 
پست پا ک کنند آنگاه در راه سلوک قدم نهند 
و این سلوک معنوی سه مرحله دارد هنر" و 
عشق "و حکمت * 

هنر: هنر طلب حقیقت و جمال است . یعنی 
جستجوی راستی و زیبائی که هردو یکی 
است زیرا انچه راست است زیباست و هیچ 


زیبائی جز راست نتواند بود و زیبائی همان 
صورت است که ماده را در تحت قدرت خود 
درمی‌آورد و وحدت میدهد. تابش روح است 
که بر جسم میافتد و پرتو عقل است که بر 
نفس میتابد چنانکه زیبائی نور بسبب دوری 
او از جسمانیت است که نسبت بجسم بمنزلهةً 
روح میباشد. شوق و وجد و حالی که از 
مشاهد؛ زیبائی برای روح دست میدهد از آن 
است که به همجنس خویش برمیخورد و آنچه 
خود دارد در دیگری مییابد چنانکه نغمات 
صوت صدای آهنگهائی است که در نفس 
موجود است و از آن سب از استماع آنها 
فاط عاس محرد ور ان نن حر یا 
صورت میگوئیم به اصطلاح ارسطوست). 
عشق: باری اهل ذوق و ارباب هنر دنبال 
تجلیات محسوسۂ زیبائی و حقیقت میروند 
اما زیبائی محسوس یعنی جسمانی پرتوی از 
رمان حت اشد که ری مقرل اسبت 
یعنی بقوای عقل ادرا ک میشود زیرا اصل و 
حقیقت زیبائی چنانکه گفتيم صورت است 
چه زیبائی بدن از نفس است (روح) و زیبائی 
نفس از عقل و عقل عین زیبائی یعنی صورت 
صرف میباشد پس همان وجد و شوری که 
برای ارباب ذوق از مشاهد؛ زیبائی جسمانی 
دست میدهد برای اهل معنی از مشاهدۀ 
زیبائی معقول یمنی فضایل و کمالات حاصل 
میشود و این عشقی است که مرحلة دوم سیر 
و سلوک نفوس زکیه است. 

عشق تمام یا حکمت: در این مقام هنوز عشق 
ناتمام است و عشق تام یا حکمت ان است که 
به ماورای زیبائی و صورت نظر دارد یعنی به 
اصل و منشأً آن که خیر و نیکوئی است و 
مصدر کل صور همه موجودات و فوق آنها و 
مسولد آنسهاست. زیبائی نفوس و عتقول 
مطلوبیت و معشوقیت نمی‌یابد مگر آنکه به 
نور خير منور و به حرارتش افروخته شده 
باشد چنانکه در عالم ظاهر شمایل و پیکر 
بیجان دل نمیرباید و لطیفة نهانی که عشق از 
آن خیزد جان است از آنرو که بخیر نزدیک 
است. پس نفس انسان از زیبائی و صور 
محسوس و معقول نظاره و مشاهده میخواهد 
اما هنوز آرام نمیگیرد و بیقرار است و آنچه 
مطلوب حقیقی اوست خیر پا وحدت است و 
به مشاهدة او قانع نیست بلکه وصال او را 
طالب و جویای اتحاد ۲ با اوست چه وطن 
حقیقی وحدت است. آرزوی ما بازگشت به 
آن وطن میباشد و سیر به سوی آن وطن با قدم 
سر [کذا] میسر نیست. چشم سر را باید بست 
و دیده دل را باید گشود آنگاه دیده میشود که 
آنچه میجوئیم از ما دور نیست بلکه در خود 
ماست و این وصال یا وصول بحق حالتی 
است که برای انسان دست میدهد و آن 


بیخودی" است. در آن حالت شخص از هر 
چیز حتی از خود بیگانه است بیخبر از جسم 
و جان فارغ از زمان و مکان از فکر مستفنی. 
از عقل وارسته. مست عشق است و بین 
خویش و معشوق یعنی نفس و خیر مطلق 
واسطه نمی‌بیند و فرق نمیگذارد و این عالمی 
است که در عشق مجازی دنیوی عاشق و 
معشوق بتوهم در پی آن میروند و به وصل 
یکدیگر آن را میجویند و لیکن این عالم 
مخصوص بمقام ربوبیت است و نفس انسان 
مادام که تعلق به بدن دارد تاب بقای در آن 
عالم نمیارد و آن را فنا و عدم می‌پندارد. 
الحاصل ان عالم دمی است و دیردیر دست 
میدهد و فلوطین مدّعی بود که در مدت عمر 
چهار مرتبه آن حالت دیده و این لذت چشیده 
است. از بیان اجمالی که از حکمت فلوطین 
کردیم ظاهر میشود که از تحقیقات جمیع 
دانشمندان سلف بهره برده و با نظر به حکمت 
ارسطو بالاختصاص پیرو افلاطون بوده و از 
آرای حکما و عرفای مشرق‌زمین هم استفادء 
کلی‌کرده و په این ملاحظه است که محققین 
قلوطین را از حکمای اقاطی شمردهد و به 
این معنی توجه کرده که آن حکیم در قائل 
شدن به اقانیم ثلائه جمع بین نظر افلاطون و 
ارسطو و رواقیان کرده است یعنی آنچه را او 
مصدر اول خوانده همان است که افلاطون 
خير مطلق نامیده است و عقل را که ارسطو 
مبداً یا منتهای کل وجود میداند فلوطین 
صادر اول و مصدر دوم شمرده و نفس را که 
رواقیان پروردگار عالم میدانستند فلوطین 
ثالث اقانیم قرار داده است. با اينهمه شک 
نیست که فلوطین مردی صاحب نظر بوده و از 
مایهٌ طبیعی خود داثره تحقیقات فلسفی را 
بسط کلی داذه و حکمتی تأسیس کترده که 
میتوان نظیر حکمت افلاطون و ارسطو 
دانست. اما اينکه ایا عرفا و اشراقیون ما 
مشرب عرفان ر از فلوطین و پیروان او اخذ 
کرده‌یا مستقیماً از منابعی که فلوطین اقتباس 
کرده‌گرفته‌اند مسئلۀ غامضی است که حل آن 
اگر ممکن پاشد محتاج به تفحص بسیار و از 
گنجایش این رسالةٌ مختصر بیرون است. نظر 
به کمال شباهت حکمت افلاطونیان اخیر با 
تعلیمات عرفانی و تصوف مشرقزمین و به 


1 - Procession dans le monde 
.(فرانسوی)‎ 

2 - Conversion vers Dieu .(فرانسوی)‎ 

3 - Contemplation. 

(فرانسوی) 1:28 - 4 

5 - 1۲ aMOUr .(فرانسوی)‎ 

6 - La Philosophie (فرانسوی)‎ 

7 - Union. 

.(فرانسوى) 2896 - 8 


ملاحظهٌ اينکه در مائة ششم میلادی جمعی از 
حکمای یونان که از افلاطونیان اخیر بودند به 
ایران آمدند بعضی از محققین بر این شده‌اند که 
عرفان و تصرف ما از آن منبع بیرون آمده 
است اما از آنجا که میدانیم فلوطین برای 
استفاده از حکمت مشرق به ایران آمده و از 
گفته‌های دانشمندان و اشراقیون اسلامی هم 
بر می‌آید که از قدیم‌الایام در این مملکت 
حکمائی بوده‌اند که در مسلک اشراق قدم 
میزده‌اند میتوان تصور کرد که افلاطونیان 
اخیر عقاید خود را از دانشمندان مشرق گرفته 
باشند. اشاراتی که بعضی از نویسندگان یونانی 
به مرتاضین هند کرده و ایشان را حک‌مای 
عریان " خوانده‌اند نیز موید این نظر باید 
دانست ". افلاطونیان اخیر ییعنی پیروان 
فلوطین بسیار بوده و بعضی از ایشان در 
حکمت مقام بلند داشته‌اند اما جماعتی هم در 
عقاید باطنی و سرّی مبالغه کرده به اوراد و 
اذ کار پرداختند بلکه به طلسم و سحر و جادو 
نیز اشتغال یافتند و سعجزات و کرامات 
خوارق عادات را پیش خود ساختند [کذا]۲. 
در قاموس الاعلام ترکی آمده است: پلوتن از 
مشاهیر دانشمندان یونانی است در سال ۲۵م. 
در شهر لیکوپولیس از مصر تولد یافت و در 
۸سالگی از حکیم آمونیوس سا کاس فلسفه 
آموخت و تابع مذهب افلاطون گردید. برای 
اطلاع به افکار حکمای مشرق‌زمین به 
همراهی گوردیا در سال ۲۴۴ به ایران سفر 
کرد در حدود چهل‌سالگی به روم آمد و 
اقامت اختیار کرد سپس به کامپانیا رفت و در 
سال ۲۷۰ درگذشت 
مخصوص بوجود آورد و از اصحاب مذهب 
وحدت وجود شد بنا بر مسلک وی نفس 
انسانی بوسیلة رباضت و خلوت به مقام 
وصال و رژیت باری تعالی نایل تواند شد و او 
خود مذعی است که به این درجة علیا واصل 
شده است. او مقالات بسیار در باب این 
مذهب نوشته,پورفیر که یکی از شا گردان 
اوست ا این تات را جمع‌آوری کرد ونه 
کتاب موسوم به إنآد ترت تیب داد که فعلاً موجود 
ات کار ور فل وات که ا ادما 
افلاطون را بموقع اجرا و تجربه درآورد یعنی 
زندگانی کامل عالی (ایده‌آل) را در معرض 
نمایش بگذارد از اپراطور گالین رخصت 
حاصل کرد که این مدینة جدید را در کامپانیا 
تأسیس کند و به پلاتونوپولیس یعنی شهر 
افلاطون موسوم سازد اما حسودان نگذاشتند 
O‏ 
ائولوجیا و اولوجیا و میامر و میامیر شود. 
باه تونی: [بلو /چ] ((ج) در اساطمر 
یونان رب‌لنوع ثروت پسر دمتر و ژاسیون ۲ 
یا پسر ایرن ۲ یعنی صلح . تمثال او را یه شکل 


ت. او مذهب تصوف 


کودکی حامل مال یا بصورت پیرمردی کوره 
کیسه‌دردست تصوير میک دند. 


پلوچ. [پ] ((خ) رجوع به بلوچ شود. 
پل و چفته. [پّ ل ج ت /تِ] (ترکیب 


عطفی, [ مرکب) الک‌دولک. 


پلوخور. پل / لو خوز /خْرّ] (نف 


مرکب) خورند؛ پلو. تناول‌کننده پلو. |اکنایه 


از ثروتمند و توانگر. 


پلودال مزو. [پلو / چم ژ] ((غ)* مرکز 


بخش از ایالت فی‌نیستر در شهرستان پرست. 
دارای ۳۸۶۷ تن سکنه. 


پلودیری. بل / پ ل] ((خ)" مرکز بخش 


از ایالت فی‌نیستر در شهرستان برست دارای 
۶ تن سکنه. 


پلود یو. یل /پ ل ؤ] (() ۰" نام بلفاری 


فیلی پوپلی» شهری به بلغارستان, 


پلو ر. [] ([) نوعی ماهی در بحر خزر. 
پلور. [چ] (اخ) نام قسریه‌ای از دهستان 


بالالاریجان در مازندران. (سفرنامة مازندران 
و استراباد تألیف رابینو ص ۱۱۴). 


پل ورزنه. [پ لٍ ور ن] (اخ) پسلی در 


اصفهان در اواخر بلوک رودشت. نزدیک 
قریه‌ای به اسم ورزنه. ( کتاب اصفهان تالیف 
حسین نورصادقی ص ۳۹) 


پلور محله. [پ م حل [] (لخ) نام قریه‌ای 


از دهستان میان‌سی در هزارجریب مازندران. 
(سفرنامة مازندران و استراباد تألیف رابينو 
ص ۱۲۴). 


پلورود. (چ] (إخ) رودی در دومسیلی 


دوست‌کوه که از سمام‌کوه سرچشمه میگیرد. 
(سفرنامُ مازندران و استراباد رابینو ص۱۸). 


پلوز. [پ] ((خ) پلوزیوم. شهر رت 


مصر قدیم واقع در طرف شرقی پلادلتا بر 
مصّب اول شعبۀ نیل. جنگ قطمی میان 
کبوجیه و پسامتیک سوم بسال ۵۲۵ که بفتح 
ایرانیان خاتمه پذیرفت در این محل وقوع 
یافت این شهر تا قرن سیزدهم میلادی بنام 
ترمه باقی بود و هنگامی که شعبۀ نیل بنام 
پلوز از گل و لای پرشد آن شهر نیز از ميان 
رفت و اکنون‌شهر تینه جای آن راگرفته 
است. در قاموس الاعلام تركى (در كلمة 
پلوسه) آمده است: نام شهر و اسکل قدیم 
است که در مصب شرقی‌ترین شعبه نیل واقع 
بود و قبطیان قدیم آنرا پروش می‌ناميدند. 
محل و اطلال آن | کنون‌در نزدیکی پرت سعید 
ظاهر است و به اسم طینه موسوم شده. این 


محل زادبوم صاحب مجسطی یعنی بطلمیوس 
است. 
پلوز. [پ] ((خ)"" تئوفیل ژول. شیمی‌دان 


فرانسوی. تولد در والشی بسال ۷+ و 
وفات در ۰۱۸۶۷ وی تتبعاتی درباب قند 
چغندر کرده و به کشف بعض عناصر جدید 


پلوس پرسا. 


توفیق یافته است. 


پلوزوده. [پلو / پچ ز و د] (اخ)۲ کرسی 


بخش در ایالت فی‌نیستر در شهرستان مُرله 
دارای ۱ تن سکنه. 


پلوس. [چ] (() مخنف چاپلوس است که 


فریب دادن به چرب‌زبانی باشد. (برهان 
قاطع). چربزبانی و فریب. (فرهنگ خطی). 
||(ص) فریبنده که به چرب سخن مردم را از 
راه برد. 


پلوس. [بْ] ((خ) پاولوس. صورت 


لاطیني نام پل. 


پلوس پرسا. زج پ] (اخ) پلوس فارسی. 


پل ایرانی. حکیمی از مردم ایران. او راست 
کتابی در فلسفه بنام انوشیروان و در این کتاب 
جایگاه دانش را بالاتر از دین قرار داده است 
و میرساند که فلسفه عبارت از شناسائی خود 
است تا بدین وسیله همه چیز شناخته شود 
چنانکه خدای تعالی نیز به همه چیز بدانش 
ذاتی خود علم دارد. (نقل از تاریخ فلسفه در 
اسلام تألیف ت. ج. دی بور استاد دانشگاه 
امستردام). در کتاب ایران در زمان سامانیان 
آمده است (ترجمة آقای رشید یاسمی 
ص ۲۹۹ و بعد): یک نفر عیسوی موسوم به 
پولوس پرسا۵" که ظاهراً همان شخصی است 
که در زمان جائلیقی ژوزف جانشین ماربها 
مطران نصیبین بود. مختصری از منطق ارسطو 
را برای شاه به زبان سریانی ترجمه کرده و 
عقاید مختلفی را که راجع به خدا و عالم 
هست بطریق ذیل بیان کرده است: «بعضی 
بیک خدا قائلند و برخی بخدایان بسیار عقیده 
دارند جماعتی گویند خدا صفات متضاد دارد 
و برخی منکر آن صفات در خدا هستند 
جمعی ممتقدند که خدا بر همه چیز قادر است 


,(فرانسوی) Gymnosophistes‏ - 1 
۲ - چنین بنظر میرسد که فلوطین در ممالک ما 
معروف نبوده و رسالاتش ترجمه نشده است اقا 
قسمتی از رسائل نه گانة او را بعنوان اثولوجی به 
عربی ترجمه کرده و به ارسطو نسبت داده‌اند. 
همچنین بعضی از رسائل پیروان فلوطین نزد 
مسلمین به ارسطو منسوب گردیده و از اینرو 
حکمای ما پاره‌ای از عقاید فلوطین را در ضمن 
حکمت ارسطو اختیار نموده‌اند چنانکه الهیات 
شیخ‌الرئیس بعقاید فلوطین نزدیک است. 
۳-سیر حکمت در اروپا ج ۱ صص ۹۵-۸۴. 
Ploutas. Plutus.‏ - 4 


5 - Déméter. 6 - Jasion. 
7 - Eirène. 

8 - Ploudalmézeau. 

9 ۰ Plaudiry. 10 - ۷۰ 


11 - Péluse. Pelusium. 
12 - Pelouze, ۲۳۵۵۵6 Jules. 
13 - ۰ 


14 - Paulus. 15 - Paulus Persa. 


پلوسن. 
و گروهی انکار میکنند که بر همه چیز قادر 
باشد. جماعتی گویند دنیا و مافیها رااو آفریده 
و بعضی انکار می‌کنند که او خالق تمام چیزها 
باشد. برخی معتقد به حدوث و گروهی معتقد 
به قدم عالمند...». بعقيدة کازارتلی نويسندة 
شرح فوق عقاید جاریه ایرانیان عهد خود را 
ذ کرکرده است. علی ای حال همین قدر که در 
کتابی که مخصوص مطالعُ خسرو بود پولوس 
این قبیل مسائل را آورده و مطالب دیگر 
راجع به آراء فلاسفه بر آن افزوده و تا حدی 
مدعی تفوق فلسفه بر دين شده میتوأنیم چنین 
نتیجه بگیریم که انوشیروان به بعضی از افکار 
فلاسفه که چندان به مذاق صوبدان خوش 
نمی‌آمده توجه داشته است. ا گائیاس صریحاً 
این مطلب را تصدیق کرده ولی چنانکه شیو 
یسونانیانی است که نسبت به پادشاهان 
خارجی سخن میرانند این میتله را با تحقیر 
غرورآمیزی بیان کرده است - انتهی. و پناه 
دادن انوشیروان هفت تن از حکمای روم را 
در ایران مزید دیگر این دعوی است. 
پلوسن. (پ س] ((خ)" کرسی بخش لورا 
در احیة سنت‌اتین و ۴۵هزارگزی آن. دارای 
۹ تن سکنه. 
پلوسه. [پ س ] ([خ) رجو به پلوز شود. 
پلوش. [پسلو /پ] ((خ) نوئل آنتوان. 
ادیب و عسالم فرانسوی, او راست: مسناظر 
طبیعت (۱۷۳۲م.) که ت تقريباً به تمام زبانهای 
اروپائی ترجمه شده است, تاریخ آسمان 
(۱۷۳۹) و غیره. مولد وی بسال ۱۶۸۸ و 
وفات در ۱۷۶۱ 
پلوکت. زپ ل /ُو] (() غرفه و مخارجه و 
تالاری که بر بالاخانه سازند. (برهان قاطع). 
تالاری باشد که بر بام سازند و نشست‌گاه 
چوبین که فراز بام بود و مخرجۀ عمارت 
بالاخانه که بعربی غرفه گویند... و پکوک نیز 
امده که بجای لام کاف باشد. (سروری). 
مصحف پکوک است. (آنندراج). |اتکیه گاه 
چوپین کنار بام که به تازی محجر خوانند. 
(سروری). ||پتک و چکش آهنگران که به 
عربی مطراق گویند. (برهان قاطع) (سروری 
از تحفه). رجوع به تکوک در برهان قاطع 
شود. 
پلوکس. [پٌ] ((خ) "از سوفسطائیان یونان 
است که در مصر تقریباً در اواخر سلطنت 
آدرب‌انوس متولد شد و در ۸سالگی 
درگذشت. 
پلوکس. (پّ] (اخ)" نام یکی از مورخان 
یونان است که در قرن چهارم یا پنجم م. 
میزیسته و پیرو دین مسیح بوده است. (از 
حواشی کتاب تمدن قدیم ترجمهٌ فلسفی). 
پلوکت. [پ] (!) شعوری در فرهنگ گوید 
پشک اشتر تر یعنی بعره باشد. در جای دیگر 


دیده نشد و به شعوری اعتمادی نیست. 

پلو ګاستل دائولاس. اللو /چّ تِ] 
(لخ) نام دهستانی از ایالت فینیستر در 
شهرستان برست در شبه‌جزیره‌ای از خلیح 
برست دارای ۴ تن سکنه. 
پلوگناست. زنلر پگ ا ازغ نا کرسی 
بخش از ایالت کت دو نور در شهرستان سن 

پریو دارای ۳ تن سکنه. 


پلولیه. بيز /پ لو ي ] ((خ) ۲ نام اسلاوی 


طاشلیجه است. رجوع به طاشلیجه شود. 


پلومارتن. (پلو / بُ ت] ((خ) نام کرسی 


بخشی در ایالت وین از شهرستان شاتلرو 
دارای ۰ تن سکنه و راه‌آهن. 


پلون. [ب ] () بمعنی پلوان است که 


بلندی اطراف زمین زراعت باشد. (برهان 


قاطع). مرز. 


پلون. زپ ل و (اغ) پلونا" شهری در 


بلغارستان دارای ۲٩‏ هزار سکنه. سپاه روس 
و رومانی آن را در ۱۸۷۷م. پس از مقاومت 
شدید عثمان‌پاشا تسخیر کردند. در قاموس 
الاعلام ترکی ( کلم پلونه) آمده: پلونه قصبه 
مركز لوائنی واقم در بلغارستان در 
۸هزارگزی شمال شرقی صوفیه در ساحل 
رود توچنیچه. پلونه هنگامی که مستقیماً 
پستگی بدولت عشمانی داشت بیش از 


۰ سکنه و ۱۸ جامع داشت اشت در زمانهای 
e‏ جا رحلت کرده و 
فعلاً بیش از . ۰ سکنه ندارد و ا کشر 


جوامع آن رو به وبرانی نهاده است این قصبه 
در یک زمین مسطح وافع شده ولی گرد گرد 
آن با تپه‌ها احاطه گشته این سرزمین محل 
تقاطع راههای بسیار حائژ آهمیتی میباشد. 
اجه آن عادی و کوچه‌های ناپا ک دارد. 
پایداری و مقاومت مردانۀ غازی عثمان‌پاشا 
در مقابل عسا کر روسیه و رومائیا در همين 
قصبه بود و این قضیه به شهرت این محل 
افزوده است. در سال ۱۸۷۷ م. هنگامی که 
نیروی روس از رود دانوب گذشته بود غازی 
مذکور در این جا دوبار به پیروزی بزرگ نایل 
شد سپس این قصبهٌ عاری از هر گونه 
استحکامات را با وسایل خا کی استوار 
ساخت و طریق صوفیه را باز گذارده از تموز 
سن مذکور تا کانون اول همان سال مدت پنج 
ماه با نیروهای روس و روماتی مشغول زد و 
خورد بود و پیاپی می‌جنگید و تلفات خصم 
از ۴۰,۰۰۰ متجاوز شد و شهرت نظامی دولت 
عثمانی در جهان افزوده گشت آخرالامر 
روسیه لشکر فراوانی گرد آورد و به میدان 
کارزار فرستاد در این حال طریق صوفیه هم 
مسدود گردید.ناچار پاشای دلیر بنای حمله و 
هجوم را گذارده دلیرانه میکوشید و در نتیجه 


طش ۰ 

پل و ویرژینی. ۵۷۰۹ 
دو ردیف از استحکامات دشمن را ضبط کرد 
لکن چون نیروی روسها چندین برابر نیروی 
عثمانی بود عاقبت در ۱۰ کانون اول این مرد 
شجاع مجروح گردید و از این رو با ۳۵۰۰۰ 
تن لشکر مجبور به تسلیم شد این تسلیم 
ننگین نبود امپراطور روس دلاوری و 
رشادت پاشا را تقدیر و تحسین کرد تا انجا که 
شمشیر وی را نگرفتند و از عرّت و احترامش 


پلونده. [پ و د / د] () بستة قماش را 


گویندو به عربی رزمه خوانند. (برهان قاطع). 
بست جامه و قماش را گویند. (جهانگیری). 
پرونده. پروند. (رشیدی). این تبدیل همان 
پرونده است که گذشت ت اصل آن نیز پنده یعنی 
بستة قماش است. (آنندراج). ظاهراً اين لفظ 
مرکب است از پُل» پول بمعنی نقدینه و ونده 
بمعنی بنده, مجموع کلمه بمعنی کیسه و صره 
است. (مولف)؛ 

راه پاید برید و رنج کشید 
کیسه باید گشاد و پلونده. 


و نیز رجوع به پرونده شود. 


سوزنی. 


پلونه. لو / پ لو ن] (اخ) رجوع به پلون 


شود 


پلوفه. زنل پ ون ] (إٍخ) نام سنجاقی است 


که‌از شمال شرقی به زشتوی و از شمال غربی 
به راخوده و از طرف مغرب به وراچ و از 
جائب جنوب به سنجاق لوفجه میرسد و 
۰ تن سکنه دارد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 


پلونیا. [پ ل] اف رانسسوی 4" در 


نبات‌شناسی گیاهی از تیرۀ گل میمون "۲. تنها 
نوع أن پلونیای امپریال است که آن را به 
ژاپونی هری نامند و آن درختی بزرگ است 
که‌به ارتفاع ۲۵ گز میرسد و تن آن مستقیم و 
پوست آن اندک شکاف‌دار است و سر آن پهن 
میشود گل آن بزرگ و آبی رنگ است این 
نبات به اسم آنا پلوینا دختر تزار روسیه پل 
اول پلونیا نامیده شده است. 


پل 99. [پ] (اخ)۱۲ مجموعة ارتفاعات 


کوهی از آلپهای بالا (دفینه) در فرانسه و نیز 
نام قله آن کوه به ارتفاع ۴ گر 

پل و ویرژینی. [پٌ ل] (اغ) نام داستانی 
تألیف برناردن دو سن‌پیر (۱۷۸۷ م.) راجم به 
دو کودک که در آب و هوای خوش «اییل دو 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - Pollux. 4 - Pollux. 
5 - Plougaste!l - Daaulas. 

6 - ۰ 
7 - ۷۰ 

9 - Paulownia. 


8 - Plevna. 


10 - Scorfularinées (فرانسوی)‎ 
11 - Pelvoux. 


2۱۳۰ پلووینیه. 


فرانس» پرورش یافته و زندگانی کرده‌اند این 
داستان بدیع و مؤثر که پر از احساسات 
طبیعت‌دوستی است شهرت و حسن قبول 
بسیار یافت. رجوع به سلامان و ابسال شود. 
پلووینیه. [لو 7ب وی. ي] ((خ)۱ کرسی 
بخشی در ایالت مُرْبیان از شهرستان لوریان 
دارای ۵۴۱۰ سکنه و راه‌اهن. 
پلوه. [پ و / پ 1 ۳ (إخ)" 
نیکلادو. کاردینال فرانسه. یکی از رسای 
لیگ (اتحاد کاتولیکها در فرانسه در اواخضر 
مائةٌ شانزدهم م.) مولد ژوی سوتل بسال 
۸ م.و وفات در ۱۵۹۴. 
پلوها. (پلو / +] ((خ)۲ پلوآ مرکز بخش 
از ایالت کت دو نر در شهرستان سن‌برلو, 
دارای ۴۴۱۲ تن سکند. 
پله. [چ ل /ل] () الک‌دلک. رجسوع به 
الک‌دولک شود. 
پله. [پ ل /ل](ص) سست. نیمه‌حال. 
پله‌مرده؛ زنبور از سرما فسرده. 
و رجوع به پلمرده شود. 
پله. [پ ل] () صورتی از پهل (پهلوی). 
رجوع به ایران باستان ج ۳ ص ۲۱۸۴ شود. 
پله. [پ ل] ((ع)۲ پلئوس. پسر [آ که 
پادشاه داستانی ایولخس " شوی تتیس و پدر 
آشیل (اخیلوس). در قاموس‌الاعلام ترکی 
(مادء پلیوس) آمده است: پلیوس. نام پدر 
آشیل (اخیلوس) پهلوان مشهور است که در 
محاصرۂ تروا شرکت جست. اصلا پسر ایا ک 
پادشاه | گینه بود از روی سهو برادرش را 
بکشت و به ترک میهن خویش مجبور گشته به 
حکمران فتيوتید التجا جست و در نتیجه با 
دختر این حکمران ازدواج کرد. بمدها او را 
نیز در شکارگاه بقتل رسانید و به ایولخوس 
عزیمت کرد. زن | کاست پادشاه ایولخوس 
عاشق وی شد و به روابط نامشروع دعوتش 
کرد. پلیوس به این امرتن درنداد در نتیجه به 
تعرض و تجاوز ناموس متهم گشته به امر 
پادشاه در جنگلی مصلوب شد و به حیله 
ریسمان را پاره کرد وآ کاست‌رابا زوجة وی 
بقتل رسانید و صاحب تاج و تخت ایولخوس 
گردیدو پس از وفات زن اول با تنیس که یکی 
از پریان بود ازدواج کرد و از این زناشوئی 
آخیلوس (اشیل) بوجود آمد. 
پله. [ٍ ل] (خ)۱۲ کوه...) قل آتش‌فشانی به 
ارتفاع ۰ گز مارتینیک که در آتش‌فشان 
سال ۲ شهر سن‌پیر را ویران کرد. 
پله. [پ ل /ل] ()* نام درختی است خودرو 
که برگش به پنجة آدمی و گلش به ناخن شیر 
ماند و بیخ گل سیاه و برگ آن نارنجی میشود 
و در جنگلهای هندوستان بسیار است. 
(برهان قاطع بکسر پی هم آمده است). دها ک. 
(غیاث اللغات). درختی خورد (خودرو؟) که 


در جنگل هندوستان بسیار بود و به هندی 
پلاس گویند و گل نارنجی مانند ناخن شیر و 
بیخ آن گل سیاه بود. گربه‌بید. بیدموش. 
بهرامه. بهرامج. شاه پید. گله موش. پنجه گربه. 
خلاف باخی. بید طبری. گربه. گربکو. 
مشگ‌بید. زنف. عطفل. و نیز رجوع به بيد 
مشک شود؛ 
شت‌همی سازند از بهر تو 
از خس و خار و پله کاندر فلاست. ‏ ناصرخسرو. 


پنجه گشاده گل لعل پله 
غرقه بخون ناخن شیر یله" 
امیررخسرو (از فرهنگ رشیدی). 


پیدمشک و گربه‌بید و بیدموش و شاهیید و 
پنجه گربه و خلاف بلخی و بید طبری و 
مترادفات دیگر آن درخت معروفی است که 
در ایران بسیار است و همه دیده‌اند وگل او 
سرخ و برگش نارنجی نیست و بهرامه‌ای که 
شمرا غالبا برای نشان دادن سرخی در 
شعرهای خود می‌آورند بی‌شک درخت 
دیگری است که گلش سرخ و برگش نارنجی 
است لکن چنانکه ملاحظه شد اهل لفت این 
دو کلمه را بهم خلط و مشتبه کرده‌اند. |افله که 
شیر حیوان نوزائیده باشد. (برهان قاطع). 
آغوز. شیر حیوان نوزائیده را خوانند که چون 
بر آتش نهند مانند پنیر تر که آن را دلمه گویند 
بسته شود و لذیذ باشد و آن را فله و زهک نیز 
نامند. (فرهنگ جهانگیری). |/بضاعت قلیل و 
اندک. (برهان قاطع) (سروری)؛ 
بر پله پیره‌زنان ره مزن 
شرم بدار از پلة پیرزن. نظامی. 
|اموی اطراف سر. (برهان قاطع) (سروری). 
||چوبکی که ریسمان بر کمر آن بندند و در 
کشاکش آرند تا آوازی از آن ظاهر گردد. 
(برهان قاطع). اه ترازو. (برهان قاطع): 
دزد بشمشیر تیز گر بزند کاروان 
بر در دکان زند خواجه بزخم پله. 
|اجیب در لهجة طبری. 
پله. زپ ل /ل]() مهمل پول در ترکیب. پول 
و پله از اتباع است بمعنی نقد و جنس پیدا و 
پنهان. (آنندراج). پول مول. رجوع به پول و 
پله در جای خود شود. 
پله. [پ ل /ل] () ابریشم بود و آنچه کرم 
ابریشم پر خود تنیده باشد. (برهان قاطع). پیله 
||پلک چشم. (سروری). ||درخت بیدی که 
برگش پنجه را اند و بعضی گویند درخت 
بیدمشکی است که بیدمشک ان پنجه‌دار 
است. (برهان قاطع و مولف برهان شبیه این 
مسمانی را برای لفظ پله نیز آورده است) 
||چوبکی را گویند بمقدار یک قبضه و هر دو 
سر آن تیز میباشد و آن را بر زمين گذارند و 


زان 


چوب درازی به مقدار سه وجب بر سر ان 
زنند تا از زمین بلند شود و در وقت فرودآمدن 


پله. 


¢ 

بر کمر آن زنند تا دور رود و آن بازئی است 
مشهور که آن را پله چوب خوانند. الک 
دولک. و رجوع به الک دولک شود. |پاية 
نردبان؛ 

مالک مملکت‌ستان بارگهش در امان 

بام دراز نردبان چرخ فروترین پله. 

فلکی شیروانی (از سروری). 

پله. [ٍ ل / ل] ((ا ب‌معنی درجه و مرتبه 
باشد. (برهان). ||هر مرتبه و پایه از نردبان را 
گویندو به این معنی با ثانی مخفف هم درست 
است. (برهان قاطع). |[ترازو (؟). (غياث 
اللغات). |اکفه. کپه. کپ ترازو 
کار بی‌دانش مکن چون خرمیه 
در ترازو بارت اندر یک پله. 

و رجوع به له شود. 
پله. زپ ل / ل] () که ترازو را گویند. |إهر 
مرتبه و پایه از نردبان باشد. و به این وزن و به 


ناصر خسرو. 


این معنی بجای حرف اول تای قرشت نیز 
بنظر آمده است. (برهان قاطع). رجوع به پله 


شود. 
پله. [پل ل / ل] () کفه. کیه. (نصاب). کپ 
ترازو. کفۀ ترازو 


ز بس برسختن ززش بجای مادحان هزمان 
ز ناره بگسلد کپان ز شاهین بگسلد پله. 
فرخی (دیوان ص ۳۵۰). 

ترازو را همه رشته گسسته 
دو پله مانده و شاهین شکسته. 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
گر بسنجد سپهر حلم ترا 
بشکند خرد پل شاهین. ابوالفرج رونی. 
اگربسنجم خود را به نیک و بد امروز 
بر آن نهم که در آن روز عرض میزانم 
هيم" ' به پل نیکی ز یک سپندان کم 
به پل بدی اندر» هزار سندانم  .'"‏ سوزنی. 
در پلة ترازوی اعمال عمر ماست 
طاعات داله‌دانه و عصیان تنگ تنگ "'. سوزنی. 


۰ ۰ 1 
Nicolas de...‏ ,۳۵۱/۵۷6 ,۳۵۳۷۵ - 2 
,۳۵۵ - 4 ۳0۰ - 3 
۰ - 6 ۰ - 5 
۰ - 7 
Saule musqué. saule égyptien‏ - 8 
.(فرانسوی) 
۹- نل 
پنجه گشاده است درخت پله 
راست بخون ناخن شیر پله. 
۰ - در لغت‌نامة اسدی این شعر به نام دقیقی 
آمده است. 
۱۱ -هیّم یعنی هستم. 
۲-نل: چندانم. 
۳ -نل: در پلۀ ترازوی اعمال عمر ما 
طاعات دانه‌دانه و عصیانست تنگ‌تنگ. 


پله اس و ملی زاندر. 


حلم ترا کمانه همی کرد نا گهان 
بگسست هر دو پلة میزان روزگار. انوری. 


و آتش گردون گرفت پل لیل و نهار. خاقانی. 
سر نهد از دامن پر آدمی 

پله چو پر گشت ببوسد زمی. امیرخسرو دهلوی. 
||پاية نردبان. نردبان‌پایه. مرقات. درجه. 
|[زینة خانة بلند و بالاخانه و جز آن: 

نه دام الامدام سرخ" پرکرده صراحی‌ها 


. نه تله بلکه حجرهٌ خوش بساط اوکنده "با پله. 


عسجدی.» 

یکی پله‌ست این منبر مجره 

زده گردش نقط از اپ روین. منوچهری. 
پله آس و ملی‌زاندر. ال /پ ل دا 
((خ)" نمايشنامة نائی شامل ده بخش و 
سیزده پرده. رسالۀُ مستخرح از درام موريس 
مترلینک به همین نام و موسیقی آن تمصنیف 
کلود دیو می‌باشد (۱۹۰۲م.). این تصنیف به 
علّت تازگی سبک نمایش و لحن موسیقی 
خود قابل‌توجه است. 
پله چفته. [چ ل / ل ج ت / تِ] (|مرکب) 
در اصفهان بازی الک‌دولک را گویند. رجوع 
به الک‌دولک شود. 
پله چوب. [پ ل /] ([ سرکب) بسازی 
الک‌دولک. رجوع به الک‌دولک شود. 
پله سرا. [پ ل س] ((خ) نام قسریه‌ای از 
دهستان نشتادر تنکابن. (سفرنامة مازندران و 
استراباد راپینو ص ۱۰۶). 
پل هفت طاق. (ب ل ه] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) کنایه از هفت‌فلک باشد. (فرهنگ 
رشیدی) (برهان قاطع). 
پله کو.  (‏ /لٍ] (ص مرکب)" پله کوب. 
نیم‌کوب. پیله کوب. 

- پله کوپ کردن؛ نيم‌کوب کردن. نیم‌کوفته 
کردن.کبیده کردن. جشن. بلغور کردن. 
پله مکو تی. (ب َا إخ) نام یکی از مراتع 
و چراگاههای اشرف. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۶۴). 
پلهو. [پ د/هو] (() رجوع به پهلو شود. 
پلهيم. [] () به لغت طبری غالیسس است که 
به یونانی بمعنی منتن‌الرایحه است و در قانون 
در حرف عین آمده است. (تحفة حکیم مؤمن 
در لفظ پلهیم و غالیسس). در مفردات قانون 
این کلمه را نیافتیم. 
پلی. [چ] ((ج)" نام قصبه‌ای است واقع در 
جنوب هندوستان در قضای کداپه از ابالت 
مدرس در ساحل نهر چیر که تابع رود پز 
میباشد. دارای ۱۶۹۵۰ سکنه که بمض انان 
مسلمانند. (قاموس الاعلام تركى در كلمة 
پولی). 
پلیاس. [پ] ((خ)" پسر نپتونوس. پادشاه 
ایولس از بلاد تسالی. دختران او به اغوای 


مده به امید اینکه جوانی از سر گیرد او را سر 
بریده و قطعه‌قطعه کردند و با ایمانی 
کورکورانه در آب جوش انداختند. در قاموس 
الاعلام ترکی آمده است: پلیاس, در اساطیر 
یونان نام فرزندی است که از پیرونیتون بعمل 
آمده و تیروزن کرتیاس پادشاه ایولخس بود 
مولود را به كوهي انداخته بودند و چوپانان په 
پرورش او پرداختند هنگام وفات کرتیاس 
برادرش تخت و تاج را ضبط کرد و اهل و 
عیال وی را بکشت فقط یاسون از چنگش 
رهائی یافته بود برای امحاء این یک تن نیز او 
را به سیاحت بحری موسوم به آرگنت تشویق 
کرد. دختران او به نیت اعادۀ جوانی پدر به 
ساحره‌ای مسماة به مدیا مراجعه کردند 
ساحره گفت نخست باید خون این پیر را از تن 
وی بیرون کرد. دختران قول او را باور کرده 
پدر خود را بکشتند. 

پلیب. (ّ] ((خ) بلس" از مورخان بزرگ 
یونان است که در حدود ۲۱۰ تا ۲۰۰ ق. م در 
شهر میگالوپولیس تولد یافت و در حدود 
۵ درگذشت. کتاب تاریخ عمومی او که 
مرکب از چهل مجلد بود و | کنون از آن جز 
پنج مجلد در دست نیست بهترین آثار 
تاریخی قدیم است. (حواشی ترجمة تمدن 
قدیم فوستل دو کولانژ از فلسفی). این مورخ 
ہونانی بین ۲۱۲و ۱۰۵ ق. م. تولد شده و بین 
۰ و ۱۲۵ ق. م. درگ‌ذشته. نوشته‌های او 
راجع به جغرافیا و تاریخ عالم قدیم است ولی 
بسیشتر کستابهای او گم سده. مهم‌ترین 
نوشته‌های او در چهل کتاب راجع به تاریخ 
عمومی بوده و از این عده فقط پنج کتاب اول 
و قسسمتهائی از کستاب دیگر و کستاب 
۴۰-۱۹-۷ تا زمان ما باقی است. این کتابها 
را پولی‌بیوس در واقع برای تاریخ روم نوشته, 
چنانکه میتوان گفت مضامین آن تاریخ ۵۳ 
سال از دور رومی است و مربوط به زمانی 
بين ۱۶۸-۰ ق. م. است. راجم بخود 
مورخ بايد در نظر داشت که نسبت به رومیها 
خوش‌بین است و حتی خواسته بنماید که 
دست تقدیر دنیا را بطرفی میبرده» که تماماً در 
تحت ادارۂ یک ملت قوی درآید. بنابراین سه 
نقص بزرگ در نوشته‌های او هست: ۱ - به 
وقایعی که نظر او را نمیرساند اهمیت نداده و 
میگوید قابل تحقیق و تدقیق نیست. ۲ - 
وقایعی که به روم یا به دوستان فراوانی که در 
روم داشته و متتقذ بوده‌اند برمیخورده په 
سکوت گذشته یا بطور دیگر تعبیر شده. ۳ - 
مقصود مهم او این است که از تاربخش 
درسهای عبرت گبرند و حکمت عملی 
آموزند بنابراین تشبیهات و قضاوتهائی که 
میکند غالباً برای تأیید نظری است که صحیح 
با سقیم قبلاً اتخاذ کرده و باللتیجه جسهات 


پلیپیه. ۵۷۱۱ 


وقایع یا تغییر حکومتها و غیره میتی بر تأویل 
و تفسیری است که از عقیدۂ او ناشی گشته. با 
وجود این کتابهای او برای مورخ مهم است 
زیرا او همواره سعی داشته که جهات وقایع را 
روشن کرده ارتباط حوادث را با یک‌دیگر 
نشان دهد و به این مناسبت تاریخ خود را 
تاریخ «پرا گ‌ماتیک» نامیده. جاهائی از 
کتابهای پولی بیوس با مشرق قدیم و ایران 
مربوط است و بهمین جهت با وجود اینکه او 
کتابهای خود را برای تاریخ روم نوشته, 
شمه‌ای از این مورخ و نوشته‌های او ذ کرشد. 
(ایران باستان ج ۱ صص ۷۷-۷۶ تحت عنوان 
پولی بیوس). و در قاموس‌الاعلام ترکی (در 
کلمۀ پولیب) آمده است: پولیب از مورخان 
یونان قدیم است که در سال ۲۰۶ ق. م. در 
مگالوپولیس تولد یافته و در سنۀ ۱۶۶ بطریق 
رهن به روم رفت و مدت مدیدی در آنجا 
اقامت گزید و به امور سیاسی و نظامی رومیان 
وقوف پیدا کرد و با پل اميل و پسران وی 
انتساب جست و به همراهی اسکبپیون که 
یکی از آنان بود به افريقا و محاصر؛ قرطاجنه 
رفت و مدّتی در افریقا و اسپانیا و گالیا به 
سیاحت پرداخت. سپس از طرف رومیان په 
مأموریتهای مخصوصی به یونان اعزام شد و 
در ۱۲۴ ق. م. بسن ۲سالگی وفات کرد. وی 
تألیفاتی در تاریخ و فلسفه و تراجم احوال 
دارد, مشهورتر از همه تاریخ عمومی است که 
حاوی وقایع عصر خود اوست لکن نسخ 
موجود؛ این کتاب ناتمام است. از دیگر آثار 
وی بیش از چند جزء در دست نیست. 
- انتهی. 
پلیپیه. [ب پي] (فرانسوی, (۸4 تود؛ جسانور 
مرکب از پولیپ‌ها که در خانه‌های مجزا گرد 
می‌آیند. پلیپیه‌ها به شکل‌های نرم و سخت و 
آهکی دیده ميشوند. 


۱-نل:تلخ. ۲-برافکنده‌ست. 
Pelléas ۶ ۰, ۰‏ - 3 
۴ -با۱۱6۲" و ۱۵۱ فرانسری شبیه و از یک 
ريشه است. 
,۰ - 6 
۷۵۰ - 8 


5 - Poll. 
7 - ۰ 


۲۳ پلیت. 


پلیت. [پ] (ص) پلید. نجس و ناپا ک. 
(آنندراج). رجوع به پلید شود. 

پلیتگی. [ ت / ت] (حسامص) 
فتیله‌بودگی. تافته‌بودگی چون فتیله. 
پلیقه. زپ ت /ت] (()۲ پنبه یال تاب‌داده را 
گویندو معرب آن فتیله است خواه فتیلۀ 
چراغ باشد و خواه فتیلة داغ. (پرهان قاطع). 
پنبه یا ریسمان یا لتة تابداده و فتیله معرب ان 
است.. ریسمان یا پنبۀ تابیده برای چراغ. 
ذبالة. ذبّالة. (منتهى الارب). فليته. كنّه. مشعل. 
(منتهی الارب): مصباح آن آلت که روغن و 
پلیته در او باشد و سراج پلیته پیچیده باشد. 
(تفسير ابوالفتوح رازی ج ۴ ص ۴۱). 

چون بدل اندر چراغ خواهی افروخت 

علم و عمل بایدت پلیته و روغن. 

. ناصرخسرو. 

و صبر پس رکه... بسایند و پلیته کنند و بدان 
بیالایند و بردارند. (ذخیره خوارزمشاهی). 
بگیرند اقاقیا و قلقطار و موی خرگوش و 
خاک کندر و سرگین خر. تر و خشک همه را 
به آب گندنا بسرشند و پلیته سازند و به بینی 
اندر نهند. (ذخيره خوارزمشاهی). از خاک 
پليتة کالبدت را و از آب روغن او ساختند... 
چنانک آن آتش پلیته و روغن را بسوزاند و 
نور گرداند. ( کتاب المعارف بهاء‌الدین ولد). 
شعیله؛ آتش سوزان در پلیته یا پلیتۀ سوزان. 
ضریبة؛ پلیته دسته‌ای کرده از پشم و پاغنده 
- پلیته برتر کردن؛ بالا کشیدن فتیلةٌ چسراغ. 
|ابر دعوی افزودن. ۱ 
||پلیته (در جراحت)؛ مسبار. مَشعَلة: انچه 
حاصل آید از چرک چون پلیته خرد و باریک 
آن را فتیل خوانند. (تفسیر ابوالفتوح رازی 
ج۲ ص ۳۷۱). 
پلیتیکت. [چ] (فرانسوی, ۲4 سیاست. علم 
سیاست مدن. 
پلیتیک‌ دان. [چ] (نف مرکب) سیاسی. 
رجل سیاسی. سیاست‌شناس. دانا به سیاست. 
پلی تیمت. [بٌ م] ((خ)" نامی است که 
جغرافی‌دانان قدیم یونان به نهر زرافنشان 
بخارا داده‌اند. (قاموس الاعلام ترکی در 
پولیتیمت). 
پلید. [پ] (ص) ناپا ک.شوخ. شوخگن. 
شوخگین. چرک. چرکین. پلشت. فزاک. 


فواک. فزا کن. فزا کین. فژکن. فژه. فژغند. | 


فژغنده. فوکنده. فرخح. گست. (حاشية 
لفت‌نامه اسدی نسخه نخجوانی). پلیت. 
(آنندراج). وسخ ؟. یر ساطن. کززی. طفْس. 
(منتهی الارب). رجس, نسجس. خسبیث. 
(تفلیسی). مردار. (برهان قاطع). داعر. دێس. 
الارب): 


آن کرنج و شکرش برداشت پا ک 
و اندر آن دستار ان زن بست خاک 
این زن از دکان برون آمد چو باد 
پس فلرزنگش بدست اندر نهاد 
شوی بگشاد آن فلرزش خا ک دید 
بانگ زد زن را و گفتش ای پلید. 
رودکی (از منظومةُ سندبادنامه). 
به ظاهر یکی بیت پرنقش آزر 


به باطن چو خوک پلید و گرازی. 


ابرهه... بفرمود تا عرب را بفرماید تا به حج 
بدان کلیسیا آیند و بگوید که این کلیسیا از آن 
خانه کعبه نیکوتر و فاضل‌تر است که ایشان 
در آن خانه بتان دارند و آنرا پلید کردند و این 
کلیسیا کس پلید نکرده است. (ترجمة طبری 
بلعمی). گفت این مشرکان پلید و خانة خدای 
پاک است مگذار که بخانة خدای اندرآیند. 
(ترجمةٌ طبری بلعمی). 


گنده‌و قلتبان و دون و پلید 
ریش خردمٌ و جمله تش کلخج. 

عماره مروزی. 
حا کم آمد یکی بفیض و سبشت 
ریشکی گنده و پلیدک و زشت. معروفی 
فرود آمد ان پیدرفش پلید 
سلیحش همه پا ک‌بیرون کشید. دقیقی. 
پس آن بیدرفش پلید سترگ 
به پیش اندررآید چو درنده گرگ. دقیقی. 
با دل پا ک مرا جامة ناپااک‌رواست 
بد مر آنرا که دل و جامه پلید است و پلشت. 

کسائی. 

بیامد پس آن بیدرفش سترگ 
پلیدی سگی جادوی پیر گرگ. فردوسی, 
ابر دست أن بیدرفش پلید 
شود شاه آزادگان ناپدید. فردوسی, 
چو روشن شد و پا ک طشت پلید 
بکرد آن که شسته بدش پرنبید. ‏ فردوسی. 
چنین گفت پس با شفاد پلید 


که| کنون که بر من چنین بد رسید. فردوسی. 
نهان دل ان دو مرد پلید 


ز خورشید روشن‌تر آمد پدید. فردوسی. 
نباید که أن بدنژاد پلید 
چو این بشنود گوهر آرد پدید. فردوسی. 


ای همچو یک پلید و چنو دیده‌ها برون 
مانند آن کسی که مر او راکنی خبک. 
۵ 
5 لبیبی. 
از نبید آمد پلیدی جهل پیدا بر خرد 
چون بود مادر پلید آید پسر زو جز پلید؟ 


ناصرخسرو. 
چه خطر دارد این پلید نبید 
ند کاس مزاجها کافور. ناصرخسرو. 
آنجات سلسبیل دهند آنگه 
کاینجا پلید دانی صهبا را. ناصر خسر و. 


۰« 
غره مشو بدان که تو را طاهر است نام 
طاهر نباشد آنکه پلید است و بی طهور. 
۱ ناصر خسرو. 
این زشت و پلید و آن به و نیکو 
آن گنده تلخ و این خوش و بویا. 


ناصر خسرو. 
ناشنیدستی که پیغمبر چه گفت 
من شنیدستم ز من باید شنید 
گفت‌ایا کم و خضراء دمن : 
دور از آن پا کی‌که اصل ان پلید. 
مسعودسعد. 


ملک او از طعنة خصمان کجا یابد خلل 
آب دریا از دهان سگ کجا گردد پلید. 
معزی. 
خاصه که بیشتر مردمان قاروره پلید و 
ناشسته و اندر خرقه‌های پلید و زشت عرضه 
کنند. (ذخیرء خوارزمشاهی). نقل است که 
خلیفة عهد پیش او نماز میکرد و در نماز با 
محاسن حرکتی میکرد سفیان گفت این چنین 
نمازی نماز نبود این نماز را فردا در عرصات 
چون رکوئی پلید برویت باززنند. (تذکرة 
الاولیاء عطار). و گفت بسا مردا که بمبرز رود 
و پاک‌بیرون آید و بسا مردا که در کعبه رود و 
پلید آيد. (تذکرة الاولیاء عطار). 


چه شود بیش و کم از این دریا 


خواجه گر پا ک‌و گر پلید آید. عطار. 
آب بهر ان پبارد از سما ک 

تا پلیدان راکند از خبث پا ک. مولوی. 
از... باقی نطفه میچکید 

ران و زانو گشته آلوده و پلید. مولوی. 


گرپلیدم ور نظیفم ای شهان 

این نخوانم پس چه خوانم در جهان. مولوی. 
با بدان کم نشین که صحبت بد 
گرچه پا کی ترا پلید کند. 

سگ بدریای هفت‌گانه مشوی 
که چوتر شد پلیدتر باشد. سعدی (گلستان). 


سعدی. 


قذر؛ پلید داشتن چيزى. (تاج السصادر 
بیهقی). هجان؛ مرد پليد. رجل ذقطة؛ مرد 
پلید. رجل ذقیط؛ مرد پلید. صَّم؛ پلید و بد. 
شدن بوی. متقذر؛ مرد پلید. مُقذر؛ مرد پلید.: 
استقذار؛ پلید شمردن. تطبیع؛ پلید گردانیدن 
چیزی را. معط الذثب مَعطا؛ پلید گردید گرگ. 
شاطن؛ پلید و بدخوی, عتریف؛ پلید بدکار: 
عتروف؛ پلید بدکار. رجل عسارم؛ مرد پلید. 
غفاریة؛ مرد سخت پلید. عفر فَرَة؛ پلید. هروم*ٍ 


(فرانسوی) Mèche‏ - 1 
Politique. 3 - Polytimète.‏ - 2 
۴ -صاحب غیاث گوید کسانی که پلید بجای 
دال به تای فوقانی نویسند و گویند. خطاست. 
(آنندرا اج). غ 
۵-این بیت را به دقیقی نیز منسوب کرده‌اند. 


زن پلید بدخوی, عَرَ کة؛مرد خبیث و پلید. 
انجاس؛ پلید ساختن. تنجیس؛ پلید ساختن. 
(مسنتهی الارب). ||بدكار. شرير. بدعمل. 
تباه کار: 

بدو گفت خسرو توئی بیگمان 
ز تخت پدر گشته ناشادمان 

ز دست یکی بدکنش بنده‌ای 
پلید و منیفش پرستنده‌ای, ! 
بود مردی کدخدا او را زنی 

" سخت دانا و پلید و رهزنی. 
مگر هنوز يزيد پلید در دنیاست 
مگر هنوز بناهای جور او برپاست. 
عنفص؛ زن پلید تباه کار. دخن؛ بد شدن خوی 
کس.ردی و پلید گر دیدن وی. خبيغة و اعرة؛ 
زن پلید تباهکار. لصوص دلامزة؛ دزدان پلید 
زشت. (منتهی الارب): و آنجا کافران پلیدتر و 
قوی‌تر بودند و مضایق بسیار و حصارهای 
قوی داشتند. (تاریخ بیهقی) 0 |اکشنده. قتال: 
ماری پلید؛ خبیث. ماری که زهر ان کشنده یا 
صعب‌العلاج باشد: 

بزد یک دم آن اژدهای پلید 
تنی چند از آنها بدم درکشید. 


فردوسی, 
||فاسد: و جراحت‌هاء بد رانافع بود [اشق] و 
گوشت پلید را بخورد و گوشت پاکیزه 
برویاند. (ذخيره خوارزمشاهی). و اگر ریش 
خورنده و پلید باشد آهک أب نرسیده و.. 
طلی کنند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). ||(فعل 
ماضی) مخفف پالید که ماضی پالیدن است 
یعنی جستجو کرد و تفحص کرد. (آنندراج) 


(برهان قاطع). 

- دیو پلید؛ دیو شریر. دیو بدکار. اهریمن: 
ره رستگاری ز دیو پلید 

بکردار خوبی بیاید پدید. فردوسی. 
تبه شد بگفتار دیو پلید 

شنیدی بدیها که او را رسید. فردوسی. 
همی گفت مانا که دیو پلید 

بر پهلوان بد که این خواب دید. فردوسی. 
دگر آنکه گفتی که دیو پلید 

دل و راه من سوی دوزخ کشید. فردوسی. 
سخن چون بگوش سیامک رسید 

ز کردار بدخواه دیو پلید... فردوسی. 
مکن نیز فرمان دیو پلید 

ز فرمان او بر تو این بد رسید. فردوسی. 
همگان لشکر فریشته‌اند 

گرچه دیوان پلید و غدارند. ناصر خسرو. 


پلیدازار؛ زانی. 

¬ پلیدچشم؛ بدچشم. نجیئی العین. (دهار). 
- پلیدخوی؛ بدخوی. بدخلق. تسح؛ نیک 
دروغگسوی و ستنبه؛ پلیدخوی. (منتهی 
الارب). 

| -پلیدطیع؛ بدسرشت. 

پلی داماس. (پَ] (اخ) پسهلوانسی در 


اساطیر یونانی از اهالی تسالی. وی زور و 
نیروئی شگرف و عظیم داشت و هنگامی کنه 
قصد کرد صخر؛ُ عظیمی را که افشتادن 
میخواست از سقوط بازدارد در زیر صخره 
بماند و بمرد. 

پلیدر. [چ د] ((خ) ۲ نام یکی از فرزندان 
پریام پادشاه ترواست. هنگام محاصرء تروا 
پدر او وی را با خزاین موفور نزد داماد خود 
پلیم‌نشتر روانه کرد و او وی را بکشت. 
پلید زادگی. (پ د / د] (حامص مرکب) 
ناپا کزادگی: 

اندر پلیدزادگی وپا ک‌زادگی 

تو چفز حوض گلخن و من شیم کوثرم. 

سوزنی. 


پلیدزاده. [پ د /:] (نمف مرکب /ص 


مرکب) ناپا کرام مقابل پا کزاده. یعنی 
حلال‌زاده. 
پلیدزیان. (پ ر( ص مرکب) آنکه به بد 
گفتن از مردمان خوی گرفته. آنکه دشنام 
بسیار گوید. آنکه عادت به دشنام و بدگوئی 
دارد. بدزبان. ناسزا گوی. زشت‌گوی. بددهن. 
فحاش. بذی‌اللسان؛ پس مردی برخاست و 
گفت من دروغزن و پلیدزبانم دعاکن تا 
خدای تعالی این زبان از من ببرد. پیغمبر صلی 
الله عليه و سلم او را دعا کرد. (ترجمةٌ طبری 
بلعمی). الجلاعة؛ پلیدزفان شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). الجلعة؛ زن پلید زبان. 
(ربنجنی). دقرارة؛ مرد کوتاه‌بالای پلیدزبان. 
ذعمطة؛ زن پلیدزبان. شبوة؛ زن پلیدزبان. 
(سستتهی الارب). سعوة. زن پلیدزبان 
بیرون‌آینده از شوی بفدا. َباضب و ضبضب؛ 
پلیدزبان. طمل؛ مرد پلیدزبان شوخ‌چشم 
بی‌با ک. صخاب؛ مرد درشت آواز پلیدزبان. 
عنفص؛ زن پلیدزبان کم‌حیاء... عنقفیر؛ زن 
پلیدزبان. مُدَنْخ؛ بسیار پلیدزبان. همری» زن 
با بانگ و فریاد و درشتآواز پلیدزبان. 
عنفص؛ زن تند و پلیدزبان بی‌شرم. جربانة؛ 
زن بسیارفریاد پلیدزبان. رجل غنظیان؛ مرد 
فاحش پلیدزیان. (منتهی الارب). 
پلیدزیانی. (پٍ ](حامص مرکب) 
بدزبانی. دشنام‌گوئی. ناسزا گوئی. بدگوئی. 
بددهنی. زشت‌گوئی. فحاشی. جلاعت. 
(تاج‌المصادر بیهقی). طْمولت. (منتهی 
الارب). 
پلید شدان. [پ ش د] (مص مرکب) پلید 
گردیدن. ناپا ک شدن . شوخگن شدن. چرک 
شدن. پلشت شدن. رجس. (تاج المصادر 
بهقی). قذر. (تاج المصادر). قذارت. (منتهی 
الارب). رجاست. نجس شسدن. (تاج 
المصادر). نجاست. تنجس. (زوزنی) (منتهی 
الارب). خسبائت. (دهسار) (تاج المصادر 
بیهقی): طرتم الماء؛ پلید شد آب..(منتهی 


پلیدی. ۵۷۱۳ 


الازب) تم ماه ابا کو راید گردیدن: 
(منتهی الارب). 
پلی دکار. [پ ] (ص مرکب) زنا کار. زانی. 
زا لیا شا وا فة زوسیی. لب 
(زمخشری). بدکار. بفی. عاهر. عاهره (زن). 
شافم. 
پلی دکاری. [] (حامص مرکب) زنا. 
(دهار) (مسهذب‌الاسماء) (مجمل اللغة). 
تبهکاری. 
پلید کردن. [پَ ک د] (مص مرکب) آلوده 
و ناپا ک کردن. شوخگن کردن. چرک کردن. 
نجس کردن. انجاس. تنجیس. (دهار). 
اخباث. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
پلیدن. [پ د] (مص) مخفف پالیدن است که 
بمعنی جستجو کردن و تفحص باشد. (برهان 
قاطع). پژوهش کردن. تجسس کردن. 
|| آهسته بجائی درشدن. خزیدن: دزد [در 
تاریکی شب ] هر چند حیله کرد چیزی 
نتوانست دزدید به طویله پلید که ستوری نیکو 
بگیرد آن شب شیری در میان ستوران درآمده 
بود. دزد دست بر پشت ستوران می‌نهاد تا هر 
کدام فربه‌تر باشد ببرد از قضا دست بر پشت 
شیر نهاد و از دیگر ستوران فربه‌تر بود. 
(سندپادنامه). 
پلیدناکت. [پ] (ص مرکب) آلوده به 
پلیدی. ناپا ک: اعذار؛ پلیدنا ک شدن جای. 
(منتهی الارب). 
پلیدی. [] (حامص) ناپا کی. شوخی. 
شوخگنی. وژن. آژیخ. چرک. فژ. رجس. 
قذر. وّسخ. قذارت. رَجاست: همه پلیدی‌ها را 
با اب شویند و پلیدی آب از هیچ چیز شسته 
نشود. (از مجموع امثال طبع هند). فَششف؛ 
پلیدی پوست. ربدّة؛ هر پلیدی. (منتهی 
الارب). ||() ژبالة. اخال. آشغال. (در تداول 
عوام). آل آشغال (در تداول عوام). خماش. 
خماشه. خاش. خس و خاش. خاش و خس. 
خاشا ک. خا كروب هوائی به این تندرستی و 
با کیزگی سیب تجار پلیدیها که اندر هر 
هست هوا ناخوش و زیانکار میشود. (ذخیرۀ 
خوارزمشاهی). ||مواد زائد. خیت. ریم: 
پلیدی را چنان پیندازد که اتش پلیدی سیم 
را. اتسفسیر ابوالفتوح ج ۲ ص۱۹ س ۲). 
|انجاست. خبثة. خبیث. خبث. (دهار). 
خبائت. گوه. گه. سرگین آدمی. براز. غائط. 
نجو. طوف. رجیع. طمة. سخیمه قَذع. قثمة. 
دبوقا. دخض. مَلعنة. ژجز. رجز. رکس. 
رجس. رَجَّس. (متتهى اب او 
(دهار). عاذر. عاذرة. فضلة. شفل. ذوالبطن. 
(منتهی الارب): نوح بفرمود تا آنکس که با 


۱-نل: پلید و منش فش پرستنده‌ای. 
۰ - 2 


۴ پلیدی کردن. 


وی بکشتی اندر بودند آن روز روزه داشتند و 
این دو خلق زیادت که از شتی بیرون آمده 
بودند یکی خوک بود و یکی گربه اینان بزمين 
بر نبودند پیش از طوفان و خدای تعالی ایشان 
را بکشتی اندر آفرید زیرا که در کشتی سرگین 
با پلیدی مردم بسیار شد و گند خاست و 
مردمان بی‌طاقت شدند نزدیک وح رفتند و 
گفتند که ما را اندر این گند طاقت نماند دست 
به پشت پیل فرومالید خوک از کون پیل 
بیرون جست و آن پلیدیها همه بخورد و آن 
گندبشد... (ترجمۂ طبری پلعمی). 
بیفکنی خورش پا ک‌را ز بیاصلی 
بیاکنی به پلیدی چو ماکیان تو کزار!. 

بهرامی. 
خورند از آنکه بماند زمن ملوک زمين 
تو از پلیدی و مردار پر کنی ژاغر. عنصری. 
چون ابرهه رفت آن خانه را بیند انجا نجاست 
را دید گفت کرا زهره آن بود که این پسلیدی 
کر ده است. (قصص‌الانبیاء ص ۲۱۳). (زحل 
دلالت کند بر)... رود کانی و پیشیار و پلیدی. 
ليم 


این خورد گردد پلیدی زو جدا 


و آن خورد گردد همه نور خدا. مولوی. 
پلیدی کند گربه در جای پا ک 
چو زشتش نماید پپوشد بخاک. سعدی. 


خُرء؛ پلیدی مردم و ستور و جز آن. خروءة؛ 
ريدن و پلیدی انداختن. خرء؛ ریدن و پلیدی 
انداختن. خراءة؛ ریدن و پلیدی انداختن. 
صصص الصبی؛ حدث کودک و پليدي آن. 
خنوة؛ پلیدی مردم و ستور و جز آن. طا طما؛ 
پلیدی افکند. سلح سلحاً؛ سرگین کرد. مر 
بلحو متزا؛ پلیدی انداخت. تج بسلحه 
متحا؛ پلیدی انداخت. طاف طوفا؛ پلیدی 
انداخت. اطیاف؛ پلیدی انداختن. لتأ؛ پلیدی 
انداختن. قعمصة؛ پلیدی انداختن یکبار. 
جَلالة؛ ماده گاو پلیدی‌خوار و فی‌الصدیث, 
نهی عن لبن الجلالة. متس؛ پلیدی و سرگین 
انداختن. فقه و قَمَقَة؛ پلیدی کودک. قعموص؛ 
پلیدی مردم و جز آن. عرة؛ پلیدی مردم. 
عَفارَة؛ خبیلی و پلیدی. هجانة؛ خبیشی و 
پلیدی. عرّة؛ پلیدی شترمرغ و پرنده. فضع؛ 
پلیدی انداختن. جعس؛ پلیدی مردم. 
جعموس؛ پلیدی مردم و غر آن. (سنتهی 
الارب). |(حامص) فسق (مجازا), خبث 
نفس. شر. بدکاری. تباه کاری. بدکرداری: 
دریفا مسلمانیا که از پلیدی نامسلمانی اینها 
بایست کشد. [احمدبن ابی داود دربارۂ افشین 
گوید] .(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۰۱۷۳ 
چون شهره شود عروس معصو/ 

باه دیس ممطرمه. . تشر 
عله؛ پلیدی نفس و پلیدنفس گردیدن. قذور؛ 
زن کناره کش‌از مردان و پا کیزه و دور از 


پلیدیها و مرد کناره گزین. عسجرّة؛ بدی و 
پلیدی. دَعَر؛ تباهی و فسق و پلیدی. دعر و 
دعرة؛ تباهی و فسق و پلیدی. دعارة؛ تباهی و 
فسق و پلیدی. (منتهی الارب). |[ نوعی از 
خربزه و در فرهنگ بعد از بای اول نون سا کن 
زیاده کرده و الله اعلم. (فرهنگ رشیدی). و 
نیز رجوع به پلیندی شود. 
پلیدی کردن. | ک د] (مص مرکب) 
ریدن. ریستن. تفوط. غائط کردن. تَطفْش. 
طفش. طفس: | کبار؛ پلیدی کردن کودک. 
تجعس؛ پلیدی کردن. (منتهی الارب). 
پلیدی نا کت. [پَ] (ص مرکب) آلوده به 
نجاست. سرگینآلود. 
پلیس. (پّ] () در اص‌طلاح بسنایان, 
ناهمواری. 
پلیس. [پ ] (فرانسوی, () ۲ لفظ فرانسوی که 
در فسارسی بمعنی پاسبان ادارۂ شهربانی 
(نظمیه) و گاه بمعنی آن ادارۂ شهربانی 
استعمال میشد . عسس, محتسب. 
پلیس. بل /پ ل] (اخ) "نام نهری است در 
کشورآلمان. این نهر از سا کس شروع شده رو 
به شمال جاری میشود و پس از طی 
۰هزار گز به رودخانه الستر بلانش 
میریزد. (قاموس الاعلام ترکی در ماده 
پلایسه). 
پلیست. [پ] (فرانسوی, 0" جنسی از 
حشرات هی‌منو پتر نیش‌دار از خانوادة 
وسپیده و آن زنبوری است طویل با شکم 
بت نگ ابا اس 
پلیس مخفی. [چ م] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کارا گاه.(از لفات فرهنگستان), 
عسس و محتسبی که لباس خاص ندارد تا 
شناخته نشود. و پلاکی‌که در بغل دارد گاو 
ضرورت ارائه کند. 
پلیسن. [پ ش] ((خ)* پُل. ادیب معاصر 
لوئی چهاردهم متولد در بزیه. در ۱۶۲۶م. نظر 
برابطه بافو که پس از آنکه وی مورد خشم 
شا گردید. پسلیسن در دفاع از او 
یادداشت‌های فصیح وحاکی از جرأت و 
جسارت نگاشت و مدت پنج سال در زندان 
باستیل بسر برد ولی در آخر لوئی چهاردهم او 
را به عنوان وقایع‌نگار خویش برگزید. وی 
مولف تاريخ آ کادمی (اقاذیمیا) فرانسه 
است. و در ۱۶۹۳ درگذشت. 
پلیسه. [بلی /پ س] (فرانسوی, ص)" 
جامه یا خیاطت بانورد یعنی چین‌دار. 
پلیسیه. (پ سي ] ((خ)۲ ژان ژا ک. دوک 
مالا کف, فرمانده قوای فرانسه, مولد سارن 
(ایالت سن سفلی) او فاتح سباستوپل است و 
به سفارت به لندن مأمور گشت و پس از آن 
حا کم کل الجزیره شد. مولد او بسال ۱۷۹۴ و 
وفات در ۱۸۶۴م. و صاحب قاموس الاعلام 


پلیکرات. 


ترکی گوید: پلیسیه نام یکی از مارشال‌های 
فرانسه است... وی در ضبط الجزاثر شجاعتی 
به کمال نشان داد و در آنجا بدرجات عالیه 
رسید. در محاربة کریمه سردار کل نیروی 
فرانسه بود و مالا کف را ضبط کرد و از این رو 
ئز عنوان دوک مالا کف گردید و به رتس 
مشیری ترفیع یافت سپس به ریاست ثانی 
مجلس اعیان و سفارت لندن و بالاخره به 
فرمانداری الجزائر رسید و در همین 
مأموریت درگذشت. 
پلی فم. [پٌ فب ] ((خ)" در اساطیر پونانی 
نام عفریتی از سیکلپ‌ها است که از نچتون 
رب‌النوع دریا و یک پری پنام توسه بوجود 
آمده و بدنی بسیار جسیم و چهره‌ای بغایت 
زشت و مهیب داشت و تنها دارای یک چشم 
بود و در سیسیل در مفازه‌ای واقع بر کنار دریا 
میزیست. خورا ک وی گوشت آدمی و شیر 
گوسفندانی بود که در چمن‌ها می‌چرانید. 
اولیس بعد از آنکه کشتی وی بشکست در 
همین ساحل, بچنگ آن عفریت گرفتار شد. 
وی بقول همر با میخی چشم پلی‌فم را کور 
کرو به چنانگی از جگ ارربگتریشته 
(قاموس الاعلام ترکی در کلمة پوليفم). 
پلیکرات. (پ! ((خ)" پلوکرایس. جبار 
شهر شامس. در حدود ۵۳۲ق. م. اقتدار 
فراوان یافت چنانکه کبوجیه پادشاه اسران و 
آمازیس فرعون مصر با وی از در اتحاد 
درآمدند سرانجام حا کم سارد او را دستگیر 
ساخته بر دار زد. (۵۲۱ ق. م.). (از حواشی 
تمدن قدیم بقلم فلسفی). در قاموس الاعلام 
ترکی ( کلم پولیکرات) آمده است. پولیکرات 
نام پادشاهی است که از سال ۵۳۵ تا سنۀ 
۴ ق م. در سیسام(؟) (شامس؟) سلطنت 
کردو صاحب ثروت و اعتباری فراوان گردید 
و بسیاری از جزائر واقع اطراف ملک خود را 
بضبط آورد. او حامی علوم و فنون بودو ‏ 
بدرجه‌ای اقتدار و احتشام پیدا کرد که | 
پادشاهان ايران و مصر به اتفاق وی مسایل 
شدند و بالاخره به هوس جهانگشائی 
خواست یونیه (ایونی) یعنی سواحل شربی 
اناطولی را تصاحب کند ولی والی ایران در 
شهر سارد او را اسیر کرده به دار کشید. گویند. : 
در هر کار بختیار بود و به هرچه دست | 
می‌بازید کامیاب می‌شد از این رو برای دفع 


۱-نل: بیا کنی به پلیدی تر ماهیان به کزار. 
Police.‏ - 2 : 


3 - Pleisse. 
4 - Poliste. 5 - Pellisson, Paul. 
6 - Plissé. 


, 7 - Pélissier, A.Jean - Jacques. 
: 8 - Polyphème. 
; 9 - Polycrate. 


پلیک‌سرا. 


چشم‌زخم یک حلقه انگشتری گرانبهای خود 
را بدریا افکند اما بخت همایون وی آن را نیز 
در شکم یک ماهی بخود وی بازگردانید. 
پلیکت سرا. [پَ س] (اخ) قریه‌ای در ناحیۂ 
کسگر در گیلان. 
پلیکسن. [پ س] ((خ)" نام دختر پریام 
پادشاه مشهور تروا که در محاصر؛ تروا سیر 
شد و اخیلوس شیفتة جمال وی گردید و با 
موافقت دوستان و یاران میخواست که با او 
ازدواج کند اما پسر پریام به وی مهلت نداده 
او را با عروس مرگ هم‌آغوش ساخت 
پولیکسن نیز از یأس خود را بکشت و بنا په 
روایت دیگر پیروس پسر اخیلوس سر وی را 
روی قبر پدر خود ببرید. (قاموس الاعلام 
ترکی در کلمة پولیکسنه), 
پلیکلت. [پٍ لی ل] ((خ)" یکی از مشاهیر 
معماران مجسمه‌ساز یونان باستان مولد ۴۸۰ 
ق. م. در شهر سیکیونه با آرگواشن: 
مشهور ترین آثار وی پیکر بسیار بزرگ 
یونون (ژونن) بود که رو و سینه و بازوهای آن 
از عاج و جامه‌های آن تماماً از زر بود. او 
کتابی در ترکیبات بدن انسانی کرد. و مجسمة 
موسوم به قانون که تصویر کامل تن آدمی بود 
بساخت. (قاموس الاعلام تتركى در کلمة 
پولیقلت). 
پل یکو. [چل لی ک] (اخ) سیلویو. ادیب 
ایتالیائی. متولد در سالوس. وی مدت نه سال 
در زندان سیل بر بار رد و در آنجا کتاب 
جانگداز «صبس‌های من»۲ رانوشت. 
صاحب قاموس الاعلام ترکی گوید:پلیکو از 
ادبای مشهور ایتالیاست مولد ۱۷۸۹م. و 
وفات ۱۸۵۴م. وی در شهر ليون علوم وقت 
رف گرفت :در اوایل حال په می زیخ 
فرانسه اشتغال ورزید و سپس با جمعی از 
دوستان به قصد نشر افکار آزادی‌خواهی 
روزنامه‌ای تأسیس کرد و دولت اطریش آن 
را توقیف کرد. در همان اوقات چند تراژدی 
نیز بنوشت در سال ۱۸۲۰ م. هنگام ظهور 
حوادث و اختلال در ناپل و پیه‌من به تهمت 
دخالت در شورش و انقلاب توقیف و محکوم 
عنام مد ولی اون نجار دا مال 
قایق‌رانی تبدیل گردید. او نه سال در 
اسپیلبرگ محبوس بود سپس رهائی یافت. 
وی زندانی شدن خود را بصورت داستانی 
شت و آن را به حبسیات من " موسوم 
ساخت. در زندان چند تراژدی ماخوذ از 
تاریخ ایتالیا و چند منظومة دیگر بنوشت بعد 
از رهائی در کنج عزلت مشغول مطالعه شد. 
| کرم بک از ادبای معروف عشمانی اثر موسوم 
بزندانی شدن من را از ترجمۀ فرانسه بترکی 
ترجمه کرده است. (قاموس الاعلام ترکی). و 
نیز رجوع به پل لیکو شود. 


پلیگ‌نیان. [پ] (اخ)" قسوم ای طالیای 
مرکزی قدیم (سامنیوم) در مشرق رم که | کنون 
به ناحیٌ شیه‌تی موسوم است. این قوم از 
طوایف پلاژ یعنی اهالی قدیم ایتالیا بودند. (از 
قاموس الاعلام ترکی در کلعة پلینیی). 
پلیل. زب / پ ل ي ] ((خ) ترانه‌ساز" متولد 
در روپرشتال نزدیک وینه. موسس کارخانة 
معروف پیانوسازی در پاریس (مولد ۱۷۵۷م. 
وفات ۱۸۲۱ م.). پسر وی کامیل پلیل نیز 
پیانوساز بود و در اشتراسبورگ به سال 
۸ م. مستولد شد و در ۱۸۵۵ م. وفات 
وی پل ر کال پل کی 
پیانونواز قادری بود که در پاریس به سال 
۱ م. مستولد شده و در ۱۸۷۵ م. وفات 
کرده‌است. 
پلیله. زپ [] (() بس‌معنی بلیله است. 
(آنندراج). رجوع به پلیله شود. 
پلیم. [پ] (() رجوع به شون شود. 
پلیم دشت. [پَ د] (() نام کوهی از 
سه‌هزار تنکابن و آن یکی از یبلاقهای سردم 
تنکاین است. (سفرنامةٌ مازندران و استراباد 
راپینو ص ۱۵۳ و ۲۱). 
پلیمنستر. [ ن ث] (اخ)" در قساموس 
الاعلام ترکی ( کلم پولیم‌نستور) آمده است: 
نام پادشاه شبه جزیرة ترا کیه یعنی سرزمین 
گالی پولی است او با ایلیونه دختر پادشاه 
پریام ازدواج کرد و قبل از ضبط ترواء پریام 
خزاین خویش را بهمراهی پسر خود پولیدور 
نود وق فرستاه پلمتنتر پرادر زن شود را 
بکشت و خزائن را به ضبط آورد. هکوبه زن 
پربام پس از خرابی تروا از این داماد انتقام 
گرفت.یعنی چشمهای او راکور کرده و فرزند 
وی را بکشت. 
پلیمنیی. [پٌ] ((خ) '' در اساطیر یونان اله 
اشعار غنائی است. شکل او را در حال تفکر 
انگشت‌بدهان تصویر میکردند. (قاموس 
الاعلام ترکی در کلمة پولیمنیا). 
پلیموت. [بلی /پ] ((خ) نام شهر و 
اسکله‌ای است در ایالت دوون ۲ از انگلستان. 
این شهر در میان خلیجی بزرگ در مصب نهر 
پلیم در ۴۳۶ هزارگزی جنوب غربی لندن 
واقع است. دارای ۲۱۰۰۰۰ سکنه و لنگرگاه 
نظامی بزرگ و محکم مرکب از چهار قسمت 
و استحکامات کامل و یک فانوس بحری 
بزرگ هست و راه‌آهن اين شهر را به لشدن 
متصل میسازد. در این شهر تماشاخانۂ زیباء و 
بیمارستان و دو سربازخانة بزرگ نیز موجود 
است. و دانشگاه آن به آتنه موسوم است و 
مدرسةۀ پحریه و یک رصدخانه و یک کارخانۀ 
بحری نیز دارد. این کارخانه مشتمل است بر 
کارگاههای کشتی‌سازی و جایگاه ادارة امور 
دریائی و آن در ابتدا یکی از محلات شهر بوده 


پلین. ۵۷۱۵ 
است بسنام دوونپورت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پلیموت. [پُلی /پ] (إخ)" نام قصبه‌ای 
است دارای اسکسله در جسمهوریت 
ماساچوست. از کشورهای متحد امریکا. این 
قصبه در ۵۶ هزارگزی جنوب شرقی بستن در 
ساحل اقیانوس اطلس واقم شده و دارای 
۰ سکنه است. و آن نخستین قصبه‌ای 
است که انگلیس‌ها در آمریکای شمالی 
تأسیس کردند. (قاموس الاعلام ترکی در 
کلم پلیموت). 
پلیمه. [پَ م /م] (ص) معتدل (در هوا). نه 
گرم و نه سرد: هوائی پلیمه؛ هوائی نه گرم و نه 
سرد. ||نیمی با ابر و نیم صحو (آسمان). 
پلین. [] (() قریه‌ای است در یک‌فرسنگی 
جنوب رام‌هر مز. (فارس‌نامة ناصری). 
پلین. ابُلی / پ] (!خ) کائیوس پلینیوس 
سکوندوس "۲ معروف به پلین ببزرگ. عالم 
طبیعی و نویسندة رومی مولد, کم در عصر 
تی‌بر بسال ۲۳ م.. متوفی در زمان تیتوس 
بسال ٩۷.وی‏ در سپاه روم به خدمت 
پرداخت و از جنگهای روم کتابی در فن 
پرتاب کردن زوبین هنگام سواری به یادگار 
گذاشت و هم کتابی در ۲۰ جزء راجع به 
چنگهای روم در ژرمانی تألیف کرد و نیز 
کتابی بنام استودیوسوس " برای آموختن فن 
خطابه به خواهرزادء خویش پلین کوچک و 
دیگر کتابی در کلمات مشکوک و تاریخی در 
۱ جزء و بالاخره تاریخ طبیعی در ۳۷ جزء 
و آن کتابی است بسیار مهم و تنها تألیف او که 
به ما رسیده است همین کتاب است. نرون 
امپراطور او را به اسپانیا فرستاد و او هنگامی 
که‌در سال ۹,. آتش‌فشانی وزوو شروع شد 
دریاسالار جهاز می‌سن بود و بر خلاف 
نامه‌های صریح و دقیق پلین کوچک جمعی 
گفته‌اند که او در قلۀ وزوو در راه خدمت به 
علم جان سپرد و این گفته‌ای داستانی و دور از 
صحت است او در واقع فدای وظیفه‌شناسی و 
بشردوستی گشت و ضمناً مشاهدات خود را 
در کیفیت امر آتش‌فشانی نیز یادداشت میکرد 
و بب‌محض اینکه خطر ظاهر شد او با 


1 - ۰ 2 - Polyclète. 

3 - Spielberg. 4 - Mes prisons. 
5 - Le mie Prigioni. 

7 - Pleyel, Ignace. 
8 - CompositeUr (فرانسوی)‎ 

9 - Polymnestor. 

10 - Polymnie. 11 - Plymouth. 
12 - Devon. 13 - Plymouth. 
14 - Pline I'Ancien. Le Naturaliste 
(Caius Plinius Secundus). 

15 - ۰ 16 - Studiosus. 


6 - ۰ 


31۶ پین. 


کشتی‌های خود برای نجات کسانی که در 
خطر بودند به ساحلی که مورد تهدید بود 
نزدیک شد لکن نتوانست آنان را رهائی 
بخشد زیر دریا کشتی‌ها را بطرف ساحل 
میراند و مانع حرکت آنها بود. وی در 
استابی ۱ در خانوادۂ آشنائی که میخواست 
افراد آن را نجات دهد فرودآمد و آنجا پس از 
گذراندن شب و روزی پر بیم و اضطراب از اثر 
بخارهای گوگرد بخبه بمرد. پلین مردی 
سخت پرکار بود ولی به انتقاد اخبار و روایات 
توجه نداشت. تاریخ طبیعی او که علاوه بر 
علوم طبیعی شامل علم فلک و طبیعیات 
بمعنی اخص (فیزیک) و جغرافیا و کشاورزی 
و بازرگانی و پزشکی و صنایع است اقتباسات 
مفصل و گرانبهائی از بیش از دو هزار کتاب 
که عده معدودی از انها در دست است 
میباشد. پلین قصص و خرافات علمی را 
بسدون تسحقیق پذیرفته است مع‌ذالک 
دانشمندان بزرگ مانند بوفن تاریخ طبیعی 
وی را ستوده‌اند و در کتاب وی نظریات و 
آراء هوشمندانه در شرح بسیاری از امور دیده 
ميشود. مبنای فلسف او پر بدبینی و اقوال وی 
به حزن و غم مقرون است چه او پیوسته په 
طبیعت انسان و خدا تعرض می‌کند. در ایران 
باستان. (ج۱ ص۷۹) آمده‌است: ... عالم 
مذکور کتایهای بسیار نوشته که بقول پلین 
کوچک عده‌اش از یکصدوشصت تجاوز 
میکند ولی این کتابها مغقود گشته و فقط 
سی‌وهفت کتاب او موسوم به تاریخ طبیعی " 
تا زمان ما باقی مانده. میتوان گفت که این 
کتابها داثرة المعارف عهد قدیم است زیراکتب 
مزبور پر است از همه گونه اطلاعات 
( گیاه‌شناسی, حیوان‌شناسی, علم احجار 
با ای اک وا 
شناسائی احجار کریمه و غیره). خود مژلف 
گویدکه برای تألیف این کتابها دوهزار کتاب 
خوانده و بیست هزار یادداشت کرده. در این 
کتابها او اسامی ۳۲۷ نویسندۂ یونانی و ۱۴۶ 
نویسند؛ رومی را ذ کر میکند و چون 
نوشته‌های اینها غالبا مفقود شده از این حیث 
هم کتابهای پلین بزرگ. مهم است. از کتب 
مزبوره ۳۷ کتاب را پلین در ۷۷م. به تیتوس 
امپراطور روم هدیه کرد. اهمیت این کتابها 
برای تاریخ عهد قدیم از این حیث است که 
اطلاعاتی در باب مالک مختلفة مشرق قدیم 
و ایران میدهد. راجع به مندرجات کتب او 
باید گفت تمامی آنچه را که نوشته نمیتوان 
صحیح دانست ولی از شخصی هم که خواسته 
از همه چیز حرف بزند نمیتوان متوقع بود که 
هر چه نوشته صحیح باشد. انشاء او بعقیدة 
محققان در نوشته‌های او مختلف است یعنی 
آن را در بعض جاها مغلق و پیچیده در برخی 


روان و در قسسمتی بد تشخیص داده‌اند 
- انتهی." صاحب قاموس الاعلام‌ترکی گوید: 
پلین از مشاهیر حکمای طبیعی و در حکم 
موجد تاریخ طبیعی است در سال ۵ م. در 
شهر کومه و یا ورونه از ایتالیا متولد شد. در 
مبادی حال در زمرة سربازان بود سپس به 
شغل قضاوت اشتفال ورزید و ضمناً به علوم 
و ادییات پرداخت. بعدها متصدی پاره‌ای از 
مأموریتها گردید. در سال ۶۸ فرماندار اسپانیا 
و در سنۀ ۸۴سردار نیروی دریائی مسینه شد. 
تمام اوقات فراغت خود را صرف کنجکاوی 
در علوم و فنون می‌کرد و شوق عجیب به علم 
و دانش داشت. کتاب رفیق سفر و انیس بالین 
و بستر وی بود و بالاخره در راه همین عشق 
جان داد. هنگام اشتعال کوه آتشفشان وزوو 
در سنه ۷۹ م. برای کنجکاوی و مشاهدءة 
آتشفشان به کوه نزدیک شد و از خطر نهراسید 
تا از تأثیر سوء گازهای مهلک به هلا کت 
رسید. کتاپهای متعدد در علم حقوق و تاریخ 
نگاشته است ولی نسخ آنها مفقود است فقط 
یک تألیف او راجع به تاریخ طبیعی موجود 
است. این کتاب را در ۳۷ فصل مرتب ساخته 
و در حقیقت مجموعه‌ای از فنون مختلفه 
پرداخته است. در اینجا از احوال زمین و علم 
جو و جغرافیا, و هیات و نباتات و حیوانات 
و معادن و مفردات طبّی و حتی نقاشی و 
مجسمه‌سازی بحث کرده است و ا گرچه این 
تألیف از نقص و عیب خالی نمست لکن 
طلاقت و فصاحت بیان مولف تلافی آن 
نقائص را میکند. وی عالم طبیعت را مانند 
بوفن مصور و مجسم ساخته است و این کتاب 
مکرر طبع و نشر و به | کثر السنه ترجمه شده 
است... - انتهی, پلین (پلینیوس) را در بعض 
منابع اسلامی با ابولونیوس (بلینوس و بلیس 
وبلیاتر) اقتا کردیانت جوع زه بارس 
شود. دوست عزیز فاضل جوان من آقای دکتر 
محمد معین را تتبع و تحقیقی انیق در ترجمۀ 
بلیناس است که در مجلۀ دانش بطبع رسیده و 
اینک ما آن رااز آنجا نقل میکنیم: 

نامها و القاب مختلف - در کتابهای پارسی 
و تازی: نام دو تن از دانشمندان قدیم به 
اشکال «بلیناس» آ. «بنیاس» ۵ «لینوس» * 
«اپ‌لینوس» «بسلیس» ۸ «ابلینس» 8 
«اپلونیوس» 7 و «ابولونیوس» ۲ آمده‌است. و 
اغلب او رابه لقب «حکیم» ۱ وگاه 
«صاحب ‌الطلسمات» ۱۳ وزمانی «مطلسم» ۲۳ 
و «جادو» ۱۵ و هنگامی ابلینس یا ابلونیوس 
«نجار» ۶" یاد کرده‌اند '. 

مآخذ تازی - ابوالفرج محمدین اسحاق 
الندیم در «الفهرست» مولف بسال ۳۷۷ در 
ترجمهٌ «جابربن حیان» آرد": «جابر گفت... 
من سپس ده کتاب برأی و عقید؛ بلیناس 


صاحب الطلسمات تألیف کردم از اين قرار: 
کتاب زحل, کتاب المريخ. كتاب الشمس 
الا کب کتاب الشمس الاصفر, کتاب الزهرة, 
کتاب عطارد. کتاب القمر الا کی :تیان 
الاعراض, كتاب يعرف بخاصية نفسه, كتاب 
المثنى». و در عنوان «معزمين و مشعبدین و 
غیر ۰» آرد": «پلیناس حکیم از مردم طوانه 
از بلاد روم است و گویند او نخستین کسی 
است که در بارۂ طلسمات سخن گفته است و 
کتاب او در باب طلسم‌هائی که در شهر 


1 - Stabies. 
2 - Historia Naturalis. 
۳-رجوع شود بتاریخ اران باستان ج۱‎ 
۱۴۵۶ ص ۵۰۶ و ۵۲۷ وج۲ ص ۱۰۰۸و ۱۰۷۶و‎ 
و ۱۵۱۶ و ۱۶۰۸ و ۱۹۰۸ وج ۲ ص ۲۰۶۶ و‎ 
۲۴۵۸ ۷۲۰۷و ۲۲۰۸ و ۲۶۲۸و ۲۶۳۴و‎ ۳ 
.۲۶۹۸ و ۲۴۶۶و ۲۴۵۵ و ۲۶۸۷ و ۲۶۹۷و‎ 
(مجمل التواریخ و القصص چ‎ 888-۴ 
بهار ص۱۲۹؛ هفت پیکر نظامی چ وحید‎ 
ص ۱۲۶ ۱۲۷, ۲۷۴ و ۳۷۶؛ الفهرست ابن النديم‎ 
چ مسصر ص ۵۰۳ کشف الظنون چ ۱ج۲‎ 
ص ۲۸۶؛ تحفة حکیم مژمن چ ۱۲۷۷ ه. ق.‎ 
ص ۰ ۱؛ برهان قاطع و قامرس الاعلام ترکی).‎ 
(معجم البلدان پاقوت ذیل:‎ 80100۵5 -۵ 
بلنیاس).‎ 
(تاریخ الحکماء قفطی چ لیبسک‎ Balinus - ۶ 
ص۳۱۶ الفهرست ص ۳۷۳ س"و دائرة‎ 
المعارف اسلام» ذيل: بلینوس).‎ 
۷-تاریخ الحکماء صص ۶۲-۶۱ الفهرست‎ 
ص۳۷۳‎ 
(دانرة المعارف اسلام ذیل:‎ 9219 -۸ 
بلینوس).‎ 
۶۴ الحکماء ص‎ خیرات-٩‎ 
۶۱ تاریخ الحکماه ص‎ -۰ 
(مختصرالدول ابن‌العبری ج‎ Aطuاu‎ ius - ۱ 
.)۶۳ بیروت ص‎ 
۲-معجم البلدان ذیل: بلنیاس و عیون‌الانباء ج‎ 
ص۷۳ و برهان قاطع ذیل: بلیناس.‎ ۱ 
معجم البلدان ذیل: بلنیاس و عیرن‌الانباء ج‎ - ۳ 
ص۷۳ و مسجمل السواریسخ ص۴۸۸ و در‎ ۱ 
شرفنامة نظامی ص ۲۴۳: «صاحب طلسم».‎ 
.۱۲۹ -مجمل التواریخ و القصص ص۱۴ و‎ ۴ 
تاریخ الحکماء ص ۶۱و ۶۴ مختصرالدول‎ - ۵ 
۶۳ ص‎ 
.۲۴۵ شرفنامه چ وحید ص‎ -۶ 
۷-ظ «ن‌جار» عنوانی بوده که بمهندسان‎ 
عالیمقام نیز اطلاق میشده است چنانکه ابن‎ 
العبری هم «ابولونیوس» و هم «اوقلیدس» راء که‎ 
هر دو مهندس بودند. بلقب نجار خوانده است‎ 
(مختصرالدول ص ۶۳) و خاقانی بعکس, پدر‎ 
خود «علی نجاره را «مهندس» نامیده؛‎ 
شیخ مهندس لقب» پیر دروگر علی‎ 
کآزر و اقلیدسند عاجز برهان او‎ 
.)۳۷۴ (دیوان چ عبدالرسولی ص‎ 
۸۵۰۳ ۸-الفهرست ص‎ 
.۴۳۴ -همان کتاب ص‎ ۹ 


خویش و کشورهای پادشاهان عمل کرده, 
معروف و مشهور است». و نیز ابن‌الشديم در 
ذکر «اب‌لونیوس» گوید": «ابلونیوس. 
صاحب کتاب المخروطات. بنوموسی در اول 
کتاب المخروطات گفته‌اند که بلینوس از مردم 
اسکندریه بود. و نیز یاداور شده‌اند که کتاب 
وی در مخروطات بعللی فاسد شده بود از 
له به‌علت طعوبت [قرافت ] نسجه و جرک 
استقصاء (دانشمندان) جهت تصحیح آن. دوم 
پدان جهت که کتاب کهنه شده و ذ کر ان از 
میان رفته, و اجزاء وی در دست مردم پرا کنده 
بود, تا مردی در عسقلان ظهور کرد بنام 
«اوطوقیوس» " و او در علم هندسه ۳ 
بود. و بنوموسی گفته‌اند که او را کتابهای نیکو 
در علم هندسه است که البته هیچیک از انها به 
ما نرسیده است و چون از کتاب (مزبور) آنچه 
میسر بود گرد آمد. چهار مقالة آنرا اصلاح 
کردند.و هم بنوموسی گویند که (اصل) کتاب 
هشت مقاله بوده است. و از ان هفت مقاله و 
بخشی از مقالٌ هشتم موجود است و چهار 
مقالهُ نخستین را هلال‌بن ابی‌هلال " الحمصی 
به مراقبت احمدین موسی ترجمه و سه ماه 
دیگر را تابن فر العراتی به عربی نل 
کرده است. و از مقالٌ هشتم چهار شکل در 
دست است. و او راست: کتاب المسخروطات 
هفت مقاله و بخشی از مقالٌ هشتم. کتاب قطع 
الخطوط على نسبة دو مقاله, کتاب فى النسبة 
المحدودة دو مقاله که نخستین را ثابت 
اصلاح کرده و مقالةُ دوم بعربی نقل شده و 
نامفهوم است؛ کتاب قطع السطوح على نسب 
یک مقاله, کتاب الدواثر المماسة. و ثابت‌بن 
قرة گوید که او را نیز مقاله‌ای است در باب 
اینکه دو خط چون بمقدار کمتر از دو زاوية 
قائمه اخراج شوند. یکدیگر را تلاقی کنند». ۴ 
ابوالحسن جمال‌الدین علی‌بن بوسف قفطی 
(۴۶-۵۶۸ ۶« .ق.) در «تاریخ الحک‌ماء» 
گوید" « کندی در رسالٌ خویش «در اغراض 
کتاب اقلیدس» آرد که این کتاب را شخصی 
بنام «ابلینس النجار» تالیف و آن را بر پانزده 
قول بخش کرده است...» و هم قفطی در زمره 
کتب «ثابت‌بن قرة» آرد*: «اصلاح وی مقاله 
اولی از کتاب ابلونیوس در «قطع اللسمة 
المحددة) ٩‏ و این کتاب دارای دو مقاله ات و 
ثابت (ابن قرة) مقالٌ نخستین را اصلاح و 
شرح و توضیح و تفسیری نیکو کرده است و 
مقاله دوم راوی اصلاح نکرده و آن غير مفهوم 
است.» و نیز در موضع دیگر تاریخ الحک‌ماء 
آمده "۲ : « کتاب مخروطات بلینوس از محمد 
(بن موسی‌بن شا کر)» و در عنوان «ابلونیوس 
النجار» گوید: «عالم ریاضی قدیم‌العهدست و 
او از اقلیدس بزمانی دراز اقدم است و او 
راست: کتاب المخروطات فی‌علم احوال 


الخ‌طوط المنحنية ليست بمستقيمة و 
لامقوسة. و چون کتبی از روم برای مأمون 
آوردنده از این کتاب فقط جزء اول رکه 
مشتمل بر هفت مقاله است اخراج کردند و 
چون کتاب ترجمه شد از مقدمه مستفاد 
گردیدکه آن شامل هشت مقاله بوده است و 
مقالٌ هشتم مشتمل بر معانی مقالات هفتگانه 
و تعلیقات بوده و ملف در آن شروط مفید و 
فوائدی اورده بوده است. و از ان زمان تا 
عصر ماء اهل این فن از این مقاله بحث کرده 
خبری نیافته‌اند و بدون شک آن از ذخایر 
پادشاهان بوده است چه این علوم نزد ملوک 
يونان عسزیز بسود... و این کتاب یعنی 
مخروطات از این ابلونیوس است و کتایی 
دیگر تصنیف وی در این نوع وجود داشته 
است و همین دو پس از دیرزمانی سبب تألیف 
کتاب اقلیدس شده است»"۱. ابوالسباس 
به ابن آبی‌اصیبعه در «عیون الانباء فی طبقات 
الاطباء» ۲۲ گوید: «شم ملک بعد 
(اسفاسیانوس) "۲ طیطوس "۲ ابنه سنتین و 
وجدت فی‌تاریخ مختصر (قدیم) رومی أنه 
ملک بعد ۵ طیطوس: طميديوس ۱۴ و فی 
زمانه کان بلیناس الحکیم صاحب الطلسمات. 
ثم ملک بعده دومطیانوس ۲۲ اخوطیطوس». 
ابوالفرج جمال‌الدین غریغوریوس‌بن حکیما 
معروف به اہن العبری (۲ ۶۸۵-۶۶ ه.ق.) در 
«تاریخ مختصر الدول» آرد: «پس از الیس, 
در علوم ریاضی مخصوصاًابولونیوس نجار 


شهرت یافت..." ابوعبدال شهاب‌الدین ‏ 


ياقوت الحموی بن عبداله (۶۲۶-۵۷۵ه.ق.) 
در «معجم البلدان» گوید: «بلیناس خره و 
شهرک و حصاری است در سواحل حمص بر 
کنار دریاء و شاید پنام حکیم پلیناس صاحب 
طلسمات خوانده شده است». 

منابع پارسی: مولف مجمل‌التواریخ و القصص 
(سال تألیف ۵۲۰ه.ق.)در ذ کر سلطنت 
طاسیس و استسیانوس *" گوید ": «و بدین 
عهد اندر بود برخاستن بلیناس مطلسم, و من 
آن را بکتابی تازی اندر یافتم, و اين جایگاه 
درآوردم که بعهد نام این ملک گفته بود. چنان 
روایت کرده است که بلیناس‌بن بطاس(؟) را 
پدر بمرد, و مادرش عظیم درویش بود: و آن 
جایگاه کنیسه‌ای بود که بسال یکبار درش باز 
گشادندی.روز عیدی که رسم بود ایشان راء و 
بسیاری پتان بودند در ان کنیسه نهاده» پس 
همه کس کودکان را آنجا بردندی, و هر 
کودکی جائی که خواستی پیش بت بنشستی 
تا دانستندی که از آن کودک چه صناعت و 
کار خواهد آمد. که این تجربت کرده بودند. 
پس چنان افتاد که مادرش بلیناس را آنجا 
برد. بلیناس رفت و پیش بتی بیارامید که تعلق 


۵۷۱۷ 


“¢ 


بعلم نجوم و فسونها و سحر و صناعتها [ء] 
بزرگ داشت, و جماعتی در آن ایام بودند اهل 
آن علم و صناعت. مادرش بلیناس را پیش 
ایشان برد» قبول نکردند. از بسیاری شفاعت 
و زاری که کرد [و] گفتا خدمت‌کننده‌ای باشد. 
که سخت ضعیفم و بدحال, و شما را شواب 
باشد, آخر رضا دادند و گفتند: ایدر همی 
گرددا" و مدت هفت سال برآمد. و بلیناس 
عظیم زیرک بود و صاحب اقبال. ببسیاری 
علم آموخت دزدیده» و حکیمان او را محلی 
ننهادندی, که چیزی از نهان وی گویند, و 
نسخت کتابها پرداشت. پس چنان افتاد که 
عید ایشان فراز رسید. و هم خلایق بکنیسه 
جمع شدند. بلیناس رفت و پیش آن بت 
بنشست تا چیزی خواند از علم. جماعتی از 
بزرگزادگان بر وی خواری کردند از خداوندان 
تعلیم و گفتند: تو از کجا؟ و بلیناس را براندند. 
برخاست و از پس آن بت مهین برفت از غم 
و آنجایگاه خوابش ببرد. چنین روایت کند که 
خداوندان علم که اندر عهد سلیمان پیفامبر 


۱ -همان کتاب ص ۳۷۳: 

۲ - 5لان00الع و در تاریخ الحکماء (ص ۶۲): 
اوطیقوس. 

۳-و در تاریخ الحکماء: و معلم آن فن بود. 
۴-در تاريخ الحکسماء: هلال‌بن هلال 
الحمصی. 

۵- در تساریخ الحکماء: کتاب فی‌اللسبة 
للحدود. 

۶-قفطی در تاریخ الحكماء (صص ۶۲-۶۱) 
همین قول رابا جزئی تغیرنقل کرده است. 


۷-ص ۶۴ ۸-ص ۱۱۹ 

-٩‏ در اصل چنین است» و صحیح المحدودة 
(ابن‌الندیم) است. 

۰-ص ۳۱۶ 

۱ - قفطی در اینجا خواننده را بترجم اقلیدس 
حواله میدهد. 


۲-ج مطبعة الوهية ۱۲۹۹ ه. ق. ج۱ص ۷۳ 
۳-م حرف: و سپاسیانوس ۰۷9502915۳05 
رجوع شود به: مسختصرالدول ص ۱۱۷: 
اسفسیانوس. 

۰ - 14 
۵ در اصل: بعده. 
1۶ -در مختصرالدول ص‌۱۱۸: «ذومیطیانوس 
قیصر» 8ں٣‏ ھا٦٥0‏ پس از طیطوس بسلطنت 
رسیده و صحیح همين است. 
۷-ص ۶۳ 
۸ - در اینجا مژلف از کتاب منخروطات یاد 
۹ - در کتاب حمزه (ص ۴۹): طاطس و 
استسیانوس و صسحیح. اسفاسیانوس (و 
سفاسیانوس) مذکور است. 
۰-ص ۱۲۹. 
۱ -یعنی: اینجا بگردد و راه برود. (بهار). 


۸ پلین. 


علیهالسلام بودند, و عادت چنان بود که چون 
مردم بیرون آمدندی, در کنیسه سخت گشتی 
تا سالی دیگر همان وقت گشاده شدی [و ] 
کس ندیدی. چون مردمان بیرون رفتند در 
کنیسه سخت گشت و شیطان پیش آن بت 
بزرگ بنشست. و کتاب علم و فسونها بزبان 
جنی همیخواند به اواز بلند. بلیناس بیدار 
گشت.و دل و هوش بدو سپرد و همی شنید و 
بهری یاد گرفت. چون تمام بخواند. بلیناس از 
پس صنم بیرون آمد. شیطان گفت: چه کسی و 
ایدر چکار داری, که این ساعت بسوزمت به 
آتش؟ بلیناس زاری و ضمیفی و بیچارگی 
گفتن گرفت و کم‌خردی و درویشی, و گفت 
مرا بکشی سخت نیکو کرده باشی تا از محنت 
روزگار بازرهم و خلاص یاوم" شیطان را 
رحمت آمد بر وی» گفت برو اکنون از ایدرا! 
بلیناس گفت: یکی بتفضل اندر طالع من نگر تا 
مرا محنت‌ها چه خواهد رسیدن؟ پس کتاب 
را بنگراییر ۲ آن شیطان, و طالع ساعت را 
[و] بلیناس را گفت: واجب کند که مادرت 
همین ساعت بمرده‌ست و ترا چنین مینماید 
که کارت بزرگ گردد. و پیش پادشاهان 
منزلت یابی. بلیناس گریه آغاز کرد. گفت چه 
باشد | گراین دفتر یک لحظه بعاریت بمن دهی 
تا در آن بنگرم و پس هر چه خواهی بکن, اگر 
بکشی و اگربسوزی. شیطان او را بانگ برزد 
و بیم نمود. تا از بس زاری که بلیناس بکرد 
شیطان کتاب او را داد و گفت: همین زمان 
بنگر و مرا ده. بلیناس کتاب بستد و همی 
نگریست آنچ ج خواست. شیطان گفت پس 
| کنون بازده. »یاس گفت: گر همین ساعت 
بیرون روی, و اگرنه فسونی کنم که ناچیز 
گردی! شیطان بترسید و در دست و بای 
بلیناس افتاد و زاری کرد و گفت: مرا بگذار تا 
هم ایدر باشم, و من خود دیده بودم که این 
کتاب از من برود. اما بتو گمان نبردم. | کنون 
رحمت کن. بلیناس گفت: روا باشد. و افسون 
بخواند در باز شد از آن کنیسه» و او بیرون 
آمد, و مردمان خیره شدند که آن عادت نبود. 
پس بلیناس با پیش استادان آمد و هیچ پيد 


نکرد. و ایشان بشب اندر فسونها کردندی. و ` 


زنان مهتران نسیکوروی را به افسون 
پیاوردندی, و بساقی‌گری بداشتندی. این شب 
گفتند: ما را فلان زن باید. و افسون خواندن 
گرفتند.بلیناس افسونهاء استادان باطل کرد و 
کس نیامد. ایشان همه خیره بماندند و گفتند: 
این چه تواند بود؟ و عاجز شدند. بلیناس 
گفت: آزمودن رایگانست . ایشان گفتند: روا 
باشد. بلیناس فسون برخواند و آن زن همان 
ساعت بیامد بی‌خویشتن؛ و تاروز شراب 
همی داد. پس برفت و استادان از بلیناس 


عظیم خیره ماندند و حسد دریشان کار کرد. 


پس از بلیناس درخواستند که ملک 
طاسیس* را به افسون بیارد تا ایشان را 
ساقیی کند. بلیناس گفت: دانم که در این چه 
اندیشیده‌اید. و لکن من این کار بکنم و 
همچنان کرد. و ملک بی‌خویشتن 
ساقیی همی کرد. و پس دستوری دادندش: 
گفت: این در خواب می‌بينم. برفت مانده 
گشته و بخفت همچنان با موزه. چون 
پرخاست از کسان پرسید که مرا چه افتاد 
دوش؟ گفتند: ندانیم. تو بشب اندر خناستی 


یشتن تا سحرگاه 


مدهوش و موزه پوشیدی و برفتی تا سحرگاه. 
پس یاد آمدش که نشانی در موزه نهاده بود 
بازجست و بیافت, و حقیقت شدش که نه در 
خواب دیده است. و گمان برد که که کار 
حکیمان و فسون‌گرانست. کس فرستاد و 
ایشان را بخواند و از ان کار بیرسید. استادان 
بلیناس را پیش ملک اندرسپردند ‏ و گفتند: 
ما نخواستیم, وی کرد و فسوس " داشت بر 
ملک. بلیناس گفت. من کردم و ایشان 
فرمودند. لیکن مقابلت این کار را چیزی سازم 
که در عالم کس را نباشد. پس طلسمی کرد که 
از هر چهار سامان که دشمن آهنگ ایشان 
کردی‌سوار طلسم از آن روی حرکت کردی 
و آواز جلاجل برخاستی. ملک بدان شادمان 
شد و سالها بماند تا بعهدی که زن پادشاهی, 
وقت" از دریا جوهری همی خرید. ملک 
بحرین گفت: بها از آن جلاجل سوار یکی 
همی خواهم. و آن مالها که ببهاء آن همی 
دادند نستد. ژن فریفته شد و از آن سوار 
جلاجل برکند و بفرستاد. و آن طلسم باطل 
گشت.پس آن ملک با سپاه قصد حرب کرد و 
آن شهر خراب کرد و پیروزی یافت» و آنرا 
قصه‌هاست. 

پس کار پلیناس بزرگ شد و به رومیه و 
عموریه و مصر و بسیاری (شهرها) طلمسها 
کرده است بدفع هر چیزی که پادشاهان اندر 
خواستندی, و بر سر منارۀ اسکندریه آینه هم 
وی ساخت. و هر یکی را علی حده قصه‌ای 
هست که چه ساخت, و چه سبب راء و طالعی 
عظیم داشت در این کار و بسیار از صنعهای 
او هنوز پجای است. و از بعد صدوبیست سال 
از عمرش بشهر مصر بمرد. و اندر کتاب 
همدان " چنان خوانده‌ام که قباد او را بفرستاد 
بدفع آفات, شهرها را طلسم ساختن» و 
بهمدان سرما و کژدم و مار را طلسم کرد [1] ند 
[ر] آن شیر سنگین که پیداست, و دیگری که 
در زیر زمین است. و چون از مردم شهر 
ناخشنود بود و از همدان بخواست رفتن. در 
پایان کوه اروند طلسمی کرد که مردمانش 
همه مخالف یکدیگر باشند و بدنهان, و هرگز 
موافقتی اصلی نباشد و نفاق کنند با هم. و این 
۔جدیث همدان در قصه بلیناس ذ کر ندارد و از 


تاریخ قباد تا" این عهد بلیناس هم بسیار 
تفاوت است». و نیز در مجمل‌التواریخ بعنوان 
7 تاریخ پادشاهان روم و حکما و غیرهم» 

مده ۱ :«ازگا بلیناس مطلسم ۲ ":هزاروپیست 
IS‏ دیگر مولف گوید"': 
«سکندر دوازده پاره شهر بنا کرد: اسکندریه 
اندر مصر که عجایب‌تر بنیاد و مناره بست ۲۴ 
و طلسم آ ن بلیناس کرد در عهد خویش» 
همچنین در موضع دیگر آرد ۲: «ذ کر 
بلدالر ومیة... از عجایپ آنجا آن درخت است 
از روی, که بلیناس‌بن بطیاس صاحب 
ااطلسمات ساخته است اندر کنیسه. و 
صورت سودانی *" هم از نحاس بر سر آن 
درخت ساخته, و هرسالی بوقت رسیدن 
زیتون این سودانی آنجا صفیری بزند بلند. بعد 
از آن هر سودانی که در آن حدود و دیار باشند 
آنجا جمع آیند بقدرت خدای‌تعالی, و با هر 
یکی سه زیتون یکی در منقار و دو در مخلب» 
و هر یکی بر سر آن سودانی نشینند و زیتون 
آنجا فروکنند و سا کنان انجا برمیدارند و 
چندان زیتون جمع کنند که روغن کنیسه را تا 
سال آینده حاصل کنند. و بسیار بفروشند, و 
آن روغن بکار برند و این از عجایب دنیاست. 
عبدالّه عمر گفت که عجایب عالم چهارست: 


۱-در این عبارت سقطی است. (بهار). 

۲ -لغتی است از: يابم. (بهار). 

۳-ظ: بنگرید. یا اینکه: بنگرانید. لهجه‌ای 
است از بنگرید که معروف نیست (؟). (بهار). 
۴-ظ آزمون رایگان. مثلی است. رجوع به 
امثال و حکم شود. 

۵-در کتاب حمزه: طاطس. (بهار). و صحیح 
طیطرس است که مذکور شد. 

۶- در سپردن و اندرسپردن کسی را؛ بمعنی 
سعایت کردن در حق او و باصطلاح امروز 
چغلی کردن او باشد. سنائی فرماید؛ ۱ 
بی‌بلا نازنین شمرد او را 

چون بلا دید در سپرد او را. (مرحوم دهخدا). 
۷-فسوس و افنسوس بمعنی استهزا است. 
(بهار). 

۸-وقتی رابا حذف ياء تنکیر نوشته. . (بهار). 
٩-ظ.‏ همان «ممدان نامه» تأليف 
عبدالرحمن‌بن عیسی الکاتب. رجوع شود به 
۰ - در اصل: و. (بهار). 

۱-ص ۱۴ 

۲- تا سال ۵۲۰ه. ق.(تألیف کتاب). 

۳ - ص۵۷ 

۴ -ظ: مناره‌ایست. (بهار). 

۵ -ص۴۸۸. 

۶ - برهان گوید: سودانیات. .. بلغت سریانی 
مرغی باشد سبزرنگ و منقار دراز بزرگی دارد و 
درختان را بمنقار سوراخ کند و آنرا بشیرازی 
«دارتمک» خوانند. (بهار). 


پلین. ۵۷۱۹ 


این کنیسه و درخت که یاد کردم و منارۀ 
اسکندریه, و ان اینه که در انجا نهاده است» و 
این هردو صنعت بلیناس است.» و در موضع 
دیگر آن کتاب آمده : «و بر سر بالای آن بر 
مناره " بلیناس آیینهای ساخته بود در عهد 
خویش که چون در آن نگریدندی» جملۀ 
کشتیها بر در روم و قسطنطنیه بدیدندی, و 
دریاها جمله, و هیچ پوشیده نماندی». 

نظامی و بلیناس: ابومحمد نظامالدین الیاس‌بن 
7 یسوسف‌بن زکی مژید نظامی گنجوی در 
اقبال‌نامه «منظوم بین ۶۰۷ ۶۱۵» در عنوان 
«خلوت ساختن اسکندر با هفت حکیم» یعنی 
ارس‌طو ؛ والیس" بلیناس, قراط 
فرفوریوس ۶ هرمس" افلاطون " گفتار 
هر یک را در آفرینش نخست, یاد کند". 
بلیناس سومین فیلسوف است که رای خویش 
را چنین اظهار کند ": بلیناس دانا بزانو 


ap 

زمین را طلسم زمین بوسه بست ! 
که چندانکه هست آفرینش بجای 
شها! بر تو باد افرین خدای 

ز دانش مبادا دل شاه دور 

که‌با نور به دیده, با دیده نور 

چو فرهنگ خسرو چنان بازجست 
که‌پیدا کنم رازهای نخست 
نخستین طلسمی که پرداختند 
زمین بود و ترکیب ازو ساختند 
چو نیروی جنیش در او کرد کار 

به افسردگی زو برآمد بخار 

از او هر چه رخشنده و پا ک‌بود 
سزاوار اجرام افلا ک‌بود 

دگر بخشها کان بلندی نداشت 

بهر مرکزی مایه‌ای می‌گذاشت 

یکی بخش از او آتش روشن است 
که‌بالاترین طاق این گلشن است 
دوم بخش ازو باد جنبنده‌خوست 
که تا او نجنبد. ندانند کوست 

سوم بخش ازو آب رونق‌پذیر 
که‌هستش ز راوق‌گری نا گزیر 
همان قسمت چارمین هست خاک 
ز سرکوب گردش شده گردنا ک. 

و هم نظامی در اقبال‌نامه مزبور در عنوان 
«انجامش روزگار بلیناس» گوید "۲: 
مغنی‌نامه: 

مغنی درین پرد؛ دیرسال 

نوائی برانگیز و با او بنال 

مگر بر نوای چنان ناله‌ای 

خرد بارد از اشک من ژاله‌ای. 
داستان: 

بلیناس را چون سر آمد جهان ۲۳ 
چنین گفت در گوش کارا گهان 
که:هنگام کوچ آمد اینک فراز 


بجای دگر میکنم ترکتاز 

لین اااي کی یرای مت 

نه من, هیکلی دان که جای من است 
به این هفت هیکل که دارد سپهر 
سرم هم فروناید از راه مهر 

من آن اوج گردون‌پنا خسروم 

که در خانه می‌آیم و میروم 

گهی درخزم غنچه‌ای را یکاخ 

گهی بر پرم طاوسی را بشاخ 
پربوارم از چشمها ناپدید 

به هر جاکه خواهم توانم پرید 
شدامد پقدر زمان کی کنم 

زمان را کجا پی نهم. پی کنم 
چوکوشم, نهم بر سر سدره پای 
چو خواهم کنم در دل صخره جای 
بدشت و بدریا توانم گذشت 

هم الیاس دریا و هم خضر دشت 
جز این هر چه یابی در ایوان من 

نه من, هم‌نشینی است بر خوان من 
من آنم که خواهم شدن بر فراز 
برون دان ز من هر چه یابند باز 
چوگفت این ترنم به آواز نرم 

سوی همرهان بارگی کرد گرم 
برآسود از آشوب‌های جهان 

که جشنی بود مرگ با همرهان. 

هم نظامی در هفت‌پیکر» در وصف «سمنار» 
معمار کون 2 

چون پلیناس دوم صاحب رأی 


هم رصدبند و هم طلسم‌گشای. 


در فرهگهای پبارسی سل «آذر 


همایون» آمده: «نام ساحره‌ای از نسل سام که 
خدمت آتشکد؛ اصفهان ميکر د و ذوالقرنین او 
را به بلیناس حکیم داد و بدین سبب پلیناس را 
جادوگر مسمکفتند". منشاً این افسانه 
اسکندرنامۂ نظامی است ۱۴: 

بهاری کهن بود و چینی‌نگار 

بسی خوشتر از باغ در نوبهار 

به آئین زردشت ورسم مجوس 

بخدمت در أن خانه چندین عروس 

همه آفت‌دیده و آشوب‌دل 

زگل‌شان فرورفته در پایگل 

در او دختری جادو از نسل سام 

پدر کرده آذر همایونش نام 

چو برخواندی افسونی آن دلفریب 

ز دل هوش بردی ز دانا شکیب 

بهاروتی از زهره دل برده بود 

چو هاروت صد پیش او مرده بود 

سکندر چو فرمود کردن شتاب 

بدان خانه تا خانه گردد خراب 

زن جادو از هیکل خویشتن 

نمود اژدهایی بدان انجمن 

ز بیم وی افتان و خیزان شدند 


بنزد سکندر گریزان شدند 
که‌هست اژدهایی در آتشکده 
چو قاروره در مردم آتش زده 
کسی کو بدان اژدها بگذرد 
همان ساعتش یاکشد. یا خورد 
شه از راز آن کیمیای نهفت 

ز دستور پرسید و دستور گفت 
بلیناس داند چنین رازها 

که صاحب طلسم است بر سازها 
بلیناس راگفت شاه این خیال 
چگونه نماید به ما بدسگال؟ 
خردمند گفت: اینچنین پیکری 
نداند نمودن جز افسونگری 
اگرشاه خواهد شتاب آورم 

سر اژدها در طناب آورم 


جهاندار گفت: اینت پتیاره‌ای 


۱-ص ۳۹۴ 
۲-یعنی مناره اسکندریه. 
Aristoteles -۳‏ (۳۲۲-۳۸۴ق, م.). 
۴- قفطی در تساریخ‌الحکماه آرد: فالیس 
المصری و ربما قیل والیس الرومی کان حکیماً 
فاضلاً فى الزمن الاول قيماً بعلوم الرياضة و 
احکام اللجوم و له فى ذلك المؤلفات الجميلة 
المشتملة من هذا النوع علی‌المقاصد الجلیله و 
هو مولف الکتاب المشهرر بين اهل هذه 
الصناعة المسمی بالبزیدج (در متن: بریدج؛ و 
در الف‌هرست: الزبرج) الروسی و فسره 
بزرجمهر...» و استاد پولیرس لیپرت محشی 
کتاب» هریت وی را تسعیین نکرده است. 
(تاریخ‌الحکماء ص ۲۶۱). ولی رالیس رومی یا 
اسکندرانی در حفیقت واللس ۷۵۱6۳5 ودانلاه۷ 
منجم یونانی از اهل انطا کیه است که در اواسط 
قسرن دوم م. میزیسته. برای اطلاع بیشتر به 
گاه‌شماری تألیف تقی‌زاده ص ۳۱۶ و ۳۱۷ متن و 
حاشیه رجوع شرد. 
Socrates -۵‏ (۴۷۰ با ۴۰۰-۴۶۸ بسا ۹۹ ق. 
م 
6۵0۲۵۳۷۲۱۵5-۶ (۱۶-۲۳۳ ۳م( 

Hermes (?).‏ - 7 
Platon -A‏ (۴۲۹ با ۳۴۷-۴۲۷ ق. م( 
٩-بدیهی‏ است که (صرفنظر از هرمس) بین 
سال شهادت سقراط تا سال وفات فرفوریوس» 
صتجاوز از هفت قسرن است ر اجتماع این 
دانشمندان در یک زمان امکان‌پذیر نرده است! 
و ظاهراً نظامی که از شهرت «حکمای سبعه» 
آگاه بوده (رجوع شود به: شمار؛ هفت و 
خراسته است هفت حکیم را بدین طریق در 
منظرمۀ خود گرد آورد. 
۰-ج ارمغان صص ۱۳۷-۱۲۶. 
۱-آشاره بطلسم‌بندی بلیناس که مذکور شد. 
۲ -اقبالنامه صص ۲۷۴ - ۲۷۶. 
۳ -نل: زمان. ۴-هفت‌پیکر ص ۵٩‏ 
۵ -برهان قاطع, لغت‌نامة دهخدا, 
۶-شرفنامه صص ۲۴۵-۲۴۲ . 


۰ پلین. 


بروگر توانی بکن چاره‌ای 
خردمند شد سوی آتشکده 
سیاه اژدها دید سر برزده 

چو آن اژدها در بلیتاس دید 
ره آبگینه بر الماس دید 
پرانگیخت آن جادوی ناشکیب 
بسی جادوییهای مردم‌فریب 
نشد کارگر هیچ بر چاره‌ساز 
سوی جادوی خویشتن گشت باز 
هر آن جادوئی کان نشد کارگر 
بجادوی خود باز پس کرد سر 
بچاره گری‌زیرک هوشمند 
فسون فساینده را کرد بند 
بوقتی که آن طالع آید بدست 
کزوجادویی را دراید شکست 
بفرمود کآرند لختی سداب! 

بر آن اژدها زد جوا اتن اب 
پیک شعبده بست بازیش را 
تبه کرد نیرنگ‌سازیش را 

چو دختر چنان دید کان هوشمند 
ز نیرنگ آن سحر بگشاد بند 
بپایش درافتاد و زنهار خواست 
به آزرم شاه جهان بار خواست 
بلیناس چون روی آن ماه دید 
تمنای خود را بدو راه دید 
بزنهار خویش استواریش داد 
ر جادرکشان رستگاریش داد 
پریروی را برد نزدیک شاه 
که‌این ماه بود اژدهای سیاه 


وگر خدمت شاه را درخور است 

مرا هم خداوند و هم خواهر است 

چو شه دید رخسار آن دلفریب 

پرآراسته ماهی از زر و زیب 

بلیناس را گفت کاین رام تست 

سزاوار می خوردن جام تست... 

پلیناس بر شکر تسلیم شاه 

رخ خویش مالید بر خا ک راه 

پریروی را بانوی خانه کرد 

پری چند ازینگونه دیوانه کرد 

برآموخت زو جادوییها تمام 

بلیناس جادوش از آن گشت نام. 

علاوه بر آنچه گفته شد در تاریخ قم» فصل 
هفتم (چ طهرانی صص ۸۸-۸۶ شرح طلسم 
بستن بلیناس در قم آمده و نیز نام بلیناس در 
کتب طبی یاد شده چنانکه حکیم مومن ذیل 
«ارنب بری» از او نقل می‌کند 

| کنون‌باید دانست که بلیناس کیست و هویت 
او چیست؟ مولف قاموس الاعلام ترکی, 
بلیناس را همان پلین " (پلینیوس) مشهور 
می‌داند؟. و ترجمة حال وی را به ترجمة پلین 
ارجاع کرده است. جانسن مولف فرهنگ 


فارسی, عربی به انگلیسی نیز بلیناس را بر 
پلینی ° (پلینیوس) منطبق می‌کند 7 و هربلو" 
هم همین عقیده دارد. دو پلینیوس * در جهان 
علم و ادب شهرت دارند: پلینیوس قدیم یا 
کبیر و پلینیوس جوان برادرزادۂ پلینیوس 
بزرگ, دومین ادیب رومی است که به سال 
۲م.در کومه" متولد شده و با طرایانوس ۲ 
دوست بود واو مؤلف «مدیحة طرایانوس»'' و 
نامه‌های مشهور است و وفات وی به سال 
۰ م.اتفاق افتاده است اما پلینیویس 
بزرگ (۷۹-۲۳م.) دانشمند و نویسندة 
رومی» تعداد تألیفات وی از ۱۶۰ تجاوز 
می‌کرده ولی از آن جمله فقط کتابی جسم 
موسوم به «تاریخ ۱۳۵ بجای مانده 
است مشتمل بر سی و هفت جزء که شامل 
دائرتالمعارفی است از جغرافیا و ملل و اقوام 
آدمی و جانوران و گیاهان و انواع داروهای 
نباتی و حیوانی و معادن و غیره. اما صفاتی که 
برای بلیناس یا بلینوس (و محرفات آن) 
شمرده شده مانند: مطلسم, ساحر» مهندس بر 
پلیني س صادق نیست و علت عمدة تطبیق 
بلینیوس و پلینیوس, همان تشابه اسمی است 
و به همین لحاظ نسخه‌ای که موسوم به «راز 
آفرینش» ۳" به نام بلیناس در کتابخانة ملی 
پاریس محفوظ است. سابقا به پلینوس نسبت 
داده می شد ولی جون مولف در آن کتاب گفته 
است که اصل وی از طوایه "۲ است و این کلمه 
قطفا مصحف ظواند است که همان تیان ۷ 
باشد بنابراین شکی نمی‌ماند که سولف آن 
اپولونبوس طوانه‌ای است. «اپولونیوس 
طوانه‌ای» سیلوستر د ساسی وحدت بلیناس 
و اپولونیوس را نخستین بار اثبات کرد" و 
نشان داد که این نام اولین دفعه در ادبیات 
عرب, در یکی از مؤلفات هرمسی"" متعلق به 
عهدی کهن, یاد شده. نام این تالیف طبق نسخ 
خطی موجود « کتاب الجامع للاشیاء» "" يا 
« کتاب العلل» ۲۰ و یا « کتاب سرالخلیقه و 
صنعة الطبیعة» ۲۱ است. 

بسیاری از مسحققان اروپائی مانند دکستر 
لکلرک "۰ شر ید۴ ناو" گت‌هیل "۰ 
روسکا*"؛ پلسنر ٠"‏ تحقیقات د ساسی را 
تعقیب کردند و همه متفق شدند که بلیناس 
همان اپولونیوس است و کوشیدند که پرده از 
اسرار کتاب مذکور بردارند ولی به مقصود 
نرسیدند. پس از دانشمندان مزبور پاول 
کراوس در کتاب «جابربن حیان» تحقیقاتی 
سودمند در این باب کرده است*". کراوس 
می‌گوید" ": «در آثار جابر نام بلیناس حکیم 


۱ -سداب تخم گیاهی است که برای دفع جادو 
بعقیده پیشینیان سودمند بوده. (وحید). 
۲- تحفةالمزمنین چ ۱۲۷۷ ه. ق. ص ۱۰. 


3 - ۰ 
۴-ذیل: بلیناس.‎ 
5 - Pliny. 
6 - ۴۰ Johnson, Dictionary Persian, 
Arabic and English, London, 1852. 
7 - 4: 8 - ۰ 
9 - 6۰ 10 - Trajanus. 
11 - Panegyricus. 
12 - Naturalel Historire. 
13 - Du secret de la Création. 
14 - ۷۰ 
«طرانة بضم اول» شهری است‎ ۲0۷۵02 - ۵ 
در ثغور مصیصة؟. (معجم البلدان).‎ 
16 - ۰ 
17 - ٩. de 520, ما‎ Livre du Secret de 
la Création, par le Sage 0۱۳0۷5, 
dans Notices et extraits, ۷ 
{an7: 1799), pp. 107-158. 
18 - Hermétique. 
چنانکه در نسخۀ لیدن ۱۲۰۷ چنین آمده‎ - ٩ 
است. در نس خه قاهره «حکمة» ۳۵۱: کتاب‎ 
الحاوی بالاشیاء.‎ 
بقول روسکا ص ۰۱۲۴ نسخه گتها601۳2‎ -۰ 
دارای عنوان «نکرین الحلق و علل الاشیاء»‎ ۲ 
است.‎ 
۳۳۶ ۱۱۵۵۵2۱2 چنانکه در نسخۂ اوپسالا‎ - ۱ 
(رجوع شود به روسکا ص ۱۲۵) آمده: نسخۀ‎ 
قاهره «حکمة» ۱سه عنوان ذیل را جمع کرده‎ 
است. کتاب سر الخليقة و صنعة الطبيعة و هو‎ 
کتاب العلل الجامع تلاشیاء مما وضعه بلینوس‎ 
الحکیم صاحب الطلسمات و العجائب.‎ 
22 - Dr. با‎ Leclerc, De I'identité de d’ 
Balinas et d' Apollonius de Tyane, 
dans J ۸ S Vie série t. 14 (1869), pp. 
439-446: Histoire de ia Médecine 
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214-25. 
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آمده است". و این نام جز صورت محرف 
اپولونیوس, نیست؛ بدون شک مقصود همان 
«اپولونیوس طوانه‌ای» حکیم فیثاغوری 
جدید است. در آثار جابر علاوه بر بلیناس , 
گاه پلینوس. نیز دیده میشود. در نسخ کتاب 
«سرالخلیقة» این دو شکل بطور تساوی یاد 
شده, صحیح آن است که این دو را بصورت 
بلیناس " و بلینیوس * تصحیح کنند و یا 
لااقل بلنیاس (بفتح اول و سکون دوم و فتح 
. سوم) تلفظ کنند. شکل اخیر از نسخد خطی 
کتاب «جوامع العلوم» بدست آمده که نوعی 
داثرةالمعارف است تألیف یکی از شا گردان 
ابسوزید بلخی و مورخ بسال ۲۹۶ ه.ق. 
است» ‏ اپولونیوس از فیثاغوریان جدید و 
آخرین مبلغ و نمایند؛ آیین شرک که بعلت 
رواج مسیحیت در شرف احتضار بود 
محسوب میشد و هدف وی ان بود که با 
تفییراتی در آداب و افکار» آیین شرک را از 
زوال حتمی نجات بخشد. اپولونیوس در 
زمان حیات خویش چندان مورد احترام بود 
که ستایش او با خرافات توام شده بود و سه 
چهار قسرن پس از مبرگ, وی راهمرتبۀ 
خدایان میستودند. اهالی زادگاه اپسولونیوس. 
برای او معبدی ساختند و در جاهای دیگر 
پیکر او را در جنب خدایان جای دادند. نام او 
را یاد میکردند به اميد آنکه کراماتی از وی 
سرزند یا از حمایت آسمانی او برخوردار 
شوند. امپراطوران در جستجو بودند تا 
کوچکترین اقوال و کمترین آثار زندگانی وی 
را پدست اورند. یک نويسندة تاریخ فلسفه او 
را خدایی میداند که به زمین فرود آمد. اخرین 
شدافغان هذهب شرک هنوار اورا دن ترا 
عیسی که با وی معاصر پود علم کرده‌اند. 

«ترجمة احوال»: در میان اينهمه ابراز علاقه 
مخصوصاً ا گر توجه شود که آثار اپولونیوس 
به ما نرسیده است. چه ۸۴ نامه و مسدیحه به 
اسم دومطیانوس (دمیسین) که بنام او باقی 
است. اصالت آنها بکلی مورد شک است. 
ترجمة حال اپولونیوس پس از ۱۲۰ سال بعد 
از مرگ وی توسط فیلوستراتوس " و بدستور 
ملکة یولیا " زوجة سوروس" که به فیلسوف 
مزبور ارادت و ایمان کامل داشت نوشته شده 
است منابع فیلوستراتوس چه بوده؟ چنانکه 
خود او می‌گوید. منابع وی روایات عجیب 
روحانیان, اساطیری که در معابد محفوظ 
مانده بود دو مکتوب مبهم. خاطرات 
دامیس ۰" (امروزه در دست نیست) که مردی 
سادهلوح و محدودفکر بود و بخش مهم 
زندگانی خود را با اپولونیوس گذرانیده» و با او 
به کلده و هند رفته بود. دامیس در نوشته‌های 
خود از کرامات و خرق عادات چیزی نقل 


نکرده است. با اينهمه آنچه را که میتوان قريب 
به حقیقت دربارۂ حیات و عقاید او بدست 
اور در ذیل نقل میکنیم؛ 

وی در زمان سلطنت اغسطس ۲۲ در آغاز قرن 
اول میلادی, از خانواده‌ای ثروتمند و مشهور 
در طوانه, کرسی کاپادوکیه متولد شد. در سن 
چهارده‌سالگی, پدر اپولونیوس او را به 
طرسوشی ۲ فرستاد تا آنجا تحت هدایت 
اوذودیمس ۲۲ فیئیقی, صرف و نحو و معانی و 
بان ودای بش وق با کت ۱۳ 
فیلسوف دیدار کرد و این دانشمند. حکمت 
فیثاغورسی بدو تعلیم کرد. اپولونیوس, کردار 
استاد مزبور را با گفتار و دروس وی منطبق 
نیافت» پس او را ترک گفت و از آن پس خود 
فیثاغورس را در همه امور سرمشق خویش 
قرار داد. و بالتتیجه, از آن زمان تا هنگام مرگ 
با کمال زهد روزگار میگذرانید. از گیاهان 
تغذیه و از اغذیۂ حیوانی کاملاً پرهیز میکرد. 
از باده گساری دوری میجست. از زنان 
احتراز میکرد. بر بستر خشن می‌خفت» پای 
برهنه میرفت, موهای خوبش نمی سترد. 
هرگز جامه‌ای جز پشمین نمی‌پوشید و اموال 
خویش به فقراء می‌بخشید. اپولونیوس 
ریاضتی طاقت‌فرسا که عبارت از سکوت و 
صمت در مدت پنج سال بود. متحمل شد. 
گویند این عمل در زمانی انجام شد که وی 
سفرهای خویش را آغاز کرد. او بترتیب در 
پامفیلیه و کیلیکیه و انطا کیه سیاحت کرد و 
چون میخواست که به منابع افکار فیثاغورسی 


دست یابد» به مشرق شتافت و مدت چهار 


سال در بابل بماند و با مغان مذا کره و مباحثه 
کردو از آنجا به قفقاز شد و به هند سفر کرد و 
در آن سرزمین با برهمنان مصاحبت و در 
آیین ایشان مطالعات کرد؛ و همچنین در 
اقطار حبشه. مصر علیاء یونان و استالیا به 
سیاحت پرداخت. و به روم رفت تا چنانکه 
خود می‌گفت. ببیند که یک تن طاغیه 5 
چگونه جانوری است؟ در روم دختری جوان 
را که مردم مرده می‌پنداشتند زندگانی 
بخشید. ولی این کار پا فرمان نرون امپراتور 
(۶۸-۵۴م.) که به مدلول آن ساحران را تبعید 
میکردند مخالف بود ازینرو وی را از شهر 
روم تبعید کردند و او همچون پیامبری سیاح 
در ایالات مختلف امپراتوری روم بسیاحت 
پرداخت. لکن سپس وسفاسیانوس (و 
سپازین) امپراتور (متوفی بسال ۷۹م) با او 
چون هاتف و سروشی غیبی مشورت میکرد. 
ولی دوم‌طیانوس (دمسیسین) امپراتور 
(۹۶-۸۱ م.) پفرمود تا موی سر و ریش او 
بسترند. اپولونیوس بخنده گفت: انتظار نداشتم 
که‌موی سر و ریشم در معرض خط افتد. 
همین بذله گوئی موجب شد که او را شکنجه 


پلین. ۵۷۲۱ 
کنندو وی باکمال شجاعت آن را تحمل 
می‌کرد. 
اپولونیوس همواره يا خود بتعلم مشغول بود و 
یا به روشن کردن افکار دیگران می‌پرداخت و 
میکوشید که رفتار او بر کردار روحائیون و 
کشیشان رجحان داشته باشد. در همه سفرها 
افتخارات بسیار کسب کرد و همه جااو رابا 
نهایت اعزاز و احترام پذیرفتند. وی طفیان 
نواحی مختلف را خاموش میکرد. گویند 
روزی در حین تدریس در مجلس عام با 
قیافةٌ حیرت‌زده فریاد براورد: «این جبار 
ظالم را بزنید! این جبار ظالم را بزنیدا» آنگاه 
گفت همین دم دومطیانوس را کشته‌اند. این 
پیشگوئی تحقق یافت. برای تعلیل این 
داستان میتوان گفت که اپولونیوس در توطئۀ 
ضد دومطیانوس دست داشته است, اما چون 
فاصلهٌ جایگاه اپولونیوس از محل وقوع 
حادثه ۴۰۰ فرسنگ بوده, این قول افسانه 
بنظر میرسد. 
عسظمت اپولویوس: چنانکه گفتیم 
وسفاسیانوس (وسپازین) امپراتور با 
اپولونیوس بمنزلهٌ هاتف و سروش مشورت 
میکرد. سری که مرگ او را نهان داشت. بر 
خرافاتی که هاله‌وار وی را احاطه کرده بود» 
افزود زیرا چنان تصور شد که اپولونیوس پس 
از عمری دراز, نا گهان زمین را ترک گفته 
است بدون انکه توانسته باشند اخرین 
لحظات عمر و يا نحو؛ مرگ او را دربابند. 
برخی وفات او را در افسس " بسال ۹۷ م. به 
زمان سلطنت تروا دانسته‌اند. اپولونیوس 
در آن شهر مکتبی فیثاغورسی ایجاد کرده 
بود. اپولیوس", اپولونیوس را در ردییف 
موسی و زرتشت قرار داده است. دی و 
کاسیوس"" که یولیا دمنا ‏ " مشوق و برکشندة 
اوست در «تاریخ» خود!" میگوید که 
کارا کال" اسپراتور (۲۱۶-۲۱۱ م.) 
پرستشگاه یا بنائی بیادگار حکیم مزبور بر پا 


1 - Ibid, ۵. 196. saa. 

2 - ۰ 3 - ۰. 
4 - ۰ 5 - ۷۷۰ 
6 - ۳۰ Kraus, 0. 274, note. 

7 - ۰ 


8 - Julia. 9 - ۰ 

10 - ۰ 11 - Augustus. 

12 - Tarsos. 13 - Euthydemos. 

14 - Euxenos. 15 - Tyran. 
.Eمhھs05 -يا: افسوس‎ ۶ 

17 - Nerva. 18 - Apuleius. 


19 - Dio Cassius. 
20 - Julia Domna. 
21 - ۱۵6۷۱, 18. 
22 - Caracalla. 


۲ پلین. 


کرد. لامپریدیوس گوید! که الکس‌اندر 
سوروس امپراتور روم (۲۳۵-۲۲۲ م.) هیکل 
اپولونیوس را با مسیح, ابراهیم و ارفاوس " 
میان خدایان کاخ خویش جای داده بود" و 
پیس‌کوس گوید آنگاه که ارلیانوس امپراتور 
)۲۷۵-۷۰ م( طوانه زادگاه اپولونیوس را 
محاصره کرده بود اپولونیوس بدو ظاهر شد و 
بالنتیجه امپراطور نذر کرد معبدی برای او 
برپای سازد فرفوریوس و یامبلیقوس او را 
یکی از مأخذ خویش در تالف «حیات 
فیثاغورس» یاد کرده‌اند. جالب توجه است که 
هیروقلیس کنسول مقدم بیئینیه ۲ در عهد 
دیوقلطیانوس * در انتقاد ادعاهای مسیحیان. 
کرامات اپولونیوس را یادآور شده است تا 
نشان دهد که معجزه مخصوص مسیح نبوده 
است. ژرم" و | گوستین:"ء اپولونیوس را به 
بزرگی باد کنند. سیدنیوس اپولیناریس ۱۱ 
گوید: 

شاید هیچ مورخی نتواند در ازمن؛ قدیم 
فیلسوفی بیابد که زندگانی وی شبیه زندگانی 
اپولونیوس باشد. امیانوس مارسلینوس "۲ و 
اناپیوس"' هم اپولونیوس را سای 
آنچه که از مطالعةٌ حیات اپولونیوس و نیز از 
افسانه‌هایی که درباره او روایت شده بر 
می‌آید این است که اپولنیوس بیش از آنکه 
فیلسوف باشد یک روحانی مجدد و حکیمی 
اخلاقی و دینی و عارف‌مسلک است. از این 
رو با آنکه او شا گردو پیرو فیثاغورس است 
کمتر نظریاتی در فلسفه اظهار کرده است ۵ 
اپولونیوس برای ریاضیات, نجوم و سوسیقی 
درجه دوم اهمیت را قائل بود در صورتی که 
در نظر فیلسوفان دیگر همان مکتب. این سه 
علوم اولیه محسوب مي‌شدند. اپولونیوس 
می‌کوشيد که به تشریفات دینی و معتقدات 
مذهبی معنی و مفهومی عالی‌تر دهد و اساسا 
هدف همه فعالیت‌های وی, اقامت ممتدش در 
معاید. مذا کرات او با روحانیان ممالک 
مختلف و شاید هم مؤلفات وی که یکی از آنها 
به قول فیلوستراتوس درباره قربانيها و 
دیگری دربارة پیشگویی به وسیل ستارگان 
نوشته شده همین امر بوده است. اپولونیوس 
مانند افلاطون به روحانیان خرده می‌گیرد که 
به وسیله افسانه‌های بیرون از سوازیین 
اخلاقی. شملهٌ علاقة به تقوی و تفکر در بارة 
الوهیت را در دلهای مردم خاموش کزده‌اند. 
وی برای مداوای این درد می‌خواست به سنن 
اولیۀ نوع بشر دست یابد و برای کب آنها در 
ميان ملل قدیم مشرق به جستجو و تتبع 
پرداخت. 

از گفته‌هایی که اپولونیوس در مواقع مختلف 
بر زبان رانده و شا گرداو دامیس آنها را حفظ 
کرده, چنین برمی‌آید که او همۀ کر؛ُ زمین را 


بمنزلة یک وطن می‌نگریست و کلیة افراد بشر 
را همچون برادرانی می‌دانست که باید همه 
مواهب طبیعت را بین خود تقسیم کنند. در 
این امر, او همان اصل زندگی اشترا کی را که 
مکتب فیثاغورسی از آغاز می‌خواست به 
مرحلۀ عمل دراورد. تعمیم کرده است. 
ارزش نظریات وی در خصوص آیین, از 
نظریات اخلاقی او کمتر نیست. اپولونیوس از 
خون ریختن و قربانی وحشت داشت. وی 
قربانیها, حتی هدایای پا ک و ساده را شایستۀ 
درگاه خدا نمی‌دانست و می‌گفت خدا به هیچ 
چیز نیازمند نیست. هر شی» ارضی, در برابر 
او ناپا ک نماید؛ تنها کلماتی شايستةٌ حضرت 
اوست که حتی به خروج از ميان دو لب 
احتیاج ندارند ". بنابراین بر خلاف آنچه 
گفته‌اندنمی‌توان قائل شد که چنین مردی به 
تفال و پیشگوئی به وسیل خون معتقد بوده, 
بلکه باید گفت که او بدین اعمال مشرکان 
معنی و مفهومی عمیق‌تر و به تعبیر دیگر آنها 
را به نظریۂ عرفانی قسمی الهام باطنی و کشف 
و شهود شخصی اسناد می‌داده است. تاشمر 
اپولونیوس در حیطةٌ فلسفه بمعنی اخص نیز 
- هر چند کمتر است - مورد اعتناست. وی 
دو عالم مشرق و مغرب (یونان) را که تا آنگاه 
از گیگ مس ی یو وله ھم تیک کر 
پولونبوس یکی از نخستین کسانی است که به 
تحقیق رشتۀ نامرئی سنتی که افراد و اقوام دو 
جهان مزبور را به یکدیگر مرتبط می‌ساخت؛ 
پرداخته است. هم او یکی از پیشوایان مکتب 
عالی اسکندریه است که بنظر می‌رسد در پرابر 
مسیحیت -که تازه نشأت یافته بود 
من‌خواسست همه متام سقلتی ورفکزی 
عالم قدیم را در یکدستگاه ملخص و منظم 
سازد" آثار وی, از آثار منتسب باپولونیوس 
«مراسم قربانیها», یک «وصیت نامه», 
«پیشگویها». «زنسدگانی فیثاغورس» و 
«پیشگویی بوسیلۂ ستارگان» را می‌توان نام 
برد. لکلرک گوید": 

«برخی از نوشته‌های اپولونیوس "۲ برای 
خالدبن يزيد ترجمه شده. از تحقیق در این 
ترجمه‌ها چنین برمی‌آید که آثار اپولونیوس 
صاحب الطلسمات را به گبران انتساب 
می‌دادند. چنانکه در فهرست کتب وی در 
ابن‌الندیم آمده است "". کتاب اسرار الطبیعه 
«سجیوس»۲ ۲ که شناخته نیست به عربی نقل 
شده است. د ساسی در باب این کتاب که به ما 
رسیده "", تحقیقی فاضلائه در مجلد چهارم 
«ملاحظات و مستخرجات» منتشر گرده 
است. 

در کتابخانة اسکوریال ۲۲ بشمار ٩۱۶‏ کتابی 
است بنام بسولیناس ۲۳ در باب تأشیرات 


نجومی, که توسط حنین‌بن اسحاق ترجمه 
شده است, و شاید این ترجمه همان باشد که 
در کتابخانة پاریس, در زمره کتب عربی په 
شمار؛ ۱۰۱۶ بنام بلیانوس ۲٩‏ ضبط شده و 
موضوع آن هم احکام نجوم است. و آن 
ترجمه‌ای است از نسخة عربی حنین به زبان 
عبری». کارا دو و۲۶ در «داثرءةالمعارف 


1 - Lampridius, Life of Alexander 
Severus, XXIX. 

2 - Orpheus. 

3 - B. Russell, History of Western 
Philosophy, p.304. 

4 - Vopiscus, Life of Aurellao, XXIV. 
5 - Jamblichus. 

6 - Hierocles, Discursus philalethes 


Cc. 305. 
7 - Bythynia. 8 - Diocletianus. 
9 - Jérême. 10 - Augustine. 


11 - Sidonius Apollinaris. 
12 - Ammianus Marcellinus. 
13 - Eunapius. 
14 - Mauirce A. Canney, in ۰ 
Britt: Apollonius of Tyana. 
15 - Philostr, , lib. Ill, 6. 30, 
-ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست‎ ۶ 
در حضرت کریم تمنا چه حاجت است؟‎ 
حافظ.‎ 
17 - Ibid, lib. Ill, ce. 35; fib. IV, ce. ۴: 
M. Wundt, Apollonius von 
Tyanaprophetic und Mythenbildung, 
1906; Dictionnaire des sciences, 
par une société de professeurs 
de philosophie, t. ler. Paris 1843, 
۵8۵. 162-165; Chassang, Le 
Merveilleux dans ۵6, 
Apollonius de Tyane, 1882; Encyc. 
Britt: Apollonius of Tyana. 
18 - L. Leclerc, Hist. de la Médecine 
Arabe, t. ler, pp. 214-215. 
۹-منسوب بوی.‎ 
۰-در الفهرست چ مصر ص ۳۷۳و ۴۳۴ چنین‎ 
انتسابی نیامده است.‎ 
-روسکا در کتاب خویش که ذ کر شد‎ ۱ 
(ص ۱۳۰) این نام را به اشکال سرجیس‎ 
05و07 ثیاجنرس ۰۲۳6096705 ثیافنوس‎ 
تافلوس ۲۳۵۵۵۱05 خوانده‎ 5 
و پاول کراوس در کتاب خود که مذکور افتاد‎ 
(ص ۲۷۲) علاوه بر قرائت‌های روسکاه‎ 
سیخیوس را یاد می‌کند و آنرا مسخفف‎ 
داند و امثله‌ای برای حذف‎ ]۳ ۵8 
«های» اول یاد کرده است.‎ 
22 - Paris, no. 954, British Museum, no 
Ê 444. 
23 - Escurial. 
25 - Balianus. 
26 - B. Carra de Vaux. 


24 - Bulinas. 


اسلام» ذیل «بلینوس» علاوه بر رسالة احکام 
نجوم که حنین‌ین اسحاق ترجمه کرده (و در 
بالا گذشت) نویسد: «یک نوع تاریخ طبیعی 
بنام کتاب‌الصلل» ۲ که نسخهة آن در لیدن 
خو امت بای مسجت اده شد ونی 
کتابی در خصوص «اجرام سبعه» حاجی 
خلیفه آبوی اسناد داده است». 

9 و 
اور و و ان ی 
- شد نیک برمی‌آید که بلیناس حکیم صاحب 
الطلسمات هم اوست. اما ابلونیوس مهندس و 
مولف مخروطات بلاشک نمیتواند او باشد. 
کارا دو وو در دائرةالمعارف اسلام می‌نویسد: 
«بلینوس گاه دربارة اپولونیوس تیانی 
(طوانه‌ای) و گاه در باب اپولونیوس برغه‌ای 
اطلاق شده. اما اصولا اپولونیوس تیانی در 
| انزد عرب کمتر شناخته شده است و بمکس 
مولفات مهندس بزرگ برغه کاملاً نزد آنان 
معروف ودقيقاً مورد مطالعةٌ دانشمندان 
مشرق بوده است». 
اپولونیوس برغه‌ای"؛ او مهندس و منجمی 
یونانی از مردم برغه " در پامفیلیه " و سا کن 
اسکندریه بود و ظهور وی در حدود سال 
۵ ق.م. و معاصر بطلمیوس چهارم و 
شا گرد ارشمیدس و یکی از بانیان علوم 
ریاضی است. این اپولونیوس نخستین کس 
است که خواص قطع مخروطات" را دریافته 
است و رساله‌ای در هشت مقاله از او برجای 
است ( که مقالهٌ هشتم ناقص است). 
قول ابن‌الندیم و قفطی را دربار؛ مؤلفات این 
اپولونیوس در بسخش اول این مقالت 
آورده‌ایم ". در داثرةالسعارف اسلام آمده: 
«رسالا مخروطات اپولونیوس هشت کتاب 
(مقالت) بوده است. آخرین آنها (به استثنای 
چهار شکل) مفقود شده است. جهارامقاا 
نخستین توسط هلال‌بن ابی‌هلال حمصی 
(متوفی در حدود سال ۲۷۰ ه.ق.) ترجمه 
شده. و سه کتاب دیگر و چهار شکل موجود 
از مقالٌ هشتم را ثابت‌بن قره ترجمه کرده 
است. نسخه‌ای از این ترجمه‌ها در | کسفرد 
موجود است و ترجمة ثابت‌بن‌قره در بسیاری 
از کتابخانه‌ها یافت می‌شود. دانشمندان دیگر 
عرب مخروطات او را مورد مطالعه قرار داده 
و در آن اصلاحاتی کرده‌اند مانند: احمدبن 
موسی, ابوالفتح اصفهانی, نصیرالدین طوسی, 
یحیی‌بن ابی‌الشکر, و محیی‌الدین المغربى. 
علاوه برین تصنیف عمده, علمای شرق 
رسایل ذیل را بنام اپولونیوس می‌شناخته‌اند: 
کتاب قطعالخطوط على نسبه که ثابت‌بن قرة 
شرحی نیکو بر آن نگاشته است. کتاب فی 
النسبة المحدودة. کتاب الدواثر المماسة و چند 
مقالت» ".بر تراند رسل گوید که فرضیه دوایر 


مماسه را اپولونیوس کشف کرده و بعد بنام 
بطلمیوس شهرت ياافته است''. قطع 
مخروطات در ا کسفرد بسال ۱۷۱۰م. توسط 
گرگوزی و هاله ۲ منتشر شده است. 
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بجز دو اپولونیوس مزبور, پنج اپولونیوس 
باب بو برس کرای اکل سن 
سوفسطائی اسکندرانی, اپولونیوس ملن. 
اپولونیوس ردسی, اپولونیوس ترالی در 
علوم ادب شهرت يافته‌اند " که هیچیک با 
موضوع مقالة ما مربوط نیست. (محمد معین). 
پلین. الی /پ] ((خ) کائیوس پلینیوس 
کسلیوس سکوندوس. خواهرزاده پلین 
سابق‌الذکر. ادیب رومی متولد در کم و دوست 
تراژان و مولف مدایح تراژان و نامه‌های 
معروف که برای معرفت اخلاق قدیم مفید 
است (تولد بسال ۶۲ وفات در حدود 
۰ در قاموس‌الاعلام ترکی آمده است: 
پلین همشیره‌زاده و پسرخواند؛ بلیناس اول 
است مولد به سال ۶۱ م. در کومه و وفات در 
۵ وی فرماندار پاره‌ای از اب‌التهای 
آناطولی و منظور نظر تراژن بود و تمام نفوذ و 
اقتدار خود را به تشویق و حمایت اهل علم و 
هنر و تاسیس مدارس و کتابخانه‌ها مصروف 
داشت. تألیفات تاریخی او مفقود است لیکن 
یک رساله داثر به مدح امپراطور تراژان و 
پاره‌ای از نوشته‌های او موجود میباشد. 
پلین. (چ ی] ((خ)۲۳ یکی از نویسندگان 
یونان باستان در قرن دوم میلادی در مقدونیه 
مدتی در روم به وکالت اشتغال داشت و کتابي 
در حیل نظامی نگاشته است که موجود است. 
(قاموس الاعلام ترکی در کلمة پولیان). 
پلین تری. [پلی / پ تِ] ((خ)۲2 یکی از 
اعیاد آطن (افیندا بود که به افتخار می‌نروا 
اقامه میشد و آن روز مجسمة ربةالنوع مزبور 
را شستشو میدادند. روز عید پلین‌تری در نظر 
یونانیان شوم بود و بدین واسطه عموم معابد را 
در آن روز تعطیل میکردند. (حواشی تمدن 
قدیم بقلم فلسفی). 
پلیندی. [پ ی] (() نام نوعی از خربزه 
باشد که عربان بطیخ گویند. (برهان قاطع). 
پلینزی. [ ن] ((خ) " یکی از تقسیمات 
بزرگ اقیانوسیه که شامل تمام جزایر پرا کندۂ 
اقیانوس کبیر در مشرق استرالیاست. الب 
پلینزی را که در شمال خط استواء قرار دارد 
میکرونزی نامند. مهمترین گنگ‌بارهای 
پلینزی عبارت است از ک‌اژلین و ماریان و 
مارشال (در میکزنزی) و هاوائی و مارکیز و 
توامتو و جزایر سوسیته و تنگا و ساموا و جز 
آن. سکنه پلینزی محتملاً از اصل ماله باشند 
که‌اکنون در حال انقراض میباشند. در 
قاموس‌الاعلام ترکی (در کلمة پنولی‌نسیا) 


پلینزی. ۵۷۲۳ 


آمنده است: پولی‌ستا: نی گسنگبان 
(مجمع‌الجزایر) نام قسمتی از سه قسمت 
| کیانیاست که بمعنی جزائر بحر محیط است. 
و از طرف مغرب محدود است به میکرونسیا و 
ملانسیا و در طرفین خط استوا جا دارد و تا 
نزدیکیهای سواحل آمریکا امتداد پیدا میکند. 
تعداد این جزایر بسیار و بیشتر آنها بغایت 
کوچک است و بدسته‌های جزائر مجتمعه 
انقسام یافته‌اند و در بین ۱۶۰ درجة طول 
شرقی با ۱۰۵ درجه طول غربی و بین ۳۵ 
درجه عرض شمالی و ۵۶ درجه عرض 
جنوبی در میان اقیانوس کبیر پرا کنده‌اند و 
مساحت سطح کلية آنها به ۰۷۸۸ ۲۹۹ 
کیلومتر مربع و سکنة آنها ۰ تن بالغ 
میشود و از این رو پیداست که این جزائر 
متعدد از حیث وسعت جمعاً بسیار کوچکند و 
در مسافتهای دور از یکدیگر واقع شده‌اند. 
دسه‌ای از ایسن‌ها از اراضی برکانية 
(آتش‌فشانی) و کوهستانی, ولی | کثر نیز از 
اراضی مرجانی بوجود آمده و پستند. هوای 
این جزایر به نسبت درجه عرض مختلف و 
کلیةٌ گرم است. عمدة این جزاثر ابندا از مغرب 
گنگبار الیس, ویتی, سامواء تونگاه فنیکس, 
کوک. سوسیتی توبوآی. تزاره, پوموتو, 
کارلین. ما کیز. سامارنگ. سا ندیم میدوی 
و در منتهای شرقی جزيره پاسكالية و جزيرة 
سالاای گومز واقع شده‌اند. تفصیلات و 
معلومات راجم به هر یک از این جزائر در 
محل مقتضی خواهد آمد. در اینجا فقط به ذ کر 
شرحی مختصر از احوال اهمالی پولینسیا 
قناعت میکنیم: اهالی پولینسیا تندرست. 
قوی و تنومندند و رنگ آنان اسمر و اصفر و یا 


,و02 Liber de‏ - 1 
۲ -روسکا در کتاب خویش (ص ۱۳۲ ببعد) 
دربارة « کتاب بلینوس الحکیم فی‌العلل» بحث و 
از آن نقل کرده است. 
۳-در کش ف الظنون ج ۱و ۲ضمن نام 
« کتاب»ها فقط بذکر « کتاب بلیناس»ا کتفا شده. 
۴-علاوه بر مأخذ مذکور؛ رجوع شود به 
داثرةالمعارف اسلام: 821۳05 
Apollonius Pergaeus.‏ - 5 
Perga. 7 - Pamphylia.‏ - 6 
.(فرانسوی) 6001065 Sections‏ - 8 
4 -لغت‌نامة دهخدا: ابلونیوس اسکندرانی. 
۰ -رجوع به داثرة المعارف اسلام (بلینوس) 
شود. 
Russell, History of Western‏ .8 - 11 
Philosophy,p. 238.‏ 
Gregory & Halley.‏ - 12 
۳-رجوع به دائرةالس عارف بریتانیکا و 
داثرة‌المعارف آلمانی بروکهاوس شود. 
۰ - 15 ۰ - 14 
۰ - 16 


۳ پلین مشرق. 
مایل به زیتونی است موهاشان سیاه و دراز و 
اغلب خوشه خوشه و به شکل کا کل روی سر 
ایشان دیده میشود. ریش و سبیل آنان کم. 
بسینی‌های ایشان دراز و گاهی کماپیش 
منقارمانند است لبهای سبطبر و دندانهای 
بسیار سفید دارند معمولاً تن خود را با انواع 
نقوش و صور منقش میسازند. گوش, بینی» و 
لب‌ها را سوراخ کرده گوشواره و زینت‌آلات 
و گاهی چیزهای بسیار بزرگ بدان‌ها 
می‌آویزند. منازل خود را با ميخ چوبین 
کوبیده‌بزمین میسازند وروی آنها را با برگ و 
کلش می‌پوشانند. لباس مردان عبارت است 
از یک کمربند یا فوطه و لنگی که از یک نوع 
برگ یا گیاه می‌بافند. زنان تن خودرا از کمر تا 
زانو می‌پوشند پوشیدن از کمر ببالا هم 
مخصوص زنان اغنیاست. از غرائب عادات 
آنان یکی این است که در مقام حرمت و تعظیم 
تن خود را تا کمر باز میکنند. غذای عمدۀ 
ایشان از نارگیل, موز و میوة درخت نان و 
نظائر اینهاست پاره‌ای از ریشه‌های نباتی, 
طیور و ماهی و خوک هم جزو مأ کولات آنان 
است عادت منفور خوردن گوشت آدمی نیز 
دارند ولی این برای امرار حیات و ما زندگی 
نیست بلکه یکی از مراسم 
اهالی جزاثربرکانی و کوهستانی متمدنترند و 
کشت و زرع در بین آنان مرسوم است اما 
اهالی اراضی پست و مرجانی بسیار عقب 
مانده‌اند. معاش آنان از ماهی دریاست که با 
دست میگیرند و با نبات هم تغذيّه می‌کنند. 
بموجب روایت پاره‌ای از اینان در موقع ورود 
فرنگیان به سرزمین ایشان روشن کردن آتش 
را هم نمیدانستند و كلية از بکار بردن معادن 
بی‌خبر بودند. اسلحه آنان عبارت است از 
دگنک و تخماق و سنگهای نوک‌تیز و تبرها و 
نیزه‌هائی از استخوان و نظایر اینها یشان 
بالطبيعة ذ کی,باهوش و بااستعدادند لیکن 
تأثیر و استیلای اروپائیان و پرتو تمدن بشری 
چشم آنان را خیره کرده و با تسلط بیگانگان 
به تغییر و ترک عادات مجبور ساخته است از 
طرف دیگر ارمغان اروپائیان یعنی مسکرات 
هم کار خود را صورت داده سیفلیس و سایر 
امراض ساریه و مرض سل و یره موجب 
تلفات بسیار گردیده وعد آنان روز بروز 
بحالتی حیرت‌انگیز نقصان می‌یابد مثلاً سکنة 
پاره‌ای از جزایر که بتخمین صد سال پیش 
کاپتن کوک و. و سیاحان دیگر قریب به 
۰ تن میرسیده اکنون 
۰ تن نیست. دین 


دینی ایشان است. 


5 عباوت از است از اعتقاد به خداتی تابونام. 
به جن و پری هم عقیده دارند و ارواح اقربا و 


یا کاتولیک نامیده میشوند ولی اعتقادات آبا و 
اجدادی خود را هنوز از دست نداده‌اند. در 
بحرپیمائی با قایقهای خود بسیار ماهر و 
بی‌با کند و بوسیلهٌ نوعی قایق سفرهای دور و 
دراز می‌کنند تعدد ازدواج در بین انان معمول 
و در باب ناموس بی‌قیدند و په دزدی نیز 
حرص و آزی دارند. گذشته از این دو آمر 
عادات اخلاقی قابل انتقاد ندارند و حسلیم و 
سلیم و خوش‌خلق و بانشاط میباشند جای 
بسی حيرت است که اهالی این جزاثر پرا کنده 
در هر طرف اقیانوس کبیر به فاصله‌های 
بسیار دور و غیر مجاور منسوب به یک نژاد و 
متکلم به یک زبان میباشند گو اینکه اهالی هر 
یک از جزائر مجتمعه زبان مسخصوصی دارد 
ولی مشابهت السنة مذکور ثابت میکند که آنها 
تماما از یک اصل مشترک مأخودند. از حیث 
اخلاق و عادات و اعتقادات هم تفاوتی در بین 
آنها نیست در میکرونسیا و ملانسیا جنس 
پولینسیائی مختلط با بومیان مشاهده و جنس 
ملائی (مردم مالزی) مختلط با جنس 
پولینسیانی دیده ميشود. پولینسیائیها از 
جنس اقوام آسیائی بوده در زمانهای مقتضی 
خواه ناخواه با جریانهای اقیائوس کبیر به این 
جزائر دور و دراز افتاده با امالی دریانورد 
جزایر مناسبات و اختلاط و استزاج بیدا 
کرده‌اند - انتهی. 
پلین مشرق. [پلی /پ ن م را (اغ) لقبی 
است که اروپائیان به زکریابن سحمدین 
محمود قزوینی مکنی به ابویحیی عالم ایرانی 
صاحب کتاب أثار البلاد و عجائب 
المخلوقات داده‌اند. رجوع به زکریاین محمد 
شود. 
پلینیی ۰ [چ ) ([خ) رجوع به گنان شود 
پلیو. [پ ی] (اخ) پسل. شر 
فرانسوی معاصر, دارای لفات متعدد و 
تحقیقات مفید درباره زبان و تمدن آسیای 
مرکزی و چین است. 
پلیوس. [پ ] ((خ) رجوع به پله شود. 
پلیون. [پ ین ] ((خ)" کوهی در تسالی 
مجاور آا. برطبق اساطیر یونانی هنگامی که 
غولان بر ژوپیتر عصیان کردند و خواستند به 
آسمان عروج کنند پلیون را بر روی تا 
فروریختند. (از اساطیر یونانی). 
پم ۔ [پ] (اخ) "کرسی بخشی در ایالت أت 
شن (فرانسه) از شهرستان وزول دارای ۷۷۱ 
تن سکنه. 
بم. [پ] ((خ) جان. نام وکیلی از پارلمان 
انگلیس, مولد بریمر 
از مخالفین حکومت مطلقه شارل اول را اداره 
میکرد. (۱۵۸۴ - ۱۶۴۳ 
پماد. [پ] (نرانسوی, !) ترکیبی نرم از 
اختلاط اجسام چرب و عطری و داروها برای 


. او در پارلمان دسته‌ای 


«۰ ¢ 


معالجة مو و بشره. مروخ. 
پم‌بروکت. [پ بر ک / ب ر ک] (لخ)" بندر 
بریتانیای کبیر ( گال)دارای ۱۵۰۰۰ تن سکنه 
و و زژادخانه. در قاموس‌الاعلام ترکی (در 
کلمه پمبروق) آمده است؛: پمبروق نام 
قصبه‌ای است که مرکز قدیم ایالتی بوده به 
همین اسم در خطةٌ ولس ( گال)از انگلستان در 
میان خلیج میلفور در ۳۳۲۵ کیلومتر غربی 
لسدن... لنگرگاهی مستحکم و کارخانة 
بحری. و پاره‌ای استعکامات دارد. 
پم‌بروکت. [پ بر ک / ب زک ] (اخ) "نام 
کنت‌نشینی است که از طرف شمال شرقی به 
ایالت کادیگان و از سوی مشرق به ایالت 
کرمارتن و از جهت جنوب به کانال بریستول 
و از جانب شمال غربی به کانال سنت جرج 
محدود میشود مساحت طول آن ۶۰هزار گز و 
عرض آن ۴۴هزار گز است و ٩۲۰۰۰۰‏ هزار 
تن سکن دارد کرسی فعلى آن 
هاورفوردوست۲ میباشد. (قاموس الاعلام 
ترکی در کلمةٌ پمبروق). 
پمیف. [پ بْ] ((خ)"کسرسی بخشی در 
ایالت لوار سفلی از شهرستان سن‌نازر دارای 
۸ تن سکنه. بندر مهم و لنگرگاه بر کنار 
رود لوار دارای مسسحصولات شیمیائی و 
راه‌آهن و کشتی‌رانی داخلی و مدرسۀ 
دریاشناسی 
پمپ بنزین. [چ پ ب] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) محلی که به صاحبان اتوموبیل و 
وسائل نقلية مانند آن بوسیلةٌ تلمبه بنزین 
دهند. 5 
پمپل. ب چّ] ((خ) کرسی بخشی در ایالت 
کت دو نور از شهرستان سن‌پریو با ۲۶۷۱ تن 
سکنه. بندری است بر کنار دریای مانش 
دارای راه‌آهن و تشکیلات برای صید ماهی 
٩‏ 


مرو . 

پمپلا. [] (() ۳" نام کوهی در خطٌ قدیم 
پیریا از مقدونیه و در نزدیکی اولیمپ یعنی 
لیمبوس, بزعم یونانیان باستان ارباب انواع» 
حامی علوم و صنایع و موسوم به سوسه‌ها 
(موزها) در این مکان اقامت داشتند. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

پم بم. [پ پ ] (اصوت) آواز کمان حلاج. 
حکایت صوت کمان حلاج آنگاه که پنبه زند. 
پمتینا. [پ] (لخ)۲ (مسرداب...) ناحیه‌ای 


1 - Paul ۷ 


2 - ۰ 3 - 0. 

4 - ۰ 5 - 1. 

6 - Pembroke. 7 - 0۷/۵51, 
6 - ۵۵ 9 - ۰ 

10 - Pimpla 


11 - ۱۸۵۲۵۱8 ۰ 


بج 


پنام. ۵۷۲۵ 


است مردابی درایالت روم که سابقاً 
حاصل‌خیز بوده و ۲۳ شهر آباد در آن ناحیه 
وجود داشته است. (حواشی تمدن قدیم 
فلسفی). 

پهچ. [ پم م] (() نوعی خرما در جیرفت. 
پمچال. [بٌ] ()' رجوع به پامچال شود. 
پمقیلیه. [بَ لی ] ((خ) در قساموس کتاب 
مقدس آمده است: اسم مقاطعه‌ای است در 
آسیای صغیر که در طرف شمالی دریای روم 
در میانة کیلیکیه و لیکیته واقع است و در 
زمانی که پولس بدانجا شد پای‌تخت آن را 
پرجه میگفتند (اع ۱۳:۱۳ و ۲۴:۱۴ و 0:1 
و کلودیوس پیسیدیه و لیکیّه را که سابقا در 
جزو آن نبودند بدان افزود و پمفیلیّه ساحلی 
است که ۸۰میل طول و ۲۰ میل عرض دارد و 
صاحب سه نهر میباشد که به الکتارکتس و 
سسترس و آوریندون مسمی ميی‌باشند. 
پایتختش پرجه و بندرش اتایه من اضالا 
بود. (اع ۴ و در زمان جنگ فارس 
پمفیلیه مقاطعة کوچکی بود که سی‌سوار و 
کیلیکیه یکصد سوار میداد و در زمان 
رومانیان جزء آسیا شد لکن بعد از آن آن را 
جندا کردند و شیشرون معروف بر آن 
حکمرانی نمود. پرجه اوّل جائی بود که پولس 
در آغاز بشارتش بدانجا رفت و مرقس در 
آنجا از وی جدا شد و چون از پیسیدیه 
مراجعت نمود از پرجه بشارت داده از اتالیه په 
انطا کیه شد (اع ۲۶-۴ و در روز 
پنجاهم از سکنۀ پمفیلیه در اورشلیم حضور 
داشتند. 

پن. [پ] (حرف ربط) بمعنی اما و بمعنی 
یکن باشد. (رهان قاطم). ولی.ولیکن, لک 
لکن. لیک. ولیک. 
پنء [پ] (إخ) ۲ (جسزیرة...) جسیره‌ای در 
ملانزی در جنوب کالدونی جدید دارای ۵۷۰ 
تن سکنه. این جزیره از مستعمرات فرانسه 
است. 

پن. [پ] ((خ)" وسليام. از فرقة مذهبی 
کوئکریسم انگلیسی, متولد در لندن. 
قانون‌گذار پن‌سیلوانی (۱۶۴۴ - ۱۷۱۸م.). 
در قاموس‌الاعلام ترکی آمده است: پن. پان. 
مصلح پانسیلوانیای واقع در کشورهای 
متحده امریکا مسیباشد در سال ۱۶۴۴ م.در 
لندن تولد یافته و در سنة ۱۷۱۸ م.درگ‌ذشته 
است. وی یکی از امیرالبحرهای انگلیس بود 
و بجرم حرّیت افکار در امور دینی و سیاسی 
مطرود خانوادۀ خویش شد و دوبار به امر 
دولت محبوس گردید بالاخره وارث 
تخصیصاتی معادل ۰ فرانک گشت 
در مقایل این اولیای امور یک قطعه زمین بکر 
غیر مسکون در امریکای شمالی به وی دادند 
و آن همان است که اکنون جمهوریت 


پانسیلوانیا نام دارد. پن زمین مذکور را با 
قوانین و نظامات حرّیت‌پرورانه و عادلانه 
اداره میکرد و در سایهٌ معاهدات مناسب 
اعتماد وحشیان آن سرزمین را نیز بدست 
آورد ورسم اسارت رالغو کرد و پایه و اساس 
دولت کشورهای متحد آمریکا همان اصول و 
قوانین موضوعٌ پن میباشد. شهر فیلادلفی را 
نیز او بنا کرد. وی مردی حکیم و بشردوست 
بود و تالیفات بسیار دارد. 
پن. [پ] (خ)؟ تسوماس. روزن‌امه‌نویس 
انگلیسی متولد در تتفر که سپس به تابعیت 
فرانسه درآمد و در مجلس کننوانسیون 
بمناسبت تألیفاتی که در دفاع عقاید جدید 
داشت عضویت یافت. (۱۷۳۷ - ۱۸۰۹م.). 
پناباد. [پ] ((2) مخفف پناه‌آباد نام دیگر 
قمه‌شوشی که پنامخان رئیس ایل جوانشیر 
بنا کرد. رجوع به ابراهیم خلیل‌خان شود. 
پناباد. زپ ] (() پنابادی. مخفف پناه‌آبادی. 
سک منسوب به پناه‌آباد. و در زمان ما پناباد 
معادل با ده شاهی یعنی نیم‌قران است. رجوع 
به پناه‌اباد شود. 
پنات. زپ] (رج)۵ رومیان به ارواح مردگان 
خویش مقام خدائی میدادند و انان را لارس 
یا پناتس ویا مانس میگفتند و بدیشان طعام یا 
شراب تقدیم میکردند. (حواشی ترجمة تمدن 
قدیم تالیف فلسفی). نام عمومی خدایان 
خانوادگی در نزد رومیان که به افتخار آنان 
آتش دائمی برمی‌افروختند. لارها (خدایان 
حامی خانواده) در زمرۂ پنات‌ها محسوب 
ميشدند. در قاموس‌الاعلام ترکی آمده است: 
پنات, یکی از ارباب انواع رومیان قدیم بنا 
بعقيدة آنان پنات‌ها با دستة دیگر از ارباب 
انواع که موسوم به لار میباشند موکل و حافظ 
کت و اروت هس و کی یی ای 
اصنام در خانۂ افراد اهالی یاقت میشد. 
پناخسرو. (ټ خ د] ((خ) پسسناه‌خسرو. 
فناخسرو معرّب ان است. نام عضدالدوله ابو 
شجاعبن رکن‌الدوله امیر آل بویه که در پنجم 
ذوالقعده سال ۳۲۴ ھ. ق.(۲۴ سپتامبر ٩۳۶‏ 
م.) در اصفهان متولد شد و در هشتم شوال 
سال ۲۶(۳۷۲ مارس ۹۸۳) در بغداد وفات 
کردنام پناه‌خسرو در سلسلۀ آل بویه مکرر 
شسده است ولی اغسلب مراد اب وشجاع 
عضدالدوله است. رجوع به عضدالدوله 
پناه‌خسرو و ابوشجاع‌بن حسن رکن‌الدوله 
شود و پناه‌خسرو ایشان را [بلوچانرا] 
بکشت بحیلتهای گونا گون. (حدود العالم). 
فخرالدوله برادر پنا‌خسرو آنگاه که بگریخت 
و بنشابور آمد. (نوروزنامه). 

من آن اوج گردون پناخسروم 

که‌در خانه می‌آیم و میروم. 

مراکز دست خسرو نقل و جام است. 


نظامی. 


نه کیخسرو پناخسرو غلام است. 
نظامی (خسرو و شیرین). 
پنا۵. [پ] (!) بمعنی هوا باشد و آن کره‌ای 
است از عناصر اربعه که احاطهٌ آب و زمین 
کرده است. (برهان قاطع). یکی از چهار 
آخشيج. رجوع به هوا شود. 
پناده. [پ ده] ((خ) مسخفف پناهده. از 
بخش‌های گرگان است که پیشتر قان‌یوخمز 
نامیده میشد. (از لفات فرهنگستان). 
پناغ. [پ] () منشی و دبیر و نویسنده را 
گویند. (برهان قاطع): 
ضمیر من بود آن بلبلی که گاه بیان 
به پیش او بود ابکم زبان تیز پناغ, 
منصور شیرازی. 
||تار ابریشم. (برهان قاطع): 
تو سیمین فغی من چو زین پناغ 
تو تابان مهی من چو سوزان چراغ. 
||بیضه‌مانندی باشد از ریسمان خام که در 
دوک پیچیده شود. (برهان قاطع). ریسمان 


؟ 


خام که بر دوک ریسند مانند بیضه. (فرهنگ 
سروری). ||ماسوره. (برهان قاطع). و نیز 
رجوع به بناغ شود. 
پنافتن. [پَ ت ] (مص) صاحب فرهنگ 
شعوری گوید بمعنی مسدود شدن راه‌آب و 
سدها و امثال آن است و آن را پافته شدن نیز 
گویند. در جای دیگر دیده نشد و به شعوری 
نیز اعتمادی نیست. 
پنا گاه. [پٍ] (! مرکب) مخفف پناه گاه. جای 
پناه و مأمن را نیز گویند. (آنندراج). 
نا گیو. [پ] (ز) بمعنی بازار وسیع و سرا. 
(انندراج). 
پنام. [پ) () در اوستا پئیتی‌دان و در پهلوی 
پدام و پندام و پنوم گویند. در آبان‌يشت, کردة 
٩‏ ان عبارت است از جامه‌ای که در زیر زره 
پوشند. در فرگرد ۴ از وندیداد در فقرۀ ٩‏ پنام 
در جزو اسلحه و لوازم یک مرد جنگی شمرده 
شده است. گذشته از این چند فقرات پنام در 
اوستا و کتب پهلوی عبارت است از دو قطعه 
پارچۀ سفید از جنس پنبه که به روی دهان 
آویخته با دو نوار بپشت سر گره میزنند. 
زرتشتیان ایران آن را روبند نامند. این پردۀ 
کوچک که بنا به توضیحات تفسیر پهلوی 
اوستا بايد دو بند انگشت پائین‌تر از دهان 
باشد در وقتی بکار برده میشود که مؤبد در 
مقابل آذر مقدس اوستا سروده مراسم دینی 
بجای می‌آورد. استعمال پنام برای این است 
که نفس و بخار دهن به عنصر مقدس نرسد. 


1 - ۴۲۱۳6۷۵۲6 .(فرانسری)‎ 
2 - ile des Pins. 
3 - Penn, William. 


4 - Paine. 5 - Pénates. 


۶ پنامیدن. 


پنام از لوازم اتربانان (سوبدان) است از هیچ 
جای اوستا مفهوم نمیشود که بهدینی هم باید 
آن را در مراسم دینی بکار برد. در فرگرد ۱۸ 
وندیداد در فقره اول آمده است: «چنین گفت 
اهورا مزدا در میان مردمان هست کسی که 
پنام بسته اما بندی از دين بمیان بسته ندارد و 
خود را بدروغ اتربان (سوبد) مینامد. ای 
زرتشت پا ک تو نباید که چنین کسی را اتربان 
بخوانی.» در ایران قدیم نیز کسی که بنزد شاه 
میرفت بایستی برای احسترام و ادب پنام 
بیاویزد این طرز ادب در دربار پادشاهان 
چین هم معمول بوده است - انتهی". بلغت 
زند و پازند پارچه‌ای باشد چهارگوشه که در 
دو گوشۀ آن دو بند دوزند و متابعان زردشت 
در وقت خواندن زند و پازند واوستا آن را بر 
روی خود بندند. (برهان قاطع). صاحبان 
فرهنگ رشیدی و جهانگیری گویند: گویا که 
پارچة چهارگوشه را بواسطة آنکه روی را 
پوشیده میدارد پنام نامیده‌اند (؟): 
بشد بر تخت زر اردای‌ویراف 
پنامی بر رخ و کشتیش بر ناف. 
بهرام پژدو (از فرهنگ رشیدی). 
||تعویذی باشد که به جهت دفع چشم‌زخم 
بکار آرند. (برهان قاطع). تعویذ بود که به 
جهت چشم‌زخم با خود دارند و آن را 
چشم‌پنام نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری). 
حرز. وقایه. ||آنچه برای چشم‌زخم کنند. 
(برهان قاطع). و من گمان میکنم که در بیت 
ذیل کلم بنام که نسخه بدل آن نیز بیاد است 
همین پنام است: 
بنام طرءٌ دل‌بند خویش خیری کن 
که تا خداش نگهدارد از پریشانی. ‏ حافظ. 
||پوشیده. پنهان. (برهان قاطم). مخفف پنمام 
[پنهام؟ ] بمعنی پنهان. (فرهنگ رشیدی): 
با | کار به مجلس خلوت 
گفتگوی پنام می‌خواهم. 
کمال اسماعیل (از رشیدی). 
- چشم‌پنام؛ حرز و تعویذ که از چشم‌زخم 
نگاهدارد: 
بتا نگارا از چشم بد بترس و مکن 
چرا نداری با خود هميشه چشم‌پنام. 
پنامیدن. [پ د] (مسص) منع کردن. 
بازداشتن. 
پنانج. [پ ن] () در فرهنگ شعوری آن را 
معنی بنانج داده است. رجوع به بنانج شود. 
پنانکت. [پٍ ن] () صسمن. (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). صمغ درخت. 
(برهان قاطع). 
پناور. ( ر] () صاحب فرهنگ شعوری 
گوید بمعنی کورک است که در عربی آن را 
دمل گویند و آنندراج این کلمه را با آن معنی 


از شعوری نقل کرده است و به شعوری 
اعتمادی نیست. 

پناو۵. [پٍ و /و] (() در فرهنگ شعوری 
آمده است بفتح نون و واو و اخفاء هاء بمعنی 
توکل است. استاد عنصری راست* 

ی رکه باشد چو کشته پرکنه را 

دور باشد پناوه ترسنه را 

این بیت در لغت‌نام اسدی برای لفظ کیسنه 
شاهد آمده است و می‌نویسد کیسنه ریسمان 
بر دوک پیچیده بود چون خایه و در نسخة 
دیگر از همین لفت‌نامه کیسته ریسمان بر 
دوک پیچیده بود بر مثال خایه و دوپ‌خچه و 
دوبخچه همین بود و در حاشیة یکی از نسخ 
همین لغت‌نامه کیسنه, ریسمان بر دوک 
پیچیده و چون خایه گردانیده وقت حاجت از 


او باز کنند عنصری گوید: 


| سر که تابد [شاید یابد؟] گسسته کیسنه را 


دور باشد بتاوه گرسنه را. 

و در نسخه‌ای نیک باید گرسنه راء معنی 
توکلی را که صاحب فرهنگ شموری بلفظ 
پناوه میدهد در شعر مذکور بهیچ وجه محل 
تدارد و سعنی مجموع مصراع دوم را نیز 
نمی‌توان فهمید شاید معنی این باشد که فاصله 
میان تاوه و گرسنه هر قدر کوتاه برای شخص 
گرسنه دور باشد لکن این معنی نیز با مصراع 
اول تناسب ندارد اگرمقدم و موخر این شعر 
پیدا میشد شاید معنی بدست می‌امد. 
پناه. [پ] (() حمایت. (برهان قاطع). پشتی. 
زنهار. زینهار. امان. حفظ. کنف. (زمخشری). 
ذراء ضبع. ظل. درف. خفرة. خفارة. جنح. 
جناح. (منتهی الارب)؛ 

هر آنکس که در بارگاه تواند 

ز ایران و اندر پناه تواند 

چو گستهم و شاپور و چون اندیان 


چو خراد برزین ز تخم کیان... فردوسی. 
چو دشمن بدیوار گیرد پناه 

ز پیکار و کینش نترسد سپاه. فردوسی. 
جهان سر بسر در پناه منست 

پسندیدن داد راه منست. فردوسی. 
هر آنگه که دیدی شکست سپاه 

گوان را همیداشتی در پناه. فردوسی. 
بدان سرکشان گفت بیدار بید 

همه در پناه جهاندار بید. فردوسی. 
که‌یکسر شما در پناه منید 

نه جوینده تاج و گاه منید. فردوسی. 
ز چین تا بخارا سپاه وین 

همه مهتران در پناه ویند. فردوسی. 
هر آن کس که بر بارگاه تواند 

ز ایران و اندر پناه تواند. فردوسی. 
همه یکسر اندر پناه منند 

اگردشمن ار نیکخواه منند. فردوسی. 


زگیتی پناه ترا برگزید 


پناه. 


¢ 
چنان کرد کز نامداران سزید. ‏ فردوسی. 
همه یکسره در پناه منید 
اگر چند بدخواه گاه منید. فردوسی. 
اندر پناه خویش مرا جایگاه داد 
کایزدنگاهدار تو باد و پناه تو. فرخی. 


شیخ العمید صاحب سید که ایمنست 
اندر پناه ایزد و اندر پناه مير 
ذلّش نهفته باشد عز آشکار باشد 
و اندر پناه ایزد در زینهار باشد. منوچهری. 
ما در پناه دولت... این ملک روزگار خرم 
گردانیده‌ايم.( کلیله و دمنه). و بدین مقامات و 
مقدمات هر گاه حوادث بر عاقل محیط شود 
باید در پناه صواب رود. ( کلیله و دمنه). 


منوچهری. 


عادل غضنفری تو و پروانة تو من 

پروانه در پناه غضنفر نکوتر است. خاقانی. 
|اسعادت (در مقابل گزند بمعنی نحوست). 
حمایت. مهربانی* 


دگر گردش اختران بلند 

که‌هم باپناهند و هم با گزند. فردوسی. 

که‌گاهی پناه است و گاهی گزند 

گهی‌ناز و نوش است و گاهی کمند. 
فردوسی. 


|احامی. حافظ. پشت. نگاهبان. نگاهدار. 
حارس. تمال. مجیر: 
زریر سپهبد برادرش [ گشتاسب] بود 


که‌سالار گردان لشکرش بود... 

پناه جهان بود و پشت سپاه 

نگهدار کشور سپهدار شاه. دقیقی. 
نیا کان من پهلوانان بدند 

پناه بزرگان و شاهان بدند. فردوسی. 
که‌ما راز بدها تو باشی پناه 

که‌گم شد کنون فر کاوس‌شاه. .. فردوسی. 
ز گیتی که راگیری | کنون پناه 

پناهت خداوند خورشید و ماه. فردوسی, 
که‌ای خسرو خسروان جهان 

پناه دلیران و پشت مهان. فردوسی. 
پناه گوان پشت ایرانیان 

فرازنده اختر کاویان. فردوسی. 
بمؤبد چنین گفت کین دادخواه 

ز گیتی گرفتست ما را پناه. فردوسی. 
چنین داد پاسخ گرانمایه شاه 

که دادار باشد ز هر بد پناه. فردوسی. . 


پر او [به رستم ] آفرین کرد گودرز گیو 
که‌ای نامبردار سالار نیو 

ترا جاودان باد ایزد پناه 

بکام تو گردند خورشید و ماه. 
پناهی بود گنج را پادشا 
نوازنده مردم پارسا 

تن شاه, دین را پناهی بود 


فردوسی. 


۱-یشستهاج ۱ تفسیر و تألیف پورداود 
صص ۲۹۳ - ۲۹۵ 


بناه‌ایاد. 


¢ 


که دین بر سر آو کلاهی بود. فردوسی. 
پجز داد و نیکی مکن در جهان 
پناه کهان باش و فر مهان. 

پر او آفرین کرد گشتاسب و گفت 
که‌با تو خرد باد همواره جفت 


فردوسی. 


پرفتدت یزدان پناه تو باد 

په بازآمدن تخت وگاه توباد. فردوسی, 
مر او را بخواند بدین رزمگاه 

که اویست ایرانیان را پناه. 

په هر نیک و بدها پناهم توئی 
منم چون کنارنگ و شاهم توئی. 
کمربستة شهریاران بود 

په ایران پناه سواران بود. 

بدو گفت اولاد نام تو چیست 

چه مردی و شاه و پناه تو کیست. 
په پیش خداوند خورشید و ماه 
پیامد ورا کرد پشت و پناه. 

جهان متابع او باد و روزگار مطیع 
خدای ناصر او باد و بخت نیک پناه. فرخی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
اندر پناه خویش مرا جایگاه داد 
کایزدنگاهدار تو باد و پناه تو. 
اندر نبرد پشت و پناه تو کردگار 


وندر سریر مونس جان تو ماه تو. 
بندیان داشت بی ژوار و پناه 


فرخی 
فرخی. 
برد با خویشتن بجمله براه. عنصری. 
ای بارخدا و ملک بارخدایان 
شاه ملکانی و پناه ضعفائی. 
چو شه شد سپه چون تن بی‌سر است. اسدی. 
پناهت جهان‌آفرین باد و بس 
که‌از بد جز او نیست فریادرس. 


منوچهری. 


اسدی. 
پناه روان است دین از نهاد 
کلید بهشت و ترازوی داد. 

کرا از مگس داشت باید نگاه 

ز بد چون بود دیگران را پناه. 
زلیخا زنش بود موصوف بود 
بحسن اندر آفاق و معروف بود 
عزیز هنرمند بر وی پناه 
که‌تابنده‌تر بود رویش ز ماه. 


اسدی. 


اسدی. 


چنین که از همه سو دام راه می‌بینم 
به از حمایت زلفش مرا پناهی نیست. 
حافظ. 


||پناهگاه. اندخسواره. جای استوار. ملجا. 
ملتجأً. (نصاب). جای التجاء. معاذ. ملاذ. 
کهف. کهف امان. عناص. مفاز. مفازه. مَعقل. 
مفزع. موئل. موئلة. (منتهى الارب). مأوی. 
مئوی. محیص. مهرب. منجات. ملتحد. 
حصن. وَرّر. معتصّم. (منتهی الارب در ماده 
وَرّر) مجحر. عقل. (منتهی الارب). حرز؛ 
که‌ایرانیان با درفش و سپاه 


گرفتندکوه هماون پناه. فردوسی. 


که‌چون رفت و آرامگاهش کجاست 
نهان گشت ازیدر پناهش کجاست. فردوسی. 
کجات ان بناهای کرده پلند 


که بودت یکایک پناه از گزند. ‏ فردوسی. 
از آن کرده‌ام دشت منذر پناه 
که‌هرگز ندیدم نوازش ز شاه. .. فردوسی. 
دو دیگر که دارنده یار من است 
پناهست و مهرش حصار من است. 

فردوسی. 
توئی در هسه بد به ایران پناه 
ز تو برفرازند گردان کلاه. فردوسی. 
سیاوش که از شهر ایران برفت 
پناه از جهان درگه او گرفت. فردوسی. 
به انديشه از بی‌گزندان بود 
هميشه پناهش به یزدان بود.. فردوسی. 
چنین گفت با هوم کاوس‌شاه 
به پزدان سپاس و بدویم پناه. فردوسی. 
هر آن کز غم جان و بیم گناه 
بزنهار این خانه گیرد پناه 
ز بدخواه ایمن شود وز ستم 
چواز چنگ یوز آهو اندر حرم. اسدی. 
از علم پناهی بساز محکم 
تا روز ضرورت بدو پناهی. ناصرخسرو, 


عالمیان در کنف عدل و رأفت و پناه احسان و 
عاطفت آسوده گشتند. (ابن البلخی). 

خصم را نیست بجز درگه او هیچ پناه 

صید را هیچ حصاری نبود به ز حرم. . معزی. 
کسی کو ز جاهت ندارد پناه 
کسی‌کو ز عدلت ندارد سپر 
چو جسمی بود کش نباشد روان 
چو چشمی بود کش ندارد بصر. 
بوزینگان... پناهی میجستند. ( کلیله و دمنه). 
و همگی ارباب هار و بلاغت پناه و ملاذ 
جانب او شناختندی, ( کلیله و دسنه). شه 
مشرق که مغرب را پناه است 


قزل شه کافسرش بالای ماه است. نظامی. 
از حف [ظ: خسف ] چه با ک‌چون پناهم 
درگاه خدایگان ببینم. خاقانی. 
در زمانه پناه خویش الا 

در شاه جهان نمی‌يابم. خاقانی. 
شد محمد الب الغ خوارزمشاه 

در قتال سبزوار بی‌پناه. مولوی. 


تخفر؛ پناه خواستن از کسی. خفیر؛ پناه‌یافته. 
استذراء؛ پناه گرفتن به چیزی. (سنتهی 
الارب). |إساية دیوار. (برهان قاطع). ||(فعل 
امر) امر بدین معنی هم هست یعنی پناه ببر و 
پناه بگیر. (برهان قاطع). فعل امر از پناهیدن: 
ز هر بد بزال و به رستم پناه 
که پشت سپاهند و زیبای گاه. 
ز هر بد بدارای گیتی پناه 
که‌او راست بر نیک و بد دستگاه. فردوسی, 
||(() چون مزید مؤخر استعمال شود بمعنی 


فردوسی. 


 .یزعم‎ 
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پناه‌دهنده و نگاهدارنده و حامی: الفت‌پناه. 
ایسران‌پناه. جهان‌پناه. جان‌پناه. داراپناه. 
دولت‌پناه. دین‌پناه. رعیت‌پناه. زمانه‌پناء. 
صف‌پناه. عالم‌پناه. گیتی‌پناه. لشکر پناه. 


معدلت‌پناه. مغفرت‌پناه؛ 


پناه بردن. 


برفت از در شاه داراپناه 


بکردار باد اندر آمد ز راه. فردوسی. 
قباد و چو کشواذ زژین‌کلاه 

پسی نامداران گیتی‌پناه. فردوسی. 
شماساس کین‌توز لشکرپناه 

که قارن بکشتش به آوردگاه. فردوسی. 
دمان رفت تا پیش توران سپاه 

یکی نعره زد شیر لشکر پناه. فردوسی. 
خروش آمد از قلب ایران سپ 

چو پیروز شد گرد لشکرپناه. فردوسی. 


- پشت و پناه. رجوع به پشت و پناه شود. 

- پنه با کسی (یا بکسی) دادن؛ ملتجی شدن 
به او: استناد؛ پناه با کسی دادن. (تاج المصادر 
بیهقی). لوث؛ پناه با کسی دادن. (تاج المصادر 
بیهقی). ارزاء؛ پناء با کسی دادن. (تاج 
المصادر). اعتصار؛ پناه با کسی یا با چیزی 
دادن. (تاج المصادر) (زوزنی). تعصر؛ پناه با 
کسی یا با چیزی دادن. ارکاء؛ پناه بکسی 
دادن. (تاج المصادر). 

ت پناهبچیزی بردن؛ ملتجی شدن.الشجاء, 
اعتصار؛ پناه بچیزی بردن. 

- پناه بر خدا! اعوذ باله. نعوذ بالّه. استغفرالله. 
عياذاً بالله. 

- پناه جهان؛ ملجاً عالمیان: 

سپهدار لشکر نگهبان کار 

پناه جهان بود و پشت سوار. دقیقی. 
- جای پناه؛ پناهگاه. جای محفوظ. جای 
مصون: معا ک؛ جای پناه. عقل؛ جای پناه. 
(منتهی الارب). صمد؛ پناه نیازمندان. لفظ پناه 
با افعال گرفتن و بردن و آوردن و کردن و 
داشتن و دادن صرف شود. 

- در پناه؛ در ظل. در کنف. 
پناه آباد. (پٍ] (() نام سکه‌ای که رئیس ایل 
جوانشیر در پناهآباد (یمنی قلعة شوشی) 
ضرب کرد و به اسم پناه‌آبادی و سپس 
پناه‌اباد و پناه‌باد و پناباد مشهور شد و آن از 
نقره است و نیم‌قران یعنی ده شاهی ارزش 
دارد. رجوع به ابراهیم خلیل‌خان شود. 
پناه آوردن. و 5] (مسص مرکب) 
پناهیدن. التجاء. ملتجی شدن: 

بیش از این از من نمی‌آید که آوردم پناه 

از تف دوزخ بخا ک استان این جناب. 

۲ مفید بلخی. 

تَعَفق؛ پناه آوردن بکسی, (منتهی الار ب). 
پناه‌باد. [پ] () رجوع به پناهآباد شود. 
پناه پردن. [ ب ] (سص مرکب) 
پناهیدن. ان‌دخسیدن. ملتجی شدن. در 


۸ پناه جان. 


حمایت کسی درآمدن. زنهار خواستن 
التجاء. عوذ. عیاذ. اعاذه. استعاه. تعوّذ. معاذ. 
معاذه. ضبی. ضبو. لوذ. اهداف. (سنتهی 
الارب). ارز: 

چو بردم به دادار گیهان پناه 

بدل شادمان گشتم از تاج وگاه. فردوسی. 
پس پناه برد آمیرالمومنین دنبال این حادثۀ 
المهرسان و واقعه‌ای که سایه انداخت بر آنچه 
خدا آن را از او خواسته است. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۱۰). نان و لقال را در حصنی محکم 
بنشان و خویشتن پناه به سلکاردم بر 


پناه مار جهل انس ی 

که عالمست و بمقدار خویشتن جاهل. 
سعدی. 

بحسن عارض و قد تو برده‌اند پناه 

بهشت و طوبی, طوبی لهم و حسن ماب. 
حافظ. 


طا لطوا؛ پناه برد به سنگ يا به غار. احج له 
پناه برد به وی. کرز الیه؛ پناه برد به او. (منتهی 
الارب). عوک و معا ک؛پناه بردن بکسی. 
(منتهی الارب). و با فعل جستن و گرفتن نیز 
صرف شود. 

- ||پناه می‌برم بخدا! معاذ لّه. اعوذ باله. پناه 
می‌بریم بخدا. نعوذ بالله. 

پناه جان. (ٍ د] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
تقیه باشد. (حاشية مثنوی چ علاء‌الدوله): 
گفت 7 ترسایان پناه جان کنند 

دين خود را از ملک پنهان کنند مولوی. 
پناه‌حای. [پ] (| مرکب) ) ناه اه جای 
استوار. ملجاً. مأمن. ملاذ. لوذة. حرز. 
شنصیر. مناص. مجعم. وَرر. محجأ. . ضبع. 
ملخص. سحن. ملاز. مثمل. مفازه. ملحج. 
لجاء. ملیز. معقل. مفزع. مفزعة. مأوى. مأواة. 
عوذ. عواذ. عیاذ. معاذ. مُعکد. معتصر. وعل. 
وغل. قلعة؛ پناه‌جای بر کوه که از دشمن 
نگاهدارد. (منتهی الارب) . |[پست. 

پناه حستن. [پَ ج ت ] (مص مرکب) (پناه 
بردن و پناه خواستن تن) پناهیدن. عوذ. استعاذه. 
استظلال: فرع الیه؛ پناه جست. عقل؛ پناه 
جستن بکسی. عقول؛ پناه جستن بکسی. 
(منتهی الارب). 

پناه‌خان. [پ ] ((خ) یکی از سران طايفة 
جوانشیر» او قلع شوشی را بنا کرده و پناه‌آباد 
نام نهاد. کریم‌خان زند هنگام عزیمت عراق او 
را با دیگر امرا با کوچ و بنه در رکاب خویش 
به عراق آورد. (مجمل التواریخ تألیف 
ایوالحسن گلستانه حواشی ص ۲۴۱). رجوع 
به ابراهیم خلیل‌خان و پناهاد شود. 
پناه‌خان. (پ) (اخ) سلهبری. او 
ابراهیم‌خان برادرزادة نادرشاه را در محلی 
موسوم به قله بر, از توابع خمسه گرفتار کرد و 


ابراهسیم‌خان به امر شاهرخشاه پسر 
رضاقلی‌میر زا افشار کشته شد. (مجمل 
التواریخ تألیف ابوالحسن گلستانه حواشی 
ص ۲۹۶). 


پناه خسرو. [پ خ روا ((خ) رجوع به 


پناخسرو و فناخسرو شود. 


پناه دادن. اپ د] (مص مرکب) زنهار 


دادن. در حمایت خویش گرفتن. پشتی کردن. 
اعاذه. ایواء. تاوية. تحصیه. صری. خفر؛ پناه 
دادن کسی را. (منتهی الارب) . ||پناه بردن: و 
چنانکه مرغ پناه به اشیان دهد ایشان پناه 
بذکر من دهند. ( کیمیای سعادت). متوجه مرد 
گشته برسیدند و پناه بدو دادند. (جهانگشای 
جوينى ,۾ 


داشتن* 

کسی‌کو ز جاهت ندارد پناه 

کسی کو ز عدلت ندارد سپر 

چو جسمی بود کش نباشد روان 

چو چشمی بود کش نباشد بصر. امیر معزی. 
پناه کردن ١‏ پک د1 (مص مرکب) پناه 


بردن. . زنهار خواستن . التجاء. در حمایت 


کسی یا چیزی درآمدن: 
چو کردم به دارای گیتی پناه 


بدل شادمان گشتم از تاج وگاه. فردوسی 
بکوشید و کردار مردان کنید 

پناه از بلاها به پزدان کنید. فردوسی. 
آسمان سرگشته کی ماندی ا گر 

باثبات دولتت کردی پناه. انوری. 
عاجزی بود کرد با تو پا 

از بد روزگار بدگوهر. انوری. 
|اپناه دادن؛ 


دین و دنیا را تو کردستی پناه از اضطراب 
ملک و دولت را تو دادستی امان از اضطراب. 
امیر معزی. 
بناهگاه. [پ ] (! مرکب) آنجا که برای حفظ 
جان و سلامت پناه برند. اندخسواره ۲.جای 
استوار. ملجاً. معاذ. ملاذ. مفازه. منجات. 
مناص. حصن. (مجمل‌اللفة). مأوی. موئل. 
معقل. کنف. (دهار). مفزع. متمل. وزر. لوذ. 
حرز. (محمود ربنجنی). حصار. و نیز رجوع 
به پناه‌جای شود. 
پناه گرفتن. [بٍ گ ر ت](مص مرکب) 
التجاء. (منتهی الارب). لجاء. (دهار). ملجاً. 
(صراح اللغة). عوذ. عیاذ. معاذ. معادة. لوذ. 
لیا (تاج المصادر). تموّذ. استماذه. عصر 
اعتصار. لوث. (منتهی الارب)* 
بدیوار وران که گیرد پناه. 
و اگر خردمند بقلعه‌ای پناه گیرد و ثقت افزاید 
البته بعیبی منسوب نگردد.( کلیله و دمنه). وال 
اليه والاً و وژلا و وَئیلا؛ پناه گرفت به وی. 
ارفاء؛ پناه گرفتن بکسی, (منتهی الارب). 


اسدی. 


پناهی. 

استذراء؛ پناه گرفتن بکسی. (تاج المصادر 
بیهقی). لاق به لیقاً و لیقة؛ پناه گرفت بکسی. 
لا لیزاً؛ پناه گرفت بکسی. لاز اله لوزا؛ پناه 
گرفت بکسی. ارَرّتِ الحيةء؛ پناه گرفت مار 
بسوراخ خود یت منزلی و الیهتاویة؛پنه و 
جای گرفتم به آن یت منزلی و اليه بالأبدال 
و الادغام و اتويت على التصحیح؛ پناه و 
جای گرفتم به آن. ریت منزلی و الیه؛ پناه و 
جای گرفتم به آن. عکد؛ پناه گرفتن بکسی. 
اعکاد؛ پناه گرفتن بکسی. تَعَصّر؛ پناه گرفتن 
بکسی. (منتهی الارب). 


پناه گه. [پ گ:] ([ مرکب) مخفف پناه گاه. 


رجوع به پناهگاه شود. 


پناهنده. (پ هد /د] (نف مرکب) آنکه 


بکسی یا بچیزی پناه برد. پناهیده. پناه گیرنده. 
(برهان قاطع). پسناه‌آورده. (آنندراج). 
زینهاری. زنهاری. ملتجی. جار. مولی؛ 
درگذر از جرم که خواهنده‌ايم 

چار؛ ما کن که پناهنده‌ايم. نظامی. 
|| پناه‌دهنده. ظاهراً نظامی از پناهنده, ذات 
باری تعالی را اراده کرده است و این تسامحی 
است که تنها به نظامی می‌برازد: 

پناهنده را یاد کرد از نخست 


نیت کرد بر کامکاری درست. نظامی. 


پناهنده شدن. [پ هد /د ش د] (مص 


مرکب) پناهیدن. پناه بردن. التجاء. 


پناهی. [پ ] ((خ) یکی از شعرای عشمانی 


است از اهالی روم‌ایلی در قرن دهم هجری. 
(قاموس الاعلام ترکی). 


پناهی. [پ ] ((خ) (مسولانا...) در تسذکرة 


مجمع‌الخواص ۲ آمده است: او از همدان و 
فرزند مرد آن ولایت خواجه میرم بیک کلانتر 
است. الحق خانواد؛ خوبی هستند و ارباب 
فهم و اصحاب طبع را رعایت میکردند و شعرا 
اغلب در مجالس ایشان میبودند. مولانا 
لسانی علیهالرحمة میگفته که شراب خواجه 
میرم از آب دیگر ‏ کابر و اشراف حلالتر است. 
با مولانا پناهی سالها مصاحب بودیم: [و او 
راست: ] 

داغ جنون که بر سر سودائی من است 
مجنون عشقم این گل رسوائی من است. 

ای وای بر آن کشته که فردای قیامت 

بسمل شدهة تیغ جفای تو نباشد. 

دو شیوه هست خوبان را که جاتسوز است و عاشق‌کش 


در اول آن رمیدنها در آخر آرمیدنها. 


۱ -ز خشم این کهن گرگ ژکاره 

ندارم جز درت اندخسواره. لیبی. . 
۲- ترجه آن بفارسی بقلم عبدالرسول 
خیام‌پور (ص ۲۷۶). 


ناه یافتن. 


محنت‌زده‌های کوچه رسوائی 

خونین‌جگران گوشة تنهائی 

حاصل ز غم عشق نکردند بجز 

بدنامی و رسوائی و بی‌پروائی. 
پناه یافتن. [پ تَ] (مص مرکب) ملجا 
یافتن: 

از همتش اتابک و سلطان پناه یافت 

کو داشت هر دو را به پناه یک اهتمام. 

خاقانی. 

پناهی دگی. [پ د /د] (حامص) حالت و 
چگونگی پناهیده. رجوع به پناهیده شود. 
پناهیدن. [پ د] (مص) پناه بردن. پناه 
کردن. اندخسیدن. پناه جستن. عوذ. لوذ. 
التجاء. ملتجی شدن. حمایت خواستن 

به یزدان پناهد بروز نبرد 


نخواهد بجنگ اندرون آب سرد. . فردوسی. 
به یزدان پناهید ازو جست بخت 

بدان تا بیاراید آن نو درخت. ‏ فردوسی. 
شما تیفها را همه برکشید 

به یزدان پناهید و دشمن کشید. فردوسی. 
به یزدان پناه و به یزدان گرای 

که‌اویست بر نیکوئی رهنمای. فردوسی. 
به یزدان پناهید کو بد پناه 

نمایندة راه گم کرده راه. فردوسی. 
بدو گفت موّبد به یزدان پناه 

چو رفتی دلت را بشوی از گناه. فردوسی 
بگفتی که ای دادخواهندگان 

به یزدان پناهید از بندگان. فردوسی. 
زگیتی به یزدان پناهید و بس 

که دارنده اویست و فریادرس. فردوسی. 
همین است رای و همین است راه 

به یزدان گرای و به یزدان پناه. فردوسی 
به یزدان گرای و به یزدان پناه 

بر اندازه رو هر چه خواهی بخواه. فردوسی. 
ز هر بد به دادار گیهان پناه 

که‌او راست بر نیک و بد دستگاه. ‏ فردوسی. 
دگر ها فروشم بزر و بسیم 

بقیصر پناهم نپیچم ز بیم. فردوسی. 
سواران دوده همه برنشاند 

به یزدان پناهید و نامش بخواند. ‏ فردوسی. 


چو بشنید از او آن سخن خوشنواز 


به یزدان پناهید و بردش نماز.. فردوسی. 
ا زی ا نجاود کش 

ز هر بد به یزدان پناهید وبس. فردوسی 
بپیچید بر خویشتن بیژنا 

به په یزدان پناهید ز اهریمنا. فردوسی. 
چو اسفندیار آن شگفتی بدید 

به یزدان پناهید و دم در کشید. فردوسی. 
پدید آن بد و نیک بازار اوی 

به یزدان پناهید در کار اوی. فردوسی. 
بدین ساية رز پناهد همی 

سه چام می‌لعل خواهد همی. فردوسی. 


جوانی دژم ره زده بر در است 

که‌گوئی بچهر از تو نیکوتر است 

زگیتی بدین در پناهد همی 

سه جام می لعل خواهد همی. 

اسدی (گرشاسبنامه نسخۂ خطی مژلف 
ص۱۸). 

دل شیر جنگی برآورد شور 

به یزدان پناهید و زو خواست زور. 

اسدی ( گرشاسبنامه نسخه خطی مولف 


ص ۲۱۲). 

مران ویژگان را همانجا بماند 

به یزدان پناهید و باره براند. اسدی. 
ز پیم فلک در ملک می‌پناهم 

ز ترس تبر در گیا میگریزم. خاقانی. 


دست در دامن عنایت ازلی زد و بدو پناهید. 

(ترجمه تاريخ یمینی نسخه خطی مولف 

ص ۲۶۸). 

در که پناهیم توئی بی‌نظیر 

در که گریزیم توئی دستگیر. نظامی. 

داورخان بجوار تفلیس پناهید. (جهانگشای 

جوینی). 

ز رقیب دیوسیرت بخدای خود پناهم 

مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. 
حافظ. 

الفزع؛ بترسیدن و واپناهیدن. (تاج المصادر 


بیهقی). 

پناهیدنی. (پ :] (ص لیساقت) قابل 
پناهیدن. که پناهیدن راسزد. 

پناهید ه. [پ د /د] (ن‌سف) پناه گرفته. 
پناه کرده.التجایافته. ملتجی‌شده: 

هم آنگاهشان خواند از جای خویش 

به يزدان پناهیده رفتند پیش. 
||پنا‌دهنده. (برهان قاطع) (آنندراج). 
پنبئین. E‏ 
هیچگونه نمی‌توانستیم دانستن که از جامه‌هاء 
(کدام ] ابریشمین یا پشمین یا پنبئین. (مجمل 
التواریخ). 

پنبوق. یم چٍ] () در تلفظ ترکی این کلمه 

از پثبة فارسی ما خود است. قطن. 

پنبه. یم ب / ب] ()۲ گیاهی که از لیاف 
غوزء آن ریسمان و پارچه کسنند. al‏ 
کرشف. کرفس. کرسوف. قضم. قطب. رش 
طن قطن طوط. قور. E‏ نی 
۳ ۳9 الارب): ˆ 

میغ مانندة پنبه است ورا باد نداف 


فردوسی: 


هست سد کیس درونه که بدو پنبه زنند. 
گر بخواهی که بفخمند ترا پنبه همی 


من بیایم که یکی فلخمه دارم کاری. حکاک. 


و از این شهرها [نمیاس, هرکند, اورشین. 
سمندر, اندرس. از هندوستان بناحیت دهم ] 


۵۹ 


پنبه نیک خیزد و بسیار پنبة ایشان بر درخت 
بود و سالهای بسیار بر دهد (؟). (حدود العالم). 
ازین [دختران ] هر یکی پنبه بردی بسنگ 
یکی دوکدانی ز چوب خدنگ... 
نرفتی سخن گفتن از خواب و خورد 
کزان پنبه‌شان بود ننگ و نبرد 
شدندی شبانگه سوی خانه باز 

شده پنبه‌شان ریسمان دراز. 


شه, 
ok:‏ 


فردوسی 
و ادو ان وا 
بفرمود تا دوکدانی سیاه 
بیارند با دوک و پنبه در اوی 
نهاده بسی ناسزا رنگ و بوی. فردوسی. 
موی همچون پنبه روئی چون زریر 
آمده با دو یتیم و دو اسیر. عطار. 
اتش می گرچه جهان برفروخت 
پنبة قرابه ز اتش نسوخت. 
امیرخسرو (از آنندراج). 

رومی آبریشم و روحیست دگر پنبه ز وصف 
سومین روح بود پشم بگفتم یکبار. 

نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۲). 
در جوانیم موی شد سپید 
دهر پنبه کرد چرخ هر چه‌رشت. ‏ قاآنی. 
فوفه پاره‌های تید خرفع: نی تجاه یکار 
نیامدنی در غلاف خود. خرفع؛ پنبة زده شده 
بکمان. قطنة؛ پنبه‌پاره. فرصة؛ لته یا پنبه‌پاره 
و جز آن که زن حائض اندام خود را بدان پا ک 
سازد. مُکمهّل؛ پنبۀ دانه‌دار. قصیم؛ پنبة 
دیرینه. تزبید؛ پنبه زدن. حُرَّیملة؛ درختی 
است که پنبۀ آن نهایت نرم و سبک باشد و در 
الشهای سلاطین کنند. قور؛ پیا نو یا پا 
یک‌ساله. توضیع؛ جبه بردوختن بعد پنبه 
نهادن در آن. توشیع؛ باغنده ساختن پنبه را 
بعد زدن. فشفة؛ پنبۀ اندرون نی (و آن چیزی 
است چون پنبه که در ميان نی است). هفو؛ 
بردن و جنبانیدن باد پشم و پنبه را. تتجرید؛ 
پنبه بیرون آوردن از پنبه‌دانه. عَفازّة؛ بار پنبه. 
عطبة؛ پار؛ پنبه. سَندوف؛ پنبۂ زده. (منتهی 
الارب). تدیف؛ پنبهٌ زده. (دهار). نواجد؛ 
پاره‌های پنبة بهم چسبیده. (منتهی الارب). 
پنبه از جملةٌ نباتات صنعتی است. در ایران 
اقسام مختلفة زراعت پنبه ميشود. بهترین 
جنس آن از مازندران. کاشان, محلات بدست 
می‌آید. موقع کشت آن اوایل ی و 

پس از ۲۵ یا۳۰ روز آب میدهند و اقلا شش 

مرتبه باید آب داده شود. حاصل شوزه‌های 
رسید؛ آن از آخر مرداد شروع و تا مهر و آبان 
طول میکشد تا غوزه‌های نرسیده آن تمام 
پرسند. در جغرافیای اقتصادی ایران تالیف 
کیهان آمده است ": پنبه کشت بهاری است که 


1 - Coton - 60980۰ 


۰ پنبه. 


مواظبت بسیار لازم دارد و متناوباً بعد از گندم 
یا جو باید کاشته شود. در نواحی جنوبی ایران 
بندرت بعد از محصول خشخاش مبکارند. 
مسوقع کشت آن اواخر فروردین و اوایل 
اردیبهشت و پس از بيست و پنج یا سی روز 
آب میدهند و اقلاً شش مرتبه باید آب داده 
شود (مقدار آب لازم برای پنبه دو برابر گندم و 
خشخاش است). حاصل غوزه‌های رسید؛ آن 
از آخر مرداد شروع و تا مهر و آبان طول 
میکشد تا غوزه‌های نرسید؛ آن تمام برسد. در 
ایران اقسام مختلفة پنبه زراعت میشود و در 
کرمان. رفسنجان, یزد, اسپاهان, کاشان, قم 
محلات» کمره» دلیجان, ساوه, زرند, تهران, 
خوار» سمنان, دامغان. شاهرود استراباد. 
سبزوار, نیشابور, ترشیزه مشهد. مازندران. 
قزوین و تبریز عمل میاید. بهترین جنس آن از 
مازندران, کاشان. محلات بدست مي‌آید. 
محصول کليه پنبه در تمام نقاط ایران 
۰ من مسیباشد ... تخم پنبة 
امریکائی در تمام نقاط ایران عمل میاید ولی 
تخم نب مصری بواسط اینکه حرارت زیاد 
لازم دارد در مناطقی که حرارت و رطوبت 
بسیار باشد خوب بهره میدهد. اراضی 
خوزستان اگربا تر تیب صحیحی آبیاری شود 
معادل تمام معصول فعلی ایران پنبه خواهد 
داد و جنس آن نیز از بهترین جنس پنبۀ دنیا 
خواهد گردید. در نتیجۀ جنگ عمومی» 
محصول پنب ایران بکلی از بین رفته بود 
بطوری که در سنۀ ۱۲۹۹ ه..ش صادرات 
پنبۀ ایران از ده میلیون من قبل از جنگ به 
۰ من تنزل کرد ولی در سنوات بعد به 
زراعت پنبه اهمیت بسیار داده شد و رقم 
صادرات در سنۀ ۱۳۰۶ معادل ۵۳۷۵۷۱۲ 
من, در سنۀ ۱۳۰۷ مقدار ۰ من بوده 
است. 

مملکت ایران استعداد عمل آوردن چهار پرابر 
محصول فعلی پنبه را دارد وا گردر جور کردن 
تخم و ترتیب زراعت و پاک‌کردن و بستن 
عدل و غیره اقدامی بشود یکی از مهمترین 
صادرات مملکت را تشکیل میدهد. صدی 
هشتاد صادرات پنبۀ ایران بخا ک روسیه 
است. 

کرم خاردار و اهمیّت اقتصادی آن در 
زراعت پنبه: آفات فلاحتی از نقطة نظر 
تشکیلات عملی معمولاً به دو دسته تقسیم 
میشود: ۱- آفات محلی که از قدیم در داخلۀ 
مملکت شیوع داشته. ۲ - آفات خارجی که 
سابقا در مملکت وجود نداشته و از ممالک 
دیگر که محل نشو و نما و اقامتگاه دائمی 
آنهاست سرایت کرده است. در موضوع 
عملیات فلاحتی دنیا و خصوصاً در باب 
زراعت پنبه مکرر اتفاق افتاده است که آفت 


فلاحتی از مملکتی به مملکت دیگر سرایت 
کرده‌است و بروز آفات خارجی در نواحی 
جدید در صورتی که وضعیت آب و هوای 
نواحی مزبوره جهت نشو و نما و توسعة آن 
متناسب باشد معمولاً خسارات عمده را در 
نواحی مزبوره که جدیداً مبتلا شده است 
ایجاب کرده و در این گونه موارد حتماً لازم 
است بهر قیمتی که باشد اقدامات جدی برای 
دفع آفت مزبور چه از طرف دولت و چه از 
طرف اهالی محل بعمل اید. مثال برجسته‌ای 
که در این باب میتوان بیان کرد موضوع آفت 
انگور موسوم به فیلوکسرا" است که از آمریکا 
به اروپا سرایت کرده و این حشره که از حیث 
جثه خیلی کوچک (یک میلیمتر) است 
بسرعت تا کستانهای اروپا را که مورد سرایت 
آن واقع شد معدوم ساخته و به زراعت انگور 
اروپا خسارت عمده وارد کرده است. فعلاً در 
آمریکا و آفریقا و هندوستان و آسیای صغیر و 
بلوچستان و بین‌التهرین و هندوچین و اسپانی 
و بعضی ممالک دیگر یک سلسله حشرات 
موذیۀ متشابهی وجود دارد که خسارت عمده 
به زراعت پنبه وارد کرده ضمناً ممالک دیگر 
را که هنوز به آفت مزبور مبتلا نشده است په 
سرایت خود تهدید میکند. بروز این آفت 
ممکن است در ممالک مزبور نیز در آتیه 
سکتة مهمی به توسعة طبیعی زداعت منم 
وارد سازد. حشر؛ نوک‌درازآ» کرم پشت‌گلی ۲ 


را در آمریکا و کرم پٹ پشت‌گلی و همچنین کرم 
خاردار را در مصر و هندوستان میتوان از این 
قبیل آفات محسوب داشت شت. از این به بعد ما 


توجه خود را به موضوع کرم خاردار تمرکز 
خواهیم داد چه ممعن است انتشار آن در 
ایران توسعه یافته و اسباب خسارت بسیاری 
گردد. 

اولین دفعه که کرم خاردار در ايران مشاهده 
شد در سنذ ۷ بوسیلةً متخصص 
حشره‌شناس شوروی موسوم به م. م. سیازف 
بوده و مشارالیه آفت مزبور را در نواحی ہم و 
کرمان و رفسنجان کشف کرده است. از سنة 
۰ کرم مزبور بمقدار خیلی کم در سایر 
تقاط ایران نیز دیده شده است. اهالی از وجود 
آفت مزبور بکلی بی‌اطلاع و تصور میکنند 
خساراتی که بوسیلۀ کرم خاردار وارد میشود 
نتیجه تأثیرات آب و هوا و قارچهای 
دودی‌رنگ و شاید هم میکروبهای طفیلی 
میباشد در صورتی که علت اصلی آفت مزبور 
همان کرم خاردار است که فوقاً ذ کر شد. کرم 
خاردار از نقطهٌ نظر اقتصادی جهت زراعت 
اهمیت فوق‌العاده‌ای را حائز است و بموجب 
مطبوعات و کتب خارجه کرم خاردار یکی از 
مهمترین آفات سه گانة زراعت پنبه است 
(حشرة نوک‌دراز وکرم پشت‌گلی دو آفت 


۰ 


پە 


مهم دیگر میباشند) و بر حسب اطلاعاتی که 
در دست است در هندوستان کرم خاردار 
از ۸۱۰ الى ۰ غوزه‌های پنبه را فاسد میکند 
و میگویند در سصر خسارتی که از کرم 
خاردار وارد میشود تا ۸۲۵ محصول میرسد و 
در سنوانی که این آفت شیوع کلّی داشته باشد 
تا به سه چهارم محصول هم سمکن است 
خسارت وارد شود. بوسیلۀ کرم خاردار هم په 
اقسام پنبةٌ محلی و هم به اقسام پنبة تخم 
آمریکا صدمه وارد میشود. 

خلاصة اطلاعات راجع بمراحل نشو و نمای 
کرم خاردار: پروانۀ کرم خاردار که طول 
پرهای باز آن ۲ میلیمتر بوده و طول بدن آن 
تا ٩‏ میلیمتر میرسد رنگ پرهای جلوی آن 
سبز گلابی‌رنگ وگاهی زرد و قهوه‌ای‌رنگ 
است و علت سبزی رنگ آن بواسطة این است 
که‌کرم مزبور در اواخر تابستان و پائیز تولید 
میشود و پرهای عقبی آن سفیدرنگ و حاشية 
پرهای مزبور تیره‌رنگ است. تخمهای پروانة 
مزبور مدور است و ساختمان مخصوص دارد 
و اندازه آن‌ها پنج دهم میلیمتر است. رنگ 
تخمها بدواً کبود آسمانی است و بعد به 
آسمانی سربی‌رنگ و سربی مبدل ميشود. 
کرمهای خاردار تا ۱۵ میلیمتر طول بافته و 
رنگ آنها سبز زیتونی و قهوه‌ای قرمزرنگ 
است و خالهای تیره‌رنگی دارد. روی بدن کرم 
مزبور برآمدگیهای کوتاه ضخیمی (مانند خار) 
است که شکل مخصوص کرم خاردار نتیجة 
وجود آنها است. شفیره‌های کرم خاردار از ٩‏ 
الى ۰ میلیمتر طول داشته و تبدیل کرم 
خاردار به شفیره بوسیله پیله‌های ضخیم 
مانند ابریشم که بشکل کرجی کوچک و 
دارای سکانی است صورت میگیرد و رنگ 
پیله‌های مزبور سفید و یا قهوه‌ای‌رنگ روشن 
است. طریقهٌ زندگی کرم خاردار در ایران 
تقریباً هیچ مطالعه نشده است ولی در ضمن 
عملیات آتیه بايد توجه مسخصوص بتعیین 
وصف حال و زندگی کرم خاردار مبذول گردد 
و در جلوگیری آن اقدامات علمی و عملی 
بشود. در باب شرح حال کرم خاردار در ایران 
میتوان اطلاعات خیلی مختصری را بیان 
نمود. کرم خاردار در اواسط ماههای شهریور 
و مهرماه به زراعت پنبه بطور موس 
صدمه میزند. مرحله شفیرة کرم مزبور ۱۷ الى 
۲روز طول میکشد. تا به حال مشاهده نشده 
است که از کرم مزبور جز به غوزه‌های پنبه 


۱- آمار مربرط به زمان تألیف لغت‌نامه (پیش 
از ۱۳۳۰ ه. ش.) است. 


2 - Phylloxera vastarix. 
` 3 - Antonomus grandis. 


4 - Pectinephora grossypiella. 


یه 


۰ 
بقسمتهای دیگر بوته نبات یعنی بساقه‌های 
جوان آن صدمه وارد آید. بموجب اطلاعاتی 
که از نشریات خارجه بدست آمده میتوان 
نتایج ذیل را اخذ کرد: پروانة کرم خاردار در 
موقع شب پرواز کرده و روزها در مزارع پنبه 
و پائین علفهای هرز و غیره پنهان ميشود. 
پروانه‌های مزبور پس از رسیدن بحد بلوغ در 
طول مدّت ۴ الی ۵شب متوالی بر روی غنچةٌ 
گل و غوزه و ساير قسمتهای بوته تخم 
میگذارد و تخم‌گذاری پروانه‌های مذکور 
بیشتر روی گیاه پنبه و بامیه و کنف و سایر 
نباتات متعلق به خانوادۀ رک صورت 
میگیرد. عمر آن پروانه‌ها قریب بیک ماه است 
و هریک از ۰ ای ۲۳۰ تسخم میگذارد. از 
تخمهای مزبور پس از مدت ۳ الی ۱۲ روز (به 
تفاوت اوضاع آب و هوای و درجهٌ حرارت و 
رطوبت آن) کرم تولید میشود و در طول مدّت 
یک سال از حشرۂ مزبور ۴ الی ۵ نسل تولید 
میگردد. کرم‌های مزبور غوزه‌های پنبه را 
سوراخ کرده بدان داخل میشوند و خود را به 
تخمهای پنبه رسانده و از پنبه‌دانه‌های سالم 
تغذیه می‌کنند و کرمهای مزبور پس از دخول 
به غوزه لیاف پنبه را فاسد می کنند بقسمی که 
لیاف مزبور در اثر عملیات مضرۂ آنها يا 
بکلی و یا تا حدی از حیز انتفاع اقتصادی 
می‌افتد تخمهائی که صدمه دیده است الیاف 
پنبة اطراف آن مرده و فاسد میشود و بوسیلۀ 
سوراخهای فوق‌الذکر که کرم خاردار بداخل 
غوزه کنده است قارچهای دوده و شاید هم 
بعضی میکربهای دیگر داخل شده و سایر 
قسمتهای الیاف پنبه را نیز که در غوزءٌ مزیور 
سالم مانده است بکلی فاسد میکند. بطوری که 
در نشریات مربوطه تذکر داده شده است در 
ممالک خارجه کرم خاردار نه تتها به غوزۀ 
پنبه بلکه به شاخه‌های جوان ان نیز صدمه 
میزند بدین ترتیب که ساق جوان را سوراخ 
کرده و در اثر ان شاخه‌های جوان خشک 
شده و از بین میرود و علاوه بر این نیز اظهار 
شده است که کرمهای مزبور غنچه‌های گل 
پنبه را نیز سوراخ میکنند و غنچه‌های مزبور 
بالمال سیاه و خشک ميشود. طول مدت 
زندگی کرم خاردار از ۱۵ الی ۲۸ روز است و 
جریان نشو و نمای شیر آن از ۱۰ ال ۵۲ 
روز طول میکشد. مبارزه با کرم خاردار و دفع 
آن عمل بسیار مشکنلی است و حتی در 
ممالکی که کرم مزبور شیوع کلی داشته و 
وصف حال و شرح زندگانی آن مورد مطالعه 
واقع شده هنوز ترتیبات اساسی جهت دفع آن 
بدست نیامده است و علت ان این است که 
آفت مزبور در موسمی که مضر است یعنی در 
موقمی که تشکیل کرم خاردار میباشد زندگی 
مستوری داشته و بدین سبب استعمال مقادیر 


زیاد مواد شیمیائی جهت دفع آن میسر نیست. 
در ممالک مذکور عملیات دفع کرم خاردار 
بوسیلةٌ معدوم ساختن آن در محل اقامتگاه 
زمستانی صورت میگیرد بدین معنی که جبراً 
اهالی رابه جمع‌آوری و سوزاندن 
باقی‌مانده‌های مزارع پنبه ملزم نموده و یا 
اقدامات دیگر فلاحتی (از قبیل ایجاد مزارع 
مخصوص جهت جلب کرم مزبور و یا شخم 
زدن مزارع پنبه) بعمل می‌آورند. موضوع 
جمع آوری و سوزاندن غوزه‌های آفت‌زده 
توصیه ميشود. برای جلوگیری از توسعة کرم 
خاردار در اران و برای اينکه در زراعت پنبه 
از آفت مزبور کاسته شود لازم است که 
پنبه کاران و اشخاص ذینفم اقدامات سادة 
ذیل را بموقع اجراء بگذارند: ۱ - مزارع پنبه 
که از حیث فلاحت دارای اهمیتی است از 
روی کمال دقت مماینه شده و تفحصات 
مخصوص در مزارع نمونه که جهت تجربة 
اقسام مختلفة پنبه است بعمل آید. ۲ - معاینة 
مزبور در مزارع مختلفه صورت گیرد (از 
حیث ارتفاع و نوع زمین و آبیاری و نوع پنبه 
که زراعت شده است و غیره). ۳ - در موقع 
معاینه باید حتی‌الامکان قسمت عمد؛ سطح 
مزارع پنبه کاری را مورد معاینه قرار داد تا 
اينکه مساحت وسیعی از مزرعة مزبور تحت 
معاینه و تفحص قرار گیرد. ۴ -باید غوزه‌های 
آفت‌زده را جمع آوری کرده و سوزاند. ۵ -در 
موقع معاینة مزارع پنبه باید هر یک از 
پوته‌های پنبه که معاینه میشود تمام غوزه‌های 
ان را یکایک و بدقت معاینه کرد. ۶ - باید از 
تعداد بوته‌های پنبه که معاینه شده است و 
همچنین از تعداد بوته‌هائی که از آفت مزبور 
خسارت دیده و نیز از غوزه‌های آفت‌زدة آن 
با دقت تسام ثبت برداشت و ضمناً بايد هد 
متوسط تعداد کلیةُ غوزه‌های مزرعهٌ مزبوره 
را معین کرد. ۷- باید کلية مزارع پنبه 
خصوصاً مزارعی را که دوچار آفت کرم 
خاردار شده است پس از جمع‌آوری محصول 
با دقت تمام آتش زده و بوسیلۀ شخم زیر و 
رو کرد. ۸ -باید موضوع جلب کرم خاردار 
را بوسیلةٌ زراعت نباتات دیگری که بیشتر به 
آنها مايل باشد امتحان و نوع این نباتات را 
معین کرد. ا گر چه هنوز معلوم ئیست اوضاع 
طبیعی ایران تا چه اندازه توسعه ونشو و نمای 
مقدار زیادی از آفت مزبور را تقویت کرده و 
یا مانم خواهد شد و اگرچه در اثر تفحصات و 
عملیات ا کتشافی میتوان گفت که فعلاً توسعۀ 
کرم خاردار در ایران هنوز بسیار جزئی و غیر 
مهم است ولی در هر حال موضوع ذیل بنفع 
زارعین پنبه خواهد بود که در بدو امر و در 
ابتدای توسع آفت مزبور همه گونه اقدامات 


مربوطه جهت جلوگیری از توسعه و سرایت 


يئىه. 


پنبه. ۵۷۳۱ 
آن از محلی بمحل دیگر بعمل آید. سوزاندن 


غوزه‌های آفت‌زده و آتش زدن حتمی مزارع 
افت‌زده و از ک یه نسباتات ان پس از 
جمع‌آوری محصول و زیر و رو کردن مزارع 
بوسیلهٌ شخم اقداماتی است که بوسيلة انها 
ممکن است مزارع پنبه را جهت سنوات آتیه 
بحد معتنابهی از این افت مصون داشت. در 
خاتمه ما توجه زارعین ذینفع پنبه کاررا بدین 
نکته جلب می‌کنيم که اجرای اقدامات و 
عملیات دفع این افت پنبه نهایت ضرورت را 
داشته و باید بموقع خود عملی گردد - انتهی. 
- امثال: 
سگی سفید ضرر پنبه فروش است. 
- آتش و پنبه؛ دو چیز مخالف و متضاد و 
گردنیامدنی. 
- با پنبة دیگری ریسمان ساختن؛ یعنی کار 
دیگری کردن که برای خود او انتفاعی نباشد. 
(آنندراج). 
- با پنبه سر بریدن؛ با نرمی و تدییر آزار و 
اضرار را سیب شدن. 
- پنبه آب؛ دوغاب رقیق گچ که پنبة آغشتة 
بدان را بر روی گچ دیوار و سقف کشند تا 
سپید و هموار و تازه شود. 
- پنبه از گوش بیرون کردن یا پنبه از وش 
برکشیدن یا پنبه از گوش برداشتن یا پنبه از 
گوش‌بیرون آوردن یا پنبه از گوش برآوردن؛ 
ترک غفلت. ترک تفافل. هوشیار گشتن یا 
هوشیار ساختن. بهوش آمدن یا بهوش 
آوردن. متنبه شدن و متنبه ساختن. ترک 
آرزوئی گفتن: | گربفرمائی نزدیک وی روم و 
پنبه از گوش وی بیرون کنم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۶۸). 
شو پنبةُ جهل بر کش از گوش 
بشنو سخنی بطعم شکر. 
ز پنبه شد بنا گوشت‌کفن‌ پوش 
هنوز این پنبه بیرون ناری از گوش. نظامی. 
- پنبه‌ای؛ منسوب به پنبه . از پنبه. قطنی: 
اليج پنبه‌ای, 
- پنبه به ریش کس گذاشتن؛ یعنی بفن و 
تدبیر کار از دست او گرفتن. 
- پنبه بگوش فرونهادن و پنبه در گوش کردن 
و نهادن و افکندن؛ کنایه از غفلت داشتن و 
سخن ناشنودن باشد. (آنندراج). تعافل کردن؛ 
پنبه اندر گوش خود باید نهاد 
تا جز از ذ کر تو دیگر نشنود. ۱ 
ضیاءالدین (از آنندراج) 
| گربصحبت عرفی به سهو بنشینی 
بگوش پنبه فرونه که سر بسر لاف است. 
عرفی (از آنندراج). 
ینب طبی؛ پنبةٌ هیدروفیل. 


ناصرخسرو. 
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پنبه کار. 


= سرخاب پنبه‌ای؛ نوعی پنبۀ بسرخاب سیر 
آغشته که گلگونه از آن کنند. 
- سیب پنبه‌ای؛ قسمی سیب بهارء نرم و 


وصفی» ی مرک . قسمی ی از ماد حاصله از 
عملی ازتی در ماد؛ عامله خاص اجسام آلیه 
که‌اصل جزء جامد نباتی است. 
پنبة بردی. لیم ب /ب ي بَ] (ترکیب 
وم ارا تن ٠‏ فا هی 
الارب). 
پغبه پز. [پَم ب / ب ب ] (نف مرکب) پنبه‌وّز. 
پنبه‌زن . کسی که پنبه از هم باز کند. حلاج. 
نداف: 
پنبه‌بزی " فاش کرد یک نکت از سر عشق 
در همه عالم فتاد شور از آن مسئله. 

نزاری قهستانی. 
پنبه پای. پم ب / ب] ([ مرکب) نوعی از 
پای‌افزار باشد. (آنندراج). 
پنبه تخم. [ م ب /ب ث] (إمرکب) 
پنبه‌دانه. بزر پنبه. بذر پنبه. 
پنبه چو لیی. یم ب] ((خ) نام قریه‌ای از 
دهستان اندرود در فرح‌آباد مازندران که 
جمعی از کردان مُدان لو در انجا مقیمند. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رایینو ص ۱۳ و 
۰ 
پنبه خیز. [پَم ب / ب ] (ص مرکب) مسحلی 
که پنبه در آن بسیار حاصل شود: مصر 
پنبه ۵از. [بَمْ ب /ب] (نف مرکب) که حشو 
از پنبه دارد. صاحب حشو از پنبه: قباء 
پنبه‌دار. تنبان پنبه‌دار. 
= پنبه‌داردوزی؛ دوختن پنبه بحشو لباس و 
مانند آن. 
- پنبه‌دار کردن, پنبه گذاشتن؛ نهادن پنبه 
بحشو لباس و مانند آن. 
پنبه‌دان. [پُمْ ب /ب] ([مرکب) سبدی که 
زنان ریسنده دارند پنبه را 
پنبه‌دانه. يمب /ب ن /ن] (امرکب) 
وره ر بت کک فترزع: 
خیسفوج. (منتهی الارب). حب‌القطن. حب 
ماهها باید که تا یک پنبه‌دانه زاب و خاک 


شاهدی را حله گردد یا شهیدی را کفن. 
تجرید؛ پنبه بیرون اوردن از پنبه‌دانه. (منتهی 
الارپ). 

س امثال: 


زر 
شب پنبه‌دانه در مي‌نماید. 


شتر در خواب بیند پنبه‌دانه. 


ز کوة تخم مرغ یک پنبه‌دانه است. 

پنبه د رگوش. َم ب /ب د] (ص مرکب) 
کنایه از مردم غافل و سخن‌ناشنو باشد. 
(برهان قاطع): 

نظامی بس کن این گفتار خاموش 

چه گوئی با جهان پنبه‌درگوش. نظامی. 
- پنبه در گوش داشتن, پنبه در گوش کردن؛ 
پنبه در گوش نهادن؛ غفلت داشتن. تغافل 
کردن. سخن ناشنودن. سخن نشنیدن. حرف 


نشنیدن؛ 

بمجلسی که ز جودت مرا سؤال کنند 

نهاد باید ناچار پنبه در گوشم. ظهیر فاریابی. 
- امثال: 

بگو مبین, چشم می‌بندم, بگو مشنوء پنبه در 
گوشم‌می‌نهم, بگو مدان, نمی توانم. 


پنبۀ دوخ. بمب /ب ي ] (ترکیب اضافی, 


[ مرکب) لوئی: و دیوار خانه بگل پا کیزه 
اندوده باشند وا گربموض کاه اندر آن گل, پنبۂ 
دوخ کرده باشند سخت نیک باشد. (ذخيرءٌ 
خوارزمشاهی). 


پنبه دوز. یم ب] (نف مرکب) بمعنی 


کهنه‌دوز است یعنی کسی که پارچۀ کهنه و 
خرقه و امثال آن دوزد. (از صراح‌اللغات) (از 
غیاث اللغات). 


پنبه دوزی. پم ب /ب] (حامص مرکب) 


طرز دوختن جامه‌ای که حشو پنبه دارد. 


پنبه‌دهان. [بُمْ ب / ب د] (ص مرکب) 


پنبه‌دهن* 

پنبه‌دهانی به زمان دراز 

با همه کس گرم‌سر وسوزساز. _ 
امیرخسرو (اژ انندراج). 


پنبه دهن. یم ب /ب ده] (ص مرکب) 


پنبه دهان. کنایه از کم‌گو و کم‌سخن. (سیاث 
اللغات): 
پنبه‌دهنا کدام روئی 
سوزن‌پلکا کدام سوئی؟ 

امیرخسرو (از آنندراج). 
از دو بیت شاهد پنبه‌دهان و پنبه‌دهن مسعنی 


مفهوم نميشود, محتاج تأیید است. 


پنبه رسه. [بِمْ ب ر س] (اخ) نام محله‌ای به 


قزوین. پنبه‌ریسه. 

= امثال: 

یک خانه داریم پنبه‌رسه ميان هفتاد ورئد. 

پنبه ر پسه. [پْمْ ب س ] (اخ) پنبه‌رسد. 

[بْم ب /ب ] (| مرکب) زمینی که در 
آن پنبه کشته‌اند. مقطن. (دهار). مسقطنة. 
(منتهی الارب): اتفاقاً برفی عظیم افتاده بود و 
دشت و صحرا پنبه‌زار شده و کوه و کتار از 
صحبت سرما چادر گازری در سر گرفته, 
(المراضت): 

ریش چون روی پنبه‌زار شده 

روی چون پشت سوسمار شده. سنائی. 


نشگفت | گریکی ز دهاقین عدل تو 
سیراب سازد از عرق شعله پنبه‌زار. 
طالب آملی (از آنندراج). 
پنبه‌زاری بود یکسر پیش ازین هامون برف 
برق نیسان اتش انگیخت در آن پنبه‌زار. 
قاآنی. 


پنبه زدن. یم ب /ب ر د] (مص مرکب) 


بیرون کردن پنبه از تخم. حلاجی کردن پنبه. 
تندیف. تدف. حلج. ندش. (منتهی الارب). 
||پر کردن پنبه در چیزی: 
هر روز بهر پنبه زدن بر دواج چرخ 
صبح از عمود مشته کند وز افق کمان. 

اثیر اخسیکتی (از انندرا اج). 
تفدیک. تفتیک؛ پنبه زدن. (منتهی الارب). 
پنبه زرگو تی. یم ب ر] ([خ) نام قریه‌ای 
از دهستان رودپی در فرح‌آباد مازندران. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
۳ 


پنبه زن. [بمْ ب / ب ز] (نف مرکب) پنبه‌بز. 


پنبه وز. بهینه. بهین. حلاج. نداف. (دهار)؛ 
آن شنیدی که بود پنبه‌زنی 


مفلس و غلتبانش خواند زنی. . سنائی. 


پنبه زنی. پم ب /ب ز] (حامص مرکب) 


عمل بیرون کردن پنبه از پنبه‌دانه. محلوج 
کردن‌پنبه. حلیج کردن پنبه. جلاجت. تندیف. 


ندف. 


پنبه شدن. [یَسم ب /پ ش د] (مسص 


مرکب) نرم و سفید شدن. |إگريختن. ||متفرق 
و پریشان گردیدن. (برهان قاطع): 
پنبه کنم لشکرشان را چنان 
کز تنشان پنبه شود استخوان. 

امیرخسرو (از آنندراج). 
||از کسی بیموجب بریدن. (برهان قاطع). به 
هرزه بریدن. (فرهنگ خطی). نرم شدن. 
(فرهنگ خطی). نرم و هموار شدن. (فرهنگ 
رشیدی). ||بیهوده شدن. باطل و بی‌سود 
ماندن کار و سخنهای پیش: هرچه رشتیم پنبه 
شد. 


مرکب) مَشع. (منتهى الارب). تمزيع. (منتهی 
الارپ). حلج. حلاچت. 


پنبه فرخمیدن. پم ب /ب ف زر د] 


(مص مرکب) پنبه فلخیدن. پنبه فخمیدن. 
بیرون کردن پنبه از پنبه‌دانه. حلج. حلاجت. 
حلاجی کردن. 


پنبه فروش. یم ب /ب ف] (نف مرکب) 


آنکه تجارت پنبه کند. و 
پنبه کار. یب /ب](نف مرکب) آنکه تخم 


1 - ۳۷۲۵۷0 (فرانسوی)‎ 
2 - Cardeur de 60000 (فرانسوی)‎ 


۳-حلاج» حسین‌بن منصور. 


پنبه کاری 


په در خاک کند برای کشت آن. آنکه بذر 
په کارد. 

په کاری. [بَمْ ب / ب] (حامص مرکب) 
مل پنبه کار ۔زراعت پنبه. 

به کردن. یسم ب / پک د] (مسص 
زکب) کنایه از ۳۳ و گریزانیدن. (برهان 
اطع) (فرهنگ خطی). واریشتن. رشته را باز 
ردن بصورت پنبه. ||پریشان و پرا کنده 
اختن و متفرق گردانیدن. (برهان قاطع). 
فرق کردن. (فرهنگ خطی): 

ای تو پنبه کرد سر بوالفضول را 

کا گنده‌بود گوش قبول از ندای ملک. 

اثیر اخسیکتی (از آنندراج). 

نبه کنم لشکرشان را چنان 

کز تنشان پنبه شود استخوان. امیرخسرو. 
ااکنایه از خاموش کردن. (برهان قاطع): 
چون بیاید مر ورا پنبه کنید 

هفته‌ای مهمان باغ من شوید. 
|إدفع و محو کردن. (برهان قاطع): 
چو خواجه را اجل از ملک پنبه خواهد کرد 
چه اعتبار ز پشمی که در کلاهش نیست. 


۱ 
مولوی . 


اوحدی. 
ا (برهان قاطع) (فرهنگ خطی)؛ 
نیش در آن زن که ز تو نوش خورد 
پشم در آن کش که ترا پنبه کرد. نظامی. 
||عاجز گردیدن. (برهان قاطع). عاجز 
گردانیدن, (فرهنگ خطی). |[نرم ساختن. 
(غیاث اللغات). ||نومید كردن 
از خود مکنم پنبه از آن پیش که پشم 
این نب ناز برکشد از گوشت 
رزخالی سرخسی (از لباب‌الالباب ج۱ 
ص ۲۱۹). 
پنبة کوهی. 
وصفی, [مرکب)" حجرافتیله. درشت 
ا دا لت 
آذرشست صحیح آن است و ما در آذرشین و 
آذرشب بغلط رفته‌ایم. رجوع به الجماهر 
بیرونی شود. معدن آن در خراسان و کرمان و 
بلوک کوه بنان است. رگه‌های پنبةٌ کوهی در 
یک فرسخی شمال کوچار (اطراف کوه بنان) 
کدسطاوط با وهای آهکی و کی بت 
دیده شده و از نقطه‌ای که کار کرده‌اند بقطر 
بیست‌وپنج سانتیمتر تر رگه دیده میشود. وسعت 
تمام اين معدن شاید از دویست متر تجاوز 
نکند, در دو فرسخی معدن فوق رگه‌های 
دیگری که باریکتر است کشف گردیده و قطر 
آنھا در اغلب نتقاط یک سانتیمتر میباشد ولی 
۳۷ معادن بواسطه قلت و کمی شروت قابل 
استفاده نمست. (جغرافیای اقتصادی کمهان 
صص ۲۶۳). 
پنبة محلوج. یب اب ي 1۶ (ترکیب 
وصفی, | مرکب) پنبة زده. پنبة حلیج. 


پنبه نهادن. بمب / ب ن / ن ذ] (مص 
مرکب) قرار دادن پنبه در جامه يا جز آن: 
پجذب امر کشی حرف از زبان سکوت 
بدست نهی هی پنبه در دهان صداء 
ظهوری (از آنندراج) 
|اکنایه از فریب دادن باشد. (برهان قاطع) 
(رشیدی). ||کنایه از راضی ساختن کسی در 
امری. (برهان قاطع). ااکنایه از روائه كردن 
کسی بجائی. (برهان قاطع): 
سایه را پنبه برنه احمدوار 
تا شود ابر سایبان خلوت. خاقانی. 
عقل جولاهی است زودش پنبه نه منصوروار 
تا چه خواهی کرد این اشتر دل جولاه را. 
مولوی (از فرهنگ رشیدی). 
پنبه وز. یم ب /ب وَ] (نف مرکب) پنبه‌زن. 
پنبه‌بز. حلاأج. نداف. (برهان قاطع): 
EG aa‏ 
لايق حلاج بود مرتبة دار عشق 
نزاری قهستانی از جهانگیری). 
پن پول. ابمْ] (خ) ہم پل ". کرسی بخشی 
در ایالت « کت دو نور» از شهرستان 
«سن‌بریو» دارای ۲۷۰۰ تن سکنه و راه‌آهن. 
بندر آن پر کنار دریای مانش و تجهیزات 
کامل پرای صید ماهی رون دار است: 
پنت. [پ] ((خ) * نام ولایت شمالی آسیای 
صغیر بر کنار پونتوکسن " دریای سیاه (بحر 
اسود) و آن رابه لاطینی پنتوس (بنطس 
عربی) می‌گفتند. دولتی در آن سرزمین در 
عهد قدیم تشکیل شد که به دولت پنت معروف 
است ایسرانیان در عصر داریوش از اين 
سرزمین ایالتی (خشتر شترپاو) تشکیل دادند که 
پتدریج استقلال یافت و بعد در قلمرو دولت 
اسکندر درآمد ولی امیر آن مهرداد دوم قدرت 
خویش را حفظ کرد. پ پس از مرگ اسکندر 
مهرداد دسا بخود گرفت و به 
کتیس تس( (موسس) ملقب گشت. پایتخت 
پادشاهان پنت اماسه نام داشت 
باستان ج۱ ص .)٩۲‏ و باز در تاریخ ایران 
باستان آمده است:" دولت پنت کاپادوکی 
یکی از سلسله‌های پادشاهانی که نسبشان را 
به پارسیها میرسانیدند و واقعاً هم پارسی‌نژاد 
بودند, دودمان پادشاهان پُنت بود چنانکه 
بالاتر گفته شد پنت به آن قسمتی از کاپادوکیه 
اطلاق میشد که در کنار دربای سیاه واقع 
است و به همین جهت پنت را صحیحا 


ت. (ایسران 


کاپادوکیة پنتی مینامیدند. از اجداد این 
سلسله یعنی نخستین جدّی که نامش در 
تاریخ ذ کر میشود مهرداد نامی بود پسر رن - 

تّبات. بعضی نسب او را به یکی از رژساء 
شش خانوادء درجه اول پارسی که در واقعۀ 
بردیای دروغی از هم‌قسم‌های داریوش بودند 
میرسانند (بوشه لکلرک» تاریخ سلوکی‌ها) و 


پنت. ۵۷۳۳ 


برخی گویند که نسبت او به خود داریوش 
میرسد (آب پیان جنگهای مهرداد کتاب ۱۲ 
بند ۱۱۲ و بعد). ممکن است که هر دو روایت 
صحیح باشد زیرا چنانکه میدانیم شاهان 
هخامنشی زنان خود را از ميان خانوادة درجة 
اول پارسی انتخاب میکردند و بنابراین ممکن 
بود که نسب مهرداد به داریوش و هم به یکی 
از روساء خانواده‌های مذکور منتهی شده 
باشد. نیا کان مهرداد از ولات پارسی بشمار 
میرفتند و در اداره‌شان محلهای پسیاری در 
کنار دریای سیاه داشتند. خود سهرداد در 
زمان اردشیر دوم (با حافظه) هخامنشی یک 
شهر یونانی را که در کنار دریای مرمره واقع 
موسوم به کیوس بود. گرفت (تقریباً ۲۸۷ ق. 
م.) و بعد تمایلی پسیار به تمدن یونانی یافت» 
چنانکه نوشته‌اند به خرج خود مجسمه‌ای 
برای افلاطون بساخت و أن را در | کادمی 
آتن گذارد. پسر این مهرداد آری بَررّن نام 
داشت و بقدری محب ب یونانیها بود که آنها 
عنوان افتخاری «آتنی» و «اسپارتی» به او 
دادند. پس از آن آری برزّن به اميد کمک 
یونانیها به سه سردار ایران؛ یعنی 
داتام و ارونت همدست شده پر آاردشیر دوم 
یباغی شد ولی اشخاص مذکور بزودی 
دریافتند که امیدشان بیجا بوده زیرا یونانیها 
نتوانستند کمکی موّثر بکنند و دربار ایران 
آری بَررّن و تمامی متحدین او را شکست 


آرتباذ و 


داده قوای آنها را تار و مار ساخت مهرداد 
پسر آری بُررّن که باید مهرداد دوّمش نامید به 
اشارءٌ اردشیر دوم هخامنشی دامی برای داتام 
گسترده خائنانه او را کشت بعد به پدرش 
خیانت کرده او را به اردشیر سوم تسلیم کرد 

پس از آن دیگر اطلاع مهمّی از | ین خانواده تا 
زمان اسکندر نداریم. در این وقت که اسکندر 
به آسیا آمد. شهر کیوس را از مهرداد گرفت» 
ولی او تمکین نکرد و چون اسکندر دشمنی 
نیرومند مانند داریوش سوم در مقابل خود 
میدید اعتناء به امرائی مانند مهرداد نکرد. 
بخصوص که مهرداد دور از راهی که اسکندر 
می‌پیمود اقامت داشت. پس از فوت اسکندر: 
وقتی که جانشینان او بهم افتادند. مهرداد 
طرفدار آن‌تی‌گون گردید. ولی یک سال قبل 
از جنگ ایپ سوس بعنی در ۲۰۲ ق. م. 
آن‌تی‌گون از مهرداد ظنین شده گمان برد که 
امیر ایرانی با دشمن او کاساندر راهی دارد و 


۱-در مثنوی مولوی این شعر يافته نشد. 
Amiante, Asbeste.‏ - 2 


3 - 0, 4 - ۰ 
5 - Pont. 6 - Pont - ۰ 
7 - Ctistes. 


۸-ایران باستان ج ٣‏ صص ۲۱۴۹-۲۱۳۱. 


۴ پنت. 


۰ 

او راگرفته بکشت. 
مهرداد سوم - پسر این مهرداد. که نیز مهرداد 
نام داشت. (مهرداد سوم) دوست صمیمی 
دمتریوس پسر آن‌تی‌گون گردید. پلوتارک 
راجع به این مهرداد چنین گوید (دهتریوس بند 
۵ او نسبت به آن‌تی‌گون خیلی متواضع بود و 
رفتارش نشان نمیداد که بدخواه او باشد ولی 
از جهت خوابی که آن‌تی‌گون دید. از او هم 
بدگمان شد. آن‌تی‌گون شبی در خوأب دید که 
تخم طلا می‌افشاند و این بذرافشانی حاصل 
طلا میدهد بعد او از این مزرعه رفت و چون 
برگشت., دید. که خوشه‌ها را تمام چیده‌اند و 
شنید. که گفتند: «طلاها را مهرداد ربود و 
بطرف دریای سیاه فرار کرد». بر اثر این 
خواب آن‌تی‌گون دمتریوس را نزد خود خواند 
و پس از اينکه بقید قسم قول گرفت. که راز او 
را به مهرداد نگوید. خوابش را برای او بیان 
کرده گفت که باید مهرداد را هم مانند پدرش 
نابود ساخت. دمتریوس از انجا که رفیق 
مهرداد بود از این تصمیم پدرش بسیار مغموم 
گشت.و چون نمیتوانست بواسطةٌ قسمی, که 
خورده بود شفاهاً چیزی به مهرداد بگوید, او 
را صحبت‌کنان به کناری کشید و در آنجا با 
نوک نیزه‌اش بر زمین نوشت: «مهرداد فرار 
کن» پس از ان مهرداد دریافت که برای او 
خطری هست و شبانه فرار کرده به کاپادوکیه 
رفت و در آنجا مملکتی بدست آورده و 
موسس سلسله‌ای شد. که در نسل هشتم به 
دست رومیها معدوم گردید. آن‌تی‌گون, چون 
کارهای مهم دیگر داشت فرصت نیافت او را 
تعقیب کند و بزودی در جنگ ایپ سوس 
شکست خورده کشته شد (۳۰۱ ق. م.). بعد 
وقتی که لیزیما ک و سلوکوس و کاساندر به 
تقسیم ترک آن‌تی‌گون مشغول بودند. مهرداد 
از موقع استفاده کرده وادی رودهالیس (قزل 
ایرماق) را که قسمتهائی را از کاپادوکیه و 
پافلا گونیه شامل بود. تصرف کرد و بعد چون 
دید که اقبال با سلکوس است. قل از جنگ 
کوروپدیون طرفدار او گردید و پس از آن 
خود را پادشاه خواند. پس از جنگ مزبور 
سسلکوس خواست این سلسلهة جدید را 
براندازد و با این مقصود لشکری به سرداری 
دیودور بقصد او فرستاد. ولی مهرداد سپاهی 
از شهر هرا کله (ار کله) یکمک طلبید و سردار 
مزبور را شکست داد. بعد چیزی نگذشت که 
سلوکوس را بطلمیوس کرائونوس کشت و 
پسرش آن‌تیوخوس بقدری گرفتار تشکیلات 
و ترتیبات دولت جوان سلوکی بود. که 
فرصت نیافت به مهرداد بپردازد بنا بر آنچه 
گفته شد. مهرداد سوم از این خانواده اول کسی 
بود که خود را پادشاه خواند از این جهت 
است که او را بعضی مهرداد اول گویند و برخی 


مهرداد سوم» ما ترتیب آخری را متابمت 
کرده‌ايم. باری آن‌تیوخوس از راه ما ل‌اندیشی 
نخواست با مهرداد سوم درافتد و استقلال او را 
در پنت شناخت بعد دیری نگذشت که مهرداد 
هم حق‌شناسی خود را به او نمود. توضیح 
آنکه بطلمیوس دوم پادشاه مصر خواست 
تمامی قسمتهای اسیای صغیر را تصاحب کند 
و لشکری به آن طرف فرستاد. آن‌تیوخوس 
پموقع کاری برای دفاع مستملکات خود 
نکرد, ولی مهرداد سیاهی از گالی‌هائی, که 
ذ کرشان گذشت. آراسته مصریها را شکست 
داد و کشتی‌های آنها را خراب کرده لنگرهای 
کشتی‌ها را به یادگار این فتح برگرفت. پس از 
آن سپاهیان اجیر گالی در آسیای صغیر 
برقرار شدند. و کرسی ولایتشان را که به اسم 
گالی‌ها گالائیا نام داشت «آنکورا» نامیدند و 
آنکورا در یونانی بمعنی لنگر کشتی است (اين 
شهر را | کنون آنقره نامند و چنانکه معلوم 
است پایتخت ترکیه میباشد ) در ۲۶۶ ق. م. 
مهرداد سوم درگذشت و پسر آری بُرژن بجای 
او نشست او شهر آماستریس (هماشتر) را به 
قلمرو سلطنت خود ضمیمه کرد. ولی جالب 
توجه است. که خود را دست‌نشاندۀ خانوادۀ 
سلوکی دانست و ضرب سک طلا را موقوف 
داشت. جانشینان او هم همین سیاست را 
دنبال کردند جهت درست معلوم نیست ولی 
میتوان حدس زد که خانواد؛ مهرداد با سردم 
گالی دانماً در جنگ و ستیز بودند و 
نمیتوانستند با سلوکی‌ها هم درافتند. 

مهرداد چهارم - آری بُرن در ۹ ق. . 
درگذشت و پسرش مهرداد چهارم که نوجوان 
بود گرفتار یاغی‌گری سپاهیان اجیر خود. 
یعنی گالی‌ها گردید. ولی ده سال پس از 
جلوس بتخت توانست ترتیبی به دولت خود 
داده اطاعت نظامی را در سپاهش استوار کند. 
ضمناً باید گفت, که هرا کله در موقع 
گرفتاریهای مهرداد چهارم کمک‌های گرانبها 
به او کرد. در زمان مهرداد چهارم عادت 
جدیدی در این دودمان داخل شد و بالاخره 
این ساسلة ایرانی را یونانی کرد جهت از 
جمله این بود که خانواده پادشاهان پنت با 
لوکیها وصلت کرد و مهرداد چهارم لاادیس 
دختر آن‌تیوخوس دوم خواهر سلکوس دوم 
راگرفت و فریگیۂ علیا جهیز زنش گردید پ 
از آن برادر کوچکتر سلکوس که آن‌تیوخوس 
هی‌یرا کس‌نام داشت» به تحریک مادرش بر 
برادر بزرگتر یاغی شد و مهرداد یکمک 
آن‌تیوخوس شتافته از جهت رشادت 
سپاهیان اجیر گالی. در نقره شکستی فاحش 
بسلوکس داد. در این جنگ پیست هزار نفر 
مقدونی تلف شد و زن غیر عقدی سلکوس که 
میستا نام داشت. اسیر گردید او را به بازار 


پىسا. 


برده‌فروشی در شهر ردس فرستادند. ولی 
چون خود را نامید دسی‌ها او را شناختند و 
بازخریده نزد سلکوس روانه داشتند. پس از 
سلکوس دوم آن‌تیوخوس مذکور به تخت 
نشست اما خوشبخت نبود. زیرا در جنگی با 
سوم که کبیرش خوانده‌اند. به تخت سلوکی 
رسید. در این وقت پسر عموی او. اخه 
لائوس‌نام» بر او یاغی شدو خود را پادشاه 
آسیای صفیر خواند. و چون مهرداد چهارم 
نمیدانست کدام یک از طرفین فاتح خواهد 
شد, به هر یک از دو پادشاه سزبور» یکی از 
دختران خود را داد. ولی بزودی اخه لائوس 
اسیر و معدوم گردید و زن او از اهمیت افتاد. 
اما زن آن‌تیوخوس چون ملکه ماند. مورد 
ملاحظهٌ مهرداد بود و از این جهت این پادشاه 
پنت متحد بسیار نزدیک داماد خود گردید. 
بعد در ۱۹۰ ق. م. آن‌تیوخوس از رومیها در 
ما گنزی شکست خورد و مهرداد باز از راه 
احتیاط منتظر وقایع شده کمکی به وی نکرد. 
پس از چندی مهرداد از مرضی درگذشت و 
یک دولت متشکل نیرومندی برای پسر خود 
فرنا ک گذاشت. مدت سلطنت مهرداد چهارم 
را شصت سال نوشتهاند. 

فرنا ک اول -این پادشاه پنت در ۱/۸۳ ق ۴ 
شهر سی‌نوپ یونانی راگرفت و سواحل 
دریای سیاه را بتصرف درآورده به کالائیا 
دست انداخت ولی بعد از سپاه کاپادوکی و 
پرگامی شکست خورد. موقع فرنا ک خیلی 
باریک بود اما دخالت رومیها او را نجات داد 
توضیح آنکه رومیها چون نمیخواستند. دولتی 
نیرومند در آسیا باشد. اومنس پادشاه پرگام را 
مجبور کردند. قشون خود را از پنت بیرون 
برد. این دخالت سنای روم تمام پادشاهان 
آسیای صفیر را دوچار تشویش و اضطراب 
کردو بر اثر ان پنج پادشاه» یعنی پادشاهان 
پرگام کاپادوکیه» بی تی‌نید. ارمنستان» و پنت 
بین خودشان عهد صلح ابدی بستند. فرنا ک 
در ۹ ق. م. درگذشت. از مورخین عهد 
قدیم پولی بیوس او را خیلی بد توصیف کرده, 
چنانکه گوید. «از تمامی پادشاهانی که قبل از 
من بودند, غداری مانند او نبود». ( کتاب ۰۲۷ 
فصل ۱۷ بند۱). 

مهرداد پنجم - پس از فرنا ک برادر او مهرداد 
به تخت نشست او را اورگت میخواندند که به 
یونانی بمعنی خیّر است. از او چیزی در تاریخ 
نمانده, جز اينکه لاادیس دختر ان‌تیوخوس 
چهارم را که ملقب به اپی‌فان بود گرفت و از 
این نکاح پسری تولد یافت که مهردادش 


۱ - در زمان تألیف لغت‌نامه (پیش از ۱۳۳۰ 
ھ. ش.). 


شت. 
¢ 


نامیدند. در ۱ ق. م. مهرداد پنجم را در 
سی‌نوپ کشتند و پسر او راکه در تاریخ 
معروف به مهرداد إوپاتر با مهرداد ششم است» 
تخت نشانیدند (ژوپاتر بیونانی یعنی دارای 
پدر خوب). این پادشاه پنت که از نوادر 
روزگار بود دشمن نمرومندی برای رومیها 
گردید و کارهائی کرد که واقعاً یر تآور 
است و اگرکوچکی پنت و بزرگی روم را در 
نظر گیریم شاید بی‌نظیر باشد. او را هان‌نی‌بال 
ثانی گفته‌اند (هان‌نی بال یکی از سه بزرگتر 
سردار تاریخ عالم است که از طرف دولت 
قرطاجنه لشکر به ایطالیاء کشید روزگار 


رومیها را تیره و تاریک کرد لشک رکشی‌های 
او از کوههای پیرنه و الپ در زمستان و 


شکستهای پی‌درپی که به رومی‌ها داد از 
شاهکارهای فنون جنگی است) شرح 
کارهای او در این جا خارج از e‏ 


میباشد اما شرح احوال مهرداد ششم این 
است. 

مسهرداد ششم - این پادشاه در سن 
دایب به تخت نشست. در بدو سلطنت 
احوالی داشت بس مشوش و دلخراش, نه فقط 


نزدیکان و مستحفظین او میخواستند به هر 
وسیله که باشد, او را از تخت دور کنند. بل 
مادرش هم بر ضد او بود. بالاخره او در ميان 
آنهمه شداید طاقت‌فرسا مجبور گردید فرار 
کرده» سرگردان از جائی بجائی پرود: نه منزل 
و مأوایی داشت و نه پناه گاهی.هفت سال 
تمام به این وضع گذرانید و در ايين مدت 
چیزهای بسیار آموخت. اول در اسب‌سواری 
و تیراندازی سرآمد اقران خود گردید. در فن 
شکار کسی حریف او نمیشد از حیث جثه و 
زورمندی مثل و مانند نداشت, چنانکه یک 
نفر رومی نمیتوانست سلاح او را در بر کند. 
مهرداد می‌توانست روزی یک‌صد میل راه 
بپیماید و گردونه‌ای را که به ۱۶ اسب قوی 
می‌بستند بخوبی اداره کند. زبانهائی را که در 
مملکت او حرف میزدند آموخته بود و روان 
حرف میزد و حال آنکه عد؛ این زبانها و 
لهجه‌ها را ۲۲ نوشته‌اند. مُحب صنایع یونان 
بود نيضرا تفس پاونانی ریسا 
دوست میداشت و ادبیات یونانی را خضوب 
میدانست اطلاعات بسیاری هم از انواع 
جواهر و اسباب و اشیاء عتیقه داشت شت و كلية 
وقتی که در صفات گونا گون او چنانکه از 
تاریخ معلوم است می‌نگريم به این عقیده 
میشویم که از اجداد خود از طرف پدر و مادر 
یعنی از ایرانیهای قدیم و نیز از مقدونیها ارث 
برده بود. | کنون بايد دید که چه کرد. وقتی که 
مهرداد پس از هفت سال دربدری به مملکت 
خود برگشت و زمام امور را بدست گرفت. 
صلاح خود را در آن ندید که با روم طرف شود 


و تمام توجه خود را به تسخیر ولایاتی که در 
شمال و مشرق دریای سیاه واقع بود معطوف 
داشت در ابن راه یونانیهای قریم و کنار 
دریای آژو از دل و جان به کمک او شتافتند 
زیرا شهرهای اینها همواره در معرض تاخت 
و تاز مردمان وحشی شمال از قبیل سکاها و 
سارماتها بودند و یونانیهای مزبور مهرداد را 
یک نفر سقدونی میدانستند: اولاً او زبان 
یسوانی را بسخوبی حرف میزد و دیگر 
تشکیلات و ترتیبات لشکر او بهمان طرز و 
اسلوب فالانژهای مقدونی بود و بالاخره دو 
سردار نامی او یعنی دیوفانت و نه آپ‌تولم 
یونانی بودند. مهرداد بزودی نشان داد که 
سرداری است ماهر و زیرک چه با لشکری 
مرکب از ده‌هزار نفر یک قشون هشتاد هزار 
نفری مردمان سکائی و سارماتی را شکست 
داد. بر اثر این فتح شهرهای یونانی او را اقای 
خود دالستند و حدود مملکت این پادشاه در 
سواحل شمالی دریای سياه به رود عظیم دنیهر 
رسید پس از آن مهرداد بتوسعةٌ مملکت خود 
در آسیای صغیر پرداخته ارمنستان کوچک 
را ضمیمه کرد. تیگران پادشاه ارمنستان را 
محرک شد که پارتیها را از آنجا بیرون کند و 
برای اتحاد دختر خود را که کلئوپاتر نام 
داشت به تیگران داد سپس گهی با زور و گاهی 
باحیله و تزویر صاحب کاپادوکیه و 
پافلا گونیه‌گردید و پس از بيست سال سلطنت 
بقدری قوی شد که در آسیای صغیر کسی 
نمیتوانست بااو طرف شود و پس از 
آن‌تیوخوس کبیر احدی به این مقام نرسیده 
بود. پادشاهان آسیای صغیر که ممالکشان را 
از دست داده بودند. شکایت مهرداد را به روم 
بردند ولی روم در این وقت بواسطه جنگهای 
داخلی یا اجتماعی نمیتوانست کاری بکند. 
پس از چندی بالاخره دولت روم سولا را 
مأمور کرد که په آسیای صفیر رفته مهرداد را 
به تخلیۀ ک‌اپادوکیه و پافلا گونیه سجبور 
گرداند.پادشاه نت مأمور روم را خیلی گرم 
پذیرفت و هر دو صفحه را تخلیه کرده وعده 
داد که قریم را تخلیه کند ولی همین که سولا از 
آسیای صغیر رفت» مهرداد هر دو صفحۀ 
مذکور را از نو اشغال کرد و به توسعة ممالک 
خود از طرف قریم ادامه داد. دولت روم باز 
مأموری آ ک‌ویلیوس‌نام به آسیای صغیر 
فرستاد و مهرداد معذرت خواست ولی چون 
مأمور روم از مقدار هدایای مهرداد راضی 
نبود. راپرت مساعدی به دولت روم نداد و این 
نکته باعث شد که دولت مذکور به پادشاه نت 
اعلان جنگ کرد. 

جنگ اول با روم: این جنگ برای رومیها 
مشکل بود. زیرا تمام آسیای صغیر طرفدار 
اسلا ایرانی گردیدند. یونانیهاء که از 


پنت. ۵۷۳۵ 


حکومت روم ناراضی بودند. حتی خود 
رومیهائی که تحصیلداران عوارض پشمار 
میرفتند و نیز کسانی از رومیها, که منافعشان 
غلبة پت را اقتضا میکرد, تماماً طالب فتح 
مهرداد بودند. در بهار۸۸ ق. م. لشکر مهرداد 
به سرداری آرخەلائوس و تدای تولم یوانی 
بی‌تی‌نیه را اشفال کرد و پس از آن دیری 
شت که تمام آسیای صغیر در تحت فرمان 
پادشاه بُنت درآمد. بر اثر اين وقایع 
1 ک‌ویلیوس رومی را گرفته نزد سهرداد 
آوردند واو غیلی بیرحمانه با او رفتار کرد. 
توضیح آنکه گفت چون این رومی از طلا 
هیچگاه سیر نمیشود. در حلق او چندان 
طلای ذوب شده بريزید, تا شکمش از طلا 
شود. این امر اجراء شد و پس از آن مهرداد 
شقاوتی نسبت به رومیها بروز داد که در 
تاریخ کمتر نظیر دارد: وقتی که در افس بود. 
امر کرد. ایطالیائیها و رومی‌های ِِِ 
را قتل عام کنند و بر اثر این حکم ۰ ۰ 
په روایتی ۱۵۰۰۰۰) ابطالیائی و رومی #۶ 
نابود کردند. شکی نبود. که بعض مقتولین 
بواسطۂ حرص بی‌پایانی که برای غارت اموال 
مردم ابراز کرده بودند باعث این کشتار 
گشتند. ولی مردم بسیاری هم بی‌تقصیر 
قربانی حرص و طمع رومیهای غارتگر شدند. 
به هر حال باید گفت که این قتل عام نام مهرداد 
ششم را پست کرده و او را از پادشاهانی 
میدانند که در شقاوت کمتر نظیر داشته‌اند پس 
از آن مهرداد. چون دید که از طرف روسبها 
حرکتی نميشود, به خیال تصرف تخت 
[پای؟ ] اسکندر افتاد و پسر خودرا با 
لشکری جزّار به اروپا فرستاد. او با پهره‌مندی 
ترا کیه و مقدونیه را از قواء دشمن جاروب 
کردو در همان اوان بحریةٌ مهرداد کشتی‌های 
روم را از بحرالجزایر براند. بزودی پس از این 
بهره‌مندی‌ها آتن و شبه‌جزیرة پلوپونس از 
جهت نارضامندی از رومیها, با طیب خاطر 
طرفدار مهرداد شدند و از عجایب روزگار 
اینکه همان یونان, که با خشایارشا آن 
جنگهای نامی را کرد, | کنون‌با شعف و شادی 
یکی از اعقاب این شاه را به آقائی پذیرفت. 
بهره‌مندیهای مهرداد دوام داشت تا آنکه در 
۷ ق. م. سولا با لشکری مرکب از ۰۰ 
نفر مأمور دفع او شد. این سردار رومی در پیر 
پیاده شده, باسرعت خود را به بونان وسطی 
رسانید. بعد آخه‌لائوس سردار مهرداد را 
شکست داده, آتن را محاصره کرد. آتنبها 
سخت پا فشردند ولی بالاخره مجبور گشتند 
تسلیم شوند. در این وقت وضع سولا هم در 
روم خوب نبود. زیرا دشمنانش سخت به او 
حمله میکردند و اگر مهرداد میگذاشت 
سرداران او جنگ دفاعی پیش گرفته امرار 


۶ ینت. 


¢ 

وقت کنند. سولاء بواسطة طول مدّت مجبور 
میگشت بجای خود کسی رامعین کرده به 
ایطالیا برود و با این پیش‌آمد کارهای مهرداد 
بهتر ميشد ولی چون پادشاه پنت دور از میدان 
جنگ بود و نمیتوانست قضایا را خوب 
بسنجد به سرداران خود امر کرد به سولا حمله 
کنند. در نتیجه فالائوهای پنت نتوانستند از 
عهدة لژیونهای رومی برآیند: در خرونه واقع 
در ب‌اسی یونان شکستی بزرگ نصیب قشون 
مهرداد گردید و این فتح باعث شد که سولا به 
سمت سرداری باقی بماند (۸۶ ق. م.) سال بعد 
سولا فتح دیگری در آرخوین در اسپارت کرد 
و یونان مجبور شد از نو متحد روم گردد. پس 
از آن مهرداد درخواست صلح کرد و عهدی 
بسته شد که بموجب ان پادشاه نت از نتیجۀ 
فستوحاتش دست کشید و بعنوان غرامت 

سه‌هزار تالان پرداخت (۸۴ق. م.). 
جنگ دوم - ده سال از قضایائی که ذ کر شد. 
ذشت و این مرّت را مهرداد صرف تجدید 
قوای خود کرد. تا از نو به رومیها بتازد و آنها 
را از آسیای صغیر براند. دولت روم هرچند از 
تدارکات مهرداد آ گاه بود ولی بواسطة نزاع 
داخلی بین مارکوس ماریوس و سولا قادر 
نبود حرکتی کند. بالاخره سرتوریوس, یکی 
از سرداران ماریوس در اسپانیا به مهرداد 
پیشنهاد کرد که او طرفدار ماریوس گردد و در 
عوض چهار ولایت بی‌تی‌نیه. پافلا گونیه. 
گالائیه و کاپادوکیه از آن او باشند مهرداد 
تصّور کرد. که چنین موقعی را نباید از دست 
بدهد, بنابراین طرفدار ماریوس گردیده به 
سنای روم اعلان جنگ داد و نتیجة فتوحات 
سابق خودرا از نوبدست آورد. از طرف دیگر 
سر توربوس از طرف مارکوس ماریوس 
مأمور شد. تشکیلات نظامی قشون مهرداد را 
تکمیل کند. ولی در این وقت در اسپانیا 
سرتوریوس را کشتند و دولت روم هم تمام 
توجه خود را بطرف مهرداد معطوف داشت. بر 
اثر این وضع لوکولوس با لشکری مأمور شد 
که‌کار مهرداد را بسازد (اين شخص در تاریخ 
معروف است از این حیث. که سفره‌ای رنگین 
داشته و ضیافت‌های بزرگ و درخشان 
میداده. نیز باید گفت. که سردار قابلی هم بود) 
قبل از ورود لوکولوس به آسیای صنفیر. 
مهرداد سردار رومی راء که مارکوس کوت‌تا 
نام داشت در خشکی و دریا (در کالسدون یا 
قاضی‌کوی کنونی) شکست داد و شهر 
سی‌زیکوس را محاصره کرد تصمیم مهرداد 
بر تسخیر این شهر برای او شوم بود لوکولوس 
در جائی اردوی خود را زد که خطوط 
ارتباطیٌ لشکر مهرداد را تهدید میکرد و در 
همین احوال بحرية ُنت. که در دریای سیاه 
بی‌منازع بود. بواسطهٌ طوفانی از کار افتاد و 


لشکر لت دوچار گرسنگی و قحطی آذوقه 
شد. بر اثر این وضع دویست‌هزار نفر از لشکر 
مهرداد تلف شد و مابقی را او به کشتیها نشانده 
بطرف سی‌نوپ راند لوکولوس او را دنبال 
کرد.و مهرداد به محل کابریا عقب نشست. در 
اینجا او دو شکست خورد و با دوهزار نفر 
فرار کرده به ارمنستان رفت و به تیگران 
پادشاه ارمنستان, که دامادش بود پناهنده شد 
اما لوکولوس به پنت درآمده» با پافشاری چند 
شهر ساحلی آن راگرفت و این جنگها دو سال 
بطول انجامید بعد سردار رومی از تیگران 
خواست که مهرداد را تسلیم کند ولی او لین 
تکلیف را رد کرد و لوکولوس داخل ارمستان 
شده شهر تیگران ترت را محاصره کرد. 
تیگران با قو بسیار بکمک شهر مزبور 
شتافت و چون کمی عد؛ رومیها را دید گفت 
این عه برای سفارت بسیار زیاد و برای 
جنگ کم است. با وجود این از عدة کم رومیها 
شکست خورد. پس از آن تیگران میخواست 
صلحی با رومیها منعقد دارد. ولی مهرداد مانع 
شد و فرماندهی لشکر ارمنی را بزور بدست 
گرفت.در این زمان مهرداد شصت سال داشت 
و با وجود این در سواری و جنگ» بخصوص 
در جنگ تن‌بتن چنان مهیب بود. که بالاتر 
ذ کرش‌گذشت. مهرداد سواره‌نظامی تشکیل 
کرد که به لزیونهای رومی آسیب زیاد 
میرسانید. و هر چند رومیها میکوشیدند که با 
او در دشت نبرد روبرو شوند. موفق نميشدند. 
مهرداد همان اسلوب را بکار میبرد که معروف 
به جنگ و گریز است و چنانکه بیاید سواران 
پارتی با همین اسلوب کراراً نسبت به 
لژیونهای نیرومند رومی فاتح گشتند. اگر چه 
لوک‌ولوس میتوانست در مقابل چنین 
سواره‌نظامی سواره‌نظامی هم از رومبها 
تشکیل کند. ولی چنین نکرد, زیر 
گرفتاریهائی برای او پیش آمد. چون اموال 
مردم را غارت و خودش آن را ضبط میکرد 
در روم از او اراضی شدند. از طرف دیگر در 
ميان لزیونهای رومی نخوت لوکولوس و 
اطاعت نظامی شدیدی که او از زیبردستان 
میخواست. باعث نارضامندی بسیار گردید و 
برادر زنش, که پوبلیوس کلودیوس نام 
داشت, پرداخت به اینکه شورشی بر ضّد او بر 
پا کند. در این احوال لوکولوس خواست کار 
نمایانی بکند و با این مقصود به ارسنستان 
حمله کرد ولی فصل زمستان و برف و بخ 
بسیار در این‌جاهای عاری از اذوقه اردوی 
رومی را مختل و ضعیف گردانید و نزدیک بود 
شورشی روی دهد که سردار رومی حکم 
عقب‌نشینی را داد. مهرداد که پیدار کار خود 
بود بیدرنگ از موقع استفاده کرده به پیش 
قراول رومیها حمله برد و پس از غلبه بی‌مانع 


پنسا 


داخل مملکت خود شد, همینکه مردم پت از 
مراجست او أ گاه شدند همه مانند یکنفر به 
یاریوس رئیس ساخلوی رومی در پتت فرار 
کرده‌به کابریاء رفت ولی در انجا قبل از اينکه 
لوکولوس بکمک او برسد با تمامی سپاهش 
معدوم گشت. پس از آن مهرداد باز پادشاه 
پنت گردید. اینکه سهل است بی‌تی‌نیه و 
کاپادوکیه هم او را آقای خودشان دانستند. با 
این وضع سردار رومی نتوانست کاری بکند و 
چاره را در این دید. که عقب نشسته به طرف 
سواحل دریا برود (۷۳ ق. م.). رومیها برای او 
کمکی نفرستادند. زیرا اغتشاشات داخلی و 
جنگ با راهزنان دریائی سیسیل و کریت مانع 
بود و دزدان مزبور قوّتی بزرگ یافته خطوط 
ارتباطیة بحرية روم را قطع کرده بودند. باری 
مهرداد هشت سال تمام از طرف رومپها 
نگرانی نداشت و لوکولوس جرئت نمیکرد به 
وی حمله کند. چون مهرداد هم نمیخواست 
رومیها را به جنگ بطلبد. پیش‌قراولان هر دو 
طرف در مقابل یکدیگر ایستاده بودند. 
بی‌اینکه جدالی کنند. 

جنگ سوم - اوضاع چنین بود تا در روم 
پومپه روی کار امد و دزدان دریائی را قلع و 
قمع کرد. پس از آن او به سمت سرداری 
کارهای دیپلوماسی آغاز کرد. اوّل قدمی که 
برداشت این بود. که با دولت ایران؛ یعنی 
پارتبهاء داخل مذا کره‌شده آنها را بیطرف کرد. 
بعد اشخاصی را نزد تیگران پادشاه ارمنستان 
که پسر تیگران مذکور و از طرف مادر نوه 
مهرداد بود, فرستاد. تا بین نوه و جد نقاری 
تولید کنند و آنها بهره‌مند شدند. بر اثر این 
اقدامات مهرداد تنها ماند و پومپه در ۶۶ ق. م. 
با لشکری بسیار از سرحدّ دولت پُنت گذشت. 
در ابتداء مهرداد از در صلح وارد شد و بعد 
چون دید که پومپه برای بستن پیمانی حاضر 
نیست. همان اسلوب جنگ و گریز را پیش 
گرفت.یعنی عقب‌نشینی اختیار کرد و در 
همان حال به رومیها آسیب بسیار میرسانید. 
پومپه چون از رفتار لوکولوس آموخته بود که 
نباید داخل ارمنستان گردیده در بیغوله‌های 
این مملکت دوچار آن همه مرارت شود راه 
دیگری پیش گرفته مهرداد را تا رود لیکوس 
(زاب بزرگ یا علیا) تعقیب و کنار جنوبی رود 
مزبور را اشغال کرد. مهرداد هم در مقابل او 
اردو زد, در اینجا پومپه دسته‌ای فرستاد که 
راه عقب‌نشینی مهرداد را بگیرد و بعد منتظر 
شد, تا دسته دیگر راه ارمنستان را برای 
مهرداد سدٌ کرد. پس از آن حکم یورش داد و 
مهرداد باز عقب نشست و بدستة دوّمی که راه 
را گرفته بود برخورد, در اینجا سپاه مهرداد 


+ اانا‎ 
٩ 


تین دو قشون واقع شده شکست خورد و بنه و 
اخزانۂ او بدست رومها افتاد ولی خود پادشاه 
پیت با کمی از هواخواهان و زن غیر عقدی 
خود از میان گیرودار جسته بطرف ارمنستان 
زفت بعد بزودی معلوم شد که مهرداد در 
ارمنستان پناهگاهی نخواهد داشت زیرا 
پادشاہ ارامنهتازه از جنگی با پارتها پس از 
مرارتهای بسیار خلاصی یافته بود و 
المیخواست با رومی‌ها داخل جنگی جدید 
نشود. این بود که با آنها داخل مذا کره شده 
قیمتی برای سر مهرداد معین کرد ولی پادشاه 
نت بموقع آ گاه‌شده به طرف قفقازیه گریخت 
و از آنجا به طرف دریای ازو رفت. در ابتداء 
پومپه تصوّر کرد. که تعقیب او آسان است و تا 
رود فازیس (ریون کنونی) او را تعقیب کرد 
ولی به او نرسید. در این حال غضب خود را 
متوجه تیگران کرده شهر آرتا کساتا ره که 
پایتخت ارمنستان بو کرت تن 
مجبور کرد خسارتی به مبلع ششهزار تالان 
(۳۸۰۰۰۰ ریال) بپردازد. خود ارمنستان هم 
a‏ ی 
دست‌گیر کند و با این مقصود تا رود کورا 
(کوروش) تاخت و با مردم آلان, جنگ کرد. 
بعد بطرف دریای سیاه رفت و باز اشری از 
مهرداد نیافت. در این حال تصمیم کرد بطرف 
دریای خزر برود. ولیکن, در عرض راه دید. 
که‌باید با مارها جنگ کند و خسارت زیادی 
هم از مردمان کوهستانی گرجستان به او 
رسید. این بود که بی بهره‌مندی برگشت اما 
مهرداد به شبه‌جزیرة قریم رفت و پسرش را 
که‌ما خارس نام داشت و بر پدرش یاغی شده 
خود را پادشاه پارتی کاپیوم میخواند. 
شکست داد و از نو پادشاه انجا شد (سابقا هم 
این محل جزو مستملکات پُنت بشمار 
میرفت). در این وقت مهرداد یک پیرمرد 
بقاعده بود ولی بر عکس دیگران هرقدر 
سنش بالا میرفت, گوئی بر جد و همت او 
میافزود» زیرا با سالخوردگی, که داشت 
ذره‌ای از پای نمی‌نشست و همواره نقشه‌های 
بزرگ برای طرف شدن با رومیها میکشید. از 
جمله آنکه لشکری مرکب از ۳۶۰۰۰ نفر 
سکائی بترتیب لژیونهای رومی تشکیل کرد 
(معلمین و مشاقان این سپاه رومیها فراری 
بودند) و بعد بحریه‌ای هم ترتیب داده درصدد 
بر آمد. که از راه اروپای شرقی و جنوب 
شرقی و آلپ‌های یولیانی بنفس ایطالیا حمله 
برد. این نقشه بقدری عجیب و متهورانه بود. 
که همینکه افشاء شد. باعث بهت و تشویش 
سربازان او گردید, زیرا هیچ نمیتوانستند 
تصور کنند. که او در اینکار بهره‌مند گردد. 
بزودی این حال سربازان او به یأسی شدید و 
پس از آن بشورش مبدل گردیده فرنا ک پسر 


مسهرداد از مسوقع استفاده کرده در راس 
شورشیان قرار گرفت و بر پدر یاغی شد. 
مهرداد در این وقت بواسطه مرضی نتوانست 
کاری‌کند و شورشیان او را محاصره کردند او 
در ابتداءم خواست داخل مذا کره‌شده جان 
خود را نجات دهد. ولی پسرش راضی نشد. 
بالاخره موقعی رسید. که وضع مهرداد کاملاً 
یأسآور گردید. و او تصمیم کرد که با زهر به 
حیات خود خاتمه دهد تا بدست دشمنانش 
نیفتد. بر اثر این تصمیم زهری راء که از زمان 
شکست آخریش با خود داشت 
ریخت و حاضر شد که آن را پياشامد ولی در 


ت در کاسه‌ای 


این وقت دو دختر او مهرداد و نساتامان که 
یکی از آنها نامزد پادشاه مصر بود و دیگری 
نامزد پادشاه قبرس نزد پدر آمده اصرار کردند 
که‌با پدرشان بمیرند. تا در تحت اختیار مطلق 
برادر واقع نشوند مهرداد راضی شد و آنها از 
کاسۀزهر آشامیدند و درگذشتند بعد مهرداد از 
همان کاسه آشامید ولی زهر اثر نکرد. زیرا از 
دیرگاهی از ترس اینکه او را مسموم کنند زهر 
میخورد تا طبیعتش را به زهر عادت دهد. 
مهرداد چون از اثر زهر چیزی احساس نکرد 
کرش بار کرد امک کیب هرک 
این اقدام هم مفید نیفتاد و در این حال او به 
یکی از صاحب منصبان خود که گالی بود و 
بی‌توئی توس نام داشت. رجوع کرد و از او 
خواستار شد که آخرین خدمت را به او کرده 
نابودش سازد. تا نقشهٌ دشمنانش عقیم بماند 
(یعنی دشمنانش وجد و شعف بدست اوردن 
او را نداشته باشند) صاحب‌منصب مزبور از 
خواهش مهرداد در اندوه شد. ولی بالاخره 
نتوانست ت تمنای او را رد کند و شمشیر خود را 
کشیده در دل مهرداد فروبرد. فرنا ک نعش 
پدرش را نزد پومپه فرستاد و او با وجود اینکه 
مهرداد را بدترین دشمن خود و رومیها 
میدانست خودش را جوانمردتو از فرنا ک 
نسبت به مهرداد نشان داده امر کرد جنازۂ او را 
دفن کنند. ر پس از آ ن او فرنا ک را در پوسفور 
کمری که در کتار بوغاز کرچ کنونی وافع بود 
به سمت پادشاه کوچکی شناخت و لشکر 
خود را برداشته بسوریه رفت. چنین بود مرگ 
مهرداد. که در 4سالگی درگذشت ت و از دولت 
کوچک پنت مملکتی ساخت که وسیع و قوی 
بود. چنانکه چهل سال تمام در مقابل رومیها 
ایستاد و هرچند گاهی از رومیها شکست 
خورد, ولی در عوض به سرداران مجرّب 
رومسی هم مانند ک‌اسیوس, مانیوس 
آ کویلیوس, آپ پیوس, کت‌تاءتری باریوس, 
شکستهای فاحش داد. مکتر در جنگها زخم 
برداشت ولی دائماً عزم و همتش با مهارت 
جنگی او مقابلی میکرد. مرگ او باعث 


جشن‌های ملی در روم گردید و رسول پومپه. 


پنت. ۵۷۳۷ 


وقتی که خبر مرگ او را برای رومیها می‌برد. 
سر خود را با تاجی از برگهای درخت غار 
زینت داد انوعی از برگهای این درخت 
امتیازی بود که به فاتحین داده میشد) و بعد 
وقتی که پومپه خواست مراسم فتح خودراء 
چنانکه در روم معمول بود بگیرد چیژی که 
تمام انظار اهالی روم را بخود جلب میکرد 
صورت مهرداد بود که بر بستر مرگ دخترانش 
افتاده درگذشته بود. این جشن‌ها و این مراسم 
فتح و اظهار شادی و شعف از خودکشی 
پادشاهی بود که در پیری همه او را رها گرد 
بودند. دربارةٌ مهرداد ششم بايد گفت که 
تبعه‌اش او را بسیار دوست ا زیرا اهالی 
آسیای 
میدانستند و وقتی آنها تبعدٌ این شاه بودند. 


صغیر او را از اعقاب داریوش بزرگ 


یونانی‌های اروپا و آسیای صغیر نیز به او 
میگرویدند زیرا خون مقدونی و یونانی هم در 
عروقش جاری بود و بعلاوه زبان یونانی را 
دوست میداشت. از نویسندگان قرون اخیر 
راسین شاعر و ادیب معروف فرانسوی از قرن 
هندهم در تمایتین حزن‌انگیز او را پطور 
موثری ستوده و این تصنیف خود را «مهرداد» 
نامیده. 
چنانکه بالاتر گفته شد. لقب مهرداد فیلوپاتر 
بود (محبٌ پدر) و او را بمناسبت این لقب 
[وپاتر بزرگ نیز میخوانند (لوپاتر به بونانی 
یعنی کسی که پدر خوب دارد). در دورۀ 
استیلای عنصر مقدونی و یونانی بر مشرق 
مهرداد قوی‌ترین شخصی است» که مشرق 
بوجود آورد ولی چنانکه از حیث قوّت و 
چایکی و عزم در عصر خود نظیر نداشت, 
متأسفانه در شقاوت هم بی‌نظیر بود. در خاتمه 
که e‏ او را اپ پیان 
بیشتر روایات او را پیروی 


زائد نیست بیفزائیم 
شرح داده و ما هم بیشتر 
کرده‌ایم. E‏ 
پادشاهان ب پنت چنین بود 

وتات 
مهرداد اول (فوت ۳۶۳ ق. م). 
آری برزن اوّل (فوت ۳۳۷ ق. م). 
مهرداد دوم (۲۰۲-۳۳۷ ق. م). 
مهرداد سوم (۲ ۲۶۶-۳۰ ق. ع). 
آری بَررن دوم (۲۴۹-۲۶۶ ق. م). 
مهرداد چهارم (۱۹۰-۲۳۴۹ ق.م) 
مهرداد پنجم (۱۲۱-۱۶۹ ق. ع). 
فرنا ک‌اول ۱۶۹-۱۹۰۱ ق.م). 
مهر داد ش ششم [وپاتر بزرگ (۱۲۱ -۶۲ق. م). 
وا پادشاه بوسفور (۴۷-۶۳ ق. م). 
مهرداد ششم اولاد بسیار داشته و اسامی 
نوزده نفر معلوم است: آریارات پادشاه 
کاپادوکیه, ارتافرن ماخارس پادشاه بوسفور 
قریم. فرنا ک‌که دست‌نشاندة رومیها گردید. از 
دختران اسامی اینها ذ کر شده: ائثناایس. نساء 


۸ پن‌تاپل. 


مهرداد. دری‌په‌تی‌نا. کلئوپاتر. زن تیگران 
پادشاه ارمنی, اویاترا؛ آرساباریس, لاآدیسه, 
مهرداد. آرک‌ائیاس, کسی فار آکزاشر 
داریوش - کوروش (یوستی, نامهای ایرانی 

ص ۱ چ ماربورگ ۵+ - انتهی. در 
تاریخ ایران باستان راجع به مهرداد ششم 
پادشاه پنت آمده است ': ژوستن گوید ( کتاب 
۸ بند۴): مهرداد سربازانش را مخاطب 
داشته چنین میگفت: باید فکرکرده جنگ یا 
صلح را با روم اختیار کنیم. ولی هر کس به ما 
حمله کند, باید پا فشاریم این اصلی است. که 
در آن باب تردیدی نمیتوان داشت, مگر اینکه 
از فتح مأیوس باشیم. هر کس شمشیر خود را 
بر ضدٌ راهزنی بکار میبرد, تا | گرزندگانیش را 
نجات ندهد. لااقل انتقام مرگ خود را بکشد, 
وقتی که کینه‌ها بجدال خانمه یافت» دیگر 
موقع آن نیست, که فکر کنیم, که آیا صلح 
میسر است یا نه, در این وقت باید فکر کرد و 
بافت. که امیدها و وسایل امتداد جنگ در 
من از بهره‌مندی خودمان مطمثن 
هستم ولی بشرط اينکه, دارای جرئت باشیم 
شما بقدر من میدانید. که رومیهائی که در 
بسی تی‌نیه آکوی لیوس و در کاپادوکیه 
ماللی‌نوس را شکست دادند شبر سغلوب 
نیستند. اگردر میان شما کسانی باشند, که از 
تجربیات خودشان کمتر متأثر میشوند تا از 
آزمایشهای دیگران, باید در نظر گیرند. که آیا 
پیروس پادشاه اپیر فقط با پنجهزار نفر 
مقدونی در سه جدال رومیها را مغلوب 
نساخت. آیا نمیگویند هان‌نی‌بال در مدت ۱۶ 
سال در ایطالیا فاتح بشمار می‌آمد و اگر 
متوقف گشت نه از یروی رومیها بود بل از 
رقابت و حسد درونی مردمان قرطاجنه, 
مردمان گالی, که آن طرف آلپ سکنی دارند. 
داخل ایطالیا گردیده در آنجا شهرهای عمده و 
نیرومند را تصاحب کردند. مقدار اراضی, که 
گالی‌ها در ایطالیا بدست آوردند: بیش از 
زمین‌هائی بود. که در آسیا تصرف کردند و 
حال آنکه میگفتند. آسیا مدافعی نداشت 
رومیهائی, که از گالیها نه فقط شکست خورده 
بل شهرشان را از دست داده بودند. فقط تیه‌ای 
برای پناهگاه خود داشتند و آنها این دشمن 
مهیب را با طلا از خود دور کردند نه با اهن... 
(سپس مهرداد از وقایع بعد ایطالیا و کارهای 
رومیها صحبت میدارد. ولی» چون برای 
مقصود ما اهمیت ندارد میگذریم) بعد مهرداد 
گوید:اما ناد خود را که از طرف پدر به 
کوروش و داریوش بانیان دولت پارس و از 
طرف مادر به اسکندر بزرگ و سلکوس 
نیکاتور موسس دولت مقدونی (یعنی سلوکی) 
میرسد آیا میتوانیم با نژاد این دست درهم و 


برهم خارجیها مقابسه کنیم و اگرملتم را با 


چیست اما 


رومیها بسنجم می‌بینم» که نه فقط با آنها 
مساوی است. بل در مقابل خود مقدونیها پا 
فشرد. مللی که در اطاعت منند. هیچکدام 
یک دفعه هم مطیع خارجی نشده‌اند. 
هیچکدام تبعة شاهی نبوده‌اند. که از خودش 
یرون نیامده باشد. | گر پافلا گونیه,کاپادوکیه 
یا پنت و بی‌تی‌نیه و یا ارمنستان بالا و پائین 
را در نظر گیرید, خواهید دید, که نه اسکندر 
توانست خللی به اینها وارد آرد. نه هیچکدام 
از جانشینان او. اما سکاهاء دو پادشاهی که 
قبل از من بودند. یعنی داریوش و فیلیپ. 
خواستند داخل مملکت آنها شوند. و با 
زحمت بسیار توانستند از آنجا بیرون روند, و 
چنین مردمی آمروز در مقابل رومیها قویترین 
کمک منند. من جنگهای پنت را با رعب 
بیشتر و اعتمادی کمتر شروخ کردم زیرا 
جوان و نسبت به اسلحه بیگانه بودم (مقصود 
جنگهائی است که در شمال قریمه و جسنوب 
روسیة کنونی کرد و با عد؛ بالسبه کمی 
شکستی بزرگ به لشکر کثیرالهده سک‌اها و 
سارماتها داد. مترجم.) با صرف نظر از این 
نکته, سکاها علاوه بر شجاعت و خوبی 
اسلحه‌شان در عمایت بیابانهای لمیزرع 
وسيم و سختی آب و هوایشان بودند. اين 
اوضاع واحوال باعث جنگی سخت و 
خطرنا ک‌برای دشمنانشان میگشت و در میان 
این همه خطرات امیدی برای بدست آوردن 
غنائمی نبود. زیرا از مردمانی صحرا گردکه نه 
نقره دارند و نه طلاء چه امیدی میتوان داشت؟ 
چنین بود احوال سکاها ولی جنگی که امروز 
در پیش داریم بکلی شرایط و احوالی دیگر 
دارد, هر صفحه‌ای, که در نظر گیرید. از حیث 
اعتدال آپ و هواء حاصلخیزی زمینها و عدَه 
شهرهایش, | از آسیا پست‌تسر است. هر روز 
جنگ تقریباً در تعیشات خواهد گذشت., نه در 
جنگ و جدال, یک سفر جنگی آسان‌تر از 
دیگری خواهد ی غنائمش از 
سهولت جنگ هم بیشتر . آیا نشنیده‌اید چه 
صحبتها از ثروت تال (پادشاه پرگام) و وفور 
نعم یونیه و لیدیه میکنند؟ همه این شروتها 
بی‌جنگ از آن ما خواهد بود. آسیا با کمال 
بیطاقتی مرا میطلبد, زبرا ظلم تحصیلداران 
روم حرص و طمع پر و قنسول‌های آن, 
بی‌عدالتی قضاتش مردم را از اسم روم متنقر 
داشته. برای شما کافی است. که از دنبال من 
ببائید و فکر کنید. که لشکری نیرومند با 
سرداری, که بی‌کمک حتی یکنفر سرباز 
کاپادوکیه را پس از کشتن پادشاهش به 
اطاعت درآورد و ال شخصی بود که پُثت و 
سکائیه را مسخر داشت. چه کارها تواند کرد. 
اما راجع به جوانمردی و عدالتم» , من بشهادت 
سربازانم که این هر دو صفت مرا آزسوده‌اند 


پن‌تاپل. 

استناد میکنم. یادگاریهای جوانمردی و 
عدالتم را در ممالکی خواهند یافت که بیگانه 
بودند و به ممالک نیا کان من افزودند. از 
تمامی پادشاهان من یگانه شخصی بودم. که 
کلخید و پافلا کونیه و بوسفور را در ازاء 
خوبی‌هايم بدست اوردم. 

چنین است نطقی, که موافق روایت ژوستن 


مهرداد ششم پُنت خطاب به سربازانش برای 
تشجیع و تحریص آنها به جنگ کرده است. 


این نطق را در این جا گنجانیدم تاروشن 
باشد. که چرا سنتروک مقام بیطرفی را اختیار 
کرد. او میدید که اهالی آسیای صغیر از روم 
متترند و باطناً طرفدار پادشاهی که روم را په 
مبارزه میطلبد. و نمیخواست با چنین کسی 
درافتد. از طرف دیگر در مقابل سیاست 
تعرضی تیگران پادشاه ارمنستان در صلاح 
خود هم نمیدید, که به مهرداد کمک کند 
- انتهی. پس از مرگ مهرداد هفتم (۶۵ ق. م.) 
سرزمین وی به امر سنای روم در ميان چهار 
والی رومی تقسیم شد. فارناس دوباره 
وحدت حکومت آن ناحیت را تجدید کرد 
ولی سزار قیصر روم او را مفلوب ساخت و 
ملک وی در قلمرو امپراطوری روم درآمد 
(۴۷ م.) و پس از حوادث گونا گون‌در عصر 
قطن آن سرزمین به و یالت هلن‌پنت ؟ 
و پنت پلمنیا ک" تقسیم گردید. 
پن تاپل. (پ پ] (اخ)" نامی است که در 
قدیم به بسیاری از کوره‌ها که شامل پنج شهر 
بزرگ بود اطلاق میشد مخصوصاً پن تاپل 
لیبی پا پرقه (قورینا يا قیروان) ارسی نوئه. 
افولونی» برنیس یا برنیقه و پتولمائیس 
(بطلمیوسیه) و پنتاپل فلسطین ادوم 
مره آداماء سگوریبوئیم) مشهورند. 
پن‌تاپل ایطالیا را تن از لمباردیها گرفته و به 
پاپ [ماتین دوم داد و آن شاملٍ ری‌می‌نی» 
پسارو فنو, سی‌نیگا گلیا آزگن بود. در 
قاموس‌الاعلام ترکی (در کلم پنداپول) آمده 
است؛ 
جغرافیون قدیم یونان این اسم را که بمعنی 
پنج شهر است به امن بسیار سیدادند. 
مهمترین آن امکنه عبارت است: ۱ - قیروان 
قدیم, برنیکه, آسنیون, آپولونیا و پتولمایس و 
این پنج شهر در خطهُ برقه واقع بود. ۲ - 
سدوم غوموره, ادمه, سیونیم, و سغور این 
پنج شهر در قسمت جنوبی فلسطین بود و 


۱ -ایران باستان ج ۳ صص ۲۲۸۳-۲۲۸۰. 
۷۱۰ .- 2 
Pont Polémoniaque.‏ - 3 
Pentapole.‏ - 4 
۵-این پنج شهر همان شهرهای قوم لوط 
است که آنان را مژتفکات نیز نامند. : 


پن‌تاتک. 


چهار شهر نخستین از صاعقه ویران گردید ". 
۳ - غزه, عسقلان, آزوت, غاد و آ کارون این 
پنج شهر در جنوب غربی فلسطین واقع بود. ۴ 
کنیده, استانکوی, لیندوس, پالیوس و 
کامیروس این پنج شهر در جنوب غربی 
آسیای صغیر و از مستعمرات دوریانها بود. ۵ 
- ریمینی, پسارو, فانو. سینیگالیا و آنکونه و 
این پنج شهر در ایتالیا بود. 

بن تاتکت. [پ تْ] (اخ)" اسفار خمسه و 
نخستین کتب عهد عتیق. این کتب عبارتند از 
سفر تکوین که از وقایع استقرار عبرانیان در 
مصر بحث کرده» سفر خروج که مهاجرت 
بنی‌اسرائیل را از مصر شرح میدهد. سفر 
لاویان که قوانین مذهبی را حاوی است. سفر 
اعداد که قوهٌ مادی ملت بنی‌اسرائیل را بیان 
می‌کند و سفر تیه که مکمل کتب قبل است. و 
نیز رجوع به پنج سفر موسی شود. 
پنتافیلون. [پَ] (یونانی, () نام نباتی است 
که در مرض استسقا نافع است و آن را 
پنج‌انگشت هم گویند. (آنندراج). فنطافیلون. 
و نیز رجوع به پنج‌انگشت شود. 

پنت! کسن. [پٌ أ س] ([خ) "نام قدیم 
دریای سیاه یا بحر اسود. وان را در کتب 
اسلامی بحر بنطس تام و نام دولت پنت از 
همین لفظ ماخوذ است. 
پنت کا پاد وکی. [چ تِ] ((خ) سرزمین 
پنت است در کنار دریای سیاه. (ایران باستان 
ج ۲ص ۲۰۶۹ و ۲۱۲۲و ۲۱۷۵ 
پنتو. زپ ث] ((ع)" مانیس. سیاح پرتقالی 
متولد در مونتمارولهو. وی در هند شرقی 
سیاحت کرد و سفرنامه‌ای نوشت بعنوان 
سفرهای پرحوادث. (۱۵۰۹- ۱۵۸۳ .). 
پنتور یکیو. [ ی ] (اخ) بسرناردو بستی 
(معروف به...) نقاش دینی ایطالیائی متولد در 
پروز و صاحب آثاری جالب نظر است. 
)1۵01۳-۱۴۵۴ م( 

پنتی. [پ] (ص) (در تداول عامه) آنکه از 
شوخی و پلیدی احتراز نکند. سخت شوخ و 
با جامه و سر وروی آلوده که نظافت نداند, در 
اصطلاح «مشتیان» مقایل لوطی. جبان. 
بی‌حمیت. بی‌غیرت. چرک. دنس. قذر. 
لابالی در پا کی و نظافت. فزا کن.پَچل. 
پنتیور. [پان ي ] ((ح)" نام قدیم کنت‌نشین 
ایالت برتانی فرانسه منبسط از لامبال 
تا گین‌گام بود. 

پنتیور. [پان ي] ((خ) لوئی دو بوربن دوک 
دو. متولد در رامبویه فرزند کنت دو تولوز و 
پدرزن مادام دو لامبال و فیلیپ | گالیته. وی 
برکشنده و حامی فلوریان بود. (۱۷۲۵ - 
۱۷۹۳ م( 

پنچ. [] (عدد. ص () عددی از یکانها پس 
از چهار و پیش از شش (با کلمۀ یونانی پنت۲ 


اصل مشترک دارد. هم‌چنین با کلمة پنجه 
سانسکریت). خمس. خمسة. (منتهی الار پ). 
نماینده آن در ارقام هندیه «۵» و در حساب 
جمّل از أن به ۵ عبارت کننده 


شاعر که دید به قد کاونجک 
بیهوده گوی و تحسک و بوالکنجک 


از کون خر فروتر پنج ارش 
می‌برجهد سبکتر از منجک. منجیک. 


این زمان پنج‌پنج میگیرد 
چون شده عابد و مسلماناء عبید زا کانی. 


دور مجنون گذشت و وبت ماست 


هر کسی پنج‌روزه نوبت اوست. ‏ حافظ. 
[ما] پنج برادریم کز یک پشتیم 

بر ساعد روزگار پنج انگشتیم. ؟ 
[خماس؛ پنج شدن. (منتهی الارب). 

- امثال: 


دا نج انگشت را یکسان خاق نکردهاست, 
||اشاره به حواس خمسة ظاهره است که 
سامعه و باصره و ذائقه و لامسه و شامه باشد. 
(برهان قاطم). ||پنجه. چنگ. چنگال: گربه 
پنج انداخت برروی فلان. 

پنج. [پ ] (ل) گرفتن عضوی باشد با سر دو 
ناخن چنانکه بدرد آید. (برهان قاطع), گرفتن 
قسمتی از بدن با دو انگشت و ناخن که بدرد 
آید. نشگون. صاحب برهان در معنی کلمه 
اشتباه کرده است رجوع به پُنْج شود. 


پنج. [ب] (اخ)* نام یکی از آب‌راهه‌های 


جیحون. 


پنجاب. [پ] ((خ) سرزمین پنج رود میان 


رود سند (از غرب) و جمنا (از شرق) و پنج 
رود به نامهای جهلم. جناپ, راوی» باس 
ساتلج آن را مشروب می‌سازد. دشتی است 
آبرفتی و هموا. نام یکی از ایالات شمال 
غربی هندوستان و جنوب شرقی ایران است؟ 
و با گنگ ناحیتی تشکیل میدهد که از قدیم به 
ثروت طبیعی و کثرت محصولات معروف و 
از همان قرون اولیه جلب نظر ملل متمدنه را 
کرده و ان جزو ایالات ایران قدیم بود. 
اسکندر مقدونی و بعض فاتحان دیگر عزم 
تصرف این ناحیه را کرده‌اند و پنجاب بمعنی 
پنج رود است یعنی ناحیتی که از شعب سند 
مشروب میشود و دارای ۲۱ میلیون سکنه و 
پایتخت آن لاهور است و شهرهای مهم آن 
امریت‌سر. راول پندی» دهلی و محصول آن 
غلات و برنج و پنبه است. در قاموس‌الاعلام 
ترکی آمده است: پنجاب نام خطه‌ای وسیع از 
هندوستان شمالی که از رود سند مشروب 
میشود و چون آن مرکب از پنج نهر است از 
این رو خط مزبور را پنجاب خوانده‌اند. 
موقع و حدود و مساحت پنجاب: 

پنجاب عبارتست از قسم اوسط انحرافی که 
از دامنه‌های سفلی جبال هیمالیا تشنکیل شده 


۵0۹ 


است و از شمال محدود است به کشمیر و 
قسمتی از افغانستان و از غرب افغانستان و 
بلوچستان و از گوشة غرب جنوبی خطة 
بمبئی و قسمتی از خطة سند و از جانب 
جنوب راجپوتانا و از جانب شرق و شمال 
شرقی مملکت تبت. طول اعظم آن که از 
شمال غربی بجنوب شرقی کشیده میشود 
۰ و عرض اعظم آن ۸۳۵ هزار گز است و 
واقع است در میان ۷ درجه و ۳۹ دقیقه و ۳۵ 
درجه و ۲ دقیقه عرض شمالی و ۶۷ درجه و 
۵ دقيقه و ۷۶ درجه و ۴۴ دقیقه طول شرقی. 
مساحت سطح آن ۳۶۸۹۲۱ کیلومتر مربع 
است و پیش از این ۲۷۲۱۶۱ کیلومتر از این 
ناحیت در تحت ادارۀ انگلیس و ٩۲۷۶۰‏ 
کیلومتر در تحت سلطهٌ حکومتهای نیم‌مستقل 
محلی بود. 

شکل طبیعی جبال و انهار: ها قسمتی از 
شمال شرقی پنجاب به پشت جبال هیمالیا 
میرسد و تقاط مرتفع جبال تامبرده در داخلة 
کشمیر واقع گشته, و قسمت‌های تحتانی 
دامنه‌هاء داخل پنجاب است در حدود شمال 
غربی این قطعه دامنه‌های کوه سلیمان است و 
این طرف ارتفاع متوسط دارد. قسم اعظم این 
سرزمین عبارت است از صحراها و دشتهای 
کم‌شیب. رودهای پنجگانه‌ای از دامنه‌های 
هیمالیا سرچشمه گرفته از شمال شرقی رو به 
جنوب غربی روان میشوند و سرزمین پهناور 
پنجاب را سیراب میسازند. بزرگترین آنها نهر 
سند است که غربی‌ترین آنهاست و رودهای 
دیگر توابع آنند و آنها عبارتند از جهلم, تهین 
آب» راوی: ساتلج و این چهار رود به هم 
درآمیخته به رودخانۀ سند میریزند و با سند به 
سرزمین پنجاب درمی‌آیند پستر این رودها 
چندان عمق ندارد و غالبا تبدیل مجرا میدهند. 
سه رود اولی از کشمیر می‌آید و دو دیگر از 
تاغل کقور جمد گرد و بدن ترئیب 
خطۂ پنجاب کاملاً تابع شیب عمان است ولی 
از حوضة گنگ هم که تابع شیب خلیج بنگاله 
است چندان دور نیست در حد شرقی أن رود 
جمنا جریان دارد که تابع رود گنگ است این 
خطه دریاچه بزرگ ندارد ولی دریاچه‌های 


۱ -این پنج شهر همان شهرهای قوم لوط 
است که آنان را موتفکات نیز نامند. 

2 - Pentateuque. 

3 - Pontus Euxinus ر(لاتینی)‎ pont - 

Euxin .(ففرائنسوى)‎ 

4 - Mendès Pinto. 

5 - Voyages aventureux. 


6 - Penthièvre. 7 - Pente. 
8 - Pandj. 
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کوچک و مردابهای آن متعدد است بعضی از 
دریاچه‌های مسصنوعی آن که در جوار 
بتخانه‌ها احداث شده بحدی بزرگ است که 
بشمار دریاچه‌های طبیعی درمی‌آیند. در بین 
رودهای آن مجراهای بسیار دیده ميشود. 
پاره‌ای از آنها در عصر ملوک اسلامی و 
برخی نیز در زمان انگلیس‌ها احداث شده 
است. 

آب و هوا و محصولات و حیوانات و منبع 
شروت: پنجاب از اقالیم خاژه است در 
تابستان هوای آن بسار گرم و زسستان آن نیز 
بسیار سرد است از ۱۵ تموز تا آخر ایلول در 
این سرزمین باران می‌بارد و هوا بسیار گرم و 
مرطوب است فصل دوم باران هم در آغاز 
کانون ثانی شروع میشود ولی چندان ادامه 
ندارد این بارانها و آب برفهای کوههای 
هیمالیا سرزمین پنجاب را مشروب مبکند. 
اما خا کش فی حد ذاته خشک است و فقط 
صحراهای واقع در قسمت جنوب غربی از 
خا کهای رسوبی تشکیل شده و عبارتست از 
گلهاتی که رودها با خود آورده‌اند. هوای روز 
آن با هوای شب بسیار تفاوت دارد گاهی 
روزهای گرم و شبهای بسیار خنک دارد. 
ارتفاع مکان یز دز هنوا سی تا کر تست در 
جاهای مرتفع مثلاً سیملا هنگام تابستان 
درجه حرارت از ۲۰ تجاوز نمیکند اما در 
زمستان به چند درجه پائین‌تر از صفر میرسد 
ولی در جاهای پست مثلاً دهلی و لاهور 
گرماسنج‌هنگام تابستان به ۴۵ درجه صعود و 
در فصل زمستان تا ۲ درجه نزول میکند. 
اراضی پنجاب نسبت به سایر اراضی 
هندوستان خشک و دارای هوای یابس است. 
خا ک‌این سرزمین بسیار حاصل‌خیز میباشد 
و از آن سالی دو بار محصول برمیدارند یکی 
بهار دیگری در پائیز. عمدهٌ سحصولات 
بهاری آن عبارت است از: گندم. جو نخود. 
تنبا کو سبزه, حبوبات روغنی, و چای 
موسوم به کنگره و محصولات عمد؛ پائیزی 
آن عبارت است از: برنج» ارزن, زرّت. باقلی, 
پنبه‌دانه, نیشکر, نیل, کتان. کنف و غیره. 
کشت و زرع با اصول قدیمه اجرا میشود و 
آثار ترقی در این کار مشهود نیت 
جنگلهای آن بسیار نیست فقط دولت 
انگلیس جنگلهائی احداث کرده. اشجار 
مثمره در قصبات و قراء فراوان است مانند: 
موز. انار, زردآلو, سیب, به, شفتالو, آناناس, 
پرتقال, لیمو و غمره. پرتقال‌های پیشاور 
معروف است در جوار «دراجات» واقع در 
جهت جنوب غربی جنگلهای وسیع درخت 
خرما مشاهده ميشود. اراضی این ناحیت 
بکر, از علف مستور است و مراتع بسیار دارد 
حیوانات اهلی آن عبارت است از: اسب, 


استر, الاغ, گاو, گوسفند, بزه اشتر. خوک و 
غیره. در مژسسات حکومتی از جفت‌گیری 
اسبان نر عربی و انگلیسی و مصری مادیانها و 
استرهای بسیار خوب بعمل می‌آورند. 
گوسفندانی که در وادیهای سلتج بعمل میآیند 
مخهورند بنا بر احصائیه سنه ۱۸۸۳م. در 
پنجاب متجاوز از شش میلیون و نیم گاو. ۸۶ 
هزار اسب. ۳۵۲ هزار خر و استر. ۵ میلیون 
گوسفندو بز ۱۷۵ هزار اشتر, ۶۶ هزار خوک 
موجود بود. سباع و وحوش آن نیز کم نیست. 
مانند:پلنگ. کفتاره خرس, گرگ. شغال, 
روباه, انواع بز کوهی, گوزن, خوک وحشی, 
بوزینه, مرغ وحشی, کبک. طوطی, باز و 
طیور دیگر و تمساح و انواع بسیار مارهای 
زهردار. در صحراها و مواضع پست این 
سرزمین مقداری معدن شوره (ماده‌ای که 
باروت را از آن بعمل می‌آورند) و سنگ گچ 
وجود دارد اما در دامنه‌های هیمالیا معادن 
آهن» سرب, مس, و در برخی از مواضع نقره 
و سنگ زیبای ساختمانی یافت ميشود. در 
طرف شمال غربی این قطعه معادن نمک 
فراوان است. و نفت و گوگرد و زغال سنگ و 
آبهای گوگردی معدنی نیز موجود است. 
اسامی ایالات و حکومتها و مشاعت هه 
سکنه آنها بر وجه ذیل است: 


ایالت هزارگزمربع 
۱) دهلی ۱۳۵۹ 
۲ حصار ۳۱۶۳۸ 
۳) امیاله ۶۴ 
۴ جلاندر ۳۰-۷ 
۵) امریچان ۱۳۸۶۶ 
۶) لاهور ۲۳۳۷۵ 
۷ ملتان ۵۶۱ 
۸ راول‌پندی ۳۹۹۷۴۳ 
)٩‏ دراجات ۴۵۹1 
۰) پیشاور ۳۷۰۵ 
مجموع ایالات YINE.‏ 
حکومات 
صحرائی ۶:۹۲ 
حکومات جبال ۳۷۸۹۳۹ 
مجموع پنجاب ۱۳۶۸۱ 


جمعیت, زبان؛ و مذهب: بنا بر احصائية 
۸۱ عد نفوس پنجاب به ۲۲,۷۱۲,۱۲۰ 
تن بالغ مشود نصف آن یعنی ۱۱,۶۶۲,۴۲۴ 
نفر مسلم و ٩۰۲۵۲۰۲۹۵‏ تن برهمنی و 
۴ تن سیخ و ۳۳۶۹ تن نصارا و 
۱ تن بودایی و ۴۶۵ تن زردشتی هستند 
و بقیه دارای ادیان دیگرند اهالی این آب و 
خا کبه نوادهای گونا گون‌منسوبند مانند اقوام 
آریائی. طوایفی که قبل از آنان در آنجا اقامت 


داشتند و اقوامی که بعدها به اینجا همجرت 
کر ده‌اند مثلاً ایرانیان اففانان. ترکهاء مغولهاء 
تبتیان و اقوام کثیرة دیگر که در برخی از جاها 
به حال انفراد و دسته‌جمعی در حال اختلاط 
زنسدگانی می‌کنند. زبانهای معمول این 
سرزمین نیز متعدد است اما زبان عمومی و 
رسمی آن زبان اردو نامیده میشود. زبان 
پنجابی مستعمل‌تر و ۱۴ میلیون نفر بدان 
تکلم می‌کنند. برهمنان نیز این زبان را 
استعمال مسیکنند و بسه خط مسخصوص 
می‌نویسند و نیز زبان کشمیری, آفغانی» 
بلوچی, بنگالی, گجراتی, نپالی و غیره در این 
سرزمین متداول و معمول است. در طرف 
مشرق پنجاب برهمنان و در جهت مغرب آن 
مسلمانان | کثریت‌دارند اما نفوذ و اعتبار همه 
جا در طرف اسلام است. اهالی مشرق آنجا 
منقسم به صنوف و اهالی مغرب منقسم به 
قبائلند. 

تقسیمات خط پنجاب که مستقیماً از طرف 
دولت انگلیس اداره میشود به ده ایالت و عدۀ 
بسیار از حکومتهای نیم‌مستقل منقسم گشته. 


يالات منقسم به سنجاتها و سنجاقها منقسم 
به قضاهای موسم به تحصیل میباشد. 
حکومتهاینمستقل هم منقسم به حکومت 
جبلی و حکومت صحرائی شده که عده اولی 

عدانفوس تعدادالویه وحکومتها 

۳ 11-۰4۸۴ 

۳ ۱۳۱۰۶۷ 

۳ 1۱۳۹۰۴۳ 

۳ ۳۷۸۱ 
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۶۸ ۱۳۱۱۳۲۰ 


به ۲۵ و عدۀ دومی به ۱۱ بالغ ميشود. 

یکی از بزرگترین حکومتهای نیم‌مستقل 
حکومت پاتیاله است و مساحت سطح این 
سرزمین به ۱۵۲۴۷ هزار گز مربع بالغ میشود 
و ۱۰۴۶۷۰۴۳۳ تسن سکنه دارد و دیگری 
حکومت اسلامی بهوپال است که مساحت آن 
به ۳۸۸۳۴۸ کیلومتر مربع میرسد و۵۷۳۴۳۹ 
نفر سکنه دارد اما حکومات جبلی نیم‌مستقل 
کوچکترند و بزرگتر آنها عبارت است از 


پنجاب. پنج‌ارش. ۵0۴1 
بعکومت جامبه و حکومت باشهر و مجموع غیره. برای بسافتن چیت در خانه‌ها و | ۲ جهانگشای جوینی ص۱۰۸). 


مساحت آنها از ۸۰۰۰ کیلومتر مرب متجاوز 
جیباشد اولی ۰ تن ودومی ۶۴۰۰۰ 
قن سکنه دارد. 

شهر و قصبه و قراء: در پنجاب ۵۲۷۷۰ شهر 
و قصبه و قریه موجود است از مجموع اینها 
۴ عدد در دست حکومات نیم‌مستقل و 
بقیه در تحت ادارة مستقیم انگلیس میباشد 
پژرگترین شهر حکومات نیم‌مستقل پاتیاله 
ست که عده نفوسش به ۵۳۶۲۹ میرسد. مالر 
؛کوتله و ترمول از بلاد درجۀ دوم است که عدۀ 
سکنة آن بیش از بيست هزار میباشد و دو 


قصبة شت بر متجاوز از پانزده هزار سکنه 
است. عد اهالی پنج قصبه نیز بیش از ده هزار 


از پنجهزار سکنه 
دارد اهالی ۴۵ قصبه در بین سه هزار و 
پنجهزار است. دهلی بزرگترین شهر ایالتی 
است که مستقیماً در تحت اداره انگلیس 
میباشد. زسانی این شهر پایتخت دولت 


تن است. ۲۷ قصبه بیشتر 


تیموری هند بود و اخیراً مرکز سیخ‌ها و شهر 
درجة دوم بلدء آمریچان ميباشد و عد سكنة 
آن به ۱۵۱۸۹۶ تن بالغ میگردد. شهر لاهور 
در درجۀ سوم و مسرکز پنجاب است. دارای 
۰ تن سکننه. پنج شهر دیگر که 
متجاوز از ۵۰ هزار تن سکنه دارند: پیشاور 
۰ تن سکنه, ملتان ۰ 
امپاله ۲۳ تن. راول پیندی ۵۲۰۹۷۵ تن و 
سکن جلاندر ۵۲.۱۱۹ تن, ۱۳ شهر متجاوز 
از بیست هزار تن سکنه دارد. ۱ - سیالکوت 
۲ تن. ۲ - لودیانه ۴۴۱۶۳ تن. ۳ - 
فیروزپور ۳۹۷۵۰ تن. ۴ - بهیوانی ۳۳۷۶۲ 
تن. ۵ - پانییات ۲۵۰۲۲ تن ۶ - بتاله 
۱ تن. ۷ -رواری ۲۳۹۷۲ تسن. ۸ - 
کرتال ۲۳۱۳۳ تن. ٩‏ - کوچرانواله ۲۲۸۸۴ 
تن. ۱۰ - دراغازی‌خان ۲۲۳۰۹ تن. ۱۱ - 
در اس ماعیل‌خان ۲۲۱۶۴ تسن. ۱۲ - 
هوشیارپور ۲۱۳۶۳ تن. ۱۳ - جلام ۲۱۷۰۷ 
تن. ۱۱۱ شهر و قصبة دیگر نیز بین ۲۰ هزار و 
۵ هزار سکنه دارند. سکنۀ ۱۰۶ قصبه از ۵ 
هزارتن کمتر است. دولت انگلیس در لاهور 
یک دانشگاه و مدارس و دانشسراهای متعدد 
تأسیس کرده. مسلمانان نیز مدارس بزرگ و 
مکاتب عصری دارند و تحصیلات انان به 
زبانهای عربی و فارسی و اردوست. صنایع 
عمده پنجاب عبارتست از چیتهای معروف به 
«هندیانه» و شال‌های کشمیری و نوعی از نمد 
و کاشی‌های مستعمل در نقش و نگار داخل 
جوامع و مقابر, شمشیرهای معروف گجرات. 
و اسلحة جارحه و بمض اسلحة ناری, ظروف 
گوناگون‌از مس و برنج و قماشهای ابریشم و 
پنیه‌ای که بعض آنها زربفت و گلابتون‌دار 


است و نیز منسوجات زربفت از پشم شتر و 


۰ تن 


کارخانه‌ها جمعاً ٩۱٩۳۹۰‏ دستگاه بافندگی 
وجود دارد و بعضی کارخانه‌های جدید نیز 
برای بافندگی وجود دارد. پنجاب با سایر 
نواحی هند. بوسیلة خط آهن ارتباط دارد. 
ببیء با اروپا و نیز با چین و تبت و ترکستان 
شرقی, و اففانستان و ایران امتع تجارتی و 
محصولات زمینی مبادله می‌کند و نیز رجوع 
به کلمة هند شود - انتهی. ده سکن ولایات 
پنجاپ بر حسب ضبط قاموس الاعلام ترکی 
و قدیمی است. رود پنجاب که در ایالت 
پنجاب جاری است بنام جهلم نیز خوانده 
میشود و نام قدیم ان هیداسپس است و ابن 
بطوطه آن را نهرالسند نامیده است. 


پنحاب. [پ] (() نام قریه‌ای از دهستان به 


رستاق لاری‌جان. (سفرنامة مازندران و 
استرآبادرپینو ص ۰و ۱۱۴و NAV‏ 
(لبأبالالبان ص۳۴۹ در آن 
وقت که در پنجاب کرمان محسوب بود گفته 
ای سنجر سخن ز خراسان دولتی 

در پنج آب محنت بر غُز چه میکنی. 

مبارک شابن السنجری. 


شمس الدين 


پنحاب. [پ] (إخ) (سعبر.) اسن پنجاب 


چنانکه از مواضع مختلفة این کتاب (تاریخ 
جهانگشای تألیف علاء‌الدین عطاملک‌بن 
بهاءالدین محمد جوینی) معلوم میشود معبری 
بوده است از جیحون در حدود بلخ و ترمد و 
نام این موضع مکرّر در تضاعیف این کتاب 
برده شده است از جمله در ج ۱ ص ۱۱۳ و ج۲ 
ص ۱۱۱ و ورق ٩۳‏ ب و ابن‌الاشیر گوید 
(ج ۱۲ ص ۲۴۱): «لماملک الكقار سمرقند 
عمد جنگزخان لعنهالّه و سیر عشرین الف 
فارس و قال لهم اطلبوا خوارزم شاه این کان 
ولو تعلّق بالتّماء... فلّما امرهم جنگزخان 
بالمسیر ساروا و قصدوا موضعاً [من جیحون ] 
یسمی فنج آب و معناه خمس میاه فوصلوا 
اليه فلم یجدوا هنا ک‌سفينة الخ»: و در 
جهان‌نامه که کتابی است در معرفت بلدان 
مولف در سنۀ ۵« .ق.و نام مصلف آن 
درست معلوم نیست گوید (نسخة پاریس 
ورق :)۱٩۱‏ «جیحون خوارزم... سنبع اسن 
جیحون از بلاد وّخان باشد از کوههای تبت و 
بر حدود بدخشان بگذرد پس بحدود ختلان و 
وخش پنج آب دیگر بزرگ بدو پیوندد و آن 
موضع را پنج آب خوانند و از سوی قبادیان 
همچنین آبها بدو پیوندد و بحدود بلخ بگذرد 
و به ترمد آید آنگاه به کالف آنگاه به وم آنگاه 
به آمو تا به خوارزم رسد آنگاه به بحري جند و 
خوارزم ریزد. (از حواشی علامة قزوینی برج 


پنحال. [پّ] () پنج. چنگ. نشگون. 
پنجاه. [پ ] (عدد. ص, |) عددی از دهگانها 
دنخبل نوش از پنجاه‌ویک و 
نمایندة آن در ارقام هندیه این صورت است 
۰ و در حساب جمل از آن به «ن» عبارت 
کنند. خمسون. خمسین* 

چگونه گیرد پنجاه قلع معروف 

یکی سفر که کند در نواحی لوهر. . عنصری. 
بهر تلی بر از کشته گروهی 
بهر غفجی بر از فرخسته پنجاه. 
ای که پنجاه رفت و در خوابی 


عنصری. 

مگر این پنج‌روزه دریابی. سعدی. 
به پنجاه تیر خدنگش بزد 

که‌یک چوبه بیرون نرفت از نمد. 
هدف؛ به پنجاه نزدیک گردیدن. اهداف؛ به 
پنجاه نزدیک گردیدن. (منتهی الارب). 
ده سیر یا یک چارک. 

پنجاه تیر. [ټ] | مرکب) تفنگی که پنجاه 
فشنگ خورد. 

پنحاهه. [پ د /ه] (إمرکب) اعتکاف زاهد 
ترسایان و آن پنجاه روز باشد. (از فرهنگی 
خطی). مدت اعتکاف نصاری و آن پنجاه روز 
باشد چنانکه چلة اهل اسلام چهل روز است. 


سعدی. 


(برهان قاطع): 

پس از چندین چله در عرض سی سال 

روم پنجاهه گیرم آشکارا. خاقانی. 
از پی پنجاهه در ماهی خوران 

بهر عیسی نزل خوان کرد آفتاب. خاقانی 


اذکرن و یادکرد کسی در پایان پنجاه سال. 
پنحاه‌هزار. (پ د /ه] (عدد مرکب» ص 
مرکب. ا مرکب) پنجاه بار هزار. خمسون‌الف. 
پنجاه‌هزار. [پ دا ((خ) نام دهستانی 
(روستا) در مازندران. (سفرنامه مازندران و 
استراباد رایینو ص ٩۶و‏ ۱۲۵ و ۱۳۱و ۱۶۰ 
و۱۶۵) و آن واقع است به میان جنگل در 
حوالی ساری. (حبیب السیر چ طهران جزو ۲ 
ازج ۳ ص ۱۱۲و ۱۱۳). 
پنحاه‌هزارسال. (پ 2 /۵] (! مسرکب) 
(روز...) روز قیامت, 
پنج‌احشام. [ب ا] ((خ) از تقسيمات 
حکومت ولایت لارستان فارس به طول ۳۶و 
عرض ٩‏ کیلومتر در مغرب لار. محصول مهم 
آن تنبا کو و مرکز آن بيرم است و ۰ قریه 
دارد. (جغرافیای سیاسی ايران تالیف کیهان). 
پنج‌ارش. زپ أَرَ] ( مرکب) شاء‌رش 
شاء‌ارش. یعنی ارش بزرگ و آن مقداری 
است از سرانگشت میانین دست راست تا 
سرانگشت میانین دست چپ وقتی که دستها 
را از هم بگشایند و آن را به عربی باع و به 
ترکی قلاج گویند و آن مقدار پنج ارش 


کوچک باشد و ارش کوچک از سرانگشت 
میانین است تا مرفق که بندگاه ساعد و 
بازوست و شاه‌ارش را به این اعتبار پنج‌ارش 
می‌گویند. (برهان قاطع در کلمةٌ شاه‌ارش). 
پنجا رکان. [چ آ] (!مرکب) عبارت از پنج 
بنای اسلام است و آن کلمة طیبه ونماز و 
روزه و حج و زكوة است. (غیاث اللغات). 
پنج ارکان حج. زپ آ ن حجج] ( 
مرکب) نزد شافعی اول احرام بستن, دوم سعی 
کردن‌میان صفا و مروه, سوم وقوف عرفات, 
چهارم مزدلفه. پنجم طواف کعبه. و نزد امام 
اعظم سه ارکان سوای سعی و مزدلفه. (غیاث 
اللغات). 
پنج‌امام. [پ [] (اخ) نام زیارتگاهی در 
استراباد که به امام‌زاده پنج‌تن نیز معروف 
است. (سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۲٩‏ و ۵۵و ۷۴. 
پنج انگشت. [پ اگَ] (!مرکب) مجموع 
انگشتان هر یک از دست و پا که به کف 
پیوسته است. ||انگشته, و آن افزاریست که 
برزگران بدان دانه و کاه به باد دهند تا از هم 
جدا شود. (لغت‌نامة اسدی). چوبی است بلند 
که بر سر آن از چند چوب کوتاه چون پنجۀ 
ادمی سازند و بدان خرمن کوفته را بر باد 
دهند تا کاه دورتر و دانه نزدیکتر فروریزد. 
پنجه. رجوع به پنجه شود. مدری. ها کو (در 
تداول مردم گیلان). آشور (در تداول مردم 
بروجردا؛. _ 

چه کردم از پس آزاد کردن 
بنامش آخری بنیاد کردم 

زبهر آخر او خرمن ماه 

به پنج انگشت حکمت باد کردم. 
انبافی ‏ 
درخت ان در کنار رودخانه‌ها زوید و برگ 


م سوزنی. 
که ان را دل اشوب خوانند و بوته و 


آن مانند برگ شاهدانه باشد و آن را بعربی 
ذوخمسة اوراق و ذوخمسة اصابع خوانند 
تخم آن را حب‌الفقد گویند و در علت استسقا 
بکار برند. (برهان قاطع). پنجنگشت باشد و 
معرب آن فنجکشت است. (برهان قاطع). گرم 
است در اول و گویند در دوم خشک است در 
سوم. محلل و ملطف بود و تفتیح سدۀ کبد کند 
و چون به سکنجبین بیاشامند صلابت سپرز را 
سودمند اید و صداع ارد و مصلحش صمغ 
عربی است و شربتی از او یکدرم است. و آن 
را ذوخمسة اوراق خوانند و ذوخمسة اصابع 
نیز گویند و درخت وی در کنار رودها روید و 
ودق آن مانند ورق شهدانج بود و مستعمل از 
وی گل وی بود پس ورق و تخم وی و چوب 
وی نشاید که استعمال کنند. بهترین أن تازه 
بود طبیعت آن گرم بود در اول و گویند در سیم 
و خشک در سیم و در وی قبض است با تفتیح 
و محلل و ملطف بود و جهة صداع سر ضماد 


کردن‌نافع بود و سدۀ جگر و صلابت سپرز را 
با سکنجبین نافع بود و اگر در شیب پشت 
بگسترند منع احتلام و نعوظ کند و خوردن 
وی گزیدگی مار را نافع بود و بر گزیدگی سگ 
دیوانه و بهايم ضماد کردن سودمند بود و 
مقدار شربتی از وی یک مثقال بود و لیکن 
مصدع و مسبت بود و چون بریان کنند درد 
سر کمتر آورد و مضر بود به مجامعت و 
اسحاق گوید مصلح وی صمغ عربی است. این 
درختچه در بعض نقاط ایران و از جمله در راه 
ده‌نمک به شاهرود کنار رودخانه مشاهده 
شده است ( گااوبا) و نام محلی آن فلفل است. 
وحشی این درختچه در جنوب کرج و حوالی 
نیک‌شهر و چاه‌بهار هست ( گااوبا) گیاهی از 
یتوعات. هزارجشان. فاشرا. پنتافیلون. 
فنتافلیون. بنتافلن. فلفل بری. شجرة ابراهیم. 
کف مسریم. بسنگله. گنک. بنجنخست. 
بنجنکست. سکسنبویه. اصابع صْفر. فقد. پنج 
برگ. (ذخیرة خوارزمشاهی). ستیره. ی 
و بعضی گفته‌اند فنطافیلون نباتی است که آن 
را پنجگشت گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی): 
کند چون دود پنج انگشت رازن 
بزیر خود کند کم شهوتش را 
و گر مردش کند در زیر خود دود 
برد انگیز و زور و قوتش را. 
یوسفی طبیب (از فرهنگ جهانگیری). 
هست از شهوت ا گر داری گزند 
بوی پنج انگشت جوعت سودمند. 
عطار (از فرهنگ رشیدی). 
- تسخم پنج انگشت؛ حب الفقد. فلفل 
الصقالبه. پزرالحرف المشرقى. 
||اشنان. (برهان قاطع). 
پنج انگشت. (پ آگ] ((خ) نام موضعی 
نزدیک به مراغة آذربایجان. (برهان قاطع). 
پنج انگشت. [پ اگ ] ((خ) مسوضعی در 
حدود همدان, نزدیک دینور و در انجا سنجر 
در هشتم رجب ۵۲۶ ه.ق.لشکر خلیفه را 
توت کردم شرا فا آ شا 
بکشت. و نیز رجوع به حبیب‌السیر چ طهران 
جزو ۳ ازج ۲ ص۱۱۶ س اخر شود. از 
پنج‌انگشت حدود همدان که اوردوی او بود 
رسولان خلیفه را اجازت انصراف فرمود. 
(جامع‌التواریخ رشیدی). 
پنج انگشت. [پ اگ] ((خ) ( کوه...اکوهی 
در کردستان و ترکان آن را بش‌پرماق خوانند. 
سفیدرود از این کوه سرچشمه میگیرد. 
(نزهةالقلوب حمدالله مستوفی چ فرنگ 


ص ۲۱۷). 

پنج‌باشه. [پ ش /شٍ] (! مرکب) شنگار. 
شنجار. خس‌الحمار. 

پنج برگت. [پ ب] ( مسرکب) بنطافیلون. 


(ذخیرۂ خوارزمشاهی). و نیز رجوع به 


پنج‌انگشت شود. 
پنج‌بوخت. [پ بُخٹ] (! 8 یک 
دسته از اسامی ایرانیان با کلمۀ بوخت از فعل 
بوختن و بختن که در پهلوی بمعنی نجات 
دادن و رهانیدن است ترکیب شده است مخل 
سه‌پوخت (بُخت) یعنی هومت هوخت 
هورشت (پندار نیک گفتار نیک کردار نیک) 
نجات داد. پنج‌بوخت یعنی اهنود اشتو 
اسپنتمد و هوخشتر و هشتواشت (پنج‌گاتها) 
نجات داد. هسمچنین است ماه بوخت و 
یزدان‌بوخت (يشتها تفسیر و تألیف پورداود 
ج۱ص ۷۷. 
پنج بو۵۵. [ب د / د] ([مرکب) نصف عشر 
است زیرا که ده‌بوده عشر را گویند که ده‌یک 
باشد. (آنندراج). 
پنج‌بیچاره. [پ ز /ر] (! مرکب) خمسة 
متحیره را گویند یعنی زحل و مشتری و مربخ 
و زهره و عطارد. (برهان قاطع). کیوان و 
زاووش و بهرام و ناهید و تیر. پنجهٌ پیچاره. 
پنج‌بیشه. [پ ش] ((خ) موضعی در جنوب 
غربی آب‌گرم. 
پنج پا. اپ ] (! مرکب) " خرچنگ را گویند و 
آن جانوری است که در آب و در خشکی هر 
دو میباشد و به عربی سرطان خوانند. (برهان 
قاطع). جانور آبی که به فارسی خرچنگ و به 
عسربی سرطان گویند. (غياث اللغات). 
پنج‌پایک. پنج‌پایه: 

جوقی لئیم و یک دو سه کژسیر. کوژسار 
چون پنج‌پای آبی و چون چارپای خاک. 

خاقانی. 

||(اخ) برج چهارم از دوازده برج فلکی. 
(برهان قاطع). برج سرطان. 
پنج‌پایک. [پ یَ] ( چ پنجپا. 
طان: غوک با 
پنج‌پایک داشت E‏ 
||(اخ) برج سرطان. و نیز رجوع به پنج‌پایه 
شود. 
پنج‌پایه. (چ ی /ي] (| مرکب) جانوری 
باشد دریائی برابر غوک. .. و به عریی سرطان 
خوانند. (غیات اللغات). بمعنی نتم نایک 
است که سرطان باشد. (برهان قاطع). پنج‌پا. 
خرچنگ: 

هر که دزدی کند از این گفتار 

پنج‌پایه است زشت و کج‌رفتار. سنائی. 
||(خ) نام برج چهارم است از بروج فلک. 
(برهان قاطع). نام برج چهارم از بروج فلک 
که آن را سرطان نام است. (غیاث اللفات): 


پسنح‌پایه. خضرچنگ. سر 


1 - Vitex agnus (لاتینی)‎ Petit ۰ 
Castus arbre ۵ polê: 

.(فرانسو( 62101197 

2 - Crab8 (فرانسوی)‎ 


A AA پنجره.‎ 


ولی باشد ز عقل ما کفایه 
بسمت سر مدار پنج‌پایه. 
بنج بنج. ۰پ ٣‏ شخب ۱ 
ER‏ 
تا شده عابد و مسلمانا. 
پنج پو شیده. [پ د /د] (! مرکب) پارسی 
خمسهٌ محتجبه است و آن پنج‌علم است, اول 


؟ 


کیمیا دوم لیمیا سوم سیمیا چهارم ریما پلجم 
۰ هیمیاء (انندراج), 


پنج پهلو. زب پَ] ([ مرکب) صاحب پنج 
ضلع؛ ذو خمسة اضلاع. 
پنج پیکر. [پَ پ ک] (إِخ) نام یکی از 
بخشهای گرگان و بجای بش‌بوسقه برگزیده 
شده است. (فرهنگستان). 
پنج تن. [پَ ت ] ((خ) پنج تن آلعبا. پنج‌تن 
پاک. محمد علی, فاطمه, حسن و حسین 
سلام‌اله علیهم اجمعین. خمسة آل‌عبا. حمس 
پنج تن. [پَ ت ] ((خ) نام دهی جزء دهستان 
یاطری در بخش گرمسار از شهرستان دماوند 
در ۱۳ هزارگزی مغرب گرمسار و ۴ هزارگزی 
جنوب ایستگاه راءآهن یاطری دارای ۱۰۰ 
تن سکنه است. قلعه‌ای خرابه و امام‌زاده‌ای 
قدیمی دارد. سا کنان آن از طایفۀ اصانلو 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
پنج تن. [پ تَّ)] ((خ) نام مزاری در آمل: 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص ۳۹). 
پنج قیو. [بّ] ([مرکب) نوعی تفنگ که پنج 
فشنگ خورد. 
پنج قیغه. [پ غ /غ] (| مرکب) کارد و 
قلم‌تراش که پنج تیغه دارد. 
پنج چوبه. [پ ب /ب] (إمرکب) نوعی 
خیمه است. (انئدرا اج), 
پنج حس. [پ حس‌س] | مرکب) پنج 
قوتهای دریافت و آن سمع است و بصر و شم 
و ذوق ولمس . حواس خمسه: 
کان دین را مایه‌ای همچون بدن را پنج حس 
لشکری مر ملک عز را چون نبی را چاریار, 
سنائی. 
|اپنج قو باطنی, و آن عبارتست از حس 
مشترک و خیال و واهمه و حافظه و متصرفه؛ 


پنج گوهر دادیم در درج سر 
پنج حس دیگری هم مستتر. مولوی. 
پنج دذانگك. [پ] (! مرکب) نصف و شلث. 
(زمخشری). 

-پنج دانگ و نیم؛ ثلثان و ربع. . (زمخشری). 
پنج دری. (پ د] اص نسبی) اطاقی که 
پنج در یک سو (سعمو ل رو بصحن) دارد» و 
این نوع بنا سابقاً بهشتر معمول بوده, 
پنج دستی. [پَ د] (ص نسبی) بازی ورق 
که‌پنج حریف با هم بازند. 


عبید زا کانی. 


پنج دها. [پ د] ([ مرکب) کنایه از پنج نماز 
است. (غياث اللغات). صلواة خمس: 
چار علم رکن مسلمانیت 
پنج‌دعا نوبت سلطانیت. نظامی. 
پنج دکان شرع. [پٌ دک کا ي ش] 
(ترکیب اضافی, ا مرکب) کنایه از اصول دین 
است؛ 
کلک آن رکن چون مهندس عقل 
پنج دکان شرع را معمار. خاقانی. 
پنجده. [پ ده) ((خ) پنج‌دیه میسن قرع 
در نزهةالقلوب حمدالّه مستوفی (ص ۱۵۹) 
آمده است: مروالرود از اقلیم چهارم است 
طولش از جزایر خالدات ضر و عرض از خط 
استوا لوک از قصبات أن پنج‌دیه بوده که 
سلطان ملکشاه ساخت. دور باروش پنج 
هزار گام است و گرمسیر است اما هوای 
درست دارد و آبی گوارنده وا کثراوقات آنجا 
ارزانی بود و از میوه‌هاش انگور و خربزه 
سخت نیکوست چند پاره دبه از توابم آن 
است - انتهی, مرحوم علامهٌ قزوینی گوید: 
پنجده ناحیهُ معروفی بوده است در خراسان 
از نواحی شهر مروالرود (بالامرغاب امروزی) 
و در نسبت به آن بنجدیهی و فنجدیهی و 
بندهی (پندهی, پنجدهی) همه این صور 
استعمال شده است. (معجم البلدان) و اکنون 
نیز نام قریه پنج‌ده در نقشه‌های مبسوط بر لب 
رود مرغاب در خاک روسیه بکلی نزدیک 
سرحد شمالی افغانستان اندکی در شمال 
غربی قصب بالامرغاب دیده ميشود. 
(شدالازار تألیف معین‌الدین ابوالقاسم جنید 
ص ۴۱۶ حاشية (۲) بقلم علامة قزوینی). 
پنج د هنه. [ب د هَن /ن] (ص مسرکب) 
دارای پنج‌دهانه, پنج چشمه (پل). 
پنج ذهنه. [پ د هن / ن ] (اخ) نام موضعی 
است در پایان ولایت بحراباد خراسان. (از 
حبیب‌السیر چ طهران جزو ۳ از ج ۳ ص ۲۵۱ 
س اخر). 
پنج‌دهی. [پ د] (ص نسبی) نسبت به 
پنج ده از اعمال مروالرود است و پنج‌دیهی و 
بنج‌دیهی و بنجدهی و فنجدیهی و بندهی نیز 
همان است. و نیز رجوع به پنج‌ده شود. 
پنج ۵ به. (ټ] ((خ) پسنجده. از اعسمال 
مروالرود: امیری بود بحدود مروالرود و 
پسنج‌دیه و طالقان. (جهانگشای جویلی). 
رجوع به پنج‌ده شود. 
پنج د یهی. [پ] (ص نسبی) از سردم 
پنج‌دیه. رجوع به پنج‌دهی شود. 
پنحر. [پ ج] (|) مخفف پنجره است و هر 
چیزی که مشبک و شبکه‌دار باشد. (برهان 
قاطع). هرچه مشبک باشد و آنچه از چوب و 
یره جائی سازند (؟), (غياث اللغات). 
||قفس. (برهان قاطع). رجوع به پنجره شود. 


پنج‌رستاق. زب ] ((غ) نام یکی از 
دهستانهای (بلوک) کجور در مازندران و آن 
را پنجک رستاق نیز نامند. (سفرنامة مازندران 
و استراباد راپینو ص ۳۰ و .)۱۰٩‏ و نیز رجوع 
به پنجک‌رستاق شود. 

پنج رو دکت. [بٍ د] (اخ) نام قریه‌ای از قراء 
رودک بنواحی سمرقند و آن قصبه و قتطب 
رودک است و ابسوعبداله رودکی از این 
پنج‌رودک است و نسبت بدان پنجی است. (از 
انساپ سمعانی). 

پنج روز. [ب ] (|مرکب) کنایه است از مدت 
اندک چنانکه گویند دنیا پنج روز است؛ 
گل‌همین پنج روز و شش باشد 
وین گلستان هميشه خوش باشد 
پنج‌روزه. [پ ز /ز] (! مرکب) کنایه از 
مدت اندک باشد؛ 


سعدی. 


اين پنج‌روزه مدت ایام آدمی 


آزار مردمان نکند جز مغفلی. سعدی. 
ای که پنجاه رفت و در خوایی 

مگر این پنج روزه دریابی. سعدی. 
- امثال: 

هر کسی پنج‌روزه نوبت اوست. 


پنج‌روزه دنیا؛ کنایه است از مدت عمر. 
پنج روزی. [ب] ([ سرکب) ان‌درگاهان, 
دزدیده. پنجۀ گزیده. خمسة مسترقه. ایام 
المسترقه. ایام السختاره: خسروان چون 
نوروز بودی بر تخت نشستندی و پنج روز 
رسم پودی که حاجت مردم روا کردندی و 
عطاهای فراوان دادندی و چون این 
پنج‌روزی بگذشتی به لهو کردن... مشفول 
شدندی. (روضة‌المنجمین). 
پنجره. [پَ ج ر / ر] (6" دریچه‌ای پود در 
دیوار که به بیرون نگرند. الغت‌نامة اسدی 
نسخه نخجوانی). آنچه در بعضی عمارات 
مشبک سازند. (غیاث اللغات). دریچه‌ای بود 
مشبک. مشبکی باشد که در سرایها بر 
دریچه‌ها نهند. اصحاح الفرس). بالگانه 
(حاشیۂ لغت‌نامة اسدی نسخْة نخجوانی). علو 
کن در. غلبکن در: 
سوی باغ گل باید | کنون شدن 
چه بینیم از بام" و از پنجره. 

بونصر (از لفت‌نامة اسدی نسخه تخجوانی). 
بدل پنجره بر گردش سیمین جوشن 
بدل کنگره بر برجش زرّین مغفر. 
پس هر پنجرهبنهدهرافشاندن را 
بدره و تنگ بهم پر ز شیانی و شکر. فرخی. 


فرخی. 


(فرانسوی) ۴6۵۳0۵۱۲۵ 1 
۲ -نل: باغ؛ و ظاهرآمتن و نسخه بدل هر دو 
غلط است» مگر اینکه دیدن به معنی فایده و 
سود بردن باشد. 


۴ پنج‌سر. 


در آرزوی آنکه ببینی شگفتیی 

بر منظری نشسته و چشمت به پنجره. 
||هرچه مشبک باشد. (غیاث اللغات). || تنك 
اهنی پرسوراخ. |ادیده‌بان کشتی. ||خانهةً 
چوپین که برای درندگان و طیور سازند. 
(غیات اللغات), قفص. (لغت‌نامة مقامات 
حریری) (منتهی الارپ). قفس. 

< پنجره لاجورد؛ کنایه از آسمان است.: 


(برهان قاطع). 
تس مثل پنجره؛ شبکه‌دار. مشبک. دریچه‌دار. 


پنج‌سو. (پ س] (| مسرکب) (در قسمار) 
هنگامی که پنج ورق متشابه در بازی آس 
بدست یک تن اید مانند پنج‌اس یا پنج‌شاه و 
غیره. 

پنج سفر موسی. (ب س را (خ) 
کتاب‌های پنجگانه‌ای است که در اول مجلد 
عهد عتیق واقع است و این قسم از کتاب 
مقدس را در ۲ تو ۱۴:۳۴« کتاب توراة خداوند 
که‌بواسطةٌ موسی نازل شد» نامیده است و در 
کتاب ۲ تو ۹:۱۷ « کتاب توراة خداوند». 
خوانده شده و در ۲ پاد ۲۱:۲۳ « کتاب عهد» و 
در عز ۶:۷ «توراة مسوسی» و در نح ۱:۸ 
« کتاب توراة موسی» و در عز ۱۸:۶ ونح 
۳ تو ۴:۲۵ و ۱۲:۳۵« کتاب موسی» و 
در مت ۵:۱۲ «تورات» و در لو ۲۶:۱۰ ویو 
۸ ۱۷ «تورات» خوانده شده. سفر پیدایش 
از تاریخ اوّل خلقت تا فوت یعقوب گفتگو 
میکند؛ سفر خروج از تأسیس احکام دینیه بر 
کوه‌سیناء سفر لاویان از نظم و نظام احکام 
دینیه و شرایم و قواعد و حدود سبط لاوی 
صحبت میدارد. سفر اعداد از مسافرت 
بنی‌اسرائیل در دشت و فتح اراضی کنعان 
گفتگو میکند. سفر تثنیه تکرار و مراجعی 
شرایع را بطور اختصار مذکور میدارد و 
مجموع این پنج کتاب نظام و قواعد دين 
موسوی را پواضحی بیان مینمایند و در کتاب 
اوّلی و آخری صفات و وقایع عمومی که 
نسبت به عموم بشر دارد بیشتر از کتاب اعداد 
و لاویان و خروج دیده میشود و صفات و 
وقایع این سه کتاب بیشتر اختصاص به 
بنی‌اسرائیل دارد یعنی سفر خروج وضع نبوت 
نظام موسوی و سفر لاویان وضع کهانتی و 
سفر اعداد وضع سلطنتی را بیان میکند. و در 
آخر کتاب تثنیه خبر موت و دفن موسی 
مذکور است و اسماء اما کنی که ابدا از برای 
آن اما کن جز بعد از فتح کتعان و حبرون 
تسیل برو ناقری که ور 
منقولات فوق ذ کر شده قرن‌ها مسیحیان 
عقیده داشتند که نویسند؛ پنج کتاب موسی 


خود او بوده است. یکی دو قرن پیش این 


مطلب کراراً تحت مباحثه درآمده و یک عده 
از علماء عقیده دارند که این کتاب سالها بعد از 
موسی از روی چند نسخه‌ای که هم با دست 
موسی و هم با دست سایرین نوشته شده است 
از تواریخ مختلفه جمع آوری شده و بشکل 
حالیه درامده است اما باز معدودی از علماء 
به این عقیده معتقدند که تمام این پنج کتاب 
جز فصل آخر سفر تثنیه بوسیلهٌ موسی نوشته 
شده است | گر چه شاید نسخه دیگری که در 
زمان او وجود داشته بکار برده باشد. هزارها 
از اشخاص مسیحی حقیقی بعقیدهُ این دسته و 
آن دسته متمسک شده‌اند اما در هر یک از این 
دو حالت که باشد از اهمیت حقایق روحانی 
این کتب نمی‌کاهد. در اینجا نمیشود شرح 
جزئیات عقیدۀ این دو دسته را بیان کرد اما از 
هر یک دلائل مهمّه‌ای را اشعار میدارد. 
آنهائی که عقیده دارند موسی این پنج کتاب را 
نوشت دلائل ذیل را اقامه میکنند و هنوز 
معتقدند که موسی نگارنده این کتب بوده 
است. ۱ - در پنج کتاب موسی واضح است 
که او شخصاً نويسند؛ بعضی از قسمتهای آن 
بوده: خر ۱۴:۱۷ اعد ۲:۳۳ تثنیه ۱۹:۳۱ و ۲۲ 
و ۲۰ تثنیه ۴۴:۳۲ خر ۱۸-۱:۱۵ خر ۴:۲۴ 
تثنیه ۱ نسخ و عبارات کتابهای دیگر عهد 
عتیق یوشع ۱ ۸عزرا ۱۸:۶ و گفتار مسیح 
و رسولانش در این باب شهادت بر کتاب 
موسی میدهند (مرقس ۵-۳:۱۰و ۶۲:۱۲ ۲ 
- روایات مسیحیان و بهودیان چنین حا کی 
است که موسی نویسندهٌ این کتب بوده است. 
۳ - بعضی از وقایع که در این کتب ذ کرمیشود 
بعد از موسی اتفاق افتاده این اسامی و وقایع 
ممکن است که پس از موسی علاوه شده باشد 
اھا موی شوه با و اعاب این کیب 
بوده است. بسیاری دیگر از این اسامی و 
وقایع را بطریق دیگر میتوان شرح داد. ۴ - 
موسی بواسطة تحصیل و تربیتش در مصر 
استعداد و توانائی نوشتن این پنج کتاب را 
داشته و هم اسرائیلیان آن عصر از خواندن و 
نوشتن سررشته داشته‌اند از این جهت احتمال 
کلی میرود که موسی این پنج کتاب را برای 
آنها نوشت. هیچ ضدّیت و خللی بر او وارد 
نمیشود که او نسخه‌ها و قوانین امرافل را 
پکاربرده باشد ملاحظه در امرافل. اشخاصی 
که عقیده دارند موسی نویسنده این کتب نبوده 


ادعا میکنند که 
اولاً این پنج کتاب بطور وضوح میرساند که از 
چند نسخه تشک یافته است مثلاً در سفر 


پیدایش دو دفعه حکایت خلقت را در آنجا 
یافته‌اند. حکایت اوّل در پیدایش ۳:۲-۱:۱ و 
حکایت دوم در پیدايش ۲۵-۴:۲ اسمی که 
بجهت خالق در حکایت اول استعمال شده 
«خدا» (در عبرانی «الوهیم») و در حکایت 
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دوم بهوه خدا «خداوند» (در عبرانی «یهوه 
الوهیم») نوشته شده و بهمین تسرتیب که در 
سفر لاویان یک صورتی از شریعت موسی 
داده شده است و در تثنیه صورت دیگر که 
خیلی بعد از آن نوشته شده عقاید چندی در 
این مورد ظاهر شده که چند نسخه موجود 
بوده است که کتب موسی از آن ترکیب 
یافته‌اند. 
ثانیاً خیلی از صفحات پنج کتاب موسی دلیل 
بر آن میشود که بعد از موسی نوشته شده 
است. مثلا تثنیه باب ۳۴ پیدایش ۳۱:۳۴ پیدا 
۴ نيه ۱:۳۴ مقابل یوشع ۹ پيد 
۳ ۳ مقابل یوشع ۴ و داودان 
:۱ 
ثالثاً اختلافات عبارات و عقاید و نسخ (از 
روی طرز زبان عبرانی) ثابت مینماید که این 
کب بول یک شخ رت تات 
بعلاوه عقاید مختلفه‌ای دربارةٌ زمان نوشته 
شدن نسخی که پنج کتاب موسی از آن 
اقتباس شده میباشد یعنی میگویند غیر از 
قسمتهای منظوم مثل پیدایش ۲۳:۴ مابقی 
نسخ در زمان پادشاهان نوشته شده بود( ۸۵۰ 
ق.م.) و خود پنج کتاب به رشت تحریر 
درنیامده بوده است تا زمانی که يهود از 
اسارت بابلیها برگشتند. این اشخاص عقیده 
دارند که رجوعات «یکتاب تورات موسی» و 
یره که در ابتدای این مقاله بعضی اقتباسات 
از آن شده است به تمام پنج کتاب مربوط 
نیست بلکه فقط به « کتاب عهد» مرجوع 
میشود. (خرباب ۲۳-۲۰ و این شامل قوانین 
حقیقی موسی است (خروج باب ۴(« « ۷ 
اما بالاخره نوشته تمام نشده تا در سنۀ ۹۵۰ 
ق.م.و نیز رجوع به پن تاتک شود. 
پنج‌سو. [پ] (| مرکب) (اصطلاح هندسه) 
پنج سوره. (پ ر]((خ) پنج سوره از قرآن 
که‌سورة یس, فتح» واقعه, ملک و نبا باشد. 
پنحش. [پ ج] () گلولۂ پنبة حلاجی‌کرده 
را گویند.(برهان قاطع). کلوچ. پاغنده. و نیز 
رجوع به پنجک شود. 
پنج‌شاخه. زپ خ /خ] (|مرکب) قسمی 
شمعدان فلزین یا بلورین. نوعی جار و 
چل‌چراخ با کاس بلورین که پنج شمع خورد. 
پنج شعبه. [پ شٌ ب /ب] ([ مرکب) کنایه 
از حواس خمسۀ ظاهره است که ان سامعه. 
باصره, لامسه ذائقه و شامه باشد. (برهان 
قاطع): 
یک دو شد از سه چرخش چاراصل و پنج شعبه 
شش‌روز و هفت‌اختر نه‌قصر و هشت‌منظر. 
خاقانی. 
پنجشنبه. [ شم ب /ب] ([ مرکب) روز 
ششم هفته پیش از جمعه. بوم‌الخمیس. 


شا 


0 ۰ ¢ 


(منتهی الارب). خمیس. در علم احکام نجوم. 
رب آن مشتری است و منسوب بدان سیاره 
است. 

پنحشنبه. [پ شم ب ] ((خ) شهری است در 
سمت شرقی سمرقند به فاصلةٌ سه فرسنگ. 
پنجشنبه. [چ شم ب ] ((خ) نام ناحیه‌ای 
است مرکب از ۴۲ قریه که به قضای اردوی 
ولایت و سنجاق طربزون اتصال دارد. 


(قاموس الاعلام ترکی). 
پنجشنبه‌بازار. (ب شم ب ] ((خ) نام محلی 


کنار راه آستارا به رشت ميان سیدشرفشاه و 
رضوان‌ده در ۶۹۸۰۰ گزی رشت 
پنجشنبه شب. [پ شسم ب / ب ش] ([ 
مرکب) ث ت. شام 
پنجشنبه. 
پنج‌شیر. [چ] ((خ) قسریه‌ای است در 
پنج‌فرسنگی میانة شمال و مشرق دهرم. 
(فارس‌نامة ناصری). 
پنچ‌صاد. [پَ ص ] (عدد مرکب. ص مرکب. 
[مرکب) عددی از صدگانها. پانصد. خمسماة؛ 


شبی که فردای آن جمعه است 


ورا بد جهان سالیان پنج صد 

نیفکند یکروز بنیاد بد. فردوسی. 
به بد [فریدون ] در جهان پنج صد سال شاه 

په آخر شد و ماند زو جایگاه. فردوسی 
برین بگذرد سالیان پنج‌صد 

بزرگی شما را پپایان رسد. فردوسی. 
دگر پنج صد در خوشاپ بود 

که هر دانه‌ای قطره‌ای اب بود. فردوسی. 


پنج ضلعی. [پٍ ض] (تسرکیب وصفی, ! 
مرکب) پنج‌سو. مخمس. ذوخمسة اضلاع. 
پنج عیب شرعی. [پ ع /ع ب شا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) مراد از سرقت و زنا 
ومیسر و شراب‌خواری و دروغ‌گونی. 
(آنندراج). 
پنج‌فال. [پ] (() از تقسیمات حکومتی 
ولایت لارستان فارس. طول آن ۴۸هزار و 
عرض ۱۲هزار گز است در جنوب غربی لار. 
مرکز اشکنان و عده قرای آن ٩‏ است. 
پنج قازی. (پَ] (! مرکب) قسمی پول خرد 
مسین. پانقازی. 
پنحکت. [پ ج ] () گلولة پنبٌ حلاجی‌کرده 
باشد. (برهان قاطع). لول ندافی کرده برای 
رشتن. پنجش. پندش. پنده. پند. پاغنده. گاله. 
(رشیدی). پندک. پاغند. (فرهنگ 
جهانگیری). کلوچ: 
یکی از ایشان پنجک‌ستان و پنبه‌فروش 
که ریش کاوی نامه است و نام او عنوان. 
حکیم زجاجی (از فرهنگ جهانگیری). 
پنحکت. [پَ ج] () گیاهی است. و آن 
پنج‌شاخ می‌باشد و مانند عشقه بر درخت 
می‌پیچد. (برهان قاطع). ||پنجه. فنجه. 


پنج‌روزی. پنجة گزیده. پنجة دزدیده. خمسۀ 
مسترقه.ایالسنترقه. ايامالمختاره. |انوعی 
رقسص. فننزّج. رقص دستبند. فنجکان. 
(محشی المعرّ ب جوالیقی ص ۲۳۷). چوپی. و 
نیز رجوع به پنجه شود. 

پن جکرانگی. [پ کَ ن /ن] (حامص 
مرکب) چگونگی پنج‌کرانه. | تخمیس. 

پن جکوانه. (چ ک ن /ن] ([ مس رکب) 


مخمس. 
پنجک‌رستاق. اب ج را للج 
پنج‌رستاق, نام یکی از دهستانهای کجور در 
مازندران. عده قرای آن ۱۷ و جمعیت تقریبی 
آن ۲۲۴۰ تن است. (از جغرافیای سیاسی 
ایران تألیف کیهان). 
پن جکسب. [پ ک] (إخ) تیخ کسب یا غیر 
ان دو. از محال ملایر. (مجمل التواریخ 
گلستانه ص ۱۴۶). 
پن جکو هه. [پ 2 /ه] ([ مرکب) سپاهی که 
پنج فوج داشته باشد و به عربی آن را خمیس 
گویند. مقدمه, قلب. میمنه, میسره و ساقه, و 
کوهه بمعنی کوه و حمله وموج بزرگ و 
سیلاب امده و همه اینجا مناسب‌اند. 
(آتندراج). 
پنجکیه. [پَ ج کی ی /ي] (ص) بنجكية 
قال ابوزید: البنجكية معناه: أن أهل خراسان 
کان کل خمسة منهم على حمار و ریما قالوا 
برمون بخمس ثشابات فى موضع. (السعرّب 
جوالیقی ص ۷۱). پنجگان. 
پنجگان. [پَ] (( سرکب) پنجتا پنج‌تا. 
پسنج پلج ؛ وده گان و پنجگان را همی 
درخواندندی و همی کشتند. (مجمل التواریخ 
و القتصص). |إظاهراً نوعی تیر: و امرهم ان 
تکون قسیهم مور و قال اذا امرتکم ان ترموا 
فارموهم رشقاً البنجکان و لمیکن اهل الیمن 
راوا الشاب قبل ذلک. (تاریخ طبری, قصة 
یمن و وهزر), و نیز رجوع به پنجکیه شود. 
- پنجگان پنجگان؛ پنج‌پنج. پنج‌تا پنج‌تا. 
تسا 
||نوعی بازی. (محشی المُعَرّب جوالیقی 
ص ۲۳۷ ح). فنجکان. فنرجان. پنجک. پنجه. 
فنزج. 
پنحگانه. تا ان سوت 0 
پنج‌تائی مُخْعّس. ||نمازهای پنج وقت. 


پنجگاه. [پ] (| مسرکب) اوقات نماز 


پنجگانه. ||نام پرده‌ای از موسیقی. (غیاث 
اللغات). 

گوشة پنج‌گاه؛ گوشه‌ای در موسیقی. 

||خانة پنجم نرد که برای برگرفتن یک مهره از 
آن پنج خال کعبتین باید. رجوع به شش‌گاه و 
یک‌گاه شود. ||کنایه از حواس خمسه باشد. 
(غیاث اللغات). 


پنحگرد. [پ گ] (إِخ) نام قریه‌ای به 


پنجمین. ۵۷۴۵ 
نیشابور. 
پن جگزی. [بٍ گ] (ص نسبی, | مرکب) 
قسمی پارچه بود که آن را به عربی خمیس 
می‌گفته‌اند. 
پن جگشت. [پ گ ] ([مرکب) نباتی است که 
به هندی سنهانو گویند. (غیاث اللغات). تخم 
آن را فلفل صفالبه نامند. پنج‌انگشت. رجوع 
به پنج‌انگشت شود. 
پن جگنج. [پ گ] ([ مرکب) کنایه از حواس 
خمسه است که سامعه و باصره و لامسه و 
ذائقه و شامه باشد. (برهان قاطع). حواس 
خمسه» دیدن و شنیدن و بوئیدن و چشیدن و 
بسودن. ||صلوات خمس را گویند که پنج 
وقت نماز باشد. (برهان قاطع). ||(إخ) خمسة 
نظامی. (غیاث اللغات). ||پنج خزانه از جملهً 
هشت‌گنج (؟) پرویز و آن این است: اول گنج 
بادآورد که آن را شایگان نیز گویند دوم گنج 
گاو, سوم گنج عروس, چهارم گنج سوخته. 
پنجم گنج شاداورد. (غیاث اللغات). اانام 
کتاب حدائق‌البلاغة که در پنج حدیقه است 
تالیف میرشمس‌الدین محمد فقیر. 
پن جگوش. (ب |( مرکب) که پنج زاویه 
دارد. 
پن جگوشه. [پ ش / ش] ([ مسسرکب) 
مخمس. (زمخشری) (منتهی الارب). 
- پنج‌گوشه کردن؛ ؛ تخميس. 
پن جگو هر. [چگ / کو ه] | مرکب) پنج 
حس ظاهر؛ 
پنج‌گوهر دادیم در درج سر 
پنج حس دیگری هم مستتر. مولوی. 
پنج لو. [] (| سرکب) ورق قسمار كه 
پنج‌خال دارد. 
پنجم. [پَ ج] (عدد ترتیبی, ص نسبی) بعد 
از چهارم و پیش از ششم. خامس. (منتهی 
الارب). پنجمی. پنجمین؛ 
و هم چار چیزش که بی پنجم‌اند 
بنوباوگی نغز هفت‌انجم‌اند. نظامی. 
پنج‌ماهه. [پَ ۵ / د] (ص مرکب) که پنج 
ماه از عمر او گذشته است. 
پنج‌موده. [ب مد /د] (ص لیاقت) درخور 
و لایق پنج تن. 
پنج‌مرة. [پ م ر] ((خ) موضعی در شمال 
کارده در نواحی شمالی مشهد مقدس. 
پنجم‌رواق. [پَ ج ر] (( مرکب) کنایه از 
اسمان پنجم است که فلک مریخ باشد. 
(پرهان قاطع). سپهر پنجم. (فرهنگ رشیدی). 
پنج‌مقابل. [پ مب ] ([مرکب) پنج‌برابر. 
پنجمی. [چ ج] (ص نسبی, !) پنجمین. 
پنجم. عدد ترتیبی بعد از چهارم و قبل از 
ششم. خامس. 
پنجمین. [پ ج] اص نسبی, |) رقم ترتیبی 
بعد از چهارم و قبل از ششم. پنجم. پنجمی. 


۶ پنجنگشت. 


شحه. 


۰ ¢ 


خامس: 
پنجمین کشور از تو آبادان 
وز تو شش کشور دگر شادان. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۳۱). 
پنجنگشت. (پ جگ] ام رکب) 
به پنج‌انگشت شود. 
پنج نماز. زپ نْ] (!مرکب) نماز صبح و ظهر 
و عصر و مغرب و عشاء 
شکر تو بر ما فرض است چو هر پنج‌نماز 
بیشتر گردد هر روز و نگیرد نقصان. ‏ فرخی. 
ای مهر تو چون چهار طبع اندر خور 
وز پنج‌نماز شکر تو واجپ‌تر. مسعودسعد. 
زر که ترازوی نیاز تو شد 
فاتحهٌ پنج‌نماز تو شد. نظامی. 
پنج نوبت. [پ ن / ئو بَ] ((مرکب) نوبت 
پنج وقت که بر در پادشاهان زنند و این از 
عهد سلطان سنجر مقرر شده است '. و پیش از 
این سه نوبت میزدند. (غیاث اللغات). نقاره‌ای 
است که پنج وقت بر در سرای ملوک 
میزده‌اند. پنج وقت نقاره‌ای باشد که در 
شبان‌روز بر در سرای سلاطین نوازند؛ 
خواهی که پنج نوبت الصابرین زنی 


تعلیم کن ز چار خلیفه طریق آن. خاقانی. 
ای پنج نوبه کوفته در دار ملک امر 
لا در چهار بالش وحدت کشد ترا. خاقانی. 
در هیچ چار شهر خراسان مکرمت 
کس پنج نوبه نازده چون سنجر سخاش. 
خاقانی. 

زده در موکب سلطان سوارش 
پنوبت پنج نوبت چار یارش. نظامی. 
پنج نوبت زن شریعت پا ک 
چار بالش نه ولایت خاک. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۶). 
سرخ گل را بسبز میدانی 
پنج نوبت زنان بسلطانی. نظامی. 


فردا که او پنج نوبت ارکان شریعت بزند و چتر 
دولت او سبایه بر اطراف عالم گسترد... 
(مرزبان‌نامه). 

پنج نوبت می‌زنندش بر دوام 


هم چنین هر روز تا روز قیام. مولوی. 
گر پنج نوبتت بدر قصر میزنند 

نوبت بدیگری بگذاری و بگذری. سعدی. 
آنرا که چارگوشة عزلت میسر است 


گوپنج نوبه زن که شه هفت کشور است. ؟ 
|اپنج چیزی که مینوازند چون دهل و دمامه و 
آلت اعلام جنگ را نیز گویند که دهل و دمامه 
و طبل و سنج و دف باشد. ||کنایه از بانگ 
نماز پنجگانه. (غیاث اللغات). پنج وقت 
نماز؛ 

ز چار ارکان برگرد و پنج ارکان جوی 


که هست قائد این پنج» پنج نوبت لا. 
خاقانی. 
ندای هاتف غیبی ز چار گوشهٌ عرش 
صدای کوس الهی به پنج نوبت لا. خاقانی. 
پنج نوبت زدن؛ اظهار جاه و سلطنت 
کردن. (غیاث اللغات): و در فترت دیلم 
محمدین یحیی که جد حسنویه بودست پنج 
نوبت زد و اين معنی آیین ماند میان ایشان تا 
اکنون که اتابک چاولی برداشت. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۱۶۵). 
پنج‌نوش. [پٍ] ([ مرکب) معجونی باشد 
مرکب از پنج چیز که بجهت تقویت دل 
خورند. و معرب آن فنجنوش است. (برهان 
قاطع). نوعی است از ترکیب که مرکب باشد از 
سیماب و مس و آهن و این را هندیان پنج 
امرت گویند یعنی پنج آب حیات و اطباء 
فرس فقط ریم آهن را گویند معرب آن 
فنجنوش است. (از شرح خاقانی. غیاث 
اللغات). معرب أن فنجنوش بود و اکنون به 
مسعجون فنجوش اشتهار دارد. (فرهنگ 
جهانگیری). معجونی است مرکب از پنج 
جزو که مقوی و مفرح دل است و فنجنوش 
معرب آن و معنی ترکیبی آن پنج حیات است. 
(فرهنگ رشیدی): 
در چار سوی فقر درآ تا ز راه ذوق 
دل را به پنج نوش سلامت کنی دوا. خاقانی. 
هفت جوش اينه دادت تو نیز 
پنج نوش از کلک صفرائی فرست. خاقانی. 
- پنج نوش سلامت؛ حواس خمسة باطن. 
(آنندراج). و نیز رجوع به فنجنوش شود. 
پنج و چهار. [پ ج چ] ([ مرکب) کنایه از 
نه‌فلک یا پنج‌حواس و چهارطبع. (غیاث 
اللغات). 
پنج و ۵۵. [ ج دء] (| مسرکب) معامله. 
سروکاره 
خردان و بزرگان فلک را بگه سعد 
جز با شه ما با دگران پنج و دهی کو؟ سنائی. 
پنجوسور. [] (اخ) نام یکی از امراء عصر 
شیرشاه پادشاه دهلی. رجوع شود به تاریخ 
شاهی تألیف احمد یادگار ص ۱۷۲ و ۱۸۸ و 
۵ ۲۲۴ و ۰۲۵۵ 
پنج و شش. [پَ ج ش / ش] (! مسرکب) 
حواس خمسه و جهات شش‌کانه* 
پس بپرسیدش که این احوال خوش 
که برونست از حجاب پنج و شش. مولوی. 
پنج و شش و هفت و چهار. اب ج 
ش /ش ش هت ج] (! مسرکب) کنایه از 
پنج‌حس و شش‌جسهت و هسفت‌کوکب و 
چهارطبع باشد. 
پنج‌وقت. اپ وَ] ( مرکب) اوقات خسن 
نماز؛ 
خاقان | کېر آنکه دو عید است در سه‌بعد 


شش‌روز و پنج‌وقت ز چار اصل گوهرش. 
خاقانی. 
پنجول. [پ] (() در تداول کودکان و زنان, 
صورتی از پنجه با ناخنهای تیز و دراز. 
پنجول زدن. اب ر ] (مص مرکب) در 
تداول زنان و کودکان باناخن‌های دست 
خراشیدن یا ریش کردن روی یا تن کسی را. 
با نوک ناخن‌ها خستن خواستن: گربه پنجول 
زد. 
پنجه. [پَ ج /ج] (() بنج انگشت با کف 
دست و پا باشد از انسان و حیوانات دیگر. 
(برهان قاطع). پنج انگشت دست از مچ تا سر 
انگشتان. راحة. (منتهی الارب). تمام کف با 
انگشتان و نیز انگشتان به تنهائی بی کف. 
(زمخشری) (منتهی الارب). ||برن (در شیر و 
ساير درندگان). مخلب (در عقاپ و سایر 
پرندگان شکاری): 
چو دیلمان زره‌پوش شاه مژگانش 
به تیر و زوبین بر پیل ساخته خنگال 
درست گوئی شیران آهنین‌چرمند 
همی جهانند از پنجه آهنین‌چنگال. 


۱ عسجدی, 

برداشت پنجه‌های همه ساعد چنار. 
منوچهری. 

تا نشود بسته لب جویبار 
پنجۀ دعوی نگشاید چنار. نظامی. 
بسر پنجه مشو چون شیر سرمست 
که‌ما را پنجۀ شیرافکنی هست. نظامی. 
رکاب از شهربند گنجه بگشای 
عنان شیر داری پنجه بگشای. نظامی. 
بسر پنجه شدی با پنجة شیر 
ستونی را قلم کردی بشمشیر. نظامی 


سرو ز بالای سر پنجة شیران نمود 
لاله که آن دید ساخت گرد خود آتش حصار. 
خاقانی. 
پنجۀ ساقی گرفت مرغ صراحی بدام 
ز اتش صبح اوفتاد دانهُ دلها بتاب. خاقانی. 
سعدی هنر نه پنجه مردم شکستن است 
مردی درست باشی | گرنفس بشکنی. 
سعدی. 
پنجه نهان کن چو بشیران رسی. خواجو. 
از بس به ره عشق در او خار خلیدست 
همچون دم ماهی شده هر پنجۀ پایمر 
سلیم (از انندراج). 
قبض؛ به پنجه گرفتن. (منتهی الارب). ||پنج 
انگشت بدون کف: این دستکش پنجه ندارد. 
ضباث؛ نجه شیر. (سنتهی الارب). فقاحة؛ 


۰ ت‎ ° 4 ۰ o 
ینجه دست. ففحه؛ پنجه دست. (منتهی‎ 


شود. 


۱-رجوع به پنج نوبت زدن در ذیل همین ماده | 


نحه. 


۰ ¢ 


الارب). همز؛ درخستن و فشردن به پنجه و 
جز آن. فتوخ؛ بندهای پنجة شیر. (منتهی 
الارب). حطا؛ پنجه بر پشت کسی زدن. (تاج 
المصادر بیهقی). عجس؛ به پنجه گرفتن 
چیزی را. (منتهی الارب). || دست: 
همان روز قیدافه | گاه‌بود 
که‌اندر کفت پنجه ! شاه بود. فردوسی. 
|اصورت دستی که از نقره و طلا کنند و به 
مشاهد مقدسه فرستند نیاز را. |ارقصی را 
ِ گویندکه جمعی دست یکدیگر را گرفته با هم 
رقصند. و معرب آن فنزج است. (برهان 
قاطع). پا کوبیدن که گروهی دست هم گرفته و 
بازی کند. نوعی رقص که دستهای یکدیگر 
می‌گیرند و رقص میکنند . پنجک. پنجه. 
دست‌بند. چسوپی. پنزه. پنژه. افرهنگ 
رشیدی): فنزج. معرب پنجه و آن رقصی 
است مر عجم را که جمعی دست یک‌دیگر را 
گرفته رقصند. (منتهی الارب). |اگلوله‌های 
سنگ باشد که دیدبانان برای جنگ نگاه 
دارند. ||سنگ منجنیق. ||سنگی که از کشتی 
بکشتی غنیم اندازند. ||گیاهی که بر درخت 
پیچد و أن را عشقه خوانند. و به این معنی 
بکسر اول هم آمده است. (برهان قاطع). 
|اآلتی که بدان گندم ونوع آن را باد دهند. 
دنداند. پنج‌انگشت. رجوع به پنج انگشت 
شود. اند پنجک. خمسۀ مسترقه: نج 
دزديده؛ ايام المسترقه. ايام‌المختاره. پنجة 
گزیده. فروردگان. فروردجان. |[ماهی. 
(پرهان قاطع). ادام و قلاب و شست ماهی را 
هم گفته‌اند. ||(اصطلاح موسیقی) قسمت 
زبرین دستۀ تار که گوشی بدان پیوندد. 
- پنجة آفتاب یا پنجۀ خورشید؛آفتاب را بنا 
بر خطوط شعاعی که مانا به انگشت است و 
مشابهت تمام به پنجه دارد چنین گویند. (از 
انندراج)؛ 
چون بقصد رقص گردد پای‌کوبان سرو او 
اسمان از پنجهٌ خورشید دستک میزند. 
تأثیر (از آنندراج) 

ماه من از ضیا رخش بس‌که به اب و تاب شد 
سهره " چو بست عارضش پنجۀ آفتاب شد. 

خالص (از آنندراج). 
- |[بکنایه. رخسار و عارض: 
کف شکرانه کشم بر رخ چون زر و آنگه 
پنجه در پنجةٌ خورشید درخشان نزنم. 
سنائی (از انندراج در شرح کلم پنجه‌درپنجه 
کردن). 
در تداول عوام مثل پنچة آفتاب, تشببهی 
مبتذل است که از آن کمال جمال خواهند. 
- پنجه بخون کسی تر کردن؛ کشتن او. بقتل 
رسانیدن وی. 
- پنجه تا ک؛برگ رز 
از آن شراب مرا شیرگیر کن ساقی 


که هم چو پنجذ شیر است پنجۀ تا کش. 
صائب. 

- پنجة چنار؛ برگ چنار. 

- پدجذ خونی؛ مجازاً که تهمت زود زند: 


فلان پنجة خونیست. 


- پنجة خونین بر کسی زدن و کشیدن؛ او را 
در معرض تهمت قرار دادن. 
- پنجه در پنجۀ کسی کردن. پنجه در پنجۀ 
کسی داشتن و افکندن؛ با او ستیزه کردن. 
مبارزه کردن با کسی: 
حیرت وصل تو چون دست و دل از کار ببرد 
پنجه در پنجۀٌ خورشید توانم کردن. 
مسیح کاشی (از آنتدرا اج). 
دل شیرین غبا رآلود؛ غیرت بود صائب 
وگرنه پنجه‌ای در پنجۀ فرهاد میکردم. 
صائب (از آتندراج). 
اشک عقیق از بن مژگان همی کنم 
تا پنجه‌ای به پنجه مرجان درافکند. 
ظهوری (از آنندراج). 
- پنج لاله و پنجۀ گل و پنجه بنفشه؛ کنایه از 
چند گل که از یک شاخ رسته و بهم پیوسته 
باشد و در غنچگی به پنجۀ انگشتان ماند. 
(آنندراج): 
به آویزش سنبل زلف خویش 
نهد شانه از پنجة لاله پیش. 
طفرا (از آنندراج) 
مکن ای باغبان منعم چه تاراج اید از دستی 
که‌از سستی بزور نج گل برنمی آید. 
دانش (از آنندراج), 
پنجه مرجان؛ شاخ مرجان: 
بیهوده دست بر دل ما میزند طبیب 
با شور بحر پنجه مرجان چه میکند. 
(از آنندراج) 
پنجه. [ج ج] (0" پیشانی به زبان 
ماوراءالنهر. (لفت‌نامة اسدى نسخة 
نخجوانی). رجوع به بنجه شود. |[بمعنی 
پیشانی باشد که عربان ناصیه گویند. (برهان 
قاطع). و نیز رجوع به بنجه شود. 
به تیغ طره یبرد ز پنجة خاتون 
به گرز پست کند تاج بر سر چیپال. منجیک. 
بپیچد دلم چون ز پنجه بتم 
گشایدبه رغم دلم پنجه‌بند. 
عسجدی (از لغت‌نامۂ اسدی). 
|[موی را نیز گفته‌اند که از سر زلف ببرند و آن 
را پیچ و خم داده بر پیشانی گذارند". (برهان 
قاطع). 
پنچه. [بٍ جه ] (عدد. ص, [) مخفف پنجاه 
بدین اندرون سال پنجاه رنج 
ببرد و ازین ساز بنهاد گنج 
دگر پنجه اندیشۀ جامه کرد 


که پوشند هنگام بزم و نبرد. فردوشتی: 


پنجه انداختن. ۵۷۴۷ 


ز سالش چو یک پنجه اندر رسید 

سه فرزندش آمد گرامی پدید. ‏ فردوسی. 
صد اشتر ز گنج و درم کرد بار (قیصر روم) 

ز دینار پنجه ز بهر نثار... 


به مریم فرستاد و چندی گهر 

یکی نغز طاوس کرده بزر. فردوسی. 
دگر پنجه از نامداران چين 

بفرمود تا کرد پیران گزین. فردوسی. 
ز لشکر گزین کرد پنجه هزار 

جهاندیده گرد ازدر کارزار. فردوسی. 
چو عارض برآورد پنجه هزار 

دلیران و مردان خنجر گزار. فردوسی. 
صد اسب گرانمایه پنجه بزین 

همه کرده از آخور ما گزین. فردوسی. 


من یقینم که درین پنجه سال ایچ کسی 


درخور نامه او نامه بکس نفرستاد. فرخی. 
که خواند تخت عصیان تو که درنفتاد 

ز تخت پنجه پایه به چاه پنجه‌باز. سوزنی 
مرا از بعد پنجه‌ساله اسلام 

نزیبد چون صلیبی بند بر پاء خاقانی. 
پس از پنجه نباشد تندرستی 

بصر کندی پذیرد پای سستی. نظامی. 
نه پنجه سال | گر پنجه هزار است 

سرش برنه که هم ناپایدار است. 

چهل پنجه هزاران مرد کاری 

گزین کرد از یلان کارزاری. نظامی. 
بسا زن کو صد از پنجه نداند 

عطارد را بزرق از ره پراند. نظامی. 


پنحه افشردن. [پ ج /ج اش د (مصس 
مرکب) پنجه بردن و پنجه پیچیدن و پنجه 
تافتن و پنجه تابیدن, کنایه از غالب آمدن بر 
حریف باشد. (آنندراج). ۱ 

پنحه افکندن. [پ ج /ج اک د] (مص 
مرکب) پنجه زدن و پنجه کردن و پنجه 
انداختن. پنجه گرفتن. ستیزه کردن. زور کردن 
با کسی به پنجه. 

پنحه انداختن. (پ ج / ج أت] (مص 
مرکب) درهم کردن دو تن پنجه‌های دست 
خودرا برای زورآزمائی. |اجنگ و ستیزه 
کردن. پنجه افکندن* 

هرچه خواهی کن که ما را با تو رای جنگ نیست 


١‏ -به معنی اول نیز تواند بود. 
۰ ۳۵۲۵۲۱00۱ - 2 
ريشة هر دو کلمة فرانسه و اسپانیولی؛ همان 
پنجة فارسی است که بتوسط عرب به اسپانبا 
رفته و بدین صورت بفرانسه رسیده است. 
۳-سهره چیزی است که از مروارید یا از گلها 
سازند و هنگام عروسی بر سر داماد بندند. و این 
رسم هند است. (از آنندراج: پنجه آفتاب). 
۷۰ - 4 
.(فرانسوی) ۲0۱060 - 5 


۸ پنجه‌باز. 


پنجه با زورآوران انداختن فرهنگ نیست. 
قدسی (از آنندراج). 
پنجه با ساعد سیمین چو نیندازی به. ؟ 
- پنجه انداختن به روی کسی؛ کنایه از 
درشتی و ستیزه کردن نسبت به بزرگتر از 
خودی. 
پنجه‌باز. [پ ج] (إ مرکب. ص‌مرکب) 
بدرازی پنجاه باع و قلاج: 
که خواند تخت عصیان تو که درنفتاد 
ز تخت پنجه‌پایه به چاو پنجه‌باز. سوزنی. 
پنجه‌باشی. [پ ج؛] (( مرکب) (از: پنجه, 
پنجاه + باشی ترکی, سر و رئیس) رئیس 
پنجاه تن از سپاهیان. منصبی در نظام دورۀ 
قاجاریه. 
پنجه بر روی کسی زدن. [پ ج /ج 
ي ک زر د] (مص مرکب) کنایه از روسیاه 
کردن باشد. (برهان قاطع). || به روی کسی 
ایستادن و یک و دو کردن. 
پنچه‌بند. [چ ج ب] ([ مرکب) (از: پنجه, 
پیشانی + بند) پسیشانی‌بند. به زان 
ماوراءالنهری. عصابه‌ای باشد که زنان بر 
پیشانی بندنده 
بپیچد دلم چون ز پنجه بتم 
گشایدبه رغم دلم پنجه‌بند. 
پنجة بیچاره. (بٍ ج /ج ي د / را ( 
مرکب) پنج بیچا 
روان. پنج ستاره گردان, تیر و ناهید و بهرام و 
برجیس و کیوان. عطارد و زهره و مریخ و 
مشتری و زحل. خمسۂ متحیره. کوا کب 
متحیره. (برهان قاطع): 
از هجر مرا دلی است صد پاره 
بیچاره‌تر از پنجه پیچاره. 
بدیعی سیفی (از فرهنگ جهانگیری). 
پنحه پا به. [پ جه ی /ی] (| مسسرکب) 
پنجاه‌پایه. پنجاه‌پله: 
بی بل صدری ورای تو بُدل داند زدن 
تخت پنجه‌پایه بر اعدا به چاه شست‌باز. 


عسجدی. 


ره. خمسة سيارة. پنج ستارة 


سوزنی. 
که خواند تختة عصیان تو که درنفتاد 
ز تخت پنجه‌پایه به چاه پنجه باز. ‏ سوزنی. 
پنجه پرده. [پ ج / ج پ د / د] (ص 
مرکب) " که انگشتان پنجه با یکدیگر بوسیلة 
غشائی پیوند دارد چنانکه در مرغابی و وزغ. 
||حیوان که انگشتان با غشائی بهم پیوسته 
دارد ", 
پنجۀ پوشیده. (پ ج / د /د) 

+ (ترکیب وصفی» [مرکب) کیمیا ا و هیمیا 
و سیمیا و ریمیا. خمسهٌ محتجبه. 

پنحه تی زکردن. [پ ج / ج ک د] (مص 
مرکب) کنایه از آمادگی برای جنگجوئی و 
ستیزه کردن باشد. 

پنجه‌داران. [پَ ج /ج] (مسرکب)؟ 


جانورانی که دارای پنجه‌اند. (از لفات 
فرهنگستان. در معنی انگی‌کوله). و این غلط 
است چه کلم انگی کوله بمعنی ناخن‌ور و 
ذوالظفر است نه صاحب پنجه. 
پنجۀ دزدیده. [پ ج /ج ي ددی د /د] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) " تسرجمة خمسة 
مسترقه است و آن پنج روزی پاشد که در 
آخر تقویمها نویسند. و وجه تسمیه به دزدیده 
از آن جهت است که وزیر یکی از پادشاهان 
عجم حاصل این پنج روز را از تمام ممالک او 
همیشه از ميان میبرده و به حساب در 
نمی‌آورده است(!؟) (برهان قاطع). بسالهای 
ناقص که هر ماهی از آن سی روز داشت که 
دوازده ماه ۳۶۰ روز می‌شد و در اخر ماه 
هشتم (آبان ما ۰ و بعدها در آخر ماه دوازدهم 
(اسفندارمذ) پنج روز می‌افزودند تا سال کامل 
شود و آن را پنجة دزدیده یا خمسه مسترقه 
می‌نامیدند. خمسة مسترقه و در تاریخ ایرانی 
پنج روز باشد از آخر آبان و نام آنها این است: 
اهتود. مه شتوذ, اسفندمّذ, خشت. هشتویش, و 
ایسن سنج روز را از دوازده ماه نشمرند. 
فروردگان. فروردجان. اندرگاه. اندرگاهان. 
پنج روزی. بنج گزیده. ایام المسترقه. 
ایامالمختاره. پنجه فضل‌السنه. پنجة كبيسه. 
پنجهر. [پ ج] ((خ) از اعمال کابل است. 
پنجه‌ریخته. [پ ج /ج ت / تِ] (ص 
مرکب) پنجه‌ريزیده. که پنجه أن جدا شده و 
فروريخته باشد؛ٌ 

مردانه من کزین سکو پنجه‌ريخته 

خرمن کنم بباد که در جاش آ کنند. ‏ سوزنی, 
و «سکوه» التی است که بدان خرمن به باد 
پنج‌هزار. (پ ۵ /ه] (عدد مرکب. | مرکب) 
رقمی که پس از چهارهزارونهصدونودونه 
آید. ۷ خمسةآلاف. 
پنج‌هزار. [پَ ه] ((خ) نام دهستانی (بلوک) 
در اشرف مازندران. (سفرنامةٌ مازندران و 
استراپاد رابینو ص ۶۲ و ۶۴و ۱۲۵). 
پنچ‌هزاره. [چ در] ((خ) از دهستانهای 
اشرف. عده قری ۱۶و مساحت أن ۲۰ 
فرسنگ است مرکز آن گلوگاه و حد شمالی 
آن دریا و حد شرقی رود پی و حد جنوبی 
چهاردانگه و حد غربی شهر اشرف است. 
سکنه آن ۷۷۶۵ تن میباشد. (از جغرافیای 
سیاسی تألیف کیهان ص ۲۸۷). 
پنجهزاری. زپ د /+] (ص نسسبی, | 
مرکب) سکه از نقره که پنج قران ارزد. 
||مسکوک زر که ده قران ارزیدی. 
پنجهزاری. [پ ه] ((خ) قریه‌ای است در 
زیر علی‌آباد نزدیک کویر بخوار. 


پنجه کردن. 


پنجه زدن. (پ ج / ج زد] (مص مرکب) 


پنجه انداختن برای زورآزمائی. |استیزه 
کردن.نزاع کردن: 
پس از پنجاه چله در چهل سال 


مزن پنجه درین حرف ورق‌مال. نظامی. 
افت این پنجرةٌ لاجورد 
پنجه در او زد که بدو پنجه کرد. نظامی. 


پنجه با شیر و مشت بر شمشیر زدن کار 
خردمندان نیست. ( گلستان). 
با شیر خود چه پنجه تواند زدن شغال. 

سلمان ساوجی. 
کشتی شکسته باد مخالف کناره دور 
نز دانش است پنجه که با ناخدا زنيم. قاآنی, 
|اچنگال زدن. با پنجه آزردن. 


پنجه سرگردان. اب ج /ج ي س گ] 


(ترکیب وصفی, | مرکب) خمسة ستحیره. 
زحل و مشتری و مریخ و زهره و عطارد. 
رجوع به پنجه بیچاره شود. 


پنجه‌عروس. [پ ج /ج ]۱ مرکب) 


نوعی خرما (در جیرفت) و آن را لشت نیز 
نامند. 


پنجه عل یکوه. (ب ج ع) (غ) نام کوهی 


در جنوب کردستان. 


پنجة فضل السنه. (پ ج /ج ي ف لش 


س ن ] ([ مرکب) رجوع به پنجۀ دزدیده شود. 


پنجۀ کبک دری. (پ ج /ج ي کک ذ] 


بارید. مقامی است از ساخته‌های باربد. در 


موسیقی بقول بعضی. (برهان قاطع). 


پنجۀ کبیسه. (ب ج اج ي کش /س] ( 


مرکب) رجوع به پنجۀ دزدیده شود. 


پنجه کردن. [پ ج / ج ک د] اسص 


مرکب) ستیزه کردن. نبرد کردن. نزاع کردن: 
هر که با پو لاد بازو پنجه کرد 
ساعد سیمین خود را رنجه کرد. 

سعدی ( گلستان). 
سعدیا با ساعد سیمین نشاید پنجه کرد 
گرچه بازو سخت داری زور با آهن مکن. 


سعدی. 
شاید ای نفس تا دگر نکنی 
پنجه با ساعدی که سیمین است. سعدی. 


ن مجازا؛ ثبات قدم 


نمودن؛ 
نه در خسرو نگه کرد و نه در تخت 
0۰ - 1 
6 08۱۳۱86۵ ۴۵6 - 2 
(فرانسوی). 
palmée. ۵‏ ۴۵۷۵ - 3 
(فرانسوی). 


4 - (فرانسوی) عواده‌ندو00‎ 
5 - Les cinq jours ۵۵ 
(Epagoضène) (فرانسوی)‎ 


پنجۀ کردی. 
چو شیران پنجه کرد اندر زمین سخت. نظامی. 
|[کنایه از قبض کردن و گرفتن باشد. 
پنحۀ کردی. (پ ج /ج ي ک] (ترکیب 
وصفی, [م رکب ب) آهنگی از موسیقی. 
پنجه کش. (پّ ج /ج ک /ک] (!مرکب) 
نوعی نان برشته و نازک, قسمی نان گرده. 
پنجه کشو. [پ ج /ج ک] (مسرکب) در 
رامیان سیاه‌بن زا نامند. 
پنحه کلاغ. ۰پ ج /ج ک1( مرکب) 
غازایاغی. سبزیی است صحرائی که در آشها 
کنند. رجوع به آطریلال شود. |اقسمی 
دوختن. زیئتی شبیه به پنجه. 
پنجه کلاغی. [پ ج اج ک] (ص نسبی,[ 
مرکب)" بوته‌ای است با برگهای زمینی (و این 
غير پنجه کلاغی نخل است). رجوع به 
آطریلال شود. 
پنحه کلاغی. اج /جک](ص نسبی.| 
مرکب) (نخل...)"نوعی نخل شامل درختانی 
" باساقه‌های نسبة کوتاه که سر آنها برگ‌دار 
است و چند نوع آن در مناطق حارة آسیا و 
استرالیا دیده میشود. 
پنجه گربه. (ٍ ج /ج گ ب / پ] ( 
مرکب) " بیدمشک را گویند و آن را گربه و 
گربه‌بید نیز خوانند. (برهان قاطع). و آن گلی 
است... برنگ زرد مانند پنجه گربه. (آنندراج). 
رنگ آن سبز پسته‌ای روشن است نه زرد. 
رجوع به بیدمشک شود. 
پنحۀ گرگ . [ ج /ج ي گ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) گیاهی است که بر روی ساقۀ 
آن برگهای کوچک بهم فشرده بسیار روئیده و 
تا حدی شبیه به خزه‌ها تمیز داده میشود. 
ساقة آن نیز آوندهای کامل دارد. ريش آن 
بجای آنکه تشکیل ریشه‌های فرعی دهد 
هميشه به دو شاخه میشود و هر یک از 
شاخه‌های آن نیز دو شاخه میشوند و همین 
وضع را در تقسیم شاخه‌های آن میتوان 
بخوبی مشاهده کرد. این وضع در شاخه شدن 
ساقه و ريشه در نباتات دوراتهای قدیم که 
اغلب آنها از تيرةپنجه گرگیان بوده‌اند بسیار 
دیده شده است. ( گیاه‌شناسی گلگلاب 


ص۱۷۳ 
پنحةگزیده. (ب ج /ج ي‌گ د / د] 
(ترکیب اضافی. مرکب) رجوع به واه 
دزدیده شود. 
پنحه گشادن. ۰[ ج /ج گ د] امسص 
مرکب) باز کردن چنگال: ˆ 
شیر دندان نمود و پنجه گشاد 
خویشتن گاو فتنه کرد سقیم. ‏ ابوحنیفۂ اسکافی. 
پنج هلال. [پٍ د] (| مسرکب) ن‌اخنان 
" معشوق. 


پنجۀ مریم. [پَ ج /ج يم یَ] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) " گیاهی باشد خوشبوی به 


اندام پنج‌انگشت. گویند مریم مادر عیسی 
علیه‌السلام در هنگام وضع حمل بر آن گیاه 
چسپیده بود. (برهان قاطع). چنگ مریم. 
(فرهنگ رشیدی). شجرة مریم. (ابن البیطار). 


بخور مریم. و آن گیاهی است جالی و مفتح و 
و ی زیت 
رو ی ره کر 
عرطنیثا باشد. این گیاه از خانواده پامچالها و 
تیرة لی‌زی ما کیه است و شامل تقریباً ۱۲ نوع 
است که در اروپای مرکزی و جنوبی و شمال 
افریقا میروید. سیکلامن. سیکلمه: 


شد ز اعجاز نطق او درهم 
کارعیسی چو پنجۀ مریم سلیم (از آنندراج). 
چو دایگان ز پی زادنش نهاده صدف 
ز شاخ مرجان در آب پنجه مریم: ‏ _ 
سلیم (از انندراج). 


پنحه‌هزار. [پ ج؛ 2 / ه] (عدد مرکب. | 


مرکب) پنجاه‌هزار, رجوع به شواهد پنجه 


شود. 


پنجهیر. [ ] ((خ) بنجهیر. شهری است در 


نواحی بلخ. (انساب سمعانی در كلم 
پنجهیری). در حدودالعالم آمده است: بنجهیر 
و جاریابه دو شهر است و اندر وی معدن 
سیمست و رودی میان این هر دو شهر بگذرد 
و اندر حدود هندوستان افتد (چ تهران ص ۶۲ 
و ۲۰): شهری است بنواحی بلخ و در آن 
معدن سیم است واهل آن اخلاط اند و در میان 
ایشان عصبیت است... (معجم البلدان). ابن 
بطوطه گوید این کلمه مرکب است از پنج 
بمعنی خمسه و هیر بمعنی کوه لکن شاید این 
لفظ مخفف پنج هیربذ باشد. رجوع به شاهد از 
ترجمان‌البلاغة شود. مستوفی در نزهةالقلوب 
(ص ۱۵۵) گوید: پنجهیر از اقلیم چهارم است 
طولش از جزایر خالدات بب و عرض از خط 


پنجهیری. [ج] ( 


پنج‌یک. ۵۷۴۹ 


استوا لوله. شهری وسط است و هوای خوش 
دارد. حاصلش غله و اندکی میوه باشد؛ 
بکنغالگی رفته او پنجهیر 

رمیده از او مرغک گرمسیر 
گویندهفت مرد است در پنجهیر یذ 
زان هفت دو مسلمان و آن پنج هیربذ 
من پنجهیر ديدم و آن پنج هیربذ 


پوشکور. 


از پنجهیر بذ نشود پنجهیریذ. 
(از ترجمانالبلاغۂ راذویانی). 


امیر از آنجا [باغ خواجه‌علی میکائیل ] 
برداشت بسعادت و خرمی با نشاط و شراب و 
شکار میرفت میزبان بر میزبان: به خلم و به 
پیروز» و نخجیر. [ظ: بنجهیر: حاشيةٌ مصحح ] 
و ببدخشان. احمد علی نوشتگین آخرسالار 
که ولایت این جایها برسم او بود. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۴۶). و بترکستان پوشیده فرستاده 
بوده است [احمد ینالتگین ] بر راہ پنجهیر تا 
وی را غلامان ترک آرند (تاریخ بیهقی 
ص ۴۰۲). و مسعود محمد لیث را برسولی 
فرستاد نزدیک ارسلان‌خان با نامه‌ها و 
مشافهات در معنی مدد و موافقت و مساعدت 
و وی از غزنین برفت براه پنجهیر. (تاریخ 
بیهقی ص ۶۴۳). ||نام رودی بر جبال نزدیک 
بدخشان. 

ص) بنجهیری. منسوب 
است به پنجهیر که شهری است به نواحی بلخ. 
(انساب سمعانی). 


پنجهبری. [پ ] ([خ) بنجهیری. پنجهیری 


مکی (؟). نام شاعری است معروف منسوب به 
پسنجهير. (معجم البلدان ياقوت در کلمة 
پنجهیر). راذویانی بیت ذیسل را در 
ترجمان‌البلاغه از پنجهیری مکی آورده 
است؛ 

من و تو سخن چون توانیم گفتن 

من از بی‌دلی و تو از بی‌دهانی. 

پنحی. [] (حامص) پنج بودن. |(ص 
نسبی, |) رجوع به پنجۀٌ دزدیده شود. 
پنجیدن. [ د] (مص) صاحب فرهنگ 
شعوری از مشکلات آحمدین اسماعیل نقل 
می‌کند که پنجیدن بمعنی پاره کردن است. 
پنج یکت. [پ ی / ي] (( مسرکب) خمس 
خمیس. دوبرابر عشر. دوبرابر دیک 

لک ز یشم یک آنجا تب یاه بود 
دوبست پیل و دو صندوق لول شهوار. فرخی. 
و پیش از وی چنان بود کی از جایی سه‌یک 


1 - Cyperus. 2 - Livistona. 
3 - Antennavia dioica. pied de 
chat (شلیمر)‎ 


4 - Cyclamen persicum. 
بومی ایران است.‎ 


۵0۵° پنجيو ده. 


موجود خراج بودی و از جایی پنج‌یک و 
همچنین تا شش‌یک رسد. (فارسنامة ابن 
البلخی ص .)٩۳‏ خمس؛ پنج‌یک شدن: (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار), 

پنجیوده. [چ د /<](! مسرکب) بسمعنی 
نصف عشر است چه ده‌یوده عشر را گویند که 
ده‌یک باشد. (برهان قاطع). 

پنچ. [پ] (انگلیسی, !)۲ مسخلوطی از 
مسکری سخت قوی با اجزاء دیگر مانند 
آپ‌لیمو و چای و قند و جز آن. 
پنچاتنترا. اپ تن] ((خ)۲ جوع 
مشهور قصص و داستانهای هندی که جنب 
اخلاقی دارد و اساس کتاب کلیله و دمن 
فارسی و عربی است. این مجموعه فضایل 
اخلاقی و اجتناب از رذائل و رعایت وظائف 
نسبت به خانواده و اجتماع و تدبیر ملک را 
بوسیل امثال و سخنان خدایان و مردم و 
حیوانات که احساسات و کلمات انسانی به 
آنها منسوب گشته تعلیم میکند و شامل پنج 
فصل است و به همین مناسبت ان را پنچا 
(پنج), تن ترا ( کتاب) نامیده‌اند. صورت 
سانسکریت فعلى آن نسبة جدید است و 
انشاء آن را به حکیمی برهمن بنام ویشنو 
کرمن" که در قرن پنجم میلادی میزیسته 
نسبت کنند معذلک اصل کتاب بسیار قدیم 
است و شاید به عصری که اعتقاد به تناسخ 
ظهور کرده مربوط باشد. بسیاری از 
داستانهای آن در ژالکس " بودائی دیده میشود 
و سرمشق قصص ازوپ " (ایسوپوس) یونانی 
است. در رسالة شرح حال عبداّدین السقفع 
فارسی (صص۳۹-۳۸) آمده است: از قسمت 
اصلی یعنی داستانهای هندی کتاب کلیله و 
دمنه پنج حکایت آن (باب الاسد والشور. 
بابالحمامة المطوقه. باب‌البوم والقربان. 
باب‌الترد والسلحفاة, باب‌الناسک و ابن 
عرس) بصورت مجموعه‌ای از قدیم در 
هندوستان معروف بوده و اکنون نیز اصل 
ساسکریت ان باقی است و خود این 
حکایات پنجگانه نیز که «پنج تنتر» یعنی پنج 
قدیمی دیگری که بعقیدة «هرتل» مستشرق 
آلمانی بتوسط یک نفر برهمن در حدود 
سنه ۳۰۰ م. تألیف شده است *. یک نسخه از 
این مجموعه یعنی پنج تنتر بقول مشهور در 
عهد انوشیروان (۵۷۹-۵۳۱.) به دست 
ایرانیها افتاد و ایرانیها آن را با بعضی 
داستانهای دیگر هندی از سانسکریت به 
پهلوی ترجمه کردند و از مجموع انها کتاب 
کلیله و دمنه را ساختند - انتهی, برزویه اصل 
این نسخه ( کلیلک و دمنک) را از سفر هند با 
خود آورده به پهلوی ترجمه کرد. قصه‌ها و 
افانه‌هائی که در میان ایرانسیان راجع به 


طریق کشف این نسخه رایج شد گواهی میدهد 

که چقدر مردم این کشور به کتاب مزبور 
اهمیت میداده‌اند. تقریباً در همان ایام به زبان 
سریانی نیز تقل شد و چندی بعد ابنالمقفع آن 
را به عربی ترجمه کرد (و ترجمة حال برزویه 
را به صورت دیباچه برآن افزود). سپس 
بلعمی آن را به پارسی از عربی برگردانید و 
رودکی آن را بفارسی نظم کرد و سایر شعرای 
ایران نیز آن را با مختصر تحریفاتی به شعر 
دراوردند یا ماخذ حکایات خود قرار دادند؛ 
از جمله کلیله و دمنة ترتیب داد نصراله 
منشي و انوار سهیلی, کاشفی و داستانهای 
بیدپای از بخاری. رجوع به ایران در زمان 
ساسانیان ترجمهٌ رشید یاسمی ص ۳۰۱ شود. 
پنچ پایکت. [پ ی] ([مرکب) پنج بایه. 
سرطان. خرچنگ. 
پنچر شدن. [پَ چ ش د] (مص مرکب) 
سوراخ شدن لاستیک "چرخ اتوموبیل و 
امثال آن و بیرون شدن هوای آن. 
پنچه. [چ چ / چ] () پنجه. بنجه. پیشانی. 
پنچه‌بند. [پ چ /ج ب] (امرکب) 
پنجه‌بند. پیشانی‌بند. عصابه. 
پنک. [پٍ] ()* آن است که به عربی نصیحت 
گویند. (برهان قاطع). اندرز. صح. وعظ. 
موعظت. موعظه. عبرت. (مهذب‌الاسماء). 
خيلة. وَصاة. ذ کری. ذ کر. تذکیر. (منتھی 
الارب). صلاح‌گوئی. تذکره: 

مرابه روی تو سوگند و صعب سوگندی 
که‌روی از تو نپیچم نه بشنوم پندی 

دهند پندم و من هیچ پند نپذیرم 

که پند سود ندارد بجای سوگندی. 

سیرت آن شاه پندنامۂ اصلی است 

زانکه همی روزگار گیرد از او پند 

هر که سر از پند شهریار بپیچد 


پای طرب را بدام گرم درافکند. رودکی. 

پس پند نپذرفتم و این شعر بگفتم 

از من بل خرما بس باشد کنجال. 

اإبوالعباس (از لغت‌نامهة اسدی نسخة 

نخجوانی). 

دل شاد دار و پند کسائی نگاهدار 

یک چشم‌زد جدا مشو از رطل و از نفاغ. 
کسائی. 

زبان بزرگان پر از پند بود 

تهمتن بدرد از جگر بند بود. فردوسی. 

دگر گفت با شهریار بلند 


بگوی آنچه از من شنیدی ز پند. فردوسی. 


۱ بزانوش نام و خردمند بود 


زبان و روانش پر از پند بود. فردوسی. 
دگر گفت [کیخسرو ] با طوس کای نامدار 
یکی پند گویم ز من یاد دار. فردوسی. 


' دل شاه (کیخسرو ] گشت از فرامرز شاد 


بنك. 


¢ 
همی کرد با وی بسی پند یاد فردوسی. 
چو بشنید پند جهاندار نو [کیخسرو ] 
پیاده شد از بارۀ تندرو. فردوسی. 
بدانست [اردشیر ] کآمد بنزدیک مرگ 


همی زرد خواهد شدن سبز برگ 


بفرمود تا رفت شاپور پیش 
ورا پندها داد ز اندازه پیش. فردوسی. 
سپهبد سپه را همی داد پند 
همیداشت با پند لب را به بند.. فردوسی. 
سخنها بر اینگونه پیوند کن 
و گر پند نپذیردش بند کن. فردوسی. 
یکی تاج پرگوهر شاهوار 
یکی تخت با طوق و با گوشوار 
سپتجاب سندی به گودرز دا 
بش ند و متشون آن رز داد فردوسی. 
مگر بشنود پند و اندرزتان 
بداند سر مایه و ارزتان. ا 
هم اندر زمان پای کردش به بند 
که‌از بند گیرد بداندیش پند.. ‏ فردوسی. 
به تن زورمند و به بازو کمند 
چه روز فسوس است و هنگام پند. 
فردوسی, 
به گودرز گفت این سخن درخور است 
لب پیر با پند نیکوتر است. فردوسی. 
یکی نامه سوی برادر پدرد 
نوشت و ز هر کارش آ گاه‌کرد... 
دگر گفت با شهریار بلند 
بگوی آنچه از من شنیدی ز پند. . فردوسی. 
پذیرفت از او هر که بشنید پند 
همی جست هر یک ز راه‌گزند. ‏ فردوسی. 
یکی گوش بگشای بر پند گو! 
به گفتار بدگوی از ره مشو. فردوسی. 
ز لشکر ده و دو هزار دگر 
دلاور بزرگان پرخاشخر 
بخواند و بسی پندها دادشان 
براه الانان فرستادشان. فردوسی. 
یکی پند آن شاه یاد آورم 
زکژی روان سوی داد آورم. فردوسی. 
چو جان رهی پند او کرد یاد 
دلم گشت از پند او رام و شاد. فردوسی. ` 
بکوشیم ما نیکی آریم و داد 
خنک انکه پند پدر کرد یاد. فردوسی. . 
ز ماهوی سوری دلش گشت شاد 
بر او بر بسی پندها کرد یاد. فردوسی. 
Punch. 2 - Pantchatantra.‏ - 1 
Vichnou - Carman.‏ - 3 
Jalakas. 5 - Esope.‏ - 4 
۶ -بروكلمن» مقالة داثرةالمعارف اسلام ج۲ 
ص ۷۳۷ ب. 
Le pneu.‏ - 7 ` 
i 8 - Conseil. Exhortation. Maxime.‏ 
٩-کو؛‏ برادر طلحند. 


يند. 


٩ 


پس آنگاه نامه بر زال زر 
نهاد و بدو داد پند پدر. فردوسی. 
دو فرزند راکرد بدرود وگفت 
که‌این پند ما را نباید نهفت. 
به پیران نه زینگونه بودم امید 
همی پند او باد شد من چو بید. 
مده شهر توران بخیره بباد 
مبادا که پند من آیدت یاد. 


بگرستم زار پیش آن کام و هوا 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


۰ گفتامگری پند همی داد مرا 


پنداشت مگر آب نماند فردا 
نتوان کردن تھی بساغر دریا. 
تو نشنیدی چه گفت آن مرد تیمار 


فرخی. 


که داد او را رفیقی پند بسیار 
رفیقا بیش از این پندم میاموز 
که بر گنبد نیاید مر تراگوز. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین.) 
بشنو از هر که بود پند و بدان باز مشو 
که چو من بنده بود ابله و با قلب سلیم. 

ابوحنیفة اسکافی. 

پیوسته ویرا بنامه‌ها مالیدی و پند میداد که 
ولیعهدش بود. (تاریخ بیهقی). 
این دو قصیده و با چندین تنبیه و پند نبشته 
آمد. (تاريخ بسیهقی چ ادیب ص .)۳٩۹۱‏ 
پادشاهان محتشم و بزرگ با جد را چنین 
سخن باز باید گفت درست و درشت و پند تا 


' نبشته آید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص .)۳٩۱‏ 


۱ 
۱ 
1 


و 


به مست و بدیوانه مدهید پند. اسدی. 
بدو گفت هر چند رای بلند 

تو داری مرا نمست چاره ز پند. 

اسدی (گرشاسبنامه نسخۀ خطی مؤلف 
ص۱۹۵). 

پندم چه دهی نخست خود را 
محکم کمری ز پند دربند 
چون خود نکنی چنانکه گوئی 
پند تو بود دروغ و ترفند. 
بشنو پدرانه ای پسر پندی 
این پند که داد نوح سامش را. 


ناصرخسرو. 


پندیت داد حجت و کردت اشارتی 

ای پور بس مبارک پند پدر پذیر. 

از که دادت حجت این پند تمام 

از امام خلق عالم بوتميم. ‏ ناصرخسرو. 

چنان چون مر ترا پند است مردة جد بر جدّت. 

تو مر فرزند فرزندان فرزندانت را پندی. 
اصر خسرو. 

از پند مباش خامش ای حجت 

هر چند که نیست پند را قابل. ناصرخسرو. 

پند چه دهی و چه گوئی سخن حکمت و علم 

ان خران راکه چو خر یکسره از پند کرند. 
ناصرخسرو. 

بر حجت خراسان جز پند مشتهر نیست 


وین شعر من مر او را جز پند و زیب و فر نیست. 
از پند و ز علم آنچه برون نامد ازین در 
از علم مگو آنرا وز پند مپندار. ناصرخسرو. 


بپذیر ز من پندی ای برادر 
پندی که از آن خوبتر نباشد. . ناصرخسرو 
از عطای پند برتر نیست در عالم عطا. 
نخستین پند خود گیر از تن خویش 
وگرنه نیست پندت جز که ترفند. 

ناصر خسرو. 
با پند چو در و شعر حجت 
منگر بکتاب زند و پازند 
پند از حکما پذیر ازبراک 


حکمت پدر است و پند فرزند. ناصرخسرو. 
چه باید پند چون گردون گردان 

همه پند است بل زند است و پازند. 

زیان فلان و فلانه است فانه. 
چو صبر تلخ باشد پند لیکن 
بصبرت پند چون صبرت شود قند. 

پند ز حجت بگوش فکرت بشنو 

ورچه بتلخی چو حنظل است و مهاتل. 


ناصرخسرو. 


این پند نگاهدار هموار ای تن 
برگرد کسی که یار خصم تو متن. 
ابوالفرج رونی. 

پس کیومرث گفت سخن پند و حکمت هرکه 
گوید قبول کنید. (قصص‌الانبیاء ص ۳۵). 
پند من گرچه نیکخواه توام 
کی‌کند در تو سنگدل تأثیر. 

(از کلیله و دمنه). 
نیکخواهان دهند پند و لیک 
نیکبختان بوند پندپذیر. از کلیله و دمنه). 
فرزندان پند پدر و موعظه او هر چه نیکوتو 
بشنودند. ( کلیله و دمنه). هرگز پند نپذیری. 
( کلیله و دمنه). و دیگر آنکه پند و حکمت و 
لهو و هزل بهم پیوستند. ( کلیله و دمنه). 
دادیک از رای او دست ستم بند کرد 
زآنکه همی [همه؟ ] رأی ' او حکمت نابست و پند 
گرز ره پند او داد دهد دادبک 
چوزه ز بن برکند شهپر بر باز و پند. سوزنی. 
بس پند که بود آنگه بر تاج سرش پیدا 


صدپندنو است | کنون در مغز سرش پنهان, 


خافانی. 
گرچه ناصح را بود صد داعیه 

پند را اذنی بباید واعیه. مولوی. 
پند گیر از مصائب دگران 

تا نگیرند دیگران ز تو پند. سعدی. 


پندی | گربشنوی ای پادشاه 


۵۷۵1 


سعدی. 
گوش‌کن پند ای پسر از بهر دنیا غم مخور 


بنك. 
٩‏ 


در همه دفتر به ازین پند نیست. 


بر سر اولاد آدم هر چه آید بگذرد. سعدی. 
پدر چون دور عمرش منقضی گشت 

مرا پیرانه پندی داد و بگذشت. سعدی. 
گرچه دانی که نشنوند بگوی 

هر چه میدانی از نصیحت و پند. سعدی. 


مرا روشن‌روان پیر خردمند 
ز روی عقل و دانش داد این پند 
که‌از بیدولتان بگریز چون تیر 
وطن در کوی صاحب‌دولتان گیر. ‏ سعدی. 
بیاد دار که این پندم از پدر یاد است 
تو پا ک‌باش و مدار ای برادر از کس با ک. 
سعدی. 
أمحوضة؛ پند خالص از غرض و از تهمت. 
(منتهی الارب). لفظ پند با افعال پذیرفتن و 
شنیدن و شنودن و کردن و بردن و دادن و گفتن 
وگرفتن صرف شود. 
- پندپذیر؛ پندگیر. 
¬ پ‌ندشنو؛ نسصیحت‌پذیر. ان درزپذیر. 
نصیح ت آموز. اندرزنیوش: 
در مجلس دین گوش سرت پندشنو باد 
در عالم جان چشم دلت نادره‌بین باد. 
سنائی. 
- پندگیر؛ نصیحتآموز. عبرت آموز: 
مزن نیز با مرد بدخواه رای 
اگر پند گیری به نیکی گرای. 
پندنیوش؛ پندشنو. 
||چاره. تدبیر. بند. فند. مکر. حیله: 
نداند مشعبد ورا پند چون 


فردوسی. 


نداند مهندس ورا دور چند. منجیک. 
همه مر ترا پند و تنبل فروخت 

به اروند چشم خرد را بدوخت. فردوسی. 
یکی در صنعت کشتی گرفتن سر آمده بود 
سیصدوشصت پند فاخر بدانستی... مگر 
گوشه خاطرش با جمال یکی از شا گردان 
خویش میلی داشت سیصدوپنجاه‌ونه پندش 
در آموخت مگر یک پند... استاد دانست که 
جوان بقوت از او برتر است بدان پند غریب که 
از او نهان داشسته بود با او درآویخت. 
( گلستان)". |[زغن. غلیواج. (برهان قاطع). 
غلیواژ. غلیو. چسوزه‌ربا. چسوزه‌لوا. 
گوشت‌ربای. (حاشیة فرهنگ اسدی نسَخة 
نخجوانی). موش‌گیر. جداة. بند. (حاشیة 
فرهنگ اسدی نسخۀ نخجوانی). خاد. اخاد. 
(حاشیة فرهنگ اسدی نسخة نخجوانی). 
موش‌ربای؛ 

چون پند فرومایه سوی چوزه گراید 


۱-نل: همه عمر. 
۲ -پند. به معانی احير در فرهنگی خطی و 
بی‌نام دیده شد, لکن صحیح آن «بند» است. 


۲ پند. 


شاهین ستنبه بتذروان کند آهنگ. 
جلاب بخاری (از لغت‌نامةٌ اسدی). 
تانبود چون همای فرخ, کرکس 
همچو نباشد بشبه باز خشین پند... 
فرخی (از لغت‌نامة اسدی). 
دادبک از رای او دست ستم بند کرد 
زانکه همی [همه؟ ] رای او حکمت نابست و پند 
گرز ره پند او داد دهد دادیک 
چوزه ز بن بر کند شهپر بر باز و پند. 
۱ سوزنی. 
پند را فر هما اید پدید اندر هوا 
از بر کاخ همایونت ار بود پرواز پند. سوزنی. 
||عهد. میثاق. 
پند. [پٍ] (() نشستگاه را گوبند و به عربی 
مقعد خوانند. (برهان قاطع). در (پندی کنایه 
از امرد است)* 
پند و نره حامدی آن کشته مفاجا 
بر... نجوم آژخ بر خایُ طب فنج. 
سیف اسفرنگ (از جهانگیری). 
پند. (ب ] () لول پنبۀ حلاجی‌کرده باشد. 
(برهان قاطع). گلولة پنبۀ زده. پاغنده. غنده. 
(فرهنگ جهانگیری). گاله. پنجش. پنجک. 
پندش. پنده. پندک. و رجوع به پاغنده شود. 
|ابرآمدگی روی شاخ درخت که مبدل به 
جوانه شود و آن را برای پیوند می‌برند (در 
گناباذ خراسان). 
پند. [] () قسمتی است از تقسیمات 
باخستان (در قزوین). فند. هر قطعه باغ انگور 
دارای پنجاه بوتة رز. 
پند. [پ ] ((ج) نام کوهی در شمال یونان 
قدیم میان تسالی و اپیر. مخصوص اپولون و 
موزها ".۱ کنون آن راا گرافا خوانند. 
پند آ گین. [پَ] (ص مرکب) انباشته و پر 
از بند؛ 
آن خوانده‌ای بخوان سخن حجّت 
رنگین برنگ معنی و پندآ گین. ناصرخسرو. 
پندآ موز. (بٍ] (نف مرکب) آموزند؛ پند. 
ناصح. واعظ. اندرزگوی. ||موجب عبرت. 
عبرت‌افزا. موجب انتباه؛ 
پوسه خواهم داد ویحک بند پندآموز را (؟) 
لاجرم زین بند چنبروار شد بالای من 
خاقانی. 
پذد آمیز. [پ] (نمف مرکب) آمیخته به 
نصیحت و آندرز. 
پند‌ار. [پ] ((1سص, () تکبر و عجب را 
گویند. برهان اطع . و بمعنی... خود را بزرگ 
پنداشتن نیز آمده است. (برهان قاطع). 
پسادسری. خسودبینی. باد. بسرمنشی. 
خودپسندی. خودپرستی. نخوت. پغار. منی. 
"یرتنی. (مقابل فروتنی). بزرگ‌خویشتنی. 
( کیمیای سعادت). خویشتن‌بینی. کپر. 
استکبار. خودفروشی. بالش. خودنمائی. 


خودستائی. خودخواهی. بطر نور من در 
جنب نور حق ظلمت بود عظمت من در جنب 
عظمت حق عین حقارت گشت عزت من در 
جنب عزت حق عین پندار شد. (تذکرةالاولیاء 
عطار). 

ای بر در بامداد [کذا ] پندار 

فارغ چو همه خران نشسته 

نامت پمیان مردمان در 


چون آتشی از خیار جسته. آنوری. 
برو پیل پندار از کعبة دل 
برون ران کز این به وغائی نیابی. خافانی. 
چو خطبهٌ لمن الملک بر جهان خواند 
پرون برد ز دماغ جهانیان پندار. 

ظهیر (از فرهنگ سروری). 
گرچه حجاب تو برون از حد است 
هیچ حجابیت چو پندار نیست. عطار. 
تاکی از تزویر باشم خودنمای 
تاکی از پندار باشم خودپرست. عطار. 
چون همه رخت تو خا کستر شود 
ذز پندار تو کمتر شود. عطار. 
یکی را که پندار در سر بود 
مپندار هرگز که حق بشنود. سعدی. 


نبیند مدعی جز خویشتن را 
که دارد پردهٌ پندار در پیش. 

سعدی ( گلستان). 
| گراز پرده برون شد دل من عیب مکن 


شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند. حافظ. 
رندیئی کان سبب کم‌زنی من باشد 
به ز زهدی که شود موجب پندار مرا 
اوحدی. 
بندگی طاعت بود پندار نی 
علم دانستن بود گفتار نی 
امیرحسینی سادات. 


فرمودند کار صاحب پندار در این راه بغایت 
مشکل است. (بخاری). ||خیال و تصور. 
(برهان قاطع). گمان. خیاله. تخیل. ظن. وهم. 
خسبان. (منتهی الارب). ترجمه هومت به 
ت نیک بهتر 
شت و بمعنی کبر و 
عجب در فردوسی نیامده است. و در دو جا که 
در لغت‌نامه‌ها استشهاد کرده‌اند یکی غلط و 
مصحّف بیدار است و دیگری از ابیات الحاقی 


پندار نیک» خوب نیست و پنداشت 


است. پندار بمعنی پنداشت 


است؛ 
بتو حاجت آنستم ای مهربان 
که پندار باشی و روشن‌روان. 

ز دشمن چه آید جز اینها بگوی 
جز این است ایین و پندار اوی. 
س ۲۳ در ابیات الحاقی). 
پای برفتار يقین سر شود 
سنگ به پندار یقین زر شود. 


فردوسی. 


نظامی. 


بخسرو بیش از آنش بود پندار 


پندار. 
کزان نیکوترش باشد طلبکار. نظامی. 
لیکن ار کس حریف پنداری 
عقل طعن آورد براین پندار. خاقانی. 
گفت‌کان شهباز در نسرین گردون ننگرد 
بر کبوتر پر گشاید اینت پنداری خطا. 
خاقانی. 
هر جاکه در ره آمد لاف یقین بسی زد 
لکن نصیب جانان پندار يا گمان نیست. 
عطار. 
به پندار نتوان سخن گفت زود 
نگفتم ترا تا یقینم نبود. سعدی. 
ندیدم چدین نیک پندار کس 
که پنداشت عیب من اینست و بس. سعدی. 
مشوغرّه بر حسن گفتار خویش 
بتحسین نادان و پندار خویش. 
سعدی ( گلستان). 


|افکر. (برهان قاطع). اندیشه: 

صد چون مسیح زنده ز انفاسش 

روح‌الامین تجلی پندارش. ناصرخسرو. 
|[معنی پندار در اشعار ذیل معلوم نیست و 
شاید در بعض انها ریاء و چشم‌دیدی باشد؛ 


چه زنار مغ در میانت چه دلق 
که‌در پوشی از بهر پندار خلق. سعدی. 
ای بناموس کرده جامه سفید 
بهر پندار خلق و نامه سیاه. 
سعدی ( گلستان). 


|[پنداشتن. ||(فعل امر) امر از پنداشتن و بر 
این قیاس, پنداشت. (فرهنگ رشیدی). ||(نف 
مرخم) مخفف پندارنده: نیکوپندار؛ 
نیکوپندارنده. 

پندار. [پ] ((ج) پیندار. بزرگترین شاعر 
غزل‌سرای یونان متولد در سی‌نوسفال " 
(۵۲۱-۴۴۱ ق. م.). مجموعة اشعار وی بنام 
اپی‌نی‌سیا " در ستایش پهلوانان فاتح 
مصارعات و مسابقات یونانی است. تهور در 
افکار و استعارات و حسن تألیف و 
برجستگی و علو انشاء و کثرت تشب 
صفات ممتازهٌ غزلیات اوست معذلک اشعار 
وی‌گاهی از ابهام و اطناب خالی نیست. 
پندار. [پ] (اخ) در کتاب احوال و اشمار 
رودکی تألیف سمید نفیسی آمده است: 
کمال‌الدین ابوالفتح پنداربن اپونصر خاطری 
رازی شاعر معروف زبان پهلوی و مداح 
مجدالدولة دیلمی (۴۲۰-۳۸۷ د .ق.) بوده و 
در سال ۴۰۱ درگذشته است. رجوع کنید به 


ت از 


مجمعالفصحاء ج۱ ص ۱۷۱. گذشته از هفده 
بیتی که در آنجا بنام پندار آمده است این 


ابیات نیز از او در سفینه‌ها ثبت شده: 


۰. 1 - Les Muses. 
۲ 2 - ۰ 
3 - ۰ 


پندار. 


مرا گویند زن کن زانکه اندر دل هلا ک آئی 
عروسک پر جهيزک پر ز جامه طمطرا ک آئی 
نخواهی زن نخواهی زن که نه مه بگذرد حالی 
رید بر ریش تو گرچه زمان دیک و دا ک آئی. 
و این قصیده که در کتاب مونس‌الاحرار بنام 
او آمده تحریف بسیار در آن راه یافته و 
درست مفهوم نیست ولی در اين مورد ثبت 
کردم که شاید بعد تصحیح کرده اید: 

خور رنگین و ماهک سروبالا 

ابا لای توام بر سرو بالا 

کی‌اج دیمت نمو بکنج نافش 

ببالایت نمو سرو ایچ بالا 

سهای بشن و بالای تو داره 

دل پردرد و میشم خیره بالا 

ونفشه فرشقاقت بنده فربند 

هلاله فرد هارت لایه ورلا 

به آن بربندت اسرم بوشانید 

بلا فرلاتیه لایم پراج لا 

مرا خانه کیش دوشارر در دل 

ترا فرسیم زاره عنبر آلا ۱ 

همان دو غالیه در سيمت الو 

مراسی زعفران فرزرت آلا 

بيار ديم من کن ديم تو دست 

بمهر آج دل بهل جنگ وولالا 

بدامان عنبرین بخط مشکین 

بدسته نرگسی بچشم شهلا 

بنش تو کنه شمشاد نازش 

بچشم تو کنه جادو تولا 

تولا بتو کردش این دل ریش 

چرا داری بتیمارش تو ولا 

فراسرم گر کنند ورزیگران کشت 

ز می نبهلند کامی بکالا 

نخته چشمکان فامانک و پروین 

همه شف می‌برم تا روج ویلا 

ار از من که دانستی بگیهان 

گرم دو شارنه کردی بدولا 

چنین کت مارکی من رفتمی راست 

ا گربنه شه‌ای دینم بجولا 

چو سویة بوسین راز من ایکون 

فر آورده سها بسهرش الا 

مراپیننده فرخان وا ک‌مدار 

که پر کردش سها مولی بمولا 

سهای فادلم هم خواب و خورده 

بروش خواف چشمانم دکرلا 

منی کم هم نشین دزومینه دوشار 

که چشمش بمنه گوشش بکالا 

مراکت دوست کج من طبع بر 

وجینم دو رویه لولوی لالا 

گتم بیوسکیجی هم کنی منع 

گتش من بکنم ایکون تو می‌لا 

منم چون کشتی وموج و رقاب 

تبه للگر شیه صبرم سجلا 


دجلای سخن چشم قوافی 

یکی دهم دگر ضد نعم لا 

دلا کردیش حسنت لا ملف نی 

تمامه بالف بکن تو مبرا 

گنه هر کس نباشد در و ياقوت 

دشهرش نهلند فاروز و دیغا 

دیغا کت هلاله سر بسر کوه 

دوشی کته بنفشه سر بسر پا 

بگرزن گرد نرگس جام زرین 

دوگل دیمه نمو اج مهد مینا 

هناخوه جنده واپوشی که ابیون 

پیرزه به حریر و وید بویا 

ونفشه فاشقاق اروج هم تست 

عقیق سرخه فاشیر وجه همتا 

این پهلوی نیز بنام او در کتاب المعجم آمده: 
مشکین کلکی سروین بالائی 

و دو چشم شهلا و چه شهلائی. 

و هم اين بیت در ان کتاب بنام اوست: 

ديم من و ديم دوست ان اشایه این اج درد 
چونان گل دو دیمه نیم سرخ و نیم زرد. 

و نیز این بیت همانجا بنام اوست: 

نایا خو نکوئی که منی را 

بولم و اتو دوا اواج یاسه. 

این دو بیت در همان کتاب بنام او امده است: 
ای همه فرو تابید زمانه 

ولایت بتواج هروی مصفا 

سنانش در دل دشمن نشینه 

دی دل و کیان را در ننه پا. 

این بیت نیز در فرهنگ جهانگیری بنام 
اوست: 

لحن اورامن و بیت پهلوی 

زخمۀ رود و سماع خسروی. ۱ 

درباره نام او نیز اشکالی هست و آن این است 
که‌در بیشتر کتابها پندار نوشته‌اند و در چند جا 
پندار آمده ولی ظهیر فاریابی جائی در 
مفاخرت می‌گوید: 

در نهان‌خانة طبعم بتماشا بنگر 

تا ز هر زاویه‌ای عرضه دهم پنداری. 

و پیداست که در این شعر اشارت به او کرده و 
کلم پندار را به هر دو معنی آورده یعنی معنی 
حقیقی از پنداشتن بمعنی وهم و گمان وهم 
اشاره بنام این شاعر کرده و از این جا پیداست 
که‌نام او پندار بوده است وا گردر کتابها بندار 
نوشته‌اند به املای قدیمی و به رسم‌الخط ساپق 
بوده که پ را هم یک نقطه میگذاشته‌اند. مولف 
کشف‌الظنون کتابی بنام منتخب‌الفرس در لغت 
فارسی به او نسبت داده است. ( کتاب احوال و 
اشسعار رودکی تألسف نسفیسی ج۲ 
صص ۱۱۴۳-۱۱۴۰). در قاموس‌الاعلام 
ترکی آمده است: کمال‌الدین رازی یکی از 
شعرای ایران و از اهل ری بود. در اوائل قرن 
پنجم هجری میزیست و به مجدالدوله پسر 


پنداری. ۵۷۵۳ 


فخرالدوله دیلمی انتساب داشت اسماعیل‌بن 
عباد وی را تربیت کرد خواجه ظهیر فاریابی 
او را ستوده. به زبان عربی و فارسی و لهجۀ 
دیلمی اشعار سروده است این رباعی از 
اوست: 
از مرگ حذر کردن دو روز روا نیست 
روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست 
روزی که قضا باشد کوشش نکند سود 
روزی که قضا نیست در او مرگ روا نیست 
- انتهی. و نیز رجوع به بندار شود. 
پندار. [پ ] ((ج) شیخ... الکردی السبحانی. 
یکی از اجداد شیخ زاهد تاج‌الدین ابراهیم 
گیلانی مرشد شیخ صفی‌الدین جد پادشاهان 
قوق الت:(از شیب الس ج هران زو 
۴از ج ۲ ص ۳۲۵). 
پندارگان. [پ ر /ر] () ج پنداره و بمعنی 
تخیلات. (از برهان قاطع: پنداره). 
پندارندگی. [پ رَ د /د] (حامص) حالت 
و چگونگی پندارنده. 
پندارنده. [پ ر د /د] (نف) خیال‌کننده. 
گمان‌برنده. 
پنداره. [پ ر ۳1 (() بمعنی... پندار است 
که فکر و خیال و تخیل باشد و پندارگان 
بمعنی تخیللات. (از برهان قاطم). 
پنداری. (پ] (ق) گونی. گونیا. گویا. 
همانا. مانا. ظاهرا. گمان بری؛ 
از آب جوی هر ساعت همی بوی گلاب آید 
درو شسته‌ست پنداری نگار من رخ گلگون. 
(منسوب به رودکی). 
سیاوخش است پنداری ميان شهر و کوی‌اندر 
فریدون است پنداری به زیر درع و خوی‌اندر. 
دقیقی. 
یکی حال از گذشته دی یکی از نامده فردا 
همی گویند و پنداری که وخشورند یا کندا, 
دقیقی. 
جوانی زود پنداری پخواهد کرد بدرودم 
بخواهم سوختن آخر که هم اینجای پر هورم. 


کسائی. 

گربه یاه از گدو فکنی 
هست پنداری آتش اندر آب. عنصری. 
وز دژم روی ابر پنداری 
کاسمان آسمانه‌است خدنگ. فرخی. 
فاخته وقت سحرگاه کند مشغله‌ای 
گوئی‌از یارک بدمهر است او راگله‌ای 
کرده پنداری گرد تله‌ای هروله‌ای 
تا در افتاده بحلقش در مشکین تله‌ای. 

منوچهری. 
پنداری تبخالهٌ خردک بدمیده است 
بر گرد عقیق دو لب دلبر عیار. منوچهری. 


خاک پنداری بماه و مشتری آبستن است 
مرغ پنداری که هست اندر گلستان شیرخوار, 
منوچهری. 


۴ پنداریدن. 


عروسانند پنداری بگرد مرز پوشیده 
همه کنها بساغرها همه سرها به افسرها. 
منوچهری. 
زمین محراب داود است از بس سبزه پنداری 
گشاده‌مرغکان بر شاخ چون داود حنجرها. 
منوچهرکه 
راست پنداری بلورین جامهای چینیا 
پرسر تصویر زنگاری که بندند آینه زک 
۱ منوچهری. 
شاه نگاه کرد و آن همای را بدید با جماعت 
گفت پنداری این همان است که ما او را از 
دست آن مار برهانيديم. (نوروزنامه). 
تا دل من اس شد در اسیای عشق او 
هست پنداری غبار آسیا برسرمرا. معزی. 
|((ص نسبی) مسعجب. || خیالی. وهمی. 
تصوری. 
پنداریدن. [پ د] (مص) پنداشتن. گمان 
کردن. خیال کردن: 
زشت باید دید و پندارید خوب 
زهر باید خورد و پندارید قند. 
رابعة بنت کعب قزداری. 
|[عجب و تکبر نمودن. 
پنداریده. [پ د /د] (ن‌سف) پنداشته. 
گمان‌کرده. ۱ 
پن‌داژنه. آپ نا (غ) ۲ مرکز دهستان در 
ایالت بسوتا گازن" از شهرستان ويل 
نووسورلو. بندری وأقع در کتار لو" دارای 
1 تن سکنه و راه‌آهن. 
پنداشت. [پ] (مص مرخم. (مص) اسم از 
پنداشتن. پندار. خیال. ظن. گمان. وهم. 
حسبان. محسبة: الهی پنداشتم ترا شناختم 
اکنون پنداشت خود رادراب انداختم. 
(خواجه عبداله انصاری از آنندراج). 
پنداشت ت نیست. هست حقیقت» از این سخن 
زینسان سخن بگوش تو از هر زبان رسید. 
سوزنی. 
این رنگ همه هوس بود یا پنداشت 
او پی‌رنگ است رنگ او باید داشت. 
عین‌التضاة همدانی 
الجم؛ به پنداشت سخن گفتن. (زوزنی). 
فکر: هوست؛ داشت نیک. [إفرض تقدیر 
شمار. |اتکبر. (آنندراج). شرور. عجب: و 
تاینکو با لشکر جرّار در پنداشت و اغترار و 
قدرت خود فریفته. (جهانگشای جوینی). ااو 
در مثال ذیل ظاهراً پنداشت بمعنی پنداشتن 
بمعنی قهر (مقابل آشتی) آمده است: و یکبار 
یکی در مسجدی دید که نماز میکرد گفت | گر 
پنداری که این نماز سبب رسیدن است به 
خدای‌تعالی غلط میکنی که همه پنداشت 
ان نه مواصلت. 7 ا 
A‏ ا 


پنداشتن. (پ ت] (مص) گمان بردن. 
تصور کردن باشد. " (برهان قاطع) .گمان پرده 
شدن. ظن بردن. ظن کردن. خیال کردن. .وهم. 
(دهار). توهم کردن. اعتقاد داشتن. جسبان. 
محسبة. زعم؛ 

شب زمستان بود کپی سرد یافت 
کرمکی شب‌تاب نا گاهی بتافت 
کپیان آتش همی پنداشتند 
پشتۀ هیزم بدو برداشتند. رودکی. 
اندی که امیر ما بازامد پیروز 

مرگ از پی دیدنش روا باشد و شاید 
پنداشت همی حاسد کو باز نیاید 
بازآمد تا هر شفکی ژاژ نخاید. 

ای غافل از شمار چه پنداری 

کت خالق آفرید نه بر کاری ۵ 
عمری که مر تراست سر مايه 

وید است و کارهات بدین زاری. 

تو چه پنداریا که من ملخم 

که بترسم ز بانگ سینی و طاس * 
همی نوسواریش پنداشتند 

چو خود از سر شاه برداشتند. 

همه دست بر آسمان داشتند 


رودکی. 


رودکی. 
خسروی. 
فردوسی 


که‌او را همی کشته پنداشتند. 

که‌ما بوم آباد بگذاشتیم 

جهان در پناه تو پنداشتیم 

به ایران بروبوم بگذاشتن 

سپهدار را باب پنداشتن () 

بزابل شدی بلخ بگذاشتی 

همه رزم را بزم پنداشتی. 

یکی زین اسبان نبرداشتند 

همی رزم را خوار پنداشتند. 

سیاوش ندانست بازار اوی 

همی راست پنداث شت گفتار اوی. 

فرستاده راگفت سوی هری 

همی رو چو پیدا شود لشکری 

چنان دان که بهرام جنگ آور است 

مپندار کان لشکر دیگر است. 

دو روزه بیکروز بگذاشتی 

شب تیره را روز پنداشتی 

شه زابل او را نکو داشتی 

فزونتر ز فرزنذش پنداشتی 

همی ویژه در خون لشکر شوی 

تو پنداری از راه دیگر شوی. فردوسی. 

گرهمی فرعون قومی سحره پیش آرد 

رسن و رشتة جنبنده بمار انگارد 

بائّه و بالل و باله که غلط پندارد 

مار موسی همه سحر و سحره اوبارد. 
منوچهری. 

عیشی است مرا با تو چونانکه نیندیشی 

حالیست مرا با تو چونانکه نپنداری. 
منوچهری. 

مرد... مبادا... چیزی کند زشت و پندارد که 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


پنداشتن. 
نیکو است. ات بیهقی چ ادیپ ۳4 
چوب فرموده است. (تاریخ E‏ 
[محمود] تا این غایت دانی که به راستای تو 
چند نیکوئی فرموده‌ايم و پنداشتیم که با ادب 
پرامده‌ای و نیستی چنانکه پنداشته‌ايم. 


حاچب پنداشت 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۳). و گفتند امیر 
در بزرگ غلط افتاده و پنداشته است که 
ناحیت و مردم این بران جمله است که دید. 
(ایضاً ص ۱۱۲). گفت: آری سیر خورده 
گرسنه‌را مست و دیوانه پندارد. گناه ما راست 
که‌بر این صبر می‌کنيم. (ایضاً ۳۲۳). پنداشتم 
که خداوند بفراغتی مشفول است بگمان بودم 
از بار یافتن و نیافتن. (تاریخ بیهقی). 
و گر شد در هوای تن گرفتار 
تو آن کس را بجز شیطان مپندار. 

تا خرو 
مر مرا همچو خویشتن نشگفت 
که نگونسار و غمر پندارند 
که‌نگونسارمرد پندارد 
که همه راستان نگونسارند. 
بر نخوانده خلق پنداری همی 
مسلمات مۇمنات قانتات. 
تعطیل باشد این و نپندارم 
من چیز این همی که تو پنداری. 


تا تاره 
زینهار ای پسر این گنبد گردان را 
جز یکی کار کن و بنده نپنداری. 
اصر خسرو. 
وان فتنه شده ز دست این دشمن 
بستاند زهر و نوش پندارد. ناصرخسرو. 
بنی‌اسرائیل پنداشتند که این بقوت و هنر 
ایشان بود. (قصص‌الانبیاء ص۱۷۸). اییزد | 
تعالی بر سبیل عادت و عرف فرمود چنانکه | 
تقریرکننده گوید که پنداری که دست من بتو | 
نرسد. (قصص الانبیاء ص ۱۳۴). و خلق او را | 
مسخر گشتند و پنداشتند که او سلیمان است. 
(قصص‌الانبیاء ص‌۱۶۸). یاران پنداشتند که ۱ 
مرده است. ( کلیله و دسنه). بطی در آبگیر 
روشنائی ماه میدید پنداشت که ماهی است. 
( کلیله و دمنه). شتربه حدیث دمنه بشنود... و 
ENE E‏ | 
شت. (کلیله و دمنه). که چون شیر سخن | 


دمنه بشنود پنداشت ت که نصیحت خواهد 


| 1 - Penne- d'Agenais. 
ٍ 2 - Bot - et - Garonne. 


ما ما - 3 
۲۰ ۱۳۳۵0۴۵۲۰ - 4 
(فرانسوی) 0۲۵۲۵ ¦ 
۵-نل: کت آفرید خالق بیکاری. ۱ 
۶-نل: تشت. 


کردن.( کلیله و دمنه). پنداشت که استخوان 
دیگر است. ( کلیله و دمنه). چون دوم قدح 
بخوردم نشاطی و طربی در دل من آمد که 
شرم از چشم من برفت... و پنداشتم ميان من 
و شاه هیچ فرقی نیست. (نوروزنامه).از هوش 
بشد و ما پنداشتیم که بمرد. (تاریخ برامکه). 
تو پنداری که بازیست این میدان چون مینو 
تو پنداری که بر هرزه‌ست این ایوان چون مینا 
و گر نز بهر دینستی در اندر بنددی گردون 
وگر نز بهر شرعستی کمر بگشایدی جوزا. 
سنائی. 
چون نیست ز هر چه هست جز باد بدست 
چون هست بهر چه هست نقصان و شکست 
پندار که هست هر چه در عالم نیست 
انگار که نیست آنچه در عالم هست. 
(منسوب به خیام). 
همی گوید که از نسل خر عیسی است نسل من 
دروغی نو همی بافد که تا من راست پندارم. 
سوزنی. 
مزاحی کردم او درخواست پنداشت 
دروغی گفتم او خود راست پنداشت. نظامی. 
کار تو زانجا که خبر داشتی 
برتر از ان شد که تو پنداشتی. نظامی. 
پندار سر خر و بن خار 
در عرصة بوستان بیینم. 
من ز بی‌یاری چو در خود بنگرم 
هم نه پنداری که یاری داشتم خاقانی. 
تو غرق چشمهٌ سیماب و قیر و پنداری 
که‌گرد چشمهة حیوان و کوثری بچرا. 
خاقانی. 
مانم بکودکی که ز نارنج کفه ساخت 
پنداشت کو ترازوی زر عیار کرد. 
و گفت پنداشتم 
چون نگه کردم دوستی او مرا سابق بود. 
(تذکرة الاولیاء عطار). و گفت دنیا چه قدر آن 
دارذ که کسی گذاشتن آن کاری پندارد که 
محال باشد. (تذکرة الاولیاء). 
خویشتن را بزرگ پنداری 
راست گفتند یک دو بیند لوچ. 
سعدی ( گلستان). 
ترا با چنین گرمی و سرکشی 
نپندارم از خا کی‌از آتشی. سعدی ( گلستان). 
جوانمردی و لطفست ادمیت 
همین نقش هیولائی مپندار. 
سعدی ( گلستان). 
تو مپندار که خون‌ریزی و پنهان ماند. 
سعدی ( گلستان). 
خطبی کریهلصوت مر خویشتن را 
خوش آواز پنداشتی. ( گلستان). 
حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست 
تا نپنداری که احوال جهانداران خوش‌است. 
حافظ. 


خاقانی. 


خاقانی. 
که من او را دوست میدارم 


ما ز یاران چشم یاری داشتیم 
خود غلط بود انچه ما پنداشتیم 
خلقی ز پی من و تو در گفتارند 
چون نام من و تو بر زبان می‌آرند 
گویندفلانی و فلانی یارند 

ای کاش چنان بدی که می‌پندارند. 


(از فرهنگ سروری). 


روزگار وهر چه در وی هست بس ناپایدار است 
ای شب هجران تو پنداری برون از روزگاری. 

داوری مازندرانی 
چندانکه زدم ناله نشد چشم تو بیدار 


پنداشتم از طالع من خفته تری ني نیست. یغما. 


پنداشت ستمگر که ستم با ما کرد 


بر گردن او بماند و از ما بگذشت. ؟ 
کافر همه را بکیش خود پندارد. ۱ 
ذأب؛ حقیر پنداشتن . ذحم؛ حقیر پنداشتن 


(منتهی الارب) . |اشمردن. بحساب و 
فررض کردن. انگاشتن. گرفتن. تقدیر؛ 
گفت پندارم کاین دخترکان زان منند 


چون‌دل و چون جگر و چون تن و چون جان منند. 


منوچهری. 


||اعجب و تکبر نمودن. (برهان قاطع). 
پنداشتنی. [پ ت] (ص لیاقت) 


قابلپنداشترن ن. که آن را می‌توان پنداشت. 


پنداشته. [پ ت /ټ] (نمف) سب معنی 
تصورکرده و انديشه کرده یعنی خیال‌کر ده ۰ 


پنداشتی. [پ] (حامص, () عقیده. خیال. 
پنداشت. رای. |زگمان باطل: 
من از تض ایرج با زد [گشتاسب] 
وی از تخمة تور جادونژاد 
چگونه بود در میان آشتی 
ولیکن مرا بود پنداشتی 
دقیقی. 
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(جهانگدای جوینی) . وبه آوازه سلطان 
ی مردم هنوز E‏ بودند. 


ی ۵ 
نگارانه همه پنداشتی کن 


زمانی دوستی و آشتی کر 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
چو بنمائی بدل پنداشتی را 
بمانی جای لختی آشتی را 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
همه کارش آشوب و پنداشتی است 


از او آشتی جنگ و جنگ آشتی 


اسدی ( گر شاسبنامه ص ۸۸). 


تو را بود از آغاز پنداشتی 
که پند مرا خوار بگذاشتی 


اسدی ( گرشاسبنامه ص ۳۱۰). 


حافظ. 


پند دادن. ‏ ۵۷۵۵ 
که‌هنگام مهر وگه آشتی 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
مرا با شما کرده شد اشتی 
نباشد کنون خشم و پنداشتی 
شمسی (بوسف و زلیخا) 
بود در جهان جنگ و پنداشتی 


ولیکن بود بعد از آن آشتی 

شمسی (یوسف و زلیخا) 
||(ق) کفتی. مانا. همانا: ابوبکر گفت چنین 
مگوی که خدای‌تعالی پیفامبر را گفت: اتک 
میت و انهم میتون. عمر گفت پنداشتی که 
هرگز این آیت نخوانده بودم. (مجمل 
التواريخ). 


پندام. []() این صورت در شعری مغلوط 


از رودکی که شاید بدین صورت تصحیح توان 
کرد.امده است: 

گیردی آب چوی را پندام 

چون بود بسته نیک راه ز خس. 

و در اين حال شاید بمعنی شده و انسداد و 
مانند آن باشد. و در کتاب الابنیه عن حقایق 
الادوية در باب میاه آمده است: و آن آب که نه 
فاتر بود و نه سرد شکم پندام کند و معده را 
سست گرداند و شهوت را ضعیف کند و 


تشنگی ننشاند. 


پند یذ یو. [پ ب] (نف سرکب) که قبول 


اندرز و نصیحت کند. متعظ؛ 

نیک خواهان دهند پند ولیک 

نیکبختان بوند پندپذیر. 

عجب از عقل کسانی که مرا پند دهند 

برو ای خواجه که عاشق نبود پندپذیر. 
سعدی. 


پند پذ پرفتن. [پ پ رت ] (مص مرکب) 


قسبول اندرز و نصیحت. اتماظ. (منتهی 
الارب): 
دی ماه فناست پند بپذیر 


چون بلبل و نحل گوشه‌ای گیر ` 


کاندر مه دی بباغ و کهسار 
خاقانی (تحفةالعراقین). 


آمدند از رغم عقل پندتوز 


در شب تاریک بر کشته ز روز. مولوی. 


پند دادن» [پ د] (مص مرکب) نصیحت 


کردن. اندرز دادن. وعظ کردن. تذکیر. (تاج 
المصادر). تذکرة. عطة. (دهار). مناصحت. 
الارب)؛ 

هر آنکو به نیکی نهان و آشکار 
دهد پند او خود بود رستگار. 
مردم را پیش خلق پند دادن چون ملامت 
باشد. (قابوسنامه). 

پند مده‌شان که پند ضایع گردد 


اسدی. 


۶ پندر. 


خار نپوشد کسی بزیر خز و لاد. 

ناصرخسرو. 
چشم و دل و گوش هر یکی همه شب 
پند دهد با تن نزار مرا ناصرخسرو. 


پندیت داد حجّت و کردت اشارتی 
ای پور بس مبارک, پند پدرپذیر. 


ناصرخسرو. 
چون بدهی پند کس خویش را 
ای متحیر شده در کار خویش. ناصرخسرو. 
از هر که دهد پند شنودن باید. 
ابوالفرج رونی. 
دل بانو موافق شد درین کار 
نصیحت کرد و پندش داد بسیار. نظامی. 


هر که پندش داد بندش سخت کرد 
در دل او پند خلقان خوار شد. عطار. 
ملک را گفتن درویش استوار امد گفت از من 
تمنائی بکن گفت آن همی خواهم که دگرباره 
زحمت من ندهی گفت مرا پندی ده... 
( گلستان). 
تو بصد تلطیف پندش میدهی 
او ز پندت میکند پهلو تهی. مولوی. 
بهترین چیزی که بخود دهند پند است. 
(منسوب به هوشنگ از تاریخ گزیده). 
دهد مرده پند و جهان بشنود 
ولی زنده‌ای کو که آن بشنود. . امیرخسرو. 
قضی عليه عهدا؛ پند داد او را. نصیح؛ پند 
دهنده. (منتهی الارب). 
پندر. [پ د] ((خ) نام قلعه‌ای است به بالای 
کوه‌در حوالی شیراز. 
پندرحان. [پ د] (اخ) دهی جزء دهستان 
تا کو ن ین رة از هران 
محلات در ۲۴هزارگزی شمال خمین دارای 
۵ تن سکنه. مزرعة انجیرک جزء این ده 
است. (اژ فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
پندرز. [ د] (!) زردی. (آنس‌ندراج): 
||سوزن کلان که بدان جوال و مانند آن دوزند. 
(آنندراج) . |اسکین و کارد بزرگ که بدان 
کفشگران کار کنند. (آنندراج). و این لفت 
مجعول می‌نماید. 
پندره. [پ ر /ر] (ص) احمق و بی‌وقوف. 
(آتندراج). ظاهراً مجعول است. 
پندش. [پ د] () گلولۀ پنبة حلاجی‌کرده 
را گویند. (برهان قاطع). پنجک. (فرهنگ 
جهانگیری). پندک و پند. پاغند. پاغنده. 
کلوچ پنبه. گلوله. و نیز رجوع به پُند شود. 
پن دکت. [پ د) () ) پنجک. (فرهنگ 
جسهانگیری). پندش است که لول ینبه 
حلاجی‌کرده باشد. (برهان قاطع). و نیز 
رجوع به ند و پندش شود. 
پن دکت. [پ د] ((خ) در قاموس‌الاعلام ترکی 
آمده است: پندک نام قري بزرگی است در 
ساحل بحر مرمر کنار خط آهن ازمید در 


پندمنت. [ب ]٤‏ ((خ)" هی 


نزدیکی استانبول. این قریه تابع قضای قرتال 
است که بامانت شهر سلحق میباشد و در 
۴هزارگزی اسکدار و ۷هزارگزی جنوب 
شرقی قرتال واقع گشته قصور و خانه‌های 
تابستانی و دکانهای بسیار داشته ولی در اثر 
آتش‌سوزی اخیر بکلی ویران شده است. 
پندک از قصبه‌های قدیم و نام باستانی أن 
پندیخیون است. ایستگاه راء‌آهن و اسکلا 
کشتی دارد - انتهی. 


پند گرفتن. [پگ ر ت] (سص مرکب) 


عبرت گرفتن. تذکیر. اتعاظ. (تاج المصادر 
بیهقی). اعتبار. معط شدن. تذکر. (سنتهی 
الارب): 

پند گیر از مصائب دگران 
تا نگیرند دیگران ز تو پند. 


سعدی. 


پندگو. [] (نف مرکب) پندگوی. ناصح. 


واعظ. اندرزگو. نصیحت‌گر. نصیحت‌گذار * 
چو از پندگوی آن شنید اردشیر 
بگلنار گفت این سخن یاد گیر. 
فردوسی. 

کافور بر جراحتم الماس ریزه شد 
ای پندگو بباش کزین ریشتر شود. 

باقر کاشی (از آنندراج). 
پیاله گر بکف آید به پندگو منگر 
چ وگل بود نظر از روی باغبان بردار. 

کلیم کاشی (از آنندراج). 
پولیت. شاعر 
ایتالیائی. مولد. ورن بسال ۱۷۵۳م. وفات در 
1۸۳۸ 


پندمند. [پ ] (ص مرکب) حاوی 


نصیحت و اندرز. نصيحت اميز. پرپنده 


بدو گفت کاین نامه پندمند 

ببر سوی دیوار حصن بلند. فردوسی, 
مگر کو [زال سام ] گشاید یکی پندمند 

سخن بر دل شهریار بلند. فردوسی. 
بدو گفت این نامه پندمند 

رم E‏ 
هگن پدین نم دمن 

مکن چشم و گوش خرد رابه بند. ‏ فردوسی. 
چنین گفت کاین نام پندمند 

بنزد دو خورشید گشته بلند... فردوسی. 
اگرشاه پیند ز رای بلند 

نویسد یکی نام پند مند. فردوسی. 
یکی پاسخ پندمندش دهیم 

سر او فرازیم و پندش دهیم. فردوسی. 
نگه کن بدین نامه پندمند 

دل اندر سرای سپنجی مبند. فردوسی 
بفرمود تا نام پندمند 

لبشتند نزدیک آن پرگزند. فردوسی. 
فرستادمش نامه پندمند 

دگر عهد آن شهریار بلند. فردوسی. 
دگر گفت کان نامه پندمند 


فرستاده شد هم بکین هم به پند. 
اسدی ( گرشاسبنامه ص ۵۷). 
پند‌نامک. [پ م] (| مرکب) پندنامه. کتاب 
اندرز و نصیحت. اندرزنامه. نصیحت‌نامه. 
پندنامه. (پ ‏ /م] (! مرکب) پندنامک. 
اندرزنامه. نصیحت‌نامه ؛ 
تو ژرف اندرین پندنامه نگر. 
گربپند اندر رغبت کنی ای خواجه 
پندنامه‌ست ترا دفتر اشعارش. ناصرخسرو. 
||نامة مشتمل بر پند و نصیحت؛ به پندنامه و 
رسول شغل گرگانیان راست شود. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۴۵۴). 
پندند. (پ د] (هزوارش, ) فرزند است به 
لغت زند و پازند. (برهان قاطع). 
پند فیسه. [پ س ) (اخ)" پندنیسوم. نام قدیم 
بهسنی است. و آن قصبه‌ای است به ملاطية. 
رجوع به بهسنی شود. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پندو. (پ] () جرجیر. ککز. ککج. اب چهلن. 
انداو. تره‌تيزک. کیکیز, کیکش. شاهی. تندک. 
تره‌تندک. حرف. خردل فارسی. 
پندو. i‏ ) در فرهنگ شعوری (ج۱ 
ص ۲۶۱) بمعنی آواز آب و کنه آمده است. 
لکن بفرهنگ شعوری اعتماد نمیتوان کرد. 
پنده. [پ د / د] () ۲ قطره را گویند اعم از 
قطرة آب و قطرة باران و قطرة خون و امثال 
آن. (برهان قاطع). چکه. یوجه. لک. لکه. 
اشک. خال. ا و ذرات. (برهان قاطع). 
پندی. [ٍ] (() در تاج المصادر بیهقی در 
معنی کلم حجلان گوید: برجستن مرغ و 
پندی و شتر پی‌کرده در رفتن - انتهی. ظاهراً 
پندی زاغ و کلاغ باشد یا صورتی از پند 
بمعنی غلیواژ. 
پندی. [پٍ] (ص) منسوب به پند؛ 
پذیرند از تو شاهنشاه صاحب 
همه گفتارها بندی و پندی. سوزنی. 
پند پات. [پ دی یبا] ج عربي پندی 
(منسوب به پند). 
پند یدان. [پَ دی د] (اسسص) نصیحت 
کردن. (برهان قاطع). پند کردن. اندرز کردن. 
|انصیحت پذیرفتن و نصیحت شنیدن و قبول 
کردن.(برهان قاطع). ِ 
پنویت. (پ] (إخ)" نام قصبه‌ای است در 
ایالت کمبرلند انگلستان. در ۲۸هزارگزی | 
جنوب شرقی کارلایل دارای ۷۵۰۰ تن سکنه ] 
و کارخانه‌های پارچ‌بافی. 1 


1 - Pindemonte, ۵۰ 

2 - Pendenisse. Pendenissum. 
3 - 6۵018 (فرانسوی)‎ 

۲ 4 - Penrith. 


پن‌رین. 

پن‌رین. آپ] ((ع) جزیره‌ای کوچک از 
مجمع‌الجزایر کوک واقع در اقیانوسیه متعلق 
به زلاند جدید. 

پنزا. [پ] (إج)" نام ایالتی است در روسیه. 
از طرف شمال محدود به نیژنی نو گورود و از 
سوی مشرق به سیمییرسک و از جانب 
جنوب به ساراتوف و از جهت مغرب به 
تامبوف. مساحت آن به ۳۸۸۳۹هزار گز مربّع 
بالغ میشود و ۱۴۰۲۸۶۷ تن سکنه دارد 

مرکب از روس, چوواش. کالموک. باشکیر و 
اقوام دیگر. هوای آن معتدل و اراضی آن 
نبات‌خیز است. محصولات عمده أن حبوبات 
و کتان است و معادن آهن و گوگرد و زاج 
نیز دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 

پنزا. [پ ] 1 شهری است در روسیه 
(ولگای اوسط). واقع در کنار سورا. دارای 
۰ تن سکنه و کارخانۀ چرم‌سازی و 
صابون‌سازی. در قاموس‌الاعلام ترکی آمده 
است: نام شهر مرکزی ایالتی است در روسیه 
موسوم به همین اسم در ۲۹۸ کیلومتری 
جنوب شرقی مسکو در ملتقای نهر پنزا و 
شور تجارتة پوت و صابون و کارش انا 
شيشه گری‌دارد. 

پنزانس. [پ] ((خ)؟ شهری است بحری در 
ایالت کرنوای انگلستان, واقع در ساحل 
مانش در صد هزارگزی جنوب لنچستون و 
اک راہ کی ھای ک وچک هو 
حمامهای دریائی و هوائی خوش و معدن 
سرب و ۱۲۱۰۰ تن سکنه دارد. 

پنزه. [پ ر /ز] () نوعی رقص است و آن 
چنان باشد که جمعی دست یکدیگر را گرفته 
با هم برقصند. (برهان قاطع). پنجه. فنزج. 
پنجک. و نیز رجوع به پنجک و پنجه شود. 
پنس. [پ] (انگ‌لیسی, )| مسکسوکی در 
انگلستان و آن دوازد‌یک یک شلینگ باشد 
و پیست شلینگ یک ليره است. 

پنس. [پ ] (فرانسوی, ()گیره و ماشه و آن 
بصورتهای گونا گون است. 

پنسازه. [] ((2) محلی در مشرق چاه‌رهن و 
ناحیة جنوبی بم کرمان, 

پن‌سیلوانی. [پ سیل ] (()" پنسیلوانا 
یکی از سمالک متحد؛ امریکا (اتلانتیک 
وسطی) دارای ۹۶۵۰۰۰۰ تن سکنه. پایتخت 
آن ه‌اریس‌برگ و شهرهای عمدۂ آن 
پیتس‌برگ و فیلادلفی است. دارای معادن 
ذغال‌سنگ و صنایع فلزسازی است. 
پنطافلون. [پٍ فی] (() بیونانی پنج‌انگشت 
راگویند و آن نباتی است معروف. (آنندراج). 
رجوع به پنج‌انگشت شود. 

پنطس. [پ طْ] (إِخ) در قاموس کتاب 
مقدس آمده است (دریا اپط ا:ا): اسم مقاطعة 
شرقی آسیای صغیر. در کنار بحرالاسود واقع 


و از مشرق به کولخس و از جنوب به 
کاپادوکیه و از مغرب به غلاطیه محدود بود و 
در ایام خداوند ما بهودیان در آنجا سکونت 
داشتند و در مائۀ اول تاریخ مسیحی مژدۀ 
نجات در آنجا داخل شده جماعتی از اهالی به 
دین پاک مسیح گرویدند. و پطرس رسول هم 
رسال اول خود را بدیشان خطاب کرد و همین 
پاطس مسقطالرأس | کیلارفیق پولس بود. (۱ 
ع ۲:۱۸). و خود بنفسه مملکت مستقل و از 
جملةٌ شهریارانش یکی سزدانس معروف بود 
و در زمان پومپیوس در جزء املا ک‌رومانیان 
محسوب شد - انتهی. و نیز رجوع به بنطس 
شود. 

گوید... خلیج پنجم بحر روم و فرنگ است و 
در میان او ابادانی است أن را بحر قسطتطینیه 
نیز خوانند و اهل یونان پنطوس گفته‌اند و آن 
بر هیأت مرغ درازگردن است. طولش از 
خلیج زقاق که متصل به بحر مغرب و محیط 
است تسا فلجه اسک‌ندر یک‌هزاروسیصد 
فرسنگ گفته‌اند و فراخترین عرضش از 
اسکندریه است تادیار فرنگ 
دویست‌وشصت فرسنگ نسهاده‌اند. 
(نزهةالقلوب چ فرنگ ص ۲۳۷). و نیز رجوع 
به پنطس شود. 
پنقور. [پ] (() طعامی است که از سر و بال 
طایران می‌سازند. (آنندراج). و ظاهراً کلمه 
مجمول است. 
پنکت. [ٍ نٍ] (هزوارش, () به زبان زند و 
پازند آلوچه را گویند و آن میوه‌ای است 
معروف. (برهان قاطع). صاحب برهان گوید: 
بمعنی الوچه است و چنان نیست و آن منک 
است بنون بمعنی آلوی کوهی. (آنندراج). و 
گفتة آنندراج نیز غلط است و کلمه نلک است. 
پنکت. [پ ن ] (() وجب باشد که به عربی شبر 
خوانند. (برهان قاطع). وژه. (آنندراج). 
پنکت. [پ] (/) ۲ گرفتن اعضای آدمی باشد با 
دو سر انگشت يا ناشن چنانکه به درد آید. 
(برهان قاطع). گرفتن عضوی از اعضای آدمی 
باشد به دو انگشت یا پنجه چنانکه به درد آید. 
و آن را پنج و پنجال نیز گویند و تبدیل جیم با 
کاف شده. (آنندر اج). نشگون. و للهباشی 
معنی دریچه خانه و وقت بامداد یمنی صبح را 
نیز بدان افزود. و احتمال میدهد که بمعنی الو 
پنکاتنترا. [پ تَنْ] ((خ) پنچاتنتراء نام 
کتاب کلیلک و دمنک ( کلیله و دمنه) است که 
مأخوذ از اصل سانسکریت میباشد. (از ایران 
در زمان ساسانیان ترجمۀ رشید یاسمی 
ص ۳۰۱). و نیز رجوع به پنچاتنترا شود. 
پنکار. [پ ] ([) غرور و خودبینی. (آنندراج). 
و ظاهراً از مجعولات شعوری است. (ج۱ 


پنگان. ۵۷۵۷ 
ص ۲۵۷ 
پنکن. [ کَ] (() غربال و بیزند. (آنندراج). 
و ظاهرا از مجعولات شعوری است. 
پنکواب. [پ] (() آچار که از مغز جوز و شیر 
و جفرات سازند ترش بود و در لسان الشعرا 
بای اخیر نیز فارسی است. (آنندراج). رجوع 
به بتکوب شود. 
پنکه. [پ کَ / کی ] (!) بادزن که از سقف 
آویزند و با برق یا بی آن به حرکت آید. 
پنکیدن. [پ د] (مص) در فرهنگ شعوری 
(ج۱ ص ۲۶۰). بمعنی با خود سخن گفتن و 
حدیث نفس امده است و مجعول است. 
پنگت. (پ ] () خوشة خرما. (برهان قاطم). 
خوشة خرما پس از جدا کردن خرما که به 
مصرف سوختن میرسد. خوشه موز. ||چوب 
که ترکان اغاج گویند. (برهان قاطع). |اوقت 
تفا کب د 
خانه. (برهان قاطع). |اکفن. ولف در فرهنگ 
شاهنامه بمعنی کفن یا نعش گمان کرده و آن 
را از لفت شاهنامة عبدالقادر و بعض نسخ 
شاهنامه از حکایت بردن بشوتن تابوت 
اسفندیار را نزد گشتاسب و از حکایت 
پادشاهی همای نقل کرده و در این دو حکایت 
در نسخی که در دسترس ما بود بجای پنگ 
کلم تنگ هست و اغلب صفت تابوت است. 
پنگت. (پ ] (() کاسة مسين يا روئین پیمودن 
آب روان را که ته آن سوراخ تنگی کنند و در 
آب گذارند چون پر گردد و در ته نشیند یک 
پنگ شود وا کثر آبیاران میدارند و در مقسم 
آب نهند. (فرهنگ رشیدی). پنگان. ایک 
حصه از ده‌هزار حصه شبانه‌روز است چه 
شبانروز را بده‌هزار قسمت کرده‌اند و هر 
قسمتی را یک پنگ خوانند. (برهان قاطع). 
یک حصه از ده حصه شبانه‌روزی چه 
شبانروز را بده قسمت کرده‌اند و هر قسمتی را 
پنگی گویند. (آنندراج). ||پنج. پنجال. گرفتن 
شت‌کسی با سر انگشتان, نشگون. 
پنگاره. [پ ر /ر] () در فرهنگ آنندراج 
بمعتی طشت و کاسه و طْبِق آمده و این 
ظاهراً تحریف پنگان است. 
پنگاشتن. [پ تَ] (سص) نقش کردن. 
(آنسندراج). و طاهراً اين کلمه تحریف 
پنگان. [پ] ((1" طاسی باشد از مس و 
امثال آن که در بن آن سوراخ تنگی کنند بقدر 
زمانی معین یعنی چون آن طاس را بر روی 


1 - ۰ 2 - ۰. 
3 - ۰ 4 - ۰ 
5 - ۰ 6 - ۰ 


۷-و این کلمه با ۳۱۱66 از یک ریشه است. 
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۸ پنگانچه. 


آب ایستاده نهند بقدر آن زمان معین پر شود و 
به ته آب نشیند و پیشتر آب‌باران و مزارعان 
دارند چه آن را در تقسیم در ميان تغار آبی 
نهند بقدر آنچه میان ایشان مقرر شده باشد 
بعضی را یک پنگان و بعضی را بیشتر آب 
دهند که به زراعت ایشان رود و در هندوستان 
به جهت دانستن ساعات شبانروزی معمول 
است. (برهان قاطع در کلم پنگ). کاس 
مسین که آن را در آب انداخته انداز؛ گهری 
(گری؟] گبرندو آن کاسه را نیز گهری 
زگری؟] گویند...(آنندراج) (غیاث اللغات). و 
فنجان معرب آن است و در یزد آن را سبو 
گویند.(فرهنگ خطی). گری. گریال. طشت و 
طاس‌ساعت. پنکام (ج. بنکامات)؛ 

در این صندوق‌ساعت عمرها این دهر 


پیر حمست 
بدین گردنده پنگانها. 
که دانست از اول چه گوئی که ایدون 


چو ماهارند پر اشتر 


زمان را پیمود باید به پنگان. ناصرخسرو. 
از بدئیتی و ناتوانایی 

پرمشغله و تھی چو پنگانی. ‏ ناصرخسرو. 
در جهانی چه بایدت بودن 

کهبه پنگان توانش پیمودن. سنائی. 


|زده برخ و هره شبانه‌روز چه شبانه‌روز را به 
ده هنگام کرده‌اند. ||طاس. (لغت‌نامة اسدی). 
هر کاسه و طاس روئین و مسین راکه ظرف 
طعام و يا آب باشد پنگان گویند و فنجان 
معرب آن است. کاس (آنندراج). ||تبوک (و 
1 ن ظرفی است که بقالان در آن موه و جز آن 
کنند و در ترازو نهند). سرطاس. ||جام. ژلفة. 
َفة. قرو اجانة. انجانة. ايجانة. (سنتهی 
الارب)؛ 
سر و بن چون سر و بن پنگان 
اندرون چون درون باتنگان. 
بوشکور (از لغتنامة اسدی). 
چیست این گنبد که گوئی پرگهر دریاستی 
یا هزاران شمع در پنگانی از میناستی. 
ناصر خسرو. 
که آراید چه میگوئی تو هر شب سبز گنبد را 
بدین نورسته نرگسها و زراندود پنگانها '. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۲۰). 
و دردی روغن زیت که اندر پنگان مسین بر 
آتش نهاده باشند یا اندر آفتاب تا سطبر شود. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). بیمار را بنشانند و دو 
پنگان آب گرم بغایت, اندر زیر دامن او نهند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
بر سر آید ز تهی‌مفزی خصمت چه عجب 
زاب چون گشت تھی آید پنگان بر سر. 
کمال‌الدین اسماعیل (از فرهنگ خطی). 
چون روز شد معلوم کردند که هیچ غایب 


نشده بود جز یکی پنگان زرین و وزیر وی از 
مال خالص خود پنگانی فرمود که وزن او 
هفتصد مثقال بود. (تاریخ بخارا), تو همچون 
جمنده‌ای در بن پنگان آسمان و زمین مانده. 
( کتاب المعارف). سطل؛ پنگان بادسته. 
سیطل؛ پنگان بادسته (منتهی الارب). 
|اطشت. (آنندراج). تشت تشت 


گربانگ بی معاینه‌مان ای 

مزن گزافه به انگشت خویش پنگان را 
ناصرخسرو. 

نوبتم گر رب و سلطان میزنند 

مه گرفت و خلق پنگان ميزنند. مولوی. 

- امثال: 


مست خفته را پنگان مزن. 
پر بالین مست خفته پنگان مزن. 
دشت محرم صحن محشر گشته وز لبیک خلق 
نفخ صور اندر این پیروزه‌پنگان دیده‌اند. 
ٍ ۱ خاقانی. 

- نیلی‌پنگان؛ کنایه از آسمان. (انندراج)؛ 
حاصل از چشم عدوی تو و اشعار من است 
جمله آبی که درین نیلی پنگان دیدم. 

رضی‌الدین نیشابوری (از آنندراج). 
و شعر ذیل را که بعض لغت‌نامه‌ها شاهد برای 
معنی آسمان آورده‌اند. غلط است» کلمه 
پنگان نیست, پیکان است, جمع پیک: 
گرباورم نداری ازین شرح نکته‌ای 
کان هت رر ر ر عطار. 
شجانه سول جیا طرجهانه استهی 
پنگاه. بُ 0 بمعلى کو باشد [؟]. 
(آنندراج). ظاهراً مجعول است. 
پنگرو. [] (إخ) نام دهی در سدفرسنگ‌ونیمی 
مخربی اشکنان است. (فارسنامة ناصری). 


پ نگره. [پگ ر /ر] () دیگ بسزرگ و 


طشت و کاسه. (آنندراج). |انوعی بادزن است 


از مجعولات شموری است و همان را نیز 


زنند تا کاه از دانه جدا شود. 


صاحب آنندراج غلط ترجمه کرده است. 


پنگره. زپ ر] ((خ)۲ آلکساندر گی. عالم 


فلکی فرانسوی, دارای مولفات معتبر در 
۷۹۶ 


پنگو. [پ] ()پنگان. فنجان. ظرف مسی 


است دارای درجه که بجای ساعت در تقسیم 
آب بکار میرود و ته آن سوراخ است آن را در 
ظرف بزرگتری که آب دارد می‌گذارند (این 
کلمه در گناباد معمول است و شکستة پنگان 


پن‌مارش. 


است). 


پن‌گوئن. [ب ۶] (فرانسوی. ()" قسمی از 


مرغان پالمی‌پد با بالهای کوتاه که در سواحل 
نواحی قطبی زیست می‌کنند. 


پن‌گوئن 


پنگی. [پ] (!) فنجانی است که مقدار 
قسمت آب را مشخص کند. (حاشیۂ منتهی 
الارب در کلمة سمادیر) (منتهی الارب). و آن 
شکستۂ پنگان است. 
پنلپ. [پ ن ل] (() زن اولیس و مادر 
تلما ک.وی در مدت غیبت شوی خود اولیس 
خواستاران بسیار را به بهانة نسیجی که در 
دست داشت و به اتمام آن مایل بود دفع میداد 
و میگفت چون این کار بپایان رسد یکی از 
این خواستگاران را خواهد گزید لیکن هر 
شب بافتة روز خود میشکافت. پنلپ در 
ادبیات مغرب برای وفای زن نسبت بشوی 
چون مثلی اعلی است و کار او نیز برای امری 
پایان نیافتتی (مانند پالان خر دجال) مثل 
دیگر است. 
پنلپ. [پ ن ل] ((خ) منظومه‌ای است غنائی 
تألیف رنه فوشواباء سوسیقی ژفوره 
(۱۳٩۱م.).‏ 
پن لوه. زپ ل و ] (اخ) پل. ریاضیدان و 
سیاستمدار فرانسوی, عضو آ کادمی علوم. 
متولد در پاریس. تألیفات او در مباحث آنالیز 
و مکانیک است. وی در سال ۱۹۱۷ و 
۵ م. نخست وزیر بود. مولد وی بسال ۱ 
۳ و وفات در ۱٩۳۳‏ م. 
پن‌مارش. « [چ] (ED‏ *از ناحية | کس‌دارای 
۷۰ تن سکنه و در آنجا عصاری روغنهای 
نباتی و ازجمله زیتون هست. 


پن‌مارش. [پ] ((خ) نام شهری واقع در : 


۱ ۱-نل: پیکانها.‎ 
$2 Pingré. 3 - Pingouin. 
4 - Painlevé, paul. 


.5 - Penmarch. 


پن‌مارش. 

: فیلیستر از ناحیة کمپر دارای ۷۰۳۷ تن سکنه 
و بدانجا صید ماهی کنند. 

پن‌مارش. [پ] (رخ) (پ‌وانت دو...) (در 
لهج برونن, سر اسب) دساغه‌ای در جنوب 
شرقی بال اودیترن. 

پن میرابو. [پ بْ] (اخ) (ل...) کمون بوش 
دو رُم از بخش [ کس دارای ۴۲۷۰ تن سکنه 
و کارخانة روغن‌های نباتی. 

پنند. [پ نْن] (ص مبهم) این صورت در 
لغت‌نامةٌ شعوری آمده است و به آن معنی عدد 
مجهول میدهد. ولیکن این کلمه مجعول و یا 
مصحف اند و اینند است. 

پننگت. [پ نن / پ نّْنْ] (() در مویدالفضلا 
این کلمه آمده و آن را در بهه خانه معنی کرده 
است. والله اعلم. 

پنو. ین / پ نْ] (فرانسوی, !4 لاستیک 
چرخهای ماشینهای سبک و اتوموپیلها. 
پنور. [ټ] (() دگرگون‌شدة نپور است. رجوع 
به نپور شود. 

پنم‌پن. ان / پ ن پ) (()" / فنمپن. 
کرسی کامبوج در ساحل مکنگ. دارای 
۰ تن سکنه. 
پنه. [پ نَ] ((خ) شطی است در تسالی که از 
کوههای پیند سرازیر شده و درۀ «تامیه» راکه 
ميان «اشا» و «ألمپ» و اقع شده است 
مشروب میکند و آن را شط پلوپنز نامند و نام 
فعلی آن شط سلام دریا باشد. رجوع به ایران 
پاستان ج۱ ص ۷۵۲ دو سطر به اخر مانده و 
ص ۷۶۸ س ۶و ص ۷۷۰س ۱۵ شود. 

پفه. [پ نْ / ن] (() در لغت‌نامةٌ شعوری این 
صورت آمده است و بدان معنی مزبله داده, و 
این کلمه از مجمولات شعوری است. 

پفه. [پ نَ] () مخفف پناه. رجوع به پسناه 
شود؛ 

طبیعت شود مرد را بخردی 
به اميد نیکی و بیم بدی 
گراین هر دو در پادشه یافتی 
در اقلیم و ملکش پنه یافتی. 
پنهار. [پ] (اخ) شهری از کمون فینیستر از 
ناحیة ( کیمپر) دارای ۳۶۸۵ تن سکنه. 
پنهاله. زب[ /ل] ((ا صاحب فرهنگ 
شعوری گوید آن حلوا و شیرینی است که 
عرب بدو لوزینه گوید و به ترکی صمصمه 
خوانند و شعری بی‌معنی از ابوالمعالی نام 
شاعر مجعولی شاهد آورده است. خود کلمه 


سعدی. 


نیز از مجعولات شعوری است. دیگران نیز 
مانند آنسندراج به تبعیت شعوری در 
لغت‌نامه‌های خود آورده‌اند و بر اساسی 
نیست. 

پنهام. [پ] (ص) پنهان؛ 
هرچه پنهام‌کردة فلک است 
آه خاقانی آشکار کند. 


بااینکه عوام امروز نیز پتهام میگویند این شعر 
بی مؤید دیگری برای صحت این دعوی کافی 
نیست چه ممکن است در این شعر پنهان نیز 
مانند پنهام خوانده شود. 
پنهان. [پٍ / پ] (ص, ق) مخفی. پوشيده. 
راز. نهان. خافی. خافية.خفاء.خفی. مذغمر. 
خفوة. دفينة. مستور. باطن. نهفته. دفین. 
مدفون. مٌدذخمس. (منتهی الارب). مخبو. 
مُختفی. نأمرئی. متواری. مکتوم. کستیم. در 
خفاء. در خفیه. در سر. سرا. محرمانه. 
نانس ؟ 
کسی را فرستاد [سودابه] نزدیک اوی 
که پنهان سیاوش را رو بگوی 
که‌اندر شبستان شاه جهان 
نباشد شگفت ار شوی نا گهان, 
بفرجام شیرین بدو زهر داد 
شد آن دختر خوب قیصر نژاد 
از آن چاره آ گه‌نبد هیچکس 
که‌او داشت آن راز پنهان و بس. 
نیارست رفتنش در پیش روی 
ز پنهان همی تاخت بر گرد اوی. 
بدو گفت پنهان ازین جادوان 
همی رخش را کرد باید روان. 
پس ان نامه پنهان بخواهرش داد 
سخنهای خاقان همه کرد یاد. 
کنون‌اندر آرام شاهان روید 
وز این لشکر خویش پنهان روید. فردوسی. 
گوئی‌اندر دل پنهانت همی دارم دوست 
به بود دشمنی از دوستی پنهانی. منوچهری. 
هجا کرده است پنهان شاعران را 
قریع آن کور ملعون چشم گشته. عسجدی. 
ز پتهان مردم بدل ترس دار 
که‌پنهان مردم برون ز آشکار. 
ز زخمش [روزگار ] همه خستگانيم زار 
بود زخم پنهان و درد آشکار. 
اسدی (گرشاسبنامة نسخة خطی مؤلف ص 
۶۰ 
گویندکه پنهان جواب نامه رسول نوشت که 
گویم‌به رسالت توء و لکن از بیم ملک خویش 
نمیتوانم مسلمان شدن. (قصص الانبياء ص 
۵ بسیار بار چیزها خواستی پنهان. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۰۷). و پنهان از پدر شراب 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


اسدی. 


میخورد. (تاریخ بیهقی ص ۱۱۶). 

مرا بنمود حاضر هر دو عالم 

بیکجا در تنم پیدا و پنهان. ناصرخسر و. 
پیدار کرد ما را پیداری 

پنهان ز بیم مستان بنهفته.. . ناصرخسرو. 


به آشکار بدّم در نهان ز بد بترم 

خدای داند و من زآشکار و پنهانم. سوزنی. 
خبر دادند موری چند پنهان 

که‌اين بلقیس گشت و آن سلیمان. نظامی. 
آینه‌رنگی که پیدای تو از پنهان به است 


پنهان. ۵۷۵۹ 


کیمیافعلم که پنهانم به از پیدای من. خاقانی. 
به من اشکارا ده ان می که داری 


به پنهان مده کز ریا میگریزم. 


چشمه پنهان در حجاب و بر درخت 


خاقانی. 


دست دولت شاخ‌پیر دیده‌ام. خاقانی. 
هر چه پنهان پرد فلکست 

آه خاقانی آشکار کند. خاقانی. 
هر کبوتر کز حریم کعبة جان آمده 


زیر پزش نام توفیق پنهان دیده‌اند. خاقانی. 
خواست که ابوبکر را نیز مالشی بدهد. روی 
درکشید و در گوشه‌ای پنهان نشست. (ترجمةٌ 
تاریخ یمینی نسخة خطی موّلف ص ۳۱۷). 
خنده‌ها در گریه پنهان و کتیم 

گنج در ویرانه‌ها جو ای کلیم. 
گناه‌کردن پنهان به از عبادت فاش 
| گر خدای‌پرستی هواپرست مباش. سعدی. 
ز باده خوردن پنهان ملول شد حافظ 

ببانگ بربط و نی رازش آشکاره کنیم. حافظ. 
دانی که چنگ وعود چه تقریر میکنند 

پنهان خورید باده که تکفیر میکنند. حافظ. 
دل میرود ز دستم صاحبدلان خدارا 

دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. حافظ. 
- امثال: 

کاک پا یعادت فش 

- از پنهان, وز پنهان؛ از کمینگاه. از مکمن. 
از کمین؛ 

ز پنهان بدان شاهزاده سوار [زریر] 

بینداخت [بیدرفش] ژوبین زهر آبدار 
گذاره‌شد از خسروی جوشنش 


مولوی. 


بخون تر شد آن شهریاری تنش. . دقیقی. 
شفق خواهی و صبح, می بین و ساغر 
اگردر شفق صبح پنهان نماید. خاقانی. 


ام مُدَوّ؛ کار پنهان. [دْفان؛ پوشيده و پنهان 
کردن کسی را. خوعلة؛ پنهان ماندن از تهمت. 
اخدار؛ پنهان کردن بیشه یا درختستان شیر را. 
متذعلب؛ پنهان‌رونده. اذلیلاه؛ پنهان رفتن. 
استدراع؛ پنهان شدن بچیزی. تذعلب؛ پنهان 
رفتن. خجاأ؛ پنهان بخانه درآمدن و آرام 
گرفتن با زن. خثلمة؛ پنهان گرفتن چیزی را. 
خاذر؛ پنهان شده از پادشاه و از دائن. اخبان؛ 
پنهان کردن چیزی را در نیفة شلوار. ختل؛ 
پنهان شدن گرگ برای شکار. تدمیس؛ پنهان 
کردن چیزی را در خاک.اندساس؛ پنهان 
شدن در خا ک.دمیس, چیز پنهان کرده شده. 
دعّس؛ چیز پنهان کرده شده. دمس؛ پنهان 
کردن‌چیزی رادر خا ک.تدلیس؛ پنهان کردن 
عیب متاع را بر خریدار. هید کور؛ پنهان 
شونده جهة فریفتن. تجئوه؛ گرفته پنهان 
ساختن چیزی را تج بخود پنهان ساختن 
کسی را. ذفن؛ پوشیدن و پنهان کردن در 
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خا ک.امراۃ دفین؛ زن پنهان شده. امرأة دفینة؛ 
زن پنهان شده. الماء؛ پنهان بردن چیزی را. 
(منتهی الارب). اهلاس؛ پنهان راز گفتن. دش؛ 
پنهان فرستادن. (تاج المصادر بیهقی). | کنان؛ 
در دل پنهان کردن. اماس؛ پنهان شدن صیاد 
برای صید. تکمی؛ پنهان شدن در سلاح. 
(زوزنی). | کنام؛ پنهان شدن در خانه. کمین؛ 
پنهان شدن در رزم. .کناس؛ پنهان شدن آهو در 
خوابگاه خود. تنس پنهان شدن آهو 
بکناس. کمیء؛ پنهان داشتن منزل را از مردم. 
جدور؛ پنهان شدن پس دیوار. [همات؛ پنهان 
داشتن سخن و خنده را. (منتهی الارب). پنهان 
خندیدن. (تاج المصادر بیهقی). خجخجة؛ 
پنهان کردن انديشه خود را. تخافت؛ پنهان با 
یکدیگر راز گفتن. مَرْة؛ پنهان بیرون آمدن 
از میان چیزی. . تلییس؛ پنهان داشتن مکر و 
عیب از کسی. لوط؛ پنهان کردن چیزی را. 
(مسنتهی الارب). دلس؛ پسنهان کسردن و 
پوشانیدن خبر. (تاج المصادر بیهقی). پنهان 
کردن در خاک. مکاشحة؛ پنهان داشتن 
دشمنی را. تکمیت؛ پنهان داشتن خشم را. کن 
و کنون؛ پنهان داشتن چیزی را در دل. ِِ 
پنهان داشتن در دل. استشعار؛ پنهان داشتن 
ترس و بیم در دل. ضلال؛ پنهان گشتن ا 
شدن. مّشد؛ پنهان شدن میان سنگها و 
بگریستن دمم را اجان آ نق درا 
پنهان شدن. خنوس؛ پنهان شدن و واپس 
شدن. سغسغة؛ پنهان کردن در خا ک.طی؛ 
پنهان کردن کار را. انطلاس؛ پنهان گشتن اثره 
د پوشیده 9 و مشتبه فیدن آن: 
غْتّ؛ خنده پنهان داش شتن. دح؛ ۽ پنهان کردن 
چیزی در زمین. هب و هبة؛ پنهان شدن از 
کسی.امر مُدخمس؛ کار پنهان. تدَرژ؛ پنهان 
شدن از چیزی جهت فریب دادن أن را. ناقة 
کمون؛ ناقه‌ای که آبستنی خود پنهان دارد. 
ميش و ميشة؛ پنهان داشتن بعض خبر و 
آشکار کردن بعض آن را. کسحبة؛ پنهان رفتن 
ترسنا ک.اقناب؛ پنهان شدن از بیم غریم یا از 
ترس سلطان. اختتاء؛ پنهان شدن از کسی به 
شرم یا به بیم. (منتهی الارب). تنمس؛ پنهان 
شدن در خانة صیاد. (تاج المصادر بیهقی). 
تدأدو؛ پنهان شدن بچیزی. کنیف؛ پنهان‌کننده 
هر چه باشد. لسحة؛ دزدیدگی نگاه و 
پنهان‌دیدگی. فَتَّ؛ پنهان در پی کسی رفتن تا 
اراد او معلوم کند. مخباة؛ زن بسیار 
پنهان‌کرده شده. (منتهی الارب). 
- پنهان از کسی؛ بی‌خبر او. بی | گاهی او. 
= رو پنهان کردن؛ خود را از دائن یا محصل و 
مأمور دیوانی و امثال آن نهفتن: فضل ربیع 
روی پنهان کرد. (تاریخ بیهقی ص ۲۸۰). 
-روی در پردء تراب پنهان کردن؛ مردن. 
پنهان بودن. [پٍ / پ د] (مص مرکب) 


پوشیده. مستور, مخفی بودن 
خروشیدن سیل چندان بود 
که‌دریای جوشنده پنهان بود. 

مار تا پنهان باشد نتوان کشت او را 
نتوان کشت عدو تا آشکارا نشود. منوچهری. 
سخن تا نگویند پنهان بود 

چو گفتند هر جا فراوان بود. 


فردوسی. 


شمسی (یوسف و زلیخا). 
همچو خورشید منور سخنم پیداست 
گربه فرسوده تن از چشم تو پنهانم. 
ناصر خسرو. 
از این بسان ستاره به روز پنهانیم 
ز چشم خلق و بشب رهرویم و بیداریم. 
ناصر خسرو. 
نگه دار دستت که داراست 
نه پنهان چو روز ا ٠‏ 
- امثال: 
مرد در زیر سخن پنهان است. 
چیزی که از خدا پنهان نیست از بنده چه پنهان. 
فتنه آن به بهمه روی که پنهان باشد. 
سلمان ساوجی. 


نظامی. 


پنهان پسله. زپ / پ پَ س ل /ل] (3 


مرکب. از اتباع) پنهان و پسله. پسله و پنهان. 


در خفا. 

پنهان حال. [پٍ /پ] طمیل. (سنتهی 
الارب). 

نهان‌خانه؛ 

از صیانت وز خیائت عاملان ملک را 


سوزنی. 


پوشیده داشتن. مستور داشتن. اخفاء. تزکین. 
اکتتام. (منتهی الارب). الطاط. (سنتهی 
الارب). تخبئة. تخبية. (تاج المصادر بیهقی). 
کتم. کتمان. مکاتمة. استخفاء. اسرار. اهماج؛ 
این حدیث را پنهان دار و با کسی مگوی که 
سخت بد بود. (تاریخ بیهقی ص ۶۸۵). فضل 
را هر چند که پنهان دارند اخر اشکار شود 
چون بوی مشک. (تاریخ بیهقی). این خبر را 
پنهان داشته و آشکار نکردند. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۸۸). 
راز پنهان نداشت هیچ نسیب 
در غم و علت از حبیب و طبیب. ستائی. 
بيار ان ماه را یکشب در این بیع 
که پنهان دارمش چون لعل در درج. نظامی. 
سخنی دارم و آن از تو ندارم پنهان 
ز آنکه هرگز نکند سوخته پنهان آتش. 

اثیر اومانی. 
پنهان شدن. ب /پ ش دمص مرکب) 
اختفاه. | کتتام. جبوء. جباء. اختباء. 7 
(منتهی الارب). . مخفی شدن. پوشیده شدن. 


پنهان کردن. 
استخفاء. اجتنان. تذعلب. اکتنان. ضبء. 
ضبوء. (منتهی الارب) (صراح). استسرار. 
(زوزنی) (منتهی الارب). اذليلاء. (منتهى 
الارب). تواری. (زوزنی). کمون. (دهار). 
اغتماد. ضمر. تأبق. روی درکشیدن. نرز. 
ترَژء. اندساس. (زوزنی). انکماء. (زوزنی). 
خفاء. خمر. مخامرة. (تاج المصادر بیهقی). 
خنس. خنوس. (دهار). [نتماس. | کتمان, ترج. 
طملسة. اضطباء. انقباع. استتار. عبط. اعتباط. 
اطلاع (از اضداد است). تعفق. طبر. ضوّب. 
عزوب. . تکثم. طلوع (از اضداد است). غایب 
گشتن. تخدّر. اندفان. خجخجه. تدفن. تدافن. 
(منتهی الارب)؛ 
جعدی سیاه دارد کز گشنی 
پنهان شود بدو در سر خاره. 
بجائی که پنهان شود افتاب 
بدان جایگه ساخت آرام و خواب. 


همه خود مر او را بفرمان شدند 


رودکی. 


فردوسی. 


بدان از جهان پا ک‌پنهان شدند. فردوسی. 
بدل گفت پنهان شود آفتاب 
شب آید شود گاه آرام و خواب. فردوسی. 
پس تل درون, هر سه پنهان شدند 
از اندیشة جان غریوان شدند.. فردوسی. 
همان به که پنهان شوم ز اژدها 
کنم تاج و تخت کیانی رها. ی 
شب شود پنهان چو گردد نور خورشید آشکار. 
معزی. 

مور و ماهی را پر خا کو بدریا در 
نیست پنهان شدن از وی بشب تاری. 

1 ناصرخسرو. 
تا تو پیدا آمدی پنهان شدم 
زانکه با معشوق پنهان خوشتر است. عطار. 
مهر درخشنده چو پنهان شود 
شب‌پره بازیگر میدان شود. ؟ 


مرکب)" پنهان ساختن. نهان کردن. نهفتن. 
پوشیدن. تزمیل. اخفاء. دش. تدسية. اسرار. 
راز کردن. مخفی داشتن, اختفاء. کتمان. 
مکتوم داشتن. کتم. اكنان. (منتهی الارب). 
طمر. (دهار). اجنان. تدميس. وس (تاج 
المصادر بیهقی). بنهفتن. دسو. (تاج المصادر 
بیهقی). خبء. (دهار). اختباء. خفی. خین, . 
کن.لط. ذخمرة. اجباء. إهلاج. دَزمست. 
دهسمة. دغدغة. جمجمة. تدبیء. خبو. خباء» 
خبع. تخبی». تختم. اضمار. اخداع. جأو. 
کشم.(منتهی الارب): 
ایا بلایه | گرکار کردن پنهان بود 
کنون توانی باری خشوک پنهان کرد. 
رودکی یا منجیک. 


گونامور دست بر دست زد 


1 - Cacher. Dissimuler :(فرانسوی)‎ 


پنهان‌کر ده. 


چو پنهان کند گفت هنگام بد. فردوسی. 
از آن به نباشد که پنهان کنم 
زگردنکشان نام او بفکنم. فردوسی. 
چنان کرد روشن جهان‌آفرین 
که پنهان نکرد اژدها را زمین. فردوسی. 
اگرچند پنهان کند مرد راز 
پدید آردش روزگار دراز. 
اسدی يا فردوسی. 

چودانا توانا بدو دادگر 

ازایرانکرد ایچ پنهان هثر. فردوسی. 
مالی که حاصل شد بیشتر پنهان کرد و اندک 


مایه چیزی بدرگاه عالی فرستاده. (تاریخ 
بیهقی ص۹٩‏ ۰ 

به آشکار تن اندر که کرد جان پنهان 

بنزد او دار این آشکار و پتهان راء 

ناصرخسرو. 
این نشانبهاست مردم را که اینها میدهند 
سوی‌گوهرها گهی در خا ک وگه پنهان کنند 
ناصر خسرو. 

در تقویم. .. چنین کسان سعی پیوستن 
همچنان باشد که کسی... شکر در زیر آب 
پنهان کند .( کلیله و دمنه). 

مرا دردی است اندر دل که گر گویم زبان سوزد 
وگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد.؟ 
پنها نکرده. [پَ / پ ک د /د] (زسف 
مرکب) مکتوم. مستور. مکنون. مخبوء. 
خَبْ». خبیء. خبیة. (منتهی الارب). کمون. 
(دهار). 
پنهان گردیدن. [پ /پ‌گ ذ] (مسص 
مرکب) مستوره مخفی, پوشیده شدن؛ چون 
ضعیفی افتد ميان دو قوی... معایب و مثالب 
ظاهر گردد و محاسن و مناقب پنهان گردد. 
(تاریخ بیهقی). 

هرجای که آفتاب رخشان گردد 
پیدا باشد که سایه پنهان گردد. 
و رجوع به پنهان شدن شود. 
پنهان گشتن. [ /پ گ ت] امص 
مرکب) نهان شدن. مستور, مخفی» پوشیده 
گردیدن. تغریب. (منتهی الارب)* 

گراز چشم سرت گشته‌ست پنهان 

بچشم عقل در هست او مُشهر. ناصرخسرو. 
رویش اندر میان ریش تو گفتی 

پنهان گشته است زیر جغبت کفتار. . نجمی. 
و رجوع به پنهان گردیدن و پنهان شدن شود. 
پنهان ماندن. [پ / پ ذ] (مص مرکب) 
مستور پوشیده» مخفی ماندن: چنان کنید که 
مرگ من آمشب و فردا پنهان ماند. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۵۶). 

- امثال: 

حرف پنهان نمیماند. 

هیچ چیز پنهان نمیماند. 

تو مپندار که خون ریزی و پنهان ماند. سعدی. 


عطار. 


تتهالی اپ 7ب (ض نای یا تهانی. 
الارب) (دهار). پوشیده. مستور. شیب. 
(منتهى الارب). خبيئة. مخفی. مقابل پيدا و 
آشکار: 

گوئی اندر دل پنهانت همی دارم دوست 

به بود دشمنی از دوستی پنهانی. منوچهری. 
نشست در مجلس عالی بحضور اولیای دولت 
و دعوت و زعیمان به پنهانیها و آشکارها. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۱). 

ز آنروز بترس کاندر او پیدا 


آید همه کارهای پنهانی. اصر خسرو. 
غرضی کز تو نیست پنهانی 
تو براور که هم تو میدانی. نظامی. 


دی عزیزی گفت حافظ میخورد پنهان شراب 
ای عزیز من گناه آن به که پنهانی بود. حافظ. 


- امثال: 
که‌زیر رنج بود گنجهای پنهانی. 
۲ مجیر بیلقانی. 
- پنهانی گفتن؛ تخافت. خفت. (منتهی 
۱ 
الارب). 


||امخفیانه. در خفا. 


پنی. [پ] ((خ)" جوانی فرانچسکو. نقاشی 


مشهور از مردم فلورانس پیرو سبک رفائل. 
مولد در حدود ۱۴۸۸ و وفات ۱۵۲۸م. 
پرده‌های چندی از آثار او بجا مانده و 
شباهت تام به آثار استاد وی دارد. چندانکه 
تشخیص آنها با کارهای استاد حتی برای 
متخصصین فن بسیار صعب است. 

پنیو. [پ ی1 (اخ) آاتین گابریل. 
کتاب‌شناس فرانسوی. مولد. آرک آن باژوا 
بسال ۱۷۶۵م. و وفات در ۰۱۸۴۹ 


پنیی تا گواس. [پ گ] ((خ)" سادشاه 


قبرس. معاصر اسکندر مقدونی و فرمانده 
جناح چپ بحریۂ آو. رجوع به اران باستان ج 
۲ ص ۱۳۳۷ شود. 


پنیر. [پ] () ن‌انخورشی است از شیر 


کید راان اس کم کے ران از 
گرم کون با مقدازی موم از اه که در 
شیردان بره است (یعنی انفحه) بيامیزند و در 
کیسه‌ای کنند و آن شیر ببندد واب آن 
فروچکد. و آن را انواع است چون: پنیر 
کیسه‌ای و دمه و شور و خیکی و کوزه‌ای و 
رچک. و صاحب قاموس مقدس گوید: پنیر 
معروف است که در قدیم‌الایام بعض گلهای 
خاردار در شیر ریختندی چون منجمد شدی 
آن راپرگرفتة در نید گذارده بوفت حاجت 
بکار بردندی - انتهی. جبن. جٌبن. ج 
(منتهى الارب). ابومسافر. سستو ط روط 
نبیر : اجتبان؛ پنیر ساختن شیر را. (منتهی 
الارب). یک قالب پنیر. جبنة. یک قرص 
پنیر. لبیكة. پنیر با پست آمیخته. (سنتهی 


پثیراب. ۵۷۶۱ 
الارب). دلماج. یماج |[آرنة؛ پنیر تر و شراب 
و دانه‌ای است که شیر را پنیر میگرداند. 
(منتهی الارب). گریص؛ پنیر با طرئوث یا با 
حمصیص آمیخته یا پنیر بی‌آمیغ یا پنیر با 
خرما آمیخته و جائی که در ان پنیر سازند. 
مَصل؛ پنیر ساختن. (منتهی الارب)* 


شبانش همی گوشت جوشد بشیر 

خوداو نان ارزن خورد بی‌پنیر. فردوسی. 
بدو گفت لختی پنیر کهن 

ابا مغز بادام بریان بکن. فردوسی. 
بکن مغز بادام بریان و گرم 

پنیر کهن ساز با نان نرم. فردوسی. 
که‌از تو پنیر کهن خواستم 

زبان را بخواهش بیاراستم فردوسی. 
خریدی گر او را بدانگی پنیر . 

بدی با من امروز چو شهد و شیر. فردوسی. 
که چو موشان نخورد خواهم من 

زهر داروی تو به بوی پنیر. . ناصرخسرو. 


خوش خوش فرود خواهد خوردنت روزکار 
موش زمانه را توئی ای بی‌خرد پنیر. 
ناصرخسرو. 
اگرعامه بد گویدم ز آن چه با ک 
رها کرده‌ام پیش موشان پنیر. ناصرخسرو. 
قیمت و عزت کافور شکسته نشود 
گرز کافور به آمد بسوی موش پنیر. 
ناصر خسرو. 
هست آسمان چو سفره و خورشید قرص او 
انجم چو گوز و مه چو پنیر اندر آسمان, 
سوزنی. 
به یمینت چه بود کشکنه و بورانی 
به سارت چه بود نان و پنیر و ریچار. 
بسحاق اطعمه. 
||مغز سر درخت خرما. جمار. رجوع به پنیر 
خرما شود. 
- پنیر خشک ٣‏ ماد بیاض‌البیضی که جزو 
عمدهٌ شیر است. 


- پنیر کردن طفل شیر را؛ قی کردن طفل شیر 


پسته و کلچیدہ راء 
مشل پنیر؛ سپید و نرم. 


- یوز و پنیر؛ رجوع به یوز شود. 


پنیرآب. [بَ] (إ مرکب) ماءالجین. (ذخيره 


1 - Secrètement. En cachette. En 
secret. Latent (فرانسوی)‎ 


2 - Penni, Jean - Francesco. 

3 - Peignot, Etienne Gabriel. 

4 - 

۵ -یکی از مواردی که نشان ميدهد لغت‌نامة 

عربی را اوّل بار فارسی‌زبانان فارسی بعربی 

نوشته‌اند همین کلمه است که پنیر را بعد نبیر 
خوانده‌اند و آنرا عربی گمان برده‌اند. 

.(فرانسوی) 0256105 - 6 


۲ پنیرتراش. 
خوارزمشاهی). و آن آبی است که از پئیر تر 
برمی‌آید: پس پنیرآب که بسکنجبین افتیمون 
کس رده باشند بکار دارند. (ذخسیرةٌ 
خوارزمشاهی), 

پنیرآب دادن نشاید به میش 

که‌یابد در او قطر؛ خون خویش. ‏ نظامی. 
پنیر تراش. [پ تَّ] رنده‌ای که بدان پنیر 
تراشیده و باریک کنند. 
پنیرتن. [پ ت] (| مسرکب) ماده‌ای است 
سرخ‌رنگ مایل به سیاهی که از جوشانیدن 
آپ کشک حاصل کنند و آن بغایت ترش 
است و چاشنی آشها کنند و به ترکی آن را قره 
قوروت نامند. ترف سرخ. لیولنگ. هبولنک 
هَلْیا ک. (فرهنگ اسدی). مَصَل. کشک سیاه. 
و رجوع به لیولنگ شود. 
پنیر خرماء [پَ ر خ] انسرکیب اضافی, | 
مرکب) ماده‌ای است چون پنیر دلمه سپید و 
نرم و شیرین که در زیر پوست سر نخل باشد و 
آن را بشکافند و بیرون آرند و گاهی به اندازة 
دنب بزرگ گوسفندی باشد. شحم‌النخل. 
جمار. رجوع به پثیر نخل شود. 

پنیرسای. [پ] (! مرکب)۲ پنیرخردکن. 
آلتی است که با آن پنیر نرم کنند برای پاشیدن 
روی ما کارونی و امثال آن. 
پنیرفروش. [پٍ ف] (نف مرکب) جان. 
(دهار) (منتهی الارپ). 
پنی رکت. [پ ر] (( مرکب) " گیاهی است که 
در مناطق معتدله روید باگلی سرخ و روشن و 
در طب بکار است. و شبیه به خطمی با 
برگهای خرد و همیشه میل به جانب آفتاب 
دارد و با گردش آفتاب بگردد. در فرهنگ 
اسدی خطی آقای نخجوانی آمده است: 
پنرک گیاهی است ستبر و برگ او گرد هر جا 
که قرص خورشید میرود از آنسو همی گردد 
- انتهی. خبازی. ملوکیه. نان کلاغ. وژتاج. 
آفتاب‌گردک. خطمی. خوشک. توله. پنیره. و 
تخم پنیرک را به شیرازی تخم خرو نامند. 


||و بعض لغت‌نامه‌ها که به پنیرک معنی نیلوفر 
و حرباء داده‌اند غلط است چون یکی از معانی 


پنیرک آفتاب‌گردک است و آفتاب‌گردک 
بمعنی چربا و نیلوفر نیز هست» این دو معنی 
را په پثیرک نیز داده‌اند؛ 
ذبولی " که خیزد ز داءالشمانین 
تلافیش مشکل بود از پثیرک. 

اثیر اخسیکتی. 
پنی رک بستانی. [پَ ر ک بْ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) ملوخیا. 
پثیرک مشکین. اپ ز ک م] (تسرکیب 
وصفی, (مرکب) " نوعی پنیرک که از آن 
روغنی معطر به بوی مشک گیرند . 
پنیر مایه. [پ ی /ي] ([مرکب) " چیزی 
است در شیردان بره و بزيچة نوزاد و امثال آن 
پیش از آنکه جز شیر خورده نباشد و آن را 
برای کلچانیدن شیر بکار برند تا پیر شود و 
در بعض لغت‌نامه‌ها امده است: چیزی است 
زردرنگ که از شکم برّه و بزغالۀ شیرخواره 
برآید و آن را بر پارۂ پشم بردارند پس سطبر و 
خشک گردد مانند پیر. و نیز روده و یا شکنبۀ 
خشک‌کرد؛ بچۀ مذبوح گوسفند و میش و گاو 
و گاومیش که هنوز چیزی جز شیر نخورده 
باشد که در شیر زنند تا بسته شود. پنفحه. 
منقحه. إنفحه. (ذخیر: خوارزم‌شاهی). فرش. 
مسایه. ینق. مایه‌پیر. 
ان فحةالب. | 


پنیرمایة خرس؛ 
پستیرمایة خسرگوش؛ 


انفحةالارنب. 
پنیر نخل. [بَ ر ن] (تسرکیب اضافی | 
مرکب) چیزی است شیرین سپیدرنگ قریب 
به طعم شیر که در درون گلوگاه و سر نخل 
جای دارد و چون آن را ببرند یا زخمی بر آن 
کنند نخل از ثمر بازماند. جمار. شحم‌النخل. 
لباخل. قلب‌التخل, پنیر خرما. رجوع به 
پثیر خرما شود. 


پنیره. [پ ر /ر] () پسنیرک. ضبازی. 


ملوکیه. نان کلاغ. و صاحب برهان گوید که 
آفتاب‌گردک را نیز گویند که نیلوفر است و 
جانوری هم باشد که به سریانی حربا گویند. 
لکن این دو معنی اخیر هر دو غلط است و از 
ترجمۀ پنیره به آفتاب‌گردک به اشتباه 
افتاده‌اند. رجوع به پیرک شود. 
پنیزه. [پ ر /ز] (() صورتی از پنجه. نوعی 
رقص. پنجه ". رجوع به پنجه شود. 
پنیسکلا. [پ ک] ((خ)" قصبۂ مستحکمی 
در اسپانیا از ایالت والنسیه در ۱۳۰هزارگزی 
شمال شرقی والنسیه» بر صخره‌ای که بصورت 
شبه‌جزیر: کوچکی است و بسال ۱۲۳۳ م 
مسیحیان آن را از مسلمین منتزع ساختند و 
مقر بنوای سیزدهم و کلمان هشتم (۱۴۱۵ - 
۵ دو مدعی مقام پاپی بود. 
پنی‌سیلین. [پ] افرانسوی» إ) داروی 
ضدمیکروب قوی که از کشت نوعی کپک 
بدست می‌اید. 


پو 

پنیکس. نی /پ] (خ نام میدانی به 
آطینه (آتن) که در قدیم اجتماعات عام بدانجا 
منمقد میشد. و ا کنون از آن اشری بر جای 
است. (از فرهنگ تسرجسمه تمدن قدیم 
ص ۴۶۶). 
پنیلو. [ټ] ((خ) جائی باشد در شهر که در 
ان اسباب و غله و امثال ان فروشند. (برهان 
قاطع). و صاحب برهان قاطع در حرف یا 
مع‌النون این کلمه را بار دیگر بصورت بنپلو 
آورده و مینویسد: جا و مقامی را گویند از هر 
شهر که اسباب و امتعه و غله آنچه از اطراف 
آورند در آنجا فروشند و بمعنی کاروان و 
قافله هم آمده است و اسباب و امتعه را نیز 
گفته‌اند - انتهی. و ظاهراً همان صورت اولی 
صحیح باشد؛ 

چون پنیلو در ميان شهرها 

از نواحی آید آنجا بهرها. مولوی. 
پفین. [پ ] (خ) (آلپ‌های...) سلسله‌ای از 
جبال آلپ‌های مرکزی ۲ که از من‌بلان تا 
سین کشیده است. 
پو. (!) رجوع به پوئیدن و پو گرفتن شود. 
بو. [) ((خ) ۲ بزرگترین رود ایتالیا است 
که‌در قسمت شمالی این کشور حوض بزرگی 
تشکیل میدهد. منیع این رود در کوه وزو و از 
سلسلة جبال الپ راتع در حدود ایتالیا و 
فرانسه میباشد از اینجا رو بسوی مشرق 
جریان خود را آغاز میکند و از میان شهرها و 
قصبه‌های کارینیان» تورینو کازال. پلزانس 
کرمونه و گوآستاله میگذرد و پس از طی 
مسافت ۲۵۰هزارگز به دو شاخ بزرگ و 
شعبات چند منقسم شده به خلیج وندیک 
میریزد. از طرف چپ کوههای آلپ و از طرف 
راست جبال آپنین بر این رود احاطه دارد 
نهرهای بسیاری هم که از یکی دو سلسلة 
جبال نبعان دارد وارد این رود میشود. 
مهمترین انهاری که از طرف چپ به رود 
مزبور وارد میشود: دربا ربپاریا‌استوریا, 
دوریا بالیتا, سسیاء تسین. آدا, اولیو, مینچو. و 
عمده‌ترین نهرها که از جانب راست بدو 


(فرانسوی) Moulin ۵ - fromage‏ - 1 
Malva. 5۷۱۷۵5۱/۱۶ Mauve.‏ - .2 
۳-نل: زبونی. 
.(فرانسوی) Mauve Musqué®‏ - 4 
(فرانسوی) Musc Végétal‏ - 5 
(فرانسوی) ۴۲۵5۲6 - 6 
۷-اصل کلم ۲30027090 اسپانیائی همین 
کلمة فارسی است که بتوسط عرب به اسپانیا 


رفته است. 


8 - ۰ 9 - ۰ 
10 - ۷ 

11 - les Alpes ۰ 

12 - ۰ 


پو. 


ملحق میگردد عبارت است از: تاناریو» 
اسکریویا, تربیاء تارو لنچه. کروستولو, سکیاء 
یا ناروورتوء و علاوه بر این در نزدیکی مصبٍ 
خویش بوسیلهٌ چند شعبه با نهر آديج ارتباط 
و اختلاط پیدا میکند. در ساحل این رود 
سدهای بسیار قدیمی دیده ميشود چه در 
موسم بارانها از همان زمانهای قدیم طفیان 
مسیکر ده و مسجاورین رود خود را دچار 
خسارت میساخته است. سیر سفائن در این 
رود کار دشواری است از آنکه اب أن ماس 
بسیاری با خود آورده و دهانه را سد میکند. 
حوضه این رود دشت بسیار باصفا و پهناوری 
است و حاصلخیزترین قسمت اراضی ایتالیا 
بشمار میرود. محصول کلی آن برنج است نام 
باستانی این رود اریدانوس است و در زمان 
رومیان به پادوس مشهور بوده است. 
پو. [چ] ((خ)" نام شهر مرکزی ایالت پيرنة 
سفلای فرانسه. در ساحل رود گارد پو در 
۷ هزارگزی جنوب غربی پاریس دارای 
۲ تن سکنه و موزه و کتابخانة بامنظرة 
باصفاء و قصر قدیمی و تفرجگاه عمومی و 
تآتری زیبا و دباغ‌خانه‌های متعدد. بنگاههای 
رنگرزی, و کارخانه‌های پارچه‌بافی و شراب 
بسیار خوب. این شهر مولد هنری چهارم 
پادشاه فرانسه است و مجسمه‌ای از او در 
میدان شهر بر پاست. 
پو آتو. (()" خطه‌ای در تقسیمات قدیمه 
که‌از طرف شمال به ناحیه برتانیه, انژو و 
تورنه و از سوی مغرب به اقیانوس اطلس و از 
جانب جنوب به خطة آنکومواء سنتونژه, و 
اونیس و از سمت مشرق به خطة بری و 
مارشه محدود است. مرکز این ناحیت شهر 
پوآتیه است که مسکن قوم پیکتاوی بود. این 
سرزمین منقسم به پوآتوی سفلی و پوآتوی 
علیاست. پوآتوی علیا امروز ایالت‌های 
ایکی سورءٌ وینه را بوجود آورده و پوآتوی 
سفلی هم ایالت واند را تشکیل میدهد این 
ناحیت از جهت حاصلخیزی ستوسط است. 
جنگل‌ها و حیوانات شکاری و ماهی فراوان 
دارد. انتيمون و معادن آهسن وسک 
ساختمانی و مرمر در این ناحیه بسیار است. 
مستحاثات کثیره در این خطه یافت میشود. 
وقتی به اکتیان ملحق بوده و در زمان 
شارلمان کنت‌نشینی (امارت) جدا گانه 
تشکیل شده بود و کنت‌های این کنت‌نشین 
بتدریج حائز عنوان دوکی گردیده | کتیان را 
هم ضبط کردند. در سال ۱۱۳۷م. این ناحیه 
در تملک پادشاه فرانسه بود و سپس بدست 
دولت انگلیس افتاد و مدت مدیدی مايه نزاع 
و کشمکش دو دولت مزبور شد و بالاخره در 
اواخر ما ۱۴م. بصورت قطعی به فرانسه 


ملحق گردید. 


پوآتیه. (ي] (اخ)"کرسی اسالت وین 
پایتخت قدیم پوأتو, در فرانسه در ملتقای 
رودخانة کلن و پوآوره و در ۳۳۲ هزارگزی 
جنوب غربی پاریس. عد؛ُ سکنه ۴۱۰۵۳۴۶ تن 
یک دانشگاه (شامل دانشکدء حقوق, ادبیات 
و علوم) و فرهنگستان و مدرسة متوسطه و 
یک مدرسهة مخصوص به رهبانان. یک 
کتابخانه و باغ نباتات و موزة آثار عتیقه و 
تاریخ طبیعی و چند کلیسای رومی و برخضی 
از آثار عتیق مربوط به زمان رومیان. 
کارخانه‌های فانل‌بافی و چینی‌سازی» و 
رنگرزی» و مشروبات و تجارت آن رونق 
دارد یک سور قدیم پا هفت دروازه شهر را 
احاطه کرده کوچه‌های آن کج و معوج و تنگ 
است و وقتی هم مرکز خط پوآتو بوده است. 
پو آنسو. زش] (اخ)" لوئی. یکی از مشاهیر 
حکمای ریاضی و هندسۀ فرانسه است. مولد 
وی پاریس بسال ۱۷۷۷ م. و وفات در سنۀ 
۹ وی یکی از موجدین مکانیک است و 
آثار معتبرة بسیار در ریاضی دارد. 
پوازی. [پ] () درد و سوزش و آن را به 
عربی جوی خوانند. (برهان قاطع). _ ر 
پواسی. ((ج)" کرسی کانتن سن و اواز, از 
احیت ورسای, در کنار رود سن و دارای 
۶ تن سکنه و آردفروشی, دستگاه 
تقطیر و کارخانه‌های دیگر. راء‌آهن از آن 
گذرد. کلیسای رومی زیبائی بدانجاست. این 
شهر مولد سن‌لوئی است. 
پوثبلا. ۳ (اخ) ۶ شهری در مکزیک. واقع 
در ۱۲۲هزارگزی جنوب شرقی مکزیکو و 
۰ تن سکنه, مدرسۀ متوسطه و 
مدرسه رهبانان وکلیساهای مستعدد. 
کارخانه‌های بزرگ چینی‌سازی و تعداد 
بسیار از موسه‌های حرف و صنایع و 
تجارت رایج دارد. شهر مزبور در ۰2۱۸۶۳ 
بدست فرانسویان تسخیر شد. 
پوثبلا. [ء] ((خ)" کشسوری در مکسزیک 
مرکزی محدود از طرف مشرق و شمال شرقی 
به ورا کروزو از طرف مغرب به هیدالگو, و 
تلاقزله, مکزیکو و ملس و از جهت جنوب 
به مملکت گوئر و اواخا کا.مساحت سطح آن 
۶ هزار گز مربع با ۱۰۲۱۱۳۳ تن سکنه 
و آن به شکل مثلث غیر منتظم است و بتدریج 
از شمال رو بسوی جنوب وسعت یابد. 
قسمت شمالی آن نسبة مسطح و شامل 
جلگه‌هاست. شعبه و دامنه‌های سلسله چبال 
آناهوا ک" در قسمت جنوبی این مثلث دیده 
ميشود. مسرتفعترین قلة اين جبال له 
پرپوکاپتل و قل ای ناچیهو آتل میباشد. میاه 
قسمت شمالی این جمهوری بسوی شمال 
شرقی روانست و به خلیج مکزیک میریزد و 
آبهای قسمت جنوبی و وسطی بسوی جنوب 


غربی جاری است و به اقیانوس کبیر داخل 
می‌شود. قوی‌ترین این میاه ریوما کسکاله نام 
دارد. و از نزدیکی مسرکز کشور گذشته 
کوههای واقع در طرف جنوب را می‌شکافد و 
به جمهوری گوئرو درمی‌آید. اراضی آن 
حاصلخیز و منبت میباشد ولی چنانکه باید 
بکار انداخته نمیشود. معادن نمک و نقرةهٌ 
بسیار دارد, تجارت آن در زمان گذشته بسیار 
رواج و رونق داشت | کنون کمی کاسته شده 
آثار عتیقهٌ مربوط به اهالی اصلیّه در اين 
سرزمین بسیار است و مشهورتر آنها شولوله 
میباشد. 
پوثر توبلو. [ء ث بل ل] ((خ)" (لنگرگاه 
زیبا) قصبه و اسکله‌ای است در کلمبیا که از 
یک برزخ بوجود آمده است و در ساحل 
دریای آنتیل, در ۷۰هزارگزی شمال غربی 
پاناما واقع است این لنگرگاه رادر سنف ۱۵۰۲ 
م. کریستوف کولومب کشف کرد. اسپانیولیها 
در سال ۱۵۸۴ قصبةٌ مزبور را تاسیس کردند 
و مدت مدیدی قبل از کشف طریق تنگة 
هورن» در طی سالهای فراوان یکی از 
بزرگترین اسکله‌های آمریکا بود. هوای آن 
سنگین میباشد. 
پوثرتو پرنسیپ. (ءث بر /پ د1 (اخ) 
سانتاماریا دل پوثرتو"" شهر و کرسی ایالتی در 
جمهوری کویّن دارای ۲۵۰۰۰ تن سکنه. 
تجارت شکر و قهو؛ آن بسیار رایج است و 
هوای آن سنگین است. 
پوثرتو رآل. [ء ت ر] ((خ)۱۲ شهری در 
ساحل جنوبی اسپانیا در ایالت قادس 
( کادیکس), و در ۱۱هزارگزی جنوب شرقی 
قادس, ۱۰۶۳۰ تن سکنه و یک لنگرگاه 
رصیف. صید ماهی, و تجارت نمک دارد. 
پوئر تو کابلو. [ء ت بل [] !)۲ نام 
شهری در جمهوری ونزوئلا از آمریکای 
جنوبی و آن کرسی ایالت است و در کنار 
خلیج تریست (دریای آنتیل) واقع شده. 
۰ تن سکنه یک لنگرگاه زیبا و استوار, 
و استحکامات ویران دارد این شهر بر فراز 
جزیرۂ کوچکی جایگیر شده و بوسیلة پلی با 
ساحل مربوط است. مردابهایی چند در 
حوالی آن هست و به همین جهت هوای آن 


سنگین است. 


1 - Pau, 2 - Poitou. 

3 - Poitiers. 4 - Poinsot, Louis. 
5 - Poissy. 6 - Puebla. 

7 - Puebla. 8 - Anahuac. 


9 - Puerto- Bello. 

10 - Puerto- Principe. Santa- Maria del 
Puerto. 

11 - Puerto- Real. 

12 - Puerto- Cabello. Porto- Cabello. 


۴ پوتلش. 


پوئلش. [ء] ((خ) ( پولچه. .قومی از اقوام 
اصلية آمریکای جنوبی که در آرژانتین سکنی 
دارند این قوم مخصوصاً در جنوب پامپاء و 
شمال ریوکلرادو تا حدود ریونگرو دیده 
میشوند. افراد این قوم سواران ممتازند و 
سواره حیوانات وحشی ناحیه را شکار 
پونبدگی. [َد /د](حصامص) حالت و 
چگونگی پوئیدن. 
پوئیدن. [د] (مص 
ذهاب: 


پدانش بود مرد را ابروی 


) رف فتن. مشی. شدن. 


به بیدانشی تا توانی مپوی. فردوسی. 
ستیزه نه خوب آید از نامجوی 

بپرهیز و گرد ستیزه مپوی. فردوسی 
گیارست با چند گونه درخت 

بزیر اندر آمد سرانشان ز بخت. فردوسی 
ببالد ندارد جز این نیرویی 

نپوید چو پوبندگان هر سویی. . فردوسی. 
اگردشمن آید سوی من بپوی 

تو با دیو و شیران مشو جنگجوی. فردوسی. 
سوی روم ره بادرنگ آیدت 

سوی چین نپوئی که ننگ آیدت. فردوسی. 
بگفتند کای نامور پهلوآن 

اگرسوی البرز پوئی نوان... فردوسی. 
کسی سوی دوزخ نپوید بپای 

دگر خیره سوی دم اژدهای. فردوسی. 
بدو گفت رو با سپهبد بگوی 

که امشب ز جایی که هستی مپوی. فردوسی. 
همه کینه و جنگ جوید همی 

بفرمان یزدان نپوید همی. فردوسی. 
بیایم بگویم سخن هر چه هست 

و گرنه نپویم بسوی نشست. فردوسی. 
بدو گفت شوی از چه گوئی همی 

بفال بد اندر چه پوئی همی. فردوسی. 
ترا کردم آ گه‌کزین برتری 

یپیچی و پوئی ره کهتری. فردوسی. 
بپویم بفرمان یزدان پا ک 

برآرم ز ایوان ضحاک‌خاک. . فردوسی. 
چو رستم از اینگونه گوید همی 

بفرمان ورایم نپوید همی. فردوسی. 
گیاشان بود زین سپس خوردنی 

بپویند هر سو به آوردنی. فردوسی. 
گرانی درآید تو را در دو گوش 

نه تن ماندت بر یکی سان نه توش 

نبینی بچشم و نیوئی بپای 

بگوئی ببانگ بلند ای خدای. ‏ فردوسی 
چون سینه بجنباند و یک لخت پپوید 

از هر سر پرش بجهد صد در شهوار. . منوچهری. 
دگر تا بوی یافه زینسان مگوی 

بدشتی که گمراه گردی مپوی. اسدی. 


اگرگرد این چرخ گردان تو پوئی 


تھی جایگاهی است بی حد و پایان. 

حجت تراست رهبر زی او پوی 

تا علم دینت نیک شود والا. ناصرخسرو. 
در فراز و نشیب آن لختی پولیدم. ( کلیله و 
دمنه). 

بنده چون زی حضرتت پوید ندارد بس خطر 
نجم سفلی چون شود شرقی ندارد بس ضیا. 


خاقانی. 
که‌ای خیره سر چند پوئی پیم 
ندانی که من مرغ دامت نیم. سعدی. 
بارها گفتهام و بار دگر میگویم 
که من دلشده این ره نه بخود میپویم. حافظ. 
گردبیت‌الحرام خم حافظ 
گرنمیرد بسر بپوید باز, حافظ. 
گرت‌باید نظر کردن بمینو 
بسوی مشهد سيد حسن پو ابن یمین. 


||بشتاب رفتن. دویدن. شتافتن و شتابیدن در 
رفتن. سمی. رفتنی باشد نه بشتاب و نه بنرم. 
(لغت‌نام اسدی): الوخد والوخدان و الخده و 
الوخيد؛ پوئیدن شتر. . التسلان؛ پوئیدن گرگ. 
خبب» خبیب» خب؛ پوئیدن یعنی دویدن نرم. 
الارقال؛ پوئیدن ے شتر. (زوزنی)؛ 
چه پوئی بدینگونه گم‌کرده‌راه 
پروز سپید و شبان سیاه. فردوسی. 
هریم وبا مرغ جادو شویم 
یپوئیم و در چاره آهو شویم. 

بدو گفت مهتر کزیدر بپوی 

چنین هم بماهوی سوری بگوی. 
کنون سوی اران بپوید همی 

ز توران سپه رزم جوید همی. 
چنین گفت با خواهران شیر مرد 
کزیدر بپوئید بر سان گرد. 

بپویم بگیرم سر راه را 

ببینم شما را سر ماه را 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
خداوند خانه پپوئید سخت 
بیاویخت آن شیب را بر درخت. فردوسی. 
چنین گفت کامد ز توران سوار 
چویم بگویم به اسفندیار. 
خروشان همی رفت نیزه بدست 
که‌ای نامداران یزدان‌پرست 


فردوسی. 


یکایک بنزد فریدون شویم 

بدان سای فر او بفنویم 

بپوئید کاین مهتر (ضحا ک) آهررمنست 

جهان آفرین را به دل دشمن است. فردوسی. 
بدو گفت شبگیر از ایدر بپوی 
بدان مرزبانان لشکر بگوی. 
بدین مايه لشکر تو تندی مجوی 
بتیزی به پیش دلیران مپوی. 
بفرمود تا با پیام و درود 
فرستاده پوید سوی شاه زود. فردوسی. 
و گر چو گرگ نپوید سمندش ازگرگانج 


فردوسی. 


فردوسی 


پوبلیوس کرنلیوس. 


کی آرد آنهمه دینار و آنهمه زیور. عنصری. 
ا گر چند پوئی و جوئی بسی 

ز گیتی بی انده نیابی کسی. أسدی. 
چند پوئی به گرد عالم چند 

چند کوبی طریق پویائی. عمعق. 
بیاران گفت چون تندر بپویید _ 

مگر فرهاد را جایی بجویید. نظامی 
چو دنیا را نخواهی چند جوئی 

بدو پوئی بد او چند گوئی. نظامی 
سبک طوق و زنجیر از او باز کرد 

چپ و راست پوییدن آغاز کرد. سعدی 
بازدان کز پی چه میپوئی 
EIS‏ اوحدی. 


پوئیدنی. [د] (ص لیاقت) درخور پوئیدن. 
آزدر پوئیدن. |اکه پوئیدن آن ضرور است. 
پوئیده. [د / د] (نمف) نعت مفعولی از 
پوئیدن. 
پوئینکت. [ن] ((خ) دهی جزء دهستان بهنام 
پازکی بخش ورامین شهرستان تهران. واقع 
۰ گزی‌شمال باختر ورأمین. بوسیلةً 
خیابان مشجر به راه شوسهٌ ورامین و تهران 
متصل است. جلگه‌ای معتدل. سکنه ۸۰۱ تن 
شیعه. فارسی‌زبان. آب آن از قنات. محصول 
آن غلات. صیفی و چغندرقند است. دبستان 
دارد. شغل اهالی زراعت. راه مساشین‌رو. 
(فرهنگ جغرافیائی اران ج ۱). 
پوب. () کا کل مرغان که چون تاج بر سر 
آنان است و آن پری چند است درازتر از 
دیگر پرهای سرد 
از مادۂ زاغت بجان در سوک پوب از سرکنان 
طاق فلک ندهد نشان جنسی موافق مثل اين؟ 
خواجه عمید. 
||پوپ. . و در ملایر و تویسرکان و آن نواحی 
تاج گوشتین خروس را نیز پوپ گویند. 
|[هدهد. .مر غ سلیمان. شانه‌بسر. ||فرش. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). گستردنی. (از 
همان نسخه)؛ 
شاه دیگر روز باغ آراست خوب 
تختها بلهاد و برگسترد پوب. رودکی. 
پوبش. [بّ] () هدهد. (زمخشری). پوبک. 
رجوع به پوپش شود. 
پوبلیوس کرنلیوس. اک با لغ" 
پوبلیوس کرنلیوس سیپی. فرمانده سواران. 
روم به روزگار کامیلیوس بسال ۳۹۵ ق۰م. 
(فرهنگ ترجمه تمدن قدیم ص ۴۶۶). 
پوبلیوس کرنلیوس.(ک وا اع" 
پوبلیوس کرنلیوس سیپی آفریکانوس. یکی 


1 - ۰ 

2 - Publius Cornélius Scipien. 
3 - Publius Cornélius Scipion 
Africanus. 


پوبلیوس کرنلیوس. اک نا 


پوبلیوس کرنلیوس. 


سس مه جح کتک بای کب اتب سبح 


از افراد خانواده سیپیو. مولد او ۲۳۵ ق. م.و 
وفات در ۱۸۳ ق.م. سردار رومی. او در 
جنگهای روم و قرطاجنه ( ک‌ارتاژ) به 
فتوحاتی چند نائل آمد و در ۲۰۲ ق.م. آنیبال 
را در «زاما» واقع در بیست‌فرسنگی قرطاجنه 
شکستو سخت داد و از این رو او را لقب 
آفریکانوس دادند و در آخر از روم او را تبعید 
کردندو او در منفای خویش بمرد. (فرهنگ 
ترجمة تمدن قدیم صص ۴۶۷-۴۶۶). 
(اخ) 
پوبلیوس کرنلیوس سییپونازیکا کرکولوم. 
پسر پوبلیوس نازیکا و او را بملت خوش‌قلبی 
و نیکنهادی کرکولوم لقب داده بودند. وی در 
سال ۱۶۲ ق. م. به مقام کنسولی روم رسید و 
در بسیاری از جنگها که با دشمنان روم کرد 
فاتح آمد. (فرهنگ ترجمهٌ تمدن قدیم 
ص ۴۶۷). 
پوبلیوس کرنلیوس. (ک نا (غ) 
پوبلیوس کرنلیوس نازیکا. یکی از افراد 
خانوادء سیپیو, مولد او در حدود سال ۲۲۹ ق. 
۳ .وی در بیست‌وهفت‌سالگی به مقام کنسولی 
روم نائل شد و در سال ۱۹۴ ق.م. پنجاه شهر 
از بلاد اسپانیا را مطیع روم ساخت. (فرهنگ 
ترجمهٌ تمدن قدیم ص 4۴۶۷ 
پو به. [بَ / ب ) ([) رجوع به پوپه شود. 
پوپ. [ببُ] (()" یکی از مشاهیر شعرای 
انگلیس. مولد وی لندن بسال ۱۶۸۸ و وفات 
۴ او در سن دوازده‌سالگی بشعر گفتن 
آغاز و شهرت عظیمی بدست کرد و از آثار 
قلمی خود کسب ثروت و سرمایة بزرگ گرد 
آورد و منظومه‌های غرای پسیار سور 
هزلیاتی چند نیز دارد. وی ایلیاد هومر را نظما 
به انگلیسی ترجمه کرده است. 
پو پ. (() رجوع به پوب شود. 
پو پایان. (بَ] (إخ)" شهری در کلمبیاء 
کرسی ایالت کوکا" (آمریکای جنوبی) 
نزدیک ریومولینو "؛ در ۳۷۰ هزارگزی 
جنوب غربی بوگوته و در ارتفاع ۶۶۶ ګر از 
سطح دریا در نزدیکی دو کوه آتش‌فشان در 
مسحلی پسیار شاعرانه جای دارد 
دارای ۱۰۰۰۰ تن سکنه دانشگاه و 
دارالضرب و تجارت آن پسیار رایج است در 
سال ۱۵۳۷م. اسپانیولیها این شهر رابنا 
نهاده‌اند و بعدها هم وسعت یافت ولی در 
ائنای جنگهای استقلال و از زلزله دچار 
خسارت شد. هوای حوالی آن بسیار لطیف و 
منبت است و معادن زر فراوان دارد. 
پوپرینگه. [چ پگ ] (اخ)" شسهری در 
بلویک در ایبالت فلاندر غربى و در 
۱هزارگزی غربی ایپره دارای ۱۱۶۴۰ تن 
سکنه. کارخانه‌های منسوجات پشم سرخ و 
ریسمان‌بافی و دباغخانه‌های متعدّد دارد. 


پوپش. [پو] () هدهد. (برهان قاطع). 
پویش. . شانه‌سر. پوپو. پوپک. 
پوپشمن. ۰ [پوپ م] (|) به لغت زند و پازند. 
خودی را گویند از آهن که روز جنگ بر سبر 
گذارند.(برهان). ۱ 
پویک .پوټ ] () مسرفیٍ است 
خوش خط وخال که کا کلی‌بر سر دارد . هد هد. 
و در مفردات طب آمده است در دویم گرم و 
خشک. و مهرايخته آن با شبت جهت درد 
گرده و مثانه مجرب و زهرء او برای بیاض 
چشم نافع است. بوبو. هدهد. (منتهی الارب). 
پسوبش. (ز‌خشری) (لغت‌نامة اسدی). 
ابوالربیع. پُوپة. مرخ سلیمان. شانه‌سر. 
شانه‌سر ک. پوبو, بودبود. و این نامها بیشتر 
حکایت صوت این مرغ است؛ 
پوپک دیدم بحوالی "سرخس 
بانگک برپرده به ابر اندرا 
چادرکی دیدم رنگین بر او 
رنگ بسی گونه بر آن چادراء 
الا تا بازگویند از سلیمان 
که‌با بلقیس وصلش داد پویک. هندوشاه. 
|ادختر بکر. دوشیزه. (برهان). ||پوپ خرد. 
کاکل خر د بعض طیور. 
پوپل. [پوپ ] (()۲ فوفل. بار درختی است و 
آن را به هندی سپاری" گویند. و گویند این 
درخت در غير هندوستان یافت نشود. رعبة. 


رودکی. 


(منتهی الارب). و آن چیزی است شبیه به 
جوز بوا و در هندوستان با برگ پان خنورند. 
(آنندراج). و مقوی دل و اعضاست: 

در او درختان چون گوز هندی و پوپل 

که‌هر 0 بسالی دهد مکرّر بر. فرخی. 
پو بو. ( ) هدهد. (اسدی) (دهار) . ابوالربیع. 
مرغ سلیمان. پوبه. پوپک. پوپش. (برهان). 
پوبش. (زمخشری). شانه‌سر. شانه‌سرک. 
شانه‌پسر. بودبود؛ 

خلاف نیست که شاه پرندگان باز است 
اگرچه تاج وطن بر چکاد پوپو کرد. 

اثیر اخسیکتی. 

وصال بلبل باگل هنوز نابوده 

بخیره شور برآورده شانه‌سر, پوپو. 

||( صوت) حکایت صوت هدهد. آواز هدهد 
را نیز گفته‌اند. چنانکه آواز فاخته را کوکو 
خوانند. (یرهان). 
پو پکت. [ب 2] () هدهد: 

پوپؤک پیکی نامه زده اندر سر خویش 

نامه گه باز کند گه شکند در شکنا. منوچهری. 
پوپژک" پیک `" 
چون بریدانه مرقع بتن اندر فکند 
راست چون پیکان نامه بسر اندر بزند 
نامه گه باز کند گه بهم اندر شکند 

بدو منقار زمین چون بنشیند بکند 
گوئی از سهم کند نامه نهان بر سر زاه. 


منوچهری. 
پو په. [پو پَ /پ] () پوپو است که هُدهد 
باشد. وان هان تمه معنی ارزومتدی 
داده‌اند و پیت ذیل را شاهد آورده‌اند؛ 

تور پوب دخت سهرانت ت 
دلت خواهش سام یرم کجاست؟ فردوسی 
و در لفظ پوبه و پویه نیز همین معنی را یاد 
کرده و همین شعر را شاهد اورده‌اند. و شاید 
اصل بویه باشد. رجوع به بویه شود. 
پوپهام. (بْپْ] ((خ)۲ یکی از 
نی لنعرهای اک لته وی دوا 
مستملکات انگلیسی در اقیانوس هند بسیار 
کوشید و مواضع بسیاری از هلندیها را ضبط 
کرد و دربارة سیر سفائن به بعض کشفیات 
نایل آمد. او در سال ۱۷۶۲م. متولد شده و در 
سنهٌ ۱۸۲۰ درگذشته است. 

پوت. () مهمل لوت. در جملة اتباعی لوت و 
پوت این کلمه امده است: 


شیرخواره کی شناسد ذوق لوت 

مر پری رابوی باشد لوت و پوت. مولوی. 
عشق باشد لوت و پوت جانها 

جوع از اینروی است قوت جانها. ‏ مولوی. 


لوت بمعنی طعام است و پوت چون تابعی 
برای آن. و کلم دیگری هست و آن قلیه 
پوتی است که از جگر گوسفند سازند و از این 
رو در لغت‌نامه‌ها گمان برده‌اند که یکی از 
معانی پوت جگر است. والله اعلم. و صاحب 
برهان گوید: نوعی از خربزه هم هست. 
پوت. )۱ 
معادل با پنج من و نیم تبریز. 

پو قالا۰((خ) ۲ نام بزرگترین معبد بت‌پرستان 
تابع دین بودا در نزدیکی شهر لهاسا از 
سرزمین تبت و آن تحت ادارة بزرگترین 
رئیس روحانی بودائیان دالایلاما میباشد. 
پو تسدام» [بُث] ((ع)۳ شهری در ایالت 
براندبورگ از پروس, در ۳۰ هزارگزی جنوب 
غربی برلن, بساحل راست نهر هاول بین دو 
۰ تن سکنه و مدارس 
نظامی متعدّد. مدرسهٌ صنایع. مدرسة باغبانی» 


[) بود. پوط. وزنی از اوزان روس 


دریاچه دارای 


مدارس متوسطه. کتابخانه. موزة تاريخ 
طبیعی. قصور متعدده. کارخانۀ اسلحه‌سازی. 


1 - Pope. 2 - Popayan. 
3 - Cauca. 4 - Rio Molino. 
5 - Poperinghe. 
۶-نل: بزمین.‎ 
7 - ۰ 
۸-نل: سپیاری.‎ 
نسخ چاپی: هدهدک. و بی‌شبهه غلط‎ رد-٩‎ 
است.‎ 
۰-نل: نیک.‎ 
11 - ۰ 12 - ۰ 
13 - ۰ 


۶ پوتک. 


پوچالی. 


کارخانة قند. کارخانة تنبا کو کارخانۂ 
منسوجات پشمی, کارخانةٌ مشمم‌سازی و 
غیره. 
پو تکت. [ت ] (() رجوع به پوته شود. 
پو تکشی. اک / ک] (حامص مرکب) 
اصطلاحی است مقّیان را. و فعلاً معتی آن را 
فراموش کرده‌ايم. 
پو تمکین. [پٌُ ت] ((خ)۲ یکی از 
مارشالهای معروف روسیه. وی در سایۀ 
حسن و جمال خود منظور نظر ک‌اترین دوم 
بود. در سال ۱۷۷۳ م. در محاربۂ با دولت 
عثمانی فاتح شد و به رتب مشیری و عنوان 
پرنسی نایل و مورد لطف امپراتریس گردید و 
بعد به مسقام رئیس وکلائی رسید. انقسام 
لهستان را پیش نهاد و کریمه را ضبط کرد. وی 
مردی حریص بود و نسبت به اهالی 
سرزمینهای مسخر ظلم و ستم بسیار روا 
داشت و توجه و مفتونیت کاترین وی را 
مفرور کرد و بنای کبر و بزرگ‌منشی گذاشت 
تا انجا که توجه و التفات امپراتریس را از 
دست داده و در سال ۱۷۹۱ درگذشت. 
پوتنزه. [چّتِ ] (خ)" شسهر و مركز 
لوکانی به ایتالیای جنوبی در مشرق ناپولی 
دارای ۱۸۶۰۰ تن سکنه. 
پو تنگت. [ت] (() نوعی پودنة جنگلی در 
زیارت گرگان. (گالب). 
پو تنی. [ن] ((خ)" نام شسهری در ایالت 
سوری از انگلستان در نه‌هزارگزی غربی لندن 
و آن مسقط الرأس مورخ مشهور گیبون است. 
پو قو. [تْ] (()" نام کرسی کانتن بسن از 
ناحیت سن دنی. در ساحل سن (فرانسه) در 
هشت هزارگزی مغرب پاریس دارای 
۳ تن سکنه. لنگرگاه و اسکلهً 
مخصوص به زغال و زغال سنگ و شراب و 
کارخانه‌های صنایع مکانیک. عطرسازی. 
دریاچه‌ها و قصور عالیه دارد. و راه‌اهن از ان 
میگذرد. 
پو تورو. [] (() درختچه‌ای است در نواحی 
حازه از جمله اطراف بندرعباس و چاه‌بهار و 
تیس و سه گونة از آن در بلوچستان است؛ و 
آن را پوتوروغ نیز نامند. ( گااوبا)۵. 
پو توروغ. [] () رجوع به پوتورو شود. 
پو توسی. [پٌ تْ] ((خ)" شهر مرکزی 
ایالتی به همین نام در جمهوری بلیوی" از 
آمریکای جنوبی. عرض جنوبی این شهر ۱٩‏ 
درجه و ۳۵ دقیقه و طول غربی ۶۷ درجه 
است و ارتفاع آن از سطح دریا به ۴۱۶۰ گز 
میرسد. دارای ۳۰۰۰۰ تن سکنه و معادن نقره 
و قلعی آن مشهور است. موقع آن ناهموار و 
غیرمستوی و کوچه‌ها غیرمنتظم و هوایش 
سریع‌التحوّل است. ||ایالتی در بلیوی که از 


طرف مشرق به ایالت شارکاس و از سوی 


شمال به ایالت آورورو و کوشامبه و از جهت 
جنوب با جمهوری آرژانتین و از جانب 
مغرب به اقیانوس کبیر محاط و محدود است 
و مساحت سطح آن ۱۳۰۶۳۱ هزار گز مربع 
است. کوههای بلند. معادن نقره. آبهای معدنی 
و دریاچه‌های شور دارد. 
پوته. [ت /تِ] () پوتک. ظاهراً اصل کلمة 
فوطه است؛ 

دل بفراغت نه و لنگوته‌بند 

از جهت زر نه بجان پوته‌بند. شاه داعی. 
در لغت‌نامه‌ها به این کلمه معنی گنج و گنجینه 
و خزانه و مخزن داده‌اند و پوتک را مرادف ان 
آورده‌اند و همین شعر را شاهد گذرانیده لکن 
از این شعر ظاهرا چنین معنی منهوم نميشود. 
پوتی. [] (() نام نوع کتبی که در هندوستان 
بر پوست توز می‌نوشته‌اند. 
پو تی. [پ] ((خ)" قصبه و اسکله‌ای است 
در ایالت کوتائیس از قفقاز در ساحل بحر 
اسود و مصب نهر ریونی. این قصبه مدا خط 
یق تسفلیس به بادکوبه 
میرود و شعبةً دیگری هم دارد که به باطوم 
منتهی میشود. نام قدیمی نهر ریوئی, فاش» 
بوده و به همین ملاحظه تواريخ عثمانی این 
قصبه را بنام فاش‌قلعه‌سی یاد میکنند و این 
خاک جزو ممالک عشمانیه بود و در سنه 
۹ م. روسها گرفته‌اند. 
پو تیدیا. (پ] راخ شهری قدیمی در 
بسرزخ شبه‌جزیر؛ کسندیره در نزدیکی 
سالوئیک که جزو مستملکات آتنی‌ها بشمار 
میرفت فیلیپ آنجا را ضبط کرد. کساندر از 
حکمرانان مقدونیه بتوسیع و تزئین این شهر 
پرداخت و آن راکساندریا نامید. اکنون 
ویرانه‌های آن برجاست و یک قریه‌ای مسمی 
به پنیا که در جوار آن هست. 
پو تیفار. [] ((خ) عسزیز مصر. مولای 
یوسف‌بن یعقوب علیهماالسلام و او شوهر 
زلیخاست و آنگاه که زلیخا یوسف را بدریدن 
پیراهن خویش متهم کرد. پوتیفار یوسف را 
زندانی کرد. رجوع به تفسیر ابوالشتوح رازی 
از سور؛ یوسف و سفر تکوین تورات و یوسف 
و زلی‌خای شسمسی و یوسف و زلیخای 
بختیاری و تواریخ اسلامی شود. 
پو تین. (از فرانسوی, !) مأخوذ از فرانسوي 
بتین ". کفش با دیواره‌های بلند که تا بالای 
غوزک پا را پوشد. موزه. نیم چکمه, 
پو قیه. [چٍي ]((خ)۱ ذمززف. عالم موسیقی 
و مذهبی فرانسوی, مولد وی بوزمٌن. وی أبه 
سن و اندریل بود. وی را یکی از نخستین 
کسانی شمارند که سرود گرگوری را احیاء 
کرده‌است (۱۸۳۵ - ۱۹۲۳م.). 
پوج. (ص) درشت و ناهموار و گرد و عاری 
از لطافت. (شعوری). از مجعولات شعوری 


آهنی است که از 


است. 

پو چ. (ص) کاوا ک. پوک. بی‌مفز. میان‌تهی: 

پستۀُ پوچ. گردکان پوچ. بادام, تخمه, فندق 

پوج. ||هیچ. مهمل. ناچیز. سخت کم. بسیار 

قلیل. و رجوع به پُچ شود. 

- پوچ شدن مغز؛ بشدن خرد و مختل گشتن 

فکر: 

صائب از گفت و شنود خلق مغزم پوچ شد 

گوش سنگین و به لب خاموش می‌سازد مرا. 
صائب. 

= حرف پوچ؛ سخنی بی‌معنی. کلامی ببهوده. 

جننگ. لاطائل. باطل. دعوی بی‌دلیل. 

- خوایهای پوچ؛ اضفاث احلام؛ 

خواب پوچ این عزیزان قابل تعبیر نیست. 

هیچ و پوچ؛ از اتباع است: 

شیم بوعده و روزم به انتظار ذشت 

به هیچ و پوچ مرا روز و روزگار گذشت. 
شاپور؛ 

دریغ از یک هل [هیل ] پوچ؛ یعنی هیچ بمن 


نداد. 

- امثال: 
یار مرا یاد کند. یک هل پوچ؛ یعنی هدي 
دوست هر چند ناچیز باشد, نمایند؛ محجّت 
اوست. 

||آنچه سبک و متخلخل شده باشد از سوختن 
یا پوسیدن. چنانکه ذغالی بسیار بحال آتش 
مانده یا چوبی پوسیده یا دندان يا استخوانی 
تباه شده. پوک. کرو. ||بلیط و قرعه که در آن 
چیزی نباشد. ||بی اخلاق حسنه. شخصی 
بی‌اراده. بی‌مردانگی: 

گفت‌ای کدخدای خام‌طمع 

پیر پوچ بغل‌زن چمچاچ. 

سوزنی. 

پوچال.( مرکب) (از پوچ + ال» پسوند 


نسبت) آنچه از دم رندۀ نجار پیدا آید و مانند 


آن. پوشال. 
۲ ره ۳ 
پوچالی. (ص نسبی)"" پوشالی: دولت 
Na‏ ۱۳ 
پوچالی؛ دولت پوشالی . 
Potenza.‏ - 2 ۰ - 1 
Puntney. 4 - Puteaux.‏ - 3 


5 - Grewia popufolia. Grewia 
betulaefolia. Grewia 
2812102 گونۀ اول: 0020721602 گرنةدویم:‎ 
و‎ ۵۲2۷2 bicolor = 616۳۷۵ گرن؛ سیم:‎ 
و فرانسة نوع آن 616۷6 است.‎ ۲ 


6 - Potosi. 7 - ۰ 
8 - Poti. 9 - Potidée. 
10 - Bottine. 


11 - Pothier (Dom Joseph). 
12 - Futile. Frivole. Vaine. 
Insignifiant .(فرانسوی)‎ 

13 - État ۱۵۳۵0۲ (فرانسوی)‎ 


پو چقائی. 


پوچ ‌قائی. []((خ) امیر مجارستان به 


زمان شاه عباس کبیر و سلطان احمد عثمانی. 

پو چکان. [] ((ج) شهری از خراسان که تا 
نیشابور سی‌وهشت فرسنگ مسافت دارد و 
تا هری سی فرسنگ. (نزهةالقلوب ج چ 
لیدن صص ۱۷۷ - ۱۷۸), 


پو چگو. (نف مرکب) هرزه گو_ 

حدیث پوچ‌گویان بی‌تامّل بر زبان اید 
کف‌بی‌مفز هرگز در دل دریا نمیماند. 
پو چ مغز. [2] (ص مرکب) کنابه از احمق 
است. 


پوختن. اتّْ] (مص) پختن: 
همه کس بهر غارت حیله میپوخت 
شه غازی بت و بتخانه میسوخت. 

امیرخسرو دهلوی. 
بود. (() رشته‌ای باشد که در پهنائی جامه 
بافته میشود. و تار بدرازی جامه. (برهان 
قاطع). ریسمانی که جولاهه بربسته بعر ض در 
میان تار اندازد و قماش بافته شود. رشته و 
ریسمانی باشد که بمرض جامه آن را 
میاندازند به هندی بانا گویند و تار و پود 
بمعنی تانا بانا می‌آید. (غیاث). لحمة. اشتی, 
حابل. نیر» هدب. (منتهی الارپ). نابل. مقابل 
تار. سدی. تان. تانة: الحام؛ پود کردن جامه را. 
(منتهی الارب). اواقی؛ نی جولاهه که بر آن 
پود میباشد. (منتهی الارپ)؛ 
بیامختشان رشتن و تافتن 
به تار اندرون پود را پافتن. 
ببارید از آن ابر تاریک برف 
زمین شد پر از برف و بادی شگرف 
هوا پود شد برف چون تار گشت 
سپهدار [اسفندیار] از آن کار بیچار گشت. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو خسرو بر آنگونه بره کار دید 
فلک پود دید و زمین تار دید 
به یزدان همی گفت بر پهلوی 
که‌از برتران پا ک‌برتر توی. فردوسی. 
چو او تخت پر مايه بدرود کرد 
خرد تار و مهر مرا پود کرد. فردوسی. 
ز یزدان و از ما بر آنکس درود 
که‌تارش خرد باشد و داد پود. فردوسی. 
گلهاکشیده‌اند بسر بر کبودها 
نه تارها پدید بر آنها نه پودها. منوچهری. 


هر یکی را درخور خدمت ثیابی داد خوب 
خلعتی کو را بزرگی پود پود و فخر تار. 
فرخی. 
لباس جاه تو بادش همیشه 
ز دولت پود واز اقبال تاره. 
(از لغتنامة اسدی). 


خدایگانا چون جامه‌ایست شهر نکو 

که تا ابد نشود پود او جدا از تار. 

(اب وحنيفةٌ اسکافی از بیهقی چ ادیب ص 
۲۸ 

بح دين حق در پود تتزیل 

به ایشان بافت از تأویل تاری. ‏ ناصرخسرو. 
من نپسندم تو را به پود کنون 
چون نیسندی همی به تار مره 
نیست آمیخته با أب هنر خا کش 


نیست آویخته در پود خرد تارش. 
ناصر خسرو. 
میوة او را نه هیچ بوی و نه رنگ است 
جامة او را نه هیچ پود و نه تار است. 
ناصرخسرو. 
تنت چو پیرهنی بود جات را و کنون 
همه گسسته و فرسوده گشت تارش و پود. 
اصر خسرو. 
اندر او پود علم و نیکی باف 
کومراین هر دو پود را تار است. ناصرخسرو. 
تو ای ناصبی خامش ایراکه تو 
نه‌ای آ گه‌از پود و تار علی. ناصرخسرو. 
لباسهای طبیعت نگر که چون بافد 
سپهر گردان از پود و تار آتش و آب. 
مسعودسعد. 
تا تن به غم عشق تو مأخوذ شده است 
تن تار بلا و رنج را پود شده است. 
ابوالفرج رونی. 
ناج نسبتم که صناعات فکر من 
الا ز تار و پود خرد جامه تن نداشت. خاقانی. 
بخت رمیده را نتوان یافت چون توان 
زان تار کافتاب دمد پود و تار کرد. خاقانی. 
چون بدین زودی کفن می‌بافت او را دست چرخ 
کاشکی در بافتن من تار او را پودمی. 
خاقانی. 
هر دو جهان پوده‌ایست پیش رخ تو 
لیک در این پرده پود و تار نیابی. 
دست تهی به زیر زنخدان کند ستون 
وندر هواهمی شمرد پود وتان پرف. 
کمال انتماقیل: 
عالم چو کارخانة جولاه و گرد باد 
سازد کلافه از جهت پود و تان برف. 


طالب آملی. 


عطار. 


از ره مرو به جلوة ناپایدار عمر 

کت موجه سراب بود پود و تار عمر. صائب. 
- جهان تا بود تار تو پود باش؛ جملۀ دعائیه 
بقیدافه گفتا که بدرود باش 
جهان تا بود تار تو پود باش. 
سیاوش بدو گفت بدرود باش 
جهان تار و تو جاودان پود باش. فردوسی. 
ااا هان ر وو 
(رشیدی). و در بعض لغت‌نامه‌ها بیت ذیل را 


فردوسی. 


پودرها. 4( 


از فردوسی شاهد این معنی آورده‌اند؛ 

شهی کو نترسد ز درویش پود 

به شهنامه او را نايد ستود. 

و بعضی بیت فوق را بدین‌گونه نقل کرده‌اند: 
شهی کو ببرد ز درویش سود 

به شهنامه او را نباید ستود. 

شاید هر دو صورت غلط و اصل بیت اين 
شهی کو بترسد ز درویش بود 

بشهنامه او را نشاید ستود. 

واين صورت اخیر که در کمال سلاست است 
و هر ذوق سلیم صحت آن را تصدیق میکند 
مطابق است با نسخه‌ای از فردوسی متعلق به 
کتابخانة مؤلف این لغت‌نامه که تقریباً در نیمه 
قرن نهم هجری از نسخه کهن‌تر نقل شده 
است. ااخف. پوده. پد. بده. بود. بد. پیفه. قاو. 
(لفت‌نامة اسدی). قو. حرافه. حراق. 
آتش‌گیره. (برهان تاطع). و هر چیز 
سریع‌الاحتراق که آتش چخماق بر آن افکنند 
چون رکوی سوخته و چوب پوسیده و جز 
آن. سوخته‌ای بود که اتش بدان زنند. 
(اوبهی). چیزی باشد که با چخماق آتش بر آن 
زنند. (برهان), رکوی سوخته و چوب پوسیده 
که زیر چخماق نهند تا آتش گیرد. (رشیدی). 
پوسیده‌ای باشد که آتش بدان درگیرانند. 
(جهانگیری): 
گربرفکتم گرم دل خویش به گوگرد 
بی پود ز گوگرد زبانه زند آتش. 

منجیک ترمدی. 

|| پودنه. (نسخه‌ای از لغت‌نامة اسدی). 

س بی تار و پود گشتن؛ از ميان بشدن؛ 

ز نالیدن بوق و بانگ سرود 
هواگشت از آواز بی تار و پود. فردوسی. 
پو۵. (روسی, إ) پوت. وزنی از اوزان روسیه. 
رجوع به پوت شود. 
پو دا ت. [] (ص) صاحب برهان گوید بمعنی 
محسوس باشد و پوداتان بمعنی محسوسات 
یعنی آنچه بنظر و حس درآید - انتهی, این 
کلمه از جملهٌ مجعولات دساتیر است. رجوع 
به فرهنگ دساتیر ص۲۳۹ شود. 
پوذر. [] ([خ) قریه‌ای به مغرب فارس. 
پو د ر. افرانسوی. ۲4 بمعنی غبار و گرد. و در 
تداول فارسیان گرد سپیدی که زنان بجای 
سپید اب بکار برند. 
پودرا تچی. [جّ] ([ سرکب) (از: روسی 
پُدرات + چی ترکی) مقاطعه کار برای تسطیح 
جاده‌ها و غیره. کنتراتچی. 
پودرها. [] ((ج)۲ (توطن...) توطئه‌ای که 
در انگلستان توسط بعض ک‌اتولیک‌ها برای 


1 - 8. 2 - ۰ 
3 - Poudres (Conspiration des). 


عزل زا ک اول و انحلال مجلس شوری بعمل 
آمد (۵نوامبر ۱۶۰۵م.). 
پو د گوریتزا. رید گ] ((خ)۱ شهری در 
قره‌طاغ در ۲۴ هزارگزی شرقی چتینه و ۲۵ 
هزارگزی شمال غربی اشکودره در ساحل نهر 
موراچه. در تهٌ فوقانی آن قلعه‌ای هست که به 
سوری محاط است و روی نهر موراچه پل 
بسیار متین و زیبائی قرار دارد موسوم به پل 
وزیر در زمان دولت عشمانی چارسوقی 
معمور و تجارت بسیار رائجی داشت اما از 
وقتی که بنا بر عهدنامة برلن به قره‌طاغ وا گذار 
شد تنل کرد زیر اکثریت اهالی مسلمان 
بودند و پس از معاهد؛ مزبور از آنجا به 
اشکودره هجرت کردند مع‌هذا پود گوریتزا 
بزرگترین شهر قره‌طاغ میباشد. و ابوالشتح 
سلطان محمد خان ثانی بانی آن بوده است. 
ویرانه‌های دیوکلیسا شهر مشهور رومیان در 
جوار این شهر دیده میشود و قریه‌ای موسوم 
به دوکله در روی این ویرانه واقع است. 
پودل. [] (لخ) قریه‌ای به نوزده‌فرسنگی 
مشرقی بستک در فارس. (فارسنامةً 
ناصری). و بستک قصبه ناحیه جهانگیریه در 
مشرق شهر لار (فارس) است. (فارسنامة 
ناصری). 
پود لاشی. (بُذ] ((خ)۲ پودلا کی.یکی از 
ایالات قدیمه لهستان. محدود است از طرف 
شمال بیالیستک. و از جانب مغرب به ماژوی, 
و ساندومیژ, و از جهت جنوب به لوبلین. نهر 
بوگ در طرف مشرق و رود ویستول در جهت 
مغرب این ناحیه جریان دارد. طول این ناحیه 
۰ هزار و عرض ۱۶۰ هزار گز است مرکز 
وی شهر شدلنیه " است و شهرهای عمدۀ 
لوبلین, بیالا لوکو است. 
پو دنفسا کت. [پ د] (()۲ کرسی کانتن 
ژیزند» از ناحیت بردو در کنار گاژن. دارای 
۷ تن سکنه و شراب است. و راه‌آهن از 
آن‌جا گذرد. 
پودنکت. [] ((خ) قسسریه‌ای است به 
یک‌فرسنگی مشرق شیراز. (فارسنامه). 
پودنه. [ن / ن] ()۵ قسمی گیاه معطر از 
احرار بقول شبیه به نعناع در تداول آمروزی. و 
در قدیم پودنه بمعنی نعنع و نعناع. (دهار) و 
پودنة بستانی مستعمل بوده است. و اين گیاه 
را که امروز پودنه ميخوانيم در قدیم پودنه لب 
جوی وپودنۀ جسویباری (ذخضیرة 
خوارزمشاهی) و نعناع وحشی میگفتند. پود. 
پونه. پونا. غاغعه. حَبّق. حَبق الماء. غاغ. 
پودینه, حبق التمساح. و معرب آن قوتنج و 
فودنج است. تمام. نعنع الماء. فودنج الشهری. 
کوهینه . غلیجن. جلنجوجة. جلنجوية. 
صعترالفرس. سعتر فارسی. فلیه. راقوته. 
پودنگ و آن از نوع سیسنبرهاست. 


امثال: 
مار از پودنه بدش می‌آید پودنه در لانه‌اش 
سبز ميشود. 
در بعض کتب ضومران و ضیمران را مترادف 
پودنه آورده‌اند و صحیح نیست ضومران و 
ضیمران شاهسفرم است که آن را ریحان 
دشتی و ریحان فارسی نیز نامند. رجوع به 
ضومران شود. 
پودنة بری. [ن /نِ ي بَزژری] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) ۲ پودنه صحرائی. ظفیره. 
ظفیرا. فودنج صحرائی. فودنج جبلی. پودنهة 
کوهی. پودنة دشتی. فوتنج برّی. رجوع به 
پودنه شود. 
پودنة دشتی. [ن /ن ي د] اتسرکیب 
وصفی | مرکب) نعناع. نعنم. پودنة باغی. 
پودنه بستانی: صاحب ذخیره خوارزمشاهی 
گوید از دیگ‌افزارهاست گرم و خشک است 
پدرجة سیم و لطیف‌کننده است. و در جای 
دیگر گوید: و باشد که به طلیهاء گرم حاجت 
آید چون خردل و انجیر و پودنة دشتی. 
(ذخیرءٌ خوارزمشاهی). رجوع به پودنه و 
پودنة برّی شود. 
پودنة صحرانی. [ن /نٍ ي ض] (ترکیب 
وصسفی, [ مسرکب)* مشک طرامشیع. 
مشکطرامشیر. قطامانون. " بقلةالغزال. پودنة 
بری. رُتک. رجوع به پودنه و پودنۀ بری شود. 
پودنۀ لب جوی. ن / ن ي ل ب] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) پودنة جویباری. 
نعناع وحشی. رجوع به پودنه شود: ملک 
علاء‌الدین [از سلاطین غور] قصد بهرامشاه 
کردو بهرامشاه با او در کنار آب باران مصاف 
داد با وجود اینکه دویست فیل جنگی داشت 
از علاءالدین منهزم شد و شب از شدت سرما 
پناه بخرابه‌ای برد دهقانی دید گفت طعام چه 
داری مرد دهقان پنیر و پودنة لب جوی آورد. 
(جامع‌التواریخ رشیدی). 
پودولسکت. [] ((خ) یکی از نسواحسی 
اروپای جنوب شرقی که سکائیه هردوت 
شامل آن نیز هست. (ایران باستان ص ۶۱۵). 
پودولیا. [ ب ۱"]3 نساحیتی در مغرب 
اوکرانی که از طرف شمال به وولهینیا و از 
سوی شمال شرقی به کیف و از جهت مشرق 
به خرسون و از جانب جنوب شرقی به 
بسارابیا و از جهت جنوب غربی به گالیسی 
محدود است و از این قسمت بوسیلة نهر 
دنیستر مفروز میشود. طول آن ۴۰۰ عرض 
وی ۱۸۰ هزار گز است شهر عسمده. 
کامنتز ید لسک آراضی بسیار حاصلخیز دارد 
و حبوبات, کنف, رزک (هوبلون) توت و 
محصولات دیگر در اینجا بعمل می‌آید. 
حیوانات و معدن آهن و معدن نمک هم دارد. 
پوده. [5 /د](ص) در لغت‌نامهٌ اسدی امده 


پوده. 
است: پوده. چون پوسیده گشته باشد و هرچه 
پوسیده گشته باشد گویند پوده باشد. پوک. 
پوچ. میان‌تهی. خالی. پود. پده. سخت سوده 
و ريخته. (مؤيّد الفضلاء)؛ 
آب هرچه"" بیشتر نیرو کند 
بند و ورغ سست و پوده بفکند"'. رودکی. 
دو دستم بسستی چو پوده پیاز 


دو پایم معطل دو دیده غرّن. 
پوالعباس عباسی. 
دگر کت ز دار مسیحا سخن 
پیاد آمد از روزگار کهن... 
کسی را چه خوانی همی سوگوار 
که‌کردند پیغمبرش را بدار 
که‌گوید که فرزند یزدان بد اوی 


بدان دار برگشته خندان بد اوی 
چو فرزند بد رفت سوی پدر 

تو اندوه آن چوب پوده مخور. 
بدیشان چنین گفت پس شهریار 
که آن کس سزاوار باشد بدار 
که غمگین نباشد بدرد پدر 
نخوانمش جز بدتن و بدگهر 
نباید که دارد بدو کس اميد 

که او پوده‌تر باشد از پوده بید. 


فردوسی. 


فردوسی. 
به برآورد بخت. پوده درخت 
من بدین شادم و تو شادی سخت. عنصری. 
نم برآمد ز ریگ تفته زمین 
بر برون زد ز شاخ پوده شجر. مسعودسعد. 
چه می‌پیچی در این دام گلوپیچ 
که جوزی پوده بینی در میان هیچ. نظامی. 
زانکه این مشتی دغلباز سیه گر تا نه دير 
همچو بید پودءٌ ریزند در تحت‌التراب. عطار. 
یکی عالم ببیند بيد پوده 
کند آن بيد پوده جمله سوده. 

عطار (اسرارنامه). 
جگرگاه بیچاره بشکافتند 
جگرپوده و دل‌سیه یافتند. نزاری قهستانی. 
||عفن. (مهذب الاسماء). گندیده. |[رکوی 
سوخته و چوب پوسیده که آن را بجهت 


آنشگیره مهيا کرده باشند و بعربی حراقة 


1 - 1 
2 - 01۰ 
4 - ۰ 
5 - Mentha- viridis. Mentha 
pulegium (لاتینی)‎ 

Menthe aquatique. Pouliot ۰(فرانسوی)‎ 
6 - Mentha Sylbestrijs (لاتینی)‎ 

7 - Pouliot sauvage (فرانسری)‎ 

8 - Dictamne. Dictame 


3 - Siedlce. 


(یونانی: (Diktamon‏ 
٩-از‏ یونانی. 
۰ - 10 


۱-نل: گرچه. ۲-نل: بر کند. 


پوده. 


گویند. (برهان). بده. بود. (لغت‌ن امه اسدی 
نخجوانی). خف. قاو. (لغت‌نامة اسدی). قو 
گریرفکنم گرم دل خویش به گوگرد 
بی‌پوده ز گوگرد زبانه زند آتش. ‏ منجیک. 
||بی‌مخز. سبک‌مغز. نادان. کم‌مایه : 
نظم گوهربار جان‌افزای عقل‌افروز تو 
کرده‌شعر شاعران پوده را یکسر هبا. سنائی. 
- پوده‌مغز؛ بی‌مغز. سبک مغز: 
یکدوست که بر سیرت نیکوست کجاست 

۱ هی هی که درین زمانه خود دوست کجاست 
پسته‌دهنان پوده مغزند همه 


از مغز طمع بریدم آن پوست کجاست. 


؟ (از جنگی مورخ بسال ۵۵۱ه.ق.). 


|اکهنه. دیرینه. |اتنبل. کاهل: پوده‌تر؛ 
کاهل‌تر. | پود. مقایل تار. (برهان). 

- پوده‌پوده؛ پودهای آن از هم گسیخته و 
ریخته. مقابل تار تاره 

تا لباس عمر اعدایش نگردد دوخته 

تارتار و پوده‌پوده شد فلات آن فوات 

(منسوب به رودکی و نسبت غلط است). 

بوده. [د] (اخ) قریة مرکز بلوک سمیرم 
سفلی در اصفهان. 
بوده. [د] (اخ) دی جزء دهستان 
سیارستاق بخش ییلاقی رودسر شهرستان 
لاهیجان. ۴۹ هزارگزی جنوب رودسر ۱۳ 
گزی جنوب خاور سی‌پل. کوهستانی؛ 
سردسیر, سکنه ۱۸۰ نفر» زبان گیلکی و 
فارسی, آب آن از چشمه. محصولاتش. 
غلات. بنشن, لبنیات و پشم» شغل اهالی 
زراعت و چارواداری. شال و جوراب‌بافی. 
راه مالرو و صعب‌السبور است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 

بوده کباب. زد / دک ] | مرکب) کبابی که 
از گوشت خوابانیده و ترد و نرم کرده سازند؛ و 
در بعضی یت آن نرم 
بکوبند و سپس بسیخ بربان کنند 

دلم تنوره و عق نش ونان توا 

جگر معلق بریان و سل" پوده کباب. طیّان. 
بوده کردن. [3 / دک د] (مص مرکب) 
ثقل کردن. تخمه کردن. (لغت محلی شوشت 
رودل کردن. 
بوده نوثیه. زد ی ي ] ([خ) ده کوچکی از 
دهستان خبر بخش بافت شهرستان سیرجان, 
واقع در ۶۳ هزارگزی جنوب باختری بافت و 
دو هزارگزی جنوب راه فرعی خبر به دشت 
بر. کوهستانی و سردسیر. دارای ۰تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
پوده‌نوئیه. [د ی ي] ((خ) دهی از بخش 
میان‌کنگی شهرستان زابل, واقع در دو 
هزارگزی جنوب باختری ده دوست‌محمد. 

کنار راه مالرو ده دوست‌محمد به زاببل. 
جلگه,‌گرم. معتدل, دارای ۳۴۸ تن سکنه 


است و آب آن از رود هسیرمند مسی‌باشد. 
محصول آنجا غلات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی بانج ۸ 
پو د پیراد. [پٌ] ل "تنام یکی از 
پادشاهان: چهستان (بوهم) .وی اصلاً یکی از 
اشراف آن کشور بود و برای خلع آلبرت دوم 
داماد سگیسموند پادشاه متوفی بسال ۱۴۳۷ 
0 با مادر زن خویش باربه اتفاق کرد و بجنگ 
پرداخت و در سنه ۱۴۴۴ . بسقیمومت 
لادیسلاس صغیر تعیین شد ولی لادیسلاس 
در سنة ۱۴۵۸ م. وفات یافت و در نتیجه 
پودیبراد مالک تخت و تاج گردید لکن بعلت 
بعض امور دنیه پاپ وی را از کلیسا طرد و 
داماد او مساتیاس کورون که حکمران 
مجارستان بود وی را در سنۀ ۸ خلع کرد 
و او بسال ۱۴۷۱. درگ‌ذشت. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پود پنه. [ن /ن ] () پونه. پودنه. فوتنج. 
حبق. نعناع. نعنع. غاغ. (منتهی الارب). پودنة 
بستانی. فودنج. |اپودینة نهری. پودینه 
جویباری؛ حبق الماء. حبق الشمساح؛ پونه 
متداول امروز. تا ی و 
||پودینة کوهی؛ سعتر. آویشن. صعتر. پودينة 
برزی. رجوع به آویشن شود. صاحب بحر 
الجواهر آرد: من البقول المعروفة نهری و 
بستانیخ و بری و جبلی. حار بابش فى الثالشة. 
یجذب من عمق البدن و یقطع و یجفف و ینفع 
من الجذام و الفواق و الخفقان و البرقان و 
الغثیان و الاستسقاء و هو قوی فى اخراج 
الاخلاط الغليظة اللزجة من الصدر و یقطع 
الباه و یمنع الاحتلام. 
پو ف. () پده. قاو. قو. خف: 
گربرفکند گرم دم خویش به گوگرد 
بی پوذ ز گوگرد زبانه زند آتش. 

منجیک ترمذی. 
رجوع به پود شود. 
پوذه. [ذ /3] (ل) پوک. پده. رجوع به پوده 
شود. 
پوذه. [5/ذ] () پود. رجوع به پود شود. 
|[(ص) پوک. پوچ. 
پوذینه. [نْ /ج] ( 
رجوع به پودینه شود. 
پور.() در اوستا و پارسی باستان پوثره آ و 
در سانسکریت پوتره؟ و در پهلوی پوس و 
پسر و پوهر و پور. (یشتها تألیف پورداود ج ۲ 
ص۶۲). پسر. مقابل دختر. ابن. پوره. پُس. 
فرزند نریله: 
نه چون پور مير خراسان که او 
عطا را نشسته بود کردگار. 
سوی میسره گرد بستور بود 
زریر سپهدار را پور بود. دقیقی (از شاهنامه). 


نعنع, نعناع جویباری. 


رودکی. 


۵۶۹ 


پور. 
بیامد همانگاه بستور شیر 
نبرده کیان‌زاده پور زریر. 
دقیقی (از شاهنامه). 
پدر زنده و پور جویای گاه 
از این خام‌تر نیز کاری مخواه.. فردوسی. 
ندیدند جز پور طهماس زو 
که فر کیان داشت فرهنگ‌گو. فردوسی. 
چنین گفت من پور اسفندیار 
سر راستان بهمن نامدار. فردوسی. 
که نز دیک ما پور شاه آمدەست 
پر از کینه و رزمخواه آمده‌ست. فردوسی, 
بخندید با رستم اسفندیار 
چنین گفت کای پور سام سوار. فردوسی. 
که چون بودتان کار با پور سام 
بدیدن به است. ار به اواز و نام. فردوسی. 
بفرمود تا در میان پور طوس 
بگردد به هر جای با بوق و کوس. فردوسی. 
منم پور نوذر جهان شهریار 
ز تخم فریدون منم یادگار. فردوسی. 
سه پور فریدون سه داماد اوی 
نخوردند می جز که بر یاد اوی. ۰ فردوسی. 
گروهی که بایست کردند گرد 
بر شاه شد پور او یزدگرد. فردوسی 
ببابک چنین گفت از آن پس جوان 
که‌من پور ساسانم ای پهلوان. فردوسی. 
بیاورد پور سیاوخش را 
جوان خردمند جان‌بخش را. فردوسی. 
کنون هفت سال است تا پور تو 
بمانده‌ست نزدیک دستور تو.. فردوسی 
چو پور سیاوش شنیدش پیام 
منم پیشرو گفت بهرام نام. فردوسی. 
همان نیز پور سپهبد چه کرد 
از ایران و توران برآورد گرد. فردوسی. 
ترا نوز پوراگه رزم نیست 
چه سازم که هنگامۂٌ بزم نیست. . فردوسی. 
مرا جز بدو نیست آمروز جنگ 
من و گرز و میدان پور پشنگ. فردوسی. 
تو پورگو پیلتن رستمی 
سان سامی و از می فو 
منم پور گودرز کشوادگان 
سر سرکشان گیو از آزادگان. فردوسی. 
چنين تا برآمد برین روزگار 
ہی ام ب یراو 
برستم سپردش دل و دیده را 
جهانجوی پور پسندیده را. فردوسی. 
سیامک خجسته یکی پور داشت 
که‌نزد نیا جای دستور داشت فردوسی. 
نیارد کس او را ز گردان نیو 
ی ۱ 
Podibrade. 3 - puthra.‏ - 2 
putra.‏ - 4 


۵0۳۷۰ پور 


پوران تروش. 


۳۳۳ سس سس سس سس 


جز از نامور پور گودرز؛ گیو. فردوسی. 
فرامرز پور جهان پهلوان 

دلیر است و بیدار تخم گوان. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که بازار هوش 

که‌من پور قیدافه‌ام. قیدروش. فردوسی. 
منم پور شاپور کو پور تست 

ز فرزند مهرک بزادم درست. فردوسی. 
بگیتی بماند ز فرزند نام 


که‌این پور زال است و آن پور سام. فردوسی 
وراهوش در زاولستان بود 


بدست تهم پور دستان بود. فردوسی. 
سر نامه از دادگر کرد باد 

دگر گفت کاین پند پور قباد.... فردوسی. 
چو برگشت از آن جایگه پهلوان 

پیامد بر خسته‌پور جوان. فردوسی. 
پس | گاهی امد همانگه به گیو 

ز گم بودن رزمزن پور نیو. فردوسی. 
مبادا که گردد بتو کینه خواه 

ز خشم پدر پور سازد تباه. فردوسی. 
سرافراز پور یل اسفندیار 

ز گشتاسب اندر جهان یادگار. فردوسی. 
یکی چشمه‌ای دید تابان ز دور 

یکی سروبالا دلارام پور 

یکی جام می برگرفته بهنگ 

بسر بر زده دستة گل برنگ فردوسی. 


پس پرد؛ تو ایا نامجوی 

یکی پاک پور آمد از ماهروی. فردوسی 
چو نزد ده و دو رسانید سال 

پرافراخت یال یلی پور زال. 


(داستان کک کوهزاد), 


مر او راگفت پورا چند گوئی 
در اتش آب روشن چند جوئی. 


فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 


چو بختش به هر کار منشور داد 
سپهرش یکی نامور پور داد. 
تخم بخت نیک پورا نیست چمزی جز هنر 
بار بخت نیکت از شاخ هنر باید چدن. 


ناصر خسرو. 
گرت‌هوشست و دل ز پیر پدر 
سخنی خوب گوشدارای پور. ناصرخسرو. 
دانی که چگونه گشت خواهی 
اندر پدرت نگه کن ای پور. ناصرخسرو. 


به دین از خری دور باش و بدان 
که‌پی‌دینی ای پور بی شک خریست. 


ناصر خسرو. 


برسایش ما را ز جنبش آمد 


ای پور در این زیر ژرف دریا. ‏ ناصرخسرو. 


پوراگرپندپذیری همی 
پند من اینست ترا والسلام. 
چنین خواندم که پیش پور ازر 


از آتش نرگس وگل رست و ریحان. 


ناصر خسرو. 


اسدی. 


اصر خسرو. 


ز مردم آن بود ای پور ازین دو پای روان 
که فعل دهر فریبنده را خبر دارد. 

این جهان خوابست خواب ای پور باب 
شاد چون باشی بدین آشفته خواب؟ 


ناصر خسرو. 
در نام نگه مکن که فرق است 
در زادهٌ عوف و پور ملجم. خاقانی. 
عدل یتیم‌مانده ز پور قباد گفتا 
کز تیغ فتح‌زایت به مادری ندارم. خاقانی. 
بشنو ای پور پند خاقانی 
جان تست این روان علم‌طلب. خاقانی. 


ای پور ز خاقانی اگرپند پذیری 
زین پس نشود عالم خاک ابخور تو. 


خاقانی. 
پور سبکتکین توئی دولت یار خدمتت 
پنده پدور دولتت رشک روان عنصری. 
خافانی. 
چو ميل آورد سوی آن پشته گاه 
بود پور هم‌پشت با او براه. نظامی. 
چنین گفت با پور دهقان پیر 
که تفلیس ازو [اسکندر] شد عمارت‌پذیر. 
نظامی. 
پس معرّف گفت پور آن پدر 
این برادر زآن برادر خردتر. مولوی. 


در ترکیب بعض اعلام چون مزید مؤخری 
بکار رود:بغپور» فغفور. پهلوان پور. 
(فردوسی). شاپور» شا‌پور. شسهپور. 
(فردوسی). |[نبیره. نبسه: 

چو زو آ گهی یافت کاوس کی 

که آمد ز ره پور فرخنده‌پی 

پذیره شدش با رخی ارغوان 

ز شادی دل پیر گشته جوان. فردوسی. 
در اج ||آنکه خود را نادان و هیچ مدان 
وانماید. (برهان). |[نسل, (برهان). 


بور. ((خ) فور.۲ نام رای شهر کنوج (قنوج). 


انام یکی از ملوک قدیمةٌ هند. وی در زمان 
استیلای اسکندر مقاومتی کرد ولی به اسارت 
افتاد. وقتی که او را به حضور اسکندر بردند از 
وی پرسید: «می‌خواهی که با تو چه معامله 
کنم؟» گفت: : «معاملة شاهانه» این پاسخ 
موافق طبع اسکندر افتاد و از سر خون او در 
گزٹ شتو ممالک وی را با بعض نواحی دیگر 
بدو بخشید. پور نیز در ازاء این محبت بتسهیل 
فتوحات او اعانت کرد اما پس از وفات 
اسکندر سرداران وی بر او نبخشودند و او را 
بقتل رسانیدند. رجوع به فور شود. بروایت 
فردوسی فور در میدان نبرد بدست اسکندر 
کشته شده است. 


پور.(اخ) مرکز دهستان اصمدی بخش 


سعادت آباد شهرستان ہندرعباس؛ واقع در 
۴ هزارگزی حاجیآباد. سر راه سالرو 


میناب به بافت. کوهستانی. گرمسیر, دارای 
۳ تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
خرما. شغل اهالی زراعت و راه آنجا مالرو 
است. سا کنین از طایفة احمدی هستند. (از 
فرهنگ جغرافیائیایران ج ۸ 
پور آتبین. ار ] ((خ) مراد فریدون قاتل 
ضحاک است و پور آبتین مصحف آن است. 
رجوع به آتبین و رجسوع به فریدون 
شود. 
پور آزر. ار ز] (ا) مراد ابراهیم پیغمبر. 
پدر اسماعیل علیهما السلام است؛ 
چنین خواندم که پیش پور آزر 
از آتش نرگس وگل رست و ریحان. 
ناصرخسرو. 
این کعبه نور ایزد و آن سنگ خاره بود 
آن کعبه پور آزر و این کردگار کرد. 
خافانی. 
رجوع به راهم شود. 
پورا .ل" پایتخت گدروزی که اسکندر آن 


را فتح کرد. این شهر را با فهرج کنونی تطبیق ‏ 


میکنند.(ایران باستان پیرنیا ج ۳ ص۱۸۵۹). 
پورارتک. [ت] (اخ) روز هشتم از ماه 
پالگن از اعیاد هندوان: «و بعملون فیه 
للبراهمة من الدقيق و السمن ضروبا من 
الاطعمة». (ماللهند بیرونی ص ۲۹۰). 
پوراسوئی. ((خ) نام محلی است در قفقاز 
در شمال کویر قره باز, بین کاخت و 
گرجستان. 
پوران. () جسمع پور. پسران. || خلیفه. 
جانشین. ||یادگار. (پرهان). 
پوران. ((ج) نام شهر کنو (قنوج). 
(جهانگیری). فوران. (رشیدی). رجوع به پور 
و رجوع به پورا شود. |[دهی است بخراسان. 
(رشیدی). 
پوران. (اخ) مسلکه ایران. رجسوع به 
پوراندخت و رجوع به بوران شود. 
پوران تروش. (اغ) نام ساحری که در 
زمان خود مثل و مانند نداشت ت. (برهان قاطع). 
صاحب انجمن آرای ناصری گوید نام 
ساحری بود معاصر زردشت 
دانست که طبق سنت زرتشتیان شهادت 


زرتشت بدست یکتن تورانی بام براترک - 


رش ۰ "» پسرات رش بسرات رییش "و یا 
برادرش ۲ (به اختلاف قرائت‌های پهلوی) 
انجام گرفت. نام این شخص در بندهش و 
زادسپرم ذ کر شده و جزو پنج برادری که از 


1 - ۰ 2 - 8۰ 

3 - Pura. 4 - Brûtrok - rêch. 
5 - Brat - resh. 

6.- Brat - ۰ 

7 - Brad - rêsh. 


شت -انتهی. بايد ` 


پوران تروی. 


خاندان کرپ" بودند معرفی شده است. در 
بهمن‌یشت فصل ۲ بند ۲ آمده: «زراتشت از 
اه ورمزدا بیمرگی (جاودانی) خواست. 
اهورامزدا در پاسخ گفت: اگرمن ترا جاودان 
سازم آنگاه تور برادرش» هم بیمرگ خواهد 
شد" و بتابراین رستاخیز هم ممکن نخواهد 
بود». در داستان دینیک ( کتاب دینی پهلوی) 
آمده ": «برادر کرش بهترین مردان (یعنی 
زرتشت) را بکشت». در سنت مزدیسنان 
۱ آمده که در حین شهادت. در دست زرتشت 
مهرة ستایشی (تسبیحی) بود و چون آن 
گجسته (ملعون) خواست وی را بکشد. 
زرتشت مهره بگسیخت و او را بسوزانید. 
طبق روایات داستانی» این واقعه در حملۀ دوم 
ارجاسپ تورانی ببلخ صورت گرفت. در آن 
زمان گشتاسب در سیستان بود و در بلخ جز 
لهراسب پدر پیر و منزوی گشتاسب کس نبود. 
او نیز در جنگ کشته شد. تورانیان به اتشکدۀ 
نوش آذر که مقام زرتشت بود رفتند و وی رابا 
هشتاد هیرید دیگر بکشتند. فردوسی این 
واقعه را بتفصیل آورده است. ملف انجمن آرا 
گوید:ه بعد از سی سال از حکومت گشتاسب. 
ارجاسپ از ترکستان بدارالملک بلخ تاخته 
لهراسپ را بکشت و تور براتور به آتش‌خانه 
آمد و زرتشت را از پای درآورد و مدت 
عمرش هفتاد و هفت سال بوده است.» 
(مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی دکتر 
معین صص ۷۹ - ۸۰). و بدیهی است که 
(پوران تروش) مصحف نام تورانی مذکور 


است. 
پوران تروی. (جّز ر] (اغ)" به آلمانی 
پرونت- روت ۵ کمونی در سویس (برن), در 
ژورا: شهر عمده آژوا؛ دارای ۶۹۵۳ تن 
سکنه و صنایع ساعت‌سازی و کفاشی. 
پوراندخت. [د] (اخ) مشسهور با باء 
فارسی و لکن در سکه‌های پهلوی با باء 
مسوحده است (بوران) بدون کلم دخت. 
رجوع شود به سکه‌های ساسانی تألیف 
دمرگان. بروایت شاهنامه وی دختر خسرو 
پرویزین هرمزین انوشیروان و ملکة ایران 
پس از قتل شهریار و پیش از آزرمی‌دخت و 
پادشاهی او هیجده ماه بوده است و خوارزمی 
در مفاتیح لقب او را سعیده گفته و او بيست و 
پنجمین شاه از شاهان ساسانی است. در 
ترجمة تاریخ طبری بلعمی آمده است: 
«فصل. در ذ کر خبر پادشاهی پوران‌دخت 
بنت پرویز. پس چون پوران‌دخت بپادشاهی 
بنشست عدل و داد کرد و جور و ستم برگرفت 
و آن مرد که شهرایران را" کشته بود بخواند و 
بنواخت و او از خراسان بود. نام او سفروح 
(پوس فرخ). پوران‌دخت او را وزیری بداد و 
نامه‌ای نوشت به همه سپاهها تا همه بحضرت 


او گردآمدند و آن نامه بر ایشان بخواند و از آن 
نسخه نامه به هر شهری نوشتند و اندر آن نامه 
چنین نوشته بود که این پادشاهی نه بمردی 
توان داشتن, بلکه بعنایت حق سبحانه و تعالی 
و به عدل و سیاست پادشاه نگاه توان داشتن. 
و بسپاه دشمن نتوان شکستن مگر بعطا دادن 
بسپاه و سپاه نگاه نتوان داشت مگر بداد و 
عدل و انصاف و چون پادشاه دادگر بود ملک 
بتواند نگاه داشتن | گر مرد بود و اگرزن و من 
چنان امید دارم که شما عدل و عطا از من بینید 
چنانکه از هیچکس ندیده باشید. و بفرمود که 
هر چه در ولایت بر مردم از روزگار پرویز 
بقایای خراج بمانده بود همه بیفکندند و آن 
دفترها بشستند و داد و عدل بگسترانید 
چنانکه بهیچ روزگار ندیده بودند و آن چوب 
چلیپا که از روم آورده بودند و پرویز باز نداده 
بود آن را ببملک روم بازداد تا او رابه 
پوران‌دخت میل افتاد و رها نکرد که کسی در 
پادشاهی او بعجم رود و به روزگار او پیغمبر 
صلی اله علیه و سلم از دنیا سفارقت کرد و 
ابوبکر بخلافت بنشست و پوران‌دخت 
یکسال و چهار ماه پادشاه بود و آن سقروخ۸ 
(پوس فرخ) خراسانی وزير او بود چون 
پوران‌دخت بمرد. مردی از خویشان پرویز 
نام او حسید! از پس پوران‌دخت بملک 
پنشست و یکماه ببود و پس بمرد و پادشاهی 
به آزرمی‌دخت رسید.» (بلعمی نسخه خطی 
مولف ورق ۲۳۳ ص دست راست). و در 
شاهنامه آمده است: 

یکی دختری بود پوران بنام 

چو زن شاه شد کارها گشت خام "۱ 

که‌از تخم ساسان همان مانده بود 

بسی دفتر خسروان خوانده بود 

پر ان تخت شاهیش بنشاندند 

بزرگان برو گوهر افشاندند 

چنین گفت پس دخت پوران که من 

نخواهم پرا کندن انجمن 

کسی راکه درویش باشد ز گنج 

توانگر کنم تا نماند برنج 

مبادا بگیتی کسی مستمند 

که‌از داد او بر من آید گزند 

ز کشور کنم دور بدخواه را 

بر آیین شاهان کنم راہ را. 

کشته شدن پیروز خسرو: 

نشانی ز پیروز خسرو بجست 

بیاورد پیگانه مردی درست 

خبر چون بنزدیک پوران رسید 

ز لشکر بسی نامور برگزید 

فرستاد او را گر فتند خوار 

ببستند پایش به پند استوار 

ببر دند پیروز را پیش اوی 

بدو گفت کای بدتن زشتخوی 


پوران‌دخت. 2۱۳۷ 


ز کاری که کردی بیابی جزا 
چنان چون بود درخور ناسزا 

ز آخور هم آنگه یکی کرّه خواست 
ہزین اندرون نوز, نا گشته راست 
به بستش بر آن اسب بی زین چو سنگ 
فکنده بگردن درش پالهنگ 
چنان کرَةُ تیز نادیده زین 
بمیدان کشید آن خداوند کین 
سواران بمیدان فرستاد چند 
بفترا ک‌بر گرد کر ده کمند 

که‌تا کره او را همی تاختی 
زمان تا زمانش برانداختی 

زدی هر زمان خویشتن بر زمین 
بر آن کره بر بود چند آفرین 
چنین تا برو بر بدرید چرم 
همیرفت خون از تنش نرم نرم 
سرانجام جان را پخواری بداد 
چرا جوئی از کار بیداد داد 

جز از بد نباشد مکافات بد 
چنین از ره داد دادن سزد 
همیداشت پوران جهان را بمهر 
نجست از بر خاک‌باد سپهر 
چو ششماه بگذشت بر کار او 
ببد نا گهان کر پرگار او 

به یک هفته بیمار بود و بمرد 

ابا خویشتن نام نیکی ببرد 
چنین است آئين چرخ روان 


توانا بهر کار و ما ناتوان 


چه درویش باشی» چه مرد درم 
چه افزون بود زندگانی. چه کم 
چه بر کام دل کامکاری بود 

چه بر آرزو تن بخواری بود 
اگرمرد گنجی و گر مرد رنج 

نه رنجت بود جاوادنه نه گنج 
چه صد سال شاهی بود. چه هزار 


چه شصت و چه سې و چه ده یا چهار 


1 - ۰ 

۲-زیرا در علم ازلی چنین مقدر شده بود که او 
قاتل زرتشت باشد. 

4 - ۷۰ 5 - Pruntrut, 

۰ - 6 
۷-در مجمل التواريخ والقصص ص۸۷ نیز 
شهرایران آمده است و ظاهراکلمه شهر براز 
است. 
۸-نل: فسفروخ (ص ۱۱۹۸ نسخة چاپی). 
-٩‏ در مجمل التواریخ والقصص: دا 
(جشنسف بنده؟). 
۰-مثل رسول الله صلی الله عليه و آله: من 
استخلفوا (ای الفرس)؟ قالوا: ابنته» بوران 
دخت. قال عليه السلام: لن یصلح قوم اسدوا 
امرهم الى امرأة. 


۲ پور اسفندیار. 


چو شد اسپری روز هر دو یکیست 

گرافزون بود سال و گر اندکیست 

ترا یار کردارها باد و بس 

که‌باشد پهر جات فریادرس 

رها کن ز چنگ این سپنجی‌سرای 

که پرمایه‌تر زین ترا هست جای 

به آموختن گر پبندی میان 

ز دانش روی بر سپهر روان. 

و صاحب حبیب السیر گوید: «اردشیربن 
شیرویه ملقب بکوچک بود. در سن هفت 
سالگی قائم مقام پدر شد و یکی از | کابر عجم 
بنیابتش مهمات را فیصل میداد و چون این 
خبر بسمع شهریار که در سلک اعاظم امرا 
انتظام داشت و بضبط سرحد روم اشتغال 
مسینمود رید در خشم شد که چرا 
بی‌مشورت من کودکی را پادشاه ساخته‌اند و 
لشکر بمداین کشید و اردشیر را بقتل رسانید و 
متصدی امور حکومت گردید. مدت ملک 
اردشیر یکسال بود و شهریار را بعضی 
مورخان بشهربراز تعبیر کرده‌اند و صاحب 
شهنامه نامش را گراز گفته و طبری شهریار 
ایران در قلم آورده و بر هر تقدیر چون او از 
خاندان پادشاهان نبود | کابر عجم از خدمتش 
عار داشتند و سه پرادر از سپاه اصطخر بر 
قتلش اتفاق کردند و در حین سواری بزخم 
سیف و سنان از پشت زین به روی زسین 
انداختندش. مدت سلطنتش بقول | کثر ارباب 
اخبار چهل روز بود و پوران‌دخت بئت پرویز 
بعد از قتل شهریار به اتفاق اعیان عجم قدم بر 
مسند سلطنت نهاد و یکمال عقل و تدبیر 
اقارب و اعیان و سپاهیان را بلطف و احسان 
فراوان مستمال گردانید و ابواب عدل و 
انصاف بگشاد اما حقیقت حال آن است که. 


چو تاج کیانی بپوران رسید 

شکوهی در ان خاندان کس ندید 

بیاد آور این قول سنجیده را 

بخوان قول مرد سخن‌دیده را 

شکوهی نماند در ان خاندان 

که‌بانگ خروس آید از ما کیان. 

پوران‌دخت چون یکسال و نیم بسلطنت 
گذرانید رخت بعالم آخرت کشید و چشنده! 
بقول زمر ارباب اخبار در سلک ابن اعمام 
خسرو انتظام داشت و بعضی بر آنند که او از 
خاندان ملک نبود نامش فیروز است و جشند 
[کذا]" لقب اوست و او بغایت بزرگ‌سر بود و 
در آن وقت که افسر بر سرش نهادند گفت این 
تاج تنگ است. عقلا از شنیدن این سخن تطیر 
کردندو جزم دانستند که زمان دولتش اندکی 
خواهد بود, و ابن اثیر گوید: و کان ملکه اقل 
من شهر و قتله الجند لأنهم آنکروا سیرته. و 
هیچکس زمان ملکش را زیاده از دو ماه 


نگفته اند.» (حبیب السیر جزو ۲ از چ قدیم 
تهران ج۱ ص۸۹). صاحب مجمل التوارییخ 
والقصص گوید: پوران‌دخت. دختر پرویز بود 
از دختر قیصر مادر شیرویه و خشب الصلیب 
که تسرسایان دار مسیحا خوانند بروم 
بازفرستاد. بجائلیقان و خویشان, و اندر 
پیروز نامه گوید دختر نوشیروان بود نام او 
هجیر. و روایت پسیشین حقیقت‌تر است. 
پیرهنی وشی سبز داشت و شلوار آسمان‌گون 
و تاج همچنان. بر تخت نشسته, تبرزینی در 
دست. (مجمل التواریخ والقصص ص ۳۷ و 
باز گوید: پادشاهی بوران‌دخت پرویزء 
یکسال و چهار ماه بود. و روزگار قوت اسلام 
بود و سپاه همیفرستاد بحرب عرب و همان 
مدت بمداین بمرد. (مجمل التواریخ ص ۸۲). 
و در جدول شرح کسروی گوید. پادشاهی 
بوران‌دخت پرویز یکسال و چند روز بود. 
(مجمل التواریخ ص ۸۸ و هم گوید: اندر عهد 
بوران‌دخت پیغامبر عليه السلام گذشته بود و 
ابویکر صدیق بخلیفتی نشسته و آخر عهدش 
بود, چون سه ماه از ملک بوران بگذشت 
خلافت بعمر خطاب رضی الله عنه رسید. و 
سپهبد رستم بود که بحرب قادسیه کشته شد و 
فرخ‌زاد برادرش و مهران و بهمن جادو و 
جابان و بسیاری دیگر اندر این مدت از 
پادشاه نشاندن نپرداختند. (مجمل التواريخ 
ص .)٩۷‏ و نیز گوید: خالد, انبار بصلح بگشاد 
وسوی مرزبانان و سپهبدان کس فرستاد 
بمدایین بدعوت اسلام و اندر آن وقت 
بوران‌دخت را همی نشاندند پس ایشان بهمن 
جادویه را پذیره فرستادند و خالد ایشان را 
هزيمت كرد. (مجمل التواريخ والقصص 
ص ۲۶۹). و دخمة او را به مدائن گفته است. 
(مجمل التواریخ ص ۴۶۴). کریستنسن گوید: 
خسرو سوم پسر کواذ برادرزادة خسرو پرویز 
بود. در قسمت شرقی کشور او را بسلطنت 
سلام دادند ولی فرمانفرمای خراسان او را 
بقتل آورد و در تیسفون دیهیم شاهی را بر سر 
بوران دختر خسرو پرویز نهادند و او در مقابل 
خدمت شایسته‌ای که پوس فرخ بخانوادة 
سلطنتی کرده بود مقام وزارت را باو سپرد و 
پس از عقد مصالحه قطعی با دولت روم جهان 
را وداع گفت. مدت پادشاهی او تقریبا یکسال 
و چهار ماه بود. ایرانیان پیش از آنکه گفتگوی 
مصالحة اخیر با دولت روم بجائی برسد خاج 
مقدس را که در عهد خسرو پرویز از بیت 
المقدس اورده بودند رد کردند. تاریخ جشن 
بزرگی که باین مناسبت در بیت المقدس گرفته 
شده سال ۶۲۹ م. است. (ایران در زمان 
ساسانیان ترجمهٌ رشید یاسمی ص ۲۵۵). 
پور اسفند‌یار. زر [ت] ((خ) مراد بهمن 
پسر اسفندیار است 


پوربهای جامی. 
چنین گفت من پور اسفندیار 
سر راستان بهمن نامدار. فردوسی. 
پورب. [ب] ()۲ مشرق در تداول مردم 
هند. پورب ویش, ناحية المشرق. (ماللهند 
بیرونی ص ۸۲ و ۱۴۵ و ۱۴۶ و ۲۵۰). 
پوربا پتریت. [پ ر پ ت] (" از منازل 
آسمان در تداول مردم هند. (ماللهند بیرونی 
ص ۱۰۷ و ۱۲۰ و ۱۴۸ و ۲۴۴ و ۲۶۲ و 
۶ 
پو ربا پلکنی. [چ ک] ((4" از مسسنازل 
آسمان در تداول مردم هند. (ماللهند بیرونی 
ص۱۰۷ و ۱۴۶ و ۱۴۸ و ۲۴۴ و ۲۶۲ و 
۳۶ 
پورباشار. (* از منازل آسمان در تداول 
مردم هند. (ماللهند پیرونی ص ۱۰۷ و ۱۴۵ و 
۱۸و ۲۴۴ و ۲۶۲ و ۳۱۶). 
پور بوجهل. زر ج] ((خ) پور ابوجهل نام 
عکرمةبن ابی‌جهل است که مسلمانی گرفت: 
پور آن بوجهل شد مومن عیان 
پور آن توح نبی از گمرهان. مولوی. 
پوربهای اسفزاری. زب يا ت] (خ) 
شاعری معاصر غوریان در قرن ششم هجری. 
وی در باب جنگ و جدال قطب‌الدینن 
اسفزاری و مردم سیستان با سلطان 
غیاث‌الدین, این اشعار را ساخته است: 
شاها دگر به پشتی سستان سیستان 
آهنگ جنگ لشکر ایرانیان مکن 
ریش و پروت پیش نیند اهل سیستان 
زنهار تکیه بر نمد و ریسمان مکن. 
(از سعدی تا جامی یا ترجمه ج ۲ تاريخ 
ادبیات ایران تألیف ادوارد برون انگلیسی 
ص ۱۹۷). 
پوربهای حامی. [ب ي ] (() از شعرای 
معروف خراسان, مردی مستعد و فاضل بود. 
آباء و اجداد او قضات ولایت جام بوده‌اند و او 
مردی خوش‌طبع بود» بدین پایه سر فرو 
نیاورد» و همواره با مستعدان نشستی و بیشتر 
اوقات. در هرات روزگار گذرانیدی. وی 
شا گرد مولانا رکن‌الدین جنابذی است که به 
قبائی مشهور شده. او نخست مداح خواجه 
وجیه‌الدین زنگی‌بن خواجه طاهر فریومدی 
مستوفی خراسان بود و سپس بتبریز رفت و با 
خواجه همام‌الدین مشاعره کرد و آنجا در 
دستگاه خواجه شمس‌الدین جوینی صاحب 
دیوان در آمد و از مداحان او گردید. وفات 


۱ -جشنبنده (جشنسف بنده؟). 
٣‏ - جشنبنده (جشنسف بنده؟). 


. 3 - Pûrva. 


۱۹( ده 
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۰ - 6 : 


پورپسر. 


پوربها بسال ۶۹۹ ه.ق.است و وی در بحور 
مشکله قصائد دارد و این غزل او راست: 
بر بیاض آفتاب از شب رقم خواهد کشید 
ماه را بر صفحه خوبی قلم خواهد کشید 
یارب این یک قطره خون کو را همی خوانند دل 
تاکی از بیداد مهرویان الم خواهد کشید 
امشب‌ای شمع از سر بالین بیماران مرو 
بیدلی سر در گریبان عدم خواهد کشید 
پر حذر باش امشب‌ای همسايه بیت الحزن 
کز سرشک چشم من دیوار نم خواهد کشید 
میکشد بار غم محبوب و میگوید بها 
هر که عاشق شد ضرورت بار غم خواهد کشید. 

و این قصیده هم او راست در مدح خواجه 
وجیه الدین زنگی در اصطلاح و لغت مغولی و 
بسیار مستعدانه گفته و برین نسق شعر» بگفتة 
دولتشاه, در دواوین استادان کم دیده شده 
است. و آن این است: 

قصیده 

ای کرده روح با لب لعل تو نوکری 
محبوب ازبکی ونگاری و چادری 
نوئین نیکوانی و ترغو لب ترا 
از قند صد تغار بریزد بساوری 
در برلغ غم تو ز بس ناله‌های سخت 
خون شد دل چریک و رعایا و لشکری 
هندوستان زلف تراچشم ترک تو 
بلغاق کرده همچو قشون نکودری 
قامان طره‌های تو چون کلک بخشیان 
کردندمشق بر رخ تو خط ایغوری 
تا باسقاق عشق تو در ملک دل نشست 
از یارغوی هجر تو برخاست داوری 
کردندنرگه بر لب جیحون چشم من 
خیل خیال تو چو تومان یساوری 
کوج و قلان خویش بدیوان عشق تو 
گه‌جان دهم بمالی و گه سر بقبجوری 
تمفاجی غم تو زد از اشک آل من 
تمفای سرخ بر ورق زر جعفری 
کردم تکشمشی لبت و جان ببوسه‌ای 
سورغامشی نمیکند از راه کافری 
تا بشمشی کنیم بهم در مجادله 
زین قصه پیش داور آفاق یکسری 
بیلگا الغ بتکجی قاآن اعظم آنک 
دارد ره بتکجی و راه بهادری 
ای صاحبی که هست به رلیغ حکم تو 
ترک و مغول و تازی و رومی و بربری 
ارتاق گشت با لقبت تا بشرق و غرب 
تنسخ برد برای تو خورشید خاوری 
تتقاولان عقل تو در راه مملکت 
بستند دست فتنه و جور از ستمگری 
بر شیوءٌ سخای تو اش عطا دهند 
با ورجیان بکاسة زرین مشتری 
قوشجی همت تو ز بهر قراتغو 
بربست بال نسر بر کبوتری 


هر کو عنایت تو اغز لامشی کند 
بر سر کشد برندق او چرخ چنبری 
آن کس که او رسید پیاسای حکم تو 
در خاک تیره خث خشت لحد کرد بر سری 
اختاجی سیاستت از قمچی اجل 
در گردن عدوی تو بندد دو چنبری 
پور بها دعاجی درگاه دولتت 
گشتست اشکبار و غم او نمیخوری 
سوغات حضرت تو فرستاد این دعا 
یادش مگر بخاطر عاطر درآوری 
نوشد مگر ز سرغوت انعام عام تو 
در طوی بخشش تو ایاغ توانگری 
یا وشمشی کند چو کنی تربیت ورا 
در شعر با نظامی و قطران و انوری 
هرگز نگفته‌اند درین اصطلاح شعر 
فردوسی و دقیقی و بندار و عنصری 
نشنیده است در عرب و در عجم کسی 
زینسان قصیده‌ای ز معزی و بحتری 
تا هست کار ملک بیاسای پادشاه 
تا هست حکم شرع بدین پیمبری 
در حفظ خویش ایزدت اسرامشی کناد 
پاینده باد ذات تو از فضل تنگری. 
و نیز او راست: 
همی تا بود نزد اهل خرد 
سقرلاط افزون با از لکین 
بمان جاودان شادمان دوست‌کام 
خدایت حفیظ و نصیر و معین. 

(از آنندراج در کلمۂ لکین بمعنی نمد). 
و نیز از اوست: 
پیش باز آمدند و چوک زدند 
چوک چون اشتران لوک زدند. 
(چوک زدن بمعنی زانو زدن شتر و مجازاً 
بمعنی زانو زدن است تعظیم را. فيه مافیه 


ص ۲۴۲). 

هم او راست: 

گرشد گهری ز درج سیمینت نتیمیئت ‏ کم 
در حسن نگشت هیچ ۳ 


صد ماه ز اطراف رخت می‌تابد 
گوباش ستاره‌ای ز پرویشت کم. _ 

(از آتشکدة آذر ص ۷۳). 
و نیز دو قطعة ذیل او راست که هر دو بسیک 
محکم و سخته شعرای درباری سروده شده و 
او وت 
بعیده بخصوص از نظر تمیین تاريخ انشاء | ن 
قابل توجه است. قطعة نخستین راجع است به 
انهدام شهر نیشابور بر اثر زلزله بسال ۶۶۶ 
ه.ق.و قطعة دوم مربوط است به تجدید بنای 
آن که در سال ۶۶۹ ه.ق.به حکم اباقاخان 
صورت گرفته است و هر دو قطعه را از نسخۀ 
کمیاب مجمل فصیحی خوافی نقل میکنیم: 
ز زخم زلزله زیر و زیر شده‌ست چنانک 
سما ک زیر سمک شد سمک فراز سما 


پورپوان. ۵۷۷۳ 


بجور و قهر برانداختش ز بن بنیاد 
بکل و جزء فروریختش ز هم اجزا 
نهاده سر به زمین بی سجود مقصوره 
مناره قامت خود بی رکوع کرده دوتا 


۰ کتابخانه نگون. رسم مدرسه مدروس 


خراب مسجد آدینه. منبر اندروا 
گمان مبر که ز نقصان او بد این نکبت 
ز من مپرس ا گرنیست باورت که چرا 
چو حق عنایت بسیار داشت در حق او 
نظر فکند بر احوال او بچشم رضا 
چو هیبت نظر و پرتو تجلی او 
براوفتاد. ز هیبت دراوفتاد ز پا 
نه از تجلی او کوه طور پاره شده‌ست 
کلیم چون بدعا خواست از خدای لقا 
چو کهنه بود و قدیمی بنای نیشابور 
نهاد روی سوی او خرابی از هر جا 
خدای خواست که بازش ز نو بنا سازند 
بعهد دولت نوشیروان عهد ابقا 
خدایگان جهان پادشاه روی زمين 
جهانگشای عدوبند. شاه شهرگشا 
بسال ششصد و شصت و نه اتفاق افتاد 
بنا نهادن اين شهر شهرء زیبا 
اواخر رمضان آفتاب و زهره بنور 
قمر پحوت و عطارد نشسته در جوزا 
بنا نهادن شهر نوت مبارک باد 
بعهد دولت تو شهر باد هر صحرا 
بدولت تو نشابور کهنه نو شد باز 
بسان پیر خرف گشته کو شود برنا 
سه چیز باد و بماناد هر سه تا به ابد 
بقاء خواجه, دگر شهر و شعر پوربها. 
(از سعدی تا جامی ص ۱۳۶). 
پورپسر. [ ] (ص مرکب) کسی را گویند که 
خود را نادان و هیچ‌مدان وا نماید. و نیز نادان 
گرفتن پيشینه. (آنندراج). 
پورپشن. ار ش] (اخ) پسر پشن و 
ظاهرا مخفف پور پشنگ: 
ای بهنگام سخا کردن چون پور قباد 
وی بهنگام سخن گفتن چون پور پشن. 
قطران. 
رجوع به پور پشنگ شود. 
پورپشنگت. زر ش ] (اخ) افراسیاب: 
مرا جز بدو نیست امروز جنگ 
من و گرز و میدان پور پشنگ. 
فردوسی. 
ارزنی باشد به پیش حمله‌اش ارژنگ دیو 
پشه‌ای باشد به پیش گرزه‌اش پور پشنگ. 
منوچهری. 
پورپوان. [پو و] (فرانسوی, )۲ نوعی 
جامة مردانة معمول در اروپا در قرن سیزدهم 


۱-نل: نوشینت. 
۷ - 2 


۴ پورپورا. 


که نیم بالای تن را پوشیدی از گردن تا 


پورپوان 


پورپورا. [پ پٌ] ((خ) (نیکلا" ترانه‌ساز و 
آهنگ سا موسشی هدفه مود تایل 
(۱۶۸۶ - ۱۷۶۶ م). 
پورت آرتور. [چ] ((خ)" نام بندری به 
چین (در ژاپونی ریوجون و در چینی لوشون 
یا لوشونکو است) و در شبه جزیر لیائوتونگ 
واقع و پایگاه دریائی است کنار دریای زرد. 
پورتا.((ج) ده کوچکی از دهستان تمین 
بخش میرجاوه شهرستان زاهدان, واقع در ۴ 
هزارگزی جنوب باختری میرجاوه و ۱۲ 
هزارگزی باختر راه فرعی میرجاوه به خاش. 
دارای ۲۵ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۸ 
پورتالگر. (پ ل] (() نسام قسصبه‌ای 
مستحکم در ایالت آلمیتور پرتقال واقع در 
۰ هزارگزی شمال شرقی اووره. دارای 
قلعة باستانی. (قاموس الاعلام ترکی). 
پورتالگر. بُ لٍ] ((غ)"نسام قصبه و 
اسکله‌ای در پرزیل. واقع در ۱۱۷۰ هزارگزی 
جنوب غربی ریودوژآنیرو در ساحل نهر 
«یا کوهی» مرکز ایالت ریوگراند دوسول. 
بدانجا دستگاههای مخصوص کشتی‌سازی 
باشد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پورت | پرنس. ( ر] (اغ)؟ بندر پرنس 
یا پورت رپویلیکن (بندر جمهوریت) نام 
اسکلا شهر مرکزی جزیرۂ هائیتی از جزائر 
آنتیل آمریکا و از مستملکات فرانسه واقع در 
ساحل غربی آن جزیره. دارای ۳۵۰۰۰ تن 
سکنه و مدرسة نظامی و ضرابخانه و مدرسة 
طبی و دارالصنایع بحری و در این مکان زلزله 
بسیار شود و بهمین ملاحظه خانه‌ها را از 
چوب سازند. هوایش بسی گرم است و اطراف 
آن مردایها هست که موجب سنگینی هواست. 
صادرات آن قهوه, قند. کا کائو پنبه. موم و 


غیره است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پورت دسپانی. [پ د زی] ((خ)" بندر 
اسپانیا. نام قصب مرکزی جزیرة ترینیته از 
جزائر انتيل از مستملکات انگلیس. واقع در 
خلیج پاریا. دارای ۸۰۰۰ تن سکنه و 
لنگرگاهی محکم. (قاموس الاعلام ترکی). 
پورت دوفرانس. (پْ ذ] ((خ)" بندر 
فرانسه. نام قصبه و اسکله‌ای بساحل غربی 
کی لتاق رور اوس کی 
تجارتگاه و مرکز جزيرة مذکور. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پورت سعید. [پ س] (اخ)" بندر سعید. 
نام شهریست بمصر در منتهای شمالی کانال 
سوئز بین بحر سفید و دریاچة منزله, واقع در 
۶ هزارگزی شمال شرقی قاهره. دارای 
۰ تن سکنه و لنگرگاه مصنوعی بسیار 
زیبا و کوچه‌های مستقیم و گشاد و بناهای 
آباد اروپائی و آن انبار تجاری بزرگیست که 
بنام خدیو مصر سعید پاشا نامیده شد. شهری 
اروپائی است و هوائی نیک دارد و بوسیلۀ 
کانالی آب شیرین بدانجا برده‌اند. رجوع به 
پرت سعید شود. 
پورتسموت. [پْ] ((ع)شسهری به 
ممالک متحده امریکا (وبرجینی). دارای 
شصت هزار سکنه. (قاموس الاعلام ترکی). 
پورتسموت. [پ] ((خ)" نام اسکله و 
شهری از نیوهام شیر به ممالک متحدء امریکا. 
در ساحل اقیانوس اطلس. دارای ۲۵۰۰۰ تن 
سکنه و لنگرگاهی نظامی و دارالصنایع بحری 
و دانشگاهی بنام آتنه. 
پورتسموث. (پْ] (خ)" نام شهر و 
اسکله‌ای در ایالت سوتامپتون از انگلستان در 
گوش جنوب غربی جزیر؛ پورچئا ببحر 
مانش و آن بوسیلة پلی بساحل مربوط است 
در مدخل جون اسپی تید. در ۱۱۵ هزارگزی 
جنوب غربی لندن واقع و بندر درج اول 
انگلستان باشد و آن رالنگرگاهی بسیار زیبا و 
پهناور و دارالصنایع پحری بزرگ و مدارس 
بحریه و رصدخانه و دستگاههای وسیع برای 
کشتی‌سازی و مخزن‌های بزرگ و توپخانه و 
کارخانة طناب‌بافی و جزیرة مصنوعی 
محتوی بر استحکامات لازمه, خط اهن. 
حمامهای معدنی, تفرجگاههای دلکش و 
مرکز نیروی دریائی انگلستان و از شهرهای 
باستانی است. نام قدیم آن پونوس مانیوس 
یعنی بندر بزرگ پوده است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پور تکاستری. [چْ] (اغ)۲۲ نام قصبه و 
اسکله‌ای در ساحل غربی جزيرة سنته لوسیه 
از جزائر آنتیل انگلیس. این قصبه مرکز 
جزیرۂ مذکور است و ۶۰۰۰ تن سکنه دارد. 
پورت گالاسکو. زپ گ] (إٍع)"' نام قصبه 


پورتلاند. 


و اسکله‌ای است به اسکوچیا در خلیج کلیده 
نزدیک مسصب نهر کلیده» واقع در ۳۰ 
هزارگزی غربی گلاسگو در ناحية | کس در 
انگلستان. دارای یازده هزار تن سکنه و 
لنگرگاهی زیبا و خط آهن و تجارتی پررونق. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

پورتگیز. (چ ثا (ر) ۱۳ ور نیشن 
کشور پرتقال *۲. رجوع به پرتقال و رجوع به 
پرتگیس شود. 1 
پورتگین. [تٍ] (اخ) ظاهرا از غلامان 
مسعود غزنوی است. رجوع به تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۵۷۰و ۵۷۱ شود. 

پورتگین. [تِ] (اخ) ابواسحاق ابراهیم 
پورتکین (بوری تکین) پسر ایلک ماضی. از 
امرای ترک و همان کسی است که بعدها 
پادشاه بزرگی شد بنام طفان‌خان ابراهیم. این 
مرد با سلطان مسعود غزنوی آغاز مخالفت 
کردو مسعود برای دفع وی در سال ۴۳۰ از 
جیحون گذشت ولی پیش از آنکه به 
دستگیری او موفق شود بنا به اشارةٌ احمدبن 
عبدالصمد بعلت حملات سلجوقیان مجبور 
ببازگشت گردید. این مرد در نبردهائی که 
سلجوقیان با مسعود داشتند شرکت داشت. 
بویژه در جنگ دندانقان مروء و در تاخت و 
تازهای دیگر نیز مدد و يار سلجوقیان بود. 
بوری در ترکی بمعنی گرگ است. (ترکستان 
بارتلد ص ۳۰۰. بنابراین ظاهرا بوری تگین 
از پورتگین مناسب تر باشد: 

پورتگین که خشم خدای اندرو رسید 

او را از این دیار دواند بدان دیار. منوچهری. 
رجوع به بوری تگین و رجوع به تاریخ بیهقی 
چ فیاض ص ۵۴۷ و ۵۴۸ و ۵۵۷ تا ٩۵۵و‏ 
۲ ۵۶۴ و ۵۶۶و ۵۶۹و ۵۹۴و ۶۱۶و 
۶۹ شود. 
پورتلاند. [پ] (إِخ)*' نام جزیر: کوچکی 
به انگلستان, در دریای مانش نزدیک ساحل 
کنتی‌دورست بمسافت شش هزارگز از 


1 - 0. 2 - Port - Arthur. 

3 - Portalegre. 

4 - Port - au - Prince. 

5 - Port - d Espagne. 

6 - Port - de - France. 

7 - Port - Said. 

8 - Portsmouth. 

9 - Portsmouth. 

10 - Portsmouth. 

11 - Port - Castries. 

12 - Port - Glasgow. 

13 - Portugais. 

(این کلمه بیشتر پرنقالی «منسوب به 
کشورپرتقال» معنی میدهد). 


14 - Partugal. 15 - Portland. 


پورتلاند. 

دیموت. دارای ٩۰۰۰‏ تن سکنه و لنگرگاه 
نظامی بسیار زیبا و استحکامات بزرگ, 
سنگ‌های ابنیة آن معروف و مشهور است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پورتلاند. [پْ] ((خ)! شهر و اسکله‌ای به 
اتازونی (ین) دارای ۷۸۰۰۰ تن سکنه و 
لنگرگاهی زیبا و خط آهن و مردمی صاحب 
فن و تجارتی بارونق, و آن بسال ۱۶۳۲م. 
تأسیس گشت و در ۱۷۷۵ م. انگلیسیان آن را 
سوختند اما متعاقباً تجدید و ترمیم شد. 
پورت لوئی. [بٌ] (اخ)" نام قصبة ناحیة 
مرکزی در ایالت موربیهان فرانسه, واقع در 
شش هزارگزی جنوبی لوریان و ساحل چپ 
نهر پلاره کنار اقیانوس اطلس, دارای ۳۰۰۰ 
تن سکنه و بیمارستانی مخصوص به بسحریه, 
صید ماهی و حمامهای دریائی آن مشهور و 
در سال ۱۶۲۵ م. لوشی سیزدهم آن را پی 
افکنده است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پورت لوئی. [] ((خ) نام اسکله و شهر 
مرکزی جزیر؛ موریس (یا جزیر؛ فرانسه که 
در خاور مادا گاسگار از مستملکات فرانسه 
است) و در ساحل شمال غربی جسزیره قرار 
دارد و دارای ۰۰ ۰ تن سکنه و لنگرگاهی 
دلکش و رسیفهای "خوش و خیرم و 
دستگاههای مسخصوص بکشتی‌سازی و 
بیمارستان نظامی و تأتر است. در عصر 
جمهوریت نام پورت لیبرته و در زمان 
ناپلئون نام پورت ناپلئون داشت. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پورت موریس. [بْ] ((خ)* نام قصبه‌ای 
به ایتالیا در خلیج ژنو در شش هزارگزی 
شمال شرقی شهر نیس مرکز ایالت و دارای 
۰ تن سکنه و محصولاتی چون روغسن 
زیتون. شراب. ما کارونی و پرتقال و لمموه 
خشکبار و غیره. (قاموس الاعلام ترکی). 
پورت موریس. [پٍ] (اخ)* نام امالتی 
مرکب از سنجاقهای پورت موریس, سان 
رمو و اونلیا به ابتالیا. دارای ۱۳۲۰۰۰ تن 
سکنه. 
پورت ناتال. [پٌ] (!خ) "نام قصبه و 
اسکله‌ای است در منتهای جنوبی افریقا و در 
ساحل ناتال در مصب نهر پورت ناتال. دارای 
تجارتی بسار بارونق و خلیجی کوچک که 
در سال ۱۳۷۸ م. بوسیله پر تقالیها کشف شده 
است و قصبه را بسال ۱۸۲۴ م. بنا کرده‌اند و 
اینک در حکم محلی از شهر دوربان است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پورتو. [بْ ثْ] (اخ) نام شهر درجۀ دوم 
پرتقال و بعد از لیسبون بزرگترین و راسج 
التجارةترین شهرهای کشور مذکور. دارای 
اسکله‌ای است و مرکز خطهُ مینهوست و در 
مصب نهر دورو در ۲۴۸ هزارگزی شمال 


شرقی لیسبون راقع شده و دارای ۱۰۵۸۳۸ 
تن سکنه و مدارس جراحی, فلسفه, بحریه و 
تجارت و غیره است. کتابخانه و سوزه و 
لنگرگاهی استوار و ابنیۂ زیبا دارد و نیز دارای 
تجارتی با رونق و کارخانه‌های قر و شیرینی 
وکلاه وغیره و دباغ‌خانه‌هاست و آن در دامنۀ 
دو تپه واقع گشته و منظری زیبا و دلکش دارد. 
پل قشنگی این شهر را با خلیج‌های کوچک 
ویلانووه و غایه مربوط میسازد. از شهرهای 
باستانی است و نام قدیم آن پورتوکاله و مدتها 
مرکز پرتقال بوده و ظاهرا همین شهر نام خود 
را بکشور پرتقال داده است. (قاموس الاعلام 
ترکی). a‏ 

پورتوآمپدوکل. (پٍّ ت پ ذ] (() 
نام قصبه و اسکله‌ای به ایتالیا در ایالت 
جرجنتی از جزیره صقلیه (سیسیل), واقع در 
پنجهزارگزی جنوب غربی جرجنتی. دارای 
۵ تن سکنه و تجارتی بسیار رایسج, 
(قاموس الاعلام ترکی). 

پورتوبلو. (ب ثْ بل ل] ((غ)" نام 
قصبه‌ای در ایالت ادیمبورگ از اسکوت به 
انگلستان. در چهار هسزارگزی شرقی 
ادیمبورگ و در خلیج فیرت اوف فورت و 
مصب نهر فریگاته لورن. دارای ۶۹۲۵ تن 
سکنه و رسیف‌های "" باصفا و کارخانه‌های 
سفال‌سازی و آجرپزی و ظروف و کاغذ و 
شیشه. (قاموس الاعلام ترکی). 

پورتوبلو. زپ ت بل ل] (إع) "انام 
اسکلۂ کوچکی در آمریکای جنوبی در ایالت 
پانان از کشور کلمبیاء واقع در ۳۲ هزارگزی 
شمال شرقی کولون. (قاموس الاعلام ترکی). 

پورتوریکو. (پٍ ث ک] (()۲۳ یکی از 
جزائر آنتیل آمریکا و از مستملکات اسپانیا و 
شرقی‌ترین جزیره از جزایر نامبرده, واقع در 
۷ درجه و ۵۵ دقیقه و ۸ ثائیه و ۱۸ درجه و 
۲ دقیقه و ۲۳ ثانیة عرض شمالی و ۶۷ 
درجه و ۵۸ دقیقه و ۶٩‏ درجه و ۲۲ دقیقه و 
۵ ان طول غربی. شکل آن مستطیل غیر 
منتظم است و از مشرق بمغرب امتداد مییابد. 
مساحت آن به انضمام پاره‌ای از جزایر صغیر 
ملحق بوی به ۹۶۲۰ و بتنهائی به ٩۱۱۴‏ 
هزارگز مربع بالغ است و دارای ۷۵۴۳۱۵ تن 
سکنه میباشد. قریب نیمی از مردم از نژاد سیاه 
و دورگ و باقی مرکبند از اسپانیولیان با از 
مردم دیگر ممالک اروپاء این جزیره بصورت 
ایالتی اداره ميشود و مرکز آن شهر سان‌جوان 
است. سواحلی ناهموار دارد و دارای رشته 
کوههای کم‌ارتفاعی است که از مشرق بسوی 
مغرب امتداد پیدا کرده است: انهار بسباز از 
این جبال جاری و اراضی جسزیره را سیراپ 
می کند. هوايش معتدل و خا کش حاصلخیز 
است. محصولاتش عبارت است از: شکر. 


پو رتو فلیز. ۵۳۷۵ 


قهوه تنبا کو پنبه دانه, الوار و اشجار صنعتی 
و غیره. حیوانات: طیور اهلی و حسیوانات 
شکاری بسار دارد و ماهی نیز در سواحل آن 
فراوان است. این جزیره در سال ۱۳۹۳ م. 
بوسیلةٌ کریستوف کلمپ کشف شده و در آن 
عهد ۰ تن سکنه داشته است که از 
اهالی اصلید آن سرزمین بوده‌اند» ولی 
مهاجران اسپانیولی این بیچارگان رامحو و 
معادنشان را در ظرف اندک زمانی ضبط 
کردند.در اوائل قرن ۱۷ م. این جزیره بچنگ 
انگلیسیان افتاد لیکن طولی نکشید که دوباره 
به اسپانیول بازپس داده شد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

پورتوسانتو. زپ ْ تْ] ((غ) ۲۳ نام جزیرة 
کوچکی روبروی ساحل غربی آفریقا واقع 
میان ۳۲ درجه و ۲ دقیقه و ۵۴ ثانیةٌ عرض 
شمالی و ۱۸ درجه و ۳۹ دقیقه و ۱۲ ثانیۀ 
طول غربی. مساحت آن به ۴۴ هزارگز مربع 
بالغ میشود و داراي ۰ تن سکله است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

پورتوسگورو. [پ ث س ا لإ" 
(یعنی بندر متین و مستحکم) نام قصبه و 
اسکله‌ای در ایالت باهیا از برزیل. کنار 
اقیانو س اطلس و در مصب نهر بورانهلن و در 
۷ هزارگزی جنوب غربی باهيا واقع و 
دارای ۴۸۷۷ تن سکنه است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

پور توفراژو. [پ ث ف ر ژ] (خ)" نام 
قصبه و اسکله‌ای در جزیرۂ الب که بخطة 
توسکانه و ایالت لیوور نواز ایتالیا ملحق شده 
است و ۵۶۳۵ تن سکغه دارد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

پورتوفلیز. زب ث فب] ا)۶ نام 
قصبه‌ای در برزیل در ایالت سائوپاولو, واقع 
در ۱۱۷ هزارگزی غربی پاولو. در ساحل 
چپ نهر تیته. دارای ٩۰۰۰‏ تن سکنه. 
(قاموس الاعلام ترکی). 


1 - ۰ 2 - Port - Louis. 
3 - ۳66۱ (تل سنگهای سطح آب)‎ 
4 - Port - ۰ 

6 - Port - ۰ 

6 - Port - Natal. 

7 - Parto. 

8 - Porto - Empédocle. 

9 - Portobello. 

.(تل سنگهای سطح آب) - 10 
Portobello.‏ - 11 

12 - Porto - Rico. 

13 - Porto - Santo. 

14 - Porto - Seguro. 

15 - Portoferrajo. 

16 ۰ Porto - Feliz. 


م۸2( پورتونوو. 


ی 


پورتونوو. [بْ ت ن و] ((خ)" نام اسکله و 
شهر مرکزی حکومت کوچکی بهمین اسم در 
ساحل غربی افریقا و گینۂُ شمالی و تحت 
الحمایةٌ فرانسه, جمعیت ان راتا ۴۰۰۰۰ تن 
نوشته‌اند و مرکب است از دو قسمت: قسمتی 
مخصوص فرنگیان با ابنیه و مغازه‌ها و دکانها 
و قسمتی دیگر مخصوص اهالی محلی و 
بومیان با کلبه‌های معمولی از خا کو نی. 
تجارت آن رایج است و بومیان شهر را 
آجاشه نامند. (قاموس کی 
پورتونوو. (چّث نوا (خ)۳(کشور...)از 
9 
لا گوس, از مستعمرات انگلیس محدود و 
مساحت آن ۱۹۰۰ هزار گز مربع و عدة نفوس 
آن ميان ۱۵۰۰۰۰ و 
اراضی این قطعه مسطح و پست و پرمرداب و 
هوای آن بسیار سنگین و درج حرارت در 
تابستان ميان ۲۰ و ۴۰ درجه میباشد و در 
زمستان تا ۲ درجه پائین می‌آید. اهالی زنجی 
و بت‌پرست و مرکب از دو جنس اند موسوم به 
جیی و نا گو.از حیث قیافه این دو جنس 
تفاوتی ندارند اما اولی حا کم و دومی محکوم 
میباشد و دین و زبان آنان یکی نیست و 
کارهای داخلی در ید اقتدار حکام است 
منتهی مناسبات آنان با اروپائیان و امور 
تجارتی‌شان از طرف کنسول فرانسه اداره 
میشود. (قاموس الاعلام ترکی). 
پور تونوو. [چ ث | (خ)" نام قصبه‌ای 
در قسمت جنوبی هندوستان در ساحل خلیج 
بنگاله در ایالت جنوبی دایرۂ مدرس. موسوم 
به آركوت و مصب نهر لار. و دررشتة 
تانجوره از خط آهن مدرس واقع و دارای 
۵ تن سکنه است و نصف اهالی مسلمند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پورت هورون. زپ ژ] (لغ)" نام 
قصبه‌ای است در جمهوری 
جماهیر متفقه امریکا و در ساحل راست نهر 
سنت کر نزدیک محلی که رود مزبور 
بدریاچه هورون میریزد. دارای ۸۸۸۵ تن 
سکنه. این قصبه محل تقاطع چندین رشته 
خط آهن است و تجارت بسیار رایجی دارد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پورتیچی. [+] ((غ) نام قسصبه و 
اسکله‌ای است در ایالت ناپولی (ناپل) از 
ایتالیا و در دامن كوه وزوو. در شش 
هزارگزی جنوب شرقی ناپولی (ناپل). دارای 
۰ تن سکنه. قصری مخصوص بخانوادة 
سلطنت و قصور دیگر. این قصبه در محل 
شهر باستانی هرکولانوم ( که در این اواخر از 
زیر مواد آتشفشانی کوه آتش‌فشان بیرون 
آورده‌اند) واقع است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پورتی کان. [ ] ((خ) نامی که دیودور 


۰ تن است. 


یشیگان از 


مورخ بجای ا کیب کانوس نوشته است. 
(ایران باستان ج ۲ ص ۱۸۴۲). 
پورچنگی. [ج] (() ده کوچکی از 
دهستان نازیل بخش خاش شهرستان 
زاهدان, واقع در ۶۷ هزارگزی شمال باختری 
خاش و پنجهزارگزی شوسه زاهدان به خاش. 
دارای ۴۵ تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۸ 
پورحسن اسفراینی. [ح س ناق ي] 
(إخ) دولتشاه سمرقندی گوید: مردی عارف و 
شاعر و موحد و مجذوب سالک است و مرید 
شیخ جمال‌الدین احمد ذا کر که از جمله 
خلفای شيخ الاسلام و المسلمین رضی الحق 
والدین علی لالاست قدس الله تعالی روحهماء 
هر چند ذ کراو داخل سلسلۂ اولیاست اما در 
شاعری نیز مکمل بوده و اشعار ترکی و 
فارسی نیکو میگوید و در ترکی حسن اوغلی 
تخلص میکند و دیوان او در آذربایجان و روم 
شهرتی عظیم دارد و این غزل او راست. غزل: 
شوخ و بیرحم فتاده‌ست نگارم چه کنم 

برد انديشة او صبر و قرارم چه کنم 

سرزنش میکندم خلق که زاری تا کی 

من دل سوخته چون عاشق زارم چه کنم 
ما‌رویم چو پدیدار نیامد روزی 

شب تاریک ستاره نشمارم چه کنم 

یار دل برد و تپرداخت بدلداری من 

او ز من فارخ و من پیدل و بان چه کنم 

غم معشوق درافکند ز پایم چه دوا 

گشت‌از عشق پریشان سرو کارم چه کنم 
چون خدا در دو جهان روی نکو دارد دوست 

من که پور حسنم دوست ندارم چه کنم. 

اما شيخ الشیوخ قطب فلك الولاية رضی 
العزیز غزنوی بوده و عمّزادء حکیم سنائی 
است و پدر او همراه حکیم سنائی عزیمت 
کعبه کرد و در خسرو شیرگیر که از اعمال 
ولایت جوین است کدخدا شد. و ولادت شيخ 
رضی الدین علی لالا در خسرو شیرگیر 
مذکور بوده. و شیخ تمامی ربع مسکون را 
سیاحت کرده و از چهار صد شیخ بزرگ 
اجازت ارشاد ستانیده و به اخر دست بيعت 
بشیخ عالم عارف ابوالجناب نجم‌الدین کبری 
قدس اله تعالی روحه داده و ایوالرضا بابارتن. 
هندی را رضی اله عنه در هند دریافته و 
بابارتن شانه‌ای از جمله شانه‌های خود که 
رسول صلعم بدو داده بود داده و چان بحق 
تسلیم کرده و گویند که بابارتن صحبت 
مبارک رسول را صلعم دریافته و بعضی گویند 
کا خوازیان عفرت یی عه ل 
بود و عمر بابارتن را یک هزار و چهار صد 
سال میگویند (!) اما وفات شيخ رضی الدین 
على لالا قدس الله سره در شهور مه اثنى و 


پوردیان. 


اربعین و ستمائة (۶۴۲ ه.ق.).بوده و هفتاد و 

شش سال و بعضی گویند که هفتاد و نه سال 

عمر یافت و شيخ الشیوخ سعد الملة والدین 

الحموی قدس سره هشت سال بعد از وفات 

شیخ رضی الدین على لالا بجوار رحمت حق 

پیوست و عزیزی در تاریخ وفات شیخ 

سعدالدین حموی فرماید: 

وفات شيخ جهان سعد دين حموی 

که‌نور ملت و اسلام و شمع تقوی بود 

بروز جمعه نماز دگر په بحرآباد 

بسال ششصد و پنجاه و عید اضحی بود. 
(تذکرة دولتشاه سمرقندی). 

آذر در آتشکده دو بیت ذیل را از او آرد که با 

اندک تفاوتی دو بیت اخیر غزل مذکور در 

تذکرء دولتشاه است: 

روز روشن چو نمی‌بینم‌ای ماه رخت 


شب تاریک ستاره نشمارم چه کنم 

چون خدا روی نکو در دو جهان دارد دوست 

من که پور حسنم دوست ندارم چه کنم. 

پور خلیل. [ر خ] ((خ) مراد ابراهيم 

پیغمبر است؛ 

بشد ز ملت پور خلیل, حمزه پدید 

که بد بقوت اسلام احمد و حیدر. 
ناصرخسرو. 

رجوع به ابراهیم شود. 

پور دخت عمران. (ٍ ذ ت ع] (غ) 

عیسی‌بن مریم* 

ای زنده شد بتو تن مردم 

مانا که تو پور دخت عمرانی. ناصرخسرو. 

رجوع به عیسی‌بن مریم شود. 


پور دستان. زر د] (اخ) مراد رستم فرزند 
زال است. پهلوان داستانی معروف: 
ورا هوش در زاولستان بود 


بدست تهم پور دستان بود. فردوسی 
یکی موبدی رفت و پیمود راه 

بر پور دستان, یل کینه خواه. فردوسی. 
رجوع به رستم شود. 


پوردگان. [پ و د /د]() فارسیان خمسۀ 
مسترقه را بر پنج روز آخر آبان ماه می‌افزایند 
که مجموعا ده روز شود و آن ده روز را 
پوردگان میگویند و در این روزها جشن 
سازند و شادی نمایند و آن را جشن پوردگان 
خوانند و معرب آن فوردجان است. (برهان). 
پوردیان. فروردگان. فروردجان. رجوع به 
فروردجان و رجوع بفروردگان شود. 
پوردیان. [پ و1 () رجوع به پوردگان و 


1 - Porto - Novo, 
2 - Porto - Novo. 
3 - Porto - Novo. 
4 - Port - Huron. 
5 - Portici. 


پور زال. 


فروردگان شود. 

پور زال. [ر] (اخ) مراد رستم است. 
پهلوان داستانی معروف: 

نگهدار جان باش از پور زال 


بدانکار خوشنود شد پور زال 
بزرگان که بودند با او همال. 

چو نزد ده و دو رسانید سال 
برافراخت یال یلی پور زال. 

- پور تو فردا بگرید بر سر گور تو زار 
گرتو امروز از دلیران همسری با پور زال. 


فردوسی. 


فردوسی. 


معزی. 
اگرپیر زالی و گر پور زال. سعدی. 
پور زریو. زر ز] (اخ) مراد نستور (بستور) 
است نبسة گشتاسب شاه؛ 


بیامد همانگاه نستور [بستور ] شیر 
نبرده کیان‌زاده پور زریر. 
دقیقی (از شاهنامه). 
ساسان و پدر اردشیر بایکان؛ 
ببابک چنین گفت از آن پس جوان 
که‌من پور ساسانم ای پهلوان. 
پور سام. زر ] ((خ) مراد زال است: 


فردوسی. 


که چون بودتان کار با پور سام 

بدیدن به است ار با واز و نام. فردوسی. 
||مراد رستم است* 

بخندید با رستم اسفندیار 

چنین گفت کای پور سام سوار. فردوسی. 


پو رسان. (فرانسوی, آ) ہمعنی درصد. و 

سنجش را بکار رود. صد چند. 

پو رسانتاژ. (فرانسوی. !6" مقیاس سنجش 

با واحد که معمولا صد باشد. صد چندی. 

محمود غزنوی است* 

پور سبکتگین توبی دولت یار خدمتت 

بنده بدور دولتت رشک روان عنصری. 
خاقانی. 

پور سقا. [رٍ سق قا] (اخ) در لغت‌نامه‌های 

صنعان است که عاشق دختری ترسا شد و 

دين او اختیار کرد و سپس توبه کرد. و گویند 

هفتصد مرید داشت. خاقانی گوید: 

بدل سازم به زنار و به پرنس 

ردا و طیلسان چون پور سقا. خاقانی. 

منیری در شرفنامه ارد: نام مردی عالم ربانی 

و زاهدترین خلایق که بر دختر مجوسی 

عاشق شد و دین مغان برگزید و چون آن دختر 

بحبالۂ نکاح او درآمد حق تعالی او و منکوحة 

او و پیشتر مغان را هدایت معرفت دين اسلام 

روزی کرد. 

پورسنا. [پٍ س] ((خ)" نام پادشاه شهر 

کلوسیوم. و کلوسیوم در خط قدیمة اتروریا 


از ایتالیا واقع است» پورسنا در ۵۰۸ ق.م. 
ببهانةٌ اعادة تارکین به تخت سلطنت بروم 
لشکر کشید و آن کشور را ضبط کرد ولی در 
همان اوان مغلوب شد و لاتن ها روم را از 
چنگ وی برون آوردند و فقط پاره‌ای از 
اراضی روم در دست وی ماند. 

پور سیاو خش. ژر وا (اخ) مراد کیخسرو 


بیاورد پور سیاوخش را 


جوان خردمند جان‌بخش را. . فردوسی. 
رجوع به پور سیاوش و رجوع به کیخسرو 
شود. 

پور سیاوش. (ر ] ((خ) مراد کیخسرو 
چو پور سیاوش شنیدش پیام 

منم پیش‌رو» گفت بهرام نام. و 


رجوع به پور سیأوخش و کیخسرو شود. 
پور سینا. زر ] (اخ) مراد ابوعلی حسین‌بن 
عبدالهبن سیا حکیم مشهور است:* 
من مقيم دهر و عقل از نفثة المصدور من 
ماي احیای روح پور سینا ساخته. 
جلال‌لدین فریدون. 
رجوع به ابن سینا شود. 
پورش. ار (() نفس. مرد: فانهم یسمون 
تن يوش و شاه الرجل بتي انها الى 
فی الموجود. رجوع به ماللهند بیرونی ص ۱۵ 
و ۱۹و ۱۶۴و ۱۶۵و ۱۶۹و ۱۷۷و ۱۸۲و 
۷ ۱۹۳و ۲۵۹ شود. 
پو رسسب. [ش ] (ٍخ) نام پدر زردشت و او 
پسر پیترسپ است. زراتشت بهرام گوید: 
بگفتش همه راز با پورشسپ 
همه مرده بردند زی پیترسپ. 
(از فرهنگ شعوری). 
صورت اوستائی کلمه پئوروشسپ است. 
رجوع به «پ آورو شسپ » و پوروشسپ 
شود. 
پور شش. [ر ش] ((خ) نام مردی خیاط در 
شعر مولوی و سبب نامگذاری آنکه در وجه 
تسمیهٌ شش نوشته‌اند که چون شش با ادمی 
باید یعنی نفس در آن داخل میشود و از آن 
خارج میگردد و چون مروحه دائماً بدپیمانی 
میکند چنانکه مروحهٌ قلب نیز بهمین سبب او 
ر میگویند و آن خیاط بیهوده گوو بادپیما 
بوده است پور شش لقب او نهاده‌اند. (حاشیۀ 
مثنوی چ علاءالدوله): 
گفت خیاطی است نامش پور شش 
اندرین دزدی و چستی خلق کش. مولوی. 
پورش هوراتر. زر ش ثْ] () یعنی یوم 
النفس الكلية. (ماللهند پیرونی ص ۱۶۹). 
پور صدف. [ر ص د] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) قرةالعین صدف. کنایه از در و گوهر 
باشد. (آنندراج). 


پورفیر. ۵۷۷۷ 


پور طوس. [ر ] ((خ) پسر طوس: 

بفرمود تا در میان پور طوس 

بگردد به هر جای با بوق و کوس. فردوسی. 
پور طهماس. زر ط ] ((خ) مراد زو میباشد 
از پادشاهان پیشدادی؛ 

ندیدند جز پور طهماس زو 

که‌فر کیان داشت و فرهنگ نو. . فردوسی. 
پور عذراء » [ر ع] ((خ) مراد عیسی‌بن 
مریم است. رجوع به عیسی شود. ||(ترکیب 
اضافی, [ مرکب) شراب انگوری. 

پور علی. [رع) (اخ) خاقانی گاهی خود را 
چنین میخواند. چه پدر او علی نجار بوده 
دل در سخن محمدی بند 

ای پور علی, ز بوعلی چند؟ خاقانی. 
پور عموان. [ر ع] ((خ) مسوسی عليه 
السلام. ||هارون. (شرفنامه منیری). 
پور عنقاء زر ع] (اخ) مراد زال پدر رستم 
است چه گویند او را سیمرغ بزرگ کرد و 
سیمرغ را عنقا نیز خوانند. (برهان قاطم): 

بی یاری زال پور عنقا 

بر خصم ظفر نیافت رستم. 
پورفان. () گدایان شوخ‌چشم را گویند. 
گدایان شوخ. (آنندراج). 
پور فریدون. [ر ف ر] (اخ) از اهالی 
شیراز و از شعرای ایران است. مردی 
صاحب‌دل و اهل حال بوده و اشعار دلکش 
سروده که از آن جمله است: 

عریزا مردی از نامرد تاکی [نایه] 

فغان و ناله از بیدرد تا کی [نایه] 

حقیقت بشنو از پور فریدون 

که شعله از تنور گرم تا کی [نایه]. 
پورفیر. [پٌ] ((خ)۲ فرفوریوس. از فلاسفة 
مکتب اسکندریه و شا گردفلوطین (پ لوتن) 
(۲۳۲ ب-۲۳۲۱ - ۳۰۴م.) از مشاهیر 
حکماست و نام اصلی او بسریانی ملک است. 
در ۲۳۳ م. در شهر صور تولد یافت و در آتن 
از لونجین ادبیات و فصاحت و از پلوتن 
(فلوطین) فلسفه آموخت و در شا گردی‌این 
حکیم پشت‌کاری غریب نمود و او را تلمیذی 
غیر مفارق گشت تا آنجا که پس از وفات 
استاد در تدریس جانشین وی گشت و مانند 
استاد خود به پاره‌ای افکار متصوفانه پاپند 
بود. وی گفته است: بشر در سای توحید و 
مراقبه کامل برژیت حضرت حق نایل شدن 
تواند و حتی مدعی بود که خود از جملة 
واصل‌شدگان است و این دانشمند آثار سعلم 
خود را نشر و ترجمه کرده و کتب فلسفی 


1 - Pour - cent. 
2 - Pourcentage. 


3 - Porsena. 4 - Porphyre. 


۸ پورفیرجنت. 


بسیار نوشته که پاره‌ای از آنها موجود است. 
وی را ردیه‌ای بر نصارا بوده که به آمر 
تئودوس دوم نسخ آن راگردآوری کرده و 
آتش زده‌اند. وی بسال ۲۰۴ م. در روم 
درگذشته است. انام مورخی است. رجوع به 
ایران باستان ج ۲ ص ۱۵۱۶ و ج ۳ ص۲۳۳۸ 
و ۲۲۴۰و ۲۶۰۹ شود. 


پو رفیرحنت. ٠پ‏ د 3 (إغ)' عنوان و 


لقبی پسران امپراطوران قسطنطنيه را بالعموم 
و قسطنطین هفتم را بالخصوص. رجوع 
پقسطنطین شود. 


پور قباد. زر ] ((خ) مراد ان وشیروان 
شاهنشاه ساسانی است. رجوع به انوشیروان 
شود. 

پورکت. [ر] (اخ) نام دختر پور (فور) رای 
قنوج که در حباله بهرام گور بود و او را فورک 
نیز گویند. 

پورکان. (اخ) دهی جزء دهستان ارنگه 
بخش کرح شهرستان تهران, واقع در ۱۱۰۰۰ 
گزی شمال کرج و ۵۴ هزار و سیصدگزی 
تهران ای PE‏ 
کرج .سردسیرءدارای ۲۲۱ تن سکنه, اب ان 
از رود کرج» محصول آنجا غلات و میوه و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت است و دبستانی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 

پو رکان. (اخ) دهی از دهستان میمنه بخش 
شهر بابک شهرستان یزد واقع در ۴۳ 
هزارگزی خاور شهر بابک و چهارهزارگزی 
راه پاقلعه بشهر بایک. کوهستانی, معتدل, 
مالاریائی. دارای ۳۶۸ تن سکنه. آب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت. صنایع دستی زنان قالیچه و 
کرباس‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٠۰‏ 

پورکان. (اخ) ده کوچکی از دهستان 
کوهبنان بخش راور شهرستان کرمان, واقع 
در ٩۳‏ هزارگزی شمال باختری راور و ۱۷۰ 
هزارگزی شمال راه فرعی راور به یزد. دارای 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۸ 

پورکاووس. ار ] (اغ) سیارش. رجوع به 
سیاوش و سیاوخش شود. 

پو رکله. [ ] (اخ) نام شاعری فارسی‌زبان. و 
نظامی عروضی ذ کر وی در عداد شاعرانی 
چون قمری گرگانی و رافعی نیشابوری و 
کفائی گنجه‌ای و کوسه فالی که اسامی ملوک 
طبرستان بدانان باقی مانده», آورده است. 
(چهار مقالۀُ عروضی چ اروپا ص ۲۸). 

پو رکند. [ک ] () طاق و ایوان و منزل را 
گویندو به این معنی با زاء نقطه‌دار هم بنظر 
آمده است و در بعض لغت‌نامه‌ها آن را 
گنبدخانه و طاق منزل گفته‌اند. رجوع به 


پوزکند شود. 

پو رکهور. [ک] (() ده کسوچکی از 
دهستان سیاهو مرکزی شهرستان بندرعباس» 
واقع در ۱۰۸ هزارگزی شمال بندرعباس و 
سه هزارگزی شمال راه مالرو سیاهو به گهره. 
دارای ۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۸ 
پورکیوس فستوس. [ ] (اع) کسی که 
در سال ۶۰ م. جانشین فیلکس حا کم بهودیه 
گردید.رجوع به فستوس شود. (قاموس کتاب 
مقدس). 
پو رگشسب. زر گ ش] ((خ) مراد بهرام 
چویینه است؛ 

اگرنیز بهرام پور گشسب 

بر آن خا ک درگاه بگذارد اسب. 
رجوع ببهرام چوبینه شود. 
پور مریم. زر ی] ((خ) عیسی عسلیه 
السلام. رجوع به عیسی شود. 
پور مغان. (ر ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
مغبچه. فرزند مغان* 

می که پیر مغان ز دست نهاد 

جز بپور مغان نشاید داد. نظامی, 
پورمکت. زر م] (() بسورک. کفک.ظاهراً 
مصحف بورک باشد. (رودکی نفیسی ۳ 
ص ۱۱۸۲). 
پور ملجم. (ر م ج] (لغ) ابن سلجم 
عبدالرحمان مرادی قاتل علی‌بن ابیطالب 
عليه السلام: 

در نام نگه مکن که فرق است 

از [در] زادهُ عوف و پور ملجم. 
رجوع به عبدالرحمن‌بن ملجم شود. 
پور ملخ. زر ع ل] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
پورۀ ملخ. تخم ملخ. دانه‌های چندی از ده تا 
بیست و پنج در کوزه مانندی کوچک به 
اندازۂ نصف انگشت کوچک دست عادی و 
آن دانه‌هاء تخم ملخ است که به پور ملخ 
مشهور است. سرء. سرو. (منتهی الارب). تخم 
غوغا. تخم دبا. 
پورمند. ۰ [] (ص مرکب) صاحب پسر. 
(انجمن آرای ناصری) (جهانگیری). صاحب 
برهان گوید: صاحب فرزند و عیالمند را 
گویند.||(!) با ثانی مجهول نام گیاهی است 
خوشبو. (برهان) (جهانگیری). 
پورن. [ن] ((خ) و اما نهر نلن بر تامران 
هنسمارگ سموهک پورن بو و ایشان 
همگی صلحاء و پا کان از شزند. (ساللهند 
بیرونی ص ۱۳۱). 
پورندان. زر ] ((خ) نام یکی از ییلاقات 
اشکور گیلان. (سفرنامة رابینو بخش انگلیسی 
ص ۲۱). 
پورندر. زر ] ((ع) نام «اندرا» بنابر آنچه 
در بشن پران است. (ماللهند بیرونی ص .)۱٩۳۴‏ 


فردوسی. 


خافانی. 


پوروس. 


پورنمل. [ ] (اخ) نام یکی از رایان هند 
بروزگار شیرشاه پادشاه هند. رجوع بتاریخ 
شاهی تألیف احمد یادگار ص ۱٩۱‏ و ۲۱۶ تا 
۰ شود. 

پورنمه. زن ء] (()۲ استقبال (از اصطلاحات 
شمس و حرکات آن) در تداول هندیان. 
(ماللهند بیرونی ص ۱۷۶ و ۲۹۰ و ۲۹۵). 

پور نوذر. زر نْذ] (اخ) طوس: 
منم پور نوذر جهان شهریار 

ز تخم فریدون منم یادگار. 

رجوع به طوس شود. 

پورو. [پ زر د] (خ) نام طایفه‌ای از طوایف 
سا کن مابین شمال و مشرق هند. (ماللهند 
پیرونی ص ۱۵۷). 

پوروا. (ج) دهی از دهستان هزار جریب 
بخش چهار دانگة شهرستان ساری, واقع در 
۰ هزارگزی شمال خاوری کیاسر. کوهستان 
جنگلی, معتدل مرطوب. مالاریائی. دارای 
۵ تن سکنه. أب ان از چشمه‌سار. 


فردوسی. 


محصول آنجا برنج و غلات و لبنیات و ارژن. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
زنان شال و کرباس بافی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
پو رو!. (إخ) دهی از دهستان رجه سورتیجی 
بخش چهاردانگة شهرستان ساری» واقع در 
۸ هزارگزی شمال کیاسر. کوهستان 
جنگلی. مرطوب» معتدل, دارای ۵۰۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات 
و ارزن, لبنیات و عسل. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی اران ج ۳ 
پوروچست. [ج] (ٍخ) نام دختر زرتشت 
و تلفظ اوستائی کلمه پئوروچست و بمعنی 
پُردان است. (مزدیسنا دکتر معین ص ۷۳ 
و۷۸ 

پوروژ. [بْ) ((خ)* مأخوذ از فرانسوی 
بمعنی سرخ‌پوستان 2 آمریکا. 
پوروس. زج ر] ((ع)" نام یکی از جزایر 
یونان در بحر الجزائر» قرب شمال شرقی موره 
واقع و مساحت آن ۲۲ هزارگز مربع و دارای 

۲۰ ۷۰ تن سکنه است. و همگی از نژاد آرناؤد 

هستند و بزبان آرناژد تکلم کنند. مرکز آن 
قصبه‌ای است بهمین اسم که ۵۰۰۰ تن سکنه 
دارد و دارالصنایع بحری دولت یونان است» 


رسیف "و لنگرگاه قشنگی دارد. اراضی آن 


1 - ۵۰ 
2 - 3 - ۵۰ 
4 - ۷۰ 5 - ۳۵۱9۲۵ ۰ 


| 6 - Peaux - Rouges. 
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پوروس. 

سنگلاخ است و ویرانه‌های معبدی بزرگ 
مخصوص به نپتون در آنجا دیده ميشود. بزعم 
یونانیان قدیم نپتون رب النوع دریا بود. 
دموستن مشهور به این پرستشگاه پناه آورد و 
خود را مسموم ساخت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پوروس. زپ 1 (اخ)! نام نهری به 
آمریکای جنوبی. این نهر از سلسله جبال آند 
که در پرو واقع شده سرچشمه گیرد و از آنجا 
به طرف مشرق جاری شود و داخل برزیل 


۱ گرددو پس از طی ۰ هزارگز مسافت برود 


1 
۱ 
۱ 
۱ 


آمازون ریزد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پوروشا پورا. (اخ) نام شهری در در رود 
سند بعهد اشکانیان که شاید همان پیشاور 
فعلی باشد. (احوال و اشعار رودکی نفیسی 
ج ۱ ص۱۶۸). 

پوروشسپ. [ش ] (إخ)" صورت پهلوی 
نام پدر زرتشت. پورشسپ. این اسم مرکب 
است از صفت پئوروش که بمعنی پر است 
چنانکه در وندیداد فرگرد ۷ فقرءٌ ۵۷ امده 
دارندء اسب پیر است. پدر زرتشت است و در 
آبان یشت فقرۀ ۱۸ زرتشت پسر پوروشسپ 
نامیده شده است. همچنین در فرگرد ۱٩‏ 
وندیداد در فقرات ۴ و ۶و ۴۶. مسعودی در 
پیخمبر ایران را نام میبرد نام پدر زرتشت را 
بورشسف ضبط کرده است. راجع بس لسله 
نسب زرتشت به بندهش باب ۳۲و به 
زادسپرم باب ۱۳ فقرءٌ ۶ و به دینکرد کتاب 
هنتم فصل ۲ فقره ۷۰ویسنا ج ۱ تألیف 
پورداود ص ۴۶ و ۹ و ۱۰۸و ۱۶۳و 
فرهنگ ایران باستان تألیف پورداود ص ۲۲۹ 
رجوع شود. نام پدر زرتشت بقول مسعودی 
بورشسف و بقول طبری بوسنسف و بگفتار 
مؤلفین فرهنگهای پارسی پورشسب پسر 
پیتراسب (فدراسف - فردواسف) بوده.اصل 
نوشته‌اند که نسب پورشسب به دوازده واسطه 
بشاهنشاه ايران منوچهربن ایسرج‌بن فریدون 
مسنتهی میشود و این درست مطابق 
شجرة النسبى است که در جدول (جدول 
مقابل ص ۷۰ کتاب مزدیسنا) ثبت شده و نیز 
در فرهنگها نام وی (پورشب) بدون سین 
آمده» زراتشت بهرام پژدو نام وی و پدر او را 
در این بیت اورده است: 

بگفتش همه راز با پورشسب 

همان مژده بردند زی پیترسب. 

مزدیسنا واتار آن در ادبیات فارسی دکتر 
معین ص ۷۰. و رجوع به جدول مقابل 
ص ۷۱ همان کتاب و به پورشسب و « پ 


اوروشسپ » و رجوع به خرده اوستا ص ۳۱ 
ویشتها ج۲ ص ۳۷۳ و ۳۷۴ شود. 

پوره. [ /ر ] () پور. پسر: 

خرد پورۀ ادم چه خبر دارد زین دم 

که‌من از جملۀ عالم به دو صد پرده نهانم. 

مولوی ( کلیات بیت ۱۶۹۱۸). 

||بچه ملخ. ||تخم ملخ. پور ملخ. رجوع به 
پور ملخ شود. | تن درخت. (برهان). جذع. و 
تن درخت خرما را عرب جذع گوید. و در 
بعض لغت‌نامه‌ها به پوره معنی سر درخت 
داده‌اند. ||بزبان هندی بمعنی تمام باشد. 
(برهان). ||فضول افیون پس از سوختن آن 
برای کشیدن و آن غير از شيره و سوختۀ 
تریا ک‌است. 
پوره. [ر / رٍ] (فرانسوی, !4" بمعنی غذائی 
که‌با آرد نرم نخود, لوبیا و سیب زمینی پزند» و 
در فارسی بمعنی سیب زمینی یا سبزی پخته 
و نرم سوده است. 

پور هاحر. زر ج] (اخ) اسماعیل پیغمبر 
(ع) فرزندابراهیم. رجوع به اسماعیل شود. 
پوره‌افشار. زر / ر ا] ((مرکب)" نام آلسی 
مطبخی پوره کردن سبزیها و امثال آنرا. 
پوره پوره کردن. ۱ر ر / ر رک د] (مص 
مرکب) در تداول قزوینیان تعلل و دست‌دست 
کردن. مسمس کردن. این دست و آن دست 
کردن.باری بھر جهت کردن. 
پور همای. [ر هً] ((خ) اسکندر مقدونی: 
نوشتند نامه به پور همای 
سپاهی بیاورد بیمر ز جای. 
رجوع به اسکندر شود. ||داراب. 
پوری. ((خ) با جا گزرنات" نام قلعة 
مستحکمی به هندوستان بر ساحل خلیج 
بنگال و آن مشهورترین شهرهای مذهبی هند 
بشمار می‌رود و دارای چهل هزار تن سکنه 
است و تعداد زائرینی که در دو عید مذهبی 
باین شهر آیند به یک میلیون بالغ شود و این 
جمعیت در این اعیاد بدسته‌های بسیار عظیم 
منقسم گردد و در شهر بگردش درآید در حالی 
که‌مجسمة رب اللوعی را پیشاپیش برند و 
شاید پوریان که در لغتنامه‌های فارسی نام 
شهر پور (پور رای کنوج (قنوج) بوده است) 
دانسته شده همین شهر باشد. 


فردوسی. 


پوریان. ((ج) نام شهر پور. و پور رای کوج 
(قنوج) است. (انجمن ارای ناصری). صاحب 
برهان این نام را بر متوطنان شهر کنوج اطلاق 
کرده است, چه پور نام رای شهر کنوج نیز 
هست. 
پوریای ولی. ار ي وَ] ((خ) پس‌هلوان 
محمود خوارزمی ملقب به پوریای ولی و نیز 
ملقب به قتالی. اصل او از مردم گنجه است. 
شجاعی عارف بود. او را مشنویی است بنام 
کنزالحقائق. وی بسال ۷۲۲ه.ق.در خیوق 


پوز. ۵7۹ 


درگذشته است. رجوع به تذکرة صبح گلشن و 
قاموس الاعلام تركى و ريحانة الادب و 
مجالس العشاق شود. از اوست: 

آنیم که پیل [چرخ] برنتابد لت ما 

بر چرخ زنند نوبت شوکت ما 

گردر صف ما مورچه‌ای گیرد جای 

آن مورچه شیر گردد از دولت ما. 

و نیز او راست: 

بهشت و دوزخت با تست در پوست 

چرا بیرون ز خود میجوئی‌ای دوست. 

و هم از اوست: 

افتادگی آموز | گرطالب فیضی 

هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. 
دربار؛ پوریای ولی افنسانه‌هایی در ميان 
پهلوانان و زورخانه کاران رایج است. 
پوریتن. [ت] ((خ) " قومی از مسیحیان که 
بظاهر انجیل عمل کنند و متعصب و متعبد 
باشند و آنگاه که خاندان استوارت بتعذیب و 
شکنجۂ آنان پرداختند بسیاری از ایشان به 
آمریکا مهاجرت کردند. 
پوز.(()۲ پیرامون دهان. پوزه. بتفوز. فطيسة. 
فنطيسة. فرطوست. فرطيسة. و در لفت نام 
اسدی نخجوانی آمده است: پوز و بتفوز. این 
هر دو نام بمردم و بهایم توان گفت. زفر. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). و صاحب غیاث 
اللغات گوید: بینی چهارپایان و چهرة بهايم. 
پوژ. کلفت. (اسدی در معنی کلمه بتفوز). لفج. 
نول. لنج. فرنج. پیرامن دهان. فوز. گرد دهان. 
پیش دهن ستور. نس. پیرامون و گردا گرد 
دهان جسانوران و مردم. گردا گرد لب. 


(شرفنامه)؛ 
امروز باز پوزت ایدون بتافته‌ست 
گوئی همی به دندان خواهی گرفت گوش. 
وز پی صید آهوی خوش‌پوز 
چشمها پر ز سرمه کرده چو یوز. سنائی. 
از قضا گاو زال از پی خورد 
پوز روزی بدیگش اندر کرد. سنائی. 
سعی او بازوی دلیران است 
سهم او پوزبند شیران است. سنائی 
دور دارد شب خود از روزش 
که بترسد که پشکند پوزش. سنائی. 
کی شود خورشید از پف منطمس 
کی‌شود دریا ییوز سگ نجس. مولوی. 
آنکه بر شمع خدا ارد پفو 
شمع کی میرد بسوزد پوز او. مولوی. 
در سر ارم هر دم و زانو زنم 
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پوز و زانو زان خطا پرخون کنم. مولوی. 
||توسعا دهان: 

روی پنهان می کند زایشان بروز 

تا سوی باغش بنگشایند پوز. مولوی. 
فلسفی و آنچه پوزش می‌کند 

قوس نورت تیردوزش می‌کند. مولوی. 
گنگ تصدیقش بکرد و پوز او 

شد گواه مستی دلسوز او. مولوی. 
در مکن در کرد شلغم پوز خویش 

که‌نگردد با تو او هم‌طبع وکیش. مولوی. 
میرفت و هزار دیده با او 

همچون شکرش لبی و پوزی: سعدی, 
شیرین و خوش است تلخ از آن لب 

دشنام دعا بود از آن پوز. عندلیپ. 


||مابین لب و بینی را نیز گویند. ||بمعنی ساق 
درخت هم امده است. (برهان). تنه؛ پوز 
درخت. تنه آن. قسلب و اوسط درخت. 
(آنندراج). ||منقار مرغان را نیز گفته‌اند. 
(برهان). و با زای فارسی هم درست است 
یعنی پوژ. (برهان). 
- پک و پوز؛ بد پک و پوز؛ بدقیافه. 
- دک و پوز؛ دک و پوز کسی را خرد کردن؛ 
او را سخت مغلوب کردن. 
پوز. [بُز] (فرانسوی, )' پر. مأخوذ از کلمة 
فرانسوی مصطلح در موسیقی. مکثی که برابر 
یک ضرب باشد. |اعلامتی که این مکث را 
برساند. 
پوزار. (بْ] (مرکب) شکستذ پاافزار (از پا 
و افزار)" کفش. پاپوش. چموش. پاچنگ. 
پازنگ. پاژنگ. پاچیله. پاهنگه. پایافزار. 
پایزار. و بالاخص کفش درشت و خشن و 
گنده و بددوخت روستائیان. اربی. پابزار. 
چارغ. 
- امثال: 
از پردویدن پوزار پاره می‌شود. 
پوزانباس. [پٌ] ((خ)" سیاح و نویسندة 
یونانی از قرن دوم میلادی. محل تولد وی 
درست معلوم نیست, گمان میرود که در لیدیة 
آسیای صغیر بدنیا آمده و دوران جوانی را 
آنجا بسر برده باشد. کتابهای او توصیف یونان 
است و ده کتاب دارد که هرکدام راجع به یکی 
از ولایات یونان میباشد. اطلاعات تاریخی و 
داستانی و افسانه‌ها و روایات مردم عوام در 
کتایهای او بسیار است ولی تمام کتابهای وی 
یکنواخت نیست. در برخی بیشتر و در برخی 
کمترکار کرده است. در برخی ساده لوح و در 
برخی شکا ک است. چون داستانها و روایات 
مردم در کتابهای او بسیار است از این جهت 
گاهی کتاب او یگانه منبع اطلاعاتی راجع به 
این قسمت‌ها ميشود. انشاء وی را نمی 
پسندند و از چیز نویسی مورخین قدیم چون 
«توسیدید» و «هرودوت» بسیار دور است. 


(ایران باستان ج ۳ ص ۲۱۷۸ و ۲۷۹ 
پوزانیاس. [بٌ] ((خ)" از خسویشان 
خانوادة سلطنتی مقدونی بعهد فیلیپ دوم 
پادشاه مقدونیه. وی بهمدستی پادشاه ترا کیه 
میخواست تخت مقدونیه را تصرف کند. 
(ایران پاستان ج ۳ ص ۱۱۹۴). 
پوزانیاس. (پْ] (اخ)" مسردی مسقدونی 
الاصل از مسحل اريس تيس از قراولان 
پادشاهی فیلیپ پادشاه مقدونیه. وی بعلت 
صباحت منظر مورد توجه پادشاه بود. اما 
بزودی دریافت که پوزانیاس نام دیگری نیز 
محبوب شاه است و از این جهت روزی بدو 
گفت:«ای که مردی و هم زن و همه جائی». 
پوزانیاس دوم کین پوزانیاس اول را به دل 
گرفت و بر آن شد که در موقع مناسب تلافی 
کندو همیتقدر شرح قضیه را بیکی از دوستان 
خود آتالوس که از متنفذین دربار و برادرزادء 
کلثوپاتر زن جدید فیلیپ بود گفت. پس از 
چندی پوزانیاس دوم در جنگی که فیلیپ با 
ایلیری‌ها میکرد چون نزدیک پادشاه ایستاده 
بود کشته شد. وقتی این خبر منتشر شد. 
آتالوس پوزانیاس اول را نزد خود طلبید و 
پس از آنکه او را مست کرد چند نفر از مردم 
رذل را بر آن داشت که با پوزانیاس عمل شنیع 
انجام دهند. فیلیپ چون این خبر را شنید 
سخت برآشفت ولی چون آتالوس تازه با 
قشون به اسیا رفته بود و او را لازم داشت و 
بعلاوه خویش وی بود وی را تنبیه نکرد اما 
عطایائی به پوزانیاس داد و رتبة او را در میان 
مستحفظین بالا برد. غضب پوزانماس 
فروننشست و تصمیم کرد که نه تنها آتالوس 
را مجازات کند بلکه از کسی که احقاق حق 
نکرده است یعنی فیلیپ نیز انتقام یکشد و 
پس از آنکه از هرموکرات سوفسطائی استاد 
خود سوالی مبنی بر کیفیت بدست آوردن 
شهرت کرد و او فهماند که نام کشنده مردی 
بزرگ همدوش نام مقتول جاویدان خواهد 
ماند. بر تصمیم خود راسخ تر گردید و برای 
اجرای نقشه خویش موقع بازیها را مناسب 
دید و پس از آنکه اسبهائی قبلا نزدیک 
دروازةٌ شهر آماده ساخت و قمه‌ای در زیر 
لباس بکمر آویخت بخیابان‌های نمایشگاه 
درآمد و هنگامی که فیلیپ بدوستان خود آمر 
پیشروی میداد و قراولان را بازپس ماندن 
میفرمود تا تنها وارد تأتر شود پوزانیاس دوید 
و قمه را در پهلوی شاه فروبرد و فیلیپ بیفتاد 
و در حال بمرد. قاتل بی درنگ فرار کرد اما 
پردیکاس و رفقای او که بتعقیب پوزانیاس 
پرداخته بودند رسیدند و ضرباتی بر او زدند 
کهاز آن درگ ذشت. (ایران باستان ج ۲ 
ص‌۱۲۰۸ و ۱۲۰۹). 
پوزانیاس. (پ] ((ع)؟ پر کله م برست" 


و نوة آنا کساندرید اسپارتی سپهسالار قشون 
یونان در جنگ پلاته و فاتح آن نبرد (۴۷۹ق. 
م( و پادشاه اسپارت. وی باتکاء اسرانیان. 
جبار و فرمانروای همه یونان گردید و در 
حدود سال ۴۷۴ ق. م. درگذشت. (ایران 
باستان ج ص ۸۳۸و ۸۴۲و ۸۴۴ و ۸۴۹و 
۰ ۸۵۲و ۸۵۵ و ۸۵۷و ۸۶۱و ۸۶۲و 
۴ ۸۸۰و صص ۸٩۴‏ تا ۸۹۷). 
پوزانیاس. [چ] ((خ)" از قراولان فیلیپ 
دوم و محبوب وی که در جنگ با ایلیریها 
کشته شد. رجوع به شرح حال پوزانیاس نام 
مقدونی الاصل که فوقا گذشت شود. (ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۲۰۸). 
پوزئیدون. [چ ز د] ((خ) خداى 
اساطیری دریاها در یونان قدیم. رجوع به 
پوسیدون و رجوع به نپتون شود. 
پوزبند. [بَ] (!مرکب) آلتی که بر پوز؛ خر 
و گاو و مانند آن بندند که از کشت نچرد و 
بدهان سگ بندند تا نگزد و نیز بدهان بره و 
بزغاله و گوساله کنند تا بیش شیر نمکد. 
پوزه‌بند* 
سعی او بازوی دلیران است 
سهم او پوزبند شیران است. سنائی. 
پوزبند وسوسه عشق است و بس 
ورنه کی وسواس را بسته‌ست کس. مولوی. 
علمهای اهل حس شد پوزبند 


تانگیرد شیر از آن علمبلند. ۰ مولوی. 
زاهد ششصد هزاران ساله را 
پوزبندی ساخت آن گوساله را. مولوی. 


جعم؛ پوزبند بر دهن شتر کردن تا از گزیدن و 
چریدن باز ماند.(منتهی الارب). 

پوز ت وکردن. ات ک 5] (مص مرکب) 
دهان تر کردن, لب تر کردن* 

ترک این شرب ار بگوئی یک دو روز 

تر کنی اندر شراب خلد پوز. مولوی. 
پوز خاوان. ((خ) ناحیتی بجنوب تایمنی 
در اففانستان. 

پوزخند. [خ] (| سرکب) تبسمی بقصد 
انکار یا تحقیر و استهزاء. خندء به استهزاء. 
تهانف.؟ پوزه‌خند. پوزخنده. لب‌خندی که 
خداوند آن خواهد با قهقهه خندد لیکن 
خودداری کند. "۲ از بیت ذیل خاقانی ظاهراً ۱ 
چنین مستفاد میشود که اصل این کلمه 
پوست‌خند يا پوست‌خنده بوده است؛ 

ور چه نگشائی لب و در پوست بخندی 


1 - Pause. 2 - Chaussure. 


3 - Pausanias. 4 - Pausanias. 
5 - Pausanias. 
7 - ۰. 
8 - ۰ 


10 - ۰ 


6 - ۰ 


9 - ۰ 


پوزخند زدن. 

از رشته جانم گره غم بگشائی. ‏ خافانی. 
پوزخنه زدن. [خ ز 5] (سص مرکب) 
خندیدن یا تبسم کردن بر سبیل استهزاء و 
تمسخر یا انکار. 

پوز سفید. [س] ((خ) دهی از دهستان 
عباداللهی بسخش هندیجان شهرستان 
خرم‌شهر, واقع در ۱۱ هزارگزی جنوب 
باختری هندیجان. سر راه فرعی اتومبیل‌رو 
هندیجان بساحل خلیج فارس. دارای پنجاه 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
پوزش. [ز] (مسسص) اسم از مسصدر 
فراموش‌شدة پوزیدن مستعمل در ویس و 
رامين. عذر. (دهار). معذرت. اعتذار. 
عذرخواهی. بهانه. عذر خواستن. (اوبهی). 
استغفار. طلب عفو. عذر که از قصور با 
تقصیری خواهند؛ 

پوزش پپذیرد و گناه ببخشد 


خشم نراند بعفو کوشد و غفران. رودکی. 
گرایدونکه پوزش پذیری ز من 

وگر نیست ۱ رنج آید از خویشتن. اپوشکور. 
از آن شهر هر کس که بد پارسا 

پپوزش بیامد بر پادشا. فردوسی. 
از ایدر بپوزش بر شاه رو 

چوبینی ورا بندگی ساز نو. فردوسی. 
بپوزش بیامد بر شهریار 

که‌ای از جهان بر شهان کامکار. فردوسی. 
بپوزش بنزدیک موبد شدند 

همه راه‌جویان و بخرد شدند. فردوسی. 
بپوزش بیاراست قیصر زبان 

بدو گفت بیداد رفت ای جوان. فردوسی. 
بپوزش بیامد سپهدار طوس 

پپیش شه اندر شد او چاپلوس. فردوسی. 
بپوزش کنم نرم خشم ورا 

ببوسم سر و پا و چشم ورا. فردوسی. 
دلیران ایران بماتم شدند 

پر از غم بدرگاه رستم شدند 

بپوزش که این ایزدی کار بود 

که‌را بود آهنگ جنگ فرود. فردوسی. 
بپوزش مگر کردگار جهان 

بمن بر ببخشاید اندر زمان. فردوسی. 
بپوزش همه پیش نوذر شدند 

سراسر به آیین کهتر شدند. فردوسی. 
بپوزش یک اندر دگر نامه ساز 

مگر خسرو آید به راه تو باز. فردوسی. 
به خاقان یکی نامه ارژنگ‌وار 

نبشتند پر بوو رنگ و نگار 

بپوزش کز این کرده هستم بدرد 

دلی پر پشیمانی و باد سرد. فردوسی. 
به خرّاد گفت ای رد رادمرد 

برنجی دگر گرد پوزش مگرد. ‏ فردوسی. 
بدو گفت راهب که پوزش مکن 

بپرس از من از بودنیها سخن. . فردوسی. 


بدین کار پوزش چه پیش اورم 
که دلشان بگفتار خویش اورم. 


فردوسی. 

براید بکام تو این کار زود 
چو بشنید سیندخت پوزش نمود. فردوسی. 
بر زال زر پوزش آراستند 
زبانها بلابه بپیراستند. فردوسی. 
برفتند فغفور و خاقان چين 
بر شاه با پوزش و آفرین. فردوسی. 
بزد اسپ از پیش چندان سپاه 
بیامد پپوزش بنزدیک شاه. فردوسی. 
بزرگان بپوزش فراز آمدند 
هجیر از در مرگ" باز استدند. فردوسی. 
بقیصر بسی کرد پوزش گراز 

شش نیامد ز دامش فراز ". فردوسی. 
بگو تا چه بود اندر این پوزشت 
چه گفتی که پیش آید آمرزشت. فردوسی. 
بنزدیک یزدان چه پوزش برم 
بد آید ز کار پدر بر سرم. فردوسی. 
پیزدان کند پوزش آن گناه 
ورا بنده گردد به آئین و راه. فردوسی. 
پیزدان کند پوزش او از گناه 
گراینده گردد به آثین و راه. فردوسی. 
پیاده سوارش بماند ز اسپ 
بپوزش رود پیش آذرگشسپ. فردوسی. 
ترا پوزش | کنون‌نیاید بکار 
نه بیگانه را خواستی شهریار. فردوسی. 
تو رو زو ره پوزش من بجوی 
که فردا من آیم بنزدیک اوی. فردوسی. 
چنان کرد بد گور افراسیاب 
که پیش تو پوزش نبیند بخواب. فردوسی. 
چو آشفته شد شاه زآن گفتگوی 
سپه سوی پوزش نهادند روی. فردوسی. 
چو از دور شه دید بر پای خاست 
بسی پوزش اندر گذشته بخواست. فردوسی. 


چو ایرانیان برگشادند چشم 

بدیدند چهر ورا [اسفندیار را] پر ز خشم. 
برفتند پوزش‌کنان پیش شاه 

که‌گر شاه پیند ببخشد گناه. 

چو پاسخ کنی نامه از خوب و زشت 


همین پوزش ما پباید نوشت. ‏ فردوسی. 
چو خشم آوری هم پشیمان شوی 

بپوزش نگهبان درمان شوی. . فردوسی. 
خرد چون بود با دل شه براز 

بشرم و بپوزش نیاید نیاز. فردوسی. 
دگر آنکه گفتی که پوزش بگوی 

کنون توبه کن راه یزدان بجوی. فردوسی, 
دو رخ رابخا ک‌سیه بر نهاد 

همی کرد پوزش ز کار شفاد. فردوسی. 
ز بس خوبی و پوزش و آفرین 

که پیدا شد از گفت خاقان چین.. فردوسی. 
ز چیزی که باشد به ایران‌زمین " 

فرستیم با پوزش و آفرین. فردوسی. 


فردوسی. 


پوزش. 
ز زابلستان گر ز ایران سپاه 
هر آنکس که آیند فریادخواه 
بدار و پپوزش بیارای مهر 
نگه کن بدین کار گردان سپهر. 
ز قیصر بپرسید و پوزش گرفت 
پر آن رومیان بر فروزش گرفت. 
زگفتار او ماند اندر شگفت 
زمین را ببوسید و پوزش گرفت. 
ز گفتارها پوزش آورد پیش 
بپیچید از آن ببهده رای خویش. 
زمین را ببوسید و پوزش نمود 
بر آن مهتری آفرین بر فزود. 
سخنهای دستان چو بشنید شاه 
پسند آمدش پوزش نیکخواه. 
سر نامه کرد آفرین از نخست 
بر آنکس که کینه پپوزش بشست. 
سکندر بدو گفت پوزش مکن 
مران پیش فغفور زین در سخن. 
سوی موبدان نامه‌ای همچنین 
پر افروزش و پوزش و آفرین. 
سیاووش را تنگ در بر گرفت 
ز کردار بد پوزش اندر گرفت. 
سیاووش را دید بر پای خاست 
بخندید و بسیار پوزش بخواست. 
شهنشاه را شاد در بر گرفت 
وز آن گفته‌ها پوزش اندر گرفت. 
فرستاده را گفت کای هوشیار 
نبایست پوزش ترا خود بکار. 
کنون پوزش این همه باز جوی 
بدین نامداران ايران بگوی. 
که آزرده گشته‌ست از تو پدر 
یکی پوزش آور مکش هیچ سر. 
که پیغامی از قیصر امد بشاه 
پر از درد و پوزش‌کنان از گناه. 
گر آرام گیری سخن تنگ نیست 
ترا پوزش اندر پدر ننگ نیست. 
من امروز نز پهر جنگ آمدم 
پی پوزش و نام و ننگ آمدم. 
میی چند خوردند و برخاستند 
زبانها ز پوزش بپیراستند. 
ورا پهلوان زود در برگرفت 
ز دير آمدن پوزش اندر گرفت. 
ورا تنگ سهراب در برگرفت 
بدان پوزش آسایش اندر گرفت. 
وز آن جایگه جنگ دشمن بسیچ 
ز رای و ز پوزش میاسای هیچ. 
وز آن کرد؛ٌ خویش پوزش گرفت 
به پیچید از آن روزگار شگفت. 
۱-نل: وگر نیز. نل: و گر زینت. 
۲-نل: از سر مرگ. 
۳-نل: ز دانش فراز. 
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فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


۲ پوزش آراستن. 


وگربا توگردد [شاه] بچیزی دزم 


بپوزش گرای و مزن هیچ دم. فردوسی. 
هر آنکس که پوزش کند بر گناه 

تو پپذیر و کین گذشته مخواه. فردوسی. 
هر انکس که دارد روانش خرد 

گناه آن سگالد که پوزش برد. فردوسی. 
هم آن را دگر باره آویزش است 

گنهکارا گرچند با پوزش است. فردوسی. 
همان نیز جانم پر از شرم شاه 

زبان پر ز پوزش روان پرگناه. فردوسی. 
همه شارسان ماند اندر شگفت 

بیزدان سقف پوزش اندر گرفت. فردوسی. 
همه نامداران فروماندند 

بپوزش برو آفرین خواندند. فردوسی. 
همی راند از دیده خون در کنار 

همی کرد پوزش بر کردگار. فردوسی. 


همی راند جمشید خون در کنار 


همی کرد پوزش [از ناسپاسی خویش] بر کردگار. 


فردوسی. 
همی کرد پوزش ز کرده گناه 
ورا می بجستند هر سو سپاه. فردوسی. 
همی کرد پوزش که بدخواه من 
پرآشوب کرد اختر و ماه من. ‏ فردوسی. 
همی گفتم از بامداد پگاه 
بپوزش بیایم بر تو برآه. فردوسی. 
یکایک بدان رایشان شد درست 
کزآن روی چاره ببایست جست 
که سوی فریدون فرستند کس 
بپوزش کجا چاره این بود و بس. فردوسی. 
یکی گنج بخشید بر هر کسی 
به جان‌آفرین کرد پوزش بسی. فردوسی. 


|گرپوزش نکو باشد ز کهتر 


نکوتر باشد آمرزش ز مهتر. 


فخرالدین أسعد (ویس و رأمین). 


چو رامین دید کو را دل بیازرد 
نگر تا پوزش آزار چون کرد. 


از آن پیش کت بسته زی شهریار 


برم پوزشت ناید آنگه بکار. اسدی. 
ازو وز گرو خواست پوزش نخست 

شد آنگه بدان چشمه و تن بشست. اسدی. 
بیر خلعت و بند بردار از اوی 

بپوزش دلش پا ک‌از انده بشوی. اسدی. 
به بر یکدگر را گرفتند شاد 

بپوزش دمی چند کر دند یاد. اسدی. 
بیوزش کنی بی گناهی درست 

همان بنده باشی که بودی ن نخست. اسذدی 
سی خواست زو پوزش دلپذیر 

که‌این بد که پیش آمد از من مگیر. اسدی. 
بسی هدیةٌ گونه گون ساختند 

بپوزش بر پهلوان تاختند. اسدی. 
بشادیش بر تخ تخت شاهی نشاست 


بسی پوزش از بهر دختر بخواست. 


اسدی. 
بهر نامه صد لابه آراستی 
ببودنش پوزش همی خوأستی. اسدی. 
تو رو زو ره پوزش من بجوی 
که فردا من آیم پگه نزد اوی. اسدی. 
دگر, گونه گون هدیه آراستند 
وزو پوزش بی‌کران خواستند. اسدی. 
دگر هر که را بد سزا هدیه داد 
بنامه بسی پوزش آورد یاد. اسدی 
ز دیدار تو شرم دارم همی 
بدین کرده‌ها پوزش ارم همی. اسدی. 
منه پیش او در گه خشم پای 
چو خشم از تو دارد تو پوزش نمای. اسدی. 
یکی نامه با این همه خواسته 
ورا پوزش بی‌کران خواسته. اسدی. 
دست بر کن زلف مهرویان بگیر 
پوزش خجلت ز نادانی بخواه. خاقانی. 


رسول را بازخواند و بر گذشته پشیمانی نمود 
و پوزشها کرد و عذرها خواست. (ترجمۀ 
تاریخ یمینی). فخرالدوله چون آن پوزش و 
تضرع دید بر شیخوخیت او رحمت کرد. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی). 

بپوزش پیش میرفتند میران 

پس اندر» شاهزاده چون اسیران. نظامی. 
چو شه پوزش رای دستور یافت 

دل خویش از آن داوری دور یافت. نظامی. 
به احسان خود پوزش من پذیر 
که جز تو ندارم کسی دستگیر. 
سران سپه پوزش انگیختند 
همه در قفایش دراو یختند. 
||التماس: 

رسای وتو 
بسی جهد کردیم و پوزش نمود 


عطار. 


امیرخسرو. 


بزاری و زر درنیاورد سر 
نظرها بحیرت در آن بی‌بصر . 

نراری (دستورنامه ص ۶۶). 
|| حجت. (شرفنامة منیری). دلیل که معتذر 
آرد بر بی‌گناهی خویش 
بپوزش کنی بی‌گناهی درست 
همان بنده باشی که بودی نخست. 
||اینکه در بیت ذیل فرخی مانند اسم مصدری 
از پوختن یا پوزیدن بنظر می‌آید بمعنی راندن 
شکم قصیده در صفت تذروی است که امیر 


اسدی. 


یوسف‌بن ناصرالدین برادر محمود برای 
فرخی فرستاده است: 

دو لب [دو لب تذرو ] چو نار کفیده چو برگ سوسن زرد 
دو رخ چو نار شکفته چو برگ لاله لال 
چو قطن میری در زیر پوشش منسوج 
برای پوزش باز امیر خوب‌خصال. فرخی. 
در بازنامه‌ها خوانده‌اند که چون قبض و 
سده‌ای درامعاء شکره پیدا آید پزه یا 
' گنجشکی‌با پر بدو دهند و این پر شکم او براند 


پوزش پد یر. 

و سده دفع کند, فرخی پرهای ملون و زیبای 
تذرو را که به پوشش منسوج بر قطن میری 
افتاده تشبیه می کند. لایق راندن شکم باز امیر 
خوب خصال میشمارد. و کلمة مرکب دیگری 
از این ماده هست بصورت چاه پوز (که 
فرهنگها بدان معنی قلابی میدهند که چیزهای 
افتاده در چاه را بدان بیرون کشند) شاید تا 
حدی موّید این دعوی باشد. و در بیت دیگر 
فرخی که در ذیل بیاید نیز شاید کلمه بمعنی 
مطلق راندن و ورزش باشد؛ 
آن معطئی که روز و شب از بهر نام نیک 
در پوزش مروت و در دادن عطاست. 

فرخی. 
این اسم با مصادر اراستن, اوردن, اندر 
گرفتن, انگیختن. بردن. پذیرفتن» جستن 
خواستن, فرستادن. کردن, گرفتن» گفتن و 
نمودن صرف شود. رجوع به أمثلاٌ پوزش و 
رجوع به همین کلمات مرکب در ردیف خود 
شود. 
پوزش آراستن. از ت] (مص مرکب)! 
پوزش ساختن. پوزش کردن. پوزش گفتن: 
بر زال زر پوزش آراستند 
زبانها به لابه پپیراستند. فردوسی. 
و رجوع به پوزش شود. 
پوزش آوردن. از و د] (مص مرکب) 
پوزش کردن: 
ز گفتار او پوزش آورد پیش 
بپیچید از آن ببهده‌رای خویش. 
ز دیدار تو شرم دارم همی 
بدین کرده‌ها پوزش آرم همی. 
رجوع به پوزش شود. 
پوزش اندرگرفتن. [ز 0 د گ ر تَ] 
(مص مرکب) پوزش آغازیدن: 
شهنشاه را شاد در بر گرفت 
وز آن گفته‌ها پوزش اندرگرفت. فردوسی. 
و رجوع به پوزش شود. 
پوزش انگیختن. از تَا مس مرکب) 
پوزش آوردن: 
سران سپه پوزش انگیختند 


فردوسی. 


اسدی. 


همه در قفایش درآویختند. امير خسرو. 
رجوع به پوزش شود. 

پوزش بردن. از ب د] ( مص مرکب) 
پوزش کردن: 

بنزدیک یزدان چه پوزش برم 
بد آید زکار پدر بر سرم. فردوسی. 
و رجوع به پوزش شود. 

پوزش پذیر. از پ] (نف مرکب) پذیرندة 
توش وزاب قابل التوب. عذريذير. 
عذرپذیرنده. معذوردارنده. پخشنده* 


به دل یاد کار گذشته مگیر 


1 - Demander ۰ 


پوزش پذیرفتن. 


که‌یزدان به بنده‌ست پوزش پذیر. 


فردوسی. 
چو پیمان کند شاه پوزش پذیر 
کزین پس نیندیشد از کار پیر... فردوسی. 
خداوند بخشندء دستگیر 
کریم خطابخش پوزش‌پذیر. 
سعدی (بوستان). 


||(اخ) نامی از نامهای خدای‌تمالی. |أكه 
پوزش تواند پذیرفت. که لايق و درخور 
پوزش تواند بود: گناهی پوزش‌پذیر. 
پوزش پذ یرفتن. از ب رُت] (مسص 
مرکب)" قبول پوزش کردن. بحل کردن. 
بخشیدن؛ 

چو بشنید ازو بهمن نیک‌بخت 

نپذرفت پوزش, بر آشفت سخت. فردوسی, 
پوزش پذ بری. [ز پَ] (حامص مرکب) 
عمل پوزش‌پذیر. عذرپذیری. 

پوزش جستن. [ز ج ت] مص مرکب) 
پوزش خواستن. پوزش طلبیدن. عذر 
خواستن؛ 

کنون پوزش این همه بازجوی 
بدین نامداران ایران بگوی... 

و رجوع به پوزش شود. 
پوزش خواستن. از خوا / خاتَ] 
(مص مرکب) پوزش طلبیدن. عذر خواستن. 
بحلی خواستن: 


سیاووش را دید, بر پای خاست 


فردوسی. 


بخندید و بسیار پوزش بخواست. فردوسی. 
و رجوع به پوزش شود. 

پوزش خواه. [ز خوا / خا] (نف مرکب) 
عذرخواه. طلبندة پوزش. 

پوزش خواهی. [ز خوا / خا] (حامص 
مرکب) عمل پوزش‌خواه. عذرخواهی. 

پوزش‌ساز. زز ] (نف مرکب) عذرخواه. 
پوزشآرای: 
سوی خواجه شدند پوزش‌ساز 

یافتندش کشیده پای‌دراز. نظامی. 

پوزش طلبیدن. از ط ل د] (مص 
مرکب) پوزش خواستن. عذر خواستن. 
رجوع به پوزش شود. 

پوزش کردن. [ز ک د] (مص مرکب) 
پوزش خواستن. پوزش آوردن. عذرخواهی 
کردن؛ 

بقیصر بسی کرد پوزش گراز 

شش نیامد ز دامش فراز. 

و گر چند من نیز پوزش کنم 
که‌این سنگدل را فروزش کنم. 
رجوع به پوزش شود. 

پوز شکنان. از ک] انسف مرکب. ق 
مرکب) صفت بیان حالت از پوزش کردن. در 
حال پوزش خواستن* 
برفتند پوزش‌کنان پیش شاه 


فردوسی. 


که‌گر شاه بیند ببخشد گناه. 
همی رفت پوزش‌کنان پیش او 
پر از شرم جان بداندیش او. فردوسی. 
پوزشگو. از گ] (ص مسرکب) شسفیم. 
عذرخواه. خواهشگر: 

چو بشنید پرویز پوزشگران 
برانگیخت از هر سویی, مهتران 

بنزد پدر تا ببخشد گناه " 

نبرد دم و گوش اسپ سیاه. 
گه‌گرفتن بت صد هزار کودک و مرد 
بدو شدندی فریادخواه و پوزشگر. فرخی. 
پوزش گرفتن. از گ ر ت] (مسص 
مرکب) پوزش آغازیدن: 

ز گفتار او ماند اندر شگفت 

زمین را ببوسید و پوزش گرفت. فردوسی. 
و رجوع به پوزش شود. 
پوز شگری. [ز گ] (حامص مرکب) 
عل درف ا ا 
پوزش گفتن. از گ ت ] (سص مرکب) 
بزبان آوردن پوزش, توبه کردن: 


دگر آنکه گفتی که پوزش بگوی 


فردوسی. 


فردوسی. 


کنون توبه کن راه یزدان بجوی... فردوسی, 
و رجوع به پوزش شود. 
پوزش نمودن. از ن /ن /ن 3] (*مسص 
مرکب) اظهار پوزش کردن؛ 


براید بکام تو این کار زود 
چو بشنید سیندخت پوزش نمود. فردوسی. 
زمین را ببوسید و پوزش نمود 


بر آن مهتری آفرین برفزود. فردوسی, 
کرم کرد و غم خورد و پوزش نمود 
بداندیش را دل په نیکی ربود. 
سعدی (پوستان), 
بپایش درافتاد و پوزش نمود 
بخندید لقمان که پوزش چه سود. 
سعدي (بوستان). 
و رجوع به پوزش شود. 
پو زکند. (ک] () ایسوان باشد. (اوسهی). 
پورکند. رجوع به پورکند شود. 


پوزگا. (بْ ز ] (خ)" نام قصبۂ مرکز ابالت 
در خط اسکسلاوونیا از کشور هنگری 
(مجارستان) کنار نهر اورلیاوه. واقع در ۸۰ 
هزارگری جنوب شرقی اسک, دارای ۵۰۰۰ 
تن سکنه و مدرسۀ متوسطه قلعه و تجارت 
تنبا کو و ابریشم و غیره. آنجا مدت مدیدی 
تحت ادار؛ دولت عثمانی بوده است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

پوزگا. (بْ ز] (اخ)" نام ایالتی محدود از 
طرف شمال و مغرب بایالت وروویج و از 
جنوب به عسکریه و از سوی مشرق به 
خرواتستان. دارای ۱۰۰ هزارگز درازا و سی 
هزارگز پهنا و قريب ۱۰۰۰۰۰ تن سکنه. 


پوزن. ۵۷۸۳ 
(قاموس الاعلام ترکی). 
بوزم. ((خ) دهی از دهستان کنارک 
شهرستان چاه‌بهاره واقع در ۳۱ هزارگزی 
باختر چاه‌بهار. کنار دریای عمان. جلگه. 
گرمسیر, مالاریائی. دارای ۲۰۰ تن سکنه. 
آب آن از چاه و باران, محصول آنجا ماهی و 
خرما و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صید ماهی و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
پوزمال. (حامص مرکب) مالش پوز. 
سیاست و تنبیه کسی با قول یا فعل مانند 
گوشمال. 
پوزمال دادن. [3) (مص مرکب) مالش 
دادن پوز کسی, تنبیه وی را بفعل یا بقول. 
پوزن. اج ز] ((خ)" پسوسنان " بفرانسه 
پوزنانی". نام شهری مستحکم. مرکز ایالتی 
بهمین نام در پروس کنار نهر وارته. واقع در 
۵ هزارگزی شرقی برلن و دارای ۶۸۳۱۵ 
تن سکنه و مدرسۀ صنعتی, مدرسة متوسطه. 
مدرسة مخصوص برهبانان کلیسای بدیع 
اسنا وابنية تماشائی و کارخانه‌های 
چیت‌سازی, کرباس‌بافی, اسلحه‌سازی, و 
غیره و تجارتی با رونق. (قاموس الاعلام 
ترکی). | کنون کرسی پوزنانی در لهستان است 
و ۲۵۰۰۰۰ تن سکنه دارد. 
پوزن. زپ ز] (لج)۲ یکی از ایالات کشور 
پروس محدود از طرف شمال بخود پروس و 
از سوی مغرب به براندنبورگ و از جنوب به 
سیلیریا و از مشرق به لهستان بمساحت 
۶ هزارگز مربع. و دارای ۱۷۱۵۶۱۸ 
تن سکنه. نصف بیشتر لهستانی و باقی آلمانی 
و مرکز آن پوزن میباشد و منقسم است بدو 
سنجاق: پوزن و برومبرگ. اراضی این 
سرزمین مسطح و پست است حتی کوههای 
واقع در قسمت شمالی موسوم به لیخبرگ نیز 
بیش از ۱۹۴ گز ارتفاع ندارد. تمام څطه در 
حوز؛ رود اودر واقع شده. و بزرگترین نهر آن 
رود وارته است که در مرکز جریان دارد و 
پس از آن نهر نچه که تابع وارته است و از 
برومبرگ میگذرد. علاوه از اینها انهار و 
جویها و برکه‌های بسیار در این قطعه دیده 
میشود. هوای آن سرد و زمستان سخت و 
تابستان بسیار گرم ولی سالم و پاییزی ممتد و 
بسیار دلکش و فرحزا دارد. مسحصولاتش 
عبارت از صبوبات متنوعه و علف 
آبجوسازی و حیوانات بسیار است. قسمت 
اعسظم اراضی در دست اغسنیاست كه 


1 - ۲۰. 2 - ۰. 
3 - ۰ 4 - Posen. 

5 - Poznan. 6 - Posnanie. 
7 - Posen. 


۴ پوزد. 


مزرعه‌های پزرگ بوجود آورده‌اند. این خطه 
اصلاً جزو لهستان بوده, بخشی در سال 
۲ م. و قسمتی در ستة ۱۷۹۳ م. بچنگ 
پروس افتاده است یعنی هنگام مقاسمهٌ اول و 
دوم لهستان. (قاموس الاعلام ترکی). | کنون 
ایالتی است در لهستان که در ۱۹۱۹ از پروس 
مجزا گردیده و در ۱۹۴۵ به لهستان مسترد 
گردیده‌و کرسی 
پوزن. [ز] () زمینی را گویند که بجهت 
زراعت کردن پاک‌کرده باشند. (برهان). 


ان پوژن است. 


پوزن. [پ د ((خ)۲ نام بخشی از آدوش 
ولایت پری‌وا. کنار رود رن بفرانسه. دارای 
راه‌آهن و ۲۷۵۰ تن سکنه. 
پوزنانیی. [(چ] ((خ) پوزن. پوسنان. رجوع 
به پوزن شود. 
پوزنج. [نّ ] ([) عذر و پوزش و صعذرت. 
(انندراج). 
پوزوئولی. [پٌ :] ((خ)" نام قصبه‌ای 
است از ایتالیا در ایالت ناپل, در ۱۰ هزارگزی 
شمال غربی شهر ناپل. دارای ٩۰۰۰‏ تن سکنه 
و آن از قصبه‌های باستانی و نام قدیم ان 
پونتولی است. در روزگار گذشته بسیار بزرگ 
بوده و بواسطة حمامهای معدنی شهرت عظیم 
داشته و خرابه‌ها و اثار باستانی بسیار 
گرداگردقصبه را فرا گرفته است» ستونهای 
معبد معروف سراپیس نیز در این محل تا کنون 
موجود است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پوزورسین. (اخ) پسر هابلوم از پادشاهان 
گوتی که بابل را در تصرف داشتند. ( کردو 
پیوستگی نژادی و تاریخی آن ص ۳۱). 
پوزوژ. [رٌ] ((ع)۲ نام کرسی بخش «وانده» 
از ولایت فن تنی - لو - کنت بفرانسه. دارای 
راه آهن و ۳۲۶۵ تن سکنه. 
پوزول. [ژ] ((ع)" نام بندر کوچکی در 
ایتالیا نزدیک ناپل. دارای ۲۸ هزار تن سکنه. 
پوزه. [ر /ز] ()* پیرامون و گردا گرددهان. 
پوز. فرطوسه. فرطیسه. بتفوز. مجموع دهان 
و فکین حیوان. فوز. زفر. بدفوز. فریش. فش. 
فرنج. فوزه. تانول. (لغت‌نامۂ اسدی) * کلفت. 
||دهان‌بند. فنطيسة. فطيسة. ||تنهٌ درخت. 
(برهان). پوز. (برهان). پوژه. اشعوری). ساق 
درخت. تئه: پوزۀ درخت. ||ساق پای انسان. 
(مهذب الاسماء). پوژه. (شعوری). 
پوزه. [ز ] ((خ) ده کوچکی از دهستان ثلاث 
بخش کنگان شهرستان بوشهر, واقع در ۳۸ 
هزارگزی جنوب خاور کنگان ن. کنار راه 
اتومبیل‌رو کنگان به لنگه. دارای ۵۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
پوزه باریکت. لژ /ز] (ص مرکب) دارای 
زنخ خ لاغر و بی گوشت 
پوزه‌بند. ۰ زب ((مرکب) ۲ آلتی که بر 


دهان حیوان چون اسب و خر و گاو و گوساله 
و گوسفند و سگ و امثال آن بندند تا زیان 
بکشت نرسانند یا نگزند یا آواز نکنند و یا 
بیش از حد پستان مادر نمکند. پوزبند. 
بتفوزبند. دهن‌بند. کمام: تو با ک‌مدار که ما آن 
چنانکه بستان ترا سبز کردیم هم چرندگان را 
پوزه‌بند بربستیم. از نام سنائی بعمر خیام). 
فندام؛ بستفوزبند گاوان. (منتهی الارب). 
||لویشه. و لبيشه ۸ 
پوزه زرچون. رز ر] ((خ) نام محلی‌کنار 
راه شیراز بجهرم میان جنگل و | کبرآباد در 
صد و سې و سه هزار و پانصدگزی شیراز. 
پوزه سنقری. [ز س ق] (إخ) نام محلی 
در راه شیراز و اردکان میان شیراز و مسجد 
بردی در سه هزارگزی شیراز. 
پوزه کوه. [ز ] ((خ) ده کوچکی از دهستان 
چهار فرسخ بخش شهداد شهرستان کرمان, 
واقع در ۱۶ هزارگزی شمال باختری شهداد. 
سر راه مالرو شهداد بکرمان. دارای ۱۵ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸. 
پوزه گاو. [] ((خ) پوزه گاه. قریه‌ای است 
در دوفرسنگی شمالی بندر ریگ در ناحیهٌ 
حیات داود. رجوع به پوزه گاه‌شود. 
پوزه گاه. 5 ((خ) دهی از دهستان حیات 
داود بخش گناوه شهرستان بوشهر, واقع در 
۸ هزارگزی خاور گناوه‌کتار راه فرعی 
گناوه به برازجان. جلگه, گرمسیر. مرطوب, 
مالاریائی. دارای ۴۰۰ تن سکنه. اب ان از 
چاه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 


پوزه گاو. 
پوزه لنگر. [ر رک ] (اخ) محلی در مشرق 
کال‌از ناحیه فراه. 


پوزی. [+] ((خ) (ساموئل زان)* پزشک 
فرانسوی. مولد برژراک.(۱۸۴۶- ۱۹۱۸ 
م( 

پو زی. () نوعی از ساز اسب. (آنندراج). 
پوزیپ پوس. (خ) از معاریف یونان بعهد 
اسکندر که جلای وطن کرده و طرفدار ایران 
شده بود و در جنگ اسکندر با داریوش سوم 
اسیر مقدونیان گشت. (ایران باستان ج ۲ 
ص ۱۳۲۲. 
پوزیدان. (مص) عذر آوردن و اعتذار. 
(فرهنگ شعوری ج ۱ص ۲۶۹). و کلمه 
ظاهرا مصحف پوزیدن باشد. رجوع به 
پوزیدن شود. 

پوزیدن. [د] (مسسص) عذر آوردن و 
معذرت خواستن. (برهان). |استردن؟ بردن؟ 
تھی کردن؟ مطلق راندن* 

چه باید این خردکت داد یزدان 

چو دردت را نخواهد بود درمان 

نه پوزد جانت را از درد و آزار 


پوژد. 
نه شوید دلت را از داغ و تیمار. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 

رجوع به پوزش در معنی راندن شکم شود. 
||در بیت ذیل انوری ظاهرا پوزیدن په معنی 
آوردن یا سبب شدن است و يا همان راندن. 
اگردر شعر تصحیفی راه نيافته باشد؛ 
گفتمش‌هان چگونه داری حال 

زير این ورطه یاب حادثه پوز 

گفت ویحک خبر نداری تو 

که‌به گو باز گشت آخر گوز. 

و در کلمة چاه‌پوز بمعنی برآورنده و بیرون 
کننده‌از چاه یعنی قلابی که چیز افتاده در چاه 
را بیرون آرد معنی بیرون کردن و بر آوردن 
دارد. 

پوزید نیوس. [پ د] (رخ) ۱۳ مورخ و 
فیلسوف زنونی. مولد سوریه (حدود ۱۳۵ تا 

۰ق م( 

پوزی لیپ. [چ] (إِخ)'' کوهی نزدیک 
ناپل. بدانجا بنایی است که گور ویرژیل نام 
دارد و هم غاری است بژرفای هفتصدگز. 
پوزینه. [نَ /ن] ()"' بوزینه. کپی. میمون. 
قرد. ج» پوزینگان: بشما همان رسد که به 
پوزینگان رسید. (سندبادنامه ج استانبول 


انوری. 


ص ۸۰). رجوع به بوزینه شود. 
پوژء () در نسخه‌ای از لفت‌نامة اسدی آمده 
است: میان لب بالا و بینی بود. و در نسخةً 
دیگری از همان کتاب آمده: پوژ رف بود. ولی 
ظاهراً این صورت تصحیف یا صورتی دیگر 
از پوز و پوزه است و آن e‏ پیش آمدگی 
دهان چهارپایان است از سگ و گربه و اسب 
و اشتر یعنی همان که قدما بتفوز میگفته‌اند. و 

بیت ذیل منجیک را که برای پوز شاهد آورده 
بودیم بدين صورت برای پوژ مثال 
گذرانیده‌اند؛ 

امروز باز پوژت ایدون بتافته است 

گوئی همی بدندان خواهی گرفت گوش. 
پوژل. [2] (() ۲۳ نام کرسی بخش «ژیرند» 
از ولایت لیبورن بفرانسه. دارای ۶۶۹ تن 
سکنه. 

پوژن. [3] () آبله‌ها که از کثرت کار بدست 
پدید آید. |[زمین پاک (آنندراج). زمین 
پااک‌کرده.(شرفنامة منیری). پوزن. (برهان). 


1 - ۰ 2 - ۳۵220۱. 


Pouzauges.‏ و 


5 - Mufle, Museau. 

۶ -این کلمه ظاهرا مرکب از تا ہمعنی حتی و 
نول است. 

7 - Muselière. 8 - Torche - nez. 

9 - Pozzi. 10 - Posidonius. 

11 - Pausilippe. 


13 - Pujols. 


. 12 - Singe. 


` 4 - Pouzzoles. 


پوژنس. 
پوژنس. [َ] (اخ) (ژزف)' ادیب فرانسوی. 
مولد پاریس. (۱۷۵۵ - ۱۸۳۳ م.). 
پوژنگت. [ ] (() رقعه و پاره. (ذیل برهان 
قاطع چ کلکته و در جای دیگر یافت نشدا). 
پوژولا. ((خ) (ژان ژزف فرانسوا) ۲ مورخ 
فرانسوی. مولد لافار (بوش - دورن) (۱۸۰۸ 
— ۱۸۸۰ م( 
پوژون. ((خ) پسر تومی تو, رئیس ایل 
هوئی هه آبچین در حدود نیمه اول قرن هفتم 
میلادی. (احوال و اشعار رودکی ج ۱ 
ص .)۱٩۳‏ 
پوژه. [ /] (() ساق درخت و ساق انسان 
و حیوان. (شعوری ج ۱ص ۲۷۰). پوزه. 
پوژه. [ز] ((خ) (پیر)" از هنروران مشهور 
فرانسه. وی در رشامی و پیکرسازی و 
معماری مهارت تامه داشت و بسال ۱۶۲۲ م. 
در مارسی تولد یافت و در ۱۶۹۲ . 
درگذشت. آثار برجسته بسیار از این صنعتگر 
بجای مانده و مجسمة او را در مارسی نصب 
کر ده‌اند. 
پوژه. [ز] (إخ) (لوئیزا)" ترانه‌ساز فرانسوی. 
مولد پاریس. (۱۸۱۰ - ۱۸۸۹ م.). 
پوژه تنیه. از تٍ ي] ((خ) "نام کرسی 
بخش (آلپ. ماری تیم) از ولایت نیس. کار 
رود وار بفرانسه. دارای ۱۲۷۹ تن سکنه. 
پوژینه. [ن /ن] () میمون. (شعوری ج ۱ 
ص ۲۷۰). قرد. کپی. رجوع به بوزینه و رجوع 
به پوزینه شود. 
پوس. (!) چ رب زبانی و فریب دادن و 
فروتنی کردن و بزبان خوش مردم را فریفتن 
باشد. (برهان). تملق: 
بتدبیر شاید جهان خورد و پوس 
چو دستی نشاید گزیدن ببوس. 
سعدی (بوستان). 
این شاهد محتاج بتأیید است چه در بعض 
نسخ بوستان این کلمه لوس آمده است با لام 
بجای پ و گفته‌اند پوسانه نیز بهمین معنی 
است(؟) 
پوسار. ((خ) ده کوچکی از دهسستان 
دیرندگان بخش خاش شهرستان زاهدان, 
واقع در ۷۰ هزارگزی جنوب خاش و ۱٩‏ 
هزارگزی خاور شوسة ایرانشهر به خاش. 
دارای ۳۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی 
اران ج ۸ 
پوسان. (نف. ق) صفت بیان حالت از 
پوساندن. پوسنده. 
پوساندن. [ذ] (مص) بپوسیدن داشتن. 
پوسانیدن. ۰ 
- هفت‌کفن پوساندن؛ دیری بر چیزی 
گذشتن: هفت‌کفن پوسانده است؛ دیری است 
مرده و از میان رفته است. 
پوساننده. ند /د] (نف) آنچه پوساند. 


آنکه پپوسیدن دارد. 

پوسانه. [نْ /ن] (إمص) فریب دادن و 
فروتنی و بزبان خوش مردم را فریفتن. 
(برهان قاطم),بزبان شیرین کسی را فریفتن, 
(شرفنامه). 

پوسانیدن. [د] (مص) بپوسیدن داشتن. 
تسبلية. ابلاء. پوساندن. پوسیده کردن. 
بگردانیدن صورت چیزیست اعم از تر و 
خشک با گذرانیدن زمان بر او یا بعلاجی. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی): دیگر آنکه بیشتر 
خوردنیها می‌پوسانند پس میخورند. چون 
ترینه و چغندر آب و شلغماب و یر آن. 
(ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 

پوسانیده. [د / د] (نرسف) آنچه را که 
پوسیده کرده باشند. 

پو سپوس. (فرانسوی, )۲ درشکة سبکی به 
شرق اقصی که آن را کارگری بجای چهارپای 
کشد. 


پوست. ()۸ غشائی که بر روی تن آدمی و 
دیگر حیوان گسترده است و آن دو باشد بر هم 
افتاده که رویین را بشره" و زیرین را ورم" 
گویند. جلد. جلد ناپیراسته حیوان چون 
گوسفندو مانند آن. مقابل گوشت. مسک. 
چرم. جلدة. عرض. ملمس. (منتهی الارب). 
صلة. (دهار)؛ 
چاه پر کرباسه و پر کژدمان 
خوره ایشان پوست روی مردمان.'' رودگی, 
چو پوست روبه بینی بخان واتگران 
بدان که تهمت او دنبةٌ بشدکار است؟ 

رودکی. 
سرخی خفجه نگر از سرخ بید 
معصفرگون پوستش "۲ او خود سپید. رودکی. 
و جمل استخوانها و گوشت و پوست او 
ریزیده. (تفسیر طبری). و از این ناحیت (سند) 
پوست و چرم خیزد. (حدود العالم). بربریان 
شکار پلنگ کنند و پوست ایشان بشهرهای 
مسلمانان آرند. (حدود العالم). 
چون زورق فُرکنده فتاده بجزیره 
چون پوست سر و پای شتر بر در جزار. 

خسروی. 

به خارپشت نگه کن که از درشتی موی 
به پوست او نکند طمع پوستین پیرای. 

کسائی. 
تو شادمانه و بدخواه تو ز انده و رنج 


پوست. ۵۱۷۸۵ 


دریده پوست بتن بر, چو مغز پسته, سفال. 
همان چرم کآهنگران پشت پای 
پوشند هنگام زخم درای. 

همان کاوه آن بر سر نیزه کرد... 
بدان بی بها ناسزاوار پوست 
پدید امد آوای دشمن ز دوست. 
که آشوب گیتی سراسر بدوست 
بباید کشیدن سراپای پوست. 


فردوسی. 


9 فردوسی. 
چنین تا سه مه بود آويخته 
همه پوست از تن فروريخته. فردوسی. 
کلاهوربا دست آويخته 
پی و پوست و ناخن فروریخته. فردوسی. 
نبرّد همی پوست بر تازیان 
ز دانش زیان آمدم بر زیان. رتش 
ز سر ببرد شاخ و ز تن بدرد پوست 
بصیدگاه ز بهر زه و کمان تورنگ. . فرخی. 
نیاید ز دشمن به دل دوستی 
و گر چند با او ز یک پوستی. اسدی. 
چون بیکی پاره پوست ملک توانی گرفت 
غبن بود در دکان کوره و دم داشتن. خاقانی. 
صد هزاران پوست از شخص بهائم برکشند 
تا یکی زآنها کند گردون درفش کاویان. 
خاقانی. 
دل خاقانی ازین درد برون پوست بسوخت 
وز درون غرقٌ خون گشت و خبر کس را نی. 


خاقانی. 
پرده‌ام درپوست بوی دوست من 
کی‌ستانم جامه‌ای جز پوست‌من. عطار. 


اطلس وا کسون لیلی‌پوست است 


پوست خواهد هر که لیلی دوست است. 


عطار. 
چون قضا امد نبینی غیر پوست 
دشمنان را بازنشناسی ز دوست. مولوی. 


نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست 

چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست. 
سعدی (پوستان). 

مورچگان را چو بود اتفاق 

شیر ژیان را پدرانند پوست. 


1 - Pougens 1۰ 
3 - Huei He. 
5 - Puget. 


2 - Poujoula. 
4 - Puget. 
6 - Puget Théniers. 
7 - Pouss - Pouss. 
۸-و در شعر تخفیف را پست تلفظ شود.‎ 
9 - ۰ 10 - ۰ 
-بگمان من این بیت رودکی و یکی دو بیت‎ ۱ 
دیگر که فعلاً فراموش کرده‌ام از منظومة‎ 
ارداویرافنامه است. یعنی رودکی چنانکه کلیله و‎ 
دمنه و سندبادنامه را بنظم اورده» ارداویرافنامه‎ 
را نیز بشعر کرده بوده است.‎ 
۲۳-نل: پوشش.‎ 


سعدی ( گلستان). 
که مردم نه این استخوانند و پوست 
نه هر صورتی جان و معنی دروست. 

سعدی (پوستان). 
شنیدم که نامش خدا دوست بود 
ملک‌سیرت و آدمی‌پوست بود. 

سعدی (پوستان). 
با دوست چنانکه اوست می‌باید داشت 
خونابه درون پوست می‌باید داشت. سعدی. 
گر خود ز عبادت استخوانی در پوست 
شتست گر اعتقاد بندی که نکوست. سعدی. 
ای در دل من رفته چو جان در رگ و پوست 
هرچ آن بسرم آید از دوست نکوست. 


سعدی. 
در آن حال پیش آمدم دوستی 
ازو مانده بر استخوان پوستی. (بوستان). 


از بس که بیازرد دل دشمن و دوست 

گویی بگناه مسخ کردندش پوست. سعدی. 

نه هر که بصورت نیکوست سمرت زیبا 

دروست کار اندرون دارد نه پوست. 

( گلستان). 

بهشت و دوزخت با تست در پوست 

ای دوست. 
پوریای ولی. 

مجرود؛ آنکه پوست از وی دور کرده باشند. 

سمحاق, لبس؛ پوست تنک سر. ادیم. مسلوم؛ 

پوست پیراستهٌ ببرگ سلم. کیمخت؛ پوست 

ترنجیده. منیثة؛ پوست تر نهاده جهت دباغت. 


چرابیرون ز خود میجویی 


هنبر؛ پوست هیچکاره ... رق؛ پوست و کاغذ 
نازکی که بر آن نویسند. (لغت محلی شوشت 
ذیل رق). قفیل» قافل؛ پوست خشک. لصف؛ 
خشک‌شدگی پوست. هتک؛ پوست پاره که 
بر روی بچه در کشیده از شکم برآید. ماعز؛ 
پوست بز. قد؛ پوست بزغاله. طبة؛ پوست 
دراز مشنة؛ پوست بازرفتگی از اندام بزدن. 
ممحلة؛ پوست بره شیرخواره که در آن شیر 
نهند. سحاة؛ پوست هر چیزی, کرثیء. کرفتة؛ 
پوست بیرون بیضه. اسحیة؛ پوست که بر 
استخوان گوشت باشد. نفلة؛ تباهی پوست. 
(منتهی الارب). غرف؛ پوست بغرف تراشیدن. 
تقوب؛ پوست بشدن. (تاج المصادر). مرق؛ 
پوست بوی گرفته. مسک؛ پوست بزغاله. 
صفن؛ پوست خاي مردم. صلة؛ پوست 
خشک ناپیراسته. سفن؛ پوست درشت مانند 
پوست نهنگ. سلف؛ پوست کم پیراسته. 
سلفة؛ پوست تنک که در آستر موزه‌ها و جز 

آن بکار برند. سرومط؛ پوست گوسفند که در 
آن خیک می‌نهند. قوبة؛ زن پوست برکنده. 
مسلاخ؛ پوست مار پوست بز. سنجوب؛ 
پوست رس پوست درخت با پوست ته 
طلح. غمین؛ پوست تر زبر چسیزی نهاده تا 


پشم بریزد. سلی؛ پوستی تی که جنین در آن بود 


بفارسی یارک گویند. جربة؛ پوست پاره و 
مانند آن که بر کنار چا اندازند یا آن پوست 
پاره که در نهر اندازند تا آب بر آن رود. عین؛ 
چند دائرۂ تنک بر پوست. (سنتهی الارب). 
تزلیع؛ پوست پا از گوشت جدا شدن. لصب؛ 
پوست در تن گرفتن از نزاری. اجلاب؛ 
پوست تر پر پالان یا بر زمین کردن تا بسروی 
خشک شود. و پوست فراهم آوردن جراحت. 
تاج المصادر). مراق البطن, پوست شکم. 
(ذخیره خوارزمشاهی). صفاق؛ هم پوست 
شکم. استعلاج؛ درشت گردیدن پوست. 
مستعلح؛ مرد درشت‌پوست. .وم فقأًة, فقاقه 
فاقیاء؛ پوست که با بچه بیرون آید از رحم. با 
پوست پارۀ تنک که بر بینی بچه باشد و دور 
نا کردنش در حال موجب هلا کی بچه باشد. 
جنبة؛ پوست پهلوی شتر. ارتخ؛ پوست 
خشک. مره پوست گنده و سطبر. جېلة؛ 
پوست روی. جخو؛ فراخی پوست و 
استرخای آن. فائور؛ پوست شتر باز کرده. 
نصع؛ هر پوست سفید. میثرة! پوست. هلال؛ 
پوست مار که اندازد. جحس, جحش؛ پوست 
باز کردن, پوست باز بردن. غاضر؛ پوست 
نیکو پیراسته. غضبة؛ پوست بز کوهی 
کلانسال, و سپر مانندی از پوست شتر. 
عرعرة؛ پوست سر. جنبة, پوست پهلوی شتر 
صحیح الأدیم؛ پوست نابریده. ضرح؛ پوست 
تنک. ادلم؛ پوست سیاه. دارش؛ پوست سیاه 
کأنه‌فارسی الأصل. سالم؛ پوست میان بینی و 
چشم. خلة؛ پوست با نقش و نگار. خام؛ 


پوست دباغت یافته. امشق؛ پوست پاره‌پاره 


شده. (منتهی الارپ). 
- امقال: 
بدرد نار چون پر گرددش پوست. 

(ویس و رامین). 
پوست خرس نزده فروختن؛ ببدشت آهوی 
نا گرفته بخشیدن. 
پوست سگ بر وی کشیدن؛ بی شرم و خجلتی 
گفتن‌سخنی یا کردن کاری. 


e 


پوست شتر بار خر است. 

دشمنان را پوست برکن دوستان را پوستین. 
سعدی. 

گاه‌چون مزید موخری آید و معنی خاص دهد 

چون: هم‌پوست (فردوسی), یک‌پوست 

(فردوسی): گس اوپوست. (فردوسی)» 

تدک‌پوست؛ 

نوک تیر مژه از جوشن جان میگذرانی 

من تنک پوست نگفتم تو چنین سخت کمانی. 
سعدی. 

||مقابل مغز, قشر نازک یا ستبر که بر روی 

میوه‌ها و دانه‌ها کشیده است چون پوست 

زردآلو و پوست هلو و بادرنگ و خیار و لوبیا 

و جو وگندم و نخود و ماش و خربزه و 


‌ 
پو ست ۰ 
هندوانه و جزآن: 


چنین گفت کآنکس که دشمن ز دوست 


نداند مبادا ورا مغز و پوست. فردوسی 

بشهرم یکی مهربان دوست بود 

که‌با من ز یک مغز و یک پوست بود. 

فردوسی. 

تو با چرخ گردون مکن دوستی 

که‌گه مغز یابی و گه پوستی فردوسی, 

بدشمن همی ماند و هم بدوست 

گهی مغز یابی از او گاه پوست. فردوسی. 

سپهبد نگهبان زندان اوست 

کزو داشتی بیشتر مغز و پوست. فردوسی. 

پوست هر یک بفکند و ستخوان و جگرش 

خونشان کرد بخم اندر و پوشید سرش. 
منوچهری. 


پا آن دوست که از روی معنی همه مغز بی 
پوست بود از پوست بدر آمد و مقصود در 
میان نهاد. (مرزبان‌نامه). 

بی قلم از پوست برون خوان تویی 


بی سخن از مغز درون دان تویی. نظامی. 
گزیدم ز هر نامة نغز او 
ز هر پوست برداشتم مغز او. نظامی. 


هزار قطرةٌ خونین بجای دل در بر 
درو کشیده ز غم پوستی بسان انار. 
کمال اسماعیل. 
پوست بی‌مغز بضاعت را نشاید. ( گلستان). 
من و دوستی چون دو مغز در پوستی صحبت 
داشتیم. ( گلستان). 
اگرز مغز حقیقت بپوست خرسندی 
تو نیز جامة ازرق بپوش و سر متراش 
(بوستان). 
دو تن در جامه‌ای چون پسته در پوست 
بر آورده دو سر از یک گریبان. 
چو خرما بشیربنی اندوده پوست 
چو بازش کنی استخوانی دروست. 
(بوستان). 
کرم ورزد آن سر که مغزی دروست 
که دون همتانند بی‌مغز و پوست. 
وگرنه چه آید ز بیمغز پوست. 
زن و مرد با هم چنان دوستند 
که‌گویی دو مغزند و یک پوستند. (پوستان). 
ندادند صاحبدلان دل بپوست 


سعدی. 


(بوستان). 


وگر ابلهی داد بیمغز اورست. (بوستان). 
هست یک و بد عالم همه پوست 
آنچه مفزست درو نام نکوست. جامی. 


قشر رمان؛ پوست انار. لیف؛ پوست درخت 
خرما. (منتهی الارب). قطمار و قطمیر؛ پوست 


الارپ) (دهار). سلیخة؛ پوست شاخه‌های 


1 - 0, 


پوست. 

درختی است خوشبو. شغف؛ پوست درخت 

غاف. شکیر. قرافة؛ پوست درخت. قشرة؛ 

پوست درخت و جز آن. نذر؛ پوست درخت 

مقل. قصر» قصرة؛ پوست بالای دانه. نجب؛ 

پوست درخت هر چه باشد یا پوست بيخ آن 

یا پوست سلیخه یا پوست درخت درشت. 

همل؛ پوست برکنده از درخت خرما. سلب؛ 

پوست نی, پوست درخت مقل. پوست 

درختی به یمن که از آن رسن سازند. غلفق؛ 

پوست خرماین. (منتهی الارب). سحالة؛ 

پوست گندم و جو و مانند آن. 

- مثل پوست؛ سخت سطبر. 

- مثل پوست پیاز؛ سخت باریک. بسیار 

نازک. 

مثل پوست خر مثل پوست کرگدن؛ سخت 

محکم و سطبر, انکه دیر متاثر شود. سخت 

بی شرم. 

-مثل پوست خریزه؛ کفشی سخت بی دوام. 

||هریک از طبقات تشکیل‌دهند؛ پیاز: 

پیاز آمد آن بی‌هنر جمله پوست 

که پنداشت چون پسته مفزی دروست. 
(بوستان). 

آنکه چون پسته دیدمش همه مغز 

پوست بر پوست بود همچو پیاز. (گلستان). 

|| غلاف سبز غنچه گل: 

نشسته هر یکی چون دوست با دوست 

نمی‌گنجید کس چون غنچه در پوست. 

نظامی. 

نازک بدنی که می‌نگنجد 

در زیر قبا چو غنچه در پوست. 

جهاندار از نسیم گیسوی دوست 

چو غنچه خواست بیرون افتد از پوست. 


سعدی. 


اتر 
|| لاک سنگپشت: مسک؛ پوست باخه که از 
آن شانه سازند. (منتهی الارب). رق. (لغت 

شوشتر). ||غلاف سخت و شکننده 
بیضه طيور'. 
قرحه و جراحت بندد. دله. جلبه. (منتهی 
الارب). کترمه آ. اجلاب؛ پوست فراهم 
آوردن جراحت. (زوزنی). ادمال؛ پوست بر 
سر آوردن. ||غشائی تنگ که بر روی برخی 
مایعات یا نیم مایعات پدید اید چون سرشیر و 


چیزی خشک که بر روی 


زرد؛ تخم مرغ و جز آن: قيقة؛ پوست تنگ 
اندرون تخم مرغ زیر قیض. مستمیث؛ پوست 
تنگ چسبیده بسپیده خایة مرغ. قلقی؛ پوست 
تنک چسبیده بسپید؛ تخم مرغ. طهافة؛ 
پوست تنک مانند سرشیر. (منتهی الارب). 
|[قسمتی از درخت که بر روی چوب است. 
لحاء. (دهار). نجب. خشکبازه. (برهان)". 
هباية. حبٌ. (منتهى الارب). شندب شذبة. 
قلافة. (منتهى الارب). || جلد كتاب: مجلد؛ 
بپوست کرده. ||جلد تنگ که بر روی کاس 


تار و سازهای مانند آن کشند. ||جلد آش 
کرده و پشم ستردء مهیای برای جامه و کفش 
و تجلید کتاب و غیره. چرم. صرم. (منتهی 
الارب). ادیم. ||کلاه پوستی. کلاه که ابرة آن 
پوست بره است با پشم. مقابل کلاه ماهوتی 
که‌ابره‌ای از ماهوت دارد. ||کوکنار. ||افیون. 
تریا که 
ربط همچون پینکی و پوست با هم داشتیم 
خورد بر تریاک او چون خوردم از تریاک او. 
واله هروی. 
- آب زیر پوستش رفتن؛ کمی فربه شدن 
پس از لاغری. 
- از پوست برآمدن؛ کنایه از کشف راز و 
احوال خود کردن و ترک دنیا نمودن و از 
خودی و نفسانیت شکفتگی و شادی از آمدن 
و خندان بودن. بمقصود رسیدن. (برهان) 
(غیاث). 
- از پوست برآمدن یا بدر آمدن (با کسی)؛ با 
او گستاخ شدن. رو دربایستی را با او کنار 
گذاشتن.رک و راست با او گفتن: با آن دوست 
که از روی معنی همه مغز بی پوست بود از 
پوست بدر آمد و مقصود ... در میان نهاد. 
(مرزبان‌نامه). 
پیش تو از بهر فزون آمدن 
خواستم از پوست برون آمدن. نظامی. 
<- از پوست بیرون آمدن (با کسی)؛ با وی 
خالص و مخلص و یگانه و گستاخ شدن, شرم 
یکسو نهادن* 
یکی از پوست بیرون آی چون گل 
که‌بر من پوست زندان مینماید. 
سید حسن غزنوی. 
مأمون به استقبال ابوعلی بیرون آمد و در 
اجلال قدر و بتجلیل محل و تعظیم مکان و 
اقامت رسم تواضع و تفصی از عهد؛ حق 
رفادت او از پوست بیرون آمد و بأنزال وافر و 
اقامات بسیار و بخششهای کامل بدو تقرب 
نمود. (ترجمة تاریخ بمینی چاپی ص» ۱۳۰و 
نسخهٌ خطی کتابخانة مولف ص ۱۶۱). 
با تو خصم از پوست گر بیرون نیاید چون پیاز 
گردش گردون بگرزش سر فروکوبد چو سیر. 
لقان سار کی 
در ادای درد دل چندانکه امشب پیش یار 
همچو اشک از پوست بیرون آمدم باور نداشت. 
عبدالرزاق فیاض. 
- از پوست بیرون آوردن؛ پوست کندن؛ 
غنچه زد لاف لطافت با دهان تنگ دوست 
زآن صبا تند آمد و آورد پیرونش ز پوست. 
تدائی (از آنندراج). 
- از پوست دررفتن و از پوست بدر رفتن؛ 
پوست انداختن. رجوع به پوست انداختن 
شود. 
- پپوست کردن؛ در غلاف کردن: دست من 


پوست. ۵۷۸۷ 


سست شد و زفان گنگ شمشیر بپوست 
کزدم.(تاریخ سیستان). 
- پوست از سر (فرق) کشیدن؛ نوعی از 
تعذیب و سیاست مقرر؛ 
به یک ساغرم گر کنی شیر گیر 
کشم پوست از فرق این گرگ پیر. 
ظهوری. (از آنندراج).. 
- پوست از سر یا کله کسی کندن يا پوست 
کسی را کندن؛ تعذیبی سخت کردن. 
- پوست بر تن سبز شدن؛ کنایه از کبود شدن 
اندام است (انندراج)؛ 
چون غنجه پوست پر بدنش سبز میشود 
هر کس گره کند بدل تنگ خورده را(؟). 
صائب (از آنندراج). 
پوست بر تن خضر را از آب منت سبز شد 
حفظ آب روی خود از آب حیوان خوشتر است. 
صائب. 
- پوست دریدن کسی را؛ سخت عیب‌جوئی 
او کردن. سخت بد او گفتن: 
جهاندیده را هم بدرند پوست 
که‌سر گشته و بخت‌برگشته اوست. 
(بوستان). 
رجوع به پوستین دریدن شود. 
- در پوست کسی افتادن؛ غیبت او کردن. بد 
او در غیاب او گفتن. در پوستین کسی افتادن. 
7 در پسوست نگنجیدن؛ نهایت مسرور و 
شادان بودن. در پیراهن نگنجیدن؛ 
نشسته هر یکی چون دوست با دوست 
نمی گنجید کس چون غنچه در پوست. 
نظامی. 
ندانم از چه سبب می‌نگنجد اندر پوست 
مگر ز خوردن خون منش برآمد کام. 
رقم ادن لبانی, 
-||نهایت لطیف بودن: 
نازک‌بدنی که می‌نگنجد 
در زیر قبا چو غنچه در پوست. (بوستان). 
- دست و پای کسی را توی پوست گردو 
گذاشتن؛عرصه بر او تنگ کردن. 
یک پوست و بیک پوست و در یک پوست 
بودن با؛ بسیار یگانه و گستاخ بودن با: 
بشهرم یکی مهربان دوست بود 
تو گفتی که با من به یک پوست بود. 
(بوستان). 
همه را رفیق طریق و یار غار و دوست یک 
پوست ... یافتم. (مقامات حمیدی). 
||غیبت. (انجمن آرا؛ غیبت که بدگویی و 
مذمت باشد. (برهان). 


0۰ - 1 
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3 - Ëcorce. 4 - Cuir. 


QOVARA‏ پوست آوردن. 


پوست آوردن. [ود] (مص مرکب) بر او 
پوست نو روئیدن چنانکه درخت و عضو 
سوخته و مجروح و جز آن. 

پوست آهو. [ت] ([مرکب)" جلد آهو: 
کاغذ پوست اهو؛ کاغذی که از چرم اهو کنند 
وان در قدیم متداول بوده است. 


پوست افکندن. اک د] (مص مرکب) 


پوست انداختن. سلخ؛ 

حرف بگذاشته چون دل سخنش 
پوست بفکنده همچو مار تتش. 
کجاست زهره که بر صدر عشق بنشیند 
که پوست افکند از هیبتش پلنگ آنجا. 


سالک. 
رجوع به پوست انداختن شود. 
پوست انداختن. أَتَ] (مص مرکب) 
از پوست دررفتن. بدل کردن پوست چنانکه 
مار و زنجره. پوست از تن بدر کردن بعض 
جانوران؟ چون مار و چزد (زنجره). منسلخ 
شدذن: انسلاخ '. |اسخت رنج دیدن. رنجی 
فراوان بردن برای نیل بمقصودی. تعبی سخت 
بردن در راهی یا کاری یا از شدت حرارت 
آفتاب. سخت تعب بردن از درازی یا سختی 
کار یا راه یا هوا؛ از گرمای امسال پوست 
انداختیم. 
پوست با زکردن. اک د] (مص مرکب) 
کندن پوست حیوان یا میوه و درخت و دانه و 
جز آن. پوست کندن. پوست کردن. سلخ (در 
حیوان). "(دهار). تقشیر . ادم. جزر. (دهار). 
سلوخ. قشر, لحصی. تلاحی. لحو. (منتهی 
الارپ). التحاء. (تاج المصادر). سحجج. قرم. 
(منتهی الارب). شطب. (تاج المصادر بیهقی). 
تجريد. جفل. (منتهى الارب). تجفيل. جلف. 
تجليد. جرش. سفن. (تاج المصادر). هلت. 
(تاج المصادر). التفاء. تقشية. (منتهى الارب)؛ 
مادرش گفت چون گوسفند را بکشند از مثله 
کردن و پوست بازکردن دردش نیاید. (تاریخ 
بیهقی). قرف؛ پوست بازکردن ریش. (تاج 
المصادر). قلف؛ پوست باز کردن درخت و 
خشودن (پیراستن). (منتهی الارب). اجتزار؛ 
پوست باز کردن اشتر. (تاج المصادر). نجوء 
انجاء؛ پوست از گوشت بازکردن. (تاج 
المصادر). جلط؛ پوست بازکردن از آهو ماده. 
امظظت السود الرطب؛ پوست بازکردم از 
چوب تر تا خشک گردد. لغت اللحاء عن 
الشجر؛ پوست بازکرد از درخت. لتخ فلاناً 
بالسوط؛ پوست بازکرد بتازیانه او را. شذب؛ 
پوست بازکردن از درخت. (منتهی الارب). 
|اکنایه از اظهار ته دلی کردن و گفتن باشد. 
(آنندراج). 
پوست با زکرده. (ک د /3] (نسف 


مرکب) پسوست برآورده. پوست‌کنده که 
پوست وی برکنده باشند. که پوست وی 
پرآورده باشند. مجرود. نجو. نجا. کشاط. 
مقشو. (منتهی الارب). | ک. پوست‌کنده. 
فباش. صسریح. بسی‌پرده. واضح. 
بی‌رودربایستی. آشکار. روشن؛ و پوست 
بازکرده از آن گفتم که تا وی را در باب من 
سخن گفته نیاید. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص۱۷۸). زنهار تا این تدبیر خطا را پبزودی 
دریابد و پوست بازکرده بنویسد. (تاریخ 
بهقی). و | گر عیاذ بلله شغبی و تشویشی کنید 
... این شش هزار سوار و حاشیت بیکساعت 
دمار از شما برآرند و تنی چند نیز | گر به علی 
تکین پیوندند شما را پیش وی قدری نماند و 
این پوست بازکرده از آن گفتم تا خوایی دیده 
نیاید. (تاریخ بیهقی ص ۳۵۹). در این خلوت 
پوست بازکرده بازنمودند و گفتند یک 
سوارگان کاهلی می‌کنند که رنجها کشیده‌اند و 
نومیدانند گرسنه. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص ۶۳۹ 
پوست بخارا. [تِ ب ] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) پوست بخارائی. پوست بره بخارائی. 
پوستی که از بخارا آرند / 
پوست برآوردن. زب و د] (مسص 
مرکب) پوست کندن از ... پوست بازکردن از 
.. |اسخت عذاب و شکنجه کردن؛ 
چو نتوان ز دشمن برآورد پوست 
از او سر بسر چون رهی هم نکوست. 
اسدی. 
پوست بر پوست. [بَ] (ص مرکب) 
تهی و بیمغز و پوچ 
آنکه چون پسته دیدمش همه مغز 
پوست بر پوست بود همچو پیاز. ( گلستان). 
پوست بر تن دریدن. [ب 
(مص مرکب) پوست بر تن شکافتن 
خون ز غیرت بر وجودم پوست بر تن می‌درد 
تا لب زخم که را تیغش دگز سیراپ کرد. 
انیم 
پوست بردن. [بْ د] (مص مرکب) 
جحف. (منتهی الارب). ستردن پوست از تن 
گرش‌نبرد ز تن آفتاب لطفت پوست 
چو ژاله آب چه ریزد ز استخوان گوهر. 
حسین ثنائی (از آنندراج). 
پوست بر دهل بستن. [ب د دب تَّ] 
(مص مرکب) از بین بردن. منهدم ساختن: 
فلک بشادی ما قرعه زد کنون وقتست 
ز پردة دل غم پوست بر دهل بستن. 
مسیح کاشی. 
پوست ب رکسی زندان شدن. [ب ک 
زش د] (مص مرکب) در عذاب و رنج بودن 
از زندگانی* 
یکی از پوست بیرون آی چون گل 


ت د د] 


پوست‌پاره. 


كبر من پو ست زندان ی تمایق 
سید حسن غزنوی. 
پوست ب رکشیدن. [ب کَ /ک د] (مص 
مرکب) پوست کندن. پوست برکندن. 
پوست برکندن. [ب ک 5] (مص 
همست ا سفن ی 
(منتهی الارب): 
بردران ای دل تو ایشان را مایست 
پوستشان بر کن کشان جز پوست نیست. 
مولوی. 
چون فرومانی بسختی تن بعجز اندر مده 
دشمنان را پوست بر کن دوستان را پوستین. 
( گلستان). 
سلق فلاناً بسوط؛ پوست بر کند فلان را 
بتازیانه. (منتهی الارب). متقوب؛ پوست 
برکنده از خارش و گز. تمشق؛ پوست کنده 
شدن شاخ. (منتهی الارب). 
پوست بیرون کردن. اک د] اسص 
مرکب) پوست انداختن. |اتسلیخ. پوست 
بردن. پوست کندن؛ 
دشمنانت را فلک دم داد و بیرون کرد پوست 
این کند ناچار قصابی که بز را بردمید. 
ار خرو 
پوست‌پاره. رز /رٍ] (امرکب) قطعه‌ای از 
پوست. پارۀ پوست. پار چرم آن پبوست 
پاره‌ها که در خانۀ کژدم می‌بینید اثر ان است. 
( گلستان). ذوابة؛ پوست پاره آویزان بر موخر 
پالان. شطیبة؛ پوست پارء دراز. غضبة؛ 
پوست پاره ميان هر دو شاخ گاو نر. پوست 
پار ماهی. پوست پاره سر. جو؛ پوست 
پاره‌ای که در خیک وصل کنند. ماسکة؛ 
پوست پاره‌ای که بر روی جنین و اسب کرّه 
باشد. سقس؛ پوست پاره درشت از پوست 
سوسمار یا پوست ماهی که بدان تیر تمام 
ناتراشيده را تابان کنند تا اثر کارد کمان‌تراش 
برود. قضاة؛ پوست پارۀ باشد تنک بر روی 
جنین درکشیده, گاه ولادت. (منتهی الارب). 
و رجوع به پاره پوست شود. |اعلم کاوة 
آهنگر. آن پوست که کاوة آهنگر هنگام غدر 
ضحا ک بر سر نیزه نهاد. بر سر فریدون داشته, 
چون ضحا ک را دستگیر کردند فریدون آن 
پوست را بجواهر مرصع گردانید و علم خود 
ساخت و مبارک گرفت. و آن را اختر کاوانی 
و اختر کاویانی, و درخش کاویانی, و درفش | 


کاوانی, و درفش کاویانی نام کرد. (شرفنامة # 


منیری)؛ ۱ 
که پوست پاره‌ای اید هلا ک دولت أن 


1 - ۰ 

2 - Faire peau ۰ 

3 - ۲۰ 4 - ۰ 
5 - 0۰ 6 - ۰ 


که‌مغز بیگنهان را دهد به اژدرها. خاقانی. 
پوست پسته‌ای. [تِ پ ت /تٍ] (ص 
نسبی مرکب) منسوب به پوست پسته. و این 
پوست در رنگ کردن پشم قالی بکار است. 
|[رنگ سبز روشن و خوش. 

پوست پلنگ پوشیدن. [ت پ ل د] 
(مص مرکب) جامه از پوست پلنگ به تن 
کردن. ||(تعبیر مثلی) سخت بدشمنی و 
معادات برخاستن: یا رسول الله قریش بیکبار 
باتو پوست پلنگ پوشیده‌اند. (تفسیر 
ابوالفتوح رازی چ۱ ج ۵ ص ۱۰۲ س۱۱). 
محتمل است این جمله ترجمة تعبیری از 
عربی باشد. 

پوست پلنگی. [ټِ پ [] (ص نسبی 
مرکب) منسوب به پوست پلنگ با دو رنگ 
زرد و سياه بدرازا کشیده !. آلاپلنگی. چل 
چلچل (در تداول مردم قزوین). 

پوست پوش. (نف مرکب) گدای بینوا و 
عاشق. (آنندراج): 

پوست‌پوشش نافه در صحرای چين 
چشم آهو مردم صحرانشین. 

بس که معنی ز لفظ دزدیدی 
پوست‌پوش از غم تو گشت کباب. 

نظام دست غیبی. 

پوست پوشی. (حامص مرکب) گدایبی و 
عاشقی. (آنندراج). 
پوست پیرا. (نف مرکب) آنکه پوست را دم 
دهد. آنکه پوست حیوانات آش نهد. " پوست 


زلالی. 


پیرای. دباغ, (منتهی الارب) (دهار) (دستور 
اللغٌ ادیب نطنزی). آش‌گر. چرمگر. صرام. 
|افاء. واتگر. پوستین‌دوز: امحس؛ پوست 
پیرای ماهر و زیرک. (منتهی الارب). دباغ 
ماهر. آشگر حاذق و آزموده. 


پوست پیرائی. (حامص مرکب) " حرفه و 


عمل پوست‌پیرا. دباغت. (تاج المصادر). 
دباغی. آش‌گری. . دبغ. (دهار) ۳ 9 
(منتهی الارب). 
که پوست ا مدبغة. 2 
پوست پیراستن. [ت] اسص مرکب) 
آش نهادن پوست حیوان. آش نهادن پوست و 
مهیای جامه کردن. دبغ. دباغ, دباغت. دباغی. 
سلم. (یا سلم, پیراستن پوست به سلم است). 
(تاج المصادر بیهتی). ||سخت عذاب و 
شکنجه دادن چنانکه امروز پوست کندن 
گویند 

پوستینم مکن که از غم و درد 


پوست پیرای. (نف مرکب) رجوع به 
پوست پیرا شود. 


پوست تخت. » [ت] ([مرکب) پوست آش 
کردهکه پشم آن نسترده باشند و درویشان آن 
راگاه نشستن و خفتن چون گستردنی و 


بساطی گسترند و گاه رفتن بر دوش افکنند و 
آن از پوست گوسفند و گاهی شیر و ببر و 
پلنگ باشد؛ 

اگراز فقر هوای تو بفرمان باشد 


پوست‌تخت تو کم از تخت سلیمانی نیست. 
اد 
||مجازا مقام درويش. |إمسند. 
- پوست تخت ارشاد؛ مسند ارشاد. 
پوست تخت افکندن. رت أ ک د] 
(مص مرکب) پوست‌تخت انداختن. مقیم 
شدن. لنگر انداختن. دیر ماندن. 
پوست تخت انداختن. رت 1 تَ] 
(مص مرکب) پوست‌تخت افکندن. دیر ماندن. 
مقیم شدن. لنگر انداختن. 
پوست تخته. [تَختَّ /تِ] (! مرکب) 
تخت پوست. قطعهٌ پوست. پوست تخت 
پادشاه ملک فقریم و قناعت رخت ماست 
طاقی ما تاج ما و پوست‌تخته تخت ماست. 
نصیرای بدخشانی. 
بپوست تختة ابلق نشین چو درویشان 
مخواه تخت منقش ز آبنوس و ز عاج. 
سالک یزدی. 
پوست ختنه گاه. [تِ خْ ن / دا] ۳ 
مرکب) قشر موضع ختان. پوستی که 
مسلمانان و يهود برند گاه خستان. غلفة. 
(دهار). قلفة 
پوست خرکن. [تِ خ ک] (نف مرکب) 
آنکه پوست خر مرده کند. ||اندک‌بین. 
خردک‌نگرش. طماع. خام‌طمع. تنابذیست 
مردم همدان را و مراد از آن طمع و اندک‌بینی 
است. لقب زشتی که مردم دیگر شهرها به اهل 
همدان دهند. 
پوست خیکی. [ت] (ص نسبی مرکب) 
نوعی پیراستن موی سر که بانداز؛ بلندی 
موی خیک بر جای ماند. قسمی زدن موی سر 
که‌باقی مانده ببلندی پوست خیک باشد. 
پوست دادن. [5] (مص مرکب) حالت 
جدائی گرفتن قشر از مغز و آن علامت 
رسیدن برشی دانه‌هاست. |جدانی پذیرفدن 
قشر برخی دانه‌ها گاه تر نهادن و خیس کردن. 
||حالتی پوست بدن را از بیماری خاص. 
||اظهار ته‌دلی کردن و مافي الضمیر گفتن. 
(برهان). 
پواست د ار. (نف مرکب) دارند؛ پوست. که 
پوست دارد. رجوع به پوست شود. 
پوست درهم دریدن. [د هد د] (مص 
مرکب) کنایه از طعن زدن و نکوهش کردن و 
غیبت کردن و عیب گرفتن: 
خلق را پوست چه در هم درم از بیمغزی 
هیچ کاری به ازین نیست که در خویش افتیم. 
ظهوری (از آنندراج). 
رجوع به درپوستین یا به پوستین افتادن شود. 


پوست‌شوران. ۵۷۸۹ 


پوست دریدن. [دد] (مسص مرکب) 

پاره کردن پوست. چرم دریدن؛ 

خدادوست راگر بدرند پوست 

نخواهد شدن دشمن دوست دوست. سعدی. 

بتا جور دشمن بدردش پوست 

رفیقی که بر خود بیازرد دوست. 

عیب پیرآهن دریدن میکنندم دوستان 

قفا ازم که يراهن مید رم ند پوسشت 
سعدی. 


سعدی. 


دشمن که نمیخواست چنین کوس بشارت 
همچون دهلش پوست بچوگان بدریدیم. 


سعدی. 
سر نتوانم که برآرم چو چنگ 
ور چو دفم پوست بدرد قفا. سعدی. 


|| پوست دریدن کسی را؛ سخت بد او گفتن. 
غیبت او کردن؛ 
غنی را بغیبت بدرند پوست 
که‌فرعون ا گرهست در عالم اوست. سعدی. 
جهاندیده را هم بدرند پوست 
که‌سرگشتۀ بخت برگشته اوست. 
پوست دیگر پوشیدن. ات گ دا 
(مص مرکب) کنایه است از تغییر روش دادن. 
رفتار دیگر کردن: احمد حسن شمایان را 
نیک می‌شناسد, باید تا پوست دیگر پوشید و 
هر کس شغل خویش کند. (تاریخ بیهقی ). 
احمد حسن شمایان را نیک شناسد. بر 
آنجمله که تا اکنون بوده است فرانستاند. باید 
تا پوست دیگر پوشید. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۵۴). 
پوسترتال. [تِ] ((خ)* خط کوچکی در 
قطعة تیرول از اطریش. مركز آن قصب 
پردنکن است و بصورت سنجاقی اداره شود. 
دارای ۱۴۰ هزارگز درازا و ۴۰ هزارگز پهنا و 
۰۰۰۰ تن سکنه. سلسلۀ جسبال اتیک از 
کوههای آلپ از وسط این خطه گذرد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پوست سک به رو ی کشیدن. [تِ 
س پ کَ / کی د] (مسص مرکب) بیشرم و 
خجلتی سخنی گفتن یا کاری کردن. کنایه از 
پیشرمی و بیحیائی است. (برهان). 
پوست‌شوران. ((خ) دصی از دهستان 
قلقل‌رود شهرستان تویسرکان» واقع در ۳۶ 
هزارگزی جنوب باختری شهر تویسرکان و ۳ 
هزارگزی جنوب رودخانة تویسرکان. 
کوهستانی, سردسیرء دارای ۱۵۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و چاه محصول آنجا غلات 


سعد ی. 


(با تعبیر فوق بهتر آن است که 719۳6,66 - 1 
پوست ببری گفته شده). 
۰ ۱۷/69۱5516۲ - 2 
۵۰ 12۳0۳0996 - 3 
- 5 ۰ - 4 


و لبنیات» شغل اهالی زراعت و گله‌داری, راه 
آنجا مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۵). 
پوست‌فروش. [ف] (نف مرکب) آن ن که 
پوست فروشد. جلودی. |فرّاء. |اصزّام. 
پوست‌فروشی. . [فٌ] (حامص مرکب) 
شغل پوست‌فروش. ||([مرکب) آنجا که 
پوست‌فروشند. دکة پوست‌فروشی. 
پوستکت. [تَ ] (| مصفر) پوست خرد. خرده 
پوست. پوست نازک: و اگر سوءالمزاج 
خشک باشد پیوسته لبها میطرقد و پوستکهای 
باریک از وی بسرخضيزد. (ذخسیرۂ 
خوارزمشاهی). غضن؛ پوستک بیرون چشم. 
مجلة؛ پوستک آبله که در آن آب گرد آید از 
اثر کار. (منتهی الارب). الادواء. پوستکی که 
پر سر شیر آید بخوردن. تدویة؛ پوستکی 
سبک فاسر شیر آوردن. (زوزنی). مریطاء؛ 
پوستکی تنک میان ناف ... (منتهی الارب). 
قهقر؛ پوستکی خرد بر سر خرمابن. (مسنتهی 
الارب) . | ظاهراً قسمی گستردنی زبون و 
ناچیز: 
یکی راکند صوف و اطلس لباس 
یکی را دهد پوستک با پلاس. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
منت‌پذیر کرد ز زیلو که با نمد 
از بوریا و پوستکت بی نیاز کرد. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
ای که پهلو بشکم داری و سنجاب و سمور 
آنکه بر پوستکی خفته ز حالش یاد آر. 
نظام قاری(دیوان البسه). 
| پوسته. .رجوع به پوسته شود. 
پوست کردن. اک د] (مص مسرکب) 
پوست کندن. پوست باز کردن. سلخ! .باز 
کردن پوست میوه و جز آن. از پوست 
برآوردن. ||غیبت و بدگوئی کسی کردن. 
|| پوست کردن کتابی؛ جلد کردن آن. جلد 
انداختن پدو. پشت کردن آن. مجلد کردن 
کتاب. تجلید. (زوزنی). المجلد؛ آنکه کراسه 
را پوست کند. (مهذب الاسماء). ||انیس و 
محرم ساختن. (برهان قاطع). 
پوس تکرده. زک د /د] (نمف مرکب) 
پوست‌کنده. پوست بازکرده. پوست بازگرفته. 
از پوست برآورده: در حال مرغی از هوا 
درامد پیازی پوست کرده دراه ابات 
(تذكرة الاولياء عطار). ||پشت كرده. جلد 
کرده.مجلد. 
پو س تکللا. [ک ] (إخ) دھی از بخش بندپی 
شهرستان بابل واقع در ۲۶ هزارگزی جنوب 
بابل. دشت. معتدل. مرطوب, مالاریائی. 
دارای ۶۴۰ تن سکنه. آب آن از سجادرود و 
چشمه. محصول آنجا برنج و غلات. شغل 
اهالی زراعت و راه مالرو است و عده‌ای از 


سکنه تابستان به ییلاق بندپی میروند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

پوس تکلفت. (ک ل] (ص مرکب) که 
پوست ستبر دارد چون هندوانه. |امقاوم در 
سختیها و مصائب. که تحمل مشقات تواند. 
ااکه بسی گسرانجان است. گران‌جان. 
سخت‌جان. 

پوس تکلفتی. رک ل] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی پوست‌کلفت. صفت 
پسوست‌کلفت. |امقاومت در سختيها. 
اگرانجانی. 

پوس تکن. [ک ] (نف مرکب) سلاخ. کسی 
که در کشتارگاه از حیوان پوست کند. آنکه 
چرم از تن حیوانات کشته باز کند. |[(ن‌سف 

مرکب) دانة مغز از قشر جداکرده. 

پوست کندن. (ک 5] (مسص مرکب) 
پوست باز کردن. پوست گرفتن. پوست 
برآوردن. پوست کردن. پوست بازگرفتن از ": 
بناخن پریچهره میکند پوست 

که‌هرگز بدین کی شکیبم ز دوست. سعدی. 
| پوست برگرفتن از حیوان .سل . جلد. 
پوست کندن از 
کردن. برداشتن 

خیار و جز آن: تقشیر؛ پوست کندن از درخت 
و میوه و امثال آن. ||پوست کندن از کسی؛ 

مجازا او رااسخت عذاب و شکنجه دادن. 


پوت اه در سیب و 


پوست پیراستن ن. مال بسیار از او ستدن. هر 
چه دارد از او گرفتن* 

مراعات دشمن چنان کن که دوست 

مر او را بفرصت توان کند پوست. سعدی. 
||غیبت کردن و عیب گرفتن و طعن زدن و 
نکوهش کردن. (آنندراج ), ظاهر کردن عیب 
کسی.(غیاث): 


بعد چندین پوست کندن این خوش آمدهای تو 

همچو از استاد رگزن پنبه برچسباندنست. 
اشرف. 

پوست کنده. [کَ د /د] (ن‌مف مرکب) 

پوست برآورده. که پوست آن پرداشته باشند. 

پوست بازکرده. مقشر. . مقشور؟ : شعیرٌ مقشر؛ 

جو پوست‌کنده . 

¬ مثل هلوی پوست‌کنده؛ سرخ و سفید 

(ادمی) صورتی یا مجموع اندامی شاداب. 

||مسلوخ. 

گوسپند پوست‌کنده؛ منسلخ. 

|اکنایه است از ر ک.بی‌پرده. صریح. واضح. 

آشکارا. فاش. برملا. روشن. بی‌کناية. پوست 

بازکرده * راست و صاف. بی‌رودربایستی 

(سخن یا گفتار)؛ 

سربسته همچو فندق اشارت همی شنو 

می‌پرس پوست‌کنده چو بادام کا ن کدام. 
خاقانی. 


چرا چون گل زنی در پوست خنده 


پوست واکردن. 


سخن باید چو شکر پوست‌کنده. نظامی. 
پوست‌کنده گفتن؛ رک و بی‌پرده گفتن: 
در حق سرتراش این حمام 
سخن راست بنده میگویم 
می‌کند پوست از سر مردم 
سخن پوست‌کنده می‌گويم. برهان ابرقوهی. 
پوستگال. ([مرکب) پوست بی موی که زیر 
دنب گوسفند و زیر مقعد گوسفند باشد. (از 
هان). پوستگاله. پوست دبر گوسفند که 
سرگین از مویهای آن آويخته است. (برهان). 
حميرة_ ِ 
از غلام آنکه زی عیال اید 
او ز دنبه پپوستگال آید. سنائی. 
پوستگاله. [لَّ /ل ] ([مرکب) پوستگال: 
دوستی کز پی پیاله کنند 
بدل دنبه پوستگاله کنند. سنائی. 
وایمان بزرگ آب است ... ولیکن این خاشا ک 
وسوسه‌ها و پوستگاله‌ها و چرم پاره‌ها و تخته 
و بوریا پاره‌های غفلت چندانی جمع میشود. 
نزدیک است این آب روشن ایمان را نیینی 
( کتاب المعارف). رجوع به پوستگال شود. 
پوست گاو. [تِ] (ترکیبب اضافی» [ 
مرکب) جلد و چرم گاو. گوذر. جوذر. 
پوست گرفتن. اگ ر ت] (مص مرکب) 
پوست کندن. 
ا مار. [تِ] (ترکیب اضافی, (مرکب) 
ستی که مار از تن اندازد. هلآل. مسلاخ. 
)دا (منتهی الارب). سلخ الحية. شراننق 
شرانق. سبى الحية. سلخ. خرشاء. (ستتهی 
الارب). |أمثل پوست مار؛ سخت نازک. 
پوست ماری. [تِ] (ص نسبی مرکب) 
منسوب ! به پوست مار. ||نوعی قماش. قسمی 
جامۀ سخت تنک و مانندۀ پوست مار که زنان 
از آن چارقد کردندی. ||( کفش‌یا پارچه .؛ 
چون پوست مار برنگ یا بنازکی و سختی. . 
پوست واشدن. [ش د] (مص مرکب» 
بازشدن پوست. برکنده شدن پوست. تقشر. 
(تاج المصادر بیهقی). تقوب. تکشو. توسف. 
تقشقش.(از منتهی الارب). ۰ 
پوست واشده. . [ش دذ /د] (ن‌مسسسشه: 
مرکب) پوست برکنده شده. از پوست برآمده 
پوست به یک سوی شده. پوست بازشده. . ۰ 
پوست وا کردن. رک د] (مص مرکب)ا 
پوست بازکردن. پوست کندن. رجوع به 


1 - Ecorcer. 

2 Eplucher. décortiquer. 

9 Deépouiller. 

f - Ecorcé. Décortiqué. 

2 Orge écorcée. orge perlée. 

Clair. sans déguisement.‏ - ؟ 
fanchernent. ouvert. ouvertement.‏ 


پوست واکرده. 


پوست بازکردن شود. تقرف؛ پوست وا کرده 
شدن جراحت. 

پوست وا کرده. اک د /د] (نسف 
مرکپ) پوست بازکرده. پوست‌کنده. رجوع په 
پوست پازکرده و رجوع به پوست‌کندم شود 

پوست و استخوان شدن. رت أ ت 
خوا/ خاش د] (مص مرکب) سخت لاغر و 
نزار شدن. سخت نزار و نحیف و مهزول شدن. 
|ایک پوست و استخوان شدن. سخت لاغر 
شدن. 

پوسته. [تّ /ت] () پوست. ||پوستک. 
پوستی نازک. قشارة. ||أشورة سر. قطعات 
کوچک سفید رنگ که در سر آدمی بگاه 
شوخگنی پدید آید و چون بشانه زنند 
فروریزد. هبربه, پوسه. رجوع به پوسه شود. 

پوسته پوسته شدن. [ٿ ت /ټِ ت ش 
د] (مص مرکب) صورت پوستکها گرفتن. به 
ورقه‌های نازک مبدل شدن. 

پو ستی. (ص نسبی) منسوب به پوست. از 


پوست. جلدی. قشری. ِ 
کاغذ پوستی یا کاغذ پوست آهو؛ کاغذی 
از پوست تنک کرده!. قسمی کاغذ شفاف و 


محکم و شکنند 

- کلاه پوستی؛ کلاه از پوست بره و بیشتر 
برنگ سیاه. مقابل کلاه ماهوتی یا مقوائی. 

| پوست‌فروش. || آنکه پوست کوکنار خورد 
و این در هند و در ایران قدیما معمول بوده 
اس یوک منت وگ 
پوستین. (ص نسبی) منسوب به پوست. 
جامة پوستی* 

همی پوستین بود پوشمدنش 

ز کشک و ز ارزن بدی خوردنش. فردوسی. 
||(! مرکب) پوست: و گربه را از خون مار 
پوستین آهار داد. اسندبادنامه چ استانبول 
ص ۱۵۲). 

ای سگ گرگین زشت از حرص و جوش 
پوستین شیر رابر خود مپوش. مولوی. 
ای من آن روباه صحرا کز کمین 
سر بریدندم برای پوستین 
برهنه من و گربه را پوستین. 

|| جامه‌ای از پوست کرده. پوستی. جام فراخ 
چون عبائی از پوست آشی‌کرد گوسفند بی 
آنکه پشم آن سترده باشند و جانبی که پشم بر 
آن است چون آستر و بطانه و جانب بی پشم 
چون ظهاره و ابر؛ این جامه باشد. توسعا 
همین جامه از پوستهای دیگر چون خز و 
سنجاب و قاقم و مرغزی و سمور و شنک و 
روباه و خرگوش و حواصل و وشق و قندز و 
روباه رنگین و بره و جز آن که پشم آن بر 
جای باشد نه آنکه چون چرم موی آن بسترند. 


مولوی. 
سعدی. 


پوستین خز. خرقة خز؛ پوستین سنجاب. 
خرقه سنجاب. فرو. (دهار). فروة. شمراء. 


مزن. خیعل. قشام. قشع. (منتهی الارب): 

از شعر جبه باید و از گبر پوستین 

باد خزان برآمدای بوالبصر درفش. منجیک. 

تو نام جو و ارزن و پوستین 

فراوان بجستی ز هر کس بچین. 

کسی کرد نتوان ز زهر انگبین 

نسازد ز ریکاسه کس پوستین. عنصری. 

همی تا سمور است و سنجاب چین 

نپوشد ز ریکاسه کس پوستین. 

بمیدان دین من همی اسب تازم 

تو خوش خفته چون گربه در پوستینی. 
ناصر خسرو. 

ای کرده خویشتن بجفا و ستم سمر 

تا پوستین بودت یکی بادبان سمور. 
ناصرخسرو. 


فردوسی. 


اسدی, 


باکوشش او شیر آسمان 
شیریست مزور ز پوستین. 
سرد نفس بود سگ گرمکین 
روبه از آن دوخت مگر پوستین 
خلوت از اغیار باید نی ز یار 
پوستین بهر دی آمد نی بهار. 
پوستین آن حالت درد تو است 
که‌گرفته‌ست آن ایاز آن را بدست 
بنگریدند از یسار و از یمین 
چارق بدریده بود و پوستین. مولوی. 
و آنچه بمشاهره و غیر آن ایشان را فرمودی 
از جامه‌ها و پوستین و بالش خود مشل آب 
جاری که آن را بهیچوجه انقطاع نیفتادی. 
چون بسختی در بمانی تن بعجز اندر مده 
دشمنان را پوست برکن دوستان را پوستین. 
سعدی. 


انوری. 
نظامی. 
مولوی. 


مولوی. 


ای خداوندی که اندر دفع فاقه جود تو 
آن اثر دارد که اندر باد صرصر پوستین 
بنده‌ای کز مهر تو بوده‌ست دائم پشت‌گرم 
چون روا داری که سرما افتدش در پوستین 
گرنباشد پوستینش می‌نگردد پشت‌گرم 
تا نباشد از بر خورشید خاور پوستین. 
أبن یمین. 

شام را پر فرق بنهاده کلاهی از سمور 
صبح را در بر فکنده پوستینی از فنک. 

نظام قاری (دیوان البسه). 
پوستین بخیه چو از جیب نماید بندند 
تسمه از گرز گره بر بن ریشش ناچار, 

نظام قاری (دیوان البسه). 
اطلس است امرد و اپیاری سبزست پخط 
پوستین صاحب ریش است و در آنیم اطوار. 

نظام قاری (دیوان البسه). 
جزر؛ پوستین زنانه. بنم؛ پوستین کهنه با 
پوستین سرکوتاه تا سینه. کبل؛ پوستین کوتاه. 
افتراء؛ پوستین پوشیدن» پوستین در پوشیدن. 


قشع؛ پوستین کهنه. کبل؛ پوستین بسیار پشم. 


(منتهی الارب). 

- امثال: 

از برهنه پوستین چون برکنی. مولوی. 
از گرگ پوستین دوزی‌نياید. 

ای ایاز آن پوستین را یاد ار. مولوی. 
پوستین بهر دی امد نی بهار. مولوی. 


پوستین پاره‌ای ز دوشم (... مثل است این که 

سر فدای شکم). بهائی. 

تو نیز | گربخفتی به که در پوستین خلق افتی. 

( گلستان سعدی). 

چه ماند از کار پوستین؟ یک برگه و دو آستین. 

دشمنان را پوست برکن دوستان را پوستین. 
سعدی. 

ناید از گرگ پوستین‌دوزی. 

نسازد ز ریکاسه کس پوستین. عنصری. 

نکند گرگ پوستین‌دوزی. 


- از برهنه پوستین کندن؛ کار ببهوده کردن؛ 
نی برای آنکه تا سودی کنم 
وز برهنه پوستینی برکنم. مولوی. 


- بپوستین یا در پوستین کسی افتادن یا 
رفتن؛ بد او گفتن. غیبت او کردن. او را هجا 
گفتن. در غیاب او بدی وی گفتن. مرطلة. 
اطالً لسان: تو نیز | گربخفتی به که در پوستین 
خلق افتی. ( گلستان). 


مردکی خشک مغز را دیدم 
رفته در پوستین صاحب‌جاه. سعدی. 
اگرپارسایان خلوت‌نشین 
بعییش فتادند در پوستین. سعدی. 


- در پوستین خود بودن (و افکندن)؛ قیاس 
بنفس کردن (؟) از خود حکایت کردن (؟): 
رئیس امین را چو بینی بگوی 

که‌گرد فضولی بسی می‌تنی 


مکن, پوستین باشگونه مکن 


که‌در پوستین خودم افکنی. انوری. 
ترا هر که گوید فلان کس بد است 
چنان دان که در پوستین خود است. 

سعدی (از بعض لغت‌نامه‌ها). 


- مثل پوستین تابستان؛ چیزی نه بجایگاه 


خود. بی‌ارز. ببهوده؛ 

روئی که چو آتش بزمستان خوش بود 

امروز چو پوستین بتابستانست. سعدی. 

||در لغت‌نامه‌ها بپوستین مطلق معنی عيب 

داده واین بیت انوری را شاهد اورده‌اند؛ 

از عقاب و پوستینش گر نگوید به بود 

گرچه در دریا تواند کرد خربط گازری. 
انوری. 

در بیت زیرین از فرخی معنی پیل پوستین 

معلوم نشد؛ 

تو شادخوار و شادکام و شادمان و شاددل 

بدخواه تو غلطیده اندر پای پیل پوستین. 


1 - Cutané, (e). 


۲ پو 


فرخی. 
پوستین باژگونه کردن. (بان /ن ک 
د] (مص مرکب) سخت تصمیم گرفتن. عظیم 
مصمم شدن. پوستین باشگونه کردن؛ 
بانگ برزد عزت حق کای صفی 
تو نمیدانی ز اسرار خفی 
پوستین را باژگونه گر کنم 
کوه‌را از بیخ و از بن برکنم. مولوی. 
و رجوع به پوستین باشگونه کردن شود. 
||باطن را ظاهر کردن: 
چون کند جان باژگونه پوستین 
چند واویلا برآید ز اهل دین. مولوی. 
پوستین باشگونه کردن. [با ن /نٍ ک 
د] (مص مرکب) سخت مصمم شدن. رجوع 
به پوستین باژگونه کردن شود. || تغییر روش و 
رفتار و معامله دادن 
باشگونه کرده عالم پوستین 
رادمردان بندگان ' را گشته رام. 
رئیس امین را چو بینی بگوی 
که‌گرد فضولی بسی می‌تنی 
مکن, پوستین باشگونه مکن 
که‌در پوستین خودم افکنی. انوری. 
پوستین بر س رکسی زدن. [ب س ر 
کر د] (مص مرکب) او را اذیت و ازار و 
شکنجه و عذاب دادن 
سال پارین با تو ما را چه جدال و جنگ خاست 
سال امسالین تو با ما درگرفتی جنگ و کین 
باش تا سال دگر نوبت کرا خواهد بدن 
تا که را می‌بایدم زد بر سر وی پوستین. 
۰ منوچهری. 
پوستین بکن حریر بپوس. آب کح 
پ] ([ مرکب) نام مرغی که پیش از دیگر 
مرغان در تیک روز انان اغتازد و 
خواندنی طویل دارد و آن را چرخ ریتک و 
چله ریک نیز نامند ". || حکایت صوت مرغ 


ناصر خسرو. 


مزبور. 

پوستین بگازر. [ب ر /] (ص مرکب) 
صاحب برهان میگوید: کنایه از بدگو و 
عیب جوینده باشد. لكن در ق قطعةٌ ذيل ظاهراً 
بمعنی مسلوخ و پوست‌کنده و بی پوست و بی 
الت دفاع اش 

زير قدمم هميشه گوئی 

با من که زمین 
من روبه پوستین بگازر 

زین گرسنه شرزه شیر چنگ است. انوری. 
پوستین به گازر دادن. اب ر / ر د] 
(مص مرکب) صاحب برهان گوید کنایه از 
بدگوئی و عیب‌جوئیست. لکن در بیت‌های 
ذیل معزی و انوری چنین مینماید که بمعنی 
کار بغیر اهل آن گذاردن است؛ 


ستین باژگونه کردن. 


کی شود غرّه بگفتار مخالف چون توئی 
مرد دانا کی دهد هرگز بگازر پوستین. 
معزی. 

بسلیمان نگر که از سر داد 

پوستین آمل بگازر داد. سنائی. 
گرت‌باید که سست گردد زه 

اولا پوستین بگازر ده. 

معشوقه دل ببرد و همی قصد دين کند 
با آشنا و دوست کسی این چنین کند... 
دل پوستین بگازر غم داد و طرفه آنک 
روز و شبم هنوز همی پوستین کند. 
رجوع بکتاب امثال و حکم شود. 
پوستین به گازر داشتن. اب ر / ر 
ت ] (مص مرکب) کار بغیر اهل آن وا گذار 


شده بودن؛ 


سنائی. 


انوری. 


از غم صدف دو دیده پر دارم 

وز حادثه پوستین بگازر دارم. انوری. 

پوستین به گازرده. [ب ز ا (نف 

مرکب) کنایه است از آنکه کار را بغیر اهل 

سپارد. شاید جمله‌ای است برای تحقیر و 

استخفاف؛ 

تا چند که پوستین بگاژر ده 

خرم دل آنکه پوستین ین دارد. انوری. 

پوستین به گازر فرستادن. (ب ز / 

في ر د] (مص مرکب) پوستین به گازر دادن: 

پوستین را به اولین منزل 

بفرستاد سوی گازر دل. سنائی. 

پوستین به لای اندر مالیدن. [ب 1 

دد] (مص مرکب) چون متظلمان و مظلومان 

جامه گل آلوده کرده بشکایت بردن؛ 

دادخواهی, ور بخواهند از تو داد 

پس به لای اندر بمالی پوستین. ناصرخسرو. 

پوستین بید. ([ مرکب) بید 

بید. دیوجامه. کرم فرش ". 

پوستین پیرای.(نف مرکب) پوستین‌دوز. 

فراء. واتگر: 

بخارپشت نگه کن که از درشتی موی 

به پوست او نکند طمع پوستین‌پیرای. 
کسائی. 


||و انوری در بیت ذیل از پوستین‌پیرای معنی 
موّدب و مهذب يا عذاب‌دهنده و شکنجه کننده 
خواسته است؛ 

گر حسودت بسیست عاجز نیست 

اژدها از جواب مارافسای... 

بشب و روزشان سپار که نیست 

زین نکوتر دو پوستین‌پیرای. انوری. 
پوستین پیرا ییی. (حامص مرکب) عمل 
پوستین‌پیرای. 
پوستین دریدن. [دد] (مص مرکب) 
دریدن پوست بر کسی. ||پرده از راز نهانی 
برداشتن. افشای راز کردن: 

بدشنام مر پا ک‌فرزند او را 


پوستین دوز. 


بدری همی پوستین محمد. ناصرخسرو. 
عشق توام پوستین گر بدرد گو پدر 


سوختۀ گرم‌رو تا چه کند پوستین. خاقانی. 
روا باشد ار پوستینم درند 
که‌طاقت ندارم که مغزم خورند. سعدی. 


- پوستین کسی دریدن, یا پوستین بر کسی 
دریدن؛ در غیبت یا حضور دشنام و بد او 


گفتن: 


ابا دشمنی پا ک‌فرزند را 
بدری همی پوستین محمد. ناصرخسرو. 
بگیتی نام من هر کس شنیدی 
بزشتی پوستین بر من دریدی. 

(ویس و رامین). 
زبون باش تا پوستینت درند 
که صاحبدلان بار شوخان برند. . سعدی. 


پوستین دوز اف مرکب) آنکه پوستین 
دوزد. فراء. (دهار) ). واتگر ‏ .موئینه‌دوز. 
پوستین دوز. (اخ) دهی از دهستان بالا 
رخ بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه. 
واقع در ۴۸ هزارگزی شمال خاوری کدکن. 
دامنه,معتدل. دارای ۵۰ تن سکنه. آب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات و خشکبار» شغل 
اهالی زراعت و گه‌داری و کرباس‌بافی و راه 
آن مالرو است. از حیدرآباد و حاجی‌آباد 
میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ايرا انج ۳ 
پوستین دوز. ((خ) دهی از دهستان 
پیچرانلو بخش باجگیران شهرستان قوچان, 
واقع در ۴۸ هزارگزی جنوب باختری 
باجگیران واه هزارگزی شمال راه مالرو 
عمومی باجگیران به بی بهره. کوهستانی» 
سردسیر. دارای ۱۲۴ تن سکنه. اب ان از 
چشمه. محصول آنجا غلات و تریا ک.شغفل 
اهالی زراعت و گلیم و قالیچه‌بافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
4 
پوستیندوز. (اخ) دهی جزء بخش 
سراسکند شهرستان تسبریز» واقع در 
هشستهزارگزی جنوب سراسکند و 
هشتهزارگزی شوسۀ سراسکند بسیاه چمن و 
سه هزارگزی خط اهن مراغه به میانه. 
کوهستانی» معتدل. دارای ۲۱۰ سکنه. آب آن . 
از چشمه و رودخانه. محصول آنجا غلات و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 


۱-مراد ترکان سلجوقی است. در جای دیگر 


گرید؛ 
ترکان رهی و بنده من بوده اند 
من تن چگونه بندة ترکان کنم. ناصرخسرو. 
۰ - 2 
Tinea 1۵0626۱2 Teigne des‏ - 3 
fourrures.‏ 


4 - Fourrurier. 


پوستین‌دوزی. 


آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 


(f ے‎ 

پوستین دوزی. (حامص مرکب) شغل 
پوستین‌دوز. واتگری: 

از بدان نیکوئی نیاموزی 

نکند گرگ پوستین‌دوزی. 

س امثال: 

از گرگ پوستین‌دوزی نیاید. 

ناید از گرگ پوستین‌دوزی. 
تبنم د 
پوستین‌سرا. [س] ((خ) دی جزء 
دهستان حومة بخش صومعه‌سرای شهرستان 
فومن, واقع در هفتهزارگزی شمال باختری 
صوععه‌سرا, کنار راه شوسة صومعه‌سرا به 
اباتر. جلگه.معتدل مرطوب. دارای ۴۰۰ تن 
سکنه. آپ آن از رودخانة ماسوله. محصول 
آنجا برنج و توتون و سیگار و ابریشم و چای. 
شغل اهالی زراعت و مکاری است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
پوستین فروش. [ف] (نف مرکب) آنکه 
پوستین فروشد. آنکه تجارت پوستین کند. 
فراء. واتگر. 
پوستین فروشی. [ف] (حامس مرکب) 
شغل پوستین‌فروش. واتگری. ||(! سرکب) 
دکان و جای فروش پوستین. 
پوستین کردن. [ک د ] (مص مرکب) (... 
کسی را). او را رسواکردن. او را مفتضح 
کردن. او را عیب کردن. (اوبهی). بدگوئی او 
کردن.(برهان): 

در رکابش ماه خواهد رفت اگر 

اسب حسن اینست کو زین میکند 

بارخ و دندانش روز و شب فلک 


پوستین ماه و پروین میکند. انوری. 
پوستینم مکن که از غم و درد 

فلکم پوست می‌بپیراید. انوری. 
معشوقه دل ببرد و همی قصد دين کند 


با آشنا و دوست کسی اینچنین کند 
دل پوستین بگازر غم داد و طرفه آنک 
روز و شیم هنوز همی پوستین کند. 
از سر جوی عشوه آب ببند 

بیش ازین گرد پای حوض مگرد 
تامرا در میان تابستان 


مر ترا پوستین نباید کرد. 


آنوری, 


انوری. 
و در قطعه ذیل نيز بهمين تعبیر ملو اشاره 
پوستینی بخواستیم از تو 
تا زمستان بسر پریم در آن 
قیمت ما بر تو بود چنانک 


قیمت پوستین بتابستان 
بده ای خواجه پوستینم هین 
پیشتر ز آنکه پوستینت هان (یعنی پوستینت کنم). 


کمال اسماعیل. 
و در دو بیت ذیل سنائی و انوری معنی 
پوستین کردن و سوخته پوستین را ندانستم: 
انان فسرده‌اند که‌شان پوستین کنی 
ما راز غم چو سوختة پوستین مکن. 
شا 
منکر مشو از آنکه تو در پوست نیستی 
کآزادگان بخیره ترا پوستین کنند. . انوری. 
پوسدن. [س ] (مص) مخنف پوسیدن. 
رجوع به پوسیدن شود. 
پوسده. [س د /د] (ن‌مف) مخفف 
رجوع به پوسیده شود. 
پوسکان. ((خ) دهی از دهستان کمارج 


محقف پوسید ه. 


مس و 


بخش خشت شهرستان کازرون. در ۴۸ 
هزارگزی خاور کنار تخته و دامنة جنوبی کوه 
سلب. کوهستانی. کیره مالاریائی, دارای 
۳ تن سکنه, فارسی‌زبان. آب آن از چشمه, 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۷. 
پولسکللان. ((خ) نام عشیرتی کرد سا کن در 
قضای کاخته از سنجاق ملاطیه از ولایت 
معمورة العزیز ۳ الاعلام ترکی). 
پوسمور وکت. (() یا پوسمولوک. (در تداول 
زنان)لاغر و گریز و مکار. کسی و غالبا زنی 
لاغر و باریک با صفت گرپزی و حیله و مکر. 
پوسن. [س] ((غ)" یکی از مشهورترین 
نقاشان فرانسه. مولد بسال ۱۵۹۴ م. در آندلی 
و وفات بسال ۱۶۶۵ م. در روم. لوئی سیزدهم 
توجه کاملی به وی داشتی و در انعام و | کرام او 
کوتاهی‌نکردی. وی پاره‌ای از وقایم تاریخی 
و غیره را در کمال مهارت و تردستی تصویر 
کرده و بیادگار گذارده است. 
پوسنانیاء (پَ] (ع)"رجوع به پوزن و 
رجوع به پوزنانی شود. 
پوسندگی. [س د /د] (حامص) چگونگی 
و صفت پوسنده. چرّندگی (در تداول مردم 
قزوین). 
پوسنده. [س د /د] (نف) آنکه پوسد. آنکه 
چرد (در تداول مردم قزوین). 
پوسه. [سش /س] () ریسمانی را گویند که 
بوقت رشتن بر دوک پیچند. (برهان قاطع). 
|| مخفف پوسته. پوستکی بس نازک جدا شدۂ 
و یم 
سه؛ پشیزه پشیزه, ورقه ورقه. پوسه پوسه 
شدن؛ ورقه ورقه شدن. چنانکه طلق و زرنیخ 
و عنبر و مانند آن و ظاهراً اصل آن پوسته و 
پوستک باشد. رجوع به پوسته و رجوع به 
پوستک شود. ||قطعات سپید و نازک که گاه 
شانه کردن موی سر بگاه شوخگنی فروریزد. 
شوره. هبرید. مشاطه ". مخفف پوسته. ااتو. 
تا. لا: دیوار دو پوسه یا سقف دو پوسه؛ دارای 


پوسیدن. ۵۷۹۳ 


دو تو. 
پوسه پوسه شدن. س س /س س ش 
د] (مص مرکب) با ورقه‌های خرد جدا شدن. 
به ورقه‌های بسیار باریک جدا شدن. رجوع 
به پوسته پوسته شدن شود. 
پوسیدگی. [د / د] (حامص) چگونگی و 
حالت پوسیده. صفت چیز پوسیده. رمام ۶ 
رئائة. رئوثة. (صنتهی الارب)بلاء.تاً کل. 
چریدگی. (در تداول مردم قزوین).تباهی. 
. گندگی. عفونت. تعفن ۲. پوسیدگی 
دندان ۸ کرم‌خوردگی آن. رمام استان؛ 
پوسیدگی دندانها. رمام عظام؛ پوسیدگی 
استخوانها". ادمان. دمن دمان؛ پوسیدگی و 
ae‏ (منتهى الارب). 
پوسیدن. [د] ( ۳ متخلخل وسک 
E‏ بر وی یا بعلتی 
دیگر. چرّیدن (در تداول مردم قزوین). سخت 
سوده و نزدیک بريخته شدن. (شرفنامه)؛ 

زری که در لحد خا ک بود پوسیده 

کفن دریده و گردید مسکه دینار. سلمان. 
ریزیدن. بریزیدن. افزار. (منتهی الارب). 
پوسیده شدن. لبس. (تاج السصادر بیهقی). 
سّلس. (المنجد). بلاء. تا کل:سلست الخشبة؛ 
پوسید و ریزه ریزه گردید چوب. (سنتهی 
الارب). رمیم رمة. رمم؛ پوسیدن استخوان. 
(تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب). |[عفن. 
عفونت. نخر. وهی. (از صنتهی الارب». بلا 
لا 

طبایع گر بتن استن ستون را هم بپوسد بن 
نگردد هرگز آن فانی کش از طاعت زنی فانه. 


کسائی. 
تبه گردد این روی و رنگ رخان 
پپوسد بخا ک‌اندرون استخوان. فردوسی 
دلم ز روزه پپوسید و هم ز توبه گرفت 
چنان همی نتوان برد روزگار بسر. ‏ فرخی. 


پارسی عفونت پوسیدن است. یعنی رطوبتی 
تباه شده و از حال خویش بگردیده. (ذخبرة 
خوارزمشاهی). و اگراندر تن رطوبتها و 
خلطهاء فزونی باشد آن را عفن کند یعنی 
پوسیده کند. و پوسیدن خلط آن باشد.که گنده 
وتسباه گردد و مايه تب شود. (ذخیرة 


۱-اين بیت در غزلی در دیوان سنائی آحر 

باب نون (چاپ سنگی قدیم طهران) هست ولی 
آن غزل در چاپ آقای مدرس رضوی نیست. 

2 - ۰ 3 - ۰ 

4 - Lame. 

6 - Putréfaction. 

7 - Pourriture. 

8 - Carie des dents. 

9 - Carie des os. 

10 - Sere carier. 


5 - Pellicule. 


Putréfier. Se 
corrompre, Pourrir. 


پوش. 


خوارزمشاهی). ۱ 
جوهر او نپوسد اندر اب 
آتش او را نسوزد اندر تاب. اوحدی. 
زود پوسد جامة پرهیز ما 
کاین قصب بر ماهتاب انداخته است. 
اوحدی. 
اا در لغت‌نامه‌ها بكلمة پوسیدن سصمعنی 
آماسیدن هم داده‌اند. |اپژمرده شدن. 
(شرفنامه). ||سخت سوده کردن. (شرفنامه). 
پوسیدنی. [د] (ص لاقت) درخور 
پوسیدن. که پوسد. که سبکی و تخلخل و 
تباهی پذيرد. که بچرد. چریدنی (در تداول 
مردم قزوین). 
پوسیدون. (پ س] ((خ)" نام یسونانی 
نپتون است که بزعم قدما رب‌النوع دریا 
میباشد. رجوع به نپتون و رجوع به پوزئیدون 
شود. 
پوسیدونیوس, ((خ)۲ از مشاهیر 
حکماست. متولد بسال ۱۳۳ ق. م. در قصبۀ 
افامیه از سوریه و متوفی بسال ۴۹ ق.م. وی 
مدت مدیدی در ایتالیا و اسپانیا و ایسلیریا و 
دیگر نقاط سیاحت کرد. آنگاه در ردس 
اقامت گزید و بتدریس پرداخت و در آنجا 
چنان شهرت کرد که بخدمتش از نقاط مختلفة 
عالم استفادت را می‌آمدند. پومپیوس و 
سیسرون مشهور نیز از حلقة درس وی کسب 
معرفت کرده‌اند. در علوم ریاضی و طبیعی و 
فلسفه ید طولائی داشت و برای دست آوردن 
و اندازه گرفتن دائرة محیط بر زمین و تعمین 
درجۀ ارتفاع هوا و کشف بعد اجرام سماویه 
کوششهائی کرده بود ولی حدسیات وی بسیار 
دور از حقیقت امر و هدف حقیقی بود. 
مناسبات جزر و مد دریا را با قمر نیز نخستین 
بار این حکیم کشف کرد. آثار بسیار در علوم 
و فنون و فلسفه و تاریخ داشته ولی بسیاری از 
آنها از بين رفته است. (قاموس الاعلام). 
پوسیده. [د /د] (نسف) ۲ مستخلخل و 
سبک‌شده از طول زمان یا علتی دیگر. رمیم. 
نخر. لخرة. پوده. بالی. بالية. رسة. ريزیده. 
رث. سوداء. چزیده. (در تداول مردم قزوین)* 
زآنهمه وعدۀ نیکو ز چه خورسند شدی 
ای خردمند بدین نعمت پوسیده غاب. 
ناصرخسرو. 
تازه‌رویم بمثل لاله نعمان بود 
کاه پوسیده شد آن لاله نعمانم. ناصر خسرو. 
بنگر که این غلیژن پوسیده 
ياقوت سرخ و عنبر سارا شد. ناصرخسرو. 
آن به که زیر نفرین باشد هميشه جاهل 


مردار گنده بهتر پوسیده گشته سرگین. 
ناصرخسرو. 

بپوسیده وز هم گسسته رسن 

همی زیر چاهم فرستی بفن. اسدی. 


جماعتی از بهر حطام دنیا و رفعت منزلت 
ميان مردمان دل در پشتوان پوسیده بسته. 


( کلیله و دمنه). 

تو آن گندم‌نمای جوفروشی 

که‌در گندم جو پوسیده پوشی. نظامی. 
عهد فاسد بیخ پوسیده بود 

وز شمار لطف ببریده بود. مولوی. 
سیب پوسیده بسی بد ريخته 

گفت‌ازین خور ای بدرد آمیخته. مولوی. 
عظام زنخدان پوسیده یافت. سعدی. 


|[عفن. (منتهی الارب). متعفن؛ و اگراندر تن 
رطوبتها و خلطهاء فزونی باشد آن را عفن کند 
یعلی پوسیده کند و پوسیدن خلط ان باشد که 
گنده و تباه گردد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و 
در جمله سیب تولد سنگ. امتلاست و 
رطويتهاء لزج که از طعامها تولد کند چون 
شت‌گاو و ... گوشنها پوسیده. (ذخیرةٌ 

خوارزمشاهی). 

خاصه مرغ مردۀ پوسیده‌ای 

پر خیالی اعمیی بی دیده‌ای. مولوی. 
عظام نخرة؛ استخوانهای پوسیده. (از سنتهی 
الارپ). ریز ریز شده. عظام بالية؛ سخت 
پوسیده و نزدیک ریختن شده. هشیم؛ درخت 
پوسیده. ذعر؛ چوب پوسیده وردی. عود 
داعر؛ چوب پوسیده و ردی. ادهم؛ آثار کهنه و 
پوسیده. حبل رمام و رمم؛ رسن کهنه و 
پوسیده. (منتهی الارب). 
پوسیده چوب. [5/د)(ترکیب وصنی | 
مرکب) ظاهرا پار؛ چوبهای پوسیده است در 
زمینهای نمنا ک هند که مانند کرم شب‌تاب و 
کرم خا کی و امثال آن بشب روشنی دهد: 
چو پوسیده‌چوبی که در کنج باغ 

فروزنده باشد بشب چون چراغ. 
پوسیده شدن.[د / دش د] (مسسص 
مرکب) پوسیدن. چریدن. (در تداول مردم 
قروین): 

تازه رویم بمثل لاله نعمان بود 

کاه پوسیده شد آن لاله نعمانم. . ناصرخسرو. 
نخر. (تاج المصادر ببهقى). عفن. (دهار) 
(مسنتهی الارب). عفونت. (سنتهی الارب). 
وهی. و رجوع به پوسیدن شود. رمة؛ پوسیده 
شدن استخوان. نخر؛ پوسیده شدن استخوان. 
لخن؛ پوسیده شدن مغز. عفن, عفونة؛ پوسیده 
شدن در نم. عطن؛ پوسیده شدن پوست در 
پیراستن. (تاج المصادر بیهقی). قضاء؛ پوسیده 
شدن ریسمان بسبب دیرماندگی در زمین. 
(منتهی الارب). 
پوسیده گشتن. [د / دگ تَ] (مسص 
مرگب) پوسیدن. پوسیده شدن؛ 

چو پی سست و پوسیده گشت استخوان 

دگر قصهٌ سخت‌روئی مخوان. نظامی. 
پوسیدی. [چ] ((خ)؟ نام دماغه‌ای واقع در 


مدخل خلیج سلانیک و در ساحل غربی شبه 
جزیرۀ کسندره ممتد بجانب جنوب غربی, 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پوش. () جامه. لباس* 
تا چند کنی پوش ز پوشی کسان 
از جامةٌ عاریت نشاید برخورد. 

نظام قاری (دیوان البسه ص .)٠۲۳‏ 
در دو بیت ذیل از فردوسی واسدی پوش نیز 
بمعنی جامه و پوشش و لباس آمده است* 


ز پیشی و بیشی ندارند هوش 
خورش نان کشکین و پشمینه پوش. 
فردوسی. 
سرند از کران دید دیوی بجوش 
بزیر اژدهائی, پلنگینه پوش. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 


رجوع به پوش کردن شود. ||چادر. خیمه. 
خرگاه. سراپرده: پوش ساطنتی؛ چادر 
سلطنتی. ||(نف مرخم» ن مف مرخم) در 
کلمات مرکب ذیل گاه بمعنی پوشنده و گاه 
بسمعنی پسوشیده آمده است: آهن‌پوش. 
ازرق‌پسوش. بالاپوش. برپوش. پاپوش. 
پرده‌پوش. پسرنیان‌پوش. (عسماد), 
پشمینه پوش. پلنگینه پوش. پولادپوش. تخته 
پسوش. سن‌پوش. تیرپوش. حصیر پوش. 
جرم‌پوش. خرقه پوش. خزپوش. خس‌پوش. 
خطاپوش. (ح‌افظ). خفتان‌پوش. 
خسوش‌پوش. دراعه‌پوش. درع‌پسوش. 
دلق‌پسوش. رازپسوش (ستار). روپوش. 
روی‌پوش. زبرپوش. زره‌پوش. زردپوش. 
زیرپوش. زیسسن‌پوش. ژندهپوش: 
ساغری‌پوش. سایه‌پوش (ظله). سبزپوش. 
سرپوش. سرّپوش. سرخ‌پوش. سفال‌پوش. 
س‌فید پوش. سسنجاب‌پوش. سیاه‌پوش. 
سینه پوش. سیه پوش (فردوسی). شالی‌پوش, 
شب‌پوش. شیک ‌پوش. طاقچه‌پوش. 
عیب‌پوش. قباپوش. قوری‌پوش. کالی‌پوش. 
کجاوه‌پوش. کفل‌پوش (در اسپ). کفن‌پوش. 
کهنه‌پوش. لاله پوش (فردوسی). لعل‌پوش. 
مجمعه‌پوش. مجموعه‌پوش. مخمل‌پوش. 
نی‌پوش. يال پوش. 
پوش. () پوش دربندی. شیافی است 
متخلخل و سبک که از کوفتة برگ درختی . 
کنند و این درخت برگش پبرگ حنا ماند و 
تخمش مدور و از شاهدانه کوچکتر و مایل 
بزردی باشد و از دربند و ارمنیه آرند و 
طبیعت آن سرد است در دوم و خشک در 
آخر درجه اول و آن رادع و ملین و مبرد بود و 
طلاء آن جهت اورام حاد و تحلیل و منع 


` 1 - Poseidon. 2 - Posidonius. 
: 3 - Carié, Corrompu. 


:. 4 - Possidi. 


ازدیاد آن و اوجاع حاژه و نقرس و رمد و 
صداع نافع است. و رازی گوید: چون آن را با 
آب عنب الثعلب سوده و بر تقرس طلا کنند 
منفعتی عظیم دارد و بدلش شیاف مامیثا و 
حضض و عنب الثعلب و بزرالهندباست و آن 
را بوش و بوش دربندی با باء مسوحده نیز 
نامند. 
پوش آباد. ((خ) دهی از دهستان حومة 
پخش اشنویه شهرستان ارومیه. واقع در ۴/۵ 
هزارگزی جنوب اشنویه و راه ارابه‌رو به 
اشنویه. جلگه, معتدل, مالاریائی. دارای ۱۷۷ 
تن سکنه.آب آن از قادرچای. محصول آنجا 
غلات,حبوبات و توتون. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری. صنایع دستی جاجیم‌بافی. راه 
ارابه‌رو است و تابستان از راه اشنویه میتوان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج 
(f‏ 
پو شا کت. () پوشیدنی. پوشش.جامه. ثوب. 
لاس ملم لس لوس تفا مکی کنو 
ملبوس. کساء'. مقابل خورا ک. مرکب از 
پوش مخفف پوشش و آ کلفظ مفید معنی 
نسبت. (از غیاث): | کساء؛ پوشا ک‌دادن. 
پوشا کیی. (ص لیاقت) در خور پوشیدن. 
پوشیدنی. مقابل خورا کی. ||() جامه. لباس. 
کسوة, 
پوشال. (| مرکب) (از پوچ د یا پوک یا پوش 
+ آل حرف نسبت) چیزهای سبک و میان تھی 
و هیچکاره چون تراشه و رندیدۀ خوت" و 
خردۂ نجاری. الیاف و ساقه‌های برخی 
رستنی‌ها چون برنج و جز آن. پوچال. رندش. 
| پر و پوشال, از اتباع است بمعنی آنچه از 
مرغ بجای ماند بعد از اورید کردن | 
چینه‌دان و امعاء دور افکندنی آن. 
پوشالیی. (ص نسبی) منسوب به پوشال. از 
پوشال. ||ضعيف و ناتوان؛ دولت يا سملکت 
پوشالی؛ دولت یا مملکتی کوچک و ضعیف 
که‌میان دو دولت قوی قرار گیرد تا تماسی 
مان دو دولت قوی نباشد ". 
پوشاندن. [د] (مص) رجوع به پوشانیدن 
شود. 
پوشانده. [د /د] (ن‌سف) رجوع به 
پوشانیده شود. 
پوشانیدن. [د] (مص) پوشاندن." جامه 
در بر کسی کردن. درپوشانیدن. ملبس کردن. 
الباس. (تاج المصادر بیهقی): 
وگر زآنکه دانی که با آن هزبر 
نتابی تو خود را مپوشان بگیر. 
سندس رومی در نارونان پوشاندند. 
منوچهری. 
خلعت هارون پنجشنبۂ هشتم ماه جمادی 
الأولی سنۀ ۴۲۳ ه.ق.بر نیمه آنچه خلعت 


پدرش بود راست کردند و درپوشانیدند. 


ن از پر و 


فردوسی. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۱). آمیر فرمود تا 
وی را به جامه‌خانه بردند و خلعت گران‌مایه 
بشحنگی ری بپوشانیدند. (تاریخ بیهقی). 
چنان خلعتی که رسم قدیم بود سفهسالاران را 
بپوشانیدند. (تاریخ بیهقی ص ۳۴۷). ششم 
جمادی‌الاولی خلعت پوشانیدند. (تاریخ 
پبهقی ص ۱۳۸۱ غلامی از آن وی را حاجبی 
دادند و خلعت پوشانیدند. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۸۱). بباید دانست که پرکشیدن تقدیر ... 
پیراهن ملک از گروهی و پوشانیدن در 
گروهی دیگر اندران حکمت است ایزدی. 
(تاریخ بیهقی ص .)٩۱‏ امیر فرمود تا پسر وزیر 
عبدالجبار را خلعت پوشانیدند. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۸۳). ||مستور کردن. پوشاندن: 
استحلس الثبت؛ انبوه شد گیاه که پوشانید 
زمین را. (منتهی الارب). |إنهفتن. نهان کردن. 
پنهان کردن. ستر. اغا مخفی کردن. 
پوشیدن: منهیان و جاسوسان برای این کارها 
باشند. تا چنین دقایق را نپوشانند. (تاریخ 
هقی ص ۳۶۶). ناچار انهی میبایست کرد این 
بی‌تیماری, که زیان داشتی پوشانیدن. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۹۴). |اسقف ساختن برای جائی. 
مسقف کردن خانه و جز آن. سقف زدن. سقف 
ساختن خانه را با تیر و گل و شفته و کالی و 
شالی و سفال و آهن و حصیر و نی و امثال آن: 
فرسب درخت ستبر بود که بدو بام را پوشانند. 
(حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی). 
پوشانیده. [د /د] (ن‌مف) پوشانده. در بر 
کر کی را مات ماع گنها 
پیراهن نعمت پوشانيده. (تاریخ بیهقی 
۳/۳۲ 
پوشت. (اخ) ده کوچکی از دهستان باهو 
کلات بخش دیار دشتیاری شهرستان 
چا بهار واقع در ۵۸ هزارگزی جنوب 
دشتیاری. کنار دریای عمان. دارای ۴۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸. 
پوش دربندی. [ش دبَ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به پوش شود. 
پوشش. [ش ] (إمص) اسم مصدر از 
پوشیدن. عمل پوشیدن: هریک برگی از 
درختان بهشت برخود نهادند و بدان 9 
کردند .(قصص الأنسیاء ص )۱٩‏ . ||() ستر 
حجاب. غطاء. ساتر. ||کنف. زی. ۳ ي 
(منتهى الارب). ملاح. ختل. (منتهی الارب). 
فراض. سلب. (تفلیسی). غفيرة. غشوة. 
غشاوة. غشية. غاشیه. غشاية. سحبة. ستارة. 
سترة. استارة. مستر. جامه. لباس. کسوة. 
مَلبّس. ملبس. پوشا ک. پوشیدنی. لبس. 
(منتهی الارب). جامگی. لبوس. (دهار)؛ 
از اويم خور و پوشش و سیم و زر 
از او يافتم جنبش و پای و پر. 
بتوران همی رفت چون بیهشان 


فردوسی. 


پوشش. ۵۷۹۵ 


مگر یابد از شاه جائی نشان... 


خورش گور و پوشش هم از چرم گور 


گیاخوردگاهی وگاه آب شور. فردوسی. 
بخسرو چنین گفت پس رهنمای 

که‌این نیست شاها بپوشش بپای. فردوسی. 
بخورد و بپوشش بپا پا کی‌گرای 

بدین دار فرمان یزدان بپای. فردوسی. 
بدو ایمنی یابد و خوردنی 

همان پوشش نغز و گستردنی. ‏ . فردوسی. 
پرهنه چو زاید ز مادر کسی 

نباید که نازد پیوشش بسی. فردوسی. 
بگنجور گفتیم تا هر که چیز 

ندارد دهد پوشش و خورد نیز. فردوسی. 
پرستنده و پوشش و خوردنی 

ز چیزی که بایست گستردنی. . فردوسی. 


پس از پشت ميش و بره پشم و موی 
برید و برشتن نهادند روی 
بکوشش از ان پوشش امد بجای 
بگستردنی بد هم او رهنمای. 
بزیر زمین در» چه گوهر چه سنگ 
کزو خورد و پوشش نیاید بچنگ. فردوسی 
تو گفتی زمین کوه آهن شده‌ست 

همان پوشش چرخ جوشن شده‌ست. 


فردوسی. 


فردوسی 
چو رفتند و دیدند پیر و جوان 
بدانگونه بر» پوشش پهلوان 
بماندند از آنکار هر کس شگفت 
دل هر کس اندیشه‌ای برگرفت. فردوسی. 
چوروزی بر آمد نبودش زوار 
نه خورد و نه پوشش نه انده گسار. فردوسی 
خور و خواب و آرامتان از منست 
همان پوشش و کامتان از منست. فردوسی. 
ز برگ گیا پوشش از تخم خورد 
بر آسوده از بزم و روز نبرد. فردوسی. 
زره کرد پوشش بجای حریر 
ببازی کمان خواست باگرز و تیر. فردوسی 
زمین بستر و پوشش از آسمان 
بره دیده‌بان تا کی اید زمان. فردوسی. 
سوم ره بخواب اندر آمد سرش 
ز ببر بیان داشت پوشش برش. فردوسی. 
فرستادش افکندن *و خوردنی 
همان پوشش نغز و گستردنی. . فردوسی. 
مر او را درم داد و دینار داد 
همان پوشش و خورد بسیار داد. فردوسی 
همان خواب گودرز و رنج دراز 
خور و پوشش و درد و آرام وناز. فردوسی. 


1 - Vêtement. ۷ 


2 - ۰ 3 - Etat tampon. 
4 - Revêtir. Habiller. 
5 - Cacher. 


۶ -ظ: افکندنی. 


۶ پوشک. 


همه راه پر پوشش و خوردنی 

از آسایش بزم و گستردنی. 

همه هر چه از ما 

گراز پوشش وگر, ز افکندنیست. فردوسی. 

خورشها پا ک و جان‌افزا و نوشین 

چو پوشش‌های نغز و خوب و رنگین. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 

برهنه بدی کآمدی در جهان 

نبد با تو چیز آشکار و نهان, 

چنان کآمدی همچنان بگذری 

خور و پوشش افزون ترا بر سری. 

چو بیشت دهد پوشش و خورد و ساز 

پس آنگه چو گرگان بدردت باز. 

یکی جامة زندگانیست تن 

که جان داردش پوشش خویشتن 

بفرساید آخرش چرخ بلند 

چو فرسود جامه بباید فکند 


فردوسی 


اسدی. 


اسدی. 


تن ما چو میوه است و او میوه‌دار 
بچینند یک روز میوه ز دار. اسدی. 
تا همچو مار بی خور و بی پوشش 
شش‌کنی و مال بدست آری. 
ناصرخسرو. 
در صومعهةٌ خراب چونی 
بی پوشش و خورد و خواب چونی. 
امیر حسینی سادات. 
گرنباشد ز برای شرف عیسی کس 
پوشش سم خر از اطلس وا کسون نکند 
فلکی. 
غلاف؛ پوشش شیشه و شمشیر و جز آن . کن. 
کنان؛ پوشش و پرد؛ هر چیزی. (دهار). 
غشاء؛ پوشش دل, پوشش زین و شمشیر. 
اغلاف؛ پوشش ساختن. عرش عریش؛ هر 
پوشش که سایه افکند. شغاف؛ پوشش دل. 
یی ؛ پوشش گرفتن. تزبية؛ پوشش دادن. 
تطبق؛ با پوشش شدن. (دهار). طبق؛ پوشش 
هر چیزی. شدفة؛ پوششی که بر دروازه سازند 
تا آن را از باران نگاه دارد. غفرة؛ پوشش 
چیزی. جُل؛ پوشش 
پالان. قرن؛ پوشش هوده. قرقر؛ پوشش زنان. 
قشر؛ پوشش هر چه باشد. غشاوة؛ پوشش 
چشم. (دهار)؛ غاشية؛ پوشش زین, زین‌پوش 
و پوشش دل و هر پوشش دیگر. غشاء؛ 
پوشش شمشیر و زین و پوشش دل و جز آن. 
خفاء؛ پوشش و هر چه بدان چیزی را پوشند 
از گلیم و جز آن. غماء؛ پوشش که بدان اسب 
را پوشند تا خوی آرد طف و طف و طف و 
؛ پوشش در سرا. ||جامة کعبه. کسوت 
خانه. لبس الكعبة. (منتهی الارب): پادشاهی 
از حمیر یمن کعبه را پوشش فرستاد. (مجمل 
التواریخ والقتصص.. و منجنیق انداختند بر 
کعبه و کسوت خانه سوخته شد و بروایتی 
می‌گویند سوختن پوشش خانه بوقت حصار 


ستوران. جلب؛ پوشش 


حصین ابن نمیر بود. (مجمل التواریخ 
ولقصص). |الحاف. (منتهی الارب): 
باستراحت مشغول شد و از دهقان پوشش 
خواست (بهرامشاه). (تذکر؛ دولتشاه), 
|اپوست. لحاة : 

سرخی خفچه نگر از سرخ بید 
معصفرگون پوشش" او خود سپید. ‏ رودکی. 
پیش قدرش سپهر نه‌پوشش 

همچو ویرانه چاردیواریست. جوینی. 
|اسقف و آسمانهٌ خانه و آنچه از آن سقف کنند 
از چوب و نی و حصیر و آهن و جز آن: 
افزار خانه از زمی و بام و پوششش 

هر چم بخانه اندر سر شاخ و تیر بود. 


نبینی بدو اندر ایوان و خان 

مگر پوشش آن همه استخوان. فردوسی. 
خانه نبود ساخته بی پوشش و بی در 

بستان نبود خرم بی سبزه و اشجار. فرخی 


دار مأمونية؛ خانهٌ دو پوشش. غماء. غمی 
پوشش خانه. ||لحد؟ كفن؟: 
ترا تخت و سختی و کوشش مرا 


ترا تاج و تابوت و پوشش مرا. ‏ فردوسی. 
ا|ابره؟ ظاهر؟ روی؟ رویه؟: 

تهمتن بپوشید ساز نبرد 

همه پوششش بود ياقوت زرد. فردوسی. 


||در بیت ذیل معنی کلمه پوشش را ندانستم 
شاید پوششش باشد: 

رخ شاه تابان بکردار هور 

نشستنگهش را ستونها بلور 

ز بر پوشش جزع بسته بزر 

بر او بافته چند گونه گهر. فردوسی, 
پوشکت. [ش / ش ] () به لغت ماوراءالنهر 
گربه باشد و این صورتی از کلمةٌ پیشیک یا 
پشک؟ و پشک متداول زبان آذری است. 
پوشنگ. (برهان). ستُور. هرد 

چند بردارد این هریوه" خروش 

نشود باده بر سماعش نوش 

راست گوئی که در گلوش کسی 

پوشکی را همی بمالد گوش 

۱ ۱ ابوالحسن شهید. 

بینی آن نانت و آن قلیه مصنوعت 

چونک پوشک بنشسته بصفا اندر * منجیک. 
یاه است از احرار بقول. 
پوش کودن. (ک :] (مص مرکب) بوش 
کردن. کوشش کردن: التجرمز. التجرد؛ پوش 
کردن در کاری یعنی کوشش. (مجمل اللغة). 
| پنهان کردن. ذخیره نهادن: 

آن دوره گوش خر سر سیکی‌فروش دزد 

از هر خم عصیری دو دوره پوش کرد 

یک یک چو چنبر دهلش کرد خار خار 

بر یاد بوق میرۂ بوسهل نوش کرد. 


سوزنی. 


پوش کشان. زک ] (اخ) دهی از دهستان 
ژان بخش دورود شهرستان بروجرد واقع در 
۲هزارگزی شمال باختری دورود و 
هزارگزی باختر راه شوسۀ دورود به بروجرد. 
جلگه, معتدل. دارای ۲۴۳ تن سکنه. آب آن 
از قنات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
پو شکین. ((خ) (آلکس‌اندر) ۲ از مشاهیر 
شعرای روسیه. در سال ۱۷۹۹ م. در مسکو 
تولد یافت و بسال ۱۸۳۷م. درگذشت. شعر و 
منظومه و درام بسیار دارد و آثارش به پیشتر 
زبانهای اروپائی ترجمه شده است. از جمله 
آثار اوست: روسلان و لودمیلا انیه گین*. 
بوریس گدونف "۱ 
پوشگان. [ش] (() صاحب برهان گوید: نام 
نوائیست از موسیقی ||بمعنی مغيبات هم 
هست یعنی چیزهائی که در عالم غیبتند ۱(. 
پوشگان. () مقامی است از مقامات سالک 
که‌آن را به عربی غیب‌الغیب گویند و آن برنگ 
سبز است که به عربی خضرا خوانند و چون 
سالک قطع این مقام کند ذات مقدس تجلی 
نماید و فانی در حق و باقی درو گردد ||(!خ) 
نام جائی و مقامیست نزدیک به نیشابور. 
پوشل. [ش ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
دهشال بخش آستانة شهرستان لاهیجان, 
واقع در ده هزارگزی شمال خاور آستانه و سه 
هزارگزی دهشال. جلگه. معتدل و مرطوب. 
دارای ۲۰۰تن سکنه. اب ان از استخر و نهر. 
محصول آنجا برنج و ابریشم و کنف» شغل 
اهالی زراعت و صید مرغابی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
منسوب به پوشنج (پوشنگ). بوشنجه: 
نوشم قدح نبید پوشنجه 


هنگام صبوح و ساقیان رنجه. منوچهری. 


.9 - 1 
۲-نل: پرستش. و در این صورت بیت شاهد 
نخواهد بود. 
۰ - 3 
۴-از چرخ تاکبوتر و از مرغ تاشتر 
ازگرگ تاره و از موش تاپشک 
روزیخوران خوان پر از نعمت تواند 


هر گوشه‌ای که می نگرم صد هزار لک. 
( کمال غیاث). 
۵-نل: بغیض. ۶-نل: بغضاره اندر. 
۰ - 7 
Rousslan et Ludmila.‏ - 8 
Oniéguine.‏ - 9 


10 - Boris Godounov. 


١-ظ:‏ این لغت بدين معنى از نوع لغات 
دساتیری باشد. 


پوشنده. 


پو شنده. [ش د /د] (نف) آنکه چیزی بر 
تن یا بر چیز دیگر پوشد. آنکه پوشد. || آنکه 
مستور دارد. آنکه مخفی کند. آنکه کتمان کند. 
ساتر. ساترة, کاتم. کاتمه ": 

بر فضل تست تکیۂ امیدوار از آنک 
پاشندۂ عطائی و پوشندة خطا. 
||بسیارپوشنده. ستار. 
پوشنگت. [ش] ((خ) بسوشنج. فوشنگ. 
فوشنج. بوشنجه. بوشنگ. ياقوت میگوید 
شهرکی است میان آن و هرات ده فرسنگ در 
درۀ کوهی پر درخت و پرمیوه و بیشتر 
خیرات شهر هرات از انجا ارند و از این شهر 
عد بسیاری از اهل علم برخاسته‌اند. (معجم 
البلدان): سلطان فرمود نامه‌ها تبشتند به 
هرات و پوشنگ و طوس. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۴). قریه‌ای است میان قندهار و مولتان. 


خاقانی. 


(برهان). رجوع به فوشنج شود. 
پوشنگت. [ش ] (() پوشک. گربه. (برهان). 
رجوع به پوشک شود. 
پوشنی. [ش] () مطلق پوشیدنی که دستار 
را شاید. پوشش. پوشیدنی. لباس. جامه؛ و 
پوشنی ستر زنده و مرده است. نظام قاری 
(دیوان البسه ص۱۰۸). ||ظاهرا پارچه و 
جامه تنک و نازک است؛ 
میزند بادت از آنرو که چو رخت گرما 
پوشنی راز بر خویش جدا میداری. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۳۱). 
پوشی. () جامه‌ای که از ان عمامه و شال 
کمر میکرده‌اند؛ 
قاری» مصنفات تو بر پوشی و برک 
هر جا رفوگران هنرور نوشته‌اند. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
دارم بسی ز ريشة پوشی خیالها 
یابم ز عقد طرة دستار حالها. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
این سرکشی که در سر پوشی مصری است 
کی دست کوتهم بمیانش کمر شود. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
نشان پوشی و نقش علم نخواهد ماند 
نماند بندقی و ريشه هم نخواهد ماند. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
میان شده و معجر خصومتی افتاد 
چنانکه پوشی و دستار را مقالات است. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
تا چند کنی پوش ز پوشی کسان 
از جامةٌ عاریت نشاید برخورد. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
بخشد کهن آنکش نوپوشی ثمین باشد 
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
بس که بر کوه و کمر سر زده پوشی ميان 
هیچ واقف نشد از معنی پشمین شلوار. 


نظام قاری (دیوان السسه). 
پوشیدگی. [د / د] (حامص) حالت و 
چگونگی پوشیده. مستوری. مستور بودن. 
ستر. خفاء. استتار. خفیه, (دهار), احتجاب. 
كسوف. غماء. (دهار). خافية. (منتهی 
سه دیگر که بالا و رویش بود 
بپوشیدگی نیز خویش بود. فردوسی. 
ابهام. التباس. قذحمة. و فى المثل صرحت 
بقذحمة, اى وضحت القصة بعدالتباس. 
(منتهی الارب). تشابه, شبهة؛ پوشیدگی کار و 
مانند آن. (منتهی الارب). غشاوة؛ پوشیدگی 
چشم. اشکال؛ پوشیده شدن امر. (منتهی 
الارب). اشکال؛ پوشیدگی ببردن و هذا من 
باب السلب والایجاب. (تاج المصادر بیهقی), 
عفاء؛ پوشیدگی و ناپدیدگی. (منتهی الارب). 
پوشیدن. [5] (مص)" در بر کردن. بتن 
کردن.در تن کردن. پوشیدن جامه‌ای را. 
ملبس شدن. در پوشیدن. بر تن کردن. بر تن 
راست کردن. لبس. تلبس. مکتسی شدن. 
| کتساء. (منتهی الارب). رخت پوشیدن. لتب. 
(تاج المصادر ببهقی), التتاب. (منتهی الارب): 
آن روز نخستین که ملک جامه‌ش پوشید 
بر کنگرۂ کوشک بدم همچو غلیواج. 
اپوالباش, 
آن کن که بدین وقت همی کردی هر سال 
خز پوش و بکاشانه شو از صفه و فروار. 
فرالاوی. 


چو پوشد همی شاه خود جوشنا 
کی ارجاسب خواهد همی جستنا, 

دقیقی (از شاهنامه). 
یکی زرد پیراهن مشکبوی 
بپوشید [شیرین] و گلنارگون کرد روی». 
چوروی ورا [خسرو پرویز را] دید بر پای خاست 


بپرویز بنمود بالای راست. فردوسی. 
سر تخت و بختش [ کیومرث] برآمد ز کوه 
پلنگینه پوشید خود با گروه. فردوسی. 
کنون خیز و دیبای رومی بپوش 


بنه بر سر افسر چنان همچو دوش. فردوسی. 
یکی گبر پوشید زال دلیر 
بجنگ اندر آمد بکردار شیر. 


فردوسی, 
فرامرز پوشید بر بیان 
تو گفتی که ببر است و شیر ژیان. فردوسی. 
یکی را دهد نوش از شهد و شیر 
بپوشد بدیبا و خز و حریر. فردوسی. 
چو جوشن بپوشند روز نبرد 
ز چرخ برین بگذرانند گرد. فردوسی. 
چو ایشان بپوشند از اهن قبای 
بخورشید و ماه اندر آرند پای. ‏ فردوسی. 
درین ماه ار ایدونکه خواهد خدای 
بپوشم برزم آهنینه قبای. فردوسی, 


چو توران سپاه اندر آمد بتنگ 


پوشیدن. ۵۷۹۷ 


فردوسی. 


بپوشید خفتان و رومی کلاه. 
بپوشید زربفت شاهنشهی 
بسر برنهاد آن کلاه مهی. 
بسا لشکراکز پی کین من 
بپوشند جوشن به آیین من. 
بپو شید پس جامة زرنگار 
بسر برنهاد افسر شاهوار. 
نشسته بر آن بارهٌ خسروی 
بپوشیده آن جوشن پهلوی. فردوسی. 
سلیح برادر [بهرام چوبینه] بپوشید زن 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نشست از بر بار گامزن, فردوسی. 
تهمتن بپوشید ببر بیان 
نشست از بر اژدهای ژیان. فردوسی. 
تهمتن بپوشید ببر بیان 
بگردن بیاورد گرز گران. فرذوسنی» 
چنان دان که چاره نباشد ز جفت 
ز پوشیدن و خورد و جای نهفت. فردوسی. 
بپوشید خفتان جهاندار گرد 
سپه را بفرخ پشوتن سپرد. فردوسی. 
همه پا ک پوش و همه پا ک خور 
همه پندها یاد گیر از پدر. فردوسی. 
بپوشید سهراب خفتان رزم 
سرش پر ز رزم و دلش پر ز بزم. فردوسی. 
بپوشید دستان سام سوار 
سلیح نریمان پی کارزار. فردوسی. 
بگفت و یکی درع فیروزه‌رنگ 
بپوشید بر تن پی نام و ننگ. فردوسی. 
بگفت این و پوشید رومی زره 
به ابرو زده از سر کین گره. فردوسی. 
پپوشید جامه برامد به اسب 
بیامد بکردار آذرگشسب. فردوسی. 
بپوشید بر خویش رخت سياه 
یک اسبه برون رفت و بگرفت راه. 

فردوسی. 
چو شیرین شنید آن کبود و سیاه 
بپوشید و آمد بنزدیک شاه. فردوسی. 
بر آپین مردان بپوشيد زن 
برفتند شادان‌دل آن هر سه تن. ‏ فردوسی. 


زمین پوشد از نور پیراهنا 
شود تیره گیتی بدو [بخورشید] روشنا. 


فردوسی. 
از نعمت تو گردد پوشیده 
هر کس که از خلاف تو شد عریان. فرخی. 
چو سر کفته شد غنچه سرخ گل 
جهان جامه پوشید همرنگ مل. ‏ عنصری. 


پیرهن در زیر تن پوشی و پوشد هر کسی 


1 - Qui cache. Qui couvre. 
2 - S‘habiller. Mettre ses habits. 
Se vêtir. 


۸ پوشیدن. 


پیرهن بر تن تو تن پوشی همی بر پیرهن. 


منوچهری. 
من در تو فکنده ظن نیکو 
وابلیس تراز ره فکنده 
مانند کسی که روز باران 
بارانی پوشد از کونده. لبیبی. 


بوعلی بر استری بود بند درپای پوشیده و جبه 
عتابی سبز داشت. (تاریخ بیهقی). 
و تاج از سرش برگیر و حله از برش برگیر و 
پشمینه در وی پوش که عاصی شده است. 
(قصص الانبیاء ص ۷۵). 
زبهر چیست که دیبا و خز همی پوشند 
کنون‌که آمد گرما فراز و شد سرما. 
مسعو دسعد. 

یا طعام لذیذ بس خوردن 
یا پالوان لباس پوشیدن". 

ابن یمین ن (دیوان چ باستانی‌راد ص ۴۹۸). 
تجرید؛ جام کهنه پوشیدن. اجتاب القميص؛ 

پیراهن پوشید. . تجلبب؛ جلباب پوشید. 
تقنعت المرأة؛ پوشید زن قناع راو تقلع فلان؛ 
پوشید خود را بجامه. طرفس طرفسة؛ پوشید 
جامه‌های بسیار. نهک الثوب نهکاء ؛ پوشید 
جامه را تا کهنه گردید. تسرول ؛ ازار پوشید. 
تخشن؛ ؛ پوشید لباس درشت شیر املس. 
سلب؛ جامة سوک پوشیدن. . تسربل؛ پوشید 

پیراهن را. تدثر بالثوب؛ ؛ پوشید جامه را تدثر؛ 
پوشیدن دثار. تدرع؛ پوشیدن زره آهن و 
پوشیدن زن پیراهن و مرد دراعه راء طرز فی 
السلبس؛ ؛ لباس پسندیده و فاخر پوشید. 
تمدرع؛ مدرعة پوشیدن. . اطباق؛ پوشیدن تو 
بر تو. (منتهی الارب). || پوشاندن. "جامه بر 
تن کسی کردن. متلبس کردن. الباس. ملبس 
کردن. پوشانیدن: 
بپوشید بازش بدیبای زرد 
سر تنگ تابوت را سخت کرد. . فردوسی 
چنین گفت کاین را پدیبای زرد 
بپوشید کز گرد شد لاجورد. 


اندر وقت دو حله آوردند از بهشت بنور و 


فردوسی. 


رنگ خورشید و بر شیث پوشیدند. (تاریخ 
سیستان). علی دایه را بجامه خانه بردند و 
خلعت سپاهسالاری بر او پوشیدند. (تاریخ 


جان را بعلم پوش چو پوشیدی 
تن راب بششتری و بکا کوئی. ‏ ناصرخسرو. 
پند مدهشان که پند ضایع گردد 
خار نپوشد کسی بزیر خز و لاد. 
ناصر خسرو. 


بهرام کمان را با استخوان یار کرد و بر تیر 
چهار پرنهاد و کمان را توز پوشید. 
(نوروزنامه). پمکه آمد و کعبه را بپوشید و 
بموسم حجاج را طعام داد. . (مجمل التواریخ). 

دهقان گفت ای جوان خدای‌تعالی میداند که 


بغیر از جل گاوی هیچ چیز ندارم. اگراجازت 
فرمائی بر تو پوشم. (تذکره دولت شاه). 
تسلب؛ جامه سوک پوشیدن زن بر شوی و 
غير آن. (منتهی الارب). ||پوشاندن ؟. 
پوشانیدن. مستور کردن. فروپوشیدن. جنرز 
(تاج المصادر بهقی) ۳ الارب). تطتّف. 


المصادر بیهقی). غم. جن. کم. اک الط (منتهی 

الارب)* 

پنفشه‌زار پپوشید روزگار به برف 

چنار گشت دو تاه و زریر شد شنگرف. 
کسائی. 

یکی باد برخاست از رزمگاه 

هوا را بپوشید گرد سیاه. فردوسی 

یکی باد با تیره گرد سیاه 

پرامد که پوشید خورشید وماه. فردوسی 

بنخجیرگاه رد افراسیاب 

بپوشیم تابان رخ افتاپ. فردوسی 

وز آن چرم کاهنگران پشت پای 

پپوشند هنگام زخم درای. فردوسی 

پس ابلیس واژونه این ژرف چاه 

بخاشا ک پوشید و بسپرد راه. فردوسی 

یکی باد وگردی بر آمد سیاه 

بپوشید دیدار خورشید و ماه. فردوسی. 

ز زابل شد اختر بپرداخت رخت 

بدو تخته داد و پپوشید تخت. فردوسی 

پیوشیده شد چشمه آفتاب 

ز پیکانهای درفشان چو آب. فردوسی. 

بدردش ز دیده فروریخت اب 

بگل در پپوشید در خوشاب. فردوسی. 

ز نیزه نیستان شد آوردگاه 

بپوشید دیدار خورشید و ماه. فردوسی. 

بدانجای بازارگانان شد اوی 

پر افکند چادر بپوشید روی. فردوسی. 


اگربچۀ شیر ناخورده شیر 
پپوشد کسی در میان حریر. فردوسی 
بفرمود تا سر بپوشید و پای 


بزین برنشست و پیامد ز جای. فردوسی. 
بپوشید از أن پس بمغفر سرش 
بیامد بر نامور لشکرش. فردوسی. 


چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار 
پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کوهسار. 
فرخی. 
پوست هریک بفکند و ستخوان و جگرش 
خونشان کرد بخم اندر و پوشید سرش. 
منوچهری. 
عنکبوت آمد آنگاه چو نساجی 
سر هر تاجی پوشید بدیباجی. 
مرد سر خمش استوار بپوشد 
تا بچگان از میان خم پنجوشد. ‏ منوچهری. 
نوروز روزگار نشاطست و ایمنی 


پوشیده ابر دشت 


منوچهری. 


بدیبای ارمنی. منوچهری. 


پوشیدن. 
وآن کشتگان سخت کوش نکوشند 
پس بکواره فرونهند و بپوشند. منوچهرک. 
سپیدهدم از پیم سرمای سخت 
بپوشید بر کوه سنجابها. منوچهری. 
اگر عورتی آید از ایشان تو اولیتری که 
بپوشی. (تاریخ بیهقی). 
بپوشید پهنای هامون ز مرد 
بېد خشک دریای گردون زگرد. 
اسدی ( گرشاسینامه). 

و دومن آب در وی‌کنند و سر دیگ بپوشند و 
به گل گيرند. (ذخيرة خوارزمشاهی). کم؛ 
فروپوشیدن نهال خرما را بچیزی و مصون و 
محفوظ داشتن شتن آن را تا توانا گردد. تکمأت 
عليه الارض؛ پوشید او را زمین و پنهان کرد. 

يح الرجل؛ پوشیدن پای راء غردقة؛ 
پوشید گرد مردم راو شب هر چیز را .تلمأت 
الارض به (و عليه علیه)؛ فرا گرفت زمین ن آن راو 
رابر شد بر وی و پوشید. . طبق السحاب الجو؛ 
پوشید ابر هوا را. دأ دا الشیء ؛ پوشید آن را 
بچیزی. . اقلوده النعاس؛ بپوشید او را خواب و 
غالب شد. طمر؛ پوشیدن در زمین. . شعف 
بحبه؛ پوشید دوستی او دل او را. (مسنتهی 
الارب). ||نهفتن, " مخفی کسردن. پوشانیدن. 
إخفاء. (منتهی الارب). مخفی نگاه داشتن 
بکسی نگفتن. مخفی ساختن. پنهان کردن. 
مستور داشتن. نهان ساختن .نهان کردن. کفر. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی). تكفير. 
(منتهی الارب). | كتتام.كتم. كتمان. مكاتمة. 
(از منتهى الارب). موارات 
(از - اضداد است). تدبيس. مدأمسة. جأو. 
اعماس. معامسة. تعریز, تففیل. تغطى. اغتطاء. 
(منتهی الارب). لط. (تاج الم صادر ببهقی). 
دح تسدیین. اجنان. (از سنتهی الارب) 


. (زوزنی). اسرار 


تصمیت. ابهام. (تاج المصادر بیهقی)* 

ستاره‌شمر زآن غمی گشت سخت 

پپوشید بر خسرو نیکبخت. فردوسی:» 

شب تیره با درد و غم گشت جفت ۱ 

بپوشید و آن خواب باکس نگفت. فردوسی. 

بهمراءکن مر مراقیدروش 

ازو سر بسر این سخنها پپوش. فردوسی, 

هر آنکس که پوشید درد از پزشک 

ز مزگان فروریخت خونین سرشک. 
فردوسی 

ز دانندگان گر بپوشیم راز 

شود کار آسان پما بر دراز. 

مراگفت چون راز گویی بکوش 


فردوسی 


سس 
۱-نل: 
یا طعام لذیذ را خوردن 
یا لباس لطیف پوشیدن 
Habiller. Vêtir.‏ .+ 


¬: Couvrir. 4 - Cacher. 


پوشیدنی. 


پوشیده. ۵۷۹۹ 
سخنها ز بیگانه مردم پپوش. فردوسی. | آن روی بین که حسن بپوشیده ماه را ز پوشمدنی یا ز گستردنی 
که در پرده پوشيده رویان اوی وآن دام زلف و دان خال سیاه را. سعدی. | همه بی نيازيم و از خوردنی. فردوسی. 
ز دیدار آنکس نپوشند روی. فردوسی. | - پوشیدن چشم؛ بر هم نهادن دو پلک آن. | مرا خورد و پوشیدنی زین جهان 
ز پیران بپوشيد و پیچید روی بستن آن: گفتند چشم خود را پوش و از | بس از شهریار آشکار و نهان. فردوسی. 
سپهبد بدید آن غم ودرداوی. فردوسی. | دریای وخش گذرانیدند. (انیس الطالبین | فرستاد هر گونه‌ای خوردنی 
پس از شه پیکماه بوزرجمهر بخاری). ز پوشیدنی هم ز گستردنی. فردوسی. 
پپوشید در پردۀ خا ک چهر. فردوسی. بدو گفت برژو که باز آر هوش همه کار مردم نبودی ببرگ 
گربخواهی نیاز پوشیدن دو چشم خرد را بدینسان مپوش. فردوسی. | که‌پوشیدنیشان همی بودبرگ. فردوسی. 
تو همی آب در کواره کنی. - || صرف نظر کردن. درگذشتن از ... | ز پوشیدنی هم ز آ کندنی 

(از حاشیۀ فرهنگ اسدی خطی نخجوانی). | اغماض کردن. زهر سو بیاورد آوردنی. فزدوسی؛ 
و چیزی خوش طعم چون انگبین و شکر به | -درپوشیدن (در معنی لازم و متعدی هر دو)؛ | هر آنچش ببایست از خوردنی 
آن [دارو که طعم و بوی آن ناخوشست] یار | بتن کردن. پوشیدن؛ خلعتها راست کردند و | ز پوشیدنی هم ز گستردنی. فردوسی. 
کنند تا بوی و طعم آن بدان بپوشند. (ذخضیرة درپوشیدند و پیش آمدند. (تاریخ بیهقی | ز پوشیدنیها و افکندنی 
خوارزمشاهی). ص ۳۴۴). چون حجاب شب روشنی روز را | ز گستردنی و پرا کندنی. فردوسی. 
فضل را روزگار کی پوشد پپوشانید همگان سلاح درپوشيدند و براسبان | ز گستردنی هم ز پوشیدنی 
کس بگل آفتاب ننداید. رشید وطواط. | آسوده نشستند. (فارسنامۂ ابن البلخی | بباید بهائی و بخشیدنی. فردوسی. 
خدای از هر نشیب و هر فرازی ص ۸۰. از او [ کیومرث] اندر آمد همی پرورش 
نپوشیده‌ست بر من هیچ رازی. نظامی. | بهاری نو برآر از چشمۀ نوش که پوشیدنی نو بد و نو خورش. ‏ فردوسی. 
از تف این بادیه جوشیده‌ای سخن را دست‌بافی تازه درپوش. نظامی. | ||درخور نهفتن. نهفتنی. سزاوار پنهان کردن. 
بر تو نپوشند که پوشیده‌ای. نظامی. | -روی هوا را بتیر پوشیدن؛ بتندی تیرباران | پنهان کردنی. 


عارفان که جام حق نوشیده‌اند 


رازها دائسته و پوشیده‌اند. مولوی. 
بدامن عیب رندان پوش زاهد 
لباس زهد پوشیدن چه حاجت. خجندی. 


حق جل و علا می بیند و می‌پوشد همسایه 
نمی بیند و میخروشد. (سعدی). داحله؛ پوشید 
چیزی که میدانست آن را و ظاهر کرد غیر 
آنرا. استکتام؛ پوشیدن خواستن. مداهنة؛ 
پوشیدن کاری را. کمهلة؛ پوشیدن سخن را و 
تعمية نمودن آن. غفران؛ پوشیدن گناه. (منتهی 
الارب). اختزان, کتمان؛ پوشیدن راز. (دهار) 
(تاج المصادر). نمس؛ پوشیدن راز. (تاج 
المصادر) (از منتهی الارب). طوی الحديث؛ 
پوشید سخن را. التباس؛ پوشیدن کار بر کسی. 
استلفاث؛ پوشیدن خبر راء کمت الفیظ؛ پوشید 
خشم را. (منتهی الارب). [غماء؛ پوشیده و 
مشتبه شدن خبر بر کسی. (منتهی الارب) 
(تاج المصادر). || پوشانیدن بام با تیر وگل و 
تخته و نی و جز آن: تسقیف؛ خانه پوشیدن. 
(منتهی الارب). |اندودن؛ 
چنین داد پاسخ بت دلگسل 
که خورشید پوشید خواهی بگل. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
رجوع به اندودن شود. ||بر سر نهادن: چوبی 
بزرگ برسم گله‌بانان بدست گرفته و کلاهی از 
نمد پوشیده نزدیک من امد. (بخاری). 
||بستن چنانکه در راء 
بدژ در شد و در بستند زود 
دریغ آن دل و نام جنگی فرود 
بشد با پرستندگان مادرش 
گرفتند پوشیدگان در برش. 
- پپوشیدن؛ تحت الشعاع آوردن؛ 


فردوسی. 


گرفتن: 

بگفت این سخن پیش پرویز پیر 
بپوشید روی هوا را به تیر. فردوسی. 
- فروپوشیدن؛ پوشیدن و مستور کردن؛ 

کی نیت بل فاخل را 

که‌نه در عیب گفتنش کوشد 

ور کریمی دو صد گنه دارد 

کرمش عیبها فروپوشد. ( گلستان). 
پو شیدنی. [د] (ص لیاقت) چیزی در خور 
پوشیدن. که توان پوشید. آنچه که پوشیدن را 
سزد. لایق پوشیدن. هر چه پوشیده شود. 
|| جامه. لباس. پوشا ک.کسوة: گفتند شاها هر 
یکی (از فیل گوشان) چند گزی‌اند. برهنه و دو 
گوش‌دارند چون گوش فیل, ن افکندنی دارند 
و نه پوشیدنی. (اسکندرنامه نسخه سعید 
نفیسی). 

زگستردنیها و از بیش و کم 

ز پوشیدنیها و گنج و درم. 

همان جامه و تخت و اسب و ستام 
ز پوشیدنیها که بردند نام. 

ببخشيد [خرو پرویز] پر فیلسوفان روم 
برفتند شادان از آن مرز و بوم. فردوسی. 
بدرویش بخشید چندی درم 
ز پوشیدنیها و از بیش و کم. 
ز پوشیدنی هم ز افکندنی 
ز گستردنی هم ز آ کندنی. 
ز پوشیدنیها و از خوردنی 
نیازش نبودی و گستردنی. 
ز پوشیدنی هم ز گستردنی 
ز افکندنی هم پرا کندنی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


نه افکندنی هست و نه خوردنی 


نه پوشیدنی و نه گستردنی. " فردوسی. 


پو شیده. [ / د] (ن‌مف) بتن کرده. ملبس 
شد مخطی ملییش: پالانی: مقابل رهه زو 
اندر این شهر [حران, مستقر ملوک سودان] 
مردان و زنان پوشیده‌اند و کودک تا ریش 
برآرد برهنه باشد. (حدود العالم). 
زمین گاه پوشیده زو گه برهنه 
شجر زو گهی مفلس وگه توانگر. 

اصر خسرو. 
پوشیده کسی بینی فردای قيامت 
کامروز برهنه است و برو عاریتی نیست. 

سعدی. 

شکوفه گاه شکفته است و گاه خوشیده 
درخت گاه برهنه است و گاه پوشیده. 


( گلستان). 
عزیزان پوشیده از چشم خلق 
نه زنارداران پوشیده‌دلق. سعدی. 


محن؛ پوشیده و کهنه ساختن جامه را. (منتهی 
الارب). ||مستور. مكسوف. محجوب. 
مطرفسة. مطنفسة. گرفته. مستخمده: السماء 
مطنفسة مطرفسة؛ ای مستفمدة فى السحاب؛ 
پوشید؛ از ابر. (منتهی الارب). ||مستوره؛ 
روی‌پوشیده: 

مرا شاد دل شد ز پیوند اوی 


بویژه ز پوشیده فرزند اوی. فردوسی. 
به پیران قفچاق پوشیده گفت 
که‌زن روی پوشیده به در نهفت. 

نظامی. 


متدهم؛ پوشیده و فرا گرفته شده. (سنتهی 
الارب). ||چیزی بر چیزی فروافکنده. پنهان. 
در چیزی نهفته. مدفون؛ 

اجل چون دام کرده گیر پوشیده بخا ک‌اندر 
صیاد از دور نک دانه برهنه کرده لوسانه. 


0۰ پوشیده. 


کسائی. 
ز زر کاخ و گنجش تهی کرد پا ک 
برآورد پوشیده‌ها از مغا ک. 
اسدی ( گر شاسینامه). 


دفن؛ پوشیده و پنهان کردن در خاک. دسع؛ 
پوشیده شدن رگ در گوشت. ادفان؛ پوشیده و 
پنهان کردن کسی راءاجتنان؛ پوشیده شدن. 
استجنان؛ پوشیده گردیدن. تلجف؛ پوشیده و 
یدید دن چا (متهی الارب): || سخنی. 
مختفی. مخبو. نهفته. نهان. پنهان. خفیه. 
عارج. مقابل آشکارا. ناپیدا. نامحسوس. 
ناپایدار. نامعلوم. نامشهود. لابری. غیر مرئی. 
بنهفته. خفی. خفا. خافی. خافية. همس. غیب. 
سر. خفوة. (منتهى الارپ)؛ 

سری راکجا مغز جوشیده نیست 


برو بر چنان کار پوشیده نیست. فردوسی. 
برآورد پوشیده راز از نهفت 

همه پیش سالار ترکان بگفت. فردوسی. 
که خراد برزین بر شهریار 

سخنهای پوشیده کرد آشکار. فردوسی. 
نه نیکوست نزد یکی سرفراز 

که پوشیده دارید زینگونه راز. فردوسی. 
کسی راکه پوشیده دارد نیاز 

که‌از بد همی دیر یابد جواز. فردوسی. 


عنوان پوشیده کرد و پیش خود بنهاد. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۶۹). حال حسنک بر تو پوشیده 
نیست ..(تاریخ بیهقی). خردمندان | گرانديشه 
را بر این کار پوشیده بگمارند ... ایشان را 
مقرر گردد که آفریدگار ... عالم اسرار است. 
(تاریخ بیهقی). بر خان پوشیده نیست که حال 
پدر ما امیر ماضی بر چه جمله بود. (تاریخ 
بیهقی ص٩۹‏ ۳۷). پوشيده از ریحان خادم فرود 
سرای خلوتها میکر د. (تاریخ بیهقی ص ۵۴۷). 
گفت یا بونصر رفته است و نهان رفته است» بر 
ما پوشیده کرده‌اند. (تاریخ بیهقی ص ۲۲۳). 
| کنون دست در چنین حیلت‌ها بزدند و این 
مقدار پوشیده گشت بر ایشان که چون قاید 
مرد. مرا فرونتواند گرفت. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۳۷). چنانکه پدر وی بر وی جاسوسان 
داشت پوشیده. وی نیز بر پدر داشت. (تاریخ 
بیهقی). از احوال این فرزند چیزی بر وی 
پوشیده نماندی. (تاریخ بیهقی). من که 
بونصرم امانت نگاهداشتم و برفتم و با امیر 
بگفتم و درخواستم که بايد پوشیده بماند و 
نماند. (تاریخ بیهقی). ۰ 
پوشیده نماند آن زمان کاری 
کانرا تو کنون همی بپوشانی. 
بل روز و شب بقولی پوشیده 
پندی همی دهند بهر حینم. 


ناصر خسرو. 


ناصر خسرو. 
چرا واقف شدند اینها برین اسرار ای غافل 
نگشتستی تو واقف بر چنین پوشیده فرمانها. 


ناصر خسرو. 
بود پیدا بر اهل علم اسرار 
ولی پوشیده گشت از چشم اغیار. 

ناصرخسرو. 
جملة کشتبها... بدیدندی و هیچ پوشیده 
نماندی. (مجمل التواریخ والقصص. 
نیست پوشیده زو قلیل و کثیر 
نز نقیر ایچ چیز و نز قطمیر. 

سنائی (حدیقه ص ۶۱۰). 

جائی که گناه امتت بزرگ بود پوشیده نماند. 
( کلیله و دمنه). چه اگراین معنی بر وی 
پوشیده بماند انتفاع او از آن صورت نبندد. 
( کلیله و دمنه). شیر خواست که بر دمنه حال 
هراس خویش پوشیده گرداند. ( کلیله و دمنه). 
به هر کس نامه‌ای پوشیده بنوشت 


بر ایشان کرد نقش خوب رازشت. نظامی. 
نباشد بر ملک پوشیده رازم 
کمن جز بادعا باکس نسازم. ظامی. 


و در | کثر بلاد اسلام از مغرب و مشرق قومی 
پدید آمدند بعضی پوشیده و بعضی آشکارا. 
(جهانگشای جوینی). تنی چند از بندگان 
سلطان محمود گفتند حسن میمندی را که 
سلطان امروز در فلان مصلحت ترا چه گفت. 
گفت‌بر شما هم پوشیده نباشد. ( گلستان). 
ملک در دل أن راز پوشیده داشت 
که‌قول حکیمان نیوشیده داشت. (بوستان). 
بر علم او هیچ پوشیده نیست 
که پیدا و پنهان بنزدش یکیست. (بوستان). 
عرض کرد پادشاها تو خود دانی بر تو پوشیده 
نماند میگوید که گناهکار دارم. (قصص 
العلماء ص ۲۴۵). 
نقش حیران را خبر از حالت نقاش نیست 
معنی پوشیده را از صورت دیبا مپرس. 
صائب (از آتندراج). 
اسر مدهمس و منهمس ومدعمس و 
مدحمس؛ کار پوشیده. تفاتح؛ بهم سخن 
پوشیده گفتن. هتملة؛ سخن پوشیده گفتن. 
اخفاء؛ پوشیده و نهان کردن چسیزی را. دمس 
على الخیر؛ پوشیده داشت آنرا. دسیس؛ 
پوشیده داشتن مکر و حیله را. تدلس؛ پوشیده 
داشتن. (سنتهی الارب). ||سخفیانه. بطور 
خفاء. در خفا. نهانی. پنهانی. به نهانی: امیر 
آواز ابواحمد بشنوید بیگانه پوشیده نگاه کرد 
مردی رادید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۲۷). 
هرون پوشیده کسان گماشته بود که هر کس 
زیر دار جعفر گشتی ... عقوبت کردندی. 
(تاریخ بیهقی ص ۶۰۸). بونصر دبیر خویش را 
نزدیک من فرستاد پوشیده .. و پیغام داد که 
من دستوری یافتم برفتن سوی خوارزم. 
(تاریخ بیهتی ص ۱۱۷). خواجه ... پیغام داد 
پوشیده به امیر که بوسهل زوزنی حرمتی 
دارد. (تاریخ بیهقی). و شنودم بدرست که این 


پوشیده. 


سرهنگان را پوشیده سلطان مسعود گفته بود 
که‌گوش بیوسف میدارید چنانکه بجائی نتواند 
رفت. (تساریخ بیهقی ص ۱۰۶). پوشیده 
مشرفان داشت از قبیل غلامان و فراشان. 
(تاریخ بیهقی ص ۶۴۳). پوشیده حصیری بمن 
گفت تا مرا زندگانی است مکافات خواجه 
بونصر نتوانم کرد. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۷). 
استادم پوشیده گفت چه کردی و چه رفت. 
حال باز گفتم. (تاریخ بیهقی ص ۱۰۰). پیغام 
داد سخت پوشیده سوی بونصر. (تاریخ 
بیهقی). رقعه را ... بدست معتمدی از آن 
خویش سخت پوشیده نزدیک فضل فرستاد. 
(تاریخ بیهقی). در آن روزگار با دبیری و 
مشاهره که داشت (مظفر) مشرفی غلامان 
سرائی برسم وی بود سخت پوشیده. (تاریخ 
ببهتی ص۲۷۳). بهمه حالها این روزها نام 
صاحب برید دررسد پوشیده. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۲۶ او را (حضرت رضا را) بجائی نیکو 
فرود آوردند پس یکهفته که بیاسوده بود در 
شب طاهر نزدیک وی آمد سخت پوشیده. 
(تاریخ ببهقی ص ۱۳۶). پوشیده مثال داد تا 
حاجب نوبتی بنشست و بخانهةٌ بوسهل رفت. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۲۰). گفت (مأمون) کس 
پوشیده باید فرستاد نزدیک طاهر. (تاریخ 
سیهقی ص ۱۳۶).میان امیر مسعود و 
منوچهربن قابوس والی گرگان و طبرستان 
مکاتبت بود سخت پوشیده. (تاریخ بیهقی ص 
۹ بومنصور دبیر خویش را نزدیک من که 
بسونصرم فرستاد پوشیده. (تاریخ ببهقی 
ص۷۹). پوشیده نگاه کرد. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۲۲). پوشیده مرا گفت: سلطان را پگوی 
که‌این راز بر عبدوس و بوسهل پیدا نباید کرد. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۲۱). مرد را پوشیده بجائی 
ببنشاندند و ملطفها را نزدیک امير بردند. 
(تاریخ بیهقی ص‌۵۳۸). قاضی بوالهیثم 
پوشیده گفت. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۵ کس 
پوشیده باید فرستاد نزدیک طاهر و پباید بدو 
نبشت که ما چنین و چنین خواهیم. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۷۰). امیر ... پوشیده گفت نزدیک 
بونصر بازرو و او را بگوی که نیکو رفته است. 
(تاریخ بیهقی ص ۶۲۰). بوسهل کس فرستاده 
بود پوشیده و منشور و فرمانها بخواسته ... باز 
فرستاد. (تاریخ بیهقی ص ۴۳). خردمندان 
داد مه جتان اطع ری 
میجنبانیدندی و پوشیده خنده میزدندی که 
وی [بوسهل] گزانگوی است. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۷۶). شب دیگر بقلمه رفت و یک سر 
پسوشيده را که داشت پوشیده بزیر آورد. 


نگه کرد پوشیده در کار مرد 
خلل دید در کار هشیار مرد. 
قرص بزرگی از شيو پوستین بیرون کرد و 


سعدی. 


1 ۰ ۰ 
پوشیده بودد. پوشیده‌رازی. ۵۸۰1 
پوشیده در کنار من نهاد ... من نیز آنان را | شنودند پوشیدگان حرم. سعدی. ‏ تس نهان. مخفی. ناپیدا 


پوشيدم. (انيس الطالبين بخاری نسخة 
کتابخانة مۇلف). |پوشانیده. مستورکرده: 
یکی را ... قوت شهوانی بر قوت عقل غالب 
گشته و نور بصیرت او را بحجاب ظلمت 
پوشیده. (کسلیله و دمسنه). ||پوشانیده. 
نهان‌کرده 

بفرمان شه مرد پوشیده‌راز 


ز راز نهفته گره کرد باز. نظامی. 


(منتهی الارب): ابهام؛ پوشیده بگذاشتن. (تاج 
المسصادر). کلام غامض؛ سخن پوشیده. 
|| خلعت. (غياث). ||دام صیاد. (غیاث). 
||دختر. زن. پردگی, مستوره. ستیر. ستیره. 
(منتهی الارپ). اهل‌حرم. ج. پوشیدگان؛ 


ز تخم کیان ما دو پوشیده پا ک 

شده رام با او ز پیم هلا ک. فردوسی 

وزآن پس بفرمود شاه جهان 

که آرند پوشیدگان را [اهل حرم را] نهان. 
فردوسی. 

چو سودابه پوشیدگان را بدید 

بتن جام خسروی بردرید. فردوسی. 

مرا شاد شد دل ز پیوند اوی 

بویژه ز پوشیده فرزند اوی. فردوسی. 


پس پرده پوشیدگان [اهل حرم] را بین 


زمانی بمان تا کنند آفرین فردوسی. 
چو آمد بتنگ اندر اسفندیار 
دو پوشیده را دید چون نوبهار. فردوسی, 


غریو و نال پوشیدگان پرد؛ُ او 

درید پرده صبر و خرد ز درد عظیم. سوزنی. 
چون آن پوشیده (زن ابوالاسود الدئلی) قدم 
در مسجد حرام نهاد .... (تاریخ بیهق). و او را 
سه پوشیده امد در اخر عمر از ترکیه‌ای که 
کنيزک او بود. (تاریخ بیهق). ابتدای تزویج او 
با ... افتاد پس با پوشیده‌ای از معادیان و او را 
از این پوشیده معادی چهار دختر بود. (تاریخ 
بیهق). هر دو گفتند ما را وکیل کن تا این هر 
سه پوشیده را بدین هر سه پسر دهیم بعقد 
نکاح. (تاریخ بیهق). چون بارم آمد پوشیده‌ای 
داشت عم‌زاده او بود در آن خانه شد, پوشیده» 
چوبی که آن را به مازندران وفره گویند 
برگرفت و پیش باز شد و گفت ای بی حمیت. 
(تاریخ طبرستان). از شاهزادگان گیلانی زنی 
بخواست از آن پوشیده او را پسری امد 
جیلان شاه نام نهاد. (تاریخ طبرستان). و میان 
پوشیدگان اصفهبد. دو زن بودند یکی دختر 
اصفهبد فرخان .... (تاریخ طبرستان). 

به آواز پوشیدگان گفت خیز 


گزارش کن از خاطر گنج‌ریز. نظامی. 
به پیران قفچاق پوشیده گفت 
که زن روی‌پوشیده به در نهفت. نظامی. 


فروخورد شیخ این حدیث کرم 


رجوع به پوشیده‌روی شود. و بهمین معنی 
است سرپوشیده؛ و انچه با وی بود و در 
سرپوشیدگان حرم بود از خزانه بحاجب 
سپرد. (تاریخ بیهقی ص ۶۶). ۱ 

مشورت دارند سرپوشیده خوب 

در کنایه با غلط افکن مشوب. مولوی. 
شب دیگر بقلعه رفت و یک سرپوشیده را که 
داشت پوشیده بسزیر آورد. (جهانگشای 
ج‌وینی). ونيز بسهمین مسعلی است 


روی‌پوشیده؛ 
همه روی‌پوشیدگان را بمهر 
پر از خون دلست و پر از آب چهر. 
فردوسی. 
مه روی پوشیده در زیر ميغ 
بگوهر زبانی درآمد چو تیغ. نظامی. 


رجوع به سرپوشیده و روی‌پوشیده شود. 
|امسقف. اسمانه‌دار. 

| پوشيده در این بیت فردوسی به معنی پارسا 
و اس سطقون: ‏ متعفف - ٠‏ 
در گنج بگشاد و چندان درم 
که‌بودی برو بر. ز هرمز رقم 
بیاورد و گریان بدرویش داد 

چو درویش پوشیده بد بیش داد. فردوسی. 
ش؛ از پدر 
شنودم که قاضی بوالهیثم پوشیده گفت. و او 
مردی فراخ‌مزاخ بود: ای ابوالقاسم بیاد دار که 
قوادی به از قاضی‌گری است. (تاریخ بیهقی). 
پوشیده بودن. [: / د د] (مص مرکب) 
مستور بودن. مقابل برهنه بودن. ||آشکارا 
نبودن. مخفی بودن؛ اما حال املا ک ایشان. 
حال آن بر ما پوشیده است. و ندانیم که ... 


(تاریخ بیهقی). 
پوشیده‌بین. [د / د] (نف مرکب) بيننده 
نهانی: 
از حشر بر یقین بگواهی گیا شده‌ست. 
ناصرخسرو. 
پو شیده چسم. [د / د چ] (ص مرکب) 
کور.نابینا. (آنندراج). اعمی. بی دیده: 
چو پوشیده‌چشمی نبینی که راه 


نداند همی وقت رفتن ز چاه. سعدی. 
کسانی که پوشیده چشم و دلند 
همانا کزین توتیا غافلند. سعدی. 


در آن دم یکی مرد پوشیده‌چشم 

پپرسیدش از موجب کین و خشم. سعدی. 
پو شید ه‌چهر. [د /دچ] (ص مسرکب) 
مستور. روی‌پوشیده. ||مخنی. نهان. ۳ 
بدل گفتم این راز پوشیدهچهر 

نبیند مگر جان بوزرجمهر, فردوسی. 
پوشیده‌حال. [د /د] (ص مرکب) که 
احوال او مخفی است. که احوالش آشکارا 


پوشیدهحالی. [د / د] (حامص مرکب) 
چگونگی پوشیده‌حال: 
نیست از بی‌جوهری پوشیده‌حالیهای من 
آسمان چون تیغ در زیر سپر دارد مرا. 
صائب (از آنندراج). 
پو شید هحرف. [د / د ح] (ص مرکب) 
مرموز (؟): 
از آن کیمیاهای پوشیده‌حرف 
برانگیختم گنجدانی شگرف. نظامی. 
پوشیده خواستن. [د / د خوا /خاتَّ] 
(مص مرکب) مخفی خواستن. نهانی طلب 
کردن استکتام. (تاج المصادر بیهقی). 
پوشیده داشتن. [د /دت] (مسسص 
مرکب) ملبس کردن. مقابل برهنه داشتن 
|[نهفتن. پنهان داشتن. پنهان کردن. نهان 
کردن. مخفی داشتن. رمس. اخفاء* 
پیاسای | کنون تو پوشیده دار 
ِ تا نداند کس از روزگار. 


فردوسی 
کک شت پوشیده ا نهفت. فردوسی. 


گفت... باز گرد و این حدیث پوشیده دار. 

(تاریخ بیهقی). 

بوالعجب واقعه‌ای باشد و مشکل‌کاری 

که نه پوشیده توان داشت, نه گفتن یارند. 
سعدی. 

چو پوشیده میدارم اخلاق دون 

کند هستیم زیر و عجبم زبون. 

درد دل پوشیده داری تا جگر پر خون شود 

به که با دشمن نمائی حال زار خویش را. 


سعدی. 


سعدی. 
لطٌ عنه الضبر لطاء ؛ پوشیده داشت خبر راء 
(منتهی الارب). 
آنکه عیب تو گفت یار تو اوست 
و آنکه پوشیده داشت مار تو اوست. 

اوحدی. 
پوشیده‌دل. [5/ د د] (ص مرکب) 
کوردل* 
کسانی که پوشیده‌چشم و دلند 
همانا کزین توتیا غافلند. توا 


پوشیده‌دلق. [د /د دا (ص مرکب) دلق 
بتن کرده. صوفی. . ||مجازاً ظاهرساز.متظاهر. 
ریا کار 

عزیزان پوشیده از چشم خلق 

نه زنارداران پوشیده‌دلق. سعدی (بوستان). 
پوشیده‌دندان. [د /د د] (ص مرکب) 
لب فروبسته. مقابل خندان. |امسجازا دور از 
سپیدۀ پام. تاریک. فرورفته در سیاهی؛ 


شب ان به که پوشیده‌دندان بود 


که آن لحظه میرد که خندان بود. نظامی. 
پوشیده‌رازی. [د / د] (حامص مرکب) 
اخفاء سر نهانی راز: 


۵۸۰۲4 پوشیدهرخ. 


ز پوشیدن راز شد روی‌زرد 
که پوشیده‌رازی دل ارد بدرد. 


نظامی. 


پوشید هرخ. [5/ د ر] (ص مسرکب. | 


مرکب) روی پوشیده. محجوب. نقابدار. 
پوشیده‌روی. |ادختر. زن. پردگی: 
سه پوشیده‌رخ پا سه دیهیم‌جوی 


سزا را سزاوار بی گفت و گوی. فردوسی. 


پو شیده‌روی. [د/د] (ص مسرکب, | 


مسرکب) پسوشیده رو. روی پنهان کرده. 
نقاب‌دار. محجوب. روی نهفته. پوشیده‌رخ* 
بسان زنان مرد پوشیده‌روی 

همی رفت با جامه و رنگ وبوی. فردوسی. 
گرامی عروسان پوشیده‌روی 
بمادر نمایند رخ یا بشوی. 

بیا ساقی آن بکر پوشیده‌روی 
بمن ده گرش هست پروأی شوی. 
|انهان. مخفی* 

جهانی دگر هست پوشیده‌روی 

به آنجا توان کرد این جستجوی. نظامی. 


|اروی‌پوشيده. مستوره. پردگی. پوشیده رخ. 


نظامی. 


نظامی. 


دختر. زن؛ 

ز پوشیده‌رویان یکی شهرناز 

دگر پا کدامن بنام ارنواز. فردوسی. 
پسر هست و پوشیده‌رویان بسی 

چنین خسته و بستة هرکسی. . فردوسی. 
همه نام پوشیده‌رویان من 

ز پرده بگسترد بر انجمن. فردوسی. 
ز پوشیده‌رویان ارجاسپ پنج 

برفتند با مویه و درد و رنج. فردوسی. 
بفرمود از آن پس که هنگام خواب 

که پوشیده‌رویان افراسیاب. فردوسی. 
بپرده درون دخت پوشیده‌روی 

بجوشید مهرش بر آن مهرجوی. . فردوسی. 
نشسته بر شاه پوشیده‌روی 

بتن در یکی جامه کافور بوی. فردوسی. 
ز پوشیده‌رویان جز از سرزنش 

نيابند شاهان برتر منش. . ` فردوسی. 
ز چندین یکی را نبوده‌ست شوی 

که دوشيزگانيم و پوشیده‌روی. فردوسی. 
چو ما راکه بودیم پوشیده‌روی 

برهنه بیاورد از ایوان بکوی. فردوسی. 
که پوشیده‌رویان ما در چهان 

بر آرند بر خویشتن در نهان. فردوسی. 
ز پوشیده‌رویان ده اراسته 

بیاورد گنجور و آن خواسته. فردوسی. 
از آن درد پوشیده‌رویان و داغ 

شده لعل رخسارگان چون چراغ. فردوسی, 
همه دخت ترکان پوشیده‌روی 

همه سروقد و همه مشک‌موی. فردوسی. 
برفتند پوشیده‌رویان دو خیل 

عماری یکی در میان جلیل. فردوسی, 


که پوشیده‌روبان و فرزند من 


همان خواهران راو پیوند من. فردوسی. 
ز پوشیده‌رویان بپیچید روی 

هر آنکس که پوشیده دارد بکوی. فردوسی. 
که در پرده پوشیده‌رویان اوی 

ز دیدار آن کس نپوشند روی. فردوسی. 
چو پوشیده‌رویان ایران سپاه 

امیران شدند از بد کینه‌خواه. فردوسی. 
همه دخت شاهان پوشیده‌روی 

کسی کو نیامد ز پرده بکوی. ‏ فردوسی. 
یکی دختری یافت پوشیده‌روی 

سه مرد گرانمایه و نامجوی, فردوسی. 
گفت [امیر محمد] باز گرد [خطاب به 


عبدالرحمن قوال] و این حدیث پوشیده دار. 
(تاریخ بیهتی). چنانکه دیدم چندیست که من 
آنجا رسیدم و سوی هندوستان خواهد رفت و 
از من پوشیده کرده, میگوید بفزنین خواهم 
بود یکچند. (تاریخ یهقی ص ۶۶۷ 


زاسبان و پوشیده‌رویان و تاج 


دگر مهد پیروزه وتخت عاج. فردوسی. 
نگه کن بفرزند و پیوند من 

بپوشیده‌رویان دلبند من. فردوسی. 
بنزدیک پوشیده‌رویان شاه 

بیامد یکی مرد با دستگاه. فردوسی. 
نه مادرت بیند نه خویشان بروم 

نه پوشیده‌روب ن آن مرز و بوم. فردوسی. 
بشد هش ز پوشیده‌رویان اوی 

پر از خون دل جعد مویان اوی. فردوسی. 


پوشیده‌رویی. [د / د] (حامص مرکب) 
عمل پوشیده‌روی؛ 
چه سازیم تا نرم‌خویی کند 
ز بیگانه پوشیده‌رویی کند. نظامی, 
پوشیده شدن. [د / دش د] اسسص 
مرکب) ملبس شدن. بتن کرده شدن. تغطی. 
تغشی. تستر. استتار. انتقاب. فراگرفته شدن 
چیزی بچیزی. انخساف. انغمام. اتاج 
المصادر). | کتنان. (تاج المصادر) (منتهى 
الارب). تکنین. تطمس. انطماس. ليه. التطاط؛ 
پوشیده شدن زن. (منتهی الارب). تلبس, لوذ, 
لواذ, لیاذ؛ پوشیده شدن بچیزی, تکفر؛ پوشیده 
شدن در سلاح. (تاج المسصادر). تدجیج؛ 
پوشیده شدن بسلاح. (از منتهی الارب). 
||مخنی شدن. پنهان ماندن. پنهان شدن. 
بوص. (منتهی الارب). | کتنان. (منتهی الارب) 
(تاج المصادر). استبطان. اشکال. (تاج 
المصادر). اشتباه. ادحال. دسوة. ضرء. 
انطماس. کمون. (منتهی الارب). انکتام. (تاج 
المصادر). سرق. (منتهى الارب). استبهام. 
ودس.(تاج المصادر) (منتهی الارب). تواری. 
(مسنتهی الارب). التسباس. تکمی. (تأج 
السصادر) (منتهی الارب): چننانکه دسادم 
قاصدان میرسیدند و مزد ایشان میدادند تا کار 
فرو نماند و چیزی پوشيده نشود. (تاربخ 


پوف. 

بیهقی ص ۶ انطلاس؛ پوشیده شدن کار. 
(منتهی الارپ). اشتباه؛ پوشیده شدن کار. 
عمامة؛ پوشیده شدن خبر. (تاج المصادر). 
پوشیده کردن. [د / دک د] (مسص 
مرکب) ملبس کردن. پوشیده داشتن. 
پوشیدن. بسچیزی فراگرفتن چیزی راء 
|امستور داشتن. ||نهان کردن. پوشیدن. 
پوشیده داشتن. مخفی کردن. تعمية. (تاج 
المصادر): ادغام؛ پوشیده کردن چیزی در 
چیزی؛ چنانکه ديدم چندیست که من آنجا 
رسیدم و سوی هندوستان خواهد رفت و از 
من پوشیده کرده» میگوید بغزنین خواهم بود 
یکچند. (تاریخ بیهقی ص ۶۶۷). 

پوشیده گذاشتن. [: / دگ ت] (مص 
مرکب) نهان داشتن. مخفی گذاردن. 
پوشیده گردانیدن. [د /دگ د] (مص 
مرکب) پوشیدن. مستور داشتن. نهان داشتن. 
مخفی گردانیدن: شیر خواست که بر دمنه حال 
هراس خویش پوشیده گرداند. ( کلیله و دمنه). 
پوشیده گرد بدن. [ذ / د گ دی د] 
(مص مرکب) فرو گرفته شدن چیزی بچیزی. 
تستر. استتار. | کتمان. (منتهی الارب). 
پوشیده گفتن. زد / درگ تَ] امسص 
مرکب) ابهام. در سر گفتن. در خفا گفتن. نهانی 
پوشیده ماندن. [د/دد] (مص مرکب) 
مستور ماندن. پنهان ماندن. مخفی ماندن: از 
احوال این فرزند چیزی بر وی پوشیده 
نماندی. (تاریخ بیهقی). و هيبت و سهم او 
چنان بود که مدتی مرگ او پوشیده ماند و 
کسی نیارست پرسیدن. (مجمل التواريخ 
والقصص). پوشیده نماند؛ مخفی نماند: و 
پوشیده نماند که علم طب بنزدیک همه 
خردمندان و در همه دنیا ستوده است. ( کلیله و 
دمنه). پوشیده نماند که سخن من از محض 
شفقت رود. ( کلیله و دمنه). 
پوشینه. [نْ / ن] ([مرکب) سرپوش هر 
چیزی. (آنندراج). 
پوط. (روسی, !) و آن وزنی است معادل پنج 
من و یم تبریز, و مالیات را بکار است. یک 
پوط, یک حلپ؛ هجده لیتر. ۱ 
پو طیو لی. ((خ) شهریست از اب طالیا ۰ 
بمسافت ۸میل بشمال غربی ناپولی واقع و ان 
را در حال پزوولی گویند و ده هزار تن سکنه 
دارد. (قاموس کتاب مقدس). 
پوغاء ((خ) قریه‌ای بجنوب دریاچه وان. 
پوف. [ف ف] (! صوت) حکایت اواز 
دمیدن هوا با لبهای به هم آمده بر چیزی گرم. 
||([) در زبان کودکان شیرخواره هر خوردنی 
و آشامیدنی گرم چون آش و پلو و چای و جز 


آن. پوف. بوفه. پوفه. 


پوفندرف. 


پو فندرف. [ف ] ((خ) (ساموئل)" طابع 
آلمانی. مولد شام نیتس (۱۶۳۲ - ۱۶۹۴ م.). 
پوفه. [ف تَ] ((صوت) پوف. رجوع به 
پوف شود. ||(!) در تداول شیرخوارگان هر 
خوردنی و آشامیدنی گرم و احیانا سرد چون 
آش و پلو و چای و جز آن. بوف. بوفه. پوف. 
پوکت. (ص) هر چیز متخلخل و سبک شده 
از اثر گذشتن زمان و پوسیدگی چنانکه 
چوبی, یا بی مغز از میوه‌های خشک کرده 
مانند فندق و گردو و بادام و غیره و میا ن تھی 
چنانکه گردکانی یا پسته‌ای و امثال ان. 
کاواک. بی‌مغز. بود. پوده. بده. پوچ. پوش. 
شا کارا ها و :مجرت ای خالية 
میان‌تهی ". اسرّ. (منتهی الارب): سر یا مغزی 


پوک؛ بی‌مغز. بی‌عقل. دندانی پوک؛ دندانی که . 


میان آن پوسیده و ریزیده باشد. کرو. (برهان). 
||(() هر چیز سبک و زودسوز مانند قاو و 
سوختة پنبه که اتش از چخماق در ان افتد 
افروختن آتش را. آتش‌گیره. خف. سوخته 
چخماق. پود اتش. وده. پد. سوخته. سوته. 
حراق. (اوبهی). حراقة: 
گربرفکنم گرم دم خویش بگوگرد 
بی پوک ز گوگرد زبانه زند آتش. 
منجیک (از اسدی در لغت فرس). 
و در نسخهٌ وفائی آمده است که پوک بادی 
باشد که در هنگام اتش روشن کردن دمند تا 
برافروزد وبیت فوق را شاهد آورده و به 
آغاجی نسبت کرده است. ||خاشا کو خاک 
و گیاه ریزه که بر سر غلۀ در چال کرده ریزند 
تا از نم و طیور مصون مانده 
غله کردی بزیر پوک نهان 
چون بر آرند پوک بر سر تو. طیان مرغزی. 
و این شاهد برای کلم پوک بمعنی پوگ 
(پوق) نیز آمده است. رجوع به پوک در این 
معنی شود؛ 
پوک بادات بر سر ای میشوم 
بیش از آن کز پر ده انبار است. 
(از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
|| پوگ. غلۂ پنهان کردة در چال و چاه که 
خاشا کو خا کبر سر آن ریزند: 
بر مرگ پدر گر چه پسر دارد سوک 
در خا ک‌نهان کندش مانندۀ پوک. 
منجیک يا طیان. 
|اپوگ. بمعنی پلیدی و اصل کلمة پوق (بُخ) 
اذریست* 
غله کردی بزیر پوک نهان 
چون برآرند پوک بر سر تو. طیان. 
|ادر گیلان و دیلمان جائی که جو را برای 
خشک کردن در آن ریزند و عموما در قسمت 
فراز خانه سازند که از دود کردن جوب 
استفاده بشود. 
پوکان. ((خ)" نام طائفتی در مغرب هند بنا بر 


آنچه در سنگهت آمده است. (ماللهند بیرونی 
ص ۱۵۵. 

پ وکر. [ک ر ] (اخ) نام موضعی بهند. (ماللهند 
پیرونی ص ۲۷۵). 
پوکو. [پٌُ ک] (انگلیسی. !4" و آن گونه‌ای 
بازی است با ورق همچون بازی آس, اما از 
آن کاملتر. 
پوککت. [ک] (اخ) دی از بس‌خش 
میان‌کنگی شهرستان زابل, واقع در ۱۳ 
هزارگزی جنوب خاوری ده دوستمحمد 
نزدیک مرز اففانستان. جلگه. گرم معتدل. 
دارای ۱۰۰ تن سکنه. اب أن از هیرمند. 
محصول آنجا غلات و پنبه. شغل اهالی 
زراعت و راه م‌الرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۸. 
پ وکت کردن. اک د] (مسص مرکب) (... 
خا کہا خا کر نا مش رگین رمیات و 
زفتی آن کاستن. 
پوکوکت. [پٌ ک] (اخ)" نام یکی از 
سیاحان انگلیسی, وی بسال ۱۷۰۴ م. در 
سوتامپتون تولد یافت و در سال ۱۷۶۵ . 
درگذشت. وی در مشرق زمین بسیاحت 
پرداخت. مصرء سوریه. جزيرة العرب» و 
اناطولی را بدید و سیاحت‌نامه‌ای در سه جلد 
بنگاشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
پوکوکت. [ب ک] ((ج)" یکی از 
مستشرقین انگلیسی متولد بسال ۴ ۱۶۰ م. و 
متوفی بسال ۱۶۹۰ م. وی مدرس زبان عرب 
در | کسفورد بود و تاریخ ابوالفرج و بعض 
دیگر از آثار عربیه را بانگلیسی ترجمه و نقل 
کرده‌است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پوکوکت. [پ ک] ((خ)۲ پسر پوکوک 
مستشرق انگلیسی مذکور در مادهٌ قبل. وی 
بزبان عرب آشنائی داشت و در معیت پدرش 
تاريخ مصر عبداللطیف و پاره‌ای از کتب دیگر 
عربی را به انگلیسی نقل و ترجمه کرده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پوکو لائیس. زپ ک] ((خ)"یکی از یاران 
پارین ین در کنکاش کشتن اسکندر مقدونی. 
(ایسران باستان ج ۲ ص ۱۶۶۱). ||یکی از 
سرداران اسکندر مقدونی. (ایران باستان جح ۲ 
ص۱۸ ۱۷). 
پوکه. (ک /ک ] (() فشنگ که باروت و 
گلوله در آن ننهاده باشند. غلاف فشنگ تئ 
سرب و باروت یا خالی شده از سرب و 
باروت پس از تیراندازی. فشنك که مادة 
سوزنده و گلوله ندارد. ||پوک. 

- زغال پوکه؛ زغال که یکبار آن را افروخته 
و کشته باشند. پوکه زغال. زغال که یکبار 
آتش شده بود و بار دیگر آتش و سپس زغال 
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شود. 


- ||زغالی از چوبهای سست. 


O۸۰ پول.‎ 


- مروارید پوکه؛ مروارید که صلابت و 
سختی آن بواسط کهنگی و مرور زمان بر او 
بشده باشد. 
پوکه ویل. [بْ کی] ((خ) (لورنت)* ادیب 
فرانسوی. مولد مرلرولت (اُرن) 29۷۷۰1 
2۸ 
پوگک. (() پوک. رجوع به پوک در معنی 
پلیدی و در معنی غل پنهان کرده در چاه 
شود. 
پوگان. (ز) زهدان. رحم. (از فرهنگ اسدی 
نخجوانی)؛ 
وزین همه که بگفتم نصیب روز بزرگ 
غدود و زهره و سرگین و خون و پوگان کن. 
کسائی. 
و مراد از روز بزرگ روز قیامت است. 
پو گرفتن. [گ ر ت] (مص مرکب) دویدن. 
دویدن اغاز کردن؛ 
شیر سگی داشت که چون پو گرفت 
سایةٌ خورشید بر آهو گرفت. نظامی. 
و در بعض لغت‌نامه‌ها پو گرفتن را کوس 
بستن گفته‌اند. 
پوگون. ((خ) نام قضائی در سنجاق ارکری 
از ولایت پانیه. مرکز ان قریهٌ ووشتینه است 
که‌در ۲۵ هزارگزی جنوب شرقی ارکری 
واقع گشته. این قضا مرکب است از ۴۴ قریه 
که ۲۰۰۰۰ تن سکنه دارد. اراضی این قطعه 
کوهستانی است ولی دره و دشستهای 
حاصلخیز نیز دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پول. () از پهلوی پوهل ". بُل. قنطرة. 
جسر. و به این معنی در زبانهای ایرانی بسیار 
کهنسال‌است. طاق و سقف‌گونه‌ای که بر 
رودی یا نهر و مادی بر عرض آن بندند 
گذشتن مردم و چارپایان را. کرپی (در تداول 
مردم قزوین و ظاهرا ترکی باشد)؛ و پولی 
ساختند و خلایق و چهارپایان بسدان 
میگذشنند. (ترجمهٌ بلعمی تاریخ طبری). 
خردمند گوید که هست این جهان 
یکی پول بر راه و ما همرهان. 
ابوشکور بلخی. 
یکی پول دیگر بباید زدن 


شدن را یکی یک بباز آمدن ''. 


فردوسی. 

ترا هست محشر رسول حجاز 
دیول نيور ا جوا عنصری. 
Vide.‏ - 2 ۰ - 1 
Vokkana. 4 - Poker.‏ - 3 
Pococke. 6 - Pococke.‏ - 5 
Pococke. 8 - Peucolaîs.‏ - 7 


9 - Peuqueville. 
ااالا] و دزفول شهر معروف مرکب از‎ -۰ 
کلمة دز و فول بمعنی پل و پول است.‎ 
-نل: شدن را یکی راه و باز آمدن.‎ ۱ 
صحیح: چینوت =صراط.‎ -۲ 


0۸۰۴ پول. 


و آن پول سدیور ز همه باز عجبتر 


کزهیکل او کوه شود ساحت بیدا. عنصری. 
بگذرد زود بیکساعت از پول صراط 
بجهد باز پیک جستن از کوه خراز. 
منوچهری. 

بروزت شیر همراه و بشب غول 
نه آبت را گذر نه رود را پول. 

(ویس و رامین چ کلکته ص ۱۲۱. 
بدانی که انگیزش است و شمار 
همیدون بپول تفتهوز گذار: اسدی. 
بپول خنیور آ که چون تیغ تيز 
گذاراست و هم نامه و رستخیز. اسدی. 


چو پولی است زی آن جهان این جهان 


بر او عبره ما را و ما کاروان. اسدی. 
چو پولی است این مرگ کانجام کار 
و نت کی کنر انش 


و در زیر پول تکان بگذرد (رود طاب) و 
ریشهر را آب دهد. (فارسنامۂ ابن البلخی چ 
اروپا ص ۱۵۰). و پولی بر آن رود است یک 
نیمه شهر که ازین جانب رود است بر کوه 
نهاد‌ست. (فار سنام ابن البلخی ص ۱۳۹). و 
از آثار او [شاپور] در عمارت جهان آن است 
که‌ این شهرها و بندها و پولها که یاد کرده آید 
او بنا کرده است. (فارستامة ابن البلخى 
ص ۷۲). و رودی عظیم که آن را نهر طاب 
گویندو منبع آن از حدود سمیرم است آنجا 
میگذرد زیر پول تکان. (فارسنامة ابن البلخی 
۱۳ عمارت راھھاء مسلمانان و پولھا 
و مانند این خیرات بسیار کرد. (فارسنامۂ ابن 
البلخی ص ٩۵‏ تا برسیدند بپولی از سنگ و 
قلعى ساخته. (مجمل الواريخ والقصص). 
پول نهروان... بعراق, ابن وهرز بن به‌آفرید 
کرده‌است. (فارسنامه ص ,)٩۶‏ 


آمد پاران غم پول سلامت پپرد 

بر سر یک مشت خا ک تا کی باران او. 
خاقانی. 

راند بسی رود خون از پی حقمان و خصم 

زیر پل سکه شد پول بسر درشکست. 
خاقانی. 

و مساجد و رباطها و پولها و آبگیرهای راه 

حجاز. (راحة الصدور راوندی). 

تمنای شه آنگه آید بدست 

که‌در روی دریا توان پول بست. نظامی. 

برین سرسری پول ناپایدار 

چگونه توان کرد پای استوار. نظامی. 


به آمل آمد جمله پولها و گذرها خراب فرمود. 
(تاریخ طبرستان ابن اسفندیار). چون به پول 
سرخ مراغه رسیدند. (تاریخ غازان‌خان 
ص ۱۴۹). 

از سر جیحون نتوان بازجست 

عبره توان کرد ولیکن بپول. نزاری. 
- پول صراط. پل صراط. پل چینوت؛پلی 


باریکتر از موی و برنده تر از شمشیر که 
فاصلهٌ میان دوزخ و بهشت است و سعید و 
شقی را از آن بباید گذشتن و آن را پول محشر 
نیز گویند: 
از عدل دید خواهی هم راستی و هم خم 
در ساق عرش ایزد در طاق پول محشر. 
خاقانی. 
صبر چون پول صراط آن سو بهشت 
هست با هر خوب یک لالای زشت. مولوی. 
- امثال: 
اگرخود پولی از سنگ کبود است 
چو بی آبست پل ز آنسوی رود است. 
نظامی. 
پول آن سر رود بسته بودن؛ از سلامت و 
نجات دور بودن و دسترسی نداشتن؛ 
میان موج بلا غرقه‌ای, خلاص مجوی 
که‌هست پول سلامت از ان کران بسته. 
رفیع الدین لنبانى. 
پول بر دریا ب بستن؛ امری محال و ممتنع 
خواستن: 
تمنای شه آنگه آید بدست 
که‌بر روی دریا توان پول بست. نظامی. 
رجوع به صراط و رجوع به چینوت شود. 
پول. زر و سیم یا فلز دیگر مسکوکر 
راج و توسعاًپانک نت و اسکناس. ظاهرا 
این کلمه از زمان اشک‌انیان از بول یونانی 
گرفته شده است. رجوع به ترجمهٌ ایران در 
زمان ساسانیان کریستن سن چ۱ طهران 
ص ۲۷ و ۲۸ شود). دیوبول. اپول. همیوبول. 
مهری مسین که در خرید و فروخت روان 
میشود. (شرفنامه). و قدما بجای پول. سیم. 
زره سیم و زر درم درم و دینار, درهم و دینار 
گفتندی و گاه وجه و تنخواه و نقد و فلوس و 
مسکوک و آقچه و عین و نقدینه و فلس و پل 
(نصاب) ۳ پس مشتی رند را سیم دادند که 
سنگ زنند. [جسد حسنک را بر دار] و مرد 
خود مرده بود. (تاریخ بیهقی). معامله آن‌جا 
(اخلاط) بپول باشد. (سفرنامة ناصرخسرو چ 
برلین ص). 
آنکس که بدینار و درم مال بیندوخت 
سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد. سعدی, 
بار حسرت میکشم از بی کسی 
خا ک‌بر سر میکنم از بی پولی. 
دوشینه بکوی میفروشان 
پیمانة می بزر خریدم 
و امروز خراب و سرگرانم 
زر دادم و درد سر خریدم. 
و صاحب قاموس مقدس گوید: در قدیم الایام 
و در ميان طوایف غير متمدنه سعامله یا 
معاوضة جنس با جنس بود پس از آن در 
مبادلهٌ اجناس مواشی را در عوض نقد بکار 
میبردند سپس طلا و نقره و مس غير مسکوک 


نزاری. 


؟ 


پول. 


معمول شد. بالاخره فلزات را بحکم سلطان یا 
حاکم وقت بانشانی مسخصوص و وزن 
مخصوص معین کردند و نشانی قرار دادند تا 
عیار و بار آن را معلوم کند و قیمتش بر حسب 
تعیین عیار معین باشد - انتهی. 
- امثال: 
آدم پول را پیدا میکند پول آدم را پیدا نميکند. 
با آن زبان خوشت یا پول فراوانت یا راه 
نزدیکت. 
بقدر پولت میزنم پنیه. 
پول پول می‌آورد. ۳ 
پول پیدا کردن آسان است نگاه داشتن آن 
مشکل است. 
پول سفید برای روز سیاه خوب است. 
پول عاشقی بکیسه بر نمیگردد. 
پول غول است و ما بسم ال 
پول نداده است و میان لحاف خوابیده. 
جهود هم خیلی پول دارد. 
من ندرقلیم و پول میخواهم. 
هر چه پول بدهی آش میخوری. 
هر کجا پولست آنجا دلگشاست. 
-به یک پول سياه با بدو پول با پولی 
نیرزیدن؛ سخت ناچیز بودن: سر بیسرٌ بپولی 
نیرزد. (فیه مافیه). آن گوینده که قوم را از 
ملامت بدر نبرد دو پول نيرزد. (فیه مافیه). هر 
که‌از یاران ما این طریقت نورزد [طریقت 
حرفت و کسب] پولی نیرزد. (افلا کی). 
- پولش از پارو بالا رفتن؛ عظیم توانگر 
بودن. : 
|اسکة خرد کمبها از غیر سیم و زر که در این 
اواخر معادل چهل یک قران بود و آن را نسم 
شاهی نیز میگفتند: سه پول یعنی یک شاهی و 
نیم و در قدیم کم‌بهاترین مسکوک مسین و 
امثال آن بوده است.پول سیاه. پشیز. غاز. 
پاپاسی: 
اسرار ملک بین که به غول افتاده‌ست 
وان سکۀ زر بین که بپول افتاده‌ست 
و آن دست برافشاندن مردان ز دو کون 
| کنون بترانه و کچول افتاده‌ست. 

(منسوب به ابو سعید ابی الخیر). 
بجای لقمه و پول ار خدای را جستی 
نشسته بر لب خندق ندیدمی یک کور. 


مولوی. 
منبلی نی کو بود خود برگ‌جو 
منبلی‌ام لا ابالی مرگ‌جو 
منبلی نی کو بکف پول آورد 
منبلی چستی کزین پل بگذرد. مولوی. 


و همچنین اغنیا... پول پول جمع می کنند و 


۱ - صحیح: جینوت = صراط. 
۲ - صحیح: جینوت = صراط. 
Monnaie. Argent.‏ - 3 


۳ 
حبه حبه. (فیه مافیه). کار آن که و ميخ چوبین 
یا آهنین که قیمت ان پولی است بر می اید. 

(فیه مافیه). 

- امثال: 

یک پول جگرک سفره قلمکار نمیخواهد. 
||مال. دارائی: مردی پولدار. مردی پرپول. 
مردی خرپول. مردی بی‌پول. کم‌پول. بی‌پول. 
کم‌پولی. بی‌پولی. 

- پول زرد؛ پول از طلا. 

پول سفید؛ پول از نقره. 

- پول سیاه؛ پول که از غیر سیم و زر باشد. 
- دیش‌پولی؛ دیش بترکی دندان راگویند و 
دیش پولی وجهی است که برشوه ماسوران 
دولت در دوران استبداد از مردم میگرفتند 
بعنوان دندان‌مزد ناهار خوردن بدانسان که 
پول را پیش از ناهار سر سفره میگذاشتند و 
هم اکنون این شیوه در ملایر و تویسرکان 
معمول باشد. 

-مثل پول یا مثل پول سرخ شدن؛ تفته شدن 
به آتش یا هر نوع حرارت و سرخ گردیدن. در 
کستاب النقود العربيه (فهرست سیزدهم 
ص ۲۱۹ تا ۲۳۴) فهرستی از اسماء نقود رائج 
در عرب آمده است. اطلاع را بدانجا رجوع 
شود. ابراهیم پورداود راجع به کلمۀ پول در 
کتاب هرمزدنامه (ص ۲۳۳ تا ۲۷۴) مقالتی 
ممتع دارند که در ذیل نقل میشود: ریال در ۲۷ 
اسفند ۱۳۰۸ ه.ش.از برای تعیین واحد پول 
ایرانیان برگزیده شده بجای قران, اما هنوز 
کلم قران از میان نرفته است. 


ریال - بدا بعادت دیرین ریال کنونی راباز | 


قران خوانند درست است قران لغت بیگانه و 
عربی است, ریال هم بهمان اندازه بیگانه و 
اسپانیائی است و بیش از چهار صد سال است 
که بدستیاری پرتنالیها و اسپانیائیها در ایران 
شناخته شده است: پرتغالیها در سال ٩۳۰‏ 
ه.ق./۱۵۱۴م.) بسفرماندهی البسوکرک۱ 
جزیر؛ هرمز را در خلیج فارس بچنگ 
آوردند و در فاصلهٌ بیش از یکصد سال 
همچنان در دست داشتند تا در روزگار شاه 
عباس بزرگ (۱۰۰۳ - ۱۰۳۸ ه. ق.)دگر باره 
از آن ایسران گردید. آمد و شد پرتغالیها 
بکرانهای دریای قارس از زمان شاه اسماعیل 
اول که سرسلسلۀ خاندان صفوی است ٩۰۷(‏ 
٩۳۰ -‏ ه.ق.) آغاز میگردد. از سال ۹۸۸ 
ه.ق.یعنی سال چهارم پادشاهی شاه محمد 
خدابنده جهارمن بادهاه سنوی که کشوّر 
پرتغال بدست اسپانیا در آمد و تا سال ۱۰۵۰ 
یعنی سیزدهمین سال شهریاری شاه صفی 
(۱۰۳۸ - ۱۰۵۲ ه.ق.) در دست ان دولت 
بود - ایران هم با اسپانیا سر و کار بهمرسانید 
نا گزیراز همین روزگاران, بازرگانی و داد و 
ستد آنان با ایرانیان آغاز میگردد و بدستیاری 


آنان ریال اسپانیایی در ایران شناخته شده 
است. پس از یادآوری این پیش‌آمد تاریخی 
پیداست که در قرن دهم هجری, پول 
اسپانیایی با نام اسپانیایی خود از راه خلیج 
فارس بایران راه یافت, نا گزیر در هیچیک از 
آثار فارسی پیش از آن روزگار نباید از ریا 
نام و نشانی باشد. پیش از اینکه ریال رسما 
نام واحد پول ایران گردد و بجای قران درآید 
عبارت بوده است از بیست و پنج شاهی. هر 
ارزشی که ريال در این چند هرن اخیر در 
ایران داشته این کلمه اصلاً اسپانیائی است و 
آن نام یک سک نقره بوده رایج آن دیار و لفظا 
بمعنی شاهی است. درست مانند کلمة لاتین 
رگالیس ۲ = شاهی از بنیاد رکس" =شاہ. 
رئال در مرز و بوم دیرین خود اسپانیا نخست 
در سال ۱۴۹۷ م. سکه زده شد و تاسال ۸۷۰ 
پول نسقرۂ رایج آنجا بود ودر مستعمرات 


اسپانیا نیز چنانکه در بخش جنوبی امریکا 
هم رواج داشت. شاید غرض از برگزیدن ریال 
بجای قران این بوده که یک لغت بیگانه 
بفارسی تبدیل شده باشد, یا اینکه از نام پول 
رایج عهد قجر دوری کرده باشند. بهر مقصود 
که باشد نقض غرض شده نه ریال فارسی 
است ونه یادآور روزگار خوشی است. 
چنانکه گفتيم یادآور روزگاری است که 
بیگانگان بکرانسهای دربای فارس 
دست‌اندازی کرده بودند. از این که بگذریم 
ریال نام واحد پول ایران پخصوصه نگردیده, 
از این ره‌آورد اسپانیایی. عربستان سعودی 
هم از آن بهره برگرفته و اکنون پول‌شان ريال 
خوانده میشود. برگزیدن چنین لغتی یکی از 
آن صدها گواه بی‌مایگی لغت‌سازان ماست. 
الثاریوس " در زمان شاه صفی (۱۰۳۸ - 
۲ در ايران بوده, در سجن از سکه‌های 
رایج آن زمان چون خدا بنده‌ای. عباسی, 
بیستی, لاری و جز اینها گوید که ایرانیان در 
داد و ستد» ریال اسپانیایی را هم در کمال ميل 
میپذیرند. 

قران - از اینکه ریال جانشین قران گردید 
جای افسوس نیست نه آمدن این به خوشی و 
شادمانی ارزد و نه رفتن آن پدرد و دریغ. ريال 
از ره‌آوردهای اسپانیایی است در روزگ‌اران 
صفوی و از همان دوران در سر زبانها مانده تا 
اینکه در این چند سال اخیر نام رسمی واحد 
پول ایران گردیده است. چنان که از همان 
دوران» سکۀ رایج زمان شاه عباس بزرگ به 
نام عباسی, تا کنون در سر زبانهاست و آن 
امروز چهار شاهی است. اما قران | گراز برای 
آن یک شخصیت قائل شویم نسبت به ریال 
برتری نوادی ندارد و در زبان ما از شرافت 
قدمت هم برخوردار نیست. نا گزیر این کلمه 
در اصل صاحبتران بوده که در روی بسیاری 
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از سکه‌های ایران از خاندان صفوی گرفته 
تسان‌اصرالدین شاه قاجار (۱۲۶۴ - 
ا ه. ق.) دیده می‌شود. اینک برخی از 
انها: 
بگیتی سک صاحبقرانی 
زد از توفیق حق عباس ثانی. 
این سکه نقره در سال ۱۰۵۹ ه.ق.در تبریز 
ضرب شده است. 
ز بعد هستی عباس ثانی 
صفی زد سکه صاحبقرانی. ۱ 
صفی دوم پسر عباس دوم از آغاز بهار سال 
۹ ه.ق.نام سلیمان از برای خود برگزید. 
بگیتی سکه صاحبقرانی 
زد از توفیق حق طهماسب ثانی. 
ضرب قزوین در سال ۵ ھ.ق. 
سکه بر زر زد بتوفیق ألهی در جهان 
ظل حق عباس الث, ثانی صاحبقران. 
سکه صاحبقرانی زد بتوفیق اله 
همچو خورشید جهان‌افروز ابراهیم شاه. 
ضرب تفلیس» ابراهیم پرادر عادل شاه استنت: 
هست سلطان بر سلاطین جهان 
شاه شاهان نادر صاحبقران. 
ضرب شیراز در سال N۱1۵۰‏ 
شاه شاهان نادر صاحبقران 
هست سلطان پر سلاطین جهان. 
ضرب اصفهان در سال ۱۱۵۲: 
همین شعر در روی سکه‌های نادر ضرب 
مشهد و تفلیس و سند و جز اینها نیز دیده 
ميشود. 
بزر تا شاهرخ زد سکۀ صاحبقرانی را 
دوباره دولت ایران گرفت از سر جوانی راء 
شاهرخ (۱۱۶۱ - ۱۱۶۲ ه.ق.)نوةهٌ نادر شاه 
است. در سکه‌ای از فتحعلی شاه قاجار ضر ب 
سال ۱۲۴۲ ه.ق.چنین نقش بسته: «سکه شه 
فتحعلی خسرو صاحبقران». ناصرالدین شاه 
قاجار در سال ۱۳۹۳ به یادگار سال سی‌ام 
پادشاهی خویش در یک سکة زرین ضرب 
تبریز خود را «ناصرالدین شاه غازی خسرو 
صاحبقران» خواند. از این شعرها و عنوانهای 
بسیار خنک بخوبی پیداست که قران از کجا 
Albuquerque.‏ - 1 
Regalis. 3 - Rex.‏ - 2 
Oléarius.‏ - 4 
۵-نگاه کنید به: 
The Coins of the Shahs of Persia‏ 
(Safevis, Afghans, Efsharis, Zand and‏ 
Kajars), by Reginald Stuart Poole,‏ 
London 1887, pp. 26-91; Coins,‏ 
Medals and Seals of the 5۳۵۲۱5 of‏ 
Persia (1500-1941), by H.L.Rabino‏ 
di Borgamale, 1945, pp. 36-64.‏ 
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سرچشمه گرفته است. گذشته از این سکه‌ها 
که فقط از برای نمونه برخی را یاد کردیم. در 
طی تاریخ سلسلهٌ گورکانیها یا تیموریان بسا 
بعنوان حضرت صاحبقرانی برمیخوریم. شاید 
همین عنوان از برای پادشاهان پیشتر هم 
بکار میرفته است و تعیین قدمت این ترکیب 
از روی نوشته‌های فارسی برای بیان مقصود 
ما اهمیتی ندارد. 

تومان - یا تومن لفتی است ترکی در زبان ما 
بسیار بیشتر از لفت اسپانیایی ریال و قران 
عربی (نام سکه‌ای مخصوص) راه یافته و در 
حدود هفت قرن پیش از این در ایران زمین 
شناخته شده است. پیش از سر کار امدن ريال 
هر ده قران یک تومان بوده هنوز هم تومان در 
سر زبانهاست. معمولاً هر ده ریال را یک 
تومان می‌نامند. بویژه هر آنگاه که سخن از 
مبلغ هنگفتی باشد و سر بمیلیونها ريال زند 
کلمة تومان بکار برند و این چنین ده پرابر از 
ان مبلغ بکاهند. کلمةٌ تومان از ره‌آوردهای 
چنگیزی است, چنانکه میدانیم این درندۀ 
مغولی در سال ۶۱۶ھ .ق./ ۱۲۱۹ م. به ایران 
زمین روی آورد و با این آسیب دوزخضی 
بسیاری از لفتهای مغولی هم در فارسی رخنه 
کرد. یک رشته از این لشتها متعلق بامور 
لشکری و سپاهی مغولی است. تومان و مين و 
یوز که در جزء کلمات مرکب امیر تومان و 
مین‌باشی و یوزباشی بمعنی سر و سردار و يا 
فرماندءٌ ده هزار و هزار و صد دیده میشود 
یادگاری است از آن روزگار تیره.تومان نیز 
در همان روزگار نام سکه‌ای بوده که بده هزار 
دینار تقسیم میشده است. هنوز هم تومان که 
گفتیم در سر زبانهاست چنین است. حمداله 
مستوفی در نزهة القلوب که در سال ۷۴۰ 
ه.ق.نوشته شده, در سمخن از جزیه‌ای که 
عراق عرب در زمان خلیفه عمر مبپرداخته 
درهم آن زمان را بتومان» پول رایج زمان 
خود. چنین بشمار آورده: «مبلغ آن خراج و 
جزیه صد و بیست و هشت بار هزار هزار 
(میلیون) درهم بود که باصطلاح اين زمان دو 
هزار و صد و سی و سه تومان و کسری باشد. 
تفاوت عدل عمری و ظلم حجاجی چندین 
ثر کرد»". محمود کاشفری در کتاب خود 


«دیوان لغات الترک» که در سال ۴۶۶ ه.ق. 


تألیف شده دومن را نخست بمعنی ده هزار و 
دیگر بمعنی «بسیار» و سوم بمعنی «صه» 
گرفته است " بمعنی مه دومان هم گفته 
میشود ". تومان در تقسیم لشکری عبارت 
بوده از ده هزار سرباز و گاهی نیز تومان 
بمعنی ایل گرفته میشد و همچنین پسرزمین 
اطلاق میگردید, مثلا عراق ایران به نه تومن 
بخش شده بود». در کتابهای تاریخ مغول 
غالبا تومان بمعنی ده هزار یاد شده است از آن 


جمله در جامع التواریخ رشیدالدین فضل‌اله 
که‌در سال ۷۰۳۴ ه.ق. تالیف ان پایان یافته 
آمده؟ 

«چون آنجا رسید قاآن سی تومان لشکر مفول 
و هشتاد تومان لشکر ختای ترتیب فرمود». 
بسا تومان جزء نامهای خاص مغولی بکار 
رفته است: و تولوی‌خان را با دو تومان لشکر 
براه تبت روانه فرمود و قرب یک تومان لشکر 
بر کشتی نشسته بگريختند. مونککاقاآن بر 
یکتای نویانرا با ده تومان لشکر از ترکان 
دلاور بسر حد اولوغ طاق... فرستاد۵. 
همچنین در تاریخ وصاف که در ميان سالهای 
۷ - ۷۳۶« .ق. نسوشته شده تالف 
شهاب‌الدین عبدالبن عزالدین فضلالله 
شیرازی. همزمان رشیدالدین‌فضل الله 
نویسنده جامع التواریخ و پسرش خواجه 
غیات‌الدین محمد وزیر * تومان بمعنی ده 
هزار و مسکوک ده هزار دیناری بکار رفته 
است: «قبلا قاآن در شهور سنه احدی و 
سبعین و ستمائه (۶۷۱ ه.ق.). پانجده تومان 
لشکر جان‌شکر (بچین) روان فرموده» ۲ 
تومان (= دومان = تومن = دومن)در زبان 
مغولی درست معادل بیور فارسی است که در 
اوستا بئور" آمده و در پهلوی مانند فارسی 
بیور گویند؛ 

سپه برد بیور سوی کارزار 

که‌پیور بود در عدد ده هزار. فردوسی. 
بیوراسب عنوانی است که بضحا ک(-دها ک) 
داده شده یعنی دارندهٌ ده هزار اسپ: 
جهانجوی را نام ضحا ک‌بود 

دلیر و سبکسار و ناپا ک‌بود 

همان بیوراسبش همی خواندند 

چنین نام بر پهلوی راندند 

کجابیور از پهلوانی شمار 

پود در زبان دری ده هزار". 

چاو -اسکناس, پس از ریال اسپانیایی و 
قران عربی و تومان ترکی بجاست از 
چاوچینی (پول کاغذی) و اسکناس روسی 
(اصلاً فرانسه و لاتینی) یاد کنیم. امروزه لغفت 
چاو بمعنی پول کاغذی در ایران مورد 
استعمال ندارد. اینگونه وسیلة مبادله راا کنون 
اسکناس خوانند. چاو که در تاریخ ایران به 
آن برمیخوریم ایسنچنین بمیان آمده: 
کیخاتوخان (۶۹۰ - ۶۹۴ ه.ق.) برادر 
ارغوخان (۶۸۳ - ۶۹۰) از پادشاهان مغول 
نواد از خاندان چنگیز مردی بود هرزه و 
زن‌باره و باده‌خوار و تن‌آسان و خوشگذران, 
وزیر او صدر جهان زنجانی نیز مردی بود 
دستب از و بسلندگرای» ریخت و پاش و 
بخششهای بیجای این دو خزانۂ دولشی را 
بیش از پیش تھی ساخت. کار بجائی رسید که 
از برای هزينة آشپزخانة شاهی بدرهم و دینار 
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یا تومان دسترس نداشتند از برای چاره این 
کار چنین اندیشیدند که مانند چین بجای زر و 
سیم پول کاغذی که چاو خوانده میشد رواج 
دهند. بتاریخ جمادی الاخری ۶۹۳ ه.ق. از 
سوی کیخاتو, یرلیغی صادر شد که از آن روز 
دیگر داد و ستد با مسکوک زر و سیم باز 
داشته شده است و نباید هیچیک از بده و 
بستانها با پول فلزی انجام گیرد و هر که از این 
فرمان سر پیچد بسزای سخت دچار اید. از 
این پول کاغذی که چاو مبارک خوانده شده 
در همه کتب تاریخ این دوره سخن رفته است. 
در تاربخ وصاف که گفتیم میان سالهای ۷۳۷ 
- ۷۳۶ نوشته شده نسبتاً بتفصیل یاد گردیده 
است. ایینک چند جمله از آن کتاب: «و 
باطراف مالک عراق عرب و عجم و ديار 
بكر و ربیعه و مسوصل و میافارقین و 
آذربایجان و خراسان و کرمان و شیراز میری 
بزرگ بدین مهم پر خطر نامزد شد و در هر 
ملکی چاوخانه بنیاد کردند... و در هر طرفی 
مبالغ مال در موونت چاو صرف شد... و 
صورت چاو بدین منوال بود پیرامون سطح 
کاغذ پار؛ مربع کلمه بخط خطائی که محض 
خطا این بود نوشته و پر بالای آن از دو طرف 
لاله الا الله محمد رسول اله... و فروتر از آن 


۱-نزهة القلوب ج لیسترانج لیدن ص ۲۹. 
۲ -دیران لغات الترک چ استانبرل ۳ (ج۱ 
ص ۷ ) و نگاه کنید به: 
Mittelturkisher Wortschatz (Nach‏ 
Mahmud A! Kashgharis Lughat At -‏ 
C.Bruckelmann, LeipzigTurk), von‏ 
s. 217.‏ ,1928 
par Oriental‏ ر Dictionnaire Turk‏ - 3 
Courteille.‏ 
Encyclopédie de I Islam, Tome IV,‏ - 4 
p. 880; History of the Nation of the‏ 
Archer (The Monguls Grigor of Akanc),‏ 
Edited by Rober P.Blacke and Richard‏ 
N. Frye, Harvard Yenchin Institute‏ 
p.436.‏ ,1949 
۵-نگاه کنید به: جامع الشواریخ رشیدالدین 
فضل الله چ ادگار بلوشه» لیدن ۰۱۹۱۱ ص۱۹ و 
۰و ۱۶۵و ۲۹۹ و ۴۲۵و ۴۲۷و ۴۴۸ 
۶-تاریخ تألیف وصاف از محمد فزوینی 
است که در تاریخ جهانگشای جوینی ج ۱ بخط 
خود در حاشیه نوشته: «وصاف على الاظهر 
مابین سنوات ۷۳۶-۷۲۷ ه. ق. تألیف شده». 
دانشمند نامور میرزا محمدبن عبدالوهاب 
قزوینی در آدینه شب ۶ خرداد ۱۳۲۸ ه . ق. در 
تهران ببخشایش ایزدی پیوست. 
۷-وصاف الحضرة چ بمبئی» سال ۱۲۶۹ 
ھ. ق. ص۲۲ 
Baevar.‏ - 8 
٩-نگاه‏ کنید ببه: ج۱ یشتهاء تفسیر اوستای 
پورداود» ص ۱۸۹ 
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ایرینجین تورجین تحریر کرده" و در میانه 
دایرة کشیده خارج از مرکز صواب و از نیم 
درهم تا ده دینار رقم زده و بشیوءٌ مسطور در 
قلم اورده که پادشاه جهان در تاریخ سنة ثلث 
و تسعین و ستمائة (۶۹۳ه.ق.)این چاو 
مبارک را در ممالک روانه گردانید. تغییر و 
تبدیل کننده را با زن و فرزند پیاسا رسانیده» 
مال او را جهة دیوان بردارند و چاونامه 
بشیراز آوردند بغایت مسلول... زبدۂ تقریرات 
آنکه چون چاو مبارک در عوض زر... جاری 
شود فقر و فاقت... از میان خلایق مرتفع گردد 
و غلات و حبوب رخص پذیرد و غنی و فقیر 
در درجه تساوی گیرد و شعرا و افاضل عصر 
در مدح آن بر حسب میلان خاطر پادشاه و 
صاحب دیوان نتایج فکر خود باظهار 
رسانیدند نمودار را این بیت از قطعة یکی از 
افاضل ثبت کرده شد: 

چاو اگردر جهان روان گردد 

رونق ملک جاودان گردد. 

و جون که زک بوذ انت اباب رف 
که‌زر و نقره در انواع صناعات خود استعمال 
میکنند تارک شوند ایشان را از چاوخانة 
مبارک متدارک کردند و برحسب استحقاق 
حکاام نلک مسواجپ | 
موظف گردانند و هر گاه که چاو سمت اندراس 
گیردباز چاوخانه برند و هر ده دیتار رانه 
دینار چاو مجدد ستانند... در ماه ذی قعدۀ 
سنهثلث و تسعین و ستمائة (۶۹۳ ه.ق.).در 
تبریز چاو روان شد...۲ بعد از سه روز فر و 
بهی از دیار [تبریز] دورگشت... دکا کین و 
اسواق ابواب معاملات را مسدود گردانیدند 
یکمن نان بدیناری رایج | گر میفروختند یابنده 
رابح بود و بائم مسامح... نفیر و زفیر و جوش 
و خروش خلایق بفلک البروج پیوست و 
حکام و لشکریان را طاقت طاق شد عوام 
الثاس روز جمعه در مسجد تضرع و ابتهال 
نمودند یرلیغ بنفا پیوست چاو را ابطال کنند 
ایلچیان بقطع ماد شر و رفع قاعدة محنت عام 
باطراف روانه گشتند و بفضل وی این 
داهیه... مندفع شد...». چاو را براهنمایی 
عزالدین مظفر که از نزدیکان صدر جهان بود 
و از پول کاغذی چین آگاه بود خواستند در 
ایران رواج دهند مردم از بدعت او بسیار 
برآشفته بودند و در هجو او اشعاری در 
وان ادن ان تیان الجن 
قوبیلای قاآن در دربار کیخاتوقاآن نیز در این 
کار راهنمایی کرد. پول کاغذی که در چینی 
«چا» و یا «چااو» خوانده شده در همان زمان 
کیخاتون در کشورهای پهناور قوبیلای قاآن 
= قوبلای (۶۷۹ - ۶۹۳ ه.ق.)پسر تولی 
پرادر هولا کو نو چنگیزخان رواج داشت . 
چنانکه در تاریخ پیداست قوبیلای پس از 


برانداختن خاندان پادشاهی سونگ و رام 
ساختن چین شهر پکینک را تختگاه خود 
برگزید و آن را خان‌بالیغ یعنی شهر خان (شهر 
امپراتور) نامید. کاغذ خانبالیغ که در اران 
معروف بود از همان زمان است. مارکوپولوی 
ایتالیایی و ابن بطوطة طنجی (بندر مرا کش) 
هر دو از چاو در سیاحت نامه‌های خود یاد 
میکنند: مارکوپولو در سالهای (۱۲۷۵- 
۲ م.) با پدر خود نیکولوپولو و عموی 
خود مافئوپولو از بازرگانان ونیزی در چين 
بودند. در این مدت هفده سال در دربار 
قوبیلای قاآن آمد و شد داشت و طرف توجه 
امپراتور و مشاور وی بود و از سوی وی 
پک‌ارهای بزرگ گسماشته مسیشد و در 
سرزمینهای پهناور چسین پسیار گردید و 
خبرهای سودمندی از آن روزگاران از چین 
در سیاحتنامةٌ خود بیادگار گذاشت. او 
نخستین اروپایی است که از آسیای شرقی آن 
روزگاران سخن میدارد و در سفرنامۀ خود که 
پس از بازگشت به ونيز تدوین شده در بارۀ 
پول کاغذی که موضوع سخن ماست در فصل 
۴ گوید: «پول کاغذی خان بزرگ که در 
سراسر کشورش رواج دارد. ضرابخانة (= 
چاوخانه) خان بزرگ در همین شهر خان‌بالیغ 
است بدرستی میتوان گفت که اینگونه پول 
بکار آوردن یکی از رازهای شیمیایی است از 
درخت توت" که برگهایش خورا ک کرمهای 
اب ریشم است پسوستها را برگیرند و آن 
رشته‌های باریک را که در ميان پوست 
درشت و چوب درخت است جدا کرده 
بخیسانند. آنگاه در هاون کوبیده خمیر کنند و 
از أن کاغذ سازند. همانند ان مادۀ پنبه‌ای که 
از آن کاغذ سازند, اما سیاه رنگ, پس از آنکه 
این ساخته شد. آن را پپاره‌های مختلف بریده 
برخی چهار گوشه و برخی دیگر اندکی 
درازتر..." این پول کاغذی برای اینکه رسمی 
شود و رواج گیرد مراسمی در پې دارد 
انچنانکه سکهٌ زرناب و سیم مراسمی دارد و 
چند تن از پایوران در سر این کار گماشته 
هستند که گذشته از نوشتن نامهای خود در آن 
ورقهاء آنها را مهر زنند. پس از آنکه این کارها 
بترتیب انجام گرفت گماشتة مخصوص 
اعلیحضرت. مهر پادشاهی را برنگ شنگرف 
زده به آن پاره کاغذ مهر زند, آن مهر رنگ‌زده 
بروی آن ورقه طبع گردد با این ضمانت. آن 
ورقه اعتبار گیرد و پول رایج شود و هر که 
تقلب کند و چیزی مانند آن بسازد بسزای 


سخت دچار گردد. از این پولهای کاغذی ‏ 


باندازۂ هنگفتی در هر بخش از کشور خان 
بزرگ در گردش است. هیچکس را یارای آن 
نیست که انها را در داد و ستد نپذیرد» جز 


اینکه زندگی خود بخطر اندازد. همه رعایای 


پول. 0۸۳۷ 


او بیدرنگ آن را میپذیرند و هر کالایی که 
دلشان بخواهد با آن خریداری میکنند. خواه 
آن کالا مروارید یا جواهر و یا زر و سیم باشد. 
بسا در سال کاروانهای بزرگ وارد خان‌بالیغ 
میشوند و در میان کالاهای خود پارچه‌های 
زربفت, بخان بزرگ عرضه میدارند. خان 
بزرگ دوازده تن از مردم کالا شناس و با 
سلیقه را بدربار خود میخواند تاکالا را 
آنچنانکه باید بیازمایند و هر کدام را که 
پسندیدند از روی وجدان ارزش آنها را معین 
کنندو یک سود شایسته هم بهریک از آنها 
بیفزایند. بهای هر آنچه را که برگزیدند با پول 
کاغذی میپردازند و صاحب کالا هم ایرادی 
ندارد زیرا با انچه او دریافت داشته میتواند 
بهزینةٌ خود برساند و هر کالایی که خواست با 
همان پول بخرد. ا گر آن سود از کشوری باشد 
که اینگونه پول در آنجا رواج نداشته باشد با 
این پول در چین کالاهایی بدست می‌آورد که 
در بازارهای کشور خودش به آنها نیازمندند. 
اگرکسی از این پول کاغذی در دست داشته 
باشد که پواسطة استجمال خراب و مندرس 
شده باشد میتواند آن را بضرابخانه (چاوخانه) 
برده و پا سه درصد کسر پول کاغذی نو 
بستاند. اگرکسی از برای حرف خود بزر و 
سیم نیازمند باشد و خواسته باشد با اینگونه 
فلزات پیاله یا کمربند یا چیز دیگری بسازد 
میتوند با پول کاغذی خود از ضرابخانه 
شمش زر و سیم بخرد. اعلیحضرت حقوق 
لشکریان خود را با همین پول کاغذی 
میپردازد و نزد اینان همان ارزش زر و سیم را 
دارد با وجود این میتوان بیقین گفت که خان 
بزرگ بیش از هر پادشاهی در این جهان از 
گنجینه برخوردار است» *. ابن بطوطه که در 


۱ -ایرنجین تورجین عنوان کیخاتو - قاآن 


است. 
۲ -برشی دیگر ماه شوال ۶۹۳ ه. ق. 
نوشته‌اند. 
۳-در وصاف الحضره در سخن از « گشادن 
قبلا قاآن چین را (ص ۲۲) از چاو هم یاد میکند: 
«حکم رفت تا چاری که در ممالک چین ابواب 
معاملات بدان مفتوح بودی بیاوردند از حزانه 
زر و جوهر و یاب عوض داد و در شهر منادی 
ندا کرد که ملک ملک فاان است و چاو چاو 
فففور: بعد از مدتی فرمود تا چاوی که در 
ممالک قاآن چون نقد عدل و بذل او جاری و 
رایج بود بیرون آوردند و باز منادی برنشاند که 
ملک ملک قاآن و چاو چاو قاآنست.. بالضرورة 
چاو قاآنی را قبول بایست کرد... (از فغفور, 
پادشاه خاندان سونگ 809 اراده شده است). 
Morus alba.‏ - 4 
۵ -در ایسنجا از بسزرگی و کوچکی چاوها و 
ارزشی که برای آنها معین شده یاد میکند. 
۶-نگاه کنید به؛ س4 


۵۸°٩۸‏ پول. 


سال ۷۲۴« .ق.در چین بوده در ذ کر دراهم 
الكاغذ التى بها یبیعون و یشترون, گوید: 
«مردم چین با دینار و درهم چیز نمیفروشند, 
خرید و فروش آنان با پارۂ کاغذی است 
ببزرگی کف آدمی که در چاپخانة پادشاهی 
طبع شود. هرگاه این کاغذها در دست مردم 
خراب و پاره شود آنها را بجایی برند که مانند 
ضرابخانةٌ ماست. کهنه‌ها را داده نو بستانند و 
مزدی نمیپردازند زیرا کسانی که به این کار 
گماشته هستند از پادشاه روزی خود را 
دریافت می‌کنند. در سر این ضراب‌خانه 
(چاوخانه) یکی از سران بزرگ گماشته شده 
است. ا گرکسی با درهم سیم و دینار. از برای 
خرید ببأزار برود آن پول را از او نپذیرند و نیز 
به آن توجه نکنند»". پس از قوبیلای قاآن و 
تیمور قاآن (۶۹۴- ۷۰۶) پول کاغذی فزون 
و فراوان بگردش درآمد. چون زر و سیمی که 
آنهمه چاو را پشتیبان باشد در خزينة دولتی 
چین نبود نا گزیرکاغذی شد بی بها و از گردش 
افتاد. پول کاغذی بسا پیشتر از عهد مغول در 
چين رواج یافته بود. گذشته از زمان پادشاهی 
خاندان سونگ (۱۲۸۹-۹۶۰ م.) که یاد 
کردیم. در هنگام شهریاری خاندان سوئی 
)۵۸۹ - ۶۱۸م.) بواسطة پیش آمد جنگهای 
پی در بی و نیازمندی بپول بناچار پول چرمی 
و کاغذی بکار افتاد۲. پول کاغذی در ایران 
دوامی نداشت اما نام آن در تاریخ و ادبیات ما 
بجاست, در چند فرهنگ فارسی, در آن میان 
فرهنگ رشیدی کلمة چاو یاد شده و از ابن 
یمین که در سال ۶۸۵ ه .ق. تولد یافت و در 
سال ۷۶۹ در گذشت این شعر را بگواه آورده 
است: 

روان شد چو از موکب شيخ عهد 

رهی ناروان ماند مانند چاو. 

از این گذشته در زبان فارسی بهیئت چاپ و 
چاپخانه مانده که بجای کلمات عربی طبع و 
مطبعه بکار میرود. شک نیست که این کلمه 
یادگار روزگار کیخاتوخان و چاو و چاوخانه 
آن زمان است. در هند هم این کلمه بجای 
مانده است و کلمات چهاپ. چهابه. چهاید 
خانه چهپائی و چهاپنا (چاپ کردن) موجود 
است. اگر پول کاغذ یا چاو زود در ایران از 
میان رفت امروزه همان پول ک‌اغذی باسم 
روسی اسکناس (اصلاً لاتین) در ایران, 
چنانکه در سراسر روی زمین بجز نزد قبایل 
وحشی» رواج دارد. واژۂ اسکناس گویا 
بمیانجی روسها به ایران رسیده باشد زیرا در 
این زبان اسیگوناس " گویند. نا گزیر این لفغت 
ریشه و بن اسلاو ندارد بلکه از زبان لاتین 
است روسها آن را از فرانسه گرفته‌اند و آن 
اسینیه آ میباشد از کلم لاتین اسیگنو ‏ بمعنی 
حواله امضا. پول کاغذی فرانسه یا «اسینیه» 


که در سال ۱۷۸۹ م. بگردش افتاد و زود جا 
تھی کرد و لغتش بما رسیده, سرانجام بهتری 
از چاو نداشت. این اسکناس از همان اغاز 
بگردش در آمدن رو به نشیب رفت و چندی 
نپایید که روی بکاهش نهاد و در پایان سال 
۱ م. هشت درصد پائین آمد. در سال 
۲ م. ارزش یک اسینیۂ صد لیره‌ای» رسید 
په ۷۲ فرانک و در سال ۱۷۹۳ ع.به ۲۲ ليره 
گرایید. پس از چندی درنگ, در سال ۱۷۹۵ 
رسید به ۲ ليره و در مارس سال ۱۷۹۶ این 
صد لیره ک‌اغذی فقط ۲۰ سانتيم ارزش 
داشت» .این است باختصار سرگذشت 
پولهای ناپایدار چاو و اسینیه و لغاتی که از 
آنها بهیئت چاپ و اسکناس در زبان ما هنوز 
پایدار است. 

پول - پس از آنکه دانستیم ريال و قران و 
تومان و چاو و اسکناس از کجاست. اینک به 
بینیم خود کلمۀ پول که هم مسکوکات بهمین 
نام خوانده میشود. از کجاست. پول مانند 
کلمات دیگری که در این گفتار یاد کردیم 
قدمت ندارد. پول بمعنی جسر که آمروزه پل 
بی واو نویسند پیوستگی با کلمه‌ای که 
موضوع سخن ماست ندارد. در نوشته‌های 
پیشینیان فقط در سفرنامهُ ناصرخسرو بنظر 
نگارنده رسیده که پول آلت مبادله با داد و 
ستد یاد گردیده است. ناصرخسرو در 
هیجدهم جمادی الاولی ۴۳۸ ه.ق.در شهر 
اخلاط (از شهرهای ارمنستان) بود و دربارة 
آن مینویسد: «و در این شهر اخلاط بسه زبان 
سخن گویند تازی و پارسی و ارمنی و ظن من 
آن بود که اخلاط بدین سبب نام آن شهر 
نهاده‌اند و معاملهٌ آنجا بپول باشد و رطل 
ایشان سیصد درم باشد» ۲. اگر خوانندگان در 
سندی قدیمتربه این کلمه برخورده باشند باز 
یونانی بودن آن ثابت است و آن از ابلس۸ 
یونانی است که در لاتین ابلوس" و در فرانسه 
ابل "۲ شده است. ابلس یک ششم درهم (= 
درخمه) ۲" بوده از سیم و مس سکه زده ميشد. 
همین سکه ناچیز بوده که یونانیان بدهان مردۀ 
خود میگذاشتند و عقیده داشتند که رون پس 
از مرگ بقایقی نشسته از رود مینوی 
استیکس ۲۲ گذشته بجهان دیگر رسد. این 
ابلس مزد قایق‌بان خارون ۱۳ میباشد ؟. در 
گفتار برنج (ص ۸ کتاب هرمزدنامه) گفتیم 
که چینیان از برای هزینه و توشه سفر واپسین 
مردگان خود صدف (گوشماهی) و برنج 
پاره - شاید یک لغت فارسی که تا باندازه‌ای 
مفهوم کلمةٌ پول را برساند پاره باشد. در 
نوشته‌های پهلوی کلم پارک بمعنی پول 
بکار رفته است. بویژه پارک بمعنی رشوه و 
پارک‌ستان و پسارک‌ستانشنیه *۲ بسمعنی 


پول. 

رشوه‌خواری بسیار آمده و چنانکه در 
ارداویرافنامه و مینوخرد و جز اینها و در زبان 
ترکی عثمانی پارک (پارا یا پاره) که از 
فارسی گرفته شده بمعنی پول است. خود 
کلمة پاره یاداور نخستین مرحلة سکه است. 
پیش از اینکه فلزات را سکه زنند و آنها را به 
نقش یا خطی بیارایند پارۂ فلزات از برای داد 
و ستد بکار میرفت و آن را یاد خواهیم کرد. 
واژ؛ٌ پاره در فرهنگهای فارسی بمعنی رشوه 
و بخشش و بها و پول یاد شده و در نظم و نثر 
پیشینان بهمان معانی بکار رفته است؛ 


هر آنجا که پاره شد از در درون 


شود استواری ز روزن برون. عنصری. 

چون نار پاره‌پاره شود حا کم 

گرحکم کرد باید بی پاره.. ناصرخسرو. 

ما پادشاه پاره و رشوت نبوده‌ایم 

بل پاره‌دوز خرقه دلهای پاره‌ایم. مولوی. 

بر پارۂ زر گردد جایی که خوری می 

برچشمة خون گردد جایی که کشی‌کین. 
فرخی . 


شئته - در اوستا نیز بواژه‌ای برمیخوریم که 
مفهوم پول و مسکوک از آن برمیاید و ان واه 


The Travels of Marco Polo, ج‎ 
New York 1926, pp. 156-8 
و نگاه کنید به:‎ 

Sino-lranica, by Laufer, Chicago 1919, 
p. 560. 
ابن بطوطةء الجزء الثانى» القاهره‎ ةلحر-١‎ 

.۲۴۹ ۲۴۸ صص‎ ۴ 
2 - China Seine Dynastien Verwaltung 
Und Verfassung, von Ferd Heigl, 
Berlin 1900, s.131-132; Geschichte 
Chinas, von Wilh. Schuler, Berlin 1 912, 
5.479. 
3 - Assigunês. 4 - Assignat. 
5 - (Signum) Assigno. 
۶-نگاه کنید به:‎ 
;Cours 0۳26۵00۲۵ Politique, 
troisième édition, par Charles 
‘Gide, Paris 1913, pp. 377 - 381. 
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ص۸-. 
۰ - 9 00۰ - 18 

10 - Obole. 11 - Drachme. 

12 - Styx. 13 - 0۰ 


۴ - در افسانة یونان در ادبیات متأخر یونانۍ 
خارس (Charos)‏ با خارنتاس {Charontas)‏ 
دیو مرگ دانسته شده است. نگاه کنیل 
به: Mythologie Der Griechen und‏ 
omer, von Otto Seemann 5.Auflage,‏ 

Leipzig 1910, S.167. 

15 - Stanishnih. 

۶-در این کتاب چندین شاهد دیگر باه 
گردیده است. رجوع شود بکلمة پاره. ۳ 


پول. 


شئته | است که در فروردین‌یشت. فقرة ۶۷ و 
اشتات يشت فقرة ۱ و فرگرد (فصل) چ هارم 
وندیداد» فقرۂ ۴۴ و جز اینها امده و در هم 
فرهنگهای کلمات اوستایی و در تفهیر 
اوستاء خاورشناسان آن را بمعنی پول و نقد 
گرفته‌اند. شئته ونت" را بمعنی پولذار یا 
ثروتمند دانسته‌اند " گزارندگان (مفسرین) 
اوستا در روزگار ساسانیان در هر جای از 
اوستا که به این کلمه رسیدند ان را در زیان 
پهلوی, زبان رایج زمان خودشان به 
خواستک گردانیده‌اند, همان واژه‌ای که در 
فارسی «خواسته» شده و بمعنی مطلق مال و 
ثروت گرفته میشود؛ 

دانش و خواسته است نرگس و گل 

که به یک جای نشکفند بهم 

هر کرا دانش است خواسته نیست 

و آنکه را خواسته است دانش کم. 

از این که بگذریم, در یکی از قطعات اوستایی 
بواژه‌ای بر میخوریم که بايد نام یک سکه و 
پول مخصوص باشد و آن اسپرنه" میباشد ۵. 
جروا و کاو و ایی 
چهارم وندیداد آمده اسپرنومزنگه "که در 
فقرءٌ ۶۰ از فصل پنجم وندیداد امده و در هر 
دو جا در پهلوی شده: اسپرون مسا ک۸ 
چنانکه دیده میشود در تفسیر پهلوی. همان 
کلمات اوستایی بهیئت پهلوی بکار رفته, 
آنچنانکه دانسته نمیشود اسپرنه چه ارزشی 
داشته, اما در تفسیر پهلوی فقر؛ ۶۰ از فصل 
پنجم وندیداد کلمه‌ای افزوده شده که در زمان 
ساسانیان, در زبان پهلوی, رایج بوده و آن 
«جوجن» است که تا باندازه‌ای میرساند 
اسپرنة اوستایی چه ارزشی داشت "۲ در تفسیر 
پهلوی اوستا آنچنانکه یاد کردیم و در 
نوشته‌های پهلوی چون فرهنگ پهلویک که 
مناختای خوانده میشود و بندهش و شایست 
نه شایست. بهیلت «۲۲» نوشته شده. (در 
فرهنگ پهلویک زوزن "۱ هم نوشته شده)۱۳ 
این نشان با علامت ایدئوگرام ۲ در قرائت 
سنتی زرتشتیان جوجن خوانده شده همان 
است که در برهان قاطع جوجن یاد گردیده: 
جوجن بلغت زند و پازند بمعنی درم باشد که 
چهل و هشت حبه است. باز برهان قاطع 
تحت کلم جوجره آورده: جوجره درم را 
گویند که چهل و هشت حبه است و بار سوم 
در لغت زوزن نوشته: «زوزن بکسر ثالث بر 
وزن مؤمن درم باشد که بعربی درهم گویند و 
ان چهل و هشت حبه است». شبهه نیست که 
جوجن = زوزن در متون پهلوی بجای درهم 
آورده ۳ و آرزش آن چهارم یک ستیر 
(= سیر) است یا آنچنانکه در فصل اول 


شایست نه شاپست فقرهٌ ۲ آمده: «و هر ستیر 
چهار درهم سنگ»" یا آنچنانکه در روایات 
آمده: «و هر استیر چهار درهم بود» ۲۶ 
بنابراین از اسپرنه در اوستا یک گونه مسکوک 
یا پول یا وسیلهٌ داد و ستد اراده شده و 
مفسرین نامه دینی در زمان ساسانیان آن را 
نیز چنین چیزی دانسته‌اند که معادل آن را 
جوجن (درهم) آورده‌اند از این که در زمان 
اوستایی پول بوده یا خود اجناس بهم مبادله 
میشده سخن خواهیم داشت. در اینجا باید 
گفته شود که جوجن ‏ زوزن از لغات ایرانی 
نیست بلکه از لفات بیگانه است که آن را 
هزوارش نامند این گونه لغات سامی (ارامی) 
در نوشته‌های پهلوی فزون و فراوان است. 
لغت مورد بحث ما نیز از انهاست که از یک 
زبان قدیمتر سامی که ا کدی باشد داخل 
زبان ارامی شده است «زوزو» در زبان | کدی 
به معنی یک پاره سیم (نقره) یاد شده و در 
ارامی نام یک پول نقره‌ای کوچک است '. 

داد و ستد در اوستا - برخی از دانشمندان 
گویند که در زمان اوستایی هنوز پول 
مسکوک در ایران نبوده و نبایستی در اوستا از 
آن سخن رفته باشد'. درست است در 
کهنترین بخش اوستا از آن سخنی نیست, زیرا 
از قرن ششم پیش از مسیح پول در ایران 
شناخته شده است ا گر در بخشهای متاخر 
اوستا مسکوکی یاد شده باشد نباید 
شگفتآمیز باشد اما معمولاً در اوستاء در 
بخشهایی هم که نسبة متأخر دانسته شده از 
برای مزد کاری و دية گناهی از جنس سخن 
رفته و بویژه چهارپایان وسیلۀ داد و ستد 
است و همچنین است در ودا و توراة و همه 
آثار کتبی قدیم. از برای نمونه چند فقره از 
فرگرد (فصل) هفتم وندیداد راکه در آن از مزد 
پزشک و ستور پزشک (بیطار) سخن رفته یاد 
میکنیم؛ در فقرات ۱ - ۴۳ آن فرگرد آمده: 
«اتوربان (موبد) را درسان کنند برای یک 
آفرین نیک. خانخدای را درمان کنند به 
ارزش پست‌تسرین ستور, دهخدای ده را 
درمان کنند به ارزش یک ستور میانگین, 
شهربان شهر را درمان کنند به ارزش بهترین 
ستور. شهریار کشور را درمان کنند به ارزش 
یک گردونة چهاراسبه. در فقرۂ ۴۲ از زن 
خانخدای ( کدبانو) و زن دهخدای و زن 


1 - 1 2 - 1 
3 - Awestasprache, von W. Geiger, 
Erlangen 1877; Zendsprach, von 
F.Justi, Leipzig 1864; Avesta 
Language, by K.E.Kanga, Bombay 
1867; La Langue de L'Avesta par C. 
De Harlez,Paris 1882. Altiraniches 


۵۸٨۹ پول.‎ 


Worterbuch, von Chri Bartholomae, 
Strassburg 1904. 
4 - asperena. Wolff, Spiegel, 


در تفسیر اوستایی: Darmesteter‏ 
و دیگران نیز شئته بمعنی ثروت» خواسته گرفته 
شده است. 


5 - Farhang ۱ ۵ Ausgab, von Hans 
Reichelt in Wiener Zeitshriff fur die 
Kunde des Morgenlandes XIV Band 
1900. 
6 - asperenê maza. 
7 - asperenê mazangh. 
8 - asparun masûk. 
و‎ - Masêk Cigon jojan ãvak. 
۰-نگاه کنید به:‎ 
Avesta Grundtexte Sammt Der. 
Huzvêresch uhersetzung | Band: der 
Vendidad, von F Spiegel Wien 1853, 
5.67: Pahlavi Vendidêd, by 
Behramgore .Anklesaria, Bombay 
1949, p.130 
11 - Zuzan. 
-نگاه کنید به:‎ ۲ 
An Old Pahlavi Pazand Glossary, 
Edited by H.J. Asa and M.Haug, 
Bombay - London 1870, p.135 and 
243. 
و به فصل ۱۸ فرهنگ پهلویک:‎ 
Farhang ۱ Pahlavik, Edited by Heim. 
Junker, Heidelberg 1912. 
و به فصل یک آن و به ص۷۸ یوستی در فهرست‎ 
لغات پهلری بندهش:‎ 
Bundehesh, von Justi, Leipzig 1868, 
.8.147 
دودن هم یاد کرده است. زوزن =جوجن مشتبه‎ 
نشود با زوزن که از توابم خواف (در خراسان)‎ 
است» نگاه كنيد به: نزهة القلوب حمدالله‎ 
مستوفی ص ۱۵۴ و بصفحات اول تاریخ بیهقی‎ 
که از زوزنی یاد میکند.‎ 
13 ۰ 
نگاه کنید به:‎ - ۴ 
Sacred Books of the East, ۷۵۱۰ ۷, by 
West, Pp. 241. 
«وست» كلمة هزوارش را 90920 خوانده و‎ 
2026 «دارمستتر» در ترجم1‌اوستای خود‎ 
آورده است. و نگاه کنید یکلم 25۳06۳6۳2 در:‎ 
۸۱۱۱۲۵۱۱5۵۳۵6 ۷۷۵۲۱۵۲, Von Bartholomae 
sp. ۰ 
16 - Shãyast - ne Shãyast, by Jehangir 
Tavadia, Hamburg 1930, p. 135. 
16 - Die Traditionelle Literatur Der 
Persen, von F. Spiegel, Wien 1860, s. 
88; Zoroastrian Civilization, by M. N. 
Dhalla, New York 1922, p. 367 
17 - Akkadische Fremdworter, von 
Zimmern, Leipzig 1917, s. 21. 
18 - Ostiranische Kultur, von W. 
Geiger Erlangen 1882, s. 397. 


شهربان و زن شهریار سخن رفته و مزد 
پزشکی که بیماری آنان را چاره بخشیده باشد 
بحسب ترتیب, یک ماده خر و یک ماده گاو و 
یک مادیان و یک ماده شتر معین شده است. 
در فقرة ۴۳ دربارة مزد پزشکی که 
بزرگ‌زاده‌ای را از ناخوشی برهاند و مزد 
ستور پزشکی (بیطار) که چارپایان را 
تندرست سازد آمده: 

«بزرگ‌زاده را درمان کنند به ارزش بهترین 
ستور. بهترین ستور را درمان کنند بارزش 
ستور میانگین. ستور ميانگین را درمان کنند 
بارزش پست‌ترین ستور. ستور پست‌ترین را 
درمان کنند به ارزش یک پاره 
اوستا اینگونه فقرات که میرساند مزد کار و 
داد و ستد با جنس بودهه بسیار است همه آنها 
را یاد کردن سخن را بدرازا میکشاند. در ایران 
و درهمه جای روی زمین پیش از اختراع 
سکه, جنسی که بدان نیازمند بودند با جنس 
دیگر مبادله میشد در میان چیزهای گونا گون 
برخی از آنها بیشتر از برای مبادله اختصاص 
بزرگی از سرزمینها از اقیانوس آرام گرفته تا 
کرانهای مکزیک رواج داشت. شک نیست که 
وسیلةً مبادله از حیث زمان و مکان تغییر 
میکرده و نزد قومی جنس مخصوصی طرف 
تسوجه بوده مثلاً نزد اقوام اولیه سنگ 
چخماخ؟ بیشتر خواستار داشت»۳ نزد 
چینیها مروارید و سنگ یشم کاسة سنگپشت 


۱ 
شت» . در 


و ابریشم و کتان در داد و ستد بجای پول بکار 
میرفت. پارچة کتان بایستی به پهنا و درازای 
معینی بریده شده باشد. در زمان پادشاهی 
ووتی (۱۴۰ - ۸۷ق. م.) بزرگان کشور, یا 
خویشان و بستگان که روزانه یا در هنگام 
جشنها به دربار سی‌آمدند. پاره‌های چهار 
گوشه‌ای از پوست جانوران به امپراتور خود 
تقدیم میکر دند. این چرم‌پاره‌ها پس از آن 
مهری یافته در ميان مردم در داد و ستد بکار 
میرفت با اینکه پول فلزی مسکوک سالها 
پیش از آن در چين رواج داشت ۵ در ايران 
هم در زمان داریوش و جانشینان وی با آنکه 
پول مسکوک موجود بود. چیزهای دیگر هم 
بجای سکه بکار میرفت و از آن یاد خواهیم 
کرد.از زمان اولیه که بگذریم در نزد بسیاری 
از اقوام شبان و گله‌دار. چارپایان خانگی 
چون گاو و گوسفند وسیل معامله بوده. 
چنانکه دراشعار هومر یونانی ارزش 
زینافزارهای (اسلحقا برضی از ناموران و 
دلیران به گاو برآورده شده است و در اشعار 
اشیل یونانی (۵۲۵ - ۴۵۶ ق. م.) گفته شده 
زبان خموشی کسی را میتوان به گاو خرید و 
روی زبانش یک گاو گذاشت. از این عبارت 
پول اراپده شده. زیرا گاو وسیلةٌ خرید و 


فروش بود. همچنین لفت پکونیه که در زبان 
لاتین بمعنی پول و ثروت آمده از پکوس "که 
چارپای خانگی یا گله و رمه است درآمده 
است. پلینیوس در نخستین سد؛ میلادی 
مینویسد: «نام پول پکونیه از پکوس در آمده 
کهگله یا چارپای اهلی است. نخستین کسی 
که‌مس سکه زد پادشاه وروی بود بیشن 
از او در روم پاره فلز بدون اینکه سکه خورده 
باشد و دارای نشانی باشد بجای پول بکار 
میبردند» *. در زبان فرانسه کلمة EES‏ 
بمعنی پول و مشتقات آن پکونیو. پک ونیر '' 
یادگاری است از همان روزگاران. دیگر از 
چیزهایی که در مرز و بوم معینی رواج داشته 
و وسیلةٌ معامله بوده برنج است در ژاپن, و 
بستهٌ چای قالب‌زده در اسیای مرکزی» و 
پوست جانوران (مانند سمور و سنجاب) در 
سرزمینهای خلیج هودسون در آمریکای 
شمالی» و پارچۀ پنبه‌ای یا نمک کلوخی در 
افریقای مرکزی. در میان همه اینها و بسا 
چیزهای دیگر که هریک در جایی چون پول 
بکار میرفت» برخی از همان روزگاران کهن 
برتری يافته بده و بستانها با انها انجام میشده 
و رفته‌رفته در همه جا و نزد همه مردم روی 
زمین پذیرفته گردید و آن زر و سیم و مس 
است که در طبیعت پیش از هر چیز پایدارتر 
است و دیرتر تباه میگردد» ۲". در توراة هم در 
کهن‌ترین بخش آن مانند اوستا در بسیاری از 
موارد مبادل کالا بهمدیگر یاد شده, بویژه سیم 
(نفره) وسیلة داد و ستد بوده. در سفر پیدایش» 
باب ۲۳ از این سخن رفته که ساره زن ابراهیم 
در صد و بیست و هفت سالگی در کنعان از 
جهان درگذشت. ابراهیم در آنجا سرزمینی 
برگزید چهار صد و پنجاه مثقال سیم با ترازو 
سنجید و آن زمین را خرید و ساره را بخاک 
سپرد. در بخشهای پسین‌تر از «اسفار خمسه» 
از درم زر سخن رفته. چنانکه در باب دوم از 
کتاب عزرا که از آزاد شدن اسرائیلیان بفرمان 
کورش هخامنشی و از بردگی بیرون آمدن 
آنان و برگشتن از بابل به اورشلیم برای 
ساختن خانة خداء سخن رفته در فقرات ۶۸ - 
۹ آمده: «از جملة هدایایی که آنان از برای 
پیشرفت کار بگنجینة آنجا دادند شصت و 
یکهزار درم زر و پنج هزار منای سیم و صد 
دست رخت از برای کاهنان ۱ هم 
چنین در بسیاری از جاهای توراة از شقل که 
ان را یاد خواهیم کرد, نامبرده شده است و در 
سفر خروج"" در باب ۳۰ فقرة ۱۳ گفته شده 
یک شقل بیست قیراط است. در آن بخشهائی 
از نامز دینی يهود از پول سکه زده یاد شده که 
پس از تأسیس پادشاهی هخامنشیان نوشته 
شده» یعنی زمانی پس از گشوده شدن بابل (در 
سال ۵۳۹ ق. م) بدست ایرانیان و ازاد شدن 


پول. 


بهودیان بفرمان کورش '. 

پیدایش سکه - آنچنانکه در تاریخ معروف 
است اختراع سکه از سدة هفتم پیش از مسیح 
از کشور لیدیا سرچشمه گرفته است. هردوت 
هم در سده پنجم ق. م. نوشته: «در میان 
مردمان و ملتهائی که ما میشناسیم مردمان 
لیدیا نخستین کسانی هستند که از برای 


۱ -بجای موبد - حانخدا - دهخدا - شهربان - 
شهریار بحسب ترتیب در متن آمده: 
Athravan - Dainghu Paiti Vispaiti -‏ 
در نوشته‌های پهلوی پست‌ترین paiti‏ ۱۳۵۵9۵ 
ستور و ستور میانگین و بهترین ستور بحسب 
تربیت خر و گاو و اسب پاشتر است -ستور در 
اوستا ستوره 5140۲3 بمعنی مطلق چارپایان 
بزرگ است در فارسی ستور به اسب اطلاق 
میشود -در مقابل چارپایان بزرگ در متن آنومیه 
۸۳۳2 آمده که چارپایان هرد چون بز و 
میش باشد. در نوشته های پهلری ستور پزشک 
بیطار است. کلمة دامپزشک در این چند سال 
اخیر ساخته شده و بد ساخته اند. چنانکه دیده 
میشود مزد پزشک نظر بطبقات مردم بارزش 
(ارجنگه ۸۲6[809) چارپایان است. این مزد 
از آفرین نیک یا دعای خر موبد شروع میشود و 
با یک پارچة گوشت یا یک خورا ک از طرف 
صاحب بز یا میش انجام میپذیرد. 
Silex.‏ - 2 
Harmsworth History of the World,‏ - 3 
Vol XIV, London 1914, p. 5707.‏ 
Wu - ti.‏ - 4 
China Seine Dynastien, von‏ - 5 
F. Heigel, Berlin 1900, s. 127‏ 


6 - Pecunia. 7 - Pecus. 

8 - Severius. 

9 - Plinius, Historia Naturalis XVIII 3. 
2, OO 132. 


پکرس Ps‏ لاتین مطابق است با پسو ا۴۵8 
یا فشو ۴۵0۵ اوستایی که نیز بمعنی چارپای 
خانگی و جانور اهلی است؛ از همین کلمه است* 
شبان (بضم شین) در فارسی که در پهلویه 
شرپان گویند -لفظاً یعنی نگهبان گله و رمه فشئ 
+ پا ۴۹ یعنی پائیدن. افتادن حرف فاء اوستائور 
از سر واژه های فارسی بسیار رایج است سانند. 
فشرمه ۴9۱2۲8۲05 که در فارسی شرم شده 
است - هیئت دیگری از این کلمه در فارسی" 
چرپان است. پس این کلمه با چوب و چماقة 
ترکیب نیافته است. 2 
0۰ - 10 
Pecuniaire.‏ ر Pecunieux‏ - 41 
Cours D’ Economie Politique, par‏ - 1۵ 
Charles Gide, 3 ème édition, Paris‏ 
p. 335-6.‏ ,1913 
۳ -به نحمیا باب ۷فقرات ۷۰- ۷۲ نیز نگا 
کنید که از درم طلا و منای نقره یاد شده است.* 
f4 - Exodus.‏ 
Numismatique Ancien, par J. B. A.‏ - ۱5 
k Barthelemy, Paris 1866, P.7.‏ 


پول. 
مصرف خود از زر و سیم سکه زدند» ۲. بنا 
بتحقیق دانشمندان امروزه ثابت است که 
اختراع سکه در روزگار شهریاری خاندان 
مرمناد بود ". پنج تن از این خاندان در لیدیا که 
پایگاهش ساردس (در فرس هخامنشی 
سپردا)" خوانده شده پادشاهی راندند؟. این 
خاندان تاریخی بخشی از اسیای کوچک را 
از کرانۂ دریای اژه گرفته تا رود هالیس 
(امروزه قزل ایرماق) بفرمان خود داشتند و در 
- مرز جنوب غربی لیدیا سرزمین وينه (در 
فرس هخامنشی یوانا) بود که از سدة هفتم 
پیش از مسیح جزء پادشاهی لیدیا گردید. 
گروهی از دانشمندان برانند که این یونها 
(مهاجرین یونانی) بودند که در خدمت دولت 
لیدیا سکه زدند و این اختراع راکه پس از پیدا 
شدن خط, بزرگترین اختراع است جهانیان 
مدیون یونها میباشند. کهن‌ترین سکه‌ای که 
امروزه در دست داریم از قرن هفتم ق, م. 
است. اختراع سکه از زمان گیگس سرسلسلة 
خاندان مرمناد آغاز شده است. بنا بیک 
سنگ نبشتة ( کتیبة) آشوری این پادشاه در 
سال ۶۶۰ ق. م. هنوز زنده و فرمانروای لیدیا 
بود. کار سکه در زمان پنجمین پادشاه» 
کروسوس بخصوصه رونق یافت. این 
کروسوس‌همان آخرین پادشاه لیدیا است که 
در سال ۵۴۷ یا ۵۴۶ ق. م. بدست کورش 
شکست یافت و کشورش جزء امپراطوری 
هخامنشیان گردید. کشور لیدیا بخصوصه از 
فلزات گرانبها بسیار برخوردار بود. کهن‌ترین 
سکۀ لیدیا از فلزی است که الکترون خوانده 
میشود و آن فلزی است آميختۀ پزر و سیم در 
حدود سی درصد آن نقره است. الکترون از 
رود پا کتولوس که پایگاه ساردس (سپردا) در 
کنار آن افتاده بدست می‌آمد. "گویند ورقهای 
زرین با آب روان بود. هنوز هم در زبانهای 
اروپائی نام پا کتولوس در مجاز و استعاره 
بمعنای «سرچشم ثروت» گرفته میشود. کوه 
تمولوس که اسپردا در پاية آن افتاده از کان زر 
بهره‌مند بود از آنجاست ورقهای زرین رود 
پا کتولوس که از آن کوه سرازیر میشد " پول 
مسکوک از لیدیا در همان سدة هفتم پیش از 
میلاد. بشهرهای یونانی‌نشین و مرکزهای 
بازرگانی یونانیان راه یافت ۲. و در قرن ششم 
ق م. به سیسیل و ایتالیا رسید. چندی پس از 
آن بمردم خاورزمین شناسانده شد. 
سه در ايران -بی شک پیش از بسر کار 
آمدن هخامنشیان و گشوده شدن لیدیا بدست 
کورش در سال ۵۴۷یا ۵۴۶ ق. م. ایرانیان از 
اختراع پول و رواج آنها در خاک همساية 
خود | گاه بودند زیرا ایرانیان در روزگار 
شهریاری مادها با لیدیا همسایه بودند و پا آن 
مرز و بوم سر و کار بهمرسانیدند. در زمان 


۱ 


سومین پادشاه توانای ماد هوخشتره (۶۲۴ - 
۵ ( کیاکساره) از سال ۵۹۰ ق. ۳ ميان 
ایران و لیدیا جنگ درگرفت» این نبرد 
هوخشتره با آلیاتس, پدر کروسوس پنج سال 
دوام داشت. گاهی بسود ایرانیان و گاهی بسود 
مردمان لیدیا بود. در این گیر و دار هوخشتره 


۱ در سال ۵ ق. م. از جهان درگذشت و پر 


جوانش ایشتوویگو (آستیاج) جانشین وی 
آن جنگ را هم چنان ادامه داد تا اینکه در 
روز ۲۸ ماه مه ۵۸۵ ق. م. کسوف تمام روی 
داد, تاریکی همه جا را فرا گرفت, هماوردان 
این گرفتگی خورشید را نشانة خشم آسمانی 
دانسته, بیم و هراس بهمه چیره شد و دست از 
پیکار بداشتند و باشتاب با همدیگر سازش و 
آشتی آغاز کردند. گویند تالس فیلسوف و 
دانای یونانی از یونهای آسیای کوچک که در 
سال ۶۲۴ در میلتوس تولد یافت و در سال 
۳ درگذشت. این گرفتگی خورشید را از 
پیش خبر داده بود. در این میان پادشاه بابل و 
پادشاه کیلیکیا میانجی این سازش بودنده 
زیرا پیشرفت و کشورگشائی ماد از برای این 
دو سرزمین پر آسیب مینمود". رود هالین 
مرز خاوری لیدیا و امپراطوری ماد گردید. در 
این سازش و آشتی ارینیس دختر آلماتس 
بازدواج به ایشتوویگو پسر هووخشتره داده 
شد". این سرگذشت تاریخی را از اینرو یاد 
کردیم‌تا دانسته شود که از اختراع سکه یا پول 
در لیدیا ایرانیان نسبة زود آ گاه‌شدند. پس از 
افتادن لیدیا بدست کورش, این کشور با 
سرزمین یونه یکی از خشتره پاون‌نشین 
(ساتراپی) هخامنشیان گردید و ساردس 
(سپردا) همچنان پایتخت آن بود و کارگاه 
سکه‌زنی (ضرابخانة) آنجا در زمان کورش و 
کمبوجیه نیز پول سکه میزد *(. 

سکة داریوش - داریوش بزرگ سومین 
شاهنشاه خاندان هخامنشی (۵۲۱- ۴۸۵ ق. 
م.) پس از آرام کردن کشورهای پهناور خود 
و فرونشاندن آشوبهائی که با بسر کار آمدن 
گوماته (| کتبر ۵۲۲ کشته شد) و دست‌اندازی 
وی بتاج و تخت هخامنشیان, برخاسته بود. 
بر ان شد که پولی بوجود اورد که در همه جا 
پذیرفته شود و شايستهٌ شاهنشاهی وی باشد. 
بسویژه در زمان وی بواسطة سکه‌های 
گوناگون.کار داد و ستد درهم و برهم بود و 
بایستی سکه‌ای بمیان اید که در سراسر 
کشورهای فراخ هخامنشیان. در نزد همه 
اقسوام اعستبار داشته باشد و بر خلاف 
مسکوکات موجود. ارزش محلی نداشته باشد 
یا شهروا نباشد که در دیاری رواج داشته و در 
دیار دیگر بهیچ نستانند .این سکه‌های 
گوناگون‌که تا آن روز در مرز و بومهای 
شاهنشاهی ایران روان بود هیچیک از انها از 


پود. ۵۸۱۱ 


پادشاهان ماد نبود و نه از کورش و پسرش 
کمپوجیه, نخستین سکۀ ایرانی که به ما رسیده 
و در نوشته‌های پیشینیان یاد گردیده, همان 


سکهة زرین داریوش است که شهرت جهانی 
پافت و در همه جا و نزد همه کس پذیرفته 


1 - ۳۱۵۲۵۵0109, 1, 94. 
2 - Mermnade. 3 - Sparda. 
4 - Gyes, 2 Ardys, 3 Sadyattes, 4 
Alyattes, 5 Kroisos. 
5 - Geschichte des Altertums, von E. 
Meyer, Band Ill, Stuttgart 1937, s. 
507-8. 
6 - Leitfaden Der Alten Geografhie, 
von H. Hohn, Leipzig 1882, s. 94-5. 
7 - Geschichte Des Orientalichen 
Völker im Altertum, von Justi, Berlin, ۰ 
342 - 3, Griechische Geschichte von 
Ettore Ciccotti, Gotha 1920, s. 48. 
۸-دو پادشاه که میانجی سازش بودند: پادشاه‎ 
کیلیکیله بنام 5160۳65/5 و پادشاه بابل بنام‎ 
خرانده شده‎ )Herodotos 1.74( ۵اه‎ 
چنانکه نولدکه ۱۵۱0618 گوید: هرودوت به‎ 
=( اشتباه نام پادشاه بابل آن زمان را 8ا06/تاها‎ 
در فرس هخامنشی نسپونینته‎ 00 
20ل) یاد کرده, این پادشاه نبوکدنذر‎ 2 
Nabunaid بوده که نبونئید‎ Nebucad ۲ 
جانشین اوست. نگاه کنید به:‎ 
Aufsãtze Zur Persischen Geschichte, 
von Nöldeke, Leipzig 1887, s. 10-11 
کنید به:‎ هاگن-٩‎ 
Geschichte der Meder und Perser, von 
Justin v. Prasak | Band, Gotha 1906, s. 
163; Geschichte des Alten Persiens, 
von F. Justi, Berlin 1874, s. 13-14; 
Geschichte des Altertums, von Eduard 
Meyer 3. Band Zweite Vollig 
neubearbeitete Auflage, Stuttgart 1937, 
S. 163-166; Orientalische Und 
Griechische Geschichte, von Wilh, 
Soltau | Band, Breslau 1913, s. 94-96. 
کسوف کامل که در هنگام جنگ هروخشتره در‎ 
لیدیا روی داد همان کسرف معروف ۲۸ ماه مه‎ 
م. است» نه کسوفی که پیش تر از آن در‎ ۵ 
ماه سپتامبر قم روی داده و در ميان‎ ۰ 
تاریخ‌نویسان نو رانکه ۵۳۷۵ به اشتباه ان را‎ 
در جنگ لیدیا یاد کرده است:‎ 
Geschichte des Altertums, von 
Leopold V. Ranke, Berlin-Stuttgart 
1937, s. 108. 
10 - Histoire de L art dans | Antiquité, 
par Georges Perrot et Charles Chipiez, 
Tome V, Paris 1890, p. 856. 
۱-وجود مردم دانا مثال زر تلی است‎ 
که هر کجا که رود قدر و قیمتش دانند‎ 
بزرگ‌زاده نادان بشهروا ماند‎ 


که در دیار غریبش بهیچ نستانند. سعدی. 


۲ پود. 


بود. این سکه را نویسندگان یونانی بنام خود 
داریوش, دریکوس" خوانده‌اند. یعنی از نام 
«داریه وهو "» که یونانیان داریوس گفتند. 
صفت دریکوس" (داریوشی) ساخته شده 
است.؟ این صفت چنانکه برخی پنداشتهانر ۵ 
به هیچ روی پیوستگی با لفت درنیه"ندارد که 
در پارسی باستان به معنی زرین است و در 
اوستائی زرنیه و در سانسکریت هیرنیه "به 
همین معنی است* همچنین کلمة مركب 
دارنیه کره "" در فارسی باستان (فرس 
هخامنشی) به معنی زرگر است. از اینکه 
سکه‌ای در روزگاران کهن به نام پادشاهی که 
آن را سکه زده, نامیده شده همانند بسیار 
دارد, از آنهاست کروسوس پولی که به نام 
آخرین پادشاه لیدیا خوانده می‌شد و عباسی. 
در زمان متأخر که هنوز در سر زبانهاست و به 
شاه عباس بزرگ صفوی (۱۰۰۳ - ۱۰۳۸ 
ه.ق.)باز خوانده شده و محمودی, سکه‌ای 
است منسوب به محمود افغانی که چند سالی 
در ایران پادشاهی راند (۱۱۳۵ - ۱۱۳۷ 
ه.ق.)و جز اینها!". برای اینکه سک 
داریوشی در همه جا رواج گیرد و همه کس 
آن را پپذیرد. داریوش فرمان داد که ان را از 
زر ناب بسازند. هردوت گوید: «ارزش زر 
نسبت به سیم سیزده بار بیشتر بود, زر و سیم 
راکه به رسم باژ وساو پرداخته می‌شد. 
گداخته در قالبهای سفالینی می‌ریختند پس از 
آنکه آن گداخته سرد می‌شد قالبها را شکسته 
شسمشها را در گنجینه‌ای انباشته نگاه 
می‌داشتند و به اندازه‌ای که لازم می‌آمد آنها را 
سکه می‌زدند» ۲۲. دیودروس در تاریخ خود 
که در آخرین قرن ق. م. نوشته شده در سخن 
از رزم اسکندر با داریوش سوم آخرین 
پادشاه هخامنشی می‌نویسد: 

«آنگاه که اسکندر در شهر شوش بکاخ 
پادشاهی درآمد در خزینة انجا بیش از چهل 
هزار تالنت ۲" سیم و زر غیر مسکوک انباشته 
دید اینها را پادشاهان از زمان پیش دست 
نخورده بجای گذاشته بودند. تا اگر روزی 
نا گهان حادثه‌ای روی آرد از این ذخیره پولی 
بدست آید. از این گذشته, زر مسکوک یعنی 
داریوشی (دریکوس) به ارزش نه هزار تالشت 
موجود بود؟". جز شاهنشاه کسی حق ضرب 
پول طلا نداشت. خشتره پاونها (ساتراپها) و 
شهریارانی که در کشورهای خود نمایندة 
شاهنشاه بودند» اجازه داشتند تا باندازه‌ای در 
قلمرو فرمان‌روائی خود پول نقره ضرب زنند. 
ده سک نقره مساوی بود با یک سکه طلا. 
هردوت مینویسد: «اریاند ۱۵ را که کمپوجیه 
بحکومت مصر گماشته بود. چندی پس از آن 
کشته شد. برای اینکه خود را با داریوش 
یکسان پنداشت. چون او شنیده و دیده بود که 


داریوش میخواهد یادگاری از خود بجای 
گذارد, که هیچیک از پادشاهان بدان دست 
نیافته بودند. او نیز همان را تقلید کرد تا اينکه 
بسزای خود رسید. داریوش از خالص‌ترین 
طلا سکه زد. ارياند. مرزبان (ساتراپ) مصر 
هم از نقره سکه‌ای زد بنام «اریاندی». هنوز 
هم اریاندی از خالص‌ترین سکه‌های نقره 
بشمار میرود. پس از آنکه داریوش از آن آ گاه 
شد فرمان داد او را بگناه خودسری بکشند. ۷۶ 
اما از همین سختگیریها و اعتبار دولت 
هخامنشی و عیار درست و فلز خالص خود 
سکه‌های طلای آن دوران بود که در زمانی 
پول ایران در سراسر جهان اعتبار و رواج 
داشت. 

کرشه - واحد پول رایج زمان هخامنشیان 
کرشه۱۲ خوانده شده است و این یگانه کلمۀ 
درست ایرانی است. که در میان نامهای 
گوناگون که هر کدام از سرزمین و قوم 
بیگانه‌ای است, بما رسیده است. بجا بود 
همین کلمه را بجای «ریال» برمیگزیدند. 
اینچنین یک لغت بسیار کهنسال زنده میشد و 
ایراد تفییر دادن «قران» عربی به «ریال» 
اسپانیائی که هیچ یک از این دو نزد ما شرافت 
قدمت هم ندارد. بر کسی وارد نمی‌گردید. 
چنانکه میدانیم نامهائی که به بسیاری از 
مسکوکات داده‌اند و برخی از انها را یاد 
خواهیم کرد. از نامهای اوزان است, کرشه هم 
نام وزنی است و هم نام یک پول مخصوص. 
همچنین در سانسکریت کرشه پنه"" که نام 
وزنه و پولی است» درست مانند کلم دیگسر 
سانسکریت نیشکه؟۱ میباشد "" چندین 
کرشه یا وزنه از روزگار هخامنشیان پیادگار 
مانده, یکی از آنها اینک در موزة ایران باستان 
در تهران نگهداری میشود. این وزنه از یک 
پاره سنگ سخت تیر؛ سبزرنگ تراشیده و 
صیقلی گردیده و بروی آن بسه زبان پارسی 
باستانی و بابلی و عیلامی بخط میخی 
کنده گری شده و یادگاری است از زمان خود 
داریوش, کسی که نخستین بار در ايران پول 
سکه زد. این وزنه صد و بیست کرشه است. 
در سال ۱۳۱۶ ه.ش.در هنگام خاک‌برداری 
یکی از سراچه‌های طرف جنوبی گنجينة 
تخت جمشید پیدا شده است۱. نپشته‌ای که 
در آن بزیان پارسی باستان کنده گری‌شده این 
است: «صد و بيست کرشه - منم داریوش. 
شاه بزرگ, شاه شاهان, شاه دیها ( کشورها» 
شاه این [مرزو] بومهاء پسر ویشتاسب 
( گشتاسب) هخامنشی ۲۲». وزنة دیگر بوزن 


1 - ۰ 
3 - ۰. 


2 - Daraya ۱۰ 


۴- خود نام داریوش که در فرس هخامنشی 


پول. 


داریه وهر 2972۷3۷3۳ بوده لفظاً یعنی دارنده 
وهی -بهی یا نیکی نگاه کنید به: 
Aktiranisches Wûrterbuch, von‏ 
Bartholomae SP. 138; Old Persian‏ 
(Gram. Tex. Lex.), by Roland G. Kent,‏ 
New Haven, 1950, p. 187.‏ 
Akkadische Fremdwörter, von‏ - 5 
Heinrich Zimmern, Leipzig 1917, s. 21;‏ 
Histoire de la Civilisation (11 La‏ 
Judée. La Perse, L‘ Inde), par Will‏ 
Durant, Traduction de Charles Mourey,‏ 
Paris 1946, p. 76.‏ 
Daraniya. 7 - Zaranya.‏ - 6 
Hiranya.‏ - 8 
٩‏ -دال در فارسی باستان در زبان اوستائی به 
زا مبدل ميشود. نگاه کنید بفرهنگ ایران باستان 
تألیف پورداود ج ۱ص ۷۲ 
۰ - 10 
Numismatique Ancienne, par‏ - 11 
Barthelemy, p. 3-4; The Coins of the‏ 
Shahs of Persia (Safavi, Afghan,‏ 
Efsharies, Zand and Kajars) by, R. S.‏ 
Poole, Paris 1887, p. XXXII and‏ 
Coins, Medals and Seals of‏ ۱۲2۵۵ 
the Shahs of Iran (1500 - 1941),‏ 
Rabino, 1945, p. 32 and 48.‏ با by H.‏ 
Herodotos Ill, 95 - 96,‏ - 12 
Talente.‏ - 13 
Diodorus Siculus XVII, 66‏ - 14 
ûbersetzt, von Julius F. Wurm,‏ 
Stuttgart 1839.‏ 
یوستی گوید داریوشی طلا به ارزش مارک 
۷ و هزار داریوشی یک تالنت زر 
enteاdtaاo‏ برد. نگاه کید به: 
Geschichte Irans, von Ferd. Justi im‏ 
Grundriss der Iranischen Philologie,‏ 
Band Strassburg 1896-1904, 5 439.‏ .2 
Aryandes.‏ - 15 
Herodotos IV, 166 Translated by‏ - 16 
G. Enoch Powell, vol. 1, Oxford 1949,‏ 
p. 339; Encyclopédie Robert‏ 
Numismatique Ancienne, par B.A.A.‏ 
Barthelemy, Paris 1866, p.15.‏ 
و فقرات ۲۷ - ۲۹ از بخش هفتم کتاب هردوت 
هم ملاحظه شود که از فراوانی داریوشی طلا یاد 
میکند. 
Karsha.‏ - 17 ` 


18 - Karshapana. 
19 - Niska. 
۰-در همه فرهنگهای سانسکریت این دو‎ 


لغت یاد گردیده است. 

۱ - گزارشهای باستان شناسی» تألیف محمد 
تقی مصطفوی, تهران ۱۳۲۹ ص ۱۴. 

۲ -کلماتی که در فارسی آوردیم در متن 
پارسی باستان هم بکار رفته. پوسه ۳۱۵52 که در 
متن آمده در فارسی و پهلوی پُس شده بمعنی 
پور و پسر: 

بیامد نخست ان سوار هژیر 


پس شهریار جهان آردشیر. فردوسی. 


پول. 


پول. ۵۸۱۳ 


شصت کرشه که آن هم درست مانند وزنۀ 
موز تهران از داریوش بزرگ است و نپشتۀ 
آن به سه زبان بی‌کم و بیش همانند آن وزنه 
است اکنون در موزه آسیائی لنینگراد میباشد. 
این وزنه را خاورشناس امریکائی جکسن در 
سال ۱۹۰۳ م. در سفر خود به ایران» در مزار 
شاه نعمت‌الّه ولی. در ماهان نزدیک کرمان 
دیده و در کتاب خود «ايران پارینه و کنونی» 
بتفصیل از آن سخن داشته و سه عکس آن را 
که هریک نمودار خط میخی پارسی باستان و 
عیلامی و بابلی است چاپ کرده است . دو 
کرشهدیگر از داریوش بجای مانده که یکی از 
آنها در موز؛ لندن نگاهداری می‌شود". یک 
وزنه نیز بشکل شیر در موز لور پاریس 
موجود است و نبشته‌ای ندارد. "گفتیم وزنه‌ای 
که در موزۂ تهران است یکصد و بيست کرشه 
است و آن به وزن امروزی میشود ٩‏ کیلو و 
۰ گرام یعنی ۵۰گرام کمتر از ده کیلو گرام. 
ای تین رک کرنه نروک بے ۱۲ کر 
است." از همین وزن که بجای پوندو" لاتین 
است واحد پول ایران خوانده شده کرشه 
گفتند. در لوحه‌های عیلامی که در پایان سال 
۲ در تخت جمشید پیدا شده (در حدود 
۰ هزار لوحبه) مزد کارگران به کرشه و 
شکل *(بکسر شین و کاف) پرداخته شده و 
پسا هم مزد کار با جنس داده مہشد. چون 
گوسفندو شراب. یک گوسفند معادل سه 
شکل و یک کوزه (سبو) شراب بجای یک 
شکل بشمار آمده ۲ کرشه در متون عیلامی 
این الواح کورشه اوم آمده است. 

شکل -شکل؟ از مسکوکات رایج روزگار 
هخامنشیان. یک دهم کرشه میباشد ۲ 
آنچنانکه نام سکۀ کرش هخامنشی از وزنة 
کرشه است. نام سک شکل از یک وزنۀ معین 
است. گفتیم پیش از اختراع سکه خود فلز 
چون زر و سیم غیر مضروب. بجای پول یا 
فلز ضرب شده بکار میرفت. شکل هم در 
اصل مقداری از همان فلز است. این کلمه که 
دیرگاهی است به ایران راه یافته, از لشتهای 
سامی است و در هم زبانهای سامی چون 
| کدی و بابلی و آشوری و فینیقی و آرامی و 
سریانی و عبری همین واژه با اندک تغییری 
موجود است. شقالو"" در زبان بابلی بمانی 
سنجیدن است و در زبان عربی شقل بهمین 
معنی یادآور مفهوم اصلی و دیرین کلمه است. 
همچنین در بابلی شیقلو نام وزنی است ". در 
توراة شقل در بسیاری از موارد نام پول است. 
در یونانی این کلمه سیگلس "' شده است"'. 
من و سیر: 

تو گوئی کز ستیغ کوه سیلی 

فرود آرد همی احجار صد من. منوچهری. 
آن چسنانکه لغت شکل بهیئت ارامی از 


سرزمین بابل به ایران رسیده و سکه‌ای که ده 
بککرشه برت وز راہ فا تیان چن 
خوانده شده, لغت‌های «من» و «سیر» هم که 
هنوز در فارسی رواج دارد از همان سرزمین 
است و در اصل نامهای اوزانی بوده و بسا هم 
مسکوکات را چنین خوانده‌اند. من. وزنی که 
آمروز رستاً برابر است با سه کیلو, در هر 
چای ایران متفاوت بوده, مقداری کم و بیش 
داشته است. مثلا من آذربایجان دو براپر من 
ری است. در عربی من و جمع آن آمنان نزد 
جوالیقی معرب است: «المن الذى بوزن بهء 
قال اصمعی هو اعجمی معرب» (المعرب ص 
۴ اگر از اعجمی ایرانی اراده شده باشد. 
بی شک سهوی است مانند بسیاری از 
سهوهای دیگر در تسین كامات ممکن 
است کلم من اصلاً سامی نباشد زیرا در زبان 
شومر قوم غیر سامی و غیر آریائی لغت منه5! 
بجای مانده و از آنان به | کدیها رسیده منو ۶ 
گفتند و در عبری مان ۱۷ شده است و همین 
کلمه‌اشت که در یونانی متا و در لاتین 
ا و در هندی قدیم متا گردیده است. 
«من» اساسا وزنی بود پس از آن نام پولی 
گردیدو بمرور زمان نزد اقوام مختلف» 
ارزشهای مختلف پیدا کرد. نزد شومریها و 
| کدیها یک من (در حدود نیم کیلو) دارای 
شصت شیقلو (شکل) بود "۲ الخوارزمی در 
قرن سوم هجری وژن یک من را در زمان 
خود چنین یاد کرده: «المنا وزن مائتین و 
سبعة و خمسین درهماً و سبع درهم و 
بالمثاقیل مائة و ثمانون مثقالا». (مفاتیح 
العلوم ص ۱۱): 

سیر و ستیر: 

خدنگی و پیکان او ده ستیر 

ز ترکش برآورد گرد دلیر. فردوسی. 
سیر = استیر = ستیر که در هند هم آمروزه نام 
وزنی است و در عربی استار و جمع آن اساتیر 
از لغات بسیار کهنسالی است که از سرزمین 
بابل بایران و کشورهای دیگر رفته است. 
وزن استیر یا استار متفاوت یاد شده, امروزه 
در ایران ۵ گرم است. در نوشته‌های پهلوی 
ستیر نام پول و وزنی است. در شایست نه 
شایست در فصل اول فقرات ۱ - ۲ گفته شده 
که «در وندیداد (فرگرد ۴ فقرات ۵۴ - ۱۱۴ 
مراد است) از هشت پایه گناه سخن رفته و از 
برای هریک از این گناهان وزنی معین شده 
چون فرمان چهار ستیر و هر ستیر چهار درهم 
(جوجن) باشد». در بحر الجواهر آمده: 
«استار هو اربعة مثاقیل او ستة دراهم و دانقان 
او اربعة مثاقیل و نصف. قال الاقسرائی. هو 
ستة دراهم و ثلائة اسپاع درهم قال صاحب 
التذکر ة الاستار الطبی ستة دراهم و ثلا درهم 
قال الشيخ الاستار ستة دراهم وة مف فى 


الصراح. استار, ده درم سنگ باشد و در بعضی 
موضع شش و نیم درم سنگ دارند باختلاف 
مواضع». ابو منصور عبدالملک ثعالبی (۳۵۰ 
- ۴۲۹ ه.ق.)در سخن از زردشت و این 
وی مینویسد: «و قال الاطلاق الاباحد ثلائة 
الزنا و السحر و ترك الدين و حرم السکر والزنا 


1 - Persia Past and Present, by A. ۰ 
Williams Jackson, New York 1906, pp. 
181-4, 
۲-دربارة این چهار کرشه و نبشتة آنها نگاه‎ 
کنید به:‎ 
Old Persian, by R.G. Kent, New Haven 
1950, p. 114 and p. 156-7; Die 
Keilinschriften der Achãmeniden, von 
۴, ۲۰ Weissbach, Leipzig 1911, s. 104. 
ویسباخ دانشمند آلمانی که روز چهارم دسامبر‎ 
از جهان در گذشت در این کتاب فقط‎ ۳ 
کرشۀ موزۀ لندن را یاد کرده است.‎ 
۳-نگاه کنید به:‎ 
History of the Persian Empire, by A. ۰ 
Olmstead, Chicago 1948, Plate XXIX. 
۴-گزارشهای باستان شناسی» تألیف محمد‎ 
تقی مصطفوی» ص۱۴.‎ 
5 - Pondê. 6 - Shekel. 
7 - Persepolis Treasury Tablets, 
by George G. Cameron, Chicago 
1948, 
p.2. 
8 - Kur - Sha - Um. 
9 - Shekel. 
-از برای ارزش کرشه و شکل نگاه کنید به:‎ ۰ 
History of the Persian Empire, by A. T. 
Olmstead, Chicago 1948, pp. 186-191. 


11 - Shaghdlu. 

۲ - شقل الدینار» وزن کرد دینار راء بسنجید. 
(منتهی الارب). 

13 - ۰ 


14 - ۸۵5۷۲۱۵۵۳۲۵5 Handwörterbuch, von 
۲. Delitzsch, Leipzig 1896, 5. 685-6; 
Akkadische ۳۲۱۵۳۵۸۷۵۲۱۵۲, von ۰ 
21۳۳۲6۲, Leipzig 1917, 8. 23; The 
Foreign Vocabulary of the Quran, by 
Arthur Jeffery, Baroda, 1938, p. 

258; Webster's New International 
Dictionary. 

در متن عیلامی الواح پن سو کش ۴20-8 
5 بجای شکل امد است. همین کلمه است 
که در آلمانی ٩606۱‏ و در فرانسه 9016 شده 


است. 


15 - Mana. 16 - Manu. 
17 - ۰ 18 - ۰ 
19 - ۰ 20 - ۰ 


21 - Histoire de و۱۸۵۵‎ ۸۳۱۵۲۱۵۸۲9 de 
۱۲۱۵۵۵ et de la 0۲۵16, par Hrozny, 
Traduction Française, par Madeleine 
David, Paris 1947, pp. 144-145. 


۵۸1۴ پول. 


والسرقة و جمل عقوية الزانى ان يضرب 
ثلائمائة خشبة او يؤخذ منه ثلائة اساتير فضة 
و عقوبة السارق اذا شهد بسرقته بها أن يخرم 
فى انفه او اذنه و یغرم مثل قيمة ماسرق» (. 
گفتیم سیر (= استار = استیر) هم از سرزمین 
بابل است. این کلمه در اصل ایشتار است که 
نام الهة نامور آشور و بابل است. او پروردگار 
زندگی و نماینده ستار زهره و معشوق 
پروردگار تموز است. تموز هم نزد ما جزو 
ماههای سریانی " معروف است. بسا در 
ادییات فارسی از این کلمه تابستان اراده 
میشود: عمر برف است و آفتاب تموز 
(سعدی). ستایش ایشتار در سرزمین عراق 
کنونی بسیار قدیمتر از روزگار فرمانروائی 
بابل و آشور است. زیرا ستایش وی میراثی 
است که از شومر و | کد ببابلیها و آضوریها 
رسیده است. در فلسطین و فینیقیه هم ستایش 
وی بنام استرته " رواج داشت. بخشی از 
توراة کتاب استر معروف است. در این کتاب 
از اخشورش (خشایارشا) چهارمین شاهنشاه 
هخامنشی و زنش استر یاد گردیده است. 
آنچنانکه در آنجا آمده: « خشایارشا در سال 
سوم شهریاری خویش بزمی از برای همه 
بزرگان و سران کشورهای خویش در 
پایتخت شوش بیاراست. در هفتمین روز آن 
جشن با شکوه پادشاه خواست که ملک ایران 
وش با تاج خسروی به آن جشن درآید تا 
مهمانان او را ببینند. زیرا ملکه بسیار زیبا بود. 
اما ملکه فرمان نپذیرفت و نخواست 
خودنمائی کند. پادشاه از این نافرمانی 
خشمگین شد و دادوران دربار آن را سرپیچی 
از فرمان شاه بازشناختند. آنگاه پادشاه همه 
را آگاه‌ساخت که دیگر وشتی ملکه ایران 
نیست و بجای وی ملک دیگری خواهد 
برگزید. پس از آن از سراسر کشورهای ایران 
دختران زیبا در شوش گردآمدند. در میان 
آنان دختر یتیمی بود از خاندان يهود که در 
هنگام استیلای پادشاه کلده, نبوکدنفر * (در 
سال ۵۸۶ ق.م.) از اورشلیم بشوش مهاجرت 
کرده‌بود و پسر عمش مردخای او را تربیت 
میکرد. پسند خشایارشا گردید. این دختر 
یسهود استر است که تاج شاهی بسر او 
گذاشتند». غر ض از یاداوری این داستان 
کهنسال همان نام استر (= ایشتار = استار = 
استیر = ستیر = سیر) است. برخی از 
دانشمندان و خاورشناسان خواسته‌اند ميان 
ایشتار الاهه بابلی و اناهیتا (ناهید) ایزد مونث 
ایرانی ارتباطی بدهند. پنجمین يشت که یکی 
از دلکش‌ترین بسخش‌های اوستاست و 
ااا مشود تاش ادد 
است. ناهید فرشتة نگهبان آب آنچنانکه در 


است*. از اينكه نام اين الهه بمفهوم وزنی 
گرفته شده و بسا هم مسکوکاتی بنام او 
خوانده شده, از اینروست که پیش از اختراع 
پول در لیدیا در روی پاره‌های زر و سیم که از 
برای مبادله و داد و ستد بکار میرفت» سر و 
پیکر برخی از خدایان ضرب ميشد. سر 
ایشتار هم در سرزمینهائی که ستایش وی 
رواج داشت در روی اینگونه فلزات ضرب 
شده بنام سر ایشتار معروف بود. پس از 
اختراع سکه هم در بسیاری از پولهای رایج 
یونان و سرزمینهای دیگر سر خداوند گارانی 
چون زئوس" اپولون تن ۶ 
افرودیته "" و دیگران ضرب شده است. 
توکیدیدس ۲" تاریخ‌نویس یونانی که در سال 
۴ ق. ع. تولد یافت و گویا در حدود سال 
۵ ق. ع. درگذشت و بنابراین همزمان 
اردشیر اول و داریوش دوم هخامنشی بوده. 
در تاریخ خود «جنگ ويوش سک 
زرین داریوش را با کلم استتر (= استیر) 
آورده (استاتر دریکوس)"' یعنی استیر 
داریوشی». چنانکه دیده میشود در پانصد 
سال پیش از مسیح پول طلای اران استتر (< 
ایشتار) خوانده شده و بسیاری از مسکوکات 
یونانی نیز چنین نامیده میشد, از آنهاست 
استتر فیلیب مقدونی, پدر اسکندر. گذشته از 
اینکه این کلمه نام برخی از مسکوکات بود 
نام وزنی هم بوده. در سراسر دوران تاریخی 
ایران این کلمه خواه سکه و خواه وزن» راج 
بود و در زمان ساسانیان یک ستیر چهار 
درهم ارزش داشت. جوالیقی در المعرب 
گوید: «الاستار: قال اپوسعید سمعت المرب 
تقول لاربعة «استار» لانه بالفارسية (جهار) 
فأعربوه فقالوا «استار»... نویسندة فرهنگ 
ان‌جمن آرای ناصری در کلم «ستیر» 
بفرهنگ‌نویسان دیگر تاخته و گوید «آنچه 
دربارة وضع آن نوشته‌اند خطاست و نیز: 
«ستیر» مخفف استار است و عربی است نه 
پارسی ووزن استار چهار مثقال و نیم بود». 

دانگ - در میان لسفتهای اوزان و 
مسکوکات شایسته است که دانگ یاد گردد. 
دانك یا دانگ برخلاف بسیاری از اینگونه 
لغات فارسی است و در اوستا دانا"" و در 
سانسکریت دهنا" (دهائیه) "۲ بمعنی دانه 
است و در پهلوی دانك ۱۷ بهمین معنی است. 
در برخی از فرهنگهای فارسی, چنانکه در 
سروری» دانگ بمعنی دانه یاد گردیده 
است*". از ایسنکه وزن مسعینی و سکم 


| مخصوصی از کلم دانه گرفته شده همانند 


دارد, چون جو (شعیرة) و خردل؟" و نخود و 
باقلی "۲ و فندق و جز اینها و خود کلم حبة 
(عربی) معادل دو جو است."" در زبانهای 


آبان‌یشت تعریف گردیده یادآور ایشتار دابلی " فرانسه و انگلیسی نیز گرن "" از کلمةٌ لاتین 


پول. 


گرانوم "۲ که بمعنی دانه است. نام کوچکترین 
وزن هم میباشد. در نوشته‌های پهلوی دانگ 
هم‌وزن واندازه و هم پول است و بسا بجای 
آن لفت آرامی (هزوارش) مد *" بکار رفته 
است. مد در زبان عربی هم داخل شده 
الخوارزسی در مفاتیح العلوم (ص ۱۱ در 
سخن از مکائیل العرب و اوزانها دربارة مد 
(جمع امداد) گوید: «لمد رطل و شلث». در 
مقدمة الادب زمخشری (ص ۶۶ س٩)‏ آمده: 
«مد» پیمانة یک منی. المد رطل و ثلث عند 
اهل الحجاز و رطلان عند اهل المراق». 
میدانی در السامی فی الاسامی درست مانند 
زمخشری المد را تعریف کرده است. در منتهی 
الارب امده: «مدة بالضم پیمانه است باندازۀ 
دو رطل نزد اهل عراق و یک و ثلث رطل نزد 
اهل حجاز یا مقدار پری دو دست مرد میانه 


۱ -غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم؛ تأليف 
ابوالمنصور الشعالبی, به اهتمام زتبرک 
(۰)201600679 پاریس ۰ صص ۲۶۰ - 
۶ 

۲-دو تشرین و دو کانون و پس آنگه 

شباط و آذر و نیسان ایار است 


حزیران و تموز و آب و ایلول 
نگهدارش که از من یادگار است. 
ابونصر فراهی (نصاب الصبیان). 
Washti.‏ - 4 ۸۵6۰ - 3 


0 - 5 
۶-نگاه کنید يشتها به ج۱ صص ۱۷۶-۱۵۸ 


تفسیر پورداود. 
Zeus (Jupiter).‏ - 7 
Apollon.‏ -8 
(Diana) Artemis.‏ - 9 
Aphrodite.‏ - 10 
Thukydides.‏ - 11 
Peloponnesos.‏ - 12 
Stater Dereikos.‏ - 13 
۰ - 15 ۰ - 14 
- 17 ۰ - 16 


۸ - دانوکرش ۷۵۲5۳ - 0808 یعنی دانه کش 
در اوستا صفت مورچه است. نگاه کنید به ۲ 
فرهنگ ایسران بساستان؛ تألیف پورداود ج۱ | 


ص ۰1۹۸ 
۹ - والشعيرة ایضاستة خرادل. نگاه کنید به . 


۰- باقلاة بونانية وزن اربع و عشرین شعيرة؛ 
باقلاة مصرية وزنها ثمان و اربعون شعيرة و هر 
اثنا عشر قیراط؛ باقلاة اسکندریه تسعة قراریط» 
اليندقة وزن درهم. نگاه كنيد به مفاتیح العلوم 
خعوارزمی چ مصر ۱۳۴۲ ص ۱۰۵و به 
بحرالجواهر. 
۱ -شسعیرة: یک جو. حبة دو -الحبة | 
شعیرتان. نگاه كنيد بمقدمة الادب زمخشری» . 
Grain.‏ - 22 
Mad.‏ - 24 


ص ۶۶ 
۰ - 23 


بول 


پول. ۵۸۱۵ 


چون هر دو کف را پر کند»". در فارسی نیز 
دانگ و دانگانه بمعنی پول است: 

اژدهائی چون ستون خانه‌ای 

میکشیدش از پی دانگانه‌ای. مولوی. 
معرب آن دانق ‏ و جمعش دوانیق است. 
ابودوانیق کنیۀ دومین خلیفة عباسی ابوجعفر 
المنصور معروف است که مردی بخیل بود. در 
بسیاری از کتب تواریخ امده که بمناسبت 
بخل وی واندوختن سیم و زر و فراهم آوردن 


" درهم و دینار با انباشتن دانگ (پول) او را 


چسنین خوانسده‌اند. در نامه پهلوی 
«شهرستانهای ایران» ابومنصور با همین کنیه 
یاد گردیده. «شاترستان بکدات ابو گافر 
چگون شان ابودوانیک خواننت کرت.» یعنی 
شهرستان بغداد را ابوجعفر که او را ابودوائیق 
خوانند ساخت.» " ابوجعفر المتصور (برادر 
اپوالعباس السفاح) در ذیحجةٌ ۱۳۶ ه.ق.به 
خلافت رسیده و در ذیحجۀ ۱۵۸ مرد. همان 
خلیفة بدکنشی است که تیسفون پایتخت 
ساسانیان را ویران کرد و بغداد را ساخت. 
دینار و درهم: 
بی انکه دراید بخزانه درمی سیم 
اندر همه گیتی نه درم ماند و نه دینار. 

فرخی. 
دینار و درهم که دیرگاهی است در ایران زمین 
شناخته شده هنوز در سر زبانهاست. ريال 
عدوا اران عدن ت غه 
چنانکه پیش از رسمی شدن ريال در ۲۷ 
اسفند ۱۳۰۸ ھ . ش.قران نیز عبارت بوده از 
هزار دیتار. درهم در هنگام چیره شدن 
اسکندر بایران, در پایان سدۀ چهارم ق. م. 
بدستیاری بونانیان در ایران رواج گرفت. 
دینار از کلمة یونانی دناریوس؟ (دناریون) ۶ 
میباشد و در لاتین دتاریوس فده ویک 
سک قدیم فرانسه بنام دنیه؟ از همین لفغت 
لاتینی است. همچنین درهم (= درم) از کلم 
یونانی دراخمه "" میباشد و معنی لفظی آن را 
در یونانی یک مشت پر یا یک چنگ پر یاد 
کرده‌اند."! خوارزمی در مفاتیع الملوم 
درخمی (جمع درخمیات) را که بخوبی 
یادآور تلفظ یونانی کلمه است, یکی از اوزان 
طبی یاد کرده: «درخمی اشنتان و سبعون 
شعيرة»"'. محمدین زکریای رازی در کتاب 
طب المنصوری که در میان سالهای ۲۹۰ - 
۶ه.ق.تأليف شده در وزن درهم 
مینویسد: «الدرهم الطبی هو ثمانية و اربمون 
شعيرة من آواسط حبوب الشعیربینقص عن 
درهم الکیل بشعرتین و خمس شعیرة» ‏ . 
غرض از ذ کراین چند فقره از اوزان برای 


۴ 


اینست که دینار و درهم در ایران در قرون 


۱ 


۱ 
۲ 
۱ 


متفاوت چه پیش از اسلام و چه پس از ان نام 


اوزانی هم بوده آنچنانکه نزد یونانیان هم نام 


اوزان و مسکوکاتی بوده. در یونانی بودن این 
دو کلمه امروزه کسی‌اندک شبههای تدارد اما 
در پارینه لغویین عرب‌زبان در سر آنها بسیار 
گفتگوکردند بویژه که هر دوی آنها در قرآن 
اورده شده: در سوره آل عمران ايه ۷۵ کلمةٌ 
دینار و در سور؛ٌ یوسف آیۀ ۰ کلمة دراهم 
جمع درهم آمده است. ابن درید و جوالیقی و 
راغب اصفهانی و سیوطی در مزهر و ثعالبی 
در فقه اللفة از دینار و درهم سخن میدارند: 
ابن درید در جمهرة اللغة گوید: و الدینار 
فارسی معرب؛ درهم معرب و قد تکلمت به 
العرب قدیماً اذ لمیعرفوا غیره» ؛ جوالیقی در 
ری هلر فار شی :رت و امه 
دنار و هو و ان کان معرباً فلیس تعرف له 
العرب اسما غير الدینار. و باز جوالیقی گوید: 
درهم معرب و قد تکلمت به العرب قدیماً اذ 
لمیعرفوا غیره.» راغب الاصفهانی که گویا در 
سال ۵۰۲ھ .ق.درگذشت. در کتاب المفردات 
الفاظ القرآن» کلم دینار را از دو لغت فارسی 
مرکب دانسته: «و قیل اصله بالفارسیه دین آر. 
آی الشريعة جائت به». شک نیست که دینار و 
درهم در زبان عرب از کلمات دخیله است و 
معرب از فارسی نیست. این دو لغت دیرگاهی 
است که از یونانی داخل زبانهای سامی چون 
عبری و سریانی و آرامی و حبشی (امهری) و 
جز اینها گردیده, نا گزیر از این زبانها بزبان 
عربی رسیده است. در سرزمین سوریه از 
آغاز سال چهارم میلادی سک طلای دینار 
رواج داشت. نا گزیر عربها نیز در زمانی نسبة 
قدیم با این مسکوکات آشنا شدند و نام آن را 
شنیدند هر چند که خود سکه‌ای نداشتند. در 
روزگار ساسانیان دینار, سکۀ ژر و درهم. 
سکه سیم بوده. از همه پادشاهان خاندان 
ساسانی مسکوکات فراوان بجای مانده است. 
چون در ایسن گسفتار مقصود ما بحث 
سکسه‌شناسی ۱۴ نیست. باید از جزئیات 
بگذریم. در نوشته‌های پهلوی دینار و درهم 
یاد شده؛ از انهاست در کارنامک اردشیر 
پاپکان و شایست نه شایست و شکند گمانیک 
ویچار و جز اینها و بسا بجای در 1۵ 
علامت «ایدوگرام» ۱۴ جوجن که از لمات 
آرامی (هزوارش) است بکار رفته و از آن یاد 
کردیم.در میان مسکوکات گونا گون, دینار و 
درهم در ادبیات ما پا استواری پیدا کرده و 
هرگاه که سخن از پول یا مسکوکی باشد همین 
دو کلمه بکار رفته و با هم بجای پول که گفتیم 
در نوشته‌های پیشینیان دیده نشده درم 
گفته‌اند. در حدود العالم در سخن از ناحیت 
هند گوید: «سلابور شهری بزرگ است با 
بازارها و بازرگانان و خواسته‌ها و پادشاهی 
از آن رای قنوج است و درم‌های ایشان 
گوناگون‌است که داد و ستدشان بر اوست 


a.‏ پس از بر چیده شدن دستگاه شاهی 


۱-نگاه کنید به مناختای (فرهنگ پهلویک)» 
فصل ۸۱ ترجمۂ ۲۱2۵9 ر ۸5 ر به 0۳6۲لال 
ص۱۱۴ . 

۲-دانج هم معرب دانگ چنانچه در «شاه 
دانج» -دنق. هو سدس درهم معرب. و هو عند 
الاطباء ثمان شعیرات و يقال دانق بفتح النون و 
کسرها و داناق. نگاه کنید بمفید العلوم و مبید 
اله موم (و هو تفسیر الفاظ الطبية و اللغوية 
الواقعه فى الکتاب المنصوری للرازی) لابن 
الحشاء ج رباط ۱۹۴۱م. ص ۴۷؛ الدرهم ستة 
دوانیق و الدانق ست حبات والحبة شعیرتان. 
نگاه کنید به السامی فی الاسامی در «باب الثانی و 
العشرون فى ذ کر الموازن والحساب». 

۳ - شاتراستانهای ایران فقرة ۶۱+ جمله‌ای که 
دربارة بنای بغداد یاد شده گویا بعدها در عهد 
خحود المنصور افنزوده شده است. خود 
شاتراستانها باید کهنتر از آن عهد باشد. نگاه کنید 
به: 

A Catalogue of the Provincial Capitals 
Eranshahr, by J. Markwart, Edited byof 
Messina, Roma 1931, p. 5 800 ۰ 
۴-فردوسی در نامه یزد گرد سوم بمرزبان‎ 
طوس درم و دانگ را چنین یاد کرده:‎ 

بدین روزگار تباه و دژم 


بیابد ز گنجور ما چل درم 
پس آنگه کسی کو بود زیر دست 
یکی زان درمها گراید بشست 
از این شصت برتر شش و چار دانگ 
بیابد نوشته بخواند ببانگ. 
۰ - 6 ۰ _ 5 
۰ - 7 
۸-نگاه کنید به: 
„Historia Naturalis Plinius, XXXII ۰‏ 
Denier. 10 - Draxme.‏ - 9 
(as much as one can hold in the‏ - 11 
hand.)‏ 
نگاه کنید به: 


The Foreign Vocabulary of the Quran, 
by Arthur Jeffery, Baroda 1938, p. 129 
and 133; Griechische Geschichte, von 
Ettore Ciccotti, Gotha, s. 48 (Hand 
Voll). 
درهم لفظاً یک چنگ پر میباشد. چنانکه ابلس‎ 
(پول) که یک ششم درهم است. لفظا ہمعنی‎ 
خرده و پاره يا مقداری کم و ناچیز است.‎ 
۰۱۰۵ -مفاتیح العلوم» ص‎ ۱۲ 
-مفید العلوم و مبید الهموم ابن الحشاء» طبع‎ ۳ 
.۴۷ رباط ۰۱۹۴۱ ص‎ 
14 - Numismatique. 
15 - ۰ 16 - ۰ 
حدود العالم چ تهران ص ۰۳۵ در این کتاب‎ - ۷ 
یکی از آن درمهای رایج سلابور» شبانی پاد‎ 
شده. در چاپ لنین‌گراد هم شبانی یاد گردیده»‎ 
در فرهنگ اسدی چاپ گتنگن (از شهرهای‎ 
آلمان) و هم چاپ تهران شیانی آمده و بشعر‎ 
سس‎ ۲ 


۶ پول. 


ساسانیان, دینار و درهم فراوان به دست 
عریها افتاد. در سال شانزدهم همجرت که 
تیسفون گشوده و غارت شد به هر یک از 
شصت هزارتن از لشکر عرب» دوازده هزار 
درم رسید.! سکه‌های دینار و درهم 
ساسانی با تصوير پادشاهان این خاندان و 
خط پهلوی و علامت آتشکده همچنان در 
میان عربها و ایرانیان رواج داشت» جز آنکه 
در کنار آنها «بسم اله» افزوده شده است. تا 
اینکه عبدالملک‌بن مروان پنجمین خليفة 
اموی (۶۵ - ۸۶ ه. ق.)نخستین ہار یک سکه 
عربی بوجود آورد. ابن رسته (ابوعلی 
احمدین عمر) در کتاب الاعلاق النفيسة (چ 
لیدن ص ۱۹۲) که در سال ۲۹۰ ه.ق. نوشته 
شده گوید: «و اول من نقش بالعربية على 
الدراهم عبدالملک‌بن مروان ...». الیعقوبی 
معروف به ابن واضح (احمدین ابی یعقوب‌بن 


جعفرین وهب الکاتب) که در سال ۲۹۲ ه.ق. 


درگذشت مینویسد: «و فی ایام عبدالملک 
نقشت الدراهم والدینار بالعربية "». قدیمترین 
سکه‌ای که می‌توان آن را عربی نامید از همين 
عبدالملک است که در تاریخ ۷۵ ه.ق.زده 
شد. این سکه نقره بیشک به تقلید درهم 
ساسانی ضرب شده است. درهم که با اردشیر 
پاپکان (۲۲۶ ۲۴۱۰ بوجود امد تا سال 
۰ هھ . ق. در تبرستان با خاندان اسپهیدان 
پایدار ماند". آخرین سکۀ ساسانیان از 
یزدگرد سوم است که در سال بیستم پادشاهی 
وی یعنی همان سالی که کشته شد در یزد 
ضرب شده است.آ کهن‌ترین سکۀ زره 
دیناری است که در تاریخ ۷ « .ق.از همین 
عبدالملک به جای مانده و به تقلید دینار 
بیزانس (روم السفلی) ضرب شده است. 
اخرین دینار اندکی پیش از برافتادن خلافت 
عباسی و کشته شدن مستعصم در سال ۶۵۶ 
ه.ق. در بغداد سکه خورده۵. همین 
عبدالملک‌بن مروان که دینار و درهم ایرانی را 
به دینار و درهم عربی بگردانید. در زمان او 
دیوان را از لغت پارسی به لغت عربی نقل 
کردند؟ دینار و درهم هنوز هم در برخی از 
کشورها نام سک مخصوصی است. آنچنانکه 
دراخضم در یونان و دیثار در یوگسلاوی و 
عراق و در ایران هم یک ریال بیکصد دیتار 
تقسیم شده است. در پایان نا گفته نماند فلس 
(جمع فلوس)ء نام سک مسين عرب نیز 
یونانی است. از یونانی بیزانس (روم السفلی) 
فولیس " گرفته شده و خود این کلمه از لاتين 
«فولیس *» میباشد. چنانکه پشیز ایرانی که 
بجای فلس عربی است و پشیزه که بمعنی 
فلس ماهی گرفته شده و پشی که همان پشیز 
است اصلاً ایرانی نیست. بلکه آرامی است*. 
۰ این است به اختصار نامهای بعضی از سکه‌ها 


که‌بجز دو سه تای از آنهاء هریک از سرزمینی 
بکشور ما راه یافته است. همچنین است 
نامهای بسیاری از سکه‌ها نزد اقوام دیگر. در 
این گفتار فقط بذکر نامهای برخی از این 
سکه‌ها که در ایران رواج داشته و ارزش 
تاریخی و لغوی یافته بسنده کردیم تا نمونه‌ای 
باشد از برای صدها سک دیگر که با نامهای 
گوناگون خود با بسر کار آمدن پادشاهی از 
خاندان ایرانی یا بیگانه. چندی در اینجا 
ماندند و سپس سپری شدند. 
پول. ((خ) قصبه‌ای از دهستان زانو سرستاق 
بخش مرکزی شهرستان نوشهر, واقع در ۳۶ 
هزارگزی جنوب نوشهر و ۱۲ هزارگزی 
باختری کجور. کوهستانی سردسیر. دارای 
۰ تسن سکنه. کردی و گیلکی و 
فارسیزبان و کردها از ایل خواجوند هستند. 
آب آن از چشمه و رودخانۀ مونج» محصول 
آنجا غلات و ارزن و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. عده‌ای در زمستان 
بقشلاق حدود شوسة چالوس برای تهیه 
چوب و زغال میروند. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
پول. (اخ) پاولوس. پاولو. رجوع به این دو 
کلمه در قاموس الاعلام ترکی شود. 
پو لا. [بُ] (إخ)"' اسکله و شهر مستحکم در 
خطة ايستريا از اطریش, واقع در 11۰ 
هزارگزی جنوبی تریست» در ساحل دریای 
آدریاتیک. دارای ۷۵ تن سکنه و 
لنگرگاه ن_ظامی زیبا و صید ماهی و 
استحکامات و مرکز نیروی دریائی اطریش. 
دارالصنایع بحری دارد و از شهرهای قدیمی 
است. در اطراف و حوالی آن برخی از اثار 
قدیمه مربوط بزمان رومیان مشاهده ميشود. 
ریگی که در شیشه‌ها و آئینه‌های وندیک 
بکار میرود در حوالی این شهر یافت شود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پولااب. () بمعنی حس باشد. (برهان 
قاطع). و ظاهرا پولاب و پولابی هر دو 
مجعول باشد. 
پولابی. (ص نسبی) منسوب به پولاب. 
حسی باشد یعنی آنچه بحس و نظر دراید. 
(برهان). و رجوع به پولاب شود. 
پولاتان. (إخ) قریه‌ای در نواحی جنوبی 
مرو شاهجان بجنوب بخشی. 
پولاتی. ((خ) یکی از مالیسیاها یعنی 
نواحی کوهستانی اشکودره می‌باشد که در 
شمال شرقی اشکودره و در شمال غربی رود 
درین روپروی ناحیة دکا کین واقع شده و 
رودخانۀ شاله که آب نهر شوشی را اخذ 
می‌کند نیز از وسط این ناحیه جاری می‌شود و 
به گودالی مي‌ريزد. اراضی این قطعه 
کوهستانی و سنگلاخ است لذا محصولات 


پولاد. 


کلی ندارد. اهالی آن مرکب از لاتن و مسلمند 
مانند مالیسورهای دیگر در تحت ادارهٌ 
بیرقدار خود می‌زیند. (فاموس‌الاعلام ترکی). 
پولاد. () آهن خشکه و آبدار که شمشیر و 
جز أن کنند و معرب آن فولاد است. مصاص 
الحديد المنقى من خبثه. (المعرب جوالیقی 
ص ۲۴۷). آهن ناب پا ک.یلب. (سنتهی 
الارب). ابن البیطار از قول غافقی نقل كند: 
«فو لاد هو المتخلص من نرم آهن.» و در 
بعض لغتنامه‌ها آمده است که پولاد قسمی از 
حدید جوهردار است. و صاحب غیاث بنقل 


و فرخی گواه آورده شده: 
به اندازة لشکر او نبودی 
گر از خاک و از گل زدندی شیانی. 
برهان قاطع شیانی را مانند لغت‌نامة اسدی ج 
تهران درمی رایج خراسان دانسته است. 
Geschichte des Alten Persien, von‏ - 1 
F. Justi, Berlin 1879, s. 242.‏ 
۲- تاريخ الیعقوبی؛ الجزء الشالث چ نجف 
۸ ص ۲۶. در مسجمل السواریخ چ تهران 
۸ ھ. ش. ص ۴ در سخن از عبدالملک 
گوید: «و اندر سال هفتاد و شش نقش زر و درم 
فرمود کردن» و نگاه کنیل به: 
A Catalogue of the Arab-Sassanian‏ 
Coins, by John Walker. London 1941,‏ 
P. XXIX.‏ 
Coins of Tabarestan and Some‏ - 3 
Sassanian Coins From Susa, by J. M.‏ 
Unvala, Paris 1938, p. 7.‏ 
Zeitschrift des Dedschen‏ - 4 
Morgenlãndischen Gesellschaft, 33.‏ 
Band, Leipzig 1879, s. 83.‏ 
Encyclopédie de L'lslam, Tome |,‏ - 5 
Pp. 1002-3 et pp. 1005-6.‏ 
۶-تجارب السلف چ تهران ۳ ھ. ش. 
ص ۷۵. 
Phollis. 8 - ۴۵۱.‏ - 7 
-٩‏ پشیز بمعنی پول خرد و ریز و کم‌بها بجای 
فلس پا ابلس 000۱09 میباشد: 
چه فضل میر ابوالفضل بر همه ملکان 
جه فضل گوهر و یاقوت بر نبهره پشیز. رودکی. 
سخن تا نگفتی بدینار مانی 
بمعنی پولک ماهی: 0 
می بر آن ساعدش از سانگنی سایه فکند ۲ 
گفتی از لاله پشیزستی بر ماهی شیم. معروفی" 


ناصر خسرو. 


یکی پیکر بسان ماهی شیم 
پشیزه بر تنش چون کوکب سیم. ۱ 
(ویس و رامین 


پشی بمعنی پشیز در یک شعر شرم‌انگیز سوزنی 
بکار رفته است. و نگاه کنید به: 

Encyclopédie de L ‘Islam, Tome |, p. 

$0; Zeitschrift der Deutschen 

Morgenlãndischen Gesellschaft, 

JBipzİg 1894, .و‎ 491-492 

۱0 - Pola. 


پولاد. 


از مؤید و کشف و رشیدی گوید: نوعی از آهن 
که بغایت سخت باشد. آهن پاک و ناب 
(آنندراج). فولاد. فولاذ. ذ کر. (زم‌خشری). 
ذ کور.(منتهی الارب). روهینا. بلارک. (منتهی 
الارب). روهینی؛ پولاد طبیعی.شاپورکان. 
شاپورقان. (از مفردات کتاب قانون ابن سینا). 
شایرن. روهنی. شاپوژن. شابرقان. آهن 
خشک. مقابل نرم اهن. ائیث؛ 
انگشت بر رویش مانند بلور اس" 
پولاد بر گردن او همچون لاد است. 

ابوطاهر خسروانی. 
چو روزش فراز آمد و بخت شوم 
شد آن ترگ پو لاد برسان موم. فردوسی 
بجنبید دشت و بتوفید کوه 
ز بانگ سواران هر دو گروه 
همی گرز پولاد همچون تگرگ 
ببارید بر جوشن و خود و ترگ. 
برامد چکاچا ک زخم سران 
چو پولاد با پتک آهنگران. 
بیالا شود چون یکی سرو برز 
بگردن برآرد ز پولاد گرز. 
نبینند رویش مگر با سپاه 
نهاده ز پولاد بر سر کلاه. 
هر انکس که از شهر بفداد بود 
ابا نیزه و تیغ پولاد بود. 
که یابد بگیتی رهائی ز مرگ 
ا گرتن بپوشد پپولاد ترگ. 
وگرنه بپولاد تیغ و تبر 
ببرم همه سنگ را سر پسر. 


فردوسی. 
فردوسی 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی 
فردوسی, 
فردوسی. 
ز بسکه رنج سفر بر تن عزیز نهد 


همی ندانم کان تن تن است یا پولاد. فرخی. 
پری‌زادگان رزم را دل‌پسند 


بپولاد پوشیده چینی پر عنصری. 
از این گونه سنبادهُ زر برند 
هم ارزیز و پولاد و گوهر برند. اسدی. 


همچنان لادست پیش تيغ تو پولاد نرم 

پیش تیغ دشمتانت همچنان پولاد لاد. 
قطران. 

طمع چون کردی از گمره دلیلی 

نروید هرگز از پولاد شمشاد. 

رسته ز دلشان خلاف آل محمد 


اصر خسرو. 


همچو درخت زقوم رسته ز پولاد. 
ناصرخسرو. 

دل سندان ازو گر بد سگالد 

فروریزد دل سندان پولاد. ناصرخسرو. 

پیک زخم آن گرز پولاد لخت 

ستد جان از آن آبنوسی درخت. نظامی. 

که‌از پولادکاری خصم خونریز 

درم را سکه زد بر نام پرویز. نظامی. 


تن قلعه‌ها پیش پولاد تیفش 
چو قلعی حل کرده لرزان نماید. 
شایدم کالماس بارد چشم از انک 


خاقانی. 


بند من برکوه پولاداست باز. خافانی, 

پولاد بسی دیدم کو أب شد از اتش 

تو آب شوی زین پس پولاد نخواهی شد. 
خاقانی. 

در آن چه عیب که از سرب بشکند الماس 

هنر در آنکه ز الماس بشکند پولاد. خاقانی. 

ببرت ماند کافور که در فنصور است 


بدلت ماند پو لاد که در ایلاق است. رافعی. 
نکته‌ها چون تیغ پولاد است تيز 

گرنداری تو سپر واپس گریز. مولوی. 
ندیدمش روزی که ترکش نبست 

ز پولاد پیکانش آتش نجست. سعدی. 
پولاد هندی بحلب و آبگینه حلبي بیمن 
۱ گلستان). 

گرتیر تو ز جوشن پولاد بگذرد 
پیکان آه بگذرد از کوه آهنین. سعدی. 
بشمشیر پولاد به دستبرد 

که‌از خنجر گوشتین کس نمرد. امیرخسرو. 


آهن و پولاد گرچه هر دو از یک جوهر است 

ین یکی شین هان و آن دک نعل خر است. 
المذکر؛ آن شمشیر که کناره پولاد بود و میانه 
نرم آهن. (مهذب الاسماء). ذ کرة؛ پارۂ پولاد 
که‌بر تیر و جز آن باشد. ذ کیر؛ آهن و پولاد 
نیکو. تذکیر؛ پولاد نهادن بر سر تیر و جز آن. 
(منتهی الارب). 

- مثل پولاد؛ سخت محکم. 

- امتال: 

پولاد بهند بردن؛ زیره بکرمان بردن. 

|اگرز. (آنندراج): 

نمایم بکیتی یکی دستبرد 


که‌گردد ز پولاد من کوه خرد. نظامی. 
|| شمشیر . (آنندراج): 

مخور غیرت هند بی یاد من 

که‌هندی‌تر است از تو پولاد من. نظامی. 


پو لاد. (() نام پهلوانی ایرانی به روزگار 


کی‌قباد. (شاهنامۂ فردوسی). ||نام پهلوانی 
تورانی که بمدد افراسیاب آمد و رستم او را 
بکشتی برزمین زد و او را پولادوند نیز 
گفتندی. (شرفنامه) (شاهنامةٌ فردوسی). نام 
دیوی از دیوان مازندران. (جهانگیری). 
رجوع به پولاد غندی شود. ||نام غلام امیر 
تیمور گورکان. (تاریخ عصر حافظ تألیف 
غنی ص ۴۳۳ 
پولاد. (ح) ابسن شادی‌بیک. از فرزندان 
جوجی‌خان‌بن کک پیست و ششمین) 
حا کم‌دشت قبچاق, (حبیب السیر چ خیام. 


تهران ج ۷۶ 
پولاث. (إخ) (قلعه...) نام قلعتی به مازندران. 
(حبیب السیر چ خیام تهران ص ۴۶۶). 


پو لا دبازو.(ص مرکب) آنکه بازو از پولاد 
دارد. مردی سخت زورمند؛ 


هر که با پولادبازو پنجه کرد 


ساعد مسکین " خود را رنجه کرد. ز گلستان). 
پو لا ذبست. [بَ] (ن‌مف مرکب) با پولاد 
استوار کرده؛ 

کشیده شد از صف پیلان مست 


یکی باره ده ميل پولادبست. اسدی. 
بزیر اندرش گفتی آن پیل مست 

سپه کش دزی بود پولادبست. اسدی. 
ز گردش چو دیوار پولادبست 

گرفتندو بر وی گشادند دست. اسدی. 


پو لاد بهادر. زب ] ((خ) فولاد بهادر. نام 
یکی از سرداران سپاه تیمور گورکان. و او 
آنگاه که ترکن ارلات یاغی شده بک‌زروان 
گربخت بموجب فرمان تیمور پولادبهادر او 
را تعاقب کرد و در کنار آب فاریاب بوی 
رسید و پس از جنگی ترکن منهزم گشت و 
پولاد بهادر شخصا بوی رسیده او را بکشت. 
ص ۱۳۵ وچ خیام تهران ج۳ ص ۴۲۴). 
پو لادبیکت. [ب] (اخ) از کسان و یاران 
ظهیرالدین بابر. (تاریخ شاهی ص ۱۳۰). 
پولا۵‌پای. (ص مرکب) که پائی چون 
پولاد سخت و نیرومند دارد؛ 


اشتر پوینده پولادپای 


کوه‌نما از تن کوهان‌نمای. مير خسرو. 
پو لاد پشت. [پٌ] (ص مرکب) که پشتی 
چون پولاد ضخم و قوی دارد: 
بدین گونه آن مرد پولادپشت 
بسی مرد لشکرشکن را بکشت. نظامی. 
پو لاد پوش. (نف مرکب) که پولاد پوشد. 


|اکه زره و جوشن یا برگستوان آهنین دارد: 
تو گفتی که دریا بجوش امده‌ست 


برو موج پولادپوش امده‌ست. فردوسی 
ز پولادپوشان لشکرشکن 
تن کوه لرزنده بر خویشتن. فردوسی. 


آهنین رمحش چو اید بر دل پولادپوش 
نه منی تیغش چو آید بر سر خنجرگذار... 


منوچهری. 
هزار دگر پیل پولادپوش 

ابا چل هزار از یل رزم‌کوش. اسدی. 
نشستند بر تازی تیزجوش 

همه خاره خفتان و پولادپوش. نظامی 
خبر شد بخاقان که صحرا و کوه 

شد از نعل پولادپوشان ستوه. نظامی 
شبیخون دارا درامد ز راه 

ز پولادپوشان زمین شد سیاه. نظامی 
همه پولادپوش و آهن‌خای 

کین‌کش و دیوبند و قلعه گشای. نظامی 
بپیش اندرون پیل پولادپوش 

پس او دلیران تندرخروش. نظامی 


۱-نل: مانند ملوک. نل: مانند تگرگ است. 
۲-نل: سیمین. 


۸ پولادپیکان. 


بخورشید روشن درآورد میغ. نظامی. 
چگونه بود پیل پولادپوش 
ز شیر ژیان چون برآید خروش. ‏ نظامی. 


پو لاد پیکان. [چ /پ] (ص مرکب) تیر 
که پیکان پولادین دارد. ||دارنده پیکان 
پولادین 
پو لاد توگك. [ت ] (ص مرکب) که ترگ از 
پولاد دارد. اهنین‌خود؛ 

بگوش جوانان پولادترگ 

زبان سنان گفت پیغام مرگ. 

(از حبیب السیر). 

پو لاد تن. [تَّ] (ص مرکب) که تن سخت و 
قوی دارد؛ 

همه خیل کابل شدند انجمن 

بر آن کشته پیلان پولادتن. اسدی. 
پو لادچنگت. 2 (ص مرکب) که چنگی 
از پولاد دارد. که چنگی سخت قوی دارد. 
فولادین مخلب؛ 

پس و پیش ترکان طاووس‌رنگ 


چپ و راست شیران پولادچنگ. نظامی. 
چنان تيشه زد مرد پولادچنگ 

که آتش پرون آمد از تاب سنگ. نظامی, 
ز بیم عقابان پولادچنگ 

نگردد کسی گرد آ ن خاره سنگ نظامی. 


پولاد چنگ سانگت. ۰( اير 
پولادچینگ‌سانگ. . سفیر قاآن در دربار 
کیخاتوخان. صدر جهان با مشاوره او به تهیۀ 
چاو و رائج کردن آن بجای پول طلا و نقره 
پرداخت. (تاریخ مغول عباس اقبال 
ص ۲۳۹). در زمان غازان‌ خان عده‌ای از 
کودکان مغول که مانند غلامان فروخته 
میشدند به امر غازان‌خان در عرض دو سال 
نزدیک بیک تومان مغول بچه خریده شد و 
ولایت مراغه در وجه اقطاع لشکسر زرخرید 
ممین شد و امارت ان تومان به پولاد 
چنگسانک مفوض گشت. (حبیب السیر چ 
قدیم تهران جزو۱ ج۳ ص ۶۱). و بروزگار 
سیورغتمش پولاد چینگ سانک واسطةۀ 
ازدواج پادشاه خاتون بکیخاتوخان گردید. و 
آنگاه که رشیدالدین فضلالله در زمان 
غازان‌خان بنوشتن تاریخ مغول پرداخت 
اطلاعات شفاهی از پولادچینگ‌سانگ سفیر 
خاقان چین در دربار ایلخان گرفت. رجوع به 
حبیب‌السیر چ قدیم تهران جزو ۱ از ج۳ ص 
۷و ۶۱و تاریخ مفول عباس اقبال ص 
۹ ۴۰۶ ۴۸۸ و تاریخ غازان‌خان 
ص ۶۵ ۸۷۵ ۱۱۱ ۱۴۲ و ۳۱۲ شود. 
پو لادخانه. [نْ / نِ] (اخ) رجسوع به 
پولتخانه شود. 
پو لاد خای. (نف مرکب) مرد یا اسب قوی 
و پرزور. آهن‌خای. صاحب انجمن آرا گوید: 


کنایه از اسب پرزور باشد و آن را آهن‌رگ و 
آهنین‌رگ نیز گویند. (انجمن آرای ناصری). و 
آهن‌خای یعنی لجام‌خای, چه وقتی اسب 
مستعد دویدن است لجام و دهنه میخاید؛ 


ز آواز او اندر آید ز جای 


دل مرد جنگی پولادخای. فردوسی. 
ز پولادخایان شمشیرزن 

کمر بسته بودی هزار انجمن. نظامی. 
زراجه منم پیل پولادخای 

که‌بر پشت پیلان کشم پیل پای. نظامی. 
روارو زنان تیر پولادسای 

دراندام شیران پولادخای. نظامی. 
نجنبد زیاجوج پولادخای 

سکندر چو سد سکندر ز جای. نظامی. 


پولاددرع. [لادء د] (ص مرکب) که زره 
پولادین دارد. مرد قوی 

ز پولاددرعان الماس‌تیغ 

بسی کشت و هم کشته شد ای دریغ. نظامی. 
پو لاددست. [لاد. د] (ص مرکب) دارای 
پنجه و دستی چون پولاد. خداوند دستی 
نیرومنده 

بدو گفتا من آن پولاددستم 

که‌دینت را بدین خواری شکستم. نظامی. 
نخستین دلیران پولاد دست 

ببستند دست و گشادند شست. هاتفی. 
پو لادرگت. [رز] (ص مرکب) آهن رگ. 
کنایهاز اسپ پرزور باشد. (برهان قاطع), 
پو لادسای. (نف مرکب) که پولاد را ساید. 
بسیار سخت و محکم؛ 


روارو زنان تیر پولادسای 


در اندام شیران پولادخای. نظامی. 
چو شه دید کز سنگ پولادسای 
خراشیده میشد سم چارپای. نظامی. 


پولادسم. [س] (ص مرکب) که سمی 
سخت دارد؛ 

سیه چشم و بور ابرش و گاو دم 
سیه‌خایه و تند و پولادسم. فردوسی. 
چنان تاخت ارغون؟ پولادسم 

که‌در گنبد از گرد شد ماه گم. اسدی. 
پو لادسنب. [سُنْب س سا (نف مرکب) که 
پولاد راسنید. عظیم سخت 

عزم تو کشورگشا EL‏ 
رمح تو پولادسنب و تيغ تو جوشن‌گداز. 

فرخی. 

پو لا دسنج. [س] (نف مرکب) جنگی. 
دلاور. شجاع. اسلحه‌دار. (انجمن ارا). ج 
پو لادسنجان: 

ترازوی پولادسنجان بمیل 

ز کفه بکفه همی راند سیل. 
گرازنده شد تیغ بی هیچ رنج 
دو نیمه شد آن کوه پولادسنج. 
رسیدند پولادسنجان چو باد 


نظامی, 


نظامی. 


پولادلو. 


اساسی نهادند محکم نهاد. مير خسرو. 
پولاد غندی. غ1 (اخ) نام ديوى 
مازندرانی؛ 

نه ارژنگ مانم نه دیو سپید 

نه سنجه نه پولاد غندی نه بید. فردوسی 
نمائی مرا جای دیو سپید 

همان جای پولاد غندی و بید. فردوسی. 


پو لاد قیا. ((خ) يا پولادکیا یا پولاد آقاء 
صورتی دیگر از نام پولاد چینگسانگ است. 
رجوع به پولاد چنگ سانگ و رجوع به 
تاریخ مغول عباس اقبال ص ۲۶۵ و ۲۸۴ و 
تاریخ شازان‌خان ص ۱۱۱ و ۱۱۵ و ۱۱۶ 
شود. 

پو لاد کانی. [د] (ترکیب وصفی) فولاد 
معدنی. شاپورکان. شایرقان. ذکر.اسطام. 

پو لا دکلا. [کَ] (اخ) دهی از دهستان نائیج 
بسخش نور شهرستان آمل, واقع در ۱۰ 
هزارگزی باختر آمل. دشت معتدل مرطوب 
مالاریانی, دارای ۳۰۰۰ تن سکنه, آب آن از 
چشمه. محصول آنجا برنج و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و مکاری. صنایع دستی زنان 
شال و جوراب‌بافی. راه انجا مالرو است. 
تابستان اهالی | کثر به بیلاق گزناسرا میروند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 


پو لا دکوه.((خ) ده کوچکی است از 


دهستان کوهستان بخش چالوس شهرستان 
نوشهر, واقع در ۲۵ هزارگزی جنوب باختری 
مرزان‌آباد و ۶ هزارگزی شوسء چالوس به 
سهران. دارای ۱۷تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج و 
پولادگر. (گ] (ص مرکب) آنکه پولاد 
سازد. توسعاً آهنگر: 
بدان دست بردند آهنگران 
چو شد ساخته کار گرز گران 
پسند آمدش کار پولادگر 
ببخشیدشان جامه و سیم و زر. فردوسی, 
بفرمود خسرو [کی خسرو] بپولادگر 
که بند گران ساز مسمار سر 
هم اندر زمان پای کردش [گرگین را] ببند 
که‌از بند گیر د بداندیش پند. فردوسی. 
بفرمود خسرو بپولادگر 
که‌سازد برو بند و غل و تبر(؟). 

فردوسی (از آنندراج). 


پو لادلو. ((خ) دهی از دهستان باراندوژ 


چای بخش حومهٌ شهرستان ارومیه, واقع در 
۲ هزارگزی جنوب خاوری ارومیه, در 
بت شوت اروت هابا جاگ کل 
مالاریائی. دارای ۷۰ تن سکنه. آب آن از رود 
درین قلعه. محصول آنجا غلات و حیوبات و 
انگور و توتون و چغندر. شغل اهالی زراعت. 
صنایع دستی جوراب‌بافی و راه شوسه است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 


پولادمحله. 


پو لادمحله. [م حل ل /ل] ((خ) موضعی 
به مازندران. (سفرنامهٌ رابینو ص ۱۲۶ بخش 
انگلیسی). 

پو لاد‌مخلب. [م 0] (ص مرکب) که 
مخلب و چنگال از پولاد دارد. که مخلبی 
قوی دارد. پولادچنگ. فولادین چنگال. 

پو لادمیخ. (ص مرکب) دارای ميخ 
فولادی و محکم (چنانکه نعمل)؛ 

ز نعل سمندان پولادمیخ 

7 زمین راز جنبش برافتاد بیخ. نظامی. 
پو لادنعل. [ن] (ص مسرکب) که نعل 


پولادین دارد؛ 

سم بادپایان پولادنمل 

بخون دلیران زمین کرده لعل. نظامی. 
ز تاج مرصع بیاقوت و لعل 

ز تازی سمندان پولادنعل. نظامی. 


پولاد‌نهاد. [ن /نّ] (ص مرکب) از صفات 
دلاوران. (آنندراج). دارای نیرویی بسیار و 
قوی. 
پو لادوند. [] ((خ) تیره‌ای از طائفة چهار 
لنگ بختیاری. (جغرافیای سیاسی کبهان 
ص ۷۶). دارای شعب هیودی, سالاروند. 
خانه جمالی, خانه قائدی, گراوند. 
پو لادوند. [و] (() نام پهلوانی تورانی که 
رستم او رابیفکند. (شاهنامه): 
چو خاراشکافی کند آهنش 
چه پولادوند و چه روئین‌تنش. 
و 
رجوع به پولاد شود. 
پولاده. زد /د] (ا) جنس فولاد. جوهر 
پولاد؛ 
پولاد؛ تیغ مغزپالای 
سرهای سران فکنده در پای. 
نظامی. 
پو لاد هندی. [د ھ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کنایه از شمشیر است. (برهان)* 
زده بر میان گوهرا گین‌کمر 
درآورده پولاد هندی بسر. 
نظامی. 
پولادی. (ص نسبی) فولادی. فولادین. 
منسوب به پولاد. از پولاد؛ 


مجرمان را تن پولادی فرسوده شدی 
گرتو اندر خور هر جرم دهی بادافراه. 

فرخی. 
پو لاد ین.(ص نسبی) برنگ پولاد. 
فولادی. پولادی؛ 
چون سنجق شاهیش بجنبد 
پولادین صخره را بسنبد. 

نظامی. 


پولانی. (() نوعی از آش آرد. (برهان). 
طعامی است. (شرفنامه). 
پولب. 31 (اخ) قومی در شمال هند طبق 


سنتنگهت: (ماللهند بیرونی ص ۱۵۶). در 


باکر یت ور وه : 

پولپ. (فرانسوی, )"نام غالب نواعم 
مرجولالرأس (نرم‌تنان پابرسر) که گاه جڅۀ 
آنها بسیار بزرگ با بازوهای بلند شود. 
اختاپوس 


پولپ 


پول پرست. [ب ر] نف مسرکب) 
پول‌دوست. که پول علاقة وافر دارد. 
پول پرستی. [ ر) (حامص مرکب) 
صفت پول‌پرست. 
پول پول شدن. (ش د] (مس مرکب) 
شکسته شدن ظرف چینی و مانند ان بقطعات 
بسیار خرد. بقطعات خرد و کوچک شکسته 
شدن چنانکه ظرفی چینی یا سفالی 
پول پولی. ( مرکب) نام قسمی مالیات 
اصناف. پولی پولی. رجوع به پولی پولی شود. 
پولتخانه. ل ن / نٍ] (لخ) پولادخانه. این 
کلمه محرف پلاتانه است که بمعنی چنار است 
و نام اسکله و قصبه‌ای است مرکز قضای 
آقچه‌آباد و این قضا در ولایت و سنجاق 
طرابزون واقع است. قصبه نامبرده در ۱۷ 
هزارگزی غربی طرابزون واقع است و قریب 
۰ تن سکنه و یک لنگرگاه مستحکم 
دارد. قرب قصبه قلعه‌ای قدیمی دیده میشود 
که‌از سنگ سفید بنا شده و بمناسبت همین دژ 
سفید نام قضا را آقچه‌آباد گذارده‌اند. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پول خرد. [لٍ خ] اتسرکیب وصفی | 
مرکا بو لزنم پول تیاه بش 
پول خسرو. [خ ر] ((خ) موضعی نزدیک 
اب وبکراباد موغان اذربایجان. (تاریخ 
غازان‌خان ص ۸۸. 
پولدار. (نف مرک 
توانگر. ثروتمند. 
پولداری. (حامص مرکب) 
توانگری, ثروتمندی. 
پول دوست. (ص مرکب) که بنقدینه 
عشق ورزد. . ||مجازاً زفت و بخیل. 
پول دوستی. (حامص مرکب) حالت 
پول‌دوست. عمل پول‌دوست. 
پول زرد. ال ر] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
پول از طلا. رجوع به پول شود. 


پولس. [ل] ((خ)۲ پسولس السلیح. (ابن 


که پول دارد. شنی. 


صفت پولدار. 


پولشری. ۵۸۱۹ 


الندیم). صاحب قاموس کتاب مقدس آرد: در 
لفت بمعنی کوچک میباشد و او را در زبان 
عبرانی شاول میگفتند و او حواری ممتاز 
قبایل بود. بعضی بر آنند که سبب تسمیه و 
تفیل سول م باس که انیم روا نت 
مطابق رسم بهودیانی بود که در دول خارجه 
میبودند و یا اینکه بواسط احترام سرجیوس 
پولس که دوست او و یکی از جدیدالایمانان 
سلف پود این اسم را بر خود قبول نمود. امکان 
دارد که در طفولیت هم بهمین دو اسم خطاب 
شده معروف بوده است. و او در شهر طر سوس 
قلیقیه متولد گشته است و امتیاز رعیتی روم را 
ارثا از پدر یافته. والدینش از سبط بن‌یامین 
بودند که او را بر حسب رسوم و قواعد يهود 
تربیت نمودند. تحصیلات خود را در اورشلیم 
فرا گرفته صنعت خیمه‌دوزی را نیز یاد گرفت. 
در راه دمشق اعجازاً هدایت یافته تابع مسیح 
ار 

جان و اندیشه و قوت و قدرت خود را تماما به 
مسیح سپرده من بعد چه در حیات و چه در 
ممات غلام عیسی مسیح شد. (قاموس کتاب 
مقدس). شهادت وی بسال ۶۷ م. در روم 
صورت گرفت. ذ کران وی ۲٩‏ ژوئن است. 
پول سفید. [لِ س] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) پول از نقره. رجوع به پول شود. 
پولسی. ((خ)* شاعر ایستالیائی. مسولد 
فلورانس بسال ۱۴۳۲م. و متوفی بسال 
۸۴ 
پول سیاه. [ل ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
غود کی طی سکزگ کدی با 
گویند.(غیاث). پول از غیر سیم و زر. 

به یک پول سیاه نیرزیدن؛ سخت بی‌آرزش 
بودن. رجوع به پول شود. 
پولشری. [ش] (إخ) پولخری. پولخریه " 
یکی از ملکه‌های مشرق, دختر ارک‌ادیوس. 
مولد قسطنطنیه در ۳۹۹ م. وی از سال ۴۱۴ تا 
۳ م. امپراتریس شد و در زمان برادرش 
تلودر دوم صاحب نفوذ و امر و نهی گردید و 
پس از وفات وی بتخت نشست. در همین 
اوقات با یکی از رجال معروف موسوم به 
مارکیان ازدواج کرد و بموجب تعهد قبلی از 
معامل زن و شوهری امتناع ورزید و تارک 
دنیا شد و قصر خود را پصورت یک صومعه 
درآورد و بقیام بعبادت و ریاضت عمر 
گذرانیده؛ بدین جهت از مقدسات رومیان 
بشمار است: د کران وی ۱۵ ایلول و به احترام 
او روز مذکور تعطیل عمومی است. ` 


1 - ۰ 

2 - ۴0۱۱۵۵۰ ۰ 

3 - ۷۰ 4 - Saint Paul. 
5 - Pulci. 6 - ال‎ ۰ 


پولکت. [ل] (| مصفر) مصغر پول. پول خرد. 
پول کوچک. ||مصغر پول, پل. پل کوچک: 
سرپولک نام محله‌ای از طهران. || صفیحه. 
صفحد کوچک مدور. |اجای کلید قفلهای 
مغزی و پشتی. ||فلوس ماهی. (آنندراج). 
||دندۂ سیر. || پشیزه. پشیزة فلزین. زرک. 
نقده. فلس ". فلوس. پشیزه از برنج و مس و 
جز آن. حرشف. || پشیزة زرین یا سیمین یا از 
جنسی دیگر که بر جامه دوختندی يا بر روی 
عروس چسبانیدندی. چیزی از فلز برنج 
برنگ زر به اندازة عدس و سوراخی در 
میان که از آن جامه‌ها را زینت می‌داده‌اند 
به دوختن آن در جامه بصور و اشکال 
گوناگون. 

پو لک‌دوزی. زلْ] (حامص مرکب) عمل 
دوختن پولک و از آن صورتها و اشکال 
برآوردن جامه‌ها و پرده‌ها و گستردنیها چون 
سوزنی و روسینی و غیره. 

پو لکی. [ل] (ص نسبی) منسوب به پولک. 
پولک‌دار. ااکه پول دوست گیرد: بچه را نباید 
پولکی کرد. |اکه رشوه پذیرد. که عادت به 
پول گرفتن دارد. آنکه معتاد بپول گرفتن 
است. مرتشی. رشوه گیر. رشوه خوار. معتاد 
به رشوه. 

پول کیاده. [د] (اخ) دهی از دهستان 
داب و ب‌خش مرکزی شسهرستان آمسل. 
دشت, معتدل, مسرطوب, مالاریائی» 
دارای ۱۴۰تسن سکنه. مازندرانی و 
فارسی‌زبان. آب آن از چشمه, محصول انجا 
برنج و صیفی» شغل اهالی زراعت, راه آنجا 
مالرو است. این ده از دو محل بالا و پائین 
تشکیل گردیده است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۳ 

پولکی بودن. [ل د] (مص مرکب) اعتیاد 
باخذ پول و رشوه. 

پولکی شدن. ال ش د۲ (مص مرکب) 
عادت یافتن باخذ پول و رشوه. 

پول لوسیلانسیر. رپ ل يا الغ" 
شاعر و مورخ یونانی قرن ششم» رئیس 
«سیلان سیر»‌ها یا منشیان «ژوستی نین». 

پول مول. ا( مسسرکب. از اتسباع) از 
اتباع است. پول و پله. رجوع به پول و پله 
شود. 

پول مون. زل م] ((غ)" نام سفیری که 
فرهاد چهارم پادشاه اشکانی باسکندریه نزد 
آنتسوتیوس فرستاد. ایرانباستان ج ۳ 
ص ۲۳۷۴). 

پولند. [ ] ((خ) (دیه...) منزل هفتم از شیراز 
به آباده در ۴۲ فرسنگی شیراز. (فارسنامة ابن 
البلخی ص ۱۶۱). 

پول و پله. ل ب ل /ل] (مسرکب. از 
اتباع) پول مول. رجوع به پول شود. 


پولوس پرساء زپ] ((خ) مردی عیسوی 
بعهد انوشیروان. وی ظاهرا بزمان جائلیقی 
بوسف جانشین ماربهاء مطران نصیبین بوده و 
مسختصری از منطق ارسطو را برای شاه 
بسریانی ترجمه کرده است. (ترجمهة ایران در 
زمان ساسانیان چ ۲ ص ۴۴۹). 
پولوست. (اخ) نام طایفه‌ای که در گذشته 
در حوالی بحر خزر سکنی داشته‌اند. 
(التدوین). 
پولوکدر. رز ک د] ((خ)" از جزایسر 
کشنشین هندوچین. دارای ۱۰۰۰ تن سکنه. 
پوله. ل / ل] ([) خربزه و هندوانه که درون 
آن فاسد و تباه شده باشد و میوه‌های دیگر را 
نیز که درونشان نرم و گنده شده باشد پوله 
گویند. تلیده (در تداول مردم فزوین).لق. 
لهیده. له. چریده. 
پوله. 1[ ((ج) قریه‌ای در کنار رودخانة 
خرسان از ناحیۀ نوئی فارس. (فارسنامة 
اصری ص ۲۷۵). 
پولیا. (اخ) دهی از دهستان حومۂ بخش 
اشنویه شهرستان ارومیّه, وأقع در ۴ هزارگزی 
شمال خاوری اشنویه و سه هزارگزی شمال 
باختری راه ارابه‌رو نالیوان. کوهستانی, 
سردسیر,دارای ۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه.محصول آنجا غلات و توتون .شغل 
امالی زراعت و گله‌داری؛ صنایع دستی 
جاجیم‌بافی؛ راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج (f‏ 
پو لی پولی. ( مرکب) پول پولی. قسمی 
مالیات که از دکانها میگر فتند. 
پولین. [پ ی ] (فرانسوی, ص‌نسبی) " در 
باب عملی اطلاق ميشد که بوسیلة ان 
طلبکاری می توانست الغای حکمی را که 
بدهکاری برای اثبات حق خود بتقلب صادر 
کرده‌است بخواهد. 
پولین. [بٌ] (اخ) " رجوع به بناپارت شود. 
اایکی از قهرمانان «پولیوکت» داستان 
حزن‌انگیز « کرلی». 
پولین دفل. (بّدنْ) ((غ)(سن)"کشیش 
(نل). متولد در بردو (۳۵۳- ۴۳۱ م.). 
پوم. (اخ) دهی از دهستان انگهران بخش 
کهنوج شهرستان جیرفت. واقع در ۱۵۰ 
هزارگزی جنوب کهنوج سر راه مالرو انگهران 
به میناب. کوهستانی گرمسیر. دارای ۲۰۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانه. محصول آنجا 
غلات و خرما. شغل اهالی زراعت و راه 
مالرو است.(از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج 
۸ 
پوم. [] (فرانسوی, نام نوعی بازی. 
پوما. () (فرانسوی, (6* یکی از حیوانات 
پستاندار گوشتخوار درنده آمریکا. نام عامیانة 
آن کوگوار "۲ است. 


4 


پو مپی. 


پوما 


پومار. (پٌ] (إغ)'' نام کمونی از کت در 
واقع در استان بن بفرانسه. دارای ٩۰۷‏ تن 
سکنه و شرابهای ارغوانی مشهور. 
پوماره. [پرٍ] (إغ)"' نام سلسله‌ای که در 
تائیتی پس از سال ۱۷۹۳ م. سلطنت کرده 
است. 

پو ما کسارث. [پ] (إخ)"' نام مردی پارتی 
کشند؛ کراسوس سردار لشکر روم در جنگ با 
سورنا سردار ایرانی بعهد ارد اول اشک 
سیزدهم پادشاه اشکانی. (ایران باستان ج ۳ 
ص ۲۳۲۲ و ۲۳۲۶ و ۲۳۲۷). 

۲ Fron و‎ 

پوم باد یثا. ((خ)" " موضعی در بین التهرین 
قدیم. (ایران در زمان ساسانیان ترجمة 
یاسمی چ ۲ ص ۵۴). 

پومپادور. (پ] ((ج)۳ (آنتوانت پواسون 
مسارکیزدو) محبوب لوئی پانزدهم. مولد 
پاریس (۱۷۲۱ - ۱۷۶۴ م.). 

پومپئی. (چ پ] ((ع)" نام نساحیه و 
شهری در دامن کوه | تش‌فشان وزوو به 
ایتالیاء نزدیک ناپل و ان شهرکی بوده است 
دارای سی هزار جمعیت که در سال ۷٩‏ م. زیر 


` 1 - ۰, 


2 - Paul هه‎ ۵۰: 

3 - ۰ 4 - Poulo - ۲, 
5 - Paulien. 6 - Pauline. 

7 - Pauline de Nole (Saint). 

8 - Paume. 9 - Puma. 


10 - Couguars. 

11 - Pommard, 

12 - 6۰. 
14 - ۲۰ 
15 - Pompadour. 
, 16 - 6۱ 


13 - Pomaxarthe. 


پوم پلی. 


مواد مذاب آتشفشان کوه وزوو مدفون گردید. 
و در ۱۷۴۸ م. دهقانی مجسمه‌هائی از انجا 
یافت و پس از چندی حفاری شروع شد و تا 
قرن بیستم بطول کشید. 
پوم پلی. (اخ) از علمای مسعروف 
آمریکائی. وی در نردیکی عشق‌آباد حفریاتی 
کردو در گورکان آنو بعضی اشیاء یافت که 
شباهت باشیاء سومری و عیلامی داشت 
(ایران باستان ج ۱ ص ۳۳). مأمور مؤسسة 
کارخانة جی ام دکاتی برای تفترقات راجت 
به اثار عتیقه بابل و کلده. کارهای مهمی 
بدست وی انجام یافته است. (ایران باستان ج 
۱ص ۵۵ 
پومپونیوس ملا. (پ پٌ م] لغ 
جنغرافیادان رومی در قرن اول میلادی. 
(احوال و اشعار رودکی ج ۱ص ۱۶۶). 
پومپه. [چ پ ] (إ)" ( کنئوس) ملقب به 
کبیر. کنسول روم به اتفاق کراسوس از ۷۰ 
ق. م.و از یاران سیلا. مقتول در ۴۷ ق.م. 
هنگام فرار از چنگ سزار بمصر. (رجوع به 
تاریخ رم آلبرماله و ایران باستان ج ۳ شودا. 
پومپه یوپولیس. [پ پِ ی پ] ((ج)۳ 
نام شهری به آسیای صغیر ساختذ پ پومه. 
(ايران باستان ج ۳ص ۲۳۹۷). 
پومپه دیوس. [پ] (اخ) از سرکردگان 
پارتی بعهد ارد اول پادشاه اشکانی. (ایران 
باستان ج ۳ص ۲۳۴۵). 
پومپی. [پُ پ] ((غ)۲ کمونی از مرت 
مزل استان ای نزدیک مزل بفرانسه. 
دارای ۴ تن سکنه و راه آهن. 
پوم پینیان. [پٌ] (إِخ) (ژا ک. لو فرانس. 
مارکی دو). شاعر فرانسه. مولد منتوبان. 
(۱۷۰۹-۱۷۸۴م). 
پومر یوم. [چ م] (اخ) نام جاده‌ای بعرض 
۶ پا که گردا گرد شهر روم ساخته بودند و 
فى الحقيقة حد مقدس شهر مزبور بود. 
پومریوم را چندین نفر از سران روم مانند 
رومولوس و سرویوس تولیوس و اگوستوس 
و کلودیوس و امثال آنان از محل نخستین 
فراتر بردند و بنابر اصول مذهبی تغییر 
پومریوم جز بواسطة کسانی که روم را بمظمت 
رسانده بودند امکان‌پذیر نبود. (ترجمة تمدن 
قدیم فوستل دکولانژ ص ۴۶۷). 
پومنان. 1۰ (اخ) ده کوچکی از دهستان 


۱ منوجان بخش کهنوج شهرستان جیرفت 


ان 


واقع در ۸۴ هزارگزی جنوب کهنوج. سر راه 
فرعی کهنوج به میناب. دارای ۴۰ تن سکند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج A‏ 

پومون. [پ م] ((خ)"الهة میوه‌ها و یاغها در 
اساطیر بونان. 

پومیه. [پ ي ] (فرانسوی. ص)" استاد در 


| بازی «پوم». ||سازنده و فروشندة ادوات لازم 


برای بازی «پوم». 
پون. () ن‌مدزین. (برهان). تک‌لتو. 
(آنندراج). یون. رجوع به يون شود. 
پون. [پ ون ] () در سانسکریت پونه" در 
زیجات هند برای عدد نه )٩(‏ بکار رود. 
(ماللهند بیرونی ص ۸۶). 
پونا. ((ع)" شهری از هند.در ایالت بمبتی. 
دارای ۲۴۰ هزار تن سکنه واب و هوای 
معتدل. رجوع به پونه شود. 
پون تارناس. [ر] ((خ)"" نام شهری 
دریائی از شیلی, کرسی ناحیۀ ماژلان. دارای 
۴ هزارتن سکند. 
پوفتاریون. (پ یْ) (إخ)'' نام کرسی در 
کانتون ( کروز)؛ استان گره بفرانسه. دارای 
۸ تن سکند. 
پوفتامارکت. (پ رٍ] (()۱۳ نام کرسی 
پخش «نرد» استان لیل بفرانسه. دارای ۸۷۵ 
تن سکنه و راه آهن. 
پونتاموسون. اپ ش] ((خ)۲ نام کرسی 
بخش «مرت - امزل» استان نانسی بفرانسد. 
دارای ۱۲۶۴۶ تن سکند. 
پونت اوکسن. (پْ أ سَ! (خ)۱۳ دریای 
سیاه. بحر اسود. (اینران باستان ج ۲ 
ص ۱۶۸۶). 
پونتوس. ((خ) ( کشور)نام قدیم ناحیتی در 
ساحل غربی دریای سیاه. (يشتها ج ۱ 
ص ۳۹۳و ۴۰۹). 
پونتی فکس. [ف ] ([خ) کاهنان بزرگ 
روم را پونتی فکس میخواندند و این مقام در 
آغاز امر فقط بان ادها پاتريسيوس 
اختصاص داشت. در سال ۰ق. م. پموچب 
قانون «ا گولینا» افراد طبقهٌ پلیس نیز بمقام 
پونتی فکس نائل آمدند. عده پنتی فکس‌ها 
نخست سه نفر بود و از زمان سیلا بپانزده نفر 
رسید. وظیفة آنان مراقبت در انجام شرایط 
دینی و تقدیم قربانیها و تعیین اعیاد و تنظیم 
تقویم بود. اترجمهٌ تمدن قدیم فوستل 
دکولانژ. ص ۳۲۸). 
پونخو. (اخ) نام جزیره‌ای از جزایر مملکت 
پوند. [بٌ] انگلیسی, ) واحد پول بریتانیا. 
|اراحد وزنى تقريباً معادل ۶ گرم 
پوندر. [بٍ ر] (إِع)"' نام ناحیتی از مشرق 
هند بنابر آنچه در سنگهت آمده است. 
(ماللهند بیرونی ص ۱۵۳و ۳۱۴). 
پوند پشری. [پٌ شٍ] ((ع) ۳" از شهرهای 
هندوستان که از مستملکات فرانسه بود. 
دارای ۴۸۸۰۰ تن سکنه. . 
پونوبس. [ن بَ] ((خ)۲ نام منزل هفتم از 
منازل قمر بهندی. راساالتوامین. الذراع. 
رجوع به ماللهند بیرونی ص ۰۱۰۷ ۰۱۴۸ 
۳ ۲ ۲۶۲ ۰۲۸۶ ۲۸۸ شود. 


پونو. ۵۸۲۱ 


پونک. [ن] (اخ) دهی جزء دهستان حومةً 
بخش کن شهرستان تهران, واقع در ۶۰۰۰ 
گزی‌خاوری کن و 8 ۰ گزی راه عمومی. 
دامنه. معتدل, دارای ۱۷۵ تن سکنه. آب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات, انار و انجیر و 
میوه‌جات و صیفی. شغل اهالی زراعت است. 
امامزاده دارد. از طریق باغ فيض ماشین 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران ج 
۹ 


پونکت. [ن) ((خ) (قنات...) از قنوات 


تهران در سمت مغرب, مقدار آب آن سه 
سنگ و مسافت مادرچاه تا شهر یک فرسنگ 
و نیم است. 


پوفل. [ن] ((خ) مهمترین قرية ناحیه گل 


دولاب در طالش دولاب گیلان. بین چاپ‌سرا 
و شفارود و بواسطة راه‌آهن کوچکی بمرداب 
متصل شود. و معدن سنگ دارد. در فرهنگ 
جغرافیائی آمده: دهی جزء دهستان میانده 
بخش رضوان‌ده شهرستان طوالش: واقع در 
۶ هزارگزی جنوب هشت‌پر و ۳۸ هزارگزی 
بندر انزلی» سر راه شوسۀ انزلی به استاراء 
دهنۀ کوه. معتدل مرطوب, دارای ۱۷۶ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة شفارود. محصول 
نما بر زیت زب تفای 
زراعت و گسله‌داری و جوراب‌بافی است. 
راه‌آهن که برای حمل سنگ ساختمانی 
موج‌شکن احداث شده بود در این نقطه تمام 
ميشود. چند بنای مرغوب متعلق بادارة بندر 
دارد که فعلاً بخشداری از آن استفاده مینماید. 
و باغ محله و بیجارکن جزء این ده بوده و 
یبلاق سا کنین آن آق مسجد است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲( 

پون‌نان )لخ( نام ایالتی از چین. مساحت 
آن ۳۲۰۵۱۰۰۰ گز مربع و عدۀ نفوس آن 
وا 

پونو. .غ( دهی از دهستان کوهسارات بخش 
مینودشت شهرستان گرگان؛ واقع در ۳۵ 
هزارگزی جنوب خاوری مینودشت 
کوهستانی. سردسیر دارای ۳۰۰ تسن 
سکنه.اب آن از رودخانه. محصول انجا 


1 - Pomponius Mela. 


2 - Pompée. 3 - Pompéiopolis. 
4 - Pompey. 5 - Pompignan. 

6 - Pomone. 7 - Paumier. 

8 - Pavana. 9 - Poona [pou]. 


10 - Punta - Arenas [ Poun  tarenas ] 
11 - Pontarion. 

12 - Pont - 4 - 0. 

13 - Pont - ã - ۰ 

14 - Pont - ۰ 
15 - ۰ 

17 - ۷256۰ 


16 - ۷۰ 


۲ پونه. 


غلات و لبنیات و ابریشم. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری, صنایع دستی زنان بافتن پارچۀ 
ابریشمی و چادرشب. راه ممالرو است. (از 

فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

پونه. [ن] ع شهری بهندوستان. رجوع 
په پونا شود. 

پونه. [ن / ن] ۲ پودنه. پودینه. فودنج. 
غاغ. حبق. سنبهاری. (برهان). جلنجوجه. 
(برهان). جلنجویه. سعترالفرس. نعناع. نمام. 
حبق‌التمساح. نعنع‌الماء. فوتنج نهری. 
حبق‌الماء. غلیجن. رافونه. غاغه. راقونه. 
(برهان). فوتنج. پودن (در تداول مردم 
شیراز). پونا (در تداول مردم قزوین). پ ويله 
(در تداول عامه). ||پونةٌ جویباری. پودنة لب 
جوی. حبق‌الماء ۲. آنکه امروز پونه گویند به 
اطلاق. 

- امتال: 

مار از پونه بدش می‌آید در لانه‌اش سبز 
ميشود. رجوع به پودنه شود. 

پونه‌زار. [ن / :] (اخ) از توابع تهران و 
دارای معدن زغال سنگ است. 

پونی. ((خ)۲ رائول. استاد پیانو و ترانه‌ساز 
فرانسوی. مولد پاریس (۱۸۵۲ - ۱۹۱۴ م). 
پونیس. [چّ) (()* قسبیله‌ای هسندی 
(سر خ‌پوست) در ممالک متحدۂ امریکا (نب 
راسکا). 

پونیکت. ((خ) * (جنگهای...) نامی که 
بمشاجرات طولانی میان روم و قرطاجنه 


( کارتاژ) که منتهی بخرابی ناحیت اخیر 
گردید, دهند. 

پونیکت. ([خ) از قرای بلوک ورامین در 
ایالت تهران. 


پوویس ۵ شاوان. [د] ((خ)" پیر. نقاش 
فرانسوی. مولد لیون (۱۸۲۴ - ۰.۸۱۸۹۸ 
پوهو. | (رع)" نام شهر بخارا بنا بضبط 
هوان چوانک مسافر چینی که در ۶۳۰م. به 
آنجا رفته است. (احوال و اشعار رودکی ج ۱ 
ص ۷۶. 
پوهول. [دَوَ] (() نام طعامی شیرین 
بهندی. (ماللهند بیرونی ص ۲۹۰). 
پوی. (امص) ريشة فعل از مصدر پوییدن. 
رفتنی باشد نه بشتاب و نه نرم. رفتار متوسط 
نه تند و نه آهسته و برخی رفتار تند را گویند. 
(آنندراج). تک. عدو. پوید؛ 
شیرگام و پیل‌زور و گرگ پوی و گورگرد 
بپردو آهوجه و روباه‌عطف و رنگ‌تاز. 
منوچهری. 
گورساق و شیرزهره یوزتاز و غرم تک 
پیل‌گام و گرگ‌سینه رنگ‌تاز و گرگ‌پوی. 
منوچهری (در صفت اسب). 
یوزجست و رنگ خیز و گرگ پوی و غرم تک 
ببرجه آهودو و روباه‌حیله گوردن. منوچهری. 


نوند شتابنده هنجارجوی 

چنان شد که بادش نه دریافت پوی. اسدی. 

بس سالها برامد تا تو همی بپوئی 

زین پوی‌پوی حاصل پر رنج و در عنائی. 

رجوع به پوی‌پوی شود. ||(نف مرخم) این 

کلمه با کلمات دیگری ترکیب شود و افادۂ 

معنی خاص کند چون: چالا ک‌پوی: 

چو بادند پنهان و چالا کپوی 

چو سنگند خاموش و تسبیح‌گوی. سعدی. 

ترکیب‌ها: 

- راه‌پوی. سگ پوی. گرگ‌پوی. رجوع بشعر 

شاهد منوچهری در فوق شود. شلپوی. 

پویه‌پوی, (فردوسی). رجوع به پویه‌پوی 

شود. تکاپوی: 

ازین صرف دهر و تکاپوی دوران 

غرض چیست آن را که این کرد باور. 

با همه عیب خویشتن شب و روز 

در تکاپوی عیب اصحابی. سعدی. 

سعدی جفانبرده چه دانی تو قدر یار 

تحصیل کام دل بتکاپوی خوشتر است. 
سعدی. 

تکاپوی حرم تا کی خیال از طبع بیرون کن 

که محرم گر شوی ذاتت حقایق را حرم گردد. 
سعدی. 

||(فعل امر) امر از پوییدن بمعنی رفتن و 

خرامیدن. 


پوی. ((خ) با آپولیا ". نام خطه‌ای از 


پادشاهی قدیم ناپل شامل ایالات: کاپیتاناته. 
تراوی لاپور و اوترانتة آمروزی و در اواسطر 
قرن ۱ اول بصورت یک کنتی و بعداً 
بشکل یک دوکی دولت مستقل جدا گانه‌ای 
درآمده و در زمان بنی‌اغلب بدست اعراب 
افتاد و در عصر سلطان سلیمان قانونی, از 
طرف پیاله پاشا ضبط و تخریب شد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 


پویا. (نف) پوینده. رونده و برضی دونده ۳ 


گویند.(برهان). که پوید؛ 
طفل تاگیرا و تا پویا نبود 
مرکیش جز شان بابا نبود. 
عشوه کرد اهل عشق را پویا 
بلبل از عشق گل شده گویا لطیفی. 
پو یائی. اسا ار کرک پا 


صفت پویا. پویندگی: 


مولوی. 


چند پوئی [گردی] بگرد عالم چند 

چند کوبی [پوئی] طریق پویائی. عمعق. 
پوباپوی. (ق مرکب) پویان پویان. پوی 
پوی. 


پو یاستروکت. (إغ)'' نام کرسی بخش در 
(پيرنة علیا) از ایالت تارب بفرانسه. دارای 
۴ تن سکند. 


پویان. 


پویاقه. [بْ ي" (خ) نام کرسی «لوار 
علیا» از ناحيهٌ «بریود» بفرانسه. دارای ۱۴۷۲ 
تن سکنه و راه آهن. 

پوياکت. (ر) ۱۳ مرکز «ژیرند» از ناحیة 
«بردو» در کنار «ژیرند» بفرانسه. دارای 
۴۸۳۶ سکنه, و للگرگاه و شراب و راه آهن. 
پویان. (نف) صفت فاعلی بیان حالت از 
پوییدن. پوینده: دونده. (صحاح الفرس)* 


نوندی برافکند پویان براه 
بنزدیک پیران ایران سپاه. فردوسی 
جوانمرد پویان بگلنار گفت 
کها کنون‌که با رنج گشتیم جفت. فردوسی. 
گر آئی بدین جای جویان شده 
چنین در تک پای پویان شده. 

( گرشاسبنامه). 
هوای گریان لول فشاند بر صحرا 
صبای پویان شنگرف ریخت بر کهسار. 

توا سط 

کفر و دين هر دو در رهت پویان 
وحده لاشریک له گویان. سنائی. 
نمدها و کرباسهای سطبر 
ببندند بر پای پویان هزبر. نظامی. 
مثنوی پویان, کشنده ناپدید 
ناپدید از جاهلی کش نیست دید. مولوی. 


روزگاری در طلبش متلهف بود و پویان و 
مترصد و جویان. ( گلستان). 

|((ق) در حال پوییدن؛ 

فرستاد نزدیک افراسیاب 

همی تاخت پویان چو کشتی بر آب. 


فردوسی. 
پیاده شد از اسب زوبین بدست 
همی رفت پویان بکردار مست. فردوسی. 
همی راند پویان براه دراز 
چو خورشید تابان بگشت از فراز. فردوسی. 
ور ز آن روی رومی سواران شاه 
پرفتند پویان بدان بارگاه. فردوسی. 
همی رفت یکماه پویان براه 
چو آمد بدان مرز او با سپاه. فردوسی 
شتابید گنجور و صندوق جست 
پیاورد پویان بمهر درست. فردوسی. 


بیامد سخن‌جوی پویان ز پس 


1 - Poona [pou]. 

2 - Pouliot. 

3 - Menthe aquatique. 

4 - Pugne. 

5 - Pawnies [ pûnis, ] 

6 - Punique (guerres). 

7 - Puvis de Chavannes. 


:8 - Pu - hoe. 9 - Pouill. 
` 10 - Apulie. 11 - Pouyastruc. 
.. 12 - Paulhaguet (Pêyaghè). 

13 - Pouillac. 


پویان. 


نبد آ گهاز راز او هیچکس. فردوسی. 
همی راند یکماه پویان براه 

برنج آمد از راه شاه و سپاه. فردوسی. 
زنی با جوالی میان پر ز کاه 

همی بود پویان میان سپاه. فردوسی. 
فرستاد او را پیاده ز راه 

بیاورد پویان بپیش سپاه. فردوسی. 
برفتند پویان بر شهریار 

همه زیج و صلابها بر کتار. فردوسی. 
دوان داغ دل خستۀ روزگار 

همیرفت پویان سوی مرغزار.. فردوسی. 


چون بره کاید بمادر گوسپند چرخ را 
سوی تیغ حاج پویان و غریوان دیده‌اند. 


خاقانی. 
چو گاوی در خراس افکنده پویان 
همه ره دانه‌ریژ و دانه‌جویان. نظامی. 
زید از پس او چو سایه پویان 
وز سای او خلاص‌جویان. نظامی. 
امد بدیار یار پویان 
لبیک‌زنان و بیت‌گویان. نظامی. 
سوی ملک مداین رفت پویان 
گرامی ماه را یک ماه جویان. نظامی. 
دگر روز آمدش پویان بدرگاه 
ببوی انکه تمکینش کند شاه. سعدی. 

شتابان. دوان؛ 

جهانجوی پویان ز بردع براند 
زگردان لشکر کسی را نخواند. فردوسی. 
برین شهر بگذشت پویان دو تن 
پر از گرد و بی آب گشته دهن. ‏ فردوسی. 
نهادند پر نامه بر مهر شاه 
فرستاده برگشت پویان براه. فردوسی. 
برفتند پویان بکردار غرم 
بدان بیشه کش نامور خواند خرم. فردوسی. 
چو بشنید پویان بشد پیشکار 
بنزد براهام شد کاین سوار. فردوسی. 
برین گونه پویان براه آمدند 
بهفتم بنزدیک شاه آمدند. فردوسی. 


با بانگ و شغب و خروش می‌آمدند دوان و 
پویان. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۴۳۴). 
بدان گنج پویان شدم چون عقاب 
سوی پشتۀ مال کردم شتاب. نظامی. 
در ترکیب باکلماتی آورده شود چون: 
راه‌پویان. (فردوسی). 
پو یان. (اخ) این اسم تحریفی است از کلمة 
اپولونیا و چند پارچه قریه با این نام در 
آرناژستان یافت میشود که هریک از آنها در 
زمانهای گذشته شهر یا شهرکی معمور بوده. 
چنانکه ویرانه‌های موجود در گردا گردا کثر 
آنها شاهد صادق این معنی میباشد. و 
مشهورتر از همه این قری سه قریه است که 
یکی از آنها قري یونانی که در قضای آولونیه 
از سنجاق برات از ولایت یانیه است که در 


ی ی EE‏ 


۵ هزارگزی شمالی آولونیه واقع شده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

پویان. ((خ) قسریه‌ای است در سنجاق و 
قضای کوریجه در ۱۰ هزارگزی شمال شرقی 
کوریجه.(قاموس الاعلام ترکی). 

پویان. ((خ) دهی از دهستان بیلوار بخش 
مرکزی شهرستان کرمانشاهان. واقع در ۲۶ 
هزارگزی خاور دیزگران و ۳ هزارگزی 
جنوب کلکان نسار. کوهستانی سردسیر» 
دارای ۲۰ ۲تن سکنه. کردی فارسی‌زبان. اپ 
آن از چشمه و زه‌آب رود سحلی, محصول 
انجا غلات و حبوبات و لبنیات» میوه‌جات. 
شغل اهالی زراعت. صنایع دستی قالیچه و 
جاجیمافی, راه مالرو است و تا نزدیکی 
آبادی از شاهپوراباد اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 

پویانندگیی. [ن د /د] (حامص) حالت و 
چگونگی پویاننده. عمل پویاننده. 

پویاننده. زن د /د] (نف) آنکه کسی را 
پپوییدن دارد. براه برنده. دواننده. بپپویه دارنده. 
پپویه پرنده. 

پویان هزبر. [هِرً] ( مسرکب) کنایه از 
اسب است. (آنندراج). 

پو بانیدن. [د] (مص) به پویه بردن. 
اخباب: آخبٍ رس پوبانید اسب را. (سنتهی 
الارب). ایجاف؛ پویانیدن ستور. ارتا ک؛ 
پویانیدن شتر. (تاج المصادر). 

پو یانیدنیی. [د) (ص لیاقت) که توان 
پویانید. که بپوییدن توان داشت. که توانش 
پپویه برد. 

پوی پوی. (ق مرکب) مبالفه در آمدن و 


رفتن یعنی تند تند و دوان دوان. (آنندراج): 


بره گیو رادید پژمرده‌روی 

همی آمد آسیمه و پوی‌پوی. فردوسی. 
نبد راه بر کوه از هیچ روی 

بگشتم بسی گرد او پوی‌پوی. ‏ فردوسی. 
به پیشم همه جنگجوی آمدند 

چنین خیره و پوی‌پوی آمدند. ‏ . فردوسی. 
کنون‌ای سرافراز با آبروی 

به ایران بباید شدن پوی‌پوی. . فردوسی. 


بدو گفت شاه از کجایی بگوی 

کجارفت خواهی چنین پوی‌پوی. فردوسی. 
وآن یار جفت‌جوی بگرد تو پوی‌پوی 

با جعد همچو قير دمیده درو عبیر. 

تاشر شرو 

کجاعزم راه آورد راهجوی 

نراند چو آشفتگان پوی‌پوی. نظامی. 
بنزدیک من پوی‌پوی آمدی. حملا حیدری. 
||امر به پوییدن. یعنی بدو و زود براه برو. 
(آنندراج). 
پو بچه. [پ چ /ج ] (() عشقه و آن گیاهی 
است که بر درخت پیچد. (برهان). مهربانک. 


A۸۲۳ 


داردوست. عشق پيچان. لبلاب. رجوع به 


پو ینده. 


لبلاب شود. 

پوی دو دوم. [د 5] ((ع)۱ سلسله جبال 
کوچکی است به فرانسه میان ایالت همنام 
خود که از جبال سونه معدود و از طرف 
جسنوب با مونت دوره مربوط است. ۴۵ 
هزارگز درازا دارد و بلندترین له آن دارای 
۵ گز ارتفاع است. پاسکال عالم طبیعی 
معروف تجارب اولية بارومتری خود را بالای 
این کوه انجام داده است. 

پوی دودوم. زد ] ((خ)" از االات 
وسطای فرانسه. مرکب از اورنی و بوربونه و 
فرز, متشکل از ۴ استان و پنجاه ک‌انتون و 
۳کمون و ۴۸۶۱۰۵ تن سکنه. 

پویش. [ی] () پوپو. پوپک. هدهد. شانه 
بسر. مرغ سلیمان. (شعوری ص ۲۶۶ ج ).و 
کلمه مصحف پوپش است. رجوع به پوپش 
شود. 

پویگان. () رحم. بوگان. رجوع به بوگان 
شود. ||چیزی آب زده. (آنندراج). 

پویلورنس. [ل ر] ((خ)" نام کرسی بخش 
«تارن» استان کاستر بفرانسه. دارای ۳۵۰۶ 
تن سکنه. 

پویلوکت. ال و] ((خ)" نام کرسی بخش 
«لت» استان ک‌ائوس نزدیک لت بفرانسد. 
دارای ۱۷۴۵ تن سکنه و راه آهن. 

پویندگان. [ی ذ/:] ( ج پوینده: 

ز پویندگان هر که مويش نکوست 

پکشت و بر ایشان برآهیخت پوست. 


فردوسی, 
ببالا ندارد جز این نیرویی 
نپوید چو پویندگان هر سویی. ‏ فردوسی. 
ز پویندگان هر که بد تیزرو 
خورش کردشان سبزه و کاه و جو. 

فردوسی, 
بدینگونه از چرم پویندگان 
بپوشید بالای گویندگان. فردوسی. 


پویندگیی. [ی د / د] (حامص) حالت و 
چگونگی پوینده. عمل پوینده. 
پو ینده. [ی د / د] (نف) دونده. پویان. 
دوان. جانور متحرک. آتکه پوید. ج» 
پویندگان. رجوع به پویندگان شود 

چو پوینده نزدیک دستان رسید 

بگفت آنچه دائست و دید و شنید. فردوسی. 
تو را ای پدر من یکی بنده‌ام 
همه بآرزوی تو پوینده‌ام. 
چو پوینده در زابلستان رسید 


فردوسی. 


1 - Puy de ۰ 
2 - Puy de ۰ 
3 - Puylaurens. 

4 - Puy - |° Ëvêque. 


۴ پویو. 


سراینده نزدیک دستان رسید. فردوسی. 
چو نامه بمهر اندر آورد گفت 

که پوینده را آفرین باد جفت. فردوسی. 
برانگیخت آن رخش پوینده را 

همی جست آن جنگجوینده را. فردوسی. 
زمین سم اسب ورا بنده بود 

به رایش فلک نیز پوینده بود.. فردوسی. 
تو گفتی همه دشت پهنای اوست 

زمین زیر پوینده بالای اوست. فردوسی. 
بفرمود تا مرد پوینده تفت 

سوی کلبۂٌ مرد نخاس رفت. فردوسی. 
چو پوینده بشنید گفتار اوی 

بگردید و آمد سوی نامجوی. ‏ فردوسی. 
اگرتخت یابی و گر تاج و گنج 

وگر چند پوینده باشی برنج. فردوسی. 
بگرد بیابان همی بنگرید 

دو ترک اندر آن دشت پوینده دید. فردوسی. 
که پوینده گشتیم گرد جهان 

بشرم آمدم از کهان و مهان. فردوسی. 
بجنبید گودرز از جای خویش 

بیاورد پوینده بالای خویش. ‏ فردوسی. 
بر این کار پوینده‌ای کرد راست 

ز شاه کیان هم بدین نامه خواست. اسدی. 
اگرکڑ | گرراست پوینده‌اند 

همه کس ره راست جوینده‌اند. اسدی. 


همواره پشت و یار من پوینده بر هنجار من 
خارا شکن رهوار من شبدیز خال و رخش عم. 


لامعی. 
وآنکس که بخود فرونیامد 
پويندة حق گزین شمارش. خاقانی. 
زره‌پوشان دریای شکن گیر 
بفرق دشمنش پوینده چون تیر. نظامی. 
گنبد پوینده که پاینده نیست 
جز بخلاف تو گراینده نیست. نظامی. 
نگویم چون | گرگوینده‌ای گفت 
که من پیدارم ار پوینده‌ای خفت. ‏ نظامی. 
بچاره گری‌نآمد آن در بچنگ 
که پوینده یابد زمانی درنگ. نظامی 
جهاندار چون دید کان آب و خاک 
ز پوینده اسبان برآرد هلا ک. نظامی 
بدو هیچ پوینده را راه نیست 
خردمند ازین حکمت | گاه‌نيست. نظامی. 
برو راه بربسته پوینده را 
گذرگم شده راه جوینده را. نظامی 
همه رهگذرها برو بند پاک 
ز سنگی که پوینده شد زو هلاک. نظامی 
خری دید پوینده و باربر 
توانا و زورآور و کارگر. سعدی 
پس ای مرد پوینده بر راه راست 
ترا نیست منت خداوند راست. سعدی. 


پویو. (ی ی] (فرانسوی, )' نام مرغی 
خوش‌اواز. 


پوی و تکت. ی ت] ([مرکب. از اتباع). 

رجوع به پوی و رجوع به تک و رجوع به تک 

وپوو تکاپو شود؛ 

راهشان یوز گرفت‌ست و ندارند خبر 

زآن چو آهو همه در پوی و تک و بابطرند. 
ناصرخسرو. 

پویه. [ی /ي] (اسص) اسم از پوییدن. 

رفتاری متوسط نه آهسته و نه تند. (برهان). 

رفتن نه پبشتاب و نه نرم. رواغ. (منتهی 

الارب). تاخت. پپویه رفتن. پوییدن؛ 


زواره چو بشنید آن پند اوی 


پپویه فکند اسپ و بنهاد روی. فردوسی. 
یکی شارسان دید و جای بزرگ 
براندند با پویه اسپان چو گرگ. . فردوسی. 


تاکی دوم از پوية او [تو] رسته برسته. 
بوطاهر (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
بگرمی چو برق و بنرمی چو ابر 
بپویه چو رنگ و به کینه چو ببر. 


آورد کند اسبش با پویه و جولان. 


ناصرخسرو. 
روز گذشته را و شب نارسیده را 
درهم زنی بپویة اسبان بادپای. سوزنی. 
چو زین بر بشت 
بپویه دست برد از ماه و پروین. 
درین منزل که پای از پویه فرسود 


ن بست شیرین 


نظامی. 


رسیدن دير می‌بینم شدن زود. نظامی, 
عقاب خویش را در پویه پر داد 
ز نعلش گاو و ماهی را خبر داد. نظامی. 
بحکم آنکه این شبرنگ شبدیز 


بگاه پویه بس تند است و بس تیز. . نظامی. 


پایش از ان پویه درامد ز دست 


مهر دل و مهر؛ٌ پشتش شکست. نظامی. 
در شب تاریک بدان اتفاق 
برق شده پوية پای براق. نظامی. 


تیز به آن پایه ازو درگذشت 
رخش به آن پویه بگردش نگشت. نظامی. 
رقص میدان گشاد و دایره بست 
پر درآمد بپای و پویه پدست. نظامی. 
هر دو در پویه گشته بادخرام 

رونده یکی تخت شاهنشهی 
نشینندش از پویه بی آ گهی. 


بپویه سوی کر نغز خویش 


نظامی. 
برون آورد ره بهنجار پیش. نظامی. 
پایی که بسی پوية بیفایده کرده‌ست 

دیریست که در دأمن‌اندوه کشیدهست. عطار. 


دگر مرکب عقل را پویه نیست 

عنانش بگیرد تحیر که ایست. سعدی. 
پویه که این گرگ چو سگ میزند 

مرد چنانست که تگ میزند. امیرخسرو. 


غرش تندر ز عکس دود چه جوئی 


پوبه. 


پویة آهو ز نقش یوز که دیده. 

حاج سید نصرالله تقوی. 
- امغال: 
بره بتک و پویه فربه نگردد. (جامع التمثیل). 
اراجیح؛ جنبش شتران در پویه. (منتهی 
الارب). ابل مراجیح؛ شترانی که در پویه 
دویدن بجنبند. جنب؛ پویه دویدن. انضاف؛ 
پویه دویدن ناقه و پویه دوانیدن. حفد؛ 
رفتاری کم از پویه. دألان؛ پویة گرگ. تضرع؛ 
قريب بپویه دویدن. (منتهی الارب). ||هوا, 
هوس. آرزو. بویه آ. اشتیاق. شوق. تمنی. 


آرزومندی: 
ترا پویهٌ دخت لهراسب خاست 
دلت خواهش سام و کابل کجاست. 
فردوسی. 
مرا پویُ پورگم‌کرده خاست 
به دلسوزگی جان همی رفت خواست. 
فردوسی. 
کرا پویة وصلت ملک خیزد 
یکی جنبشی بایدش آسمانی. دقیقی. 


چون مرا پویۀ درگاه تو خیزد چه کنم 
رهی آموز رهی را و ازين غم برهان. 
فرخی. 

چو شاهنشه بشد رامین بیاسود 
همه دردی ز اندامش بپالود 
دگر ره زعفرانش ارغوان گشت 
کمانش باز شمشاد جوان گشت 
فتادش پويهٌ دیدار دلبر 
چو آتش در دل و چون تیر در پر. 

(ویس و رامین). 
دلاور نپذرفت ازو هر چه گفت 
که بد در دلش پويةٌ روی جفت. اسدی. 
بجوشید مغز سپهید بمهر 
بخوناب مزگان پیاراست چهر 
کهن پویةُ جفت نو باز کرد 
هم اندر زمان راه را ساز کرد. 
ای در حرم جاه تو امنی که نیاید 


اسدی. 


از پوية او خواب خوش آهوی حرم را. 
انوری. 
رجوع به بویه و یوبه شود. ||دونده. دوان 
چنانکه گویند اسپ را پویه کردم. (غیاث). 
پویه. [ی] (اخ) دهمی از بلوک کلاته . 
دهستان مرکزی بخش میامی شهرستان . 
شاهرود. واقع در ۳۳ هزارگزی شمال میامی و . 
۸ هزارگزی شمال راه‌آهن خراسان. جلگه. 
معتدل, دارای ۲۰۰تن سکنه. فارسی‌زبان, 
آب آن از قسنات. محصول آنجا غلات و 
لبنیات» شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
مالرو است و مزارع تقی‌آباد و کزوان جزء این 
ده است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۳). 
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پو یه بوی. 


پو یه پوی. [ی / ي ] (نف مرکب» ! مرکب. 
ق مرکب) پوی‌پوی. شتاب شتاب. یعنی 
پوینده بطور پویه که رفتار مخصوص باسب 
است. با هاء آن بدل از الف باشد, پس در اصل 
پویاپوی باشد. (آنندراج): 

فکندی مرا در تک و پویه‌پوی 


بیگرد جهان اندرون چاره‌جوی.. فردوسی. 
وزآن پس بدان لشکر خویش روی 

نهاد و همی رفت در پویه‌پوی. فردوسی. 
بره گیو را دید پژمرده روی 

همی آمد آسیمه و پویه‌پوی. فر دوسی. 
وز آنجا بزد اسپ و برگاشت روی 

پنزدیک گودرز شد پویه‌پوی. فردوسی. 
جز از رفتن آنجا ندیدند روی 

پنا کام رفتند پس پویه‌پوی. فردوسی. 
,همه سوی دستان نهادند روی 

ز زابل بایران شده پویه‌پوی. فردوسی. 


بدو گفت شاه از کجایی بگوی 
کجارفت خواهی چنین پویه‌پوی. فردوسی, 


همه پیش من جنگجوی آمدند 

چنان چیره و پویه پوی آمدند. ‏ فردوسی. 
بثرمی بدو گفت کای جنگجوی 

چرا آمدی نزد من پویه پوی. فردوسی 


پو یه دوان. [ی /ي د] ری روت 
بیان حالت» پویه دونده: : فرره؛ بسیار گریزنده 
و پویه دوان. (منتهی الارب). رجوع به پویه 
شود. 
پوبه‌دونده. [ی /ي دود /3] (نسف 
مرکب) پویه‌دوان: فزار؛ سخت گریزنده و 
پویه دونده. (منتهی الارب). 
پویه‌دویدگی. [ی /ي دد /د] (حا 
مرکب) حالت و چگونگی پویه دویده: 
مهمزی؛ پویه دویدگی اسپ . (منتهی الار ب). 
پو به دویدن. [ی /ي د د] ا 
توت , ضبح. . رقّص. رَفْص. . رقصان. فرار. فر 
شطف و شطوف. مفر. وقصة. NE‏ 
(منتهى الارب). رمل. (صراح). خبب: ارتجح 
البعیر؛ جنبید شتر در پویه دویدن. (منتهی 
الارب). ارقال؛ پویه دویدن شتر. رجوع به 
پویه شود. 
پویه رفتن. [ی /ي ر ت] (مص مرکب) 
خبب: ارقال؛ پویه رفتن ناقه. (صراح). روغ؛ 
پویه رفتن روباه. رجوع به پویه شود. 
پو یه کردن. [ی / ي ک د] (مص مرکب) 
رفتن نه نرم و نه پشتاب: 
بر طراز آخته پویه کند چون عنکبوت 
بر بدستی جای بر جولان کند چون بابزن. 
منوچهری. 
پوییدگی. [ / د] (حامص) حالت و 
چگونگی پوییده. رجوع به پوییده شود. 
پو بیدن. [د] (مص) رفتن. دویدن. رفتنی 
نه بشتاب و نه نرم. (لغت نامه اسدی) (صحاح 


الفرس). خبب. رفتن نه بشتاب 


از آن راه نزدیک بهرام پوی 
سخن هر چه بشنیدی از من بگوی. 

۲ فردوسی. 
یکی گازر ان خرد صندوق دید 
پپویید وز کارگه برکشید. فردوسی. 
بدو گفت رو با سپهبد بگوی 
که امشب از اینجا که هستی مپوی. 

۱ فردوسی. 

پپویید اشتاد و آن برگرفت 
بمالیدش از خا کو بر سر گرفت. فردوسی. 
ببالد ندارد جز این نیرویی 
نپوید چو پویندگان هر سویی. . فردوسی. 
کسی‌سوی دوزخ نپوید بپای 
اگرخیره سوی دژم اژدهای. فردوسی. 
سوی شارسانها گشاده‌ست راه 
چه کهتر بدان مرز پوید چه شاه.. فردوسی. 


وگر چو گرگ نپوید سمندش از گرگانج 


کی ارد ان همه دینار و ان همه زیور. 


عنصری. 
هر کجا پویی ز مینا خرمنی است 
هر کجا جویی ز دیبا خرگهی. ‏ منوچهری. 
بره چون روی هیچ تنها موی 
نخستین یکی نیک همره بجوی. 

اسدی ( گر شاسبنامه), 

و راست گسفته است آن حکیم که سگ را 
گرسنه‌دار تا بر اثر تو پوید. ( کلیله و دمنه). 
پویم پی کاروان وسواس 
غم بدرقه همعنان بییلم. خاقانی. 


تا نفس ماندم اندر عقبش پرسم و پویم. 


سعدی 
بگرد او نرسد پای جهد من هیهات 

ولیک تارمقی در تنست میپویم. سعدی 
که‌ای خیرهسر چند پویی پیم 

ندانی که من مرغ دامت نیم. سعدی 
برو سعدیا دست و دفتر بشوی 

براهی که پایان ندارد مپوی. سعدی 
سبک طوق و زنجیر ازو باز کرد 

چپ و راست پوبیدن آغاز کرد. سعدی. 


پو ییده. [د /د] (ن‌مف) دویده. رفته نه 


بشتاب و نه نرم. برفتار آمده. رجوع به پویید 
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شود. 


په. [پ؛] () مخفف پیه. وزد. پی. شحم. 


دژپه. درپه: 

دولت بمن نمیدهد از گوسفند چرخ 
از بهر درد دنبه و بهر چراغ په. 

صد چگر پاره شد ز هر سوبی 

تا درامد پهی به پهلویی 

ای دریفا گر بدی پیه و پیاز 
په‌پیازی کردمی گر نان بدی. 
رجوع به پیه شود. 


خاقانی. 


نظامی. 


پهالگو. ۵۸۲۵ 


په ] ([) بلهجهٌ طبری: بود. مقابل تار. 
[o‏ (| صوت) کلم تعجب است. کلمة 


تاشت معن خو عا ودا ران گا 


بت 
8 


تحسین یا حيرت آمیخته بر زبان رانند و 
مکرر نیز گویند و آن بدل وه است. (آنندراج). 
افرین. به. کلمه‌ای که در هنگام شگفتی 
گویند؛ په به. به به. رجوع به په په شود. 
| آوائی که از دهان برآرند با دم زدن: كوه 
کیه؛ په گفتن کسی را تا بوی دهن او معلوم 
شود. (منتهی الارب). کهوب؛ په کردن مست 
بر روی کسی. (منتهی الارب). 


په آن. [پ] (اخ)" در باستان‌شناسی یونان 


سرودی به افتخار آپولون رب الشوع سرود 
جنگ و پیروزی. 

په آن. [پ] ((خ) (ژول)" جراح فرانسوی. 
(اور -! -لوار) (۱۸۳۰- 


۱۸۹۸ م( 


پهابس. زب ] ()" از اصطلاحات فلکی 


بهاره. ۳7 ((خ) پهارید. قصبه‌ای است 


بقسمت شمالی هندوستان در ایالت اگره در 
۳ هزارگزی شمالی مانیپور. دارای 
کارخانه‌های نیل و تجارت حبوبات و پنبه. 


پها گواره. [ر] ((خ)" قسصبه‌ای است 


بهندوستان بخطة پنجاب در ایالت کپورتاله. 
در ۵ هزارگزی ساحل چپ رودخانة سفیدین 
که تابع نهر ستلج است, روی خط آهن ميان 
دهلی و لاهور. (قاموس الاعلام ترکی). 


پهالاوده. [5] ((خ)* نام قصبه‌ای است در 


قسمت شمالی هندوستان. در سنجاق موانه از 


پهالتان. ((خ) "نام قصبه زیبائی است در 


خطه دكن از هندوستان, در ۵۵ هزارگزی 
شمال شرقی ستاره. و مرکز ناحیتی بهمین نام 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پهالتان. (اخ) نام امارتی است در هندوستان 
از طرف شمال بوسیلة نهر نیره از سنجاق پونه 
مجزاگردد و سنجاق ستاره جهات دیگر آن را 
فرا گرفته است. دارای ۱۰۲۸ هزار گز مربع 
مساحت و چمن‌زارهای بسیار و حبوبات 
فراوان. اهالی از ابریشم و پنبه و با برخضی 
منسوجات و سنگ, بت میسازند. (قاموس 
پهالگو. (۲)۱ نام نهری است در خطه بهار از 
کشور هندوستان که پس از طی ۳۰۰ هزارگز 
وارد رود معروف گنگ ميشود. (قاموس 


الاعلام ترکی). 
,۰ - 2 ۰ - 1 
۰ - 4 ۷۰ - 3 
۰ - 6 ۰ - 5 
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۶ پهالیان. 


پهالیان. ((خ)۲ نام قصبه مرکز قضائی در 
هندوستان, در ایالت روال پنییری از خطۀ 
پنجاب. (قاموس الاعلام ترکی). 
پهالیان. ((خ)" نام قضائی در هندوستان 
پنییری از خطۀ پنجاب. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پهانه. [ ن /ن] () چوبکی باشد که 
درودگران در شکاف چوبیکه باه می‌شکافند 
فروبرند و کنشگران مابین کفش و قالب نهند و 
گاهی‌در زیر در گذارند تا بسته و گشوده گردد. 
(برهان). پانه. فانه. فهانه. رجوع به پانه شود. 
پهای. [پ ی ] ((خ) از اعیاد هندوان در روز 
پانزدهم که قمر در منزل «یسوتی» است. 
(ماللهند بیرونی ص ۲۸۸). 
په‌ان. [پ أً] ((خ)۲ پزشک خدایان. وی 


ولایت 


«مارس» را که بدست «دیوبد» مجروح شده 
بود. معالجه کرد. 

په‌اونیه. (پ آي] اف رانسوی, ۲4 در 
گیاه‌شناسی بنوع پیوان * (خطمی درختی) 
اطلاق میشود. 

رجوع به هلند شود. 


(مص مرکب) فربه شدن: 

صد جگر پاره شد ز هر سوئی 

تا درامد پهی به پهلوئی. نظامی. 
جریب مازندران. (سفرنامة رابینو ص ۱۲۳ 
بخش انگلیسی). 

په پگیی. [پَ پَ / پ] (حامص)" حالت و 
چگونگی په په (یبه), پخمگی. چلمنی. گولی. 
رجوع به پیه و په په شود. 

په پن. [پ پ ] ((خ)* لو ویو با (په‌پن 
دلاندن). مباشر کاخ «استرازی» در زمان 
« کلوتر دوم». «دا گوپر اول» و «سیژبر دوم». 
وی پدر گری موالدو متوفی بسال ۶۴۰م. 
|په‌پن در یستال» مباشر کاخ 
«استرازی» پسر «آن سژیزل» و نوادۀ په پن 
دلاندن. چون در تستری, «تسیری سوم», 
پادشاه «نوستری» را مغلوب کرد. آن کشور 
را مسخر ساخت (۶۸۷ م). وی بسال ۷۱۴م. 
وفات کرد و او پدر شارل مارتل است. || پهپن 
لونرق موك در ۷۱۴م. در ژوپیل 
(بلژیک). پسر «شارل مارتل». دوک 
«نوستری»» «بورگنی» و «پرونس». بسال 
۱ با برادر خود « کارلمان» شرکت داشت و 
کارلمان «استرازی» را اداره میکرد. وی بر 
ضد «آ کی‌تن‌ها». «آلامان‌ها» «باواری‌ها» و 
«سا کسن‌ها» جنگید. وی با حمایت کلیسا, 
در ۷۵۱. پسادشاه فرانسه گسردید و 
«شیلدریک سوم» را بسران‌داخت و 
«لمباردی‌ها» را مجبور کرد که | کزارک‌نشین 


است. 


«راون» و «پانتاپل» را پاپ تسلیم کنند. وی 
با «برث بزرگ پا» ازدواج کرد و از او دو پسر 
یافت: شارلمانی. کارلمان. وی نخستین 
پادشاه سلسله « کارلن ژین» میباشد. او بسال 
۸.م. وفات کرد. 
په پن. [پ ب ] (اخ) پسر شارلمانی, پادشاه 
ایتالیا از سال ۱7۷۸۱ ۸۱۰م. 
په پن اول. (پ پ ن و ] ((خ) پسر لوئی 
دبونر» پادشاه «! کیتن» از ۸۱۴ ۱ ۸۳۸ م. 
په پن ۰۵9۵ [پ پ ن دز وٌ] (اخ) پر 
په‌پن اول. 
په په. [پ پ] (اخ) (فلورستان) ۲ سرتیپ 
ایتالیائی. متولد در «سکیلاس» (۱۷۸۰ - 
۱ م.). ||برادرش, گبیوم وطن‌پرست و 
سرتیپ (۱۷۸۲ - ۱۸۵۵ م.). این دو برادر در 
حکومت ازادی‌خواه سال ۱۸۲۰ م. شرکت 
کردند. 
په په. [پ ب /پ] (ص)۲ ببه. پخمه. گول. 
چلمن. سلیم. پفیوز. آبدندان. ساده. سادهدل, 
چلمه. صاف و ساده. رجوع به پپه شود. 
په به. [پ؛ چ؛] ([ صوت) کلمه‌ای است از 
توابع که در هنگام تحسین با حيرت آمیخته 
گویند. (برهان). آفرین. زه. مخفف واه واه. 
(غیاث). مکرر به. به به 
روحانیان چو بینند اپکار فکر من 
په په زنند بر وی و نام خدا برند. 
کمال اسماعیل, 
دیده را و مژه را دید دلم خشک و چه گفت 
گفت په په نبود بخت بدین شادابی. 
مسیح کاشی. 
بوحدت فروناوری هیچگه سر 
چو حلوا خوری زود گویی که په بد.. ؟ 
|ابه به. (در زبان اطفال), شراب یا غذائی 
شیرین یا لذیذ. 
- با په په چیزی را خوردن؛ با التذاذ تمام 
خوردن. خوردن چیزی را و تحسین کردن 
انراء سخت از آن ملتذ شدن. 


په په گیی. [پَ ب /پ] (حامص) په‌پگی. 


رجوع به په‌پگی شود. 

په پیاز. [پ:] ([مرکب) اشکنه. پیازو (پیاز 
آب)؛ 

ای دریفا گر بدی پیه و پیاز 

په‌پیازی کردمی گر نان بدی. مولوی. 
نقل است که وقتی خادمة رابعه په پیازی 
میکرد که روزها بود تا طعامی نساخته بودند. 


(تذكرة الاولیاء). گفت تو امروز چه خوردی؟ 
گفت‌اندکی په پیاز. (تذکرة الاولیاء عطار). 
پهتکری. [پ ] () اسم هندی زاج سفید 
په تی ریس. (اخ) نام مردی که در تقسیم 
مصر توسط اسکندر بدو ایالت. والی یکی از 
دو ایالت شد اما نپذیرفت. (ایران باستان ج ۲ 


پهره. 


ص۱۳۵۸). 
په تیکت. [پ] (إخ) ولایستی از تراکیه 
(آسیای صغیر). (ایسران باستان ج ۲ 
ص ۱۲۴۵). 
پهدررود. [پَ د] (إخ) نام موضعی به 
مازندران. (سفرنامه راپینو ص۶ و ۲۰ بخش 
انگلیسی). 
پهر. [پ] (() مدرسة جهودان. دبستان 
بهودان. (برهان). 
بهو. [ ب ] (!) یک حصه از چهار حصه روز و 
چهار حصدٌ شب و بیشتر در تداول مردم 
هندوستان باشد. (از برهان). بهر؛ 

چو پهری ز تیره شب اندر چمید 

که آن نام در پیش یزدان خمید. 

فردوسی (از جهانگیری). 

پهر. (اخ) نام رودی در سند. رجوع به پهن 
شود. (مجمل التواريخ والقصص ص ۱۰۷). 
پهرآباد. [پ] (إخ) دهی از دهستان بناجو 
بخش بناب شهرستان مراغه, واقع در ۱۳ 
هزارگزی شمال خاوری بناب در مسیر شوسۀ 
مراغه بمیاند و آب. جلگه, معتدل, مالاریائی. 
دارای ۱۱۱۷ تن سکند. آب آن از رودخانهةً 
صوفی و قنات. محصول آنجا غلات و چغندر 
و کشمش و حبوبات و بادام. شغل اهالی 
زراعت. صنایع دستی آنجا جاجیم‌بافی و راه 
آن شوسه است. (از فرهنگ جغرافیائی اران 
ج ۴). 
پهرست. [پ ر ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان بیرم» بخش گاوبندی شهرستان لارء 
واقع در ٩۱‏ هزارگزی شمال خاوری 
گاوبندی, دارای ۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). 
پهرکت. [پ د ] ((خ) پهره. فهرج. رجوع به 
فهرج شود. (تاریخ سیستان). 
پهرو. [پٍ] ()"' درپی. وصله. پینه. 
پهرو کردن. [پ ک د] (مص مرکب)۱۳ 
درپی کردن. وصله کردن. پینه کردن. 
پهره. [پ ر /ر] () پاس و مسحافظت. 
(بر هان). 
پهره. [پ ر ] (إخ) (قریه...) محلی در حدود 
افغانستان و سیستان. پهرک. رجوع به فهرج 


1 - Phallian. 2 - ۰ 
3 - 0 4 - ۰ 
5 - ۰ 6 - ۵۷5-۰ 
7 -_ ۰ 


8 - ۳۵۵۲0 le Vieux ou de Landen. 
9 - Pépin ۱۰ 

10 - Pépin le bref. 

11 - Pepe [Pépé]. 

12 - Débonnaire. 

13 - ۳۱۵۵۵ ۰ 

14 - ۰ 


پهره‌دار. 


۵۸۲۷  .ولهپ‎ 


شود. (تاریخ سیستان) (حبیب السیر ج قدیم 
تهران ج ۲ ص ۲۶۰). ||بهیره. از نواحی هند. 
(تاریخ شاهی ص ۱۵۷). 
پهره‌دار. (پ ر /ر] (نف مرکب) پاسدار, 
محافظت کننده. (برهان): 


خلیل ازب بیم آن زنهارخواران 
مر تب داشت شت جمعی پهره‌داران. 
نزاری (از جهانگیری). 


به ربتاس. [پ ] ((ج) نام سگ اسکندر 
مقدونی. ||نام شهری که اسک‌ندر بیاد سگ 
محبوب خود و پس از مرگ آن حیوان بنا 
کرد.(ایران باستان ج ۲ ص ۱۷۹۳ 

پهر يخته. [پ ت /ت] (نمف) پرهیخته. 
مژدب. فرهخته: هفت مرد بودند... بغایت 
عظیم پهریخته بودند. (مقدمة ارداویر افنامه 
ترجمۀ قدیم چ معین در کتاب یادنامة پورداود 
ص ۲۰۸). رجوع به پرهيخته شود. 

په‌ریداس. [پ] ((غ) نام مسردی که 
اسکندر مقدونی همراه رسولان سکائی مقیم 
آن طرف سیحون که بدربار او آمده بودند 
بسفارت نزد سکاها فرستاد. (ایران باستان ج 
۲ص ۱۷۲۲. 

په‌سست. [پ س] ((خ) پسهسستاس 
(سوماتوفیلا کس).نام مردی مقدونی از یاران 
اسکندر و کسی که در جنگ مالیان اسکندر را 
نجات داد. وی آنجا نخست‌کسی بود که 
اسکندر رابا سپر پوشید. پس از مرگ اسکندر 
در تقسیم ثانوی ولایات. پارس بالاخص 
نصیب این مرد گردید. (ایران باستان ج ۲ 
ص ۰۱۳۵۷ ۵ ۱۸۲۷ ۰۱۸۷۵ ۱۸۸۴ 
۵ ۱۸۹۳ وج ۳ص ۰۱۹۹۲ ۱-۸ 
۰ ۳ ۳ ۶ ۰ و 
۰۳۰ 

په‌سستاس. [پ س ] ((خ) رجوع به په 
سست شود. 

په سستاس سوماتوفیلا کس. [پس] 
(خ) رجوع به په سست شود. 

په‌سوس. [پ] ((خ) از شهرهای آسیای 
صغیر. کار تون کیت آن را هنگام تسخیر 

مجدد یونیه و کاریه گشوده است. (اسران 
پاستان ج ۱ص ۰۶۵۱ 

بهطه. [ ] () هریسه. (تحفة حکیم مومن). 

پهکت. [پ ه] (() خرمای بسیار ریز نضج 
نا گرفته پیش از آن که خمال شود. 

په کلاا تیس. [پ ک١‏ ((خ) په سلاتیه. نام 
ناحيتی در حدود سند. (ایران باستان ج۲ 
ص ۱۷۶۶). 

پهل. [پ ] ((خ) پهلو. پارت در تداول مردم 
ارمنستان. (ایران باستان 3 ۳ صص ۲۱۸۴ - 
۱ ||بلخ. با کتر.باختر. (ایران باستان ج 
۳ص ۲۵۸۴). 

پهل. [چ] () انبوه و جماعت مردمان. 


(آنندراج). 
پهل. ابا بل پول. پوهل. قنطرة. (معجم 
البلدان ذیل قصر روناش). نیز رجوع به پول و 
پل و پوهل شود. 
پهل. اپ ه] (اخ) دهی از دهستان خمیر 
بخش مرکزی شهرستان بندرعباس, واقع در 
٩‏ هزارگزی جنوب باختری بندرعباس. سر 
راه فرعی خسمیر بسه بسندرعباس. 
جلگه,گرمسیردارای ۶۲۳ تن سکنه. آب آن 
از چاه و باران. محصول آنجا خرما و غلات. 
شغل اهالی زراعت و صید ماهی وراه آنجا 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۸ 


پهل آراوادن. [بَ لٍ د] ((خ) نام شهری 


در کوشان. پهل شاهسدان بگفتٌ موسی 
۵ رجوع به پهلو و رجوع به پهل 


شاهسدان شود. 


پهلانوه. [ ] (() بهندی بلادر است. (تحفةً 


حکیم مومن). 


پهلیف. زپ ب ] ((خ) بهلبذ. فهلبد. باربد. 


رجوع به باربد و رجوع به تسرجمهٌ ایران در 
زمان ساسانیان چ۲ ص ۵۰۶ شود. 


پهل شاهسدان. زپ ل «] ((خ) پسهل 


شاهستان. پهل آراوادن (موسی خورنی). 
پارت بالاخص در تداول ارامنه یا آنچنانکه 
در مدارک ارمنی آمده است. این صفحه بین 
کپت داغ و سرخس بوده است. (ایران پاستان 
ج ۳ص ۲۱۸۲ و ۲۵۹۵ و ۷ و ۲۶۱۱). 
رجوع به پهلو شود. 


پهلنگت. زپ ل ] ((خ) نام طائفة قدیم سا کن 


ناحیة وسطای هند. رجوع به ماللهند بیرونی 
ص ۱۵۰ شود. 


پهلو. [پ] (() هر دو طرف سینه و شکم. 


(غیات). راستا و چپای شکم مردم. (شرفنامة 
دتّ. ملاط. فقر. کشح. صفح. (منتهی الارب). 
جانحة. (دهار) (منتهی الارب). نضفان. 
(منتهی الارب)؛ 

فروریخت از دیده سیندخت خون 
که‌کودک ز پهلو کی آید برون. 

ز پهلوش بیرون کشیدم جگر 

چه فرمان دهد شاه پیروزگر. 
اگربا من دگر کاوی خوری نا گه 
بسر بر تیغ و بر پهلوی شنگینه. 

دو چیزش بشکن و دو بر کن 
مندیش ز غلغل و غرنبه 

دندانش بگاز و دیده بانگشت 
پهلو به دبوس و سر به چنبه. 

رویت ز در خنده و سبلت ز در تيز 
گردن‌ز در سیلی و پهلو ز درلت. 
چریده دیو لاخ آ کنده پهلو 


فردوسی 
فردوسی. 


فرالاوی. 


بتن فربه, میان چون موی لاغر. عنصری. 

تا نیاموزی | گر پهلو نخواهی خسته کرد 

با خردمندان نشاید جستنت هم‌پهلویی. 
ناصرخسرو. 

خدا جبرئیل را بفرستاد که ایشان را از این 

پهلو به آن پهلو بگرداند. (قصص الانبیاء 


ص۲۰۰). 
گشتز پهلوی باد خا ک سیه سبزپوش 
گشت‌ز پستان ابر دهر خرف شیرخوار. 
خاقانی. 

ترا به بیشی همت بکف شود ملکت 

بلی ز پهلوی آدم پدید شد حوا. خاقانی. 
ترا پهلوی فربه نیست نایاب 
که‌داری در یکی پهلو دو قصاب. نظامی. 
بسی کوشید شیرین تا بصد زور 

غذای شیر گشت از پهلوی گور. نظامی. 
زن از پهلوی چپ گویند برخاست 

مجوی از جانب چپ جانب راست. نظامی, 
ترا تیره‌شب کی نماید دراز 
که خسبی ز پهلو بپهلوی ناز. سعدی. 
بمرد از تهیدستی ازادمرد 

ز پهلوی مسکین شکم پر نکرد. سعدی. 
تو برداشتی آمدی سوی من 

همی در خلاندی بپهلوی من. سعدی 
خارست بزیر پهلوانم 

بیروی تو خوابگاه سنجاب. سعدی 
پیاد روی گلبوی گل‌اندام 

همه شب خار دارم زیر پهلو. سعدی 
زدن بر خر بیگنه چند بار 

سر و دست و پهلوش کردن فکار. سعدی 
در خواب نمیروی که بی یار 

پهلو نه خوشست بر حریرم. سعدی 
شبی کردی از درد پهلو نخفت 

طبیبی در آن ناحیت بود گفت. سعدی 
حرامش باد بدعهد بداندیش 

شکم پر کردن از پهلوی درویش. سعدی. 


هر که این روی ببیند بدهد پشت پشت گریز 

گربداند که من از وی به چه پهلو خفتم 

هر جا که عدلت بگذرد بوم آن زمین را نسپرد 

در پهلوی آهو خورد خون جگر شیر اجم. 
سلمان. 

پرستاری ندارم بر سر بالین بیماری 

مگر آهم ازین پهلو به آن پهلو بگرداند. 
شفائی. 

مطلب کام که در کشور هند ای درویش 

تن مردم همه چربست و پی و پهلو نیست. 

سلیم (از انندراج). 

انقراع. پهلو بپهلو گشتن. جحشر؛ اسبی که 

پهلو خفتن. متدغلب؛ بر پهلو خفته. عکم؛ 

اندرون پهلو. اعکی؛ درشت و سطبر هر دو 


۸ پهلو. 


پهلو. هزر؛ بعصا سخت زدن بر پهلو و پشت 
کسی. اهضم؛ بهم درآمده پهلو. هضم؛ بهم 
درآمدن پهلو. جانحة؛ استخوانهای پهلو 
نزدیک سینه. تکبیث؛ پهلو خمانیدن کشتی را 
و نقل کردن رخت آن بدیگر کشتی. (سنتهی 
الارب). تشطیب؛ پهلو بپهلو کردن جوز و 
خربزه و مانند آن. (تاج المصادر). جنب؛ بپهلو 
چسبیدن شش از غایت تشنگ 
شکست پهلوی او راء ضجوع ضجم. پهلو بر 
زمین نهادن. (منتهی الارب). اضطجاع. 
(دهار) (منتهی الارب). بر پهلو خفتن. ||دنده. 
ضلع. جانحة. (منتهی الارب): و ده پهلوهاء 
دیگر که باقیست از هر سوئی پنج پاره است. 
طبیبان آن را اضلاع الخلف گویند. یعنی 
پهلوهاء پس. (ذخیره خوارزمشاهی). و 
بجانب پهلوهای کوچک که اضلاع الخلف 
گویند.(ذخیرء خوارزمشاهی). و از این جمله 
چهارده پاره است که آنها را پهلوهای سینه 
گویند. (ذخیر:ة خوارزمشاهی). جوانح؛ 
کش‌ها و استخوانهای پهلو نزدیک سینه. 
(منتهی الارب). |اضلم. کناره. حد: شش 
پهلو. چهار پهلو, سه پهلو. دو پهلو: (مربع) آن 
است که هر چهار پهلوی او با یکدیگر راست 
و برابر باشند و زاویة هر چهار قائمه. (التفهیم). 
پهلوی سه‌سو ضلع مثلت. (دانشنامة علائی 


. جصنبه؟ 


ص ۳۹. 

درخنیست شش پهلو و چاربیخ 

تنی چند را بسته بر چارمیخ. نظامی. 
بمیدان در امد چو عفریت مست 

یکی حربۂ چار پهلو بدست. نظامی. 


فرق میان ارکان و حدود آن است که ارکان 
چهار زاویةٌ مربع باشد و حدود چهار پهلو 
باشد. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۲۰). ||قاچ: 
همچون خربز؛ دوازده پهلو. (التفهیم). 

- پهلو کردن خربزه را؛ کوزه کوزه کردن آنرا. 
تشرید. (زمخشری). 

|| جانب . جنبة. (منتهی الارب). جنب. کنار: 
ز پهلوی ره شیری آمد پدید 

غریونده چون رعد در کوهسار. فرخی. 
لجيفة الباب؛ پهلوی در. خطل؛ پهلوی خیمه و 
جامه که درازا بر زمین کشان بود. تسخویم؛ 
شکستن توجبه پهلوهای وادی را. دف؛ پهلو 
از هر چیز یا نار آن. دفة؛ پهلو یا كنارة هر 
چیز و روی آن. کبد؛ پهلو و مابین دو طرف 
عاق کمان. (منتهی الارب). 

- چای قند پهلو؛ مقابل چای شیرین. قند 
نياميخته. که حبه‌های قند بکنار استکان نهند. 
|اسو جهت؛ 

شدم باز پس چشم بر هر سوی 
زمانی دویدم ز هر پهلوی. 

|| طرف. دست. قبل. سوی. جانب؛ 
بگشا بند قبا تا بگشاید دل من 


فردوسی. 


که‌گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود. 

حافظ. 
|انزد. پیش. جوار. کنار: پهلوی...» بر. نزد, 
پیش, نزدیکی: پهلوی او نشستم. پهلوی او 


رفتم؛ 

چنان چون بگویند اندر مثل‌ها 

که‌پهلوی هر گل نهاده‌ست خاری. . فرخی. 
سرو بالا دار در پهلوی مورد 

چون درازی در کنار کوتهی. منوچهری. 


آغاز کرد تا پیش خواجه رود. گفت بجان و 
سر سلطان که پهلوی من روی. (تاریخ بیهقی 
3 ادیب ص ۶۶۲). 

پروین چو هفت خواهر خود دایم 

بنشسته‌اند پهلوی یکدیگر. ناصرخسرو. 
المطیع, وی را هم کور کردند و هم در آن بمرد 
و بپهلوی دیگرانش دفن کردند. (مجمل 


التواريخ والقتصص). 

آنجا طبلی دید [روباه] پهلوی درختی افکنده. 
( کلیله و دمنه). 

پهلوی عیسی نشینم بعد ازین 


بر فراز آسمان چارمین. مولوی. 
گفت آری پهلوی یاران خوشست 

لیک ای جان در اگرنتوان نشست. مولوی. 
ای بسا اصحاب کهف اندر جهان 

پهلوی تو پیش تو هست این زمان. مولوی. 
منغص بود عيش آن تندرست 


که باشد بپهلوی پیمار سست. سعدی. 
بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم 

پهلوی کباتر حسناتی ننوشتيم. سعدی. 
|اسود و نفع. (آنندراج). ||سخت نزدیک. 
(شرفنامه). 

- از پهلوی خود یا او خوردن؛ غم بسیار 
خوردن. 

- ||از طرف او متمتع شدن. از اصل مايه 
خوردن؛ 


نباشی بس ایمن ببازوی خویش 
خوردگاو نادان ز پهلوی خویش. فردوسی. 
بدخواه دولت تو ز پهلوی خود خورد 
همچون سگی که او خورد از استخوان خویش. 
معزی. 

از پهلوی کسی کاری کردن؛ کاری به امداد 
وی کردن؛ 
دیده‌ام گوهر بدامان ریخت از پهلوی اشک 
ابر دایم ریزش از پهلوی دریا میکند. 

هاشم (از انندراج). 
¬ به پهلوی ناز خفتن؛ در بستر راحت و 
اسایش غنودن؛ 
ترا تیره شب کی نماید دراز 
که خسبی ز پهلو بپهلوی ناز. 
پک و پهلو؛ از اتباع. 
- پهلوی خود خوردن؛ بکسب دست و رنج 
خود چیزی بهمرسانیدن و منت کسی 


سعدی. 


پهلو. 


نکشیدن. (آنندراج). 

- پهلوی چرب؛ چرب پهلو. پهلودار. رجوع 

به پهلو چرب شود. 

- پهلوی کسی راه رفتن؛ در عرض او رفتن. 

برابر او رفتن. 

- چرب‌پهلو. رجوع به چرب‌پهلو و پهلو 

چرب شود. 

- چهارپهلو. 

- درست پهلو: 

اسلام فخر کرد بدور همام وگفت 

ملت درست پهلو ازین پهلوان ماست. 

خاقانی. 

- دوپهلو (در سخن)؛ که دو معنی تواند داد. 

مبهم. رجوع به دوپهلو شود. 

- سینه‌پهلو؛ ذات‌الجنب. 

- شانزدهپهلو. (سفرنامة ناصرخسرو). 

¬ هشت پهلو. 

- هم هلو : 

تا نیاموزی | گر پهلو نخواهی خسته کرد 

باخردمندان نشاید جستنت هم‌پهلویی. 
ناصرخسرو. 

چو بر بارگی کامرانیش داد 

به هم‌پهلوی پهلوانیش داد. 

رجوع به هم‌پهلو شود. 

- یک پهلو؛ یک‌دنده. لجوج. سخت سمج در 

عقیده‌های غلط خود. 

پهلو. (پٍ ] ((خ) نام پسر سام‌ین نوح و 

پارس پسر او بوده و پارسی و پهلوی بدیشان 


نظامی. 


منسوب است. و معرب آن فهلو است. 
(برهان). 
پهلو. زپ ل] ((خ) پهله. پارت. (ایران باستان 
ج ۳ ص ۲۵۹۲ و ۲۵۹۲).پرتو.اسم پارت در 
زبان پارسی باستان پرئوه" بوده ( کتیبه‌های 
داریوش بزرگ), بمرور زمان پرئوه به پرهوه 
و پلهوه بدل شده است, بعضی نویسندگان 
ارمنی «پهلوانی» را موافق تلفظ زمان خود 
پلهونی ۳ ضبط کرده‌ند. سپس برای بسهولت 
تلفظ «هه بر «ل» مقدم شد و حرکت واو حذف 
گردید و پهلو" شد. (ایران باستان ج ۲ص 
۴ بنابراین معنی اصلی و اولی پهلو 
یعنی پارت و پهلوی یعنی پارتی. فردوسی 
بهمین معنی گوید (در لشکر کشیدن سیاوش): 
گزین‌کرد از آن نامداران سوار 
دلیران جنگی ده و دو هزار 
هم از پهلوی, پارس, کوچ و بلوچ 
ز گیلان جنگی و دشت سروج. 
و بعدها بهمین مناسبت عنوان و لقب روسای 
خاندانهای: قارن. سورن و اسپاهبذ که از نژاد 
اشکانیان بوده‌اند و هم در عهد اشکانی و هم 


1 - 6۰. 
3 - palhowni. 


2 - parthava. 
4 - ۷, 


پهلو. 
ساسانی اعتبار داشتند «پهلو» بود. چنانکه 
میگفتند: قارن پهلو. سورن پهلوء اسپاهبذ 
پیل اشوخ اسان دو ماوت ابا 
کریستن سن چ۲ ص ۱۲۴ اما اینکه مولف 
برهان قاطع «پهلو» را یمعنی شهر دانسته و 
همچنین نواحی اصفهان, بعید نیست چنانکه 
ماد -نام قوم بزرگ شمال و شمال غربی ایران 
رها بصو رت ماه یلو یماد مدای از 
شهرها و نواحی مانند ماه نهاوند و ماه بصره و 
ماه کوفه و ماهی‌دشت (تبریز) و غیره اطلاق 
شده است. همانگونه نیز نام پرثوه پارت. 
پهلو. به عده‌ای از شهرها و نواحی که با این 
قوم رابطه داشته اطلاق شده است از آن جمله 
است پهل شاهسدان. مسورخان قدیم. پهل 
شاهسدان را در ناحیتی در صفحهة کوشان 
دانسته‌اند و شاهسدان مبدل شاهستان است و 
موسی خورنی مورخ ارمنی (در کتاب ۲ بند 
۲ پهل شاهسدان را پهل اراوادن نوشته. 
ارشک بزرگ (مؤسس سلسلة اشک‌انی) در 
همین هل سلطنت را بدست گرفت و ظاهراً 
پهل شاهسدان همان گرگان کنونی است. 
(ایران باستان ص ۲۵۹۵ متن و حاشیه) (از 
حاشية فرهنگ برهان قاطع چ دکتر معين ذیل 
لغت پهلو). |انواحی اصفهان. (برهان). 
اصفهان و ری و همدان و نهاوند. و زبان 
منسوب بدین شهرها پهلوی است. (انجمن 
آرا) (آنندراج). 
پهلو. [پ ل] () شیرمرد و دلیر و مردانه بود. 
(لغت‌نسامه اسدی). مرد شجاع و دلاور. 
(برهان). دلیر بمناسبت شجاعت و دلیری قوم 
پارت. پهلوان. گرد. گندآور. ج٬‏ پهلوان؛ 


چو دستور گردنکش پا کتن 
چو نوش آذر آن پهلو رزم‌زن. 

دقیقی (از شاهنامة فردوسی), 
بیارند زی پهلو نامدار 
بر آن تا برآرد ز دشمن دمار, فردوسی, 
سرانجام سنگی بینداختند 
جهان را ز پهلو بپرداختند. فردوسی. 
رمیدند از آن پهلو نامور 
دلاور بیامد بنزدیک در. فردوسی. 
به یک هفته می بود با سوک و درد 
سر هفته پهلو سپه گردکرد. فردوسی. 
پنامه درون سربسر نیک و بد 
نمودش بر آن پهلو پرخرد. فردوسی. 
وزو آفرین بر سپهدار زال 
یل زابلی پهلو بی‌همال. فردوسی. 
بر آن کوه بر خویش کیخسرو است 
که‌یک موی او به ز صد پهلو است. 

فردوسی. 

فراوان از آن لشکر بیشمار 
بگفتند با پهلو نامدار. فراذومین: 


که تا کیست این پهلو پرگزند 


کجاشیر گیرد بخم کمند. فردوسی. 
فریپرز باشد سپه کش‌براه 

چو رستم بود پهلو کینه‌خواه. ‏ فردوسی. 
از آن پس پرا کنده شد انجمن 

سوی خانه شد پهلو پیلتن. فردوسی. 
گرفتش‌سنان و کمان و کمند 

گران گرز را پهلو دیوبند. فردوسی. 
چه دانستم ای پهلو نامور 

که‌باشد روانم بدست پدر. فردوسی. 
گزین‌بزرگان کیخسرو است 

سر نامداران و هم پهلو است. فردوسی. 
ببخشایدت شاه پیروزگر 

که‌هستی چو من پهلو پیرسر. . فردوسی. 
خروشی برآمد ز هر پهلوی 

تلی کشته دیدند بر هر سوی. فردوسی. 
که فرمود سالار گیتی‌فروز 

سر سرکشان پهلو نیمروز. فردوسی. 
هزار آفرین باد بر شهریار 

بویژه برین پهلو نامدار. فردوسی. 
ستودش فراوان و کرد آفرین 

بر آن پرهنر پهلو پا کدین. فردوسی. 
دهاده برامد ز هر پهلوی 

چکاچاک برخاست از هر سوی. فردوسی. 
نبشتیم نامه سوی مهتران 

بپهلو بزرگان و جنگاوران. فردوسی. 
سواری برافکند بر هر سوی 

فرستاد نامه به هر پهلوی. فردوسی. 
دو پهلو بر آشوبد از چشم بد 

نخستین ازین بد به ایران رسد. فردوسی. 
چو بازارگانان درین دژ شویم 

نداند کس از دژ که ما پهلویم. فردوسی. 
چو نزدیک رستم فراز آمدند 

به پیشش همه در نماز آمدند 

بگفتند کای پهلو نامدار 

نشاید از اینجات کردن گذار. فردوسی. 
ببردند نامه به هر پهلوی 

کجا بود در پادشاهی گوی. فردوسی. 
زلشکرگه پهلوان تا دو ميل 

کشیده‌دو رویه رده ژنده پیل. فردوسی. 
دل پهلو پسر بساز آورد 

ساز مهرش همه فراز آورد. عنصری. 
بقلب‌اندرون پای خود را فشرد 

بهر پهلوی پهلوی را سپرد. نظامی. 
کندهر پهلوی خسرو نشانی 

توهم خود خسروی هم پهلوانی. نظامی. 
شه ایران و توران را مسلم شد به یک هفته 
پلاد خسرو توران بسعی پهلو ایران. 


عبدالواسع جبلی. 


وز دگران بانگ شاهقام برآمد. 
هستند گاه بخشش و کوشش غلام او 


حاتم بزرفشانی و رستم به پهلوی. ابن یمین. 


خاقانی. 


پهل و آکنده. ۵۸۲۹ 


|انجیب. اصیل. آزاده. مردم بزرگ و صاحب 
حال را گویند چه مراد از راه پهلوی راه 
بزرگان یزدانی است. (برهان). ج» پهلوان؛ 


نبشتیم نامه سوی مهتران 

بپهلو بزرگان و جنگ‌آوران. فردوسی. 
||شهر: 

ز پهلو برون رفت کاوس‌شاه 

بهر سو همی گشت گرد سپاه. فردوسی. 


از ان پس برامد ز ایران خروش 
پدید آمد از هر سوبی جنگ و جوش 
پدید امد از هر سویی خسروی 


یکی نامجویی ز هر پهلوی. فردوسی. 
ز پهلو همه موبدان را بخواند [کیخسرو ] 
سخنهای بایسته چندی پراند. فردوسی. 
بفرمود تا قارن رزمجوی 
ز پهلو بدشت اندر آورد روی. فردوسی. 
بفرمود پس تا منوچهر شاه 
ز پهلو بهامون گذارد سپاه. فردوسی. 
سپاهش پرا کنده‌بر هر سوی 
بتاراج کردن بهر پهلوی. فردوسی. 
ز پهلو برفتند پرمایگان 
سپهبدسران و گران‌سایگان. فردوسی. 
سپاه اندر امد بهر پهلوی 
همی سوختند آتش از هر سوی. . فردوسی. 
یکی لشکر امد ز پھلو بدشت 
کهاز گرد اسپان هوا تیره گشت. فردوسی. 
چو زال سپهبد ز پهلو برفت 
دمادم سپه روی بنهاد تفت. فردوسی. 
برافروختند آتش از هر سوی 
طلایه برآمد ز هر پهلوی. فردوسی. 
چو آمد ز پهلو برون پهلوان 
همه نامزد کرد جای گوان. فردوسی. 
بفرمود تا جمله بیرون شدند 
ز پهلو سوی دشت و هامون شدند. 

فردوسی, 
ز پهلو همه موبدان را بخواند 
سخنهای بایسته چندی براند.. فردوسی, 
ز پهلو بیهلو پذیره شدند 
همه با درفش و تبیره شدند. فردوسی. 
خروشی برآمد ز هر پهلوی 
تن کشته دیدند بر هر سوی. فردوسی. 
همی بود تا نامور شهریار 
ز پهلو برون رفت بهر شکار. فردوسی. 


پهلو آ کندن. [پ ک د] (مص مرکب) 
فربه شدن. رجوع به | کندن‌و | کنده‌شدن شود. 
پهلو آ کنده. [پ کَ د / د] (ن‌مف مرکب) 
فربه‌شده. | کنده‌پهلو؛ 

چریده دیولاخ | کنده پهلو 
بتن فربه ميان چون موی لاغر. 
رجوع به آ کندن شود. 


عنصری. 


۱-نل: لهوش. 


وه پهلوار. 


پهلوار. [پٍ] (ص) مانند پهلو. چون پهلو از 
دلیری و شجاعت. کلمه در شاهنامه امده و 
ممکن است مصحف پیلوار باشد. رجوع به 
پیلوار شود. 

پهلوان. [چ ل /ل] () منسوب به پهلو 
(پارت) با الف و نون علامت نسبت نه جمع» و 
مجازا پمعنی سخت توآنا و دلیر و زورمند 
بمناسبت دلیری قوم پارت. (از حاشية برهان 
قاطع چ معین). مردم سخت و توانا و دلاور و 
قوی‌جثه و بزرگ و ضابط و درشت‌انندام و 
درشت‌گسوی. (برهان). دلیر'. بطل. مرد 
زورمند. یل. کمی: پهلوان این کارست؛ بنیرو 
و دلیری از عهدۂ آن برمی‌آید. ||امیری که 
بمردی و سپاهکشی از او بهتر نباشد. 
(نسخه‌ای از لغت‌نامةٌ اسدی). سپهبد بر لشکر. 
(صحاح الفرس). سپهید لشکر باشد بر لشکر 
تمام. (نسخه‌ای از لغت‌نامة اسدی)؛ 

همانا بفرمان شاه آمدی 


گراز پهلوان سپاه آمدی. فردوسی. 
نهادند آوردگاهی بزرگ 

دو جنگی بکردار ارغنده گرگ 

به آوردگه شد سپه پهلوان 

بقلب‌اندرون با گروه گوان. فردوسی. 
بدان تن سراسیمه گردد روان 

سپه چون زید شاد بی پهلوان. ‏ فردوسی. 
برآراست رستم سپاهی گران 

زواره شدش بر سپه پهلوان. فردوسی. 
بسا پهلوانان کز ایران زمين 

که‌با لشکر آیند پر درد و کین. فردوسی. 
کسی‌کو بود پهلوان جهان 

مین سپه در نماد نها و 
نه موبد بود شاد و نه پهلوان 

نه او در جهان شاد و روشن‌روان. فردوسی. 
ورا پهلوان کرد بر لشکرش 

بدان تا به آیین بود کشورش. فردوسی. 
بزانوش بد نام آن پهلوان 

سواری سرافراز و روشن‌روان. فردوسی. 
چو شب تیره شد پهلوان سپاه 

به پیلان آسوده بربست راه. فردوسی. 
بوک ار ابا 

پیاورد لشکر بنزدیک شاه. فردوسی, 
چنین گفت پس شاه با پهلوان 

که‌ایدر همی باش روشن‌روان. فردوسی. 
همه پهلوانان ایران زمین 

بشاهی برو خواندند آفرین. فردوسی. 
فرستاده‌ای جست روشن‌روان 

فرستاد موبد بر پهلوان... 

فرستاده موبد امد دوان 

ز جائی که بد تا در پهلوان. » فردوسی. 
یکی پهلوان داشتی نامجوی 

خردمند و بیدار و آرامجوی. فردوسی. 


چو جنگ آمدی نورسیده جوان 


برفتی ز درگاه با پهلوان. فردوسی. 
چه نیکوتر از پهلوان جهان 
که‌گردد ز فرزند روشن‌روان. فردوسی. 
چنین گفت با پهلوان زال زر 
چو آوند خواهی بتیغم نگر. فردوسی. 
که تا من شدم پهلوان از ميان 
چنین تیره شد بخت ساسانیان. فردوسی. 
شهنشاه را نامه کردی بدان 
هم از بدهنر مرد و از پهلوان. فردوسی. 
بپرسید از او پهلوان از نژاد 
بر او یک بیک سروپن کرد یاد. فردوسی. 
چو دانی و از گوهری پهلوان 
مگر با تو او برگشاید زبان. فردوسی. 
مرا با چنین پهلوان تاو نیست 
وگر رام گردد به از ساونیست. ‏ . فردوسی. 
کجااو بود من نیایم پکار 
که‌او پهلوانست و گردو سوار. فردوسی. 
| گر پهلوان‌زاده باشد رواست 
که بر پهلوانان دلیری سزاست. فردوسی, 
یکی جام پر بادۀ خسروان 
کف برنهاد آن زن پهلوان. ی 
یکی پهلوان بود شیروی نام 
دلیر و سرافراز و جوینده‌نام. فردوسی. 
یکی پهلوان بود دهقان‌نژاد 
دلیر و بزرگ و خردمند و راد. فردوسی. 
خروشیدن پهلوانان بدرد 

. کنان‌گوشت از بازو آزاده مرد. ‏ فردوسی. 
جوان بود و از گوهر پهلوان 
خردمند و بیدار و روشن‌روان. فردوسی. 
پیامد سوی کاخ دستان فراز 
یل پهلوان رستم سرفراز. راتسا 
ز خوشی بود مینو آباد نام 
چو بگذشت ازو پهلوان شادکام. اسدی. 


خضر علیه‌السلام گفت پهلوان و مقدمهٌ لشکر 
مرا پاید بودن, پس اسکندر همه لشکر در 
فرمان او کرد. (اسکندرنامه. نسخة نفیسی). 
اما جهان‌پهلوان بزرگتر مرتبتی بوده است از 
بعد شاه و از فرود آن پهلوان و سپهبد برآنسان 
که کنون امیر گویند. (مجمل التواریخ 
والقصص ص ۴۲۰). 
فرزانه سید اجل مرتضی رضا 
کاولاد مرتضی و رضا راست پهلوان. 

سوزنی. 
نامیست از پهلوان شرق و همچون پهلوان 
دل ز مهر زر بریده همچو مهر زرنگار. 


سوزنی. 
کیخسرو دین که در سپاهش 
وی پهلوان ملکت داودیان بگوهر 


شایم بکهتریت که بد گوهری ندارم. خاقانی. 
روز و شب است ابلق دورنگ و گفته‌اند 
کزنام پهلوان عجم داغ ران ماست. خاقانی. 


اسلام فخر کرد پدور همام و گفت 
ملت درست‌پهلو ازین پهلوان ماست. 
خاقانی. 
شهریار فلک غلام که هست 
هر غلامیش پهلوان ملوک. خاقانی. 
از غلامان سرایش هر وشاق 
بر عراقین پهلوان باد از ظفر. خاقانی. 
شمشیر دو قطعتش به یک زخم 
پهلوی سه پهلوان شکافد. خاقانی. 
سلام من که رساند بپهلوان جهان 
جز آفتاب که چون من درم‌خریدهُ اوست. 
خاقانی. 
ترسان عروس ملک چو دخت فراسیاب 
در ظل پهلوان تهمتن‌مکین گریخت. 
خاقانی. 
هر غلامیش را ز سلطانان 
پهلوان جهان خطاب رساد. خاقانی. 
تو ای پهلوان کامدی سوی من 
نگهدار پهلو ز پهلوی من. نظامی. 
کندهر پهلوی خسرو نشانی 
تو هم خود خسروی هم پهلوانی. نظامی. 


گفت پیغمبر که ان فی البیان 

سحراً و حق گفت آن خوش پهلوان. مولوی. 
س امثال: 

پهلوان زنده را عشقست. 
گرزخورند پهلوان باید باشد. 
اج پهلو: 

چو پرویز بیبا ک‌بود و جوان 
پدر زنده و پور چون پهلوان. فردوسی. 
چنین بود آیین شاه جهان 
چنین بود رسم سر پهلوان. 
چنین گوید از دفتر پهلوان 
که پرسید موبد ز نوشین‌روان. فردوسی. 
- پهلوان افسانه؛ بطل الروایه. بطل القصة. 
ترجمة کلم فرانسة رو قهرمان. مرد 
داستان. مرد فوق‌العاده. 


فردوسی. 


|إدر تداول فارسی‌زبانان قسرون اخیر» 

کشتی‌گیر. زورخانه کار که فنون کشتی نیک 
داند. که بفنون ژورآوری و ورزشکاری آشنا 
باشد. ج» پهلوانان. 

- پهلوان سپهر؛ مریخ. 

- جهان پهلوان. 

- سپه پهلوان. (فردوسی). 

رجوع به هر یک از این کلمات در ردیف خود 
شود. 
پهلوان. زپ [] (اخ) جد نهم بختیار جهان 
پهلوان و سپهبد خرو پرویز. (تاریخ سیستان 
ص۸. 
پهلوان. [پ ل] ((خ) دمی از بخش 


1 - Brave. Vaillant. 
2 - ۰ 


پهلوان. 


صیان‌کنگی شسهرستان زابسل, واقع در ۸ 
هزارگزی جنوب باختری ده دوست‌سحمد و 
هکهزارگزی جنوب راه مالرو ده دوست محمد 
په زابل. جلگه, گرم مسعتدل, دارای ۱۱۲ تن 
سکنه. آب آن از رودخانۀ هیرمند. سحصول 
آنجا غلات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گل‌داری, راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی اران ج ۸ 
هلوان. [پ ل (اخ) دصی از دهستان 
خومة بخش تکاب شهرستان مراغه. واقع در 
۷ هزارگزی شمال باختری تکاب و پانصد 
گزی جنوب راه ارابهرو تکاب به شساهین‌دژ. 
دامنه. معتدل,دارای ۱۹۵تن سکنه. اب ان از 
چشمه‌سارها, محصول آنجا غلات. بادام 
وات کرچک» ستل احالي زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی گلیم‌بافی. راه آنجا 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران ج 
۴( 
پهلوان ابوبکر دیوانه. زب اب ر 
ن] (اخ) رجوع به کتاب جهانگشای جوینی 
ج ۱ص ۱۲۴و ۶۴ ۱۳۲ شود. 
هلوان افکن. [ِ 3 /ل أکَ] (نف 
مرکب) که پهلوان افکند. قوی. زورمند. 
مردافکن. 
پهلوان بايزید. زپ ل ى] (() رجوع به 
بایزید و رجوع به حبیب السیر چ‌خیام ج۴ 
ص ۴۴۴ شود. 
پهلوان بچه. [ ل / ل بچ چ /چ lg‏ ( 
مرک لر بارخ کر وک 
زورمند. پهلوان خردسال. بچه پهلوان (در 


تداول مردم قزوین)* 
یکی پهلوان بچة شیردل 
نماید بدین کودکی چیردل. فردوسی. 
پس از باره رودابه آواز داد 
که‌ای پهلوان بچۀ گر دزاد. فردوسی. 
|[نوچه. 
پهلوان پای تخت. [پ ل / ل نِ تَ] 
ترکیب اضافی, | مرکب) رئیس پهلوانان, 
پهلوان پهلوانان. 


پهلوان‌پنبه. (ب ل /ل پم ب /ب] ( 
مرکب)! مسخره‌ای که تمام تن خود را به پنبه 
گیردو او با حلاجی که کمان در دست دارد 
برقص آیند و حلاج در میان رقص کم کم 
پهلوان رابا زدن کمان عور و برهنه کند یعنی 
تمام پنبه‌های تن او رابر باد دهد و در 
اصطلاح پهلوان‌پنبه مردی درشت‌اندام و 
قوی‌هیکل بی‌زور و قوت راگویند که ظاهری 
دلیر و دلی جبان دارد. بظاهر پردل و بباطن 
ترسو. یالانچی پهلوان. لاف‌زن؛ 
به پیکار سرما که تنها بلرزد 
مگر پهلوان‌پنبه باشد محارب. 

نظام قاری (دیوان البسه ص۲۸) 


زانهمه رخت زنان را بگه آرایش 
پهلوان‌پنبه خوش امد بنظر و افزارش. 

نظام قاری (دیوان البسه ص ۸۷. 
پهلوان پور. زپ ل /1] ([مرکب) پسر 
پهلوان. 
پهلوان حمال. [ ل ج] (اخ) رجوع به 
جمال... و رجوع به حبیب السیر ج خیام ج٣‏ 
ص ۶۰۳ شود. 


پهلوان جهان. (ب ل نِ ج] (اغ) ضیاء 


الدین. قاضی تولک. رجوع به قاضی تولک و 
رجوع به لباب الالباب ج ۲ ص ۲۳۴ و ۲۳۵ 


شود. 


پهلوان حاحی. [پ ل] ((خ) رجوع به 


حاجی و رجوع به جامع‌الشواریخ رشیدی 
ص ۸۷ شود. 


پهلوان حسن دامغانی. [ ل ح س 


نا ((خ) نام پادشاه یازدهم از خاندان 
سربداران است (۷۶۲ - ۷۶۶ھ .ق.). و این 
خاندان یکی از خاندانهایی است که پس از 
انتراض سلالة چنگیزیان در ایران ظهور 
کرده‌اند. این مرد پس از وفات پهلوان حیدر 
سبب جلوس خواجه لطف الله شد. و بعدها 
بسال ۷۶۲ ه.ق.وی را بقتل رسانید و خود 
بتخت نشست و آنگاه ببمحاصرء استرآباد 
پرداخت. در خلال این احوال خواجهعلی 
مژید. سبزوار پایتخت او را ضبط کرد و یکی 
از نزدیکان و ملازمان پهلوان سر او را بریده و 
نزد خواجه‌علی برد. (قاموس الاعلام ترکی). 
نیز رجوع به حبیب السیر ج خیام ج ۲ 
ص ۳۶۵ ببعد و تاريخ مغول تالمف اقبال 
ص ۴۷۵ ببعد شود. 


پهلوان حسنعلی سلطان. (پَ لح س 


ع س] (اخ) رجوع به حسنعلی سلطان... در 
حبیب السیر چ خیام (ج ۴ صص ۲۹۵ - ۲۹۷) 


شود. 


پهلوان حسین. [پَ ل ح ش] (خ) 


رجوع به حسین... در حبیب السیر چ خیام (ج 
۴ص ۵۳ ۵۶ ۶۴ ۶۵ ۷۵ )٩۲‏ و مجالس 
النفائس ص ۵۲ و ۲۲۵ شود. 

پهلوان حیدر قصاب. زپ ل ح د ر 
قص صا] (اخ) نام پادشاه نهم از ملوک 
سربداراق فر غیت امه هر بال ۷۶۲ 
ه.ق. بتخت سلطنت جلوس کرد و سیزده ماه 
حکم راند و در هنگام محاصر؛ اسفراین یکی 
از اطرافیانش او را کشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). دولتشاه در تذکره گوید: او از ده چشم 
است و نوکر خواجه علی شمس‌الدین بوده و 
در روزگار مشارالیه یکی از ترییت‌یافتگان او 
حیدر بوده و بعد از خواجه على شمس‌الدین 
در میان سربداران حشمتی یافت و مرد 
پهلوان و اهل مروت بود و سفره عام داشت 
مدت یکسال و یک ماه حکومت کرد و 


پهلوان زنده. ۵۸۳۱ 


نصرالّه باشتینی در اسفراین بدو یاغی شد و او 
بنج هزار مرد بدر قلع اسفراین آمد و مدت 
یک ماه حصار را دربندان کرد و بعد از ان 
روزی پهلوان حسن دامغانی که از بزرگان 
سربدار بود و از روزگار خواجه مسعود در 
میان سربداران مشارالیه بود و سپهسالار 
پهلوان حیدر قصاب بود پا محمد حنطابادی و 
قتلوق بوغا اتفاق کردند و در طهارت گاه 
پهلوان حیدر را زخم زده شهید کردند و در 
بیرون حصار شهر» سر او را پبریدند و پهلوان 
نصراله باشتینی را آواز دادند و خواجه 
لطف‌الله پسر خواجه مسمود در حصار 
اسفراین بود و پهلوان نصرائّه و پهلوان حسن 
دامغانی هر دو اتابک خواجه لطف الله بودند. 
نقاره بنام امیرزاده لطف الله زدند و سر پهلوان 
حیدر را بسبزوار فرستادند و کان ذلک فی 
شهر ربیع الثانی سن احدی و ستين و سبعمائة 
(۷۶۱ ه .ق.).(تذکرة دولتشاه سمرقندی). و 
نیز رجوع بتاریخ مفول تألیف اقبال ص ۴۷۳ 
ببعد شود. 


پهلوان درویش محمد. [پ ل دز م 


حَمم] (اخ) رجسوع به درویش محمد... و 
حبیب السیر چ خیام. فهرست ج۴ شود. 
پهلوان رئیس. [پ ل ر1 (() نام 
کشتی‌گیری کرمانی بعهد شاه شجاع, آنکه 
یمش چکجک پهلوان خراسانی را بینکند. 

(تاریخ عصر حافظ غنی ج ۱ص ۲۷۹). 


پهلوان‌زاده. [ ل / ل د /د] (۱مرکب) 


زادۂ پهلوان. فرزند پهلوان. از نسل پهلوان؛ 


نگهبان برو کرد پس چند مرد 

گو پهلوان‌زاده با داغ و درد. دقیقی. 
چنان پهلوان‌زاده بی‌گناه 

ندانست زنگ سپید از سياه" فردوسی. 
که‌ای پهلوان‌زاده پرهنر 

ز گردان کیهان برآورده سر. فردوسی. 
بېر سيد چون دید روی هیر 

که‌ای پهلوان‌زادۂ شیر یر فردوسی. 
که‌ای پهلوان‌زادۀ بچه شیر 

نزاید چو تو زورمند دلیر. فردوسی. 
که‌ای پهلوان‌زاده بی‌گزند 

یکی رزم پیش آمدت سودمند. . فردوسی. 
ا گر پهلوان‌زاده باشد رواست 

که‌از پهلوان این دلیری سزاست. فردوسی. 
پس آ گاهی آمد بکاوس کی 

از آن پهلوان‌زادة نیک پ فردوسی. 
که چون بودی ای پهلوان‌زاده مرد 

بدین راه دشوار با باد و گرد. فردوسی. 


پهلوان زنده. (پ ل / ل ن ز د / د] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) پهلوان حساضر و 


8۰ - 1 
۲ -نسخۀ خطی: چو آن... بدانست... 


۲ پهلوان صلاح‌الدین. 


موجود. 

- امثال: 

پهلوان زنده را عشق است؛ تعبیری مثلی نظیر 

سیلی نقد به از حلوای نسیه: 

پهلوان زنده را عشق است ساقی می بیار 

چند میگوئی سخن از رستم و اسفندیار. 
دهقان سامانی. 

پهلوان صلاح)لدین. [پ ل ص ُد 

دی ] (اخ) میزبان. رجوع به صلاح‌الدین... در 

حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص۶۳۸ شود). 

پهلوان علی. [پَ ل ] (إخ) دارکسی. 

رجوع به علی دارکی... و حبیب‌السیر چ خیام 

(ج ۲ ص ۲۸۲) شود. 

پهلوان علی. زپ ل ع] ((خ) قورچی. 

رجوع به علی قورچی... در حبیب السیر ج 

خیام (ج ۳ ص ۳۱۸) شود. 

پهلوان علیشاه بمی. [پ ل ع و با 

((خ) رجوع به علیشاه بمی در حبیب السیر چ 

خیام ج ۳ ص ۲۸۴ شود. 

کاتب...در مجالس النفائس (ص ۸۸و ۲۶۲) 


شود. 

پهلوان کچل. [پ ل / لک چ] ((مرکب) 
نام یکی از بازیها [تأترها] ي متداول ایسران 
است که مقلدین و بازیگرها در مجالس 
عروسی و غیره آن را می‌نمودند. فسوسی. 
رجوع به فسوسی شود. قهرمان خیمه 
شب‌بازی. پهلوان کچلک !. 

پهلوان کشی. زپ ل ک] ((خ) دهی از 
دهستان ساحلی بخش آهرم شهرستان بوشهر» 
واقع در ۲۴ هزارگزی ب‌اختر اهرم و 
پنجهزارگزی خاور ساحل خلیج فارس. 
جلگهء سردسیر. مالاریائی» دارای ۱۰۰ تن 
سکنه. آب آن از چاه. محصول آنجا غلات. 
شغل اهالی زراعت و راه فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 

پهلوان کل. [+ ل کَ] ((خ) دی از 
دهستان چالانچولان بخش حومة شهرستان 
بسروجرد, واقع در ۲٩‏ هزارگزی جنوب 
خاوری بروجرد و چهار هزارگزی خاور راه 
شوسه بروجرد به دورود. جلکه معتدل. دارای 
۸ تن سکنه. اب آن از قنات. محصول انجا 
غلات و تریا ک و لبنیات. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری. صنایع دستی زنان قالی‌بافی و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج 
£( 

پهلوان محمد. زب ل م حم ] (غ) 
رجوع به محمد... در حبیب السیر چ خیام (ج 
۳ ص ۳۰۷) و مجالس النفائس (ص ۲۶۴) 
شود. 

پهلوان محمد. [پ ل م حم ۶] (اخ) 
ابوسعید. رجوع به محمد مکنی به ابوسعید... 


در مسجالس النفائس (ص ۴۶ و )٩۱ ۸٩‏ 


شود. 

پهلوان محمود. [پ ] ((غ) نهاد. 
رجوع به محمود فهاد در حبیب السیر چ خیام 
(ج ۳ ص ۳۷۵) شود. 

پهلوان محمود بکیار. زپ ل م د بَ] 
(اخ) یکی از متابعان پهلوان سحمود بکیار 
قدّس روحه در آمد. (ائیس الطالبین بخاری 
نسخه مولف ص ۱۱۵. درویشی از متابعان 
پهلوان محمود بکیار عليه الرحمة نیز بخدمت 
ایشان موافقت کرد. (انیس الطالبین ص ۱۰۷). 
پهلوان محمود خوارزمی. (پَ ل م 
د خوا /خاز ] ([خ) متخلص به قتالی و ملقب 
به پوریای ولی. در جوانی بر همة پهلوانان 
ایران و توران بقوت جسمانی غلبه داشت و 
در پیری بر جمعی سالکان و راهروان عالم به 
نیروی روحانی مقدم شد و بسال ۷۲۲ ه.ق. 
درگذشت. مزارش در خیوق زیارتگاهی 
بزرگ است. او راست: مثنوی كنز الحقائق. 
رجوع به پوریای ولی شود. ۳ 
پهلوان مراداخی ابرکت. [ب ‏ ۱۱۶ 
ر1 ((خ) رجوع به مراداخی ابرک ()...در ذیل 
جامع التواریخ رشیدی (ص ۱۶۳) شود. 
پهلوان ملک غوری. (پ ل ۶ ل ک] 
(إخ) نام یکی از سران غازان‌خان. هنگام قتل 
صدر جهان صدرالدین احمد زنجانی. روز 
یکشنبه بیست و یکم رجب. در جوی جاندار 
یکدست صدر جهان را امیر سوتای و دست 
دیگر او را این پهلوان ملک غوری گرفت و 
قتلغشاه او را از ميان دونیم زد. (حبیب السیر 
چ خیام تهران ج ۲ص ۱۵۰). 

پهلوان مهذب. (پ ل م مد ذ] ((ج) 
رجوع به مهذب... در حبیب السیر چ خیام (ج 
۳ص ۳۱۷۰۳۱۶ ۳۲۰) شود. 

پهلوانیی. زپ /ل] (ص نسبی) منسوب 
به پهلوان و پهلوانان و پهلو (پارت)". 
بمناسبت شجاعت و دلیری این قوم. پارتی. 
پهلوی* 


فزون از پسر داشتی قیصرش 


بیاراستی پهلوانی برش. فردوسی. 
سکندر دل پهلوانی گرفت 

سخن گفتن خسروانی گرفت. ‏ فردوسی. 
تنش را یکی پهلوانی قبای 

بپوشید و از کوه بگذارد پای. فردوسی. 
که‌برگیرد این گرز و کوپال من 

همین پهلوانی بر و یال من. فردوسی. 
نهادند بر پشت شبرنگ زین 

کمر خواست با پهلوانی نگین. ‏ فردوسی. 
وراگفت کاین کاویانی درفش 

هم این پهلوانی و زرینه کفش. . فردوسی. 
سپاه ترا مرزبانی دهم 

ترا افسر پهلوانی دهم. فردوسی. 


کی مان روا کو 
همان جوشن پهلوانی بخواست. فردوسی. 
بابانیان پهلوانی کنند 
ملکزادگان دشتبانی کنند. نظامی 
لگام پهلوانی بر سرش کن 
بزیر خود ریاضت‌پرورش کن. نظامی 
نه هر که دعوی زورآوری کند با ما 
بسر رود که سعادت بپهلوانی نیست. 

سعدی. 


- اعصار پهلوانی؛ ادوار قهرمانیت. دورةٌ 
پهلوائی. دورۂ پارتی. (ایران باستان ج ۲ 
ص ۲۲۶۵ و ۲۶۰۱). 

|اشهری. زبان شهری. (برهان). زبان فارسی 
باستانی. (جهانگیری) (برهان). (و مراد از 
فارسی باستانی زبان پهلوی است). منسوب 
به پهلو. پارت . پهلوی. رجوع به پهلوی 
(زبان.... خط...) شود 

کجابیور از پهلوانی شمار 


بود در زبان دری ده هزار. فردوسی. 
ا گرپهلوانی ندانی زبان 

بتازی تو اروند را دجله خوان. فردوسی. 
ورا نام کندز بدی پهلوی 

| گر پهلوانی سخن بشنوی. فردوسی. 
ابر پهلوانی برو مويه کرد 

دو رخسارۀ زرد ودل پر زدرد. فردوسی. 
اگر پهلوانی ندانی زبان 

ورزرود را" ماوراء‌النهر خوان. فردوسی. 
سیاوش غمی گشت از ایرانیان 

سخن گفت بر پهلوانی زبان. فردوسی. 
سکندر دل خسروانی گرفت 

سخن گفتن پهلوانی گرفت. فردوسی. 
چنین تا بتازی سخن راندند 

از آن پهلوانی همی خواندند. فردوسی. 
|| پارسی (فصیح): 

پسی رنج بردم بسی نامه خواندم 

بگفتار تازی و از پهلوانی. فردوسی. 
گشاده‌زبان و جوانیت هست 

سخن گفتن پهلوائیت هست. 0 فردوسی. 


|((حامص) جوانمردی. (تاریخ تمدن جرجی 
زیدان ج ۵ ص۶۱ ||(() زردآلوئی خاص 
شهر بزد. (از شرفنامة منیری). 
پهلوانیی. [پ ل ] ((خ) از عبارت ذیل محمد 
عوفی در لباب الالباب (ج ۲ ص۳۳۴ چ 
اروپا) ذیل ترجمة احوال مجدالدین افتخار 
الحکماء ابوالسحری الصندلی که گوید: 


1 - Marionnette. 
۲-ایران باستان ج ٣ص ۲۱۸۳ و ۲۲۶۵ و‎ 
2۳۳ 
۳-ایران باستان ج ۳ص ۲۱۸۳ و ۲۲۶۵ و‎ 
5۳۳ 
۴-نل:ورارود.‎ 


پهلوانی. 
«صتعلی که در یر فلک آینوسین خورشید پر 
مثل او سایه نگسترده و مادر دولت در حجرةٌ 
فضل فرزند چون او نپرورده. خاطر خطیر او 
در اختراع لطایف معانی و اقتراع ابكار ید 
بیضا و دم مسیحا نموده و افتاب سمائی که بر 
سپهر ازرقی دعوی آنوری میکند و از علو 
مدایح معزی و لطایف پهلوانی او در حجاب 
خجلت محتجب گشتد... الخ» بر می‌آید که نام 
شاعری لطیفه‌سرا است. 
- پهلوانی. [ٍ ل] ((خ) دهی از دهستان آس 
پاس بخش مرکزی شهرستان آباده» واقع در 
۶ هزارگزی جنوب باختری اقلید و 
یکهزارگزی راه فرعی آسپاس به ده بید. 
جلگه‌گرمسیر, مالاریائی. دارای ۴۹۶ تن 
سکنه. اب آن از چشمه و قنات. محصول 
آنجا غلات و تریا ک و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷ قریه‌ای است در یک 
فرسنگی جنوب اسپاس. (فار تاه ناصری 
ص ۲۲). 
پهلوانی دادن. [چ ل /ل د] (مسص 
مرکب) بزرگی و اعتبار دادن. (آنندراج): 
چو بر بارگی کامرانیش داد 
بهم‌پهلوی پهلوانیش داد. نظامی. 
پهلوان یزدی. زب ی] ((خ) بهلوانی 
در دربار ناصرالدین شاه که بر دیگر پهلوانان 
غالب آمد. ۱ ۱ 
پهلوان یزدی. [پ ل ی] ((خ) ابوالبشر. 
دجال. ابوالبشر پهلوان‌بن شهر مزنین 
محمدبن بیوراسف ( کمارایته بخطه هکذا فی 
آخر شرح المصابیح للبغوی) الیزدى دجال 
کذاب, زعم انه سمع من شخص لایعرف بعد 
السبعين و خمسمائة صحیح البخارى قال 
اخبرنا الداودی. (تاج العروس). 
پهلوانی سخن. (چ ل س خ] (مرکب) 
سخن پهلوی. زبان پهلوی. ||( ص مرکب) که 
بپهلوی سخن گوید. که سخن و زبان پهلوی 


داند؛ٌ 

یکی پیر بد پهلوانی سخن 

بگفتار و کردار گشته کهن. فردوسی. 
ورانام کندز بدی پهلوی 

ا گر پهلوانی سخن بشنوی. فردوسی. 


پهلوانی سرود. [بَ ل ش] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) سرود بزبان پهلوی یا پارسی 
ضح 
تراگاه بزم است و اوای رود 
کشیدن می و پهلوانی سرود. 
بفرمود تا خوان بیاراستند 
می ورود و رامشگران خواستند 
برامشگری گفت کامروز رود 
بیارای با پهلوانی سرود. 
سخنهای رستم به نای و به رود 


فردوسی. 


فردوسی. 


بگفتند بر پهلوانی سرود. فردوسی. 
مغنی سحرگاه بر بانگ رود 
پیاد اوران پهلوانی سرود. نظامی. 


پهلوانی سماع. (پ ل س] (تسرکیب 
وصفی, |مرکب) سرود و آوای خوش به 
پهلوی یا پارسی فصیح* 
بپهلوانی سماع بخسروانی طریق. 
مسعودسعد. 
پهلوان یوسف. (ب ل ش) (خ) 
شیرازی. رجوع به یوسف شیرازی... در 
حبیب السیر چ خیام (ج ۴ص )۸٩‏ شود. 
پهلوئی. [پَ ] (ص نسبی) منسوب به پهلو. 
جنبی.جانبی, کناری. ||(() قسمت جنبین 
دامن 
آنکه پهلو همی‌زند با من 
پهلوئی را نداند از دامن. سنائی. 
پهلو بپهلو شدن. [پَ ب پ ش د] (مص 
مرکب) در حال درازکشیدگی از طرفی بطرفی 


یش نی .۰ 
پهلو بپهلوی کسی زدن. [پَ ب پَ ي 
کر د] (مص مرکب) برابری کردن با. رجوع 
به پهلو زدن شود. 
پهلو بچیزی زدن. [ب ب زد] (مص 
مرکب) برابری آن کردن. (آنندراج). رجوع به 
پهلو زدن شود. 
پهلوین اسود. [پ ل نا و] ((خ) نوادة 
سام‌ین نوح بروایت حمداله مستوفی. (تاریخ 
گزیدهء‌چ اروپا ص ۲۷). 
پهلو بندی. [پ ب ] (حامص مرکب) مدد 
مالی بکسی. کمک و مساعدت مالی نسبت 
بزیردستی. 
پهلو تھی کردن. [چّ ت ک 5] (مسص 
مرکب) کناره کردن از کاری. (غیاث). پرهیز 
کردن و کناره نمودن از کاری و چیزی. 
(انجمن آرا). کناره کردن و دوری گزیدن و 
پرهیز و اجتناب نمودن از چیزی و از کسی 
تنها شدن. (برهان). پهلو خالی کردن. 
گریختن. پشت دادن. (شرفنامه), از زير کار 
دررفتن. شانه خالی کردن. پهلو کردن. 
(اتتدراج)* 
پهلو تھی کند اجل از تیغ تو ولی 
از دشمنان دولت تو پر کند شکم. 
ظهیر فاریابی. 
پهلو از من تهی مکن که مرا 


پهلوی چرب هم ز پهلوی تست. خاقانی. 
کسی کانچنان دید بنیاد او 

تھی کرد پهلو ز پولاد او. نظامی. 
تو بصد تلطیف پندش میدهی 

او ز پندت میکند پهلو تهی. مولوی. 
آنکه پهلو تهی کند از کان 

صرءٌ سیم و زر کجا یابد. أبن یمین. 


پهلودار. ۳۳ 
پهلو تھی ز نکهت گل میکند مشام 
امشب که در بر أن بت مشکین کلاله نیست. 
طالب. 
ز لعب آنچه درین هفته الب سنقر کرد 
زحل بترسد و پهلو تھی کند بهرام. مختاری. 
پهلوچرب. [پٍ چ] (ص مرکب) چرب 
پهلو. پهلودار. 
پهلو چرب. [پَ و چ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) پهلوی چرب. ||خمعیت و فائدة 
معتدبه. (انندراج)* 
در روزگار پهلوی چربی ز کس ندید 
دائم بود مکیدن انگشت کار شمع. 
ملک قمی. 
رجوع به پهلو شود. 
پهلو خاریدن. [پ د] (مص مرکب) (... 
کسی را) کاستن از وی 
توئی بر خواب و خور فتنه همانا خود نئی آگه 
که مر پهلوت را گیتی بخواب و خور همی خارد. 
ناصر برو 
پهلو خالی کردن. [ ک د] (مص 
مرکب) پهلو تهی کردن. شانه خالی کردن. 
پهلو خوردن. [پَ خور / خر 5] (مص 
مرکب) صدمه خوردن در پهلو و بدن. (غیاث) 
(آنندراج): ۱ 
ز موج لاله از پی خورده پهلو 
بود راهش بصد باریکی مو. ملاطغرا. 
پهلو دادن. [پ د] (مص مرکب) غنی 
کردن.سود رساندن. مدد کسی نمودن . 
(غیاث). منفعت رسانیدن. (برهان). امداد و 
عنایت: 
در پناه عارضت خط ملک خوبی راگرفت 
دشمن خود را چرا کس اینقدر پهلو دهد. 
کلم 
در خرابااتست هرکس صاحب دست و دلیست 
خوش سبوی باده پهلویی بمستان داده است. 
دانش. 
اهل دنیا کی به والاقدر پهلو میدهند 
بدقماشان را برنگ آستر رو میدهند. تأثیر. 
||ثزدیکی نمودن. (برهان): | کثبک الصيد 
فارمه؛ یعنی پهلو داد و توانا کرد ترا شکار پس 
تیر بینداز بر وی. (منتهى الارب). |[دوری 
کردن. پهلو کردن. کناره گزیدن. رو گردانیدن. 
(برهان). گریختن وروی برتافتن. (انجمن 
آرا). اجتناب و احتراز کردن. (انجمن ارا). 
رجوع به پهلو کردن شود. 
پهلودار. [ټ] (نف مرکب) دارند؛ پهلو. 
||چرب پهلو. |اکه بکسان و نزدیکان و 
چا کران خود نعمت و مال رساند. که نوکران او 
از او بسیار مسنتفع شوند. منفعت‌رسان. 
(برهان). سودرسان. نافع. کریم و جوانمرد. 
(انندراج): اقائی پهلودار؛ که نفع او بچا کران و 
نزدیکان برسد. که بزیردستان خود فوائد 


۲۳ هلوداری. 


بسیار رساند. که چا کران بسبب کمکهای وی 
غنی شونده 
روزگاریست ز ابنای زمان غير سخن 
هیچکس را نشنیدم که بود پهلودار. ظهوری. 
و این شعر برای معنی ذیل نیز شاهد تواند بود. 
سخن پهلودار؛ گوشه‌دار. که گزندگی ۳ 
دشنامی در ضمن داشته باشد. (برهان). سخن 
که زیاده از یک محمل داشته باشد و ميان دو 
کس نفاق‌اندازد. (آنندراج). کلامی متضمن 
معنایی تند و گزنده* 
گرگشایی در چمن بند قبا گاه خرام 
بشنوی از لاله وگل حرف پهلودار سرد. 
اسیر. 
عیش پهلودار؛ ثابت و پایدار. (آنندراج): 
غم بسی را کرده صاحب دستگاه 
پشت کس بر عيش پهلودار نیست. ظهوری. 
پهلوداری. [پ] (حامص مرکب) حالت. 
عمل و چگونگی پهلودار. 
پهلو داشتن. [پ ت ] (مص مرکب) نفع و 
فایده داشتن. نفع و فایده دادن بکسی. مفید 
بودن. خلاف بی پهلوئی. 
پهلودرد. زپ 5] (مسرکب)" درد پهلو. 
رجوع به درد پهلو و رجوع به ذات الجنب 
شود. 
پهلو دریدن. زپ د د] (مص مرکب) پاره 
کردن پهلو. دریدن پهلو؛ 
درم پهلوی پهلوانان بتیغ 
خورم گرد گردنان بیدریغ. نظامی. 
||دریده شدن پهلوی کسی. ||رسیدن صدمه 
به پهلوی کسی. (از آنندراج). 
پهلو دزدیدن. [پ د دی د (سص 
مرکب) خویشتن را بازداشتن از چیزی 
نهجی که کسی بر آن مطلع نشود. (غیاٹ) 
(آنندراج): 
بغیر از تکیه‌ام کز سیم و زر دزدیده پهلو را 
غنی, از پهلوی من هر تهیدستی توانگر شد. 
پهلو رسانیدن. [پَ ر 5] (مص مرکب) 
صدمه زدن. (آنندراج). ||برابری کردن در قدر 
و مرتبه بااکسی. (آنندراج).پهلو زدن. 
پهلوزبان. زپ ل ر ] (ص مرکب) پهلوی 
زبان. متکلم به زبان پهلوی. که بپهلوی سخن 
گوید. ||زبان پهلو: 
بهرای گنجش چو پدرام کرد 
بپهلو زبانش هری نام کرد. نظامی. 
پهلو زدن. [پ ر د] (مص مرکب) (... با 
چیزی یا کسی) برابری کردن با کسی. با او 
دعوی برابری کردن. برابری کردن در مال و 
قدر و مرتبه, (برهان). پهلو سودن. پهلو 
ساییدن. مقاپلی. مقابلی با او کردن. پهلو 
رسانیدن: قصری که به آسمان پهلو زدی. (از 
بلندی). جمالی که با فرشت آسمان پهلو زدی 


(از زیبائی): 
با بزرگان بزرگان جهان پهلو زدی 
ابله آنکس کو بخواری جنگ با خاراکند. 


منوچهری. 
آن قصر که با چرخ همی زد پهلو 
بر درگه او شهان نهادندی رو 
دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای 
پنشسته و میگفت که کوکوکوکو. خیام. 
آنکه پهلو همی زند با من 
پهلوبی را نداند از دامن. سنائی. 


تخت ساز از حرص تا فرمان دهی بر تاج بخش 

پشت کن بر آز تا پهلوزنی با پهلوان. 
خاقانی, 

هر چند لاله صحن چمن را دهد فروغ 

پهلو کجا زند به بهی باگل طری؟ 

مجد 

زمانه با تو چه دعوی کند به بدمهری؟ 

سپهر با تو چه پهلو زند به غداری؟ 

با ژنده‌پیل پشه چو پهلو همی‌زند 

گر جان بباد بردهد الحق سزای اوست. 

سحر پا معجزه پهلو نزند دل خوشدار 

سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد. 
حافظ. 

ندارد کوتهی در دلربائی زلف از عارض 

که مصرع چون رسا افتد بدیوان میزند پهلو. 
صائب. 

ستاره‌ای است در گوش آن هلال ابرو 

ز روی حسن بخورشید میزند پهلو. ریاحی. 

با تن خا کی ز ہس اتش مزاج افتاده‌ایم 

شعله بگذارد | گر پهلو زند بر گرد ما. 


سعدی. 


طالب آملی. 
ای که با شیر میزنی پهلو 
پهلوی خویش را دریده بدان. شیبانی. 


- با (بر) چرخ پهلو زدن؛ برابری کردن با 
اسمان (در بلندی و رفعت)؛ 

آن قصر که با چرخ همی زد پهلو. خیام. 
= پهلو زدن بر کسی؛ بر او برتر آمدن. بر وی 
فائق آمدن. 


پهلوزن. [پ ر] (نف مرکب) که پهلو زند. 


پهلو سای. مدعی بزرگی و همسری. 
برتری‌جوء 
اگرتیر پهلوزنی را بکشت 


ازو بهتری را قوی کرد پشت نظامی. 


پهلوسای. [پَ] (نف مرکب) پهلوزن. 


برابری کننده در مال و قدر و مرتبه. (برهان). 

رجوع به پهلو ساییدن و پهلو سودن شود؛ 

مسای با من پهلو بابلهی چندین 

که‌نیک ناید با پیل پشه پهلوسای. سوزنی. 

نی که یک آه مرا هم صد موکل بر سر است 

ورنه چرخستی مشبک ز آه پهلوسای من. 
خاقانی. 


پهلو گرفتن. 


||هممرتبه. همنشین. موازی. (شرفنامة 
منیری). 


پهلو ساییدن. + د] (مس مرکب) پهلو 


زدن. مقابلی کردن. دعوی برابری کردن. پهلو 
سودن؛ 

هر جای که مسعودسعد باشد 

کس با او پهلو چگونه ساید. مسعودسعد. 
رجوع به پهلوسای و پهلو سودن شود. 


پهلو سودن. [پَ :] (مص مرکب) پهلو 


زدن. پهلو ساییدن. ادعای برابری کردن. 
مقابلی کردن. 


پهلو شدن. [بٍ ش 5] (مسص مرکب) 


بیکسو شدن. گوشه گرفتن 


پهلوشکاف. زپ ش ] (نف مرکب) که پهلو 


شکافد. درنده پهلوه 
چو فردا علم بر کشد بر مصاف 


خورد شربت تيغ پهلو شکاف. نظامی. 
بمقراض تیر پهلو شکاف 
بسی آهو افکنده با نافه ناف. نظامی. 


پهلو غلط. زپ غْ] (نف مرکب) کسی که 


بپهلو غلطد. (آنندراج): 
رود بکوی توام طفل اشک پهلوغلط 
که‌همچو رابعه آمد بکعبة احباپ. ملاطفراء 


کردن.(غیاث). پهلو تھی کردن. روی برتأفتن. 
(برهان). دوری کردن. احتراز کردن. (اوبهی). 
پرهیز کردن. گریختن. (شرفنامه). اجتناب 


نمودن. (برهان)؛ 

با اینکه حلال تست باده 

پهلو کن از آن حرام‌زاده. نظامی. 
شه آزرم او به که یکسو کند 

کز آن پهلوان پیل پهلو کند. نظامی. 


به ار پهلو کند زین نرگس مست 

نهد پیشم چو سوسن دست بر دست. نظامی. 

خار پهلو کند ز صحبت گل 

گرز خلق تو بو ستاند باغ. مجد همگر. 

پهلو کند از آهم آن را که دلی باشد 

تا در که رسد نا گه‌سوز دل پر دردم. نزاری, 

7 بهلو کردن خربزه» کوزه کوزه کردن. 
تشرید. (زمخشری). 

پهلوکز. [پٍ ک ] (ص مسرکب) کڑپھلو. 

قصیری. (زمخشری). که پهلو یعنی طرفین 


شکم ناراست دارد. 


پهلوگذار. زپ گ] (نف مرکب) که از پهلو 


بگذرد. که از پهلو تواند گذشت: 

زدندش یکی تیغ پهلو گذار 

که‌از خون زمین گشت چون لاله‌زار. 
نظامی, .. 

پهل و گرفتن. [پ گ ر تَّ] (مص مرکب) 

(... کشتی), بساحل پیوستن آن. بکسران آب 


1 - Fausse Pleurésie. 


پهلوگه. 
آمدن آن. بساحل آمدن آن؛ 
کشتی خاص خلیفه پو گرفت 
در کران اندر زمان پهلو گرفت. دهخدا. 
پهل و که. [ گ:] (| مرکب) کنار. جنلب؛ 
پهلوگه دخمه را گشادند 
در پهلو لیلیش نهادند. نظامی. 
پهلومنش. [چ ل م ن] (ص مرکب) که 
مسنش پهلوان دارد. پهلوطبیعت. پهلوان 
طبیعت. دارای طبع پهلوانان. 
` پهلونژاد. زپ ل ن] (ص مسرکب) 
پهلونسب. از دودۂ پهلوانان و بزرگان؛ 
که شاید چو ما هر دو پهلونژاد 


ز کار بشایسته آریم یاد. فردوسی. 
چو نامه بمهر اندر امد بداد 
سک دارو فش 
چهارم سپه را بگودرز داد 
بدو گفت کای گرد پهلونژاد. فردوسی. 


پهلونشین. [بَ نٍ ] (نف مرکب) مصاحب و 
مقرب. (آنندراج). یار. همدم؛ 
آیینه‌دار روی تو شرم و حیا بسست 
پهلونشین سرو تو بند قبا بسست. صاثب. 
پهلو نگاه داشتن. [پ ن ت] (مسص 
مرکب) پهلو نگه داشتن. پهلو کردن. دوری 
کردن. 
پهلو نگه داشتن. [چ ن گ تَ] (مسص 
مرکب) پهلو کردن. دوری کردن؛ 
تو ای پهلوان کامدی سوی من 
نگهدار پهلو ز پهلوی من. نظامی. 
پهلو نهادن. [پ ن /ن د] (مص مرکب) 
خوابیدن. (غیاث). دراز کشیدن. (آنندراج): 
پهلو منه که يارت پهلوی تو نشسته 
برگیر سر که این سر خوش زآن سر است امشب. 
مولوی. 
یار از چا ک‌دلم خاتم دهد عکس نگین 
مینماید حال دل بر خا کا گرپھلو نهد. 
وحید. 
هر که او را خار خار بستر سنجاب نیست 
میتواند بر دم تیغ بلا پهلو نهد. ‏ ملک قمی. 
بتیکز عابت خوبی زند با مهر و مه پهلو 
بیک جا کی نهد با عاشقان روسیه پهلو. 
بابا فغانی. 
بکنج گلخنم نی بستری باشد نه بالینی 
چو خاکستر بر اخگر می نهم پیوسته پهلو را. 


کلم 


پهلوی. [پ ل] (ص نسبی) منسوب به 
پهله. پارت. پهلوانی. (جهانگیری). فهلوی. 
(شرفنامه)؛ 

بیامد هم اندر زمان پیدرفشش 

گرفته بدست آن درفش بنفش 

نشسته بر آن بار خسروی 

بپوشیده آن جوشن پهلوی. 

دفیقی (از شاهنامة فردوسی). 


همه کار ايران مر او را سپرد 
که‌او را بدی پهلوی دستبرد. 
بیاورد پس جامة پهلوی 
یکی اسب با الت خسروی. 
همه جامه پهلوی کرد چا ک 
خروشان بسر بر همیریخت خاک. فردوسی. 
بفرمود پس خلعت خسروی 

زرومی و چینی و از پهلوی. فردوسی. 
چو نزدیکی شهر ایران رسید [رستم ] 

همه جامة پهلوی بردرید. فردوسی. 
ز اسب اندرافتاد پیران بخا ک 
همه جامه پهلوی کرد چا ک. 
زره نیز کرده ببر پهلوی 
درفشان سر از مغفر خسروی. 
همه بارشان دیبه خسروی 


دقیقی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی, 
ز رومی و چینی و از پهلوی. فردوسی. 
وزان پس بدو گفت رستم تویی 
که‌داری بر و بازوی پهلوی. 
درامد برو پیلتن همچو باد 
بکین بازوی پهلوی برگشاد. 


چو بشنید بابک فروریخت آب 


فردوسی. 
فردوسی. 


از آن چشم روشن کزو دید خواب 

بیاورد پس جام پهلوی 

یکی اسب با آلت خسروی. 

پرستنده‌ای سوی در بنگرید 

بباغ‌اندرون چهرهُ جم بدید 

جوانی همه پیکرش پهلوی 

فروزان ازو فره ایزدی. 

شه ترک نا گه یکی بنگرید 

کشاورز مردی تناور بدید 

ستاده بدان دشت همچون هیون 

بتن همچو کوه و بچهره چو خون 

قوی گردن و سینه و بر فراخ 

بتن چون درخت و ببازو چو شاخ 

بدان پهلوی بازوان دراز 

همی شاخ بشکست آن سرفراز. 
عطائی (برزونامه). 

هستند گاه بخشش و کوشش غلام او 

حاتم بزرفشانی و رستم به پهلوی. ابن یمین. 

و رجوع به پهلوانی شود. 

- بیت پهلوی؛ فهلویه. شعر بلحن پهلوی. 

رجوع به فهلویه شود؛ 

لحن او را من و بیت پهلوی 

زخمة رود و سماع خسروی. بندار رازی. 

- ره پهلوی یا راه پهلوی؛ آهنگی است در 

موسیقی» 

سرایندگان ره پهلوی 

زبس نغمه داده نوا را نوی. نظامی. 

- سرود پهلوی؛ لحنی است در موسیقی: 

سرود پهلوی در نام چنگ 

فکنده سوز آتش در دل سنگ. 

-سنجق پهلوی؛ علم پهلوانی: 


فردوسی. 


اسدی. 


نظامی. 


هزار و چهل سنجق پهلوی 
روان در پی رایت خسروی. . نظامی. 
فزل پهلوی؛ سرود و تصنیف بلحن 
پهلوی؛ 
مرغان باخ قافیه‌سنجند و بذله گوی 
تا خواجه می خورد بغزلهای پهلوی. 
حافظ.۱ 

گلبانگ پهلوی؛ لحن پهلوی. آهنگ 
پهلوی: 
بلبل ز شاخ سرو بگلبانگ پهلوی 

میخواند دوش درس مقامات معنوی. حافظ. 
||منسوب به پهله بمعنی شهر. شهری. 
(برهان). 
پهلوی. زب 1 () (زبان و خط..) زبان 
پهلوی. زبان پهلو با پهله, پارت. پرثوه 
پهلوانی. زبان متداول دور اشک‌انیان و 
ساسانیان. فارسی میانه و آن ميان فرس 
باستانی و فرس امروزی جای دارد. این زبان 
را فرس متوسط نیز گویند. زبان مردم پارت؛ 
پارتها بزبان پهلوی شمالی (پارتی) که جزئی 
تفاوت با پهلوی جنوبی دارد سخن میگفتند. 
(ايران باستان ج٣‏ ص ۲۱۹۴) و پهلوی 
جنوبی (پارسیک) در عهد ساسانیان رواج 1 
داشته است. زبان پهلوی, زبان ایران در دورة 
اشکانیان و ساسانیان بود ولی آثار آن غالبا از 
دور ساسانیان باقی مانده یعنی از وقتی که با 
کتیبه‌های سلسلة ساسانی ادبیاتی خاص رو 
بترقی گذاشت. اما بما فقط کتب مذهبی 
رسیده است. آموختن زبان پهلوی بطرز منظم 
و مرتب اشکال دارد و دلیلش یکی آن است 
که این زبان علامات کافی برای آوازها و 
اصوات خود ندارد و دیگر آنکه ایدئوگرام‌ها 
بجای مانده است. بعنی کلمات را بسامی 
نویسند و بسپهلوی خوانند. (همزوارش» 
زوارش). (راهتمای زبان پسهلوی دکتر 
آبراهامیان ص ۶۹). زبانی که مردم آذربایجان 
و ری و همدان و اصفهان و ماه نهاوند بدان 
تکلم میکر ده‌اند. (ابن المقفع از ابن الشدیم در 
الفهر ست). فهلویه. ياقوت در معجم‌البلدان (چ 
مصر ج ۶ ص ۴۰۶), بنقل از حمزء اصفهانی 
در کتاب التنبیه آرد: «پهلوی. کلام پادشاهان 
در مجالس خویش بدان زمان بود. و این لغتی 
است منسوب به فهله....» و مولف غیاث آرد: 
پهلوی زبان پهلوانان پای‌تخت کیان 

تهمتن ازو در شگفتی بماند 


همی پهلوی نام یزدان بخواند. فردوسی. 


۱- حافظ گاهی زبان خود و مردم زمان خود را 
زبان پهلوی و گاهی دری میخواند مثل اینکه این 
دو کلمه را مترادف میشمارد: 

ز من بحضرت آصف که میبرد پیغام 

که یاد گیر دو مصرع ز من بنظم دری. 


۶ پهلوی. 


ورا نام کندز بدی پهلوی 
ا گرپهلوانی سخن بشنوی. 
نگه کن سحرگاه تا بشنوی 
ز بلبل سخن گفتن پهلوی. 
همان بیوراسبش همی خواندند 
چنین نام بر پهلوی راندند. 
نبشته من این نام پهلوی 
به پیش تو آرم نگر نغنوی. 
پیامد سپینود را برنشاند 
همی پهلوی نام یزدان بخواند. 
یکی نامه بنوشت بر پهلوی 
بر آئین شاهان خط خسروی. 
اگر پهلوی را" ندانی زبان 
بتازی تو اروند را دجله خوان. 
کلیله بتازی شد از پهلوی 
بدینسان که | کنون همی بشنوی. 
فراوانش بستود بر پهلوی 
بدو داد پس نام خسروی. 
چنان دان که این هیکل از پهلوی 
بود نام بتخانه ار بشنوی. 
چنین گفت کای داور تازه‌روی 
که‌بر تو نیابد سخن عیب‌جوی. 
نوشتم سخن چند در پهلوی 
ابر دفتر و کاغذ خسروی... 
ولیکن پهلوی باشد زبانش 
نداند هر که برخواند ببانش 
نه هر کس آن زبان نیکو بخواند 
و گر خواند همی معنی نداند 
فراوان وصف چیژی برشمارد 
چو برخوانی بسی معنی ندارد. 
فخرالدین اشوین و رامین): 
بلفظ پهلوی هر کس سراید 
خراسان آن بود کز وی خور آید 
خراسان پهلوی باشد خور آمد 
عراق و پارس را زو خور برآمد. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
|[زبان شهری. زبان فارسی. (برهان). مقابل 
تازی. فارسی فصیح. زبان معمولی امروز؛ 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ز من گشت دست فصاحت قوی 

بپرداختم دفتر پهلوی. فردوسی. 
در فضل و گوهرش بتوان یافتن کنون 

مدح هزار ساله بگفتار پهلوی. فرخی. 


گرسخن را قیمت از معنی پدید آید همی 

معنوی بايد سخن چه تازی و چه پهلوی. 
ادیپ صابر. 

مثنوی مولوی معنوی ‏ 

هست قرآن در زبان پهلوی. . جامی. 

|الهجات محلی ايران که بنیاد قدیم و با زبان 

پهلوی قرابت دارند. فهلویه (معرب) ج؛ 

فهلویات؛ 

اگرروزی دو سه بارت بوینم 

بجان مشتاق بار دیگرستم 


زبان پهلوی را اوستادم 

کتاب عاشقی را مسطرستم 

خدایا عشق طاهر بی نشان به 

که‌از عشق بتان بی پا سرستم. بابا طاهر. 
مردمش سفیدچهره و تبرک‌وش میباشند و 
بیشتر بر مذهب حنفی میباشند و زبانشان 
پهلوی معرب است. (نزهةالقلوب حمدالله 
مستوفی, راجع بمردم مراغه در قرن هفتم). 
روخ چکاد. مرد اصلع باشد بپهلوی مرغزی. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). نیز رجوع به 
فهلویه و فهلویات و السعجم چ۱ مدرس 
رضوی ص ۷۶ شود. 

منقولات فرهنگها و کتب دیگر: ابن الندیم 
گوید الفهرست چ فاهره ص ۱۹): «قال 
عبدالّبن المقفع: لغات الفارسية: الفهلوية و 
الدرية... فاما الفهلوية فمنسوب الى فهلة اسم 
یقع على خمسة بلدان و هی: اصفهان والری و 
همدان و ماه نهاوند و آذربیجان». ياقوت در 
سعجم البسلدان ذیل فهلو (ج مصر ج ۶ 
صص ۴۰۶ - ۴۰۷) ارد: « کلام ایرانیان در 
قدیم بر پنج زبان جاری بود از این قرار: 
پهلوی. دری» پارسی... اما پهلوی. کلام 
پادشاهان در مجالس خویش بدان زبان بود. 
و این لغتی است منسوب بفهله, و آن نامی 
است که بر پنج شهر اطلاق شود: اصفهان. 
ری. همدان, ماه نهاوند و آذربایجان و 
شیرویه‌بن شهردار گوید: و شهرهای پهلویان 
هفت است: همدان, ماسبذان, قم» ماه بصره 
صیمره, ماه کوفه. کرمانشاه, و ری و اصفهان 
و کومش و طبرستان و خراسان و سگستان و 
کرمان و مکران و قزوین و دیلم و طالقان از 
شهرهای پهلویان نیست...» (از مقدمة برهان 
چ معین ص بیست و نه). صاحب غیاث 
اللغات ارد: نام زبانیست از هفت زبان فارسی 
و آن زبان شهری است چه پهلو بمعنی شهر 
است و بعضی گویند منسوب به پهلو که نام 
ملک ری و اصفهان و دینور است و جمعی 
گویندکه پهلوانان پای‌تخت کیان بدان تکلم 
میکردند. (از برهان). و در سراج اللغات 
نوشته که پهلوی منسوب به پهلو که بمعنی 
اعیان و ارکان است و مجازا بر محل اجتماع 
ایشان که اردوست اطلاق کنند. پس پهلوی 
زبان اردوست و دری منسوب به درب خانة 
پادشاه است. (غياث). صاحب قاموس 
الاعلام ترکی گوید: پهلوی, یک لسان قدیمی 
ایرانی است و در زمان ساسانیان زبان رسمی 
کشور مزبور گردید. کلمات و تعبیرهای 
بسیاری از زبان سریانی داخل این لسان شده 
بود و با ۲۶ حرف که هم از زبان سریانی اخذ 
کرده بودند می‌نوشتند و این الفبا از طرف 
راست بچپ نوشته میشد. با این لسان در 


جهات موسوم به پهله یعنی ری و اصفهان و 


پهلوی. 


در واقع نقاطی که از طرف بونانیان قدیم 
بمیدیا شهرت یافته بود تکلم می نمودند. در 
کردستان و عراق عرب تابع ایران هم شیوع 
داشت. و از این رو با لسان سریانی هم روبرو 
شده بود. زبان اوستا که زبان دینی قدیم ایران 
بود و بمرور زبانی غير قابل فهم گشته بود. در 
زمان ساسانیان این کتاب را بزبان پهلوی 
ترجمه کردند. این ترجمه البوم موجود میباشد 
و علاوه بر این کتیبه‌های موجوده در ابنیه و 
اثار باقیة آن دوره‌ها نیز با این لسان نوشته 
شده‌اند. لسانیون و علمای تحقیق السنه كتاب 
لغت و کتاب صرف زبان پهلوی را ترتیب داده 
و مناسبات آن را با زبان قبلی و بعدیش یعنی 
فارسی امروزی تعیین نموده و کلمات 
مأخوذه از زبان سریانی را مفروز کرده‌اند. 
هنگامی که در ايران لسان پهلوی جای زبان 
رسمی و تحریری را اشغال کرد یک زبان 
دیگر مسمی به «دری» هم معتبر بود و در 
دربار شهریاران آن زمان این زبان را بکار 
می‌بردند. فتوحات اسلامی ضربة بزرگی 
بزبان پهلوی وارد آورد و خط پهلوی هم 
متروک گشت و چند صد سال بعد ایرانیان 
زبان خود را با الفبای عربی بکار می‌بردند. از 
روی اتفاق شیو اقلیم پارس یعنی فارسی 
کنونی تفوق پیدا کرد و در نتیجه زبان ادبی و 
تحریری گشت. زبان پهلوی بزبان فارسی 
بسیار شباهت دارد. و کلمات و تعبیرات 
سریانی مستعمله در پهلوی در فارسی جای 
خود را بکلمات و تعبیرات عربی وا گذار 
کرده‌اند.(از قاموس الاعلام ترکی). نیز رجوع 
به ص ۱ ۵۷ ستون ۱ س ۱۴ همین کتاب شود. 
خط پهلوی - خط مردم پهلو. پارت» پرتوه. 
پرئوه. این خط در زمان اشکانیان و ساسانیان 
معمول بوده و در سکه و نقوش و کتب آن عهد 
دیده ميشود. و غیر از منقورات احجار و 
سکه‌ها و مهرها قدیم‌ترین نوشته که بدست 
آمده یکی الواحی است راجع بمذهب مانی که 
در خرابه‌های شهر تورفان (در ترکستان 
چین) بدست آمده و دیگر عده‌ای اوراق که در 
ناحیهٌ فیوم مصر بر روی پاپیروسها (پیزر) 
نوشته شده است: 

نبشته بر آن تیر بد پهلوی 
که‌ای‌شاه داننده گر بشنوی. 
نبشتن یکی نه که نزدیک سی 
چه رومی چه تازی و چه پارسی 
چه سغدی چه چینی و چه پهلوی... فردوسی. 
نوشتن بیاموختش پهلوی 
نشست سرافرازی و خسروی. 
یکی خط نوشتند بر پهلوی 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱-نل: اگر پهلوانی (و در این صورت اینجا 
شاهد نیست». 


پهلوی. 


بمشک از بر دفتر خسروی. فردوسی. 
ز عنبر نوشتند بر پهلوی 
چنان چون بود نامه خسروی. فردوسی 
نبشتند بر نام خسروی 
نبد آن زمان خط مگر پهلوی. ‏ فردوسی. 


خط پهلوی از خط آرامی گرفته شده است؛ 
یعنی خط مذکور در ایران تبدیل به پهلوی 
گردیده است. توضیح اینکه خط میخی برای 
نقر و نقش کتیبه‌ها بکار میرفته است و مناسب 
۰ نامه‌ها و دیگر نیازمندیهای عمومی نبوده از 
اینرو خط ساده و الفبائی اراسی که از عهد 
کلدانیان در آسیای صغیر معروف بود بتدریج 
اهمیت پیدا کرد. ابندا بمناسبت سهولت هر جا 
بخط میخی چیزی نوشته میشد نام صاحب 
خط یا اگرآن چیز ظرف سفالی یا جنسی 
دیگر بودنام خریدار یا فروشنده را در کنار آن 
بخط آراسی مینوشتند ولی بعدها وسعت 
استعمال این خط بتمام قلمرو ایران و آسیای 
صغیر و مصر رسید و عمومیت یافت و 
مکاتیب حکام و پادشاهان و روابط ملل و 
روزنامه‌های حکومتی و فرمانها و نوشته‌های 
عادی همه با خط آرامی انجام میگرفت. ترقی 
روزافزون این خط با حمایت و تقویت 
شاهنشاهان هخامنشی حاصل امد که در 
شاهنشاهی فاضل و عالی خود متعرض آبین 
و رسوم و خط و زبان ملل تابعه نميشدند. 
منوت خط آرامی را از لحاظ سهولت آن 
رواج دادند و بکار بردن آن را در ممالک 
مفتوحه انتشار دادند. زبان آرامی بدو لهجه 
منشعب گردید: لهج عراقی که آرامی شرقی 
نامند و لهج سوریه و فلسطین و طور سینا که 
آرامی غربی گویند. خط آرامی هم بچند شیوه 
و رسم الخط درآمد و آنچه در ایران مادر خط 
پهلوی قرار گرفت شیوه و قلم آرامی عراقی 
بود. اصل خط آرامی از کجا شاخه گسرفته 
است. محقق نیست. بعضی آن را تقلید خط 
هیروگلیف مصر میدانند وگروهی آن را از 
م عات کی ال ای سک دد 
جمعی مأخوذ از خط فینیقی و جماعتی هم 
خط فینیقی رامأخوذ از خط آرامی 
پنداشته‌اند '. پس از قتل دارا وغلبۀ اسکندر و 
تسلط سلوکیان بر ایران خط و زبان و رسوم و 
اداپ یونانی در ایران رواج یافت. اما دیری 
شت که خط پهلوی جای خط یونانی را 
گرفت و سکه‌ها و نوشته‌های ملی با خط 
پهلوی شروع شد و خط میخی بعللی که گفته 
شد دیگر موقعی برای اعاده نیافت. 
حروف پهلوی - خط پهلوی دارای ۲۵ 
حرف با آواست: «ا, ب» گ, ج» د, ها و ز» ی» 
ک.ل: مان س, ف» پ» چ» ژ» ره ش» ت» ث» 
خ» ذ» غ» ولی برای حروف «ح؛ ط. ص ع. 
ق» که در الفبای اراسی هست نیز حروفی 


دارد یعنی «هه گاهی آوای «ح» میدهد و «ت» 
گاهی آوای «ط» و «الف» گاهی آوای «عین» 
و «چ» گاهی آوای «ص» و « کاف» گاهی 


آوای «ق» را دارا میشده‌اند. و اگرچه برای 
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پهلوی. ۵۸۳۷ 


گوید: خط پهلوی مأخوذ از عبری است. 
(مجمل التواریخ والقصص ص ۳۰۴). 

در نوشته‌های محققان غالبا بت از زبان 
پهلوی با خط پهلوی آمیخته است» و ما در 


جدول الفبای پهلوی (شامل الفبای کتیبه‌ها و الفبای نسخ خطی). 


«ث» و «ذ» هم حرف خاصی ندارد. اما حرف 
«ت» گاهی بجای «ث» و گاهی بجای «ذ» 
می‌نشسته است. و حرف «پ» که آوای «چ» 
و «ف» و «ژ» نیز میداده. گاهی آوای واو 
داشته و ظاهراً واو مذکور واوی بوده است 
میان «پ» و «و» و «ف» که آن را بعدها «فاء 
عجمی» نام نهادند مانند حرف دوم کلمة اوا 
افام و جز آن. خط پهلوی و لهج پهلوی بدو 
دسته تقسیم شده است: یکی خط و لهج 
اشکانی که آن را پهلوی شمالی مینامند و 
سابقاً پهلوی کلدانی میگنتند آ, دیگر خط و 
لهج ساسانی "که آن را پهلوی جنوب و 
جنوب غربی میگفتند. سوای این دو قسم خط 
که‌با حروف مقطع نوشته میشده است و گویا 
مختص کتیبه‌ها بوده. خط دیگری هم 
داشته‌اند که از برای تحریرات معمولی بکار 
برده میشده و این خط با حروف متصل نوشته 
حیث شکل با خطوط دیگر تفاوت 
داشته است. خط پهلوی بعد از اسلام بسبب 
دشواری که در خواندن و نوشتن داشت 
نتوانست مانند دیگر آداب و فرهنگ ملی 
ساسانی مقاومت کند و در ملت غالب اثر 

بخشد, چندی نگذشت که خط مذکور منحصر 


ميشده و از 


بموبدان زردشتی شد و بسرعتی عجیب رو 


بفنا و زوال نهاد. صاحب مجمل السواریخ 


ذیل نمونه‌ای از آنها را نقل میکنیم. آقای 
پورداود نوشته‌اند: پهلوی با پارسی میانه 
یعنی لهج سرزمین پارت» همان سرزمینی که 
در پارسی باستان در سنگ نبشته‌های 
هخامنشیان پرتهوه“ خوانده شده ییعتی 
خراسان کنونی و میان پارسی میانه و پارسی 
نو که زبان رایج کنونی است یا فارسی» زبان 
دیگری فاصله نیست. وجه تسميةٌ مذکور 
نا گزیر به این اعتبار است که پس از برچیده 
شدن شاهنشاهی هخامنشی و سپری شدن 
شهریاری خاندان سلوکس, زبان رسمی ایران 
لهجه‌یی بوده زبانزد اقوام پارت. خاندان 
پادشاهی اشکانیان یکی از ان اقوام بود. 
آنچنانکه پارسی باستان و پارسی نو (فارسی) 
بسرزمین پارس باز خوانده شذه زبان پهلوی 
هم بمرز و بوم پارت (خراسان) باز خوانده 
شده است. کلم پهلوی بزبان دورة اشکانیان 


۱ -الفبای آرامی از الفبای فینیقی مأخوذ است. 
رجوع بفرهنگ ایران باستان پورداود ج ۱ 
صص ۱۵۰ -۱۶۱ و برهان قاطع چ معین «آرامی» 


شود. 

۲-پارتی ۳- پارسیک. 

۴-سبک‌شناسی ج اص ۷۴-۷۰ و ۸۶. 
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۸ پهلوی. 


پهلوی. 


و بزبان دورهٌ ساسانیان اطلاق میشود. نامی 
که خاورشناسان در این اواخر به این زبان 
داده و پارسی میانه خوانده‌اند. به این اعستبار 
است که زبانی است در میان زبان رایج 
روزگار هخامنشیان و زبانی که پس از اسلام 
در ایران رواج یافته است. دور؛ رسمی زبان 
پهلوی نهصد سال است یعنی از سال ۲۵۰ ق. 
م. با سر کار آمدن نخستین اشک سر سلسلۀ 
اشکانیان که از پارت (خراسان) پرخاست, تا 
۶۵۱ م. / .ق.که سال کشته شدن یزدگرد 
سوم پسین پادشاه دودمان ساسانی است که 
از فارس بودند.به این مدت باز بايد چند سال 
دیگر افزود. زیرا در قرن سوم و چهارم 
هجری نیز چند کتاب بسیار گرانبها بزبان 
پهلوی نوشته شده و آمروزه از اسناد خوب و 
پرمای این زبان بشمار میرود. از قرن پنجم و 
ششم یا پیشتر هم نوشته‌هایی بزبان پهلوی 
بما رسیده است اما سستی و نادرستی انان 
گویای‌زبان ساختگی است و بخوبی پیداست 
که‌از روزگار رواج آن سالهاست دور شده‌اند. 
از برای این مدت طولانی که بیش از هزار و 
دویست سال است. اثار کتبی که از زبان 
پهلوی بما رسیده. نسبتاً بسیار کم است و 
میتوان گفت ناچیز است. در تالیفات 
نویسندگان ایرانی و عرب قرون پیش, نامهای 
بسیاری از کتب پهلوی یاد شده و در طی 
تاریخ هم برمیخوریم که بسیاری از کتابهای 
یونانی و سانسکریت بپهلوی گردانیده شده 
است اما امروز با افسوس و دریغ جز همان 
نامها چیز دیگری بجای نمانده است. 

باید پیاد داشت که گزندهای سهمگین به ایران 
روی داد. آنچه را عرب در این سرزمین 
برنینداخت و تباه نساخت پس از چند قرن 
دیگر یکسره بدست مغول نابود گردید. در 
اینجا باید بيفزائيم که گذشته از شکست ایران 
بدست تازیان که بناچار در اینگونه 
پیش آمدهای سخت سرمایة معنوی قومی از 
دست میرود. بویژه اگر آن هماورد پیر وزمند 
خود به هیچ روی از تمدن بهره‌ای نداشته 
باشد و بتعصب شدید هم دچار باشد. سبب 
دیگری که از ذخیرٌ هنگفت کتب پهلوی 
روزگار ساسانیان بی بهره ماندیم. تغییر یافتن 
خط پهلویست بخط ملت فاتح. پس از رواج 
خط عربی در ایران زمین و منسوخ شدن خط 
دیرین, دیگر کسی نسخ موجود پهلوی را 
بهمان خط ننوشت, رفته رفته با آن بیگانه 
شدند و از یاد بردند. دیگر کسی نتوانست آن 
را بخواند. جز مشتی زردشتیان. نا گزیر آنچه 
طرف توجه و استفادهٌ کسی نبود.... از پهلوی 
دور اشکانیان (۲۵۰ ق. م. تا ۲۳۴ م.) جز از 
نام چند کس و چند نوشتة کوتاه سند کتبی 
دیگری در دست نداریم. آنچه امروزه از این 


زبان در دست داریم همه از روزگار ساسانیان 
یا از قرون اولی هجری است. این آثار عبارت 
است از سنگ‌نبشته‌ها و سکه‌ها و نگین‌ها و 
مهرها و ظرفها و کتابها. همین آثار پرا کنده‌و 
پریشان اگرگرد شود تصور نمیرود که کمتر از 
ده هزار لغت غیر مکرر در آن بکار رفته باشد 
و این خود گنجينة گرانبهائیست. تا کنون 
فرهنگی که دارای همه لفات پهلوی باشد 
فراهم نشده اما چند نوشتة پهلوی. از آن 
جمله تفسیر پهلوی وندیداد و تفسیر پهلوی 
بسنا و چند کتاب دیگر پهلوی که لفات آنها 
در فهرستی یاد شده, بخوبی میرساند که از 
زبان روزگار ساسانیان لغات فراوان بجای 
مانده است. | گربخواهيم همه این اسناد را 
بشمریم سخن بدرازا خواهد کشید. از اینروی 
کوتاه‌گرفته برخی از آنان را یاد خواهیم کرد. 
در سر اسناد کتبی پهلوی باید تفسیر اوستا 
(زند) را یاد کرد. تفسیر با گزارش پهلوی 
اوستا مانند خود متن اوستاء از سیب زمانه بر 
کنار نمانده؛ چون تفسیر پس از هر آية 
اوستایی می‌آمده, نا گزیر آنچه از متن از ميان 
رفته با تفسیرش از میان رفته است. تفسیری 
که‌امروزه در دست داریم عبارتست از؛ تفسیر 
پهلوی یسنا, تفسیر پهلوی ویسپرد. تفسیر 
پهلوی وندیداد. تفسیر پهلوی برخی از يشتها 
چون هرمزدیشت و آردی‌بهشت‌یشت و 
بهرام‌يشت و جز اینهاء تفسیر پهلوی پنج 
نیایش و دو سی‌روزه ( کوچک و بزرگ) و 
پرخی دیگر نمازها و درودهای خرده اوستا. 
تسفسیر پهلوی اوستا نا گزیر از روزگار 
اشکانیان آغاز شده اما آنچه از تفسیر اوستا 
امروزه در دست داریم همه بزبان پهلوی رایج 
روزگار ساسانیان یعنی بلهجة جسنوبی ایران 
است که پس از بسر کار آمدن ساسانیان, که 
از فارس بودند. زبان رسمی گردید. این تفسیر 
نا گزیر در سراسر دوران پادشاهی آنان دوام 
داشت و در طی همین تفسیر نام گروهی از 
گزارندگان یا مفسران اوستا نسیز یاد گردیده 
است. در فرگرد (فصل) چبهارم وندیداد در 
فقرۂ ۴٩‏ از مزدک بامداتان یاد شده و یک 
فریفتار نابکار خوانده شده است؛ این نام 
میرساند که نگارش تفسیر اوستا تا زمان 
مزدک پسر بامداد که در سال ۵۲۸ م. کشته 
شده است دوام داشت. از تفسیر پهلوی اوستا 
(= زند) که بگذریم سنگ نبشته‌هائی که از 
خود پادشاهان ساسانی مانده کهنترین نوشتۀ 
پهلوی است. این سنگ نبشته‌ها که از سدۀ 
سوم و چهارم میلادی است یادگاریست که از 
نخستین پادشاهان ساسانی و از خود 
سرسلسلۀ این دودمان آغاز میگردد. اردشیر 
بابکان (۲۲۶ - ۲۴۱ م.)» شاپور (۲۳۱ - 
۲ نرسی (۳۰۱-۲۹۲م) و چند 


سنگُنبشتة دیگر از برخی پادشاهان دیگر این 
خاندان نقش رجب و نقش رستم و حاجی‌آباد 
و غار شاپور (در فارس) و طاق بستان 
(نزدیک کرمانشاه) از أن جاهایی است که از 
این سنگنیشته‌ها برخوردارست. در میان اینها 
سنگنبشتۀ شاپور در حاجی‌آباد و در که 
زرتشت بزرگتر و مهمتر است. بویژه این 
سنگنبشتة اخیر از دومین پادشاه ساسانی 
است در اهمیت همانند سنکنبشتة بفستان 
(بیستون) است که از داریوش سوم هخامنشی 
است و چهار سنگنبشته نیز از کرتیر" موبدان 
موبد ایران در روزگار شاپور بهرام دوم بجای 
مانده: یک سنگنبشتۀ کوتاه در نقش رجب. 
یک سنگنبشتۀ شاپور و دو سنگنبشتة بلند 
دیگر در نقش رستم و در سر مشهد. در همین 
سر مشهد آثاری از بهرام دوم (۲۷۵ - ۲۹۲ 
م.) پنجمین پادشاه ساسانی به سه زبان و به 
سه خط است: پهلوی اشک‌انی یا پارتی و 
پهلوی ساسانی یا پارسیک و یونانی. یکی از 
این سنگنبشته‌های بزرگ و مهم امروزه بیرون 
از مرز و بوم ایران در سرزمین کردنشین عراق 
کنونی است و آن از آثار نرسی است در 
پایکولی " در جنوپ سلیمانیه. نخست در 
سال ۱۸۳۶ م. راولنسون " بویرانۂ پایکولی 
برخورد و پس از وی در ماه ژوئن ۱٩۱۱‏ م. 
همرتسفلد؟ آثار آن بناهای فروریخته و 
خطوط آنها را کاملاً مورد آزمایش و تحقیق 
قرار داد. خواندن خط پهلوی که بر سنگها 
کنده گری شده بسیار دشوار است و همانند 
خطی که بر اوراق نوشته شده نیست. خط 
پهلوی سنگنبشته‌ها در یکصد و شصت سال 
پیش از این بدستیاری سیلوستر دوساسی ٩‏ 
کشف شده است. 

در سالهای آغاز قرن بیستم میلادی اسناد 
گرانبهایی در فیوم (مصر) و در تورفان 
(ترکستان شرقی چین) راجع بدین مانی پیدا 
شده است. میتوان امیدوار پود که باز در تک 
ریگ و خا ک‌نوشته‌های پهلوی پنهان باشد و 
آشکار شدن ان در اینده بنیاد بسیاری از 
لغتهای فارسی را استوارتر گرداند. اینک 
نامهای برخی از کتابهای پهلوی را در اینجا 
بر میشمریم: برخی از این نامه‌ها از روزگار 
ساسانیان است و بیشتر نها پس از استیلای 
عرب نوشته شده و نامهای بسیاری از 
نویسندگان و زمان تألیف آنان معلوم است: 
کارنامۂ اردشیر پاپکان. یادگار زریران. 
خسرو کواتان وریتک. درخت آسوریک. 


1 - ۰ 2 - Paikuli. 
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پهلوی. 


پهلوی. ۵۸۳۹ 


ماتیکان هزار داتستان. فرهنگ اوئیم. 
فرهنگ پهلویک. شهرستانهای ایران. 
ارداویرافنامه.اندرز آذرپاد. مهراسپندان. 
اندرز پیشینکان. اندرز اوشنردانا ک.پندنامک 
زرتشت. پندنامک بزرگمهر.اندرز خسرو 
کواتان. چیتک‌اندرز پوریوتکیشان. خرداد 
روز فروردینماه. دینکرد. ماتیکان گجستک 
ابالیش. یوشت فریان. بندهشن (= دين 
آ گاسیه). نامکیهای منوچهر. داتستان دینیک. 
چیتکیهای زادسپرم. شکند گمانیک ویچار. 
شایست نشایست. نیرنگستان. هیرپتستان, 
پسهلوی روایات. اودیهای سیستان 
(شگفتی‌های سیستان) و جز اینها. چند نامة 
اون این رست یر دی است وشار 
احتمال میرود که از خود روزگار ساسانیان 
باشد. شهرستانهای ایران که در جغرافیاست 
در زمان ابوجعفر المنصور معروف بابودوانیق 
(پرادر ابوالصباس سفاح) که در ذی الحجة 
۶ «.ق. بخلافت رسید و در ذی الحجه 
۸ هھ .ق.مرد...» باید نوشته شده باشد. زیر 
در پایان اين کتاب در فقره ۶۱ السنصور 
دومین خلیفۀ عباسی با کنیه‌اش یاد گردیده: 
«شضاترستان بکدات ابو گافر چگونشان 
ابودوانیک خواننت کرت». تاریخ تألیف 
برخی از این نامه‌ها چنانکه گفتیم روشن 
است. از برای اختصار از ذ کر آنها خودداری 
می شود. در میان این کتابها اتفاقاً فرهنگ 
اوئیم و فرهنگ پهلوی دو لغت‌نامه است. 
«اوئیم» نامه‌ای که باولین کلم کتاب باز 
خوانده میشود. یک فرهنگ اوستا و 
پهلویست. دارای ۱۰۰۰ لغت اوستائی و 
۰ لفت پسهلوی و در حدود ۸۸۰ لغت 
اوستائی در آن بپهلوی معنی شده است. این 
لشت‌نامه بسیاری از جمله‌های اوستایی راء که 
امروزه در اوستایی که در دست داریم دیده 
نمیشود در بردارد. بنابراین آیاتیست از 
نسکهای از دست‌رفتة اوستا. در فرهنگ 
پهلویک که آن راهم باولین کلم کتاب باز 
خوانده مناختای نامند از برای هریک از لغات 
سامی (آرامی) که هزوارش خوانند معادل آن 
یک لفت ایرانی یاد کرده است چون منا = 
ختای (خدای)» میا = آپ, تو را =گاو و غیره. 
هزوارش - در سراسر نوشته‌های پهلوی, 
چه در سنگ‌نبشته‌ها و چه در گزارش پهلوی 
اوستا (زند) و در کتابهای پیش از اسلام و پس 
از اسلام (باستثنای آثار تورفان مانوی), 
هزارها کلم سامی از لهج آرامی بکار رفته 
است. به این‌گونه کلمات که فقط در کتابت 
می‌آمده و بزبان رانده نمیشده هزوارش نام 
داده‌اند. بعبارت دیگر هزوارش ایدئوگرام یا 
علامت و نشانه‌ای بوده بهیئت یک کلم 
آرامی که بجای آن در خواندن یک کلم 


ایرانی می‌نشاندند. مثلا بجای ایدئوگرام‌هایی 
که‌بایستی بلھجۂ آرامی: جلتا -ملکا - شپیر 
- یقیمون بخوانند. معادل انها راکه لفات 
ایرانی: پوست - شاه - وه = به - استادن 
باشد بزبان می‌آوردند. خود کلمة همزوارش 
(زوارش) از مصدر اوزوارتن أ بمعنی بیان 
کردن,تفسیر کردن و شرح دادن است و بهمین 
معنی در نامه‌های پهلوی چون دینکرد و 
بندهش و نامکیهای منوچهر, و چیتکیهای 
زادسپرم و شک‌ند گمانیک ویچار و در 
نوشته‌های تورفان (ایزوارتتن) بکار رفته 
است. بنابر ابن اسم مصدر اوزوارش 
(هزوارش) در پهلوی بمعنی شرح و تفسیر و 
توضیح وان است. ار اصلً ماد کردن 
اینگونه لفات هزوارش (آرامی) در 
فرهنگهای فارسی لازم باشد. نگفته پیداست 
که‌باید ريشه و بن آنها را از همان زبان آرامی 
با زبانهای دیگر سامی چون سریانی و عبری 
و بالاتر از آنهاء از زبانهای بابلی و آشوری و 
| کدی پدست آورد. معادل بسیاری از آنها در 
زبان عربی که هم از خویشاوندان این زبانهای 
سامی است سوجود است. همین کلمات 
آرامی است که در برهان قاطع بی دردسر همه 
از «لغات زند و پازند» یاد گردیده است. 
زند و پازند - زند در اوستا ازنتی ۲ بمعنی 
شرح و تفسیر است و جز این معنی دیگری 
ندارد. زند اوستا یعنی متن اوستا با تفسیر 
پهلوی آن که یاد کردیم. بنابراین زند زبان یا 
لهجه‌ای نیست. گاهی در ادبیات ما همین کلمه 
بجای اوستا بکار رفته است: 
که‌ما راست گشتیم و هم دین‌پرست 
کنون زند زردشت زی ما فرست. 

دقیقی (از شاهنامةٌ فردوسی). 
پازند. گوبا از «پا+ زند» ترکیب یافته پاشد و 
آن پس از اسلام در ایران بوجود آمده و 
عبارتست از پهلوی ساده‌تر شدۀ بدون لغات 
هزوارش, یعنی بجای آن ایسدئوگرامهای 
آرامی, خود کلمات ایرانی معادل انها را 
نگاشته‌اند. پازند معمولاً بخط سادۂ اوستائی 
که دين دبیری خوانند نوشته میشود نه با خط 
دشوار و ناخوانای پهلوی, و گاهی نیز بخط 
فارسی نوشته ميشود. بسیاری از نامه‌های 
پهلوی که برشمردیم نسخه‌ای از پازند آنها را 
نیز در دست داریم و در میان نوشته‌های پازند 
سه کتاب را که سودمندتر است و بايد در 
ردیف ما خذی که از پارسی باستان و اوستا و 
پهلوی بجای مانده بشمار آوریم از 
سرچشمه‌های بسیاری از لشتهای فارسی 
بدانیم, در اینجا یاد میکنیم: دانای مینوخرد؛ 
ائوگمدئجا؛ ایاتکار جاماسپیک. در پایان یاد 
آور میشویم که در نام زند ائوگمدئچا بیست 
و نه فقرة اوستائی بکار رفته که روبهمرفته 


۰ واژه است و ۱۴۵۰ واژ؛ پازند در آن 
آمده است. و فقط پنج فقر؛ اوستایی آن در 
اوستایی که امروزه در دست داریم پافت 
ميشود. بیست و چهار فقرۂ دیگر از نسکهای 
از دست رفته است. (مقدمه برهان قاطع چ 
معین مقالٌ پورداود ص‌هفت تا ده). 

دین‌محمد در کتاب قواعد دستور زبان پهلوی 
آرد: زبانی که در اواخر دور اشکانی و عصر 
ساسانی لفت رسمی و دینی و ادبی اران بود 
به اسم پهلوی نام‌زد میشود. سوای اوستا 
تمامی اثار ادبی راجع بدین زردشتی که در 
میان ما باقی است بخط و زبان پهلوی است و 
پهلوی مبدا زبان کنونی ایران که به فارسی 
معروف است میباشد. پهلوی تا چند قرن پس 
از اسلام نیز بین ایرانیان متداول بود و بعضی 
از تصنیفات مهمه که در آن زبان یافت میشود 
در عصر اسلامی انشاء شده است ولی بعد از 
نقل دیوان فارسی به عربی که در اواخر قرن 
اول هجری در زمان عبدالملک‌بن مروان 
بوقوع پیوست پهلوی کم کم جای خود را به 
عربی که از هر حیث کامل‌تر و سودمندتر بود 
داد و ایسران و ایرانیان را سیب پیشرفت 
عظیمی در معارف و ادبیات شد چنان که | گر 
ایران در این سالیان متمادی همان خط پهلوی 
را داشت حصول آن ممكن نسبود. 
فرهنگ‌نویسان فارسی مراد از کلمه پهلوی را 
بتفاوت چنین گفته‌اند: منسوب به «پهلو» که 
اسم پدر «پارس» بود یا پهلوی به «پهله» 
نسبت داده شده که اسم ولایتی در ایران 
میباشد که مشتمل بر ری و اصفهان و دینور 
بوده است. پهلو نیز به معنی «شهر» امده و 
زبانی که مردم شهرها بدان ناطق می‌بوده‌اند 
پهلوی خوانده شده و از این جهت «پهلوی» 
پاسم شهری هم یاد شده است: پهلوی بمعنی 
زبان پایتخت شاهان کیان نیز هست. چنان 
آشکار است که هر سه وجوه اخیر در حقیقت 
یکی است که پهلوی را نسبت بمقامی با 
ولایتی میدهند. وجه اول بدون شک بنای آن 
یکی از روایات قدیمه میباشد و سزاوار اعنتا 
نیست. لفظ پهلوی در فارسی بمعنی مرد دلیر 
و توانا و ضابط امده است و شجاعت و 
درشتی و خوبی را نیز به پهلوی تعبیر 


کرده‌انده 

بدان پهلوی بازوان دراز 

همی شاخ بشکست آن سرفراز. . فردوسی, 
جوانی همه پیکرش پهلوی 

فروزان ازو فرۀ خسروی. اسدی. 


هستند گاه بخشش و کوشش غلام او 
حاتم به زرفشانی و رستم به پهلوی, 
ابن یمین. 


1 - ۰ 2 - 0. 


۵0۸8۰ پهلوی. 


پهلوان و پهلو نیز بمعنی مذکورۀ در فوق 
آمده 

به بابک چنان گفت زآن پس جوان 
که‌من پور ساسانم ای پهلوان. 
فرستاد نزدیک شاه اردوان 
فرستادة بابک پهلوان. 

چو نزدیک رستم فراز آمدند 

به پیشش همه در نماز آمدند 
بگفتند کای پهلو نامدار 

نشاید از این جات کردن گذار. فردوسی. 
زبان پهلوی به اسم پهلوانی نیز خوانده شده: 
اگرپهلوانی ندانی زبان 


به تازی تو اروند را دجله خوان. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بسی رنج دیدم بسی گفته خواندم 
بگفتار تازی و از پهلوانی ! 
بچندین هنر شصت و دو سال بودم 
که توشه برم ز آشکار و نهانی. 

[ که] تهم است در پهلوانی زبان 

به مردی فزون ز آژدهای دمان. فردوسی. 
ایران‌شناسان اروپائی نیز در.این خصوص 
نظریات مختلفی ابراز داشته‌اند. بنا بقول دکتر 
اشپیگل آلمانی پهلو هم معنی پرتهو است که 
در سانسکریت معادل عظیم یا وسیع میباشد. 
محقق فرانسوی انکی‌تیل‌دوپرّون گمان کرد 
که‌پهلوی مشتق از پهلو با پهله است. و چنان 
که معلوم است اسم یکی از ولایات ایران 
میباشد. مارتن هوک انگلیسی با محقق 
نامبرده هم عقیده بوده است. کامر فرانسوی را 
عقیده این بود که ناه یکی از اسماء شاهان 
اشکانی بود و بعلت آن که اشکانی‌ها یک 
ملت بسیار دلیر و جنگ جو بوده‌اند از پهلو و 
پهلوی و پهلوانی مرد شجاع وجنگ آزما 


اراده شده است. از بیانات «سخن‌دان پارس» 


فردوسی. 


که‌تألیف ذی‌قیمتی به زبان اردو راجع پتاریخ 
زبان فارسی دارد چنان برمی‌اید که در کتب 
مقدسهٌ هندوان از قومی ذ کر شده است که از 
اصل ایرانی و اسم آن پهلوا بوده و زبان آن 
قوم پهلوی نام داشته. 

چنان که ظاهر است تاره متیر 
پهلوانی هر سه کلمه از پهلو مشتق است و از 
این جهت معانی مختلفه که در فوق از برای 
این کلمه آورده شده هر کدام قرینة صحت این 
قیاس است. ولی بعقیده نگارنده نزدیک‌تر به 
حقيقت این است که پهلوی به پهله با بهلو 
نسبت داده شود که اسم یکی از ولایات ایران 
است. زیرا زبان یک ملت معمولاً باسم 
مخلکتی یا ولایتی منسوب می‌شود که اهالی 
بدان ناطق میباشند. مثلاً عربی و چینی. و 
ژاپنی و کردی علی‌الترتیب زبان‌های عرب» 
چین» ژاپن یا کردستان را میگویند - بعلاوه 
وقتی زبانی در مملکت دیگری رائج ميشود 
اسم اصلی آن برقرار میماند مثلاً زبان ولایات 


متحدة آمریکا و مصر به اسماء اصلى خود 
یعنی بتر تیب انگلیسی و عربی نامیده می‌شود. 
این هم درست است که گاهی اسم یک زبان 
بعضی از مزایای مخصوصۂ آن زبان را نشان 
میدهد چنان که زبان سا کنین ساحلی غربی 
افریقا سواحلی خوانده میشود. و نیز «اردو» 
که در هند حاضر متعارف است چندین قرن 
پیش در عهد مغول زبان اردو (یعنی لشکر) 
بوده اما این از نوادرست. عقيدء نگارنده از 
جهت دیگری نیز تقویت میشود و شرح آن 
این است که از کلمة پهلوی لهج فرعی یا لغت 
ولایتی هم اراده شده است. حمدالله مستوفی 
در کتاب «نزهة القلوب» که در قرن هشتم 
هجری نوشته شده راجع بزبان اهالی بلدۀ 
مراغه چنین مینویسد: «مردمش سفیدچهره و 
ترک‌وش میباشند و بیشتر بر مذهب حنفی 
میباشند و زبان‌شان پهلوی معرب است». 
مقصود از پهلوی معرب, لغت بومی یا مقامی 
است که مخلوط به کلمات عربی بوده. 
کسروی تبریزی که از نویسندگان معروف 
ایران حاضر است در رسالة کوچکی بنام 
«آذری» که در این سالیان اخیر بطبع رسیده 
است میگوید: «در این روزهاست که نام 
آذری از میان رفته و دیگر از آن نام در 
کتاب‌ها دیده نمیشود و زبان آذربیگان را 
مسانند زبان‌های ولایستی بنام (پهلوی) 
میخوانند». در جای دیگر در رسالۀ مزپور 
چنین میخوانیم: «اساساً مردم بلکه شعرا هم بر 
ضبط و نگهداری این آثار کمتر میکوشند 
چنانکه در بسیاری از تذکر‌ها ی یک بیت 
از فهلویات یا اشعار ولایتی نتوان یافت». 
پندار رازی که در لهج ولایت خود یعنی 
«ری» شعر گفته است زبان اشعارش «پهلوی 
رازی» نامیده میشود و بابا طاهر عریان زبان 
اشعار خود یعنی لهجه لرستانی یا ری را در 
اشعار ذیل به اسم پهلوی تعبیر کرده است: 
اگرروزی دو سه بارت بوینم 

به جان مشتاق بار دیگرستم ۲ 

زبان «پهلوی» را اوستادم 

کتاب عاشقی را مسطرستم ۲ 

خدایا عشق طاهر بی نشان به 

که‌از عشق بتان بی پا سرستم.؟ 

یک نفر سیاسی گفته است که مقصود از تکلم 
و تحریر پنهان کردن افکار و خیالات پشت 
الفاظ میباشد. شاید این قول نسبت بزبان‌های 
دیگر اشتباه باشد ولی در حق پهلوی تا 
اندازه‌ای درست است. 
فخرالدین گرگانی شاعر معروف که مشتوی 
ویس و رامین را از پهلوی به فارسی نظم کرده 
زبان پهلوی را در اشعار ذیل وصف کرده 


| است و حق گفته: 


ولیکن پهلوی باشد زبانش 


پهلوی. 
نه داند هر که بر خواند بیانش 
نه هر کس ان زبان نیکو بخواند 
وگر خواند همی معنی نداند 
فراوان وصف چیزی بر شمارد 
چو بر خوانی بسی معنی ندارد. 
بر فرض | گر از پیچیدگی و ابهام رسم‌الخط که 
از آن در جای خود صحبت میرود صرف نظر 
شود عنصر زوارشن که دخالت عظیمی در 
نوشتن و خواندن پهلوی میداشته است 
موجب زحمات بسیار در تحصیل پهلوی 
میباشد. در اینجا لازم است که کلمة زوارشن 
بطور مختصر شرح داده شود. چنان که مؤلف 
فرهنگ جهانگیری, در حق پهلوی میگوید 
زوارش (نوعی از خواندگی است) که از روی 
آن برخی کلمات را که عدۂ آن بالغ بر یک 
هزار میباشد به لغات سامی می‌نوشتند ولی در 
موقع خواندن لغات پهلوی میگذاردند - ابن 
الندیم در «الفهرست» در جایی که از خط‌های 
قدیم ایران صحبت داشته «زوارش» را به این 
نحو وصف کرده است: «و لهم هجاء يقال له 
زوارشن یکتبون بها الصروف موصول و 
مفصول و هو نحو الف كلمة. لیفصلوا بها پبین 
المتشابهات مثال ذلک انه من اراد ان یکتب 
شت و هو اللحم بالعربیه کتب بسرا" و یقرأه 
شت على هذا المثال: 


( رس 
و اذا اراد ان یکتب نان و هوالخبز بالعربية کتب 
لهما و يقرأه نان على هذا المثال: 


) 6-۱ 

و علی هذا کل شیء ارادوا ان یکتبوه الا اشیاء 
لایحتاج الى قلبها تکتب على اللفظ». 
«زوارش» برکلمات مفرد فقط محدود 
نمیباشد بلکه الفاظ مرکب نیز به این طریق 
نوشته و خوانده میشود... اینک نمونه‌ای از 
عبارت پهلوی که کاشف هر دو طریق نوشتن 

و خواندن است ۳ 


۱-در اینجا مراد فارسی است. 

۲ -در متن اهستم». 

۳-در متن اهستم». 

۴-در متن اهستم». 

۶ -محقق دانشمند سهراسب جمشید جی 
بلسارا در ای ین باره این عقیده دارند که در آمدن 
عنصر سامی در پهلری برای آن بود که زبان 
مزبرر اقوام غیر ایرانی با سامی را که در ان عصر 
در تحت سیادت ایران زندگانی میکردند به 
آسانی دریافته شود -در نظر محقق مشارالیه در 
شهرها و دیگر جاهای بزرگ که مردم سامی و 
ایرانی در آنجا با هم می‌آمیختند کلمات سامی را 
چنانکه نوشته بودند تلفظ میکرده‌اند ولی در 
جاهای دیگر به جای الفاظ سامی در خواندن 
الفاظ معادل ایرانی به کار می برده‌اند. 


پهلوی. 


«یمللونیت» ریتک «ایغ» انوشک 
گویت ریتک کو انوشک 
بهوونیت مرتان ی پهروم 

بویت مرتان ی پهروم 

سپرم ی یاسمین هو پودتر 

سپرم یاسمین هو بودتر 

ماش بود ایتون چیگون 

چه اش بود ایتون چیگون 


بودی خوتایان مانیت 
بودی خوتایان مانیت. 

اردوان رای کنیژکی اپایشنیک 
اردوان رای کنیزکی اپایشنیک 


بوت «مون» «من» اپاریک کنیژکان 

بوت « که»«اژ» اپاریک کنیژکان 

اژرمیک تر و گرامیک تر 

اژرمیک تر وگرامیک تر 

داشت و «پون» « کلا» 

داشت و «په» «هر» 

اینی نک پرستش اردوان 

اینی نک پرستش اردوان 

«یهوونت» «زک» کنیک کرت 

«بوت» «آن» کنیوک کرت 

«یکوی مونات» - «یومی» «امت» 

«ایستات» - «روژی» «چیگون» 

ار تخشیر «پون»ستورگاس 

ار تخشیر «په» ستورگاس 

«یتی بونست» تنبورزت و 

«نشست» تلبورزت و 

سروت و اژیک و خورمی کرت 

سروت و آژیک و خورمی کرت 

«ول» ارتخشیر دیت و پتش 

«اوی» ارتخشیر دیت وپتش 

نییاژان بوت نییاژان بوت 

فراژ «یا متونیت» پیشوتن ی بامیک 

فراژ «رسیت» پیشو تن ی بامیک 

فراژ «یامتونیت» «لوتا» ی 

فراژ «رسیت» «اپا ک»ی 

۰ « گبرا» ی هاوشت 

۰ «مرت» ی هاوشت 

«مون» سیه سمور «یخسوند» 

« که» سیه سمور «دارند» 

و «وخدوند» تخت گاس ی 

و گیرند» تخت گاس 4 

دین و خوتایه‌ی «نفشا» 

دین و خوتایه‌ی «خویش» 

چنان که در جای خود بیاید. الفبا در خط 
پهلوی تا حدی ناقص است و برای تعیین 
کردن‌هر کدام از آوازهای مختلفه دارای 
حروف جدا گان کافی نمیباشد. بر عکس در 
اوستا که الشبای آن دارای قمریب به پنجاه 
حرف است و تمامی آوازهای مطلوب به 
حروف علیحده تعبیر ميشود. باز در اوستا از 


برای اظهار کردن حرکات ثلائه یعنی ضمه و 
فتحه و کسره علامات مخصوصه وجود داشته 
ولی در پهلوی هیچ علامت برای سراغ دادن 
صداهای مزبون نیست و هیچ وسیله که وجود 
این حرکات را نشان دهد جز از تلفظ مشاع 
کلمات پهلوی نمی‌باشد. چه چیزها سوجب 
اختراع این نوع رسم الخط بود؟ جست و جو 
و کاوش شرق‌شناسان در این زمینه بطور قطع 

شف حقیقت نکرده است. حسن پیرئیا در 
تألیف بسیار مهم و مفید خود موسوم به (ایران 
باستان) ضمن بحثی در این موضوع میگوید: 
«بعضی تصور میکنند که شاهان ساسانی 
میخواسته‌اند خطوط و تحریرات ادارات 
ایرانی را بیگانگان نتوانند پخوانند زیرا سوء 
ظن در این دوره نسبت بیونانی‌ها رومیها 
بسیار بوده ولیکن این تصور مبنای صحیحی 
ندارد چه مابین اشخاص غير رسمی مثل 
تجار ںا را عط ابن میب 
است. برخی این ترتیب خط را از دبیران 
ارامی که در دفترخانه‌های ایرانی بوده‌اند 
میدانند بدین معنی که آرامی‌ها خواسته‌اند 
خط را مشکل نمایند تا احتیاج به آنها بیشتر 
شده باشد ولی بحقیقت نزدیک‌تر این است که 
زوارش, معمول مالک دیگر هم در آسیای 
پیشین بوده, مثلاً بابلی‌ها و آشوری‌ها در 
زمان بسیار قدیم کلمات سومری را استعمال 
میکردند و بابلی میخوآندند». از نتایج ایجاد 
این نوع خط در ایران ساسانی این بوده است 
که معمولاً علم و بینش و فضل و کمال و لهذا 
اقتدار سیاسی و قوت مذهبی هرچه پیشتر در 
دست مأمورین حکومت و شیوخ دیین قرار 
داده شود و عوام تا اندازه‌ای از مراتب علم و 
معرفت بی بهره مانند. شبیه این شیوخ در 
تاریخ پاستان هند آریایی هم بنظر میرسد و 
همین گونه افکار و مقاصد براهمه را بر آن 
داشته که وسایل گونا گون‌برانگیزند و عواملی 
ترتیب دهند تا عوام از داشتن سواد بی‌بهره 
مانند و پیشرفتی در علوم مادی و معنوی 
نکنند و بکسب قوت سیاسی نایل نیایند. اما 
میتوان گفت که عملاً در ایسران از آن روزها 
علوم و معارف فقط به طبقات مسخصوصه 
چنانکه در هند قدیم, مخصوص نبوده است. 
در تتیجذ آمیزش و اختلاط با اقوام سامی در 
علوم ایران تحت نفوذ سامی و از آن بسیار 
متأثر است و نیز بنوبت خود مؤثر در علوم 
سامی گشته است. خط میخی که قدیم‌ترین 
یادگار خطی و ادبی ایران میباشد از دو خط 
شام که در شتو زیا وبال عازن نزن 
اقتباس شده بوده است. الفبای آرامی که در 
قرن دهم ق. م. نسبت بخط‌های دیگر که در 
شال و مشرق آیران رواج داشته مهم‌تر و 
کال یربک مبنای خط پهلوی و اوستانی 


پهلوی. ۵۸۴۱ 
شمرده ميشود. ولی در اینجا پاید گفته شود که 
در خصوص الفبای اوستائی و پهلوی اختلاف 
دست داده است. بعضی از ایسران‌شناسان 
بدلایل و براهین ثابت میکنند که ایران از ایام 
قدیم دارای الفبایی بوده که اوستا در آن نوشته 
شده است و خط پهلوی از خط اوستائی گرفته 
شده است . در سالیان اولیة اسلام خط کوفی 
عربی که در ان روزها در عرب معمول بوده 
در ایران انتشار یافت. ایرانیان اصلاحات 
دلفریب و زیسبا در آن کردند و در دست 
خضوش‌نویسان ایران در حسن و جودت 
مشهور جهان گشت که از فنون ظریفه 
محسوب میشود. قلم شیوا و زیبای مذکور به 
اسم نستعلیق شهرت دارد و نتیجه ذوق سلیم 
و فکر بلند ایرانیان است و باید که به جای 
رسم‌الخط عربی باسم درست خودش بعنی, 
خط ایرانی, نامیده شود - این را هم نیز باید 


" گفت‌که خط کوفی عربی از خط مملکت 


حیره اخذ شده که اصل آن الفبای پهلوی بوده 
است". برخی از شرق‌شناسان را عقیده این 
است که اثر الفبای پهلوی در «خط ایرانی» 
دیده میشود. مطابق قول مؤلف الفهرست» خط 
مزبور مبتنی بر خط قران میباشد که, قیراموز. 
نامیده میشد. اما امروز هیچ اطلاعی در دست 
نیست که این خط چه بوده و لفظ قیراموز چه 
کتیبه‌های پهلوی با خطی که در نوشتن کتب 
بکار پرده شده بسیار متفاوت است و مثل خط 
موّخر الذکر در خواندن دشوار و مبهم نیست. 
این خط به دو بهره است: یکی پهلوی اشکانی 
یا کلدانی و دیگری پهلوی ساسانی. هریک از 
این خط‌ها دارای هیجده حرف است. خط 
پهلوی کلدانی کهنه‌تر از خط پهلوی ساسانی 
میباشد. و مشابهت الفبای ان بحروف کلدانی 
موجب تسمیة خط مزبور به این اسم بوده 
است. خط در نوع دیگر که بیشتر در 
برده شده تدریجا بصورت حروف کتابی 
تسبدیل یافته است. پس از انقراض دولت 
ساسانیان تا چند سال سکه‌های فاتحان عرب 
بزبان و خط پهلوی بوده است بویژه در 
طبرستان, ولی در زمان عبدالملک‌بن مروان 
ری ندال یات د رین گنود سای 
از زمان اردشیر اول میباشد. کتیبه‌های نقش 
رستم و نقش رجب بسه زبان پهلوی اشکانی 
و پهلوی ساسانی و یونانی میباشد. کتیبۀ 
مشهور حاجی‌آباد که از شاپور اول بیادگار 
مانده است در پهلوی اشکانی و ساسانی است 
و بعضی از کتیبه‌ها فقط در پهلوی اشکانی 


۱-اين قول بر اساسی نیست. 
۲- این قول نیز بر اساسی نیست. 


۲ پهلوی 


منقوش است. گذشته از اطلاعات تاریخی, از 
خواندن این کتیبه‌ها چنان برمی‌آید که خط 
پهلوی اشکانی از اواخر قرن سوم میلادی رو 
به انحطاط گذارده و خط پهلوی ساسانی 
جای گیر آن شده و نیز خط پهلوی ساسانی از 
وسط قرن چهارم میلادی تا آخر قرن ششم 
تغییر یافته و مبدل بخط تازه‌تری گردیده 
است. قدیمترین آثار کتابتی پهلوی که | کنون 
در دست است در فیوم مصر یافته‌اند که روی 
کاغذ حصیری قدیم نوشته شده است. در هند 
نیز آثار این کتابت سراغ داده شده است. در 
رن پم مبلادی بر ساحل مار یک قطم 
زمین برای بنا کردن کلیسای سریا نی بجمعی 
از نصاری عطا شده بود و لوحه‌ای که روی آن 
تاریخ این عطیه ثبت است محتوی بر بیست و 
پنج امضا میباشد. یازده بخط عربی کوفی و ده 
به پهلوی ساسانی و چهار به عبری. علاوه بر 
نوشته‌های مذکور در محلی در نواحی بمبلی 
روی عبادت خانة بدها عباراتی بخط پهلوی 
موجود است که متعلق بقرن یازدهم میلادی 
میباشد. 


را انداخته بودیم ما آن را در حضور شهرداران 
و خانزادگان و بزرگان و ازادگان انداخته 
بودیم (بعد) ما قدوم خود را در اینجا در 
نزدیکی این غار قرار کرده بودیم و تیر را 
بهدف زده بودیم ولی آن پرند که سویش تیر 
زده بودیم به یج جا در این محل یافت 
نمیشد. تا آن که هدف چنان ساخته شود که 
نشانۀ تیر را سراغ دهد ما حکم فرمودیم که از 
برای تیراندازی یک هدف که درخور ما 
شاهنشاه آسمانی‌نژاد باشد درست کرده 
شود». با آنکه زبان پهلوی یک زمان طویل 
(از آخر قرن سوم قبل از میلاد تا قرن سوم 
هجری) معمول بوده آثار ادبی که از آن زمان 
باقیمانده بسیار نیست. نیز کتابهایی که از 
دور ساسانیان بما رسیده خیلی کم است و 
قسمت عمد؛ کتابهایی که امروز موجود است 
متعلق به قرون بعد از دورة ساسانی یعنی 
زمان تسلط عرب بر ایران ميباشد. بی‌نیاز از 
گفتگواست که از عصر یزدگرد تا بحال چندین 
کتاب پهلوی از دست حوادث محو و نابود 
شده است. ولی مطابق آنچه از تدقیق و کاوش 
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نمونة خط پهلوی ساسانی کتیبه‌ها 


این تحریر از متن کتیه‌ای است از شاپور اول 
کهروی دیوار کوه به دهانۀ یک غار در نواحی 
حاجی‌آباد (چند فرسخی پرس پولیس) 
(تخت جمشید) یافت شده. عبارت این کتیبه 
مبهم می‌نماید و ممکن است در تحت اللفظ 
معنایی داشته باشد که علی‌لظاهر واضح 
نیست. . تحریر مزبور ظاهراً راجع به یک 

میدان تیراندازی از برای آن شاهنشاه 

اسما راد میباشد. ترجمه؛ : «چون ما این تیر 


در این زمینه برآمده است» وجود سرماية 
بزرگی از علوم و معارف ایران قبل از اسلام 
امکان نداشته و مقايسة معارف و ادبسیات آن 
عصر با مقام بلندی که علوم در چند قرن بعد 

بویره در دور عسباسیان داشته 
خطاست.ایرانیان مانند طبقات جدا گانه تقسیم 
میشدند: اول - روحانیون. دوم - جنگی‌ها: 
سوم - مستخدمین ادارات دولتی. چهارم - 
زارعین و صنعت‌گران. ه رکدام از طبقات 


پهلوی. 


مزبوره وظیفة معینی را دارا بود و گذشتن از 
طبقه پایین بطبقه بلندتر بغایت دشوار بود. 
معمولا معارف از مختصات طق روحانیون 
بوده یعنی آنها بایستی با علم و معرفت باشند. 
اینهم لازم بود که عدءٌ معدودی از طبقة سوم 
در نزد روحانیون کسب معارف نمایند تا بعد 
خدمات دولتی تفویض بدیشان گردد. اما همه 
مردم عامی موفق نميشدند که نوشتن و 
خواندن بیاموزند. قطع نظر از این در آن عصر 
دیرینه در همه عالم دایره علوم و وسایل 
کسب و نشر و معارف بسیار تنگ وعد 
مردمان باسواد و نسویسندگان و طبقة 
دوستاران علم بغایت کم بوده است . .در هند 
قدیم نیز که بر حسب اتفاق آراء آنان که 
تحقیق و تدقیق عمیق در این مسایل نموده‌اند 
از حیث علوم و معارف ممتازترین ملل آن 
روزگاران بشمار میروند. دارای سرمایة کتبی 
بسیار بزرگ نبوده‌اند. گذشته از این پهلوی از 
حیث زبان دارای نقایصی است. از این جهت 
بوسیلةً آن از سواد بهره‌مند شدن کار آسانی 
نیست, بالخصوص از برای عوام که وسایل 
تحصیلات آنان نا گزیر بسیار محدود هم 
هست. چنانکه در فوق گفته شده کلية آثار 


ادبی که از زبان و خط پهلوی بازمانده بغایت ‏ 


قلیل است و مطابق مندرجات «الفهرست» 
کتابهایی که در عصر ساسانیان و در دورۀ 
نخستین اسلام بزبان پهلوی تحریر شده بقرار 
ذیل تقسیم میشود: ۱- ترجمه‌ها و تسفسیر 
اوستا - در این قسمت ترجمه‌های پهلوی از 
اوستا که اصل آن فعلاً در دست نیست نیز 
داخل است. ۲- دینیات - یعنی کتابهایی که 
در آن از مسائل و امور دین سخن میرود. ۳- 
کتب اخلاقی. ۴- کتب تاریخی. ۵-کتب 
متفرق. در تصانیف پهلوی که ابن الندیم در" 
کتاپ مذکور ذ کر کرده است هیچ کتاب که 
چیزی از دستور این زبان داشته باشد نمست و 
چنان بنظر میرسد که تدوین قواعد دستور مثل: 
شمر و عروض و اعداد هندسی و رسم الط 
حالیۀ ایران از عرب گرفته شده باشد. عدم 
اصطلاحات مخصوصیٍ در پهلوی و فارسی: 
در این خصوص نیز رأی نگارنده را قوت 
میدهد. (دستور پهلوی تألیف دین محمد. ص 
ی - خ). مرحوم بهار نوشته‌اند: زبان پهلوی: 
را فارسی میانه نام نهاده‌اند و منسویست به 
«پروه», نام قبیلةٌ بزرگی یا سرزمین وسیعی. 
که‌مسکن قبيلة پرثوه بوده و آن سرزمین: 
خراسان امروزیست بقومس (دامغان حالیه) و 
از نیم‌روز بسند و زابل پیوسته و مردم آن 
سرزمین از ایرانیان «سکه» بوده‌اند که پس او 
مرگ اسکندر در ۲۵۰ ق. م. از خراسان بیرون 
تاختند و یونانیان را از ایران راندند و دولسین 


بزرگ و هناور تشکی لکردند و در ۱۲۲۶ 


_ پهلوی. 


آمنقرض شدند و ما آنان را اشکانیان گوييم و 
کلم پهلو و پهلوان که بمعنی شجاع است از 
این قوم دلیر که غالب داستانهای افسانه‌ای 
قدیم شاهنامه ظاهرا از کارنامهای ایشان باشد 
پاقیمانده است. مرکز حکومت انان را که ری 
و اصفهان و همدان و ماه نهاوند و زنجان و 
بقولی آذربایجان بوده بعد از اسلام مملکت 
پهلوی نامیدند و در عصر اسلامی زبان فصیح 
فارسی را پهلوانی‌زبان و پهلوی‌زبان خواندند 
و پهلوی را برابر تازی گرفتند نه برابر دری و 
۱ آهنگی که در ترانه‌های «فهلویات» 
میخواندند نیز پهلوی و پهلوانی میگفتند و 
پهلوانی سماع و پهلوانی سرود و گلبانگ 
پهلوی اشاره به فهلویات باید باشد. گفتیم 
زبان مردم پارت را زبان «پرئوی» گفتند و 
کلمة پرئوی بقاعد؛ تبدیل و تقلیب حروف 
«پلهوی» و «پهلوی» گردید و در زمان 
شاهنشاهی آنان خط و زیان پهلوی در ایران 
رواج یافت و نوشته‌هائی از انان بدست آمده 
است که قدیمترین همه دو قبالژ ملک و باغ 
است که بخط پهلوی اشکانی بر روی ورق 
پوست آهو نوشته شده و از اورامان کردستان 
بدست آمده است و تاریخ آن به ۱۲۰ ق. م. 
میکشد . زبان پهلوی زبانی است که دوره‌ای 
از تطور را پیموده و با زبان فارسی دیسرین و 
اوستائی تفاوتهائی دارد. خاصه آثاری که از 
زمان ساسانیان و اوایل اسلام در دست است 
بزبان دری و فارسی بعد از اسلام نزدیکتر 
است تا بفارسی قدیم و اوستائی. زبان پهلوی 
و خط پهلوی بدو قسمت تقسیم شده است: 
۱- زبان و خط پهلوی شمالی و شرقی که 
خاص مردم آذربایجان و خراسان حالیه 
(نیشابور. مشهد. سرخس, گرگان. دهستان, 
استواء هرات و مرو) بوده و آن را پهلوی 
اشکانی یا پارتی و بعضی پهلوی کلدانی ۲ 
متیگونند. و اصح اصطلاحات «پهلوی 
شمالی» است ". ۲- پهلوی جنوب و جنوب 
غربی است که هم از حیث لهجه و هم از حیث 
خط با پهلوی شمالی تفاوت داشته و 
کتیبه‌های ساسانی و کتب پهلوی که باقی 
مانده به این لهجه است و بجز کتاب «درخت 
اسوریک» که لغاتی از پهلوی شمالی در آن 
موجود است دیگر سندی از پهلوی شمالی در 
دست نیست مگر کنیه‌ها و اوراقی مختصر که 
ذشت.معذلک لهج شمالی از بین نرفت و 
در لهج جنوب لغات و افعال زیادی از آن 
موجود ماند. (سبک‌شناسی بهار ج ۱ ص۱۵ 
NF”‏ 
نیز سرحوم بهار در سبک‌شناسی آرد: 
قدیمترین آثار پهلوی اشکانی - قدیمترین 
آثاری که از خط و زبان پهلوی در دستست 
در قبال سلکی است که در ایالت اررامان 


ردان د ال ہیں بط بهاری 
اشکانی ؟ و پزبان پهلوی بر روی کاغذ پوست 
اهو بدست امده و تاریخ آن مربوط بصد و 
بیست سال ق. م. مسیح است. در یکی از آن 
قباله‌ها خواندم که از طرف دولت قید گردیده 
و خریدار پذیرفته است که | گرباغی راکه 
خریداری میکند آباد نگاه ندارد و آن را ویران 
سازد مبلغ معینی جریمه بپردازد. و از این 
قبله‌اندازة اعتنا و توجه پادشاهان ایران را به 
آبادانی کشور میتوان قیاس کرد. اسناد قدیمی 
دیگری که در دست است. باقیماندهءٌ کتب و 
ایی مانی و سایر مطالب اول فصولی از 
عهد جدید و مطالبی از کیش بودائی است که 
در آغاز قرن حاضر از طرف خاورشناسان از 
خرابه‌های شهر «تورفان» * پیدا شد و بدست 
دانشمندان خوانده شد و قسمتی از آنها انتشار 
یافت * هر چند که دانشمندان تردید دارند که 
آیا بهتر است این خط و زبان را منسوب به 
«سغدی» بدارند یا منسوب به پهلوی شمالی؟ 
این اوراق غالباً روی پوست آهو یا بر پارچه 
نوشته شده است. خطوط آن نوعی از خط 
پولویست:و نوی دیگر کنه از خط پهلری 
گرفته شده و از بالا بپائین نوشته شده است و 
بعدها خط «ایفوری» که خط ایغورها و مغولها 
باشد از این خط گرفته شده است. مطالب آنها 
دینی و اخلاقی است و لغات دری که در 
پهلوی جنوبی دیده نمیشود, در این اوراق 
دیده میشود و با پهلوی جنوبی بسیار تفاوت 
دارد و آن اوراق بزبانی است که بلاشک پایة 
زبان مردم سمرقند و بخارا و بنیان زبان قدیم 
مردم خراسان شرقی محسوب میشود و پایه و 
اصل زبان دری را نیز بایستی در این زبان 
جستجو کرد. در خصوص اسناد دور 
اشکانیان بدبختانه بجائی دسترسی نداریم» و 
از این روی اطلاع زیادی از پهلوی شرقی و 
شمالی و تفاوت آن با پهلوی جنوبی در دست 
نیست و در لهجه‌های مختلف خراسان غربی 
و طبرستان و آذربایجان و طوالش نیز که 
بدون شک مخلوطی از پهلوی شمالی و 
شرقی «اشک‌انی» و پهلوی جنوبی و دری 
است کنجکاوی و بررسی کافل نشده است 
ورنه | گاهیهای زیادتری بدست خواهد آمد. 
خاصه هرگاه از اوراق تورفان و از زبان 
ارمنی استفاده شود. کتب عهد اشکانی هفتاد 
کتاب بوده است که نام چهار کتاب از آن باقی 
است. چنانکه در مجمل التواریخ والقصص 
گوید:«و از آن کتابها که در روزگار اشکانیان 
ساختند هفتاد کتاب بوده از جمله کتاب 
مروک (مردک) کتاب سندباد. کتاب 
یوسیفاس, کتاب سیماس» ". و رساله‌ای است 
به پهلوی در مناظرۀ نخل و بز بشعر دوازده 
هجائی مخلوط به نثر که گویا در آغاز منظوم 


پهلوی. ۵۸۴۴۳ 


بوده است و بعد ابیات آن کتاب مغشوش و 
دست‌کاری ده ات و فعلا زر و نظمی انیت 
مختلط و این کتاب هم بر حسب عقيدة 
«هر تسفلد» بلهجة پهلوی شمالی است و 
تامش «درخت آسوریک» است*. بعد از 
کشته شدن «اردوان پنجم» که وی را «آفدم» 
یعنی آخرین نیز مینامیده‌اند خاندان نجیب و 
بزرگ «پرئوی» برچیده شد و دولت اشکانی 
مسنقرض گردید و شهنشاهی از خانوادة 
نرق اد موی آهازسی) که ینت 
«ار تخشتر = اردشیر» پسر بابک انس شده 
بود انتقال یافت, آن دولتی که بعدها خود را 
وارث بهمن اسفندیار و جانشین کیان شمرد. 
در اين دوره خط و زبان رسمی همان خط و 
زبان پهلوی است که آن را برای تفکیک از 


۱- اتفاقاً در همان جای دو عدد پوست آهوی 
دیگر که قبالة زمینی است بخط یونانی بتاریخ 
۰ ق.م. بدست آم ده و از ایسن رو میتوان 
دانست که در ظرف این مدت (بین ۰ ۱۲۰) 
خط یونانی بخط آرامی برگشته است و این در 
دوره اشکانیان بوده است و دلایلی هست که 
قدیمتر از این زمان نیز خط آرامی که خط 
پهلوی از آن گرفته شده است در ایران متداول 
بوده و بعد از آمدن یونانیان منسوخ شده و باز 
دوباره رواج یافته است. 

۲ -اين اصطلاح صحیح نیست. 

۳-اینک خحاورشناسان اصطلاح پارتی را بکار 
میبرند. 

۴ -پهلری شمالی بخطی نوشته میشد که آن را 
خط اشکانی مینامند. 

۵- تورفان ایالتی است از ترکستان چين در 
ناحیۀ کوهستانی تیانشان. در شمال غربی چين و 
ذ کر آن در تاریخ چین آمده است. آنجا در دست 
مردمی ایرانی و مانوی بوده و بعدها ترکان بر آن 
دست یافته‌اند و تا دیری مرکز مانویان بوده و 
سپس خرابه‌های آن بدست مسلمین افتاده 
است. 

۶ -هیئت اعزامی انگلیس بریاست «اشتاین» 
در ۱۹۰۱-۱۹۰۰م. و هیئت آلمانی بریاست 
«گرون» و غیره در سال ۱۹۰۳-۱۹۰۲ وریاست 
«لکک» و «بارتوس» در سال ۱۹۱۴-۱۹۱۳ و 
هیئت فرانسری بریاست «پلیو» در سال ۱۹۰۶ - 
٩‏ و چندین هیئت روسی که دو هیشت آنها 
بریاست «دولان بورک» رفته‌اند و آخرین آنها در 
سنۀ ۱۹۱۴ - ۱۹۱۵ بوده است و هینتهای ژاپونی 
هم از سال ۱۹۱۰ ببعد مسافرتهانی به آنجا 
نموده‌اند. رجوع به «ساسانیان -کریستن سن» 
شود. 

۷-مجمل التواریخ والقصص چ تهران. بهار. 
صص ٩۳‏ - ۹۴ (ولی این تعداد قطعی نیست). 
۸-اين کتاب در بمبثی در ضمن متون پهلری 
بسطبع رسیده است و بسیار مورد اعستنای 
خحاورشناسان و عالمان بزبان پهلوی قرار دارد و 
مجموع آن ۵۴ فقره در شش صفحه (صص ۱۰۹ 
تا ۱۱۴) است. 


۴ پهلوی 


پهلوی. 


حصی و یی ی تج ی ص 


پهلوی قدیم «پهلوی جنوبی» می‌نامند. خط 
پهلوی جنوبی نیز از الفبای آرامی گرفته شده 
است و با خط شمالی تفارتهائی داشته است 
که بعد گفته خواهد شد. اما زبان پهلوی 
جنوبی یکی از شاخه‌های فرس قدیم 
محسوب ميشود و بواسطة دخالت 
اوستائی و اختلافات دیگری که از حیث 
بعضی لفات و صرف و نحو' با پهلوی شمالی 
داشته است. لهجه‌ای از لهجه‌های پهلوی 
بشمار می‌آید. امتیاز آشکاری که بین خط 
پهلوی و خط زبانهای شرقی ایران بوده در 
مسئلة «هژوارش» استت» که بدست کاتبان 
الخط پهلوی شد, چنین که 
لاتی را بسزبان آرامی نوشته و بپارسی 


سامی وارد رسم 


میخوانده‌اند. این رسم در نوشته‌های تورفان و 
اثار مانی دیده نمیشود لکن در دو قبالً ملک 
اورامان و ک‌تیبه‌های اشک‌انی و «درخت 
آسوریک» موجود است و معلوم میشود که 
در پهلوی اشکانی نیز موجود بوده ات ۱ 
کهنه ترین سندی که از پهلوی جنوبی در دست 
است سکه‌های شاهان پرته‌دار فارس" ناه 
د کات ھی تاکان کر کچ 
اردشیر پاپکان در نقش رستم بدو لهجة 
اشکانی و ساسانی و به یونانی, دیگر کتیبۂ 
شاهپور اول که اخیراً در کاوشهای شهر 
«شاپور» بدو لهج شمالی و جنوبی و بدو خط 
اشکانی و ساسانی بدست آمده است و غیره. 
اما کتابهائی که بخط و زبان پهلوی موجود 
است, هر چند معين نیست که در زمان خود 
ساسانیان تألیف شده باشد. و بعض آنها علی 
کی متعلق بدورة اسلامی است مانند 
«دین کرت» (اعمال دین» کرده‌های دین) 
تألیف موبد آذر فرنبغ معاصر مأمون عباسی و 
غر نالک یکن انتا ترچ مه ای از 
اوستا از قبیل قسمتهائی از يشتها و قسمتهای 
دیگر اوستا که بزبان پهلوی است و فصولی از 
بندهش که از کتب معتبر سنت مزدیسنی است 
و «درخت آسوریک» و «خسرو کواتان 
وریذکی» و «ایاتکار زریران»* و غیره و در 
عهد شاهنشاهان تألیف یافته باشد. و نیز 
قسمت عمد داستانهای ملی مانتد کارتاک 
اردشیر و خوتاینامک و «آئین نامک»؟ 
محتمل است که بدوره ساسانیان بپیوندد 
چنانکه گویند خوتاینامک به امر یزدگرد 
شهریار تدوین گردید. بالجمله هر چند زمان 
تألیف کتب و رسالات پهلوی غالباً در قرون 
اسلامی است اما مواد آنها قدیمی است. اینک 
ما یادگارهائی که از پهلوی جنوبی ساسانی 
باقی است بترتیب ذ کر میکنیم: ۱- کتیبه‌های 
ساسانی - مهمترین کتیبه‌های پهلوی 
ساسانی بقرار ذیل است: كتيب اردشیر اول در 


نقش رستم که به سه زبان پهلوی ساسانی و 
پهلوی اشکانی و یونانی نوشته شده است. 
کتیبة شاپور اول در نقش رجب که به سه زبان 
مذکور نوشته شده است. کتيبة شاپور اول در 
حاجی‌آباد که به دو زبان پهلوی ساسانی و 
اشکانی نوشته شده است. کتیبهٌ شاپور اول که 
بر روی ستون جلوخان عمارت شهر شاپور 
فارس به دو زبان ساسانی و اشکانی کنده شده 
و اخیرآکشف شده است .کتیبۂ ساسانی از 
موید « کاردیر" هرمزد» در نقش رجب و کتیبه 
دیگر از همو در بالای نقش برجستة شاپور 
در نقش رستم که این کتیبه بسیار ضایع شده 
است. کت رسی در پایکولی (تسمال قصر 
کر که دو بان ینزو اشکتانی 
نوشته شده است و استاد هرتسفلد آلمانی در 
۱٩۱۴ -۱۹۱۳(‏ م.) آن را خوانده و کتایی در 
دو جلد در آن باب نوشته است. کتیبۀ پهلوی 
ساسانی در روی نقش وهرام اول در شاپور 
فارس که از طرف نرسی کنده شده است: 
کتیبۂ کوچک پهلوی ساسانی از شاپور دوم 
در طاق کوچک طاق وستان کنده شده است. 
کتیبهٌ پهلوی ساسانی از شاپور سوم که در 
سمت چپ کتيبۀُ شاپور دوم در طاق کوچک 
طاق وستان کنده است. کتیبه‌های پهلوی 
ساسانی تخت جمشید یکی از طرف شاپور 
پسر هرمز برادر شاپور دوم که مأمور 
پادشاهی سکستان بوده کنده شده است و دو 
کتیبُ دیگر در همانجا به امر دو تن از بزرگان 
کشور بنام شاپور دوم ساخته شده. کتیبه‌های 
کوچک دیگر که در دربند به فرمان امرای 
آنجا نقر شده و تاريخ آنها اواخر عهد 
ساسانیان است. کتیبة پهلوی که در قاعدۀ 
کعبهُ زردشت در نقش رستم بوسیلً هیشت 
حفاری دکتر اشمیت بسال ۱۳۱۵ ه.ش 
حفاری و پیدا شده است. ولی متأسفانه دوباره 
روی آن را گچ مالیده و پوشانیده‌اند و همنوز 
قرائت نشده است. کتیبه‌های متفرقه متعلق 
بعد از اسلام نیز بدست آمده است که مهم 
نیست. ۷-کتب و رسالات پهلوی -کتابها و 
نامه‌ها و مقالاتیست که بعضی از چند صد 
صحیفه نیز تجاوز میکند چون «دین کرت» و 
«بندهشن» و بعضی بصد صحیفه نمیرسد 
چون «آیاتکار زریران» و پعضی از چند سطر 
نمیگذرد. مجموع این یادگارها با مواظبت 
ضبط شده است و بعضی مانند « کاروند» و 
«آیین‌نامک» معلوم نیست بچه سبب از میان 
رفته است. و بعضی چون «هزار داستان» و 
«خوتای‌نامک» و « کلیلک و دمنک» و غیره 
ترجمه‌اش باقی و اصل فانی شده است. 

ما | کنون از آنچه هنوز باقی است صورتی به 
اختصار نقل ميکنیم " آنچه از اوستا بزبان 
پهلوی ترجمه شده است. مجموعا ۱۴۱۰۰۰ 


کلمه ۱- وندیداد «پهلوی» تقریبا ۰ 

کلمه ۲- يسنا «پهلوی» تقریباً ۲۹۰۰۰ کلمه 
۳- نیرنگستان «پهلوی» ۹ ۰ کلمة 
اوستائی و ۶۰۰ کلم پهلوی ترجمة آن و 
۰ کلمة پهلوی شرح و توضیح و ۱۸۰۰ 
کلم اوستائی. ۴- ویشتاسپ‌یشت پهلوی 
تقریاً ۵۲۰۰ کلمة پهلوی. ۵- ویسپ رد 
تقریباً ۳۳۰۰ کلمة پهلوی. ۶- فرهنگ اوییم 
ابوک ۲۲۵۰ کلمة پهلوی و ۱۰۰۰ کلم 
اوستائی. ۷- اوهرمزدیشت ۰ کلمه 
پهلوی. ۸-بهرام‌یشت ۲۰۰۰(ظ) کلمۀ 
پسهلوی. -٩‏ ه‌ادخت نسک ۱۵۳۰ کلمة 
پهلوی. ۰- او گمادائچا, این کتاپ 
مخلوطی است از ۲۹ فقرۂ اوستائی در ۲۸۰ 
کلمه و ۱۴۵۰ کلمه پازند. ۱- چیتک 
اوپستا گ‌گاسان تقریباً ۱۱۰۰ کلم پهلوی و 


! سم تجمله ضمیر اول شخص منفصل در 
پهلوی جنوبی «من» با نون غنه و در شمالی «از» 
برده است. دیگر بعضی اسامی در شمالی صرف 
میشد. مانند «وناسیدن» یعنی زیان کردن که در 
جنوبی تنها اسم جامد آن دوناس» بمعنی گناه 
معمول بوده است. دیگر فعل « «کردن» از ريشۀ 
« کر» و اسم مصدر « کرشن» وامر « کره و مضایع 
« کرم -کری -کرد الخ» در شمالی هست و در 
جنوبی این فعل با اسم مصدر « کنشن» و امر 
« کن» و مضارع « کنم -کنی -کند» صرف میشود 
و بر این قیاس است لغات و مصطلحات دیگر. 
۲ -از آنجمله در دو قبالة اورامان دو هزوارش 
تازه دیده شد یکی «زنبونتن» بمعنی خحریدن؟ 
دیگر «مزنبونتن» بمعنی فروختن که تازگی 
داشت, همچنین هزوارشهائی در کتاب درخحت 
آ مریگ دمو کاهای دیگر تست 
۳-رجوع شود به تاریخ سکه‌های مشرقی 
دمورگان ج۱. 

۴-بعنی درخت سرزمین آسورستان که 
بین‌النهرین باشد. «یک» همان ياء نسبت است. 
۵-آیاتکار - در اصل «اذی واتکار» که یادگار 
شده است. مرکب است از «یاد» حافظه و « کاره 
بمعنی جنگ و واقعه یعنی یادداشت کار» و 
«زریران» با الف و نون نسبت منسوب به ازریر» 
برادر و سپهسالار گشتاسپ که در جنگهای 
دینی بدست «ویدرفش» جادو کشته شد. 

۶ - آنین‌نامک مجموعة آداب و تربیت و 
فرهنگ ملی و درباری ساسانیان که بعد از عربه 
باقی بوده است و ابن قتیبه مکرر گوید آن کتاب 
را قرائت کرده است و امروز فصولی از آن دږ 
کتب ادب موجود و خود آن کتاب از بین رفته 
است. 

۷ -طبق قرائت خاورشناسان « کرتیر». 

۸ - بسرای تفصیل بکتاب فقه اللغة ایرانی 
قسمت جمع آرری «وست» رجوع شود. 0 
٩-این‏ کتاب مخلوطی است از اوستائی ل 
پهلوی و رسالة عملی است در باب اجراک 
اس دینی زدشتی وبا انبم 
یک جلد جات شنده است ۱ 


پهلوی. 

:۴۰۰ کلمة اوستائی. ۱۲-اتهش نیایشن 
قریبا ۱۰۰۰ کلم پهلوی. ۱۳- وچرکرت 
,پهلوی و متن دینی, متن دینی دارای ۱۷۵۰۰ 
. کلمۂ پهلوی است و ۲۶۰ کلم اوستائی و 
, ترجمه‌اش دارای ۶۲۰ کلم اوستائی است که 
,این کلمات به ٩۰۰‏ کلم پهلوی ترجمه و 
. تفسیر شده است و دو «وچرکرت» است یکی 

«دیسنیک وچرکرت»؛ دیگر «وچرکرت 
ُدینیک». ۱۴- آفرینگان گاهنبار ت تقريباً ۴۳۹۰ 
کلمۂ پهلوی. ۱۵- هپتان يشت تقریاً ‏ 
کلمۂ پهلوی. ۶- سروش هد 
,ری ی پهلوی. ۷- سی روچک 
بزرگ تقریباً ۰کلمة پهلوی. ۱۸-سی 
ریچک کوچک تىقریباً 8 
- خورشید نیایشن تقریبا ۵۰۰ کلمة 
پهلوی. ۲۰- آبان نیایشن ۳ 
پهلوی. ۱ - آفرینگان دهمان تقريباً . 
کلم پهلوی. ۲۲ - آفرینگا ناه ریا .۳ 
کلم پهلوی. ۲۳ - خورشیدیشت ت تقریباً ‏ 
1 
پهلوی. ۲۵- قطعه‌ای از يشت ۲۲ تقریاً ۳۵۰ 
کلمه پهلوی و ۶۰ کلم اوستائی. ۲۶- 
آفرینگان فروردگان نام دیگریست از برای 
آفرینگان دهمان. ۲۷-ماه نیایش (؟). 

کتب دینی و اخلاقی و ادبی قریب ۴۴۶۰۰۰ 
کلمه. ۲۸- دین کرت تقریا ۱۶۹۰۰۰ کلم 
پهلوی. -۲٩‏ بندهش تقریباً ۱۲۰۰۰ کلمة 
پهلوی. ۳۰- داتستان دینیک تقریباً ۲۸۶۰۰ 
کلمة پهلوی. ۱- تفسیر بر وندیداد پهلوی 
تقریباً ۰ رن پهلوی. ۳۲- روایات 
پهلوی تقریباً ۲۶۰۰۰ کلمۂ پهلوی. ۳۳- 
کک ا تقریباً ۳۳۷۰۰۰ 
کلمة پهلوی. ۳۴- دینیک وچرکرت. (رجوع 
کن بشمارة ۱۳). ۳۵- منتخبات از زانسپرم 
تقربا ۱۹۰۰۰ کلمة پهلوی. ۳۶- شکند 
گمانیک وچار تقریباً ۱۶۷۰۰ کلم پهلوی. 
۷- شایست نی شایست تقریبا ۱۳۷۰۰ 
کلم پهلوی. ۳۸- داتستان مینوک خرت 
تقریباً ۱۱۰۰۰ کلمة پهلوی. ۳۹-نامه‌های 
سنوچهر تقریباً ٩۰۰۰‏ کلم پهلوی. ۴۰- 
ارتای‌وراژنامک تقریباً ۸۸۰۰ کلم پهلوی. 
۰۱- ستایشن سی روز؛ کوچک قریبا 
۰ کلم پهلوی. ۴۲- جاماسپ‌نامک 
تقریباً ۵۰۰۰ کلم پهلوی. ۴۳- بهمن يشت 
تقریباً ۲۲۰۰ کلم پهلوی. ۴۴- ماتیکان 

شت فریان تقریباً ۳۰۰۰ کلمة پهلوی. ۴۵ 
پرسشهائی که به آیات اوستا پاسخ داده شده 
است تقریباً ۳۰۰۰ کلمة پهلوی. ۴۶- اندرچ 
اتورپات مارسپندان (چهار یک این رساله از 
بین رفته است و بنظر «وست» نسخة کامل آن 
اگردر دست بود شامل تقریاً ۰ کلمه 


میشد. وست کتاب خاصیت روزها راکه با 
این رساله همراه است نیز در ذیل همین عنوان 
یاد کرده است و گوید مجموع آن شامل ۳۰۰ 
کلمه است. اندرز مذکور و سی روزۂ ضمیمۀ 
آن در متون پهلوی انکلساریا صص ۵۸ تا ۷۱ 
طبع شده و نگارنده آن را بنثر ترجمه کرده و 
ببحر متقارب بنظم آورده است که در سال دوم 
مجلة مهر بطبع رسیده است). ۴۷- پتیت 
ایرانیک تقریبا ۲۲۰۰ کامۂ پهلوی. ۴۸- 
پندنامک وژرک میتر بوختکان تقریباً ۱۷۶۰ 
کلمة پهلوی. ۹- پتیت اتوپارت مارسپندان 

تقریباً ۰ کلمة پهلوی. ۰- پندنامک 
زردشت تقريبا ۰ کلم پسهلوی. 
۵۱-اندرچ ائوشنردانا ک تقریباً ۰ کلم 
پهلوی. ۵۲- - آفرین شش گاهنبار ت تقريباً 
۰ کلم پهلوی. ۵۳- واچکی ایچند 
اتورپات مارسپندان تقریاً ۱۲۷۰ کلمة 
هلوی ۴- ماتیکان گجستک ابالش تقریباً 

۰ کلمة پهلوی. ۵۵- ماتیکان سی روچ 

تقريباً ۰ کلمه پهلوی. ۵۶- پتیت 
2 ار ا 
پتیت خوت تقریباً ۱۰۰۰ کلمۀ پهلوی. ۵۸- 
ماتیکان هپت امهرسپنت تقریباً ۱۰۰۰ کلمۀ 
پهلوی. ۵۹-اندرزهائی بمزدیسنان تقریباً 
۰ کلم پهلوی. ظاهرا این رساله همان 
است که بنام «اندرژ دانا گان‌بمزدیسنان» جزو 
متون پهلوی انکلساریا از صفح ۵۱ الى ۵۴ 
طبع شده و دارای چند واژۂ اوستائی است. 
۰-اندرز دستوران پر بهدینان تقریبا ۸۰۰ 
کلم پهلوی. ۶۱- خصایص یک مرد شادمان 
(عدد کلمات این رساله را «وست» معین 
نکرده است و نظر میرسد که این رساله همان 
باشد که جزو متون انکلساریا بنام «اپرخیم و 
خرت فرخ مرت» یعنی «در خوی و خرد مرد 
فرخ» از صفحۀ ۲ تا ۱۶۷ بطبع رسیده و 
عدد کلمات ان ٩۲۰‏ است بتقریب). ۶۲- 
ماتیکان ماه فرورتین روچ خورت تقریباً 
۰ کلم پهلوی. ۶۳- افرین هفت 
امهرسپنتان (امشاسپنتان) يا آفرین دهمان 
تقریبا ۷۰۰ کلمة پهلوی. ۶۴- پدری پسر 
خود را تعلیم میدهد ت تقریباً ۰ کلم پهلوی. 
۵- ستایش درون (نان معروف) تفر 0۰ 
کلمة پهلوی. ۶۶- آفرین ارتا فروشی تقريباً 
۳۰ كلمة پهلوی. ۶۷- اندرژ دانا ک مرت 
تة تقریباً ۰ کلمهة پهلوی. ۶۸- - اشیرواد تقریباً 
۰ - ۵۶۰ کلمۀ پهلوی. ۶۹- - آفرین میزد 
تقريباً ۰ کلمۀ پهلوی. ۷۰-اندرج 
خسروی کواتان تقریباً ۰ کلمة پهلوی. 
۱- چم درون (نان مقدس) تقریباً ۳۸۰ کلم 
پهلوی. ۲- نماز اوهرمزد تقریباً ۰ کلم 
پهلوی. ۷۳- سخنان اتور فرنبغ و بوخت 
آفریذ دو رساله است و مجموعاً شامل ۲۲۰ 


پهلوی. ۵۸۴۵ 
کلمه ابیت ۰ ۷۴- نیرنگ ہوی داتن تقریباً 
.1 ۰ کلمۀ پهلوی. ۷۵- نام ستایشنیه 
تة تقریباً ۰ کلم پهلوی. ۶- پنج دستور از 
موبدان و ده پند برای بهدینان تقرياً ۳۵۰ 
کلم پهلوی. ۷۷- آفرین وژرگان ی 
SC‏ 

یا ۰ کلم پهلوی. ۷۹- اور متن شه 
ورچاوند تقريباً ۱۹۰ کلمة پهلوی. 
۰- داروک خرسندیه تقریباً ۰ کلم 
پهلوی. ۸۱- پاسخهای سه مرد دانشمند بشاه 
تقریباً ٩۰‏ کلم پهلوی. ۸۲- ماتیکان سی 
رّتان تقریباً ۸۰ کلمۀ پهلوی. متون غير دینی 
پهلوی قريب ای ار وم 
پارسیان درعهد ساسائی ۲ تقر یبا ۰۰ 
کلم پهلوی. ۸۴-کارنامک ارتخشتر 1 
تقریباً ۵۶۰۰ کلم پهلوی. ۸۵- ادی واتکار 
زریران تقریباً ۲۰۰۰ کلمة پهلوی. ۸۶- 
خسرو کواتان وربذکی تقریبا ۱۷۷۰ کلمة 
پهلوی. ۸۷- فرهنگ پهلویک تقرب 
کلم پهلوی. ۸۸- ایرادوین نامک نپشتن 
تقریباً ۹٩۰‏ کلمة پهلوی. -۸٩‏ شتروهای 
ایران تقریباً ۸۸۰ کلمة پهلوی. ۹۰- وچارشن 
چترنگ (ماتیکان چترنگ) تقریباً ۸۲۰ کلمة 
پھلوی. ۹۱-درخت آسوریک تقریباً 
کلمۀ پهلوی. ۹۲- اہرستابینی تاریه سور 
آفرین تقریباً ۴۰۰ کلم پهلوی. ٩۳‏ - افدیها 
وسهیگیهای سگستان تقریباً ۲۹۰ کلمة 
پهلوی. سوای این گردآورده‌ها باز هم 
قسمتهائی هست که یادآوری نشده از قبیل 
«اندرچ پیشینکان» در چهار فقره و ۲۸۰ 
کلمه که جزو متون پهلوی انکلساریا صفحۀ 
٩‏ بطبع رسیده است و «چیتا ک‌اندرج فریود 
کیشان» که از صفحه ۴۱ تا ۵۰ متون مزبور 


۱-قسمت مسختصری از یک وچرکرت که 
شبیه بسی روزه است در صفحۀ ۱۲۸ متون 
پهلوی طبع جاماسپچی منوچهر متن و حاشیه 
بچاپ رسیده است. 

۲ - آقای پور داود گریند که «مارکوارت» این 
نام را دامیت» میخواند بعنی امید. 

۳ - جزو متون پهلری دو مقاله است یکی 
موسوم به «سخن ایو چند اتور فرنبغ فرخ زاتان» 
قريب ۱۰۰ کلمه دیگر سوسوم به «سخنان 
بوخت آفریذ و اتورپات زرتشتان» قریب ۲۳۰ 
کلمه و ظاهراً وست این دو مقاله را در نظر 
داشته و آندو رادر هم ریخته است. 

۴-دکتر وست مینویسد این کتاب بیش از 
۰ کلمه بو ده است. ازین مقدار بنظر میرسد 
که ۲۴ هزار کلمه سوجود باشد و این همان 
قسمتی است که در ضمن بيست جزوه بدست 
«تهمورث دين شاه جی» افتاد. از قرار گفتة 
«وست» باید این همان «ماتیکان هزار داتستان» 
بساشد که بطبع رسیده است و نام آن هم در 
فهرست «وست» دیده نميشود. 


۶ پهلوی. 


بطبع رسیده و مجموع آن ۰ کلمه است و 
«اندرچ و یه‌زات فرخ پیروژ» در صفحه ۷۳ 
همان کتاب تقریباً ۶ کلمه و «ابور پنج خیم 
هوسروان». 
متون غير دینی پهلوی: 
در همان کتاب از صفحۀ ۱۲۹ الى ۱۳۱ در 
۰ کلم دیگر «اورپتمانی کتک خوتائیه» 
از صفح ۱۴۱ تا ۱۴۳ همان کتاب در ۴۵۹ 
کلمۂ دیگر «واچکی چند هچ وژرک متر» 
صفحٌ ۸۵ و «افسون گزندگان» و قسمت‌های 
بی سر و ته دیگر که باز در همان کتاب طبع 
شده است. و تر از همه «ماتیکان 
هزارداتستان» یعنی گزارش هزار فتوای 
قضائی است. کتبی نیز بوده است که در عهد 
اسلامی از آنها استفاده ميشده و بعدها از ميان 
رفته است. مانند «آئین‌نامک» که محتوی 
مجموعه‌ای بوده است از اخلاق و فرهنگ و 
رسوم و آداب و بازیها و ورزشها و سخنان 
بزرگان و آئین رزم و بزم و عزاو سور و 
زناشوئی و غیره و ابن قتیبه و دیگر ادبای 
عرب بسیاری از فصول این کتاب را نقل 
کرده‌اندو در خاتمه مادیکان چترنگ که بزبان 
پهلوی باقی است گوید «اصل بازیدن شطرنج 
این است که نگرش (ملاحظه) توخشش 
(سعی) در نگاه داشتن و مواظبت ابزار خود 
بیشتر کنی تا در بردن و زدن ابزار طرف بازی 
و به امید و طمع زدن ابزار حریف دست بد 
بازی تکنی» و شمار ابزار خود را بداری 
چنانکه یکی را بک‌اراندازی و دیگری را 
بپرهیز و احتیاط گذاری و نیز همواره باصل 
بازی توجه کنی و پایان را در نظر داشته 
باشی, چنانکه در آئین‌نامه نپشته است. از این 
قبیل است «خوتای نامک» و « کاروند» که 
جاحظ در البیان و لبیین از قول شعوییه از آن 
هر دو کتاب و فصاحت ربلاغت هر یک 
تعریف میکند و میگوید: 
«و من احب ان ن يبلغ فى صناعة البلاغة و 
یعرف الغريب و یتبحر فى اللغة فلیقراً « کتاب 
کاروند» و من احتاج الى العقل و الادب و 
العلم بالمراتب و العبر والمثلات والالفاظ 
الک ريمة و المسعانی الشريفة فلينظر الى 
«سیرالملوک» ۲. دیگر کتاب «دستوران» 
یکی از کتب قضائی عهد ساسانیان که در 
آغاز به زبان پهلوی بوده است وا کثرمنابع آن 
با «ماتیکان هزار داتستان» یکی است و فعلا 
ترجمة این کتاب بزبان سریانی موجود است 
- این نسخه در قرن هشتم میلادی بوسلا 
رئیس نصارای ایران «عیشو بخت» تألیف يا 
ترجمه شده است اما مترجم عیسوی مزبور 
قواعد حقوقی ایران را تغییر داده است تا با 
اوضاع و احوال همکیشان او مناسبتر 
بائد ۲. دیگر کتبی مانند ویس و رامین و 


کتابی در منطق که ترجمة عربی آن باقی 
است و « کتاب السکیین» که مسعودی نقل 
مي‌کند. و اصل پهلوی «شکند گمانیک 
وچار» و آنچه بعدها در جای خود اشاره 
خواهد شد. 

آثار دیگر سوای سکه‌ها که از حیث لفات 
مخصوص و رمز شهرهائی که سکه در آنها 
زده میشده است. و شکل تاجها که هر یک 
علامت مخصوص و دارای ویژگیهای تاریخی 
و اشارات مخصوص است. مهره‌ها است که از 
آن عهد بدست آمده و می‌آید و بر این مهره‌ها 
کلماتی غیر از نام‌های خاص بعنوان شگون و 
میمنت نقش میشده و صورت حیوان يا 
است. در ضمن این مهره‌ها نام چند موبد و 
چندین لقب نیز دیده شده است:۳ 
کریستنسن آرد: پهلوی از زبانهای متوسط 
ایران و بر دو قسم است: پهلوی ساسانی که در 
جنوب غربی ایران (پارس) متداول و زبان 
رسمی ساسانیان بشمار میرفته است, دیگر 
ساسانی در کنار خطوط پهلوی سابق‌الذکر 
منقور است و در آغاز دانشمندان آن را لفت 
کلدانی پهلوی می‌نامیدند که چندان اسم 
مناسبی نبود. آندرآس" این لفت اخیر را 
پهلوی اشکانی که 
بوده است تشخیص داد. این هر دو زبان را پا 
خضوطی که مشتق از الفبای آرامی است 
می‌نوشته‌اند با تدری تفاوت در اشکال 
حروف. . آثار دینی زردشتیان عهد ساساني را 
انقراض ساسانیان ان کرد و غلط و اشتباه 
بسیار در آن راه دارد. از این جهت در قرائت 
آثار قدیم خوانندگان دچار خطا و تردید 
شدهاند. پعلاوه پسیاری از کلمات حتی از 
معانی معمول و متداول را با ایدئوگرام‌های 
آرامی می‌نوشته‌اند. یعنی بجای بعضی کلمات 
در کتابت لفات آرامی می‌نشاندند ولی در 


زبان رسمی دربار پارت 


خواندن فارسی آن را بزبان میرانده‌اند. فقط 
بدنبال بعضی از ایدئوگرامها بخصوص در 
افعال. مزید موّخر ایرانی اضافه میکردند. در 
ترکستان چین ناحيةٌ تورفان قطعات بسیار از 
آثار دینی مانویان بدست آمد. که بخط 

سریانی موسوم به استرانگلو بدون ایدئوگرام 
و هزوارش, نوشته شده و همه کلمات آنٍ 
بصورت ایرانی خالص است. آندرآس* فوراً 
متوجه شد که هر دو زبان پهلوی سابق الذکر 
درین قطعات هست. اما مولر ۲ که اول کسی 
است که ایرانی بودن این متون را ثابت و 


نخستین تلخیص انها را منتشر کرد و نیز 


پهلوی. 

زالمان که تلخیصات مولر را مجدداً بخط 
عبری طبع نموده و فهرست لفاتی بر آن 
افزوده» دو زبان سابق الذکر را درست 
تشخیص نداده‌اند. اختلاف اصلی این دو زبان 
پهلوی را آن‌درآس" معلوم کرده و بعد 
تدسکو" آن رابا شرح و تفصیل بیشتری تأیید 
کرده‌است. زبان اشکانیان متعلق بلغت ایران 
مرکزی است که فعلاً هجه‌های ایالات 
ساحلی بحر خزر و سمنان و لحن‌های نواحی 
کاشان و اصفهان و لهج گورانی و غیره از آن 
حکایت میکند. این دو زبان را که معمولاً بنام 
لهج شمالی یا شمال غربی و لهجة جنوب 
غربی میخوانند. امروز کاملا * مورد دقت قرار 
داده و از رموز صرف و نحوی و صوتی آنها 
آگاهی حاصل کرده‌اند. اين اطلاع دقیق 
دانشمندان را موفق کرده است که مقدار تأثیر 
زبان اشکانی را در پهلوی ساسانی معلوم کنند 
و معلوم است که تأثیر زبان نشانة نفوذ تمدن 
اشکانی در تمدن ساسانی است. لغات بسیار 
که‌مربوط بمفاهیم دینی و سیاسی و اجتماعی 
است یسااسم اسلحه و وسایل ارتباط و 
اصطلاحات پزشکی و عبارات عادی حتی 
بعضی افعال متداول که در زبان ساسانیان و 
فارسی کنونی هم رواج دارد, صورت اشکانی 
خود را حفظ کرده‌اند. بسی از مستثنیاتی که 
در فونتیک فارسی هست و خلاف قاعده 
شمرده میشود, نتیجهٌ نفوذ کلمات شمالی در 
لغت زبان جنوب غربی است که بعد از طلوع . 
ساسانیان زبان رسمی کشور گردید. (ایران در 
زمان ساسانیان کریستنسن ترجمةً یاسمی 
چ۳ مقدمه صص ۶۲ - ۶6۲ و نیز در ذ کر 
منابع تاریخی سیاسی و مدنی عهد ساسانیان 
معاصر ساسانیان - 
ادبیات پهلوی نخست باید دانست که مقداری 
کتیبه موجود است که بعضی از آنها راکاملاً 
نمیتوان خواند و بطور دقت نمیتوان پر اجزاء 
آنها اطلاع حاصل کرد. مفصلترین کتیبه‌های 
عهد ساسانی یکی نقوش پایکولی واقع در 


آرد: ۱-ماخذ ایرانی 


۱ -البیان والبیین چ قاهره ج صص ۷-۶ 

۲ -ترجمة ایران در زمان ساسانیان تأليف 
کریستن سن (ص ۳۰چ۱ تهران). ۱ 
۳- چندین سنگ قیمتی بدست آمده است که 
صورت و نام موبدان بر آنها منقوش است از 
جمله یکی «پاپک» موبد خسرو شاد هرمز" 
دیگر «دات ت شاهپوهر» موبد اردشیر خره» دیگر 
«فرخ شاهپور» موبد اران خوره شاهپور» دیگر 
«بافرک» موبد میشان. (ترجمة ايران در زماله 
ساسانیان کریستن سن چ ۱ تهران ص ۲. 


۸ - Andreas. 5 - 0۰ 
6 - Andreas. 7 - ۴۰۷۷.۲ Müller. 
8 - 6. ۰ 

9 - Andreas. 10 - P. Tedesco. 


پهلوی. 


کردستان, شمال قصر شیرین و دیگری 
کتیبه‌ای است که در نقش رستم بر دیوار 
شرقی بنای مشهور به « کعبةٌ زرتشت» منقور 
است. کتيبة اول را که به دو زبان رسمی آن 
عهد یعنی پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی 
نوشته شده» در روی چهار ضلع یک برج 
مربعی رسم کرده‌اند. پیکر برجستة نرسی 
پادشاه ساسانی در هر چهار طرف برج 
مرتسم وده اما برج خراب شده و جز قاعدة 
بیشتر سنگهایی که دارای 
بط زرد ی وف وا آنها در 
اراضی اطراف پرا کنده گشته است. ترجمۀ 
بسیار ناقص از بمض قطعات این کتیبه در 
سال ۱۸۶۸ م. بوسیلة توماس در مجلة انجمن 
پادشاهی آسیایی انتشار یافت ومآخذ آن 
رونویسی بود که سابقاً راولشسن نموده بود. 
بعد از انکه اندراس توجه فضلا را به کتیبۀ 
پایکولی جلب کرد. هرتسفلد در ۱٩۱۱‏ م. به 
ډیدار آ ن شتافت و در ۱٩۱۳‏ . مجددا به آن 
نواحی مسافرت کرد و عکسها و 
قالب‌گیریهایی از قطعات موجود سنگ 
برداشت. در ۱٩۱۴‏ م. مسقدمة شرحی از 
مندرجات این کتیبه را در بادداشتهای 
آکادمی برلن منتشر کرد و در ۱۹۲۴ م. 
صورت اصلی نقوش پایکولی را با کتیبه‌های 
دیگر در دو مجلد بزرگ طبع نمود! و ترجمۀ 
انگلیسی و شرح و ترضیح کاملی با فهرستی 
جامع از لغات مندرجه بر آن افزود. جلد دوم 
این کتاب مخصوص عکسهای احجار مذکور 
است. مؤلف کوشیده است که در اجزاء 
پرا کند؛ این کتیبه نظمی بدهد و به این ترتیب 
حتی‌الامکان صورت اصلی ان را تجدید کند. 
این کتاب حاوی اطلاعات بسیار سودمند 
است و انتشار این کتیبه با وجود شکستگی و 
پرا کندگی موجب افزایش اطلاع ما نسبت بدو 
زبان پهلوی سابق الذکر شده است. کتیبة 
« کعبهٌ زردشت» که بزبان پهلوی ساسانی 
است. در سال ۶ م. توسط هیئت علمی 
از نستیتوی شرقی شیکا گوبه سرپرستی اربش 
اشمیت " کشف و توسط اشپرلینگ " در مجلۀ 
آمریکائی زبان و ادبیات سامی " به سال 
۷ م. منتشر شده است. تصویری از آن در 
طی مق دیگری از همین نویسنده در مجلۀ 
جمن شرقی آمان, ج ٩۱‏ ص ۲۵۶و بعد 
دیده می‌شود. اشپرلینگ این کتیبه را از رسه 
دان مت زل من بدلا کد ور کر 
تقدیمی خود به بیستمین کنگر؛ مستشرقین 
(سنعقده در سال ۱۹۳۸م.) بروکسل ذ کر 
کرده‌ام» معتقد بودم که بانی این کتیبه شاپور 
اول است. این گزارش قرار بود به صورت 
مقاله‌ای در پادگارنامه وبلیمس جکسون در 
بمبلی طبع شود, ولی متأسفانه انتشار اين 


آن بر جای نیست. ی 


کتاب بتعویق افتاد. بعد از آن آقای هنینگ ۵ 
در بولتن شرقی» ج ٩‏ صص ۸۴۹ - ۸۲۳ با 
دلایلتطمی همی مطلب را ثابت کرد. در این 
کتیبه پس از ذ کر عده‌ای از شهرهای سوریه, 
جنگهای شاپور اول با زوم و اسارت 
والریانوس قیصر روم بیان شده است. این 
قسمت متأسفانه از گذشت زمان آسیب 
فراوان دیده ولی آقای هنینگ آن را با کمال 
دقت مورد مطالعه قرار داده است. در آخر 
کتیبه که بهتر محفوظ مانده و هنینگ به نقل 
بخشی از آن در مقالةٌ فوق‌الذکر پرداخته 
است. شاپور اول به ذ کر آتشگاههایی که 
برای خودو اعضای خاندان سلطنت و عده‌ای 
ازبزرگان دولت این کر ده است 
می‌پردازد. 

صورت کتیبه‌های ساسانی: کتیبةٌ اردشیر 
اول در نقش رستم که به سه زبان نوشته شده 
است (پهلوی ساسانی و پهلوی اشکانی و 
یونانی) و حکایت میکند که دو تصویر نقش 
برجسته. یکی پادشاه اردشیر و دیگری 
خداوند اهورمزداست. (هرتسفلد. پایکولی» 
ج ۱ ص ۸۴و مابعد), کتیبۂ شاپور اول در 
نقش رجب که به سه زبان مذکور نوشته شده 
است و نشان می‌دهد که نقش متعلق به شاپور 
پسر اردشیر است (هرتسقلد پایکولی, ج ۱ 
ص ۸۶ج ۲ تصویر ۲۰۹).كتيية شاپور اول در 
حاجی‌اباد که به دو زبان پهلوی ساسانی و 
پهلوی اشکانی نوشته شده و حکایت تمر 
متن این کتیبه در آخر 
کتاب‌بندهشن چاپ وسترگارد "انتشار بافته, 
همچنین عین کتیبه و آخرین ترجم آن در 
کتاب پایکولی (ج ۱صص ۸۷ - ۸۹) مسطور 
است. کنیبۀ بنای شاپور اول در شهر شاپور به 
دو زبان پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی. 
(رجوع کنید به گیرشمن ۲ مجلةٌ صنایع 
آسیایی ‏ دور دهم صص ۱۲۳ - ۱۲۹ و 
همچنین مقالات اولاف هانرن٩‏ در مجلهً 
انجمن شرقی آلمان. دورۂ ۱٩۹۳۸ ٩۲‏ 
ص۴۴۱ و بعد). کتيبة پهلوی ساسانی از 
شاپور اول در کعبٌ زردشت نقش رستم» برای 
تسوضیح بیشتر رجسوع شود به مقالةُ 
اشپرلینگ "۱ در مجلۀ آمریکائی زبان و 
ادبیات سامی ۱ دور ۵۳ شمار؛ ۲ صص 
۶ - ۱۴۴ و نیز مقالۀُ دیگر همین نویسنده 
در مجلهٌ انجمن شرقی آلمان دور ٩۱‏ صص 
۲ - ۶۲۵ و مقالۀُ هنینگ در بولتن شرقی, 
دور؛ ٩‏ ص ۸۲۳ کتیبۂ پهلوی ساسانی از 
موبد کرتیر هرمزد در نقش رجب. صاحب 
کتیبه شرحی از پارسایی خود و خدماتی که به 
کشورایران در عهد شاپور اول و هرمزد اول و 
وهرام اول و وهرام دوم نموده بیان کرده است. 
(هر تسفلد. پایکولی ج ۱ص (A - ٩۲‏ 


انداختن پادشاه است. 


پهلوی. ۵۸۴۷ 


کتیبۀ دیگری از همین شخص در بالای نقش 
برجستۀ شاپور اول در نقش رستم کنده شده, 
ولی بسیار تباه گردیده است (هرتسفلد. 
پایکولی. صص ٩۲‏ - ۹۳) (مقایسه شود با 
تاریخ باستان صص ۱۰۰ - .)٩۰۱‏ کت 
نرسی در پایکولی, که بدو زبان پهلوی نوشته 
شده و شرح جنگ این پادشاه با وهرام سوم 
است و تفصیل اطاعت پزرگان را نسبت به 
شاهنشاه بیان می‌کند. (هر تسفلد پایکولی ج ۱ 
صص .)۱۱٩ - ٩۴‏ کتیبۂ پهلوی ساسانی که 
در روی نقش وهرام اول در شاپور فارس 
کنده شده و حا کی از اسامی و القاب شاه 
نرسی و پدر و جد اوست. (هرتسفلد. پایکولی 
ج ۱ص ۱۲۱). (مسقایسه شود با ص ۱۷۳ 
همانجا). کتیبۂ پهلوی ساسانی که به امر 
شاپور دوم در غار کوچک طاق بستان در 
کنار نقش دو شاپور ساخته شده و حا کی از 
اسامی و القاب شاپور دوم و پدر و جد اوست. 
(هرتسفلد. پایکولی ج ۱ ص ۱۲۳). کتیبۂ 
پهلوی ساسانی شاپور دوم که در سمت چپ 
کتیبۀ فوق واقع شده و حاوی نام و القاب 
شاپور سوم و پدر و جد اوست (هر تسفلد, 
پایکولی ج ۱ص ۱۲۲). کتیبۂ پهلوی ساسانی 
تخت جمشید که در سال دوم سلطنت شاپور 
ی وی (هرتسفلد, پایکولی ج ۱ 
ص ۱۲۱). کتیبهٌ دیگر به خط پهلوی ساسانی 
در تخت جمشید که به امر دو تن از بزرگان 
کشوربنام شاپور دوم ساخته شده است. 
(هرتسفلد, پایکولی ج ۱ص ۱۲۲). کتیبه‌های 
متعدد کوچکی که در دربند به فرمان امراء 
آنجا ساخته شده و تارب يخ آنها قرون اخیر عهد 
ساسانیان است. (نیر" رگ سالنامة انجمن 
علمی آذربایجان, بادکوبه ۱٩۲۹‏ م) (به زبان 
روسی). کتیبه‌هایی که در کنيسة جهودان شهر 
دورا نقش شده است. برای اطلاع بیشتر 
رجوع شود به پالیارو. کتیبه‌های پهلوی 
کنسیۂ دورا ( کاوشهای دوراءمرحلة ششم. 


۱- پسایکرلی شرح بنا و کتيبة اوایبل تاریخ 
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۸ پهلوی. 

نشریات دانشگاه یبیل ۱۹۳۶م)! 
پاپیروس‌های پهلوی: پاپیروس‌های پهلوی 
در مجموعهٌ پاپیروس موزه‌های دولتی برلن 
ناشر اولاف هانزن (از نشریات | کادمی 
پروس ۲)۱۹۳۷. خطوط مهرهای ساسانی 
اسامی و القاب عده کثیری را نشان میدهد و 
مشتمل بر عبارات مختصر و بی‌تغییر است". 
سکه‌های پهلوی: سکه‌های پهلوی ساسانی 
برای تاریخ این عهد بسیار مهم است. از آنجا 
که سلاطین ساسانی هریک تاج مخصوصی 
داشته‌اند میتوانیم از روی این سکه‌ها در 
حجاریهایی که دارای خط نیستند. پادشاهان 
را بشناسیم. ظاهراً مسکوکات عهد ساسانی 
دو قسم بوده است یکی طلا و دیگری نقره. 
ولی میان قیمت طلا و نقره نسبت ثابتی 
موجود نبوده است. مسکوکات طلا (دیسار) 
پندرت بدست میافتد. پادشاهان نخستین این 
سلسله گویا سکۀ طلایی داشته‌اند. که از حیث 
وزن, با سک امپراطوران روم در آن عصر که 
اوری ؟ نام داشته مساوی بوده است. بعلاوه 
فعلاً پولهای طلائی از آن عهد در دست است 
که‌از حیث بزرگی با هم اختلاف دارند. درهم 
نقره را هميشه تقریبا به یک وزن ضرب 
میکرده‌اند و آن وزن هم مأخوذ از درهمهای 
فینیقی است که آخرین پادشاهان اشکانی 
بتقلید آن سکه زده‌اند. سنگینی این درهم‌ها 
بین ۳/۶۵ و ۳/۹۴ گرم است. بطور کلی 
قیمت درهم ساسانی معادل ۰/۷۹ فرانک طلا 
بوده است. این دراهم برخلاف درهم‌های 
اشکانی پهن و نازک است. ستیر (ستاتر) 
ارزش چهار درهم داشته است. سکه‌های 
کوچک‌نقره هم ضرب می‌کرده‌اند از این قرار: 
دیوبول ۵ (معادل نیم درهم) و اوبول یا دانگ 
(معادل یک ش ششم درهم) و «همیوبول» (معادل 
یک دوازدهم درهم). مقداری سک مخلوط 
مس وقلع و سرب از عهد اردشیر اول و 
شاپور دوم باقی است. انواع سکه‌های مس» 
که قیمت مختلف داشته و گویا اساس آنها 
مأخذ نقره بوده در دست است. کوچکترین 
پولی که اسم آن بما رسیده پشیز است. امراء و 
فرمانفرمایان شرق, ملقب به کوشان شاه 
سکه‌هایی بتقلید مسکوکات شاهنشاهی 
ضرب کرده و صورت و نام و لقب خود را بر 
آن نگاشته‌اند ۶ در یک طرف درهم‌های 
ساسانی تمثال شاهنشاه و در طرف دیگر 
نقش آتشدان دیده میشود. بخط پهلوی نام و 
لقب شاهنشاه را در یک طرف نگ‌اشته‌اند و 
غالبا در طرف دیگر هم باز اسم شاهنشاه 
تکرار میشود. گذشته ازین هر سکه دارای 
علامت و نشانی خاص است. که گاهی از 
حروف و گاهی از نقوش مختلف ترکیب 
گردیده است. گاهی هم سال سلطنت پادشاه 


را در آن قید کرده‌اند. (ترجمه ایران در زمان 
ساسانیان چ ۲ صص ۶۸ تا 0۷۲. 


پهلوی. [پ ل[ ((خ) (قوم...) پارت. مردم 


سرزمین پارت. (پرثوه) و یسمی هذا الصقع 
[صقع الجبل ] بلاد البهلويين و هى همدان و 
ماسبذان و مهرجان قذف و هى الصيمرة و قم 
و ماه البصره و ماه الكوفه و قرماسين و 
ماینسب الى الجیل و ليس منه الری و اصبهان 
و قومس و طبرستان و جرجان و سجستان و 
کرمان و قزوین و الدیلم. ( کتاب البلدان ابن 
الفقیه). 


پهلوی. (پ ل) (اخ) (بندر...) نامی که در 


فاصلهٌ معینی به بندر انزلی دادند. رجوع به 
بندر انزلی شود. 


پهلوی. اب [] ((غ) (سب‌لسلد...) نام 


سلسله‌ای که پس از برافتادن سلسله قاجاریه 
توسط رضاشاه پهلوی در سال ۱۳۰۴ ه.ش. 
تأسیس شد و در بهمن سال ۱۳۵۷ ه .ش.با 
پیروزی انقلاب اسلامی منقرض گردید. 


پهلوی. زپ [] () ( کلاه...) کلاهی دارای 


آفتاب‌گردان, نظیر کلاه سربازان فرانسه. 


پهلوی. زپ ل] () مسکوکی زرین خاص 


ایران در دور سلسله پهلوی. 


پهلوی‌خوان. [پَ ل خوا / خا] (نف 


مرکب) که پهلوی خواند. که نپهلوی سخن 
گوید. آنکه سخن پهلوانی گوید. کسی که 
پهلوی سراید؛ 

پهلوی‌خوان پارسی‌فرهنگ 


پهلوی خواند بر نوازش چنگ. نظامی. 


پهلوی دژ. (پ ل د] (اغ) دهسی مرکز 


دهستان پهلوی دژ بخش بانة شهرستان سقز» 
واقع در ۲۱ هزارگزی جنوب خاوری بانه و ۳ 
هزارگزی عباس آباد و ۵ هزارگزی مرز ایبران 
و عراق. کوهستانی سردسیر. دارای ۵ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول انجا غلات 
و توتون و آرزن و گردو و زغال و مازوج و 
قلقاف. شغل اهالی زراعت. راه مالرو است. 
پاسگاه انتظامی دارد. نام قدیم آن نلنور بوده 
است. (از فرهنگ جغرافیائی اران ج 4۵. 


پهلویدز. [ب ل د] (اخ) نام یکی از 


دهستانهای هفتگانة بخش بانة شهرستان سقز. 
این دهستان در جنوب باختری بخش واقع 
شده و محدود است از طرف شمال بدهستان 
سبدلو, از باختر بدهستان سرشیو, بخش 
مرکزی سقز. از طرف خاور بدهستان پشت 
آربابا از بخش بانه. از طرف جنوب بمرز 
ایران و عراق. منطقه‌ای است کوهستانی و 
جسنگلی: هوای آن سردسیر, آب ان از 
چشمه‌سارهای متعدد. سرچشمهة دو رودخانه 
بنام سلیسان‌بیک و بوین در این دهستان یعنی 
در کوههای بین این دهستان و سرشیو است و 
هر دو رودخانه در دهستان پ پشت آربابا بهم 


پهلوی‌دژ. 


ملحق میشوند و تشکیل رودخانة نیروان را 
میدهند. بلندترین قله کوههای مرز در این 
دهستان کوه کوته رش میباشد که ۲۸۳۲ گز از 
سطح دریا ارتفاع دارد. از قلل مرتفع بین این 
دهستان و دهستان سرشیو قلة کوه هفت‌تاش 
را میتوان نام برد که ۶ گز ارتفاع دارد. 
گودترین نقطةٌ دهستان اراضی آبادی شترمل 
میباشد که ۵ گر ارتفاع دارد. محصول 
عمدء دهستان غلات و مختصر حبوبات و 
لبنیات و انواع محصول جنگلی از قبیل 
مازوج» سقز, قلقاف و غیره است. شغل سکنه 
زراعت و گله‌داری و تهيةٌ زغال و هیزم است. 
این دهستان از ۳۰ آبادی کوچک تشکیل 
شده و سکنۀ آن در حدود ۳ هزار تن است. 
قراء مهم آن بشرح زیر است: پهلویدژ بوین 
بالا و پائین. کانی ناو دوسینه. زبان مادری 


1 - A. Pagliaro, the Pehlevi Dipinti in 
the Dura Synagogue (Excavation at 
Dura Europos, 6th. Season, 
Yale University press 1936). 
2 - Papyri Die Mittelpersischen Papyri 
der Papyrussammlung des Staatlichen 
Mussen zu Berlin, herausg. Von Olaf 
Hansen. 
۳-هرن در مجله شرقی آلمان ج ۴۴ ص ۶۶۰و‎ 
8288271015006 مابعد. مهرهای ساسانی‎ 
ناشر هرن و اشتاین‎ 596/5186 60۲ 
درف. برلن ۰۱ هر تسفلد» پایکرلی ص ۷۴و‎ 
(Fhillis ۸۱۵ - ۷۸۴ بعد. تاریخ صنایع» ج ۱ ص‎ 
۲۵۵-۵۶ ۴ص‎  ackerman) 
4 - Aurei, 5 - Diobole. 
۶-کتب جدید راجع بمسکوکات ساسانی‎ 
بقرار ذیل است: فردنجی. مسکرکات ساسانی»"‎ 
۱۹۲۴ بمبلی‎ 
‘Furdonjee. D. ۱ Paruch, Sassanian 
@oins. 
واسمن مسکوکات ساسانی در موزة ارمیتاز؛‎ 
۳ مجلةً مسکوکات ۱۹۲۸ ص ۲۴۹ ببعد‎ 
A. Vasmer, Sassanian Coins in the 
Frmitage, Numismatic Chronicle, 1928. 
مقالة ووندتسل ۷۷۱۳۱۵216 بزبان روسی دي‎ 
کارهای دانشکدة ۶ شرقی دانشگا ه آسیای مرکزیه‎ 
تاشکند ۱۹۲۷ هرتسفلد. مسکوکات کوشان و‎ 
Kushano - Sasanian Coins ill 
4 (یادداشتهای باستان‌شناسی هند‎ 
Mem. of ۱۱5 ۵۱۰ Survey of India 
شمارهٌ ۸ سال ۱۹۳۰)» مقایسه شود با پایکولی؛‎ 
و ترور‎ ٩.۵۱97 ج الن‎ 
0) در تاریخ صنایع ایران پوپ‎ ۲ 


ص ۳۵ بعد؛ 


صص ۸۱۶- ۸۳۰و ۷ار صصص ۲۵۱- ۲۵۴ 
راجع باصطلاحات پهلوی رک: فرهنگ پهلوی 
The Farhang i Pahlavik‏ چ پونگر ۲06۲ 

هایدلبرگ ۱۹۱۲ فصل ۰شایست نی شایست 
(ج تاوادیا هامبورگ ۱۹۳۰ مقدمه صص 2۱۴ 
۶ : 


پهلوی‌دز. 


سا کنین دهستان کردی است. راههای 
دهستان مالرو است و فقط تابستان و فصل 
خشکی از بانه تا آبادی عباس آباد اسومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۵ 
پهلو ی دڑ. زپ ل د] ((خ) یکی از بخشهای 
شهرستان گنبد قابوس که نام فعلی آن آق‌قلعه 
است. این بخش در قسمت مرکزی دشت و 
طرفین رودخانة گرگان واقع و محدود است از 
"شمال به بخش اترک و از جنوب ببخش 
مرکزی شهرستان گرگان و از خاور ببخش 
مرکزی گنبد قابوس و از باختر ببخش 
گمیشان. هوای بخش معتدل مرطوب و 
مالاریائی آب آشامیدنی سا کنین از رودخانۂ 
گرگان, محصول عمده غلات و حبوبات و 
صيفى و لبنيات. شغل اهالى زراعت و 
گله‌داری است. این بخش از ۲۰ ابادی 
تشکیل شده و جمعیت أن در حدود ۱۲ هزار 
تن است.مرکز بخش قصب آققلعه و قراء هم 
ان عبارت است از: دازویلقی که از چند 
آبادی تشکیل شده, دوگونچی, صحنه بالا 
محمد آلق, دوجی, کسلخه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸۳ 
پهلوی دژ. [پَ ل د] ((خ) قصبة مرکز بخش 
پهلوی‌دژ. که نام فعلی ان اق‌قلعه است. این 
قصبه در ۱۸ هزارگزی شمال گرگان کنار 
رودخانة گرگان واقع است. و از دورة صفویه 
پل آجری روی رودخانة گرگان باقی است. 
بعد از سال ۱۳۱۰ ه .ش.از طرف ادارۂ املا ک 
اختصاصی تغییرات بسیاری در آن داده شده 
است: خیابانهای مستقیم و عریضی احداث و 
ابنیة زیبائی بنا نموده‌اند. روزهای پنجشنبه 
هر هفته بازار عمومی در این قصبه دایر است 
و معاملات عمده‌ای صورت میگیرد. در 
حدود یکصد باب دکان, و یک دبستان و دو 
آسیای موتوری دارد. ادارة پخشداری, حوزۀ 
۳ آمار, پزشک بهداری, دفتر پست. تلگراف» 
تلفن, پاسگاه نگهینی در این قصیه سا کن 
هستند. جمعیت قصبه در حدود ۱۰۰۰ تن 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳. 
|[نام قلعةٌ مبارک‌آباد ساحل گرگان. 
پهلو یکیش. [بَ ل] (ص مرکب) که دين 
پهلوی دارد. متدین بدین پهلوی. متدین 
بکیش ایرانیان باستان: 

تبه کردی آن پهلوی‌کیش را 

چرا ننگریدی پس و پیش را. 

دقیقی (از شاهنامة فردوسی). 

پهلوی‌نامه. [پ ل ] (! مرکب) نامه‌ای 
بپهلوی کرده. نامه بخط و زبان پهلوی. ||نامه 
به ایین پهلوان؛ 

یکی پهلوی نامه از خط شاه 


فرستاده آورد و پیمود راه. فردوسی. 


پهله. زپ ل] (اخ) نسامی است که اطلاق 
میشده است بر اصفهان و ری و همدان و ماه 
نهاوند و آذربادگان. (مفاتیح). ولایت اصفهان 
و ری و دینور. (برهان). نام مجموع پنج 
ناحیت اصفهان و ری و همدان و ماه نهاوند و 
آذربایجان. (ابن المقفع از ابن‌النديم). نام 
قسمت شمال غربی ایران یعنی قطعه‌ای که 
یونانیان قدیم آن را میدیا مینامیدند و عبارت 
بود از ناحیة ری و اصفهان... (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پهله. [بَ [] ((خ) دهسی مسرکز خش 
زرین‌اباد از شهرستان ایلام, واقع در ۱۴۴ 
هزارگزی جنوب خاوری شنهر ایلام. 
کوهستانی, گرمسیر» آب آن از رودخانة ميمه 
و چشمه‌سار» محصول آنجا غلات و حبوبات 
و تریا ک و لبنیات. شغل اهمالی زراعت و 
کله ذازی: راء مارو اضف الشبو ر اسکم آداره 
بخشداری, پاسگاه ژاندارمری و زیارتگاهی 
بنام سید نصرالدین در ۲۱ هزارگزی شمال 
بساختر ده دارد, و محل زیارتگاه اهمالی 
پشتکوه است. جمعیت آن در حدود ۴۰۰ تن 
و راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۵). 
پهلیان. [پ! (اخ) نام شهری است در 
حوالی قلعه‌سپید پارس و طوایف الوار پارس 
در آن سا کن هستند و در حوالی آن نرگس‌زار 
وسیعی است. (انجمن آرا). رجوع به فهلیان 
شود. 
پهمدان. [بَ ۶] (() دهی جزء دهستان 
دهشال بخش آستانٌ شهرستان لاهیجان, 
واقع در ۱۱ هزارگزی شمال خاوری آستانه. 
جلگه» معتدل مرطوب. دارای ۱۵۰۱ تن 
سکنه, آب آن از حشمت‌رود از سفیدرود. 
مسحصول آنجا برنج و ابریشم و كنف و 
صیفی‌کاری. شغل اهالی زراعت است. و ۷ 
باب دکان و ماشین برنج‌کوبی دارد. راه انجا 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
۲ 
پهمرکت. [پ م ر] (() خارپشت تیردار را 
گویند و آن را سیخول نیز گویند که سیخ 
اندازد. (انجمن آرا). تشی. خارپشت بزرگ 
تیرانداز. سیخول. (برهان). اسغر که خارهای 
ابلق دارد و چون کسی قصد او کند آن خارها 
چون تیر بسوی اواندازد. (از جهانگیری). 
پهن. [پ ه] ()۱ فضلة اسب و استر و خر. 
روث. سرگین اسب و خر و استر. سرگین 
سم‌داران. آزاله (در تداول مردم قزوین). 
- امثال: 
پهن بارش نمیکنند؛ آبرو و اعتبار و ارزش 
ندارد. 
پهن پا میزند؛ سخت بیکاره و ولگرد است. 
رجوع به پهن پا زدن شود. ۱ 


پهن. ۵۸۴۹ 


- تسخته پهن؛ پهن خشک گسترده زیر 
حیوانات بارکش و سواری ده در طویله 
خواپیدن او را. 
پهن. [پ ه] (ص) پهن. عریض: 

پر پهن آسمان راست چنان طوطبی 

کز هوس بچگان باز کند پر» پهن. 


چون گل سوری شده گرد و پهن 
لعل تر از لاله بروی چمن. امیررخسرو. 


رجوع به پهن شود. ||(!) شیری که بسبب 
مهربانی در پستان مادر طغیان کند. (برهان). 


۰ 
4 


پستان مثال غنچه پر از شیر شبنم است 
از مهر طفل سبزه برون آیدش پهن. 

آنی (یا) آبی (از جهانگیری). 
پهن [پٍ] (ص) فراخ. وسیع. متسع. فراخ و 
گشاده.(آنندراج). مقابل تنگ: جاد؛ پهن؛ 
جادءٌ فراخ؛ 
و دیگر چوگیتی ندارد درنگ 
سرای سپنجی چه پهن و چه تنگ. فردوسی. 
بیابان بیاید چو دریا گذشت 


ببینی یکی پهن بی‌آب دشت. فردوسی. 
برآمد غو بوق و هندی درای 
بجوشید لشکر بدان پهن جای. فردوسی. 
یکی پهن کشتی بسان عروس 
بیاراسته همچو چشم خروس. فردوسی. 
بیاورد لشکر بدریای چین 
برو تنگ شد پهن روی زمین. فردوسی. 
عصای موسی, تیغ ملک برابرشان 
چو اژدها شده و باز کرده پهن» زفر. 
عنصری. 
فکنده پهن بساطی بزیر پای نشاط 
بعمر کوته و دور و دراز کرده امل. 
ناصرخسرو. 
هر که عکس رخ تو می‌بیند 
دهنش پهن باز میماند. عطار. 
چنان پهن خوان کرم گسترد 
که‌سیمرغ در قاف روزی خورد. 
سعدی. 


پهن دشت؛ دشتی فراخ و پهناور. رجوع به 
پهن دشت شود. 

||عریض". پهناور. دارای پهنا؛ 
یکی رود بد پهن در شوشتر 
که‌ماهی نکردی برو بر گذر. 
یکی خانه دیدند پهن و دراز 
برآورده بالای او شست باز. 
یکی چادری جوی پهن و دراز 
بیاویز چادر ز بالای گاز. 
جائی درو چو منظره عالی کنم 


فردوسی. 


فردوسی. 


ازرقی. 


1 = 0۲0۷6 des chevaux. 
2 - Large. Vaste. 


۰ پهن. 

جائی فراخ و پهن چو میدان کنم 
ناصرخسرو. 

چون مدتی بر آسد شاخهاش بسیار شد و 

بلگها پهن گشت. (نوروزنامه). 

اینهمه کارهای پهن و دراز 

تنگ و کوته بیک قفس گردد. خاقانی. 

رک مستهدف؛ ستون پهن. مصفح؛ پهن از هر 

چیزی. مصلطح؛ پهن فراخ. هجنف؛ دراز پهن. 

فرطاس؛ پهن هر چه باشد. وان؛ پهن و عریضص 

از هر چیزی. عریض؛ پهن از هر چه باشد. 

(منتهی الارب). |اگسترده. پهن پسخت. 

(برهان). پخش. (برهان). پت (در تداول مردم 


تهران). پخ (در تداول مردم قزوین). مفترش* 
چو آبستنان اشکم آورده پیش 
چو خرمابنان پهن فرق سری. 
زر را برای صرف کند سکه‌دار پهن 
لعنت بر آن کسی که وراگرد میکند. ؟ 
رأش فرطاح؛ سر هن. تفجیل؛ پهن ساختن 
جیزی را, اصفاح؛ پهن کردن چسیزی را. 
(منتهی الارب). تندح؛ پهن واشدن گوسفند در 
چراکردن. ااسطع, |اضخیم مقابل بایک. 
- آفتاب پهن؛ چاشتگاه فراخ. 
||قسمی نان 
نان داری اندر انبان ده گونه باستانی 
چه قرص و چه میانه چه پهن و چه فرانی. 
لامعی. 
پهن در مرأت البلدان ج ۴ص ۲۳۲ شود. 
پهن آباد. (پٍ] (اخ) دهی از دهستان چهار 
پلوک بخش سیمینه‌رود شهرستان همدان. 
واقع در ۱۱ هزارگزی شمال خاوری همدان و 
۶ هزارگزی شمال شوسة همدان بملایر. 
دامنه, سردسیر, دارای ۵ تن سکنه, آب آن 


منوچهری. 


از رودخانة قوری‌چای و قنات» محصول آنجا 
غلات. حبوبات» انگور, لبنیات» شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زنان 
قالیبای» راه آنسجا اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ. جغرافیائی ایران ج ۵). 
پهناء [ټ] ((خ) ده کوچکی از دهسستان 
چادگان بخش داران شهرستان فریدن, وأقع 
در ۳۵ همزارگزی جنوب باختری داران. 
کو« ستانی» معتدل, دارای ۸۰ تن سکنه. آب 
آن ار رودخانه, محصول آنجا غلات. شغل 
اه.الی زراعت و راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 

پهناء زب ] () عرض ". مقابل درازنا. مقابل 
درازا. مقابل بالا. مقابل طول. پهنی. خلاف 
درازا. بلندی. (منتهی الارب). صفح. (منتهی 
الارب). در: پر پهنا؛ پردر: و این ناحیت 
(مجفری) مقدار صد و پنجاه فرسنگ درازی 
اوست اندر صد فرسنگ پهنای وی. (حدود 
العالم). درازای مزکت خانة خدای عز و جل 


سیصد و هفتاد ارش و پهناش سیصد و پانزده 
ارش. (حدود العالم), خان مکه را بیست و 
چهار ارش و نیم درازاست و پهناش بيست و 
سه ارش و نیم. (حدود العالم). 

چهل رش ببالا و پهنا چهل 

نکرد از بنه‌اندرو آب وگل. 


دقیقی (از شاهنامةٌ فردوسی), 


زمین راز خون رنگ دیبا کنیم 

ز بالای بدخواه پهنا کنیم. فردوسی. 
زمین هشت فرسنگ بالای اوی 

همانا که چارست پهنای اوی. فردوسی. 
ز ده رش فزون بود پهنای او 

چهل رش همان نیز بالای او. فردوسی. 
پفرمود خسرو بدان جایگاه 

یکی گنبدی تا به ابر سياه 

درازا و پهنای أن ده کمند 

بگرداندرش طاقهای بلند. فردوسی, 
ر شهر کجاران پدریای پارس 

چوگوید ز بالا و پهنای پارس. فردوسی. 
ارش پانصد بود بالای اوی 

چو نزدیک صد باز پهنای آوی. فردوسی. 
چو خورشید بنمود پهنای خویش 

نشست از بر تند بالای خویش. فردوسی. 
زمين چار فرسنگ بالای اوست 

برین همنشان نیز پهنای اوست. فردوسی. 
ميان دو لشکر دو فرسنگ بود 

که پهنای دشت از در جنگ بود. فردوسی. 
چنین تا سپاهش بدانجا رسید 

که پهنای ایشان ستاره ندید. ‏ فردوسی. 
تنش زیر موی‌اندرون همچو نیل 

دو گوشش بپهنای دو گوش پیل. فردوسی. 
به ابر اندرآورده بالای اوی 

زمین کوه تاکوه پهنای اوی. فردوسی. 
وزآن بگذری رود آبست پیش 

که پهنای او از دو فرسنگ پیش. فردوسی. 
یکی کنده کرده بگرداندرون 

بپهنا ز پرتاب تیری فزون. فردوسی. 
سه فرسنگ بالا و پهنا چهل 

بجائی ندیداندرو آب و گل. فردوسی. 
کهبالا و پهنای دژ را ببین 


دری سوی ايران دری سوی چین. فردوسی. 
یکی کره از پس ببالای او 


سرین و برش هم به پهنای او. فردوسی. 
بدو گفت شاه ای خداوند مهر 

چه باشد به پهنا فزون از سپهر.. فردوسی. 
زمین شهر تا شهر بالای او 

همان کوه تا کوه پهنای آو. فردوسی. 
چو آمد بدان جایگه دست آخت 

دو فرسنگ بالا و پهنا بساخت. فردوسی. 
زمین آنکه بالاست پهنا کنم 

بدان دشت بی آب دریا کنم. فردوسی. 
ز هر اوستادی یکی خانه خواست 


درازا و پهناش صد گام راست. فردوسی. 
بنش ژرف و پهناش کوتاه بود 

بدان رفتن مرد گمراه بود. فردوسی. 
صد و بیست رش نیز پهناش بود 

که‌پهناش کمتر ز بالاش بود.. فردوسی. 


و عادت مردمان چتان رفته است که 
درازترین بعدی را طول نام کنند ای درازا 
وآنکه ازو کمتر است او را عرض نام کنند ای 
پهنا. (التفهیم). سه گونه‌اند (عدها) یکی درازا 
و دیگر پهنا و دیگر ژرفا. (التفهیم. 
گذرگاه‌سپاهش را ندارد عالمی ساحت 
تمامی ظل چترش را ندارد کشوری پهنا. 
فرخی. 
ز سوی پهنا چندانکه کشتیی دو سه روز 
همی رود چو رود مرغ گرسنه سوی خور. 

۱ فرخی. 
ببالا و پهنا چو پیلی بلند 
کهاز بیم او پیل کردی فرار. 
زمینی همه روی او سنگلاخ 


فرخی. 
بدیدن درشت و بپهنا فراخ. عنصری. 
بزخمی دو نیمه شد از روی زود 
ز بالا سوار و ز پهنا ستور. اسدی. 
جزیری پر از پیشه‌ها بد وغیش 
ببالا و پهنا دو صد میل بیش. 
یکی شهر بودش دلارام و خوش 
درازا و پهناش فرسنگ شش. 
چون تیر سخن راست کن آنگاه بگویش 
بیهوده مگو چوب مپر تاب ز پهنا. 

۱ ناصر خسر وه 
چه گویم از چه عالم را پدید آورد از اول 
نه ماده بود و نه صورت نه بالا بود و نه پهناء 


اسدی» 


اسدی: 


ناصر خسرو. 
یکی نامه است بس روشن تن تو 
بدین خوبی و پهنا و درازی. ناصرخسرو. 
بفزای قامت خرد و فکرت 
مفزای طول پیرهن و پهنا. ناصرخسرو. 


نه بی سوز لقای او نجوم سعد را بختی 
نه با پهنای ملک او فلک را هیچ پهنائی. 


ناصر خسري. 
دریاست یکی روزگار کان را 


و آن تخت را چهل ذراع بود بالا و چهل درا 
پهنا. (قصص الانبیاء ص ۱۶۵). اما اسماعیل 
را پسری آمد که ملک همه عرب بود چهل گر 
بالای آن و هفت گز پهنای آن. همة ملک 
عرب مطیع او شدند. (قصص الانبیاء ص ۵۷) 


ای شاه بپیمود زمین را و فلک را 

جاه تو و قدر تو ببالا و بپهنا. مسعودسظ 
آینه رنگ عیبه‌ای دید م 

راست بالاش درخور پهنا. مسعودسعا 


پهنانی. 


عریض جاهش پهنای هر دیار گرفت 
بلندقدرش بالای هر فلک پیمود. 
مسعودسعد. 
تیغت در آب آذر شده, چرخ و زمین مضطر شده 
دودش ببالا برشده, رنگش ز پهنا ريخته. 
خاقانی. 
رخش همت را ز گردون تنگ می‌بست آفتاب 
گفت‌بس کاین تنگ‌پهنا برنتابد بیش ازین. 


خاقانی. 
: اسیران زنجیر بر پا و دست 
ببالا و پهنا چو پیلان مست. نظامی. 
بداند زمین را که پست و بلند 
درازاش چند است و پهناش چند. ظامی. 


- امثال: 

آدم برهنه کرباس پهنادار خواب می‌بیند. 
درازی شاه خانم به پهنای ماه خانم. 

هداب؛ برگی که پهنا ندارد. هدب؛ هر برگ که 
بی‌پهنا باشد مانند برگ سرو و طاق. خثم؛ 
پهنای سر گوش و مانند آن. خثّم؛ پهنای بینی 
و سطبری آن. صفح؛ پهنای هر چیزی, پهنای 
شمشیر. تفطیح, فطح, فرطحة؛ پهنا گردانیدن 
چیزی را. . جزع؛ بر پهنا بریدن وادی را یا عام 
ست. تفتیخ؛ پهنا ساختن. بقة؛ شپش پهنا 
سرخ بدبو. ا چیزی که پهنا کرده شود در 
سعت خیمه. (متتهی الارب). 

- پهنای عمر؛ حسن معاش. (آنندراج): 

ما به پهنای عمر افزودیم 


خضر اگرسعی در درازی کرد. ظهوری. 

||فراخا. فراخنا. فراخنای. گشادگی. سعد. 

وسعت؛* 

آسمان زیر نگین تست و بر اعدای تو 

تنگ پهنای زمین چون حلقۀ انگشتری. 
سوزنی. 

یک دهن خواهم بپهنای فلک. مولوی. 

رفت آن ماهی ره دریا گرفت 

راہ دور و پھنۂ پهنا گرفت. مولوی. 

یکی قطره باران ز ابری چکید 

خجل شد چو پهنای دریا بدید. سعدی. 


- پهنای زمین؛ بسیط خاک. 

||(ص) فراخ. پهن. عریض. گش‌اده. 
(آنندراج): ضلع؛ چوب کج و پهنا. (سنتهی 
الارب). ||() قطر. ئخن. سطبراء 


پهنای دیوار او بر سوار 


پرفتی به تندی برابر چهار. فردوسی, 
ز بالای مه نیزه بفراشتی 

ز پهنای که خشت بگذاشتی. فردوسی. 
و منصور بفرمود تا خشت ۳ 


بک کیت ها امس رر 
والقصص). ||در مثال ذيل كلمة زمين غير 
جاده و یا دور از جاده معنی میدهد و جای 
دیگر ندیده‌ام: «و چهار فرسنگ لشکرگاه 
بودی و بر جاده فرود آمدی و اینجا لشکرگاه 


بر جاده نزد بر پهنا فرود آمد». (اسکندرنامة 
نسخه نفیسی). ||گاه (در تداول) بمعنی درازا 
آید چنانکه گویی پرده‌ای بعرض ده ذرع پھنا 
و یک‌ذرع و نیم درازا آویخته بود. 

- از بالای چیزی یا کسی پهنا کردن؛ رجوع 
به پهنا کردن... شود. 

با پهنا؛ عریض. فراخ* 

تا چه عالمهاست در سودای عقل 
تا چه با پهناست این دریای عقل. 
هی ار تالک سم 
ملک با پهنای بی پایان و سر. 

پر پهنا؛ دارای عرض بسیار. 
- پهنای چیزی را بکسی نمودن؛ عظمت و 
بزرگی آن را بدو نمودن و فهماندن: یک 
چندی میدان خالی یافتند و دست بزرگ 
وزیری عاجز نهادند و ایشان را زبون گرفتند 
بدیشان نمایند پهنای گلیم تا بیدار شوند. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۶۳), 

- پهنای چیزی را دانستن؛ عظمت و اهمیت 
آن را دریافتن ؛ مرد انگاه آ گاه‌شود که نبشتن : 


مولوی. 


مولوی. 


گیردو بداند که پهنای کار چیست چیست. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۷۱). 

- دولاپهنا؛ دارای عرض مضاعف. دو چند 
عر ض. 

-رزه‌پهنا؛ عریض. فراخ. 

-کم‌پهنا؛ باریک. 


پهنائی. [پ ] (اخ) دهی از دهستان مرکزی 


بخش قاين شهرستان بیرجند واقع در ۱۲ 
هزارگزی جنوب باختری قاین و ۶ هزارگزی 
باختر شوسٌ عمومی قاين به بیرجند. جلگه. 
معتدل, دارای ۸۳۶ تن سکنه. اب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات, زعفران و تریا ک» 
شغل اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی. 
راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4 


پهناب. [پٍ] ((خ) نام بلوک کوچکی است 


از دهستان گیلخواران در شمال خاوری 
جویبار و قراء آن بشرح زیر است: پهناب. 
محله, چمازک» شاهرضاء ازادبن» طالش 
محله, ترک محله, کیامحله. ماندی محله. 
زاهد محله. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران ج 
۲ 


پهناباد. [پٍ] ((خ) موضعی بحدود تبریز. 


(تاریخ غازان‌خان ص 4۶). 


پهناب محله. زپ م حل ل] (اخ) دهی از 


بو ماب سای گی اران تخ 
مرکزی شهرستان شاهی (علیآباد), واقع در 
٩‏ هزارگزی شمال خاوری جویبار. دشت 
معتدل مرطوب مالاریائی, دارای ۲۰۰ 

سکنه. آب آن از سیاه‌رود و چاه محصول 
ات غات می کد خی اسان 
زراعت. گله‌داری, راه آنجا مالرو است. (از 


پهناور. ۵۸۵۱ 


فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 


پهنا پشت. [پ پا (ص مرکب) دارای 


پشتی پهن و عریض: ادک؛ اسب پهنا پشت یا 
عام است. (منتهی الارب). 


پهنا پهن. ( پ] ((خ) دهی از دهستان 


فراش‌بند بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. 
واقع در ۱۰ هزارگزی شمال فراش‌بند. جلگه. 
گرمسیر. دارای ۲۳۲ تن سکنه. آب آن از 
چاه مصصول اا بوكرل اسان 
زراعت. صنایع دستی گلیم‌بافی و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 


پهنادار. [پ] (نف مرکب) دارند؛ پهنا. 


پردر. پرعرض. دارای پهنا. عریض. 
پهناکردن. [پ ک د] (مسسص مرکب) 
مسطح کردن. هموار کردن. ||مجازاً زیر و زیر 
کردن, دگرگون کردن. قلع و قمع کردن؛ 


زمین آنکه بالاست پهنا کنم 
بدان دشنت بی آب دریا کنم. فردوسی. 


پھنا کردن از بالای چیزی یا کسی؛ جدا 
کردن‌به قطعات آن را در طول: 
زمین راز خون رنگ دیبا کنم 


ز بالای بدخواه پهنا کنم. فردوسی. 


پهنالیلیی. [پ ل لی ] ((خ) دهی از دهستان 


چرام بخش کهگیلویه شهرستان بهبهان, واقع 
در ۳۲ هزارگزی چنوب خاوری چرام مرکز 
دهستان و ۳۴ هزارگزی شمال خاوری راه 
شوسة آرو به بهیهان. کوهستانی. سردسیر. 
دارای ۶۰ تن سکنه. اب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات و ذرت و تنبا کوو پشم و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و حشم‌داری و 
صنایع دستی جاجیم و جوال و گلیم‌بافی و راه 
مالرو است و سا کنین از طایف چرام هستند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 


پهنانه. [پ ن ] ([) بوزینه.بوزنینه.بوزنه. کهی. 


حمدونه. قرد. نوعی از میمون بواسطهٌ آنکه 

رویش پهن است. (انجمن آرا). بسهنانه. 

(برهان)؛ 

| گرابروش چین آرد سزد گر روی من بیند 

که رخسارم پر از چینست چون رخسار پهناند. 
کسائی. 

خنبک زند چو بوزنه چنبک زند چو خرس 

این بوزغاله ریشک پهنانه منظرک. خاقانی. 

||کليچة روغنی. (برهان). نان میده بود که با 

روغن بپزند و آن راکلیچه خوانند. 


(جهانگیری). 


پهناور. [پَ ] (ص مرکب) بسیار عریض. 


دارای پهنا. پهنادار. سخت عریض. پرپهنا. 
عراض. مصفح. (از منتهی الارب). صلاطع. 
پهن: مجثئل؛ پهناور و راست ایستاده. عریض 
اریض؛ پهناور. رأش مفرطح؛ سر پهناور, 
ق الا رب | توس ج را و 
بافضا: کشوری پهناور, وسیع» 


۲ پهناورکرداحمد. 


پهن دشت. 


به آتش درشود گر نی چو خشم اوست سوزنده 
بدریا درشود ورنه چو جود اوست پهناور. 

(از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
چه ابر با کف دیناربار تو و چه گرد 
چه بحر با دل پهناور تو و چه شمر. فرخی. 
دست او ابر است و دریا را مدد باشد ز ابر 
نیز از دستش جهان دریای پهناور شود. 

فرخی. 

امیر صفه‌ای فرموده بود بر دیگر جانب باغ 
برابر خضرا: صفه‌ای سخت بلند و پهناور. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۴۹). 
چون تو دانا بسیست گرد جهان 


تنگدل زین جهان پهناور. سنائی. 
چو کودک بدست شناور در است 

نترسد | گر دجله پهناور است. سعدی. 
و قصعه صلخفة؛ كاسة پهناور قريب تک. 


رحرحان, رحرح» رحراح؛ چیز فراخ و 
پهناور. صفیح؛ روی پهناور از هر چیزی. 
(منتهی الار ب). ||دور. | پهن‌اندام: جارية 
ساطحة؛ دختر عریض و پهناور. جارية 
صلدحة؛ دختر پهناور. صلطحة؛ زن پهناور. 
صلندحة؛ ماده شتر پهناور. (منتهى الارب). 
پهناورکر داحمد. (پ و ک 1م] (إِغ) 
(بهنواز کرد احمد) دهی جزء دهستان دیزمار 
باختری بخش ورزقان شهرستان اهر, واقع در 
۶ هزارگزی شمال باختری ورزقان و ۴۱ 
هزارگزی شوسه تبریز به اهر. کوهستانی, 
گرمسیر, دارای ۱۴۵ تن سکنه. اب آن از 
چشمه و رودخانة کلو. محصول آنجا غلات. 
برنج» پنبه, انجیر و انار و سردرختی. شغل 
امالی زراعت و گله‌داری و کسپ. صنایع 
دستی جاجیم‌بافی و راه انجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
پهناو رکردن. زپ رک 5) (مص مرکب) 
اعراض. (منتهی الارب). پهناور گردانیدن. 
پهناو رکردانیدن. [ب زگ ] (مسص 
مرکب) پهناور کردن. فراخ و متسع گردانیدن: 
شبح الشی»؛ پهناور گردانید چیزی را. (منتهی 
الار ب). 
پهناور کردیدن. [پ رگ دی د] (مص 
مرکب) تخثبم. انسداخ. (منتهی الار ۳ 
پهناور شدن. 
پهناوری. [پ د] (حامص مرکب) صفت 
پهناور. حالت و چگونگی پهناور. پهنی. 
پهن‌اندام. [ٍ ۱] (ص مسرکب) پهن‌بر. 
پهن تن. 
پهن‌بازو. [ب] (ص مرکب) دارای بازویی 
پهن و ضخم: رجل شبح الذراعین و مشبوح 
الذراعین؛ مرد پهن‌بازو. (منتهی الارب). 
شباحة؛ پهن‌بازو گردیدن. 
پهن بر. آپٍ ب ] (ص و e‏ 
پهن‌تن: صیادی سگی معلم داشت, ازیین 


پسهن‌بری. بساریک‌ساقی. (سندبادنامه چ 
استانبول ص ۲۰۰) 
پهن بینی. [پَ ] (ص مرکب) که بینی پهن 
دارد. که بینی پخت دارد. افطس. (زمخشری). 
افطح. (از منتهی الارب). فطأً. افط. (سنتهی 
الارب). اخثم. (از منتهی الارب)؛ مردمانش 
(مردمان خمدان مستقر فغفور چین) 
گردرویندو پهن‌بینی. (حدود العالم), 
پهن پا. [پ ] (ص مرکب) پهن‌پای. که پایی 
پهن دارد: تاغل شرداخ القدم و شرداح القدم؛ 
مرد سطبر پهن‌پای. (منتهی الارب. ||(! 
مرکب) اشتر. شتر 
پهن پا زدن. [پ دز د] (مص مرکب) 
سرگین ستوران را که برابر آفتاب گسترده 
باشند برای خشک شدن بپای گردانیدن. 
|| مجازاً ولگردی کردن. رجوع به پهن شود. 
پهن پازن. [پ ۾ رَ] (نف مرکب) که پهن 
پازند. که سرگین سم‌داران را که برابر آفتاب 
گسترده‌باشند خشک شدن راء با پای بگر داند. 
رجوع به پهن شود. ||مجازاً ولگرد. بیکار. 
هیچکاره. که کاری را نشاید. 
پهن پازنی. [پ د ر] (حامص مرکب) 
عمل پهن پازن. ||ولگردی. 
پهن پشت. [پَ پٌ] (ص مرکب) که پشتی 
فراخ و با پهنا دارد.انکه دارای پشت عریض 
است. اثبج. (تاج المصادر): 
سخت‌پای و ضخم‌ران و راست‌دست و گردسم 
تیزگوش و پهن‌پشت و نرم چرم و خردموی. 
منوچهری. 
تیزگوشی پهن‌پشتی ابلقی 
گردسمی خردمویی فربهی. 
پهن پیشانی. [پٍ] (ص مرکب) که 
فراخ وگشاده دارد.اصفح. (منت مت ی 
پهن تن. [پ ت ] ( ص مرکب) پهن بر. پهن 
آن‌دام. وأن: ضخمة؛ زن پهن‌تن. (منتهی 


0 


الارب). 

پهن حای. [پ] ( مرکب) جای فراخ و 
پهناورة 

برآمد غو بوق و هندی درای 

بجوشید لشکر بدان پهن‌جای. فردوسی. 


پهن چشم. [پَ چ /ج ] (ص مرکب) دارای 
چشمی پسهن. ]اشوخ و بیحیا. (غياث) 
(انندراج)* 

بحر و کان با تو حرف جود زدند 

پهن‌چشم این و آن دریده‌دهان. ظهوری. 
پهن حاحی. [پ] (اخ) نام یکی از قراء 
هفتگانة رکن کل از دهستان تالار پی بخش 
مرکزی شهرستان شاهی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۳. 

پهنخانه. [پ ن /ن] (۱مسرکب) عرض 
خلیه. کندوی عسل: شنیق چوبیست که بر آن 
قرصه شهد را بردارند و در پهنخانة زنبور 


عسل آن را بر پا کنند و اين وقتی باشد که 
زنبور اولاد و بچگان خود را شهد خوراند. 
پهند. [پ 2] () دامی باشد که بدان آهو 
گیرند.(برهان). تله: 

چون نهاد او پهند را نیکو 

قيد شد در پهند او آهو. رودکی. 
پهندر. [پ هد] (اخ) قلعة بندر ش شیراز. 
فهندر. قلعه‌ای است در سمت شرقی شیرازه 
بمسافت کمتر از میلی و باخ دلگشا در پایۂ آن 
واقع شده است. و آن کوهیست طبیعی و 
ارتفاع چندانی ندارد. و یک طرف أن دامنه‌دار 
است و مسنتهی بصحرا میشود و اطراف 
دیگرش اتصال بکوه دیگر دارد ولی جوانب 
آن را از سنگ و گچ برج و پارو ساخته‌اند که 
از پورش دشمن مصون ساند, | کنون از آن 
سدها جز آثاری باقی نیست e‏ 
که وسط قلعه باشد چاهی است بسیار عمیق 
مربعاً حفر شده و چهارگز دور دهان آن است 
و عمق آن قریب یکصد ذرع و آب ندارد... و 
نسوان فاحشة مقصرة واجب القتل را در آن 
برده می‌افکندند. این قلعه محققاً قبل از ظهور 
اسلام بنا شده است زیرا حجاریهای آن تقریباً 
نظیر حجاریهای مرودشت است. (شدالازار 
حاشی ص ۲۷۴ و ۲۷۵ و ۲۷۶ از 1 ثار عجم 
فرصت شیرازی و کتاب ده هزار میل در ایران 
سرپرسی سایکس و منابع دیگر). اینکه برخی 
قهندز و پهندز نوشته‌اند مبلی بر اشتباه و 
تصحیف خوانی است. 
پهن دریا. [پ د] (! مرکب) دریای فراخ. 
دریای دامن‌گشاده. بحر عریض: 

اگرچون دلت پهن دریاستی 

ز دریا گهر موج برخاستی. فردوسی. 
پهندز. [پ د] (خ) تصحیف پهندر. رجوع 
به پهندر شود: فضلویه خروج کرد و او را 
گرفت وقلع لو سیون کر 3 (فارتا ا 
ابن‌البلخی ص۱۶۶ و ابوغانم پسر 
عمیدالدوله چون بر قلع پهندز بود خراب 
کرد.(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۳۲). 
پهن‌د۵شت. [پ د] (مسرکب) دشتی 

عریض. دشتی فراخ. دشتی پهناور. #9 
وسیع و متسع؛ 

ز سم ستوران درا آن پهن دشت 

زمین شد شش و آسمان گشت هشت. 


فردوسی. 
ندانست کش دست ازرده گشت 
ز پیکار شد خیره در پهن دشت فردوسی. 
همه رنج و تیمار تو باد گشت 
که رستم پدید آمد از پهن دشت فردوسی. 


نبیره پسر بود [ گودرزرا] هفتاد و هشت 
از ایشان نبد جای بر پهن دشت. فردوسی 
همی بود [ کیخسرو] بر پیل بر پهن دشت 


پهن‌ دورش. 

بدان تا سپه پیش او درگذشت. فردوسی. 
بیامد به پیش سپه برگذشت 
بیاراست لشکر بر آن پهن دشت. 
یکی مرد بر گرد لشکر بگشت 
که‌یکتن مبادا درین پهن دشت 
که‌گوری فروشد ببازارگان 
بدیشان دهند اينهمه رایگان. 

بدو گفت رستم که او خود گذشت 


فردوسی. 


فردوسی. 


نشسته‌ست هومان در این پهن دشت. 


فردوسی. 
چو شد روز روشن از آن پهن دشت 
بدیدند هر سو که لشکر گذشت. فردوسی. 
ستاده‌ست از آنگونه بر پهن دشت 
کزینسان‌سپاهی برو برگذشت. . فردوسی. 
دگر گفت چون لشکرت بازگشت 
تو تنها بمانی درین پهن دشت. فردوسی. 


توباری چه مانی درین پهن دشت 


که‌مرگ آمد از دشت سوی تو گشت. 


فردوسی. 
همی بود چندان بدان پهن دشت 
که‌لشکر فراوان برو برگذشت. . فردوسی. 
دگر باره از آب اینسو گذشت 
بیاراست لشکر بر آن پهن دشت. . فردوسی. 
یکی بیشه دید اندر آن پهن دشت 
که‌گفتی برو بر نشاید گذشت. فردوسی. 


چو از روز نه ساعت اندرگذشت 

ز ترکان نبد کس بر آن پهن دشت. فردوسی. 
همی تاخت اسب اندر آن پهن دشت 

چو یک روز و یک شب برو بر گذشت. 


فردوسی. 
زکوه اندر آمد بهامون گذشت 
کشیدندلشکر بر آن پهن دشت. فردوسی. 
قضا را خداوند آن پهن دشت 
در آن حال منکر برو برگذشت. سعدی. 


پهن‌دوش. [پ] (ص مر کب) دارای 
دوشی پهن. دارای کتفی عریض. پهن‌شانه: 
بعد از مکتفی خلیفه برادر وی مقتدر پسر 
معتضد نام وی جعفر بود و کلیت وی ابوالفضل 
که‌مادر وی کنيزکی بود رومی نیکوروی... 
مردی بود... نیکوروی بلندیینی پهن‌دوش 
کوتاه‌ران. (ترجمه طبری بلعمی). 
پهن زیش. [بَ ] (ص مرکب) که ریش پهن 
دارد. پهن‌محاسن. 
پهن‌ساز. [پ] (نف مرکب) که پهن کند. که 
عریض سازد. که با پهنا نماید و عریض جلوه 
دهده 
به پهنی شدی [آیینه] چهره را پهن‌ساز 
درازیش کر دی جبین دراز. نظامی. 
پهن سر. [پ س ] (ص مرکب) که سری پهن 
دارد. افطح. (تاج المصادر بیهقی). 
پهن‌سینه. [پ ن / نٍ ] (ص مرکب) دارای 
سین گشاده و فراخ. دارای صدری عریض. 


پهن شانه. [پ ن /ن] (ص مرکب) دارای 
شان پهن. پهن‌دوش. دارای کتفی عریض: 
کتف؛ پهن‌شانه گر دیدن. (منتهی الارب). 
پهن شدن. [ب ش د] (مسص مرکب) 
منبسط شدن. پخت شدن, گسترده شدن. پخج 
شدن. پهن گشتن: پهن گر دیدن. انکشاط. (تاج 
المصادر). تفطح. (منتهی الارب). امتهاد؛ پهن 
و بلند شدن. (تاج المصادر). خثم؛ پهن شدن 
سر کلند. (تاج المصادر). |[مجازا نشستن از 
کاهلی: فلان هر جا میرسد پهن میشود. 
- پهن شدن نام؛ کنایه از مشهور شدن نام 
است. (انندراج), 
پهنکت. [] (!) بسهندی قنب است. (تحفة 
حکیم مومن). 
پهن کردن. اج ک د] (سص مرکب)! 
منبسط کردن. گستردن. باز کردن گستردنیها. 
گسترانیدن فرش و جز آن. فرش کردن» 
انداختن, چنانکه رختخواب و جز آن, بسط. 
انفراش. تمهید. گشودن. پهنیدن. اصفاح. (تاج 
المصادر), تشبيح. (تاج المصادر). فطم. (از 
منتهی الارب). اعراض. (از منتهی الارب)؛ 
گل‌گوش پهن کرده ز شاخ درخت خویش. 
حافظ. 
تصفیح؛ پهن کردن چیزی. (تاج المصادر). 
طمل؛ پهن کردن چنیزی یا نان. (منتھی 
الارب). تعریض؛ پهن نمودن چیزی. (مننتهی 
الارب). || تسطیح. (دهار) (زوزنی). |إإعريض 
ساختن چیزی, چون قطعات فلزات از زخم 
پتک. پخت کردن. (در تداول مردم قزوین). 
افزودن بر سطح چیزی از هر جانب. 
په نکر۵ه. [ب کَ د /د] (نمف مرکب)۲ 
گسترده(فرش و جز آن). مفروش ساخته. باز 
کر ده.انداخته. مهد. ||فراخ کرده. | بحت کرده 
(قطعه فلز و جز آن). با پهنا ساخته. عریض 
کرده(جاده یا قطعه زمین و نظایر آن). 
پهنکره. [] () به لغت هندی از قول امین 
الدوله صاحب جامع. گل گیاهی است در 
شکل شبیه بانجدان و از نبات انجدان بزرگتر و 
مایل بسرخی و به تیرگی و بی‌طعمی و بوی 
بین ندارد و مخصوص بلاد هند است و بولس 
را اعتقاد انکه سرد و تر است و جهت شری 
صفراوی و حمره و حصبه نافع است و اهل 
صناعت از ان خواص بسیار ذ کر نموده‌اند و 
بدلش برگ بید انجیر را ميدانند. رجوع به 
بهنکره شود. 
پهن کلا. [پَ ک] (خ) موضعی به فرح آباد 
مازندران. (سغرنامۀ رابینو ص۱۲۰ و ۱۲۱ 
بخش انگلیسی). 
پهنگت. (پ ] ((ج) ۲ پکان .نام قصبۂ مرکز 
تجارت در هند وچین» در جنوب شرقی شبه 
جزیر؛ ملاقه کنار نهری بهمین نام و در ۳۰ 


پهن گردانیدن. ۵۸۵۲ 


هزارگزی طرف فوقانی مصب نهر مذکور و آن 


مرکز حکومتی اسلامی و مستقل بهمین اسم 
میباشد. (قاموس الاعلام ترکی). 


پهنگت. (پ د] ((خ) نام کشوری است در 
طرف جنوب شرقی از شبه جزیر؛ ملاقه, واقع 
در بین ۴۰ درجه و ۵۰ دقیقه و ۲ درجه و ۴۰ 
دقيقه عرض شمالی و ۱۰۱درجه و ۱۰ دقيقه 
و ۹٩‏ درجه طول شرقی از طرف شمال بدو 
کشور «ترینکانو» و « کلنتان» و از سمت 
شمال غربی بمملکت یراق و از سوی مغرب 
بدو کشور «سلانغور» و «نکری سمبیلان» و 
از جهت جنوب بکشور «جوهور» و از جانب 
مشرق بدریای چین محدود و محاط میباشد. 
و طول ساحلش به ۱۵۰ هزارگز و مساحت 
سطح تمام کشور به ۰ گر مربع بالغ 
گرددو تمام تقاط اندرونیش هنوز کاملاً معلوم 
نیست, ولی بطور کلی این کشور حوض نهر 
پهنگ را تشکیل میدهد. و دو نهر دیگر نیز که 
قسمت شمال غربی کشور مرتفع و کوهستانی 
و سرچشمۂ نهر پهنگ است و زننجیره‌ای از 
جبال بسوی جنوب امتداد یافته. مرزهای 
مغربی را تشکیل میدهد و زمینهای آن بغایت 
خوب و حاصلخیز میباشد. چرا گاههاو 
جنگلهای بسیار دارد ولی بیش از صدی یک 
آن بسهره‌برداری نشده است. محصولاتش 
برنج» جوز هندی و برخی از میوجات. کمی 
گندمو حبوبات دیگر است که رفع احتیاجات 
محلی را نیز نمیکند. معادن طلا و غیره بسیار 
است» ریزه و قراضه‌های زر در نهر یافت شود 
ولی تماما دست نخورده و جزء دفینه‌های 
طبیعی است. نبودن طرق و شوارع مانع 
استفاده از ثروت طبیعی و خداداد میباشد. 
اهالی سواحل و مجرای نهر از جنس ملائی و 
متدین بدین اسلامند و نفوس نقاط داخل و 
کوهستانی سیاهان نیم وحشی هستند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پهنگت. زب ] (لخ)(نهر...) بعد از رود پراق 
بزرگترین رود شبه جزیر؛ ملاقه میباشد, و در 
شمال غربی مملکتی مسمی بهمین اسم از سه 
منبع سرچشمه گرفته از وسط آن کشور 
بسوی جنوب شرقی و آنگاه بطرف مشرق 
روان میشود و از وسط پایتخت کشور عبور 
میکند و بدریای چین وارد میگردد. و طول 
مجرایش به ۳۵۰ هزارگز میرسد و در برخضی 
از نقاط وسعت بسیاری دارد و با این وصف 
قابل سیر سفائن نمیباشد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پهن گردانیدن. [ب گ د] (مص 


1 - Étendre. ۲, 
2 - Étendu. 
4 - ۰ 


3 - ۰ 


۴ پهن گردیدن. 


مرکب) پهن کردن. تشبیح. (از منتهی الارب): 
تصفیح؛ پهن گردانیدن چیزی را. (منتهی 
الارب). || تسطيح. رجوع به پهن کردن شود. 
بهن گرد یدن. [پ گ دی د] (مص 
مرکب) پهن شدن. عرض. (منتهی الارب). 
عراضة. (منتهی الارب). پهن گشتن. پخجچ 
شدن. گسترده شدن. رجوع به پهن شدن شود. 
پهن گګشادن. (پ گ 5] ( مص مرکب) 
بسط کردن. پهن وأ کردن. 

- پهن گشادن گوش؛ بدقت شنودن: 

چو قیدافه | گه‌ شد از قیدروش 

ز بهر پسر پهن بگشاد گوش. فردوسی. 
بفرمود شه تا زبان برگشاد [فرستاده] 

سخنها همه سر بسر کرد یاد 
فریدون بدو پهن بگشاد گوش 
چو بشنید مغزش برآمد بجوش. 
بدو گفت گودرز بازآر هوش 
سخن بشنو و پهن بگشای گوش. فردوسی. 
تو ای گرد پیران بسیار هوش 

بدین گفته‌ها پهن بگشای گوش. فردوسی. 
پهن گشتن. (پگ ت ] (مس مرکب) پهن 
گردیدن. گسترده شدن. تس شدن. عریض 
گشتن. پخت شدن. پخج شدن. رجوع به پهن 
گردیدن‌شود. 
پهن گشته. (پ گ ت /تِ ] (ن‌مف مرکب) 
پهن گردیده. پخت شده. پخچ شده: 

سری بی تن و پهن گشته بگرز 

تنی بی سر افکنده بر خاک‌برز!. ابوشکور. 
پهن گوش. [پّ] (ص مرکب) که گوش 
پهن دارد. ارفش. (تاج المصادر): خطلاء؛ 
گوسپند پهن گوش. (منتهی الارب). 
پهن محجاسن. [پ م س ] (ص مرکب) پهن 
ریش. 
پهن میدان. [بَ م /م] (إمرکب) میدانی 
فراخ و با وسعت. متسع. 
پهن نمودن. [پ ن /نِ /ن د] (مسص 
مرکب) تعریض. تسطیح. (منتهی الارب). 
پهن واشدن. [پ ش د] (مص مرکب) 
انبساط. (تاج المصادر):امتهاد. تندح؛ پهن 
واشدن گوسفند در چراگاه. (تاج المصادر 
بیهقی). 
پهن و دراز. [پَ ن د] (اتسرکیب عطفی, 
ص مرکب) عریض و طویل. باعرض و طول. 
دارای پهنا و درازا؛ 

یکی خانه دیدند پهن و دراز 
برآورده بالای او شست باز. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ابلنداح؛ پهن و دراز شدن. فراخ شدن جای. 
(منتهی الارب). 

پهنور. زپ ] (() چیزی چون دستنبو. (انجمن 
آرا). چیزی چون دستنبوی که بتازی حنظل 
گویندو قثاء النعام. (آنندراج) (برهان). ||پهی 
که خرزهره باشد. (بررهان). 


پهنه. [پَ هَن /ن ] () پُهن. شیری که بسبب 
مهربانی بسیار در پستان مادر طغیان کند. 
(برهان). رجوع به پهن شود. 
پهنه. (پ ن /نٍ] ()۲ فسحت. عصسرصه. 
عرض. (برهان). ساحت. میدان. (جهانگیری) 
(برهان)؛ 

جرم هلال چرخ برین سبز پهنه چیست 

مانا ز سم اسب تو بر وی نشان رسید. 

کمال اسماعیل. 

- پهنة کارزار؛ میدان جنگ. 
پهنه. [پَ نَ /نٍ] () مقابل گوی. طبطاب. 
راکت" (در گوی و پهنه). قسمی چوگان که 
سر آن مانند کفچه پهن است وگوی را در آن 
نهاده برافکنند و چون نزدیک بفرود آمدن 
شود باز سر پهنه را بر او زنند و هم چنین کنند 
و نگذارند بر زمین آید تا بمقصد برسانند. 
(جهانگیری) (انجمن آرا). کفچه بود که بدان 
گوی بازند و آن را طبطاب خوانند و غازیان 
نیز دارند. چون کفچه باشد که بدو گوی بازی 
کنند به گوی خود و غازیان بیشتر دارند. 
بتازی طبطاب خوانندش. (فرهنگ اوبهی) 
(فرهنگ اسدی)؛ 

بدان امید که روزی بدست شاه افتد 


فرخی. 
گاهست که یکباره به کشمیر خرامیم 
از دست بتان پهنه کنیم از سر بت گوی. 
فرخی. 
هنر نماید چندانکه چشم خیره شود 
پتیر و نیزه و زوبین و پهنه و چوگان. 
فرخی. 


ز دستهاهاشان پهنه ز پایها چوگان 
زگرد سرهاگوی اینت شاه و اینت جلال. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۲۱۷). 

سپید عارض معشوق زير زلف بود 

چو پشت پهنة سیمین برزده بدخان. فرخی. 

بنات النعش چون طبطاب سیمین 

نهاده دسته زیر و پهنه از بر. 

هر چند در ميان دو گویم: زمین و چرخ 

لیک این دو گوی را به یک اندیشه پهنه‌ام. 
سنائی. 

سر اندر راه ملکی نه که هر ساعت همی باشی 

تو همچون گوی سرگردان وره چون پهنه بی‌پهنا. 
سنائی, 

||پهنی ران آدمی و حیوانات دیگر از جانب 

درون و آن را بعربی قطن خوانند. (برهان) 

(جهانگیری). قطن. صاحب ذخیرة 

خوارزمشاهی در علاج حرقة البول گوید: 

رگ باسلیق فرمایند زد و اگرمانعی نباشد بر 

پهنه که بتازی قطن گویند حجامت فرمایند. 

(ذخیرۂ خوارزمشاهی). درد کمرگاه باشد... و 

فروسو تا پهنه که آن را بتازی القطن گویند... 


پهنه‌بر. 


فرودآید. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). اختلاج 
قضیب و تمدد اوعیۀ منی از آماسی گرم. رگ 
زدن و بر پهنه حجامت کردن. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). استفراغ بفصد و باسهال و 
حجامت بر پهنه و روی ران. دیوچه انکندن 
بر پهنه. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). رگ | کحل و 
باسلیق و صافن زدن بر پهنه. و روی ران 
حجامت کردن. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و 
علاج بر وفق که آفتی از وی تولد نکند آن 
است که رگ باسلیق میزنند و بر پهنه و کمرگاه 
وبر روی ران حجامت میکنند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). عدد مهره‌ها (مهره‌های گردن 
و پشت) سی مهره است و پنج بخش است. 
یک بخش مهره‌های گردن است و عدد آن 
هفت است. دوم مهره‌های پشت است و عدد 
آن دوازده است و سوم مهره‌های کمرگاه است 
و بتازی آنجایگاه را قطن گویند و حقو گویند 
و عدد آن پنج است و به مرو پهنه گویند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). ||چسوبی سخروطی 
تراشیده که اطفال ریسمان بر أن پیچند و 
نوعی بر زمین‌اندازند که تا دیرباز میگردد. 
(برهان). فرموک. (شرفنامه). گردنای. 
(شرفنامه). 

پهنه باختن. (پ ن /ن تَ] (مص مرکب) 
با نوعی چوگان که پهنه گویند بازی کردن. 
پهنه‌بازی کردن؛ 

نامه نویسد بدیع و نظم کند خوب 

تیغ زند نیک و پهنه بازد و چوگان. فرخی. 
پهنه‌باز. پټ ن /خ] (نف مرکب) که پهنه 
بازد. رجوع به پهنه شود* 

پهنه‌بازی و کمندافکنی و چوگان‌باز 
ناوک‌اندازی و زوبین‌فکن و سخت‌کمان. 

فرخی. 

پهنه بر. [پ ن ب] (إخ) دهی از دهستان 
نسجف‌اباد شهرستان بیجار, واقع در ۱۶ : 
هزارگزی شمال خاوری نجف آباد کنار شوسۀ 
بیجار په سنندج. تپه ماهور, سردسیر دارای 
۵ تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات, لبنیات» شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی قالیچه و جاجیم. 
گلیم‌بافی, پاسگاه ژاندارمری دارد. راه آنجا 
مالرو است. تابستان اتومبیل میتوان برد. (از ۽ 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
پهنه‌بر. (پ ن بٌ] ((خ) دهی از دهستان ۾ 
زنگوان بخش شیروان چرداول شهرستان . 
ایلام» واقع در ۱۴ هزارگزی جنوب چرداول. : 
کنار راه اتومبیل‌رو زنگوان. کوهستانی» ب 
سردسیر. دارای ۰ تن سکنه. أب ان از 
رودخانة زنگوان. محصول آنجا غلات»بو 


۱-نل؛: نه شان رنگ ماند و نه فر و نه برز. . # 
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پهنه بر. 


حسیوبات, ابات شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
پهنه بر. [پ ن ب ] (اخ) دهی از دهستان 
چهار بلوک بخش سممینه‌رود شهرستان 
همدان, واقع در ۲۴ هزارگزی شمال باختری 
همدان. کنار شوسه همدان به سنندج. 
کوهستانی, سردسیر. دارای ۴۱۵ تن سکنه. 
أب آن از چشمه و چاه محصول انجا غلات 
و لبنیات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
: گله‌داری» صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
پهنه در. زپ ن د] (زخ) دهی از دهستان 
فریم بخش دودانگة شهرستان ساری. واقع در 
۴ هزارگزی باختر کهنه‌ده. سر راه عمومی 
فریم به پل سفید. دشت. معتدل, مرطوب, 
مالاریائی, دارای ۱۲۰ تن سکنه. اب ان از 
نهر عروس داماد محصول آنجا برنج و 
غلات. شغل اهالی زراعت و راه مالرو است. 
دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 3 
و۳ 
پهنه کلا. [پ نک ] (اخ) دهی از دهستان 
گلیجان رستاق بخش مرکزی شهرستان 
ساری, واقع در ۱۳ هزارگزی جنوب خاوری 
ساری و ۲ هزارگزی باختر راه عمومی ساری 
به دودانگه. کوهستان جنگلی, معتدل, 
مرطوب. مالاریائی. دارای ۱۳۰۰ تن سکنه. 
آب آن از رود تجن و چشمه, محصول آنجا 
برنح و پنبه و غلات و عسل و مسیوه‌جات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی 
زنان بافتن پارچه‌های نخی. راه مالرو است. 
گله‌داران تابستان به بیلاق سوادکوه میروند. 
دبستانی دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۳ پهن کلا. (سفرنامۂ رابینو ص ۱۲۱ بخش 
انگلیسی). 
پهنه ور. [پ ن د] ((خ) دهی از دهستان 
جلال ازرک بخش مرکزی شهرستان بابل, 
واقع در ۱۵ هزار و پانصد گزی باختر بابل. 
دشت, معتدل مرطوب مالاریائی, دارای ۱۲۰ 
تن سکنه, آب آن از رودخانة کازی. محصول 
آنجا برنج و کلف و صیفی و مختصر غلات و 
پنبه و نیشکر. شغل اهالی زراعت. راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
پهنی. [پ ] (حامص) مقابل درازی. عرض 
و پهنا داشتن. پهن بودن. | عرض و پهنا. 
پهنیدن. [بَ د] (سص) پهنا ساختن. 
(آنندراج). 
پهوان. [پ] (اخ) ده کوچکی از دهستان 
طبس مسینا بخش درمیان شهرستان بیرجند, 
واقع در ۲۵ هزارگزی شمال باختری درمیان. 
دامنه, معتدل, دارای ۱۵ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
پھو بر. (() بهندی ابهل است. (تحف حکیم 


مومن). 
پهو لپور. 8 ((خ) نام قصبه‌ای است در 
هندوستان. در ۳۲ هزارگزی شمال غربی 
بنارس و یکی از ایستگاههای خط آهن ميان 
اوده و رحیلقند. (قاموس الاعلام ترکی), 
پهو لپور. ۱) (اخ) نام قصب مرکز قضائی در 
ای‌الت ال اباد هندوستان. واقع در ۱۸ 
هزارگزی شمال ال آباد و ساحل رود گنگ. 
دارای ۸۰۲۵ تن سکنه. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پهولجار. (إخ)' قصبۂ مرکزی حکومتی 
نیمه مستقل در اواسط هندوستان در ایالت 
چاتیکر. این حکومت ۲۵۰ پارچه قریه و 
۰ تن سکنه دارد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پهوند بالا. [پ و د] (اخ) دهی از دهستان 
دیمچه بخش گتوند شهرستان شوشتر, واقع 
در ۱۳ هزارگزی باختری گتوند. در شمال 
خاوری راه شوسه دزفول به شوشتر. دشت. 
گرمسیر دارای ۸۰ تن سکنه. آب آن از چاه. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت 
است. راه در تابستان اتسومبیل‌رو است و 
سا کنین از طایفۀ بختیاری هستند.(از فرهنگ 
جغرافیائی اران ج ۶). 
پهوند پائین. [ټ و د] ((خ) دی از 
دهستان دیمچه بخش گتوند شهرستان 
شسوشتر, واقع در ۱۴ هزارگزی جنوب 
باختری گتوند, کنار راه شوسٌ دزفول به 
شوشتر. دشت گر مسیر, دارای ۰ تن 
سکنه. آب آن از چاه. محصول آنجا غلات. 
شغل اهالی زراعت و در تابستان راه 
اتومبیل‌رو است. و سا کنین از طايفة بختیاری 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
پهوین. [پ هو ي] ((ع)" نام قصب مرکز 
ایالت در قسمت شرقی هندوچین, در کشور 
آنام» واقع در چهارصد هزارگزی جنوب 
شرقی هوئه. (قاموس الاعلام ترکی). 
په وی ب4. [پ ی ] (اخ) از شهرهای یونان 
قدیم. خشایارشا آن را تسخیر کرده است. 
(ایران باستان ج ۱ص ۷۹۸ 
پهی. [پٍ] (() خرزهره. (برهان). ۲ ||پهنور. 
(آنندراج). حنظل و آن را خریزة تلخ هم 
میگویند. (برهان). دفلی. ||در زبان 
شیرخوارگان: خوب. بهی. 
پهین. [ج] (ص) فراخ و گشاده. (آنندراج). 
پهین. [پ ] (ص نسبی) از پیه. آلوده به پیه. 
پهین ترود. [] () به هندی سنای مکی 
است. (تحفة حکیم مومن). 
پهین جمر. [ ] (() بهندی فطر است. (تحفة 
حکیم مومن). 
پیی. () مختصر کلم یونانی پری فریا " بمعنی 
دایره. علامتی مختار نشان دادن رابطۀ ثابت 


پی. ۵۸۵۵ 


میان محیظ دایزه را با قطر آن؛ تبت طول 
محیط هر دایره بقطر آن, و آن تقریباً مساوی 
۴ است و آن را بدین علامت 7 نمایش 
دهند. 

تاریخ عدد «پسی» در شرق و شرب: 
همچنانکه نخستین مخترع کسرهای اعشاری 
غیاث‌الدین جمشید کاشانی است. عدد «پی» 
را نیز وی در رسالهٌ محیطیه با شانزده رقم 
اعشاری دقیق ‏ «پی» حساب کرده و دقتی که 
او در محاسیه بکار برده حدود دو قرن بی 
رقیب مانده است. با بکار بردن چهار رقم 
اعشاری عدد «پی» میتوان محاسباتی را که 
عملاً مورد احتیاج هستند با دقت کافی انجام 
داد. مثلا برای تهیهٌ نقشه بهترین هواپیماها 
چهار رقم اعشاری دقیق عدد «پی» کافیست. 
اگر ۱۶ رقم اعشاری عدد «پی» را پکار بریم 
طول دای که فاغش او با امن 
زمین از خورشید باشد با خطائی کمتر از قطر 
یک مو بدست خواهد آمد با سی رقم 
اعشاری دقیق «پی» میتوان سحیط جهان 
مرئی را حساب کرد. بقسمی که خطای 
حاصل آنقدر کوچک باشد که قویترین 
میکرسکپهای کنونی از عهد؛ اندازه گیری آن 
برنیایند ۲. طول هر دایره متناسب با قطر آن 
می‌باشد. مساحت هر دایره متناسب با مربع 
شعاع آن است. در هر دو مورد ضریب تناسب 
عدد «پی» است که تقریبا مساوی ۳/۱۴ 
است. این مطلب را امروزه هر کودک دبستانی 
میداند. اما یونانیان برای اثبات این موضوع 
دو قرن صرف وقت کردند. آنتیفن "که معاصر 
سقراط بود و از ۴۶۹ تا ۳۹۹ ق.م. میزیست 
یک مربع در دایره‌ای محاط کرد. سپس آن 
مربع را به هشت ضلعی تبدیل نمود و فکر کرد 
که عدۂ اضلاع را آنقدر دو برابر کند تا وقتی 
پرسد که چند ضلعی حاصل عملاً بدایره 
منطبق شود. اقلیدس (۲۰۰ سال ق. م( در 
کتاب «اصول» با دقت بیشتری روش افناء را 
بسط داد یعنی عده اضلاع چندضلعی‌های 
فان وی رادو برایر کر داز اد یاه 
که تفاضل محیط‌ها رفته‌رفته کم ميشود. 
روش افناء" عبارت از اینست که ثابت 


1 - Phouldjar. 2 - Phou - yen. 

۳-در اصطلاح علمی (گیاه‌شناسی ثابتی 
ص ۱۷۱). Nerium odorum.‏ 

4 - Periphereia. 

5 - Décimales exactes. 

6 - Les Grands courants de la 

Pensée mathématique présentés par 

F.le Lionnais. Paris 1948. 

7 - Les Mathématiques pour tous, Par 

Lancelot Hoghen. Paris 1950. 

8 - Jura. 9 - Exhaustion. 


OA0۶ 


میکنند تفاضل دو مقدار از یک کمیت بسیار 
کوچک است و از آن صرفنظر میکنند. 
ارشمیدس (۲۸۷ تا ۲۱۲ ق. م.) این نتایج را 
یکجا جمع کرد و آن را توسعه داد و ثابت کرد 
که مساحت سطح دایره مساویست با نصف 
حاصل ضرب شعاع آن در طول محیطش, و 
نشان داد که نسبت محیط دایره بقطر آن بین 


دو عدد زیر محصور است: 


۳۱ - AFAD 

¥. ۷ و‎ 
=A ۴ 

۷۱ 


برهان این مطلب در کتاب شرح عیون 
الحساب موسوم به كفاية اللباب فى شرح 
مشکلات عيون الحساب تاليف محمد باقربن 
محمد حسین‌بن محمد باقر یزدی که نو مژلف 
متن عیون الحساب است نوشته شده. (نسخة 
خطی آن در کتابخانة مجلس شورای ملی 
است) و نیز برهان مطلب مذکور در کتابٍ 
دانستنی‌های هندسه' تألیف فوری مفصلاً 
نوشته شده است. خارج از یونان نیز در قدیم 
اشخاصی برای تعیین عدد «پی» کار کرده‌اند. 
در مصر مولف پاپیروس ریند" مقدار «پی» را 
مساوی پا: 

T= E)" - ۵۶ - ۴ 

۹ AN 
تعیین می‌کند و این عدد تقریباً مساوی است با‎ 
که براهما گویتا‎ 7۲ = ٩ ۱۰ = ۳/۱۶۲۲ عدد‎ 
(متولد ۵۹۸ ق. م.) در هند برای «پی» بدست‎ 
داده است. در هند اریاباتا (متولد ۵۰۰ م)‎ 
مقدار دقیق ۳/۱۴۱۶ را حساب کرده است.‎ 
م(‎ f° در چین چوشونک شیه  (متولد‎ 
ثابت کرد که عدد «پی» بین دو مقدار:‎ 
و ۲/۱۴۱۵۹۲۷ مسحصور‎ ۶ 
۵۵ = ۳/۱۴۱۵۹۲۹ است و مقدار تقریبی:‎ 
رادر محاسبات بجای «پی» بکار برد .در سل‎ 
فیبنا کسی ایتالیائی که بمصر و شام‎ ۰ 
و یونان مسافرت کرده بود در کتاب «هندسةٌ‎ 
عملی» خود حدود زیر را برای «پی» معین‎ 
کردث.‎ 
۳/۱۳۱۰ > ۷ 

در حدود سال ۱۵۹۳ م. فرانسوا ویت۶ 
فرانسوی محیط ۳۹۳۲۱۶ ضلعی را حساب 
کرده و یازده رقم اعشاری دفیق «پی» را 
بدست آورد. آدرین ۲ در سال ۱۵۹۳ پانزمٍ 
رقم اعشاری «پی» را بدست آورد و لودلف 4 
آلمانی قسمتی از عمر خود را صرف بررسی 
این مسأله کرد و در ۱۵۹۶. با روشی که 
تقریباً همان روش ارشمیدس است ۳۵ رقم 


اعشاری دقیق «پی» را بدست آورد. برحسب 
وصیت لودلف اين ۳۵ رقم اعشاری را روی 
سنگ قبرش نوشند و هموطنانش بعد از اد 


عاد «یی) 1 ر عد لوف eli‏ وا زاین 


تاریخ ببعد در اروپا برای محاسبةٌ رقم 
اعشاری عدد «پی» روشهای جدیدی بکار 
بردند. امروزه ۷۰۷ رقم اعشاری «پی» 
حساپ شده است. بدین معنی که در سال 
۴ م. ویلیام شانکس انگلیسی ۷۰۷ رقم 
اعشاری دقیق عدد «پی» را حساب کرد. 
شصت رقم اعشاری آن اینست: 
7۷۸۶/۶۳۳۸ "77 
۴ ۱۷۶۹۳۹۹۳۷۵۱۵۸۲ ۱۳۲۱۷۹۵۰ 
اینک کارهای ریاضی‌دانان ایرانی: در حدود 
سال ۰۸۸۳۰ (۲۱۵ ه.ق.) محمدین موسی 
خوارزمی بزرگترین ریاضی‌دانان و منجمان 
دربار مأمون عباسی در کتاب جبر و مقابلا 
خود مقادیر زیر را برای «پی» تعیین کرده 
است: 
۳ و ۱۰ لو و نوشته است که 
مقلار اول» یک مقدار تفرزیلی و دومی برای 
مهندسان و سومی برای منجمان است ولی 
ظاهراً خوارزمی این مقادیر را از هندیان 
اقتباس کرده است "۲ و ''. استاد غیاث الدین 
جمشید کاشانی ریاضیدان بزرگ ایرانی در 
سال ۸۲۷ ه.ق. ۱۴۲۳ م. رساله‌ای بنام 
«رسالٌ محیطیه» در باب محاسبةٌ نسبت 
محیط بقطر دایره یعنی عدد «پی» نوشته است 
که نسخهٌ اصل آن بخط مصنف در کتابخانة 
آستانة قدس رضوی محفوظ است. اين نسخۀ 
نفیس از دو جهت دارای اهمیت و ارزش 
فوق‌العاده است: نخست از جهت تاريخ 
ریاضیات, زیرا موضوع این رساله محاسبةً 
عدد «پی» بوسیلهٌ یک ریاضی‌دان ایرانی در 
سال ۳ م . است. در قسمت اول این بحث 
دیدیم که تا قبل از سال ۳ م. فقط ۶رقم 
اعشاری دقیق «پی» بدست امده بود و در 
حدود سال 
رقم اعشاری و دقیق, و در آلمان ۳۵ رقم 
اعشاری دقیق «پی» را حساب کردند. ولی 
استاد غیاث‌الدیین جمشید در ۱۴۲۲ یعتی 


۰ م. بود که در فرانسه یازده 


حدود دو قرن زودتر از اروپائیان ۱۶ رقم 
دقیق اعشاری عدد «پی» را بدست اورد. 
مخصوصاً اهمیت این محاسبه و شاهکار 
غیاث‌الدیین جمشید را وقتی بهتر درک 
خواهیم کرد که بدانیم در آن موقع محاسبات 
بیشتر در دستگاه شستگانی (ستینی) صورت 
میگرفته و بنابراین استخراج جذر و اعمال 
دیگر حساب بسیار مشکلتر از امروزه بوده و 
بعلاوه طریقه‌ای را که غیاث‌الدین جمشید 
برای استخراج جذر بکار برده خود ابداع 
کرده است. اهمیت دیگر نسخه مذکور از این 
جهت است که این نسخه بدست مصنف آن 
نوشته شده و بنابراین به هیچ روی احتمال 
اینکه بواسطهةً بیسوادی و سهل‌انگاری کاتبان 


ونسخه‌نویسان تصرفی د رآن شده یا غاطی 


در آن روی داده باشد نیست. بخصوص که 
استاد بنا بقول خودش هریک از این 
محاسبات را در این رساله دو تاسه بار 
امتحان کرده و پس از آنکه از درستی آن 
اطمینان بدست آورده در زیر آن عمل علاست 
«صح» نهاده و صحت عملیات و اعداد را 
تصدیق فرموده است. چون مقدمه این 
رساله شامل تاریخ بسیار دقیقی از محاسبة 
عدد «پی» در مشرق زمین میباشد که بقلم 
استادی مسوشکاف و مسحقق همچون 
غیاث‌الدین نوشته شده ترجمهٌ قسمتی از آن 
قل بک ر 

... نیازمندترین مردم خدابه آمرزش و 
بشتش او جمشید پسر مسودین محمود 
طبیب کاشانی ملقب به غیاث‌الدین که خداوند 
حال او را نیکو بگرداند چنین میگوید: 
ارشمیدس ثابت کرده است که محیط دایره از 
سه برابر قطر آن یشتر است و این زیدتی از 
قطر کمتر و ازل آن بیشترمیبشد تفاوت 

بین این مقدار موی سل است و دایره‌ای که 
قطرش ۴۹۷ ذرع باشد امیش بین یک ذرع 
مجهول و مشکوک است. (به اصطلاح امروز 
مقدار تقریبی محیطش فقط تا یک ذرع معلوم 
است). و در دایرء عظیمه‌ای که بر کر زین 
فرض شود بین پنج فرسخ مجهول است زیرا 
قطر آن بر حسب فرسخ تقریبا پنج برابر مقدار 
مزبور میباشد و در دايرة البروج بین بیش از 
صد هزار فرسخ مجهول است و این خطاها که 
در مورد محیط داير ه این‌اندازه بسیار است در 


1 - Curiosités Géometriques. Par 
Fourrey Paris. 

۲- .۱۵ قدیمترین مدرک از ریاضیات 
قسدیم که در دست مبباشد و تقريبا در 
هزاروپانصد سال قبل از میلاد تألیف شده است. 3 
رجوع بحاشیه ۷صفحه قبل و حاشیه ۱۲ همین 
صفحه شود. ۲ 
Tsu - chug - ۰‏ - 3 
Fibonacci.‏ - 4 

۵ - جبر و مقابلة خیام به انضمام تاريخ علوم 
ریاضی تا زمان خیام تألیف دکتر غلامحسین 
مصاحب چ تهران ۷ھ . ش. 
Vitte. 7 - Adrien Romain.‏ - 6 
۷۰ - 8 
Récréations mathématiques et‏ - 9 
Problèmes des temps anciens et‏ 
modernes. Par W.Rouse Balle.Paris‏ 
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0 - Curiosités géometriques. 
Par Fourrey. Paris. أ‎ 
11 - Récréations mathématiques et 
ادن‎ des temps anciens et 
۱006/96. Par ۷۷ Rouse Balle. Pares 
19 Il. 


ار Ê‏ و مس کف ان عم E‏ ی اف ماس ارس اد رش شرس مت ی ی e‏ رن شین 


ی" 
مورد مساحات چه‌اندازه خواهد ود؟ ز این از 
آنجهت است که ارشمیدس طول محیط نود و 
شش ضلعی محاط در یک دایرہ را استخراج 
کرده‌است و محیط آن از محیط دایره کمتر 
است ...». «و اما ابوالوفاء بوزجانی (محمدین 
بحیی‌بن اسماعیل‌بن عباس بوزجانی از مردم 
بوزجان» شهرکی میان هرات و نیشابور. 
حاسب مشهور و صاحب استخراجات غریبه 
در هندسه و بزرگترین عالم ریاضی اسلام. 


٧۸‏ تا ۹۸۶ م.) و تسرقوس نیم درجۀ 
دایره‌ای را که قطرش ۱۲۰ باشد بحساب 
تقریبی بدست آورده و آن را در۷۲۰ ضرب 
کرده و محیط هفتصد و بیست ضلعی منتظم 
محاطی را حساب کرده و همچنین محیط 
هفتصد و پیست ضلمی منتظم محیط بر دایره 
را نیز حساب کرده و گفته است: هرگاه قطر 
۰ باشد محیط ۳۷۶ و کسری میشود و این 
کسر از ۵٩‏ دقیقه و ۱۰ ثانیه و ۵٩‏ ثالثه بیشتر 
و از ۵٩‏ دقیقه و ۲۸ انيه و ۵۴ ثالثه و ۱۲ 
رابعه کمتر است. و این در دایر؛ عظیمه‌ای که 
بر کر زمين فرض شود تقریبا هزار ذرع 
میشود...». برهان صحت استخراج ابوالوفاء 
نیز در کتاب شرح عیون الحساب نوشته شده 
است. اگراعداد فوق را بدستگاه اعشاری 
تبدیل و نسبت محیط را بقطر حساب کنیم 
معلوم میشود که ابوالوفاء بوزجانی عدد «پی» 
را مسحصور بین دو عدد ۳/۱۴۱۵۸ و 
۵ب دست آورده است. «اما 
ابوریحان بیرونی و ترقوس دو درجه‌ای را 
E TE‏ 
محاطی را مساوی با (و یو نط ی مح ها) 
بدست آورده است. و نصف مجموع اینها را 
طول محیط دایره گرفته... و این در دایره 
عظیمه‌ای که بر کرة زمین فرض شود تقریباً 
یک فرسخ مسیشود...». پس از بیان این 
مقدمات غیات‌الدین جمشيد در رسال 
محیطیه مینویسد: «چون این اعمال مختل بود 
خواستم محیط دایره را بر حسب قطر آن 
طوری استخراج کنم که یقین داشته باشم در 
دایره‌ای که قطرش ۰ برابر قطر زمین 
باشد تفاوت نتیجهُ حساب من با حقیقت بیک 
مو نرسد و یک مو عبارتست از یک ششم 
عرض جو معمولی و این رساله را که شامل 
استخراج محیط دایره است در ده فصل و یک 
خانمه نوشتم و آن را سحیطیه نامیدم...» در 
فصل اول رسال محیطیه استاد قضیة زير را 
ثابت میکند: | گر روی نیمدایره‌ای بقطر ۲۴ = 
8 کمان دلخواه ۸6 را در نظر بگیریم و 
وسط کمان 08 را که مکمل ۸0 است نقطه ۵ 
بنامیم و وتر ۸0 رارسم کنيم رابطة زیر 
برقرار است: 


5 (AB + AC) = AD 


و سپس نتیجه میگیرد که | گرشعاع دایره و 
طول وتر ۸6 در دست باشد و وتر ۸0 رابا 
قطر ۸8 جمع و حاصل را در شعاع ضرب 
کنیم مربع وتر ۸0 بدست می‌اید. در فصل 
دوم نیمدایره‌ای بقطر 28 -۸8را در نظر 
میگیرد و کمان ۸۵ را مساوی با ۶۰ درجه 
اختیار میکند و وسط کمان 80 را نقطة 0 و 
وسط کمان 80 را نقطهٌ ع و وسط کمان 8۶ را 
نقطهُ ۴ می‌نامد و میگوید از روی قضیه‌ای که 
در فصل اول ثابت شد میتوان طول وترهای 
و ۸و ۸۴ را بدست آورد و این عمل راتا 
هر جا بخواهیم میتوانیم ادامه دهیم و آنگاه 
وسط کمان 8۴ را نقطةً ۲ می‌نامد و 07 را 
رسم میکند تا 8۴ را در نقطه ۸ قطع کند و در 
نقطُ ۲ مماسی بر دایره رسم میکند تا امتداد 
۴ را در نقطهٌ ۵ و امتداد 08 را در نقطة ۴ 
قطع کند و میگوید اگر 8۴ ضلع چند ضلعی 
منتظم محاط در دایره باشد ۴۵ ضلع چند 
ضلعی منتظم محیطی مشابه أن خواهد بود و 
صحت رابطه زیر را نابت میکند: 


BE‏ رت ات 
OK ۵-۲‏ 8۰ 


و میگوید که 0۷ نصف ۸۴ است واگر !0۵ و 
8۴ معلوم باشند از رابطةٌ فوق میتوان ۴۵ 


بدست اورد. 
محیط دایره‌ای را که قطرش ابو 


قطر زمین باشد طوری استخراج کنیم که 
تفاوت بین حاصل و حقیقت از یک مو کمتر 
باشد کافیست که ثلث محیط را چنانکه در 
فصل دوم گفته شد ۲۸ مرتبه نصف کنیم. و 
سپس در فصل‌های چهارم و پنجم ۲۸ بار 
عمل مذکور در فصل دوم را انجام میدهد و به 
این ترتیب ضلع چند ضللعی‌های منتظم 
محاطی و محیطی را که عدة اضلاعشان 


پی. ۵۸۵۷ 


۰۸ باشد و همچنین محیط آنها را 
حساپ میکند. سرانجام دو پرابر عدد «پی» را 
بحساب ستینی مساوی با: و یو نط کح الد نا 
مو ید ن یعنی: 
۵٩ ۱۶ ۶‏ ۲۸ ۱ ۳۴ 
درجه و دقیقه و ثانیه و ثالثه و رابعه و 
خامسه 
۵۱ ۴۶ ۱۴ ۵۰ 
و سادسه و سایعه و ثامنه و تاسعه 
و در دستگاه اعشاری مساوی: 
۶۸۲۸۳۱۸۵۳۰۵ 
به دست می‌آورد. به این حساب عدد «پی» 
مساوی است با: 
۳۲( ۱( ۱۳/۸ 
و این ۱۶ رقم اعشار با ۱۶ رقم اعشار مقدار 
واقعی «پی» موافق است. 
این را هم نا گفته نگذاریم که شیخ بهائی در 
خلاصة الحساب مقدار«پی» را ماوق( 
-۴)۱ و یا ×۴ بدست داده است. (از مقألا 
آقای ابوالقاسم قربانی در شمار: ۵سال ۶ 
مجلاً سخن صص ۳۹۹ تا ۴۰۷). 
پیی. [پ / پ] (پسوند) مزید موخر امکنه 
بو ای اه ی اتارونی: ام هه ین 
بر فآب‌پی. بزرودپی. بندپی. بایین‌رودپی. 
تالارپى. تجریاسپ شورپى. خاتقاەپى. 
خشکرودپی. دروپی. راسپ آبایسی: 
راست‌پی. رودپی. ساری‌رودپی. سدپی. 
سیاه‌خان‌پی. سیاهرودپی. طولندره‌پی. 
علمدارپی. کلارودپی. کردپی. کلاپی. 
کلورودپی. کولاپی. گرمرودپی. هزارپی. 
پی. (() نام حرف «پ» یعنی باء فارسی پسه 
نقطة تحتانی و آن از حروف مخصوصة 
فارسی است و در تعریب و غير تعریب به فاء 
بدل شود چون پیل و فیل؛ و ببای موحده 
چون تپ و تب؛ و به جيم چون پالیز و جالیز؛ 
و به غین معجمه چون: پرویزن و غرویزن؛ و 
به کاف تازی چون: پیخ و کیخ؛ و به لام چون 
سراندیپ و سراندیل؛ و به میم چون سپاروک 
و سماروک؛ و به واو چون چارپا و چاروا. 
(غیاث). 
پیی. (() نام حرف شانزدهم از حروف یونانی و 
نمایندۀ ستاره‌های قدر شانزدهم و صورت ان 
اینست: 1 
پیی. (صوت) (بکسر اول و بیاء کشیده) آوائی 
است نمایندء تعجب و شگفتی. 
پی. (() مخفف پیه. (صحاح الفرس). مخفف 
پیه که در چراغ سوزند و شمع نیز سازند. 
(برهان). شحم. به. وزد؛ 
سوس پرورده پی بگداخته 
خوب درمانی زنان را ساخته. 
رودکی. 


مرا غرمج ابی بیختی به پی 


۸ پی. 


ی" 


به پی از چه پختی تو ای أ روسپی. خجسته. 
سختیان را گرچه یکمن پی دهد شوره دهد 
و اندکی " چربو پدید آید بساعت در قصب. 
ناصرخسرو. 
با تو کجا بس بود خصم تو کاندر جهان 
هیچ بزی را نبود گوشت ز پی چرب تر. 
عمادی شهریاری. 
پی. [ /پ] () کّت. نوبت. بار. دفعد ". 
مرتبه. راه. دست. مره: چند پی؛ چند مرتبه و 
بار. (برهان): 
ای دلبری که قرطة زنگاردار گل 
از رشک چهرء‌تو قباشد هزار پی. 
ای خداوندی که با تایید عشقت مشتری 
هر زمان صد پی بذات تو تبرک میکند. 
سیف اسفرنگ, 
بگذار این سخن که په راز طاق او عقول 
در پای اوفتند زمانی هزار پی. 


سیف اسفرنگ. 
خیز و گلگشت چمن کن که بمانده‌ست براه 
چشم نرگس که تو یک پی بخرامی بر وی. 

میرخسرو. 


فرضشان آش پنج پی خوردن 
وتروسنت قدح تهی کردن. 
ملازمان درش را ببوس صد پی پا 
دعای من بجناپ یکان یکان برسان. 
سلمان ساوجی. 
مرکب عزم تو از هر جا که یک پی برگرفت 
آسمان صد پی همانجا روی مالد بر جبین ۸۳ 
سلمان ساوجی. 
کاتبی صد پی گریبان چا ک‌کردی در فراق 
دامنش بگذار از کف چونکه دیر آمد پدست. 


اوحدی. 


کاتبی. 
پی۰ [پٍ /پ] () عسسصب. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). (غالباً با رگ استعمال شود). 
رشته مانندی سخت که در بدن آدمی و حیوان 
برای آسانی حرکت اعضاء خلق شده است. 
چیزی سپید و نرم در پیچیدن و سخت در 
گسستن که در بدن حیوانات بهم میرسد و آن 
را در عربی عصب نامند. (غیاث). ريشه. (در 
رگ و ريشه, رگ و پی). عضلة, عضيلة. 
(منتهی الارب). رشتة سفید و سخت پرا کنده 
در تمامی‌اندام آدمی و حیوان که بمغز منتهی 
شود و وسیل ارتباط مغز و عضو باشد. رجوع 
به عصب شود. فتر. (منتهی الارب)؛ 
که دشنام او ویژه دشنام ماست 
که‌او از پی و خون واندام ماست. 
همه مهرۂ پشت او همچو نی 
شد از درد ریزان و بگسست پی. 
یکی دست بگرفت و بفشاردش 
پی و استخوانها بیازاردش. 
بدرد پی و پوستشان از نهیب 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


عنان را ندانند باز از رکیپ. فردوسی. 
همه رودگانیش سوراخ کرد 
بمغز و به پی راه گستاخ کرد. فردوسی. 
بیندازی عظام و لحم و شحمم 
رگ و پی همچنان و جلد منشور. 

منوچهری. 


هزار پاره پی و استخوان و گوشت ببین 

چگونه بست یک اندر دگر به یک مسمار. 
ناصرخسرو. 

آنکه شریفست همچو دون, نه بترکیب 

از رگ و مویست و استخوان و پی و خون. 

آنگاه هفتاد و سه پارۀ آن استخوانها را در 

یکدیگر مسمار کردم و آن هفتاد و سه پاره را 

مجوف گردانیدم. (قصص الالبیاء ص ۱۱). 

غضروف چیزیست نرم‌تر از استخوان و 

سخت‌تر از پی. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

شرابی که بترشی زند... آرزوی مجامعت ببرد. 

و پی‌ها را سست کند. (نوروزنامه). 

چون کمان خدمت تو خواهم کرد 

تا ترا پی بر استخوان باشد. 

در پی اژدهای رایت تو 


مار افعی شود عدو را پی. ظهیر. 
سری بود از مغز و از پی تھی 
فرومانده بر تن همه فربهی. نظامی. 


نجوید جان از آن قالب جدائی 

که‌باشد خون جامش در رگ و پی. حافظ. 
مهر چانان ز دل برون نتوان 

که چو جان جاگرفته در رگ و پی. ‏ یغما. 
عصب؛ پی مفاصل. علد؛ پی گردن. عثلول؛ پی 
گردن اسپ که بر آن یال روید. فار؛ پی مردم. 
خصیلة؛ هر پی که با گوشت درشت باشد. 
عجاية. عجاوة؛ پی هر چه باشد. (سنتهی 
الارب). ||استخوان‌مانندی نرم و برنگ زرد و 
شفاف در تن حیوان. ||اپی در پا) وتر. وتر 
ارغوب. رگی زهی که بر پشت پاشنه است» 
میان پاشنه و ساق پای. قسمت غضروفی 
بالای پاشنة پا: 

شکمشان بدرید و ببرید پی 


همی ريخت بر رخ همه خون و خوی. 
فردوسی. 
بنزدیک دژ بیژن اندررسید 
بزخمی پی بارة او برید. فردوسی. 
ساق چون پولاد پی همچون کمان رگ همچو زه 
سم چو الماس و دلش چون آهن و تن همچو سنگ. 
منوچهری. 
سپاهیان رنج عوام می‌نمودند... روزی 
مردمان شهر بتظلم آمدند. شاه بفرمود تا 
پانصد عوان را پی پا برکشیدند و بیدادیها 
برداشت. (اسکندرنامۂ نسخۀ خطی نفیسی). 
کسی را که پی‌های پای سست شود برنتواند 
خاست و یا پیوندهای پا و زانو بگیرد... پای 


را در ميان آب جو بنهد تا بصلاح باز آید. 
(نوروزنامه). و هم چهارپایان را بشمشیر پی 
میبرید. (مجمل التواریخ والقصص). 

جاه تست آن ز جهان بیش جهانی که درو 
وهم را پی ببرد حیرت و فکرت را پر. 


انوری. 
دوم چون مرکبت را پی بر یدند 
وز آن بر خاطرت گردی ندیدند. نظامی. 


دو اسبه تا ندواند پی زمانه ببر 
ملایم ار نرود گوش روزگار بمال. _ 
شاپور (از آنندراج). 

پی کردن اسپی را؛ وتر ارغوب او را بیک زخم 
بریدن. رجوع به پی کردن و پی بریدن شود. 
عجایه» عجاوة؛ پی که در آن سر استخوانهای 
بند دست ستور ترتیب يافته یا پی دست با 
پای یا پسی باطن سم اسب و گاو. (منتهی 
ارب عم گستنرنتی باه کې 
(منتهی الارب). خالع؛ پیچیدگی پی پاشنه و 
گسستگی آن. (منتهی الارب). عرقوب؛ پی 
سطبر پاشنة مردم. پی پای ستور. (منتهی 
الارب). دابرة؛ پى پاشنة مردم. (سنتهی 
الارب). اسروع؛ پی باطن پای ور ست آهو. 
(منتهی الارب). عقب؛ پی بر کمان پیچیدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب). ||(پی 
در کمان) زه که بر کمان پیچند. چیزی که بر 
کمان و زین اسپ و بر تیر جایی که پیکان در 
آن کنند پیچند. (برهان): 
پی در گاو است و گاو در کهسار است 
ماهی سریشمین پدریا پارست 
بز در کمر است و توز در بلغار است 
زه کردن این کمان بسی دشوار است. 

(منسوب به ابوسعید ابی الخیر). 


ز زنجمر بر وی زهی ساختند 
زگردش پی و توز پرداختند. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 


پدان کان کمان آهنست از درون 
دگر چوب و توز و پی است از برون. 

اسدی ( گر شاسبنامه). 
سرعان؛ پی هر دو جانب استخوان پشت است 
بر شکل موی مسجتمع, پس آن را از گوشت 
پا ک‌کنند و از آن زه کمانهای غریبه سازند. 
جلماق. جرماق؛ پی که بر کمان پیچند. جلز؛ 
پی پیچیده در اطراف تازیانه. درجلة؛ پی 


پیچیدن بر کمان خود. عقبة؛ پی که از ان زه ۱ 


سازند و ریسمان بافند. جلاز؛ پی پیچیده در 


هت 


اطراف تازیانه و بر کمان و جز آن. جلز؛ پی 


۱-اصل: گربه پختی تونی. متن تصحیح 
قیاسی است. 
۲ -اصل: زاندکی. 

.8 - 3 
۴-ظ: روی مالید و جبین. 


ی" 
, پیچیدن بر دستة کارد و غير آن. (ستتهی 
, الارپ). 
۱ توانایی. طاقت. پای. قوت مقاومت. تساب و 


, طاقت. (برهان): 

فرستاده راگر کنم سرد و خوار 

ندارم پی و مایۀ کارزار. وی 
بتاراج داد آن همه بوم و پر 

کرا بود با او پی و پا و پر. فردوسی. 
بیاورد هر کس پر او" باژ و ساو 

نه پی بود با او کسی رانه تاو. فردوسی. 
. همه پاک‌با هدیه و باژ و ساو 

نه پی بود با او کسی رانه تاو. فردوسی. 
چراکرده‌ای نام کاوس کی 

که‌در جنگ شیران نداری تو پی. فردوسی. 
چنین داد پاسخ بدیشان که من 

نبینم کسی‌اندرین انجمن 

که دارد پی و تاب افراسیاب 

مرا رفت باید چو کشتی پر آب. فردوسی. 
ز چیزی که ما را پی و تاب نیست 

ز یأجوج و مأجوجمان خواپ نیست. 

فردوسی. 

شوم بر گرایم تن پیلسم 

بیینم چه دارد پی و زور و دم. فردوسی. 
کشنده‌سته مانده بی پای و پی 

شمارنده از رنج خون گشته خوی. اسدی. 


پیی. [ /پ] () دیع (در گندم و آرد و جز 
آن). قو؛ کش آمدن. کشش. چسبندگی و 
قوت: این خمیر پی‌دارست؛ چسبندگی و 
کشش دارد. گندمی پی‌دار؛ دارای قوت کش 
آمدن, باریع. این آرد پی ندارد؛ بی‌کشش 
است. 

پی. [پٍ / پ] ()" آنچه در زیر ستونها از 
زمین کنند و آن را با آهک و سنگ و جز آن 
استوار کنند استحکام بنا را. بنیان دیوار خانه 
که‌در زمین کنند و بخا کو آهک و سنگ 
استوار سازند. پایة دیوار و بنا زیرتر از سطح 
زمین. بنبری. پنوری. بنوره. اس. اساس. 
قاعده, بنیاد. بنیان. بنلاد. پایه. بنا. پای پست. 
شالوده. شالده: 
کند تازه آیین لهراسپی 
بماند پی دین گشتاسپی. فردوسی. 

همه خانه‌ها کرد از چوب نی 

زمینش هم از نی فروبرده پی. فردوسی. 

زهر کشوری دانشی شد گروه 

دو دیوار کرد از دو پهلوی کوه 

ز پی تاسر تیغ بالای اوی" 

چو صد شاهرش بود پهنای اوی. فردوسی. 
که‌از ژرف دریا برآورد پی 

بر آن گونه دیوار بیدار کی. فردوسی. 
بچند روز پل نبود و مردمان دشوار از این 
جانب بدان جانب و از آن جانب بدین جانب 


می‌آمدند و میرفتند تا آنگاه که باز پی‌ها 
راست کردند. (تاریخ بیهقی ص ۲۶۲ چ 
ادیب). 

اسکندر آن زمان که هری را نهاد پی 
گرداشتی ز دولت و اقبال تو خبر 


در وی بجای خا ک‌سرشتی همه عبیر 
در وی بجای سنگ نشاندی همه گهر. 
امیر معزی. 
از رعیت کسی که مال ربود 
گلز پی برگرفت و بام‌اندود. سید 


|| بیخ. اساس, بنیان. بنیاد. ریشه. بن* 


نبشته بدان حقه تاریخ ان 


پدیدار کرده پی و بیخ آن. فردوسی. 
بدان ای برادر که بیداد شاه 

پی پادشاهی ندارد نگاه. فردوسی. 
پدر مرزبان بود ما رابه ری 

تو افکندی این جستن تخت پی. فردوسی. 
بفرمان دادار یزدان پا ک 

ببرم پی اژدها راز خا ک. فردوسی. 
نمانم بجایی پی خوشنواز 

به هیتال و ترک از نشیب و فراز. فردوسی. 
به آب اندرست او کنون ناپدید 

پی او ز گیتی بباید برید. فردوسی. 
پىی او ز روی زمین برگسل 

نه نیروش بادا نه دانش نه دل. فردوسی. 
برانگیزم از گاه کاوس را 

از ایران ببرم پی طوس را. فردوسی. 
ابا هر که پیمان کنم بشکنم 

پی و بیخ رادی بخا ک‌افکنم. فردوسی. 
پی جاودان بگسلاند ز خاک 

پدید آورد راه یزدان پا ک. فردوسی. 
بدانست بهرام آذر مهان 

که‌اين پرسش شهریار جهان 

چگونه است و آن را پی و بیخ چیست 

کزان بيخ ما را بباید گریست. فردوسی. 
بریدم پی و تخمة اژدها 

جهان گشت از جادوئیها رها. اسدی. 
حطب راا گر تيشه بر پی زنند 

درخت برومند راکی زنند. سعدی. 


- پی افکندن؛ بنیان نهادن, رجوع به پی 

افکندن شود. 

س پی و پایه؛ از اتباع. رجوع به پی و پایه 

شود. 

پمی. [پ ] (() پایه. قائمه: 

که خا ک منوچھر گاه من است 
پی تخت نوذر کلاه من است. 
کسی‌کش پدر ناصرالدین بود 
پی تخت او تاج پروین بود. فردوسی. 

پی. [پ / پ] (۲ رد ایز اثر. نشان. اثر 
پای. ردپا. اثر پای بر زمین. نشان و داغ پای 
بر زمسین؛ زکریا علیه‌السلام از شهر 
بگریخت... خلق از پس وی سر بیرون نهادند 


فردوسی. 


۵۸۵٩ پی.‎ 


و بر در شهر درختی بود... زکریا به آن درخت 
درشد. ایشان پی همی آوردند چون به آنجا 
رسیدند گفتند ندانیم | کنون کجا شد. (ترجمةً 
طبری بلعمی). 

چو از دشتبان آن سخنها شنید 
بنخجیرگه بر پی شیر دید. 

چنین گفت کایدر ز خرد و بزرگ 
نباید که ماند پی شیر و گرگ. 

درازا و پهنای آن دشت پا ک 

همه بد پی گله بر روی ځا ک. 
چنین گفت کامشب شکار می است 
که‌از شیر بر خا ک چندین پی است 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


که فردا بباید مرا شیر جست 
بخسبید شادان دل و تندرست. 
بکوشید چندی نیامدش سود 
که‌بر بار دژ پی شیر بود. 

چو خورشید تابان بگنبد رسید 
بجایی پی گور و آهو ندید. 
پدان خو مبادا که مردم بود 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
چو باشد پی مردمی گم بود. فردوسی. 


خوک چون دید بدشت اندر تازه پی شیر 
گرش جان باید زآنسو نکند هیچ نگاه. 


۲ فرخی. 
بکشت آنهمه مرغ و کند أب و نی 
ندید از ددان هیچ جز داغ پی. اسدی. 
پی کور کنان حریف جویان 
زآنگونه که هیچکس ندانست. انوری. 
روباء‌وار بر پی شیران نهند پی 
تا آید از کفل‌گه شیران کبابشان. ‏ خاقانی. 
روز امد و روز شد جهان را 
کس‌یک پی کاروان ندیده‌ست. خاقانی. 
دو گرگ جوان تخم کین کاشتند 
بی روبه پیر برداشتند. نظامی 
به آیین غلامان راه برداشت 
پی غولان درین بیغوله بگذار 
فرشته شو قدم زین فرش بردار. . نظامی 
سواران همه شب بتک تاختند 
سحرگه پی اسب بشناختند. سعدی 
فریبنده را پای در پی منه 
چو رفتی و دیدی آمانش مدد. سعدی, 
کرده‌بودند پی ز دنیا گم 
سید قوم بود خادمهم. اوحدی. 
مسکین‌دل من گم شد و من در طلب وی 
بردم بکمانخانة ابروی تواش پی. 

سلمان ساوچی. 


۱-نل: بیاورد پس هر کسی. 

۷۰ 8288 - 2 
۳-نل: زین (و در این صورت اینجا شاهد 
نیست). 


4 - ۰ 


0۸۶۰ بی. 

یگذرد خیال او روز و شبم بچشم و دل 

ر طبقات چشم و دل هان پی پای تازه بین. 
سلمان ساوجی. 

<-پای بر پی نهادن؛ متابعت و پیروی. 

برهان). تجسس کردن. (حاشية بوستان)؛ 

ریبنده را پای بر پی منه 

چو رفتی و دیدی امانش مده. 

- پی گم کردن؛ بغلط افتادن؛ 

یمشب پی گم‌کنان در کوی جانان آمدم 

لمچو جان بی‌سایه و چون سایه بیجان امدم. 

خافانی. 
- پی گم کردن بر کسی؛ او را بخلط‌انداختن, 
بز گم کردن. رجوع به پی گم کردن شود. 


|اثر. نشان. تفيئة: 


سعدی. 


وبی آنکه نبود هماورد تو 


یابند شیران پی گرد تو. فردوسی. 
دیشان چنین گفت شاه جهان 

که‌هرگز پی کین نگردد نهان. ‏ فردوسی. 
جهاندار چون گشت با داد جفت 

زمانه پی او نیارد نهفت. فردوسی. 


- پی غلط کردن؛ باشتباه افتادن* 
پی غلط کرده چو خرگوش همه شیردلان 


راه تنها شده تا کعبه بتنها بینند. خاقانی. 
از آن ره بجایی نیاورده‌اند 
که‌اول قدم پی غلط کرده‌اند. سعدی. 


پای که بعربی رجل خوأنند. (برهان). پشت 
علیای کف پا و پشت سفلای ساق پا. کف پاء 


تست زمین ز دیدگان من 


چون پی بنهم همی فرولغزم. آغاجی. 
| کنون فکنده بینی از ترک تا یمن 

یک چند گاه زیر پی آهوان سمن. دقیقی. 
یکی شاه گیلان یکی شاه ری 

که بفشاردندی گه جنگ پی. فردوسی. 
چو بر دجله یک بر دگر بگذرند 

چنان تنگ پل رابه پی بسپرند. فردوسی. 
بفرجام روز تو هم بگذرد 

سپهر روانت به پی بسپرد. فردوسی. 
همه یال اسبان پر از مشک و می 

شکر با درم ريخته زیر پی. فردوسی. 
بهر پی که برداشت قیصر ز راہ 

همی ریخت دینار گنجور شاه. فردوسی, 
و گربگذری زین سخن نگذرم 

سر و تخت و تاجت به پی بسپرم. فردوسی. 
بفرمود تا تاختن‌ها برند 

همه روی کشور به پی بسپرند. فردوسی. 
چه زیر پی پیل گشته تباه 

چه سرها بریده به آوردگاه. فردوسی. 
که لشکر کشد جنگ را سوی روم 

نهد پی بر آن خا ک آباد بوم. فردوسی. 
پی مور بر هستی او گواست 

که‌ما بندگانیم و او پادشاست. فردوسی 


بدشت اندرون لشکر انبوه گشت 
زمین از پی پیل چون کوه گشت. 
بزیر پی تازی اسبان درم 

به ایران ندیدند یکتن دژم. 

تو مردان جنگی کجا دیده‌ای 
که‌بانگ پی اسب نشنیده‌ای. 
همه مهتران نزد شاه آمدند 
برهنه پی و بی کلاه آمدند. 

همه یال اسپان پر از مشک و می 
پرا کنده‌دینار در زیر پی. 
جهان و مکان و زمان آفرید 
پی مور و کوه گران آفرید. 

چه مایه زن و کودک نارسید 
که زیر پی پیل شد ناپدید. 

ز بالا چو پی بر زمین بر نهاد 
بیامد فریدون بکردار باد. 

پی ژنده پیلان بخون‌اندرون 
چنانچون ز بیجاده باشد ستون. 
چو از نامداران بپالود خوی 
که‌سنگ از سر چاه ننهاد پی. 
بزیر پی پیلتان افکنم 

بن و بیختان از جهان برکنم. 
کنون شهریاری به ایران تراست 
پی مور تا چنگ شیران تراست. 
برین زادم و هم برین بگذرم 
چنان دان که خا ک پی حیدرم. 
وگر هیچ کڑی گمانی برم 

بزیر پی پیلتان بسپرم. 

چو آمد بر تخت کاوس کی 
سرش بود پر خا کو پر خاک‌پی. 
پی رخش رستم زمین نسپرد 

ز توران کسی را بکس نشمرد. 
ز پر پشه تا پی ژنده پیل 

همان چشمهٌ آب و دریای نیل. 
ز فرمان و رایش کسی نگذرد 
پی مور بی او زمین نسپرد. 
نخواهم ز ایرانیان یار کس 

پی رخش و ایزد مرا یار بس. 
گراز رزمگه پی نهد پیشتر 
بجنبد ابر خویشتن بیشتر. 

ز ترکان دو بهره فتاده نگون 
بزیر پی اسپ غرقه بخون. 
یکی راز سقلاب و شگنان و چين 
نمانم که پی بر نهد بر زمین. 

پی او ممان تا نهد بر زمین 
بتوران و مکران و دریای چین. 
یک امروز باکام دل می خوریم 
پی روز ناآمده نشمریم. 
هماورد او بر زمین پیل نیست 
چوگرد پی اسپ او نیل نیست. 
اگرخا ک‌ما را به پی بسپرد 
ازین کرد؛ خویش کیفر برد. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ی" 


رکابش گران کرد و چندی شتافت 

نشان پی شاه توران نیافت. فردوسی. 
یکی لشکری گشت بر سان کوه 

زمین از پی بادپایان ستوه. فردوسی. 
زبس مردن مردم و چارپای 

پیی را نبد بر زمین نیز جای. فردوسی. 
پس پشتشان ژنده پیلان چو کوه 

زمین از پی پیل گشته ستوه. فردوسی. 
هر شاه که از طاعت تو با زکشد سر 

فرق سر او زیر پی پیل بسایی. منوچهری. 
دهم جان گر از دل بمن بنگری 

کنم خا ک‌تن تا به پی بسپری. اسدی. 


خرد است آنکه چو مردم سپس او برود 
گرگهر روید زیر پیش از خا ک سزاست. 


ناصرخسرو. 
گویندکه پیش آزین گهر کوفت 
در ظلمت. زیر پی سکندر. ناصر خسرو. 
زعول اا ا چر ون کدی 
شرف گرفت چو پی بر بساط ملک نهاد. 
مسعودسعد. 
بر مدار از مقام هستی پی 
سر همانجا بنه که خوردی می. سنائی. 
دیده‌ام در پای او گوهر فشاند 
تا چو پی بنهاد برگوهرگذشت. انوری. 
ما و خاک پی وادی‌سپران کز تف و نم 
آهشان مشعله‌وار و مژه سقا بینند. خاقاتی. 
دارم دل عراق و سر مکه و پی حج 
درخورتر از اجازت تو درخوری ندارم. 
خاقانی. 
وز خاک‌سکندر و پی خضر 
صد چشمه بامتحان گشاید. خاقانی. 
سرت خاقانیا در نیم راهیست 
کز آنجا پی برون نتوان نهادن. خاقانی. 
بگردان پی شیر از این بوستان 
مده پیل را یاد هندوستان. نظامی. 
پی موریست از کین تا بمهرش 
سرموئیست از سر تا سپهرش. نظامی. 
ساقی پی بارگیم ریش است 
شی دوکه رها تشر رظان 
پی بارگی سوی این مرز راند 
بر و بوم ما را بگردون رساند. نظامی. 
گوزنی را که بر ره شیر باشد 
گیا در زیر پی شمشیر باشد. نظامی. 


سکندر چو بر خوان خاقان رسید 


پی خضر بر آب حیوان رسید. نظامی. 
پی آهو از چشمه انگيخته 

چو بر نیفه‌ها نافه‌ها ريخته. نظامی. 
زمین عجم گورگاه وی است 

درو پای بیگانه وحشی پی است. نظامی. 
تا او نشدی ز مرغ تامور 

کس پی ننهاد گرد آن گور. نظامی. 


چو شه شد بنزدیک آن گور تنگ 


بی* 


چی۰ 


درآمد پی بادپایان به سنگ. 
پالیدة دانۀ تو گشتم 

خاک پی تو در بهشتم. 

پی بر پی او نهاد و بشتافت 
در نش اب زندگی یافت. 
پی شاه | گر افتابی کند 

به هر جا که تا به خرابی کند. 
سالها بگذرد که حادثه را 


رسد در حریم ملک تو پی. ظهیر. 


7 پس از عزم آهو گرفتن به پی 

لگد خورده از گوسفندان حی. 

دل نعره‌زنان ملک جهان می‌طلبد 
پیوسته حساب جاودان می‌طلبد 
مسکین خبرش نیست که صیاد اجل 


پی در پی او نهاده جان می‌طلبد. ‏ باباافضل. 


چو خواهی برتر از عالم نهی پی 
بگو ترک جهان و هر چه در وی. 


امیرخسرو. 


حشمت مبین و سلطنت گل که بسپرد 
فراش باد هر ورقش را بزیر پی. 
مردان رهش بهمت و دیده روند 

زآن در ره او نشان پی پیدا نیست. 


؟ (از انیس الطالبین بخاری نسخة خطی مولف ص ۲۵). 


|مقدار درازی یک کف پا: 
بشهر اند رآمد سراسر سپاه 
پیی را نبد بر زمین هیچ راه. 
بگیتی پیی خا ک تیره نماند 
که‌مهر نگین مرا برنخواند. 
برآمد خروش از در هر دو شاه 
پیی را نبد بر زمین هیچ راه. 
به صد پی اندر ده جای ریگ چون سرمه 
به ده پی اندر صد جای سنگ چون نشتر. 


فرخی. 


نکرد یک شب خواب و نخورد یکروز آب 
نیافت یک پی راه و ندید یک تن یار. 


مسعو دسعد. 


یک پی زمین نماند که از زخم تيغ تو 
از خون کنار خاک‌چو دریا کنار نیست. 


مسعودسعد. 


بوالفضولی سوال کرد از وی 


چیست این خانه شش بدست و سه [دو] پی. 


ان 


خبرت هست که زین زیر و زبر بیخردان 
نیست یک پی ز خراسان که نشد زیر و زبر. 


انوری. 
گوی‌من صد پی از آن سوی سر میدان شد 
گرچه با گوی بمیدان شدنم نگذارند. 

خاقانی. 
خاک‌هر پی خون تست از کوی یار 
پی ز کوی یار نگسستی هنوز. . خاقانی. 


|افاصلةً ميان دو پاگاه راه رفتن. پا. قدم: 
رفتن من دو پی بود و آنگاه 


حافظ. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


تکیه بر چوب و بر عصاباشد. مسعودسعد. 
||قدم. قدوم: 

پی میزبان بر تو فرخنده باد 
همه تاجداران ترا بنده باد. فردوسی. 
درخت بدنیت خوشیده شاخست 
شه نیکونیت را پی فراخست. 

ز لهراسپ دارد همانا نراد 

پی او بر این بوم فرخنده باد. 
اقبال پی : 

آن یکی پرسید اشتر را که هی 

از کجا م یآیی ای اقبال پی : 

- بخشنده‌پی. (فردوسی). 

¬ پسندیده‌پی: 

حکایت شنو کودک نامجوی 
پسندیده‌پی بود و فرخنده‌خوی. 
- پیاپی. رجوع به پیاپی شود. 
پی در پی. رجوع به پی در پی شود. 
¬ پی شوم: 

بتاراج برد آن بر و بوم را 

که ره بسته باد آن پی شوم راء 

¬ پی مبارک: 

هست ما رابفر و تارک او 


نظامی. 


سعدی. 


نظامی. 


¬ تیزپی* 

وز آنجا یکی تیزپی برگرفت 

ره ساربانان قیصر گرفت. 

بسر برد روزی دو در رود و می 
دگر باره شد مرکبش تیزپی. 


نظامی. 
نظامی. 


خجسته‌پی و نام او زردهشت 
که آهرمن بدکنش را بکشت. 
هک پن. 

- درپی. رجوع به پی (در معنی دنبال) شود. 
-سبک‌پی؛ 

سبک‌پی چو یاران بمنزل رسد 


دقیقی. 


سییدبی. 


= سخت‌پی (فردوسی). 

٠ سست‌پی‎ ¬ 

من از تخمۂ بهمن و پشت کی 
چرا ترسم از رومی سست‌پی. 
شوم‌پی (فردوسی). 

- فرخ‌پی* 

بدو گفت فرخ پی و روز تو 
همان اختر گیتی‌افروز تو. فردوسی. 
او همانست که محمود جهان را بگشود 


سبب او بود و بفرخ پی او یافت ظفر. فرخی. 


که جام جهان‌بین و تخت کیان 
چگونست بی فر فرخ‌پیان. 
که‌این اختران گرچه فرخ‌پیند 
ز نافرخی نیز خالی نیند. 

= فرخنده‌پی: 


نظامی, 


نظامی. 


یکی آفرین کرد پرمایه کی 
که‌ای‌نامداران فرخنده‌پی. 

چه کم گردد ای صدر فرخنده‌پی 

ز قدر رفیعت بدرگاه حی. 

- فیروزپی؛ 

نپنداری ای خضر فیروزیی 
که‌از می مرا هست مقصود می. 

-گم‌کرده پی: 

سلاطین عزلت سلاطین حی 

منازل‌شناسان گم‌کرده پی. 

¬ مبارک‌پی. 

- نیک پىی 

ز گفتار او شاد شد شهریار 

ورا نیک‌پی خواند و په روزگار. فردوسی. 
بخوان و شکار و ببزم و به می 
بنزدیک خاقان بدی نیک‌پی. 
گرانمایه اغریرث نیک‌پی 

از آمل گذارد سپه را به ری. 

دو شاه سرافراز و دو نیک‌پی 
نبیر سرافراز کاووس کی. 
بمچنون یکی گفت کای نیک‌پی 
Rl OE‏ 
نیکوپی؛ 

جان من کمتر ز طوطی کی بود 
جان چنین بايد که نیکو پی بود. 
وگاه مضاف افتد چون: 

پی. [بٍّ] () دنبال. عقب. پشت. پس, دنباله. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


سعدی. 


مولوی. 


عقیب. اثر: پی او؛ دنبال او. بر اثر اوه 
یکی غرم تازان پی یک سوار 


که چون او ندیدم به ایوان نگار. فردوسی. 
برآشفت و برداشت زین و لگام 
بشد بر پی رخش ناشاد کام. فردوسی. 
یکایک چو از جنگ برگاشت روی 
پی اندرگرفتم رسیدم بدوی. فردوسی. 
پفرمان رودابهٌ ماه‌چهر 
پی گل برفتیم زیدر بمهر. فردوسی. 
گرآتش ببیند پی شصت و پنج 
شود آتش از آب پیری برنج. فردوسی. 
همه کس پی سود باشد دون 
نخواهد کسی خویشتن را زیان. اسدی, 
کسی کو پی رهبر و پیر گردد 
ره راست او راست از خلق یکسر. 

ناف شرن 
بویم پی کاروان وسواس 
غم بدرقه همعنان ببینم. خاقانی. 
مسیح‌وار پی راستی گرفت آن دل 
که‌باژگونه روی داشت چون خط ترسا. 

خاقانی. 

بال که گر بترگی و تشنگی بمیرم 
دنبال آفتاب و پی کوثری ندارم. خاقانی. 


۱-نل: فرخنده پی. 


۲ پی. 


دل تاجور شادمانی گرفت 
بشادی پی کامرانی گرفت. 
دشمن دانا که پی جان بود 

بهتر از آن دوست که نادان بود. 
چو نادانی پی دین برگرفتم 
خمار عاشقی از سر گرفتم. 

ز گرمی روی خسرو خوی گرفته 
صبوح خرمی را پی گرفته. 

که‌گر بانو بفرماید بشبگیر 

پی شیرین برانم اسب چون تیر. 
ای که مذمتم کنی کز پی نیکوان مرو... 


سعدی. 

پی نیکمردان بباید شتافت 

که هرک این سعادت طلب کرد یافت. 
سعدی. 

سگ اصحاب کهف روزی چند 

پی نیکان گرفت و مردم شد. سعدی. 

هر کس پی زندگان گزیند 

کس روی گذشتگان نبیند. امیر خسرو. 

زن چو داری مرو پی زن غير 

چوروی در زنت نماند خیر. اوحدی. 

هشیار شو که مرغ چمن مست گشت هان 

پیدار شو که خواپ عدم در پی است هی. 
حافظ. 

صید را چون اجل آید پی صیاد رود. جامی. 

صیاد پی صید دویدن هنری نیست 

صید از پی صیاد دویدن مزه دارد. 1 

- امثال: 

پى آتش آمدن؛ بازگشتن را سخت شتاب 

نمودن. 


پی کارت برو. پی اين کار باید رفت. 

پی نخود سیاه فرستادن؛ دست بسر کردن. از 
سر باز کردن. 

از پی (ز پی)؛ 

بیامد یکی مرد مهترپرست 


پباغ از پی باژ و برسم بدست. فردوسی. 
بنزدیک من با یکی جام می 

سزدگر فرستی هم اکنون ز پی. ‏ فردوسی. 
یکی ابر بست از پی گرد سم 

برآمد خروشیدن گاو دم. فردوسی. 
پرستنده راگفت درها ببند 

کسی را بتاز از پی گوسفند. فردوسی. 


روزی که جدا ماندمی از تو ز پی من 

صد راه رسول آمده بودی و طلبکار. . فرخی. 
بفال نیک شه پردل آب را بگذاشت 

روان شدند همه از پی شه آن لشکر. فرخی. 
درش استوار از پی او ببست 

که تا میهمانش کند استوار. عنصری. 
شاه بفراست بدانست که از دنبال آهوی بباید 
رفتن تا قدر نیم فرسنگ شاه از پی آهوی 
برفت. (اسکندرنامة نسخة نفیسی). گفت یا 
قوم بدانید که مرا خدای تعالی گفت در میان 


مردم خلیفه باش و از پی هوا مرو که هر که از 
پی هوای نفس برود... اقصص الانبیاء 
ص ۱۵۵). 

آزردة چرخم نکنم آرزوی کس 


آری نرود گرگ گزیده ز پی آب. خاقانی. 
نه سوره از پی ابجد همی شود مرقوم 
ز معنی از پی اسما همی شود پیدا. خافانی. 
گویی‌سکندرم ز پی آب زندگی 
عمرم گذشت و چشمة حیوان نیافتم. 

خاقانی. 
گه‌قبله ز کوی یار میساخت 
گه‌از پی گور و وحش میتاخت. نظامی 
که‌دیدی کا مد اینجا کوس پیلش 
هر آنک او نماند از پیش یادگار 
درخت وجودش نیاورد بار. سعدی. 
بگیتی حکایت شد این داستان 
رود یکبخت از پی راستان. سعدی. 
غمی کز پیش شادمانی بُری 
به از شادیی کز پسش غم خوری. سعدی. 


بر بادپایی روان و غلامی چند از پی دوان. 
( گلستان). 
از پی کاروان تهی‌دستان 
شاد و ایمن روند چون مستان. اوحدی. 
آنکه پپرسش آمد و فاتحه خواند و میرود 
گونفسی که روح را میکنم از پیش روان. 
حافظ. 
ذخیره‌ای بنه از رنگ و بوی فصل بهار 
که‌میرسند ز پی رهزنان بهمن و دی. حافظ. 
گرمسلمانی ازینست که حافظ دارد 
وای اگراز پی امروز بود فردایی. حافظ. 
حافظ. 
ردف؛ از پی کسی در نشستن. عقب, عقوب؛ 
از پی درآمدن. استرداف؛ از پی درنشاندن 
خواستن. تعقیب؛ از پی درداشتن. اطراق؛ از 
پی یکدیگر فراشدن اشتر. (تاج المصادر). 
تعاقب؛ از پی یکدیگر درآمدن. (دهار). 
اقتفار؛ از پی رفتن چیزی را. اقتیاف؛ از پی 
المصادر). اقتفاء؛ از پی رفتن. قفو؛ از پی 
فراشدن. تباعه, ردف. اقتصاص, تقصص. 
ارداف, استدبار. تقفی, تتبع» تقفر» تقری, قس. 
اتباع؛ از پی فراشدن. (تاج المصادر). خلف؛ 
فرارفتن. تعجس؛ از پی چیزی فراشدن. 
ترتیب؛ از پی یکدیگر فرانهادن. اعقاب؛ از پی 
دراوردن. 
- امثال: 
از پی دشمن گریخته نروند. 
از پی هر شبی بود روزی. 


مکتبی. 


ی" 


صید از پی صیاد دویدن مزه دارد. 


مولوی. 


اندر پی: 

استاد رشیدی را شعریست ردیفش 
چون زلف بتان نغز و بهنجار شکسته 
من سوزنیم شعر من اندر پی آن شعر 
نرزد بیکی سوزن سوفار شکسته. 
آن عمر که مرگ باشد اندر پی آن 


سوزنی. 


آن به که بخواب یا بمستی گذرد. 


مجد همگر. 


نظامی. 


ز هر جانب یکی میراند بشتاب 

بسان تشنگان اندر پی آب. 

ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه 

ما کجائیم درین بحر تفکر تو کجایی. 
سعدی. 


بدو گفتم این ریسمانست و بند 


که میآید اندر پیت گوسفند. سعدی. 
بر پی* 

گریزان چو باشی بشب باش و بس 

که‌تا بر پی از پس نیایدت کس. اسدی. 
بر پی و پر راه دلیلت برو 

نیک دلیلا که ترا مصطفاست. ناصرخسرو. 
راه غلط کردستی باز گرد 

روی بنه بر پي آثار خویش. ناصرخسرو. 
بر پی شیر دين یزدان شو 

از پی خر گزافه اسپ متاز. ناصرخسرو. 


و گروهی غلامان پدر او بر پی او آنجا شدند. 
(تاریخ سیستان). و سوی بست رفت بر پی 
سپاه. (تاریخ سیستان). بهیچ تأویل بر پی 
ایشان نتوانستم رفتن. ( کلیله و دمنه). 


گھی دیو هوس میبردش از راه 
که‌میبایست رفتن بر پی شاه. 
نظامی (خسرو و شیرین ص ۱۷۳). 
به پی؛ 
به پی اسپ جبرئیل مرو 
تا نگیردت دیو زیر رکاب. ناصر خسرو. 


- پی چیزی بودن؛ درصدد کسب چیزی 

بودن. 

- پی چیزی داشتن؛ بدنبال آن بودن. بر اثر او 

بودن؛ 

تا من پی آن زلف سرافکنده همی دارم 

چون شمع گهی گریه و گه خنده همی دارم. 
خاقانی. 

= پی کاری را گرفتن؛ آن را دنبال کردن. آن 

را تعقیب کردن برای به آخر رسانیدن آن: 

پی پی عشق گیر و کم کم عقل 

لب لب جام خواه و دم دم صبح. خاقانی. 

- پی کاری رفته بودن؛ پی کار خود رفته 

بودن, دنبال کار خویش گرفتن. 

= پی کردن کاری را؛ دنبال کردن. رجوع به 

پی کردن شود. 


ی" 

- پی کس فرستادن؛ دنبال و عقب او روانه 
کردن,بسراغ او فرستادن. او را خواندن. 
در پی؛ 
چنان کاندر پس گرماست سرما 
دگر ره در پی سرماست گرما. 

(ویس و رامین). 
کودکان بر در گرمابه بازی میکردند. پنداشتند 
که ما دیوانگانیم در پی ما افتادند و سنگ 
می‌انداختند. (سفرنامة ناصرخسرو). هر 
عسلی را حنظلی در پی است و هر نعمتی را 
محنتی بر اثر. اقصص الانبیاء ص ۲۴۱). 
طریق آن است که بحیلت در پی کار او ایستم. 


( کلیله و دمنه). 

ببزغاله گفتند بگریز گفتا 

که‌قصاب در پی کجا میگریزم. خاقانی. 
در پیت یا رب پنهان ملست 

یا رب آن یا رب پنهانت رساد. خاقانی. 
پیش من از عشق بر سر ميزند 

در پی‌اندر پی پی من میکند. خاقانی. 
همچنین در پی اران میباش 

یار يارا زن و بهتانه مخور. خاقانی. 
خار غم توگل طرب دارد 

جان در پُي تو سر طلب دارد. خاقانی. 


در پی آژدهای رایت تو 
مار افعی شود عدو را پی. 


هزار و چهل منجق پهلوی 


روان در پی رایت خسروی. نظامی. 
وحشی دو سه در پی اوفتاده 

چون او همه عور و سر گشاده. نظامی. 
معجبی یا خود قضامان در پی است 

ورنه این دم لايق چون تو کی است. مولوی. 
مادر فرزند جویان وی است 

اصلها مر فرعها رادر پی است. . مولوی. 
پیرون کشم و پا ک‌کنم هم در پی 

از پای تو موزه و از بنا گوش تو خوی. . 
چو سلطان فضیلت نهد در پیم 

ندانی که دشمن بود در پیم. سعدی. 
مپندار سعدی که راه صفا 

توان رفت جز در پی مصطفی. سعدی 
پسر در پی کاروان سر نهاد 

ز دشنام چندانکه بایست داد. سعدی 
فرستی مگر رحمتی در پم 

که بر کرد خویش واثق نیم. سعدی. 


بحکم ضرورت در پی کاروان افتاد و برفت. 
( گلستان). با طایفة بزرگان بکشتی نشسته 
بودم که زورقی در پی ما غرق شد. ( گلستان, 
اتفاقا من و این جوان هر دو در پی هم دوان, 
( گلستان). خسته و مجروح در پی کاروان 
افتاد. ( گلستان). 

گرهمه عالم بعیب در پی ما آوفتند 

هرکه دلش با یکیست غم نخورد از هزار. 


سعدی. 


اعتقاب؛ در پی کس شدن و آمدن. اتلاء؛ در 
پی کردن کسی را. (منتهی الارب). متابعة؛ در 
پی یکدیگر رفتن در عمل. تتلی؛ در پی کس 
شدن, تلو؛ در پی کس رفتن. تتالی؛ در پی 
یکدیگر شدن آمور. تباعة, تبع؛ در پی کسی 
رفتن. اتباع. اتباع؛ از پی رفتن. (منتهی 
الارب). 
|[بعد. پس: 
کاش از پی صد هزار سال از دل خا ک 
چون غنچه اميد بردمیدن بودی. خیام. 
بود در احکام خسرو کز پی سی و دو سال 
خسف آب و باد خواهد بود در اقلیم ما. 
خاقانی. 
- از این پی؛ از این پس. از این سپس. از این 
بیعد؛ 
کنون ای سنگدل برخیز و بازآی 
مرا و خویشتن را رنج مفزای 
که من با تو چنان باشم ازین پی 
چو دانش با روان و شیر با می. 
(ویس و رأمین). 
||در غیبت. در غیاب 
خلقی ز پی من و تو در گفتارند 
چون نام من و تو بر زبانها آرند 
گویندفلانی و فلانی بارند 
ای کاش چنان بدی که می‌پندارند. 
(از صحاح الفرس). 
|اعزم. صدد. قصده 
بگذر آزین پی که جهانگیری است 
تک جوانی سکن این پیری البک: 


دشمن دانا که پی جان بود 


بهتر از آن دوست که نادان بود. نظامی. 
بیرون شد پیر زن پی سبزه 
و آورد پژند چیده بر تریان. 

اسماعیل رشیدی. 
اندر پی؛ اندر صدد. در صدده 
من طالب خنج تو شب و روز 
اندر پی کشتنم چرائی. عنصری. 
پی چیزی چون زغال یاگندم؛ بتحصیل آن. 
در طلب ان. 
< در پی؛ در صدده 
لیک تو آیس مشو هم پیل باش 
ورنه پیلی در پی تبدیل باش. مولوی. 
پی. [پ / پ ي] (حرف اضافه) براي. بهرٍ. 
ل. جهت. علت. واسطد. سبب؛ 
من امروز نز بهر جنگ آمدم 


پی پوزش نام و ننگ آمدم. فردوسی. 
سپه را بکردار پروردگار 

بهر جای بردم پی کارزار. فردوسی. 
آتش بر دیگ پی کار تست 

آب به بیگار تو در آسپاست. ناصرخسرو. 
ایا که فتنه شده‌ستی در آرزو مانی 

پی نگارگری روی آن نگار نگر. سوزنی. 


پی. ۵۸۶۳ 
پی تبرک هر کس در او زنند انگشت 
نداند این ز کجا آمد آن دگر ز کجا. سوزنی. 
زبان‌بسته بمدح محمد آرد نطق 


که نخل خشک پی مرهم آورد خرما. 
خاقانی. 

پی ثنای محمد برآر تیغ ضمیر 

که خاص بر قد او بافتند درع ثنا. ‏ خاقانی. 

یا چو غربیان پی ره توشه گیر 

یا چو نظامی ز جهان گوشه گیر. نظامی. 

ابر برناید پی منم زکات 

وز زنا افتد و با اندر جهات. مولوی. 

زانکه آوازت ترا دربند کرد 

خویش او مرده پی این پند کرد. مولوی. 

رنج وغم را حق پی آن آفرید 

تا بدین ضد خوشدلی اید پدید. مولوی. 

آنکه کشتستم پی مادون من 

می نداند که نخسبد خون من. مولوی. 

یا پی احسنت و شاباش و خطاب 

خویشتن مردار کن پیش کلاب. مولوی. 

سایه قج را پی قربان مکش. مولوی. 


- از پی (ز پی)؛ بعلت. از بهر. بسبب. از برای. 
جهت. بواسطة: از پی فلان کار یا چیز؛ از برای 
آن. (بر هان). از پی مغز خا کیان؛ از برای تری 
دماغ ادمیان. (انندراج)؛ 
ای از گل سرخ رنگ بربوده و بو 
رنگ از پی رخ ربوده» بو از پی مو. 

(منسوب به رودکی). 
خویش بیگانه گردد از پی سود 


خواهی آن روز مزد کمتر دیش. رودکی. 
دگر گنج خضرا و گنج عروس 

کجاداشتيم از پی روز پوس. . فردوسی, 
به مادر چنین گفت کز مهتری 

همی از پی گو کنی داوری. فردوسی. 
بجای سرش زآن سر بی‌بها 

خورش ساختند از پی اژدها. فردوسی. 
همه از پی سود بردم بکار 

بدر داشتن لشکر بیشمار. فردوسی. 
ز بهر بر و بوم و فرزند خویش 


همان از پی گنج و پیوند خویش. فردوسی. 


شهنشاه ایران [گیتی] مرا افسر است 


نه پیوند او از پی دختر است. فردوسی. 
سواران و گردان ایران زمین 

همه بردشان از پی جنگ و کین. فردوسی. 
که ضحا ک‌را از پی خون جم 

ز جنگ آوران جهان کرد کم. فردوسی. 
بریزند خون از پی خواسته 

شود روزگار بد آراسته. فردوسی. 
بمیدان امل دو دار بلند 

زدند از پی تیره‌دزد نژند. فردوسی. 
گراین آمدن از پی خواسته‌ست 

خرد بیگمان نزد تو کاسته‌ست. فردوسی. 


سزاوار او جای بگزید شاه 


۴ پی. 


بیاراستند از پی ماه گاه. فردوسی. 

پس آنگاه سام از پی پور خویش 

هنرهای شاهان پیاورد پیش. فردوسی. 

که ان امدنش از پی بچه بود 

نه از بهر سیمرغ او رنجه بود. فردوسی. 

شما را کنون از پی کیست جنگ 

چنین زخم شمشیر و چندین درنگ. 
فردوسی. 

چنین گوی کاین تاج و انگشتری 

بمن داد شاه از پی مهتری. فردوسی. 

برآراست طوس از پی کارزار 

بخواند آنچه بودند مردان کار. فردوسی. 

بخوردند آب از پی خرمی 

ز خوردن نیأمد بدو در کمی. فردوسی. 

رها کردشان از پی نام را 

همان از پی شادی وکام را. فردوسی. 

بدو گفت این رزم آهرمنست 

نه این رستخیز از پی یک تنست. فردوسی. 

مرا ایزد از بهر جنگ آفرید 

ترا از پی زین و تنگ آفرید. فردوسی. 

مریزید خون از پی تاج و گنج 

که بر کس نماند سرای سپنج. ‏ فردوسی. 

تو جان از پی پادشاهی مده 

تنت را بخیره تباهی مده. فردوسی. 

گراو از پی دین شود زشتگوی 

تو از بیخرد هوشمندی مجوی. فردوسی. 

که‌ایدر من از بهر جنگ آمدم 

به رنج از پی نام و ننگ آمدم. . فردوسی. 


یکی از پی آنکه او [یوسف] کودک است 


دگر آنکه همتای او اندک است. فردوسی. 
همانا ندانی که من کیستم 

بدین رزمگه از پی چیستم. فردوسی. 
چرا برد باید همی روزثار 

که‌گنج از پی مرد آید بكار فردوسی. 
شنیدی که بر ایرج نیکبخت 

چه آمد ز تور از پی تاج و تخت. فردوسی. 
بماند از پی پاسخ نامه ۳ 

بکشت اتش مرد خودکامه راء فردوسی. 
چو بشنید خاقان که بهرام را 

چه آمد بروی از پی نام راء فردوسی. 
بدین پنج فرسنگ | گرپنج مرد 

بباشد بره از پی کار کرد. فردوسی. 
که‌از تور بر آیرج نیکبخت 

چه امد پدید از پی تاج و تخت. فردوسی. 
درم خواست وام از پی شهریار 

بر او انجمن شد بسی مایه‌دار. فردوسی. 
گرفتار شد اردوان در میان 

بداد از پی تاج شیرین روان. فردوسی. 
چو آن نامه بر خواند قیصر سپاه 

فراز آورید از پی رزمگاه. فردوسی. 
که‌پا تاج خود کس ز مادر نزاد. فردوسی. 


اگرنیستی از پی نام بد 

و یا سوی یزدان سرانجام بد. فردوسی. 
مپر بر سر آورد بهرام گرد 

تهمتن بیامد پی دستبرد. فردوسی. 


پدر را یک بکشت از پی تاج و تخ تخت 
کزین پس دو چشمش مبیناد بخت. 


فردوسی. 


در آمد ز درگاه من آن نگار 


غراشیده و از پی کارزار. علی قرط اندکانی. 


باغ تو پر درخت سایه‌ورست 


از پی خویشتن یکی بگزین. فرخی. 
باد خزانی ز ابر پیلان کرده است 

از پی آن تا تراکشند عماری. فرخی. 
انکه زاد ای بزرگوار ترا 

از پی رادی و بزرگی زاد. فرخی. 
کوه غزنی ز پې خسرو زر زاد همی 

زاید امروز همی زمرد و پاقوت بهم. فرخی. 
آنکه برتر ملکی خوارترین بنده ش را 


دست بوسد ز پی آنکه بدو یابد جاه. ‏ فرخی. 


ایزد او را از پی سالاری ملک آفرید 
زو که اولیتر بگنج و لشکر و تاج و نگین؟ 


فرحی. 
از پی خدمت تو تا تو ملک صید کنی 
به نهاله گه تو راند نخجیر پلنگ. 0 فرخی. 


از پی نام بلند و از پی جاه عریض 
ملک او و مال او را نزد او مقدار نیست. 


فرخی. 


از پی خدمت تو کرد جدااز تن خویش 
بهترین بهره خداوند همه ترکستان. 
بر در پرده‌سرای خسرو پیروزبخت 
از پی داغ آتشی افروخته خورشیدوار. 


فرخی. 


بساخت از پی پس‌ماندگان و گمشدگان 
میان بادیه‌ها حوضهای چون کوثر. 
هر که نزدیک تو مدح ارد آزرده شود 


از پی بردن آن زر که باشد بجوال. فرخی. 

تا بشاهی نشستی از پی تو 

هفت کشور همی شود هفتاد. فرخی. 

چو کوه رو بمصافش نمود و بر لب رود 

نمود گرد سپاه و ستاد از پی کار. فرخی. 

هزار سال ملامت کشیدن از پی او 

توان و زآن بت روزی جدا شدن نتوان. 
فرخی. 

از پی تهنیت خلیفه بتو 

بفرستد کس» ار بنفرستاد. فرخی. 


برفت گرم و بدستور گفت کز پی من 
تو لشکر و بنه رارهنمای باش و بیار. 


فرخی. 
بسفر ساخته همچون بحضر. فرخی. 


سیم را شاید | گردر دل و جان جای کنم 


از پی آنکه بماند ببنا گوش تو سیم. . فرخی. 


فرخی. 


فرخی. 


ی" 


از پی تهنیت روز نو آمد بر شاه 


سدء فرخ روز دهم بهمن ماه. فرخی. 
گفتم جان پدر این خشم چیست 
از پی یک بوسه که بردم به نرد. فرخی. 


از پی خدمت مبارک تو 

مهتران کهتران کنند طلب. فرخی. 

آنچه او کرد بتزویج یکی بندٌ خویش 

نکند هیچ شهی از پی تزویج پسر. فرخی. 

از پی ان تا دهی بر نانت دندان‌مزدمان 

میزبانی دوست داری شاد باش ای میزبان. 
فرخی. 

گفتم که چرا چو ابر خون بارانم 

گفت از پی آنکه چون گل خندانم 

گفتم که چرا بی تو چنین پژمانم 

گفت از پی آنکه تو تنی من جانم. عنصری. 

افکنده همچو سفره مباش از برای نان 

همچون تنور گرم مشو از پی شکم. 


منوچهری. 

ایزد ما این جهان نز پی جور آفرید 

نز پی ظلم و فساد نز پی کین و نقم. 
منوچهری. 

بلکه ز بهر خدای وز پی خلق خدای 

وز پی رنج سپاه وز پی ستر خدم. 
منوچهری. 


کسی کش از پی ملک ایزد آفریده بود 

ز چاه بر گاه اردش بخت یوسف‌وار. 
أیوحنیفةٌ اسکافی. 

مرد هنرپیشه خود نباشد سا کن 

کزپی کاری شده‌ست گر دون گردان. 
ابوحنیفة اسکافی. 

از پی خرمی جهان ثنای 

باز باران جود گشت مقیم. ابوحنيفة اسکافی. 


جهان را نه بر پبهده کرده‌اند 
ترا نر پی بازی آورده‌اند. اسدی. 
شهان از پی آن فزایند گنج 
که‌از تن بدو بازدارند رنج. اسدی. 
تو گنج از پی رنج خواهی همی 
فزوده بزرگی بکاهی همی. اسدی. 
و یا دانشی پیشگاهی بود 
چو میرد بتی را بهم چهر اوی 
پرستش کنند از پی مهر اوی. اسدی. ‏ 
زمین از گرانی ببد سرگرای 
که‌بیچاره گشت از پی چارپای. 

اسدی ۱ گر شاسبنامه). 


ای مظفر شاه | گرچه تو نارایی بجنگ 
از پی آرایش جیش مظفر بیرون آی. 
؟ (از لغت‌نامۂ اسدی). 
دشنام دهی باز دهندت ز پی آنک 
دشنام مثل چون درم دیر مدارست. 
ناصرخسرو. 
از درختان دیگران بر چین 


۱ پىی 

زز پی دیگران درخت نشان. مسعودسعد. 
بپند از پی آنکه چشم بدان 

گرداندایزد ازین روزگار. مسعودسعد. 


کلک سرسبز اوست از پی اصلاح ملک 
لز حبشه سوی روم تیزرونده نوند. 
ارب بروز حشر بر آن رحم کن که گفت 


برب بروز حشر مگیر از پی منش. سوزنی. 


ژرنجی که من از پی تو دیدم 

دردی که من از غم تو خوردم 

پر کوه پیازمای یک بار 

تا بشناسی که من چه مردم. 

چو کار تنگ رسیدم شهادت آوردند 


نم از 


پی آزرم اوستاد رجیم [یعنی شیطان ]. 


سوزنی. 


ثنانیوش و عطابخش باش از پی آنک 
گنانیوش و,عطابخش راست طول بقا. 


بیقین دانم کان ترک ستمکارۂ من 


روز عمر تو باد کز پی تست 
که‌شب انس و جان سحر دارد. 
بطول قطعه گرانی نکردم از پی ان 
کزین متاع در این عرصه گاه‌ارزان است. 


آنوری. 
از پی آنکه مزاجش نکند فاسد خون 
سرخ بید از همه اعضا بگشاید ‏ کحل. 
آنوری. 
سخئت چون الف ندارد هیچ 
چه کشی از پی قبولش لام. انوری. 
جبرئیل از پی رکوب ورا 
وبتی بر در سرای آرد. آنوری. 
بهر پاسست مار بر سر گنج 
نز پی آنکه گیرد از وی خنج. سنائی. 
از پی ملک و شرع بسته کمر 
پیش علم على و عدل عمر. سنائی. 
وز پی سوزیان و از چیزش 
یرحم اله گوید از تزش. سنائی 
نوحه گرکز پی تسو گرید 
او نه از دل, که از گلو گرید. سنائی. 
امر سلطان چو حکم یزدانست 
سای ایزد از پی ان است. سنائی. 
از قضا گاو زال از پی خورد 
پوز روزی بدیگش اندرکرد. سنائی. 
بر زبان صوت و حرف و ذوقی نه 
غافل از معنیش که از پی چه. سنائی 


چون ازین گنده پیر شتی دور 
دست پیمان براری از پی حور 
زآنکه این گنده پیر شوی‌کش است 


سه طلاقش ده ارت هیچ هش است. سنائی. 


از پی رد و قبول عامه خود را خر مساز 
زآنکه نبود کار عامه جز خری یا خرخری. 
سنائی. 


سوزنی. 


سوزنی. 


سوزنی. 


انوری. 


تیغ عیار چه باید ز پی کشتن من 
هم توکش کز تو نیاید به دل آزار مرا. 

۱ خاقانی. 
قرنها سعد اکبر افشانده‌ست. خاقانی. 
گویی‌اندر دامن اید پای دل 
کزپی آن در سر افتادست باز. ‏ خاقانی. 
خوش جوابیست که خاقانی داد 
از پی رد شدن گفتارش. خاقانی. 
بهر چنین خشکسال مذهب خاقانیست 
از پی کشت قضا چشم به نم داشتن. خاقانی. 


وز پی آن تا ز دیو آزشان باشد امان 
خط افسون مدیح صدر پیرامن کشند. 


خاقانی. 
نیاز گر بدرد پیکر مرا از هم 
نبینی از پی کار نیاز پیکا خاقانی. 
از پی خون خسان تيغ چه بايد کشید 


چون ملک‌الموت هست در پی رایت رهین. 


خاقانی. 


از پی خضر و پر روح القدس چون خط دوست 
در سمیرا سدره بر جای مغیلان دیده‌اند. 


خافانی. 
اینت شهباز کز پی چو منی 

صید نسرین کرده‌ای نهمار. خاقانی. 
از استخوان پیل ندیدی که چربدست 


هم پیل سازد از پی شطرنج پادشا. خاقانی. 


از پی یک صره ز سیم و زر زرد 


بلی از بی چارمنزل گرفتن 

نه از فقر سرمازدائی نبینم. 

بگذر از فلسفی که از پی چرخ 
شاید ار فلس فی نمی‌شاید. 
گرشیشه کند حباب شاید 

شیشه ز پی گلاب باید. 

که‌گفته‌ست فلان میگریزد از پی آن 
که‌شاه بشنود و باز داردم ز عقاب. خاقانی. 
ترک اوطان ز پی قصد خراسان گفتم 

عوض سلوت اوطان بخراسان يابم. خاقانی. 


هستم باد گشته‌سر از پی نیستی روان 

هستی هر تنم ولی نیست تنم دربغ من. 
خاقانی. 

از پی خونریز جان خا کیان 

شهربندی شد فلک در کوی تو. خاقانی. 


ببند دهر چه ماندی بمیر تا برهی 

که طوطی از پی این مرگ شد ز بند رها. 
خاقانی. 

انت فیهم بتو رب خوانده و ماکان الله 

کی‌عذاب از پی ماکان بخراسان بای 


خاقانی. 
ن کشت وان E‏ 
" خاقانی. 


خاقانی. 


پی. ۵۸۶۵ 


خاقانی از پی تو سراندازد ار چه باز 


بر هر غمیش صد غم دیگر فزوده‌ای. 

خاقانی. 
چتر با رخت دل براندازیم 
وز پی نیکوئی سراندازيم. خاقانی. 
از پی آن تا حصار غم بگشایی 
جام سوار آمد و پیاده قنینه. خاقانی. 


گفتی جفا نه کار من است ای سلیم‌دل 


تو خود ز مادر از پی این کار زاده‌ای. 


از پی تعویذ جانها عاشقان 

آب و مشک و زعفران آميخته. 

وز پی آن تا کند جامة بختش سپید 
میکند از قرص ماه قرصهٌ صابون فلک. 


خاقانی. 
شهباز ملکی و ز پی نامه بردنت 
سیمرغ در محل کبوتر نکوتر است. خاقانی. 
ما رابه هر دو صبح دو عید است و جان ما 
مرغیست فربه از پی قربان صبحگاه. 
خاقانی. 
بھر ولی تو ساخت وز پی خصم تو کرد 
اا لباس عروس, شام پلاس مصاب. 
خاقانی. 
قصاب چه آری ز پی کشتن ماهی 
خود کشته شود ماهی بی حربةٌ قصاب. 
خاقانی. 
سپند از پی آن شد افروخته 
که آفت به آتش شود سوخته. نظامی. 
فرستاد هر کس بسی مال و گنج 
بدرگاه شاه از پی پای‌رنج. نظامی. 
خورشهای شاهانة مشکبوی ۱ 
طبقهای مشک از پی دست‌شوی. ظامی. 
پرستاران و نزدیکان و خویشان 
که بودند از پی شیرین پریشان. ‏ نظامی. 
پردۀ سوسن که مصابیح تست 
جمله زبان از پی تسبیح تست. ‏ ظامی. 
شنیدم کز پی یاری هوسنا ک ۱ 
بماتم نوبتی زد بر سر خا ک. نظامی. 
چه تدبیر از پی تدبیر کردن 
نخواهم خویشتن را پیر کردن. نظامی. 


دهان تیر چنان بازمانده از پی چیست 
اگرنشد به جگر گوشة عدوت آزور. 

کمال اسماعیل. 
چو چان خصم ترا در ازل پدید آورد 
بیافرید خدا از پی عذاب آتش 

سیف اسفرنگ. 
دم خوش بایدت از خویش برون آی چو گل 
کز پی یکدم خوش, پوست بر او زندانست. 

ٹیر اومانی. 

گفت تدبیر آن بود کان مردرا 


انل کلک سک سیر آوستت: 


۶ پی‌آب 


پیاپی. 


۶ ۰۳۷ _»__ _ سس 


حاضر آریم از پی این درد را. مولوی. 
شراب از پی سرخ‌روبی خورند 

وزو عاقبت زردرویی برند. سعدی. 
پسندیده رایی که بخشید و خورد 

جهان از پی خویشتن گرد کرد سعدی. 
دو کس چ کنند از پی خاص و عام 

یکی خوب‌سیرت. یکی زشت‌نام. سعدی. 
یکی حجره خاص از پی دوستان 

در حجره اندر سرا پوستان. سعدی. 


سوال کرد که چندین تفاوت از پی چیست 
که فرق نیست میان دو نوع بسیاری. سعدی. 
نان خود خوردن و نشستن به که کمر زرین از 
پی خدمت بمیان بستن. ( گلستان). 
دست دراز از پی یک حبه سیم 
به که ببرند بدانگی و نیم. ( گلستان). 
مکن تحمل جور رقیبش از پی آنک 
ز مار مهره پدست آید و ز خار رطب. 
ابن یمین. 
هر کسی راز پی کار دگر ساخته‌اند. 
ابن یمین. 
بخاوران ز پی چاشت خوان زر گستر 
بباختر ز پی شام همچنان برسان. 
سلمان ساوجي. 
عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوشست 
عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. حافظ. 
ملک دنیا ز پی طاعت دادار گزید 
طالب گنج بباید که بویران گذرد. قاآنی. 
- ||بهر. خور. در از پي. از ده در خضور. 
صالح براي, سزاوا. باب 
ریش از پی کندن پیاپی 
سر از در سیلی دمادم. 
(از فرهنگ اسدی نسخةٌ مدرسة سپهسالار). 
|[عوض. بجاي: 
مکن ای دوست ز جور این دلم آواره مکن 
چان پی پاره بگیر و جگرم پاره مکن. مولوی. 
پی آب. زپ ] () نامی که در دامغان و خوار 
به پدَه دهند. رجوع به پده شود. و نیز أن را در 
این نواحی پی چوب گویند. رجوع په پی 
چوب شود. پده اصطلاح مردم نواحی ممان 
سیرجان و بندرعباس است و آن نوعی از 
سفیدار باشد و سفیدار از تیره سالی کاسه' و 
از جنس پوپولوس" است و سه گونه آن در 
ایران موجود است. (جنگل‌شناسی ساعی ج 
۱ص ۱۸۹ 
پی آوردن. زب د د] (مس مرکب) دنبال 
کردن نشان پای. برداشتن ایز زکریا به آن 
درخت درشد ایشان پی همی آوردند چون به 
آنجا رسیدند, گفتند ندانیم | کنون‌ک‌جا شد. 
(ترجمةٌ طبری بلعمی). 
پیا. (ص) در لهج لری: مرد کامل و رسیده و 
مجازا بمعنی باارج و ارزنده. |ادر تداول 
عامه, متمول. صاحب اعتبار. صاحب مکائت 


و منزلت. صاحب مقام و مرتبت: برای خود 
پیائی شد. برای خودش پیائی است. 
پیاء ((خ) (فلیکس) ۲ نويسندة درام و 
سیاستمدار فرانسوی. مولد ویرژن (۱۸۱۰ - 
۹ عم 
پیائوزرو. (؛ ز ر] (اخ)" نام دریاچه‌ای 
است در قسمت شمالی روسیه, در ایالت 
آرخانگلسک. در قضای کم و در ۲۰۰ 
هزارگزی شمال غربی کم» طول آن ۷۵و 
عرض آن ۲۰ هزار گز است و بوسیلة نهرهایی 
با دریاچه‌های واقع در گردا گرد خود و هم با 
دریاچه‌های فنلاند مرتبط میگردد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیائوهی. (اخ)* نهری است در برزیل که از 
ایالتی بهمین اسم سرچشمه کیرد و بسوی 
شمال روان شود و پس از طی ۵۰۰ هزارگز 
در درجه و شصت انیه عرض جنوبی به 
رود پاراناهییا پیوندد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پيائوهی. ((خ)* سلسله جبالی در ابالتی 
بهمین اسم در برزیل, و بین همین ایالت با دو 
ایالت باهيا و پرنامبوگ در ٩‏ درجه و ۱۱ 
دقیقٌ عرض جنوبی, از جنوب غربی بسسوی 
شمال شرقی امتداد یابد و از طرفین هم با 
سلسله‌های جبال دیگر متصل است و حوزۀ 
سانفرانسیسکو را از حوزۂ پاراناهیبا جدا 
سازد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیائوهی. (اغ) یکی از االات شمالی 
برزیل و در ترتیب اخیر یکی از جماهیر متفقة 
برزیل بشمار است, از دو طرف جنوب شرقی 
و جنوب غربی بوسیلۀ یکیرشته جبال از دو 
جمهوری باهیا و پرنامبوگ مفروز گشته 
است. و از سمت مغرب بجمهوری سارا و از 
طرف مشرق بجمهوری مارانهائو سحدود 
میگردد. از سوی شمال رفته رفته باریک 
میشود, و فقط جزئی ساحلی در مسصب 
پارااهیبا باقی میماند. مساحت آن ۳۰۱۷۹۷ 
هزارگز مربع است. مرکزش شهر اوپراس 
است. شهرها ر قصباتی هم دارد مانند 
پاراناهیبا و پیراروگه. دو طرف جوب و 
مغرب آن کوهستانیست و در جهت شمال 
دشتهای وسیعی دارد. هوایش بسیار گرم و 
اراضی آن بس حاصلخیز است, لیکن در حال 
حاضر ثروت عمومی آن‌جا منحصر 
بچهارپایان میباشد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیاب. (پٍ ] ([مرکب) پایاب که بن حوض و 
ته دریا باشد و به عربی قعر گویند. (برهان), 
پایاب. ته دریا. بن دریا, قعر. 
- بی‌پیاب؛ بی‌پا یاب جائی که پا بقعر آن 
رسد. (انجمن ارا), 
|انهایت هرچمز. ||تاب و طاقت. (برهان). و 
رجوع به پایاب شود. 


پیاپی. (ٍ /پ پټ /پ] (ص مسرکب. ق 
مرکب) ۲ از اتباع است. پی در پی. پی هم. 
پشت سرهم. پشت هم. یکی پس دیگری. 
متتابع. یکی از پس دیگری. متعاقب. پیوسته. 
مسلسل. متوالی. متواتر. دمادم. مکرر. در پی 
یکدیگر. پشت سر یکدیگر. متتالی. مترادف. 
مذعانین. (منتهی الارب). علی‌لتولی. متوالیا 
بتوالی. درپی. علی‌الاتصال. (آنندراج). یکی 
عقب دیگری. دنبال هم. بدنبال یکدیگر. در 
دنبال هم. موالاة. (دهار). مرة بعد اخری. کرة 
بعد اخری. متصلاً. تارة بعد اخری. تتری. 
(منتهی الارب). دهاق, پی به پی. (شرفنامه): 
پیاپی همی تیغ و خنجر زدند 
گهی بر میان گاه بر سر زدند. فردوسی. 
تا ز دور آسمان اهل زمین را دیدنیست 
تیر و تابستان پیاپی چون زمستان و بهار. 

سوزنی. 
ای حکم ترا قضا پیاپی 
وی امر ترا قدر دمادم. 
لشکر بر عقب او پیاپی میرفت. (ترجمه تاریخ 
یمینی). لشکر پیاپی میرسید. (اسکندرنامة 
نفیسی). 

لبالب جام بر دونان کشیدی 
پیاپی جرعه‌ها بر من فشاندی. 
لبالب کرده ساقی جام چون نوش 
پیاپی کرده مطرب نغمه در گوش. 
همان تشن گرم را اب سرد 
پیاپی نشاید بیکباره خورد. 
فروبسته کاری پیاپی غمی 
نه کس غمگساری نه کس همدمی. 
درودی پیاپی رساندش نخست 
فرستادگی کرد بر خود درست. 
پیاپی رطلھا پرتاب میکرد 
ملک را شهربند خواب میکرد. 
رخ شیرین ز خجلت گشته پرخوی 
که‌نزل شاه چون سازد پیاپی. 
اگرچه پادشاهی بود و گنجش 
ز بی باری پیاپی بود رنجش. 
پیاپی شد غزلهای عراقی 
برآمد بانگ نوشانوش سافی. 
شراب لعلگون افکنده در جام 
پیاپی کرده جام از صبح تا شام. 
جام در ده پیاپی ای ساقی 
تا کنم جان خویش بر تو نثار, 
در آن دم که دشمن پیاپی رسید 


انوری. 


خاقانی. 
نظامی. 


نظامی. 


تمس متسه 


۰ Salicacées. 

- Populus, 3 - Plat [Pla]. 
- P’‘aozéro, 5 - Plauhy. 
*.Plauhy. 


# Coneécutlf, consécutivement. 
Up sur COuUp. une fols après !’autre. 


پیاتره. 
کمان کیانی نشاید کشید. سعدی 
پیاپی " بدنبال صیدی براند 
شیش دست داد از حشم بازماند. سعدی 
هزار زخم پیاپی گر اتفاق افتد 
ز دست دوست نشاید که انتقام کنند. سعدی 
پیاپی بیفشان از آیینه گرد 
که صیقل نگیرد چو زنگار خورد. سعدی 
هزار نامه پیاپی نوشتمت که جواب 
اگرچه تلخ دهی در سخن شکرباری. 

سعدی. 


هلب؛ پیاپی باریدن باران بر قوم. هک؛ پیاپی 
نیزه زدن. خوی, خواء؛ پیاپی شدن بر کسی 
گرسنگی.درا ک؛پیاپی شدن چیزی بر چیزی. 
تدریک؛ پیاپی باریدن باران. ادفاف؛ پیاپی 
رسیدن امور بر کسی. خت؛ پیاپی بنیزه زدن. 
هیده یبای باک ردق شي هلان 
تهتال» هتول, هتل؛ پیاپی باریدن یا تنک 
باریدن. هتن؛ پیاپی باریدن ابر. تتایع؛ پیاپی 
درفتادن. هزمجة؛ سخن متتابع و پيا 
هزامج؛ آواز پیاپی. انهیال؛ پیاپی آمدن بر 
کسی و فرا گرفتن او را به دشنام و ضرب. 
تهکم؛ پیاپی نیزه زدن. تهافت؛ پیاپی آمدن. 
هطل؛ پیاپی شدن باران بزرگ متفرق قطره. 
(منتهی الارب). اشعال؛ پیاپی آب از مشک 
آمدن. (تاج‌المصادر بهقی). اشعال؛ پیاپی 
خون از جراحت چکیدن. (تاج المصادر). 
عود. اعتیاد؛ پیاپی امدن. تقادع؛ پیابی مردن 
قوم. ارمعلال, ارمغلال؛ پیاپی افتادن 
قطره‌های اشک از چشم. قطقط؛ پیاپی بارنده. 
اسبال؛ پیاپی آمدن باران. (از منتهی الارب). 
انقاع؛ پیاپی بانگ کردن. (تاج المصادر). 
تطلب؛ پیاپی جستن. (منتهی الارب). او ت 
ایی خوادن: (تاج المضادرا:تبلبل؛ پیا 
خوردن شتر گیاه را چنانکه هیچ فرونگذارد. 
تکلح» الهاب؛ پیاپی درخشیدن برق. (منتهی 
الارب). انسجار؛ پیاپی رفتن. رکض. عل؛ 
پیایی زدن. (تاج المصادر). تتابع. تکاتع 
تقاطر. تواتر. ترادف» توالی؛ پیاپی شدن. 
(دهار) (زوزنی) (منتهی الارب). سکپ. 
تساتل؛ پیاپی شدن.(از منتهی الارب). تعلیل؛ 
پیاپی شراب دادن. (تاج المصادر). موالات. 
مرازمة. متابعة؛ پیاپی کردن. (تاج المصادر). 
لجاذ؛ پیاپی کردن کاری را. تقاطر؛ پیاپ 
گردیدن چیزی. (منتهی الارب). ||هم‌قدم: 
رود انصاف با طبعش پیاپی 

دود اقبال با امرش باب مسعو دسعد. 
پیاتره. [ر1 (إ)" قصبه مرکزی ايالت 
نیامچو در خطة بغدان از رومانی» واقع در 
۲ هزارگزی بخارست و در ساحل چپ 
بیستریچه در دامن کوه مرتفعی بهمین نام. 
دارای راه اهن و تجارت و بازاری سالانه. و 
آن از قصبات باستانی است. (قاموس الاعلام 


ترکی). 
پیا تیگورسکت. ((خ)" قصبه مرکز قضا در 
جهت جنوبی روسیه, واقع در ۱۷۲ هزارگزی 
شمال غربی ولادی قفقاز؛ كنار رود 
پسودقوموق از شعب رود قومق. دارای 
حمامهای معدنی. (قاموس الاعلام ترکی). 
پباتبگورسکت. (إع)" قضایی در جنوب 
شرقی روسیه, دارای ۳۳۳۲۶ هزارگز مربع 
مساحت. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیاچنچه. (ج ج] ((غ) شهری به ایتالی 
پلزانسه. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیاچه. [چ] (اخ)" قسصبه‌ای در جسزيرة 
سیسیل (صقلیه), واقم در ۳۰ هزارگزی 
جنوب شرقی شهر کالتانیرته. (قاموس 
الاعلام ترکی) 
پیاچیی. ((خ)" یکی از مشاهیر منجمان 
ایتالیا. وی بسال ۱۷۴۷ متولد و در ۱۸۲۶ م. 
در ناپولی وفات یافته است. او مؤسس و مدير 
رصدخانة پالرم بوده و سیارة موسوم به 
«سیروس» را کشف کرده است و دفتری 
نجومی محتوی بر ۷۶۳۶ عدد ستاره ترتیب و 
تنظیم کرده و بر اثر ابراز خدمات علمی و فنی 
شایان توجه به مدیری رصدخانة ناپولی 
برگزیده شد. وی در اکثر ا کادمیهای اروپا 
سمت عضویت داشته است و اثار معتبری در 
علم نجوم دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیادان. ((خ) ده کوچکی از دهستان کرارج 
بخش حومة شهرستان اصفهان, واقع در ۷ 
هزارگزی جنوب خاوری اصفهان و یک 
هزارگزی راه کرارج ببرا گون. دارای ۲۲ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۰0۱۰ 
پیادگان. [د ۳1 ا مقابل 
سوارگان. خش. (منتهی الارب). رجاله. 
بنوالعمل. (منتهی الارب). شوکل. (منتهی 
الارب): پیادگان با سلاح سخت بسیار در 
پیش ایستاده. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۶ ج 
ادیب). بتن عزیز خویش پیش کار برفت با 
غلامان و پیادگان و تکبیر کردند. (تاریخ 
بیهقی). تژرور؛ پیادگان سلطان که بی وظیفه 
همراه لشکر باشند. عدی؛ گروهی از مردم که 
پیشتر حمله کنند از پیادگان. (منتهی الارب). 
- پیادگان حاج؛ متوکلین بر راه حجیج؛ 
پیادگان حاج بادیه بسر بردند و بتر شدند. 
( گلستان). 
- پیادگان عاج؛ پیاده‌های شطرنج. 
پیادگیی. [ / د] (حعامص) حالت و 
چگونگی پیاده. مقابل سواری. 
پیاده. [د / د] (ص, ق, !)۲ آنکه با پای راه 
سپارد نه با ستور و امثال آن. کسی که بی 
چاروا و امثال آن و با پای خود راه رود. مقابل 
سوار و سواره. پیاد. (انجمن آرا). مقابل را کب 
و فارس. بی مرکب. صاحب غیاٹ اللغات و 


OAV پیاده.‎ 


آنندراج آرند: مرکب از پی بمعنی پا و آده 
کلمه‌نسبت است زیراکه رفتار از لوازم پاست 
و پیاده را سر و کار با پاست و برین تقدیر باید 


| بفتح باشد لیکن مشتهر بکسر است - انتهی". 


رجل. رزجل. زجل. زجلان. رجلان. ماشی. 
راجل. (منتهی الارپ). جریده (در تداول 
مردم الموت و رودبار قزوین و کلمه را بمعنی 
تنها نیز بکار برند). این کلمه با مصدر شدن و 
رفتن و آمدن صرف شود. .ج پیادگان؛ 


گوی بود نامش خشاش دلیر 
پیاده برفتی بر نره شیر. فردوسی. 
بپیش اندرآمد یکی خارسان 
پیاده ببود اندر آن کارسان. فردوسی 
چو گرسیوز آمد بدرگاه اوی 
پیاده بیامد از ایوان بکوی. " فردوسی. 
کنون دست‌بسته پیاده کشان 
کجاافسر و گاه گر دنکشان. فردوسی. 
پیاده فرستاد بر هر دری 
بجنگ اند رآمد گران لشکری. فردوسی. 
پیاده همی راند تا رود شهد 
نه پیل و نه تخت و نه تاج و نه مهد. 

فردوسی. 
پیاده یام هلحرم 
سماعیلیان زو شده شادکام. فردوسی. 
سوار و پیاده همی برشمرد 
نگه کرد تا کیست سالار گرد. فردوسی. 
پیاده پیاورد و چندی سوار 
هر آنکس که بود از در کارزار. ‏ . فردوسی 


پیاده شو از شاه زنهار خواه 
بخا ک‌افکن این گرز و رومی کلاه. 


فردوسی. 
پیاده همه پیش اندر دوان 
برفتند بر خا ک‌و تیره روان. فردوسی 
بکوشیم چون اسب گردد تباه 
پیاده درآییم در رزمگاه. فردوسی. 
اه وید ید سا 
پر از خا کسر برگرفتند راه. فردوسی. 
پیاده شود مردم رزمجوی 
سوار آنکه لاف آرد و گفتگوی. فردونی. 
چنین گفت پیران از آن پس بشاه 
که‌نتوان پیاده شدن تا سپاه... فردوسی 
پراز شرم رفتند هر دو ز راه 
پیاده دوان تا بنزدیک شاه. فردوسی 


۱-نل: تکاور (و در این صورت اینجا شاهد 


نیست»). 
- 3 .2 - 2 
Piazza.‏ - 5 ۰ - 4 
Piazzi. 7 - A pied.‏ - 6 


۸-اين وجه اشتقاق بر اساسی نیست» چه 
اصل کلمه در پارسی باستان 02081 (قس: 
سانسکریت ا0208, ۳80818, معرب آن 
بیدق) است. (از برهان قاطع چ معین). 


۵0۸8۶۸ پیاده. 


پیاده. 


پیاده شوم سوی مازندران 

کشم خود و شمشیر و گرز گران. 

چو امد بنزدیک شاه و سپاه 

فریدون پیاده بیامد براه. 

پیاده بیامد بنزدیک اوی 

بدو گفت کای مهتر نامجوی. 

پیاده مرا زان فرستاده طوس 

که تا اسب بستانم از اشکبوس. 

همانگاه گیو دلاور رسید 

نگه کرد و او را پیاده بدید. 

بخواری ببردش پیاده کشان 

دوان و پر از درد چون ببهشان. 

عدو پیاده بود خشم تو سوار دلیر 

پیاده را بتواند گرفت زود سوار. 

از ارغوان کمر کنم از ضمیران زره 

از نازون پیاده و از ناروان سوار.. منوچهری, 

وگر خان را بترکستان فرستد مهر گنجوری 

پیاده از بلاساغون دوان اید به ایلاقش. 
منوچهری. 

سوار بود بر اسبان چو شیر بر سر کوه 

پیاده جمله بخون داده جامه را اهار. 

عنصری. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فرخی. 


منم همچون پیاده تو سواری 
ز رنج پایم | گاهی‌نداری. (ویس و رامین). 
و سیصد پیادهُ گزیده... (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۵۲). یا برابر نباشد ظاهر گفته‌ام با باطن و 
کردارم. پس لازم باد بر من زیارت خانة خدا 
که در میان مکه است سی بار پیاده نه سواره. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۱۹). امیر از هرات برفت 
با سوار و پیادۂ بسیار. (تاریخ بیهقی). 
پیاده سلاح اوفتاده ز دست 
بزیر سواران شده پای‌خست. 

پروین (از حاشیۀ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
پیاده چو دیوار بر پای, پیش 
سواران در امد شد از جای خویش. اسدی. 


وگر خیل دشمن پیاده بود 


صف رزم بر دشت ساده بود. اسدی. 
بجنگ ار سوار ار پیاده بدی 
جهان از یلان دشت ساده بدی. اسدی, 
هر که یاده بکار نیستمش 
نیست سواره هم او بکار مرا. ناصرخسرو. 
ادلی ر 
تهی غاری به از پرگرگ غاری. 

ی 


گاه‌سخن بر بیان سوار فصیحیم ۱ 

گاه‌محال سفر" پیاده و لالیم. ‏ ناصرخسرو. 
چو پیش عاقلان جانت پیاده‌ست 

نداری شرم از رفتن سواره. . ناصرخسرو. 
راه مخوف باشد از پیاده دزد. بیشترین دیههاء 
آن مختل است. (فارسنامة ابن البلخى 
ص ۱۲۴). 

دارم از اشک پیاده ز دم سرد سوار 


در سلطان فلک زين دو حشر درگیرم. 
خاقانی. 
بر هر چه در زمانه سواری به نیکویی 
جز بر وفا و مهر کزین دو پیاده‌ای. 
خاقانی. 
پیاده نباشم ز اسباب دانش 
گراسباب دنیا فراهم ندارم. خاقانی. 
ترا دل بر دو خر بینم نهاده 
نترسی کز دو خر گردی پیاده. عطار. 
پای مسکین پیاده چند رود 
کز تحمل ستوه شد بختی. سعدی 
خواب نوشین بامداد رحیل 
باز دارد پیاده راز سبیل. سعدی 
ترا کوه پیکر هیون میبرد 
پیاده چه دانی که خون میخورد. سعدی 


عامی متعبد پیادۂ رفته است و عالم متهاون 
سوار خفته. ( گلستان). پیاده‌ای سر و پا برهنه 
از کوفه با کاروان حجاز همراه ما شد. 


( گلستان). 
تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من 
پیاده میروم و همرهان سوارانند. حافظ. 


چون طفل نی‌سوار بمیدان روزگار 

در چشم خود سواره ولیکن پیاده‌ايم 1 
امغال: 

الهی نان سواره باشد و تو پیاده. 

اینقدر خر هست و ما پیاده میرویم. 

پیاده شو با هم راه برویم. 

سواره از پیاده سیر از گرسنه خبر ندارد. 
هزار سواره را پیاده میکند. 

ترتور؛ پیادة سلطان که بی وظیفه همراه باشد. 
(منتهی الارب). 

- پای پیاده؛ رفتنی بسختی و رنج» بی هیچ 
استفادت از مرکوب, بی هیچ برنشستی: پای 
پیاده تأ قم رفتم؛ هیچ بر ننشستم. 

|[غیر را کب. که بر مرکبی سوار نباشد. در 
حال پیادگی. مقابل سواره: 

به دل گفت گیو اين بجز شاه نیست 

چنین چهره جز از در گاه نیست 

پیاده بدو تيز بنهاد روی 


چو تنگ‌اندرآمد بنزدیک اوی. فردوسی. 
بزرگان پیاده پذیره شدند 

ابی کوس و طوق و تبیره شدند. . فردوسی. 
||مردم پیسواد یعنی علم و فضل کسب نکرده. 
(برهان). کم‌مایه. ناازموده: داودبیک بومحمد 
غاری " مردی سخت فاضل و نیکوادب و 


نیکوشمر ولیکن در دبیری پیاده. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۱۳۹). درین حضرت 
بزرگ... بزرگانند. ا گر براندن تاریخ این 
پادشاه مشغول گردند... بمردمان نمایند که 
ایشان سوارانند و من پیاده. (تاریخ بیهقی). 
گفتند بوسهل را باید گفت تا نسخت کند که 
دانستندی که او در این راه پیاده است. (تاریخ 


بیهقی ص ۶۴۴). || سست. ضعیف. عاجز: 
بداد و بگاد است میل تو لیکن 
به دادن سواری به گادن پیاده. سوزنی. 
||که بر نگین ننشانده بود (احجار نفیسه), 
نگینی که در خانة انگشتری و مانند آن تعبیه 
نکرده باشند. (آنندراج). و بدین معنی سنگ 
پیاده (و مقابل آن: سنگ سوار) نیز گویند. ||پر 
برنیاورده: ملخ پیاده؛ ملخ بسومی که بیشتر 
پجهد و طیران دراز ندارد. غوغاء. (مهذب 
الاسماء) (ملخص اللغات). ملخ که بدون پر از 
جا بجهد و آن غیر پرواز است. (آنندراج). 
صاحب ملخص اللغات یعنی حسن خطیب 
کرمانی گوید: العرادة؛ ملخ پیاده. و صاحب 
صحاح گوید: العرادة کسحابة؛ الجرادة 
الانشی". || جنس کوتاه از درختان زیرا که 
پیاده نسبت به سوار کوتاه و پست میباشد. 
(آنندرا اج( 
قدی چو سرو پیاده. سری چو کند؛ گور۵ 
لبی چو کشت آلو. رخی چو پردة نار. 

سوزنی. 
اااز انواع پید. نوعی از درخت بيد و تاک 
انگور. (پرهان). نوعی از بيد و ظاهرا آنهم در 
نوع خود پست خواهد بود. (آنندراج): 
از پی بيد پیاده در بهار خلق تو 
بادهای دی عنان اشهب عنبر کشند. 
سرو پیاده؛ مقابل سرو سواره. سرو 
کوتاه‌قامت. 
-گل پیاده؛ از افسام گل سرخ رزای ۶ 
(لاطینی) است: 


گرکند خلق ترا شاعر مانند بگل 
نه پیاده دمد از شاخ گلی, نی رعنا. 
مختاری. 

گل پیاده مدانش که از کمال شرف 
کمیت سرکش اقبال را سوار آمد. 

احمد کشائی مستوفي. 
جایی که بره کنند گلگشت 
در کوچه دمد گل پیاده. امیرخسرو. 


مرحوم قزوینی در حسواشی لباب الالباب 
عوفی (ج ۱ ص ۳۲۶) در شرح بیت ذیل از 
جمال‌الدین محمدین نصیر (ج ۱ ص ۱۱۷) 


۱-ظ: سوار و فصیحیم. 
۲-ظ: محال [بضم میم ] و سفه. 
۳-بیهقی چاپ آقای دکتر فیاض (ص ۱۳۴ 
حاشیه): ادییک ابو محمد دوغابادی. 
۴-یکی از جاها که دلیلست بر اینکه اول لغت 
عربی بفارسی نوشته شده همین جاست» عراده 
ملخ پیاده است یعنی ملخ که بجهد و نپرد بعنی 
ملخهای بومی و چون عراده را بپارسی ملخ 
پیاده نوشته‌اند در نسخه‌ای پیاده را ماده خوانده 
و به انثی ترجمه کرده‌اند. (دهخدا). 
۵-کذا و شاید: دهان چو کندة گرر؟ 

6 - Rosa. 


پیاده آمدن. 
نوشته‌اند؛ 
لاله رفت ارچه پای در گل بود 
گلا گرچه پیاده بود رسید. 
گل پیده هر گلی را گویند که آن را درختی 
نباشد چون نرگس و لاله و نحو آن. این معنی 
برای بیت فوق مورد تأمل است. 
-ناخوشی پیاده؛ مرض مزمن ", مقابل 
سواره, مرض حاد ": سل پیاده؛ مقابل سل 
وار 
||ملازم. فراش قاضی. فراش احضار؛ پيادة 
قاضی. ابومریم 3 
چون پیاد؛ قاضی امد این گواه 
که‌همی خواند ترا تا حکم‌گاه 
مهلتی خواهی تو از وی درگریز 
گر پذیرد شد و گر نه گفت خیز. مولوی. 
شرطی؛ پیاد: کوتوال. شرطی. تورور. (منتهی 
الارب). نم یکی از مهره‌های شطرنج که 
بسیدق معرب ان است. (انندراج). پیاذه. 
(انجمن آرا). شانزده مهر؛ صف پیشین شطرنح 
هشت در یک سو و هشت در سوی دیگر. 
هشت مهر؛ صف اول هر سوی شطرنج, و 
حرکت آن یک خانه یک خانه و گاه در آغاز 
دو خانه است و از چپ و راست زند. بیدق. 
بذق ": 
پیاده بدانند و پیل و سپاه 
رخ و اسب و رفتار فرزین و شاه. فردوسی. 
چو شاه شطرنج ار چه قویست دشمن تو 
چو یک پیاده فرستی ز خان و مان بجهد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
نایافته شه رخی ز وصلش یک راه 
شد سیم به پیل‌وار خرج آن ماه 
بر دست گرفت کجروی چون فرزین 
تا ز اسب پیاده ماندم از وی نا گاه. 
جمال‌الدین عبدالرزاق, 
چند پیاده از داستان دستان‌زنان بر نطع سمع 
شاه براندند. (سندبادنامه ص ۱۶۰). 


پیاده که او راستآیین شود 


نگونسار گردد چو فرزین شود. نظامی. 
اگربر جان خودلرزد پیاده 

بفرزینی کجا فرزانه گردد. عطار. 
کس‌با رخ تو نباخت عشقی 

تا جان جو پیاده درنینداخت. سعد ی 


پیادة عاج عرصة شطرنج بر میبرد و فرزین 
میشود. ( گلستان). بند؛ پیادهُ فرزین. (منتهی 
الارب). 

پیاده آمدن. [د / دم 5] (مص مرکب) 
مقابل سواره آمدن. راه پیمودن بی مرکب. 
رجوع به پیاده و شواهد ان شود. 

پیاده بودن. [د /:د] (مسص مرکب) 
مقاپل سواره بردن. را کب و فارس نبودن. بی 
مرکب بودن: سالی نزاع در میان پیادگان حاج 
افتاد و داعی نیز همراه و پیاده بود. ( گلستان). 


|| پیاده بودن در کاری؛ ناآزموده پودن. بی 
بهره و بی اطلاع بودن. کم‌مایه بودن در آن. 
مایه و بهره‌ای از آن نداشتن* 
پیاده نباشم ز اسباب دانش 
گراسہاب دنیا فراهم ندارم. خاقانی. 
وزیر ابوالعباس در عربیت پیاده بود امثله و 
مناشیر دیوانی و احکام سلطانی را فرمود که 
بپارسی نوشتند. (آثار الوزراء عقیلی). 
از چیزی پیاده بودن؛ در آن تسلط نداشتن: 
بر هر چه در زمانه, سواری به نیکویی 
جز بر وفا و مهر کزین دو پیاده‌ای. خاقانی. 
پیاده دزد. [د /د د] (( مسرکب) دزد که 
مرکب و برنشست ندارد: و آن راه سخوف 
باشد از پیاده دزد و هوای آن سردسیر است و 
معتدل. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۳۴), 
پیاده دوانیدن. زد /ددد] (مص 
مرکب) کس فرستادن. بشتاب روانه کردن؛ 
آن بود که پیاده بدرگاه گیتی‌پناه دوانید و 
عرضه‌داشتی بدین حضرت فرستاد. (نفثة 
المصدور, از سیک‌شناسی ج ۳ ص ۲۳۵). 
پیاذه رفتن. زد / در ت] (مص مرکب) 
مقابل سواره رفتن. رفتن نه بر مرکب. ترجل. 
(دهار). پیاده شدن. طی طریق بی مرکب* 
پیاده رفتن و ماندن به از سوار بر اسبی 
که نا گهت بزمین بر زند چنانکه نمانی. 
سعدی. 
پیاده‌رو. [د / د ر /رو] (إ مرکب) قسمتی 
از دو طرف راه یا خیابان يا کوچه که گذرگاه 
پیادگان فقط می‌باشد. مقابل سواره‌رو, بمعنی 
قسمت میانی رهگذر یا خیابان. هریک از دو 
کناره یا بر خیابان برای رفتن پیادگان. پیاده 
گرد. || (نف مرکب) آنکه غیر سواره رود. آنکه 
با پای خود بی مرکبی طی طریق کند. مجرد 
رو. (آنندراج): مردم پیاده‌رو را حال بتر از 
این بود. (تاریخ بسهقی چ ادیپ ص ۶۲۶). و 
مردم آن جمله ایراهستان سلاح‌ور باشند و 
پیاده‌رو و دزد و را‌زن. (فارسنامۂ ابن البلخی 
ص۱۳۲). و مردم پیاده‌رو و سلاح‌ور و دزد و 
خونخواره باشند. (فضارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۴۱). 
در حضرتش از علو پایه 
ارواح پیاده‌رو چو سایه. ۱ 
میرزا فصیحی (از آنندراج). 
پباده‌روی. [د /د ر] (حامص مرکب) 
عمل پیاده‌رونده. رفتن غیر سواره. طی طریق 
با پای بی مرکب. راه پیمودن بی بر نشستی. 
پیاده شدن. [د / د ش د] (مص مرکب)۵ 
فرود آمدن از ستور. پیاده گردیدن از مرکب یا 
کشتی یا درشکه و اتومبیل یا هر وسیلۀ نقلیۀُ 
دیگر, بزیر آمدن از آن. پائین آمدن و 
فروآمدن از آن؛ 
ز پیش سپه تیز رفتی بجنگ 


پیاده کردن. ۵۸۶۹ 


پیاده شدی پیش جنگی پشنگ. ‏ فردوسی. 
همه پیش کسری پیاده شدند 

کمر بسته و دل گشاده شدند. فردوسی. 
بگفت این و آمد بتوران سپاه 

پیاده شد و رفت نزدیک شاه. فردوسی. 
پیاده شد و برد پیشش نماز 

بدیدار او بد نیا را نیاز. فردوسی. 
پیاده شد و پیش اسبش دوید 

چو افراسیابش پیاده بدید. فردوسی. 
چو دیدش سپهدار هاماوران 

واد شش شن هران ری 
فرود آمد از دژ دوان اردشیر 

پیاده بشد پیش او شهرگیر. فردوسی. 
چو پیران بنزد سیاوش رسید 

پیاده شد از دور کو را بدید. فردوسی. 
پسر نیز چون روی مادر بدید 

پیاده شد و آفرین گسترید. فردوسی. 
همه سرکشان خود پیاده شدند 

به پیش گو اسفندیار آمدند. فردوسی. 
پیاده شد از اسپ رستم چو باد 

بجای کله خا ک‌بر سر نهاد. فردوسی. 


چون بوالمظفر را بدیذ پیاده شد و زمین بوسه 
داد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۵). امیر 
دررسید. پیاده شدند خدمت را و باز 
برنشستند و پراندند. (تاریخ بیهقی). استرجال؛ 
پیاده شدن خواستن. ||پیاده رفتن. ترجل. 
پیاده همی شد ز پهر شکار 

خشنسار دید اندر آن رودبار. فردوسی. 
||معزول شدن. برکنار شدن از کاری و شغلی. 
||از غرور پائین آمدن و ذلیل شدن. (فرهنگ 
نظام). 

مر کب) پیاده گماشتن. (آنندراج): 

آنجا که یک پیاده فروکرد عزم تو 

ملکی توان گرفت به نیروی یک سوار. 

انوری. 

پیاده کودن. [د / دک د] (مص مرکب) ؟ 
فرود آوردن از اسب یا هر مرکب دیگر. 
ارجال. (منتهی الارپ). پیاده گردانیدن. از 
مرکب بزیر اوردن. پائین آوردن از ستور یا 
کشتی یا اتومبیل یا هر وسیلۀ نقلیة دیگر: 
پیاده کند ترک چندان سوار 

کزاختر نباشد مر ان راشمار. فردوسی, 
- پیاده را فرزین کردن؛ او را به آخر فة 
شطرنج رسانیدن و بجای ان مهرٌ سواری 


2 - Aigu. 
۳-رجوع به ابومریم شود.‎ 


1 - Chronique. 


4 - Pion. 
5 - Mettre pied ã terre. ۰ 
6 - Descendre. 


۵۸۹۷۰ پیاده گرد. 


پیاز. 


گرفتن. 
- سوارها را پیاده کردن (تعبیر مثلی)؛ سخت 
سلیطه بودن (زن)؛ شاهرا از اسپ پیاده میکند؛ 
|امعزول کردن. از کار دور داشتن. برکنار 
کردن کسی را از شغلی. منعزل ساختن: او را 
از آن عمل پیاده کردیم. عزل کردیم. || جواهر 
برنشانده رااز جای بیرون کردن. بیرون کردن 
گوهر از نگین. برداشتن نگین انگشتری از 
نگین‌دان. نگین از انگشتری باز کردن. از 
نگین‌دان بیرون کردن احجار کریمه. فص. (از 
منتهی الارب). ||جدا كردن اجزاء بهم پیوستۀ 
ماشین یا دستگاه یا چرخ یا کارخانه يا توپ و 
امثال آن برای اصلاح و تعمیر یا نشان دادن 
اجزاء مرکبه و تعلیم کردن. انفصال قطعات. 
باز کردن اجزاء بهم پیوستة آن. مقابل سوار 
کردن. ادر اصطلاح معماران و بنایان 
صورت خارجی دادن یعنی ساختن و بنا 
کردن نقشه‌ای را که مهندس و معمار بر کاغذ 
رسم کرده است. طرحی را که بر کاغذ است 
در خارج ساختن. 
پیاده گرد. [د / دگ] (! مرکب) پیاده‌رو. 
قسمتی از جانب کوی یا خیابان یا کوچه یا 
راه که ستور و ارابه و دیگر وسایط نقلیه از آن 
نگذرد و مخصوص پیادگان باشد. مقابل 
سواره‌رو. 
پیاده کردیدن. [د /دگ دی د] (*مص 
مرکب) پیاده شدن. فرود آمدن از مرکبی. ار 


از چیزی؛ کوتاه دست شدن از آن. دور ماندن 
و بی بهره شدن از آن: 

ترا دل بر دو خر بینم نهاده 

نترسی کز دو خر گردی پیاده. عطار. 


پیاده گونه.[د / د ن / ن ] (إمرکب) چون 
پیادگان. ||(ص مرکب) بی‌بهره. کم‌بهره: 
برنایی بکار آمده و نیکوخط و در دبیری پیاده 
گونه و بجوانی روز گذشته شد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۲۷۴). 
پیاده‌نظام. [د / دن ] ([مرکب) پيادة 
سپاهی. مقابل سواره‌نظام. سپاهیان پياده 
منظم. لشکریان بی‌مرکب: پیاده‌نظام عروس 
میدان جنگ است. 
پیاده نهادن. [د نِ /ن 5] (مص مرکب) 
زبون داشتن و عاجز انگاشتن. (برهان). حقیر 
و زبون پنداشتن. (آنندراج). . زبون داشتن و 
اعتنا نکردن. (انجمن آرا), |اطرح دادن؛ 


پیاده نهاده رخش ماه را 

فرس طرح کرده بسی شاه راء نظامی. 
فرس بفکند جوش من نیل را 

رخ من پیاده نهد پیل راء نظامی. 


پیاده قاضی. و 
احضار قاضی: 


چون پیادهٌ قاضی آمد این گواه 
که‌همی خواند ترا تا حکم‌گاه. 
نیز رجوع به پیاده شود. 


مولوی. 


پیارکت. [ر] (() مرغی است مشابه بلبل در 


صورت و صوت لیکن سبزرنگ و خردتر از 
آن. (آنندراج)". 
پبارند. [ر] () پرند. درختچه‌ای است ". 
رجوع به پرند شود. 
پیاروآ. ((غ)" نام قومی از اهالی اصلی 
آمریکای جنوبی که در جمهوری ونزوئلا و 
اطراف مجرای نهر اورنوک در کمال توحش 
در جنگلها میگردند و در کوخهای جنگلی 
پناهنده میباشند. از حیث شکل و سیما باهالی 
دیگر آمریکای جنوبی شباهت دارند و رنگ 
بدنشان گندم‌گون تیره است و با این حال 
پاره‌ای از آنها و مخصوصاً زنها سیمای 
خوشی دارند. به پری و تناسخ معتقدند و 
چنان پندارند که ارواح اجدادشان بجسد 
حیوانی شبیه بخوک موسوم به تاپیر حلول 
میکند. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیارون. () بهترین نوع خرما در حاجی‌آباد. 
پیاز. )( سوخ. خاش فرهنگ اسدی 
نخجوانى). بصل. دوفص. بصلة. (سنتهی 
الارب). عنبرة القدر. (منتهی الارب). گیاهی 
خوردنی که حصة داخل زمینی آن مدور با 
شبیه به آن است بقدر تخم مرغ یا کوچکتر و 
یبا بزرگتر و با شاخی سبز و باریک و 
میان‌کاوا ک و طعمی تند. رنگ ته پیاز سفید و 
زرد و سرخی خاص است و در آن چند طبقه 
روی هم هست. در قاموس کتاب مقدس 
آمده: نباتی است شبیه بزنبق که در مصر 
بسیار میروید و پیاز مصری بواسطة بزرگی و 
نیکی طعم معروف است و بدین واسعطه 
اسرائیلیان خوردن آن را بر من و سلوی 
ترجیح میدادند. (قاموس کتاب مقدس)؛ 
دو دستم بسستی چو پوده پیاز 
دو پایم معطل دو دیده غرن. 
ابوالعباس عباسی. 
ای تن ار تو کارد باشی گوشت فربه بر همه 
چون شوی چون داسگاله خود نبری جز پیاز. 
ابوالقاسم مهرانی. 
مردم ببهش جوید بدل مشک پیاز. 
قطران. 
صبر کن بر سخن سردش زیراکان دیو 
نیست آ گاه‌هنوز ای پسر از نرخ پیاز. 
ناصرخسرو. 
ای رای تو بر سپهر تدبیر 
صورتگر آفتاب تقدیر 
راز کر پیاز مانند 
پیش دل تو پرهنه چون سیر. 
(از سندبادنامه). 


بمانی چون پیازی پوست بر پوست 


همی سوزی چو مفزت نبود ای دوست. 
عطار (اسرارنامه). 

چون پیازی تو جمله تو بر تو 

گر تو بی تو شوی ترا بخشد. 

هست این راه بی نهایت دور 

توی بر توی جمله مثل پیاز. 

سلب گرچه ده تو کند چون پیاز 

شود کوفته زیر گرزت چو سیر. 
کمال اسماعیل. 

دست ناپا ک چون دراز کند 

بمثل گر سوی پیاز 

یک بیک جامه‌هاش بستاند 

همچو سیرش برهنه گرداند. کمال‌اسماعیل. ` 

تو ملاف از مشک کان بوی پیاز 


عطار. 


عطار. 


از دم تو میکند مکشوف راز. مولوی. 
ای دریفا گر بدی پیه و پیاز 

په‌پیازی کردمی گر نان بدی. مولوی. 
وقت ذ کرغزو شمشیرش دراز 

وقت کر و فر تیغش چون پیاز. مولوی. 
انکه چون پسته دیدمش همه مغر 

پوست بر پوست بود همچو پیاز. سعدی. 


پیاز آمد آن بی هنر جمله پوست 
که پنداشت چون پسته مغزی دروست. 
سعدی, 
چار ارکان مختلف در دیگ آش سرکه هست 
رو پیاز و مس چغندر. دنبه سیم و گوشت زر. 
بسحاق اطعمه. 
فریاد *ز دست فلک شعبده‌باز 
شهزاده بذلت و گدازاده بناز 
نرگس ز برهنگی سر افکنده به پیش 
صد پیرهن حریر پوشیده پیاز. 
قزاح؛ ؛ پیاز و دیگر دیگ‌افزارفروش. (سنتهی 
الارب). بصل حرّیف؛ پیاز تندزبان گز. (از 


؟ 


منتهی الارب). 

امخال: 

از سیر تا پیاز؛ بی استثناء. 

از سیر تا پیاز برای کسی گفتن؛ بتمامه شرح 
دادن. 


بن نگرفتن پیاز کسی؛ کونه نبستن آن. مجازً 
به فایده و نتیجه نرسیدن کوششهای وی 
پیاز نیکی من هیچگونه بن نگرفت 
بدین سزد که بکوبند سر چو سیر مراء 

سوزنی. 
پیاز آدم هر جائی کونه نمی‌بندد؛ هميشه بخت 
یار نیست. 


پیاز برای کسی یا بریش کسی خرد نکسردن؛ 


۱-رجوع به ابومریم شود. 
۲-ظ مصحف «شارک». 
Pteropyrum ۲۰‏ - 3 
۰ - 5 6۰ - 4 


۶-نل: افسوس. 


پیازآباد. پیاز موش. ‏ ۵۸۷۱ 
نظیر تره خرد نکردن. اعتنائی ننمودن. پیازچه. (ج /چ] (| مصغر) مصغر پیاز. پیاز است که برنگ پیاز باشد. (آنندراج) (انجمن 
پیاز خوردن و صد تومان ددن. خرد. |(فسی از اهر تقول با کون غتره. | آرا: روع بدپاژگی شود. 


پیاز کسی کونه کردن؛منفعت یافتن و ترقی 
کردن در مال. 
پیاز هم جزو میوه شد. 
حرام خوردن آنهم پیاز. 
کسی را از نرخ پیاز خبر دادن؛ سزای کار 
زشت او را بدو دادن 
چو سیر کوفته دارد سر ستم پيشه 
خبر دهد ستم‌اندیش راز نرخ پیاز. سوزنی. 
نه سر پیازم نه ته پیاز؛ دخالتی در ان ندارم. 
هم پیاز را خورده هم چوب راء 
هم چوب میخورد هم پیاز و هم پول میدهد. 
یکی نان نداشت بخورد پیاز میخورد 
اشتهایش باز شود. 
-مثل پوست پیاز؛ بسیار ننک. سخت نازک. 
- مثل پیاز؛ پوست بر پوست. همه پوست. 
بی‌مغز. درون تهی. 
|اکونةٌ هر نوع گیاه که به کونة پیاز خضوردنی 
ماند. چون سنبل و عنصل و نرگس و زعفران 
و غیره. کون بعض گیاهان چون لاله و سنبل و 
نرگس و جز آن. بصلة. حصه زیرزمینی هر 
گیاه شبیه به ته پیاز خوردنی چون نرگس و 
زنبق و جز آن: پیاز گل؛ کون بوتة آن. ||پیاز 
تهره مغز؛ بصل‌النخاع. پیاز مغز.! 
پیازآباد. (اخ) دی جزء دهستان شراء 
سفلی بخش وفس شهرستان ارا ک» واقع در 
۵ هزارگزی جنوب باختری وفس و ۱۲ 
هزارگزی راه مالرو عمومی. کوهستانی, 
سردسیر, دارای ۲۷۰تن سکهه. اب از 


رودخانة شراء. محصول آنجا: غلات یونجه, 
شغل اهالی زراعت. گله‌داری. قالیچه‌بافی. 
راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۳۹ 
پیازآباد. (اخ) دصی از دهستان زردلان 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان, واقع در 
۳ هزارگزی جنوب خاوری ماهیدشت و ۳۷ 
هزارگزی سراب فیروزآباد. کوهستانی, سرد 
معتدل, دارای ۴۷۰ تن سکنه. أب ان از 
رودخانهٌ صمیره و چشمه. محصول آنجا 
غلات. لبنیات و تریا ک.شغل اهالی زراعت و 
تهیه هیزم و زغال, راه مالرو است و اهالی از 
طایفة کوشوند هستند. تابستان به کوه نمیر 
میروند. (از فرهنگ جغرافیائی ابران ج ۵). 
پیازاو. ]١[‏ (| مرکب) غذائی مرکب از پماز و 
آب و روغن يا پیه وگاه با مغز گردکان. 
پیا زآب. په پیاز. اشکنه. رجوع به پیازو شود. 
پیازبا. ([ مرکب) بصلیه. رجوع به بصلمه شود. 
پیاز ترشی. [ث] (! مرکب) پماز که در 
سرکه افکنند و چند گاه بنهند. 
پیازچال. (اخ) موضعی بدامن کوه توچال 
از سلسلة البرز در شمال شهر تهران. 


برنگ و طعم پیاز و ساقی سبز و باریک و 
دراز و میان‌کاوا ک.قسمی سبزی خوردئی و 
آن پیازی باشد با کونة خرد و ساقة میان‌تهی 
سبز بلند باریک. 

پیاز حسرت. از ح ر] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب)" گل حسرت. پیاز سگ. 
پیازحلقه. [ح ق /تي] (۱مرکب) طباخان 
ولایت (اسران) پیاز را حلقه حلقه کرده 


می‌پزند. وحید در صفت طباخ؛ 
دارم چشمی به روی جانان 
چون چشم پیازحلقه حیران. (انندراج). 


پیازداغ. ( سرکب) پماز خره بريد در 
روغن سرخ کرده. پیاز بقطعات کوچک و 
خرد بریده و بر روغن سرخ کرده. پیاز روغن. 
پبازدانه. [نْ / ن ] (!مرکب) تخم پیاز. 
پیاز دشتی. از د] (تسرکیب وصفی: [ 
مرکب) پیاز موش. عنصْل. عنصّل. عُنصّلاء. 
عُنصلاء. (منتهی الارب). پیاز صحرائی. 
بصلالفار. اسقال. (منتهى الارب). اسقيل. 
(منتهی الارب). دوائہست که آن را بعربی 
بصل‌الفار گویند. ا گر موش بخورد بمیرد و از 
خواص او آن است که | گرگرگ پای بر برگ او 
بگذارد همینکه بردارد لنگ شده باشد و اگر 
ساعتی توقف کند البته بیفتد و بمیرد. (پرهان). 
پیاز روغن. (ز /روغ] ((مرکب) پماز داغ. 
پیاز سگت. از ش] (!مرکب) گل حسرت. 
پیاز سنبل. از شم ب ] (ترکیب اضافی ! 
مرکب) کون سنبل. رجوع به پیاز شود. 
پیاز صحرالی. [ز ص] (ترکیب وصفی | 
مرکب) " پیاز دشتی. بلبوس. بصل الفار. پماز 
موش. پیاز عنصل. سفادیکوس. اسقیل. 
رجوع به پیاز دشتی شود. 
پیاز منصل. از غ ص] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) پیاز صحرائی. اسقیل. رجوع به پیاز 
دشتی شود. 
پیازفروش.[ف] (نف مرکب) که پیاز 
فروشد. بصال. (منتهی الارب). 
پیازکك. [] (! مصفر) مصغر پیاز. پماز 
خرد. پیاز کوچک. ||پباز مو؛ بیخ مو. اصل 
الشعر. رجوع به پیاز موی شود. ||گیاهی را 
گویندکه از آن بسوریا بافند. (برهان) 
(جهانگیری). | قسمی سبزی کوهی خوردنی. 
||نوعی از گرز باشد که سر آن را با زنجیر با 
دوالی بر دسته نصب کنند و آن را بترکی 
چوکن خوانند. (برهان). و آن را پمازی نیز 
گویند و بترکی کسکن خوانند. (جهانگیری). 
||(خ) نام دهی است در دامن کوهی که معدن 
لعل است و لعل پیازی و پیازکی منسوب 
بدانجاست. چنانکه خواجه در جواهرنامه 
آورده: نه اینکه گمان کنند که لعل پیازی لعلی 


پیازکت. [] ((خ) نام کوهی در ناحية 
لاریجان. (سفرنامةٌ رابینو ص ۴۱ بخش 
انگلیسی). 

پیا زکله. [ز کل ل /ل] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) نوعی پیاز سفید و شیرین‌طعم که از 
آبادی کله ارند (در تداول مردم قروین). 
پیا زکوهی. از] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) " عنصل. بصیلاء. اسقیل. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
پیا زکی. [ز] (ص نسبی) منسوب به پیازک. 
(برهان). برنگ پوست پیاز» سرخ‌پوست. 
برنگ سرخ‌پوست‌گونه‌ای از پیاز. 

- لعل پیازکی؛ لعلی باشد قیمتی. لعل سرخ 
بود قیمتن. (لغت‌نامة اسدی). لمل پبازی» نام 
لعلی است که از کانی خیزد که قرية پمازک 
نزدیک آن است. (جواهرنامه), اببوریحان در 
الجماهر فى معرفة الجواهر آرد: و ریما 
[نسبت اللعل ] الى ما قاربها من القری و البقاع 
کالیمازکی" فانها نسبت الی انف جبل هنا ک 
یسمی پیازک. لااتصال له بشی من ذ کر 
البصل *: 

لعل پیازکی رخ تو بود و زرد گشت 

اشکم ز درد اوست چو لعل پیازکی. لولوی. 
از چشم برده قاعده جزع معدنی 

وز لب شکسته قیمت لعل پیازکی. 

عجمی گرگانی. 

پیا زلیز. (( مرکب) نوعی از پیاز دشتی باشد و 
آن را به عربی بصل‌الزیز خوانند. منفعت آن 
بسیار است. (برهان). بصل زیز. 
پیاز مار. زز ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
گیاهی است؟ 
پیازموکز. ( ک] (إِخ) نام سوضعی ممان 
سوادکوه و فیروزکوه به مازندران. (سفرنامۀ 
رابینو ص ۴۲ بخش انگلیسی). 

پیازمريم. زز م] (سرکیب اضافی: ! 
مرکب) کون بوتۀ مریم. رجوع به پیاز شود. 
پیاز موش. [ز ] (ترکیب اضافی, ! مرکب) 
گیاهی است دوائی. عنصل. (سنتهی الارب). 
پیاز دشتی. پیاز صحرائی. اسقیل. (برهان). 
قردمانا. (برهان). پیخی که بتازیش عنصل 
گویند و بعضی گویند نام داروشی است که 
پعربی اسقیل نامند. بصل الفار. اسقیل» و این 
نام از بهر آن گویند که موش را بکشد. (ذخیرة 


۰ وهابا5 - 

- Colchique de Perse. 

۰. ۰. 

۰ 500۲000۴۲88۱۲۱ - 
۵-اصل: نبازکی و آن غلطست. 
۶ -اصل: اللصل, و آن غلطست. 


HON اج‎ 


۲ پیاز موی. 


خوارزمشاهی). سفادیکوس 
پیاز موی. [ز] (ترکیب اضانی, [ مرکب) 
بن موی در پوست تن که موی بر ا ن استوار 
است. کونةٌ موی در پوست تن. بيخ مو. . اصل 
الشعر ". پیازک. 
پیاز نوگس. از ن گ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) بصل النرجس. يخ نرگ (آنندراج). 
کون بوتة نرگس. عنصل. (منتهی الارب). 
رجوع به پیاز شود. 
پیازو. [ر] ([مرکب) مرکب از پیاز= بصل و 
او = آب. طعامی که آن را اشکنه گویند. 
اشکنه. په‌پیاز. طعامی سرکب از آب و پیاز 
داغ و پیه يا روغن. رجوع به پیازاو د شود. 
پبازون. ([) به لغت مصری اسم بشنین 
پیارون. (تحفهٌ حکیم مومن). 
پیازه. [ر ۸ (ص نسبی. پسوند) (دو...) 
- دوپیازه؛ طعامی است. رجوع به دوپیازه 
شود. (از لغت محلی شوشتر نسخة خطی). 
پبازه چال. [َر] ۳ نام ییلاقی مسیان ده 
دیزان طالقان و المیر کلارستاق به مازندران. 
(سفرنامة رابینو ص ۱۰۸ بخش انگلیسی). 
پیازی. (ص نسبی) منسوب به پیاز. || آلوده 
به پیاز. ||برنگ پوست پیاز سرخ. برنگ 
پوست سرخ بعضی پیازها. پیازکی. چیزیکه 
رنگ پیاز داشته باشد چون لعل پیازی و 
اشک پیازی. (آنندراج). 
اشک پیازی؛ اشک خونین* 
تا چشم تو آراستة سرمه ناز است 
از دیده عشاق دهد اشک پیاز 
علی خراسانی. 
- پوست پیازی؛ سخت بی دوام و نازک. 


ن است. 


رجوع به پوست شود. 
- لعل پیازی؛ پیازکی. نوعی گوهر. نوعی لعل 
قیمتی. (بر هان)؛ 
اشکم از شوق تو چون لعل پیازی وانگهی 
تو بطیبت مر مرا هر لحظه می کوبی چو سیر. 
رضی نیشابوری. 
دریای گندنارنگ از تيغ شاه گلگون 
لعل پیازی از خون یک یک پشیز والش. 
خاقانی. 
||(ل) نوعی از گرز و آن چنانست که چند گوی 
فولادی را بچند زنجیر کوتاه مضبوط کرده 
بدسته‌ای از چوب محکم نصب کنند و أن را 
بترکی چوکن گویند. (برهان). پیازکی. || جگر 
و شش گوسفند که با پیاز بسیار سرخ کنند و 
بخورند. (فرهنگ نظام). 
پیازی. ((ج) ده کوچکی است از دهستان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد واقع 
در ۱٩‏ هزارگزی باختر فریمان و ۸ هزارگزی 
باختر شوسهٌ عمومی مشهد بفریمان. دامنه, 
مسعتدل. دارای ۸ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 


پباس. (اج) نام قصبةٌ مرکز قضا و اسکله‌ای 
در سنجاق جبل برکت از ولایت آطن. در 
ساحل شرقی از خلیج اسکندرون و آن از 
قصبات باستانی است با آثار عتیقة بسیار» 
بازاری سرپوشیده از ابنیةٌ مرحوم کوپرین 
محمد پاشاء یک باب رباط, یک باب مدرسه 
مشتمل بر ۲۰ حجره و یک باب جامع» یک 
باب عمارت حکومتی. دو باب کلیسای 
مخصوص بارامنه و یونانیان دارد. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 


برکت از ولایت آطن, این قضا بانضمام ناحیة 
یمورطه لق مشتمل بر ۴٩‏ پارچه قریه است. 
اراضی آن از دامنه‌ها و سواحل تشکیل 
میشود و چند رشتة نهر کوچک از کوه 
فرومیریزد و قضا را آبباری می‌کند. خا کش 
خضوب وہس حاصلخیز و حبوبات و 
محصولاتش بیش ازانداز؛ احستیاج محلی 
است. جنگلها و مرکبات بسیار دارد و 
مقداری ابریشم صادر میکند. دو لنگرگاه 
موجود دراندرون قضا دارای اهمیت است و 
آثار عتيقة بسیار نیز دارد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 


پیاست. (()۲ نام مزسس سلسله‌ای در 


لهستان. وی در اپتدای کار برزگری ساده در 
قویاویا بود و بر اثر اقتدار و فضائل نفس 
هموطنانش وی را بسمت دوکی انتخاب 
کردندو همانطور که انتظار میبردند میهن خود 
را بطرف عمران و آبادی سوق داد و در اخلاق 
و اطوار اولي خود ثابت برقرار ماند. فلاحت 
و تجارت کشور را باوج ترقی رسانید و 
عدالت و رعیت‌پروری را از دست نداد و پس 
از ۱٩‏ سال حکمرانی بسال ۸۶۱ع. درگذشت 
(قاموس الاعلام ترکی). 


پیاست. ((خ) نام سلاه‌ای از سلاطین 


لهستان که از سال ۲م. تا ۰ مدت 
۸ سال فرمانفرمائی کرده و شعیه‌ای از آن 
ترکی). 


پیاستو. (() غروش. فروش. نام پولی خاص 


کشور عثمانی. || سک سیمین اسپانیولی. 


پیاستو. ([) پیاستو. دهان‌دره. خمیازه* 


پیاستو نبود خلق را مگر بدهان 
ترا بکون پود ای کون بسان دروازه. 

معروفی. 
||بوی دهان. (شعوری ج ۱ ص ۲۶۱). نیز 
رجوع به پیاستو شور 
پیاسینه. [ن] (اخ) نام رودخانه‌ای در 
ایالت ینی‌سنی, واقع در جهت شرقی از 
سیبری و از دریاچه‌ای بهمین اسم و نیز از 
برکه‌های کوچک دیگر سرچشمه میگیرد و 
گاهی‌بسوی مشرق و زمانی بسمت مغرب 


پیاله. 


متمایل میشود و سپس بطرف شمال روان 
میگردد و دو رود دودپیتا و آگاپه‌را با خود 
همراه می‌سازد و پس از طی مسافت ۵۰۰ 
هزارگزی وارد اقیانوس منجمد شمالی 
می‌شود. بسترش عمیق و وسیع و قابل سیر 
سفائن میباشد. فقط | کثر ایام سال در حال 
ان‌جماد است و بیش از ۷۵ روز در سال 
مساعد کشتی‌رانی نمیباشد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 


پیاکت. (اخ) نام قومی است در کشور 


کامبوج, واقع در جهت شرقی هندوچین, در 
دهکده‌های متشکل از خانه‌های متفرق در 
بين جنگلها سکنی دارند و بوسیلهٌ رسای 
خود اداره میشوند وا کثرزنانشان دو شوهر و 
بیشتر دارند و تنها دختران از ارث بهره میبرند 
و بجن و پری اعتقاد دارند. (قاموس الاعلام 


ترکی). 


پیا کو. [(ک] (ا)" نام رودخانه‌ای است در 


شمال یکی از دو جزیره‌ای که زلاند جدید را 
تشکیل میدهد. این نهر از میان دشتی مردابی 
برمی‌خیزد و پس از طی ۱۱۰ هزارگز بخلیح 
هوآرا کی میریزد. (قاموس الاعلام ترکی). 


پیالمه. (۶) ((خ)۲ نام قصبه‌ای است در 


خطهٌ ختن از ترکستان شرقی تابع چین, واقع 
در ۸۰ هزارگزی مغرب شهر ختن و در دامن ` 
کوه‌گیلپانی و در ۳۷ درجه و ۳۵ دقیقة عرض 
شمالی و ۷۶ درجه و ۴۵ دقیقهٌ طول شسرقی» 
در ارتفاع ۵متر و قصبهٌ وسیعی است 
دارای خانه‌های بسیار پرا کنده. (قاموس 
الاعلام ترکی). 


پیاله. (ل /ل] (() قدح آبگینه. (لغت‌نامة 


اسدی). کاسةٌ خرد که در آن شراب خورند و 
آن از شيشه و بلور بوده است. جام. پمفاله. 
(عنصری). رجوع به پیغاله شود. قدح شراب. 
(صحاح الفرس). گاسی. قدح. (دهار). کاسه : 
که بدان شراب زنند و آن را جام و ساغر نیز 
گویند. (شرفنامه). چماند. قارورة. (دهار). 
ساغر. اجانة. ايجانة. (منتهی الارب). رکابی.. 
الت محلی شوشتر ذیل رکابی). گویا اصل. 
کلمه‌یونانی است و عرب از آن فیالجه ساخته. 
است یا اینکه کلمه را یونانیها از ایرانیان گرفتاد 
و بهمین معنی بکار برده‌اند: ۱ 
از دور چو بینی مرا بداری 

پیش رخ رخشنده دست عمدا 


چون رنگ شراب از پیاله گردد ۲ 
رنگ رخت از پشت دست پیداء رودکی. 
Scille.‏ - 1" 

1 - Bulbe de cheveux. 

8 - Piast. 4 - Piassina. 

6 - Piak. 6 - Piako. 

7 - Pialma. 


پیاله. 


ساقیا مر مرا از آن می ده 

که‌غم من بدو گسارده شد 

از قنینه برفت چون مه نو 

در پیاله مه چهارده شد. 

پشکفت لاله‌ها چو عقیقین پیاله‌ها 

وآنگه پیاله‌ها همه | کنده‌مشک و بان. 
منوچهری. 

بازگشتند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۳۳). 

.اصخری پیالٌ شراب در دست داشت و 


ابوشکور. 


بخواست خورد. (تاریخ بیهقی ص ۶۸۳, 

تو به پیاله نبید خور که مرا بس 

حبر سیاه و قلم نبید و پیاله. 
ناصرخسرو(دیوان چ تهران ص ۳۸۹). 

ماه نو و صبح بین پیاله و باده 

عکس شباهنگ بر پیاله فتاده. 

در میی کا سمان پیالٌ اوست 

آفتابی عیان کنید امروز. 

هر زمان چون پیاله چند زنی 

خنده در روی لعبت ساده. 


خاقانی. 
خاقانی. 


سعدی. 


دیدم بخواب خوش که بدستم پیاله بود 


تعبیر رفت و کار بدولت حواله بود. حافظ. 

دادگرا فلک ترا جرعه کش پیاله باد 

دشمن بدسگال تو غرقه بخون چو لاله باد. 
حافظ. 


زاهد شراب کوثر وعارف پیاله خواست 
تا در میانه خواسته کردگار چیست. حافظ. 
اوراق کهنه کی به می کهنه میرسد 
ذوقی که در پیاله بود در رساله نیست. 

طالب. 
از یک نگاه ساقی شد دین و دل ز دستم 
پنهان نمیتوان کرد از یک پیاله مستم. ‏ ؟ 
جام؛ پیاله از سیم و آبگینه و جز آن. (منتهی 
الارب). 
- امتال: 
اول پیاله و بدمستی. 
اول پیاله و درد. 
به یک پیاله مست است. 
شفا په ته پیاله است. 
لانجین پیاله کن که لب یار نازکست. 
مثل پیاله. 
صاحب آنندراج آرد: سرشار. روشن و 
آیینه‌فام. گوهرنگار, گوهرنشان, یاقوت‌نوش, 
لاله گون, لب‌تشنه, توبه‌خوار مردانکن. 
مردآزمای و خاموش از صفات اوست و: 
پستان, ناف چشمه, گردآب. چشم. گوش, 
گل, کوکب. ماه هلال از تشبیهات او است 
دماغ ما نرسیده‌ست از گزیدن صبح 
گل‌پیاله نچیدیم از دمیدن صبح. وحید. 
درشا پاله خباب شراب بت 
ما را هوای باد؛ لعل تو خام کرد. 
مبی سر کرد در ناف پیاله 


که در آتش فروشد داغ لاله. 
شراب شیر پستان پیاله 

چراغ سرو و نور چشم لاله. زلالی. 
و با لفظ نوشیدن و کشیدن و خوردن و زدن و 


زلالی. 


گرفتن و پیمودن کنایه از شراب خوردن و با 
لفظ یله کردن بمعنی پیاله کج کردن مستعمل. 
میگویند این پیاله را یله کن و با لفظ بستن و 
شکستن نیز آمده؛ 
پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر 
بمی ز دل ببرم هول روز رستاخیز. حافظ. 
جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است 
پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. 
حافظ. 

پیاله‌ای بر اهل صلاح خوزدم دوش 
که توب همه راباعت شکست شدم. 

شانی تکلو. 
چه زهرها که بجام حضور احباب است 
خوشا پیاله که بر یاد دوستان خوردیم. 


چشم تو پیاله‌های مستی ٍ 
یکیک بسر شراب بشکست. طالب املی. 


مردان | گر یال زهری رسد ز غیب 
خندان لب و شکسته‌دل و تازه را خورند. 


طالب. 
گذشت عمر و می دیرساله‌ای نزدیم 
بحکم گوشة چشمی پیاله‌ای نزدیم. طالب. 


خورد چو لاله ز مستان آنجمن هر دم 
بیاد چشم تو اهو پیاله در صحرا. 
بماهتاب وصال انکه شب پیاله کشید 
چو شمع گوش رحیلش نقارة صبح است. 
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زلالي. 


سلیم. 


کشیدنها ز خون غم پیاله 

که تا یک نیزه روید شاخ لاله. 

هوا خمارشکن گل پیاله گردان‌است 
پیاله نوش و میندیش از خمار امروز. 
عش؛ پیالة بزرگ. ناجود؛ پیال شراب. (از 
منتهی الارب). |ظرف کوچک مقعر 
دیواره‌دار از چینی و بلور و جز آن از جنس 
بدیه و کاسه. ||مجازاً نبيد: 

بیزارم از پیاله وز ارغوان و لاله 

ما و خروش و ناله, کنجی گرفته تنها. 

کسائی. 

|ادر اصطلاح سالکان کنایت از محبوب است 
و برخی گفته‌اند هر ذره از ذرات موجودات 
پیاله است که از آن مرد عارف شراب معرفت 
می‌خورد. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
ترکیب‌ها: 

- هم پیاله. پيالەدار. پىياله پيما. پیاله‌فروش. 
رجوع به این کلمات در ردیف خود شود. 
پیاله. [[] (اخ) دهی از دهستان سیلاتو 
پخش شیروان شهرستان قوچان, واقغ در ۷۳ 


پیاله‌پاشا. ۵۸۷۳ 


هزارگزی جنوب شیروان و ۷هزارگزی باختر 
مالرو امیران به دولت‌آباد. کوهستانی»معتدل. 
دارای ۱۰۱تسن سکنه. آب آن از قسنات. 
محصول آنجا غلات. پنبه, شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
پیاله. [ل] (إخ) نام برد وفادار و فدا کار 
شاهزاده قورقود برادر سلطان سلیم‌خان. وی 
در معیت مخدوم خود بتکه گریخت و در آنجا 
گرفتار و به بروسه تبعید شد و پس از کشته 
شدن مولایش مجاورت آرامگاه ویر بدو 
سپردند و بقیت عمر در سر مزار مولای 
محبوب خود بتضرع و زاری گذراند. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیاله پاشا. [ل] ((خ) امسیرالب‌حر» سلطان 
سلیمان اول عسشمانی. یکی از غازیان و 
مشاهیر درب‌انوردان در عصر سلطان 
سلیم‌خان قانونی از سن ۹۶۱ ه.ق.تا ۹۷۵ 
مدت چهارده سال فرماندۀ نیروی بحری پود 
و چندین بار با سفائن جنگی بسفر دریای 
سفید رفت و جزائر: ساقز» هران» تلمسان و 
جربه, میورقه و جزائر دیگری که شمار: آنها 
اعم از بزرگ و کوچک بشصت و هفت رسد 
ضبط کرد و نیروی بحری جنوا (ژن)» ناپولی 
(ناپل)» صقلیه (سیسیل)» مالط» و دول دیگر 
نصاری و مخصوصاً نیروی دریائی دولت 
اسپانیول یعنی دستۀ سفائن فیلیپ دوم را که 
در آن زمان به اوج عظمت و قدرت رسیده 
بود مغلوب و پریشان ساخت و کاپیتانهای 
معروف و مشهور بسیاری مانند دون الواره و 
غیره را اسیر کرد و سفائن و غنائم فراوانی از 
دشمنان گرفت و سواحل ایتالیا را از خصمان 
پا ک‌گردانید وبا فتح و فیروزی درخشان 
بقسطنطنیه عودت کرد. سلطان سلیمان با 
احتشام تمام په استقبال وی شتافت» بعدها 
پاشا مصمم ضبط مالط شد و در معیت 
طورغود پاشا در این راه جد و جهد نمود و 
تلفات و خسارات هنگفت بخصم وارد آورد 
ولی این بار کاری از پیش نرفت. طورغود 
پاشا بقتل رسید و وی به استانبول مراجعت 
کرد.اصل پیاله پاشا اصلا از خروأت بود و به 
ازدواج گوهر سلطان دختر شهزاده سلیم‌خان 
نایل گردید. در مسوقع جلوس سلطان 
سلیم‌خان ثانی مأموریت وکالت در مجلس 
خاص را پیدا نمود سپس با کشتی‌های جنگی 
وی را جهت فتح قبرس فرستادند و بسال 
۵ « .ق.درگذشت و در جوار جامعی که در 
قاسم‌پاشا بنا کرده بود در آرامگاه مخصوص 
خود بخا ک‌سپردند. در نزدیکی جامع نامبرده 
مدرسه» مکتب و تکیه‌ای بنا کرده و جامعی 
کر می ,گر چک پل در قات یادا 
ساخت و نیز در ساقز جامع بزرگی بنا کرد و 


۴ پیاله‌پاشا. 


آثار خیریة دیگری هم دارد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پباله پاشا. [ل] (إخ) (اوزون) یکی از 
فرماندهان نیروی دریانی زمان سلطان 
ابراهیم‌خان است. قبلا رئيس دارالصنایع 
کشتیهای جنگی بود و برای استخلاص کریمه 
و نواحی آزو از دست قزاقها با نیروی دریائی 
ببحر اسود سفر کرد و موفق شد و پس از نیل 
بدرجه فرماندهی در نیروی دریائی با سفائن 
جنگی وارد دریای سفید گردید و هنگام 
عودت هدایای مهمی برای تقدیم به 
اعلیحضرت سطان از طرف طرابلس غرب 
همراه وی فرستاده بودند. پاشا برخی را برای 
خود کنار گذارده بود و از این رو وی را به 
خا کو خون کشیده مالش را مصادره نمودند 
و در قاسم پاشا در باغچة خویش مدفون 
گردید.(قاموس الاعلام ترکی). 
پیباله پیما. [ل / ل پٍ /پ] (نف مرکب) که 
پیاله پسیماید. || شراب‌خوار. (آنندراج). 
باده‌خوار. باده‌نوش. پباله کش.جام‌گیر. 
صراحی‌کش. جام‌پیما. کشتی‌کش. دریا کش. 
لای‌نوش. می‌پرست. جام‌داره 

صوفی پیاله پیما حافظ قرابه پرهیز 

ای کوته آستینان تاکی درازدستی. حافظ, 
و رجوع به مجموعهٌ مترادفات ص ۱۵۶ شود. 
پباله دار. [ل / لٍ] (نف مرکب) که پیاله 
دارد. خداوند پیاله. صاحب پیاله. | که 
محافظت پیاله با اوست. رکابدار. (لفت محلی 
شوشتر نسخۀ خطی ذیل کلم رک‌ابدار). 
|شرابخوار. ج» پیاله‌داران. (از آنندراج): 
میکرد گریه ساقی بر گرد لاله‌زاری 

گویابه یادش آمد دور پیاله‌داران. آصفی. 
|[نام نوعی از رستنی‌ها. رجوع به پسیاله‌داران 
شود. 
پباله‌داران. إل /ل] (|مرکب) ج پیاله‌دار. 
|اتیره‌ای از دولیه‌ای بی‌گلبرک» بیشتر 
درختان منطقه معتدلٌ شمالی ازین تیره است 
و بیش از چهار صد جنس آن جنگلهای وسیع 
را تشکیل میدهند. چون میوه آنها در پیاله‌ای 
که از بهم پیوستن برگکهای گل تشکیل یافته 
قرار گرفته است آنها را پیاله‌دار مینامند.۱ 
( گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۲۷۶). 
پیاله‌دست. [ل / ل د] (ص مرکب) آنکه 


پیالٌ شراب در دست داشته باشد. (آنندراج): 


از باد عشق مست میباش 
وز داغ پیالددست میباش. ؟ از آنندراج). 
پباله زدان. رل / لر د[ (مص مرکب) باده 


نوشیدن. می نوشیدن. صراحی کشیدن. شراب . 


خوردن. 

پیاله‌زن. (لَ /ل ر] (نف مرکب) آنکه پیاله 
زند. باده‌نوش. میخوار. 

پیاله فروش. إل / لف ] (نف مرکب) آنکه 


پیاله فروشی کند. رجوع به پیال فرروشی شود. 
مرکب) عمل پیال‌فروش. با پیاله یعنی 
ظرفهای کوچک چون گیلاس فروختن 
شراب و دیگر مسکرات که در دکان 
می‌فروشی یا میخانه‌ها صرف شود نه با بطری 
و قرابه که بخانه برند و صرف کنند. 
پیاله کاری. [ل / لٍ] (حسامص مرکب) 
پیمودن شراب. شراب دادن. نظیر: لاله کاری. 
(آنندراج). || مشحون از پیاله کردن: 
هم کرد باغها را نرگس پیاله کاری 
هم کرد چهره‌ها را پیمانه لاله کاری. 
ظهوری. 
پباله کردن. [ل / لک د] (مص مرکب) در 
اصطلاح عوام متصوفه و درویشان. سردن و 
درگذشتن خاصه درگذشتن پیری یا مرادی. 
پیاله کش. ال / ل ک /کِ ] (نف مرکب) 
پیاله‌پیما. (آنندراج). می‌خوار. میخواره. 
پیالهپیما: 
رند پیاله کش را تأثیر وا گذاریم 
کاری‌بما ندارد ما را به او چه کار است. 
رجوع به مجموع مترادفات ص ۱۵۷ شود. 
پیاله گردان. [ل / ل گ] (نف مرکب) 
بسدور درآورندة جام. صراحی‌گردان. 
می‌دهنده. آنکه با پیاله جمع را می دهد. ساقی. 
(مجموعه مترادفات ص ۲۰۶): 
هوا خمار شکن گل پیاله گردان است 
پیاله نوش و میندیش از خمار امروز. 
صائب. 
پباله گردانی. إل / ل گ] (صامص 
مرکب) عمل پیاله گردان.ساقی‌گری. سقایت 
شراب کسان را با پیاله. 
یال گرفتن. (/ لگ رتا (سسص 
مرکب) قدح گرفتن. صراحی گرفتن. کنایه از 
نوشیدن شراب و باده‌خواری است* 
پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است... 
حافظ. 
به احتیاط ز دست خضر پياله بگیر 
مباد آب حیاتت دهد بجای شراب. ‏ صائب. 
پیاله گل آ کین کردن. ([ /ل گ ک د 
(مص مرکب) پر می کردن پیاله. پر کردن جام. 
پیاله نوا. [ل /ل ن] ((مرکب) ا کل و شرب. 
(آنندراج» ٠‏ 
پیاله نوش. [لْ / لٍ] (نف مرکب) پیالپیما. 
پاده‌خوار. شرابخوار؛ 
در عهد پادشاه خطابخش جرم‌پوش 
حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله‌نوش, 
حافظ. 
پیاله نوشی. [ل / لٍ] (حسامص مرکب) 


عمل پیاله‌نوش. شراب‌خواری, باده کشی. 


بادپیمائی, 


پیالة حور. [ /لٍ ي ج] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) پیالة مالامال. پل په چه جور یکی 
از خطوط جام جم است که بر لب بود. (از 
انندراج). رجوع به «جور» شود. 

پبالة زر. [ل / ل ي ر] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) افتاب. (مجموع مترادفات ص ۱۲). 
پیالة شراب. إل / ل ي ش] (تركيب 
اضافی, | مرکب) جام می. رجوع به مجموعةً 
مترادفات ص ۸۲ شود. 

پی اول. (ي أو و ]اول ((خ)" (سن...) پاپ 
مسیحی از سال ۱۴۰ تا ۱۵۵م. مولد آ کیه‌دوی 
به رد و جرح دو طریقة مسمی به «والشتین و 
مارقیون» پرداخته و در زمره انم نصاری 
درآمده است. (قاموس الاعلام ترکی). 

پی پنجم. (ي ب ج] ((خ ۲ اسسن) پاپ 
مسیحی از سال ۱۵۶۶ تا سال ۱۵۷۲م. وی 
جمعی کثیر را به انکیزیسیون (تفتیش عقاید 
مذهبی) گرفتار و پیمانی علیه دولت عشمانی 
منعقد ساخته است. کاتولیکها وی را در زمره 
قدیسان دراورده‌اند. 

پی چهارم. (ي ج ر ]((خ)" پاپ مسیحی 
از ۱۵۵۹ تا ۱۵۶۵م. 

پی دوازدهم. زي د ده] ((خ) (باسلی)۵ 
پاپ مسیحی وی از ۱۹۳۹ . بمسند پاپی 
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پی ۰۵9۵ اي دو ] ((خ)* اناس 
سیلویوس پیکولومی‌نی) پاپ مسیحی از 
۸ ۱۴۶۴ م. وی علیه دولت عشمانی 
تجهیز جنگ صلیبی کرد. عهدنمه‌هائی با 
برخی از دول منعقد ساخت و دوک دوبورگنی 
پادشاه فرانسه را برانگیخت تا خود بمیدان 
نبرد شتابد. او پیش از رسیدن بمقام کاردینالی 
دبیر امپراطور فردریک سوم بوده است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

پی دهم. اي د +] ((خ) (سارتو) ۲ پاپ 
مسیحی, از سال ۱۹۰۳ تا سال ۱٩۱۴‏ م. او 
ضد تجدد بود. ۱ 
بی سوم. [ي سو و ](اخ)" پاپ مسیحی در 
۳ م. میلادی. مولد زین" . وی ۲۷ روز در 
مقام پاپی بیش نبوده است. 

بی ششیم. [ي ش ش ] ((خ) "۱ پاپ مسیحی 
از سال ۱۷۷۵ تا سال ۱۷۹۹م. وی نخست 
دست باصلاحاتی زد. اما بر اثر اختلافی که با 
امپراطور آلمان و جمهوری فرانسه یافت و 


1 - Cupulifères. 

2 - Piel. 

4 - Piei ۰ 

5 - Pie XII (Pacelli). 
6 - Pie li AEneas Sylvius ۷۰ 
7 - ۱۵ X(Sarto). 
8 - Pie ۰ 

10 - Pie Vi. 


3 - Pie ۷۰ 


9 - ۰ 


استقامتی که در برابر دیرکتوار کرد بدست 
ژنرال برتیه توقیف شد. و بناپارت قسمتی از 
کشور وی و شهر رم را ضبط کرد و او 
سرگردان بفرانسه رفت و آنجا بمرد. 

ی نهم. اي ن ) (() (ماستائی - فرتی)۱ 
پاپ مسیحی از سال ۱۸۴۶ تا سال ۱۸۷۸ م. 
صاحب قاموس الاعلام ترکی آرد: وی ۳۲ 
سال یعنی بیش از همه اسلافش حک‌مرانی 
نموده است. از ابتدای امر اصلاحات زیادی 
در امور پاپی بموقع اجرا گذارد ولی در خلال 
همین احوال نهضتی استقلالی در تمام کشور 
ايتاليا ظهور کرده بود و سوجب اعلام 
جمهوریت گردید و در نتیجه پاپ بپادشاه 
ناپل ملتجی شد و سرانجام پس از یکسال 
توسط ناپلئون سوم به رم بازگشت. ولی 
احوال سیاسی بکلی تغییر یافته بود. اوضاع و 
احوال کشور اجاز؛ اصلاحات نمیداد. ناچار 
کافۂ امور سیاسی را بکف کفایت کاردینال 
آنطونلی وا گذارکرد و خود به امور دینی 
صرف پرداخت. در خلال این احوال جمعی از 
علمای نصارا مسئلةٌ مصیب بودن پاپ را 
مطرح کردند و خواستند وی را مصون از خطا 
قرار بدهند ولی اتحاد ایتالیا در ترقی بود و 
| کثر قلمرو پاپ را به پادشاهی کشور ملحق 
ساختند و فقط رم و اطرافش بدستیاری و 
کمک عسا کر فرالسه در برابر گاریبالدی 
پایداری توانستند. بسال ۱۸۷۰ م. فرانسه 
مغلوب آلمان گردید و بدین طریق پاپ بی 
حامی و سرپرست ماند و راه لشکر ایتالیا به 
رم باز شد. پس پادشاه وقت ویکتور امانوئل 
پای‌تخت را از فلورانس به رم منتقل ساخت» 
و بدین طریق حکومت ظاهری پاپ خاتمه 
پیدا کرد. و حکومت روحانی وی بموجب 
عهدنامه‌ای تصدیق شد و سالانه مبلغ 
۰ فرانک بمسند پاپی تخصیص داده 
شد. اما پی نهم نه معاهده و نه تخصیص 
هیچکدام را پپذیرفت و خود را بسمت اسیری 
شناساند و از آن زمان به بعد از واتیکان قدم 
بیرون ننهاد و پس از وفات ویکتور آمانوئل 
بسال ۱۸۷۸ م. درگذشت. و لشون ۱۳ پاپ 
مسیحی و خلفش شیوء او را پیش گرفت. 
ملک خویش را مغضوب و خود را اسیر 
معرفی کرد. 

پی هشتم. [ي هَت ] ((خ)" پاپ مسیحی از 
سال ۱۸۲۹ تا سال ۰ م. 

پی هفتم. (ي دَثْ] (()۲ (شسیارامنتی) 
پاپ مسیحی از سال ۱۸۰۰ تا ۱۸۲۳ م. وی 
سای ال ۱۸۳۱]با تابون پست وه 
فرانسه رفت و تاج امپراطوری را بر سر وی 
نهاد. اما این دوستی دیری نپائید و ناپلئون 
املا ک‌او را از حيط تصرفش بدر آورد و 
بسال ۱۸۰۹ رم را نیز ضبط کرد و پاپ را با 


خود به فونتن‌بلو برد و وی آنجا چون اسیری 
میزیست. وی نا گزیردر ۱۸۱۳ پیمان دیگری 
مبنی بر کناره گیری از حکومت ظاهری و 
اقامت در فرانسه منعقد ساخت و سرانجام 
بسال ۱۸۱۴ م. بر اثر سقوط ناپلئون به رم 
بازگشت و زمام امور کشور خویش را پدست 
گرفت. 
پی بازد‌هم. (ي د ] () (راتی)؟ پاپ 
مسیحی از سال ۱۹۲۲ تاسال ۱۹۳۹م. وی با 
حکومت ایتالیا پیمان لاتران * را بسال ۱۹۲۹ 
مبنی بر استقلال ارضی مقر پاپ امضا کرده 
است. 
پیام. [پٍ] ()* رسالت. پیغام. (جهانگیری). 
خبر و پیغام. (برهان). از زبان کسی چیزی 
گفتن و آن را پیغام زبانی هم میگویند و پیغام 
کاغذی, پینامی که وسیل مکتوب ادا کنند. 
(آنندراج). در تداول امروزی شفاها بوساطت 
کسی گفتاری را بسومی فرستادن است لکن 
در قدیم این لفظ عام بوده است از کس و نامه. 
صاحب آنندراج آرد: پیام با گزاردن و کردن و 
دادن و رسانیدن و آمدن و آوردن و بردن 
مستعمل است و شواهدی ذ کر کند. الوک. 
(منتهی الارب)؛ 

نزد آن شاه زمین دادش پیام 

داروئی فرمای زامهران بنام, رودکی. 
خرزاسب را از آن (از نامه گشتاسب) خشم 
آمد و نامه‌ای کرد بگشتاسپ در جواب نامه او 
و اندر آن پیغامها داد سخت‌تر از آنکه او 
نوشته بود. (ترجمهٌ تاریخ طبری بلعمی). 
پیامیست از مرگ موی سفید 
ببودن چه داری تو چندین امید. فردوسی. 


پیام سکندر بیاراست راست. فردوسی. 
کجاخود پیام ارد از خویشتن 

چنان شهریاری سر انجمن. فردوسی. 
پیام سپهدار توران بداد 

سیاوش ز پیفام او گشت شاد. فردوسی. 
پیام درشت اوریدم پشاه 

فرستنده پرخشم و من بیگناه. فردوسی. 
پیامی فرستاد زی گرگسار. فردوسی. 
وز آن پس فرستیم یک‌یک پیام 

مگر شهریاران بیابند کام. فردوسی. 
جهان بد به آرام زان شادکام 

ز یزدان بدو نوبنو بد پیام. فردوسی. 
یکی نامه باید چو برنده تيغ 

پیامی بکردار غرنده میغ. فردوسی. 
بیامد سپهبد بکردار باد 

بکاوس یکسر پیامش بداد. فردوسی. 
بدو گفت رستم که از پهلوان 

پیام آوریدم بروشن روان. فردوسی. 
بیامد بنزدیک دستان سام ۱ 


۵۸۷۵  .مایپ‎ 


بیاورد از آن نامداران پیام. فردوسی. 
پیامی همی نزد قیصر برم 

چو پاسخ دهد نزد مهتر برم. فردوسی. 
پیامی فرستاد پرموده را 

مر آن مهتر کشور و دوده راء فردوسی. 
چو آمد فرستاده گفت این پیام 

چو بشنید ازو مرد جوینده نام. فردوسی. 
فرستاده آمد بگفت آن پیام 

ز پیغام بهرام شد شادکام. فردوسی. 
نشستند سالی چنین سوگوار 

پیام آمد از داور کردگار. فردوسی. 
برین نیز هر چند می بنگرم 

پیام تو باید بر خواهرم. فردوسی. 
از ایران یکی کهترم چون سمن 

پیام آوریده بشاه یمن. فردوسی. 
چو بشنید دایه ز دختر پیام 

سبک رفت و میزد بره تیز گام. فردوسی. 
ایا باد بگذر به ایران زمین 

پیامی ز من بر بشاه گزین. فردوسی. 
پیام بزرگان بخاقان بداد 

دل شاه توران ازآن گشت شاد. فردوسی. 
پپرسید و بستد ازو نامه سام 

فرستاده گفت آنچه بودش پیام. فردوسی. 
پیام گرانمایه قیصر بداد 

فرستاده خود با خرد بود و داد. فردوسی: 
پیام من این است سوی جهان 

بتزد کهان و بنزد مهان. فردوسی. 


گفت کم دوش پیام آمده از زردشت 

باه باه شک زا کشت برد وی 

از تو مارا نه کنار و نه پیام و نه سلام 

مکن ای دوست که کیفر بری و درمانی. 
منوچهری. 

چرا چو سوی تو نامه و پیام نفرستد 

را کی بت وا ایک ۵ 

ناصر خسرو. 
ايزد پیام داد ترا: کاهلی مکن 
در کار | گرتمام شنودستی آن پیام. 

و 
رو دست بشوی و جز بخاموشی 
پاسخ مده ای پسر پیامش را. ناصرخسرو. 
حکمت بشنو ز حجت ايرا کو 
هرگز ندهد پیام درگاهی. 
عقل چه آورد ز گردون پیام 
خاصه سوی خاص نهانی ز عام. ناصرخسرو. 
گفتیی هریک رسولست از خدا 
سوی ما و نورهاشان چون پیام. ناصر خسرو. 


ناصر خسرو. 


1 - Pie |X, Mastaî - ۸ 


2 - Pie VIII. 

3 - Pie ۷۱۱ ۵۰ 

4 - Pie XI, Ratti. 

5 - Latran. 6 - Message. 


۶ پیام. 


نوک پیکانها چو پیکا 


از اجل آرند خصمان را پیام. انوری. 
صد هزار اهل درد وقت سحر 
آرزومند یک پیام تواند. عطار. 


مرا خیال تو بلله که غمگسارتر از تست 


خیال باز مگیر ار پیام بازگرفتی. خاقانی. 
خضر از زبان کعبه پیامم رساند و گفت 
احسانش رد مکن که ولی نعمت منست. 

۱ خاقانی. 
کافتاب از پیام حالی زر 
جبریل که این پیام بشنید 
جانی ستد از زبان کعبه. خاقانی. 


پیش پیام و نامه‌ات طوفان گریست چشمم 
چندین بگرد موئی طوفان چگونه باشد. 


خاقانی. 
چشم براهم مرا از تو پیامی رسد 
وز می وصل تولب بر لب جامی رسد. 
خاقانی. 
گاهی‌بدست خواب پیام خیال ده 
گه‌بر زبان باد سلام وف فرست. خاقانی. 
آمد نفس صبح و سلامت برسانید 
بوی تو بیاورد و پيامت برسانید. خاقانی. 


پیش پیام و نامه‌ات بر خا ک‌باز غلطم 
در خون و خاک‌صیدی غلطان چگونه باشد. 


خاقانی. 


پیام دوست نسیم سحر دریغ مدار 
بیا ز گوشه‌نشینان خبر دریغ مدار. 
گوش رباب از هوا پیام طرب داشت 


از سه زبان راز آن پیام برآمد. خاقانی. 

پیام داد بدرگاهش آفتاب که من 

ترا غلامم از آن بر نجوم‌سالارم. خاقانی. 

گرصد پسر بدم همه را کردمی فدا 

آنروز کامدش زرسول اجل پیام. خافانی. 

موی سپید از اجل ارد پیام 

پشت خم از مرگ رساند سلام. نظامی. 

بگفت ای وفادار فرخنده‌خوی 

پیامی که داری بلیلی بگوی. سعدی. 

گرنیاید بگوش رغبت' کس 

بر رسولان پیام باشد و بس. سعدی. 

بهر این گفت آن رسول خوش‌پیام 

رمز موتوا قبل موت یا کرام. مولوی. 

سخنی داشت ت لبت با با من وایروی کجت 

نا گه‌از گوشه‌ای آمد که گزارد پیغام 

چون ميان من و تو هیچ نمیگنجد موی 

خود چه حاجت که بحاجت دهی البته پیام. 
سلمان ساوچی. 

آن عهد یاد باد که از بام و در مرا 

هر دم پیام یار و خط دلبر آمدی. حافظ. 

بجان او که بشکرانه جان برافشانم 


اگربسوی من اری پیامی از بر دوست. 


حافظ. 


خاقانی. 


عجب از وفای جانان که عنایتی نفرمود 
نه بنامه‌ای پیامی نه به خامه‌ای سلامی. 
حافظ. 

جان بر قدمش بباید افشاند 
پیکی که ازو دهد پیامی. یغما. 
آورد پیامی که ازان روز که رفتی 
در خانة ما پیش نه دودست و نه چرغند. 

؟(از آنندراج). 
||نزد صوفیه اوامر و نواهی را گویند. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 


پیام. (ٍ] ((خ) نام یکی از ایستگاههای 


راه‌آهن آذربایجان که بجای ایستگاه یام 


پیام. [پ ] (اخ) میر شرف‌الدین. یکی از امرا 


و شمرای هندوستان. وفات ۱۱۶۶ ه.ق 


پیا م آور. زب َ] (نف مرکب) رسول. آنکه 


واسطه ابلاغ سخنی و گفتاری از کسی 
بدیگری باشد خواه زبانی و خواه بنوشته. 
پیغام‌آور. قاصد. (شعوری). اینلچی. 
(شموری)؛ 

رسولی رسیده‌ست با رای و هوش 
پیامآوری چون خجسته سروش. 
درآمد پیام آور سرفراز 
پرستش‌کنان برد شه را نماز. 
اگرمن بچشم تو نام‌آورم 

سکندر نیم زو پیامآورم. 

در آیین شاهان و رسم کیان 


نظامی. 
نظامی. 
نظامی. 
پیام آوران ایمنند از زیان. نظامی. 
ترنم‌سرای تهی‌مایگان 

پیامآور دیگ همسایگان. 
نماید که در حضرت. شهریار 
پیام آورم بازخواهید بار. 

به بیغاره گفتا بیاور پام 

پیام آور از پند بگشاد کام. 

= پیام آور مختار؛ پ 2 پیغمبر | کرم 
جز کایزد دادار مور مختار. ناصر خسرو. 


پیام آوردن. [پٍ و د] اسص مرکب) 


پیغام گزاردن. رساندن سخنی يا نام متضمن 
گفتاری از کسی بدیگری. پیام آوریدن: 
یارب از فردوس کی رفت این نسیم 


یارب از جنت که آورد این پیام.؟ سعدی. 
تا پای مبارکش بیوسم 

قاصد که پیام دلبر آورد. سعدی. 
نسیم سبزه و بوی ریاحین 

ا آرده از خرو په شبرین. ۰ 
پیام آوری. اب و ] (حامص مرکب) عمل 
پیامآور. رسالت. پیغا‌گزاری: 

سکندر بحکم پیام‌آوری 

بر خویش خواندش بنام‌آوری. نظامی. 
پیام آوریدن. (ب ود1( (مص مرکب) یام 


پیام کردن. 


آوردن. رجوع به پام آوردن شود. 


پیامبو. [پ ب ] (نف مرکب) پیخامبر. پیغمبر. 


پیمبر. وخشور. نبی. رسول. آنکه واسطة ابلاغ 
سخنی باشد از کسی بدیگری خواه بزبان و 
خواه بنامه. رجوع به پیغامبر و پیغمیر و پیمبر 
شود. | قاصد. برید. پیک. پیک خبر رساننده. 


(شرفنامه). | پیام آود. رجوع به پیام‌آور شود. 


پیام بردن. [پ ب د] (مسص مرکب) 


رساندن سخنی و گفتاری از کسی بدیگری. 
اداء رسالت کردن. پیام رساندن. 


پیامبری. زپ ب ] (حامص مرکب) عمل 


پسیامبر. پسیغمبری. وخشوری. رسالت. 
پیام‌گزاری. 


پیام دادن. [پَ د] (مص مرکب) پیفا 


دادن. پیغام فرستادن. پیفام کردن. پیام کردن. 
پیام فرستادن؛ 
فرستاده آمد بدادش پیام 


ز شاه و ز گرسیوز نیکنام. فردوسی. 
توا کنون ازیدر بشادی خرام 
بخاقان بگو آنچه دادم پیام. فردوسی. 
ز شاه و زگردان بپرسید سام 
وز ایشان بدو داد نوذر پیام. فردوسی 
ایزد پیام داد ترا کاهلی مکن 
در کار | گرتمام شنودستی أن پیام. 

ناصر خسرو. 


پیام دادم نزدیک آن بٽ کشمیر 
که دل بحلقهٌ زلف تو از چه راست اسیر 
جواب داد که دیوانه شد دل تو ز عشق 


پره نیارد دیوانه را مگر زنجیر. معزی. 
سوی خسرو شدی پیوسته شاپور 
بصد حیلت پیامی دادی از دور. نظامی. 
پیام دادم و گفتم بیا خوشم میدار 
جواب دادی و گفتی میا خوشم بی تو. 

سعدی. 
این چرا گفتم چرا دادم پیام 
سوختم بیچاره را از گفت خام. مولوی. 


و رجوع به پیغام دادن شود. 


پیام ۵اشتن. [پَ ت ] (مص مرکب) حامل 


پیام بودن. 

پیام رساندن. [پ ر /ر د] (مص مرکب) 
پیام پردن. الا کت 

اگروقتی کنی بر شه سلامی ۱ 
بدان حضرت رسان از من پیامی. نظامی. 


پیام فرستادن. [پَ ف ر 15 (مص مرکب) 


پام دادن. پیفام دادن. پیام کردن. پیفا 
فرستادن: 
چرا چو سوی تو نامه و پیام نفرستد 
ترا بهر کس نامه پیام بید کرد. 
ناصرخسرو. 


پیا م کردن. [بَ ک د] (مص مرکب) پیام 


۱-نل: ور نیاید بگرش همت. 


پیام‌گزار. 
فرستادن. پیام دادن. پیغام دادن: 
نزد آن شاه زمین کردش پیام 
داروئی فرمای زامهران بنام. 
چرا چو سوی تو نامه و پیام نفرستد 
ترا بهر کس نامه و پیام باید کرد. 

۲ ناصر خسرو. 
پیا م‌گزار. [پٍ گ] انف مرکب) رسول. 
پیامبر. پیام‌اور. پیام‌رسان. مبلغ رسالت. 
پیغام اور. ||قاصد. پیک. برید. 
رسالت. پیام پردن. پیام آوردن. پیام رساندن: 


رودکی. 


هزبرانی که شیران شکارند 

بپای خود پیام خود گزارند. نظامی. 
کرا مجال سخن میرود بحضرت دوست 

مگر نسیم صبا این پیام بگزاردد. سعدی. 
گوش‌دلم بر درست تا چه بیاید خبر 

چشم امیدم براه تا که گزارد پیام. سعدی. 


پیام گزاری. (پَ گ] (حامص مرکب) 
عمل پیام‌گزار. رسالت. قاصدی, پیامبری. 
پیامن. [م] (اخ) دهی از دهستان زردلان 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه. واقع در 
۳ هزارگزی جنوب خاوری کرمانشاه و ۳۱ 
هزارگزی سراب فیروزآباد. کوهستانی. 
سردسیر. معتدل. دارای ۱۵۰تن سکنه. اب 
آن از رودخانةٌ صمیره. محصول انجا غلات و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و تھی 
هیزم و زغال. راه آن مالرو است و سا کنین از 
طایفۀُ کوشوند هستند و تابستان بکوه نمیر 
میروند. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
پیاموزش. [ز ] (() نوعی پیاز سفید بیابانی 
دوائی. بصل‌الفار. (شعوری). و ظاهراً مقلوب 
پیازموش باشد. 
پیاموش.() نوعی پیاز سفید. اسقیل. بصل. 
عنصل. (شموری). ظاهراً مخفف پیازموش 
باشد. 
پیاموفته. [ن تِ] ((خ)۱ (دامسنة کوم). 
پیمون " نام خط بزرگی در انتهای شمال غربی 
ایتالیاء از دو طرف مغرب و شمال محاط بعقبة 
جبال آلپ و از جهت جنوب محدود بسلسلة 
جبال آپنین قسمت علیای حوض نهر پو را 
تشکیل دهد. از طرف شمال» بسویس, از 
سمت مغرب بفرانسه و از جانپ جنوب 
بلیگوریا و از سوی مشرق به لوسبا, دیا 
محدود باشد و ميان ۴۴ درجه و ۴۶ درجه و 
۷ دیق عرض شمالی و ۵ درجه و ۱۱ دقیقه 
و ۶درجه و ۵۲ دقیقۀ طول شرقی امتداد یافته 
است. طول اعظم ممتده‌اش از جنوب غضربی 
پسوی شمال شرقی به ۲ و عرض اعظمش 
به ۱۷۸ هزارگز میرسد. مساحت آن ۲۹۳۴۹ 
هزار گز مربع و کرسی آن شهر تورینو است و 
این خطه بچهار ایالت: تورینو, کونی, نواره. 


الکساندریا منقسم شده است. پیامونته تماما 


در ساحل آدریاتیک واقع گشته و طرف 
علیای حوض نهر پو را تشکیل میدهد و 
علاوه بر این رود. نهرهای: تانارو, استوره. 
بورمیداء نربیاء دوآره» سسنا و تسین نیز از 
جبال واقعه در اطراف خطه سرچشمه گرفته و 
پس از سيراب کردن اراضی تماماً وارد نهر پو 
میشوند. جهات شمال و مغرب و جنوب این 
ایالت از دامنه‌های دو سلسلهٌ جبال الپ و 
آیتین:تشکیل شنم آنستا: قشمت وستطی و 
جهت شرقی آن جلگه است و با این وصف 
بازوئی از او بسوی شمال امتداد یافته تا 
اواسط کشانیده شود و علاوه بر این در ميان 
تورینو و آلکساندریا کوهی ممتد از مشرق 
بسوی مغرب و در بین جلگه‌ها چندین تل و 
پشته نمایان است و در نتیجه مواقع و مناظری 
بس دلکش و خرم پدید آورده است. هوایش 
در کوهستانها بسیار سرد ولی سالم و در 
جلگه‌ها معتدل و در عین حال سریع‌التحول 
میباشد. اراضی بسیار حاصلخیزی دارد 
علی‌الخصوص که فعالیت و سرزندگی 
سکنه‌اش بر رونق آن افزوده است و عمده 
محصولات آن عبارتست از: گندم. ذرت, 
کتان, کنف. برنج و دیگر حبوبات و تغذی 
عمدهٌ اهالی از ذرت است. باغ و باغچه‌های 
فراوان در دامنة جبال و بغازها دیده میشود و 
شراب بسیار خوب دارد, از آنجا ابریشم کلی 
بدست می‌اید. معدن آهن و غیره بسیار دارد 
ولی بسبب نبودن سوخت استخراج نمیشود و 
مرمرهای بسیار عالی سفید, سبز, زرد. 
سماقی و احجار بنائی بسیار زیبا دارد. معادن 
نمک متبلور آن نیز بسیار است. چرا گاههای 
فراوان نیز دارد. اما حیوانات اهلیش آتقدرها 
نیست. اسبهایش پرزور ولی کوچکند. 
حیوانات وحشی در کوههای بلند یافت 
میشود در جاهای پست حیوانات شکاری 
اندک است. صنایم آنجا روزبروز رو بترقی 
میرود و مخصوصا کارخانجات منسوجات 
ابریشمی, نخی, پشمی فراوان دارد, ادوات و 
آلات فراوان از آهن و پولاد مسیسازند. 
کارخانجات اسلحه‌سازی و دباغخانه‌های 
بسیار دارد. خطوط آهن آن پسیارست و 
بوسیلة تونلی در سلسلة آلپ با خطوط آهن 
فرانسه اتصال یافته و تجارت پرفعالیتی 
بوجود آورده است. اهالی آنجا مردمی دلیر و 
کوشاهستند و بایک نوع زبان ایتالیائی قریب 
بزبان فرانسۂ ولایتی معمول در جنوب فرانسه 
تکلم میکنند که با زبان ایتالیائی ادبی بس 
متفاوتست و برخی نیز بزبان فرانسه سخن 
میگویند. خطه پیامونته در ازمنۀ قدیمه 
مسکن گلها یعنی اقوام کلت بوده, بعدها 
رومیان آنجا را تصرف کردند و هنگام سقوط 


,این دولت تدریجاً بدست هصرول‌ها و 


پیان. ۵۸۷۷ 


استروگوتها و لومباردها افتاد و بالاخره تابع 
شارلمانی شد و سپس شکل نواحی 
ملوک‌الطوایفی گرفت و در اوائل قرن یازدهم 
میلادی هومبرتو کنت ساووا پاره‌ای از نقاط 
پیامونته را ضبط کرد و احفاد وی متدرجاً 
ممالک خود را توسعه دادند چنانکه آمدۀ 
هشتم از آن خاندان بسال ۱۳۹۱ م. عنوان 
دوک ساووا یافت و همچنین ویکتور امد 
دوم بر فرانسه و اسپانیول و اتریش در ۱۷۲۰ 
غلبه کرد و عنوان پادشاهی ساردنی را بدست 
آورد. در ۱۷۹۶ بناپارت پیامونته را ضبط 
کردو بفرانسه ملحق ساخت و در نتیجد 
ویکتور امانوئل اول بساردنی منتقل شد و 
پس از سقوط بناپارت در ۱۸۱۴ بجای خود 
بازگشت و از سال ۱۸۴۸ پیامونته برای 
پرورش فکر اتحاد ایتالیا مرکزیتی پیدا کرد 
چنانکه ویکتور امانوئل بدستیاری نیروهای 
فرانسوی | کثر تقاط ایتالیا را از دولت اتریش 
بازپس گرفت و عنوان بادشاهی ایتالیا را 
بدست آورد و یکمک گاریبالدی و ماچینی و 
کاوورک اتحاد ایتالیا را بسط داد و پایتخت را 
اول به فلورانس و سپس به رم منتقل ساخت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پیامیی. (پ ] (!خ) عبدالسلام. از اهالی 
استانبول و از شعرای دور: سلطان مرادخان 
ثالث است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیامیی. [پ ] (اخ) از شعرای هندوستان 
است و در عصر ا کبررشاه ميزیسته و قرابتی نیز 
با شاه داشته است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیامی. [پ ] ((خ) (ملا...) مروی است. | کثر 
اوقات در شیوه قلندری میگشت. میگویند 
آخر بایرمیرزا او را تربیت کرده صدر ساخته 
بود. این ابیات ازوست: 

وفا وعده کردی جفا مینمائی 

مه من عجب پیوفا میلمائی 

چو بیگانگان مگذر ای نور دیده 

که در چشم من آشنا مینمائی 

پیامی چو زلف بتان بیقراری 

بدام کسی مبتلا مینمائی. 

(مجالس‌النفاس ص ۱۵۳ و ۱۵۴). 

پيامیغ. (پ] () گوشت ماهی. (فرهنگ 
شعوری ص ۲۳۵ ج ۹ 
پیان. [پ] (اخ) دهی از دهستان سوسن 
بخش ايرءٌ شهرستان اهواز. واقع در ۱۸ 
هزارگزی شمال اییزه. کوهستانی, گرمسیر, 
دارای ۱۸۰ تن سکنه, اب ان از چشمه. 
محصول آنجا گندم و جو. شغل اهالی زراعت. 
راه آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 
پیان. (روسی» ص) مست. سکران. مستِ 


1 - Piémonte. 2 - Piémonrt. 


۸ پیانو. 

مست. طافح. لول. مست لایعقل. که سر از 
پای نشناسد. 

یانو. [ن] (ایتالیائی, )' نام یکی از آلات 
موسیقی. نام دستگاهی که بدان نوازند. از 


ذوات‌الاوتار است و اوتار آن فلزی است. 


پیانو زدن. ان ز ] (مص مرکب) نواختن 
پیانو. 
پیانوژن. [ن ز] (نف مرکب) نوازندۀ پیانو. 
آنکه پیانو را پنوازش آورد. 
پبانوزنی. ان ز] (حامص مرکب) عمل 
پیانوزن. 
پیانوزه. [نْ ] ((خ)" نام جزیره‌ای است در 
ایتالیا, در ساحل غربی توسکانه در بحر تیرنه 
واقع در ۱۲ هزارگزی مغرب جزيرء الب. 
شش هزارگز طول و چهار هزارگز عرض 
دارد. اراضی آن مسطح و پست و با درختان 
زیتون مستور میباشد و ملحق به ایالت 
لیورنوست و آن در زمان رومیان تبعیدگاهی 
بود. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیانوزه. [ن ) (اخ) "نام جزیرۂ کوچکی در 
دریای آدریاتیک ملحق به ایالت فوجه. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پیانوساز. [نْ] (نف مرکب) آنکه پیانو سازد. 
|| آنکه دستگاه مذکور را مرمت و تعمیر کند. 
پبانوسازی. [ن] (حامص مرکب) عمل 
پیانوساز. 
پیانه. نا (إع)" نام نهری در اواسط روسیه, 
و آن وارد نهر سوره از توابع ولگا گردد و از 
ایالت سیمبیرسک سرچشمه گیرد و اول 
بشمال غربی و بعد بجنوب شرقی و سرانجام 
بمشرق جاری شود و دوباره به ایالت 
سیمبیرسک درآید. پس بسوی شمال رود و 
در نزدیکی نیگورود بنهر نامبرده ریزد. دو 
محاربه میان روسها و تاتارها بسال ۱۳۷۷ م. 
در ساحل این نهر اتفاق افتاده است. در جنگ 
اول روسها و در جنگ دوم تاتارها سغلوب 
شده‌اند. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیانه دی گرچی. ان کر /ر] )"نام 
قصبه‌ای است در ایالت پالرمو از جزيرة 
صقلیه (سیسیل) واقع در ۱۶ هزارگزی جنوب 
غربی پارمو در دامةکوه کوکو دارای مه قعی 


بسیار شاعرانه. مردم آن از احفاد آرناژودها 
هستند که در زمان اسک‌ندریک به ایتالیا 
همجرت کرده‌اند و هم اکنون نیز بزبان 
آرناژودها تکلم کنند و آئین اورتودوکس را 
پذیرفته‌اند. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیاوار. () صنعت و شغل و عمل و هنر. 
فیاوار. رجوع به فیاوار شود. 
پیاوه. [و] ((خ) "نام نهری در خط ونتی از 
ایتالیا و آن از جبال الپ نوریک سرچشمه 
گیردو نخست بسوی جنوب غربی و سپس 
بطرف جنوب شرقی روان شود و از ميان دو 
قصبة پیاوه‌دی کادوره و بلوم بگذرد و ایالت 
وندیک بشکافد پس به دو بازو منشعب شود 
و بدریای آدریاتیک وارد گردد. طول مجرای 
آن بالغ به ۲۲۵ هزارگز است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پیاوین. (اخ) دهی از دهستان نمشیر بخش 
بانة شهرستان سقز واقم در ۳۰ هزارگزی 
شمال باختری بانه و ۴۶ هزارگزی شمال 
خاور شوسۀ بانه بسردشت. کوهستانی. 
سردسیر» دارای ۱۰۵ تن سکنه. اب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات و لبنیات و ارزن 
و محصولات جنگلی. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
پیاهو. [پَ ] ((مرکب) هر چیز که انرا اهوپی 
گویند. و بمعنی آهوپای هم آمده است که 
خانهة شش بهلو و گچ‌بری و مقرنس‌کاری 
باشد. (برهان). آهوپای. پی‌اهو. 
پی‌استان. ب ] (اخ) دهی از دهستان 
حلوان بخش طبس شهرستان فردوس. واقع 
در ۷۰ هزارگزی باختر طبس. سر راه مالرو 
عمومی دستگردان. کوهستانی. دارای ۲۴۷ 
تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آن غلات 
و تریا ک و خرما. شغل اهالی زراعت. راه 
مارو است. دبستانی دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 1٩‏ , 
پی استوار. [پ /پ أ ت ] (ص مرکب) که 
دارای پی و عصب محکم است: معزی؛ مرد 
درشت و پی‌استوار. (منتهی الارب). 
بی‌افزاره. اپ /پ أَرَ /ر] ((مرکب) 
ستون (؟)؛ 

پی‌افزاره سیمین و زرین زده 
درون مشک و بیرون به زر" آژده. 
پی افشردن. ١پ‏ /پ آش د] (سسص 
مرکب) پایداری کردن. پافشاری کردن. پای 
فشردن. استقامت ورزیدن. استوار ماندن* 


اسدی. 


بیاورد لشکر سوی خوار ری 

بیاراست لشکر بیفشرد پی. فردوسی. 
در ستمکارگی پی افشردند 

میگرفتند و خانه میبردند. نظامی. 


' «گرباره از بخت امیدوار 


پی افشرد بر جای خویش استوار. نظامی. 
سکندر دران داوری گاه سخت 
پی افشرد مانند بیخ درخت. نظامی. 


پی‌افکن. (پَ /پ اک ]نف مسر کنی) 
بنیان‌کن. زیروزبرکننده. ویران‌سازنده. 
ازبن‌برانداز. کن‌فیکون‌سازنده: سیلی 
پی‌افکن؛ بنیان‌کن. || بنیان‌گذار. پی‌انک‌ننده. 
پراورنده. بنيادنهنده. 

پی افکندن. [چ /پ آک د] (سص 
مرکب)بنا کردن. ساختن. عمارت کردن. بن 
افکندن. بناء. تأسیس. بنا نهادن. برآوردن. 
بنیان کردن. پی انداختن؛ 

پی افکندم از نظم کاخی بلند 


که‌از باد و باران نیابد گزند. فردوسی. 

مداین پی افکند جای کیان 

پرا کنده بسیار سود و زیان. فردوسی. 

یکی باره افکند ازین گونه پی 

ز سنگ وز چوپ و ز خشت و ز نی. 
فردوسی. 

ز خارا پی افکنده در ژرف آب 

کشیده‌سر باره اندر سحاب. فردوسی, 


این افکندن کاری (سخنی)؛ بنیاد نهادن ان؛ 


به شیروی بخشیدم آن برده رنج 


پی افکندم او رایکی تازه گنج. ‏ فردوسی. 
پی افکن یکی گنج ازین خواسته 
سوم سال را گردد آراسته. فردوسی, 
سخنهای هرمزد چون شد ببن 
یکی نو پی افکند موبد سخن. فردوسی. 
پی کین تو افکندی اندر جهان 
ز بهر سیاوش ميان مهان. فردوسی. 
یکی جنگ با بیژن افکند پی 
که‌اين جای جنگست يا جای می. فردوسی. 
بزد بر سر خویش چون گرد ماه 
یکی فال فرخ پی افکند شاه. فردوسی. 
بگو ید ابر شاه کاوس کی 
که‌بر خیره کاری نو افکند پی. . فردوسی. 
ز گوینده بشنید کاوس کی 
برین گفته‌ها پاسخ افکند پی. ‏ فردوسی. 
بشاهآگهی شد که کاوس کی 
فرستاده و نامه انکند پی. فردوسی. 
کس آمد بگرد وی از شهر ری 
برش داستانی بیفکند پی. فردوسی. 
چو آن پوست بر نیزه بر دید کی 
بنیکی یکی اختر افکند پی. فردوسی. 
بدین خرمی بزمی افکند پی 
Piano. 2 - Pianosa.‏ - 1 
Pianosa. 4 - Piana.‏ - 3 
Piana dei Greci.‏ - 5 
Piave.‏ - 6 
۷-نل:به در. 
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۳ انداختن. 


کزان بزم ماه آرزو کرد می. اسدی. 
بدو داد تا مرز قزوین و ری 

یکی عهد بر نامش افکند پی. اسدی. 
پنگر که خدای چون بتدبیر 

بی آلت چرخ را پی افکند. ناصرخسرو. 
زگیلان برون شد درآمد به ری 

به افکندن دشمن افکند پی. نظامی. 


||اختراع کردن. ابداع کردن. نو آوردن. چیزی 
راپاعث شدن؛ 

۱ پدر مرزبان بود ما را به ری 

تو افکندی این جستن تخت پی. فردوسی. 
| آغازیدن. شروع کردن. رجوع به پىی 
اندرافکندن و نیز رجوع به افکندن شود. 

پی انداختن. زپ /پ ات] (سسص 
مرکب) رجوع به پی افکندن شود. 

پی اندرافکندن. [پ /پ اد اک ذ] 
(مص مرکب) پی افکندن . آغازیدن. . شروع 
کردن؛ 

چو رستم بیامد بیاورد می 

به جام بزرگ اندرافکند پی. فردوسی. 
بی‌اندربی. [پ / پ اد پ / پ] (ق 
مرکب) یکی بدنبال دیگری. متصل. (فرهنگ 
شعوری ج ۱ ص ۲۵۵). پیاپی. 

پی‌بدی. [ب /باا] لغ) جرج 
بشردوست آمریکائی, متولد در دانور. وی 
ببسط و توسع تعلیمات در ميان طبقات 
کارگر کمک بسیار کرده است (۱۷۹۵ - 
۹ م( 

پی بو. [پ / پ ب ] (نف مرکب) پی‌شناس. 
آنکه پی برد. انکه دریابد. قائف. (مهذب 
الاسماء). 

بی بر یی ۰پ /پ ب پ /پ] (ق مرکب) 
قدم‌پرقدم. اثر قدم پر اثر قدم و آن ن کنایه از 
متعاقب رفتن است. (آنتدراج). 

پی برداشتن. زپ ااي 
مرکب) دنبال کردن. تعقیب کردن؛ 

گربه ما همسفری, سلسله از ما پردار 

پشت پا زن دو جهان را و پی ما بردار. 


صائب. 
||دنبال کردن کسی برای یافتن وی. ایز او را 
برداشتن 
پي کشتن شاه برداشتند. نظامی. 
||محو کردن, از ميان بردن: 
دو گرگ جوان تخم کین کاشتند 
پی‌روبه پر برداشتند. نظامی. 


پی بردن. [پَ / پ ب د] (مص مرکب) 
واقف گشتن. آگاه‌شدن, اطلاع یافتن. آ گاهی 
یافتن, اطلاع حاصل کردن. دریافتن, دانستن. 
یافتن. راه بردن. سراغ چیزی یافتن. بحقیقت 
چیزی رسیدن. (آنندراج). نشان یافتن. 
فهمیدن. بو بردن, (فرهنگ نظام), کشف کردن. 


مطلع شدن: 

مرد درین راه تنگ پی نبرد 

گرنه خرد را دلیل و یار کند. ناصرخسرو. 

پی بگمانت نبرده هرچه یقین است 

ره بیقینت نیافت هرچه گمانست. 
مسعودسعد. 


ره رفته تا خط رقم از اول خطر ۰ 


پی برده تا سرادق اعلی هم از علا. خاقانی. 


بر سر گنج آن شود کو پی بتاریکی برد 
مشعله برکرده سوی گنج نتوان آمدن. 


خاقانی. 
چنان کرد آفرینش را به آغاز 
که پی بردن نداند کس بدان راز. ‏ نظامی. 
چو اندیشه زین پرده درنگذرد 
پس پرد؛ راز پی چون برد. نظامی 
از آن قصه هر یک دمی میشمرد 
بفرهنگ دانا کسی پی نبرد. نظامی 
پنشناخت از یکدگر بازشان 
نه پی برد بر پردۂ رازشان. نظامی 
بگوید جملگی با جان و با دل 
اگر تو پی بری این راز مشکل. عطار. 


| گردر بند این رازی بکلی پی ببر از خود 


که‌نتوانی پی این راز پی بردن بًسانی. 

عطار. 
چون شناختی کسی را که بر وی پی نبردی. 
(مجالس سعدی). 
ولی اهل صورت کجا پی برند 
که‌ارپاب معنی بملکی درند. سعدی 
خر جماع آدمی پی برده بود. مولوی, 
نسبتی گر هست مخفی از خرد 
هست بی چون و خردکی پی برد. مولوی. 
مردمش چون مردمک دیدن خرد 
در بزرگی مردمک کس پی نبرد. . . مولوی. 
نقد حال خویش را گر پی بریم 
هم ز دنیا هم ز عقبی برخوريم. مولوی. 
در هزاران لقمه یک خاشا ک خرد 
چون درآمد حس زنده پی ببرد. ‏ مولوی. 
تو مگو آن مدح رامن کی خرم 
از طمع کی گوید او من پی برم. مولوی. 
لبش می‌بوسم و درمیکشم می 
به آب زندگانی برده‌ام پی حافظ. 
در بیابان هواگم شدن آخر تاکی 
ره بپرسیم مگر پی بمهمات بریم. حافظ. 


فریادی زد که بعضی از همراهانش بکیفیت 
حادثه پی بردند. (حبیب‌السیر ج ۲ جسزوة ۴ 
ص ۳۲۴). 

بکنه ذاتش خرد برد پی 

ا گررسد خس بقعر دریاء 

اقتداء؛ پی بردن بکسی. تقمم؛ پی بردن 
بخا کروبهاو جستن آنرا. احتذاه...؛ بکسی پی 
بردن. (منتهی الارب). 


پی‌برکشيده. (پ /پ ب ک /ک د /د] 


پی‌بند. ۵۸۷۹ 


(ن‌مف مرکب) آنکه پی پای او را برآورده 
باشند. پی‌کر ده؛ 

سبق برد بر لشکر روم و زنگ 

چو بر گور پی‌برکشیده پلنگ. نظامی. 
بی برنده. [پٍ /پ ب رَد /3] (نسف 
مرکب) آنکه پی برد. آنکه دریابد. که مطلع 
شود. که آ گاهی‌یابد. ملتقص. (منتهی الارب). 
پی بریدن. [چ / پ ب د] (مص مرکب) 
عقر. پی زدن. پی کردن. گوشت پاشنه پریدن 
برای منم در رسیدن و راه رفتن. (آنندراج). 
قطع کردن عصب يا و ترعرقوب ستورة 

ملک فرمود تا خنجر کشیدند 

تکاور مر کیش را پی بریدند. نظامی. 
پی بریدن از جائی؛ از آنجا رفتن. ترک 
آنجا گفتن: 

ببرم پی از خا ک جادوستان 

شوم با پسر سوی هندوستان. فردوسی. 
پی بریده. [پ /پ ب د /د] اسف 
مرکب) آنکه پی او بریده است. آنکه وتر 
عرقوب او قطع شده است. پی‌کرده. پی‌زده. 
پی بستن. [پ /پ ب ت ] (مص مرکب) 
عصب بستن. (آنندراج). بستن وترعرقوب. 
||ہنا نهادن. (آنندراج). بنماد گذاردن. پایه و بن 
نهادن. ساختن بنلاد و پاي بنا. بنورى 
برآوردن دیوار. محکم کردن بن دیوار و بثاء:ٌ 
نه در قمر دل و نی در جدی توان بستن 

بر آب و آتش حاشا که پی توان بستن 

دهد عمارت گیتی بسیل دیده ولی 

هم از غبار دل ماش پی توان بستن. 

مسیح کاشی, 

بی بشکت. [پ پ] ((خ) دهی از دهستان 
گابریک بخش جاسک شهرستان بندرعباس, 
واقع در هزارگزی شمال خاوری جاسک و ۲ 
هزارگزی جنوب راه مالرو چاه‌بهار بجاسک. 
جلگه, گرمسیر دارای ۲۷۵ تن سکنه. آب آن 
از رودخانه. محصول آنجا خرما. شغل اهالی 
زراعت و راه مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج A‏ 
پ یکردن. [پّ / پ ک د] (مص مرکب) 
عقر, (تاج المصادر بیهقی). قطع كردن وتر 
عرقوب ستور. بریدن عصب بالای پاشنه. پی 
زدن. پی بریدن: افحال؛ پی بکردن اشتر 
بشمشیر. (تاج المصادر بیهقی). 
پی بلز. [ب] (()۲ کنت‌نشین اسکاتلند 
جنوبی. دارای ۱۵۰۰۰ تن سکنه. کرسی آن 
نیز بهمین نام و دارای ششهزار تن سکنه است. 
پی بند. [پ / پ ب ] (نف مرکب) آنکه پی 
و بنیاد دیوار بندد. بنائی که در بستن پی‌های 
دررفته مهارت خاصی دارد. بنائی که بستن 
پی بناء شکست خورده داند. 


1 - Peabody. 2 - Peebles. 


OAA*‏ پی‌بندی. 

پی. بند پای. زنجیر و پای‌بند ستوران. 
(آنندراج). 

پی‌بندی. [پ / پ ب ] (حامص مرکب) 
عمل محکم کردن پی بنا با سنگ و آهک و 
سیمان و امثال آن. عمل بستن پی. با فعل 
کردن و شدن صرف شود. 

بی بندی. [پ /پ ب ] (ص نسبی مرکب» 
[ مرکب)" ذوات‌الارجل المفصلية. ج. 
پی‌بندیان. 

پی‌بندی شدن. [پ / پ ب ش دا 
(مص مرکب) بسته شدن پی و بنیاد دیوار 
دررفته با سنگ و آهک و سیمان و جز آن. 
رجوع به پی‌بندی شود. 

پی‌بندی کردن. [پ / پ ب ک ذ] 
(مص مرکب) محکم کردن پی و بنیاد بنا با 
سنگ و آهک و سیمان وجز آن. 
پیپ. (اخ) مرکز دهستان لاشار بخش بمپور 
شهرستان ایرانشهر. واقع در ۶۷ هزارگزی 
جنوب بمپور, کنار شوسه بمپور به چاه‌بهار. 
کوهستانی, گرمسیر. مالاریائی دارای ۵۰۰ 
تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات و خرما و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه آن شوسه است و دارای پاسگاه 
ژاندارمری, دبستان. تلفن و تلگراف میباشد. 
سا کنین از طایفه میر لاشاری هستند. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
پیپ. (فرانسوی, لا" چپق خردٍ ظریف. 
سبیل در تداول عامه. 


رجوع به پیت شود. 
پی پا. [پَ /پ ي] ([مرکب) عرقوب. پی 
پاشنه. رجوع به پی (بمعنی عصب) شود: 
عقبة؛ پی که از آن زه سازند. (منتهی الارب). 
- پی‌پاخشک؛ آنکه دير از کاری بازآید. 
پی پ رکردن. [پَ /پ چ ک د] (مسص 
مرکب) قوی شدن کر؛ خر و اسب و توانا شدن 
برای سواری. 
پی پ رکرده. [پ /پ چ ک د / د] (ن‌مف 
مرکب) کره اسب و خر قوی‌شده و جز آن دو. 
|اکنایه است از زیرک و مجرب. (فرهنگ 
نظام). مرد کارآزموده و گرم و سرد روزگار 
چشیده. (انندراج)؛ 
نقش پای ناقه را از رشک می‌پوشد بخا ک 
چون صبا هرگز ندیدم رند پی‌پر کرده‌ای. 
میرمحمد على رایح. 


بیاد نواساز پر کرده پی 
ز خویشم تھی ساز و بردار پی. ظهوری. 
طالب دنیا عجب نامرد پی پر کرده است 
داده دایم پشت بر دنیا که دنیا رو کند. 
(از فرهنگ نظام), 
پی پشت. [پَ پّ] ((خ) دهی از بخش قشم 
شهرستان بندرعباس واقع در ۳۸ هزارگزی 
باختر قشم. سر راه مالرو باسعید و بقشم. 
جلگه, گرمسیر, دارای ۲۰۰ تن سکنه. آب آن 
از چاه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و صید ماهی و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی رانچ ۸ ۱ 
پیپکت. [ټ ] (( مصغر) ' آب‌دزدک. پُوار 
برای تزریق آب در معده. ظرفی از کائو چوک 
یا لاستیک و غالبا بصورت امرودی بزرگ 
میان‌کاوا ک‌با لوله‌ای از استخوان و جز آن که 
بدان آب یا مایع دیگر بدرون معده فشانند. 
پیپ کشیدن. (ک / ک 5] مص مرکب) 
چپق کشیدن. استعمال پیپ. و آن نوعی چپق 
ظریف خرد است. 
پی پل۔ [] () بهندی فوفل است. (تحنۂ 
حکیم مؤمن). 
پی پلامور. [] () بهندی دارفلفل است. 
(تحفةٌ حکیم مومن). 
پی پوس. [پ پو] (اخ)* دریاچه‌ای است 
واقع بین روسیه و استونی که بوسیلةُ رود 
ناروا به خلیج فنلاند می‌پیوندد. 
پیپوس. [پ ہو] ((خ)" یا دریاچۀ چود". 
دریاچه‌ای است در روسیه. میان ایالات: 
پترسبورگ, پسکوف, ریگاو رول. دارای 
۰ هزارگز طول و ۴۵ هزارگز عرض و 
چندین نهر وارد این درباچه شود و نیز بوسیلهً 
نهر فلین با خلیج لیوونیاء و بواسطة نهر نارووه 
با خلیج فنلاند مرتبط گردد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
۰ گزی بوشهر میان بطانه و بندر دیر. 
پی پیسترل. [ر ] (فرانسوی, (4" نوعی 
شب کور کوچک و قهوه‌ای‌رنگ با گوشهای 


بىت . 
ا 


کوچک‌و نوک‌تیز. خفاش. در آسیا و اروپا و 
شمال آفریقا فراوان است. 
پی پیش. [پ پی] (ص مرکب) (اصطلاح 
بازی اطفال) در مرتبه و نفر دوم در حق بازی 
کردن. بعد از پیش. پشت‌سردو (در تداول 
مردم قزوین). 
بی پیش. (() در تسداول اطفال, گربه. 
بی‌پمشی. 
پی پیشی. (() پسی‌پیش. گربه در تداول 
کودکان. 
پی پینگت. [پ پی] ((ع)" نام قدیم پکن 
پایتخت قدیمی چین. امروزه کرسی (هوپه)ء 
در جوار دیوار عظیم چسین, دارای Nese‏ 
تن سکنه و رصدخانه و کتابخانه‌ها و ابنیة 
زیبا. پی‌پینگ سابقاً دارای چند قسمت. 
مشخص بود: شهر خارجی یا شهر چینی؛ شهر . 
داخلی یا شهر تاتاری یا منچو؛ شهر زرد یا 
شهر امپراتوری؛ شهر سرخ یا حرم که در آنجا 
قصر امپراطور بود. این شهر در ۱۸۶۰ م. 
بدست فرانسویان و انگلیسیان سپس در 
۰ بسرعت توسط دول اروپائی اشفال 
گردید. 
پیت. (۱۳ پیپ. چلیک. چیلیک. تنکه. 
خنب فازین. چلیک فلزی (آهنی, حلبی) : 
برای نفت و روغن و امثال آن. ظرف از حلبی 
یا تنکۀ آهن مکعب‌ستطیل‌شکل برای حنظ 
وحمل نفت و روغن و مانند آن دو. 
پیت (لج) ۱۱ نام طبقه‌ای در جزيرة پنجم از 
دیبات هفتگانه. (رجوع به ماللهند ببیرونی . 
ص ۱۲۷ شود). 
پبت. () پت. عثة. بید. کرمی که در جامه 
افتد و تباه کند. مت پشم. سوس. (منتهی : 
الارب). 
پیت. (() در تداول مردم قزوین» پیچ پیتلی. 
پیت. (رج) ۱۲ ويليام (لرد جاتام) "م 
سیاستمدار انگلیسی (۱۷۷۸-۱۷۰۸م.) مولد 
وستمینستر. وی در زمان جنگهای هفت ساله 
رهبری سیاست انگلستان کرد. صاحب 
قاموس الاعلام ترکی آرد: یکی از سیاسیون 
انگ‌لستان است. وی بسال ۱۷۰۸ م. در 


وستمینستر تولد یافت پدرش, توماس پیت 


1 - ۸۳۳۲۵۵۵0865 (فرانسوری)‎ 
2 - Pipe. 

(فرانسوی) 01۷5۵00۳۱08 - 3 
(فرانسوی) ۳۵۱۲۵ - 4 


,5 - 6 - ۰ 

7 - Tchoudskoé Oero. 

8 - ,دام‎ 9 - ۳۵-۳۰ 
10 - Tonneau. Futaille Barrique. 
.(فرانسوی)‎ 

11 - Pita. 12 -Pitt, William. 


13 - Lord et comte de Chatham. 


‌ 
امن 


والی مدراس بود. وی در ابتدا بمشاغل نظامی 
پرداخت. مزاجش مساعد این شغل نبود لذا 
بنای تحصیل علم حقوق و ادبیات راگذارد و 
دنبال فصاحت و بلاغت رفت و ملک لازمه را 
در این فنون بدست آورد و بسال ۱۷۳۵ م. 
بعضویت مجلس شورا انتخاب گردید در آنجا 
به انتقاد کابینه پرداخت و در سای نطق و بیان 
و فصاحت و بلاغت خویش بشهرت بزرگی 
نایل گردید بعدها از طرف جورج دوم پادشاه 
" انگلستان مأموریتهای مهمی به وی داده شد. 
بسال ۵ م. بقصد انتقاد آزادانه از کابینه 
مأموریت خویش راترک کرد وداخل 
مجلس شورا گشت و سال بعد بنظارت کابینه 
منصوب شد و متعاقباً رئیس وکلا گردید و 
اوضاع مالی را اصلاح نمود. و پیشرفتها و 
ترقیات بسیار در کشور ایجاد کرد و در نتیجه 
پیروزی عسکر انگلیس را در کشورهای 
فرانسه و آلمان وآمریکا تأمین کرد. ولی در 
موقع جلوس جورج سوم اعتنائی بوی 
نکردند. اما بسال ۱۷۶۶ م. بعنوان گنت چاتام 
نایل گردید و بتشکیل کابینه مأمور شد پس 
هیأتی از ارباب اقتدار را بکار جلب کرد و 
خود بمنصب مهرداری قناعت نمود ولی پیری 
و وضع مزاجی وی اجاز؛ فعالیت شدید نمیداد 
و لذا بسال ۱۷۶۸ از کار کناره گیری کرد و با 
این وصف از دخالت در امور سیاسی 
غنودداوی ردن نی تواست وتا تان 
۸ با وجود ضعف و ناتوانی شدید 
وسایل دخول بمجلس شورا را فراهم کرد و 
در آنجا نا ی قصل بلش با اعمظای 
استقلال به آمریکا مخالفت آغساز کرد ولی 
ضعف و ناتوانی به اتمام آن نطق و خطابه 
اجازه نداد بهمان حال بخانه‌اش برگرداندند و 
پس از چند روز کشته شد. وی نطق‌ها و 
اشعاری دارد. 
پیت. (إخ)' ویلیام. از رجال سیاسی معروف 
انگلستان و پسر ویلیام پیت مشهور. وی 
بسال ۱۷۵۹ م. تولد یافت در سای کفایت و 
لیاقت خود در ۲۳سالگی بهیات وکلا درآمد 
و بسال ۱۷۷۳ با همان هیأت معزول و در 
اواخر همان سال باز بمقام ریاست وکلا و 
وزارت مالیه نایل شد و اوضاع اقتصادی 
انگلستان رااصلاح نمود و از واردات تجملی 
با وضع حقوق گمرکی سنگین جلوگیری کرد 
و با این وصف طبق توصیه و ميل پدرش در 
راه خصومت فرانسه مصارف و تکلفات 
فوق‌العاده متحمل شد ولی صرفه‌ای از این کار 
ردو هکت خورد و بسال ۱۸۰۶ 
درگذشت. وی مردی باشرف و میهن‌پرست و 
طرفدار حقانیت بود خطابه‌ها و برخی از 
آثارش را نشر کرده‌اند. (قاموس الاعلام 
ترکی). 


پیت. ((خ) نام تسنگه‌ای است در انتهای 
جنوبی شیلی در کشور ماژلان و در بین 
جزیر؛ شاتام و ساحل پتا گونیا و آن از سوی 
شمال غربی بجانب جنوب شرقی امتداد يافته 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیت. (اخ) نام جزیره‌ای سنگلاخ ملحق به 
دومینیون. واقع در امریکای شمالی و متعلو 
به انگلیس و آن در ۵۳ تا ۵۴ درجه عرض 
شمالی است و بوسیلۀ تنگه گرنویل از ساحل 
و بوسیلة پرنچیپه از جزیر؛ بانقس مفروز 
شده طولش به ۹۵ هزارگز میرسد اما 
عرضش بین ۵تا ۱۵ هزارگز است. و مساحت 
سطحش به ۱۵۲۵ گز بالغ گردد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیت. ((خ) نام دریاچه‌ای در قطعۀ دومیلیون 
واقع در آمریکای شمالی. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
زیت EE‏ تساه 
کاسگاد واف در بین دو ابالت جا کنبونو 
کلامات از جمهوری اورگون از جماهیر متفقه 
آمریکا دارای قریب ۲۸۰۰ گز ارتفاع. نقاط 
واقعه در جهت شرقی این کوه عبارت از 
بیابانها و دریاچه‌های نمک است برعکس 
قاط غربی که بمنظره‌های دلکش. جنگلهاء 
چرا گاههاء مزرعه‌هاء و آبهای جاری آ کنده 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیت. ([خ) نام نهری در جمهوری کالیفرنی از 
جماهیر متفقه و منبع عمد؛ رود سا کرمنتو, 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پیت. ((ج) نام یکی از جزیره‌های 
مجمع‌الجزائر موسوم به جيلبرت واقع در 
قسمت میکرونسیا از اقیانوس کبیر و 
شمالی‌ترین آن جزار. مثلشی‌شکل و سنگلاخ 
و قسمت درونی آن از دریاچه تشکیل شده و 
سی هزارگز مربع مساحت آن است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیت. ([خ) نام جزیره‌ای ملحق به زلاند 
جدید. واقع در طرف جنوب شرقی جزیرة 
وارکاوری و بوسیلهٌ تنگه‌ای بهمین نام از 
جزیر؛ نامبرده جدا شده است و آن جملۀ 
جزائر غیررمسکونه و مستور بخار مغیلان 
است و تعدادی جزاثر کوچک گردا گرد آن 
قرار دارد. و فقط در ساحل شمالی لنگرگاه 
مستحکمی دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیت. ([خ) نام نهری از شعب رود ینی‌سئی 
در ایالت ینی‌سنی واقع در جهت شرقی 
سیبری که از کوهی بهمین اسم واقع در کشور 
تونگوز سرچشمه میگیرد و اول بجانب 
جنوب بعداً بسوی مغرب و سرانجام بسمت 
جنوب غربی روان گردد و پس از یک جریان 
۰ هزارگزی در قریۂ پیت سکایة علیا وارد 


نهر ینی‌سئی شود و در اثنای جریان چندین 


۵۸۸۱  .سارگاتیپ‎ 


رود بدان پیوندد که بزرگتر آنها را کوربیلا ک 
نامند. در ا کثر تقاط سواحلش را تخته‌سنگها 
فرا گرفته‌انده قسمت تحتانی آن صلاحیت سیر 
سفائن دارد و مناظری دلکش در حوضه این 
نهر هست. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیتا پور. ((ع)" نسام قسصبه‌ای است در 
هندوستان, در ایالت کوداوری از داثرة 
مدراس, در ۵۴ هزارگزی شمال شرقی راجه 
ماندری و در فاصل ده هزارگزی از ساحل 
خلیج بنگاله. عشر سکن آن مسلمانند و 
مدارس مشهور دارد و مرکز قضا باشد. و این 
قضا وقتی راجه‌نشین مستقل بوده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). | کنون جزء مملکت 
هندوستان است. 
پیت کوس. (کش] ((خ)۲ یکی از حکمای 
سبعذ " یونان باستان. وی در سال ۶۵۰ ق .م. 
پیش از میلاد در جزیرۂ میتی لن تولد یافت و 
در ۵۷۹ درگذشت. پیتا کوس خطابه‌ای چند 
دربارۀ قوائین داشته است که | کنون در دست 
نیست. (ترجمۀ تمدن قدیم فوستل دو کولانژ 
ص ۴۶۷). 

صاحب قاموس الاعلام ترکی آرد: از 
حکمای سبع معروف یونان قدیم است. وی 
بسال ۶۵۰ ق.م. در مدللی متولد شد و بسال 
۹ وفات یافت و برای طرد و منکوب 
ساختن غاصبان ادارۂ میهن خویش اتحادی 
منعقد ساخت. در موقع کشمکش با فرینون از 
سرداران اتن این عهدنامه را پپارچه سفیدی 
پیچیده زیر سپر خود نگاهداشته بود و در 
نتیجه بفیروزی نایل گردید. هموطنانش وی 
را بسر کار آوردند و بتشکیل یک ادارة 
حکیمانه موفق شد. نظامات و قوائینی بسیار 
خوب وضع و آنگاه که کناره گیری کرد 
مسقداری اراضی به وی دادند مختصری 
برداشت و بقیه را باز پس داد. امثالی حکیمانه 
از وی نقل کرده‌اند. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیتا گر. زگ روج فیثاغورس در تداول 
فرانسویان. فیلسوف و ریاضیدان یونانی 
قرن ششم ق.م. رجوع به فیاغورس شود. 
پی تا کو. (گ] ((خ)" نام غیبگوئی برادر 
آپولودور آمفی‌پولیس ٠‏ مشاق قشون بعهد 
اسکندر. (ایران باستان ج۲ ص ۱۹۳۰ و 
۹۹ 
پیتاگراس. اگ] ((خ)" ف یاغورس. 
پیتا گور.رجوع به فیشاغورس شود. 


1 - ۰ 2 - ۲, 
3 - ۰ 

4 - Les sept sages. 

5 - Pythagore. 6 - Pythagore. 
7 - Apollodore d'Amphipolis. 

8 - Pythagoras. 


پی تا گراس. (گْ] ((خ) از ردم 


لاسدمون, از سرداران یونانی و فرمانده 
سی‌وپنج کشتی که در ایسوس به کورش 
اصغر ملحق شد. (ابران باستان ج ۲ 
ص ۱۰۰۵). 

پی تا گراس. (گ] (زخ) فرزند وا گراس, از 


سرداران پنونان: (ایران باستان ج۲ 


ص۱۱۲۵). 
پیتام. زب / پ ] () پیغام. پیام. رجوع به 
پیغام و رجوع به پیام شود. 


پی تان. ([خ)۲ نام شهری به آسیای صغیر. 
(ایران باستان ج۲ ص ۱۲۴۲). رجوع به 
پی‌تانه شود. 

پی تاناات. ((خ)۲ نام دسته‌ای از سپاهیان 
یونانی در جنگ با ایران بعهد خشایارشا 
بسرکردگی آمسوفارت پسر پولی‌یاد و 
سپهسالاری پوزانیاس. (ایران باستان ج۱ 
ص ۸۵۲). 

پی تانه. [ن ] (إِغ) نام یکی از شهرهای 
آسیای صغیر جزء ایالات رومی آسیا. (ایران 
باستان ج ۳ص ۲۴۸۱). رجوع به پی‌تان 
شود. 

پیت پیت. (( صوت) پچ‌پچ. نجوی. 
زیرگوشی. سخن آهسته با کسی گفتن که 
دیگری درنیابد. 

پیت پیت کردن. (ک 5] (مص مرکب) 
سخن گفتن بنرمی با کسی که دیگری درنیابد. 
نجوی. بیخ گوش کسی حرف زدن با هستگی. 
(فرهنگ نظام). پچ پچ کردن. 

پیت خوردن. [خوز / خر د] (مص 
مرکب) پیچ خوردن. بدور خود پیچیدن. تاب 
برداشتن. تافته شدن چنانکه نضی تابیده. 
- پیت خوردن پا؛ پیچیدن پا هنگام رفتن. 
پیتیلی خوردن (در تداول مردم قزوین). 

پیت دادن. [3] (مص مرکب) (در تداول 
مردم قزوین) پیچاندن. پیچ دادن. 

پیترا پرچیا. اي پ] ((غ)" نام قصبه‌ای 
است در ایالت کالتانیرنته از سیسیل, در 
قضای پیاچه آرمرنیا و در ۲۰ هزارگزی مرکز 
قضا و بر کنار نهری از توابع رود سالسو که از 
جانب جنوبی جزیره بدریای مدیترانه وارد 
میگردد. قرار گرفته است. (قاموس الاعلام 


ترکی). 
پیترخانه. [تَ نْ /ن] () جواب و پاسخ. 
(آنندراج). 


پیتر سپ. [ت ر ] ((خ) نام پدر پورشسپ که 
جد زردشت باشد. (برهان). فذراسف. در 
پهلوی پئیتراسپ 7: 
بگفتش همه راز با پورشسب 
همان مژده بردند زی پیترسپ. 

زراتشت بهرام (مزدیسنا ص ۷۴). 
پیترماریچبو رگت. [تِ] (اخ)۲ نام قصب 


مرکزی ناحیۂ ناتال از مستعمرات انگلیس در 
افریقای جنوبی واقع در ساحل چپ نهرلتیله 
بوشمان, در ۷۰ هزارگزی شمال غربی 
دوربان, کنار راه آهن ممتد از پورت ناتال به 
لادیسمیت. نیمی از سکنه فرنگی و بقیه 
مالائی و چینی و زنگی هستند. قصبه‌ای است 
زیبا و منظم با هوایی بسیار خوب. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیترو۵. (() نام ده کوچکی دارای صد 
خانوار از توابع انارمرز در ساری مازندران, 
(سسفرنامة رابسینو ص ۴۸ و ۴۹ بخش 
انگلیسی). 
پیترو دلاواله. زي ر دل لا وال ل] ((خ) 
خاورشناس نامی. 
پیتسبورگت. ((خ)* نام چند شهر از ممالیک 
متحد؛ امریکای شمالی و از آن جمله شهری 
در جمهوری پنسیلوانیا و مرکز آن ناحیه, 
واقع در کنار درياچ4 اهایو دارای ۶۷۳ هزار 
تن سکنه و یکی از بزرگترین مرا کز صنایع 
سنگین فلزی جهان. 
پیستون. [تنْ ] (إخ)“ نام قصبه‌ای است در 
امریکای شمالی در ایالت لوزرنه از جمهوری 
پنسیلوانیا. واقع در ۱۴۸هزارگزی شمال 
شرقی هارلسبورگ کنار نهر سوسکهانة 
شرقی, این قصبه پلهای متعدد. کوچه‌های 
مستقيم و وسیع و معدن زغال‌سنگ و 
کارخانجات اسلحه گرم ک‌اغذسازی» 
آبجوسازی, منسوجات نخی, ظروف چینی و 
آجرسازی دارد. و حوالی آن دارای مناظر 
بسیار زیپاست. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیتستی. [تِ تی ] (()"" نام قصبه‌ای به 
رومانیا در مرکز ایالت ارجیش, واقع در ۱۰۶ 
هزارگزی شمال غربی بخارست در نزدیکی 
ساحل راست نهر آرجیش و بر خط آهنی که 
از این شهر به ازلانتینه رود واقع است. هر 
سال یک بازار مکاری در این مکان داثر شود 
و تجارت آن کلی است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پیتس فیلد. (ز)'' نام قصبه‌ای در 
جمهوری ماساچوست از جماهیر متحدة 
آمریکای شمالی, در ۱۷۶ هزارگزی شمال 
غربی بوستون و کنار نهر هوساتونیک علیا 
دارای کارخانجات متعدد. منسوجات پشمی» 
ابریشمی و نخی. چندین دریاچه بر گرد آن 
دیده شود که سرریز اب انها داخل نهر 
هسوساتونیک گردد و خط آهنی که از 
نیویورک به‌نورث آدامس امتداد یافته 
است از این قصبه گذرد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پیتس فیلد. (إغ)"' نام قصبه‌ای است در 
جمهوری ای‌لیونیس از جماهیر متحدة 
آمریکای شمالی واقع در ۱۰۳ هزارگزی 


پیتون. 
جنوب غربی اسپرینگفیلد. در محل تلاقی دو 
خط آهن دارای تسجارتی پسررونق و 
کارخانجات تنبا کو.(قاموس الاعلام ترکی). 
پیتکت. بت ] ( سصفرا کرمی است که 
جامه‌های پشمی را بخورد و ضايع کند. 
(برهان) (جهانگیری). پیت. بید. پیو. کرم 
پشم‌خوار. 
پیتک. [تّ ] ([) نج دزدیده. خمسه مسترقه 
در تداول مردم مازندران. پنج روز اضافه بر 
دوازده ماهس زونه سال که به آخر آبانماه 
افز وده میشد. 
پیتکا. ((خ) دهی از دهستان بابل کنار بخش 
مرکزی شهرستان قائمشهر واقع در ۱٩‏ 
هزارگزی جنوب باختری قائمشهر کنار راه 
فرعی بابل به درازکلا. دامنه. معتدل, مرطوب» 
مالاریائی. دارای ۳۰۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة بابل. محصول آنجا برنج و غلات و 
نیشکر و کتان و صیفی و ابریشم. شغل اهالی 
زراعت. صنایع دستی زنان بافتن پارچه‌های 
ابریشمی و نخی. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
پیتکانی. (() منجنيق. (شعورى ج١‏ 
ص۲۶۴). 
پیتکرن. [ک ](إخ)"' نام جزیره‌ای است,در 
قسمت پولین‌سیا از بحر محیط کبیر» در 
جنوب غربی مجمم‌الجزاثر تواموتو از 
مستعمرات فرانسه. واقع در ۵۰۰ هزارگزی 
جنوب شرقی جزیر؛ گامبیه و از ملحقات آن 
مجمع‌الجزاشر در ٩۳۲۵‏ عرض جنوبی و 
۲ طول غربی و آن با جزیر: اوتنو 
واقع در ۱۴۰ هزارگزی شمال غربی, و جزيرة 
هندرسون واقع در ۲۴۳ هزارگزی شمال 
شرفی و جسزیره دوسیای واقع در ۶۴ 
هزارگزی شرقی مجمعالجزائری تشکیل 
دهند. مساحت آن به ۱۷ هزارگز مربع بالغ 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیت نیا کث.(خ)۱۳ نام قصبه و قلعتی در 
خانی‌خیوه, در ۸۲هزارگزی جنوب شرقی 
خیوه, در ساحل چپ آمودریا (جیحون)» و 
در وسط واحۂ کوچک محاط ببیابانی واقع 
است. (قاموس الاعلام ترکی). و امروزه جزو 
روسیهٌ شوروی باشد. 
پیتون. تن ] ((خ)" نام اژدهائی که در کوه 


1 - Pythagoras Lacédémonien. 

2 - ۰ 3 - 5, 

4 - ۰ 5 - 2, 
6 - 6۵۱۱۲۵۹0۰ ۰, 

7 - Pietermaritzburg. 


: 8 - Pittsburg. 9 - Pittston. 

` 10 - Pitesti, 11 - Pittsfield. 
` 12 - Pittsfield. 13 - Pitcairn, 
| 14 - Pitniak. 15 - Python. 


پیتون. 


پیتیا. ۵۸۸۳ 


پیته لوس. [تَّ] (() نوعی مار بمازندران که 


پارناس, آپولن" وی را بکشت و بازیها و 
جشنهای پی‌تی " را بیادگار این غلبه بنیاد 
نهاد. صاحب قاموس الاعلام ترکی آرد: نظر 
بخرافات و اساطیر یونانی اژدهائی است که 
پس از طوفان دوکالیون در کوه پارناس ظهور 
کرد و گویا رب‌النوع مسمی به آپولون آن را 
کشت و از این رو معبد موسوم به دلف در نزد 
همین کشتارگاه بنا شد. 
پیتون. ان ] ((خ)" یکی از سرداران 
: اسکندر کبیر که پس از وی بوالیگری عراق 

عجم و آذربایجان نایل گردید, و بهمراهی 
پردیکاس بمصر رفت و در اين دیار در زمره 
طاغیان و قاتلان درآمد و آنگاه به نيابت 
سلطنت و قیمومت پسر اسکندر منصوب 
گردیدولی متعاقباً از این امر روی برتافت و 
بطرفداری از آنتیپاتر برخاست و هم علیه 
اومن یاری آنتیگون کرد. و سرانجام به وی نیز 
وفادار نماند از این روی در سال ۳۱۶ ق.م. 
توقیف و مقتول شد. (قاموس الاعلام ترکی). 
دربار؛ پیتون و شرح کارهای وی که پس از 
مرگ اسکندر والی ماد بزرگ بوده است 
رجوع کنید به ایران باستان ج۲ ص ۰۱۷۲۴ 
۴ و AATF‏ ۱۸۴۴ ۰۱۸۴۶ ۱۸۶۹ 
۹ ۹۳۳ و ج٣‏ ص ۰۱۹۵۸ ۰۱۹۵۹ 
۰1٩٩۱ ۱۹۷۴ ۰۱۹۷۰ ۹۶ ۷‏ 
TY °۰° ۳ ۲‏ 
۵ ۰ ۰ ۲۰۳۰. ||در صفحات 
۹ و ۲۰۵۷ کتاب مذکور از پیتون پسر 
آژنور " نامی نیز اسم برده شده است که رئیس 
مستعمرات یونانی و مقدونی هند و حاکم 
شمال شرقی پنجاب است پس از مرگ 
اسکندر. اتحاد شخصین محتمل میباشد. 
پیتون. [شن ] (فرانسوی, 0" ماری 
عظیم‌الجثه که وزنش تا ۱۰۰ کیلو و درازیش 
تا ۱۰متر نیز میرسد و مخصوص آفریقا و 
جنوب شرقی آسیاست. محل زندگیش بیشتر 
در کنار رودخانه‌هاست و با شکار ماهی 
بیشتر تغذیه میکند ولی در صورت احتیاج 
یک گوسفند را هم می‌بلعد. 


پیتون 


پی تون. [نن ] (()" نام ناطقی که فیلیپ 


مقدونی به مجمع بلوسیان فرستاد تا در مقابل 
دموستن معارضه کند و مانع اید که انان تحت 
تأثیر نطقهای او درآیند. این مرد مهارتی بسزا 
داشت و از حسیث آوای رسا و سخن بلیغ 
معروف بود و با همه مهارتی که در سخنگوئی 
و طلاقتی که در لسان و بلاغتی که در بیان 
داشت نتوانست با دموستن مقابلی کند زیرا 
بگفتةٌ دیودور ( کتاب ۱۶ بند ۸۵) این نطاق 
نطق خود را نوشته است و عقیده دارد که 
جوابش به نطق پی‌تون بهترین نطقی است که 
کرده و خود او گوید: «در این زمان من زمینه 
را در مقاپل پی‌تون از دست ندادم و حال آنکه 
امواج فصاحت او ما را فروگرفته بود و از هر 
طرف فشار می‌آورد». (ابران باستان ج ۲ 
ص ۱۲۰۲و ۱۲۰۳. 

پیتو نکت. [نْ ] (() نعناع (در دیلمان و گیلان). 
پیتوفه. [تٌ ن] (اخ)" نام خاندانی که 
مغلوب گرشاسب شد. (مزدیسنا ص ۴۲۰). 
پی تونیکت. [ث] ((خ)2 نام زنی یونانی 
بدکاره. هارپالوس از سرداران اسکندر که 
اسکندر هنگام لشکرکشی از بابل به هند ویرا 
برای حفاظت خزانه و وصول مالیاتها در بابل 
گذارده‌بود این زن را از یونان خواست و به او 
هدایای بسیار داد و پس از فوت جنازۂ وی را 
تشییع مطنطنی کرد و مقبرة باشکوهی برای او 
در اتیک ساخت. (ایبران بساستان ج۲ 
ص ۱۸۸۲. 

پیته. [ ] () بهندی مراره است. و رجوع به 
بیته شود. (تحفة حکیم موّمن). 
پیته. [ت / ت ] () یک قطعۂ کوچک 
جداشده از جامةُ مندرس و این در طالقان 
قزوین معمول است و در درکة تهران. خرقه. 
کهنه. لته. لقمه. ژنده". فلرز. فلرزنگ. جنده. 
جر و چنده (در تداول مردم قزوین). جندره. 
رکو. قطعة جدا کرده‌از جام مندرس و 
فرسوده. ||کهن. دیرینه: پیته کت؛ کت کهنه. 
کلم پیته با این معانی درا مازندران معمول 
است و در درکة نزدیک اوین بشمال غربی 
تهران نیز. ||لقمه. نواله. تکه. پیتی. پیچی (در 
تداول مردم قزوین). هر تکه از طعام که یک 
بار بدهان فرونهند. ||فتیلةٌ چراغ. (شعوری 
ج۱ص ۲۶۲). 

پیته رود پی. [ت پ ] ((خ) دهی از بخش 
بندپی شهرستان بابل. واقع در ۲۱ هزارگزی 
جنوب باختری بابل و ٩‏ هزارگزی جنوب 
هرید بابل به آمل. دشت معتدل. مالاریائی. 
دارای ۱۶۰تن سکنه. اب آن از کلارود. 
محصول آنجا برنج و غلات و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. افرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

پیته کله. [ت ل] () (بلهجة طبری) باز. 
بازی. مرغ شکاری معروف. ۱ 


شکاف‌گونه‌ای در زیر دارد و بپشت خوابد و 
حشرات بر آن شکاف گرد آیند و چون انبوهی 
بسیار گرد آیند مار آن شکاف بهم آرد و آن 
حشرات را هضم کند. لو (در تنکابن). 
پیته نو. رت ن] (اخ) دصی از دهستان 
شهریاری بخش چهاردانگة شهرستان ساری 
واقع در ۳۵ هزارگزی جنوب باختری بهشهر 
و ۲ هزارگزی جنوب رودخانهة نکا. 
کسوهستانی, جسنگلی, معتدل. مرطوب, 
مالاریائی. دارای ۷۳۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه و رودخانة گت‌چشمه. محصول آنجا 
غلات و ارزن و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
مختصر گله‌داری. صنایع دستی زنان شال و 
کرباس‌بافی و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳)(سفرنامة رابینو 
ص۱۲۳ بخش انگلیسی). 
یی تی. ([) دیزی کوچک. دیزی. تیّره (در 
تداول مردم قزوین). || آبگوشت. 
پی آیی. (() پیچی. (در تداول مردم قزوین). 
پی قیی.((خ) "۲ نام زنی غیبگوی در معبد 
دلف. رجوع به پی‌تیا و ایران باستان ج۱ 
ص۲۷۲ و ۶۶۵ و ۶۶۷و ۷۴۹و ۷۸۱و ج۲ 
ص ۱۲۱۴و ۱۲۲۶ و ۱۲۲۷ شود). 
پی تیا ((خ) پی‌تی. یونانیان کاهنة آپولو را 
در دلفی پی‌تیا می‌خواندند. کاهنة مزبور 
نخست از دوشیزگان انتخاب میشد ولی 
چندی بعد او را از میان زنان پنجاه‌ساله 
برگزیدند. پی‌تیا را مخصوصاً از میان زنان 
فقیر و بی‌اطلاع و گم‌نام دلفی انتخاب 
می‌کردند و هميشه عقيدءٌ خدایان در باب هر 
امری بواسطهٌ او استفسار ميشد بدین طریق که 
پی‌تیا نزدیک گودالی که از آن دود کندر و 
عطریات متصاعد بود میایستاد و برگ غار در 
دهان میجوید. سپس در وی اضطراب و 
هیجانی که به گمان یونانیان ناشی از توجه 
خدایان بود پدید می‌آمد و کلماتی ادا میکرد 
که‌کهنه ثبت میکردند و آن کلمات را از جانب 
خدایان پنداشته کار می‌بستند. (ترجمة تمدن 
قدیم فوستل دکولانژ صص ۴۶۸-۴۶۷). 
پیتیا. ((خ) ۲ نام نهری است در سوئد که از کوه 
کولن سرچشمه گیرد و بطرف جنوب شرقی 
جاری شود و بوتینا را بشکافد و پس از طی 


1 - Apollon. 

2 - Les jeux pythiques. 

3 - Pithon. 4 - Agénor. 

5 - ۰ 6 - ۰ 

7 - ۰ 8 - ۰ 
9 - Lambeau. Linge (فرانسری)‎ 

10 - ۰ 11 - 2. 


۴ پیتباس. 


۰هزار گز در نزدیکی قصبه‌ای بهمین اسم 
داخل خلیج بوتینا گردد. اقاموس الاعلام 
ترکی). 

پیتیاس. ((خ)" یکی از منجمان و سیاحان 
قدیم در قرن چهارم قبل از میلاد که در شهر 
مارسلیا میزیسته است. هموطنانش وی را 
مأمور بسیاحت جهان شمالی کردند. وی پس 
از دور زدن اسپانیول وارد دریای مانش 
گردیدو تا جزیرۀ توله رفت. تواریخ قدیمه 
سیاحت دیگری نیز بدو نسبت دهند, شاید 
این بار بدریای بالتیک هم رفته پاشد و کتابی 
دربار اقیانوس اطلس نگاشته, مناسبت مد و 
چزر را با قمر کشف کرده وعدم تصادف و 
تطابق کامل ستار؛ قطبی را با نقطة حقیقی 
قطب بیان کرده و طول و عرض مارسلیا را 
تعیین نموده است. فقراتی از اثارش را پیدا و 
طبع و نشر کرده‌اند. (قاموس الاعلام ترکی). 
پی تیاس . (!خ) دوست دامن و این دو 
فیلسوف از پیروان طریقة فیثاغورس بودند. 
وقتی جبار سرقوسه, دنیس جوان بکشتن 
پی‌تیاس فرمان داد و پی‌تیاس درخواست که 
او رازمان دهند تا بموطن خود رود و کارهای 
بازماندگان خویش راسامان دهد و دوست 
وی دامن ملتزم گردید بجای وی در بند ماند تا 
اگر پی‌تیاس در موعد مقرر بازنگشت بجای 
او کشته شود. دنیس این تمنی بپذیرفت و 
پی‌تیاس برفت در ساعت معهود آنگاه که 
دامن را بجای پی‌تیاس کشتن میخواستند 
پی‌تیاس از راه برسید و دنیس را از مشاهده 
این حد از صداقت رقت امد و فرمان خویش 
تقض کرد و از آنان درخواست تا در این 
دوستی ذات‌البین او را نیز بعنوان ثالث 
بپذیرند لکن آن دو از قبول این تقاضا سر باز 
زدند. 
پی تی بز. [ ] (نف مسرکب) دییزی‌پز. 
تیّره‌پز (در تداول مردم قزوین). 
پی تی پزی. تا (حامص مرکب) عمل 
پی‌تی‌پز. دیزی‌پزی. تیّره‌پزی (در تداول مردم 
قزوین). 
پی تی دس. [د] ((خ)" نام مردی معاصر 
اشک هفتم, پادشاه اشکانی. رجوع به ایران 
باستان ج ۲ص ۲۲۴۳ شود. 
ہی تی لی .() (در تداول مردم قزوین) پیت. 


. پیچیدن (پا). 


بی تی لی خوردن. [خوز/ خر د] 
(مص مرکب) (در تداول مردم قزوین) ست 
خوردن پا. . پیت خوردن پا. پیچیدن پا. 
پیتیوزه. [ز] () "نام تعدادی جزاشر 
کوچک مقابل ساحل اسپانیاء در جهت 
جنوب غربی از جزاثر بالیاره. بزرگتر آنها را 
ایویسا و فورمانترا نامند, اين جزاثر با 
جنگلهای کاج پوشیده شده و به این مناسبت 


یونانیان این محل را پیتیوزه یعنی ک‌اجستان 
نامیده‌اند. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیتیو به. [وي] ((خ)" نام قصبه‌ای مرکز قضا 
مر ان ات لوآره از فرانسه واقع در 
۱هزارگزی شمال شرقی اورشان. دارای 
را‌آهن. (قاموس الاعلام ترکی). 
پی ٹیوس. (اخ)* نام مردی از مردم لیدیه, 
پسر آتیس *. (ایران باستان ج ۱صص ۷۱۶ - 
۱ ج۲ ص ۲۰۲۰ 
پیحامه. fl‏ /]( مرکب) پیژاما. شاید از 
کلمهٌهندی پوی‌جاما ۲ و آن نوعی شلوار 
گشاداست که زنان هند پوشند. لباسی گشاد و 
سبک مرکب از نیم تنه و شلوار بنددار برای 
داخل خانه و خواب. 
پیحان. (اخ) پیشان. نام قصبه‌ای در 
ترکستان شرقی تابع دولت چين در دامنة 
سلسلهُ تیان‌شان, در ۸۰ هزارگزی مشرق 
تسورفان در ۴۲ درجه و ۲۵ دقیقه عرض 
شمالی و ۸۸ درجه و ۲۰ دقيقه طول شرقی. 
قسمتی از آن محاط سور و تقاط همجوار آن 
بسیار حاصل‌خیز است. انجا پنبه. کنجد. 
حبوبات و انواع میوه‌ها بعمل آید و مرکز 
قضایی ملحق به ایالت کانچو میباشد. در 
اوایل اسلام آنجا مرکز حکومت خان مقتدر 
اویغوری بوده است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پی‌حان. [پ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان حومه ببخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. واقع در ٩‏ هزارگزی جنوب خاوری 
رودسر. جلگه, معتدل, مرطوب. دارای ۴۰ 
تن سکنه. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
پیجان. [پ ] ((خ) دی جزء دهستان 
رحیم آباد بخش رودسر شهرستان لاهیجان 
واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب رودسر و ۴ 
هزارگزی شمال باختر رحیم آباد. جلگه 
معتدل, مرطوب. دارای ۸۵ تن سکنه. آب آن 
از نهر پل‌رود. محصول آنجا برنج. شغل اهالی 
زراعت. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
پی جو [پّ / پ ] (نف مرکب) جویندۂ اثر 
پا. مجازاً. فاحص. کاونده. جستجوکننده. 
¬ پىی جوی کسی (جیزی) شدن؛ در 
چستجوی آن بودن. 
پی حوئی. زپ /پ] (حامص مرکب) 
عمل پیجو: جستن ار با مجازاً , جستجو. 
گردش.کاوش, تعقیب. بازکاویدن, بت 
تجسس اثر. جستن از اثر پای. 
پی‌حوئی کردن. [ب / پ ک د] (مص 
مرک کاش ردق خی ردن | از 
جستن. رد پای کسی را برداشتن. 
پی حوب. [ / پ ] ([ مرکب) (از: پی 


ت 

بمعنی دنبال + جوب, مصحف جوی, نهر آب) 
قسمی سفیدار, و در منجیل و خوار و دامغان 
بدین نام مشهور است. پده. کی اب۸ 
پی‌حور. [پ /پ ] (نف مرکب) مصحف 
پیجو. (در تداول عامیانه» پی‌جو). رجوع به 
پی‌جو شود. 
پی‌حور شدن. [پ /پ ش د] (مسص 
مرکب) پی‌جو شدن. رجوع به پی‌جو شدن 
شود. 
پيی‌جوری. [پَ /پ] (حامص مرکب) 
عمل پی‌جور. مصحف پی‌جوئی. رجوع به 
پی‌جوئی شود. 
پی جوری کردن. [پَ /پ ک د] (مص 
مرکب) پی‌جوئی کردن. رجوع به پی‌جوئی 
کردن‌شود. 
پی‌حو شدن. [پ /پ ش د] (مص 
مرکب) جستن اثر پا, مارا در له تسس 
برآمدن. بجستجو برخاستن 
پیجون. [+ّ] (اخ) دهی از دهستان 
کلاترزان بخش زراب شهرستان سنندج. واقع 
در ۲۸هزارگزی شمال خاوری زراب و 
۱هزارگزی راه شوسۀ مریوان بسنندج 
کوهستانی. سردسیر. دارای ۰ تن سکنه, 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
لبنیات و توتون. شغل اهالی زراعت گله‌داری 
و زغال‌فروشی و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 
پی‌حوی. [پ /پ] (نف مرکب) پی‌جو. 
اثرجوی. 

- پی‌جوی کسی یا چیزی شدن (عوام 
پی‌جور گویند) ؛ بجستجوی وی برخاستن؛ 
تفتیش حال وی کردن. رجوع به پی‌جو شدن 

شود. 

پیچ. ()" اسم از مصدر پیچیدن. هر یک از 
خمهای چیزی بر روی خویش گردیده. 
گردش. گشت. خمیدگی. کجی. چرخ. شنی. 
مطوی. عطف. تاب. خم. تا. انشناء. حلقه 
شکن. تای. ماز؛ 

سيه زلف آن سرو سیمین من 

همه تاب و پیچست و جعد و شکن. فرخی. 
بحلقه کرده همی زلف او حکایت جیم 

به پیج کرده همی جعد او حکایت لام فرخی. 
معشوق او بتی که دل اندر دو زلف او 
گم‌کرده از خم و گره و تاب و پیج و چين. 


فرخی. 

1 - ۰ 2 - ۱۵۰ 
3 - Pityusès. 4 - Pithiviers. 
5 - Pythius; 6 - Atys. 

7 - Puyjama. 

(فرانسوی) Populus euphratica‏ - 8 
(فرانسوی) ا۴ - 9 


بیجا. 


پم ۰ 


تا بود در دو زلف خوبان پیج 
وندر آن پیج صدهزار شکن. 
بجعدش اندر سیصدهزار پیچ و گره 
بجای هر گره او شکنج و حلقه هزار. فرخی. 
سنبل بسان زلفی با پیج و با عقد 

زلف آن نکو بود که بدو در عقد بود. 


فرخی. 


منوچهری. 
نه بدستش در خم و نه پپایش در عطف 
نه پیشتش در پیچ و نه پپهلو در ماز. 
۱ منوچهری. 
ناساختن و خوی خوش و صفرا هیچ 
تا عهد میان ما بماند بی پیچ. 
(از اسرارالتوحید). 
دید چشم من چو تو زیرا که چون کمند 
همواره پر ز پیچ و پر از تاب و پرخمی. 
تاو 
دل را کمند زلفت از من کشان ببرده 
در پیم عنبرینت آن را نشار گرده. خاقانی. 
کور؛پیچ از هر چیزی و پیج دستار. (سنتهی 
الارب). ||آنجا که چیزی بسوی دیگر رود 
برخلاف سوی اولین خود. آنجای از کوچه یا 
خیابان که راه بگردد مثلا راه شمالی و جنوبی» 
شرقی و غربی شود یا بالعکس. آنجا که نا گزیر 
راه بسوی دیگر رود و از جهتی بجهت دیگر 
منحرف شود: پيچ خیابان و پیج کوچه و پیج 
رود؛ خم خیابان و خم کوچه و خم رود. محل 
گردش خیابان و کوچه و رود. ||(نف مرخم) 
مخفف پیچنده. که پیچد. ||(ن‌سف مرخم) 
پیچیده: کاهوی پیچ. کلم بیچ. کتبرای پیچ. 
ترکیپ‌ها (در دو معنی اخیر): 
- انگشت‌پیچ. بادپیچ. بارپيچ. بسيارپيچ. 
برپیچ: 
چو طالع ز ما روی برپیچ شد 
سپر پیش تیر قضا هیچ شد. 
پاپیچ. پای‌پیج؛ 
بدو گفت روزی که دارم بسیچ 
گرم پیش پا زد فلک پای‌پيج. 
رجوع به پاپیج شود. 


سعدی. 


نظامی. 
چرخ‌پیچ* 

که چون دارم این داوری را بسیچ 

چگونه دهم چرخ راچرخ‌پيج. نظامی. 
سرپیج (در چراغ). سرپیچ ( که سر پیچدا). 
پبچ‌واپیچ. پیج اندر پیج. بيچاييج. پی‌پیج. 
حناپیچ. زورپیچ (دل پیچه»ء پیج). سیگارپیج. 
رختخواب‌پیچ. سؤال‌پیج. طناب‌پیج. 
عنان‌پیج. عمامه‌پیچ. فحش‌پیچ (ناسزا گفتن 
بسیار). قباله‌پیچ. کاغذپیج (بسیار بکسی نامه 
فرستادن). گلوله‌پیج ( گلوله باریدن 
علی‌الدوام). گوش‌پیج ( گوشمال 

وگر نه چنانت دهم گوش پیج 

که‌دانی که هیچی و کمتر ز هیچ. نظامی. 
گل‌پیج. مارپیچ (خمیده چون مار). معنی‌پیچ. 


مچ‌پیچ. نمدپيچ. نیزه‌پیج. نی‌پیج (قلیان). 
نسخه‌پیج. نخ‌پيج. ||() مقابل مهره". ميخ به 
اشکال گونا گون که بر دیوارة آن فرورفتگی و 
برآمدگی از بر یا از نیمه تا فرود بگردد. 


انواع پیج 


|ارزه‌ای که ته آن پیس دار ". پیچ حلقه‌دار. 


مج حلقه‌دار 


|| کلیدگونه‌ای بر یک سوی سرپیچ لامپا که در 
میان چرخی خرد و با دندانه دارد و از درون 
سرپیچ بگذرد و با گرداندن آن دندانه‌های 
چرخ به فتیله درآویزد و بر اثر گرداندن فتیله 
را فرود برد و برآورد. ||جنسی از قفل که 
انواع دارد. مقابل پرده‌دار. || آلشی فلزین 
نوک‌تیز و پیچان که بدان چوب پنبهٌ سر بطری 
را بیرون کشند . |ابخاری. قسمی بخاری 
آهنین. بخاری که از آهن یا چدن و کاشی و 
امثال آن سازند. |قسمی دوختن. ||نامی نوع 
گلها و گياهان پیچنده را؟. هر گل که ساق 
محکم ندارد و پر درخت یا دیوار یا طناب 
پیچد. هر گیاه که بر درخت یا دیوار دوّد. نوع 
گیاهان که بر درختان بر شوند و زینتی بوند. 
انواع درختها که بر درخت یا ستون بپیچد و 
بالا خزد. هر برگ و گل زینتی که ساق باریک 
و پیچان دارد. قسمی عشقه و ان را انواع 
است: پیج امن‌الدوله. پیچ معینالتجاری: پیچ 
بادنجانی » پیچ تلگرافی, شمعدانی پیچ که 
شاخهای دراز و پیچان دارد. |ادل‌پیچه ۶ 
پیچا ک. مغص. سحج. زورپیچ. شکم‌روش. 
پیچش. درد در امعاء. دردی در امعاء چون با 
اسهال باشد. اسهالپیج؛ ذرب. (تاج المصادر 
بیهقی). ||مثنوی پیچ؛ نوعی آهنگ بهنگام 
خواندن اشعار مثنوی مولوی. |بهندی اسم 
تخم نباتات است. 
پیچا. (نف) صفت فاعلی دائمی. پيچنده. 
محیط بجمیع اطراف و بهمه جا فرارسیده و 
احاطه‌نموده و پیچنده. (انندراج). که پیچد. 
پیچان. 
پیچا. (ا) گربه (در دیلمان و گیلان). 
پیچانی. (حامص) حالت و چگونگی پیچا. 


پیچاک. ۵۸۸۵ 


رجوع به پیچا شود. 
پیچاپ. ((خ) دهی واقع در پنج فرسنگ 
بیشتر ميان شمال و مغرب باشت. (فارسنامة 
ناصری). ||محلی به مشرق کوه گیلويه. 
|| (رودخاند...) رودی که آب آن از چشمهة 
ویلکان و چشمهٌ نمک سرگرفته و بهم پیوسته 
از پیچاپ کوه گیلویه میگذرد و بنام رودخانة 
پیچاب موسوم میشود. 
پیچاپیچ. (ص سرکب) بيچ‌بيج. بربیج. 
حلزونی. خم‌درخم. پیچ‌درپیج. خم‌اندرخم. 
خمهای بسیار. پیچدار و پیچیده. (انندراج) 
بده دنیی مکن کز بهر هیچت 

دهد این چرخ پیچاپيچ پیچت. 

ز پیچاپیچ آن شب گر دهم شرح 

دو زلفش را دو رخ دادن توان طرح. 

ایر شنز 


نظامی. 


٣‏ وقت پیچاپیچ؛ گاه سختی* 
تا بدانی که وقت پیچاپیج 
کی اا ان 
پیچازی. (ص نسبی) پچازی. شطرنجی. با 
نقش خاه‌های چسهارگوش (پارچه, 
خانه‌خانه چون شطرنج (جامه). 
خانه‌شطرنجی. بخانه‌های چهارگوشی 
نقش‌شده. 
پیچاق.(ترکی, !) کلم ترکی بمعنی کارد: 
شب فراق خروس سحر نفس نکشید 
خوش آن زمان که سرش را ببرّم از پیچاق. 
ملافوقی یزدی (از آنندرا اج). 
پیچاقچی. (اخ) دهی از دهستان حومة 
بخش صائین‌دژ شهرستان مراغه. واقع در 
۳هزارگزی جنوب خاوری صائیندژ و 
۵هزارگزی خاور راه اراب‌رو صائین‌دژ به 
تکاب. کوهستانی» معتدل. دارای ۲۱۸ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات 
و کرچک و بادام و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آن 
جاجیم‌پافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۴). 
پیچاکت. ([ مرکب) پیج و خم. (آنندراج). 
|اطره و زلف. (غیاث). حلقه. (آنندراج): 
ننگست | گربخاتم جمشید بنگریم 
پیچا ک زلف یار نظیری بدست ماست. 
نظیری. 


|((ص مرکب) پیچنده و پیچدار. (فرهنگ 


ory 


1 - Vis. 2 - Piton. 

3- Tire - bouchOn (فرانسوری)‎ 

4 - Grimpante (plante) (فرانسری)‎ 
5 - Periplocagraeca «(لاتینی)‎ 

(فرانسوی) 0۷5۵۳۱6/6 - 6 


۶ پیچاکلا. 


نظام). |اپسیچش. پسیچ. ذوسنطاریا 0 
شکم‌روش. علک. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
زحیر. (منتهی الارپ). دل‌پیچه. شکم‌پیچه: 
طحیر؛ نوعی از پیچا ک شکم که در آن تتفس 
سخت باشد. (منتهی الارب). 

پیچا کلا. اک ] ((خ) دهی از دهستان 
جلال‌ازرک بخش مرکزی شهرستان باپل. 
واقع در ۱۳هزارگزی باختری بابل. دشت. 
معتدل مرطوب. مالاریائی. دارای ۴۵۰ تن 
سکنه. اب آن از رودخانۀ کاری. محصول 
آنجا برنج» صیفی و کنف و مختصر نیشکر و 
غلات. شغل اهالی زراعت. راه آن مالرو 


است. (فسرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳. 


موضعی به ساری مازندران. (سفرنامةٌ راببینو 
ص ۱۲۲ بخش انگلیسی). 

پیچا کت محله. [ع حل ل ] (لخ) موضعی به 
استرآباد روستاق مازندران. (سفرنامةٌ رابینو 
ص۷۹ و ۱۲۷ و ۱۲۸ بخش انگلیسی). 
پیچان. (ف. ق) صفت فاعلی بیان حالت 
در حال پیچیدن. پیچنده؛ 

بخوردند و کردند آهنگ خواب 

بسی مار پیچان برآمد ز آب. فردوسی. 
همی زور کرد آن بر این این بر آن 


گرازان و پیچان دو مرد جوان. فردوسی. 
سر مژه چون خنجر کابلی 

دو زلفش چو پیچان خط بابلی. فردوسی. 
چپ و راست پیچان عنان داشتن 

ميان یلان گردن افراشتن. فردوسی. 
یکی دار فرمود کسری بلند 

فروهشت از دار پیچان کمند. فردوسی. 
ز فترا ک‌بگشاد پیچان کمند 

بیفکند و آمد میانش ببند. فردوسی. 
ابر خا ک چون مار پیچان ز کین 

همی خواند بر کردگار آفرین. ‏ فردوسی. 
برستی ز دریا و جنگ نهنگ 

بدشت آمدی باز پیچان بجنگ. فردوسی. 
برافکند برگستوان بر سمند 

بفترا ک‌بربست پیچان کمند. فردوسی. 


بشد گرد چوپان و دو کره تاز 
ابا زین و پیچان کمندی دراز. فردوسی. 
نهانی ازان پهلوان بلند 
ز فترا ک بگشاد پیچان کمند. فردوسی. 
اژدها کردار پیچان در کف رادش کمند 
چون عصای موسی اندر دست موسی گشته مار. 
فرخی. 

پیچان درختی بار او نارون 
چون سرو زرین پر عقیق یمن. فرخی. 
ز صحرا سیلها برخاست هر سو 
دراز آهنگ و پیچان و زمین‌کن. منوچهری. 
چو رویش باد نیکو ماه و سالش 
چو مویش باد پیچان بدسگالش. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 


چو شاه زنگ بودش جعد پیچان 
دو رخ پیشش چو دو شمع فروزان. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
به رخشش بکردار پیچان درختی 
که پیچان پدید اید از ابر اذر. 
؟ (از حاشیۀ فرهنگ اسدی نخجوانی). 


ما در طلب زلف تو چون زلف تو پیچان 
ما در هوس چشم تو چون چشم تو بیمار. 


سنایی. 
چون پوست فکند و ز دهان مهره برآورد 
این افعی پیچان که کند عمر گزایی. خاقانی. 
خواص آذربیجان چو دود آذر پیچان 
بسوختند وز هریک هزار دود برآمد. 
خاقانی. 
از تحیر گشته چون زنجیر پیچان کاین زمان 


بر در ایوان نه زنجیر و نه دربان دیده‌اند. 


خاقانی 
فلک افعی زمرد سلب است 
دفع این افعی پیچان چکنم. خاقانی. 
سر زلف پیچان چو مشک سیاه 
وزو مشکبو گشته مشکوی شاه. نظامی. 
بس جهان دیده این درخت قدیم 
که تو پیچان برو چو لبلابی. سعدی. 


خبل؛ روزگار سخت و پیچان بر مردم. 
خجوجاة؛ باد وزان سخت درپیچان. (منتهی 
الارب). رجسوع به در پیچان شود. 
تشغزبت‌الریح؛ پیچان وزید باد. تشغزب؛ 
پیچان وزیدن باد. (منتهی الارب). عقص؛ 
پیچان گردانیدن شاخ گوسفند. (منتهی 
الارب). مسرغول. جسعد. مجعد. مقصب؛ 
موی‌پیچان. جماده. جعودة, تجعد. تقرد؛ 
پیچان گردیدن موی. (منتهی الارب). رجل 
جعد؛ مرد پیچان‌موی. (منتهی الارب). 
|زگردان. روی‌برگرداننده. روی‌برتابنده. 
دوری‌جسوینده. پسرهيزکننده. پسیچنده. 
روی‌گردان: 
بسنده نباشیم با شهر خویش 
همی شیر جوییم پیچان ز میش. فردوسی. 
||بهم‌برآینده. طومارسان پیچنده. گردان بهر 
سوی بسبب تک و تاز مخالفان یا پپیروی از 
سران و پیشروان لشکر: 
چو با مهتران گرم کرد اسب شاه 
زمین گشت جنبان و پیچان سپاه. فردوسی. 
- مصراع پیچان؛ کنایه از مصراع و مضمونی 
که‌بتأمل و تفکر معلوم شود: 
مصرع پیچانم از من اهل دانش بگذرید 
عقده از دل واشود گر پی بمضمونم برید. 
دانش (از آنندراج). 
|امتأثر. مضطرب. بی‌آرام. باتشویش. از 
دردی يا آندوهی بر خویش پیچنده: 
بخورد و ز خوان زار و پیچان برفت 


همی راند تا خانةٌ خویش تفت. فردوسی. 


¢ “¢ 


نهانی ز سودابۂ چاره گر 

همی بود پیچان و خسته‌جگر. 
همی بود پیچان دل از گفتگوی 
مگر تیره گردذش زین آب روی. 
شب امد باندیشه پیچان بخفت 
تو گفتی که با درد و غم بود جفت. فردوسی. 
همه زیردستانش پیچان شده 


فردوسی. 


فردوسی. 


فراوان ز تندیش بیجان شده. فردوسی. 
بدین تیره اندیشه پیچان بخفت 
همه شب دلش با ستم بود جفت. فردوسی. 
چو دیدند رنگ رخ شهریار 
برفتند گریان و پیچان چو مار. 
برفتند پیچان و لب پرسخن 
پر از کین دل از روزگار کهن. 
بسوزم چون ترا پیچان ببینم 
بپیچم چون ترا سوزان ببینم. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
پیش حق آتش هميشه در قیام 
همچو عاشق روز و شب پیچان مدام. 

مولوی. 

جهان چون چا کری است که پیچان و 
لرزانست در فرمان او با چون و چراش کاری 
نیست. ( کتاب‌المعارف). ادمی بچه پیچان 
عظیم است در سلامت نمی‌زید چنگ بهر 
جای درمیزند از انکه از هوای عدم اینجا 


فردوسی. 


فردوسی. 


درافتاده است. نه اول می‌بیند ونه‌آخر 
می‌بیند. می‌ترسد که اگر چنگ در جائی زند 
هلا ک شود. ( کتاب‌المعارف). ||پیچنده بر 
خویش از خشمی یا اندوهی یا کینه‌ای؛ 
کنيزک نیامد ببالین اوی 

برآشفت و پیچان شد از کین اوی. فردوسی. 
برفتند پیچان دمور و گروی 
بر شاه توران نهادند روی. 
|[کوفته. رنجور. پیچنده: 
بدو گفت گوید جهاندار شاه 
که‌من سخت پیچانم از رنج راه. فردوسی. 
همی راند حیران و پیچان براه 
بخواب و باب ارزومند شاه. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پیچان بوذن. [د] (مص مرکب) پیچیده 


بودن. رجوع به پیچان در معانی اخیر شود؛ 


نهانی ز سودابهٌ چاره گر 

همی بود پیچان و خسته‌جگر. فردوسی. 
ز گفتارشان خواهر پهلوان 

همی بود پیچان و تیره‌روان. فردوسی. 


هم از مهر ایز دگشسب دبیر 
دلش بود پیچان و رخ چون زریر. فردوسی. 
دل نامداران ز تشویر شاه 


همی بود پیچان ز بهر گناه. فردوسی. 
بسی چاره جست و ندید اندر آن 
همی بود پیچان و لرزان بر أن فردوسی. 


1 - Dysentéri (فرانسوی)‎ 


تن. 
کنون پند تو داروی جان بود 
وگرچه دل از درد پیچان بود. 

ز کین برادر ز خون پدر 

همی بود پیچان و خسته‌جگر. 

ز گفتار مرد ستاره شمر 

همی بود پردرد و پیچان جگر. . فردوسی. 
در آخر کار خوارزمشاه آلتونتاش پیچان 
می‌بود تا آنگاه که از حضرت لشکری بزرگ 
نامزد کردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۳۳۵). 
پیچان تن. [تَّ] (ص مرکب) خماننده‌تن. 
خماننده‌اندام؛ 

چرخ. پیچان تن چو مار جان‌ستان و آنگه قضا 
کزدمی از پشت مار جان‌ستان انگيخته. 
خاقانی. 


 هب‎ 


فردوسی. 


فردوسی. 


پیچاندل. [د] (ص مرکب) غمنا ک. 


¥ 


بی‌آرام. مضطرب: 

همی بود پیچان‌دل از گفتگوی 

مگر تیره گردذش ازین آب روی. فردوسی. 
پیچاندن. [د] (مص) خم کردن. خماندن. 
پیچش دادن. تاب دادن. پیچیدن (در سعنی 
متعدی). گردانیدن. تافتن, بگردانیدن؛ 

بدان تا بباید بدین روی کوه 


نپیچاند از ما گروها گروه. فردوسی. 
پپیچاند انزا که خود پرورد 

اگربیهش است واگرباخرد. فردوسی. 
نه کوشیدنی کان تن آرد برنج 

روان را بپیچانی از آز وگنج. فردوسی. 
مکش مرمرا کت سرانجام کار 

بپیچاند از خون من روزگار. فردوسی. 
پپیچاند انرا که بیشی کند 

وگر چند بیشی ز پیشی کند. ‏ فردوسی. 
کارم همه بخت بد بپیچاند 

در کام زبان همی چه پیچانم.. مسعودسعد. 
اندیشه مکن بکارها در بسار 

کاندیشه بسیار پپیچاند کار. مسعودسعد. 


رجل کتّ؛ مرد... پیچان ریش. عقص؛ پیچان 
گر دانیدن شاخ گوسفند. (منتهی الارب). 

- سر پیچاندن از؛ از طاعت بدر رفتن. 
عاصی شدن بر. گردن ننهادن. تمرد کردن؛ 
نیابی جز این نیز پیغام من 


وگر سر بپیچانی از کام من. فردوسی. 
پیاید بنزد تو ای پرهنر 
مپیچان ز گفتار او هیچ سر. فردوسی. 


- سر کسی را پیچاندن؛ وی را بوعدۀ دروغ 
فریفتن. او را بدفع‌الوفت فریب دادن. 

= پیچاندن دل؛ مضطرب ساختن. مشوش 
گردانیدن: 

بکوشد مگر دل بپیچاندم 

بپیشی لشکر بترساندم. فردوسی. 
پیچاندن سخن؛ منحرف ساختن. بعمدا بر 
وجهی نه راست ادا کردن. در کش و قوس 
افکندن. 


پیچانده. [د / د] (نمف) نت مفعولی از 


پیچاندن. تافته. خمانیده. تابیده. بگردانیده. 
سید ۵. 


پیچان شدن. [ش د] (مسص مرکب) 
خمان و گردان و پیچیده شدن. پیچان 
گردیدن. رجوع به پیچان شود. ||پریشان و 
مضطرب و پیقرار و بی‌آرام شدن از غمی و 
اندوهی یا دردی؛ 
غمین گشت و پیچان شد از روزگار 


تپ 


بمرگ پرادر بمویید زار. فردوسی. 
همین داستان زد یکی نامدار 

که پیچان شد اندر صف کارزار. . فردوسی, 
که‌بر دست او شیر پیچان شود 

چو خشم آورد پیل بیجان شود. فردوسی. 
ستمکاره شد شهریار جهان 

دلش دوش پیچان شد اندر نهان. فردوسی. 
زمانه نخواهیم بی تخت تو 

مبادا که پیچان شود بخت تو. فردوسی. 
که تا از پی تاج بیجان شود 

جهانی برو زار و پیچان شود. . فردوسی. 
|اروی‌گردان شدن: 

چو بشنید طلحند آواز اوی 

شد از ننگ پیچان و پرآب روی. فردوسی. 
که‌من قیصری را بفرمان شوم 

بترسم ز تهدید و پیچان شوم. فردوسی. 
که نام تو یابد نه پیچان شود 

نه پیجان همانا که بیجان شود. فردوسی. 
نیاید جهان‌آفرین را پسند 

بفرجام پیچان شویم از گزند. فردوننتی: 


بپرهیز و پیچان شو از خشم اوی 
ندیدی که خشم آورد چشم اوی. فردوسی. 
همان رخش گویی که بیجان شدست 
ز پیکان چنان زار و پیچان شدست. 
فردوسی. 
که پاداش این آنکه بیجان شود 
ز بد کردن خویش پیچان شود. 
بمان تا بر آن سنگ بریان شوند 
چو بیچاره گردند پیچان شوند. . فردوسی. 
ز تیغم سرانشان چو پیچان شوند 
چنان خستگان زار و بیجان شوند. 
بر آن کوه بی‌بیم لرزان شدی 
بمردی و بر جای پیچان شدی. 
چو ایرانیان این سخن راز شاه 
شنیدند. پیچان شدند از گناه. فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


زیک تن چنین زار و پیچان شدیم 
همه پا ک‌نا گشته‌بیجان شدیم. 
بنزدیک آن مرد دهقان شدند 

دزم گشته و زار و پیچان شدند. فردوسی. 


فردوسی. 


سپاه تو بی تاو و بیجان شوند 

وگر زنده مانند پیچان شوند. فردوسی. 
پیچان کردن. (ک د] (مص مرکب) به 
پیچ و تاب درآوردن. پیچیده کردن. گردان 


پیجانیدن. ۵۸۸۷ 


ساختن. گرد خود براوردن چیزی راء پیچان 
گردانیدن. رجوع به پیچان شود: 


گراین نیزه در مشت پیچان کنم 

سپاه ترا جمله بیجان کنم. فردوسی. 
برزمش درآورده بیجان کنم 

چو بر بابزن مرغ پیچان کنم.. فردوسی. 


به تیر شاه مر این را چو تیر بی‌سر کرد 
بش بازمر آن را چو تمغ ای کرد 


مسعودسعد. 
||مضطرب ساختن. مشوش کردن. بی‌آرام 
کردن.از غم بتافتن* 
من او را بیک سنگ بیجان کنم 
دل زال و رودابه پیچان کنم. فردوسی. 
ترا گر بيابند بیجان کنند 
دل ما ز درد تو پیچان کنند. فردوسی. 


همی گفت از جهان گم باد و پیچان 
کسی کو مرترا کردست بیجان. 
فخرالدین أسعد (ویس و رامین). 

پیچان گردانیدن. (گ ذ] (مس مرکب) 
پیچان کردن. پیچان ساختن. باپیچ گردانیدن. 
خمانیده گردانسیدن. پسیچیده ساختن. 
||مضطرب و مشوش و بی آرام کردن. 
پیچان گردیدن. (گ دی 3] (مص 
مرکب) پیچان شدن. خمان گشتن. گردان 
گشتن. تابیده شدن: تقرد؛ پیچان گردیدن 
موی (منتهی الارب). ||مضطرب و بى آرام و 
پرتشویش شدن. 
پیچان گشتن. (گ ت ] (مسص مرکب) 
پیچان شدن. پیچان گردیدن. با پیج وخم 
شدن. پیجنده گشتن: اقلعط الشعر اقلعطاطا؛ 
پیچان گشت موی. (منتهی الارب). 

- پیچان گشتن از غمی (تشویشی با رنجی)؛ 
بی‌آرام و پرتشویش گردیدن دل بدرد آمدن از 
اندوهی؛ 

چو بشنید بهرام گفتار اوی 

دلش گشت پیچان ز کردار اوی. . فردوسی. 
چو از کار رومی بپرداخت شاه 


دلش گشت پیچان ز بهر سپاه. ‏ فردوسی. 

پر از درد شد شه ز تیمار او 

دلش گشت پیچان ز کردار او. فردوسی. 

چو ویس از درد دل نالید بسیار 

ز بس تیمار پیچان گشت چون مار. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 

پیچاننده. [نَّن د/د] (نف) که پیچاند. 

آنکه پیچاند. خماننده. گرداننده. بپیچ و تاب 

دارنده. 


پیچانیدن. [5] (مص)۱ پیچاندن. پیچ 
دادن. تلوية. عصد. (تاج المصادر بیهقی). 
حرکت دوری دادن. گرد گردانیدن چون 
پیچانیدن کلید در قفل یا دست کسی را. پیت 


(فرانسوی) 00۳10۷۲۳8۲ - 1 


۸ پیچانیده. 


دادن (در تداول مردم قزوین). رجوع به 
پیچاندن شود: 

حکیمی بازپیچانید رویش 
اسن کر کر داز من دوو 
-گردن یا سر پیچانیدن؛ سر باز زدن. امتناع 
کردن؛ 

بدین روز با خوارمایه سپاه 

برابر یکی ساختی رزمگاه 

نیابی جز این نیز پیغام من 

| گرسر بپیچانی از کام من. فردوسی. 
بسی برنیامد که طائفه‌ای از بزرگان گردن از 
طاعت او بپیچانیدند. (سعدی). رجوع به 


سعدی. 


پیچاندن شود. 
- سر کسی را پیچانیدن؛ او را فریب دادن: 
ازان آب و آتش مپیچان سرم 
بمن ده کز آن آب و آتش ترم. نظامی. 
رجوع به پیچاندن شود. 
پیچانیده. [د /د] (ن‌مف) نعت مفعولی از 
پیچانیدن. رجوع به پیچانیدن شود. 
پیچاه. (() پیچیده. پیچیده و مرغول (موی 
سرا 
ز مشک تبتی مرغول و پیچاه 
فروهشته ز فرقش تا کمرگاه. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
پیچاه. (اخ) دهی جزء دهستان حومۂ بخش 
لشت نشاء شهرستان رشت. واقع در ۵ 
هزارگزی خاور لشت نشاء و ۸ هزارگزی 
شمال پل سفیدرود. جلگه. معتدل مرطوب. 
دارای ۲۶۰ تن سکنه. آب آن از توشاجوب از 
سفیدرود. محصول آنجا برنج» ابریشم. کنف و 
صیفی‌کاری. شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (فر هنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
پیچ افتادن. [[د] (مص مرکب) (... در 
کاری)؛ مشکلاتی در راه برآمدن آن پیش 
آمدن؛ گره خوردن. جور نشدن. ||(... در 
رسنی, یا نخی)؛ گره خوردن آن. درهم شدن 
آن. ||(... در امعاء)؛ پیچیدن روده‌ها. حرکت 
کردن روده‌ها از جای اصلی. ||(... در معده)؛ 
از حال طبیعی بگشتن آن: 
گرافتد پیک لقمه در روده پیچ 
براید همه عمر نادان بهیچ. 
پیچ امین لدوله‌ای. [چ أَنذد /دول/ 
ل ] (ترکیب وصفی» | مرکب) ! پیچ منسوب به 
آمین‌الدوله. پیچکی با گلهای معطر سفید و 
خرد. رجوع به پیچ شود. ( گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص ۲۵۶). 
پیچ اناری. [ج آ] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) ۲ نوعی پیچ. 
پیچ انداختن. [أْتَ ] (مص مرکب) به 
پیچش داشتن. گره انداختن. ||به روانی 
انداختن شکم. به دل‌پیچه انداختن: این حب 
ملین دل مرا پیج انداخت؛ بدل‌پیچه داشت. 


سعدی. 


پیچ اند ر پیچ. [اد] (ص مرکب) بیچاپیج. 
پچ پیچ. بربیج: 
ای وعدء فردای تو پیچ‌اندر پيچ 
آخر غم هجران تو چند اندر چند؟ 
منوچهری. 
پیچ بادنحانی. اج د] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) " (در اطراف تهران) تاجریزی. پیچ. 
پیچ بر پیچ. [بّ] (ص مرکب) پیج پیچ. 
خم بر خم. شکن بر شکن. مار بر مار. 
صاحب آنندراج گوید: این لغت اگر در صفت 
معشوق آید مدحست و در غیر وی ذم 


درین زندان سرای پیج برپیچ 


پرادرزاده‌ای دارد دگر هیچ. نظامی. 
رهی بیج بربیج تاریک وتنگ 
همه راه پرخار و پرخاره‌سنگ. نظامی. 
نه چون کودک پیچ برپیچ شنگ 


که چون مقل نتوان شکستن بسنگ. سعدی. 
ره عقل جز پیچ برپیچ نیست 
بر عاشقان جز خدا هیچ نیست. 
پیچ برداشتن. [ب ت ] (مص مرکب) تاب 
خوردن. تاب دیدن. خمیدن. دارای خمیدگی 
شدن. 
پیچپا. ( سرکب) خرچسنگ. سرطان. 
(آنندراج). خرچنگ را گویند که بعربی 
سرطان خوانند. (برهان). 
پیچ پیچ. (ص مرکب) با پیچ بسیار. با تاب و 
خم بسیار. شکن‌برشکن. پرپیچ. خم‌درخم و 
سخت پیچیده. در صفت دلبر و معشوق. 
(آنندراج). صاحب پیچ بسیار: 
کمندگره‌داده پیچ پیج 
بج زگرد گردان نمی‌گشت هیچ. 
چو میکردم این داستان را بسیچ 
سخن راست‌رو بود و ره پيچ‌پیچ. 
چو برپائی طلسمی پیچ پیچی 
چو افتادی شکستی هیچ هیچی. 
در ناف جهان که پیچ‌پیج است 
بادست و چه باد هيچ‌هیچ است. 
گرفتارکن را دهد پیج پیچ 
بدان تا نگر دد گرفتار هیچ. 
جهان چون مار افعی پيچ پیج است 
ترا آن به کزو در دست هیچ است. 
کوهی از قير پيچ پيچ شده 
پر شکارافکنی بسیچ شده. 
با من سخن تو پيچ پيچ است 
نی هیچ نهی که هيچ‌هیچ است. 
چه پیچیم در عألم بیج پیج 
که‌هیچست ازو سود و سرمایه هیچ. 
بدو گفت کای سنبلت پيچ‌پیج 
ز یغما چه آورده‌ای گفت هیج. 
وین شکم خیره سر پیچ پیج 
صبر ندارد که بسازد بهیچ. 
دو چشم و شکم برنگردد بهیچ 


سعد يی. 


نظامی. 


نظامی. 


تھی بهتر این رود پيچ‌پيج. 

نه اندیشه از کس نه حاجت بهیچ 

چو زلف عروسان رهش پيچ پیچ. 

فتادند در عقدۀ پیچ‌پیچ 

که در حل آن ره نبردند هیچ. 

مرگ اینک اژدهای دمانست پيچ‌پيچ 

لیکن چه غم ترا که بخواب خوش اندری. 
سعدی. 


سعدی. 
سعدی. 


سعدی. 


وارهیدند از جهان پيچ پيچ 

کس‌نگیرد بر فوات هيچ‌هيچ. 

که نه غم بودش در آن نی پيچ‌پيچ. مولوی. 

مشتری خواهی بهردم پیچ‌پیج 

تو چه داری که فروشی هيچ‌هيچ. 

ما که‌ایم اندر جهان پیج مج 

چون الف او خود چه دارد هیچ هیچ. 
مولوی. 

- زلف پیج پیچ؛ مرغول. مجعد. پرشکن. 

پرخم. دارندة پیج و 2 بسیار و مشکل. 

بیج و حم 


مولوی. 


مولوی. 


انه راست و مستقیم؛ 
میرود کودک بمکتب پیچ‌پیچ 


چون ندید از مزد کار خویش هیچ. مولوی. 
| مضطرب. پیچان: 

شه از گفت آن مرد دانش‌بسیج 

فروماند بر جان خود پيچ‌بیج. نظامی. 
پیچ پیچان. (ص مرکب) پیچان‌پیچان. 
پیچ پیچان رفتن. [ر ت ] (مص مرکب)؟ 
رفتن چنانکه مار بر زمین و گاهی تیرتخش 
(فشفشه) در هوا. عمح. تعمج. نوع. تنعنع. 
تمایل. تمایح. مسنطل؛ پیچ پیچان رونده که 
حفظ نفس خود نتواند. سهم عموج؛ تیر که 
2 پیچان رود. (منتهی الارب). 
پیچ پیچان رونده. [ر ود /د] (نسف 
مرکب) آنکه چون مار رود یا چون تیر تخش 
(فشفشه) در هوا. مسنطل. نائع. (منتهی 
الارب). 
پیچ پی چکنان. ] (نف مرکب. ق 
مرکب) صفت فاعلی بیان حالت. حلقه بر 
حلقه گرد خود برآینده. بس گرد خویش 
برآينده. پيج وخم بسیار برآورنده. 
پيچ پيچ رونده. پیچان‌رونده. حلقەزنندە: 

دید دودی چو اژدهای سیاه 

کوهه‌بر کوهه پیج پیچ‌کنان 

بر صعود فلک بسیج کنان. نظامی. 
پیچ پیچی. (ص نسسبی) گره‌درگره 


1 - 620۲1۲0۱12 06۳۵۷۲۵۲0۵۱۱۱6: Lonickra 
sinensis. 

2 - Tecoma grandifloralt (tradicans). 
3 - Solanum, dulcamara (لاتینی)‎ 

(فرانسوی) ۵21567 - 4 


پیچ‌پیچی کردن. 


م‌اندرخم. شکن‌برشکن. |[کنایه از ناز 
یار و سرکشی معشوق» 
ټاه چون دید پیچ‌پیچی او 
اره گر شد به بدبسیچی او. 
ز پیج پیچی و شیرینیت عجب نبود 
که روزگار ز تو شکل نیشکر سازد. 
1 مجیر بیلقانی. 
یچ پیچی کردن. اک د] (مص مرکب) 
ال خرجی کردن. دست‌بباد بودن؛ 
ھچ پیچی مکن و سیم بکس بازمده 
رخ ارزان کن و در ميخ درآویز ازار. 
سوزنی. 
و مسحتمل است بمعنی دندان‌گکردی و 
گران‌گازی و گران‌فروشی هم باشد. 
یچ تلگرافی. [ج ت ل ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) نوعی پیچ: رجوع به پیچ شود. 
پیچ‌خوار. [خوا / خا] (نف مرکب) که پیج 
خورد. که بتابد. که قابلیت انعطاف داشته 
باشد. که تواند خمید. که توانش خمانید. 
پیچ خوردگی. [خوز/خرد/د] 
(حسامص مرکب) حالت و چگونگی 
پیچ‌خورده. رجوع به پيچ خورده شود. 
پیچ خوردن. [خوز / خر د] (مص 
مرکب) پیچیدن. (... پا یا دست با روده) 
خمیدگی پیدا آمدن در آن. اندکی از جای 
اصلی بیکسو شدن استخوان یا رگ یا روده و 
جز آن. پیتلی خوردن. پیت خوردن (در 
تداول مردم قزوین). |[گردیدن. منحرف شدن. 
پیچیدن: از سر کوچه پيچ خوردم و او را 
دیدم. || تاب برداشتن تابیدن. کج شدن (در 
چوب ومیل آهنی و جز آن). 
پیچ دادن [د] اسص مرکب) پیچیدن 
چیزی را. پیچاندن. پیچانیدن. خمانیدن. خم 


نظامی. 


دادن. تاب دادن. تافتن. تاپیدن. بگردانیدن آن 
را از جای اصلی, چنانکه دست و جز آن. 
پیت دادن. چرخاندن. پیچ دادن موی» 
مرغولی کردن آن. تافتن آن. پیچ دادن مسیخ؛ 
بحرکت دورانی داشتن آن, بر گرد خود 
پیچاندن آن تا در چوب و غیره فروشود. 
پیجدار. (نف مرکب) دارای پیچ. تاپدار. 
باپیج. باخم. شکن‌دار: در بعضی بلاد درخت 
آن (یاسمین) عظیم میگردد و ساق سفید آن 
اندک پیچدار و برگهای آن اندک ریز و 
طولانی و مشرف بر دو جانب شاخة آن رسته 
و خوش‌منظر... (مخزن الادویه ص ۵۷۷ ذیل 
یأسمین). 
پیچ دربیج. [5] (ص مرکب) پيچپيج. 
پیچ‌واپیچ. پیچاپيج. پرپیچ. دارای پیج بسیار. 
پرشکن. تودرتو. خم‌ندرخم. درهم و پسیار 
مشکل. (فرهنگ نظام). هر یک از خمهای 
چیزی بر روی خویش گردیده: 
دست در هم زده چون یاران در یاران 


پیچ‌درپیچ چنان زلفک عیاران. منوچهری. 
پای میکوفت با هزار شکن 

پیچ در پیج تر ز تاب رسن. نظامی 
ره عقل جز پیچ‌درپیچ نیست 

بر عارفان جز خدا هیچ نیست. سعدی 


ندیدم چنین پیچدر پیج کس 
مکن هیچ رحمت بر این هیچکس. 
پیچده. [ده] ((خ) دهی از دهستان اوزرود 
بخش نور شهرستان أمل. واقسع دز 
۱هزارگزی باختر بلده و ۴۳هزارگزی خاور 
شوسه چالوس (حدود کندوان). کوهستانی» 
سردسیر: دارای ۲۲۰ تن سکنه. آب ان از 
چشمه‌سار محصول آنجا غلات و لبنیات و 
حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. زمستان عده‌ای از سکنه برای 
کارگری بحدود تهران و اطراف آمل سیروند. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳ 
پیجده. [ده] (اخ) دهی از دهستان قشلاق 
کلارستاق بخش چالوس شهرستان نوشهر. 
واقع در ۸ هزارگزی باختری چالوس و ۲ 
هزارگزی جنوب شوسه چالوس به شهسوار. 
دشت» معتدل, مرطوب. مالاریائی. دارای ۸۰ 


سعدي. 


تن سکند. آب آن از رودخانةٌ سرداب رود. 
محصول آنجا برنج. شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. عده‌ای در تابستان به ییلاق 
کلمه کلاردشت میروند. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸۳ 

پیچرانلو. [ج] (() نام یکی از دهستانهای 
چهارگانة بخش باجگیران شهرستان قوچان و 
مرکز آن قلع حسنآباد است. از شمال مرز 
ایران و شوروی را تشکیل میدهد. کلیۀ 
آبادیهای آن در کوهستان واقع و هوای آن 
سردسیر و از ۱۵ آبادی تشکیل گردیده و 
جمعیت آن حدود ۲۷۶۴ نفر و بزرگترین 
آبادی آن بهک دارای ۴۵۰ و قلعه‌بیک دارای 
۵ تن سکنه است. (فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ٩‏ 
پیچرنو. (ج نْ] ((خ)۲ نام قصبه‌ای است در 
ایالت بازیلیکاته از ایتالیا. در ۱۵هزارگزی 
مغرب پوتنچه کنار راه‌آهن ناپولی. پیرامون 
آن جنگلها, باغهاء زیتونستانها و توتستانها 
است. (قاموس‌الاعلام ترکی). 
پیچ زدن. از د] (مص مرکب) پیچیدن. 
چرخیدن. پیچ خوردن. گردیدن. گشتن. 

- پیج زدن دل (شکم)؛ پیدا آمدن دردهای 
پی‌درپی در شکم شخص مبتلی به 
ذوسنطاریا. درد کردن متناوب دل یا شکم یا 
قسمتی از امعاء در اسهالهای بادرد. خلیدن و 
تیرکشیدن معده چنانکه در ذوسنطاریا. دل 
پیچه گرفتن. شکم‌روش پیدا کردن. ازعاج 
بطن. اطلاق شکم. ابتلای به پیچش. ابتلای به 
بیرون‌روی. پیچ گرفتن. ۱ 


A۸۸۹ پیچش.‎ 


پیچش. [ج] (مسص) عمل پیچیدن. 
پیچیدگی. گردش. تابیدگی. انحراف. کجی. 
گشتگی از سویی. خمیدگی بجانبی: عوا چهار 
ستاره‌اند از شمال سوی جنوب رفته و به آخر 
پیچش دارند چون صورت حرف لام. 
(التفهيم). 
تراست | کنون بر کوه پیچش تنین 
چنانکه بودت در بحر تازش تمساح. 

مسعودسعد. 
غریویدن کوس گردون‌شکاف 

زمین را برافکند پیچش به ناف ". 
در آن پیچش که زلفش تاب میداد 
سرینش ساق را سیماب میداد. 
عشق را در پیچش خود یار نیست 
محرمش در ده یکی دیار نیست. 
تو مو می‌بینی و من پیچش مو 
تو ابرو من اشارتهای ابرو. 
مگر آن زلف پیش دارد 
که‌شب و روز پر سر قدم است. 
¬ پیچش کاری» پیچیدن. گره خوردن. 

ناراست آمدن. انحراف: 

یاری که نه راه خود بسیجد 

از پیچش کار خود بپیچد. نظامی. 
| آویزش. گرد یکدیگر برآمدن سواران در 

جنگ و حوادث. کوشش و کشش جنگاور 

در جنگ 

بزخمش ندیدم چنان پایدار 

نه در پیچش و گردش کارزار. فردوسی. 

چو کیخسرو آن پیچش جنگ دید 

جهان بر دل خویشتن تنگ دید. 

چنین گفت رستم ز ترکان سوار 


فردوسی. 
ندیدم بدین پیچش کارزار. فردوسی. 
شما گر خرد را بستید کار 
نه من سیرم از پیچش کارزار. 
تهمتن بسختی کمان برگرفت 
بدان خستگی پیچش اندر گرفت. فردوسی. 
بدید آن تن و پیچش و خشم اوی 
همی آتش افروخت از چشم اوی. فردوسی. 
مسعود سعد گردش و پیچش چراکنی 
در گردش حوادث و در پیچش عنا. 

مسعو د سعد. 
||عمل بخود پیچیدن از دردی یا رنجی: 
کزین تخمه پر داغ و رنجیم و درد 
شب و روز با پیچش و باد سرد. 


فردوسی. 


فردوسی. 


1 - Pervenche. Vinca major. 

2 - ۰ 

۳ -کلمة پیچش در این بیت موهم معنی 

پیچا ک نیز هست. رجوع به معنی پنجم پیچش 
شود. 

۴ -کلمة پیچش در این بيت موهم معنی 

پیچا ک نیز هست. رجوع به معنی پنجم پیچش 
شود. 


۵۸۹۰ پیچک. 


||بیماری شکم. پیچ زدن شکم. اسهال با درد. 
دل‌پسیچه. سحج. مخص. پیچ. زورپیج. 
ذوسنطاریا؛ شکم‌روش. پیچا ک‌شکم. 
سرقدم. بیرون‌روی. شکم‌روثه (در تداول 
مردم قزوین): اندر روده‌ها پیچش و باد و 
قراقر پدید آید. (ذخیر: خوارزمشاهی). لو؛ 
پسیچشزده. لوی, جساد؛ پیچش شکم. 
(منتهی الارب). 
پیچش صدا'؛ طنین صوت. انعکاس آواز. 
پیچک. (ج] (| مصغر) پیج کوچک. پیج 
خرد. ||( مرکب) پیچ. داردوست." کتوس 
(در بعضی نقاط شمالی ایران) ". مهربانک. 
عشق‌پیچان. قسمی لبلاب *. انواع گلها که بر 
درخت یا ستونی پیچیده و بالا روند. نوع 
گیاهها که بر درختان برروند و زینتی باشند. 
نامی که غالباً بگیاهان پیچنده دهند مانند 
عشقه و لبلاب و غیره. گیاهی که بر درخت 
پیچد و آن را خشک کند. ارغج, ارغک» ارقژ. 
ازغسج. نسویج, نوپیچ» نسوح, تسربد. 
حبل‌المسا کین. بقل بارده. شجر؛ بارده. 
غسا ک»پنجه. بویچه. قسوس (قشوش). 
پرسیان. لوک. فرغند. کشت بر کشت. سابود. 
واجد. سن. (آنندراج): سرند؛ گیاه پیچک. 
(منتهی الارب). رجوع به داردوست و لبلاب 
شود. ||درختی که در جنگلهای مازندران 
یافت شود و برای کاغذسازی مفید است. 
(جغرافیای طبیعی کیهان). در درۂ شهرستانک 
این نام را به داغوش دهند. رجوع به داغوش 
شود. ||سربند زنان. (برهان). مقنعة زنان؛ و از 
طرفی بازیگاه دستمال و سماع خانة دستار 
چنان گرم شد که مقنعه سرانداز و پیچک 
رقاص گشتد. (نظام قاری ص ۱۵۵). 
کمخاچه حاجتست برو پیچک طلا 
معشوق خوبروی چه محتاج زیورست؟ 
نظام قاری (دیوان البسه ص 4۵۰ 
رازی که در میان سر آغوش و پیچک است 
آن راز سربمهر بمعجر نوشته‌اند. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۲۳). 
اگر آنجا حسیبک و زیچک است اینجا 
سرآغوش و پیچک است. (دیوان البسة نظام 
قاری ص 4). |اگروهة ریسمان و ابریشم. 
(برهان). گلوله. چیزی که ابریشم و ریسمان بر 
آن پیچند. (تحفةالسعادة). استوانه‌ای که به 
دور آن سیم یا نخ پیچیده شود. ||انگشتری 
بی‌نگین که از شاخ و استخوان سازند. 
(برهان) (جهانگیری). 
پی چکش. رک /ک ] (نف مرکب) کشنده 
پیج. | ([مرکب) آلتی که بدان میخھا و پیچها 
پرکنند. (انندراج). 
پیچک محله. (ج م حل ل] ((خ) مسرکز 


بلوک کتول در استراباد. رجوع به 
پیچا ک‌محله شود. 


پی چکوه. (() مسحلی در جسنوب دهک 
بلوچستان. 
پیچکیان. [چ] (إمرکب)* نام تیرۂ گیاهانی 
دارای ساقهای پیچیده و گلهای پنج قسمتی و 
منظم با پرچمهای بر روی گلبرگها چسبیده با 
ميو کپسولی‌شکل شامل دو خانه یا ببشتر و 
در ساق و برگ لوله‌های دارای شيراب ساده با 
اثر مسهلی. (از گیاه‌شناسی گل گلاب ص 
(f.‏ 
بختگان است) میگویند در محل آن را چنین 
نامند(؟). 
پیچگان. (اغ) ده کوچکی است از دهستان 
زهان بخش قاين شهرستان بیرجند واقع در 
۲ هزارگزی جنوب خاوری قاین و ۲۰ 
هزارگزی خاور راه اتومبیل‌رو اسفدن به 
اسفج. دامنه, معتدل دارای ۲۰ تن سکنه. اب 
آن از قنات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مارو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4 
پی چ گرفتن. (گ ر ت ] (مص مرکب) ... 
دل)؛ درد گرفتن امعاء در اسهال. شکم‌روش 
پیدا کردن. پيچ زدن شکم. رجوع به پيچ زدن 
شود. 
پی جلو. [چ] (اخ) دهی از دهستان بلدۀ 
کجور بخش مرکزی شهرستان نوشهر. 
کوهستانی, سردسیر, دارای ۱۶۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و رودخانهٌ محلی, محصول 
آنجا غلات و ارزن. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
پیچمان. اچ ((سسص) پیچیدگی. 
(انندراج)؛ 
تبارک‌الله ازین گرد شآفرین قلمت 
که‌برده آب رخ پیچمان طر؛ حور. ‏ _ 
طالب آملی. 
¬ خوش‌پیچمان؛ با پیچیدگی زیبا: 
توگر خوش پیچمانی غارت دلها توانی کرد 
چه مطلب همچو گل دستار اوغانی بسرپیچی. 
زکی ندیم. 
پیچمان,. (اخ) نام مردی متخصص تاریخ 
فینیقیه. رجوع به ایران باستان ج ۱ص ۶۱ 
شود. 
پیچ‌مهره. (مر /ر ]((مرکب) "پیج و مهره. 
رجوع به «پیچ» و «پیج و مهره» شود. 
پیچنا کت .(ص مرکب) پرپیچ. دارای پسمچ. 
پیچ واپیچ. خمنا ک. 
پیچند. [ج ] () عصابه و پیشانی‌بند زنان. 
(برهان). 
پیچندگی. [ چ د / د] (حامص) حالت و 
پیچنده. زج د / د] (نف) که پیچد. که 


پیج واپیج خوردن. 


بپیچد. که گرد چیزی یا خود برآید. گرد چیزی 
یاگرد خود حلقه‌زننده. گردبرگرد خود یا 
چیزی برآینده. که خمد. که تابد. پیچان. 
تاپنده. خمنده؟ 

چو دست کمندافکنان روزگار 


همه شاخها پر ز پیچنده مار. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
دلیران شمشیرزن بیشمار 
بمردم‌گزایی چو پیچنده مار. نظامی. 


||با خم و شکن. ناهموار. ناراست. کسج: و 
نیکی و بدی سال اندر جو پدید آید که چون 
جور است برآید و هموار. دلیل کنند که آن 
سال فراخ سال بود و چون پیچنده و ناهموار 
پرآید تنگ سال بود. (نوروزنامه). |اگرداننده. 
چرخاننده؛ 
سخنگوی هر چار با یکدگر 
نماینده انگشت و پیچنده سر. 

اسدی (گرشاسب‌نامه). 
پیچان از دردی و رنجی» 
نالنده همچون من ز هجران یار 
لرزنده و پیچنده بر خویشتن. فرخی. 
- پیچنده‌اسپ. چابک‌سوار. فارس, در کار 


سواری ماهر؛ 

ز بهرام بهرام پورگشسب 

سواری سرافراز و پیچنده‌اسپ. فردوسی. 
پیچنده‌سر. [چ د / د ش] (ص مسرکب) 
آنکه سرپیچی کند. عاصی. ||فریبنده. از راه 
گردانندهٌ 

جهان یک نواله‌ست پیچنده‌سر 

دروگاه حلوا بود گه جگر. نظامی. 
پیچو. [ج] ((خ) ۲ نام قصبه و اسکله‌ای است 
در ایالت ک‌الابره اولتریوره, واقسع در 
۸هزارگزی شمال شرقی مونتلیونه. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

پیچ‌واپیج. (ص مسرکب) پيچ و واپمچ. 
پيچاپيج. بسیج‌دربیج. بسميح‌بيج. پربج. 
پیچنا ک.با پیچهای بسیار. بسیار بدین سوی 
و آن سوی گردنده. ||إخماندرخم 
شکن‌برشکن. ||درهم. بهم‌پیچیده. حلقه‌زده 
چون مار. 

پیچ‌واپیچ خوردن. (خوز /خز ذ] 
(مص مرکب) پیچ و واپیچ خوردن. بدین 
سوی و آن سوی رفتن. بهر سوی جنبان 
بودن. چون مار سرکوفته بخود پیچیدن. گرد 


خود برآمدن. 


(فرانسوی) ۳۵۱۵۳۱556۲۳6۱ - 1 
(فرانسوی) ۳606۲۵ - 2 
«(لانینی) 2 Periploca‏ - 3 
(فرانسوی) ۱۱56۲۵۳ - 4 
(فرانسوی) Convolvulacées‏ - 5 


6 - Ecrou. 7 - Pizzo. 


پىی جوب 


پىی چوب. ب / پ ] (إمرکب)' پی‌جوب. 
قسمی سپیدار. رجوع به پی‌جوب و رجوع به 
جنگل‌شناسی ساعی ج۱ ص۱۸۸ شود. 
پیچ و تالب. (ج] (! مرکب. از اتباع) خطل. 
(منتهی الارب). خم و شکن. گردش چیزی 
بدور خود چون موی 
پیچ و تابش نور و تاب از من یبرد 
تا بماندم تافته بی نور و تاپ. 
تاب و نور از روی من میبرد ماه 
تاب و نورش گشت یکسر پیچ و تاب. 
تا شوه 
عشق بی‌با ک‌مرا در رگ جان افکندست 
پیچ و تابی که در آن موی کمر می‌باید. 
اهل معنی میزنند از غیرت من پیج و تاب 
مصرعی را میکند گر سرو موزون از من است. 
صائب. 
مژده از گنج دلم خشت سرخم می‌کند 
مار زهرا گین فرقت پیچ و تابی میزند. 
شفائی. 
عاشق دیوانه چون خواهد که بیند روی یار 
زلف او آشفته گشت و پیچ و تابی میزند. 
اسیر لاهیجی. 
<-پیچ و تاب افکندن (افتادن)؛ پیچان گشتن 
يا گردانیدن از درد و رنج. 
پیچ و تاب خوردن. اج خوز / خُر ] 
(مسص مرکب) بخود پیچیدن چنانکه 
دردمندی, پهر سوی متمایل شدن چون مستی 
یا ببهشی یا مبهوتی. بی‌آرامی نمودن با 
جنباندن تن بهر جانب. 
پیچ و تاب رفتن. اج ر تَ] اسص 
مرکب) بهر سوی متمایل شدن در رفتار. رفتن 
نه راست. 
پیچ و خم. (ج خ](!مرکب. از اتباع) چين 
و شکن. گردش و تاب: 
آب عزم است ولی خائن‌طبع 
تاد تکیت ول ج وخم انع فان 
= جوانی و هزار پیچ و خم (هزار چم و خم)؛ 
با اطوار گونا گون: 
ای در آبدار جوانی ز پیج و خم 
در آب شد ز شرم تو صد راه زیر آب. 
خاقانی. 
- راههای پرپیج و خم؛ بسیار بدین سوی و 
آن سوی گردنده. بس منحنی. ناراست. 
- مسائل پرپیچ و خم؛ بس مشکل. بسیار 


غامض. سردرگم؛ 
نگه کن که چون مذهب ناصبی 
پر از باد و دودست و پر پیچ و خم. 

ناصر خسرو. 
موی با پيچ و خم؛ جعد. مرغول. پرپیچ و 
خم. با شکن بسیار؛ 


ناصر خسرو. 


از بند و زنجیرش چه غم هر کس که عیاری کند. 
حافظ. 
پيچ و خم خوردن. (ج خ خوز / خُر 
د] (مص مرکب) چمیدن. پیچ و تاب خوردن. 
جنبان شدن هر دم بسویی. 
پیچ و مهره. (ج مر /ر] ([مرکب) رجوع 
به پیج و رجوع به مهره شود. 
- پیج و مهرة کاری در دست کسی بودن؛ 
تمام وسائل و اسباب پیشرفت امری نزد او 
بودن. از عهد؛ او تنها برآمدن» که او حل 
مشکل آن تواند کرد و بس. 
پیج و واپیچ. (ج] (ص مسرکب) 
پیچواپیج. رک کوچه‌های پیج و واپیچ؛ پا 
خم و انحنای بسیار. غیرمستقیم. 
نله ( کار)؛بغرنج. مشکل. 
پیچ و واپیچ خوردن. اج خوز / خُر 
د] (مص مرکب) پيچ‌واپيج خوردن. رجوع به 
پیچ‌واپیچ خوردن شود. 
پیچه. [ج / ج ] () لبلاب. (دهار). پیچک. 
(جهانگیری). گیاهی که بر درخت پیچد و 
عربان لبلاب و عشقه گویندش. فرغند. 
غساک.گیاهی که بیخ ندارد و بدرختی که 
درپیچد خشک گرداند. آن را غسا کو فرغند 
و نویج نیز گویند و بتازیش عشقه و لبلاب 
نامند و در هند | کاس بیل خوانند. (شر فنامه). 
رجوع به پیچک شود. 
پیچه. [ج 39 (() قسمی روی‌بند از موی 
سیاه بافته. روبند زنان بافته از موی یال و دم 
اسب برنگ سیاه. روی‌بند و نقاب از موی دم 
و یال اسپ. نقاب زنان از موی دم اسب بافته. 
روبند موئینه. چیزی مربع مستطیل شکل از 
موی یال اسب بافته که بعض زنان خاصه 
عرب بر روی افکندندی تا نامحرم رویشان 
نبیند. چیزی که از موی اسبان بافند و زنان بر 
روی افکنند و آن را روبند هم گویند. (لغت 
شوشتر, ذیل روبند), موی‌باف را نیز 
گفته‌اند که بعربی عقاص خوانند. (برهان). 
||اسدی در لغت‌نامه آرد: عصابه‌ای باشد که 
زنان بر پیشانی بندند. و شاهد ذیل را از 
عس‌جدی: اوزده است آضا درشت نیت و 
کافی نمیباشد: 
بپیچد دلم چون ز پیچه بتم 
گشاید برغم دلم پیچه‌بند. 
و پیچه در این بیت بمعنی پیشانی است و 
صحاحلفرس یکلم پیچه همین معنی داده 
است. پنجه. (برهان). پیرایه‌ای بود از سرصع 
که بر سر عروس بند کنند. (برهان). ||رمز و 
ایماء و اشاره. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). 
و به این معنی از لفات دساتیری است. (برهان 
قاطع چ معین حاشيهٌ ص ۴۳۵). |[زهی که آنرا 
مقراض کرده زنان و پسران صاحب‌جمال بر 
روی گذارند بجهت زیبائی. (جهانگیری). 


۵۸۹1 


|إگيس عاریه ". |إطره و زلف وكا كل كه 
پیچند و بر یکدیگر گره زنند. (برهان). دارای 
پیچ. پيچ‌پيچ. زلف پیچیده. مرغول. معقرب. 
صدغ. (صراح). || پیشانی. (صحاح الفرس): 
به تیغ طرّه ببرد ز پیچة خاتون 

به گزر پست کند تاج بر سر چیپال. منجیک. 
صدغ؛ موی پیچه بر صدغ فروهشته. (منتهی 
الارب). صدغ معقرب؛ موی پیچه. موی 
بنا گوش. || پوشش در خانه. (جهانگیری). 
پوشش بالای در خانه. (برهان). کنه؛ پوشش 
بالای در خانه یا سایبان بالای در. (سنتهی 
الارب). عرس؛ و آن دیواری است ميان دو 
دیوار خانه سزد نهند و بنهایت رسانند و 
مسقف سازند تا آن خانه گرم شود. و بفارسی 
پیچه گویند. (منتهی الارب). 
پیچه‌باف. [چ /ج ](نف مرکب) آنکه پیچه 
بافد. آنکه روی‌بند مویینه بافد زنان را 
پیچه‌بافی. [ج / چ ] (حامص مرکب) عمل 
پیچه‌باف. ||(!مرکب) محل بافتن پیچه. 
پیچه‌بن. [چ ب ] (اخ) نام مسوضعی به 
تنکابن مازندران. (سفرنامة رابینو ص۱۰۷ 
بخش انگلیسی). 
پیچه‌بند. [چ /ج ب ] ([مرکب) عصابه. 
(صحاح الفرس). عصابه که زنان بر پیشانی 
بندند. پیشانی‌بند. (برهان). ||بندپیچه. رشتۀ 
پیشانی‌بند. رشته‌ای که بدان پیچه به پیشانی 
بندنده 

بپیچد دلم چون ز پیچه بتم 
گشاید برغم دلم پیچه بند. عسجدی. 
پیچه زدن. [چ / چ ز د] (مص مرکب) 
روی‌بند مویینه بر زوئ آویختن. در نقاب 
مویین شدن. روبند زدن. پیچه به رخ آویختن. 
پیچه سرا يى . [چ /ج ش ] (حسامص 
مرکب) رمزگویی. (آنندراج) (انجمن آرا). 
رجوع به پیچه شود. 
پیچه کلا. (ج ک ] (() نام موضعی به 
فرح اباد مازندران. (سفرنامة راببینو ص ۱۳۰ 
بخش انگلیسی). 
پیچه لو. [ج] ((خ) نام موضعی به کجور 
مازندران. (سفرنامةٌ رابینو ص۱۰۸ بخش 
انگلیسی). 
پیچی. [چی / پیچ / چی ] () لقمه. پیتی. 
پیته. رجوع به لقمه و رجوع به پیتی شود. 
پیچیدج. [د] () پیچیدق. پیچیدک. 
بيجيذج. بيجيذق. لوى. (ذخيرة 
خوارزمشاهی باب هشتم از جزو چهارم از 
گفتارنخستین از کتاب ششم» اندر حالی که بر 
مردم پدید آید که طبیبان انرا اللوی گویند و 


1 - Populus euphratica. Coulisse. 
2 - Perruqlue (فرانسوی)‎ 


۵۸4۲ حيدق . 


پت ۰ 


پیچیدج نیز گویند). ظاهراً صحیح «بیجیذج» 
معرب است. 

پیچیدق. [د] () پیچیدج (رجوع بهمین 
کلمه شود). پسیچیدک. ظاهرا صحیح 
«بیجیندق». (تاج العروس). معرب است. 
پیچی دکت. [د] (() پیچیدج. پیچیدق. لوی. 
فیچیدق. و آن دردی است در شکم که عرب 
آنرا جساد گوید. (از تکملةالمین از تاج 
العروس). و من گمان میکنم که پیچیدک التواء 
امعاء ' است. 
پیچیدگی. [د / د] (حامص) حالت و 
چگونگی پیچید.. التواء. عطف. گشتگی, 
گردش. تاب. خمیدگی. قبیل؛ بسوی 
نرانگشت بودن پیچیدگی سر کفش. (منتهی 
الارپ). لواءالحية؛ پیچیدگی مار. لفف؛ 
پیچیدگی رگ در بازوی کارکننده چنانکه از 
کار معطل سازد. معص؛ پیچیدگی پی بای 
گویایی کوتاه میگردد یا کج شود. پس بدست 
درست کنند آن را. کشف؛ پیچیدگی دمغزهٌ 
اسب. دتّ؛ پیچیدگی در بدن. (منتهی الارب). 
چنگلوکی پا؛ پیچیدگی پا. پیچیدگی قوزک ": 
التواء مفاصل؛ پیچیدگی آن. 

- پیچیدگی آواز؛ طنین. انعکاس صدا ". 

¬ پیچید چشم؛ کاژی آ. 

- پیچیدگی در سخن یا کلام یا مطلب یا 
موضوع با عبارت؛ ابهام. غموض. اغلاق . 
تعقید. روشن نبودن آن. 

- پیچیدگی زبان؛ گرفتگی زبان گاه تکلم. 
لکنت زبان. چنانکه حرف صاف نتواند زد. (از 
آنندراج): 

تا هست حرف زلف تو سر داستان ما 
پیچیدگی برون نرود از زبان ما. دانش. 
لخلخانية؛ پیچیدگی و درهم آمیختگی گفتار. 
- پیچیدگی لها وی رگن او 


- پیچیدگی عضو ۶ ناراستی آن. تاب داشتن 


- پیچیدگی کردن با کسی؛ پیچیدن با وی. 
بدرفتاری کردن با او. سخت گرفتن با او. 
بیچیدن. [د] (مص) درنوشتن. 
درنوردیدن. نوردیدن. لوله کردن. الشواء. 
ملتوی کردن." تافتن. پیچ دادن. طی, چنانکه 
در نامه‌ای و طوماری. طی کردن. طومار 
کردن. مطوی کردن. نوشتن. نبشتن. عصب. 
(منتهی الارب). اقطرار. انطواء. اهتصار. جلز. 
تجلیز. (مسنتهی الارب). |اپیچ خوردن. 
گردیدن‌بجهتی یا سمتی. منحرف شدن. گشتن 
از سویی بسویی دیگر. || حلقه زدن. گرد خود 
برآمدن. چون مار و جر آن. چنبره زدن. 
خمیدن. ||لفاف كردن^ تلفیف کردن. ملفوف 
کردن.لف. (دهار). التفاف ". ملتف شدن. 


- پیچیدن دوا در کاغذ؛ درون کاغذ نهادن 
دارو. از کاغذ لفافی گرد آن برآوردن. 
= پیچیدن عمامه و پیچیدن دستار؛ حلقه 
کردن‌برای بسر نهادن. بسر بستن. 
- پیچیدن نسخه؛ تهیه کردن داروها که در آن 
نوشته است. آماده کردن داروفروش 
داروهایی که در نسخه نوشته شده است برای 
تسلیم کردن بخداوند نسخه. 
|| خم کردن. تابیدن. تاب دادن. سنحنی 
ساختن. خمیدن, خماندن. |ادرهم کردن. 
امتأر شدن. متألم گشتن: 
سپهبد پشیمان شد از کار اوی 
بپیچید از آن راست گفتار اوی 
مرآن درد را راه چاره ندید 
بسی باد سرد از جگر برکشید. . فردوسی. 
||رنج و عذاب و تعب دیدن. به رنج و درد 
دچار شدن. جزا یافتن. بسزا رسیدن: 
و دیگرکجا مردم بدکنش 
بفرجام روزی پیچد تنش. 
زلفت همی بپیچد و با من بدی کند 
نشگفت | گریپیچد هرک او کند بدی. 

قمری (از ترجمان‌البلاغه). 


فردوسی. 


- امثال: 

هرچه کنی خود پیچی. 

|[عذاب کردن. رنج دادن. معذب داشتن؛ 
که‌او را (پیران را) زمانه نیامد فراز 


چه پیچی تو او را بسختی دراز. فردوسی. 
بدو گفت کای پرخرد پهلوان 
به رنج اندرون چند پیچی روان. فردوسی. 


ااستاصل کردن. محاصره کردن. در تنگنا 
قرار دادن؛ بدان وقت که مامون بمرو بود و 
طاهر و هرثمه بدر بغداد. و محمدزبیده را 
درپیچیده بودند و آن جنگهای صعب میرفت 
و روزگار میکشید... (تاریخ بیهقی). 
|(انعکاس صوت از هر سوی. طنین آواز. 
پیچیدن آواز در کوه یا در گنبدهای مسجد و 
مانند آن. ||منحرف شدن: 
کنون از تو سوگند خواهم یکی 
نباید که پیچی ز داد اندکی. 
||معطوف کردن. متوجه کردن: 
ببینی کنون زخم جنگی نهنگ 
کز آن پس نپیچی عنان سوی جنگ. 
فردوسی. 
- پیچیدن با کسی, به پر و بای کسی پیچیدن؛ 
بدرفتاری کردن با او. سختگیری کردن با وی. 
پیچیدگی با او. سخت گرفتن: 
بخت اگریارست با سلطان پیچ 
بخت اگربرگشت صد سلطان بهیچ 
- پیچیدن سر؛ دوار. بچرخ آمدن سر: 
دلش نگیرد ازین کوه و دشت و بيشه و رود 
سرش نپیچد از این آبکند و لوره و جرّ. 
عنصری. 


فردوسی. 


ی 


روی پیچیدن؛ برگشتن از. گریختن. روی 
برگاشتن. پشت بدادن: 

بدانست شرفه که پایاب اوی 

ندارد. غمین گشت و پیچید روی. فردوسی. 
سر از فرمان کسی پیچیدن؛ عصیان 


آوردن؛ 
ندانست کاین شیر پرخاشخر 


ز فرمانش پیچد بدینگونه سر. . فردوسی. 
پیچیدنی. [د] (ص لیاقت) که تواند 


پیچي ن. که بپیچد. که پیچیدن تواند. 
||درخور پيچيدن: 

بپیچم سر از هرچه پیچیدنی 

بسیچم بکار بسیچیدنی. نظامی. 
پیچید ه. [د /د] (نمسف) درن‌وشته. 


لوله کرده. درنوردیده. نوشته. هر چیز که 
پیچیده باشد. (برهان). || ملفوف. ملتوی. 
ملتوی‌به. لوی. رجوع به لوی شود. لفیف. 


(دهار). مطوی؛ 
بلیف خرما پیچیده خواهمت همه تن. 
جان بسته بتار پیرهن می‌ایم 
مانند غباری که بپیچد بر باد 
پیچیده به آه خویشتن می‌ایم. 
ای زلف تابدار تو پیچیده بر قمر 
وی لعل ابدار تو خندیده بر قمر. 
بهاءالدین مرغینانی. 
اجنان؛ در کفن پیچیده مرده را دفن کردن. 
(منتهی الارب). | خمیده گشته. گرد خود 


برآمده و در هم شده. خجل؛ دراز و پیچیده 
گشتن گیاه. (منتهی الارب). وادٍ خجل؛ وادی 
بسیار گیاه و پیچیده گیاه. دخل؛ درخت درهم 
پسیچیده. اخجال؛ دراز و پیچیده گردیدن 
حمض. اغبی, غبیاء؛ شاخ بهم پیچیده. (منتهی 
ارت الا خلت کته بگروانیدد از 
جهت اصلی بسوی دیگر متمایل‌شده. 
منحرف* 

مگر نامور شنگل هندوان 


که‌از داد پیچیده دارد روان. 


فردوسی. 
- چشمهای پیچیده؛ کمی کج, که سیاهی آن 
اندکی از جای اصلی بسویی مایل باشد. 


1 - ۵۰ 

2 - Entorse. 06۱0۲56 (فرانسوی)‎ 

3 -. ۰ 

4 - ٩4۳20158۳06 (فرانسوی)‎ 

5 - Ambiguîté. ۰ 

(فرانسوی) 01510600 - 6 

7 - Enrouler. Tourner, Rouler 
(فرانسوی).‎ 

(فرانسوی) 5۳۷۵۱۵۳08۲ - 8 

(فرانسوی) 510060167 - 9 


بیجیده‌انگشت. 


چه پات 


< کار پیچیده؛ درهم . مشکل, نه راست. 
سردرگم؛ ناچار نسخت کردم او را که پیچیده 
کاری است. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۱۹۴). 
سوی نشابور رویم تا به ری نزدیک باشیم و 
حشمتی افتد و أن کارها که پیچیده میباشد 
گشاده‌گر دد. (تاریخ بیهقی ص ۴۵۱). کار ری 
و جبال نیز که پیچیده است راست شود. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۳۱), روا میدارند که 
پیچیده ماند تا ایشان را معذور داریم. (تاریخ 
بیهقی ص ۵٩۹۳‏ 

- گوشتی پیچیده؛ سخت زفت. عضلانی. 
محکم: کثیف آ, کوتاه انگشت پیچیده ساق 
بزرگ پايشنه. (لفهیم بیرونی) 

- مطلب ( کلام یا گفتار يا نوشته یا عبارت) 
پیچیده؛ " مغلق. معضل. مشکل. غامض. 
نامفهوم. معقّد. بفرنج ؟, 

موی پیچیده؛ مجعد. جعد. مرغول. 


2۳ 


باق 


(فرهنگ اسدی نخجوانی). 

|اسیجیذق. (تاج المروس) جساد. (تاج 
العروس). دردی در شکم. بیجیذج. وجح 
یأخذ فی‌البطن. گمان میکنم این کلمه بمعنی 
ایلاوس يا قولنج ایلاوس باشد. رجوع به 
کلمة پیچیدک شود. |[دست‌برنجنی که آنرا 
چهارگوشه بافته باشند. (برهان). ||کج. نه 
راست. نه مستقیم. نه بر یک راستا: چهار 
ستاره‌اند روشن پیچیده نهاده از شمال سوق 
جنوب. (التفهيم بیرونی). | مستأصل‌ساخته. 
بر کسی سخت گرفته تحت فشار فرارداده؛ 
چون بسیکدیگر رسیدند بونصر راگفت 
عبدوس: عجب کاری ديدم در مردی 
پیچیده. و عقاپین حاضر آوردند و کار بجان 
رسید و پیغام سلطان بر آن جمله رسید 
کاغذی‌بدست وی داد بخواند این نقش 
بنشست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳۷۰ چ 
فیاض ص ۳۶۴). 
پیچیده‌انگشت. (: / د أ گْ] (ص 
مسرکب) که انگشتی نیرومند دارد. ازکه 
انگشتی کز دارد. 
پیچیدهپای. [د / د ] (ص مرکب) که پایی 
کو دارد. || که پائی عضلانی و بنیرو دارد. 
پیچیده پیه. [د /د] اص مسرکب) فرب 
کوعرالسنام؛ بزرگ و پیچیده‌پیه گردید 
کوهان.(منتهی الارب). 
پیچیده چشم. [د / د چ /ج ] (ص مرکب) 
کمی‌کز. که سیاهی آن نه بر جأی اصلی بود. 
پیچید ه دست. [د / د د] (ص مرکب) که 
دستی کژ دارد. کسی که دست او را پیچیده 
باشند و آن کنایه از ناتوان و زیونست. 
(آنندراج): 

بدان سست‌پایان پیچیده‌دست 
سکندر چه لشکر تواند شکست. 
|اکه دستی عضلانی دارد. 


نظامی, 


پیچید هدنب. [د / د دنب ] (ص مرکب) 
دارای دم تاب ‌خورده: اعقد؛ گرگ و سگ 
پیچیدهدنب. (منتهی الارب). 


پیچید هران. [د /د] (ص مرکب) که رانی 
عضلانی دارد. ||که رانی دارد ناراست. 
پیچیده‌ساق. [د /د] (ص مرکب) که 
ساقی قوی دارد: کثیف؛ کوتاه‌انگشت 
پیچیده‌ساق... (التفهیم). ||که ساق کر دارد. 
پیچید ه‌شاخ. [د / د] (ص مرکب) دارای 
شاخ خمیده و پیچ‌پیچ: تیس مکعنب؛ تكۀ 
پسیچیده‌شاخ. (منتهی الارب). قسچقاری 


پیچیده‌شاخ. 


پیچیده شدن. [د /د ش د] مص 
مركب) التواء. (زوزنی). تلوی. (تاج 
المصادر). اطواء. انهصار. (منتهى الارب): 
التیاث؛ پیچیده شدن چیزی بر چیزی. (تاج 
المصادر), هتهتة؛ پیچیده شدن سخن. عکش. 
تعکش؛ پیچیده شدن موی و بر هم نشستن 
آن. (منتهی الارب). 

پیچیده کوهان. [د / د] (ص مسرکب) 
دارای کوهانی نیک بررسته: علوف‌السنام؛ 
پیچیده کوهان که گویی بچادر بسته. (منتهی 
الارب). 
پیچیده گردن. [د / دگ د] (ص مرکب) 
قوی‌گردن. 
پیچیده گوش. [د /د] (ص مرکب) که 
گوش‌وی پیچانده باشند توبیخ را: 
به ذل غریبان بیمارتوش 

به اشک یتیمان پیچیده گوش. نظامی. 
پیچیده گوشت. [د / د] (ص مرکب) 
عضلانی. نیک بررسته. قوی. 
پیچیده گیاه. [د / د ] (ص مرکب) پرگیاه: 
اجزاء؛ پیچیده گیاه شدن چرا گاه. (منتهی 
الارپ). اجتشاش؛ پیچیده گیاه شدن زمین. 
پیچیدهموی. [د /:] (ص مرکب) 
مرغول؛ جعد. دارای موی بهم‌تافته. 
پی چیزی بودن. اپ /پ ي چی ذ] 
(مص مرکب) در طلب آن بودن. درصدد تهیۀ 
آن بودن. 
پی چیزی داشتن. اپ /پ ي چی تَ] 
(مص مرکپ) بدنبال آن بودن. در تعقیب ان 
بودن: 

چو شیر آتشین‌چنگ و چست آمدم 

پی هر پلنگی که من داشتم. خاقانی. 
پی چیزی را آوردن. [پَ /پ ي چی 
ود] (مسص مرکب) رد او را آوردن تا... 
||دنبال آنراگرفتن. 
پیچینی. ((ج* یکی از آهنگ‌سازان 
مشهور ایتالیا. وی بسال ۱۷۲۸ م. در باری 
متولد شد و بسال ۱۸۰۰ درگذشت. مدتی در 
ناپولی (نایل) و زمانی در رم و چندی در 


۵۸٩۳ پیخال.‎ 


پساریس زیست. وی بیش از ۱۵۰ اوپرا 
نگاشته است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیچین ثیل. ترکی. [ مرکب) سال بوزینه. 
که سال نهم از دور دواژده‌سالهٌ ترکان باشد. 
پیچی‌ها. (( سرکب) نام دسته‌ای از 
پروانه‌واران که از پرا کنده‌ترین تیره‌های 
گیاهان‌گلدارست. برگهای پیچیها همه مرکب 
و در انتهای آنها یکی از برگچه‌ها مبدل به 
پیچی شده است که میتواند بدور نباتات دیگر 
بپیچد. گاهی چندین برگچة آن مبدل به پیچ 
میشود و ممکن است همه برگچه‌ها تبدیل به 
پیچ گردند و فقط زبانۀ پای برگ مرکب بزرگ 
و پهن شود و عمل برگ اصلی را انجام دهد. 
انواع مهم آن عبارتند از: نخود و عدس و 
ماش و خلر و باقلا و خلرماش. ( گیاه‌شناسی 
گلگلاب ص ۲۱۹). 
پیخ. () رمص. قی (در چشم). کیخ. خیم. 
ژفک. ژفکاب. چرک گوشها و کنجهای چشم 
را گویند و آبی که از چشم برآید و مژگان‌ها ر 
برهم چسباند و بعربی رمص خوانند. (برهان). 
آبی که بر پلک و مژه ستبر شود و رنگ زرد 
گیردآنگاه که چشم بیمارست. آژیخ. (صحاح 
لفرس). رطوبتی که بر جفنهاپدید آمده ببود. 
(حاشیۂ فرهنگ اسدی نخجوانی). آب غلیظ 
بر مژه. کالسه. کالسقه ( ک‌السکه) (در تداول 
مردم قزوین). پیخه. پیخال. صاحب فرهنگ 
اسدی این کلمه را معنی اپ چشم که بر مژه 
نشیند (یعنی رمص) داده و شعر ذیل را از 
عماره شاهد آورده است: 
همواره پر از پیخ است آن چشم فزا گن 
گویی‌که دو بوم آنجا دو خانه گرفته است. 
اا 
اما پیخ بمعنی مطلق چرک و شوخ و فضل و 
وسخ است و در این شعر نیز شاعر همین اراده 
کرده‌است که از پیخ مراد فضله بوم است. وال 
اعلم. رجوع به پیخال شود یا اینکه پیخ فضلۀ 
طیور است نه رمص و پیخال نیز شاهد این 
دعوی است. 
پیخال. ([مرکب)" (از: پیخ + آل) منسوب 
به پیخ, و پیخ و پیخه فضله است چنانکه پنجه 
و پنجال و چنگ و چنگال. (انجمن آرا). ذرق. 
سرگین طیور. انداختة مرغ باشد. یعنی 
سرگین. (اوبهی). پلیدی مرغ. فضلة مسرغ. 


(فرانسوی) ۴60۱۲6۵۱266 - 1 

2 - Compact. 0000 (فرانسوی)‎ 

(فرانسوی) ڈAmbigu Compliqué.‏ - 3 
(فرانسوی) ۱۳۵۵61۲۵0۱6 - 4 

5 - ۵۲۷, 

(فرانسوی) ۷۱61695 - 6 

7 - Encrément. ۳۵۵۵5 (فرانسوی)‎ 


فضلة مرغ و مگس و مانند آن. سرگین مرغان. | جز آب دو دیده می‌نشوید هرچیز که زیر پاگرفته لگدکوب کنند. 


اغیات)۔ پس‌آفکندة مرغ که بازیش خر 
گویند.(شرفنامه). خرء. (منتهی الارب). 
افکندگی جانوران. (آنندراج): 

چو باز باکر گیرد از حباری سر 

بگرد دنب نگردد ' (دم بنگردد) بترسد از پیخال. 


زینبی. 
هر آنگه که پیخال انداختی 
وی اندر زمانش خورش ساختی. اسدی. 
همه ساله بر طمع پیخال اوی 
بدی مانده در سای بال اوی. مسعودسعد. 


درآمدم پس دشمن چو چرغ وقت شکار 
چو چرز برزد نا گه‌بریش من پیخال. 
مسعودسعد. 

روز کوز شرع کی بیند مقام نور شرع 

گنبد مسجد پر از پیخال مرغ شپرست. 

ان 

انجعار, امصاع, جق, حزق» جعر؛ پیخال 
انداختن مرغ. هک؛ پیخال انداختن مرغ و 
شترمرغ. عر؛ پیخال مرغ. جعر؛ پیخال مرغ 
شکاری. جاعرة؛ پیخالها. ونمه, ونیم؛ پیخال 
مگس. جعرة؛ نشان پیخال خشک. خذق؛ 
پیخال کردن مرغ یا خاص است بپیخال باز. 
(منتهی الارب). ||لای هر چیز و فضل هر 
شیء از حیوانات و نباتات. (برهان). لا. لای. 
وغل. درد و ته و لای هر چیز و فضلةٌ هر شیء 
از حیوانات و نباتات. (آنندراج). || آبی غلیظ 
که‌از چشم بدرآید که آنرا پیخ هم میگویند. 
(شرفنامه). چرک کنجهای چشم که عربان 
رمص خوانند. (برهان). قی. کالسه. کالسقه. 
کالسکه.(در تداول مردم قزوین). پیخ. رجوع 
به پیخ شود. 
پیختگی. [تَ /ت] (حامص) حالت و 
چگونگی پيخته. 
پیختن. [تَ] (مص) پیچیدن. (برهان). 
برتافتن. رجوع به برپیختن شود. پیچاندن. 
لف 

هست بر خواجه پیخته رفتن ۲ 
راست چون بر درخت پیچید سن" 
این عجبتر که می‌نداند او 
شعر از شعر و خشم " را از خن. 
طفل را چون شکم بدرد آمد 
همچو افعی ز رنج او برپیخت 
گشت‌سا کن ز درد چون دارو 
زن بماچوچه در دهانش ريخت 


رودکی. 


پروین خاتون (از حساشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 

چو دینار پیشش فروریختند 
بگسترده زر گوهران پيختند. 

همی گفت کان سگ چگونه گریخت 
کزین‌گونه آتش بما بر پپیخت. 


فردوسی. 


فردوسی. 


گردی‌که زمانه بر رخم پیخت. 
چون هست زمانه سفله‌پرور 
کی دست زمانه بر توان پیخت. 

قاضی رکن‌لدین. 
شاه اسب عدل انگیخته دست فلک برپیخته 
هم خون ظالم ریخته هم ملک آبا داشته. 

خاقانی. 

سلطان او را بگرفت و پانصد هزار دینار زر 
سرخ یک یک نقد دو دوسبیکه برهم پيخته هر 
یک هزار دینار بدیوان سلطان گذارد. 
(راحتالصدور راوندی ص ۳۶۷). چون 
چشمش بر حسن زید افتاد امان طلبید روی 
ازو بگردانید و ترکی را بفرمود تا گردن او بزند 
و او را در چادری پیختند و بگورستان گرگان 
دفن کرد. (تاریخ طبرستان). و اصفهبد سپاه» 
کلاه که شال میگویند رومی بسر نهاده داشت 
و دستاری در سر آن پیخته. (تاریخ 
طبرستان). موی سر او تا بدوش در هر طرف 
هزار کلالک چو ماسورة غالیه آویخته و زره 
داود برهم پیخته. (تاریخ طبرستان). این چهار 
صد مرد را در پلهای آن قصر بست که او 
سوخته بود و بوریا در آن مردم پیخت و آتش 
درزد چنانکه بشهر آمل بدان محله از گند 
نتوانستند گذشت. (تاریخ طبرستان). 


همه ظومارها بهم درپیخت 

داد تا پیک پیش خسرو ریخت. نظامی. 
ا پیختنی ° [تَ ] (ص لیاقت) درخور پیختن. 
رجوع به پیختن شود. 


پیخته. [تَ /تِ ] (ن‌مف) نعت سفعولی از 
پیختن. رجوع به پیختن شود. ||میده. 
(غیاث). 

پیی خجسته. (پ /پ خ ج ت /تِ] (ص 
مرکب) مبارک‌پی. خجسته‌پی. مبارک‌قدم : 


خطا گفتم ای پی‌خجسته رقیب 

که‌شد دشمنی با غریبان قریب. نظامی, 
فرخ دو سروش پىی خجسته 

در دست نشاطگه نشسته. نظامی. 


ای پیک پی‌خجسته که داری نشان دوست 
با ما مگو بجز سخن دلستان دوست. سعدی. 


تو دستگیر شو ای پیک پی‌خجسته که من 
پیاده میروم و همرهان سوارانند. حافظ. 


دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف 

ای خضر پی‌خجسته مدد کن بهمتم. حافظ. 
ای پیک پی‌خجسته چه نامی فدیت لک. 
هرگز سیاه‌چرده ندیدم بدین نمک. حافظ, 
رجوع به پی شود. 

پیخس. [پ / پ خ] (! مص مرکب) گمان 
پردن و از روی گمان فهمیدن و راه بچیزی 
بردن. (برهان) (جهانگیری). پیخست. 
پیخست. [پ / پ خ / خ] نمف مرکب) 


چیزی که در زیر پای نرم شده باشد. (برهان). 


لگدکوب. لگدمال. پی‌سپر؛ 

چنان بنیاد ظلم از کشور خویش 

بفرمان الهی کرد پیخست... عنصری. 
دیواری که بیخ آنرا کنده باشند. (برهان) 
(جهانگیری). ||محبوس و متحصن و گرفتار 
و بندی. (برهان). درمانده و عاجز شده. 
(برهان) (جهانگیری). کسی که در جایی 
گرفتار آید و نتواند جستن, گویند پیخسته شد. 
(اسدی): 

اف ز چونین حقیر بیهنر و عقل 

جان و دل این خسیس بادا پیخست. 

غیائی (از اسدی). 

|[بدبو و متعفن و گندیده. (برهان). نیز رجوع 
په پای‌خست و اب‌خست و پیخسته شود. 
||((مص مرکب) پیخس. راه بچیزی بردن. 
(برهان). 
پیخستگی. [پ / پ خ / خ ت / ت) 
(حامص مرکب) حالت و چگونگی پیخسته. 
صفت پی‌خسته. 
پیخستن. ( /پ خ / خت /ت] (مص 
مرکب) خستن با پای. به لگد کوفتن. لگدمال 
کردن. پایمال کردن. پی‌سپر کردن. پاسپر 
کردن. بپای خستن. کوفتن بپای و نرم کردن. 
پیخوستن* 

کوفته را کوفتند و سوخته را سوخت 

وین تن پیخسته رابقهر پپیخست. کسائی. 
||درمانده کردن. بتعب انداختن: 

شادی و بقا بادت وزین بیش نگویم 


کاین قافیة تنگ مرا نیک بپیخست. 
عسجدی. 

پیخستندگی. [پ / پ خ ت د / دا 

(حسامص مسرکب) حالت و چگونگی 

پی‌خستنده. 

پیخستنی. [پ / پ خ ت] (ص لیاقت) 

درخور پیخستن. 

پیخسته. زپ /پ خ ت /ت] (زسف 


شیر کی) تنغت غعولی از بست 


لکدمال‌شده. پاسپرشده. پی‌سپرده. لگدکوب. 
پامال. پایمال. خسته‌شده به پی. پای‌خست. 
پای‌کوب‌شده. زیر لگد مضمحل‌گردیده. در 


زیر پای نرم‌شده. (برهان)؛ 


۱-ن. ل: دم بنگردد. 
۲-اين کلمه را نمیدانم چیست یا تصحیف 
چیست گمان من این است که معنی متناسب با 
اینجا مال پا سعادت و با جامه‌های سخت 
گرانبها و امثال آن باشد. و در لغت فرس چاپ 
اقبال ص ۴۰۰ «پیچیده رفتن» آمده. 
۳ -سن» عشقه که بر درخت پیچد. 
۴-ممکن است خیم پا نب باشد و کاتب 
خشم نوشته. 

(فرانسوی) 6ا۴0 - 5 


من مانده بخانه در پیخسته و خسته 

بیمار و به تیمار و تژند و غم‌خورده ( کذا), 
خسروانی. 

کوفته را کوفتند و سوخته راسوخت 

وین تن پیخسته را بقهر بپیخست. کسائی. 

ز بس کش بخا ک‌اندرون گنج بود 


ازو خا ک پیخسته را رنج بود. عنصری. 
پیل پیخستة صمصام تو بیند اندام 

شیر پيرایة اسبان تو بیند چنگال. ‏ فرخی. 
بررفتنیم | گرچه درین گنبد 

بیچاره‌ايم و بسته و پیخسته. ناصرخسرو. 
پی پیل پیخسته در دام او 

سران را خبه در خم خام او, اسدی. 


شیر آرغده اگر پیش تو آید بنبرد 
پیل آشفته | گرگرد تو گردد بجدال؟ 
|[درمانده. (صحاح الفرس). بیچاره. عاجز و 
درمانده. (برهان). بتعب‌افتاده؛ 
دلخسته و محرومم و پیخسته و گمراه 
گاید وتان رگا 
خسروانی. 
|| پیخست. (برهان) (جهانگیری). دیوار کنده. 
(برهان). |امردم یا جانوری که در خانه 
گرفتار کنند و راه یرون رفتن نداند. (فرهنگ 
اسدی نخجوانی). محبوس و گرفتار. (برهان). 
کسی بود که در جایی ماند که راهش نباشد الا 
بسختی. (لغت فرس اسدی). پیخست. ||بدبو 
و متعفن. (برهان). || کنده. بزور پرکرده. 
(برهان). ||((ٍسص مرکب) گمان بردن. 
(برهان). نیز رجوع به پای‌خست راتخت 
و پیخست شود. 
پیخشت. [بَ /پ خ] (ص مرکب) از بن 
کنده‌بود بیکبارگی, (لغت فرس اسدی). چوب 
و چیزی که بیکبار از بیخ برکنده باشد؛ 
چندان گرداندش که از پی دانگی 
با پدر و مادر و نبیره زند مشت 
اف ز چونین حقیر بی‌هنر و عقل 
جان ز تن آنأ خسیس بادا پیخشت. 
غیائی (از اسدی). 
رجوع به پیخست شود. و ظاهرا مصحف 
پیخست است. 
پی‌خوره. [پ /پ خسو /خز /ر]( 
مرکب) ‏ خرزهره. رجوع به خرزهره شود. 
پیخوستن. [پ /پ حل تَ] اسص 
مرکب) پیخستن. رجوع به پیخستن شود. 
پیخوسته. زپ /پ خش ت /تٍ] (نمف 
مرکب) پیخسته. درهم| کنده یعنی در هم 
جسته؛ 
ز بس کش بخا ک‌اندرون گنج بود 
ازو خا ک‌پیخوسته رارنج بود". ‏ عنصری. 
پیخیدن. [د] (مص) پاره کردن و بر جای 
گذاردن. (فرهنگ شعوری). 
پیف.(ص) ترت و مرت. تار و مار. (برهان) 


(آنندراج). بیفایده. ||هرچه از تف آتش زرد 
و ضایع شده باشد. (برهان). هر چیزی که از 
تف آتش زرد شود و نزدیک به سوختن باشد. 
پیدا. (پٍ / پ ] (ص, ق)" واضح. (منتهی 
الارب). روشن. هویدا, ظاهر, مقابل نهان. 
باطن. مقابل ناپیدا. آشکارا. سقابل پوشيده. 
لائح. نمایان. مظهر. (دهار). بَیّن. ضحوک. 
(سنتهی الارب). صرح صادق. (منتهی 
الارب). مبين ذایم. بارز. نمودار. مسرئی. 
معلوم. مشهود. وید. ضاحی. بدیده دراینده. 


عیان. جلی. پدید؛ 

گزندتو پیدا گزند منست 

دل دردمند تو بند منست. فردوسی. 
شب تار و شمشیر و گرد سپاه 

ستاره نه پیدا نه تابنده ماه. فردوسی. 
شبی چون شبه روی شسته بقیر 

نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. فردوسی. 
خردمند کز دور دریا پدید 

کرانه نه پیدا و بن ناپدید. فردوسی. 
نه ځا کست پیدا نه دریا نه کوه 

ز بس تیغ‌داران توران گروه. فردوسی. 
چنین است کردار گردان سپهر 

نه نامهربانیش پیدا نه مهر. فردوسی. 
که‌اویست پروردگار پدر 

وزویست پیدا بگیتی هنر, فردوسی. 


فریدون نه پیداست اندر جهان 
همان ایرج و تور و سلم از جهان. فردوسی. 


جهان گشت چون روی زنگی سیاه 

نه خورشید پیدا نه پروین نه ماه. . فردوسی. 

بگشتند یکهفته گرد اندرش 

بجایی ندیدند پیدا درش. فردوسی. 

ز آواژ اسپان و گرد سپاه 

نه خورشید پیدا نه تابنده ماه. فردوسی. 

بدژ چون خبر شد که آمد سپاه 

جهان نیست پیدا ز گرد سیاه. فردوسی. 

نه ز ایران کسی با تو در جنگ یار 

نه پیدا بتو دیده شهریار. فردوسی. 

چو از شاه بشنید زال این سخن 

ندید ایچ پیدا سرش را ز بن. فردوسی. 

ز کوه اندر آمد چو ابر سیاه 

نه خورشید پیدا نه تابنده ماه. فردوسی. 

اثر نعمت و عنایت او 

بر همه کس چو بنگری پیداست. . فرخی. 

از جملهٌ میران جهان میر برادی 

پیداتر از آن است که در روی نکو خال. 
فرخی. 

بر کاخهای او اثر دولت قدیم 

پیداترست از آتش بر تیغ کوهسار. فرخی. 

پیدا بود که گوی ترا تا کجاست قدر 

پیدا بود که گوی ترا تاکجا بهاست. ‏ فرخی. 


قصة این خروج دراز است و در تواریخ پیدا. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص .)۱٩۲‏ و أن قصه 


۵۸۹۵  .ادیپ‎ 


دراز است و در اخبار خلفا پیدا. (تاریخ پیهقی 
ص ۲۸). هميشه پیدا و پاینده باد. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۸۶). بسباید نگریست که 
مصطفی... را یاران بر چه جمله بود که پس از 
وفات وی چه کردند... چنانکه در تاریخ و 
سیر پیدا است. (تاریخ بیهقی). بوعلی کوتوال 
بگفته که از برادر ما آن شغل نیاید و چندان 
است که رایت ما پیدا آید همگان بندگی را 
میان بسته پیش آیند. (تاریخ بیهقی). تا 
رستخیز این شریعت (اسلام) خواهد بود هر 
روز قوی‌تر و پیداتر و بالاتر, (تاریخ بیهقی)... 
غزنی دریائی است که غور و ملحق آن پیدا 
پیت : (تاریخ بیهقی). 

چو پیدا نیاری بدش کینه‌جوی 


نهانی بدار و بپرداز ازوی. اسدی. 
چنین داد پاسخ که پیدا و راز 
یک است ایزد داور بی‌نیاز. اسدی. 


گراین نزدیک راگویی و آن مر دور را دانی 
پس این نزدیک پیدا باشد و آن دورتر پنهان. 
اصر خسرو. 
همه هر یک بخود ممکن بدو موجود و اممکن 
همه هر یک بخود پیدا بدو معدوم و ناپیداء 
تا مرو 
تو پنهانی و پیدایی و دشواری و آسانی 
ترا این است پیدا تن ترا آن است پنهان جان. 
تام خرن 
درین پیدا و نزدیکت ببین آن دور و پنهان را 
که‌بند از بهر اینت کرد یزدان اندرین زندان. 


گراز نور ظلمت نیاید چرا پس 

تو پیدایی و کردگار تو مضمر. ناصرخسرو. 
سه فرزند دارند پیدا و نهان 

از ایشان دو پیدا و دیگر مستر. 


بود پیدا بر اهل علم, اسرار 
ولی پوشیده گشت از چشم اغیار. 
ناصرخسرو. 
پیدات دیگرست و نهان دیگر 
باطن چو خار و ظاهر خرمایی. ناصرخسرو. 
ای کرده قال و قیل ترا شیدا 
هیچ ار خبر شدت بعیان پیدا. ناصر خسرو. 
دار تن پیدای تو این عالم پیداست 
جان را که نهانست نهانست چنو دار. 
ناصر خسرو. 
ترا بر جهانی جز این پر عجائب 


۱-نل: جان و دل این. این بیت شاهد لغت 
«پیخست» هم آمده است. 

2 - Nerium 000۳۲0 (aii). 
-این بیت شاهد پیخسته نیز هست. رجوع به‎ ۳ 
پیخسته شو د.‎ 


4 - Claire. Clairement. Evident. 


۶ پیدا آمدن. 


که پیداست اینجا دلیلست و پرهان. 


اصر خسرو. 
گەنرمم وگه درشت چون تيغ 
پیداست نهان و آشکارم. ناصرخسرو. 
چون بند کرد در تن پیدائی 
این جان کار جوی نه پیدارا. ناصرخسرو. 
پیدا چو تن تو است تنزیل 
تأويل درو چو جان مستر. ناصر خسرو. 


درین پیدا نهانی را چو دیدی 


برون رفت اشترت از چشم سوزن. 


ناصرخسرو. 
آن قوم کز جلال و جمال و کمالشان 
پیدا شده‌ست عالم ترکیب را جمال. 
ناصر خسرو. 
ازین حور عین و قرین گشت پیدا 
حسین و حسن شین و سین محمد. 
و 
زان عزیزست افتاب که او 
گاه پیدا و گاه ناپیداست. مسعو دسعد. 


زبس که خورد از آن آب همچو صهبا باغ 
شدست راز دل باغ سر بسر پیدا. 

مسعو دسعد 
و کسری را بمشاهدت اثر رنجی که در بشرۀ 
برزوبه هرچه پیداتر سود رقتی عظیم اسد. 
( کلیله و دمنه). 
شبروان چون رخ صبح اينه سیما بینند 
کعبه را چهره در آن آینه پیدا بینند. خاقانی. 
آین‌رنگی که پیدای تو از پنهان بهست 
کیمیافعلم که پنهانم به از پیدای من. 

خاقانی. 

ناله پیدا ازان کنم که غمت 
تب عشق از نهان برانگیزد. خاقانی. 
با مائی و ما را نئی. جانی از ان پیدا نه‌ای 


دانم کز آن ما نه‌ای, بر گو ازان کیستی. 


خاقانی. 
از زلف او چو بر سر زلفش گذر کنی 

پنهان بدزد مویی و پیدا بما رسان. خاقانی. 
دبیرست خازن به اسرار پنهان 

وزیرست ضامن به اشکال پیدا. خاقانی. 


گردیده داشتی و نداری بدیدنت ' 
زان نو هلال ناشده‌پیدا چه خواستی؟ خاقانی. 
کشمکش جور در اعضا هنوز 


کن مکن عدل نه پیدا هنوز. نظامی 
بسی پوشیده شد پنهان و پیدا 

نمیشد سر آن صورت هویدا. نظامی. 
پس چنین گفت او که ذرات جهان 

جمله در عشقند پیدا و نهان. عطار. 
حمله‌مان پیدا و ناپیداست باد 

جان فدای آنکه ناپیداست باد. مولوی. 


بیم آن است دمادم که برآرم فریاد 


صبر پیدا و جگر خوردن پنهان تا چند. 
سعدی. 


فی‌الجمله قیامت توئی امروز در آفاق 

در چشم تو پیداست که باب فتن است آن. 
سعدی. 

پیداست که سرپنجه ما را چه بود زور 

پا ساعد و بازوی توانا که تو داری. سعدی. 

دردی که برآید از دل سعدی 


پیداست که آتشی است پنهانی. سعدی. 
چو روی پسر در پدر بود و قوم 
نهان خورد و پیدا بسر برد صوم. سعدی. 


مقام صالح و فاجر هنوز پیدا نیست 
نظر بحسن معادست نی بحسن معاش. 


سعدی. 
برو علم یک ذره پوشیده نیست 
که پیدا و پنهان بنز دش یکیست. سعدی. 


زهد پیدا کفر پنهان بود چندین روزگار 

پرده از سر برگرفتم اينهمه تزویر را. سعدی. 
پیداست که امر و نهی تا کی ماند 
ناچار زمانه داد خود بستاند. 
پیداست خود که مرد کدامست و زن کدام 

در تنگنای حلقه میدان بروز جنگ. سعدی. 


سعدی. 


دو فتنه بیک قرینه برخاست 

پیداست که آخرالزمانست. سعدی. 
بگفت احوال ما برق جهانست 

دمی پیدا و دیگر دم نهانست. سعدی. 
که کشورگشایان مغفرشکاف 

نهان صلح جستند و پیدا مصاف. سعدی. 
و عاقلان دانند که قوت طاعت در لقَمة لطیف 


است پیداست که از معدۀ خالی چه قوت آید و 
از دست تهی چه مروت. (سعدی گلستان). 
صفای هرچمن از روی باغبان پیداست. 
استسفار؛ پیدا و اشکار خواستن. اظهر؛ 
پیداتر. || معلوم. معروف. خنیده: 

تو بگشای و بنمای بازو بمن 

نشان تو پیداست بر انجمن 


برهنه تن خویش بنمود شاه 

نگه کرد گیو آن نشان سیاه. فردوسی. 
چو پیداست نامت بهندوستان 

بچین و بروم و بجادوستان. فردوسی. 
||متمایز: 


آنکه از شاهان پیداست بفضل و بهثر 

چون فرازی ز نشیبی و حقیقت ز مجاز. 
فرخی. 

همچنان کز ستارگان خورشید 

خواجه پیداست از همه اقران. 

از جملهٌ میران جهان میر بر ادی 

پیداتر از آن است که در روی نکو خال. 
فرخی. 

مردم از گاوی پسر پیدا بعلم و طاعتست 

فعل نفس رستنی پیداست اندر پیخ و حب. 

ناصر خسرو. 
پیدا بسخن بايد ماندن که نماندست 
در عالم کس بی‌سخن بیدا بدا ناصرخسرو. 


فرخی. 


پیدا امدل. 


سفال را بتپانچه زدن ببانگ آرند 
ببانگ گردد پیدا شکستگی ز درست. 
رشیدی سمرقندی. 
همه دانند که پیدا بود از عیسی خر. 
سیف اسفرنگ. 
پیدا آمدن. [پٍ /پ ‏ 3] (مص مرکب) 
آشکارا شدن. ظاهر گردیدن. نمودار گردیدن. 
پدید آمدن. حاصل شدن. معلوم گشتن. از 
نهان بعیان آمدن. از غیبت بحضور پیوستن: 
از سر و روی وی اندر فکن آن تاج تلید 
تا ازو پیدا اید مه و خورشید پدید. 
منوچهری. 
اگروقتی شدتی و کاری سخت پیدا آید مردم 
عاجر نماند. (تاریخ بیهقی). یکسال از فراشان 
تقصیرها پیدا آمد... گفت آن نز بخشیدم. 
(تاریخ بیهتی). در این تن سه قوه است... که 
اگربشرح آن مشغول شود غرض در میان گم 
گردد پس بنکت مشغول گشتم تا فایده پیدا 
آید. (تاریخ بیهقی). وقتی که مردم در خشم 
شود و سطوتی در او پیدا اید در ان ساعت 
بزرگ آفتی بر خرد وی مستولی باشد. (تاریخ 
بیهقی) . چنانکه پیدا اید در این نزدیک از 
احوال این پادشاه. (تاريخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۹۳). هر کس... مرکبست از چهار چیز... 
و هرگاه که یک چسیز از آن را خلل افتد 
ترازوی راست نهاده بگشت و نقصان پیدا آید. 
(تاریخ بیهقی). تا چون خصم پیدا آمد حکم 
حال مشاهدت را باشد. (تاریخ بیهقی). از 
چپ راه قلع مندیش ... پیدا امد و راه بتافتند 
و بدانجانب رفتند. (تاریخ بیهقی). یک روز بر 
آن حصار بلندتر شراب میخوردیم از دور 
گردی پیدا آمد. (تاریخ بیهقی). حسنک بیدا 
آمد بی‌بند جبه‌یی داشت حبری‌رنگ با سیاه 
ميزد. (تاریخ بیهقی). ایزد عر ذ کره... 
سبکتکین را... مسلمانی عطا داد تا از آن اصل 
درخت... شاخها پیدا آید بسیار درجه از اصل 
قوی‌تر. (تاربخ بیهقی). چون امیر... بر این 
حالها واقف گشت تحیری سخت در وی پیدا 
آمد. (تاریخ بیهقی). صواب آن است که من 
پیوسته‌ام تا صلح پیدا اید. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۵۵). و مسعتمد دیسوان وزارت رفت و 
بازآمد و سکونی ظاهر پیدا آمد. (تاریخ 
بهقی). بر خداوندان و پدران بیش از آن 
نباشد که بندگان و فرزندان خویش را نامهای 
نیکو و بسزا ارزانی دارند بدان وقت که ایشان 
در جهان پیدا آیند. (تاریخ بیهقی ص ۱۲۶). 
بدل در چشم پنهان بین از ایشان ایدت پیدا 
بدیشان ده دلت را تا بدل بینا شوی زایشان. 
ناصرخسرو. 
چو عاقل همی تا نگوید سخن 


مسعودسعد. 
بادی پیدا آید و آنرا در حرکت آرد. ( کلیله و 
دمند). 

گفتی که هر زمانت پیدا شوم بوصل 
پیدا نیامدی و نهانم بسوختی. 

اخترانی که بشب در نظر ما ایند 

پیش خورشید محال است که پیدا آیند. 


عطار. 


سعدی. 
چه ذوق از ذ کر پیدا آید او را 
که پنهان شوق مذکوری ندارد. سعدی. 


|امتمایز شدن. نمایان گردیدن. شناخته شدن؛ 
از نبید اید پلیدی جهل پیدا بر خرد 
چون بود مادر پلید نايد پسر زو جز پلید. 
ناصر خسرو. 
مرد هنرمند... بعقل و مروت پیدا آید. ( کلیله و 
دمنه). |ایافت شدن. (پیدا نیامدن؛ یافت 
نشسدن): بفرمود تا همه آب آن چاه راو 
بسیاری گل برکشیدند. پیدا نیامد (انگشتری 
تفر( که بجاء ازيش اقتاد سل 
التواریخ والقصص. 
پیدا آوردن. [ /پ و د] (مص مرکب) 
هستی دادن. بوجود ار پدید کردن. 
نمودن: چنانکه این پادشاه را پیدا آرد 
(خداوند) و با وی گروهی مردم دررساند 
اعوان و خدمتگاران وی که فراخور وی 
باشند. (تاریخ بیهقی). 
همی‌گویی زمانی بود از معلول تا علت 
پس از ناچیز محض آورد موجود ترا پیدا. 
ناصرخسرو. 
| آشکار کردن: و در دولت و نوبت خویش 
منزلت او پیدا آرند. ( کلیله و دمنه). 
پیدانی. [چ / پ ] (حامص) حالت و 
چگونگی پیدا ۱ ظهور. مقابل نهان. وضوح. 
روشنی. استبانت. ابانت. اشکاری. ذیوع. 
شهود. هویدائی. مقابل پنهانی؛ 
زش ازو پاسخ دهم اندر نهان 
زش به پیدائی میان مردمان. رودکی. 
بوقتی کز شرف گویند با خورشید همتائی 
دل سلطان نگهداری بینهانی و پیدائی. 
: فرخی. 
چون بند کرد در تن پیدائی 
این جان کارجوی نه پیدا را. 
جان ز پیدائی و نزدیکیست گم 
چون شکم پرآب و لب خشکی چو خم. 


مولوی. 


شرع؛ پیدائی و راه دین. ||بداهت. 
پیدا بودن. [پَ /پ د] (مص مرکب) 
اشکارا بودن. نمایان بودن. پیدا نبودن. 
آشکار نبودن. نمایان نبودن: 
بای گران گوه تا کوه ترد 
که پیدا نبد روز روشن ز گرد. 


بجائی نبود ایج پیدا درش 


فردوسی. 


جز از نام شاهی نبود افسرش. فردوسی. 
بکشتند چندان ز توران گروه 

که‌پیدا نبد دشت و دریاوکوه. فردوسی. 
بشد سام یل سوی مازندران 

نبد دشت پیدا کران تا کران. فردوسی. 
سپاهی بکشتی برآمد ز آب 

که‌از گرد پیدا نبود آفتاب. فردوسی. 
درفشی درفشان ز دیبای چين 

که پیدا نبودی ز دیبا زمین. فردوسی. 
هنر هرچه در مرد والا بود 

بچهرش بر از دور پیدا بود. اسدی. 


گفتم که بقرآن در پیداست که احمد 

بشیر و نذیرست و سراجست و منور. 
۳ 

چون فال نیک باشد ظاهر بود نشان 


چون سال نیک باشد پیدا بود اثر. معزی. 
از دو دیده و سر او پیداست 

آتشی کز سر عداوت ماست. (از کلیله). 
گفت از حمام گرم کوی تو 

گفت خود پیداست از زانوی تو. ‏ مولوی. 
یاد باد آنکه نهانت نظری با ما بود 

رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود. حافظ. 


||مقابل مدفون بودن: و بهمدان آن شیر 
سنگین که پیداست و دیگرها که در زیر زمین 
است. (مجمل التواریخ والقصص). ||معلوم 
بودن 
انجام زمان تو ای برادر 
و آغاز زمان تو نیست پیدا. ناصرخسرو. 
اندرین راه خرد را بسرائیست گذر 
بر ره و رسم خرد رو که ره او پیداست. 

تار خر 
شتربه آنگاه که دشمن باشد پیداست که چه 
تواند کرد. ( کلیله و دمنه). 
سخن پیدا بود سعدی که حدش تا کجا باشد 
زبان درکش که موصوفت ندارد حد 
زیبائی. سعدی. 
پیدا بود که بنده ب 
بالای هر سری قلمی رفته از قضا. سعدی. 
||متمایز بودن از. تمیز داده شدن از. (پیدا 
نبودن از کسی يا چیزی؛ ازو متمایز نبودن. با 
او فرق نداشتن. تفاوتی میانشان متصور 


شش کجا رسد 


نبودن)؛ 

پسر بد مر او راگرامی یکی 

که‌از ماه پیدا نبود اندکی. فردوسی. 
پسر بودش از دخت پیران یکی 

که پیدا نبود از پدر اندکی. فردوسی. 
بیاورد پس کردیه گربکی 

کی اک تن 
پسر زاد جفت تو در شب یکی 

که‌از ماه پیدا نبو د اندکی. فردوسی. 
جهان آفریدی بدین خرمی 


پی داشتن. A۸4۷‏ 


پسر زاد از آن شاه در شب یکی 


که پیدا نبود از پدر اندکی. فردوسی. 
کنیزک پسر زاد از وی یکی 

که‌از ماه پیدا نبود اندکی. فردوسی. 
بیامد بشبگیر دستور شاه 

ببرد آنهمه کودکان را بگاه. فردوسی. 
پیک جامه و چهر و بالا یکی 

که پیدا نبود این آزان اندکی. فردوسی. 
ز بس گرز و کوپال و تیغ و سنان 

نبد هیچ پیدا رکیب از عنان. فردوسی. 


سخن راست توان دانست از لفظ دروغ 

باد نوروزی پیدا بود از باد خزان. فرخی. 
پیدا خواندن. [ب /پ خوا/خاد] 
(مص مرکب) شمرده خواندن. ترتیل. (منتهی 
الارب). ۱ 
پیداد. [پ /پ] (ص) پیدا. ظاهر. (برهان) 
(جهانگیری): 

من یقینم که درین پنجه سال ایچ کسی 

درخور نامه او نامه بکس نفرستاد 

بر بساط ملک شرق ازو فاضل‌تر 

کس بننشست و کسی کرد نتاند پیداد. ۲ 

فرخی. 

اما گمان نمیکنم درست باشد. 
پیداد. ((ج)" نام قسصبه‌ای است در 
جمهوری میشیگان از جماهیر متفقة 
مکزیک, در ۲۵ ۱هزارگزی شمال غربی مولیا 
در ساحل چپ نهر لرما منصب به بحیرة 
شاپاله. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیدا داشتن. [پَ / پ ت ] (مص مرکب) 
اشکارا داشتن. هویدا و نمایان داشتن* 
در آبی که پیدا ندارد کنار 

غرور شناور نیاید بکار. 
بی‌دار. [پ /پ] (نف مرکب) (گندم آرد. 


سعد‌ی. 


خمیر) که ریع بسیار دارد. صاحب ریع. دارای 
قوت و چسبندگی. ||( گوشت...)؛دارای قوت. 
دارای پی و عصب. ||دنباله‌دار. 
پی‌داری. [پ /پ ] (حامص مسرکب) 
حالت پی‌دار. ریع. دارای چسبندگی و قوت. 
| دارای دنباله بودن. 
پیدازا. (پ /پ ]نف مرکب) " نامی که 
رستنی‌های آوندی دارای گل را دهند. 
( گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۱۲۳). مقابل 
«نهان‌زا». 
پیدا ساختن. [پ /پ ت ] (مص مرکب) 
آشکار گردانیدن. هویدا کردن. پدید کردن. 


1 - ۰ 

۲-ن ل: نداند...؛ نتاند بیداد. 
Piedad.‏ - 3 
(فرانسوی) Phanérogame‏ - 4 


۸ پیدا شدن. 


قوت و چسبندگی داشتن. کشش داشتن. 
صاحب ریع بودن. |[دنباله داشتن. ||دارای 
عصب بودن. 

¬ پی کسی داشتن؛ متابع او بودن. هوای او 
داشتن. براستای وی رفتن. بدنبال او رفتن؛ 
تا من پی آن زلف سرافکنده همی دارم 

چون شمع گهی گریه و گه خنده همی دارم. 

خاقانی. 

پیدا شدن. [پَ / پ ش د] (مص مرکب) 
ظهور. ظاهر شدن. آشکار شدن. نمایان شدن. 
ظاهر گشتن. بوجود آمدن. تجلی. طلوع. بدو. 
(منتهی الارب). عرض. بقول. اتضاح. وضوح. 
(منتهی الارب). تببین. استبانة. ابانة. بیان 
کردن: 

پروز چهارم سپیده‌دمان ۱ 

چو خورشید پیدا شد از اسمان. فردوسی. 
بگفت آنچه بشنید و نامه بداد 
سخنها که پیدا شد ار نوش زاد. 
نباید که پیدا شود راز تو 


فردوسی. 
وگر بشنود راز و آواز تو. فردوسی. 
چو پیدا شد آن فر و اورند شاه 
درفش بزرگی و چندین سپاه. 
خدائیت پیدا شود ان زمان 
بپاسخ بگفتند کز روزگار 
یکی مرد پیدا شود نامدار. 
سر بانوان بودم و فر شاه 

از آن پس چو پیدا شد از من گناه. فردوسی. 
با سماع چنگ باش از چاشتگه تا آن زما [نک ] 
بر فلک پیدا شود پروین چو سیمین شفترنگ. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


عسجدی. 
نکشم ناز ترا و ندهم دل بتو من 
تا مرا دوستی و مهر تو پیدا نشود. 
منوچهری. 
ز یک پدر دو پسر نیک و بد عجب نبود 
که از درختی پیدا شدست منبر و دار. 
ابوحنیفة اسکافی. 


از دور مجمزی پیدا شد از راه امیرمحمد او را 
بسدید. (تاریخ بیهقی). در علم غيب وی 
(خداوند) رفته است که در جهان در فلان 
بقعت مردی پیدا خواهد شد. (تاریخ بیهقی). 
ایزد... چون خواست که دولت بدین بزرگی 
پیدا شود... سبکتکین را از درجة کفر بدرجۀ 
ایمان رسانید. (تاریخ بمهقی). ابتدا بباید 
دانست که امیر ماضی... شكوفه نهالی بود که 
ملک از آن نهال پیدا شد. (تاریخ بیهقی). 
ز پنهان امد اینجا جان و پیدا شد ز تن زانسان 
که پنهان برشود وندر هوا پیدا شود باران. 
ناصر خسرو. 
تو عورت جهل را نمی‌بینی 
آنگاه شود بچشم تو پیدا 
این عورت بود آنکه پیدا شد 


در طاعت دیو از آدم و حوا, ناصرخسرو. 
ای کرده قال و قیل ترا شید 

هیچ از خبر شدت بعیان پیدا. ناصرخسرو. 
کفرو نفاق از وی چو عباسی 

بر جام سیاهش پیدا شد. ناصرخسرو. 


گرترا درخور بود زان پس چرا ایدون بود 
کزشرار او شهاب اندر فلک پیدا شود. 
ناصر خسرو. 
آسمان و تن از ایشان در جهان پیدا شود 
تا نجوم فضل را می مرکز مروا شود. 
ناصر خسرو. 
شمس چون پیدا شود آفاق ازو روشن شود 
مرد چون دانا شود دل در برش دربا شود. 
چون حمل ساقط شود میزان همی طالع شود 
همچنان در دین ازیشان مردمی پیدا شود. 
ناصر خسرو. 
پیدا ازان شدند که گشتند ناپدید 
زان بی‌تن و سرند که اندر تن و سرند. 
ناصررخسرو. 
و سید عالم بر نهالی که از لیف خرما بافته 
بودند خفته و خطهای آن لیف خرما بر پهلوی 
سید عسالم نشسته بود و پسیدا شده. 
(قتصص الانبیاء ص ۲۴۳). 
چو پیدا شد بر آن جاسوس اسرار 


نهانیهای این گردنده پرگار. نظامی. 

گفتی که هر زمانت پیدا شوم بوصل 

پیدا نیامدی و نهانم بسوختی. عطار. 

ولیکن چو پیدا شود راز مرد 

بکوشش نشاید نهان باز کرد. سعدی, 

عقل را گفتم ازین پس بملامت بنشین 

گفت خاموش که این فتنه دگر پیدا شد. 
سعدی. 


هم از عهد خردی آثار بزرگی در ناصیة او پیدا 
شده, ( گلستان سعدی). دختر پادشاه آن 
زمانرا علتی پیدا شد. (مجالس سعدی). 
درین ورطه کشتی فروشد هزار 
که پیدا نشد تخته‌ای برکنار. سعدی. 
آنچه با معنی است خود پیدا شود 
و آنچه بی‌معنی است خود رسوا شود. 
مولوی. 
شیر را در قعر پیدا شد که بود , 
نقش او آن کش دگر کس می‌نمود. . مولوی. 
افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن 
مقدمش یارب مبارک باد بر سرو و سمن. 
حافظ. 
کودکانی کاندر ایام شما پیدا شدند 
گر خلاف رایتان مایل پکار دیگرند 
می‌نشاید کردشان تکلیف بر عادات خویش 
زانکه ایشان مردمان روزگار دیگرند. 
أبن یمین. 
امغال: 


پیدا کردن. 


از سستی آدمیزاد گرگ آدمیخوار پیدا میشود. 
مشطت الناقة مشطا؛ پیدا شد پیه شانه‌وار در 
پهلوی ناقه. انطلاق؛ پیدا شدن بشاشت. 
تمشر؛ پیدا شدن انر توانگری بر کسی. 
لاح‌النجم لوحا؛ پیدا شدن و برام‌دن ستاره. 
اعراض؛ پیدا شدن چیزی. اشباء؛ پیدا شدن 
کسی را فرزند زیرک. سنح لی رأیْ سنوحاً و 
سنحاء پیدا و هویدا شد مرا تدبیری. 
شعب‌الشیء شعباً؛ ظاهر و پیدا شد چیز. 
انشقاق‌الغيم عن‌البرق؛ پیدا شدن برق از آبر. 
(منتهی الارب). ||مهیا گردیدن: 
مرا صائب بفکر کار عشق انداخت بیکاری 
عجب کاری برای مردم بیکار پیدا شد. 
صائب. 
||متمایز شدن. مشخص شدن؛ چون او را 
حوت نام کنی اینجا حوت جنوبی باید گفتن.تا 
این از آن پیدا شود. (التفهیم). و برتران از 
فروتران پیدا شوند. (قابوسنامه). 
پس نهایتها بضد پیدا شود 
چونکه حق را نیست ضد پنهان بود. مولوی. 
که‌نظر بر نور بود آنگه برنگ 
ضد بضد پیدا شود چون روم و زنگ. 
مولوی. 
حصحصة؛ پیدا شدن حق از باطل. (سنتهی 
الارب). ||حاضر آمدن. ||یافت شدن. مقابل 
گم شدن. جسته و یافته شدن. حاصل شدن. 


حصول, (دهار). بدست آمدن. 
پیدا کردن. [پ / پ ک د] (مص مرکب) 
اظهار کردن. نمایاندن. عرض. عرض کردن. 
افصاح. آشکار کردن. ظاهر ساختن. واضح 
کردن. روشن کردن. هویدا کردن. صَدع. 
(منتهی الارب). ابراز. تجلية. (مجملاللغة). 
حلة. نحلة. توضيح. (منتهى الارب). ايضاح. 
کشف.اجلاء. ابداء. بوم. إشرار. (منتھی 
الارب). پدیدار کردن. پدید کردن. پدید 


آوردن؛ 

ز کار و نشان سپهر بلند 

همه کرد پیدا چه و چون و چند. فردوسی, 

بر او بر شمار سپهر بلند 

همه کرد پیدا چه و چون و چند. فردوسی. 

یکی شاخ پیدا کن از تخم من 

چو خورشيد تابنده بر انجمن. . فردوسی. . 

شه کابل امد دو رخساره زرد 

بلشکر مرآن راز پیدا نکرد. فردوسی. 

پپرسید و گفتش که از آرزوی 

چه پیش است پیدا کن ای نیکخوی. 
فردوسی. 

که بر شاه پیدا کند کار ما 

بگوید بدو رنج و تیمار ما, فردوسی. 

توانائی خویش پیدا کنم 

چو فرمان دهد دیده بینا کنم. فردوسی. 


بزخم اندرون تیغ شه ریز ریز 


پیدا کننده. 


چه زخمی که پیدا کند رستخیز. فردوسی. 
بدو گفت رستم که شد تیره روز 

چو پیدا کند تیغ گیتی‌فروز. فردوسی. 
بگویم ترا آنچه درخواستی 

بگفتار پیدا کنم راستی. فردوسی. 
به اسکندر آن نامور شاه گفت 

که پیدا کن | کنون‌نهان در نهفت. فردوسی, 
کس این راز پیدا نیارست کرد 

بماندند با درد و رخساره زرد. فردوسی. 
چو پیدا کنم بر تو اندوه و رنج 

بدانی که از رنج ما خواست گنج. فردوسی. 
بر او کرده پیدا نشان سپهر 

زکیوان و بهرام و ناهید و مهر. فردوسی. 
چو خفتان و چون درع و برگستوان 

همه کرد پیدا بروشن روان. فردوسی. 
بپرسی ازین هفت آنباز خویش 

مگر بر تو پیدا ند راز خویش. . فردوسی. 


ور همی آتش فروزد در دل من گو فروز 
شمع را چون برفروزی فایدت پیدا کند. 
منوچهری. 
و بحرمین خطبه او را همی کردند. (یعقوب 
لیث را) هفت سال و از دیگر جایها اندر اسلام 
همه طاعت و فرمان وی پیدا همی کردند. 
(تاریخ سیستان). و پیداکردند شعار امیر با 
جمفر و خطبه بر او کردند. (تاریخ سیستان). 
آمدن عمروین الهیشم بسیستان متتکر. و عمل 
خویش پیدا نکرد... چون بدر مسجد ادینه 
برسیدند عمروبن‌الهیشم منشور و عهد خویش 
عرضه کرد. (تاریخ سیستان), حسین‌پن على 
بسیستان اندر آمد و عهد خویش نهان کرد 
چند روز باز پیدا کرد. (تاریخ سیستان). 
نزدیک محمدبن واصل شد و پیدا کرد خلاف 
خویش بر یعقوب. (تاریخ سیستان). احمدین 
عبدالله لخجستانی خلاف پیدا کرد و نشابور 
حصار گرفت. (تاریخ سیستان). باز طاهر و 
یعقوب حفض‌بن عمرالفرار را سوی عمرو 
فرستادند بعذر پیدا کردن اندر نفرستادن مال. 
(تاریخ سیستان). و حجت خویش زی خاص 
و عام پیدا همی کرد حرب کردن را با او. 
(تاریخ سیستان). و گفت چون قائد بادی پیدا 
کنداو را باز باید داشت. گفتم به از این باید. 
(تاریخ بیهقی). و نسختها پرداشتند از منشور و 
نامه و القاب پیدا کردند تا این سلطان بزرگ را 
بدان خوانند. (تاریخ بیهقی). 
جان و خرد از مرد جدایند و نهانند 
پیدا نتوان کرد مر این جفت نهان را. 
ناصرخسرو. 
نرگس وگل را که ناپیدا شوند از جور دی 
عدل فروردین نگر تا چون همی پیدا کند. 
ناصرخرو. 
خوی گرگان همی کند پیدا 
گرچه پوشیده‌ای جسد بثیاب. ناصرخسرو. 


کردمت پیدا که بس خوبست قول آن حکیم 
کاین جهان را کرد ماننده بکرد گندنا. 

مره 
مایهٌ هر نیکی و اصل نکویی راستی است 
راستی هر جا که باشد نیکویی پیدا کند. 

ناصر خسرو. 
چو بیدست و چون عود تن راگهر 
می اتش که پیدا کندشان هنر. اسدی. 
شاه گفت خدای‌تعالی بر من (مکر او) پیدا کند. 
(اشکندرتامه نة مد تقیمن آردر آززی 
اردشیر بزاد. گفت پسر من است نیارست از 
بیم اشک‌انیان نسب او پیدا کردن. (مجمل 
التواریخ والقصص). و على بهرجای عمال 
فرستاد و معاویه عصیان پیدا کرد. (مجمل 
التواریخ والقصص). و از مکه بجانب بصره 
رفتند و مخالفت پیدا کردند. (مجمل التواریخ 
والقصص). پس بلیناس با پیش استادان امد و 
هیچ پیدا نکرد ( که جادوئی داند). (مجمل 
التواریخ والقصص). ملک حبشه از این خبر 
تافته شد و خواست که بیمن اید ابرهه رسول 
فسرستاد و عمذر خواست و بندگی و 
طاعت‌داری پیدا کرد. (مجمل التواریخ 
والقصص). و پاسخ نوشت (نجاشی)... و 
اسلام اندر نامه پیدا کرد. (مجمل السوارییخ 
والقصص). 
تو پیدا مکن راز دل با کسی 
که‌او خود بگوید بر هر خسی. سعدی. 
پادشاه عالم غیب‌دان عیب دیا پیدا ميکند. 


سعدی (مجالیی ص ۱۱). 
حدیث عشق تو پیدا نکردمی بر خلق 


گرآب دیده نکردی بگریه غمازی. سعدی. 
مردمان را عیب نهانی پیدا مکن که مر ایشان 
رارسواکنی و خودرا بی‌اعتماد. سعدی. 

صد چو عالم در نظر پیدا کند 


چونکه چشمت را بخود پینا کند. مولوی. 
تا نمیرم من تو این پیدا مکن 
دعوی شاهی و استیلا مکن. مولوی. 


جعل؛ پیدا و آشکار کردن. هدایه؛ پیدا و 
آشکار کردن. استکرام؛ پیدا کردن چیزی 
نفیس و گرامی. لغب‌القوم لغباً؛ پیدا کردن خبر 
دروغ نزد گروهی. تلخیص؛ پیدا و روشن 
کردن. شرع؛ پیدا کردن راه. (منتهی الارب). 
||ایجاد کردن. بظهور آوردن. احداث. بعت. 
نشأة. خلق. اختراع کردن. بوجود آوردن: 
چرخ فلک هرگز پیدا نکرد 

چون تو یکی سفله و دون و ژگور 

خواجه ابوالقاسم از ننگ تو 

بر نکند سر بقيامت ز گور. رودکی. 
||(در تداول عامه) یافتن. بدست آوردن. 
جستن. حاصل کردن. تحصیل. (دهار): خانة 
فلان را هرچه کردم پیدا نکردم؛ نیافتم. یک 
سک متوکل عباسی را در فلان ویرانه پیدا 


پیدا گردانیدن. ۵۸۹٩۹‏ 
کردم؛یافتم؛ 
همره ما باشی و هم پیشوا 
تاکنی تو آب پیدا بهر ما. 
بمجنون گفت روزی عیبجوئی 
که‌پیدا کن به از مجنون نکوئی. ‏ . وحشی. 
|اکشف کردن. ||بیان کردن. گشاده کردن. 
شرح دادن. تفسیر کردن. تبیین. تبین. ابانت. 
استبانت: پادشاه باید که مخالطت و مجالست 
با اهل علم و فضل کند زیرا که پیدا کردیم که 
کار پادشاه سیاست کردن ظاهرست و کار 
عالم سسیاست كردن باطن است. 
(حدائق‌الانوار امام فخر رازی). ا کنون پیدا 
کنیم که انگور از کجا پدید آمد و می چگونه 
ساخته‌اند. (نوروزنامه). پیدا کردن مشکلی یا 
غامضی, تفسیر آن, شرح آن, گشاده کردن 
آن. || معین کردن. معلوم کردن؛ و هر فرشته را 
جایی پیدا کرد که هر گروهی بکدام آسمان 
باشد. (ترجمهٌ طبری بلعمی). خادم سبکری را 
گفت زی نخاس باید رفت بفرمان ملک گفت 
فرمان او راست اما جرم من پیدا بايد کرد. 
(تاریخ سیستان). واجب آن است که این 
فرزند را از ولایت نصیبه‌ای پیدا کند. (تاربخ 
سیستان). و اگربدین عمل که دارم بسر نشود 
مردم زیادت نزدیک من فرست تا روزی 
ایشان پیدا کنم. (تاریخ سیستان). و عارض را 
فرمان داد تا نامهاش بدیوان عرض بنبشت و 
بستگانیشان پیدا کرد بر مراتب. (تاریخ 
سیستان). و انساب همه پیدا کرده که از که 
باشد و بکدام نسل بازگردد. (تاریخ سیستان). 
و او را اندازه پیدا کرد و امیدوار دیگر رتبت 
گردانید. (تاریخ بیهقی). ||پیدا کردن نرخضی؛ 
معلوم کردن آن. ||پیدا كردن وقت؛ معلوم 
کردن و معین ساختن آن: 
کر کی زا برد دق رات ان 
وقت پیدا کن و به انگشت همی دار شمار. 
سوزنی. 
توقیت؛ هنگام پیدا کردن. (منتهی الارب). 
اس ان جداکردت: بر کسی بیدا 
کردن(نا کردن)؛به روی او آوردن (نیاوردن): 
شنیدی حال خاقانی که چونست 
ولی بر خویشتن پیدا نکردی. خاقانی. 
پیډ! کننده. [پ /پ ک نن د /د] (نف 
مرکب) مبین: شارع؛ پیدا کنندة راه بزرگ. 
(منتهی الارب). رجوع به پیدا کردن شود. 
پیدا گردانیدن. [پَ / پگ د] (مص 
مرکب) بوجود آوردن. ظاهر ساختن: 
حق‌تعالی بفضل خود درخت کدو را پیدا 
گردانید همان ساعت درخت کدو برآمد. 
(قصصالانبياء ص۱۳۶). || مسعلوم کردن: 
سوگند خورد که طعام و شراب نخورم تا 
ایزدتعالی مرا پیدا گرداند که چه بايد کرد. 
(تاریخ سیستان). 


مولوی. 


۰ پیداگردیدن. 


پیدنگوثيه. 


پیداګردیدن. [پ /پ گ دی د] (مص 
مركب) علن. علانية. علون. (منتهی الارب). 
پیدا شدن. آشکار شدن؛ 


یکی اژدها گشت پیدا ز راه 

بکردش پما روز روشن سیاه. فردوسی. 
بیدار چو شیداست بدیدار ولیکن 

پیدا بسخن گردد بیدار ز شیدا. ناصرخسرو. 


تا غمی پنهان نباشد رقتی پیدا نگردد 

هم گلی دیده است سعدی تا چو بلبل میخروشد. 
سعدی. 

چون واقعه پیدا گردد. دلها بجانب وی مایل 

باشد. (مجالس سعدی). اشراع؛ پیدا و ظاهر 

گردانیدن راہ را. (منتهی الارب). 

پیدا گشتن. [پ / پ گ ت ] (مص مرکب) 

ظاهر شدن. پیدا شدن؛ 

چو شب گشت پیدا و شد روز تار 


شد اندر شبستان کی نامدار. فردوسی. 
نخست آفرین کرد بر دادگر 
کزوگشت پیدا بگیتی هنر. فردوسی. 
پادشاهی عادل و مهربان پیدا گشت. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۳۸). 
ازین حورعین و قرین گشت پیدا 
حسین و حسن شین و سین محمد. 

ناصر خسرو. 
پیدا ز ره فعل گشت جانت 
افعال نیاید ز جان تنها. ناصرخسرو. 
عالم همه زین دو گشت پیدا 
آدم هم ازین دو برد کیفر. ناصرخسرو. 


اردشیر را بکشت علتی بر وی پیدا گشت که 
یک لحظه اشکم او باز نایستادی. (فارسنامة 
ابن البلخی ض ۱۷۶۹)ر معاویه او را باز فرمود 
داشتن تا چه پیداگردد. (مجمل التواريخ 
والقصص). ||مشخص گشتن. تمیز داده شدن؛ 
سفال را بتپانچه زدن ببانگ آرند 
ببانگ گر دد پیدا شکستگی ز درست. 
رشیدی سمرقندی. 
- ناپیدا گشتن؛ مفقود گشتن: موسی گفت 
ملکا هامان ناپیدا گشته بود. (قصص الانبیاء 
ص ۹ ۱۰). 
پیدا گفتن. [پ / پگ ت ] (مص مرکب) 
آشکار گفتن. فاش گفتن: 
عیب‌گويانم حکایت پیش جانان گفته‌اند 
من خود این پیدا همی گویم که پنهان گفته‌اند. 
سعدی. 
پیدان. (اخ) ده کوچکی از دهستان کرارج 
بخش حومهٌ شهرستان اصفهان واقع در ۱۵ 
مزارگزی جنوب خاوری اصفهان و ۱ 
هزارگزی راه کرارج ببرا گون. جلگه, معتدل, 
دارای ۷۶ تن سکنه. أب آن از زاینده‌رود. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت. راه 
آن فرعی است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۰. 


پیدا ند یدن. [پ / پ ن دی د] (مص 
مرکب) آشکار ندیدن: " 
چنین است رسم سرای کهن 
سرش هیچ پیدا نبینی ز بن. فردوسی, 
پیدا نمودن. [پ / پ ن / نِ /ن د] 
(مص مرکب) با شکارا آوردن. ممیز ساختن: 
نور حق را نیست ضدی در وجود 
تا بضد او را توان پیدا نمود. مولوی. 
پیدا و پنهان. [پ / پ وپ /پ] (ص 
مرکب) نهان و آشکار. 
- پیدا و پنهان شدن؛ مخفی و آشکار گشتن: 
بپیدا و پنهان شدن گرد شهر 
ز هرچ آرزو داشت برداشت بهر. نظامی. 
پیداوز. [پٍ /پ وَ] (ص مرکب) موجود و 
مهیا: 
مردم چشم کوا کب ریخت از باران اشک 
بحر گفتا آدم آبی ز من پیداورست. _ 
ملاطفرا (از آنندراج). 
موی خود را بیجهت سنبل پریشان میکند 
نی کسی مشاطه‌اش نی شانه‌ای پیداورست. 
(از آنندراج). 
چون کند در هند قصد طوف سلطان نجف 
ناه صالح بپیش حجره‌اش پیداورست. 
(از انندراج). 
پیداوسی. [و /و) () درمی که در زمان 
کیان رایج بوده, و هر درمی به پنج دینار خرج 
میشده است. (برهان)؛ 
هزار و صد و شصت قنطار بود 
درم بد کزو پنج دینار بود 
که‌بر پهلوی موبد پارسی 
همی نام بردش به پیداوسی. 
نخستین صد و شصت پیداوسی 


فردوسی. 
که‌پیداوسی خواندش پارسی. فردوسی. 
پرا کنده‌افکنده پیداوسی 
همه چرم پیداوسی پارسی. فردوسی. 
پیدایش. [پَ /پ ي ] (امص) اسم از پیدا 
شدن. و از ان مشتقی نیست. اسم مصدر از 
پیدا شدن. عمل پیدا شدن. ظهور. تکون. 
تکوین. ||سفر پیدایش؛ سفر تکوین. (تورات) 
«یسعنی کتاب موجود شدن و یا خلقت 
ممکنات. نخستین کتابی است از کتب عهد 
عتیق و اسم عبری این کتاب بر شیث است 
یعنی در ابتدا و همان است اول لفظی که آن 
کتاب بدان شروع میشو د...». (قاموس کتاب 
مقدس). 
پی‌درآمدن. [پ /پ د مسص 
مرکب) (از...)؛ تعقب. (تاج المصادر). ارداف. 
(از منتهی الارب). تردیف. (دهار). افتضاء. 
(منتهی الارب). اعقاب. رجوع به پی شود. 
پی‌درپی. [پ /پ دپ /پ ] (ق مرکب)۱ 
پسیاپی. یکی پس دیگری. متواتسر. 
علی‌الاتصال. (آنندراج). مسلسل. دمادم. 


یکدیگر: 
چندگاه اینچنین برود و به می 
هر شبم عیش بود پی‌درپی. نظامی. 
مکافاًة. کفاء؛ پی‌درپی نیزه زدن با هم. امعاط» 
انمعاط؛ پی‌دربی افتادن مسوی. امتعاط؛ 
پی‌درپی افتادن پشم. امتعال؛ پی‌درپی آبستن 
شدن زن. (منتهی الارب). تساقط؛ پی‌درپی 
افتادن. دبل؛ پی‌درپی زدن بر کسی عصا راء 
(منتهی الارب). هلب؛ پی‌درپی آوردن اسب 
رفتار را. (منتهی الارب). تکلح؛ پی‌دربی 
درخشیدن برق. استرعال؛ پی‌درپی رفتن 
گوسفند. || دمادم: 
دو راهرو که براهی روند در یک سمت 
عجب نباشد | گر اوفتند پی‌درپی. 
کمال اسماعیل. 
پیدرو. [ر] (اخ) نام خليفة دوم عیسی 
عليه السلام: 
نزدیک کمینه عالم تو 
انتونی و پیدروست ملزم. 
حاذق گیلانی (از آنندراج). 
پیدن. (اخ)" بندر مقدونیه. رجوع به پیدنا و 
رجوع به ایران باستان ج ۲ ص ٩۱۳‏ شود. 
پید‌فاء (إخ)" پیدن. شهری از مقدونیه بر 
ساحل خلیج ترمائیک. و در آنجا پرسه بسال 
۸ ق.م. مغلوب پل اميل شد. رجوع به پیدن 
و رجوع به ایران باستان ج۲ ص ۱۱۹۶ و ج۳ 
ص۲۰۲۳ و ۲۰۲۴و ۲۱۶۳ شود. صاحب 
قاموس الاعلام ترکی آرد: پیدنه یکی از 
قصبات قدیمی مقدونیه واقع در ساحل غربی 
خلیح سلانیک. در ابتدا جزء مستعمرات 
یونان بشمار میرفت» آرکلائوس اول از ملوک 
مقدونیه ضبط کرد و فیلیپ انرا استوار 
ساخت. بسال ۳۱۶ اولمپیاس مادر اسکندر از 
این قصبه از طرف کساندر محصور شده بود. 
مدت مدیدی مقاومت کرد اما سراتجام مقتول 
شد. و باز بسال ۱۶۸ ق.م. پاولوس امیلیوس 
در این قصبه قوای پرسیوس را تار و مار 
ساخت و مقدونیه را تحت استیلای خویش 
درآورد. نام باستانی این قصبه کیترون بوده 
است و امروز بشکل یک قریة بزرگ و موسوم 
به کیترو میباشد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیدنگو ثیه. [د ی ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان مسکون بخش جبال‌بارز شهرستان 
جیرفت, واقع در ۲۷ هزارگزی جنوب 
خاوری مسکون و ۵ هزارگزی جنوب راه 
مالرو مسکون -کروک. دارای سی تن سکنه. 
(فرهنگ جغرافیایی اران ج 4۸. 
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پیدنی. 
پیدنی. ((خ) تسیره‌ای از طایفة هفت‌لنگ 
بختیاری. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۴). 
پید باس. (اخ) نام بزرگترین نهر جزیرة 
قبرس است. این نهر از کوه ترودس واقع در 
وسط جزیره سرچشمه گرفته ابتدا به طرف 
شمال غربی روان شود و از ميان شهر لفکوشه 
بگذرد آنگاه بطرف مشرق متمایل گردد و در 
اثناء راه چند رشته رود از جانب راست بدان 
پیوندد و پس از طی مسافتی حدود صدهزار 
گزدر ساحل شرقی جزیره و طرف شمالی 
ما گسه وارد دریا شود. (قاموس الاعلام 

ترکی). 
پیر (ص. 4 شسیخ. شیخه. سالخورده. 
کلان‌سال. مسن. معمر. زز. مشیخد. (دهار). 
مقابل جوان. بزادیر آمده. دردیبیس. فارض. 
آشیب. (منتهی الارب). کهام. ج» پیران؛ 

دولت تو [او ] مرا بکرد جوان. رودکی. 
شدم پیر بدینسان و تو هم خود نه جوانی 

مرا سینه پر انجوخ و تو چون چفته کمانی. 

رودکی. 

داد پیغام بسراندر عیار مرا 

که‌مکن یاد بشعر اندر بسیار مرا 

کاین فژه پیر ز بهر تو مرا خوار گرفت. 
برهاناد ازو ايزد دادار مرا. رودکی. 
من رهی پیر و سست‌پای شدم 
نتوان راه کرد بی بالاد. 
برآنند کاندر ستخر اردشیر 
کهن گشت و شد بخت برناش پیر. فردوسی. 


فرالاوی. 


همه مر گراییم پیر و جوان 

بگیتی نماند کسی جاودان. فردوسی. 
توائا بود هر که دانا بود 

بدانش دل پیر بر نا بود. فردوسی. 
در آن محضر اژدها نا گزیر 

گواهی‌نبشتند برنا و پیر. فردوسی. . 
براندیش کان پیر لهراسپ را 

پرستنده و باب گشتاسب را. فردوسی. 
کس از نامدارانش پاسخ نداد 

مگر پیر گشته دلاور قباد. فردوسی. 
برفتند هرکس که بد در سرای 

مرآن پیر راسرشکستند و پای. . فردوسی, 
کسی سام یل را نیارست گفت 

که فرزند پیر آمد از خوب جفت. فردوسی. 
| گرچه گوی سرو بالا بود 

جوانی کند پیر کانا بود. فردوسی. 
چنین گفت داننده دهقان پیر 

که دانش بود مرد را دستگیر. فردوسی. 
بدیشان نگه کرد شاه اردشیر 

دل مرد برنا شد از رنج پیر. فردوسی. 
نگه کرد فرزانه ملاح پیر 

ببالا و چهر و بر اردشیر. فردوسی. 


چو ۲1 گاهی آمد با زادگان 


بر پیر گودرز کشوادگان. 

بدو گفت طوس ای سپهدار پیر 
چه گویی سخنهای نادلپذیر. 
مگر مرد با دانش و یاد گیر 

چه نیکوتر از مرد دانا و پیر. 
پیری و درازی و خشک شنجی 
گویی‌بگه آلوده لتره غنجی. 


سزد که بگسلم از یار سیم دندان طمع 


سزد که او نکند طمع پیر دندان کرو. کسائی. 


از دهان تو همی آید غسا ک 

پیر گشتی ريخت مویت از هبا ک. طیان. 

مادرتان پیرگشت و پشت بخم کرد 

موی سر او سپید گشت و رخش زرد. 
منوچهری. 

چون نگه کرد بدان دختر کان مادر پیر 

سبز بودند یکایک چه صغیر و چه کبیر. 


منوچهری. 
گفتم همی چه گوبی ای هیز گلخنی 
گفتاکه چه شنیدی ای پیر مسجدی. 

1 عسجدی. 
پیرست و حق خدمت دارد. (تاریخ بیهقی 
ص۳۶۹). ما پیران ا گر عمر بيابيم بسیار آثار 
ستوده خواهیم دید. (تاریخ بیهقی ص 4۳۹۳ 
من پیر شده‌ام و از من اینکار بهیج حال نياید. 


(تاریخ بیهقی). 

0 طمع پیر و جوان باز چو شیطان رچیم. 

نه فلان کرد و نه بهمان و نه پیر و نه جوان... 

با چنین پیران لابل که جوانان چنین... 
ابوحنیفه اسکافی. 


سپهید برآمد بر آن تیغ کوه 
بشد نزد أن پیر دانشپژوه. 
(از لغت‌نامة اسدی). 


بخندید بر پیر و بر دردمند. اسدی. 
خروشید و گفتا مرا خیر خیر 
به بیغاره دشمن کهن خواند و پیر. اسدی. 


گفت‌نه پیر و نه جوان ميان این هر دو. 
(قصص الانبیاء ص ۱۱۹). 
چو پیر گشتی و بیدار گشتی ای نادان 


ترش بود پس هفتاد ناز و الغنجار. 


عثمان مختاری. 
جز بتدبیر پیر کار مکن 
پیر دانش نه پیر چرخ کهن. سنائی. 


گه‌با چهار پیر زبان کرده در دهن 
گهبا دو طفل در دهن افکنده ریسمان. 


خاقانی. 
جوان گر بدانش بود بی‌نظیر 
نیاز آیدش هم بگفتار پیر. نظامی. 
در خانقاه باغ نه صادر نه واردست 
کمالاسماعیل. 


پیره. ۵4۰1 


مراگناه نباشد نظر بروی جوانان 

که پیر داند مقدار روزگار جوانی. سعدی. 
فضلة مکارم ایشان به ارامل و پیران و اقارب 
و جیران میرسد. ( گلستان). 

بشنو که من نصیحت پیران شنیده‌ام 

بیش از تو خلق دیده و پیش از تو دیده‌ام. 


سعدی. 
ندیدم چنین گنج و ملک و سریر 
که وقفست بر طفل برنا و پیر. سعدی. 
وای از آن پیران طفل ناادیب 
گشته از قوت بلای هر لبیب. مولوی. 
من پیر سال و ماه نیم. یار بیوفاست 
بر من چو عمر میگذرد پیر ازان شدم. 

حافظ. 
پیرمردی زن جوان میخواست 
گفتمش ترک این هوس خوشتر. ابن یمین. 


بکش مگذار کاین سگ پیر گردد 

که چون شد پیر غافل‌گیر گردد؟ 

غنج؛ پیر کلانسال. شیخ غاس؛ پیر فانی. ناقة 
متهدمه؛ ناق پیر فانی. اهمام؛ سخت پیر شدن. 
همة. هم؛ پیر فانی. همامة, همومة. انهمام؛ پیر 
فانی. هلوف؛ پیر کلان‌سال. تهریم؛ پیر خرف 
گردانیدن. هرب؛ پیر کلان‌سال گردیدن. اهرام؛ 
پیر و کلان‌سال گردانیدن. همصو؛ پیر شدن. 
قرة؛ پیر سالخورده. ریبال؛ پیر ناتوان. قنسر» 
قسری؛ پیر دیرینه. جلجاب؛ پیر زفت. نهبل. 
نهبلة؛ پیر کلانسال. شهیر؛ مرد پیر. جرضم؛ 
پیر بر جای مانده از لاغری و سخت پیر. شیخ 
کنع؛ پیر درترنجیده‌اندام. اجراز؛ بوقت مردن 
رسیدن پیر. تخجیة؛ پشت خم کردن پبر. 
نعثل؛ پیر گول. مسبه, مسبوه؛ پیر خرف. لبخ؛ 
پیر بزرگ‌سال گردیدن. هرم؛ سخت پیر. هدم؛ 
پیر سالخورده. دردم؛ پیر فانی. قذعمیل؛ پیر 
کهنسال. خذب؛ مرد پیر. دبور؛ پیر شدن مرد. 
شاسف؛ پیر پوست بر استخوان خشک شده. 
تبتیة؛ پیر و ضعیف گردیدن, هد؛ پیر گر دیدن. 
ادلهنان؛ پیر شدن. ذرء؛ پیر گردیدن. ذقن؛ پیر 
فانی. ویفل اذرء؛ مرد پیر. عسیف؛ پیر فانی. 
عنجش؛ پیرفانی یا ترنجیده‌پوست. عنجل؛ 
پیری که از کمی و برهنگی گوشت استخوانش 
برآمده باشد. (منتهی الارب). 

امثال: 

مثل پیر بیخواب. 

پیری نداری پیری بخر. 

پیران پیرایٌ ملکند. 

صاحب آنندراج گوید: سال آز مای, کهن, 
پالوده‌مغز از صفات اوست و اطلاق آن بر 
اشجار و شراب و غیره بنا بر مواقع استعمال 
است مثل لفظ جوان: 

از آتش هر چنار پیرش 

در تاب و تب آسمان چو شیرش. ‏ تأثیر. 
صاحب قاموس کتاب مقدس گوید: پیر 


پیر. 


معروف است اشخاص پیر و سالخورده در 
میان عبرانیان و سایر اقوام محترم و معزز 
بوده‌اند. (ایوب ۱۲:۱۲ و ۱۰:۱۵). و جوانان 
در حین ورود پیران میبایست برپا شوند. 
(لاویان: ۹ و ا گر کسی نسبت بپیران 
بی‌احترامی و هتک حرمت می‌نمود مورد 
ملامت و سرزنش و محکوم بمجازات بود 
(تثنیه ۵۰:۲۸ مرائی ارمیا ۱۲:۵ و البته پیران 
نیز تکالیف مخصوصه نسبت بجوانان داشتند 
که میبایست مجری دارند و حکمتی که از 
تجربه تحصیل شود بسیار گرانبهاست (اول 
پادشاهان ۱۲: ۱ - ۱۶. ايوب ۷:۳۲) مقابل 
تکالیف کلیسا و بعبارت اخری تکالیف دولت 
و ملت در ایام عهد عتیق و جدید بعهده پیران 
موکول بود. (قاموس کتاب مقدس. 
- پیران دولت؛ بزرگان دولت؛ بیش کس نبود 
از پیران دولت که کاری برگذارد. (تاریخ 
ببهقی ص ۳۳۴).| کنون خوارزمشاه پیر دولت 
است آنچه رفت در باید گذاشت. (تاریخ 
بهقی ص ۳۵۵). 
- پیران قوم؛ قدماء آنان'. سالخوردگان و 
معمرین آنان: سه تن از پیران کهن‌تر داناتر 
سوی یعقوب ننگریستند..(تاریخ بیهقی 
ص۲۴۸). 
- پیران ناحیه با کشور؛ بزرگان آنجا, 
سالخوردگان بوم و بر ِ 
من مرید دم پیران خراسانم از انک 
شهسواران را جولان بخراسان يابم. خاقانی. 
|[دیرینه.قدیم. کهن. کهنه. سالیان بر او 
گذشتد 
چنین است کردار این چرخ پیر 
چه با اردوان و چه با اردشیر. فردوسی. 
سفیده چو پیدا شد از چرخ پیر 
چو زر آب شد روی دریای قیر. فردوسی. 
بیار ای بت کشمیر شراب کهن و پیر 
بده پر و تهی گیر که مان ننگ و نبردست. 

منوچهری. 
ای که بر خیره همی دعوی بیهوده کنی 
که‌فلان بودست از یاران دیرینه و پیر. 

ناصر خسرو. 
ساقی نبید پیر ده | کنون که شد جوان 
این باغ پیر گشته بعمر جوان گل. 

مسعودسعد. 
||مراد. مرشد. شیخ. (دهار). دلیل. پیشوا. 
امام. انکه خود راهنماست و مرشد و راهنما 
ندارد. دستگیر. قطب. پیر طریقت. مقابل 
مرید. مقابل سالک( پیشوای طریقت صوفیه. 
امام و پیشوای صوفیان. شیخ تصوف ": 
کسی کو پی رهبر و پیر گردد 
ره راست او راست از خلق یکسر, 
۱ ناصرخسرو. 
هیچ خصمی را این شغل نیاموزد خصم 


هیچ صوفی را این کار نفرماید پیر. سوزنی. 

خاطر من بگه نظم سخن 

خانقاهیست پر از پیر و مرید. . سوزنی. 

پیری که پیر هفت فلک زیبدش مرید 

میری که میر هشت جنان شایدش غلام. 
خاقانی. 

آن پیر ما که صبح‌لقائیست خضرنام 

هر صبح بوی چشمة خضر آیدش ز کام. 


خاقانی. 
وآن پیر کو خلیفه کتاب دل منست 
چون صبحگاه سر بمناجات برگشاد. 

خاقانی. 
گرمریدی چنانک رانندت 
برهی رو که پیر خوانندت. نظامی. 


نقل است که او را نشان دادند که فلان جبای 
پیر[ی ] بزرگست از دور جای بدیدن او شد. 
(تذكرةالاولياء عطار). پس ميان خضر و او 
بسی سخن برفت و پیر آو خضر بود 
علیه‌السلام که او را در این کار کشیده بود 
باذن اه تعالی. (تذکرةالاولیاء عطار). 
هر که هست از فقیه و پیر و مرید 
وز زبان‌اوران پا ک‌نفس. سعدی. 
گر ز پیش خود برانی چون سگ از مسجدسرا 
سر ز حکمت برنگیرم چون مرید از حکم پیر. 
سعدی. 
از بیطاقتی شکایت پیش پدر برد. گلستان چ 
یوسفی ص ۱۵۵). یکی را شنیدم از پیران 
مریدی گفت پیری را چکنم کز خلایق 
برنج اندرم از بس که بزیارتم همی ایند. 
سعدی. 
آفرین بر نظر پا ک خطاپوشش باد. 
سر ز حیرت بدر میکده‌ها پرکردم 
چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود. 
حافظ. 


حافظ. 


= امثال: 

بطفلی خدمت پیری نکردم 

به پیری خدمت طفلم ضروریست. 

پیر نمی‌پرد مریدان می‌پرانند. 

پیر میسازد مریدان دسته می‌نهند. 

پیر من خس است اعتقاد من بس است. 

بی پیر مرو تو در خرابات 

هرچند سکندر زمانی. 

||مرشد و راهنما پیش زردشتیان. ||پیغمبر 

در تداول بهودان ایران: به پیرم موسی. 

- بی‌پیر؛ که بر راهی استوار نیست* 

با شراب تازه زاهد ترشروئی میکند 

کو جوانمردی که سازد کار این بی‌پیر را. 
صائب. 

- پیرخر؛ بزادآمده. فرتوت از کهنسالی: اگر 

پیرخر باز نکشد راه برد (تاریخ سیستان). 


- پیرسر؛ سالخورد. سپیدموی سر از پیری* 


که‌هرگز کس اندر جهان آن ندید 


نه از پیر سر کاردانان شنید. فردوسی. 
- پیر کفتار؛ زنی سالخورده و زشت اندرون؟ 
¬ پیرگبر؛ پیر بی‌دین. 
-گندهپیر؛ قشمة. (منتهی الارب). قندفیر ". 
دنم کهن گشته پر گران 
دل مامی چگونه برباید. ناصرخسرو. 
تا تو بدین فسونش ببر گیری 
این گنده‌پیر جادوی رعنا را. ناصرخسرو. 
این گنده‌پیر راز کجا عنبر 
پشکیست خشک ناه تاتارش. ناصرخسرو. 
پا ی 
همان گنده‌پیری چو کفتار دارد. 

ناصرخسرو. 


شفشلیق؛ گنده‌پیر فروهشته گوشت 
سست‌اعضا. (منتهی الارب). 
|او نیز در معنی سالخورده و هم در معنای 
مرید و پیشوا مضاف کلمات مخلتفه واقع شود 
چون: پیر تعلیم؛ 
دل من پیر تعلیم است و من طفل زباندانش 
دم تسلیم سر عشر و سر زائو دبستانش. 
خاقانی. 
¬ پیر خرده 
شاه ملک بین بصبح پرده برانداخته 
پیر خرد بین بمی خرقه درانداخته. خاقانی. 
- پیر چرخ و پیران چرخ یا فلک: 
پیران هفت چرخ بمعلوم هشت خلد 
یک ژندۂ دوتایی او را خریده‌اند. خاقانی. 
کوس چون صومعةً پیر ششم چرخ کزو 
بانگ شش دانة تسبیح ثریا شنوند. خاقانی. 
بر سر این حکمنامه مهر نبندد 
پیر ششم چرخ در قضای صفاهان. خاقانی. 
- پیر خوش‌سیما؛ مجازاً دنیا و روزگار: 
ببین باری که هر ساعت ازین پیروزه گون خیمه 
چه بازیها برون آرد همی این پیر خوش‌سیما. 


سنائی 
- پیر دیر, رجوع به پیر دير در ردیف خود 
شود. 
- پیر عشق*: 


پیر عشق آنجا بعرسی پاره میکرد آسمان 

من نصیبه شانه‌دانی بی‌کمان اورده‌ام. 
خاقانی. 

- پیر میخانه. رجوع به این کلمه در ردیف 

خود شوده 

پیر میخانه همی خواند معمائی دوش 


1 - 188 8061605 (فرانسوی)‎ 
2 - Guide. Directeur dans la vie 
contemplative. Chef des mystiques 
.(فرانسوی)‎ 

۳-المعرب جوالیقی ص ۲۷۲. 


۱ پیر. 
از خط جام که فرجام چه خواهد بودن. 
حافظ. 

- پیر ميکده. رجوع به این کلمه در ردیف 
خود شود. 

¬ پیر می‌فروش. رجوع به این کلمه در ردیف 
خود شوده 

دی پیر می‌فروش که ذ کرش بخیر باد 
گفتاصبوح نوش و غم دل ببر ز یاد. حافظ. 
= پیر دین؛ 
- بدل بد رجوع تو کان پیر دین را 

پجز استقامت عصایی نیابی. خافانی. 
پیر مبارک‌قدم؛ پیر خجسته پی: 

بفرمود تا مهتران خدم 

پخواندند پیر مبارک‌قدم. سعدی, 
پیر محله. رجوع به این کلمه در ردیف 
خود شود؛ 

عالم شهر گو مرا وعظ مکن که نشنوم 


پیر محله گو مرا توبه مده که بشکنم. سعدی. 
- پیر مرند؛ پیری و مرادی مقیم شهر مرند 
بعهد خاقانی با پیش از وی؛ 
حکم حق‌رانش چون قاضی خوی 
نطق دستانش چون پیر مرند. خاقانی. 
- پیر مغان. رجوع به این کلمه در ردیف خود 
شود. 
- پیر هری؛ خواجه عبداله انصاری. رجوع 
به پیر هری و رجوع به عبدالله انصاری شود. 
||پیر و پیغمبر. رجوع به این کلمه در ردیف 
خود شود. 
پیر [یّ ] (() پدر (در بعض لهجه‌های فارسی 
نظیر مازندرانی و سیادهنی و جز آن). اب؛ 
مگذر ز سر عشق که گر در یتیمی 
مانند؛ این عشق ترا مار و پیر نیست. 
مولوی, 
ایر ((خ) دهی از بخش سرباز شهرستان 
ایرانشهر واقع در ۲۱ هزارگزی شمال خاوری 
سرباز و ۱۰ هزارگزی شمال راه مالرو سرباز 
په زابلی. کوهستانی, گرمسیر و مالاریائی. 
دارای ۲۰۰ تن سکننه. آب ان از چشمه 
محصول آنجا غلات و خرما و ذرت. شغل 
اهالی زراعت. و راه مالرو است سا کنین از 
طایغة سرباز هستند. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸ 
پیر ((خ) دهی از دهستان کوشک بخش 
بافت شهرستان سبرجان, واقع در ۷۵ 
هزارگزی جنوب خاوری بافت» سر راه فرعی 
بافت به اسفندقه. کوهستانی, سردسیر. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از قدات. محصول آنجا 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و راه 
فرعی است. (فرهنگ جغرافیایی اهران ج ۸). 
پیر. [ي ] ((خ) ۲ (سن) یکی از اعزه و مقدسین 
نصاری است و مشهور به القنطره‌ای. چه از 
مردم قصبا القنطره از تصبات اسپالول است. 


وی بسال ۱۳۹۹م. تولد یافته و در سن ۱۵۶۳ 
درگذشته بریاضت و تقوی مشهور است و 
برخی آثار دینی دارد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

پیر. [ي] ((خ)۲ (سن) یکی از انم معصوم 
نصاری و ملقب به زرین‌کلام. وی از سنۀ ۴۳۳ 
تا ۴۵۲ م.سمت اسقفی راونه را داشته و مردی 
فصیح و بلیغ بوده است و مواعظ و اندرزهای 
مشهور دارد. روز چسهارم ک‌انون اول را 
نصرانیان به احترام او تعطیل کنند. (قاموس 
الاعلام ترکی), 

پیر. [ي] (اخ)" پتروس. پطرس." یکی از 
حواریون است. برادر اندریاس از اصحاب 
حضرت عیسی علیه‌السلام. وی بصید ماهی 
اشتفال داشته و نام اصلی وی شمعون بوده 
است, و آن حضرت ویرا به کفاس که در زبان 
عبری بمعنی سنگ میباشد. مسمی فرمود, 
پس رومیان این کلمه را بزبان خود ترجمه 
کرده پتروس نامیدند و فرانسویها بشکل پیر و 
بهمان معنی استعمال نمودند. هسنگام توقف 
حضرت مسیح در میان آنبوه مردم پشت سر 
آن حضرت روان میشد چون هواخواهیش را 
معلوم کردند برای رهائی از چنگ خرده گیران 
در موقع انکار آمد و گفت: من اصلاً ورا 
نمیشناسم این گناهش بخشیده شد و در عالم 
رژیا از طرف آن جناب مأمور به نشر 
نصرانیت گردید و بمقام خلافت نایل گشت. 
پس با کمال جدیت به نشر و ترویج دين 
مسیح پرداخت تا آنجا که در یک روز در 
بیت‌المقدس سه هزار تن را ارشاد کرد. و معبد 
انطا کیهرا تأسیس نمود و مدتی در آناطولی به 
نشر دین و هدایت و موعظه مشغول بود, بسال 
۲ سروم رسد پسعدها چند بار به 
مشرق‌زمین سفر کرد و در سال ۵۲ در محفل 


روحانیان نصاری منعقده در قدس حضور. 


یافت. و بسال ۶۵ به روم عودت نمود و در 
زمره مسیحیان از طرف نرون تعقیب و توقیف 
شد و پس از ۸ماه با پاولوس یک‌جا بخاچ 
وارون مصلوب و معدومش کردند بعدها بر 
مدفن وی بزرگترین معبد جهانی را بنا کردند 
که بکلیسای سنت پیر یا سان پترو سعروف 
شده است. وی را مؤسس مسند پاپی میدانند 
و روز ۲٩‏ حزیران را به احترام او روز تعطیل 
میشمارند. (قاموس الاعلام ترکی) " 
پیرآباد. ((خ) ده مخروبه‌ای است از دهستان 
گندمان بخش بروجن شهرستان شهرکرد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
پیرآباد. (اخ) دصی از دهستان حومۀ 
شهرستان سراوان واقع در ۲۸ هزارگزی 
جوب خاوری سراوان و دو هزارگزی 
جنوب شوس؛ سراوان به کوهک. جسلگه, 
گرمسیر. دارای ۰ تن سکنه. آب آن از 


4 
قنات محصول آنجا غلات و خرما و حبوبات 
و پنبه. شغل اهالی زراعت. و راه آن فرعی 
است. سا کنین از طایفة صیادزاشی هستند. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
پیرآباد. ((خ) رجوع به موان شود. (فرهنگ 
جغرافیایی یران ج ۸۷. 
پیرآبگون. (اخ) دهی از دهستان 
بویراحمد سردسیر بخش کهگیلویه شهرستان 
بهبهان. واقع در ۷۶ هزارگزی شمال خاوری 
بهبهان و ۳۰ هزارگزی شمال خاوری راه 
شوسة آرو به بهبهان, کوهستانی. معتدل. 
مالاریائی, دارای ۷۵ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات و برنج و پشم و 
بنیات. شغل اهالی زراعت و حشم‌داری, 
صنایع دستی زنان قالیچه و جاجیم‌بافی و راه 
آن مالرو است. سا کنین از طایلة پویراحمدی 
هستند. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
پیرآسمنه. [م نٍ] (اخ) ده مخروبه‌ای است 
از بخش سمیرم بالای شهرستان شهرضا. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
پیرآغاحی. ((خ) دهی از دهستان گنجگاه 
بخش سنجبد شهرستان هرواباد واقع در ۱۶ 
هزارگزی باختر مرکز بخش گیوی و پنجهزار 
گزی شوسة اردبیل به هروآباد. کوهستانی, 
سردسیر. دارای ۳۲۲۳ تن سکنه. أب آن از 
چشمه, محصول آنجا غلات و حبوبات. شغل 
امالی زراعت و گله‌داری و راه آن ارابه‌رو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیرآ لقر. [تي] ((خ) دهسی از دهسستان 
ایردموسی بخش مرکزی شهرستان اردبیل 
رافع در ۲هزارگزی باختر اردبیل و ۴ 
هزارگزی شوسة اردبیل به تبریز, کوهستانی» 
معتدل. دارای ۸۵۲ تسن سکنه. آب آن از 
رودخانهةٌ کاریر. محصول آنجا غلات و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج ۴ 
پیرآ موز. (( مرکب) علمی که کسی در زمان 
پمری بیأموزد. (آنندراج), |[ ان‌مف مرکب) که 
از پیر آموخته باشد. که پیر تعلیم دهد 
در مکافات آن جهان‌افروز 
خواند بر شه فسون پیرآموز, نظامی. 
پیرا. (نف مرخم) صفت فاعلی دائمی از 
پیراستن. مخفف پیراینده. پیراینده. که پیراید. 
یعنی کم‌کننده از چیزی برای زینت. (غیاث). 
صاحب آنندراج گوید: بمعنی پیراینده و آن 
کسی است که چسیزی را کم کند بواسطهً 
خوش آیندگی همچون دلا ک و سرتراش که 
موی زیادتی را بسترد و باغبان که شاخهای 


2 ۰ St. Pierre. 
4 - Petrus. 


1 - St. Pierre. 
3 - Pierre. 


۵4۰۴ پیرا. 


زیادتی را ببرد. برخلاف مشاط که چیزی 
بیفزاید و آن را آراستن گویند چنانکه شبی 
ایاز در حالت مستی به امر سلطان محمود 
زلف خود ببرید علی‌الصباح سلطان بخود آمد 
و بس دلتنگ شد حکیم عنصری به این رباعی 
سلطان را بر سر عیش آورد؛ 

کی عیب سر زلف بت از کاستن است 


چه جای بغم نشستن و خاستن است 
روز طرب ر نشاط و می خواستن ن است 


و این ۹ ی 
بمعنی امر نیز آید یعنی بچیرا یا بیارای. 
(آنندراج): 

برده رضوان بهشت از پی پیوندگری 

از تو آن فضله که انداخته بستان پیرا. 


انوری. 
که‌تا روشنک راچو روشن‌چراغ 
بیان باباغ یرای باغ. نظامی. 
منم سرو پیرای باغ سخن 
بخدمت کمر بسته چون سروبن. نظامی. 


این کلمه را ترکیباتی است چون؛ 

آذرپیرا. بستان‌پیرا. پوست‌پیرا. پوستین‌پیرا. 
چمن‌پیرا. سر وپیرا. کارپیرا ناخن‌پیرا: 

اتش بسته گشاید همه کار 

کارپیرای' تو زر بایستی. 

خاقانی (دیوان ص .)۸۷٩‏ 

||برنده. (شرفنامۂ منیری). || (فعل امر) امر از 
پیراستن. (برهان). بپیرای. (آنندراج). || ان 
مف مرخم) ساخته و پرداخته. (انندراج). 
| ((مص) ساختن و پرداختن و منقح كردن و 
چیزی را از عیب خالی نمودن. (برهان). 
پیراء [پیز را] ((خ)" نام موضعی در جزيرة 
لس‌بس از توابع یونان. مم‌نن سردار داریوش 
سوم این موضع را تسخیر کرده. (ايران باستان 
ج۲ ص ۱۲۸۱). 
پیوا. [بیر را] ((خ)" نام دختر اپی‌میته و 
پاندور. زن دکالیون. رجوع به دکالیون شود. 
پیرائی. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
هیدوج بخش سوران شهرستان سراوان واقع 
در ۲۵ هزارگزی جنوب خاوری سوران و ۲۰ 
هزارگزی خاوری راه مالرو ایرافشان به 
سوران. دارای ۲۵ تن سکنه. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
پیرائی. (حامص) حاصل پیراستن. چون 
سرو پیرائی و جز آن. رجوع به پیرایی شود. 
پیرائیدن. [د] (مص) پیراستن. رجوع به 
پیراهیدن و رجوع به پیراستن شود. 
پیراختن. (تَ ] (مص) فراغ. (تاریخ بیهقی, 
مندرج در کتاب پارسی نغز). 

پیرار. ( ق) پیرارسال. سال پیش از پارسال. 
دو سال پیش از سال حاضر. عام عام اول. 
(مهذب الاسماء): 


E E E 
پار و پیرار همی دیدم اندوهگنا. منوچهری.‎ 
نوروز را بگفت که در خاندان ملک‎ 
از فر و زینت تو که پیرار بود و پار.‎ 
منوچهری.‎ 
ت این پیرزن را؟‎ 
ت پیرار و پارش.‎ 
ناصرخسرو.‎ 
شدت پار و پیرار و امسال اینک‎ 
روش بر ره پار و پیرار دارد. . ناصرخسرو.‎ 
از تا ک رز انگور و امسال خوش آمدت‎ 
هرچند کزو پار همین آمد و پیرار.‎ 
ناصر خسرو.‎ 


چو حورا که آراست 
همان کس که آراست 


هنوز یاری پیرار رفتی از پیشم 


چرا همی طلبی مر مرا بدین بگهی. 


و 
هرگز نیامدست و نیاید گذشته بار 
بر قول من گوا بس پیرار و پار من. 

ناصرخسرو. 
انال پچ راز حفر ر یران ان ق 
بوجهی بگفت که بسی مردم جامه‌ها چا ک 
کردند.( کتاب‌النقض ص ۴۰۶). 
بنده‌ات بود گرسنه پیرار 
پار زن کرد و بچه زاد امسال. 

کمالاسماعیل. 

زلب امسالم از چه بوسه نداد 
که‌به پیرار داد و در پارش. شیبانی. 


||اروز پیش از دی که آنرا پریر نیز گویند. 
(شرفنامه). اما ظاهراً پار و پیرار جز در مورد 
سال بکار نرفته است. 
پیرارسال. (! مرکب. ق مرکب) پیرار. سال 
پیش از سال گذشته. دو سال قبل از سال 
حاضر. سال پیش از پارسال. عام عام اول: 
پیرارسال کو سوی ترکان نهاد روی 

بگذاشت آب جیحون با لشکری گران. 

فرخی. 

پیراستگی. [ت / ت ] (حامص) حالت و 
چگونگی پیراسته. رجوع بپیراسته شود. 
پیراستن. (تَّ] (مص)" مقابل آراستن 
پیرایستن. کم کردن از چیزی برای زینت و 
خوش آیند شدن و زیبا گشتن چون پیراستن 
موی سر و درخت و جز آن. پیرایش کردن. 
نازیبا دور کردن. (شرفنامه). تنقیح. تهذیب. 
زینت کردن با کاستن نه افزودن که ارایش 
باشد. کم کردن برای خوبی. آراستن با کم 
کردن فضول. خشودن. (آنندراج). اصلاح 
کردن؛ 

کی عیب سر زلف بت از کاستن است 

چه جای بغم نشستن و خاستن است 

وقت طرب و نشاط و می خواستن 


ن است. 


تن است 
کاراستن سرو ز پیراستن عنصری. 
چو نوشروان بعدل و داد گیتی را بیارائی 


بتیغ تیز باغ پادشاهی را بپیرائی 

روی گل سرخ بیاراستند 

زلفک شمشاد بپیراستند. 

تیر را تا نتراشی نشود راست همی 

سرو را تا که نپیرائی والا نشود. 

تیر عقل من بپند و برفق 

بپیرای از طمع ناخن بخرسندی که از دستت 
ناصرخسرو. 

و موی و ناخن بپیرایند. (مجمل التواریخ 

والقصص). 

چو همکاسة شاه خواهی شدن 


فرخی. 
منوچهری. 


منوچهری. 


بپیرای ناخن فروشوی دست. 
( کذاشاید: فروشو بدن). نظامی, 
سرو پیراستی سمن کشت 
مشک سودی و عنبر آغشتی. 
سرو شادابی و گمان بردی ۱ 
که ترا هیچ غم نییراید. خاقانی: 
دبول؛ پیراستن هر چیز. (منتهی الارب 
|ازیادتی بریدن. (شرفنامه). سرشاخه زدن۵ 
کم کردن شاخ و برگ زائد. پا ک‌کردن درخت 
از شاخهای زائد. شاخ‌های زیادتی درخت را 
بریدن و زدن. باز کردن شاخ وبرگ زائد و 
زرد شد؛ آن. فرخو کردن: تبییت؛ پیراستن 
تا ک رز. خشاره کردن. " (از منتهی الارب): 
تجرید؛ پیراستن درخت. (سنتهی الارپ). 
عفاز؛ پیراستن خرمابنان. تحصیل؛ پیراستن 
درخت. (منتهی الارب). عضد؛ پیراستن e‏ 
ستی شاخ تا 
درخت آزاد شود. |استردن موی با تیغ» 
بزی در ظل سرسبزی و مل کآرای چندانی . 
که تیغ آفتاب از نور گیتی را بپیراید. 
سیدحسن غزنوی: 
احفا؛ پیراستن ریش و بروت بریدن. (از منتهی: 
الارب). و نیز رجوع بشواهد شعری فوق 
شود. |[مطلق زینت کردن. تحلی. زینت کردن 
بدو کاستن؛ 
یک آهو که از یک دروخ آیدا 
بصد راست گفتن نپیرایدا. 
بفرمود تا تخت شاهنشهی... 


نظامی: 


(تاج المصادر). تعریب؛ يرا 


آپوشکور. 


بدیبای رومی بیاراستند سِ 
همی گفت و زودش بیاراستند 
سر مشک بر گل بپیراستند. 


۱-نل: کارفرمای. ۲ 
Pyrrha.‏ - 3 ۰ - 2 
((فرانسو ی) Tanner. Décorer‏ - از 
(فرانسوی) ۴۳۵008۲ - 5 

6 - Tailler ۵/۵۲6 (فرانسوی)‎ 


قومی که چو روبه بتو بر حیله سگالند 


بکام دل از جای برخاستند 
چهانی به ایین بپیراستند. فردوسی. 
یکی ژنده‌پیلی بیاراستند 

برو تخت زرین بپیراستند. 
همه پشت پیلان پیاراستند 
بدیبای رومی بپیراستند. 
پدیبای چینی بیاراستند 
طبقهای زرین بپیراستند. 
چپ و راست لشکر بیاراستند 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
یکی جای خرم بپیراستند 
پسندیده خوانی بیاراستند. 
هنرتان بدیباست پیراستن 
دگر نقش بام و درآراستن. 
و همت بر کم‌آزاری و بپیراستن راه آخرت 
مقصور شود. ( کلیله و دمنه). 
مبارک حضرتا ایام در ظل تو آساید 
مقدس خاطرا اسلام را رای تو پیراید. 

خاقانی. 
||دباغت دادن چرم. (شرفنامه). محس. 
(منتهی الارب). پا ک‌کردن چرم از پشم و 
موی, دبغ. (منتهی الارب). دباغ. (منتهی 
الارب). دباغت. منا. (منتهی الارب). دباغه 
دادن. آش نهادن تو شنت از سلم؛ پیراستن 
پوست بدرخت سلم. (منتهی الارب). قرظ؛ 
پیراستن ادیم ببرگ سلم. یعنی رنگ دادن 
چرم. دبغ جلد؛ پیراستن ادیم. دبغة؛ یکبار 
پوست پیراستن. (سنتهی الارب). ظیان؛ 
گیاهی است که ببرگ آن پوست پیرایند. 


فردوسی. 


اسدی. 


دبغ‌الاهاب؛ پیراستن پوست را. (منتهی 
الارب). عنث. علث؛ پیراستن مشک رابه 
ارطی. تعلبک؛ نیک پیراستن مشک را. 
(منتهی الارب). ||دباغت یافتن. (شرفنامد). 
|| پیراستن دل از غم و آزرم و جز آن زدودن 
اندوه از ان پا ک‌کردن؛ 


زبان را بخوبی بیاراستن 


دل تیره از غم بپیراستن. فردوسی. 
همه راستی باید اراستن 

ز کژی دل خویش پیراستن. فردوسی. 
نشستند بر خوان و می‌خواستند 

زمانی دل از غم بپیراستند. فردوسی. 
بتاراج و کشتن بیاراستند 

از آزرم دلها بپیراستند. فردوسی. 


|[زدودن. روشن کردن. صیقلی کردن؛ 
همه شب همی لشکر اراستند 
همی جوشن و نیزه پیراستند. 
پفرمود تا لشکر اراستند 
سنان و سپرها بپیراستند. 


فردوسی. 


فردوسی. 
درم دادن و تیغ پیراستن 

ز هر پادشاهی سپه خواستن. . فردوسی. 
|[درپی کردن. وصله و رفو کردن. دوختن 


دریدگیها: 


کهن جامۂُ خویش پیراستن 
به از جامة عاریت خواستن. سعدی. 
شرمم از خرقة آلودة خود می‌آید 

که برو وضله بصد شعبده پیراسته‌ام. حافظ. 
جامه بر هم پیراستن, رقعه رقعه دوختن چون 
جامة درویشان: سلیمان... از کسب دست 
خود بدو نان جوین قناعت کردی و جامه بر 
هم پیراستی و سرافک‌نده رفتی بخضوع و 
خشوع. (ابوالفتوح رازی). ||تنبیه کردن. 
سیاست کردن؛ 

بفرمودش که خواهر را بفرهنج 

همیدون دایه را لختی بپیرای 

به بادافراه بر حالش مبخشای 

که‌گر فرهنگشان من کرد بایم 

گزندافزون ز اندیشه نمایم. 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 

پیراستنی. [ت] (ص لی‌اقت) درخضور 
پیراستن. که توانش پیراست. 
پیراسته. رت /تٍ ] (ن‌مف) نعت مفعولی از 
پیراستن. مهذب. مقابل آراسته. متحلی. 
متحلية. مقذذ. (منتهى الارب): 

جهاندار خاقان مرا خواسته‌است 


سخنها ز هر گونه پیراسته است. فردوسی. 
خانة پیراسته همچون نگار 
منتظر خانه فروش توام. عطار. 


|انازیبا بریده. (شرفنامه). شاخهای زايد 
بریده. زده. باغی که شاخهای زیادتی آن را 
بریده و علفهای زیادتی آنرا چیده و صفا داده 
باشند. درختی که آنرا پر کاوش کرده باشند 
یعنی شاخهای زیادتی آن را بریده باشند. 
(برهان)": 

نه زمینی ز تو آراسته گشت 

نه درختی ز تو پیراسته گشت. جامی. 
اامجازا؛ اصلاح‌شده. مرتب‌گردانیده و ساخته 
و پرداخته. (برهان)؛ 

ای جهان از عدل تو آراسته 
باغ ملک از خنجرت پیراسته. آنوری. 
یخضود؛ آنچه از چوب تر پیراسته باشند یا از 
درخت شکسته شده باشد. (سنتهی الارب). 
|| پا ک‌شده‌از مو و پشم. زدوده. ||درپی‌کرده. 
رفوکرده. وصله کرده پین‌زده: 

شرمم از خرقة الود خود می‌اید 

که‌برو وصله بصد شعبده پیراستهام. ‏ حافظ. 
|ازدوده. صیقل‌داده (شسمشیر و جز آن). 
|ازدوده (از غم): 

ز خویی آن کودک و خواسته 

دل او ز غم گشته پیراسته. فردوسی. 
||اسدبوغ. آش‌نهاده: صله؛ پوست خشک 
ناپیراسته. مسک دبیغ؛ پوست پیراسته. 
(منتهى الارب). اندباغ؛ پیراسته شدن. (تاج 
المصادر بيهقى) (منتهى الارب): 


پیراسته بادند چو سنجاب و چو قاقم. 

۱ سوزنی. 
||مهیا. بسیجیده. اماده؛ 
خود تو آماده بوی و آراسته 
جنگ او را خویشتن پیراسته. رودکی. 
اپا کو صافی شده. ساخته و پرداخته؛ 


زمرگ آن نباشد روان کاسته 
که‌با ایزدش کار پیراسته. فردوسی. 
||بصلاح. دور از آلودگیها. دور از نازیبائی‌ها: 
اگرچه جریره‌ست پیراسته 
ازین انجمن مر ترا خواسته. فردوسی. 
فلان جوانی است آراسته و پیراسته؛ بصلاح و 
دور از عیب و زشتی و آلودگی. |آمزور. 
مزخرف. برساخته؛ 
چنین گفت: الها به آلای خویش 
به اجلال و اعزاز و نعمای خویش 
که‌گویاکن این گرگ راتا ازوی 
کنم این سخن راهمی جستجوی 
بدانم که این گفتة راستست 
و یا نه دروغ است پیراسته است. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
|| پیراستةً شهر؛ سواد. (دهار). فصیل (؟) بود و 
دیوار کوچک پیش بارو و در میان بازار که 
پوشانیده باشند (؟) (لغت‌نامة اسدی)؛ 
گرزآنکه به پيراستة شهر برآیی 
پیراسته آراسته گر دد ز رخانت. بوشعیب. 
|ادهی که در آن نخلستان بسیار باشد. 
بیراسته. (برهان). 
پیراسته شدن. [تَ /ت ش د] (مسص 
مرکب) مقابل آراسته شدن. رجوع به پیراسته 


۳ 


شود. 

پیرا کت. [پ ] ((خ) "کرسی بلوک لُت ناحیۂ 

گوردن بفرانسه دارای ۷۱٩‏ تن سکند. 

پی را کاوا. [ب] ((خ) م حلی از آلپ 

ماریتیم» از بلوک لوسرام (ناحية نیس). دارای 

ایستگاه سنجش ارتفاع. 

پیرا گندن. (گ د] (مص) متفرق ساختن. 

پریشان کردن. افشانیدن. (برهان). پرا گندن. 

پرا گنده‌ساختن: 

دلم ز گردش ایام ریش بود فلک 

نمک نگر که چگونه بر آن بپیرا گند. 
خلاق‌المعانی. 

پیرام.((خ)" عاشقی مثلی از مردم بابل و 

معشوق او مسماة به تیسبه بود. آنگاه که 


1 - Tanner. ۱۷۱۵۱۲. ۲ 


(فرانسوی). 
Arbre ۱۵6. Arbre 6‏ - 2 
(فرانسوی). 
Cawa.‏ - ۳۵۱۲۵ - 4 ۰ - 3 
۰ - 5 


۶ پیرامن. 


تیسبه دچار شیری شرزه گردید و از وی 
بگریخت. چادر خویش بر جای ماند و چون 
پیرام بدانجا رسید و چادر معشوقه بدید گمان 
برد که شیر او را بدریده است خود را بکشت. 
و وقتی که تیسبه بازگشت و جسد خونین 
عاشق خویش بدید او نیز خویشتن را بکشت. 
قصهٌ جانسوز اين عاشق و معشوق را ايد 
شاعر لاطینی بشعر کرده است. صاحب 
قاموس‌الاعلام ترکی آرد: بنا بگفتۀ افسانه 
طرازان پیرام جوانی است از جوانان شهر بابل 
قدیم که بدختری موسوم به تیسبه عشقی 
مفرط داشته است اما قبیلٌ طرفین دو خصم 
آشتی‌ناپذیر بودند و لذا دو دلداده بملاقات 
یکدیگر نایل شدن نمیتوانستند و عاتبةالاسر 
وعدۂ دیداری زیر سایةٌ درخت توتی واقع در 
بیرون شهر نهادند. در روز موعود تیسبه قبل 
از عاشق بیقرار خود بمیعاد رسید و نا گاه‌با 
شیری روبرو گردید اما بیدرنگ چادر از سر 
بیفکند و بگریخت, شیر آنرا با دندان پاره پاره 
کردو در این حال پیرام از راه رسید و 
منظره‌ای وحشتنا ک را دید و چنان پنداشت 
که‌شیر کار معشوقة عزیز ساخته است پس از 
فرط حزن و اندوه خود را بکشت. در این 
مسیان تیبسه بازگشت و از مشاهدة جان 
سپردن عاشق بیچاره چنان خود را باخت که 
با همان حربه کار خود را ساخت. راویان 
گویندکه پس از این واقعهٌ جانسوز توت سفید 
آن درخت مدل بتوت سیاه گردید. آوید شاعر 
معروف لاتن این داستان را برشتة نظم 
درآورده است و کلمة پیرام باید تحریفی از 
بهرام باشد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیرامن. ۸ /2] ()۲ پیرامون. اطراف و گرد 
چیزی. حوالی. حول. گردا گرد چیزی. 
(اوبهی). دوروبر..دوره. دور. گرد. دورتادور. 
جوانب. گردبرگرد: زرنگ شهری با حصار 
است و پیرامن او خندق است. (حدود العالم). 
گت نیت نیز هرز پرامنا 

ببهده گفتم من این ببهده گویا منا 

ما را گفتی میا بیش بدین معدنا 

ما رادل سوخته است عشق و ترا دامنا. 

ابوالحسن اورمزدی. 

بدوزخ درون زشت آهرمنا 


ثیارستمش گشت پیرامنا. دقیقی. 
بہندید با یکدگر دامنا 

نمانید بدخواه پیرامنا. فردوسی. 
یلانی که بودند خنجرگذار 

بگشتند پیرامن کارزار. فردوسی. 
بريد آن سر شاهوار از تتش 

نیامد یکی خویش پیرامنش. ‏ فردوسی. 
ز دو لشکر از یار و فریادرس 

به پیرامن اندر ندیدند کس. فردوسی. 
هر آنکس که پیرامنش بد براند 


خود و دایه و شاه جمشید ماند. فردوسی. 
بپیرامن دژ یکی راه نیست 

وگر هست از ماکس آگاه‌نیست. فردوسی. 
بیامد بپیرامن طیسفون 

سپاهی ز انداز دانش فزون. فردوسی. 
ور زانکه بغردی بنا گاهان 

پیرامن او هزبر یا ببری. منوچهری. 


و پیرامن وی مهاجرین و انصار. (تاریخ 
سیستان). 

هر آنکس که پیرامنش بد براند 
خود و دای جادو و شاه ماند. اسدی. 
مر این ماهی خرد را دشمنست 
همه روز گردانش پیرامنست. 
تا تن من گشت پپیرامنش 

دیو نگشتست پیرامنم. ناصرخسرو. 
و صد مرد سلاح در زیر جامه پوشیده پیرامن 
انوشروان مرتب بودند. (فارسنامۂ ابن البلخی 
ص .)٩۰‏ و دیگر لشکرها دورویه پیرامن 
مزدکیان که بر خوان نشسته بودند درگرفتند. 


اسدی. 


(ایضاً ص .)٩۰‏ و پیرامن آن همه عمارتهاست 
و چشمه‌ها و آبهای روان. (ایضاً ص ۱۵۵). 
بحکم آنکه فیروزآباد در مسیان اخره نهاده 
است که پیرامن آن کوهی گردبرگرد درآمده 
است. (ایضاً ص ۱۳۷). همگان پیرامن دير 
درآمدند و آواز داد که من ابرویزم. (فارسنامة 
این البلخی ص ۱ ۰ 
کنداز غالیه پیرامن گل را پرچین 
تا کس از باغ رخش گلشن (؟) و گلچین نکند. 
سوزنی. 
حاجب آلتونتاش و ارسلان جاذب پیرامن 
حصار او فرا گرفتند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۳۴۳). قومی را دیدم پیرامن من نشستند و 
با من بتلطف درآمدند (ترجمة تاریخ ممینی). 
(فرشتگان عرش آشیان پیرامن وی صف اندر 
صف عا کف و واصف اترجمة تاریخ یمینی 
ص ۴۴۸). شبی پیرامن قصر او فرا گرفتند و 
اسباب و مضارب و مرا کلب او غارت کردند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۷۰). پیرامن هر 
مربعی از مربعات آن خطی از زر درکشیدند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۲۲). بوقت حاجت 
پیرامن آن طوف کرده تضرع و زاری نموده, 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۴۱۵). با لشکری 
جرار پیرامن مامن او درامد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۳۳). پیرامن آن خندقی عمیق بود 
که انديشه در مجاری ان بپایان نمیرسید. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص 0۵۶. بفرمود تا 
طایفه‌ای از لشکر پیرامن آن اوباش بر آمدند و 
همه را بقتل آوردند. (ترجمةً تاریخ یمینی 
ص۲۰۸). پیرامن قصریکه خوابگاه او بود 
فرا گرفتند. (ترجمة تاریخ یمینی ص .)۱۵۹٩‏ 
چون منتصر را خبر شد لشکری بسیار پیرامن 
خیم او درآمده بودند. (ترجمهٌ تاریخ یمینی 


پیرامن. 

ص ۲۳۴). پیرامن آن خندقی بعید قعر کشیده. 
(ترجم تاريخ یمینی ص۲۴۹). لشکر سلطان 
چون دایره پیرامن نقطه آن حصار درامدند. 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی), سلطان پیرامن آن قلعه 
فرا گرفت.(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۴۹). 
چون گریبان پیرامن او فرا گرفتند. (ترجمۀ 
تاریخ یمینی ص ۲۸۷). 
در کوی هوس دام هوانست نهاده 
بیهوده بپیرامن آن دام چه گردی. 

عبدالواسع جبلی. 
نای است یکی مار که ده ماهی خردش 
پیرامن نه چشم گند مار فسائی. ‏ غاقالی. . 
پیرامن کويش بشب. خصمان خاقانی طلب 


هرجا که گنجست ای عجب. ماریست پیرامون او. 


خاقانی. 
مرا صد دام در هر سو نهادی 
هزاران دانه پیرامن فشاندی. خاقانی. 


پران ملک پیرامنش. چون چرخ دائر بر تنش 

چون بادریسه دشمنش, یک چشم بینا داشته. 
ا خاقانی. 

گه‌گه‌کن از باغ ارزو ان افتاب زردرو 

پیرامنش ده ماه نو هر سال یکبار امده. 

خاقانی. 

اصحاب فیل بین که به پیرامن حرم 

کردند ترکتاز و نه درخورد کرده‌اند. خاقانی. 

هست بپیرامنش طوف‌کنان اسمان 

آری بر گرد قطب چرخ زند اسیاب. 


خاقانی. 
وز پی آن تا ز دیو آزشان باشد امان 
خط افسون مدیح صدر پیرامن کشید. 
خاقانی. 
بلشکر بفرمود تا صدهزار 
درآیند پیرامن آن حصار. نظامی. 
یکی لحظه پیرامن بام گشت 
نظر کرد از آن بام بر کوه ودشت. نظامی. 
ایشان که سلاح کار بودند 
پیرامن او حصار بودند. نظامی. 
نبود از تیغها پیرامن شاه. 
بیک میدان کسی را پیش و پس‌راه. نظامی. 
گفتا مکن ای سلیم‌دل مرد 
ان از ديت تارف نظامی. 


پیرامن هرچه ناپدیدست 


در دامن عصمتش کشیدست. نظامی. 
بهشتی شده بیشه پیرامنش 
دگر کوثری بسته بر دامنش. نظامی. 


بمیر پیشتر از مرگ تا رسی جائی 
که مرگ نیز نیاردت گشت پیرامن. ۱ 

جمال‌لدین عبدالرزاق. | 
پادشاه باید تا کرگسی باشد بپیرامن او مردار | 


1 - Entourage. Les environs. Alentour. 


پیراموس. 


نه مرداری باشد بپیرامن او کرگس. 


(عقدالعلی). 
در میر و وزیر و سلطان را 
بی وسیلت مگر د پیرامن. سعدی. 
مرا دستگاهی که پیرآمنست 
پدر گفت میراث جد منست. شعدی: 
چون برآمد ماه نو از مطلع پیراهنش 
چشم بد راگفتم الحمدی بدم پیرامنش. 
سعدی. 
عدو زنده سرگشته پیرامنت 
به از خون صد کشته در دامنت. سعدی. 
دلی که دید که پیرامن خطر میگشت 
چو شمع زار و چو پروانه دربدر میگشت. 
سعدی. 
ز دلهای شوریده پیرآمنش 
گرفت آتش شمع در دامنش. سعدی 
چو ابر زلف تو پیرامن قمر میگشت 
زابر دیده کنارم به اشک تر میگشت. 
سعدی. 
بزمگاهی دلنشان. چون قصر فر دوس برین 
گلشن پیرامنش چون روضۂ دارالسلام. 
حافظ. 
چون شناور نیستی پیرامن جیحون مگرد. 
مغریی. 
می بیاور که خبر میدهد ایام بهار 


لطف آن سبزه که پیرامن گلزار گرفت. ‏ یغما. 
حیزوم. حزیم. پیرامن نای گلو از سوی سینه؛ 
حرم؛ پیرامن کعبه. جول؛ پیرامن درون چاه. 
ملاغم؛ پیرامن دهان. (از منتهی الارب). 
وصید؛ پیرامن سرای. (دهار). فناء‌الدار؛ 
پیرامن سرای. ملامج؛ پیرامن دهن. حوق؛ 
پیرامن ختنه گاه. عطن؛ پیرامن حوض و خانه. 
معطن؛ پیرامن چاه و خانه. حسریم؛ پیرامن 
حوض و چاه (از منتهی الارب). جوار؛ 
صحن گردا گردسرای و پیرامن آن. (از منتهی 
الارب). 
پیراموس. (ج) نام باستانی رودی باسیای 
صغیر که امروز بجیحون مشهور است. و 
کیلیکیة قدیم را مشروب میساخت. (ایران 
باستان ج اص ۱۳۰۱). 
پیرامون. (()۲ حوال. حول. حولية. پیرامن. 
گرد.دور. گردامون. حریم. حوالی. اطراف. 
دورتادور. گردا گرد. دوروبر. | کناف. 
گردبرگرد: 
ترکان البته پیرامون ما نگشتند که ایشان نیز 
ب‌خویشتن مشغول بودند. (تاریخ بیهقی 
ص ۶۲۲). فرمود که شما را نهی کردم و گفتم 
در پیرآمون این درخت مگردید و متعابت 
سخن دشمن مکنید. (قصص الانبیاء ص .]۱٩‏ 
و هر ستونی چندانست که دست پیرامون 
درنتواند آورد. (مجمل التواریخ والقصص). و 
چون سپاه بهرام بندوی را دیدند هیچ شک 


نکردند که نه خسروست و پیرامون بایستادند. 
(مجمل التواریخ والقتصص). 
ماند ببهشت آن رخ گندم‌گونش 
عشاق چو آمدند پیرامونش 
خاقانی را نرفته بر گندم دست 
عمدا ز بهشت میکند بیرونش. 
خافانی. 
او آتش است و جان و دل پروانه و خاکسترش 
خا کستری در دامنش پروانه پیرامون نگر. 
خاقانی. 
فریدون گفت نقاشان چین را 
که پیرامون خرگاهش بدوزند... 
سعدی. 
ون رات طونان اف راون ا 
گشتن. (منتهی الارب). عنان. عراق, طور؛ 
پیرامون سرای. طور, طوران؛ پیرامون چیزی 
گردیدن. استطاقة؛ پیرامون چیزی گشتن. 
کفاف‌الشی»؛ پیرامون و کنار؛ هر چیزی. 
عرین؛ پیرامون سرای و شهر. عقوة؛ پیرامون و 
گرداگردسرای. (منتهی الارب). 
پیرامید. (فرانسوی, ()۲ هرم. || (خ) از اين 
کلمه بصورت جمع اهرام مصر مرادست. 
رجوع به اهرام شود. 
پیران. (ص. إا ج پیر. شیب. شیوخ. وجول. 
(منتهی الارب): پیران جهاندیده و گرم و سرد 
روزگار چشیده از سر شفقت و سوز گویند. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۸۶). پیران پیرايةٌ مسلکند. 
(تاریخ بیهقی). 
با چنین پیران لابل که جوانان چنین ... 
ابوحنيفة اسکافی, 
ملک کیخسرو روزست خراسان, نه عجب 
که‌شبیخون گه پیران بخراسان یابم؟ خاقانی. 
پیران. (() دصی از بخش پشتآب 
شهرستان زابل واقع در ۱۰ هزارگزی باختر 
بنجار و ۳ هزارگزی راه فرعی ادیمی به زابل. 
جلگه. گرم. معتدل. دارای ۱۰۹۳ تن سکنه. 
آب آن از رودخانۀ هیرمند. محصول آنجا 
غلات و لسنیات. شغل اهالى زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی گلیم و کرباس بافی و 
راه آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ 
پیران. (() دهی از دهستان جانکی بخش 
لردگان شهرستان شهرکرد واقع در ۶ هزارگزی 
ب‌اختر لردگان و یک هزارگزی کنار راه 
عمومی لردگان بپل کره. کوهستانی, معتدل. 
دارای ۱۸۳ تن سکنه. اب ان از چشمه و 
دریاچة لردگان. محصول آنجا غلات و ارزن 
و تنبا کو و بادام و برنج. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان جاجیم و قالی 
بافی وراه آن مسالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰ ۱ 
پیران. (اخ) ده کسوچکی است از دهستان 


پاریز. بخش مرکزی شهرستان سیرجان واقع 
در ۱۰۵ هزارگزی شمال خاوری سعیدآباد. 
سر راه مالرو گوداحمر به خانه سرخ. دارای ۸ 
تن سکنه. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 
بیران. (اخ) دهی از دهستان ذهاب بخش 
سرپل ذهاب شهرستان قصر شیرین. واقع در 
ده هزارگزی شمال خاوری سرپل ذهاب. 
کنار راه عمومی ریسژاب و کوهستانی. 
گرمسیر, مالاریائی. آب آن از رودخانة الوند. 
محصول آنجا غلات و میوه‌جات و صیفی و 
بنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. انجیر این محل بخوبی معروف 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
پیران. ((خ) نام یکی از دهستانهای ششگانة 
بخش حومۀ شهرستان مهاباد. این دهستان در 
قسمت جنوب باختری بخش واقع و از شمال 
بدهستان لاهیجان. از جنوب بدهستان 
منکور, از خاور بدهستان لاهیجان و از باختر 
پمرز ايران و عراق محدود میباشد. موقعیت 
طبیعی دهستان: قسمت خاوری جلگه و 
معتدل و قسمت یاختری کوهستانی سردسیر 
است. راه شوسة خانه به نقده و خانه بمرز 
عراق از شمال باختری این دهستان میگذرد. 
آب قراء آن از رودخانه‌های لاوین بادین آباد 
چشمه‌سارها و آب کوهستانی تأمین میگردد. 
محصول عمده دهستان غلات و توتون. 
حبوبات و محصول دامی. شغل سا کنین آن 
زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی 
جاجیم و جوراب بافی میباشد. دهستان 
پیران از ۳۲ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل و 
جمعیت آن درحدود ۰ ۰ نفر و قراء مهم آن 
امین‌آباد. زیوه‌شین آوا (مرکز دهستان), قلعه 
رش (قزکلا) میباشد. صادرات آن عبارت از 
غلات و تسوتون و پشم و رون است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پبران. (اخ) از ايلات اطراف ساوجبلاغ 
مکری آذربایجان و مرکب از سیصد خانوار, 
زبان آنان کردی و شغلشان زراعت است. ایل 
پسیران در لاهیجان کهنه و در ساوجبلاغ 
آذربایجان مسکن دارند و مرکز پسوه آنان 
است و بعضی در سلدوز و اشنو ساکن 
میباشند که قریب صد ده است. نام ایلی از 
ایلات سا کن اطراف مهاباد. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص۱۰۹), و نیز رجوع به 
جغرافیای تاریخی غرب ایران ص ۱۶۰ شود. 
پیران. (ج) پهلوانی مشهور از توران و 
سرلشکر افراسیاب فرزند ویسه. (برهان) 
(جهانگیری). نام سپه‌سالار افراسیاب. 


1-۸۱6۲۱0۷۲, Entourage. 81006۲. Les 
circuit. Contour. Environs (فرانسوی)‎ 
2 - Pyramide. 


۸ پیران. 


صاحب قاموس‌الاعلام تبرکی آرد: یکی از 
قهرمانان افراسیاب پادشاه مشهور توران 
است. در جنگهائی که بر اثر قتل سیاوش میان 
ایران و توران بوقوع پیوست عسا کر توران 
بفرمان پیران دلاوریها کردند. شرح مبسوط و 
مفصل این رزمها را فردوسی با قدرت 
شاعرانه تصویر کرده است. پیران پیرانه‌سر در 
مبارزة با گودرز یکی از پهلوانان سالخوردة 
ایران بقتل میرسد و تفصیل مبارزه و مقتول 
شدن پیران یکی از زیباترین قسمتهای 
شهنامٌ فردوسی است - انتهی. شرح زندگانی 
وی به اختصار از شاهنامه چنین است: پیران 
ویسه سپهدار لشکر افراسیاب تورانی و 
داستان وی در عداد غم‌انگیزترین داستانهای 
شاهنامة فردوسی است. او از سوبی دل در 
گروی مهر ایران دارد. با بزرگان این کشور 
طریق ادب و احتراممی‌سپرد. هرجا گرهی در 
کار آنان می‌افتد بسرانگشت تدپیر می‌گشاید 
و هرجا مشکلی رخ میدهد از دل و جان در 
مقام چاره‌جوئی است و از سوی دیگر دلش 
از عشق میهن سرشارست و توسن غدر بشاه 
و وطن را در عرصهة دماغ و تخیل وی مجال 
سرکشی نیست. در هر مقامی که هست و در 
هر امری که پای در میان دارد. استوار و 
پابرجا و دور از دودلی است. از بد حادثات 
آنکه زمانه نیز همه وقت وی را در معرض 
آزمایش دارد و زن‌دگانی وی را پھنۀ 
زورآزمائی دو عامل مذکور قرار میدهد. از 
شب‌اهنامة فردوسی نسمونه‌های بارز 
ایران‌دوستی و وطن‌پرستی این سردار 
گرانقدر تورانی را که دورنمای زندگانی وی 
نیز هست جای بجای نقل میکنیم و ارتباط 
سیاوش آزرده از پدر بدربار توران پناهنده 
میشود اینجا پهن تجلی عشق پیران به ايران و 
ایرانیان است. با شاهزادة ایرانی مهربانی 
میکند. و جریره دختر خویش بدو میدهد, هنر 
تصویر و تجسم داستان از فردوسی است 
بدینگونه: 

سیاوش یکی روز و پیران بهم 

نشستند و گفتند بر پیش و کم 

بدو گفت پیران کزین بوم و بر 

چنانی که باشد کسی برگذر... 

بزرگی و فرزند کاوس‌شاه 

سر از بس هترها کشیده بماه... 

ز توران سزاوار و همباز تو 

نیابم کسی نیز دمساز تو... 

برادر نداری نه خواهر نه زن 

چو شاخ گلی بر کنار چمن 

یکی زن نگه کن سزاوار خویش 

از ایران بنه درد و تیمار خویش... 

پس پردهة من چهارند خرد 


چو باید ترا بنده بیاد شمرد 

از ایشان جریره است مهتر بسال 

که‌از خوبرویان ندارد همال 

| گررای باشد ترا بنده‌ایست 

پیش تو اندر پرستنده‌ایست 

سیاوش بدو گفت دارم سپاس 

مرا همچو فرزند خود می‌شناس 

ز خوبان جریره مرا درخورست 

که پیوند از خان تو بهترست.. 

زناشوئی سیاوش با جریره بسعی پیران 
صورت میگیرد و حاصل آن زادن فرودست 
از جریره. آنگاه پیران از راه دلسوزی و 
شفقت سیاوش را بر آن میدارد که فرنگیس 
دختر افراسیاب را نیز بزنی کند تا دلبستگی 
ميان وی و شاه توران نیز هرچه محکمتر شود 
از این پیوند کیخسرو قدم بگیتی می‌نهد. 
روزگاری که افراسیاب با سیاوش بر سر مهر 
بود و بداندیشان ميان آن دو را تیره نساخته 
بودند پیران یار و دمساز و مشیر و مشار 
سیاوش بود. وی را راهنمائیها و نصیحتها 
میکرد و بدانگاه که شاهزادء ایران شهر 
سیاوش‌گرد بساخت و پیران را افراسیاب 
بفرستاد تا گرد کشورها برآید و در کار ملک 
بنگرد وی از هندوچین به سیاوش‌گرد رفت و 
شاهزادة ایران را بستود و نویدها داد و چون 
بر اثر بداندوزی گرسیوز, مان سیاوش و شاه 
غبار تیرگی و کدورت بالا گرفت و سیاوش را 
بفرمان افراسیاب کشتند پیران کوششها کرد تا 
شا را از کین‌توزی با سر مهر آورد. و 
فرنگیس را از چنگ روزبانان مردم‌کشان که 
بکشتنگاه میبردندش رهایی بخشید و دل پدر 
را به سخنان گرم بر وی نرم کرد و کوشید تا 
دستوری یافت که فرنگیس را بشهر ختن 
فرستد و بدین تدبیر کیخسرو دور از چشم نیا 
از مادر بزاد و خدمتش را بدستور پیران؛ 
شبانان کوهسار کمر بستند. بیخرد وگنگ 
نمایاندن کیخسرو پیش نیای کین‌توز و رها 
ساختن نبیره از مرگ و پیمان ستدن از نیا 
خود تدبیری و داستانی دیگرست. از پس 
کشته شدن سیاوش و آ گاهی‌یافتن کیکاوس 
و رستم از مرگ وی لشکرکشی‌ها و تاخت و 
تازهاست که ایرانیان بتوران میکنند و با آنکه 
پیلسم برادر پیران در طی این جنگها کشته 
میشود. باز دل پیران از مهر ایران خالی نیست 
و گاه‌بگاه جانب‌داری وی از ایرانیان بچشم 
می‌خورد بی‌آنکه مصالح کشور خویش 
فروگذارده باشد و حق نعمت شاه خویش 
نشناسد. پادشاهی هفت سالة رستم در 
توران‌زمین بسپایان میرسد و به ایران 
بازمیگردد. آنگاه گودرز پیر کیخسرو را 
بخواب می‌بیند و گیو برای یافتن وی و 
مادرش فرنگیس رهسپار توران میشود و 


پیران. 
هنت سال روی آن سرزمین پهناور را بزیر 
سم اسب می‌سپارد تا سرانجام شاه را در 
مرغزاری می‌یابد که بفرمان پیران بدانجا 
فرستاده شده بود و بشبانان سپرده. وی را 
برمیگیرد و با مادر به سیاوش‌گرد می‌برد و از 
آنجا آهنگ ایران میکند. از این گریز به پیران 
ویسه آ گاهی‌میدهند که: 
سران سوی ایران نهادند گرم 
نهانی چنان چون بود نرم نرم 
نماند این سخن یک زمان در نهفت 
کس آمد بنزدیک پیران بگفت 
که آمد ز ایران سرافراز گیو 
بنزدیک پیداردل شاه نیو 
سوی شهر ایران نهادند روی 
فرنگیس و شاه و یل جنگجوی 
چو بشنید پیران غمی گشت سخت 
بلرزید بر سان شاخ درخت 
همی گفت با دل که امد پدید 
سخن هرچه گوشم ز مهتر شنید 
چه گویم کنون پیش افراسیاب 
مراگشت نزدیک او تیره‌آب 
وکا ددر 
چو نستهین گرد پولاد را 
بفرمود تا ترک سیصد سوار 
برفتند گرد ازدر کارزار 
چنین گفت پیران بلشکر که هین 
مخارید سرها ابر پشت زین 
سرگیو بر نیزه سازید گفت 
فرنگیس را خا ک‌باید نهفت 
ببندید کیخسرو شوم را 
بداختر پی آن بی‌بر و بوم ر... 
ترکان از گیو شکست می‌یابند و شکسته‌سلیح. 
و گسسته کمربازمیگردند. نا گزیره 
ز لشکر گزین کرد پیران سوار 
دلیران جنگی دو ره سه هزار 
پدیشان چنین گفت پیران که زود ۰ 
عنان تگاور بباید بسود... : 
که‌گر گیو و خسرو به ایران شوند 
زنان اندر ایران چو شیران شوند 
نماند برین بوم و بر خاک و آب ۳ 
وزین» داغ دل گر دد افراسیاب ۰ 
بدین رفتن از من شناسد گناه 
نه از گردش اختر و هور و ماه 
و سپاهیان. 
بگفتار او سر برافراختند 
شب و روز یکسر همی تاختند 
چنین تا بیامد یکی ژرف‌رود 
سپه شد پرا کنده‌بی‌تار و پود... 
بدیگر کران خفته بد گیو و شاه 1 
نشسته فرنگیس بر دیده گاه : 
زس ان جاک یه 


درفش سپهدار توران بدید ۰ 


پیران. 
دوان شد بر گیو و آ گاه‌کرد 
بدان خفتگان خواب کوتاه کرد 
بدو گفت کای مرد با رنج خیز 
که آمد ترا روزگار ستیز 
یکی لشکرامد پس ما دمان 
پترسم که تنگ اندر آید زمان 
تراگر بيابند پیجان کنند 
دل ما ز درد تو پیچان کنند 
مرا با پسر هر دو دیده پرآب 
" برد بسته نزدیک افراسیاب 
گیوفرنگیس را دلداری میدهد و کیخسرو و 
مادرش را ببالای تند می‌فرستد و خود جنگ 
را ساخته, روی بهامون می‌نهد. دنب داستان 
را از کلام فردوسی بشنوید, چنین* 
بپوشید درع و پیامد چو شیر 
همان بارۂ کوه‌پیکر بزیر 
ازین سو سپهبد وزان سو سپاه 
میانجی شده رود و بربسته راه 
چو رعد بهاران بغرید گیو 
ز سالار لشکر همی جست نیو 
براشفت پیران و دشنام داد 
بدو گفت کای ہدرگ بدنهاد 
تو تلها بدین رزمگاه آمدی 
دلاور بپیش سپاه آمدی 
کنون خوردنت زخم ژوپین بود 
تنت را کفن چنگ شاهین بود 
توگر کوه آهن بوی یک سوار 
چو مور اندر ایند گردت هزار 
کننداین زره در برت چا ک‌چاک 
چو مردار آنگه کشندت بخا ک... 
از آن پس بغرید گیو سترگ 
سر سرکشان پهلوان بزرگ 
که‌ای ترک بدگوهر دیوزاد 
که چون تو سپهبد بگیتی مباد 
بکین سیاوش مرا دیده‌ای 
همانا که رزمم پسندیده‌ای... 
ترا خود همی مرد باید چو زن 
میان یلان لاف مردی مزن 
کزین ننگ تا جاودان مهتران 
بگویند با رود رامشگران 
که تنها همی گیو خسرو ببرد 
همه نامتان ننگ باید شمرد 
و پس از آنکه سخن از دلیری و گردن‌فرازی 
خود بسیار میگوید بفرجام چنین میسراید: 
منم پور گودرز کشوادگان 
سر سرکشان گیو آزادگان 
تویی ترک بدبخت پیران شوم 
که‌نه تاج بادت نه تخت و نه بوم 
بدین تیغ هندی پبرم سرت 
بگرید بتو جوشن و مغفرت 
که خم کمندم کنون مرگ تست 
کفن‌بی‌گمان جوشن و ترگ تست 


چو بشنید پیران برآورد خشم 
دلش گشت پرجوش و پر آب چشم 
برانگیخت اسپ و بیفشرد ران 
بگردن برآورد گرزگران 

چو اسان ژ دشت اندر امد پرود 
همی داد نیکی دهش را درود" 
نکرد ایچ گیو آزمون را شتاب 
بدان تا سپهید برامد ز اب 

ز جنگش به پستی بپیچید گیو 
گریزان همی رفت سالار نیو 
هم‌آورد باگیو نزدیک شد 
جهان چون شب تیره تاریک شد 
چواز آب و از لشکرش دور کرد 
بزین اندر افکند گرز نبرد 

یکی حمله آورد بر پهلوان 

تو گفتی که بود اژدهای دمان 
گریزان شد از گیو پیران شیر 

پس اندر همی تاخت گیو دلیر 
نهانی از این پهلوان بلند 

ز فترا ک بگشاد پیچان کمند 
یجید کیو سرا ال 

کمند اندرانکند و کردش دوال 
سر پهلوان اندرآمد ببند 

ز زین برگرفتش بخم کمند... 
بیفکند بر خا ک و دستش ببست 
سلیحش پپوشید و خود برنشست. 
گیوسوی سواران توران می‌شتابد و همه را 
گریزان می‌سازد و آنگاه بازمیگردد: 
دمان تا بنزدیک پیران رسید 
همی خواست از تن سرش را برید 
بر شاه بردش پیاده کشان 

دوان و پر از درد چون بیهشان... 
ابر شاه پیران گرفت آفرین 
خروشید و بوسید روی زمین 
همی گفت کای شاه دانش پژوه 
چو خورشید تابان ميان گروه 

تو دانسته‌ای درد و تیمار من 

ز بهر تو با شاه پیکار من 
اگربنده بودی بدرگاه شاه 
سیاوخش خسرو نگشتی تباه 
تو و مادرت هر دو از چنگ ديو 
برون آوریدم به رای و به ریو 
سزد گر من از چنگ این اژدها 
بفرّ و پبخت تو یابم رها 

و کیخسروه 

به گیو آنگهی گفت کای سرفراز 
کشیده چنین رنج راه دراز 
چنان دان که این پیر سر پهلوان 
خردمند و رادست و روشن روان 
پس از دادگر داور رهنمون 

بدان کو رهانید ما راز خون 
بما بخشش ای نامور تو کنون 


پیران. ۵۹۰۹٩‏ 
که‌هرگز نبد بر بدی رهنمون 

گیوبه پاسخ شاه می‌گوید که به دادار هور و 
ماه سوگند خورده‌ام که چون بر او دست یافتم 
خونش بریزم, کیخسرو می‌گوید؛ 

کنون دل بسوگند گستاخ کن 

بخنجر وراگوش سوراخ کن 

چو از خنجرت خون چکد بر زمین 

هم از مهر یاد آیدت هم ز کین 

بشد گیو و گوشش بخنجر بسفت 

بسوگند بر تن درستی بخفت 

پیران از شاه مرکب میخواهد و گیو اسب وی : 
را بدو می‌دهد و دستان وی را می‌بندد و از وی 
پیمان می‌گیرد که دو دستش را جز گلچهر 
مهتر بانوان وی کس دیگر نگشاید و بدین‌گونه 
پیران از مرگ رهائی می‌یابد و به سوی خانه 
بازمی‌گردد. در راه افراسیاب که از حال 
کیخسروو گیو آگاه شده است, به وی 
می‌رسد؛ 

سپهدار پیران به پیش اندرون 

سر و روی و یالش همه پر ز خون... 

چو نزدیکتر شد نگه کرد شاه 

چنان خسته بد پهلوان سپاه 

ورا دید بسته بزین بر چو سنگ 

دو دستش پس و پشت با پالهنگ 

بپرسید و زو ماند اندر شگفت 

غمی گشت و انديشه اندر گرفت 

بدو گفت پیران که شیر ژیان 

نه درنده گرگ و نه بېر بیان 

نباشد چنو در صف کارزار 

کجاگیو تنها بد ای شهریار.. 

و سپس شرح لشکرکشی خود و جنگ گیو را 
بشرح بازمیگوید, افراسیاب از پس کیخسرو 
و دیگران می‌شتابد اما نا کام بازمیگردد چه 
اینان از جیحون بگذشته بودند, کیخسرو به 
ایران میرسد و بجای نیا تاج بر سر می‌نهد. در 
دوران پ‌ادشاهی وی سیان ایران و توران: 
کشسمکشهاست. از آن جمله طوس 
بخونخواهی بترکستان لشکر می‌برد. اما 
خودسرانه براه جرم و کلات میگذرد و 
بشرحی که در شاهنامه آمده است با فرود 
برادر کیخسرو, از جریره دختر پیران نبرد 
میکند و حاصل این نبرد کشته شدن فرود و 
سوخته شدن جریره صادر اوست. که خود 
مصیبتی و غمی دیگرست پیران را. افراسیاب 
از این لشکرکشی طوس آ گاه ميشود و پیران 
را بر سر ایشان میفرستد و: 

بپیران ویسه چنین گفت شاه 

که‌گفتم بیاور ز هر سو سپاه 

درنگ آوریدی تو از کاهلی 

سبب پیری آمد و گر بددلی 

بسی خویش و پیوند ما کشته شد 

سر بخت بیدار برگشته شد 


۵4۹1۰ پیران. 


کنون‌نیست امسال جای درنگ 

جهان گشت بر مرد بیدار تنگ 

سپهدار پیران هم اندر شتاب 

برون آمد از پیش افراسیاب 

ز هر مرز مردان جنگی بخواند 

سلیح و درم داد و لشکر براند 

چو امد ز پهلو برون پهلوان 

همه نامزد کرد جای گوان.. 

بفرمود پیران که بیره روید 

آزیدر سوی راه کوته روید 

نباید که يابند خود آ گهی 

ازین نامداران با فرهی 

مگر نا گهان‌بر سر آن گروه 

فرود آورم گشن لشکر چو کوه 

و با کمک کارا گهان از حرکت و توقف سپاه 
طوس و شمار آن آ گاه میشود و شبانگاه بر 
لشکر وی شبیخون میزند و چنان میکند که: 
سپیده چو برزد سر از برج شیر 

بلشکر نگه کرد گرد دلیر 

همه دشت از ایرانیان کشته دید 

سر بخت بیدار برگشته دید 

ایرانیان بهزیمت میروند. چون خبر شکست 
بکیخسرو میرسد فرمان میدهد که طوس 
بازگردد و فریبرز لشکر را پاس دارد. فریبرز 
رهام را نزد پیران میفرستد و پیام می‌دهد که 
دست از شبیخون بردارند. چه شبیخون بردن 
کار مردان نیست اگربا درنگ است. ایرانیان 
نیز درنگ آورند واگر ری جنگ دارد جنگ 
را میان خواهند بست و اگر موافقت کند یک 
ماه ایرانیان را زمان دهد که خستگان بهبود 
یابند. پیران یک ماه درنگ را می‌پذیرد. پایان 
یک ماه مهلت؛ آغاز جنگ اران و تورانست. 
جنگی مهیب و آویزشی سخت که بشکست 
ایرانسیان منتهی میشود اما دیگربار از 
گودرزیان گیو و بیژن نيرو میکنند و جنگی 
هرچه هول‌تر میرود تا آنجا که از گودرزیان 
جز هشت تن زنده نمیمانند. از تخمۀٌ گیو و 
کاوس نیز مردانی بخا ک می‌افتند و از 
خویشان پیران تهصد سوار در آن کارزار کم 
می‌آیند و سیصدتن از تخم افراسیاب سر 
بختشان بخواب میرود. و چون: 

نبد روز پیکار ایرانیان 

ازان رزم جستن برآمد زیان 

از آوردگه روی برگاشتند 

چنان خستگان خوار بگذاشتند.. 

و از آن مرز بازگشتند. کیخسرو بار دیگر 
طوس را با سپاه بجنگ تورانیان میفرستد. أین 
خبر راء 

چو بشنید پیران غمی گشت سخت 
که‌بربست باید بنا کام بخت 

با نامداران برون آمد تا پایه و ماي سپاه ایران 


بداند. از این روی طوس نیز با پیلان و کوس ' 


رده برکشید و 
سپهدار پیران یکی چرب‌گوی 


ز ترکان فرستاد نزدیک اوی 

بگفت آنکه من با فرنگیس و شاه 

چه کردم ز خوبی بهر جایگاه 

کنون‌بار تریا ک‌زهر آمدست 

مرا زان همه درد بهر امدست 

دل طوس غمگین شد از کار اوی 

بنالید از آن دردگفتار اوی 

فرستاده راگفت پس پهلوان 

که رو پیش پیران روشن‌روان 

بگویش که گر راست گویی سخن 

مرا با تو پیکار ناید ز بن 

سر آزاد کن دور شو زین میان 

بیند این در پیم و راه زیان 

بر شاه ایران شوی بی‌سپاه 

مکافات یابی بنیکی ز شاه 

به ایران ترا پهلوانی دهد 

همان افسر خسروانی دهد 

چو یاد آیدش خوب کردار تو 

دلش رنجه گردد بتیمار تو 

بر اینند گودرز و گیو و سران 

بزرگان و بیداردل مهتران 

سرایندۂ پاسخ امد چو باد 

بنزدیک پیران ویسه‌نژاد 

بگفت آنچه بشنید با پهلوان 

ز طوس و ز گودرز روشن‌روان 

چنین داد پاسخ که من روز و شب 

بیاد سپهبد گشایم دو لب 

شوم هر چه هستند پیوند من 

خردمند گر بشنود پند من 

به ایران گذارم بر و بوم و رخت 

سر نامور بهتر از تاج و تخت.. 

پیران پیامی نزد افراسیاب می‌فرستد و او را از 
آمدن سپاه ایران آ گاه میسازد. افراسیاب 
لشکری بیشمار ترتیب میدهد و نزدیک پیران 
میفرستد و پیران به پشتیبانی آن لشکر آهنگ 
جنگ طوس میکند. در این میان ایرانیان و 
تورانیان را کشمکشها و جنگها و داروگیرها و 
شکست است. تا آنجا که از جادویی 
تورانیان. لشکر ایران در چنگ سپاه سرما 
اسیر می‌آیند و پناه به کوه هماون میبرند و 
سپاه توران حلقه‌وار گردبرگرد کوه 
فرومیگیرد و پیران و هومان نیز شب و روز 
اد را بر بهنگ تحروش نکن و هر ورز 
کاربر لشکر ایران سخت‌ترست و حسلقهً 
محاصره تنگ‌تر, تا آنکه کیخسرو را از این 
شکست آگ هی میرسد و رستم را بیاری 
ایرانیان می‌فرستد از آن سوی کاموس کشانی 
و اشکبوس و خاقان چین بیاری پیران 
میرسند و حاصل این کشمکشها. کشته شدن 
کاموس و اسارت خاقان چین است بدست 


پیران. 
رستم. اما پیش از کشته شدن آنان رستم را با 
پیران گفتگویی است روباروی» نموداری از 
کردارو پندار پیران» بدینسان: 
بدو گفت رستم که ای پهلوان 
درودت ز خورشید روشن‌روان 
هم از خسرو نامدار جهان 
سزاوار شاه و پناه مهان 
هم از مادرش دخت افراسیاب 
که مهر تو بیند همه شب بخواب 
بدو گفت پیران که ای پیلتن 
درودت ز یزدان و آن انجمن... 
زیزدان سپاس و بدویم پناه 
که دیدم ترا زنده بر جایگاه... 
بگویم تراگر نداری گران 
گله‌کردن کهتر از مهتران 
بکشتم درختی بباغ اندرون 
که‌برگش کبست آمد و بار خون 
ز دیده همی آب دادم په رنج 
بدو بد مرا زندگانی و گنج 
مرا زو کنون رنج بهر آمدست 
برو بار تریا ک‌زهر آمدست 
سیاوش مرا چون پدر داشتی 
بپیش بدیها سپر داشتی 
پدادم بدو کشور و دخترم 
که رخشنده گردد ازو گوهرم 
بزاری بکشتند با دخترم 
چنین بود گویی مگر درخورم 
بسا رنج و سختی و درداکه من 
کشیدم از ان شاه و أن انجمن... 
ز کار سیاوش چو آ گه شدم 
ز نیک و ز بد دست کوته شدم 
ميان دو کشور دو شاه بلند 
چنین زار و خوار و چنین مستمند 
فرنگیس را من خریدم بجان 
پدو سر برآورده بودش زمان... 
پراز دردم ای پهلوان از دو روی 
ز دو انجمن سر پر از گفتگوی 
نه راه گریزست ز افراسیاب 
نه جای دگر روی آرام و خواب 
غم گنج و بوم است و هم چارپای 
نبینم همی روی رفتن ز جای 
پسر هست و پوشیده رویان بسی 
چنین خسته و بست هر کسی 
ا گر جنگ فرماید افراسیاب 
نماند که چشم اندر آرم بخواب 
بنا کام لشکر بباید کشید 
نشاید ز فرمان او آرمید 
بمن بر کنون جای بخشایشست 
نه هنگام پیکار و آرایشست 
اگرنیستی بر دلم درد وغم 
ازین تخمه جز کشتن پیلسم 


جز او نیز چندان جوان دلیر 


پیران. 


۵۹۱۱  .ناریپ‎ 


که هرگز نبودند از جنگ سیر ! 

زان پس مرا بیم جانست نیز 

سخن چند گویم ز فرزند و چیز 

نپیروز گر بر تو ای پهلوان 

که‌از من نباشی خلیده‌روان 

ز خویشان من بد نداری نهان 

براندیشی از کردگار جهان 

4 روان سیاوش که مرگ 

مرا خوشتر از جوشن و تیغ و ترگ... 
مرا آشتی بهتر آید ز جنگ 

تباید گرفتن چنین کار کک 

ز پیران چو بشنید رستم سخن 

نه بر آرزو پاسخ آورد بن 

بدو گفت تا من بدین کینه گاه 

کمر بسته‌ام با دلیران شاه 

ندیدستم از تو بجز نیکویی 

ز ترکان بی آزارتر کس توبی 

"نیامد خود از تو بجز راستی 

ز توران همه راستی خواستی 

پلنگ این شناسد که پیکار و جنگ 

نه خوبست و داند همی کوه و سنگ 

چو کین سر شهریاران بود 

سر و کار با تیرباران بود.. 

برای آنکه سخن دراز نگردد از ذ کر شرایط 
رستم برای آشتی و پیکار دو گروه و شکست 
سپاه توران میگذریم و در داستان بیژن و 
منیژه نیز تنها بدین اشارت میکنیم که هنگام 
گرفتار شدن بیژن در خانة منیژه بدست 
افراسیاب و آنگاه که پادشاه توران بیژن را بر 
دار کردن فرموده بود پیرانست که بدربار شه 
می‌شتابد و بیژن را از مرگ رهایی می‌بخشد 
'بدین گونه: 

کننده همی کند جای درخت 

پدید آمد از دور پیران ز بخت 

چو پیران ویسه بدانجا رسید 

همه راه ترک کمربسته دید 

یکی دار بر پای کرده بلند 

فروهشته از دار پیچان کمند 

پتورانیان گفت کین دار چیست 
ادل شاه توران پرآزار کیست 

بدو گفت گرسیوز این بیژن است 

از ایران کجا شاه را دشمن است 

بزد اسب و آمد بر بیژنا 

چگرخسته دیدش برهنه‌تنا... 

پپر سید و گفتش که چون آمدی 

از ایران همانا بخون آمدی 

همه داستان بیژن او را بگفت 

چنانچون رسیدش ز بدخواه جفت 

ببخشود پیران ویسه بدوی 

فروریخت آب از دو دیده په روی 

پفرمود تا یک زمانش بدار 

نکردند و گفتمش هم ایدر بدار 


بدان تا بپینم یکی روی شاه 

نمایم بدو اختر نیک راه 

بزد اسب پیران ویسه برفت 

بر شاه توران خرامید تفت 

بکاخ اندرون شد پرستاروش 

بر شاه بر دست کرده بکش 

پیاده دوان تا بنزدیک تخت 

بر افراسیاب آفرین کرد سخت 

همی بود در پیش تختش بپای 

چو دستور پا کیز‌رهنمای 

سپهدار دانست کز آرزوی 

بپایست پیران آزاده‌خوی 

بخندید و گفتش چه خواهی بگوی 

ترا بیشتر نزد من آبروی... 

چو بشنید پیران خسروپرست" 

زمین را ببوسید و بر پای جست 

که‌جاوید بادا ترا تخت و جای 

نیابد جز از تخت تو بخت جای.. 

مرا آرزو از پی خویش نیست 

کس از مهتران تو درویش نیست 

نه من شاه را پیش ازین چند بار 

همی دادمی پند در چند کار 

بگفتار من هیچ نامد فراز 

بدان داشتم دست از کار باز 

مکش گفتمش پور کاوس را 

که‌دشمن کنی رستم و طوس را.. 

پخیره بکشتی سیاوش را 

بزهر اندر آمیختی نوش را... 

بر آرام بر کی جویی همی 

گل‌زهر خیره ببویی همی 

ا گر خون بیژن بریزی بدین 

بتوران برآید یکی گرد کین 

چو کینه دوگرد دایم پای 

ایا پادشاه جهان‌کدخدای 

چو برزد بر آن آتش تیز آب 

چنین پاسخش داد افراسیاب 

حاصل گفتگوی افراسیاب چنانکه از شاهنامه 
پیداست. رهائی بیژن از دار و بندی شدن در 
کوهسارست. از این پس داستان دوازده رخ 
آغاز میگردد و آن بد بشکست تورانیان و کشته 
شدن پیران ختم میگردد. و در همۀ داستان 
ذ کر پیران و کارهای او در میان است. مختصر 
داستان چنین است: افراسیاب سپاهی برای 
جنگ با ایران مهیا میسازد و همراه پیران 
ویسه روانه میدارد. از این سوی نیز کیخسرو 
گودرز کشواد را با گروهی از ناموران و 
سپاهی گران بجنگ تورانیان گسیل میدارد. 
دو لشکر متلاقی میشوند و ميان سران دو 
لشکر پیامها رد ودبدل میشود و سپس کار 
بصفآرائی دو سپاه میکشد. جنگ در این 
نوبت میان سران و ناموران دو لشکر است نه 
سپاهیان؛ بیژن در هومان می‌آویزد و خون 


پهلوان تورانی را میریزد. آنگاه نستیهن بر 


تورانیان شبیخون میبرد و کشته ميشود. 
گودرز از ایران و پیران از توران یاری 
می‌خواهند و پس از تعاطی مکاتبات, رزمی 
همگروه و بانبوه ميان دو سپاه دست میدهد و 
پیران و گودرز پیمان بجنگ تن‌بتن و رزم 
بازده رخ می‌بندند و هر یک دلاوری برای 
نبرد برمیگزینند. فریبرز در گلباد می‌آویزد و 
خون او می‌ریزد, گیو گروی زره را از میان 
برمیدارد. گرازه سیامک را می‌کشد و فروهل 
با زنگله هماورد میشود و او را رهسپار دیار 
عدم میسازد و رهام با پارمان مصاف میدهد و 
او را بجهان دیگر میفرستد و بیژن رویین را 
سر از تن جدا میسازد و هجیر بر سپهرم 
می‌تازد و او را بیجان میکند و گرگین با 
اندریمان جنگ میسازد و سرش از تن 
می‌گسلد و برته با کهدم به نبردجای میرود و 
روزگار کهدم را بسر می‌آورد و زنگة شاوران 
با اخواست هماوردی میکند و پای 
درمی‌آورد. آنگاه گودرز ب بجنگ پیران 
می‌شتابد و دو سپهدار ایران و توران, اندر آن 
کینه گاه‌دژم روی بهم می‌آیند و 
بتیغ و بخنجر بگرز و کمند 
ز هر گونه‌ای برنهادند بند 
تا: 
فرازآمد آن گردش ایزدی 
ز یزدان به پیران رسید آن بدی 
ابا خواست یزدانش چاره نماند 
که‌در زیر او زور باره نماند 
نگه کرد پیران که هنگام چیست 
بدانست کان گردش ایزدیست 
ولیکن ز مردی همی کرد کار 
بکوشید با گردش روزگار 

وزان پس کمان برگرفتند و تیر 

دو سالار لشکر دو هشیار پیر 
نگه کرد گودرز تیر خدنگ 4 
که آهن ندارد مر آنرا نه سنگ 

به برگستوان برزدش بردرید 

تکاور بلرزید و دم درکشید 
پیفتاد پیران درآمد بزیر 
بغلطید زیرش سوار دلیر 
ز یروش دو نیمه شد دست راست 
بپیچید و آنگاه بر پای خواست 
بدانست کامد زمانش فراز 
وزان روز تیره نیابد جواز 
ز گودرز بگریخت شد سوی کوه 
شد از درد دست و دویدن ستوه 
همی شد بر آن کوه سر بر دوان 


کزوبازگردد مگر پهلوان 


بیت و بیت قبل راء 


۲ پیرانجخ. 
نگه کرد گودرز و بگریست زار 


بتر سید ازان گردش روزگار 
بدانست کش نیست با کس وفا 
میان بسته دارد ز بهر جفا 

فغان کرد کای نامور پهلوان 

چه بودت که ایدون پیاده دوان 
بکردار تخجیر در پیش من 
کجات آن سپاه ای سر انجمن 
کجات آنهمه زور و مردانگی 
سلیح و دل وگنج و فرزانگی 
ستون گوان پشت افراسیاب 
کنون‌شاه را تیره شد آفتاب 

زمانه ز تو پا ک‌برگاشت روی 

نه جای فریب است چاره مجوی 
چو کارت چنین گشت. زنهار خواه 
بجان, تات زنده برم نزد شاه 
ببخشایدت شاه پیروزگر 

که‌هستی کهن پهلو پیر سر 

بدو گفت پیران که این خود مباد 
بفرجام بر من چنین بد مباد 

کزین پس مرا زندگانی بود 

بزنهار رفتن گرانی بود 

من اندر جهان مرگ را زادهام 

بدین کار کردن ترا داده‌ام 

شنیدستم این داستان از مهان 

که هرچند باشی بخرم جهان 
سرانجام مرگست و زو چاره نیست 
پمن بر برین جای بیفاره نیست 
همی گفت گودرز بر گرد کوه 
نبودش بدو راه و آمد ستوه 

پیاده بسر بر سپر برگرفت 

چو نخجیر جویان که اندر گرفت 
گرفته سپر پیش و زوبین بدست 
ببالا نهاده سر از جای پست 

همی دید پیران سر او راز دور 
بجست از سر سنگ سالار تور 
بینداخت ژوبین بکردار تیر 

برآمد ببازوی سالار پیر 

چو گودرز شد خسته بر دست اوی 
ز کینه بخشم اندر آورد روی 
بینداخت ژوپین بپیران رسید 

زره در برش سرپسر پردرید 

ز پشت اندر آمد براه جگر 

بغلطید و آسیمه برگشت سر 
برآمدش خون جگر از دهان 
روانش همی رفت زی همرهان 
چو شیر ژیان اندرآمد بسر 

بژوپین پولاد خسته جگر 

بر آن کوه خارا زمانی طپید 
پس از کین و آوردگه آرمید 

در این اوان کیخسرو بتن خویش بدشت نبرد 
می‌آید و سران اییران و سپاهیان را دیدار 


میکند و: 
وزان پس بر آن کشتگان بنگرید 
چوروی سپهدار توران بدید 
فروریخت اب از دو دیده بدرد 
که‌کردار نیکش همی یاد کرد 
بپیران دل شاه زانسان بسوخت 
که‌گفتی یکی آتشی برفروخت 
یکی داستان زد پس از مرگ اوی 
بخون دو دیده بیالوده روک 
که‌بخت بدست اژدهای دژم 
بدام آورد شیر شرزه بدم... 
کشیدی‌همه ساله تیمار من 
میان بسته بودی بهر کار من 
ز خون سیاوش پر از درد بود 
پدان کار کس زو نیازرد بود 
چنان مهربان بود و دژخیم گشت 
وزو شهر اران پر از بیم گشت 
مر او را پبرد اهرمن دل ز جای 
دگرگونه پیش اندرآورد رای 
از افراسیابش نه برگشت سر 
کنون شهریارش چنین دادبر 
مکافات او ما جز این خواستیم 
همی تخت و دیهیمش آراستیم 
از انديشة ما سخن درگذشت 
فلک بر سرش بر دگرگونه گشت... 
بفرمود پس مشک و کافور ناب 
عبیر اندرآمیختن با گلاب 
تدش را پیالود ازان سر بسر 
بکافور و مشکش بیا کنده‌سر 
بدیپای رومی تن پاک‌اوی 
بپوشید و آن کوه شد خاک‌اوی 
یکی دخمه فرمود خسرو بمهر 
برآورده سر تا بگردان سپهر 
نهاده درو تختهای سران 
چنان چون بود درخور مهتران 
نهادند مر پهلوان را بگاه 
کمربرمیان و بسر بر کلاه... 
(از شاهنامةٌ فردوسی چ بروخیم مجلدات ۰۳ 
۴و ۵). 
پیرانحخ. 2 (اخ) دهی از دهستان حومۀ 
بخش صومای شهرستان اروسیه. واقع در 
پنجهزاروپانصدگزی شمال باختری هشتیان و 
ششهزارگزی شمال باختری راه ارابه‌رو 
هشتیان. دامنه, سردسیر» سالم. دارای ۲۴۵ 
تسن سکته. آب آن از جویبار قولشکل و 
محصول آنجا غلات, توتون. شغل اهالی 
زراعت و گهه‌داری. صنایم دستی 
جاجیم‌بافی. راه آنجا مالرو است. (این ده را 
لیوارجان نیز ز میگویند). (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
پیرانزی. [نِ] (اخ) انام دو ف‌نرمند 


ایتالیائی» پدر و پسر. پدر (ژان باپتیست 


پیران‌سر, 


پیرانزی) متولد در ونيز حدود ۰ و متوفی 
بسال ۱۷۷۸ م. و پسر (فرانسوا پیرانزی) 
متولد در رم بسال ۱۷۴۸ و متوفی بسال 
۰ م. و هر دو از هنروران معروف و در 
نقاشی و نقاری مهارت کامل داشتهاند و صور 
ابنیه و آثار عتیق رم و غیره را جمع و ترسیم 
کرده و در ۲۹ جلد بطبع رسانیده و البوم 


بسیار زیبائی بوجود آورده‌اند. 


پیران‌سال. (! مرکب. ق مرکب) ایام پیری. 


روزگار پیری. گاه پیری: 
گفت‌کانديشه نیستت ز وبال 
که‌نهی تهمتم به پیران‌سال. ناصر خسرو. 
دوستان هیچ مپرسید که چون شد حالم 
با جوانی نظر افتاد بپیران‌سالم. 
حسن دهلوی. 
پیران‌سر. [س] ([ مسرکب. ق مسرکب) 
پیرانه‌سر. ایام پیری. سر پجری. . بروزگار 
کهنالی: 
بار خدا بعبدلی را چه بود 


کز پس پیران‌سر دیوانه شد. ‏ معروفی بلخی. 


ببینی کزین بی‌هنر دخترم 
چه رسوایی آمد به پیران‌سرم.. فردوسی. 
همی گفت کاندر جهان کس ندید 
به پیران سر این بد که بر من رسید. 

فردوسی. 
چو آمد مراروز کین خواستن 
به پیران‌سر این لشکر آراستن. فردوسی 
مگر بازگردد ز پدنام من 
به پیران‌سر این بد سرانجام من.. فردوسی. 
نبینی که بر من به پیران‌سرا 
چه آمد ز بخت بد اندرخورا. فردوسی. 
بهر کار درد دل من مجوی 
بپیران‌سر از من چه خواهی بگوی. 

فردوسی. 
کرا آمد این پیش کامد مرا 
که فرزند کشتم به پیران‌سرا. فردوسیم 
پپیران‌سر | کنون به آوردگاه 
بگردیم یک با دگر بی‌سپاه. فردوسی؛ 
نگه کن کنون تا پسند آیدت 
بپیران‌سر این سودمند آیدت. ‏ فردوسیه 
بفر بخت تو برنا شوم بپیران‌سر 1 
جوان طبیعت گردم بنظم مدح و ثنا. سوزنیه 
گرگذشتم بر در میخانه نا گاهی چه شد 1 
ور به پیران‌سر شکستم توبه یکباری چه شد. . ب 

ار 


پر درت مانده‌ام پپیران‌سر 
خشک لب بر کنار بحر قصیر. مجد ۳ 
نهاد عقل بپیش تو سر به پیرأن‌سر 3 
ز حد خود نکشد بیش عقل در سر پای. ‏ ب 
جمال‌الدین سلمان 

اس 


پیران‌شاه. 


رجوع به پیرانه‌سر شود. 

پبران‌شاه. ((خ) دهی از دهستان سوسن 
بخش ايره شهرستان اهواز. واقع در ۴۲ 
هزارگزی شمال خاوری ایزه. کوهستانی, 
گرمسیر. دارای ۱۶۵ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا گندم و جو. شفل اهالی 
زراعت. راه مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج £( 

پیرانشاه. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 

۱ ویسۀ بخش مریوان شهرستان سنندج. واقع 
در ۲۱هزارگزی جنوب باختری دژ شاهپور و 
۳ هزارگزی مرز ایران و عراق. کوهستانی, 
سبردسیر. دارای ۷۵ تن سکنه. آپ ان از 
چشمه. محصول آنجا غلات و برنج و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و راه مالرو است. پاسگاه 
مرزبانی دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج ۵ 

پیرا نکهنه. [ک نْ] ((خ) دهی است از 
دهستان ويسه بخش مریوان شهرستان 
سنندج واقع در ۲۰ هزارگزی جنوب باختری 
دژ شاهپور و یک هزارگزی پیرانشاه. دامنه, 
سردسیر دارای ۰ تن سکنه. اب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات و مختصر برنج و 
بنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

پیرا نگشنسپ. (گ ن] (ٍخ) نام مردی از 
مردم ری. از اعضاء خانوا؛ معروف مهران 
بعهد ساسانیان. وی مرزبان گرزان واران و 
فرمانده چندین‌هزار سوار بود. (ترجمة ایران 
در زمان ساسانیان چ ۲ ص۱۲۶ و حاشیه 
ص ۱۵۹). 

پیرانلو. ((خ) دهی از دهستان مزرج بخش 
حومة شهرستان قسوچان. واقع در ۲۴ 
هزارگزی خاور قوچان و ۲۰ هزارگزی خاور 
شوسۀ عمومی قوچان به باجگیران. جلگه, 
معمتدل دارای ۱۶۶ تن سکنه. اب ان از 
چشمه. محصول آنجا غلات و پنبه. شغل 
اهالی زراعت و مالداری وراه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

پیران و یسه. [نِ س ] (اخ) پمران. سردار 
افراسیاب تورانی. رجوع به پیران شود. 
پیرافه. [نَ /ن] (ص نسسبی, ق مسرکب) 
منسوب به پیر. چون پیر* 
کعبه دیرینه عروسی است عجب نی که بر او 
زلف پیرانه و خال رخ برنا بینند. خاقانی. 
پیرانه گریست بر جوانیش 
خون ریخت بر آب زندگائیش. 
جهان بر جوانان جنگ آزمای 
رها کن فروکش تو پیرانه پای. 
برآورد سر سالخورد از نهفت 
جوابش نگر تا چه پبرانه گفت, 
|ادر پیری. 


نظامی. 
نظامی. 


سعدی. 


پند پیرانه؛ رای پیرانه. خردمندانه. نصیحتی 


و رأیی بر تجربه استوار؛ 

یکی پند پیرانه بشنو ز من 

ایا نامور رستم پیلتن. فردوسی. 
نیا چون شنید از نبیره سخن ۱ 

یکی رای پیرانه افکند بن. فردوسی. 
زین دبیری مباش غافل هیچ 

پند پیرانه از پدر بپذیر. ناصرخسرو. 
پدر کز من روانش باد پرنور 

مرا پیرانه پندی داد مشهور. نظامی, 
شبانی با پدر گفت ای خردمند 

مرا تعلیم ده پیرانه یک پند. سعدی. 
یکی پند پیرانه بشنو ز سعدی 

که بختت جوان باد و جاهت ممجد. سعدی. 
جهاندیدهٌ پیر دیرینه‌زاد 

جوان را یکی پند پیرانه داد. سعدی. 
مرا پیرانه پندی داد و بگذشت. سعدی. 
- امثال: 


کاهلی را یک کار فرما صد پند پیرانه بشنو. 
پیرانه‌سر. [ن /ن س ](! مرکب» ق مرکب) 
پیران‌سر. در پیری. در عهد پسیری. در دورۀ 
شیخوخیت. سر پیری. هنگام پیری. در دورة 
پیری. صاحب غیاث گوید: بمعنی حالت 
پیری... و لفظ انه گاهی مفید وقت باشد و 
معنی آن وقت پیری است که عبارتست از 
سپیدی موی. (غیاث)؛ 

پسر را بکشتم به پیرانه‌سر 

بریده پی و بیخ آن نامور. فردوسی. 
گویی که به پیرنه‌سر از می بکشم دست 

آن باید کز مرگ نشان یابی و دسته. کسایی. 
و پیرانه‌سر دین پدران و اجداد خویش بجای 
بگذارم. (اسکندر ناما نسخۀ سعید نفیسی). 
بپند و حکمت پیرانه‌سر بدولت تو 

بود که محو شود شعرهای ترفندم. سوزنی. 
گرچه همچون زال زر پیری بطفلی دیده‌ام 
چون جهان پیرانه‌سر طبع جوان آورده‌ام. 


خاقانی. 
سراسیمه چون صرعیانست کز خود 
به پیرانه‌سر ام صبیان نماید. خاقانی. 


در درس دعوت از پی هارونی درش 
پیرانه‌سر فلک بدبستان نو نشست. خاقانی. 
از خلق یوسفیست به پیرانه‌سر جهان 


پیرایة جمال زلیخا برافکند. خاقانی. 
سفیدروی ازل مصطفاست کز شرفش 

سیاه گشت پپیرانه‌سر سر دینا. خاقانی. 
پیک جهان رو چو چرخ پیر جوان‌وش چو صبح 
یافته پیرانه‌سر, رونق فصل شباب. خاقانی. 
به پیرانه‌سر گنبد لاجورد 

مخور جمله ترسم که دير ایستی 

به پیرانه‌سر بد بود نیستی. نظامی. 
من تن بقضای عشق دادم ۰ 


۵۹۱۳  .نهاریپ‎ 


پیرأنه‌سر آمدم بکتاب. سعدی. 
سخن دراز مکن سعدیا و کوته کن 
چو روزگار به پیرانه‌سر ز رعنائی. سعدی. 
پیر بودم ز جفای فلک و دور زمان 

| باز پیرانه‌سرم بخت جوان بازامد. سعدی. 


عشق پیرانه‌سر از من عجبت می‌آید 
چه جوانی تو که از دست ببردی دل پیر. 


سعدی. 

شنیده‌ام که درین روزها کهن‌پیری 

خیال بست به پیرانه‌سر که گیرد جفت. 
سعدی. 

برست آنکه در عهد طفلی بمرد 

که‌پیرانه‌سر شرمساری نبرد. سعدی. 


شاید که زمین خرقه بپوشد که چو سعدی 


پیرانه‌سرش دولت بخت تو چوان کرد. 


سعدی. 
پیرانهسرم عشق جوانی بسر افتاد 
وان راز که در دل بنهفتم پدر افتاد. حافظ. 


اینکه پیرانه‌سرم صحبت یوسف بنواخت 

اجر صیریست که در کلبهٌ احزان کردم. 
حافظ. 

خوشتر از کوی خرابات نباشد جایی 

گربه پیرانه‌سرم دست دهد مأوائی. حافظ. 

شاهد عهد شباب آمده بودش بخواب 


باز به پیرانه‌سر عاشق و دیوانه شد. حافظ. 
اگر آن طایر قدسی ز درم بازآید 

عمر بگذشته به پیرانه‌سرم بازآید. حافظ. 
جامی بده که باز بشادی روی شاه 

پیرانه‌سر هوای جوانیست در سرم. حافظ. 


خسروا پیرانه‌سر حافظ جوانی میکند 

بر اميد عفو جان‌بخش گنه‌فرسای تو. حافظ. 
پیرانه سری. [ن /ن س ] (حامص مرکب) 
حالت پیری. (آنندراج). دوران پسیری. ایام 
کهولت.روزگار سالخوردگی, 
پیراه. ((مص) اسم از پیراهیدن. رجوع به 
پیراهیدن شود. ||(نف مرخم) پیراهنده. دباغ.. 
(آنندراج). 
پیراهان. (() پیراهن. پیرهن. پیرهند. کرته. 
قمیص: 

این نفس جان دامنم برتافت‌ست 
بوی پیراهان یوسف یافته‌ست. مولوی. 
برو بر بوی پیراهان یوسف 

که چون یعقوب ماتم‌دار گشتی. 
رجوع به پیراهن شود. 
پیرآهش. [ه] ((مص) پیرایش. پیراستن و 
زینت دادن. (برهان)؛ 

به پیراهش نام خسروی 
کهن سرو را بازدادم نوی. 

| مطلق دبافت گردن پوست. 
پیراهن. [ه] (ا) پیراهان. پیرهن. پیرهند. 
جامهٌ نیم‌تنه‌ای که زیر لباس بر بدن پوشند. 
قمیص. (منتهی الارب). کرته. سربال. (دهار). 


مولوی. 


نظامی. 


۴ پیراهنچه. 


همی تنگ شد دوکدان بر تنش 

چو مشک سیه گشت پیراهنش. فردوسی 
خنک در جهان مرد برتر منش 

که پا کی و شرمست پیراهنش. فردوسی. 
که‌هر دو ز یک بیخ و پیراهنیم 

ببیشی چرا تخمها برکنیم. فردوسی. 
بزد چنگ و بدرید پیرآهنش 

درخشان شد آن لعل زیبا تنش. فردوسی. 
جھان را بلی کدخدایی بجست 

که پیراهن داد پوشد نخست. فردوسی. 
بدرد همی پیش پیرآهنش 

درخشان شود آتش اندر تنش. فردوسی. 
بخا ک‌اندر افکنده پر خون تنت 

زمین بستر و گور پیراهنت. فردوسی. 
چو پیراهن زرد پوشید روز 

سوی باختر گشت گیتی‌فروز.. فردوسی. 
بینداخت پیراهن مشک‌رنگ 

چویاقوت شد چهر گیتی برنگ. فردوسی. 
کنون‌کار پیش آمدت سخت باش 

بهر کار پیراهن بخت باش. فردوسی. 
زمین پوشد از نور پیراهنا 

شود تیره گیتی بدو روشنا. فردوسی. 
فرستاده رفتی سوی دشمنش 

که بشناختی راز پیراهنش. فردوسی. 
یکی زرد پیراهن مشکبوی 

بپوشید و گلنارگون کرد روی. ‏ فردوسی. 
زره بود بر تنش پیرآهنش 

کله ترگ بود و قبا جوشنش فردوسی. 
برو آستین هم ز پیراهن است. فردوسی. 
پیراهن لولویی برنگ کامه 

وان کفش دریده و بسر بر لامه. مرواریدی. 


پس بباید دانست که برکشیدن تقدیر ایزد 
پیراهن ملکی از گروهی و پوشانیدن در 
گروهی دیگر, اندر آن حکمتست ایزدی. 
(تاریخ بهقی). 

دانم ازین دشمن بدخو که هیچ 
زو نشود خالی پیراهنم. 

صبا از خاطرت بوئی بگل داد 

ز شادی چند پیراهن بیفروز. 
خیاط روزگار ببالای هیچکس 
پیراهنی ندوخت که انرا قبا نکرد. 
چون برآمد ماه نو از مطلع پیراهنش 
چشم بد را گفتم الحمدی بدم پیرامنش. 


ناصر خسرو. 
خاقانی. 


خاقانی. 


سعدی. 
لطف آیتی است در حق ایشان و کبر و ناز 
پیراهنی که بر قد ایشان پریده‌اند. سعدی. 
ز مصرش بوی پیراهن شنیدی 
چرا در چاه کنمانش ندبدی: سعدی. 


جنتت جامهٌ پا کست و عذابت دوزخ 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۲). 


رود نرم ستان از جهت پیراهن 
کانچه در زیر بود نرم به از استظهار. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۳). 
- امثال: 
بل وران ی کی بود 
مثل پیراهن عشمان, 
مثل پیراهن عمر. 
هر که یک پیراهن بي 
وگریبان مشو. 
غلالة؛ پیراهن کوتاه. ملاتب؛ پیراهنهای کهنه. 
(منتهی الارب). تجبیب؛ پیراهن را جيب 
کردن.(تاج المصادر). ادراع؛ پیراهن پوشیدن 
زن. اقمصة؛ پیراهنها. تقمص؛ پیراهن 
پوشیدن. (منتهی الارب) (دهار). تقمیص؛ 
پیراهن پوشانیدن. (سنتهی الارب). پیراهن 
درپوشیدن. (تاج المصادر). سربلة؛ پیراهن 
پوشاندن. (دهار). ایتتاب؛ پیراهن بی‌آستین 
پوشیدن زن. (تاج المصادر). بقیرة؛ پیراهین 
ی آّستین. هنهاف؛ پیراهن نیک شفاف. هفاف؛ 
پیراهن تنگ شفاف و براق و درخشنده و 
سبک. هرمولة؛ خرقة پاره که از دامن پیراهن 
کهنه شکافته گردد. فروج؛ پیراهن طفلان از 
پس شکافتد. علقة؛ پیراهنی است بی‌استین؛ 
جبه, نوعی از پیراهن. جوب؛ گریبان کردن 
اک راک کی 
سنبلانی؛ پیراهن دراز و فراخ. تدایع؛ پیراهن 
پوشانیدن زن راء درعالمرأة؛ پیراهن زن. 
دراعة: پیراهن فراخ. قرقل؛ پیراهن زنان. 
خیلع. خیعل؛ پبراهن بی‌آستین. (منتهی 
الارب). صاحب آنندراج گوید: با لفظ بر تن 
دوختن و در بر کردن و قبا کردن و کشیدن و 
کندن مستعمل است و مطلع از تشبیهات 
اوست. ||کلمۂ پیراهن با کلماتی ترکیب يا 
بکلماتی اضافه شود و یا مضافالیه قرار گیرد 
چون: زیر پیراهن, پیراهن بخت؛* 
چنین گفت [رستم] کای جوشن کارزار 
پرآسودی از جنگ یک روزگار 
کنون‌کار پیش آمدت سخت باش 
به هر کار پیراهن بخت باش. ‏ فردوسی. 
- پیراهن آبی کردن؛ کنایه از لباس ماتم 
پوشیدن. (انندراج)؛ 
هستی جاوید باشد ماتم خود داشتن 
خضر پیراهن بمرگ خویش آبی میکند. 
شوکت. 
- پیراهن بر قد کسی بریدن؛ بر اندام او راست 
کردنة 
لطف آیتی است در حق ایشان و کبر وناز 
سعدی. 


بیش از تو دارد. با او دست 


پیراهنی که بر قد ایشان بریده‌اند. 

- پیراهن سیمابی؛ سفید. (آنندراج): 

چون سحر پیراهن خا کست سیمابی ز اشک 

چون فلک أئينة مهرست زنگاری ز اه. 
سلمان. 


۱ 


پیراهنی. 

- پیراهن فانوس؛ جامة فانوس. 

- پیراهن قبا کردن؛ چا ک کبردن پیراهن. 
چاک زدن و پاره کردن پیراهن. (برهان). 
رجوع به پیرهن قبا کردن شود 

پیراهنی که آید ازو بوی یوسفم 

ترسم برادران غیورش قبا کنند. حافظ. 
- پیراهن کاغذی. رجوع به این کلمه در 


ردیف خود شود. 


- پیراهن کعبه؛ جامة کعبه: 
انداخته گاه فارغ از دير 
پیراهن کعبه بربت دیر. دقیقی (از آنندراج). 


- پیراهن مراد؛ پیراهن که زنان روز بيست و 
هفتم رمضان با پول کدیه خرند و ميان دو نماز 
ظهر و عصر در مسجد دوزند و بر تن کنند 
برامدن حاجتی را. . 
پیراهنچه. (هچ /ج] | مصفر) پپراهن 
خرد. پیراهن کوچک: شلیل؛ پیراهنچه که در 
زیر زره پوشند. (منتهی الارب). 
پیراهن خرد. [هَنِ خ] (ترکیب وصفی | 
مرکب) پیراهنچه. پیراهن کوچک. صدار. 
(دهار) (منتهی الارپ). غلالة. (دهار). اصدة. 
(از منتهی الارب). 
پیر هن خواب. [دن خضوا/ضا] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) جامه خاص خفتن. 
شبی. (برهان). جامة شب. || پیراهن زیر زنان. 
پیراهن دوز. (4] (نف مرکب) آنکه پیراهن 
دوزد. 
پیراهندوزی. [4] (حامص مسرکب) 
عمل پیراهن‌دوز. ||( مرکب) مکان و محل 
دوختن پیراهن. ۰ 
پیراهن کاغذی. [هَنِغً] (ركيب ا 
وصفی, | مرکب) کنایه از روشنایی صبح و | 
شعاع آفتاب. (برهان). |اکاغذین پیراهن. ‏ 
کاغذین جامه. کنایه از دادخواهی مظلوم. چه 
در قدیم‌الایام متعارف بوده که مظلوم پیراهن | 
کاغذی میپوشید تا بمظلومیت ت شناخته شودو ا 
بپای علم داد یعنی علم عدل میرفته تا پادشاه ۶ 
داد او را از ظالم بستاند. و او را کاغذین‌جامه ۲ 
نیز گویند. (آنندراج). 
پیراهن کاغذ ین. [دْن غ] (تسرکیب 1 
وصفی, [ مرکب) رجوع به پیراهن ک‌اغذی و 
کاغذی جامه شود. 
پیراهن کشیدن. وک /ک 3](مسص ‏ 
مرکب) صاحب آنندراج گوید: | گربصلة «بر» ‏ 
باشد یعنی بر تسن کسی کشیدن» بمعنی | 
پوشانیدن بود چنانکه مولوی گوید: 

چو پیراهن کشیدی بر تن او 

شدی همراز با پیراهن او. 1 
و اگربصله «از» باشد بمعنی برهنه کردن باشد. 
پیراهنی. [] اص نسبی) منسوب به 
پراهن. | که از آن راهن توان گرد ۰[ 
- پارچۀ پیراهنی؛ که از آن پیراهن کنند. ۲ 


پیراهه. 


پارچة خاص پیراهن. 
پیراهه. [ه / د] (| مرکب) آنچه بدان زینت 
افزاید. و زینت و نیکویی. (شرفنامه). 
بیراهیدن. [د] (مص) دباغت دادن چیزی 
را.(آنندراج). پیراستن. 
پیرای. (اخ) (ساره) نام نهری است در 
جمهوری بولیویا از جمهوری‌های امریکای 
جنوب و آن از دامنه‌های جنوب غربی جبال 
کوشان سرچشمه گیرد و بسوی شمال غربی 
۰ روان گردد و پس از طی ۱۶۰۰ هزار گز بدو 
نهر گوآبای و شیموره پیوندد و نهر ماموره را 
بوجود آورد که خود بنهر مادیره از شعب نهر 
آمازون وارد گردد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیرای. (فمل اس) امر از پیراستن. ||(انف 
مرخم) زینت‌دهنده باشد که سرتراش و 
باغبان است چه کسی که شاخهای زیادتی 
درخت را ببرد او را بستان‌پیرا گویند. (برهان). 
پیراینده. ||((مص) پرداختن و مستعد کردن. 


(برهان). 
- اورنگ‌پیرای: 
برستم رکابی روان کرده رخش 


هم آورنگ‌پیرای وهم تاج‌بخش. نظامی. 
= چمن‌پیرای؛ 
ز اصل برگذرد شاخ و سایه‌دار شود 
ز یکدگر چو جداکردشان چمن‌پیرای. 
سپاهانی (از شرفنامه). 
= بستان‌پیرای؛ 
برده رضوان ببهشت از پی پیوسته گری 
در تو هر فضله که انداخته بستان‌پیرای. 
انوری. 
پوست‌پیرای. پوستین‌پیرای و جز آنها. رجوع 
به پیراستن شود. 
پیرا یان. (نف. ق) صفت فاعلی بیان حالت 
در حال پیراستن. ||(() ج پیرای, بمعنی 
پیراینده. پیرایندگان. 5 م 
بیرایستن. [راي تَ] (مسص) پیراستن. 
رجوع به پیراستن شود؛ 
بيخ اميد من ز بن برکند 
انکه شاخ زمانه پیرایست. خاقانی. 
پیرایش. (را ي] (سص) اسم مصدر 
پیراستن. عمل پیراستن. پیراهش. (برهان). 
تحلی. مطلق زینت کردن؛ رسولان مبهوت و 
مدهوش در آرایش آن بزم و پیرایش آن 
مجلس بماندند. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
(fo‏ 
قبای زر چو در پیرایش افتد 
ازو هم زر بود کارایش افتد. 
برین گوشه رو می‌کند دستکار 
بر آن گوشه چینی نگارد نگار 
نبینند پیرایش یکدگر 
مگر مدت دعوی آید بسر. نظامی. 
|[هرس. عمل بریدن نازیبا: فرخو؛ پیرایش 


نظامی. 


تا ک‌رز'. ||زیشت دادن سر با کاستن از موی. 
|ادباغت. آش کسردن پسوست". ||غمل 
پرداختن و ساختن و معد ومهیا کردن. 
(آنندراج), 
پیرا یشگاه. [را ي] (| مرکب) دکان حلاق. 
جای موی سر ستردن. آنچه امروز آرایشگاه 
نام گرفته. 
پیراایسگر. زرا ي گ ] (ص مرکب) پيراینده. 
که پیراید. که زینت دهد. ||حلاق. ||دباغ. 
رجوع به پیراستن شود. 
پیرایندگی. [را ی د / د] (حامص) حالت 
و چگونگی پیراینده. عمل پیراینده. 
پیرا بنده. [را ی د /د] (نف) زينت‌دهنده. 
که‌چیزی را از چیزی بجهت خوش آیندگی کم 
کند همچون سرتراش و باغبان. برخلاف 
مشاطه. (آنندراج) (برهان). پیرایش‌کننده. 
آراينده. آراسته کننده. 
پیرایه. ارای ی ((مص) آرایش و زیور 
باشد از طرف نقصان همچون سر تراشیدن و 
اصلاح کردن و شاخهای زیادتی درخت را 
بریدن. (برهان). ||([) پیراهه. (شرفنامه). 
حلی. حلية. (دهار). تهویل. سنیح. (منتهی 
الارب). زینت و آرایش زنسان. (صحاح 
الفرس). آنچه زرگران برای زینت زنان سازند 
از خلخال و دست‌برنجن و طوق و پاره و 
گردن‌بند و بازوبند و امثال آن. زیب. زینت. 
زبور. آرایش: و مرده را [مردم روس] با 
هرچه با خویشتن دارد از جامه و پیرایه بگور 
فرونهند. (حدود العالم). 


ز فرمان او هیچگونه گرد 


تو پیرایه دان بند بر پای مرد. ‏ فردوسی. 
ز دانش چو جان ترا مایه نیست 

به از خامشی هیچ پیرایه نیست. فردوسی. 
خرد بر دل خویش پیرایه کرد 

برنج تن از مردمی مايه کرد. فردوسی, 
کنون زود پیرایه بگشا ز روی 

بپیش پدر شو بزاری بموی, فردوسی. 
بهایی ز جامه ز پیرایدها 

فروشم ز مردم بود مایه‌ها, فردوسی. 
تو درگاه را همچو پیرایه‌ای 

همان تخت و دیهیم را مایه‌ای. فردوسی. 
چو آن جامه‌های گرانمایه دید 

هم از دست رودابه پیرایه دید. فردوسی. 
به ایران که دید از پنه سایه‌ام 

اگرسایه و تاج و پیرایهام. فردوسی. 
از ایشان جز او دخت خاتون نبود 

بپیرایه و رنگ و افسون نبود. فردوسی. 
ز پیرایه و جامه و سیم و زر 

ز دیبا و دینار و خز و گهر. فردوسی. 
دگر گفت بر مرد پیرایه چیست 

و زین نیکوییها گرانمایه کیست. فردوسی. 
کجانامور گاو پرمایه بود 


پیرایه. ۵41۵ 
که‌بایسته بر تنش پیرایه بود. فردوسی. 
همان گاو پرمایه کم دایه بود 
ز پیکر تنش همچو پیرایه بود. ‏ فردوسی. 
به پیرایۀ زرد و سرخ و سپید 
مراکردی از برگ گل اامید. فردوسی. 
کتایون بی‌اندازه پیرایه داشت 
ز یاقوت و هر گوهری مايه داشت. 

فردوسی. 

تو درگاه را همچو پیرایه‌ای 
همان تخت و دیهیم را مایه‌ای. فردوسی. 


بدین حجره رودابه پیرایه خواست 
همان گوهران گران‌مایه خواست: فردوسی. 
بدو گفت رودابه پیرایه چیست 


بجای سرمایه بی‌مایه چیست. فردوسی. 
با سهم تو آن راکه خاسد تست 
پیرایه کمندست و جلد کمرا. منجیک. 


زینت دولت بازآمد و پیرایٌ ملک 
تا کند ملک و ولایت چو بهشت آبادان. 
فرخی. 
سلطان یمین دولت و پیرایةُ ملوک 
محمود امین ملت و آرایش امم. 
پیل پی خستۀ صمصام تو بیند اندام 
شیر پيرايةٌ اسبان تو بیند چنگال. 
رونق دولت بازآمد و پیرایة ملک 
پیش ازین کار چنان دیدی | کنون بنگر. 
فرخی. 


فرخی. 


فرخی. 


ای تازه بهار سخت پدرامی 

پیرایةُ دهر و زیور عصری. 

پیرایه عالم تویی فخر بنی آدم تویی _ 

داناتر از رستم تویی در کار جنگ و تعبید. 
منوچهری. 

الا ای مرو پیرایة خراسان ۰ 


منوچهری. 


مدار این خون و این پتیاره آسان. 
رین امه( زیت زوین 
چا کرپیشه را پيراية بزرگتر راستی است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۸۱). | گر رای عالی. 
بیند ایشان را نگاه داشته اید که پیرایژ ملک 
پیران باشند. (تاریخ بیهقی ص ۵۴). 
جهان نوعروسی گرانمایه شد 
شهی تاجش و داد پیرایه شد. 
) گر شاسب‌نامه). 
پیامآورش مژده را پایه بود 
خرد را سخنهاش پیرایه بود. 
( گرشاسب‌نامه). 
ترا پیرایه از دانش پدیدست 
که‌باب خلد را دانش کلیدست. ناصرخسرو. 
خردمند از تواضع مايه گیرد 
بزرگی از کرم پیرایه گیرد. ناصرخسرو. 
(فرانسوی) Taille‏ ,6۳۵0۵906 - 1 
(فرانسوی) ۲20080 - 2 
۳-در برهان قاطع بفتح اول نیز آمده است. 


۶ پیرایه‌بند. 


نیکوترین پیراهن شرم است. (تحفةالملوک). 
پیرایه چرا بنددت ای مه دایه 

مسعو د سعد. 
بزرگان چون با زنی... نزدیکی خواستندی 
کمر زرین بر میان بستندی و زنرا فرمودندی 
تا پیرایه بر خویشتن کردی, گفتندی چون 
چنین کنی فرزند دلاور آید. (نوروزنامه). 
روزی در خانه [زنرا] جامه‌های دیبایش 


نورست مه دو هفته را پیرایه. 


پوشانیدند و پیرایه‌های زر و جوهر بر او 
بستند و گفتند ما ترا بشوهر خواهیم داد. 
(نوروزنامه). و جواهر از معادن بیرون آورد و 
پیرایه‌ها همه او [طهمورث] ساخت. 
(نوروزنامه). مردم... نخست ترا بازرهانند 
پس به پیرایه پردازند. ( کلیله و دمنه). زانغ... 
زنیرا دید که پیرایه بر وش بام نهاده بود. 
(کلیله و دمنه). نظر بر پیرایة گشاده افکنی, 
( کلیله و دمنه). زاغ پیرایه در ربود. ( کلیله و 
دمنه). مهابت خاموشی ملک را پیرایة نفیس 
است. ( کلیله و دمنه). آن دیگری که از پيراية 
خرد عاطل نبود با خود گفت غفلت کردم. 
( کلیله و دمنه). و هر معنی که از پیرایه سیاست 
کلی و حلی حکمت اصلی عاطل باشد اگر 
کسی خواهد که بلباس عاریتی آثرا بیاراید 
بهیچ تکلف جمال نگیرد. ( کلیله و دمنه). دو 
کار از عزایم پادشاهان بدیم و غریب نماید 
حلیت سر بر پای بستن و پیرایه پای در سر 
آویختن. ( کلیله و دمنه). 
زلف بی‌آرام او پیرایه مهرست و ماه 
چشم خون‌آشام او سرمایة سحرست و فن. 
سوزنی. 
این عروس خاطر بنده که صد گنج گهر 
از سزاواری برو پیرایه و زیور سزد. سوزنی. 
قصه چکنم, بر دم با خانه چنان ماه 
آن ماه که پیرایة شمس و قمر آمد. ‏ سوزنی. 
باشد پیرایۀ پیران خرد. سوزنی. 
بهتر از گوهر تو دست قضا 
هیچ پیرایه بر زمانه نبست. 
از خلق بوسفیش بپیرانه‌سر جهان 
پرای؛ جمال زلیخا برافکند. ‏ خاقانی. 
سخن پیرای کهنه است و طبع من مطرا گر 
مرا پنمای استادی کزینسان کهنه اراید. 


انوری. 


خاقانی. 
ز مصری و رومی و چینی پرند 
پراراست پیرایة ارجمند. نظامی, 
چو شیرین بازدید آن دختران را 
زمه پیرایه داد آن اختران راء نظامی. 
بفال فرخ و پيراية نو 
نهاده خسروانی تخت خسرو. نظامی. 
پس آنگه ماه را پیرایه بربست 
سعادت خواجه‌تاش سایة تو 


عزیزا هر دو عالم سایةٌ تست 
بهشت و دوزخ از پیرایۀُ تست. عطار. 


حریف مجلس ما خود هميشه دل میبرد 
علی‌الخصوص که پیرایه‌ای بر او بستند. 


سعدی. 


آنهمه پیرایه بسته جنت فردوس 


بو که قبولش کند بلال محمد. 

سعدی ( کلیات چ مصنا ص ۶۹۴). 
یکی شخص از آن جمله در سایه‌ای 
بگردن بر از حله پیرایه‌ای. سعدی. 
تو آن در مکنون یکدانه‌ای 
که پيراية سلطنت خانه‌ای. سعدی 
که زشتست پیرایه بر شهریار 
دل شهری از ناتوانی فکار. سعدی 
ملک را همین خلق پیرایه بس 
که‌راضی نگردد په آزار کس. سعدی 
هیچ پیرایه زیادت نکند حسن ترا 
هیچ مشاط نیاراید از این خوبترت. سعدی 
منکر بحرست و گوهرهای او 
کی‌بود حیوان درو پیرایه‌جو. مولوی. 


چند روزست تا سلطان اشارت فرمودست که 
چندین پیرایه از جهت مطاربه معد کنیم. 
۱ گنجينة دل متاع دردست 
پیرایة عشق روی زردست. 
در باغ چو شد باد صبا دایة گل 
بریست مشاطه‌وار پیرایة گل. حافظ. 
مطرب امشب چنگ غم را یکدمی سازی نکرد 
شاهد اندوه را پیرایه از نازی نکرد. 


امیرخسرو. 


واله هروی. 
امثال: 
مثل پیرایة زنان است. (از مجموعة امثال طبع 
هند). 


درج؛ دوک‌دان و طبله زنان که پیرایه و جواهر 
در وی نهند. حلی مقرص؛ پیرایهة گرد همچون 
کلیچه. خضاض؛ اندک پیرایه. تغتفه؛ اواز 
پیرا. (منتهی الارب). متحلی, باپیرایه. (دهار). 
هسهسة؛ آواز کردن زره و پیرایه. وضح, 
پیرایه از سیم. تهویل؛ خود را بلباس و پیرامه 
آراستن. (منتهی الارب). توشح, اتشاح؛ 
پیرایه درافکندن ( گویا فقط بطور حمائل و 
وشاح). تحلی؛ پیرایه برکردن. (تاج المصادر). 
رجوع به بی‌پیرایه و بی‌پیرایگی شود. 
|ارکوئی که زرگران بدان پیرایه را روشن 
کنند. ||س‌اختن و پرداختن. (برهان). 


ااصفت". 
پیرا به‌بند. [رای /ي ب ] (نف مرکب) که 
پیرایه بندد. پیرایشگر: 


سیل در اقلیم ما پیرایه‌بند خانه است 
رخنه مانند قفس آرایش کاشانه است. 


کلیم (از آنندراج). 


پیراحمد. 


پیرا یه پوش. [رای /ي] (نف مرکب) که 
پیرایه پوشد. که پیرایه بر خود راست کند. که 
خود را در پیرایه و زیور گیرد؛ 
که‌گر راز این گوش پیرایه پوش 
بگوش آورم ناورد کس بگوش. 
نکورو که زیور نبندد بدوش 
بسی بهتر از زشت پیرایه پوش. 
امیرخسرو (آنندراج). 
||که پیرایه بپوشد و نهان کند. که پیرایه پنهان 
سازد. 
پیرا یه ذان. [رای /ي] ([ مرکب) درج و 
آن ظرفی است که زنان اسباب و جواهر در 
آن نهند (لفت محلی شوشتر نسخة خطی). 
طبلۀ زنان که پیرایه و جواهر در آن نهند. (از 
پیرا به ۵ه. (رای /ي ده ] (نف مرکب) که 
پیرایه دهد. که در زیور گیرد. که متحلی 
سازد؛ 
روشن‌کن آسمان به انجم 
پیرای‌ده زمین بمردم. نظامی. 
پیرا به‌سنج. [رای /ي س ] (نف مرکب) 


که پیرایه سنجد. که زیور و زیب سنجده 


نظامی. 


بآیین آن مهد پیرایه‌سنج 
فرستاد چندین شتر بار گنج. 
جهاندار کان دید بگشاد گنج 
بخروارها گشت پیرایه سنج. 
جوانمردی باغ پیرایه سنج 
شود مفلس از کیمیایی گنج. نظامی. 
پیرا یه کردن. [رای / يک د] (امسسص 
مرکب) بزیور آراستن. بزیب و زیور کردن. 
تحلی. (دهار): 

تو خود بکمال و لطف آراسته‌ای 
پیرایه مکن عرق مزن عود مسوز. 
پیرایه گر. [رای /يگ] (ص مسرکب) 
پیرایه گر پرندپوشان 

سرمایه‌ده شکرفروشان. 

متحلی. پیرایه کننده. 

پیرا ییدن. [) (مص) پیراستن. پیرایستن. 
زینت دادن. پیراهیدن؛ 

تیر را تا نتراشی نشود راست همی 

سرو را تا که نپیرایی والا نشود. منوچهری. 
پیرابوا لفضل. [ا بل ف] (اخ) حسن | 
سرخسی. از مشایخ سرخس و پیر صحبت 
شیخ ابوسعید آبی‌الخیر است. اغزالی‌نامه . 
ص ۱۰۰). , 
پر احمد. اء] ((خ) ابن اتابک پشنگ‌بن ‏ 
سلفرشاء‌بن اتابک احمد از اتابکان لر بزرگ. : 
وی از سال ۷۹۲ تا ۷۹۸ ه.ق.امارت داشته 
است. رجوع بتاریخ مغول اقبال ص۴۴۸ و : 


نظامی. 


نظامی. 


سعدی. 


نظامی. ` 


۱-پیرایه بمعنی صفت را من وضع کرده‌ام. 


تاریخ عصر حافظ ج ۱ص ۰شود. 
پیراحمد. [1ء) ((خ) قرامان. از شاهزادگان 
قرامان, دشمنان قدیم و دیرین آل عشمان و 
مورد حمایت اوزون حسن آق‌قوینلو. (از 
سعدی تاجامی ص ۴۵۴). صاحب 
قاموس‌الاعلام ترکی آرد: پیراحمد پسر 
ابراهیم‌بک از بیکهای قره‌مان است و مادرش 
دختر سلطان مرادخان بوده, و در زمان 
سلطان محمدخان انی مدتی سمت بیکی 
قره‌مان را داشته, و در محاربهٌ با اوزون حسن 
مغلوب شده و با پادشاه پیمانها بسته و 
بدفعات شکسته. و مایل به اتفاق و همدستی با 
برخی از اجانب بوده و از اینرو احمدپاشا با 
عسا کر ویرا در قلعه منان دربندان ساخت وی 
پس از مدتی مقاومت از روی نومیدی خود را 
از دیوار قلعه بزیر افکند و بمرد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیرا حمد بیکت. ام بَ] ((خ) از نسواب 
امیرسلطان لل شاهزاده طهماسب میرزای 
صفوی. (حبیب‌السیر ج خیام ج ۴ ص۵۷۷ و 
۹و ۵۸۳و ۵۴ و نیز رجوع به کتاب 
رجال حبیب‌السیر ص۲۳۸ شود. 
پیراحمد خواحه حسین. ام خوا / 
خاج ح س] (اخ) از سرداران شاه اسماعیل 
صفوی. (حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۲۸۸). 


پیراحمد خوافی. امد خوا /خا] ((خ) 


خواجه غیاث‌الدین. وی در سال ۸۲۰ه.ق.به 
اتفاق خواجه احمد داود وزارت خاقان 
سمیدمیرزا شاهرخ‌ین امیرتیمور گورکانی 
یافت و در سال ۸۵۷ میرزاابوالقاسم بابر بعلت 
رنجشی که ازو در خاطر داشت ویرا مؤاخذت 
کردو بزجر و تعذیب مبلغ دویست تومان 
کپکی از وی بگرفت و دیگر چیزی میطلبید تا 
آن جناب بواسطة اعراض نفسانی و دیگر 
اسباب ناتوانی جهان فانی را بدرود کرد و در 
عمارت سرفراز شیخ زین‌الدین خوافی که بنا 
کرده؛ معمار همتش بود مدفون گشت. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۶۰و ۶۰۱ج۴ 
ص ۴۱۲, ۲۷, ۲۱ ۴۸و ۱۹۷ و نیز رجوع 
به غیاث‌الدین... و رجوع به دستورالوزراه 
ص ۳۵۳ و تاریخ عصر حافظ ج۱ ص ۳۹۲ 
حاشیه و کتاب رجال حبیب‌السیر ص ۶۶ 
شود. 
پیراحمد ساوه‌ای. [1ع د ] ((خ) نام 
مردی که از جانب امیرتیمور گورکان والی 
همدان و قم و کاشان و قزوین گردیده است. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ٣‏ ص ۴۴۲ 
پیراحمدکندی. اَم ک] ((خ) دمی از 


دهستان آواجیق بخش حومۂ شهرستان ما کو. 
واقع در ۳۹/۵ هزارگزی شمال باختری ما کو. 


دره و کوهستانی» سردسیر. سالم. دارای ۳۱۰ 


غلات وبزرک. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه آن 
شوسه ۳ دبستان و پاسگاه سربازی دارد 
و ۳/۵ هزار گز مرز مشترک ایران و ترکیه. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
پیراحمد ورساق. [2۱ ؟] (() داروغۂ 
ری بعهد ابوالغازی سلطان حسین‌میرزا. وی 
بفرمان سلطان بدیع‌میر زا سلطان بابر برلاس و 
شیح عبداله بکاول را بشکست. (حبیب‌السیر 
چ خیام ج۴ ص ۳۹۴). 
پیر ارمیت. [ي !] ((خ) (یعنی پیر منزوی) ! 
نام راهبی موجد و مشوق جنگهای صلیبی, 
جنگهایی که خانمانهای بی‌حد و حصری را 
بسوخت. این متعصب نادان در حدود ۱۰۵۰ 
م. در آمیان متولد شد ابتدا بسپاهیگری و بعد 
براهبی مشغول گردید؛ و بسال ۱۰۹۳ هنگام 
بازگشت از سیاحت قدس, بطریق وی را 
مامور رساندن نامه‌ای بپاپ ساخت و بدین 
مناسبت اوضاع قابل ترحم نصارای شرق را 
در درجه افراط برای پاپ اوریان دوم تشریح 
و تصوير کرد و پاپ ویرا بتهیج و تحریک 
عالم نصارا علیه مسلمانان مامور کرد در 
نتیجه وی ریسمانی بکمر خود بست و با پای 
برهنه بگردش در بلاد اروپا پرداخت و مردم 
را بجنبش و تعصب میداشت از این روی جمع 
کثیر فراهم امدند و روی به اراضی مقدسه 
نهادند ولی نه پول کافی و نه ارزاق لازم» هیچ 
کدام موجود نبود نا گزیربقوت لایموت بقایای 
لشکر خود را بمجارستان و بلفارستان 
رسانید و آنجا چنان متفرق و پریشان شدند که 


هنگام وصول بقسطنطیه تنها خود او ماند و 


بس با وجود این هیجان و رستاخیزی که در 
اروپا بپا ساخت خاموش شدنی نبود عسا کر 
اهل صلیب پشت سر هم میرسیدند و جنگ 
اول انان با مسلمانان در انسطا کیه و 
بیت‌المقدس شروع شد. پیرارمیت هم در این 
محاربه شرکت کرد و در موقع عودت به اروپا 
در دير نوموتیه وأقع در نزدیکی هوی که از 
تاسیسات خود او بود رخت اقامت افکند و 
بسال ۱۱۱۵ درگذشت. در مولدش آمیان. 
بسال ۱۸۵۴ م. مجسمۂ وی را برپا ساختهاند. 
پیراسحاق. [1] (اخ) دهی از دهستان 
علمدار گرگر بخش جلفا شهرستان مرند. واقع 
در ۳۸ هزارگزی شمال باختری مرند و ۱۰ 
هزارگزی خط آهن جلفا - تبریز. کوهستانی. 
معتدل. دارای ۴۰۷ تن سکنه. أب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و پنبه. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری وراه ن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

پیر اسملو: [[م] (اخ) دی است جزء 
دهستان چهاردانگة بخش هوراند شهرستان 
اهر. واقع در ۱۷ هزارگزی شمال هوراند و 
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۵هزارگزى شوسۀ اهر به کلیبر. 
کوهستانی, معتدل. دارای ۲۵ تن سکنه. آب 
آن از چشمه. محصول آنجا غلات و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو 
است. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
پیرافشانی. 1 (حامص مرکب) کار 
جوانانه کردن در پیری. (آنندراج), کارهای 
جوانان در هنگام پیری کردن: 

خزان آمد گریبانی به رندی چا ک خواهم زد 
من ده می که پیرافشانی چون تاک خواهم زد. 

بابافغانی (از آنندراج), 

پیرالوان. 1 (اخ) دصی از ببخش نمین 
شهرستان اردبیل واقع در ۲۳ هزارگزی شمال 
باختری اردبیل و ٩‏ هزارگزی اردبیل به خیاو, 
کوهستانی, معتدل. دارای ۲۴۲ تن سکنه. آب 
آن از چشمه و مسحصول آنجا غلات و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج ۴ 
پیرامام. [1] ((خ) دهی از دهستان بربرود 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد واقع در 
۴ هزارگزی جنوب الیگودرز. کنار راه مالرو 
پرت‌پل به جاخشک. کوهستانی» معتدل. 
دارای ۱۳۸ تن سکنه. آب آن از چاه و قنات 
محصول آنجا غلات و تریا ک .شغل اهالی 
ن مارو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
پیرانبار. آم الج( دهی از دهستان حاجیلو 
بخش کبودراهنگ شهرستان همدان. واقع در 
۱ هزارگزی باختری قصب کبودرآهنگ و ۵ 
هزارگزی باختر حصار. تپه. ماهور. سردسیر, 
دارای ۲۲۰ تن سکنه. اپ آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آ ن مالرو است و 
تابستان از حصار اتومبیل میتوان برد. 
(فرهنگ چغرافیایی ایران ج 4۵. 5 
پیرانداخ. () تیماج و سختیان, و آن کیسۂ 
درازیست که از پارچه دوزند. پرنداخ. 


زراعت 3 راه | 


(آنندراج). رجوع به پرنداخ شود. 
پیرا یو تلو. [ِیٰ] (اخ) دی از دهستان 
مغان بخش گرمی شهرستان اردبیل واقع در 
۶ هزارگزی شمال خاوری گرمی و ۳ 
هزارگزی شوسة بیله‌سوار به اصلاندوز 
جلگه, گرمسیر. دارای ۱۳ تن سکنه. آب آن 
از رود ارس, محصول آنجا غلات و حبوبات. 
شغل اهالی و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۴). 

پیر باباحارو. 


Pierre ۰‏ ` 1` 
۲-این لغت بدون شرحی در یادداشتهای 
مولف بود. 


۸ پیرباباعلی. 


پیرباباعلی. [ع] (اخ) دهی از دهستان 
اسفندآباد بخش قروة شهرستان سنندج. واقع 
در ۱۷ هزارگزی باختر قروه و ۶ هزارگزی 
جنوب راه فرعی راه اتومبیل‌رو قروه - سنقر. 
کوهستانی و سردسیر دارای ۲۶۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و قنات. محصول آنجا غلات 
و میوه‌جات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان قالیچه و جاجیم 
و گلیم بافی. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
پیر باباغیبی. [رٍ غ] (اخ) نامی است که 
گاهی حسین کرد شبستری بخود میدهد. 
پیربادام. ((خ) دهی از دهستان مهربان 
بخش کبودرآهنگ شهرستان همدان واقع در 
۳ هزارگزی شمال باختری کبودرآهنگ 
کنار راه اتومبیل‌رو | کنلو به قهرد. تپه و 
ماهور, سردسیر مالاریائی. دارای ۴۰۲ تن 
سکنه, آب آن از چشمه و قنات. محصول 
آنجا غلات دیم و انگور و صیفی و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایم دستی 
زنان قالی‌بافی راه آن مالرو است و تابستان از 
قهرد به | کنلو اتومبیل می توان برد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
پیربادوش.(إخ) دهی از دهستان زلقی 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. واقع در 
۰ هزارگزی جنوب باختری الیگودرز کنار 
راه مالرو ارجنگ به برآفتاب. دارای ۳۰ تن 
سکنه. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
پیربازار. زر ]۱ ((خ) دهی جزء دهستان 
حومهٌ بخش مرکزی شهرستان رشت واقع در 
۷هزارگزی شمال رشت. کنار رودخانة 
صیقلان. جلگه مرطوب. معتدل. دارای 
۲ تن سکنه. آب آن از صیقلان رودبار. 
محصول آنجا برنج و مرغابی و ماهی. شغل 
امالی صیادی و راه فرعی برشت دارد و 
ممکن است اتومبیل برد. پیربازار قبل از 
احداث شوسۀ رشت به بندر انزلی بندر مهم 
رشت بوده و کلية مسافرین و محمولات از 
ین محل بوسیلة ان به بندر انزای صمل 
میگردید پس از احداث شوسه و ازدیاد 
اتومبیل اهمیت خود را از دست داده است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
پیربازار. ((خ) (رود...) نام رودخانه‌ای که 
ببحر خزر ریزد و محل صید ماهی است. 
پیربالا. ((خ) دهی از دهستان یاقچی بخش 
مرکزی شهرستان مرند. واقع در ۱۷هزارگزی 
جنوب باختری مرند و ۸هزارگزی شوسۀ 
مرند به خوی. جلگه. معتدل. دارای ۴۲۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانه. محصول آنجا 
غلات و زردآلو و انگور. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 


پیر بخاری. ار بٌ] ((خ) پسسیرمردی 
دانشمند از مردم بخارا که از جانب ترکمانان 
سلجوقی, طغرل‌بیک و برادرانش, پیامی 
آورده بود برای خواجة بزرگ احمدین 
عبدالصمد وزير سلطان مسعود. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۵۰۰ چ فیاض ص ۴۹۰). 
پیربداغ. [بْ ] (إخ) پسر میرزاجهانشاه از 
سلسلۀ قراقوینلو. او بر پدر عصیان ورزید و 


قلع بغداد را تصرف کرد و بسال ۰ ه .ق. 


بتدبیر پدر بدست برادر خویش محمدی کشته 
شد. برفراز کوهی خشک و داغ در راه سمنان 
و طهران حائطی وسیع دیده میشود گویند پیر 
بداغ امر کرده بود تا در انجا باغی افکنند. بدو 
گفتند چون در این جا آب نیست هیچگونه 
درخت بعمل نیاید و سیب و بهی از زمین 
بی‌آب و سنگلاخ حاصل نشود و او در جواب 
گفت: 

استمیرم ایواسنی نارنی 
قوی دیسونلر پیر بداغون باغی وار. 

و معنی بیت این است که من سیب و بهی از 
این باغ چشم ندارم تنها میخواهم که گفته شود 
پیر بداغ را باغی است. و این بیت در نظایر آن 
در زبان ترکی مثل شده است. رجوع به نشریۀ 
دانشکدء ادییات تبریز شمارء ۳ ص ۱۳ و ۱۴ 
و نیز رجوع به پیر بداق شود. 

پیربداغی. [بْ] (ص نسبی) هسرچیز 
منسوب به پیربداغ عموماً و نوعی از امرود 
خصوصاء و پیربداغ شخصی است چنانکه از 
مثنوی محسن تأثیر بوضوح می‌پیوندد. 
(انندراج), 

پیربداق. اب (اخ) پیربداغ. پسر میرزا 
جهانشاهبن یسوسف سرکمان از سلسلة 
قراقوینلو. وی از جانب پدر مدتی حکومت 
فارس داشته و در آن اوان احمدین حسین‌ین 
علی‌الکاتب تاریخ جدید شهر یزد را بنام وی 
ساخته و پرداخته است. دولتشاه در شرح 
زندگی وی در تذکره گوید: او بر پدر 
[جهانشاه ] عاصی شد و از شیراز بدارالسلام 
بغداد نهضت فرمود و جهانشاه بر قصد فرزند 
عزیمت بغداد نمود و یک سال و نیم بغداد را 
محاصره کرد و در حین محاصره این اپیات را 
بفرزند نوشت: 

ای خلف از راه مخالف بتاب 

تیغ بیفکن که منم آفتاب 

شاه منم ملک خلافت مراست 

تو خلفی از تو خلافت خطاست 

غصب مکن منصب پیشین ما 

غصب زوا نیست در آئین ما 

ای پسر ار چه بشهی درخوری 

با پدر خویش مکن سروری 

تیغ مکش تا نشوی شرمسار 


شرم منت نیست ز خود شرم دار 


پیربداق. 


تیغ که سهراب برستم کشید 

هیچ شنیدی که ز گیتی چه دید 

با چو منی تیغ‌فشانی مکن 

دولت من بین و جوانی مکن 

گرسپهم پا برکاب آورد 

ریگ بیابان بحساب آورد 

کوه‌بجنبد چو بجنبم ز جای 

چرخ بخیزد چو بخیزم ز پای 

گرچه جوانیت ز فرزانگی است 

این ز جوانی نه که دیوانگی است 

کودکی ار چند هنر پرورست 

خرد بود گر همه پیفمبرست 

کی رسد این مرتبة فن بتو 

از پدر من بمن از من بتو 

[جواب پیر بداغ مر پدر را]: 

ای دل و دولت بلقای تو شاد 

باد ترا شوکت و بخت و مراد 

نیستم آن طفل که دیدی نخست 

بالغم و ملک ببالغ درست 

شرط ادب نیست مرا طفل خواند 

بخت چو بر جای بزرگم نشاند 

هر دو جوأنیم من و بخت من 

با دو جوان پنجه بهم بر مزن 

با منت از بهر تمنای ملک 

خام بود پختن سودای ملک 

تیغ مکش بر رخ فرزند خویش 

رخنه مکن گوهر دلبند خویش 

پختۀ ملکی دم خامی مزن 

من ز تو زادم نه تو زادی ز من 

شاخ کهن علت بستان بود 

نخل جوان زیب گلستان بود 

کشورمن نیست کم از کشورت 

لشکر من نیست کم از لشکرت 

خطه بغداد بمن شد تمام 

کی‌دهم از دست بسودای خام 

چون تو طلب میکنی از من سریر 

من ندهم گر تو توانی بگیر. 

پیر بداغ جوانی پردل و کریم بود. جهانشاه 
جهان‌دیده و مدبر و مکار و فهیم: 

گوزن جوان گرچه باشد دلیر 

نیارد زدن پنجه با شیر پیر. 

بعد مشرب ميان پدر و پسر واقع بود و بهیچ : 
صورت اتفاق دست نداد و جهانشاه از روی ۱ 
ستیزه در فرط گرمای نواحی بغداد مدتی مدید .۰ 
زیسردستان و رعایا و لشکریان را معذب 
میداشت. کار بجائی انجامید که فرزندان طفل ۰ 
لشکریان از گرما در گهواره ضایع میشدند و . 
مردم سردابها زیر زمین کنده در آنجا :! 
میخزیدند و در درون شهر بغداد نیز از امتداد. , 
محاصره قحط خاست و ما کولات و ذخایر | 


۱-بسکون راء نیز متداولست. 


پیربداق. 


اهل شهر و قلعه تمام شد و پیر پداق عاجز و 
بصلح راضی شد و در اثنای صلح محمدی که 
ولد جهانشاه بود از خلاصی پیربداق و تسلط 
او دیگرباره اندیشه‌مند شد و پدر رابر آن 
آورد که بقتل پیر بداق بخاموشی رضا داد و 
نماز پیشین روز سه‌شنبه چهارم ذی‌القعده 


سنة احدی و سبعین و مانمائة (۸۷۱ ه.ق.) 


آن مدبر با جمعی از امرای جهانشاهی بقصد 
کشتن برادر بشهر بغداد درآمدند و بوقتی که 
پیربداق نیم‌روز غافل نشسته بود بسرای او 
درآمدند و آن معدن احسان و سماحت را 
بدرجه شهادت رسانیدند؛ 

خاک‌بر سر جهان فانی را 

که ز بهر دو روز بی‌بنیاد 

قصد خون پسر کند والد 

وز فنای پدر پسر دلشاد 

وان پرادر که قاصد جانست 

ملک‌الموت دانش نه همزاد 

از قرابت غریب نیست بدی 

بود خویش حسین پور زیاد. 

اباء علوی و امهات سفلی که مؤثران موالیدند 
با وجود شفقت پدری و مهر مادری بنگر که 
موالید را در اول در مهد عزت به نیات حسن 
میپرورانند و آخر بذبول حرمان پایمال 
حوادث میگردانند. فریاد از این پدران 
فرزندکش و داد از این برادران بردارسوز که 
نه در قلب غلیظ این ابا ازرمی است و نه در 
دل بیرحم این برادران شرمی, اخوان‌الصفا 
رخت بدرواز؛ فنا بیرون برده‌اند و اين شهر بند 
کہود را بحقه برادران حسود سپرده. صاحب 
گلشن راز راست: 

عجب درمانده‌ای نیکو بیندیش 

میان این همه بیگانه‌سان خویش 

نهادی ناقصی را نام خواهر 

حسودی را لقب کردی برادر 

برادر خیز ازینها خیر مطلب 

چراغ صومعه از دیر مطلب 

خودی رایک طرف کن زود برخیز 

تو خویش خویش باش از خویش بگریز. 
چون پیربداق رکنی بود از ارکان سلطنت 
جهانشاه و قصد فرزند نمودن, بتخصیص 
همچنان فرزند رشید. در دنیا و دين سبب 
نقص دولت سلطان جهانشاه شد و بر او آن 
فعل مبارک نیامد و دولت ازو روگردان شد - 
انتهی. 
پیربداق. [بْ] (ا) پسر امیر قرایوسف 
ترکمان. خواندمیر در حبیب‌السیر ارد: امیر 
قرایوسف بعد از شهادت میرزا میرانشاه 
گورکان و فرار میرزا ابابکر بجانب کرمان 
تمامت مملکت آذربایجان و اران را تحت 
تصرف درآورد و پسر خود پیربداق را ببهانة 
اینکه سلطان جلایر که سلطنت آذربایجان 


ارثاً و اکتساباً به وی داشت او را فرزند 
خوانده بر سریر پادشاهی نشاند و در جمیع 
قلمرو خود خطبه و سکه بنامش موشح 
ساخت و فرمود که طفرای مناشیر و احکام را 
چنین نویسند که: «پیربداق بهادرخان برلیفدن 
ابوالنصر یوسف پهادر سوز و میز.» و هرگاه 
پیربداق بمجلس درامدی قرایوسف دست او 
راگرفته بر تخت نشاندی و خود در پایان بدو 
زانوی ادب برنشستی و چون این خبر بملوک 
و حکام اطراف رسید ایلچیان با تحف و 
بیلا کات بدرگاه امیر قرایوسف ارسال داشته 
مسراسم تهنیت به اقامت رسانیدند و 
امیر قرایوسف قاصدی نزد سلطان احمد 
فرستاده پیفام داد که چون حضرت سلطانی 
پیربداق را بفرزندی قبول نموده بودند ما آن 
عزیز فرزند را بر تخت سلطنت نشاندیم و 
خود در مقام لشکرکشی و دفع شر سعاندان 
کمر اجتهاد بر میان بستیم تا بر رأی عالی 
واضح باشد و سلطان احمد ایلچی قرایوسف 
را نوازش کرده جهت پیربداق چستر و دیگر 
اسباب پادشاهی ارسال داشت. سپس 
خواندمیر پس از ذ کربروز اختلاف میان 
سلطان احمد و امیر قرایوسف و گرفتار شدن 
سلطان احمد بدست امیرقراقوینلو گوید: ... 
وی را از پهلوی خویش بصف نعال فرستاد و 
از روی هزل یا جد او را فرمود تا بخط خویش 
در باب تفویض ایالت اذربایجان به 
پیربداق‌خان نشانی به آب زر نوشت و منشور 
دیگر قلمی کرد که حکومت بغداد تعلق بشاه 
معد مسیدازد. (حنبیبالسهر چ ام ۳ 
صص ۵۷۶ - ۵۷۸), صاحب قاموس‌الاعلام 
ترکی آرد: یکی از فرزندان قره‌یوسف موّسس 
دولت قره‌قویونلو بوده و در حین تولاش 
پدرش با سلطان احمد ایلکانی در مصر زندان 
بود و سلطان نامبرده این مولود جدید را 
بناپسری پذیرفته بود, بعدها پدرش سلطان 
مشارالیه را بسال ۸۱۳ ه.ق. بقتل رسانیده 
وی را بتخت آذربایجان نشاند ولی همان سال 
تختش بتختۀ تابوت میدل شد. 
پیربداق. [بْ) (اخ) دی از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. 
واقع در ۴۳ هسزارگزی شمال باختری 
الیگودرز کنار راه‌آهن دورود به ارا ک.جلگه, 
معتدل, دارای ۲۶۹ تن سکنه. آب آن از چاه و 
قنات» محصول آنجا غلات و تریا ک.شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زنان 
جساجیم‌بافی و راه آن اتسومبیل‌روست. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
پیربداق‌سلطان. [ب س] ((خ) بسرادر 
مصطفی‌خان از خوانین اوزبک. پجربداق 
بدیع‌الجمال خواهر سلطان حسین بایقرا را 
بزنی گرفت. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام 


۵۹۱٩ پیربکران.‎ 


ج۴ ص۱۲۳ و ۱۲۴ و ۱۷۷ شود. 
پیربد یر. [ ب ] ((خ) دهی از دهستان گورک 
بخش حومهٌ شهرستان مهاباد. واقع در ۶۱ 
هسزارگزی جنوب خاوری مهاباد و ۲۲ 
هزارگزی خاور شوسة مهاباد بسردشت. 
کوهستانی. سردسیر؛ سالم. دارای ۲۵ تن 
سکنه, آب آن از رودخورخوره, محصول 
آنجا غلات و توتون و حبوبات. شغل اهمالی 
زراعت و گلدداری, صسنایع دستی 
جاجیم‌بافی. و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
پیربر۵. [ب] ((خ) دهی از دهستان حومۀ 
بخش مرکزی شهرستان شیراز. واقع در 
۰هزارگزی باختر شیراز و ۶ هزارگزی 
شوسهة شیراز به کازرون. کوهستانی. معتدل 
میالاریائی, دارای ۸۴ تن سکنه. آب آن از 
چشمه, محصول آنجا غلات و حبوبات. شفل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷ ۱ 
پیر برناتن. زر ب ت ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) کنایه از دنیا و فلک باشد. (برهان). پیر 
برناوش. 
پیر برناوش. زر بُ ر] (اترکیب وصفی, ! 
مرکب) کنایه از دنیا و فلک باشد. پیر برناتن. 
(مجموعه مترادفات ص ۱۶۴). 
پیریز. [ب ] ((خ) دهی از دهستان مانة بخش 
مان شهرستان بجنورد واقع در ۲۰هزارگزی 
شمال خاوری مانه و ۱۱هسزارگزی باختر 
شوسة عمومی بجنورد به حصارچه. دامنه, 
معتدل. دارای ۳۳۵ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات و تریا کو بنشن. 
شغل اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
پیو پست. [ب ] (اخ) دهی جزء دهستان 
حومةٌ بخش کوچصنفهان شهرستان رشت. 
واقع در ۵هزارگزی خاور کوچصفهان سر راه, 
شوسه. جلگه, معتدل, مرطوب. دارای ۷۹۷ 
تن سکنه. آب آن از نهر توشاجوب از 
سفیدرود. محصول آنجا برنج و ابریشم و 
صیفی‌کاری. شغل اهالی زراعت و عکتاری: 
بازار لولمان در اراضی این آبادی واقع است و 
روزهای یکشنبه و چهارشنبه بازار عمومی 
دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲ 
پیربکران. [ب ] ((خ) دصی از دهستان 
گرکن بخش فلاورجان شهرستان اصفهان 
واقع در ۱۵هزارگسزی جنوب خاور 
فسلاورجسان. مستصل براه آب نیل بپل 
بابامحمود. جلگه, معتدل, دارای ۴۶۷ تن 
سکنه. آب آن از زاییند‌رود محصول آنجا 
غلات. شغل اهالی زراعت و راه ماشین‌رو 
است. دبسستان و ژیارتگاه دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی یران ج ۸۱۰ 


پیربلاغی. [ب ] (اخ) دهی از دهستان 
دیزمار خاوری بخش ورزقان واقع در 
۰هزارگزی شوسٌ تبریز به اهر. کوهستانی» 
گرمسیر مالاریائی. دارای ۷۷ تن سکنه. اب 
آن از چشمه. محصول آنجا غلات و میوة 
جنگلی. شغل اهالی زراعت و گله‌داری» 
صنایم دستی جاجیم‌بافی وراه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیربلوط. [بٍ ] (اخ) دهی از دهستان لار 
بخش حومةٌ شهرستان شهرکرد. واقع در 
۵صزارگزی شمال باختر شهر کرد و 
۲هزارگزی راه چال شتر بشهرکرد دامنه 
کوه.معتدل دارای ۱۳٩۳‏ تن سکنه. آب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات و کشمش. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری» صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی وراه آن فرعی است و در حدود ۱۵ 
باب دکان دارد. (فرهنگ جنغرافیایی ایران 
ج ۱۰ 
پیربناب. [بٌ ] (اخ) (چشمة...) دو فرسخ 
بیشتر ميان جنوب و مغرب شیراز است. 
(فارسنامۂ ناصری). 
پیربنو. [ب ] ([خ) به ابنو در همین لغت‌نامه 
و فرهنگ جغرافبائی ایران ج ۷ مراجعه شود. 
پیربنیامین. [بن ] ([خ) نام یکی از رسای 
نصیریان یعنی علی‌اللهیان. 
پیربنیه. (ب ۸ب ی /ي] (ص مسرکب) 
کسی را گویند که هنوز جوان باشد لیکن موی 
بدن او تمام سفید شده باشد. (بررهان). 
پیر بی خواب. زر خوا / خا] (اخ) گویا 
طریقتی و شیخی از 
شیوخ صوفیه بوده است که هیچ نمی‌خفته 
است. پیری افسانه‌ای که هیچ نمی‌خفته است. 
||(ترکیب وصفی, | مرکب) در تداول فارسی 
بکسی که دير یا کم خسبد خاصه اطفال گویند 
پیر بیخوابست؛ مثل پیر بی‌خواب, تشییهی 
است مبتذل, آنکه کم خسبد. آنکه بسیار بیدار 
ماند. آنکه کم بخواب رود. که دير می‌خسبد. 
پیر پادشاه. زذ /5/د] (اخ) ابن لقمان 
پادشاءبن طفاتیمور (۸۱۰-۷۹۰ هھ.ق). 
امیر تیمور گورکانی پس از فوت لقمان پادشاه 
حکومت استرآباد را به وی تفویض کرد. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۴۴۲) و نيز 
رجوع به پیرک پادشاه شود. 
پیرپاد‌شاه. زد /5 /د] (إخ) نام مردی که 
فضل‌اله بن ابومحمد استرآبادی مولف کتاب 
جاویدان کبیر, کتابی که دربارۂ طائفه حروفیه 
و مربوط بقرن هشتم هجری است. از وی در 
این کتاب نام میبرد و شاید با پیرپادشاه حا کم 
استرآباد مرتبط باشد.(از سعدی تا جامی 


مرشدی یعنی پیشوای 


ص ۳۹۸. 
پیرپتال. [بی ب ] ((مرکب) پیررپاتال. پیر و 
پاتال. 


پیر پروز. [پی پٍ ر وّ] (نف مرکب) پرورندة 
پیر. خردمند کامل ؛ 
پیرپرور دای لطف تو است آن‌کو نکرد 
هیچ دانا راز طفلی تا بپیری شیر باز. 
سوزنی. 
||(نمف مرکب) پروردة پیر. مربای پیر. 
پرورش یافتة پیر. 
پیرپشته. (پی پٌ ت] (اخ) دی جزو 
دهستان مرکزی بخش لنگرود شهرستان 
لاهیجان. واقم در ۹/۵هزارگزی خاور 
لنگرود و ۵هزارگزی شمال شوس لنگرود به 
رودسر. جلگه. معتدل, مرطوب. دارای ۳۱۲ 
تن سکنه. آب آن از چاه. محصول آنجا 
نی‌شکر و صیفی و کنف و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و حصیربافی و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
پیر پنبه. زر پم ب /ب ] (ترکیب اضافی. ص 
مرکب) کسی را گویند که بغایت پیر شده باشد 
چنانکه در تمام بدن او موی سیاه نمانده باشد. 
(برهان). پیر منحنی که مژه و ابروش سفید 
شده باشد. (آنندراج). ||(ترکیب اضافی, | 
مرکب) مترس. مترسک بستان. علامتی که بر 
کنار مزروعات نصب کنند تا باعث وحشت 
طیور گردد و آن را دهل بضم هاء نیز گویند. 
(آنندراج): 
در خانگاه باغ نه صادر نه واردست 
تا پیر پنبه گشت حریف گران برف. 
کمال اسماعیل (در صقت برف). 
| گرنیست اندر چمن پیر پنبه 
چرا زاغ را می‌نهد بر شکوفه. 
کمال‌اسماعیل. 
پیر تاج. (إخ) قصبة مرکز دهستان پیرتاج. 
بخش حومهٌ شهر بیجار. واقع در ۶۶هزارگزی 
خاور بیجار. کوهستانی. سردسیر. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و قنات» 
محصول آنجا غلات و میوه و انگور فراوان و 
قلمستان و لبنیات. شغل اهالی زراعت» 
گله‌داری و باغبانی. صنایم دستی زنان. 
قالیچه و جاجیم‌پافی, راه آن مالرو است. در 
فصل خشکی از طریق خانباغی اتومبیل 
میتوان برد. دبستان» پاسگاه ژاندارمری و ۵ 
باب دکان دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 
پیرتاج. (خ) یکی از پنج بلوک بیجار ناحیة 
گروس,و آن از مغرب به بیجار محدود است 
و دارای ۴۹ قریه و ۸/٩‏ فرسنگ مساحت و 
۲ تن سکنه است. و رجوع به جغرافیای 
تاریخی غرب ایران ص ۷۲ شود. 
پیر تسلیم. [ر ت] (اخ) لقب مسولانا 
نظاملدین عبدالرحیم خوافی؛ از علماء 
معاصر ملک معزالدین حسین کرت. مقیم 
دارالسلطنة هرات. (حبیب‌السیر چ خیام ۳ 


۰ 


تال 


ص ۳۸۴). 

پیر تعلیم. [ر ث] (ترکیب اضافی» [مرکب) 
معلم علوم دینی. (آنندراج) (شرفنامه): 

دل من پیر تعلیم است و من طفل زبان‌دانش 
دم تسلیم سر عشر و سر زانو دبستانش. 

خاقانی. 

پیر تگان. [ت ] (لخ) ده کوچکی است از 
دهستان رودخانة بخش میناب شهرستان 
بندرعباس. واقع در ۱۰۰هزارگزی شمال 
میناب, سر راه مالرو میناب به گلاشکرد. 
دارای ۳۰ تن سکنه. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸ 
بیرتن. [ت ] (اخ) دهی کوچک از بخش 
ايزهٌ شهرستان اهواز. واقع در ۲۱هزارگزی 
شمال باختری ایزه و اهزارگزی شمال 
خاوری راه مالرو شکوری به سیدنجف علی. 
دارای ۴۰ تن سکنه. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 

پیر حادو. [ر ] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
پیر ساحر. جادوی پیر. |[اص مرکب) 
پیزجادو در ساحری عمر گذارده. در جادویی 
بس ماهر 

یکی نام او بی‌درفش بزرگ 
گوی پیر جادوی سینه سترگ. 
همه پیش او دین‌پژوه آمدند 
وزان پیر جادو ستوه آمدند. دقیقی. 
بدو گفت کای ترک برگشته بخت 

سر پیر جادو ببین بر درخت. فردوسی. 
پیل‌جامد. 
پیرحل. [ج)] (اخ) دهی از دهستان حومة 
بخش شهربابک شهرستان یزد. واقع در 
۳هزارگزی شمال باختر شهربابک کنار را 
فرعی شهربابک. جلگه. معتدل, مالاریائی. 
دارای ۷۷۴ تن سکنه. آپ أن از قنات. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت» 
صنایع دستی زنان کرباس و قالی بافی. راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰۱۰ 
پیرحمال. [ج ] (لخ) مولانا پیرجمال. یکی 
از مشاهیر شمرای ایران است و از اهالى 
اردستان نزدیک به اصفهان بود, و سمت 
مریدی پیر مرتضی‌علی را داشته و در حلقة. 
صاحبدلان میزیسته است و دیوانی مرتبه 


دارد. ازوست: 1 
کی‌بو که سر زلف ترا چنگ زنم 1 
صد بوسه بر آن لبان گلرنگ زنم ب 
پیمان پری‌رخان سنگین‌دل را 1 
در شيشه کنم. پیش تو بر سنگ زنم 


آذر در آتشکده آرد: مولانا ملاپیرجمال اص 
آن حضرت از قصبة اردستان من توابع 
اصفهانست. گویند مرد صاحبدل ونه چول 
دیگران مقید به آب وگل بوده و از مریدان 


پیرخوی. 


حضرت پیر مرتضی‌علی است و مرقد مطهر 
پیر مرتضی‌علی در اردستانست و حضرت 
پیرجمال دیوان مبسوطی در مراتب عرفان 
دارند چون اين مختصر قابل درج این همه 
لتالی و درر نسبود تیمناً این یک رباعی از 
ایشان ثبت شد - انتهی. و سپس رباعی 
مذکور در فوق را آرد. 

پیرحوی. (نف مرکب) جویند؛ پیر. 
پیرجه. [ ر ج] (اخ) مسوضمی از 
هزارجریب مازندران. (سفرنامةٌ رابینو ص ۵۷ 


و ۱۲۴ بخش انگلیسو (. 


پیرچوپان. (اخ) دهی از دهستان شیرامين 
بخش دهخوارقان شهرستان تبریز. واقع در 
۶هزارگزی جنوب ده‌خوارقان و 
۴هزارگزی شوسة آذرشهر بمراغه. جلگه. 
معتدل. دارای ۱۶۳ تسن سکنه. آب آن از 
چشمه» محصول آنجا غلات و حبوبات و 
بادام. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیر چهل‌ساله. زر ج ول /ل] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از عقل است. (برهان). 
کنایه از قوت عاقله که در عمر چهل‌سالگی 
تمام وکامل ميشود. ||فیروزه. (برهان) 
(مجموعه مترادفات ص ۱۴۵). ||فرشته. 
(برهان). مَلّک. (انجمن آرا) ||((خ) کنایه از 
جبرئیل. (غیاث). | آدم علیه‌السلام. (برهان). 
پیرحاحات. (اخ) دهی از دهستان حلوان 
ببخش طبس شهرستان فردوس وأقع در 
۴هزارگزی شمال باختری طبس سر راه 
مالرو عمومی دستگردان. کوهستانی, 
گرمسیر. دارای ۱۳۸ تن سکنه. آب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات و خرما و پنبه. 
شغل اهالی زراعت وراه آن مالرو است و 
دبستانی دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4. 
پیرحسین. [ح س] (اخ) ابسن امیر شیخ 
محمودین امیرچوپان (امیر). وی از اوایل یا 
اواسط سال ۷۴۰ ه.ق.از جانب پسرعم خود 
تیمورتاش‌بن‌امیر چوپان معروف که در تبریز 
مقیم بود بحکومت شیراز منصوب شد و در 
۸ شعبان بحدود شیراز رید و 
امیرمسعودشاه برادر شیخ ابواسحاق که در آن 
اوان حا کم شیراز بود از مقابل او منهزم شد و 
به لرستان رفت و او بشیراز داخل شد و مدت 
بیست‌ونه روز در آنجا حکومت کرد و در ۲۸ 
رمضان امیرشمس‌الدین محمد برادر دیگر 
شيخ ابواسحاق را ببهانه‌ای بقتل آورد لهذا 
شیرازیان بر پیرحسین شوریدند و لشکر او 
هزیمت گرفت و خود با چند سوار معدود از 
شیراز فرار کرد و بار دیگر امیرمسعود شاه 
بسر مملکت آمد و دیگربار پیرحسین 


لشکری جمغ کرد و سال دیگر یعنی در ۷۴۱ 
مجدداً پشیراز آمد و امیرمسعودشاه دیگرباره 
کناره‌گرفت و بطرف لرستان بیرون رفت و 
پیرحسین در ۲۶ ربیع‌لثانی بدر شیراز نزول 
کردو شیرازیان در مقابل پیرحسین مقاوست 
سختی کردند و مدت پنجاه روز میان لشکر 
پیرحسین و شیرازیان محاربات متواتر و 
متوالی روی میداد تا سرانجام فریقین را در 
شانزدهم جمادی‌الاخره اتفاق صلح افتاد و 
پیرحسین در حکومت شیراز مستقر گردید و 
مدت یکسال و هشت ماه در انجا حکومت 
کرد و در اوایل محرم سال ۷۴۳ ه.ق.چون 
آواز؛ وصول پسرعمش ملک اشرفبن 
امیرچوپان را از تبریز در مصاحبت شاه شیخ 
ابواسحاق بطرف اصفهان شنید از شیراز با 
بیست هزار نفر بقصد مقاتله با ملک اشرف 
بدان صوب شتافت چون بدو منزلی اصفهان 
رسید نا گاه‌در شب یکشنبةٌ سلخ صفر قسمت 
عمدء لشکر او بملک اشرف پیوستند. 
پیرحسین بیمنا ک شده بتبریز نزد پسرعم خود 
امیرشیخ حسن کوچک رفت امیرشیخ حسن 
او را بگرفت و او را مخیر کرد که بزهر یا تیغ 
هرکدام که اختیار کند, او را هلا ک‌کنند او زهر 
اختیار کرد و بدان هلا ک شد در ربع رشیدی 
در شهور سنه ۷۴۳ برای مزید اطلاع از 
سوانح احوال پیر حسین مذکور به شیرازنامه 
صص ۷۷ - ۸۰ و ذیل جامع‌التواریخ حافظ 
ابرو و مجمل فصیحی خوافی و روضةالصفا و 
حسییب‌السیر چ خیام ج٣‏ ص ۰۲۲۷ ۲۳۰, 
۷۸ ۲۸۰ و شدالازار حاشية ص ۳۷۷ و 
۸ که مطالب ضوق منقول از آنجاست و 
همچنین به تاریخ گزیده ص ۶۲۹ و ۶۳۳و 
۶ ۶۳۷و تاریخ عصر حافظ ج ۱ص ۱۳۱ 
AY ۸۲ YA VO YF ۴۸۴۳ ۲۴۸۳‏ 
۷ و دستتورالوزراء ص۲۴۰ 
رجوع شود. 
پیرحسین سعد. [ح س س] (اخ) نام 
مردی از شجاعان لشکر ترکمان که در 
محاربة امير شاهرخ گورکان با اولاد 
قرایوسف ترکمان اسیر گردیده است. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ ص ۶۱۱ 
پیرحسین شروانی. اح س ن ش) (غ) 
حمداله مستوفی در تاریخ گزیده ذ کر وی در 
عداد مشایخ مسلمانان ارد و گوید: وفاتش در 
سنۀ سبع و ستین و اربعمائة (۴۶۷ ه.ق.ابعهد 
قائم خلیفه و در شروان بولایتی (بولایت 
اران) مسدفونست. و نیز گویند که شیخ 
بابا کوهی بشیراز برادر پیرحسین شروانان 
(ظ: شروانی) است. (تاریخ گزیده ص ۷۸۵) 
(شدالازار ص ۵۵۶). 

پیرحسین مارلوق. [ح س] (لخ) از 
یاران سبتای از سران لشکر سلطان احسمد 


۵٩۲۱ پیرخار.‎ 


جلایر در قرن هشتم هجری. (ذیل 
جامع‌التواریخ رشیدی ص ۲۳۶). 
پیرحسینی. [ح س ] ((خ) ده کسوچکی از 
دهستان دشمن‌زیاری بخش فهلیان شهرستان 
کازرون واقع در ۶۷هزارگزی جنوب خاوری 
فهلیان و ۸هزارگزی راه فرعی اردکان به 
هرایجان. دارای ۴۰ تن سکنه. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷. 
پیرحیاتیی. [ح] (اخ) دهی از دهستان 
دیمل بخش حوم شهرستان خرم‌اباد. واقع 
در ۲ هزارگزی شمال باختری خرم‌آباد و واقع 
در ۲ هزارگزی شمال باختری راه شوسة 
خرم‌آباد به کرمانشاه. کوهستانی. معتدل. 
مالاریائی, دارای ۶۰۰ تن سکنه. آب آن از 
قنات و چشمه. محصول آنجا غلات و تریا ک 
و لبنیات, شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی سیاه‌چادر و فرش بافی و راه آن 
مالرو است. سا کنین از طايفة سپه‌وند اند و 
برای تعلیف احشام در حوالی یبلاق و قشلاق 
میروند. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
پیرحیاتی. ۳2 ((خ) دهی از دهستان 
ماهیدشت پائین بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه واقع در یک الی سه هزارگزی شمال 
باختر رباط ماهیدشت. کنار رودخانة مرک. 
دشت. سردسیر. دارای ۱۵۰ تن سکنه. اب 
آن از رودخانة مرک. محصول آن غلات و 
حبوبات و صیفی و چفندرقند. شغل اهالی 
زراعت. راه مالرو است. تابستان اتومبیل 
میتوان برد. پیرحیاتی در دو محل بفاصله دو 
کیلومتر واقع و بعلیا و سفلی مشهور است 
سکن سفلی ۸۰ تن می‌باشد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
پیرحیاتی. [حا ((خ) دهی از دهستان 
حومۂٌ بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه واقع 
در ۱۴ هزارگزی شمال باختر کرمانشاه و یک 
هزارگزی جنوب شوسه کردستان. شمال 
قره‌سو. دشت» سردسیر دارای ۷۰ تن سکنه. 
آب آن از قره‌سوء محصول آنجا غلات و خیار 
و لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است 
و از راه شوسه اتومییل مي‌توان برد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 
پیرحیاتی باوندپور. [ح ي دا (غ) 
دهی از دهستان باوندپور ببخش مرکزی 
شهرستان شاه‌آباد. واقع در ۳۳ هزارگزی 
شمال خاوری شاه‌آباد. کنار رودخانۀ مرک. 
دشت. سردسیر. دارای ۰ تن سکنه. آب آن 
از رودخانهٌ مرک. محصول انجا غلات دیم. 
شغل اصالی زراعت و گله‌داری است. و 
زمستان برای گرمسیر به قصرشیرین می‌روند. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
پیرخار.((خ) موضعی به اصفهان, بدانجا 
بهمن‌بن اسفندیار آتشکده ساخته است. 


۲ پیر خانقاه. 


(تاریخ گزیده ص ۹۸). 


پیر خانقاه. [ر ن ] (تسرکیب اضافی» | 


مرکب) شیخ و مرشد خانقاه. 

پیر خدای. (رٍ خ] (اخ) کنایه از عثمان‌بن 
عفان است. (از انندراج). 

پیرخو. [خ] (! مسرکب) خسرپیر. خر 
بزادبرآمدة درازگوش سالخورده. خر 


و 

چه کوشش کند پیر خر زیر بار 

تو ميرو که بر بادپائی سوار. سعدی. 
کارو باری که ندارد پا و سر 

ترک کن, هی پیرخر ای پیرخر. مولوی. 
- امثال: 


پیرخر | گربار نبرد راه بخانه بُرد. 

||پیر خر؛ (ترکیب وصفی, [مرکب) سالخوردة 
نادان. کهنسال بیخرد. 

پیر خوابات. [ر | (نرکیب اضافی. | 
مرکب) پیرمردی که در میکده‌ها شرا 
میفر وشد. |امرشد و راهنمای تصوف و 
معرفت. در اصطلاح متصوفه عبارت از مرشد 
کامل و مکمل است که مریدی را بترک رسوم 
و عادات میدارد و براه فقر و فنا می‌سپارد. و 
نیز سالک و عاشق لاابالی را گویند که افعال و 
صفات جمیع اشیاء را محو در افعال و صفات 
الهی دارند و هیچ صفت بخود و بدیگری 


است در ذات حق که از خودی فراغت یافته و 
خود را بکوی نیستی دریافته باشند. چه 
اضافت فعل صفت هستی بخود نمودن نسبت 
بحقیقت کفرست, زیر که کفر یوشیدن حسق 
یقین و هستی خود و غهرست. به آن معنی که 
وجود را و یا فعل را بغیر حق منسوب دارد 
پس حق را پوشانیده باشد و این شرک خفی 
است نعوذ بالله منها. (انندراج). پیر مغان. نزد 
صوفیه کاملان و مکملان را گویند؛ 

هر کو بخرابات نشد بیدینست 

زیرا که خرابات اصول دینست. 

از این خرابات مراد خراب شدن صفات 
بشریه است و فانی شدن وجود جسمانی و 


روحانی؛ 

بندۂ پیرخراباتم که لطفش دائم است 

ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. 
حافظ. 

بفریادم رس ای و" 


پیر خود. رخ )رکب اضافی,[مرکب) 

عقل,عقل کل فد کامل.مرد هتر (آنندراج). 

مرد دانا و عاقل؛ 

درین چمن که گلش پیش خیز صبحدم است 

بشرع پیر خرد خواب صبح عصیان است. 
دانش (از انندراج), 


پیر خسیس. [ر خ] (إخ) کنایه از کوکب 


زحل. (آنندراج). ||ک‌نایه از شسیطان. 
(انندراج). 
پیرخضران. [خ) ((خ) دی از دهستان 
کلاترزان بخش زراب شهرستان سنندج. واقع 
در ۲۴ هزارگزی شمال خاوری زراب و ۸ 
هزارگزی جنوب راه اتسومبیل‌رو سنندج به 
مریوان. کوهستانی, سعتدل. دارای ۲۰۰ تن 
سکنه. اب آن از رودخانة کوهی و چشمه. 
محصول آنجا غلات و حبوبات و لبنیات و 
توتون و گردو. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است و زیارتگاهی بنام پیر خضران دارد که 
بنای آن قدیم است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
پیرخود یکت. [خ] ((خ) دهی از دهستان 
قلعه‌دره«سی بخش حومهة شهرستان ما کو.واقم 
در ۱۳ هزارگزی باختر ما کوو ۴۵۰۰ گزی 
جنوب باختری شوسٌ ما کو به بازرگان. 
کوهستانی معتدل» مالاربائی. دارای ۱۱۹ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و محصول آنجا 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیر دابانو. (ي ن] ((خ)" یکی از مشاهیر 
ستاره‌شناسان و اطبای ایتالیاست. وی بسال 
۰ متولد شد و بسال ۱۳۱۶ درگذشت 
در پادووه تدریس علم طب کرد و برخی از 
آثار طبی و فلسفی نیز بوجود آورد. اعضای 
انگیزیسیون وی را بسحر و جادو متهم و 
محکوم به احراق کردند ولی وی قبل از 
چشیدن این جزای مدهش بمرگ طبیعی 
درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیر ۵الو. [ر ] (ص مرکب) سخت پیر. پیری 
سخت پیر. بسیار سالخورده. بس کهنسال. 
پیردان. ((خ) دهسی از بخش سبرباز 
شهرستان ایرانشهر. واقع در ۱۲ هزارگزی 
جنوب سرباز. کنار راه مالرو سرباز به 
فیروزآباد. کوهستانی, گرمسیر, مالاریائی. 
دارای ۲۵۰ تن سکنه. آب ان از رودخانه. 


محصول آنجا غلات و خرماو برنج کاری. 

شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 

سا کنین از طایفة سرباز هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

پیرداود. [وو] ((خ) نام یکی از رسای 

نصیریان یعنی علی‌اللهیان. 


پیردایزا. (ٍ ر ] (() کسلمة پازندی که 
پردیسوس " یونانی از آن و فرادیس عرب که 
جمع فردوس باشد از این اخیر اده است. 
(نشوءاللفة العربية ص ۸۴) (المعرب جوالیقی 
ص ۲۴۱). 

پبردرگاد. [د)] الغ دصی از دهستان 
بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
واقم در ۴۲ هزارگزی جنوب الیگودرز. کنار 


پیر دوکورتنی. 
راه مالرو چشمه‌ریزان به قلعه‌هومه جلگه. 
قنات, محصول آنجا غلات و لبلیات و تریا ک 
و چغندر و پسنبه. شغل اهالی زراعت و 
گهه‌داری و راه آن اتسومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
پیردرویش. [دز] (ا) امیر... هزاراسپی 
وی و برادرش امیرعلی که بصفت شجاعت و 
سخاوت موصوف و معروف بودند از جانب 
میرزا ابوالقاسم بایر حکومت قندز و بقلان 
پافتند. امیر پیردرویش را با میرزا علاء‌الدوله 
میرزا علاءالدوله مسنتهی شده. این مردو 
برادرش در نبردبا میرزا سلطان ابوسعید دراند 
خود کشته شده‌اند. (حبیب‌السیر چ خیام ج۴ 
ص۴۳ و ۴۷ و ۴۸ و 4۵۲ 
پیردرویش. [دز] (اخ) نام یکی از یاران 
ساطان محمودخان‌ین سلطان ابوسعید 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۲۶۱). 
پبردل. [دٍ] (ص مرکب) که دلی پیر دارد. 
چون پیر مجرب و بخرد؛ 
باش با عشاق چون گل در جوانی پیردل 
چند ازین زهاد همچون سرو در پیری جوان. 
خاقانی. 
منصبی در حوزه شیخ و مریدان. یکی از 
مراتب درویشان. در اصطلاح صوفیان کسی 
را گویند که واسط میان مرید و مرشد کامل 
پیر دو تا. زر د] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
پیری خمیده‌پشت. |اکنایه از اسمان است. 
(آنندراج). 
پیردوست‌خان. ((خ) از سرداران 
تیمورشاه افغانی. رجوع به مجمل التوارسخ 
گلستانه ص۱۱۸ شود. 
پیر د وستی. ((خ) دهی از دهستان ای‌تیوند 
بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. واقع در ۱۸ 
هزارگزی شمال نورآباد و ۱۲ هزارگزی خاور 
راه شوسۀ خرم‌آباد په کرمانشاه. تپه و ماهور. 
سردسیر» مالاریائی. دارای ۰ ۲تن سکله. 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
تریا ک.شغل اهالی زراعت وگله‌داری. صنایع 
دستی زنان سیاه‌چادربافی و راه ان مالرو 
است و سا کنین از طایفة ای‌تیوند هستند و در 
ساختمان و چادر سکونت دارند و برای 
تعلیف احشام به یلاق و قشلاق میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 
پیر دوکورتنی. (ي د ت نا الغ" 


1 - Pierre d’Abano. 
2 - Paradeisos. 
3 - Pierre de Courtenay. 


پیر دومو. 


امپراطور لاتینی قسطنطنیه. نواد: لوئی لو 
گرو. متوفی در اسارت بسال ۱۲۱۸ م. 
صاحب قاموس‌الاعلام ترکی آرد: وی 
نخست سمت کنتی اوکزره و نورس را داشت 
و در خلال جنگهای صلیبی به امپراطوری 
قسطنطنیه نایل گردید. از خویشاوندان فیلیپ 
اوگوست بود و پس از وفات هنری اول برای 
جانشینی او وی را بفرانسه دعوت کردند ولی 
مکزیکی‌ها وی را از راه دریا نگذاردند وی 
برفتن از راه خشکی مجبور گردید و در بین 
راه به اسارت تئودور انکلوس افتاد و پس از 
دو سال زندانی ماندن بسال ۱۲۱۹ م. بقتل 
رسید. 
پیر 9۵مو. (ر د] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
پیر دوموی. 
پیر دوموی. زر د] (تسرکیب وصفی, ! 
مرکب) که موی سر وی سپید و سياه بود. 
|اکنایه از دنیا باشد به اعتبار شب و روز. 
(برهان). استعاره است برای دنیا که به اعتبار 
شب و روز تشبیه به پیری شده أست که 
موهای سفید وسیاه دارد. (فرهنگ نظام) 
زمانه که ابلق نیز گویند بواسطة روز و شب 
پیر دومویی که شب و روز تست 
روز جوانی ادب‌آموز تست. نظامی. 
پیرده. [د؛) ((خ) دهی جزء دهستان شفت 
بخش مرکزی شهرستان فومن. واقع در ۱۰ 
هزارگزی خاور فومن و ۱ هزارگزی شمال 
بازار شفت. جلگه, معتدل. مرطوب. دارای 
۲ تن سکنه. آب آن از رودخانة نمک. 
محصول آنجا برنج و ابریشم و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و شال‌بافی است و راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
پیرده. [ده] ((خ) دهی جزء دهستان بخش 
مرکزی شهرستان رشت. واقع در ٩‏ هزارگزی 
شمال رشت و ۲ هزارگزی شمال خاور 
پیربازار. جلگه. معتدل, مرطوب. دارای ۲۴۳ 
تن سکنه. آب آن از صیقلان رودبار. محصول 
آنجا برنج و صیفی کاری. شغل اهالی زراعت 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۲). 
پیرده. [ده] (اخ) سنرده. مسوضعی به 
کلارستاق مازندران. (سفرنامة رابینو 
ص۱۰۸ بخش انگلیسی). 
پیرده. [دهْ] (اخ) دهی جزء بخش مرکزی 
شهرستان فومن واقع در ۳ هزارگزی خاور 
فومن کنار راه فرعی فومن به شفت. جلگه, 
معتدل, مر طوب دارای ۱٩۲‏ تن سکنه. اب ان 
از رودخانة شاخ رز, محصول آنجا برنج, 
توتون سیگار. چای و جالیز کاری. شغل 
اهالی زراعت و مکاری. و راه آن اتومبیلرو 
است. در حدود ۱۰ باب دکان دارد. سابقا 
روزهای پنجشنبه بازار عمومی داشته است 


ولی فعلاً ندارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
3 
پیر دهقان. [د] (( مسرکب) دهقان پیر. 
دهقان سالخورده. ||کدخدا و بزرگ ده. 
|| شراب انگوری کهنه. شراب کهن انگوری. 
(برهان). مى انگوری. (شرفنامه). پیر 
سالخورده. (برهان)؛ 

آن جام رخشان دردهید آزاده را جان دردهید 
وان پیر دهقان دردهید از شاخ برنا ريخته. 

خافانی, 

و رجوع به مجموع مترادفات ص ۲۴۴ شود. 
پیر ۵یر. آر د /د](ترکیب اضافی, [مرکب) 
رهبان؛ 

مغان را خبر کرد و پیران دير 
ندیدم در آن انجمن روی خیر. 
||قائد. پیشوا. امام. ||سخت آزموده در امری 


سعدی. 


سخت با آ گاهی در کاری: فلان پیر دیر است؛ 
از رموز کارها بس آ گاهست. 
پیرزا. (اخ) (ده...) نیم فرسخ مشرقی قصب 
پای است بفارس. (فارسنامة ناصری). 
پیرزا. (ص مرکب» [ مرکب) آنکه از پدر و 
مادر سالخورد زاده و از آنروی ضعیف و 
زشت باشد. طفلی از پدری و مادری پیر: مگر 
پیرزائی» چرا از سرما می‌هراسی؟ چرا از 
سرمای کم متألم میشوی؟ مگر پیرزاشی؟ 
|اکسی که با موی سفید و بهیأت پیران 
ترنجیده‌پوست و زشت بدنیا آید. 
تیرزاد؛ (ض رکب آضرکنب) زاف پیر 
(شعوری ج۱ ص ۲۵۶). رجوع به پیرزاده 
شود. صاحب لسان‌العجم گوید پسری را به 
پیری نسبت فرزندی دهند تعظیم را. ابهیأت 
پیران تولدیافتد. 
پیرزاد. (اخ) (امیر...) بخاری. داروغه هرات 
از جانب میرزا مظفرالدین جهانشاه بسال 
۲ھ . ق.(حبیب‌السیر چ تهران جزو ۲ از ج 
۳ص ۲۳۱). در چ خیام (ج ۲ ص ۷۳) امیر 
پیرزادة بخاری مسطور است. 
پیرزادگیی. [د /د] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی پیرزاده. 
پیرزا۵ه. (5/د) (ص مسرکب. مسرکب) 
فرزند پیر و شیخ و مرشد. || پیرزاد. 
پیرژاده. [د] ((خ) (حاجی...) محمدعلی‌بن 
محمد اسماعیل نائینی از بزرگان اهل ذوق و 
حال در اواخر قرن سیزدهم و اوائل قرن 
چهاردهم هجری (طرائق‌الحقانق ص ۳۵۱). 
وی در ۱۳۰۵ ه.ق.سفری بفرنگستان رفت و 
در ۱۳۰۶ بتهران بازگشت و در لندن با ادوارد 
براون انگلیسی ملاقات کرد. مکاتباتی نیز در 
لندن و پاریس و بیروت ميان آن دو متبادل 


شده است. (تاریخ ادبیات براون مقدمةٌ ج ۳. یا 
از سعدی تا جامی ص جح یا یب» یج, کب» 
کد). 


پیرزن. ۵۹۲۳ 


پیرزاده زاهدی. [د زا ه] (() نام جد 
مولف کتاب «سلسلة نسب صفویه» و ان 
تألیف شیخ حسین پسر شیخ ابدال پسیرزاده 
زاهدی است که در عهد شاه سلیمان صفوی 
بعد از فتح قندهار در سال ۱۰۵۹ تألیف کرده 
و روابط مریدی و مرشدی اجداد صفویه را با 
شیخ زادۂ گیلانی جد اعلای خود شرح داده 
است. این کتاب در ۱۳۴۳ ه.ق. (۱۹۲۴ع.). 
در چاپخانة ایرانشهر برلین طبع شده است. 
(حاشية ص ۵۳۶ از سعدی تا جامی). 
پیرزارچ.(خ) ده کوچکی است از بخش 
ساردوئیهٌ شهرستان جیرفت. واقع در 
اهزارگزی خاور ساردوئیه. سر راه فرعی 
ساردوئیه به راین. دارای ۱۵ تن سکنه. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
پیرزاغه. a‏ ((خ) قسسریه‌ای است در 
۱ سزارگزی طهران میان زریندژ و 
سلطانیه و بدانجا ایستگاه راه‌آهن است. 
پیرزال. اص مرکب, [مرکب) پیر فرتوت 
سفیدموی. پیر زر. پیرزن فرتوت !. خوزع. 
(منتهی الارب). پیره‌زال. (شعوری)؛ 
این پیرزال گول زند زن را 


از این زباله درهم و دینارش. . ناصرخسرو. 
ملک‌الموت من نه مهستی‌ام 

من یکی پیرزال محنتیم. سنائی. 
او جمیل است و محب للجمال 

کی جوان نو گزیند پیرزال. مولوی. 
ا گرپیرزالی و گر پور زال 

بدستان نمانی شوی پایمال. سعدی. 


- پیرزال موسیاه؛ کنایه از دنیا و روزگار 
باشد. (انجمن آرا): 
آن پیرزال موسیه بس نوجوان سازد تبه 
بهر فریب دیگران رویش همان انور نگر. 
(از انجمن آرا). 
پیرژد. [ر] (() رجوع به بیرزد شود. 
پیر زر. آر 1 (ترکیب وصفی, [مرکب) پیر 
کهن.(آنندراج). پیر کهنسال. 
پیرزمان. [ر] (() دهی از دهستان هیر 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل. واقع در ۳۳ 
هزارگزی جنوب اردبیل و ٩‏ هزارگزی شوسۀ 
خلخال به اردبیل. کوهستانی معتدل. دارای 
٩‏ تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
فلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج (f‏ 
پیرزن. [ز] (|مرکب) زن سالخورده. شیخه. 
عجوزه. پیرزال. زن کهنسال. مقابل پیرمرد؛ 
پس ار ژاژ و خوهل آوری پیش من 
همت خوهل پاسخ دهد پیرزن. اپوشکور. 
سبک پیرزن سوی خانه [چا کر] دوید 


1 - Vieille femme ,(فرانسوی)‎ 


۴ پیرزنوک. 


برهنه به اندام او درمخید. " 
اندرآمد مرد با زن چرب چرب 
پیرزن [ گنده‌پیر] از خانه بیرون شد به ترب. 


رودکی. 
چنان سیر گشتم ز شاه اردوان 
که‌از پیرزن طبع مرد جوان. فردوسی. 
بخندید ازان پیرزن شاه و گفت 
که‌این داستانها نشاید نهفت. فردوسی 
یکی پیرزن مایه‌دار ایدرست 
که‌گوبی مگر دید اخترست. ‏ فردوسی. 


جوان شد حکیم ماء جوانمرد دل فراخ 
یکی پیرزن خرید بیک مشت سیم ماخ. 


عسجدی. 


شوی نا کرده چو حوران جنان باشی 


نه چنان پیرزنان و کهنان باشی. منوچهری. 


این جهان پیرزنی سخت فریبنده است 


نشود مرد خردمند خریدارش. ناصرخسرو. 


چو حورا که اراست این پیرزن را 


همان کس که آراست ت پیرار و پارش. 


ناصرخسرو. 


بیرون شد پیرزن پىی سبزه 
و اورد پژند چیده پرتریان. 


اسماعیل رشیدی. 


انگار خروس پیرزن را 

بر پایة نردبان ببینم. 

این پیرزن ز دانۀ دل میدهد سپند 

تا دفع چشم بد کند از منظر سخاش. 


خاقانى. 
تا همان پیرزن دوا بشناخت. 
پیرزن‌وار از دوا بنواخت. نظامی. 
گیرم که خروس پیرزن را 
یا مؤذن کوی را عسس برد. نظامی. 
پیرزنی را ستمی درگرفت 
دست زد و دامن سنجر گرفت. نظامی. 
کان پیرزن بلارسیده 
دور از تو بهم نهاد دیده. نظامی. 
وزان دنبه که آمد پیه‌پرورد 
چه کرد آن پیرزن با آن جوانمرد. نظامی. 
پیرزنی موی سیه کرده بود 
گفتمش ای مامک دیرینه‌روز. سعدی 
نکردی درین روز بر من جفا 
که تو شیرمردی و من پیرزن. سعدی 
خرابی کند مرد شمشیرزن 
نه چندانکه اه دل پیرزن. سعدی 
پیرمردی ز نزع می‌نالید 
پیرزن صندلش همی مالید. سعدی 
چه سود آفرین بر سر انجمن 
پس چرخه نفرین‌کنان پیرزن. سعدی. 
که‌گر جستم از دست این شیرزن 
من و کنج ويرانة پیرزن. سى : 


از فتنۀ پیرزن بپرهیز 
چون پنبة نرم از اتش تیز. 


هرملة؛ بی‌خرد گردیدن پیرزن از پیری. 
(منتهی الارب). جحرظ؛ پیرزن کلان‌سال. 
پیرزنوکت. [ز) (اخ) دصی از دهستان 
مژمنآباد بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
واقع در ۶۳ هزارگزی جنوب درمیان و ۴ 
هزارگزی جنوب شوسه درمیان به درح. 
دامنه, گرمسیر, دارای ۱۴ تن سکنه. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
پیرزه. [ ی ر /ز ] () چیزی که در لنگی و 
دستمالی گره بندند و از جایی بجایی برند. 
(آنندراج) (برهان). پدرزه. (شرفنامه). چیزی 
که در ازاربند یا جامه گره بندند. 
پیرزی. [] (حامص) مخنف پیروزی. 
پیرزی. () مستاع و کالای فرومايه و 
مالالتجار؛ پست. 
پیرزی‌فروش. [ف](نف مرکب) 
خرده‌فروش. (شعوری). آنکه متاع و کالای 
فرومایه میفروشد. ||(از پیرزه‌ئی) صیدلانی. 
(مهذب الاسماء). صیدنانی, (مهذب الاسماء). 
پیرزینل بکت. ر ن ب] ((خ) دی از 
دهستان تکمرال بخش شیروان شهرستان 
قوچان واقع در ۲۲ هزارگزی شمال باختری 
شیروان. سر راه مالرو عمومی شیروان. 
کوهستانی, سردسیر. دارای ۱۲۵ تن سکنه 
آب آن از قنات. محصول آنجا غلات و بنشن 
و تریا ک.شغل اهالی زراعت و مالداری است 
و از زیارت میتوان بدانجا اتومبیل برد. 
(فرهنگ جغرافیایی يراج 4 
پیر ژانه. [ي ن ] (اخ) ۲ رواتشناس و حکیم 
نامی فرانسوی معاصر. استاد دانشگاه پاریس 
و کل دو فرانس, (روانشناسی تربیتی سیاسی 
ص ۴۶۶. 
پیرس. < [ر ] ((خ)۲ بندر معروف آتن بود که 
در آن چهارصد کشتی توقف میتوانست کرد. 
امروز پیرس بشهر جدیدی مبدل شده و دارای 
۰ تن سکنه است. (ترجم تمدن قدیم 
فوستل دو کولانژ ص ۴۶۸). 
پی رس. ۰ [پ /پ ر ] (نف مرکب) آنکه از 
عقب و از پی رسد. . آنکه از دنبال درآید و 
ملحق گردد. 
پیر سالخورد. [رٍ خوز / خْر] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) پیر سالخورده. پیر کهنسال. 
|[کنایه از شراب کهنه. (انجمن آرا), شراب 
کهنه انگوری. (آنندراج). 
پیر سالخورده. زر خوز خر 3 /د) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) پیر سالخورد. پیر 
کهکم: تلبیح؛ پیر سالخورده شدن. (سنتهی 
الارب). || پیر دهقان, که شراب كهنة انگوری 
باشد. (برهان). 
پیرسیز. [س] (لخ) دهی از بخش شیب آب 
شهرستان زابل. واقع در ۵۰هزارگزی شمال 


پیر سر. 

سکوهه و ۲هزارگزی خاور شوسه زاهدان به 
زابل. جلگه گرم. معتدل. دارای ۷۲ تن سکنه. 
آب آن از رودخانه وراه ان فرعی است. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸. 
پیرسبز. [س ] (إخ) دهی از دهستان زیرکوه 
باشت و بابوئی بخش گسچساران شهرستان 
بهبهان. واقع در ۳۲ هزارگزی شمال خاوری 
گسچساران و ۱۱ هزارگزی شمال راه 
اتومبیل‌رو بهبهان بشیراز. کوهستانی, معتدل 
و مالاریائی. دارای ۶۰ تن سکنه. اب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات و روغن و 
تریا ک.شغل امالی زراعت. صنایع دستی 
گلیم و عبا بافی و راه آن مالرو است و سا کنین 
از طایف بابوئی هستند. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج م۲ 
یر سر [س] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان پسکوه بخش سوران شهرستان 
سراوان. واقع در ۵۲هزارگزی شمال باختری 
سوران و ۱۲هزارگزی جنوب راه فرعی 
سوران به خاش. دارای ۷۲ تن سکنه. 
(فرهنگ جغرافیایی اران ج 4۸. 
پیر سر. [ش ] (ص مرکب) کسی که موی 
سرش سپید شده باشد بسبب پیری. موسفید. 
سالخورده. کهنسال. پیر؛ 

که‌کس در جهان گاو چونان ندید 


نه از پیرسر کاردانان شنید فرفوسی, 
چو آگاهی آمد ز آبادجای 

هم از رنج این پیرسر کدخدای. فردوسی. 
یکی انجمن ساخت با بخردان 

ز بیداردل پیررسر موبدان. فردوسی. 
که‌هرگز کس اندر جهان آن ندید 

نه از پیرسر کاردانان شنید فردوسی, 
جوانان من کشته. من پیرسر 

مرا شرم باد از کلاه و کمر. فردوسی. 
نپیچند کس سر زگفتار راست 

یکی پیرسر بود بر پای خاست. . فردوسی. 
بدان دین که آورده بود از بهشت 

خردیافته پیرسر زردهشت. فردوانتی 
ببخشایدت شاه پیروزگر 

که‌هستی چو من پهلوی پیرسر. فردوسی. 
که‌با پیرسر پهلوان سپاه 

کمربست و شد سوی آوردگاه. فردوسی. 
چه مردست این پیرسر پورسام 

همی تخت یاد آمدش یا کنام. فردوسی 
در ایوان آن پیر سر پرهنر 

بزایی بکیخسرو نامور. فردوسی. 
و دیگر که کاوس شد پیرسر 

ز تخت آمدش روزگار گذر. فردوسی. 


و دیگر که از پیرسر موبدان 


1 - Pierre Janet. 
2 - ۴|68 (املای فرانسوی)‎ 


پیرسرا. 


ز اخترشناسان و از بخردان. 
همان زال کو مرغ پرورده بود 
چنان پیرسر بود و پژمرده بود. 
چنان دان که این پیرسر پهلوان 
خر دمند رادست و روشن‌روان. 
پدر پیرسر بود و برنا دلیر 
ببسته میان را بکردار شیر. 

سر تازیان پیرسر نامجوی 
شب آمد سوی باغ بنهاد روی. 
چنان شاد گشتم بدیدار تو 

بر این پرسش گرم و گفتار تو 
که‌بیجان‌شده بازیابد روان 
ويا پیرسر مرد گردد جوان. فردوسی 
دیار عشق را آب و هوای واژگون باشد 
جوانان پیر سر باشند و پیران را جوان بینی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


واله هروی. 
||دارای موی سپید نه از پیری* 
یکی پیرسر پور پرمایه دید 
که چون او نه دید و نه از کس شنید. 

فردوسی. 

||([مرکب) سالخوردگی. پیری: 
همی گفت [رودابه] من زنده با پیرسر 
بدیدم بدین سان گرامی پسر. ‏ فردوسی 
و دیگر که گفتی تو با پیرسر 
بخون ریختن چند بندی کمر. فردوسی, 
چنان شاد شد زان سخن پهلوان 
که‌با پیر سر شد بنوی جوان. فردوسی. 
مراگر بدیدی تو با پیرسر 
ز بهر پرستش ببندم کمر. فردوسی. 
پدر تا بود زنده با پیرسر 
بدین کین نخواهد گشادن کمر. فردوسی. 


پیرسرا. [س] ((خ) دهسی جسزء دهستان 
حومة بخش صومعه‌سرا واقع در ۵هزارگزی 
باختر شوسه صوععه‌سرا به طاهر گوراب. 
جلگه , معتدل, مرطوب. دارای ۴۰٩‏ تن 
سکنه. آب آن از استخر و پلنگ‌رود. محصول 
آنجا برنج و توتون و سیگار و ابریشم و چای» 
شغل اهالی زراعت و مکاری وراه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
پیرسرا. (س ] (اخ) دهسی جزء دهستان 
شفت بخش مرکزی شهرستان فومن, واقع در 
۸هزارگزی خاور فومن کنار راه فرعی فومن 
به شفت. جلگه. معتدل و مرطوب. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از رودخانه, محصول 
آنجا برنج و ابریشم. شغل اهالی زراعت و 
بسارکشی و زنسبیل و حصیر بافی است. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 
پیرسرا. [س] (اخ) دهی جزء دهستان 
شاندرمن بخش ماسال شاندرمن شهرستان 
فومن. واقع در ۴هزارگزی شمال خاوری 
بازار شاندرمن و ۱۰هزارگزی شمال ماسال. 
جلگه و معتدل و مرطوب. دارای ۲۶۶ تن 


سکنه. آب آن از چشمه و رودخانة شاندرمن. 
محصول آنجا برنج و ابریشم و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲ 
پیرسرا. (س ] ((خ) دهی کوچکی است از 
دهستان رستم‌آباد بخش رودسر شهرستان 
عمده اهالی زغال‌فروشی و 
گله‌داری است. (فرهنگ جفرافیا 
ج ۲ 
پیرسراب. (س] (اخ) دهی از دهستان 
خدابنده‌لوی بخش صحند شهرستان کرمانشاه 
واقع در ٩هزارگزی‏ شمال باختر صحنه و 
جنوب کوه آقداش؛ کوهستانی. سردسیر. 
دارای ۲۲۵ تن سکنه اب ان از چشمه. 
محصول آنجا غلات آبی و دیمی و قلمستان و 
میوه‌جات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. و 
راه آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 
پیر سرا ند یب. زر س أ] (اخ) کنایه از آدم 
صفی است. (برهان). کنایه از آدم علیه‌السلام 
است چرا که از بهشت بر زسین سراندیپ 
افتاده بود. (انندراج) (غیاث)؛ 
آنجا که دم گشاد سرافیل دعوتش 
جان بازیافت پیر سراندیب در زمان. 
خاقانی. 
پیرسرخ. شا (لغ) دهی از دهستان ماهور 
و میلاتی بخش خشت شهرستان کازرون 
واقع در ۸هزارگزی شمال کنار تخته و خاور 
کوه‌سیاه. کوهستانی. گر سین دارای ۱۰۴ 
تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
غلات و ریا ک.شغل اهالی زراعت: 
صنایع‌دستی, قالی‌بافی و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
پر سفید. [س ] ((خ) دهی از دهستان طیبی 
سرحدی بخش کھگیلویۂ شهرستان بهبهان. 
واقع در ۴هزارگزی جنوب قلعه رئیسی مرکز 
دهستان, کوهستانی. سردسیر, مالاریائی. 
دارای ۷۵ تن سکنه. اب آن از چشمه. 


هه مس ق 


( پیت 


یایی ایبران 


خشت ث 


محصول آنجا غلات و برنج و پشم و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و حشیم‌داری. صنایع 
دستی قالیچه و پارچه بافی. سا کنین از طایفة 
طیبی هستند. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
پیرسقا. [سق قا ] ((خ) دهی جزء دهستان 
حومه بخش ابهررود شهرستان زنجان. واقع 
در ۲۴هزارگزی ابهر و ۴هزارگزی شوسۀ 
زنجان به تبریز. جلگه و سردسیر دارای ۸۱۷ 
تن سکنه. آب آن از قدات و زهآب رودخانه. 


محصول آنجا غلات و انگور و قیسی و گردو.. 


شغل اهالی زراعت و کارگری و قالیچه و 
جاجیم بافی است و راه شوسه دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

پیرسقاه. [سق قا] (اخ) دهی از دهستان 


پیرسلیمان. ۵۹۲۵ 


چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه. واقع در ۳۳هزارگزی جنوب قره‌آغاج 
و ۵۷هزارگزی جنوب خاوری شوسة مراغه 
بمیانه. کوهستانی, معتدل و دارای ۱۱۰تسن 
سکته: آپ آن از چشنمه‌سارهاز مول اجا 
غلات و نخود و بزرک. شغل اهالی زراعت. 
صنایع دستی جاجیم‌بافی وراه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی اران ج ۴). 
پیر سکاف. [ر] (فرانسوی, !)۲ دستگاهی 
که بوسیلة نیروی بخار حرکت کند. نام اولی 
کشتی‌بخار. 
پیرسکت. [ر س گگ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) دشنامی پیران راء |پیزسگ؛ سگ 
سالخورده. 
پیرسلامی. [س] (اخ) تسیره‌ای از شعبز 
جبارۂ ايل عرب از ايلات خمسة فارس. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۷). 
پیرسلطان. [ش] (اخ) فرزند رشیدالدین 
فضل‌اله وزیر. وی حکومت گرجستان داشته 
و با برادرش غیاث‌الدین محمدبن رشید در 
سه گنبدان مراغه اسیر گشته و چهار روز بعد از 
اسارت بقتل رسیده است. (از سعدی تا جامی 
ص ۱۰۲ و ۱۰۳ و ذیل جامع‌الشواریخ 
ص ۱۵۰ و ۱۵۱). 
پیرسلطان. [س ] ((خ) (امیر... برلاس) از 
یاران میرزا ابوالقاسم بابر و حا کم بخش 
قندوز و بقلان از جانب او, (حبیب‌السیر چ 
خیام ج۴ ص ۵۴). 
پیرسلطان. [ش] (إخ) دهی جزء دهستان 
عباسی بخش بستان آباد شهرستان تبریز, واقع 
در ۱۷همزارگزی خاور بستان‌آباد و 
۵هزارگزی شوسه میانه به تبریز. کوهستانی و 
سردسیر. دارای ۲۴۸ تن سکنه. اب ان از 
چشمه. محصول آنجا غلات و یونجه. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴( 
پیر سلیمان. ۳ ل[ ((خ) هفشوئی. . از 
ولابت اصفهان است. مرد کدخدای 
درویش‌طبیعت است. توفیق بافت جهت 
تحصیل علم بمدرسه والده سا کن شد و مدتی 
در خدمت آخوند نصیرا تحصیل می‌نمود و 
عتقاد عظیمی به آخوند نصیرا داشت این معما 
از اوست, به اسم صدر؛ 
چون صبا زلف از جمال روی یارم دور کرد 
بر کنار لب دو خال هندویم رنجور کرد 
زلف که جیم است از عبارت جمال روی یار 
که‌دور شود مال روی یار ماند که صدست چه 
روی یار که ياء است ده است و مال ده 
صدست چه عددی را که در نفس خود ضرب 
کنند حاصل آنرا «مال» گویند و بر کنار لب که 


1 - ۰ 


۶ پیرسلیمان. 


باست و دو است هرگاه دو نقطه وضع شود دوء 
دویست شود که راء است. (تذکرة نصرابادی 
ص 0۵۳۸. 
پیرسلیمان. [سٌٍ 0] ((خ) دهی از دهستان 
اسفنداباد بخش قرو شهرستان سنندج واقع 
در ۳هزارگزی جنوب قروه و یک هزارگزی 
جنوب امین آباد. کوهستانی» سردسیر, دارای 
۰ تن سکنه. اب آن از چشمه, محصول انجا 
غلات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی قالیچه و جاجیم و 
گلیم بافی و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیابی اراچ 1۵ 
پیرسواران. [س] ((خ) دهی از دهستان 
سامن شهرستان ملایر واقع در ۲۱هزارگزی 
جنوب ملایر و ۱۰هزارگزی خاور شوسة 
مسلایر به بسروجرد. کوهستانی, معتدل 
مالاریائی, دارای ۶۳۸ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات و حبوبات و 
صیفی. شغل اهالی زراعت. صنایع دستی 
قالی‌بافی راه آن مسالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
پیرسوراخ. ((ج) ده کوچکی از دهستان 
قلعه تل بخش جانکی گرمسیر شهرستان 
اهواز. واقع در ۱۹هزارگزی شمال باختری 
باغ ملک و ۲هسزارگزی باختری راه 
اتومبیل‌رو هفتگل به ایزه. دارای ۲۰ تن 
سکنه. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
پیر سیصد‌ساله. [ر ص ل[] (إخ) نام پیری 
مشهور. مدفن و مزار وی به شهر هرات بوده 
است. (حبیب‌السیر 3 خیام ج۴ ص ۳۴۳۲). و 
رجو به رجال حبیب‌السیر ص ۱۸۶ و 
مجالس‌النفالس ص ۱۳۹ ۰۱۱۶ ۲۱۲ شود. 
پیر شالیار. [ر ] (اخ) پیر شهریار بزبان 
کردی. رجوع به پیر شهریار شود. ( کرد و 
پیوستگی نژادی و تاریخی او ص ۱۲۰). 
پیرشاه. (إ مرکب) داماد پیر: 
عروس جوان گفت با پیرشاه 
که موی سپید است مار سیاه. 
پیر شاه. (ج) نام سلطان غیاث‌الدین فرزند 
سلطان محمد خوارزمشاه. رجوع به 
پیرشاه. (إخ) نام چا کر سلطان احمد برادر 
شاه شجاع از خاندان آلمظفر. (تاریخ عصر 
حافظ ج۱ ص ۳۱۶) (حبیب‌السیر چ خیام 
ج٣‏ ص۳۱۴ 
پیر شاه. ((خ) دهی از دهستان قره‌قویون 
بخش حومةٌ شهرستان ما کو. واقع در 
۵هزارگزی جنوب خاوری ما کوو 
اهزارگزی باختر راه ارابه‌رو مرگن به 
سیه چشمه. کوهستانی و معتدل. دارای ۴۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و قنات. محصول 
آنجا غلات. شغل اهالی زراعت, صنایع دستی 


جاجیم‌بافی و راه آن ارابه‌رو است و از راه 
ارابه‌رو مرگن به سیه‌چشمه در تابستان میتوان 
اتومبیل برد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیرشاه مرو. [دم] ((خ) در شمر خاقانی 
اشارت به پیری است صاحب دستگاه معنوی 
مقیم شهر ری» 
پر در پیرشاه مرو به ری 
امد الب‌ارسلان ندادش بار. خاقانی. 
پیرشاهوردی. [و] (اج) دهی از دهستان 
حومه شهرستان ملایر واقع در ۱۷هزارگزی 


" خاور ملایر و ۳هزارگزی جنوب اتومبیل‌رو 


ملایر به ساوه و ارا ک.کوهستانی» معتدل 
مالاریائی, دارای ۱۵۱ تن سکنه. آب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات دیم. شغل اهمالی 
زراعت. صنایع دستی قالی‌بافی. راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
پیر شدن. [ش د] (مص مسسرکب)! 
دیرینه‌سال گشتن. کلانسال گشتن. شیر شدن 
موی. (مجموعه مترادفات). کافور در محاسن 
کشیدن. مژگان سفید کردن. (مجموعةٌ 
مترادفات). مشک را کافور کردن. (مجموعةً 
مترادفات). کهن‌سال شدن. بسالخوردگی 
رسیدن. تقنر. (منتهی الارب). تطبیخ. (منتهی 
الارب). عجوز. (دهار), شیخ. (تاج المصادر). 
شيخوخة. (تاج المصادر). شمط. بلاء. بلی. 
تبدین. (از منتهی الارب): 
تا پیر نشد مرد نداند خطر عمر 
تا مانده نشد مرغ نداند خطر بال. 
چون پیر شدی ز کودکی دست بدار. 
مرغ پرنده ا گردر قفسی پیر شود 
همچنان طبع فرامش نکند پروازش. 
یارب دعای پیر و جوانت رفیق باد 
تا آن زمان که پیر شوی دولتت جوان. 
سعدی. 


کسائی. 


سعدی. 


سعد ی. 


آدمی پیر چو شد حرص جوان میگردد 
خواب در وقت سحرگاه گران میگردد. 
صائب. 

کفت الناقة کفوفاً؛ پیرشدن ناقه پس سوده و 
کوتاه گردیدن تمام دندانش از پیری. (منتهی 
الارب). رد قفاً او رد علی قفاً؛ پیر شد. (منتهی 
الارب). فورض؛ پیر شدن گاو. چهاردندان 
شدن او. (مجمل‌اللغة). غسو؛ نیک پیر شدن. 
(منتهی الارب). 

- پیر شدن دست و جز آن؛ ترنجیده گشتن 
پوست تن بمجاورت آب حمام و آب آهک و 
امثال آن. چین و شکن پدید آمدن در بعضی 
دستها و پایها بواسطة آب حمام و غیره. 
پیرشریف. [ش ] ((خ) دی از دهستان 
ورکوه بخش چقلوندی شهرستان خرم‌آباد. 
واقع در ۱۳هزارگزی خاور چقلوندی و 
۲هزارگزی جنوب راه شوسة خرم‌آباد به 


پیرشهریار. 


چقلوندی. کوهستانی. سردسیر. مالاریائی» 
دارای ۶ تن سکنه. آب آن از چشمه‌سار 
محصول آنجا غلات و تریا ک و صیفی. شغل 
امالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی» 
سیاه‌چادربافی و راه ان مالرو است. سا کنین 
از طایفهٌ بیرالوند هستند و در ساختمان و سیاه 
چادر سکونت دارند و برای تعلیف احشام در 
حوالی ییلاق و قشلاق میروند. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 
پیر ششم چرخ. [رٍ شش چ] ((خ) کنایه 
از کوکب مشتری باشد. 
پیر شمس‌الدین. [ش شد دی ] (اخ) 
دهی از دهستان جلگه‌افشار بخش اسدآباد 
شهرستان همدان. واقع در ۱۸هزارگزی 
جنوب باختر قصب اسدآباد و ۴هزارگزی 
باخر رما دبا به کشگاور, سگ 
سردسیر؛ مالاریانی. دارای ۲۴۰ تن سکنه. 
آب آن از قنات. محصول آنجا غلات و 
لبنیات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه آن 
در نابستان اتومبیل‌رو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران 3 ۵ 
پیرشهباز. [ش] ((خ) دهی از دهسستان 
سرولایت بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور. واقع در ۲۰هزارگزی جنوب چکنه 
بالا. کوهستانی. معتدل, دارای ۸۱ تن سکنه. 
آب آن از قنات. محصول آنجا غلات و 
تریا ک. شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی و 
راه آن مالرو است. کوههای اطراف این ده 
محل طوایف امیرانلو و توپکانلو میباشد که 
برای ییلاق و قشلاق می‌آیند. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳۹ 
پیرشهریار. [ش ] ((خ) پیر شالیار. در 
اورامان پیری روحانی از مغان زردشتی بوده 
است موسوم به پیر شهریار ( که‌بزبان کردی او 
را پیر شالیار خوانند). ازو کستابی باقی است 
بنام مارفتو پیر شالیار (معرفت پیر شهریار) و 
نزد مردم اورامان بسیار محترمست و بدست 
خارجی نمی‌سپارند و کلماتش را در موارد 
بسیار بجای مثل سایر بکار می‌بندند. این 
کتاب م رکب از چند بند مسجع است که ترجیع 
آنها این بیت است و تکرار میشود: 
شت‌بوانه پیر شالیار بو 

هوشت جه کیاستۀ ذانای سیمیاربو 

یعنی بگفتار پیر شهریار گوش کن و بنوشتۀ 
دانای سیمیار (زردشت) هوش خود را بسپار. 
از کلمات پیر شهریار این است* 

داران گیان دارن جرگ ودل پرگن 

گائی پر بر گن, گائی بی‌بر گن 

کرگ جه هیلین. هیلی جه کرگن 


(فرانسوی) ۷۵۲ - 1 


پیر شهریار ثانی. 

رواس جه رواس ورگن جه ورگن 

ترجمه: 

درختان جان دارند جگر و دلشان ريشه و 
برگهاست. 

گاهی پربرگ هستند گاهی بی‌برگند. 

مرغ از تخم است و تخم از مر 

روباه از روباه, گرگ از گرگ است. 

هم از کلمات اوست: 

وریوه و ارو و روه ورینه 

و ریسه بریو چوار سرینه 

کرگی‌سیاوه و هیلیش چرمینه 

گوشلی ممیریو دوی برینه 

ترجمه: 

برفی میبارد که برف خورده است 

رسن که پاره شود چهار سر پیدا میکند 

ما کیان سیاه تخمش سفیدست 

دیگچه که سوراخ میشود دو در پیدا میکند. 
باری در سخنان پیر شهریار اشارات بسیار 
راجع بحفظ آئین قدیم است و اهل محل در 
مجوس بودنش شکی ندارند ولی معتقدند که 
شخص دیگری هم به این نام بوده است 
همعصر شیح عبدالقادر گیلانی (اواضر قرن 
پنجم هجری) که با شیخ ارتباط داشته و او را 
پیر شهریار ثانی میگویند و معروفست که این 
پیر حضرت محمد (ص) را در خواب دید و 
اسلام آورد و نام خود را مصطفی نهاد و کتاب 
معرفت قدیم را تحریف کرد و هرچه با دیانت 
اسلامی منافات صریح داشت برگرفت. فعلاً 
نسخة محرف در دست مردم اورامانست. 
گویند در ۸۴۲ ه.ق.شخصی بنام مولانا 
گشایش به اورامان سفر کرد تا مردم آنجا را 
قران تعلیم دهد این ملا چشمانی شکسته و 
ضعیف داشت مردم اورامان فراهم آمده از 
ریش‌سفیدان و آ گاهان‌خود پرسیدند: «فرون 
قدیما یام مارفتو پیر شالیاری باد» یعنی قرآن 
کهن‌ترست یا کتاب معرفت پیر شهریار, 
دانایان در پاسخ گفتند: «مارفتو پیرشالیاری 
قدیما قرونی هیزیکه گشایشه کوری 
آوردنش» یعنی معرفت پیر شهریار قدیم 
است قرآن را دیروز گشایش کور آورده 
است. ( کردو پیوستگی نژادی و تباریخی او 
ص ۱۲۱ و ص ۱۲۲). 
پیر شهریار ثانی. (ش یا رٍ ] (اخ) رجوع 
به پیر شهریار مذکور در فوق شود. 
پیرشهید. [ش ] ((خ) دهی از دهستان گلیان 
بخش شیروان شهرستان قوچان وأقع در 
۲هزارگزی جنوب شیروان. سر راه مالرو 
عمومی شیروان به گلیان. جلگه, معتدل دارای 
۵ تن سکنه. اب ان از چشمه و رودخانه 
محصول آنجا غلات و تریا ک و انگور و 
میوه‌جات و بنشن. شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 


e 
پیرصالح دهقان. [ل د] (إخ) ظاهراً از‎ 
بزرگان دربار سامانیان بوده است به روزگار‎ 
نصربن احمد سامانی و حاضر بدرپار امیر‎ 
ابوجعفر احمدین محمدین خلف‌بن لیث حا کم‎ 

سیستان و رودکی بشعر اندر از وی یاد کند؛ 
یک صف میران و بلعمی بنشسته 

یک صف حران و پیر صالح دهقان. رودکی. 
رجوع به صالح دهقان شود. (تاریخ سیستان 
ص ۳۱۹). 
پیر صحبت. [ر ص بّ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) مرشد. راهنما. دلیل. پیر طریقت: 
نخست موعظٌ پیر صحبت این حرفست ! 

که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. حافظ. 
پیر صد‌ساله. زر ص ل /ل] (تسسرکیب 
وصفی, [ مرکب) پیری که سال عمرش بصد 
رسیده باشد. ||(اخ) رجوع به پیر سیصدساله 
و رجوع به پیر صوفی شود. 
پیرصفا. [ص] (اخ) دهی از دهستان ویسۀ 
بخش مریوان شهرستان سنندج. واقع در 
۳هزارگزی شمال باختری دژ شاهپور از راه 
کانی‌سازان. باختر دریاچۀ زریوار. دامنه. 
سردسیر, مرطوب مالاریائی. دارای ۱۲۰ تن 
سکنه. اب آن از چشمه. محصول انجا غلات 
و برنج و حبوبات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مسالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
پیر صفة هفتم. (ر صف ف / ف ي هَتٌ] 
(إخ) مراد ستارة زحل است: 

آنکه پیر صف هفتم سبکدل شد ز رشک 

از وقار تو بر او چندان گرانی آمده‌ست. 

سنائی: 

پیر صنعا. [ر ص ] ((خ) مراد شيخ صنعان 
است و او زاهدی بوده است مشهور. (برهان). 
رجوع به شیخ صنعان شود. 
پیر صوفی. [ر ] ((خ) پیر صدساله. پیر 
درویش‌حسین است. و پسر مولانا محمد 
خواجوست. و با آنکه صوفی صافی بود 
بصنعت طبابت اشتغال می‌نمود و مردم مریض 
را علاج میفرمود. پس بحقیقت طبیب امراض 
بدنی و امراض نفسانی بوده و ازال جمیع 
امراض انسانی می‌نموده. این رباعی از 

اوست: 

منمای بغیر من رخ ای سیم‌بدن 
کزغایت غیرتم رود جان از تن 
خواهم که شوم مردمک دیدۀ خلق 
تاروی تو هیچکس نبیند جز من. 
(مجالس النفائس ص ۲۷۴). 
پیر طریقت. زر ط ق] (ترکیب اضافی, ! 
کب) ۲ مراد. مرشد. شیخ. پیر. شیخ ارشاد. 
قطب: 
جوابش داد آن پیر طریقت 


پیرعلی. ۵۹۲۷ 


که‌ده چیز است در معنی حقیقت. عطار. 
طاقت جور زبانها نیاورد و شکایت پیش پیر 
طریقت برد. ) گلستان). 
پیرعباس. [ع ب با] (اخ) دهی از بخش 
قلعه‌زراس شهرستان اهواز. واقع در 
۵هزارگزی شمال قلعه‌زراس, کنار راه مالرو 
بایااحمد به احمدبدل. دارای ۴۲ تن سکنه. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
پیرعباس. (ع ب با] (اخ) (امیر...) والی 
ری. وفات بسال ۵۴۱. (حبیب‌السیر چ خیام 
ج۲ ص ۴۷۱), 
پیرعبدالله. [ع دل لاه] (إخ) دی از 
دهستان جهانگیری بخش مسجد سلیمان 
شهرستان اهواز. واقع در ۴۰هزارگزی شمال 
باختری مسجدسلیمان, کنار راه شوسۀ 
مسجدسلیمان به لالی. کوهستانی, گرمسیر 
مالاریائی دارای ۱۲۰ تن سکنه. اب ان از 
چشمه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
کارگری شرکت نفت و زراعت و گله‌داری و 
راه ان شوسه است. چاه نفت دارد و سا کنین 
از طایفةٌ هفت‌لنگ بختیاری هستند. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
پیرعریو. a‏ ((خ) دصی از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه. واقع در ۳۸هزارگزی جنوب خاوری 
قره‌آغاج و ۵۶هزارگزی جنوب شوسۀ مراغه 
به میانه. کوهستانی, معتدل. دارای ۱۵۷ تن 
سکنه. آب آن از چشمه‌سارها. محصول آنها 
غلات و زردآلو. شغل اهالی زراعت. صنایع 
دسستی جساجیم‌بافی و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیرعزیز. [ع] ((خ) نام ناحیه‌ای است در 
قضای کرسون از ولایت و سنجاق طربزون 
مرکب از بیست پاره ده. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
ببرعلی. 2 (اخ) دهی از دهستان دول 
بخش حومة شهرستان ارومیه. واقع در 
۵هزارگزی جنوب خاوری ارومیه و 
پانصدگزی باختر شوسه ارومیه به مهاباد. 
جلگه, معتدل, مالاریائی. دارای ۶۲ تن 
سکله. آب آن از قنات و چشمه. محصول 
آنجا غلات و توتون. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی جوراب‌بافی وراه آن 
ارابه‌رو است. تابستان از شوسة مهاباد میتوان 
اتومبیل برد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیرعلی. [ع] ((خ) دهی از دهستان مایوان 
بخش حومة شهرستان قوچان. واقع در 
۲هزارگزی باختر قوچان و ۲۰هزارگزی 


۱-نل: ... پیر می‌فروش این است. متن طبق 
نس نسخهچ قزوینی است. 
(فرانسری) Chef des Mystique‏ - 2 


۸ پیرعلی. 


جنوب باختری شوسه قدیمی قوچان په 
شیروان. کوهستانی و معتدل. دارای ۲۰۵ تن 
سکنه. اب أن از قنات. محصول انجا غلات و 
تریا ک و میوه‌جات شغل امالی زراعت و 
مالداری و قالیچه‌بافی و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
پیر علی. [ع] (اخ) آق‌قسوینلو, برادر 
ابیت ف اسان موش اة 
آق‌قوینلو. (از سعدی تا جامی ص ۴۴۴). 
پیرعلیی. [ع] (اخ) ابن خواجه محمد بایزید 
(خواجه...)» از معاصران میرزا بایسنقر, 
(حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص 0۵۹۶. 
پیرعلیی. [ع] ((خ) (خواجه...) از ترکمانان 
معاصر میرزا عمر شیخ‌بن امیر تیمور. وی در 
تبریز بقتل رسیده است. (حبیب‌السیر چ خیام 
ج۳ ص ۵۶۲. 
پیرعلی بادکت. (ع د] ((خ) از امبرای 
بزرگ اطراف همدان و حا کم‌شوشتر از جانب 
شاه شجاع. ویرا با سلطان احمدبن سلطان 
اویس جلایر محاربه‌ای است که در ان بقتل 
رسیده است. رجوع به تاریخ گزیده ص ۷۲۱ 
۲ حبیب‌السیر ج۳ چ خیام ص۲۳۵, 
۷ و تاریخ عصر حافظ ج۱ ص۳۰۵ و 
تاریخ مغول ص ۴۶۱ و ذیل جامع‌الشواریخ 
رشیدی ص ۰۲۰۵ ۰۲۰۸ ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۲۱۵ 
۲۶ شود. 
پیرعلی‌بیکت. [ع ب ] (إخ) حا کم ساوه 
بعهد سلطان مرادمیرزا فرزند یعقوب‌میرزا, 
وی بدست این امیرزاده بقتل رسیده است. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص۴۴۵ و ۴۴۶). 
پیر علی تاز. [ع] (إِخ) وزیر معتمد خلیل 
سلطان فرزند میرانشاه‌بن امیرتیمور و کشندۀ 
وی. بگفتۀ ابن عربشاه در عجائب‌المقدور وی 
پس از مرگ تیمور بر امیرزاده پیرمحمد نیز 
قیام و دعوی استفلال کرده است. سیرزا 
شاهرخ پس از استقرار بر تخت سلطنت بدفع 
پیرعلیتاز همت برگماشت و هنگام گریز 
متعاقب حملهٌ ببلخ پیرعلی بدست یاران خود 
مقتول گشت. (حبیب‌السیر چ خیام ج۳ 
ص۵۰۳ و صص ۵۶۴ - ۵۶۶) (تاریخ عصر 
حافظ ج۱ ص ۴۰۲) (از سعدی تا جامی 
ص۴۱۳). 
پیرعلیی ترکمان. اع ت ک] (اخ) از 
ترکمانان معاصر میرزا شاهرخ. (حبیب‌السیر 
چ خیام ج۲ ص ۱۴۵). 
پیر على ده. 2 ده (اخ) دی جزء 
دهستان خشکبیجار بخش خمام شهرستان 
رشت واقع در ۱۰هزارگزی خمام. جلگه 
مرطوب. دارای ۲۹۸ تن سکنه. بدانجا از 
کناره اتومبیل میرود. (فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۲ 
پیر علی سلدوز. [ع شش ] ((خ) از یاران و 


سران لشکر امیرتیمور گورکان. وی در جنگ 
تیسور با ایلدرم بایزید سلطان عثمانی شرکت 
داشسته است. (حسبیب‌السیر چ خیام ج۳ 
ص ۵۰۷و ۵۱۰). 
پیرعلی قبچاق. (ع | (إغ) از ساسران 
الملک الناصر سلطان مصر. هنگامی که 
حسام‌الدین بدر چاشنی‌گیر و سیف‌الدین 
سالار درصدد استقلال پرآمدند و ملک ناصر 
از قاهره بحصار کرک رفت و معاندان بر 
سلطنت چاشنی‌گیر متفق‌القول شدند این 
پیرعلی قسبچاق را بسنیابت برداشتند. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ ص ۲۶۱). 
پیرعل یکرت. (عک ((غ) رجوع به 
غیاث‌الدین پیرعلی شود. 
پیرعلیلو. [ع] (غ)دهی جزء دهستان 
ارشق بخش مرکزی شهرستان مشکین‌شهر. 
واقع در ۲۲هسزارگزی شمال خاوری 
کو هر و ۲هوارگنری کرمی: اردبیل. 
کوهستانی و معتدل. دارای ۴۳ تن سکنه. اب 
آن از چشمه, محصول آنجا غلات و حبوبات. 
شغل امالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است (نام قدیمی ده پرزلو میباشد). (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیرعلی هجویری. (ع ي ها (غ) 
صاحب کتاب کشف‌المحجوب. از مردم قرية 


مجویر ب‌حدود غرنین. وفات ۶ وه .ق. 


رجوع به هجویری شود. (قاموس الاعلام 
ترکی ج۲ ص ۱۵۸). 
پيرعمر. [ع ۶] ((خ) مسوضعی بشمال 
شهرزور. 
پیرعمو. (ع م] ((خ) از یاران امیر قرایوسف 
ترکمان و نایب وی. پیرعمر در جنگ این امیر 
با میرزا ابوبکر کرت شرکت داشته است. و نیز 
از جانب قرایوسف والی ارزنجان گشته. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج٣‏ ص ۵۷۰و ۵۷۷. 
پیر عمران. ع ((خ) دهی از دهستان 
میرده بخش مرکزی شهرستان سقز. واقع در 
۵هزارگزی جنوب باختری سقز و 
۵هزارگزی جنوب شوسهء سقز به بانه. 
کوهستانی, سردسیر, دارای ۲۵۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
تسوتون ولبنيات. شغل اهالى زراعت و 
گله‌داری و راه آن مسالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
پیرعمر نخجوانی. [غ م ر ن ج] الخ 
(سزار...) سزار و موضعی به نخجوان. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص ۲۴۷ (ذيل 
جامع‌التواریخ رشیدی ص ۲۲۴). 
پیرعمر نخجیربان. [غ م ر نا (غ) 
(مزار...) مزار و موضعی به صحرای مرید. 
(حبیب‌السیر - خیام ج۳ ص ۴۸۱). 
پیرغلام. [غ] (| مرکب) غلام پیر. خدمتگار 


پیرغیب خان. 

سالخورد.. | خطابی تواضع‌آمیز که کهتران 
سالخورده برابر پادشاهان خود را کنند. 
عنوانی که پیران برابر پادشاه خود را دهند. 
ببرغنی. [غ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان پهلویدژ بخش بانة شهرستان سفز. 
واقع در ۱۱هزارگزی جنوب خاوری بانه. 
دارای ۳۰ تن سکنه. (فرهنگ جغرافیا 
ایران ج ۵. 
پیرغیب. غ{ ((خ) دهی از دهستان پایروند 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه. واقع در 
۰هزارگزی کرمانشاه و ۰ ۰ گزی کنشت. 
دامنه, سردسیر. دارای ۲۰۰ تن سکنه, اب ان 
از سراب کنشت. محصول آنجا غلات و 
عدس و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است و در تابستان 
اتومبیل میتوان برد. (فرهنگ جغرافیایی اران 
ج ۵ , 
پیرفیب. [غ] ((خ) دصی از دهستان 
آورزمان شهرستان ملاير واقع در 
۶هزارگزی شمال باختری ملایر و 
۹هزارگزی جنوب راه شوسه ملایر به 
تویسرکان. کوهستانی. معتدل. مالاریائی. 
دارای ۴۸۰ تن سکنه. أب آن از قنات و 
چشمه. محصول آنجا غلات و صیفی. شغل 
اهالی زراعت. صنایع دستی زنان قالی‌بافی و 
راه آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 

پیرغیب. 1غ1 ((ج) دصی از دهستان 
اندوهجرد بخش شهداد شهرستان کرمان. 
واقع در ٩۲هزارگزی‏ جنوب خاوری شهداد. 
سر راه مالرو شهداد به کشیت. کوهستانی. 
گرمسیر.دارای ۵۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه محصول آنجا خرما و غلات و حنا. 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۸). 
پیرغیب. [غ] (إخ) دهی از دهستان اربعة 
پسائین (سفلا) بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد. واقع در ۸۵هزارگزی جنوب 
خاوری فیروزآباد. جلگه» گرمسیر. دارای 
۶ تن سکنه. آب آن از قنات. محصول انجا 
غلات و لیمو و خرما. شغل اهالی زراعت و 
باغداری. صنایع دستی گلیم‌بافی وراه آن 
مالرو و صعب‌العبور است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
پیرغیب. [غ] (اخ) بیکتاش. بسرادر 
خلف‌بیک و حا کم استراباد از جانب وی در 
اوایل قرن دهم هجری. (حبیب‌السیر چ خیام 
ج ۴ ص ۳۹۵). 
پبرغیب‌خان. 12 ((خ) از امراء و یاران 
حمزه میرزای صفوی. وی در محاربة این 
شاهزاده با امرای تکلو و ترکمان که در دو 
فرسنگی سلطانیه بسال ۹۹۰ ه.ق.روی داد 


پیر فرشته. 
شرکت داشسته است. (سبک‌شناسی ج ۳ 
ص ۲۸۳ نقل از عالم آرای عباسی). 
پیر فرشته. [ر ف ر تَ)] (اخ) خسواجه 
اپوالوفاء خوارزمی. از کبار اولیا. مردی 
فرشته‌سرشت و خوش‌خلق و بعلوم ظاهریه و 
حقیقیه و علوم غریبه دانا و در علم ادوار و 
موسیقی بی‌نظیر روزگار خود. این رباعی 
حا کی‌از طبع شعر و شاعری اوست: 
بد کردم و اعتذار بدتر ز گناه 
: زانرو که درو هست سه دعوی تباه 
دعوی وجود و دعوی قوة و حول 
لاحول ولاقوة الا باللّه. 
مرقد وی در خوارزم است. 
(مجالس‌النفائس ص ۱۸۵). 
پیر فلکت. [ر ف ل] ((خ) کنایه از کوکب 
زحل است. (برهان). 
پیرقاسم. [س ] (اخ) دهی از دهستان دینور 
بخش صحنة شهرستان کرمانشاه. واقع در 
۸هزارگزی باختری صحنه و ۵هزارگزی 
باختر شنوسة کرمانشاه به سنقر. وهستانی, 
سردسیر» دارای ۰ تن سکنه. اب ان از 
چشمه. محصول آنجا غلات دیمی. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرا فیایی ایران ج ۵. 
پبر قشلاق. [ق ] (إخ) دهی جزء دهستان 
انگوران بخش ماه‌نشان شهرستان زنجان. 
واقع در ۶هصزارگزی شمال ماه‌نشان و 
اهزارگزی راه مالرو عمومی. جلگه, معتدل, 
دارای ۵۰ تن سکنه. اب آن از رودخانة 
قزل‌اوزن. محصول آنجا غلات و برنج. شغل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
پیرقلی. [قَّ) (اخ) دهی از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه. واقع در ۲۷/۵هزارگزی جنوب 
خاوری قره‌آغاج و ۴۴هزارگزی جنوب 
شوسه مراغه به میانه. کوهستانی. معتدل. 
مالاریائی. آب آن از رودخانه. محصول آنجا 
غلات و نخود و بزرک. شغل اهالی زراعت. 
صنایع دستی جاجیم‌بافی وراه آن مالرو 
است. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
پیرقلی بیک. زق ب ] ([خ) از اقسربای 
یوسف‌بیک استاجلو. صادقی کتابدار گوید: 
در زمان شاه مرحوم [شاه طهماسب اول] لله 
سلطان حسین میرزا (فرزند بهرام میرزا حا کم 
قندهار) بود. دولتمندست شعر هم ید و 
دیوانی به اتمام رسانیده است. این بیت از 
اوست: 
خطی عکسی گور و نور دیده کرین ایچره 
مور خیلی کذری تو شدی کمرقان ایچره 
این بیت فارسی هم ازوست: 
ز تاب می شده غرق عرق خونخواره‌ای دیدم 


شدم حیران میان آب آتشپاره‌ای دیدم. 
(ترجمة تذکرة مجمع الخواص ص ۱۲۸). 

پیر قوامالدین. [ق مد دی] (اخ) 
(شیخ‌زاده...) از صدور میرزا ابوالقاسم بابر. 
وی بسال ۸۶۳ ه.ق. در جنگ میان امیر 
خلیل هندو و امیربابا حا کم‌کابل شهید گر دید. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص۲۳ و ۶۳و ۷۸. 
پیر قوزولو. [ر ] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
پیر گوژپشت. سالخوردة پش 
پیرکت. [ر] (اخ) نام مردی پارسی که 
ابومسلم صاحب‌الدعوة او را پدر میخواند و 
در معضلات امور از وی مشورت میخواست 
چنانکه در بازگشت بنزد خلیفه با وی شور 
کردو او گفت مصلحت می‌بینم به ری 
بازگردی تا در میان سپاه خویش باشی اگر 
خلیفه با تو سازگاری کرد بر جای خویش 
استوار مانی و اگرناسازگاری کرد ترا آسیبی 
نرسد و خراسان پشتیبان تو باشد. 
پی رکار. [ر ] (ترکیب اضافی, ! مرکب) 
استادکار. دانای کار؛ 

کدو خوش بنزدیک نرگس بکار 

سفارش چه حاجت تویی پیر کاد. _ 

ظهوری (از آنندراج). 


بشت‌دوتا. 


پی رکاشان. (اخ) دصی از دهستان بیلوار 


بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه واقع در 
هفت‌هزارگزی جنوب خاوری مرزبانی, کنار 
راه مرزبانی به کندوله. کوهستانی. سردسیر» 
دارای ۴۷۰ تن سکنه. اب أن از چشمه و 
قنات. محصول آنجا غلات آبی و دیمی توتون 
و لبنیات و مختصری قلمستان. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است و تابستان از 
زرین اتومبیل میتوان برد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 


پی رکانی. (لخ) دهی از دهستان لاهیجان 


بخش حومة شهرستان مهاباد. واقع در ۵۷/۵ 
هزارگزی باختر مهاباد و ۵هزارگزی باختر 
شوسۀ خانه به نقده. کوهستانی» سردسیر» 
سالم. دارای ۶۱ تن سکنه. آب آن از چشمه, 
محصولات آنجا غلات و توتون و حبوبات 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

پیرک پاد‌شاه. زر د] (اخ) ابن قمان 
پادشاه. . سومین مین امیر از امرای طغاتیموری 
۰ ۰ د .ق.). رجوع به تاریخ مفول 
ص۴۷۸ و حبیب‌السیر ج۲ ص ٩‏ شود. 


پیرکت پاد‌شاه. [ر د] (خ) حا کم استرآباد 


۸۰٩ - ۷۸۶(‏ ه.ق.).وی بارویی گرد 
استرآباد برآورده و قلعتی برای حفاظت آن 
شهر ساخته است. رجوع به پیر پادشاه و 
رجوع به مازندران و استرآباد رابینو بخش 


انگلیسی ص ۷۲و ۱۶۴ شود. 


پیرکمان. ۵۹۲۹ 


پی رکدو. (ک ] ((خ) (چشم...) در بلوک 
بوانات بمسافت کمی در مشرق مزایجان واقع 
است. (فارسنامةٌ ناصری ص ۳۱۸). 

پی رکردن. اک 5] امسص مرکب) 
بسالخوردگی رساندن. فرتوت و کهنسال 
گردانیدن.اشابة. تشییب؛ 


تا آن جوان تیز قوی را چو جادوان 


این چرخ تیز گرد چنین کرد کند و پیر. 

اصر خسرو. 
چه تدبیر از پی تدبیر کردن 
نخواهم خویشتن را پیر کردن. نظامی. 
داغ فرزند مرا پیر کرد. فرتوت ساخت. 


پی رکشتة غوغا. [ر کت /ټ ي غ /غو] 
الخ خ) کنایه از عثمان‌بن عفان است. (آنندراج). 
یرکفتار. [ک ] (! مرکب) کفتار پیر. کفتاری 
بزادبرامده: ضبع عرجاء. 
پی رکفتار. [ر ک ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
پیری بد. 
پی رکلا. اک ] (اخ) نسسام موضعی به 
همزارجریب مازندران. (سفرنامة رابینو 
ص ۱۲۵ بخش انگلیسی). 
پی رکلاچا. اک ] ((خ) دی جزء بخش 
مرکزی شهرستان رشت. واقع در ۶هزارگزی 
خاور رشت و ۲هزارگزی جنوب شوسة 
رشت به لاهیجان. جلگه. مرطوب. دارای 
۸ تن سکنه. آب آن از خمام‌رود و 
کلاک‌رود. مسحصول آنجا اپسریشم و 
صیفی‌کاری. شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
پی رکلکت. [ کل ل] ((خ) ده کوچکی است 
از بخش نیکشهر شهرستان چاه‌بهار. واقع در 
٩هزارگزی‏ خاور نیکشهر. کنار راه مالرو 
نیکشهر به قصرقند. دارای ۵ خانوار. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸). 
پی وکله. (کل ل] ((خ) محلی در گناباد. مردم 
بدانجا نذورات برند و مقبره‌ای است اما معلوم 
نیست که مدفن کیست. 
پی رکله پز. زر کل ل / ل چ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) طباخی که سر بریان و پاچه 
پزد. (شرفنامه). 
پی رکماج. [ک ] ((خ) دهی از دهستان ریوند 
بخش حومه شهرستان نیشابور. واقع در 
۲هزارگزی جنوب باختری نیشابور. جلگه, 
معتدل, دارای ۳۷۱ تن سکنه. ات ن از 
قنات. محصول آنجا غلات و تریا ک. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
پی رکمان. اک ] ((خ) دهی جزء دهستان 
ینگجة بخش مرکزی شهرستان سراب. واقع 
در ۱هزارگزی شمال باختری سراب و 
۷هزارگزی شوسۀ سراب به تبریز. جسلگه, 
معتدل, دارای ۶۸ تن سکنه. اب آن از چشمه 


بحصولات آنجا غلات. شغل اهالی زراعت. 
اه آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
۴ 
ی رکنارکت. (ک ر ] (اخ) دهی از بخش قلعه 
زراس شهرستان اهولز. واقع در ۱۵هزارگزی 
جنوب قلعه زراس. کنار راه مالرو برد 
چهارپیر به آب زالو. کوهستانی. معتدل و 
دارای ۱۳۵ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
قنات. محصول آنجا غلات و تریا ک. شغل 
هالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زنان 
گیوه‌چینی و راه آن مالرو است. سا کنین از 
طایفة بختیاری هستند. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ 
یرکندی. [ک ] (اخ) می از دهستان 
اواوغلی بخش حومهٌ شهرستان خوی. وأقع 
در ۲۳هزارگزی شمال خاوری خوی و 
۵هزارگزی شمال شوسه خوی به جلفا. دامنه. 
معتدل, مالاریائی دارای ۱۱۱۸ تن سکنه. آب 
آن از رود زارعسان و قسودوخ بوغان. 
محصولات آنجا پنبه, کرچک, انگور و 
زردآلو. شغل اه‌الی زراعت و گله‌درای. 
صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است 
و دبستانی دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۴. 
پی رکنعان. زر ك ] ((خ) پیر کنعانی. کنایه از 
یعقوب پیغمبر. (غیاث): 
شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت 
فراق یار نه آن میکند که بتوان گفت. حافظ. 
پی رکنعانی. زر ک ] (اخ) پیر کنعان. یعقوب 
پیغمبر» 
یوسف عزیزم رفت ای برادران رحمی 
کز غمش عجب بینم حال پیر کنعانی. 
حافظ. 
پی رکو چکان. ((خ) دهی از دهستان لاشار 
بخش بمپور شهرستان ایرانشهر. واقع در 
۲هزارگز: ی جنوب بمپور و اهزارگزی 
خاور شوسة بمپور به چاه‌بهار. کوهستانی, 
گرمسیر؛ مالاریائی. دارای ۲۲۰ تن سکنه. 
آب آن از قنات. محصول آنجا غلات و خرما 
و برنج و ذرت. شغل اهالی زراعت. راه فرعی 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 
پی رکوه. ((خ) نام بلوکی است از دهستان 
عمارلوی بخش رودبار شهرستان رشت. این 
بلوک بین دهستانهای سمام و اشکور و فاراب 
و دیلمان واقع شده است, هوای آن سردسیر. 
محصول آن غلات و لنیات است. این بلوگ 
از ۱۶ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
aa‏ آن حدود ۳ هزار تن و قراء مهم 
آن عبارت است از پیرکوه: پشگلجان و 
جلیسه. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲ 
پی رکوه. (إخ) دهی جزء دهستان عمارلوی 
بخش رودبار شهرستان رشت ت. واقع در 


جنوب خاوری رودبار و ۱۴هزارگزی جنوب 
پاختر امام. کوهستانی» سردسیر, دارای ۷۵۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
غلات و بنشن و گردو و لبنیات وعسل. شغل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. این ده 
مرکب از دو آبادی است و فاصله آن دو در 
حدود سه هزار گز است. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
پی رکه بالا. اک ] (اخ) دهی از دهستان 
یوسف‌وند بخش سلسلهً شهرستان خرم‌آباد. 
واقع در ۲۱هزارگزی خاور الشتر و 
۱هزارگزی باختر راه شوسۀ خرم‌آباد به 
کرمانشاه. جلگه, سردسیر مالاریائی. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از سراپ امیری. 
محصول آنجا غلات و تریا کو حبوبات و 
ت. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن 
مالرو است. سا کنین از طايفة یوسف‌وند 
میباشند. (فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 
پی رکه پائین. [ک] ((خ) دهی از دهستان 
یوسف‌وند بخش سلسلهٌ شهرستان خرم‌آباد. 
واقع در ۱۵هزارگزی باختر الشتر و 
۴هزارگزی باختر راه شوسة خرم‌آباد به 
کرمانشاه. جلگه سردسیر, مالاریائی. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از رودخانة امیری. 
محصول آنجا غلات و تریا ک و لبنیات و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گه‌داری و را 
آن مالرو است. سا کنین از طایفاٌ بوسف وند 
میباشند. (فرهنگ جغرافیایی اران ج ۶). 
پی رکهن. ار ک ه] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
پیر کلان. پیر کلانسال. سالخورده. قنسر 
قعوس. پیر کهنسال. (منتهی الارب). 
پی رکهنو. اک ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۱۷۰هزارگزی جنوب 
کهنوج» سر راه مالرو انگهران به کهنوج. 
کوهستانی. شین ذارای ۴۰ تن سکنه. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
پیوگت. [] (فرانسوی, ()" نوعی قایق. 
پیرگاری. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
گندزلوی بخش مرکزی شهرستان شوشتر. 
واقع در ۱۰هزارگزی چنوب خاوری شوشتر 
و اهزارگزی شمال خاوری راه شوسۀ دزفول 
به شوشتر. دارای ۳۵ تن سکنه. سا کنین از 
طايفة بختیاری هستند. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
پیرگاو. [ ] (إخ) لقب اثفیان پدر فریدون, بنا 
بروایتی از ابن‌البلخی. (فارسنامۂ ابن‌البلخی 
3 ارو پا ص ۱۲). 
پیرگاه. (اخ) دهی از دهستان زیلائی بخش 
مس‌جدسلیمان شهرستان اهواز. واقع در 
۸هزارگزی شمال باختری مسجدسلیمان. 
کنار راه مسنجدسلیمان به لالی. کوهستانی, 


پیرگز. 

گرمسیر مالاریائی. دارای ۱۳۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمة هفت‌شهیدان. محصول آنجا 
غلات. شغل اهالی کارگری شرکت نفت و 
زراعت. صنایم دستی قالیچه‌بافی و راه آن 
شوسه است. پاسگاه ژاندارمری دارد سا کنین 
از طایفة هفت‌لنگ بختیاری هستند. این 
آبادی را هفت‌شهیدان مینامند. افرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
پیرگبر. زگ ] ((مرکب) خطابی طمآمیز گبر 
کهنسال را. دشنام‌گونه‌ای زرتشتی سالخورده 
را 
پی رگردانیدن. (گ د] (مص مرکب) پیر 
گردن. | کماه. قنسرة. اشابة. سفال. سفول. 
| کویداد.(منتهی الارب): 

گرد رنج وغم که بر مردم رسد 

زودتر می پیر گردد مرد شاب. ناصرخسرو. 
پیرگر ۵ و کوه. زگ ] (ا) نام قله کوهی در 
جنوب استراباد واقع در چندمیلی شمال تاش. 
(سفرنامة رابینو بخش انگلیسی ص ۱۳۱). 
پیوگوگث. زگ ] (ص مرکب. |مرکب) گرگ 
بزادبرآمده. گرگ سالخورده. گرگ کهنسال. 
||اصطلاحی ستایش‌آمیز کنایه از مردی 
آزموده و باتجربه و گریز و دلیر: 

بیامد پس آن بی‌درفش سترگ 

پلیدی سگی جادویی پیرگرگ. 

دقیقی (از شاهنامة فردوسی). 

شنیدستی آن داستان بزرگ 
که‌ارجاسب زد آن گو پیرگرگ. 
بپیش سپاه اند رآمد طورگ 

که خاقان ورا خواندی پیرگرگ. فردوسی. 


فردوسی. 


چو رستم که بد پهلوان بزرگ 

چو گودرز بینادل آن پیرگرگ. فردوسی. 
||دشنام‌گونه‌ای پیران آزموده وگربز را 

چنین گفت پس با دبیر بزرگ 

که‌بگشای لب را تو ای پیرگرگ. فردوسی. 
چنین گفت پس با دبیر بزرگ 

که‌ای مرد بدساز چون پیرگرگ. فردوسی. 
نخست اندرآمد ز سلم بزرگ 

ز اسکندر کینه‌ور پیرگرگ. فردوسی. 


پیرگ رک بغل‌زن. (گ گی ب غ دا 
(ترکیب وصفی, |[ مرکب) سقرلاط‌دوز. مرغ 


که‌بالها برهم زند گویند. و گرگ هم نحوی راء. 


میرود که می‌گویند. پس اطلاق پیرگرگ 
بغل‌زن بر سقرلاط دوز صحیح شد زیراکه 
ضابط آنهاست که هرچه می‌ُرند در بغل 
میگیرند. (آنندراج): 
همه عمر سرگشته گردون دوید 
چنین پیرگرگ بغل‌زن ندید. 

وحید (در تعریف سقرلاط دوز از آنندراج). 
پیرگز. کا (اخ) دهی از دهستان عشق‌آباد 


1 - Pirogue. 


پیرگس. 
بخش فدیشه شهرستان نیشابور. واقع در 
۵هزارگزی شمال فدیشه. جلگه, سعتدل. 
دارای ۱۴۲ تن سکنه. آپ آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و تریا ک. شغل اهالی 
زراعت و مسالداری و راه آن مسالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
پیرگس. اگ] ((خ) شهری از یونان در 
اليد" دارای ٩۱هزار‏ تن سکنه. 
پی رگشتن. (گ تَ] (ممسص مرکب) پیر 
گردیدن.کهنسال شدن. سالخورده شدن: 
تو روی دختر دلبند طبع من بگشای 
که پیر گشت و ندادم بشوهر عنین. ‏ سعدی. 
پیر گشنسب. گ 9 (إخ) برادرزادة 
شاپور دوم. وی بدین عیسوی درآمد و نام 
مارسابها "گرفت و بدین سبب وی را شکنجه 
کردند و بهلا کت رسانیدند. (ترجمه ایران در 
زمان ساسانیان چ۲ ص ۳۲۶ 
بی رگلی. اگ] ((خ) دهی از دهستان چناورد 
بخش آخورة شهرستان فریدن. واقع در 
۰هزارگزی جنوب خاور آخوره و 
۲ اهزارگزی راه عمومی مالرو. کوهستانی, 
سردسیر. دارای ۴۱۳ تن سکنه. اب ان از 
چشمه. محصول آنجا غلات و حبوبات و 
تریا ک و پشم و روغن. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
پیرگوتل. زگ ت] (خ)۲ یکسسسی از 
پیکرتراشان معروف زمان اسکندر و سازنده 
مجشمه وی ا مار دیگری نیز دارد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیرل. [ر] (فرانسوی, )^ نوعی رُستنی. 
پیرلو. [ل] ((ع) دهی جزء دهستان گرمادوز 
بخش کلیبر شهرستان آهر. واقع در ۲۹/۵ 
هزارگزی شمال کلیبر و ۲۹/۵ هزارگزی 
شوسۀ اهر به کلیبر. کوهستانی, معتدل. دارای 
۸ تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی فرش و گلیم بافی. راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیر لقمان بر لاس. لب ] ((خ) رجوع به 
لقمان برلاس شود. (حبیب‌السیر چ تهران ج۲ 
ص ۲۰۷). در چ خیام امیر شیخ لقمان بر لاس 
آمده است. 
پیر لو.((خ) دهی از دهستان انگوت بخش 
کرمی شهرستان اردبیل. واقع در ۲۴هزارگزی 
شمال باختری کرمی و ۱۴هزارگزی شوسۀ 
کرمی به اردبیل. جلگه, گرمسیر, دارای ۱۴۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گسله‌داری و راه آن مسالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴. 
پیر لوحه. 13 (اخ) دی از دهستان 


عباسی بخش بستان آباد شهرستان تبریز. واقع 
در ۲۶هزارگزی جنوب خاوری بستان‌آباد و 
۷هزارگزی شوسه میانه به تبریز. جلگه, 
سردسیر, دارای ۲۳۷ تن سکنه, اب آن از 
رودخانة شنگل آباد. محصول آنجا غلات و 
درخت تسبریزی. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مسالرو است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). ۱ 
پیرمازنس. [ز] ((خ) نام قصبه‌ای است در 
ساحل وین از باویر در ایالت پالاتینات دارای 
۳هزار سکند. 
پیر ماستیغا. () یعنی جغرات. (آنندراج), 
پیرماهی.((خ) دهی از دهستان بابالی 
بخش چقلوندی شهرستان خرم‌آباد. واقع در 
۲هزارگزی جنوب باختری چقلوندی و 
۴هزارگزی باختر راه شوسة خرم‌آباد به 
چقلوندی. دامنه, سردسیر, مالاریائی. دارای 
۰ تن سکله. آب آن از سراب پیرماهی. 


محصول آنجا غلات و تریا ک و لبنیات وا 


صیفی. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
ان مالرو است. صنایع دستی زنان سیاه 
چادربافی است. سا کنین از طایف نقی 
میباشند. عده‌ای دارای ساختمان و عده‌ای در 
سیاه‌چادر سکونت دارند و برای تعلیف 
احشام در حوالی بیلاق و قشلاق میروند. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
پیرهتر. [ر ۶] (فرانسوی, !)۲ آلتی برای 
اندازه گرفتن حرارت‌های بسیار, 
پیر مجرد. ار جز ر] (اخ) خواجه 
ابوالولید احمد. ||(مزار...)؛ موضعی بظاهر 
شهرات. (حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص۶۳۹ و 
ج۴ ص ۵۸۰و 4۵۸۱ 
پیرمحله. م حل [] (اغ) دی جزء 
دهستان رحیم‌آباد بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب رودسر 
و ۴هزارگزی شمال رحیم‌آباد. جلگه, معتدل, 
مرطوب. دارای ۲۸۳ تن سکنه گیلکی و 
فارسی زبان. آب آن از نهر پلرود. محصول 
آنجا برنج. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. گنبدی اجری به ارتفاع ۵ متر از اثار 
ابنیة قدیم و دبستانی ۴ کلاسه دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۹ 
پیرمحمد. حم م[ ((خ) دهی از دهستان 
بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
واقع در ۱۶هزارگزی شمال خاوری دیزگران 
و دو هزارگزی چنگزه. کوهستانی, سردسیر. 
دارای ۱۵۶ تن سکنه آپ ان از چشمد. 
محصول آنجا غلات و حبوبات و توتون و 
لبنیات مختصر و قلمستان. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. صنایع دستی 
قالیچه و جاجیم بافی. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 


۵۹۳۱ 


پیرمحمد. رم حم ] ((خ) ابن امیر یادگار 
شاه ارلات (امیر..) عم امیر زین‌العابدين 
ارلات و از باران و سران خاقان منصور 
سلطان حسین‌میرزا بایقرا. وی در کنار آب 
مسرغاب بسدست فوجی از امراء سلطان 


پیر محمد. 


محمودمیرزا کشته شده است. (رجوع به 
تاریخ حبیب‌السیر چ خیام ج۴ ص‌۱۳۸: 
۶ ۱۵۳ شود). 
پیر محمد. 1م م[ ((خ) ابن ملک 
غیاث‌الدین پیرعلی‌ین ملک معزالدین حسین 
کرت (ملک). وی در سمرقند بسال ۷۹۱ 
بدست میرانشاه پسر امیرتیمور گورکان کشته 
شده است. او دختر برادر تیمور بونیچ 
قتلقآغا را بزنی گرفته است (حدود سال۷۷۸ 
ه.ق.).( کتاب رجال حبیب‌السیر ص ۶۶ و 
حسبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص۳۸۸ ۴۳۱. 
۴ ۴۴ از سعدی تا جامی 
ص ۲۰۰). 
پیر محمد. [م حم ع] (إخ) ابن قطب‌الدین 
خویی حنفی. وی راست: شرح فصوص 
صدرالدین قونوی. 
پیرمحمد. ٢ح‏ ] ((خ) ابن جهانگیرین 
امیرتیمور گورکان (امیرزاده) نوادۂ تیمور و 
جانشین و ولیمهد وی. (رجوع به حبیب‌السیر 
چ خیام ۲ صص ۴۲۶ - ۵۶۶ شود). و 
صاحب قاموس الاعلام ترکی آرد؛ پسر 
غیاٹالدین جهانگیر و نوه تیمور لنگ 
حسب‌الامر جد خود بهندوستان لشکرکشی و 
ملتان را ضبط کرد. پدرش اکبر اولاد تیمور 
بود و در ایام حیات جدش درگذشت. تیمور 
وی را به ولیعهدی تعیین کرد. اما پیرمحمد در 
موقع وفات جدش در قندهار بود و لذا از 
پادشاهی محروم شد و پسرعمویش سلطان 
خلیل‌ین امیرانشاه در سمرقند حضور داشت 
فرصتی را غنیمت شمرد و تخت و تاج را 
لشکر بسوی سمرقند آمد. اما در بلخ مفلوب 
گردیدو بسال ۸۰٩‏ ه.ق.بدست پیرعلی تاز 
یکی از امراء خود بقتل رسید. 
پیر محمد. ٤[‏ ح۶ (إغ) ابن عمر شخ 
(امیرزاده...) نوادء امیرتیمور گورکان. رجوع 
به حبیب‌السیر چ خیام ج۲ صص ۳۳ 
۴ شود. 
پیر محمد. (م حم م ((خ) ابن ملک 
معزالدین حسین کرت (ملک) برادر ملک 
غیاث‌الدین پیرعلی حا کم سرخس. ميان دو 


برادر کر تی غبار کدورت درگرفت. و ملک 
Pyrgos. 2 - 6۰.‏ - 1 

3 - Mar Sabha. 

4 - Pyrgotel. 5 - Pyrole. 

6 - Pirmasens. 7 - Pyromètre. 


غیاث‌الدین سرخس را در محاصره آورد 
لیکن پس از مدتی در بندان مصلحان درمیان 
آمدند و گرگ آشتی پدید آمد. پیر محمد بدست 
میرانشاه پسر امیرتیمور در هرات کشته شده 
است. رجوع به حبیب‌السير ج خیام 3 
ص ۳۸۷ و ۳۸۸و ۴۳۳ و ۴۳۴ شود. 
پیر محمد. [م حم ] (اخ) ابن مسوسی 
پرسوی, معروف به کول کدیسی, متوفی بسال 
۲ ده .ق. .او راست: بضاعةالقاضى 
لاحتیاجه اليه فی‌المستقبل والماضی. نیز 
رجوع به رحمی برسوی شود. 
پیرمحمد. 1م حم ع] ((خ) ابن یسوسف 
آنقروی یا قرمانی الارکلی. او راست: ملتقط 
صحاحالجوهرى بنام السلتحق 
بمختارالصحاح. و نیز او راست: ترجمان در 
لفت به ترکی. رجوع به ص ۲۸۰ و ۲۸۱ ج۲ 
فهر ست کتابخانه مدرسه سپهسالار شود. 
پیر محمد. ra‏ (إخ) متخلص به 
عرمی. وی مثنوی «مهر و مشتری» محمدبن 
احمد را بترکی نقل کرده اما به اتمام نرسانده 
است. 
پیرمحمد. [م حغ ۶] ((خ) حا کم بلخ بعهد 
محمد همایون پادشاه تیموری هند. (تاریخ 
شاهی تألیف احمد یادگار ص ۳۲۰ و ۳۲۱ و 
۷ ۳ ۳۶۶). 
پیرمحمد اول. م حم م د از د1 (اغ) 
هشتمین از امرای ازبک شیبانی بماوراءالنهر 
(۹۶۳- ۹۶۸ ه.ق.). 
پیرمحمد بهادر. (م حم م ب د] ((خ) 
رجوع به پیرمحمدبن... تیمور شود. (تاریخ 
گزیده‌ص ۷۵۲). 
پیرمحمددبیکت. مب (لغ) حاکم 
قم بروزگار الوندمیرزا و سلطان مرادسیرزا. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج۴ ص۴۴۵ و ۴۴۶). 
پیر محمد پولاد. 1م حم م د] (لخ) از 
امیران میرزا شاهرخ پسر امیر تیمور گورکان. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۴۸۲). 
پیرمحمد تیموری. ٤ح‏ م د ت] (اغ) 
رجوع به پیرمحمدبن جهانگیربن اصیرتیمور 
شود. 
پیرمحمد انی. ( حم ۶ دا (غ) 
دوازدهمین از امرای ازبک شیبانی (۱۰۰۷ 
ه.ق.). 
پیرمحمد داروری. (م عم م د ر وا 
(لخ) (زاوية...) نام خانقاهی بقرية دارور 
منسوب به پیرمحمد داروری. (رجوع به 
پیر محمدشاه. 1م حم ] (اخ) دهسی از 
دهستان کولیوند بخش ساسله شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۳۰هزارگزی باختر الشتر و 
۸هزارگزی باختر شوسة خرم‌آباد به 
کرمانشاه. جلگه. سردسیر. مالاریائی. دارای 


۰ تن سکنه. آب آن از نهر پیررمحمدشاه. 
محصول آنجا غلات و تریا ک‌و حبوبات و 
بنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. سا کنین از طايفة کولیوند 
مسیباشند. اسامزاده‌ای بنام پیرمحمدشاه 
آن‌جاست اما ساختمان آن کهن نیست. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
پیرمحمد شیرازی. ( حم ۶ دا (غ) 
(میرزا...) رجوع به پیرمحمدبن عمر شيخ 
شود. (حبیب‌السیر چ تهران ج ۲ ص ۲۰۲ و 
۸ ۲۲۲ 
پیرمحمد عاشق. م حم م د | (غ) 
ابن علی (یا پیر سحمدبن على عاشق) او 
راست ترجمة شرح حدیث‌الأربمین ابن کمال 
پاشا بترکی و معراجالايالة و منهاجالعدالة 
بسترکی. و ترجمهة السياسةالشرعية فى 
اصلاحالراعی و الرعية ابن تیمیه با اضافاتی 
پیرمحمد قورچی. ام حم ۶ د] (اغ) از 
سران سپاه خراسان بعهد سلطان ابوسعید. وی 
در جنگ با ترکمانان بحدود قراباغ و اران 
بقتل رسیده است. (حبیب‌السیر چ خسیام ج۴ 
ص ۸۲). 
پیرمحمد کابلی. ( حم ۶ د بْ] (اخ) از 
نوادگان تیمور و از شاهزادگان سلسلهً 
تیموری. وی بعهد شاهرخ (حدود سال ۸۳۲ 
ه.ق.) درگذشته است. (حبیب‌السیر چ خیام 
ج۳ ص ۶۲۰. 
پیر محمود. [ء] (إخ) دی از بخش 
قلعه‌زراس شهرستان اهواز. واقع در 
۷ هزارگزی شمال خاوری قلعه‌زراس. کنار 
راه مالرو دشت گل به حوضه. کوهستانی. 
مسعتدل, دارای ۲۱۷ تن سکنه. آب آن از 
چشمه و قنات. محصول آنجا غلات و صیفی. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
زنان گیوه‌چینی وراه آن مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶. 
پیر مجمود. [م] (اخ) صدفی اورنوی. وی 
مفتاح کنوز استاد خود خیرالدین را بترکی 
ترجمه کرده است. 
پیرمراد. [م] ((خ) دهی از دهستان کوه‌پنج 
بخش مرکزی شهرستان سیرجان واقع در 
۵هزارگزی شمال خاوری سعیدآباد. سرا راه 
مالرو خانه سرخ پارچی (؟). کوهستانی. 
سردسیر. دارای ۵ تن سکنه. اب آن از 
قدات. محصول آنجا غلات و حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. مزارع 
گودبیدو کبدوزی جزء این ده است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 
پیرمراد. [م] ((خ) دهی از دهستان 
روضه‌چای بخش حومهٌ شهرستان ارومیه. 
واقع در ۸هزارگزی شمال باختری ارومیه در 


پیرمرد. 


مسیر راه ارابه‌رو گچین به ارومیه جلگه 
معتدل, مالاریائی. دارای ۱۵۰تن سکنه. آب 
آن از روضه‌چای. محصول آنجا غلات و 
توتون و انگور و حبوبات و چغندر. شغل 
اهالی زراعت. صنایع دستی جوراب‌بافی. راه 
آن اراب‌رو است. تابستان از راه ارابدرو گچین 
میتوان اتومبیل برد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
(f 3‏ 
پیرمرادی. [] ((خ) ده کسسوچکی از 
دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت. واقع در ۱۱هزارگزی خاور 
سبزواران سر راه فرعی سبزواران به 
دوساری, دارای ۲۸ تن سکنه. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 
پیر مرتاض حکیم. [ر مضح] (اغ) نام 
مردی شطرنجی, معاصر میرعلیشیر نوائی. 
این مرد در زمان واحد با دو حریف ماهر 
شطرنج میباخت با یکی در حضور و با 
دیگری در غیاب. (ترجمه تاریخ ادبیات 
براون ج( (سعدی تا جامی ص ۵۱۷). 
پیرمرد. [م] ((خ) دهی از دهستان بهمی 
سردسیر بخش کهگیلوية شهرستان بهبهان 
واقع در ۸هزارگزی جنوب باختری قلعه‌اعلا 
مرکز دهستان. کوهستانی, سردسیر دارای 
۰ تن سکنه, آب آن از چاه, محصول انجا 
غلات و پشم و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری. صنایع دستی قالی و قالیچه و 
جاجیم و پارچه بافی و راه آن مالرو است. 
سا کنین از طایفٌ بهمی هستند. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
پیرمرد. [م] (إمرکب)' شیخ. سالخورده. 
کهنسال. بپیری‌رسیده. مقابل پیرزن؛ 
یکی پیرمرد است بر سان شیر 
نگردد ز جنگ وز پیکار سیر. 
چنان شد که دینار بر سر بطشت 
اگرپیرمردی ببردی بدشت 
نکر دی بدینار او کس نگاه 
ز نیک‌اختر روز وز داد شاه. 


فردوسی. 


زن و کودک و پیرمردان براه 
برفتند گریان بنزدیک شاه. 
عاشقی راء چه جوان چه پیر مرد 
عشق بر هر دل که زد تأثیر کرد. 
ز بنگاه حاتم یکی پیرمرد 

طلب ده درم‌سنگ فانیذ کرد. 
جوانی فرارفت کای پیرمرد 

چه در کنج حسرت نشینی بدرد. 
یکی پیرمرد اندر آن ده مقیم 

ز پیران مردم‌شناس قدیم. 
پیرمردی لطیف در بغداد 


دختر خود بکفشدوزی داد. سعدی: 


(فرانسوی) ۷۵/۱8۳۵ - 1 


پیر مرزبان. 


ز نخوت برو التفاتی نکرد 
جوان سربرآورد کای پیر مرد. 
جوانی ز ناسازگاری جفت 
بر پیرمردی بنالید و گفت. 
پیرمردی ز نزع می‌نالید 
پیرزن صندلش همی مالید. 


سعدی. 


( گلستان). 
پیر مرزبان. [2] ((خ) دهی جزء دهستان 
بزین‌رود بخش قیدار شهرستان زنجان. واقع 
در ۳۰هزارگزی جنوب قیدار سر راه عمومی 
زنجان - همدان. کوهستانی, سردسیر. دارای 
٩۹‏ تن سکنه. اب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات و بنشن و قلمستان. شغل اهالی 
زراعت. صنایع دستی قالیچه و گلیم و جاجیم 
بافی راه آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲ 
پیر مرد. [م] (اخ) دی از دهسستان 
میان‌دربند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه, 
واقع در ۵۶هزارگزی شمال باختری کرمانشاه 
و ۱۵۰۰ گزی‌باختر شوسۀ سنندج. دشت 
سردسیر دارای ۱۰۰ تن سکنه. اب ان از 
رودخانة رازآور. محصول آنجا غلات و 
حبوبات دیم و لبنیات. شغل اهالی زراعت 
است و از بسرنجان اتسومبیل میتوان برد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
پیرمست. [2] ([خ) دهی از دهستان کربال 
بسخش زرقان شهرستان شیراز. واقع در 
۴هزارگزی جنوب خاوری زرقان. کنار راه 
فرعی بند امیر به سلطان‌آباد. جلگه» معتدل. 
مالاریائی. دارای ۱۳۰ تن سکنه. آب آن از 
رود کر محصول آنجا غلات و چفندر و شغل 
اهالی زراعت است. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷ 
پیرمستان. [2] (اخ) نام محلی کنار راه 
ملایر بهمدان, ميان گرگان و مبارک‌آباد در 
۰ گزی‌ملایر. 
پیر مغان. زر ]٤‏ (ترکیب اضافی: (مرکب) 
بررگ مغان یعنی پیشوایان دین زرتشتی. 
پیشوای مجوسیان. ||مالک و رهبان دییر. 


|[ریش سفید میکده. پیر می‌فرروش: 

ای پیر مغان دل شما مرغان 

آمد شد ما دگر نرنجاند. خاقانی. 
می که پیر مغان ز دست نهاد 

جز بپور مغان نشاید داد. نظامی. 


آن روز بر دلم در معنی گشاده شد 
کزسا کنان درگه پیر مغان شدم. حافظ. 
گرم نه پیر مغان در بروی بگشاید 
کدام در بزنم چاره از کجا جویم. حافظ. 


دولت پیرمغان باد که باقی سهلست 


سعدی. 


( گلستان). 


پیرمردی جهان دیده در ان کاروان بود. 


دیگری گو برو و نام من از یاد ببر. حافظ. 

از آستان پیر مغان سر چرا کشم 

دولت در آن سرا و گشایش در آن درست. 
حافظ. 

من که خواهم که ننوشم بجز از راوق می 

چکنم گر سخن پیر مغان ننیوشیم. حافظ. 

مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش 

کنا ید ظر عل معما میکرد 

گفتم این جام جھان بین بتو کی داد حکیم 

گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. حافظ. 

خادم پیر مغان شو کاتبی چون عاقبت 

مرد گردد هر که از دل خدمت مردی کند. 


کاتبی. 


نیز رجوع به کتاب مزدیسنا ص ۲۶۵ و ۲۷۸ 
شود. ||رند. (لغت محلی شوشتر نسخه خطی: 
رند). 
پیرمقدار. 1م ((خ) دی از دهستان 
سورسور بخش کامیاران شهرستان سخندج. 
واقع در ۳۴هزارگزی شمال خاور کامیاران و 
۹هزارگزی شوسه کرمانشاه سنند ج, 
کوهستانی, سردسیر. دارای ۲۷۱ تن سکند. 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
لبسنیات و تسوتون. شغل اهالی زراعت و 
گسله‌داری و راه آن مسالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
پیر ملو. [ع] ((خ) دهی از دهستان چهاردولی 
بخش اسدآباد. واقع در ۵هزارگزی شمال 
چنار عباس‌خان. کوهستانی, سردسیر. دارای 
۸ تن سکنه. أب آن از چشمه‌ها. محصول 
آنجا غلات و لبنیات و انگور و حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی وراه آن مالرو است. (فنرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
پیرمله. م ل[ ((خ) دی از تا 
شهرویران بخش حومة شهرستان مهاباد. واقع 
در ۴هزارگزی خاور مهاباد و ۴هزارگزی 
خاور شوسه مهاباد به میاندواب. دره, معتدل. 
مالاریائی. دارای ۵۸ تن سکنه, آب آن از 
رودخانة مهاباد. محصول آنجا غلات و توتون 
و حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, 
صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیرمن. 01 سخقف امد پیرامون. 
اطراف و گردا گرد چیزی را گویند. (آنندراج). 
رجوع به پیرامن و پیرامون شود. 
پیرمنت. [] (()! نام ناحیت کوچکی 
واقع در والدک جزء هانور امروزی آلمان 
دارای کرسیی هم بنام پیرمنت. صاحب 
۰ سکنه. و بدآنجا آبهای گرم معدنی 
هست. 
پیر منحنی فالان. (ر مح ي] (ترکیب 
وصفی, [ مسرکب) سالخورده 


DOG 


رایسب 


پیرمهلت. ۵۹۳۳ 


زاری‌کننده. ||کنایه از چنگ خمیده است که 
نوازند: 
آن پیر بین در انحناء موی سرش سرخ از حنا 
پیوسته از رنج و عنا ناللده جسم لاغرش. 
(هدایت صاحب انجمن ارای ناصری). 
پیرموسی. [سا] ((خ) دهی جزء دهستان 
حومة بخش کوچصفهان شهرستان رشت. 
واقع در ۲هزارگزی جنوب خاور کوچصنهان 
و ۲هزارگزی جنوب خاور راه مالرو عمومی. 
جلگه. معتدل. مرطوب. دارای ۶۵۰ تن 
سکنه. آب آن از نهر تورود از سفیدرود. 
محصول آنجا برنج و ابریشم و صیفی‌کاری. 
شغل اهالی زراعت و مکاری وراه آن سالرو 
است. آثار یه قدیم از آجر و سوفال و غیره 
در نواحی این ده دیده میشود. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
پیرموسی. (سا] ((خ) دهی از دهستان 
رودزرد بخش جانکی گرمسیر شهرستان 
اهواز. واقع در ۲۰هیزارگزی باختری باغ 
ملک و ۲هزارگزی شمال راه اتومبیل‌رو باغ 
ملک به هفتگل, کوهستانی گرمسیر دارای 
۰ تن سکنه. اب آن از چشمه‌شیرین و 
چشمه‌تلخ. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن اتومبیل‌رو است. 
تا کین از طایقه ارق هتند: (ف هاگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
پیرمقمن‌سرا. [2: م س ] ((خ) دهی جزه 
دهستان شفت بخش مرکزی شهرستان فومن. 
واقع در ۷هزارگزی شمال فومن. کنار راه 
فرعی فومن به شفت. جلگه. معتدل, مر طوب. 
دارای ۱۹۸ تن سکنه. اب آن از نهر نمک. 
محصول آنجا برنج و ابریشم. شغل اهالی 
زراعت و زغال‌فروشی و حصیربافی است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
پیرمهر. [م] (اخ) دهی جزء دهستان مغان 
بخش گرمی شهرستان اردبیل. واقع د 
۲هزارگزی خاور کرمی و ۱۲هزارگزی 
شوسۀ کرمی به بیله‌سوار. جلگه, گرمسیر. 
دارای ۴۸۳ تن سکنه. اب ان از چشمد. 
محصول آنجا غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیرمهلت. ٢‏ ل] (إخ) دهی از دهستان 
کمارج بخش خشت شت شهرستان کازرون. واقع 
در ۲۲هزارگزی خاور کنارتخته. دامن 
جسنوبی کسوه‌مرگ. کوهستانی. گرمسیر 
مالاریائی. دارای ۱۵۸ تن سکنه. اب آن از 
چاه. محصول آنجا غلات و انجیر. شغل اهالی 
زراعت. و راه آن مسسالرو است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۷. 


1 - Pyrmont. 


۴ پیر ميخانه. 


پیر میخانه. [رٍ م / من /] (تسسرکیب 
اضافی: [مرکت) پیر میکده: 
پیر میخانه همی خواند معمائی دوش 
از خط جام که فرجام چه خواهد بودن. 
حافظ. 
پیرمیش. ۰ مسرکب) میش پیر. 0 
پزادبرآمده. گوسیند کهنسال. هرطة. (منتهی 
الارب). 
پیرمیشان. (إخ) دهی از دهستان آورزمان 
شهرستان ملایر. واقع در ۲۱هزارگزی شمال 
شهر ملایر. کنار باختری راه شوسة ملایر به 
همدان. جلگه. معتدل مالاریائی دارای ٩۰۳‏ 
تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات و صیفی دیم. شغل اهالی زراعت. 
صنایع دستی زنان قالی‌بافی و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 
پیر می‌فروش. ار ۶/۶ ف] (تسرکیب 
وصفی, |[ مرکب) سالخورد؛ باده‌فروش. 
کهنسالی که شراب انگوری فروشد. پیر 
خمار. ||پیر میکده. پیر میخانه* 
من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی 


که پیر می‌فروشانش بجامی برنمی‌گیرد. 
حافظ. 

دی پیر می‌فروش که ذ کرش بخیر باد 

گفتا شراب نوش وغم دل ببر ز یاد. حافظ. 


پیرمیکائیل. (لخ) دهی از دهستان 
ایل‌تیمور بخش حومهٌ شهرستان مهاباد. واقع 
در ۲۲/۵ هزارگزی جنوب خاوری مهاباد و 
۱هزارگزی جنوب خاور شوه مهاباد 
بردشت. کوهستانی. معتدل. دارای ۲۳۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات 
و توتون و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه ان 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیر میکائیل. (اخ) دهی از دهستان طرهان 
بخش طرهان شهرستان مایا واقع در 

۰هزارگزی باختر کوهدشت و ۶۹هزارگزی 
باختر راه فرعی خرم‌آباد به کوهدشت شت. دامنه. 
گرمسیر مالاریائی. دارای ٩۰‏ تن سکنه. آب 
آن از چشمه‌هاء محصول آنجا غلات و تریا ک 
ولبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری» 
صنایع دستی سیاه‌چادربافی. سا کنین از طايفة 
ای‌تبوند هستند. عده‌ای در ساختمان و 
عده‌ای در سیاه‌چادر سکونت دارند و برای 
تعلیف احشام به قشلاق میروند. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

پیر میکده. [ر / مک 5 /د](ترکیب 
اضافی, |مرکب) پیر میخانه. پیر می‌فروش: 
ما باده زیر خرقه نه امروز میخوریم 

صد بار پیر میکده این ماجرا شنید. حافظ. 
به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات 


بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. 
حافظ. 

پیرن» (ر] (إ)' هانری مورخ بلژیکی 
AFY)‏ - ۱۹۳۵ م( متخصص در تاریخ 
قرون وسطی و تاریخ اقتصادی. 

پیرن. [] ((خ)۲ حکیم یونانی که پیشوای 
شکا کین بشمار اید (قرن چهارم 2.م.. رجوع 
به پیرهن و رجوع به روانشناسی تربیتی 
سیاسی ص ۴۶۷ شود. 

پیر ناء ((ج) نام قصبه‌ای است واقع در ساحل 
یسار نهر البه, و شانزده هزارگزی جنوب 
شرقی درسد. کاخی قدیم و بیمارستان و 
کارخانجات پارچه‌بافی و دباغخانه‌ها دارد و 
بدانجا آبهای معدنی باشد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

پیرنج. 1ر1 (اخ) دهی از دهستان القورات 
بخش حومهً شهرستان بيرجند. واقع در 
۸هزارگزی شمال بیرجند. سر راه شوسۀ 
عمومی مشهد به زاهدان. دامنه. معتدل. دارای 
۲ تن سکنه, آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات و میوه. شغل اهالی زراعت و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ 

پیرنخود. 1ن[ (اخ) ده کوچکی از دهستان 
مشهدریزه میانولایت باخرز. بخش طیبات 
شهرستان مشهد. واقع در ۵۴هزارگزی شمال 
باختری طیبات. سر راه اتومبیل‌رو طیبات به 
شهرنو. جلگه - معتدل. دارای ۲۵ تن سکنه. 
آب آن از قنات. محصول آنجا غلات. شغل 
اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

پیرنداخ. [ر] () تسیماج و سختيان. 
(برهان). پیرانداخ. 

پيرنعيم. [ن] ((خ) نام موضعی به سوادک‌وه 
مازندران. (سفرنامۀ رابینو ص ۱۱۶ بخش 
انگلیسی). 

پیرنق. [ن] ((ع) دهی جزء دهستان نير 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل. واقع در 
۲هزارگزی باختر اردبیل و ۷هزارگزی 
شوسۀ تبریز به اردبیل, کوهستانی. معتدل» 
دارای ۶۳۵ تن سکنه. اب آن از رودخانة 
آغلفان. محصول آنجا غله و حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

پیرنوکت. (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
دلاور پخش دشتیاری شهرستان چا‌هار 
واقع در ۲۷هزارگزی باختر دشتیاری, کنار 
راه مالرو دشتیاری به قصرقند. دارای ۵ 
خانوار. فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸ 
پیونه. زر ن] ((ع)" نام سلسله‌جبالی میان 
میلکت فرانسه و اسپانیا 2 تقریباً بطول fr.‏ 
هزار گز از پرپین‌یان آ تا باین *. صاحب 


پیرنه. 


قاموس الاعلام ترکی آرد: 

پیرنه. یکی از بزرگترین سلاسل جبال 
اررپاست و در طرف شمال اسپانیولبین بحر 
سفید و اقیانوس اطلس از جهت مشرق بسوی 
مغرب ممتدست. و از دماغ کرئوس واقع در 
بحرسفید تا دماغة تورنیتانه واقع در انتهای 
شمال غربی اسپانیول و اقیانوس اطلس بطول 
هزاروهیجده کیلومتر کشیده شده و در بین 
(۰۵۵۳۰» طول شرقی و۵۰« طول 
غربی است و از روی خط موهوم ۴۳ عرض 
شمالی عبور مینماید. 

اين سلسلة عظیمه طولهٌ به دو قسمت منقسم 
گرددو قسمت اصل در امتداد برزخ واسعی 
واقع میان اسپانیول و فرانسه کشیده شده است 
و حدود مرزهای این دو دولت را مشخص 
میکند. و پیرن اصلی بهمین قسمت اطلاق 
میشود و نام دیگرش پیرنة فرانسه - اسپانیول 
میباشد. و قسمت دوم سلسلة نامبرده قسمتی 
است که در داخل خا ک اسپانیول امتداد یافتد 
و بنام سلسلة کانتابره و یاپیرنه اسپانیول 
مشهور میباشد. این قسمت نیز بوب خود بسه 
قسمت زیر منقسم میگردد: ۱ 

۱ - جبال کانتابره ۲ - جبال استوریا ۳ - 
جبال گالیچه. طول قسمت اصلی يعنۍ 
قسمتی که میان فرانسه و اسپانیول جایگیر 
شده است بحساب طیران مرغ به ۴۳۵ هزار 
گزو به انضمام پستی‌ها و بلندیها تقریباً به 
۶۰۰ هزار گز میرسد واگرچه این قسمت 
کوتاءتر است ولی بلندتر از دیگر قسمتها 
میباشد. دامنة شمالی پیرنه اصلى واقع در 
اندرون فرانسه ساده و مسطح است و بالمکس 
دامن جنوبی واقع در کشور اسپانیا برجسته و 
پرتگاه میباشد و چند شعبه در این ناحیه 
احداث گردیده, و مرتفعترین قللش در خاک 
اسپانیول واقع است و خط تقسیم میاه که . 
خطوط مرزی را تشکیل میکند در وسط 
سلسله واقع نگشته است و به اعتبار عرض از 
جبال پیرنه اسپانیول بشمار میرود و برعکس , 
دامنة شمال قسمت باقی مرتفع و پرتگاه است 
اما سائلة جنوبی‌اش شکل سطح مائل را 
پدیدار و چند بازو بسوی دو خطۀ قسطیله و 
لیون احداث مینماید و در انتهای غربی یعنی - 
در خطه گالیچه بچند بازو منشعب میشود و تا 
شمال پرتقال و مجرای نهر مینهو امتداد. 
می‌یابد و مرتفعات بیش از ۲۷۰۰ گز آن در. 
زمستان و تابستان با برف پوشیده میشود و 
بلندترین نقطه‌اش عبارت از کوه مالاته (یعنی 
ملعون) است در اواسط پیرنه که مرتفعترین 


1 - Henri Pirenne. 
2 - ۰ 
4 - ۰ 


3 - ۰ 
5 - Bayonne. 


بیرنه. 

قلة آن به ۳۴۰۴ گز بالغ گردد. و قلل مرتفع 
واقع در این قسمت عبارت است از؛ 

١-مونت‏ پردو ۵۱گز 
۲ - وینیاله ۹۸“ 
۴ -تایلون ۳۳۹۴۶ 
۴ - والیمار "Af.‏ 
۵-بیگوره ۸۷۸ "۳ 
۶ د اوسائو A۵‏ " 
۷-کانیگو ۲۷۸۵ " 


مر تفعترین نقاط پیرنه کانتابره در اواسط یعنی 
در خطۀ آستوریا واقع گشته و قلل لوبریون و 
سردوی واقع در این جهت بیش از ۲۶۵۰ گز 
ارتفاع دارند و در اثر امتداد بسوی مشرق و 
مغرب پست‌تر شوند و در گالمچه قلل مر تفعتر 
از هزار گز بسیار کم است و ارتفاع | کثر بین 
۰ ۷۰۰ گز میباشد. و در طرف مشرق این 
قطعه قللی به ارتفاع حدود ۰و گر 
دیده میشود و پاره‌ای از نقاط آن بسیار پست 
است. در سلسله اصلی پیرنه قریب ۰ گردنه 
.وجود دارد و همگی آنسان مرتفعند که مانع 
احداث خط آهن میباشند و لذا دو خط اهنی 
که فرانسه و اسپانیول را بهم می‌پیوندند از دو 
طرف مشرق و مغرب این سلسله عبور 
مینماید. در سلسلۀ اصلی پیرنه مانند سلسلة 
آلپ دره‌های یخی بسیار توان دید ولی در 
سلسله کانتایره پیرنه فقط برفهای سرمدی 
خودنمائی میکند و نیز پيرنة اصلی ابشارهای 
بسیار دارد و مشهورتر از همه آبشار 
گاوارنیاست که از ارتفاع ۵ گزی‌فروريزد. 
در این قسمت جنگلهای بسیار هست و 
همچنین نهرها چه در جانب فرانسه و چه در 
طرف اسپانیول و اکترانهاری که بفرانسه 
سرازیر میشوند بنهر گارن و بیشتر آبهائی که 
به اسپانیا سرازیر میشوند, بنهر ابره میریزند که 
بعداً اولی به اقیانوس اطلس, و دومی ببحر 
سفید منصب شود. اما پیرنه کانتابره بادهای 
مرطوب اوقیانوس اطلس را جذب مینماید و 
از این رو بارانهای فراوان دارد و مخصوصاً 
آب مائلۂ شمالی آن بسیار و هوایش معتدل و 
بهترین قطعه از اسپانیول است. در جبال پیرنه 
خرس و دیگر حیوانات ت شکاری بسیارست و 
نوع مخصوصی از اسب و سگ هم آنجاست و 
معادن آنجا نیز کم نیست: آهن. مس سرب» 
قلع, » نقره» شوره, نمک و غیره و آبهای معدنی 
فراوان دارد. اعراب اندلس سلسلةٌ پیرنه را 
«برنات» می‌نامیدند که صیغ جمع از پیرنه 
میباشد. 

پیرفه. [ر ن] ((خ) ( . سفلی) ' نام ایالتی از 


فرانسه متشکل از بآرن " و ناوار علیاء دارای ؛ 


۳ آرندیسمان و ۴۱ کانتون و ۵۶۰ کمون و 
۷ تن سکنه. ||(... علما)" نام ایالتی از 
فرانسه منتشکل از بیگور" و قسمتی از 


گاسکی ۵ دارای ۳ آرندیسمان و ۲۶ کانتون 
و ۴۸۰ کمون و ۲۰۱۹۵۴ تن سکنه. ||(.. 
شسرقی) * نام ابالتی از فرانسه, دارای ۳ 
آرن‌دیسمان و ۱۸کانتون و ۲۳۴ کمون و 
۶ تن سکسنه. ||(... آستوریک) ۲ 
کانتابرس 
پیرنیاء((ج) نام خانوادگی میرزا حسن‌خان 
مشیرالدوله وزير و رئیس‌الوزراء چندین 
کابینه پس از مشروطمت ایران. متوفی در ۲٩‏ 
آبان ۱۳۱۴ ه.ش.مولف سه جلد تاریخ ايران 
باستان چاپ سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۱۷ ه.ش.و 
بسرادر وی مسرحوم مسیرزا حسین‌خان 
موتمن‌الملک نمایند؛ مجلس شورای ملی 
ایران از دوره اول تا دور ششم و رئيس آن 
مجلس در دورۂ چهارم تقلینیه متوفی در ٩‏ 
شهریور ۶و مسرجوم ابسوالحسن 
معاضدالسلطنه نواد عم آن دو متوفی در ۱۲ 
آذر ۱۳۱۸ رحمة الله علیهما. 
پیرو [پ /پ ر /رو] (نف مرکب) تابع. 
پسرو. (مهذب الاسماء). مقتفی. سقتدی. 
مقلد. تبع. (منتهی الارب). مأموم. شیعه. تالى. 
زامل. (منتهی الارب). منساق. اثف. (مسنتهی 
الارپ)؛ بيعت کردم. بسید خود... بیعت 
فرمانبرداری و پیرو بودن. (تاریخ بیهقی ص 
۳۱۵ 
پیرو دل باش و مده دل بکس 
خود تن تو زحمت راه تو بس. 
پیک دلی پیرو شیطان مباش 
شیر امیری سگ دربان مباش. 
درود ملک بر روان تو باد 
بر اصحاب و بر پیروان تو باد. 
مشو پیرو غول و وهم و خیال 
به افسون خربط مشو در جوال. 
نزاری قهستانی. 
قوم یزدان فاذار گفتند که راه ما پیرو راه تست 
بفرمای تا چه مصلحت دیده‌ای. (ترجمۀ 


تاریخ قم ص ۳۴). 
کسی که پیرو دانا نشد زهی نادان. کاتبی. 
صد شکر که ما پیرو اصحاب رسولیم 
در شرع دگر راهنما را نشناسیم. 
فیضی هندی. 


مطراق. الشی». پیرو و مانند و نظیر چیزی. 
اجرار؛ تبعیت کردن کسی را در سرود و پیرو 
او گردیدن. فسکله؛ پیرو گردیدن. عقبله؛ پیرو 
و پس‌آینده. مناسقة؛ پنهان پیروی یکدیگر 
کردن: هوطلح نساء؛ او پیرو زنان است. 
پیرو. (إ) کیسه. (اوبهی). چخماخ: 

زر ز پیرو سبک برون آورد 

داد دزویش راو خوب آورد (گذا). بهرامی. 
پیر9. (()"گونه‌ای از سرو کوهی. و این نام در 
گرگان به این درخت دهند و نام آن در درفک 


۹۳۵ 


و شیرکوه َرّبس و اریز باشد و در دیلمان: 
ابرسک. و در نسور و ک‌جور: ریس. و در 
رودسر: آرّس. و قدما آنرا سرو جبلی و عرعر 
و شیزی نام میداده‌اند. این درختچه طالب 


پیر و استاد. 


نواحی مرتفع و مرز فوقانی جنگلهاست. و در 
پل زنگوله و کجور و زیارت گرگان و کتول و 
زرین‌گل از ۱۲۰۰ تا ۲۳۰۰ گز ارتفاع دیده 
شده است. در زیارت و علی‌اباد نیز 
ژونی‌پروس کمونیس را بنام پیرو میخوانند. 
نیز رجوع به جنگل‌شناسی ساعی ج۲ ص 
۳ شود. 
پیرو. ((خ) دک وچکی است از دهستان 
حشون بخش بافت شهرستان سیرجان. واقع 
در ۳۰هزارگزی باختر بافت و ۲هزارگزی 
جنوب راه فرعی بافت به سیر 
کوهستانی سردسیر. دارای ۳۵ تن سکنه. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
پیرو. ((خ) دهی از دهستان انگهران بخش 
کهنوج شهرستان جيرفت واقع در 
۷۰هزارگزی, جنوب کهنوج, سرراه مالرو 
انگهران به جاسک. کوهستانی» گرمسیر, 
دارای ۱۵۰۰ تن سکنه. آب آن از رودخانه. 
محصول آن خرما. شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
پیر و. اي ز] (اخ) * بازیگر بازیهای پانتمیم با 
لباس سفید و رخسار آردآلوده. 
پی رو. [ر و] ((خ) نامی رود نیل را آنچنانکه 
در کتیبۂ داریوش بزرگ که نزدیک کانال 
سوئز یافته‌اند آمده است. (ایران باستان ج۱ 
ص ۵۷۱). 
پیروان. [پ /پ ز /]() ج پیرو. تجع. 
ضبنه. وشیظ. (منتهی الارب). اشیا. تاليات. 
اتباع: 
درود ملک بر روان تو باد 
بر اصحاب و بر پیروان تو باد. سعد ئ 
شظی؛ پیروان قوم و ملحق‌شوندگان بر ایشان 
بسوگند. (منتهی الارب). امةء پیروان انبياء. 
پیر و استاد. [ر1] (إمرکب) مرشد کامل و 
معلم: هرچه از پیر و استاد دانسته بودن بکار 


1 - Pyrénées (des Basses). 


2 - Béarn. 
3 - Pyrénées (des Hautes). 
4 - Bigorre. 5 - Gascogne. 


6 - Pyrénées - ۰ 

7 - Pyrénées ۰ 

8 - Juniperus communis. (lll ). 
Gevrier. Commun pétron. Juniperus 
pygmaea. Juniperus depressa. 
Juniperus - henisphaerica. Juniperus 
0010۳92. (لاتینی)‎ 

9 - Pierrot. 


۶ پیرونی. 


TE TRAE 
بردن. هرچه از پیرو استاد دانستن گفتن. گفتن‎ 
آموخته‌ها و بکار داشتن تجربه‌ها بجمله.‎ 
پیروئی. ((خ) دی اتان کر‎ 
بخش کهنوج شهرستان جیرفت. واقع در‎ 
۰هزارگزی جنوب کهنوج و هزارگزی‎ 
ب‌اختر راه مالرو انگهران -جاسک.‎ 
کوهستانی, گرمسیر, دارای ۸۰ تن سکنه. آب‎ 
آنجا از رودخانه. محصول آن خرما. شغل‎ 
اهالی زراعت و مکاری و راه آن مالرو است.‎ 
مزارع استوناشون- کره وان. بشز. ده قنداق.‎ 
و پیر جزء این ده است. (فرهنگ جغرافیائی‎ 
ایران ج۸).‎ 
پیروثی. ((خ) ده کوچکی است از بهش‎ 
سرباز شهرستان ایرانشسهر, واقع در‎ 
۸هزارگزی جنوب سرباز, کنار راه فرعی‎ 
سرباز به فیروزآباد. دارای ۲۵ تن سکنه.‎ 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج4۸.‎ 
پیرولیی. ((خ) ده کوچکی است از دهستان‎ 
رودخانة بخش میناب شهرستان بندرعباس,‎ 
واقع در ۹۵هزارگزی شمال میناب و‎ 
۴هزارگزی خاور راه مالرو گلاشکرد به‎ 
احمدی. دارای ۱۰ تن سکنه. (از فرهنگ‎ 
جغرافیایی ایران ج۸).‎ 
پیروئیه. [ئی ي ] (اخ) دہ کوچکی است از‎ 
دهستان گیکان بخش بافت شهرستان‎ 
سیرجان. واقع در ۸هزارگزی شمال بافت و‎ 
- آهسزارگزی جنوب راه فرعی بافت‎ 
قلعه‌عسکر. کوهستانی, دارای ۴۰ تن سکته.‎ 
پیر و پکر. [رُ پ ک ] (ص مرکب. از اتباع)‎ 
رجوع به هر یک از دو کلمه در ردیف خود‎ 
شود.‎ 
پیر و پیغمبر. رپ /پ غ بّ] از اتباع)‎ 
رجوع بهر یک از دو کلمه در ردیف خود‎ 
شود: سوگند به پیر و پیفمبر؛ قسم و سوگند‎ 
مفلظ و بسیار. به پیر و پیغمبر سوگند خوردن؛‎ 
سوگندان بسیار یاد کردن.‎ 
پیروج.()' مرغی است که سر و گردن او‎ 
ساده و بی‌پر میباشد و هر ساعتی برنگی‎ 
می‌نماید و از بالای منقار او پوستی مانند‎ 
خرطوم فیل آویخته است و فیلمرغ همانست.‎ 
رها ساب انش راکو وهی‎ 
بوقلمون است. و صاحب جهانگیری گوید:‎ 
مرغی است مأ کول‌اللحم که در جنگلهای‎ 
پرتقال و مغرب ژمین بهم رسد و آن را‎ 
پیل‌مرغ نیز خوانند. (جهانگیری). اما این نام‎ 
مفرس از زبان پرتقالی است چه بوقلمون را‎ 
اول بار پرتقالیها پس از فتح کردن بعض از‎ 
بنادر هند به هندیها دادند و خود پرتقالیها هم‎ 


مرغ مذکور را از کشور پروی آمریکا به اروپا 
برده‌اند. از این جهت انرا پرو نامیدند که به 
وت مفرس شده. مرع غ مذکور را چون 
شت‌گلو منقارش برنگ مختلف درمی‌آید 
در اران بوقلمون گفتهاند و در زمان تألیف 
رهگ بهانگری عو در دراد 
نبوده است که نامی داشته باشد. و جان ملکم 
سفیر انگلیس که در زمان فتحعلیشاه (جلوس 
۲ در ایران بوده در سفرنامة خود 
می‌نویسد: «چون به کازرون رسیدیم شنیدیم 
در دو فرسخی شهر در دهی کسی یک جفت 
مرغ دارد که مثل مردان ریش دارند و عربی 
حرف میزنند. یک صاحب‌منصب همراه من با 
وجود خستگی حاضر شد برود و مرغها را 
بپیند. رفت و برگشت و خندان گفت آن دو 
مرغ بوقلمون است که از یک کشتی شکستة 
هندیها در خلیج فارس بدست یک کازرونی 
افتاده و به آن ده آورده است, گوشت آویزان 
زیر گلوی او را ریش میدانند و غات غات 
خشن ویرا زبان عربی». (فرهنگ نظام). 
پیر و جوان. از ج] اتسرکیب عسطفی | 
مرکب) قاطبة. شيخ و شاب. همه. همگان؛ 


همه مرگرائیم پیر و جوان 

که‌مرگست چون شیر و ما آهوان. فردوسی. 
چنان لشکر گشن و دو پهلوان 

هزیمت گرفتند پیر و جوان. فردوسی. 


پیروحش. ۳ (إخ) دی از دهستان 
قلعه‌حمام بخش جنت‌آباد شهرستان مشهد 
واقع در ۳۶هزارگزی شمال باختری 
صالحآباد. . سر راه مالرو عمومی پل خاتون. 
کوهستانی, معتدل. دارای ۱۶۵ تن سکنه. ان 
آن از چشمه. محصول آنجا غلات و پنبه, 
شغل اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
بی رو د. ((2) ده کوچکی است از دهستان 
قیس آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند. 
واقع در۲۳هزارگزی جنوب خوسف و 
۲هزارگزی خاور راه مالرو عمومی سرچاه 
جلگه, گرمسیر. دارای ۲۵ تن سکنه. آب آن 
از قنات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و ِِ و راه آن اتومبیل‌رو است. 
(فرهنگ جغرا فیایی ایران ج 4 
پیرودلو. l1‏ (اخ) دصی از دهستان 
پیچرانلو بخش باجگیران شهرستان قوچان. 
واقع در ۲۰هزارگزی جنوب باختری 
باجگیران سر راه مالرو عمومی باجگیران. 
کوهستانی سردسیر. دارای ۱۵۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
میوه‌جات. شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی و 
هیزم‌کنی و مالداری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جفرا فیایی ایران ج .)٩‏ 
پیر وز. (ص)" فیروز. مظفر. غالب. منصور. 


پیروز. 
نصرت‌یافته. مظفار. ظفرة. فاتح. بمعنی فیروز 
است که غالب شدن و غالب امدن بر اعدا 
باشد. (بررهان)؛ 
لب بخت پیروز را خنده‌ای 
مرانیز مروای فرخنده‌ای. رودکی. 
مرگ از پس دیدنش روا باشد و شاید. 


رودکی. 

ا گر دث شت کين آمد و جنگ سخت 
بود یار یزدان و و پیروز بخت. فردوسی 
چو ایشان گرفتند راه پلنگ 
تو پیروز دشتی بر ایشان بجنگ. فردوسی. 
بسر بر پسر همچنین شاد باد 
جهاندار و پیروز و فرخ‌نهاد. فردوسی. 
چو بشنید رستم بخندید سخت 
بدو گفت با ماست پیروز بخت. فردوسی, 
بسی رزمشان رفت با کک, یلان 
نگشتند پیروز خرد و کلان. فردوسی. 
چو پیروز گشتند. از آن رزمگاه 
سوی زاپل اندر گرفتند راه. فردوسی 
شنیدستی آن داستان مهان 
که‌از پیش بودند شاه جهان 
که‌چون بخت پیروز یاور بود 
روا باشد ار یار کمتر بود. فردوسی. 
چنین داستان آمد از موبدان 
که پیروز یزدان بود جاودان. فردوسی. 
خداوند تاج و خداوند تخت 
جهاندار و پیروز و بیداربخت. فردوسی. 
که‌بر هفت کشور منم پادشا 
بهر جای پیروز و فرمانروا. فردوسی 
چو پیروز شد سوی ایران کشید 
بر شهریاردلیران کشید. فردوسی, 
به پیروزبخت جهان‌پهلوان 
بیایم برت شاد و روشن‌روان. فردوسی. 
جهاندار پیروز یار منست 
سر اختر اندر کنار منست. فردوسی. 
مراکرد پیروز یزدان پا ک 
سر دشمنان اندر آمد بخا ک. فردوسی 
که‌اویست بر پادشا پادشا 
جهاندار و پیروز و فرمانروا. فردوسی. 
چو داد از تن خویشتن داد مرد 
چنان دان که پیروز شد در نبرد. فردوسی. 
بهر کار بخت تو پیروز باد 
همه روزگار تو نوروز باد. فردوسی. 
چو پیروز شتی بزرگی نمای 
بهر نیکیی نیکیی برفزای. فردوسی, 
شنید این سخن در زمان گرگسار 
که‌پیروز شد نامور شهریار. فردوسی. 
چنین گفت کای داور کردگار 
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پیروز. 
فش 
جهاندار و پیروز و پروردگار. فردوسی. 
قو پیروزی ار پیش‌دستی کنی. فردوسی 
گه‌ای شاه پیروز یزدان‌شناس. فردوسی. 
چو پیروز گردی بترس از خدای 
همان از کمینها سپه را پپای. اسدی. 
چو پیروز گشتند از آن رزمگاه 
شوی زابل اندر گرفتند راه. اسدی. 
اغ و شکال قصد شتر کردند و پیروز شدند. 
(کلیله و دمنه). 
تو جهان خور چو نوح و مشکن از آنک 
سام بر خیل حام پیروزست. خاقانی. 
شکست افتاد بر خصم جهانسوز 
به فرخ‌فال خسرو گشت پیروز. نظامی. 
قست مرد حقیقت ابن‌الوقت 
لاجرم پر دو کون پیروزست. عطار. 
چو پیروز شد دزد تیره‌روان 
چه غم دارد از گرية کاروان. سعدی. 


نجیح» ناجح؛ مرد پیروز. . (منتهی الارب). و 
رجصوع به فیروز شود. || خوش‌شگون. 
(فرهنگ نظام). مبارک, (برهان) (آنندراج), 
خجسته. فرخنده. میمون: 
همچنین عید بشادی بگذاراد هزار 
در جهانداری و در دولت پیروز اختر. 

فرخی. 
نچه بود فالی فرخنده‌تر از دیدن دوست 
چه بود روزی پیروزتر از روز وصال. 

فرخی. 
خرم صباح آنکه تو بر وی گذر کنی 
پیروژ روز آنکه تو در وی نظر کنی. سعدی. 
||فائز. خوش و خرم. کامياب. برمراد؛ء 
ز گفتار او شاد شد شهریار 
پیاورد رامشگر و می‌گسار 
همی بود پیروز و شادان سه روز 
چهارم چو بفروخت گیتی‌فروز. 
نکردم زمانی بر و بوم یاد 
ترا خواستم نیز پیروز و شاد. 
ژ گفتار ايشان همی گشت شاد 
همی بود پیروز و دل پر ز داد. 
سبهدار بر تخت پیروز و شاد 
همی بود با سرفرازان راد. 
شنما بازگردید پیروز و شاد 
مراکار جز رزم جستن مباد. 
اگرصد سال باشی شاد و پیروژ 
هميشه عمر تو باشد یکی روز. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 


فردوسی 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی 


فردوسی. 


بیا تا بامدادان زاول روز 


۳ از گنبد پیروزه پیروز. نظامی. 
O‏ فتح. پیروزی* 

هین که ا اول سه‌روزه است 

روز پیروز است نی پیروزه است. مولوی. 


||پیروزه. فیروزه. فیروزج؛ 


عقیقین دو لبش پیروز گشته 
جهان بر حال من دلسوز گشته 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 

این کلمه را ترکیباتی است و اسامی خاص را 
بکار است چون: مهر پیروز (فردوسی). بادان 
پیروز (فردوسی). و جز آن. 
پیروز. (اخ) نام گردی ایرانی بعهد انوشیروان 
پادشاه ساسانی, (مزدیسنا ص ۳۸۹): 
پیروز. ((خ) پسر بزدگرد شهریار آخرین 
پادشاه ساسانی. (احوال و اشعار رودکی 
ص۱۹۶ و مزدیسنا ص ۱۳). وی پس از قتل 
پدر بتخارستان رفت و امپراتور چین در سال 
۶۲م او را پپادشاهی ایران شناخت. پیروز 
سپس به چین رفت و جزء مردان مستحفظ 
مخصوص امپراطور درآمد و در سال ۷ در 
مسحلی موسوم به چانگگان آتشکده‌ای 
ساخت و در همین سال نیز بمرد. 
پیروزء ال پدشا اران سر بزدگرد و تلد 
بهرام گور. رجوع به فیروز شود؛ 

ازین آ گهی‌سوی پیروز رفت 

هیونی برافکند پیروز تفت. فردوسی. 
پیروز. (اخ) نام یکی از نجبای ایران معاصر 
با هرمز ساسانی و تابع پسر او خسروپرویز. 
پیروز. (اخ) نام یکی از نجبای خانواد؛ بهرام. 
پیروز. الغا پسر طوس, از پهلوانان عهد 
بهمن. پر اسفنديار. (مجمل التواريخ 
والقصص ص .)٩۲‏ 
پیروز. ((ح) ابولژلو. کشندة عمربن‌الخطاب. 
رجوع به فیروز و ابولژلژ شود 
پیروز. (لخ) نام پسر شاپور که یکی از نجبای 
ایران و معاصر با بزدگرد اخرین پادشاه 
ساسانی بود؛ 

چو نامه به مهر اندر آمد بداد 

به پیروز شاپور فرخ‌نژاد. فردوسی. 
پیروز. (اخ) پ پسر اتشیش "و مادر وی 
مهاند خت بر دان ری انوشروان بود. 
بروایت طبری در پایان عهد ساسانیان بزرگان 
وی را پس از آزرمی‌دخت و خرداد پرویز و 
کسری‌نامی از فرزندان اردشیر بابکان بر 
تخت سلطنت بنشاندند و تاج بر سر نهادند. 
گفت نخواهم که این تاج تنگست بر سرم. 
مهتران گفتند این نه از تسخم پادشاهانست و 
گفتار او را بفال بد داشتند و براندندش. (مجمل 


التواریخ والقصص ص ۸۳ و ۸۴). ویرا پیروز ‏ 


دوم نیز گفته‌اند. رجوع به ایران در زمان 
ساسانیان چ ۱ ص۳۵۵ شود. 

پیروز. (اخ) از قراء ناحیت سردرود همدان. 
(نزهةالقلوب چ اروپا ص ۷۲). 

پیروز. (اخ) از قراء اهواز. علی‌بن ابان 
الزنگی آنجا را غارت کرده است. (ابن اشیر 
ج۷ص ۱۳۱). 

پیروزآبا۵. (إخ) از کور؛ اردشیر خورة 


رجوع به فیروزآباد شود. 
پیروز آمدن. [ع 5] (مص مرکب) مظفر 
شدن. فاتح گشتن. فیروزی یافتن؛ بهر مهم که 
او را (شاپور را) پي پیش آمدی بتن خویش روی 
بکفایت آن ۳ تا لاجرم پیروز آمدی. 
(فارسنامة این البلخى ج اروپا ص ۷۲). 
خردمند چون بکوشد... ا گر پیروز آید نام 
گیرد.( کلیله و دمنه). و هر که بدین خصال 
متحلی گشت شاید که بر حاجت خویش 
پیروز آید. ( کلیله و دمنه). 
پیروزان. ((ح) از سرداران یزدگرد ساسانی. 
در جنگ اعراب با ایرانیان یزدگرد این مرد 
سالخورده را فرماندهی کل سپاه داده, وی در 
نهاوند.با عرب مقاپل شد و جنگی سخت 
بکردند که بشکست ایرانیان و اسارت و قتل 
پیروزان منتهی گردید. (ترجمه ایران در زمان 
ساسائیان چ ۱ص ۳۶۰), 
پیروزان. (إخ) لقبی الشجان " اصفهان را. 
(ترجمهٌ محاسن اصفهان مافروخی ص ۶۱). 
پیروزاختر. [1 ت] (ص مس رکب) 
مبارک‌طالع. کامیاب از بخت. 
پیروزبخت. [ب] (ص مسرکب) دارای 
بخت فیروز. که اقبالی مظفر دارد. خداوند 
طالع فیروز. که طالعی منصور دارد. کامیاب از 
بخت. پیروزطالع : 


چنین گفت کای شاه پیروزبخت 

مبادا جز از تو بدین تاج و تخت. فردوسی. 

همیشه تن اباد و با تاج و تخت 

ز رنج وغم آزاد و پیروز بخت. . فردوسی. 

ابوالقاسم آن شاه پیروزبخت 

نهاد از بر تاج خورشید تخت. فردوسی. 

چو بشنید پیران غمی گشت سخت 

بیامد بر شاه پیروز بخت. فردوسی. 

چنین گفت کاین مرد پیروزبخت 

پیابد سرانجام ازین رنج تخت. فردوسی 

کجا آن بزرگان با تاج و تخت 

کجا آن نیا کان [سواران ] پیروزبخت. 
فردوسی 

بدان گفتم این ای برادر که تخت 

نیابد مگر مرد پیروز بخت. فردوسی. 

که فرزند ما گشت پیروزبخت 

سزای مهی ازدر تاج و تخت. فردوسی. 

ببلخ آمدم شاد و پیروزبخت 

بفر جهاندار با تاج و تخت. فردوسی. 

به پیروزبخت جهان‌پهلوان 

بیایم برت شاد و روشن‌روان. فردوسی. 


۱-در طبری: فیروزین مهر ان‌جشنش یا 
جشنسده (جشنسفنده). 

۲-ظ للجانات. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۰ خان‌لنجان. (معجم البلذان). 


نزیبد پر ایشان همی تاج و تخت 
بیاید یکی شاه پیروزبخت. 
فریبرز کاوس پیروزبخت 


فردوسی. 


که درخورد تاجست و زیبای تخت. 


که‌بهرام شاهست و پیروزبخت 
سزاوار تاجست و زیبای تخت. 
که‌گر من شوم شاد و پیروزبخت 
سپارم ترا کشور و تاج و تخت. 
چنین گفت کای شاه پیروزبخت 
ندیدیم چون تو خداوند تخت. 
بیامد یکی مرد پیروزبخت 

نهاد اندر ایوان بهرام تخت. 

به ایران بمائم بتو تاج وتخت 
جهاندار باشی و پیروزبخت. 
بفرمان یزدان پیروزبخت 

نگون اندر آویزمش از درخت. 
کسی را که او کرد پیروزبخت 
بماند بدو کشور و تاج و تخت. 
هميشه بزی شاد و پیروزبخت 
بتو شادمان کشور و تاج و تخت. 
کندبر تو اسان همه کار سخت 
آزویی دل‌افروز و پیروزبخت. 
چو فرزند ما برنشیند بتخت 
دبیری ببایدش پیروزبخت. 
نهادند یکسر همه پیش تخت 
نگه کرد سالار پیروزبخت. 

ز ما چون یکی گشت پیروزبخت 
بدو ماند این لشکر و تاج و تخت. 
چو دانا بود شاه پیروزبخت 
بنازد بدو کشور وتاج و تخت. 
که‌پیداردل باش و پیروزبخت 
مگر داد ازو این کیانی درخت. 
که پیروزنامست و پیروزبخت 
همی بگذرد کلک او بر درخت. 
بفرمود خاقان پیروزبخت 
که‌بربند بر کوهۀ پیل تخت. 
که‌ما را یکی کار پیشست سخت 
بگوییم با شاه پیروزبخت. 
بدانش بود شاه زیبای تخت 

که داننده بادی و پیروزبخت. 
جهانی نظاره بر آن تاج و تخت 
که‌تا چون بود کار پیروزبخت. 
بیاورد پس تخت شاه اردشیر 
وز ایران هر آنکس که بد تيز ویر 
بهم درزدند آن سزاوار تخت 
بهنگام آن شاه پیروزبخت. 

بآرام شادست و پیروزبخت 
بدین خسرو آیین نوآیین درخت. 
وزان پس خروشی برآورد سخت 
کزو خیره شد شاه پیروزبخت. 
درودی که دادی ز افراسیاب 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


تو گفتی که او کرد مژگان پرآب 
شنیدم همان باد بر تاج و تخت 
مبادا مگر شاد و پیروزبخت. 
خداوند نام و خداوند تخت 


فردوسی. 


فردوسی, 
جاودانه شاد باد آن خسرو پیروزبخت 

دشمن او جاودانه خوار و غمگین و حزین. 
فرخی. 


دل‌افروز و هشیار و پیروزبخت. 


زهی مظفر پیروزبخت روزافزون 

زهی موحد پا کیزه‌دین یزدان‌دان. فرخی. 

کی بود کان خسرو پیروزبخت آید ز راه 

بخت و نصرت بر یسار و فتح و دولت بر یمین. 
فرخی. 

خسروی از خسروانی بستدی پیروزبخت 

تخت و ملک از سرورانی برگرفتی نامدار. 
فرخی. 

خسرو پیروزبختی شهریار چیره‌دست 

فتح و نصرت بر یمین و بخت و دولت بر بسار. 
فرخی. 

پر در پرده‌سرای خسرو پیروزبخت 

از پی داغ آتشی افروخته خورشیدوار. 
فرخی. 

پیروزبخت مهتر کهترنواز نیک 

مخدوم اهل مشرق مکسوم بن‌جنی !. 

منوچهری. 


بخواندش سپهدار پیروزبخت 


فرستاده آمد سبک پیش تخت. اسدی. 
دگر ره سپهدار پیروزبخت 

ز ملاح پرسید کار درخت. اسدی. 
اشارت کند تا رقیبان تخت 

بسازند با شاه پیروزبخت. نظامی 
| گرچه ز شاهان پیروزبخت 

جز او کس نیامد سزاوار تخت. نظامی 
نثاری که باشد سزاوار تخت 

فشاندند بر شاه پیروزبخت. نظامی 
شه از مهر فرزند پیروزبخت 

در گنج بگشاد و بر شد بتخت. نظامی. 
تو نیز ای جهاندار پیروزبخت 

نه کز مادر آورده‌ای تاج و تخت. نظامی. 
مخالف‌شکن شاه پیروزبخت 


پیروزبخت. [ب] (خ) نام یکی از 
پیست‌ودو تن کنيزکان امیرتیمور گورکان. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ص ۵۴۲. 
پیروزبختی. زب ] (حامص‌مرکب) حالت 
و چگونگی پیروزبخت: 


به پیروزبختی فروخواندم 

ز سختی برو جان برافشاندم. فردوسی. 
همه فال خسرو در آن پیش تخت 

به پیر وزبختی پرآورد بخت. نظامی. 


پیروزبهر. ب ] (ص مرکب) مظفر. دارای 


پیروزی. از نصرت و ظفر بانصیب: فیروزمند. 


پیروزدخت. 


کامیاب. از ظفر بابهره. برخوردار از فیروزی* 


کمر بر کمر تاجداران دهر 


بپیش جهانجوی پیروزبهر. نظامی. 
چو سالار ترکان ز سالار دهر 
بدان خرمی گشت پیروزبهر. نظامی, 


پیروزبور. ((خ) نام قصبتی بهندوستان. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پب وزحنگت. [ج] (ص مرکب) در نبردها 
فیروز. فاتح در حرب. مظفر در رزم. که از 
جنگ پیروز برآید: 

عنانتاب شد شاه پیروزجنگ 
میان بسته بر کین بدخواه تنگ. 
همانا کزان بود پیروزجنگ 
که‌پیروزه رافرق‌کردی زسنگ. ‏ نظامی. 
پیروزحنگی. [ج] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی پیروزجنگ: 

چو در جنگ پیروزیش دیده بود 

ر پیروزجنگیش ترسیده بود. نظامی. 
پیروزحال.(ص مرکب) با حالی قرین 
کامیابی و ظفر: 

چو پیروز بود آن نمون‌ش بفال 


نظامی. 


درین هم توان بود پیروزحال. نظامی. 
پیروزخسرو. (خ ر) (اخ) نام خبه کنند؛ 
اردشیر پسر شیروی پسر پرویز ساسانی 
بروایتی (مجمل التواریخ والقشصص ص ۸۲). 
در شاهنامه نیز روایت بهمین گونه امده اما در 
طبری دیگرست و در نسخ مختلفةٌ شاهنامه 
فیروز خسرو نیز مذکور افتاده 

چو نیمی ز تیره‌شب اندر کشید 

سپهید (اردشیر) می یک منی برکشید 

شده مست یاران شاه اردشیر 

نماند ایچ رامشگر و یادگیر 

بداندیش (پیروز خسرو) یاران او را براند 

بجز شاه و پیروز خسرو نماند 

جفاپیشه از پیش خانه بجست 

لپ شاه بگرفت نا گه‌بدست 

همی داشت تا شد تباه اردشیر 

همه کاخ شد پر ز شمشیر و تیر 

همه یار پیروز خسرو بدند 

ا گرنو جهانجوی اگرگو بدند. 

برای اطلاع بر اختلاف روایات رجوع به 


تاریخ طبری شود. 
پیروزد. [ز) (() پیرزد. رجوع به پیرزد شود. 
(فرهنگ شموری ج ۱ ص ۲۵۷). 


پیروزدخت. [د] (إخ) فیروزبخت‌دخت. 
نام دختر فیروزین قباد ساسانی. این دختر 
هنگامی که فیروز در خندقی که خوشنواز 
پادشاه هیاطله کرده بود افتاد و کشته شد با 


سس سس تست تست 
۱-نل: مکثرم. 
دبیرسیاقی چ۲ ص ۱۱۳). ۱ 


پیروزرام. 

قباد و موبد موبدان و بسیاری مهتران گرفتار 
دشمن گردید. (مجمل التواریخ والقصص ص 
۷۲ 4۵ 
پیروزرام.((ع) بروایت شاهنامه نام قدیم 
ری است؛: 

یکی شارسان کرد پیروزرام 

بفرمود کو را نهادند نام 

جهاندیده گوینده گفت این ری است 
که آرام شاهان فرخ پی است. ‏ فردوسی. 
||فیروزرام. بگفتۂ معجم البلدان از قراء ری 
بوده است. 

پیروزرای. (ص مرکب) دارای رایی با ظفر 
قرین. در اندیشه و رای مظفر و منصور؛ 
خردمند بادی و پیروزرای 
بپا کی‌بماناد مغزت بجای. 
جوانبخت بادی و پیروزرای 
توانا و دانا و کشورگشای. 
وزیر خردمند پیروزرای 
بپیروزی شاه شد رهنمای. نظامی. 
پیروزرزم. ارو [] (ص مسرکب) 
پیروزجنگ. رجوع به پیروزجنگ شود 


فردوسی. 


نظامی. 


سواری شود نیک و پیروزرزم 
سر انجمنها برزم و ببزم. 
دقیقی (از شاهنامۂ فردوسی). 

پیروزروز. (ص مرکب) با روزگاری قرین 

ظفر. مظفر و منصور. کامیاب و نیکبخت و 

باسعادت: 

اقبال و بخت و دولت پیروزروز را 

فرزند نازنینی پرورده در کنار. سوزنی. 
پیروزشا پور. (اخ) نام شهری بنا کردة 

شاپور پسر اردشیر بابکان. (مجمل التواریخ 

والقصص ص ۶۴). بسروایت فردوسی در 

شاهنامه نام شهری است بنا کرد شاپور 

ذوالا کتاف بشام: 

یکی شارسان کرد دیگر بشام 

که پیروزشاپور گفتیش نام. فردوسی. 
پیروزشاه. ((خ) پادشاه ساسانی. رجوع به 

پیروز و فیروز شود؛ 


همی خواندندیش پیروزشاه 

همی بود یکچند با تاج و گاه. فردوسی. 
سپاهی بیاورد پیروزشاه 

که‌از گرد تاریک شد چرخ ماه. فردوسی. 
پیروزشاه. (اخ) احمد بوبکر ممدوح 
انوری؛ 

پیروزشاه یاد ندارد زمانه این 

پیروزشاه احمد بوبکر شاه تست. انوری. 


پیروز شدن. [ش د] (مص مرکب) غالب 
گشتن. مظفر گشتن. فیروزی یافتن. فاتح 
گردیدن. کامیاب شدن. ظفر یافتن. انجاح. 
نجح. (منتهی الارب). نجاح. (منتهی الارب)؛ 
چو آگاهی آمد بنزدیک شاه 
که‌خراد پیروز شد با سپاه 


بجز کین ساوه شاهش نماند 
خرد را به انديشه اندر نشاند. فردوسی. 
چو پیروز شد دزد تیره‌روان 
چه غم دارد از گریة کاروان. سعدی. 


پیروزطالع. [ل] (ص مرکب) پیروزبخت. 
پیروزکت. [] (() در عبارتی از دیوان البسه 
ظاهراً نام نوعی پارچه است و نیز ممکن 
است کلمه در معنای اصلی بکار رفته باشد: 
قرع مسوا ک پینداختند. رمال خشتکی از 
جام ماوی بعوض پیروزک سبز برداشت. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۴۰). 
پیرو زکردن. اک د] (مص مرکب) [فازه. 
(زوزنی). مظفر ساختن. فیروزی دادن. غالب 
گردانیدن. فاتح ساختن؛ 
مراگر جهاندار پیروز کرد 


شب تیره بر بخت من روز کرد. فردوسی. 
شبان سیه تیره‌مان روز کرد 

که‌مان بر همه کام پیروز کرد. فردوسی. 
مراگر جهاندار پیروز کرد 

شب تیره بر بخت من روز کرد. فردوسی. 


پیرو ژکوه. ((خ) نیروزکوه. شهرکی و 
ناحیتی واقم در مشال شرقی ری تابع دماوند. 
رجوع به فیروزکوه شود. (تاریخ گزیده ۴۹۸). 

پیر وزگار. (ص مرکب) عنایت‌کنندة؛ فتح و 
ظفر. پیروزگر. 

پیروزگر. اگ ] (إِخ) از نامهای خدای‌تعالی: 


بدانگه تو پیروز باشی مگر 

اگریار باشدت پیروزگر. فردوسی. 
که پیروزگر در جهان ایزد است 

جهاندار اگرزو نترسد بداست. فردوسی, 
بنیروی پیروزگر یک خدای 

چون من با سپاه اندرآیم زجای. فردوسی. 
خداوند دانائی و تاج و تخت 

ز پیروزگر یافته کام و بخت. فردوسی. 
سپاس از خداوند پیروزگر 

کزویست نیروی فر و هنر. فردوسی. 
چو پیروزگر فرهی دادمان 

در بخت پیروز بگشادمان. فردوسی. 
که پیروزگر پشت و یار منست 

کنون زخم شمشیر کار منست. فردوسی. _ 
ز پیروزگر آفرین تو باد 

سر تاجداران زمین تو باد. فردوسی. 
ز پیروزگر آفرین بر تو باد 

مبادی هميشه مگر شاه و شاد. فردوسی. 
بدو گفت شاه این نه تیر منست 

که پیروزگر دستگیر ملست. فردوسی. 
به پیروزگر بر توای پهلوان 

که‌از من نباشی خلیده روان. فردوسی. 
سپاس از جهاندار پیروزگر 

که آوردمان رنج و سختی بسر. فردوسی. 
چو پیروزگر دادمان فرهی 

بزرگی و دیهیم و شاهنشهی. فردوسی. 


پیروزگر. ۵۹۳۹ 
بنام خداوند پیروزگر 
خداوند دیهیم و فر و هنر. فردوسی. 
بنیروی یزدان پیروزگر 
بداد و دهش تنگ بسته کمر. فردوسی. 
ز دشمن ستاند رساند بدوست 
خداوند پیروزگر یار اوست. فردوسی. 


||( ص مرکب) عطا کنندۂۀ فیروزی. دهندة 
فیروزی. پیروزگرداننده. ناصر. از صفات 


بارىتعالى : 
بفرمان یزدان پیروزگر 
ببندم ورا نیز راه گذر. فردوسی. 
بپیش خداوند پیروزگر 
کزویست مردی و بخت وهنر. فردوسی. 
دو زاغ کمان را بزه برنهاد 
ز یزدان پیروزگر کرد یاد. فردوسی. 
بنیروی یزدان پیروزگر 
ببندم بکین سیاوش کمر. فردوسی. 
بنیروی یزدان پیروزگر 
ببخت و بشمشیر و تیر و هنر. فردوسی. 
جهاندار پیروزگر یار باد 
سر بخت دشمن نگونسار باد. . . فردوسی. 
خروشان بغلطید بر خا کبر 
بپیش خداوند پیروزگر. فردوسی. 
بثیروی یزدان پیروزگر 
ز تور ستمگر جدا کرد سر. فردوسی, 
زهر گونه‌ای آفرین و ثنا 
ابر پا ک‌یزدان پیروزگر. 
که‌در تن روان آفرید و گهر. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 

|| منصور. مظفر. فاتح. غالب: 
من ان که گفم نتم مگر 
بفرمانت ای شاه پیروزگر. 

دقیقی (از شاهنامة فردوسی). 
فرسته فرستاد هم زی پدر 
که‌ای نامور شاه پیروزگر. 

دقیقی (از شاهنامة فردوسی). 
برفتند با هدیه و با نثار 
بنزدیک پیروزگر شهریار. فردوسی. 
یکی نور بد [کیخسرو ] در جهان سرپسر 
که‌بر تخت بنشست پیروزگر. فردوسی. 
چو شد کار گودرز و پیران بسر 
بجنگ دگر شاه پیروزگر. فردوسی. 
بدین برز و بالای این پهلوان 
بدین تیز گفتار و روشن روان 
نباشد مگر شاد و پیروزگر 
جهانی که شد بی‌بر آرد به بر. فردوسی. 
نبینی که مائیم پیروزگر 
بدین کار مشتاب تند ای شزیر فردوسی. 
که‌ویسه بدش نام فرخ پدر 
برادرش پیران پیروزگر. فردوسی. 


ورایدونکه پیروزگر باشد اوی 


۵0۹8۴۰ پیروزگرد. 


بشاهی بسان پدر باشد اوی. 
ازان پس بیامد بخسرو خبر 
که پیران شد از رزم پیروزگر. 
و دیگر که با من ببندی کمر 
بیابی بر شاه پیروزگر. 
سبهدار اران و پیروزگر 
نگهبان و جنبدهُ بوم و بر. 
که‌کین پدر بر تو آید بسر 
مبادی بجز شاد و پیروزگر. 
ببخشایدت شاه پیروزگر 

که هستی چو من پهلو پیرسر. 
همی گفت پیروزگر پادشاه 
هميشه سر پهلوان با کلاه. 
چنین گفت کای باب پیروزگر 
تو بر من بسستی گمانی مبر 
همی گفت شاهست پیروزگر 
هميشه کلاهش بخورشید بر. 
زکردار ایشان بکهتر خبر 
رساند مگر شاه پیروزگر. 

پرا کنده‌بر گرد گیتی خبر 

ز جنبیدن شاه پیروزگر. 

یکی سور بد در جهان سرېسر 
که‌بر تخت بنشست پیروزگر. 
پدر پر پدر بر» پسر بر پسر 
همه تاجور باد و پیروزگر. 

به رای و بدانش, بفر و هنر 
بهر کار هر جای پیروزگر. 

که پیروزگر باش و پیداربخت 
مگرداد زرد این کیانی درخت. 


ز کشته چنان شد در و دشت و کوه 


که پیر وزگر شد ز کشتن ستوه. 
که‌کین پدر بر تو آید بسر 
مبادی بجز شاد و پیروزگر. 
بدو گفت پیروزگر باش زن 
همیشه شکیبادل و رایزن. 
دوان دیده‌بان شد بر شهرگیر 
که پیروزگر گشت شاه اردشیر. 
بگفتند کای شاه پیروزگر 
بشمعون همی بدگمانی مبر. 
نمانم که باشی تو پیروزگر 
وگر یابی از اختر نیک بر. 

و دیگر که این شاه پیروزگر 
پیابد همی زاختر نیک پر. 

برو آفرین خواند شاه یمن 

که پیروزگر باش بر انجمن. 
سرانجام ترسم که پیروزگر 
نباشد جز از دشمن کینه‌ور. 
که پیروزگر بود روز نبرد 
بمردی ز هومان برآورده گرد. 
که پیروزگر سوی ایران شوی 
پنزدیک شاه دلیران شوی. 

بر او آفرین کرد بس پهلوان 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


که پیروزگر باش و روشن‌روان. فردوسی. 
همان به که من بازگردم بدر 

ببیند مرا شاه پیروزگر. فردوسی. 
یکی آنکه پیروزگر باشد اوی 

ز دشمن نتابد گه جنگ روی. فردوسی. 
چنین گفت مر شاهرا زال زر 

انوشه بزی شاد و پیروزگر. فردوسی. 
چو پیروزگر باشی ایران تراست 

تن پیل و چنگال شیران تراست. فردوسی. 
بپذرفت مهران ستاد از پدر 

بنام شهنشاه پیروزگر. فردوسی. 


نخستین در ازمن کند یادگار 


بفرمان پیروزگر شهریار. فردوسی. 
ز خویشان میلاد چون صد سوار 

چو گرگین پیروزگر مایددار. فردوسی. 
نباشی درین جنگ پیروزگر 

نیابی همان ز اختر نیک بر. فردوسی. 
گرامروز گردیم پیروزگر 

پیابد دل از افسر نیک بر. فردوسی. 


وگرمن بوم بر تو پیروزگر 


دهد مر مرا اختر نیک پر. فردوسی, 
جهاندار پیروزگر خوانمش 

ز شاهان سرافرازتر دانمش. فردوسی. 
بنیروی یزدان بیندم کمر 

ببخت جهاندار پیروزگر. فردوسی. 
بهر کار پیروزگر داردش 

درخت بزرگی ببر داردش. فردوسی. 
یکی آنکه پیروزگر باشد اوی 

ز دشمن تابد گه جنگ روی. ۰ فردوسی. 
مگر زو برآساید این بوم و بر 

بفر تو ای مرد پیروزگر. فردوسی. 
ز اسکندر راد پیروزگر 

خداوند شمشیر و نام و گهر. فردوسی. 
چنین گفت کای شاه پیروزگر 

سخنگوی و بیدار و با زور وفر. فردوسی, 
که پیروزگر باد پیوسته شاه 

بافزایش دانش و دستگاه. فردوسی. 
خجسته شهنشاه پیروزگر 

جهاندار با دانش و با گهر. فردوسی. 


خواجه احمد آن رئیس عادل پیروزگر 
آن فریدون‌فر کیخسرودل رستم‌براز. 


منوچهری. 
خداوند ما باد پیروزگر 
سر وکار او با پرندین بری. منوچهری. 
کجارزمش بود پیروزگر باد 
کجابزمش بود با جاه و فر باد. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 


سام نریمان را پرسیدند که ای پیروزگر سالار 
آرایش رزم چیست. (نوروزنامه). 
پیرو زگرد. (گ ] (اخ) شهری که بیروزشاه 
عجم ساخته و | کنون بروجرد گردیده (اما گفتة 
اخیر بر اساسی نیست). 


پیروژه. 


پیرو زگرد یدن. (گ دی د] (مص مرکب) 
ظفر یافتن. پیروز شدن. غالب آمدن. دست 
یافتن. چیرگی یافتن. فاتح آمدن. پیروز 
چو پیروز گردی ز تن خون مریز 
چو شد دشمن بدکنش درگریز. . فردوسی. 
پیروزگشت. (گ] (مص مرکب مرخم) 
گشتی مظفرانه. با گشتنی بپیروزی قرین. 
دارای گردشی قرین فتح و ظفر: 
بهر جا که روی آری از کوه و دشت 
بھی بادت از چرخ پیروزگشت. نظامی. 
پیرو ز گشتن. زگ ت ] (مص مرکب) پیروز 
شدن. فاتح شدن. ظفر یافتن. پیروز گردیدن. 
- پیروز گشتن بر کسی؛ غلبه کردن بر اود 


چو پیروز گشتی تو بر ساوه‌شاه 

بر آن برنهادند یکسر سپاه. فردوسی. 
که‌بهرام بر ساوه پیروز گشت 

پرزم اندرون گیتی‌افروز گشت. فردوسی. 


پیروزگون. (ص مرکب) پیروزه گون. چون 
فیروزه. برنگ فیروزه. بسان فیروزه؛ 

بسی رفتم پس آز اندرین پیروزگون بشکم 
کم آمد عمر و نامد مایه آز و آرزو راکم. 

ناصرخسرو. 

تو پنداری که نسرین وگل زرد 

بباریده است بر پیروزگون لاد. ناصرخسرو. 
پیروز مشرقی. از ۶ رٍ] (غ) نام شاعری 
ایرانی بعهد باستان. در لغت‌نامة اسدی قطعة 
ذیل از او برای کلمةٌ شایورد. بمعنی هاله و 
طوق و خرمن ماه شاهد است* 

بخط و آن دُر' دندانش بنگر 

که‌همواره مرا دارند در تاب 

یکی همچون پرن بر اوج " خورشید 

یکی چون شایورد از گرد مهتاب. 
پیروزمند. [6] (ص مرکب) فیروزمند. 


مظفر. با پسیروزی. منصور. فاتح. برمُراد. 
کامیاب؛ 

بنوعی دلم گشت پیروزمند 

کان گنه نوی دزا ند طا 
پیر وزنام. (ص مرکب) دارای نامی با ظفر و 
کامیابی قرین: 

که پیروزنامست و پیروزبخت 

ازو سربلندست دیهیم و تخت. فردوسی. . 
که پیروزنامست و پیروزبخت 

همی بگذرد کلک او بر درخت. فردوسی. 


پیروزور. [روز ر] (ص مرکب) پیروزمند. 
مظفر: 
همی گفت این سخن پیروزور شاه 
دو چشمش دیده‌بان گشته سوی راه. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
پیروزه. [ر /ز ]() فیروزه. فیروزج. سنگی 


۱-اصل: لب. ۲ -شاید: برج .)٩(‏ 


پیروزه ایوان. 


معدنی گرانبها و آسمانی‌رنگ که انگشتری و 
زینت را بکار است. جوهری باشد کانی, 
فیروزه معرب آن است. (برهان). جوهری 
است که معدن آن شهر نیشابورست بخراسان 
و به فیروزه که معرب آن است معروف است 
گویند در آن نگریستن روشنایی دیده بیفزاید 
و از آن بر انگشتری نهند. (انجمن آرای 
ناصری). یکی از جواهر گرانبها. یکی از 
احجار کریمه. رجوع به فیروزه شود: و اندر 
کوههای وی (طوس) معدن پیروزه است. 
(حدود العالم). و از خراسان جامه بسیار خیزد 
و زر و سیم و پیروزه. (حدود العالم), 
یکی جامة شهریاری بزر 


زیاقوت و پیروزه تاج و کمر. فردوسی, 
یکی گرز پیروزه دسته بزر 

فرود آن زمان برگشاد از کمر. فردوسی. 
چنان بد که یکروز بر تخت عاج 

نهاده بسر بر ز پیروزه تاج. فردوسی. 
نشست از بر تخت پیروزه شاه 

چو سرو سهی بر سرش گرد ماه فردوسی. 
همی رفت شاه از بر ژنده‌پیل 

بر آن تخت پیروزه بر سان نیل. ‏ فردوسی. 
سدیگر فرستادن تخت عاج 

برین ژنده‌پیلان و پیروزه‌تاج. فردوسی. 
نهادند زیر اندرش تخت عاج 

بسر بر ز یاقوت و پیروزه تاج. فردوسی. 
یکی تخت بر کوهۀ ژنده‌پیل 

ز پیروزه تابان بکردار نیل. فردوسی. 


همان تخت [طاقدیس ] پیروزه ده لخت بود 
جهان روشن از فر ان تخت بود 
برو نقش زرین صد و چل هزار 
ز پیروزه بر زر که کرده نگار, 
همان شاه را تخت پیروزه ساخت 
همان تاج راگوهر اندر نشاخت. فردوسی. 
در و دشت بر سان دیبا شدی 


فردوسی. 


یکی تخت پیروزه پیدا شدی, فردوسی. 
سه دختر بر او نشسته چو عاج 
بسر برنهاده ز پیروزه تاج. فردوسی. 


و طرازی سخت باریک و زنجیر بزرگ و 
کمری از هزار مثقال پیروزه‌ها درو نشانده. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۵۰). امیر مسعود 
انگشتری پیروزه بر آن نگین نام بر آنجا 
نبشته بدست خواجه داد. (تاریخ بیهقی). باده 
پیروز؛ نگین سخت بزرگ بدست خواجه داد. 
(تاریخ بیهقی). بدشت شابهار آمد [مسعود ] با 
تکلفی سخت عظیم از پیلان و جنیبتیان 
چنانکه سی اسب با ساختهای مرصع بجواهر 
و پیروزه و یشم (تاریخ بیهقی ص ۲۸۲). 
بلاله بدل کرد گردون بنفشه 

بپیروزه بخرید ياقوت اصفر!. ‏ ناصرخسرو. 
۱ ملوک را بجز دو نگینه روا نبود داشتن یکی 
یاقوت... و دیگر پیروزه. (نوروزنامه). 


اسمان قدر وزیری که به پیروزی بخت 
ر اسمان سازد پیروزه نگین و خاتم. 


سوزنی. 
کمرکن قدح راز انگشت کو خود 
کمرهاز پیروزءٌ کان نماید. خاقانی. 
بسا درجا که بینی گردفرسای 
بود ياقوت یا پیروزه را جای. نظامی, 
به پیروزۀ بوسحاقیش ۲ داد. 
سخن بین که با بوسحاقان فتاد (؟). نظامی. 
ز تو پیروزه بر خاتم نهادن 
ز ما مهر [دست ] سلیمانی گشادن. نظامی, 
نهد لمل و پیروزه در صلب سنگ 
گل لعل در شاخ پیروزه‌رنگ. سعدی 


|ابرنگ پیروژه. پیروزه‌رنگ. کبود. دارای 
رنگی چون فیروزه. پیروزه‌ای. فیروزجی: 
بیاراستندش [مادر سیاوش را] بدیبای زرد 


بیاقوت و پیروزه و لاجورد. فردوسی. 
چو پیروزه گشته‌ست غمکش دل من 
ز هجران آن دو لب بهرمانی. بهرامی. 


مصلی نماز افکنده بودند... از دیبا و پیروزه. 
(تاریخ بیهقی). 
بوستان شد چون بهار چینیان از رنگ و بو 
کوه‌چون ياقوت و چون پیروزه سرو غاتفر, 
قطران. 
خوشست بدیدار شما عالم ازیرا 
حوران نکوطلعت پیرزه‌بایید. 
۳ 
بمرجان ز پیروزه بنشاند گرد 
طلای زر افکند بر لاجورد. نظامی. 
می نوش کن و جرعه بر این دخمه فشان زانک 
دل مرده درین دخمٌ پیروزه و طائی. 
خاقانی. 
5 خیم پیروزه؛ سراپرد؛ نیلی. مجازاً 
اسمان؛ 
بالای هفت خیم پیروزه دان ز قدر 
میدانگهی که هست در آن عسکر سخاش. 
خاقانی. 
ي طاق پیروزه؛ طاقی کبود و فیروزه رنگ» 
مجازاً آسمان: 
خداوندا تراگفتم که این شش طاق پیروزه 
که خوانندش سپهر نیلی و گردون مینائی. 
مجیر بیلقانی. 
از آنگه که بردم به اندیشه راه 
درین طاق پیروزه کردم نگاه. نظامی. 
گنبد پیروزه؛ از فیروزه ساخته شده» مجازاً 
برنگ کبود و فیروزجی و آن غالباً کنایه از 
آسمان باشد؛ 
الا که بکام دل او کرد همه کار 
این گنبد پیروزه و گردون رحائی. منوچهری. 
خرد و جان سخنگوی گر از طاعت و علم 
پر بيابند برین گنبد پیروزه پرند. 
اضر خرو 


پیروزه‌پیکر. ۵04۴۱ 
این رفیقان که بر این گنبد پیروزه درند 
گرچه زیرند گهی, جمله هميشه زبرند. 


ناصر خسرو. 
بیا تا بامدان ز اول روز 
شویم از گبند پیروزه پیروز. نظامی. 
تا بتو طفرای جهان تازه گشت 
گنبد پیروزه پرآوازه گشت. نظامی. 


پیروزه ایوان. [ز /ز1/1] ((مسرکب) 
ایوانی از پیروز.. ایوانی برنگ پیروزه. مجازا. 
اسمان: 
ز عمر اینجهانی هر که حق خویش بشناسد 
برون باید شدنش از زیر این پیروزه ایوانها. 
ناصرخسرو. 
چو زایوان مینای پیروزه هور 
بکند آنهمه مهره‌های بلور. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
پیروزة بواسحاقی. از / زٍ ي ] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) فیروز؛ٌ منسوب به 
کان بواسحاق به نیشابور. پیروزۂ آن کان را 
بواسحاقی گویند. (از برهان): 
راستی خاتم پیروز؛ بواسحاقی 
خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. 
حافظ. 
اما ظاهراً این لغت مأخوذ از همین شمر حافظ 
و ناشی از درنیافتن مراد شاعر است در اشارۀ 
بممدوح خود شیخ ابواسحاق اینجو پادشاه 
فارس که بدست امیرمبارزالدین محمد 
مظفری کشته شده است. 
پیروزه‌پنگان. [ر /ز چ ] (!مرکب) کنایه 
از اسمان است. 
پیروزه پوش. [ذ /ز] اسف مسرکب) 
پوشیده از پیروزه. پیروزه درو درنشانیده* 
تو گفتی که بر تخت پیروزه‌پوش 
گهرریخت هندوی گوهرفروش. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
|[(نف مرکب) پوشند؛ پوشش پیروزه‌ای. 
پوشندۀ جام پیروزه‌رنگ. 
پیروزۀ پیکانی. ر / ز ي ټپ / پ] 
(تسرکیب وصفی, [مرکب) ظاهراً نوعی 
پیروزه؛ 
سپهر حلقه‌صفت تا پدید خاتم تو 
ز بهر دست تو پیروزه‌ایست پیکانی. 
نجیب جر فادقانی. 
پیروزه‌پیکر. [ز / ز پٍ / پ ک] (ص 
مرکب) دارای پیکری از پیروزه, یا برنگ 
پیروزه. دارای پیکری فیروزه‌ای. 
-گنبد پیروزه‌پیکر؛ مجازاً آسمان: 
که‌کرد این گنبد پیروزه‌پیکر 


۱-اين شاهد معنای مجازی کلمه را نیز بکار 
است. یعنی معنای برنگ پیروزه را. 
۲ -رجوع به پیروز؛ بواسحاقی شود. 


چنین بی‌روزن و بی‌بام و بی‌در. 
تام رو 
زود بینی چون بنات‌النعش کشتی سرنگون 
گرروی بر باد این پیروزه‌پیکر پادبان. 

خاقانی. 

پیروزه تاج. [ز /ز] ((مسرکب) تاج از 
پیروزه. تاج فیروزه‌ای یا فیروزه درو 

درنشانیده؛ 
ز گستردنیها و از تخت عاج 
ز دیبا و دینار و پیروزه تاج. فردوسی. 
پیروزه تخت. [ /زتّ]((مرکب) تخت 
از پیروزه کرده. سریری از پیروزه ساخته. 
تخت برنگ پیروزه یا پیروزه درو درنشانیده* 
بر آن پیروزه تخت از تاجداران 
رها کردند می بر جرعه‌خواران. نظامی. 
پیروزه‌چادر. [َر /ز د/5] (!مرکب) کنایه 
از فلک باشد. (انندراج). کنایه از اسمان و 
فلک است. (پرهان). 

پیروزه‌چرخ. از /ز چ]([مرکب) چرخی 
از فیروزه یا برنگ فیروزه. ||کنایه از آسمان 


| 
پیروزه‌چشم. (ز /ز چ](ص مسرکب) 
فیروزه. کبود. آبی: 

همه سرخ‌روبند و پیروزه‌چشم 

ز شیران نترسند هنگام خشم. نظامی. 
پیروزه‌رنگت. از /ز د](ص مسرکب) 


دارای چشمی برنگ 


پسیروزه. پیروزه‌فام. دارای لون 


برذ 

فیروزه‌ای. کبود. فیروزجی؛ 

همه جامه‌ها کرده پیروزه‌رنگ 

دو چشمان پر از خون و رخ بادەرنگ. 
فردوسی. 

درو جرم گردون چو در قعر قلزم 

یکی دیگ پیروزه‌رنگ مدور. خاقانی. 

پسیچنده در آب پیروزه‌رنگ 

بسیچید تا ماهی آرد بجنگ. نظامی. 

نهد لعل و پیروزه در صلب سنگ 

گل لعل در شاخ پیروزه‌رنگ. سعدی. 

چرخ پیروزه‌رنگ و طاق پیروزه‌رنگ و 

خیم پیروزه‌رنگ و گبند پیروزه‌رنگ, کنایه 

از اسمان است؛: 

چو شد چادر چرخ پیروزه‌رنگ 

سپاه تبا ک‌اندرآمد بجنگ. فردوسی. 

نیارست شد پیششان کس بجنگ 


که‌بد یارشان چرخ پیروزه‌رنگ. فردوسی. 
جز بپیروزی نتابد بر همایون چتر تو 
افتاب از خیمۀ پیروزه رنگ بی‌طناپ. 


سرزنی. 
ز دور گنبد پیروزه‌رنگ تا باشد 
شب سیاه بروز سپید آبستن.... سوزنی 
ز پیروزی چرخ پیروزه‌رنگ 
نبودش بسی در صفاهان درنگ. نظامی. 


دگر روز کاین طاق پیروزه‌رنگ 


برآورد یاقوت رخشان ز سنگ. 
ببالای آن طلق پیروزه‌رنگ 
کشیده کمر کوهی از خاره‌سنگ. نظامی. 
پیروزه‌سلب. (ز / ز س [] (ص مرکب) 
دارای پوششی برنگ فیروزه: 
تاعرض دهد لشکر پیروزه‌سلب را 
بر پشته و بالای زمین راجل و را کب. 
سوزنی. 
پیروزه‌طشت. زر /ز ط] (مرکب) 
طشتی از فیروژه. تشت فیروزه. |(مجازا 
اسمان؛ 
مرا دل چون تنور آهنین شد 
از آن طوفان همی بارم بدامن 
درینٍ پیروزه طشت از خون چشمم 
همه افاق شد بیجاده معدن 
ا گرنه سرنگونسارستی این طشت 
لبالب بودی از خون دل من. 
خاقانی (از آنندراج). 
پیروزه‌فام. (ر /] (ص مسرکب) 
پیروزه‌رنگ. برنگ و گونة فیروزه. 
پیروزه‌فامی. 1 /ز] (حامص مرکب) 
فیروزجی. فیروزه‌ای. 
پیروزه‌قبا. زز /ز ق ] ((مرکب) قبای برنگ 
فیروزه. آبی. کبود. ||(اص مرکب) دارای قبای 
فیروزه‌رنگ: 


نظامی. 


خوش است بدیدار شما عالم زیر 
حوران نکوطلعت و پیروزه‌قبائید. 
اصر خسرو. 
پیروزه گرد. [زگ ](خ)نام‌شهری‌بنا کرد 
پرویز پادشاه ایران, | کنون به بروگرد معروف 
است." (انجمن آرای ناصری). 
پیروزه گنبد. [ر / زک ] ((مرکب) گنبد 
پیروزه‌ای. گنبد از فیروزه. ||کنایه از فلک و 
آسمان؛ 
کوس وحدت زن در این پیروزه گنبد کاندرو 
از نوای کوس وحدت برء نوائی برنخاست. 
خاقانی. 
پیروزه گون. از /ز] (ص مرکب) مانند 
پیروزه. پیروزه‌وار. برنگ پسپروزه. 
پیروزه‌رنگ. پیروزه‌فام: 
تو گفتی گرد زنگارست بر آیبنة چینی 


تو گویی موی سنجابست بر پیروزه گون دیبا. 


فرخی. 
فلک همچو پیروزه گون تخته نردی 
ز مرجانش مهره ز لولش خصلی. 

منوچهری. 

پپیروزی چو بر پیروزه گون تخت 
عروس صبح راپیروز شدبخت. نظامی. 
شاه را شد ز عالم‌افروزی 
چامه پیروژه گونز پیروزی. نظامی. 
چارشنبه که از شکوفة مهر 

' گشت پیروزه گون‌سواد سپهر. نظامی. 


پیروزی. 


وانکه بود از عطاردش روزی 
بود پیروزه گون ز پیروزی. نظامی. 
بدین طالع کزو پیروز شد بخت 

ملک بنشست بر پیروزه گون تخت. نظامی. 
در پیروزه گون‌گنبد گشادند 

به پیروزی جهان را مژده دادند. 
سگنبد پیروزه گون؛مجازاً آسمان؛ 


گر آستان تو بالین سر کنم ز شرف 


نظامی. 


رسد بگنبد پیروزه گون‌بی‌روزن. سوزنی: 
ز پیروزه گون‌گنبد انده مدار 
که پیروز باشد سرانجام کار. نظامی. 


پیروزه‌مغفر. [ز /ز م ف] (!مرکب) کنایه 
از فلک و آسمان باشد. (انندراج). 
پیروزه‌وار. از /ز] (ص مرکب) مانند 
پیروزه. چون فیروزه. پیروزه گون 
پیروزه‌وار یک دم بر یک صفت نهائی 
تا چند خس پذیری آخر نه کهربائی. 

خاقانی. 
پیروزی.(خ) نام شاعری. و در ترجمان 
البلاغة محمودبن عمر راذویانی از او این بیت 
آمده است* 
مگر غیب و عیب است کایزد ندادت 
دگر هرچه بایست دانی و داری. 
و چسون تسرجمان‌البلاغه از قرن پنجم 
هجریست. علیهذا زمان زندگی این شاعر قرن 
پنجم یا قبل از ان خواهد بود. 
پیروزی.(حامص)۲ بر وزن و مسعنی 
فیروزی, که ظفر و نصرت یافتن بر اعدا باشد. 
(برهان). فرهی بر اعدا که بتازیش ظفر 
خوانند. (شرفنامه). فلج. رشاد. نجح. نجاح. 
(منتهی الارب). فوز. مناز. ظفر. فلاح. 
نصرت. نصر. غلبه. فتح. کامروائی. کامیابی. 
توفیق. برآمدن حاجت. روائی حاجت. 
(شرفنامة منیری). فیروزی* 
بپیروزی اندر نیایش کنیم 
جهان آفرین را ستایش کنیم. 
چراکشتی آن دادگر شاه را 


فردوسی. 


خداوند پیروزی و گاه را. فردوسی. 
سپاس از خداوند خورشید و ماه 

کزویست پیروزی و دستگاه. فردوسی. 
وزویست پیروزی و فرهی 

همان تخت و دیهیم شاهنشهی. فردوسی. ۲ 
سیاوش چو پیروز بودی بجنگ 

برفتی بسان دلاور نهنگ. فردوسی. 
بپیروزی بخت و از فر شاه 

کنم‌روز بدخواه چون شب سیاه. فردوسی. 
که امروز من دیدم ای سرکشان 

ز پیروزی و شهریاری نشان. فردوسی. | 


هميشه به پیروزی و فرهی 
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کلاء‌بزرگی و تاج مهی. 
خداوند کیهان و خورشید و ماه 
خداوند پیروزی و دستگاه. 
بپیروزی دادگر یک خدای 

سر جادوان اندر آرم بپای. 
فرامرز پیش پدر شد چو گرد 
بپیروزی روزگار نبرد. 
پپیروزی اندر ستایش کنید 
جهان آفرین را نیایش کنید. 

" برای خداوند خورشید و ماه 
توان یافت پیروزی و دستگاه. 
چو پیروزی ما نیاید پدید 

دل از نیکبختی بباید کشید. 
نخستین که گفتی ز شاهان سخن 
ز پیروزی رزمهای کهن. 
بپیروزی اندر تو کشی مکن 
اگرتو نوی هست گیتی کهن. 
وزویست پیروزی و فرهی 

دل و داد و دیهیم شاهنشهی. 
خداوند کیوان و خورشید و ماه 
کزاویست پیروزی و دستگاه. 
چو پیروزی و فرهی یابد او 
بسوی بدی هیچ نشتابد او. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


چنین گفت [خاقان چین ] با نامداران براز 


که چون گردد این کار بر ما دراز 
نیاید پدیدار پیروزیی 
درخشیدنی با دل‌افروزیی. 

ز پیروزی چين چو سر برفراخت 
همه کامگاری ز یزدان شناخت. 
خداوند پیروزی و دستگاه 
خداوند کیوان و بهرام و ماه. 

که یژن بپیروزی آمد چو شیر 
درفش سیه را سر آورده زیر. 
خداوند پیروزی و فرهی 

همان تخت و دیهیم شاهنشهی. 
بپیروزی اندر غم آمد مرا 

بسور اندرون ماتم آمد مرا. 
که‌این جام پیروزی جان ماست 
سر اختران زیر فرمان ماست. 
همی خواست پیروزی و دستگاه 
نبود آ گه‌از بخش خورشید و ماه. 
کزویست پیروزی و دستگاه 

هم او آفریننده مهر و ماه. 

ترا باد پیروزی و فرهی 

بزرگی و دیهیم شاهنشهی. 

ز یزدان سپاس و بدویم پناه 
که‌او داد پیروزی و دستگاه. 
فدای سپه کرده‌ای جان و تن 
بپیروزی روزگار شکن. 

فلک مر قلعه و مر باغ او را 
پپیروزی درافکنده‌ست بنیان 
یکی راسد یأجوجست دیوار 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


یکی را روضه خلدست بالان. 
هزار سال همیدون بزی بپیر وزی 
بمردمی و به آزادگی و نیک‌خوی. 
منوچهری. 
بپیروزی و بهروزی همی زی با دل‌افروزی 
بدولتهای ملک‌انگیز و بخت‌آویز اخترها. 


عنصری. 


منوچهری. 
گه‌رزم پیروزی از اخترست 
نه از گنج بسیار و از لشکرست. . اسدی. 
بجنگ ارچه رفتن ز بهروزیست 
گریزبهنگام پیروزیست. اسدی. 


گفتابقا و شادی و پیروزی و ظفر. 
آنچه باید همی دهی روزی 
گاه‌حرمان و گاه پیروزی. سنائی, 


ای بپیروزی گرفته ملکت افراسیاب 
آفتاب ملکی و ملکت چو روی آفتاب. 
سوزنی. 

باد آیت پیروزی در شانت شبانروزی 

فرخنده بنوروزی دیدار تو عالم را. خاقانی. 
بپیروزی خود قوی‌دل مباش 
ز ترس خدا هیچ غافل مباش. 
در پیروزه گون‌گنبد گشادند 
بپیروزی جهان را مژده دادند. نظامی, 
بیار ای باد نوروزی نسیم از باغ پیروزی 
که‌بوی عنبرآمیزش ببوی یار ما ماند. 

سعدی. 

پیروزی بخشیدن. زب د1 (مص مرکب) 
اظفار. تظفیر. پیروزی دادن. 
پیروزی دادن. [5] (مص مرکب) اظفار. 
تظفیر. مظفر ساختن. ظفر دادن. 
پیروزی‌رسان. [5 /ر] انف مرکب) 
رسانندهُ پیروزی. هبلغ و مشر فتح؛ 

رنگ جبریلست تیفش را که عقل 

وحی پیروزی‌رسان می‌خواندش. خاقانی. 
پیروزی‌مند. [] (ص مرکب) صاحب 
پیروزی. 
پیروزی یافتن. تّ] (مص مرکب) مظفر 
شدن. فاتح شدن. ظفر بافتن. فلج. افلاح. 
ایراب. فوز. (تاج المصادر). رجوع به یافتن 
شود. 
پیروس.((خ۱ پادشاه اپیر در قرن سوم و 
چهارم ق .م.(رجوع به ایران باستان ج ۲ 
ص ۱۲۰۰ و ج۳ ص۲۰۴۸ ۲۰۶۰ ۲۰۷۰, 
۲ و ۲۲۸۱ شود. صاحب 
قاموس‌الاعلام ترکی آرد: یکی از سلاطین 
نامدار خط قدیم اپیریعنی جهت طوسقه لق از 
آرناودستان بود پدرش ایا کبد هنگام 
کودکیش درگذشت و عمویش نئوپتولم وی را 
پنهان کرد اما خالش گلاو کاس جک‌مران 
ایلیریا یعنی کیفه‌لق وی را رهانید و بزرگ 


نظامی. 


پیروس. ۵۹۴۳ 


کرد. در سال 8۳۰۱ .م.در پانزده‌سالگی 
بسطرفداری شوهرخواهرش دمتریوس 
پولیورکیت در جنگ با ایپسوس دلیری و 
دلاوری فوق‌العاده نشان داد, بعدا از جانب 
وی بعنوان گروگان بمصر رفت و آنجا با دختر 
بطلمیوس پادشاه کشور مذکور ازدواج کرد و 
برای استرداد ملک موروث از پدرزن خود 
استمداد نمود. وی یک دستهً کوچک از 
کشتیهای جنگی و مقداری وجه نقد بوی داد. 
پیروس در سنه ۲۹۵ به اپیر داخل شد و 
عموی خود را در اثنای ضیافتی مقتول 
ساخت و تاج و تخت موروث را بازپس 
گرفت. در سال ۲٩۱‏ مقدونی‌ها از وی 
استمداد کردند پیروس به این سرزمین آمد و 
کشور را متصرف شد, ولی بیش از هفت ماه 
نگهداری کردن نتوانست. در این میان 
تارنتین‌ها ازو استمداد و به ایطالیا دعوتش 
کردند. در سال‌های ۲۸۰ و ۲۷۹ ق .م.به 
پیروزی هرا کل و آسکولوم نایل شد و بر 
رومیان غالب آمد, گویند این مظفریت را 
مدیون فیلهائی بود که از مصر آورده و 
پیشا پیش لشکر قرار داده بود چونکه از نظارة 
آنها دهشت و وحشتی بزرگ برومیان دست 
داد و خود را باختند. پیروس بعدا روانۀ 
سیسیل شد و این جزیره را از تصرف 
کارتاژیها و یکدسته ملوک‌الطوایف بیرون 
اورد و بیش از یکسال حا کم بالاستقلال انجا 
شد ولی بعداً پر اثر رنجش مردم از وی مجبور 
بترک آن دیار گشت و به ایتالیا عودت نمود. 
در سنه ۲۷۵ کوریوس ونتائوس بر وی غالب 
آمد در این حال بدون اینکه از پیروزیهای 
سابق خویش استفادتی بکند ہی لشکر و با 
دست خالی به اپیر بازگشت ممهذا بعد از 
یکسال تمام مقدونیه را بسرزمین خویش 
لحان کد و لفط باون یس 
شبه‌جزیر؛ موريس افتاد و اسپارت را 
دربندان نمود ولی نتوانست بگیرد, اما شهر 
آرگوس را گرفت در این حال پیرزنی خشتی 
از فراز بام بر سر وی زد و کارش را بساخت. 
پیروس مردی بغایت جسور و ماهر در 
رزم‌آزمائی ولی حریص و بی ثبات قدم بوده 
و لذا چنان که باید از جسارت و مهارت خود 
برخوردار نشده است. به پند و اندرزهای 
وزیرش که حکیمی موسوم به کینیاس " بود 
گوش نمیکرده است. پولتارک که ترجمة حال 
وی را نگاشته گوید: زمانی که به ایتالیا رفت و 
بر رومیان پیروز آمد لشکریانش بوی گفتند: 
مانند عقابی بدشمنان هجوم‌آور شدی! او در 
جواب گفت: ای عقابها! این شمایانید که سرا 
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۴ پیروس. 


عقاب کردید. در زبان آرناژد عقاب را اشکیبه 
گویند و اشکیپیتار (یعنی عقاب‌دار) نامی 
است که ارناژدها بخود اطلاق نمایند. ظاهرا 
این کلمه از همان زمانها در افواه باقی مانده 
است و بر بیرق پیروس هم شکل عقاب نقش 
میکردند این نیز احتمال دیگری است بر 
صحت این وجه تسمیه. ظاهراً لفظ پیروس و 
پتلفظ اصح در یونان باستانی پوروس هم 
تحریفی باشد از کلم بور آرناژدی که معنی 
دلیر و دلاور را افاده میکند. و نیز رجوع به 
پیرهوس شود. 
پیروس.((خ)۲ پسر آشیل. از قهرمانان 
مشهور دربندان تروا. وی در سال دهم 
محاصره در عنفوان شباب جویای نام امد و 
روان میدان جنگ گردید فیلوکتت را از لیمنی 
پس‌گرفت. اوریپیل پسر تلف را برابر تروا 
بقتل رسانید و بنام و خاطره این پیروزی یک 
نوع رقص با اسلحه موسوم به پیریک ایجاد 
کرد. وی برای فریفتن و غافل‌گیر کردن 
تروائیها در اندرون اسب چوبین پنهان شد و 
در مسوقع ضبط و تسخیر شهر با کمال 
بی‌رحمی با مردم رفتار کرد. پولیت و پریگام 
را در پرستشگاه ذبح کرد. استیانافس را از 
فراز قله‌ای بزیر انداخت. پولیکسنه را در 
روی مزار پدرش قربان کرد آندروماخ 
زوجه هکتور جزو غنائم و اسراء وی بود. او 
راکنیز خود ساخت. با هرمیون ازدواج کرد و 
در حین عودت در اپیر یعنی در منطقۀ طوسقه 
از آرناژدستان دولت کوچکی تأسیس کرد و 
سرانجام بدست اورست که قبل از وی 
هرمیون را خواستگاری کرده بود بقتل رسید. 
نیز رجوع به پیرهوس شود. 
پیروس. (ي] (اغ)" نام کوهی در خطه قدیم 
پیریا از مقدونیه که در توازی ساحل غربی 
خلیج سلانیک واقع شده و بسزعم 
افسانه‌پردازان یونانی مکان پریان موسه. از 
ارباب انواع فنون بوده است. 
پیر و کور. [ر] (ص مرکب) سخت ناتوان و 
عاجز از پیری و ضعف بینائی. سخت 
سالخورده و ناتوان. 
پیر و کور شدن. ر ش د] (مص مرکب) 
سخت ناتوان شدن از کهنسالی. 
پیرولی. [و] ((خ) (امیر...) برادر امیرولی و 
امیرخسروشاه, از یاران سلطان محمودمیرزا 
فرزند سلطان ابوسعید گورکانی, (حبیب‌السیر 
چ خیام ج ۴ ص ۱۹۱ ۱۹۴ ۰۲۹۴ 
پیرولی‌باغی. [ر] (() دهی از دهستان 
آختاچی بخش حومۀ شهرستان مهاباد. واقع 
در ۳۵هزارگزی خاور مهاباد و ۷/۵ هزارگزی 
باختر شوسٌ بوکان به میاندواب. کوهستانی» 
معتدل, مالاريائی. دارای ۲۱۷ تن سکنه. آب 


آن از چشمه. محصول آنجا غلات و توتون و 


حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیرومی. [] (اخ)" بزعم افسانهپردازان 
مصر قدیم» بزرگترین ارباب انواع است و بغیر 
مرئی بودن وی اعتقاد داشتند. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

پیرون. اي رُن] (اخ؟ پرانیکوس شاعر 
صاحب قاموس‌الاعلام ترکی ارد: پیرون از 
مشاهیر حکمای یونان باستانست در شهر 
الیس از موره تولد یافته و در سنۀ ۲۸۸ با 
۴ق .م.در ۹۰سالگی درگذشته است. ابتدا 
برسامى و نسقاشی مشغول بسوده و از 
آنا کسارخوس تحصیل فلسفه کرده و همراه 
اسکندر به آسیا رفته است. وی چه در علم و 
حکمت و چه در فضائل نفس و حسن اخلاق 
فلاسفهة ریبیون میباشد که میگویند: هیچ 
حقیقتی در این عالم وجود ندارد, آنچه را که 
حقیقت می‌پندارند با حقیقت دیگری جرح و 
طرد توان کرد. پیرون رئيس ریبیون و موجد 
پیرون. [رن] (اخ)" آلکسسیس. شاعر 
فرانسوی (۱۶۸۹ - ۱۷۷۳ م.). مولد دییژون. 
وی بسبب قطعات منظومی که برای نمایش 
جنون شعر یا شاعر "را که آئينة زندگانی 
شخصی اوست شاهکار وی دانسته‌اند. پیرون 
با آنکه همیشه بفرهنگستان فرانسه (آ کادمی) 
بچشم بی‌اعتنائی مینگریست بعضویت ان 
بی‌میل نبود و عاقبت نیز فرهنگستان او را 
بعضویت انتخاب کرد ولی شاه بسبب رنجشی 
که از وی داشت با این امر موافقت ننمود و 
شاعر از آرزوی خود محروم ساند. مشهور 
است که بدستور او بر روی قبرش نوشتند: 
اینجاست گور کسی که در دنیا چیزی نشد تا 
آنجا که بعضویت فرهنگستان هم نرسید. 
صاحب قاموس‌الاعلام ترکی ارد: پیرون 
یکی از شعرای فرانسه است. در سال ۱۶۸۹ 
در دیژون متولد شده و درسنۀ ۱۷۷۳ م۰ 
درگذشته است. تا سی‌سالگی در میهن خود 
مانده و چون حسن خط داشته از این ممر روز 
میگذارده و نسخ لازمه را استنساخ میکرده 
است» سپس بپاریس رفته و بوکالت و 
شاعری پرداخته است. منظومه‌های مضحک. 
همجویدها و غزليات فراوان دارد. وی 
بعضویت | کادمی انتخاب شده بود ولی چون 
بی‌اعتنائی و استهزا میکرد لذا تصدیقش 
نکردند, پادشاه فرانسه هزار فرانک حقوق 
برای وی تعیین کرده بود. آثارش در مجلدات 
متعدد بکرات طبع و نشر شده است. 


پیروی. 


پیرونوثیه. ((ج) دہ کوچکی است از 
دهستان بهرآسمان بخش ساردوئية شهرستان 
جیرفت. واقع در ۳۸هزارگزی جنوب 
ساردوئیه و ۲۰هزارگزی جنوب راه مالرو 
بافت به ساردوئیه. دارای ۲۶ تن سکنه. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
پیروی. [پ /پ ز /ر وی ] (حسامص) 
متابعت. اقتداء. اسوه. تأاسی. تبعیت. 
پس‌روی. اقتفاء. اتباع. ظلف: آنچه شرط 
شده بر من [مسعود ] در این بیعت از وفا و 
دوستی و نصیحت و پیروی و فرمانبرداری و 
همراهی و جد و جهد عهد خداست. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۷ پس بجای اورد 
امیرالمزمنین همه آنچه از اين قبیل بود و 
پیروی کرد آنها را. (تاریخ بیهقی ص‌۳۰۸). 
مستقیم بردن خود را بر ستوده‌تر روشها در 
طاعت او و نیکوتر طورها در پیروی او. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۱۴). پیروی کنم و سرنزنم 
و اخلاص ورزم و شک نیاورم. (تاریخ بیهقی | 
ص ۳۱۷). 
ز شرع خود نبوت را نوی داد 
خردرا در پناهش پیروی داد. 
سخن زین نمط هرچه دارد نوی 
بدین شیو نو کند پیروی. 
حذر از پیروی نفس که در راه خدا 
مردم‌افکن‌تر ازین غول بیابانی نیست. 
سعدی. 


نظامی. 


نظامی. 


هشدار تا نیفکندت پیروی نفس 

در ورطه‌ای که سود ندارد شناوری. سعدی. 
سالها پیروی مذهب رندان کردم ۱ 
تا بفتوای خرد حرص بزندان کردم. حافظ. : 
پیروی. [] (اخ) یکی از شعرای ایران و از 
اهالی ساوه بوده و بساوجی معروف شده. این 


بیت از اوست: 
بنومیدی گذشت این عید بی رخسار زیبایش 
نبوسیدیم دستش را نیفتادیم در پایش, 

(از قاموس الاعلام ترکی). 
پیروی. [] (اخ) یکی از شعرای ايران و این 
بیت از اوست: 
ز سوز آتش سودای عشق او پس از مردن 
ز خاکم‌گر گیاهی سر برآرد دود ازو خیزد. 

(از قاموس الاعلام ترکی), + 
پیروی. [] ((خ) (مصطنی چلبی) از شعرای. 
عثمانیست. اهل تکفورطاغ و از قالیونچی‌ها. 
بسال ۱۱۵۰ ه.ق.درگذشته است. (قاموس:: 
الاعلام ترکی). 


î - Pyrrhus. 
5 - Piromi. 


2 - ۲۰ 


3 - Piéron. Pranicus. 
8 - ۰ 
6 - ۱۸6۲۵۳۵۳۵ (فرانسوی)‎ 


پیرویس آباد. 


پیرو یس آباد. ((2) دهی از دهستان 
میاندربند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه. 
واقم در ۲۵۵۰۰ گزی شمال باختری 
کرمانشاه و ۳۵۰۰ گزی‌باختر شو 
کردستان. دشت. سردسیر. دارای ۷۰ تن 
سکنه. آب آن از چم‌لوچ. محصول آنجا 
غلات و حبوبات دیمی و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت است و از طریق چشمة خضر الباس 
اتومبیل میتون برد. (فرهنگ جغرایاییایران 
ج ۵ 
پیروی کردن. [پ / پ ر /ر وی ک د] 
(مص مرکب) متابعت کردن. اقتدار کردن. 
اقتفا کردن. اقتراء. اقتياف. تمصر. تقيل. 
اثتمام؛ بدنبال چیزی پیوستن. اتباع. متابمت. 
احتذاء. تتبع. تقلید. تباعة. اثف. تأسی کردن. 
تسنن. تشیع. تعاقب. ِ_ . تقسس. 
استتباع؛ پیروی کردن خواستن ن. استنشاء؛ 
تتع اخبار کردن. قَفو, فو قوف, قفر؛ پیروی 
کردن و در پی کسی رفتن. امتثال؛ پیروی 
کردن طريقة کسی را و تجاوز نکردن از وی. 
پیروی نمودن. [پ /پ ز /روی ن /ن 
/نْ د] (مص مرکب) پیروی کردن. تعاقم. 
تسدی. تقفی. قرو. تقفر, اقتفار؛ پیروی نمودن 
و در پی رفتن. تعقبل؛ پیروی نمودن کسی راو 
پس او آمدن. تعجس؛ پیروی کردن کسی را به 
کاری. (منتهی الارپ). . نیز رجوع به مجموعة 
مترادفات ص ۸۴ شود. 
چپره. زر /ر] (() پير. قائم مقام و خلیفه و 
مرشد. خلیفه و جانشین مشایخ و ارباب 
طرفت و خانقاه‌نشین باشد. (برهان). ايفة 
مشایخ و ارباب طریقت را گویند و چون یکی 
از مریدان بی‌طریقتی کند او را چوب طریق 
بزند. (جهانگیری): 
از صد سخن پیره, یک حرف مرایادست 
گیتی نشود ویران تا میکده آپادست. 
(از انجمی آرا) (از آنندراج). 
||(ص) پیر. مقابل جوان. (شرفنامه): 
تو دادی مرا دست بر جادوان 
سر بخت پیره تو کردی جوان. 
فردوسی (از شرفنامه). 
امیرمسعود زمین بوسه داد و بازگشت 
شادکام» در وقت پیره فراش بیامد ' و پیغام 
غلامان محمودی بیاورد. (تاربخ بیهقی 
ص ۱۴ج ادیپ). 
جهان پیر برنا شد ز عشق این جوانمردان 
زهی چرخ و زمین خوش که آن پیرست و این پیره. 
مولوی. 
- پیره گرامی؛ کنایه از حضرت نخستین خرد 
است یعنی عقل اول. (آنندراج). 
پیره. [ر ] ((خ) دهی از دهستان خرق بخش 
حس وه شسهرستان قسوچان. واقع در 


۹هزارگزی باختر قوچان, سر راه مالرو 
عمومی خرق به شیرخان. کوهستانی. 
سردسیر. دارای ۱۳۲۲ تن سکنه. اب آن از 


چشمه‌سار. محصول آنجا غلات و تریا ک. 


شغل اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
پیره. ار ] ((خ) دهی از دهستان گیفان بخش 
حسوهه شهرستان ب‌جنورد. وافم در 
۳سزارگزی شمال خاوری بجنورد. 
کوهستانی و سردسیر, دارای ۷٩‏ تن سکنه. 
آب ان از چشمه. محصول انجا غلات. شغل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی اران ج .)٩‏ 
پیره. [ر ] ((خ)" بسندری بیونان, واقع در 
۷هزارگزی جنوب غربی آتن و در حکم 
اسکلة پای‌تخت یونان دارای ۲۹۰ هزار تن 
سکنه. لنگرگاهی استوار و قشنگ. کوچه‌های 
وسیع و مستقیم, کارخانه‌های ریسمان‌بافی. 
کارخانة ابریشم و کارخانة پلورسازی. دو سه 
خرابةٌ تاتر و پاره‌ای از اثار عتیقه دارد و 
پرازدحامترین اسکله تجارت بونان است. 
سفائن بسیار به این بندرگاه آمد و شد میکند و 
یکی از شهرهای باستانی است. در ازمنة 
سالفه و مخصوصاً در زمان تمیستوکل و 
پریکلس بغایت معمور و بوسیلۀ دو رشته 
دیوار محفوظ با شهر آتن مربوط بوده. در 
عصر رومیان بدست سیلا ویران شده قريب 
بدو هزار سال خراب مانده و سپس بدنبال 
استقلال یونان از نو بنا شده و روزبروز رو 
بتوسع و ترقی است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیرها. (لج) ۳ دختر اپی‌مته و پاندوره زن 
دکالین (از اساطیر یونانی) رجوع به دکالین 
شود. صاحب قاموس‌الاعلام ترکی آرد: بزعم 
افسانه‌پردازان یونانی نخستین زنی است که 
در کارخانهٌ خلقت بوجود آمده و دختر 
پاندوره و اپیمیتوس بوده و بزعم اینان با 
پادشاه تسالیا دوکالیون ازدواج کرده است و 
چنین پندارند که صاحب طوفان همین سلطان 
بوده است. 
پیرهادی. ((خ) دهی از دهستان برکشلو 
بخش حومة شهرستان ارومیه. واقع در 
۴هزارگزی جنوب باختری ارومیه در مسیر 
راه اراپ‌رو سلوانا به ارومیه. کوهستانی» 
سردسیر سالم. دارای ۴۱ تن سکنه. اب آن از 
شهرچای. محصول آنجا غلات و توتون. شغل 
اصالی زراعت و گله‌داری. صنایم دستی 
جاجیم‌بافی. راه ان مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیرهادیان. ((خ) دهی جزء دهستان کیوان 
بخش خداآفرین شهرستان تبریز. واقع در 
۴هزارگزی جنوب خاوری خداآفرین و 
۵ هزارگزی شوسه اهر به کلیبر, 


پیرەزن. ۵۹۴۵ 


کوهستانی, گرمسیر, مالاریائی. دارای ۱۰۸ 
تن سکنه آب آن از چشمه و محصول آنجا 
شلات و ابریشم و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۴( 
پیر هافهافو. زر ] (ترکیب وصفی. | مرکب) 
کهنسالی دندانها از پیری ريخته. سخت پیر. 
پیرهان. () پیرهن. پیراهان. پیراهن. 
رجوع به پیرهن و پیراهن شود؛ 
دریغ غربچگانی که چون غلام شدند (؟) 
مزین از کله و پیرهان و دستارم. سوزنی. 
پیره‌خو. (ز /ر غ] ((مسرکب) پسیرخر. 
خرپیر. خر بسیار سالخورده. 
پیره خلیل. دخا ((خ) دهی از دهستان 
مغان بخش گرمی شهرستان اردبیل واقع در 
۰هزارگزی شمال خاوری گرمی و 
۰هزارگزی شوسة گرمی به بیله‌سوار. جلگه, 
گرمسیر, دارای ۱ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات و حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴. 
پیرهرات. [رٍ ۳ (لخ) دهی جزء دهستان 
اسالم بخش مرکزی شهرستان خمسة طوالش. 
واقع در ۱۴هزارگزی جنوب هشت‌پر و 
۲هزارگزی باختر شوسة بندر انزلی به آستارا. 
جلگه معتدل» مرطوب. دارای ۲۳۹ تن 
سکنه. آب آن از رود محلی. محصول آنجا 
برنج. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
پیر هری. [ر ه] ((خ) پیر هرات. پیر هروی. 
(غزالی‌نامه ص ۱۰۰). لقب خواجه عبداله 
انصاری: و از مزار | کابر اولیاء و علماء تربت 
شیخ عبدالله انصاری معروف به پیرهری و . 
است (در هرات). (نزهةالقلوب چ اروپا ال 
۳ص ۱۵۲). رجوع به عبداله اا شود. 
پیره زکریا. [ز زک ری یا] (إِخ) از خنلفاء 
شیخ صفی‌الدین اردبیلی. (حبیب‌السیر چ 
طهران ج ۲ ص ۳۲۷ و چ خیام ج ۴ ص ۴۲۱ 
که‌اینجا بغلط پیره چاپ شده است). 
پیره‌زن. (ر /ر ] (!مرکب) پیرزن. مقابل 
پیره‌مرد. رجوع به پمرزن شود: پوشیده 
مشرفان داشت از قبیل غلامان و فراشان و 
پیره‌زنان. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۱۶ از 
آن پیره‌زن حلواها و خوردنیها آرزو کردند. 
(تاریخ بیهقی). 
چراغ پیرهزن گر خوش نسوزد 


فتیله پرکشد تا برفروزد. نظامی. 


۱ -در چ فیاض (ص ۴ در وقت پیر فراش 
بیامد. 


2 - Pirée. 3 - Pyrrha. 


۶ پیره‌سر. 


نبینی برق کأهن را بسوزد 


چراغ پیره‌زن چون برفروزد. نظامی. 
"دام پتیمان نبود دامنت 

بارکش پیره‌زنان گردنت. نظامی 
چون پیره‌زنیست کز گرانی 

مرگش طلبی زرش ستانی. نظامی 
هر کنیزی که شه خریدی زود 

پیره‌زن در گزاف دیدی سود. نظامی. 


که‌گفت پیره‌زن از میوه میکند پرهیز 

دروخ گفت که دستش نمیرسد به ثمار '. 
سعدی. 

فرشته‌ای که وکیلست بر خزاین باد 

چه غم خورد که بمیرد چراغ پیره‌زنی: 
سعدی. 

پیره‌سر. [ر / ر س] (ص مرکب) پیرسر. 

صاحب موی سفید. دارای موی کافورگون. 

سالخورده؛ 

یکی پیره‌سر بود هیشوی نام 

جوان‌مرد و بیدار و با فر و کام. 

پدر پیره‌سر شد تو برنادلی 


فردوسی. 


ز دیدار پیران چرا بگسلی. فردوسی. 
پدر پیره‌سر بود و برنا دلیر 

ببسته میان را بکردار شیر. فردوسی. 
چو کاوس شد بی‌دل و پیره‌سر 

بیفتاد ازو نام و فر و هنر. فردوسی. 
چرا بایدم زنده با پیرهسر 

با ک اتدرافکنده چندین پسر: .. فردوسی: 
||سالخوردگی. پیری* 

جهاندیده گودرز با پیره‌سر 

نه پور و نبیره نه بوم و نه بره فردوسی. 
همان شاه لهراسپ با پیره«سر 

همه بلخ ازو گشت زیر و زبر. .. فردوسی. 
چنین گفت گودرز با پیره‌سر 

که تا من بمردی ببستم کمر. فردوسی. 


ابا پیره‌سر تن برین رزمگاه 

بکشتن دهم پیش ایران سپاه. ‏ فردوسی. 
پیر هشت خلد. زر مخ ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از رضوان. خادم بهشت. 
رضوان. (آنندراج). 

پیره عیوضیان. [ر ع د] (اخ) دهی جزه 
دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر. 
واقع در ۳۹/۵ هزارگزی شمال کلیبر و ۳۹/۵ 
هزارگزی شوسۀ اهر به کلیبر. کوهستانی: 
ممتدل, مایل بگرمی, مالاریائی. دارای 
۷ تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات. شغل امالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی فرش و گلیم بافی و راه آن مالرو 
است و محل قشلاق ایل چلیپانلو. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج را 

پیره‌غلام. (ز /رٍ غ) ((مرکب) رجوع به 
پیرغلام شود. 

پیر هفت فلکت. (رٍ مُسفث ق ل) (اخ) 


کنایه از زحل است, و برخی کنایه از مشتری 
گفته‌اند. (برهان). 
پیره قشلاق. [ر تي] (اخ) دهی جسزه 
دهستان انگوران بخش ماء‌نشان شهرستان 
زنجان. واقع در ۶هزارگزی شمال ماه نشان و 
اهزارگزی راه مالرو عمومی. جلگه, معتدل. 
دارای ۵۰ تن سکنه. آب آن از رودخانة 
قزل‌اوزن. محصول آنجا غلات و برنج . شغل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
پیره‌لو. زر [] (إخ) دی جزء دهستان 
گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر. واقع در 
۷هزارگزی شمال کلیبر و ۲۷هبزارگزی 
شوسّ اهر به کلیبر. کوهستانی, معتدل, مایل 
بگرمی. دارای ۱۰۶ تن سکنه. آب آن از 
رودخانهٌ سلین و چشمه. محصول آنجا 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع 
دستی فرش و گلیم‌بافی و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
پیره‌ماشان. زر ] ((خ) دهی جزء دهستان 
گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر. واقع در 
۵ هزارگزی شمال کلیبر و ۲۳/۵ 
هزارگزی شوس اهر به کلیبر. کوهستانی» 
ممتدل. دارای ۷ تن سکنه. أب ان از 
چشمه و رودخانة سلین, محصول آنجا غلات 
و حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی زنان گلیم و فرش بافی. راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیره‌مرد. [ر / ر م] ((مرکب) پیرمرد. مقابل 
پیره‌زن. مرد سالخورده. کهنسال. رجوع به 
پیرمرد شود» 
گفت جوانمرد شو ای پیره‌مرد 
کاینقدرت بود ببایست خورد. نظامی. 
پیرهن. (ز / پیز ه] () پیراهن. کرته. 
قمیص. جامه از پارچذ نازک که زیر دیگر 
جامه‌ها بتن پوشند؛ 
کبک پوشیده تن پیرهن خر کبود 
کرده‌با قیر مسلسل دو بر پیرهنا. منوچهری. 
پیرهن در زیر تن پوشی و پوشد هر کسی 
پیرهن بر تن» تو تن پوشی همی بر پیرهن: 
منوچهری؛ 
چون تو چنین فتنۂ پیراهنی 
سوده شود پیرهن ار زآهنست. ناصرخسرو. 
بفزای قامت خرد و فکرت 
مفزای طول پیرهن و پهنا.. . ناصرخسرو. 
مرا در پیرهن دیوی منافق بود و گردنکش 
ولیکن عقل یاری داد تا کردم مسلمانش. 
ناصر خسرو. 
وز چه ماندی تو بهر دو چشم نابینا کنون 
گرفرستادست سوی تو محمد پیرهن. 
ناصر خسرو. 
اینکه شد زرد و کهن پیرهن جانست 


پیرهن. 

پیرهن باشد جان راو خرد را تن. 

ناصر خسرو. 
دوش سرمست نگارین من آن طرفه پسر 
با یکی پیرهن زورقی طرفه بسر سنائی. 
بی زحمت پیرهن همه سال 
از یوسف خویش باشميميم. خاقانی. 
گرمرا پرسی و چیزی بتو آواز دهد 
آن نه خاقانی باشد که بود پیرهنم. خاقانی. 
گرهمه مملکت و مال جهان جمع کنیم 
لیک جز پیرهن گور ز دنیا نبریم. خاقانی. 
دیده‌ای آنکه چون کند باد بگرد پیرهن 
بادم و گرد بیخودی پیرهنم دریغ من. 


خاقانی. 
گر پیرهن بدر کنم از شخص ناتوان 
بینی که زیر جامه خیالست يا تنم. سعدی. 
بیا که گر بگریبان جان رسد دستم 
ز شوق پاره کنم تا به پیرهن چه رسد. 


سعدی. 


نجس ار پیرهن شبلی و معروف بپوشد 
همه دانند که از سگ نتوان شست پلیدی. 


سعدی. 

بر چهل مرد بود پیرهنی 

بلکه چل روح بود در بدنی. اوحدی. 

عاقبت تا جامه در پرها شدی 

گه‌قبا گه پیرهن گاهی ازار. ۱ 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۲۷). ا 

چند خواهی پیرهن از بهر تن 

تن رها کن تا نخواهی پیرهن. قاآنی 

از پیرهن کسی آمدن؛ از نزدیکان و اقربای 

وی بودن. یک اصل داشتن؛ 


ای شاه چه بود اینکه ترا پیش آمد 
دشمنت هم از پیرهن خویش امد 
از محنتها محنت تو پیش امد 


از ملک پدر بهر تو مندیش آمد. ۰ 
(علی مکی ترانه‌ساز از تاریخ ببهقی ص۷۵ | 
چ فیاض/. ٠‏ 
- ازرق‌پیرهن؛ کبودجامه. صوفی. صوفی | 
دورغین و مرائی* ۱ 
یا مرو با یار ازرق‌پیرهن 

یا بکش بر خانمان انگشت نیل. 
از شادی در پیرهن یا در پوست نگنجیدن؛ ۱ 
سخت شاد شدن. انبساط بسیار یافتن. ۱ 
- پارساپیرهن؛ ظاهرالصلاح. آنکه باطن جز | 
از ظاهر دارد, آنکه درون ناپا ک‌با برون پا ک 
پوشیده دارد؛ پارسای دورغین و مرائی* 


سعدی. : 


بنزدیک من شبرو راهزن 
به از فاسق پارساپیرهن. 
- پیراهن خون‌آلود بر سر چوب کردن؛ | 
دادخواهی کردن. (سجموعه مترادفات | 
ص۳۳۹). ً 


سعد یه 


پیرهن. 
در پیرهن نگنجیدن؛ انبساط بسیار داشتن: 


پرده بردار و برهنه گو که من 

می‌نگنجم با صنم در پیرهن,! مولوی. 

= در یک پیرهن بودن؛ سخت گستاخ و 

صمیمی بودن 

راد با شاعر تواند بود در یک پیرهن 

زفت نگذارد به پیراهن که تا گوید سلام. 
سوزنی. 


پیرهن. [4] ((خ)" پیرن. اولین فیلسوف از 
۱ لاادریه یا مرتابین بزرگ یونان در سد چهارم 
ق .م.معاصر اسکندر مقدونی. وی را پیروان 
بسیار بود و طریقة ارتیاب " میورزید یعنی 
منکر وصول آدمی بحق و حقیقت بود و 
میگفت ما را بیقین و جزم دسترس نیست چه 
همه موجودات طبیعت تما ون شیر 
پیوسته ملبس بلبس جدید است و انسان 
همیشه دچار خبط و خطا و تناقض نظری 
است و حس او نیز خطا میکند و عقل از 
اصلاح خطاهای حس عاجز است و هیچ 
قضیه و حکمی نیست که در مقابل قضیه و 
حکمی مخالف خود که در امکان و امتناع 
مساوی و همسنگ اوست نباشد از این رو جز 
دریافت ظواهری از امور برای ما سیسر 
نیست, پژوهشهای ما مبتنی بر اساسی ثابت و 
محکم نمی‌باشد. و حکیم هیچ حکمی نتواند 
کردن,.و کار او پیروی ظواهر است بی‌آنکه بر 
صحت آن حکم کند. و در اخلاقیات پیرهن 
سعی بوصول نوعی از سعادت منفی دارد. 
یعنی فرونشاندن اضطرابات درونی. نیز 
رجوع به پیرن شود. 
پیرهن چا کت. [ز / پیز 2] (ص مرکب) که 
پیراهن وی دریده باشد. || جامه‌بتن‌دریده از 
مستی. مستٍ دریده‌پیراهن: 
زلف آشفته و خوی‌کرده و خندانلب و مست 
پیرهن‌چا ک و غزل‌خوان و صراحی‌دردست 
نرگسش عربده‌جوی و لبش افسوس‌کنان 
نیمشب مست ببالین من آمد بنشست. 
حافظ. 
پیرهنچه. [ز / پیز هج /ج ] (اسصفر) 
پیراهن کوچک. صدار. (منتهی الارب). 
پیرهند. زر ] () پیرهن. (آنندراج). 
پیراهن. پیراهان. پیراهن را گویند که به عربی 
قمیص خوانند. (برهان). رجوع به پیراهن 
شود؛ 
من ترا پیرهندم و زیباست 
کهن من کلیچه ماند؛ من. 
سوزنی (از جهانگیری). 
بیرهن دریدن. رز / پیز هدد] (مص 
مرکب) پیرهن قبا کردن. پاره کردن جامه. 
چاک‌کردن قمیص: 
پیرهنی گر بدرد زاشتیاق 


دامن عفوش بگنه برمپوش. سعدی. 


چکنم دست ندارم بگریبان اجل 

تا بتن در ز غمت پیرهن جان بدرم. سعدی. 
پیرهن می‌بدرم دمبدم از غایت شوق 

که وجودم همه او گشت و من این پيرهنم. 


سعدی. 
دست بیچاره چون بجان نرسد 

چاره جز پیرهن دریدن نیست. سعدی, 
- پیرهن به نیکی دریدن؛ چندگاهی چون 
نیکان زیستن. یک چسندگاهی نیکوئی 
ورزیدن؛ 

چو خواهی صد قبا در شادکامی 

بدر یک پیرهن در نیکنامی. نظامی. 
چون به نیکی درید پیرهنی 

شد مسخر چو مصرش انجمنی. اوحدی. 


پیرهن دوز. زر / پیز هً] (نف مرکب) آنکه 


پیراهن دوزد. 
پیرهن دوزی. [ر / پیز ه] (حامص 
مرکب) عمل پیرهن‌دوز. ||(! مرکب) جای 


دوختن پیراهن. دکة پیراهن‌دوز. 
پیرهن قباکردن. [ر/ پیز دق ک ذ] 
(مص مرکب) پیراهن قبا کردن. دریدن پیرهن 
در خشمی یا مصیبتی. دریدن پیراهن بر تسن. 
جا گاکرد وا راهند 
خیاط روزگار ببالای هیچکس 
پیراهنی ندوخت که انرا قبا نکرد. 
خاقانی. 
صد پیرهن قبا کنم از خرمی | گر 
بینم که دست من چو کمر بر میان اوست. 
سعدی. 
پیراهنی که آید ازو بوی یوسفم 
ترسم برادران غیورش قبا کنند. حافظ. 
پیرهولیکو. (ر ک ] ((خ)؟ دریاچه‌ای است 
در امریکای جنوبی بین شیلی و جمهوری 
آرژانتین و شمال سلسلة جبال آند. و ملحق 
است به ایالت والدیویا از شیلی. و نهر کاله کاله 
که به اقیانوس کبیر میریزد و تقریباً در ۳۹ 
درجه و ۴۵ دقیقه عرض جنوبی واقع گشته از 
این دریاچه جاری است. طول آن ۳۰ هزارگز 
است و بجانب شمال و جنوب آن کوههای 
بلندیست و در عین حال با یک سلسله 
دریاچه‌های واقم در شمال و جنوب یعنی در 
شیلی و آرژانتین ارتباط یافته است و رویهم 
تشکیل نوعی تنگه میدهد که وضع طریق 
بحری بین اقیانوس کبیر و اقیانوس اطلس را 
دارد. (قاموس الاعلام ترکی). ۲ 
پیرهوس. انم دیگر الم پر 
اخیلس و دای‌دامی. پس از تسخیر تروا اندر 
ما ک‌بیوه هکتر را که اسیر گرفته بود بزنی کرد 
و چون بیونان بازگشت پادشاهی اپیر را 
اساس نهاد (از اساطیر یونانی). نیز رجوع به 
پیروس شود. 
پیرهوس. ((خ) * پادشاه اپیر. مولد حدود 


پیره‌یوسفان. ۵۹۴۷ 


۸ قم. وی بعلت جنگهائی که با روم کرد 
مشهورست اما او برخلاف نصایح عاقلانة 
وزير مشاور خردمند خود موسوم به سیبیاس 
لشکری به ایطالیا بحرب روم فرستاد و در دو 
میدان هرا کله و آسکولوم (۲۷۹) پیروز شد و 
علت فتح او چند مربط فيل بود که در سپاه 
خویش داشت و رومیان تا آن روز این جانور 
مهیب را ندیده بودند لیکن در این دو پیروزی 
تلفات او به اندازه‌ای بود که چون تبریک فتح 
به او گفتند به استهزاء پاسخ داد «برای اسنکه 
یکباره نابود شویم فقط یک فتح دیگر ضرور 
است». و «پیروزی پیرهوس» برای نمودن 
پیشرفتی اندک در برابر زیانی بسیار. مشثلی 
تر شدست. و در جنگ بنوان از رومیان 
شکست خورد. در هنگام تسخیر آرگز 
(آرگس) (۲۷۲ ق.م.) پیر زالی از بام سفالی بر 
سر وی زد و کشته شد. فوستل دوکولانژ گوید: 
پادشاه اپیروس بود که چندین بار با رومیان 
مصاف داد و در هرا کلا و آسک‌ولوم آنان را 
درهم شکست سپس بیونان بازگشت و به 
اسپارتا حمله برد لکن در آن جنگ شکست 
یافت و سرانجام در آرگس بدست زنی 
سالخورده بهلا کت رسید (۲۷۲ ق. 
(تسرجسمهً تمدن قدیم فوستل دوکولانژ 
ص۴۶۸). شرح حال وی ذیل کلمۂ پیروس 
نیز ثبت افتاده است بدانجا رجوع شود. 
پیره پوسفان. [ر س] ((خ) دهمی جزء 
دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر. 
واقع در ۱۹/۵ هزارگزی شمال کلیبر و ۱۹/۵ 
هزارگزی شوسة اهر به کلیبر. کوهستانی, 
معتدل. دارای ۱۸۱ تن سکنه. اب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری, صنایع دستی آن فرش و 
گلیم بافی راه آن مالرو است. محل دو قسمت 
است و بفاصلة هزار گز از یک‌دیگر بنام 
پیره‌یوسفان بالا و پیره‌یوسفان پائین. سکنۀ 
پیره‌یوسفان پائین ۷۴ تن میباشد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 
پیره‌یوسفان. [ر س ] ((خ) دصی جزه 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان اهر. 
واقع در ۱۳هزارگزی جنوب باختری اهر. و 
دو هزار و پانصد گزی شوسه تبریز به اهر. 
کوهستانی, معتدل, دارای ۴۲۲ تن سکنه. اب 
آن از چشمه. محصول آنجا غلات و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
زنان گلیم و فرش بافی و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 


2 - ۰ 3 - ۰ 
4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - ۰ 3 


۵۹۴۸ پیری. 


پیری. (حامص)" حالت و چگونی پیر. 
مقابل جوانی. سالخوردگی. کهنسالی. 
شیخو خیت. شیخوخت. شیب. (دهار). کبر. 
مشیب. (منتهی الارب). شيبة. (دهار). شعرة. 
مهرمة. معتصر. نذیر. ابومالک. ابن مالک. ابن 
ماء. (مرصع). وضح. هد. ذرءة. قتیر. سعسعه. 
(منتهی الارب)* 

جوان تاش پیری نیاید بروی 
جوانی بی آمرغ نزدیک اوی. 

همه چیز پیری پذیرد بدان 

مگر دوستی کان بود جاودان. 
پیری آغوش باز کرده فراخ 

تو همی کوش با شکافة غوش. 
برآمد ابر پیریت از بنا گوش 

مکن پرواز گرد رود و بگماز. 
پیری مرا بزرگری افکند ای شگفت 
بی‌گاه و دود ژردم و همواره سرف‌سرف 
زرگر فروفشاند کرف سیه بسیم 
من باز برفشاندم سیم زده بکرف. 
ز نا گه‌بار پیری در من افتاد 
جوانی که جانش بخواهد برید 
کجامیتواند به پیری رسید. 


ابوشکور. 


ابوشکور. 


کسایی. 


کسائی. 
فرالاوی. 


فردوسی. 
چو برشصت شد سالیان قباد 
نبد روز پیری هم از مرگ شاد. 
ز جای پرستش به آوردگاه 
بشد [لهراسب ] برنهاد آن کیانی کلاه. 
به پیری بغرید چون پیل مست 
یکی گرزة گاوپیکر بدست. 


ز پیری و از تابش افتاب 


فردوسی. 


فردوسی. 


غمی گشت و بخت اندرآمد بخواب. 

۲ فردوسی. 
هنوز ای پسر گاه ارایش است 
نه هنگام پیری و بخشایش است. فردوسی, 


جوان را بود روز پیری اميد 

نگردد سیه موی گشته سپید. فردوسی. 
گربجوانی و به پیریستی 

پیر بمردی و جوان زیستی. عسجدی. 


همچو انگور آبدار پدی 
نون شدی چون سکج ز پیری خشک. 
نیکوست بچشم من در پیری و برنایی 
خوبست بطبع من در خوابی و بیداری. 
منوچهری. 
گربنزد تو بپیریست بزرگی, سوی من 
جز علی نیست بنایب ؟ نه حکیم و نه کبیر. 
ناصرخسرو. 
وین عیش چو قند کودکی را 
پیری چو کبست کرد و خربق. ناصرخسرو. 
پیری ای خواجه یکی خانة تنگست که من 
در او را نه همی یابم هر سو که دوم. 
ناصر خسرو. 


تا 


چون مرا پیری ز روز و شب رسید 
نیست روز و شب همانا جز عذاب. 


ناصرخسرو. 
ز بیم لشکری پیری بزندان 
منغص گشته بر من زندگانی. مسعودسعد. 
چون به پیری رسیده می‌بیتم 
پیر ا گرشیر هم بود پیرست. سنائی. 


گرپیر خورد [می را] جوانی از سر گیرد 

ور زانکه جوان خورد به پیری برسد. نظامی. 
بگذر ازین پی که جهانگیری است 

حکم جوانی مکن این پیری است. نظامی. 
در جوانی بخویش میگفتم 

شیر | گر پیر هم شود شیرست 

پیری و جوانی چو شب و روز برآمد 

ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. 


سعدی. 

قوت سرپنجة شیری نماند 

راضیم امروز به پیری چو یوز. سعدی. 

عمر بگذشت به بیحاصلی و بوالهوسی 

ای پسر جام میم ده که به پیری برسی. 
حافظ. 


جوانی گفت با پیری چه تدبیر 

که‌یار از من گریزد چون شوم پیر 

جوابش گفت پیر نفزگفتار 

که‌در پیری تو هم بگریزی از یار. 

تخویص؛ هویدا شدن پیری در کسی. عشمة؛ 
پیری و خرفی. (منتهی الارب). تخبیط؛ پیری 
در چیزی پیدا شدن. 

امال: 

پیریست و هزار عیب. 

از جوانی تا پیری» از پیری تا بمیری. 

پیری و صد عیب چنین گفتهاند. 

سر پیری معرکه گیری. 

پیری نداری پیری بخر. 

پیری به هزار عیب آراسته است. 

روز پیری؛ گاه سالخوردگی. هنگام 
کهنسالی. 


|اپسیر سودن. مسقام مرادی و رهبری و 


= مقام پیری؛ شیخوخیت. رجوع به پیر و نیز 
رجوع به تمدن اسلام جرجی زیدان ج ۵ 
ص ۵۵ شود. 

پیری. ((ع)۲ رابرت. مکتشف آمریکائی در 
نواحی شمالی. وی بقطب شمال بسال ۱۹۰۹ 
م. کاملاً نزدیک شد. مولد در کرسون سپرینگ 
بسال ۱۸۵۶ و وفات ۰1٩۲۰‏ 

پیری. ((خ) نام خواجه‌سرانی حاکم 
دارالملک دارابجرد فارس بعهد اردوان پنجم 
آخرین پادشاه اشکانی. اردشیر بابکان در 
آغاز کار دستیار و پس از مرگ وی جانشین 
او بسوده است. (حبیب‌السیر چ خسيام ج١‏ 
ص ۲۲۳). 


پیریا. 


پیری. (اخ) دهی جزء دهستان رستم‌آباد 
بخش رودبار شهرستان رشت. واقع در 
۶هزارگزی شمال رودبار, متصل به کلورز. 
گوهستانی, معندل, دارای ٩۴‏ تن سکنه. آب 
آن از نهر ییلاقی. محصول آنجا غلات. شغل 
اهالی زراعت است. آنجا بنائی و بقعه‌ای 
قدیمی است بنام شیخ جابر انصاری. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
پیری. ((خ) دهی از دهستان ای‌تیوند بخش 
دلفان شهرستان خرم‌اباد. واقع در 
۰هزارگزی شمال نورآباد و ۲۰هزارگزی 
خاور راه شوسۀ خرم‌آباد به کرمانشاه. دامنه, 
سردسیر, مالاریائی. دارای ۶۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه‌ها. محصول آنجا غلات و تریا ک 
و لبنیات. شغل امالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی سیاه‌چادربافی. سا کنین از طایف 
ای‌تیوند هستند. عده‌ای دارای ساختمان و 
عده‌ای در سیاه‌چادر سکونت دارند و برای 
تعلیف احشام به قشلاق میروند. (افرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
پیری آخرسالار. [ري خا (اخ) از 
سالاران سلطان مسعود غزنوی: امیر روز 
دیگر برنشست و بصحرا آمد و سالار و لشکر 
را که نامزد کرده بودند تا به التونتاش پیوندند 
دیدن گرفت و تا نماز دیگر سواران میگذشتند 
با ساز و سلاح تمام و پیادۂ انبوه گفتند عدد 
ایشان پانزده هزارست چون لشکر بتعبیه 
ذشت امیر آواز داد این دو سالار: بکتگین 
چوگانی پدری, و پیری آخورسالار مسعودی 
راو سرهنگان را که هشیار و بیدار بشاید. 
(تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۲۴۲ و 
خوارزمشاه در قلب ایستاد (در جنگ با 
علی‌تگین). و در جناح آنچه لشکر قویتر بود 
جانب قلب نامزد کرد تا ا گر میمنه و میسره را 
چوگانی و پیری آخورسالار را بگفت تابر | 
میمنه بایستادند. (تاریخ بیهقی ص ۳۴۶). و ! 
لشکر میمنه بازگشت و بکستگین حاجب | 
چوگانی و پیری آخورسالار با سواری پانصد | 
می‌آویختند و دشمن انبوه‌تر روی بدیشان | 
نهاد و بیم بود که همگان تباه شوند... (تاریخ ۱ 
بیهقی ص ۳۴۷)... خوارزمشاه بکستگین و | 
پیری آخورسالار را و دیگر مقدمان را گفت 
چه گویید و چه بینید؟... نیز رجوع به ص | 
۰ ۳۵۴ ۴۴۱ ۰۴۵۲ ۴۸۱ ۵۷۶و ۶۰۲ ۲ 
همان چاپ شود). ۱ 
پیریا. ((خ)" نام قدیم خطه‌ای واقع در جنوب | 


(فرانسوی) ۷۵/۵556 - 1 ۲ 

1 ۲-ظ بشابی.‎ 
۲ 3 - Peary, Robert. 

(املای فرانسوی) ۱6۲6 - 4 


پیر یادگار. 


مقدونیه و منطبقه با قضای قره فریذ عهد 
عثمانیان. این قضا ميان کوه الیمپ یعنی 
لیمبوس و نهر قره‌صو یعنی هالیا کمون واقع 
شده و قصبه‌های عمده‌اش را دیوم» پیدنه و 
منومه میناميدند. این کلمه از لفظ پیروس 
گرفته شده که نام کوهی است. و بزعم راویان, 
حسامیان و ارباپ انواع شعر و ادبیات و 
موسیقی که موسه نامیده میشوند در این کوه 
مقیم بودند.اهالی پعریا بی‌اندازه سقتون و 
شیفتهٌ شعر و موسیقی بوده‌اند و بیونانیان 
آموخته. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیر بادگار. [ر ] (اخ) دی از دهستان 
چایپار؟ بخش قرهضیاءالدین شهرستان 
خوی. واقم در ۲۰ هزارگزی شمال خاوری 
قره ضیاء‌الدین و ۳ هزارگزی جنوب راه تاج 
ضاتون به گجلر. کوهستانی. معتدل. 
مالاریائی, دارای ۱۲۵ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و گسه‌داری. صسسنایع دستی 
جاجیم‌بافی. و راه آن سالرو است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
پیری اشغانیی. (ري 1[ (اخ) پير جودرز 
بزرگ است. از طبق سوم ملوک فرس, یعنی 
اشکانیان بر طبق روایات قدیم. مدت 
پادشاهی وی بیست سال و او هفدهم است از 
ملوک این سلسله. (فارسنامة ابن‌البلخى 
ص ۱۶ و ۵۵و ۵۶). 
پیری افندی. [ا ] ((خ) مسحمد. از 
متأخران شعرای عثمانی و از اهالی استانبول 
است و بطریق علمی منسوب. وی بمولویت 
دیاربکر, بفداد. قدس و اسکدار نایل گشته و 
در ۱۱۵۱ ه.ق. درگ‌ذشته است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیری بیکت. [ب] (اخ) بسرادر مسیرشیخ 
نورالدین از معاصران امیرتیمور گورکان: 
امیرتیمور گورکان در اترار به سرای وی فرود 
آمده است. (حسبیب‌السسیر چ خیام ج۲ 
ص ۲ ۵۲. 
پیری بیک تواحی. [ب ک ت] ((خ) از 
بزرگان عصر سلطان اسماعیل صفوی. رجوع 
به حسبیب‌السیر چ تهران جزء ۴ از ج۳ 
ص۲۸۷ شود. در چ خیام (ج ۴ص ۶۰۰) 
دموری‌بیک تواچی آمده است. 
پیری‌بیک دوکر. [] (اخ) از تسرا کسمه 
است. جوانی خوش‌خلق و صحبت‌اراست» 
رفیق گرم اختلاط و مصاحب همه جارو مانند 
او کم پیدا میشود. از فن موسیقی بهره‌مند 
است و تصنیفهای بسیار دارد. اشعارش چنین 


۱ از وصل تو ای نگار دوری تاکی 
هرچند که باشد این ضروری تاکی 
گفتی که صبور باش پیری و منال 


قربان سرت شوم صبوری تا کی. 

ای کاش دمی کز تو جدا میگشتم 

یا خود روزی که آشنا میگشتم 

در پای تو جورپيشه میدادم جان 

بر گرد سر تو بیوفا میگشتم. 

این رباعی ترکی هم که گفته است بد نیست* 
بیخواست گونگلدین بنه افغان گیلایور 
گوردین‌داغی بی سبب بوگون قان گیلایور 

و صلیغه قرانما کوپ داغی شاد اولما 

اسباب غم ایت کونکل که هجران گیلایور. 
رباعی ذیل را هم خوب تضمین کرده است: 
رویت که مه از غیرت ان کاسته شد 

آراسته از سبزه نوخاسته شد 

گلزار رخت ز خط چو پیراسته شد 

« گل‌بود بسبزه نیز آراسته شد». 

(ترجمة تذكرة مجمع الخواص ص ۱۲۰). 

پیری‌بیک قاجار. زب ک] ((خ) از 
سرداران سپاه صفوی در جنگ شرور. 
(ترجمه تاریخ ادبیات ادوارد براون «از 
سعدی تا جامی» ج۳ ص ۴۶۳). و رجوع به 
بیری بیک قجر در حبیب‌السیر چ خیام ج۴ 
ص ۴۶۳ و ۴۶۴ شود. 
پیبری‌بیگت. [ب ] (اخ) دهی از دهستان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان. واقع 
در ۱۵همزارگزی جنوب خاوری رزن و 
۳هزارگزی جنوب خاور قروه. جلگه. 
سردسیر, مالاریائی. دارای ۱۶۹ تن سکند. 
آب آن از قنات. محصول آنجا غلات و 
حبوبات و صیفی. شغل اهالی زراعت. صنایع 
دستی زنان قالی‌بافی و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
پیری پاشا. (اخ) مسحمد. از اهالی قرمان 
است. در عهد دولت سلطان سلیم‌خان به 
مسند صدارت نشست. نژادش بشیخ 
جمال‌الدین آقسرائی و بروایت دیگر بداود 
قصری میرسد. وی در زمره قضاة بود در سفر 
چالدران دفتردار اول شد و هنگام معاودت 
برتبُ وزارت نایل آمد. در موقع مسافرت 
حضرت پادشاهی به عربستان یعنی در سنۀ 
۲ .ق.نظم و انضباط امور شهر استانبول 
بعهدة او وا گذارگردید. در سنه ٩۲۳‏ هنگام 
عزل یونس پاشا بمسند صدارت ترفیع یافت. 
بعد از فوت پادشاه مذکور در عهد سلطان 
سلیمان‌خان سه بار که مجموعاً حدود ۶ سال 
میشود در مقام صدارت بود. وی بسال ٩۲۹‏ 
متقاعد شد. پسرش محمد افندی که قاضی 
آتن بود بمواعید خلف وی ابراهیم‌پاشا فریفته 
شد و پدر را زهر داد. و در حرم جامع شریفی 
که‌در قصبهٌ سلوزی بنا کرده بود بخا کش 
سپردند. در استانبول مدرسه‌ای و جامعی و 
کاروانسرائی ساخت و برخی از ابنیژ خيرية 
دیگر نیز دارد. پیری‌پاشا وزیری عالم و عادل 


پیریده. ۵۹۴۹ 


و صاحب تدبیر بود و قریحهٌ شعری داشت و 
در اشعار رمزی تخلص میکرد. وی در سفر 
مجارستان (هنگری) بلگراد را محاصره کرد و 
در فتح و در بندان رودس نیز حضور داشت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

پیر پتولوس. [ث] ((خ)۱ سروایت 
افسانه‌نویسان پادشاه قوم لاپیت است. و این 
قوم در تسالیای ایتالیا اقامت داشتند. پادشاه 
نامبرده محب غیرمفارق تیسیوس بود و با 
هیپودأمیه ازدواج کرد و تمام ارباب انواع را به 
استثنای مارس رب‌النوع جنگ بعروسی 
خواند. و مارس نیز آتش جنگ را میان 
لاپیت‌ها و سانتورها که نوعی از پریان باشند. 


روشن ساخت و در نتیجه عروس بخون آلوده 
شد. بعدها پسیریتوئوس بعزم استرداد 
پروسپرینه و پلوتون در معیت تیسیوس 
بدوزخ رفت ولی به آرزوی خود نایل شدن 
نتوانست و وی را در همانجا کشتند و 
تیسیوس اسیر گشت آنچنانکه جز از هرکول 
قهرمان مشهور کس وی را از اسارت رهاندن 
بخطة قدیم اپیر مسافرت کرده و همانجا بقتل 
رسیده است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیریحیی. [ى يا] (إخ) الجمالی الصوفی. 
از خطاطان معروف قرن هشتم هجری است 
از جمله آثار وی قرانی است بخط بسیار 
خوب ثلث مورخ بتاریخ ۷۴۵ و ۷۴۶ ه.ق. 
که بدست اساتید هنر تذهیب و تزیین شده 
است و آنرا در سال ۷۷۷ خواجه جلال‌الدین 
تورانشاه وزیر بر مسجد عتیق شیراز وقف 
کرده‌است و از آن قرآن ۴ جزء در دوازده 
مجلد در موزۂ شیراز موجود است. و نیز 
کتیبه‌ای در جامع شیراز در قسمت موسوم به 
خان خدا هست که قسمت اعظم ان بسبب 
طول زمان ريخته است اما از جمله عبارانی 
که مانده یکی نام ابواسحاق جمال الملة 
والدین است و دیگر تاریخ تعمیر و عبارت 
« کتبه یحبی‌الجمالی» یعنی همین خوشنویس. 
(تساریخ عصر حافظ ج۱ ص ۷۷و ۱۴۱و 
۶۸ 
پیرید لو. (اخ) دهی جزء دهستان گرمادوز 
بسخش کسلیبر شسهرستان اهسر. واقع در 
۷هزارگزی شمال خاوری کلیبر و 
۷هزارگزی شوسۀ اهر. کوهستانی. معتدل, 
مایل بگرمی, مالاریائی. دارای ۶۴ تن سکنه. 
آب آن از دو رشته چشمه. محصول آنجا 
فلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع 
دستی گلیم و فرش بافی و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیریده. [ي ری د] (إع)" نظر به اساطیر 
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۰ پیری‌رئیس. 


یونانی دختران پیروس یکی از سلاطین 
مقدونیه بوده‌اند و در موسیقی پنای رقایت را 


با پریان موسوم به موسه گذارده» در نتیجه از 
طرف اینان بصورت مرغ عقعق تحویل و 
تبدیل شده‌اند. اقامتگاه موسه‌ها در کوه 
پیروس است و از این رو گاهی آنها را پیریده 
نامند. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیری‌رئیس. زری ر] ((خ) ابن حاج 
محمد. مقتول بسال ۲ ده .ق. او راست: 
کتاب بحریه که در آن احوال بحرالروم و 
جزاثر و مسالک و بندرگاهها رانوشته و 
بسلطان سلیمان عشمانی هدیه کرده است. 
صاحب قاموس‌الاعلام ترکی آرد: از 
کاپیتن‌های معروف و مشهور عصر ساطان 
سلیمانخان قانونی و خواهرزادء کمال‌رئیس 
مشهور. در جوانی در معیت رئیس نامبرده 
اطراف بحر سفید را گشت و بتدریج در جنگ 
دریائی و کشتی‌رانی مهارت یافت و در ۹۵۹ 
ه.ق.کاپیشن ایالت مصر گردید و با ۳۱ فروند 
کشتی از راه سوئز به بحر احمر و بحر عمان 
رفت و بخلیج فارس درآمد و اموال و نایم 
بی‌حساب بدست آورد. لیکن هنگام وصول به 
بصره از تعقیب فلوت (دسته کشتیهای) پرتقال 
مطلع شد و آزمندی ضبط غنائم را از کشتی‌ها 
دست کشید و فقط با سه کشتی حامل غنایم 
بشتاب بطرف سوئز برگشت اما در برابر 
بحرین یکی از سه کشتی مزبور غرق شد. خبر 
این ضایعات موجب خشم حضرت پادشاهی 
گشت و حکم اعدام و مصادر؛ اموال او صادر 
گردید. حکم مذکور را در قاهره بموقع اجرا 
گذاردند و اموالش را بدرسعادت (استانبول) 
فرستادند این کاپیتن ماهر اطلس و 
جغرافیائی بحری مکمل بوجود آورده و در 
این اثر تدقیقات و تحقیقات بسیار مدققانه در 
باب سواحسل بحر سفيد و بحرالجزائر و 
خلیم‌ها و اسکله‌ها و ثگرگاههای مربوط بدو 
دریا کرده است. این اثر گرانبها در کتابخانۀ 
نور عثمانی تحت شمارة ۴ موجود است 
و مطالعة آن درجه معلومات مولف و علاقه و 
حذاقت عشمانیان آن زمان را در کار سیر 
سفائن و استفاده از فلوت بخوبی نشان 
میدهد. 
پی ریختن. [پٍ /پ تّ] (مص مرکب) 
بنیاد نهادن. پی افکندن. پنیان گذاردن. 
پی‌ریز. اپ /پ ] (نف مرکب) آنکه پی 
ریزد. آنکه بنیان نهد. آنکه اساس و بنیاد نهد. 
|((ق مرکب) در تداول عامه, متصل. پیوسته. 
پیاپی. یک‌ریز. علی‌الا تصال. 
پیری‌زاده. [د] (اخ) عشمان صاحب 
افندی. از علمای نامدار عشمانی پسر 
پیری‌زاده محمد صاحب افندی. وی بسال 
۲ هھ .ق. در استانبول تولد یافت و پس از 


تحصیل علوم رسمی و طی مراتب عالية 
علمی در زمان شیخ‌الاسلامی پدرش یعنی در 
سنه ۱۱۵۸قاضی استانبول و در تاریخ 
۵ قاضی عسکر آناطولی و در سنۀ 
۹ قاضی عسکر روم‌ایلی گردید و بسال 
۰ ممعزول و به اقامت چندساله در بروسه 
مأمور گردید و در سال ۱۱۷۵ بار دوم و در 
سل ۹ بار سوم بصدارت روم ایلی نایل 
گشت و در سال ۲ در عهد ساطان 
مصطنی‌خان نالك بمنصب جسلیل 
شیخ‌الاسلامی رسید و قریب ۱۷ ماه مرجع 
انام بود و در اثنای سفر روسیه معزول گشت و 
بسال ۱۱۸۳ ه.ق.درگذشت و در محوطهة 
جامع شریف مرادپاشا در آقسرای بخا کش 
سپردند. مردی ادیب و شاعر و بذله گوی و 
سخی بود. در اشعار تخلص صاحب دارد. 
(قاموس الاعلام ترکی). || پیری‌زاده محمد 
صاحب افندی» پدر صاحب ترجمهة مذکور در 
فوقست. (قاموس الاعلام ترکی). 
پی ری زگفتن. [پٍ / پگ ت ] (مسص 
مرکب) گفتن بردوام. پیاپی گفتن. بلاانقطاع 
سخن راندن. 
پی‌ریزی. (پٍ /پ] (حامص مرکب) عمل 
پی‌ریز. بنیان‌گذاری. پی‌افکنی. اساس‌افکنی. 
پی‌ریزی شدن. [بَ /پ ش د] (مص 
مرکب) اساس گرفتن. بنیاد بافتن,تأسیس 
شدن. بنیان گذارده شدن. 
پی ریزی کردن. [ب /پک د] (مص 
مرکب) تأسیس کردن. بنیاد نهادن. پی 
افکندن. اساس نهادن. 
پیری سلطان. اس ] (اخ) داروغة ولایت 
فسوشنج بهد شاه اسماعیل صفوی. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۵۳۷و ۰۵۷٩‏ 
پیریشاته. زتٍ ] (اخ) نام سرداری ایبرانی, 
امیر و پادشاه ناحيۀ مسو و گزل‌بندو که ظاهراً 
اطراف رودخانة جغتو (زرینه‌رود) بوده است» 
بعهد پادشاه آشور, شمشی اداد پنجم (۸۱۲ - 
۵ (کسردو پسیوستگی نژادی و 
تاریخی او ص ۵۱). 
پیریعقوب باغستانی. مغ ب غا (غ) 
از شیادان تبریز بعهد غازان‌خان. وی گروهی 
از تبریزیان راگرد خود جمع کرد و سردم را 
بسلطنت آلافرنگ پسر ارشد گیخاتو بشارت 
داد و یکی از مریدان خویش را به آردو 
فرستاد تا ملازمان رکاب غازان را نیز 
بسلطنت دعوت نماید. خواجه سعدالدین 
ساوجی صاحبدیوان این پیش‌آمد را بعرض 
خان رسانید و غازان بشت ب جانی اخستاجی 
را روانة تبریز کرد و او پیریعقوب و آلافرنگ 
و جمعی دیگر از وجهای همدست این دو را 
دستگیر ساخت و به اردوی سلطان که در کنار 
قزل‌اوزن بود آورد و ایلخان خود پمحا کمةآن 


گروه پرداخت و معلوم شد که پیریعقوب و 
مریدان او ببعض از عقاید مزدکی اعتقاد دارند 
و بهمین جهت جز آلافرنگ همگی را کشت. 
(تاریخ مغول ص ۲۷۹ و ۲۸۰) و نیز رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۱۵۷ شود. 

پیریکاس. (اخ) کسلمه در وندیداد معنی 
جاودان از جنود اهرمن (انگره‌مینیو = خرد 
خبیث) دارد. (ترجمه ایران در زمان ساسانیان 

چ ۱ص ۱۷). و رجوع شود به ترجمه ایبران 
چ۲ ص۴۸. 

پیر ی کردن. اک ] (مص مرکب) براه 
پیران و سالخوردگان رفتن. چون پیران و 
کهنسالان رفتار کردن. پیری نمودن* 
وای زآن طفلان که پیری میکنند 
لنگ مورانند و میری میکنند. مولوی. 

پیر یگوری.(خ) دی جزء دهستان 
گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر. واقع در 
۵ هزارگزی شمال کلیبر و ۲۸/۵ 
هزارگزی شوسة اهر به کلیبر. کوهستانی, 
معتدل, دارای ۸۱ تن سکنه. آب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی گلیم‌بافی و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

پیرین. (اخ) دهی از دهستان رستم بخش 
فهلیان و ممسنی شهرستان کازرون. وأقع در 
۳هزارگزی شمال باختر فهلیان و شمال 
خاور کوء انار. کوهستانی, معتدل, مالاریائی, 
دارای ۷۸ تن سکنه. آب آن از رودخانهة 
تنک‌شیب و چشمه. محصول آنجا غلات و 
برنج و تریا ک. شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷) 
پیر ین" () آب بدبو. (فرهنگ شعوری ج۱ 
ص ۲۶۱). 

پیری نمودن. إن /: د] مسسص 
مرکب) تشیّخ. (تاج المصادر بیهقی). پیرۍ 
کردن. : 

پیر یوسف. [س ] (خ) دهی از دهستان 
جلگه‌افشار دوم بخش اسدآباد شهرستان 
همدان. واقع در ۲۳هزارگزی جنوب باختری 
قصبة اسدآباد و ۴هزارگزی جنوب باختر راه 
فرعی اسدآباد به لک‌لک. کوهستانی» 
سردسیر» دارای ۱۷۰ تن سکنه. اب ان اؤ 
چشمه, محصول آنجا غلات و لبنیات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زنان 
تالی‌بافی و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

پیریوسفان. (س ] (اخ) دى جز 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستا 
قروین واقع در ۱۲هزارگزی جنوب قزو با 
سردسیر. دارای ۸۷۶ تن سکنه. آب ان 
قنات. محصول آنجا غلات و انگور و پا 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو اس 


پر دودس. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱). (تلفظ نام ده 
نزد عامه و مردم شهر قزوین پرصوفیان است 
بضم اول که ظاهراً صورتی از پیرصوفیان 
باشد). 
پیریونس. ان ] (اخ) دی از دهستان 
فرورق بخش حومة شهرستان خوی, واقع در 
۵ هزارگزی باختر خوی در مسیر شوسۀ 
خوی به سیه‌چشمه. جلگه, معتدل, 
مالاریائی. دارای ۴۴۴ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. مسحصول آنجا غلات و پنبه و 
حبوبات, کدو زردآلو و توتون و کرچک. 
شغل اهالی زراعت. صنایع دستی جاجیم‌یافی 
و راه آن شوسه است. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
پیریونس. [ن ] (ا) دی از دهستان 
گلتپۂ فیض الله بیگی بخش مرکزی شهرستان 
سقز واقع در ۲۰هزارگزی شمال خاوری سقز 
و ۵هزارگزی خاور آق‌تچه. کوهستانی, 
سردسیر, دارای ۱۷۰ تن سکنه. اب آن از 
چشمه و رودخانه. محصول آنجا غلات و 
لبئیات و توتون و تنبا کو.شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
پیری و کمازان. [و ک ] ((خ) کمازان نام 
دهستانی از شهرستان ملایر و هم نام دهی از 
" آن دهستان. و پیری نیز چنانکه از کتاب 
مجمل‌التواریخ گلستان برمی‌آید نام دهی بوده 
است مقارن کمازان و بهمان نواحی. و در آن 
کتاب همه‌چا این دو نام مقارن و متوالی آمده 
است. رجوع به مجمل التواریخ گلستانه صص 
۲۴۷-۷ شود. 
پیز. [] (فرانسوی, !۲ (اصطلاح فیزیک) 
واحد فشار است در سلسلة ارات إس. 
(0075) برابر ۱۰۰۰۰ باری, و آن فشاری 
است که قو یک ستن بر سطح یک متر مربع 
وارد می‌آورد. 
پیز. ((خ)" نام شهری از ناحية توسکانی به 
ایتالیا کنار نهر آرنو, دارای ۷۷هزار تن سکنه. 
رجوع به پیزه شود. ||نام شهری از ناحيُ قدیم 
پلوپونز (الید). رجوع به پیزه شود. 
پیزادان. ((ج) دهی از دهستان کرارج 
بخش حوم شهرستان اصفهان, جلگه, 
معتدل. دارای ۱۸۰ تن سکنه. اب ان از 
زاینده‌رود و چاه. محصول آنجا غلات و ذرت 
و صیفی و پنبه و تریا ک.شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن ماشین‌رو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰ 
پیزار. 0 |[موسم سرما. (آنندراج). 
پیزار. .لإ" فرانسوا. از ۳/۹ 
اسپانیولی و سیاستمدار اسپانیا. مولد بارسلن 
(۱۹۰۱- ۱۸۲۱ م.). صاحب قاموس الاعلام 
ترکی آرد: یکی از ژنرالهائی است که امریکا 


را ضبط کرده‌اند. وی اهل اسپانیاست. در سال 
۵ در قصبة تروکزیلو از خطهٌ استرمادوره 
تولد یافت. پدرش از اعیان و اشراف و 
مادرش از زنهای هرجائی و خود فرزندی 
نامشروع بود وی در جوانی شکار 
خوک‌بچگان میکرد سپس به آمریکا رفت و 
بجستجو و کشف معادن طلا پرداخت و به این 
نیت در معیت آلما گرودر جهات جنوبی و 
مجهول‌الحال پاناما سیاحت کرد و بعد از نیل 
بمقصد به اسپانیا بازگردید. در سال ۱۵۳۸ از 
جانب شارل کن بحکومت اقطار مجهوله‌ای 
که کشف آنها را در نظر گرفته بود مأمور شد. 
هنگام برگشت به آمریکا نقشه ضبط قطعة پرو 
را در مخیل خود می‌پروراند. در سنژ ۱۵۳۱ 
بهانة طرفداری از هوئسکار پادشاه اینکه و 
قیام بر آتاهوآلپا برادر پادشاه نامبرده بپرو 
درآمد و پس از آنکه بحیل و دسائس گونا گون 
مبالغ گزافی از چنگ آتاهو آلپا درآورده بود 
خائنانه وی را بقتل رسانید. کوزکو و کیتو را 
بچنگ آورد و ضمناً بتمام قطعدٌ پرو استیلا 
یافت و شهر لیما رابنا کرد. از آنسوی یار وی 
آلما گرومشغول ضبط شیلی بود و در این حال 
بومیان پرو در لیمابلواو شورش راه انداختند 
و وی را در بندان کردند اما سودی نبخشید چه 
پیزار از معرکه روگردان نود و مسوفقیت 
حاصل کرد و با دوست خویش آلما گرونیز از 
در ناسازگاری درامد و کار را بمحاربه 
کشانید و در نتیجه سر وی را بباد داد و با کمال 
استبداد مشفول فرمانفرمائی و حکمرانی شد. 
اما طولی نکشید که بجزای مظالم خود گرفتار 
گشت.هرداء که بنام پر آلما گرویاغی و 
طاغی شده بود. در ۱۵۴۱ وبرا در کاخش 
بقتل رسانید. گونزالس برادر او که باری و 
همکاری بسیار با وی کرده بود پس از قتل 
وی ۲ سال پرو را اداره کرد و در این حال 
گواسکه از جانب دولت اسپانیا به والیگری و 
حکومت پرو تا تور گشت و پس از ورود 
گونزالس راگرفت و اعدام کرد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیزان. ((خ)" از منجمان قرن ۱۴م. است که 
به استخراجات رملیةٌ خود اشتهار یافته است. 
وی در بولونی متولد شد و بفرانسه رفت و 
بدریافت عطایا و احسان بسیار از طرف 
شارل پنجم نایل آمد ولی پس از گذشته شدن 
این پادشاه کوکب بخت و اقبالش رو به افول 
گذاردو از درجه عزت و اعتبار بدرکة سفالت 
و ادبار افتاد و درگذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پیزان. ((خ) کویستینه. دختر منجم معروف 
قرن ۱۴م. پسیزان مسذکور در فوق و از 
شاعره‌های معروفست. منظومه‌ها و اشعار 
بسیار از وی بیادگار مانده است. وی در سال 


پی زدن. ‏ ۵۹۵۱ 


۳ م. در وندیک مستولد شد و در سنه 


۲۱ م. در پاریس درگذشت. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

پی زاند روس. [َرش] (اخ) *از نمایندگان 
سامس که برای تشکیل حکومت جمهوری و 


برانداختن حکومت ملی و وارد ساختن 
الکبیادس به آتن, بدین شهر رفته بود. وی 
معاصر با داریوش دوم پادشاه ضخامنشی 
است. رجوع به ایران باستان ج۲ ص ٩۷۲‏ و 
۳ ۹۷۶ و رجوع به پیساندر شود. 
پیزانو. [ن] ((خ)* آندراس و 
معمار و پیکرتراش ایتالبائی. مولد پیز (تولد 
حدود ۱۳۰۰ و وفات حدود ۱۳۵۰ م). 
| آنتونی (مشهور به ویتور پیزانلوا؛ نقاش و 
مدال‌ساز ایتالیائی» مولد حدود ۱۳۸۰ و 
وفات حدود ۱۴۵۶ م. ||نیکولا پیکرتراش 
ایتالیائی, مولد پیز در آغاز قرن سیزدهم و 
وفات ۷۸ م. 
پیزانی. ((خ)۲ از ک‌اپیتن‌های جسمهوری 
وندیک. وی با پا گانینودور یا کاپیتن ژن 
(جنوا) چند بار کارزار دریائی کرد ولی 
عاقبت با دستة کشتیهای خود گرفتار گشت و 
در سال ۱۳۵۴ م. بعنوان اسیر به جنوه رفت. 
پیزافی. ((خ) پسر یا برادرزادة کاپیتن 
وندیکی معروف. جنوه‌ئیها را مغلوب و از 
ادریاتیک اخراج کرد و بتسکین دالماچی‌ها 
کوشید و چند اسکله از مجارها ضبط کرد بعد 
از طرف پوله ده لوسیان دوریا مغلوب و 
محبوس گشت اما پس از خلاصی از اسارت 
در سال ۱۳۸۰ م. جنوه‌لیها را مفلوب و 
بتسلیم شدن مجبور گردانید. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پی زدن. [ټ /پ زد] (سص مرکب) 
لنگیدن ستور از پی. از پی لنگیدن. عقر. 
(منتهی الارب). لنگیدن ستور از منصل ميان 
سم و ساق. لنگیدن ستور از شتالنگ. لنگیدن 
ستور از درد پی: این يابو پی میزند؛ یعنی از 
رسغ می‌لنگد. از ناحیت شتالنگ ب 
|اتپُق زدن اسب و غیره. |اپسی بریدن. 
(آنندراج). سبّ. سبیبی. (منتهی الارب): 
تأمل کن از بهر رفتار مرد 
که‌چند استخوان پی زد و وصل کرد. 
سعدی. 


. ار تحت 


ز بسکه اسب هوا را نرفته‌ایم از پی 

چو روبرو شده با خصم اسپ پی زدهایم. 
مسیح کاشی (از آنندراج, 

|| عصب بستن. (آنندراج): 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 - ۰ 4 - ۰ 
5 - ۰ 6 - ۰ 
7 - 


۲ پی‌زده. 


میان غصه و ما الفت است پنداری 
کمان قامت خود را بغصه پی زده‌ام. 
مسیح کاشی (از آنندراج). 
||از نشان و علامات چیزی پی به آن بردن. 
(فرهنگ نظام). |اقدم زدن. (آنندراج): 
بسوی صیدگاه یار پی زن 
حباب دیده را بر جوش می‌زن. 
زلالی خونساری (از فرهنگ نظام). 
پیی ز۵۵. [پ /پ د /د] (نمف مرکب) 
نعت مفعولی از پی زدن. پی‌بریده* 
خران گور گریزان تیر هجو منند 
به داس پی زده و در کمند مانده قفا. 
سوزنی. 
معقور؛ ستور پی‌زده که بر پای آن صدمه‌ای یا 
جراحتی وارد آمده باشد. خیل عقاری؛ اسپان 
پی‌زده. عقیر؛ ستور پی‌زده. عقیرة؛ پی‌زده از 
ساق... (منتهی الارب). 
پیزر. [ر] (() پاپی‌روس . دُخ. دوخ. حلفاء. 
فیلکون. فافیر. بردی. باپورس. حفاء تک. لخ. 
آباء. برس. لوخ. نوعی جگن که در آب روید. 
کاغذ معروف به قرطاس مصری یا طومار 
مصری که یونانیان پاپورس می‌نامیدند از این 
گیاه کنند و پاپیروس بمعنی سیگارت 
(روسی) از این کلمه است. و از آن غلاف 
قرابه و جز آن کنند و آن غلاف را پسیزری 
نامند. و پنبۀ پیزر معروفست به لوشی که در 
صاروج کنند و عرب پنبه را پرس و برس 
خواند. رستلی سست بی‌دوام که هر چیز 
سست بی‌دوام را به آن تشبیه میکنند و پر 
کردن پالان حیوانات را بکار است. رستنی 
بسیار باریک و ناتوان که بادزن از آن سازند: 
بادزن گاهی تواند دست او را بوسه داد 
کاش ما هم اعتبار پیزری میداشتیم. 
حمیدی طهرانی. 
|| مطلق حشو از پیزر و غير آن. 
پیزر در جوال گذاشتن؛ در حقه‌بازی و 
فریب دادن مهارت و تردستی داشتن. (از 
- پیزر لای پالان یا در پالان کسی گذاشتن؛ 
بدروغ و برای فریفتن او, او را ستودن. باد در 
آستین او کردن. هنداونه زیر بغل او نهادن. او 
را برای فریفتن تبجیل کردن و ستودن. بمزاح 
و تقربع» حرمت و بزرگ داشتن او. 
پی زرد. [پ /پ ي ز] ([مرکب) عصب. 
(دهار) (مهذب الاسماء). عصبة. 
پیزری. [ژ] (ص نسبی) منسوب به پیزر. 
||پیزرفروش. (فرهنگ نظام). || شيشة 
به پیزرگرفته, شیشه‌های بزرگ از قبیل قرابه و 
برنی و غیره که آنرا پپوشش از حصیر پیزر 
پوشیده‌اند تا از شکستن مصون ماند. غلاف 
که شيشه را کنند از گیاه پیزر. ||(() سبد بافته 


از جگن. سبد مدور دیواره‌داری چون تغار» 


بافته از گیاه بردی و پیزر و آن حمل نان لواش 
را بکارست. |[رستنی بسیار باریک که از آن 
بادزن سازند. پیزر. (آنندراج): 

آنقدر باد بروتی که بسر داشت رقیب 
بادزن‌وار همه پیزری آمد بیرون. 9( 
||هیچکاره. سست. زبون. ضعیف. سخت. 
ناتوان و ازکارافتاده. سخت پفیوز. مردی 
سخت سست و ابله و پیکاره و ناتوان در 
کارها. مردی ناچیز و بی‌ارز. سخت ناچیز. 
پیی‌زن. [چ /پ زَ] (نف مرکب) قایف. 
آنکه از اثر پای پیماینده را شناسد: بعد از 
دیدن آن غار و سنگلاخ در خصوص ابی‌کرز 
پی‌زن شبهه کردم که گفت این اثر قدم ابن 
ابی‌قحافه و این اثر قدم محمدبن عبدالله است. 
(سفرنامةٌ مکة فرهادمیرزا). ||اسب و دیگر 
ستور. 
پیزن. [] () پیزنه. غریب. (آنندراج). 

پیزو. [بیز ژ] (()۲ نام بندری در ایتالیا کتار 
دریای مدیترانه, دارای ۸۰۰۰ تن سکنه. 
پیزو. [ر] ((ج)۲ نام والی سوریه بعهد اردوان 
سوم پادشاه اشکانی. (ایران باستان ج ٣‏ 
ص ۲۳۹۷). 
پیزون. [ژن] (اخ)" کنئوس کالپورنیوس. 
سیاستمدار مشهور رومی. وی عليه نرون 
اتحادیه‌ای تشکیل داد اما چون توطئهٌ وی 
کشف شد در حمام شریان خویش بگشاد و 
درگذشت (۶۵م.). رجوع به پیسون و رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی شود. 

بیرون. [زن] م۵6 کئوس کالپورنیوس. 
کنسول روم بسال ۶۷ ق.م. رجوع به پیسون 
در قاموس الاعلام ترکی شود. 

پیزون. [رُن] ((خ) * پیسون. از خانواد؛ 
پیزون مورخ روم بود. و در کنسول تاریخ ۵۸ 
ق.م. و والی مقدونیه در سن ۵۷. وی در سال 
۸ ق.م. بر اثر نفی سیسرون مشهور 
با کلودیوس اتحاد کرد و بیاری داماد خود 
قیصر از مجازات محکومیتی رهایی یافت. 
نطقی که سیسرون علیه او کرده باقیست. 
رجوع به کلمةٌ پیسون در قاموس الاعلام 
ترکی شود. 

پیرون. [َرُنْ] (رج) ۲ پسر پیزونی است که در 
۵۸ ق.م. کنسول بود. وی در ۱۵ ق.م. کنسول 
بود و در عصر اوگوستوس امین شهر روم شد. 
رجوع به کلمة پیسون در قاموس الاعلام 
ترکی شود. 

پیزون. رن ] (اج)۸ از خانواد؛ پیزون در 
زمان اوگوستوس کنسول و در عهد تیبر والی 
سوریه گردید. مردی بیدادگر بود و سرانجام 
بقصد فرار از مجازات اتهامی که بر او وارد 
شده بود خودکشی کرد. رجوع به کلم پیسون 
در قاموس‌الاعلام ترکی شود. 

پیزون. [ر] ((ج)* مردی صاحب اقتدار و با 


پیزه. 
حسن اخلاق بود. گالبه وی را بمعاونی برگزید 
و سپس به امپراطوری رسید ولی فقط پنج 
روز از این مقام برخوردار شد. پرتوریانها 
بتحریک اوتو ویرا با گالبه از میان برداشتند. 
رجوع به کلم پیسون در قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
پیزون. ر) ((خ)"" از مورخان روسی. وی 
در علم حقوق دست داشت و بفصاحت و 
بلاغت اشتهار پیدا کرده بود. بعض از قوانین و 
نظامات مفیده را وضع کرده و در سن ۱۳۳ م۰ 
کنسول بوده است. رجوع به کلمةٌ پیسون در 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
پیزون. [ژن] (!خ) کویبوم. از عسلمای 
مشهور طبیعی هلند در قرن ۱۷ م. وی مدتی 
در لیدن و آمستردام بپزشکی اشتغال ورزید 
سپس در معیت پرنس باسو به برزیل رفت» 
بعد از گذشته شدن پرنس بخدمت مارگراف 
فردریک کوییوم داخل شد و هر دو در برزیل 
مشغول اکتشافات علمیه در زمینة تاریخ 
طبیعی شدند و نتیجة عمل را در کتابی بزرگ 
نشر کردند. کاشف علاج اپیکه کو انه نیز این 
دو شخص بودند. رجوع به کلمة پیسون در 
قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
پیزه. [ز ] (اخ)۲۲ پیز. نام شهری در ناحية 
قدیم پلوپونز کنار البه نزدیک قل المپ. 
صاحب قاموس الاعلام ذیل کلمة پیسه ارد: 
نام یکی از شهرهای قدیمی یونان که در خطۀ 
الیده واقع گشته و بشکل حکومت مستقلی 
اداره میشده است. اولمپیا در قلمرو این 
حکومت واقع شده بود و از این رو ریاست 
بازیهای مشهور اولمپیا هم بحکومت پیزه 
تعلق داشت اما حکومت الیده خیال استرداد 
این ریاست را در مغز خود می‌پروراند و با 
اسپارت هم اتفاقی در این باره منعقد ساخته 
بود. در جنگ سوم از جنگهای مسینه بسال 
۵ ق.م. شهر پیزه به یک ویرانه مبدل شد تا 


آنجا که در زمان استرابون اثری از آن نمانده . ! 


بود. امروزه محل ویرا میرا که نامند. گویند بعد 
از محاربۂ تروا چند نفر از اهالی اين شهر به 
ایتالیا منتقل گشته شهر پیزه را تأسیس و بنام 
میهن اصلی خویش کردند. رجوع به 
قاموس‌الاعلام ترکی شود. 

پیزه. [ز] ((خ) ۱۲ پیز. شهر مرکزی ایالتی 


بهمین اسم در خطة توسکانه از ایتالیا. کنار نهر ۰ 


آرنز و ۱۱ هزار گز بالاتر از مصب همین 


۰ 1 - Papyrus. 2 - Pizzo. 

' 3 - Piso. 4 - Pison. 

| 5 - Pison. 6 - Pison. 
7 - Pison. 8 - Pison. 

۱: 9 - Pison. 10 - Pison. 
11 - Pise. 12 - Pise. 


پیزه. 

رودخانه و در ۸۰هزارگزی مغرب شهر 
فلورانس واقع شده است. دارالفنون آن 
مشهور افاق است و رصدخانه و کتابخانه و 
باغ نباتات و موز تاریخ طبیعی و موزه‌های 
دیگسر. مدارس کوران و کران و مدارس 
متوسطة داخلی و خارجی بسیار و آکادمی 
صنایع نفیسه دارد. این شهر در قرون وسطی 
بسی بزرگتر از این بود و ۰ تن سکنه 
داشت. پیزه یکی از بلاد بسیار قشنگ 
ایتالیاست کلیساها و کاخها و ابنيةٌ بسیار 
مشهور و رصیفهای زیبا و دلکش دارد. برجی 
٩‏ گزی در این شهر دیده میشود که گالیله 
تجارب قو قل را در اینجا بموقع اجرا 
گذارده است. این شهر به وسیل خط آهن با 
فلورانس مربوط میباشد و در جوار آن 
حمامهای آب معدنی گوگرددار مسوجودست. 
آنجا مسقط راس گالیلة نامبرده و بسیاری از 
مردمان مشهور بوده است. شهر بسیار قدیم 
است بعد از رومیان بدست گوتها ویران گشت. 
سپس ترمیم شد و در سال ۸۸۸م. بشکل یک 
جمهوری جدا گانه درآمد. مدتی مدید یکی از 
پررونق‌ترین نقاط ایتالیا از لحاظ تجارت بود 
و با جنوه (ژن) رقابت میکرد. در آن زمان 
جزیر؛ کورس و جزیرۂ ساردنی و بسیاری از 
جزاثر و اراضی دیگر تحت تصرف جمهوری 
پیزه بود. سپس از تصرف آن بیرون آمد و 
مدت مدیدی مشغول زد و خورد با سایر دول 
ایتالیا گردید و بدفعات تابع دول نیرومند 
گشت و پس از استرداد استقلال خود نیز 
زمانی سرگرم منازعات داخلی شد. در ابتدای 
قرن ۱۵ میلادی تابع حکومت فلورانس 
گردیدو از آن زمان باز از توسکانه سجزا 
نگشته است. در سال ۱۴۰۹ م. یک محفل 
روحانی در پیزه انعقاد یافته است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

پیزه. [ز ] ((خ)" نام ایالتی به ایتالیا و آن از 
طرف شمال به ایالت لوکه و از طرف مشرق به 
ایالت فلورانس و سیانه و از جانب جنوب به 
ایالت گروستو و از سوی مغرب بدربای 
لیگوریا محدود و محاط میباشد. شهر لیوورنو 
با تقاط همجوارش در این ساحل واقع شده 
لیکن اداره‌اش مجزاست. مساحت ان 
۳ هزارگز مربع میباشد و نقاط داخلیش 
کوهستانی است و در سواحلش جلگه‌ها 
امتداد دارند. دو نهر آرنو و سرکو در این 
سرزمین جریان دارند. خا کش حاصلخیز و 
منبت میباشد محصولاتش عبارتست از: 
حبوبات متنوعه, انگور, توت» سبزه و غیره. 
در مصب نهرها مردابهائی دیده میشود و 
بهمین لحاظ هوایش سنگین است. مرغزارها 
و چمنزارهای بسیار دارد. از نظر صنایع 
عقب‌مانده است فقط نارای چند کارخانۂ 


کا انیز اترک رای ات رین 
الاعلام ترکی). 
پیزه. [ز /ز ] (ص) مهمل ریزه» چنانکه میزه: 
ریزه‌پیزه؛ ریزه‌میزه. 
پیزی. (ا) دبر. است. کون در تداول عوام. 
تقرت اکتا ری ریغ یایب مر 
جاندار. نشین: 
تو خواه راضی باش ای رفیق و خواه مباش 
قضاست آن کت واروئه می‌کند پیزی. 
قائم‌مقام (از انجمن آرا). 
- پیزی کسی را جا کردن؛ کارهای او رااکه 
بعلت نادانی یا کاهلی نتواند کرد ببجای او 
کردن. 
< کون و پیزی کاری داشتن يا نداشتن؛ قوهٌ 
اقدام و هم پشت کار و تعقیب ان کار داشتن یا 
نداشتن. همت انجام و حمسوصله اتمام آن 
داشتن یا نداشتن. عاطل و بیکاره بودن یا 
نبودن. 
||(تسعبیری مسثلی) شجاعت. دلاوری؛ 
رستم‌صولت و افندی‌پیزی؛ با صورتی حا کی 
از دلاوری و سیرتی جبان و ترسنده. افندی 
پیزی؛ سخت جبان؛ آنکه بصورت شجاع و 
دلیر نماید لیکن گاه جنگ بددل و جبان باشد. 
و از افندی اینجا مراد سربازهای ترکست که 
پقول اسدی: 
که ترکان بصورت پریچهره‌اند 
بجنگ اندرون پا ک‌بی‌بهره‌اند. 
اکا 
پیزیدیه. [دي ] (إخ)" نام قدیم ناحیتی به 
آسیای سفیر, واقع در جنوب فریژی 
(فریجیه). رجوع به پیسدیه شود. 
پیزیسترات. ((خ) نام جبار آتن. رجوع به 
پیزیستراتوس و رجوع به ایران باستان ج۱ 
ص ۰۲۷۴ ۶۳۷ ۶۳۹ FFA‏ ۶۷۰ ۷۰۴ 
۳ شود. 
پیز یستر) توس. (إخ) یکی از جباران آتن 
است که معاصر و خویشاوند سلن بود و 
چندی در آتن بحکومت جباری نائل شد و با 
آنکه طرفداران کیلورگوس او را از آتن برون 
راندند مجدداً بدستیاری مردم بلاد تبا و 
آرگس و نا کسس بر آتن حکمروا شد و تا 
پایان عمر (۵۲۸ ق.م.) بر آن شهر حکومت 
کرد. پیزیستراتوس صنعت و زراعت را 
مشوق امد و در اتن معابد و ابنیة بسیار بنا 
نهاد. (ترجمۀ تمدن قدیم فوستل دوکولانژ ص 
۳۶۸ 
پیز یسترا تیدس. [د] (إخ) این نام بر 
اخلاف پیزیستراتوس اطلاق ميشده است. 
(تسرجمه تمدن قديم فوستل دوکولانژ 
ص۴۶۸). صاحب قاموس‌الاعلام ترکی ذیل 
کلم پیسیسترات آرد: یکی از جبابرة آتن 
باستانی است و از خویشاوندان سولون مقنن 


پیس. ۵۹۵۳ 


مشهور بود در سای ثروت و جسارت و به 
نیروی فصاحت و طلاقت توجه عامه را جلب 
کردو بدستیاری ۶۰۰۰ تن از مقربان در سنۀ 
۱ ق.م. حکومت را علی‌رغم ممانعت 
سولون ب‌چنگ آورد و پس از یک سال 
مگا کلیس ویرا طرد و باز جلب کرد و در سال 
۲ دوباره طرد شد به اوبیا (یعنی | گریبوز) 
فرار کرد در سنهٌ ۵۳۸ باز زمام حکومت را 
بدست اورد و با رفتاری عادلانه و عاقلانه 
مسحافظت میکرد تا در سال ۵۲۸ ق.م. 
درگ‌ذشت. پسرانش هبپارک و هبپباس 
جانشین وی شدند پیسیسترات حامی 
زراعت و راغب بنشر علم بود و جمع‌آوری 
اشعار هومر به امر و اهتمام وی شده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پیزی‌شل. [ش ] (ص مرکب) سخت کاهل 
و بیکاره. پیزی‌گشاد. گل گیوه گشاد. 
پیز یگشاد. (گ] (ص مرکب) سخت 
کاهل و بیکاره. پیزی‌شل. گل گیوه گشاد. 
پیزاما. (از انگلیسی, ا) پیجامه: پیژامای 
راه‌راه قرمز رنگی بر تن داشت. 
پیزده. [ده ] (اخ) دهی جزء بخش مرکزی 
شهرستان فومن. واقع در ۳هزارگزی خاور 
فومن, کنار راه فرعی فومن به شفت. جلگه. 
معتدل, مرطوب. دارای ۱٩۲‏ تن سکنه. آب 
آن از رودخانة شاخ رز. محصول آنجا برنج و 
توتون سیگار و چای و جالیزکاری. شغل 
اهالی زراعت و مکاری و راه آن اتومبیل‌رو 
است. در حدود ۱۰ باب دکان دارد و سابقا 
روزهای پنجشنبه بازار عمومی داشته است 
ولی فعلاً ندارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
e‏ 
پیس. (()۲ پیست. پیسی. (زمخشری). لکها 
که‌بر بدن افتد. پرص. (خلاص). علتی که آنرا 
پعربی برص خوانند. (برهان). پرصاء. أبرص. 
(بحر الجواهر) (تاج المصادر). بياض يظهر فى 
ظاهرالبدن و یغور و یکون فی سایرالاعضاء 
حتی بصیرلون البدن کله ابیض و يقال 
لهذالنوع المنتشر. (بحر الجواهر ذيل برص). 
|ا(ص) مبروص ؛ یعنی کسی که بر اندامش 
داغهای سپید پیدا شده باشد. (غیاث)؛ 
تو بر نصیحت آن پیس جاهل پیشین 
شدستی از شرف مردمی بسوی پسی. 
ناصرخسرو. 
در ملک تو بسنده نکردند بندگی 
نمرود پشه خورده و فرعون پیس لنگ. 
سوزنی. 
Pisidie.‏ - 2 ۰ - 1 
Pisistrate.‏ - 3 
.(فرانسوی) ۱80۲6 - 4 
(فرانسوی) ۱۵0۲6۱0 - 5 


۴ پیسا. 


از بار هجو من خر خمخانه گشت لنگ 
آن همچو شیر گنده‌دهان. پیس چون پلنگ. 
سوزنی. 

ماخولیا گرفته و مصروع و گنده‌مفز 
زرداب خورده چون عسلی پیس چون زنار. 

۱ سوزنی. 
چه قدر آورد بندهٌ حوردیس 
که زیر قبا دارد اندام پیس. سعدی. 
||پیس مرد. بد مرد. (آنندراج): و بسیار خلق 


پیش او گرد شدند چیزی لنگان و چیزی 
پیسان. (دیاتسارون ص ۱۲۴). 
ای آنکه صفات تو بود تابع ذات 
بر پیسی ذات تو گواه است صفات 
فرمود نبی که آل من نبود پیس 
ای سید پیس بر محمد صلوات. 

باقر کاشی (آنندراج). 
|| ابلق و دورنگ. خالدار و دورنگ و سیاه و 
سفید که ابلق و ابلک باشد. (آنندراج). 


خلنگ. پیسه: گاو پیب پیس؛ که نشان سفید دارد؛ 
اينهمه سرها مثال گاو پیس 
دوک نطق اندر ملل باریک ریس. مولوی. 


||سفید که نقیض سیاه باشد. |کنایه از مردم 
خسیس و رذل. (برهان). ||(() خرمای 
ابوجهل و آن نسباتی اس که دوشگ آن 
رسن تابند. پیش. 

پیسا. (اخ) ' نام نهری از شعب رودخانة پرکل 
E‏ پروس شرقی و آن از دریاچۀ 
ویزاینی واقع در لهستان سرچشمه میگیرد و 
پس از ا دادن درياچۀ ویستیتر رو 
بشمال غربی جریان پیدا کند و پس از طی 
حدود یکصد هزار گز و اخذ پاره‌ای از انهار 
در طرف فوقانی اینستربورگ با نهر رومنیته 
یکی گردد و رودخانة پرکل را تشکیل دهد 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پی ساتی ۰19 ۱ج) موضعی به یونان در 
۸هزارگزی دریاء محل موسوم به الم‌پی که از 
امکنه مقدسة یونانیان بود وهر چهار سال 
یکبار بسونانیان آن‌جا گرد می‌آمدند و 
مسابقه‌هائی در همه گونه ورزشها ترتیب 
میدادند بدانجا بوده است. (ایران باستان ج۱ 
ص ۱۱۲). 

پیسارو. زر ] ((خ)۲ کامیل. نقاش دورنماساز 
فرانسوی. مولد جزیرۂ سنت توماس (از 
جزائر آنتیل) [۱۸۳۱- ۰].۱۹۰۳ 
پیساندر. (رخ) ۳ پیزان‌دروس. یکی از 
ژنرال‌های باستانی آتن و از جمله کسانی 
است که در تاریخ ۴۰۱ ق.م. جمهوری آن 
شهر رالغو و یک هیات حا کمه مرکب از ۴۰۰ 
تن تشکیل کرد. (قاموس الاعلام ترکی). نیز 
رجوع به پیزاندروس شود. 

پیساندر اسپارتی. [ر [] ((خ) فرمانده 
بحري لاسدمون در جنگ با اردشیر دوم 


پادشاه هخامنشی. وی در جنگ دریائی میان 
ایرانیان بسرداری فرناباذوکنن کشته شده 
است. (ایران باستان ج ۲ص ۱۱۱۲). 
پیساوروم. (اخ)" یکی از شهرهای باستانی 
ایتالیاست و در مصب نهری موسوم بهمین نام 
و نزدیکی شهر آرمیبوم واقع شده بود. توتیلا 
این شهر را ویران ساخت و بلیزار بعمران و 
آبادی وی پرداخت. حالیه قرية بزرگ موسم 
به پزارو موجود است. و نام نهر آن نیز امروز 
مبدل به فولیا شده است. 
پیس اندام. [) (ص مسرکب) ابسرص. 
(منتهی الارب). ||مبروص. دارای پیسی. که 
اندامی مبتلی به برص دارد. 
پىی سق. [پ /پ س ب ] ([مسرکب) در 
تداول مردم گناباد خراسان» درس پیش و 
دوره راگویند و در مدارس و مکاتب 
روزهای پنجشنبه آنرا از بر کردندی. 
پی سپار. [پٍ /پ س ] (نف مرکب) رونده و 
راهرو. (برهان)؛ 

اد یهار بن که چو فراش خانگی 

در دشت و کوه شد به گه صبح پی‌سپار. 

أبن یمین. 

| نمف مرکب) پی‌سیر,لگذکوب و پایمال. 
(برهان). 
پی سپارکردن کک (مص 
مرکب) عبور کردن. گذشتن. رفتن. 

||لگدمال کردن. بپای کوفتن. پی‌سپر کردن. 
رونده. (برهان). سالک. پی‌سپار: 

دوستان همچو آب پی‌سپرند 

کآبهاپایهای یکدگرند. سنائی, 
||بپای سپرنده. بزیر پای گيرنده. پایمال‌کننده. 
||(ن‌مف مرکب) لگدکوب. پی‌سپار. پاسپار. 
(شسرفنامه). پسیخسته. پایمال. پای‌کوب. 
لگدمال. بپا کوفته و مالیده. زیر پای کوفته و 
لگدکوب. (برهان) (جهانگیری): 


ازو شهر توران شود پی‌سپر 


بکین تو آید همان کینه‌ور. فردوسی 
گردون‌که پی وهم مهندس نسپردش 
انديشه تأیید ترا پی‌سپر امد. انوری. 


و آنکس که راه خدمت و طوع تو نسپرد 
جان و تنش به تیر بلا پی‌سپر شود. 
مسعودسعد. 
نکنم زر طلب که طالب زر 
همچو زر نثار پی‌سپرست. 
ناچار شود چھرۂ تو پی‌سپر خاک 
گرچهر؛ خا کست‌کنون پی‌سپر تو. خاقانی. 
خشت گل زیر سر و پی سپر آئید بمرگ 
گربخشت و سپر میر و کیائید همه. خاقانی. 
در عرفات بختیان بادیه کرده پی‌سپر 
ماو تو بسپریم همه بادیۀ قلندری. خاقانی. 
جرعه‌چینان مجلس همه‌ایم 


خاقانی. 


پی‌سپر کردن. 
لعجب خاک یسر انب بر ۰ خاقانی: 
تشنه‌لب بر در دریا چو صدف 
سر و تن پی‌سپری خواهم داشت. خاقانی. 
پی‌سپر کس مکن این کشته را 
بازمده سر بکس این رشته را. نظامی. 
پی‌سپر جرع میخوارگان 
دستخوش بازی سیارگان. نظامی, 
زین غم به | گرغمین نباشی 
تا پی‌سپر زمین نباشی. نظامی. 
تنی چند را پی‌سپر کرد باز 
نشد پیش او هیچکس رزمساز. نظامی. 
گل‌هر مرغزار پی‌سپرست 
مرغزار قرنفل آن دگرست. نظامی. 
بلندی داده خا ک پی‌سپر را 
چو فرزند خلف نام پدر را. ‏ ؟ (از آنندراج). 


ماه و اختر گهر سلک تو باد 
لوح خور پی‌سپر کلک تو پاد. 

ری شا 
پی‌سپران. [پ /پ س پّ] (نف مرکب, | 
مرکب) ج پسی‌سپر: . روندگان و مسافران. 
|/انمف ا [ مرکب) پایمالکردگان. 
(غیاث). پایمال‌شدگان. نیز رجوع به مجموعۀ 
مترادفات ص ۳۳۱ شود. 
پی‌سپردگی. [پ / پ س پټ د / دا 
(حامص مرکب) حالت و چگونگی پی‌سپرده. 
عمل پی‌سپرده. (غیاث). 
پی سپردن. [پَ /پ س پ د] (مسص 
مرکب) پایمال کردن. (آنندراج). ||رفتن: 
چه چاره‌ست تا این من بگذره 


پی‌ام اختر بد مگر نسپرد. فردوسی. 

به شحٌّی که کرگس بدو نگذرد 

برو گور و نخچیر پی نسپرد. فردوسی 
پسم باره بکافور همی پی سپری. فرخی. 


پی سپرده. ۰( /پ س پ د /3] (زمف 
مرکب) مکدود. لگدمال‌شده. پایمال‌گردیده. 
|[رفته. 
پی‌سپر شدن. [پَ / پ س ب ش ذ] 
(مص مرکب) ۳۹ راهی)؛ محل عبور واقع 
گردیدن.پیموده شدن؛ 
حافظ سر از لحد بدرآرد بپایبوس 
گرخاک‌او بپای شما پی‌سپر شود. 

حافظ (از آنندراج). 
پی‌سپ رکردن. (بَ / پ س پٍ ک دا 
(مص مرکب) پی‌سپار کردن. با پای رفتن. از 
روی آن گذشتن: پی‌سپر کردن راهی را؛ پا 
سپر کردن. پیمودن آنرا. رفتن بر آن. وطء. 


||لگدمال کردن. پایمال کردن. پیخستن. 


1 - ۵, 
3 - Pisandre. 


2 - Pissaro. 
4 - Pisaurum. 
۵-بلا.‎ 


پی سپید. 


لگدکوب کردن. پایکوب کردن. 

پی سپید. [پ / پ س /س] (ص مرکب) 
شوم‌قدم. (غیاث). عقب. (حبیش) (مهذب 
الاسماء). 

پیست. (ص) پیس. ابرص. شخصی که علت 
برص و جذام داشته باشد. (آنندراج) (برهان). 
||بروص. 

پیست. (فرانسوی, ۲4 محوطه یا میدانی 
برای دو يا اسب‌دوانی یا بازی. ||فضا و محلی 
مسطح اعماز مسقف یا غیرمسقف برای‌ر قص. 
پیستکت. [ت ] (ن‌سف) پیسه. در پهلوی 
بمعنی نقش و نگار بسته و زینت‌شده و در 
فارسی بمعنی پیسه و ابلق و دورنگ سپید 
سیاه. (فرهنگ ایران باستان ج ۱ص ۱۱۳). 
رجوع به پیسه شود. 

پیستله. (ث لٍ] (فرانسوی, (۲ پیستوله. از 
سلاحهای ناري دستی. طپانچه. و این نام 
بدانجهت آنرا داده‌اند که گویند نخست بار در 
شهر پیستوای ایتالیا ساخته شده است. 


پیستن. [ث] (فرانسوی, |۲4 پسیستون. 
سیلندر و آلتسی متحرک گلوله‌شکل یا 
استوانه‌ای که با فشار درون محفظٌ تلمبه 
گرددو یا داخل سیلندر ماشین بخار شود و 
حرکت را بوسیلة دستهٌ شاتون یا پیستون به 


میل‌لنگ منتقل سازد. 


١-پیستن‏ ۲ - از نگشتو 


۳- بدنۀ سیلندر ۴ -شاتون 


پیستوا. ((خ)" شهری به ایتالیا اناحیة 
توسکانی), دارای ۷۶۰۰۰ تن سکنه. صاحب 
قاموس‌الاعلام ترکی ذیل کلم پیستویه آرد: 
قصبه‌ای است در خط توسکانه از ایتالیا کنار 


نهر برونیه و در ۳۰هزارگزی شمال غربی 
فلورانس. دارای مدرسۀ جراحی و کتابخانه و 
موز تاریخ طبیعی و باغ نباتات. برخی ابنية 
مسصنع. ک‌ارضانه‌های منسوجات پنبهً 
چیت‌سازی» توپ‌ریزی» تفنگ‌سازی» و 
ارغنون‌سازی. و نیز بلور الماس‌مانندی دارد. 
گوینداولین طیانچه در این قصبه ساخته شده 
و لذا پیستوله و یا پیستول بدان نام داده‌اند. 
پیستویه از پلاد باستانی است و مدت مدیدی 
بشکل جمهوری مستقلی اداره میشده است و 
زمانی با جمهوری پیزه جنگیده و مدتی نیز 
تابم وی بوده است. 
پستوله. [تْ لٍ ] (فرانسوی, ) پیستله. 
رجوع به پیستله شود. 
پیستون. [تن ] افرانسوی, ) پیستن. رجوع 
به پیستن شود. 
پیستیی. (ص نسبی) منسوب به پیست. 
پیسی بر" ون ی موی ۴ 
المحجوب هجویری). رجوع به پیسی شود. 
پیستیچیی. ((خ) قصبه‌ای است در ایالت 
باسیلیکاته از ابتالیاء واقع در ۳۱هزارگزی 
دارای تجارت شراب و انجیر و گورستانی 


باستانی است. 
پیستیو. ((خ) نام شهری به ترا کیه بسنا بگفتۀ 


هرودت. (ایران باستان ج ۱ص۷۳۸. 

پی سره [پَ / پ ش ] (| مرکب) (از: 
پشت + سر بمعنی رأس پشت گردن) قفا 

قذال. پثت‌گردنی. لت, E‏ 
گردن زنند. زدن به پشت گردن و این در لهج 
آذری متداول است. 

پی‌ سر زدن. [پ /پ س زد] (مسسص 
مرکب) پشت‌گردنی زدن. قفا زدن. سیلی زدن 
بہشت گردن کسی. لت زدن. 

پیس رکت. [س رّ] () بابیل که پرنده‌ای است 
سیاه بقدر گنجشک و در سقف عمارات 
آشیانه کند. و شاید لفظ مذکور محرف 
پرستوک باشد. (فرهنگ نظام). 

پی س ر کردن. (پ / پ س ک 3] امسص 
مرکب) دست‌بسر کردن. از سر باز کردن. 
پیس شدن. » [ش 3] (مص مرکب) دورنگ 
شدن. ابلق گشتن. خلنگ گردیدن. ابا 
بیماری برص مبتلی گشتن. 

پی سفید. (پ /پ س /س ] (ص مرکب) ۶ 
عقب. (مهذب الاسماء) (السامی). پسی‌سپید. 
شوم. نامبارک. سفیدپی. سبزپا. سبزقدم. 
(مجموع مترادفات ص ۲۳۰). أبإبخت و 
بی‌طالع. کسی که پی هر کاری که رود 
سرانجام نیابد. (آنندراج): 

شد کار سخت بر ما هرچند پی‌سفیدیم 

ماندیم در کشا کش.از شق‌کمانی خویش. 


۵۹۵۵  .یگسیپ‎ 


مخلص کاشی. 
دل از سفید گشتن مو ناامید شد 
آمشب شب امید بجانان رسیدنست 
پیک بشارتی شده اشک سفیدپی 
میرالهی همدانی. 
در راه منع باده افتادنش مفیدست 


سهم سعادت آمده آه سیه‌زبان. 


زاهد که از پرودت چون برف پی‌سفیدست. 
سالک قزوینی. 

ای خواجة پی‌سفید انگشت‌نما 

سودا گرهیچ و پوچ با روی و ریا. (3). 
پیسکت. [س ] ((خ) ۲ قصبة مرکز قضا در 
چکس وا کی کنار نهر ووتاوه واقع در 
۰ هزارگزی جنوب غربی پرا گ.(قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیس کردن. [ک د] (مص مرکب) خلنگ 
کردن, دورنگ و ابلق ساختن. ابراص. (تاج 
المصادر بیهقی). 
پیسکو. (ک ] (()" قصبه‌ای است در ایالت 
ایکا از پرو. مرکز سنجاق شینشا در خلیج 
پیسکو, واقع در مصب نهر شونشانگه و در 
ابتدای خط آهن ایکا. دارای لنگرگاه. (اژ 
قاموس الاعلام ترکی). 
پسکوپامبه. رکب ] ((خ)" قصبه‌ای است 
در جهت شمالی پروء از امریکای جنوبی, در 
ایالت آنکاس, واقع در ۱۲هزارگزی مشرق 
پوماباابه در ارتفاع ۳۴۰۵ گزی (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیسکوپامبه. رکب ]((خ) "نام وادئی است 
در ایالت لویه از جمهوری | کوادر,به امریکای 
جنوبی. بنابر مشهور این وادی مدفن خزائنی 
است که طایفة اینکه برای نجات دادن 
کویبماره تهیه کرده و بجنرال اسپانیولی. 
پیزار» میخواستند تقدیم کنند ولی خبر قتل 
وی را شنیدند و آن را در اعماق زمین پنهان 
ساختند بعدها زرپرستان هرچه بیشتر آن 
دفینه را جستجو کردند کمتر یافتند. (قاموس 
الاعلام ترکی). 


پیسی. برص. لغثه. بلقه. بلق: مجوف؛ ستوری 


که پیسگی تا شکم وی رسیده باشد. (منتهی 


الارب). 
Piste. 2 - Pistolet.‏ - 1 
.(فرانسوی و انگلیسی) ۴510٩‏ - 3 
Pistoie. 5 - Pisticci.‏ - 4 
«فرانسوی) Lymphe‏ - 6 
Pisek. 8 - Pisco.‏ - 7 


9 - Piscobamba. 
10 - Piscobamba. 


۶ پیسله. 


پیسله. زپ ل ] ((ج)۱ پیزلی. شهری 
باسکاتلند در قلمرو کنت ت (رنفریو)» دارای 
۰۰ تن سکتته. آنجا بافتن شال و 
پارچه‌های پشمی رائح و دارای معدن آهن 
است. 
پی سنج. [پ / پ ش] (نسف مسرکب) 
عصب‌سنج. ||( مرکب) چکش‌گونه‌ای که 
طبیبان دارند و بر فرود زانوی بیمار زنند و 
اندازۂ عصبانیت بیمار بدان دریابند. 
پیسوث رک آ. [ء] ((خ)" نام نهری به اسپانی 
که‌از شمال خط پالنیا سرچشمه گیرد و بسوی 
جنوب غربی جریان یابد و ایالات پالنیاء 
بورگوس» و والادولید را سیراب میسازد و 
پس از طی یک مسافت ۲۵۰ هزارگزی 
پرودخانة دوشرو پیوندد. رودهای اسگواء 
آرلانزون و کاریون از توابع عمدة این نهرند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پیسو تنس. [ن ] (اخ) نام والی لیدیه بعهد 
اردشیر اول هخامنشی, وی در زمان داریوش 
دوم هخامنشی بخیال استقلال افتاد و لیکون 
نام آتنی را با سپاهیان یونانی بخدمت خود 
اجیر کرد. داریوش تیسافرن را با دو تن دیگر 
برای دفع پیسوتتس فرستاد و این سردار پس 
از ورود به آسیای صفیر لیکون را بطرف خود 
جلب کرد و بسپاهیان اجیر یونانی پول داد و 
آنان را از دور پیسوتنس پرا کنددر این حال 
والی یاغی مجبور شد با تیسافرن وارد مذا کره 
شود و بشرط در امان بودن جان تسلیم وی 
شود. تیسافرن پذیرفت و او را نزد داریبوش 
فرستاد و داریوش امر کرد وی را در خا کستر 
خفه کردند (۴۱۴- ۴۲۴ ق. م.), (ایران باستان 
a‏ ص ٩ ۰ ۰٩۳۹‏ ۹۶۰ و 4۶۵). 
پی سودن. [پ / پ د] (سص مرکب) 
لگدکوب کردن. پایمال کردن. ||میل نمودن 
اراده کردن بطرفی. (آنندراج). مشتاق بودن. 
رغبت کردن. آهنگ کردن بسوئی. . قصد کردن 
رش 
پى سوده. [پ /پ د 
لگدکوب‌شده. پایمال: 


بس مور کو ببردن نان‌ریزه‌ای ز راه 


/د](نمف مرکب) 


پی‌سودة کسان شود و جان زیان کند 
غافانی: 

پی‌سوری. (رخ)؟ نام طایفه‌ای از مردم 
داهی از سکاها بگفتۀُ استرابون. (ایران باستان 
ج ٣ص‏ ۲۲۵۶). 
پی‌سوز. (نف مرکب) سوزندة پی (پیه). | 
مرکب) پیه‌سوز. چراغی که در آن چربی (پید) 
و فتیله بکار برند. قسمی چراغ. جنسی از 
شمع که دران پیه سوزند* 
عدوی تو پیوسته دلسوز باد 
چو پی‌سوز اندر دلش سوز باد. 

(از شرفنامه). 


رجوع به پیه‌سوز شود. 
پیسوفل. [پ س ن] (اخ)" نام سنشی اول 
سفارت فرانسه در استانبول بسال ۱۷۴۰ ع. 
وی بسا کول ازمر مد واب ین متاس 
آناطولی را گشت و برخی از آثار عتیقه را 
کشف نمود و سیاحت‌نامه‌ای محتوی بر 
حقایقی بسیار دربار؛ این سرزمین نگاشت 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پیسوفل. [پ س ن] ((خ)" پسر پیسونل 
کنسول فرانسه در ازمیر. وی جانشین پدر 
گردیدو دربارة اقوام و طوایف سا کن‌سواحل 
دانوب و دریای سياه یی محتوی پر 
تحقیقاتی عمیق نگاشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پیسه. [س /س ] (ص)" سیاه و سپید بهم 
آمیخته که بتازی ابلق خوانند. و نیز گویند هر 
رنگ که با سپید آمیخته باشد. (برهان). 
پیستک. (پهلوی). دورنگ. ابلق. (برهان). 
دورنگ و پلنگ و یوز را نیز به این مناسبت 
دورنگی [پیسه ] گفته‌اند. (از انجمن آرا). 
ارقط. مولع. بلقاء. ملمع. ابقع. بقعاء. مسجزع. 
(منتهی الارب).! خلنگ: 
وآن بادریسه هفتة دیگر غضاره شد 
وا کنون غضاره همچو یکی غنج پیسه گشت. 
همه جانور در جهان گونه گون 
درون پیسه باشند و مردم برون. اسدی. 
زلف مشک ‌افشان او بر ماه چون زنجیر بود 
ریش سک سک کرد و زلفش پیسه چون زنار شد. 
سوزنی. 
نواری پیسه در گرد میان بسته‌ست و می‌لافد 
که از انطا کیه قیصر فرستاده‌ست زنارم. 
سوزنی. 
عدل تو سایه‌ای‌ست که خورشید راز عجز 
امکان پیسه کردن آن نیست در شمار. 


آنوری. 
پیسه‌ها یکرنگ گردند اندرو. مولوی. 
هرپیسه گمان مبر نهالی است 
شاید که پلنگ خفته باشد. سعدی, 


تمیمه؛ مهرۀ پیسه که در رشته کرده در گردن 
اندازند برای دفع چشم بد. تدعر؛ زشتکون و 
پیسه گردیدن روی کسی. المز؛ ستور پیسه 
نوی مجزع؛ دانۀ خرما که بسبب سوده شدن 
بعض جا پیسه گردد. جزع؛ شبه پیسة بمانی 
که چشم را در سپیدی و سیاهی بوی تشبیه 
دهند. (منتهی الارب). 

دای پیسه؛ ابر سیاه و سفید. دورنگ. 

¬ پیسه چرم؛ چرم دورنگ. پوست ابلق 
ستور؛ 

دم گرگ چون پیسه چرم ستوری 

مجره همیدون چو سیمین سطبلی. منوچهری. 


سسه. 
e‏ 


7 پیسه رسن؛ رسن پ پیسه. طناب دورنگ: 
دهر گردنده بدین پیسه رسن پورا! 
خیمه خواهدت همی کرد خبرداری؟ 

" ناصرخسرو. 
روز و شب را دهر حبلی ساخته‌ست 
کشت خواهدمان بدین پیسه رسن. 

ناصرخسرو. 

چهارم قوت وهم است... چون آن قوتی‌که 
بزغاله فرق کند میان مادر خویش و گرگ. 
کودک فرق کند میان رسن پیسه و مار. 
(چهارمقاله). 
باد سحری چو بردمم ز دهن 
مار پیسه کنم ز پیسه رسن. 
- دل پیسه؛ دل سیاه و سفید؛ 


نظامی. 


روز و شب از قاقم و قندز جداست 

این دلاٌ پیسه پلنگ اژدهاست. نظامی. 

سیه پیسه؛ که یک رنگ آن سیاه است: 

این باز سیه پیسه نگر بی پر و چنگال 

کو هیچ نه آرام همی یابد و نه هال. 
ناصرخسرو. 

غنج پیسه؛ جوال دو رنگ: 

وآن باد ریسه هفتۀ دیگر غضاره شد 

وا کنون غضاره همچو یکی غنج پیسه گشت. 

- کلاپیسه؛ مخفف کلاغ پیسه. و آن گردان 

شدن چشم باشد از جای خود چنانکه سیاهی 

آن پنهان شود بسبب لذت بسیار و یا شیب 

ضعف و سستی يا بسہب خشم و قهرة 

گفت چون چشمش کلاپیسه شود 

فهم کن کان وقت انزالش بود. مولوی. 

-کلاغ پیسه؛ کلاغ سیاه و سفید رنگ. 

گاوپیسه؛ گاو ابلق. گاوی با نشانهای سفید؛ 


سپهدار توران ازان بدتر است 


کنون‌گاو پیسه بچرم اندر است. فردوسی. 
دگر گفت آن گاو پیسه کدام 
که‌هستش جهان سربسر چارگام. اسدی. 


روز و شب دیده دو گاوپیسه در قربانگهش 
صبح را تیغ و شفق را خون قربان دیده‌اند. 
خاقانی. 
کعبه روغنخانه دان و روز و شب گاو خراس 
گاوپیسه‌گرد روغنخانه گردان آمده. خاقانی. 
= مارپیسه؛ مار دورنگ. ارقم. 
||(() پیس, مرضی که تن از نشانهای سیاه و 
سپید دورنگ گردد. ابرص. |[(ص) مبروص. 
(غیاث). ||() زر نقد و بدین معنی مشترک 
است در هندی و فارسی. (غیاث): 


1 - ۷۰ 
3 - ۰ 


2 - ۲۰ 
4 - ۵۰ 5 - ۱, 
. 6 - ۱, 
Ts ۴۵2۳۵۵۱16 .(فرانسوی)‎ 


0 
پیسه سدل. 


کله پز را پیسه دادم کله ده او پاچه داد 
هر که با کم‌مایه سودا میکند پا میخورد. 
وحید. 

= پیسه بودن کسی؛ با او نفاق و دوروشی و 
دورنگی ورزیدن: 

چنین داد پاسخ بدو [هومان ] پهلوان [رستم ] 
که‌ای نامور گرد روشن‌روان 

بزرگان که از تخمۀ ویسه‌اند 

دورویند و با هر کسی پیسه‌اند.. فردوسی. 
پیسه شدن. [سش / س ش ذ] (مص مرکب) 
آبلق و دورنگ شدن. ابلق گردیدن. پیس 
شدن. 
پیسه کردن. [س /س‌ک ذ] (مص مرکب) 
ابلق کردن. دورنگ ساختن. بدو رنگ کردن. 
پیس کردن: 

رایت دولت چنان فراخت که ابری 

پیسه ندانست کرد سای آنرا. ابوالفرج رومی. 
عدل تو سایه‌ای‌ست که خورشید راز عجز 
امکان پیسه کردن ان نیست در شمار. انوری. 
پیسه گاه. [س ] (اخ) دهی جزء دهستان 
گسگرات بخش صومعه‌سرای شهرستان 
فومن. واقع در ۲۳هزارگزی شمال باختری 
صومعه‌سرا. کنار شوسه صومعه‌سرا به 
سیدشرفشاه. جلگه. معتدل. مرطوب. دارای 
۳ تن سکنه. گیلکی زبان. آب آن از 
رودخانۀ شاندرمن. محصول آن برنج و 
بنیات. شغل اهالی زراعت و مکاری. راه آن 
مالرو است و به وسیلة قایق به قراء کناره و 
بندر انزلی توان رفت. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
پیسه‌موی. [س / س ]( ص مرکب) 
دوموی. دارای موی سپید و سیاه. جوگندمی. 
اشمط. شمطاء. (زمخشری). 
پیسی. [ ] (ص نسبی) منسوب به پیس. 
||(حامص) پیس بودن. ||() بیماریی که بر اثر 
آن لکه‌های سپید در بدن پدید اید و آن را 
خلنگ و ابلق و خالدار کند. برص, بهق. 
وضح. (منتهی الارب)؛ 

ریشش رداء ثعلب ریزیده جای جای 


چون یوز گشته از ره پیسی, نه از شکار. 


سوزنی. 
بر جای موی ريخته پیسی شده پدید 
وز آب غازه کرده چو گلہرگ کامکار. 
سوزنی. 


سوه؛ پیسی اندام از فساد مزاج. (منتهی 
الارب). ||در بيت ذيل از ناصرخسرو, كلمة 
پیسی مرادف خیانت آمده است: 
یکی سخنت بپرسم به رمز بی‌تلییس 
که آن برون برد از دل خیانت و پیسی. 
(مرحوم دهخدا در حواشی دیوان ناصر خسرو 
ص ۶۸۶ نوشته‌اند ظ: خبائت و لبسی). 
پيسی. (حامص) منسوب به پیس ترکی به 


معنی بد. معاملاٌ سوه. رفتار سخت بد؛ 

ای آنکه صفات تو بود تابع ذات 

بر پیسی تو گواه...' است صفات. باقر کاشی. 
- پیسی بسر کسی آوردن؛ یا پیسی بسر 
کسی درآوردن؛ نهایت او رارنج و عذاب 
دادن و بیشتر بگفتارهای زشت. با او رفتاری 
سخت خشن کردن. آزار رساندن وی را: 
پیسجی سر او آورده که مگو و مپرس؛ رفتاری 
سخت زشت و ناهنجار با او کرده چنانکه 
بگفتن نیاید. پیسبی بر سرش آوردم که اگر 
بالای ماست بگذاری سگ نمیخورد؛ یعنی 
بلایی عظیم بر سرش آوردم و سخت خفیف 
کردمش. از آنندرا اج). 
پیسیاز. (() بیسیار. سرشک. قاروره. تفسره. 
آب. دلیل. پیشیار؛ 

بر روی پزشک زن میندیش 

چون گشت درست پیسیارت ۷ 
پی سی اوو۵. [او و د] (اخ) نام محلی که 
بنا بر سنگ‌نبشتة بیستون و آنچنان که 
داریوش بزرگ گوید گئوماتای مغ از آنجا 
برخاسته است. (ایران باستان ج ۱ص ۵۲۲. 
پیسید یان. ((خ) "نام مردم سا کن پیسیدیه, 
محلی در اسیای صغیر. (رجوع به مجلدات 
سه گانةایران باستان شود). 
پیسید به. [دی] (اخ)" یکی از توابع آسیای 
صغیر واقع در شمال پمفیلیه و از شهرهای آن 
یکی انطا کیه است. و برای تمیز ميان این 
انطا کیه و انطا کي سوریه اين را انطا كيه 
پیسیدیه گفتندی. (قاموس کتاب مقدس). و 
رجوع به ایران باستان شود. صاحب قاموس 
الاعلام ترکی آرد: پیسیدیاء نام خط قدیم به 
آناطولی که از سوی شرق بخطة ایسوریا و 
کیلیکیاء و از جانب جنوب پخطة پامفیلیا و از 
طرف مغرب بِخطٌ لیکیا و از جهت شمال 
بخطه فریجیا محاط و محدود میباشد. اراضی 
آن کوهستانی و اهالیش جسور و سلحشور 
بوده‌اند و نه ایرائیان و نه مقدونیان هیچکدام 
تسلط کامل بر اینان پیدا نکرده بودند اما 
بالاخره زیر دست رومیان شدند و در این 
دوره ابتدا جزو پامفیلیا بود و سپس به شکل 
یک ایالت جدا گانه‌درآمد و آق شهر که به 
آنطیوخیا ممروفیت داشته است مرکز وی شد. 
(منتهی الارب). 
پیش. )4( ضمه و تلفظ آن " باشد. ضم 
(حرکت). رفع (اعراب). یکی از سه حرکت 
حروف, دو حرکت دیگر زبر یا فتح و زیر یا 
کسراست. نیز رجوع به تاریخ تمدن اسلام 
جرجی زیدان ج۲ ص۵۵ فصل تاريخ 
حرکات حروف‌شود. 

- پیش دادن؛ مضموم خواندن. رجوع به 
پیش دادن شود. 


پیش. () برگ درخت خرما. (جهانگیری), 


پیش. ۵۹۵۷ 


برگ خرما (لفت بسلوج در چابهار و 
نسیک‌شهر). شاخ درخت خرما. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا). بگفتۀ رشیدی لیف 
خرماء آما در اکترنسخ پیشن و پیشند است. 
(انجمن آرا). عباب. ||پیس. (برهان). خرمای 
ابوجهل. (برهان). 

پیش. () نام هر یک از چهار دندان که دو بر 
بالا و دو به زیر است در پیش دهان و انرا به 
تازی تیه و جمع انا گویند. 

پیش. (پسوند) مزید مؤخر امکنه: آسیاب 
پیش. بیه پیش و بیه پس (از کلم «بیا» فعل 
آمر آمدن و «پیش»). نام ډو قسمت گیلان. 


رجوع به بیه پیش و بیه پس شود. 

پیش. (ص) عاقل و خردمند. (برهان). 
پیش. ()قبل. مقابل پس, د. مقابل پشت. 
|ابخش قدامی. مقابل قسمت خلفی از 
چیزی: 

بدرد همی پیش پیرآهنش 

درخشان شود آتش اندر تنش. فردوسی. 
عقوة. ساحة؛ پیش در. کاثبة؛ پیش شانه جای 
اسپ. هجنع؛ موی پیش سر رفته. وصید؛ 
پیش آستانة در. حوزمة؛ پیش بینی. كنثرة 
الحمار؛ پیش بینی خر. قادمة؛ پیش‌پالان. 
خطم؛ پیش بینی و دهن ستور. جوشوش؛ 
پیش‌سینه. (منتهی الارب). 

پیش. (() ساحل. کنار: 


بیامد تهمتن به توران زمین 


خرأمید تا پیش دریای چین. فردوسی. 
ز خرگاه تا پیش دریای چین 

ترا بخشم و گنج ایران‌زمین. فردوسی. 
ز کشمیر تا پیش دریای چین 

برو شهریاران کنند آفرین. فردوسی. 
به گستهم نوذر سپرد آن زمین 

ز قچقار تا پیش دریای چین. فردوسی. 
ز هیتال تا پیش رود ترک 

به بهرام بخشید و بنوشت چک. فردوسی. 
یکی باغ خرم بد از پیش جوی 

در او دختر شاه فرهنگ‌جوی. فردوسی. 
ازین مرز آباد ما بگذریم 

سپه را همی پیش دریا بریم. فردوسی. 
دگر گفت کای نامور رای هند 

ز دریای قنوح تا پیش سند. فردوسی. 
ز کشمیر تا پیش دریای شهد 

درفش و سپاهست و پیلان و مهد. فردوسی, 
همی تاخت تا پیش دریا رسید 

به تاریکی آن اژدها را بدید. فردوسی. 


|اکنار. پاي. بُن. پیش کوه؛ پای کوه: 


۱-ظ. در اینجا کلمه‌ای ساقط شده است. 
۲ -نل: پیشیارت. رجوع بکلمةٌ پیشیار و 
پیشاب شود. 


3 - ۰ 4 - Pisidie. . ۰ 


٨۸‏ پیش. 


نیاسود تیره شب و پا ک روز 
همی راند تا پیش کوه اسپروز. 
- پیش دشت؛ کنار؛ 


فردوسی. 


چو یک پاس از تیره شب درگذشت 

خروش چلب آمد از پیش دشت. فردوسی. 

|ایکی از نهایتهای طول را پیش نام است و 

دیگری پس. (التفهیم بیرونی). ||زیر. پایین. 

فرودء 

بماندند سر پیش [بزرگان ] بر پای بر 

چو دیوانه گشتند بر جای بر. فردوسی. 

خجل گشتشان دل ز کردار خویش 

فکندند یکسر سر از شرم پیش. ‏ فردوسی. 

چون خواجه از من بشنود سر اندر پیش افکند 

و زمانی انديشید. (تاریخ پیهقی). 

سران سپه سر کشیدند پیش 

که‌ريزيم در پای تو خون خویش. نظامی. 

کمربندد قلم کردار سر در پیش و لب برهم 

به هرحرفی که پیش آید به تارک چون قلم گردد. 
سعدی. 

بنفشه‌وار نشستن چه سود سر در پیش 

دریغ ببهده خوردن بدان دو نرگس مست. 
سعدی. 

دل منه بر جهان که دور بقا 

می‌رود همچو سیل سر در پیش. 

مباش غره و غافل چو میش سر در پیش 

که در طبیعت این گرگ گله‌بانی نیست. 


سعدی. 


سعدی. 


رجوع به پیش افکندن (سر) و پیش کشیدن 
(سر) شود. ||بر. بالا. از حد طبیعی تجاوز 
کرده‌و به مجاور درآمده: 


پستانکتان شیر بچه‌دار گرفته 
آورده شکم پیش و ز گونه شده رخسار. 
۱ ۱ منوچهری. 
چو ابستنان اشکم آورده پیش 
چو خرما بنان پهن فرق سری. ‏ منوچهری. 


و رجوع به پیش‌اوردن شود. 
پیش. (ق) جلو. نزدیک. قریب. نزدیکتر. به 
فاصلةٌ کمتر از کسی یا چیزی؛ 


سر دست بگرفت و پیشش کشید 

از آنجایگه پیش خویشش کشید. فردوسی. 
گرفتندبازوش با بند تنگ 

کشیدنداز جای پیش نهنگ. فردوسی. 


امیر فرمود. غلامان را تا پیشتر رفتند. (تاریخ 
بیهقی) . پیش تخت رفت و عقدی گوهر 
بدست امیر داد. (تاریخ بیهقی). بونصر پیش 
دست امیر بود و دیگر حشم در پیشتر. (تاریخ 
بیهقی). رقعه بنمودم... چون بخواند مرا پیش 
تخت روان خواندند. (تاریخ بیهقی) .گفت 
پیش میا می‌افتی. آنقدر رفت که از انطرف (از 
آنسو) افتاد. ||(به اضافت و بی‌اضافت) نزد. 


پرابر. در بر. حضور. در حضور. در خدمت"* 


در کدو نیمه کن به پیش من ار. 


گفت فردا بکشم او را" پیش تو 
خود بیاهنجم ستیم از ریش تو. 
مرد مزدور اندر آغازید کار 
پیش او دستان همی زد بی کیار. 
لعل می راز سرخ خم برکش 


پیشم آمد بامدادان آن نگارین از کروخ 
با دو رخ از باده لعل و با دو چشم از سحر شوخ. 


رودکی. 


بتا روزگاری برآید براین 


کنم پیش هر کس ترا آفرین. ابوشکور. 
فغفور بودم و فغ پیش من 

فغ رفت و من بماندم فغواره. ابوشکور. 
یکی زردشت‌وارم آرزو خاست؟ 

که پیشت زند را برخوانم از بر. دقیقی. 
همان پرگناهان که پیش تواند 

نه تیماردار و نه خویش تواند. فردوسی 
ز بازار پیش سپاه امدند 

دلاور به درگاه شاه آمدند. فردوسی 
فرستاده گویازبان بر گشاد 

همه دیده‌ها پیش او کرد یاد. فردوسی 
بدین داوری پیش داور شویم 

به جائی که هر دو برابر شویم. فردوسی 
که‌از بیم اسپهبد نامور 

چگونه گشائیم پیش تو در. فردوسی 
چه نیکوتر از نره شیر ژیان 

به پیش پدر بر کمر بر میان. فردوسی 
برفتند یکسر گروها گروه 

به پیش سپهدار بر برز کوه. فردوسی 
سیاوش بیامد به پیش پدر 

یکی خود زرین نهاده بسر. فردوسی 
نه نیکو بود دست آورده پیش 

تھی بازگردانی از پیش خویش. فردوسی 
چنین گفت پس شاه با اردشیر 

به پیش بزرگان و پیش دبیر. فردوسی 
زمانی به نخجیر تازیم اسب 

زمانی نوان پیش آذر گشسب. فردوسی 
به پیش تو با جان بکوشم به جنگ 

چویابم رهائی ز زندان تنگ. فردوسی 
مگر هنتصد مرد آتش‌پرست 

همه پیش آذر برآورده دست. فردوسی 
به پیشآیدم زود نیزه به دست 

که در پیششان نژه شیر آمده‌ست. فردوسی 
ترا زین سخن شاد بايد شدن 

به پیش جهاندار بايد شدن. فردوسی 
بفرمود تا پیش آزادگان 

ببستند گردان لشکر میان. فردوسی 
چو ایرانیان را دل امد پجای 

بون در پیش روان بای 2 ۰ قدو 
ز دادار نیکو دهش یاد کن 

به پیش کس اندر مگو این سخن. فردوسی 


که رو پیش طلحند و او را بگوی 


رودکی. 
رودکی. 
رودکی. 


= 


پیس. 
که بیداد جنگ برادر مجوي. 


به پیش پدر شد پر از خون جگر 
پرانديشه دل, پر ز گفتار سر. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بیامد به پیش سیاوش زمین 
ببوسید و بر شاه کرد آفرین. 


فردوسی. 
بفرمود تا پیش او آورند 
سلیح و ستام و کمر بشمرند. فردوسی. 
کزآن پس که من پیش خسرو شدم 
به مشکوی زرین او نو شدم. فردوسی. 
ز درگاه یکسر به پیش قباد 
از آن کار بیداد کر دند یاد. فردوسی. 
پس اندر نوشتند چینی حریر 
ببردند با مهر پیش وزیر. فردوسی. 
نشست از بر تخت زر شهریار 
بشد پیش او فرخ اسفندیار. فردوسی. 
ز پیش پشنگ آمد افراسیاب 
دلی پرز کینه, سری پر شتاب. فردوسی. 
چو از دشت بنشست آوای کوس 
بفرمود تا پیش او رفت طوس. فردوسی. 
سپهبد بدو گفت لختی شتاب 
بیاوردش از پیش افراسیاب. فردوسی. 
همه مهتران پیش موبد شدند 
ز هر گونه‌ای داستانها زدند. فردوسی. 
ز پیش جهاندار بیرون شدند 


جهاندیدگان دل پر از خون شدند. فردوسی. 
بدو گفت قارن که ای شهریار 
که آید به پیش تو در کارزار. فردوسی. 
چرا تازیان آمدی پیش من 

در آن جنگ دیدی کم و بیش من. فردوسی. 
قلون گفت شاها پیامست و بس 

نخواهم که گویم سخن پیش کس. فردوسی. 
بزرگان ایرانیان را بخواند 


شنیده همه پیش ایشان براند. فردوسی. 
همه گنج بی‌رنج در پیش تست 
همه شادمان بی‌کم و بیش تست. فردوسی. 
ستمگر چرا گشتی ای ماهروی 
همه رازها پیش مادر بگوی. فردوسی, 
به پیشم بدینسان سخنها مگوی 
نبینم کسی کایدم روبروی. فردوسی, 


همه گنج من سر به سر پیش ت تست 
تو جاوید شادان دل و تندرست. 
بگفت این و برخاست پس پیلتن 


دژم گشته در پیش آن انجمن. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بفرمود تا شد برادرش پیش 
سخن گفت با او ز اندازه بیش. . فردوسی. 
پس ان نامة رای پیروز بخت 
بیاورد و بنهاد در پیش تخت. فردوسی. 
به سوداپه فرمود تا رفت پیش 
ستاره شمر گفت گفتار خویش. فردوسی. 
۱-نل: گفت فردا نشتر آرم. 


۲-نل: آرزویست. 


± 


پیس. 
ز پیشش بشد پهلوان شادمان 
همه نیک بودش به دل در گمان. فردوسی. 
که‌از بهر من بر نخیزی زگاه 
به پیشم پذیره نیایی به راه. فردوسی. 


نبشت و نهاد از برش مهر خویش 
چو شد خشک همسایه را خواند پیش. 


فردوسی. 
ده و دو هزار آنکه خویش منند 
همیشه کمر بسته پیش منند. فردوسی. 
ببستند پر پیش خسرو میان 
که‌ما جنگجوئيم از ایرانیان. فردوسی. 
نشسته شبی شاه در طیسفون 
خردمند موبد به پیش اندرون. فردوسی. 
که در پیش قیصر بیارم نشست 
چنین نامه‌ای شاه ایران به دست. فردوسی. 
وزان پس بباشم به پیشش به پای 
ز خشم و زکین آرمش باز جای. فردوسی. 
به هر سو همی رفت با رهنمای 
منادی‌گری پیش او در بپای. ‏ فردوسی, 


پیشت بشمند و بی‌روان گردند 

شیران عرین چو شیر شادروان. منجیک. 
خربزه پیش او نهاد اشن 

وز بر او بگشت حالی شاد. 

به پیشش بغلتید وامق به خاک 

ز خون دلش خا ک‌همرنگ لا ک. 
خیز تا گل چنیم و لاله چنیم 

پیش خسرو بریم و توده کنیم. فرخی. 
دی چو دیوانه براشفت و به زه کرد کمان 
فرخی. 


عنصری. 


پیش او باز شدن جز به مدارا نتوان. 
چه هنر دارم من یا چه شرف دارم من 
که چو معشوق نشانده‌ست مرا پیش مقیم. 
فرخی. 
پیش من یک‌بار او شعر یکی دوست بخواند! 
زان زمان باز هنوز این دل من پرهسر است. 
بت 
چون ملک با ملکان مجلس می کرده بود 
پیش او بیست هزاران بت نو برده بود. 
منوچهری. 
هر کجا یابی ازین تازه بنفشة خودروی 
همه را دسته کن و بسته کن و پیش من آر. 
منوچهری. 
هرة نرم پیش من بنهاد 
هم به سان یکی تله مسکه. 
آغاز کرد تا پیش خواجه رود گفت به جان و 
سر سلطان که پهلوی من روی. (تاریخ 
بیهقی). و | کنون به عاجل العال فرزند حاجب 
را.. نواختی تمام ارزانی داشتیم و حاجبی 
یافت و پیش ما عزیز باشد. (تاریخ بیهقی) . 
بوسهل گفت چندان بود که پیش ملک کس 
نبود. چون تو خداوند آمدی مر او مانند مرا 
چه زهره و یارای آن بود. (تاریخ بیهقی). تو 
پیش ما به کاری با ندیمان ما پیش باید امد تا 


حکاک. 


چون وقت باشد ترا نشانده آید. (تاریخ 
بیهقی). چون به در سرای افشین رسیدم جملةً 
حجاب و مر تبه‌داران پیش من دویدند. (تاریخ 
بیهقی). 

سزاوار جان بداندیش تو 


ببینی چه آرم کنون پیش تو. اسدی. 
ز ما پیشتان نیست بنده کسی 

و هست از شما بنده ما را بسی. اسدی. 
تا به پیش یکی دگر فاسق 


پیش بهتر رودت فسق و فجور. ناصرخسرو. 
آنچه نخواهی که من به پیش تو ارم 
پیش من از قول و فعل خویش میاور. 


ناصر خسرو. 
به پیکان سخن بر پیش دانا 
زبانت تیری و لبهات سوفار. ناصرخسرو. 
چا کران تو همه فرماندهان عالمند 
ای همه فرماندهان پیش تو در فرمانبری. 

سوزنی. 

به پیلان گردنکش و گاومیش 
سپه را همی توشه بردند پیش. نظامی 
گراز راز پوشیده آ گاه‌نیست 
جز از راستی پیش او راه نیست. نظامی 
پیش تو از نور موأفق‌ترند 
در پست از سایه منافق‌ترند. نظامی 
پیش همه نیکنامی اندوز. نظامی 
هر که دل پیش دلبری دارد 
ریش در دست دیگری دارد. سعدی 
هر آن‌کس که عیبش نگویند پیش 
هنر داند از جاهلی عیب خویش. سعدی 


باز آی و مرابکش که پیشت مردن 
خوشتر که پس از تو زندگانی کردن. سعدی. 


گرم عیب گوید بداندیش من 

با گو ببر نسخه از پیش من. سعدی 
واجب است آنکه پیش مير و وزير 

پشت را خم کنند و بالا راست. سعدی. 


خار است و گل در بوستان هرچ او کند نیکوست آن 
سهل است پیش دوستان از دوستان بردن ستم. 
سعدی. 
پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان به فساد 
در حق من گواهی داد. ( گلستان). یکی از 
رفیقان شکایت روزگار مسخالف پیش من 
آورد. ( گلستان). 
امثال: 
چونکه صد آمد نود هم پیش ماست. 
مولوی. 
آدم حسابش را پیش خودش می‌کند. 
حساب خودت را پیش خودت بکن. 
- از پیش؛ از حضور. از نزد؛ 
فرستادگان سپهدار چين 
ز پیش جهاندار شاه زمین... فردوسی. 
- پیش او رنگی ندارد؛ یعنی با او برابری 
نمی‌تواند کرد. (آنندراج). 


پیش. ۵۹۵۹ 


<- پیش خودت بماند؛ یعنی به کسی باز 
مگوی. 

|ازی. سوی. جانب. عند: 

گراز راز پوشیده آ گاه‌نیست 

جز از راستی پیش او راه نیست. نظامی. 
||به قیاس, در مقام مقایسه؛ پیش فلان. قیاس 
به فلان؛ 

پیش تیغ تو روز صف دشمن 
هست چون پیش داس نوکرپا. 

ای بر سر خوبان چهان بر سرجیک 
پیش دهنت ذره نماید خرجیک. عنصری. 
در همه گیتی نگاه کردم و باز آمدم 


صورت کس خوب نیست پیش تصاویر او. 


رودکی. 


سعدی. 
|| پیش؛ به عقيدة, در نظر. نزد: 
سراسر جهان پیش او خوار بود. فردوسی. 


گر خوار شدم پیش بت خویش روا باد 


اندی که بر مهتر خود خوار نیم خوار. 
عماره. 

این عن فلان و قال چنان دان که پیش من 

ارایش کراسه و تمثال دفترست. طیان. 


پیشت هنری و دانا گرامی و درم خوار. (از 
آفرین موبد موبدان شاهان ساسانی را) (از 
نوروزنامه منسوپ به خیام). 

که پیش اهل دل اب حیات در ظلمات 

دعای زنده‌دلان است در شب تاری. سعدی. 


شکم بنده بسیار بینی خجل 


شکم پیش من تنگ بهتر که دل. سعدی, 
چون‌که آب خوش ندید آن مرغ کور 

پیش او کوثر نماید آب شور. مولوی. 
بی‌تفکر پیش هر داننده هست 

آنکه با گر دنده گرداننده هست. مولوی. 
دمی پیش دانا به از عالمیست. ؟ 
|إمجازأء مذاق: 

گفت جوع از صبر چون دو تا شود 

نان جو در پیش من حلوا شود. مولوی. 


|| غالب. (انجمن آرا). 

- پیش از کسی یا چیزی بودن, یا از کسی 
پیش بودن؛ بر او مسقدم بودن. بر او برتری 
داشتن. 

||مقدم. برتر: 

ای نهان گشته در بزرگی خویش 

وز بزرگان به کیربا در» پیش. انوری. 
||مقابل. در مقابل. در جلو. مواجه. برابر. در 
برابر. روبروی. پیش‌روی. مقابل و پشت سر. 
برابر چشم: 

چون جامة اشن به تن اندر کند کسی 

خواهد ز کردگار به حاجت مراد خویش 
گرهست باشگونه مرا جام ای بزرگ 


١‏ -نل: پیش من شعر یکی بار یکی دوست 
بخواند. 


۰ پیش. 


نهاده‌ام دعای ترا بنده‌وار پیش. 
صف دشمن ترا ناستد پیش 


بی سوری بخواه کامد رش 


طربان پیش دار و باده بکش. خسروی. 


ریبا نهاده مجلس و خالی گزیده جای 


ساز و شراب پیش نهاده رده رده, 


شا کر بخاری. 


چو خوان نهاد نهاری فرو نهد پیشت 
چو طبع خویش به خامی چویشمه بی‌چربو. 


منجیک. 


دگر گور بنهاد در پیش خویش 


که‌هر باره گوری نهادی به پیش. فردوسی 
دان مرد داننده اندرز کرد 

همی خواسته پیش او ارز کرد. فردوسی 
سخن نیز نشنید و نامه نخواند 

مرا پیش تختش به پایان نشاند.. فردوسی 
همی گشت در پیش گردان چین 

به سان یکی کوه بر پشت زین. فردوسی 
نباید نهادن دل اندر فریب 

که پیش فراز اندر آید نشیب. فردوسی 
چنان شد که گفتی طراز نخ است 

و یا پیش آتش نهاده یخ است. فردوسی 
کمربست و بنهاد بر سر کلاه 

ز کینه جهان پیش چشمش سیاه. فردوسی 
بد آمد بر ایشان ز گفتار بد 

بد آید به پیش بد از کار بد. فردوسی 
سپاهش همه خواندند آفرین 

همه پیش دادار سر بر زمین. فردوسی 
از ایران سواران پرخاشجوی 

همه خسته بودند در پیش اوی. فردوسی 
بسر برش تاج و کمر بر میان 

سپه پیش و در دست تیر و کمان. فردوسی 
چرا سرکشی می‌کنی پیش من 

مگر می‌ندانی کم و بیش من. فردوسی 
به زاری چنین کشته در پیش من 

به کینه به کام بداندیش من. فردوسی 
مگر هفتصد مرد آتش‌پرست 

همه پیش آذر براورده دست. فردوسی 
زمانی شود بر سوی میمنه 

گھی بر چپ و گاه پیش بنه. فردوسی 
پذیره بیامد به پیشش به جنگ 


خروشان و جوشان به سان پلنگ. فردوسی. 


مرا خود به گیتی نکوهش بود 


همان پیش یزدان پژوهش بود. فردوسی. 
همی بود بر پیش یزدان بپای 
همی گفت کای داور رهنمای, فردوسی. 


چو رستم شنید این سخن خیره گشت 
جهان پیش چشم اندرش تیره گشت. 


فردوسی. 


فرسته چو از پیش ایوان رسید 
زمین بوسه داد افرین گسترید. 


رودکی. 


فردوسی. 


چو در پیش او انجمن شد سپاه 


ز نامآوران و ز گردان شاه. فردوسی. 
گنهکار بهرام خود با سپاه 

بیاراست بر پیش ما رزمگاه. فردوسی. 
نهادند دینار و گوهرش پیش 

بپرسید رودابه از کم و بیش. فردوسی. 


ازو دیو سیر آید اندر نبرد 
چه یک مرد پیشش, چه یک دشت مرد. 


فردوسی. 
بدو گفت هفتاد فرسنگ پیش 
شما را بیابان و کوهست پیش فردوسی. 
چو گفتار فرزند بشنید شاه 
جهان گد . در پیش چٹ 4 سیاه. 
فردوسی. 


بفروز و بسوز پیش خویش امشب 

چندان که توان ز عود و از چندن. عسجدی. 

مکن ای دوست به ما بد نتوان کرد چنین 

به حدیثی مرو از پیش و به کنجی منشین. 
فرخی. 

هیچ سائل نکند از تو سوالی که نه زود 

سوی او سیمی تازان نشود پیش سوال. 
فرخی. 

به کوه درشد و اندر نهالگه بنشست 

فیلک پیش و به زه کرده نیم لنگ و کمان. 
فرخی. 

برجاس او به سربر گه باز و گه فراز 

چون خادمی‌که سجده برد پیش شاه ری. 

۰ منوچهری. 

آمدن امیر موید به سیستان و شارستان حصار 

گرفتن بهاءالدوله پیش وی. (تاریخ سیستان). 

خالد... نام بدر از خطبه برافکند و خویشتن را 

خطبه کرد و سپاه بدر پیش وی آمد و حسربی 

سخت بکردند. (تاریخ سیستان). زنبیل سپه 

آورد اندر پیش وی و با عبیدالله سپاهی بزرگ 

بود. حربی سخت بکردند. (تاریخ سیستان). 

پیش امیرمسعود زمین بوسه داد. (تاریخ 

ببهفی). پیش شیر تنها رفتی و نگذاشتی که 

کس از غلامان... وی را یاری دادی. (تاریخ 

بیهقی). و هرچند می‌براندیم ولایتهای با نام 

بود در پیش ما. (تاریخ بیهقی). 

پیش جان تو سپر کرده‌ست ایزد تثت را 

تو چرا جان را همی داری به پیش تن سپر. 


ناصر خسرو. 
شیران ز بیم خنجر او حیران 
دریا به پیش خاطر او فرغر. ناصرخسرو. 
به پیش تیغ دنیا مرد دینی 
جز از حکمت نپوشد جوشن و خود. 

ناض قرو 
همی بینم که روز و شب همی گردی به ناکامی 


به پیش حادثات من چو گویی پیش چوگانها. 
ناصر خسرو. 


چو تو سالار دین و علم گشتی 
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پیس. 
شود دنیادهی پیش تو ناچار. ناصرخسرو. 
بفرمود تا تخت او را بر بالای آن کوشک 
نهادند و پیش کوشک میدانی چهار فرسنگ 
خالی کردند. (قصص‌للانبیاء). پیش خویش 
زنبورخانه‌ای دید. ( کلیله و دمنه). همه نقود 
خانه پیش چشم من ظاهر آمدی. (کلیله و 
دمنه). و هرگاه متقی در کار این جهان گذرنده 
تأملی کند هر آینه مفاتیح آن را به نظر بصیرت 
بیند و عواقب عزیمت پیش چشم دارد. ( کلیله 
و دمنه). 
به پیش کس از بهر یک خند؛ُ خوش 
قد خویش چون ماه‌نو خم ندارم. 
شناسا کن به حکمتهای خویشم 
برافکن برقع فکرت ز پیشم. 
چون که شد از پیش دیده روی یار 
نایبی باید ازومان یادگار. 


خاقانی. 
نظامی. 


مولوی. 
مرا همچو تو خواب خوش در سرست 
ولیکن پیابان به پیش اندرست. 

ور نبود دلبر همخوابه پیش 

دست توان کرد در آغوش خویش. سعدی. 
نبیند مدعی جز خویشتن را 
که‌دارد پردۀ پندار در پیش. 
مرهمی بر ریشش نهی و معلومی در پیشش. 


سعد‌ی. 


سعدی. 


سعدی. 
پیش آفتاب ذره کجا در حساب آید. 

سعدی. 
به پیش آینۀ دل هر آنچه می‌دارم 
بجز خیال جمالت نمی‌نماید باز. ‏ حافظ. 
آن شاه تندحمله که خورشید شیرگیر 


پیشش به روز معرکه کمتر غزاله بود. حافظ. 
||در برابر. در مقابل (از لحاط زمان). در 
آینده؟ 


یکی کار پیش است با درد و رنج 


به آغاز رنج و به فرجام گنج. فردوسی. 
که‌امروز روزی بزرگ است پیش 
پدید آید اندازۂ گرگ و میش. فردوسی. 
شما را همه رنج پیش است و ناز 
زمانی نشیب و زمانی فراز. فردوسی. 
چنین است و کاری بزرگ است پیش 
همی سیر گرده دل از جان خیش 
فردوسی. 

دیگران رفتند و ماهم می‌رویم 
کیست کو را منزلی در پیش نیست. 

احمد ژنده‌پیل. 


دست از این حرکت کوتاه کن که واقعه‌ها در 
پیش است و دشمن از پس. (سعدی). ||جلو. 
مقدمه. قدام. امام. (منتهی الارب). مقدم. (لغت 
ابوالفضل بیهقی). مقابل پس و دنبال و خلف و 
وراء!, (منتهی الارب) (دهار): 

به دم لشکرش ناهید و هرمز 


.(فرانسوی)06۷۵۳1 - 1 


هھ 

پیس. 
به پیش لشکرش بهرام و کیوان. دقیقی. 
به پیش اندرون اردوان با وزیر. فردوسی. 
به پیش اندرون بود همدان گشسب 
که‌در نی زدی اتش از نعل اسپ. فردوسی. 
برامد خروشیدن نای و کوس 
به پیش اندر امد سپهدار طوس. فردوسی. 
نیابند مر یکدگر را به تگ 
دوان همچو نخجیر از پیش سگ. فردوسی, 
همی‌رفت با ناله و درد شاه 
یدب یش ررد بات وني 
که‌ما ده‌تنیم این سپاهی بزرگ 
به پیش اندرون پهلوانی سترگ. ‏ فردوسی. 
به پیش سپاه اندرامد دلیر 
بغرید برسان غرنده شیر فردوسی. 


خرد باد جان ترارهنمون 

که‌راهی دراز است پیش اندرون. فردوسی 
نشستند بر زین به فرمان شاه 
سپهدار گودرز پیش سپاه. 

چو ارجاسب ان دید امد به پیش 


فردوسی. 


ابا نامداران و مردان خویش. فردوسی. 
به برگشتنت پیش در چاه باد 
پست باد و بارانت همراه باد. فردوسی 


سر نامدارن جنگیش کرد 


که پیش صف آید [یلان سینه] به روز نبرد. 


فردوسی 
سپهبد نشست از بر اسب گیو 
همی رفت پیش اندرون گیو نیو. فردوسی, 
چو بشنید ازو تیز بنهاد روی 
پیاده دوان پیش او راهجوی. فردوسی. 
سواران جنگ از پس و پیل پیش 
همه برگرفته دل از جان خویش. فردوسی. 
همی گشت. بر لب برآورده کف 
همی تاخت. از قلب تا پیش صف. فردوسی. 
نشست از بر اسب سالار نیو 
پیاده همی رفت از پیش‌گیو. . فردوسی. 
شتر بود پیش آندرون پنجصد 
همه کرده آن رسم را نامزد. فردوسی. 
چو بشنید کا مد پس او سپاه 
تهمتن به پیش اندرون کینه‌خواه. فردوسی. 
زگرد اندرآمد درفش سیاه 
سپهدار ترکان بپیش سپاه. فردوسی. 
پسر با برادرش پیش اندرون 
ابا هر یکی موبدی رهنمون. فردوسی. 
به راه رایت او پیشتر بود هر روز 


چو پیش رابت کاوس رایت رستم. فرخی. 

برکرده پیش جوزا و زپس بنات نعش 

اين همچو بادبیزن و آن همچو پابزن. 
عسجدی, 

حاجیان... می‌رفتند پیش و اعیان بر اثر 

ایشان آمدن گرفتند. (تاریخ بیهقی). 

طلایه به پیش اندر ایرانیان 


بنه از پس و لشکر اندر میان. اسدی. 
و هر وقتی خواهر را از پس ستاره بنشاندی و 
خود پیش ساره با جعفر بنشستی. (تاریخ 
برامکه). سنبک؛ پیش و مقدم هر چیزی. 
(منتهی الار ب). 
= به پیش؛ (اصطلاح نظامی) فرمانی دسته‌ای 
از سپاهیان را که به طرف مقابل خویش در 
حرکت آیند. دستور فرمانده سپاه یا دسته‌ای 
از سپاهیان که به سوی جلو گام پردارند. 
| (صء!) قائد. پیشرو: 
بدو گفت گودرز. پرمایه شاه 
ترا پیش کرد او بدین بر سپاه. ‏ فردوسی. 
رجوع به پیشرو و رجوع به پیش کردن شود. 
||() مقدمه را نیز گویند چنانکه گویند پیش را 
دانستی. اراد آن باشد که این مقدمه را 
دانستی. (آنندراج ). ||(ق) قبل. پیش از. پیش 
که.مقدم بر. ار قبل از آنکه". 
زودتر از آنکه. جلوتر از آنکه: 
توش خویش زود ازو بربای۲ 
پیش کایذت مرگ پایآ گیش: 
پیش کاین گیتی ما را بزند یا بخورد 
ما ملک‌وار مر او را بزنیم و بخوریم. 
منوچهری. 
پیش از آنکه بر تخت ملک نشسته آید روز 
سیرکرد و قصد هرات داشت. (تاریخ بیهقی). 
پیش از انکه نامه ما (مسعود) بدو (به 
آلتونتاش) رسد حرکت کرده بود و روی به 
خدمت نهاده. (تاریخ بیهقی). زود پیش باید 
گرفت تا پیش از آنکه از هرات برویم این دو 
نامه گسیل کرده آید. (تاریخ بیهقی). اسکندر 
مردی بود محتال و گربز, پیش از آنکه در 
پیش فور آید حیلتی ساخت. (تاریخ بیهقی). 
امیر پیش از آنکه حرکت کرده بود ابوالحسن 
خلف را... استمالت کرده بود. (تاریخ بیهقی). 
بوسهل پیش, تا از غزنین حرکت کردیم. وی 
فسادی کرده بود. (تاریخ ببهقی چ اديب 
ص ۳۱۹ 
زآن پیش که در پیش طعام آرم گفتا 
کوباده که او در دو جهان تاجور آمد. 


رودکی. 


سوزنی. 
بسیار چو توروند و بسیار آیند 
بربای نصیب پیش کت بربایند. خاقانی. 
پیش کز بختم خزان غم رسید 
هم به باغ دل بهاری داشتم خاقانی. 


پیش کان گوهر تابنده به تابوت کنید 

تاب دیده به دو یاقوت و درر باز دهید. 
خاقانی. 

پیش کز آسیب روز بر دو یک افتد صبوح 

دیسودلی کن بدزد از فلک این یک دو 

دم. خاقانی. 

پیش که یاوه شوند خرد وشاقان چرخ 

بر بر گل‌عارضان ساغر گلگون بیار. خاقانی. 


پیش. ۵۹۶۱ 


من آن قاصد خود فرستاده‌ام 


کزآن پیش کافکندی افتاده‌ام. نظامی. 
ازآن پیش بس کن که گویند بس. . سعدی. 
ترک سرگفتم از آن پیش که بنهادم پای 

نه به زرق آمده‌ام تا به ملامت بروم. سعدی. 


خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از 


وقت معلوم. ( گلستان باب۸). 


که پیش از دهل‌زن ببندندرخت. 
||فجر. سحر. پیش از سپیده‌دم. (دهار). ثمل؛ 
طعام خوردن پیش از نوشیدن شراب. (منتهی 
الارب). اتب (مسنتهی الارب). سابق. 
درگذشته. به روزگار گذشته. به عهد ماضی. به 
عهد متقدم. مقابل بعد. دون. (سنتهی الارب). 
سابقاً. قبلاً. پیشتر. از پیش؛ از زمان سابق. 
پیش از کسی یا چیزی؛ مقدم بر او. سابق بر او. 
روزگاری جلوتر از او. قبل از او یا آن: 

دریغ فر جوانی و عر اوی دریغ 

عزیز بودم ازین پیش همچنان سپریغ. 


که‌او پیش با شاه ایران چه کرد 

زگردان ایران برآورد گرد. فردوسی. 
پدر مر ترا پیش ما را سپرد 

و زآن پس شد و نام نیکی ببرد. فردوسی. 


یکی کاروان شد که کس پیش از آن 


ندید و نبد خواسته بیش از آن. ‏ فردوسی. 
گناهی که باشد کم و بیش ازین 
نه بدتر بود انکه بد پیش ازین. فردوسی 
یکی سور فرمود کاندر جهان 
کسی پیش از آن خود نکرد از مهان. 
فردوسی 
نه تا چند ماه و نه تا چند روز 
که پیش از تو اندیشه شد کینه‌توز. 
فردوسی 


جم از پیش دانسته بدکار اوی 
خوش امدش دیدار و گفتار اوی. فردوسی. 


راست چون بهر صید خواهی کرد 


بونصر طالقان. 
هر چه تو انديشه کردی ای ملک از پیش 
آنهمه ایزد ترا بداد و ازآن بیش. منوچهری. 
وزیران دگر بودند زين پیش 

همه دیوان به دیوان رسائل, منوچهری. 
همان که بود ازین پیش شاد گونۀ من 

کنون شده‌ست دواج تو ای بدولی فاش. 
عسجدی. 


باز را مسته داد باید پیش. 


بسی خرو نامور پیش ازو 
شدستند زی پندر شاریان آ, دیباجی. 
(فرانسوی) Avant que‏ - 1 
۲ -نل: توشة جان خود ازو بردار. 
.)ڏرlنٺg‏ ی )۳۲66۵606۳۱۳6۳1 - 3 
۴-نل: شدستند تا ساری و ساریان. 


۱ پیش. 


حرب کردند از پیش نماز دیگر تا وقت 
رامدن... (زین‌الاخبار). تاریخها دیده‌ام 
سیار که پیش از من کرده‌اند. (تاریخ پیهقی). 
یش ازین در تاریخ گذشته بیاورده‌ام دو باب 
ر آن از حدیث این پادشاه بزرگ (تاریخ 
بهقی). چنان نمود که وی امروز ناصحتر و 
شفقتر بندگان است و پیش کس نبود از پیران 
ولت که کاری برگذاردی یاّدبیری راست 
کردی, (تاریخ بیهقی). امیر به بلخ رفت و آن 
حالها که پیش ازین راندم تمام گشت. (تاریخ 
بهقی). تعدیها رفت از وی که در تاریخ پیش 
ز این بیاورده‌ام. (تاریخ بیهقی) . 
بگرت وقت رفتن است چنانک 
یش ازین گفت آن بشیر و نذیر. 

ناصرخسرو. 
انصد سال پیش ازین پودم 
پانصد سال بعد ازین باشم. خاقانی. 
رمین داد بوسه به ايین پیش 
نزود از زمین بوس او قدر خویش. نظامی. 
حکم این طومار ضد حکم آن 
پیش ازین کردیم این ضد رابیان. مولوی. 
همین نقش برخوان پس از عهد خویش 
که دیدی پس از عهد شاهان پیش. سعدی. 
پیش ازین طایفه‌ای بودند به صورت پرا کنده 
و به معتی جمع. (سعدی), 
از پیش؛ در قدیم. درسابق؛ 
به گردوی من نامه‌ای کرده‌ام 
هم از پیش تیمار او خورده‌ام. 
ز آن گشت شادان دل شهریار 
که دشمن شد ازپیش بی کارزار. 
شنیدستی آن داستان مهان 
که‌از پیش بودند شاه جهان. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
هم از پیش, نان با می اراستی 

هم از در برون جام می خواستی. 
- از پیش (به اضافت)؛ از قبل. مقدم بر. 


(زپیش مخفف آن): 


اسدی. 


زپیش عاشقی بودم توانا 
به کار خویشتن بینا و دانا. (ویس و رامین). 
احمد ایشان را فرود آورد و آنچه از پیش 
مرگ خوارزمشاه ساخته بود... به او گفت. 
(تاریخ بیهقی) . 

||قبلا. ابنداء: پیش قص اين تضریب بشرح 
بگویم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۹. 
|ااول. نخست 

همی باش نزدیک یاران خویش 

وی اکنون‌بیاید همی رو تو پیش. فردوسی. 
که‌گر او نشستی بخون دست پیش 

نگه داشتی دين و آئین و کیش 


نکردی بخون سرخ ريش سپید 
تگشتی ز بوم و ز بر ناامید. فردوسی. 
همان طوس نوذر از آن بستهید 
کجاپیش اسب من اینجا رسید. فردوسی. 


|((ص) آنکه حق تقدم دارد در بازی, قبل از 
پی‌پیش. سردو [بفتح دال ] (در تداول مردم 
قزوین. و پی‌پیش را در آن شهر «پشت سر 
دو» گویند), ||(ق) مقدم. بر. برتر به مقدار و 
مرتبت. سابق به قدر و مکانت. متقدم؛ 
ای بار خدای ملکان همه گیتی 
ای از ملکان پیش چو از سال محرم. فرخی. 
گویی محمود بود پیش ز مسعود 
نی‌نی مسعود هست پیش ز محمود. 
منوچهری. 
جوابش داد کز کسهای شاهم 
به درگاهش ز پیشان سپاهم. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
||(ص) سابق. سبقت‌گرفته. مقابل متأخر. 
مقابل لاحق. جلوتر: 
ز مهدی گرچه روزی چند پیشی 
بکش دجال خود مهدی خویشی. 
پوریای ولی. 
||(ق) قبل. زمانی زودتر از زمان معهود. 
زودتر از موعد مقرر؛ 
حاسدم بر من همی پیشی کند وین زو خطاست 
بفسرد چون بشکفد گل پیش ماه فرودین. 
منوچهری. 
وینک بیامده‌ست به پنجاه روز پیش 
جشن سده طلاية نوروز و نوبهار. 
منوچهری. 
کم‌گوی و جز از مصلحت خویش مگوی 
چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی. 
اب افضل, 
صراف سخن باش و سخن پیش مگو 
چیزی که نپرسند تو از پیش مگو. سعدی. 
پس و پیش (از لحاظ مکان)؛ جلو و عقب. 
مقدم و مؤخر. برابر و دنجال. دم و دم. آسام و 
وراء قدّام و خلف. روبرو و پشت‌سر. قیدوم. 
قيدام. (منتهى الارب): 
گشاده‌نباید که دارید راه 


دورویه پس و پیش آن رزمگاه. فردوسی. 

به ره کنده پیش و پس اندر سپاه 

پس کنده با لشکر و پیل شاه. ‏ فردوسی. 

چو پیروز خسرو چنان نامه دید 

همه پیش و پس رای خود کامه دید. 
فردوسی, 

در رز بست به زنجیر و به قفل از پس و پیش... 
منوچهری 


تا به پیش و به پس زین براقش ماند 

اول و آخر هر ماه از آن گیرد خم. سوزنی. 
|اکلمة پیش موّخر بر حرف اضافة «از» آید 
مستقاك در حالت اضافه و افادُ معانی خاص 
کند چون: 

- از پیش؛ در پیش. در مقابل. در زمان 
اینده* 

گر آزار بابت نبودی ز پیش 


ترا دادمی چیز از اندازه بیش. فردوسی. 
-از پیش؛ در پیش. در برابر. برابر. روبروی* 
شکفت لاله تو زیفال بشکفان که همی 

ز پیش لاله به کف برنهاده به زیفال. رودکی. 
- ||از پیش؛ در مقدمذ. در جلو؛ 

ورا دید از پیش آن لشکرش 

به گردون برآورده جنگی سرش. فردوسی. 
به لشکرگه آوردش از پیش صف 

کشان و ز خون بر لب آورده کف. فردوسی. 
از پیش رش ری زو خو معان 
شخص خود؛ شمشیرها از میان نی بیرون 
کردندو قصد او کردند بالشی از پیش خویش 
سپر کرد و او را جراحات بسیار کردند. 
(تاریخ سیستان). 

- امثال: 

پیش آتش است و پس دریا؛ در حق کسی 
گویندکه او را کاری سخت و دشوار افتد و او 
را هیچ چاره و گزیر نماند. (از آنندراج), 
|((ص) مؤخر و مقدم. سابق و لاحق (از لحاظ 


زمان)؛ 

همه را زاد به یک دفعه نه پیشی نه پسی. 
منوچهری. 

و ا 

پس شعرا امد و پیش انبیا. نظامی. 


||و نیز کلمةٌ پیش و حرف اضافه از با کلمات 
و مصادری ترکیب شوند و افادۀ معانی خاص 


کنند چون: 
از پیش برداشتن؛ از مقابل و پیش روی 
برگرفتن؛ 


چو آب آمد تیمم نیست در کار 
چو روز آمد چراغ از پیش بردار. 

پوریای ولی. 
- ||گریزاندن. منهزم کردن: به یک حمله 
صف دشمن را از پیش برداشت. 
= ||از بن برکندن. 
- از پیش بردن چیزی؛ ک‌امیاب گشتن و 
غالب آمدن و پیروز بگشتن: 


دگر به یار جفا کار دل مده سعدی 

نمی‌دهیم و به شوخی همی برند آزپیش. 
سعدی. 

هر آنک استعانت به درویش برد 

اگربر فریدون زد از پیش برد. سعدی. 


او اناالحق گفت و کار از پیش برد. 
- از پیش بشدن؛عف. شجو. عتق؛ از پیش 
پشدن اسب. (تاج المصادر بیهقی). 
- از پیش بشدن؛ عف. شجو. عستق؛ از پش 
بشدن است. (تاج المصادر بیهقی). 
از پیش پای کسی برخاستن؛ به تعظیم او 
برخاستن. (غیاث): 
ما خویش را سبک پی دنیا نکرده‌ایم 
از پیش پای باد نخیزد غبار ما. 

تأثیر (از آنندراج), 


پیش اب. 


- از پیش پیش؛ ترجمة قدام است. یعنی 
پیش پیش. قبل* 
آنرا که پیر و دل روشن زبان بود 
از پیش پیش مشعل دولت روان بود. 
تأثیر (از آنندراج), 
- از پیش چیزی رفتن؛ ترک آن کردن. از آن 
شانه خالی کردن. پهلو تھی کردن آنرا؛ 
چون هوادار قدیمم بدهم جان عزیز 
نوارادت نه که از پیش غرامت بروم. سعدی. 
بسوص؛ از پیش کسی برفتن, (از منتهی 
الارب). 
از پیش خود؛ بی‌اشارت غیر. بخودی خود. 
از پیش خود گرفتن چسیزی. پرداختن و 
مشغول شدن به آن بی‌اشارت دیگری: 
از چه خا کی‌ای دل ویران که از روز ازل 
هیچکس از پیش خود نگرفت تعمیر ترا. 
قدسی (از انندراج). 
از پیش داشتن؛ راهتما و پیشرو ساختن: 
کسی کو خرد را ندارد ز پیش 
دلش گرد از کرد خویش ریش. فردوسی 
- از پیش رفتن؛ میسور بودن. کفایت شدن. 
رواگشتن: 
تراکه هر چه مراد است می‌رود از پیش 
ز بیمرادی امثال ما چه غم دارد. 
از پیش کسی ِ یا از پیش نرفتن کاری 
کسی راء قادر بر 


چون خدا می‌خواست از من صدق زفت 


سعدی. 
ان ن نبودن يا نشدن: 


خواستش چه سود چون پیشش نرفت. 
مولوی. 
من ازین باز نیایم که گرفتم در پیش 
ا گرم می‌رود از پیش وگر می‌نرود. 
دلا مباش چنین هرزه گردو هرجائی 
که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود. حافظ. 


سعدی. 


گرمن از سرزنش مدعیان اندیشم 
شیو رندی و مستی نرود از پیشم. حافظ. 
- از پیش رفتن حرف؛ کنایه از سبز شدن 
حرف. بر کرسی نشستن حرف 
ره بی‌دلیل کم نکند کاروان عقل 
در وادیی که حرف من از پیش می‌رود. 
تأثیر (از آنندراج). 
از پیش کسی بودن؛ از آن او بودن. برای او 
بودن. او را بودن؛ 
اگرباز بینم ترا شادمان 
پر از درد گردد دل بدگمان 
از آن پس جز از پیش یزدان پا ک 
نباشم کز اوی‌ست امید و باک. فردوسی 
از پیش کسی و از بر کسی؛ از طرف او 
بی‌تحریک و تعلیم غیر: 
دل ما این همه بیداد ز تو چشم نداشت 
نیست از پیش خود البته به ایمای کسی. 
عالی (از آنندراج). 
|او نیز کلمةٌ پیش و حرف اضافة «در» با 


کلمات مصادری ترکیب شود و افاده سعنی 

خاص کند چون: در پیش داشتن من ؛ عرضه 
کردن.اظهار داشتن. در معرض قرار دادن: 
هزار افسانه از بر بیش دارد : 
به طنازی یکی در پیش دارد. نظامی. 
در پیش داشتن مهمی یا کاری؛ با آن مواجه 


بودن 

مهمی که در پیش دارم برآر 

وگرنه بخواهم ز پروردگار. سعدی. 
بگفتا نیارم شد اینجا مقیم 

که‌درپیش دارم مهمی عظیم. سعدی. 


- در پیش شدن؛ تقدم. [زوزنی). اسناف. 
(منتهی الارب). 

= در پیش کردن؛ تقدیم. تقدمه. (زوزنی). س 
در پیش گرفتن (چیزی)؛ بدان پرداختن. 
وجهه همت ساختن؛ 

من ازین باز نیایم که گرفتم در پیش 
ا گرم می‌رود از پیش و گر می‌نرود. 
در پیش نهادن؛ عرضه کردن؛ 
آن همه عشوه که در پیش نهادند و غرور 
عاقبت روز جدائی پس پشت افکندند. 


سعدی. 


سعدی. 

|[و همچنین کلمة پیش و پیشاوند «فرا» با 

مصادری ترکیب شود چون: 

< فرا پیش داشتن ن؛ برابر آوردن. در عرضه گه 

قرار دادن؛ 

متاعی که در سلَهٌ خویش داشت 

بیاورد و یک یک فرا پیش داشت. نظامی. 

|او نیز کلمه پیش موّخر بر کلمات دیگر آید و 

به تنهائی یا با مصادری به کار رود چون: 

< دست پیش داشتن کسی را؛ ممانعت او 

كردن 

گفت خاموش هر آنکس که جمالی دارد 

هر کجا پای نهد, دست ندارندش پیش. 
سعدی. 

پیش آلب. (() نام بلوکی در شرق دریاچۂ 

زره به سیستان. به روزگار قدیم آنرا پیش زره 

میخواندند. (تاريخ تان ص ۲۹۷ ح و 

۸ و رجوع به پیش زره شود. 

پیش آ خور. [خْرْ] (رخ) دهی از دهستان 

بالارخ بخش کدکن شهرستان تربت‌حیدریه 

واقع در ۳۲ هزارگزی شمال خاوری کدکن. 

سر راه مالرو عمومی کدکن. دامنه - معتدل. 

دارای ۱۱۹ تن سکنه. آب آن از قنات و 

محصول آنجا غلات و بنشن و تریا ک است. 

شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس بافی 

وراه آن م‌الرو می‌باشد. (از فسرهنگ 

جغرافیائی ایران ج٩).‏ 

پیش آ گهی. زگ ] (! مرکب) ۲ در اصطلاح 

بانکداری, اطلاعيةً مسختصری که پیش از 

سررسید پرداخت بدهی مندرج در سندی از 


طرف طلبکاری یا بانکی برای بدهکار 


پی شآمدن. ۵۹۶۳ 


فرستاده شود. ||(اصطلاح مالیه) نامه‌ای 
متضمن ارقام درآمد و ميزان مالیات یکسالهً 
هر فرد مشمول مالیات که پس از فرا رسیدن 
موعد پرداخت ادارء دارائی برای اطلاع او و 
به منظور پرداختن مبلغ مالیات مندرج در آن 
نامه فرستد. خواه موّدی آن مالیات براوردی 
را پذیرد و خواه نپذیرد و در مقام اعتراض 
برآید. اخطاریه. برگ اخطار. 
پیش آمد. [م] (نمف مرکب) پیش آمده. 
||( مرکب)" واقعه. حادثه. قضیه. رویداد. 
سانحه. عارضه. رویداد. وقعه. نازله. اتفاق. 
|اسلوک و رعایت. (غیاث). 
پیش آمدگی. (م د / د ] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی پیش آمده. آنچه از دیوار و 
چیزی مانند آن از خط و امتداد مقرر و عادی 
تجاوز کند. آنچه از امتداد یا جای مقرر بگذرد 
در زمین یا در فضا و به مجاور خود درآید. 
چون پیش آمدگی دیواری یا بنائی و يا چون 


. پیش‌آمدگی آب در خشکی که خلیج باشد و 


پیش‌آمدگی خاک در آب که دماغه باشد. 
عنان. (منتهی الارب). قبل؛ پیش‌آمدگی 
یت ترشدگي 2 ساق چون ورم ا 
بش آمدن, 3 2 (مص مرکب) نزدیک 
آمدن. نزدیک شدن. تقدم. (منتهی الارب). به 
حضور درآمدن. پیش روی آمدن. مقابل 
آمدن. اقبال. استقبال. (منتهی الارب). جلو 
E‏ خی انس با شری 
نزدیک گشتن. نزدیک آمدن از جانب مقابل: 
عرض. (منتهی الارب) (تاج المصادر). 
تعرض. (دهار) (تاجالمصادر). تلقی. 
(منتهیالارب). انبراء. اعترار. اعتنان. (تاج 
تصدد. قبول. اقادة. | کباب. تکلی. دعسقة. 
(منتهی الارب)؛ 

میلاو منی ای فغ و استاد توام من 

پیش آی و سه بوسه ده و میلاویه میلاو" ۱ 

رودکی. 

سفر خوش است کسی راکه با مراد بود 

| گر سراسر کوه و پژ آید اندر پیش. 


خسروانی 
پیاده همی رفت جویان شکار 
به پیش اندرآمد یکی مرغزار. فردوسی. 
و زآن پس همه پیش مرگ آمدند 
زره‌دار با خود و ترگ آمدند. فردوسی 
چو ارجاسپ آن دید آمد به پیش 
ابا نامداران و مردان خویش. فردوسی. 


(فرانسوی) ۳۲۵۵۷5 - 1 
(فرانسوی)۷۵0۵۳0۵۳1 - 2 
۳-نل: بستان. 


۴ پیش آمدن. 


به پیش آیدم زود نیزه بدست 

که در پیشتان نره شیر آمده‌ست. فردوسی 
به پیش افکند تازیان اسب خویش 

به خا ک‌افکند هر که آیدش پیش. فردوسی. 
بگفت این و بنشست بر جای خویش 
خراسان سپهدارش آمد به پیش. . فردوسی. 
بدیدند و با خنده پش آمدند 


که دو دشمن از بخت. خویش آمدند. 


فردوسی. 
یکی پهلوان بود نامش گرزم 
ز توران سپه پیشش امد برزم. فردوسی. 


بپرسید چون بگذریم از درخت 
شگفتی چه پیش آید ای نیکبخت. فردوسی. 
نیاید ز شاهان کسی پیش تو 
جز این بد گهر بی‌پدر خویش تو. فردوسی. 
خدایگانا غزوی بزرگ آمد پیش 
ترا فریضه‌ترست این ز غزو کردن پار. 
فرخی. 
روزگاری پیشمان آمد بدین صنعت همی 
هم خزینه هم فسیله, هم ولایت» هم لوی. 
منوچهری. 
علامت و چتر سلطان پیش‌آمد و امیر بر اسب 
بود. (تاریخ ببهقی). پیش آمد (آلشونتاش) و 
خدمت کرد و امیر وی را در بر گرفت. (تاریخ 
بیهقی). چندانکه رایت ما پیدا ید همگان 
بندگی را میان بسته پیش‌آیند. (تاریخ بیهقی). 
جاگری از وان میتی امعان 
سواره و راه تنگ بود. (تاریخ بیهقی) . و مردم 
از بطالت پیش آمدند و دولت عالی رابندگی 
نمودند. (تاریخ بیهقی). آنگاه کس بتازیم که از 
راه مخالفان درآید از طلیعه گاه تا گویند 
خصمان به جنگ پیش نخواهند آمد که رسول 
می‌آید. (تاریخ بیهقی) . 
بیگنهی تات کار پیش نیاید 
وآنگه کت تب گلو گرفت گنهکار. 
ناصرخسرو. 
هر که پیش آیدت از خلق بیوبارد 
گرصفار آید یا نیز کبار آید. ‏ ناصرخسرو, 
روزی پیش‌آیدت به آخر کان روز 
ایزد باشد ترا به حشر نگهدار. ‏ ناصرخسرو. 
" چه داری جواب محمد (ص) به محشر 
چو پیش آیدت هان و هین محمد. 
ناصر خسرو. 
رسولی فرستاد سوی شاه هند و گفت به 
طاعت پیش‌آنید. (قصصالانبیاء ص ۱۹۳). 
سپس قصد صین کرد و ملک صین بی‌جنگ 
پیش آمد و مالهای بسیار آورد. (فارسنامةٌ ابن 
البلخی چ اروپا ص ,)٩۴‏ 
کوش تا ان نفس که اید پیش 
نشود فوت از تو ای درویش. سنائی. 
نه هر آبی که پیش اید توان خورد 


نه هرچ از دست برخیزد توان کرد. نظامی. 


ترک دنیا هر که کرد از زهد خویش 


پیش آید پیش او دنیا و بیش. مولوی. 

به کم خوردن چو عادت شد کسی را 

چو سختی پیشش آید سهل گیرد. سعدی. 

در آن حال پیش آمدم دوستی... سعدی. 

آنکس که مرا بکشت با زآمد پیش 

مانا که دلش بسوخت بر کشتة خویش 
سعدی. 


| گرسرپنجه بگشاید که عاشق می‌کشم شاید 
هزارش صید پیش آید به خون خویش مستعجل. 


سعدی. 
چو پیش آمدش بنده‌ای رفته باز 

ز لقمانش آمد نهیبی فراز. سعدی. 
یکی دیدم از عرصۀ رودبار 

که پیش آمدم بر پلنگی سوار. سعدی. 
رحیل آمدش هم در آن هفته پیش 

دل افکار و سربسته وروی ریش. سعدی. 
چو بیرون شد از کاروان یک دو میل 

به پیش آمدش سنگلاخی مهیل. سعدی. 


کمربندد قلم کردار سر در پیش و لب برهم 
به هر حرفی که پیش آید به تارک چون قلم گردد. 
: سعدی. 

هر دیوار قدیمش که پیش‌آمدی به قوت بازو 
پیفکندی. ( گلستان). اما اگر دره هولنا ک 
پیش‌آید. زام از کفش درگسلاند. 
(گلستان). 
(گلستان). 
قنعت الابل قنوعاً؛ پیش آمد شتر اهل خود را. 
تکول, انکیال؛ پیش‌آمدن کسی را به دشنام و 
ضسرب. مخرت السفينة مخراً و مخوراً؛ 
پیش آمدن کشتی به ادرا درعین روانگی. 
اسجهرار؛ پیش‌آمدن باد. اعتراض بسهم؛ 
پیش آمد او را به تیری. فروق؛ پی شآمدن 
کسی را دو راهه. عتوک؛ پیش آمدن کسی را 
به خير یا شر. تهکم؛ ؛ پیش‌آمدن کسی را به 
بدی. جسنوح؛ ؛ پیشآمدن شب به تاریکی. 
جنش؛ پیش‌آمدن گروهی سوی گروهی. 

غنجة؛ پیش‌آمدن و پس رفتن. سقط الحر؛ 
پیش آمدن گرما. قبلت‌الليلة قبلا؛ پیش‌آمدن 
شب. تقیأت المرأة تقیو؛؛ پیش آمد زن شوی 
را و انداخت ذات خود را بر شوی. تمهل. 
مهل؛ پیشآمدن در خیر و نیکوئی. تأرض؛ 
پیش‌آمدن چیزی را. کهر» پیش‌آمدن به 
ترشروئی کسی را به جهت حقارت و تهاون 
وی. استقبال. الباب؛ پیش آمدن چیزی. تمطر؛ 
پیش‌آمدن باران را. تصدی, پیش ‌آمدن کسی 
را. اعنان, عنْ, عنن, عنون؛ پیشآمدن چیزی 
راء (منتهی الارب). 
- پیش آمدن کسی را؛ او را رسیدن؛ 
از این پس تو ایمن مخسب از بدی 
که پاداش پیش‌ایدت ایزدی. فردوسی. 
|إحدوث'. وقوع. اتفاق. روی دادن. اتفاق 


مشغله بردارند و پیش آمدن نیارند. 


۰ Ta 
پیش امدن.‎ 
افتادن. واقع شدن. بظهور آمدن. دست دادن.‎ 
افتادن. حادث شدن. رخ کردن. واقع گشتن.‎ 


روی نمودن؛ 

به پیش آمد | کنون‌یکی تیره کار 

که آنرا نشاید که دازيم خوار. ‏ فردوسی. 
چنین داد پاسخ که گر زین سخن 

که پیش آمد از روزگار کهن. فردوسی. 


همان دختر آ گه‌بد از کم و بیش 
که جم را چه آمد ز ضحا ک‌پیش. فردوسی 


بد آید بداندیش را کاز پیش. ‏ فردوسی. 
که خیره به بدخواه منمای‌پشت 

چو پیش‌آیدت روزگاردرشت. فردوسی. 
کنون چون مرا آمد امروز پیش 

نمایم ز بازو ورا کم و بیش. فردوسی 
مرا سال افزون شد از چارصد 

که‌روزی نیامد مرا پیش بد. فردوسی. 
کنون جنگ خاقان و هیتال گیر 

چو رزم آیدت پیش کوپال گیر. ‏ فردوسی. 


زآن پیش که پیشآیدت آن روز پر از هول 
بنشین و تن اندرده و انگاره به پیش آر. 
میرابوحمد محمد خسرو ایران زمین 

آنکه پیش آرد در شادی چو پیش اید کفا. 


قضاز انی 
چه خوبست این مثل مر بخردان را 
بدی یکروز پیش آید بدان را. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
مکن بد با کسی و بد میندیش 
کجا چون بد کنی بد آیدت پیش. 


فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
ای شاه چه بود اينکه ترا پیش آمد 
دشمنت هم از پیرهن خویش آمد 
از محنتها محنت تو بیش آمد 
از ملک پدر بهر تو مندیش آمد. 

علی مکی" (از تاریخ بیهقی). 

احمد و امیرگ را بخواند وگفت مرا چنین 
حالی پیش‌آمد و به خود مشغول شدم. (تاریخ 
بیهقی). غلامان سرائی چنان بی‌فرمانی کردند 
تا حالی بدین صعبی پیش آمد. (تاریخ بیهقی 
ص ۶۴۲ چ ادیب). گفتند ای حکیم اگربینی 
آن معجون ما را یاموز تا اگرکسی از ما را و 
یاران ما را کاری افتد و چنین حالی پیش اید 
آنرا پیش داشته آید. (تاریخ بیهقی) در این 
اندیشه بود که در جهان هیچکس بدین نوع 
نبوده است که مرا پیش امده است. 
(قصص الانبیاء ص ۲۰۴). 
قضای بد نگر کامد مرا پیش 
خسک بر خستگی و خار بر ریش. نظامی. 


1 - ۸۲۲۷۵۲, 5۵۳/6۳۲ (J yil). 
-به تصحیح مرحوم دهخدا.‎ ۲ 


پیش ‌اورد. 


پیش آوردن. ۵04۹۶۵ 


ببینم کز آنجا چه پیش آیدم 


مگر کار بر کام خویش آیدم. نظامی. 
نپندارمت مال مردم خوری 
چه پیش‌آمدت تا به زندان دری. سعدی. 
چو آید بکوشیدنت خیر پیش 
به توفیق حق دان نه از سعی خویش. 

سعدی. 


درویشی را ضرورتی پیش آمد گلیمی از خانة 
یاری بدزدید. (سعدی). 

رحیل آمدش هم در آن هفته پیش 

دل افکار و سربسته و روی ریش 


ازین به نصیحتگری بایدت 


ندانم پس از من چه پیش آیدت. سعدی. 
چو پرورده باشد پسر در کنار 
بترسد چو پیش ایدش کارزار. سعدی. 


سعدی قلم به سختی, رفته‌ست و شوربختی 
پس هر چه پیشت اید گردن بنه قضا را. 


سعدی. 
ضمیر مصلحت‌اندیش هرچه پیش آید 
به تجربت بزند بر محک دانائی. سعدی. 
ملامتها که بر من رفت و سختیها که پیش آمد 
گراز هر نوبتی فصلی بگویم داستان آید. 
سعدی. 
نیکویی کن که مردم نیک‌اندیش 
از دولت و بختش همه نیک آید پیش. 
سعدی. 
فرق شاهی و بندگی برخاست 
چون قضای نوشته آمد پیش. سعدی. 
چه درماندگی پیشت آمد بگوی. سعدی: 
اگربوسه بر خا ک‌مردان زنی 
به مردی که پیش ‌آیدت روشنی, سعدی. 


عر ض؛ پیش آمدن ناخوشی. (منتهی الارب). 

- امثال: 

هرچه پیش‌آید خوش آید. 

||ترقی کردن؛ رو بکمال نهادن؛ بهتر شدن: 
خطش پیش آمده است؛ زیباتر و کامل‌تر و با 
اصول خطاطی موافقتر شده‌است. ||از خط 
امتداد يا حدٌ معین تجاوز کردن و په مجاور 
درآمدن؛ شکم دادن جلو آمدن: اين قسمت 
دیوار پیش‌امده است؛ شکم داده است. 
||برچسته‌تر شدن از سابق. آماسیدن, ورم 
کردن چنانکه گلوی بیمار یا شکم زن آپستن 
از ابستنی مشهود: اندلاع؛ پیش‌آمدن شکم. 
(ازمنتهی الارب). 

- پیش آمدن الفغده؛ به جزای عمل خود 
رسیدن؛ 

شیر غژم آورد و جست از جای خویش 

و آمد این خرگوش راالففده پیش. رودکی. 
پیش آورد. [و] (نمف مرکب) پیش‌آورده. 
||(! مرکب) آنچه پیش از غذای اصلی بر سر 
سفره آرند از خسوردنیهای سبک. 
پیش آورده (. پیشپار. رجوع به پیش ‌آورده 
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شود. 
پیش آوردن. [د د] امص مرکب) پیش 
آوریدن, رجوع به پیش‌آوریدن شود. اابه 
حضور اوردن, به نزدیک آوردن, به خدمت 
آوردن. پردن نزد...؛ 
دگر روز پنشست بر تخت خویش 
چو دیوان لشکر بیاورد پیش. فردوسی. 
هر که را شعری بری یا مدحتی پیش‌آوری 
گویداین یکسر دروغست ابتدا تا انتهی. 
منوچهری. 
خوردنیها بصحرا مغافصة پیش‌آوردندی و نیز 
میزبانیهای بزرگ کردی. (تاریخ بیهقی). 
متظلمان و ارباب رجوع را بخوانید. چند تن 
پیش آوردند. (تاریخ بیهقی). آچارهای بسیار 
از دسترشت زنان پارسا پیش‌آورد. (تاریخ 
بیهقی). در پیش‌آوردن (فضل ربیع) فرمان 
چیست... مثال داد که وی را بیشن آرند: عبداله 
طاهر حاجبی را فرمود تا فضل ربیم را 
پیش آورد. (تاریخ بیهقی). هدیه و سلاح از آن 
غوریان که پذیرفته بودند تا قصد ایشان کرده 
نیاید در پیش آوردند. (تاریخ بیهقی). سلاح 
آنچه یافته‌اند پیش باید آوردن. (تاریخ بیهقی 
ض ۱۱۴ 
دفتر پیش آرو بخوان حال آنک 
شهره ازو شد بجهان کربلاش. 
||عرض کردن: 
انکه را کاین سخن شنید ازش 
باز پیش آر تا کند پژهش. 
|اعرضه کر دن؛ 
چو پیش ارند کردارت به محشر 
فرومانی چو خر به میان شلکا. 
چنین است آئین گردنده دهر 
گهی‌نوش پیش آورد گاه زهر. 
هم اندر زمان چون گشاید سخن 
به پیش آرد آن لافهای کهن. 
به کار خویش خود نیکو نگه کن , 
اگرمی‌دادخواهی, داد پیش‌آر. ناصرخسرو. 
زرق پیش آر چو زراق شود با تو 
سربه سر باش و همی‌دار به مقدارش. 
ِ اصرخسرو. 
طاعت آن نیست که بر خا ک‌نهی پیشانی 
صدق پیش ار که اخلاص به پیشانی نیست. 


اصر خسرو. 
رودکی. 


رودکی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


سعدی. 
خواهی از دشمن نادان که گزندت رسد 
رفق پیش ار و مداراو تواضع کن و جود. 
سعدی. 
کسی آزار درویشان تواند جست لاواله 
که گر خود زهر پیش آری بود حلوای درویشان. 
۳ سعدی. 
|انزدیک آوردن. موی تفجیل. (سنتهی 
الارب)؛ 


خیز و پیش ار از آن می خوشبوی 


زود بگشای خیک رااستیم. خسروی. 
چنین است کردار گردان سپهر 
گهی درد پیش آورد, گاه مهر. فردوسی. 


برخیز و فراآی و قدح پرکن و پیش‌آر 
زان باده که تابنده شود زو شب تاری. 


فرخی. 
ای حجت بسیار سخن, دفتر پیش آر 
وز نوک قلم در سخنهات فروبار, 
اصر خسرو. 


چون در بگشادند قرص نان جوی و نمک 
پیش آوردند. (قصص‌الانبیاء ص .)٩۹‏ || آغاز 
کردن.مبادرت ورزیدن, شروع کردن؛ 
نفرمود کس را ز یاران خویش 

که آرد یکی پای در جنگ پیش. فردوسی. 
کنون رزم کاموس پیش‌آوریم 

ز دفتر به گفتار خویش آوریم. فردوسی. 
طلیعۂ لشکر دمادم کنید تا لشکر گاه مخالفان ۱ 
اگرجنگ پیش آرد برنشينيم و کار پیش 
گیریم.(تاریخ بیهقی). 

نه دانش باشد آن کس را نه فرهنگ 

که‌وقت آشتی پیش آو رد جنگ. نظامی. 
||از حد معمول جلوتر آوردن چیزی چنانکه 
په مجاور دراید. 

- پیش آوردن شکم؛ کلان ساختن آن بسب 
آبستنی یا فربهی. رجوع به کلم پیش در 
معنی برو پالا شود. 

|| حاصل آوردن. محصول دادن. نتیجه دادن: 
چه چیز است کان ننگ پیش آورد 


همان بد زگفتار خویش آورد. فردوسی. 
یکی شادی آنگه رساند بمرد 

که پیش آورد ده غم و رنج و درد. اسدی. 
جز پشیمانی نباشد ریع او 

جز خسارت پیش نارد بیع او. مولوی. 


||ایجاد کردن: 
آنکه پیش ارد در شادی چو پیش‌اید کفا. 
قصار امی. 
- پیش اوردن پاسخ یا سخن و جز آن؛ اظهار 
کردن ان. ابراز کردن آن؛ 
چنین پاسخ آورد سودابه پیش 
که‌من راست گویم به گفتار خویش. 
م فردوسی. 
ز گرشاسب آزادی آورد پیش 
همان نیز خاتون از اندازه پیش. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
یکی بندی‌ام شکوه آورد پیش. 
- پیش اوردن چیزی را؛ مقدم آوردن. زودتر 
آوردن انرا: 
که‌نام بزرگی که آورد پیش 
کرا بود ازان برتران پایه بیش. 


سعدی. 


فردوسی. 


(فرانسوی) 06801۷۲6 ۲۵۲5 - 1 


۶ پیش‌آورده. 
<< پیش آوردن عذر (پوزش) و جز آن؛ تمهید 
کردن عذر (پوزش) و غیره* 
بدین‌کار پوزش چه پیش آورم 
که دلشان به گفتار خویش آورم. ‏ فردوسی. 
زهان کسان از پی سود خویش 
بجویند و دین اندر آرند پیش. فردوسی. 
جنگی که نو آغازی: صلحی که تو پیوندی 
شوری که تو انگیزی, عذری که تو پیش آری. 
منوچهری. 
سبیط سالی بخراج خواستن آمد و مهتر 
غسانیان را نام ثعلبه بود. از وی مهلت 
خواست و خننگدستی پیش ‌آورد.. (مجمل 
تواریخ و القصص). 
چه عذر آرم از ننگ تردامنی 
مگر عجز پیش آورم کای غنی. 
- پیش آوردن کسی را؛ بر سر او آوردن: 
دلش پر ز انديشة شهریار 
بدان تا چه پی شآردش روزگار. 


سعد ی. 


فردوسی. 
چه آورد پیشش بد روزگار 

فردوسی. 
صد بار ز من شنیده بودی کم و بیش 
کایزد همه را انچه کنند ارد پیش. 
پس از چند سال آن نکوهیده کیش 
قضا حالتی صعب آورد پیش. 
افراث؛ پیش آوردن کسی را تا هدف ملامت 
مردم گردد. بکع؛ پیش آوردن کسی را چیزی 
که ناخوش آید او را. (منتهی الارب). 


که چون بود با او مرا کارزار. 
فرخی. 


سعدی. 


||نصیب ساختن؛ 


ز گنج جهان رنج پیش‌آورد 

از آن رنج او دیگری برخورد. فردوسی. 
گربگذرد از تو یک بدش فردا 

ناچار از آن بترت پیش‌آرد. ‏ ناصرخسرو. 


گهی‌راحت کند قسمت. گهی رنج 
گهی‌افلاس پی شآرد. گهی گنج. 
غریبی که رنج آردش دهر پیش 
به دارو دهند ابش از شهر خویش. سعدی. 
گرت چو من غم عشقی زمانه پیش ارد 

دگر غم همه عالم به یم نشماری. سعدی. 
ادر نظر گرفتن. توجه یافتن؛ 

ورت آرزوی لذت حسی بشتابد 


نظامی, 


پیشآر ز فرقان سخن آدم و حوا. 
ناصر خسرو. 
پیش آورده. [ر د /د] (ن‌سف مرکب) 
پیش‌آوریده. ||([مرکب) پیش آوزد: پیشیار. 
رجوع به پیش آوردن شود. 
پیش آوریدن. (ر د] (مص مرکب) پیش 
آوردن. برابر آوردن. نزدیک آوردن. به 
حضور آوردن: 
یک آهوست خوان را که ناریش پیش 
چو پیشآوریدی صد آهوش بیش. 
ابوشکور. 


یکی شاره سربند پیش ‌اورید 


شده تار و پود اندرو ناپدید. فردوسی. 
رجوع به پیش‌آوردن شود. ||اظهار کردن* 
نبایستی تو گفتاری شنیدن 
چو بشنیدی به پیشم آوریدن. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 

پیش آوریده. [5 د /د] (نمف مرکب) 
پیش آورده. رجوع به پیش‌آورده شود. 
پیش آوند. (ر] ((مرکب) پیشاوند. مقابل 
ناون" لاحقه. مزید مقدم؛ مزید مقدمی که 
پیش از کلمه درآید و معنی آن کلمه را 
دگرگون سازد و آن جز از حرف اضافه باشد 
چون بر. در اندر. فرا. فراز. فرو. و جز آن. نیز 
رجوع به پیشاوند شود. 

پیش آونگت. (ر] (! مرکب) بیش‌آهنگ. 
رجوع به پیش‌آهنگ و رجوع به فرهنگ 
شعوری ج۱ ص٩۲۲‏ شود. 
پیش آ هنگت. [ه] (| مرکب)" پیشاهنگ. 
(از: پیش و آهنگ, بمعنی کش و کشنده) 
پیشرو قافله و کاروان و لشکر. آنکه پیش 
پیش لشکر و قافله رود. (غیاث). مقدمة. 
(دهار). آنکه زودتر از دیگر کاروانیان یا 
لشکریان روی به راه نهد و آن اعم است از 
ادمی یاستور و جز آن. آن استر یا اشتر یا 
چهار پای بارکش که پیشاپیش رود و هر 
حیوانی‌که سرگروه و پیشرو نوع خود باشد. 
(برهان)؛ 
الایا خیمگی خیمه فروهل 
که پیش آهنگ بیرون شد ز منزل. 

منوچهری. 
برفتن باز می‌کوشم چه سود است 
نیابم ره که پی شآهنگ دوداست. نظامی, 

دگر ره بود پیشین رفته شاپور 

به پیش آهنگ آن بکران چون حور. نظامی. 

چونکه گله باز گردد از ورود 

پس فتد آن بز که پیش آهنگ بود. مولوی. 
محمول پیش آهنگ را از من بگو ای ساربان 

تو خواب میکن بر شتر تا بانگ میدارد جرس. 

سعدی. 
ره خواپیده در دامان این صحرا نمی‌ماند 

مراگر کاروان سالار پی شآهنگ گرداند. 

صائب. 
شانی! از فرهاد و مجنون واپسی دون‌همتی‌ست 

در قطار بُختیان عشق پیش‌آهنگ باش. 

شانی. 
نخراز؛ بز پیشرو گله و رم گوسفندان و عرب 

کراز گویند. (برهان). نهاز؛ پیش‌آهنگ رمه. 
مثم؛ پی شآهنگ شتران قافله. (منتهی‌الارب). 
|| پیشاهنگ. نام دسته‌ای از جوانان که به 
تربیتی خاص و مرامی مخصوص پرورش 
یافته باشند. الکشافه . رجوع به پیشآهنگی 

شود. 

پیش آهنگت. [ه] (اخ) نام موضعی به 
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پیش آهنگی. 
استرآباد رستاق. (سفرنامهٌ مازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۲۷ بخش انگلیسی). 


پیش آهنگی. [2] (حامص مرکب) عمل 


پیش‌آهنگ. ||عمل گروهی از جوانان 
نیکوکار دارای تعلیمات و عملیات مخصوص 
و شعارهای مفید. 

سازمان پیشاهنگان - خلاصة تاریخچه 
تاسیس پیش آهنکی در حهان: این 
تشکیلات ابتدا در انگلستان برای یک قسم 
تربیت اخلاقی و اجتماعی و تمرین صفات و 
ملکات حمیده مابین جوانانی که تحصیلات 
ابندائی خود را طی کرده‌اند تأسیس گردید و 
عبارت بود از اردوهای کوچک نظامی که بر 
اساس اصول نظامی تشکیل شده بود. و علاوه 
بر مشق نظامی و ورزش و بازی‌های تفریحی» 
تعلیمات شدیدی نیز موثر در کار و تربیت 
فوق بودند. قدیمترین موسسه‌ای‌که از اين نوع 
تشکیل شد در سال۱۸۸۳م. در شهر گلاسکو 
بود که بریگاد جوانان ۶ نامیده می‌شد. از آن 
تاریخ به بعد چندین موس دیگر ملی به 
اختلاف در سالهای ۱۸۹۱ و ۱۸۹۹ و بعد از 
جنگهای ترانسوال در آن مملکت به ظهور 
رسیدند که بیشتر جنبۀ نظامی داشتند. تازه‌تر 
از همه این موسسات تشکیلات «جوانان 
پیش‌آهنگ بای اسکوت» بود که بدون مشق 
نظامی برای تربیت جوانان و آشنا کردن آنان 
به اصول سعی و عمل و اعتماد به نفس و 
تعاون و معاضدت با یکدیگر تأسیس شد و در 
حقیقت یک اردوی روحانی و اخلاقی بود 
همراه اردوهای جنگی و نظامی. موسس این 
اردو یکی از ژنرالهای مهم انگلیسی است به 
نام سر بادن‌پاول ۲. شعار هر یک از این 
جمعیتها این است: «وظیفة خود را نسبت به 
خدا و وطن خودبه جا خواهم آورد. 
دستگیری و مساعدت با دیگران رابه هر 
قیمتی باشد فروگذار نخواهم کرد. قانون 
جمعیت را اطاعت خواهم نمود (منظور مواد 
منش است)». چنانکه گفتیم نخستین بار در 
سال ۱۸۸۴ بادن پاول به این فکر افتاد که 
افراد رژیمان خود را اضافه بر فرا گرفتن فنون 
نظامی وادار به یاد گرفتن طريقة پیش آهنگی 
نیز بنماید یعنی ابندا غرائز اخلاقی را در آنان . 
تقویت دهد و بعد به اجرای اصول نظامی 
بپردازد. وی در سال ۱۹۰۲ کتابی تحت 


.(فرانسوی) 001۷8 ۳۷۵۲۵ - 1 
.(فرانسوی) ۳۲۵۲۵ - 2 
.(فرانسوی) 56*6 - 3 
.(فرانسو Eclaireur. Chef de file(‏ - ۵ 
.(انگلیسى) الا500 Boy‏ - 5 

6 - Boys Brigade. 
7-۲ Baden Powell. 


پیش آهنگی. 

هنوان «راهنمای پی شآهنگی» به رشتۀ 
یحریر درآورد ولی چون این کتاب برای افراد 
قشونی تألیف گردیده بود برای پسران مناسب 
نبود. معهذا در مدارس و بعضی موسسات 
مربوط به ترقی پسران این کتاب را در تعلیم 
پکار سیبردند. او در سال ۱۹۰۷ اردوی 
کوچکی‌ از پسران تشکیل داد و تجاربی از 
طرز ادارء پیش آهنگی در آن اردو کسب کرد. 
ضمناً در سال ۱۹۰۸م. کتاب راهنمای 
پیش آهدگی رابا ید نز کلی بای پسنان 
نوشت و به طبع رسانید و البته در ابتدا نظر این 
نبود که پیشآهنگی رشتة مستقلی را تشکیل 
دهد بلکه منظور این بود که موساتی که 
برای تربیت پسران وجود داشت از قبیل 
بریگاد پسران, طبقه دوم مجمع جوانان 
مسیحی .۲.۸1.۴.۸ و مجمع .0.1.8 و غیره. 
این نظریات را در موسسات خویش بکار برند 

و از آن استفاده کنند ولی استقبالی که عدة 
کثیری از مردان و پسران از آن نمودند او را 
مجبور ساخت تا انرا تمرکز دهد و برای اداره 
کردن و مراقبت آن نظاماتی وضع نماید. ابتدا 
سه نفر به اسامی ماژور مکلارن و خانم 
ما کدونالد و بادن پاول ارکان اداری آنرا 
تشکیل می‌دادند و محل آن اطاقی بود که 
آرتور پیرسن در اختیار آنها گذاشته بود 
ولارداستراتکونا مبلغ پانصد لیره باین 
مۇسسه هدیه کرد ولی این نهضت با چنان 
سرعتی پیشرفت کرد که در سال ۱۹۱۰ پادن 
پاول مجبور شد خدمت ارتش را ترک گوید و 
شخصاً ریاست و قیادت این موسسه را بعهده 
گیرد. در سال ۱۹۱۰ در شورائی که تشکیل 
گردید, پادشاه این مؤسسه را حمایت و 
ولیمهد نیز ریاست پیش‌آهنگی ولز' را قبول 
فرمود. پس از آن قائدین بزرگ مذهبی و 
ما مک هه به 
حمایت پیش‌آهنگی برخاستند و آنرا تقویت 
کردند. نهضت پیش آهنگی علاوه بر مقاصد 
عالیه که عبارت از ته افراد خوب بود با تمام 
مؤسسات تربیتی نیز یک منظور و هدف 
مشترک داشت. پیش‌آهنگی در سال ۱۹۰۸ 
در کانادا تأسیس شد و بعد از انگلستان و 
ممالک تابعۂ آن مملکت شیلی اولین کشوری 
پود که در ۱۹۰۷ آنرا قبول کرد. در سال 
٩‏ ممالک آلمان و سود و فرانسه و 
نروژ و هنگری و مکزیک و شیلی و آرژانتین 
و هسندوستان وشهر نسنگاپوز دارای 
تشکیلات پیشا هنگی بوده‌اند. 
خلاصة تاریخچه تأسیس پیشآهنگی در 
ایران. در ایران پیشآهنگی در اول سلطنت 
سلسله پهلوی در زمان کفالت وزارت معارف 
آقای نظام‌الدین‌خان حکمت (مشارالدوله) از 
طرف وزارت معارف تشکیل شد و ریاست 


آن بعهدۂ آقای میرزا احمدخان امین معروف 
په امین‌زاده که از فضلا و جوانان حساس و 
وطن‌پرست بوده است وا گذارگردید و در ۱۲ 
آذر ۱۳۰۴ه.ش,ابلاغیةٌ رسمی مبنی بر 
وا گذاری ریاست پیشاهنگی به ایشان از 
طرف وزارت معارف صادر شد و در ۱۱ 
اسفند همان سال متحد المألی از طرف 
وزارت ممارف حاوی دستور تأسیس 
پیشآهنگی بهداری صادر و ابلاغ گردید و در 
ادارٌ تفتیش وزارت معارف شعبه‌ای به نام 
پیشاهنگی داثر گردید و مجمعی نیز به نام 
انجمن پیشاهنگی بریاست آقای میرزا 
علیاصغرخان حکمت برای نظارت و قیادت 
پیش‌آهنگی تأسیس شد. انجمن مزبور 
اساسنامه‌ای تحت چهارده ماده برای 
تشکیلات پیش‌آهنگی ایران تهیه و تدوین 
کرد. در این اوان در بعضی ولایات نیز 
پیش آهنگی داثر شد و پیش‌آهنگی ایران 
رسماً به مجمع ب بين‌المللى پیش‌آهنگی در 
لندن بوسیلهٌ تلگراف معرفی شد و در دنیا به 
رسمیت شناخته گردید. اما پیشاهنگی عمری 
دراز نیافت و سبب آن کمبود وسائل و مساعد 
نبودن زمان زمینةٌ پیشرفت و نداشتن معلم و 
مربی و عدم آشنائی اولیاء اطفال با فکر و 
منظور پیش آهنگی بود تقریباً از نه ماه پس از 
تأسیس یعنی از تیرماه سال ۱۳۰۵ ه.ش.به 
بعد دچار بحران گردید و از سال دوم تأسیس 
به بعد وزارت معارف نیز دیگر هیچگونه 
مداخله‌ای در امر پیشاهنگی نکردو محل 
ادارۂ پیش‌آهنگی هم از وزارت معارف مجزا 
شد و تا اواسط سال ۱۳۱۳ این تشکیلات 
منحصر گشت به عمارتی با ماهی یکهزار 
ریال اجاره و حقوق مستخدم و مخارج 
روشنائی که از بسودجه وزارت معارف 
پرداخته می‌شد. در سال ۴ ترویج 
پیش آهنگی مورد توجه مخصوص واقع 
گشت و وزارت معارف مأموریت یافت که 


بار دیگر این فکر عالی را اشاعه و بسط دهد. ‏ 


انجمنی به نام انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی 
در تاریخ ۸ فروردین ۱۳۱۳ تشکیل شد و 
اساسنامه‌ای برای آن تدوین گردید و مرام 
انجمن را ترویج پیش‌آهنگی و ورزش و 


قیادت و سرپرستی از مسسات ورزشی و 


پیش‌آهنگی قرار داد. و نیز شعب این انجمن 
را در ولایات تحت ریاست والی یا حا کم هر 
محل بمنظور ترویج و تقویت و حمایت از 
پیش‌آهنگی و موسسات ورزشی تشکیل 
دادند. انجمن مرکزی در مهرماه ۱۳۱۲ مستر 
تسوماس گسیبسون " آمریکائی متخصص 
پی شآهنگی و تربیت بدنی را از آمریکا 
استخدام و به ایران دعوت کرد. از دی‌ماه سال 
۴ مقدمات احیا و تأسیس پیشاهنگی 


پیش‌آهنگی. ۵۹۶۷ 
جدید ایران تحت ریاست عالیة ولیعهد. به 
اقدام وزارت معارف فراهم و شروع گردید. 
این انجمن نظر به احتیاج اولي تهیه و تربیت 
معلم پیشآهنگی اردویی تابستانی در منظریۂ 
ت-هران تشکیل داد. این کلاس از اول تا 
پانزدهم خرداد سال ۱۳۱۴ به شکل اردویی 
شبانه‌روزی دایر گردید و مخارج آن از 
صندوق انجمن تأدیه شد و هشتاد و چهار نفر 
از آموزگاران دبستانها و دبیران دبیرستانهای 
مرکز و ولایات در مدت مذکور تعلیمات لازم 
فراگرفتند. در تاریخ ۱٩‏ مهر ۱۳۱۴ 
مستحدالمالی مسبسوط و مشروح حاوی 
دستورهای کافی در جزئیات امور و طريقةً 
تأسیس پیش آهنگی مدارس و طرز ادار؛ آن 
از طرف وزارت معارف صادر و به مدارس 
مرکز و ولابات ابلاغ شد. نیز از مهرماه ۱۳۹۴ 
اداره‌ای جدا گانه در وزارت معارف بنام ادارة 
پیشآهنگی و تربیت بدنی داثر شد و امور 
پیشآهنگی را تحت اداره گرفت. همچنین 
پیشاهنگی دختران که در ایران سابقه نداشت 
تشکیل شد و تحت نظامات و قواعد خاص 
منتهی زیر نظر و دستور ادارۂ پیشا پیشآهنگی و 
تربیت بدنی بکار پرداخت ت. تشکیلات 
پیشآهنگی هر روز توسعه سارت و بر 
تعداد افراد و داوطلبان آن در مرکز و 
شهرستانها افزوده میشد و حال بدین‌منوال بود 
تا شهریور ماه ۱۳۲۰ که به سبب بروز جنگ 
جهانی دوم و اشغال ایران از طرف متفقین 
علیت این سازمان مرها سوق مانت برای 
اطلاع بیشتر و اطلاع بر مرام پیش آهنگی 
رجوع کنید په کتاب «پیشآهنگی تألیف آقای 
بهاء‌الدین پازار گاد». . ونيز بیفایدت نیست که 
گفته شود در هشتادوهفتمین جلس عمومی 
فرهنگستان ایران برابرهای ذیل برای 
اصطلاحات پیشاهنگی که همه به زبان 
انگلیسی بود پذیرفته شده است: 


Scout troop رسد پیشاهنگی‎ 


Scout master سررسد‎ 
Asst scout master رسدیار‎ 
Patrol جوخه‎ 
Patrol leader سرجوخه‎ 
Asst. patrol leader جوخه‌یار‎ 
Quarter master کارپرداز‎ 
Scribe نویسنده‎ 
Bugler شیپورزن‎ 
Troop committee سرپرستان رسد‎ 
Troop officer پایوران پیشاهنگی‎ 
Scouters پيو ستگان‎ 


Chief sSCOUÎ execuڼİve رئیس پیشاهنگی‎ 


1 - Wales. 
2 - Thomas R. Gibson. 


معاون پیشاهنگی execute‏ اناههه ASS.‏ 


Merit badge نشانة هنر‎ 
Provincial scout executive - 

District commissioner سرپیشاهنگ‎ 
Local headquarter سر پیشاهنگی‎ 
Local council انجمن پیشاهنگی‎ 
Troop council شورای رسد‎ 
Tender foct 5 نو آمو‎ 


Court of honor دیوان پاداش‎ 


Scout commissioner رهبر پیشاهنگی‎ 
رهبر پار پیشاهنگی‎ 
Asst. scout = commissioner 


انجمن پیشاهنگی ایران اتمه اهمهنادلا 
پیش آینده. [آی د /د] نف مرکب) 
مقبل. مقدم. نزدیک آینده. متصدی. (منتهی 
الارب). مترقی. متجاوز. رخ‌دهنده: متکلف؛ 
پیش آینده بکاری که افزون باشد از حاجت. 
مستمیت؛ پیش ‌آینده به جنگ. کابح؛ 
پیش آینده از آن چیز که فال بد می‌گیری از 
وی. میتاح؛ پیش آینده مردم را به بدی. (منتهی 
الارب). رجوع به پیشآمدن شود. 
پیشااب. ([ مرکب) بول. شاش. زهراب. شاش 
کوچک. پیشیار. گمیز. (برهان). ||مقابل 
تن بخ 
پیشاب‌راه. (( مرکب) مجرای بول. (از لغات 
موضوعه فرهنگستان). 
پیشاب ریختن. [تَ] (مص مرکب) بول 
کردن. شاشیدن. آب تاختن. در تداول اطفال 
جیش کردن. در تداول عوام ادرار کردن. 
پیشاب کردن. زهراب ریختن. 
پیشاب کردن. اک د] (مص مرکب) بول 
کردن. شاشیدن. رجوع به پیشاب ریختن 
شود. 
پیشاپیش. ‏ مرکب. ق مرکب) (از: پیش و 
الف واسطه (وقایه) و پیش) پیش پیش. مقدم 
بر همه. از پیش همه. جلوتر از دیگران, منا 
(منتهی الارب). مبدا. لقاط. (منتهی الارب): 
گرچه مار نیست پیشاپیش دود مشملی 
نیست دود آه مظلومی هم از دنبال ما. 
واعظ قزوینی, 
هرکجاروی آورم بخت سیه همره بود 
گاه دوشادوش من گاهی به پیشاپیش من. 
(از فرهنگ ضیاء). 
دلا دلدار می‌آید به سروقت اسیرانش 
گراز خود می‌روی تأثیر پیشا پیش می‌افتد. 
تأثر (از آنندراج). 
پیشاد‌ست. [د] (| مرکب) مقابل پسادست 
و نسیه به معنی نقد. (از برهان). زری که گاه 
خریدن چیزی فروشنده را دهند: 
ستدوداد مکن هرگز جز پیشادست! 
که پسادست خلاف آرد و الفت " ببرد. 
اپرشکور " 


ستدوداد جز به پیشادست 

داوری باشد و زیان و شکست. لبیبی. 
||اجرت پیشی. (برهان). مزد پیش. اجرت 
پیش. برابر دستادست بمعنی نقد و پسادست 
بمعنی نسیه. مزد پیشی که قبل از انجام کار 
بفروشنده يا کننده دهند. بیعانه. سلم, 
| پیشدست و مقدم و غالب. (فرهنگ نظام). 
|| پیشدستی. (برهان), 

پیشار. (| مرکب) بمعنی پیشاب آدمی است 
عموماً و قاروره بیمار خصوصاً که پیش 
طبیب آرند. (آنندراج). ادرار. بول. قاروره. 
پیشیار. تفسره: 

پزشک آمد و دید پیشار شاه 
سوی تندرستی نبد کار شاه. 
رجوع به پیشیار شور 
پیشاره. [ر /ر ] () ؟ آن دست‌بسرنجن که 
سردست باشد و دیگر پیرایه‌ها از پس او بود. 
(آنندراج). 


فردوسی. 


پیشان. (إ مرکب. ق مرکب) مقابل پایان. 


پیش پیش. که از آن پیشتر چیزی دیگر نباشد 
یعنی انتها. (برهان). پیش پیش بود. که از ان 


هیچ چیز پیشتر نباشد. (جهانگیری): 


هرچه می‌بینی که در پایان بود 

آن نه در پایان که در پیشان بود. عطار. 
پیشگاه عشق را پیشان که یافت 

پایگاه فقر را پایان که یافت. عطار. 


ای مرد گرم‌رو چه روی بیش ازین به پیش 
چندان مرو به پیش که پیشان پدید نیست. 


عطار. 
یکی اول که پیشانی ندارد 
یکی آخر که پایانی ندارد. عطار. 
کارسازست او ز پیش و پس ولیک 
هم ز پیشان هم ز پایان می‌بسم. عطار. 
نه کس خبری میدهد از پیشانم 
نه یک نفس آ گهی است از پايانم.. عطار. 
نه ز اول لحظه‌ای پیشان بدید 
نه ز آخر ذره‌ای پایان بدید. عطار. 
گرز پیشان آب روشن می‌رود 
تیره می‌گردد چو بر من می‌رود.  .‏ عطار. 
سر او درتافت در پیشان کار 
دوستان را درربود از نور نار. عطار. 
نه کم از یک قطره از پیشانشان 
نه کم از یک‌ذره از پایانشان. عطار. 
تا به پیشان دیده ره راگام‌گام 
تا به پایان رفته در در پام‌بام. عطار. 
گربه پایان رفت پیشان شد درست 
ور به پیشان رفت پایان شد درست. عطار. 
رو به پیشان بردنش امکان نداشت 
زآنکه هیچ این را سر پایان نداشت. عطار. 
کاراز پیشان ا گربگشایدت 
هر دمی صد گونه در بگشایدت. عطار. 


نقطهٌ فقر است پیشان همه 


پیشانها. 
فقر جانسوز است درمان همه 
درین وادی بسی در پیش رفتم 
ولی یک ذره از پیشان ندید م 
کنون‌از پس شدم عمری و لیکن 
سر یک موی از پایان ندیدم. عطار. 
چون ندارد منتهی پیشان عشق 

پس چگونه منتهائی پی‌برم 

ور ز پیشانم بقائی روی نیست 

بو که در پایان فنائی پی‌برم. عطار 
که چون خوددان شوی حق‌دان شوی تو 

از آن پس روی در پیشان شوی تو. عطار. 
نه هرگز هیچکس پیشانش یابد 
نه هرگز غایت و پایانش یابد. 

ز پیشان گر نظر بر تو نبودی 

ز پیش تو سفر بر تو نبودی 

ولی چون نور پیشان رهبر تست 
چرا این کاهلی در گوهر تست. 


عطار. 


عطار. 
در کوچة عشق تو همه عمر برفتیم 
آمد بسر این عمر و به پیشان نرسیدم. 
اسیر لاهیجی. 
|| صدر خانه. مقابل صف نعال, پای‌ماچان. 
پیشانه. پیشخانه. پیش‌مکان. |اج پیش. 


مقدمان. سابقان . آنان‌که در پیش هستند. 


پیشانه. [نَ /ن ] (!مرکب) پیشان. پیشخانه. 


پیش‌مکان. صدر مجلس. بالای خانه. مقابل 

پای‌ماچان و صف تعال؛ 

نیست مستی که مرا جانب میخانه برد 

جانب ساقی گلچهرء دردانه برد 

نیست دستی که کشد دست مرا یارانه 

وز چنین صف نعالم سوی پیشانه برد. 
مولوی. 


پیشانهاء [ن] (ص مرکب» | مرکب) مولوی 


گوید 

آنهمه انديشة پیشانها 

می‌شناسد از بدایت جانها. 

(مثنوی چ نیکلسن دفتر اول ص ۱۰۳؛ چ 
خاور ص ۳۵). ۱ 
در شرح مثنوی چ علاء‌الدوله کلمه را بمعنی 
پیشینیان گرفته‌اند. نیکلسن در ترجمۀ خود 
ص ٩۲‏ به معنی «افکار مربوط به اشیاء سابقه» 
گرفته است و احتمال هم میرود که پیشان 1 
که‌سابق براین بودند. 


۱-نل: دستادست (بمعنی نقد). 

۲-نل: صحبت. 

۳-محتمل است که پیشادست بهمان معنی بیع 
سلم است که ازین پس بیاید نه بمعنی نقدء و در 
بیت ابوشکور «دستادست» صحبح مینماید. 

۴ - شاید مخفف یبا مصحف پیشیاره بباشد. . 


مرکب از «پیش» و «باره». 


پیشانی. 


پیشانی. ([ مرکب) ۲ جزء فوقانی رخسار 
میان رستنگاه موی و ابروان. بنچه. ناصیه. 
جمهه. (دهار) (متتهی الارب). جبین. 
(زمخشری). پیچه. چماچم. (برهان). چکاد. 
صلایه. کشه. ذژابه. لطاة. مقدمه. مسجد. رمة. 
(منتهی الارب). صاحب آنندراج آرد: این 
کلمه رکب است از پیش و انی که کلمۀ 
نسبت است... و فارسیان بدین معنی جبهه و 
جبین و سیما و ناصیه نیز استعمال کنند و 

۱ سحرخند و شکفته و گشاده و وا کرده و گرفته 
و پرچین و عرق آلود و شرمسار و سجده‌ریز 
و عالمآرای از صفات و آینه و لوح محفوظ و 
لوح صفحه صبح و آفتاب و ماه و زهره و 
مشتری و سهیل و پروین و کف‌الخضیب از 
تشبیهات اوست. و با لفظ سودن و نهادن و 
شکستن و خاریدن مستعمل* 
آی از آن چون چراغ پیشانی 
آی از آن زلفک شکست و مکست. رودکی. 
زود بینی شکسته پیشانی 
تو که بازی بسر کنی با قوچ. 
ا گر خود بشکند پیشانی پیل 
نه مرد است آنکه در وی مردمی نیست. 


سعدی. 


سعدی. 

بنویسد ز چه رو ماه بر آن سور نور 
لوح پیشانی دریاست زرافشان امشب. ثابت. 
صلد؛ پیشانی روشن. (دهار). شکائر؛ 
پیشانیها. ذئبة؛ موی پیشانی. سائله؛ سپیدی 
پیشانی. ناصية؛ ناصاة؛ موی پیشانی. لصاء؛ 
ان باعف نوی ار چ 
یکسوی پیشانی. جبه [ج ب ]؛ گشادگی 
پیشانی. جله؛ بلند کردن دستار از پیشانی. 
تل؛ خوی بر آوردن پیشانی کسی. سبیب 
الطاة؛ پیشانی اسب. صلت؛ پیشانی گشاد. 
صدمتان؛ دوسوی پیشانی یا هر دو كران آن. 
غفر, غفار؛ موی پیشانی زن. (منتهی الارب). 
||بخت (در تداول عامه). دولت. (برهان). 
طالع. قسمت و نصیب (غیاث)؛ 
مطلب روان نشد به در دوستان مرا 
پیشانیی نبود در آن آستان مرا. 

اسماعیل ایما. 
= امثال: 
پیشانی! ای پیشانی! 
مراکجا می‌نشانی 
به تخت زر می‌نشانی 
یا به خا کستر می‌نشانی. 
|الیافت و شایستگی. (غیاث). گویند فلان 
پیشانی این کار ندارد؛ شایستگی و لیاقت آنرا 
ندارد. (آنندراج): 
از کاهش جان درم ندارد جگرت 
از گریه به کوی نم ندارد جگرت 
دل سوختگان فر وکږی می‌دارند 


پیشانی داغ غم ندارد جگرت. ظهوری. 


ز فرّش به دلها همه نقش بست 
که‌پیشانی ملک گیریش هست. ظهوری. 
مشکل که گشاید گره از رشتة کارم 
ابروی تو پیشانی این کار ندارد. صائب. 
||مقابل و موجه و برابر. (برهان). روبرو. 
پیشانی کردن؛ مواجهه کردن؛ 
سپر از غمزۂ مست تو بیندازد چرخ 
با دو ابروی تو خود کس نکند پیشانی. 

نزاری قهستانی. 
|اقوت و صلابت. (برهان). ||تکبر و نخوت: 
گرخذا زا بنهای بگدار تام خواجگی 
پیش او چون سر نهادی باز پیشانی چه سود. 

مولوی. 

|اشوخی و گستاخی. (آنندراج) بیشرمی. 
وقاحت. بی‌حیائی. پرروئی. سماجت. ستیزه. 


لجاج. شوخی و سخت روئی. (برهان)* 
رستم من از خوف و رجاء عشق از کجا شرم از کجا 
ای خاک بر شرم و حیا هنگام پیشانیست این. 

۱ مولوی. 
طاعت ان نیست که بر خا ک‌نهی پیشانی 
صدق پیش ار که اخلاص به پیشانی 
نیست. سعدی. 
نتاند برد سعدی جان ازین کار 
مسافر تشنه و جلاب مسموم 
چو آهن تاب آتش می‌نیارد 


چراباید که پیشانی کند موم. سعدی. 
نگارا چند ازین پیمان شکستن 
به پیشانی دل سندان شکستن. 

کمال اسماعیل. 
عمارتی که لبت کرد در ممالک دل 


خراب می‌کند ابروی تو به پیشانی. 

سلطان ابوسعید [در مغازلة با بغداد خاتون]. 
که‌چه شوخی است این و پیشانی 
تو بنه عذر این پریشانی. اوحدی. 
روی وعظی که در پریشانی است 
عین شوخی و محض پیشانی است. اوحدی. 
جگرم خون شد از پریشانی 
اه ازین جان سخت پیشانی. 
هر که از روی تواضم ننهد پیشانی 
پیش روی تو زهی روی و زهی پیشانی. 

سلمان ساوچی. 

سر خود را نمیدانم سزای سجد؛ این در 


ولیکن میکنم حاصل من این منصب به پیشانی. 


اوحدی. 


سلمان ساوجی. 
غمز؛ چشم تو شوخند ولی آمده‌اند 
ابروان تو به پیشانی ازیشان برتر. سلمان. 
دل ز ناوک چشمت گوش داشتم لیکن 


ابروی کماندارت می‌برد به پیشانی. حافظ۲ 
|اوسمت و فراضی. (غياث). ||(اصطلاح 
بایان) پيشاني بنا. قسمت وسط و فوقانی 
نمای بنا خاصه در وسط سردر و ایوان 
مسماجد و مدارس قدیم» قسمت فوقانی نماي 


۵۹۶٩ پیشانی.‎ 


آن و وسط. 
- پیشانی از قفا کردن؛ هزیمت دادن و 
گریزانیدن. (آنندراج): 
آن سروری که پیش ظفر پیشه رایتش 
پیشانی عدو ز قفا کرد روزگار. انوری. 
- پیشانی بر خاک نهادن؛ سجده کردن. نماز 
بردن؛ 
در مسجد چای سجده را بنگر 
تا برننهی بخا ک پیشانی. ناصرخسرو. 
طاعت آن نیست که بر خاک‌نهی پیشانی 
صدق پیش آر که اخلاص به پیشائی نیست, 
سعدی. 
خرد از روی تو انگشت نهد بر دیده 
ععل در کی تور غا ک ند یشان 
نزاری. 
پیشانی بکار بازنهادن؛ با گستاخی اقدام 
کردن. قدم اجتراء پیش نهادن: رای و طمع 
خام و فرط وقاحت او رابر أن داشت 
پیشانی بکار بازنهاد و روی ببخارا آورد تا بر 
سبیل تحکیم و تقلب ملک نوح را با دست 
گیرد.(ترجمهٌ تاریخ یمینی). 
پیشانی درهم کشیدن؛ ایرو در هم کشیدن. 
اخم کردن. روی ترش کردن. 
- پیشانی سخت داشتن؛ سخت روی بودن. 
کنایه از بی‌شرم بودن است: 
کسی را روبرو از خلق بخت است 
که چون ایینه پیشانیش سخت است. نظامی. 
- پیشانی شیر خاریدن و پیشانی پلنگ 
خاریدن؛ تعبیری مثلی از کاری خطرنا ک 
کردن: 
خواهی که کینش جوئی از بهر آزمون 
پیشانی پلنگ و کف اژدها مخار. 
قوت پشه نداری, چنگ با پیلان مزن 
همدل موری نه‌ای» پیشانی شیران مخار. 


قطران. 


جمال‌الدین عبدالرزاق. 
شیر دلانند در این مر غزار 
بگذر و پیشانی شیران مخار. خواجو. 


< پیشانی کشاده؛ پیشانی بی‌چین که مردم 
خوش خلق را میباشد. (آنندراج). کشاده 
پیشانی؛ 

بحاجتی که روی تازه روی و خندان باش 
فرو نبندد کار گشاده پیشانی. 
مهمان چراغ كلبة ويرانة من است 
پیشانی گشاده در خانة من است. دانشی. 
- ستاره‌پیشانی؛ بلندطالع. بختور. بلند اختر: 
ا گرببام بر اید ستاره پیشانی 

- گره‌پیشانی؛ اخمو. ترش‌روی: 


سعد ی. 


سعدی. 


1 - Front. 
۳۳۵ -رجوع به دیوان حافظ چ قزوینی ص‎ ۲ 
ح۳شود.‎ 


۰ پیشانی‌بلند. 


کبر یکسو نه اگرشاهد درویشانی 
دیو خوش‌طبع به از حور گره‌پیشانی. 


سعدی. 


ماه پیشانی: 
رشت آن دستة گل باشد از تاب کمر 
هالۀ آن ماه پیشانی هم از چین خود است. 
تأثیر. 
پیشانی‌بلند. [بٌ ل] (ص مرکب) که 
فاصلةٌ رستنگاه موی سر تا ابروان وی بسیار 
باشد. که جبهتی گشاده دارد. || خوش‌اقبال. 
بخت‌ور. نیک‌بخت. نیک‌طالع. نیک‌اختر, 
پیشانی‌دار. 
پیشانی بند. [ب ] (مسرکب) عصابه. 
پنجه‌بند. سربند مرصع زنان و آنرا استفان نیز 
گویند. رجوع به استفان شود. (شعوری ج۱ 
ص ۲۵۷). 
پیشانی ۵ار. (نف مرکب) دارندۂ پیشانی. 
|اک نایه است از دولتمند. بادولت. مقبل. 
دولسی. سعید. خوشبخت. خوش‌اقبال. 
نیکوطالع. سخت‌ور. |اکسی که کاری را 
بشکفتگی از پیش پرد. (برهان). 
پیشانی داری. (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پیشانی‌دار. نیکوطالعی. داشتن 
بخت. بختوری. 
پیشانیی داشتن. [ت!] (اسص مرکب) 
خوشبخت بودن. اقبال نیکو داشتن. بختور 
بودن. 
پيشانی سفید. (س] (ص مرکب) دارای 
پیشانی سفیدرنگ. 
- مغل گاو پیشانی‌سفید؛ آنکه همه او را 
شناسند. مشهور میان خاص و عام. 
پیشانی سودن. [] (مص مرکب) سر بر 
خاک‌نهادن. | تعظیم کردن. سجده کردن: 
براه او نخستین گام ما را سجده پیش امد 
تو ای حسرت قدم میزن که ما سودیم پیشانی. 
میرزا بیدل. 
پیشانی کردن. (ک د] (مسص مرکب) 
گستاخی کردن. بیشرمی نمودن: 
سپر از غمز؛ مست تو بیندازد چرخ 
با دو ابروی تو خود کس نکند پیشانی. 
نزاری. 
پیشانی نهادن. [نسی ن /نْ د] (سص 
مرکب) تواضع کردن. سر فرود آوردن: 
هر که از روی تواضع ننهد پیشانی 
پیش روی توء زهی روی و زهی پیشانی. 
سلمان ساوچی. 
پیشاور. و /و) (لج) ۱ پشاور. پیشاوور. 
شهر معروف ناحیت پنجاب به پا کستان. 
شهری است از پا کستان غربی واقع در ایالت 
شمال غربی در سرحد افغان و دارای موقع 
نظامی مهم و ۱۲۵ هزار سکنه. رجوع به کلمة 
برشاور در جهانگشای جوینی ج۲ ضص:۱۳ و 


حاشیه آن وكلمة پور و شاپور در کتاب 
رودکی تألیف نفیسی ج۱ ص۱۶۸ شود. 
شهری بر سر شاهراه فلات ایران بجلگة هند 
شمالی و از مراکزمهم تشر زبان و ادبیات 
فارسی در دوره‌های بعد از اسلام. شهری در 
منتهای شمال شرقی خطة پنجاب نزدیک 
سرحد اففانستان» روی نهر کابل و در ۲۳۰ 
هزارگزی شهر کابل. این شهر مدت مدیدی 
جزء افغانستان و مرکز ایالت نیمه مستقلی 
بوده است. (از قاموس الاعلام ترکی). 

پیشاوران. [] (() نام ناحیتی در جنوب 


شرقی جوین اففانستان. 
پیشاوور. ((خ) پیشاور. پشاور. رجوع به 
پشاور و پیشاور شود. 


پیش استاد. 0 (اخ) دهی از دهستان 
میمند بخش شهربابک شهرستان یزد واقع در 
۷ هزارگزی شمال خاوری شهر بابک و ۱۶ 
هزارگزی راه فرعی نج ف آباد به فیض آباد 
شهر بابک. کوهستانی, معتدل مالاریائی 
دارای ۲۲۳ تن سکنه. اب انجا از قنات. 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت. 
صنایع دستی زنان آنجا قالی و کرباس‌بافی و 
راه آن مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ , 
پیش‌افتاد. [1] (نمف مرکب, | مرکب) 
پیش‌افتاده. ||کنایه از قسمت و نصیب* 
هر ساعت از مژگان خود خون دلم پیش اوفتد 
این راز مانده بخت بد. اینست پیش‌افتاد من. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
تا پیش او افتد مگر اشکی ز چشم درفشان 
درها ذخیره میکنم از بهر پیش‌افتاد را 
| پیشاهنگ. ||سرگذشت و اتفاق و حادثه و 
سانحه. (ناظم الاطباء). 
پیش افتادن. [أد] (مص مرکب)" پیش 
اوفتادن. تقدم یافتن. مقدم شدن. جلو افتادن. 
تقدم پیدا کردن. پیشی جستن. سبقت گرفتن. 
|| تفوق یافتن. برتری یافتن ".|| حادث شدن. 
روی نمودن. رخ دادن: که از آنچه نهاده باشد 
خبری ندهد که داند که چون ما بازگشتيم 
مهمات بسیار پیش افتد و تا روزگار دراز 
نپردازیم. (تاریخ بیهقی ص۱۵ چ فیاض) و 
بیرون این کارهای دیگر پیش افتد و همه 
فرایض است. (تاریخ بیهقی ص ۲۸۵). 
پیش‌افتاده. زا /د] (نسف مسرکب) 
سبقت گرفته. جلو افتاده. تقدم جسته. |اکه 
مهم نباشد, پیش پا افتاده. مبتذل. که درخوز 
اهمیت نبود. که آسان و سهل باشد. ||معلوم. 
روشن, که هر کس توائد دانستخ. 
پیشافطاری. ((] (! سرکب) آنچه از 
خوردنیهای سبک که روزه‌دار در اول افطار 
خورد پیش از شام. آنچه که از حلوا و خرما و 
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نان خشک در اول افطار خورند پیش از شام. 
پیش انداختن. ||پایین افکندن. فرود آوردن 


سر و جز آن؛ 


خجل گشتتان دل ز کردار خویش 
فکندید یکسر سر از شرم پیش. . فردوسی. 


رجوع به پیش (در معنی فرود و زیر) شود. 
پیشالوار. | (اخ) نام موضعی به کلا 
رستاق مازندران. (سفرنامۀ رابینو بخش 
انگلیسی ص ۱۰۸). 
پیش اهام. [[] ( مس رکب) پسیش‌نماز. 
(انندراج). 
پیش انداختن. (أتَ] (سص مرکب) 
تقدم دادن. مقدم داشتن. جلو انداختن. سبقت 
دادن. پیش افکندن. زودتر از موعد صقرر 
داشتن. پیش از هنگام موعود مقرر داشتن 
چنانکه بیمار نوبت تب را و زن روزهای 
ناپا کی‌را. 
پیش‌انداز . [] (نف مرکب) آنکه پیش 
اندازد. آنکه سبقت دهد. آنکه بجلو رائد. ||( 
مرکب) دستار خوان. (آنندراج). پارچه‌ای که 
در وقت طعام خوردن به روی زانو گسترانند. 
(ناظم الاطباء). || آنچه از مرصع و مروارید 
سازند و زنان از گردن آویزند و در پیش سینه 
قرار دهند. (از آنندراج). 
پیش اند یش. [] (نف مرکب) پیش بمن. 
آنکه از قبل اندیشد چیزی را. 
پیش‌اند پشی. [1] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی پیش‌اندیش. عمل پیش‌آندیش, 
پیش بینی. پیشگوئی. تقدمةالمعرفة: انديشه 
را مقدم گفتار خویش دار... که پیش آندیشی 
دوم کفایتست. (منتخب قابوس‌نامه ص ۵۱). 
پیش اوفتادن. [د] (مص مرکب) رجوع 
به پیش افتادن شود؛ 
هر ساعت از مژگان خود خون دلم پیش اوفتد ‏ 
این راز مانده بخت بد اینست پیش‌افتاد من. 
آمی رخسرو: 
پیش ایستادن. [5] (مص مرکب) برابی 
ایستادن. مقابل قرار گرفتن. در پیشگاه قرار 
گرفتن: 
نه پیش جز خدای جهان ایستادهام 
زآن پس نه نیز هیچکسی را دوتا شدم. 
ناصرخسرو, 
پیشایوان. (۱/1] (!مرکب) فضای مرتفع 
و مهتابی جلو ایوان که سقف ندارد. صحن 
خانه. (انندراج)* 
ای در روش شهنشهی جفت بطاق 
گردون به درت ز کهکشان بسته نطاق 


* Pechawer, Peichawer. 
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پیشباره. 


< هنگام سلام پیش ایوان تو عرش 
نازد بجواب ابروی گوشة طاق. ظهوری. 
مجلسش را عرش پیش‌ایوان و کرسی صندلی 
مطبخش را آسمانها دود و کوکبها شرار. 
محمدسعید اشرف (از انندراج). 

پیشباره. [رَ / ر] (! مسرکب) پسیش‌پاره. 
حلوای بریده. شفارج» فیشفارج؛ نوعی حلوا. 
رجوع به پیشیاره و پیشپاره شود. 


پیشباز. (( مرکب) استقبال. پیشواز. پیش و 


" برابر کسی رفتن قبل از آنکه او ورود کند 

خواه مسافر باشد یا میهمان. مسافتی رفتن 
بجانب مسافری یا مهمانی یا زاثری پیش از 
درآمدن وی بشهر یا خانه. صاحب انندراج 
گوید:این تسمیه برای آن است که چون کسی 
می‌شنود که دوستش می‌اید او بمجرد شنیدن 
خبر از خانه دست و بغل گشاده به مقابل 
میرود تا وی را در آغوش کشد. پس از این 
جهت استقبال کننده را به پیش‌باز تسمیه 
کرده‌اند 

مهین کوس و بالا و پیلان و ساز 

فرستاد با سرکشان پیشباز. اسدی. 
|((ص مرکب) که از قسمت قدامی گشوده 
باشد: جامة پیش‌باز؛ جامة جلوباز. نوعی 
جامة پوشیدنی. (برهان). نوعی جامة 
پوشیدنی که جلوش باز باشد. پیشواز. رجوع 
به پیشواز شود. ||قبول‌کننده. (آنندراج). |ابر 
زبان جای‌دهنده. (انندراج), 
پیشباز آمدن. (5] امص مرکب) 
استقبال کسردن. تسصدی. پذیره شدن؛ 
حکم‌بن‌العاص برادر عشمان‌بن‌الماص روی 
بشیراز نهاد و شهرک پیشباز آمد. از توج, با 
سپاهی بسیار از عجم. همه با سلاح تمام. 
(ترجمة طبری بلعمی). 

شبستان همه پیشباز امدند 


بدیدار او بزمساز آمدند. فردوسی. 
به آذر گشسب آمدم با سپاه 

دوان پیشبازآمدمکنخواه. فردوسی, 
همه سیستان پیشباز امدند 

به رنج و بدرد و گداز آمدند. ‏ فردوسی. 
پیاده همه پیشباز آمدند 

بر پیلتن در نماز آمدند. فردوسی. 
ز جنگاوران لشکر سرفراز 

مراو را نیامد کسی پیشباز. فردوسی, 
به این همه پیشباز آمدند 

گشاده‌دل و بی‌نیاز آمدند. فردوسی. 


شاه کید با جملةٌ بزرگان پیشباز آمدند. 
(اسکندرنامه نتسه نفیسی). اهل مدینه 
پیشباز آمدند و هر کسی میگفت بخانة من 
فرود می‌آید. (قصص‌الانبیاء .)۲۱٩‏ چون قوم 
خبر یافتند که يونس می‌آید پیشباز آمدند و 
شادیها کردند. (قصص‌الانبیا ص ۱۳۶). 
برخاست و در بوستان رفت و سه درخت 


بنشاند و بیرون آمد و او را بر تخت بنشاند. 
(قصص‌الانبیاءم ص ٩‏ ۶). گفت چرا اهل مکه 
پیشباز نيامدند. (قصص‌الانبیاء ص ۱۸۷). 
من از بهر آن آمدم پیشباز 


که‌گرداندم از شهر خود این نیاز. نظامی, 
بسی پیشباز آمدش جانور 

هم از آدمی, هم ز جنس دگر. , نظامی. 
چو شه دید در پیشباز آندش 

عروسی چنان دلنواز آمدش. نظامی, 
چو زینگونه تدبیر ساز آمدی 

دو اسبه‌ش غرض پیشباز آمدی. نظامی. 
جوانی به ره پیشباز آمدی 

کزوبوی انسی فرازآمدی. سعدی 
بتاریکی از وی فرازآمدش 

ز راه دگر پیشبا زآمدش. سعدی 
کنونت‌بمهر آمدم پیشباز 

نمیدانیم از بداندیش باز. سعدی 


پیش باز رفتن. [ر ت ] (مص مرکب) به 
استقبال شدن. استقبال کردن. استقبال کردن 
مسافری که درآید: تلقی؛ اقبال. (از سنتهی 
الارب): پیشباز حاده این سال باید رفت که 
جفت واری زمین بخرند و پس از آن به 
دویست درم بفروشند. (تاریخ بیهقی ص ۶۲۲ 
چ ادیب). نصر پیشباز رفت و راهها نگه 
داشت تا بر حیله و حال او کس راوقوف 
نیفتد. (ترجمة تاریخ یمینی). بعزمی ثابت و 
یقینی صادق پیش‌باز رفت. (ترجمۀ تاریخ 
یمینی). حبیب خجل‌زده و غمگین روی به 
خانه نهاد چون به در خانه رسید بوی نان و 
دیگ می آمد. زن حبیب پیش‌باز رفت و 
رویش پا ک‌کرد و لطف کرد. (تذکرةالاولیاء). 
پیشباز شدن. [باژش د] (مص مرکب) 
پیشباز رفتن: 

فرود امد از تخت و شد پیشباز 

بپرسیدش از رنج راه دراز. فردوسی. 
و مردم سیستان اندر حرب پیشباز او شدند. 


(تاریخ سیستان). 
چو فغفور را دید شد پیشباز 


نشاند از بر تخت و بردش نماز. اسدی. 
چون بدر کوشک آمدند زلیخا پیش‌باز ایشان 
شد. (قصص‌الانبیاء ص ۷۴. 


مشو ناپسندیده را پیشباز 

که در پردۀ کژ نسازند ساز. نظامی. 
مجنون ز پیام دلنوازش 

در رقص شدی به پیشبازش. نظامی. 
مصلحان را نظرنواز شوم 

مصلحت را به پیشباز شوم. نظامی, 
پیشباز فرستادن. [ف ر د] (مص مرکب) 
به استقبال فرمنتادن. بمقابلۀ کسی فرستادن؛ 
درفش و سپه دادش و پیل و ساز 

فرستادش از بهر کین پیشباز. فردوسی. 


از بهر مجاملت مرا پیشباز رسول فرستاد تا 


نیمة بیابان. (تاریخ بیهقی ص ۶۸۳). 
پیش با زکردن. رک د1 اسص سرکب) 
استقبال کردن. 
پیش باغان. ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان مزرج بخش حومه شهرستان 
قوچان. واقع در ۷ هزارگزی شمال خاوری 
قوچان. کوهستانی. معتدل. دارای ۱۷ تن 
سکنه. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
پیش‌بال. (! مرکب) قادمه. شهپر. 
پیش بخاری. [بْ] (! مس رکب)۱ 
تجیرمانندی که برابر بخاری نهند تا مانع گردد 
که چیزی در آتش افتد. یا شراره‌ها بر فرش و. 
سطح اطاق جهد. و قسمی از آن بصورت 
دیگر که بر زمین نهند متصل بخاری تا 
شراره‌ها بر فرش نریزد. ||پارچه‌ای 
مربع‌مستطیل که از بالای بخاری دیواری فرو 
اویزند زینت اطاق را. 
پیش بو. [بّ ] (نف مرکب) آنکه پیش برد. 
آنکه قبل از دیگران ببرد. || آنکه پیشتر بعده 
معینه برد و بر حریف غلبه کند در قمار. آنکه 
عدة دست‌های برده‌اش پیش از حریف خاتمه 
یابد. سه دست پیش بر (در نرد و غیرها؛ یعنی 
سه دست بازی را از حریف زودتر ببرد. انکه 
پسیش از دیگران برد (در نرد و غیره), 
||(اصطلاح اسبدوانی) اسبی که جايزة 
نخستین را میبرد و برندء نخستین است. (از 
لغات فرهنگستان). 
پیش بر. [ ] (اخ) دهی از دهستان زهان 
بخش قاين شهرستان بیرجند واقع در ٩۷‏ 
هزارگزی جنوب خاوری قاين و۱۲ 
هزارگزی خاور اتومییل‌رو اسفدان به اسفج. 
دامنه, معتدل, دارای ۲۲۱ تن سکنه. اب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات و زعفران و تریا ک 
وشغل اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی 
و راه آنجا مالروست. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
پیش برد. 1 ]۲ ((خ) (مدرسة...) نام مدرسه‌ای 
در جانب جنوب مسجد جامع هرات از آثار 
مولانا جلال‌الدین محمد قائنی. (رجوع به 
حبیب السیر چ خیام ج۴ ص ۱۲ شود). 
پیش بردن. [بٌ د) (مص مرکب) فایق 
شدن. غالب امدن. غالب شدن. توفیق یبافتن 
به اجراء قصد. نائل شدن بر... کامیاب شدن. 
بمقصود رسیدن؛ 
بنزد جهان داور خویش برد 
جهان داوری بین که چون پیش برد. نظامی. 
|بکرسی نشاندن. مسلم ساختن, پیش بردن 
حرفی یا کاری. مدلل و مسجل ساختن و 
استوار گردانیدن آن. بمقصود و هدف 
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۲ پیش‌برگ. 


رسانیدن آن. انجام دادن آن: ا کنون چون 
فارغ شدم از رفتن لشکرها به هرات و فرو 
گرفتن حاجب علی قریب و از کارهای دیگر 
پیش بردن. (تاریخ بیهقی). لشکر بی‌بادشاه 
کار را پیش نتوانند برد. (فارسنامۂ ابن البلخی 
ص ۶۷), و هر دو تن این سخن با پرویز بگفتند 
و او را پیش بردند که صلاح در آن است که 
هرمز را بکشد. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۰۰). 

پیک سخن ره بسر خویش برد 
کس نبرد آنچه سخن پیش برد. 
نشاید در ان داوری پی‌فشرد 
که‌دعوی نشاید درو پیش برد. 
تغیر دهیمش به انکار خویش 
به انکار نتوان سخن برد پیش. نظامی. 
او اناالحق گفت و کار از پیش برد. مولوی. 
نفس و شیطان خواهش خود پیش برد 

وآن عنایت قهر گشت و خرد و مرد. مولوی. 
کار را بی کارفرما پیش بردن مشکل است 
کارفرمائی بمن از غیرت همکار ده. صائب. 


نظامی. 


نظامی. 


|| بحضور بردن. بنزدیک بردن* 

وزآن پس بیامد منوشان گرد 

خرد یافته جهن را پیش برد. فردوسی. 
از میکائیل بزاز ... درخواست (مانک) تا آن را 
(قدید را) پیش برد. (تاریخ بیهقی). نامه‌ها 
نسبشته آمد و نسخت پیش برد [استاد 
عبدالغفار ] (تاریخ بیهقی). ||جلو بردن. 

از پیش بردن؛ قبلاً بردن. از جلو بردن: 
شتر دو هزار آنکه از پیش برد 

همه بردگان از بزرگان و خرد. فردوسی. 
||بردن قبل از دیگری. سابق آمدن و سبقت 
گرفتن در بردن چیزی يا بازیی و جز آن. 
پیش برکت. [ب ] ([ مرکب) (در اصطلاح 
قمار) انکه ورق اول بازی او را باشد. انکه در 
قمار برگ اول را بدو دهند. سربرگ. 
|| پوسته‌ای که پیش از پیدایش برگ ظاهر 
شود" (از لغات موضوعهٌ فرهنگستان). 
پیش بستن. زب ت ] مص مرکب) جلو 
گرفتن, در برابر مانع و سد پدید آوردن. راه 
گرفتن بر: 

بکوشش توان دجله را پیش بست 
نشاید زبان بداندیش بست. سعدی. 
تو اول نبستی که سرچشمه بود 

چو سیلاب شد پیش‌بستن چه سود. سعدی. 
|ابستن و مسدود کردن قبل از دیگری. تقدم و 
سبقت در انسداد. 
پیش‌بند. [بَ] (نف مرکب) آنکه بیش 
بندد. آنکه جلو گیرد. آنکه سد و مانع سازد 
برابر چیزی. ||( مرکب)" پیش‌سینه. پیش 
دامن. پارچه‌ای مربع مستطیل که از زیر گلو 
بپائین یا از کمر بپائین فرو آویزند و طرفین 
آنرا با بندی بگرد کمر بندند گاه طباخی با 


خیاطی با آرایش و جز آن پا کیزه‌ماندن جامه 
را. فوطه‌ای که آشپز و وم بر جلوی 
دامن بندد. فوطه‌ای غالبا سپید که از کمر 
بپائین در جلو آویزند آشپزان و خدمتکاران و 
کودکان تا جامه شوخگن نگردد. لنگ‌جلو. 
لنگ فوطه که کارگران از پیش بندند از کمر تا 
قوزک پاء 
شد گونه گونه تا ک رز چون پیش‌بند رنگرز 
| کنوت باید خز و بز گرد آوری و اوعیه. 
منوچهری. 
ار پوشیم بتاب و ببندم ز پیش‌بند 
تا آن ز بقچۀ که و این از میان کیست. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۴۵). 
صدار؛ جامه‌ای است که سرش مانند مقنعه 
است و دامن آن می‌پوشد هر دو دوش و سینه 
را و بفارسی پیرهنچه گویند. (منتهی الارب). 
||پند مقدم بر بندهای دیگر در زین و برگ 
اسب و پالان خر و جز آن. رحل یارسن که بر 
سینه بند شتر بسته پیش آورده پس سپل 
بی‌خم برند و محکم کنند تا سینه‌بند از آن 
جای نرود. لبب؛ پیش‌بند پالان. صداره؛ 
پیش‌بند ستور. غرض, غرضا؛پیش‌بند شتر 
ماند تنگ زین را. (منتهی الارب). 
پیش بندر. ب د] ( مرکب)" محلهائی در 
ساحل رود و امثال آن که اثقال را بر کرجی یا 
کشتی‌های خرد بار کنند و در بندر دریا 
بکشتی‌های بزرگ تحویل کنند. 
پیش بندی. [ب] (حسامص مرکب) 
جلوگیری. دفع. پیشگیری. |[تمهید مقدمة 
مطلب. تهیه و حاضر کردن وسایل برای 
کاری: فلان برای مرافعةٌ خود پیش‌بندی 
خویی کرده بود. یعنی مقدماتی نیکو اماده 
ساخته بود. 
پیش بند ی کردن. [بَ ک د] (سص 
مرکب) پیشگیری کردن. جلوگیری کردن. 
پیش بودن. [د] (مص مرکب) مقدم بودن. 
جلو بودن. اقدم بودن. تقدم داشتن. سابق 
بودن. برتری داشتن. ||وجهه کسی یا چیزی 
بودن. مقابل و برابر او بودن. منظور نظر او 
بودن 
نیا را همین بود آیین و کیش 
پرستیدن ایزدی بود پیش. فردوسی. 
رجوع به پیش در معانی مختلفة آن شود. 
پیش بها. (ب] (( مسرکب)" بیعانه. سلم. 
چیزی که پیش از دریافت کالا بفروشنده 
دهند. پیشادست. 
پیش بیحار. (اخ) دهی جزء دهستان املش 
بخش رودسر شهرستان لاهیجان. واقع در ۵ 
هزارگزی جنوب باختر رودس و ۶ هزارگزی 
خاور املش. جلگه. معتدل. مرطوب. 
دارای ۲۰۰ تن سکنه. آب از نهر پل‌رود. 
محصول آن برنج و چای. شغل اهالی آن 


زراعت و حصیربافی است و راه آنجا مالرو 
میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
پیش‌بین. (نف مرکب) آنکه پیش بیند. 
پیش‌بیننده. آخربین. عاقبت‌اندیش. مقابل 
اول بین. انجام‌اندیش. طرماح. (منتهی 
لارب). با حزم. دوریین. احتیاط کار 
گرفتند یکسر بر او آفرین 


که‌ای شاه نیک اختر پیش‌بین. فردوسی. 
سخنگوی و روشن دل و پا کدین 
بکاری که پیش آیدش پیش‌بین... فردوسی. 
چوکاموس جنگی چو خاقان چين 
چو منشور و چون شنگل پیش‌بین. 
فردوسی. 

چه گوید کنون موبد پیش‌بین 
چه بینند فرزانگان اندرین. فردوسی. 
یکی نامش ارمایل پا کدین 
دگر نام کرمایل پیش‌بین. فردوسی. 
زمین را ببوسید و کرد آفرین. فردوسی. 
چو شب تیره شد پهلو پیش‌بین 

۱ برآراست با شاه ایران زمین. فردوسی. 
چو پشنید شاپور کرد آفرین 
بر آن پرهنر دختر پیش‌بین. فردوسی. 


مردی گزیده کرد. خردمند و پیش‌بین 
با رای و با کفایت و با سنگ و با وقار. 


فرخی. 
گفتگوی تو بر زبان رانند 
پیش‌بینان زیرک و هشیار. فرخی. 


حرمت نگهداری همی حری بجای اری همی 
واجب چنین بینی همی, ای پیشوای پیش‌بین. 


فرخی. 
ایا ستوده بمردی چو پیش‌بین به خرد 
ایا زدوده ز آهو چو پارسا زگناه. فرخی. 


تا پود بود و از پس این تا بود بود 
منصور و نیکیخت و قوی‌رای و پیش‌بین. 


فرخی. 
پسر که دانا باشد بر از پدر بخورد 
بخاصه از پدر پیش‌بین دولت یار. فرخی: 
پدر پیش‌بین تو به تو شاه 
بس قوی کرد ملک را بنیاد. فرخی. 
پکار اندرون داهیی پیش‌بینی 
بخشم اندرون صابری بردباری. فرخی... 
شادی بخدمت تو کند پیش‌بین 
خدمت بدرگه تو کند هوشیار, فرخی. 


پادشاهی بزرگ و شایسته و... و پیش‌بین. 

,(فرانسوی) ۴۳۵۱88 - 1 
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۳ -نل: پیرهان رنگرز؛ آستین رنگرز. (در: 
این‌صورت اینجا شاهد نیست»). 
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پیش بیننده. 
(منتخب قابوسنامه ص ۴۴). 
دلم دید میری که بنمود ز اول 


بحیدر دل پیش‌بین محمد. ناصرخسرو. 
چو رسم جهان جهان را ببینی 
حذر کن ز بدهاش گر پیش‌بینی. 

ناصرخسرو. 
جهل نموده‌ست ترا این خیال 

ناصرخسرو. 


۱ جز زاد و ساختن را از بهر راه عقبی 
هشیار و پیش بین را هرگز به کار نائی. 


ناصرخسرو. 
ز پند تو ای بانوی پیش‌بین 
زدم سکهٌ زر چو زر برزمین. نظامی. 
چون مشعله پیش‌بین موافق 
چون صبح پسین منیر و صادق. نظامی. 
بزرگ امید گفت‌ای پیش‌بین شاه 
دل پا کتز هر نیک وبدآگاه. نظامی. 
مخالف پس اندیش و او پیش‌بین 
بداندیش کم مهر و او بیش کین. نظامی 
چه خوش گفت فرزانه ای پیش‌بین 
زبان گوشتین ن است و تيغ آهنین. نظامی. 


خانة زنبور پر از انگبین 


از پی آن است که شد پیش‌بین. نظامی. 
پسر پیش‌بین بود و کار ازمای 

پدر را نا گفت کای نیک رای. سعدی. 
اسیر عشق شدن چار؛ خلاصی نیست 

ضمیر عاقبت‌اندیش پیش‌بینان بین. حافظ. 
مآل خویش را از پیش‌بینی. حافظ. 


||دانا. (غیات). عاقل. |اغیب‌گو. که قبل از 
وقوع گوید. که قبل از حدوث بیند: 
کجاگفته بودش یکی پیش‌بین 

که پردخته ماند ز تو این زمین. 
چوابش چنان آمد از پیش‌بین 

که شه گنج پنهان کند در زمین. فردوسی. 
پیش بیننده. [نّن د /د] (نف مسرکب) 
پیش‌بین. مقابل اول‌بین. آخربین, احتیاط کار. 
محتاط. دوربین. ما لاندیش: 

ببخشید یک بدره دینار زرد 

بدان پرهنر پیش‌بیننده مرد. فردوسی. 
پیش بینی. (حسانص مرکب)۱ عمل 
پیش‌بین. دوراندیشی. احتیاط, دوربوی. 
احستیاط کساری. اخسربینی. مال‌آانديشی. 
عاقبت‌اندیشی. (انجمن آر). عاقبت‌بینی: 

به پیش‌بینی أن پیند او که دیده نیند 
منجمان سطرلاب آسمان‌پیمای. 
آنجا که پیش‌بینی باید موفقی 

آنجا که پیشدستی باید مظفری. 

معروفی بلخی. 

سلیمان را از حزم و بیداری و احتیاط و 
هشیاری و پیش‌بینی برمک عجب آمد و دل 


فردوسی. 


فرخی. 


بر وی خوش کرد. (تاریخ برامکه). 
صواب آن شد ز روی پیش‌بینی 
که‌امروزی درین منظر نشینی. 
مزن بی‌پیش‌بینی بر کس انگشت 
چنان کان نر کبوتر ماده را کشت. 
در آن پیش‌بینی خرد پيشه کرد 
که‌لختی ز چشم بد انديشه کرد. 
حسابی که فرمود رای بلند . 
کس از پیش بینی نیابد گزند. 
پیش‌بینی خرد تاگور بود 
و آن صاحبدل به نفخ صور بود. 
|دانانی. (آنندراج). 
پیش بینی کردن. اک د] امس مرکب) 


مولوی, 


مال‌اندیشی کردن. عاقبت‌اندیشی کردن. 
احتیاط پکار بردن. آخربینی کردن. آخر 
دیدن. رجوع به پیش‌بینی شوده 

خردمندی و پیش‌بینی کنی 

توانایی و پا ک‌دینی کنی. فردوسی. 
پیش پا.(نف مرکب) که از قبل پاید و پاس 
دارد. که از پیش پاید. پیش‌پاینده. 

پیش پا.([ مرکب) فرش و گلیمی که در دهلیز 
و یا برایر در اطاق گسترانند. 


پیش پا. [ش] (ترکیب اضافی, ا مرکب) 
جلوی پا. برابر پا. پیش پای: 
گرمن از باغ تو یک میوه بچینم چه شود 
پیش پائی بچراغ تو ببینم چه شود. حافظ. 
||قسمت مقدم پا. قسمت قدامی پا. روی پا: 
از سیاهی دل به تقصیرات خود بینا نشد 
مستی طاوس کم از عیب پیش پا نشد. 
صائب (از آنندراج), 
|[در تداول عوام. پیش پای کسی, لحظ قبل 
از آمدن او: پیش پای شما رفت. اندک زمانی 
قبل از آمدن شما رفت. 
پیش پاافتاده. [ش أد /د] (نمف مرکب) 
برابر پای ساقط شده و افکنده. || در اصطلاح, 
ذلیل و حقیر. که درخور توجه و اعتنا نیست. 
||مبتذل. |امعلوم همه کس, آسان. که همه 
کس داند. که همه جا هست. صاحب انندراج 
گویدکنایه از بسیار نزدیک و آشکار است: 
درز نبود معنی درپیش‌پاافتاده را 
از سواد سایةٌ پای چراغ این روشن است. 
ملامفید بلخی. 
زلف او را رشته جان گفتم و گشتم خجل 
ز انکه این معنی چو زلفش پیش باافتاده است. 
ملا شیدای هندی. 
پیش پالی. (ش] (حسامص مسرکب) 
پیش‌افتادگی و تقدم. |ااص نسبی) انچه 
منسوب به پیش پاست و کنایه از حقیر. 
پیش پا خوردن. (ش خوز / خُر د] 
(مص مرکب) شکوخیدن. پای لفز خوردن. 
لغزیدن. پیش پا خوردن اسب؛ سکندری 
خوردن,. بسر درآمدن: سرسم رفتن. 


‌ 


۵۹۷۳  .اریپ‌شیپ‎ 


پیشپار. (| مرکب)" حلوائی که برابر مهمان 


واجب‌التعظیم نهند: الفیشفارج. پیش پاره. 
رجوع به پیشپاره شود. ||که قسمت قدامی 
وی دریده باشد. پیشپاره. 

پیشپاره. [ز /ر ]((مرکب) نوعی از حلوا که 
از آرد و رون و دوشاب پزند و بعربی 
سفارج خوانند. (انجمن آرا). نوعی از حلوا 
باشد بسیار نرم و نازک و آنرا از آرد و روغن 
و دوشاب پزند و بعربی شفارج خواننند. 
(آنندراج) (سرهان). فیشفارج. |غذای 
مختصری که قبل از دیگر ماحضر صرف 
میشده است. الفشیشفارج. بوارد. پیشپاره. 


ااقسمت قدامی در ید ۵, 


پیش پا نستن 2 حص 


مرکب) مطلع شدن. دست از کار سابق 
برداشتن. (نظام), 


پیش پای. [ش ] (ترکیب اضافی, [ مرکب) 


پیش پا آمام. رجوع به پیش پا شود. ||قدم: 
اجرذ؛ آنکه در رفتار پیش پایها نزدیک گذارد 
و پاشنه‌ها دور. قعثلة؛ پیش پای نزدیک 
گذاشتن و پاشنه‌ها دور در رفتار. (منتهی 
الارپ). 
- پیش پای خود نشاندن؛ بلافاصله فروتر از 
خود قرار دادن کسی را. از خود پائین‌تر جای 
دادن کسی را. 
پیش پای خود نث 

- پیش پای کسی برخا 
بر پا ایستادن: 
سپیده‌دم مه من چون ز خواب برخیزد 
به پیش پای رخش آفتاب برخیزد. 

تأثیر (از آنندراج), 

< پیش پای کسی گذاشتن راهی را؛ هدایت 
کردن وی را بدان طریق. بدان طریق وی را 
رهنمائی کردن. متوجه ساختن وی راء 
اللخ نام ستاره‌ای که بر پای مقدم دوپیکر 


است. 


نشستن؛ تجاوز نکردن. 


ستن؛ بقصد تعظیم وی 


پیش پر. [پ ] ((خ) دهی از دهستان بربرود 


بخش الیگودرز شهرستان بروجرد واقع در 
۳ هزارگزی جنوب الیگودرز کنار راه مالرو 
چشمه ویران به قلعه هومه. کوهستانی و 
معتدل, دارای ۱۰۹٩‏ تن سکنه. آب آنجا از چاه 
و قنات. محصول آن غلات و لبنیات. شفل 
اهالی آنجا زراعت و گله‌داری و راه آن 


مالروست. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


پیش پرداخت. [پسی پ] (| مسرکب) 


مساعده. پولی که قبل از موعد مقرر بعنوان 
مساعده دهند کارگران یا حقوق بگیران را. 


پیش پیرا. (نف مرکب) پیراینده از قبل. 


کنایه از آرایش دهندۂ زمان پیش. و در شعر 


(فرانسوی) ۴۲۵۷۵۷۵۳68۵ - 1 
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۴ پیش پیش. 

نسظامی مراد فردوسی طوسی است. 
(آنندراج): 

کجا پیش پیرای پیر کهن 

غلط رانده بود از درستی سخن. نظامی. 
پیش پیش. (!صوت) آوازی که بدان گربه 
را خوانند. کلمه‌ای که بدان گربه را خوانند. 
صوتی است خواندن گربه راء مقابل پیش 
[ش تْ] که‌برای راندن گربه است. 
پیش پیش. (ق مسرکب) جلوجلو. پیشا 
پیش. تقدم. ترجمه قدام. و گاهی «از» بر آن 
داخل کنند و از پیش پیش گویند؛ 
زانکه هر مرغی بسوی جنس خویش 
میپرد او در پس جان پیش‌پیش. 
شیر را چون دید محو ظلم خویش 
سوی قوم خود دوید او پیش‌پیش. مولوی. 
آنرا که پیر و دل روشن روان بود 

از پیش‌پیش مشعل دولت روان بود. تأثیر. 
گذشتن از جهان گر خسروی یست. , 
علم پس پیش‌پیش مردگان چیست. تأثیر. 
پیشت. (! صوت) آوازی برای راندن گربه. 
مقابل پیش پیش که خواندن گربه را است. 
لفظ راندن گربه راء پخ. بانگ و آوازی زجر و 
راندن گربه را. پیشت پيشت. 
پیشتااب. (نف مرکب) که از پیش تابد. 
پیشتاب. () پیشتو. صورتی از کسلمة 
پیستوله !. رجوع به پیستوله شود. طپانچه. 
آلتی آتشی کوچک. رولور یا رولو لوله‌بلند. 
تپانچه. قسمی شش‌لول. 
پیش تاختن. [ت ] (مص مرکب) بجلو 
تاختن. برابر رفتن بشتاب. تاختن قبل از 
دیگران. 
پیش تاز. (نف مرکب) آنکه قبل از دیگران 
برابر رود. آنکه بجلو تازد. طلایه. ج 
پیش‌تازان؛ پیش تاز عرص بلاغت يا 
شجاعت. 
پیش تازی. (حامس مرکب) عمل پیش‌تاز. 
پیش تخت. [ت ] ([ مرکب) تخت پیشین. 
تخت مقدم بر دیگر تختها. |اپیشکار: و این 
چند فصل را در جواب ان پیش تخت املاء 
فرمودیم تا پواجبی آنرا تأمل کند و عرض آن 
واجب دارد. (عتبةالکتبة). 
پیش تخت. [ش ت ] ([مرکب) برابر تخت. 
مقابل تخت. برابر سریر. 
پیش تخته. [تَ ت /ت ] ((مرکب) تخته‌ای 
که جلو دکان دکانداران است و بر آن ترازو و 
غیره باشد. پیشخوان. طبله. جلوخوان. 
||صندوق پول کسبه و دک‌انداران. |اجزوه 
کش و رحل. (ناظم الاطباء). |اصندوق 
ماتندی مکعب مستطیل شکل با دیرار؛ بسیار 
کوتاه, قدامی مرتفعتر از خلف. و آنراگاه 
جهش از خرک بزیر پای نهند چون زیرپایی. 


هھ هه رده 


مولوی. 


از چوب که برابر تخت مرتفع نهند تا بر شدن 
بر تخت آسان باشد. ||میز کوچک که کنار یا 
نزدیک تخت نهند. پاتختی. رجوع به پاتختی 
شود. 

پیشتر. [ت ] (ص تفضیلی. ق) (از: پیش + 
تر» علامت تفضیل) سابق. اقا ار سین 
قبلً. مقابل پس‌تر. از پیش پیش. اسبق. اقدم* 
چنان بد که یک روز پرویز شاه 
همی آرزو کرد نخجیرگاه 
بیاراست بر سان شاهنشهان 
که‌بودند ازو پیشتر در جهان. 


هنرها ز زن مرد را پیشتر 


فردوسی. 
ز زن مرد بد در جهان پیشتر. فردوسی. 
زمین کهستان ورا داد شاه [ کاوس] 

که‌بود از سزاوار تخت و کلاه 

چنین خواندندش همی پیشتر 

که خوانی کنون ماورهلتهر. فردوسی. 
یاد نکنی چون همی آن روزگار پیشتر 

تو تبورا کی‌بدست و من یکی بربط بچنگ. 
حکیم غمنا ک(از فرهنگ اسدی). 
همچو سلیمان که پیش بود ز داود . . 
پیشتر از زال بود رستم‌بن زال. 

در کف من نه نبید پیشتر از افتاب 


منوچهری. 


نیز چه سوزم بخور, نیز چه بویم گلاب. 

منوچهری. 
گفتا گر پیشتر مقرر گشتی چه کردی؟ گفت 
هر دو را از دیوان دور کردمی. (تاریخ بیهقی). 
پیشتر از ما دگران بوده‌اند 


کز طلب جاه نیاسوده‌اند. نظامی. 
نبودیم ازین پیشتر سست کوش 
کنون‌گرمتر زان بر اریم جوش. 
نظامی. 
پیشتر از پیشتران وجود 
کاب بخوردند ز دریای جود. 
نظامی. 
وانگه که به تیرم زنی اول خبرم کن 
تا پیشترت بوسه دهم دست و کمان را. 
سعدی. 


||جلوتر: 

بدو گفت ازیدر مرو پیشتر 
بمن دار گوش از یلان بیشتر. فردوسی. 
تو زان نامداران نه‌ای بیشتر 

فردوسی. 
گفت چرا نام خویش پیشتر از نام من نبشت. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۰۱۰۶ 

پیشتر آ, تا بگویم قصه‌ای 


ازین در که رفتی مشو پیشتر. 


بو که یابی از بیانم حصه‌ای. مولوی. 
قدم من بسعی پیشتر است 
پس چرا حرمت تو بیشتر است. سعدی. 


هیت لک؛ پیشتر آی. رجوع به شواهد کلم 
پیش در معانی مختلفة آن شود. 


پیش تختی. [ت تی ] ([ مرکب) پله‌مانندی ۱ - پیشتر شدن؛ جلوتر شدن. رفتن پیش از 


پیش چرمه. 
دیگران. 
- ]| جلو افتادن. سابق آمدن: همه اسیان 
بدوانیدند تا کدام اسب پیشتر دود اسپی بود 
آن منذر... او پیشتر شد. (ترجمه طبری 
بلعمی). 
پیشترکت. [ت د ] (ص تفضیلی مصفرء ق 
مرکب) مصغر پیشتر. کمی پیش. اندکی قبل: 
پیشترک زین که کسی داشتم 
شمع شب افروز بسی داشتم. 
||اندکی جلوتر: 
زینگونه که شمع می‌فروزم. 
گر پیشترک روم بسوزم. 
من که درین منزلشان مانده‌ام 
مرحله‌ای پیشترک رانده‌ام. نظامی. 
پیشترین. [ت] (ص عالی) صفت عالی 
مرکب از پیش و ترین. مقدم بر همه. 
سایق‌ترین (از لحاظ زمان): 
باز پسین طفل پریزادگان 
پیشترین بشری زادگان. نظامی. 
|| مقدمترین و سابقترین (از لحاظ مکان). 
پیشتو. [ت / نو ] ()۲ پيشتاب. پیستوله. 
رولور. طبانچه. رجوع به پیستوله و پیشتاب 
شود. 
پیش جنگگ. (ج ] اص مرکب) آنکه پیش 
از دیگران با حریف جنگ کند و منتظر امداد و 
اعانت نباشد. (آنندراج). آنکه در جنگ پیشی 
کند. آنکه در رزم پیشی گیرد و تقدم جوید. 
سابق در حرب بر دیگران: 
نگه کرد هوشنگ باهوش و سنگ 
گرفتش یکی سنگ و شد پیش‌جنگ. 
فردوسی. 
در آن سپه که چو تو میر پیش‌جنگ بود 
ا گرز پیل بترسد برو بود تاوان. فرخی. 
باری بس است طاقت ما راء ترا که گفت 
سر خیل فتنه کن مژۂ پیش‌جنگ را _ 
سالک قزوینی (از انندراج). 
ااآن حصه از لشکر که در مقدمةٌ لشکری 


بزرگ است سواران پیش‌جنگ, که در صف 


نظامی. 


نظامی. 


پیشین نبرد واقعند. 

پیش جنک بودن. (ج د] (مص مرکب) 
پیشی کردن در رزم بر دیگران. پیش‌جنگی. . 
سابق بودن در جنگ بر دیگران. ۱ 
پیش حنگی. [ج] (حامص مرکب) حالت 
پیش‌جنگ بودن. 

پیش جرمه. اج م /0] (| مسسرکب) 
پیشآهنگ؟ یااسپ سپپیدزیور 
پیش‌آهنگ؟: 


o 
دم گرگ چون پیش چرمه ' ستوری‎ 


1 - ۷۰ 2 - Pistolet. 


۳-شاید: پیس‌چرمه؟ پیسه‌چرمه؟. 


5 1 م e‏ 
پیش چشم. پیش خواندن. ۵۹۷۵ 
مجره همیدون چون سیمین سطبلی. اهالی آن زراعت و مکساری وراه آنجا | هرچه بینی همگی پیش‌خرید عدم است 
منوچهری. | اتومبیل‌روست و بوسیلۀ رودخانة ترکستان از | در قفای همه تحصیل نکوحالی کن. 
پیش چشم. [ش چ /ج](|مرکب) قسمت | این ده به قراء کنار مرداب و بندر پهلوی قایق واله هروی (از آنندراج). 


مقدم چشم. مؤق. (منتهی الارب). 
پیش چشم. آش چ /چ] (ق مسرکب) در 
منظر. در مرأی. برایر دیده. 
پیش چشم آوردن. اش ج 5 و د] 
(مص مرکب) نصب‌المین ساختن. در نظر 
آوردن: باز در عواقب کارهای عالم تفکری 
" کردمو مونات آنرا پیش چشم آوردم. ( کلیله 
و دمند). 
پیش چشم داشتن. (شِ چ / چ تَا 
(مص مرکب) برابر دیده قرار دادن. نصب‌العین 
0 
پیش چشم نداشتن؛ واقف نبودن: بخدمت 
اا دراد لس و مات واوو ابش اه 
پیش چشم نمیدارد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۹۶). 
پیش چشم کردن. [شِ چ / چ ک دا 
(مص مرکب) در منظر قرار دادن. برابر دیده 
نهادن: آنچه نسخت کردند از خزانه‌ها 
پیاوردند و پیش چشم کردند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص 4۲۱۷. 
پش یو ا غ سوت 
جهن قل از برغت[ نف عرکب) کنه بی 
چیند. که از قبل بچیدن مبادرت ورزد. که 
زودتر از دیگران بکار چیدن پردازد. 
پیش چین کردن. اک د] (مص مرکب) 
چیدن پیش از وقت مقرر. 
پیش حرف. (ح] (ص مسرکب) آنکه 
سخنش مقدم و غالب باشد. کسی که سخنش 
غالب باشد: 
شبلی آن پیش حرف صاحب‌حال 
وآن مربع‌نشین صد ر كمال ۲ 
طالب آملی (از آنندراج). 
پیش حصار. اح[ ((خ) دهی جزء بخش 
مرکزی شهرستان فومن. واقع در ۳ هزارگزی 
باختر فومن. کنار راه فرعی فومن به ماسوله. 
جلگه. معتدل. مرطوب. دارای ۲۰۸ تن 
سکنه. آب آنجا از چشمۀ پیشه حصار و 
رودخانة ماسوله. محصول آنجا برنج و توتون 
سیگار و جالیز کاری و شغل اهالی زراعت و 
زغال فروشی. و راه آن اتومبیل‌رو است و ۳ 
باب دکان دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
پیشخان. (إخ) دهی جزء دهستان مرکزی 
بخش صومعه‌سرا شهرستان فومن واقع در ۳ 
هار کف تال مومع سر کار زا 
اتومبیل‌رو فرعی صومعه‌سرا به ترکستان. 
جلگه. معتدل, مرطوب, دارای ۱۳۴۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانهةٌ ترکستان, محصول 
آنجا برنج و توتون سیگار و ابریشم و شغل 


میرود. این ده چند باب دکان دارد. افرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 

پیش‌خوان. جلو خوان. صندوق گونه‌ای که 
دکانداران چون عطار و سقط فروش در پشت 
آن نشینند و بر بالای آن ترازو آویخته است. 
پیش خانه. [پیش /ش ن / ن (مرکب) 
(باضافت و بی‌اضافت) مقابل پس خانه. 
رحبه. وصسید. روق. (مستتهی الارب). 


مقدم‌البیت. (اقرب الموارد). رواق [ر /]۰ 


(منتهی الارب). صدر بیت. رواق که پیشگاه 
خانه باشد. (برهان). ||ایوانی‌که در مرتبۀ دوم 
باشد. (برهان). ||مقابل پس خانه, بار و چادر 
و اسباب سفر سلاطین که از پیش برند. 
(انجمن آرا). آنچه پیش از کاروان برند چون 
چادر و دیگخانه و جز آن که چون بمنزل 
رسند جای و طعام آماده باشد. آنچه از بنة 
شاهي یا بزرگی که قبل از ورود او بمنزلی 
بدان منزل فرستند. آنچه حکام و سلاطین از 
پیش فرستند در منازل از اسباب و ادوات. 
اسباب و آلات سفر شاه یا امیری که از پیش 
فرستند. 
پیش خدمت. (خ ] (مرکب) نوکری که 
چیژها بمجلس ارد و برد. خدمتکاری که 
خدمات حضوری سپرد؛ وی باشد. مرادف 
پیشکار. (آنندراج). خدمتگزار: 
این آهوی رمیده ز مردم نگاه کیست 
این فتنه پیش خدمت چشم سیاه کیست 
صاثب (از آنندراج). 
پیشخد مت‌باشی. [خ ۶] (! مسرکب) 
رئیس پیشخدمتان. مهتر خدمتکاران. 
پشخدمتی. ۰ [خ ع] (حامص مرکب) عمل 
پیش خدمت. شغل پیشخدمت. خدمتگزاری. 
پیش خو. [خ ] (نف مرکب) که پیش خرد. که 
قبل از فرا رسیدن موعد بخریدن متاعی 
پردازد. ||( مص مرخم.[ مرکب) پیش خریدن. 
خریدن چیزی قبل از آنکه موعد فروش فرا 
رسد. پیش خرید. خریدن چیزی پیش از مهیا 
شدن آن چیز. 
پیش خ رکردن. زخ ک 5] (مص مرکب) 
خریدن پیش از موعد. ابتیاع کردن قبل از 
فرارسیدن هنگام معهود آن, 
پیش خری. [خ)] (حامص مرکب) عمل 
پیش خر. || خریدن پیش از موعد. 
پیش خرید. [خ] (مص مرکب مرخم. | 
مص مرکب) پیقن-خریدن. خریداری کردن 
قبل از وقت. هر چیز که پیشکی خرند بعنی 
وجه آنرا از پیش دهند. بیع سلم. خریدی 
پیش از تغییر قیست؛ < 


مرکب) انکه از پیش چیزی را خریداری کرده 
باشند. خریده داشتن تن قبل از موعد مقرر و 
تغییر بها, 


پیش خرید کردن. [خ ک د] مسص 


مرکب) پیش خر کردن. خرید پیش از موعد 
مقرر و تغییر بها. 


مرکب) بحضور خواستن. گفتن که نزدیک 
اید؛ : 

ز انديشه شد شاه را پشت راست 

فرستاده و درج را پیش خواست. فردوسی. 
رجوع به پیش شود. 


پیش خوان. [خوا/ خا] (! سرکب) 


پیشخان. پیش‌تخته. صندوق‌مانندی که جلو 
دکان عطاران و قصابان هست که بر اولی پول 
شمارند و متاع فروخته را نزد بایع نهند و بر 
دیگری گوشت خرد کنند. صندوق‌مانندی 
چوبین که عطار و دیگر کسبه در پیش دکان 
دارند و خود در پس أن ایستند یا نشینند و بر 
آن کالا وزن کنند و دخل در آن ریزند و ترازو 
بالای آن جای دهند: تخت زير ترازو. |[در 
روضه‌خوانی یا تعزیه» پامنبری اطفالی که 
پیش از اقامةٌ روضه با تعزيه بجماعت 
خواندندی. چند پسر و دختر مقابل هم صف 
بسته که با هم چون براعت استهلالی بشعر, در 
برابر مستمعین و بینندگان خواندندی: 
چون شود هنگامة گل گرم در طرف چمن 
پیشتر از مرغ بستان پیش‌خوانی میکنم. 

علی ترکمان (از آنندراج). 
||(نف مرکب) آنکه چون کسی در مجلس 
وارد شود بیان حسب و نسب او کند, تا اهل 
مجلس درخور آن تعظیم و مراعات او کنند. 
(انندراج): 
در خلاصم رستمیها کرد عشق 
پیشخوان قصه من بیژن است. 

ظهوری (از آنندراج). 


مرکب) دعوت کردن که نزدیک آید. بحضور 
طلبیدن. پیش خواستن. بنزدیک خود 
خواستن. گفتن که نزدیک آید پیش. طلبیدن. 
احضار کردن. نزدیک طلبیدن؛ 
پر انديشه دل گیو را پیش خواند 


وزآن خواب چندی سخنها براند. ‏ فردوسی. 
نهاد از بر نامه بر مهر خویش 

همانگه فرستاده را خواند پیش. فردوسی 
فرستاد؛ زال را پیش خواند 

ز هر گونه با او سخنها براند. فردوسی. 


نویستذا خامه را خواند پیش 


۶ پیش خوانی. 
ز خاقان فراوان سخن راند پیش. فردوسی. 
که‌را گویم این درد و تیمار خویش 


که را خوانم | کنون‌بجای تو پیش. فردوسی. 
فرستاده شاه را پیش خواند 

فراوان سخن‌ها بخوبی براند. فردوسی. 
جهاندیده جاماسب را پیش خواند 

وز اختر فراوان سخنها پراند. فردوسی. 
گسی‌کرد و برگاه تنها بماند 

سیاوش و سودابه را پیش‌خواند.. فردوسی. 
سپهدار پس گیو را پیش‌خواند 

همه گفتة شاه با او براند. فردوسی. 
سبک مرد بهرام را پیش خواند 

وزان نامدارانش برتر نشاند. فر دوسی. 
دبیر نویسنده ۳ پیش خواند 

ز هر در سخنها فراوان پراند. فردوسی. 
تهمتن زمانی به ره بر بماند 

زواره» فرامرز را پیش خواند. فردوسی. 
ازین کار او در شگفتی بماند 

جهاندیدگان را همه پیش‌خواند. فردوسی. 
ببست و نوشت از برش نام خویش 
فرستادگان را بخواندند پیش. فردوسی. 
بگفت این و بهرام را پیش خواند 

بسی داستان دلیران براند. فردوسی. 
ازآن جادویی در شگفتی پماند 

فرستاد و گستهم را پیش‌خواند.. فردوسی. 
چو خسرو چنان دید بر پل بماند 

جهاندیده گستهم را پیش خواند. فردوسی. 
گرانمایه سیندخت را پیش‌خواند 

بسی خوب گفتار با وی براند. فردوسی. 
مرا هر زمان پیش‌خوانی و هر گه 

که پیش تو یم ز پیشم برانی. منوچهری. 


این نامه چون نبشته آمد خیلتاش را پیش 
بخواند. (تاریخ بیهقی). چون پیش ابراهیم 
شدند برخاست و ایشان را پیش خود خواند و 
با همدیگر بنشستند. (تصص‌الانبیاء ص 4۵۷. 
سپاه آرمیدند بر جای خویش 
همان شب مهان را بخواندند پیش. 
چون سلطان فرود آمد پسرک را پیش خواند. 
(نوروزنامه). 


اسدی. 


نوازش کنانش ملک پیش‌خواند 

ملک‌وار بر کرسی زر نشاند. نظامی. 
پیش خوانی. [(خوا/ضا] (حامص 
مرکب) عمل پیش‌خوان. ||عمل بحضور 
خواهنده. ||در موسیقی و روضه .خوانی با 
تعزیه گردانی, خواندن دسته جمعی چند پسر 
یا دختر با هم بشعر چون براعت استهلالی 
برابر مستمعین. پامنبری. 

پیش خود. [ش خود / خُد] (! مرکب) از 
تلقاء نفس. || پیش خود بریا و خود برپا: 
خودسر و خودرأی. گویند اینهمه پیش خود 
برپا مباش بسر خواهی افتاد. (آنندراج): 

یار باید پند ناصح نشنود 


سرو بالا پیش خود بر پای باش. 
نعیمی گیلانی. 
خودستا و خودپسند و خودسر و خودرا مشو 
نیستی گر بندۀ خود پیش خود برپا مشو. ‏ 
تأثیر. 
بگذر از آئینه محو آن قد رعنا مباش 
التفاتی هم بما کن پیش خود برپا مباش. 
محمدسعید اشرف. 
پیش خور. [خُر] (اخ) حوزة ميان همدان و 
ساوه. از بلوکات همدان. عده قری ۲۴. 
مساحت ۲۱ فرسنگ. دارای ۳۹۰۴ تن 
سکنه. مرکز رزن. حد شمالی آن درجرین و 
حد شرقی وفس و عاشقلو و حد جنوبی 
قره‌چای و غربی بلوک درجزین است. 
نام یکی از دهستانهای بخش رزن شهرستان 
همدان. این دهستان در جنوب خاوری بخش 
و شسمال رودخانه قره‌چای واقع شده و 
محدودست: از شمال بدهستان درجزین. از 
جنوب برودخانة قره‌چای. از خاور به بخش 
نوبران شهرستان ساوه و از باختر بدهستان 
درجزین. قسمت شمال دهستان کوهستانی 
است و جنوب آن به رودخانة قره‌چای میررسد 
و دشت است. هوای دهستان معتدل و آب آن 
از چشمه و محصول عمدة آن غلات ديم و 
لبنیات است. معاش سکنه بسیشتر از 
محصولات دامی امین میگردد. راه فرعی 
کاروانسرای معروف به راه اصفهان از رزن به 
نوبران از شمال دهستان و راه عمومی فامینین 
به نوبران تقریباً از جنوب آن میگذرد و خط 
تلفنی همدان به ساوه نیز کنار راه عمومی 
فامینین کشیده شده است. این دهستان از ۲۸ 
آبادی کوچک تشکیل شده سکن آن در 
حدود ۰ نفر و قراء مهم آن بشرح زیر 
است: ده روان, زرق. پاوان» قسميشاند. 
صادقلو, چپقلو, (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج0 
پیش خور. [خوز / خُر] (نف مرکب) که 
پیش خورد. ||(!مرکب) پیش خورد. رجوع 
به پیشخورد شود. 
پیشخورد. [(خوزذ / خرْذ] (! مرکب) 
عجالة. (متتهی الارب). طعامی که اول بار بر 
سفره خورند. طعامی اندک باشد که بر سبیل 
چاشنی بخورند. (برهان). چاشنی طعام. طمام 
اندک که بدان نهار شکنند. (غیاث). 
پیش دندان. (مجموعة مترادفات ص ۰)۸۴ 
جهان پیش خورد جوانیت باد 
فزون از همه زندگانیت باد. نظامی. 
||(نمف مرکب) آن پاره از اجری که پیش از 
رسیدن وقت گرفته و صرق کرده باشی. 
قسمتی از مزد یا اجرت یا سهم محصول که 
پیش از موعد ستده باشند و صرف کرده. 
|| پیشکی و سلم فروخته یعنی غلة نارسیده و 


بیشداد. 
4 


میوۀ ناپخته و امثال آن که پیشتر فروشند. 
(برهان). فروختن غله و میوه نارسیده قبل از 
وقت و پول آنرا خوردن: 
گفتا [ گفت که] فردا دهمت من سه بوس 
فرخی امید به از پیشخورد. 
چو امید دادی نباشم بدرد 
که‌امید نیکو به از پیشخورد. 
دست رادش داده در اطلاق رزق 
مهلتی مر آزرا از (در) پیش‌خورد. 
أن عمر شده که پیشخورد است. 
پندار هنوز در نورد است. نظامی. 
پیشخورد کردن. [خوزذ / خزذک ذ] 
(مص مرکب) پیش خوردن. رجوع به 
پیشخور کردن و رجوع به پیشخور شود. 
پیش خوردن. (خوز / خر د] مص 
مرکب) خوردن قبل از موعد مقرر. || پیشخور 
کردن. 
- امتال: 
امید به از پیش خوردن است. 
پیشخو رکردن. [خوّز / خر ک د] (مص 
مرکب) پیش خوردن. پیشخورد کردن. 
رجوع به پیشخورد شود. 
پیش خیز. (نف مرکب) که پیش خیزد. که 
از قبل خیزد. ||([ مرکب) خدمتکار. چالاک. 
(غیاث). خادم و شاگردو آنکه پیش از 
دیگران برخیزد: 
منم که جوش فغان بر لب خموش من است 
خروش محشریان پیش خیز جوش من است. 
طالب آملی (از آنندراج). 
اجل دنباله‌دارعزه‌های چشم بیبا کش 
قیامت پیش‌خیز جلوه‌های قد چالا کش. 
علی‌نقی کمره‌ای (از آنندرا اج). 
بهر اثبات قیامت حجتی در کار نیست 


انوری. 


پیش خیز شور محشر آن قدو بالا بس است. 
شا 
|انشید و آهنگ سرود. (غیاث). || به اصطلاح 
کشتی‌گیران. نوچه. که کشتی‌گیر اول با او 
کشتی میگیرد و پس‌خیز, آنکه بعد از کشتی 
حریفان با او کشتی میگیرد: 
چه می‌پرسی از فتنة آن عزیز 
که‌او را قیامت بود پیش خیز. 
وحید (در تعریف معشوق کشتی‌گیر). 
پیشدا۵. (ن‌مف مرکب) ازپیش‌داده. داده از 
قبل. ||سابق در عدل. عادل. (برهان), کسی که 
در پیش قانون گذارد و دادگری کرد. اااول 
کس را نیز گویند که تظلم بر حا کمی کنند. 
(برهان). || حا کمی‌که اول به غور مظلوم 
برسد. (برهان). دادگر نخست. رجوع به 
پیشداد در معنی لقب هوشنگ شود. |[مزدی 
که پیش از کار بمزدور و کارگر دهند و آنرا 
بعربی تقدمه خوانند. (برهان). سلم. تسلیف. 
مزد پیش از کار و پول پیش از خریدن. بیعانه. 


بشداد. 
بے 


پیش مزد. دستارا. مساعده: 

ز بس حرص بخشش, نکرده سؤال 

بسائل دهد حرص او پيشداد. عسجدی. 
پیشداد. (إخ) لقب هوشنگ پسر سیانک 
پادشاه داستانی ایران: بدانکه پادشاهان عجم 
راا گرچه همه نسل ایشان بهوشنگ و کیومرث 
باز شود برین طبقه‌اند [و نسق ] برین سان: 
طبقهٌ پیشدادیان.. طبقة کیانیان... طبقة 
اشکانیان.. و طبقة ساسانیان, و اول نام پیشداد 
بر هوشنگ افتاد از جهت آنک نخست داد او 
کردو میانجی مردم... (سجمل السواریخ و 
القصص ص ۲۴). در اوستا پرذاته أ عنوان 
نخستین سلسله پادشاهان داستانی ایران 
است. در هرجای اوستا که از هموشنگ نام 
پرده شده با صفت پرذاته امده است. پرذاته 
و رویهم یعنی کسی که در پیش قانون وضع 
کرد و دادگری نمود يا نخستین واضع. حمزة 
اصفهانی نیز این کلمه را درست معنی کرده 
است و تویسد: فیشداد اول حا کم باشد چه او 
شهنج اول حا کم ممالک بشمارست. ثعالبی 
گویددر غرر اخبار ملوک الفرس در پادشاهی 
هوشنگ: و وضع قوانین و رسوم و برقراری 
عدل بدو منسوبست و بهمین مناسبت به 
پیشداد ملقب شد که بفارسی نخستین واضع 
پادشاهان پیشدادیان یازده‌تن و مدت 
ملکشان دو هزار و چهارصد و پنجاه سال 
است. (تاریخ گزیده چ اروپا ص ۱۱). ابن 
البلخی در فارسنامه (چ تهران ص‌۸) مدت 
ملک این سلسله را دو هزار و پانصد و پنجاه 
و شش شال گوید. اما داستان پیشدادیان 
مشترک است میان ایرانیان و هندیان و برخی 
دینی برهمنان آمده است؛ 

ز کاوس و کیخسرو و کیقباد 

تویی پیش داد ای به از پيشداد. نظامی. 
نیز رجوع به حبیب‌السیر ج۱ ص ۱۷۵ و ۱۷۷ 
چ خسیام و قاموس الاعلام ترکی ذيل 
پیشدادیان شو د. 
پیش دادن. [د] (مص مرکب) حرکت 
پیش یعنی ضمه به حرف دادن. مضموم 
خواندن, ضمه دادن حرفی راء مضموم کردن 
حرفی. مضموم نوشتن. |[درس را بمعلم پس 
دادن. درس را روان کرده بر استاد خواندن. 
پس‌دادن شا گرددرس خوانده را به استاد. 
|[دادن از قبل. 
پیش آدی. (ص نسبی) منسوب به پيشداد. 
رجوع به پیشدادیان شود. 
پیشدادیان. ((خ) سلسلة اول از سلاطین 
ایران طبق روایات. طبقهٌ نخست از پادشاهان 
داستانی ایران و آن از کلم پیشداد. لقب 


هوشنگ پادشاه داستانی مأخوذ است. 
پیشدار. (نف مرکب) دارای پیش. ||دارای 
ضمه. ||ماما. قابله. (زم‌خشری). مام ناف. 
پیش نشین. ||(! مرکب) حربه‌ای باشد بسیار 
بزرگ که از آهن و فولاد سازند و بر آن 
حلقه‌های چهار گوشه هم از فولاد تعبیه کنند 
و بدان خوک و گراز کشند. (برهان). نیز دسته 
ستبر و کوتاه که بدان خوک و گراز کشند. 
حربه‌ای باشد که از اهن و فولاد بسازند بر 


صورت نیزه و کوتاه‌تر از آن و چون بشکار 
خوک و گراز روند خوک بر ایشان حمله کند 
ثرا بر پیشانیگراز فرو کنندچنانکه نتوند 
پیش آمدن. و سپس او را با شمشیر و دشنه 
کشند. (انندراج). 
پیشداری. (حامص مرکب) دارای ضمه 
بودن. مضموم بودن حرف. ||دارای پیش 
بودن. ||سامائی. (زمخشری). قابلگی. 
پیش داری کردن. اک د] (مص‌مرکب) 
قابلگی کردن. بچه راگرفتن (ماما). 
پیش داشت. (مص مرکب مرخم. مص 
رکب هلیم کرد پیش کش کرو 
پیش داشتن. [ت ] (مص مرکب) تقدیم 
کردن. بحضور بردن. عرض کردن: حاجب 
بلکاتکین رقعه پیش‌داشت که خواجه به 
شبگیر این رقعت فرستاده است. (تاریخ 
بیهقی). میکائیل نسخت قصه پیش‌داشت امیر 
گفت‌بستان و بخوان. (تاریخ بیهقی). گفتند این 
حکیم گر بینی آن معجون ما را پیاموز تا اگر 
کسی از یاران ما را کاری افتد. اثرا پیش 
داشته آید... (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۱)... 
بر جملگی ولایت پدر از دست خلیفت. و تاج 
و طوق و اسب سواری پیش داشتند. (تاریخ 
بیهقی ص ۴۴). رکابدار پیاده شد و زمین بوسه 
داد و آن نامه بزرگ از بر قبا بیرون کرد و 
پیش‌داشت. (تاریخ بیهقی). رسول گفت که 
على تکین میگوید مرا خداوند سلطان ماضی 
فرزند خواند و این سلطان چون قصد برادر 
کردو غزنین, من لشکر و فرزند پیش‌داشتم 
مکافات من این بود. (تاریخ بیهقی). آن 
سوگندنامه پیش داشتند. خواجد آنرا بزبان 
راند. (تاریخ بیهقی). عرض؛ پیش داشتن نامه 
و نبشته راء (منتهی الارب). ||برایر داشتن. در 
حضور داشتن. در مجلس و بارگاه داشتن: 
می سوری پخواه کامد رش 

مطربان پیش‌دار و باده بکش. خسروی. 
||مقدم داشتن: گفت ای خداوند من در 
همسایگی خود بنا کن مرا خانهای: اول 
ه‌مسایگی پپیش‌داشت آنگاه خانه. 
(قصص‌الانبیا ص ۱۰۵). 

چو تو دل بر مراد خویش داری 


مراد دیگران کی پیش‌داری. نظامی. 


پیش درآمدن. ۵۹7¥ 


|| جلو آوردن. برجسته ساختن. از حد طبیعی 
برتر و آماسیده‌تر نمودن. چنانکه عضوی 
بسبب ورم یا شکمی بسبب آبستنی یا 
پرخوری* 

جملةٌ آن زر که بر خویش داشت 

بذل شکم کرد وشکم پیش‌داشت. نظامی. 
- در پیش چشم داشتن؛ در نظر داشتن. برابر 
دیده داشتن: و عاقل باید که از فاتحت کارها 
نهایت اغراض خویش پیش چشم دارد و 
پیش از آنکه قدم در راه نهد مقصود معین 


گرداند.( کلیله و دمنه). 

- در پیش داشتن شغلی یا کاری؛ در برابر 
داشتن؛ : 
همانا عشقی اندر پیش دارد 

بلائی خواهد آوردن بمن بر. فرخی. 
و شغلی در پیش داریم چنانکه سخت 


پیداست سخت زود فیصل خواهد شد. (تاربخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۳۶). در مهمات ملکی که 
در پیش‌داریم بارای روشن وی رجوع کنيم. 
(تاریخ بیهقی). 
پیش ۵ کوه. ((خ) پیش‌دا کوهو پس‌دا کوه. 
موضعی ییلاقی به مازندران. (سفرنامة رابیئو 
بخش انگلیسی ص ۲۵ و ۱۰۲). 
پیشد‌امن. [) (( مرکب) پیش‌بند. نگ یا 
حوله و امثال آن که بعضی کارگران بر جلوی 
دامن از کمر به زیر آویزند. پیش گیر. پیش بند 
کارگران. چرمی که آهنگران بر زانو گسترند و 
کار کنند تا جامه‌شان نسوزد: 

از آن درفش فریدون گرفت عالم را 

که پیشدامن آهنگر صفاهانست. 

سراجا نقاش (از آنندراج). 

|[هر یک از دو قسمت از دامن جلو لباس. 
مقابل پس دامن. قسمت قدامی دامن جامد. 
||آنچه فراترک از دامن باشد. (آنندراج), 
|| خادم. پیشکار. (آنندراج). 
پیش ۵آن. (نف مرکب) پیش‌داننده. که از 
پیش داند. پیش‌بین. 
پیش ۵ رآ مد. [ د ] (نمف مرکب) مقدمه. 
|[(مص مرکب مرخم» مص مرکب) پیش 
درآمدن. اقدام. (منتهی الارب). ||اصطلاح 
موسیقی) قطعه‌ای که در آغاز دستگاهی 
خوانند يا نوازند. برداشت. 
پیش درآمدن. [د م د] (مص مرکب) 
درآمدن مقدم بر... صری. زلجان. استقدام. 
تقدیم. هداء. فروط. انکلاس. ادرنفاق, ازرف 
الرجل؛ پیش درآمد. زلیف؛ پیش درآمدن در 
کارزار. اندراع؛ پیش درآمدن مرد. تغون؛ 
پیش درآمدن و شجاعت نمودن در جنگ. 
(منتهی الارب). 

از پیش کسی درآمدن؛ بحمایت او 


1 - ۰ 


۸ پیش‌درد. 


پیش دندان. 
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پرخاستن. 
پیش‌درد. [] ([ مرکب) (در زاهو) درد و 
الم قبل از تولد بچه. درد ابتدائی زن باردار 
قبل از شدت آن و قبل از تولد بچه. 
پیش د رکردن. دک د] مص مرکب) 
پیش کردن. در پیش کردن. جلو انداختن* 
او چو خاشاک‌سایه‌پرورده 
سیلش از کوه پیش در کرده. نظامی. 
پیش دره. [د ر] (اخ) دهی از دهستان 
شقان بخش اسفراین شهرستان بجنورد. واقع 
در ۱۰۲ هزارگزی شمال باختر اسفرایین و 
پنجهزار گزی جنوب شوسة عمومی بیرجند 
به شقاق. جلگه. سردسیر دارای ٩۷‏ تن سکنه. 
آب آن از قنات. محصول آنجا غلات. شغل 
اهالی آن زراعت و راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیای ایران ج .)٩‏ 
پیش دست. [5] (ص مسرکب) سابق. 
(شرفنامه). سبقت‌گیر. متبادر. مقدم. بادی. 
سابق در پیشدستی کردن و غالب شدن. (از 
هان). سابق و قوی. (انجمن آرا). سابق و 
غالب بر چیزی. (آنندراج). ج» پیش‌دستان: 
بدانید کوشد به بد پیشدست 


مکافات این بد نشاید نشست. ‏ فردوسی, 
تو خواهی بدین جنگ شد پیشدست 
دگر شیردل ترک خاقان‌پرست. فردوسی. 
از بزرگان و ز تدبیرگران 
پیشدست است بتدبیر و به رای. فرخی. 
بجلدی زن چابک پیشدست 
کیان ی کمر بر میانش بیست. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
هميشه خدای جهان را بُدست 
که درمانده را افکند پیشدست. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
عزیز همایون شه پیشدست 
همی بود با جفت خویشش نشست. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
هر آنکو بود نیک و نیکان‌پرست 


بود در همه کار او پیشدست. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
پیشی آن تن را رسد کز علم باشد پیشدست 
سروری انرا رسد کز عقل باشد پایدار. 
سنائی. 
بر دشمنان خود بخرد پیشدست گشت 


آبای خویش را بهنر نیکنام کرد. مختاری. 
چو در داد بیشی و پیشیت هست 

سزد گر شود بر کیان پیشدست. نظامی. 
پیشډستان که پیش ازین بودند 

یکدم از دردسر نیاسودند. اوحدی. 


||مبارز. ||مددکار. (برهان). معاون. نائب و 
خرابم کرده چشم نیم‌مستی 
که‌دارد همچو مژگان پیشدستی. صاب. 


|(امص مرکب) پیشدستی: 
کنون‌کینه را کوس بر پیل بست 
همی جنگ ما را کند پیشدست. 
منوچهر کردی بدین پیشدست 
نکردی بدین همت خویش پست. فردوسی. 
نه لشکر پسندد نه یزدان‌پرست 

که تو جنگ او راکنی پیشدست. فردوسی. 
|( مسرکب) پیشادست. (جهانگیری). 
پیشادست که اجرت پیش دادن باشد. 
(بر هان). بیعانه. (شرفنامه. پول پیشکی که 
تبل از کار بکارگر دهند. پیش مزد. |انقد. 
مقابل نسیه. (برهان) (آنندراج). |اصدر 
مجلس. (برهان). صف اول. جای اول گیرنده. 
ابتدا. 
پیش دست. [ش د] (ق سرکب) مقابل. 
روبرو. نزدیک. برابر: خواجه بر راست امیر 


فردوسی. 


بود و بونصر پیش دست امیر بود. (تاریخ 
بیهقی). 

پیشددستی. [5](حامص مرکب) 
سبقت‌جویی بر کسی در کاری. پیشی گرفتن 
بر کسی یا چیزی. زودتر اقدام کردن در کاری 
از دیگری. سبقت. تبادر. مسبادرت. مسابقه. 
(زمخشری) (دهار). سبقت نمودن. (غیاث). 


فرط. (دهار)* 

چنین داد پاسخ که دانی درست 

که‌از ما نبد پیشدستی نخست. فردوسی. 
| گر جنگ با نادرستی کنید 

بکار اندرون پیشدستی کنید. فردوسی. 
تو پیروزی از پیشدستی کنی 

سرت پست گردد چو سستی کنی. فردوسی. 
بکاری که تو پیشدستی کنی 

بد آید که کندی و سستی کنی. فردوسی. 
بدین کار او پیشدستی کند 

ز برنایی و تندرستی کند. فردوسی. 
بسالار گفتی که سستی مکن 

همان تیزی و پیشدستی مکن. فردوسی. 
بما بر همه پیشدستی تراست 

همه نيستانيم و هستی تراست. فردوسی. 
مبیناد هرگز کس آن روزگار 

که‌او پیشدستی نماید بکار. فردوسی. 
کهگر داد بودی بدلت اندرون 

ترا پیشدستی نبودی بخون. فردوسی, 
مگر مانده گردند و سستی کنند 

بجنگ اندرون پیشدستی کنند. فردوسی. 
مکن پیشدستی که در جنگ ما 

کننداین دلیران خود آهنگ ما. . فردوسی. 
بپرسش یکی پیشدستی کنم 

از آن به که در جنگ سستی کنم. . فردوسی. 
شما را بدین پیشدستی بجنگ., 

ندیدیم با طوس جای درنگ. فردوسی. 
که‌از ما نبد پیشدستی نخست ۱ 
از افراسیاب آمد این کین درست. فردوسی. 


که هرگز خود افراسیاب این نکرد 
کند پیشدستی بجوید نبرد. 

آنجا که پیش‌بینی باید موفقی 
آنجا که پیشدستی باید مظفری. 


فردوسی. 
معروفی. 


بجای بردباری برد باری. عنصری. 
بکین هر زمان پیشدستی کنم 
بیک دست با پیل کستی کنم. 


پس بضرورت اندر چنين احوالها از 


اسدی. 


پیش دستی آفت ایمن نتوان بود. و هر سه 
تدبیر بکار باید داشت هم بیرون کردن خون و 
هم کم کردن غذا و هم بدل کردن مزاج. 
(ذخیرۂ خوارزمشاهی). دیگران با یک‌دیگر 
پیشدستی میکردند. ( کلیله و دمنه). 

برین ختم شد رخصت رهنمون 

که‌شه پیشدستی نیارد بخون. نظامی. 
امیرالمژمنین المسترشد باه خواست تابرو 
پیشدستی نماید. (جهانگشای جوینی). 
مفارطة» پیشدستی نمودن. (منتهی الارب). 
إنيابت. (غیات) (آنندراج). || اص نسبى [ 
مرکب) بشقاب. ظرفی که بهنگام غذا خوردن 
برابر هریک از خورندگان غذا نهند تا از ظرف 
کلان تر برای وی در آن غذا نهند. 
پیشدستی کردن. [ذکَ د] (مص مرکب) 
تبادر. مبادرت کردن. سبقت جستن, پیشی 
اقدام. (از منتهی الارب): سپاه اسلام از پیلان 
فرار همی کردند و کسی پیشدستی همی 
نکرد. چون مهلب چنان دید پیشدستی کرد و 
پیش زنده پیل اندر شد. (تاریخ سیستان). این 
زن بر ما شناعت کند. ما را خود پیشدستی 
باید کردن. (اسکندرنامة نسخة سعید نفیسی). 
اما فردا و پس‌فردا باید کردن تا آن لشکر 
بجنگ پیشدستی کند. (اسکندرنامۀ نسخة 
نفیسی). 

گراو پیشدستی کند غم مدار 

ور افراسیاب است مفزش برآر. . سعدی. 
مصلحت ما در آن که پیشدستی کنیم و او راا 
ہمکر و حیلت بگبریم. (تاریخ غازانی. 
ص ۱۴ .و در انوقت سلطان از جانب ختای, 
مستشمر بود که نباید که پبشدستی کند 
(جهانگهای جوینی). فرط؛ پیشدستی کردن. 
و از حد درگذشتن در گفتار. (منتهی الارب)- 
رجوع به امثل ذیل لغت پیشدستی شود. 

پی شدن. [پ /پ ش د] (مص مرکب): 
قلم شدن. بریده شدن رگ عرقوب اسب ی 
چهارپای دیگر. رجوع به پی شود. 1 
پیش دندان. [د] ([ مرکب) دندان پیش 
دندان مقدم بر دیگر دندانها. |اطعام اندک که 
قبل از خورا ک خورند. چیزی‌که نهار بدان 


شکنند. (غیات): 1 
هزار توبره بنگ و هزار قاص افیون i‏ 


پیش دوزی کردن. 
کم است بهر یکی لمحه پیش دندانش. 
شفائی (از فرهنگ نظام). 
|اپیشخورد. (مجموعه مترادفات ص‌هاء 
پیش‌دوزی کردن. اک ] اسسص 
مرکب) دوختن در روی جامه. مقابل 
پس‌دوزی کردن که دوختن کرانه‌های پارچه 
است در محل درزها از داخل. 
پیش دویدن. [د د ] (مص مرکب) دویدن 
به حضور. به شتاب رفتن. برابر کسی يا به 
سوی مقابل شتافتن. 
پیش دهنی کردن. [د دک د] (مسص 
مرکب) بی سوّال سخن گفتن و ميان سخن 
کسی دویدن (اصطلاح مردم جنوب خراسان). 
پیش ۵ید. (|مرکب) عم و اراده. 
(آنندراج). ||(مص مركب مرخم, | مص 
مرکب) پیش‌بینی. دیدنی از پیش. 
پیش د یدن. [دی د] (مص مرکب) دیدن 
از قبل. || پیش‌بینی کردن. 
پیش ۵ ین. (ص مرکب) پیشوای دین. 
(آنندراج). ||سابق در دین. 
پیش راندن. [د] (مسص مرکب) بجلو 
راندن. حرکت دادن بسوی مقابل. بجانب 
مقابل روان ساختن. هدایت کردن چیزی یا 
کسی بسوی مقابل* 
تو مرا بگذار زین پس پیش‌ران 
حد من این بود ای سلطان ن‌جان. مولوی. 
پیشرس. 1° /ر ]انف مرکب) آنکه از 
همگان زودتر رسد. زودرس. آنکه جلوتر از 
دیگران دراید. آنکه قبل از همه واصل گردد: 
بمنزل رسد از همه پیشتر 
بود عزت پیشرس بیشتر. هاتفی. 
||جوان. ||(میوه..) "+ که زودتر از دیگران 
پخته گردد. میوه‌ای که پیش از دیگر میوه‌های 
موسم خود پخته گردد. (غیاث). که جلوتر از 
دیگران از کالی و ناپختگی برآید. زودرس 
سرده. میوه و بری که قبل از نوع خود پزد و 
رسد و بدست آید؛ روچه. میوه وگل که در 
نوع خود پیش از همه برسد. (آنندراج). نوبر. 
موه تازه. مقابل دیررس: 
سخن بوسه که جنگست گل پیشرسش 
بچه اميد من غنچه دهان عرض کنم. صائب. 
همطالع بیدیم درین باخ که باشد 
سر پیش فکندن ثمر پیشرس ما. 
بمیدان رسید از هزارش یکی 
بود باغ را پیشرس اندگی. هاتفی. 
من بفرمان گلستان خیالی که بود 
خار خشک سر دیوار گل پیشرسم. ۱ 
غیائای حلوائی (از انندراج). 
سر جوش حیا گلین باغ هوس ماست 
سر پیش فکندن ثمر پیشرس ماست, 
محسن تأثیر (از انندراج). 
پیشرسی. [د /رٍ] (حامص مرکب) عمل 


صائب. 


پیش‌رس. رجل. (منتهی الارب). رجوع به 
پیش رسیدن شود. ||إحالت و چگونگی 
پیش‌رس. مقابل دیررسی. 

پیش رسیدن. [ر / ر د] (مص مرکب) 


پیش از دیگری واصل شدن. ملحق گشتن 


| قبل از دیگری. سبقت در وصول داشتن. ||از 


کالی برآمدن و پخته شدن میوه‌ای زودتر از 
دیگر میوه‌های هم صنف خود. 
پیشرفت. [] (مص مرکب مرخم. (مص 
مرکب) رجوع به پیش رفتن شود. || ترقی. 
پیشرفت داشتن. [ر ت ] (مص مرکب) 
ترقی داشتن. پیشروی داشتن. 

- پیشرفت داشتن کاری یا مقصودی؛ میسر 
بودن آن. 

<- پیشرفت نداث 

نبودن آن. 
پیشرفت کودن. [ر ک د] (مص مرکب) 
پیشروی کردن. جلو رفتن. |أترقی کردن. 
||میسر بودن. 


شتن کاری یا مقصودی؛ میسر 


پیش رفتن. ار ت ] (مص مرکب) جلو 


رفتن. مقابل پس رفتن. حرکت کردن بسوی 
مقابل. سلوف. زم (منتهی الارب)؛ 
درفش و پس لشکر و جای خویش 
برادرش را داد و خود رفت پیش. فردوسی. 
از آن پس بجنبید از جای خویش 
بنزدیک پرده سرا رفت پیش. ۰ فردوسی. 
اینهمه نیش میخورد سعدی و پیش میرود 
خون برود درین میان گر تو تویی و من منم. 
سعد ی. 

||ترقی کردن. ||بحضور رفتن کسی را. برابر 
رفتن کسی را. بخدمت او شدن: تو خداوند را 
از آمدن آ گاه‌کن اگرراه باشد بفرماید تا پیش 
روم. (تاریخ بیهقی). 
< پیش رفتن کسی را؛ استقبال او کردن؛ 
چون برمک بدمشق رسید هم بزرگان دولت 
و امسرای حضرت او را پیش‌رفتند و او را 
بتمظیمی و جلالتی هرچه تمامتر در شهر 
آوردند. (تاریخ برامکه). امیر گوزکانان... از 
جیحون بگذشت و بنزدیک امیر اسماعیل آمد 
ببخارا. امیر شاد شد و وی را پیش‌رفت با 
سپاه و به اعزاز و اكرام ببخارا در آورد. 
(تاریخ بخارای نرشخی ص ۱۰۲). 
|اسپقت بردن. (آنندراج). سابق آمدن. 
انصلات. (منتهی الارب): 
زآن دو قدم کز دو جهان بیش‌رفت 
گرچه پس آمد ز همه پیش‌رفت. 

تم ون 
- پیش چیزی رفتن؛ نزدیک او شدن: چون 
روز شد امیر پیش کار رفت. (تاریخ بیهقی). 
پیش‌رفتن حرف؛ سبز شدن آن. (آنندراج). 
مورد قبول واقع شدن سخن: 
تأثیر پیش یار دگر آبرو مریز 


پیشرو. ۵۹۷۹ 


میرفت پیش حرف تو | کنون نمیرود. تأثیر. 
- پیش رفتن کاری و پیش بردن کاری؛ سر 
انجام خوب یافتن و سرانجام خوب دادن انرا. 


(آنندراج): آنجا حشمتی باید هر چه تمامتر. 
به ان کار پیش‌رود. (تاریخ بهقی ص ۲۹۳ چ 


ادیب). 

||غلبه داشتن. تفوق و برتری داشتن. چبیره 
بودن؛ 

روزت ار پیش میرود با ما 
با خداوند غيب دان نرود. 

||پیش رفتن کاری یا امر و فرمانی را؛ مقدم 
شتادان در آن. اقدام کردن در آن. کار کردن بر 
حسب آن. انجام دادن طبق آن. تمهل. قدم. 
تقدم. (از منتهی الارب): فرمان را پمسارعت 
پیش‌روید. هم چوب خورید و هم مال بدهید. 
(تاریخ بیهقی). فرمان مسعود را بمسارعت 
پسیش رفتند. (تاریخ بیهقی). فرمانها داد 
(محمدین محمود غزئوی) در هر بابی... و 
حاضرانی که بودند از هر دستی, برتر و فروتره 
ان فرمانها را بطاعت و انقیاد پیش‌رفتند و 


سعد ی. 


شروط فرمانبرداری اندر آن نگ‌اهداشتند. 
(تاریخ بیهقی). ما شفاعت امیرالمومنین بسمع 
و طاعت پیش‌رفتیم که از خداوندان بندگانرا 
فرمان باشد نه شفاعت. (تاریخ بیهقی). سلطان 
گفت به امیرالمژمنین باید نامه نبشت... و به 
قدر خان هم بباید نبشت... پس زود پیش باید 
رفت که رفتن ما نزدیک است. (تاریخ بیهقی). 
چون خداوند بلفظ عالی خویش اسیدهای 
خوب کرد. بنده فرمان عالی را پیش رفت. 
(تاریخ بیهقی). گفت یا قوم چون ملکی بشما 
رسید فرمانی آمد از خدا به غزا شوید مبادا که 
عاصی گردید و بغزا نروید. گفتند عاصی 
نشویم و همرچسه فرمائی پیش رویم. 
(قصص‌الانبیاء ص ۱۳۲). عادت ملوک عجم 
چنان بودی که از سر گناهان در گذشتندی الا 
از سه گناه: یکی آنکه راز ایشان آشکار کردی 
و دیگر آن کس که یزدان را ناسزاگفتی و دیگر 
کسی که فرمان را در وقت پیش‌نرفتی و خوار 
داشتی. (نوروزنامه). 


مسبوق. مقدم. سلیف. سالف. ||بجانب پیش 
روان شده. گذشته. |اتسرقی‌کرده. 
|| تجاوزکرده. از حد طبیعی درگذشته و 

پمجاور درآمده. ۱ 


پیشوو. [ز / رو ](نف مرکب) پیش‌رونده: 


با لشکر و جنگسازان نو 

طلایه به پیش اندرون پیشرو. فردوسی. 
||مقدم. سابق. (دهار). که نخست رفتن گیرد. 
که‌قبل از دیگران رود. پیشقدم. مقابل پس‌رو. 
کسی که پیشاپیش کسان رود خاصه پیشرو 


- .(فرانسوی) ۳۲۵۳۳81۵ ۳۲6۵۵6۵۰ - 1 


۰ پیشرو. 


سپاهیان و آنرا مقدمه و مقدمة الجیش گویند. 
رهگ مقدمه. قراول: طلیعه. پیش‌هنگ "2 
زلشکر بر پهلوان پیشرو 
بمژده بیامد همی نو به نو. 


هیونی که بود اندرآن کاروان 


فردوسی. 
کجا پیشرو داشتی ساروان. فردوسی. 
بدو اغبان گفت کای پرهنر 
نخست آن خورد می که پرمایه‌تر 
تو بايد که باشی برین پیشرو 

که پیری بفرهنگ و در سال نو. 
سپه بود چندانکه بر کوه و دشت 
همی ده شبانروز لشکر گذشت 
چو دیدار برداشتی, پیشرو 

بمنزل رسیدی همی نو بنو. فردوسی. 
یکی پیشرو بود [دستة کرگدن را] مهتر ز پیل 
بسر بر سرون داشت همرنگ نیل. فردوسی. 
سپهرم پس و بارمان پیش‌رو 
خبر شد بدیشان ز سالار نو. 


فردوسی. 


فردوسی. 

براه رایت او پیشرو بود هر روز 

چو پیش رایت کاوس رایت رستم. فرخی. 

آن پیشرو پیشروان همه عالم 

چون پیشرو نیزۀ خطی که سنانست. 
منوچهری. 

رایت منصور او را فتح باشد پیشرو 

طالع مسعود او را بخت باشد پیشکار. 
منوچهری. 

رسید پیشرو کاروان ماه خزان 

طناب راحله بربست روزگار 


خزی'. منوچهری. 
غو پیشرو خاست اندر زمان 
که آمد په ره چار ببر دمان. اسدی. 
بدو پیشرو گفت: فرمود شاه 
که‌تا بی‌عنان تکاور ز راه. اسدی, 
تو پیشرو این رم بزرگی 
جان و دل من زین رمه رمانست. 

ناصر خسر و. 


نیستی چون سخن یار موافق خوش 

گرنه او پیشرو باد بهارستی, اصر خسرو. 
اشتری اندر نمازگاه مراو را 

پیشرو و جبرثیل غاشیه‌دارست. اصر خسرو. 
شاه علاءالدول داور اعظم که هست 

هم ازلش پیشرو هم ابدش پیشکار. خاقانی. 
خاقانیست پیشرو کاروان شعر 

همچون حباب پیشرو کاروان آب. خاقانی. 
چو شاپور آمد انجا سبزه نو بود 


ریاحین را شقایق پیشرو بود. نظامی. 
در سفری کان ره آزادی است 

شحنۀ غم پیشرو شادی است. نظامی. 
همچنان میشدند در تک و تاب 

پس‌ رو آهسته, پیشرو بشتاب. نظامی. 


گرچه پس‌رو ز پیشرو می‌ماند 


پیشرو بازمانده را میخواند. نظامی. 
وگر زانکه در رهگذرهای نو 

کسی بایدت پس‌رو و پیشرو. نظامی. 
چو آید گه بازگشتن ز راه 

بود مادیان پیشرو در سپاه. نظامی. 
پیشرو شو گر همی گوبی تو راست. مولوی. 


غطوس؛ بسیار پیشرو و اقدام کننده در سختی 
و جنگها. اهتداء؛ پیشرو شدن. مقدمةالجیش؛ 
پیشرو لشکر. فرانق؛ پیشرو لشکر. بغایاء 
پیشروان لشکر. (منتهی الارب). || خدمتکار 
که پیش اسب میرود و این مجازست. 
(آنندراج): 
حیات ابد خنده را پیشرو 
صفای گهر پیش دندان گرو. 
ظهوری (از آنندراج). 

دل شادست ترا پیشرو و خدمتکار 
پیشخیز گل و گلشن که بود غیر بهار. 

میر نجات (از آنندراج). 
||متقدم. قدام. (از منتهی الارب). امام. قدوه. 
مقتدی. قائد. مقدام. (زم‌خشری). سر. قائد 
سپاه. پیشواء راید. (دهار). هادی. اسوة. (از 
منتهی الارب). رهبر, سردار. سالار: 


کنون پیشرو باش و پیدار باش 

سپه راز دشمن نگهدار باش. فردوسی. 
دلت خیره بینم همی سوی گو 

بر آنی که او راکنی پیشرو. فردوسی. 
از ایشان فغانیش بد پیشرو 

سپاهی پسش جنگسازان نو. ‏ فردوسی. 
بشد تیز لشکر بفرمان گو 

سارک بزاراز ماد رو دوش 
چو طلحند بشنید پیفام گو 

زلشکر هر آنکس که بد پیشرو. . فردوسی. 
مراگر محمد بود پیشرو 

ز دين کهن گیرم اين دين نو. فردوسی. 
چنین گفت کای رزمسازان نو 

کرا خوانم اندر شما پیشرو. فردوسی. 
چو پور سیاوش بدیدش ببام 

منم پیشرو گفت بهرام نام. فردوسی. 
فریبرز کاوس راده سپاه 

کهاو پیشرو باشد و کینه خواه. فردوسی, 
سپاهی بد از روم وبربرستان 

یکی پیشرو نام کشورستان. . فردوسی. 
سرمایه و پیشروشان زهیر 

که آهو ربودی ز چنگال شیر.. فردوسی. 
زواره بد این جنگ را پیشرو 

سپاهی همه جنگسازان نو. فردوسی. 
بدان جنگ هرمز بدش پیشرو 

همی رفت با کارسازان نو. . .. فردوسی, 
منم پیشرو گر بمن بد رسد 

بدین کهتران بد نباید سزد. فردوسی. 


گوی پیشرو نام او خانگی 


پیشرو. 
که همتا نبودش بفرزانگی. فردوسی. 
چنین گفت بیژن منم پیشرو 
که‌از من یکی کینه سازید نو. فردوسی. 
نگه کن که برخیزد از دشت غو 
فرخ زاد پیروزشان پیشرو. فردوسی. 
گرانمایه گستهم بد پیشرو 
پس او چوبالوی و شاپورگو. فردوسی. 
ز لشکر هر آنکس که بد پیشرو 
بر انگیختند اسب و برخاست غوه. فردوسی. 
ولیکن ازین گفته پاسخ شنو 
خرد یار کن بخت را پیشرو. فردوسی. 
ترا بود بايد همی پیشرو 
کمن رف ام تو سالار نو. ‏ فردوسی. 
سپهدار پیران بود پیشرو 
که جنگ آورد هر زمان نو بنو. فردوسی. 
بزد گوی و از دشت برخاست غو 
همی رفت پیش سپه پیشرو. فردوسی. 
چنین گفت کاموس جنگی بمن 
که تو پیشرو باش از این انجمن. فردوسی. 
چو اشتاد و خراد برزین گو 
شنیدند پیغام آن پیشرو. فردوسی. 
ز ترکان هر آنکس که بد پیشرو 
ز نا کار دیده سواران گو. فردوسی. 
ز درگاه کاموس برخاست غو 
که‌او بود مرد افکن و پیشرو. فردوسی. 
بگفتند کامد ز ایران سپاه 
یکی پیشرو با درفشی سیاه. فردوسی. 
ز لشکر هر آنکس که بد پیشرو 
ورا خواندی شاه گشتاسب گو. فردوسی. 
به آموی شد پهلوان پیشرو 
ابالشکر و جنگسازان نو فردوسی, 
که هر چند بیژن جوأنست و نو 
به هر کار دارد خرد پیشرو. فردوسی. 
گرایدونکه رستم بود پیشرو 
نماند برین بوم برخار و خو. فردوسی. 
ز گودرزیان هر که بد پیشرو 
یکی (آفرین) گستریدند بر شاه نو. فردوسی. 
که‌او باشد اندر جهان پیشرو 
جهاندار و سالار و بیدار و گو. فردوسی. 
نخستین فریبرز بد پیشرو 
گذرکرد پیش جهاندار نو. فردوسی. 
سپه را فرامرز بد پیشرو 
که فرزند او بود و سالار نو. فردوسی. 
که‌بودست این جنگ را پیشرو 
که‌کردست این کینه را باز نو. فردوسی. 
چه گفت آندرین موبد پیشرو 
که‌هرگز نگردد کهن گشته نو. ‏ فردوسی. 
سخن گفت گوینده پیشرو 
که‌ای شاه, قیصر جوانست و نو. فردوسی. 


(فرانسوی) Éclaireur. Avant - garde‏ - 1 
۲-شاید: حزی (مخفف حزیران). 


پیش رو. 
جهان پهلوان بایدش پیشرو 


چو برخیزد از دشت اوای غو. فردوسي. 
سپه را تو باش این زمان پیشرو 
تویی نامدار و سپهدار نو. فردوسی. 
جهانجوی کاوس شان پیشرو 
ز لشکر بسی رزمسازان نو. فردوسی. 
چو مهراس داننده‌شان پیشرو 
گوی‌در خرد پیر و در سال نو. فردوسی, 
یکی از بزرگان مازندران 

۰ کجااو بدی پیشرو بر سران. فردوسی. 
سپه را بدان شارسان جای کرد 
یکی پیشرو جست و بر پای کرد. فردوسی. 
غمی گشت و با لشکر خویش گفت 


که‌اين پیشرو را هزبر است جفت. فردوسی. 


چو پاسخ بنزد سکندر رسید 
هم آنگه ز لشکر سران بر گزید 
که باشند شایسته و پیشرو 
بدانش کهن گشته در سال نو. 
سواران و اسبان پرمایه‌اند 
زگردنکشان برترین پایه‌اند 
سلاحست و بهرام شان پیشرو 


که‌گردد سنان پیش او خار و خو. فردوسی. 


فرستاد خاقان به ایران زمين 


بخواهندگی من بدم پیشرو 

صدو شصت مرد از دلیران گو. فردوسی. 
ز دشت سواران نیزه گذار 

سپاهی بیامد فزون از شمار 

چو عباس و چون عمروشان پیشرو 

سواران و گردنفرازان نو. فردوسی. 
دمنده سپه» دیوشان پیشرو 

همی به آسمان برکشیدند غو. . فردوسی. 
ز سی‌نیز بهرام بد پیشرو 

که‌هم تاجور بود و هم شاه نو. فردوسی. 
ز ایران زمین هر که بد پیشرو 

ی 
رده بر کشیدند و برخاست غو 

پیامد دمان یانس پیشرو. فردوسی. 
شما را بویم اندرین پیشرو 

نشانیم برگاه او شاه نو. فردوسی. 
بدو گفت گودرز پرمایه شاه 

ترا پیشرو کرد بر این سپاه. فردوسی. 
سپه را تو باش این زمان پیشرو 

تو کین خواه نو او جهاندار نو.. فردوسی. 
زرسب گرانمایه بد پیشرو 

که‌از لشکر او بد جهانجوی نو. فردوسی. 
سپه را بدان شارسان جای کرد 

یکی پیشرو جست و بر پای کرد. ‏ فردوسی. 
دلت چفته بینم همی سوی گو 

بر آنی که او رااکنی پیشرو. فردوسی. 
گزین کرد مرد سخنگوی گو 

کزآن مهتران او بدی پیشرو. ٠‏ فردوسی. 


فردوسی. 


سواران بهر سو برافکند گو 
بجایی که بد موبدی پیشرو. 
بفرزانة خویش فرمود گو 
که‌گوید به اواز با پیشرو. 
کسی را کجا پیشرو شد هوا 
چنان دان که رایش نگیرد نواء 
تویی پیشرو کو پناه منست 
نمایندة اب و راه منست. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
چنین پاسخش داد بیژن که شو 
دلت بای ر وو 
هنوز پیشرو هندوان [روسیان] بطبع نکرد 
رکاب او را نیکو بدست خویش بشار. 

فرخی. 
دان و آ گه‌باش ای پیشرو گوهر خویش 
دان و آ گه‌باش ای محتشم مجلس شاه. 


فرخی. 
بتی به دست کنم من ازین بتان بهار 
بحسن پیشرو نیکوان ترکستان.. فرخی. 
سه کار به یکبار همی ساخته داری 


احسنت و زه‌ای پیشرو زیرک و هشیار. 
فرخی. 
شاه ملکان پیشرو بار خدایان 
ز ایزد ملکی یافته و بار خدائی. منوچهری. 
آن پیشرو پیشروان همه عالم 
چون پیشرو نیز خطی که سنان‌ست. 
متوچهری. 
و سرهنگان طاهر همه نزدیک لیث [بن‌علی ] 
آمدند پیشرو ایشان علی حسن درهمی بود. 
(تاریخ سیستان). امیر وی را بنواخت و بسیار 
نسیکوئیها گفت و امیدها کرد و همچنان 
پیشروان هندوان را. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۵۰۳ ا گر بطرفی خدمتی باشد و مرا 
فرموده آید تا سالار و پیشرو باشم آن خدمت 
بسر برم. (تاریخ بیهقی). 
پیشروم عقل بود تا بجهان 


کردبحکمت چنین مشار مرا. ناصرخسرو. 

سام نریمان کو, رستم کجاست 

پیشرو لشکر مازندران. ناصر خسرو. 

نگیرم پیشرو مر جاهلی را 

که‌نشناسد نگاری از نکالی. ناصرخسرو. 

پیشرو خلق پس از مصطفی 

کز پس او فخر بود رفتنم. . . ناصرخسرو. 

نروم جز ز پس پیشرو رحمان 

گر درستست که من بندۀ رحمانم. 
ناصرخسرو. 


آل پیمبر است ترا پیشرو کنون 

از آل او متاب و نگه دار حرمتش. 
ریت مغرو خا کم 

کز قاف تا به قاف رسیده است دعو تش. 
چو خواهی سپه را سوی رزم برد 


۵۹۸1 


اسدی. 


پیش رو. 

مکن پیشرو جز دلیران گرد. 
که‌اين زاولی پیشروتان کجاست 
سپهید چو بشنید زود اسب خواست. اسدی. 
شاه را بگوئید تا دیدار باز نماید که خاقان 
چین لشکر فرستاده است و از فرزندان 
خویش یکی را پیشرو کرده. (اسک‌ندرنامه 
قضا ز وهمش پیوسته پیشرو گیرد 
قدر ز رایش پیوسته راهبر دارد. 

مسعودسعد. 
ای پیشرو هر چه نکوئیست جمالت 
ای دور شده آفت نقصان ز کمالت. سنائی. 
احمد مرسل که هست پیشرو انبیا 


بود پس از انبیا دولت او برمدار. خاقانی. 
پیشروان پرده برانداختند 

پردۀ ترکیب درانداختند. نظامی 
ای پیشرو سپاه صحرا 

خرگاه‌نشین کوه خضرا. نظامی 
هر کجا عقل پیشرو باشد 

بد بدگو ز بدشنو باشد. نظامی 
بساطی کشیدم بترتیب نو 

بر او کردم انديشه را پیشرو. نظامی 
چو افزایش و کاهش نو بنو 

بنا بود پیشینه شد پیشرو. نظامی 
چنان داد فرمان در آن راه نو 

که خضر پیمبر بود پیشرو. نظامی 
گرگدا پیشرو لشکر اسلام بود 

کافر از بیم توقع برود تا در چین. سعدی. 
سپه را مکن پیشرو جز کسی 

که در جنگها بوده باشد بسی. سعدی 
نماند بمحشر کسی در گرو 

که دارد چنین سیدی پیشرو. سعدی. 
زعیم؛ پیشرو قوم. قدام؛ پیشروان. (سنتهی 
الارب). 


- پیشرو کوکب انبیاء؛ حضرت رسالت ماب 
(ص). (آنندراج). 
- پیشرو لشکر صحرا؛ گورخر. (برهان). 
|| خادم. (غیاث). ||نشید و آهنگ سرود. 
(غیات). نشیدی که پیش از نقش خوانند. 
(آنندراج). مقدمة آهنگ‌ساز: 
بهر اواز صد تصنیف نو داشت 
پس هر پرده چندین پیشرو داشت. _ 

تأثیر (از آنندراج) 
مغنی بشنود گر پیشروهای فغانم را 
پس از مردن به پی پیوند سازد استخوانم راء 

ملاطغرا. 

پیش رو. [ش](ق مرکب) مقابل پشت سر. 
مقابل غیاب و غیبت و قفا. امام. در حضور. 
خلاف پشت سر. برابر. بنزد. نزدیک. برابر 


۱ -نل: نماند کسی در قیامت. نماند به 
عصیان... 


۵۹۸۲ پیشروی. 


چشم. قدام. پیش روی* 
بجنبید بر بارگی شاه نو 
ز قلب سپه رفت تا پیش‌رو. 
آزین هر سه کهتر بود پیش‌رو 
مهین باز پس» در ميان ماه نو 
نشیند کهین نزد مهتر پسر 
مهین را بنزد کهین تاجور. 
بوستان افروز پیش ضیمران 
چون نزاری پیش روی فربهی. ‏ منوچهری. 
پیش رویش گفتن: در چشمش گفتن. 

پیشروی. [] (حامص مسرکب) عمل 
پیشرو. بجلو رفتن و پیشرفت کردن. 

||امامت. دلهشد. (منتهی الارب). قیادت* 


الت خسروی و پیشروی 


فردوسی. 


فردوسی. 


همه داده‌ست مر ترا یزدان. فرخی. 
||تجاوز از حد طبیعی. رجوع به پیشروی 
کردن‌شود. |[ترقی. 
پیش روی. [ش] (ق مرکب) مقابل پشت 
سر. در حضور. پیش رو. جلوة 


گردان‌در پیش‌روی بابزن و گردنا 
ساغرت اندر یسار باده‌ات اندر یمین. 
منوچهری. 
و ارتفاع این دکه مقدار سی گز همانا باشد و از 
پیش روی دو نردبان بر آن ساخته‌ست که 
سواران بر آن روند. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۱۲۶). 
پیشروی کردن. [ر کَ د] (مص مرکب) 
درآمدن در مجاور. گذشتن از حد طبیعی و 
پمجاور درآمدن چنانکه لشکری از مرز. 
| پیش رفتن. از آنجا که هست فراتر رفتن. 
|| ترقی کردن. کمال یافتن. 
پیش رویه. [ىَ /ي] (ق سرکب) مقابل 
سپس ‌رویه: قبیل؛ آنچه پیش‌رویه فرود آرد 
ریسنده از ریسمان» و دبیر. آنچه سپس رویه 
آرد وقت رشتن. (منتهی الارب). 
پیش زا ۵.(نمف مرکب) زاده از پبیش. که 
قبلاً متولد شده باشد. 
پیش‌زژاده. [د / د] (ن‌مف مرکب) در گناباد 
خراسان ناپسری را گویند. در کرمانشاه 
آن‌زاده گویند. در کردستان نیز هه‌زا گویند. 
پیش زدن. زر د امسص مرکب) پیش 
کردن. ریختن گندم و جو و برنج و جز آن را 
در طبق و حرکت دادن تا سنگ و شن و کاه 
آن از دانه‌ها جداگردد. باد دادن. انشاندن 
برنج یا ماش و حبوبات دیگر را در ظرفی تا 
چیزهای سبک‌تر چون کاه و غیره در پیش 
ظرف گرد آیند. نوعی پاک کردن حبوب. 
افشاندن دانه‌های ماش و برنج و امثال آن در 
ظرفی تا قسمت‌های سبک و فضول چون 
ساقه و کاه پیش آید و جدا شود و فرو ریزد. 
گرفتن کاه و آشخال دانه‌ها. الچەمک (ترکی). 
|اجلو زدن. سبقت بردن. سبقت گرفتن. 


|اکشیدن چیزی را بطرف خود با دست و غیر 
پیش زره. از ره] (اخ) نام بلوکی در شرق 
دریاچۀ سیستان که امروز نام پیش أب دارد. 
رجوع به تاریخ سیستان صص ۲۹۷- ۲۹۸ و 
PYF‏ ۳۵۵-۳۳۶ ۱۳۷۳ ۰۳۷۷ ۳۹۰ ۰۴۰۱ 
۳ ۵ شود. 
پیش ستدن. [س ت د] (مص مرکب) 
ستدن قبل از فرارسیدن موعد. قبل از زمان 
مقرر دریافت کردن. گرفتن پیش از فرارسیدن 
زمان مقرر چون بیعانه و اجرت کار و بهای 
چیزی راء 
پیش سالام. [س] (ص مرکب) کسی که از 
راه خا کساری یا خوشخوئی در سلام گفتن 
سبقت کند. گویند مرد افتادۂ پیش سلامیست. 
(آنندراج): 
هرجا غمی است پیش‌سلام دل منست 
مشهور ملک فتنه بود روشناس من. 
شفائی (از آنندراج). 
پیش ‌سینه. [نَّ /ن] (|مرکب) قسمت 
قدامی پیراهن جدا آهارزده. پارچة آهاردار 
ضخیمی که جدا بر پیراهن گذارند. قسمتی از 
پارچه که پیش پیراهن را سازد. |اقطعة 
پارچه‌ای که اطفال روی سینه قرار دهند. از 
زیر گلو بپائین فروهشته تا جامه از آلودگی بر 
کنار ماند. پیشبند. ||قسمتی از گوشت جلوی 
سینة گوسفند و گاو و غیره. 
پیش شاخ. (( مرکب) جامه‌ای بود مانند 
فرجی که پیش آن باز باشد و اکثرو الب 
زنان پوشند. (جهانگیری). جامة پیش گشوده. 
جامة پیش بازی چون نیم تنه. فرجی و جامةً 
پیش باز را گویند که بیشتر زنان پوشند. 
(برهان). جامه که پیش دامن آن باز باشد. 
(انجمن آرا): 
آن پیش شاخ شرب (؟) چه شوخست در نظر 
گویندکان درخت گل از گلستان کیست. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
در پیش شاخ آمدم از دگمه‌ها به یاد 
چون غنچه جلوه داد بر اطراف جویبار. 
نظام قاری (دیوان البسه چ استانبول ص ۴۶). 
پیش شدن. [ش د] (مص مرکب) پیش 
رفتن. جلو رفتن. بحضور رفتن. تبکیر. تبکر 
(منتهی الارب). برابر رفتن* 
بفرمود تا موبد موبدان 
بشد پیش با نامور بخردان. 
. این دل مسکین من اسیر هوا شد 
پیش هزاران هزار گونه بلاشد. معروفی. 
رقعتی نبشتم بشرح تمام و پیش شدم. (تاریخ 
بیهقی). اندلاق؛ پیش شدن و بیرون آمدن از 
جای خود. اسنفت الناقةالابل؛ پیش شد شتر 


فردوسی. 


ماده شتران راء سنفت‌الناقة سنفا؛ پیش شد 


شتر ماده از شتران. (منتهی الارب). |اسبقت 


پیش فروش. 
گرفتن. جلو تر رفتن. سابق آمدن. رفتن قبل از 
کسی. زم؛ پیش شدن در رفتن. (سنتهی 
الارب). 
- پیش شدن منصوبه؛ برقیاس پیش شدن 
کار.(آنندراج). 
¬ پیش کسی یا چیزی شدن؛ استقبال او 
کردن. 
||پیشرفت کردن. منتج به نتیجه شدن. 
پیشرفت داشتن. بحصول پیوستن. این دولتی 
است شده (رفته) و ممکن نیست که این کار 
پیش شود. (تاریخ سیستان). پیش نشدن» 
پیشرفت نکردن, منتج به نتیجه‌ای نشدن: 
سالار بکتفدی گفت این هر دو هیچ نیست و 
پیش نشود آب ما ريخته گردد. (تاریخ بیهقی 
ج ادیب ص ۲۲۱). 
پیش طاق.(! مرکب) صحن خانه. صحن 
پیش دروازه. ||دروازة بلند قصر امراء و 
ملوک. (غیاث). 
پیش طلبیدن. [ط ل د] (مص مرکب) 
بحضور طلبیدن. بحضور خواستن. خواستن 
که‌بخدمت آید. || خواستن قبل از موعد مقرر. 
پیش عهد. 1ع (ص مرکب) متقدم. 
سابق‌زمانی. پیشین. ج. پیش‌عهدان: 
گزارندء داستانهای پیش 
چنین گوید از پیش‌عهدان خویش. نظامی. 
پیش فتادن. [فُ / في د] (مص مرکب) 
پیش افتادن. رجوع به پیش افتادن شود. 
پیش فراشدن. 1ف ش د] (مص مرکب) 
استقبال. پیشباز رفتن. فراپیش شدن. 
پیش فرستادن. [فِ ر د] (مص مرکب) 
ارسال داشتن قبل از موعد. فرستادن قبل از 
زمان معهود و مقرر. دلف, دلیف. (منتهی 
الارب). تسلیف. (تاج المصادر). تقدیم. 
(منتهی الارب). ||بجلو فرستادن. بمقابله 
فرستادن. برابر آوردن: 


که قیصر سپاهی فرستاد پیش 

از آن نامداران و گردان خویش. فردوسی. 
برگ عیشی بگور خویش فرست 

کس نیارد ز پس تو پیش‌فرست. سعدی. 


پیش فروختن. 1ف ت ] ( مص مرکب) 
فروختن قبل از موعد مقرر. فروختن پیش از 
فرا رسیدن زمان مقرر. بها ستدن قبل از _ 
تحویل و بدست آمدن جنس. پیش فروش 
کردن. 

پیش‌فروش. رت ] (إِخ) دهی از دهستان 
زبرخان بخش قدمگاه شهرستان نیشابور. 
واقع در ۸ هزارگزی شمال قدمگاه. 
کوهستانی» معتدل» دارای ۴۰۷ تن سکنه. ابه 
آن از قنات» محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
١‏ -القبيل؛ ما اقبلت به المرأة من غزلها حين 
تفتله. (اقرب الموارد). 


پیش فروش. 
زراعت وگله‌داری و راه آنسجا مالرو و 
کوهستانی صعب العبور است. اسد آباد 
زبرخان جزو همین ده احصاء شده است. 
(فرهنگ جغرافیاثی ایران ج٩).‏ 
پیش فروش. اف ] (نف مرکب) که پیش 
فروشد. که قبل از موعد مقرر و تهیه شدن 
جنس بها ستاند. ||((مص مرکب) مال یا غله را 
قبل از مهيا شدن و حاضر بودن فروختن. 
فروش قبل از بدست آمدن جنس. بها ستدن 
پیش از تحویل مال یا غله. پیش‌فروشی. 
پیش‌فروش کردن. [ف ک د] (سص 
مرکب) پیش فروختن. فروختن پیش از مهیا 
شدن و حاضر آمدن مال يا غله. بها ستدن قبل 
از فرا رسیدن و آماده شدن جنس. 
پیش فروشی. [ف] (حامص مرکب) عمل 
پیش فروش. 
پیش فکندن. [ف /ف ک د] (مسص 
مرکب) پیش افکندن. رجوع به پیش افکندن 
شود. 
پیش فنگت. [ف ] (| مسرکب) در مشق 
سربازان بجلوی رو آوردن تفنگ بطور 
عمودی. تفنگ راست ایستانیده را از جانب 
راست بدن بادو حرکت مقابل صورت 
آوردن. تفنگ مماس با جانب راست بدن را پا 
حرکتی اندگی ا سپس با کے کی دیگر 
بسپیش روی آوردن. روبروی صورت و 
موازی قامت آوردن تفنگی که مماس پهلوی 
راست است با دو حرکت. 
پیش قااب. (() بشقاب (لغت محلی شوشتر). 
پیش قبض. [ق ] (إ مرکب) نوعی از اسلحه. 
(غیاث). نام فنی از کشتی و آن دست پر دست 
حریف کرده به اوضاع مختلف بزور زدن 
است. در هندی انرا لیکی نامند. (غیاث) در 
اصطلاح زورخانه محلی از قسمت جلو کمر 
و تواحی مجاور آن که طرف با دست انرا 
گرفتن تواند: 
در کشتی بگل و سرو سمن بسته اوست 
پیش قبض همه در پنجة شايسته اوست. 
مير نجات. 
پیش‌قدم. [ ق د ] (ص مرکب) مقدم. سابق. 
که پیش قدمی کند. که نخست بکاری دراید. 
که‌در کارها مقدم باشد. || آنکه بر دیگران 
سبق دوستی و خدمتگزاری دارد. |[در 
اصطلاح علم فتوت از علوم تصوف. در 
فارسی مترادف کبیر که او را شیخ و پدر نیز 
گویند.بزرگ قوم. رأس‌الحزب. 
پیشقدمی. [ق 5] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی پیشقدم. عمل پیشقدم. سبقت و 
چستی. صاحب انندراج ارد: تصمیم در 
کاری و جلو رفتن با جسارت و با لفظ کردن و 
نمودن و شدن و بودن استعمال شود. 


پیش قراول. اق ] (سرکب)۱ پیشرو 


لشکر. مقدمةالجیش. آن حصه از لشکر پیاده 
یا سواره که جلو حرکت میکند. طلیعه. 
چرخچی. مقدمه. پیشرو. 
پیش قراولی. (ق وا (حامص مرکب) 
عمل پیش قراول. 
||قسمت نخست از چند قسمت وجهی که 
بعاجل دهند و اقساط دیگر را به آجل. یک 
حصه از چند حصة پرداخت پولی. ||بیعانه. 
پیش قطار. (ق] (إ سرکب. ص مرکب) 
شتریکه پیش از دیگران بسقطار رود. 
(آنندراج). نخستین شتر از شتران قطار کرده* 
هر سر مو کوکب خورشیدچهر 
ناقه مگو پیش‌قطار سپهر. 
وحید (در تعریف ناقه). 
پقادری که بدریای بیکران سخن 
مرا بر اشترک موج کرد پیش‌قطار. زلالی. 
پیش قلعه. [ق ع] ((خ) مرکز دهستان مان 
بخش مان شهرستان بجنورد واقع در ۲۰ 
هزارگزی شمال باختری بجنورد و ۲ هزار گز 
جنوب مالرو عمومی محمد اباد به دشتک. 
جلگه. گرمسیر, دارای ۱۱۰۵ تن سکنه. آب 
آن از رودخانة اترک محصول آنجا غلات و 
تراک و میوه‌جات. شغل اهالی آن زراعت و 
قالیچه‌بافی, راه آنجا مالروست و ۳ باب دکان 
و دبستان دارد. افرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
پیشکت. [ش ] (| مسصغر, ق) مصغر پیش 
اندکی پیش. ||از اشعار نظام قاری بر می‌آید 
که ظاه را نام نوعی پارچه یا جامه است: 
پیشک آفتاب و بارانی است 
بقچه دان است و جامه و ابزار. 
نظام قاری (دیوان البسه چ استانبول ص ۳۴). 
ز پیشک کل جبه او یکی ناچخ 
پزد بر او که بضا کش فکند چون میزر. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۸). 
ز دیبای چینی حلل را محلی 
به اعلام پیشک صدور منا کب. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۲۷). 
از پیشک طلا و در دگمه‌های جیب 
محبوب صوف در زر و زیور گرفته‌ايم. 
نظامی قاری (دیوان البسه ص .)4٩‏ 
و... کنگره زنان تو بی‌جبه و پیشک و شمیت 
گیران نمد... انظام قاری دیوان البسه 
ص ۱۵۴). ||سشحر. پیشک از صبح. سحری. 
پیشکاز. (!مرکب, ص مرکب) شا گردو 
مزدور. (برهان). ||خادم. خادمه. سرپائی. 
پیشخدمت. خدمتکار. پرستنده. فرمانی. 
فرمانبرداری. مظیع. بزرگترین چا کرو نوکر 
هر مرد بزرگ و صاحب دستگاه که نیابت 
کارهای او کند. مقابل پیشگاه: 
نه ماه سیامی نه ماه فلک [سپهر] 


پیشکار. ۵۹۸۳ 
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که‌اینت غلامست و آن پیشکار. رودکی. 

بخت و دولت چو پیشکار تواند 

نصرت و فتح پیشیار تو باد. رودکی. 

بسر برنهاده یکی پیشکار 

که‌بودی خورش نزد او استوار. فردوسی. 

همه گرزدارانش زرین کمر 

همه پیشکارانش با زیب و فر.. فردوسی. 

بیامد رسن بستد از پیشکار 

شد آن دلو دشوار بر شهریار. فردوسی. 

من از بیم آن نامور شهریار 

چنین آبکش گشتم و پیشکار. . فردوسی. 

۱ گر شهریاری و گر پیشکار 

تو اندر گذاری [تو ناپایداری] و او پایدار. 
فردوسی. 

چنویی بدست یکی پیشکار 

تبه شد تو تیمار بیشی مدار. فردوسی. 

به پیش براهام شد پیشکار 

بگفت آنچه بشنید از آن نامدار. ‏ فردوسی. 

چنین داد پاسخ ورا پیشکار 

که‌مهمان ابا گرزه گاوسار... فردوسی. 

کجاپیشکار شبانان ماست 

بر آوردة دشتبانان ماست. فردوسی. 


چنین داد پاسخ ورا [ضحا ک را] پیشکار 
که‌ایدون گمانم من ای شهریار... فردوسی. 
چنین داد پاسخ ورا پیشکار 

که‌هست این یکی نام شهریار. فردوسی. 
نمک خورده هر گوشت چون چل هزار 


زهر سو به دریا کشد پیشکار. . فردوسی. 
بشد نیز بدمهر دو پیشکار 

کشیدند بر خون, تن شهریار. فردوسی. 
وراگفت گشتاسب کای شهریار 

منم بر درت چون یکی پیشکار. فردوسی. 
بفرمود رستم که تا پیشکار 

یکی جامه آرد برش پر نگار. فردوسی. 
مبادا که از کارداران من 

گراز لشکرو پیشکاران من.. فردوسی. 
چو بشنید پویان بشد پیشکار 

بنزد براهام شد کاین سوار. ي 
به پیش براهام شد پیشکار 

بگفت آنچه بشنید از آن نامدار. فردوسی. 
چهارم چنین گفت با پیشکار 

که پیغام بگذار و پاسخ بیار. فردوسی. 
مرا پا پری راست کردی بخوبی 

پری مر مرا پیشکارست و چاکر. فرخی. 
میان بسته بر گونۂٌ پیشکاری. فرخی. 


این جهان از دست آن شاهان برون کردی که بود 
هر یکی را چون فریدون ملک صد پیشکار. 


فرخی. 
همیشه چنین بخت یار تو باد 
جهان پیش‌کار تو چون پیشکار. فرخی. 


1 - Éclaireur. Avant - garde (فرانییووی)‎ 


۴ پیشکار. 


مریخ روز معرکه شاهاغلام تست 
چونانکه زهره روز میزد تو پیشکار. 
تو آن پادشاهی که بر درگه تو 

ملوک جهان پیشکارند و چا کر. 
ایزد او را یار و دولت پیشکار 

او بکام دل مکین اندر مکان. 

سرایی بد سعادت پیشکارش 

زمانه چا کرو دولت کدیور. 

رایت منصور او را فتح باشد پیشرو 
طالم مسعود او را بغت باشد پیشکار. 


منوچهری. 
بخوبی بتان پیشکار منند 
بمردی سواران شکار منند. اسدی. 


گرفته خورشها همه کوه و دشت 


کشان پیشکار آپ و دستار و تشت. اسدی. 


سراپرده و خیمه و پیشکار 

عماری و پیل و کت شاهوار. 
عالمش زیر رکاب است و فلک زیر نگین 
آفتابش زیر دست است و زمانه پیشکار. 


قطران. 


بر جهان پیشکاران فخر دارد جاودان 
آنکه روز بار تو یک روز دربانی کند. 


قطران. 


ز جهل توا کنون‌همی جان دانا 
کند پیشکار ترا پیشکاری. 

به دانه تخمها در پیشکارانند مردم را 

که هر یک زآن یکی کار و یکی پیشه دگر دارد. 


ور اندر یافتن مر پیشکاران را چو درماند 
بر آن کو برتر است از عقل خیره وهم بگمارد. 


و 
جهان پیشکاری‌ست از [زی] مرد دانا 

که‌بر سر یکی نامبردار دارد. ناصرخسرو. 
کار خداوندگار خود نکند 

بلکه همی کار پیشکار کند.. ناصرخسرو. 
خورشید پیشکار و قمر ساقی 

لاله سما کو نرگس پروینم. . ناصرخسرو. 
چا کر قبچاق شد شریف و ز دل 

حرء او پیشکار خاتون شد. ناصرخسرو. 


وآن بندها که که بست فلاطون به پیش من 
مومی است سست پیش کهین پیشکار من. 


ناصر خسرو. 
چو گشت آشفته گردد پیشگاهی 
رهی و بنده پیش پیشکاری. ناصرخسرو. 
من خانه ندیده‌ام جز این هرگز 
گردنده‌و پیشکار و فرمانی. ناصرخسرو, 
شتربان و فراش با دیگ پر 
نبودند جز پیشکار علی. ناصرخسرو. 


وگر آرزو تست کازادگان 
ترا پیشکاران شوند و خدم 
بداد و دهش جوی حشمت که مرد 
بدین دو تواند شدن محتشم. 


اسدی. 


ناصر خسر و. 


کردخالی ز پیشکاران جای. 


ناص ر خسر و. 


بنده‌ای را سند بخشی پیشکاری را طراز 
کهتری را بر زمین خاوران مهتر کنی. 

ا و 
بدانش مر این پیشکار تنت را 
رها کن ازین پیشکاری و خواری. 

ناصر خسرو. 
و مردم رابر چهار گروه کرد: گروهی 
لشکریان وگروهی عالمان و دانایان و گروهی 
پیشکاران و گروهی را گفت بدکان و بازار 
باشید و کار کنید. (قصص‌الانبیاء ص ۳۶). 
خطا هرگز نیفتد حزم او را 
که‌او را سعد گردون پیشکار است. 


مسعو دسعد. 
وصف او را چو وهم و خاطر من 
بی‌عدد پیشکار و مزدورست. مسعو دسعد. 
دولت کاردان کارگزار 
در همه کار پیشکار تو باد. مسعو دسعد. 


پیشکارانند و او بر پیشکاران پیشگاه. 


۱ سوزنی. 
از بوسه گاه‌خوبان شکر شکار باشی 

تا پیشگاه باشی و اقبال پیشکار. سوزنی. 
پیشکار ضمیر و رای تواند 

جرم مهر مضیئی و ماه منیر. سوزنی. 
بحل و عقد جهان را زمانه‌ای‌ست دگر 

که پیشکار قضا و مدپرست قدر. انوری. 


پیشکار حرص را بر من نبینی دسترس 

تا شهنشاه قناعت شد مرا فرمانروا. خاقانی. 

پیشگاه حضرتش را پیشکار 

از بنات اللعش و جوزادیدهام. خاقانی. 

از هنر و بذل مال و ز کرم و حسن رای 

زیبد اگرچون حسن صد بودت پیشکار. 
خاقانی, 

شاه علاءالدول داور اعظم که هست 

هم ازلش پیشرو هم آبدش پیشکار. خاقانی. 

در صف تو دختر قیصر بساط بوس 

در پیشگاه تو زن فنفور پیشکار. خاقانی. 

پیشکارانش خراج از هندوچین آورده‌اند 

چاوشانش دست بر چیپال و خان افشانده‌اند. 

1 خاقانی. 
بادش سعادت دستیار, ارواج قدسی دوستار 
اجرام علوی پیشکار, ایزد نگهبان باد هم. 

۱ خاقانی. 
سر برآورد کرد روشن رای 
نظامی. 
و از مهارت محترفه و فراهت پیشکاران و 
حذاقت استادان اصفهان... (ترجمهة مسحاسن 
اصفهان ص۷۸). 
ای مهر تو رهنمای امید 
وی کین تو پیشکار حرمان. 
وفا پایمرد و سخا دستیار 
ظرافت ندیم و ادب پیشکار. 


عمادی. 


ظهوری. 


دوستداران دوستکامند و حریفان با ادب 
پیشکاران نیکنام و صف‌نشینان نیکخواه. . 
حافظ. 
صف‌نشینان نیکخواه و پیشکاران با ادب 
دوستداران صاحب‌اسرار و حریفان دوستکام. :: 


حافظ. 


- پیشکار کشتی؛ ظاهراً سر و رئيس 
ملاحان: بعد سه روز اه باد بنشست پیشکار 
کشتی‌نگاه کرد و فریاد برآورد و زاری کرد که 
ای مسلمانان شهادت بیارید که کار ما به اخر 
رسید... ماگفتیم آخر چه افتاده است. (مجمل 
التواريخ و القصص). 
||مدیر و مستشار. وزير عاقل. نائب. معاون. 
حاکمو مانند او. قائم مقام (در تداول دور 
قاجاریه). وکیل. نگهبان گنج و تخت وسراو 
اب و ضیاع. انکه کارهای صاحب متمشی 
گرداند. مباشر. ممد و معاون و مددکار. 
(پرهان)؛ 
ای آفتاب صد هزار آفتاب 
ای پیشکار صد هزار انجمن. فرخی. 
و کارها فرو بمائد تا جوانی را که معتمد بود 
پیشکار امیر کرد بخلافت خود. (تاریخ بیهقی 
3 ادیپ ص ۳۶۴). ماکدخدایان پیشکار 
محتشمان باشیم. برما فریضه است که صلاح 
نگاه داشتیمی. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۴ ایضا). 
ارتکین را حاجب خود خواست و پسندید تا 
پیشکار او باشد و ا گر ناشایسته است دور 
کرده آید. (تاریخ بیهقی ص ۶۳۶ ایضا). 
سرهنگ بوعلی کوتوال را خلعت داد و مثال 
داد تا پیشکار فرزند و کارهای غزنین باشد. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۱۲ ايضاًا. 
چون ننازم بهر داماد و وصی و اولاد او 
گربنازی تو به تازه‌پیشکاران ناصبی. 

ناصر خسرو. 
هست بدو گشتم و زبان و سخن 
هر دو بدین گشت پیشکار مرا. ناصرخسرو. 
نامشان زی تو ستاره است ولیکن سوی من 
پیشکاران و رقیبان قضا و قدرند. 

ناصر خسرو. 


و در آن روزگاران امراء, پیشکاران خلیفه را . . 


ص ۱۷۱). 
عمر ابد را شده مدت او پیشکار 


سر ازل را شده خامة او ترجمان. خاقانی. 


و در آن وقت وزير و پیشکار و دستور و " 


کار زار سللار بوژگان بود. (راوندی» 


راحةالصدور ۱۱ و رئيس‌الرؤسا كه ` 
پیشکار بود و شخصی بکمال فضل ونبل ۰ 
آراسته, بزاری زار بکشتند, (راوندی» . 
راحةالصدور ص۱۰۸). ||نایپ‌الحکومة شهر ؛ 
با حضور حا کم در آنجا. ||در اصطلاح امروز ۰ 
رئیس مالیۂ شهری درج اول با تواحی اطراف :۲ 


پیش کار. 

آن و نیز رئیس دارائی مرکز استان. ||در 
اصطلاح مقنیان و کاریزکنان. قسمت پیشین 
کار قتات هنگام تنقیه ولای روبی. || پیشیار. 
پیشاب. قاروره. دلیل. (شر فتاه منیری). 
تفسره. 
پیش کار. [ش] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
برابر شغل. مقابل عمل, حاجب بزرگ 
امیرعلی قریب... در پیش کار ایستاده 
کارهای دولتی را راندن گرفت. (تاریخ 
بیهقی). || پیش جنگ. بمیدان جنگ. بمعرکة 
کارزار: امیر برنشست و پیش کار رفت با 
نفس عزیز خویش. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۱۱۳). با این مقدار مردم جنگ پیوست و 
به تن عزیز خویش پیش‌کار برفت با غلامان. 
(تاریخ ببهقی). 
پیشکاره. [ز / ر] ([ مسرکب, ص مرکب) 
رئیس و مهتر باشد. (اوبهی). ||بمعنی پیشکار 
است که مزدور و خدمتگزار باشد: 

ای که مه با کمال خوبی خویش 

پیش روی تو پیشکاره بود. 

عمادی شهریاری . 

||ماماه و قابله. حاضنة. (منتهى الارب). 
| افرش اطاق مهمانخانه. 

فشکارق» اش رک عا کار 
چا کری. فرمانبری. مقابل پیشگاهی: 


بدانش مر این پیشکار تنت را 

رها کن ازین پیشکاری و خواری. 
ناصرخسرو. 

ز جهل توا کنون‌همی جان دانا 

کندپیشکار ترا پیشکاری. ناصرخسرو. 

به پیشکاری مهرش همه تنم کمرست 

بسان بند دواتی که پیش دید اوست. 

خاقانی. 


||منصب و شغل پیشکار. نائبی. مباشری. 
|| مقام پیشکار یعنی ریاست دارائی شهرهای 
درجة اول یا مرکز استان‌های کشور. |اعمل 
مقدماتی تنقیه و لاروبی قنات. ||در اصطلاح 
کفشدوزان, کشیدن رویه و دوختن رویه 
کفشی را. (از فرهنگ نظام). 
پیشکاوول. ([مرکب) یکی از وسایلی که 
در برنج‌کاری از آن استفاده مسيشود. 
پیشگاوول. ماله. 
پیش کدکان. [ک ] (اخ) نام مسحلی 
بخراسان در هشت فرسنگی بیرجند و بدانجا 
معدن مس باشد. (جغرافیای اقتصادی کیهان 
ص ۴۱). اما در فرهنگ جغرافیایی ایران جلد 
٩‏ نام این محل کد کن آمده است و نام بخشی 
نیز که این محل مرکز آن است کد کن میباشد. 
پی شکرایه. زک ی / ي ] (! مرکب) مقابل 
پس کرایه. مبلغی که به ساروان و قاطرچی و 
دیگر صاحبان وسائط نقلیه دهند از مجموع 
کرایه تا بقیه را در مقصد بپردازند. قسمتی از 


اجاره بهای دکان یا منزل که خداوند آنرا دهند 
تا بقیه را در موعد مقرر تأدیه کنند. 
پیش کردن. اک ] (مص مرکب) بجلو 
انداختن. راندن بجانب مقابل. راندن دسته‌ای 
از مواشی و دواب و بردن بجانبی که خود 
میرود. پیش انداختن. بجلو راندن. راندن 
بطرفی که خود میرود چون پیش کردن سیل 
احمال و اثقال و کالا و ستور را یا پیش کردن 
دزدان رمه را و پهلوان شمشیر زن سپاهی 
دشمن راء 
هر چه در هندوستان پیل مصاف آرای بود 
پیش کردی و در آوردی بدشت شابهار. 

۱ فرخی. 
و سخت اسان است بر من که این خزانه و 
فیلان و فوجی قوی از هندوان و از هر دستی 
پیش کنم و غلام انبوه که دارم با تبع و حاشیت 
راه سیستان گیرم. (تریخ ببهقی). 
بیامد همانگاه داننده مرد 
زن و گله را پا ک‌در پیش کرد. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 

ترسم آزین پيشه که پیشت کند 
رنگ پذیرندة خویشت کند. نظامی. 
باقلا بار کردنت هوس است 
پیش‌کن خر که کار زین سپس است. دهخدا. 
||بچهارچوب پیوستن جانب وحشی در یکی 
لتی. بهم آوردن دو لنگۀ در. بستن دو مصراع 
در. بهم پیوستن دو قسمت در. جفت کردن 
در. فراز کردن در دو لتی یا یک لتی. بستن در 
یک لخت. بستن در بی استسانت چفت و قفل؛ 
آنجا فرود آمد و فرمود تا درهای شارستان 
پیش کردند. (تاریخ سیستان). 
حساب آرزوی خویش کردن 


بروی دیگران در پیش کردن. نظامی. 
رقیب منا خیز و درپیش‌کن 

تو شو نیز انديشة خویش کن. نظامی. 
غم خسرو رقیب خویش کرده 

در دل بر دو عالم پیش‌کرده. نظامی. 


|| تقدیم‌داشت. |امقدم داشتن. پیشرو و سالار 
کردن؟ 

بدو گفت گودرز, پرمایه شاه 

ترا پیش کرد او بدین بر سپاه. ‏ فردوسی. 
رجوع به کلمةٌ پیش درین معنی شود. |[برابر 
قرار دادن چون مانعی: غلام مغيرة‌بن شعبه أو 
را سه طعنه بزد. عمر دردنا ک‌شد, عبدالرحمن 
عرف را دست کرد و پیش کرد تا نماز کرد. 
(تاریخ سیستان). 

پی شکسوت. (ک ر] (ص مرکب) آنکه 
درجه پیش کسوتی دارد. یکی از مراتب مرید. 
صاحب درجه‌ای از درجۀ مریدان. شیخ و 
مرشد. یکی از مدارج طریقت. مقامی در 
سلوک (صوفیه). در طبقات صوفیه طبق از 
مرید بالاتر و از شيخ فروتر. ||قدیمترین و 


پیشکش. ۵۹۸۵ 


بزرگترین پهلوان یک زورخانه که حق تقدم 
دارد در پهلوانی و قدمت زورخانه کاری. 
پی شکسوتی. (ک و] (حامص مرکب) 
حالت پیش‌کسوت. یکی از مدارج طریقت. 
| قدمت و برتری در پهلوانی زورخانه. 
پیشکش. اک /ک ] (مص مرکب مرخم. 
[مص مرکب) پیشکشی. در پیش کردن چیزی 
کسی را تا او بستاند. تقدیم کردن چیزی به 
کسی تا بگیرد آنرا. تقدمه. بخشیدن کوچکی 
چیزی را ببزرگی. تقدیم کردن کهتری چیزی 
را به مهتری. هدیة کهتران به مهتران* 

خاقانیا یکعبه رسیدی روان بپاش 

گرچه نه جنس پیشکش است این محقرش. 

خاقانی. 

استخوان پیشکش کنم غم را 

زانکه غم میهمان سگ جگرست. خاقانی. 
جان پیشکشت سازم ا گر پیش من آئی 

دل روی نمایت دهم ار روی نمائی. خاقانی. 


بهر چنین هودجی بار کشی دار دل 
پیش چنین شاهدی پیشکشی ساز جان. 
خاقانی. 
با پیشکش تو جان فرستیم 
ور دست رسد جهان فرستیم. خاقانی. 
دیده در کار لب و خالش كنم 
پیشکش هم جان و هم مالش کنم. خاقانی. 
جانا لب تو پیشکش از ما چه ستاند 
اینک سر و زر نقد دگر تا چه ستاند. 
خاقانی. 
چون شراب تلخ و شیرین در کشی 
پیشکش صد جان شیرین آورم. خاقانی 
ای دل بجفات جان نهاده 
جان پیشکشت جهان نهاده. خاقانی. 
جان چه خا کست که پیش تو کشم 
پیشکشهای تو زر بایستی. خاقانی. 
دل پیشکش تو جان نهاده‌ست 
عشقت بدل جهان نهاده‌ست. خاقانی. 
تا سر دارم سر تو دارم 
جان پیشکش در تو دارم. نظامی 
در آموختش راز آن پیشکش 
بدان تعبیه شد دل شاه خوش. خاقانی 
ز خدمت گسی کرد و بنواختش 
بسی گنج زر پیشکش ساختش. نظامی. 
او ستده پیشکش آن سفر 
از سرطان تاج و ز جوزا کمر. نظامی 
پیشکش خلعت زندانیان 
محتسب و ساقی روحانیان. نظامی 


نه چندانش خزینه پیشکش کرد 

که‌بتوان در حسابش دستخوش کرد. نظامی, 
به هر منزلی کوعنان کرد خوش 
همش نزل بودند و هم پیشکش. نظامی. 


۱-در آنندراج: میرخسرو. 


۶ پیشکش بادیز. 


چ“ 9 


پس آن که شد پیٹ پیشکشهای نغز 


که‌بینندگان را بر افروخت مغز. نظامی 
میزبان چون ز کار خوان پرداخت 

بیش از اندازه پیشکشها ساخت. ظامی 
چو نزلی چنین پیش مهمان کشید 

جزاین پیشکشها فراوان کشید. ‏ نظامی 
اولش پیشکش درود آورد 

و آنگه از مرکبش فرود آورد. نظامی 
پیشکش میسازم از گلگون اشک 

رخش کبرت راعنان چنبر کنی. ‏ عطار. 
میکشم پیشکش لمعل تو جان 

این قدر تحفة ما نپذیرد. عطار. 


تبرک و پیشکش و نوباوه و تحفه که پیش 
سلطان برند مروت آن است که برغبت قبول 
کند.(سعدی مجالس ص ۲۰). 

میخواستمت پیشکشی لایق خدمت 

جان نیز حقیر است ندانم چه فرستم. سعدی. 
بجان او که گرم دسترس بجان بودی 
کمینه پیشکش بندگانش أن بودی. 
ماهی که قدش بسرو میماند راست 


حافظ 


آیینه دشت روش خود می آراست: 

|[نام نوعی از خراج که در قدیم از قری 
میگرفته‌اند. (مرات البلدان ج۱ ص ۳۲۷). 
پشکش بادیز. [ک ] (اخ) دهی از دهستان 
سبلوئيهٌ بخش زرند شهرستان کرمان واقع در 
۰ هزارگزی جنوب زرند و ۱۳ هزارگزی 
خاور راه مالرو زرند به رفسنجان. کوهستانی 
سردسیر. دارای ۱۸۲ تن سکنه. آب آن از 
قنات. مسحصول انجا غلات و حبوبات و 
تریا ک»شغل اهالی آنجا زراعت و راه آن 
مالروست, و فیایی ایران ج۰۸ 
مرکب) تقدیم هدیه کردن کهتر چیزی 
رابمهتره 

دستارچه‌ای پیشکشش کردم گفت 
وصلم طلبی زهی خیالی که تراست. 
رجوع به پیشکش و شواهد آن شود. 
پیشکش نویس. [ک / کي ن ] (نف مرکب) 
شغلی بوده است در دورۀ صفویه که حساب 
پیش‌کشهای نوروزی وغیره را داشته است. 
(رجوع به فهرست تذکرةالملوک چ تهران به 
اهتمام دبیرسیاقی شود). آنکه شمار 
پیشکشهای نوروزی و جز آن را در دربار 
سلاطین صفوی نگاهداشتی 
پیشکشو یه (ک ي ] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان جوشان بخش شهداد شهرستان 
کرمان.واقم در ۵۷ هزارگزی جنوب باختری 
شهداد. سر راه مالرو سیرچ به گوک. دارای ۳۰ 
تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸. 
پیشکشی. اک /ک ] (ص نسبی) هدید. 
تقدیمی, پیشکش. رجوع به پیشکش شود. 
پیش کشیدن. (کَ / ک د] (مص مرکب) 


حافظ. 


بسوی خود کشیدن. نزدیک آوردن. بخود 
نزدیک کردن. مقابل پس زدن: با دست پس 
میزد و با پا پیش میکشید. رجوع به امثال و 
حکم دهخدا شود. |[مسطرح کردن. عنوان 
کردن چنانکه مطلبی با سخنی را. |[بزیر 
افکندن چنانکه سر را. |[برافراختن و آخته 
داشتن چنانکه سر راء 

سران سپه سر کشیدند پیش 

که‌ريزیم در پای تو خون خویش. نظامی. 
|اریشخند کردن. استهزاء کردن. (مجموع 
مترادفات ص‌۳۸). || پیش بردن. تقدیم کردن. 
پیش آوردن: پیشکش كردن 
ولیکن بشرطی که از ملک خویش 
کشی هفت ساله مرا دخل پیش. 

به اندازۀ دسترسهای خویش 
کشیدند بسیار گنجینه پیش. 

که جون من کش دل کال ان 
شهم برنینگیزد از جای خویش. 
نم جانی که هست پیش کم 
چون بدست من اینقدر باشد. 
نبود لایق نثار ولی 

کار درویش ما حضر باشد. 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


(از العراضه). 


قزوین. (تاریخ غازان‌خان ص ۱۵۹). و این 
موضع ظاهراً همان فشکل‌درء امروزی است. 
رجوع بحواشی محمد قزوینی بر ج ۳ تاریخ 
جهانگشای جوینی در مورد همین کلمه شود. 
پی شکمر. (کَ ء] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان مرکزی بخش حومۀ شهرستان 
بجنورد. واقع در ۸ هزارگزی خاور بجنورد. 
سر راه بجنورد به قوچان. کوهستانی, معتدل. 
دارای ۵ تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج٩).‏ 


پې شکنار. رک ] ((خ) دهی جزء دهستان 


سنگر کهدمات بخش مرکزی شهرستان 
رشت. واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب خاوری 
رشت و ۵هزارگزی جنوب خاور دوشنبه 
بازار, جلگه, معتدل مرطوب. دارای ۱۲۶۶ 
تن سکنه. آب آن از غازیان رود از سفید رود. 
محصول آنجا برنج و ابریشم. شغل اهالی آنجا 
زراعت و راه آن مالروست. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
پی شکوس. ([ مرکب) گمان میکنم در بیت 
ذیل بمعنی مقدمةٌ سپاه باشد. پیش صف؟ یا 
پیش حمله؟ (یادداشت بخط موّلف) : 
نگهبان ایشان همی بود ریو 

که‌بودی دلیر و هشیوار و نیو 

بگاه نبرد او بدی پیش‌کوس 

نگهبان گردان و داماد طوس. ,. فردوسی. 
پیش کوه. [ش] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
مقابل پشت کوه. قسمت قدامی کوه. آن سوی 
کوه‌که برابر باشد. |[نزدیک کوه و در داصنۂ 


آن. 
پیشکوه. (إخ) نام کوهی به دوهزار 
مازندران. (سفرنامُ مازندران و استراباد 
رابینو بخش انگلیسی ص ۱۵۳). 
پیشکوه. ((ج) نام سابق شهرستانی از استان 
پنجم کشور که امروز به ایلام شهرت دارد. 
رجوع به فرهنگ جغرافیائی ایران استان 
پنجم شهرستان ایسلام شود. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 

پیشکوه. ((خ) دهستان پیشکوه شامل تمام 
بخش تفت شهرستان یزد است. رجوع به تفت 
شود. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
پی شکوه بالا. [] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان القورات بخش حومه شهرستان 
بیرجند. واقع در ۴۰هزارگزی شمال باختری 
بیرجند. کوهستانی, معتدل, دارای ۱۱ تن 
سکنه. مزرعه پیشکوه پائین جزو این ده 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
پشکوه پائین. [ه] ((خ) مزرعه‌ای جزء 
پیشکوه بالا. رجوع به پیشکوه بالا شود. 
پیش کوهه. [</] ([مرکب) قادمف سرج. 
قاچ زین. قربوس زین. برآمدگی جلوی زین 
اسب 

به پیشکوهۀ زین برنهاده... چو یوغ 

سوار گشته بر آن مرکبان رهوارم. سوزنی. 
پیشکیی. [ش ] (ق مرکب) از پیش پیش. 
زودتر از گاه مقرر. دادن یا فرستادن یا ستاندن 
چیزی سلف قبل از موعد مقرر. سلف. قبلا 
استسلاف؛بهاپیشکی گرفتن. به‌مساعده. 
بطور مساعده. 
پیشکیجان. (اخ) دهی جز دهستان عمارلو 
بخش رودبار شهرستان رشت. واقع در 
جنوب خاوری رودبار و ۲۲ هزارگزی 
جنوب امام. کوهستانی, سردسیر, دارای ۱۴۵ 
تن سکنه. آب آن از چشمه سار محصول آنجا 
غلات و بنشن و گردو و لبنیات و پشم. شغل 
اهالی آنجا زراعت و گله‌داری و راه انجا 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی اران ج ۲). 
پیشکی دادن. [ش :] (سص مرکب) 
دادن قبل از زمان معهود. جلو دادن. پیش از 
فرارسیدن موعد مقرر دادن. 
پیشکین. (اخ) نام ملک عزالدین از شاهان 
سلجوقی موصل: 

چرا پیشکین خواند او راسپهر 

که‌هست از چنان خسروآن پیش مهر 
اگرپیشکین برنویسند راست 

بود کی‌پشین حرف بر وی گواست. 

(رجوع به عزالدین و رجوع به اقبالنامةُ نظامی 
چ وحید ص۲۹ و ۳۰و ۳۱ شود). 


۱-ولف در فهرست شاهنامة خود این لغت را 
عنوان نکرده است. 


4 
۰ 


۰. 


پیشگاه. ۵۹۸۷ 


پیشکین. ([خ) تومانی به آذربایجان: حمداله 
مستوفی در نزهة القلوب آرد: تومان 
پیشکین؛ درین تومان هفت شهرست: 
پیشکین و خیاو و انار و ارجاق! و اهر و 
تکلفه و کلیبر ", پیشکین از اقلیم چهارم است. 
طولش از جزایر خالدات «فب ک» و عرض 
از خط اس‌توار «لزم» و در اول وراوی 
میخواندند چون پیشکین گرجی حا کم آنجا 
شد بدو معروف گشت. هوایش بعفونت مایل 
جهت آنکه شمالش راکوه سبلان مانع است و 
آبش از کوه سبلان می‌آید و غله و میوه بسیار 
باشد راهن آنجا شافعی مذهب‌اند و بعضی 
حنفی و بعضی شیعه. حقوق دیوانیش پنجهزار 
و دویست دینارست. و ولایتش به اقطاع 
لشکر مقرر است کمابیش پنج تومان مقرری 
دارد. (نزهةالقلوب چ اروپا مقالٌ سوم ص ۸۲ 
و ۸۳و نیز رجوع به تاریخ غازان ص۸۸ و 
۶ شود. اما کلم پیشکین محرف مشگین 
است. رجوع به مشگین (باختری و خاوری) 
در فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ شود. 
پیشکین گرجی. [ن گ] ((غ) حا کم 
کک انس مک اء بارت بر 
حاکمو راوی ناحیتی به آذربایجان شرقی که 
ای می سکع کی ا 
است. (نزهةالقلوب چ اروپا ص ۸۲. 
پیشگان. (اخ) دهی از دهستان کنارک 
شهرستان چاه‌بهار واقع در ۸۲ هزارگزی 
باختر چاه‌بهار و ۱۵ هزارگزی شمال راه مالرو 
چام‌هار به جاسک. جلگه گرمسیر 
(مالاریائی). دارای ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از 
چاه و باران. محصول آن غلات و خرما و 
بنیات. شغل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری و 
راء آن مالرو است. (فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۸. 
پیشگاوول.(| مسرکب) (در تداول مردم 
گیلان و دیلمان) ماله در بسرنج‌کاری. 
پیشکاوول. 
پیشگاه. (! مرکب) صدر. (دهار) (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). صدر مجلس. 
(غیاث). صدر بیت. (زمخشری). بالای 
مجلس. مقدم البیت, مقابل درگاه. مقابل 
آستان. مقابل پایگاه. سده. (نصاب). پیشگه. 
رجوع به پیشگه شود: 
بارگاه تو کارگاه وجود 
پایگاه تو پیشگاه صدور. 
پیشگاه مراد چون طلبم 
که‌پمن استانه می‌نرسد. خاقانی. 
مور در پایگاه جمشید است 
قصه از پیشگاه میگوید. خاقانی. 
چون پیشگاه پدید آمد درگاه و راه را چه 
قیمت. (تذکرةالاولماه). پیشگاه فاضلتر از 
درگاه. ( کشف‌المحجوب). و رجوع به کتاب 


امثال و حکم ذیل «پیشگاه فاضلتر از درگاه» 
و نیز ذیل «ا گرخاک‌هم بر سر میکنی...» 
شود؛ دررالبیت؛ پیشگاه خانه. فناء؛ پیشگاه 
فراخ سرای. (منتهی الارب) . ||محضر سلطان 
یا بزرگی. حضور شاه. پیشگه. بارگاه. محضر 


صاحب صدری. مقام اول. مقام منیع بزرگان و 


شاهان: 

چگونه کشم سر ز فرمان شاه 

چگونه گذارم چنین پیشگاه. فردوسی. 
بخندید رستم» بدو گفت شاه 

ز بهر خورش داد این پیشگاه. فردوسی. 
چو موبد بپرداخت از سوک شاه 

نهاد آن کنی نامه بر پیشگاه: . فردوسی. 
زمین را ببوسید در پیشگاه 

ز دیدار او شاد شد پادشاه. فردوسی. 
زمین را ببوسید بر پیشگاه. فردوسی. 
و دیگر که چون اندر ايران سپاه 

نباشد همی شاه در پیشگاه. فردوسی. 
به هر شهر کاندر شدندی به راه 

شدی انجمن مرد بر پیشگاه. فردوسی. 
ربودی و برکندی از پیشگاه. فردوسی. 
مبادا جهان بی سر و تاج شاه 

تو بادی هميشه بدان پیشگاه. فردوسی. 
بیاراید آن نامور پیشگاه 

سر بر نهد خسروانی کلاه. فردوسی. 
یکی ارزو دارد ا کنون رهی 

بدین نامور پیشگاه مهی. فردوسی. 
چو گیو اندر امد بنزدیک شاه 

زمین را ببوسید بر پیشگاه. فردوسی. 
بروز نخستین یکی بزمگاه 

بسازد شما را دهد پیشگاه. فردوسی. 
چو گفتار بهرام بشنید شاه 

بخندید و رخشنده شد پیشگاه. فردوسی. 
تهمتن بیک ماه نزدیک شاه 

همی بود با جام در پیشگاه. فردوسی. 
مرا در شبستان فرستاد شاه 

برفتم در آن نامور پیشگاه. فردوسی. 
زگفتار او رخ برافروخت شاه 

بخندید و رخشنده شد پیشگاه. فردوسی. 
یکی جشن کردند کز چرخ ماه 

ستاره ببارید پر پیشگاه. فردوسی. 
برابر ندیدیم هرگز دو شاه 

دو دستور بدخواه در پیشگاه. فردوسی. 
سپارم تراگنج وتخت و کلاه 

نشانمت با تاج در پیشگاه. فردوسی. 
از آن گفتم ای ناسزاوار شاه 

که‌هرگز مبادی تو در پیشگاه. . فردوسی. 
چو آن بدجهش رفت نزدیک شاه 

ورا دید با بنده در پیشگاه. فردوسی. 
یکی خوان زرین بفرمود شاه 


که‌بنهاد گنجور در پیشگاه. فردوسی. 

چو امد برون آن بداندیش شاه 

نیارست شد نیز در پیشگاه. فردوسی. 

چنین گفت جادو که من بیگناه 

چه گویم بدین نامور پیشگاه. فردوسی. 

ز من پاک تن دختر من بخواه 

بدارش بآرام در پیشگاه. فردوسی. 

نشسته بارام در پیشگاه 

چو سرو بلند از برش گرد ماه. ‏ فردوسی. 

دگر انکه دختر بمن داد شاه 

بمردی گرفتم من این پیشگاه. فردوسی. 

وزین کار کانديشه کردست شاه 

بر آشوبد آن نامور پیشگاه. فردوسی. 

چو انبوه گشتند بر پیشگاه 

چنان گفت شاه جهان با سپاه. فردوسی. 

ابا باژ یکساله از پیشگاه 

فرستاد یکسر بنزدیک شاه فردوسی. 

بفرمود تا اسپ نخجیرگاه 

بسی بگذرانند بر پیشگاه. فردوسی. 

به روز جوأنی ز کاوس شاه 

چنان سر بپیچید در پیشگاه. فردوسی. 

سپینود را جفت بهرامشاه 

سپردم بدین نامور پیشگاه. فردوسی. 

چو امد برون این بد اندیش شاه 

نیارست شد نیز در پیشگاه. فردوسی. 

ای پیشگاه بار خدایان روزگار 

ای بر بهشت جسته شرف پیشگاه تو فرخی. 

ای نمودار معجزات مسیح 

ای سزاوار پیشگاه قباد. فرخی. 

گفت آنکه پیش عرضه گهش ایستاده اوست 

گفتابه پیشگاه بود جای پیشگاه. فرخی. 

حاسدم گوید چرا در پیشگاه مهتران 

ما ذلیلیم و حقیر و تو امینی و مکین. 
منوچهری. 

ز گوهر یکی تخت در پیشگاه 

بتی بر وی از زر و پیکر چوماه. اسدی. 

من گرچه تو شاه پیشگاهی 

با قول چو در شاهوارم. ناصر خسرو. 


در پیشگاه عقل جهانی فراخ و پهن 
چون چشم سوزنی کن و بندیش گاهگاه. 


سوزنی. 
پیشگاه حضرتش را پیشکار 
از بنات‌النعش و جوزا دیده‌ام. سوزنی. 


در صفهٌ مقام تو دختر قیصر بساط بوس 

در پیشگاه تو زن فغفور پیشکار. خاقانی. 
علم روی ترا براه آرد 

با چراغت به پیشگاه آرد. 

اول ز پیشگاه عدم عقل زاد و بس 


اوحدی. 


۱-شاید: لحاق. 


۲-اصل: کللبر. (متن از فرهنگ جغرافیائی 
ج۴است». 


۸ پیشگاه. 


آری که از یکی یکی آید به ابند.. خاقانی. 
هر کجا در پیشگاه شرع دانش پیشه‌ای‌ست 
پیشگاه منصب وصدر حسیبش یافتم. 


خافانی. 
پیشگاه ستم عالم را 
داور پیش نشین بایستی. خاقانی. 
بئه در پیشگاه و شقه در بند 
پس آنگه شاه راگو کای خداوند. نظامی. 
جناح آنچنان بست در پیشگاه 
که پوشیده شد روی خورشيد و ماه. نظامی 
هزارش زن بکر در پیشگا 
بخدمت کمر بسته در پارگاه. نظامی 
دگر تاجداران بفرمان شاه 
بزانو نشستند در پیشگاه. نظامی 


پیشگاه دوست را شائی چو بر در ه عشق 
عافیت را سرنگونسار اندر آویزی بدار. 


سران جهان دید در پیشگاه 
سرافکنده در ساية یک کلاه. نظامی. 


با چنین جاه و جلال از پیشگاه سلطنت 
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید 
شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. 

حافظ. 
التصدیر؛ در پیشگاه نشانیدن. (منتهی الارب). 
در پیشگاه نشستن. (مجملاللغة). تصدر؛ در 
پیشگاه نشستن. (تاج المصادر) (مجملاللغة). 
| پادشاه. پادشاه صاحب تخت و مسند. 
(برهان). قبله. (مهذب الاسماء). صاحب 
2 
به یزدان گرفتند هر دو پناه 
همان دلشده ماه و هم پیشگاه. 


چون آن نامه برخواند پیروز شاه 


فردوسی. 


برآشفت از آن نامور پیشگاه. فردوسی 
و 
تو گفتی نبد نامور پیشگا 

E E 
بدو گفت کای نامور پیشگاه. فردوسی.‎ 


فردوسی. 


سرانجام لشکر نماند نه شاه 

بیاید نوآیین یکی پیشگا فردوسی 
a‏ شفت شاه 

بدو گفت کای نامور پیشگاه. فردوسی. 
بخندید و بهرام را گفت شاه 

که‌ای با گهر پرهنر پیشگاه. فردوسی. 
به منذر یکی نامه بنوشت شاه 

چنان چون بود درخور پیشگاه. فردوسی. 
چنان کرد خاقان که شاهان کنند 

جهان دیده و پیشگاهان کنند. فردوسی 
کسی‌کو بود در جهان پیشگاه 

برو بگذرد سال و خورشید و ماه. فردوسی. 
سخنهای آن نامور پیشگاه 

چو بشنید بهمن بیأمد براه. فردوسی. 


بقیصر یکی نامه بنوشت شاه 

چنان چون بود درخور پیشگاه. فردوسی. 
که‌ای با گهر نامور پیشگاه. فردوسی 
یکی حقه بد نزد گنجور شاه 

سزدگر که خواهد کنون پیشگا فردوسی. 
برین کوهسارم دو دیده براه 

بدان تا چه فرمایدم پیشگاه. فردوسی. 
چهارم که از کهتر پرگناه 

بخوشد سر نامور پیشگاه. فردوسی. 
چو برخاست بابک ز ایوان شاه 

پیامد بر نامور پیشگاه. فردوسی. 


ندانم که گر سیوز نیکخواه 
چه گفته‌ست از من بدان پیشگاه. فردوسی. 


بشد طوس وگودرز بر پیشگاه 
سخن بر گشادند بر پیشگاه. فردوسی. 
ز خویشان او کس نیازرد شاه 
چنان چون بود درخور پیشگاه. ‏ فردوسی. 
پس آ گاه‌شد شنگل از کار شاه 
ز دختر که بد شاه را پیشگاه. فردوسی. 


گفت آنکه پیش عرضگهش ایستاده اوست 
پیشگاه بود جای پیشگاه. 


گفتم به پی فرخی. 
کنون‌نیز هرجا که شاهی بود 
وگر دانشی پیشگاهی بود. اسدی. 
از چو تو محتشم فروزد ملک 
وز چو تو پیشگاه نازد گاه. مسعودسعد. 
||صدر. رئیس. قبله. شُده: 
ای پیشگاه بار خدایان روزگار 
ای بر بهشت جسته شرف پیشگاه تو. فرخی. 
کجاشاهان جهان را پیشگاهند 
نترسند و بگویند آنچه خواهند. 

فخرالدین اسعد (ویس ورامین). 
یک چند پیشگاه همی دیدی 
در مجلس ملوک و سلاطینم. . ناصرخسرو. 


ای پناه مهتران ای پیشگاه خسروان 
چون توهرگز نیست دیده تاج وگاه خسروان. 


قطران. 


نا کسان پیشگاه و کامروا 
فاضلان دور مانده. وین عحبست. 
علی‌بن اسد امیر به خشان. 


سعد ملک آن محترم صدری که سعدین فلک 
پیشکارانند و او بر پیشکاران پیشگاه. 

سوزنی. 
از بوسه گاه‌خوبان شکرشکار باش 


تا پیشگاه باشی و اقبال پیشکار. سوزنی. 
|| تخت. مسند. دست* 

چنین گفت پیر خراسان که شاه 

چو بنشست بر نامور پیشگاه فردوسی. 


جهاندار فرزند را پیش خواند 
بدان نامور پیشگاهش نشاند. فردوسی 
چو باز آمد از راه بهرامشاه 


به آرام پنشست بر پیشگاه. 


بیشگاه. 


ب 
چنین داد پاسخ مراو را سپاه 
که‌چون کس نماند از در پیشگاه. 
چو از روم خسرو همی با سپاه 
پیاید نشیند بدین پیشگاه. 

چو شد زنگة شاوران نزد شاه 
سپهدار برخاست از پیشگاه. فردوسی. 
دو دیگر که چون اندر ایران سپاه 


فردوسی. 


فردوسی. 


نباشد همان شاه در پیشگاه. فردوسی. 
کند آفرین بر جهاندار شاه 

که‌بیاو مبیناد کس پیشگا دو 
بدین زودی اندر جهاندار شاه 

بیاید نشیند ابر پیشگاه. فردوسی. 
نه من بارزو جستم این پیشگاه 

نبود اندرین کار کسرا گناه. فردوسی. 
بیزدان سپاس و پیزدان پناه 

که‌ننشست یک شاه بر پیشگاه... فردوسی. 
چو از کار گردان بپرداخت شاه 

به آرام پنشست در پیشگاه. فردوسی. 
بکاخ اندر امد سرافراز شاه 

نشست اندر آن نامور پیشگاه. فردوسی 
تو پیمان یزدان نداری نگاه 

همی نام را جویی این پیشگاه. فردوسی. 
بیارمش از آن بند و تاریک چاه 

نشانمش بر نامور پیشگاه. فردوسی. 


تا او به پیشگاه وزارت فرو نشست 

برخاست از میان جهان فتنه انجمن. فرخی. 
|اکرسی و صندلی که در پیش تخت [سلطان 
یا امیری] نهند. (آنندراج): 

دبیر جهاندیده را پیش خواند 
بر آن پیشگاه بزرگی نشاند. 

به تنگی دل اندر قلون را بخواند 


فردوسی. 


بدان نامور پیشگاهش نشاند. فردوسی. 
نهادند زرین یکی پیشگاه 

نشست از برش پهلوان سپاه. فردوسی. 
خرامان پیامد بنزدیک شاه 

نهادند زرین یکی پیشگاه. فردوسی. 
چو با این هنرها شود نزد شاه 

نباشد نشستش تب مگر پیشگاه. فردوسی. 
|| جلوخان: 

ایوانش نه, پیشگاه ایوانش 

سرمایة عر و اصل جاه است. مسعودسعد. 


||ایوان؛ امیر بر تخت نشست در صفة بزرگ و 

پیشگاه. (تاریخ بیهقی ص ۵۱۷). 

پیشگاه دوست را شایی که بر درگاه عشق 

عافیت را سرنگونسار اندر آویزی بدار. 
سنایی. 

||صحن سرای و خان. (غیاث)؛ 

بند و زندان بر دل خوش‌مشرب من نیست بار 


کز دل وا کرده‌دارم پیشگاهی در قفس 


۱-و رجوع به فهرست ولف شود. 


پیشگاهی. 


ey 


إإمحراب مسحد. (برهان): 

بر پیشگاه مسجد و در کنج صومعه 

پک پیرکار دیده و یک مردکار کو؟ عظار. 
|فرشی که پیش خانه درافکنند. (صحاح 
الفرس). زیلوچه. (شر 
پیش افکنند. فرشی که در پیش ایوان و صدر 
مجلس اندازند. (برهان). مسند و فرش که در 
صدر مجلس اندازند. طنفسه که پیش خانه باز 
افکنند از فرش. (لغت‌نامة اسدی)؛ 

همه کبر و لافی بدست تهی 

په نان کسان زنده‌ای سال و ماه 

پدیدم من ۳ ن خانة محتشم 

په نخ دیدم آنجا و نه پیشگاه 

یکی زیغ ديدم فکنده درو 

نمد پارة ترکمانی سیاه. معروفی. 
گفتند مسجالس ب‌اشد (یعنی زخرف) و 
نشستگاهها از نهالیها و متکاها و پیشگاهها: 
(تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۵ ص ۲۱۹). 

- پیشگاه نشور؛ قیامت. (برهان)؛ 

ببین که تا چه نشیب و فراز در کارست 


فنامه). فرشی که در 


ز آستان عدم تا به پیشگاه نشور. 
ظهیر (از شرفنامه). 
پیشگاهی. (حامص مرکب) حالت و کیفیت 
شخص در پیشگاه. جلوس در پیشگاه. 
پیشگهی. ||مقام نخستین. مرتبةٌ بلند ریاست. 
شاهی: 
نخستین کیومرث آمد بشاهی 
گرفتش در بگیتی پیشگاهی. 
مسعود مروزی. 
ترا بر سراندیب شاهی دهم 
بهند اندرت پیشگاهی دهم. اسدی. 
تو جفت عزیزی و شاهی تراست 
بمصر اندرون پیشگاهی تراست. 
شمسی (بوسف و زلیخاا. 
این علم | گرحاضر است پیشت 
یزدان بتو داده‌ست پیشگاهی. ناصرخسرو. 
بسی کسی که بر امید پیشگاهی 
درمانده بخواری و پیشکاری. ناصرخسرو. 
شادی و جوانی و پیشگاهی 
خواهی و ضعیفی و غم نخواهی. 
اصر خسرو. 


|((ص نسبی) آنچه روزه‌دار در وقت افطار 
خورد. مقابل سحرگاهی, (آنندراج). 
پیش گذاشتن. (گ تَّ] (سص مرکب) 
برابر گذاشتن. نزدیک قرار دادن. روبروی 
نهادن. ||گذاشتن 
گذاد شتن که بر شخص درآید: و باز آمد از پس 
دیگر روز هیچکس با هیچکس را پیش نگذاشتند که 
رنجورتر شده. (قصصالانبياء ص ۲۳۹). 
پیشگو. [گ] (ص مرکب) خادم و خدمتگار 
ومددگار. (آنندراج) (برهان). 
پیش گرد یدن. اگ دی د] (مص مرکب) 


تن که بحضور رود. بار دادن. 


بسته شدن در یک لتی. بهم فراز آمدن هر دو 
مصراع در دولختی. || سابق آمدن. سبق بردن. 
انزهاق. (منتهی الارپ). 


ستدن قبل از وقت مقرر. قبل از موعد معهود 
گرفتن: استسلاف؛ بها پیش گرفتن. (از منتهی 
الارب). ||برابر گرفتن. مقابل خود قرار دادن. 
پیش روی نهادن؛ 
هر کو سپر علم پیش گیرد 
از زخم جهانش ضرر نباشد. ناصرخسرو. 
تو پرده پیش گرفتی وز اشتیاق جمالت 
ز پرده‌ها به در افتاد رازهای نهانی. سعدی. 
||جلو انداختن. جلو افکندن. پیشاپیش قرار 
دادن و روان ساختن. جلو افکندن و بحرکت 
واداشتن شن. در پیش گرفتن: گفت آن ن خانة 
خداوند است و او خان خود را نگاه دارد 
ابوطالب را پیش گرفتند و بنزدیک ابرهه 
پردند. (تصص‌الانبیاء ص ۲۱۳). چون خلق 
آرام گیرند تو بنی‌اسرائیل را فرا پیش گیر و از 
مصر بیرون رو. (قصص‌الانبیاء ص ۱۰۷). 
برخاست زن خویش و گوسفندان را در پیش 
گرفت وروی در بیابان نهاد و میرفت. 
(تصص‌الانبیاء ص ۹۶). || جلو گرفتن. سد راه 
آن شدن. (آنندراج)؛ مانع شدن که پیش رود: 
دل رمیدۀ اش گرا 
خبر دهید ز مجنون خسته از زنجیر. حافظ. 
چو شاه قصد دل بیدلی کند حافظ 
کراست زهره و یاراکه پیش شاه بگیرد. 
حافظ. 
چو سیل شوق برآورد موجه طوفان 
نمی‌توانش بخاشا ک‌صبر پیش گرفت. 
ظهوری. 
تا آب زندگی دو قدم راه بیش نیست 
آیینه پیش راه سکندر گرفته است. صائب. 
- پیش گرفتن کاری را؛ با سر آن شدن. به 
استمرار آن کار کردن. آغازیدن. شغل آن 
ورزیدن؛ 
با چنین بخشش پیوسته که او پیش‌گرفت 
رود جیحون را شک نیست که آب آید کم. 
فرخی. 
چون کنون اتفاق افتاد پیش‌گيريم که همه عالم 
میراث ماست وبیگانگان دارند. (تاریخ 
سیستان). و حاجب یکتکین احتیاط زیادت 
پیش‌گرفت. (تاریخ بیهقی) . من بخلیفتی 
ایشان کار را پیش‌گرفتم. خواجه بدیوان آمد و 
شغل پیش گرفت و کار میراند چسنانکه وی 
دانستی راندن. (تاریخ بهقی! چون از این 
فرع شوم آنگاه تاریخ نشستن این پادشاه بر 
تخت ملک پیش گیرم. (تاریخ بیهقی). | گر 
جنگ آرد بر نشینیم وکار پیش گيریم.(تاریخ 
بیهقی ص۳۵۴). آنروز و آن شب تدبیر بردار 
کردن حسنک پیش گرفتند. (تاریخ بیهقی ص 


پیش گرفتن. ۵۹۸٩۹‏ 


۳ چ ادیب). سلطان گفت: پس زود پیش 
باید گرفت. (تاریخ بیهقی ص ۷۰). حساب او 
پیش باید گرفت و برگذارد. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۹۵). این دیبای خسروانسی که 
پیش‌گرفته‌ام بنامش زربفت گردانم. (تاریخ 
بیهقی ص .)۲٩۹۲‏ 
احوال این بازداشته را پیش گرفتم. (تاربخ 
بیهقی). و همان خویشتن داری را با قناعت 
پیش‌گرفته. (تاریخ بیهقی). ما هر چه از چنین 
مهمات در پیش گیریم اندر آن با وی [با 
آلتونتاش ] سخن گوئیم. (تاریخ بیهقی). گفتم... 
که چه میباید نبشت. گفت (مسعود) از مصالح 
ملک و این کارها که داریم در پیش و پیش 
خواهیم گرفت آنچه صوابست... بباید نبشت 
(تاریخ بیهقی). چند فریضه است که چون 
ببلخ رسیم... آنرا پیش خواهیم گرفت. (تاریخ 
ببهقی). پس من بخلیفتی ایشان این کار را 
[راندن تاريخ را] پیش گرفتم. (تاریخ بیهقی). 
و آن دعوت بزرگ هم پنجشنبه بساخته بود و 
کاری شگرف پیش گرفته. (تاریخ بیهقی). که 
فریضه بود یاد کردن اخبار و احوال امیر 
مسعود در روزگار ملک برادرش محمد 


آن تاریخ بازماندم و بقیت 


بغزنین و پیش‌گرفتم و راندم. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۷). اخبار و احوال امیر مسعود پیش 
گرفتم و راندم.. . سخت بشرح و ا کنون پیش 
گرفتم رفتن لشکر را از تکین‌آباد. (تاریخ 
بیهتی ص ۴۷). بدان رسیدم که سلطان مسعود 
حرکت کند از هرات سوی بلخ. آن تاریخ باز 
ماندم و بقیت این باز داشته پیش گرفتم. 
(تاریخ بیهقی). و [اخبار] مسعود پیش گرفتم 
و راندم از آنوقت باز که وی از سپاهان برفت 
تا آنگاه که بهرات رسید. (تاریخ بیهقی). 
سلطان گفت پس زود پیش باید گرفت که 
رفتن ما نزدیکست. (تاربخ بیهقی). سیم آنکه 
اگردو کار پیش من آمدی یکی دنیا [و یکی] 
آخرت اگر تمام کارهای من معطل شدی کار 
خدا را پیش گرفتمی. (قصص‌الانبیاء ص ۵۸). 
فرعون گفت گر چنانچه این حکم باد 
حکسم دیگر پیش‌گیرم. اتصص‌للانبیاء 
ص .)٩۰‏ گفت مهمی بزرگ پیش گرفته‌ای 
چون بدریا رسی عجایبهای بسیار ببینی. 
(قصصالانبیاء ص ۱۷۲). و این مهم که من 
پیش‌میگیرم لشکرها را با خویشتن نخواهم 
بردن جز اندکی. (فارسنامة ابن البلخی چ 
ارو پا ص ۶۷). 

دیوانگی ارچه پیش‌گیرد 

برگو ره عاقلان پذیرد. 

هر کس بجهان خرمیی پیش گرفتند 
مارا غمت ای ماه پریچهره تمام است. 


نظامی. 


سعدی. 
بنشینم و صبر پیش‌گیرم 
دبال کار خویش گیرم. 


سعدی. 


۰ پیشگرو. 


تواضع پیش‌گی رکه جاه ازاین زیادت نیست. 
(مجالس سعدی ص ۲۲). 
عقل و ادب پیش‌گیر و لهو و لعب بگذار. 

۱ سعدی. 
کسی گفتش | کنون سر خویش گیر 
وزین سهلتر مطلبی پیش گیر. 
راستی پیش‌گیر و ایمن باش 
کو رهانندۂ تو بس باشد. 
مشعله‌ای برفروز, مشغله‌ای پیش گیر 
تا ببرند از سرت زحمت خواب و خمار. 


سعدی. 


سعدی. 


سعدی. 
برو هرچه میبایدت پیش گیر 

سر ما نداری سر خویش گیر. سعدی 
گروهی‌بماندند مسکین و ریش 

پس چرخه نفرین گرفتند پیش. سعدی 
که‌ببهوده نگرفتم این کار پیش 

برو چون ندانی پس کار خویش. . سعدی 
اگردشمنی پیش‌گیرد ستیز 

بشمشیر تدبیر خونش بریز. سعدی 
مراد نفس ندارند ازین سرای غرور 

که‌صبر پیش گرفتند تا بوقت مجال. سعدی 
اگرپای‌بندی رضا پیش‌گیر. سعدی 
وفا پیش‌گیر و کرم پیشه کن. سعدی. 
درشتی نگیرد خردمند پیش. سعدی. 


بدکاری پیش گرفته‌ای, نه کاری خوب آغاز 
کرده‌ای. 
¬ پیش گرفتن درسی را؛ پس گرفتن آن. پس 
گرفتن استاد درس شاگردرا. سبق. (تاج 
المصادر بیهقی). پرسيدن از شا گرددرس او را 
تا داند یا نه. پرسیدن معلم فزس متم :را 
داشتن شا گردرا که درس خود را نزد استاد 
بخواند تا پیدا آید که آموخته است یا نه. 
- پیش‌گرفتن راهی را یا سفری را؛ بدان 
شدن؛ 
مراگفت | کنون سر خویش گیر 
بحل کن تو ما رارهی پیش گیر. فردوسی. 
که در پیش گیرد ره راستی 
بپیچد ز هر کژی و کاستی. فردوسی. 
پس متوکل راه سنت پیغمبر صلی الله علیه 
پیش‌گرفت. (تاریخ سیستان). 
برخاستم از جای و سفر پیش‌گرفتم 
نز خانهم یاد آمد و نز گلشن و منظر. 

ناصر خسرو. 
رفتم از پیش او و پیش‌گرفتم 
راهی سخت و دراز چون دل کافر. 

مسعودسعد. 
ره پیش گرفت بیت خوانان 
برداشته ویک مهربانان. نظامی. 
ره راستی گیرم امروز پیش 
کهآ گاهم‌از روز فردای خویش. 

نظامی. 

این توئی با من و غوغای رقیبان از پس 


این منم با و گرفته ره صحرا درپیش. 


سعدی. 
اگرمرد عشقی کم خویش گیر 
وگرنه ره عافیت پیش‌گیر. سعدی. 
پدر گفتش | کنون سر خویش گیر 
هر آن ره که میبایدت پیش‌گیر. سعدی. 
چنین راه | گرمقبلی پیش‌گیر 
شرف بایدت دست درویش گیر. سعدی 
بحکم نظر در بد افتاد خویش 
گرفتندهر یک یکی راه پیش. 

سعدی. 


تو نیز | گر توانی سر خویش گیر و راه مجانبت 
در پیش. ( گلستان سعدی). 

- در پیش گرفتن؛ متحمل شدن: مردی اميد 
بمن و بجاه من داد و سفری دراز در پیش گیرد 
از عراق تا ارمنیه. (تاریخ برامکه). 

پیشگرو. (ش ] ((خ)" شارل. صاحبمنصب 
فرانسوی (۴-۱۷۶۱ ۰۸۱۸۰ 
پی شگشاده. (گ د / د] (ن‌مف مرکب) که 
قسمت قدامی وی گشاده باشد. که قسمت 
جلوی آن نابسته باشد. مقابل پیش بسته. طبة؛ 
جامة پیش گشادۂ دراز دامن. (منتهی الارب). 
|اکه در برابر گسترده و پهن کرده باشد. خلاف 
پیش‌درنوشته. 

پیشگمان. گَ] ((ج) دهی جزء دهستان 
خورش رستم بخش شاهرود شهرستان هرو 
آباد واقع در ۱۶/۵ هزارگزی جنوب خاوری 
هشچین و ۳۸ هزارگزی شوسة هروآباد به 
میانه. کوهستانی» معتدل, دارای ۷۶ تن سکنه. 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات. شغل 
اهالی آن زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
جاجیم‌بافی وراه آنجا مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج و 
پیشگو. (نف مرکب) پیشگوی که از پیش 
گوید.که از قبل گفتن آغازد. ||که قبل از وقوع 
از آن آ گاهی‌دهد. پیشگوی. نبی. کسی که از 
آینده خبر دهد. (فرهنگ نظام). || آنکه در 
حضور بزرگان و شاهان زاثرین را شناساند. 
معرف. کسی که چون بمجلس بزرگان درآید 
شخصی بیان حسب و نسب او کند تا اهل 
مجلس بر آن مطلع شده و تعظیم کنند. کسی 
که پیش پادشاهان شناسائی مردم دهد. 
شخصی باشد که چون کسی بمجلس 
پادشاهان و وزراء و صدور و کابر و اشراف 
درآید, بیان حسب و نسب او کند تا اهل 
مجلس بر حال او اطلاع يابند و فراخور آن 
بتعظیم و تکریم او قیام و اقدام نمایند. و آنرا 
بعربی معرف خوانند. (از جهانگیری). شخصی 
راگویند که در مجلس سلاطین و امراء وا کابر 
صدارت شخصی کند و به ایشان بشناسد و آن 
شخص را بعربی معرف خوانند. (برهان): 


مر وفا را طبع محمود تو آمد پیشگو 


بیشگه. 


پد 
مر سخا را دست مسعود تو آمد ترجمان. 
ازرقی. 
گرکند گشت تیغ زبانم ز مدح تو 
بپذیر عذرم ای کرمت پیشگوی من. 
۱ شرف شفروه. 
|| حاجب و عارض لشکر. کسی که سپاهیان و 
سواران را پیش پادشاهان سان دهد. |انقیب. 
|اکسی که عرض مقاصد مردم بخدمت 
پادشاهان و امرا و | کابر و صدور کند و او را 
در این روزگار [هنگام تألیف فرهنگ 
جهانگیری ۱۰۰۹ ه.ق.] میر عرض خوانند. 
(جهانگیری). آنکه عرض مطلب بخدمت 
پادشاهان و میهمان کند. (آنندراج). شخصی 
که مطالب مردم را پعرض سلاطین میرساند و 
او را در هندوستان مير عرض و در دکن 
بخبردار گویند. (یرهان). 
پیشگوئی. (حامص مرکب)" عمل پیشگو. 
کهانت. عرافت. غیب‌گویی. (تمدن اسلام 
جرجی زیدان ج۳ ص۱۶). 
پیشگوئی کردن. اک ]مص مرک" 
گفتن‌از پیش. || خبر دادن وآ گاهانیدن از قبل. 
پیشگوی. (نف مرکب) پیشگو. (جهانگیری) 
بمعنی پیشگوست که معرف باشد و شخصی 
که مطالب را بعرض سلاطین میرساند. 
(برهان). رجوع به پیشگو در تمام معانی شود. 
پیشگه. (گ:] (| مسرکب) مخفف پیشگاه 
است... در تمام معانی. (از برهان). صدر. 
صدر مجلس. جای نهادن تخت. پیشگاه. 
(جهانگیری). مقابل پایگاه: 
نهادند بر پیشگه تخت عاج 
همان طوق زرین و پیرایه تاج. فردوسی. 
مجلس و پیشگه از طلعت او فرد مباد 
که‌ازو پیشگه و مجلس با فر و بهاست. 
فرخی. 
بر آن پیشگه تختی از لاجورد 
گهر در گهر ساخته سرخ و زرد. 
بی‌هیج علم و هیچ خردمندی 
در پیشگه نشسته چو لقمانی. 
من رانده به هم, چو پیشگه باشد 
طنبوری و پایکوب و بربط زن. ناصرخسرو. 
هر که با جان نایستاد به رزم 
دان که در پیشگه بحق ننشست. مسعودسعد. _ 
بهرام فلک را ز پی قبله و قبله 
چون پایگهش پیشگه هیچ مهی کو. سنائی. 
خانۀ هر که روی پیشگه خائه تراست 
لیکن آن خانه کجا دست نهی پر دیوار. 


سوزنی. 


اسدی. 


ناصر خسرو. 


عزلت گزین ز پیشگه گیتی 
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پیشگهی. 


پیشنهاد. ۵۹۹۱ 


کان پیشگاه بازپسان دارند. 
پس نشین از صدور کز کشتی 
جز پسین‌جای پیشگه نکنند. 
ستاده قیصر و خاقان و فففور 
یک آماج از بساط پیشگه دور. 
داماد و دگر گروه را خواند 

در پیشگه بساط بنشاند. 

نکیسا را بر آن در پرد شاپور 
نشاندش یک دو گام از پیشگه دور. نظامی. 
|| تخت. اورنگ: 

که فرسوده بودند بسیار شاه 

ی ی TS‏ 
پیشگهی. (گ] (حامص مرکب) مخنف 
پیشگاهی. رجوع به پیشگاهی شود: 

نت باید از آغاز | گرنه بی‌هنری 

محال باشد جستن مهی و پیشگهی. 

تشر 

رجوع به پیشگاهی شود. ||( مرکب) آنچه 


نظامی. 


بوقت افطار خورند و چاشت. (آنندراج). 
رجوع به پیشگاهی شود. 
پیش گیر. (نف مرکب) که پیش گیرد. که مانع 
آید. که پیش‌گیری کند. که جلوگیر آید. ||( 
مرکب) پیش‌بند. پیش‌دامن. ||لنگ. فوطه. 
منشفه. لنگ که از کمر تا پایین بندند از جلو. 
پی شگیره. [ز / ر] (| سرکب) پیش‌گیر. 
پیش بند. 
پی شگیری. (حامص مسرکب)! عمل 
پیش‌گیر. دفع. جلوگیری. 
پی شگیری کردن. اک د] (مسص 
مرکب)۲ دفع. جلوگیری کردن. مانع گشتن. 
منع کردن. بنگهداری برخاستن. از پیش مانم 
آن شدن چنانکه سرایت مرضی را. ||جلو 
بستن. پیش‌بندی کردن, چنانکه سیل را یا 
جریان آبی را در صحرائی. 
پیش لنگگ. [] ( مرکب) پارچه‌ای که 
قصاب و آهنگر و آشپز و امتال ایشان بر میان 
بندند تا جامه‌شان از چربی و آتش محفوظ 
ماند, بیش‌بند. پیش‌لنگی: 
پیش لنگی. [ل] ((مرکب) پیش لنگ. 
پیش مانده. [د / د ](ن مف مرکب) مانده از 
پیش. بازمانده از قبل. چنانکه غذا و نان. 
|اته‌مانده. پس‌مانده. سور. (سنتهی الارب). 
باقی طعام. پس‌خورده. نیم خورده. که از پیش 
کسی بماند (غذا). طعام نیم خورده. 
پیشمیر. [ش بُ] (لخ) نام موضعی به کلا 
رستاق مازندران. (سفرنامة رابینو بخش 
انگلیسی ص۸ و ۱۰۸). 
پیش محله. [م حل ل / ل] (اخ) مسوضعی 
بمشرق استراباد. 
پیش مردن. [م د ] (مص مرکب) فدا شدن 
کسی را. قربان او گردیدن. برخي او گشتن. 


برخي جان او شدن؛ 


نه هر کس پیش‌میری, پیش میرد 

بدین سختی غمی در پیش گیرد. . نظامی. 
سرو من خوش میخرامی پیش بالا میرمت 
ماه من خوش میروی کاندر سراپا میرمت. 


سعدی. 
پیش بمیرد چراغدان قریا. ب 


پی شمردن. (ب /پ ش شم د (مص 
مرکب) پی شمردن کسی را؛ مراقبت اعمال او 
کردن. حساب عمل و کار او داشتن؛ 
بداد و دهش دل توانگر کنید 
از آزادگی برسر افسر کنید 
که فرجام هم روزمان بگذرد 
زمانه پی ما همی بشمرد. فردوسی. 
پیش مرگت. [] (ص مرکب) که پیش از 
کسی مير د. که پیش از وی بدرود حیات گوید. 
بلا گردان. 
- پیش مرگ شدن کسی را؛ برخی او شسدن. 
فدای او شدن. پیش بمردن کسی را. تصدیق او 
شدن. تصدق او رفتن: الهی پیش مرگت بشوم 
فلان کار را بکن. 
پیش مزد. [] ([ مرکب) مساعده. ربون. 
(اسدی) ". ارمون. دستاران. پیش‌دست. 
پیشادست. بیعانه (آنندراج). 
پیش مصرع. [م د] ([ مرکب) مصراع اول 
از بیتی. (آنندراج): 
مناسب مصرع آن شاه مطلع 
که دارد از خدای پیش مصرع(؟) 

ناظم هروی (از آنندراج). 
به اندک فرصتی از هم خیالان پیش می‌افتد 
تواند هر که صائب پیش مصرع را رسانیدن. 


صائب (از آنندراج). 
پیش مهو. [۶] (ص مرکب) سابق در 


محبت؛ 
چرا پیش کین خواند او راسپهر 
که‌هست از چنان خسروان پیش‌مهر. 


نظامی. 
پیش میو. (نف مرکب) که پیش میرد. که قبل 
از دیگری درگذرد و فوت کند؛ 
بسوزد دل مادر پیش‌میر 
که‌باشد جوان مرده و او مانده پیر. نظامی. 
| پیش‌مرگ: 
به هر کس مده بهر چون آب جوی 
که تا پیش‌میرت شود هر سبوی. نظامی. 


پیشن. [ش] () لیف خرما که از آن رسن 
تابند (برهان). پیشند. (آنندراج)". 

بی شناس. [پٍ /پ ش] (نف مرکب) که 
اثر پای شناسد. ایزشناس. قائف. (منتهی 
الارب). که رد پای تواند یافت. که ایز تواند 
پردارد. 

مرکب) عمل پی‌شناس. ایزشناسی. ردیای 


برداری. معرفت اثر پای. 
پیش ناف. ([ مرکب) در اصطلاح قصابی. 
شت‌نواحی ناف گوسفند یا گاو و جز آن. 
گوشت عضلات شکم در گاو و گوسفند و جز 
آن *: المنقب؛ پیش‌ناف اسب. (السامی). 
پیشند. [ش] (ل) پیشن. لیف خرما که از آن 
رسن تابند. (برهان). 
پیش نشین. [نٍ] (نف سرکب) که پیش 
نشیند. آنکه در صدر جلوس کند: 
پیشگاه ستم عالم را 
داور پیش‌نشین بایستی. خاقانی. 
| آنکه در برابر و نزدیک جا گیرد. و در پیش 
کسی یا چیزی نشیند؛ 
پروانه که نور شمع افروخت 
چون پیش‌نشین شع 
||(در زایمان) دایه. پازاج. (جهانگیری). ماما. 
قابله. مام‌ناف. ماماچه که هنگام زادن زنان 
حامله را در پیش نشیند و اعانت کند. 
(آنندراج). 
پیش نماز. [ن] (ص مرکب. | مرکب) آمام. 
(السامى) (مهذب الاسماء). امام جماعت. 
مقتدا. امام که در نماز جماعت او پیش باشد و 
دیگران خلف او نماز خوانند. (آنندراج): و 
امیر عادل رحمةاله علیه را پیشنماز بود. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۴۹۹). 
جبهه سایان سجود در اجلال ترا 
آسمان در صف پس‌آمدگان پیشنماز. 
واله هروی. 
پیش نمازی. [ن] (حامص مرکب) امامت 
جماعت. عمل پیش‌نماز. امامت. 


شد سوخت. نظامی. 


- امثال: 
در پیش‌نمازی علم شرط نیست. (فرهنگ 
نظام). 


پیش نو پس. [ن ] (نمف مرکب, [ مرکب) 
تقایل پاک نویسن: هلوت موده سواد 
مقابل بیاض. ||(اصطلاح اداری) قطعه کاغذی 
خاص نوشتن مسوده. 

پیش نویس کردن. [ن ک 5] اسسص 
مرکب) نوشتن نامه‌ای بعنوان مسوده. مقابل 
پا ک‌نویس‌کردن. مسوده کردن. مقایل از سواد 
ببیاض بردن. 

پیشنهاد. [ن / ن] (نمف مرکب, | مرکب) 
اندیشه‌ای که آدمی بر نفس خود عرضه کند. 
قصد. اراده و منظور. (غیاث). مراد. مسقدمه و 
قضیه. (آنندراج). آهنگ و قصد: و او را 
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۲ پيشنهاد دادن. 


پيشنهاد این است و مقصود حق تعالی خود 
چیزی دیگر. (فیه‌مافیه ۳۳۰). هر مرادی و 
پیشنهادی ترا چون معشوقه و عروسی است و 
هر از این معشوقه‌ات را خویشاوندانند و 
تباری‌اند. ( کتاب المعارف). آنها که منکر دید 
تواند» ترا نشناخته‌اند. خود کسی‌را ميل 
بخدمتت چگونه باشد تا پيشنهاد آنکس دید 
تو نباشد. ( کتاب المعارف). نظیر شما آنکس 
است که فریاد کند... و خیلی را بخود جمع 
کند. چون جمع شوند [و] گویندچه 
میخواهی از ما. او گوید بایستید تا پیندیشم که 
آن ابله باشید که چندین گاه مردم را بر خود 
جمع میکند بی‌هیج پیشنهادی و بی‌هیج نیتی. 
( کتاب المعارف). 

پيشنهاد خاطرم اينکه هلا ک او شوم 

- پيشنهاد همت کردن يا گردانیدن؛ مقصد و 
مقصود خويش ساختن. وجهة همت قرار 
دادن: و نهایت موهبت شاهنشاهی را که 
شامل این دولت نامتناهی است پیشنهاد همت 
گردانید. (حبیب‌السیر چ تهران جزو ۴از ج ۳ 
ص ۳۲۳). |اعرضه!. ادر اصطلاح بانکداری 
اعلام خواستاری کاری یا خریدی یا فروشی 
با شرایطی خاص از جانب خواهنده‌ای. 
||اظهار مطلبی دریافت نیک و بد و سنجش 
آنرا. (از فرهنگ نظام)". 

پيشنهاه دادن. [نَ /ن د] (مص مرکب) 


قصد کردن. ||پیشنهاد کردن. عرضه کردن. 


تسلیم اعلام‌نامة حا کی از قبول کار یا خرید و 
يا فروش. ||طرح کردن مطلبی حلاجی شدن 
انرا 
پیشنهاد کردن. ان /نک د] (مسص 
مرکب) اراده کردن. قصد کردن. |اعرضه 
کردن". پیشنهاد دادن. اعلام خواستاری 
کاری یا خریدی و یا فروشی. |اطرح كردن 
مطلبی حلاجی شدن آنراء 
پیش نهادن. آن/ن د] اسص مرکب) 
مقابل پس نهادن. جلو گذاردن. فرا پیش 
آوردن. از آنجا که بود فراتر آوردن. حرکت 
دادن بسوی مقابل؛ 
چو برداشت خسرو پی از جای خویش 


نهاد آن زمان زاد فرخ به پیش. . فردوسی. 
آنجا که تویی رفتن ما سود ندارد 

الا بکرم پیش‌نهد لطف تو گامی. سعدی. 
قدم پیش‌نه کز ملک بگذری 

که‌گر با زمانی ز دد کمتری. سعدی. 


|امقابل و برابر قرار دادن. پیش روی گذاردن: 
بشد مرد دانا به ارام خویش 
یکی تخت و پرگار بنهادپیش. 


یکی تخت زرین نهادند پیش 


فردوسی. 


همه پایه‌ها چون سر گاومیش. فردوسی. 
زیبا نهاده مجلس و زیبا نهاده جای 
ساز شراب پیش نهاده رده رده. 
شا کربخاری. 
اباهای الوان ز صد گونه بیش 
به خوانهای زرین نهادند پیش. 
منه عیب خلق ای فرومایه پیش 
که چشمت فرو دوزد از عیب خویش. 


اسدی. 


سعدی. 
|برابر چیزی گذاردن منم عبور را. گذاردن 
برابر چیزی چون سدی و مانعی* 
ای پای بست عمر تو بر رهگذار سیل 
چندین امل چه پیش نهی, مرگ از قفا. 

سعدی. 
|[نصب‌العین ساختن, برابر چشم نهادن. بر آن 
رفتن: چون پادشاهی بر کسری انوشیروان 
عادل قرار گرفت عهود اردشیربن بابک پیش 
نهاد. (فارسنامة ابن البلخی ص ۸۸. 
- پا پیش نهادن؛ اقدام کردن. مقدم شدن. 

پیش نهاده. [ن 7 3 /د] (نمف مرکب) 
برابرتهاده. مقابل پس‌نهده. | پیش‌آورد. از 
حد متعارف تجاوزداده و بمجاور دراورده. 
جلوآورده: 
چو کاسه بازگشاده دهان بجوع‌الکلب 
چو کوزه پیش‌نهاده شکم ز استسقا. خاقانی. 

پیشو. [ش] (()" آمده. ادیب فرانسوی 
(۱۷۹۳-۱۸۸۷). 

پیشوا. (ص مرکب, | مرکب) هادی. قائد. 
لمة. قدوة. قدة. امام. (مهذب الاسماء). اسوة. 
(منتهی الارب). مقتدی. (دهار). مقتفی؛ 
پیشرو (صحاح الفرس). سرآهنگ. سرهنگ. 
رش سر. زعیم. (مهذب الاسماء) بان 
بزرگ گروه. راهنمای جماعت. مقابل 
پس‌ایست و پی‌شو و پس‌رو و پیرو. (انجمن 
آرای ناصری)؛ 
حرمت نگه داری همی. حری بجای آری همی 
واجب چنین بینی همی, ای پیشوای پیش‌بین. 

فرخی. 
بر آشکار و نھان واقف است خاطر تو 
کهرهنمای وجودست و پیشوای عدم. 

مسعودسعد. 
ای پیشوا و قبله خود امیدوار باش : 
کزعمر خویش دشمنت امیدوار نیست. 
مسعودسعد. 
گرهمی حق بود چو تو باید 
شاعران را که پیشوا باشد. مسعودسعد. 
گرچه روز آمد به پیشین از همه پیشینیان 

پیش پیشم در سخن داند کسی کو پیشواست. 

7 خاقانی, 

دست و زبانش چرا نداد بریدن 

محتسب شرع و پیشوای صفاهان. خاقانی. 

پیشوای علما جامة من 


پیشوا 


نرپی بیشی و پیشی پوشد. خاقانی. 
پیش مهدی به پیشگاه هدی 

عدل را پیشوا فرستادی. خاقانی. 
برنامده سپیدهُ صبح ازل هنوز 

کوبر سیه سپید ابد بوده پیشوا. خاقانی. 
دعای خالص من پس رو مراد تو باد 


که به زياد توام نیست پیشوای دعا. خاقانی. 

هست طریق غریب اینکه من آورده‌ام 

اهل سخن را سزد گفتة من پیشوا. ‏ خاقانی. 

بنده خاقانی بخدمت نیم روخا کی رسید 

سهو و خسران پس نهاد و سهم خسرو پیشوا. 
خاقانی. 

پس رو اندر بازگشتن گردد آری پیشوا. 

گفت‌کای پیشوای دیو و پری 

چون هنر خوب و چون خرد هنری. نظامی. 

خیالت پیشوای خواب و خوردم 


غبارت توتیای چشم‌دردم. نظامی. 
همه گر پس‌رو وگر پیشواییم 
در این حیرت برابر می‌نماييم. عطار. 


سر او بخوارزم فرستادند و پیشوای کار و 
روی بازار او سعدالدین... نام شخصی بود 
ماس اه اجهانگغای خوینی): 


شنید این سخن پیشوای ادب 


امام رسل پیشوای سبیل 
امین خدا مهبط جبرئیل. سعد ی 


پیشوای دو جهان قافله سالار وجود 

گر ست مود ز امین و تراد ازطف: 
هندوشاه نخجوانی. 

وابسته از عناصر و افلا کو انجمی 

و آنگه بعقل می همه را گشته پیشوا. 
سراج‌لدین قمری. 

صیر؛ پیشوای جهودان. (منتهی الارب». 

اسقف, شقف, شقف؛ پیشوای ترسایان. 


- پیشوا رفتن؛ استقبال کردن, پیشواز رفتن. 


پیشباز رفتن» 
بکوی عاشقی شرطست راه عقل نارفتن 
چو درد عشق پیش آید بصد جان پیشوا رفتن. 


خاقانی. : 
شمار عاشقان دانی درین ره چیست ای رهرو 
غمش را پیروی کردن بلا را پیشوا رفتن. 
سلمان ساوجی (از انندراج).. 
- پیشوای فرستادگان؛ کنایه از حبضرت 
ص ۱۲۳). ۱ 
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.(فرانسری) 001176 -- 11 
(فرانسوی)۳۳۵(8۱ - عم 
(فرانسوی) ۳۲۵۵0۵96۲ - 3 
Pichot, Amédée.‏ - # 


پیشوا. 
||( مرکب) وعی از جامه که زنان پوشند. 


بجیب فکرت من از معانیست درر. 


پیشه. ۵۹۹۳ 


ا پود ن 2 مت تأمل کردن. از گرد بر گرد آن برآمدن. سخت 


(برهان). مقابل بغل بند. (فرهنگ نظام). 
پیشواز. 
پیشوا. [ش ] ((خ) نام ایستگاهی میان راه 
تهران به بندر شاه در ۵۳ هزارگزی تهران و 
ميان دو ایستگاه ورامین و ابردژ. و در دو 
هزارگزی قصبه پیشواء و آن ایستگاه چهارم 
است از سوی تهران. 
پیشوا. زش ] ((ج) (امامزاده جعفر) قصبه‌ای 
جزء دهستان بهنام‌عرب. بخش ورامین 
شهرستان تهران. واقع در ۶ هزارگزی خاور 
ورامین سر راه نیمه شوسه و ۲ هزارگزی 
ایستگاه پیشوا. جلگه. معتدل. دارای ۴۶۴۹ 
تن سکنه. آب آنجا از قنات. محصول آن 
غلات و صیفی و باغات و چغندر قند. شغل 
اهالی آنجا زراعت و کسب است. شعبه پست 
و تلفن و بهداری و ژاندارمری و دبستان دارد 
و راه آن ماشین‌روست. (فرهنگ جغرافیائی 
اران ج ۱). 
پیشوائی. [ش] (حامص مرکب) عمل 
پیشوا. امامت. قیادت: پس در روزگار 
پادشاهان این خاندان... برانم از پیشوائیها و 
قضاها و شغلها که وی را (بوصادق تبانی 
را)فرمودند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۹۴). 
چو کرده پیشوائی ابا را 


گرفته پیش راه کبریا را. نظامی. 
چنان رفت رخصت به رای درست 

نظامی. 
حا کم ترشروی شهر پیشوائی را نشاید. 
(مجالس سعدی). 


- پیشوائی فرستادگان؛ پیشواز رفتن. پذیره 
شدن. (مجموعه مترادفات ص 4۸۴. 
پیشوائی کردن. [ش ک ذ] (مسسص 
مرکب) قیادت کردن. امامت کردن. 
پیشوا۵. [ش] () نوعی ماهی که عرب لخم 
نامد. فیشواذ. (الجماهر بیرونی ص ۱۴۳). 
پیشواز. [ش ] (! مرکب) پیشباز. استقبال. 
استقبال کردن و استقبال کننده. (غیاث)؛ 
بهار آمد از باغ فردوس باز 
می و نفمه را فرض شد پیشواز. 
ملاطغرا (از آنندراج). 
|| (ص مرکب) جلو گشاده که قسمت قدامی 
آن چاک باشد و باز (جامه). قبای پیشواز؛ 
قسمی قبا که ظاهراً از گریبان تا دامان چا ک 
داشته است مقابل بغل‌بند (آنندرا اج): 
فروغ لاله گلشن بسیمای تو می‌زیبد 
قبای پیشواز گل ببالای تو می‌زیبد. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
قبا بر روی فرجی و خرمی و پیشواز مپوشید. 
(نظام قاری ص ۱۶۹). 
چنین که دکمه للژ به پیشواز بود 


نظام قاری. 
پیشواز آمدن. [ش م د] (مص مرکب) 
پیشواز کردن. استقبال کرد پیشباز آمدن. 
پذیره آمدن؛ 
همه مهتران پیشواز آمدند 
پر از درد و گرم و گداز آمدند. 
چو شه دید در پیشواز آمدش 
عروسی چنان دلنواز آمدش. 
تأثیر (از آنندراج). 
یک شهر جنگ هر طرف آید به پیشواز 
چون ره فتد بکوچۀ آن تندخو مرا. 
ملاطغرا (از آنندراج). 
منزل آید پیشواز پیرو مردان حق 
گمرهی فرصت نیابد خضر هر جا رهبر است. 
ملاطفرا (از آتندراج). 
پیشواز رفتن. اش ر ت ] (مص مرکب) 
پذیره شدن. استقبال کردن. پیشباز رفتن تازه 
واردی را. برابر دویدن. (مجموعة مترادفات 
ص۸۴). ||یک روز با بیشتر قبل از غر 
رمضان روزه داشتن. 
پیشوا زکردن. (ش ک د1 (مص مرکب) 
پیشواز رفتن. پیشباز رفتن. پیشباز کردن. 
پذیره شدن: 
- امثال: 
سگ بخورد پیشواز گرگ میرود؛ طعامی بس 
ثقیل و ناسازوار است. 
پیشوازی. [ش ] (حامص مرکب) تعبیری 
عامیانه از پیشواز: امروز اهل محله رفته‌اند 
پیشوازی زوار خراسان. 
پیشوا شدن. [وا ش د] (سص مرکب) 
مخفف پیشواز شدن. استقبال. (تاج المصادر 
بهقی). ||قائد و پیشرو گردیدن. امامی کردن. 
مقتدی گشتن. 
پیش و پس.(ش پّ] (ق ترکیب عطنی) 
امام و وراء. (دهار). جلو و عقب. پشت سر و 
پیش روی. قدام و خلف؛ 
چو شورش در آب آمدی پیش و پس 


فردوسی 


نخوردندی آن آب را هیچکس. نظامی. 
شب آمد چه شب اژدهائی سیاه 

فروبست ظلمت پس‌وپیش راه. نظامی. 
چنان داشتم ملک را پیش‌وپس 

که آزارشی نامد از کس بکس. نظامی. 
که چندانکه شاید شدن پیش‌وپس 

مرا بود برجملگی دسترس. نظامی. 
سخی را باندرز گویند بس 

که فردا دو دستت بود پیش‌وپس. سعدی 
بسی گشت فریاد خوان پیش‌وپس 

که ننشست برانگبینش مگس. سعدی. 


همشة؛ پیش‌وپس‌رفتگی مردم. اهتماش؛ 
پیش و پس رفتن مردم. (منتهی الارب). 
- پیش و پس کاری را نگریستن؛ نیک در آن 


ذف گرفن: و ما چون کازها را شیرت از 
جستیم و پیش و پس آنرا بنگریستیم و این 
مرد را دانسته بودیم و آزموده صواب آن نمود 
که...(تاریخ بیهقی). 

پیشو پیشو. (اخ) یکی از مرتعترین قلل 
سلسله جبال آند واقع در پرو و در شمال 
شرقی آرکیپا. دارای ۵۶۷ گز ارتفاع. 

پیش وحود. [] (ص مرکب. | مرکب) 
سابق در وجود؛ 

بیش بقای همه پایندگان. نظامی. 
پیشوند. [و] (| مرکب) پسیشاوند. مزید 
مقدمی که در آغاز کلم دیگر درآید و تصرفی 
در معنی آن کند. 

پیشو بی کیانگت. ((خ)۲ رودی بمفرپ 
چین و ان از حدود ایالت کانسو سرچشمه 
گیرد و نخست بسوی مشرق درآید و آنگاه 
بجانب جنوب شرقی بگردد و پس از طی 


مسافتی در حدود ۴۰۰ هزار گز نزدیک شهر 
چائوهو برود کالینگ ریزد. 


پیشه. [ش / ش] (۲۵ صنعت. (دستوراللغة 
ادیب نطتزی) (منتهی الارب). هنر: صنع. 
طرقة. صناعت. (منتهى الارب). حرفه. 
(دهار). کسب. (برهان). حرفت؛ 


چهارم که خوانند اهمنوخوشی 

همان دست‌ورزان با سرکشی 

کجاکارشان همگنان پیشه بود 

روانشان همیشه پرانديشه بود. فردوسی. 

ترا پیشه دام است بر آبگیر 

نه مرد سنانی نه کوپال و تیر. فردوسی. 

از آن پیشه هرکس که بد نامجوی 

بسوی فریدون نهادند روی. فردوسی 

نیا کفشگر بود او کنشگر 

از آن پیشه برتر نیامد گهر. فردوسی. 

هم از پیشه‌ها آن گزین کاندر اوی 

زنامش نگردد نهان آبروی. فردوسی. 

ز هر پیشه‌ای کار گر خواستند 

همه شهر ازیشان پیاراستند. فردوسی 

جهان ما چو یکی زودسیر پیشه‌ورست 

چهار پیشه کند هر یکی بدیگر زی. 
منوچهری. 


صلاح بنده آن است که به پیش دبیری خویش 
مشغول باشد و چشم دارد که وی را از دیگر 
سخنان عثو کر ده آید. (تاریخ بیهقی). 
نه خود هستشان طمع زی پیشه‌ای 
ندارند جز خورد اندیشه‌ای. 

چنان دارد از هر دری پيشه کار 


اسدی. 


1 - Pichou - Pichou. 
2 - Pichoui - Kiang. 
3 - ۱۸6۱6۲ .(فرانسوی)‎ 


۴ پيشه. 


که در پیشه هر یک ندارند یار. اسدی. 
مردم آن پیشه‌ای که بیش کنند 
زان نکوتر بود که پیش کنند. ناصر خسر و. 


هوشنگ... دیوان را قهر کرد و آهنگری و 
درودگری و بافندگی پیشه آورد. (نوروزنامه). 
گازرکاری صفت أب شد 


رنگرزی پيشة مهتاب شد. نظامی 
که پیشه‌ور از پیشه بگریخته‌ست 

بکاردگر کس در آویخته‌ست. نظامی 
هیچ پیشه راست شد بی‌التی. مولوی. 


چو بر پیشه‌ای باشدش دسترس 

کجادست حاجت برد پیش کس. سعدی. 
صنیعة؛ حرف مرد و پيشة آن. (منتهی الارب). 
- امثال: 

ز پیشه بخور, هميشه بخور. 

|اشغل. کار. (شرفنامه), عمل. (برهان)؛ 

تو در پای پیلان بدی خاشه‌روب 
گواره‌کشی پیشه با رنج و کوب. 
پد ر گفت یکی روان خواه [گدا] بود 


رودکی. 


بکویی فروشد چنان کم شنود 
همی دربدر خشک نان باز جست 


مراو را همان پیشه بود از نخست. ابوشکور. 
ای آنکه ترا پیشه پرستیدن مخلوق 
چون خویشتنی را چه بری بیش پرسته. 


کسائی. 
مبادا مرا پیشه جز راستی 
که‌بیدادی ارد همه کاستی. فردوسی. 
اگرپادشا را بود پيشه داد 
کند بیگمان هر کس از دادشاد. فردوسی., 
بجز بندگی پيشة من مباد 
جز از راست انديشة من مباد. فردوسی. 
بگیتی به از راستی پیشه نیست 
ز کی بتر هیچ اندیشه نیست. ‏ . فردوسی. 
کس اندر جهان از من | گاه‌نیست 
مرا پیشه جز ناله و آهنیست. ‏ فردوسی, 
مرا هرچه اندر دل انديشه بود 
خرد بود و از هر دری پیشه بود. فردوسی. 
نبینی جز از راستی پیشه‌ام 
بکوی نیاید خود اندیشه‌ام. فردوسی. 


تن او تازه جوان باد و دلش خرم و شاد 

پیشة او طرب و مذهب او دانش و داد. 

۱ منوچهری. 
آنچه او خوانده و شنوده و داند و بیند ما 
نتوانیم دانست و این شغل وزیران است نه 
پیش ما. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۴۱ 
شبیخون بود پيشة بددلان 


ازین ننگ دارند جنگی یلان. اسدی. 
پیش زمانه مکر و فریب آمد 
با او مکوش جز که بمکاری. ناصرخسرو. 
پيشة این چرخ چیست مفتعلی 
نایدش از خلق شرم و نه خجلی. 

ناصرخسرو. 


پیش سخت نکوهیده گزیدی چه بود 
کزفلان زربستانی و به همان بدهی. 


ناصر خسرو. 
اگرچه پیش من نیست زير تيشه شدن 
بزیر تیشه شدم خامه و بنانش راء خافانی. 
تو باقی بمان کز بقای تو هرگز 
درین پیشه کس اید او رابرابر. خافالی. 
ترسم ازین پیشه که پیشت کند 
رنگ پذیرندۀ خویشت کند. نظامی. 
غلام عشق شو کاندیشه اینست 
همه صاحبدلان را پیشه اینست. نظامی. 
پرده‌دری پیش دوران بود 
بارکشی کار صبوران بود. نظامی 
تجربه کردم ز هر اندیشه‌ای 
نیست نکوتر ز سخا پیشه‌ای. نظامی 
درین پيشه چون پیشوای نوی 
کهن‌گشتگان را مکن پیروی: نظامی 
ای لب گلگونت جام خسروی 
پیشۀ شبرنگ زلفت شبروی. عطار. 
اختیاری کرده‌ای تو پیشه‌ای 
کاختیاری دارم و اندیشه‌ای, مولوی. 
نکند جور پیشه ساطانی 
که نیاید ز گرگ چوپانی. سعدی. 


همیشه پیشة من عاشقی و رندی بود 
اگربکوشم و مشغول کار خود باشم. حافظ. 
||عادت. خوی: 

سپاهی که‌شان تاختن پيشه بود 
وز آزادمردی کم انديشه بود. 
چو ما را نبد پیشه خون ریختن 
بدان کار تنگ اندر آویختن. 


فردوسی. 


فردوسی. 

همچو گرگان ربودنت پیشه است 

نسبتی داری از ذئاب و کلاب. ناصرخسرو. 

هر که او پیشه راستی دارد 

نقد معنی ذر آستی دارد. سنائی. 

- آزپيشه (فردوسی)؛ حریص. طمعکار. 

- پدپیشه؛ پدکاره 

نه بايد که بدپيشه باشدت دوست 

که هر کس چنانت گمارد [گماند؟ ] که اوست. 
اسدی. 

بیداد پیشه؛ ظالم. ستمگر: 

دو پیداد پیشه بپیش آندرون 

ببیداد خود شاه را رهنمون. 

- پدر پیشه؛ که حرفت پدر دارد. 

پست پ شه؛ دارای حرفت و کسبی 

فرومایه (چون کناس و جز آن). 

تغافل پیشه (آنندراج)؛ آنکه در امور غفلت 


نظامی. 


کند.سهل‌انگار. 
- جفاپیشه؛ ستمگر. جفا کار 


جفاپیشه بد گوهر افراسیاب تس" 
ز کینه نه آرام جوید نه خواب. 

سازگاری کن با دهر جفاپیشه - 
که بد و نیک زمانه بقطار آید. ناصرخسرو. 


فردوسی. 


يىشە 


eg 


هنر آن است که پیغمبر خیرالبشر است 
وین ستوران جفاپیشه بصورت بشرند. 


ناصر خسرو. 
تیر و بهار دهر جفاپيشه خرد خرد 
بر تو همی شمرد و تو خود خفته چون حمیر. 
ناصرخسرو. 
چو دیدی که دارا جفاپیشه گشت 
گناهی نه با من بداندیشه گشت. نظامی. 
از بد گنبد جفاپیشه 
کرد چندانکه باید انديشه. نظامی. 
آن جفاپیشه را که بود وزير 
پای تا سرکشیده در زنجیر. نظامی. 
جفاپیشگان را بده سر بباد 
ستم بر ستم پیشه عدلست و داد. سعدی 
بزرگی جفا پیشه درحد غور 
گرفتی خر روستایی بزور. سعدی. 
خوبرویان جفاپيشه وفا نیز کنند 
بکسان درد فرستند و دوانیز کنند. سعدی, 
اگربر جفاپيشه بشتافتی 
کی‌از دست قهرش امان یافتی. سعدی. 
و حا کم شرع جفاپيشه از هر ظالمی بدتر 
است. ( گلستان). 
- جورپیشه؛ جفا پیشه. ستمکار. 
¬ خردپیشه؛ عاقل. خردمنده 
بار این بندگران تاکی کشد 
این خردپيشه روان ارجمند. ناصرخسرو. 


- دبیر پیشه؛ صاحب شغل دبیری: من مردی 
دبیر پیشه بودم. (سفرنامة ناصر خسرو ص ۲). 
- دردپيشه (انندراج)؛ صاحب درد. 
- دغاپیشه؛ ناراست. مقابل راست پیشه: 
ند روزی ز پی تجربه بیمارش کن 
با حریفان دغاپیشه سروکارش ده. مولوی. 
- راحت‌پیشه. (آنندراج)؛ راحت طلب. 
- راست‌پیشه. (فردوسی)؛ مقابل دغاپیشه. 
- زراعت پیشه؛ برزگر. زارع. کشتکار. 
- زشت پیشه ؛بد پیشه. 
ستم پیشه؛ ستمکار. بیدادگر: 
ترا دیویست اندر طبع» رستم‌خو ستم‌پيشه 
به بند طاعتش گردن بیند و رستی از رستم. 
ناصرخسرو. ‏ 
- سخاپیشه؛ بخشنده. کرم پيشه. 
سخن‌پیشه؛ سخنور » 
در دست سخن پیشه یکی شهره درختی‌ست 
بی‌بار و ز دیدار همی ریزد ازو بار. 
ناض رو 
وآنجا که سخن خیزد از چند و چه و چون 
دانای سخن‌پیشه بخندد ز قوامش '. 
ناصرق 
- سفرپیشه؛ که همه وقت در سفر باشد؛ 
یکی گفت مردی سفرپیشه‌ام 


۱-اصل: ز اقوالش. 


يىشە 


ِ 
پی مجلسی اندر اندیشهام. 
شاه‌داعی شیرازی. 
شا گردپیشه.(آنندراج)؛ آنکه شا گردی‌کند. 
- طمع‌پیشه؛ از پيشه. طمعکار. 
- عاشق پیشه؛ شیفته. 
عزب پیشه؛ آنکه عزب باشد. غیرمتأهل: 
سپاهی عزب پیشه و تنگیاب 
چو دیدند روبی چنان بی‌نقاب. نظامی. 
- عمل‌پیشگی؛ داشتن منصب و عمل 
" دیوانی: متابعت کار ابا و اجداد. یعنی شیوۂ 
عمل پیشگی اشتفال میدارد. (از سقدمة 
نزهةالقلوب حمدالّه مستوفی). 
عمل‌پیشه؛ عامل. 
عیار پیشه؛ جوانمرد. 
- فسادپیشه؛ مفسد. 
¬ قناعت‌پیشه؛ قانع. خرسند. 
- قهر پیشه؛ قهار: 
گردون قهر پیشه بدمهای قهر خویش 
خاموش و تیره کرد چراغ سخنورم. خاقانی. 
کرم‌پیشه؛ بخشنده. سخاپیشه: 
اگردر نیابد کرم پیشه نان 
نهادش توانگر بود همچنان. 
- کهن پیشه؛ دارای قدمت صنعت ٠‏ 
کهن‌پیشگان را مکن پیروی. 
گداپیشه؛ متکدی: 


و گر دست همت بداری ز کار 


سعدی. 


نظامی. 


گداپيشه خوانندت و پخته‌خوار. 
نارواپیشه؛ دارای شغلی حرام (چون بایع 
خمر در میان مسلمین). 

- ناسزا پیشه؛ دارای شغل پست (مثل مردان 
و زنان دلاله). 

¬ نغزپیشه؛ دارای پیشة خوب. مقابل 


سعدی. 


زشت‌پیشه: 
خرماگری بخاک‌که آمخته‌ست 


این نغزپيشه دانةٌ خرما راء ناصر خسرو. 

- وفاپیشه؛ باوفا. 

- هجاپیشه؛ هجو گوی (چون شاعر). 

- هزارپیشه؛ ذوفنون. 

- هم‌پیشه؛ همکار. 

- همه‌پیشه؛ ماهر بهر کار و کسب. همه فن 

تفه 

- هترپیشه؛ هنرمنده 

مرد هنرپیشه خود نباشد سا کن 

کزپی کاری شده‌ست گر دون گردان. 
ابوحنیفه اسکافی. 

هنرپیشه آن است کز فعل نیک 

سر خویش را تاج خود برنهد. ناصرخسرو. 

ای خردمند هنرپیشه و بیدار و بصیر 

کیست از خلق بنزدیک تو هشیار و خطیر. 

ناصرخسرو. 
بدان خوبروی هنرپيشه داد 
هنرپيشه رادل به انديشه داد. 


نظامی. 


هنرپيشه فرزند استاد او 
نظامی. 


که همدرس او بود و همزاد او. 


شبی سر فرو شد به آندیشه‌ام 


بدل بر گذشت آن هنرپیشه‌ام. سعدی. 
= هوس‌پيشه (آنندراج)؛ بلهوس. 

پیشه. آش ] (فرانسوی, ()۲ نوعی صراحی 
شراب باشد. 


پیشه. [ش /ش] (() رسنی باشد که آنرا از 
لیف خرما تابند. (برهان). ||قسمی از نی که 
شبانان نوازند و آنرا توتک خوانند. (برهان)۲. 
و ظاهراً درین معنی مصحف نیشه» نی‌چه 
است. راع.(السامی): 
با تاج خسروی چه کنی از گیا کلاه 
با ساز باربد چه کنی پیش" شبان. 
خاقانی (از جهانگیری). 
زآن نی که از آن پیشه " کنی ناید جلاب. 
خاقانی (از آنندرا اج). 
پیشه آتش.(ش / ش ت ] (! مرکب) کنایه 
از کار شیطان بود. (انجمن آرا), کنایه از 
کارهای شیطانی باشد. (برهان). 
پیشه آموختن. [ش /ش ت] مص 
مرکب) هنر آموختن. فرا گرفتن هنر. کسب 
هنر؛ گفت چه پيشه می‌آموزی؟ گفت قران 
حفظ میکنم. (نوروزنامه). 
پيشه د۵اشتن. [ش /ش دات] (مص 
مرکب) ملازم شغل پا کاریا حرفتی بودن: 
اژدهائی پيشه دارد روز و شب با عاقلان 
باز با جهال پیشه‌اش گربگی و راسوی. 
ناصرخسرو. 
پيشه ساختن. اش /ش ت ] (مص مرکب) 
پیشه کردن. پيشه گفتن. حرفت و شغل و 
صنعت خود قرار دادن. 
پیشه کار. آش /ش ] (ص مرکب) (از: پیشه 
+کار, مزید مزخری که مبالفة شغلی را 
رس‌اند) صنعتگر. صنعتکار. استادکار. 
پیشه‌ور. پيشه گر ۱ 
یکی پیشه کارو دگر کشت‌ورز 
یکی آنکه پیمود فرسنگ و مرز. 
ز هر پیشه کارو ز هر میوه‌دار 
دراو آفریده‌ست پروردگار. 
چنان دارد از هر دری پیشه کار 


فردوسی. 
فردوسی. 
که در پیشه هر یک ندارند يار. اسدی. 
ز هر پیشه کاید جهان را بکار 
گزین کرد صد صد همه پیشه کار. 
پیشه کاران خاص تو افلا ک 

(از ترجمةٌ محاسن اصفهان آوی ص۵۸). 
بهتر از پیشه نیست گردانند 


نظامی. 


پيشه کاران راست‌مردانند 

خنک آن پيشه کار حاجتمند 

نگ رایش زان جهای فرش 
گشته‌قانع به‌رزق و روزی خویش 


۵۹۹۵ 


اوحدی. 


پيشه کردن. 


دست در کار کرده سر در پیش. 


پيشه کردن. اش /ش‌ک د] (مص مرکب) 


(... کاری را)؛ آن صنعت ورزیدن. حرفة خود 
ساختن. شغل خود قرار دادن. ملازم آن شدن. 
ورزیدن آن. پیوسته آن کار کردن. بدان مولع 
و حریص گشتن. پيشه گرفتن. پيشه ساختن. 
کارو عمل خویش قرار دادن؛ 

چو بشناخت آهنگری پيشه کرد 


کجازوتبر اره و تيشه کرد. فردوسی. 
ز خشنودی ایزد اندیشه کن 

خردمندی و راستی پيشه کن. . فردوسی. 
همه نیکویی پیشه کن تا توان 

که‌بر کس نماند جهان جاودان. فردوسی. 
جوانمردی و راستی پيشه کن 

همه نیکویی اندر انديشه کن. فردوسی. 
به هر کار در پيشه کن راستی 

چو خواهی که نگزایدت کاستی. فردوسی. 
کجابا دل خویش اندیشه کرد 

سکالش‌گری پیش من پيشه کرد. فردوسی. 
از ان پس که بسیار اندیشه کرد 

خردمندی و رای را پيشه کرد. فردوسی. 
ز روزگذرکردن اندیشه کن 

پرستیدن دادگر پيشه کن. فردوسی. 


جواب هر سوال اندیشه میکن 
سکونت را در آن دم پیشه میکن. 

ناصر خسرو. 
عدل و احسان پیشه کن تا چند گوئی بیهده 
نام جد من معدل بود و نام من حسن. 
۰ ناصر خسرو. 
همی تا کند پيشه عادت همی کن 
جهان مر جفا را تو مر صابری را. 

ناصرخسرو. 
گربصورت بشری پیشه مکن سیرت گرگ 
نام محمود نه خوب اید با فعل ذمیم. 

ناطر شو 
راستی را پیشه کن کاندر جهان 
نیست الا راستى عزم الرجال. ناصرخسرو. 
منی در خویشتن آورد و بزرگ منشی و بیداد 
گری‌پيشه کرد. (نوروزنامه). 
ای پيشه کرده نوحه بدرد گذشته عمر 
با خویشتن هميشه همیدون همی ژکی. 

لۇلۇى. 
کاهلی پیشه کردی ای کم زن 
وای آن مرد کو کم است از زن. 
سنائی. 

بر چنان فتحی که این شاه ملایک پيشه کرد 


2 - Flute. 


۳ - در دیوان خافانی چ عبدالرسولی ص‌۳۱۸: 
«نیشه»» و همان صحیح است. 


1 - ۸۰ 


۴-ایضاً در دیوان ص ۵۸ آمده: «نیزه»» و در 


حاشیه: (نیشه». 


۶ پیشه‌گانی. 


هم ملایک شاهدالحالند و محضرساختند. 
خاقانی. 

رنگ خراست این کر: لاجورد 

عیسی از آن رنگرزی پیشه کرد. نظامی. 

بیش‌رو, آهستگیی پيشه کن 

گرکنی اندیشه به انديشه کن. نظامی. 

شبانی پیشه کن بگذار گرگی 

مکن با سربزرگان سربزوگی. نظامی. 

چه باید اینهمه اندیشه کردن 

نشاید سخت‌رویی پیشه کردن. نظامی. 

سخن بسیار بود اندیشه کردند 

بکم گفتن صبوری پيشه کر دند. نظامی. 

همان لهو و نشاط انديشه کردند 

همان بازار پیشین پيشه کر دند. نظامی. 

بدانجام رفت و بدانديشه کرد 

که‌با زیردستان جفاپيشه کرد. سعدی 

ماهرویا مهربانی پيشه کن 

سیرتی چون صورتت مستحسن است. 
سعدی. 


نگویم مراعات مردم مکن 

کرم پيشه با مردم گم مکن. 

نخست آدمی سیرتی پيشه کن 

پس آنگه ملک خویی انديشه کن. سعدی. 
نه هر که صاحب حسن است جور پیشه کند 
ترا چه شد که خود اندر کمین اصحابی. 


سعدی, 
چو بی‌عزتی پيشه کرد آن حرون 
شدند آن عزیزان خراب آندرون. سعدی 
وفا پیش گیرو کرم پيشه کن. سعدی 
بزرگی و عفو و کرم پيشه کن. سعدی 
چو زنهار خواهد کرم پیشه کن. سعدی 
طریق احسان پيشه کن. 
(نصيحة الملوک سعدى). 
آزار کسی طلب هميشه 
کازردن خلق کرد پيشه. دهلوی. 
رو مسخرگی پيشه کن و مطربی آموز 
تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی. 
عبید زا کانی. 
دلا مکارم اخلاق گر همی خواهی 
دو کار پيشه کن اینک مکارم اخلاق 
مشو مخالف حکم خدای عزوجل 
بکوش تا بودت در میان خلق وفاق. 
ابن یمین. 


فارغ گردی چو خامشی پيشه کنی. 
(جامع‌التمثیل). 

پيشه گانی. [ش / ش] (حامصا 
پیشهوری: باب چهل و چهارم اندر آیین و 
رسم دهقانی و هر پیشه گانی.(اص٩‏ منتخب 
قابوسنامه). 

پیشه گاه. [ش ] ([خ) دهی جزء دهستان 
گسکرات بخش صومعه‌سرا شهرستان فومن. 
واقع در ۳هزارگزی شمال باختر صومعه‌سرا 


و ۱۱ هزارگزی شمال طاهر گوراب و ۲ 
هزارگزی خاور شوسة صومعه سرا به 
سیدشرفشاه. جلگه. معتدل» مرطوب.دارای 
۳ تن سکنه. آب آن‌جا از رودخانة 
شاندرمن. محصول آنجا برنج و لبنیات. شغل 
امالی آن زراعت و مکاری راه انسجا 
مالروست و بوسیلهٌ قایق به قراء كنار بندر 
انزلی میتوان رفت. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۲). 

پيشه گو. [ش /ش گ] (ص مس رکب) 
پیشه‌ور. پيشه کاره 

عقل قوت گیرد از عقل دگر 
پیشه‌ور کامل شود از پیشه گر. 
رجوع به پیشه‌ور شود. 

پیشه گرفتن. [ش /ش‌گ ر تمص 
مرکب) پيشه کردن. پيشه ساختن. حرفت و 
شغل خود قرار دادن. کار و عمل خویش 
ساختن: 


وگر بددلی پیشه گیرد جوان 


مولوی. 


بماند منش پست و تیره روان. فردوسی. 
هر آنکس که او پیشه گیرد دروغ 
ستمکاره خوانیمش و بی‌فروغ. فردوسی. 


راست گفتن پيشه گیرید که روی راروشن 
دارد. (تاریخ بیهقی چ أدیب ص ۳۳۹). 


اگرشاعری را تو پیشه گرفتی 
یکی نیز بگرفت خنیا گری‌را. ناصرخسرو. 
نیک بد گفتن من پیشه گرفت 


پس ایشان آتش پرستیدن پيشه گرفتند. 
(مجمل التواريخ و القصص ص ۱۰۴). 
می‌آریم و نشاط انديشه گیریم 

طرب سازیم و شادی پيشه‌گيريم. نظامی. 
پيشه گشتن. [ش /ش گ ت ] اسص 
مرکب) شغل و عمل صنعت شدن؛ 
بر آن شیشه‌دلان از تر کتازی 

فلک را پیشه گشته شیشه‌بازی. 
||عادت شدن؛ 

کسی را که خون ریختن پيشه گشت 
دل دشمن از وی پر انديشه گشت. فردوسی. 
پیشه نهادن. ([ش/ش ن /ن د] (مسص 
مرکب) پيشه کردن. پيشه ساختن. کار و عمل 
خود قرار دادن: فسق و فجور آشاز کرد و 
مبذری پيشه نهاد. (سعدی). 

پیشه ور. زش ] ((خ) دهسی جزو بخش 
مسرکزی شهرستان رشت. واقع در ۱۲ 
هزارگزی شمال خاوری رشت و ۴ هزارگزی 
شمال شوسۀ رشت به لاهیجان. جلگه 
معتدل» مرطوب. دارای ۸۴۸ تن سکنه. آب 
آن از خمام رود از سفید رود. محصول آنجا 
برنج و ابریشم و صیفی‌کاری. شغل اهالی آنجا 
زراعت و راه آن مالروست. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 


نظامی. 


0 
پیسه‌ور. 


پیشه ور. (ش / ش ز] (ص مسسرکب)! 
مسحترف. (دهار). صانع. قراری. (منتهی 
الارب). صنعتگر. اهل حرفه. و صاحب‌هنر. 
(آنندراج). صنعتکار. استادکار. پیشه کار. 
پیشه گر: و پیشه‌ور و بازرگان بیشتر غریب‌اند 
زیرا که مردمان این ناحیت (قارن) جز 
لشکری و برزیگر نباشند. (حدود العالم). 


نه مرد کشاورز و نه پیشه‌ور 


نه خا ک و نه کشور, نه بوم و نه بر. 

فردوسی. 
بدکانش بنشست گشتاسب دیر 
شد آن پیشه‌ور از نشستنش سیر. فردوسی. 
سپاهی نباید که با پیشه‌ور 
بیکروی جویند هر دو هنر. فردوسی. 
کشاورز یا مردم پیشه‌ور 
کسی کو برزمت لبندد کمر... فردوسی. 
حرامست می در جهان سر بسر 
ا گر پهلوانست اگرپیشه‌ور. فردوسی. 
ز فرمان بگشتند فرمانبران 
همان پیشه‌ور مردم مهربان. فردوسی. 


ز هر پیشه‌ور انجمن گرد کرد [جمشید] 
بدین اندرون نیز پنجاه خورد. فردوسی. 
جهان ما چو یکی زود سیر پیشه‌ور است 


چهار پیشه کند هر یکی بدیگر زی. 


منوچهری. 
ز شاهانی ار پیشه‌ور گوهری 
پدر ورزگر داری. ار لشکری. اسدی. 


زیرا که جمله پیشه‌وران باشند 

اینها بکار خویش درون مضطر. ناصرخسرو. 
سالار پیشه‌ور نبود هرگز 

بل پیشه‌ور رهی بود و چا کر. ناصرخسرو. 
که پیشه ور از پیشه بگریخته‌ست 
بکاردگر کس در آویخته‌ست. 
تابه نعمان خبر رسید درست 


نظامی. 


کانچنان پیشه‌ور که درخور تست 
هست نامآوری پکشور روم 
زیرکی کو ز سنگ سازد موم. 

که هر پیشه‌ور پیشة خود کند 

جز این گرچه نیکی کند بد کند. 
چنان مان بهر پیشه‌ور پیشه‌ای 

که در خلقتش ناید اندیشه‌ای. 
بپایان رسد کیسۀ سیم و زر 
نگردد تھی کیسۀ پیشه‌ور. 

پنجم پیشه‌وری که بسعی بازو وجه کفافی 
حاصل کند. ( گلستان باب سوم). 
ز آنکه نظم جهان ز پیشه‌ور است 
هر نظامی که هست در هنر است. 


نظامی. 
نظامی. 
نظامی, 


سعدی. 


اوحدی. 
صاحب آن‌ندراج یکلمة پیشه‌ور معنی 
کارکننده و کارگزارنده و عامل و خادم نیز 


داده است. 


1 - Artisan. 


3 ۰ 
پیشه‌وران. 


پیشه وران. [ش /ش د] (ص مسرکب. | 
مرکب)۲ ج پیشه‌ور. صاحبان حرف. اهل 
حرفت. محترفه. این کلمه در تداول امروز 
بحای کسبه و اصناف پذیرفته شده و مستعمل 
است (از لفات مضوب فرهنگستان). اا 
اصناف و کسبه که در عداد پیشه‌وران 
محسوبند بر حسب اصطلاح مالیه و مقررات 
مالیاتی بشرح ذیل و اعم از کسبه و دست‌مزد 
بگیران, یعنی اهل حرفت و صنعت که 
ˆ منحصرا دستمزد دریافت میدارند. میباشند: 

آئینه‌ساز و آئینه فروش. آبکار, آپنبات‌ساز و 
آبنبات ریز, آپاراتچی, آبمیوه‌فروش, آش‌پز, 
آجیل‌فروش, آرایشگر, آهنگر. اطوکش. 
اوراقچی, الک‌ساز و غربال‌بند. اسباب‌بازی 
فروش, الوارفروش, اسلحه‌فروش: 
ابزارفروش, اتوشو, باطری‌ساز, بزاز, بقال, 
بیلیاردچی, بستنی‌فروش, بلورفروش, بنزین 
و نفت و روغن اتومبیل‌فروش, بارفروش: 
بشکه‌دار و بشکه‌ساز» پانسیون‌دار. پینه‌دوز, 
پنبه‌زن (حلاج)» پنبه‌فروش, پرنده‌فروش» 
پسرده‌دوز. پیرآهن‌دوز و پیراهن‌فروش. 
تره‌بارفروش, متصدی توقفگاه. تابلوساز و 
تابلونویس, تخته‌سه‌لائی‌فروش, ترازوساز» 
تراشکار فلزات, تمبر باطله فروش, تعمیرکار 
اتومبیل» تسیرفروش, تسوتون‌فروش» 
تنبا کوفروش, تخم‌گل‌فروش, جوشکار 
جگرکی, جوراب‌باف و جوراب‌فروش: 
چمدان‌ساز. چاقوساز, چادردوز. چوپدار 
چلوکبایی و چلوخورشی, چاپخانه‌دار. 
چرم‌فروش» چینی بندزن. چراغساز 
چدن‌ریز» حسلبی‌ساز, حسصیرباف و 
حصیرفروش, حلواپز. حلاج (پنبه‌زن), 
حليم‌پز» خضاتم‌ساز» خسرازی‌فروش» 
خواربارفروش, خیاط و خیاط اتومبیل, 
دباغ, دوخته‌فروش, دوچرخه‌ساز و دوچرخه 
کرایه بده و دوچرخه‌فروش, دواتگر. 
درشکهدار, داروضانه‌داره ریسخته گسر, 
رستوران‌دار, رفوگر» رنگرز, رنگ‌فروش, 
زرگر, زهتاب, زردوز و سلیله‌دوز. 
زغال‌فروش, سوهان‌کا سمسار. سرایدار» 
سراج؛ سازند؛ آلات موسیقی. سرکه‌فروش و 
آبس‌غوره و ترشی‌فروش» سیمانکار و 


موزائیک‌ساز, سیگارفروش, سبزی‌فروش, . 


ساعت‌ساز و ساعت‌فروش: سماورساز. 
سنگتراش, سفیدگر» شیشه‌بر» شیشه گر 
شیشه‌فروش» شیرینی‌فروش (قناد), 
شمع‌ساز, شعرباف, صحاف. صابون‌فروش. 
صندوق‌ساز, ظرف کرایه بده. عطار و 
سقط فروش. علاف. عصار. عکاس و 
ظاهرکنند؛ فیلم, علاقه‌بند. عینک‌ساز و 
عینک‌فروش, فخار ( کوره‌پز)؛ فرنی‌پزه 
قپان‌دار قناد (شیرینی پز)ء قندریز, قهوه‌چی. 


قهوه‌فروش. قلمزن» قفل‌ساز» قاب‌ساز, 
قصاب, کاغذفروش, کاموافروش, کلاهدوز و 
کلاه‌فروش, کلاه‌مال, کاروانسرادار, کله‌پز. 
کشک‌سا کیف‌دوز و کسیف‌فروش. 
کهنه‌فروش,کوزه‌فروش, کفاش, کتاپ‌فروش 
و مسجله‌فروش, گیوه‌فروش, گل‌فروش, 
گرمابه‌دار گاودار, گله‌دار, گاراژدار (متصدی 
حمل ونقل). گراورساز و پلا ک‌ساز و 
مسسهرساز, لبسنیات‌فروش, لبسوفروش» 
لیمونادفروش, لواف» لباس دوخته‌فروش» 
اسو لواز رر و وق 
(نوشت‌افزارفروش). لحافدوز و 
لح.ف‌فروش, لوازم الکستریکی‌فروش. 
لاسستیک فروش, مستصدی حمل و نقل 
( گاراژدارا, مسافرخانه‌داره مسگر, 
مسهمانخانه‌داره مسیوه‌فروش: مسصالح 
ب‌نایی‌فروش. م‌است‌بند, مسیل‌ساز و 
مبل‌فروش, موتاب. نانوا (خباز)» نجار 
نسوشابه‌فروش, نقاش تابلو و عمارت و 
اتسومبیل» نمدمال» نعلبند وانعل‌ساز. 
نمک‌کوب. نخودبریز» وا کسی, ورشوساز, 
یخچال‌دار, بخنی‌بز. 
پیشه ورز. [ش /ش و](نف مرکب) ورزندة 
پيشه. پیشه‌ور. پيشه کار.کارورز؛ 
سپاهی نباید که با پیشه‌ور 
به یکروی جویند هر دو هنر 
یکی پیشه‌ورز ۲ و یکی گرزدار 
سزاوار هرکس پدید است کار. فردوسی. 
پیشه ور شدان. [ش /ش وش 3] (مص 
مرکب) پيشه کارشدن. احتراف. (تاج المصادر 
بیهقی). اشتفال به پیشه. کاسب و صنعتگر و 
صاحب حرفه شدن. 
پیشه‌وری. اش / ش و] (حامص مرکب) 
عمل پیشه‌ور: و طبقة سوم بعضی را 
پیشه‌وری فرمود چون نانوا و بقال و قصاب و 
بنا و دیگر پیشه‌ها. (فارسنامۂ ابن السلخی چ 
اروپا ص ۳۱ بوقت استخلاص ماوراءالنهر و 
خراسان به اسم پیشه‌وری و جانوردازی 
جماعتی رابحشر بدان حدود رانده. 
(جهانگشای جوینی). 
پیشه و هنر. [ش /ش و هن ] ((مسرکب) 
شغل و صنعت. ||وزارت پیشه و هنر نامی که 
وزارت صناعت را دادند. (از لفات مصوب 
فرهنگستان ایران). 
پیش هشتن. (و تّ] (مص مرکب) پیش 
گذاشتن. 
پیش هنگ. [ه] (| مرکب) " پیش‌آهنگ. 
پیشرو لشکر. رجوع به پیش آهنگ شود. 
پیشی. (حامص) سبقت. سابقه. (زمخشری). 
تبادر. مبادرت. بدری. قدم. قدعه. فرطه. 
زلجان. (منتهی الارب). مقابل تأخر. بمعنی 
پیشدستی آمده که سبقت باشد. (آنندراج). 


۵4۷ 


پیشی گرفتن بر.... سبقت گرفتن بر او 
به اندیشه در کار پیشی‌کنیم 


0 
پیشیار. 


پسازیم و با شاه خویشی کنیم. فردوسی. 
ز کردار نیکو چو بیشی‌کنی 

همی برهماورد پیشی‌کنی. فردوسی. 
تو ز همه جهان به پیشی و نام 

همچو ز جمع روزها شنبدی, فرخی. 
تیغش کند برزمانه پیشی 

رشن برد سنوی خصم یت فر 


بفضل کوش و بدو جوی آبروی از آنک 
بمال نیست. بفضل است پیشی و سپسی. 
ناصر خسرو. 

چو در داد بیشی و پیشیت هست 

سزدگر شوی بر کیان پیشدست. ‏ نظامی. 
فرط؛ پیشی کردن و فرستادن پیغام را. عجرة؛ 
هر آنچه در وی پیشی نمایند و پنهان کنند. 
هداء؛ پیشی گرفتن جمل. هذاذ؛ شتر نر پیشی 
گيرنده. (منتهی الارب). تسابق؛ بر یک‌دیگر 
پیشی گرفتن. (زوزنی) تقدم و تأخر؛ پیشی و 
سپسی. (دانشنامة علائی چ خراسانی 
ص ۸). || اولویت. برتری: 

برو [بر فریبرز] آفرین کرد شاه جهان 
که‌پیشی تراباد و فر مهان. فردوسی. 
در دایره هیچ نقطه را پیشی نیست. ||مزیت که 
بحریف ضعیف دهند در شطرنج و غیره مانند 
برداشتن رخ خود از عرصه هم از اول بازی: 
کرده‌با جنبش فلک خویشی 

باد را داده منزلی پیشی. نظامی. 
رجوع به پیشی دادن شود. قبلا پطور 
مساعده پیش دادن تمام یا قسمتی از مواجب 
يا جیره و مانند آن را پیش از رسیدن وقت آن 
پرداختن. 
پیشی. () در تداول اطفال, گربه. در زبان 
کودکان گربه و همین کلمه اصل کلمة پیشیک 
آذری است که معنی گربه دارد. 

¬ پیشی پیشی؛ آوازی که بدان گربه را 
خوانند. همچون پیش پیش. مقابل پیشت 
پیشت که آوازی است راندن گر به را 
پیشیار. [ش] ([مرکب) شاش. بول. پیشاب: 
زحل دلالت کند بر رودگانی و پیشیار و 
پلیدی. (التفهیم. ابوریحان). 

از نهیب تو شیر گردون را 

آب ناخورده پیشیار گرفت. انوری. 
|| قاروُ بیمار را گویند که پزشک را بنمایند. 
شيشه. دلیل. قارور؛ بیمار را گویند و آن 
شیشه‌ای باشد که بول بیمار در آن کنند و پیش 
طبیب برند. (برهان). پیشیاره. (برهان). شیشۀ 


آب پیش پیمار یعنی قاروره. (اوسهی). آب 


(فرانسوی) 8۳05808 وا - 1 


۲-در چ بروخیم: کارورز. 
۰(فرانسوی) ۵۱۵1۲6۵ - 3 


قارور؛ بیمار. (فرهنگ اسدی نخجوانی): 

پر روی پزشک زن میندیش 

چون هست درست پیشیارت. 

پس طبیب زیرگی نادیده نبض و پیشیار 

درد هرکس راز راه نطق میسازی دوا. 
؟ (در مدح سنائی). 

آن‌چنان دردی که با چانان نگوید دردمند 

نی از آن دردی که با ترسا بگوید پیشیار, 

سنائی, 

|((ص مرکب) مزدور. اجیر. شا گرد. پیشکار. 

مددکار. خدمتگزار. خادم. (آنندراج). 

خدمتکار. (جهانگیری): 


بخت و دولت چو پیشکار تواند 


نصرت و فتح پیشیار تو باد. رودکی. 
چو کار آمدم پیشیار آمدی 
به هر دانشی غمکسار آمدی. فردوسی. 
پیشیارج. [ر] (معرب. مسرکب) معرب 
پیشیاره. رجوع به پیشیاره شود. 
پیشیاره. [ش د /ر] (امرکب) سینی. 
خوانچه. طبق. مجموعه. خوانچه و طبقی 
باشد که تنقلات و گل و مانند آن در سکوره‌ها 
کرده‌در محفل آرند. (منتهی الارب). معرب 
آن شفارج است. ظرف تنقلات. (انجمن آرا). 
خوانچه و طبقی که تنقلات وگل در آن کنند و 
بمجلس آورند. (برهان). پیشیارج. بیشیارج. 
فیشیارج. خوانچه و طبقی را گویند که در آن 
تنقلات و گل و امثال آن کرده پیش مهمان 
آرند. قبل از طعام. ||غذای مشهی باشد که 
پیش از طعام آرند". پیشپاره. پیشهار. 
|اقسمی حلوا. حلوای تنک و نرم از آرد و 
روغن و دوشاب. حلوای بریده. شفارج. 
(زمخشری). پیش‌باره. قسمی شیرینی. اما 
بمعانی فوق ظاهرا مصحف پیشپاره (معرب: 
فیشفارج» شفارج) است. رجوع به پیشپاره 
شود؛ 

سخن باید که پیش آری خوش ايرا ک 

سخن بهتر بسی از پیشیاره". . ناصرخسرو. 
پیش بازیدن. [5] (مص مرکب) آهنگ 
کردن به پیش. ||دراز کردن بجلو. 
پیشبانه. [نَ /ن ] ((مرکب) رجوع به پیشانه 
شود. 

پیشی پیشی. (( صسوت) آوازی برای 
نواختن گربه. ||در تداول کودکان, گربه. آنگاه 
که بدو التغات كنند. ||(!) نوعی بد 
بیدمشک. نامی که در ارسباران به بید مشک 
دهند. رجوع به پیدمشک شود. 
پیشی جستن. [ج ت ] (مص مرکب) تقدم 
جستن. پیشی گرفتن. مقدم شدن. سبقت 
گرفتن خواستن. پیش افتادن. 
پیشی دادن. [د] (مص مرکب) دادن قبل 
از موعد مقرر. دادن قبل از وقت معهود. 
مساعده دادن. اامزیت دادن حریف ضعیف را 


بالخصوص در بازی نرد و شطرنج و جز آن: 
چنانکه نراد اسمان را سه ضربه پیشی 
دادی.... (سندبادنامه ص ۲۰۴). 
نراد آسمان را پیشی دهی سه ضربه 
زین روی از تو ماندم منصوبۂ هزاران. 

(از سندبادنامه ص ۲۰۴). 
سمندش در شتاب آهنگ بیشی 
فلک را هفت میدان داده پیشی. نظامی. 
برده به دو رخ ز ماه بیشی 
گل را دو پیاله داده پیشی. 
گاهاز جولان بدارد خهره نکیا را بای 


نظامی. 


گاءصرصر را بتک پیشی دهد یکساله راہ 
محمدبن نصیر [در صفت اسب ]. 

پیشی کردن. اک د](مص مرکب) سبقت 
کردن: 

بر آن سبزه شبیخون کرد پیشی 

که‌با آن سرخ گلها داشت خویشی. نظامی. 
شرصه بکلامه شرصا؛ پیشی کرد او را بسخن. 
(منتهی الارب). 
پیشیکلو. (إخ) دهی جزء دهستان سهندآباد 
بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز. در ۲۲ 
هزارگزی جنوب باختری بستان‌آباد و ۱۲ 
هزارگزی شوسۀ بستان‌آباد به تبریز. 
کوهستان» سردسیر - دارای ۵۱۶ تن سکنه 
آب آن از رودخانة علی‌بلاغ. محصول آن 
غلات. شغل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالروست. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج (f‏ 
پیشیک محله. [م َل ل /ل] الخ) نام 
سابق وشمگیر, محلی به گرگان. (واژه‌های نو 
فرهنگستان), 
پیش یکرفتن. اگ ر تَ] (مص مرکب)" 
سبق. (دهار). بدار سبقت جستن. مبادرت 
کردن.جلو افتادن. پیش افتادن. سبقت کردن. 
بوص. تقدم جستن. انییاص. مرص. اشتاء. 
مُشاءاة. بذاذة و بذوذة. سباق. تبادر. پیشی 
جستن. مقدم برهمه آمدن. اعجال. مُغاوله. 
(منتهی الارب): اسکندر باز ایستاد تا ایشان 
پیشی گرفتند و بنزدیک ارسطاطالیس 
رسیدند. (اسکندرنامه نسخة سعید نفیسی). 
تک از باد صبا پیشی‌گرفته 


بجنبش با فلک خویشیگرفته. نظامی. 
شتر پیشی گرفت از من به رفتار 

که‌بر من بیش ازو بار گرانست. سعدی. 
صبا سرعتی رعد بانگ ادهمی 

که بر برق پیشی گرفتی همی. سعدی. 


مردمان بصره سبقت و پیشی گرفتند براهل 
کوفه. (ترجمة تاريخ قم ص ۳۰۱). ||تفوق 
پیدا کردن. ممازقة؛ پیشی گرفتن در دویدن. 
ملاهسة؛ پیشی گرفتن و انبوهی کردن بر آن. 
حاورا با عحی یی گرا در 
دویدن یا در تاختن و نبرد کردن. تسابق؛ 


استباق؛ بر یکدیگر پیشی گرفتن. اغتماط؛ 
وا وا 
گیرنده. عزهل, عزهول؛ پیشی گيرندة 
شتاب‌رو. سرعان الناس؛ پیشی گیرندگان. 
ملوس؛ پیشی گیرنده به هر راه که باشد. 
متمرد؛ پیشی گیرنده. فارط؛ پیشی گیرنده. 
مسالفة؛ پیشی گرفتن شتر. (منتهی الارب). 
پیش یگیرنده. [ر د / د] (نف مرکب) که 
پیشی گیرد: عنون؛ ستور پیشی گیرنده و 
پیشاپیش رونده در سیر. (منتهی الارب). 
پیشین. (اخ) (دریای...) در زابلستان بود. 
(مزدیسنا ص ۴۲۱). 
پیشین. ((خ) (دشت...) دشت بسیار وسیمی 
است در کاولستان که پهنای آن متجاوز از 
پنجاه هزار گز و درازی آن هشتاد هزار گز و 
دارای چرا گاههای مر غوب است. قسمتی از 
رود لورا که از طرف جنوب غربی آن میگذرد 
پنام این دشت خوانده میشود و در بلوچستان 
بدریاچه (یا باطلاق) آب ایستاد میریزد. |[نام 
قسمتی از رود لورا که از طرف جنوب غربی 
دشت پیشین میگذرد. (مزدیسنا تالیف دکتر 
ما ض۲۹ ۴): 
پیشین. (إخ) مرکز دهستان پیشین بخش 
راسک شهرستان سراوان. واقع در ۴۲ 
هزارگزی جنوب خاوری راسک کنار مرز 
پا کستان. جلگه. گرمسیر, مالاریائی, دارای 
۷ تن سکنه. آب آن از رودخانه. محصول 
آن غلات و خرما و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آنجا فرعی است. 
گمرک و پاسگاه ژاندارمری دارد. (فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۸۷. 
پیشین. ((خ) پشنگ. نام قصبه‌ای کنار نهر 
سرخ آب. واقع در ۱۶۶ هزارگزی جنوب 
شرقی قندهار و ۵۵ هزارگزی شمال غربی کته 
به اففانستان, و مرکز ایالتی بهمین نام. |[نام 
ایالتی در اففانستان محدود از جنوب به 
پلوچستان واز سه جانب دیگر به دیگر 
نواحی افغانستان دارای ٩۳۲۳‏ هزار گز مربع 
مساحت. (ازقاموس الاعلام ترکی). این 
ناحیه امروز جزء افغانستان است. 
پیشین. (ص نسبی) منسوب به پیش سابق. 
گذشته و چنین گویند که بشریعت تورية اندر 
و بدان شریعتهای پیشین, نماز دیگر فریضه‌تر 


بودی و گرامی‌تر... (ترجمة طبری بلعمی). 


1 - Hors d'@uver (فرانسوی)‎ 

۲ -چسنین است در دیوان ناصرخسرو 
ص ۳۹۵ و ظ: پیشپاره. 

3 - Salix aegyptiaca. Salix caprea 

.(لاتینی) 

.(فرا انسری) دا ناواونا0 Devancer‏ - 4 


از ی اراد وتا ارت باه ور 


۱ 


پیسین. 


پیشین. ۵۹۹۹ 


ز شاهان پیشین همی بگذرد 
نفس داستان را به بد نشمرد. 
چنین بود تا بود کار جهان 
بزرگان پیشین و شاهنشهان, 
براسن شاهان پیشین بدیم 

نه پیکار و بر دیگر آیین بدیم. 
بر آیمن شاهان پیشین رویم 
همان از پس فره و دين رویم. 
که‌کس راز شاهنشهان آن نبود 
نه از نامداران پیشین شنود. 

ز دانای پیشین شنیدم سخن 
که‌یادآورد روزگار کهن. 
بگیتی کسی مرد ازینسان ندید 
نه از نامداران پیشین شنید. 

بتو داده بودند و بخشیده راست 
بدو گفت شاهان پیشین دراز 
سخن خواستند آشکارا و راز. 
جهود و مسیحی نماند بجای 

در آرد همه دین پیشین ز پای. 
هم آیین پیشین نگه داشتم 

سپه را براو هیچ نگذاشتم. 
بزرگان که شاهان پیشین بدند 
ازین کار بر دیگر آیین بدند. 

از آن شاه ناپا کت رکس ندید 

نه از نامداران پیشین شنید. 

نگه کن که دانای پیشین چه گفت 
که‌کس را مباد اختر شوم جفت. 
نباید کزین راستی بگذرم 

چو شاهان پیشین بپیچد سرم. 
مزن رای جز با خردمند مرد 

3 آیین شاهان پیشین مگرد. فردوسی. 
بیامد دوان پای او [پای اردشیر ] بوس داد 


فردوسی. 


ز ساسان پیشین همی کردیاد. فردوسی. 
بر آیین شاهان پیشین رویم 
سخنهای آن برتران بشنويم. ‏ . فردوسی. 
بدو گفت شبگیر چون دخترم 
په آیین پیشین بیاید برع فردوسی. 
چنین گفت دهقان دانش پژوه 
مر این داستان راز پیشین گروه. فردوسی. 
درختان ببینی که آن کس ندید ۱ 
نه از کاردانان پیشین شنید. فردوسی. 
کس از نامداران پیشین زمان 
نکردند آهنگ زی آسمان. فردوسی. 
ز ما بستد آیین پیشین ما 
که‌افزون کند فره و دین ما. فردوسی, 
مراو را به آیین پیشین بخواست 
که‌اين رسم و آیین بد آنگاه راست. 

فردوسی. 
پرستیدن شهریاران همان 
از امروز تا عهد پیشین زمان. فردوسی. 


به روزگار دوشنبد نبید خور بنشاط 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


به رسم موبد پیشین و موبدان موبد. 


منوچهری. 
کنون این داستان ویس و رامین 
بگفتند آن سخندانان پیشین. 
فخرالدین اسعد گرگانی. 


در این اقلیم کان دفتر بخوانند 
بر آن تا پهلوی از وی بدانند. 
کجامردم در این اقلیم هموار 
بدند آن لفظ پیشین را خریدار. 

فخرالدین اسعد گرگانی, 
بریدی سیستان که در روزگار پیشین به اسم 
حسنک بود. شغلی بزرگ و با نام, بطاهر دپیر 
دادند. (تاریخ بیهقی). 
ارجو که باز بنده شود پیشم 
آن بیوفا زمانة پیشینم. ناصرخسرو. 
این بود خوی پیشین عالم را 
کی‌باز گردد او ز خوی پیشین. ناصرخسرو. 
گفتاچو ستور چند خسبی 
بندیش یکی ز روز پیشین. ناصرخسرو. 
بروزگار پیشین در اسپ شناختن و هنر و 
عیب ایشان دانستن هیچ گروه به از عجم 
ندانستند از پهر انک ملک جهان از ان ایشان 
بود و هرکجا در عرب و عجم اسپ نیکو بودی 
بدرگاه ایشان آوردندی. (نوروزنامه). و در 
میانة ما در ایام پیشین قحطی سخت پیدا شد. 
(ترجمة تاریخ قم ص ۲۹۶). 
همان لهو و نشاط اندیشه کردند 
همان بازار پیشین پیشه کردند. 
بگویم زر پیشین نو نیرزد 
چو دقیانوس گفتی جو نیرزد. نظامی. 
یکی از پادشاهان پیشین در رعایت امور 
مملکت سستی کردی, سعدی ( گلستان). یکی 
از جلسای بی‌تدبیر نصیحتش آغاز کرد که 
ملوک پیشین مراین نعمت بسعی اندوخته‌اند. 
سعدی ( گلستان). یاد دارم که در ایام پیشین 


نظامی. 


من و دوستی چون دو بادام مغز در پوستی 
صحبت داشتیم. سعدی ( گلستان). اسک‌ندر 
رومی را پرسیدند ديار مشرق و مفرب په چه 
گرفتی که ملوک پیشین را خزائن و عمر و 
ملک بیش ازین بود و چنین فتحی میسر نشد. 
سعدی ( گلستان). 

آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر 
کاین سابقةٌ پیشین تا روز پسین باشد. 


حافظ. 

||اول. نخست. نخستین. اولین ؛ 
ز پیشین سخن و آنکه گفتی ز پس 
بگفتار دیدم ترا دسترس. فردوسی. 
آل یاسین مر چین رادومین چين است 
تو به چين دومتی شو نه بدان پیشین. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۳۴۲). 
گفت الجارثم‌الدار؛ پیشین خداوند سرای 
آنگاه سرای: گفت.شیخ بوسعید را بگوی 


کلاهی فرستادی, پیشین سری باید تا کلاه بر 
وی نهی. و اسب که پیر را ندیده باشد و چون 
پیشین باربیند بگریزد و داند که دشمن است. 
( کیمیای سعادت غزالی). چون زلیخا یوسف 
را پخود دعوت کرد. پیشین برخاست و آن 
بت را که بخدانی میداشت روی بپوشید. 
( کیمیای‌سعادت غزالی). || پیشتر. جلوتر: 
دگر ره بود پیشین رفته شاپور 
پپیش‌آهنگ آن پکران چون حور. نظامی. 
پیغامیر پیشدستی میکرد از غایت تواضع و 
سلام میداد و اگر تقدیراً سلام پیشین ندادی 
هم متواضع او بودی. (فیه‌مافیه ص ۱۰۵). 
هنوز آدم نیامده فرشتگاه پیشین حا کم کردند 
بر فساد. (فیه مافیه ص۲۰۳). حضرت رسول 
(ص) را پیشین بخواب میدیدند و حال آن 
مسکین چنان شد که حضرت سلطان‌العلماء 
را به پیشین فرموده بود بیست جوق گویندگان 
مرثیه‌های حضرت مولانا را که پیشین گفته 
بود می‌سراییدند. (مناقب افلا کی. نقل از 
ص ۲۰۴ فیه مافیه). || آنچه پیش از دخول در 
کاربه تعارف دهند. (حاشیه مثنوی چ 
علاء‌الدوله)؛ 
رعده‌هاشان کرد و هم پیشین بداد 
بر دکان اسبان و نقد و جنس و زاد. 
||قبل. ماقبل. سابق: 
پس از جنگ پیشین که آمد شکست 
پتوران پر از درد بودند و پست. 
ببهرام گفتند کای شهر یار 
تو این را چنان گرگ پیشین مدار. 
این گرگ پیر چنگ پیشین روز بدیده بود و 
حال ضعف خداوندش, در شب کس فرستاده 
بود نزد کدخدای علی تکین... (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۵۴). ||ظهر. ظهيرة. (زی‌خشری). 
ظهیر. گرمگاه. نیمروزه 
نه از آن روز فرو رفت عمر 
س شین خبری خواهم داشت. 
چو باشد روز را هنگام پیشین 
ز من خواهد حریر بربر و چین. 
فخرالدین اسعد گرگانی. 
واپسین یار منی در عشق تو 
روز برنائی به پیشین آورم. خاقانی. 
در نیمشب چو صبح پسین در گر فته‌ایم 
در ملک نیمروز به پیشین رسیده‌ایم. 


مولوی, 


فردوسی. 


خاقانی. 


خاقانی. 
بس به پیشین بدیده‌ای خورشید 
که چو کژ سر نمود کژ نظرست. خاقانی. 


شد روز عمر زان سوی پیشین و روی نیست. -: 
کاین روز رفته باز به روزن درآورم. 


خاقانی. 
روز اميد به پیشین برسد 
ترسم آوخ که زوالش برسد. خاقانی. 


روزسیمر امد به پیشین ای دریغ 


۶۹ شا 
چ“ 


کار برنامد به آیین ای دریغ. خاقانی. 
گرچه بهین عمر شد روزبه پیشین رسید 
راست چو صبح پسین از همه خوشدم‌تریم. 
خاقانی. 
گرچه روز آمد به پیشین از همه پیشینیان 


بیش پیشم در سخن داند کسی کو پیشواست. 


خاقانی. 
نمی‌شد یکی بر دگر کامگار 
ز پیشین درآمد بشب کارزار. نظامی. 
بپای همت من این دو عالمست دو کفش 

که صبح پوشم و پیشین برهنه پا گردم. 


حکیم رکنای کاشی (از آنندراج). 
- خواب پیشین؛ خواب پیش از نیمروز؛ 
ر سنت نبینی از ایشان اثر 
مگر خواب پیشین و نان سحر. 
سعدی. 
- دندان پیشین؛' شغر. شنیه. دندان‌های 
پیشین. ثنایا. رجوع به ثنایا شود؛ 


یکی را بگفتم ز صاحبدلان 


که‌دندان پیشین ندارد فلان. سعدی. 
بسبابه دندان پیشین بمال 
که‌نهی است در روزه بعد از زوال. سعدی. 


و چون هر دو دندان پیشین او بیفتد... آنرا ثنی 
گویند.(ترجمۀ تاريخ قم ص۱۷۸). هستم؛ 
شکسته شدن دندان پیشین کسی از بن. 
(منتهی الارب). 
- سرای پیشین؛ بیرونی؛ و در دهلیز سرای 
پیشین عدنانی بنشست. (تاریخ ببهقی). او 
بسرای پیشین بنشست. (تاریخ برامکه). 
= صبح پیشین؛ صبح کاذپ. 
¬ صف پیشین؛ صف مقدم* 
صف پیشین شیعیان حیدرند 
جز که شیعت دیگران صف‌النعال. 

اتر ترو 
از آن صف پیشین نمائی و طائی 
بجز غمر غمرالردائی نیینم. خاقانى. 
- نماز پيشين؛ صلوة ظهر. (منتهى الارب). 
صلوة اولی. نماز نیمروز. پیشین نماز. رجوع 
به نماز شود. صاحب آنندراج گوید: نماز ظهر 
را پیشین از آن گویند که جبرئیل علیه‌السلام 
رسول صلی‌اه و علیه و آله و سلم را اول از 
هر نمازها نماز ظهر تعلیم کرده بود. 
(آن ندراج): و هر دو سپاه با یکدیگر 
برآویختند و حرب کردند چاشتگاه تا نماز 
پیشین... (ترجمةٌ طبری بلعمی). و چنین 
گویندکه بشریعت تورية اندر و بدان شریعتهاء 
پیشین. نماز دیگر فریضه‌تر بودی و گرامی‌تر 
و اين نماز را صلوة الوسطی خوانند.از بهر 
آنکه بمیان چهار نماز است: نماز بامداد و 
نماز پیشین و نماز شام و نماز خفتن. (ترجمةً 
طبری بلعمی). 


نماز پیشین انگشت خویش را بر دسمتو. 


مسج 


همی ندیدم من این عجایبست و عبر. 

فرخی. 
چون وقت نماز پیشین بود درهای حصار 
بگشادند. (تاریخ سیستان). چون روز شد تا 
نماز پیشین حرب میان ایشان قایم بود. 
(تاریخ سیستان). امیر نزدیک نماز پیشین به 
کوشک معمور رسید (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۵۶). سخن میرفت و جنایات وی را 
(امیر یوسف را) میشمردند. و آخرش آن که 
چون روز بنماز پیشین رسید... امیر یوسف را 
ديدم برپای خاست. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۲). 
و خواجة بزرگ احمد حسن هر روز برای 
خویش به در عبدالاعلی بار دادی و تا نماز 
پیشین بنشستی. (تاریخ بیهقی ص ۲۴۶). و 
نردیک نماز پیشین را مدد سیل بگسست. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۶۲). چون نماز پیشین 
بکردیمی بیگانگان بازگشتندی. (تاریخ بیهقی 
ص۲۴۳۶). تا نزدیک نماز پیشین بماند 
(حسنک). (تاریخ بیهقی ص ۱۸۰). چون روز 
بنماز پیشین رسید امیر مطربان را اشارت کرد 
تا خاموش ایستادند. (تاریخ بیهقی ص ۲۳۲. 
ميان دو نماز پیشین و دیگر بخانه‌ها باز شدند. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۶۱), امیر نیز مجلس خود 
را خالی کرد... وان خالی بداشت تانماز 
پیشین» (تاریخ بهقی ص ۳۸۰). بباغ بوالقاسم 
ضرابی فرود آوردند و تا نماز پیشین روزگار 
گرفت.(تاریخ بیهقی ص ۳۷۵). و نزدیک نماز 
پیشین دو سوار در رسید. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۹۳۲). بسیار مضایق بباید گذاشت تا 
بنزدیک نماز پیشین آنجا رسید. (تاریخ 
بیهقی). امیر محمود ميان دو نماز از خضواب 
برخاست و نمازپیشین بکرد. (تاریخ بیهقی). 
تا نماز پیشین نشسته بود که جز بنماز 
برنخاست و روزی سخت با نام بگذشت. 
(تاریخ بیهقی). میمنة على تکین نماز پیشین 
بر میسرة خوارزمشاه برکوفتند و نیکو 
بکوشیدند و هزیمت بر خوارزمیان افتاد. 
(تاریخ بیهقی). دست ابراهیم بگرفت و به منا 
برد و آنجا نماز پیشین و دیگر و شام و خفتن 
و بامداد بکرد. (تفسیر ابوالفتوح,ءرازی). 
ربیعتبن هيشم گفت رحمهاله رفتم اویس را 
ببینم» در نماز بامداد بود چون فارغ شد. 
بتسبیح مشغول شد. صبر کردم تا فارغ شد 
برخاست تسا نماز پیشین بگذارد. 
(تذکرةالاولیاء عطار). به ادای فرض نماز 
پیشین مشفول بودند. (انیس الطالبین بخاری 
نسخة کتابخانة مؤلف ص ۸۵). هوا ابر سود 
خواجه از من پرسیدند که‌وقت نملز پیشین 
شده است. (انیس الطالبین بوری). اظهایره 
بوقت نماز پیشین رفتن. (ستهی الارب). 
||(() چیزی است از آن خرما که‌از آن رسین 
تاپند. (شرفنامة منیرییا,رجوع سه پیش و 


پیشین‌گاه. 
پیشند شود. 
پیسینسا. ((خ) نام کوهی آتش‌فشان واقع در 
کشورا کوادر از آمریکای جنوبی. (قاموس 
الاعلام ترکی). ||نام ایالتی از جمهوری 
| کوادر آمریکای جنوبی. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پیشینگان. [ن / ن ] اص, !)ج پسيشینه. 
نمعنی اولین. قدماء. اسلاف. متقدمان. 
پیشینان: و ما پدید کنیم اندر فصل دیگر... 
بدان مقدار که اندر کتب پیشینگان یافتیم و به 
اخبارها بشنيديم. (حدود العالم). 
به آئین پیشینگان بگروید 


بدین سای سروین بنگرید. فردوسی 
سکندر نه زين پایه دارد خرد 

که‌از راه پیشینگان بگذرد. فردوسی. 
تایز شا زا نکی مر رار 

ز شاهان پیشینگان یادگار. فردوسی. 


در میدان بلاغت درآیند و جولانهای غریب 
نمایند چنانکه پیشینگان را دست در خاک 
مالند. (تاریخ بیهتی ص۲۹۲ چ ادیب). 

گراز کار پیشینگان غافلی 

کنون‌یاد گیرش ز روشندلی. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 

و نهاد و شکل آن و سیر ملوک پیشینگان و 
عادات حشم و رعیت آن و چگونگی آب و 
هوا. (فارسنامة ابن البلخى ۳ 

این سبب است که گروهی از پیشینگان» بیرون 
کردن خون بهیچ حال روا نداشته‌اند. و 
پیشینگان اندر کتب یاد کرده‌اند که... (ذخیرۀ 
خوارزم‌شاهی). و پیشینگان زراوند طویل 
کرده‌اند و متأخران زراوند گرد میکنند. 
(ذخیرۂ خوارزمشاهی). و پیشینگان چنین 
گفته‌اند که شاه جانوران گوشت‌خوار باز 
است. (نوروزنامه). و صفت گرزش که بغزنین 
نهاده است حسقیقت میشود که انچه از 
پیشینگان باز گفته‌اند چون گرشاسپ و سام و 
رستم و دیگران متصور تواند بود. (مجمل 
التواریخ و القصص). 

از لوح ناخوانده عبرت پذیر 

گه‌از صحف پیشینگان درس گیر. نظامی. 
اگربرد خواهی چنان مایه بر 

که بردند پیشینگان دگر. نظامی. 
و اگراز ظلم پیشینگان شهنشاه چیزی ناقص 
میکند که صلاح این عهد و زمان نیست 
میگویند رسم قدیم و قاعدة اولنیان است. 
(تاریخ طبرستان). 
پیشی نگاه.(| مرکب) وقت نماز پیشین. 
وقت نماز ظهر. (غیاث). پیشین‌گه: 
رفت روزی بوقت پیشین گاه 

تا در آن باغ روضه یابد راه. 


نظامی. 


(فرانسوی) (۱۳۵[51)00 - 1 ` 


پیشیننگه. 
رفت پیشین گاهی از ویرانه‌ای 
سوی بازار حلب دیوانه‌ای. زلالی. 
پیشین گه. (گ:] (! مرکب) پیشین‌گاه. وقت 
نماز ظهر. ج» پیشین گهان: 
ز پیشین گهان تا نماز دگر 
بمیدان نشد رزم ساز دگر. ۲ 
نظامی (از آنندراج). 
پیشی نمودن. [ن /ن / ذ] (سسص 
مرکب) تمجیل. استعجال. تفارط. فروط. 
` زهق. زهوق. (سنتهی الارب) تکشر؛ پیشی 
نمودن بمال کسی و بسیار جستن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
پیشیننگه. [نّنگ ] ((خ) (دریاچد...) این نام 
در اوستا (آبان‌یشت بند ۲۷) امده و ظاهرا در 
کاولستان بوده است. رجوع شود به مزدیسنا 
تالیف معین ص‌۴۱۸. 
پیشین نماز. [ن] (ص مرکب. | مسرکب) 
پیش‌نماز. امام که پس او نماز گزارند و او را 
پیشنماز نیز خوانند. (آنندراج). امام جماعت. 
||(! مرکب) نماز پیشین: 
چنین گفت هنگام پیشین نماز 
نبودی چنین پیش اتش دراز. فردوسی. 
پیشینه. [نْ /ن ] (ص نسبی) قدیم. دیرینه. 
سلف. سالف. متقدم. قبلی. ماضی. گذشته. 
سابق. پیشین؛ 
نهال آنگه شود در باغ برور 
که‌پرداریش از آن پيشینه معدن. 
ناصرخسرو. 
و پیش از وی نامها که نوشتندی از دیگر 
پادشاهان پیشینه مختصر بودی. (فارسنامةً 
ابن البلخی ص ۴۹). 
عهد پيشینه یاد میکردند 


آنچه شان بود شاد میخور دند. نظامی. 
وان کنیزان به رسم پیشینه 
سیب در دست و نار در سینه. نظامی. 


به ار نارم اندوه پیشینه پیش 


یت 


بدین داستان خوش کنم وقت خویش. 


نظامی. 
شتابنده سیلی که بر کوه داشت 
ز طوفان پیشینه خواهد گذشت. خامی 
گواهی‌که بر گنج خویش آورند 
نمودار پیشینه پیش اورند. نظامی. 
همان پیشینه رسم آغاز کردی 
تنور و خوانی از نوساز کردی. نظامی. 
در اخبار شاهان پیشینه است 
که‌چون تکله بر تخت شاهی نشست. 
سعدی. 
دم از سیر این دير دیرینه زن 
صلائی بشاهان پیشینه زن. حافظ 


سخن دان پیشینه دانای طوس 
که اراست روی سخن چون عروس. 
j 7‏ دحستین. اولین. پیش بیسین ۳ 


ز هر گونه‌ای داستانها زدیم 
بدان رای پیشینه باز آمدیم. 
||مقدم. جلوتر:_ _ 

قیاسی گیر از اینجا آن و این را 
خر پیشینه پل باشد پسین را. 0 
اااز پیش. ||صاحب آنندراج گوید: اگرچه 
متبادر از لفظ پيشینه و زمان بیشیله و کار 


E ي‎ 


فردوسی. 


پیشینه گذشته است اما در این بیت نظامی که: 
بفرمان شه خضر خضرا خرام 
به آهنگ پيشینه برداشت گام. 
بمعنی آینده استعمال یافته یعنی بقصد راه 
آینده گام را برداشت وآمادة رفتن شد - 
انتهی. اما این توجیه بر اساسی نمی‌نماید. و 
ظاهراً همان معنی قدیم و گذشته مراد است. 
|( مرکب) این کلمه را فرهنگستان بجای 
گذشته و سابقهٌ کار اداری برگزیده است. 
پیشینیان. (ص, ۱4 ج پسیشین. متقدمین. 
قدماء. اسلاف. سابقین. سلف. (دهار). اوائل. 
گذشتگان. اقدمین. پیشینگان. مقابل 
پس آیندگان. مقابل پسینیان: 
این چنین بزم از همه شاهان کرا اندر خورست 
نامه شاهان بخوان و کتب پیشینیان بیار. 
فرخی. 

برجای پیشینیان راه‌نمایان خویش به استقلال 
نشست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۲). 
ز نامه‌های کهن نام کهنگان برخوان 
یکی جرید؛ پیشینیان پیش آور. 

ناصر خسرو. 
کمب‌الاحبار معاویه را بدین گونه آ گاه‌کرد که 
بکتابهای پیشینیان نوشته است کد... 
(قصص‌الانبیاء ص ۱۵۲). و گفت بنگرید که 
پیشینیان فساد کردند. عاقبت کارایشان 
چگونه بود. (قصص‌الانبیاء ص .)٩۴‏ 
ای ز فلک بیش بس و ز تو فلک دیده آنک 


دهر ز پیشینیان صد یک آن دیده نیست. 


زباغی که پیشینیان کاشتند 
پس آیندگان میوه برداشتند. نظامی, 


نیکبختان بحکایت و امثال پیشینیان پند گیرند 
از آن پیشتر که پسینیان بواقعهٌ ایشان مثل 
زنند. ( گلستان). پیشینیان چه کردند و برفتند. 
(مجالس سعدی). 
ملوک ار نکونامی اندوختند 
ز پیشینیان سیرت آموختند. 
رجوع به اوائل شود. 
پیطرو دلاواله. زي رز ل لا وال لٍ] ((ع)۲ 
سیاح ایستالیائی. وی در سنة ۱۶۲۱ م.از 
کتیبه‌های تخت‌جمشید چند علامت میخی 
نقاشی کرد و با خود باروپا برد و حدس زد که 
پاید این خط را از چپ براست بخوانند. (ایران 
باستان ج ۱ ص ۴۳). 


سعدی. 


پيغام. ۶۰ 
پ 

قریش. بیطوس. قوقا. ارز. تنوب. 

پیم. (() چیز نوک‌تیز. رجوع به پیغال شود. 
پیغاره. [َر /ر ] () طعنه و سرزنش و بهتان. 
سه چیزت بباید کزو چاره نیست 

وزان نیز بر سرت پیغاره نیست. . فردوسی. 


بدو گفت شاه‌ای بد بدکنش 


سزاوار پیغاره و سرزنش. فردوسی. 
پیغاره زنی که بد چرا کردی 
گربد کردم بجای خود بد کردم. بدیعی. 


چند پیغاره که در بیفولهٌ غاری شدم 
ای پی غولان گرفته دوری از صحرای من. 
خاقانی. 
رجوع به پیغاره شود. 
- پیغاره‌جوی؛ ملامت جوی. 
پیغال.(!مرکب) (از پیغ, بمعنی چیزی 
نوک‌تیز + ال, ادات نسبت) نيزه. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی) (اوبهی). رمح: 
دریغ آن سر و برز و آن يال او 
هم آن تیر و آن تيغ و پیغال آو. 
(از فرهنگ اسدی). 
پیغال. ((ج)۲ ترکی‌شد؛ پیگال مجسمه‌ساز 
فرانسوی. تولد پاریس سال ۱۷۱۴ و وفات 
۵ م. (قاموس الاعلام ترکی). رجوع به 
پیگال شود. 
پیغاله. [پَ /پ ل /ل] (() صورتی از پیاله يا 
شیشه و یا اصل آن و کلم پیاله خود یونانی 
است. قدح شراب. (حاشيةُ فرهنگ اسدی 
نخجوانی). قدح و کاسه شراب. (برهان). جام: 
گربه پیغاله از کدو فکنی 
هست پنداری اتش اندر اپ عتضری: 
پیغام. (پ / پ ] ()° پيام. سفارة. (دهار). از 
زبان کسی چیزی گفتن, و آنرا پیغام زبانی نیز 
گویند و پیغام کاغذی پیغامی‌که بتوسل 
مکتوب ادا کنند. و پیام را بلغت ژند و پاژند 
پیتام گویند. (آنندراج). رسالت. ملا ک.ملاً كة. 
وحى. علوج. رسيل. رسول. رسالة. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). سخنى كه بوسيلة 
دیگری بکسی رسانند. مراسلة. آنچه از گفتار 
بکسی گویند که رفته بدیگری از جانب گوینده 
رساند. آنچه از گفتار بوسیلهٌ دیگری کسی را 
گویند 
چو پیغام بشنید و نامه بخواند 
دژم گشت و اندر شگفتی بماند. ‏ فردوسی. 
به رستم بگفت آنچه پیفام بود 


که فرجام پیغامش ارام بود. فردوسی. 
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2 - Pietro Della Valle. 
3 - Pithuides. 
5 - Message. 


4 - Pigalle. 


۶-نل: ز کردار خود در. 


$۰4 پیغام آوردن. 


پیام سپهدار توران بداد 

سیاوش ز پیغام او گشت شاد. فردوسی. 
فرستاده آمد بگفت آن پیام 

ز پیفام بهرام شد شادکام. فردوسی 
ز پیغام او شد دلش پرشکن 

پرانديشه شد مفزش از خویشتن. فردوسی. 
فرستاده پیفام شاه جهان 

بدیشان بگفت آشکار و نهان.. فردوسی. 
چه پیغام داری چه فرمان دهی 

فرستاده‌ای یا گرامی مهی. فردوسی. 
همان باژ و شطرنج و پیغام رای 

شنیدیم و پیغامش آمد بجای. . فردوسی. 
چو پیغام خسرو به رستم رسید 

بکر دار دریا دلش بردمید. فردوسی, 


خداوند یاد دارد بنشابور رسول خلیفه آمد و 
لواء و خلعت آورد و منشور و پیفام در این 
باب بر چه جمله بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۷۷). پیفام‌ها بر زبان وی می‌بود. (تاریخ 
بیهقی ص ۸۷. گفتم پیفام چیست. گفت 


میگوید که آنچه پیش ازین نبشته بودم... اگر 


جز آن بشتمی بیم جان بودی. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۲۷). و گفت با تو حدیث فریضه دارم و 
پیفام است سوی بونصر. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۴۲). حدیث من [احمدین ابی دواد] 

شت پیغام اسیرالسومنین بشنو. (تاريخ 
بیهقی ص ۱۷۲). آلتونتاش چون پیغام بشنود 
برخاست و زمین بوسه داد. (تاریخ بیهقی). 
بونصر مشکان و بوالحسن عقیلی و عبدوس 
در میان پیفام بودند. (تاریخ بیهقی ص ۰4۳۸۰ 
خطها زیر آن نبشتند که این پیغام ایشانست. 
(تاریخ بیهقی ص ۶۷۷). عجب کاری دیدم.. 
پیغام سلطان بر آن ن جمله رسیده, کاغذی 
بدست وی داد. (تاریخ بیهقی ۰ امیر 
مسعود چون پیفام پدر بشنود بر پای خاست 
(تاریخ بیهقی) .و هر روزی سوی ما پیفام 
بودی کم و بیش به عتاب و مالش وسوی 
پرادر نوشت... (تاریخ بیهقی). و رسول با وی 
نامزد کردند با مشتی عشوه و پیفام که ولیعهد 
پدر وی است. (تاریخ بیهقی). یکروز نزدیک 
این خواجه نشسته بودم و پیغامی رأ رفته 
بودم. (تاریخ بیهقی). طاهر گفت پیفام است 
سوی بونصر باید گفته اید. تاریخ هقی با 
خود گفتم این پیغام بباید نبشت اگر تمکین 
گفتار نیابم. .. (تاریخ یهتی) . پس در حدیث 
وزارت بپیغام با وی سخن رفت. البته تن در 
نداد. (تاریخ بیهقی). 
این حکم درین کار کرد پیداست 
با آنکه رسول آمده‌ست و پیفام. 

ناصر خسرو. 

سوی تو نیامده است پیغمیر 
یا تو نه سزای اهل پیغامی. 
آنکس که زبانش ہما رسانید 


ناصر خسرو. 


پیغام جهان داور یگانه. ناصر خسرو. 
آمده پیغام حجت گوش دار ای ناصبی 
پاسخش ده گر توانی سر مخار ای ناصبی. 

ناصر خسرو. 
بشنو که چه گوید همیت دوران 


پیفام ازین چرخ تیزگردان. ناصرخسرو. 
پیغام فلک مر ترا نمایم 
بر خاک نبشته به خط رحمان. ناصر خسر و. 


هرچند که دیر آید سوی تو بیاید 
چون سوی پدرت اید پیغام نهانیش. 


ناصرخسرو. 
كەز پیغام زمانه نشود مرد خصیم. 
ابوحنیفة اسکافی (از تاریخ بیهقی ص ۲۹۰). 
خمارآلود با جامی بسازد 
دل عاشق به پیغامی بسازد. باباطاهر. 
پیغام غمت سوی دلم می‌آید 
زحمت همه بر روی دلم می‌آید... خاقانی. 
برون زآنکه پیغام فرخ سروش 
خبرهای نصرت رساندش بگوش. نظامی. 
منتظر بنشسته‌ام تاکی رسد 
از پی جان خواستن پیغام تو. عطار. 


که‌هر کس نه در خورد پیغام اوست. سعد‌ی. 
از هر چه میرود سخن دوست خوشتر است 


پیغام آشنا نفس روح پرور است. سعد‌ی. 
قاصدان را لب ز پیغام زبانی میشود 
نام سربسته, از شیرینی پیفام او صائب. 


تو ای قاصد به هر عنوان که خواهی شرح حالم کن 
جواب نامه دشوارست و پیغام زبانی هم. 

معزفطرت. 
مُغلغلة؛ پیغام که از شهری بشهری برند. 
(منتهی الارب). 


پیغام آوردن. [پَ /پ و د] اسسص 


مرکب) رساندن پیغام. گزاردن پیغام. رساندن 
سخنی از کسی بدیگری: 

ور زین سخن که یاد کنی تنگدل شود 

پیغام من بدو بر و پیفام او بیار. فرخی. 
مستخرج و عقایین و تازیانه و شکنجه‌ها 
آورده و جلاد آمده و پیغام می‌آوردند از 
خواجه بزرگ. (تاریخ بیهقی ص ۲۶۸ 
آنوقت پیغام آوردند از امیر و پس بچرسش 
خودامیر آمد. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۳). غلامی 
بود خرد... که پیغام سوی جد و جدۀ من 
آوردی. (تاریخ بیهقی). دیگر روز مسعدی 
نزدیک من آمد و پیغام خوارزمشاه آورد. 
(تاریخ ببهقی) . فراش پیری بود که پیغامهای 
ایشان آوردی و بردی. (تاریخ بیهقی). بوسهل 
امد و پیغام امیر آورد... که خواجه بروزگار 
پدرم آسیبها و رنجها دیده است. (تاریخ 
بیهقی). 

گرتو پیغامی زمن آری وزر 

پیش تو بنهند جمله جان و سر. 
ور تو پیغام خدا آری چو شهد 


مولوی. 


پیغام دادن. 

كەبيا سوی خداای نیک عهد. مولوی. 

پیغامیو. [پ /پ ب ] (نف مرکب) نان 
پیمبر. پیغمبر. ول .نبی. . (منتهی الارب). 
مرسل. (دهار). وخشور. که رسالت گذارد. 
آنکه ابلاغ پیام کند عموماً و پیغام خدا رساند 
خصوصا. (از آنندراج): بوزرجمهر حکیم از 
دین گبرکان دست بداشت اشت که دینی با خلل 
بوده است و دين عیسی پیغامبر گرفت. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۳۸۸). در کتب خوانده‌ام که 
آخرالزمان پیغامبری خواهد آمد نام او محمد. 
(نساریخ بیهقی ص‌۳۳۸). فرزندی از آن 
پیغامبر برمی‌باید انداخت. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۲۲). 
بر بند؛ تو طاعت تو نیست هم از آنک 
پیغامبر تراست ز طاعت بر آمتش 

ناص رخسرو. 

نبی؛ پیغامبر از جانب خدای تعالی و عدد 
آنانرا یکصدو بیست و چهار هزار گفته‌اند. 
گزارد. فرستاده. پیام‌آور. (آنندراج). برید. 
نامه‌بر. علوج. الوک (سنتهی الارب): اعسیان 
آمدند بدرگاه جائی که عبدالجلیل ولد خواجه 
عبدالرزاق می‌نشست بلکه او را پیفامبر کنند 
وی گفت من تاب آن ندارم که سخن نیز 
بشنوم. (تاریخ بیهقی ص ۶۷۷). فرط؛ پیش 
کردن و فرستادن پیفامبر خود را. افراد؛ 
پیغامبر فرستادن. غمدان؛ پیفامبر لشکر. 
(متتهى الارب). |إ(إخ) محمدین عبداله (ص) 
پیغامبر اسلام. 
پیغام بردن. [ّ /پ ب د] (مص مرکب) 
رسالت. تعلج. (منتهی الارب). رجوع به پیغام 


شود؛ 

ور زین سخن که یاد کنی تنگدل شود 
پیفام من بدو بر و پیغام او بیار. فرخی. 
من این پیفام نزدیک خواجه احمد بردم 
(تاریخ بیهقی ص ۳۹۷). 

که چرا پیفام خامی از گزاف 
بردم از پیدانشی و از نشاف. 
کسانیکه پیفام دشمن برند 
ز دشمن همانا که دشمن‌ترند. 


مولوی. 


سعدی, 
به خشم رفتة ما را که میبرد پیغام : 
پیا که ما سپر انداختیم اگررجنگست. سعدی 
پیغامبری. [پ / پ ب ] (حامص مرکب4 
عمل پینامبر. رسالت. رسول. نبوتته 
پیامبری. پیفمبری. پیمبری. HE‏ .ملاک 
(منتهی الار ب). 
پیغام دادن. [پ /پ د1 ی مرکب) 
وسیل دیگری سخنان خود را بثالی 
رسانیدن. الوک؛ ۰ 
داد پیغام بسر اندر عیار مرا ِ 
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پیغام‌دار. 


پیغام گزاردن. ۳.«.««<, 


که مکن یاد بشعر اندر بسیار مرا. ‏ رودکی. 
بدو داد پیغامها بیشمار 

همان نامه نامور شهریار. فردوسی. 
گل‌سوری بدست باد بهار 

سوی باده همی دهد پیغام. فرخی. 


خرزاسب را از آن (از نامه گشتاسب) خشسم 
آمد و نامه‌ای کرد به گشتاسب در جواب نام 
او و اندر آن پیغامها داد سخت‌تر از آنکه او 
نوشته بود. (ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 
حا کد ای شوش را زگ ری 
فرستاد و پیغام داد که... معتمدی از هرات 
بنزدیک امیر آید بچند پیغام... (تاریخ بیهقی). 
بوالحسن... را بخواند (مسمود) و پیغام‌های 
نیکو داد سوی آلتونتاش و گفت من میخواستم 
که‌وی را ببلخ برده آید. (تاریخ بیهقی) . 
بوسهل را په اول دفعه پیفام دادیم که چون تو 
در میان کاری من به چه کارم. (تاریخ بیهقی). 
خواجه گفت... تا آنچه رفت و می‌باید کرد 
ده بزین بونصر يغام دهد (ثاریخ بسهقی) 
بت بقل و کی از من هیچ بام ندهی و 
هیچ سخن نگویی. (تاریخ بیهقی) . پینام داد 
کها گر سلطان پرسد که احمد چرا نیامده است 
این رقعت بدست وی باید داد. (تاریخ بیهقی) . 
وخواجة فاضل بفر مان سا میتی وا فرستاده 
و دراین معانی گشاده‌تر نبشته و پیغامها داده 
چنانکه از لفظ ما شنیده است, باید که بر آن 
اعتماد کند. (تاریخ بیهقی). نیز آن معانی که 
پیغام داده شد باید که بشنود. (تاریخ بیهقی). 
رسول فرستادیم نزدیک برادر بتعزیت... 
نشستن بر تخت ملک و پیغامها دادیم رسول 
راء (تاریخ بیهقی). خواجه پیغام داد پوشیده 
بامیر... که بوسهل زوزنی حرمتی دارد. 
(تاریخ بیهقی). ایشان را پایمرد کرده بود و 
سوی ایشان پیفام داده. (تاریخ بیهقی). با آن 
قوم تاختند سوی احمد و ساقه و مقدمان که بر 
لب رود بودند و پیغام داد که حال چنین است. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۵۲). پیغامها دادی سلطان 
او را به سرائیان. (تاریخ بیهقی ص ۴۰۳). هم 
در شب رسولی نامزد کردند مردی علوی 
وجیه از محتشمان سمرقند و پیغامها دادند. 
(تاریخ بیهقی ص۳۵۵). | گر در این رقعتی 
نویسد بمجلس عالی برسانم و | گرپیغامی دهد 
نیز بگویم. (تاریخ بیهقی ص ۳۹۷). | گر در 
ضمان سلامت بدرگاه عالی رسید اینجا 
مشاهد حال بوده است و پیغامهای من بدهد 
که مردی هشیار است. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۲۷). پیغام داد حاجب که فرمان چنان 
است که امیر را بقلعة مندیش برده آید. (تاریخ 
بیهقی). و بهرام رسولان را فرستاد و نرم و 
درشت پیغامها داد. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص4۸). 

داد پیفام حق به پیغمبر 


که‌پدنیا و مال او منگر. سنائی. 

در حال زن حجام بدو پیغام داد که شوی من 

مهمان رفته است. ( کلیله و دمنه). 

پیغام داده بودی گفتی که چونی از غم 

آن کز تو دور ماند میدان چگونه باشد. 
خاقانی. 

پیغام دادمش که نشانی بدان نشان 

مرد کنیزکی همچنین نزدیک او فرستاد و بر 

زبان او پیغام داد. (سندبادنامه ص ۲۱۲). 

|ارساندن پیغام کسی بدیگری؛ پیغام گزاردن: 

بیامد فرستاده نزد قباد 


هم آنگاه پیغام و نامه بداد. فردوسی. 
چو امد بدو داد پیفام سام 

ازو زال بشنید و شد شادکام. ‏ فردوسی, 
نهادند سر پیش او بر زمین 

بدادند پیغام خاقان چین. فردوسی. 
ای مطرب از آن حریف پیغامی ده 

وین دلشده را بمشوه آرامی ده. سعدی, 


ای باد بامدادی. خوش میروی بشادی 
پیوند روح کردی, پیغام دوست دادی. 
سعدی. 
کزبوستان باد سحر خوش میدهد پیغام را. 
سعدی. 

پیغام د اړر. (پٍ / پ ](نف مرکب) که پیغام 
دارد. حامل پیغام. پیغام اور 

چو اورد پیش سکندر نهاد 

به پیغام داران زبان برگشاد. نظامی. 
داشتن مطلبی تبلیغ را بوسیلة کسی بثالشی: 
پنده بطارم نشیند و پیغامی که دارد بزبان 
إإحامل واسطهٌ سختی يا مطلبی بودن از کسی 
برای دیگری. 
پپیغام ۵۵. [پ / پ ده] (نف مرکب) که پیغام 
دهد. که سخنی بر زبان دیگری بثالثی رساند: 
وآن غنچه که در خسک نهفته‌ست 

پیغام‌ده گل شگفته‌ست. نظامی. 
که پیغام رساند. که ادای رسالت کند. که پیغام 

گزارد: 

پیغام رسان او دگر بار 

آورد پیام ناسزاوار. نظامی. 
مرکب) پیغام بردن. پیفام گزاردن. ادای 
رسالت کردن. پیام رساندن. ابلاغ رسالت 
کردن.الا کة.(منتهی الارب)؛ 

به امت رسانید پیغام تو 
و و ناصرخسرو. 
گر افتاب زردی از آن سو گذشته‌ای 
پیغام آن ستارۂ رعنا بما رسان. 


رسولت محمد بشیرو نذیر. 


خاقانی. 


ای مرغ ا گرپری بسر کوی آن صنم 
پیغام دوستان برسانی به آن پری. 
الکنی ای فلان؛ یعنی پیغام من بر وی برسان. 
(منتهی الارب). 

پیغام رفتن. [چٍ /پ ر ت ] (مص مرکب) 
پیغام فرستاده شدن. پیام داده شدن. پیام 


سعدی. 


رفتن: سوی وی دو سه روز قریب شصت 
پیغام رفت البته اجابت نکرد. (تاریخ بیهقی). 
پیغام فرستادن. [پ /پ ف ر د] (مص 
مرکب) پیغام دادن. پام دادن. گفتن مطلبی 
بکسی تا بشی برساند خواه بزبان یا بنوشته: 
در نهان سوی ما (مسمود) پیغام فرستاد 
(حاجب) که امروز البته روی گفتار نیست. 
(تاریخ بیهقی). هر چند ساطان بر زبان 
بوالحسن عقیلی پیفام فرستاده بود در معنی 
تعزیت... امير بلفظ عالی خود تعزیت کرد. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۴۶). 
پیغام کاغذی. [پ / پ غ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) پیغامی‌که بتوسل مکتوب ادا 
آمد زمانۀ تو چو پیفام کاغذی 
خوردیم از نشاط می از جام کاغذی. 
سیدحسین خالص (از آنندراج), 
پیغام کردن. [پ /پ ک د] (مص مرکب) 
پیغام فرستادن. پيغام دادن؛ 
سوی آن پرستار پیغام کرد 


که‌با من گر آیی به یکجای گرد. . فردوسی. 
که‌مرا عیسی چنین پیغام کرد 

کزهمه یاران و خویشان باش فرد. مولوی. 
- امثال: 


هرکه را دیده گفته, هرکه را ندیده پیغام کرده. 
عمود؛ پیغام‌کنند؛ لشکر. (منتهی الارب). 
رجوع به پیغام دادن و پیغام فرستادن شود. 
پیغام گزار. (پ /پ گ] (نف مرکب) که 
پیغام گزارد. پیغامبر. پیغمبر. رسول. مبلغ 
رسالت. پیام‌گزار. فرستاده؛ 

بگزار حق مهرشه ای شه که مه و مهر 

نزدیک تو از بخت تو پیغام‌گزاری است. 


فرخی. 
پیخام‌گزار داد پیغام 
کای طالع تو سنت شده رام. نظامی. 
در عشق حریف کارش او بود 
پیغام‌گزار يارش او بود. نظامی. 


دیگر آنکه دل ترا پیغام‌گزاری است و همین 
تن تو به این قدر و منزلت بی‌رسولی ممکن 
نمیشود. (قصصالانبياء ص ۰ 
پیغام گزاردن. [ب /پ گ د] ( مص 
مرکب) ادای رسالت کسردن. پیغام دادن از 
کسی بدیگری. پیام رساندن. پیغام دادن از 
کسی بدیگری. پیام رساندن: بوسهل نیک از 
جای بشد و من پیغام بتمامی بگزاردم. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۷ چ ادیپ). نامه‌ها را برساند و 


تسا پیغام‌گزاری 


پیغامها بگزارد. (تاریخ بیهقی ص ۳۳۱). چون 
رسولان بدان مغروران برسیدند و پیفامها 
بگزاردند. (تاریخ بیهقی). بونصر... رفت و این 
پیغام مهترانه بگزارد. (تاریخ بیهقی). من 
پیغامها بتمامی بگزاردم... باز گشتم و جواب 
باز بردم. (تاریخ بیهقی) . معتصم گفت... چون 
تی پیفام ناداده گزاردن. ِ 
بیهقی). گفت این پیغام خداوند بحقیقت 
یگزاری. (تاریخ بیهقی). استادم مرا سوی 
وی پیفامی نیکو داد. برفتم و بگزاردم. (تاریخ 
۱ بیهقی) . بوسهل عقیلی, نام دارد و جاه و 
نایک ,اما روستاین طبع ابست:پیفابها که 
دهم جزم نگزارد. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۳ و 
اين پیفام برسول (ص) گزارد. . پیغمبر (ص) 
جواب داد که ابرویز را دوش کشتند. شما این 
سخن از بهر که میگوئید. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۱۰۶). 
پیغامگزاری. [پ / پگ ] (حسامص 
مرکب) عمل پیفام‌گزار. رسالت. 
پیغام و پسغام. [پ /پ ٤ب‏ ](|مرکب, از 
اتباع) رجوع به پیفام شود. 
پیغان. ((ج) دهی جزء دهستان کلیبر بخش 
کلیبر شهرستان اهر واقع در ۱۳ هزارگزی 
جنوب کلیبر و ۲ هزارگزی شوسۀ اهربه کلیبر. 
کوهستانی, معتدل, دارای ۲۷۶ تن سکنه. آب 
آن از رودخانة پیغان و چشمه. محصول آنجا 
غلات و گردو. شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی مردم آن گلیم بافی و 
راء آنجا مالروست. (فرهنگ جغرافیائی ایران 


روا داشستی 


ج ۴. 

پیغان. (() شرط و عهد و پیمان. |اهرزه. 
(برهان). بیهوده. 

پیغانه. [ن / ] () پیمانه. (انجمن آرا) 
(آنندراج). 


پی غر. [پ /پ غ] () قارچ (در تداول 
عوام گناباد خراسان). نوعی از آن را بعربی 
فطر و انواع دیگر راء شرد. غراد. غرادة 
مفرود. عُرده, غرد. غردة نامند و سماروغ و 
سماروخ نیز بدین معنی است. 
پی‌غلط. زپ /پ غ ل] ([مرکب ) کنایه از 
محو و ناپدیدی اثر و نشان غلط کردن و این 
در محل فریب بوده و با لفظ زدن و کردن 
مستعمل [است ] (آنندراج): 
در کعبه و در دير بجستیم و ندیدیم 
از پی‌غلط خود ز که پرسیم سراغی؟ 

حیاتی گیلانی. 
رجوع به پی‌غلط افشردن و پی‌غلط راندن و 
پی غلط زدن و پی غلط کردن شود. 
پی غلط افشردن. [پ /پ غل آش 
(مص مرکب) پافشاری نابجا کردن: 
به یکی پی‌غلط که افشردم 


رخت هندو نگر که چون بردم نظامی. 


پی‌غلط راندن. [پَ /پ غ ل د] (مص 


مرکب) نشان غلط کردن. پی گم کردن: 
پی‌غلط راندن اجتهادی نیست 


بر غلط خواندن اعتمادی نیست. نظامی. 


پی‌غلطی میزنم ناله ز بیداد نیست 
بهر چه افتاده سر در پی افغان ما؟ 
ظهوری (از آنندراج), 

دشمن نه پی غلط زده بهر فریب ما. 

طهماسب قلی پیک (از دج 
0 ا هن و ره ر ونیا 
تا کسی پی نبرد. علامات کار خود را سخفی 
کردن‌تاکسی سر از آن کار درنیاورد: 
در تو نرسید و پی غلط کرد 


آن مرغ که بال و پر بینداخت. سعدی. 


پیغلوش. ([ سرکب) مسقلوب پیلفوش و 


پیلغوش نیز مبدل پیلگوش [است ] که بجهت 
پهنی برگ آنرا بگوش پیل تشبیه کرده‌اند. 
(آنندراج) . گلی است از جنس سوسن و آنرا 
سوسن آسمانگون خوانند و بر کنارهای آن 
خالهای سیاه و چینهای کوچک افتاده است. 
(برهان). لوف‌الصفیر. لوف. (انجمن آرا). گلی 
است از جنس سوسن آزاد که آنرا آسمان‌گون 
سوسن خوانند و بر کنارء او نقط سیاه باشد و 
رخن کوچکی. (نسخه‌ای از لفت‌نامة اسدی). 
|| خانةٌ مورچه. (ناظم الاطباء). ||دهان و 
گوش.(ناظم الاطباء). 


پیغله. (پ /پ غل /ل] () کنج و گوشهة 


خانه. (برهان). بیغله. بیغوله. پیفوله. کنجی 
باشد از خانه. (صحاح الفرس). گوشه بود یعنی 
زاویه. (فرهنگ اسدی نخجوانی)* 


کتم هرچه دارم بر ایشان یله 

گزینم ز گیتی یکی پیغله (. فردوسی. 
ااکنج و گوشة چشم. ||بیراهه. مقابل راه. (از 
برهان). 


پیفم. ۰ [پ /پ غ] () پیفام. (شعوری). 
پیخمیر. ۰پ /پ ع ]اسف مرکب)" 
پیفام‌ب رنده. پیغامبر. رسول. نبی. . فرستاده خدا. 
وخشور. (حاشیة فرهنگ اسدی تخجوانی). 
پیامبر. پیمبر. نذیر. (منتهی الارب): 

بشاه جهان [گشتاسپ ]گفت [زرتشت] پیغمبرم 


ترا سوی یزدان همی رهبرم. دقیقی. 
چنین گفت با شاه گندآوران 

نشانست خوایت ز پیغمبران. فردوسی 
بگفتار پیفمبرت راه جوی 

دل از تیر گیها بدین آب شوی. . فردوسی. 
بر آئین زرتشت پیغمبرم 

ز راه نیا کان خود نگذرم. فردوسی. 


هر چند در ازل رفته بود که وی پیغمیر خواهد 
بود بسدین ترحم که بکرد نبوت وک 


مستحکم‌ترشد. (تاریخ بیهقی). سعجزاتی‌که 
میگویند این دو تن را (اردشیر و اسکندر را) 
پوده است چنانکه پیغمبران را بوده است. 
(تاریخ بیهقی). عهدی است که بر پیغمبران و 
فرستاده‌های او, که بر ایشان باد درود. گفته 
شده. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۱۷). بحق 
پیغمبران که فرستاده شده‌اند بسوی خلق... 
(تاریخ بیهقی). 

نور پیغمبرش همی خواندند 
ياش سای اله میگوید. 

شیر را بچه همی ماند بدو 

تو به پیغمبر چه میمانی بگو. 
- امتال: 

هیچکس در خانه پیغمبر نشد. 
تو بهتر میدانی یا پیغمبر خدا؟ 
|(اخ) پیغمبر اسلام. يعنى محمد مصطفى 
(ص). پیغمبر مختار. نور, (منتهی الارب)* 
که‌من شهر علمم علیام در است 

درست این سخن گفت پیفمبر است. 
فردوسی. 


خاقانی. 


مولوی. 


به پیغمبرش بر کنیم آفرین 

به یارانش بر یک بیک همچنین. فردوسی. 
همی نازد بعهد مير مسعود 

چو پیغمبر به نوشروان عادل. منوچهری. 
ما بجانب عراق... مشغول گردیم و وی بغزنین 
و هندوستان تا سنت پیغمبر ما... بجای آورده 
باشیم. (تاریخ بیهقی). 

ثنا باد بر جان پیغمبرش 


محمد فرستاد؛ُ بهترش. اسدی. 

خط خدای زود پیاموزی 

گردر شوی بخانة پیغمبر. ناصرخسرو. 

اندر حمایتی تو ز پیغمبر خدای 

مشکن حمایتش که بزرگست حشمتش. 
ناصر خسرو. 

گفت پیغمبر که چون کوبی دری 

عاقبت زآن در پرون آیدسری. مولوی. 

- پیغمبر عربی؛ محمد مصطفی (ص). 

7 پیغمبر چاهی؛ یوسف‌بن یعقوب علیه 

السلام. 

- پیغمبر گم‌کر ده‌فرزند؛ یعقوب علیه‌السلام. 

(آنندرا اج). 

= پیغمبر مسختار؛ پیغمبر اسلام. (ص ۶۴۷ . 

رودکی ج ۱). 


قاصد. پیامآور: 
چو آ گاهی آمد به پرویز شاه 


که پیغمبر قیصر امد ز راه... فردوسی. 


1 -نل: 
گزینم زگیهان یکی پیغله 
کنم آنچه دارم ز گیتی یله. 
,(فرانسوی) ۳۳۵0۳۵۱6 - 2 


بیعمیر. 


۶۰۰۵  .وفیپ‎ 


پت چچچ ت ل ل کے 


که پیغمبر قیصر آمد بشاه سر اندر نیارد بفرمانبری. دقیقی. 
پر از درد و پوزش‌کنان از گناه. فردوسی. | ز چین نزد شاپور شد بارخواست 

شنیدم که خراد از ایران زمین به پیغمبری شاه را یارخواست. فردوسی. 
یامد به پیغمبری سوی چین. فردوسی. | چنان دان که شاهی و پیغمبری 

کنون نو شود در جهان داوری دو گوهر بود در یک انگشتری. ‏ فردوسی. 
چو موبد بیاید به پیغعبری. فردوسی. | ببرد (محمد «ص») از همه گوی پیغمبری 
رود سوی رستم به پیغمبری که‌با او کسی را نبد برتری, اسدی, 
بگوید همه هرچه شد داوری. فردوسی. | سر علمها علم دین‌ست کان 

برفروز آذر برزین که در این فصل شتا مثل میوه باغ پیغمبری‌ست. ناصرخسرو. 
آذر برزین پیغمبر آزار بود. منوچهری. بلی این و آن هر دو نطق است لیکن 

(برای فهم مقصود منوچهری از پیغمبر آذر | نماند همی سحر پیغمبری را. ناصرخسرو. 
رجوع به قصیدۂ او بمطلع: بر لشکر زمستان | عدل کن زآنکه در ولایت دل 

نوروز نامدار... شود). در پیغمبری زند عادل. سنائی. 
پیغمبر. [پٍ /پ غب] (اغ) دهی جزء | سرزهوا تافتن از سروریست 

بخش شهریار شهرستان تهران واقع در ۱۴ | ترک هوا قوت پیغمبری‌ست. نظامی. 
هزارگزی جسنوب علیشاه عوض و ۷ | شنیدم که مانی بصورتگری 

هزارگزی شمال ایستگاه راه‌آهن رباط کسریم. | زری سوی چین شد به پیفمبری. ‏ نظامی, 
در جلگه و معتدل و دارای ۱۵۸ تن سکنه. چندین هزار سکه به پیغمبری زدند 

آب آنجا از قنات محصول آن غلات و باغات | اول بنام آدم و خاتم بمصطفی. سعدی 
انگور. شغل اهالی آنجا زراعت است و از | |افرستادگی. پیامآوری. قاصدی: 

طریق لار ماشین بدانجا میرود. (فرهنگ | همانا کز ایران یکی لشکری. 

جغرافیائی ایران ج ۱). سوی ما پیامد به پیغمبری. فردوسی. 
پیغمبر. (ب /پ ع ب] (خ) (اشموئیل | کزین پس بیائی به پیضبری 

پیغمبر) دهی جزء بخش خرقان شهرستان | تراخاک‌داند که اسکندری. فردوسی. 
ساوه. واقع در ۲۴ هزارگزی مرکز بخش و ۱۸ | چو آن پاسخ نامه گشت اسپری 

هزارگزی راه عمومی. کوهستانی و سردسیر | زنی بود گویا به پیفمبری. فردوسی. 
دارای ۲۷۶ تن سکنه. اب ان از قنات | شوم پیش دژبان به پیغمبری 

کوچک و محصول آن غلات. شغل اهالی آن نمایم بدو مهر و انگشتری. فردوسی. 
زراعت. راه آنجا مالرو است و زبارتگاهی به پیغمبری رنج بردم بسی 

بنام اشموئیل پیفمبر دارد. در یک هزار زی | نپرسید از این باره از من کسی. فردوسی. 


ده غاری بنام چیچه بار وجود دارد که از سقف 
آن آب قطره قطره بحوض وسط غار میریزد و 
غار طبیعی بنظر می‌آید. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۹ 
پیغمبرزاده. [پ / پ غ ب د / د) ( 
مسرکب) فسرزند پیغمبر. اولاد رسول. ج» 
پیغمیرزادگان؛ زکریا در محراب نشسته بود, 
و بنی‌اسرائیل و علماء و پیغمبرزادگان نشسته 
بودند. اقصص‌الانبیاء ص ۲۰۳). گفت ای 
فرعون دست از بنی‌اسرائیل بدار و ایشان را 
زحمت مده و پبندگی مدار که ایشان آزادند و 
پیغمبرزادگانند. (قصص الانبیاء ص .)٩٩‏ 
پیغمبری. [پَ / پ غ ب] (حامص مرکب) 
عمل پیغمبر. نبوت. نباوة. (سنتهی الارب). 
رسالت. پیغامبری. پیامبری. پیمبری* 
نشست اندر ایران به پیغمبری 
بکاری چنان یافه و سرسری. 
یکی پیر پیش آمدش سرسری 
بایران بدعوی پیغمبری. 
بزابلستان شد به پیغمبری. 
که‌نفرین کند بر بت آزری. دقیقی. 
که‌نیسندد او را [زرتشت را] به پیغمبری. 


پیخن. [پ / پ غ] () سداب. فیجن. پیگن. 
سداب را گویند و آن گیاهی باشد دوائی مانند 
پودنه و خوردن آن دفع قوت باه و سباشرت 
کندو معرب آن فیجن است. (برهان). 
پیغو. [ټ] (اخ) پیکو. نام ولایتی مشهور. 
(برهان). نام قسمتی از ترکستان. ||نام هرکه 
پادشاه ولایت پیغو شود. (برهان), پیغو 
مصحف پیفوست چه صورت دیگر آن جبغو 
باشد و ی باج بدل شود چون جفرات و 
یغورت و دجله و دیله و یبغو بمعنی پادشاه 
قسمتی از ترکستان است؛ 

دبیرش مر آن نامه را برگشاد 


بخواندش بر آن شاه پیفو نژاد. ‏ فردوسی. 
هر چند مهار خلق بگرفتند 
امروز تکین و ایلک و پیفو. ناصرخسرو. 


اندر عمل تسکین عیار بک غازی 

بندند میان پيشت صد پیغو و صد تکسین. 
سوزنی. 

عنوان جېغو يا يېغو ( که اغلب بغلط بیغو و 

پیفو نوشته و خوانده میشود) بحکام خلخ 

اطلاق شده. ابن‌خردادبه (ص۱۶) گوید 

سلاطین ترک و خزر و تبت خاقان خوانده 


ميشوند. «به استثنای پادشاه خرلخ که جبغویه 
نامیده میشود». بقول کاشغری (ج ۲ ص ۲۴) 
یغفو عنوانی بود دو درجه پایین‌تر از خاقان. 
عنوان یبغو را باید از نام قبیل یباغو تمیز داد. 
قبیلة اخیر در سمت شرقی‌تر بین قای و تاتار 
جا داشته‌اند. ( کاشفری ج۱ ص۲۸). برای 
اطلاعات پیشتر رجوع کنید به حدود العالم 
مینورسکی ص۲۸۸. (از حواشی برهان چ 
معین). | (() پرند؛ شکاری از جنس باشه. 
(برهان). باشق. |امنقار مرغان. (برهان). 
نوک. 
بیغو. [پ ] ((خ) (ملک کمال‌الدین) عوفی در 
لباب‌الالباب ' آرد: «الملک المعظم پیفو 
ملک. در نوبت ایالت او اهل مرغینان و 
کاشان با عیشی تن آسان بودند و او پادشاهی 
بود که هم قوت فضل داشت و هم فضل قوت. 
اسمانی بر زمین و افتابی در زین. اشعار او 
مدون است و دیوان شعر او با صغر حجم چون 
مردم دیده عزیز و چون دید مردم گرامی وا گر 
تمامی اشعار او نقل کرده شود از غرض کتاب 
باز مانیم بعضی از حرف او ايراد کر ده آمده...» 
ای راحت دل و جان, ای آفتاب خوبان 


ای جان نواز چون دل, ای دلنواز چون جان. 

و سپس بیست و چهار بیت دیگر از این 

قصیده نقل کند و آنگاه قصیدتی دیگر آرد در 

مدح خسر شاعر طغان مرغینان که با این بیت 

اغاز شود: 

فرمان نافذ او بر حکمها دلیل 

دست تصرف او بر ملکها دراز 

خاقان حسام دين حسن‌بن على که هست 

از جملهة جهان ز همه چیز بی‌نیاز. 

و هم قصید تی دیگر آرد در حق همان ممدوح 

چنین: 

خندید صبح چون دهن یار سیمتن 

او خنده زد بمن و پراو من در گریستن. 

اما این دو قصیده از حسام‌الدین بختیارین 

زنگی سلجوقی متخلص به پیغوی است مداح 

پیغو ملک» و در نسخه لباب‌الالباب قبل از 
نقل دو قصیدة فوق ظاهراً عبارتی بوده‌است 

مشعر بر آنکه شاعران دیگر چنین مدایحی در 
حق او داشته‌اند و از نسخه آن عبارت حذف 
شده. و دو قصیده بدنبال قصیدۀ پیفوملک و 
بنام او درج گردیده است و حال آنکه در صدر 
قصیدء اول نام ممدوح که شعر در مدح اوست 
بالصراحه آمده‌است. مرحوم قزوینی در 
حواشی لباب‌الالباب نوشته‌اند: پیغو ملک 
ظاهراً از ملوک الطوايف خانية ماوراءالنهر 
است چه ایشان بعد از استیلاء قراخطائیان در 
ماوراء‌النهر (از حدود سن ۶۰۶-۵۳۰ ه.ق.) 
منقسم شده بودند بملوک صغار بسیار و هر 


۱-چ اروپا ج۱ ص ۵۲و ۵۹و ۳۰۴و ۳۰۵. 


ناحیۂ کوچکی در دست یکی از 
جانپ قراخطاء ومراد از کاشان؛ 


ایشان بود از 
کاشان 
۳ این مرد آنچنان که 


پیغوله. زپ آپ ل / ل]( بزاویه: 
بیغوله. کنج و گوش خانه. " 


ا ۲ با مانت 
د نفیسی در حواشی تاریخ ببهقی (جا با حریفی کو ر اچ خصم 
۳۲ ا ۱۳۷۷) نوشته است | چرخ مردم خر شش زند. 
E‏ رالد غل ا با بو برد انوری (در طلب شراب). 
ملکشاه حسام‌الدین یا عزا ین حسنس ا 
رن رو در۶۲۲ه.ق.ممدوع ں جای داری بر سر و چشمم نشین 
الغ پیغواست متوفی د ۳ این پیفوله ترسم تنگ باشد جای ت 
خواجه ضیاء‌الدین‌بن خواجه جلال‌الدین رین بو برسم باشد ج ll‏ 
مسعو خجند ف به پارسی و نی. 
E‏ قی, ا۲ به پیغولةٌ غارها جای گیر. نظامی. 
حسامالدین بختیارین زنگی سلجفی. | , ت به پیغوله‌ای در گریخت سعد 
از امرای دورۀ سلجوقی و اشعار او ز هیبت به پیغوله‌ای در ذریخت. ی. 
۹ نانک گفتيم در بابلا ۰" همه هستی خود به یکسو کنم 
7 ۱ پالالباب | به پیغولة نیستی خوکنم. امیرخسرو. 


ممدوح او پیفو Es‏ ملک 
این اغتشاش در نسخه 
رخ داده است ا چو مرد عاقل 
است: ر ژاژهای طیان. 
ب دش آشعار رودکی (ج ۳ ص ۰۱۱۸۱ 
# (وست چنانکه عوفی نیز در 
دلباب آورده است: 
رباعی 
ای عقد جواهر خجل از نامه تو 
مستور جهان فضل در جامۀ تو 
بحر هنری روان شده در و گهر 
چون ریگ بیابان ز سر خامة تو. 
رباعی 
هرگز نبدم لب تو یارب روزی 
پابندة تو نیست مگر لب روزی 
گیسوی تو صد روز شبی کرد ولیک 
رخساره تو نکرد یک شب روزی. 
هم أو رات 
جستم برای فال کتابی و نا گهان 
دستم به بحر گوهر سید حسن رسید 
باصد زبان چگونه توان گفت شکر این 
کانچ از خدای خواسته بودم بمن رسید. 
هم او راست: 
دیده ز جمال یار یابد 
آن بهره که از کمال یابد 
نی‌نی ز بهار کی توان یافت 
هرچ آن ز جمال یار ابد 
از روی چوگلستان او دل 
گل جوید ولیک خار یابد 
گفتم‌که ببند زلف راء گفت 
این فتنه کجا قرار یابد 
روزی که جفا پرست شد یار 
آن روز زمانه کار یابد 
چون او نتوان بعمرها یافت 
هردم چو من او هزار یابد. 
پیغور. [پ /پ] () دهان تنگ. (برهان), 
||مسرطبان کوچک و امثال آن. (برهان). 
مرتبان کوچک. 


چو میدانی که این منزل اقامت را نمی‌شاید 

علم بر ملک باقی زن ازین پیفولك فانی. 
خواجو. 

پیغوله به پیغوله نوردیدم و رفتم 

این بادیه را قافله سالار جنون بود. 

۱ سنجر کاشی (از آنندراج). 
|اکنج و گوشة چشم. (آنندراج). |بیراهه که 
تقیض راه باشد. رجوع به بیغوله در همه معانی 
شود. 
پیغون. (پ / پ ] () عهد و شرط. (برهان). 

پیغان. ||(ص) هرزه. (شرفنامه). 
پیغونژاد. [بَ /پ ن ] (ص مرکب) از نژاد 
پینو. ملک و امیر قسمتی از ترکستان: 
گوگرد کش نیزه اندر نهاد 


بر آن نره‌دیوان پیغو نژاد. 


دقیقی. 
دبیرش مر آن نامه را برگشاد 
بخواندش بر آن شاه پیغو نژاد. دقیقی. 


اما صحیح کلمه ییفو است. رجوع شود به 
پیغو و یبفونژاد. 

پیغوی. [پ /پ غ] (ص نسبی) منسوب به 
پیغو (مصحف یبفو)؛ نام عمومی ملوک 
سرزمین پیفو (یبفو) که قسمتی است از 


ترکستان؛ 

نه افراسیاپی و نه پیغوی. دقیقی. 
ز یاقوت سیصد کمر پیغوی. أسدی 
|اتورانی* 

بدادندش آن نامه خسروی 

نوشته برو بر خط پیفوی. دقیقی. 
ذب نہشت اندر آن نامه خسروی 

نکو آفرین بر خط پیغوی. دفیقی. 
زبانها نه تازی و نه پهلوی 

نه چینی نه ترکی و نه پیغوی. خسروی. 


||از مردم پیفو. ترک 


+ ۱ ی ۰ ام 
۱ شاعران بشعر بگویند و بشنوند 


وصف دو زلف و دو لب خوپان پیغوی. 
۱ فرخی. 
بیغوی. [چ غ] (إخ) لقب شاعری بنام 


پی‌فرخین. 
حسا‌الدین بختیاربن زنگی سلجوقی. 
(رجوع به حوأشی تاریخ بیهقی سعید نفیسی 
ج٣‏ ص ۱۳۶۲ ببعد شود). 
پیعه. [غ ۶7] ([) چوپ پوسیده‌ای که در 
خوزستان بجای آتشگیره بر چخماق زنند. 
(انجمن آرا). چوبی پوسیده که در خوزستان 
بجای پده و حراق بکار برند. اما کلمه مصحف 
پیفه است. رجوع به پیفه شود. 
پیف. [پیفف ] (اصوت) پیفه. کلمه‌ای است 
کراهت نمودن از بوی بد را. صوتی, نمودن 
کراهت از بوی ناخوشی راء صوتی که گاه 
کراهت از بوی بد ادا کنند.کلمه‌ای نمودن | کراه 
را از بوئی عفن. صوتی که از آن نفرت و 
کراهت از استشمام بوئی بد نمایند. 
پیفانج. [َن ] ((خ) دی از-دهسستتان 
جلگه‌افشار بخش اسداباد شهرستان همدان. 
واقع در ۲۳ هزارگزی باختر قصبهٌ اسدآباد و 
۲ هزارگزی شوسۀ اسدآباد به کنگاور. جلگه, 
سردسیر, دارای ۳۹۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه, محصول آنجا غلات و لبنیات مختصر 
و انگور. شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی زنان آنجا جاجیم‌بافی و راه ان 
در فصل خشکی اتومبیل‌روست. (فرهنگ 
جغرافیاتی اران ج ۵). 
پی فراخ. (پ /پ ف ] (ص مسرکب)" 
تندرو مفرط. گشادباز: 
بشهری که داور بود پی‌فراخ 
شود دخل بر نانوا خشک شاخ. نظامی. 
پی فراخیی. [پ /پ ف ] (حامص مرکب) 
حالت یا عمل پی‌فراخ: 
بود با راهواریش همه لنگ 
با چنین پی‌فراخیش همه تنگ. ‏ نظامی. 
که‌ما راسر پردة تنگ نیست 
بجز پی‌فراخی در آهنگ نیست. 
ملک ازو گرچه سبز شاخی داشت 


نظامی. 


أو چو خورشید پی‌فراخی داشت. نظامی. 
پی فرخین. [ف ] ((خ) دی از بسخش 
دهلران شهرستان ایلام. وأقع در ۴۰ هزارگزی 
شمال راه شوسةٌ دهاران به نصریان. 
کوهستانی» گرمسیر» دارای ۲۶۷ تن سکند. 
آپ آنجا از چشمه‌ها. محصول انجا غلات و 
رون و پشم. شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری و راه آنجا مالروست و سا کنین ده از 
طایفة مموش هستند. بنای آمامزاده‌ای بنام 
اپراهیم از آثار قدیمه است. این ده در دو محل 


۱ -اين دو بیت ظاهراً از پیفوملک نباشد بلکه 
از حسام‌الدین پیفری است. رجوع شود به 
تاریخ بیهقی چ سعید نفیسی ج۳ ص ۱۳۶۳ به 
بعد. ْ 
۲ -رجسوع به گنجیلة گنجوی ص ۲۲۳ 1 
(پی‌فراحی) شود. 


۰ a+ 
پی فسر دل.‎ 

و بفاصله یک هزار گز از یکدیگر واقع و به 
علیا و سفلی نامیده میشوند. سکن علیا ۱۱۷ 
نفرست. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
مرکب) ثابت‌قدم بودن و استوار کردن و 
استوار شدن قدم. (انندراج). پی فشاردن. 
ثبات ورزیدن. پایداری کردن؛ 


یکی شاه گیلان یکی شاه ری 

که بفشاردندی گه جنگ پی. فردوسی. 
تنی را که بتوانی از جای برد 

بپرخاش او پی چه خواهی فشرد. نظامی 
بنطع کینه بر چون پی فشردی 

درافکن پیل و شه رخ زن که بردی. نظامی 
نشاید در آن داوری پی فشرد 

که دعوی نشاید در او پیش برد. نظامی. 
جهان کام و نا کام خواهی سپرد 

بخودکامگی پی چه باید فشرد. نظامی 
بدادو دهش در جهان پی فشرد 

بدین دستبرد از جهان دست‌برد. نظامی, 
به هرجا که نیروی من پی فشرد 

مرا بود پیروزی و دستبرد. نظامی, 
در منزل مهر پی فشردند 

وآن نزل که بود پیش بردند. نظامی. 
نه پی در جستجوی کس فشردم 

نه جز روی توکس راسجده‌بردم. نظامی. 


|| قدم نهادن. قدم زدن. (آنندراج). 

پی فکندن. [پ /پ‌ف / فک د] (مص 
مرکب) پی‌افکندن. بنیان گذاردن. بنا نهادن. 
||از بن برکندن. رجوع به پی افکندن شود. 
پیفوز. [پ /پ] ((مرکب) پوزه. پوز. بتفوز, 
رجوع به پتفوز شود. غمامة؛ پیفوز بند. 
(صراح). رجوع به پتفوز بند شود. 
پیفه. [فَ / ف ] ([) چوبی باشد پوسیده در 
ولایت خوزستان و آنرا بجای آتشگیره بکار 
برند یعنی با سنگ چخماق آتش در آن زنند. 
(برهان). چوب پوسیده که در خوزستان 
بجای آتشگیره بر چخماق زنند. (آنندراج), 
پد. بود. بد. بود. خف. حرأق. قو. قاو. چوبی 
باشد خودرنگ بغایت پوسیده و نرم شده در 
ولایت خوزستان آنرا بر طریق پده و قاو بکار 
دارند و چون چخماق زنند آتش در آن گیرد. 
(صحاح الفهرس): 

سوخته پیفه‌ات درفش لشکر ترکان چین 
پرز؛ُ گرد سپاهت لشکر هندوستان. عنصری. 
پیفه. [پیف فَّ] (! صوت) پیف. رجوع به 
پیف شود. 

پی‌قالب. (خ) ده کوچکی است از بخش 
قصرقند شهرستان چاه‌هار. واقع در ۵ 
هزارگزی جنوب قصر قند و ۱هزارگزی 
خاور راه مالرو قصر قند به چاه‌بهار. دارای 
۵ تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸. 
پیقو. (اج) دهی از دهستان جرگلان بخش 


مانه شهرستان بجنورد. واقع در ۱۰ هزارگزی 
خاور بجنورد. سر راه قدیم بجنورد به قوچان. 
کوهستانی, سردسیر دارای ۱۱۸ تن سکنه. 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
بنشن و تریا ک. شغل اهالی آنجا زراعت و 
مالداری و راه آن مسالروست. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
پیقو. (اخ) دهی از دهستان جرگلان بخش 
مانه شهرستان بجنورد. وأقع در ۶۲ هزارگزی 
شمال باختری مانه. کوهستانی, گرمسیر, 
دارای ۳۹۴ تن سکنه. آب آنجا از رودخانه. 
محصول آن غلات. شغل اهالی آنجا زراعت و 
راه آن مالروست. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
پیکت. (اخ) دهی از دهستان چهاراویماق 
بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه. واقع در ۲۰ 
هزارگزی جنوب خاوری قره‌آغاج و ۳۷/۵ 
هزارگزی جنوب شوسه مراغه بمیانه, 
کوهستانی, معتدل, مالاریائی, دارای ۳۷۹ تن 
سکنه. أب آن از رودخانة ایدوغموش. 
محصول آنجا غلات و بزرک. شغل اهالی آن 
زراعت. صنایع دستی مردم آن جاجیم‌بافی و 
راه آنجا مالروست. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج( 
پیکت. [پ ] ((خ) دهی جزء دهستان حوزۀ 
بخش زرند شهرستان ساوه. واقع در ۱۸ 
هزارگزی خاور زرند, کنار راه ساوه به تهران. 
جلگه معتدل. دارای ۱۱۲۰ تن سکنه. آب 
آنجا از قنات شور و تلخ. آب خوردن آن از 
آب‌انبار و چند چشمه در یک فرسخی دارد. 
محصول آنجا غلات, شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری و گلیم‌بافی. یک آب انبار باستانی و 
یک امامزاده در جنوب آبادی دارد. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 
پیکت. (پ / پ ] ()' (از اوستائی پدیکاء ند 
بمعنی پیاده رونده و مجازاً قاصد) کسی که 
مأمور رساندن بارها و نامه‌های پستی است 
از جایی بجایی. ب فیج. (منتهی الارب). 
قاصد. یرسال. ساعی. پروان. چاپار. نامه‌بر. 
پیام‌آور. (شرفنامه). رسول. پیامبر. چپر. 
فرستاده. سفیر. (دستوراللغة) (دهار). پست. 
اولاغ. خبر بر, (شرفنامه). ج, پیکان: صاحب 
آنندراج گوید: پیک جماعة معروف مرکب از 
پی بمعنی قدم و کاف نسبت, چرا که این مردم 
را بیشتر سر و کار به پای باشد و در هندی 
اصلی پایک مطلق پیاده را گویند و پیک و 
پایک هر چند که من حیث‌الماده یکی است 
لیکن من حیث‌الاستعمال بینهما نسبت عموم 
و خصوص است همچنان که در میان پیک و 
پیاده - انتهی. الفیج, رسول‌السلطان على 
رجلیه. المعرب جوالیقی ص ۴۳ ۲): 
پیک غزنین نرسیده‌ست که من 


پیک. ۶۰۰۷ 


خبری یاب از دوست مگر. فرخی. 

گرنامه کند شاه سوی قیصر رومی 

ور پیک فرستد سوی فغفور ختایی. 
منوچهری. 


چو پیک و مرد رام از در درآمد 
طراقی از دل ویسه برآمد. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
چو آمد نام دایه بشهرو 
بنامه در سخنها دید نیکو 
بمژده پیک او را تاج زر داد 
بجز تاجش بسی زر و گهر داد. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
بهر جای جاسوسان و پیکان و نابه‌ها همی 
فرستاد. (تاريخ سیستان). دو مرد پیک راست 
کردند با جامه پیکان که از بغداد آمده‌اند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۱۸۳). ما در این 
حدیث بودیم که پیکی دررسید. (تاریخ بیهقی 
ص ۶۲۲). سه پیک در رسیدند از منهیان که بر 
خصمان بودند با ملطفها در یک وقت. (تاریخ 
بیهقی ص ۶۴۲. 
یکی پیک با باد همراه کرد 
پدر را ازین مژده آ گاه‌کرد. 
پیک جهانی تو بیندیش نیک 
سخره گرفته‌ست ترا این جهان. ناصررخسرو. 
بلقیس گفت ملکی که پیک از مرغ باشد بزرگ 
باشد. (تصص‌الانبیاء ص ۱۶۵). 
نه در بحار قرارت نه در جبال سکون 
چو تيز رحلت پیکی, چو زودرو سیاح. 
مسعودسعد. 
رسول خیر و برید ثواب و وفد صلاح 
سفیر عفو و بشیر نجات و پیک فلاح. 
عبدالواسع جبلی. 
تا نخستین پیک او باشد بسوی راه هند 
پر همی آراید از بهر سفر لکلک بچه. 


اسدی. 


سوزنی. 
چنانکه دوشم بی‌زحمت کبوتر و پیک 
رسید نامه صدرالزمان بدست صبا. خاقانی. 
از بهر انکه نامه بر تعزیت شوند 
شام و سحر دو پیک کبوتر شتاب شد. 


در شیب و فراز این دو منزل 


یک پیک وفا روان ندیده‌ست. خاقانی. 
رسید وقت که پیک امل ز حضرت او 
رساند آیت رحمت به الفس و آفاق. 
خاقانی. 
ستاره گفت منم پیک عزت از در او 
آزان بمشرق و مغرب همیشه سیارم. 
خاقانی. 


۰(فرانسوی) Amadou‏ - 1 
(فرانسوی) Estafette‏ - 2 
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کار پیکان نامه بردن دان و بس 


پیک راکی نامه‌خوان دانسته‌اند. خاقانی. 

عارفان احرام ۳ در راه او 

هفت پیک رایگان دانسته‌اند. خاقانی. 

دیودلان سرکشش حامل عرش سلطنت 

مرغ پران ترکشش پیک سبای مملکت. 
خاقانی. 

پیک انفاس بر طریق مراد 

دعوت مستحاب من راندست. ‏ خاقانی. 


پشرق و غرب رسد نامه ضمیرم از آنک 


کبوترفلکی پیک رایگان منست. خاقانی. 


پیکی که او مبشر اقبال و دولتست 
در بارگاه سین من رهگذر گشاد. 
چو پیک خواجه پدار الخلافه باز رسد 
سلامبنده رساند بآستان جلال. 
بخون ساده ماند اشک و خاک سوده دارد رخ 
مگر رخ لمل پیکانست و اشکم لعل پیکانی. 


خاقانی. 
بفتحالباب دولت بامدادان 
ز در پیکی درآمد سخت شادان. نظامی. 
پیک سخن ره بسر خویش برد 
کس نبرد آنچه سخن پیش برد. نظامی, 
این دو طرف گرد سپید و سیاه 
راه ترا پیک ز پیکان راه. نظامی. 
خاص نوالش نفس خستگان 
پیک روانش قدم بستگان. نظامی, 
مرا از خانه پیکی آمد امروز 
خبر آورد از آن ماه دل‌افروز. نظامی. 
چو دیدند کان پیک منزل‌شناس 
بمنزل شود بی‌رقیبان پاس. نظامی. 
تر را یک بلا خواهم ساخت 
تیغ را زخم میان خواهم زد. عطار. 
پیک راهی تو بشمع روی او منگر بسی 
تا نگردی همچو من پروانه ناپروای او. 
عطار. 
چون مرا پیک ره دين بینی 
هر دمم در ره کفار کشی. عطار. 
وصول نام فتح و فروغ روی ظفر 
به پیک تیز و رخ تیغ سرفشان باشد. 
اثیر اومانی. 
بار دگر گر بسر کوی دوست 
بگذری ای پیک نسیم صبا. سعدی. 
که فردا چو پیک اجل دررسد 
بحکم ضرورت زبان درکشی. سعدی. 
ای پیک نامه‌بر که خبر میبری بدوست 
یا لیت اگربجای تو من بودمی رسول. 
سعدی. 


آن پیک نامور که رسید از دیار دوست 


اورد حرز جان ز خط مشکبار دوست. 


حافظ. 


ز دلیرم که رساند نوازش قلمی 


کجاست پیک صبا گر همی کند کرمی. حافظ. 


خاقانی. 


خاقانی. 


هرگز سیاه چرده ندیدم بدین نمک. حافظ. 
صد پیک دوانید و یکی باز نیامد. 


جامع‌لتشیل. 
اصل همه چیزها توئی تو بتحفیق 
پیک نظر دورتر بری چو زکیوان. 

حاج سید نصراله تقوی. 

قمر. تابع سیاره. کوکب سیار ثأنی که بر گرد 
سیار اصلی گردد. 
- پیک آسمانی؛ فرشته: 
هر دمش صد نامه صد پیک از خدا 
یار بی‌زو, شصت لبیک از خدا. مولوی. 
- پیک درگاه؛ جبرئیل* 
در گوشش گفته پیک در a‏ 
کای عامر کعبه عمرک‌اه. 
- پیک سپید و سیاه؛ شب و روز 
اگرنامۂ رفتنم را نوید 
دهند این دو پیک سیاه و سپید. اسدی. 


رجوع به اسکدار شود. قاصدی چند متوقفه 


خاقانی. 


در منازل بین راه که خبر با نامه را به هم 
رسانند تا هرچه سریعتر به مقصد رسد؛ 

خود بدویدی بسان پیک مرتب 
خدمتِ او راگرفته جامه به دندان. 

پیکت. ((صوت) اسم صوت عطسه. 

پیکت. (فرانسوی, () ورق قمار که بر آن 
صورتی چون سرنیزه است و بهمان مناسبت 
این نام دارد؛ تک‌خال پیک» دولوی پیک» 
بی‌بی پیک, دهلوی پیک... 

پ یکت آس. (ک | (() ملاحی از سردم 
مارسی در قرن چهارم ق .م.وی در سواحسل 
شمالی به | کتشافاتی توفیق یافته است. 

پیکادو. [] (فرانسوی, ()" کلمة اسپانیولی 
مستعمل در فرانسه بمعنی سوار کاری که در 
تاخت حیوان متهاجمی چون گاو و جز آن را 


رودکی. 


به نیزه زند. 
پیکار. (پ / پآ (( مسرکب) (از اوستائی 
«پئیتی کار» و بهلوی پتکار)" پیگار. جنگ ". 
(لغت‌نامة اسدی). رزم. نبرد. حرب. محاربه. 
خصومت. جدل. (مجمل‌اللفه). جدال. 
(برهان) (مجملاللغه). مجادله. مأج. 
کشمکش. مرن. مر یة. (منتهی الارب). آورد. 
کارزار. فرخاش. ناورد. وغا. هیجا. پرخاش. 
ستیز. وقعد. صاحب غیاث بکاف عربی و 
فارسی آرد و گوید معنی تسرکیبی آن امری 
ات که نسبت داشته باشد به پا وان 
عبارتست از ثبات قدم و افشردن که از لوازم 
جنگ است و بمعنی جنگ و جدل مجاز است 
- انتهی. صاحب آنندراج آرد, پیگار بکاف 
فارسی جنگ و جدل.. مشهور بکاف تازی 
است مرکب از پی بمعنی پای و کار که ترجمة 
اسرست با گار که کلمة نسبت است و 


علی‌التقدیرین معنی ترکیبی آن امری که 
نسبت داشته باشد بای و آن عبارت از ثبات 
قدم و افشردن پای است که از لوازم جنگ 


بلکه عمد آن است پس جنگ و جدل مجاز 
بود - انتهی* 


چنین گفت شیرو که ای زورمند 

بپیکار پیش دلیران مخند. ی 

نخستین که بر کلک بنهاد شست 

بیابان ز پیکار ترکان برست. فردوسی. 

از آن خستگی پشت برگاشته 

درو دشت پیکار بگذاشته. فردوسی. 

نیاید بنزدیک ایرانیان 

ببندند پیکار او را میان. فردوسی. 

شنیدند و دیدند کردار من 

بژوبین زدن جنگ و پیکارمن. فردوسی. 

کسی زین بزرگان پدیدار نیست 

وزین با جهاندار پیکار نیست. ‏ فردوسی. 

ز پیکار ترکان و کار سپاه. فردوسی. 

جز از جنگ و پیکار چاره ندید 

خروش از میان سپه برکشید. رو شود 

یکی آتش از تارک گرگسار 

برآمد ز پیکار اسفندیار. فردوسی. 

دل و جنگ وکین را بیکسو نهاد 

وزان پس نکرد او ز پیکار یاد. فردوسی. 

ببخشید جانشان بگفتار اوی 

چو بشنید زاری و پیکار اوی. فردوسی. 

بیک تیر ازو پشت برگاشتند 

بدو دشت پیکار بگذاشتند. فردوسی. 

به پیکار پیش من آرد سپاه 

مگر بازخواهم ازو کین شاه. فردوسی. 

همی کڑ بدانست گفتار اوی 

بیاراست دل را به پیکار اوی. فردوسی.:. 

همان به که سوی خراسان شویم 

ز پیکار دشمن تن‌آسان شویم. . فردوسی. 

زگل بهرة من بجز خار نیست 

بدین با جهاندار پیکار نیست. فردوسی- 

خداوند ما و شما خود یکیست 

به یزدانمان هیچ پیکار نیست. فردوسی: 

چو بشنید کاوس گفتار اوی 

بیاراست لشکر به پیکار اوی. فردوسی. 

چو سرخه بدانگونه پیکار دید 3 

سنان فرامرز سالار دید. فردوسی. 

تهمتن چو از خواب بیدار شد 

سر پر خرد پر ز پیکار شد. فردوسئ 

بسی کرد اندیشه‌های دراز ۹ 

و یت 
| 


۲-اوسستایی patik êra‏ پهلری 81*۵۲ 
(جنگ), ارمنی برجم (جنگ). (حاشية برھا 


۴ Combat. Bataille .(فرانسو ی)‎ 


پیکار. 


ز هر گونه‌ای کرد پیکار ساز. فردوسی. 
اگرسام آید همان است جنگ 
که‌دیده‌ست پیکار و رزم نهنگ. ‏ فردوسی. 
چه نامی بدینسان بجنگ آمده 
به پیکارشیر و پلنگ آمده. فردوسی, 
بخندید رستم ز گرز گران 
که‌اینست پیکار افغانیان. فردوسی. 
پس و پشت او چند از ایرانیان 
بپیکار آن گرگ بسته میان. فردوسی. 
بگیتی به از مردمی کار نیست 
بدین با تو دانش به پیکار نیست. فردوسی. 
بگردد بسی گرد آن رزمگاه 
ز پیکار او خیره گردد سپاه. فردوسی. 
سخن گفت کیخسرو از رزمگاه 
وزآن رنج و پیکار توران سپاه. فردوسی. 
ببینی تو پیکار مردان کنون 
شود دشت یکسر چو دریای خون. 

فردوسی. 
چو دشمن بدیوار گرد پناه 
ز پیکار و کینش نترسد سپاه. ‏ فردوسی. 
سپه را کنم زین سپس بر دو نیم 
سر آمد کنون روز پیکار و بیم. فردوسی. 
ز خوی بد او سخن نشنوم 
ز پیکار او یکزمان نفنوم. فردوسی. 
ز کاوس و از خام گفتار اوی 
ز خوی بد و رای و پیکار اوی. فردوسی. 
که چون مرغ پر بسته بودی بدام 
هه کار فا مو پارام . دوس 
کسی زین بزرگان به پیکار نیست 
بدین با خداوند پیکار نیست. فردوسی. 


نباید که با وی شوی جنگجوی 


به پیکار روی اندر اری به روی. فردوسی. 


چرا این مردم دانا و زیرک‌سار و فرزانه 

به تیمار و عذاب اندر اپادولت پپیکار است. 
اگرگل بارد' از صد برگ ابا زیتون ز بخت او 
بر آن زیتون و آن گلبن بحاصل خثجک و خار است. 


حسروی. 
امیر جنگجوی ایاز اویماق 
دل و بازوی خسرو روز پیکار. فرخی. 


خدایگان زمانه چو این خبر بشنید 
چه گفت. گفت همی‌خواستم من این پیکار. 


فرحی. 
روز پیکار و روز کردن کار 
بستدندی ز شیر شرزه شکار. عنصری. 
به دل گفت | گر جنگجوئی کنم 
بپیکار او سرخروئی کنم. عنصری. 


دشمن ز دوپستان اجل شیر بدوشد. 


بگذارد حنجر بدم خنجر پیکار. . منوچهری. 


چو بچه را کند از شیر خویش مادر باز 
سیاه کردن پستان نباشد از پیکار. 


ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 


ز پیکار بد دل هراسان بود 


بنظاره بر جنگ آسان بود. اسدی. 
همه کار پیکار و رزم ایزدی است 

که داند که فرجام پیروز کیست. اسدی. 
من ایدر به پیکار ورزم آمدم 

نه از بهر شادی و بزم آمدم. اسدی. 
غو کوس بر چرخ مه برکشید 

به پیکار دشمن سپه برکشید. اسدی. 
چو زنهار خواهند زنهار ده 

کهزنهار دادن ز پیکاربه. لدی, 


هیچکس رابا قضای آسمان پیکار نیست. 
قطران. 
هیچ توری را نفرماید خرد پیکار او 
ور بفرماید بخون اندر شود مستور تور. 
قطران. 
نکرداز جملگی اهلی خراسان 
کسی زو بیشتر با دهر پیکار. 
تا به پیکار بود صلح طمع میدار 
چو بصلح آمد میترس ز پیکارش. 
ناصرخرو 
چون ندهی داد خویش و داد بخواهی 
نیست جز این چیز اصل و مایة پیکار. 
امغر 
اصل اسلام زین دو چیز آمد قران و ذوالفقار 
نه مسلمان و نه مشرک را درین پیکار نیست. 


ناصرخسرو. 
پر طوطی و عندلیب اشجارش 
بی‌هیچ بلا و هیچ پیکاری. ناصر خسرو. 


بچۀٌ تست همه خلق و تو چون گربه 
روز و شب با بچه خویش به پیکاری. 

وا 
و پسری را با چند برادر و با سی‌هزار مرد 
بطوس سپارد تا په پیکار رود. (فارسنامةٌ ابن 
البلخی چ اروپا ص۴۴). و همانا چسنان 
صواب‌تر که به پیکار فرستد. (فارسنامة ابن 
لبلخی چ اروپا ص ۶۷. 
روز کوشش چو زیر ران آری 


آن قضا پیکر قدر پیکار. 
نیاز گر بدرد پیکر مرا از هم 


نبینی از پی کار نیاز پیکارم. خاقانی. 
سر خیل شیاطین شد پی‌گور ز پیکانت 

باد از پی کار دین پیکار تو عالم را. خاقانی. 
آتش تیغ او گه پیکار 


شعله در قصر قیصر اندازد. خاقانی. 

در مقام عزعزلت در صف دیوان عهد 

راست گویی روستم‌پیکار و عنقاپیکرم. 
خاقانی. 

روز از فلک بود همه فریادش 

شب با زحل بود همه پیکارش. ‏ خاقانی. 

پیر و جوان بر خطر از کار تو 

شهر و ده آزرده ز پیکار تو. نظامی. 


به هر جا که باشی ز پیکار و سور ۱ 


پیکار. 


2 
مباش از رفیقی سزاوار دور. نظامی. 
گرتو اهل دل نه‌ای بیدار باش 

طالب دل باش و در پیکار باش. مولوی. 
ورنه خالی کن جوالت راز سنگ 

بازخر جو را ازین پیکار و ننگ. مولوی. 
بنده‌وار آمدم به زنهارت 

که ندارم سلاح پیکارت. سعدی 
به کار دشمن دلیران فرست 

هزبران به ناورد شیران فرست. سعدی 
ندارد ز پیکار و ناورد پا ک. سعدی 
چو شمشیر پیکار برداشتی 

نگهدار پنهان ره آشتی. سعدی 
چو شاید گرفتن بنرمی دیار 

بپیکار خون از مشامی میار. سعدی 
حذر کن ز پیکار کمتر کسی 

که از قطره سیلاب دیدم بسی, سعدی 
دو عاقل را نباشد کین و پیکار 

نه دانا خود ستیزد با سبکبار. سعدی. 


مخاصمة؛ پیکار کردن با کسی. غلث؛ مرد 
سخت پیکار. تغازز؛ خصومت و پیکار نمودن 
با کسی. عناش؛ با دشمن پیکار و کارزار 
کننده. غاز؛ مرد پیکار. تکاهل؛ پا هم پیکار 
کردن‌و خصومت نمودن. هيزعة؛ بانگ و 
خروش در پیکار. خصومة؛ پیکار کردن با 
کسی, خصام؛ پیکار کردن با کسی. (منتهی 
الارب). مجادلة. جدال؛ پیکار سخت کردن با 
یک‌دیگر. (تاج المصادر بيهقى). ||جدل. 
مجادله. ناسازواری. بدخویی: 
و گر بازگردم ازین رزمگاه 
شوم رزم نا کرده‌نزدیک شاه. 
همان خشم و پیکار باز آورد 
بدین غم تن اندر گداز آورد. 
||مجادلة زبانی: 

چنین گفت کای خام پیکارتان 
شنیدن نیرزید گفتارتان, 


فردوسی, 


: فردوسی. 
||گلاویز. دست به یقه. آویزان: 
جوانیش را خوی بد یار بود 

ابا بدهمیشه بپیکار بود. 
||اخشم: 

کسی‌کو بزندان و بند من است 
گشادنش درد و گزند من است 


فردوسی. 


ز خشم و ز بند من آزاد گشت 
ز بهر تو پیکار من باد گشت. 
|اسخن بیهوده: 

به هستیش بايد که خستو شوی 
ز گفتار پیکار یکسو شوی. 

ز خوی بد او سخن نشنوم 

ز پیکار او یک زمان نفنوم. فردوسی. 
ناحیت سپاهیان و مردم آن جهانیان را عبرتی 
تمام است. باید که جوابی جزم و قاطع دهید نه 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱-نل: کارد. 


۱۰ ۶۰ پیکار افتادن. 


عشوه و پیکار. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص 
۰ ۲۱ 
ابلهی دید اشتری بچرا 
گفت اشتر که اندرین پیکار 
|اقصد و اراده. (برهان). 
پیکار افتادن. [پٍ /پ أد] (مص مرکب) 
جنگ درگرفتن. حرب واقع شدن: میان 
بلال‌بن الازهر و سیان لیث‌بن على پیکار 
افتاد. سرهنگان ميان ایشان صلح کردند. 
(تاریخ سیستان). 
پیکار پرست. [پَ / پ پ ز] (نف مرکب) 
پیکارجوی. جنگجوی. (انجمن آرا). شجاع و 
دلاور. ج پیکار پرستان. 
پیکار پر ستان. [پ /پ پ ز] (!مرکب) 
ج پیکارپرست. جنگجویان. (انجمن آرا). 
کنایه از مردمان جنگجو. (آنندراج) (برهان): 
از فتنه درین سوی فلک جای نبینند 
پیکارپرستان نه عمل را نه امان راء 
انوری (از آنندراج). 


سنائی. 


رجوع به پیکار پرست شود. 

پیکار جستن. [پَ /پ ج ثْ] (سسص 
مرکب) جنگ جستن. نبرد خواستن. حسرب 
کردن خواستن* 

همیرفت با لشکر و گنج و ساز 
که پیکار جوید ابا خوشنواز, 
بدان تا نجویند پیکار بد 


فردوسی. 
نیاید ز پیکار جز کار بد. فردوسی. 
چنین گوی کاین بد که کرد از نخست 
که‌ببهوده پیکار بایست جست. فردوسی, 
نه مرد است ان بنزدیک خردمند 
که‌با پیل دمان پیکار جوید. 
پیکارجو. [پٍ / پ] انسف مسرکب) 
پیکارجوی؛ 
سپهبد شگفتی بماند اندر او 
پدو گفت کای ماه پیکارجو. فردوسی. 
پیکارجوی. [ /پ] انسف مرکب) 
پیکارجو. که پیکار جوید. که رزم کردن 
خواهد. که نبرد کردن خواهد. که حرب طلبد: 


سعدی. 


بر آن هفت فرزند پیکارجوی. فردوسی. 
بر اسبش نشانم زین کرده روی 

از ایدر کشان با دو پیکارجوی. فردوسی, 
هر آنگه که شد پادشا کر گوی 

زکرّی شود زود پیکارجوی. فردوسی, 
بدو گفت خسرو چه گفتی بگوی 

نه انده گساری‌نه پیکارجوی. فردوسی. 
چنین پاسخ آورد خسرو بدوی 

که‌ای بیهده مرد پیکارجوی. فردوسی. 
یکی را ز زندان بنزدیک اوی 

فرستاد کای گرد پیکارجوی. فردوسی. 


که‌سیمرغ خواند ورا کارجوی 

چو پرنده کوهیست پیکارجوی. فردوسی. 
پیکارخو. [پ /پ خ] (نسف مسرکب) 
پیکارجوی. طالب پیکار. آرزومند جنگ. 
جنگجو. پیکارخواه. جنگ خواه؛ 
از ایران سپاهی است بسیار مر 
همه سر فروشان پیکارخر. اسدی. 
پیکارخواه. [پ /پ خوا /خا] (نف 
مرخم مرکب) پیکارجوی. جنگ جوی. 
طالب جنگ. طالب حرب. خواستار رزم* 

نه سام و نریمان و گورنگ شاه 

نه گرشاسب جنگی پیکارخواه. فردوسی. 
پیکارد. (()۲ امیل. ریاضی‌دان فرانسوی 
مولد پاریس (۱۹۴۱-۱۸۵۸م.) عضو 
فرهنگستان علوم و فرهنگستان فرانسه. 
پیکارد. ((خ)۲ آبه ژان. عالم ستاره‌شناس 
فرانسوی. مولد فلش (۱۶۸۲-۱۶۲۰ م۰۰ 
پیکارد. ((ج)۲ لوئی - بنوآ. شاعر فکاهی 
فرانسه. مولد پاریس (۱۸۲۸-۱۷۶۹ م). 
پیکار داشتن. [پَ /پ ت ] (مص مرکب) 
جنگ داشتن, در حرب بودن. در رزم بودن: 
زره‌پوش گشتند مردان بستان 
مگر باغ با زاغ پیکار دارد. 
جفا و ستم را غنیمت شمارد 
وفا و لطف را بپیکار دارد. ناصر خسرو. 
یکی تخم خورده‌ست از بی‌فلاحی 

همی کار هموار پیکار دارد. ناصر خسرو. 
رجوع به پیکار شود. 

پیکاردی. ((خ)* نام قدیم ایالتی بشمال 
فرانسه. مرکز آن آمین *. از خطه‌های شمالی 
فرانسه است. از طرف شمال بخطه آرتواز و 
خط پولونی, و از سوی مشرق بخطة شامپانی 
و از جانب جنوب بخطةٌ جزیرة فرانس و از 
جهت مغرب بخطة نورماندی و دریای مانش 
محدود و محاط است. مرکزش شهر آمین و 
منقسم به پیکاردی علیا و سفلی بود ولی طبق 
تقسیمات تازه تمام ایالت سوم و مقداری از 
ایالتهای إن و اواز و پادکاله هم به این خطه 
منضم گشته است. جلگه‌های بسیار دارد. 
مبحصولات عمده‌اش عبارت است از 


اصر خسرو. 


حبوبات گونا گون و نباتات مخصوص روغن 
کشی, میوه‌جات و انواع سبزی آنجا فراوان 
است. 
پیکار رفتن. [پَ /پ ر ت](مص مرکب) 
بجنگ رفتن. بحرب رفتن: پسری رابا 
سی‌هزار مرد به طوس سپارد تا به پیکار رود. 
(فارسنامة ابن البلخى). 
پیکار ساختن. [پَ /پ ت ]مص مرکب) 
ترتیب جنگ دادن. رزم بنیاد کردن. حرب 
اغازیدن» 
نشان ده که پیکار سازم بدوی 


ميان یلان سرفرازم بدوی» فردوسی. 


پیکارکش. 
بکش هرکه پیکار سازد به ده 
همه کهترانند یکسر, تو مه. فردوسی. 
پیکارساز. [پ /پ ] (نف مرکب) که پیکار 
سازد. که جنگ در اندازد. که رزم آغازد. که 
حرب ترتیب دهده 
ز بس خشت گردان پیکارساز 
شده پیل چون در نیستان گراز. 
نمدپوشی آمد بجنگش فراز 
جوانی جهانسوز پیکارساز. سعدی. 
پیکارسان. [پ /پ ] ([مرکب) پیکارستان. 
محل جنگ. شهر جنگ: 
دریغ است رنج اندرین شارسان 
که داننده خواتدذش پیکارسان. فردوسی. 
پیکارکرد. [پ /پ کَ ] (سص مرکب 
مرخم؛ إمص مرکب) پیکار کردن. جدال. 
مجادلة؛ 
چنین برز و بالا و این کارکرد 
نه خوب است با دیو پیکارکرد. 


اسدی. 


فردوسی. 
||(امرکب) (در اصطلاح موسیقی) نام سرودی 
و آهنگی از موسیقی: 
زننده دگرگون بیاراست رود 
برآورد نا گاه‌دیگر سرود 
که پیکارکردش همی خواندند 
چنین نام از آواز او راندند. فردوسی, 

پیکا رکردن. [پَ /پ ک د] (مص مرکب) 
جنگ کردن. حرب کردن. نبرد کردن. دزم 
ساختن. پیکار ساختن. ملاهاة. سعاقمة. 
لجاج. (منتهی الارب). منازعه. (تاج المصادر 


برآشفت و ما را بدان خوار کرد 
بگفتار با شاه پیکار کرد. فردوسی, 
ورنه خوش آیدت همی قول من 
با فلک گردان پیکار کن. ناصرخسرو. 
نکرد از جملگی اهل خراسان 

زو بیشتر با دهر پیکار. ناصرخسرو. 
گرتیغ میزنی سپر اینک وجود من 
صلح است ازین طرف که تو پیکار میکنی. 

سعدی. 

چو کردی با کلوخ‌انداز پیکار 
سر خود را بنادانی شکستی. سعدی. 


تناحل؛ مجادله کردن. پیکار کردن با یکدیگر. 
(مجمل‌اللغه). محاناة؛ پیکار کردن با کسی در 
سخن. (تاج المصادر بيهقى). مماراة. مراء؛ 
پیکار کردن با کسی. (منتهی الارب). 

پیکازکش. [پ /پ ک /ک ] (نف مرکب) 
پیکارکشنده. جدلی. که پیکار کشد. خصیم. 


۱-نل: ... نشانم سیه. 
Picard, Émile.‏ - 2 
Picard, ۱۵006 Jean.‏ - 3 
Picard, Louis - Benoît.‏ - 4 


5 - Picardie. 6 - Amiens. 


پیکارکشی. 

(مهذب الاسماء). 
پیکارکشی. [پ /پ کَ /ک] (حسامص 
مرکب) عمل پیکارکش. جدل. 
پیکارگاه. [پَ / پ ] ( مرکب) میدان 
جنگ. جنگ‌جای. پیکارگه. حربگاه. 
رزمگاه: 

سه راه است از ایدر بدان بارگاه 

که‌ارجاسپ خواندش به پیکارگاه. فردوسی. 
دوزخی شد عرصه پیکارگاه 

که‌در آن پیکارگه خنجر کشید. مسعودسعد. 
پیکازگر. [پَ / پ گ] (ص مرکب) 
پیکارکننده. پیکارجوی. (آنندراج). مبارز. 
جک 

چنین پاسخ آورد پیکارگر 

که‌ای پهلوانان با نام و فر. 

که پیکارگزشان سپهبد شده‌ست 

به رزم اندرون دستشان بد شده‌ست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
پیکارگه. زپ /پگ:] (| مرکب) پیکارگاه. 
میدان جنگ. حربگاه. جنگ ‌جای. رزمگه: 
از برای آنکه در پیکارگه روی هوا 
پرستاره آسمانی کردی از دود و شرار. 
مسعودسعد. 
دوزخی شد عرص پیکارگاه 
کودر آن پیکارگه خنجر کشید. مسعودسعد. 
پیکار نمودن. [پ /پ ن / ن / ن د] 
(مص مرکب) پیکار کردن. اعتلاط. (منتهی 
الارب): معاتة. عتات؛ پیکار نمودن با کسی. 
(منتهی الارب). 
پیکاسو. [س] ((خ)" نقاش معروف معاصر 
اسپانیایی مقیم فرانسه. مولد مالا گای اسپانیا 
بسال ۱۸۸۱ م. یکی از ارکان مکتب کوبیسم. 
وی بسال ۱۹۳۷ در صف جمهوریخواهان 
عليه فاشیست‌ها و فرانکو مبارزه کرد و 
سرانجام بفرانسه رفت. | کنون مدتهاست که در 
فرانسه سکونت دارد و شهرت او نیز در این 
کشور شروع و بمنتهای اوج خود رسیده 
است. چه در زمینه‌های گونا گون نقاشی 
پژوهشی عمیق کرده و آثاری بشیوه‌های 
مختلف جدید پدید اورده است. نقاشی‌های 
دور اول پیکاسو اختصاص بمردم فقیر و 
محروم اجتماع دارد ولی پیکاسو چهر؛ٌ این 
طبقه از مردم را بطور مشخص در آثار خود 
نمودار نمیسازد بلکه ایشان را بعنوان مظهر 
طبقة خود بطور غیرمشخص روی پرده 
می‌آورد. این آثار بیئنده را دچار حس 
همدردی و عطوفت میسازد و هنوز هم در 
ردییف آثاری قرار دارد که مورد علاقه 
پیکاسو است. پیکاسو از سال ۱۹۰۷ که با 
برا ک (رش) نقاش معروف آشنا شد هر دو 
بکشیدن تابلوهای جدید پرداخته و شیوه 
کوبیسم (رش) را در نقاشی پدیدار ساختند. 


در سال ۱۹۱۵ پیکاسو بواقعیت توجه 
پیشتری کرد و در سال ۱۹۱۸ با الگا کوکلووا 
رقاصهٌ بالت ازدواج نمود. پس از زناشوئی 
تابلوهای متعدد کشید و باز هم روش او تغییر 
کرد. در حدود سال ۱٩۳۰‏ بسیکی گروید که 
بعنوان « کلاسیک نو» اصطلاح شد و بالاخره 
به سبک پیشین خود که « کوبیسم» باشد 
برگشت. تابلوهای پابلو پیکاسو اشکال 
عجیب و گیج‌کننده دارد و معمولاً مورد تفسیر 
واقع میشود ولی خود پیکاسو با توضیح 
نقاشی مخالف است و میگوید: «آنها که 
میکوشند نقاشی‌ها را توضیح بدهند هیچوقت 
نتیجهُ صحیح نمی‌گیرند و اصولا نقاش برای 
سیک کردن بار اعساسات خود نقاشی 
میکند». پابلو پیکاسو درین اواخر گذشته از 
نقاشی به کوزه گری و ساختن کوزه‌هایی به 
اشکال مسخصوص نیز پرداخته است. (از 
فرهنگ امروز). 
پیکاشو. [ش] ([خ)" یکی از قلل معروف 
سلسلهچبال سیرانواده واقع در خط اندلس 
(اسپانیا) دارای ۳۴۷۰ گز بلندی. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیکان. (اخ) قصبه‌ای از دهستان خرقوبةً 
بخش حومة شهرستان شهرضا. واقع در ۴۲ 
هزارگزی شمال خاوری شهرضا. متصل به راه 
ماشین‌رو بیکآباد به شهرضا. جلگه و معتدل. 
دارای ۳۶۰۱ تن سکنه. آب آنجا از قنات و 
چاه. محصول آن غلات و پنبه. شغل اهالی آن 
زراعت و راه آن‌جا ماشین‌رو است. یک 
دبستان و یک مسجد قدیم و در حدود ۲۰ 
باب دکان دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران 


ج 
پیکان. [پَ / پ |( ج پیک. رجوع به 
پیک شود: 


راست چون پیکان نامه بسر اندر بزند 
نامه گه باز کند گه بهم اندر شکند. 
منوچهری. 
پوپویک نیک بریدیست که در ابر دند 
راست چون پیکان نامه بسر اندر بزند. 
منوچهری. 
پیکان را ایستادانیده بودند که از بغداد 
آمده‌اند. (تاریخ ببهقی ص ۱۸۳). 
این چو پیکان بشارت بر شتابان در هوا 
وین چو پیلان جواهر کش خرامان در قطار. 
انوری [در صفت سحاب ]. 
پیکان. [پٍ /پ] ()۲ نصل. معبله. حداة. 
یاروج. آهن که بر تیر نهند. آهن سر تیر و نیزه. 
فلزی نوک‌دار که بر سر تیر نصب کنند. نوک 
تیز تیر و نیزه, مقابل سنان که آهن بن نیزه 
است: 


ز پیکانهای درفشان چو آب. دقیقی. 


پیکان. ۶۰۱۱ 


بچابکی پر باید کجا نیازارد 
ز روی مرد مبارز بنوک پیکان خال. 
تهمتن بخندید و گفت ای شگفت 
بپیکان بدوزم مر او رادو کفت. فردوسی 
برفتند گریان ز پیشش دو پیر 
پراز درد دل پر ز پیکان تیر فردوسی 
زن و زاده ار بند ترکان شوند 
ابی جنگ دل پر ز پیکان شوند. . فردوسی 
یکی بنده چون زخم پیکان بدید 
بیامد ز دیباش بیرون کشید. فردوسی 
که‌یزدان ورا جای نیکان دهاد 
سیه زاغ را زخم پیکان دهاد. فردوسی 
ز رخشنده پیکان و پر عقاب 
همی دامن اندرکشیر آفتاب. فردوسی. 
که‌من دست را خیره در جان زنم 
برین خسته‌دل نوک پیکان زنم. فردوسی 
ز پیکان الماس و پر عقاب 
بتابید رخشان رخ آفتاب. فردوسی 
همان نیز اگر آمدم اژدها 
ز پیکان تیرم نیابد رها. فردوسی 
خدنگی که پیکان او ده ستیر 
ز ترکش برآورد گرد دلیر. فردوسی 
بپیکان بسی شد ز دیوان هلا ک 
بسی زاهرمن اوفتاده بخا ک. فردوسی 
کمان را به زه کرد و بگزید تیر 
که پیکانش را داده بد زهر شیر. ‏ فردوسی 
نباید زدن تیر جز بر سرون 
که‌از سینه پیکانش آید برون. ‏ فردوسی 
بزد تیر بر پشت آن گور نر 
گذرکرد بر گور پیکان و پر. فردوسی 
خدنگی که پیکانش بد بیدبرگ 
فرودوخت بر تارک ترک ترگ. فردوسی 


سنان چه باید بر نیزۂ کسی کز پیل 
همی گذاره کند تیرهای بی‌پیکان. ‏ فرخی. 
چون عدو نزدیک شد بر رمح شه گردد سنان 
چون عدو از دور شد بر تیر شه پیکان بود. 
عنصری. 
چو پشت قنفذ گشته تنوره‌ش از پیکان 
هزارمیخ شده درفش از بسی سوفال. 
۱ زینتی (زینبی). 
کمان ازفندا ک‌شد ژاله تیر 
گل‌غنچه پیکان زره آبگیر. 
اسدی (لغت فرس ص۹۸ ۳۹۱ 
بپیکان سخن بر پیش دانا 
زبانت تیری و لبهات سوفار. ناصرخسرو. 
ور تو گوئی جای خورد و برد چون باشد بهشت 


1 - Picasso , Pablo Ruiz, (dit Pablo). 
2 - Picacho. 
3 - ۳۱۵۵۳8 (فرانسوی)‎ 


۴-نل: برآهخت. 


۲ پیکان. 


بر تو از خشم و سفاهت چشم چون پیکان کنند 

ناصر خسرو. 
که آراید چه میگوئی تو هر شب سبز گنبد را 
بدین نورسته نرگسها و زراندود پیکانها, 


ناصر خسرو. 
نیینی که بريد صد من زره را 
بدان کوتهی یک درم سنگ پیکا 

ناصر خسرو. 
ز بیم تیغ او گشتی به هیجا 
ضمیر اندر دل بدخواه پیکان. ناصرخسرو. 
هر عیبه را ز جوشن اقوالت . 
دارم ز علم ساخته پیکانی. ناصر خسرو. 


کسی چنو بجهان دیگری نداد نشان 

همی به سندان اندر نشاند پیکان راء 
ناصرخسرو. 

و کمان وی [گیومرث] بدان روزگار چوبین 

بود بی‌استخوان یکپاره چون درون حلاجان 

و تیر وی کلکین با سه پر و پیکان استخوان. 

(نوروزنامه). 


سیدحسن غزئوی. 

حامی تیر ار شود کلکت نترسد ز احتراق 

بگذرد از قرص خور چون از هدف پیکان تیر. 
سوزنی. 

ترکان غمزه او چون درکشند یاسج 

در هر دلی که جویی پیکان تازه بینی. 


خافانی: 
نیش عقرب شده و قوس قزح 

هم کمان, هم سر پیکان اسد. خاقانی. 
سرخیل شیاطین شد پی گور ز پیکانت 


باد از پي کار دين پیکار تو عالم را. خاقانی. 
باد از سر پیکانت سفته دل بدخواهان 


وز ز نام نکو سفته دربار تو عالم را. خاقانی. 
در زنبور کافر از چه زنی 

خاصه دارالسلام پیکان است. خاقانی. 
به استقبال تیر چشم ترکان 

کهن ريشت به پیکان تازه گردان. خاقانی. 


هر تار ز مژگانش تیر دگر اندازد 

در جان شکند پیکان چون در چگر اندازد. 
خاقانی. 

از قبضه کمان فلک بر دلم بقهر 

تیری چنان گذشت که پیکان نیافتم. خاقانی. 

آیینه بردار و ببین, آن غمزة بحرآفرین 

با زهر پیکان در کمین ترکان خونخوار آمده. 
خاقانی. 

شمشیر او قصار کین. شسته بخون روی زمین 

پیکان او خیاط دین» دلدوز کفار آمده. 

: خاقانی. 

بخون ساده ماند اشک و خاک سوده دارد رخ 

مگر رخ لعل پیکان است و اشکم لعل پیکانی. 
خاقانی. 

زد نوک ناوک بر دلم تا خسته شد یکسر دلم 


هم راضیم گر در دلم سرهای پیکان نشکند. 


خاقانی. 

آه من سازد آتشین د پیکان 
تا درین دیو گوهر اندازد. خاقانی. 
چو پیکانش از حصن ترکش برآید 
بر این حصن فیروزه غضبان نماید. خاقانی. 
ابرها از تیغ بارانها ز ز پیکان کرده‌اند 
برقها زایینۀ برگستوان افشانده‌اند. خافانی. 
ن شهاب‌رنگ چون آب 

تش زده دیو لشکران را. خاقانی. 


TE 
درع فراسیاب به پیکان صبحگاه. خاقانی.‎ 
ترا یک زخم پیکانش ز بند خود برون آرد‎ 
به صد فرسنگ استقبال آن یک زخم پیکان شو.‎ 
خاقانی.‎ 
ز خردان بسی فتنه آید بزرگ‎ 
که‌در پای پیکان بود کعب گرگ. نظامی.‎ 
خدنگ غنچه با پیکان شده جفت‎ 


بپیکان لعل پیکانی همی‌سفت. نظامی. 
بید به لرزه شده بر جان خویش. ‏ نظامی. 
من و زین پس جگر در خون کشیدن 

ز دل پیکان غم بیرون کشیدن... نظامی. 
در کنف درع تو جولان زند 

پر سر درع تو که پیکان زند. نظامی. 
جهان چون تیر از آن شد راست کز خون جهان‌سوزان 
سر پیکان تولمل است همچون لعل پیکا 


پیکان تیر غمزۂ تو در دل منست 
ور نیست باورت ز من اینک بیار دست. 
کمال اسماعیل, 
و طبق زر پیش خلیفه بنهاد که بخور. گفت 
نمیتوان خورد گفت پس چرا ناه داشتی و 
بلشکریان ندادی و این درهای آهنین چرا 
پیکان نساختی؟ (جهانگشای جوینی). 
که در سینه پیکان تیر تتار 
بسی بهتر از قوت ناسازگار. سعدی. 
بسرت کز سر پ 
ور بفرمائی رفتن بسر پیکانم. 
ندیدمهش روزی که ترکش نیست 
ز پولاد پیکانش اتش نجست. 


پیمان محبت نروم 
سعد‌ی. 


سعدی. 
پیکان از جراحت بدر آید و آزار در دل بماند. 
( گلستان). 
هر آن پیکان پولادی که بنشاندند در تیری 
بخون ظالم آن پیکان کنون لعلست پیکانی 
سلمان. 

پیکان ز درون برون شود بی‌مشکل 
بیرون نشود حدیث ناخوب از دل. 

(از المراضه). 
خود نا گرفته‌بندمده پند دیگران 
پیکان به تیر جا کند آنگاه بر نشان. 
قطع؛ پیکان خرد پهناور که در تیر نشانند. 


پیکان. 


معبلة؛ پیکان پهن دراز. نصل مطحر؛ پیکان 
دراز. مخفص؛ پیکان پهن با دراز. قهوبة؛ 
پیکان سه‌شاخه نصل محیق:؛ بیکان باریک و 
تیز. طمیل, شرحاف؛ پیکان پهن. (منتهی 
الارب). عبل؛ پیکان پهن بر تیر نشاندن. (تاج 
المصادر بیهقی). زج؛ پیکان تیز. سیحف؛ 
پیکان پهن و پیکان دراز. مصدع؛ پیکان پهن 
دراز. سریه؛ پیکان خُرد گرد. قتر؛ نوعی از 
پیکان تیر. سرسور؛ پیکان دوک. سرو؛ تیر 
پهن و پیکان دراز. سلمج؛پیکان دراز پاریک. 
قطبة؛ پیکان هدف. سلوف؛ پیکان دراز. سلط؛ 
پیکان هموار. سلاء. سلاءة؛ نوعی از پیکان 
تیر بشکل خار خرما. رهب؛ پیکان تنک. 
نضی؛ پیکان تیر. درعية؛ پیکانی که در زره 
دراید. جماح» تیر بی‌پیکان که پفارسی تکه 
گویند.نصل, نصلان؛ پ 
نشستن پیکان تیر در چیزی. نحیض؛ ؛ پیکان 
باریک تیز. عبد؛ پیکان کوتاء پهن. جبل؛ 
پیکان از آهن نرم. اعجف؛ پیکان باریک. 
فراغ؛ پیکانهای پهن. هادی؛ پیکان تیر. هلال؛ 
پیکان دوشاخه. (منتهی الارب). 

- الماس پیکان؛ دارای پیکانی چون الماس 
از سختی: 
یکی تیر الماس‌پیکان خدنگ 
بچرخ اندرون راندم بیدرنگ. فردوسی. 
- پولادپیکان؛ دارای پیکانی از فولاد؛ 
گرفته‌کمان کیانی بچنگ 
یکی تیر پولادپیکان خدنگ. فردوسی. 
- پیکان برکشیدن؛ بیرون آوردن آهن نوک 
تیر از بدن 
محب صادق | گرصاحبش بتیر زند 


پیکان تیر و پیکان نیزه و 


محبتش نگذارد که برکشد پیکان. سعدی. 

به یاد تیر آن بروکمان بر چشم می‌بندم 

اگردرکارگاہ عٹ عشق پیکانی شود پیدا. 
لسانی. 


ذوق آسیب محبت بین که در بیدای عشق 
غمزه چون پیکان گشاید چاک بر جوشن زنم. ‏ ۰ 
طالب آملی. 
- پیکان دوشاخ: 
پیش پیکان دوشاخش ازبرای سجده را 
شیر چون شاخ گوزنان پشت را کردی دوتا. 
خاقانی. 
- پیکان مقراضه؛ یعنی دوشاخه. پیکانۀ 
دوشاخه. (آنندراج). پیکانی را گویند که 
دوشاخه باشد. (برهان): 
شاه را دیدم درو [در صیدگه] پیکان مقراضه به کف 
راست چون بحری نهنگ‌انداز در نخجیرجا. 
خاقانی. 
تیز پیکان؛ رجوع به همین کلمه شود. 
دو ن؛ دو شاخ. هلال 
دوپیکان بترکش یکی تیر داشت 


بدشت اندر از بهر نخجیر داشت. فردوسی. 


پیکان. 
صاحب آنندراج گوید: آبدار و دلدوز و 
ژهرداده و شعله و چراغ و برق و غنچه, و تخم 
و نیش از صفات و تشبیهات اوست؛ 
تتا بمزگان تو گردد اشنا 
دیده را بر نیش پیکان میزنم. 
نهال شیر قد از خون زخم تازه کشید 
پکشت سین ما سبز تخم پیکان شد. دانش. 
بسکه تیر غمز؛ آن شوخ مطرب خورده‌ام 
همچو قانون پهلوم از غنچذ پیکان پر است. 
زلف پرتاب تو در آتش نهد زنجیر را 
برق پیکان تو همچون شمع سوزد تیر را. 
از آن سبب شده پروانة چمن بلبل 
که غنچه ساخته روشن چراغ پیکانش. 


عرفی. 


پجای شمع گذارید تیر قاتل را 
بس است شعلة پیکان چراغ تربت ما. 
مفید بلخی. 
و نیز با لفظ نشاندن و باریدن و چیدن و 
خوردن مستعمل است؛ 
همه زهرداده پیکان خورم و رطب شمارم 
چه کنم که نخل خرما به ازین ثمر ندارد. 
وحشی. 
از فغانم ناله زنجیر می‌آید بگوش 
در فضای سینۀ من بس که پیکان چیده است. 
صائب. 
بگلخن می‌نشینم شعله خنجر می‌کشد بر من 
بگلشن میروم پیکان ز شاخ بید می‌بارد. 
ظهوری. 
پیکان. [ب] ((خ) نام موضعی از رستاق 
قاسان انچنان‌که در تاریخ قم آمده است. 
(ترجمه تاریخ قم ص ۱۸ ۱). 


پیکانرود. [بٍ] ((غ) از رودهای بخارا: 


(نرشخی, تاریخ بخارا ص ۳۹). 

پیکان زیز. [ /پ ] (نف مرکب) ريزندة 
پیکان. تیرزن؛ 

غمزه پیکان ریز و عاشق محو او مائل بقتل 
صید ناپیدا و هر سو تیرباران دیده‌اند. 

حسین فان 

پیکان‌فشان. [پَ /پ ف /ف] (نف 
مرکب) مصحف پیکان نشان در بیتی از 
نظامی. رجوع به شاهد لغت پیکان‌کش شود. 
پیکا نکش.[پٍ /پ کَ / ک ] (نف مرکب) 
که پیکان کشد. که پیکان از زخم برارد. که 
آهن نوک تیر یا نیزة نشسته بر اندام به در کند. 
جراحی که برای علاج قصد برآوردن پیکان 
از بدن مجروح میکند. (آنندراج): 

زبس خستۀ تیر پیکان‌نشان 

شده آبله دست پیکان‌کشان. نظامی. 
پیکان کمان. [پَ / پ ک ] (ص مرکب. | 
مرکب) کنایه از آفتاب عالمتاب. ستارگان را 


نیز گویند. 


مرکب) پیکان کشیدن. برآوردن پیکان از 
ریش* 5 
سخت مشتاقیم پیمانی بن 


E gS‏ یکانیبکن: سعدی. 


ES‏ که درکانی ممدود آفتاب‌اند و 
اصطلاح ادات بجای نون ياء نوشته است و در 
ترکیب هر دو سقامت است و اغلب که معنی 
چنین خواهد بود یعنی افتاب و سیاراتی که 
درکان ممدودند. (آنندراج). (؟). 


نشاننده پیکان. تیری که پیکان خود در تن 
مردم نشانده بود. (آنندراج). |ا(نمف مرکب) 
پیکان نشانده بر او. دارای پیکان؛ 

زبس خستة تیر پیکان‌نشان 


شده ابله دست پیکان‌کشان. نظامی. 


پیکانگر. [پَ / پگ ] (ص مرکب) نصال. 


(دهار). آنکه پیکانها بسازد. از عالم تیرگر و 
کمان‌گر.(آنندراج): 

اینقدر پیکان که در یک زخم ماست 
در دکان هیچ پیکانگر نبود. 

به پیکانگرش مايه داده سپهر 

ز فولاد هم جوهر تیغ مهر. طغرا. 
پیکانه. [پَ /پ ن /نِ] () پیکان. افرهنگ 
نظام 

پیکانه‌سم. [پ / پ ن / ن سش] (ص 
مرکب) آنچه سمش به اندام پیکان باشد. آنکه 
سمش چون پیکان بود از سختی. با آنکه 
چنان پیکان بهر چیزی که رسد آنرا شکافد یا 
چون پیکان بر تیر» سم یا ساق پا استوار بود و 
بندگاه قو ت تمام دارد. (از آنندراج): 
ز تاراج آن سبزه پی کر دہ گم 
سپنج سواران پیکانه سم. 

علف در زمین گشت چون گنج گم 
ز نعل ستوران پیکانه سم 


کلیم. 


نظامی. 


نظامی. 


پیکانی. [پ / پ ] (ص نسبی) منسوب به 


پیکان. ||نوعی از لعل و ياقوت و الساس و 
بعضی فیروزه نوشته‌اند. (آنندراج). نوعی از 
لمل فیروزه. و آنرا لمل پیکانی و فیروزه 
پیکانی گویند. (ببرهان). جنسی از لمل و 
قسمی از یاقوت. (غیات)؛ 

بخون ساده ماند اشک و خاک سوده دارد رخ 
مگر رخ لعل پیکان است و اشکم لعل پیکانی. 


خلاق‌المعانی. 
جزع سرمست تو در خون دل من هر زمان 
نوک تیر غمزه را چون لمل پیکانی کند. 


پیکر. ۶۰۱۳ 


|[نوعی از گل و لاله. (آنندراج). |اجسى او 
نوشادر است که بر شکل و هیات پیکان واقع 
میشود و آنرا نوشادر پیکانی گویند. (برهان): 
گرسرمه کشد روزی در چشم حسود او 
هر ذرةٌ آن گردد نوشادر پیکانی. 

سیف اسفرنگی. 
|اقسمی انگور. 


پیک الهی. زب / پ ک ! لا (اح) 


جبرئیل. (آنندراج). 


عطسه‌های پیاپی آواز عة پیاپ 
زکام زده. صوت عطسه‌های خرد آواز پی در 
پی. پیک پیک عطسه کردن؛ عطسه‌های 
پیاپی خرد آواز کردن. 

پیکتاو. ٠‏ ((خ) 1 رچوع به بکتون شود. 
پیکتو. (ک ثْ] (فرانسوی, !۲ نام نوعی 
زورق ماهی‌گیری با دو دگل و یک بادیان که 


در دریای ماش سیر کند. 


پیکتون. [ننْ] ((ع)۲ نام مردم گل (فرانسة 


قدیم) از نژاد هند و ژرمن. 


پیک چرخ. [پ / پ کی چ ] (اخ) کنایه از 


ماه باشد. (آنندراج). 
پیک‌خانه. [پ /پ ن 
پستخانه. ۱ 

پیک دلا مراندل. زد م د1 (خ)" نام 
خانواده‌ای که در ایتالیا امارت داشته‌اند و در 


ن /۵](|مرکب) 


قرب مودنه میزیسته‌اند. ژان نامی از افراد این 
خاندان در سال ۱۴۷۳ . در ده سالگی بسبب 
شعر و فصاحت شهرتی بزرگ یافت و بنطاقی 
و مسهارت گسفتار شهر؛ شهر گردید. در 
دانشگاههای اروپا رشته‌های گونا گون علوم و 
فنون عصر را آموخت و چند کتاب علمی و 
فنی بزبان لاتینی نگاشت. در ۲۳ سالگی چند 
مسئله طرح و از علمای عصر پاسخ آن 
مسائل را خواست و قیل و قالی براه انداخت» 
روحانیان بتحقیق و موشکافی پرداختند و در 
پاره‌ای از پرسش‌های او علائم سستی اعتقاد 
یافتند و در نتیجه ژان مجبور بفرار و عازم 
فرانسه شد. بعد از مدتی بفلورانس بازگشت و 
بقیت عمر را وقف مطالعه کرد و در ۱۴۹۴ در 
۱ سالگی درگذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

پیکر. [چ /پ ک] () مقابل بوم. مقابل 


زمینه. نقش پارچه. گل 
بیارید پرماید٩‏ دیبای روم 
که پیکر بریشم بود زرش بوم. . . فردوسی. 
غلامان رومی پدیبای زوم 
۰ - 2 ۰ - 1 
۰ - 3 


Pic de ۵ ۰‏ - 4 
۵-نل: بيابید ازین مایه. 


۴ پیکر. 


همه پیکر از گوهر و زر بوم. فردوسی. 
بیاراست آنرا. [درفش کاویان] بدیبای روم 

ز گوهر بروپیکر و زرش بوم. فردوسی. 
دو صد خر و دیبای پیکر بزر 

یکی افسر خسروی, ده‌کمر. ‏ فردوسی. 
همه پیکرش گوهر | گنده‌بود 

میان گهر نقشها کنده بود. فردوسی. 
بساطی بیفکند پیکر بزر 

زبرجد درو بافته سر بسر. فردوسی. 
ز گستردنیها و دیبای روم 

بر و پیکر زر و سیمینش بوم. فردوسی. 
ده اشتر همه بار دیبای روم 

همه پیکر از گوهر و زرش بوم. فردوسی. 
پیاراست کاخی ز دیبای روم 

همه پیکرش گوهر و زرش بوم. فردوسی. 
یکی خوب سربند پیکر بزر 

بیابد ازین رنج فرجامبر. فردوسی. 
گهربافته پیکر و بوم زر 

درافشان چو خورشید تاج و کمر. فردوسی. 
نهاده بخیمه درون تخت زر 

همه پیکر تخت در و گهر. فردوسی. 


بر ایشان جامه‌هائی بسته رنگین 
همه منسوج روم و ششتر و چين 
به پیکر هر یکی همچون بهاری 
برو کرده دگرگونه نگاری. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
رخش تابنده بر اورنگ زرین 


ميان نقش روم و پیکر چین. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
یکی جامه پوشمت بی‌پود و تار 
که‌گردش بود پیکر و خون نگار. اسدی. 


|ارقم. پیکره (در حساب و اعداد). |إلوا. علم. 
درفش. چتره 
شهانش زیر دست و او زبر دست 
هم از شاهی هم از شادی شده مست 
سپهرش جای تاج و جای پیکر 
زمینش جای رخت و جای لشکر. 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
||بتخانه. بتکده: 
دز سنگین که چون دو پیکری بود 
نگه کن تا چه نیکو پیکری بود 
بمجمر بر» رخان ویسش آتش 
بر آتش بر سیه زلفش بوی خوش. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
0 مجسمه. تندیس. تندیسه. بت 


اگربتگر چو تو پیکر نگارد 


مریزاد آن خجسته دست بتگر. دقیقی. 
به پیکر یکی کفش زرین به پای 
ز خوشاب زر آستین قبای. فردوسی. 


ز گوهر شاخها چون تاج کسری 
ز پیکر باغها چون روی لیلی. 


فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 


دولت او که پیکر شرف است 


آستین بر دو پیکر افشانده‌ست. خاقانی. 
مرصع پیکری در نیم دوش 
کلاه خسروی بر گوشة گوش. نظامی. 


دمیة؛ پیکر منقوش از مرمر و عاج و جز آن. 
(منتهی الارب). ||مجازاء دختران زیباپیکر : 
یکی گفت ارمن است این بوم آباد 
که‌پیکرهای او باشد پریزاد. نظامی. 
|العبة. بازیچه. عروسک. بنات؛ پیکرهای 
کوچک که دختران بدان بازی کنند. (منتهی 
الارب). |إهيأة. (دهار). هیکل. (منتهی 
الارب). |اجسد". تن. مقابل روان و جان و 
روح. جسم. جرم. کالبد. بدن. جُثه. قالب. 


(برهان): 

ازارش همه سیم و پیکرش زر 

نشانده به هرجای چندی گهر. فردوسی. 
سرخانه را پیکر از عاج و زد 

به زر اندرون چند گونه گهر. فردوسی. 
بمشک اندرون پیکر و زعفران 

بر و پشت او, از کران تا کران. فردوسی. 
یکی گنبد از آبنوس و ز عاج 

به پیکر ز پیلسته و شیر و ساج. فردوسی. 
نهادند یک خانه خوانهای ساج 

همه کوکبش "زر و پیکر ز عاج. . فردوسی. 
ز نزدیک ارجاسب ترک سترگ 

پس آن پیکر رستم شیر خوار 

ببردند نزدیک سام سوار. فردوسی. 
چو برخاست از خاک آن پیکرش 

چو خورشید رخشنده تاج سرش. فردوسی. 
یکی تیز خنجر بزد بر سرش 

به خا ک‌اندر آمد سر و پیکرش. فردوسی. 
ببینی تو آن پیل و آن لشکرش 

بخا ک‌اندر افکنده با پیکرش. ‏ فردوسی. 
بگفتا کدام است کهرم سترگ 

کجاپیکرش پیکر ببر وگرگ. فردوسی. 
بپرسید ازو شاه بیدار بخت 

از این پیکر مهره و نیک تخت. فردوسی. 
دگر پیکرش در خوشاب بود 

که‌هر دانه‌ای قطرة آب بود. فردوسی. 
بدو اندرون مشک سوده بمی 

همه پیکرش سفته برسان نی. ‏ فردوسی. 
نهاده بخیمه درون تخت زر 

همه پیکر تخت زر و گهر. فردوسی. 
بپوسید مادر دویال و برش 

همی آفرین خواند بر پیکرش. ‏ فردوسی. 
همه بر سران افسران گران 

بزر اندرون پیکر از گوهران. فردوسی. 
همه در خوشاب بد پیکرش 

زیاقوت رخشنده بودی درش. فردوسی. 
الا تا همی بتبد بر چرخ کوکبی 


الا تا همی بپاید بر خاک‌پیکری. ‏ عنصری. 


پیکر. 


بخوبی پری و بپا کی‌گهر 

به پیکر سروش و بچهره بشر. 
جوانی همه پیکرش نیکویی 
فروزان ازو فرَة خسروی. 

چو گنجی است در خوبتر پیکری 
درو ايزدی گوهر از هر دری. 
شوم از تو دور ونگونت کنم 
بسنگ گران پیکرت بشکنم. 


شمسی (یوسف و زلیخا). 
بر تخت پیش برادر بدی 
یکی جان بدی گر دو پیکر بدی. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 


ور عاریتی بود برین سفلی صورت 
ذاتی بود آن گوهر عالی را پیکر. 

ناصر خسرو. 
کمبةٌ جان خلق پیکر اوست 
حکمت ایزدی دراو مهمان. 
یزدانش نداد هیچ دستی 
جز برتن و پیکر نزارم. 
پس آنگه دخمه‌ای فرمود شهوار 
چنان شایسته جفتی را سزاوار. 


ناصر خسرو. 


ناصر خسرو. 


فخرالدین اسعد (ویس و رامین ص ۵۰۸. 
و ذکرآن بقلم عطارد بر پیکر خورشید نبشته. 


( کلیله و دمنه). 

چه پیکرست ز تیر سپهر يافته تیر 

بشکل تیر و بدو ملک راست گشته چو تیر. 
معزی. 

بادبیزن که کسی بر من بیچاره زند 

ز ضعیفی چو مگس باد برد پیکر من. 
خاقانی. 


از پیکر گاو آید در کالبد مرغ 
جان پریان کز تن خم یافت رهانی. خاقانی. 
باد سلیمان در برش و ز نار موسی منظرش 


طیر است گویی پیکرش طور است مانا داشته. 
خاقانی. 

گرداشت یک مهم بعزیزی چو روز عید 

شد چون هلال شهره ز من پیکر سخاش. 
خاقانی. 

هست در چشم عالمی مانده 

نقش آن پیکر ستوده هنوز. خاقانی. 

هم پیکر سلامت و هم نقش عافیت 

از دید نظارگیان در نقاب شد. خاقانی. 

سر تابوت بازگیر و ببین 

که چه رنگ است آنچه پیکر اوست. 
خاقانی. 

سلطان اعظم آنکه اشارات او ز غیب 

چونان دهد نشانی کز پیکر ایند خاقانی. 


در پیکر باغ شکل نرگس 


(فرانسوی) الااهاگ - 1 
(فرانسوی) 00۲05 - 2 
۳-نل: گوشه‌اش. ۱ 


پیکر. 


چشمی است که ریخته است مژگان. خاقانی. 


تب لرزه یافت پیکر خاک از فراق او 


نیاز گر بدرد پیکر مرا از هم 

نبینی از پی‌کار نیاز پیکارم. خاقانی. 
دیده برانداخت صبح زهره برافکند شب 
پیکر آفاق گشت غرقهٌ خضرای ناب. 


خاقانی. 
آن پیکر روحانی بنمای بخاقانی 
تا دیدۂ نورانی بر پیکرت افشانم. خاقانی 
یکی بود پیکر دو ارژنگ را 
تفاوت نه هم نقش و هم رنگ را. نظامی, 
هر یکی در شکوه پیکر او 
مانده حیران ز پای تا سر او. نظامی. 
نخواهم که بر خا ک‌باشد سرت 
نه آلودۀ خون شود پیکرت. نظامی. 
روان آب در سبزه آبخورد 
چو سیماب در پیکر لاجورد. نظامی. 
ازین پیکر که معشوق دل امد 
په کم مدت فراغت حاصل آمد. نظامی. 


تا آن زمان که پیکر ما هست بر فلک 
خالی مباد مجلست از ماه پیکران. 
آفتابی که چو در رزم زند دست بتیغ 
از میان پیکر مریخ برآرد چو حسام. سلمان. 
|| صورت. (بحر الجواهر) (مهذب الاسماء) 
(مجمل اللفه). مقابل مایه. هیولی. رجوع به 
مايه شود 

همه زو یافته نگار و صور 

هم هیولای اصل و هم پیکر. سنائی. 
|(شکل . نقش. رسم. تصویر. صورت. تمثال. 
به اصطلاح امروز. عکس و صورت نگاشته. 
نگار چهره: و بفرمود (بهرام چوبینه) تا په ری 
اندر صد هزار درم بزدند و پیکر پرویز بدان 
نقش کردند. بوقت ملوک عجم رسم چسنان 
بودی که به یک روی درم پیکر ملک نقش 
کردندی, چنانکه | کنون نام ملک نقش همی 
کنند و دیگر روی نام خدای تعالی می‌نویسند 
و یکسوی نام پیغمبر و دیگر سوی نام خلفا و 
بوقت ملوک عجم هر دو روی درم پیکر ملک 
نگاشتندی, از یکسوی ملک بر تخت نشسته و 
نیزه بر دست. (ترجمه طبری بلعمی). 

سپه دید با جوشن و ساز جنگ 


درفشی سیه پیکر او پلنگ. 


سعدی. 


فردوسی. 


درفشی درفشان بسر بر به پای 


یکی پیکرش بر و دیگر همای. 


فردوسی. 
به یک روی برء نام یزدان پا ک 

کزاوی است امید و هم ترس وبا ک 

دگر پیکرش افسر و چهر ما 
زمین بارور گشته از مهر ما. 
جهانجوی پرگار بگرفت زود 
وزآن گرز پیکر بدیشان نمود. 
همان گاو پرمایه کم دایه بود 


فردوسی. 


فردوسی. 


ز پیکر تنش همچو پیرایه بود. فردوسی. 
گهی‌صورتی بندد از عود هندی 

گهی پیکری گردد از مشک اذفر. 

بیاورد پس شهریار آن درفش 

که‌بد پیکرش اژدهای بنفش. فردوسی. 
بهرام بنمود بازو فرود 

ز عنبر یگل بر یکی خال بود 

کزان گونه پیکر پپرگار چین 

نداند نگارید کس بر زمین. فردوسی. 
درفشی پس اوست پیکر ز ماه 
تنش لعل و جعدش چو مشک سیاه. 

فردوسی. 

درفشی کجا پیکرش هست ببر 

همی بشکند زومیان هزبر, فردوسی. 
درفشی پس پشت او دیگر است 

چو خورشید تابان برو پیکر است. فردوسی. 
جهاندار بر شادورد بزرگ 

نشسته همه پیکرش میش و گرگ. فردوسی. 
درفشی کجا پیکرش اژدهاست 

که چوبینه بر هروان کرد راست. فردوسی. 
درفش دگر اژدها پیکرش 

پدید آمد و شیر زرین سرش فردوسی. 
ز ماهی بجام اندرون تا بره 

نگاریده پیکر بدو یکسره. فردوسی. 
بهامون کشیدند پرده سرای 

درفشی کجا پیکرش بد همای. . فردوسی. 
پس هر درفشی درفشی بپای 

چه از آژدها پیکر و چه همای. فردوسی. 
درفشی پس پشت پیکر همای 

همیرفت چون کوه رفته ز جای. فردوسی. 
درفشی پسش پیکر گاومیش 

سواران پس و نامداران ز پیش. فردوسی, 
درفشی پسش پیکر او گراز 

که‌گویی سپهر اندر آرد به‌گاز. فردوسی. 
درفشی برآورده پیکر پلنگ 

همی از درفشش بیازید چنگ. فردوسی, 
یکی پیکرآهو درفش از برش 

بدان سای اهو اندر سرش. فردوسی. 
درفشی همی برد پیکر گراز 

سپاهش کمند انکن و رزمساز. فردوسی. 
درفشی پلنگ است پیکر دراز 

پسش ریونیز است با کام و ناز. فردوسی. 
نگاریده برچند جای مبارک 

شه شرق را اندر آن کاخ پیکر. فرخی. 
خسروا خوبتر ز پیکر تو ۱ 
پیکری نیست در همه ارژنگ. فرخی. 


که‌دیده‌ست بر سوسن از عود صورت 


که‌دیده‌ست بر لاله از مشک پیکر. فرخی. 


بر ایوانها پیکر چهر اوست. أسدی, 
هزار و چهل بت ز هر پیکری ۱ 
بکردار اراسته لشکری. اسدی. 


پیکر. ۶۰۱۵ 
دو سوسنش پر پیکر نیکویی 


دو بادام پر سرمة جادویی. 

بسر بر درفشان درفشی سپید 
پرندش همه پیکر ماه و شید. 
بدان روزگاران که بد از شهان 
که‌فرمان ضحا ک‌جست از مهان 
همه چهر جم داشتند آشکار 

بدیبا و دیوارها بر, نگار. 

بدان تا هر آنجا که پیکرش بود 
گر آید بدانند و گیرند زود. 

چو آن پیکر پرنیان دید شاه 

دژم گشت هرچند کردش نگاه. 
گوابر نکو پیکر تو درست 

همین پرنیان بس که در پیش تست. اسدی. 


براو پیکر کرگی افراشتند 


اسدی. 


اسدی. 


به نوک سرو پیل برداشتند. اسدی. 

جهان زواست بر پیکر خوب و زشت 

روان را تن او داد و تن راسرشت. اسدی. 

درفشی ز شیر سیه پیکرش 

همایی ز ياقوت و زر برسرش. اسدی. 

بگسترده فرشی ز دیبای چین 

بر او پیکر هفت کشور زمین. اسدی, 

ز هر پیکری بود چندان درفش 

که‌از سایه شد روز تابان بنفش. اسدی, 

فرازش درفشی درفشان چو شید 

به پیکر طرازیده پیل سپید. اسدی. 

این چرخ برین است پراز اختر عالی 

لا بلکه بهشت است پر از پیکر دلبر. 
بت 

دوری از علم تاز شهوت و خشم 

جانت پر پیکر است و پر پیکار. ‏ سنائی. 


و حجاب مخافت از پیکر مراد بردارم. ( کلیله 
و دمنه). 


گرتن مقیمستی برش بی‌پرده دیدی پیکرش 
در اتش جان‌پرورش باد مسیحا یافتی. 


خاقانی. 
نخستین پیکر آن نقش دلبند 
تو لا کرده بر نام خداوند. نظامی. 
دوستی زر چو بسان زرست 
در دم طاوس همان پیکرست. نظامی. 
هر که نگارند؛ این پیکرست 
بر سخنش زن که سخن پرورست. نظامی, 


چو آفروختندش غرض برنخاست 

درو [دراینه] پیکر خود ندیدند راست. 
نظامی. 

همه پیکری را بدانسان که هست 

درو دید رسام گوهر پرست. نظامی. 

غرة؛ پیکر ماه. تمثال؛ پیکر نگاشته. (سنتهی 

الارپ). مصور؛ پیکر کرده. (دستور اللفد), 

کلمة پیکر را در معنی جسم و جثه و گاه در 


1 - Figure. 


۶ پیکر. 


معنی صورت و نقش ترکیباتیست چون: 
- آب‌پیکر؛ چون اب بصورت. 


- آدمی‌پیکر؛ دارای کالبد و شکلی چون 
ادمی: 

درو آدمی پیکرانی چنین 

بترکیب خا کی,بزور آهنین. نظامی. 
یکی شهر چون بیش مشک بید 


درو آدمی‌پیکرانی چو بید. نظامی. 
اسمان‌پیکر؛ دارای جسم و پیکری چون 
آسمان از عظمت: 

از دو دیده ستاره میرانم 
من بر این کوه آسمان‌پیکر. : 
- آفتاب پیکر؛ دارای صورتی چون افتاب: 
ای ساقی آفتاب‌پیکر 

بر جانم ریز جام خون خوار. عطار. 
- اژدها پیکر؛ دارای جسمی چون اژدهاء 
شنودند کآنجا یکی مهتر است 


مسعو دسعمد. 


پر از هول شاه اژدها پیکر است. . فردوسی. 
من آن گنج و آن اژدها پیکرم 

که‌زهر است و پازهر در ساغرم. نظامی. 
چو تندی کنم تندری گوهرم 

چو آیم برزم اژدها پیکرم. نظامی. 
شد آن آژدها با چنان لشکری 

بسر بر چنان اژدها پیکری. نظامی. 
بمردم کشی اژدها پیکرم 

نه مردم کشم بلکه مردم خورم. نظامی. 
- ||دارای نقش و تصویر اژدها: 

پر او آژدها پیکری از حریر 

که‌بیننده را زو بر آمد نفیر. نظامی. 


- بت پیکر؛ دارای جسمی چون بت. 

- بهی‌پیکر؛ دارای پیکری نیکو و به: 

بدو گفت شخصی بهی‌پیکری 

گمانم چنان است کاسکندری. نظامی. 
پا کیزه‌پیکر؛دارای جسمی پا کیزهو نظیف: 
دو پا کیزه‌پیکر چو حور و پری 
چو خورشید و ماه از نکو منظری. 
- پری‌پیکر؛ چون پری در شکل و قامت: 


شب جشن بود آن شب دلنواز 


سعدی. 


پری‌پیکران چون پری جلوه‌ساز. نظامی. 
پری پیکرانی بدان دلبری 

نشستند تا شب برامشگری. نظامی. 
پری‌پیکرانی دراو چون نگار 

صنم خانه‌هایی چو خرم بهار. نظامی 
بخوبی چه گویم پری‌پیکری 

پری رانبوده چنین دختری. نظامی 
کمربست نوشابه چون چا کران 

بفرمود تا آن پری‌پیکران. نظامی. 
خیال پری‌پیکری میکند 

مرا چون خیال پری میکند. نظامی. 


غلام پری‌پیکر با مروحه طاوسی بالای سر او 
ایستاده. (سعدی). 
حاجت بنگاریدن نبود رخ زیبا را 


تو ماه پری‌پیکر زیبا و نگارینی. 


سعدی 
وین پری‌پیکران حلقه‌بگوش 
شاهدی میکنند و جلوه گری. سعدی 
شنیدم که در لحن خنیا گری 
برقص اندرآمد پری‌پیکری. سعدی 
پری‌پیکر بتی کز سحر چشمش 
نیامد خواب در چشمان من دوش. سعدی. 


تو دل با خویشتن داری چه دانی حال شیدائی؟ 


سعدی. 
اهل دل راگو نگهدارید چشم 
کان پری‌پیکر به یغما میرود. سعدی. 
من در اندیشه که بتخانه بود یا ملک است 
یا پری پیکر مه روی ملک سیما بود. 

سعدی. 


- پیروزه‌پیکر؛ دارای جسمی چون فیروژه* 

که‌کرد این گنبد پیروزه پیکر 

چنین بی‌روزن و بی‌بام وبی‌در. ناصرخسرو. 

زود بینی چون بنات‌اللعش کشتی سرنگون 

تا روی بر باد این پیروژه‌پیکر پادبان. 
خاقانی. 

- پیل‌پیکر (در معنی تصویر)؛ دارای نقش 

پیل 

یکی پیل‌پیکر درفش از برش 


به ابر اندرآورده زرین سرش. فردوسی. 
چنان دان که آن پیل‌پیکر درفش 
سواران و شمشیرهای بنفش. فردوسی. 


(در معنی جثه)؛ دارای جسمی چون پیل 
میان را ببستم بنام پلند 

نشستم بر آن پیل‌پیکر سمند. فردوسی. 
- تازه‌پیکر؛ دارای کالبدی جوان و نوه 
تکاور سمندان ختلی خرام 
همه تازه‌پیکر, همه تیزگام. 
- حورپیکر؛ پری‌پیکر. 
- خورشید پیکر (در معنی صورت و تصویر)؛ 
دارای نقش خورشیده 

ابا گرزو با تیغ و زرینه کفش 

پس پشت خورشیدپیکر درفش. فردوسی. 
دوپیکر؛ دارای دو گونه صورت؛ 

دوپیکر خیالی براو بست راه 

که بر شه زنم یا شوم نزد شاه. نظامی. 
- ||از صور فلکی. رجوع به دوپیکر شود. 

- دیو پیکر؛ دارای شکل و جسمی چون دیو. 
- روزپیکر؛ خورشید پیکر. 

- زرپیکر؛ دارای جسم و کالبدی از زر؛ 
بدستور بر نیز گوهر فشاند 

بکرسی زرپیکرش بر نشاند. فردوسی. 
سمن‌پیکر؛ دارای اندام و جسمی چون 


نظامی. 


سمن ۰ 
سه بت روی با او به یک جا پدند 
سمن‌پیکر و سروبالا بدند. فردوسی. 


¬ سیم پیکر؛ دارای جسمی چون سیم. 


ر 


شیر (در معنی تصویر و نقش)؛ دارای 
نشان سپهدار ایران درفش 
بر آن باره زر شیرپیکر درفش. ‏ فردوسی. 
درفشی کجا شیرپیکر بزر 
که‌گودرز کشواد آرد بسر. فردوسی. 


چو آن شیر پیکر علامت ببندد 

کند سجده بر آستانش دو پیکر. ناصرخسرو. 

چو از رایت شیر پیکر سپهر 

برآورد منجوق تابنده مهر. 

ز سای علم شیرپیکرت نه عجب 

که‌لرزه بر تن شیران فتد چو شیر علم. 
سعدی. 


نظامی. 


(در معنی شکل و هیأت): 

بر او حمله‌ای برد چون شیر مست 
یکی گرزهُ شیر پیکر به دست. 
کوه‌پیکر؛ دارای جسمی چون کوه؛ 
بپوشید درع و بیامد چو شیر 
همان بارُ کوه‌پیکر به زیر. 
بیار آن بادپای کوه‌پیکر 
زمین‌کوب و ره‌انجام و تکاور. مسعودسعدء 
ترا کوه پیکر هیون میبرد 

پیاده چه دانی که خون میخورد. 
که پیکر؛ دارای پیکر و جثه‌ای چون کوه: 


پیش اندرون رستم نامور 


تظامی. 


فردوسی. 


سعدی. 


همی راند که‌پیکر رهسپر. فردوسی. 

چون بجنبانی عنان صرصر که‌پیکرت 

بانگ شب خوش بادجان برخیزد از هر پیکری. 
انوری. 

-گاوپیکر؛ دارای هیأتی چون گاو: 

شهنشاه بر تخت زرین نشست 

یکی گرزه گاو پیکر به دست. فردوسی. 

همه کژدم‌وش و خرچنگ کردار 

گوزن‌شیر چهر و گاو پیکر. ناصرخسرو. 


گرزپیکر (فردوسی)؛ دارای شکلی چون 
گرز. 

- گرگ پیکر (در سعنی صورت و نقش)؛ 
دارای صورت و شکل گرگ: 


برادرش را آنکه بد بیدرفش 


بدادش یکی گرگ‌پیکر درفش. فردوسی. 
یکی گرگ پیکر درفش سیاه 

پس پشت گیو اندرون باسپاه. فردوسی. . 
بر آن کوه فرخ برآمد ز پست 

یکی گرگ‌پیکر درفشی به دست: فردوسی. 
سواری‌ست با او دلاور بجنگ 

یکی گرگ‌پیکر درفشی به دست. فردوسی. 


گورپیکر (در معنی تصوير و نقش)؛ دارای 


نقش گور؛ 
پسش گورپیکر درفشی دراز 


بگرد اندرش لشکر رزم‌ساز. فردوسی. 
- مارپیکر؛ دارای شکلی چون مار 
نگهبان این مارپیکر درفش 


پیکرآرای. 


زر اندود و بر پرنیان بنفش. نظامی. 
برآمد زاغ رنگ مار پیکر 

یکی میغ از ستیغ کوه قارن. منوچهری. 
- ماه‌پیکر (در معنی صورت و نقش)؛ دارای 
نقش ماه؛ 

پسش ماه‌پیکر درفشی بزرگ 

دلیران بسیار و گرد سترگ. فردوسی. 


یکی ماهپیکر درفش از پرش 
به ابر اندر اورده تابان سرش. فردوسی. 
(در معنی جسم) چون جرم ماه از زیبایی؛ 
چنان دان که ایوانت اواز داد 


که آن ماه‌پیکر ز مادر بزاد. فردوسی, 
افکنده همای بر تو سایه 

زآن رایت سعد ماه‌پیکر. مسعودسعد. 
جهان خسرو اسکندر فیلقوس 

ز پیوند آن ماه‌پیکر عروس. نظامی. 
جمال ماه‌پیکر در بلندی 

بدان ماند که ماه آسمان است. سعدی. 


صاحب آمال را چه غم از نقص جاه و مال 
چون ماه پیکری که درو سرخ و زرد نیست. 


سعدی. 
تا آنگهی که پیکر ماه است بر فلک 

خالی مباد مجلست از ماه‌پیکران. سعدی, 
چو دور خلافت بمأمون رسید 

یکی ماه‌پیکر کنیزک خرید. اه 


روئی است ماه‌پیکر و موئی است مشکبوی 
هر لاله‌ای که میدمد از خا کو سنبلی. 
سعدی. 

- مشتری‌پیکر؛ چون ستارة مشتری از 
زیبایی؛ 
شها شهریارا جهان داورا 
فلک پایگه مشتری پیکرا. 
پیاد شه آن مشتری پیکران 
چو زهره کشیدند رطل گران. نظامی. 
- ملک پیکر؛ دارای شکلی چون ملک 
دمی در صحبت یار ملکخوی ملک پیکر 
گرامید بقا بودی بهشت جاودانستی. سعدی. 
- مه‌پیکر؛ ماه پیکر؛ 
شه بی‌دل بباغ اندر غنودی 
نگارش روی مه‌پیکر شخودی. 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
پریروئی و مه‌پیکر» سمن‌بوئی و سیمین بر 
عجب کز حسن رویت در جهان غوغا نمی‌باشد. 


نظامی, 


سعدی. 
ن‌اتوان‌پیکر؛ دارای ک‌البدی رنجور و 
ضعیف؛ 

که‌مدهوش این ناتوان پیکرند 

مقید بچاه ضلالت درند. سعدی 


نغزپیکر؛ دارای شکلی نیکو: 

یکی نامة نغزپیکر نوشت 

بنغزی بکردار باغ بهشت. نظامی, 
- نهان‌پیکر؛ مخفی, که جسم وی بدیده در 


نیاید؛ 
نهان پیکر آن هاتف سبز پوش 
که خواند سراینده انرا سروش. نظامی. 
||(اخ) هر یک از صور فلکی, چنانکه دو 
پیکر. رجوع به دوپیکر شود؛ 
بیست‌ویک پیکر که از سقلاب دارد خیلتاش 
گردراه خیل او تا قیروان افشانده‌اند. 

خاقانی. 

پیکرآرای. [پ /پ ک] (نف مسرکب) 
آرایندۂ پیکر. ||مجسمه‌ساز. بت‌تراش. بتگر. 
عمل پیکرآرای. بت‌تراشی. بتگری. 
مجسمه‌سازی, 
آهوپیکر. مصور بصورت آهو. دارای پیکری, 
جسمی یا صورتی چون آهو. 
پیکوان. [پَ / پ ک] () ج پیکر. صور. 
|اصور فلكيه '. 
پیکران درخش. [پ / پ ک ن د زَا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) کنایه از ستاره‌های 
هم صاحب آنندراج آرند که در فرهنگ 
جهانگیری و برهان بمعنی ستارگان آسمان 
آورده و خطاست, در بای عربی نوشتن باید 
زیرا که بیکران درخش یعنی روشنائی بیکران 
و کنار. |اصوفیه صورتهای روحانی را گویند. 
(برهان). 
پیکران مافاء زب / پ ک] ((مرکب) عالم 
برزخ را گویند و آن عالمی است میان ملک و 
ملکوت. (برهان)". 
پیک رایگان. زب / پ کی ] (اخ) کنایه از 
ماه است که قمر باشد. ||(ترکیب وصفی, | 
مسرکب) کنایه از سودا گر. ||راهگذاری. 
|[(ترکیب وصفی, [مرکب) باد صبا. (برهان). 
پیک رب. [پ / پ کي ربب ] (اخ) کنایه 
از عزرائیل است: 
کان مسلمان را به خشم از چه سبب 
بنگریدی, بازگو ای پیک رب. مولوی. 
پیکر پرست. [پ / پ ک پ ز] (نف 
مرکب) بت پرست. (آنتدراج). 

پیک ر تراش. [پ / پ ک تَّ] (نف مرکب)۳ 
بت‌تراش. بتگر: فیدیاس پیکرتراشی بی‌نظیر 
بود. 

پ یکرد. [پَ / پ ک ] (مص مرکب, [مص 
مرکب) تعقیب. مصدر مرخم پی‌کردن بمعنی 
دنبال کردن و تعقیب کردن. 
- پی‌کرد قانونی؛ تعقیب قانونی. رجوع به 
پی‌کردن شود. 

پ یکر دن. [پ / پ ک د] (مص مرکب) پی 
کردن‌چیزی یا کسی یا فکری را تعقیب کردن 
آن. دنبال کردن آن. تعاقب کردن آن؛ وانچه 
زو درگذشته هم نگذاشت ۱ 


پی‌کردن. ۱۷ ۶۰ 
یا پی‌اش کرد یا پی‌اش برداشت. نظامی. 
شد غلام ملک به می خوردن 
بشدند از پی‌اش به پی‌کردن. اوحدی. 


دزد گریخت و ما او را پی‌کرديم. | گرشما شعبۂ 
ریاضی را پی‌کرده بودید حالا یکی از بزرگان 
علم ریاضی بودید. 

|| مداومت کردن به. استمرار داشتن در. 
||عقر. (دهار). با شمشیر بیک ضربت پی 
ستوری یا جز آن را بریدن. با یک ضربت پی 
مردی یا حیوانی افکندن. بیک زخم پای او را 
جدا کردن از قلم. قلم کردن پای. بضربتی پی 
اسب و مانند آن را جدا کردن. بریدن 
عرقوب ": 

دگر مرکبان را همه کرد پی 
بشمشیر ببرید بر سان نی. 
خیارگان صف پیل آن سپه بگرفت 
نفایگان را پی کرد و خسته کرد و نزار۵. 


فرخی. 


فردوسی. 


چو شهرو نامه بگشاد و فروخواند 
چو پی‌کرده خر اندر گل فروماند. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
ایزد به بهشت وعده ما را می‌کرد 
اندر دو جهان حرام می راکی کرد 
مردی بعرب اشتر حمزه پی‌کرد 
پیغمبر ما حرام می بر وی کرد. 

(منسوب به خیام). 

هر چهارپای که یافتند بر در سرای مقتدر پی 
كردند.(مجمل التواريخ و القصص). 
از حسد فتح تو خصم تو پی‌کرد اسپ 


همچو جحی کز خدوک چرخة مادر شکست. 
انوری. 

شاه‌راه شرع رابر آسمان علم جوی 

مرکب گفتار پی‌کن چنگ در کردار زن. 
سنائی 

چو در پیلپایی قدح‌می‌کنم 

بیک پیلیا پیل را پی‌کنم. نظامی 

وز بسی تن که تیغ پی‌میکرد 

زهره صفرا و زهره قی میکرد. نظامی. 


نهنگی که او پیل را پی‌کند 


چو کوهه زند کوه ازو خوی کند. نظامی. 
اگرطالبی کاین زمین طی کنی 
نخست اسب باز آمدن پی‌کنی. سعدی 


پی کردن بچهٌ ناق صالح. عقر آن. کسف؛ 


1 - Les Constellations. 
۲-ظ. از بر ساخته‌های فرقة آذر کیوان است.‎ 
3 - Sculpteur. Stauaire (فرانسوی)‎ 
4 - Couper les jarrets ۵ une bête 
.(فرانسوی)‎ 
۵-نل: نگار.‎ 


۶۰۸ پی‌کر ده. 


پی‌کردن شتر. (تاج المصادر بیهقی). الصق 
بعرقوب بعیره و ساقه؛ پی‌کرد شتر را. هلال؛ 
آنچه بدان خر را پی کنند. (منتهی الارب). 
|| عاجز کردن و بی‌رفتار کردن. (غیاث). 
||راندن. بیرون کردن. دور کردن؛ 

ساغری چند چون ز می خوردند 

شرم را از میانه پی‌کردند. نظامی. 
- پی کردن امید؛ کنایه از ناامید شدن باشد. 
(برهان). 

پ یکرده. [پ /پ کد /د] (ن‌مف مرکب) 
دنبال‌کرده. تعقیب‌کرده. ||قلم‌کرده. بضربتی 
پی پایی بریده" 

چنین چند را کشت تا نیمروز 

چو آهوی پی‌کرده را تند یو نظامی. 
هر قدمی که نه در راه موافقت او پوید بتیغ 
قطیعت پی‌کرده باد. (سعدی). 

پیکرستان. [پٍ / پ کَ س] ([ مسرکب) 
عالم برزخ را گویند و آن عالمی است میان 
ملک و ملکوت و شبیه است به اجسام در آن 
حیثیت که محسوس مقداری است و به ارواح 
از أن حیثیت که نورانی است و انرا عالم مثال 
نفوس منطبعه و خیال منفصل و ارض حقیقی 
خوانند. (برهان)". دنیای ميان این سرای و آن 


سرای. همستکان (به لفت پهلوی). 
پیکرشکن. [پ /پ ک ش ک] (نف 
مرکب) که پیکر شکند؛ 


ز پولاد پیکان پیکرشکن 

تن کوه لرزنده بر خویشتن. نظامی. 
پیکر شناس. [پ / پ کَ ش ] (نف مرکب) 
عارف و شناسنده پیکر؛ 

چو در چشم پیکرشناس آمدی 
اگرزر نبودی هراس آمدی. 
عروس مرا پیش پیکرشناس 
همین تازه رویی بس است از قیاس. نظامی, 
پیک رکننده. [پَ /پ کک ين د /د] 
(نف مرکب) مصور. (دهار). صورت‌ساز, 
| پیکرساز. مجسمه‌ساز. 

پیک ر گاو. [چ /پ ک ر] ([ مرکب) جسم و 
کالبد گاو. ||کنایه از صراحیی باشد بهیأت 
گاو.(برهان). بمعنی صراحی و ظرفی که 
بصورت گاو ساخته باشند و در ان شراب 
خورند. قسمی قدح. کنایه از صراحیی که 
بصورت گاو ساخته باشند از چینی یا طلا و 


نظامی. 


نقره, چنانکه رسم بوده است آلات بزم را 
بصورت حیوانات و طیور می‌ساخته‌اند؛ 

آن لعل لعاب از دهن گاو فروریز 

تا مرغ صراحی کندت نغز نوائی 

مجلس همه دریا و قدحها همه ماهی 

دریا کش از این ماهی گرمرد صفائی 

از پیکرگاو آید در کالبد مرغ 

جان پریان کز تن خم یافت رهائی 

از گاو بمرغ آید و از مرغ بماهی 


وز ماهی سیمین سوی دلهای هوائی. 
خاقانی. 
از لعل لعاب مراد شراب است و دهن گاو کنایه 
از صراحی و از گاو بمرخ آید کنایه از آن است 
که‌از صراحی به پیاله ریزد و ماهی سیمین 
کنایه از انگشتان است که پیاله را بدست گیرد. 
(از انجمن آرا). 
پیک رگراز. (پ /پ ک گ] اص مسرکب) 
دارای نقش و تصویر گراز (علم» درفش): 
درفشی پس پشت پیکرگراز 
بسا شین وبالا درا فرنرمی: 
پیک رگرد. [پ / پ ک گ] (! مسرکب) 
(اصطلاح موسیقی) ظاهراً همان پیکارکرد 
است. رجوع به پیکارکرد شود. 
پیکرنگار. زپ / پ ک ن] (نسف مسرکب) 
نقاش. نگارندء پیکر. صورت‌ساز. مصور؛ 
چو دست و عنان تو ای شهریار 


در ایوان ندیده‌ست پیکرنگار. فردوسی. 
نه پیکر. خالق پیکرنگاران 

به حیرت زین شمار اخترشماران. نظامی. 
دو نقش دگر بست پیکرنگار 

یکی بر یمین و یکی بر یسار. نظامی. 


پیکرنمای. [پ ک ن /نِ /نّْ] (نف مرکب) 
نماینده و نشان‌دهند؛ پیکر؛ 
چو پیکر برانگیخت پیکرنمای 
شه از پیش پیکر تھی کرد جای. نظامی. 
پیکره. [پ /پ ک ر /ر] () زمینه. شالده. 
اساس: از پیکرة کار معلوم است که... 
||ترتیب. نسق. ||مقابل بوم. زمینه. |[عکس. 
پیکرینگ. [ک] (()۲ جارلز. از 
دانشمندان انگلیسی قرن نوزدهم م. که 
مقالاتی چند دربارهة شاعران ایسران نوشته 
است در مجلۀ ملی " و از آن جمله مقالاتی 
است دربارۂ رودکی بعنوان «چاسر ایران» در 
شمارة ماه يه ,۱۸۹۰ ع وال واشعار 
رودکی ج۳ ص ۸۵۶). 
پیکر ینگت. (ک ] (لج)۲ شهرکی قدیم است 
در کنتی‌بورک از انگلستان در ۲ ۱هزارگزی از 
شمال نیومالتون. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیکسودور. (س دز ((خ)* نام پادشاه 
کساریه معاصر داریوش سوم و اسکندر 
مسقدونی, (ایران باستان ج۲ ص ۱۲۱۰ و 
۷{ 
پی کسی آمدن. [پ / پ ي ک م د] 
(مص مرکب) آمدن برای بردن کسی. بطلب 
کسی آمدن از جانب دیگری. ||در دنبال کسی 
آمدن. 
بی کسی آوردن. [پ /پ ي ک و د] 
(مص مرکب) رد پای او را تا جائی مشخص 
دنبال کردن. 
پی کسی افتادن. [پَ / پ ي ک ‏ ] 


پی کندن. 

(مص مرکب) بدنبال وی افتادن. تعقیب أو 
کردن. || تبعیت او کردن. پیروی او کردن. 
پې کسی را کم کردن. زب / پ ي ک 
گک د] (مص مرکب) گم کردن رد پای او. 
پی کسی رفتن. اب / پ ي ک ز ت 
(سص مرکب) طلبیدن او را رفتن. برای 
طلبیدن او رفتن از جانب دیگری. ||مشایمت 
کسی کردن. از دنبال او رفتن. ||تبعیت او 
کردن. 
پی کسی فرستادن. (پَ /پ ي کف ر 
د] (مص مرکب) طلبیدن او را. کس بدنبالش 
فرستادن. 

پیک فلکت. [پَ / پ‌ک ف ل] (اخ) ماه. 
ماه که کنایه از قمر باشد. (آنندراج) (برهان). 
پیک مرتب. [پ / پ کي م رٹ تَ] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) برید مرتب. پیک با 
راتبة دائم نه موقت. ||قاصدی چند بر منازل 


متوقف ساخته تا فریها نامه‌ای رابه سرعت 
یکی به دیگری رساند تا در کوتاهترین زمان 
به مقصد رسد؛ 
ورم ضعیفی و بی‌بدیم نبودی 
وآنکه نبود از امیر مشرق فرمان 
خود بدویدی بسان پیک مرتب 
خدمت او راگرفته جامه به دندان. رودکی, 
رجوع به برید مرتب و رجوع به پیک شود. 
پیکن. [پَ /پ ک] ([) غربال تنگ چشمه. 
غربال گندم. 
پیکند. [ک ] ((2) مسسقامی است از 
توران‌زمین. (برهان). رجوع به بیکند و 
فهرست ولف شود: 
ز دریای پیکند تا مرز تور 
در آن بخش گیتی ز نزدیک و دور. 

فردوسی. 
کنون‌نام گندژ به پیکند گشت 
زمانه پر از بند و اورند گشت. ‏ فردوسی 
پیی کندن. [پٍ / پ ک د] (مص مرکب) 
پیوستن. (برهان). |جمع کردن و در سلک 
کشیدن. (برهان). ملف برهان ذیل «پیکند» 
آرد: ماضی پیکندن بمعنی پیوستن است و در 
سلک در آوردن ب یعنی پیوست و در سلک 
درآورد و جمع نمود؛ 
هر انچه داود انرا به سالها پیوست 
هر آنچه قارون آنرا به عمرها پی کند. 

رودکی. 

||گود کردن جای دیوار یا دور بنائی که 
خواهند ساختن تا در آن گود پی‌افکنند. دور 


۱-ظ. از برساخته‌های فرقة آذرکیوان است. 
(از حاشية برهان قاطع چ معین). 

2 - Charles A. Pickering. 

3 - Nationa! Review. 


4 - Pickering. 5 - Pixodore. 


پی‌کننده. 


فرو بردن جای دیوار و بنلاد تا لاد بر آن 
استوار کنند. 

پ یکننده. [پ /پ ک ند /د] (نسسف 
مرکب) عاقر. ||دنبال‌کننده. رجوع به پی 


کردن‌شود. 
پیک نیکث. (فرانسوی, )۲ رفتن جمعی به 
تفر کرش جر ودنک که هر یک سیم 
هزین خویش بدهد. سور دانگی در بیرون 
شهر. گردش دسته‌جمعی دانگی. 


پیکو. ((خ) یکی از جزاثر آسور واقع در 
اقیانوس اطلس تابع پرتقال و در شمال غربی 
جزیره سن‌میکل در ۲۸ درجه و ۲۲ دقیقهً 
عرض شمالی و ۲۰ درجه و ۳۶ دقیقة طول 
غربی دارای ۴۰ هزار گز طول و ۲۶ هزار گز 
عرض. شهرک ویلادلا گونه مرکز این جزیره 
است. کوههای آتشفشانی مرتفع و شرابی 
مشهور دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 

پیکو. [پ] ((خ) مصحف پیگو, موضعی در 

شرق هندوستان؛ 
تو پیکوئی از آن باشد مقام لعل در پیکو 
تو ویرانی از آن آمد مقام گنج در ویران. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۳۶۲). 

رجوع به پیگو شود. 

پ یکوب. [پ / پ] انمهف مرکب) 
لگدمال. لگدکوب. پای خست. پی خست: از 
بس که همه روز کاروان سودای فاسد بر من 
گذرداز سین تو جملهٌ نیات خير و اوصاف 
پسندیدۂ ترا پی‌کوب کردند. ( کتاب المعارف) 
و زمین پی‌کوب دل ما را مزین بخضر طاعت 
گردان. ( کتاب المعارف). آخر بنگر که خاک 
تیر پی‌کوب کرده را بشكافتيم و سبره جانفزا 
روياندیم. ( کتاب المعارف). زنهار تا بوستان 
نفس را نیک نگاهداری, اگرهر کس در آید و 
همچون زمستان پی‌کوب کند ترا چه حاصل 
آيد. ( كتاب المعارف). 

پیک و پیکت. [ک ] (( صوت مرکب) آواز 
عطسه‌های پیاپی کسی که تازه سرما خورده 
ا 

پیکوتو. [پ ک ث] (خ)" فلوریانو. 
سیاستمدار و فرمانده قوای برزیل» یکی از 
مسببین انقلاب جمهوری ۱۸۸۹ (۱۸۴۲- 
۵ 

پ یکور. [پَ /پ] (ص مرکب) بی اثر پای. 
که ایز بجای نگذارد. که رد پای نماندش. بی 
نشان پای بر زمین* 
پی‌کور شبروی است. نه ره چسته و نه زاد 


سرمست پختیی است نه می‌دیده و نه جام. 


خاقانی. 
ای م رکب عمر رفته پی‌کور 
زآن سوی جهان هبات جویم. ‏ خاقانی. 
سیارة اقطاع ز خوف تو بهر صبح 
پی‌کور نمایند ره کاهکشان را. نظیری. 


آنم که بعقل در جنون میگردم 

بلهانه به هر سحر و فسون میگردم 

با آنکه ره مقصد خود میدانم 

پی‌کور بنعل واژگون میگردم. 

حیاتی گیلانی (از آنندراج). 

پ یکو رکردن. [پ /پ کوک د] (مص 
مرکب) کنایه از بی‌نشان شدن. (برهان). ||پی 
گم کردن. مقابل پی بردن (انجمن آرا). | محو 
کردن رد پای تا کسی بدان پی نتواند برد. 
(انجمن آرا): 


رای بتدبیر پیر قلعه بپرداخت 
خم زد و پی‌کور کرد نام و نشان راء 


چون عشق بدست آمد تن گور کن و خوش زی 
چون عقل به پای امد پی کور کن و خم زن. 


اگم 
پی‌کورکنان حریف جویان 
زآنگونه که هیچکس ندانست. انوری. 


پیکومنوس. ((ج)" یکی از ارباب انواع 
ایتالیای باستان. حامی مراسم ازدواج و 
موجد اصول رشوه و کود دادن به اراضی. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پیکوه. [پ] (اخ) دهی از دهستان دیهوک 
بخش طبس شهرستان فردوس. واقع در ۱۳۹ 
هزارگزی جنوب خاوری طبس. جلگة 
گرمسیر دارای ۰ تن سکند. آب آن از 
قنات, محصول آنجا غلات و خرما و گاورس, 
شغل اهالی زراعت و راه آنجا مالروست. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
پیک هوانی. [پَ / پ ک ه] ات رکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از ابر است. 
پیکیدن. [3] (مص) گندم برشته را با آب 
فروبردن. (شعوری ج۱ ص ۲۶۱). 

ان فیج است با کاف فارسی باید). صاحب 
آنندراج گوید که پیک با کاف تازی خطاست. 
رجوع به پیک شود. 
پیگار. [پ /پ ] (() همان پسیکار است و در 
فهرست شاهنامهٌ ولف این صورت آمده است. 
رجوع به پیکار شود. 
پ یگارگث. (فرانسوی, !4" نام نوعی عقاب 
پیگارگرد. [پ گ] (! مسرکب) همان 
«پیکارکرد» است که در فهرست ولف با گاف 
فارسی آمده است. 
پیگاه. [پٍ / پ] (() اول روز. قوسی گوید: 
وقت صبح و غالباً اصل آن بیگاه است یعنی 
بیوقت» یعنی پیش از وقت. پگاه بحذف یای 
تحتانی مثله. (آنندراج). رجوع به پگاه شود. 
پ یگدار. [پ گ ] (اخ) دهی از دهستان 
سنگان بخش رشخوار شهرستان تربت 
حیدریه. واقع در ۳۰ هزارگزی جنوب 


باختری رشخوار. کنار راه مالرو عمومی 
جنگل به رشخوار. دامنه گرمسیر, دارای ۱۲۰ 
تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات و پنبه» شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری و کرباس و قالیچه بافی و راه آنجا 
مالروست. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
یگدار چاه‌حوض. اب گ حا اخ 
دهی از دهسستان شهاباد ببخش حومۀ 
شهرستان بيرجند. واقع در ۱۸ هزارگزی 
شمال باختری بیرجند. دامنه معتدل, دارای 
۰ تن سکنه. آب آنجا از قنات. محصول 
آنجا غلات و میوه‌جات و لبنیات. شغل اهالی 
آن زراعت و مالداری» راه آنجا مالروست. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
پ ی گذار. اب / پ گ] اتستف مرکب) 
پی‌گذارنده. بنیان‌نهنده. || قدم‌گذارنده. 


||(نمف مرکب) جای عبور. محل گذاشتن 
قدم. معبر؛ 
بساط ناصح تو پیشگاه باده و رود 


سرای حاسد تو پی‌گذار اشن واب 
مسعو دسعد. 
چون رگ آب حیات باز نمی‌یافت خصم 
کردباقبال او پیک اجل پی‌گذار. خاقانی. 
پ یگذاری. [پَ / پ گ ] (حامص مرکب) 
عمل پی‌گذار. 
پ یگرد. [پ گ ] (نف مرکب) ۵ کسی که در 
بی یری گر ده توب قتذة. |ام درك 
مرخم. امص مرکب) پی‌گشت. گشتن در پی 
چیزی. 
ب یگردی. [پَ /پ گ ] (حامص مرکب) ۶ 
عمل پی‌گرد. عمل گشتن پی چیزی. 
پی گرد بدن. [پَ / پگ دی د] (مص 
مرکب) ۲ بدنبال چیزی گشتن. تعقیب کسردن. 
پی‌گشتن. اقلم شدن. قطع شدن دست و پای 
مرکب بضرب تیغ و جز آن: 
چون خرد در ره تو پی‌گردد 
گرداین کار وهم کی گردد. 
نظامی, 
پی گردد آن همه سرء همچون سر قلم 
خون گردد آن همه دل. همچون دل انار. 
سیدحسن غزنوی 
پیگرس. زر ] (()۸ نام مردی از مردم 
پان" معاصر داریوش اول. (ایران باستان 


.)۶ ۲۱ ج ۱ص‎ 
1 - Pique - nique. 
2 -Péixoto, Floriano. 
3 - Picumnus. 4 - Pigargue. 
5 - Explorateur (égٺنlرف).‎ 
6 - Exploration. 
7 - Exploration. 
8 - ۰ 9 - 0 


0 پیگرس. 


پیگرس. (ر] (إخ)' پسر سلدوم" از 
رسای بحريه ایران در جنگ خشایارشا با 
یونانیان. (ایران باستان ج ۱ ص ۷۴۲). 
پیگرس. [ر] ((خ)۲ مسترجسم کسورش 
کوچک.(ایران باستان ج ۲ ص ۱۰۱۵). 
پی گرفتن. [بَ / پگ ر ت] اسسص 
مرکب) دنبال گرفتن. در عقب رفتن. تعقیب 
کردن؛ 
تو به آواز چرا میرمی از شیر خدا 
چون پی شیر نگیری و نباشی نخجیر. 


ناصر خسرو. 
ز گرمی روی خسرو خوی گرفته 
صبوح خرمی را پی‌گرفته. نظامی. 
گریزان ره خانه را پی گرفت 
شبی چند با عاملان می گرفت. نظامی. 
بلاجوی راه بنی‌طی گرفت 
بکشتن جوانمرد را پی‌گرفت. سعدی. 
شبی خفته بودم بعزم سفر 
پی کاروانی گرفتم سحر. سعدی. 
آن پی مهر تو گیرد که نگیرد غم خویشش 
وآن سر وصل تو دارد که نباشد غم جانش. 

سعدی. 


زآن میی کز کام ہویش تا نشد اندر دماغ 
هیچ غم از طبع اهل فضل برنگرفت پی. 

(از صحاح الفرس). 
ارد پای برداشتن. بر اثر پای رفتن: 
گراز گریزنده را پی‌گرفت 
شبیخون زد و راه بر وی گرفت. نظامی. 
||در تداول خراسان. وقتی برف آب نشود و 


زمین را فروپوشد و استوار نشیند. گویند برف 


پی گرفته است. 

- پی در گرفتن؛ رد پای برداشتن: 

نقیبان راه جوئی برگرفتند 

پی فرهاد را پی درگرفتند. نظامی. 
پیگزید. (فرانسوی, ل) آنوعی سنگپشت به 
مادا گاسکار. 


پی گسیختن. [پ /پ گ ت ] (امسص 
مرکب) قطع کردن. بریدن. ترک مراوده کردن: 
پی از هر خس سایه‌پرورد بگسل 
نظر بر عزیزان جان‌پرور افکن. ‏ خاقانی. 
پی گشتن. زپ /پ گ ت] (مص مرکب) 
پی گردیدن. تفحص کردن و جستجو نمودن و 
دنبال کسی یا چیزی بودن. (فرهنگ نظام). 
پیگل. [ ] ([خ) نام محلی در راه خاش به 
بمپور ميان خاش و کارواندر در ۶۰هزارگزی 
خاش. 
پیگ مالین. [یّ ] (۱خ) پادشاه اساطیری 
صور برادر دیدن. زن وی موسوم به آستارته 
او را بکشت. 
پیگ مالین. [ی] (ل)" نام حجار مشهور 
قدیم. آنگاه که او پیکر گالاته بتراشید عاشق 


او شد و از له ونوس درخواست تا بدان پیکر 


جان بخشد و سپس او را به زنی کرد. (از 
اساطیر یونان). و نیز رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. 

پ ی گم کردن. [پ / پ گ ک د] (مص 
مرکب) ایز گم کردن. رد اثر. پوشیدن اثر پای؛ 
چرامرکبم را نیفتاد سم 
چرا پی‌نکردم درین راه گم. 
گم‌کرد پی از میان ایشان 


نظامی. 


صلح پی گم کند چنانکه ازو 
نتوان یافت در جهان اثار. 
عمادی شهریاری. 


از موضعی بموضع دیگر میرفت و پی گم 
میکرد. ||گول زدن و فریب دادن و به اشتباه 
افکندن. مشتبه ساختن. بغلط انداختن. ایز گم 
کردن. اضلال. کنایه از کاری که کسی پی 
بمطلب و مقصد این کس نبرد. (برهان). کاری 
را پنهان کردن و پوشیدن؛ 

پی‌گم‌کنان سی شب روان از چشم قرایان نهان 

وز دیده در کوی مغان نزدیک خمار آمده. 


خاقانی. 
تب مرگ چون قصد مردم کند 
علاج از شناسنده پی گم کند. نظامی. 
به خم درشد از خلق پی کرد گم 


نشان جست از اواز این هفت خم. نظامی. 
رجوع به مثل «پی به گربه گم میکنم» در کتاب 
امغال و حکم دهخدا شود. ||نیافتن نشان پای 
کسی.گم کردن رد پای کسی. انتکاف. 
استنکاف. نکف. (منتهی الارب). اابه غلط 


افتادن: 

ز تاراج آن سبزه پی‌کرد گم 

سپنج ستوران پیکانه‌سم. نظامی. 
طوف حرم تو سازد انجم 

در شتن چرخ پی کند گم. نظامی. 


دل سپر بفکند چون درد ترا درمان نداشت 


عقل پی گم کرد چون گوی ترا میدان نداشت. 


در بهشت ار خوری جو و گندم 

همچو آدم کنی پی خود گم. اوحدی. 
ذوق در غمهات پی گم کرده‌اند 

آب حیوان را بظلمت برده‌اند. 


پیگ‌مه. [م] (إخ)" قومی قصيرالقامة که 
قدما تصور میکردند در بعض نواحی و از 
جمله در سرچشمه‌های نیل سکنی دارند. 
|انژادی از سیاهان کوتاءبالا در کنگوی 
فرانسه, و نیز رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

پیگو. (اخ) ملکی است بجانب زیرآباد. در 
شرق هندوستان. (غیاث). 

پیگو. (() قسمی جواهر. (غیاث). نوعی 
آبگینه که در ملک پیگو* سازند و سبزرنگ 
باشد مانند زمرد. (آنندراج). رجوع به «پیکو» 


یل 


و شاهدی که از ناصرخسرو آورده شده است 
شود. 

پیگو لبرون. اک ) ((خ)" یکی از 
داستان‌نویسان مشهور فرانسه. وی بسال 
۳ م. در کاله تولد یافت و در سال ۱۸۳۵ 
درگذشت و قريب ۲۰ جلد داستان تاریخی 
برای فرانسه در ۸ جلد تألیف کرد. 

پ یگیر. [پَ / پ ] (نف مرکب) تعقیب‌کننده. 
دنبال‌گیرنده. ||ردزن. اثرشناس. شناسندة رد 
پا: چون سرافةبن مالک آنجا (غار ثور) رسید 
و او پی‌گیری هول بود. (تفسیر ابوالفتوح چ ۱ 
ج ۲ ص .)۵٩۲‏ ||مداوم. مُِر. اصرارورزنده. 

پ یګیری. [پَ /پ ] (حامص مرکب) عمل 
پی‌گیر. تعقیب. مداومت. اصرار. ||برداشتن 
رد پای. 

پیگیری کردن. [پَ / پ ک د] (سص 
مرکب) (... کاری را» دنبال کردن آنراء 
مداومت کردن بر آن. 

پیل. )۱ فیل. کلئوم. مودی. عرداد. (منتهی 
الارب). بر وزن و معنی فيل است. (آنندراج). 
رجوع به فیل شود 

نیل دهنده تویی بگاه عطیت 

پیل دمنده بگاه کینه گزاری. رودکی. 
و اندر دشتها و بیابانهای وی (هندوستان) 
جانوران گونا گونند چسون» پیل و گرگ و 
طاووس وکرکری و طوطک و شارک و آنچه 
بدین ماند. (حدود العالم). و اندر وی (نوبین به 
هندوستان) پیلانند عظیم با قوت چنانک در 
هندوستان جائی دیگر نیست. (حدود العالم). 


تا صعوه بمنقار نگیرد دل سیمرغ 
تا پشه نکوبد به لگد خرد. سر پیل. منجیک: 
ز پیکان چنین گشت خرطوم پیل 


کهگفتی شد از خستگی بیل نیل. . فردوسی. 
ز پای اندر آمد نگون گشت طوس 


تو گفتی ز پیل ژیان یافت کوس. فردوسی. 
هماورد او بر زمین پیل نیست 
چو گرد پی اسب او نیل نیست. فردوسی. 
که‌بر پیل شیران نگیرند راه. فردوسی. 
و زآن سو بیامد سپهدار طوس 
ببستند بر کوهۀ پیل کوس. فردوسی. 


چو خسرو گوپیلتن را پدید 
سرشکش ز مژگان به رخ بر دمید. فردوسی. 
هم این زابلی نامبردار مرد 


ز پیلی فزون نیست اندر نبرد. فردوسی. 
.۰ - 2 ۰ - 1 

3 - ۰ 4 - ۰ 

5 - ۰ 6 - ۰ 

7 - ۰ 


۸-رجوع بمادهٌ قبل شود. 
Pigault - Lebrun.‏ - 9 
Éléphant(é ıi).‏ - 10 


پیل. 
دگر پیل جنگی هزار و دویست 


که‌گفتی ازان بر زمین جای نیست. 
فردوسی. 
پیاده بدانند و پیل و سپاه 
رخ و اسپ و رفتار فرزین و شاه. فردوسی, 
گرزانکه خسروان را مهدی بود پر استر 
خنیا گران او را پیلست با عماری, 
ملوچهری. 
یا بکشدشان به پیل یا بکشدشان به تیر 
یا بگذارد بتیغ, یا بگدازد بغم. ‏ منوچهری. 
همچنان باز از خراسان آمدی بر پشت پیل 
کاحمد مرسل بسوی جنت امد از براق. 
منوچهری. 
پیلبان را روزی اندر خدمت پیلان بود 
بندگان را روزی اندر خدمت شاه زمین. 
منوچهری. 
از پشه عنا و الم پیل بزرگ است 
وز مور فساد بچه شیر ژیان است. 


منوچهری. 
پیلان ترا رفتن با دست و تن کوه 
دندان نهنگ ودل و انديشه کندا. عنصری. 
ناید زور هزبر و پیل ز پشه 
ناید بوی عبیر وگل ز سماروغ. عنصری. 


چون بدو نزدیک شدند خواست که پسر 
خویش را بکشد بدست خویش... پسرش بر 
پیلی بود بربودند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۴۱). پیلی چند بداشته و رسول و خادم 
را در دهلیز فرود آوردند. (تاریخ بسیهقی 
ص ۳۷۶). خلعتی با نام که در ان پیل نر و ماده 
بود. پنج زنجیر خوارزمشاه را. (تاریخ پیهقی 
ص ۳۴۴). مهد پیل راست کردند و شبگیر وی 
را در مهد ب‌خواب‌انیدند. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۵۷). خیمه و خرگاه و سرا پرد؛ بزرگ 
زده او را از پیل مهد فرو گرفتند. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۵۷). او و گروهی با این بیچاره کشته 
شدند و بر دندان پیل نهادند. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۸۲). با ایشان پنج پیل می‌اوردند سه نر 
و دو ماده. (تاریخ بیهقی ص ۴۲۴). امیر چنان 
کلان شد که همه شکار بر پشت پیل کردی. 
(تاریخ بیهقی). شرط آن است که... دو هزار 
غلام... پانصد پیل خیار؛ سبک جنگی بزودی 
نزدیک ما فرستاده آید. (تاریخ بیهقی). در 
یک شب علوی زینبی را که شاعر بود یک 
پیل بخشید. (تاریخ بیهقی) . آنچه خواسته 
آمده است از غلام و اسب و پیل و اشتر و 
سلاح فرستاده آید. (تاریخ بیهقی ص ۲۳۳). 
موری تو و فلک بمثل ژنده پیل مست 

دارد مگ رز طاقت با پیل مست 
مور. ناصرخسرو. 
میش و بز و گاو و خر و پیل و شیر 

یکسره زین جانور اندر بلاست. ناصرخسرو. 
و نهصد و پنجاه پیل جنگی داشت. (فارسنامة 


ابن البلخی چ اروپا ص ۱۰۳). 
که‌بود انکس که پیل اورد وقتی بر در کعبه 
که مرغش سنگیاران کرد و دوزخ شد سرانجامش. 


خاقانی. 
خود سپاه پل در بیت‌الحرم گر باه 
خود قطار خوک در بیت‌المقدس گو میا. 
خاقانی. 
نیست چون پیل مست معرکه لیک 
عنکبوتی است روی پر دیوار. خاقانی. 


خود باش انیس خود مطلب کس که پیل را 
هم گوش بهتر از پر طاوس پشه‌ران. 
خاقانی. 
اقبال او خزران ستان, باعدل شه همداستان 
پیل آرد از هندوستان, آنگه په خزران پرورد. 
خاقانی. 
از استخوان پیل ندیدی که چریدست 
هم پیل سازد از پی شطرنج و پادشا. 


خاقانی. 
پیل را مانم که چون جستم ز خواب 
صحبت هندوستان خواهم گزید. خاقانی. 
از پیل کم نه‌ای که چو مرگش فرا رسد 


در حال استخوانش بیرزد بدان بها. خاقانی. 
مفزشان در سر بیاشوبم که پیلند از صفت 
پوستشان از سر برون ارم که مارند از لقا. 


خاقانی. 
گراول به پیلی کنی قصد سنگ 
هم آخر بمرغی شوی سنگسار. خاقانی. 
چرخ راز آه من زیان چه بود 
پیل را از پشه لکد چه رسد. خاقانی. 
شتری رقص کن اندر رحیل 
ورنه میفکن دبه در پای پیل. نظامی 
نه مرد است أن بنزدیک خردمند 
که‌با پیل دمان پیکار جوید. سعدی. 


تو مپندار که از پیل دمان اندیشد. سعدی. 
بگفت آنجا پریرویان نغزند 
چو گل بسیار شد پیلان بلفزند. سعدی. 
پشه چو پر شد بزند پیل را 
با همه تندی و صلابت که اوست. سعدی. 


او را دیگر باره در پای پیل افکندند و عذابها 

نمود و مالها سند. (تاریخ سلاجقة کرمان). 

سحاب رعد خروشی است پیل او گه رزم 

که پای تا سر طوفان لشکر اعداست. 
ابوطالب کلیم (از آتندراج). 

نه بود پیل دمان هر کش بود خرطوم و گاز 

نه بود شیر ژیان هر کش بود چنگال و ناب. 

قاآنی, 

- امثال: 

مثل پیل و گرمابه؛ صورتی بی‌معنی. نمودی 

بی‌بود. (رجوع به امثال و حکم دهخدا شود). 

مثل پیل مست. (رجوع به امثال و حکم 


دهخدا شود). 


پیل. ۶۰۲۱ 


دغفل؛ بچه پیل پا بچ گرگ. عبهم؛ پیل نتر 
عقرطل؛ پیل ماده. عسیل؛ نر؛ پیل. هاصه؛ 
جنم بل هس :مر پیل :اانا نژ 
گاومیش. کلثوم؛ پیل بزرگ. کودن, کودنی؛ 
پیل و استر و اسب تاتاری. (سنتهی الارب). 
|امجازا بزرگ و کلان. چون پیل‌امرود؛ 
نوعی از امرود که در نوع خود کلان میباشد. 
(آنندراج). |اکلمة پیل را ترکیباتی است و آن 
گاه مقدم بر کلمه‌ای آید چون: پیل‌بالا و 
پیلباران و پیل‌پیکر و جز آن, و گاه موخر از 
کلمه‌ای آید چون: ژنده‌پیل؛ پیل بزرگ کلان؛ 
هم آورد او گر بود ژنده‌پیل 


کم‌از قطره باشد بر رود نیل. نظامی. 
کمندافکتم در سر ژنده پیل 

ز خون بیخ روین بر آرم ز نیل. نظامی. 
چو هندی زنم بر سر ژنده پیل 

زند پیلبان جامه در خم نیل. نظامی. 
صف ژنده پیلان به یکجا گروه 

چو گرد گریوه کمرهای کوه. نظامی. 


رجوع به ژنده‌پیل شود. سیه‌پیل؛ (فردوسی). 
پیل‌پیکر. رجوع به این کلمات در ردیف خود 


۳ 


شود. 

- در پای پیل افکندن؛ گذاردن که پیل او را 
زیر لگد گیرد. هلا ک‌کردن را. 

- پیل کسی یاد هندوستان کردن؛ او را بیاد 
گذشته آوردن. داشتن که بعادت و خوی 
دیرین گراید. صاحب غیاث اللغات گوید: 
کنایه است از به مستی و شور آوردن پیل را 
به گردان پی شیر ازین بوستان 


مده پیل را یاد هندوستان. نظامی. 
مرا چون کرگدن گردن چه خاری 

بیاد پیل هندستان چه اری. نظامی. 
در امد قاصدی از ره بتعجیل 

ز هندستان حکایت کرد با پیل. نظامی. 


اافیل. مهره‌ای از مهره‌های شطرنح بشکل 
فیل یا اشکال دیگر تراشیده و حسرکت آن در 
خانه‌های شطرنح کج و مورب باشد: 

ز میدانش خالی نبودی چو ميل 

همه وقت پهلوی اسبش چو پیل. سعدی. 
|| قلمه؛ فیل. ||گره. (برهان). بیل. دشتپیل. گره 
زشت. غدد. |اکیسه و خریطه. (برهان). 
پیل. (ص) ( گیلکی: پیله) بزرگ. |انامی از 
نامها در گیلان و مازندران: پیل‌آغا. 
پیل. (() تلفظی از پول در لهج لری: | گرزاقی 
کنی زیقی کنی پیل دادم میخورمت. 
پیل. () (از سانسکریت) قسمتی از دایره. 
پیل. (فرانسوی, !6 ظرفی دارای نمک یا 
اسید یا باز با دو میلةٌ غیرهمجنس (مثبت و 
مسنفی) تولید الکتریسیته را. در اصطلاح 
فیزیک, اسبابی که نیروی حاصل از فعل و 


1 - Pile. 


۲ پیل. 


انفعال شیمیائی را بصورت الكتريسيتة جاری 
درمی‌آورد؛ از اقسام آن پیل ولتاء پيل 
لکلانشه, پیل بیکرمات پیل دانیل و یره 
است. باطری. 


اقسام پیل 


۱-بیل ولتا ۲ -دو نوع پیل خشک 
۳-پیل بونسن 


پیل. ((خ)۱ رابرت. سیاستمدار انگلیسی. 
متولد در چمیرهل بسال ۱۷۸۸م. وی چندپار 
نسخست‌وزیر گردید و ک‌اتولیک‌ها را از 
قیمومت دولت خارج ساخت و حزب 
محافظه کار را تشکیل کرد و مالیات را منظم 
گردانیدو بسال ۱۸۴۶ طرح قانونی الغاء 
حقوق گمرکی گندم را بتصویب مجلس 
رسانید. وی در ۱۸۵۰ درگذشت. رجوع به 
وبستر و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 

پیل. ((خ) نام موضعی به نور مازندران. 
(سفرنامةٌ رابینو بخش انگلیسی ص ۱۱۱). 

پیل. (اخ) نام شهری بجانب چپ فرات. 
(ایران باستان ج ۲ ص0۱۰۰۸. 

پیل. ع" دروازه یا معبری نزدیک 
کیلیکیه.(ایران باستان ج ۲ ص ۱۲۸۶). 

پیل. (إخ) نام موضعی حدود اترار. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص 0۵۳۲. 

پیل آبا۵. (() نام دیگر جسندشاپور 
(جندیسابور) است. و بسریانی انرا 
بیت‌الاباط مینامیدند. 

پیل آبکش. لک /ک ] (ترکیب وصفی ! 
مرکپ) کنایه است از ابر. (آنندراج). ابر سیاه 
باران‌بار. (انجمن ارا). و رجوع به مجموعة 
مترادفات ص ۲۳ شود. 

پیل آفرین. فا (نف مرکب) آفرینندۂ 
پیل. خالق فیل. باری‌تعلی: 
یا عنکبوت غار ز آسیب پای پیل 
اندر حریم کعبة پیل آفرین گريخت. خاقانی. 

پیلات. (إغ) "نام کسوهی از شعب 
سلسله‌جبال آلپ. بلندترین قله آن ۲۳۴۲ گز 
است. |انام کوهی از سلسله‌جبال سونه میان 
ایالات لوآره و رون بفرانسه. رود ژیر از آن 
سرچشمه گیرد. 

پیلا تبواس. (اخ) رجوع به پیلاطس شود. 

پیلاد. ((ع)۲ دوست ارست و شوهر الکتر. 


رجوع به ارست (از اساطیر یونان) شود. 
صاحب قاموس الاعلام ترکی ارد: پیلاد پسر 
استرفیوس پادشاه فوکیده و دوست صادق 
ارست از قهرمانان یونان قدیم که وی را 
همه‌جا دنبال میکرد و آنی از او جدا نمیگشت 
و با خواهرش الکتره ازدواج کرد و پس از 
گذشته شدن پدر بجای وی نشست. نام وی در 
محبت و صداقت مثل گشته است. 
پبلاد. (إع)“ نام بازیگری است که در 
پانتومیم (لالبازی) شهرت فو‌لعاده بافته و 
در خطة قدیم کیلیکیا ( کیلیکیه) از آناطولی 
میزیسته و در عصر او گوستوس (اغسطس) 
در روم مشغول بازیگری بوده است. (قاموس 
پبللار. ((خ)* نام چندین قصبه در جزاثر 
فیلیپین. (قاموس الاعلام ترکی). | شهرکی 
است در قضای لا گونه از جزیرء لوسون. از 
جزائر فیلیپین. در ۶۱ هزارگزی جنوب شرقی 
مانیل نزدیک دریاچه لی و در جلگه‌ای بسیار 
حاصاخیز. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیلار. ((خ) نام چندین شهر از برزیل و از آن 


جمله شهرکی در جمهوری آلا گ وآس از 


برزیل و در ساحل درياچة مانگوایه در مصب 
رودی که به همین دریاچه ریزد و مرکز داد و 


ستد کلی پنبه» تنبا کو و نیشکر است که در 


خوداین سرژنین به عمل اید (قاموش 


الاعلام ترکی). 
پیلار. (إخ) نام قصبه و اسکله‌ای در 
جمهوری پارا گوآی آمریکا. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پبلار. [چ /پ ] (ا) در تداول مردم پروجرد و 
لران آن سامان, حبه. دانه. عجمه در انگور و 
جز آن. 
پیلارام. (إخ) نام حصاری است عظیم و 
بزرگ بهندوستان. (انندراج). بلارام. پلارام. 
رجوع به بلارام شود. 
پیلاس. (! مرکب) پیلاسته. پیلسته, بمعنی 
عاج که دندان پیل باشد. (انندراج). رجوع به 
پیلسته شود ` 
پیلاس. ((خ)۲ قسصبه‌ای است در خطة 
اندلس از اسپانیاء در ایالت اشبیلیه. واقع در 
۰هزارگزی جنوب غربی شهر اشبیلیه. آنجا 
بنا به روایتی میهن موریلو یکی از بزرگترین 
نقاشان اسپانیاست. (قاموس الاعلام ترکی). . 
پیلاطس. [ط ] (اخ) حا کم قدس از جانب 
رومیان در زمان مسیح. صاحب قاموس 
مقدس آرد: پیلاطس (یوحنا )۱:۱٩‏ که او را 
پنطیوس پیلاطس می‌گفتند (متی ۲:۲۷) و او 
شخصی بود که در سال ٩‏ م. از جانپ 
رومیان حا کم‌یا نایب‌الحکومة بهودیه بود و 
چند سال قبل و بعد از صعود عیسی حکومت 
مینمود. پای تختش قیصریه بود و باورشلیم 


پیلان معبری. 
آمده در محکمه قوم را داوری مینمود. (یوحنا 
۸ لکن حکومتش بواسطهٌ کثرت ظلم و 
سخت دلی پسندیده يهود نبود و همواره طالب 
منفعت ذاتی خود بود علاوه بر اینها عیسی 
مسیح را با وجود عدم تقصیر به بهود تسلیم 
کردو حال آنکه خود بذاته اقرار نمود براین که 
خطائی که موجب قتل باشد در او نیافتم. لکن 
از قرار معلوم تسلیم کردن حضرت سیح به 
يهود محض محافظت ولایت و خشنودی 
بهود بود و با وجودیکه بر برائت و پا کی او 
اقرار نمود باز بواسطة کثرت صداهای 
وحشیانه که میگفتند صلیبش کن خونش بر 
گردن‌ما و اولاد ما باد. بدین مطلب تن در داده 
وی را بدیشان سپرد وا گر فی‌الحقیقه پیلاطس 
شخص محترم و نجیب و عادلی میبود آن 
شخص مقدس را که بی‌گناه بود از دست 
خواهش بهود را در خصوص تغییر نوشتة 
صلیب رد نمود (یوحنا ۹ - ۲۳) اما 
امکان دارد که از کرد خود پشیمان شده باشد 
زیراکه کشیکچیان را ہر قبر مسیح گذارد تا 
جسدش را محافظت کنند (متی ۶۲:۲۷ - 
۶و در سال ۳۶ میلادی سامریان که آتش 
یاغی‌گری ایشان را با خونریزی کلی فرو 
نشانده بود شکایت او را بحضور واتیلوس 
حا کم سوریه بردند و او پیلاطس را بروم 
فرستاد تا به امپراطور جواب دهد و قبل از 
ورود او طبریوس وفات کرد. گویند که 
کلیگیولا( کالیگولا) او را اخراج بلد نموده به 
وین فرستاده و آن شهری بود که رود رون در 
ولایت غلاطیه بنا شده بود و در انجا خود را 
بقتل رسانید. (قاموس کتاب مقدس). 
پیلان حوق. ((خ) (آب..) آبی بسدشت 
قبچاق. (رجوع شود به حبیب‌السیر چ خیام 
ج ۳ص ۴۴۷). 
پیلا نگرکت. گُ ((خ) دهی از دهستان 
کرزان رود شهرستان تویسرکان. واقع در ۶ 
هزارگزی باختر تویسرکان و ۲ هزارگزی راه 
شوسۀ تویسرکان بکرمانشاه. دامنه. سردسیر. 
دارای ۰۰ نفر سکنه. آب آن از رودخانۀ 
کرزان رود و قنات. محصول آنجا غلات ديم 
و صیفی و انگور وگردو و قلمستان. شغل 
امالی آن زراعت و گله‌داری. راه انجا 
بال رست (فرهنگ جفرافیئی اران ۵ 
پیلان معبری. آن مب ] (ترکیب وصفی | 
مرکب) پیلان کلان که بر آنها نشسته از دریا 


عبور کنند. (غیاث). 
Peel, Robert.‏ - 1 : 
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پیلاو. 


پیللاو. ((ج)۱ پلاو. جزیرۂ کوچکی است در 
ساحل شمالی از تونس بمسافت ۱۵۰۰گز و 
در شمال غربی دماغه فارینای معروف به 
رأس سیدی على المکی واقع شده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

پیلایه. [ی] (خ)" نسهری در بسولیویا 
(بولیوی) و تاب رودخانة پیلکومایو. و آن از 
قسمت جنوبی بولیویا سرچشمه گیرد و پس 
ای سای ا شرا گر 
خاک جمهوری آرژانتین به نهر پیلکومایو 
ریزد. (قاموس الاعلام ترکی). 

پیل استخوان. [أْتُ خوا / خا] (!مرکب) 
استخوان فیل. پیلسته. عاج: 

سیاهی که چون جنگ بر گاشتی 

بکف سنگ و پیل استخوان داشتی 

همان سنگ و پیل استخوان در ربود 

دوید از پس پهلوان همچو دود. اسدی. 
پیل‌افکن. اک ] (نف مرکب) که فیل 
افکند. که با پیل برآید. که فیل بر زمین زند. 
کنایه است از مرد دلیبر و شجاع. صاحب 
آنندراج گوید بر قیاس پیلتن و اطلاق این بر 
اسپ نیز آمده. پیل اوژن: 

چو کاموس پیل افکن شیر مرد 

تشر مگ و ا 
چه صعب‌رودی دریانهاد و طوفان‌سیل 

چه منک رآبی پیل‌افکن و سواراوبار. ‏ فرخی. 
نی نی که چو نعمان بین پیل‌افکن شاهان را 
پیلان شب و روزش کشته به پی دوران. 


خاقانی. 
ای بس شه پیل افکن کافکند به شه پیلی 
شطرنجی تقدیرش در ماتگه حرمان. 

خافانی. 
ز بیداد کوپال پیل‌افکنان 
فلک چامه در خم نیل افکنان, نظامی. 
به هم پنجگی پیل را بشکنم 
شه پیلتن, بلکه پیل‌افکنم. نظامی 
هیون بر وی افکند پیل افکنی 
سوی پیلتن شد چو اهریمنی. نظامی. 
برون راند پیل‌افکن خویش را 
رخ افکند پیل بداندیش را. نظامی. 
جوانان پیل‌افکن شیرگیر 
ندانند دستان روباه پیر. سعدی. 


پیل افکندن. [أک 5] (سص مرکب) 
افکندن پیل. بر زمین زدن پیل. ||کنایه از 
عاجز کردن باشد. (برهان). کنایه از عاجز 
کردن و غالب آمدن. (غیاث). عاجز کردن و 
حیران داشتن؛ 
از در خاقان کجا پیل افکند محمود را 
بدره بردن پیل بالا بر نتابد بیش از این. 

خافانی. 
چو در زین کند سرو آزاد را 


بر اسبی که پیل افکند باد را. نظامی. 


و یز رجوع به مجموعه مترادفات ص ۲۴۴ 
شود. ||ترک غرور کردن: 

پیل بفکن که سل ره کنده‌ست 
پیلکیهای چرخ بین چند است. 
ااپیل طرح دادن .مات کردن: 

چو بشنید | ن حکم یأْجوج را 

که پیل افکند هر یکی عوج را. 
بنطع کینه بر چون پی فشردی 
در افکن پیل و شهرخ زن که بردی. نظامی. 
پیل‌افکنی. [اک ] (حامص مرکب) عمل 
پیلافکن: 

دگر ره سوی جنگ پرواز کرد 
به پیل‌افکنی جنگ را ساز کرد. 


نظامی. 


نظامی, 


نظامی. 


پیلامرود. [] ( مرکب) نوعی از امرود 


بزرگ. (پرهان). 


پیلاوژن. (آ او ] (نف م رکب) پیل‌افکن. 


|اپیلکش. 


پیل‌بار. (! مرکب) پیلوار. بار یک پیل. آن 


مقدار که یک پیل تواند حمل کرد. کنایه از 
بسیار پسیار, معنی ترکیبی آن آنقدر بارکه آنرا 
پیل بردارد از عالم خروار و شتربار, 
(انندراج) 

در پیلبار از تو مقصود نیست 

که پیل تو چون پیل محمود نیست. نظامی. 


پیلباران. (! مرکب) کنایه از باران فراوان 


بزرگ. و از بعضی مسموع است که باران آخر 
بر شکال که آنرا در هندی هتیه گویند و این 
گویا عرجم پجلبازان است لیکن چون 
برشکال در ولایت نمیباشد ظاهراً بارش آن 
موسم را می‌گفته باشند. (آنندراج): 

شدی فیل از تیر لرزان چنان 

که‌از پیلباران برهنه تنان. کلیم (از آنندراج). 
ز خرطوم چون آب سازد روان 


بود معنی پیلباران همان. 

محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
شد از حوضة " ژنده‌پیلان جنگ 
عیان پیلباران تیر و تفنگ. 


پیلباز. (نف مرکب) که با پیل بازی کند. که با 


فيل لعب کند. ||که فیل را به بازی درآورد. 
||که فیل بازد. بازندۂ پیل. 


پیلبازی. (حامص مرکب) عمل پیلباز. 


بازی کردن با فیل. ||باختن فیل. ||بازی فیل. 
بازی و لعب کردن چون فیل ". ||با فیل به 
جنگ پرداختن و چپ و راست به حرکت 
درآوردن فیل برابر خصم: 

هم این زابلی نامبردار مرد 

ز پیلی فزون نیست اندر نبرد 

یکی پیلبازی نمایم بدوی 

کزین پس نیارد سوی جنگ روی. فردوسی. 


پیل بالا. (ص مرکب) به مقدار قامت فیل. 


(غیاث): 


۶۰۲۳  .نابلیپ‎ 


صد پیل‌وار خواهدم از زر خشک ازآنک 
مشک است پیل‌بالا در سنبل ترش. خاقانی. 


از در خاقان کجا پیل افکند محمود را 
بدره بردن پیل‌بالا برنتابد بیش از این. 
خاقانی. 
دادیم ز دست پیل‌بالا زر و سیم 
هم دست مراد زیر سنگ است هنوز. 
خاقانی. 


زر دوست از دست جهان در پای پیل افتاده دان 

ما زیر پای دوستان از پیل‌بالا ريخته. 
خاقانی. 

زیر پای غم تو خاقانی 

پیل بالا سر و زر اندازد. 

تا بپای پیل می بر کعبۀ عقل آمده‌ست 

پیل‌بالا نقد جان بر پیلبان افشانده‌اند. 


خاقانی. 


خاقانی. 
زمین را پیلبالاکند خواهم 
دبه در پای پیل افکند خواهم. نظامی. 
بفرمود تا خازن زودخیز 
کند پیل‌بالا بر او گنج ریز. نظامی. 
ز پای آن پیل‌بالا را نشاندند 
به پایش پیل‌بالا زر فشاندند. نظامی. 


||بلند و بزرگ به قامت پیل. بلند و عظیم‌جثه. 
(برهان). کنایه از بزرگ جثه و فوی‌هیکل. 
(انندراج): 

من نه پیل آورده‌ام بس بس نظاره کز سفر 
پیل‌بالا طوطی شکرفشان آورده‌ام. 


خاقانی. 
درآمد بطیارءٌ کوهکن 
فرس پیل‌بالا و شه پیلتن. نظامی. 
ز پای آن پیل‌بالا را نشاندند. نظامی. 


|[بسیار. (برهان). |[توده و خرمن کرده. 
(یرهان). تودهٌ خرمن‌کردهٌ بسیار. و انرا از 
کثرت عظمت به بالای پیل تشبیه کرده‌اند. 
(انجمن آرا). تودهٌ خرمن گر دکردة بسیار. 


پیلبان. (( مرکب. ص مرکب) " فیلبان. فیال. 


(دهار). آنکه بر سر فیل نشیند و با کجک او را 
براند. (منتهی الارب). نگهبان فیل. آنکه تعهد 
فیل کند. آنکه خدمت فیل کند. آنکه تیمار او 


دارد؛ 
چو خرطومهاشان بر آتش گرفت 
بماندند از آن پیلبانان شگفت. فردوسی. 
از افسر سر پیلبان پرنگار 
ز گوش اندر آويخته گوشوار. فردوسی 
سر پیلبانان به رنگ و نگار 
همه پا ک‌با افسر و گوشوار. فردوسی 
از افسر سر پیلبان پر نگار 

Pillau. 2 - ۰‏ - 1 
۳-ظ. محرف «حوزه». 
۲ -رجوع به فهرست ولف شود. 

5 - Cornac. 


۴ پیلبانی. 


همه پا ک‌با طوق وباگوشوار. فردوسی. 
همان افسر پیلبانان به زر 
همان طوق زرین و زرین کمر. فردوسی. 


پیلبان را روزی اندر خدمت پیلان بود 
بندگان را روزی اندر خدمت شاه زمین. 
منوچهری. 
از ابر پیل سازم و از باد پیلبان 
وز بانگ رعد اينه پیل بی‌شمار. منوچهری. 
چون سلطان محمود گذشته شد و پیلبان از 
پشت پیل دور شد... (تاریخ بیهقی). سخت 
تنگدل شد و پیلبانان را ملامت کرد. (تاریخ 
هقی چ ادیب ص ۵۷۹). امیر به ترکی مرا 
گفت‌زه کمان جداکن و بر پیل رو واز آنجا بر 
درخت و پیلبان را به زه کمان بیاویز. (تاریخ 
بیهقی ص‌۴۵۸). و دو پیلبان و دو پیل نامزد 
شدند. (تاریخ بیهقی ص ۴۹۱). فرمود تا پیل 
بداشتند و پیلبان از گردن پیل فرود آمد. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۶۲). و مقدم پیلبانان 
مردی بود چون حاجب بوالشصر و پسران 
قراخان و همة پیلبانان زیر فرمان وی. (تاریخ 


بیهقی ص ۳۸۵). 

سپه دید گیتی همه پیش چشم 

براشفت با پیلبانان بخشم. اسدی. 

همه پیلبانان از آن گنتگوی 

بزنهار مهراج دادند روی. اسدی. 

پدرت آن کرو نازش و نام تست 

با انتانندست:. نی 

زیاقوت مر پیلبان راکمر 

ز زر افسر و گوشوار از گهر. اسدی. 

بزیر اندرش ژنده پیلی چو عاج 

همه پیلبانانش با طوق و تاج. اسدی. 

همه پیلبانان بزرین کمر 

ز در تاجشان, گوشوار از گهر. اسدی. 

بر سر هر پیل مست نشسته یک پیلبان. 
مسعودسعد. 

گمرهم تا بر سر بیتالحرام 

آپدست پیلبان خواهم فشاند. خاقانی. 


ابر چو پیل هندوان آمد و باد پیلبان 

ديم روس طبع را کشته به پای زندگی. 
خاقانی. 

و هر روز مهتر پیلبانان جمله پیلان بر وی 

عرضه دادی. (سند بادنامه ص۵۶). کار من با 

شاهزاده همان مزاج دارد که پیل و پیلبان با 

پادشاه کشمیر. (سند بادنامه ص ۵۵). 

چو هندی زنم بر سر زنده پیل 

زند پیلبان جامه در خم نیل. 

بزد پیلبان بانگ بر زنده پیل 

بر آن اهرمن راند چون رود نیل. 

ای من آن پیلی که زخم پیلبان 

ریخت خونم از برای استخوان. 

پيل چون در خواب بیند هند را 

پیلبان را نشنود ارد وغا. 


نظامی. 


به لطفی که دیده‌ست پیل دمان 


نیارد همی حمله بر پیلبان. سعدی. 
همچنان در فکر آن بیتم که گفت 

پیلبانی بر لب دریای نیل. سعدی. 
یا مکن با پیلبانان دوستی. 

یا بنا کن خانه‌ای در خورد پیل. سعدی. 
پیلبانی. (حامص مرکب) عمل پیلبان. شغل 
پیلبان. 

پیلیند. [ب ] (نف مرکب) که پیل بندد. که 
پیل به قوت بازو به بند کشد؛ 

برغم سیاهان شه پیلبند 


مزور همی خورد از آن گوسفند. نظامی. 
||([مرکب) بند پای فیل. زنجیری که بپای فیل 
بندند. ||جایی که فیل را بدانجا نگاهداری 
کنند. || قسمی از بازی شطرنج که با یک پیل و 
دو پیاده بازی شود. (فرهنگ نظام), یکی از 
منصوبه‌های شطر نج و دیوار چپ و راست که 
در قلعه سازند. (انندراج). تدبیری است در 


بازی شطرنج که در پس پیل خود دو پیاده: 


نهند تا این هر سه تقویت همدگر نمایند و مهرة 

حریف را باین طرف آمدن نگذارند و پیلبند 

حریف را به پیادءُ خود می‌شکنند. (غیاث)* 

بندبر پیلتن زمانه نهاد 

پیلبند زمانه راکه گشاد. 

پیاده روان گرد پیل بلند 

بهر گوشه‌ای کر ده صد پیلبند. 

چو در جنگ پیلان گشایی کمند 

دهی شاه قنوج را پیلبند. 

کردندشامیانۀ گلدوز شب به پا 

بر پیلبند قلعهٌ این نیلگون حصار. 
(از آنندراج). 

پیل‌بند کردن. [ب ک د] (مص مرکب) 

در اصطلاح شطرنج دو پیاده در پس پم 

نهادن و نگذاردن پیش رفتن مهرۀ حریف راو 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی, 


پیلپا. ([ مرکب) پای پیل. || حربه‌ای است که 
بیشتر زنگیان دارند. (برهان). یکی از اسلحه 
که در قدیم بگرز مشهور بودی. حربه‌ای باشد 
بشکل پای پیل که پیل‌پا گویند. یک از 
سلاحهای زنگیان. (شرفنامةٌ منیری). گرز 
آهنی. (غیاث): 

چو در پیلپایی قدح می‌کنم 
بیک پیلیا پیل را پی‌کنم. 
در سای تخت پیلسایش 
پیلان نکشند پیلپایش '. 
بر او زد پیلپای خویشتن را 
به پای پیل برد آن پیلتن را. نظامی. 
|| ظرف شراب. نوعی از قدح. (جهانگیری). 
قسمی ظرف شرابخوری. گاوزر. صراحی 
بزرگ. (آنندراج). پیالة شراب سخت بزرگ. 
(شرفنامه منیری). نوعی ساغر. نوعی قدح 


نظامی. 


نظامی. 


پیل پوستین. 
بزرگ شرابخواری باشد. (برهان). نوعی 
ساتگنی: چه گویی شرابی چند پیلپا بخوریم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۶۷۱). 
چو در پیلپایی قدح می کنم 
بیک پیلپا پیل را پی کنم. نظامی. 
|اپیل‌پایه. ستونی که سقف بر آن قرار گیرد. 
(برهان). در محاسن اصفهان مافروخی 
ارت فيل هست: و استعمل بعضی 
الاصنهانیین المدعوكان؟ ابو مضر الرومى باباً 
مصرعاً يكلف فيه اعمالا عجيبة و فراسب فيه 
مقدار الف دينار سوى نفقة الطاف (الطاق؟) و 
المنارتین المبنيتين علىالشيلفائين علق 
فی‌الممر المنفتح من‌الجامع الى رس السوق 
المعروفة بسوق الصباغین. (محاسن اصفهان 
مافروخی ص ۲)۸۵. |(مرضی است که پای 
آدمی ورم میکند و بزرگ میشود و آنرا بعربی 
داء‌الفیل خوانند. (برهان). |احقه ادویه. 
(غیاث). 
پیل پای. (( مسرکب) بای پیل. بیل‌پا. 
||دارای پائی چون پیل: 
گورجست و گاوپشت وکرگ‌ساق وگرگ‌روی 
تیزگوش و رنگ‌چشم و شیردست و پیل‌پای. 
منوچهری. 
بسی حربه‌ها زد بر آن پیل‌پای 
بسی نیز قارورة جان‌گزای. نظامی. 
|اگرز. پیل‌پا. نوعی حربه که زنگیان دارند؛ 
||نوعی قدح شراب. پیل‌پا. 
ز راجه منم پیل پولاد خای 
که‌بر پشت پیلان کشم پیلهای. نظامی. 
پیلپای. ((ج)۳ بیدپای. از حکمای هند. 
آنکه کتاب کلیله و دمنه را تألیف وی گمان 
برند. رجوع به بیدپای شود. (از احوال و 
اشعار رودکی ج۲ ص ۵۸۷ و ج ۳ ص ۰۸۸۲ 
پیلبایه. [پبای /ي] (|مرکب) پیلپای. 
ستونی را گویند که از گچ و سنگ سازند و بر 
بالای آن پایه‌های طاق گذارند. (برهان). 
پایه‌ای که از گچ و سنگ بردارند. پی جرز و 
مجردی (در بناء). ستون بزرگ: در این رواق 
که طاقهای آن بر پیلپایه‌هاست قبه‌ای است. 
ند ناصرخسرو ص۴۰). شبها در 
مسجد میکشت و زار زار میگریستم و سر 
خود بر پیلپایه میزدم. (رشحات علی‌بن حسن 
کاشفی). 
پیل پوستین. [ل] اتسرکیب اضافی | 
مرکب) معنی این ترکیب در بیت ذیل معلوم 
نشده 


تو شادخوار و شادکام و شادمان و شاددل 


۱-به معنی دوم نیز تواند بود. 
۲-در ترجمهة محاسن اصفهان ص ۶۳ آمده: و 
دو منار که مبنی‌اند بر دو فیلوار معلق... 

3 - Pilpay. 


پیل پیکر. 


پیلتن. ۶۰۲۵ 


بدخواه تو غلطیده اندر پای پیل پوستین. 
فرخی. 

پیل پیکر. [پی پٍ /پ ک] (ص مرکب) 

دارای پیکری چون پیل. عظیم‌الجثه. فیل‌تن: 

مردی پیل‌پیکر» یا اسبی پیل‌پیکر؛ تناور. 

بزرگ‌جثه؛ 

برفت و برخش اندر آورد پای 


برانگیخت آن پیل‌پیکر ز جای. فردوسی. 
چو ببرید رستم سر دیو پست 

بر آن بارۂ پیل‌پیکر نشست. فردوسی. 
بر آن چرمۂ پیل‌پیکر نشست 
درفش سر نامداران به دست. فردوسی. 
بفرمود تا برنهادند زین 
بر آن پیل‌پیکر هیون گزین. فردوسی. 
میان را ببستم بنام بلند 
نشستم بر آن پیل‌پیکر سمند. فردوسی. 
کمندی بفترا ک زین در ببست 
بر آن بارة پیل‌پیکر نشست. فردوسی. 
تو از کودکی جنگ کردن گرفتی 
ز دست وبر و بازوی پیل‌پیکر. فرخی. 
آهو خرام و گور سرین و پلنگ طبع 
خرگوش‌گام و شیردل و پیل‌پیکر است. 

شرف شفروه: 

ز کوپال آن پیل جنگ آزمای 
درآمد سر پیل پیکر ز پای. نظامی. 
شه پیل پیکر به خم کمند 
در آورد قنطال را زیر بند. نظامی. 


||دارای نقش و تصوير پيل (علم و لواء)ء 
چنین گفت کان طوس نوذر بود 
درفشش کجا پیل‌پیکر بود. 

زده پیش او پیل‌پیکر درفش 

به نزدش سواران زرینه کفش. 
هنوز اندرین بد که گرد بنفش 
پدید آمد و پیل‌پیکر درفش. 
چنان دان که آن پیل‌پیکر درفش 
سواران و شمشیرهای بنفش. 
یکی پیل‌پیکر درفش از برش 

به ابر اندر آورده زرین سرش. 
زده پیل‌پیکر درفش از برش 
زیاقوت تخت و ز در افسرش. 
| آنچه به شکل پیل ساخته شده باشد: 

از دشمن ار چو کوره یک‌دم خلاف بینی 

از گرز پیل‌پیکر. سا کن کنش چو سندان. 
پرویز ملک (لباب‌الالباب چ نفیسی ص ۵۴). 

پیل پیلی خوردن. (خوز / خر د] 
(مص مرکب) (فعل اتباعی) از هر سوی مایل 
بسقوط گردیدن هنگام رفتن, چنانکه مستی 
طافح. چون مستان گاه رفتن گاهی پسویی و 
گاهی بدیگر سوی متمایل شدن. پیل پیلی 
رفتن. 

پیل پیلی رفتن. [ز ت ] (سص مرکب) 
(فعل اتباعی) چون مستان به هر طرف متمایل 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


گشتن به گاه رفتن. بر سر پای نتوانستن 
ایستادن چنانکه مستی مست. رفتن در حال 
تمایل به این سو و آن سو و نزدیک بسقوط و 
افتادن بودن چنانکه مستی مست با تریا ک 
خورده یا آنکه او را سخت خواب فرو گرفته 
بود. پیل‌پیلی خوردن. 
پیلت. [ل] (فرانسوی, ۲6 راهبر هواپیما یا 
قایق. رانندۀ طیاره و کرجی. |انوعی ماهی. 
بی لت. [] ((خ) مرکز بلوک میان‌بند در 
ناحیة نور مازندران. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۲۹۹). 
پیلتن. [ ت ] (ص مرکب) دارای اندامی چون 
پیل. که تنی چون فیل دارد از گرانی جثه. 
تهمتن. (شرفنامه). عظیم‌الجثه. بزرگ جخه 
چون فیل. که تنی چون فیل زورمند دارد. 
چون فیل قوی و بزرگ: 
به ایران پس از رستم پیلتن 


سرافراز لشکر منم ز انجمن. فردوسی. 

بجز پیلتن رستم شیر مرد 

ندارم بگیتی کسی هم نبرد. فردوسی. 

بدانست کان پیلتن رستم است 

سرافراز و از تخمة نیرم است. . فردوسی. 

که آمد به کین رستم پیلتن 

بزرگان ایران شده انجمن. فردوسی. 

چو | گاه‌گشتند ایرانیان 

که آن پیلتن را سرآمد زمان. فردوسی. 

توپور گو پیلتن رستمی 

ز دستان سامی و از نیرمی. فردوسی. 

چو صباح فرزانه شاه یمن 

دگر شیردل ایرج پیلتن. فردوسی, 

سپهدار گرسیوز پیلتن 

جهانجوی سالار آن انجمن. فردوسی. 

بزد خنجری بر میان برش 

به دو نیمه شد پیلتن پیکرش. فردوسی. 

نگه کردبیژن بدان پیلتن 

فکنده چو سرو سهی بر چمن. ‏ فردوسی. 

ببینی کزین یک تن پیلتن 

چه اید بدان نامدار انجمن. فردوسی. 

به نی بر یکی پیلتن خفته دید 

بر او یکی اسب آشفته دید. فردوسی. 

یکی پیلتن دیدم و شیرچنگ 

نه هوش و نه دانش, نه رای و نه هنگ, 
فردوسی. 


یل پیلتن رستم سرفراز 


سوی جای خود در زمان رفت باز. 


فردوسی. 
منوچهر با قارن پیلتن 
برون آمد از بيشة نارون. فردوسی. 
سیاوخش با رستم پیلن 
برفتند دور از بر انجمن. فردوسی. 


سپه کش چو رستم گو پیلتن ۱ 
به یک دست خنجر به دیگر کفن. فردوسی, 


که‌این شیر باز و گو پیلتن 


چه مرد است و شاه کدام انجمن. فردوسی. 
بر تخت او رستم پیلتن 
همان زال و گودرز و ان انجمن. فردوسی. 


چنین گفت با دل گو پیلتن 


که‌از چاره به نیست در هر سخن. 
به پیش اندرون قارن پیلتن 


فردوسی. 


بدست چپش سرو شاه یمن. فردوسی. 

شگفت اندرو مانده بد مرد و زن 

کدنشنید کس پچ پیلتن. ‏ فردوسی, 

بر آن پیلتن خنگ دریا گذار. فرخی. 

خسرو شیردل پیلتن دریا دست 

شاه گرد افکن لشکر شکن دشمن مال. 
فرخی. 

ندانم که با دست یا آتش است 

بزیر تو ان بار پیلتن. فرخی. 


ملک پیل‌دل پیلتن پیل‌نشین 

بوسعیدبن ابی‌القاسم‌بن ناصردین. منوچهری. 
شاه بر اسب پیلتن رخ فکند پلنگ را 

شیر فلک چه سگ بود تاش پیاده نشمردی. 


خاقانی. 
چون شه پیلتن کشد. تیغ برای معرکه 
غازی هند را نهد پیل بجای معرکه. خاقانی. 
جمشید پیلتن نه که خورشید نیل کف 
کافلاک تنگ مرکب انجم توان اوست. 
خاقانی. 
خسرو پیلتن به نام خدای 
کی درین تدگنای گیرد جای. نظامی. 
درامد بطیارء کوهکن 
فرس پیل بالا و شه پیلتن. نظامی. 
بر او زد پیلپای خویشتن را 
بپای پیل برد آن پیلتن را. نظامی. 
دو سرهنگ غدار چون پیل مست 
بر آن پیلن برگشادند دست. نظامی 
سپهدار و گردنکش و پیلتن 
نکوروی و دانا و شمشیر زن. سعدی 
چه خوش گفت زالی بفرزند خویش 
چو دیدش پلنگ‌افکن و پیلتن. سعدی 


جوان | گرچه قوی یال و پیلتن باشد 

بجنگ دشمنش از بیم بگسلد پیوند. سعدی. 
ا|اين کلمه را در این معنی ترکیباتیست با 
اسامی اشخاص و حیوانات هر وتا پیلتن. 
خسرو پیلتن, خنگ پیلتن» رستم پیلتن. گاو 
پیلتن و جز آن. رجوع به امثلۀ مذکور در فوق 
شود. ||اسب. (برهان)؛ 

به نیروی یزدان کیهان‌خدای 

برانگیختم پیلتن راز جای. فردوسی. 
||(اخ) یکی از القاب رستم دستان. (برهان): 
گوپیلتن را بر خویش خواند 


1 - ۰ 


۶ پیل تنی. 


بسی داستانهای نیکو براند. فردوسی. 
سه فرسنگ چون اژدهای دمان 
همی شد تهمتن پس بد گمان 
وزآنجایگه پیلتن بازگشت 
تو گفتی ورا چرخ انباز گشت. فردوسی. 
بیامد ز قلب سپه پیلتن 
پس او فرامرز با انجمن. فردوسی. 
سپه سربسر بر در پیلتن 
ز کشمیر و کابل شدند انجمن. فردوسی. 
بزاری همی گفت پس پیلتن 
که‌شاها دلیرا سر انجمن. دزی 
بدو گفت پروردۀ پیلتن 
سرافراز باشد بهر انجمن. فردوسی. 
زگردان کسی ماي او نداشت 
بجز پیلتن پاي او نداشت. فردوسی. 
بفرمود تا پیلتن برنشست 
گرفته‌همه راه دستش به دست. فردوسی. 
گوپیلتن را چو بر پشت زین 
ندیدند گردان در ان دشت کین. فردوسی. 
همی پیلتن را نخواهی شکست 
همانا کت اسان نیاید بدست. فردوسی. 
چنین گفت کاوس را پیلتن 
کزین‌ننگ بگذارم این انجمن. فردوسی. 
نیامد به گوشت به هر انجمن 
کمند و کمان گو پیلتن. فردوسی. 
یل پیلتن شد بر شهریار 
بدو گفت کای خسرو نامدار. فردوسی. 
چو نزدیک کاوس شد پیلتن 
همه سرفرازان شدند انجمن. فردوسی. 
ازو شد دل پیلتن پرنهیب 
بترسید کآمد بتنگی نشیب. فردوسی. 
شنیدم که روزی گو پیلتن 
یکی سور کرد از در انجمن. فردوسی. 
چو آزرده گشتی تو ای پیلتن 
پشیمان شدم. خا کم اندر دهن. فردوسی. 
بگفت آنچه با پیلتن گفته بود 
ز طوس و ز کاوس آشفته بود. فردوسی. 
چو یک ماه بگذشت لشکر براند 
گوپیلتن رفت و دستان بماند. 

فردوسی. 
مرگ سهراب نهانی بود از مرگ هجیر 
گرچه زخمش بتن از تیغ گو پیلتن است. _ 

قاآنی. 


پیل تنی. [ت] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پیل‌تن. عظمت جثه. زورمندی. 
پیلته. [ ت / بت ] (() تلفظی از فتیله. فتیله در 
تداول عامد. 

پیلته پیچ. [ت /ت] (نف مرکب) پیچندة 
فتیله. ||(ن‌مف مرکب) پیچیده چون پیلته. 
تابدار چون فتیله. |[به اصطلاح الواط. چیزی 
که مثل فتیله تاب یافته باشد چه این جماعت 
فتیله را پیلته گویند. (آنندراج): 


مدعی ورزش بیجا چه کنی هیچی هیچ 
چند باریک بریسی شده‌ای پیلته پیچ. 
میر نجات. 
||((مص مرکب) نام داو از کشتی که دست 
خود زیر بغل حریف برده بگردن او پیچیدن 
[باشد ] .(غیاث). 
پیل حادو. (!مرکب) جادوی بزرگ: 
همانا شنیدی تو این داستان 
که‌با پیل جادو به هندوستان. 
فردوسی (از آنندراج). 
| صاحب آنندراج آرد: در تصوير پیلی که 
تصویرات دیگر اجرای او باشند: پیل جادو که 
در دشت صفحۂ مقابل کوب اژدر است از 
کوه‌پیکری پناه چندین‌هزار جانور است. 
(ملاطغراء پریخانه). 
پیل جامه. [م /۶] (مرکب) که عوام 
پیرجامه گویند. جامة فراخ و بلند. 
ژبدشامبر !. اما ظاهراً کلم پی‌جامه و آن 
ماخوذ از پوی جامة هندی باشد. رجوع به 
پی‌جامه شود. 
پیلجین. [[) (اخ) دهی از دهستان سرد 
رود بخش رزن شهرستان همدان. واقع در ۱۸ 
هزارگزی باختر قصبة رزن و هزارگزی 
جنوب دمق. کوهستانی سردسیر. دارای ۳٩۱‏ 
تن سکنه. آب آنجا از چشمه. محصول آنجا 
غلات و مختصر انگور و لبنیات. شغل اهالی 
آن زراعت و گله‌داری و راه آنجا مالرو است 
و تابستان از دمق میتوان بدانجا اتومبیل برد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
پیل چراغ. [چ] ((خ) نام دره‌ای بحدود 
بلخ و جوزجانان و قندز. (رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج۴ ص۱۵۴ و ۲۰۸ تا 
۱ ۰۳ ۵۴۰شود). 
پیل حمله. [ح ‏ /ل] (ص مرکب) دمان 
چون فیل. که چون پیل دمد و حمله برد: 
صیادی سگی معلم داشت ازین پهن‌بری... 
پیل حمله‌ای. (سندبادنامه ص ۰ ۲۰). 
پیل خانه. [نْ /ن ] ([مرکب) فیل‌خانه. 
جایی که در آن پیلان را بندند. (آنندراج). 
جای نگهداری فیلان: گوسفند از بیم آتش 
خود را در پیلخانه اوگند... آتش در نی افتاد و 
قوت گرفت و پیلخانه درگرفت. (سندبادنامه 


7 ص 4۸۲. 


پیلخاوه. [ر] ((خ)" قصبه‌ای است در ایالت 
میرات از هندوستان. واقع در ۳۵ هزارگزی 
جنوب غربی میرات. دارای دو بتخانهة بزرگ و 
دستگاههای منسوجات پنبه‌ای و تسجارتی 
رایج. (قاموس الاعلام ترکی). 

پیلخواو. [خوا / خا] (نف مرکب) که پیل 
خورد. که فیل تواند خورد. مجازا قوی و 
ضخم: 

ابر هزبرگون و تماسیح پیلخوار 


پیل‌زور. 


با دست اوست یعنی شمشیر اوست. ای. 
منوچهری. 
||(نمف مرکب) که پیل او را خورد. که فیل او 
را قوت خویش کند. 
پیلد ار. نف مرکب) دارند: فیل.|انگهیان 
فیل. هدایت‌کننده فیل در جنگ. دارنده فیل 
در رزم. ج» پیلداران؛ 
همه جنگ با پیلداران کنید 
بر ایشان چنان تیر باران کنید. اسدی, 
پیل در پیل. [د] ((مرکب. ق مرکب) پیلی 
پس پیلی. فیلی بدنبال فیل دیگر. پیلان بصف. 
پیلان بسیار؛ 
طناب نوبتی یک میل در میل 
بنوبت بسته بر در پیل در پیل. نظامی. 
پیل د ل. [د] (ص مرکب) که دلی که چون 
پیل دارد از دلیری. شجاع, دلیر؛ 
ملک پیل‌دل " پیلتن پیل‌نشین 
بوسعیدین ابی‌القاسمین ناصردین. منوچهری. 
پیل دندان. [5] (ص مرکب) که دندانی 
چون پیل دارد. دارای دندانی طویل وبزرگ 
چون دندان فیل. ||(!مرکب) دندان فیل. عاج 
سرو ترگ گفتی که سندان شده‌ست 
برو ساعدش پیل دندان شده‌ست. فردوسی. 
پیلد۵ندان. [د] (إخ) لقبی است مبارزی 
را که گوش نام داشته است. رجوع به گوش 
پیل‌دندان شود. 
پیل رنگث. [ر] (ص مرکب) دارای رنگی 
چون رنگ فیل. فیلی. به لون فیل. 
پیل زور. اص مرکب) که چون پیل نیرو و 
قوت دارد. قوی و نیرومند چون فیل. کنایه از 
مردم قوی و پرزور از عالم گاو زور. 
(آنندراج). ج» پیل‌زوران: 
چو آتش بیامد گو پیل‌زور 
چو کوهی روان کرد از جا ستور. 
فرود آمد از بارة پیل زور 
که ای پیلتن [ خطاب به شیر ] جنگ با ما گذار. 
فرخی. 
شیرگام و پیل‌زور و گرگ‌پوی و گورگرد 
ببردو, آهوجه و روبه عطف و رنگ تاز. 
منوچهری. 


فردوسی. 


بجز پیل‌زوران آهن کلاه 

چهل پیل جنگی پس و پشت شاه. 
شه شیر زهره بر آن پیل‌زور 
بجوشید چون شیر بر صید گور. 
لحیفی برافکند بر پشت بور 
درآمد پزین آن تن پیل زور. 


اگرپیل زوری و گر شیرچنگ 


نظامی, 
نظامی. 


نظامی. 


.(فرانسوی) Robe de chambre.‏ - 1 
Pilkhava.‏ - 2 
۳ -نل: شیردل» در این صورت اینجا شاهد 


نیست. 


پیل‌زوری. 


بنزدیک من صلح بهتر که جنگ سعدی. 
گروهی پلنگ افکن و پیل زور 
در آهن سر مرد و سم ستور. سعدی. 
|الإمرکب) نام فنی از کشتی. 

پیل زوری. (حامص مرکب) حالت و 


چگونگی پیل‌زور. قوت. نیرومندی. 

پیل زهره. 1 د / ر] اص مرکب) دارای 
زهر؛ فیل. پردل. شجاع. 

پیل زهره. [د] (!مسرکب) فیل‌زهرج. 
حضض صندی. مرارةالفیل. رجوع به 
نیل‌زهره و فیل‌زهرج در پرهان قاطع شود. 
پیلس. [ل] ((خ)" نام چند شهر به یونان. نام 
سه شهر مختلف در مغرب شبه‌جزیرة 
پلوپونزوس. (ترجمة تمدن قدیم فوستل 
د کولانژ ص ۴۶۸). 

پیلس.(إِخ)" ایزیدور. نقاش فرانسوی. مولد 
پاریس (۱۸۷۵-۱۸۱۳م.) 

پیلس. [ل] (( مسرکب) عاج. دندان فيل. 
(شعوری ج۱ ص۲۵۸). رجوع به پیلسته 
شود. 
پیلساء (ص مرکب) پیلسای. 

پیلسای.(ص مرکب) پیل آسا. پیل‌سان. 
درشت و گران و ضخم چون اندام فیل: 

در سایۂٌ تخت پیلسایش 

پیلان نکشند پیلپایش نظامی. 
پیلستگین. ا 
پیلسته. عاجین. چیز ساخته از پیلسته و عاج. 
(فرهنگ نظام): 

زده گردش نقّط در آب روین. 
مزن پیلستگین دو دست بر روی 
مکن از ماه تابان عنبرین موی. 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 

بت پیلستگین و گور سیمین 

نگار قندهار و فتنة " چین. 


منوچهری. 


فخرالدین اسعد (ویس ورامین). 
پیلسته. [ ل ت /تِ] ([ مرکب) (از: پیل + 
استه مات جوا استخوان فیل. دندان 
فیل. عاج ". حَضن. ناب‌الفیل. پیل‌استخوان. 
عاج که استخوان دندان فیل باشد. (برهان): 
یکی گنبد از آبنوس و ز عاج 
به پیکر ز پیلسته و شیر وساج, فردوسی. 
همچون رطب اندام و چو روغنش سراپای ۵ 
همچون شبه زلفین و چو پیلسته‌اش آلست. 

عسجدی (از شعوری). 

چو بر روی ساعد نهد سر په خواب 


سمن راز پیلسته سازد ستون. عنصری. 

وان چون چنارقد تو چنبر شد 

پر شوخ گشت دست چو پیلسته. 
ناصرخسرو. 


ا|انگشت دست. (برهان). انگشتان دست. 
اصابع؛ 


به پیلسته دیبای چین پرشکست 
به ماسورهٌ سیم بگرفت شست. 
به پیلسته سنبل همی دسته کرد 
به در باز پیلسته را خسته کرد 
به فندق دو گلنار کرده فکار 

به در از دو پیلسته شویان نگار. 
|اساعد دست. (برهان). صاحب انندراج 
گوید:بمعنی ساعد و انگشت نیز اورده‌اند و 


اسدی. 


اسدی. 


اسدی. 


سپیدی دست و ساعد خوبان را بدان تشییه 

کرده‌اند. (آنندراج). |[رخساره و آنرا 
دیمرودیم نیز گویند. (شرفنامه). رخ. روی. 
رخساره و روی را گویند. (برهان). 
پیلسته کنار. رل ت /ت ک /ک] (اخ) 
سواحل‌العاج. رجوع به سواحل العاج شود. 
پیلسم. [س ] (إمرکب) سم سطبر و درشت و 
سخت. (برهان). |[(ص مرکب) اسبی دارای 
سمی ضخم و گران. ||مجازاًء اسب قوی 
زورآور. (فرهنگ نظام). ||کنایه از شب سیاه 
و تاریک. (برهان). 
پیلسم. [س ] (اخ) نام برادر پیران ویسه از 
پهلوانان لشکر افراسیاب تورانی. وی به 
دست رستم کشته شد؛ 

آتش تیفش چو تافت پنبه شود بوقبیس 

باد تهمتن چو خاست پشه شود پیلسم. 

خاقانی. 

فردوسی داستان کشته شدن پیلسم را چنین 
آرد, آنگاه که افراسیاب بکین کشته شدن پسر 
لشکر به ايران آورد و سپاه دو کشور از دو 
سوی برابر هم رده بر کشیدند و جنگ در 
پیوست: 

بیامد به قلب سپه پیلسم 

دلی پر ز کین» چهره کرده دزم 

چنین گفت با شاه توران سپاه 

که‌ای پرخرد نامبردار شاه 

گرایدونکه از من نداری دریغ 

یکی باره با جوشن و ترگ و تیغ 

ابا رستم امروز جنگ آورم 

همه نام او زیر ننگ آورم 

بپیش تو آرم سر و رخش اوی 

همان گرز و تیغ جهانبخش اوی 

ازو شاد شد جان افراسیاب 

سر نیزه بگذاشت از آفتاب 

بدو گفت کای نامبردار شیر 

همانا که پیلت نیارد تن 

اگرپیلتن رابچنگ آوری 

زمانه بر اساید از داوری 

بتوران نباشد چو تو کس بجاه 

بتخت و بمهر و بتیغ و کلاه 

بگردون سپهر اندر آری سرم 

سپارم بتو دختر و افسرم 

از ایران و توران دو بهر آن تست 


پیلسم. ‏ ۶۰۲۷ 
همان گوهر و گنج و شهر آن تست 
چو بشنید پیران غمی گشت سخت 
بیامد بر شاه پیروز بخت 
بدو گفت کاین مرد برنای تیز 
همی با تن خویش دارد ستیز 
گراو با تهمتن نبرد آورد 
سر خویشتن زير گرد آورد 
همی در گمان افتد از نام خویش 
نبیند همی کام و فرجام خویش 
بود زین سخن نیز با شاه ننگ 
شکسته شود دل سپه را بجنگ 
برادر تو دانی که کهتر بود 
فزون‌تر براو مهر مهتر بود 
کزین پهلوان دل ندارم دژم 
اگرمن کنم جنگ جنگی نهنگ 
نیارم پبخت تو بر شاه ننگ 
پیش تو با نامور چار گرد 
بپرخاش دیدی ز من دست برد 
همانا کنون زورم افزون‌تر است 
شکستن دل من نه اندر خور است 
بر آید به دست من این کار کرد 
بگرد در اختر بد مگرد 
چو بشنید ازو این سخن شهریار 
یکی اسپ شايسته کارزار 
بدو دا بایغ وگر گران 
همان جوشن و ترگ و برگستوان 
بیاراست آن جنگ را پیلسم 
همی راند چون شیر با باد و دم 
به ایرانیان گفت رستم کجاست 
که‌گویند کو روز جنگ |ژدهاست 
بگویید تا پیشم آید بجنگ 
که‌بر جنگ او کرده‌ام تیز چنگ 
چو بشنید گفت این سخن بردمید 
برد دست و تیغ از میان برکشید 
بدو گفت رستم بیک ترک جنگ 
همانا نسازد که آیدش ننگ 
برآویختند آن دو جنگی بهم 
دمان گیو گودرز با پیلسم 
یکی نیزه زد گیو راکز نهیب 
برون آمدش هر دو پاش از رکیب 
فرامرز چون دید یار آمدش 
همان یار جنگی بکار آمدش 


بزد تیغ بر نیز پیلسم 


2 - Pils, Isidore. 


۳-نل: شمسة. 


1 - ۰ 


.(فرانسوی) ۱۷۵۱۲6 - 4 
۵-نل: همچون رطب اندام و چو روغن کف 
دست. 
۶-یعنی زن از مرگ شوی بادست گیسوان 
بکند و با دندان دست بگزید. 


۶۰۳۸ پیلسوار. 


از آن تیغ شد نیز او قلم 

دگر باره زد بر سر ترگ اوی 
شکسته شد آن تیغ پرخاشجوی 
همی گشت با هردو یل پیلسم 
بمیدان بکردار شیر دژم 

چو رستم ز قلب سپه بنگرید . 
دو گرد دلیر گرانمایه دید 
برآویخته با یکی شیر مرد 

به ابر اندر آورده از باد گرد 

بدل گفت رستم که جز پیلسم 

ز ترکان ندارد کسی باد و دم 

و دیگر که از پیر سرموبدان 

ز اخترشناسان و از بخردان 

ز اختر بد و نیک بشنوده بود 
چهان را چپ و راست پیموده بود 
که‌گر پیلسم از بد روزگار 
گذریابد و بیند آموزگار 

نبرده چنو در جهان سربسر 

به ایران و توران نبندد کمر 

همانا که او را زمان آمده‌ست 
که‌ایدر بجنگم دمان آمدست 
بلشکر چنین گفت کز جای خویش 
میازید خود پیشتر پای خویش 
شوم بر گرایم تن پیلسم 

پبینم چه دارد پی و زور و دم 
یکی نیزء بارکش برگرفت 
بیفشرد ران ترگ بر سرگرفت 
گران شد رکیب و سبک شد عنان 
بچشم اندرآورد رخشان سنان 
همی گشت بر لب براورده کف 
همی تاخت از قلب تا پیش صف 
چنین گفت کای نامور پی 

مرا خواستی تا بسوزی به دم 
ببینی کنون زخم جنگی نهنگ 
کزآن پس نپیچی عنان سوی جنگ 
بسوزد دلم بر جوانی تو 

دریفا بر پهلوانی تو 

بگفت و برانگیخت از جا نوند 
درآمد بکین چون سپهر بلند 
یکی نیزه زد بر کمرگاه اوی 

ز زین برگرفتش بکردار گوی 
همی تاخت خت تا قلب توران سپاه 
پینداختش ش خوار در قتلگاه 

چنین گفت کاین را بدیبای زرد 
بپیچید کز گرد شد لاجورد 
عنان را پپیچید از آن رزمگاه 
بیامد دمان تا بقلب سپاه 

ببارید پیران ز مژگان سرشک 
تن پیلسم درگذشت از پزشک 
دل لشکر شاه توران سپاه 
شکسته شد و تیره شد رزمگاه 
خروش آمد از لشکر هر دو روی 


ده و دار گردان پرخاشجوی 

خروشیدن کوس بر پشت پیل 

ز هر سو همی رفت تا چند ميل 

زمین شد ز نعل ستوران ستوه 

همی کوه دریا شد و دشت کوه... 

همه سنگ مرجان شد و خا ک‌خون 

بسی سروران راسرآمد نگون... 

(شاهنامه چ بروخیم ج ۳ ص ۶۹۵ تا .۶۹٩‏ 

پیلسواز. [س] (ص مرکب) که بر پیل 
نشیند. بر پیل نشیننده. پیل‌نشین. که مسر کب 
پیل دارد. |اسوار بزرگ. (نزهةالقلوب ج 
اروپا ص .)٩۱‏ ||سواری کلان‌جثه. 
پیلسوار. [س] (اخ) نام موضعی به هشت 
فرسنگی باجروان و شش فرسنگی جوی نو. 
سر راه محمودآباد گاوباری به باجروان. 
(نزهةالقلوب چ اروپا ج۳ ص ۱۸۱). از 
نواحی اران و موغان و از اقلیم و پنجم. آن را 
امیری پیله‌سوار نام از امرای ال بویه ساخته 
بوده است و در زمان حمداله مستوفی به قدر 
دیهی از آن مانده بود و آبش از رود باجروان 
و حاصلش غله بوده است. و نیز رجوع به 
ص۹۹ و ۱۰۲و ۱۲۰و ۱۳۶ تس‌اریخ 
غازان‌خان شود. 
پیلسواری. [س] (حامص مرکب) عمل 
پیلسوار. بر پیل نشستن 
پیل شرم. [ش ] (ص مسرکب) کسلان‌شرم 
(زن). 
پیلغوش.( مرکب) گلی است از جنس 
سوسن که آنرا سوسن آسمانگون خوانند و بر 
کثار او نقطة سیاه باشد و رخنة کنوچگ. 
(صحاح الفرس). سوسن منقش, یعنی آنکه بر 
کار نسقطه‌های سياه دارد. سوسن آزاد. 
زگ ایا توس تاک ی کار 
است چون سوسن آزاد آسمانگون و در 
کنارش رخنگکی بود و نقطه دارد. (حساشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). سوسن منقش بود 
یعنی گلی است از جنس سوسن که آنرا 
سوسن آسمانگون خوانند و بر کنار او 
نقطه‌های سیاه باشد مانند خال بر روی خوبان 
و رخنه‌های کوچک. آنرا پیلگوش نیز گویند. 
(اوبهی). جنسی است از سوسن که آنرا 
سوسن آزاد 9 و جنسی دیگر آسمان‌گون 
و آنچه منقش بود آنرا پیلغوش خوانند. 
(نسخه‌ای از لغتنامة اسدى). لوف الصغير. 
پیفلوش. پیلگوش. رجوع به پیلگوش شود: 
چون گل سرخ از ميان پیلغوش 


پا چو زرین گوشوار از خوب گوش: 


رودکی. 
یاسمن لعل پوش سوسن گوهز فروش 
بر زنخ پیلفوش زخمه زد و بشکلید. 

کائی. 
همه کوه چون تخت گوهر فروش 


ز سیسنبر و لاله و پیلغفوش. اسدی. 
|اگل نیلوفر را نیز گویند. (برهان). ||چیزی 
هم هست که آنرا مانند بیل از مس و طلا و 
نقره و غیره سازند و آنرا خا ک‌انداز نیز گویند. 
(برهان). چیزی باشد بترکیب بیلی پهن که دو 
پهلوی او را بلند کنند و یک پهلوی او را صاف 
و دسته‌ای بر او نهند و خاک و خاشا ک‌در آن 
پر کنند و بیرون ریزند و آنرا خا ک‌اندازگویند. 
(انجمن آرا). 


پیل فام( ص مرکب) به رنگ پیل. پیل‌گون. 


دارای رنگی چون رنگ فیل. پیل‌رنگ. 


پیل‌فکن. [فِ ک ] انف مرکب) که فیل 


افکند. که فیل را تواند برتافتن از نیرومندی, 
که‌با پیل برآید و او را پست کند از بس 
زورمندی و قدرت» 

شیربچه گر بزخم مور اجل رفت 

پیل‌فکن شیر مرغزار بماناد. ‏ خاقانی. 


پیل قدم. [ق 5] (ص مرکب) پیل‌گام. که 


چون فیل تواند گام برداشت. که چون فيل قدم 

بردارد. که مانند فیل براه رود 

برق‌جه. بادگذر, یوزدو و کوه‌قرار 

شیردل, پیل‌قدم, گورتک. آهو پرواز. 
منوچهری. 


پیلقن. [ق] (ص) حسیوان فربه‌شونده و 


هرچیز تناورشونده. (فرهنگ شعوری). 


پیلکت. [ل] (( مصغر) پیل خرد. یچذپیل. 


||بیلک. نوعی تیر. رجوع به بیلک شود؛ 
ی 


پیلکومایو. زک یا لإا نهری و 
و آن از سلسلة جبال اند سرچشمه گیرد و 
نخست بسوی مشرق و سپس بطرف جنوب 
شرقی جاری شود و آنگاه بخا ک آرژانتین 
درآید و پس از طی مسافتی قریب به ۱۴۰۰ 
گزبه دو شعبه منشمب شود و به نهر پارا گوی 
ریزد. توابع عمده‌اش عبارت است از: سان 
جوان, کاشیمایو, پاسپایه و غیره. (قاموس 
الاعلام ترکی). 


پیلکه. [کِ ] ((خ) دهی کوچک از دهستان 


کشور بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد واقع در 
۵ هزارگزی جنوب باختری ایستگاه 
راء‌آهن سپید دشت ت و ۱۲ هزارگزی باختر 
ایستگاه کشور. دارای ۳۶ تن سکنه. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 


پی لگام. (ص مرکب) پیل‌قدم. دارای قدمی 


چون فیل؛ 

گورساق‌و شیرزهره, یوزتاز و غرم‌تک 

پیل‌گام و کرگ‌سینه, رنگ‌تاز و گرگ‌پوی. 
منوچهری. 

ابرسیر و بادگرد و رعدبانگ و برق‌چه 


1 - ۰ 


پیلگرام. 


پیل‌گام و سیل‌بر و شخ نورد و راهجوی. 
منوچهری. 
یرام( نام قصب‌ای مرکز قضا در 
ایالت تابور از چکسلوا کی, در ۴۰ هزارگزی 
مشبرق تسابور. دارای آبسهای مسعدنی و 
کارخانه‌های پارچۀ پشمی و ریسبافی و 
چیت‌سازی و کاغذسازی, (قاموس الاعلام 


ترکی). 
پیلگرام.(!خ) نام قضائی است در 
- چکسلوا کی دارای ۱۱۸۳ گز مساحت. 


(قاموس الاعلام ترکی). 
پیلگوش. (| مرکب) پیلفوش. پیفلوش. 
سوسن منقش. فیلگوش. آذانالفیل. (منتهی 
الارب). نوعی سوسن که آن را آسمانگون 
گویندو بر کنار آن نقطه‌های سیاه بود مانند 
خالی که بر روی خوبان باشد و رخنه‌های 
کوچک‌دارد. رجوع به پیلفوش شود 
بر پیلگوش قطرة باران نگاه کن 
چون اشک چشم عاشق گریان غمزده 
گویی که پر باز سفید است برگ آن 
منقار باز لو ناسفته برچده. کسائی. 
می‌خور کت باد نوش, بر سمن و پیلگوش 
روزرش ورام و جوش: روز خور و ماه و باد. 
منوچهری. 
آمد بباغ نرگس چون عاشق دژم 
وز عشق پیلگوش درآورده سر به هم. 
: منوچهری. 
غنچه با چشم گاو چشم بناز 
مرغ با گوش پیلگوش براز. 
شمال انگیخته هر سو خروشی 
زده بر گاو چشمی پیلگوشی. 
باد از غبار اسب تو حسن بصر نهد 
پنهان ز روح ناميه در چشم پیلگوش. 
سیف اسفرنگی. 
بی‌نورتر ز بخت خود از خشم پیلگوش 
بی‌برگ‌تر ز فضل خود از شاخ نسترن. 
سیف اسفرنگی. 
جلیس او شوی آنگه که چشم و گوشت را 
کزآن جمال و فعال حبیب دریابی 
چوگاو چشم ز دیدار عیب سازی کور 
چو پیلگوش ز گفتار خلق کر یابی. 
سلمان (از شرفنامه). 
ااگسل نیلوفر. (برهان). ||اسم فارسی 
لوفالکبیر. (تحفةٌ حکیم مومن). لوفالصفیر. 
نام دوائی که آنرا لوف گویند و بیخ آثرا بعربی 
اصل‌اللوف و بیونانی دیوباقونیطس خوانند. 
(برهان). نام داروئی است که عورات بسایند و 
در سر بمالند و عطاران در اخلاط خوشبویها 
ترکیب کنند. هندش نکه گویند. (ثسرفنامه). 
|ا(ص مرکب) که گوشی چون فیل دارد 
باعتقاد عوام. ||(خ) قومی از یأجوج که گوش 
پهن دارند. (فرهنگ نظام): 


نظامی. 


نظامی. 


از آن پیلگوشان برآورد جوش 

بهر گوشه ز ایشان سرافکند و گوش. اسدی. 
پدید امد از پيشه وز تيغ کوه 

ازان پیل گوشان گروها گروه. اسدی. 
|( ص مرکب, | مرکب) خا ک‌انداز. چیزی 
باشد بترکیب بیلی پهن که دو پهلوی آنرا بلند 
کنند و یک پهلو او را صاف و دسته‌ای بر او 
نهند و خا کو خاشاک‌در آن پر کنند و بیرون 
ریزند. (انجمن آرا): 


آفتابش پیلگوش خا کروب 
آسمانش گنبد خرگاه باد. ‏ ابوالفرج رونی. 


پیلگوشکت. [ش ] (| مصغر مرکب) مصفر 
پیلگوش. ||گل ریواس. نورالریباس. گل 
ریواج. (برهان). غدر. (مهذب الاسماء). 
پیلگون. (ص مرکب) برنگ فیل. |اهمانند 
فیل از گرانی و تناوری. چون پیل بجثه. 


پی لگیر. (نف مرکب) که پیل گیرد. فیل‌گیر. 


گر بط و فلگ ی د 
بفرمان آردش: 

بکشتند فرجام کارش به تیر 

یکی آهنی کوه بد پیل گیر. فردوسی. 


پیلمار. [] ((خ)" نام قضائی متشکل از 
قسمت جنوبی جزیر؛ مدللی تابع سنجاق 
مدللی از ولایت جزائر بحر سفید. |إنام قصبة 
مرکز ناحية پیلمار واقع در ساحل جنوبی 
جزیره. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیل مال.(نمف مرکب) مالیده به پیل. 
مالیده و پی‌سپرشده در زیر پای پیل. که پیل 
در زیر پای مالیده باشد. پایمال کردن کسی را 
به انداختن در پای پیل. (غیاث). کسنایه از 
پی‌سپر کردن بقهر و غلبه. (انجمن آرا), کنایه 
از پی‌سپر کردن و پایمال نمودن. (برهان). 
کنایه از پامال کردن بقهر و غلبه و در 
هندوستان متعارف است که بعض گناهکاران 
را در زیر پای پیل پامال سازند و این سیاست 
مخصوص سلاطین همین دیار است و غير 
اینها را سزاوار نیست بلکه کمال بی‌ادبی 
است. (آنندراج). |((ص مرکب) مال بسیار. 
(غیاث). 
پیلمان. ((خ) فیلمان. شهری از گیلان و از 
آنجاست. رفیع‌الدین الجیلی الفیلمانی. رجوع 
به پیلمان شهر شود. 
پیلمان شهر. [ش] (اخ) نام ناحیتی است 
از آن انسوی رودیان به گیلان. (حدود العالم). 
پیلمایکن. زک ] ((خ)" نام نهری در قسمت 
جنوبی شیلی میان ایالت والدیویا و لانکیهوثه 
و از توابع نهر دیوبوئنو و آن از دریاچۀ 
کونستانچیا سرچشمه گیرد و بسوی مغرب 
روان شود. طول مجرایش ۱۵۰ هزار گزست 
اما فقط بيست هزار گز آن قابل سیر سفائن 
میباشد. ۱ 


۶۰۲۹  .ستین‎ 
۰ 

پیلم برا. [ ل ب ] ((خ) دهی جزء دهستان پره 
سرطالشدولاب بخش رضوانده شهرستان 
طوالش. واقع در ۷ هزارگزی شمال 
رضوان‌ده. کنار شوسة پهلوی به استارا. 
جلگه معتدل, مرطوب, دارای ۲۲۳ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة دنیاچال. محصول 
آن برنج و غلات و لبنیات. شغل اهالی آن 
زراعت و راه آنجا اتومبیل‌روست و در حدود 
۸ باب دکان سر راه شوسه دارد. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
پیل محمود. زل م مو] (خ) نام پیل ابرهه 
که‌بر او سوار شده بخان خدا بتاخت. نام پیلی 
که سلطان ابرهه بر آن سوار شد و برای هدم 
کعبه رفت. (انندراج)؛ 

با پشه‌ای انچنان کند جود 

کافزون کندش ز پیل محمود. نظامی. 
پیل محمود. [ل ‏ مو] ((خ) پبلانی که 
سلطان محمود از فتح هندوستان بغزنین برده 
بود و همین شهرت دارد. (انندراج): 

زر پیلبار از تو مقصور نیست 

که‌پیل تو چون پیل محمود نیست. نظامی. 
پیل‌مرغ. [](!مرکب)" مرغی که از بالای 
منقار او پوستی مانند خرطوم فیل آویسخته 
است. (برهان). دجاجه مصریه که از منقار او 
خرطومی آويخته و خرطوم و گردن او هر 
لحظه به رنگی نماید. (انجمن آرا), پیروج. 
بوقلمون. فیلمرغ. شوار. شوال. شوالک. 
(برهان). ابوبراقش. (برهان, ذیل شوالک). 
شوات. (برهان). ۱ 
پیلمن. [ل م] (اغ) "نام چسند تن از 
پادشاهان خط قدیم پافلا گونياکه نام جدید 
آن قسطمونیا است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیل منگله. رلک( مرکب) رجوع به 
منگلوس شود. 
پیلن. [ل] (اخ) " ژرمن. مجسمه‌ساز هنرمند 
فرانسوی در قرن ۱۶ م.و از پیشقدمان سبک 
جدید مجسمه‌سازی فرانسه. (۱۵۹۰-۱۵۱۵ 
م( 
پیل‌نشین. [ن] (نف مرکب) که بر پیل 
نشیند. که پیل مرکب دارد. که برنشست وی 
فیل باشد: 

ملک پیل‌دل پیلتن پیلنشین 

بوسعیدین ابوالقاسم‌پن ناصردین. منوچهری. 
||(!مرکب) جای نشستن فیل. 

پیلنیتس. (إغ)" نام قریه‌ای از سا کس 


نزدیک درسد, دارای ۰ تن سکند. 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - ۰ 
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5 - ۰ 6 - ۰ 
7 - Pillnitz. 


۳۰ پیلو. 


پیلو. () ارا ک. چوبی‌که بدان مسوا ک‌کنند و 
عربان ارا ک خوانند. (برهان). چوب دندان 
شوی. درختی است که بچوب آن مسواک 
کنند و آنرا اراک گویند. (منتهی الارب): 
عرمض, عرماض؛ درخت خرد کنار و پیلو. 
(متتهی الارب). ||بار درخت اراک را نيز 
گفته‌اند. (برهان). خمط. جهاد. عقش جهاض؛ 
بارپیلو که سبز باشد یا عام است. عنابه؛ 
بارپیلو. بریر؛ نخستین برپیلو. کباث؛ بر 
درخت پیلو که نیک پخته باشد. غراب؛ 
خوش نخستین از برپیلو. (منتهی الارب). 

پیلوا. 1 ] (ص. ا) داروفروش. (انجمن آرا) 
(شسرفنامه). داروفروش و عطار. (برهان). 
پیلور. 

پیلوار. (ص مرکب) مانند فیل. فیل‌آسا. 
پیل‌سان. فیلوار: 
چون بوم بام چشم به ابرو برد بخشم 
وز کین گشته پر پینیش پیلوار. سوزنی. 
||چون فیل از گرانی و عظم جثه. به اندازه و به 
قدر پیل. (فرهنگ نظام). به قدر جسد پیل. 
(انجمن آرا). به گونة فیل از تناوری* 
که‌او پهلوان جهان را ببست 


تن پیلوارش به آهن بخست. دقیقی. 
سرانجام ترکان بتیرش زنند 

تن پیلوارش بخا ک‌افکنند. دقیقی. 
جهان بر جهاندار تاریک شد 

تن پیلواریش باریک شد. دقیقی. 
فرامرز را زنده بردار کرد 

تن پیلوارزش نگونسار کرد. فردوسی. 
ز پای اندر آمد تن پیلوار 

جدا کردش از تن سر اسفندیار.. فردوسی. 
سر فور هندی بخا ک‌اندر است 

تن پیلوارش بچاک‌اندر است. فردوسی. 
نه خسروپرستی نه یزدانپرست 

تن پیلوار سپهبد که خست. فردوسی. 
تن پیلوارش چو این گفته شد 

شد از تشنگی سست و آشفته شد. فردوسی. 
کمربندکا کوی‌بگرفت خوار 

ز زین برگرفت آن تن پیلوار... فردوسی. 
تنش پیلوار و رخش چون بهار 

پدر چون بدیدش بنالید زار. فردوسی. 
سر تاجدار از تن پیلوار 

بخنجر جدا کرد و برگشت کار. فردوسی. 
تن پب ارش به بر در گرفت 

فراوان بر او آفرین برگرفت. فردوسی. 
کنون چنبری گشت بالای سرو 

تن پیلوارت بکر دار غرو. فردوسی. 
کشد جوشن و خود و کوپال من 

تن پیلوار و بر و یال من. فردوسی. 
ز بهر نام | گرشاه زاولی محمود 

به پیلوار بشاعر همی شیانی داد 

کنون کجاست پیا گو بجود شاه نگر 


که‌جود او بصله گنج شایگانی داد. 
امیر معزی. 
عبور آن دهد کو بود مورخوار 
دهد پیل را طعمة پیلوار. نظامی. 
|امقدار بار یک فیل. مقداری که بر پیلی بار 
توان کرد. مقدار حمل یک فیل. پیلبار: 
به یک بار چندان که یک پیلوار 
همانا بسنگ رطل بد هزار. 
طعم خاک وقدر آتش جوی, کآب و باد راست 
گرت‌رنگ و بوی بخشد پیلور صد پیلوار. 
سنائی. 
عنصری از خسرو غازی شه زابل بشعر 
پیلوار زر گرفت و دیبه و اسب و ستام. 
سوزئی. 


اسدی. 


زر پیلوار ! از تو مقصود نیست 
که پیل تو چون پیل محمود نیست. 
|| بسیار بسیار. (برهان). 
پیلوارافکن. [ل راز اک ](نف مرکب. ! 
مرکب) منجنیق: پلکن؛ منجنیق باشد یعنی 
پیلوارافکن. (لفت‌نامة اسدی). 
پیلوان. [ل] (ص مرکب, [مرکب) رجوع به 
پیلبان شود. 
پیلوایه. ای /ي] (!مرکب) مرغکی است 
که آنرا پرستوک خوانند. (برهان). پرستو. 
پیلور. [ل و] (ص مرکب, | مرکب) پیله‌ور. 
عطار. خرده‌فروش. داروفروش. کسی که 
دارو و سوزن و نخ و مهره به خانه‌ها برد و 
فر وشد. صیدلانی. صیدنانی. (تفلیسی] 
(صراح) (السامی). رجوع به پیله‌ور شود: 
صندلانی؛ مرد پیلور. (منتهی الارب): 
در ته پیل فلک پیلور زمانه را 
نیست به بخت خصم تو داروی درد مدبری. 
خاقانی. 
پیلوریاهه. و ] ((ع)۲ شاپکینه ". نام 
نهری به روسیه در ایالت ارخانگل و از جملۀُ 
انهاری است که از طرف راست برود پچوره 
میریزند. از دریاچۀ پیلودرده که یکی از 
دریاچه‌های متعدد نزدیک بسواحل بحر 
منجمد شمالی است. سرچشمه گیرد و بسوی 
مغرب و جنوب غربی جاری گردد و طول آن 
۰ هزار گز باشد و از وسط دشتهای پست 
گذرد. 
پی لورن. (پّ ل را (اغ)" نام کرسی بخش 
تارن از ولایت کاستر پفرانسه. دارای ۳۵۰۶ 
تن سکند. 
پیلوس. لش ] ((خ) نام سه قصبه در 
پلوپونس یعنی شبه جزیر؛ موره از یونان 
قدیم. یکی درالیده و دیگری در تری‌فیلیا و 
سومی در مسینیا و کنار دریا واقع شده است و 
گویند این اخیر کرسی نس طور بوده است و 
بگفتۀ استرابون دومین. و آن در محل قصبة 


ناوارین قرار داشته. (رجوع به قاموس 


نظامی. 


پیله. 


e 


الاعلام ترکی و نیز ایران باستان ج ۱ ص ۷۶۷ 
شود). 

پیلوسه. [س ] (اخ) تلفظ چینی اسم پیروز 
پسر یزدگرد سوم. (رجوع به مزدیسنا و تأثیر 
آن در ادبیات فارسی ص۱۳ و احوال و اشعار 
رودکی ج۱ ص ۱۹۷ شود). 

پی لوکت. [بْ لِ و] (اغ) "نام کرسی بخش 
لت از ولایت کائورس نزدیک لت بفرانسه. 
دارای راه‌آهن و ۱۷۴۵ تن سکنه. 

پیلوم. لمٌ] ()۲ نام ژرسین گران‌وزن 
رومیان. 

پیلون. [ل ر] () نوعی از حریر اطیف که از 
آن اقمشة نفیس کنند. (شعوری ج۱ ص ۲۶۱). 
پیلوه. [ر] (إخ)“ نهری بجانب شمال شرقی 
روسیه و آن از کوه اووالی واقع در حدود 
ایالت دولکدا سرچشمه گیرد و در خطة پرم؛ 
بسوی جنوب غربی جاری شود و پس از طی 
مسافتی در حدود ۰ هزار گز بنهر کامه که 
از رودخانه‌های تابع ولگا میباشد ریزد. 
قسمت اعظم از مجرای آن برای سیر «صال». 
یعنی تیرهای به هم بسته صلاحیت دارد و 
مجرایش به التمام برای سیر سفائن صناسب 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 

پیله. ل / لٍ] (0* محفظة ابریشمین کرم 
ابریشم. ماده‌ای که کرم ابریشم از لعاب دهن 
دور خود می‌تند و در ساخت ابریشم بکار 
می‌آید. (فرهنگ نظام). بادامه. آن بادامچه بود 
که ابریشم ازاو گیرند. (لغت‌نامة اسدی). اصل 


ابریشم و غوزه ابریشم که کرم تنیده باشد. 
(برهان). غوزة ابریشم و کج. صلجه. شرنق:: 
شرنقه. اصل ابریشم. (صحاح الفرس). فیلق.؛ 
(دهار), فیله. پله. بیله. کناغ. نوغان. ابریشمی: 
که‌کرم آنرا برگرد خود مثل بادام بتند. بیضة: 
ابریشم که کرم تننده در آن جای گیرد. 


(غیاث): 


به همه شهر بود ازاو آذین 13 


در بریشم چو کرم پیله زمین. 
تا پیل چو یک فریشم پیله 
اندر نشود بچشمة سوزن 
شاها تو بزیر فر یزدان [مان ] 
بدخواه تو زیردست آهرمن. ‏ عسجدیة 
همچو کرم سرکه که نا گه ز شیرین انگبین 
پیخرد. چون کرم پیله, جان خود سازد هدر./ 


ناصرخسرق 

کرم پیله همی بخود بتند 
اس ا ج جر تن 
۱-نل: پیلبار. ‌ 
Pilvor - ۰‏ - + 

۳ Chapkina. 4 - Puylaurens. 

l= Pylos. 6 - Puy 'évêque. 
3 Pilum. 8 - Pia. 
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یله 


که‌همی بند گرددش چپ و راست. 
مسعودسعد. 

خرمن خود را به دست خویشتن سوزیم ما 

کرم پیله هم بدست خویشتن دوزد کفن. 


سنائی. 

کنون قرارگهش در دهان ما را نیست 

که‌کرم پیله نماید ور عصای کليم. سوزنی. 

خصمش ز کم بقائی ماند بکرم پیله 

کوراز کردة خود زندان تازه بینی. خاقانی. 
- آنچه حق اموخت کرم پیله را 

هیچ پیلی داند آنگون حیله را. مولوی. 

جامه کعبه را که مي‌بوسند 

او نه از کرم پیله نامی شد. سعدی 

چو پروانه آتش بخود درزنند 

نه چون کرم پیله بخود برتنند. سعدی 


وجود جاهل اگردر نخ نسیج بود 
چو کرم مرده شمر کو درون پیله در است. 


کاتبی. 


دمقاص؛ ریسمان پیله. دمقص؛ ابریشم یا 

ریسمان پیله که نوعی از ابریشم ردی است یا 

دیبا یا کتان. (منتهی الارب). |اکرمی باشد که 

ازاو ابریشم حصاصل شود. (غیاث). کرم 

ابریشم. (برهان). دودالقز به کرم تننده ابریشم. 

(غیات) :و هوشنگ... انگبین از زنبور و 

ابریشم از پیله بیرون آورد. (نوروزنامه). 

آن غنچه‌های نستر بادامهای قز شد 

زر قراضه در وی چون تخم پیله مضمر. 
خاقانی. 

عیسی لبی و مرده دلم در برابرت 

چون تخم پیله زنده شوم باز بر درت. 


تخم پیله است آن به دیباجی سپار 
زعفران است آن به حلوائی فرست. 
چو پیلان راز خود با کس نگفتم 


چو پیله درگلیم خویش خفتم. نظامی. 
چو پیله ز برگ کسان خورد گاز 

همه تن شد انگشت و قی‌کرد باز. نظامی. 
گروهی‌که بر پیل کردند زور 

فتادند چون پیله در پای مور. نظامی. 
پیله که بریشمین کلاه است 

از یاری همدمان راه است. نظامی. 
گر چو پیله چشم برهم میزنی 

در سفینه خفته‌ای ره میکنی. مولوی. 


گربدانستی که خواهد مرد خود اندر میانش 
جامه چندین کی تنیدی پیله گرد خویشتن. 
سعدی. 
عاشقی بر خویشتن چون پیله گرد خویشتن 
گر نه بر خود عاشقی جانباز چون پروانه باش. 
سعدی. 
پیله که از برگ گیا کرد نوش 
برهنه‌ای بینی آفاق پوش. 
امیرخسرو دهلوی. 


| خریطه. (جهانگیری) توبره. مطلق خریطه. 
(برهان). کیسه و خریطه‌ای که در آن اشیاء 
مختلفه برای فرروش ریزند و بدوش کشند و 
گردانند و دورگرداننده را پیله‌ور گویند. 
(فرهنگ نظام)؛ 
در ته پیل فلک پیله‌ور زمانه را 
نیست ببخت خصم تو داروی درد مدبری, 
خاقانی. 
|[بوی‌دان. عطردان. ||چشم و پلک چشم را 
نیز بطریق تشبیه میگویند. (برهان). پلک 
چشم. (جهانگیری) (غیاث). جفن: 
گرچه پیلة چشم برهم میزنی ۲ 
در سفینه خفته‌ای ره میکنی. ۱ مولوی. 
||ورم پلک چشم. ||هر گره عموما و گرهی که 
در ميان دمل به هم رسد و تا انرا برنیاورند 
دمل نیک نشود خصوصا. (برهان). | |چرک و 
ریمی که از میان زخم برآید و روان شود. 
(برهان). || آماس بن دندان ۲. چرک گردآمده 
در بن دندان بیمار. گردآمدگی ریم در بن 
دندان دردگن. ورم بن دندان: دندانم پیله کرده 
است, ورم کرده است. || قبةُ خشخاش و مانند 
آن. افرهنگ نظام) ||دارو. (جهانگیری). 
پیکانی سرپهن. (فرهنگ اسدی نخجوانی). 
بیله. پیکان تیر. (برهان)* 
چنان چون سوزن از وشی و آب روشن از توزی 
بطوسی پیل بگذاری به آماج اندرون پیله. 
فرخی. 
رجوع به بیله شود. |[صحرا و زمین خشک 
وسیع که در ميان دو اب واقع شده باشد یعنی 
که‌از دو طرف ان زمین دو رودخانه میرفته 
باشد پا یک رودخائه دو شاخ شودو آن زمین 
در میان دراید. (برهان). 
|[(بمعنی بزرگ) نامی از نامهای نزد گیلانیان 
و مازندرائیان: پیلهآقا. 
|اکینه و عسداوت. || آزار و تعرض توأم 
بالجاج. 
- بدپیله. کسی که بر هر کار پای می‌فشرد. 
- پشم و پیلة کسی ریختن؛ ناتوان شدن او. 
قدرت و سیطره و هیمنه او رفتن. 
- پیله‌اش گرفتن؛ پیله کردن. رجوع به پیله 
کردن شود. 
س پیلۀ فلک؛ صحرای فلک. 
- شیله پیله؛ در ترکیب از اتباع شیله بمعنی 
نیرنگ و نادرستی است. (از فرهنگ نظام). 
- کهنه پیله؛ مجموعه‌ای از تکه‌های پارچۀ نو 
و کهنه که درپی‌کردن را بکار آید. (از فرهنگ 
نظام). 
پیله. [ل / ل ] ((خ) دهی از دهستان سرشیو 
بخش مریوان شهرستان سنندج واقع در ۸ 
هزارگزی شمال خاوری دژ شاهپور و ۵ 
هزارگزی شمال راه سنندج. کوهستان. 
سردسیر. دارای ۸۰ تن سکنه. آپ ان از 


پیله‌دوزی. ۶۰۳۱ 


چشمه. محصول آن غلات و حبوبات. شغل 
امالی آن زراعت و گسله‌داری و راه آنجا 
مالروست. (فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۵). 
پیله. [ل / ل] () البیهن. (نشوءاللغه ص 4۴). 
نسترن. 
پیله‌بازار. [ل] ((خ) نام مسحلی در ۸ 
هزارگزی رشت. پیره‌بازار. پیربازار. رجوع 
به پیربازار در همین لغت‌نامه شود. 
پیله بستن. ال / ل ب ت] (مص مرکب) 
غوزه کردن. قبه کردن خشخاش: افیون از این 
شهر (اسیوط) خیزد وان خشخاش است که 
تخم او سیاه باشد. چون بلند شود و پیله بندد 
او را بشکسنند. (ست راما ناصرخسرو چ 
دبیررسیاقی ص ۷۹). 
پیله‌بندی. [ل / ل بَ] (حامص مرکب) 
عمل تنیدن کرم ابریشم پیله را. ||بسته‌بندی 
پادامه‌های ابریشم. 
پیله‌حا. إل ۳ ((خ) دهی جزء دهستان 
املش بخش رودسر شهرستان لاهیجان, واقع 
در ۱۴ هزارگزی جستوب رودسر و 
پنجهزارگزی جنوب خاور املش. کوهستانی 
و معتدل و دارای ۵۰ تن سکنه. اب آن از 
چشمه. محصول آنجا لبنیات و پشم و پوست. 
شغل اهالی گله‌داری و شال بافی و راه آنجا 
مالروست. تابستان عموم سکنه برای تعلیف 
احشام به ییلاق سمام میروند. (فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج ۲). 
پیله خاص. [ل /ل] (إخ) نام محلی کنار 
جادۂ زنجان و میانج ميان سردهات و 
تازه کند.در ۳۸۴۴۰۰ گزی تهران. 
پیله خیم. [ل / ل ] (ص مرکب) چرک و قی 
چشم که روان باشد. 
پبله داربن. [ل / ل ب ] (اخ) دهی جزء 
بخش مرکزی شهرستان رشت. واقع در ۶ 
هزارگزی شمال رشت. جلگه, معتدل, 
مرطوب. دارای ۲۱۸ تن سکنه. اب ان از 
رودخانةٌ صیقلان. محصول آنجا برنج و 
صیفی‌کاری ابریشم و چای. شغل اهالی آن 
زراعت. و راه آنجا مالروست. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). ||موضعی به دوهزار 
مازندران. (سفرنامۀ رابینو بخش انگلیسی 
ص ۱۰۷). 
پبله‌دوزی. [ل /ل] (حامص مرکب) 
دوختن بادامه‌های ابریشم بدونیمه شده بر 
پارچه مخملی» زیبائی و نگار را. ||دوختن 


قطعاتی از بادامچة پیله میان نقوش و تصاویر 


we ov 


1 - Cocon. 
نسخه: گرچه پلک.... نسخه‌ای دیگر: گرچو‎ - ۲ 
پیله. و در صورت اخیر بمعنی کرم ابریشم است‎ 
و ذیل این معنی نیز بعنوان شاهد نقل شده است.‎ 
3 - Parulis. 


۶۳4 پیله‌رود. 


بر قطعه مخملی» زیبائی را. 
پیله رود. [ل] ((خ) دهسی از بخش نمین 
شهرستان اردبیل واقع در ۲۷ هزارگزی شمال 
اردبیل و ۲۴ هزارگزی شوسة خیاو به اردبیل. 
کوهستانی. معتدل, دارای ۲۴۴۷ تن سکنه. 
آب آنجا از چشمه و پیلرود. محصول آن 
غلات و حبوبات و میوه‌جات. شغل اهالی آن 
زراعت و گله‌داری, راه آنجا ماشین‌رو است و 
مرزبانی درجه ۲ دارد. این آبادی از ۱۳ آبادی 
کوچک پهلوی هم تشکیل می‌یابد که اسامی 
قراء آن بشرح زیر میباشد: فتح مقصود, 
نظرعلی کندی, هشند. جوش اباد. سنجد 
محله, پیرراه» آقایارلو, یوز باشی محله. پیر 
جوار» قلعهء قاضی کندی» کوده لر» شلاح 
قشلاقی. ولی آباد. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴). 
پیله سوار. [ل س] ((خ) پیلسوار. امیری از 
امرای آل بویه و معنی نام او سوار بزرگ باشد. 
و او بسانی پیلسوار» دهی بحدرد مغان 
آذربایجان است. (نزهةالقلوب چ اروپا مقالة 
سوم ص ٩۰‏ و .)٩۱‏ رجوع به پیلسوار شود. 
پیله سهران. [ل ش] (اخ) دهسی جسزء 
دهستان گورائیم بخش مرکزی شهرستان 
اردپیل. واقع در ۲۸ هزارگزی جنوب باختری 
اردییل و ۶ هزارگزی شوه اردبیل به 
خلخال. کوهستانی. معتدل, دارای ۷۷ تن 
سکنه. آب آنجا از چشمه. محصول آنجا 
حبوبات و غلات. شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴) 
پبله کا. [ ل / ل ] () ظرفی میان دوشن و دنقر 
برای دوشیدن شیر (در مازندران). 
پبله کان. [ل لِ ((خ) دهی از دهستان 
درجزین بخش رزن [ر ز] شهرستان همدان 
واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب خاوری قصبۀ 
رزن و ۲ هزارگزی جنوب راه اتومبیل‌رو رزن 
به همدان. کوهستان, سردسیر, دارای ۶۰ تن 
سکنه. آب آنجا از رودخانه, محصول آنجا 
غلات و حبوبات و صیفی ولبنیات. شغل 
اهالی انجا زراعت و گله‌داری, صنایم دستی 
زنان قالی بافی و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
پیله کردن. [ ل / لک د ] (مص مرکب) (... 
دندان)؛ گوشت بن آن آماس کردن. گرد آمدن 
ریم در بن دندان دردگن و بر اثر درد ظاهر 
شدن. ||(... کرم ابریشم)؛ بادامه تنیدن کرم 
ابریشم از لعاب دهان به دور خویش. ||(... 
چشم)؛ جوش کوچک در پلک برآمدن. 
- پیله کردن یکسی؛ او رابسماجت رنج 
دادن. دراز وا کاویدن با وی. اذیت کردن با 
ابرام کسی را. بکاری بیهوده نسبت بکسی 
دوام ورزیدن چون مستان. او را با تکرار 


گفتاری یا عملی بستوه آوردن. با سماجت 
کسی را با دست یا زبان ایذاء کردن يا توجه 
کردن بوی بیش از اندازه چنانکه مستان در 
بش ارفا جرا ل مستتها یمن بل 
میکنی. 
پیله کوب. [ل /ل] (نسف مرکب) 
نیم‌کوب. نیم‌کوفته. کبیده. بلغور. رجوع به 
پله کوشود. 
پیله ک و کردن. [ل / ل کوک د] (مص 
مرکب) نیمکوب کردن. پله کوکردن. نیمکوفته 
کردن.بلغور کردن. 
پبله گلین. [ل گ] ((خ) دهی جزء دهستان 
گورائیم بخش مرکزی شهرستان اردبیل واقع 
در ۳۰ هزارگزی جنوب خاوری اردبیل و ۱۵ 
هزارگزی شوسۀ خلخال به اردبیل. 
کوهستانی, معتدل. دارای ۱۸۲ تن سکنه. آب 
آنجا از چشمه. محصول آنجا غلات و 
حبوبات. شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
پیله‌مرام. ال م (اخ) نام محلی کار راه 
رشت به پیله‌بازار در چهارهزارگزی رشت. 
پیله و۰۱ ال / ل ] (ص مرکب, |مرکب) پیلو. 
پیله‌ور. (فرهنگ ضیاء). 
پیل هوالی. [ل د] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از ابر باشد که عربان سحاب 
گویند.(برهان). پیل معلق درهوا. 
پیله ور. [ / ل و] اص مرکب, | مرکب)! 
پیلور. شخصی‌که دارو و اجناس عطاری و 
سوزن و ابریشم و مهره و امثال آن بسخانه‌ها 
گرداند و فروشد. (برهان). دارو فروش. 
(آنسندرا اج). صیدنانی. (تفلیسی) (مهذب 
الاسماء). خرده فروش. دوره گرد در ده‌ها. 
پلژی فروش. عطار. عقاقیری. چرخچی. 
کسی‌که اسباب مختلف در کیسه يا پسته ریزد 
و برای فروش دوره گرداند و عموماً په ده‌ها 
برد. (فرهنگ نظام). چرچی. تاجر دوره گرد. 
صندلانی. دست‌فروش. پلژه‌فروش. (مهذب 
الاسماء). در محاوره کسی که مس و سفیداب 
و دیگر آرایش زنان در کوچه‌ها فروشد. (از 


آنندراج): 

در ته پیلا فلک پیله‌ور زمانه را 

نیست به بخت خصم تو داروی درد مدبری. 
خاقانی: 

چو در بسته باشد چه داند کسی 

که‌جوهرفروش است یا پیله‌ور. سعدی. 


این مسئله از هم طلبان مع رکه گیرند 

این خرقة پشمینه کشان پیله‌ورانند. 

فلاورة. پیله‌وران. || طبیب. (آنندراج). 

پیله وران. ([ /ل ](ص مرکب, [مرکب) 
ج پیله‌ور. قلاورة. 

پیله‌وران. [ل رَ) (اخ) ده کوچکی است از 


۰ 
دهستان براآن بخش حومۀ شهرستان 
اصفهان. واقع در ۳۲ هزارگزی جنوب 
خاوری اصفهان و ۳ هزارگزی راه براآن به 
کرارج. جلگه. معتدل. دارای ۶۳ تن سکنه. 
آب آن از زاینده رود, محصول انجا غلات. 
شغل اهالی آن زراعت, راه آن فرعی است. 

(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
یی( ی وب ل جون بل 
به قامت و جثه. ||برنگ پیل. فیلی. 
پیلیبهیت. (إخ)" شهری در ایالت وحیلکند 
از شمال غربی هندوستان در ۵۰ هزارگزی 
شمال شرقی بارینلی. حافظ رحمت خان 
جامعی بزرگ در این مکان تأسیس کرده 
است. یک حمام و دو چهار سوق و تجارتی 
بسیار رایج دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیلیبهیت. ((خ)" نام سنجاقی در شمال 
غربی هندوستان دارای ۳۵۵۲ هزار گز مربع 
مساحت. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیلیس.((خ)؟ نام کوهی منفرد در اواسط 
مسجارستان در ساحل راست رود دانوب و 
مرتفعترین قلة آن ۵ گز بلندی دارد و در 
۳ هزارگزی شمال غربی بوداپست واقع 
گشته‌است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیلیس.(خ)* نام ایالت مستقلی در 
مجارستان در جوار کوه پیلیس. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیلیسیاروی. اي وی ا] (رج) ۶ نام 
دریاچه‌ای در ایالت کوئوپیو از فنلاند. دارای 
۵ هزار گز طول و ۲۰۶ هزار گز عرض و 
۳ هزار گز مربع مساحت. و آن ٩۳‏ گز 
مر تفعتر از سطح دریاست و چند جزیره در 
وسط آن دیده ميشود. دهکده‌ای پنام پیلیس 
در ساحل شرقی آن است که نام خود را 
بدریاچه داده است. مازاد أب این دریاچه 
بوسیل نهر پیلیسیوکی که از جانب جنوب 
شرقی سر درمی‌آورد. بدرياچة پیهاسلکه 
میریزد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیلیکه. اک ] ((خ)۲ پیلیتزه* نام نهری به 
لهستان و ازجملة انهاری است که از طرف 
چپ بنهر ویستوله میریزد و آن در ایالت 
کیلتزه نزدیک قصبه‌ای موسوم بهمین نام 
سرچشمه گیرد و بطرف شمال شرقی جاری 
گرددو ۰ هزار گز از مجرای آن صلاحیت 
سیر سفاین دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 


1 - Porteballe. Marchand de petits 


articles de toilet etc..., Colporteur 


.(فرانسوی) 

2 - Plilibhit. 3 - Plilibhit. 
4 - Pilis. 5 - Pilis. 

6 - Pielisjarvi. 7 - Pilica. 
8 - Pilitza. 


پیلیکه. 


۰ 


پیمان. ۶۰۳۳ 


قضای اولک وز از ایبالت کیلتره در ۶۳ 
هزارگزی شمال شرقی اولکوز. دارای 
دباغ خانه‌ها» و دستگاههای کرباس بافی و 
تجارت بسیار رایج. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیلیله. زلی [] (اخ)" نام قصبهٌ کوچکی در 
جزيرة لوسان که بزرگترین جزیره است از 
مجمم‌الجزاثر ( گنگبار) فیلیین واقع در ۴۰ 
هزارگزی جنوب شرقی مانیله. (قاموس 
- الاعلام ترکی). 
پیم [پ ی ] () مخفف پیام. (آنندراج). 
- پیمبر؛ رجوع به همین کلمه در جای خود 
شود. 
پیم. ((ع)۲ نام یکی از رودهای ایالت 
توبولسک از سییری و آن از طرف راست 
برودخانة اوبی میریزد و در حدود ۷۰ درجه 
از طول شرقی یجانب جنوب جاری میشود. 
طول مجرای آن به ۲۷۰ هزار گز میرسد و پیج 
و خم بسیار دارد و سدهای ریگی وافر در 
بسترش یافت ميشود. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پیما. (زخ)" یکی از اقوام اصیل آمریکای 
شمالی که در زوایای شمال غربی بکسیک و 
در جمهوری آریزونا از جماهیر متفقه جای 
دارند. مردمانی قوی هیکل و تندرست و 
دارای تناسب اعضاء کاملند و مقیم در ده 
باشند و بزراعت اشتفال دارند و ببافتن 
پاره‌ای از منسوجات پنبه‌ای و سبد و زنبیل و 
ساختن اما کوچک آشنائی دارند در سوابق 
ایام مذهب پروتستانی را پذیرفته و راه و رسم 
زندگی با آروپائیان را آموخته‌اند ولی در تحت 
تأثير این متمدنان مردانشان بدزدی و 
زنانشان بفحشاء مایل گشته‌اند. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیما. (()۵ نام ایالتی است در جمهوری 
آریزونا از جماهیر متفق امریکا. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیما. [پٍ /پ] (فعل امر) امر از پیمودن. 
(آنندراج). ||(نف مرخم) مخفف پیماینده. که 
پیماید. پیماینده و بدین معنی مرکب استعمال 
کنند. (آتندراج). ||پیدا کنند؛ انداز؛ هرچیز. 
ان‌دازه گيرندة اشیاء. کیال. ||رادرونده. 
طی‌کننده. 
آسمان‌پیما؛ هواپیماء طیاره ‏ 
- آلپ‌پیما؛ بر رونده بر کوهستان آلپ. 
- پادپیما؛ بهوده کار 
۱ پبوی زلف تو با باد عیشها دارم 
ا گرچه عیب کنندم که بادپیمائی است. 
سعدی. 
باده‌پیما؛ شرابخوار. قدح پیما, 
بادیه پیما؛ بیابان نورد. (از انندراج). 
بحر پیما؛ کشتی. جهاز. 


- جهان‌پیما, که گرد عالم برآید. که گیتی 
نوردد: 

اندرین شهر از کمند زلف اوست 

بند بر پای جهان‌پیمای من. 

دوستان عیب کنندم که نبودی هشیار 
تا فرورفت بگل پای جهان پیمایت. سعدی. 
راه‌پیما؛ براه رونده. طی کنندۀ طریق. 

- زمین‌پیما؛ مساح. 


سعدی. 


-سخن پیما؛ سخن شناس. (آنندراج). 
س شب‌پیما؛ راه رونده بشب: 
صبحدم چون کله بندد آه دودأسای من 
چو شفق در خون نشیند چشم شب‌پیمای من. 
خاقانی. 
¬ قدح‌پیما؛ شرابخوار. باده خوار. 
-کوهپیما؛ بکوه بر رونده. بر کوه برآینده. 
- هواپیما؛ آسمان پیما. طیاره ۲. 
ورجوع به پیمای شود. 
پیمائی. [پ / پ ] (حامص) عمل پیماینده. 
اما کلمه همه‌جا بصورت ترکیب بکار رود 
چون: آسمان پیمائی. بحر پیمائی, بادپیمائی, 
قدح‌پیمائی و جز آن. رجوع به پیما و رجوع 
به پیمودن و پیمائیدن شود. 
پیمائیدن. [پٍ /پ د] (مص) پیمودن. 
پیماییدن؛ ۱ 
همی خواهم ای داور کردگار 
که چندان امان یابم از روزگار 
که‌از تخم ایرج یکی نامور 
ینم بر کینه بسته گمر.. 
چو دیدم چنین زآن سپس شایدم 
کجاخا ک‌بالا بپیمایدم. 
فردوسی (شاهنامة بروخیم ج ۱ص .)٩۳‏ 
پی‌ماچان. [پٍ / پ] (! مسرکب) 
پای‌ماچان. صف نعال. کفش‌کن: 
به پی‌ماچان غرامت بسپریمن 
غرت یک وی روشتی از اما دی. 
حافظ (بلهجة شیرازی). 
ترجمه: پپای ماچان غرامت خواهیم سپردن 
اگرتو یک گناہ یا بیراهی از ما دیدی*. 
پیمان. زپ /پ] () از پهلوی پُتمان و 
اوستائی پتی‌مان بمعنی پیمودن و اندازه 
گرفتن؟. (حاشية برهان قاطع چ معین). عهد. 
(منتهی الارب) (برهان). قرارداد و معاهده و 
عهد. (فرهنگ نظام). ال [ل ل ]؛ حلف. میثاق. 
(تفلیسی) (دهار). شریطه. (لفت ابوالفضل 
بيهقى). شرط. (مجملاللغه). بيعة. خفارة. 
خفره. (منتهی الارب). عهد که در عرف آنرا 
قول و قرار گویند. (غیاث). سوگند. ذمه. 
(دستور اللغه). عقد. (منتهی الارب). وئاق. 
سوگند و سر گفتار ایستادن. موثق. (مهذب 
الاسماء). الزام. زينهار. حَلس. جلس. ایلاف. 
بند. فیمان. رباب. ربابة. ودیع. وصر. (منتهی 
الارب). صاحب آنندراج آرد: پیمان در اصل 


قرار کردن و عهد بستن است بر امری و در 
عرف عبارت از دست بر دست دادن برای یاد 
داشتن انعقاد امری که بین‌الطرفین مقرر شود؛ 
ترا رفت باید بفرمان من 


نباید گذشتن ز پیمان من. فردوسی. 

بپیوستگی بر گوا ساختند 

چو زین شرط و پیمان بپرداختند. فردوسی. 

زمین هفت کشور بفرمان تست 

دد و دام و مردم بپیمان تست. فردوسی. 

ز پیمان نگردند ایرانیان 

آزین در کنون نیست بیم زیان. فردوسی. 

کسی کوز پیمان من بگذرد 

بپیچد ز آیین و راه خرد. فردوسی. 

ز پیمان بگردند و از راستی 

گرامی شود کژی و کاستی. فردوسی. 

بدو گفت پیمانت خواهم نخست 

پس آنگه سخن بر گشایم درست. فردوسی. 

نخستین به پیمان مرا شاد کن 

ز سوگند شاهان یکی یاد کن. فردوسی. 

بپیچد کسی سر ز فرمان او 

نیارد گذشتن ز پیمان او. فردوسی. 

پراز عهد و پیمان و سوگندها 

ز هر گونه‌ای لابه و پندها. فردوسی. 

به پیمان سپارم سپاهی ترا 

نمایم سوی داد راهی تراء فردوسی. 

شتردار باید که هم زین شمار 

به پیمان کند رای قنوج بار. فردوسی. 

سیاوش ا گرسر ز فرمان من 

بپیچد نیاید بپیمان من. فردوسی. 

بماند ز پیوند پیمان ما 

زیزدان چنین است فرمان ما. فردوسی. 

چو خاقان برد راه و فرمان من 

ورس ناس موی 

مپیچید سرها ز فرمان اوی 

مگیرید دوری ز پیمان اوی. فردوسی. 

جهان سربسر پیش فرمان تست 

به هر کشوری باژ و پیمان تست. فردوسی. 

بزرگی و خردی به پیمان اوست 

همه بودنی زیر فرمان اوست. فردوسی. 

که‌او سر نیارد به پیمان تو 

نه هرگز درآید بفرمان تو. فردوسی. 

نیایم برون من ز فرمان تو 

نگارم ابر دیده پیمان تو. فردوسی. 
۰ - 2 ۰ - 1 
Pim. 4 - Pima.‏ - 3 
pima 6 - Avion.‏ - 5 

7 - Avion. 


۸-رجوع به حاشية ص ۵ دیوان حافظ چ 
قزوینی شود. 
.(فرانس وی و انگلیسی) 00۳۷60۷0۳ - 9 
.(فرانسوی) Pacte. Entente‏ 


۴ پیمان. 


پرادرم رستم ز فرمان اوی 

شکستست هم دل ز پیمان اوی. فردوسی. 
به پیمان جدا کرد ازو حنجرا 

بچربی کشیدش بند اندرا. فردوسی. 
چو ان نامه برخواند خاقان چين 

ز پیمان بخندید و از به گزین. فردوسی. 
به پیمان که خواند براو آفرین 

بکوشد که آباد داد زمین. فردوسی. 
بیان که اون کی باه 

بر رستم آرد زهاماوران. فردوسی. 
به پیمان سپارم سپاهی ترا 

نمایم سوی داد راهی تراء فردوسی. 
به پیمان که از شهر هاماوران 

سپهید دهد باژو ساوگران. فردوسی. 
ز شاهی مرا نام تاجست و تخت 

ترا مهر و پیمان و فرمان و بخت. فردوسی. 
پپیمان که چیزی نخواهی ز من 

ندارم بمرگ آبچین و کفن. فردوسی. 
بفرمای فرمان که فرمان تراست 

همه بندگانیم و پیمان تراست. فردوسی. 
که‌گیتی سراسر بفرمان تست 

سر سرکشان زیر پیمان تست.. فردوسی. 
بدو گفت | گربگذری زین سخن 

بتابی ز سوگند و پیمان من. فردوسی. 
بخشکی و بر آب فرمان تراست 

همه بندگانیم و پیمان تراست. ‏ فردوسی. 
همه ترک و چين زیر فرمان تو 

رسیده بهر جای پیمان تو. فردوسی. 
نپیچند کس سر ز فرمان او 

نیارد گذشتن ز پیمان او. فردوسی. 
شهان گفتۀٌ خود بجای آورند 

ز عهد و ز پیمان خود نگذرند. 

به پیمان که از هر دو رویه سپاه 

بیاری نياید کسی کینه خواه. فردوسی. 
همی محضر ما بپیمان تو 

بدرد بپیچد ز فرمان تو. فردوسی. 
که‌فرمان داراست فرمان تو 

نپیچد کسی سر ز پیمان تو. فردوسی. 
بسوگند پیمانت خواهم یکی 

کزآن نگذری جاودان اندکی. فردوسی. 


به پیمانی که چون یک مه برآید 
ترا این روز بدخوئی سرآید. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
پیمانی است که به هر یک از بنده‌های خدا 
بسته شده. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۷ ۳). به 
آن طریق که باز گردم از راهی که به آن راه 
میرود کسی که زبون نمیگیرد امانت را و باز 
نمی‌دارد او را هیچ چیز از پیمانهای بسته... 
ایمان نیاورده‌ام بقرآن بزرگ. (تاریخ بیهقی 
ص۳۱۸ 
بگفت اين و آن خط و پیمان بداد 


ببوسید و پیش سپهید نهاد. اسدی. 


چه رفتن ز پیمان چه گشتن ز دين 
که‌اين هر دو به ز اسمان و زمین. 


اسدی. 
ز سوگند و پیمان نگر نگذری 
گه‌داوری راه کژ نسپری. اسدی. 
چنان بود پیمانش با ماهروی 
که چفت آن گزیند که بپسندد اوی. اسدی, 
نگر که تان نکند غره عهد و پیمانش 
که‌او وفا نکند هیچ عهد و پیمان را. 
ناصر خسرو. 


چنین بوده‌ست پیمان پیمبر 


در آن معدن که منبر کرد پالان. ناصرخسرو. 


جهانا عهد با من کی چنین بستی 
نیاری یاد از آن پیمان که کردستی. 


پس از خطبةٌ غدیر خم شنیدی 
على أو راولی باشد بپیمان. 

چرا چون مرد رانا گه پلنگ او راکند خسته 
ز موشش می‌نگه دارند این پیمان که بردارد. 


گربترسی همی از آتش دوزخ بگریز 
سوی پیمانش که پیمانش از اتش سپر است. 


دولت و پیروزی و فتح و ظفر هر ساعتی 
با تو سازند ای ملک میثاق و پیمان دگر. 


سوزنی. 


رفت زی کعبه که آرد کعبه را زی تو شفیع 
تاش بپذیری که او هم با تو پیمان تازه کرد. 


خاقانی. 


جان بخش ابوالمظفر شاه اخستان که هر دم 


با عهد او بقا را پیمان تازه پینی. ‏ خاقانی. 
دلا با عشق پیمان تازه گردان 
برات عشق بر جان تازه گردان. خاقانی. 
جانها در آرزوی تو می‌بگسلد ژ هم 
چون گویمت که بستة پیمان کیستی. 

خاقانی. 
پیمان مهر بسته هم در زمان شکسته 
پیوند وصل داده هم بر اثر بریده. خاقانی. 
ز اهل جهان کس نماند بلکه جهان بس نماند 
پای خرد درگذار از سر پیمان او. خاقانی. 


شرطی کز اول داشتی با عشق خوبان تازه کن 
با یوسفان گرگ آشتی پیش ار و پیمان تازه کن. 


خاقانی. 
بشهزاده بسپرد فرزند را 
بپیمان در افزود سوگند را. نظامی. 
براین عهدشان رفت پیمان بسی 
که در پیوفائی نکوشد کسی. نظامی. 
خود مرا فرمان کجا باشد و لیک 


کج مکن چون زلف خود پیمان من. عطار. 


در تو پیمان نیست صد عاشق به مرد 
تا تو رای عهد و پیمان میزنی. 


عطار. 


با اینهمه کو قند تو کو عهد و کو سوگند تو 


پیمان. 


چون بوریا بر می شکن, ای خویش و ای پیمان من. 

مولوی. 
سست‌پیمانا چراکردی خلاف عقل و رای 
صلح با دشمن, اگر با دوستانت جنگ نیست. 

سعدی. 
ای سخت جفای سست‌پیمان 
رفتی و چنین برفت تقدیر. سعدی. 
نه رفیق مهربانست و حریف سست‌پیمان 


که بروز تیرباران سپر بلا نباشد. سعدی. 
نه یاری سست‌پیمان است سعدی 

که‌در سختی کند یاری فراموش. سعدی. 
زهی اندک وفا و سست‌پیمان 

که آن سنگین دل نامهربان است. سعدی. 


فراقت سخت می‌آید ولیکن صبر می‌باید 

که‌گر بگریزم از سختی رفیق سست‌پیمانم. 
سعدی. 

سست‌پیمانا به یک ره دل ز ما برداشتی 

آخر ای بدعهد سنگین‌دل چرا برداشتی. 


سعدی. 

ای سخت‌کمان سست‌پیمان 

این بود وفای عهد اصحاب. سعدی. 

وفا در که جوید چو پیمان گسیخت 

خراج از که خواهد چو دهقان گریخت. 
سعدی. 


زلیخا دو دستش ببوسید و پای 

که‌ای سست‌پیمان و سرکش درآی. سعدی. 

مرا به دور لب دوست هست پیمانی 

که‌پر زبان نبرم جز حدیث پیمانه. حافظ. 

اهل الذمه؛ مردم با عهد و پیمان. تخاوذ؛ با هم 

عهد و پیمان بستن. (سنتهی الارب). وفا؛ 

پیمان نگاه داشتن. (زوزنی). رجل جذامر؛ 

مرد بسیارشکنند: پیمان. تعهد؛ تازه کردن 

پیمان. (منتهی الارب). تعاهد. معاهدة؛ با هم 

پیمان کردن. 

- از پیمان گشتن یا بر گشتن؛ نقض عهد 

کردن. 

-از سر پیمان رفتن؛ نقض عهد کردن: 

در ازل بست دلم راسر زلفت پیوند 

تا ابد سرنکشد وز سر پیمان نرود. حافظ. 

- پیمان بسر پردن؛ وفای به عهد کردن؛ 

موفق شد ترا توفیق تا پیمان بسر بردی 

بتخت پادشاهی بر نهادی بر سرش افسر. 
ظهوری. 

- پیمان درست؛ عهد استوارء 

نايد ز دل شکسته پیمان درست. رونی. | 

- درست پیمان؛ درست عهده ۱ 

با پشت و دل شکسته آمد 

در خدمت تو درست پیمان. 

اگررفیق شفیقی درست‌پیمان باش 

حریف حجره و گرمابه و گلستان باش. 


خاقانی.. ۰ 


حافظ. ۰ 
- دست به پیمان؛ متعهد * 


پیمان بستن. 


پیمان‌شکن. ۶۰۳۵ 


5 
من به همت نه به آمال زیم 

بامل دست بهپیسان چه کپ افاي 
دست به پیمان با کسی...؛ متعاهد با او 
دست پیمان. 


دست به پیمان دادن؛ متعهد شدن, به ذمه 


گرفتن, عهد کردن: 
پا هیچ دوست دست پیمان نمیدهی 


درد مرا ببوسی پایان نمیدهی. خاقانی. 
سخت‌پیمان ؛ که پیمان و عهد استوار دارد: 
دوستان سخت‌پیمان را ز دشمن با ک‌نیست 
شرط یار آنست کز پيوند يارش نگسلد. 
سعدی. 
<< سست‌پیمان؛ که عهد نااستوار دارد؛ 
مسلمند حریفان به سست‌پیمانی. وطواط. 
کزین آمدن شه پشیمان شده‌ست 
ز سختی‌کشی سست‌پیمان شده‌ست. نظامی. 
و نیز رجوع به شواهد ذیل کلمة پیمان شود. 
ا|نذر. (منتهی الارب). شرط. (برهان)'. (تاج 
المصادر ببهقى). شريطه. (لغت ابوالفضل 
بیهقی). آنچه بر آن شرط کرده‌اند. گرو: 
کنون چون گرو برد پیمان وراست 
چه خواهم زمان زو که فرمان 
وراست. اسدی. 
|| عهدنامه‌ای که ميان دو یا چند تن و دو یا 
چندین دولت بسته شود و فرهنگستان این 
کلمه را بجای پا کت" برگزیده است. (لغفات 
مصوب فرهنگستان ایران). || خویش و پیوند. 
(برهان). |ااين کلمه در زرع و پیمان کردن. 
بمعنی پیمودن است. 
پیمان بستن. [پ /پ ب تَ](مسسص 
مرکب) عهد کردن. عهد بستن. مناحدة. انتذار. 
(منتهی الارب)؛ 
هم ایدون ببستند پیمان برین 


کدگر تیغ دشمن بدرد زمین. ‏ فردوسی. 
بیستند پیمان و عهدی تمام 

بشاهی برو کرد کیهان سلام. فردوسی. 
اگرقیصر روم پیمان شکست 

ابا خسرو آنگه که پیمان ببست. فردوسی. 
بخت با ملک میر پیمان بست 

برمگرداد بخت ازین پیمان. فرخی. 


بسته سعادت همیشه با وی پیمان. 

ابوحنيفةٌ اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۵۰). 

به دست گیرم آنچه را با خدای پیمان بسته‌ام 
برآن. (تاریخ بیهقی). 

به این پیمانش با او ببست 
پپیوند بگرفت دستش بدست. 
و حق تعالی از پیغمبران خود عهد گرفت و 
پیمان بست. (قصص الانبیاء ص ۳۱). 


اسدی. 


در ازل بود که پیمان محبت بستند 
نشکند مرد ا گرش‌سر برود پیمان را. سعدی. 
توان جام بزم اجل را شکست 


به دستی که پیمان به پیمانه بست. 
ظهوری (از آنندراج). 
نگه کن دولت و فرمان او را 
که‌دولت بست با فرمانش پیمان. 
ظهوری (از آنندراج). 
پیمان پذ بر. [پ /پ ټ] انف مرکب) 
قبول‌کنندء عهد و شرط. 
پیمان داشتن. [پ / پ تَ] (مسسص 
مرکب) عهد داشتن: 
عمری است که با عشق تو پیمان دارم 
خون دل و غم بسینه مهمان دارم 
چون کوه بسودای تو در وادی غم 
آتش بجگر آب بدامان دارم. 
علی میرزابیک درمنی (از آنندراج). 
پیمان ساختن. [پ / پ تَّ] (امص 
مرکب) عهد بستن* 
دولت و پیروزی و فتح و ظفر هر ساعتی 
با تو سازند ای ملک میثاق و پیمان دگر. 
۱ سوزنی. 
پیمان شکستن. [پَ / پ ش کَ تَ] 
(مص مرکب)" نقض عهد کردن. نکث. خلف 
عهد کردن. انتکاث. افقار؛ 
بگشتند یکسر ز فرمان اوی 
بهم برشکستند پیمان اوی, 
شما راز پیمان شکستن چه با ک 
که‌او ریخت بر تارک خویش خا ک. 


فردوسی. 


ˆ چوپیمان آزادگان بشکنی 


نشان بزرگی بخ ک افکنی, 

چه پیمان شکستن چه‌ کین اختن 

همیشه بسوی بدی تأختن. 

و دیگر که پیمان شکستن ز شاه 

نباشد پسندیده نیکخواه. 

بشکست هزار بار پیمانت 

آ گه‌نشدی ز خوی او باری. ‏ ناصرخسرو. 

به‌نعمتها رسند انها که پیمودند راه حق 

بشدتها رسند آنها که بشکستند پیمانها. 
ناصرخسرو. 

همانا تاخزان با گل ببستان عهد و پیمان کرد 

که پنهان شد چو بد گوهر خزان بشکست پیمانش. 
۳ 

صورت نمی‌بندد مراء کان شوخ پیمان نشکند 

کار مرا در دل شکست. امید در جان نشکند. 

خاقانی. 

بقول دشمن پیمان دوست بشکستی 

بین که از که بریدی و با که پیوستی. سعدی. 

آنچه نه پیوند یار بود بریدیم 

وانچه نه پیمان دوست بود شکستيم. سعدی. 

براستی که نخواهم برید از تو امید 

بدوستی که نخواهم شکست پیمانت. سعدی. 

که‌با شکستن پیمان و برگرفتن دل 


هنوز دیده بدیدارت ارزومند است. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


سعدی. 


نبایستی از اول عهد بستن 


چو در دل داشتن پیمان شکستن. 
در ازل بود که پیمان محبت بستند 
نشکند مر | گرش‌سر برود پیمان را. سعدی. 
ای صبر پای دار که پیمان شکست يار 

کارم ز دست رفت و نیامد بدست یار. 1 
پیمان‌شکن. [پ /پ ش ک ](نف مرکب) 
آنکه عهد بسته نگاه ندارد. ناقض عهد. عهد 
شکن. نکاث. نا کث. غدار. آنکه بر عهد خود 
شابت نسباشد. (آنسندراج). زنسهارخوار. 
عهدگسل: 

ز دانا شنیدم که پیمان‌شکن 

زن جاف‌جاف است. بل کم ز زن ؟. 

ابوشکور. 


سعد ی. 


سپهبد کجا گشت پیمان‌شکن 
بخندد براو نامدار انجمن. 

مبادا که باشی تو پیمان‌شکن 

که خا کست پیمان‌شکن را کفن. 
نگردم ز پیمان قیدافه من 

نه نیکو بود شاه پیمان‌شکن. 
ندانی که مردان پیمان‌شکن 
ستوده نباشند در انجمن. 

ز بهر تو بگذاشت آن انجمن 
بدان تا نخوانیش پیمان‌شکن. 

بر آن شاه نفرین کند تاج و گاه 
که پیمان‌شکن باشد و کینه خواه. 
بر دادگر نیز و بر انجمن 

نباشد پسندیده پیمان‌شکن. 

| گرمهرداری بدان انجمن 
نخواهی که خوانندت پیمان‌شکن 
مشو یاور مرد پیمان‌شکن 

که پیمان شکن کس نیرزد کفن. 
که‌سرها بدادند هر دو بباد 
جهاندار پیمان‌شکن کس مباد. 
نیم من بداندیش و پیمان‌شکن 
که‌پیمان‌شکن خا ک‌یابد کفن. 
وفا جست و بگذاشت آن انجمن 
بدان تا نخوانیش پیمان‌شکن. 
نیم تا بدم مرد پیمان‌شکن 

تو با من چنین داستانها مزن. 

چو پیمان‌شکن باشی و تیز مغز 
نیاید ز پیکار تو کار نغز. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 

نه بس بود آنکه جزعش دل‌شکن بود 

بشد یاقوت را پیمان‌شکن ساخت. خاقانی. 

پیر پیمانه کش ما که روانش خوش باد 

گفت پرهیز کن از صحبت پیمان‌شکنان. 
حافظ. 

الا ای پیر فرزانه مکن منعم ز میخانه 


1 - Engagement. ۰ 

2 - Pace (فرانسوی)‎ 

.(فرانسوی) un engagement.‏ ۷1۵/۵۲ - 3 
۴ -نل: ... است آسان‌فکن. 


۶ پیمان‌شکنی. 


که‌من در ترک پیمانه دلی پیمان‌شکن دارم. 


حافظ. 
پیمان‌شکن هر آینه گردد شکسته حال 
آن‌العهود عند ملیک النهی ذمم. حافظ. 
بت پیمان‌شکن دم از وفا زد 


قث نقشی بر آب گریه‌ها زد 
0 تقض عهد. نگاه 
نداشتن. عهد بسته. زنهار خواری. خلف عهد. 
غدر. خیانت. 


پدراتچی. کنتراتچی. مقاطعه‌چی. کسی که 
انجام دادن کاری را در قبال مبلغ معینی پول 
تعهد کند. |[در اصطلاح مالیات پردرآمد آنکه 
ضمن عقد قراردادی کتبی تعهد کند ساختن 
بنائی یا تهیه و تحویل کالایی را در مقابل مزد 
و پول معینی. 

پیمانکاری. [بَ /پ] (حامص مرکب) 
عمل پیمانکار. مقاطعه. پدراتچی‌گری. تعهد 
کردن انجام دادن کاری یا ساختن بنایی در 
قبال پول معینی بدون محاسبۂ ارقام جزء سود 
و زیان و یا سنجش نفع و ضرر ریز کالا یا 
مصالح بنائی و جز آن. 
پیمان کردن. [پ /پ ک د] مص 
مرکب) متعهد شدن. عهد کردن. پذیرفتن از. 
تمهد. شرط. (دهار) (تاج المصادر). اشتراط 
تاج المصادر بیهقی). عقد. (دهار). اتاج 
المصادر بیهقی). عهد. (تاج المصادر): 


ابا هر که پیمان کنم بشکنم 
پی و بیخ رادی بخا ک‌افکنم. فردوسی. 
که‌گر با من از داد پیمان کنی 
زبان را به پیمان گروگان کنی. فردوسی. 
کنون هرچه گویمش جز آن کند 
نه سوگند داند نه پیمان کند فردوسی. 
بکردند پیمان که از شهریار 
کسی برنگردد ازین کارزار. فردوسی. 
به پیش جهاندار پیمان کنیم 
دل از جنگ جستن پشیمان کنیم. فردوسی. 
بدو گفت بهرام پیمان کنم 
برین رنجها سرگروگان کنم. فردوسی. 
ترا اندرین مرز مهمان کنم 
بچیزی که جوئی تو پیمان کنم. فردوسی 
مگر با من از پیش پیمان کند 
که نه خود کند بد نه فرمان کند. 
فردوسی. 

اگربا من کنی زینگونه پیمان 
تن ما رادو سر باشد یکی جان. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 


گفت دست مرا ده و عهد بکن, دست بدو دادم 
و پیمان کردم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص .)۱٩۱‏ 

همانا تا خزان با گل به بستان عهد و پیمان کرد 


کلیم. 


که پنهان شد چو بدگوهر خزان بشکست پیمانش. 


ناصرخسرو. 
عهد و پیمان میکنی که بعد ازین 

جز که طاعت نبودم کاری گزین. مولوی. 
سخت مشتاقیم پیمانی بکن 

سخت مجروحیم پیکانی بکن. سعدی, 


عزم آن دارم که با پیمانه پیمانی کنم 

وين سبوی زرق را بر سنگ قلاشی زنم. 
سلمان (از آنندراج). 

- پیمان تازه کردن؛ از نو عهد بستن. تجدید 

عهدکردن؛ _ 

خاقان اعظم انکه بقا با سعادتش 

همشيرة ابد شد و پیمان تازه‌کرد. خافانی. 

- زرع و پیمان کردن؛ پیمودن. طناب زدن. 

گزکردن. 


پیمان کشیدن. [پ / پ ک / کي دا 


(مص مرکب) پیمانه کشیدن. باده نوشیدن. 
صاحب آنندراج آرد که در شعر ذیل از محمد 
زمان راسخ؛ 

ژسرها سجدء طاعت بریده 

راه ان کک 

به معنی گرفته آمده و اما غریب است. 
(آنندراج)'. 


مرکب) اخذ میثاق. عهد گرفتن. پیمان بستن* 
بگیر از نفس خود پیمان به آن قسمی که 
فرستاده شده است بسوی تو. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۱۳). یا وا گذارم چیزی را از انها که 
پیمان گرفته‌ام... ایمان نیاورده‌ام بقرآن بزرگ. 


(تاریخ یهقی ص ۳۱۸ 

کآنی‌که با خرند؛ ین گوهر 

عهدی عظیم گیرد و پیمانی. ناصرخسرو. 
برسم کیان نیز پیمان گرفت 

وفا در دل و مهر در جان گرفت. نظامی. 


230 ۲۵ ۲۵ همع ادفات‎ as 
بیمان گستن. [پ / پگ شش تَّ]‎ 
من ا پیمان شکستن. .قطع کردن رشت‎ 
عهد. عهد گسستن. نقض عهد. خلف وعده. از‎ 
سر پیمان رفتن. (مجموعه مترادفات‎ 
:)۲۵۱ ص‎ 
شوخی که گسسته بود پیمان از من‎ 
بنشسته برم کشیده دامان از من‎ 
چون برگ گلی که با صبا آویزد‎ 
هم با من بود و هم گریزان از من.‎ 
ملاذوقی اردستانی.‎ 
انتکاث؛ گسسته شدن پیمان. (منتهی الارب).‎ 
پیما نگسل. [پ / پگ س ] (نف مرکب)‎ 
آنکه بر عهد خود ثابت نباشد. (آنندراج).‎ 
پیمان‌شکن. ناقض عهد. خلاف عهد کننده:‎ 
دلبندم آن پیمانگسل, منظورچشم آرام دل‎ 
لیلق دلارامش مخوان, کز دل ببرد آرام را.‎ 
سعدی.‎ 


ماه 

فریب وعد؛ او گرچه صائب بارها خوردم 

همان خوشوقت از پیمان آن پیمان گسل گردم. 
صائب. 

چون ن پیاد آن بت پیمان‌گسلم می‌آید 

اد طالب آملی. 

پیمان‌شکنی. خلف وعده. 


پیمان گسلیدن. [پ / پگ س د] (مص 


مرکب) پیمان گسستن. پیمان شکستن. نقض 

عهد کردن. < خلف وعده کردن. از سر عهد و 

پیمان رفتن* 

به دوستی که وفا گر کنی و گر نکنی 

من از تو بر نکنم مهر و نگسلم پیوند. 
سعدی. 


چه باشد رشت پیمان عمرم نگسلد ساقی 
که خواهد پر شدن پیمانه زان پیمان گسل ما را. 
خواجه آصفی. 


پیمان گسیختن. ب / پگ تّ] (مص 


مرکب) پیمان گسلیدن. |اشکسته شدن عهد 
وفا از که جوید که پیمان گسیخت 

خراج از که خواهد که دهقان گریخت. . سعدی. 
پیمان‌نامه. [پ /پ مام /۸] ((مرکب) 
تمهدنامه. (از لفات مصوب فرهنگستان). 
عهدنامه. 

پیمان نگاه ذاشتن. [پٍ /پ مان نت ] 
(مص مرکب) استوار داشتن عهد. وفا. (دهار) 
وافی؛ پیمان نگاه دارنده. 


پیمان نماینده. [پٍ /پ مان ن ی د / 


د ] (نف مرکب) عهد کننده. عقیه, معأقد؛ عهد و 
پیمان نماینده. (منتهی الارب). 

پیمان نمودن. [پَ /پ مان ن /نِ /ذ 
د] (مص مرکب) عهد بستن دو تن باهم. 
معاهده کردن. معاهدة. تسجیل. عهد. استعهاد. 
عهن. معاقدة. تعاقد؛ همدیگر عهد و پیمان 
نمودن. املاه؛ پیمان نمودن و مبالغه کردن در 
آن. (منتهی الارب). 


مرکب) شرط کردن. مهد کردن؛ 

نهاده‌ست پیمان که هرک این کمان 

کشد.دختر او رادهم پی‌گمان. 

گر غزوه را پیمان نهی بر جای کفر ایمان نهی 

سی‌پار: قرآن نهی در هند بر جای وش. 
ظهوری (از انندراج). 

پیمانه. [بٍَ /پ ن /ن] () هرچه بدان 


اسدی. 


یری ۲ چیزی که غله و جز آن بدان ۱ 


کیل کنند. ظرفی که بدان چیزها پیمایند. 
(برهان). منا. صاع. صواع. کیله. معیار. عدل. 
مکیل. مکیله. مقلد. (منتهی الارب). صوع, 


۱ -پیمان کشیدن اینجا هم مخفف پیمانه 


کشیدن است. 


پیمانه پر شدن. ۶۳۷ 


انجمن آرا آرد: پیمائه بسبب تفاوت امکنه و 
ازمئه متفاوت است و تغییرپذیر ولیکن در 
عریت کات رابت تضوظ اس مک که 
پیمنه‌ای است که آن سه کیلجه و کیلجه یک 
من و هفت ثمن من و من دو رطل است و 
رطل دوازده اوقیه و اوقیه یک استار و دو 
ثلث استار و استار چهار مثقال و نیم و یک 
مثقال یک درهم و سه سبع درهم و درهم 
شش دانق و دانق دو قیراط و دو طسوج و 
طسوج دو حبه است و حبه سدس ثمن درهم 
که جزوی است از چهل و هشت جزو درهم 
- انتھی: 

آنچه بخروار ترا داده‌اند 
با تو نه پیمانه بجا نه أ قفیز. کسائی. 
گر ترا دسترس فزونستی 
زر بپیمانه می‌ببخشی و من. 
کک داب رازو 
هرگز نشود پا ک‌ز آب زمزم. ناصرخسرو. 
پیمان این چرخ را همه نام 


فرخی. 


معروف به امروز و دی و فردا. ناصرخسرو. 
خرد پیمانة انصاف | گریک بار بردارد 
بپیماید مر آن چیزی‌که دهقان زیر سردارد. 

ناریزو 
جز سخته و پیموده مخر چیز که نیکوست 
کردن‌ستد و داد به پیمانه و میزان. 

تار خرو 
و پیمانه راست داشتن ترازو. (مجمل التواریخ 
و القصص). 
قلم بیگانه بود از دست گوهر بار او لیکن 
قدم پیمانة نطق جهان پیمای او آمد. 

خافانی, 

پیمود نیارم بنفس خرمن اندوه 
با داغ تو پیمانه ز خرمن چه نویسد. خاقانی. 


گل پیمانه در دستش ز خجلت غنچه میگرده 

به عارض تا فتاد از تاب می گلهای خندانش. 
خاقانی. 

مانده ترازوی تو بی‌سنگ و در 

کیل تهی گشته و پیمانه پر. نظامی. 

غریبی گرت ماست پیش آورد 

دو پیمانه اب است و یک کمچه دوغ. 
سعدی, 

بکوی گدایان درش خانه بود 

زرش همچو گندم بپیمانه بود. سعدی. 


سندری؛ پیمانة بزرگ. سندره؛ نوعی از پيمانة 
بزرگ. سدیس؛ نوعی از پیمانه. قباع؛ پیمانة 
بزرگ. (منتهی الارب). قسطاس؛ پیمانة 
بزرگ. (دهار). من؛ پیمانه‌ای است. مکوک؛ 
پیمانه‌ای که در آن یک و نیم صاع گنجد. کر؛ 
پیمانةٌ خواربار که مر اهل عراق راست. جمم؛ 
آنچه بر سر پیمانه باشد بعد پری. جمام؛ 
پرکردن پیمانه را تا سر. پیمانة سر براورده 


بعد پری. مدی؛ پیمانة شامیان و مصریان. 
جمجمه؛ نوعی از پیمانه است. جم؛ پر کردن 
پیمانه را تا سر. جراف؛ نوعی از پیمانه. کیل 
غذارم؛ پیمانۀ تخمینی. غور پیمانه‌ای است 
مقدار دوازده سخ» مراهل خوارزم را. غراف؛ 
پیمانه‌ای است بزرگ. قسط پیمانه‌ای که نیم 
صاع باشد. مختوم؛ پیمانة صاع, خطر؛ پیمانۀ 
کلان برای غله. (منتهی الارب). |اجام. پیاله 
بساده‌خوری. رطل. (دهار). مدة. (منتهی 
الارب). قدح شراب‌خواری. (برهان). ناطل. 
(زمخشری) (منتهی الارب). آوند شراب؛ 


گرجور کرد یار دگر بار سوی او 
میخواره وار از سر پیمانه‌ها شدم. 


ناصرخسرو. 
عاقل شیردلی باده مگیر 
حیض خرگوش به پیمانه مخور. خاقانی. 
گفت‌دو پیمانه کمتر ای عمو 
تاروی آزاده چون من کو به کو, عطار. 


بیار ای لعبت ساقی نگویم چند پیمانه 
که گر جیحون بپیمایی نخواهی یافت سیرابم. 
سعدی. 
زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد 
ذشت پر سر پیمانه شد. 
حافظ. 


از سر پیمان 


مرابه دور لب دوست هست پیمانی 


که‌بر زبان نبرم جز حدیث پیمانه. حافظ. 
صاحب انجمن آرا گوید که از شعر ذییل 
اوحدی بر می‌آید که پیمائه بزرگتر از قدح 
باشد؛ 
عاشقان دردکش را دردی میخانه ده 
از قدح کاری نیاید بعد ازین پیمائه ده. 
اوحدی. 
دردق؛ پیمانه‌ای است می را. سقایه؛ دورق؛ 
پیمانة شراب. فیهج ؛ پیمانة سن. (منتهى 
الارب). |[مسجازًء خود شراب. (فرهنگ 
نظام): 
سخنوران ز سخن پیش تو فرومانند 
چنان کسی که به پیمانه خورده باشد بنگ. 
۱ ۱ فرخی. 
ان سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. 
|انزد صوفیه چیزی را گویند که در وی 
مشاهدهة انوار غیبی کنند و ادرا ک‌معانی یعنی 
دل عارف. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
پیمانه آشامیدن. [پ / پ ن / ن د] 
(مص مرکب) شراب خوردن. باده نوشیدن: 
چو آشامیدم این پیمانه را پاک 
در افتادم ز مستی بر سر خاک. ( گلشن‌راز). 
پیمانة آفتاب. (پ / پ ن /ن ي] ( 
مرکب) پیمانه‌ای که همچون افتاب است در 
اضاءت نور یا پیمانه‌ای که اطفای حرارت 
افتاب بدان توان کرد. (انندراج): 
ز خا کی‌که از سایه‌ات یافت اب 
توان ساخت پیمانة آفتاب. 
کلیم (از آنندراج). 
پیمانه بر س رکشیدن. [ب /ب ن ان ب 
س کَ / کی د ] (مص مرکب) کنایه از یکباره 
شراب خوردن. (آنندراج): 
دامن صحبت مده از کف که دوران بهار 
نیست چندانی که گل برسر کشد پیمانه را. 
صائب. 
پیمانه پرست. (پ /پ ن /ن پ ] نف 
مرکب) آنکه پیمانه پرستد. مجازاً می‌پرست. 
پیمانه پر شدن. [پ /پ ن /ن چش د] 
(مص مرکب) مالامال شدن و لبریز گشتن کیله 
یا جام. |اکنایه از عمر به آخر رسیدن. 
(برهان) (غیاث). رسیدن مرگ. پیمانه لب‌ریز 
شدن؛ سپری شدن زندگانی. (شرفنامة 
منیری): 
پیمانة انکس بیقین پر شده باشد 
کوبا تو نیاید بسر وعده و پیمان. قطران. 
عمرت چو بسر رسد چه بغداد و چه بلخ 
پیمانه چو پر شود چه شیرین و چه تلخ. 
ام 
جهان پیمانه را ماند بعینه 


۱-اصل: e‏ پسیمانه بماند و. (متن تصحیح 
قیاسی است»). 


۶۰۳/۸ پیمانه پر کردن. 


که چون پر شدت تهی گردد بهر بار. خاقانی. 
خصم را پیمانه پر شد زود زود 
هم حسام او دروگر هم ستانش. 
کمال‌اسماعیل. 
دیدم بخواب شب که بمن داد ساغری 
تعبیر قتل ماست که پیمانه پر شده‌ست. 
غیائای حلوائی 
ای خضر با تو آب ز یک چشمه خورده‌ايم 
پیمانة من و تو ز میخانه پر شده‌ست. 
باقر کاشی. 
امشب شراب زندگیم نشثه‌ای نداد 
ساقی مریز باده که پیمانه پر شدست '. 
باقر کاشی. 
یعنی که گری گری شود عمر تو کم 
پیمانة عمر پر شود تا نگری. 
حکیمی (از فرهنگ نظام). 
- پر شدن پیمانه از جائی؛ سیر آمدن از توقف 
بدانجاء 
دگر پر شد از شام پیمانه‌ام 
کشید آرزومندی خانه‌ام. 
پیمانه پ رکردن. زپ /پ ن /ن پک د] 
(مص مرکب) پر کردن جام شراب یا مکیله. 
|ابه سر آوردن هر چیز چون عمر و غیره: 
بدوزخ برد مدبری راگناه 
که پیمانه پر کرد و دیوان سیاه. 
پیمانه خور. (پ /پ ن /ن خوز /خْر] 
(نف مرکب) خورند؛ پیمانه. شرابخوار. ||در 
اصطلاح مردم قزوین, باغهائی‌که فقط از یک 
آب معین مشروپ شود و از سیلاب حق 
ندارد. (فرهنگ نظام). 
پیمانه خوردن. (پ /پ ن /ن خوز / 
خُر د] (مص مرکب) کنایه از شراب خوردن. 
(آنندراج). پیمانه زدن. پیمانه نوشیدن. 


سعدی. 


سعد ی. 


پیمانه زدن. [پ /پ ن /ن زد] (مسص 
مرکب) کنایه از 
پیمانه خوردن. پیمانه نوشیدن. 
پیمانه کردن. [پ /پ ن /ن ک د] (مص 
مرکب) پیمودن. رجوع به پیمودن شود. 
پیمانه کش. [پ /پ ن /ن ک /ک ] (نف 
مرکب) که پیمانه کشد. که پیمانه برد. 
| پیمانه گسار. کنایه از شرابخوار. (آنندراج): 
پیر پیمانه کش ما که روانش خوش باد 
گفت پرهیز کن از صحبت پیمان‌شکنان. 
حافظ. 
پیمانه کشی. [پ / پ نْ / نک / کی ] 


شراب خوردن. . (آنندراج), 


شرابخواری. (آنندراج): 
مطلب طاعت و پیمان صلاح از من مست 
که به پیمانه کشی شهره شدم روز الست. 
حافظ. 
پیمانه کشیدن. [پ /پ ن /نک /ک د] 
(مص مرکب) شراب خوردن* 


در عشق دل پیاله چو مستانه میکشد 
در آتش است لاله و پیمانه میکشد. سلیم. 
پیمانه کسار. زپ /پ ن /ن گ] انسف 
مرکب) کنایه از شرابخوار: 
دردی‌کش بادةٌ محبت مائیم 
پیمانه گسار بزمالفت مائیم 
ائینة هفتاد و دو ملت مائیم 
با اینهمه, معنی تو و صورت مائیم. 
میرزا شفیع خلف شریف‌خان (از آنندراج). 
ماب لبریزشدن. [پَ /پ نان لش 
د] (مص مرکب) پیمانه پر شدن. و رجوع به 
مجموعه مترادفات ص۳۲۵ شود 
در آرزوی روی تو پیمانه‌اش شود لبریز 
کسی که کرد ترا دست در کمر گستاخ. : 
تأثیر. 
پیمانه نوشیدن. [بٍ /پ ن / ن نو د] 
(مص مرکب) پیمانه خضوردن. پیمانه زدن. 
کنایه از شرابخواری است. (آنندراج): 
نمیدانم کجا پیمانه می‌نوشد که باز آمشب 
کباب دل نمک‌سود است از گلگشت مهتابش. 
معزفطرت (از 
پیمای. [پ/ پ ] (نف مسرخم) پیما 
پیماینده. طی‌کننده. چون: ET‏ 
بحرپیمای. (آنسندراج). بادیه‌پیمای. 
دشت‌پیمای, را‌پیمای» رودپیمای. 
(آنسندراج). زمین‌پیمای. مسلک‌پیمای. 
محیط پیمای: 
چون دایره گر محیط پیمای شوی 
چون نقطه | گر سا کن یکجای شوی. 
ناصرخسرو. 
||سنجنده. پیماینده. اندازه گیرنده چون: 
E‏ اشک‌پیمای؛ 
غم رفتگا ن در دلم جای کرد 
دو چشم مرا اشک‌پیمای کرد. نظامی. 
حرفپیمای. ذوق‌پیمای. عطرپیما 
(انندراج). نیک و بد پیمای؛ 
به روز حشر که فعل بدان و نیکان را 
جزا دهند به مکیال نیک و بد پیما 
سعدی. 
|| خورنده. آشامنده : باده‌پیمای. 
اا ابیت 
پیما در همه معانی شود. 
پیمایان. (پ /پ] (نف. ق) در حال 
پیمودن. ||پیمای. پیمایندگان. (در تسرکیب). 
رجوع به پیمای شود. 
پیما یش. [ /پ ي ] ([مص) کار پیماینده. 
|| اسم از پیمودن. كيلة. (منتهى الارب). 


| اندازه گیری.عمل پیمودن و اندازه کردن: 


.ورجوع به 


| زهر مرز هر کس که دانا بدند 
به پیمایش اندر توانا بدند. فردوسی. 
ميان دو صد چاهساری شگفت 

۰ .پیمایش اندازه نتوان گرفت. فردوسی. 


پیمبر. 


ی به پیمایش بیع کردن. علذمذم؛ 
پیمایش تخمينى. (منتهى الارب). ||مساحت. 
پیمایسگر. وب تیک اسک 
اندازه گیر. پیماینده. |اعتام. ||مهندس. 

پیما بن دگیی. [پ /پ‌ مس ی د/د] 
(حامص) عالت و چگونگی:: پیماینده. 
پیما ینده. [پ /پ مای د /] (نف) که 
ا که طی کند: هرگاه که اندازه‌ای دیگر 
اندازه‌ها را بپیماید بارها و او را سپری کند 
چنانک چیزی نماند. آن پیماینده را جذر 
خوانند. (التفهیم). ||که آشامد و نوشد (شراب 
و جز آن را). ||که اندازه گیرد. که سنجد. کیّال. 
(منتهی الارب). 
پیماییدن. [بَ /پ د] (سص) پیمودن. 


رجوع به پیمودن شود. 


پیمیر. [پ ی / ی ب ] (نف مرکب) مخفف 


پیامبر. پیغامبر. پیامبر. (آنندراج). پیغمبر. 
رسول. پیغام برنده. فرستاده. که پیغام برد. 


خبر برنده* 

اندر فضایل تو قلم گویی 

پیمبر تویی هم تو پیل [ببر ] دلیر 

بهر کینه گه بر سرافراز شیر. فردوسی. 
پیمبر یکی بد به دل با گراز 

همی داشت از باد و از خا ک‌راز. فردوسی. 
پیمبر به آنديشه باریک بود 

بیامد بشهری که تاریک بود. فردوسی. 
چنین گفت کامد ز کابل پیام 

پیمبر زنی بود سیندخت نام. فردوسی. 


||فرستادهٌ خدا. رسول از جانب پروردگار. 
پیغامپر. وخشور. نبی: 
پیمبر [خضر ] سوی أب حیوان کشید 


سر زندگانی بکیوان کشید فردوسی 

پیمپر فرستاد زی او خدای 

مهانش همه پیش بودند پای.. فردوسی. 

عمر تو همچو نوح پیمبر دراز باد 

همچون جمت بملک همه عز و تاز باد. 
منوچهری. 


شنیده‌ای آ که پیمبر چو خواست گشت بزرگ 

صهیب و سلمان را نآمد آمدن دشوار. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 

چنان دان که هود اندر آن روزگار 

پیمبر بد از داور کردگار. 

جمله مقرند این خران که خداوند 


اسدی. 
ایشان پیمبران و رفیقانند 
چون دشمنی تو بیهده ترسا راء ناصرخسرو. أ 
چه خواهی همی زو که چندین دمادم 


۱-اين شاهد متضمن هر دو معنی اصلی و 
مجازی است. 


۲-نل: پیمبری. 


پیمبرزادگی. 


پیمیر فرستد همی بر پیمبر. . ناصرخسرو. 
آنها که نشنوند سخن زین پیمبران 
نزدیک اهل حکمت و توحید کافرند. 
یو 

هر فروتر به بزرگیست عزیز 
هر پیمبر بخدا محترم است. خاقانی. 
به ر عیت ملک همان انداخت 
که‌به امت پیمبر اندازد. خاقانی. 
کانجاکه محمد اندر آمد 
دعوت نرسد پیمبران را خاقانی. 
چنان داد فرمان در ان راه نو 
که خضر پیمبر بود پیشرو. نظامی. 
ترا چندین پیمبر کرد | گاه 
که‌خواهد پود کاری سخت در راه. 

عطار (اسرارنامه). 
= امثال: 


ایجاد انس و الفت ميان مردم کند. (منتهی 


الارب). 
اول بمراد عام نادان 
بر رفت بمثیر پیمبر. ناصرخسرو. 


گرسوی آل مرد شود مال او چرا 
زی ال او نشد ز پیمیر شریعتش. 


E‏ دزن 

وآن آفتاب آل پیمبر کند بتیغ 

خون پدر ز گرسنه عباسیان طلب. 
ناصرخسرو. 

از بهر پیمبر که بدین وضع وراگفت 

تأویل به دانا ده و تنزیل بغوغا. ناصرخسرو. 

ز پیری بر نجست هر کس مگر من 

که‌از وی رسیدم به آل پیمبر. ‏ ناصرخسرو. 


آثرا که کس بجای پیمبر جز او نخفت 

با دشمنان صعب بهنگام هجر تش. 
ناصرخسرو. 

چه خواهی همی زو که چندین دمادم 

پیمبر فرستد همی بر پیمبر. . ناصرخسرو. 

گفتمکه با پیمبر پابد کسی نجات 

گفتاکه چون صدف نبود کی بود گهر؟ 
ناصرخسرو. 

آنکه معروف بدو شد بجهان روز غدیر 

وز خداوند ظفر خواست پیمبر بدعاش. 
ناصر خسرو. 

ای ناصردین سید اولاد پیمبر 

ای عالم جاه و شرف و دانش و تمییز. 

سوزنی. 

چو طبع صافی حیدر مرتبی ز علوم 

چو جان پا ک پیمبر منزهی ز عیوب. 
ها 

مر مرا باری نکو ناید ز روی اعتقاد 


حق زهرا بردن و دین پیمبر داشتن. . سنائی. 


ان خدیجه‌ست کز ارادت عقل 


مال و جان بر پیمبر افشانده‌ست. ‏ خاقانی, 
دید پیمبر نه بچشمی دگر 
پلکه بچشم سر این چشم سر. نظامی. 
قول پیمبر بکار بند و میازار 
خاطر مور ضعیف و پشة لاغر. 

بهار (از فرهنگ ضیاء). 


- پیغمبر تازی؛ محمدبن عبدالله (ص). 
پیغمیر مختار؛ محمدین عبداله (ص). 
پیمبرزادگی. [پ ی / ی ب د / دا 
(حامص مرکب) فرزند پیغمبر بودن؛ 

چو کنعان را طبیعت بی‌هنر بود 

پیمبرزادگی قدرش نیفزود. سعدی. 
پیمبرزاده. [پی /ی ب د /د] ((مرکب, 
ص مرکب) پسر پیغمبر. از اولاد پیغمبر. 
پیمبرصفت. [پ ی / ی ب ص ف] (ص 
مرکب) آنکه دارای صفت و سیرت پیغمبر 


توئی سای لطف حق بر زمین 


پیمبر صفت. رحمةالعالمين. سعدی. 
پیمبری. [پ ی / ی ب ] (حامص مرکب) 
عمل پیمبر. پیغامبری. رسالت؛ 
او را پیمبری دگران را مشعبدی است 
هرگز مشعبدی نبود چون پیمبری. 

ادیپ صابر. 
هر چار چار حد بنای پیمبری 
هر چار چار عنصر ارواح اولیا. خاقانی. 
دو گهر دان پیمیری وکرم 
زاده از کان کاینات به هم. خاقانی. 
گرچه محمد پیمبری بعرب یافت 
صبح کمالش ز حد شام برآمد. خاقانی. 
پیمپالگاون. [ر] (إخ)' قصبه‌ای است در 


اواسط هندوستان و در ایالت برار دارای 
بتخانه‌ای منقور در تخته‌سنگی. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

پیم پراهاء [پُرا /پ را] (ٍخ)" نام ولایتی 
بوده است مسکن مردم آدراایست " په هند در 
عهد اسکندر مقدونی. (رجوع به ایران باستان 
ج۲ ص ۱۸۰۰ شود). 

پیمت. [مْ] ([خ) نام موضعی به فیروز کلای 
کجور مسازندران. (سفر ناما مازندران و 
استراباد رابینو. بخش انگلیسی ص ۳۱ و 
۰-۹ 

پیمودگی. [پَ /پ د / د] (حامص) حالت 
و چگونگی پیموده. رجوع به پیموده شود. 
پیمودن. [ / پ د] (مص) مطلق اندازه 
گرفتن. (فرهنگ نظام). ||به ذرع چیزی 
بکسی دادن. ذرع کردن. گز کردن. اندازه 
گرفتن با گز و ذراع و ارش و غیره: 
بفرسنگ صد بود بالای اوی 
نشایست پیمود پهنای اوی. 
نپیمود کس خا ککاخش به پی 


فردوسی, 


پیمودد. ۶۰۳۹ 
ز لشکر هرآنکس که شد سوی ری. 
فردوسی. 
بود مهر زنان همچون دم خر 


نگردد آن ز پیمودن فزون‌تر. 
فخرالدین اسعد (ویس ورامین). 
ای شاه بپیمود زمین را و فلک را 
جاه تو و قدر تو به بالا و به پهنا. 
مسعودسعد. 
چون بیاوردند و بپیمودند چند ارش کمتر بود 
دیوارها [دیوارهای طاق کسری ] .(نزهتنامة 
علائی). 
میانت را و مویت راا گر صد ره بپیمایی 
میانت کمتر از موئی و مویت تا میان باشد. 
سعدی. 
از خجالت دهم به ذره فروغ 
نور بر افتاب پیمایم 
گریه‌ای‌در جگر بشو رانم 
نمکی بر کباب پيمايم. 
نتوان دید بس به بیداری 
صبح بر چشم خواب پیمایم 
بایدم اه طرۀ تو کشید 
بر نفس پیج و تاب پیمایم 
بر ظهوری دوید بیتابی 
بر سکون اضطراب پيمايم. 
ظهوری (از آنندراج). 
فتور؛ پیمودن چیزی را از ميان دو انگشت 
سبابه و ابهام. شبر؛ به دست پیمودن جامه و 
مانند آن. (منتهی الارب). ||مساحت کردن؛ 
خراج بر حد عراق وی نهاد و پی از انوشیروان 
دو یک سستدندی و شش یک و پنج یک. 
چنانکه رسم آن شهرهابودی و چنانکه 
ابادانی زمین بودی و قباد آن خواست که این 
رسمها برگیرد و عدل بنهد و آن وقت عدل آن 
بود که هر سالی زمین بپیمودندی و از آبادانی 
خراج گرفتندی و از ویرانی نگرفتندی. 
(ترجمه طبری بلعمی). و ضمان‌نامه‌ای داد که 
قم را مساحت کند و پپیماید بر سبیل سویت و 
عدالت. (ترجمة تاریخ قم ص ۱۰۲). ||پیمانه 
کردن. بکیل کردن. کیل کردن. (زم‌خشری). 
سختن و اندازه گرفتن با پیمانه؛ و این 
صفیةالعثری با وفد برفت از پس ایشان و 
ابوموسی را پیش عمر شکایت کرد و گفت یا 
عمر نباید که ابو موسی عامل تو باشد بر 
مسلمانان. عمر گفت چرا؟ گفت زیرا که از 
غنیمت مسلمانان شصت غلام نیکو روی 
بگزیده است و پیش خود بپای کرده است... و 
دو قفیز دارد که بدو طعام پیماید, یکی کمتر و 
رو ار ی لس 


1 - ۰ 


2 - ۰ 3 - ۰ 


Pf‏ پیمودن. 


بیاید زیر پیمودن همان یک روز پیمانه. 


کسائی. 
شید آنگهکزین جوال به گیل 
اندک اندک براو بپیماید. ناصر خسرو. 
زنهار تا به سیرت طراران 
ارزن نموده ریگ نپیمائی. ناصرخسرو. 
فلک چو شادی میداد مر مرا بشمرد 
کنون که میدهدم غم همی نییماید. 
مسعودسعد. 
کی بود کز زلف او ز آنسان که قطران مال زو 
مشک پیمایم ز کیل و غالیه سنجم بمن. 
سوزنی. 


جائی که من همه تخم جفا کشته‌ام خرمن وفا 
- امثال: 

دریا را به کیل نتوان پیمود. 

اکتیال؛ پیمودن جهت دیگری. کیل؛ پیمودن 
چیزی را. استحالة؛ پیمودن بدو کف یا بذراع. 
صوع؛ پیمودن بصاع. اجمام؛ پیمودن پیمانة 
سریرآورده بود بعد پری. (منتهی الارب). 
مکیل, مکال؛ پیمودن به پیمانه. (تاج المصادر 
بیهقی). || آشامیدن. خوردن. نوشیدن, چنانکه 
می, باده پیمودن. می خوردن* 

نبید آر و رامشگران را بخوان 


پپیمای جام و بیارای خوان. فردوسی. 
هنوز از فزونی ز می شادکام 

نپیموده بد شاه با ماه جام. فردوسی. 
همانگه بسالار گفت ای جوان 

بپیمای جام و بیارای خوان. فردوسی. 
بپیمود ساقی می و داد زود 

تهمتن شد از دادنش شاد زود. فردوسی. 
تو ای می‌گسار از می زابلی 

بپیمای تا سر یکی بلبلی. فردوسی. 


چون بیادت شراب پیمایم 
ظهوری. 
|| آشامانیدن. خورانیدن بکسی چسیزی را 
چون می و جز آن: 
هرچه کوته نظرانند بر ایشان پیمای 
که حریفان ز مُل و من ز تأمل مستم. 

سعدی. 


از خجالت دهم به ذره فروغ. 


بیار ای لعبت ساقی نگویم چند پیمانه 
که گر جیحون بپیمائی نخواهی یافت سیرأیم. 


۱ سعدی, 
چو با حبیب نشینی و باده‌پیمائی. 
بیاد آر محبان بادپیما را. 

حافظ. 


رم تو زاین انتا نود 

که علم بی‌خبر افتاد و عقل بی حس شد. 
حافظ. 

||عرض دادن. (آنندراج). 

- درپیمودن؛ اندازه گرفتن؛ 

نیک بنگر به روزنامهٌ خویش 


در مپیمای خار و خس به جراب. 

ناصر خسرو. 
||عاد بودن در ریاضی: هرگاه که اندازه‌ای, 
دیگر اندازه را پپیماید بارها و او را سپری کند 
چنانک چیزی نماند. آن پیماینده را جذر 
خوانند. (التفهیم). |[بریدن. طی کردن چنانکه 
راهی را یا جز آن. پا سپردن. پا سپر کردن. 
رفتن بر. قطع کردن. بریدن. سپردن. بسپردن. 
رفتن تمام آن. قطع مسافت کردن. درنوشتن. 
نوشتن. نبشتن. در نوردیدن. نوردیدن. 


بگذاشتن. گذاردن؛ 

چو سی روز گردش بپیمایدا 

دو روز و دو شب روی ننمایدا. فردوسی. 
پژوهندۀ راز پیمود راه 

ببلخ گزین شد سوی کاخ شاه. فردوسی. 
به گرسیوز آنگه چنین گفت شاه 

که بپسیچ کار و بپیمای راه. فردوسی. 
نباید پرا کنده‌کردن سپاه 

بپیمای راه و بیارای گاه. فردوسی. 
فرستاده آمد بنزدیک شاه 

بیک ماه کمتر پپیمود راه. فردوسی. 
به سه روز پیمود راه دراز 

چنان سخت راهی نشیب و فراز. فردوسی. 
بدو گفت قیصر که بر زير گاه 

نشیند کسی کو بپیمود راه. فردوسی. 
ز تو پیشتر پادشه بوده‌اند 

مر این راه هرگز نپیموده‌اند. فردوسی. 
درازی و پهناش سی بار سی 

بود گر بپیمایدش پارسی. فردوسی. 
چو بشنید خسرو پپیمود راه 

خرامان بیامد به پیش سپاه. فردوسی. 
وزان روی رستم دلیر گزین 

بپیمود زی شاه ایران زمین. فردوسی. 
ز پیمودن راه و رنج شبان 

مر آن هر دوراگیو بد پاسبان. فردوسی. 
ز اختر بد و نیک بشنوده بود 

جهان را چپ و راست پیموده بود. فردوسی. 
بدان گه که بگذشت نیمی ز روز 

فلک را یپیمود گیتی فروز. فردوسی. 
سه دیگر پییمود راه دراز 

درودش فرستاد و برگشت باز. فردوسی. 
جهان فریبنده راگرد کرد 

ره سود پیمود و مايه نخورد. فردوسی. 
وزآنسو فریبرز کاوس شاه 

سوی شاه ایران بپیمود راه. فردوسی. 
چو نامه به مهر اندر آورد شاه 

جهانجوی رستم بپیمود راه. فردوسی. 
نشست از بر رخش و پیمود راه 

زواره نگهبان گاه و سپاه. فردوسی. 
چو پیدا شود چا ک‌روز سپید 

دو بهره بپیماید از روز شید. فردوسی. 


بر این گفته یک شب بپیمود خواب 


پیمودن. 
چنین تا برآمد ز کوه آفتاب. فردوسی. 
چو گویی خانه‌ای یابی بدینسان 
اگرگیتی بپیمائی سراسر. فرخی. 
چو مساحی که پیماید زمین را 
بپیمودم به پای او مراحل. منوچهری. 
که‌با او یجنگ بهو بوده‌ام 
همه کشور هند پیموده‌ام. اسدی. 
دورها چرخ را بپیمودند 
قرنها نیز هم بپیمایند. مسعودسعد, 
فرمود که تا چرخ یکی دور دگر کرد 
خورشید پپیمود مسیر دوران راء سنائی. 


ای ز تو ما بی‌خبر ما به تمنای تو 
بس که بپیموده‌ايم عالم خوف و رجا. 

خاقانی (چ عبدالرسولی ص ۳۹). 
گردلم دادی که شروان بی‌جمالش دیدمی 
راه صد فرسنگ را زین سربه سر پیمودمی. 

خاقانی. 

پیوسته در قطع مفاوز بودی و منازل و مراحل 
پیمودی. (سندبادنامه ص ۲۹۹). 


چو پرگار گردون بر آن نقطه گاه 

بپای پرستش پپیمود راه نظامی. 

کواکب راز ثابت تا بسیار 

دقایق را درج پیموده هموار. نظامی. 

بر آن حمال کوه افکن ببخشود 

بسر زانو, بزانو کوه پیمود. نظامی. 

چو لختی در آن دشت پیمود راه 

بباغ ارم یافت آرامگاه. نظامی. 

معصیت کردی به از هر طاعتی 

آسمان پیموده‌ای در ساعتی. مولوی. 

گر خوبتر از روی تو باغی بودی 

پایم همه روزه راه آن پیمودی. سعدی. 

کمند صید بهرامی بیفکن جام جم پردار 

که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش. 
حافظ. 

- آب به غربال پیمودن؛ کاری بی‌حاصل و 

پی‌سود کردن؛ 

هرگز نکند بر تو اثر چارة دشمن 

هرگز نشود بر تو روا حیلهٌ محتال 


کان چاره چو سنبیدن کوهست بسوزن 
وان حیله چو پیمودن أب است بفربال. 
معزی. 

- باد پیمودن؛ کار بی‌نتیجه و سود کردن* 
تو تا می بادپیمائی شب و روز 
در این خانه برامد سال هفتاد. ناصرخسرو. 
تو باد پیمودی همچو" غافلان و فلک 
بکیل روز و شبان عمر بر تو برپیمود. 

ناصر خسرو. 
خدای داند من دل بر او نمی‌بندم 
که‌باد پیمود ان کس که اسمان پیمود. 


مسعودسعد. 


۱ -ظ: تو باد می‌پیمودی چو(؟). 


پیمودنی. 
به آتش اندری از آبروی رفتةٌ خویش 
عیاش پیش بسر طا کر باد گم پیمای, 
سوزنی. 
نخواستم | گراین باد عشق پیمودن 
و لیک می‌نتوان بستن آب طبع روان. 
سعدی. 
گفتن که نه ازو داد باشد 
پیمودن باد و باد باشد. امیررخسرو. 
- پیمودن باد؛ سیم لطیف و معطر پرا کندن: 
۰ فصل نوروز که بوی گل و سنبل دارد 
لطف این باد ندارد که تو می‌پیمائی. سعدی. 
رجوع به باد شود. 
= پیمودن به گرز؛ گرز بر او زدن. آزمودن که 
تاب گرز بر وی زدن دارد یا نه: 
یکی دیو جنگیش گویند هست 
گەرزم ناپا کو با زوردست 
هنوز اندر آورد نبسودمش 
بگرز دلیران نپیمودمش. 
- پیمودن جواب؛ پاسخ دادن؛ 
بر سخن لب گشوده خاموشی 
بر سوالش جواب پیمایم. ظهوری. 
<- پیمودن چرخ يا گردون و جز آن؛ گذشت 
روزگار یا عمر و یا سال بر کسی. او رابه پیری 
رسانیدن. او را معمر ساختن* 
ای پیرنگه کن که چرخ برنا 
پیمود بسی روزگار برما. 
چرخ پیموده بر تو عمر دراز 
تو گهی مست خفته گه مخمور. ناصر خسرو. 
مه ده یکی پیر بد نامجوی 
بسی سال پیموده گردون بدوی. 
- پیمودن خا ک؛سر بخا ک‌گذاشتن سجده و 
عبادت را؛ 
به یک هفته در پیش بزدان پا ک 
همی با نیایش به پیمود خا ک. 
چهل روز در نزد یزدان به پای 
بپیمود خا کو بپرداخت جای. 


فردوسی. 


اسدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
< پیمودن رزم؛ کردن‌رزم؛ 
مرانیز هنگام آسودن است 
ترا رزم بدخواه پیمودنست. فردوسی, 
پیمودن رنج؛ بردن رنج» 

مرا چون مخزن‌الاسرار گنجی 

چه باید در هوس پیمود رنجی. نظامی. 
- پیمودن سالی یا روزی و یا شبی؛ عمر 
کردن. بر او گذشتن سالی یا روزی یا شبی: 

به اندیشه گفت ای جهاندیده زال 


بمردی بی‌اندازه پیموده سال. فردوسی. 
و گرنه من ایدر همی بودمی 

بسی با شما روز پیمودمی. فردوسی. 
بسی پهلوان جهان بوده‌ام 

به بد روز هرگز نپیمودهام. فردوسی. 


ز یزدان و از گشت گیتی فروز 


بر این راز چندی بپیمود روز. فردوسی. 


- پیمودن سخن؛ گفتن آن: 
بدانست کو این سخن جز به مهر 
نپیمود با شاه خورشید چهر. 
باره میانش به دو نیم کن 

ز کابل مپیمای با من سخن. فردوسی, 
یکروز عبداله مبارک را دید که روی بدو نهاده 
بود گفت آنجا که رسیده‌ای باز گرد یا نه من 
باز گردم. می‌آیی تا تو مشتی سخن بر من 
پیمائی و من مشتی نیز بر تو پیمایم. 
(تذكرةالاولياء عطار). 


پیمودن شب؛ به روز اوردن شب؛ 


فردوسی. 


برفت و بپیمود بالای شب 
پر انديشه دل پر ز گفتار لب. فردوسی. 


تاز خونین جگری لعل قبا آرایم. خاقانی. 
روشنت گردد این حیث چو روز 
گر چو سعدی شبی بپیمائی. سعدی. 


- پیمودن عمر؛ اندازه گرفتن عمر: 
چو پیمانة تن مردم هميشه عمرپیماید 
بیاید زیر پیمودن همان یک روز پیمانه. 


کسائی. 


تا چشم به هم زدیم پیمانة عمر 
هفتادو دو سال عمر بر ما پیمود 
گرعمر دراز باشد آینده خوش است 
از عمر درازی که گذشته است چه سود. 

وجهی کرد (از آنندراج). 
- مهتاب بگز پیمودن؛ کار بی‌حاصل کردن. 
پیمودنی. [پ /پ د](ص لیاقت) درخور 
پیمودن. مکیل؛ آنچه بکیل درآید. چون گندم 
و جو در قدیم و شراب و امثال آن دراین 
زمان. 
پیموده. زب / پ د /د] (ن‌مف) با پیمانه 
سنجیده. مكيّل. (سنتهی الارب). مکیول. 
(منتهی الارب): | کتیال؛ پیموده فاستدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ااطی کرده. سپرده* 
ز خاور همی آمد این آن ز روم 
بسی یافته رنج و پیموده بوم. اسدی. 
= پیموده شدن؛ گذشتن. سپری شدن؛ 
پیموده شد از گنبد بر من چهل و دو 
جویای خرد گشت مرا نفس سخنور. 

ناصر خسرو. 

پیمون. ((خ) نام قصبه‌ای است در خطة 
لائوس از قطعةُ سیام واقع در هندوچین واقع 
در کنار شهر مون. (از قاموس الاعلام ترکی). 
پیموفت. اي منت ) ((خ)" رجسوع به 
پیامونته شود. 
پین. (() در اصطلاح بنائی. مقداری به پهنای 
یک اجر: یک پین باید از زمین را کند. مخفف 
پینه. ||ریختگی و گلی که در قنات پیدا شود و 
مانع جریان و زهیدن آب شود. 
- پین پین برداشتن؛ تنقیه کاریز از پین. 
پین. [پ ] (رج) ۲ توماس. روزن‌امه‌نگار 


پینارا. ۶۴ 


انگلیسی که به تبعیت دولت فرانسه درآمد و 
بر اثر اقداماتی که برای دفاع از افکار جدید 
بعمل آورد بعضویت مجلس کنوانسیون 
انتخاب شد. (۱۷۳۷ - ۱۸۰۹ م.). 
پین. ((خ) نام دهی از توابع کاشان. (ترجمۀ 
محاسن اصفهان مافروخی ص۳۸). 
پین آن تو. [ث] (اخ)" بزرگترین ایالت 
شبه‌جزیرة کره واقع در ساحل شمال شرقی 
چین و در جهت شمال غربی قطعه نامبرده از 
طرف شمال به ایالت منچوری و از سوی 
مشرق به ایالت هنگ‌گنگ و از جانب جنوب 
به ایالت هوانگ‌هو و از جهت مغرب بخلیج 
کره و اراضی واقعه بین دو کشور چین و کره 
محدود است. مرکز آن شهر چانگ چوست. 
شهر و قصبهٌ شایان ذ کر دیگری ندارد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پیفاء ((خ)* نسهری است در قسمت غربی 
روسیه و تابع رودخانة یاچولده. واقع در 
حوزه دنیپر. از اراضی مردابی وولهینیا 
سرچشمه گیرد و بسوی شرق شمالی جاری 
شود و بعد از طی حدود ۱۷۰ هزار گز در زیر 
قصبة پینک به نهر مزبور ریزد. از مجرای این 
نهر حدود ۱۳۰ هزار گز را بوضع مساعد سیر 
سفائن درآورده‌اند و ان مانند دنبالةٌ کانالی 
مصنوعی درآمده است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پیفاء (ي] ((خ) " قصبه‌ای است در اواسط 
روسیه و در اپالت کورسک کنار نهری بهمین 
نام. (قاموس الاعلام ترکی). 
پینار. ((خ) یا پیناردل‌ریو ۸ نام شهری مرکز 
ایالت در جزیرۂ کوبا از جزایر انتیل در ۱۶۰ 
هزارگزی جنوب غربی هاوانا. دارای ۱۵۰۰۰ 
تن سکنه. اسکله ان قصبهٌ کولونا است که در 
۰ هزارگزی جنوب شرقی آن قرار گرفته و 
بوسیل خط آهن بشهر هاوانا و اسکلة مذکور 
مرتبط گشته‌است. پینار تجارت تنبا کوی 
بسیار بارونقی دارد. (از قاموس الاعلام ترکی 
ولاروس). 
پینار. ((خ)* نام رودی به آسیای صغیر. 
(ایسران بساستان ج۲ ص ۱۳۰۴ و ۱۳۰۶و 
۳۱ 
پینارا. ((خ) ۲ نام شهری به آسیای صفیر در 
حدود لیکیه. رجوع به پیناره شود. (ایران 
پاستان ۳3 ص ۰۱۳۷۶ 
۰ - 2 ۰ - 1 
Paine {Payne), Thomas.‏ - 3 
Pien - An - To.‏ - 4 


5 - Pina. 6 - Piena. 
7 - Pinar. 

8 - Pinar - del - Rio. 

9 - Pinar. 10 - Pinara. 


۶۰۴4 پیناره. 


پیناره. [ر] ((خ)۲ پینارا. نام قسصبه‌ای 
پاستانی است در خط قديمة لیکیا (لیکیه) از 
آناطولی یعنی در جانب جنوب شرقی منتشا 
و امروز به صورت قریه‌ای است با نام مناره. 
گرداگر د آن ویرانه‌ها و پاره‌ای از آثار عتيقة 
زیبا دیده ميشود. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیناس. (اخ) از نامهای خاص یهودان و در 
مقام تذلیل و ناپا کیزگی کسی گویند: فلان ملا 
پیناس است. (فرهنگ نظام). 
پیی نا کك. [پ /پ ] (ص مرکب) دارای پی. 
پی‌دار. دارای عصب. عصب‌اللسحم؛ پی‌ناک 
شد گوشت. (منتهی الارب). گوشتی پی‌نا ک؛ 
دارای عصب. 
پینا کر. (ي ] (اخ) آدرین وان. نام نقاشی از 
مردم هلند (۱۶۷۳-۱۶۲۱ م( 
پینانگت. ((خ)۲ یا پولو پینانگ ". جزیره‌ای 
است در مقابل ساحل غربی از شبه جزیرة 
مالا کا. انگلیسها نام جزيرة پرنس دگال بوی 
داده‌اند. در ۶۰۰ هزارگزی شمال شربی 
سنگاپور. و ساحل لسلی در روبروی اين 
جزیره و هر دو در شمار مستعمرات 
انگلیس‌اند. در بین پنج درجه و پانزده دقیقه 
تا پنج درجه و سی‌دقيقة شمالی و نود و هفت 
درجه و بيست و دو دقیقه تانود و هشت 
درجه و یازده دقیقةٌ طول شرقی واقع شده 
است و شک لی مستطیل دارد. مساحت 
سطحش به ۲۷۸ هزار گز مربع بالغ است. 
مرکز آن همین نام دارد و انگلیسها آنرا جرج 
تون نامیده‌اند. (قاموس الاعلام ترکی). 
پینبرگک. [پیم ب ] ((خ)۲ قصبه‌ای است در 
ایالت شلسویگ هولشتاین از کشور پروس» 
(آلمان) و در ۹۷ هزارگزی جنوب شلسویگ 
و ۱۵ هزارگزی از شمال غربی هامبورگ. 
کنار نهر منصب پخلیح البه و موسوم به پیناژ 
واقع است. (قاموس الاعلام ترگی). 
پینتوون. [ن تُون]* (اخ) نام قصبه‌ای در 
ایالت دوربان از خط ناتال در افریقای 
جنوبی. در ۵۵ هزارگزی از جهت جنوب 
شرقی پیترماریتزبورگ در روی خط آهنی که 
از دوربان به پیترماریتزبورگ میرود واقع 
گشته است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
پینجر. (ج) (إخ) * قصبه‌ای است در اواسط 
هندوستان و در جهت غربی خطهة برار. در 
قضای آ کوله, در دوهزارگزی جنوب شرقی 
آ کوله. ویرانه‌های بتخانه‌ای آنجاست و آن 
وقتی بس بزرگ بوده‌است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پینحرد. [ج] (اخ) دهی جزء بخش زرند 
شهرستان ساوه. واقع در ۵ هزارگزی جنوب 
باختر زرند. سر راه عمومی زرند ساوه. دامنه. 
معتدل. دارای ٩۳‏ تن سکن فارسی زبان. اب 
آنجا از قنات لب شور. محصول آن غلات و 


پنبه و چغندر قند و بستان کاری و بنشن و 
انگور و زردآلو. شغل اهالی آنجا زراعت و 
گلیم و جوال بافی و راه آن ماشین‌روست. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 

پینچاه. (اج) دهی جزء دهستان حومه 
بسخش آستانة شهرستان لاهیجان و ۵ 
هزارگزی باختر استانه. جلگه. معتدل 
مرطوب. دارای ۲۵۵ تن سکنة گیلکی و 
فارسی زبان. آب آنجا از کیاجو از سفید رود. 
محصول آنجا برنج و ابریشم و کنف. شغل 
اهالی آن زراعت و حصیر و زئبیل بافی و راه 
آنجا مالروست. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۲). 

پی نخود سياه فرستادن. [پَ /پ ي 
نْ /ن خو / خ دفي ر د] (مص مرکب) بدنبال 
امری ناشدنی و صعب‌الحصول فرستادن. 
پیند. ((خ)۲ پیندوس*. نام سلسله جبالی 
میان قسمت جنوبی آرناودستان و تسالیا از 
طرف شمال در نزدیکی کونیچه با سلسلة 
گراموس متحد میشود و بوسیلة کوه شار و 
چبال پوسنه و هرسک یکرشتهٌ ممتد تا سلسلهة 
آلپ تشکیل میدهد. همچنین در حدود 
یونانستان شعبه‌ای بسوی خلیج سلانیک 
منشعب میسازد و خط حدود را تفریق 
می‌نماید. و در این حال بدو شعبة موسوم به 
جومرکه و آ گرافه منشعب میشود و کوه‌های 
آ کارنانیاء اتولیا, و اتیکه را تشکیل میدهد. 
مرتفعترین ذروة سلسلۀ پیند. کوه اسمولیکه 
واقع در قرية سامارینه میباشد که ۲۳۷۴ گز 
ارتفاع دارد و ارتفاع کوه ژیگو که در خط 
حدود و روبروی مچوه واقع شده به ۱٩۰۳‏ گز 
میرسد و نیز ارتفاع کوه بوچیکا که در خط 
سرحدی قدیمی واقع گشته به ۲۱۵۶ گز بالغ 
می‌گردد. از دامنه‌های شرقی ساسلهٌ پیند اب 
کوستم و چند نهر بیرون آمده رودخانة قرصو 
را بوجود می‌آورند و همچنین از دامنه‌های 
غربی سلسلة نامبرده نهرهای ویوسه و نارده 
جریان دارد. تمام قرای واقعه در دامنة پیند 
مسکن طایفة افلا ک میباشد. عمد مشاغل 
آنها گوسفندچرانی است و برخی از اینان در 
موسم زمستان با گله و رم خود بجنگل‌های 
مستور از کاج و صنوبر و زمستانگاههای 
تسالیا میروند. سلسله پیند با جنگلهای کاج و 
صنوبر و ن_ظائر اینها مستور میباشد 
چرا گاههای قشنگ و آبهای خنک و مواقع و 
مناظر دلکش و دلفریب دارد و اکثر تقاط آن 
صعب‌العبور است. طریقی هم که از مچوه و 
تاگ دیگو گذشته از راه انيه به سرخال و 
یکیشهر میرود در زمستان مسدود و مستور از 
برف است و قاپل عبور نیست. رجوع به پسند 
شود. (از قاموس الاعلام ترکی). 

پیندار. الغ“ پینداروس. یکی از بزرگترین 


پینددادان‌خان. 


شعرای یونان باستان است. در ۵۲۰ ق.م. در 
شهر تیبه تولد یافته و در ۴۴۱ ق.م. در گذشته 
است. غزلیات. قصائد. مرائی و انواع دیگری 
از اشمار دارد. وی مظهر لطف و حمایت 
هیرون پادشاه سیرا کوز(سرقسطه) و اسکندر 
پادشاه مقدونیه و دیگر | کابر و اعاظم عصر 
خود واقع شده است نه تنها آتنی‌ها بلکه 
جماهیر دیگر یونان وی را احترام بسیار 
میکرده‌اند تا آنجا که در زمان حیات مجسمة 
ويرا در تیبه نصب نموده‌اند و هنگام وفات 
امتیازات زیادی درباره خانواد؛ او قائل 
شده‌اند و وقتی که به امر اسکندر کبیر بتخریب 
تیبه اقدام کردند توصيٌ مخصوص بمحافظت 
خانة پیندار شده بود. از تمام اشعارش فقط 
۵ غزل باقی مانده که به کرات طبع و نشر 
شده و به الستهٌ اروپایی ترجمه گشته است. 
(قاموس الاعلام ترکی). پیندار بزرگترین 
شاعر غزلسرای یونان. وی در ۵۲۱ ق.م. تولد 
یافت و برخی از مورخین معتقدند که تا حدود 
۰ ق .م.از حیات بهره‌مند بوده است. 
پینداروس بواسطۂ دلکش و بلند بودن اشعار 
شهرت بسیار یافت. چنان که جباران و 
سلاطین بسیاری از بلاد و نواحی یونان او را 
بدربار خویش می‌خواندند و می‌نواختند. شهر 
تب در زمان حیات پینداروس اورا 
یدای اظ ار ا پک قرن بن از فرگ 
وی خانه‌اش را به نهایت دقت و احترام 
نگهداشتند و یونانیان بر خانوادة وی تا 
دیسرزمان بديدة احسترام می‌نگریستند. 
پینداروس را آثار فراوانی بوده است که جز 
برخی از آن جمله | کنون در دست نیست. 
(ترجمهة تمدن قدیم فوستل دکولانو ص‌4۴۶۸. ` 
و نیز رجوع به پندار شود. 
پینداروس. (اخ) رجوع به پیندار شود. 
مرکب) دنباله نداشتن: این باران پی ندارد؛ 
بطول نینجامد. ||عصب نداشتن. 
پینددادان‌خان. ((خ) ۲ قصبه‌ای است 
در خَطه پنجاب از هندوستان در ایالت 
روال‌پندی (راول‌پیندی) در قضای جلام در 
۵ هزارگزی جنوب غربی جلام در نقطة 
انشعاب موسوم به شاهپور از خط آهنی که از - 
لالاموسی بقندیان امتداد یافته واقع شده 
است. در سال ۱۶۲۳ م. این قصبه را دادان 
خان بنا نهاد. اولاد و احیفاد وی نیز در این 


سس سس سس تست —~ 


9 Pinara. 2 - Pinang. 
8 - Poulo - Pinang. 

4 - Pinberg. 5 - Pinetown. 
6 - Pindjer. 7 - Pinde. 

8 - Pindus. 9 - Pindare. 


10 - Pind Dadan ۰ 


چە هم ٩‏ 


مکان سکونت داشته‌اند. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

پیند یگب. (گ ] (()! قسصبه‌ای است در 
ایالت روال‌پیندی (راول‌پیندی) از خطۀ 
پنجاب پا کستان در دامن کوه خان مراد. کنار 
نهر سیل. دارای کارخانه‌های منسوجات و 
صابون پزی. نوعی از اسب نیز در آن حدود 
تربیت ميشود. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیفرو لو. (ن ر [] (إخ)" قصب مستحکمی 
است در خط پسیامونته از ایتالیا, در ۵۵ 
هزارگزی جنوب غربی تورینو. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پینسکت. (()۲ قصبه‌ای است در ایالت 
ملنیسک از روسیه در ۲۴۰ هزارگزی جنوب 
غربی مینسک کنار رود پینا. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پینسون. [سْنْ] (رج)؟ نام دو برادر که در 
سقر اول کریستوف کولومب به‌آمریکا باوی 
همسفر بودند و بعدا همم مستقلا پاره‌ای از 
نقاط آمریکا را کشف کردند. برادر کوچکتر 
در سنه ۰ م. ببرزیل درآمد و مصب نهر 
آمازون و رودخانه‌ای در گویان کشف کرد که 
بنام خود او موسوم شده است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پینکت. [ن] (( مصغر) در تداول عامیانة زنانه, 
پیشانی خرد. پیشانی ناچیز. ||مجازاً. بخت: 
این پینک بسوزد؛ این بخت منست که موجب 
اينهمه مصیبت‌هاست. 
پینکوتن. [ک ثْ] ((خ)" آلن. پلیس خفيذ 
خصوصی معروف انگلیسی. مولد گلاسکو 
اسکاتلند. (۱۸۱۹- ۱۸۸۴ م). 
پینکزوف. رف ] ((خ) "قصب مرکز قضا در 
روسیه و ایالت کیلتزه از لهستان در ساحل 
یسار نهر موسوم به نیده و تابع نهر ویستوله. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پینکیی. [ن] (! مرکب) ۲ حالتی که برای 
شخص خواب گرفته نشسته يا ایستاده دست 
دهد که سرش پیاپی فرود آید از خواب و 
سپس از خواب جهد و سر راست کند. 
غنودنی باشد سبک و آنرا بعربی سنه گویند. 
(برهان). چرت. تُفلة. تقلة. مقدمهُ خواب و 
این بیشتر تریا کیان را باشد. (آنندراج) وسن. 
وسنة. سنة. هوجل. ۱ ۱ 
نعاس. حرکت سر و گردن خفتة برپا یا نشسته 
بسوی زیر. گرانی در سر آنگاه که خواب غلبه 
کند.جوده. (منتهی الارپ)؛ 

ربط همچون پینکی و پوست با هم داشتیم 
خورد بر تریا ک‌او تا خوردم از تریا ک‌او. 

واله هروی. 

(پوست بمعنی کوکنار و افیون است و بر 
تریا ک کسی خوردن همان است که امروز 
چرت کسی را پاره کردن گویند). 


افتاد همچو جوز مقشر بگاه چرت 

از آستین و پاچه تنبان پینکی. (از آنندراج), 
هکر؛ گرفتن پینکی کسی را. خوفع؛ 
اندوهگین خاموش مانند پینکی زننده. 
(منتهی الارب). 

پینکی رفتن. [ن ر ت] (سص مرکب) 
افتادن سر خفته‌ای پی‌درپی چون نشسته با 
ایستاده بخواب شده باشد. چرت زدن. تهویم. 


خفوق. 
پینکیی زدن. [ن ر د] (مص مرکب) چرت 
زدن؛ 


آن خواجه که چون چراغ یک آب نخورد 
تا بود ز پرتوش کسی فیض نبرد 


مانند چراغی که بود کم روغن 
از اول عمر پینکی زد تا مرد. 
باقر کاشی (از انندراج). 


پینکی زن. إن ز] (نف مرکب) چرت‌زن: 
ریزد ز دهانش آب حیوان 
گرددهرگاه پینکی‌زن. 

باقر کاشی (در تعریف مرغابی. از آنندراج). 
پینگا. آن ] ((خ)" نام نهری در جهت شمالی 
روسیه تابع رود دوینة شمالی از ایالت وولو 
گده‌سرچشمه گیرد اول بسوی شمال غربی 
بعد بطرف مشرق و بالاخره بجهت شمال 
شرقی جاری شود و به ایالت آرخانگل درآید 
و پس از عبور از قصبۂ کوچک پینگا چند نهر 
از طرف راست و چپ به وی پیوندد و وارد 
نهر پینگای علیا شود. طول مجرایش به ۵۲۸ 
هزار گز بالغ است و قسمتی از آن قابل سیر 
سفائن. (از قاموس الاعلام ترکی). 
پینگ پنگت. [بٌ] انگلیسی, 0" قسمی 
تنیس روی میز و آن به میزی که توری کوتاه 
در وسط آن نصب شده است با توپی سبک و 
کوچک و را کت توسط دو تن و گاه چهار تن 
انجام شود. 
پینگ تینگک چئو. (ء ج] ()۰ شهری 
است در قسمت شمالی چین. در ایالت 
شان‌سی, در کوه شی‌ماشان در ٩۰‏ هزارگزی 
مشرق شهر تای‌یوان‌فو. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پینگ چوئن چئو. [ء چو چ] ((خ)" نام 
شهری مرکز سنجاق در جهت شمال شرقی 
چین. در خطهٌ پچیلی. واقع در ۴۰ درجه و 
۶ دقیقة عرض شمالی و ۱۱۶ درجه و ۲۸ 
دقیقة طول شرقی. (قاموس الاعلام ترکی). 
پینګ لیانگ فو. ((خ)۲۲ نام شهری در 
ایالت کان‌سو در شمال غربی چین در ۳۳ 
درجه و ۳۴ دقيقه و ۴۸ ثانیۀُ عرض شمالی و 
۴ درجه و ۲۰ دقیقه و ۲۰ ثانیة طول 
شرقی. (قاموس الاعلام ترکی). 
پینو. ([) ماستینه. (خلاص). دوغ ترش بود که 
خشک کرده باشند یعنی کشک. (فرهنگ 


پینوزرو. ۶۴ 
اسدی نخجوانی). بینو. کشک. قروت. ترف. 
پینوک. کریز. عبيثة. غبيثة. صنقعر. (منتهی 
الارب)؛ 
شعر ژاژ از دهان من شکر است 
شعر نیک از دهان تو پینو, طیان. 


نیکی بگزین و بد به نادان ده 


روغن به خرد جداکن از پینو. ناصرخسرو. 
وز خس از خار به بیگاه و گاه 
روغن و پینو کنی و دوغ و ماست. 

ناصر خسرو. 


و طعام از غوره و سماق و زرشک و انار 
دانک و پینو باید داد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
چو کب الغزالست پینو ولیکن 

نه با طعم کب‌الفزالست پینو, 
اگربضاعت مزجاة پشم و پینو بود 
نبود گندم و جو نیز جز که تخم گیاه 
ميان تخم گیاه و ميان پینو و پشم 
بسی نبود تفاوت چو عقل بیند راه 
بدل ستاند از ایشان بجای پینو و پشم 


معزی. 


چه شعرهای رکیک و چه نثرهای ۲" تباه. 


سوزنی. 
ببین که میر معزی چه خوب میگوید 
حدیث هیأت پینو و شکل کمب غزال. 
۱ انوری. 
ترا نظیر که گوید جز آنکه نشنیده است 
حدیث هیأت پینو و شکل کعب غزال. 


سرفراز آئیم از جنس کسانی‌که ز جهل 
شکر شکر ندانند بذوق از پینو. 

` زکی مراغه‌ای.. 
وطيئة؛ پینو شکرآمیخته. علائة؛ پینو و روغن 
بهم آميخته. ثور؛ لخت بزرگ از پینو. (منتهی 
الارب). ||جفرات چکیده که بتازی اقط 
گویند. (شرفنامهٌ منیری). ماست چکیده که 
روغن آنرا نگرفته باشند. (برهان). جغرات 
خشک کرده که غربا از آن نانخورش سازند. 
(غیات). جفرات چک زده که هنوز مسکه از 
آن بیرون نیاورده باشند. (شرفنامة منیری). 
|إمطلق جغرات. (غيات). 


پینوزرو. نر1 ([خ)" دریاچه‌ای است در 
Pindigheb. 2 - Pinerolo.‏ - 1 

3 - Pinsk. 

4 - ۱۳۸۹۵۲ . Pinzon. 

5 - ۰ 6 - ۷۰. 

7 . 1: 

8 - ۰ 9 - Ping - pong. 


10 - Ping - Ting - 0۰ 
11 - Ping - Tchouen - Tcheou. 
12 - Ping Liang Fou. 
-نل: گفته‌های.‎ ۳ 
14 - ۰ 


۶۴۴ پینوزو. 


قسمت شمالی روسیه در شبه جزیرۀ کوله. 
رودخانة نیوه از این دریاچه سرچشمه 
يکي د. مساحت سطحش ۴۲ هزار گز مربع 
باشد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پینوزو. [نْ ر] ((خ)" قصبه‌ای است در خطۂ 
والنسیا (بلنسیه) از اسپانیا در ایالت آلیکنت و 
در ۴۷ هزارگزی جنوب غربی آلیکنت در 
کناریکی از انهار تابعة نهر سگوره واقع است 
و قسمت علیای آن محتوی مقدار کلی از 
نمک باشد و پاره‌ای از آبهای شور هم در 
اینجا جریان دارند. دامنه‌هایش از درختان 
زیتون مستور میباشد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پینوس. نش ] (اخ)" یا ایسلا دو پینوس 7 
(یعنی جزیرۂ کاج). جزیر: کوچکی است که 
بجزیر؛ کوبه ( کوبا) از جزائر آنتیل کبیر 
آمریکا ملحق شده و در ۶۰ هزارگزی جنوبی 
سال جنوبی کوبا واقع گشته و شکل دارة 
غیر منتظم دارد و قطرش به ۶۰ هزار گز بالغ 
شود. مساحت سطحش ۳۱۴۵ هزار گز است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پی‌نوشت. [بٍّ /پ ن و ](|مرکب) نوشتن 
در پی چیزی. ||بدنبال چسیزی نوشته‌شده. 
||نامه‌ای که در تعقیب نامه قبلی نویسند و آن 
اصطلاحی اداری باشد. 
پینوکت. () پینو که قروت و کشک باشد. 
(برهان). 
پینولس. (تلش] ((خ)؟ نام کرسی بخش 
«هت - لوار» از ارندیسمان به ریکد به 
فرانسه. دارای ۳۶۰ تن سکنه. 
پینوند. [ن و] ((خ) دهی جزء دهستان 
عمارلو بخش رودبار شهرستان رشت. واقع 
در چنوب خاوری رودبار و در ٩‏ هزارگزی 
باختر شوئیل. کوهستانی. سردسیر. دارای 
۰ تن سکنه. أب آن از چشمه. مسحصول 
آنجا غلات, شفل اهالی آنجا زراعت و کسب 
و شال بافی. راه آن مالرو و صعب‌العبور است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
پینووا. ([ مرکب) آش کشک و آش قروت را 
گویندچه وا بمعنی آش است. (برهان). 
پینه. 1ن / ن ] () رقعه. وصله. درپی. پاره. 
ثفنه. لدام. پیوند جامه. رقعه‌ای که بر جامه پا 
کفش دریده و جز آن دوزند. درپه. دژنگ. باز 
انکن. پرگاله. صاحب انجمن آرا و بتبع وی 
صاحب آتندراج آرد: پارچه که بر کفش و 
جامه و خرقه گذاشته بدوزند و آنرا بعربی 
وصله گویند که سبب وصل دو پارچة شکافته 
گرددو این در اصل پی‌نه بوده است بفتح بای 
پارسی و کسر نون یعنی چیزی که در پی 
چیزی می‌نهاده‌اند و آنرا در پی‌نیز گویند: و 
پیاده در بازار رفتندی و پیراهن‌ها از پنبه و 
پینۀ درشت بر آن دوخته تا نیم ساق (تجارب 


السلف). ||[شوغ. شفه. شغ. شوخ. سرو. کبره. 
کور ستبری که در پوست دست یا پای از 
کار یا رفتن پدید آید. ستبری که از کار و 
نشستن و رفتن در کف دست و پای و زانو و 
غیره پدید آید. کلفتی پوست دست و پا. 
برآمدگی سخت که بر پای و دست از بسیاری 
کارو بر پیشانی از کثرت سجده پیدا شود. 
پوست دست و پا و اعضا که بسبب کار کردن 
سخت و سطبر شده باشد. (برهان). جزئی از 
پوست که برتن سخت شده باشد از کار کردن. 
پوست دست و زاو و کف پا و پاشنۀ پا که 
بواسطۂ کار کردن سطبر و سخت شود با 
شکافته شود (آنندراج). صلابتی که بر زانوی 
شتر از بسیاری سودن بر زمین و بر پیشانی 
عباد از کثرت سجود و امثال آن پدید اید. 
#سجشی آزبشر که بعلت پان سیباتید دن 
ستبر شود و بعضی زاهدان ربائی با فاشق 
چوبی داغ کرده که مدتی گاه و بیگاه بر 
پیشانی هند ین عملی و مصنوع در آن پیدا 
آرند و بمریدان چنان نمایند که از اثر کثرت 
سجده است. شوخ بسته بر مساجد سبعة آدمی 
و بر سینه و زانوی شتر و امثال آن. ثفنه؛ پينة 
زانسو. (دهار). |اپین. در اصطلاح بنائی, 
مقداری به اندازۂ کلفتی یک اجر از زمین. 
رجوع به پین شود. 

پی نهادن. [پ /پ ن /ن 15 (سم ص 
مرکب) قدم گذاردن. فراتر رفتن* 

چو از نامداران بپالود خوی 

که‌سنگ از سر چاه ننهاد پی. فردوسی. 
| پا گذاشتن. قدم نهادن. مستقر شدن؛ 

به هر تختگاهی که بنهاد پی 

نگه هداشت آیین شاهان کی. نظامی. 
پینه‌ارم. [ن ر] ((خ) نام مسوضعی به 
سوادکوه مازندران. (سفرنامةٌ رابینو بخش 
انگلیسی ص ۱۱۶). 

پینه انداختن. [نَ /: اأَتَّ)] مسص 
مرکب) پینه کردن. وصله کردن. درپی زدن. 
پینه برآوردن. [ن /نِ ب و د] (سص 
مرکب) تولید شدن پینه و شوخ و کبره. رجوع 
به پینه شود. 

پینه بستن. إن / نِ ب تَ] (مص مرکب) 
سخت شدن پوست دست و پای و زانو با 
پیشانی آدمی از بسیاری کار یا رفتن و یا 
سجده کردن و ستبر شدن زانو یا سین شتر 
بعلت سائیدگی بزمین. کوره بستن, کبره 
بستن. رجوع به پینه شود 

پینه بسته‌ست جفتۀ هردو 


بس‌که از حکه کون بکون زده‌اند. 


- مثل زانوی شتر پینه بستن؛ سخت پینه دار 


شدن. 


پینه‌بسته. إن /ن ب ت /تٍ] (نسف 


پینه کاری. 


مرکب) کبره بسته. شوغ بسته. ایجاد پینه شده. 
||نرم‌ظاهر سخت‌باطن. (آنندراج): 

دلهای پینه بستة ابنای روزگار 

از ناخن پلنگ کند جوی خون روان. 

صائب. 

پینه 9۵ز. [ن /ن] انف مرکب, | مرکب) 
پاره‌دوز. آنکه کفشهای دریده را درپی کند. 
که کنشهای کهنه را اصلاح کند. آنکه بر 
کفشهای دریده رقعه دوزد. کسی که پارچه بر 
ک فش و جامه و خرقه و امثال آن دوزد. 
(غیاث). رقعه‌دوز؛ 

آن پسر پینه‌دوز شب همه شب تا بروز 

بانگ زند چون خروزء ینگی پاپوج کیمده‌وار؟ 


مولوی. 
اگر پادشا هست و گر پینه‌دوز 
چو خسبند گردد شب هر دو روز. سعدی. 


گربغریب رود از ملک (شهر)خویش 
محنت و سختی نبرد پنبه دوز. 
در دلم از پنبه دوزی بود زخم بیشمار 
بخیۂ او زخم پنهان مرا کرد آشکار. 
سیفی (از آنندراج). 
|اقسمی حشرۂ خرد چون نیم‌کره‌ای با رنگی 
سرخ و خالهای سیاه از رشتة قاب‌بالان. 
جانوری خرد که آنرا کفشدوز نیز گویند. 
کفش‌دوزک * 


سعدی. 


پینه‌دوز 


پینه دوزی. [ن / ن] (حامص مرکب) 
پینه‌دوز. شغل پینه‌دوز. 

پینه زدن. ان /ن ر د](مص مرکب) وصله 
کردن.رقعه دوخش: 
دلق صد رنگ نماید بنظر مردم را 
بس‌که عشاق تو بر جامة... پینه زنند. 

علی خراسانی (از آنندراج). 
|| سخت شدن پوست پای از بسیار رفتن. 
پینه ز۵ه. [ن /ن ر د /د](ن مف مرکب) 
درپی‌کرده. رقعه‌دوخته. پیوندبسته. 
وصله کرده. مرقع. 
پینه کاری. [نَ /ن ] (حامص مرکب) عمل 


2 - Pinos. 
3 - Isla de pinos. 

4 - Pinols. 

(فرانسوی) 0۲۱0۳ Callosité.‏ - 5 : 
(فرانسوی) 0000/0۵/6 - 6 


1 - 0۰ 


پینه کردن. 
پینه کار. وصالی. 
پینه کردن. 1ن /ن ک د] (مص مرکب)۱ 
وصله کردن. پهرو کردن. در پی کردن. 
||سخت شدن سینه یا زانوی شتر از بسیاری 
سوده شدن بر زمین و درشت و سخت گردیدن 
پوست دست یا پا یا پیشانی یا زانوی ادمی از 


کثرت‌کار؛ 
مشت در کارم از کینه کرد 
که همچون شتر سینه‌ام پینه کرد. 
یحیی کاشی (از آنندراج). 


۳ [پ] ()۲ کلوخ که پارچه‌های گل 
خشک شده باشد. (برهان). کلوخ. (شرفنامة 
مثیری). 

پیو. [پ یو ] (() مرضی که آنرا رشته گویند و 
از اعضاء ادمی براید. (برهان). مرضی که آنرا 
رشته گویند و از اعضای آدمی برمی‌آید مانتد 
رگی سپید و درد شدید دارد و در بلاد لارستان 
پارس و بلخ بسیار واقع ميشود. (انجمن آرا), 
پیوک. نارو. (جهانگیری). نام مرض رشته 
است در تداول مردم فارس و بالاخص مردم 
لار. رجوع به لفغت محلی شوشتر و رجوع به 
رشته شود. 
پبواره. [پی د ] اص, !) غریب و تنها. بیواره, 
و این درست‌تر است. (آنندراج). 
پیواربدن. [پی 5] (مص) جواب دادن و 
قبول نمودن. (آنندراج). 
پیواز. [پی] (!) شب‌پره را گویند که خفاش 
باشد و آنرا مرغ مسیحا نیز نامند. (آنندراج), 
مرغ عیسی. (پرهان). خر پیواز؛ 


در جهان روح کی گنجد بدن 
که شود پیواز هم فر همای. مولوی. 
یواز. [پی] () اجابت بود یعنی پاسخ دادن. 
(اوبهی) (فرهنگ اسدی نخجوانی)؛ 
به اومید رفتم بدرگاه اوی 
امید مرا جمله پیواز کرد. بهرامی. 
خداوندا دعایم باز پیواز 
منم بیچاره و درمانده اهواز, 

استاد لطیفی (از شعوری). 
رجوع بماد ذيل شود. (ظاهرا مصحف 
رپتواز» است). و نیز رجوع به برهان قاطع چ 
هین ص۳۶۸ ۷ شود. 


بواژ. [پی ] () پاسخ دادن. پیواز. (فرهنگ 
سعوری ج۱ ص ۲۳۳). ظاهراً مصحف 
«پتواز» است. رجوع بمادة قبل شود. 
بواسته. [پی ت ] (() برج و قلعه و حصار و 
صیل. (برهان)؛ 
رج پیواسته‌اش هست بر از اوج حمل 
ر گذشته است سر کنگره‌اش از کیوان. 
اورمزدی. 
ساحب آنندراج و انجمن آرا گویند بمعنی 
یوسته ومسحکم و دایم است اما اینکه در 
رهان قاطع و دیگر کتب فرهنگ پیواسته 


آمده است مصحف پیراسته است که ظاهراً 
نزهتگاه شهراست - انتهی. رجوع به پیراسته 
و شاهد شعر بوشعیب در انجا شود که پیراسته 
راقرینةً «آراسته» آورده است. 

بی و پاچین. [پ /پ ی پا] (! مرکب) 
پی و بنیان. شالده. 

- خانهٌ پی و پاچنی در رفته؛ خانة از پای 
بست ویران: رطوبت در پی و پاچین این بنا 
نفوذ کرده است, سخت نمنا ک‌گشته است. 
پی و پا درست. [پ / پ ی د ر] (ص 
مرکب) دارای بنیادی استوار. 

پی 9 پخش. [پ /پ ی ټپ ] ([مرکب) پی 
و تاو. تاب و طاقت. تاب و توان ۳: 

بدین رخش ماند همی رخش اوی 

ولیکن ندارد پی و پخش اوی. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۲ ص ۴۹۸). 
پی و تاو. [پَ /پ یْ] ((مرکب) پی و 
پخش. تاب و توان 

همه پا ک‌با هدیه و باژ و ساو 

نه پی بود با او کسی را نه تاو. فردوسی. 
پیو تروکوف. [ی ژ کف ] (ع)۲ قصبه‌ای 
مركز ایالت به لهستان. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پیوترو کوف. ی رکت] (غ)* ایالتی به 
لهستان از طرف شمال به ورشو, و از سوی 
مشرق به ادونه» از جانب جنوب بکیلیچه. و 
از جهت مغرب به‌ایالت کالیش محدود میباشد 
و ۱۲۲۵۰ هزار گز مربع مساحت دارد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پیوده. [د] () هزار را گویند. (آنندراج). و 
ظاهراً کلمه مصحف بیور باشد. . رجوع به بیور 
شود. 
پیود. (اخ) یکی از انهاری که از «بند» در 
هندوستان منشعب شود. (ماللهند بیرونی 
ص ۲۷۳). 
پیود. [و ])۶ نام یکی از سبت رشین 
(بنات‌النعش) نزد هندوان قدیم. (ماللهند 


پیرونی ص ۱۹۷). 
پیور. [] () ده‌هزار بود بزبان پهلوی. تلفظی 
اژ است اث ۷ 
ر پیور است. رجوع به بیور شود ۰ 
سپه بود پیور۸ سوی کارزار 
که پیور" بود در عدد ده‌هزار, فردوسی. 


پیورسپ. [ر ر] ((خ) لقب ضحاک. 
اژدها ک. دها ک. تلفظی از پیورسب است. 
رجوع به بیورسب و بیورسپ شود *! 

پیورن. [ر] ((خ)۲ نام حوضی قرب کوه 
موسوم به «نیل» در هندوستان. (ماللهند 
ونی 9۸ 

پیوره. [ی ر] افرانسوی,)۱۳ 
چرک از بن دندان و لثه. 

پیوره. [] ((ع)۲۳ قصیه‌ای مرکز قضا در 
آمریکای جنوبی, در ایالت لیورتاو از پروء در 


ترشح ریم و 


۰ هزارگزی شمال غربی تروکزیلو کنار 
نهری به همین نام. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیوریا. [ئ] ((خ)۱ شهری به اتازونی 
(ایلینویز). دارای ۱۰۵۰۰۰ تن سکنه, 
پیوزا. "() اسم فارسی قسمی از قرصعنه 
است. (تحفهً حکیم ممن). 
پیوژه. 1 /] () نسریهی. (شعوری). 
||جامه‌هایی که مانند آن بسیار باشد. 
(فرهنگ شعوری ج ۱ص ۲۵۴). 
پیوس. () انتظار. امید. پیوز. . (آنندراج) 
(انجمن آرا). بيوس: 
با عقل کار دیده بخلوت شکایتی 
یکردم ارات گردون پرفسوس 
گفتم ز جور اوست که ارباب فضل را 
عمر عزیز میرود اندر سر پیوس. ‏ ابن یمین. 
|اطمع. توقع. (برهان). 
-به‌پیوسی؛ توقع. طمع: 
به پیوسی از جهان دانی که چون آید مرا 
همچنان کز پارگین امید کردن کوثری. 
انوری. 
افسوس که دور به پیوسی بگذشت 
وین عمر چو جان عزیزم از سی بگذشت 
اکنون چه خوشی و گر خوشی دست دهد 
صد کاسه بنانی چو عروسی بگذشت 
(از صحاح الفرس). 
پیوست. [وَ] ((خ) دهی از دهستان کشور 
بخش پاپی شهرستان خرم‌اباد. واقع در ۴۵ 
هزارگزی جنوب باختری سپید دشت و ۱۵ 
هزارگزی باختر ایستگاه کشور. کوهستانی. 
معتدل. مالاریانی. دارای ۲۸۰ تن سکنه. آب 
آنجا از چشمه سار. محصول آنجا غلات و 
لبنیات. شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری, 
راه انجا مالروست. سا کنین از طایفه پاپی 


(فرانسوی) 820۱606۲ - 1 
(فرانسوی) Dragonneau‏ - 2 
۳-رجوع بفهرست ولف شود. 
۷۰ - 5 - 4 
۶- در سانسکریت: 2۷272. (فهرست ماللهند 
ص ۳۳۶). 
۷-ولف هم در فهرست شاهنامه این کلمه را 
بمعنی مذکور و هم بمعنی ده با علامت استفهام 
و هم لقب ضحا ک آورده است. 
۸-نل: پیور. ٩-نل:‏ بیور. 
۰-ولف در فهرست شاهنامه «پیورسپ» را به 
همین معنی آورده است. 
۴3۷05۱۱0-۱ در سانسکریت. 
۲ - در متن ص۱۳۸ «بیورن» و در فهرست آن 
کتاب «پیورن» آمده است. 
۰ - 14 ۰ - 13 
Peoria.‏ - 15 


۶-در نسخۀ چاپی حکیم مؤمن: بیوزا. 


۴۶« پیوست. 


هستند و در ساختمان سکونت دارند و برای 
تعلیف احشام به ییلاق و قشلاق میروند. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

پیوست. [پ / پ و](نمف مرخم. ق( 
مخفف پیوسته. همیشه. دایم. دایما؛ 

چون چاشت کند بخویشتن پیوست 

تو ساخته باش کار شامش را. ‏ ناصرخسرو. 
لیک رازی است در دلم پیوست 

روز و شب جان نهاده بر کف دست. سنائی. 
تو شاد بادی پیوست و دشمنت ۶ 
ترا نشاط رفیق و وراندیم ندم. سوزنی, 
برین بود و برین بوده‌ست پیوست. سوزنی. 
ای که خواهی توانگری پیوست 

به مهتربی. رشید وطواط. 
از سیم شمایلت پیوست 


تا ازان ره رسی 


در خوی خجلت است آهوی چین. 
فی ادن غاراي 
خواجه اسعد چو می‌خورد پیوست 
طرفه شکلی شود چو گردد مست. خافانی. 
بنیروی تو پر بدخواه پیوست 
علم را پای باد و تیغ را دست. خاقانی. 
سلطان پیوست آن [سر اببریق پاباطاهر] در 
میان تعویذها داشتی و چون مصافی پیش 
آمدی در انگشت کردی. (راحةالصدور 
راوندی). 
ز سرگردانی تست اينکه پیوست 
به هر نا اهل و اهلی میزنم دست. 
طبیب ارچند گیرد نبض پیوست 
بییماری بدیگر کس دهد دست. 
ازآن بد نقش او شوریده پیوست 
که نقش دیگری بر خویشتن بست. 
پیزم شاهش آوردند پیوست 
بسان دستۀ گل دست بر دست. 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


وزآن پس رسم شاهان شد که پیوست 


پود در بزمگه‌شان تیغ در دست. ‏ نظامی. 

از پی دشمنان شه پیوست 

میدوم جان و تیغ بر کف دست. نظامی 

مرا شیرین بدان خوانند پیوست 

که‌بازیهای شیرین آرم از دست. ‏ نظامی. 

هر شکر پاره شمعی اندر دست 

شکر و شمع خوش بود پیوست. نظامی 

بنیروی تو بر بدخواه پیوست 

علم را پای باد و تیغ را دست. نظامی 

من زین دو علاق قوی دست 

در کش‌مکش اوفتاده پیوست نظامی 

آنجا که خرابیست پیوست 

هم رسم عمارتی دراو هست. نظامی 

او را بر خویش خواند پیوست 

هر ساعت سود بر سرش دست. نظامی 

بگذار این همه راگر بتکلف شنوی 

نکته‌ای بشنو و میدار بخاطر پیوست 
شمس‌الدین کیشی. 


پیوست کسی خوش نبود در عالم 
جز ابروی یار من که پیوسته خوش است. 
(از انجمن آرا). 
|[دائم. مدام 
اگرمعشوق آسان دست دادی 
کجااین لذت پیوست دادی. 
عطار (اسرارنامه). 
||مرکب. مقاپل بسیط. (آنندراج). در این 
معنی برساختهٌ دساتیر است. رجوع بحاشيةً 
برهان قاطع چ معين شود. ||با صله «باء» 
بمعنی متصل. (آنندراج)؛ 
مملکت را ایمنی با عمر او پیوست بود 
ایمنی آمد بسر چون عمر او آمد بسر. 
معزی. 
- پیوست این نامه؛ بضمیمة آن. 


||با کلماتی ترکیب شود چون: خداپیوست؛ 


ملحق بخدا. متصل بحقء 
پست منگر هان و هان این بست را 
بنگر آن فضل خداپیوست زا مولوی. 


ال مضی از مر پر ق 
ملحق شدن و چسپیدن. رجوع به شواهد 
پیوستن شود. ||(مص مرخم. (مص) مصدر 
مرخم از پیوستن یعنی الحاق و اتصال. 
(فرهنگ نظام): : چندانکه شربت مرگ تجرع 
افتد... هر آینه بدو بايد پیوست. (کلیله و 
دمنه). 

پیوست کردن. [پ /پ وک د] (مص 
مرکب) پیوند کردن چون درخت را از شاخ. 
(آنتدراج): 

درخت عیش ما پیوسته بار آرد بر محنت 
کندگر بوستان پیر از شاخ خلد پیوستش. 

علی‌نقی کمره‌ای. 

|| منضم ساختن. ضمیمه کردن. 
پیوستگان. [پ / پ و ت /تٍ] (ص» اج 
پیوسته. رجوع به پیوسته شود. ||پیوند و 
اقرپاء. خویشان. قوم و خویشان؛ عبدالجبار 
را کشتند با دو پسر و عم زاده و چهل و اند تن 
از بیوستگان او. (تساریخ بسیهقی چ ادیب 
ص ۴۸۲). و اب‌ونصر پدر باجول و دیگر 
پیوستگان ایشان از شیر مردان بوده‌اند. 
(فارسنامۂ ابن‌البلخی چ اروپا ص۱۴۴). لیکن 
تو از نزدیکان و پیوستگان و یاران می‌اندیشی 
که ا گر وقوف یابند ترا در خشم ملک افکنند. 
( کلیله و دمنه). وبعد از آن عهدی خواست از 
وی که چون شهر بیت‌المقدس را خراب کند 
محلت این مرد و پیوستگان را نرنجاند. 
(مجمل التواریخ و القصص). در جملةٌ شهر 
خلق بسیار هلا ک شدند چنانکه از بعد آن 
شهر بخارا خالی ماند و بباز مردمان شهر 
ایستادگی کردند و پیوستگان سلطان هر کسی 
یاری دارند... تا بیک سال تمام شد. (تاریخ 
بخارا). و نیز رجوع به شواهد ذیل لفت 


پیوستگی. 
پیوسته شود. ||مرکبات را گویند همچو نبات 
و جماد و حیوان. (برهان). به این معنی 
برساخت دساتیر است. رجوع بحاشیۀ برهان 
قاطع چ معین شود. ||اولیاء کاملین که بمبداً 
پیوسته‌اند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
پیوستگی. [پ /پ وت /تٍ] (حامص) 
گشادگی.مقابل جدائی و بین. مقابل گسستگی 
و انفصال: و کیفیت هر اندامی و گردانسی و 
سبکی و گشادگی و پیوستگی و نرمی و 
سختی هر یک از گونة دیگر است. (ذخمیرة 
خوارزمشاهی). 
هر که را با اختری پیوستگی است 
مرورا با اختر خود هم تکی است. ‏ مولوی. 
قبوة؛ پیوستگی میان دو لب. تهود؛ پیوستگی 
جستن بر هم. (منتهى الارب). |اتصال. 
(دانشنامة علائی). اتحاد. اتفاق. یکی شدن: 
به پیوستگی جان خریدم همی 
جز این نیز چاره ندیدم همی. 
همی تخت زرین کمینگه کنید 
ز پیوستگی دست کوته کنید. 
شنیدم ز پیوستگی هرچه گفت 
ز پا کان که او دارد اندر نهفت. 
نگه کرد مرغ اندرآن خستگی 
بجست اندرو روی پیوستگی. 
ميان دو تن جنگ و کین افکند 
بکوشد که پیوستگی بشکند. 
چو جوید کسی راه پیوستگی 
هنر باید وشرم و آهستگی. 
که بر شاه ایران کمین ساختی 
به پیوستگی در بد انداختی. 
به پیوستگی بر گوا ساختند 
چو زین شرط و پیمان بپرداختند. فردوسی. 
به پیوستگی چون جهان رای کرد 
دل هر کسی مهر را جای کرد. فردوسی. 
||مواصلت. وصول. وصلة. (منتهى الاربا 
وتال ولت 
بخون نیز پیوستگی ساختم 
دل از کین ایران بپرداختم. فردوسی۔ 
با خاندان بزرگ پیوستگی کرده بود چون 
بوالنصر ز خودی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵۲۹), در آن حال که با رودابه دختر شله 
کابل پیوستگی خواست کرد... (چهار مقاله), 


فرد وسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی.: 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


و اندر آن شهر از قرابت کیستت؟ ِ 

خویشی و پیوستگی با چیستت؟. مولو 
صله رم با ختویشان پیوستگی کردن. 

اانظام. |انظم: 

چو این کر ده باشد که کردیم یاد 

سخن را بپیوستگی داد داد. فردوسی 


| استمرار. دیمومت. ادامه. استدامه. دوم. بقا 
تسلل. سلسله. ابدیت. دوام: 
شادیش باد و کامروائی و مهتری 


پیوستگی ساختن. 
پایندگی سعادت و پیوستگی ظفر. ‏ فرخی. 
پیوستگی ساختن. [پ /پ وت /ټِ 
ت ] (مص مرکب) پیوستگی کردن. 
پیوستگی کردن. [پ /پ رت /تِ ک 
د] (مص مرکب) مواصلت. وصلت کردن. 
قرابت کردن. پیوستگی ساختن. وسیلت. 
(لغت ابوالفضل بیهقی). 
پیوستن. [پ / پ و ت] (مص) مسقابل 
گسیختن. متصل کردن. اتصال دادن. وصل. 
- (دهار) (تاج المصادر). وصيلة؛ بهم آوردن. 
ترصیص؛ بهم کردن. (دهار). الحاق کردن . 
منضم ساختن. رجوع به پیوندیدن شود؛ 
یکروز بهرام با سپاه عرب و منذر بصید شده 
بود. از دور گوری دید که در آن بیابان همی 
دوید. بهرام آهنگ او کرد منذر با همه سپاه از 
پس او برفت و بهرام کمان به زه داشت و تیری 
بپیوست... (ترجمة طبری بلعمی). 
خدنگی بپیوست و بگشاد شست 
نشانه به یک چوبه در هم شکست. 
فردوسی. 
وگرم بکشی بر کشتن تو خندم 
من بچرخشت ! تن خویش پپیوندم. 
منوچهری. 
خدنگ چار پر بر باره پیوست 
چو برقی تیز رو بگشادش از دست. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
به مهر اندر مپیوند آشنائی 
مبر بر من گمان بیوفائی. (ویس ورامین). 
مانک.... بسیار آچار فرستاد و بر آن پیوست 
قدید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۲۳) نخست 
خطبه خواهم نبشت و چند فصل سخن بدان 
پیوست. آنگاه تاریخ روزگار همایون او 
برانم. (تاریخ بیهقی). 


بدو داد دادار پیفام خویش 

پپیوست با نام او نام خویش. اسدی. 

بنگر پیوستی آنچه گفت بپیوند 

بنگر بگسستی آنچه گفتت بگسل. 
اضرو 


اکنون‌وقت آمد که باز گردی و رخت دربندی 
وروح خود با روح پدر خود پیوندی. 
(قصصالانبياء ص ۸۶). 
دل اندر بند جان نتوان بوصل دوست پیوستن 
بت اندر آستین نتوان بدرگاه خدا رفتن. 
خافانی. 
چون کار دلم ساخته شد ساختم از خود 
شیرین مثلی بشنو و با عقل بپیوند. خاقانی. 
شهنشه نوبتی بر چرخ پیوست 
کنار نوبتی راشقه پربست. نظامی. 
چبر چه بود؟ بستن اشکسته را 
یا پپیوستن رگ بگسسته را. 
جان خودرا که در جهان بستی 
بزر و سیم و خانه پیوستی. 


مولوی. 


در حال صاعقه و.بارانی آمد که تیر در کمان 
نتوانستند پیوست. (تاریخ طبرستان). عصب؛ 
پیوستن و ضمیمه کردن. (منتهی الارب). 
|افزودن. ملحق کردن: گفت من چیز دیگر بر 
این پیوندم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۰۱). 
|اواصل شدن. ستصل شدن. درآمدن در. 
(مقابل گسستن). اتصال یافتن. بهم شدن. 
(آنندراج). ملحق شدن. الحاق به. لحوق به. 
لحق به. واصل گشتن. وصال (دهار): 
یا دوستی صادق, یا دشمنی ظاهر 
یا یکسره پیوستن, یا یکسره بیزاری. 
منوچهری. 
امیر دیگر روز... بصحرا آمد و سالار و لشکر 
را که نامزد کرده بودند تا به التونتاش پیوندند 
دیدن گرفت. (تاریخ بیهقی ص ۳۴۷). بکتگین 
و پیری آخر سالار بدو پیوستند. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۵۲). و ما در دل کرده بودیم که ا گربه 
امیر قصدی باشد شری بپا کنیم که بسیار غلام 
بما پیوسته‌اند و چشم بر ما دارند. (ماریخ 
بیهقی ص۱۲۸). آواز به آواز دیگر بوقها 
پیوست. (تاریخ پیهقی ص‌۳۷۸), بر مال تو 
کار باید کرد لشکری و رعیت را در آنچه 
بمصالح مملکت پیوندد آن کارها. (تاریخ 
بهقی ص‌۲۹۸). هر دو جوان با یک‌دیگر 
بساختند و کار راست کردند بدانکه هارون به 
مرو آید و پسران علی‌تکین چغانیان و ترمذ 
غارت کنند و از انجا از راه قبادیان به اندخود 
روند و به هارون پیوندند. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۷۳). گروهی از ایشان بروند و بخداوند 
خویش پیوندند. (تاریخ بیهقی ص ۵۸۳). تنی 
چند نیز | گربه علی‌تکین پیوندند شما را پیش 
وی قدری نماند. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۹). و 
اولیا و حشم و جمله اعیان لشکر بخدمت 
درگاه پیوستند. (تاریخ بیهقی) . و خلل آن 
بملک پیوست. (تاریخ بیهقی). و ما چون از 
ری حرکت کردیم تا تخت ملک پدر را ضبط 
کرده آید و پدامغان رسیدیم. بوسهل زوزنی به 
ماپیوست. (تاریخ بیهقی). از حضرت 
لشکری بزرگ نامزد کردند و وی را مثال 
دادند تا با لشکر خوارزمشاه به آموی آمد و 
لشکرها بدو پیوست و بجنگ علی تکین 
رفت. (تاریخ بیهقی). پدر ما بسجوار رحمت 
خدای پیوست. (تاریخ بیهقی). در هر چیزی 
که‌از آن راحتی و فراغتی بدل وی پیوندد 
مبالغتی تمام باشد. (تاریخ بسهقی). این 
خواجه... از چهارده‌سالگی باز بخدمت این 
پادشاه پیوست. (تاريخ بیهقی). در شهور 
سته... اتفاق افتاد به پیوستن من... بخدمت این 
پادشاه. (تاریخ بیهقی). وا گرچیزی رفته است 
که‌از آن وهنی بجاه وی یا کراهیتی بدل وی 
پیوسته است انرا بواجبی دریافته شود. 
(تاریخ بیهقی). البته جوانان و دلیران ما سلاح 


پیو ستن. ۶۰۷ 
برداشتندی و به شحنهٌ خداوند پیوستندی تا 
شر آن مفسدان بنیروی خدای عزوجل کفایت 
کردندی. (تاربخ بیهقی). و بدین پیوست امیر 
یوسف از هواداری امیر محمد که از بهر 
نگاهداشت دل سلطان محمود بر آنجائب 
کشید.(تاریخ بیهقی ص ۲۴۸). از شهر برفت و 
بباغ عمرولیث فرود آمد... و پونصر محمود 
حاجب جد خواجه بونصر نوکی که رئیس 
غزنین است از سوی مادر بدو پیوست. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۰۳). اولیاء و حشم و جملهٌ 
اعیان لشکر بخدمت درگاه پیوستند. (تاریخ 
بسیهقی ص ۳۳۴). از شغلهایی که بدیشان 
مفوض بود... استعفا خواستند و دلها از ما و 
کارهای ما برداشتند و خلل به آن ملک 
پیوست. (تاریخ بیهقی ص ۳۳۴). 
همه همواره در خورشید پیوستند و ناچاره 
بکل خویش پیوندد سرانجام هر اجزائی. 

تا شرا وه 
و آن پیغمبر میفرماید بسلام کردن و درود 
فرستادن پیغمبران و پیوستن با خویشان و از 
کفر دست بداشتن. (قصص‌الانبیاه ص ۲۲۷). 
موسی از صلب پدر برحم مادر پیوست. 
(قصص الانبیاء ص 4۰ منجمان گفتند قضا 
کرد آنچه کرد و آن فرزند به رحم مادر 
برشت اس نیام ا رویز 
ایشان را زینهار داد و بخدمت پیوستند و در 
حسق ایشان کرامتها فرمود. (فارسنامة 
ابن‌البلخی چ اروپا ص ۱۰۳). و بندویه با چند 
بزرگان دیگر بوی پیوستند با چهل هزار مرد و 
از پارس و عراق و خراسان لشکر پیوستن 
گرفتند. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۰۲). 
تارحمت و انصاف تو در دولت پیوست 
گیتی‌همه از صاعقة ظلم جدا شد. 

مسفودسعد. 
نیکوئی صورت سردم بهری است از تأشیر 
کواکپ سعد که بتقدیر ابزد تعالی بمردم 
پیوندد. (نوروزنامه). و چنین گفته‌اند که هر 
نیک و بدی که از تأثیر کوا کب‌سیاره بر زمین 
اید بتقدیر و ارادت باری تعالی و بشخصی 
پیوندد بدین اوتار و قسی گذرد. (نوروزنامه). 
و رود... بخلیج طبرستان پیوندد. (مجمل 
التواریخ و التصص). چون شنیدند که بومسلم 
روی بدو داد همه را سلاح بستد و بازداشت تا 
بسپاه بومسلم نپیوندند. (مجمل التواریخ و 
القصص). گر امضای رای ملک بدان پیوندد 
همه در خصب و نعمت افتیم. ( کلیله و دمند). 
چون بمقصود پیوست گرد درگاه پادشاه 
برآمد. ( کلیله و دمند). از بدان ببریدم و بنیکان 
پیوستم. ( کلیله و دمنه). آبی‌که اصل آفرینش 
فرزند است چون به رحم پیوندد و به آب زن 


۱-نل: من چو جرجیس. 


بيامیزد تیره و غلیظ شود. ( کلیله و دمنه). از 
هم کوفتن ایشان (متقارعین) هوا موج زند و 
علت آواز شود تا تأدیه کند هوائی راکه 
ایستاده است اندر تجویف صماخ و مماس او 
شود و بدان عصب پیوندد و بشنود. (چهار 
مقال نظامی). در یک نوبت هزار نفر از وجوه 
دیلم از حشم‌الیسع جدا شدند و بحضرت 
عضدالدوله پیوستند. (ترجمهٌ تاریخ یمینی). 
بحضرت سلطان پیوست و در خدمت او 
مکان معمور و محل مرموق یافت. (ترجمهً 
تاریخ یمینی ص ۳۸۰). صواب آن شناسم که 
هر دو برادر حرکت کنید و به هم پیوندید. 
(ترجمة تاریخ یمینی). ابوعلی از جرجان 
برفت و فایق را در مقدمه براه اسفراین 
بفرستاد. بحدود نیشابور به هم پیوستند. 
(ترجمة تاربخ یمینی). 
لطفت بکدام ذره پیوست دمی 

کان ذره به از هزار خورشید نشد. 

؟ (از ترجمة تاریخ یمینی). 
دل که با بار غمت پیوست هست 

مویی از کوه گران آویخته. 

کجاتوانم پیوست با تو کز همه روی 
شکسته چون دل خاقانی است اسبابم. 

خافانی. 

ز من گسستی و با دیگران پپیوستی 

` مرا درست شد | کنون که عهد بشکستی. 

خاقانی. 


خاقانی. 


لیک چون مرد به زن پیوندد 
حکم تأنیث قوی‌تر گیرند. 

الف ہین که او اول حرفهاست 
چو پیوست خواهد به آخر نشیند. خاقانی. 


بتر از خلق بدی ز آنکه بطبع 


خاقانی. 


در بدی سفله‌تر از خود پیوست. خاقانی. 
بسلطانی بتاج و تخت پیوست 
پجای ارسلان برتخت بنشست. نظامی. 


دو دوست قدر شناسند حق صحبت را 


که مدتی ببریدند و باز پیوستند. سعدی. 
بعد از آن با برادرش پیوست 
مهر ازین برگرفت و در آن بست. سعد ی. 


یقین است که فراغت به فاقه نپیوندد و 
جمعیت در تنگدستی صورت نبندد. سعدی. 
بقول دشمن پیمان دوست بشکستی 
ببین که از که بریدی و با که پیوستی؟ 

سعدی. 
نقاب از بهر آن باشد که روی زشت بربندی 
تو زیبائی بنامیزد چرا با ما نپیوندی؟ 


سعدی. 
خرم تن آنکه با تو پیوندد 

وان حلقه که در میان ایشانی. سعدی. 
مگر به خیل تو با دوستان نپیوندند 

مگر بشهر تو برعاشقان نبخشایند. 


سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۵۲ 


طایفه‌ای از اوباش محلت با او پیوستند و عهد 

مرافقت بستند. ( گلستان). 

نگارا وقت آن آمد که دل با مهر پیوندی 

که ما را بیش ازین طاقت نمانده‌ست آرزومندی. 
سعدی. 

نگفتی بیوفا یارا که از ما نگسلی هرگز 


مگر در دل چنان بودت که خود با ما نپیوندی. 


سعدی. 

کاروان میرود و بار سفر می‌بندند 

تا دگر بار که پیند که بما پیوندند. سعدی. 

سودازده‌ای کز همه عالم بتو پیوست 

دل نیک پدادت که دل از وی بگننشتی, 
سعدی. 

کسی کو آزمود آنگاه پیوست 

نباید بعد از آن خاییدنش دست. اوحدی. 

چو پیوندی و آنگاه آزمائی 

ز حسرت دست خود بسیار سائی. اوحدی. 


بگسل از خویش بهر خار که خواهی پیوند 
که‌در این ره ز تو ناسازتری نیست ترا. 
صائب. 
تلاحم؛ جوش خوردن. با هم پیوستن. 
تواصل؛ با یکدیگر پیوستن. (زوزنی). سرد؛ 
زره پیوستن. (تاج المصادر بیهقی). تتئن 
دوستان را گذاشته با اغیار پیوستن. (منتهی 
الارب). ||وصول. رسیدن. واصبل شدن. 
واصل گشتن: 
کسی را نبد با جهاندار تاو 
بپیوست از هر سوئی باژ و ساو. 
نوفل چو بملک خویش پیوست 
با همنفسان خویش بنشست. 
||نظم کردن. به رشته کشیدن: 
که‌این تام شهریاران پیش 
بپیوندم از خوب گفتار خویش. 
ز گفتار دهقان یکی داستان 
بپیوندم از گفتة باستان. 
بپیوندم و باغ بی‌خو کنم 
سخنهای شاهنشهان نوکنم. 
بپیوندم این عهد نوشیروان 
بپیروزی شهریار جهان. فردوسی 
کنون پر شگفتی یکی داستان 
بپیوندم از گفت باستان. 
اگرچه نپیوست جز اندکی 
ز بزم و ز رزم از هزاران یکی. 


فردوسی. 


نظامی. 


دقیقی. 
فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 

بپیوستم این نامه بر نام اوی 
همه مهتری باد فرجام اوی. 
همی خواهم از دادگر یک خدای 
که چندان بمانم بگیتی بپای 
بپیوندم اندر خور طبع خویش 
نشاید سخن گفتن از طبع بیش. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
پپیوست چونان‌که طبعش نمود 


فردوسی. 


پیوستن. 

که آن خدمتی سخت شایسته بود. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 

- پیوستن آفرین یا دعا یا نیکوئی یا معذرت 
یا تکبیر؛ آفرین یا دعا یا نکوئی به تقدیم 
رساندن: و حاجب بزرگ عبدالله‌طاهر بیش از 
همه او را [فضل‌بن ربیع را] تبجیل و مراعات 
و معذرت پیوست. (تاریخ بیهقی) . هم از 
طریقت و هم از بیان من تعجبها نمود و 
محمدتها پیوست. (تاریخ بیهقی). چو بنشست 
از امرالمزمنین سلام برسانید و دعای نیکو 
پیوست. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۴۳). او را 
امیدی کردند و چون کار بگر وید شدا گربر آن 
برفتندی این مرد فسادی نپیوستی. (تاریخ 
بیهقی) . چو پیش قابوس آمد گفت انت 
بوعلی گفت نعم ابها الملک المعظم. قابوساز 
تخت فرود آمد و چند گام ابوعلی را استقبال 
کرد و در کنارش گرفت و با او بر یکی نهالی 
پیش تخت بنشست و بزرگی‌ها پیوست و 
نیکو پرسید. (چهار مقاله). مرد چون این 
جوابها بشنید بر وی آفرین پیوست. 
(سندبادنامه ص ۵). نقل است که هر گه که در 
ماز خواست ایستاد گفتی بارخدایا بکدام قدم 

آیم بدرگاه تو و بکدام دیده نگرم بقبلۀ توو 
زبان گویم راز تو. .. چون این بگفتی 
تکبیر پیوستی. (تذکر ةالاولیاء عطار). 
- پیوستن جشن؛ گرفتن جشن. برپا کردن 
سور و سرور: و خدم و حشم و رعیت جمله 
شادیها کر دند و صدقه‌ها دادند و قربانها کردند 
و جشنها پسیوستند. (چهارمقالژ نظامی 
عروضی چ دکتر معین ص ۱۱۷). 
- پیوستن گفتار, سخن, حدیث؛ سخن کردن. 
آغازیدن کلام. در حدیث آمدن؛ 
بدو گفت نزد دلارام شو 
بخوبی بپیوند گفتار نو. فردوسی. 
ایستادم و از طرزی دیگر سخن پیوستم 
ستودن عجم را که این مردک از ایشان بود. 
(تاریخ ببهقی ص ۱۷۱). در من ننگریست 
(افشین) و من بر آن صبر کردم و حدیشی | 
پیوستم. (تاریخ بیهقی ج ادیپ ص ۱۷۱). 
منجمان پحکم فرمان بنشستند و در طالع و ۱ 
اشکال کوا کب و مزاج ِ سخن پیوستند. . 
(سندبادنامه ص ۳۳۱). تہ 
و جز ان آن. (تاریخ بیهقی). 

- پیوستن نسل؛ زاد و رود بافتن؛ فرزند و 
تبار پدید آمدن: از ان طاووسان... شش 
جفت برده آمد و فرمود تا آنرا در باغ... خایه و 
بچه کردند و به هرات از ایشان نسل پیوست. 
(تاریخ بیهقی). بسیاری متفرق شدند در بلاد 
اسلام و بهر شهر و جایگاه ایشان رانسل 
پیوست. (مجمل التواریخ و القصص). و آنجا . 
[در تهامه ] عقب و نسلشان پیوست. (مجمل | 
التواریخ و القصص). خدای تعالی همه را زنده.: 


تنسیق؛ پیوستن سخن . 


پیوستنی. 
کردو بشهر بازآمدند و نسلشان پیوست و 
کسی راکه بوی اندام ناخوش باشد از ان نسل 
ابه زنی دادن. عقد. مواصلت. تواصلء 
مر او را یپیوست با شاه نو 


نشاند از برگاه چون ماه نو. فردوسی. 
وگر دختر آید به هنگام بوس 
پپیوند با کودک فیلقوس. فردوسی. 


|| آمیختن. یار شدن. آمیزش کردن؛ 
- گویندنخستین سخن از نامه پازند 

آن است که با مردم بداصل مپیوند. 
از نام بد ار همی بترسی 


با یار بد از بنه مپیوند. ناصرخسرو. 
طلب کردم ز دانائی یکی پند 
مرا فرمود با نادان مپیوند. سعدی. 


ا/برقرار ساختن. برقرار کردن: احمد گفت 

کاراز این درجه گذشته است صواب آن است 

که من پیوستهام. (تاریخ بیهقی ص۳۵۵ 

|اوقوع یافتن. واقع شدن. حادث شدن. پیش 

آمدن. رسیدن. |[مباضعت کردن. نزدیکی 

کردن؛ 

چو با جفت عنین خویش پیوست 

چوشاخ خشک گشته سرو او پست. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 

- پیوستن مهر؛ ورزیدن مهر, از در دوستی 

درآمدن. دوستی و مهر نمودن* 

نپیوست خواهد جهان با تو مهر 


نه نیز آشکارا نمایدت چهر. فردوسی. 

چون انس گرفت و مهر پیوست 

بازش بفراق مبتلا کن. سعدی. 

بحق مهر و وفایی که میان من و تست 

که‌نه مهر از تو بریدم نه به کس پیوستم. 
سعدی. 


- پیوستن وصال؛ آشنا شدن. مصاحب 
گردیدن؛ 

وی امال پیوست با ما وصال 
کجاداندم عیب هفتاد سال. 

| آغاز کردن. شروع کردن: و شهر عیاران 
گرفتند و حرب و تعصب پیوستند و در پارس 
غارت کردند. (تاریخ سیستان). 

- باز پیوستن؛ دوباره ملحق ساختن, از نو 
متصل کردن, دگر باره الحاق کردن: 


چو از جام نبید تلخ شد مست 


سعدی. 


اگرلب تلخی ملکش فروبست 
پس از تلخی بشیرین باز پیوست. نظامی. 


ز حد گذشت جدائی میان ما ای دوست 
هنوز وقت نیامد که باز پیوندی. 
به هم پیوستن؛ متصل کردن: 
دو ابرو سر به هم پیوسته موزون 
به زه کرده کمان چون قوس گردون. نظامی. 
پیوستن ابر يا گرد؛ برآمدن آن: 


سعدی. 


بپیوست گردی چو ابر سیاه 

که تاریک شد روی خورشید و ماه. 
فردوسی. 

بپیوست اپری ز دریای زنگ 

از آن ابر بر ما ببارید سنگ. فردوسی. 


- پیوستن بخدمت؛ بخدمت درامدن. 

فرمانبری کردن. و نیز رجوع به شواهد قبل 

شود. 

< پیوستن جنگ؛ آغاز کردن جنگ. 

درانداختن پیکار. درگرفتن رزم. آغاز شدن 

پیکار. مشتعل شدن نار جگ 

پیوست جنگی کز آن‌سان نشان 

ندادند گردان و گردنکشان. فردوسی. 

¬ پیوستن چیزی؛ آغازیدن آن. در آمدن در 

آن: و اگر در این باب باندک و بسیار چیزی 

نگویند و دل ما رانگاهدارند و آن حدیث را بر 

جانب ما افکنند. تو حصیری نیز ازین باب 

چیزی می‌پيوند. (تاریخ ببهقی ص ۲۱۳). 

- پیوستن خلل؛ رسیدن خلل. رجوع به 

شواهد قبل شود. 

- پیوستن در چیزی؛ ملحق شدن بدان. یار 

شدن با آن؛ چون عزیمت در این کار پیوست 

آنچه ممکن شد برای تفهیم متعلم... در شرح و 

بسط أن تقدیم افتاد. ( کلیله و دمنه). 

- پیوستن صلح؛ برقرار کردن صلح. سازش 

پدید آوردن؛ 

جنگی که تو آغازی, صلحی که تو پیوندی 

شوری که تو انگیزی, عذری که تو پیش آری. 
منوچهری. 

- پیوستن عهد؛ مقابل گسستن عهد. بستن 

پیمان: بسیار سخن و پیفام رفت تا قرار 

گرفت‌بر آنکه عهدی پیوستند میان ما و برادر. 

اتاریخ ببهقی ص ۲۱۵). و عقود و عهود 

پیوستند. (تاریخ بیهقی). 

- پیوستن فساد؛ فتنه و اشوب و فساد 

انگسیختن: او را امیدی کردند و چون کار 

یکرویه شدا گربر آن برفتندی این مرد فسادی 

نپیوستی. (تاریخ بیهقی ص ۳۵۰). 

- پیوستن قصد بر کسی؛ آهنگ ایذاء او 

کردن: 

و چون دیگری براو قصدی پیوندد از روی 

مروت و حمیت واجب اید آن قصد را دفع 

کردن.(سندبادنامه ص ۳۲۴). 

- پیوستن کاری؛ کردن آن: 

منی چون بپیوست با کردگار 

شکست اندر آورد و برگشت کار. فردوسی. 

سزد از عاطفت خداوند عالم سلطان بزرگ... 

که آنچه به اول رفته از بندگان تجاوز فرمایند 

کها گردر آن وقت سکونت راکاری پیوستند. 

اندر آن فرمانی از أن خداوند ماضی 

نگاهداشتند. (تاریخ بیهقی). 

پیوستن مروارید؛ نظم لؤلۇ. 


پیو سته. ۶۴۹ 


- پیوستن مقاومت؛ پایداری کردن: 
واگرشجاع نبودی هیچکس با سپاه دیو و 
پری مقاومت نپیوستی. (سند بادنامه 
ص ۳۲۱). 

< جنگ پیوستن؛ جنگ کردن. جنگ 
درگرفتن: و غوریان جنگی پیوستند بر برجها 
و باره که از آن سخت‌تر نباشد. (تاریخ بیهقی). 
روز پنجم از هر دوجانب جنگی سخت‌تر 
پیوستند. (تاریخ بیهقی) . چیزی نپایست تا 
لشکر دررسد و با اینمقدار سردم جنگ 
پیوست. (تاریخ بیهقی). بجایگاه خویش رو و 
هشیار باش و تا توانی جنگ را می‌پیوند. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۸۵). 

زنی جنگ پیوست با شوی خویش 
شبانگه چو رفتش تهیدست پیش. 
پیوستنیی. [پ /پ وت ] (ص لیاقت) ازدر 
پیوستن. که پیوستن تواند. درخور پیوستن. 
پیوسته. [ / پوت / ت ](نمف) متصل. 
ملصق. بهم‌بسته. بلافصل. بی‌فاصلة مکانی. 
پیوندکرده‌شده. موصول. مرصوص. مربوط. 
ملتصق. بیکدیگر دوسیده. ملحق. لاحق. 
ملحق‌شده: جنیانجکٹ. قصبهٌ تغزغز است... 
و مستقر ملک است و بحدود چین پیوسته 
است. و حدودش (حدود ایلاق) بفرغانه و 


سعدی. 


چذغل و چاچ و رود خشرت پیوسته است. 
(حدود العالم). 

بزرگیش با کوه پیوسته باد 

دل بدسگالان او خسته باد. فردوسی. 
خوایین که ناحیت است از غور پیوسته به 
بست و زمین داور. (تاریخ بیهقی). برخاستند 
و خویشتن را بپای آن دیوارها افکندند که 
بمحلت دیه آهنگران پیوسته است. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۶۱). امیر محمد بحکم انک 
ولایت این مرد بگوزگانان پیوسته است بسیار 
حیلت کرده بود. (تاریخ بیهقی). و آن لازم 
است بر گردن من و پیوسته است بعضی 
ببعضی. (تاریخ بیهقی ص ۳۱۹ و جنگ 


بدبوسی خواهد کرد که بجانب صغانیان 
پیوسته است و جایگاه کمین است. (تاربخ 
بدریاست پیوسته این شهر باز 

گذرگاه‌کشتی است کاید فراز. اسدی. 
دیش نکو که این سه خط را 

مملکت راایمنی با عمر او پیوسته بود 


ایمنی آمد بسر چون عمر او آمد بسر. 

معزی. 
پذیرفته باشد و اعضاء او به هم پیوسته. ( کلیله 
و دمنه), و آب حرام کام آنجا رود و پیوستۀ 
بیکند نیستانهاست و آبگیررهای عظیم. (تاریخ 
بخارا ص ۲۲). حد اول او بارة شهرستان 


۶۰۵۰ پیوسته. 


پیوستة چوبة بقالان. (تاریخ بخارا ص ۶۴). و 
پیوستة شمس آباد چرا گاهی ساخت از جهت 
ستوران خاصه. (تاریخ بخارا ص ۳۵). 

در چاره بر چاره گربسته نیست 


همه کار با تیغ پیوسته نیست. نظامی. 
گره‌برزدابروی پیوسته را 
گشاداز گره چشم در بسته را. نظامی. 
راسخان در تاب انوار خدا 
نی بهم پیوسته نی از هم جدا. مولوی. 


قصد؛ پیوسته آوردن اشعار. (منتهی الارب). 
= اندام پیوسته؛ عضو مرکپ. رجوع به الی 


(جسم) شود. 
- باز پیوسته؛ متصل* 
دو کشتی به هم بازپیوسته داشت 


ميان دو کشتی رسن بسته داشت. نظامی. 
|إدائم. هميشه. سرمد. (دهار). مدام. سازال. 
دائمة. دائما. خالد. مستمر. همواره. هماره. 
جاودان. هموار. پیاپی. اتصالاً. بلافاصله. 
(برهان). پی در پی. لاینقطع. بی‌فاصله زمانی. 
بیواسطه. بریز. یک ریز. مسلسل. دمادم. 
مستدام.متوات. هامواره. علی‌الدوام: 
چهل روز پیوسته مان جنگ بود 

تو گفتی بریشان جهان تنگ بود. 
یکی ویژه خلعت بدو داد و گفت 

که پیوسته نیکی کند در نهفت. 

از اندیشگان زال شد خسته‌دل 

بر آن کار بنهاد پیوسته دل. 

زنان را از آن نام ناید پلند 


که پیوسته در خوردن و خفتنند. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
از ایران سپه بپیشتر خسته بود 
وز آنروی پیکار پیوسته بود. 
گسی‌کرد سودابه را خسته‌دل 
برآن کار بنهاد پیوسته دل. 
بیار آن کمانی که تور دلیر 
بدو جست پیوسته پیکار شیر. 
و گر بیشتر کشته و خسته بود 
پس پشتشان نیزه پیوسته بود. فردوسی, 
نعمتش پاینده باد و دولتش پیوسته باد 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


دولت او بیکران و نعمت او بیکنار. فرخی. 
نعمتش پیوسته و عمرش دراز 
دولتش پاینده و بختش جوان. فرخی. 


دادشان دائم و پیوسته شرابی چو گلاب 
نشد از جانیشان غائب روزی و شبی. 
منوچهری. 
جاوید بزی بار خدایا بسلامت 
با دولت پیوسته و با عمر بقائی. ‏ منوچهری. 
و جنگ آغاز کردند پیوسته تا روز دوشنبۀ 
بيست و دوم.. (تاریخ سیستان). راهها 
فروگرفتند و از ترکمانان رسولان نزدیک او 
پیوسته است و از آن وی سوی ایشان. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۵۰۹), قاصدان باید که 
| کنون پیوسته‌تر آیند و کار از لونی دیگر پیش 


گرفته آید. (تاریخ بیهقی ص ۶۴۳). اگر عمر 
یاپد و دست از شراب پیوسته که بیشتر به ریق 
میخورد بدارد و بنداشت... (تاریخ بیهقی 
ص۵۲۹). او را پیوسته بخواندندی تا حدیث 
کردی و اخبار خواندی. (تاریخ بیهقی). 
سلطان گفت باز گردید و بیدار و هشیار باشید 
که نواخت ما بشما پیوسته است. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۴۱). چندین روز پیوسته همواره 
نشاط و رامش بخواهد بود. (تاریخ بیهقی 
ص۳۷۸). و پیوسته وی را بنامه‌ها بالیدی. 
(تاریخ بیهقی ۱۱۶). اگرتا این غایت نواختی 
وای امین اا اجب تر سید ات 
اکنون پیوسته بخواهد بود. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۳۵). مرد قرمطی است و خلعت مصریان 
پوشید تا امیرالمومنین القادر باه بیازرد و نامه 
از امیر محمود باز گرفت و ا کنون پیوسته ازین 
میگوید. (تاریخ بیهقی ص ۱۷۷). از اینگونه 
تضریب‌ها و تلبیسها میساختند تا دل وی بر ما 
صافی نمیشد و پیوسته نامه‌ها بعتاب میر سید. 
(تاریخ بیهقی). 

اگرضدند اخشیجان چرا هر چار پیوسته 
بوند از غایت وحدت برادروار در یکجا. 


ناصرخسرو. 
گرداز دل سیاه فروشوید 
مسح ونماز و روزۀ پیوسته. ناصرخسرو. 
تسبیح میکنندش پیوسته 
در زیر این کبود و تنک چادر. 

ناصرخسرو. 


و شراب پیوسته خوردمی. (سفرنامة 
ناصرخسرو). پس از آن کیومرث و برادرها 
شادی کردند و بفال گرفتند که پیوسته در این 
شھر شادی بانند: (قصص الانبیاء خن ۳۴ 
ملک الروم زنده بود میان ابرویز و از آن او 
پیوسته مکاتبات رفتی. (فارسنام ابن البلخی 
ج اروپا ص ۱۰۳). و سیب قتل ابرویز آن بود 
که پیوسته بدخویی کردی. (فارسنامه ابن 
البلخی ص ۱۰۷). و پسیوسته بزرگان را 
می‌کشتی و مردم فرومایه را برمیکشیدی. 
(فارسنامه ابن البلخى ص۹۸). 
زآنش زنند تا بچه خفته است پیش ازآنک 
پیوسته ایستاده بود پیش او پدر. 

مسعودسعد. 
واز حبوب که پیوسته غذا را شاید وی (جو) 
زودتر رسد. (نوروزنامه). چه پیوسته ترسان 
بود و از هرچیز گریزان. (نوروزنامه). و سردم 
آن شهر پیوسته با یکدیگر تعصب کنند و قتلها 
رود از جانبین و پیوسته بدین مشفول باشند. 
(مجمل التواریخ و القصص). حوضی که 
پیوسته آپ در وی می آید و آنرا براندازه 
مدخل مخرجی نباشد لاجرم از جوانب راه 
جوید. ( کلیله و دمنه). 


پیوسته دو چشم سیه تست غنوده 


پیوسته. 

چونان که سیه جعد تو همواره شکسته. 
سوزنی. 

وگر غم همه عالم نهند بر دل من 
چه غم خورم که تو پیوسته غمگسار منی. 
باد پیوسته از سرشک حسد 
روی بدخواه تو چو پشت پلنگ. انوری. 
یکی زنجیر زر پیوسته دارد 
بدان زنجیر پایش بسته دارد. نظامی. 
مرا زین کار کامی برنخيزد 
پری پیوسته از مردم گریزد. نظامی. 
جهان بانوش خواندپیوسته شاه 
بر او داشت آیین حشمت نگاه. نظامی 
گنجها پیوسته در ویرانه‌هاست. مولوی. 
نه پیوسته باشد روان در بدن 
نه همواره گردد زبان در دهن. سعدی 
پیوسته ‏ کشیده تا بنا گوش. سعدی 
تدت باد پیوسته چون دين درست. سعدی 


همه وقت بردار مشک و سبوی 

که پیوسته در ده روان پیست جوی. سعدی. 
به کسوف اندر پیوسته نماند خورشید 

په وبال اندر پیوسته نماند اختر. قاآنی. 
غم مخور زآنکه به یک حال نمانده است جهان 
شادی آید ز پی غصه و خیر از پی شر. 
اسجاد» برشمة؛ پیوسته نگریستن. تطلع. 
تکادر؛ پیوسته نگریستن چیزی را. ممانحةه 
پیوسته و پی هم ریختن چشم اشک را. مدون؛ 
پیوسته و هميشه ماندن بمجائی. انسدار؛ 


؟ 


پیوسته رفتن. (منتهی الارب). کفل؛ پیوسته 
روزه داشتن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهى 
الارب). سدنیق؛ پسیوسته سوی چسیزی 
نگریستن. اغباط؛ پیوسته داشتن پالان بر 
پشت ستور. (تاج المصادر). مواظبت؛ پیوسته 
داشتن. (لغت ابوالفضل بیهقی). حسم؛ پیوسته 
داغ کردن. مسطالعه؛ پیوسته در چسیزی 
نگربستن. ارعاج؛ پیوسته جستن برق. (تاج 
المصادر). لقلقه؛ پیوسته جنبانیدن مار زنخ 
خود را. (منتهی الارب). سهج؛ پیوسته وزیدن 
باد. (تاج المصادر). لث. الثاث, لثلثة؛ پیوسته 
باریدن باران. الظاظ؛ پیوسته باریدن باران. 
الحامم؛ پیوسته پاریدن و برجای بودن باران. 
مقهنب؛ پیوسته براب باشنده. اقامة؛ پیوسته 
برپای داشتن چیزی را. اسنتهی الارب). 
ادجان؛ پیوسته باران باریدن. اغضان؛ پیوسته 
باریدن. (تاج المصادر). انذعاب پیوسته 
جاری شدن اپ. ادامه, دیم؛ پیوسته باریدن 
آسمان. هتلان؛ باران سست پیوسته. اهدیدار؛ 
پیوسته ريخته شدن باران. (سنتهی الارب). 
ادمان؛ پیوسته کاری کردن. معاقرة؛ پیوسته 


۱-به معنی «متصل) نیز توأند بود. 


کاری کردن. (تاج المصادر). هتن؛ باران 
ضعیف پیوسته. هسهسة؛» پیوسته روان شدن 
و رفتن بشب. ديمة حطل, دیمةٌ حطلاء؛ پاران 
پیوسته. هفاة؛ بارائیست شبیه باران پیوسته. 
اقهاء: پیوسته قهوه خوردن. (سنتهی الارب). 
||(() خویش. خویشاوند. قوم و خویش. کس. 
نزدیک. قریب. ج» پیوستگان: چون خبر به 
عدی رسید کس فرستاد و عبدالملک و حبیب 
و مروان برادران مزیدین مهلب بودند همه 
پیاورند و بند کردند و أن کسان نیز که پیوستة 
او بودند. (ترجمهٌ طبری بلعمی). 


فریبرز کاوس‌شان پیشرو 


کجابود پیوسته شاه نو. فردوسی. 
نگه کردمی نیک هر سو بسی 
ز پیوسته پیشم نبودی کسی. فردوسی. 


همان نیز دختر کزان مادر است 
که پا کشت و پو نت فیط لسن وی 
تو بردین زردشت پیفمیری 
اگرچند پیوستۀ قیصری. 
همه پا ک پیوستۀ خسرویم 
جز از نام او در جهان نشنویم. 
5 پیوستگانم هزار و دویست 
کزایشان کسی را به من راز نیست. فردوسی. 
ز دهقان پرمایه کس را ندید 
که پيوستة آفریدون سزید. فردوسی. 
فخر دولت بوالمظفر شاه با پیوستگان 
شادمان و شادخوار و کامران و کامگار. 
فرخی. 
و جملة کسان و پیوستگان میکائیلیان بدیوان 
رفتند و حال باز نمودند. (تاریخ بیهقی). و 
سرای بوسهل را فروگرفتند و از آن قوم و 
پیوستگان او چمله که ببلخ بودند مسوقوف 
کردند.(تاریخ بیهقی ص ۳۳۰). اما خویشان و 
پیوستگان وزير را عمل مفرمای که یکباره 
پیه بگربه نتوان سپرد. (از قابوسنامه). از هر 
دو جانب کریم الطرفین و پیوستة ملوک 
جهانی. (منتخب قابوسنامه ص ۳). عبدالّه و 
برادرانش على و محمد وه پیوستگان را 
بگرفت و در بند کرد. (مجمل التواریخ و 
القصص). و بخت‌نصر این مرد را که خط امان 
داده بود البته نیازرد و پیوستگانش را. (مجمل 
التواریخ و القصص). از فرزندان حسین‌بن 
على علیه‌السلام عبداله و قومی پیوستگان و 
عشیرت کشته شدند به کوفه در حبس 
منصور. (مجمل التواریخ و القصص). و باز 
مردمان شهر ایستادگی کردند. و پیوستگان 
سلطان هر کسی یاری دادند (تاریخ بخارای 
نسرشخی ص .)۵٩‏ و بسیاری پیوستگان و 
خویشان ما را به قلاع بازداشت. (راوندی» 
راحةالصدور). اران و پیوستگان را وداع کرد 
و از انسجا بسجزیره‌ای رفت. (سندبادنامه 
ص ۱۶۲). 


فردوسی. 


فردوسی. 


مرا ز فرقت پبوستگان چنان روزیست 
که‌پس نماند که مانم ز سایه نیز جدا, 


خاقانی. 
= پیوستة خون؛ خویش نسبی. که از تخمه و 
نراد او باشد؛ 
چو پيوستة خون نباشد کسی 
نباید برو بودن ایمن بسی. فردوسی. 
نبینمت پیوستة خون کسی 
کجاداردی مهر بر تو بسی. فردوسی. 
ز پیوستة خون بنزدیک اوی 
ببین تا کدامند صد نامجوی. فردوسی. 
بویژه که پيوستة خون بود 
چو از دور بیند ترا چون بود. فردوسی. 


چو پیمان همی داشت خواهی درست 
تنی صد که پیوستة خون تست. فردوسی. 
و رجوع به پیوستگان شود. 
||قریب. ندیم. همراه؛ ... قصد این خاندان کرد 
و بر تخت امیران محمود و مسعود و مودود 
بنشست. چون شد و سرهنگ طفرل کش باو 
و پیوستگان او چه کرد. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۶۸۵). 
||(ص) منظم. به رشته کشیده؛ منتظم (درء 
مروارید و جز آن): 
او هنر دارد بایسته چو پایسته روان 
او سخن راند پیوسته چو پیوسته درر. 
۱ فرخی. 
ان سخن خواند پا کیزه چو دربافته در 
وین سخن گوید پیوسته چو پیوسته درر. 
فرخی 
||مقرون. ||درهم‌بسته. (برهان). ||یک‌لخت 
یکپارچه. اجزاه بهم متصل: 
نبینی ابر پیوسته براید 
چو باران زو ببارد. برگشاید. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
|| پیوندخورده. پیوندکرده‌شده. (برهان): 
گهرشان بپیوند با یکدگر 
که پیوسته نیکوتر آید به پر. 
چه باشد گر شدی در مهر بدرای 
نهال دوستی ببریدی از جای 
چو بیریدی دگر باره فروکار 
که پیوسته نکوتر آورد پار. 
فخرالدین اسعد (ویس ورامین). 
|اکسی که از بسیاری گریستن نتواند سخن 
کا ا رج کی 
(برهان)'. 
پیوسته آمدن. (پ /پ وت / ت م د] 
(مص مرکب) دائم آمدن. لاینقطع آمدن. 
||یک‌لخت و بی‌رخنه آمدن. ||سرگرفتن. 
کرده شدن: این کاری بزرگ است که 
می‌پیوسته آید. (تاریخ ببهقی چ ادیپ 
ص ۲۱۱). 


اسدی. 


۶۵1 


مرکب) دارای ابروی متصل. اقران. مقرون. 
قرناء. مقرون‌الحصاجبین. پیوسته‌برو. که دو 
ابروی بهم متصل دارد. 

پیوسته‌چهناء زپ /پ وت /تٍ ب پ] 
(ص مرکب. | مرکب) آن است که هر دو ستاره 
اندر یکی جهت یا شمال یا جنوب راست 
شوند و درجات عرض یک‌عدد باشند. آن 
وقت ایشان را پیوسته به پهنا گویند. (التفهیم 
بیرونی). 

پیوسته‌برو. [پ /پ و ت / ت بْ] (ص 
مرکب) پوستد یی مق و لته هی 
پیوسته بودن. [پ / پ رت / ت د] 
(مص مرکب) دوم. دوام. هميشه بودن: لسم؛ 
پیوسته بودن به راهی. ملازمة. لزام؛ پیوسته 
بودن با چیزی یا با کسی و همیشگی کردن بر 
آن. لحلحة؛ پیوسته بودن بجائی. (سنتهی 
الارب). ||متصل بودن. دوسیده بودن. ملحق 
و ملصق بودن. بیفاصله بودن: و اين دکه 
چهارسوست یک جانب در کوه پیوسته است. 
و سه جسانب در صحراست. (فارسنامةً 
ابن‌البلخی چ اروپا ص ۱۲۶). و با گر مسیر 
دمتین کرمان بيوسة است:(فتارستامه 
ابن‌البلخی ص ۱۳۱). 

پیوسته خشم. [پ /پ وت / ت خ] (ص 
مرکب) انکه همواره غضبنا ک بود: مغداد؛ 
بسیار خشم از مرد و زن, یا پیوسته خشم. 
(منتهی الارب). 

پیوسته‌خون. [پ / پ وت / ت] ( 
مرکب) خویش نسبی. رجوع به پیوسته و 


شواهد آن شود. 
پیو سته د امان. [پ /پ و ت /تٍ] (ص 
مرکب) متصل‌دامان. متصل الذیل: 
نور است بخت روشنش سردر گریبان تنش 
چون سایه‌اندر دامنش پیوسته دامان باد هم. 
خاقانی. 
پیوسته دندان. (پ / پ و ت / تب د] 
(ص مرکب) که دندانهای متصل بیکدیگر 
داشته باشد. دارای دندانهای بی‌فاصله و بهم 
پیوسته شدن. [پ /پ وت /ت ش دا 
المسصادر). صلة. (تاج المصادر بیهقی). 
ایستلاف. (تاج المصادر). بی‌فاصله شدن. 
متصل شدن. پیاپی شدن. علی‌الدوام شدن. 
چو رزمش بدینگونه پیوسته شد 


ز تیر دلیران تنش خسته شد. فردوسی. 
از ایرانیان بیشتر خسته شد 
وزان روی پیکار پیوسته شد. فردوسی. 


۱-در معنی اخیر با «نیوشه» اشتباه شده است. 


شدند آن زمین شاه را چا کران 


چو پیوسته شد نامه مهتران. فردوسی. 
چو زینگونه آواز پیوسته شد 

دل کهرم از پاسبان خسته شد. فردوسی. 
چو رزم یلان سخت پیوسته شد 

سیاوش پجنگ اندرون خسته شد. فردوسی. 
از ايران به او نامه پیوسته شد 

به ما بردر شهر او بسته شد. فردوسی. 
چو پیوسته شد مهر دل بر جهان 

بخاک‌اندر آرد سرت ناگهان. فردوسی, 
وزآنسوی پیوسته شد ده به ده 

به هر ده یکی نامبر دار مه. فردوسی. 
دد از تیر گشتاسپی خسته شد 

دلیریش با درد پیوسته شد. فردوسی. 
خور و ماه با هم چو پیوسته شد 

دل هر دو بر یکدگر بسته شد. فردوسی. 
چو کاوس بر خیرگی بسته شد 

به هاماوران رای پیوسته شد. فردوسی. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۶۶), 
هرگز آشنایی بود همچو خویشی 
که پیوسته زو شد نبی را تبارش. 

اصر خسرو. 
زر و سیم و گوهر شد و کان عالم 
چو پیوسته شد نفس کلی به ارکان. 

ناصر خسرو. 
پیوسته شدم نسب به یمگان 
کزنسل قبادیان گسستم. ناصرخسرو. 
ای خنک أن مرد کز خود رسته شد 
در وجود زنده‌ای پیوسته شد. مولوی. 
التساقی التزاق؛ پیوسته شدن بچیزی. السحام؛ 
پیوسته شدن جنگ و جراحت. اردان. 
اردام؛پیوسته شدن تب. التیام؛ پیوسته شدن با 
یکدیگر. اشجام. دیم؛ پیوسته شدن باران. 
(تاج المصادر). ||واصل شدن. رسیدن؛ 
ز هر مرز پیوسته شد باژ و ساو 
کسیر نبد با جهاندر تاو 
برین گونه چون نامه پیوسته شد 
ز خون ریختن شاه دلخسته شد. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بدان بخردان کارها بسته شد 

ر هر کشوری نامه پیوسته شد. 
||منظوم شدن: 


حدیث پرا کندهبپرا کند 


فردوسی. 


چو پیوسته شد جان و مغز آ کند. فردوسی. 
- پیوسته شدن کار؛ انتظام یافتن آن. منتظم 
شدن امر (زمخشری). مستقیم شدن کار. 
سرگرفتن آن. (فهرست ولف)؛ 


به هم درکشیدند بازارشان. فردوسی. 
پجنبید چون کار پیوسته شد. فردوسی. 


|| جنگ درگرفتن: تا چنان شد که از این 


جانب کار پیوسته شد و از آن جسانب نظاره 
میکردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳۰). 
اتصال؛ پیوسته شدن کار. (تاج المصادر 
بیهقی). 
- پیوسته شدن مهر؛ برسر مهر آمدن: 
چو مهر جهانجوی پیوسته شد 
دل مرد آشفته آهسته شد. فردوسی. 
پیوسته‌ظفر. زب / پ و ت /ت ظ فَ] 
(ص مرکب) آنکه همواره مظفر است و پیروز: 
کامران باد همه ساله و پیوسته ظفر 
بخت پاینده و دل زنده و دولت برناه. فرخی. 
پیوسته کار. زپ / پ و ت /تِ] (ص 
مرکب) جلد. جلید. (دستور اللغة). 
پیوسته کردن. [پ /پ وت /ت ک د] 
(مص مرکب) سَلْسَلة. (تاج المصادر بیهقی), 
منسوب کردن. متصل کردن: اول خویشتن را 
پیوسته کرد به آل طاهرین حسین و او را 
ولایت هری دادند. (تساریخ سیستان). 
||علی‌الدوام کردن. پیاپی کردن: امیر 
سبکتکین... نامه‌ها و رسولان پیوسته کرد 
ببخارا و گفت خراسان قرار نگیرد تا بوعلی 
ببخارا باشد. (تاریخ ببهقی). تو و بوالقاسم 
حصیری ایستادید و وی را از دست بستدید تا 
امروز با ترکمانان مکاتبت پیوسته کرد. 
(ت‌اریخ بسیهقی ج ادیپ ص ۶۶۲). امیر 
سبکتکین به بلخ بود و رسولان و نامه‌ها 
پیوسته کرد به بخارا. (تاریخ بیهقی ص ۲۰۴). 
و از کوفه جماعتی نامه‌ها و رسول پیوسته 
کردند بخواندن حسین‌بن علی و بیعت کردند 
با او. (مجمل الشواریخ و القصص). تدییم؛ 
پیوسته کردن عطا. (تاج المصادر). ادرار؛ 
پیوسته کردن بخشش. ||شروع کردن: آنجا 
بایستاد و حرب پیوسته کرد. (تاریخ سیستان) 
مردمان شهر نگاهداشتند و حرب پیوسته 
کردند.(تاریخ سیستان). ||دوسانیدن. 
چسبانیدن. الحاق کردن. وصل کردنء 
بندیش نکو که این سه خط را 
پیوسته که کرد یک بدیگر. ناصرخسرو. 
پیوسته گردیدن. اپ /پ وت / ټک 
دی ] (مص مرکب) پیوسته شدن. تزیم. (از 
منتهی الارب). متصل شدن. 
پسندیده‌تر آن است که ميان ما دو دوست 
عهدی باشد و عقدی بدان پیوسته گردد. 
(تاریخ بیهقی چ اديب ص ۲۱۰). |ارسیدن. 
واصل گردیدن؛ برکات أن به ما رسد و 
بفرزندان ما پیوسته گردد. (تاربخ بیهقی 
ص ۲۱۱). ||متواتر شدن. پیاپی شدن: چون 
خداوند را فتحها پیوسته گردد. (تاریخ بیهقی 
ص ۵۶۸. 
پیوسته گردانیدن. [ټ /پ وت /ټِ 
گد] (مص مرکب) متصل کردن. پیوسته 
کردن.پیایی کردن. بیفاصله و بردوام 


ئ شندن: 


پیوشه. 

گردانیدن: راه مصلحت برند. وفاق و 
ملاحظات را پیوسته گردانند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۷۱). ادرار. پیوسته گردانیدن عطا. 
(تاج المصادر). |[رسانیدن: پیوسته گرداند 
نبشتۀ ترا در همه احوال بما. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۱۴). 
پیوسته گری. [پ / پ و ت /ت گ] 
(حامص مرکب) پیوند کردن و موافقت نمودن 
راگویند. (برهان). پیوندگری. (آنندراج): 

برده رضوان به بهشت از پی پیوسته گری 

از تو هر فضله که انداخته بستان پیرای. 

انوری. 

پیوسته گشتن. [پَ /پ وت /تگ تَ] 
(مص مرکب) واصل شدن. رسیدن: نامه‌ها 
پیوسته گشت از ری. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۹۳). نامه‌های دیگری پیوسته گشت از 
حدود ختلان به نفیر از وی و آن لشکر که با 
وی است. (تاریخ بیهقی ص۵۶۹. ||متواتر و 
پیاپی شدن: پس از ان ميان هر دو ملاطفات 
و مکاتبات پیوسته گشت. (تاریخ بیهقی). و 
نامه ميان ایشان پیوسته گشت. (تاريخ 
سیستان) و نامه پیوسته گشت میان ليث و 
موفق. (تاریخ سیستان). ||متصل گشتن. 
پیفاصله شدن. دوسیدن ۱ 

تیر تو پیوسته گشته باکمان وز بیم او 

جسته جان از شخص اعدای تو چون تیر از کمان. 

وطواط. 

پیوسته گلبرگان. (پٍ /پ وت تشگ 
ب ] (!مرکب)" پیوسته‌جام و متصل‌الطاس, و 
آن گیاهانی هستند که گلبرگهای آنها به هم 
پیوسته است مانند نرگس. (لغت فرهنگستان). 
پیوسیدن. [د] (مسص) بیوسیدن. چشم 
داشتن. اميد داشتن؛ 

نکند ميل بی‌هنر به هنر 

که پیوسد ز زهر طعم شکر. عنصری. 
رجوع به بیوسیدن شود. |لگمان و ظن بردن. 
(شعوری ج۱ ص ۲۴۵). || صاحب آنندراج 
بمعانی سخت سوده و نزدیک ریختن شدن و 
کردن‌و سودن و پژمرده شدن و آماسیدن آرد. 
اما این معانی در برهان قاطع نیست: 
پیوشه. [یْ ش ] ((خ)۲ نهری است در جهت 
شمالی روسیه در ایالت ارخانگل و محر 
منجمد شمالی ریزد و أن از اجتماع دو رود که 
یکی از آنها از کوه تیمان و دیگری از بعض 
دریاچه‌ها سرچشمه گیرد تشکیل شود و 
بسوی شمال غربی جریان یابد. طول 
مجرایش قریب ۲۱۵ هزار گز است و ماهی 
بسیار دارد و در داخل داثرة قطب شمالی 
است. معهذا در سواحلش چمنهای خوش و 
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پیوشیدن. 


جنگلهای دلکش دیده ميشود. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیو شیدن. [د] (مص) پیوسیدن. (شعوری 
ج۱ ص ۲۶۹), 
پیوکت. ()۲ رشته. عرق مدینی. عرق مدنی. 
پيو. نارو. 
پیوگت. [پ ی / ی] () عروس. (برهان). 
بیوگ. رجوع به بیوگ شود. پیوگان. 
پیوگان. [پ ] (() عروس. پیوگ. بیوگان. 
بیوگ. رجوع به بیوگان شود. 
پیوگانی. [پ ] (حامص) عروسی. بیوگان. 
رجوع به بیوگانی شود. 
پیوله. [ل /ل] () بیوله. به هندی شجرالبق 
است. (تحقَهً حکیم مؤمن). 
پیومبو. یم ب ] ((خ) ۲ سباستین. نقاش 
ایتالمائی. مولد ونیز (۵۴۷-۱۴۸۵ ام 
پیومبینو. یمن ]| ((خ) ۲ دریاچه‌ای است در 
پنجهزارگزی شمال شرقی قصبۀ پیومبینو 
دارای پنجهزار گز طول و پنجهزار گز عرض. 
از یک مجرای انتهائی بدریا وارد ميشود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پیومپینو. یم نْ] ((خ)؟ نام قصبة کوچکی 
است در خط توسکانا از ایتالیا, در ایالت 
پیزه» و رویروی جزيرءة البه (الب) در ساحل 
دریا و بوسیلة تن پیومپینو از جزیره مذکور 
جداگشته است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیون. () افیون. (حاشیةُ فرهنگ اسدی 
نخجوانی). اپیون. هپیون. (ناصر خسرو)؛ 
کس نخورد نوش و شکر باپیون. رودکی. 
اما می‌پندارم کلمه درین شاهد آپیون باشد نه 
پیون. رجوع به آپیون و ابیون و اپیون و افیون 
شود. 
پیون. (اخ) دهی از دهستان سوسن بخش 
ايزه شهرستان اهواز. واقع در ۱۵ هزارگزی 
شمال ایزه. کوهستانی گرمسیر. دارای ۱۴۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمه کرم. محصول آنجا 
گندم و جو. شغل اهالی آن زراعت و راه آنجا 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
پیونه. [پ و] ((خ) ده کوچکی است از 
بخش شهریار شهرستان تهران دارای ۲۰ تن 
سکنه. زمستان از ایل ميش مست به این ده 
می‌آیند. از طریق رباط کریم و حصارساقی 
بدانجا ماشین میرود. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۹ 
پیوند. (پ /پ َ] (1* خویش و تسبار. 
(برهان). خویشاوند. قوم. نزدیک نسبی. 
خاندان. دوده. خویش نسبی. نسب. عشیرت. 
کس: 
پر و بوم و پیوند بگذاشتی 
فراوان به ره رنج برداشتی. فردوسی. 
چو سیندخت و مهرآب و پیوند خویش 


ره سیستان را گرفتند پیش. 

مرا دخترانند مانند تو 

ز تخم تو و پا ک پیوند تو, 
که‌کس را به سان تو فرزند نیست 
همان شاه را نیز پیوند نیست. 
نبیر فریدون و پیوند شاه 

که هم تاج دارند و هم جایگاه. 
نه من شاد باشم نه فرزند من 

نه پرمایه گردی ز پیوند من. 
کنون زو گذشتی بفرزند خویش 
رسیدی به آزار پیوند خویش. 
بدارم ترا همچو پیوند خویش 
چه پیوند برتر ز فرزند خویش. 
چوانی نمانده‌ست و فرزند نیست 
بگیتی چو فرزند پیوند نیست. 
که مهتر نباشد ز فرزند خویش 
ز بوم و بروپا ک پیوند خویش. 
گسسته شد از خویش و پیوند اوی 
بمانده بکوه اندرون بند اوی. 
همی داشتش همچوپیوند خویش 
جدائی نکردش ز فرزند خویش. 
پسندیده‌تر کس ز فرزند نیست 
چو پیوند فرزند پیوند نیست. 

تو دانی که من جان فرزند خویش 
بر و بوم آباد و پیوند خویش. 

ز پیوند و خویشان مبر هیچکس 
سپاه آنکه من دارمت یار بس. 
دگر پور من جهن پیوند تو 
که‌ساید به زاری همی بند تو. 
وزان پس گرامی دو فرزند را 
بیاورد خویشان و پیوند را. 

ز بهر برو بوم و فرزند خویش 
همان از پی گنج و پیوند خویش. 
بپیمان که هرگز بفرزند من 

بشهر من و خویش و پیوند من. 
همه خویش و پیوند افراسیاب 
همه دل پر از کین و سر پر شتاب. 
یکی جای خواهم که فرزند من 
همان تا به سی سال پیوند من. 
بروبوم و پیوند بگذاشتی 

فراوان بره رنج برداشتی. 
سرافراز بهرام فرزند اوست 

ز مغز و دل و رای و پیوند اوست. 
بکوه اندرون به بود بند اوی 
نیاید برش خویش و پیوند اوی. 
جوانی نمانده‌ست و فرزند نیست 
بروبوم و پیوند و آرام خویش. 
بود بیگمان پا ک‌فرزند من 

ز تخم و برویال و پیوند من. 
ببودند شادان ز فرزند خویش 

ز بوم و بر و پا ک‌پیوند خویش. 
بماناد گیتی بفرزند تو 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


پیوند. ‏ ۶۰۵۳ 
چنین هم بخویش و به پیوند تو. فردوسی. 
نپیچد سر از عهد فرزند تو 
هم آنکس که باشد ز پیوند تو. ‏ فردوسی, 
همه خویش و پیوند قیصر بدند 
به روم اندرون ویژه مهتر بدند. فردوسی. 
نه پیوند و فرزند و تخت و کلاه 
نه دیهیم شاهی نه گنج و سپاه. ‏ فردوسی. 
چرا تاختی پیش فرزند اوی 
تو از چا کرانی نه پیوند اوی. فردوسی. 
زن گازر او را چو پیوند خویش 
بپرورد چون پا ک فرزند خویش. فردوسی. 
ترا خود غم خرد فرزند نیست 
مرا هم فزون از تو پیوند نیست. ‏ فردوسی. 
بسی خویش و پیوند ما کشته شد 
سر بخت پیدار برگشته شد. فردوسی. 
سر از تن جداکن زمین را بشوی 
ز پیوند ضحا ک و خویشان اوی. فردوسی. 
نه خوردم غم خرد فرزند اوی 
نه انديشه از خون و پیوند اوی. فردوسی. 


ترا هم ز اغریرث هوشمند 
فزون نیست خویشی و پیوند و بند. 
فردوسی. 
سپهدار ترکان به بیگند بود 
بسی گرد او خویش و پیوند بود. . فردوسی. 
ز پیوند و خویشان شده نا اميد 
گدازان و لرزان چو یک شاخ بید. 
ندانیمش انباز و پیوند و جفت 
نگردد نهان و نخواهد نهفت. 
مرا دشمن شده چون تو خداوند 
ز من بیزار گشته خویش و پيوند. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
که ومه ز پیوند او هر که یافت 


فردوسی 


فردوسی. 


همه کشت وزانجا سوی شه شتافت. اسدی. 
ترا داد آنکس که پیوند تست 


دهد نیز آنراکه فرزند تست. اسدی. 
سپاهش هم از زنگیان هرکسی 
زن آورد و پیوندشان شد بسی. اسدی. 
و یا حکم راند یگانه خدای 
به باز آمدن سوی پیوند و جای. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 


اگر دانی که فردا بر تو اهل و خویش و پیوندت 
بگریه زار چندینی بدین خوشی چرا خندی. 
بنام شمس حسام و بلطف شمس خطیب 
بحس شمس علای خجند و ز آن پیوند. 
سوزنی. 
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۵- پهلوی patwand‏ (بند). رجوع به پبرهان 
قاطع ج معین شود. 


۶۵۴ پیوند. 


پیوند. 


ا کے 


فرو افکند سوی فرزند خویش 

نبرد دل از مهر پیوند خویش. نظامی. 
باله از مرده باز گردیدی 

در ميان عشیره و پیوند. سعدی. 


||توسعاًء نزدیک سببی. وابسته ببستگی 
سیبی. مقابل خویش نسبی, وابسته: 
بدو گفت برگرد گرد جهان 

سه دختر گزین از نژاد مهان 

سه خواهر ز یک مادر و یک پدر 
پریچهره و پاک و خسرو گهر 
بخوبی سزای سه فرزند من 
چنان‌چون بشایند به پیوندمن. فردوسی. 
که پیوند شاه است و همزاد اوی 
سواریست نام‌آور و جنگجوی. 
شود شاه پرمایه پیوند تو 


فردوسی. 
درخشان شود فر و اورند تو. فردوسی. 
نیازارم انرا که پیوند تست 
هم آنراکجا خویش و فرزند تست. 

فردوسی. 
نمانم جهان را بفرزند تو 
نه پرورده و خویش و پیوند تو. 
فرستادگان خردمند من 


فردوسی. 
که‌بودند نزدیک و پیوند من. فردوسی. 
که‌سالار او بود و پیوند اوی. فردوسی. 
رعیت هر چه بود از دوز و پیوند 

به دین و داد او خوردند سوگند. نظامی. 
زناشوئی* 

چو دانست خاقان که با پادشاه 


نتابد. به پیوند او چست راه. فردوسی. 
به پیوند با او چرائی دژم 

کسی نسپرد شادمانی به غم. فردوسی. 
گرایند؛ مهر و پیوند تو 

به سه روی پوشیده فرزند تو. فردوسی. 
رسیده مرا هیچ فرزند نیست 

همان از در تاج و پیوند نیست. فردوسی. 
ز خوبان جریره مرا درخور است 

که پیوندم از خان تو بهتر است. فردوسی. 
چنان شاد شد شاه کابلستان 

ز پیوند خورشيد زابلستان. فردوسی. 
ورآن شادمانی بفرزند اوی 

شدن شاد و خرم به پیوند اوی. فردوسی. 
چو پیوند سازیم با او بخون 

نباشد کس او را به بد رهنمون.  .‏ فردوسی, 


کنون شاه خاقان نه مردی است خرد 
همش دستگاه است و هم دستبرد 
ولیکن چو با ترک و ایرانیان 
بکوشد که خویشی بود در ميان 
ز پیوند و ز بند ان روزگار 

غم و رنج بیند بفرجام کار. 


نشستند واو را به آیین بخواست 


فردوسی. 


به رسم مسیحا و پیوند راست. فردوسی. 
تهمتن ز پیوندشان سر بتافت 

ازیرا سزاوار خود کس نیافت. ‏ فردوسی. 
بکین سیاوش بفرمان شاه 

نشاید بپیوند کردن نگاه. فردوسی. 
پفرزند پیوند جوید همی 

رخ دوستی را بشوید همی. فردوسی. 
مرا شاد شد دل ز پیوند اوی 

بویژه ز پوشیده فرزند اوی. فردوسی. 
به آزادی از کار فرزند اوی 

که‌شاه یمن جست پیوند اوی. فردوسی. 
متا کی افر ات 

نه پیوند او از پی دختر است. فردوسی. 
به روزی که فرمان دهد شهریار 

که‌پیوند زا نامه آن‌اختیار. ‏ فردوسی. 
چنان شادم | کنون به پیوند تو 

بدین پرهنر پا ک‌فرزند تو. فردوسی. 
چو با من سزا دید پیوند خویش 

بمن داد شایسته فرزند خویش. فردوسی. 
سر خویش رابردی اندر هوا 

بپیوند آن شاه فرمانروا. فردوسی. 
همی کرد موبد به اختر نگاه 

ز کردار خاقان و پیوند شاه. فردوسی. 


تو این پیوند نو را باد میدار 
همیدون دل از آن پیوند پردار. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
تو او را جفت باش و دوده بفروز 
وزین پیوند فرخ کن مرا روز. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
مرا کشته پدر, رفته برادر 
همه با من ز یک بنیاد و گوهر 
کجااندر خورد پیوند جویی 
بدین پیوند یافه چند گویی. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
چرا زادم چنو بی‌بخت فرزند 
چراکردم چنین وارونه [من این دیوانه] پیوند. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
به نیکی یکدگر را یار باشید 
وزین پیوند برخوردار باشید. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
بمانید اندرین پیوند جاوید 
فروزنده به هم چون ماه و خورشید. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
ز پیوند یاری چه گیری کنار 


که‌سروت بود پیش ومه در کنار. اسدی. 
به پا کی مریم از تزویج یوسف 

به دوری عیسی از پیوند عیشا, خاقانی. 
راو ین و 

به قربان از خدا فرزند میخواست. نظامی. 
چو دیدم کو سر پیوند دارد 

ز عشق شاه دل در بند دارد. نظامی. 


و اگر سلاطین اسلام در ابقاء اقارب و پیوند 


اجانب همین قاعده گردانسیدندی... 
(جهانگشای جوینی). 

خاصه ما را که در ازل بوده‌ست 
با تو آمیزشی و پیوندی. 

و ميان او با خدا و رسول خدای و علی و 
فاطمه علیهم‌السلام نسبتی و قرابتی و پیوندی 
نیست. (ترجمة تاريخ قم ص ۳۰۲. |[(ص) 


متصل. (برهان): 


سعدی. 


| گرراز خواهی که پنهان بود 
چنان کن که پیوند با جان بود. ابوشکور. 
جانهای بندگان همه پیوند جان تست 


هر بنده جز برای تو جان و روان نداشت. 
مسعو دسعد. 
خدایگانا هر عمر و جان که در گیتی است 
عزیز و شیرین پیوند عمر و جان تو باد. 
مسعودسعد. 
آن بیت که استاد عجم گفت بدان وزن 
نهمار بدین جست همی شاید پیوند. 
ای جان همه جانها در جان تو پیوند 
مکروه تو ما راننما یاد خداوند. 
عشمان مختاری. 
|| (اعص) پیوستگی. علاقه. الحاق. (فرهنگ 
نظام). اتحاد و دوستی و رابطه. (فهرست 
ولف)؛ 
چو آزادشان شد سر از بند اوی 
بجستند ناچار پیوند اوی. 
چنان بد کنش شوخ فرزند اوی 


فردوسی. 


نجست از ره شرم پیوند اوی. فردوسی. 

چه‌گفت آن خردمند پا کیزه مغز 

کجاداستان زد ز پیوند نغز 

که‌پیوند کس را نیاراستم 

مگر کش به از خویشتن خواستم. فردوسی. 

سیه گشت رخشنده روز سفید 

گسستند پیوند از جمشید. فردوسی. 

نگه کرد بیدار و چیزی ندید 

دلش مهر و پیوند او برگزید. فردوسی. 
. ترا با تژاو اينهمه بند چیست 

بر او بر چنین مهر و پیوند چیست. فردوسی. 

بدو باز دادند فرزند اوی 

بخوبی بجستند پیوند اوی. فردوسی. 

چو پیروز روی برادر بدید 

دلش مهر و پیوند او برگزید. فردوسی. 

ور ایدون‌که رایت جز از جنگ نیست 

بخوبی و پیوندت آهنگ نیست. ‏ فردوسی. 

هرآن‌کس که از لشکر او را بدید 

دلش مهر و پیوند او برگزید. فرذوسی. 

من از بهر این فرّ و اورند تو 

بجویم همی رای و پیوند تو. فردوسی. 

به فر شهنشاه شد نیکخواه 

همی راه جوید به پیوند شاه. فردوسی. 

بنه سوی شهر سطخر آورید 

به پیوند ما نیز فخر آورید. فردوسی. 


پیو ند. 
که باشد که پیوند سام سوار 
نخواهد از اهواز تا قندهار. فردوسی. 
نپذرفت بدگوهرش پند من 
نجست اندرآن کار پیوند من. فردوسی. 
ز بخشایش و دين و پیوند و مهر 
نکردم دژم هیچ از آن نامه چهر. ‏ فردوسی, 
کتون‌با تو پیوند جویم همی 
رخ آشتی را بشویم همی. فردوسی. 
بگویش که پیوند من در جهان 
- بجویند کار آزموده مهان. . فردونتی, 
کسی کو به پیوند این شاه شاد 
نباشد. ورا روشنایی مباد. فردوسی. 
ز پیوند و از بند آن روزگار 
غم و رنج بیند بفرجام کار. فردوسی. 
ز تو پر خرد پاسخ ایدون سزید 
دلت مهر و پیوند ایشان گزید. فردوسی. 
چو بشنید بهرام سوگند اوی 
بدید ان دل پا ک و پیوند اوی. فردوسی. 
مرا این درست است کز پند من 
تو دوری و دوری ز پیوند من. فردوسی. 
نه بردی به پیوند او کس گمان 
پرانديشه گشت این دل شادمان. فردوسی. 
ترا سوگند چون باد وزان است 
مرا پیوند چون آب روان است. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
چنان بدرام را پیوند گوراب 
که خوش دارد سبوتا نو بود اب. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
بفرمان دارا و فرهنگ خویش 
نهد شغل پیوند را پای پیش. نظامی. 
این دو فرشته شده در بند ما 
دیو ز بدنامی پیوند ما. نظامی. 
ملک را داده بد در روم سوگند 
که‌باکس در نسازد مهر و پیوند. ‏ نظامی. 
ار ا 
به پیوند تو دارد رأی و تدبیر. نظامی 
خواهم به طریق مهر و پیوند 
فرزانه ترا ز بهر فرزند. نظامی. 
مجنون و سلام روزکی چند 
بودند به هم به راه پیوند. نظامی. 
ز خشکی بدریا کشیدند بار 
ز پیوند گشتند پرهیزگار. نظامی. 
مائیم دل بریده ز پیوند و ناز تو 
کوتاء‌کرده قصهٌ زلف دراز تو. عطار. 


اگرچه خاطرت با هر کسی پیوندها دارد 
مباد آنروز و آن ساعت که من جز با تو پیوندم. 


سعدی 
|( عهد و پيمان. (آتدراج): 
به آیین پیمانش با او ببست 
به پیوند بگرفت دستش بدست. فردوسی 
بدین روز پیوند ما تازه گشت 
همه کار بر دیگر اندازه گعت. فردوسی 


چو بشنید سیندخت سوگند او 
همان راست گفتار و پیوند او. فردوسی. 
چو رامین بر وفا سوگندها خورد 
به مهر و دوستی پیوندها کرد 
پس آنگه ویسه با او خورد سوگند 
که هرگز نشکند با دوست پیوند. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
پیوند دوستی من ازآن پاره میکنم 
تاچون گره خورد بتو نزدیکتر شوم (). 
||(إمص) اسم از پیوستن. پیوستگی. وصل. 
اتصال. (برهان). مقابل گسستگی. صاحب 
آنندراج گوید مرکب از «پی» بمعنی عصب و 
یا وتر و «وند» که کلمة نسبت است يا مبدل 
«بند» ': 
از توای چون مه چهارده شب 
پانزده مه گسست پیوندم. سوزنی. 
که‌به زاری وی و زخم تو شد از هم باز 
عابدان را همه در صومعه پیوند نماز. 
منوچهری. 
هر مدیحی کو بجز برکنیت و برنام اوست 
خود نه پیوندش بیکدیگر فراز آید نه باز. 
منوچهری. 
زر دو حرف افتاد و با هم هر دو را پیوند نه 
پس کجا پیوند سازد با دل یکتای من. 
خافانی. 
پیوند دين طلب که مهین دای تو اوست 


روزی که از مشیمة عالم شوی جدا, 


خاقانی. 

به پیوند تو دارم چشم روشن 

که‌بوی یوسف من داری ای باد. خاقانی. 

دلم آخر بوصالش برسد 

جان به پیوند جمالش برسد. خاقانی. 

ز خلق انچنان برد پیوند را 

که سگ وا نیابد خداوند راء نظامی 

دلش زآن ماه بی‌پیوند بینم 

گفت‌ای ز جهان بریده پیوند 

گشته‌بچنین خراب خرسند. نظامی, 

چو ابروی شه بود پیوندشان 

بچشم و سر شاه سوگندشان. نظامی. 

هر که‌را در عشق دل از جای شد 

تا ابد پیوند نپذیرد دگر. عطار 

که عقیم است و ورا فرزند نیست 

پیام من که رساند به یار مهرگسل 

که‌برگسستی و ما را هنوز پیوند است. 
سعدی. 


ای پوی آشنایی دانستم از کجایی 

پیغام وصل جانان پیوند روح دارد. سعدی. 
باور مکن که من دست از دامنت پدارم 
شمشیر نگسلاند پیوند مهربانان. 

تلق فانک ورای 


سعد ی. 


پیوند. ۶۵۵ 


چو پیوندها بگسلی واصلی. سعدی, 
گرت‌رواست که معشوق نگسلد پیوند 
نگاهدار سررشته تا نگهدارد. حافظ. 
چو عاشق ترک شد معشوق تازی 

چنین پیوند را خوانند بازی. اوحدی. 


وصل. وصال. مقابل جدائی و فرقت و 


فراق؛ ِ 
نداند دل آمرغ پیوند دوست 
بدانگه که با دوست کارش نکوست. 
ی 
چگونه بلائی که پیوند تو 
نجویی به دست و بجویی بتر. دقیقی. 
که در برداشت چونان دلفروزی 
ز پیوندش نشد دلشاد روزی. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 


سزد گر سر ز پیوندش بتابی 
که‌او ماه است و پیوندش نیابی. 
فخرالديڻ اشد [ وشن و را از 
چو ویرو نیست در گیتی مرا کس 
ز پیوندم نباشد شاد ازاین پس. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
ز دولت کام خویش آنگاه یابم 
که‌زی پیوند روبت راه یابم. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
چو رامین چند گه با گل بپیوست 
شد از پیوند او هم سیر و هم مست. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
بباید داغ دوری روزکی چند 
پس از دوری خوش آید مهر و پیوند. 
نظامی, 
کنون حلاوت پیوند را بدانی قدر 
که شربت غم هجران تلخ نوشیدی. سعدی, 
اگرفرهاد را حاصل نشد پیود با شبرین 
نه اخر جان شیرینش برامد در تمنایی. 
سعدی. 
||() زن: 
نبد تا کنون‌گاه زن کردنت 
کنو ن آمد این حکم بر گردنت 
یکی چاره و رای پیوند کن 
بفرمان ما هوش خرسند کن. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
||([) بند. مفصل. پند و مفصل در اندامهای 
مردم؛ 
یکی نیزه زد بر کمربند اوی 
زگبر اند رآمد به پیوند اوی. 
یکی نیزه زد بر کمربند اوی 
که‌بگسست بنیاد و پیوند اوی. 
یکی نیزه زد بر کمربند اوی 
گزندی‌نیامد به پیوند اوی. 


یکی نیزه زد بر کمربند اوی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱-بر اساصی نیست. 


۶ پیوند. 


ز جوشن نیامد به پیوند اوی. فردوسی. 
گرفتم دوال کمربند اوی 
بیفشاردم سخت پیوند اوی. فردوسی. 
بزد نیزه‌ای بر کمربند اوی 
زره بود و نگسست پیونداوی. فردوسی. 
پیامد گرفتش کمربند من 
تو گفتی که بگسست پیوندمن. فردوسی. 
وآن گردن لطیف عروسان همی گرفت 
[یعنی خوشه‌های انگور را دهقان] 
پیوندشان بتیغ برنده همی برید. 

بشار مرغزی. 


گرنه از بهر زمین بوسیدنستی پیش او 
مرمیان را نیستی پیوند و بند اندر میان. 
عنصری. 
کسی را که پی‌های پای سست بود و برنتواند 
خاست و یا پیوندهای پای و زانو بگیرد... در 
ميان آب جو بنهند تا به صلاح باز اید. 
(نوروزنامه). سنع؛ بریدگی که میان پیوند 
دست و ذراع است. برجمة؛ پیوند انگشتان. 
شان؛ جای پیوند استخوانهای سر. (منتهی 
الارب). سیساء؛ جای پیوند مهره‌های پشت. 
سنط؛ پیوند دست. دخیس؛ پیوند دست و پای 
ستور. ختم؛ جای پیوند مفاصل اسب. وصل؛ 
بند اندام يا پیوند استخوان. جبه؛ پیوند سر 
دست. (منتهی الارب). ||نام رشته‌هایی که 


انواع پیوند 
۱- پیوند مجاورتی ۲ - پیوند شکافی » شکمی 


۳ - پیوند جوانه‌ای 


ماهیچه‌ها را بیکدیگر وصل میکند '. (از لغات 
مصوب فرهنگستان). ||رقعه. (دهار). پینه. 
وصله. درپی. وژنگ: رسول صلی‌الّه علیه و 
سلم گفت مر عايشه را رضی‌اله عنها: 
لاتضیعی الثوب حتی ترقعیه؛ جامه را ضايع 
مکن تا پیوندها بر آن نگذاری. (هجویری 
کشف المحجوب). نقل» وژنگ در جامه‌دادن ؛ 
یعنی پیوند دادن. (مجمل‌اللغة). صدیع؛ پیوند 
نو در جامة کهنه. رقع؛ پیوند در جامه دادن. 
جاو؛ پیوند کردن جامه. اجائة؛ پیوند کردن 
کفش را. (منتهی الارب). || نظم: 


چه گفت آن خردمند پا کیزه‌مفز 

کجا داستان زد به پیوند نغز 

که‌پیوند کس را نیاراستم 

مگر کش به از خویشتن خواستم. فردوسی. 
گرفتم بگوینده بر آفرین 


که پیوند را راه داد اندرین. فردوسی. 


یکی نامه دیدم پر از داستان 
سخنهای آن پرمنش راستان 
فسانة کهن بود و منثور بود 
طبایع ز پیوند او دور بود. 
|اصلح. آشتی: 

جز این است آیین پیوند و کین 
جهان را به چشم جوانی مبین. فردوسی. 
|| ترکیب. (برهان). |اسبب. (سجمل اللغة). 
|(اصطلاح تجوم)اتصال دو کوکب: اگر 
درجات فرود اینده کمتر بود و پر اینده بیشتر» 
گویندسوی پیوند همی رود. (التفهیم) (رجوع 
به اتصال و التفهیم پیرونی ص ۴۷۶ تا ص ۴۸۰ 
شود). 

- از پسیوند بازگشته (اصطلاح نجومی)؛ 
منصرف: واگردرجات فرودآینده کمتر بود و 
برآینده پیشتر, گویند منصرف است و از پیوند 
باز گشته. (التفهیم). 

- پا ک پیوند: 

زن پا ک پیوند فرمانروا 

بر ایشان فرو بسته دارد هوا. نظامی. 
- پسیوند به پهنا؛ اتصال به عرض (از 
اصطلاحات نجومی). رجوع به التفهیم 
ص ۴۷۹٩‏ شود. 

- پیوند به طول؛ اتصال بطول. اتصال طولی 
(اصطلاح نجومی): و این اندر پیوند بطول 
بیک وقت راست نيايد. (التفهیم بیرونی 
ص ۴۸۰). 


- پیوند چیزی؛ وابستة بدان. جزئی از ان 


فردوسی. 


همه پادشا بر نهان منند. فردوسی. 
- پیوند خون؛ بستگی بخون به خویشی 
نسبی؛ 

| مرابا تو مهر است و پیوند خون 
نباید که آیی ز پندم برون. فردوسی. 


- دير پیوند؛ 

کسی که زود گسل نیست دیر پیوند است. 
نظیری. 

- راست پیوند؛ 

خاقانی» | گرچه راست پیوندی 

پیوند تو کج نهاد نپسندد. 

سست پیونده 

ای سخت دلان سست پیوند 

این شرط وفا بود که بی‌دوست... 

شکست عهد محبت نگار دلبندم 

برید مهر و وفا یار سست پیوندم. 

- نیک‌پیوند؛ 

به رستم چنین گفت پس شهریار 

که‌ای نیک‌پیوند به‌روزگار. فردوسی. 

پیوند. [پٍ /پ و ] (() عمل فرو بردن پوست 

درختی در درخت دیگر یا وصل کردن شاخه 

و یا جزئی از شاخة درختی بدرخت دیگر تا 

درخت دوم بار دهد یا بار نیکوتر دهد و یا 


باری چون بار درخت نخستین دهد. و آن را 
انواع و اقسام است چون: پیوند اسکنه. پیوند 
بدنی. پیوند برشی. پیوند تاجی. پیوند چسب. 
پیوند شاخه‌ای. پیوند شکافی.پیوند شکمی. 
پیوند غلافی, پیوند قرابتی, پیوند کناری» 
پیوند لوله‌ای. پیوند لوله‌ای شکاف‌دار. پیوند 
مجاورتی. پیوند وصله‌ای. پایه پیوند و شاخه 
پیوند. |زگرهی که میان قطعات نی یا قلم 
است؛ قصيبة. قصابة؛ ميان دو پیوندنی. 
(منتهى الارب): 

پیوند. (ب وَ] ((خ) نام والی ابخاز, معشوق 
لرئیس الشهید ابولقاسم علیین اني طب 
الباخرزى و ظاهراً قاتل وی. (رجوع شود به 
لباب‌الالباب عوفی چ اروپا ج ۱ ص ۶۹. 
پیوند اسکنه‌ای. [پَ / پ و د اک ن / 
نا (! مرکب) نوعی پیوند در درختان و 
گیاهان. رجوع به پیوند و تصوير آن شود. 
پیوندانیدن. [چ /پ و د] (مسص) 
ایصال. (صراح). متصل گردانیدن. ملحق 
ساختن. بهم آوردن. مقابل گسلانیدن و 
منفصل ساختن و جداکردن؛ و باد ان اجزاء 
را به هم پیونداند. (ابوحاتم مظفری کائنات 
جو). 

چون پپیونداند او با قبضةٌ شمشیر دست 
بگسلد هر چ اندر اندام عدو شریان بود. 

عنصری. 

چون خی بشطی پیوندانی چنانکه از دو 
جانب این خط دو زاویه پدید... وا گراین خط 
چنان پیوندانی که آن دو زاویه چند یکدیگر 
باشند... (جهان دانش محمد مسعودی). 
پیو ند بالا. و د) (اخ) دهی از دهستان 
نهارجانات بخش حومد شهرستان بیرجنند. 
واقع در ۶۴ هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. 
جلگه. معتدل. دارای ۴۲ تن سکنه. آب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات و میوه‌جات. شغل 
ام‌الی آن زراعت و راه آن مسالروست. 
(فرهنگ جغرافیائی اران ج .)٩‏ 
پیوند بدفنی. [پ /پ و دب د] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) نوعی پیوند و آن بیشتر در 
مرکبات ومو بکار رود و چتان باشد که 
قسمتی از پوست شاخه پایه را با مقداری 
چوب ببرند و دو موضع بریده شده را بر وی 
هم گذارند و با چسب و نخ پشم بیکدیگر بندند 
تا جوش خورد. (از فرهنگ روستائی تقی 
بهرامی ج ۱ ص ۳۳۶ تا .)۳۳٩‏ 
پیوند برشی. [پ /پ و د ب ر] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) نوعی پیوند در درختان و 
گیاهان. رجوع به پیوند و تصوير آن شود. 
پیوند بریدن. [پَ /پ و ب د] (مسص 
مرکب) قطع خویشی و نسبت ووصل و 
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پیوندبریده. 
پیوستگی و اتحاد کردن. گسستن پیوند؛ 


آنچه نه پیوند یار بود بریدیم 

آنچه نه پیمان دوست بود شکستيم. سعدی. 
و نیز رجوع به پیوند شود. 

پیو ند بر ید ۵. [پ /پ و ب د / د] (نمف 
مرکب) قطع خویشی و نسبت و بستگی و 
اتحاد و اتصال کرده. پیوندگسسته؛ 
ای یار جفا کرده و پیوند بریده 
این بود وفاداری و عهد تو به دیده. 
رجوع به پیوند شود. 

پیو ندپست. [پ /پ وب ] (ن‌مف مرکب) 
پیوندبسته. ,|| جامةٌ پیوندبست؛ درپی‌کرده. 
وصله کرده. رقعه‌دوخته. پینه‌زده. مرقع. لدیم؛ 


سعدی. 


جامه پیوندبست. وب مرقع. ثوب مرقوع؛ 
جامۀ پیوندبست. ثوب مکدم. شوب متردم. 
شوب مردم؛ جامة پیوندیست. (مهذب 
الاسماء). 

پیوند پائین. [و د] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان نهارجانات بخش حومه شهرستان 
بیرجند. وأقع در ۴۶ هزارگزی جنوب خاوری 
بیرجند. جلگه. معتدل. دارای ۱۴ تن سکنه. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 

پیوند پذ یر. ( / پ و پ] (نف مرکب) 
خورای پیوند. درخور و لابق پیوند. که 
قابلیت پیوند دارد. که پیوند قبول تواند کرد. 
پیوند پذ یری. [پ /پ و پ] (حامص 
مرکب) عمل پیوندپذیر. 

پیوند تاحی. [پ / پ و د] اتسرکیب 
وصفی, [ مرکب) نوعی پیوند در درختان و 
گیاهان. رجوع به پیوند شود. 

پیوند حانی. [پَ /پ و د] (تسسرکیب 
وصفی, | مرکب) پیوند روحانی. (آنندراج). 
پیوند جستن. اب /پ دج (سص 
مرکب) وصل جستن. اتصال خواستن. 
|پیوستگی خواستن: 

آن بیت که استاد عجم گفت بدان وزن 

زنهار بدین جست همی شاید پیوند. 


عشمان مختاری. 
|| خویشی خواستن: 
کنون‌با تو پیوندجویم همی 
رخ آتشی را بشویم همی. 
فردوسی. 
پیوند حو. [پ /پ و](نف مرکب) 


پیوندخواه. که پیوند جوید. 

پیوند حو بی. [پ /پ و جو] (حامص 
مرکب) عمل پیوند جو. پیوند جستن. 
پیوند چسب. زپ /پ و چ] (| مسرکب) 
چسبی که بدان پیرامون پیوند را به تنه یا شاخ 
استوار کنند تا از دخول هوا مانع شود. 

پیو ند خواه. [پٍ /پ و خوا / خا] (نف 
مرکب) وصل‌جوء 

چو من بانوی مصر و همتای شاه 


شوم با تو یکتا و پیوندخواه. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
پیوند خوردن. [ /پ وخوز /خر د] 
(مص مرکب) پیوند زده شدن درخت یا گیاه, 
یعنی متصل شدن پوست یا قسمتی از درختی 
بدرخت دیگر تا میوه یا گل درخت اخیر 
دگرگون و يا بهتر گردد. پیوند یافتن. رجوع به 
پیوند شود. ||بند خوردن (در کاس شکسته و 
جز آن). 
پیوند خورده. (پ /پ و خوز / خر د] 
(ن‌مف مرکب) (.... درخت)؛ پیوندزده‌شده. 
پیوندیافتد. رجوع به پیوند شود. ||بندخورده. 
بندزده: قصعة مشعبة؛ ک‌اسة پیوندخورده. 
(منتهی الارب). 
پیونددار. [چٍ / پ و] (نف مرکب) دارای 
پیوند. هرچیز که انرا پیوند کرده باشند. 
(آنندراج). 
- درخت پیونددار؛درختی که از پوست یا 
شاخ درخت دیگر بدو پیوند زده باشند جهت 
دگرگونی یا به شدن میوه یاگل آن. 
|ابندخورده. بندزده چون کاسه و جز آن: 
الفت بعد از جدائی بدنما باشد بسی 
گر همه حسبان بود چون کاس پیونددار. 
اثر (از آنندراج). 
پیوند روحانی. [پ / پ و در / روا 
(تسرکیب وصفی, | مرکب) پیوند جانی. 
(انندراج). اتصال معنوی. مقابل پیوند 
جسمانی: 
نگسلد پیوند روحانی ز دست انداز مرگ 
میتوان از خم شنید آواز افلاطون هنوز. 
صائب (از آنندراج). 
پیوند زدن. [پ /پ ور د] اسص 
مرکپ) ۲ پیوند کردن. برداشتن جوانه با 
ساقه‌ای از یک گیاه یا درخت و قرار دادن آن 
بر روی گیاه یا درخت دیگر در محلی مناسب 
بطریقی که آوندهای آنان با یکدیگر مربوط 
شود و مواد غذائی بتواند از یکی بدیگری رود 
البته پیوند میان گیاهان یا درختانی باید 
صورت گیرد که آوندهاشان باندازةٌ یکدیگر و 
سرعت رشدشان نیز یکسان باشد. (از 
گیاه‌شناسیگل گلاب ص ۱۲۲. | بند زدن. به 
هم پیوستن قطمات شکستة ظرفی چینی یا 
بلورین چنان که ناشکسته نماید و چون ظرف 
درست پکار اید. 
پیوند ساختن. [ب /پ و ت] (مسص 
مرکب) پیوند کردن. ||متحد شدن. به هم 
آمدن. پیشنتگی کرذن: 
نباید مهان سپه سربسر 
که پیوند سازند با یکدگر. 
|[زناشوئی کردن. مواصلت کردن. خضویشی 
کردن:و عادت ملوک فرس واک‌اسره آن 
بودی که از همه اطراف چون چين و... 


اسدی. 


دختران ستدندی و پیوند ساختی و هرگز هیچ 
دختر بدیشان ندادندی. (فارسنامهة ابن البلخی 
ص .)٩۷‏ 

پیوند شاخه‌ای. [پٍ / پ و د خ /خ] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) نوعی پیوند. رجوع 
به پیوند شود. 
پیوند شکافی. [پَ / پ و دش ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب)۲ نوعی پیوند در درختان و 
گیاهان و آن دو گونه است: ساده و مرکب. 


رجوع به پیوند شود. 
پیوند شکمی. [پ / پ و د ش کَّ] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) ۲ نوعی پیوند در 


درختان و گیاهان و آن خاص درختانیست که 
از کاشتن دانه بعمل آیند و چنان باشد که 
نخست شاخة منظور را از درخت جدا کنند و 
با کارد پیوند زنی جوائه و یا چشمه‌های آنرا پا 
مقداری چوب از شا هه جدا سازند و سپس 
در پوست شاخه‌ای که پیوند خواهند زد 
شکافی افقی دهند و شکافی عمودی از ميان 
آن بسوی پایین بطوریکه این دو شکاف 
روی‌هم به شکل «1» در آید و بعد با نوک 
کارد شکاف را باز کنند و یکی از جوانه‌های 
مذکور در فوق را بدقت زیر پوست کنند 
انچنانکه جوانه یا چشمه بیرون ماند و سپس 
شکاف را نخ پیچ و محفوظ سازند همینکه 
چشمهة پیوند شروع به رستن کرد باید نخ را 
باز کرد. (از فرهنگ روستائی تقی بهرامی ج۱ 
ص ۳۳۶ تا ۳۳۹). و نیز رجوع به پیوند شود. 
پیوند طبیعی. [پ / پ و د ط] (ترکیب 
وصفى» | مرکب) (اصطلاح نجوم) اتصال 
طبیعی, آن است که چون دو کوکب به دو برج 
باشند متفق به قوت چون بدان دو درجه رسند 
که اتفاق قدرت اندر آن است پیوند طبیعی 
میان ایشان افتد. (التفهيم بیرونی ص ۴۸۰). 
پیوند غلافی. (پ /پ و دغ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) نوعی پیوند در گیاهان و 
درختان. رجوع به پیوند شود. 

پیوند قانونی. [پ /پ و د] اتسرکیب 
رصفی. [ مرکب) " اتصال و همبستگی دو 
قانون. جوش خوردن و پیوند خوردن دو 
قانون از دو کشور مختلف و آن دو گونه باشد: 
کلی و جزئی. کلی آن است که قوانین کشور 
نخست در کشور دوم و در همان موارد 
استعمال کشور اولی بکار رود. و جزئی آنکه 
قسمتی از قوانین کشور نخست بعینه در 
کشور دوم اجرا شود. 


پیوند قرابتی. (پ / پ و د ق بّ] 
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۶:۵۸ پیوند کردن. 


(ترکیب وصفی, [ مرکب) پیوند مجاورتی. 
رجوع به پیوند و رجوع به پیوند مجاورتی 
شود. 
پیوند کردن. زپ / پ وک ذ] (مسص 
مرکب) " پیوند زدن. برای بهتر کردن یا عوض 
کردن ثمر باگل درختی؛ بطریقةٌ معمول 
قسمتی از درخت دیگر بوی پیوستن. تبنیق. 
اطعام. تطعیم؛ پیوند دادن شاخی به شاخی 
دیگر. (منتهی الارب). ||متصل کردن. وصل 
کردن؛ 

پیوند روح میکند این باد مشک‌بیز 

هنگام نوبت سحر است ای ندیم خیز. 

سعدی. 

ای باد بامدادی خوش میروی بشادی 

پیوند روح کردی پیفام دوست داری. 

سعدی. 

فصل کردن میتوان» پیوند کردن مشکل است. ؟ 
-پا در آجری پیوند کردن, یا با بزرگان پیوند 
کردن؛از خاندانی توانگر زن گرفتن. 

- پیوند کردن با؛ زن دادن. زن ستدن از فلک 
در عقد شاهی بند کردش 

به یاقوتی دگر پیوند کردش. 

||نظم کردن. مرتب کردن. منظم کردن. 
- پیوند کردن سخن؛ پرداختن سخن و گفتار: 
سخنها براینگونه پیوند کن 

و گر پند نپذیردش بند کن. فردوسی. 
|| آغازیدن سخن؛ به سخن گفتن ابتدا 
کردن؛ 

سخن سلم پیوند کرد از نخست 
ز شرم پدر دیدگان را بشست. 


نظامی, 


فردوسی. 
|اوصله کردن جامه. درپی کردن. پینه کردن. 
رقعه دوختن برجامه. |أبند زدن. رقع. پیوند 
زدن. چسبانیدن قطعات شکستة ظرفی با 
چینی. ||به هم پیوستن. ملحق کردن دو 
قسمت جداشده را بیکدیگر؛ 
صواب است پیش از کشش بند کرد 
که نتوان سر کشته پیوند کرد. سعدی. 

پیو ن دکر3ه. [پَ /پ وک د /3] (نمف 
مرکب) ملحق. متصل. و رجوع به پیوند کردن 
شود. 

پیوندکناری. (پ / پ و د ک / ک] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) نوعی پیوند در 
درختان و گلها. رجوع به پیوند و تصوير آن 
شود. 

پیوندگاه. [پٍ /پ و] ((مرکب)" مفصل. 
بند. جای بهم پیوستن دو استخوان. جای 
متصل شدن سر دو استخوان. رسغ. پیوندگاه 
مشت. قصاص؛ پیوندگاه هردو سرین. (منتهی 
الارب). ||فراهم آمدن گاه. 

پیوند گرفتن. (بَ /پ وگ ر ت ]مص 
مرکب) متصل شدن. اتصال یافتن: 
دیگر نرود به هیچ مطلوب 


خاطر که گرفت با تو پیوند. 
||جوش خوردن استخوان و جز آن. ||بهم 
پیوسته شدن قطعات شکستة ظرف بلورین یا 
چینی و جز آن: 

زخم شمشیر غمت رانتهم مرهم کس 

طشت زرینم و پیوند نگیرم به سریش. 


سعدی. 


سعدی. 


|| پیوند خورده شدن درخت یاگیاه و جز آن. 
پیوندگرفته. [پ / پ وڳ رت /تٍ] 
(ن‌مف مرکب) نعت مفعولی از پیوند گرفتن. 
متصل شده. ||ملتئم. جوش‌خورده: اتعاب؛ 
پیوندگرفته را بازشکستن. (منتهی الارب). 
|ابه هم‌پیوسته (قطعات شکستة ظرف چینی 
يا بلور). 
مرکب) پیوند کردن و موافقت نمودن. 
(آنندراج). پیوندزنی. پیوسته گری. 
پیوند گسستن. [پ / پ و گ س‌ش تّ] 
(مص مرکب) پیوند بریدن. مقابل پیوستن. 
پیوند گسلیدن. 
پیون دگسل. [پ /پ وگ س /س] (نف 
مرکب) که پیوند گسلد. قطع اتصال و ارتباط و 
پیوستگی کننده. 
پیون دگسلیی. (پ / پ و گ س /س] 
(حامص مرکب) عمل پیوندگسل. 
پیوند گسلیدن. [پ /پ و گ س /س 
د] (مص مرکب) پیوند گسستن. گسستن 
ارتباط و اتصال و پیوستگی: 
دوستان سخت پیمان راز دشمن با ک‌نیست 
شرط یار آن است کز پیوند بارش نگسلد. 
سعدی. 
نگفتمت که چنین زود نگسلی پیوند 
مکن کز اهل مروت نیاید این کردار. سعدی. 
پیوند لوله‌ای. زب / پ و د لو ل / ل] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) نوعی پیوند در 
درختان و گیاهان و آن چنان باشد که نخست 
پوست ساقۀ جوان را غلاف کش بیرون آرند 
و سپس پوست ساقهٌ جوان درختی راکه 
خواهند پیوند کنند به اندازۀ طول پیوند از 
شاخه باز کنند و پوست غلاف کش بیرون 
آمده را در ساقۀ از پوست برآمده فرو برند. و 
چنانچه غلاف تنگ باشد شکافی نیز بدان 
بدهند و در این صورت پیوند مذکور را پیوند 
لوله‌ای شکاف‌دار گویند. (از فرهنگ 
روستائی تقی بهرامی ج ۱صص ۳۳۶ - 
۹ و نیز رجوع به پیوند شود. 
پیوند مجاورتی. زب / پ و دم و د1 
(ترکیب وصفی, [مرکب) " پیوند قرابتی. نوعی 
پیوند در درختان و گیاهان. رجوع به پیوند 
شود. 
پیوندنامه. زپ وم /۱(]2سرکب) 
مقاوله‌نامه. (از لغات مصوب فرهنگستان). 


پیونیا. 

پیوند وصله‌ای. (پ / پ و دول /ل] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) نوعی پیوند در 
درختان و گلها و آن چنان باشد که شاخه را 
چون نی ببرند و همان برش را به ساقة پایه 
دهند و سپس مقطع شاخ پیوند را روی مقطع 
پایه پیوند گذارند و با نخ پشمی ببندند تا 
جوش خورد. (از فرهنگ روستائی تقی 
بهرامی ج ۱ص ۳۳۶ تا٩۳۳).‏ 

پیوندی. [چ / پ و ] (حامص) خویشی. 
قرابت سببی و نسبی: پس انوشروان... با او 
صلح کرد و دختر او را بخواست و قرار دادند 
که ماوراءالنهر یا فرغانه انوشروان را باشد 
بسبب پیوندی... (فارسنامة ابن البلخی ج 
اروپا ص ۸۴). 

همزبانی خویشی و پیوندی است 

مرد با نامحرمان چون بندی است. مولوی. 
||(ص نسبی) منسوب به پیوند. باپیوند. 
| پیوندیافته (درخت). درخت که آنرا از 
درختی دیگر یا از نوع بهتر آن پیوند کرده 
باشند. |[مقابل نرک. مقابل نر. هر میوه که با 
پیوند بعمل آمده است. که با پیوند بهتر شده 
باشد (درخت یا میوه). میوه‌ای که درخت آن 
پیوند شده باشد. ||() قسمی زردآلوی از 
جنس مرغوب. ||قسمی قیسی خشک. 
اتی گوجه.|قسمی گوجد سرخ درشت. 
[قسمی گوجة درشت خشک‌کرده. گوجة 
برقانی. قسمی آلوی درشت و شیرین خشک 
که در خورش کنند. ||سوری پرپر, قسمی 
گل‌سرخ پرپر". قسمی گل‌سرخ که آنرا در 
قدیم صدبرگ نامیدندی و عرب ورد مضاعف 
گوید. |((ص) وصله‌زده. وصله‌دار. 

- جامه پیوندی؛ جامۀ درپی‌کرده یعنی 
وصله‌زده و پینه‌دار. مرقع. 
پیوند یافتن. [پَ /پ و ت ] (مص مرکب) 
پیوند خوردن. پیوندیدن. 
پیوندیافته. زب /پ وت /تٍ] (نسف 
مسرکب) پیوندخورده. ارتساط و اتصال و 
پیوستگی يافته. 
پیوند یدان. [پ /پ و دی د] (سسص) 
پیوند یافتن. متصل و پیوسته و مرتبط شدن. 
پیوننده. [پ /پ ون 5/] انسف) 
متصل‌کننده. به هم آرنده. ملحق‌کننده. 
پیونیا. ی ] (اخ)" از خطه‌های باستانی 
شبه‌جزيرءه بالکان است و آن عبارت بوده 
است از قسسمت شمال شرقی مقدونیه و 
قسمت شمال غربی ترا کیه یعنی جهات 


(فرانسوی) 6۳۱6۲ - 1 

2 - ۰ 

3 - 66/19 par 2۳00۲0618 (فرانسوی)‎ 
4 - Rosa galiica. گل‌گلاب)‎ (. 

5 - ۰ 


پیونیدد. 


اسکوب و صوفیه. اهالی آن از اقوام پلاسگ 
بسوده‌اند و در حال توحش می‌زیسته و 
بدلاوری و جسارت بسیار شهرت داشته و با 
اینکه فیلیپ و اسکندر مقدونی آنان را تحت 
تبعیت خود درآورده بودند باز از پادشاه خود 
دست نمیکشیدند. از همان زمان پیونیا جزء 
مقدونیه شد و در زمان تشکیل امپراطوری 
شرق این سرزمین یکی از دو ایالتی بود که 
مقدونیه را بوجود می‌آورد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پیونیدن. [پ /پ و د] (سص) پیوستن. 
پیوند کردن؛ 
درخت آسان توان از بن بریدن 
ولکن باز نتوان پیونیدن. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
پیونبدنیی. [پ / پ و د] (ص لياقت) 
درخور پیونیدن. که توأند پیونیدن. که پیوند 
خورد. خورای پیوستن. 
پیونیده. (پ /پ و د /د] (ن‌مف) پیوسته. 
متصل‌شده. پیوندخورده. 
پیو۵. [و /و] () بید. جانور و کرمی که 
پارچه را تباه سازد. (شعوری ج ۲ ص ۲۶۳). 
پیوه. [و] ((خ)" نام نهری در جهت شمالی 
قره‌طاغ و آن ابتدا بطرف شمال غربی رود و 
سپس پسوی شمال جریان یابد و در هرسک 
از طرف فوقانی فوجه برودخانةٌ صاوه ریزد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پیوه. [و] ((خ)" نام قضانی متشکل از وادی 
نهر پیوه و آن سابقاً تابع سنجاق هرسک بوده. 
مساحت سطحش به ۲ هزار گز بالغ گردد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پیوه‌ژن. [ر زٌ] (إخ) قصبۀ مرکزی دهستان 
بخش فریمان شهرستان مشهد. واقع در ۶۵ 
هزارگزی شمال باختری فریمان به ۶ 
هزارگزی شمال شوسة عمومی تهران به 
مشهد. کوهستانی, معتدل. دارای ۱٩۱٩‏ تن 
سکنه. آب آنجا از قنات. محصول آن غلات و 
انواع میوه‌جات. شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری و قالیچه و کرباس بافی, راه ان 
مالروست و دبستانی دارد. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
پیوه‌ژن. ار 3] (() نام یکی از دهستانهای 
چهارگانة بخش فریمان شهرستان مشهد واقع 
در شمال شوسهٌ عمومی مشهد بطهران و باختر 
دهستان پائین ولایت و جنوب خاوری کوه 
بینالود و بخش قدمگاه و جنوب دهستان 
ارومه. موقعیت دهستان کوهستانی و هوای 
آن معتدل و دارای ۳۷ آبادی بزرگ و کوچک 
و جمعیت آن ۱۲۴۳۹ نفر است. آبادی‌های 
مهم این دهستان عبارت است از: آوارشک 
دارای ۱۰۲۵ و قساسم‌اباد دارای ۸۲۸ تن 
سکنه. أب کلیه ابادیها از رودخانه و قنات. 


شغل مسردان آنجا زراعت و باغداری و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا بافتن 
قالیچه و کرباس است. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4٩‏ 
پبه. (() شحم. پذ. وزد. پی. حمیش. چربوی 
گذاختة حیوان. چربوی گوسفند و دیگر 
جانوران. چیزی سپید که بر گوشت مانند 
روغن منجمد میباشد و آنرا به عرف چربی 
گویند. (غیاث). قسمی چربی که در بعض 
اعضاء حیوان است چون چربوی چادرپیه و 
چربوی روی کلیتین و غیره. عتق. ربح. 
رادفة. ضنط. قشم. قمة. سدین. كدنة. سعن. 
مراغ. مرعة. علکد. مکال. رعم. غیب. (منتهی 
الارب): 
گرگ را با میش کردن قهرمان باشد ز جهل 
گربه را با پیه کردن پاسبان باشد خطا. 


سنائی 
که‌سیه سار پر نتابد پید. نائی. 
نشود کس به کنج خانه فقیه 
کم بود مرغ خانگی را پید. سنائی. 
سکندر بدو گفت یک تیغ تیز 
کندپیه صد گاو را ریز ریز. نظامی. 
پیه تو چون روغن صد ساله بود 
سرکه ده ساله بر ابرو چه سود. نظامی. 
ز آتش و آبی که بهم درشکست 
پیه در او گردۂ ياقوت بست. نظامی. 


هر که از پهلوی خود پیه توان برد چو شمع 


قوت روز از دگران خواستنش نازیباست. 


اثیر اومانی. 
ای دریفا گر بدی پیه و پیاز ۱ 
په پیازی کردمی گر نان بدی. مولوی, 
دگر دیده چون بر فروزد چراغ 
چو کرم لحد خورد پیه دماغ. سعدی. 


نان و عسل و روغن و دوشاب و برنج 
مخیر و قدید و دنبه و پیه و پیاز. 

بسحاق اطعمه. 
صماح؛ پیه گداخته که دواء بر شکاف پاشنه 
نهند. متخوس؛ آنکه گوشت و پیه وی پیدا 
باشد از فربهی. انهمام؛ گداخته شدن پیه. هم؛ 
گداختن پیه را. هرب؛ پیه تنک پالای شکنبه و 
روده. جمیل, هاموم؛ پیه گداخته. عبرود؛ پیه 
جنبان و لرزان. عثل؛ چادرپیه بالای روده و 
شکنبهٌ گوسفند. هانة؛ پیه شتر. فتح؛ پیه 
مانندی در شتران. خلم؛ پیه روده‌های و 
گوسفند. جلم؛ پیه روده و شکنبۀ گوسفند. 
رکی؛ پیه زود گداز. تجمل؛ پیه گداخته 
کر کر کیپ کم 
سوسمار, شحمة کرمة؛ پیه گرد آمده. اطیبان؛ 
پیه و جوانی. شحم؛ پیه‌خوار شدن مرد. 
ما و 
زهم؛ پیه جانور دشتی. مقله. پیه درون چشم. 
سیاهی و سپیدی چشم. ماهج؛ پیه تنک. مانة؛ 


4ء۶ 


پیه پارة چسبیده در باطن پوستک درونی. 

مخ؛ پیه چشم. (منتهی الارب). 

- امثال: 

پیه زیادی را بپاشنه می‌مالد؛ چون بسیار دارد 

اسراف میکند. (امثال و حکم دهخدا). 

بز را غم جانست. قصاب راغم پیه؛ نظیر هر 

که‌بفکر خویش است. 

- پیه چشم؛ شحمةالعین. پرد؛ سفید که بر 

سیاهی یا سپید؛ چشم افتد. رجوع به پیه 

آوردن شود. نقی؛ پیه چشم از فربهی. (منتهی 

الارب). 

- دلش پیه دارد؛ ترشی‌های تند را تواند 

خورد. 

||غرور و کبر؛ گویند فلانی در پیه خود 

میمیرد. یعنی از کبر و غرور خود در اندوه 

است. (برهان). 

- پیه چیزی یا کاری را بتن مالیدن؛ عواقب 

آنرا تحمل کردن. با شدائد احتمالی آن 

ساختن. صاحب آنندراج گوید: چیزی که 

بالفعل ممکن‌الحصول نباشد متوقع حصول آن 

بودن و قیل من پیه انرا بخود مالیده‌ام هر چه 

خواهد بشود و حاصل آنکه مضرتی که در 

ارتکاب این امر است آنرا برخود هموار 

کرده‌ام چنانکه گویند پیه کشته شدن را بخود 

مالیده‌ام و در مصطلحات [بمعنی ] بصفات او 

متصف ساختن [است ] - انتهی* 

تا پیرهن حیات را پوشیدم 

با شعلة سخت همزبان گردیدم. 

القصه که پیه سوختن را چون شمع 

روز اول بخویشتن مالیدم. 

- پیه گرگ مالیدن بر کسی؛ او را از چشم و 

نظر دیگران انداختن و بیقدر کردن و منفور 

مردمان کردن کسی را (بتصور عوام): 

گرگست در عهد شما از بز گریزان گوئیا 

عدل تو شحم گرگ را مالید در لحم غنم. 
سلمان ساوجی. 

صاحب آنندراج گوید: پیه گرگ بر پیرهن 

مالیدن؛ کنایه از خدع و فریب بکار بردن 


نبه. 
“ 


پیه گرگست که بر پیرهنم مالیدند 

دست چربی که کشیدند عزیزان بسرم. 

عزیز مصر عزت زحمت خواری نمی‌بیند 
صائب. 

و صاحب غیاث نیز گوید: مکر و فریب کردن. 

رجوع به مجموعة مترادفات ص ۲۶۴ شود. 

= مثل پیه؛ هندوانة سخت نارسیده و سفید 

اندرون. 

سس ری پیه‌دان؛ ساعت قراضه و بد. رجوع به 


1 - Piva. 2 - Piva. 


۰ پیه. 


پیهدان شود. 
- مثل پیه گرگ؛ جدائی افکن. منفور ساز. 


پیه را ترکیبات دیگری است چون دژپیه و 


جز ان. 
| گوشت‌پاره‌ای از نباتات چون پیه کبست و 
پیه‌نار و جز آن. 


- پیه‌انار؛ شحمةالرمان, سپیدی که در درون 
دارد و ناردائه‌ها بر آن تعبیه شده است. 

“٣‏ پیه بالنگ؛ پوست بالنگ. 

- پیه خرماین؛ دل آن. جذبة. جابور. جمارة. 
شحمة» جذب؛ بریدن پیه خرما را. جذمة؛ پیه 
بالائین خرمابن. جبذة؛ پیه درخت خرما که 
در آن خشونت باشد. تجمیر؛ بریدن پیه 
خرمابن را. درعةاللخل؛ پیه خرمابن که در 
ريش درخت پوشیده باشند. خراط؛ خریطی» 
خراطی؛ پیه که از بیخ گیاه لخ برآرند. 
ختضاب؛ پیه مقل. صیق؛ پیه سرخ داخل 
خرماین. لب, جذاب؛ پیه خرما: قلب, کر به 
خرمابن. (منتهی الاارب). 

- پیه کبست؛ شحم حنظل. گوشت حنظل. 
پیه. [پ ی / ي] () آرد جو بریان‌کرده. 
پست جو بریان‌کرده. قاووت. قاووت که از 
آرد جو برشته کنند. نوعی قاووت که 
مازندرانیان از ارد جو بوداده کنند. 
پیه. [ ی / ي ] (ص) تابع و پیرو. (برهان). 
پیه ] کند. [ک ] (نمف مرکب) پرپید. 
پیه‌دار. پیه‌نا ک. ||لقمه‌های نان که درون آن 
چربو کنند. مشحم: مرتن, ترتین؛ پیهآً کنده 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). 
پیه آ لو۵. (نمف مرکب) بسیارپیه: و آن زن 
که‌شیر او دهد... شیر او پا کو پسندیده باید و 
زن تندرست و بسیار خون و گوشت آلود نه 
پیه‌آلود. (ذخیر خوارزمشاهی). 
پیه آوردن. [د د] امسص مرکب) پیه 
گرفتن. پیه رستن بر. درآمدن پیه گرد عضوی. 
پیه‌نا ک شدن عضو حیوان یا آدمی. ||نابینا 
شدن؛ 

بعد عمری کامشب آن مه محفل آرای من است 
پیه | گرچشم رقیب آرد چراغم روشن است. 

تأثیر (از آنندراج). 

و نیز رجوع به مجموعة مترادفات ص ۳۵۴ 
شود. 
پیهان. (لخ) دهی از دهستان حومه شهرستان 
ملایر واقع در ۲۱ هزارگزی جنوب ملایر و ٩‏ 


هزارگزی جنوب راه شوسة ملایر به ارااک. 


جلگه. معتدل مالاریائی. دارای ۴۱۳ تن 
سکنه. آب آن از رودخانه محصول انجا 
غلات و صیفی. شغل اهالی آن زراعت و 
صنایع دستی قالی باقی است و راه فرعی به 
شوسه دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 

پیهانی. ((خ)۲ نام قصبه‌ای است در خطة 
اوده از همندوستان و در قضای هردوی از 


ایالت سیتاپور, واقع در ۲۸ هزارگزی شمال 
شرقی هردوی. وزیر ا کبرشاه صدر جهان 
مشهور در این قصبه مدفون است و مقبرۀ 
بسیار باشکوه و مسجدجامع به غایت زیبا 
دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 

پیه اند ودن. (آدو د] (مص مرکب) مالیدن 
پیه برآن: شحم‌الادیم؛ پیه اندودن پوست را. 
(منتهی الارب). 

پیه‌با. (!مرکب) پیه‌وا. ثربیه. آش‌بيه. 

پیه بز. [ه ب ] (ترکیب اضافی, [ مرکب) پیه 
که‌از امعاء بز گیرند و بهترین آن پیه گرد او 
باشد. 

پیه پرورد. [پی چَز د1 (ن‌مف مرکب) که با 
پیه و شحم پرورده باشند؛ 

وزان دنبه که امد پیه پرورد 


چه کرد آن پیرزن با آن جوانمرد. نظامی. 
پیه پس. [ی پ ] (اخ) بسیه پس. ان سوی 


رود. قسمت غربی سفیدرود در ناحیهٌ گیلان 
که‌مرکز آن رشت بود. رجوع به بيه پس شود. 

پیه پیاز. ([ مرکب) پذپیاز:. نوعی غذا. رجوع 
به په‌پیاز شود. 

پیه پیش. [ی پی ] ((خ) بيه پیش. این سوی 
رود. قسمت شرقی سفیدرود در ناحیة گیلان 
که‌مرکز آن لاهیجان بود. رجوع به بیه پیش 
شود. 

پیه حیکت. [یٌ جی ] (اخ) دهی از دهستان 
حومة بخش شاهپور شهرستان خوی. واقع در 
پنجهزار و پانصد گزی خاور شاهپور و دو 
هزار و پانصد گزی شمال شوسة شاهپور به 
ارومیه. جلگه. معتدل» مالاریائی, دارای ۱۵۰ 
تن سکنه. اب آن از رودخانۂ زولاء محصول 
آنجا غلات و حبوبات - شغل اهالی ان 
زراعت و گله‌داری صنایع دستی جاجیم و 
لباس بافی است. راه ان ارابه‌روست و 
تابستان از راه ارابه‌رو شاهپور میتوان اتومبیل 
برد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 

پیه حیکت. [ی جی ] (اخ) دهی از دهستان 
اواوغلی بخش حومة شهرستان خوی. واقع 
در هفت هزارگزی شمال خاوری خوی و 
چهار هزار و پانصد گزی باختر شوسة خوی 
به جلفا. جلگه. معتدل مالاریائی, دارای ۵۵۳ 
تن سکنه. آب آن از رودخانهة قودوخ بوغان و 
قطور, محصول آن غلات و پنبه و انگور و 
زردآلو و کرچک. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی جوراب بافی است. و از راه 
ارابه‌رو تازه کندبه خوی میتوان اتومبیل برد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

پیه حیکت. [ی جی] (اخ) دهی از دهستان 
کره‌سنی بخش شاهپور شهرستان خوی, واقع 
در ۲۳ هزارگزی شمال باختری شاهپور و دو 
هزارگزی شمال راه ارابه‌رو چهار ستون. دره. 
معتدل. دارای ۶۲ تن سکنه. اب آن از درهٌ 


پیه‌درف. 


قره‌قای, محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
آنجا زراعت و گله‌داری صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راه آن مالروست. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 

پیه حیکت. [ی جی ] ([خ) دهی از دهستان 
حومة بخش سلدوز شهرستان ارومیه. واقع 
در ده‌هزارگزی شمال باختری نقده و ۴ 
هزارگزی جنوب شوسة اشنویه به نقده. 
جلگه. معتدل. مالاریائی. دارای ۵٩‏ تن 
سکنه. آب آن از رود گذار. محصول آنجا 
غلات و توتون و چغندر و حبوبات. شغل 
اهالی آن زراعت و گله‌داری. صنایع دستی آن 
جاجیم‌پافی و راه آنجا مالروست. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 

پیه خواه. [خوا / خا] (نف مرکب) شجم. 


ازمند پید. 
پیه خوراننده. [خو /خ ون د /د] (نف 


پیه خورانیدن. [خو /خد] (مسص 
مرکب) پیه دادن تا بخورد. 
پیه‌۵ار. (نف مرکب) پیه‌دارنده. دارای پیه. 
باپیه. شاحم. (سنتهی الارب). مشحم. پیه 
بسیار دارنده در خانه. (منتهی الارب). 

پبه د ارو. ([ مرکب) مخلوطی از پیه و لوئی 
رال کرای ادگ فا عاروح شزو 
جز آن. ترکیبی از پیه و پنبه که برای سد کردن 
سوراخ پهلوی شیر آب‌انبار و جز آن کنند. پیه 
و خاکستر و آهک و لوئی یعنی گل‌نی که در 
شکاف حوض و خزانه و امثال آن بکار برند. 
پیه مذاب که کر باس بدان آغارند و بر شیر اب 
پیچند تا در جدار حوض و آب‌انبار استوار 
شود. 
پبه‌دان. ( مرکب) روغن‌دان. |اظرفی 
کوچک که در آن لحاف دوزان پیه کنند و 
سوزن در آن فرو برند تا چرب شود و آسان‌تر 
در جامه فرو رود و آسان‌تر برآید. ظرفی 
چوبی یا از پارچه که لحاف دوز پیه در ان 
دارد و روانی را سوزن در آن فرو پرد. جای 
پیه لحاف دوزان که سوزن در آن فرو برند تا 
به سهولت در جامه دود. کیسه گونه‌ای چرمین 
که در آن پیه است و لحاف‌دوزان سوزن بدان 
پیه‌سوز. ااسجازاً ساعت 
قراضه. ساعت بد و بی‌ارز و بدکار. ساعت بد 
که خوب کار نکند و غالباً ا تند وی کند رود و 
یا بخوابد. 

- مثل پیه‌دان؛ ساعتی بد. 
پیه درق. [د] (() دهی از دهستان مغان 
بخش گرمی شهرستان اردبیل, واقع در ۱۰ 
هزارگزی خاور گرمی و اردبیل و ۱۰ 
هزارگزی شوسة گرمی به پیله‌سوار. جلگه. 


رب کنند. 


1 - Pihani. 


پیه د شور. 


۶۰۶۱  .اب‌ییپ‎ 


گرمسیرو دارای ۱۳۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه, محصول آن غلات و حبوبات» شغل 
امالی آن زراعت و گسله‌داری و راه آنجا 
مالروست. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
پیه ۵ شور. [ي دش ] (فرانسوی, [مرکب)! 
پایة جراثقال. 
پیه‌ری» [پي] (ا)۲ (سلوکی...) پیری. نام 
شهر بزرگی از سلوکیدا یعنی قسمت جنوب 
شرقی کیلیکیه و جنوب کماژن و سوریۀ علیا 
به عهد سلوکیها و آن بندر بزرگ سوریة 
سلوکی مسحسوب میشد و در کنار رود 
آرن‌تس ساخته شده بود و سلوکية پیه‌ری 
(مقدونی) بدان گفتند که از دیگر سلوکیه‌ها 
ممتاز باشد. (ایران باستان ج ۳ صص ۲۰۶۴ و 
۲ 
پیهز۵ه. [ر د /د] ([) در ترکی نام گیاهی که 
آنسرا دنه‌چادر گویند. (شعوری ج ۱ورق 
(Ys‏ 
پیه سو ز. (| مرکب) پاي چراغی از سفال یا از 
مس و امثال آن که پیه یا روغن کرچک یا 
بزرک در آن ریختندی با فتیله‌ای از پنبه. پاية 
مسین و برآن چراغی سفالین و درآن چراغ 
روغن کرچک یا بزرک و پلیته‌ای که بشب 
می‌افروختند. ظرفی که در آن پیه سوزند. 
(آنندراج). استوانهٌ سفالین یا مسین یا زرین و 
یا سیمین و غیره که بصورت گل و غیره 
کردندی و چراغ راکه با روغن کرچک و یا 
بزرک سوختی بالای آن نهادندی. بیسوس 
(معرب آن است). پی‌سوز. چراغدان. چراغ 
روغنی قدیم و شمعدان پیهی قدیم. (فرهنگ 
نظام). پیه‌دان* 
چو صد شمعدان چید مجلس فروز 
برافرروخت نرگس دو صد پیه‌سوز. ملاطغرا. 
پیه صبح. [دص ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
سپیدی صبح: 
ز فقر رتبة اهل هنر کمی نپذیرد 
محسن تأثیر (از انندراج). 
پیه فروش. [فَّ] (نف مرکب) که پیه 
فروشد. شحام. شاحم. (منتهی الارپ). 
پیه قاوندی. [و و] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) پیه قیوندی. شحم قاوندی. چیزی 
باشد مانند پیه بسته‌شده و ان روغنی باشد 
منجمد شده که از دانه‌ای گیرند مانند فندق. 
سرفۂ کهنه را سود دهد و آنرا پیه قیوندی نیز 
گویند. (برهان). در عرف آنرا گل پیه خوانند. 
(آنندراج). 
پبه کردن. [کَ د] (مص مرکب) بالیدن و 
شحم و لحم بهم رسانیدن: 
گفتی مرا به رشتة جان آتش انکنم 
چون شمع میکند دل من زین نشاط پیه. 
ای 


پیهکست. زک ] (!) نام داروئی سمی که 
کچوله و کسیلا نیز گویند (از فرهنگ ناظم 
الاطباء و شعوری ج ۱ ورق ۲۵۶), 
پیه گرفتن. اگ ر تَ] (مص مرکب) پیه 
آوردن. پیه گردا گرد آن برآمدن. ||کنایه از 
نابینا شدن, چه پیه چشم موجب نابینائی 
است. گویند: چشمت پیه آورده است یعنی 
نمی‌توانی دید. (آنندراج): 

پیه گرفته است چشم جوهریان را 

ورنه چون من گوهری نبود بمعدن. 

طالب آملی. 

و نیز رجوع به مجموعة مترادفات ص ۳۵۴ 
شود. 

ی هم [پ / پ ي ه] (ق سس رکب) 
پی‌درپی. یکی به دنبال دیگری. پشت سر هم. 
بدنبال یکدیگر: 

بگفت این وزآن هفت پی‌هم بخورد 
از آن می پرستان برآورد گرد. 

عید قدم مبارک نوروز مژده داد 
کامسال تازه از پی هم فتحها شود. خاقانی. 
هت؛ پی هم نقل کردن حدیث را. (منتهی 
الارب). 
پیبهن. [ه] (() جسانوری که بر پشت وی 
سیخهاست. خارپشت. بیهن. خارپشت بزرگ 
تیرانداز. اسفر, رجوع به بيهن شود. 
پیه فا کك. (ص مرکب) پرپیه. شحیم: اجذاء؛ 
پیه‌نا ک‌گردیدن کوهان شتر بچه. مدموم؛ 
سخت فربه پیه ناک از شتر و جز آن. جذوه 
کمعرة؛ پیه‌نا ک شدن کوهان. اعکار اعتکار؛ 
پیهنا ک‌شدن کوهان. ودک؛ گوشت فربه 
پیه‌نا ک.فزراء؛ زن پیه‌نا ک.کعرة؛ گره گوشت 
يا گره اندام پیه‌نا ک.اثرب الکبش؛ پیه‌نا ک 
گردید. دخوص؛ پیه‌نا ک شدن دختر. مفئم؛ 
شتر پیه‌نا ک‌سرشانه. (منتهی الارب). 

پیه ناک گرد یدن. (گ دی د] (مسص 
مرکب) پرپیه شدن. دارای پیه گردیدن: فئم؛ 
پیه‌نا ک گردیدن سر کتف شتر. حقدت الناقة؛ 
پیه‌نا ک‌گردید. (منتهی الارب». 
پیهو.(!) جانوری کوچک که خون از اندام و 
بدن بمکد. جانوری خرد که خون از اندام 
مکد. (انندراج). 
پی هو. [پ +] ((خ)۲ (شط ابیض) نام شطی 
در چین که از «پی‌پینگ» و «تین‌تسن» گذرد 
و بخلیج «چه‌لی» ریزد و ۴۵۰هزار گز درازا 
دارد. 
پیهو آ. (ر) نام قصبه‌ای در خطة پنجاب از 
هند قدیم (پا کستان فعلی) در ایالت و قضای 
امباله و در ۴۸ هزارگزی جنوب غربی امباله. 
رود مقدس ساراواتی از این قصبه بگذرد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

پیه9 ]۰ ([ مرکب) ثربية. (مهذب الاسماء). 


پیه‌با. رجوع به پیه‌با شود. 


فردوسی. 


پیهودن. [چ / پ د] (مص) بیهودن. نیم 
سوخته گشتن به تبش آتش. رجوع به ببهودن 
شود. نیم سوخته و رنگ بگردانیده شدن از 
رسیدن تبش آتش بدان؛ 

جوانی رفت پنداری نخواهد کرد بدرودم 
بخواهم سوختن دانم که هم اینجا بپیهودم. 

کسایی. 

پیهورده. [و د / د] () در زبان پهلوی 
بمعنی پیک است (ا). (فرهنگ شعوری ج ۱ 
ورق ۲۶۳). 
پیهی . (ص نسبی) منسوب به پیه. از پیه. 

- شمع پیهی؛ شمعی که از پیه ساخته باشند. 
پیی با. [پ ] ((خ)۲ (ممالک سفلی) یکی از 
مالک اروپای غربی, واقع در کنار دریای 
شمال. ندرلاند. هلاند. هلند. 

۱- جغرافی: پیی‌با (ندرلاند) (هلاند). از 
ناحیتی هموار و بسیار پست تشکیل بافته. 
قسمتی از ساحل آن از سطح دریا نیز پان تر 
است و بوسیلة سدها توانسته‌اند از این اراضی 
استفاده کنند. تا سال ۱۹۳۲ م. نیز خلیجی 
وسیع پنام «زوئیدرزه» قسمت شمال این 
مملکت را اشغال کرده بود ولی امروز همه 
قسمت‌های آن خشک شده است. اسکو. موز 
و رن که هر یک پشعب چند تقسیم میشود. 
رودهای مهم این مملکت را تشکیل میدهند. 
منطقه‌ای که در عقب سدها واقع شده با رنج و 
مشقت فراوان خشک شده‌اند ولی امروزه آنها 
مزارع مهمی برای غلات و چمنهای پرمای‌ای 
برای تربیت اغنام محسوب میشوند. اهالی 
این کشور در صنعت بسیار فعال‌اند از آن 
جمله در: ساختمانهای دریائی. محصولات 
غذانی, سنسوجات. الکتروتکنیک. و 
کاغذسازی. 

مستعمرات «هند هلاند» متعدد و پرثروت 
است. هلاند که مملکتی است مشروطه. 
مساحت آن ۳۴۱۸۶ کیلومتر مربع و جمعیت 
آن ۶۸۴۱۰۰۰ تن میباشد. هلاند به ۱۱ ایالت 
تقسیم میشود: هلاند شمالی, هلاند جنوبی: 
اوترکت. زلاند. برابان شمالی, لیم بورگ 
گلدر, اوریسل, درنث گرنینگ, فریز. 
پایتخت آن آمستردام و مرکز قوای مجریه 
لاهه و شهرهای عمدء آن رتردام اوترکت. 
گرنینگ و هارلم است. 

۲- تاریخ: نخستین ساکنین معروف هلاند 
باتاوها بودند که مطیع رومیان شدند و پس از 
آنان فریزون‌ها که مطیع فرانکها گردیدند. 
شارلمان آنان را بکیش مسیحیت دراورد و 
شارل لو گرو ( کلان) هلاند را به کنت‌نشین 


1 - Pied - de chèvre. 
2 - Pierie. 3 - ۳۵-۵۰ 


4 - Pays - Bas. 


۲ پی‌بر. پی‌یوری. 


دوبورگنی, آنرا بصورت مملکتی مشخص و 
ممتاز درآورد. پس از مرگ ماری» دختر 
شارل لو تمرر (جسور)» هلاند به اطریش 
ملحق شد. فیلیپ دوم. پادشاه اسپانی» که پس 
از شارل کن آن را متصرف شد بر اهالی 
چندان ستم روا داشت که عصیان کردند و 
تشکیل جمهورئی از ایالات متحده دادند و 
گیوم‌درانژ بریاست آن منصوب گردید (۱۵۷۹ 
م.) و اروپا نیز در کنگرة وستفالی آن را 
برسمیت شناخت (۱۶۴۸). هلاند با انگلستان 
و فرانسه رقابت ورزید و در ماه هفدهم عليه 
لوئی چهاردهم اقدام کرد و تا حدی موفق شد. 
در هنگام انقلاب کبیر. سپاهیان فرانسه آن 
مملکت را متصرف شدند و در آنجا جمهوری 
باتاو را در ۱۷۹۵ و سپس مملکت پادشاهی 
هلائد را در ۶ تشکیل دادند. این مملکت 
در ۱۸۱۰ به امپراطوری فرانسه ضمیمه گردید 
و بسال ۱۸۱۵ بلژیک و هلاند یک مملکت 
را تشکیل دادند ولی وقایع سال ۱۸۳۰م. آن 
دو را از هم مجرّی کرد. 

پی بر. [یر ] ((خ) نام سا کنین ناحیتی در 
ترا کیه در طرف چپ کوه پانژه» به عهد 
خشایارشا. (ایران باستان ج ص۷۴۹ 
پی یوری. [پ /پ] () نام رنگی که 
تقاشان را به کار است و آنرا از عصارة ریوند 
چینی گیرند. (از فرهنگ نظام). 


بسم الله تعالی 


ت‌. (حرف) چهارمین حرف الفبای پارسی و 
سومین حرف الفبای تازی و حرف بیست و 
دوم از ابجد است و از حروف مسروری " و از 
حروف هوائی است " و از حروف شمسیه و 
ناریه و هم از حروف مرفوع و مصمته و نیز از 
حروف مهموسه نطعیه است. و انرا تای 
قرشت و تای مثناة فوقانی گوبند. و در 
حساب جُمّل انرا چهارصد دارند. 

اقسام «ت» در فارسی: «ت» ضمیر - برای 
خطاب اید و ان سه قسم است: یکی آنکه در 
آخر نامها درآید و مضاف‌الیه گردد و معنی تو 
دهد, در این حالت حرف پیش از «ت» مفتوح 
میشواد:؟ 

یار بادت توفیق, روزبهی با تو رفیق 

دولتت باد حریق :دشمنت غیشه و نال. 


رودکی. 


گرکوکب ترکشت ريخته شد 

من دیده به ترکشت برنشانم. عماره. 
بیا گر بباده دلت کرده رای 

از این در بدین باغ خرم در آی. فردوسی. 
بسختی نبودیم فریادرس 

نهان باش و منمای رویت به کس. فردوسی. 
بیزدان سپردم چو او باز خواست 

ندانم زبان و دهانت چراست. ‏ فردوسی. 
نمایم بتو گرز آوردگاه 

سرت را دهم آ گهی از کلاه. فردوسشی. 
همه مهتران خواندند آفرین 

که‌بی تاج و تختت مبادا زمین. فردوسی. 
پرنج اندر آری تنت را رواست. فردوسی. 
ز مغزت خورش سازد این اژدها 

جهان از خدائیت گردد رها. واه 


چنان در قید مهرت پای‌بندم 
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که‌گوئی آهوی سر در کمندم. سعدی. 
ای زلف تو هر خمی کمندی 
چشمت بکر شمه چشم‌بندی, سعدی. 
میروی با دل تو همراهست 
مي‌نشيني ز جانت | گاهست. اوحدی. 


ضمیر متصل مفرد مخاطب «ت» در حال 
اتصال (اضافه) بکلمات مختوم به الف و واو. 
یایی پس از واو يا الف ارند چون خدایت. 
گیسویت‌ولی گاه آن «یا» حذف شود: به موت 
قسم! مخصوصاً در شعر: 

چرات ریش دراز امده‌ست و بالا پست 


محال باشد بالاچنان و ریش چنین. 
منجیک ترمذی. 
چنین گفت گشتاسب کای پرخرد 
که‌جان از هنرهات رامش برد. 
فردوسی. 


کجات آنچنان ہرز و بالای تاج 
کجات انهمه باره و تخت عاج. 
کجات آن بزرگی و آن دستگاه 
کجات آن همه تخت و فر و کلاه. فردوسی. 


فردوسی. 


جنابت بر همه آفاق منصور 


سپاهت قاهر و اعدات مقهور. نظامی. 
ای که اندر چشمه شور است جات 
تو چه دانی شط جیحون و فرات. مولوی. 


وقت آن آمد که خوش باشد کنار سرو و جوی 

گرسر صحرات باشد سروبالائی بجوی. 
سعدی. 

ترا که گفت که سعدی نه مرد عشق تو باشد 

گراز وفات بگردم درست شد که نه مردم. 
سعدی. 

گیسوت عنبرینه و گردن تمام عود 

معشوق خوبروی چه محتاج زیور است. 
سعدی. 


دعات گفتم و دشنام | گردهی سهل است 


که‌با شکر دهنان خوش بود سوال و جواب. 


سعدی. 

گرکنم در سر وفات سری 

سهل باشد زیان مختصری. سعدی. 

دوست دارم که خا ک پات شوم 

تا مگر بر سرت کنم گذری. سعدی, 

اگردعات ارادت بود و گر دشنام 

بگو از آن لب شیرین که شهد میباری. 
سعدی. 


رح تال کاک ی ا ای یر 
ملفوظ (مختفی) گاهی «ت» بصورت «ات» 
استعمال شود: 
طوطی شکر شکستن دیگر روا ندارد 
گرپسته‌ات ببیند وقتی که در کلامی. 
سعدی. 

و گاهی هم «ت» بدون همزه آید: 
همسایة نیک است تن تیرهت را جان 
همسایه ز همسایه گرد قیمت و مقدار. 

ناصر خسرو. 
دیوانه‌وار راست کند نا گه 
خنجر بسوی سینه‌ت و زی حنچر. 

ناصر خسرو. 
یکسال برگذشت زی تو نیافت بار 
خویش توآن یتیم نه همسای‌ت آن فقیر. 

ناصر خسرو. 
قسم دوم در آخر نامها و ضمایر و افعال درآید 
و ضمیر مفعولی و اضافی و مسندالیه باشد و 
حرف ماقیل «ت» مفتوح است ولی گاهی در 


۱ -برهان قاطع. 

۲-برهان قاطع در «هفت حرف هوائی». 

۳- در لهج مرکزی و بعض لهجه‌های دیگر 
ماقبل «ت» مکسور تلفظ شود. 

۴-نل: دولتت باد حریف. 


۶ ت. 


شعر سا کن شود: 

همه دیانت و دین جوی و نیک‌رائی کن 

که‌سوی خلد برین باشدت گذرنامه. شهید. 

هر روز بر آسمانت بادا مروا. رودکی. 

به دو سه بوسه رها کن این دل از گرم و خباک 

تا بشت [بمن ترا ] احسان باشد احسن الله جزاک. 
رودکی. 

آتش هجرانت را هیزم منم 

و آتش دیگرت را هیزم پده. 

رودکی (صحاح الفرس و حاشیهٌ فرهنگ 

اسدی نخجوانی). 

آن کجا سرت بر کشید به چرخ 

باز نا گه فروبردت به خرد. خسروانی. 

سزد که دوزخ کاریز آب دیده کنی 

که ریز ریز بخواهدت ریختن کاریز. 


تا پدید آمدت امسال خط غالیه‌بوی 
غالیه چیره شد و زاهری و عنبر خوار. 

عماره. 
چندیت مدح گفتم و چندی عذاب دید 


گرزآنکه نیست سیمت جفتی شمم فرست. 


بود کاخترت یارمندی کند 
همه دشمنت دل‌نژندی کند. فردوسی. 
کنون‌سوسنت دردمندی گرفت 
گلت ریخت لاله نژندی گرفت. . فردوسی. 
گمانت که رازت ندائم همی 
ز چهرت چو نامه بخوانم همی. فردوسی. 
مگر میزبانت دلارای نیست 
بدیدار ما امشبت رای نیست. فردوسی. 
به مادر همه کردات بازگوی 
مگر او ازین کینه پیچدت روی." ‏ فردوسی. 
ازو شادمانی و زو مردمی است 
ازویت فزونی و زویت کمی است. 

فردوسی. 
به گیتی ندارم پناه تو کس 
همه دشمنندت ملم دوست بس. فردوسی. 
همی خویشتن بس بزرگ آیدت 
وزین نامداران سترگ آیدت. فردوسی. 
بگفتند کای پهلو امدار 
نشاید ازین جات کردن گذار. فردوسی. 
که‌او دادت این خسروانی درخت 
که‌هر روز نوبشکفاندت بخت. فردوسی. 
چو او شهریاری بگشتاسب داد 
تیامدت از آن پس خود از شاه یاد. 

فردوسی. 
برستم چنین گفت کای سرفراز 
چه بودت که ایدر بماندی دراز. فردوسی. 
به اولاد گفت آنچه پرسیدمت 
همه بر ره راستی دیدمت. فردوسی. 
براهی دگر گر شوی کینه ساز 
همه شهر توران برندت نماژ. فردوسی. 


بدو گفت سهراب کای مرد پیر 


اگرنیست پند منت جایگیر... 


ز یزدان شناس آنچه آمدت پیش 


فردوسی. 


براندیش از ان زشت کر دار خویش. 


فردوسی. 
ترا دانش و دین رهاند درست 
ره رستگاری ببایدت جست. فردوسی. 
خرد برتر از هر چه ایزدت داد.. فردوسی. 
که‌فردات آنگونه سازم خورش 
کزوباشدت سر بسر پرورش. . . فردوسی, 
که نوشه بزی تا بود روزگار 
همیشه خرد بادت آموزگار. فردوسی. 
سخنها که بشنیدم از دخترت 
چنان دان که او تازه کرد افسرت. فردوسی. 
ایا آنکه تو آفتابی همی 
چه بودت که بر من نتابی همی. فردوسی. 
چو نیکی نمایدت کیهان خدای 
تو باهر کسی نیز نیکی نمای. .. فردوسی. 


بپرهیز از این مرد ناسودمند 
که خیزدت ازو درد و رنج وگزند. فردوسی. 
شبان زاده‌ای را چنان در کنار 
بگیری و از کس نیایدت عار. 
فردوسی (شاهنامه ج ۲ ص )۵٩۴‏ 
دل بازده بخوشی ورنه ز درگه شه 
فردات خیلتاشی ترک اورم تتاری. 
منوچهری. 
چونت زینسان سخن به بی ادبی است 
زخم چنبه سزدت بر پهلو. 
(از لغت‌نامة اسدی). 
ارت کشت و اوت هم خواهد درودن بیگمان 


هر که کارد بدرود پس چون کنی چندین مرا؟ ! 


ناصر خسرو. 
از صبر نردبانت بباید کرد 
گرزیر خویش خواهی جوزا را. 

ناصر خسرو. 
فردات نیامد و دی کجا شد 
زین هر سه جز آمروز نیست پیدا. 

ناصر خسرو. 
حجت تراست رهبر زی اوپوی 
تا علم دینت نیک شود والا. ناصر خسرو. 


ز اول چنانت بود گمانی که در جهان 

کاریت ج زکه خور نه قلیل است و نه کثیر. 
ناصرخسرو. 

عمر تو نبینی که یکی راه دراز است 

دنیات بر این سر برد عقبات بر آن سر. 
ناصرخسرو. 

پندیت داد حجت و کردت اشارتی 

ای پور بش مبارک‌پند پدر پذیر. 

ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۵۸) 

چھ گوئی بمحشر اگرپرسدت 

از آن عهد محکم شبر یا شبیر. ناصرخسرو. 

و آنچت گوید بپذیر و مباش 


لس. 
شق بر ببهده گفتار خویش. ناصرخسرو. 
بویات نفس باید چون عبر 


تن تو زرق و دغا داند بسیار بکوش 
تا بیکسو نکشد از ره دین زرق و دغاش. 
اصر خسرو. 
آن ده و آن گوی ما راکت پسند آید بدل 
گربباید زانت خورد و گر بباید زان شنید. 
ناصر خسرو. 
تا به پیشت یکی اگرفاسق 
بیش بهتر رودت فسق و فجور. ناصرخسرو. 
دیوت از راه ببرده‌ست بفرمای هلا 
تات زیر شجر گوز بسوزند سپند. 
ناصر خسرو. 
چونت بخواهند باز عاریتی جان 
از دلت آنگه دهی بمعصیت اقرار. 
ناصرخسرو. 
گرنباشی ز اهل ستر بزهد 
خواند باید بسیت [بسی ترا] ویل و ثبور. 
ناصرخسرو. 
وعده کرده‌ست بدان شهر غریبیت بسی 
جامه و نعمت کان خلق ندیده‌ست بخواب. 
ناصر خسرو. 
اگرز صحبت پیوست مات [ما ترا تھی کتند 
من السلام فقل یا منای من ینها ک؟ سوزنی. 
بادت بجهانیان زبر دستی 
کزرنج مجیر زیردستانی. 
آنجا که بزرگ بایدت بود 
فرزندی من نداردت سود. 
ای که هرگز فرامشت ل 
هیچت از بنده یاد می‌اید؟ سعدی ( گلستان). 
سعدی چو صبر ازوت میسر نمیشود 
اولیتر آنکه صبر کنی بر گزند او. 
برای نعمت دنیا که خا ک‌بر سر ان 
بدین نشانه که گفتم بسیت باید بود 
هزار سال تنعم کنی بدان نرسد 
که‌یکزمان بمراد کسیت باید بود. 
ور چو خورشیدت نبینم کاشکی همچون هلال 
اندکی پیدا و دیگر در نقابت دیدمی. سعدی. 
پیران سخن بتجربه گفتند, گفتمت... حافظ. 
علم بال است مرغ جانت را 
بر سپهر او برد روانت را. 
اوحدی (جام جم ص ۳۳). 
و گرت خنده نیاید یکی کنند بیار 
و یک دو بیتک از این شعر من بکن بکنند. 
اپوالعباس عباسی. 
بر لب بام آمد و مه گفت باید مردنت 
کآفتاب عمر اینک بر لب بام آمده‌ست. 


سیمی: 


سعدی. 


سعدی. 


قسم سوم, ضمير «ت» متصل بفعل و اسم و 


١‏ -نل:کند. 


اس . 
ضمیر است و گاهی بحرف می‌پیوندد و آن در 
صورتی است که «ت» جانشین «تو». «ترا» 
باشد؛ 
گرت‌باری گذر باشد نظر بر جانب ما کن 
نپندارم که بد باشد جزای خوب‌کرداران. 
سعدی. 
گرت‌مملکت باید آراسته. سعدی (بوستان). 
و گاهی هم حرف قبل از «ت» سا کن شود (در 
هم صور مذکور)؛ 
مار یفتنج | گرت‌دی بگزید 
نوبت مار افعی است امروز. 
ا ا 
هرگز تو به هیچ کس نشایی 
بر سرت دو شوله خا کو سرگین. شهید. 
اندازد ابروانت همه ساله تیر غوش 
وآنگاه گویدم که پریشان مشو خموش. 
خسروی. 
بگور تنگ سپارد ترا دهان فراخ 
اگرت مملکت از حد روم تا خزر است. 


کسائی. 
بازگشای ای نگار چشم به عبرت 

تات نکوبد فلک بگونه کوبین. ‏ خجسته. 
نشست تو بر تخت شاهنشهی 

همت سرکشی باد و هم فرهی. ‏ . فردوسی. 
بدانش کنون چارة خویش ساز 

مبادا کت آید بدشمن نیاز, فردوسی. 


تات [تا ترا] بی سنگ‌تر ز که نکنند. 1 
گرت‌هست با شاه ایران مگوی 


نیاید ترا زین سخن رنگ و بوی. فردوسی, 
گرت زین بد آید گناه من است 
چنین است آئین و راه من است. فردوسی. 
هم | کنون برانم سوی سیستان 
بفرمانت ای خسرو کین‌ستان. فردوسی. 
یکی تاج دارد پدرت ای پسر 
تو داری همه لشکر و بوم وبر. . فردوسی. 
نه از بیم رفتم نه از گفتگوی 
پسوی پسرت آمدم جنگجوی. فردوسی. 
زبی دانشیت ان نیامد پسند 
ندانی همی راه سود از گزند. فردوسی. 
تات شاعر بمدح در گوید 
شاد بادی و قصر تو معمور. 

و 
بیگنهی تات کار پیش نیاید 
وآنگه کت تب گلو گرفت گنهکار. 

نافار ی و 


آن ده و آن گوی ما راکت پسند آید به دل 
گربباید زآنت خورد و گر بباید زآن شنید. 
ناصر خسرو. 
از پس پیغمبر و حیدر بدین در ره مده 
یک رمه بیگانگان را تات نفزاید عطب. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۳۷) 
تو به سگالی که نیز بازنگردی 


سوی بلا گرت عافیت دهد این بار. 

تز سر 
گرت‌هوش است و دل ز پیر پدر 
سخنی خوب گوش دار ای پور. 

ناصرخسرو. 
ببین گرت باید که بینی بظاهر 
ازو صورت و سیرت حیدری را. ۱ 

ا خرو 
میر تو خدایست طاعتش دار 


تا سرت برآید بچرخ خضرا. ناصرخسرو. 
پیش جان تو سپر کرده‌ست یزدان تنت را 
تو چرا جان را همی‌داری به پیش تن سپر 
خواب و خور کار تن تیره‌ست تو مر جانت را 
چون‌کنی رنجه چوگاو و خر ز بهر خواب و خور. 
۱۳ 
سرت چون قير بود و قدت چو تیر 
با توا کنون‌نه تیر ماند و نه قیر. 
تا توق 
چون پست بودت قامت دانش 
چون سرو چه سود مر ترا بالا. ناصرخسرو. 
روی به شهر آر که این است روی 
تا نفرییدت ز غولان خطاب. ناصرخسرو. 
تن جفت نهان است و بفرمانت روان است 


تأثیر چنین باشد فرمان روان را. 


تن 
تات نپرسند همی باش گنگ 
تات نخوانند همی باش لنگ. منسعودسعد. 
گرت خواهیم کردن حق‌شناسی 
نخواهی کردن آخر ناسپاسی. نظامی. 
گرت چشم خدابینی ببخشند 
نبینی هیچکس عاجزتر از خویش. 

سعدی ( گلستان). 
اگرهر دمت نفس گوید بده 
بخواری بگرداندت ده به ده. سعدی. 


اسیر بند بلا را چه جای سرزنش است 
گرت معاونتی دست میدهد دریاب. سعدی. 
ورت مال و جاء است و زرع و تجارت.. 
سعدی ( گلستان). 
چشمانت میگوید که لا 
ابروت میگوید نعم, 
||«ت» گاهی در اخر کلمات (اعم از اسم 
مصدر و غیره) زائد است؛ بوشت. بوش. 
کنشت, کنش. کوست. کوس. رامشت. 
رامش. گسوشت. گوش. پاداشت. پاداش. 
بالشت, بالش. فرامشت. فرامش. دسترست. 
دسترس. پیشینیان زیادت یک حرف سا کن 
را مخل به وزن نمیدانستند و این قاعده در 
صورتی جاری است که دو يا سه سا کن در 
چو گشتاسب را داد لهراسب تخت 


سعدی. 


فرود آمد از تخت و بربست رخت. فردوسی 
که‌در اخر گشتاسب و لهراسب سه سا کن 


ت ۶۰۶۷ 


جمع شده و یک حرف زیاد است و عروضیان 
در تقطيع این حروف زائد را محسوب 
نمیدارند. مولوی می‌گوید؛ 

بعد از آن برخاست و عزم شاه کرد 

شاه را زآن شمه‌ای آ گاه‌کرد. 

ومنوچهری گوید؛ 

جرعه بر خا ک همی ریزم از جام شراب 
چرعه بر خا ک‌همی ریزند مردان ادیپ. 

هر که نبود او بدل متهم 

بر اثر دعوت تو کرد نعم. 

... دالهای جمع مانند « کردند» و « کنند» را 
اساتید گاهی در شعر انداخته‌اند ولی دال 
ماضی مفرد نیفتاده است:۱ 

بنا بر قاعدهٌ مذکور حرف «ت» آخر کلمات 
هم در وزن شعر بحساب نمی‌آید و در تقطیع 


هم محسوب نمی‌شود: 
ور بېلور اندرون ببینی گویی 
گوهر سرخست بکف موسی عمران. 
رودکی. 
که سرخست دارای دو سا کن میباشد. ۲ 
ابر چون چشم هند بت عتبه‌ست 
برق مانند ذوالفقار علی. ابوشکور بلخی. 


ترا فضیلت بر خویشتن توانم دید 

ولیک فضلت نامردمی است و بی‌خطری. 
ابوالحسن اغاجی. 

خوکی ز در درامد در پوست میش پنهان 


فرحی. 
مردم دانا نباشد دوست از یک روز بیش ' 
هر کسی انگشت خود یک ره کند در زولفین. 
منوچهری. 


که‌باشد کام و نازش جفت تیمار 
چو روز روشن است جفت شب تار. 
اسعد گرگانی (ویس و رامین) 

چرابر آهو و نخجیر روزه نیست و نماز 
چرامن و تو بدین کارها گرانباریم. 

ناصر خسرو. 
اگربا سگ نخواهی جست پرخاش 
طمع بگسل ز خون و گوشت مردار. 

اصر ی 
وگر بخواست وی آید همی گناه از ما 
نئیم عاصی بل نیک و خوب کرداریم. 

اضر ۳ 
ای شده از شناخت خود عاجز 
کی شناسی خدای را هرگز. سنائی. 
ای با تو چنان شدم بیک خاست و نشست 


کزمن اثری نماند جز باد بدست. انوری. 
| گرچه به انصاف با دشمن و دوست 
دم مدح رانم سر ذم ندارم. خاقانی. 


۱-نقل از شعر فارسی معین. 
۲ -نقل از شعر فارسی معین. 


۸ ت. 


چون شب آرایشی دگرگون ساخت 
کحلی اندوخت قرمزی انداخت. 
ساعتی زآن سخن پریشان گشت 


نظامی. 
آبی از چشم ربخت وز آب گذشت. نظامی. 
چون مرا دید مهر جان برخاست 
کردبر دست راست جایم راست. نظامی. 
باد میرفت و ابر می‌افشاند 
این سمن کاشت و أن بنفشه فشاند. نظامی. 
این حرف در وسط کلمه‌ها (بهنگام الحاق 
بضمیر هم) مانند آخر کلمات در نظم ساقط 
میشود و مخل وزن نباشد؛ 
بخواستش از آن اسب دار پدر 
نهاد از بر او یکی زین زر. دقیقی. 
«ت» در کلمۂ «راست» هنگام الحاق به «تر» 
حذف شود. چون: راست تر» راستر: 
بچپ و راست مدو راست برو بر ره دين 
ره دین راستر است ای پسر از تار طراز. 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص ۱۱۳). 
تراز اصل تن خویش راستر ره نیست 
مکن گذر که نهاده‌ست پیش وهم حصار. 
ناصرخسر و. 
و از هفتصد «ت» حذف شود تخفیف راء 
ز بعد او زکریا بماند هفصد سال 
بریده گشت بدو نیمه در ميان شجر. 
ناصر خسرو. 
چو عمر خویش بسر برد هفصد و سی سال 
سپرد عمر بسر برده را بدست پسر. 
۱ ناصرخسرو. 
به شیث امد دوران ملک هفتصد سال 
نماند آخر و خورد از کف اجل خنجر. 
ناصرخسرو. 
ابدالها: 
جه ظاهراً در بمضی لهجه‌های ماوراءالنهر 
«ت» به «ج» بدل می‌شده است؛ 
ای فلک بوج داده بر کف پاچ 
هیچ نیکی ز تو نداشته باج. 
یعنی: ای فلک بوس داده بر کف پات 
هیچ نیکی ز تو نداشته باز. 


جه حرف «ت» در فارسی گاهی بدل «د» آید: 


سوزنی. 


بخوریت = بخورید: گفت بخوریت که حلال 
است. (بخاری). 

بیاریت = بیارید: گفت طعام پیاریت که وی 
گرسنه‌هفت روزه است. (قابوسنامه). 


آتش = آدیش. 
کوت = کود. 
تکمه = دگمه. 
تنبک = دنبک. 
خات = خاد. 
شوات = شواد. 
زرت = زرد. 
پوت = پود. 


بت = بد. 


فال ت و 
گرت = گرد. 


توختن = دوختن. 


کتخدای = کدخدای. 
یرت = بُرد. 

پتواز = بدواز. 

تایه = دایه. 

ریتک = ریدک. 
لرت = لرد. 

چفته = چفده: 


یکی چون درخت بهی چفده از بر 

یکی گردنی چون سپیدار دارد. ناصرخسرو. 

باروت = بارود. 

توت = تود؛ 

مباش مادح خویش و مگوی خیره مرا 

که من ترنج لطیف و خوشم تو بی‌مزه تود. 
ناصرخسرو. 

تیرک = دیرگ. 

توشک = تشک, دشک. 

بگوئیت < بگوئید: بگوئیت تا بیاید. 

(قابوسنامه). 

تگل = دگل. 

سخته = سغده. 

قاووت = قاوود. 

تلاق =دلاغ. 

و مصادر دال و نونی که به تا و نون بدل شوند: 

الفختن = الفغدن. 

آمیختن = آمیفدن. 

در زبان کودکان بدل کاف یا گاف آید: می تنم 

= می‌کنم. 

میدم = میتم. 

چج‌گاهی بدل «ژ» اید: 

ارتنگ = ارژنگ. 

چه گاهی بدل «س» مهمله آید: 

قربوت ‏ قربوس ( کوهة‌زین). 

نفنیدن = تفسیدن. 

تفتیده = تفسیده. 

تیز = سیز (مقابل کند). 

جه در عربی (تعریب) «ت» بدل «د» آید 

چون: 

تفتر = دفتر. 

مرتک = مردک. 

اجتماع اجدماع. 

بافت = بافر ؟ 

بت = بد" 

باتنگان = بادنجان. 

شبت = شود. 

جه و گاهی به «ث» بدل شود: 

توت -توث. 


حفت = حفت. 


لسا 
ترید = ثرید. 
حتیره = حثیر ه. 
بقت = بقث. 


مبعوات = سیخ ۲ 

جه و در تعریب بثاء مثلثه و بطاء مهمله بدل 
شود چون: 

طهمورث تهمورت بدو تای فوقانی٩‏ 
جه‌گاهی بدل په «ج» شود چون: 


حفت = حفج. 

غارت = غارج. 

ولت = ولج. 

جه‌گاهی بدل «ش» اید چون: 

تستر = ششتر. 

توق = شوق. 

جه در تعریب گاهی به «ط» بدل شود چون: 

کرته = قرطه: 

تن همان خا ک‌گران و سبهست ارچند 

شاره وابفت کنی قرطه و شلوارش. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۱۰) 

تنگه = طنجه. 


تبرستان < طبرستان 

چه‌گاهی بدل «ق» آید: 

تملول = قملول. 

جه‌گاهی بدل «ک» آید: 

حاتم = حا کم. 

تله = کله. 

چاشت = چاشک. 

جه‌گاهی هم بجای «و» آید: 

تیقور = ویقور. 

تجاه = وجاه. 

تقوی = وقوی. 

تخمه = وخمه. 

جه گاهی به «ه» بدل شود چون: 

بارتنگ 2 بارهنگ. 

جه‌گاه بدل «ی» آید چون: 

خداة = خدای. 

|ا«ت» در عربی هشت قسم آید: تاء تائیث که 
در آخر اسماء واقع شود و در حالت وقف 
«ها» گردد چون: ضاربه و مضروبه و فاسقه و 


۱-قاعدة حذف رادغام: هرگاه دو حرف 
همجنس یا دو حرف قریب المخرج در کلمه‌ای 
بدنبال یکدیگر قرار گیرند می‌توان یکی را 
حذف کرد چون: «راست‌تر» که پس از حذف 
«راستره خواهد شد و اگر در چنین موارد یک 
حرف را حذف کنند و دیگری را مشدّد سازند. 
این عمل را ادغام گویند چون «بدتره که حذف 
آن «بتر» و ادغامش «بتر» [بِ ت ت ر] خواهد 
بو۵. 

۲-شهری در کرمان. (از منتهی الارب). 
۳-منتهی الارب ذیل «بد». 

۴-منتهی الارب ذیل «بعت». 

۵- غیاث. 


ق 

مستوره. تاء مصدر چون: «ضاربیة» و 
«مضر وبية» و «رحمة» و«قناعة» و «غفلة» و 
تاء وحدت چون: «تمرة» بمعنی خرمای واحد 
و «حمامة» بمعنی کبوتر يا قمری واحد. و تاء 
زائده چون: تاء تمرتین و تاء مبالغه چون: تاء 
«علامة» و «فهامة» و تاء عوض چون: «عدة» 
که در اصل «وعد» بود و تاء نقل که برای نقل 
کلمه از معنی وصفی بسوی معنی اسمی آید 
چون: تاء « كافية» و «خلیفة» زیرا این دو لفظ 
در اصل بدون تاء بودند و معنی وصفی 
میداشتند حال آنکه از آنها معنی وصفی منقول 
گشته‌اسم شدند و تاء را بجهت دلالت بر همین 
معنی آورند. و تاء قسم» و این جز بر لفظ «الله» 
در نیاید چون: «تاله» بمعنی قسم به خدا" و 
حرف جر است و کلمه الله را جر دهد و گاهی 
نیز بجز الله را جر دهد چون: تربی " و «2» در 
عسربی عسلامت عجمه است: شمامسة: 
الحقوالهاء للعجمه او لموض "و در همین 
مورد (برای عجمه): موزج ک‌جوهر معرب 
موزه است. ور چ واه للعجمة و ان 
شئت شنت حذفت الها فقلت موازج ". 
|ا«ت» ضمیر, که به آخر فعل متکلم وحده و 
شش صیفة مخاطب پیوندد: کتبت» کتبت. 
کش کبشم کے کبشم کن |علاست 
تمایز یکی از اسم جنس مانند شجر: یکی 
شجر. |[گاهی به آخر صيغةٌ منتهى الجموع 
ملحق گردد و دو معنی را رساند: 
۱- پر نسبت دلالت کند: مهالبه جمع منسوب 
مهلبی. ۲- عوض از حرف محذوف: زنادقه 
جمع زندیق. ||به اول فعل مضارع در شمار 
حروف مضارعت «اتین» افزوده گردد: تکتب. 
تکتبان, تکتبون, تکتبین, تکتبن. ||حسروف 
زائده «سئلتموننها» است. |احرف زائد در 
آخر اسماء است: ملکوت. ||گاهی جانشین 
حرف محذوف گردد از اول کلمه چون: عظة و 
از آخر آن چون شثة۵ 
|[«ة» این حرف را ټِ گردک. اء روط 
گویند و «ة» عربی غالبا در فارسی به «ت» 
بدل شود: استفادة» استفادت: 
نماند از هیچگون دانش که من زان 
نکردم استفادت بیش و کمتر. 

ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۸۵) 


عیبم همی کنید بدانچم بدوست فخر 
فخرم بدانکه شیمت ال عبا شدم. 

ناصرخسرو. 
«ت» تأنیث عربی را در فارسی غالباً حذف 
کنند: 
دختری دارم لطیف و بس سخی 
آرزو می‌بود او را مؤمنی. مولوی. 
پعضی از کلمات عربی که مختوم به «2 - 45 
میباشند در فارسی «2 -» را به های شیر 


ملفوظ بدل کنند مانند؛ قلعة, قلعه. اشارة, 
آشاره. زيادة. زیاده. ادارة, اداره. ||«ة» مصادر 
عربی باب مفاعله در فارسی حذف شود: 
محاباة محابا. مداراة. مارا معاداة معاداء 
مساواة. مسساواء مواساة» مواسا: 
آزار مگیر از کس برخیره و مآزار 
کسرا مگر از روی مکافات و مساوا 
گر تو بمداراکنی آهنگ بیابی 
بهتر بسی از ملکت دارا بمدارا 
از بیشی و کمی جهان تنگ مکن دل 
با دهر مداراکن و با خلق مواسا. 

نار ر 
خورشید چون بمعدن عدل آمد 
تا فصل ز مهریر معادا شد. 
کزقعر چاه تابکران رایش 
ایدون بچرخ بر بمدارا شد. 


ا ون 
پشه‌ای نمرود را با نیم پر 
میشکافد بیمحابا مغز سر. مولوی. 
||احرف «ت» در دو شعر زير از كلم فلات 
حذف شده است: 
یارب چه شد این خلق که با آل پیمبر 
چون کژدم و مارند و چو گرگان فلااند. 
صر خرو 
آهو و نخجیر و گوزن و تذرو 
هر چه مر او را ز گیاهان چراست 
گوشت‌همیسازند از بهر تو 
از خس و خار و پله کاندر فلاست. 
وه 
این حرف با «ج» در یک کلم عربی جمع 
نشود و اگرکلمه‌ای یافته شود که «ت» و «ج» 
هر دو داشته باشد ان کلمه معرب است مانند: 
تاجن. 
8 [ت / تاء] (ع !) در کتب لغت رمز است از 
قریه و در کتب حدیث رمز است «ترمذی» 
ما فص 
قآ قو. [تِ آ] (فرانسوی, () تشاتر مأخضوذ از 
فرائسه و متداول در زبان فارسی. تماشاخانه. 
نمایش‌خانه, بازیگرخانه. صحنه یا جایی که 
بازیگران برای نشان دادن داستان یا واقعه‌ای 
ظاهر شوند و آنرا مجسم سازند. فرهنگستان 
ایسران" بجای این کلمه «تماشاخانه» را 
پذیرفته است. رجوع به تماشاخانه شود. 
تآخی. [تَ] (ع مص) برادری کردن دو 
گروه‌باهم. (منتهی الارب). 
تازف. [ت را (ع مص) 
بعضی مر بعض دیگر را. ||گام نزدیک نهادن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
تآسی. [ت] (ع مص) غمخواری کردن 
یکدیگر را. تعزیت کردن بعضی بعض دیگر را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تآشیو. [ت] (ع () ج تأشیر. زی بدا 
ملخ میگزد. (منتهی آلارب) (آندرام ). رجوع 


نزدیک شدن قوم 


تآوی. تْ] (ع مص) 


۶۱۶٩۹ تا.‎ 


به تأشیر شود. 

تآصر. [تَ ص] (ع م ص) تسجاور. 
همسایگی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
تآطر. ا خم گردیدن و 
كج شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||خود را در بند داشتن. ||خانه‌نشین شدن زن 
و نا کدخداماندن زن در خانۀ پدر و مادر خود 
تا مدتی, (منتهی ارب . رجوع به تاطر شود. 
تآف. [ت] ((خ)" سیاستمدار اتریشی که 
بسال ۱۸۳۳م. در وین متولد شد و بسال 
۵ درگذشت 

تأکل. ورن 
|اکشتن دلیران بعضی مر بعض را. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 


تا کید. [ت] (ع !) دوالهایی که بدان قرپوس 


زین را با دو پهلوی آن بندند. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). «ا کائد» و «تأً کید» 
جمع «ا کاد» است و این جمع آن نادر است. 
(از اقرب الموارد). 


تآلیف. [ت] (ع ) جع تألسف است. 


الموارد) (تاجالعروس). موامره. 


تآمیر. [ت] (ع 0 ج تأمور. (اقرب الموارد). 


رجوع به تامور و تأمور شود. |اج تومور. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
تمور شود. 


تآود. [و] (ع مص) دشوار بودن کار بر 


کسی.سنگین بودن کار بر او. (اقرب الموارد). 
تاوده الامر؛ به رنج آورد او را کار و گرانسبار 
کرد. ااکج و خمیده گردیدن. (ناظم الاطباء). 
فراهم آمدن پرندگان 
از هر جا. (منتهی الارب). 


تآ یی. [ت] (ع مص) مصدر باب تفاعل از 


«ای‌ی» توقف کردن. درنگ کردن. (از منتهی 
الارب) . 


تا. () پهلوی, قا عدد. شماره: عاصم هفت تا 


تیر داشت و به هرتائی مردی را بکشت. 
( کشف الاسرار ج ۱ ص۵۴۸ از فرهنگ 
فارسی معین). 

گاهی در شماره کردن بعدد, «تا» الحاق کنند: 
دوتاء ده‌تاء هزارتا, صدهزارتا, هزارهزارتا. و 
این «تا» چیزی بر معنی عدد نمی‌افزاید؛ 


۱ -آنندراج چ لکهنو ج ص۴۱۸. 


۲-المنجد. ۳-تاج‌العروس. 
۴-منتهی الارب. ۵-المنجد. 
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۷-واژه‌های نو فرهنگستان ایران تا پایان سال 
۹ شماره؛ ۷ص ۲۶. 
۸- در اقرب الموارد و قطر المحیط فعل «اطر» 
بپاب تفاعل نیامده است. 

9 - Taaffe (Edouard Comte). 


۷۰ تا. 


رفیقان او با زر و ناز و نعمت 
پس او آرزومند یک تا زغاره. 
ایوشکور (از فرهنگ رشیدی). 
اندر شکمش هست یکی جان و سه تا دل 
وین هر سه دل او را ز سه پاره ستخوانست. 
منوچهری. 
جامه‌های رومی و دیگراجناس هزارتا. 
(تاریخ بیهقی). 
هر روز بیست تا نان بر طبقی نهاده بر روی 
آب فرود آمدی. (قابوسنامه). و من جهد 
کردمی تا دو سه تا از آن نان بر گرفتمی. 
(قابوسنامه). بعض پریان را با خود ببرد تای 
ده را بفرستاد تا خبری از لشکرشه ملک 
پیاورند. (اسکندرنامة خطی نسخه سعید 
نفیسی). 
خبر بشاه اسکندر آمد که یکی از ایشان آمده 
است و تای ده دیگری با وی آمده‌اند به پیغام 
پیش شاه. (اسکندرنامةٌ خطی نسخه سعید 
نفیسی) و پریان را تای صد با رسول بفرستاد. 
(اسکندرنامةٌ خطی نسخهة سعید نفیسی). 
اسکندر گفت چه کردی؟ گفت ده تا استر کره 
آوردم. (اسک ندرنامة خطی نسخه سعید 
نفیسی). 
ز بی‌تمیزی این هر دوتا چو بندیشم 
چو بی‌زبانان هرگز بکس نگویم راز. 
مسعودسعد. 
از غایت جود وکرم و بر و مروت 
ناخواسته بخشی به همه خلق همه چیز 
آن بخت ندارند که ناخواسته یابند 


چیزاین دو سه تا شاعر بی‌مغز چو گشنیز. 


سوزنی. 
تنگ دهان تو خاتمی است چنانک 
کرو ی نی کین دزد 
بند گشا آن نگین و زیر نگین 
سی و دو تا لولژ مین دارد. سوزنی. 


هر روز از برای سگ نفس بوسعید 

یک کاسه شوربا و دو تا نانت آرزوست. 
سعدی. 

چهل تا مرد گردان دلاور 

کشیده چون زنان در روی چادر. ولی. 

وگاه بجای یک تاء تایی (با یبای نکره و 

وحدت) آورند؛ 


4 ۹ ۰ 
در چنین جوی ورنه پیش‌دکان 


تو و خر مهره‌ای وتایی نان. سنائی. 
کفش او از پای برون کن و تایی بيست بر 
سرش زن. (چهارمقاله). 


و مأمون بتایی نان حکم نتوانستی کردن توقیع 
فضل کردی و مهر او نهادی. ( کتاب النقض 
ص ۴۱۷). 

ای شکم خیره بتایی " بساز 

تانکنی پشت بخدمت دوتا. (گلستان؛ 
|تخته و یک ورق و طاق و طاقه که در 


جامه‌ها مستعمل است از همین تای فارسی 
متخذ است: عبداله بفرمود تا در نخست 
سرای عمارت در صفه شادروانی نصب کنند 
و چند تا محفوری. (تاریخ بیهقی). نثار ما که 
از قدیم با زر و سیم رفته است از آن آمل و 
طبرستان درمی صدهزار بوده است و فراخور 
این تابی چند محفوری و قالی. (تاریخ ببهقی), 
مردی او را [عمروین لیث را] تای دیبای 
زریفت آورد بیست من بسنگ... فرمود تا آن 
دیبا بیاورند گفت | گریک غلام را دهم دیگران 
از این بی‌نصیب مانند و این یکی بیش نیست. 
پس بفرمود تا... پاره کردند هر یکی را پاره‌ای 
بداد. (تاریخ سیستان). 
شه از سبتی شتاب آورد بر شیر 
به یکتا پیرهن بی‌درع وشمشیر. نظامی. 
و هر پیاده راسه تا جامه و گلیمی معلم. 
(تاریخ طبرستان). 
تاپدیوان ملایک در حساب 
زر پدینار آید و جامه بتا. 

نزاری (از انجمن آرای ناصری). 
برکشد [قلم معدوح ] تار طراز عنبرین از کام خویش 
چون برآرد عنکبوت از دام خود تار طراز 
قیمت یک تا طرازش از طراز افزون بود 
در جهان هرگز شنیدستی طرازی زین طراز. 

منوچهری. 

||«تا» تھا بود" و در «یکتا» بمعنی یگانه, 
وحید. فرید است* 
که‌یاقوت یکتای اسکندری 
چو همتای در شد بهم گوهری. نظامی. 
خرقه‌پوشان صوامع رادوتائی چا کشد 


چون من اندر کوی وحدت لاف یکتایی زدم. 


سعدی. 
||«تا» بمعنی نظیره عدیل, للگه» ترکی نیست 
برای این که در همتا می‌آید: 

پریزاده را کرد همتای خویش. نظامی. 


||در تداول عوام. مثل و مانند را افاده کند: 

من تای شما نیستم که رفقا را فراموش کنم. 
تای او یعنی شبیه او عدیل او مشا کل اوه 
مشارک او. و قدما بصورت همتا استصال 
کرده‌اند 

چون خواجه نظام نیست بزم آرایی 

بی صوت خوشش مباد خالی جایی 

هر ساز که هست تای آن بتوان یافت 

طنبور ویست آنکه ندارد تایی. کاتبی. 


از لئیمان به طبع بی‌تایی 
وز خسیسان به فعل بی جفتی. 
منظرت به ز مخبر است پدید 
که‌به تن رفتی و بدل ژفتی. 

علی قرط اندکانی. 
کاردنیا را همی همتای کار آن جهان 
پیش تو اینجا چنین یکتای بی‌همتا کند. 

ناصر خسرو. 


تا. 


ضرورتست بلا دیدن و جفا بردن 
زده‌ست آنکه ندارد بحسن همتایی. 
: سعدی (بدایع). 
نموده در ائينه همتای خویش. 
سعدی (یوستان). 
وگر خورشید در مجلس نشیند 
نپندارم که همتای تو باشد. سعدی (بدایع). 
یکی همتای من جستی زهی بدعهد سنگین‌دل 
مکن کاندر وفاداری نخواهی یافت مانندم. 
سعدی. 
دیگری نیست که مهر تو در او شاید بست 
هم در آئینه توان دید مگر همتایت. سعدی. 
که‌همتای او در کرم مرد نیست 
چواسبش بجولان و ناورد نیست. 
1 سعدی (بوستان). 
تا بتا؛ جفت بی‌شباهت. بمعنی لنگه به لنگه. 
|| تار. مو. رشتة ریسمان: بایمان مغلظ سوگند 
یاد کرد که تای موی تو بلکه تاری از جام تو 
به همه خراج عراق نفروشم. (ترجمة تاریخ 
یمینی), 
این بیابان در بیابانهای او 
همچو اندر بحر پر یک تای مو. مولوی. 
و دو تاء موی پیغامیر علیه‌السلام داشت ( کذا) 
(تذکرة الاولیاء چ لیدن ج ۲ص ۳۰۴ و در 
صفح ۳۰۵ همان کتاب آرد: وصیت کرد که 
آن دو تاره موی پیغامبر (ص) را که بازگرفته 
بودم در دهان من نهید. 
یکی تا موی اندام تو بر من 
گرامی‌تر ز هر دو چشم روشن. 
اسعد گرگانی (ویس و رامین.) 
و اگریک تا موی بر سر پادشاه کژ گردد 
العیاذبائه خون دویست هزار مرد در این | 
ولایت دو جو نیرزد. (اسکندرنامه خطی | 
نماند از جان من جز رشته تایی 
مکش کین رشته سر دارد بجایی. 
مغنی ملولم دوتایی بزن 
بیکتایی او که تایی بزن. 
||تار. سیم (در آلات موسیقی)؛ 
عنبر اشهب روید | گراز گیسوی او 
تای یک موی پبخشند به قاع صفصف. 


نظامی. ۱ 


حافظ. ۲ 


سوزنی. ؛ 
و آن هشت تا بربط نگر جانرا بهشت هشت در 
هر تا از او طوبی نگر صد میوه هر تا ریخته. | 

خاقانی. | 


هست عیان تا چه سواری کند 1 
طفل بیک چوپ و دو تا ریسمان. خاقانی. : 
ساقیا ما را بیک ساغر یکی کن زانکه یار 


گردجفتان کم تند او, تا زند بر تا زند. 
فضل‌بن یحبی هروی. 1 


۱-نل: بنانی ۲-لفت نامه اسدی. 


تا. 


تا ۶۰۷۱ 


درین دکان نیابی رشته تایی 
که نبود سوزنیش اندر قفایی. ؟ 
||لاء شکن, تو, چین, خم. چون هفت تاو 
تافتن رسن» تا کردن جامه و جز آن بدو یا 
چند لا کردن آن بانظم و سامان: تاشدن. تا 
کردن معنی دولاشدن, دولا کردن دهد: 


مید ای فلکت سایه‌وار پرورده 
بزیر سای دیوار تا برآورده. سوزنی. 
ز آرزوی لقای تو مردم چشمم 
همی بدرّد بر خویش هفت تا پرده. 
؟ (از شرفنامۂ منیری). 


تا بر تا؛ لایه بر لایه؛ 

نار ماند به یکی سفرگکی دیبا 

آستر ديبة زرد ابرة آن حمرا 

سفره پر مرجان تو بر تو تا بر تا 

دل هر مرجان چون لؤلؤک لالا. ‏ منوچهری. 

- دوتا؛ خمیده: 

بزد چنگ واژونه دیو سیاه 

دوتا اندرآورد پالای شاه 

فکند آن تن شاهزاده بخا ک 

بچنگال کردش کمرگاه چاک. ‏ فردوسی. 

و هفت پاره پردة دماغ او افرید و هفت از آن 

یک‌تا و سی و یک از ان دوتا و اين پیه‌ها را 

بدماغ پیوسته گردانید. (قصص الانبیاء 

ص ۱۱). 

یکتا نشود حکمت مر طبع شما را 

تا بر طمع مال, شما پشت دوتائید. 
۳ 

ای پسر چون به جهان بر دل یکتا شودت 

بنگر در پدر خویش و ببین پشت دوتاش. 


فرو گفت پیفامهای درشت 
کزوسروین را دوتا گشت پشت. نظامی. 
دوتا شد سهی‌سرو اراسته 
که‌شد طوبی از سایه برخاسته. نظامی. 
بسی هیربد را دوتا کرد پشت. نظامی. 


چو دیدش بخدمت دوتا گشت و راست 
دگر روی بر خا ک‌مالید و خاست. 
(بوستان). 
پیراهن خلاف بدست مراجعت 
یکتا کنیم و پشت عبادت دوتا کنیم. سعدی. 
اقرار می‌کند دو جهان بر یگانگیش 
یکتا و پشت عالمیان بردرش دوتا. 
سعدی. 
بود دایم چون زبان خامه حرف ما یکی 
گرچه پیش چشم صورت‌بین دوتا بودیم ما. 
صائب. 
- ||دوتاء گاهی بمعنی جدا و بیگانه است: 
علم است کار جان و عمل کار تن ز دين 
از علم و از عمل چو تن و جان تو دوتاست. 
ناصر خسرو. 
بیار ای لعبت ساقی بگو ای کودک مطرب 


که صوفی در سماع آمد دوتایی کرد و یکتایی. 
سعدی. 
وز سر صوفی سالوس, دوتایی برگشت 
کاندرین ره ادب ان است که یکتا ایند. 
سعدی. 
= تاکردن؛ در تداول عوام بمعنی رفتار است. 
رجوع به تا کردن شود. 
|| (صيغٌ تحذیر) گاهی پس از زینهار و الاو 
نگر و هان آید و گاهی هم بدون این کلمات 
بکار رود و در هر دو صورت بمعنی زینهار 
ست؛* 


ز بهر درم تا نباشی بدرد 


بی آزار بهتر دل رادمرد. فردوسی. 
به ساسأنیان تا مدارید اميد 

مجویید ياقوت از سرخ‌بید. فردوسی. 
به بخشندگی یاز و دين و خرد 

دروغ ایچ تا بر تو برنگذرد. فردوسی. 
نگر تا نداری ببازی جهان 

نه برگردی از نیک‌پی همرهان. فردوسی. 


و زینهار تا بدی نکنید و از بدان دور باشید که 

بدکننده را زندگانی کوتاه باشد. (تاریخ 

بیهقی). 

تا بتفافل ز کار خویش نیفتی 

فردا نا گه‌به رنج نامتبدل. 

تا به عصیر و به سبزه شاد نباشی 

خوردن و رفتن به سبزه کار حمار است. 

ناس خر 

زنهار تا چنان نکنی کان سفیه گفت 

چون قير به سیاه گلیمی که گشت بور. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۹۸): 

دیو است سپاه تو بلی لیکن 

تا ظن نبری که تو سلیمانی. 

از جملۀ رفتگان این راه دراز 

باز آمده کیست تا بما گوید راز 

پس بر سر این دوراهة آز و نیاز 

تا هیچ نمانی که نمی‌یابی باز. 

هر سبزه که بر کنار جویی رسته است 

گویی ز لب فرشته خوبی رسته است 

پا بر سر سبزه تا بخواری ننهی 


کان‌سبزه ز خا ک‌ماهرویی رسته‌ست. 


ناصر خسرو. 


ناصر خسر و. 


۲ ۱ 
خیام. 


جگرت گر ز آتش است کباب 

تا نباشی حریف بی‌خردان 

که‌نکوکار بد شود ز بدان. سنائی. 
در جهان بهتر از کم‌ازاری 

هیچ کاری تو تا نینداری. سنائی. 
شادباش ای بمعجزات کرم 

مریمی از هزار عیسی بیش 

زینهار تا در ساختن توشه اخرت تاخیر جایز 
نشمری. ( کلیله و دمنه). اما زینهار تا این لفظ 
را بکسی نیاموزی. ( کلیله و دمنه). 


خندید و بمن گفت که تا عیب نگیری 
گفتم که کسی عیب نگیرد به هنربر. 

سوزنی. 
طیبتی کردم این» معاذاثه 
تاز من وحشتی نیفزاید. رشید وطواط. 
تانگویی که شعر مختصر است 
مختصر نیست چون تویی معنیش. انوری. 
تو یاری از حریفان تا نجویی 
کزایشان خود بجز ماری نیاید. خاقانی. 


هان تا سررشتۀ خردگم نکنی 
کانانکه مدبرند سرگردانند. (از سندبادنامه), 
کزدوری أن چراغ پر نور 


هان تا نشوی چو شمع رنجور. نظامی. 
گر فلکت عشوء آبی دهد 
تا نفریبی که سرابی دهد. نظامی. 
لیک اله الله ای قوم خلیل 
تا نباشد خوردتان فرزند پیل. مولوی. 
ز صاحب غرض تا سخن نشنوی 
که‌گر کار بندی پشیمان شوی. سعدی 
از روی دوست تا نکنی رو به آفتاب 
کز آفتاب روی بدیوار میکنی. سعدی 
دیدۀ سعدی و دل همراه تست 
تا نپنداری که تنها می‌روی. سعدی 
وگر شوخ‌چشمی و سالوس کرد 
الا تا نپنداری افسوس کرد. 
سعدی (بوستان). 
الا تا بغفلت نخسبی که نوم 
حرام است پر چشم سالار قوم. 
سعدی (پوستان). 
کرا شرع فتوی دهد بر هلا ک 
الا تا نداری ز کشتنش پا ک. 
سعدی (بوستان). 
وگر عنایت و توفیق حق نگیرد دست 
بدست سعی تو باد است تا نپیمائی. 
سعدی (دیوان چ مصفا ص ۰۷۳۶ 
تا تطاول نپسندی و تکبر نکنی " 
که خدا را چو تو در ملک بسی جانورند. 
سعدی. 
گرغنی زر بدامن افشاند 
تا نظر در ثواب او نکنی. سعدی (گلستان). 
ای که شخص منت خقیر نمود 
تا درشتی هنر نپنداری. 
سعدی (گلستان چ یوسفی ص £( 
حقیر تا نشماری تو آب چشم فقیر 
که قطره‌قطره باران چو با هم آید جوست. 
سعدی. 
الا تا نگرید که عرش عظیم 
بلرزد همی چون بگرید یتیم. 
سعدی (بوستان). 
گر خردمندی از اوباش جفایی بیند 


۱-اين رباعی در سندبادنامه هم آمده است. 


۲۳ تا. 


تا دل خویش نیازارد و در هم نشود 
سنگ بدگوهر | گر کاس زرین شکند 


قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود. 

سعدی ( گلستان). | 
الا تا نخواهی بلا بر حسود 
که آن بخت برگشته خود در بلاست. 

سعدی ( گلستان). 
تا دل ندهی به خوبرویان 
کزغصه تلف شوی و رنجه. سعدی. 
الا تا ننگری در روی نیکو 
که آن جسم است و جانش خوی نیکو. 

سعدی, 

گرمرا زاز بکشتن بکشتن دهد ا ن يار عزیز 
تا نگویی که در آن دم غم جانم باشد 
گویم از بندة مسکین چه گنه صادرشد 
که دل آزرده شد از من, غم انم باشد. 

سعدی ( گلستان). 
الا تا نشنوی مدح سخنگوی. 

سعدی ( گلستان). 
تا دل بغرور نفس شیطان ندهی 
کزشاخ بدی بر نخوری بار بهی. سعدی. 
هان تا سپر نیفکنی از حمل فصیح 
کورا جر رسال یار لیست. . :دی 
دردمندان بلا زهر هلاهل دارند 
قصد این قوم خطر باشد. هان تا نکنی. 

حافظ. 

خیال چنبر زلفش فریبت میدهد حافظ 


نگر تا حلقة اقبال ناممکن نجنبانی. ‏ حافظ. 
حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلی‌ست 


تانپنداری که احوال جهانداران خوش است. 


حافظ. 
ای در بن کیسه سیم تو یک سرماخ 
هان تانزنی پیش کسان دم گستاخ. 
(از صحاح‌الفرس). 


ازگاهی برای تعلیل آورده شود! چون لام 

عربی, و معنی برای اینکه. را میدهد؛ 

در کوی تو اييشه همی گردم ای نگار 

دزدیده تا مگرت ببینم ببام بر. ‏ شهید بلخی. 

پنداشت همی حاسد کوباز نیاید 

باز آمد تا هر شنکی ژاژ نخاید. رودکی. 

| گراین می به ابر اندر بچنگال عقابستی 

از او تا نا کسان هرگز نخوردندی صوایستی. 
رودکی. 

باری از این شهر بیرون رویم تا مگر ما 

بنمیریم. (ترجم تفسیر طبری). 

مرا ز کهبد تو زشتیست بسیاری 

رها مکن سر او تا بود سلامت تو." منجیک. 

برگیر کنند "و تبر و تيشه و ناوه 

تا ناوه کشی خار زنی گرد بیابان. 

با ز گشای ای نگار چشم به عبرت 

تات نکوبد فلک بگونةٌ کوبین. 


کاشکی‌سیدی م نآن تبمی 


تا چو تبخاله گرد آن لبمی. خفاف. 
هم از پیش آنکس که با بوی خوش 
همه ره همی آب را برزدند 

تو گفتی گلابی به عنبر زدند 

که تا نا گهان ناورد گرد باد 

فشاند بر آن شاه فرخ نژاد. 

ز درگاه خود راز داری بجست 

که تا این سخن باز جوید درست. 
بدیدی مرا دور شو از برم 

که‌تامن بتنها غم خود خورم. 
مراکرد خواهد همی خواستار 
بایران برد تا کند شهریار. 

تو بر کردگار روان و خرد 

ستایش گزین تا که اندر خورد. 

دو صد بنده تا مجمر افروختند 

بر او عود و عثبر همی سوختند. 
نگه دار تا مردم عیب جوی 

نجوید بنزدیک شاه آبروی. 

چنین است رسم سرای سپنج 

بدان کوش تا دورمانی ز رنج. 

خیز تاگل چنیم و لاله چنیم 

پیش خسرو بربم و توده کنیم. 
شنگینه بر مدار تو از چا کر 

تا راست ماند او چو ترازو" ۳۳ 
این حکایت باز نمودم تا دانسته آید که این 
دولت درین خاندان بزرگ برقرار خواهد ماند. 
(تاریخ بیهقی). و نامه را بر تخت بنهاد و امیر 


بوسه داد و بوسهل زوزنی را اشارت کرد تا ۱ 


بستد. (تاریخ بیهقی). از دور سجمزی پیدا 
شد... امیر محمد او را بدید... برفت تا پرسد که 
مجمز بچه سبب آمده است. (تاریخ بیهقی). 
بنده آنچه داند از هدایت و معونت بکار دارد تا 
کاربر نظام رود (تاریخ بیهقی). دندان افشار با 
این فاسقان تا بهشت یابی. (تاریخ بیهقی). 
ترکمانان E‏ بخورده بودند و 
سلطان ماضی ایشان را بشمشیر به بلخان کوه 
انداخته بود استمالت کردند و بخواندند تا 
زیادت لشکر باشند و ایشان بيامدند قزل و 
بوقه و کوکباش و دیگر مقدمان. (تاریخ 
بیهقی). واجب ديدم به اوردن آن... تا 
خوانندگان را نشاط افزاید. (تاریخ ببهقی). 
یکروز بباش تا هم سرایها و خانه‌ها بتو 
نمایند. (تاریخ بیهقی). امیرالمژمنین اعزازها 
ارزانی داشتی... تا بشتابیم و بمدينة السلام 
رویسم. (تتاریخ بسیهقی). سلطان گفت 
بامیرالموّمنین باید نامه‌ای نبشت بدین چه 
رفت... تا مقررگردد که بی آنکه خونی ريخته 
آید این کارها قرار گرفت. (تاریخ بیهقی). 
جهد کرده اید تا بناهای افراشته در دوستی را 
افراشته‌تر کرده آید تا از هر دو جانب دوستان 
شادمانه شوند. (تاریخ بیهفی). ما (مسعود ] 


تا. 


بجانب عراق... مشغول گردیم و وی بغزنین و 
هندوستان تا سنت پیغمبر ما... بجای اورده 
باشیم. (تاریخ بیهقی). مقرر است که این 
تکلفها از آن جهت بکردند تا فرزندان از آن 
الفت شاد باشند. (تاریخ ببهقی) محمد.. 
حیلت کرد تا این مقدم RT‏ 
اجابت نکرده بود. (تاریخ بیهقی). این چند 
نکت از مقامات امیر مسعود... اینجا تفت ت 
شناخته آید. (تاریخ بیهقی). او را [زوزنی را] 
بخواند و خلعت فرماید تا بدین شغل قیام کند 
(تاریخ بیهقی). منتظریم جواب این نامه ر... تا 
بتازه گشتن اخبار سلامتی خان... لباس 
شادی پوشیم. (تاریخ بیهقی). ملوک 
روزگار... عقود و عهود که کرده باشند بجای 
آرند... اينهمه آنراکنند تا که چون... بروند 
فرزندان ایشان. .. برجایهای ایشان نشینند. 
(تاریخ بیهقی ). ملوک روزگار... با یکدیگر... 
ا RT Sh‏ 
بجای آرند تا خانه‌ها یکی شود و هم اسباب 
بیگانگی برخیزد. (تاریخ بیهقی). آن معانی... 
باید که بشنود و جوایهای مشبع دهد تا بر آن 
واقف شده اید. (تاریخ بیهقی). بوسعد... رأ... 
مثال داده شد تا انرا [نامه را]... نزدیک وی 
برند... تا بر آن واقف شده آید. (تاریخ بیهقی). 
نام توقیمی رفته است تا خواجه فاضل... 
ببلخ آید. (تاریخ بیهقی). نامه توقیعی رفته 
است تا. .. احمدین الحسن ببلخ آید. .. تاتمامی 
دست محنت از وی کوتاه آید. (تاریخ بیهقی). 
امیرالمومنین را از عزیمت خویش آ گاه‌کردیم 
و عهد... جمله مملکت پدر را خواستیم... هر 
چند بر حق بودیم بفرمان وی تا موافق 
شریعت باشد. (تاریخ بیهقی). مصرح بگفتم که 
بر اثر سالاری محتشم فرستاده اید بر 
آنجانب, تا آن دیار را که گرفته بودیم ضبط 
کند. (تاریخ بیهقی). رایش بهرات قرار گرفت 
که لشکر به مکران فرستد با سالاری محتشم 
تا بوالعسکر که به نشابور آمده بود به مکران 
نشانده‌آید. (تاریخ بیهقی). و یوسف را بدان 
بهانه فرستادند... تا یک چندی از درگاه غایب 
باشد. (تاریخ بیهقی). نگاه باید کرد تا احوال 
ایشان بر چه جمله رفته است... تا مقرر گردد 
که ايشان برگزیدگان آفریدگار.. بوده‌اند 


۱-در برهان از «ادوات غایت و تعلیل» 
محسوب شده است. 

۲ -در لغت فرس چ اقبال ص ۱۱۲: 

مرا ز کهبد زشتست غبن بسیاری 

رها نکن سر او تابود سلامت تو. 

۳- در لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۴۹۹: کلند ِ 
(-کلنگ). 

۴-در لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۴۲۹: 
شنگینه بر مد ازچا کر تساراست باشد او چو ا 
ترازو. 


تا. 


(تاریخ بیهقی). مرد بداند که این دو دشمن... از 
ایشان صعب‌تر و قوی‌تر نتواند بود تا هميشه 
از ایشان بر حذر می‌باشد. (تاریخ بیهقی). 
مرد... با این ناصحان مشاورت می‌کند تا 
روی صواب آنرا بنماید. (تاریخ بیهقی). او را 
بنزدیک ما پاید فرستاد تا ورا بقلمت غزئین 
نشانده‌اید. (تاریخ بیهقی). آن ملوک... که 
ایشان را قهر کرد [اسک‌ندر ] ...راست بدان 
مانست که در آن باب سوگند گران داشته است 
و آنرا راست کرده تا دروغ نشود. (تاریخ 
بیهقی). این پادشاه را پیدا ارد [خداوند] ...تا 
آن بقعه... بدان پادشاه... آراسته گردد. (تاریخ 
بیهقی). و آخر بیازردند [ترکمانان ] و بسر 
عادت خویش که غارت بود باز شدند.. 
تاسالاری چون تاش قراش... در سرایشان 
شد. (تاریخ بیهقی). فرموده بود که کوس تباید 
زد تا بجای نیارند که او برفت. (تاریخ بیهقی). 
عبدوس را حقی نیکو بگزارد تا نوبت نیکو 
دارد و عذر باز نماید. (تاریخ بیهقی). حسنک 
از نشابور برفت و کوکبهة بزرگ با وی... تا امیر 
را تهنیت کنند. (تاریخ ببهقی). نامه‌ها رفت... 
این حالها رابه ری و سپاهان... تا درست مقرر 
گردد.(تاریخ بیهقی). چون کارها بر این جمله 
قرار گرفت خانرا بشارت داده آید تسا آنچه 
رفته اس له حل رع عون اع 
بیهقی). استطلاع رای کرده بودند تا بر متالها 
که‌از آن ما باشد کار کنند. (تاریخ بیهقی), 
خردمندان اگر... استتباط و استخراج کنند تا 
بر این دلیلی روشن یابند ایشان را مقرر گردد 
که آفریدگار... عالم اسرار است. (تاریخ 
بیهقی). غرض من از این نبشتن اخبار آن 
است که تا خوانندگان را از این فایده حاصل 
آید. (تاریخ بیهقی). طاهر گفت نیکو دیده‌اید تا 
سخن دراز نشود. (تاریخ بیهقی). و هر چند 
چنین است از سلطان نصیحتی باز نگیرم که 
خیانت کرده باشم تا خون وی و هیچکس 
نریزد البته که خون ریختن کاری بازی نیست. 
(تاریخ بیهقی). غلامی ترک به سرای امیر 
آورده بودند تا خریده اید. (تاریخ بیهقی). و 
غلامی هفتاد ترک خیاره بدست امدند و جدا 
کردند تا بدرگاه عالی فرستند. (تاریخ بیهقی). 
اهل جمله آن ولایات گردن برافراشته تا نام ما 
بر آن نشیند و به ضبط ما آراسته گردد. (تاریخ 
بیهقی). باز باید گشت که... مهمات بسیار 
داریم تا همه گزارده آید. (تاربخ بیهقی). چند 
فریضه است چون... آور دن... احمدین الحسن 
تسا وزارت بدو داده اید. (تاریخ بیهقی). 
مردمان بجمله دستها برداشته تا رعایای ما 
گردند.(تاریخ بیهقی). انگشتری... ملکست و 
بتو دادیم تا مقرر گردد که پس از فرمان و 
مثالهای ما مثالهای خواجه است. (تساریخ 
بیهقی). امیر... بونصر را گفت که منشور باید 


نبشت این دو تن را تا توقیع کنم. (تاریخ 
بیهقی). و احمد ارسلان را... بند کردند و سوی 
غزنین بردند تا سرهنگ و کوتوال بوعلی وی 
را به مولتان فرستد. (تاریخ ببهقی). و سزای 
وی بدست او دادند تا هیچ بنده با خداوند 
خویش دلیری نکند. (تاریخ بهقی). چون یال 
پرکشند خدمتهای پسندیده نمایند تا بدان 
زیاده نام گیر ند. (تاریخ بیهقی). 
هر کسی چیزی همی گوید ز تیره رأی خویش 
تا گمان اید که او قسطای‌بن لوقاستی. 
ار ون 
گیتی‌سرای رهگذران است گوش دار 
تا با دلیل باشد ازینجات انتقال. ناصرخسرو. 
تا بر خوانندگان استفادت و اقتباس آساتر 
باشد. ( کلیله و دمنه). تا حکما انرا برای 
استفادت مطالعه کنند. ( کلیله و دمنه). ایزد 
عروعلا پادشاه وقت را این منزلت کرامت 
کرده است.. تا بر سنن ملوک ماضیه همی 
رود. (چهارمقاله). 
مشتری دیدار صدری, ناصرالدین زآن قبل 
تا برویت فال گیرد. شد بجانت مشتری. 
سوزنی. 
تا بخا ک پای تو سوگند ما باشد درست 
بر زمین بخرام خوش تاگرد ره گردد عبیر. 
سوزنی, 
خار و گل دارند نعت و وصف عنف و لطف تو 
تا ولی را بوی بخشی و عدو رادل خلی. 


سوزنی. 
ترا بنام پدر خواند و مراد اینست 
که‌تا بنام پدر جز تو نامور نبود. سوزنی. 
تا بدانستمی زدشمن دوست 
زندگانی دوبار بایستی. عماد شهریاری. 
دست وفا در کمر عهد کن 
تانشوی عهد شکن جهد کن. نظامی. 
به که سخن دير پسند اوری 
تا سخن از دست بلند آوری. نظامی. 
تا ببیند مؤمن و گبر و جهود 
کاندرین صندوق جز لعنت نبود. مولوی. 
همه را دیده باوصاف تو حیران ماند 
تا دگر عیب نگویند من حیران راء سعدی 
تا دل دوستان بدست آری 
بوستان پدر فروخته به. سعدی. 


زورمندی مکن بر اهل زمين 

تا دعایی بر اسمان ترود. سعدی ( گلستان). 
این که در شهنامه‌ها آورده‌اند 

رستم و رویینه تن اسفتدیار 

تا بدانند این خداوندان ملک 


کزیسی خلق است دنیا بادگار. سعدی. 
فاش کن حیلت بداندیشان 
تا نگویند غافلی زیشان. 

اوحدی. 


یا تاگل برافشانيم و می در ساغر اندازیم 


تا ۶۰۷۳ 


فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. 
حافظ. 
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. 
حافظ, 
صد خرقه به جامی نخرد رند خرابات 
تا زاهد سالوس کرامت نفروشد. ریاض. 
تا پر سر دیده جا دهندت مردم 
چون مردم دیده ترک خود بینی کن. 
امامی خلخالی. 
پرهیز کن تا بیمار نشوی, 
|| حرف «تا» گاهی معنی «بالنتیجه» دهد؛ 
بدان تا چه فرمان دهد شهریار 
فرستاد با سر سواران کار. فردوسی. 
همی خواستم تا جهان آفرین 
بدو داد آباد روی زمین. فردوسی. 


من که آلتونتاشم... و ندانم تا این حالها چون 
خواهد شد. (تاریخ بیهقی). پدر ما خواست که 
وی را ولیعهدی باشد... از بهر ما جان را بر 
ميان بست [آلتونتاش ] تا آن کار بزرگ با نام 
ما راست شد.(تاریخ پیهقی). گفته آمد تا جملة 
لشکر بدرگاه حاضر آیند. پس از آن فوج فوج 
آمدن گرفتند تا همگان بهرات رسیدند. (تاریخ 
بیهقی). من... بدبیرستان قرآن خواندن 
رفتمی... تا چنان شد که ادیب خویش را... 
امیر مسعود گفت عبدالغفار را از ادب چیزی 
بیاموزد. (تاریخ بیهقی). آنجا دو روز ببود تا 
لشکری تمامی در رسید. (تاریخ بیهقی). 
اثرهای بزرگ نمود تا از وی بترسیدند. 
(تاریخ بیهقی). پدر ما خواست... ولایت عهد 
را بدیگر ارزانی دارد... حیلت مبساخت و 
یاران گرفت [آلتونتاش ] تارضاء آن خداوند 
را باب ما دریافت (تاریخ بیهقی). امیر ماضی 
چند رنج برد... تا قدرخان خانی یافت. 
(تاریخ بیهقی). و دشمنان او را از اطراف 
جهان بر می‌آغالیدند تا از همه جوانب خروج 
کردند.(فارسنامةٌ ابن البلخی ص ۹۸). 

|آگاهھی معنی «مادام که» و «تا زمانی که» را 
دهد. مؤلف برهان می‌نویسد: «تا... از ادوات 
غایت» است؛ 

از مهر او ندارم بی خنده کام و لب 
تا سرو سبز باشد و بر ناورد پده. رودکی. 
تا صبر رانباشد شیرینی شکر 

تا پید را نباشد بوئی چو دار بوی... 

تا زنده‌ام مرا نیست از مدح تو دگر کار 
کشت و درودم این است خرمن همین و شد کار. 


رودکی. 


رودکی. 


تا صعوه بمنقار نگیرد دل سیمرغ 
تا پشه نکوبد بلگد خرد. سر پیل... منجیک. 
تا همی آسمان توانی دید 


۱ -گاه معنی ضمنی آن الى الابد. جاویدان 
باشد. 


۴ تا. 


آسمان بین و آسمانه مبین. عماره. 

فدای تو بادا تن و جان ما 

چنین بود تا بود پیمان ما. فردوسی. 

بسی آفرین خواند بر شهریار 

که نوشه پزی تا بود روزگار. فردوسی. 

بدینسان نهادش خداوند داد 

بود تا بود هم بدین یک نهاد. فردوسی. 

بر او آفرین کرد موبد بمهر 

که شادان بزی تا بگردد سپهر. فردوسی. 

تو تا زنده‌ای سوی نیکی گرای 

مگر کام یابی به دیگر سرای. فردوسی. 

تا بدین هفت‌فلک سیر کند هفت‌اختر 

همچنین هفت بدیدار بود هفت‌اورنگ. 
فرخی. 

تا نبود بار سپیدار سیب 

تا نبود نار پر نارون... فرخی. 


تا توانی شهریارا روز امروزی مکن 
جز بگرد خُم خرامش جز بگرد دن دنه. 
منوچهری 
تا امیر جلیل منصور منوچهربن قابوس 
طاعت دار و فرمان بردار... سلطان... محمود 
باشد من دوست او باشم. (تاریخ بمهقی چ 
فیاض ص۱۳۸). اسیر سبکتکین گفت 
خراسان قرار نگیرد تا بوعلی ببخارا باشد. 
(تاریخ بیهقی). حصیری بمن گفت تا مرا 
زندگانی است مکافات خواجه بونصر نتوانم 
کرد.(تاریخ بیهقی). سلطان مسعود... داهي‌تز 
از آن بود که تا خواجه‌احمدحسن برجای بود 
وزارت‌بکسی دیگر دهد. (تاریخ بیهقی). تا او 
مطاوعت کند و بر اینجمله باشد و شرایط 
عهدی را که بست نگاه دارد من باوی بر این 
جمله باشم. (تاریخ بیهقی). تا جسان در تن 


است. امید صدهزار راحت است. (تاریخ ۱ 


پیهقی). 

تا پگفتاری پربار یکی نخلی 
چون بفعل آیی پر خار مغیلانی. 
۱ ناصرخسرو. 
هرگز نطاق هجو تو نگشایم از قلم 


تا زنده باشی ای خر زنار منطقه. . سوزنی. 
تا بماند بجای چرخ کبود 

باد بر خفتگان دهر درود. نظامی. 
بهم بر مکن تا توانی دلی ‏ ۰ 


که‌آهی جهانی بهم برکند. سمدی (گلستان). 
تا کار بزر برآید جان در خطر افکندن نشاید. 


( گلستان سعدی). 

تا مرد سخن نگفته باشد 

عیب و هنرش نهفته باشد. سعدی. 

تا ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. 
حافظ. 

- امتال: 


تا این آب میرود من نیز نان میخورم. 
تا به آب نزنی شنا گر نشوی. 


تا چراغ روشن است جانوران بیرون آیند. 
تا چرخ فلک بر سر دور است. هر شب همین 
طور است. 

تا چراغ روشن است گاو میزاید. 

تا خا کساری تو بجاء سروری بجاست. 
تا دنیا دنیاست... 

تا رشته بدست این دبنگ است 

این قافله تا بحشر لنگ است. 

تا شاه رگم می‌جنبد. 

تا شب نروی, روز بجایی نرسی. 

تا صلح توان کرد در جنگ مکوب. 

تا که از خود نگذری از دیگران نتوان گذشت. 
تا میتوانی ورجه. چون نتوانی فروجه. 

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. 

تا نباشد چوب ترء فرمان نبرد گاو و خر. 
تا پپرسندت مگو از هیچ باب. 

تا نپرسند مگو. 

تا نخوانندت مرو. 

تا نخوانندت مرو بر هیچ در. 

تا ندانی که سخن عین صوابست مگوی. 
تا ندهی نستانی. 

تا هستم بریش تو بستم. 

||«تا» گاهی بجای « که» (بمعانی مختلف) 
بکار آید: پیا تا برویم یعنی بیا که برویم. 
من بدان آمدم بخدمت تو 


تا برآید رطب ز کانازم. 

رودکی (ازلفت فسرس‌اسدی چ اقبال 
ص ۱۶۹ 

رنگ همه خام و چنان پیج و تاب 

منتظرم تا چه برآید ز آب. رودکی. 


چون سلیمان بمرد یکسال بود تا برعصای 
خود خفته و هیچکس ندانست که وی مرده 
است یا زنده. (ترجمۂ تاریخ طبری). 

خواهی تا توبه کرده رطل بگیرد 


زخمُ غوش ترا بفندق برگیر. عماره. 
پفرمود تا از میان سپاه 

بیاید یکی مرد دانا براه. فردوسی. 
بگو تا چه داری بیار از خرد 

که‌گوش نیوشنده زو برخورد. فردوسی. 
کنون هفت سال است تا پور تو 

بمانده‌ست نزدیک دستور تو. فردوسی. 
بدان تا کسی بد نگوید مرا 

ز دریای تهمت بشوید مرا فردوسی. 
بدژخیم فرمود تا یغ تیز 

کشید و بیامد دلی پرستیز. فردوسی. 
بفرمود شاه جهان تا سلیح 

بیارند تیغ و سنان و رمیح. فردوسی. 
بدان تا چراشد هزیمت سپاه. فردوسی. 
ببینیم تا این سپهر بلند 

کرا خوار دارد. کرا ارجمند؟ فردوسی. 
بدو گفت تیز از پس پهلوان 

برو تا چه بینی بمن بر بخوان.. فردوسی. 


تا. 


که‌یزدان ز ناچیز چیز آفرید 


بدان تا توانایی آمد پدید. فردوسی. 
ز تو خواستم تا یکی نامور 

به کین سیاوش بیندد کمر. فردوسی. 
نهاده همه چشم بر چهر شاه 

بدان تا چه گوید ز کار سپاه. فردوسی. 
وگرنه بفرمود تا گردنم 

زنند و بسوزند به آتش تنم. فردوسی. 
بفرمود تا تخت زرین نهند 

بخیمه در آرایش چین نهند. فردوسی. 


بفرمود تا تاج بر سر نهاد 

برست از گزند و شد از شاه شاد. فزدونون ۲ 

کی خدمت را شایم تا پیش تو ایم 

با این سرو این ریش چو پا غندة حلاج. 
اپوالعباس. 

آنچه تو | کنون‌کنی همی ز بزرگی 

بنگر تا هیچکس تواند کردن. 

زود کن ما را خبر ده تاکی اید نزد ما 

شهریار شهریاران پادشاه راستین. فرخی. 

خواهم که بدانم من, جانا تو چه خودداری 

تا از چه برآشوبی تا از چه بیازاری. 
منوچهری. 

این مقدار بسنده کردیم تا کتاب دراز نگردد. 

(تاریخ سیستان). من آغازیدم عربده کردن و 

او را مالیدن تا چرا حد ادب تگاه نداشت پیش 

خوارزم شاه و سقطها گفت. (تاریخ بیهقی). ا گر 

رای عالی بیند تا بنده بطارم نشیند. (تاریخ 


فرخی. 


بیهقی). بزرگ مهتری است این احمد اما آنرا 
آمده است تا انستقام کشد. (تاریخ بیهقی). 
سیاف منتظر تا بگوید تا سرش بیندازد. 
(تاریخ بیهقی). همیشه چشم نهاده بودی تا 
پادشاهی بزرگ... بر چا کری خشم گرفتی. 
(تاریخ بیهقی). و خطیبان راگفت تاویرا 
زشت گفتند. (تاریخ بیهقی). امیر مسعود سوی 
باغ رفت تا انجا مقام کند. (تاریخ بیهقی). 
امیر... گفت طاهر را گفته بودیم حدیث منشور 
اشراف تا با تو بگوید. (تاریخ ببهقی). امیر 
مثال داد تا جملهٌ مملکت را چهار مرد اختیار 
کنند. (تاریخ بیهقی). اما آنرا ایستاده‌ام تا این 
نکن دیگر بشنوم و بروم. (تاریخ بیهقی). ترا 
بدین رنجه کردم تا اين با تو بگویم تا تو 
چنانکه صواب بینی بازنمائی. (تاریخ بیهقی). 
بونصر گفت... عبدائّه را امیر فرمود تا بدیوان 
آورم. (تاریخ بیهقی). با ندیمان پیش باید آمد 
تا چون وقت باشد ترا نشانده اید. (تاریخ 
بیهقی). علی حاجب که امیر را نشانده بود 
فرمودیم تا بنشاندند. (تاریخ بیهقی). احمد 


۱ -در حاشیۀ فرهنگ اسدی نخجوانی بنام 
«فاخری» ضبط شده است. 
۲ - فردوسی غالباً پس از «تاء بمعنی مذکور 


فعل ماضی می‌آورد. 


تا. 


تا. ۶۰۷۵ 


حسن شمایان را... نیک می‌شناسد باید تا 
پوست دیگر پوشید و هر کسی شغل خویش 
کند.(تاریخ ببهقی). امیر... معتمدی را گفت 
بزیر رو و بتاز و نگاه کن تا ان گرد چیست. 
(تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۷۱). کوتوال را 
گفت تا از حاجب باز پرسند تا سبپ چه بود 
که کسی نزدیک من نمیآید (تاریخ بیهقی). 
قلعه‌ای دیدم سخت پلند چنانکه بسیار رنج 
رسیدی تا کسی بر توانستی شد. (تاریخ 
. بیهقی). گفت بوبکر دبیر بسلامت رفت بسوی 
گرمسیر تا از راه کرمان بعراق و مکه رود. 
(تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۷۱). چنین سخنان 
از برای آن می‌آورم تا خفتگان... بیدار شوند. 
(تاریخ بیهقی). فرمود تا عبداله را فرو گرفتند 
و دفن کردند. (تاریخ بیهقی). نامه فرمودیم با 
رکابداری مسرع تا از فتح‌های خوب... واقف 
شده آید. (تاریخ بیهقی). ناه باید کرد تا 
احوال ایشان بر چه جمله رفته است و میرود 
در عدل و خوبی سیرت. (تاریخ بیهقی). امیر 
آنجای فرود آمد و لشکر را فرمود تا بر چهار 
جانب فرود آمدند. (تاریخ بیهقی). 
هر کس که این درجه یافت بروی واجب 
گشت...تا براهی رود هر چه ستوده‌تر. (تاریخ 
بیهقی). امیر فرمود غلامانرا تا پیش‌تر رفتند. 
(تاریخ بیهقی). فرمود تا آن حصار با زمین 
پست کردند. (تاریخ بیهقی). فرمود تا رسول 
او را بخوبی بازگردانيدند. (تاریخ بیهقی). در 
باغ... فرمود تا خانه برآوردند خواب قیلوله 
را. (تاریخ بیهقی). فلان خیلتاش را... بگوی تا 
ساخته آید. (تاریخ بیهقی). امیر مسعود... مثال 
داد تا سوار را جایی فرود اوردند. (تاریخ 
بیهقی). نصراحمدرا این اشارت سخت خوش 
آمد و گفت... من چیزی دیگر بر این پیوندم تا 
کار تمام شود. (تاریخ بیهقی). چون دولت 
ایشان را مشغول کرده است تا از شغلهای 
بزرگ انديشه می‌دارند... بتاریخ راندن... 
چون توانند رسید. (تاریخ بیهقی). اگر توقف 
کردمی... تا ایشان بدین شغل پردازند 
می‌بودی که نپرداختندی. (تاریخ بیهقی). کس 
را نرسد که انديشه کند که این چراست تا 
بگفتار رسد. (تاریخ بیهقی). اگربطرفی 
خدمتی باشد و مرا فرموده ايد تاسالار و 
پیش رو باشم آن خدمت بسر برم. (تاریخ 
بیهقی). بابوصادق... گفته بود [حسنک] که 
مدرسه خواهد کرد... تاوی را آنجا نشانده 
آید. (تاریخ بیهقی). ما وی را [امیرمحمد ] 
بدیدیم و ممکن نشد تا خدمتی یا اشارتی 
کردن.(تاریخببهقی).بلکاتکین گفت چند 
روز است تا سواران رفته‌اند. (تاریخ بهقی ج 
فیاض ص ۲۸۲). گفت دوش همه شب نخفتم 
از این جراحت و ساعتی شد تا جاسوسان 
بیامدند و گفتند علی تکین سخت شکسته و 


متحیر شده است (تاریخ بیهقی). و چندان 
کشته شد از دو روی که سواران را جولان 
دشوار شد و هر دو لشکر بدان صبر کردند تا 
شب رسیده بود بازگشتند چنانکه جنگ قایم 
ماند. (تاریخ بیهقی). دیگر حاجبان را بگوی 
تا پیش روند. (تاریخ بیهقی). روزگاری دراز 
است تا ترا آزموده‌ام. (تاریخ بیهقی). و امیر 
صفه‌ای فرموده بود بر دیگر جانب باغ برابر 
خضراء صفه‌ای سخت بلند و پهناور... و مدتی 
بود تا بر آورده بودند این وقت تمام شده بود. 
(تساریخ بسبهقی). اسا علی تکین گسریز و 
محتالست سی سال شد تا وی آنجا می‌باشد. 
(تاریخ بیهقی). و لشکر را که نامزد کرده بودند 
تا به آلتونتاش پیوندند. دیدن گرفت. (تاریخ 
بیهقی). و فرمودیم تا دست وی از شغل عرض 
کوتاه‌کردند. (تاریخ بیهقی). و می‌گویند قریب 
سی سال بود تا ايشان در دست دیلمان اسر 
بودند. (تاریخ بیهقی). گفتند پنج و شش ماه 
است گذشته تا خداوند. نشاط شراب نکرده 
است. (تاریخ بیهقی). هم درین شب بخط 
خویش ملطفه نبشت و فرمود تاسبک دو 
رکابدار که آمده بودند پیش از این بچند مهم» 
بنزدیک امیر نامزد کنند (تاریخ بیهقی). و 
ایشان زهره نداشتند که جواب حزم دادندی و 
در خواستند تا به پیغام سخن گویند و اجابت 
یافتند. (تاریخ ببهقی). و پس از او مثال داد آن 
مدت که بر در گاه بودیمی تا یکروز. مقدم ما 
باشیم و دیگر روز برادر ما. (تاریخ بیهقی). 
خواجه... گفت درخواستم تا مردی مسلمان 
در میان کار من باشد. (تاریخ پیهقی). حاجب 
بکتکین چون از این شغل فارغ گشت سوی 
غزنین رفت... تا از آنجا سوی بلخ رود. 
(تاریخ بیهقی). خواجه... بفرمود تا وی را 
بگرمابه بردند و جامه پوشانيدند. (تاریخ 
بیهقی). این مرد را پفرماید تا نزنند و از وی و 
پبرش خط بستانند بنام خزانه. ارخ 
بیهقی). اگر رای عالی بیند ویرا عفو کرده آید 
تا برباطی نشیند یا قلعتی که رای عالی بیند. 
(تاریخ بیهقی). امیر در مهد. بنشست... و 
بزرگان ایستاده تا خدمت کنند. (تاریخ 
بیهقی). معتمدی را از آن بنده... بفرمود تا 
بزدند. (تاریخ بیهقی). خواجه... فرمود تا انچه 
اورده بودند بخزانة عامره بردند. (قاریخ 
بیهقی). مثال داد تا سپاه سالار... و دیگر حشم 
باز گشتند. (تاریخ بیهقی). من قوم خویش را 
گفتم تا بدهلیز بنشینند و گوش به آواز من 
دارند. (تاریخ بیهفی). تو خداوند را از اسدن 
من آ گاه‌گردان ا گرراه باشد بفرماید تا پیش 
روم. (تاریخ بیهقی). خواجه درخواست تا هر 
دو را بجامه خانه بردند. (تاریخ بیهقی). گفتم 
بگوی تا اسب را زین کنند گفت ای خداوند 
نیم شب است. (تاریخ ببهقی). آواز دادم به 


خدمت‌کاران تا شمع برافروختند. (تاریخ 
ببهقی). ندانم تا عواقب این کارها چون 
خواهد بود. (تاریخ بیهقی). این پادشاه... 
فرمود مرا تا از ان طاوسان چند نر و ماده با 
خویشتن آرم. (تاریخ بیهقی). ما فرمودیم تا 
این قوم را... بنواختند. (تاریخ بیهقی). خواجه 
گفت...تا آنچه رفت و می‌باید کرد بنده بزبان 
بونصر پیغام دهد. (تاریخ بیهقی). جد مرا... 
فرمود تا بخدمت ایشان قیام کند. (تاریخ 
بیهقی). دیر سال است تا من... می‌|اندیشم... 
اگرآن نکتها بدست نیامده باشد غبنی باشد از 
فایت شدن آن. (تاریخ بیهقی). فرمود تا آنرا 
در باغ بگذاشتند و خایه و بچه کردند. (تاریخ 
بیهفی). چون خداوند که در نامه فرموده است 
با بنده [آلتونتاش ] ...مثال داد تابنده بمکاتبت 
صلاحی باز نماید یک نکته بگفت با این 
معتمد (تاریخ بیهقی). فرمود تا آن صله گسران 
را روی پیل نهادند و بخانة علوی بردند. 
(تاریخ یبهقی). مهلتی و توقفی باشد تا وی این 
حاصل را نجما بنجم بسه سال بدهد. (تاریخ 
بیهقی). غلامان را فرمودی تا درامدندی و 
بشمشیر و ناچخ پاره پاره کردندی. (تاریخ 
بیهقی). ان دیار تا روم. ببرادر یله کنیم... تا 
خلیفت ما باشد. امروز چون تخت بما رسید... 
جهد کرده آید تا بناهای افراشته در دوستی را 
افراشته‌تر کرده‌آید. (تاریخ بیهقی). چون 
دانست [آلتونتاش ] که در آن ثغر بزرگ خللی 
خواهد افتاد... بشتافت تا بزودی پر سر کار 
رود. (تاریخ بیهقی). چون خوارزم ثخری 
بزرگست دستوری دادیم تا برود [آلتونتاش ]. 
(تاریخ بیهقی). سلطان گفت با اسیرالمومنین 
باید نامه نبشت... و بقدرخان هم بباید نبشت 
تا رکابداری بتعجیل ببرد. (تاریخ بیهقی). 
دیگر اختیار آن بود تا وی را بسزاتر باز 
گردانیده شود. (تاریخ بیهقی): گفته آمد تا 
برادر را باحتیاط در قلعت نگاهدارند. (تاریخ 
بیهقی). اریارق صاحب سالار هندوستان را 
نیز مثال دادیم تا ببلخ آید. (تاریخ بیهقی). ری 
از آن بماداد تا چون او را قضای مرگ فرا رسد 
هر کسی بر آنچه داریم اقتصار کنیم. (تاریخ 
بیهقی). امیرمحمود حسنک را خلعت داد و 
فرمود تا بسوی نشابور باز گردد. (تاریخ 
بیهقی). حسنک را دستوری داد تا ببلخ رود. 
(تاریخ ببهقی). بوعلی سیمجور... بفرمود تا 
بنام وی خطبه کردند. (تاریخ بیهقی). نامها و 
نشانها اینجا ثبت کنم تا بر آن واقف شده آید. 
(تاریخ بیهقی). از اطراف چشم نهاده‌اند تا 
میان ما حاصل دوستی بر چه جمله قرار گیرد. 
(تاریخبیهقی). در این روزگار که بهرات 
آمدیم ویرا بخواتدی تا تابجوم 
کردارهای خویش را بیابد. (تاریخ بیهقی). 
گفت [مسعود] ...دل وی [آلتونتاش ] را در 


۶ تا. 


باید یافت و نامه نبشت تا توقیع کنم. (تاریخ 
بیهقی). سخن وی [آلتونتاش ] نزدیک ما 
محلی دیگر است و قدری سخت عالی تا 
دانسته آید... اتاریخ بیهقی). این پدریان 
نخواهند گذاشت تا خداوند را مرادی بر آید و 
یا مالی حاصل شود. (تاریخ ببهقی). و از آن 
امیر المزمنین از این معائی بود تا دانسته آید. 
(تاریخ بیهقی). امیر... بفرمود تا خلعت او که 
راست کرده بودند خلعتی سخت فاخر و 
نیکو... زيادتها فرمود. (تاریخ بیهقی). امیر 
گفت... من از وی [آلتونتاش ] خشنودم... و 
فرمود که خلعت وی راست باید کرد تا برود. 
(تاریخ بیهقی). خواجه حسن... خزانه بقلعة 
شادیاخ نهاده بود... و بمعتمد وی [مسعود] 
سپرده تا بغزنین برده آید. (تاریخ بهقی). من 
میخواستم که وی را ببلخ برده آید... تا سوی 
خوارزم بازگردد. (تاریخ بیهقی). من که 
آلتونتاشم اینک بفرمان عالی میروم و سخت 
غمنا کو از آنم بدین دولت بزرگ... و ندانم تا 
این حالها چون خواهد شد. (تاریخ بیهقی). 
پنگر تا عقل کان رسول خدایست 
بر تر چه خواند که کرده‌ای زرایل. 
ناصرخسرو. 
بیندیش تا چیست مردم که او را 
سوی خویش خواند ایزد دادگستر. 
ناصر خسرو. 
کیستی تو بی خرد کز روبه مرده کمی 
تا همی از جهل و کوری قصد شیر نر کنی. 
ناصرخسرو. 
نیک نگه کن درین عطا و پیندیش 
تا تو که چندین عطا تراست کرایی. 
ی 
گفت‌شاها چهل و پنج سال است تامن 
پادشاهم هرگز الا خراج دیگر دانگی سیم 
سیاه بظلم از کس نستدم. (اسکندرنامه خطی 
و عجب در آن است تا آن سنگ را چگونه از 
جای توان آورد کی هر ستونی را فزون از سی 
گزگرد بر گرد است در طول چهل گز زیادت. 
(قارسنامة ابن البلخی ص ۱۲۶). و فرمود تا 
منذربن اللعمان‌بن المنذر را سلکی عرب 
دادند. (فارسنامة ابن البلخی). و گت تتبع 
برا کی کی کیت ر 
خواهد بود. (فارسنامة ابن البلخى ص :)٩۷‏ 
گفت هفت سال است تامرا جرب است یعنی 
گر, خویشتن را نخاریدم. (مجمل التواریخ و 
القصص). گفت میخواهم تا بدانم. ( کلیله و 
دمنه). بادی پیدا آید و انرا در حرکت ارد تا 
همچون آب پنیر گردد. ( کلیله و دمنه). در 
کتب طب هم اشارتی دیده نیامده... تا بقوت 
آن از دست حیرت خلاصی ممکن گشتی. 
( کلیله و دمنه). بندۀ مخلص... که چهل و پنج 


سال است تا بخدمت اين خاندان موسوم 
است. (چهارمقالۂ نظامی). | گر کسی خواهد تا 
در زمستان در بستان درختی نشاند. (راحة 


الصدور). 

ملک فرمود تا آن رخش منظور 

برند از آخور او سوی شاپور. نظامی. 
بهشتی‌مرغی ای تمثال چینی 

درین دوزخ بگو تا چون نشینی؟ نظامی. 


بتفرش دهی هست تا نام او 
نظامی, از انجا شده نامجو. 

(منسوب به نظامی). 
گفت درویشم و سه روز است تا چسیزی 
نخورده‌ام. (تذکرةالاولیا). فاروق دل از خود و 
از خلافت خود برگرفت گفت کسی نیست تا 
این خلافت از من بیک تای نان برگیرد. 
(تذکر ةالاولیاء عطار). جمله سخن ایشان 
شرح احادیث و قرآن دیدم و خود را دزین 
شغل افکندم تا اگراز ایشان نیستم باری خود 
را با ایشان تشبیه کرده باشم. (تذکرة الاولیاء 
عطار). 
دختر رز چند روزی شد که از ما گم شده‌ست 


رفت تاگیرد سر خود هان و هان حاضر شوید. 


حافظ. 
همرهان نازنینم از سفر با زآمدند 
بدگمانم تا چرا بی آن پسر با زآمدند. 

کمال اسماعیل. 
پر کاهم من به پیش تندباد 
می‌ندانم تا کجا خواهم فتاد. مولوی. 


بگریست و گفت وزیر مدتی است تا در تدبیر 
هر گونه تزویر است و ضياع و عقار مرا از 
درجۀ انتفاع بمرتبة ضياع رسانیده و اکنون 
بعد خراب البصره در تخریب بنای نفس 
میک و شد (العراضه). 

|زگاه پس از « که» آید و معنیی بر آن نیفزایدة 
دمنه راگفتا که تا این بانگ چیست 
با نهیب و بانگ این آوای کیست؟ 
نگه کن که تا تاج با سر چه گفت 
کهبا مفزت ای سر خرد باد جفت. فردوسی. 
ببین از چپ لشکر و دست راست 
که‌تا از میان بزرگان کجاست؟ 
مراگوئی | کنون که از تخت تو 
دل افروز و شادانم از بخت تو 
نگه کن که تا چون بود باورم 
چوکردارهای تو یاد آورم. 

نگه کن که تا چند شهر فراخ 

پر از باغ و میدان و ایوان و کاخ 


رودکی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


شده‌ست آندرین کینه جستن خراب 

بهانه سیاو وش و افراسیاب. فردوسی. 
سلطان محبود... پایگاه... کسان دانست که تا 
کدام اندازه است. (تاریخ بیهقی). اندر فنون 
معاملت او را کلام عالیست وی گفتی بايد که 
تا علم حق تعالی بتو نیکوتر از آن باشد که 


تا. 


علم خلق. ( کشف المحجوب هجویری). 
|زگاه معنی از هنگامی که از آنگاه که» از 
وقتی که دهد و آن ابتدای زمانی است چون؛ 
تا جهان بود از سر آدم فراز 
کس نبود از راه دانش بی نیاز. 
مرده نشود زنده, مرده بستودأن شد 
آئین جهان چونین تاگردون گردان شد. 
رودکی. 

تاچون بهار گنگ شد از روی او جهان 
دو چشم خسروانی چون رود گنگ شد. 

۲ خسروانی 
تا پدید آمدت امسال خط غالیه موی 
غالیه خیره شد و زاهری و عنبر خوار. 

عماره (لفت فرس چ اقبال ص ۵۲۶. 
بتا تا جداگشتم از روی تو 


رودکی. 


گرائیده و تیره شد کار من. آغاجی. 
جهان آفرین تا جهان آفرید 

چنو شهریاری نیامد پدید. فردوسی, 
جهان آفرین تا جهان آفرید 

چنو مرزبانی نیامد پدید. فردوسی. 
ترا تا سپه داد لهراسب شاه 

و گشتاسب را داد گاه و کلاه. فردوسی. 
توتا آمدستی بر این بوم و بر 

کسی را نیامد ز تو بد بسر. فردوسی. 
همه ساله تا بود خونریز بود 

سبک روی و بد گوهر و تیز بود. . فردوسی. 
که‌تا من ببستم کمر بر میان 

پرستنده‌ام پیش تخت کیان. فردوسی. 


گفتند زندگانی خداوند دراز باد تا از بلا و ستم 
دیلمان باز رسته‌ایم و نام این دولت بزرگ که 
همیشه باد. بر ما نشسته است در خواب امن و 
اسایش غنوده‌ایم. (تاریخ بیهقی). چون در 
این روزگار این تاریخ کردن گرفتم و حرصم 
زیادت شد بر حاصل کردن چرا که دير سال 
است تا من درین شغلم. (تاریخ بیهقی). تا 
ایزد... آدم... را بیافریده است تقدیر چنان 
کرده است که ملک را انتقال می‌افتد. از این 
امت بدان امت. (تاریخ بیهقی). 
تاز هوای توام به ندبه و ناله [به بند و بناله] 
عشق تو بر جان من نهاد نهاله. 
شهر: آفاق (لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۴۳۰). 
توتا چو خورشید از چشم من جدا شده‌ای 
همی سیاه مسا گرددم سپید صباح. 1 
مغزک بادام بودی بازنخدان سپید 
تا سیه کردی زنخدان را چو کنجاره شدی. 

(فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۴۷۷). 
بر ان عقیق من سپه اورد زعفران 
تا ساخته‌ست با الف من چو دال ذال. 

ناصر خسرو. 

و در فارس تا اسلا ظاهر شد همگان مذهب 
سنت و جماعت داشته‌اند. (فارسنامة ابنن 


تا. 


البلخی ص ۱۱۷). لقمان گفت ای پسر تا 
چهان بوده است نه چون تو تیرانداز بود و نه تا 
چهان باشد خواهد بود. (نوروزنامه). 
تا ترا از آسمان آمد حمیدالدین لقب 


این لقب بر هیچکس نامد بدین اندر خوری. 

سوزنی. 
تا کودکان برآوردم دیگر کودکی نکردم. 
( گلستان سعدی). 


تا خار غم عشقت آویخته در دامن 

. کوته‌نظری باشد رفتن به گلستانها. سعدی. 
چنویی خردمند فرخ‌تژاد 
ندارد جهان تا جهانست. یاد. 
کس نشانم نداد اب حیات 
گرداین هر دو خطه تا گشتم. امامی هروی. 
تا شدم حلقه بگوش در میخانة عشق... 


(بوستان). 


حافظ. 
تنها نه ز راز دل من پرده برافتاد 
تابود فلک شیوه او پرده دری بود. حافظ. 
امثال: 
تا ترا دیدم ندادم دل بکس. 


تاروباه شده بود بچنین سوراخی درنمانده 
بود. 

تا شغال شده پود بچنین راه آبی گیر نکر ده بود. 
تا کلاغ بچه‌دار شد مردار سیر نخورد. 

|[گاه معنی | گردهد و از ادوات شرط باشد؛ 


ز شیران بود روبهان را نوا 


نخندد زمین تا نگرید هوا. نظامی. 
گرد تو گیرم که بگردون رسم 
تا نرسانی تو مراچون رسم. نظامی. 


تا پریشان نشود کار بسامان نشود 
شرط عقلست که تا این نشود آن نشود. . ؟ 
|آگاه زائد باشد؛ 
بود سالیان هفتصد هشتصد 
که‌تا اوست محبوس در منظری. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۴۲). 
همانا تاخزان با گل‌ببستان عهد و پیمان کرد 
که پنهان شد چو بدگوهر خزان بشکست پیمانش. 
ناصرخسرو. 
هزاران میوه رنگارنگ و لونالون و گونا گون 
نگوئی تا نهان او راکه در شاخ شجر دارد. 
ناصر خسرو. 
که چندی است تا من بزندان درم. 
سعدی (پوستان). 
|[گاه پیش از کلمات دال بر پرسش اید و 
ادوات استفهام مرکب سازد: تا چند. تاکی, تا 
چه حد. تا چه وقت؛ 
تاکی دوم از گرد در تو 
کاندر تو نمی‌بینم چربو 
ایمن بزی | کنون که بشستم 
دست از تو باشنان و کنشتو. 
شهید. 
تاکی بری عذاب کنی ریش را خضاب 


تاکی فضول گویی و آری حدیث غاب. 
رودکی. 
تا بسنی الى عربی است: 
برادر بجرم برادر مگیر 
که‌بس فرق باشد زخون تابشیر. نظامی. 
گنج نشین مار که درویش نیست 
از سر تا دم کمری بیش نیست. نظامی. 
|آگاه بمعنی توالی زمان و توالی افراد و 
خانواده اید؛ 
ز گرشاسب شه مانده بد یادگار 
پدر تا پدر تا بسام سوار. 
کیومرث و جمشید تا کیقباد 
کسی از مسیحا نکر دند یاد. 
بسختی در آخر مشو بدگمان 
که‌فرخ تر آید زمان تا زمان. نظامی. 
|زگاهی حرف «تا» بمعنی الى عربی آید و 
ممکن است برای نهایت و غایت زمانی باشد: 
تا پنج روز دیگر خواهد رسید.:«بهرام ملک 
بگرفت و کاروان بشهرها بفرستاد... و شهریار 
را بخانه اندر همی داشت و بخلق ننمودی و 
گفتی تا بزرگ شود»... (ترجمةٌ تاریخ طبری). 
عهد و میثاق باز تازه کنیم 
از سحر گاه تا بوقت نماز. 
مال فراز آری و بکار نداری 
تابر ند از در و دریچه و پاچنگ. اپوعاصم. 


فردوسی. 


فردوسی. 


آغاجی. 


آن ریش پرخدو بین چون مال پت آلود 
گویی‌که دوش بروی تا روز گوه پالود. 

عماره (لغت فرس چ اقبال ص ۴۱). 
کزین‌ننگ تاجاودان مهتران 
بگویند با رود رامشگران. 
که تنها همی گیو خسرو ببرد 
همه نامتان ننگ باید شمرد. 
از امروز بشکیب تا پنج روز 
چو پیدا شود تاج گیتی فروز... 
چنین داد پاسخ بدیشان قباد 


فردوسی. 
فردوسی. 


که‌همواره پیروز باشید و شاد 

نباشیم تا جاودان بد کنش 

چه نیکو بود داد با خوش منش. فردوسی. 

آن ذوفنی که تا بکنون هیچ ذوفنون 

هرگز بر او بکار نبرده‌ست هیچ فن. ‏ فرخی. 

با سماع چنگ باش از چاشتگه تا آن زمانک 

بر فلک پیدا شود پروین چو سیمین شفترنگ. 
عسجدی, 

بنام و کنیتت آراسته باد 

ستایشگاه شعر و خطبه تاحشر. ‏ عنصری. 

نوروز ماه گفت به جان و سر امیر 

کزماه دی برآرم تا چند گه دمار. منوچهری. 

مسعود ملک انکه نبوده‌ست و نباشد 

از مملکتش تا ابدالدهر جدایی. منوچهری. 

گفت من اینجا بحرب خوارج آمدم امروز تا 

فردا بروم و میان من و ابراهیم قوسی حرب 

نیست. (تاریخ سیستان), 


تا. ۶۰۷۷ 


آن جنگ بداشت تا نماز شام و بسیار از 
ملاعین کشته شدند. (تاریخ بیهقی). حاجت 
آمد بمعاونت یلان غور تا انگاه که حصار 
گشاده آمد. (تاریخ بیهقی). از آن پیفمبران... 
همچنین رفته است از روزگار آدم... تاخاتم 
انبیاء. (تاریخ بیهقی). [خداوند ] این پادشاه را 
پیدا ارد... تا آن بقعه... . بدان پادشاه.. 
آراسته‌تر گردد. تا آن مدت که ایزد... تقدیر 
کرده‌باشد. (تاریخ بیهقی). از روزگار کودکی 
تا امروز او را بر ما قفقت و مهربانی بوده است 
تو که بونصری باید که انديشة کار من 
[آلتونتاش ] بداری. (تاریخ بیهقی). همچنانکه 
تااین غایت داشتی. (تاریخ بیهقی). این روز تا 
بشب کسانی که ترسیده بودندی می‌آمدندی. 
(تاریخ بیهقی). سلطان مسعود... خلوت کرد با 
وزیر و آن خلوت تا نماز پیشین بکشید. 
(تاریخ بیهقی). تا فردا این شغل کرده اید تمام. 
(تاریخ بیهقی). نه باز نمودند که چندین رنج 
رسید ارسلان جاذب راو غازی سپاهسالار 
را تا آنگاه که آن ترکمانانرا از خراسان بیرون 
کردند. (تاریخ بیهقی). نماز پیشین احمد در 
رسید و در وقت حاجب بکتکین او را بقلعه 
فرستاد تا نماز شام بماند. (تاریخ بیهقی). امیر 

ا 
امروز هر چه بمن رسیده بود تمام مرا خوش 
گشت.(تاریخ ببهقی). امیر... هیچ نگفت تا 
حدیث تمام کرد. (تاریخ بیهقی). تا نماز 
پیشین نشسته بود که جز بنماز برنخاست. 
(تاريخ بیهقی). تا کنون‌کارها سخت 
ناپسندیده رفته است و هر کسی بکار خود 
مشغول بوده. (تاریخ بیهقی ص ۱۵۴). احسمد 
حسن شمایان را... بر انجمله که تا کنون بوده 
است فرانستاند. (تاریخ بیهقی). 


محمد سجده کرد خدایرا تمالی و 


تا شب آخرش ز روز نخست 
فلک اندر کمین محنت تست. 
از مهد تا بلحد" بیاموز و پا ک‌زی 
تا نزد حق و خلق جهان معتبر شوی. لطیفی. 
|(گاه معنی الی زمان... تا آنگاه. تا زمانی که را 
دهد: تا گوساله گاو شود دل صاحبش آب 


شود. تافلان کار نشود دم شتر بزمین می اید 


اوحدی. 


می خورم تا چو نار بشکافم 

می‌خورم تا چو خی بر آماسم. ابوشکور. 
تیزهش تا نیازماید بخت 

بچنین جایگاه نگراید. دقیقی. 
تاش نسایی ندهد بوی مشک... ناصر خسرو. 


تا صدف قانع نشد پر در نشد. مولوی. 
آگه حرف تا بمعنی عنقریب آیدة 

بگودرز گنت ای جهان پهلوان 

یکی خواب دیدم پروشن روان 

نگه کن که رستم چو باد دمان 


۱-بمعنی زمانی و مکانی هر دو تواند بود. 


۸ ا. 


بیاید پر ما زمان تا زمان. فردوسی. 
ااگاهی هم حرف «تا». بمعنی الى (عسربی) و 
برای غایت مکانی آید: از تهران تا قزوین از 
تهران تا شیراز, از خان شما تا خانة ما صدقدم 
است. 

از این قیروان تابدان قیروان. 

تابخانه پرد زن را بادلام 


شادمانه زن نشست و شادکام. رودکی. 


از باء بشم الله تا تاء تمت. 
تا بجائی رسید دانش من 


لگامی سپرد از ختا تا ختن 
پیک تک دوید از بخارا به وخش. 
شا کربخاری. 
بگور تنگ سپارد ترا دهان فراخ 
ا گرت‌مملکت از حد روم تا خزر است. 


از آن میمنه تا بدان میسره 

بشد گیو چون گرگ پیش بره. 
از آن باغ تا جای پرمود شاه 
تن بی سران بد فتاده ره 

از ایران وتوران و هندوستان 
همان ترک تا روم و جادوستان 
ترا داد یزدان بپا کی نژاد 

کسی چون تو از پا ک‌مادر ناد 
همی رفت روشن دل و یادگیر 
سرافراز تاخرّه اردشیر 

بیاسود یکچند و روزی بداد 


فردوسی. 


بیامد سوی مهرک نوش زاد. فردوسی. 
چو شد روی گیتی بکردار قیر 
نه ناهید پیدا نه بهرام و تیر 
سر از برج ماهی برآورد ماه 
بدرید تا ناف شعر سیاه. 

ز دریای چین تا بشهر خزر 
ز ارمینیه تا در باختر 

همه کهتران شما بوده‌اند 

بر آن بندگی بر گوا بوده‌اند. 
سپاه پرا کنده‌کرد انجمن 
همیرفت تا بیش نارون. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
همی راند تا پیش دریا رسید 
سلینبود و بهرام شه را بدید. 

تبیره بر آمد ز درگاه طوس 

زمین کوه تا کوه گشت آبنوس. ‏ فردوسی. 
گفتم [عبدالرحمن ] وفاداری آن است که تا 
پای قلعت برویم. (تاریخ بیهقی). سلطان 
مسعود... می‌آمد تا بشبورقان. (تاریخ بیهقی). 
من [عبدالرحمن] و این آزاد مرد با ایشان 
میرفتیم تا پای قلعت. (تاریخ بیهقی). غوریان 
آویزان می‌رفتند تاده. (تاریخ بیهقی). سوار 
یکسر تا آنخانه میرود و قفلها بشکند. (تاریخ 
بیهقی). چون آنجا رسی یکسر تا سرای پسرم 
مسعود شو. (تاربخ بیهقی). من [بیهقی ] که 


فردوسی. 


فضلی ندارم... و چون مجتازان سوده ام تا 
اینجا رسیدم. (تاریخ بیهقی). از این ناحیت تا 
جروش... قصدی و تاختنی نکرد. (تاریخ 
بیهقی). بشکار شیر رفتی تساختن. 
(تاریخ‌بیهقی). خیلتاش میرفت تابدر آن 
خانه. (تاریخ بیهقی). دانست که آن دیار تا 
روم و از دیگر جانب تا مصر بضبط ما آراسته 
گردد. (تاریخ بیهقی). سوی پسر کا کوو 
دیگران که بری و جبال‌اند تا عقبۀ حسلوان 
نامه‌ها فرمودیم. (تاریخ بیهقی). من بر اثر 
استادم برفتم تا خانة خواجة بزرگ. (تاریخ 
بیهقی). آمد تازان تا نزدیک خواجه احمد. 
(تاربخ بیهقی). 
بچه بط | گرچه دینه بود 
آب دریاش تا بسینه بود. سنائی. 
بلاد هند از لب جیحون بود تا شط فرات 
(فارسنامة ابن البلخى). 
از مهدتا بلحد بیاموز و پا ک‌زی 
تا نزد حق و خلق جهان معتبر شوی. لطیفی. 
|زگاه معنی انتظار برم, منتظر باید بود ببینیم 
که باید دید که. خدا داند که. ندانیم که 
یاللعجب آید: امیر حرکت کرد... بر جانب 
بلخ... و خوارزمشاه... 
وی چه رود. (تاریخ بیهقی). ان زن ان بچه را 
بنهاد و برفت گفت تا چه شود. (قصص الانبیاء 
ص ۱۷۸). 
این سبزه که امروز تماشا گه ماست 
تاسبزة خاک ما تماشا گدکیست. خیام. 
از حلب تا کاشغر میدان سلطان سنجر است ". 
امیر معزی (از امثال و حکم ج ۱ص ۱۲۳) 
از قلم سوزنی بمدحت صاحب 
پِنجهٌ دیوان بیش باد و سفینه 
عمرش بادا هزار سال بدولت 
تا ز چه یاد آید این شمار کمینه. سوزنی. 
عقل حیران که چه عشق است و چه حال 
مولوی. 


ی 


تا فراق او عجب‌تر یا وضال, 
تا بگوش خا ک حق چه خوانده است 
کومراقب گشت و خامش مانده است 
تا بگوش ابر آن گویا چه خواند 
تا چو مشک از دید خود اشک راند. 
مولوی. 
تا چه عالمهاست در سودای عقل 
تا چه با پهناست این دریای عقل. 
ما میخواهیم و دیگران می‌خواهند 
تا بخت کرا بود کرا دارد دوست. 
(از فيه ما فیه). 
توفیق عشق روی تو گنجی است تا که یافت 
باز اتفاق وصل تو گویی است تا که برد. 
سعدی. 
تا چه افتاد که سجاده به محراب افکند 
آنکه صد خرقه گرو داشت به میخانۀ ما. 
سعدی. 


مولوی. 


تا. 


تا چه خواهی خریدن ای مغرور 
روز درماندگی به سیم دغل. 
تا خود برون ز پرده حکایت کجا رسد 


سعدی. 


چون از درون پرده چنین پرده میدری. 


سعدی. 
سر تسلیم نهادیم بحکم و رایت 
تا چه اندیشه کند رای جهان آرایت 

سعدی. 
چندین هزار منظر زیبا بیافرید 
تا کیست کو نظر ز سراعتبار کرد. سعدی. 


زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست 
تا در میانه خواسته کردگار چیست. حافظ. 


خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن 


تا پییتیم سر انجام چه خواهد بودن. حافظ. 
تا چه کند با رخ تو دود دل من 
آینه دانی که تاب آه ندارد. حافظ. 


دوش می آمد و رخساره بر آفروخته بود 

تا کجا باز دل غمزده‌ای سوخته بود. حانظ. 
روز اول رفت دینم در سر زلفین تو 

تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز. 


حافظ. 
شت ز حد جنایت من 
تا خود چه شود نهایت من. جامی. 
تا بخت کرا خواهد و میلش به که باشد. 


تا چه دارد زمانه زير گلیم. 

تا چه از اپ براید. 

تا خود فلک از پرده چه آرد بیرون» 

تا چه از آب بیرون آید. 

تا ببینیم که از غيب چه آید بیرون 

تا چه شکلی تو در ایینه همان خواهی دید. 
تا یر کر خواهد و میلش په که بشد. 
|اگاه معنی آیا دهدء 

چنین گفت پرسنده راه جوی 
که‌پژوه تا دارد این ماه شوی. 
همه نامداران ایران سپاه 

نهادند چشم از شگفتی براه 

که‌تا کیست این مرد از ایران زمين 
که‌یارد گذشتن برین دشت کین. . فردوسی. 
اسیران و ان خواسته هر چه بود 

همی داشت اندر هری نابسود 

بدان تا چه فرمان دهد شهریار 


فردوسی. 


فرستاد با سر سواران کار 
همان تا بود نیز دستور شاه 
سوی جنگ پرموده بردن سپاه. ‏ فردوسی. 
وزآن پس خروشی بر آورد سخت 
کرو خیره شد شاه پیروز بخت 
بموبد چنین گفت کاین پا کزاد 
نگه کن که تا از که دارد نژاد. 


بپینیم تا اسپ اسفندیار 


فردوسی. 


۱-مصراع اول بیت این است: 


گرچه فرسنگی بود بالای میدان ملوک 


تا. 


سوی آخر آید همی بی سوار 
و یابار؛ رستم جنگجوی 
بایوان نهد بی خداوند روی. 
فردوسی (شاهنامه ج ۳ص ۱۴۸۷). 
التذمیر ؛ دست در فرج اشتر کردن تا بچه 
نراست يا ماده. (تاج المصادر ببهقی). 
گفتاکه کرا کشتی تا کشته شدی زار 
تا باز کجا کشته شود آنکه ترا کشت. 
ناصر خسرو. 
٠‏ من ندارم باور ار گویی که به زانسان پری 
روی آن زیباپسربین تا بود زینسان پری؟! 
سوزنی. 
در پیشگاه عقل. جهان فراخ و پهن 
چون چشم سوزنی کن و بندیش گاه گاه 
تا آمد از تو هیچ گناهی ز کوه کم؟ 
یا هیچ طاعتی ز تو آمد فزون ز کاه؟ 
سوزنی. 
جان بگرو کردن با لوطیان 
باید پرسید از اهل نظر 
تا ز خرد باشد یا از سفه 
تا بود از آهو یا از هنر. سوزنی. 
عروک و لموش؛ آن شتر که کوهانش ببرمجند 
تا فربه است یا نه.(السامی فی الاسامی), 
دست بر پشت میش نهاد تا لاغر است؟ با 
فربه؟ 
ااگاه زاید آید: 
دمنه راگفتا که تا این بانگ چیست 
با نیب و سهم این آوای کیست؟ 
( کلیله و دمنۀ رودکی). 
ز هر سو زبانه همی برکشید 
کسی خود و اسب و سیاوش ندید 
یکی دشت با دیدگان پر زخون 
که‌تا او کی آید ز آتش‌برون. ‏ فردوسی, 
|[گاه معنی همینکه, بمحض اینکه, بمجرد 
اينکه را دهد؛ 
هوش من آن لبان نوش تو بود. 
تا شد او دور من شدم مدهوش. ابوالمثل. 
امیر را بر آن آورده بودند که ناچار آلتونتاش 
را فرو باید گرفت... تا خبر یافتند ده دوازده 
فرسنگ جانب ولابت خود رفته بود. (تاریخ 
بهتی). ابوالقاسم... و قاضی بوطاهر تبانی 
را... برسولی نامزد کرده می‌اید تا بدان دیار 
آیم... آیند. (تاریخ ببهقی). 
برفتند تا چشم بر هم زدند... 
سعدی (بوستان). 
تا ترا از دور دیدم رفت عقل و هوش من... 
صائب. 
تا گفته‌ای غلام توام میفروشنت '. 
(امثال و حکم ج ۱ص ۵۳۷) 
تا خم شده‌ای بار گذارند به پشتت. 
تا رفتم گنجشک را بگیرم پرید. تا گفتی دنگی 
برمیدارد (یا نمیدارد) لنگی. تا گفتی ف میداند 


فرخ‌زاد است. تا نشست. طعام خواست. تا 
مرا دید بشاشت نمود. 
|او گاه معنی تا اينکه را دهد 
همیداشت خود در دل این شهربار 
چنین تا بر آمد بر این روزچار. فردوسی. 
یک یک خانها بدو نمودند تا جمله بدیدند. 
(تاریخ پیهقی). بسیار جهد کرد و شهامت نمود 
تا به خیسار و قولک نرسید. (تاریخ بسیهقی). 
دو مهتر باز گذشته بسی رنج بر خاطرهای 
پا کیزۂ خویش نهادند تا چنان الفشتی... بچای 
شد. (تاریخ بیهقی). شا گردان...هستند همگان 
بر مثال تو کار کنند تاکارها بر نظام قرار گیرد. 
(تاریخ بیهقی). 
|آگاهی برای اغراء و تشویق آید. و گاه پس از 
ادات تنبه آید: اصل غزنین است و آنگاه 
خراسان و دیگر همه فرع تا آنچه نبشتم نیکو 
اندیشه کند و سخت بتعجیل بسیج آمدن کند. 
(تاریخ بیهقی). 
الا تا درخت کرم پروری 
گرامید داری کزو بر خوری. 

سعدی (بوستان). 
ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی 
هزار نکته در این کار هست تا دانی. حافظ. 
وقت را غنیمت دان اینقدر که بتوانی 
حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی. 

حافظ. 

|اگاه بمعنی هر اندازه, هر قدر آیدء 
بنده تا بزید در باب این یک نواخت بشکر او 
نرسد. (تاریخ بیهفی). 
به امروز ما باز کی دررسیم 


که تا بیش تازیم بیش از پسیم. اسدی. 
نمد زود برکش چو شد ز آب‌تر 
که تا پیش ماند. گرانبارتر. اسدی. 


|اگاه معنی حتی را دهد؛ ۱ 

همه تا پیران سالخورده به تماشا آمدند. 

تا مخدرات حجال را سلاح پوشانیدند. 

همه جهان ز تو عاجز شدند تا دریا 

نداشت هیچکس این قدر و منزلت ز بشر. 
فرخی 

همه چیز به سیم خریدندی تاکاه و هیزم. 

(تاریخ سیستان). شمشیرها تا شمشیر خطیب 

بر گردن آن بی سران بیازمودند کمانها تا کمان 

حلاج در روی آن هدف کشتگان کشیدند. 

(زیدری). 


قاء (ع حرف) اسم اشاره است برای مفرد 


مونث. تثنیه آن «تان» و جمع آن «اولاء» 
است. گاهی «ها» تنبیه به اولش افزوده گردد 
چون: هاتاء هاتان, هوّلاء. اگر در مخاطب 
استعمال شود به آخرش « ک» پیوندد مانند: 
تا ک.تلک. تیک. فتحه دادن تاء «تلک» لغت 


ردیئی است. تثنیة آن با کاف بدینسان باشد: 


تانک. تانک و جممش: اولئک. اولا ک. 


تااحیس. ۶۹ 


اولالک است. در این احوال نیز «هاء» تبیه به 
اولش افزوده گردد بجز «تلک» که استعمال 
آن با هاء نیامده ۲ 
تاء ۰(() نامی است که در اطراف تهران و 
خرم‌آباد به درخت داغداغان دهند. رجوع به 
داغداغان شود. 
تائب. [ء] (ع ص) نعت است از توبه بمعنی 
بازگشتن از گناه. (منتهی الارب). بازگردنده از 
گناه. توبه کار. توبه کننده. (غیاث). ج» تأئبین. 
آنکه توبه کرده. نادم. آنکه بسوی خدا برگردد 
واز کرده پشیمان شود. بازگشته از گناه. 
بازایستنده از گناه. اّاب. (منتهی الارب). 
رسول گفت پشیمانی از گنه توبه است 
بدین حدیث کس ار تائب است من آنم. 
سوزنی. 
با آنکه از وی غائبم وز می چو حافظ تائبم 
در مجلس روحانیان گه گاه جامی میزنم. 
حافظ. 
تائب. [ء] ((خ) لقب احمدین یعقوب که از 
فحول قراء متقدمین است. (منتهی الارب). 
تائب. 1ء[ (اخ) (عشمان‌زاده) یکی از ادبا و 
شعرای عثمانی است وی پسر یکی از اعیان 
آن زمان بوده و راه دانش را اختیار کرده و 
علوم رسمی را در مدارس علمی تحصیل کرد 
و بسال ۱۱۲۹ ه.ق.در حلب و بسته ۱۱۳۵ 
در مصر بمولویت نایل گردید و پس از یک 
سال معزول و سپس مرحوم شد کتابی مفید 
موسوم به «حديقة الوزراء» دارد و شرحی بر 
«اربعین حدیث» نگاشته دیوانی مرتب هم 
دارد. چهار ذیل متعاقب از طرف چهار تن از 
فضلا بحديقة الوزراء نوشته شده: ۱-گل زیباء 
تألیف رئیس الکتاب دلاور زاده عمر افندی. 
۲ ورد مطرا تألیف امد جاویدبک. ۲ 
برگ‌سبز,تألیف عبدالفتام شفقت افندى 
بغدادی. ۴ ورد الحدائق, تالیف احمد رفعت 
افندی مستوفی رسومات. که تراجم احوال 
وزراء عسظام تااوائل ساطنت سطان 
عبدالعزیزخان را حاوی میباشند و حديقة 
الوزراء با سه ذیل اول از کتب مذکور بسال 
۰۱ «.ق.در مطبعۂُ جریدءٌ حوادث طبع و 
نشر گردید ذیل چهارم هم با چاپ سنگی 
منتشر شده است. (قاموس الاعلام ترکی). 
تالج. [ء] (ع ص) از تاج. تاجدار: امام تائج؛ 
امام تاجدار. (منتهی الارب). 
تااحیس. [] ((خ)" نام کتابی از افلاطون. 
(فهرست ابن الندیم). 


۱-مصراع اول بیت این است: 
با مردم زمانه سلامی و والشلام 
۲-المنجد. 
Théagés.‏ - 3 


۰ تائر. 


تاثر. [ء] (ع ص) از تور جاری و روان 
شونده. (از منتهی الارب). ||مداومت‌کننده بر 
کاری بعد فتور در آن. (منتهی الارب). 
تائز. [ء] (ع ص) از تیز. رجوع به تيز شود. 
قائع. [ء] (ع ص) از توع یعنی مسکه یا فله 
بہار نان برگیرنده. (از منتهی الارب). ||از تع 
بمعنی بیرون آمدن قی. (منتهی الارب). 
تائق. [۶](ع ص) از توق, آرزومند. شایق. 
(غیات). تواق. (منتهی الارب). مشتاق. شیق. 
تالکک. [ء](ع ص) احمق تاتک؛ سخت گول. 
(منتهی الارب). 
تا که. [أ ]((خ) نام یکی از بنادر قدیم ایران 
در خلیج فارس. (ایران باستان ص ۱۵۰۹). 
تائم. [ء] 2 ص) اسم فاعل از «تسیم» 
بنده‌ساز. (از منتهی الارب). 
تا (معرب» حرف) نام یکی از حروف 
یونانی (حرف تاء) است. (ابن النديم). رجوع 
به «طائو» شود. 
قاقو. [2] ((خ)۲ چینیان این نام را به ایزد تعالی 
اطلاق نمایند و مراد آنان عقل کل و قانون 
اعظم است و شخصی تاموچه تام شش قرن 
قبل از میلاد مسیح دینی ایجاد نموده که طبق 
آن فقط پرستش به آفریدگار باید کرد. 
چینی‌ها به پیروان اين آنین تائوچو گویند 
کتاب مقدّس این دین تائوته کینگ نامیده 
میشود که معتقدات اینان را در بر دارد و 
مردی فرانسوی موسوم به استانیسلاس 
جولیان از اهالی روسیه انرا بفرانسه ترجمه 
کرده‌است. (قاموس الاعلام ترکی). 
تائو تیسم. [۲]4 ((خ) دين متداول چین, و 
آن ترکیبی است از پرستش طبیعت (نیا کان)و 
عقاید لائوتسه‌ئو" و خرافات مختلف. 
تائورمینه. [ء ن] ((خ)" شهری در صقلیه 
(سیسیل) قدیم باشد از ایالت میسیناء در دامن 
اتنا که همان تائورمنیوم ٩‏ قدیم باشد آثار و 
ابثیة عتیقه در آن دیده میشود. 
تائوریها. ((خ) تیره‌ای از سکاهای جنوب 
روسیهٌ کنونی. (ایران پاستان ج ۳ص ۲۴۵۸). 
تائوسقز. [۶ سق تي] ۶ (() گیاهی است که 
کائوچواز آن حاصل شود. 
تااوکت. (اخ) نام قبیله‌ای در ارمنستان 
باستان. رجوع به ایسران باستان ج ۲ 
ص ۰۱۰۷۷ ۸۱۰۸۴ ۱۰۸۵ شود. 
تائه. [ء *] (ع ص) از تسیه, ستکبر. لاف‌زن. 
(منتهی الارب). سرگشته. حیران. متحیر. 
شوریده‌عقل. ||از توه هلا ک‌شونده. (منتهی 
الارب). 
تائی. [ی ی] (ع ص‌نسبی) نسبت بتاء از 
حروف مبانی. (المنجد). 
تائی پینگس. ((خ)" نام یکدستةً مذهبی 
در چين که در حدود سال ۱۸۵۰ م.ضد دولت 
وقت انقلاب کردند و بر اثر آن میلیونها افراد 


تائیتیی. *(!خ) مجمع‌الجزایر بولی‌نزی [پٌ 
نٍ] تحت فرمان‌روایی فرانسه و جزیرة اصلی 
آن تائتی یا تاهیتی با اوتاهیتی است دارای 
۰ تن سکنه و کرسی آن «پایت» است. 
محصولات آن قند. تنبا کو و غیره. 
تائیدن. [] (مص) صبر کردن و از این 
مصدر جز بتا صبغةٌ مفرد امر حاضر دیده نشده 
است. رجوع به بتائیدن شود* 
تکاپوی مردم بسود و زیان 
بتاء و مگر [د]" هرسویی تازیان. 
ابوشکور (فرهنگ اسدی). 
تاثیس. (إخ) '' روسپی معروف یونانی که 
اسکندر را به اتش زدن تخت جمشید (پرس 
پلیس) تشویق کرد. دیودور گوید: اسک‌ندر 
جشن فتوحات خود را گرفته قربانیها برای 
خدایان کرد و ضیافتهای درخشان داد. زنان 
بدعمل در این جشن حضور داشتند و بلهو و 
لعب مشغول بودند. در این وقت. که همه سر 
گرم می‌گساری بودند و صدای عریده‌های 
مستی در اطراف پیچیده بوده یکی از زنان 
مزبور, که تائيس نام داشت و در آتیک تولد 
یافته بود. گفت یکی از مهمترین کارهای 
اسکندر در آسیا که باعث فخر و نام نیکش 
خواهد بود این است» که با من و رفقایم براه 
افتاده قصر را آتش زند و در یک لحظه بدست 
زنان این آثار نامی و معروف پارسیها را 
نیست و نابود کند. این سخن در مغز جوانان. 
که به اداره کردن خود قادر نبودند. اثر غریبی 
کردیکی از آنها فریاد زد من پیش‌آهنگ این 
کار خواهم شد. مشمل‌ها را باید روشن کرد و 
از توهینی که بمعابد یونان شده انتقام کشید 
دیگران دست زده فریاد برآوردند که فقط 
اسکندر لایق این کار پر افتخار است اسکندر 
برخاست و روانه شد و تمام مدعوین از طالار 
قصر خارج گشته به «با کوس»'' (خداوند 
شراب به عقیده یونایها) وعده کردند که 
بشکرانة ظفریابی رقصی برای او بکنند. پس 
از آن فوراً مشعل‌های زیاد حاضر کردند و 
اسکندر مشعلی بدست گرفته در سر این 
جماعت مست, که هادیش تائیس بوده قرار 
گرفت.حرکت دسته با آوازهای زنان بدعمل 
و نفمات نی شروع شد اول پادشاه و بعد از او 
تائیس مشعلهائی در قصر انداختند و دیگران 
از آنها پیروی کردند و چیزی نگذشت که تمام 
قصر یک پارچه اتش شد. در اینجا «دیو 
دور» گوید خیلی غریب است! توهینی که 
خشایارشا بشهر آتن کرد. و ارگ آنرا آتش 
زد. انتقامش را پس از سالهای متمادی زنی؛ 
که نیز آتتی بوده کشید. (ایران‌باستان ج۲ 
مص ۱۴۲۳ - ۱۴۲۴). پلوتارک مورخ 
یونانی تائیس را معشوقة بطلمیوس معروف 


تاب. 


موسی سلسلهٌ بطالسة مصر میداند. 

تائی هوکو. [د] (إع)"' نام یکی از 
شهرهای مجمع الجزایر فُرمّز. 

تاب. (() توان. (برهان). توانایی. (جهانگیری) 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). طاقت. 


| (فرهنگ اسدی) (جهانگیری) (انجمن آرا). 
| قوت. (آنندراج). تاو. (انجمن آرا) (آنندراج). 


تیو. (انجمن آراء) (آنندراج). ۳" |اتحمل, 
پایداری. || قرار. آرام. |اصبر. شکیب. تاب 
آوردن و تاب بردن و تاب داشتن و تاب بودن 
کسی را و تاب گرفتن و تاب رفتن ازه 
مستعمل است؛ 

من بچه فرفورم و او باز سپید است 
با باز کجا تاب برد بچه فرفور. 


ابوشکور. 


پلیروی اوچون نبد تابشان 


ز تیفش بماندند در بیم جان. فردوسی. 

نداریم ما تاب خاقان چين 

گذرکرد باید بایران زمین. فردوسی. 

که دارد پی و تاب افراسیاب 

مرا رفت باید چو کشتی بر آب. ‏ فردوسی. 

بیفتاد از پای و بیهوش گشت 

همی بی تن و تاب و بی توش گشت. 
فردوسی. 

کس اندازة بخشش او نداشت 

همان تاب با کوشش او نداشت. فردوسی. 

نداریم ما تاب این جنگجوی 

بدین گرز و چنگال و آهنگ اوی. فردوسی. 

بیاید سپاه مرا برکند 

دل و پشت ایرانیان بشکند 

کها کنون نداریم ما تاب او 

نتابیم با بخت شاداپ او فردوسی. 

بر این کار همداستان موبدان 

بزرگان و بیدار دل بخردان 

که‌شاهان به تاب و به مردان مرد 

بدینار شاهی توانند کرد. فردوسی. 

که‌این باره را نیست پایاب او 

درنگی شود چرخ از تاب او. فردوسی. 

از ایران ندارد کسی تاب اوی 

مگر تو که تیره کنی آب اوی. ‏ فردوسی. 

کسی را نبد تاب با او بجنگ 

اگرشیر پیش آیدش یانهنگ. ‏ فردوسی. 


پس چون اسلام به سیستان اوردند و لشکر 


1 - Tao. 
3 - Laotseu. 
5 - Taurmenium. 


2 - Taûisme. 
4 - Taormina. 


6 - Scorzonera - Taosaghyz. 


7 - Taipings. 8 - Taîti. 

٩‏ -نل: مدو. 
Thais. 11 - Bacchus.‏ - 10 
Taihoku.‏ - 12 


۳- تار مبدل آن (تاب) و تيو امالة آن. 
(آنندراج). 
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تاب. 


اسلام قوی گشت و جهانیان را معلوم شد که 
کسی را بر فرمان سماوی تاب نباشد. (تاریخ 
سیستأن). 

پرادی دل زفت را تاب نیست 


دل زفت سنگیست کش آب نیست. 


اسدی ( گر شاسب‌نامد). 


چو تابت نباشد بجنگ و ستیز 
از آن به نباشد که گیری گریز. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


کرا با غمان گران تاب نیست 
ورا چون کباب و می ناب نیست. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


امتان ضعیف من چکنند که طاقت ندارند. و 
در این سکرات و سختی مرگ تاب ندارند. 
(قصص الانبیاء ص ۴۶ ۲). 
برزم آتش افروخته است خنجر تو 
به پیش اتش افروخته که دارد تاب. 
مسعودسعد. 
نه هیچ گردون با همت تو ساید سر 


نه هیچ آتش باهیبت تو گیرد تاب. 


مسعودسعد. 
آنجا که تاب حمله ندارد زمین رزم 
از رخش و رمح خویش توان خواه و تاب خواه. 
انوری. 

کی دلت تاب نگاهی دارد 
آفت آینه‌ها آمده‌ای. خاقانی. 
نه خاقانی منست و من نه اويم 
که تاب درد چون اویی ندارم. خاقانی. 
دو پستان چون دو خیک آب رفته 
ز زائو زور و از تن تاب رفته. نظامی. 
ز خالش چشم بد در خواب رفته 
چو دیده نقش او از تاب رفته. نظامی. 
جز غم دریا نخواهم این زمان 
تاب سیمرغم نباشد در جهان. 

عطار (منطق الطیر). 
من تاب می نیارم تابی ز زلف کم کن 


تا کی بود ز زلفت در دل فتاده تایی. عطار. 
گفت‌این اسلام | گرهست ای مرید 
آنکه دارد شیخ عالم بایزید 

من ندارم طاقت ان تاب آن 

کان فزون آمد ز کوششهای جان. 
از ضعف بشریت تاب آفتاب نیاورم. 


مولوی. 


( گلستان). 


شبی برسرش لشکر آورد خواب 
که چند آورد مرد ناخفته تاب. 
سعدی (پوستان). 
سوزم گرت نبینم میرم چو رخ نمایی 
نزدیک آن چنانم, دور این چنین که گفتم 
نی تاب وصل دارم نی طاقت جدایی. 


ات زو 


پریرو تاب مستوری ندارد 


چو در بندی ز روزن سر برآرد. شبستری 
رها کن عقل رابا حق همی باش 

که‌تاب خور ندارد چشم خفاش. شبستری. 
آینه دانی که تاب آه ندارد... حافظ. 


ز خود روم چو پیاد آورم خیال ترا 
کجاست تاب که بینم مه جمال ترا. ‏ نطقی. 
برای عشق تو بر جان من ز دشمن و دوست 
ملامتیست که کوه گران نیارد تاب. 
دلی می‌باید و صبری, که آرد تاب دیدارش ؟ 
کرم شب تاب پیش چشمة آفتاب چه تاب دارد. 

؟ 
میرفت و عالمی نگرانش ولی کسی 
رشکم بدل فزود که تاب نظر نداشت. ؟ 
|اچرخ و پیچ که در طناب و کمند و زلف 
میباشد. (برهان). پیج و شکن. (انندراج). 
پیچ. (فرهنگ جهانگیری). چرخ و پیج که در 


ناصری). پیچ و تاب که در رسن و رشته زلف 
نیکوان باشد. (فرهنگ اسدی). پیچ و خم و 
شکن و چین و هر یک از خمیدگی‌های رسن 
و موی و زلف؛ و چین‌های صورت و آبرو را 
تاب گویند: تاب زلف, تاب ابريشم. تاب ابروه 
تابداده ( کمند)ء پرتاب, بتاب؛ 
چون او حلقه کرد آن کمند بتاب ۲ 
پذیره نیارد شدن آفتاب. 


دقیقی. 
مر این بند را راست گردان ز تاب 
چو کردم» ز دستم فرو شد به آب. فردوسی. 


پینداخت ان تاب داده کمند 


سران سواران همی کرد بند. فردوسی. 
براویخت با دیو پولاد وند 

پینداخت آن تاب داده کمند. فردوسی. 
دو رخ زرد و چهره " پراز آب کرد 

همان چهر خندان پر از تاب کرد. فردوسی. 
که دارد گه کینه پایاب او 

ندیدی بروهای پر تاب او فردوسی. 
ترا نیست در جنگ پایاب او 

ندیدی بروهای پرتاب او فردوسی. 
بچهره چو تاب اندر اورد بخت 

بر آن نامداران بشد کار سخت. . فردوسی. 
ز تیمار, مژگان پر از اب کرد 

روانش بروها پر از تاب کرد. فردوسی. 
و گر هیچ تاب اندر ارد بچهر 

به پزدان که بر پای دارد سپهر. فردوسی. 
چو آن دلو در چاه پر آب گشت 

پرستنده را روی پر تاب گشت. فردوسی. 
دژم گشت و دیده پر از أب کرد 

بروهای جنگی پر از تاب کرد. فردوسی. 
همه ناخنش پر ز خوناب کرد 

پروی هید پر از نات گررد: فردوسی. 


سیه‌زلف ان سرو سیمین من 
همه تاب و پیچ است و بند و شکن. فرخی. 
چشم تو پر خواب و سحره روی تو پرسیم وگل 


تاب. ۶۹۸۱ 
جعد تو پر چین و پیج, زلف تو پر بند و تاب. 
فرخی 
ز بس پیج و چین. تاب و خم زلف دلبر 
گهی‌همچو چوگان شود. گاه چنبر. فرځی. 
معشوق او بتی که دل اندر دو زلف او 
گمکرده از خم و گره و تاب و پیچ و چین. 
فرخی. 
با دو زلف سیاه دست افکند 
تاب او باز کرد یک ز دگر. رخ 
ای رخ رخشان جانان زیر آن زلف بتاب " 
لاله ستبل حجابی با مه عنبر تقاب. 


عنصری. 
تا بادها وزان شد بر روی ابها 
آن آبها گرفت شکنها و تابها. ‏ منوچهری. 
چو از زلف شب باز شد تابها 
فرو مرد قندیل محرایها. منوچهری. 
بمیخوار گان ساقی اواز داد 
فکنده بزلف اندرون تابها. منوچهری. 


تاخیام چرخ رآ نبود شرج همچون ستون 
تاطتاب صبح را نبود گره چونانکه تاب 
در جهان جاه لشکرگاه اقبال ترا 


خیمه اندر خیمه بادا و طناب اندر طناب. 


انوری. 
کم دید چشم من چو تو. زیرا که چون کمند 
همواره پر ز پیچ و پر از تاب و پرخمی. 

و 
آب نمانده در آن دو رنگین سوسن 
تاب نمانده در آن دو مشکین چنبر. 

مسعودسعد. 
تا توبتاب " کردی زلف سیاه را 
در تو بماند چشم» بخوبی, سپاه راء 

مسعو دسعد. 
همچو مشاطگان کند بر چشم 
جلوۂ روی خوب و زلف بتاب. 

مسعو دسعد. 
از چاه دولت آب کشیدن طمع مدار 
کان دلوها درید و رسنها ز تاب شد. 

خاقانی. 


یارب اندر چشم خونریزش چه خوابست آنهمه 

در سر زلف دلاویزش چه تابست آنهمه. 
خاقانی. 

زلف تو کمند تو سنانست 

مشکین سر زلف تاب داده. 

توبه و سوگند ما را تاب از هم باز کرد 

زلف را تا تاب داد و بررخ تابان نهاد. 


رشیدی سمرقندی. 


خاقانی. 


۱-بتاب صفت فاعلی است یعنی تاپدار. 
۲-نل: دیده. 

۳-بتاب صفت فاعلی است یعنی تابدار. 
۴-بتاب صفت فاعلی است یعنی تابدار. 
۵-بتاب صفت فاعلی است یعتی تابدار. 


۲ تاب. 


تاب. 


ساسس یگ سس سس سس تسه 


پای می‌کوفت با هزار شکن 
پیج در پیج تر ز تاب رسن. 
بنفشه تاب زلف افکنده پردوش 
گشاده‌باد نسرین را بنا گوش. 
ز تاب زلف خویش ارم بتابش 
فروبندم بسحر غمزه خوابش. 
ز جعد پنفشه برانگیز تاب 

سر نرگس مست برکش ز خواب. نظامی. 
کمند عنبرین او که چندین تاب و چين دارد 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


ر ماه آسمان سر از درازی بر زمین دارد. 


عطار. 


وز دیده فرو باری اگ رآب شوم 
از زلف برون کنی | گر تاب شوم 
در دست نگیری ار می ناب شوم 
در چشم تو در نیایم ارخواب شوم. 
کمال اسماعیل. 
ز هر خمی بدر آید هزار نافةً چین 
چو باد باز کند از کمند زلف تو تاب. 
(از صحاح الفرس). 
تب بتاب رشته می‌بندند' مردم لکن او 
هر شبی بندد به تاب رشته تب بر خویشتن. 
سلمان ساوجی. 
چون ناز کشم باری زآن زلف بثاب اولی. 
حافظ. 
هموار کن از تاب زدن رشتۀ خود را 
شیراز؛ جمعیت صد عقد گهر باش. صائب. 
برخاست پی رقص وز صد دلشده جان برد 
تابی بکمر داد و دلم راز میان برد. 
ابراهیم شوکتی. 
دل چون سر زلف نیکوانست 
بد باشد | گربتاب نبود. ضیاهء‌الاین بسطامی. 
عقیق را ز لبت آب در دهان آمد 
خدنگ را ز قدت تاب در میان افتاد. 
اشهری نیشابوری. 
||حرکت دادن. پیچانیدن. دوران دادن؛ 
سرنیزه را سوی سهراب کرد 
عنان و سنان را پر از تاب کرد. فردوسی, 
در تن هر شاه فرمان تو آورده‌ست خم 
در دل هر شیر شمشیر تو افکنده است تاب. 


آمیر معزی. 
شمشیر کشید و داد تابش 
گفتاکه بدین دهم جوایش. نظامی. 


||اعراض. (آنندراج). سرکشی و روی گردانی 
و روی برتافتن و راه خلاف رفتن» سقاومت 
کرد 

نگر سر نپیچی ز فرمان من 

نگه دار بیدار پیمان من 

وگر هیچ تاب اندر آری به دل 
بیارم یکی لشکر دل گسل. 

و گر بینم اندر سرش پیچ و تاب 
هیونی فرستم هم اندر شتاب. 
یکی طوس را داد ان تخت عاج 


فردوسی. 


فردوسی. 


همان یاره و طوق و منشور چاچ 
بدو گفت هر کس که تاب اورد 
دگر یاد افراسیاب آورد 

همانگه سرش راز تن دور کن 
وزو کرکسان را یکی سور کن. 
بيزدان چنین گنت کای کامگار 
توانا و دارند؛ روزگار 

| گرتاب گیرد دل من ز داد 

از آن پس مرا تخت ۵ هی میاد. 
|| حدت. شدت. سورت؛ 


فردوسی. 


فردوسی. 


از آن سو بتاب و شتاب اندرند 
و زین سو تو گویی بخواب اندرند. 

فردوسی. 
صبحدمان دوش خضر بر درم امد بتاب 
کردبه آواز نرم صبحک الله خطاب. خاقانی. 
تاب سرما که برد از آتش تاب 
ااخلل. فساد. تاب اوردن در کاری. ایجاد 
فتنه و فساد و خلل کردن در آن. لاف انداختن 
در کار (در تداول)؛ 
برفتند هر کس که بد کرده بود 


بدان کار تاب اندر آورده بود. فردوسی. 
دگر هیچ تاب اندر آری بکار 

نبینی بجز گردش روزگار. فردوسی. 
چنین گفت با خویشتن شهریار 

که‌گفتار هر دو نیاید بکار 

بر این کار بر نیست جای شتاب 

که‌تنگی دل آرد خرد را بتاب. فردوسی. 
|| خشم. قهر. هیجان. افروختگی. معارضه. 
فشار؛ 

سر از خواب برداشت افراسیاب 

سیه کرده دل راز کین و زتاب. فردوسی. 
بگفتار | گرهیچ تاب آوریم 

خرد را همی سربخواب آوریم. فردوسی. 
| گرتاب بودی بسرش اندرون 

بدل کین و اندر جگر جوش خون. فردوسی. 
نهانی همی بود باتاب و خشم 


بیندازند زوبین راگه تاب 

چو اندازد کمانور تیرپر تاپ. 

امیر از ان سخت در تاب شد. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۱۷). چون نزدیک خواجه رسیدم یافتم 
وی را سخت در تاب و خشم. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۶۳). بونصر گفت خداوند در تاب 
که مال بیت المال ببرد و ا گر بفرمایی نزدیک 
وی روم و پسنبه از گوش وی بیرون کنم. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۶۸). 

همه شب دژم هر دو از مهر و تاب 

نه در دل شکیب و نه در دیده خواپ. 


بیامد سوی خیمه هنگام خواب 
ز نادیدن ببر پرخشم و تاب. 

اسدی ( 1 
سپهبد بدید آن هم اندر شتاب 
چو شیر دمان جست با خشم و تاب. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
نه کس را بد آرامش از جنگ و تاب 
نه در مغز هوش و نه در دیده خواب. 

اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
در سکون برترم ز کوه که من 
در جواب عدو نگیرم تاب. 
چه کار باشدم اندر دیار هندستان 


مسعودسعك. 


مسعود سعل. 
از پوی تو در تاب شود آهوی مشکین 
گربازکنند از شکن زلف تو تایی. ‏ سعدی. 


شنید این یکی مرد پوشیده چشم 
بگفتا چه در تابت آورد و خشم؟ 
سعدی (بوستان). 
نشسته غنچه بیاد دهان تو دلتنگ 
پنفشه از سر زلف تو رفته اندر تاپ. 
(از صحاح الفرس). 
ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم 
تو سیاه کم‌بها بین که چه در دماغ دارد؟ 
حافظ. 
چو دست بر سر زلفش زنم بتاب رود. 
حافظ. 
بتاب موی و زمن روی خوب خویش متأب 
مخواه ز آتش هجران دل من اندر تاب. 
شیبانی. 
اگرچه رشته از تاب گهر بیجان ولاغر شد 
کشید از مغز گوهر انتقام آهسته آهسته. 
صائب. 
جان ما تاب ز هر زلف پریشان نخورد 
دل ما آب ز هر چاه زنخدان نخورد. صائب. 
||اضطراب. غم. رنج. (برهان). مشقت. 
(جهانگیری) (برهان), محنت. (جهانگیری) 
(برهان). در تاب داشتن. موجب غم و غصه 
شدن: 
بخط و آن لب و دندانش بنگر 
که همواره مرا دارند در تاب 
یکی همچون پرن بر اوج خورشید 
یکی چون شایورد از گرد مهتاب. 


فیروز مشرقی. 


۱-معنی آن است که تب را به تاب رشته مردم 
دفع می‌کنند. فاما اوه یعنی شمع هر شب تب را 
بتاب رشته بر خویشتن می‌بندد و تب را بتاب 
رشته دور کردن چنان است که دخترکی نارسیده 
را گویند که بدست چپ رشته بر موازنۀ قد 
صاحب تب بریسد بر آن افسون میخوانند و آنرا 
بر محموم می‌بندند. ممی دفع میشود. (شرفنامة 
منیری). 


تاب. 


چه از عود و عنبر چه از مشک ناب 


که آمد از آن بر بداندیش تاب. فردوسی. 
از ايران بگرداند او رنج و تاب 
بود بر کفش هوش افراسیاب. فردوسی. 
بیکسان پدر خون چکاند همی 
برخ بر ز خون سیل راندهمی 
همه دوده با وی بتاب آندرند 
ز دیده بخون و به آب اندرند. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
< زفرزند بینم همه درد و تاب 
ز پیوند یأبم همه خون و تاب. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
ز دل برکشد می تف و درد و تاب 
چنان چون بخار زمین آفتاب. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


از تاب درد. سوزش تن هست 
وز بار ضعف قوت تن نیست. ‏ مسعودسعد. 
روز نیمی به آفتاب شدی 
شب بدو در به رنج و تاب شدی. سنائی. 
دراین جهان که سرای غم است و تاسه و تاب 
چو خاشه بر سر آبیم و تیره از سر آب. 
سوزنی. 
بجان آنکه چو عیسیم برد برسردار 
نشست زير و جهودانه می‌گریست بتاب. 
خاقانی. 
بختی دارم چو چشم خسرو همه خواب 
چشمی دارم چو لعل شیرین همه اب 
جسمی دارم چو جان مجنون همه درد 
جانی دارم چو زلف لیلی همه تاب.! 
خاقانی. 
کاشکی رنجه شدی باری بدیدی کز غمش 
در دل تاریک خاقانی چه تاب است آنهمه. 


خاقانی. 

و آن نافه که مشک تاب دارد 
خون ریختنش چه تاب دارد. نظامی. 
تنی کآنهمه مالش و تاب یافت 
به مالشگر آسایش و خواب یافت. 

نظامی (شرفنامه ص ۳۳۹). 
سگالش بسی شد در آن رنج و تاب 
نیفتاد از آنجمله رایی صواب. نظامی. 


از همچوتو دلداری دل برنکنم باری 
گرتاب کشم باری زان زلف بتاب اولی. 


می صوفی افکن کجا می‌فروشند 
که‌در تابم از دست زهد ریایی. حافظ. 
تاب بنفشه میدهد طرءٌ مشکسای تو 


پردة غنچه میدرد خندۀ دلگشای تو. حافظ. 


نباید طالبانرا تاب خوردن 


گهرناید بکف بی غوص کردن. کاتبی. 


بتاب موی و ز من روی خوب خویش متاب 
مخواه ز آتش هجران دل من اندرتاب. 


شیبانی. 


|احرارت و گرمی. (جهانگیری) (برهان). 
تبش. گرمی. (فرهنگ اسدی). گرمی. (انجمن 
آرای ناصری) (آنندراج): 

از پهر که بایدت بدینسان [شو ] و گیر - 

وز بهر چه بایدت بدینسان تف و تاب. 


کسائی. 
اگرتاب تیفم به جیحون رسد 
وگر باد گرزم به هامون رسد. فردوسی. 


گریزان بشد پیش افراسیاب 
دلش پرز خون و جگر پرز تاب. فردوسی. 
گفتم‌نهی برین دلم آن تابدار زلف 
گفتاکه مشک ناب ندارد قرار تاپ. 
عنصری. 
چو برزد آتش مهرش ز دل تاب 
بیامد رشک و بر آتش فشاند آب. 
اسعد گرگانی (ویس و رامین). 
دل سنگینش لختی نرم گشتی 
بتاب مهربانی گرم گشتی. 
اسعد گرگانی (ویس و رامین). 
دل آن سنگدل را نرم گردان 
بتاب مهر لختی گرم گردان. 
اسعد گرگانی (ویس و رامین). 
چو دوزخ بود جان تو ز بس تاب 
چو دریا بود چشم تو ز بس آب. 
اسعد گرگانی (ویس و رامین). 
دمید آتش از خشکی و تف و تاب 
ز سردی و تری پدید آمد آب. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
زبس در زمین از تف نعل تاب 
بدریای قلزم بجوش آمد آب. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
چون بشنوی که مکه گرفته‌ست فاطمی 
بر دلت ذل ببارد و بر تلت تاب و تب. 
ناصر خسرو. 
آبست و آتش است حسامش بگاه رزم 
روی زمین و چرخ پر از موج و تاب او. 
مسعودسعد. 
تیر پرتاب تو در دیدۀ بدخواه تو باد 
تا بود راستی تیرکژ از تاب وزرم." سوزنی. 
تاییست در دلم ز رخ ابدار دوست 
کانرا به پیش کس نکند آشکار دل. سوزنی. 
آب را تا لطف و صفوت نار را تاب و تبش 
خا کرا حلم و درنگ و باد را خشم و شتاب 
جاودان بادی بعالم پادشاه کامران 
خاک حلم و بادشوکت آب لطف و نارتاب. 


سوزنی. 
تاب و تب او مبین بظاهر 
کاندر دلش آتشی است مدغم. خاقانی. 
بیمارم و چون گل که نهی در دم کوره 
گه در عرقم غرقه وگه در تبم از تاب. 
خاقانی. 
مبادا که آن اتش اید بتاب 


FAY تاب.‎ 


شه از بهر آن سروشمشاد رنگ 
چنان سوخت کز تاب آتش خدنگ. نظامی, 
تاب نسرما که برد از آتش تاب 
آب را تیغ و تیغ راکرد اب. نظامی. 
زهی ز گونة رخسار توبتاب اتش 
چو جان سوخته گیرد میان اب آتش. 
گرجهان پر برف گردد سر بسر 
تاب خور بگدازدش از یک نظر. 
گفت آتش من همانم ای شمن 
شنیدم که مستی ز تاب نبیذ 
بمقصورة مسجدی در دوید. 
سعدی (بوستان). 


مولوی. 


مولوی. 


شرابی از ازل در داد ما را 
هنوز از تاب آن می در خماریم. 
هر که در این کیش از او خم نرفت 
راست نشد تا بجهنم نرفت 
تیر که در کیش کمان وش بود 
عاقبتش تاب ز آتش بود. امیررخسرو. 
زهی گرفته ز روی تو شع گردون تاب 
تنم ز اتش عشقت چو آهن اندر تاب. 

(از صحاح الفرس ص ۳۷ 
جوهر او تپوسد اندر اب 


سعدی. 


اتش او نسوزد اندر تاپ. اوحدی. 
مرا دولت ز خود پرتاب می‌کرد. 
تنم پر تب دلم پرتاب میکرد. اوحدی. 


از تاب آتش می بر گرد عارضش خوی 
چون قطره‌های شبنم بر برگ گل چکیده. 
حافظ. 
زتاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل 
بیار ای باد شبگیری نسیمی زآن عرقچینم. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۲۴۳). 
ز تاب هجر تو دارد شرار دوزخ تاب. 


حافظ. 
آب آن روضه دين افروزد 
تاب این خرمن ایمان سوزد. جامی. 


عیش جهان چو خنجر تيز است و شاخ نو 
لهو جهان چو شربت گرم است و تاب و تب. 

سیدحسن اشرفی. 
|افروغ و تابش. (فرهنگ اسدی). تابش و 
روشنایی و فروغ. (آنندراج). پرتو و فرو]. 
(جهانگیری) (انجمن آرای ناصری). روشنی 
آفتاب و شمع و چراغ و امثال آن. (انجمن 
آرای ناصری). تافتن هر چیزی که نورانی 
باشد همچون فروغ و پرتو آفتاب و شمع و 
چراغ و مانند آن. (برهان). عکس. انعکاس: 
اگرماهی گرفتی تو بگوراب 


۱-به معنی پیج و شکن نیز توجه دارد. 
۲-وزرم: اتش نار. 


۴ تاب. 


چو روز آید شود آن ماه بی تاب. 

اسعد گرگانی (ویس و رامین). 
بروز انده گسارم آفتاب است 
که چون رخسار تو با نور و تاب است. 

اسعد گرگانی (ویس و رأمین). 
بشب همچو آتش نمودی ز تاب 
گرفتی‌بروز آتش از آفتاب. 


اسدی ( گر شاسب‌نامه). 


اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۲۷۲). 
چنان خیل پروین بدیدار و تاب 
که عقدی ز لول گسسته در اب. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
چنان هر ستونی که از رنگ و تاب 
گرفتی ز دیدار او دیده آب. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
تاب و نور از روی من می‌برد ماه 
تاب و نورش گشت یکسر پیچ و تاب. 
ناصر خسرو. 
پیج و تابش نور و تاب از من برد 
تا بماندم تافته بی نور و تاب. ناصر خسرو. 
تاب در افتاب جاهش باد 
چون فروماند آفتاب از تاب. سوزنی. 
سایه‌ای زآن سایه پروردند خلق از عدل تو 
آفتابی» وز تو عالم را ضیاء و نور و تاب. 
۲ سوزنی. 
با من چو بخندید خوش آن در خوشاب 
بر چهر ز شرم دست را کرده نقاب 
می تافت چو از جام بلورین می ناب. 
فلکی شیروانی. 
در پیش رخ تو ماه را تاب کجاست؟ 
عشاق ترا بدیده در خواب کجاست؟ 
خورشید ز غیرتت چنین می‌گوید 
کزاتش تو بسوختم أب کجاست؟ خاقانی. 
به تاب این دل در این سیاه غلاف 
به آب.آینةٌ جان در این کبود سرای. 

۱ خاقانی. 
مر زمین را اسمان می‌داشت دوش از مه چراغ 
صبح چون دم زد نماند ان تاب اندر افتاب. 

سیف اسفرنگ. 
و بر سر هر قبه منجوق یاقوتی سرخ که از دور 
در نظر اید و از تاب چون آفتاب نماید. 
(تفسیر بى نام ما هفتم متعلق به عبدالهلی 
سلیمان در هنگام کوچ سایه کردن فرمود بر 
تخت خویش» مقداری تاب افتاب یافت» در 
پرندگان نظر کرد, غایپ بودن هدهد دریافت. 
جامهٌ ما روز, تاب افتاب 
شب نهالین و لحاف از ماهتاب. 


مولوی. 


ور فکند رای تو بر پنده تاب 
امیرخسرو. 
ماه است جام و باده در او تاب افتاب. 

(از صحاح الفرس). 
زهی گرفته ز روی تو شمع گردون تاب 
تنم ز آتش عشقت چو اهن اندر تاب. 

(از صحاح الفرس). 
چنانکه تاب آفتاب... سیوه‌های خام راو 
غور؛ٌ خام را شیرین می‌گرداند... ( کتاب 


المعارف). 

اگرماه گیرد ز روی تو تاب 

کندمهر را ذرء خود حساب. ظهوری. 
صفها از تاب تیغ و نیژه و زوبین 

گفتی اطراف راه کاهکشان است. ؟ 


||عنصری در قطعة ذیل تاب را بمعانی متعدد 
آورده شتا 

گفتم متاب زلف و مرا ای پسر متاب 

گفتاز بهر تاب تو دارم چنین به تاب 

گفتم نهی برین دلم آن تابدار زلف 

گفتاکه مشک ناب ندارد قرار تاب 

گفتم که تاب دارد بس با رخ تو زلف 

گفتاکه دود دارد با تف خویش تاب. عنصری. 
|ادر چشم بمعنی کژی و اعوجاج است: چشم 
او تاب برداشته یعنی کمی کژی و اعوجاج در 
نگاه کردن او پدیدار است. در چشمهاش تابی 


از برای رشک این احمق‌کده. مولوی. 
|آشنیگی: 

خمار ساقیان افتاده در تاب 

دماغ مطربان پیچیده در خواب. ظامی. 
||تاب گاه پس از تک اید و همان معنی را 
افاده کند؛ 

در تک و تاب زآنکه تاخته بود 

مغزش از تشنگی گداخته بود. نظامی. 
تک و تاب شاهان بود اندکی. نظامی. 
خسک بر گذر ریخته خواب را 

فراموش کرده تک و تاب راء نظامی. 


||نیز «تاب» پس از «تب» آید بهمان معنی تب 
و تاب. ||تاب در ترکیباتی نظیر شب‌تاب. 
جهانتاب, عالمتاب. جگرتاب» رسن‌تاب, 
تون‌تاب. عنان تاب صفت فاعلی مرکب 
مرخم سازد بمعنی تابندء جهان, تابندة عالم. 
تابندء گرد 

شب زمستان بود و کپی سرد یافت 

کرمکی شب‌تاب نا گاهی‌بتافت 

کپیان آتش همی پنداشتند 

پشتۀ هیزم بدو برداشتند. 


رودکی ( کلیله و دمنه). 
درای جگرتاب و فریاد زنگ 
ز سر مغز می‌برد از روی رنگ. نظامی. 


هوایی ز دوزخ جگر تاب‌تر. 


نظامی. 


تاب. 
جگر تاب شد نعره‌های بلند. نظامی 
شهنشاه برخاست هم در زمان 
عنان تاب گشت از بر همگتان. نظامی. 
عنان تاب شد شاه پیروزبخت. نظامی 
روان کرد رخش عنان تاب را 
برانگیخت چون آتش آن آپ راء نظامی 
نهاده یکی خوان خورشید تاب 
بر او چار کاسه ز بلور ناپ. نظامی 
تایمن تاب شد سهیل سپهر 
آن پرستش نه ماه دید و نه مهر. نظامی. 
چراغ جهانتاب را هست نور. نظامی 
سهیل یمن تاب را با ادیم 
همان شد که بوی مرا با نسیم. نظامی 
چو در اب جام جهانتاب دید 2 
ز یک شربتش خلق سیراب دید. نظامی 
پیش مردان افتاب صفت 
باضافت چو کرم شب تابی. سعدی 
گوهری ده که چرخ تاب بود 


در خور گوش آفتاب بود . امیرخسرو. 
|امولف انندراج ارد:... چون در اخر چیزی 
ملحق شود گاه افادۂ ان کند که این شیء 
ملحق بچیزی دیگر را تاب داده است و گاه 
افادۂ آن کند که از چیزی تاب خورده پس این 
لفظ مرکب که به تاب ترکیب یافته خواه تاب 
بمعنی روشنی و گرمی بود و خواه بمعنی پیچ 
و انعطاف باشد چون صفت چیزی واقع شود 
آن موصوف معقول بوده و در صورت اول 
چنانکه گویی آب آهن تاب یعنی آبی که آهن 
او را تاب داده است و فاعل باشد در صورت 
دوم چنانکه گویی آفتاب جهانتاب یعنی 
آفتابی که جهان را او تاب داده است و از قبیل 


عنان تاب میدهد او را ای بمجرد اشاره عنان 
مطاوعت کند و سوار را در سواری آن احتیاج 
به مهمیز و قمچی نباشد و مخفی نماند که لفظ 
تاب با لفظ خوردن و دادن و عندالاضافت 
بسوی کمر و زلف و مانند آن افادهُ معنی دوم 
کند, و افادء معنی اول کند با لفظ افتادن و 
افکندن و گرفتن و افاد؛ هر دو معنی کند با لفظ 
زدن... ‏ انتهی. ||تاب دادن بمعنی سرخ کردن 
در روغن و غیره است. ||پرتو افکندن و 
روشن ساختن؛ 
سنانها همی داد در گرد تاب 
چو آتش زبانه‌زنان اندر آب. 

اسدی ( گر شاسب‌نامه), 
تاب دادن در بیت ذیسل ظاهرا بمعنی ذوب 
کردن آید:۲ 


۱-قیاس شود با «نا و تاوه در لهجة گورانی 
بمعنی گداخته و نیز در برهان «تاب» بمعنی آهن 
گداخته آمده. رجوع بیرهان قاطع چ معین ذیل 
«تاب» شود. 


تاب. 
تنش چون کوه برفین تاب می داد 
ز حسرت شاه را برف أب میداد. نظامی. 
||تاب گرفتن بمعنی نور گرفتن و از پرتو 
چیزی روشن شدن آمده است؛ 
باشد چو طبع مهر من اندر هوای تو 
چون تاب گیرد از حرکات خور اینه. 
خاقانی. 
تاب. (() چنچولی. بادپیچ. بازپیچ. (باذپیج) 
نرموره. ارجوحه. رجوع به ارجوحه در همین 
لغت‌نامه شود" طنابی که دو توانر ار 
درخت یا دوستون و غیرها استوار کنند و در 
میان آن نشسته در هوا آیند و روند بازی و 
ورزش را. ریسمانی که بدرخت یا بجائی 
پسته و در آن نشسته باد خورند. تاب را در 
اصفهان چنجولی و در شیراز آورک گویند. 
تاب. [تاب ب] (ع ص) مرد بزرگ. (منتهی 
الارب) (المنجد). |اضعیف. (منتهی‌الارب) 
(المنجد). ||اشتر و خر که پشت آنها ریش 
باشد. (منتهی الارب). 
قاب. ((خ) (نهر...) طاب. نهرطاب؛ این رود 
طاب از حدود نواحی سمیرم منبع آن است و 
می‌افزاید تا به در ارجان رسد و در زیر پل 
بکان بگذرد و روستای ریشهر را آب دهد و 
پنزدیکی سینیز در دریا افتد. (فارسنامة ابن 
الب لخی ص ۱۲۲). ... هوايش [اڙجان] 
گرمسیر عظیم است و آبش از رود طاب که در 
ميان آن ولایت می‌گذرد و بر آب آن پلی 
ساخته‌اند انرا پل بکان خوانند... (نزهة 
القلوب حمدالله مستوفی مقالٌ سوم چ ليدن 
ص۱۲۹)... آب مسن از قهستان سمیرم و 
ستخت برمی‌خیزد آب بزرگ است گذار اسپ 
بدشواری دهد و در نهر طاب افتد... انزهة 
اقلوب عنداله مستوفی مقالة سوم چ ليدن 
ص ۲۲۴)... و این شهر [شهر اجان ] را در 
کنار جنوبی رودخانة طاب یا تاب که | کنون 
برودخانهٌ کردستان شهرت یافته است 
ساخته‌اند و بر این رودخانه از دروازۀ شهر 
اجان بندی بسته و بر روی بند پلی ساخته‌اند 
و آن را پل بکان که نام محله‌ای از ارجانست 
گویند و تا کنون قوایم آن بند و پل باقی است 
و از شهر ارجان جز تلال و وهاد و شبستان 
وسیمی از مسجد جامع بکان باقی نیست... 
(فارسنام ناصری قسمت دوم ص ۲۶۵). 
رجوع به طاب در همین لغت‌نامه شود. 
تاب آوردن. زر د] (مص مرکب) صبر. 
مصابرت. صابری. صبوری کردن. شکیبا 
بودن. ||برخود هموار کردن. رجوع به تاب 
شود. || تحمل کردن. طاقت آوردن؛ 
تاب دغا نیاورد قوت هیچ صفدری 
گرتو بدین مشاهده حمله بری به لشکری. 


سعدی. 


ز درد عشق تو دوشم امید صبح نبود 
اسیر هجر چه تاب شب دراز ارد؟ 
مگر پر تو نام آوری حمله کرد 
نیاوردی از ضُعف تاب نبرد. سعدی (پوستان). 


چو آهن تاب آتش می‌نیارد 
نمیباید که پیشانی کند موم. 
ضرورت است که روزی بسوزد این اوراق 
که تاب اتش سعدی نیاورد اقلام. 
با حملۀٌ شمال چه تاب اورد چراغ 
با دولت همای چه پهلوزند زغن. 
سلمان ساوچی. 
گفتمش مگذر زمانی گنت معذورم پدار 
خانه پروردی چه تاب اردغم چندین غریب. 
حافظ. 
دلم تاب نیاورد چگونه دلت تاب می‌آورد؟. 
در درد بايد تاب اورد. دلم تاب نیاورد دو روز 
بمانم زود آمدم. ||مقاومت کردن. ایستادگی 
کردن.رجوع به تاب شود 
بدو گفت هر کس که تاب آورد 
وگر رسم افراسیاب آورد 
همانگه سرش راز تن دور کن 
وزو کرکسان رایکی سور کن. فردوسی. 
||ایجاد خلل, فساد و آشفتگی کردن. 
دو رنگی در اندیشه تاب آورد 
سرچاره گر زیر خواب آورد. 
رجوع به تاب شود. 
تاپاء (هزوارش, () به لغت زند و پازند طلا را 
گویند. (بسرهان) (آنندراج) (انجمن آرا). 
هزوارش زر (طلا, ذهبه است همريشة 
ذهب عربی. (از حاشية برهان قاطع چ معین). 
تابارکا. (إخ)" جسزیره‌ای است در شمال 
تونس با ۸۰۰ تن سکنه. 
تابارن. [ر] ((خ)۲ مشهور به انتوان ژیرار 
شارلاتان فرانسوی در پاریس متولد گردید و 
مثل اعلای مسخرگان عصر خویش (۱۵۸۴- 
۶ م. بود. 
تاباسکو. [ک] ((خ)" بترکی تاباسقو. قصب 
مرکزی جمهوریی موسوم بهمین اسم در 
کشور مکزیک, در ساحل خلیج مکزیک 
واقع بر مصب نهری مسمی بهمین نام در ۴۳۰۰ 
هزارگزی جنوب شرقی ورا کروز واقع و 
تجارت پر جنب و جوشی دارد. (قاموس 
الاعلام). 
تاباسکو. [ک] ((خ) * بترکی تاباسقو یکی از 
جماهیر جنوب غربی مکزیک از طرف شمال 
به خلیج مکزیک. از سوی مشرق به 
جمهوری کامیش و حکومت گواتمالا» از 
جانب جنوب به جمهوری شیاپاس و از سمت 
مغرب به جمهوری ورا کروز محدود میباشد. 
مساحتش ۲۵۵۰۰ هزار گز مربع است. 
هوایش سنگین ومرداب‌های بسیار دارد. قوه 
روباندن غا کش متوسط است. کا گائوو چ 


سعدی. 


سعد يی. 


نظامی. 


تابالحوت. ۶۰۸۵ 


آن بسیار خوب است. (قاموس الاعلام). 
تاباص. (اخ) (روشنایی) و آن شهری میباشد 
که‌به شمال شکیم در مرز و بوم افرائیم واقع 
است. (قاموس کتاب مقدس). 

تاباغو. (إخ) رجوع به تابا گوشود. 
قاباق.() چوب دستی راگویند و آن چوب 
گنده‌ای است که بیشتر قلندران بر دست 
گیرند.(آتندراج) (برهان). 

تابا کت. () تپیدن و اضطراب و بیقراری و تب 
داشتن و مصدر آن تپیدن و بطاء معرب است. 
(آتندراج ذیل تاپا کل 

از غم و غصه دل دشمنت باد 

گاه‌در تابا ک‌و گاهی در سنخج. 

منصور منطقی. 

رجوع به تاپا ک‌در همین لغت‌نامه شود. 
تابا گو. (گ] ((خ)۲ یکی از جزایر آنتیل 
کوچک ملق به انگلیس پا ۲۳۰۰۰ تن 
سکنه جزو نواحی ثلائه ". مولف قاموس 
الاعلام. ترکی گوید: نام یکی از جزایر آنتیل 
کوچک که جزو مستعمرات انگلیس میباشد و 
در ۲۵ هزارگزی شمال شرقی جزایر ترینیته 
است طولش به ۵۰ و عرضش به ۱٩‏ هزار گز 
بالغ است بخش اعظم سکنه زنگیانندمرکز آن 
قصبه اسکابوروگ می‌باشد. قو رویاندن 
خا کش زیاد و محصولاتش عبارتست از 
تنبا کو نیشکر» موز آناناس, جوزهندی و 
نظایر اینها. تنبا کورا نخستین بار بسال ۱۵۶۰ 
م. در این جزیره کشف کرده‌اند. لذا در اکثر 
زبانها بهمین نام نامیده شده است. تجارت 
عمده آنجا قند و مشروب است کریستف 
کلمب این جزیره را بسال ۱۴۹۸م. کشف 
کرد.ابتدا در دست هاندیها و بعد بدست 
انگلیس‌ها و سپس به‌دست فرانسویها و 
بالاخره باز بدست انگلیس‌ها افتاد. 
تابال. () تن درخت. رجوع به تاپال شود. 
قابال. ((خ) حا کم ایرانی سارد: پا ک تسیاس 
همینکه کورش را دور دید دعوی استقلال 
کردو چون خزانة کرزوس را کورش باو 
سپرده بود مردم سواحل را با خود همراه کرده 
سپاهی ترتیب داد بعد به سارد رفته تابال 
حا کم ایرانی را در ارگ محاصره کرد ... (ایران 
باستان ص .)۲٩۹۱‏ 
تابالحوت. () دزی سنابقول پسرکس؟ 
(تجارت الجزایر با مکه و سودان. پاریس 
۹ و مجلهةٌ شرق الجزایر و مستعمرات 


1 - ۰ 


2 - Zahaba. 3 - Tabarca. 
4 - Tabarin. 5 - Tabasco. 
6 - Tabasco. 

7 - Tabago ou Tobago. 

8 - ۰ 9 - Prax. 


۸۶ تابان. 


پاریس ۱۸۴۷ - ۱۸۵۴ م. ج ۱۶) تابالحوت 
را معادل سنتورا فوسکانا دسف" نوعی 
قنطوریون نوشته است. ||دزی بنا بقول 
جاکسن". (گزارش مرا کش" لندن ۱۸۰۹ 
روغنی که از زیتون سبز گرفته شود (دزی ج۱ 
ص ۱۳۸). 

قابان. (نف) (از تابیدن و تافتن) روشن و 
براق. (آنندراج). صفت مشبهه از مصدر 
تابیدن بسمعنی روشنی‌دهنده و جلادار. 
(فرهنگ نظام). بهن (ملحض اللغات حسن 
خطیب) خفن گر یت مس و ی 
در دمشق مانند اسم بکار رفته است؟ بمعنی 
«درخشش تیفه» و همچنین بمعلی «تیغی 
تابان» بکار رفته است. (دزی ج ۱ ص۱۳۸). 
درخشان, درخشنده, رخشنده. درفشنده» 
درفشان, فروزان, تابنده مسروج, مسروجه. 
لامع, منور, بازغ, وهاج. مُشرق, مسخوت. 
(منتهی الارب). زهلول نیر مسضیء». نیره» 
مضیثه. خلق؛ املس و نرم و تابان گردیدن. 
صلفاء؛ زمین تابان. فأو؛ جای تابان و لغزان. 
افتاء؛ در زمین تابان و لغزان در آمدن. دلوص؛ 
نرم و تابان گردیدن زره. دلاصة؛ نرم و تابان 
گردیدن زره. تدلیص نرم و تابان گردانیدن. 
دلیص؛ نرم» تابان. درخشان. فرفح؛ زمین نرم 
تابان. هیصم؛ نوعی اسن تابان. صبهوج؛ 
صلیق؛ تابان از هر چیزی. صلمعة؛ تابان 
کردن چیزی را. اصلح؛ سخت‌تابان. دملق؛ 
تابان گردانیدن چیزی را. دمالق؛ سنگ تابان. 
دملکة؛ تابان گردانیدن چیزی را. جرش؛ 
مالیدن پوست تا نرم و تابان گردد. حجر 
دملوج سگ رای دوک تابان وترم 
ا شلطوع؛ کوه تابان و هموار. 
دلمز؛ تابان بدن (ج دلامز). تمس تابان و نرم 
گردیدن. ملاسة؛ تابان و رم گردیدن. طلق 
الوجه؛ تابان روی. رُهل؛ تابان شدن. بزغ؛ 
تابان شدن. تملط؛ تابان شدن تیر. (منتهی 
الارب): 

ز سیمین ففی من چو زرین کناغ 

ز تابان مهی من چو سوزان چراغ. منجیک. 
نگه کرد موبد شبستان شاه 

یکی لاله رخ بود تابان چو ماه. 
بقیصر یکی نامه باید نوشت 

چو خورشید تابان بخرم بهشت. 
همی باش در پیش پرده سرای 
چو خورشید تابان برآید ز جای. 
بهشتی بد آراسته پرنگار 

چو خورشید تابان بخرم بهار. 
زگرد سواران و جوش سران 
گرائیدن گرزهای گران 

دل سنگ خارا همی بردرید 
کسی روی خورشید تابان ندید. 
بسان ستونی بسیم آزده 


فردوسی. 


ژخش رشک خورشید تابان شده. فردوسی 
یکی چشمه‌ای دید تابان زدور 
یکی سرو بالا دلارام پور. 

چه گویی که خورشید تابان که بود 
کزودر جهان روشنایی فزود. 

چو خورشید تابان زگنبد بگشت 
شد آن بارء دژ بکردار دشت 
سیاوش چو اندر شیستان رسید 
یکی تخت زرین رخشنده دید 


بر آن تخت سودابةٌ ماه روی 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی 


بسان بهشتی پر از رنگ و بوی 
نشسته چو تابان سهیل یمن 

سر جعدزلفش شکن برشکن. 
یکی تخت بر کوهۀ ژنده پیل 

ز پیروزه تابان بکردار نیل. 
همی رفت منزل بمنزل سپاه 
شده روی خورشید تابان سیاه. 
یکی نامه‌ای بر حریر سفید 
نویسنده بنوشت تابان چو شید. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
نگار من به دو رٌخ آفتاب تابان است 
لبی چو رسد و دندانکی چو مروارید. اسدی. 
برخشش بکردار تابان درخشی 
که‌پیچان پدید اید از ابر اذر. 

(از حاشيه فرهنگ اسدی نخجوانی). 
آفتابم شد بمفرب چون بسی 
بر سرم بگذشت تابان آفتاب. ناصرخسرو. 
بر آسمان ز کسوف سیه رهایش نیست 
مر آفتاب درخشان و ماه تابان را. 

ناصرخسرو. 

سپاس و ستایش مرخدای را جل جلاله که 
آثار قدرت او بر چهرة روز روشن تابان 
است. ( کلیله و دمنه). 
هست قد یار من سرو خرامان در چمن 
بر سر سرو خرامان ماه تابان را وطن 
بلکه خد و قد آن زیباصنم را بنده‌اند 
ماه تابان بر فلک سرو خرامان در چمن 


سوزنی. 
اتش غم در دل تابان خاقانی زدی 
اينهمه کردی و میگویم که تاوانت نبود. 
خاقانی 
چو از فرهاد خالی شد زمانه 
برست آن ماه تابان از بهانه. نظامی. 
بیاد مرگ مرد. آن ماه تابان 
ازین ماتم سیه پوشید کیوان. نظامی. 
رخی مانند تابان بدر دارد 
فزون از هر دو عالم قدر دارد. نظامی. 
روان کردند آن مه دلنوازان 
چو مه تابان و چون خورشید تازان. نظامی. 


صبح تابان را دست از صباحت او بر دل و 
سرو خرامان را پای از خجالت او درگل. 
سعدی ( گلستان). 

عظیم است پیش تو دریا به موج 


تابانوس. 
بلند است خورشید تابان به اوج. 
سعدی (پوستان چ یوسفی ص .)٩۳‏ 
زهی نادان که او خورشید تابان 
پنور شمع جوید در بیابان. 
نشین در دلو چون خورشید تابان 
ز مغرب سوی مشرق شو شتابان. جامی. 
||(ق) در حال تابیدن: ماه تابان. آفتاب تابان. 
ستاره تابان. ||( 
سيل 
بفر مود اختران را ماه تابان 
کزآن منزل شوند آن شب شتابان. نظامی. 
تابان. () تاوان [تبدیل «واو» به «ب» ]. 
غرامت: هابیل گفت مرا در این تابان نیست. 
(تفسیر ابوالفتوح چ ۱ ج۲ ص ۱۳۶). 


ص) زن زیبا. معشوق بسیار 


تابان. ((خ) امیرعبد الحی دهلوی. یکی از 


امراء و شعرای هندوستان است. در عصر 
محمد شاه می‌زیسته. غرلیاتش در زمان او 
بسیار مشهور بوده است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

تاباندن. [5] (مص) تابانیدن. تاب دادن. 
پیج دادن. |اسخت آفروختن. سخت تافتن. 
تاباندن چنانکه تنور را؛ تا می‌توانست اجاق 
را تاباند. |امشعشم شم ساختن. روشن کردنء 
بگیرد پس E‏ را 
بتاباند آن فره وبرز راء 
||اعراض کردن: 

زفرمان شه برمتابان سرت 


فردوسی. 


که شمشیریابی تو اندر خورت. فردوسی. 
تابان کردن. رک د] (مص مرکب) جلا 
دادن. درخشان ی نورانی ساختن. 
روشن کردن. تزلیخ. ( منتهی الارب)* 

گفت در گوش گل و خندانش کرد 


گفت‌با لمل خوش و تابانش کرد. مولوی. 


1 تابان گرد یدن. زگ دی د ] (مص مرکب) 


درخشان شدن. روشن شدن: ا کماد؛ تابان 
گردیدن جامه. لعب متن الفرس؛ پشت اسب 
تابانگرهید. 

تابانوس :)خر مگتن. هکس 


ه مج ۲ E‏ 


تابانوس 


1 - Centaurea fuscata Desf. 
2 - Jackson. 
3 - Account of Marocco. 
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تابانی. 


۶*۸۷ 


تاب داده. 


تابانی. (حامص) (از: تابان) درخشانی. 


(آنندراج) ). ملاسة. خلوقه. خلاقه. خلقه. 
دفص. ای الدرب) . تلاو 
سنگ راگرمی و تابانی و بس. مولوی. 


الفزندگی. نسونی. 
تابانیدن. ٤‏ (مص) تاب دادن. پیج دادن. 
ابه تاش داشتن. به تافتن داشتن. گرم کردن 
تنور و غیره. 
- تاب افکندن. [آک د] (مص مرکب) پیج و 
گره‌انداختن. چین و شکن دادن در ابروان و 
زلف و گیسو. رجوع به تاب شود. ||موجب 
درد و رنج و آشفتگی شدن. بعذاب افکندن؛ 
ز دریابکند در آب افکنیم 
سر چنگجویان بتاب افکنيم.. ‏ فردوسی 
تاب‌بازی. (حامص مرکب) نوعی بازی 
باشد. رجوع به تاب شود. 
تاب برداشتن. اب تَ] (مسص مرکب) 
پیچیدن چوب یا تخت تر پس از خشک شدن. 
|اتاب برداشتن چشم؛ :کر شدن چشم 
تاب بردن. [بْ د] (مص مرکب) E‏ 
کسی یا چیزی. مقاومت توانستن با کسی یا 
چیزی؛ 
با باز کجا تاب برد بچۀ فرفور؟ ابوشکور. 
ابقاء (ب] (ص مرکب) لنگه به لنگه. که یک 
شکل نباشد: چشمهایش تابتاست. کفشهايم 
تابتا شده است. رجوع به «تا» شود. 
تاب تاب. (نف مرکب) پرتوانکن. 
نورافشاننده؛ 
ای عوض آفتاب روز و شبان تاب‌تاب 
تو بمثل چون عقاب حاسد ملعونت خاد. 
منوچهری. 
تابچند. [ب چ] (ادات استفهام) تاکی. تا 
چند. تا بکی؛ 
تا بچند ای غنچه لب درپرده خواهی گفت حرف 
دست بردار از جهان تا بوستان پر گل شود. 
صائب (از انندراج), 
رجوع به «تا چند» شود. 
تابحریت. [] ((خ) شسهری به افریقیه 
(نخبةالدهر دمشقی). 
تابخانه. [ن /ن ] ([مرکب) خانه‌ای که در آن 
شیشه‌بندی بود تا هر چه از بیرون باشد دیده 
میشود و روشنائی خورشید در آن افتد. 
(انتدرا اج) (شرفنامةٌ منیری). بعضی خانه‌ای را 
ا آنرا از آئینه و درو پنجره آنرا 
از پلور کرده باشند که هر که در درون باشد 
بیرون را تواند دید. (برهان). خانه‌ای که در آن 
بندی بود که هر چه در برون بود دیده شود و 
تاب در آن افتد. (فرهنگ خطی متعلق 
بکتابخانة مولف). ||خانٌ جالی‌دار مشبک. 
(غیاث اللغات). ||حمام و خانه‌ای که در آن 
تنور باشد يا بخاری. (غیاث اللغات). خانة 


زمستانی که در آن ان و تنور و بخاری 
افرززند تا گرم شود. (انجمن آرا) خانه‌ای :را 
گویندکه در آن بخاری و تلور باشد. (برهان). 
خانه‌ای که تنور و بخاری دارد. (برهان 
جامع). خانه‌ای را نیز گفته‌اند که زمین آنرا 
مانند زمین حمام مجوف کرده باشند و اتش 
در آن افروزند تا گرم شود و ایام زمستان در 
آن جا بسر برند. (برهان). و بعضی گفته‌اند 
خانه‌ای باشد که زمین آن را مثل زمین حمام 
مجوف و جهنم ساخته‌اند. در زمستان اتش 
افروزند تا گرم شود ا: 

بمهرماه ز بهر نشستن و خوردن 


بتابخانه فرستند شهریاران گاه. فرخی. 
رسید لشکر سرما پر او گمار آتش. 

ادیپ صابر. 
هر دو در تابخانه‌ای رفتیم 
که‌نبود آشنا هوای " رواق. انوری. 
به زمستان چو تموز از تف اه 
تابخانه جگری خواهم داشت خاقانی. 
گریة عاشقان ببین ز برون 
روز باران پتابخانه در ای. کمال خجندی. 


ای برق خانه‌سوز که نعلت در آتش | 

در تابخانةٌ جگر ما چگوندای. صائب. 
|ادر بعضی جاها خانه‌های بزرگ تابستانی را 
گویند.(برهان قاطع) (برهان جامع). در نسح 
میرزا آمده که آنرا جامخانه نیز گویند. 
(فرهنگ خطی متعلق بکتابخانة ملف): 
سردابةٌ وحشت زمانه 

از فر تو گشت تابخانه. 

دل تابخانه‌ایست که هر ساعتی در او 


خاقانی. 


شمع خزاین ملکوت افکند ضیاء. خاقانی. 

دل در مغا ک ظلمت خا کی فسرده ماند 

رختش بتابخانه بالا بر آورم. خاقانی. 

در چنین فصل تابخانة شاه 

داشته طبع چار فصل نگاه. نظامی. 
تان. کاشانه؛ 

کنون که آب بحوض اندر است همچو بلور 

بتابخانه بجای بلور نه مرجان. امیر معزی. 


از برون تابخانة طبع یابی نزهتم 
وز ورای پالکانة چرخ بینی منظرم خافانی. 


تابخورد. [خوز / خُر (نمف) تابخورده. 


پیچیده. محعد؛ 
همچو زلف نیکوان خردساله " تابخورد 
همچو عهد دوستان سالخورده استوار. 


فرخی. 


تاب خوردن. [خوز / خر ذ] (مص 


مرکب) در تاب نشستن و در هوا آمدن و 
شدن» در تاب بحرکت آمدن و شدن در 
هلاچین. ||در پیچ و تاب شدن و پیچیده 
شدن: 


تاب خوردم رشته‌وار اندر کف خیاط صنع 


بس گره بر خیط خودبینی و خودرایی زدم. 
سعدی. 
تاب خورده. [خوز / خُر /د] (نمف 
مرکب) پیچید ه. تابیده شد هه 
موی چون تاب خورده زوبین است 
مژه چون ابداده پیکانست. مسعودسعد. 
تاب دادن. [د] ( مص مرکب) تافتن. 
مفتول کردن. مرغول کردن. فتیله کردن. 
پیچاندن نخ و ریسمان و مفتول و زلف و غیره: 
نخ ۓ را تاب دادن. سبیلها را تاب دادن تاب 
دادن ریسمان, عقص شعره عقصاً. بافت موی 
را و تاب داد. (منتهی الارب). قلدالحبل. تاب 
داد رسن را. (منتهی الارب)؛ 
شب تیره چون زلف را تاب داد 
همان تاب او چشم را خواب داد 
پدید امد ان پرد؛ ابنوس 


برآسود گیتی ز آوای کوس. فردوسی 
دستهایم برشته‌ای بسته ست 
کس نداده‌ست جز دو دستم تاب. 

مسعو دسعد . 
بند سر زلف تاب داده 
گل‌را ز بنفشه آب داده. نظامی. 
بنفشه زلف را چندان دهد تاب 
که‌باشد یاسمن را دیده در خواب. نظامی. 


رجوع به تابیدن شود. ||چیزی را در حرارت 
آتش در ظرفی فلزین بدون آب و روغن سرخ 
و برشته کردن. سرخ کردن در روغن داغ 
کرده. تاب دادن مرغ و مانند آن در تابه. 
شت را در تابه تاب دادن و کمی انرا در 
روغن تفته سرخ کردن, در روغن جوشان 
کمی سرخ و برشته کردن: گوشت را تاب داد. 
رجوع به بو دادن و برشته کردن شود. ||در هوا 
آوردن و بردن تاب را. حرکت دادن. تاب را. 
جنبانیدن تاب چنانکه در هوا آید و رود. 
رجوع به تاب شود. |اتافتن با پيچ دادن. 
خماندن. خم کردن چنانکه بازوی کسی را با 
فشار دست. 
تاب ۵۵۱۵ [د / د] (ن‌مف مرکب) پیچید 
بهم بافته: زلف تابداده. کمند تابداده 
بینداخت أن تاب‌داده کمند 


Te OY 


سران سواران همی کرد بند. فردوسی. 
بینداخت ان تاب‌داده کمند 

سر شهریار اندرآمد بیند. فردوسی. 
تو دانی که این تاب‌داده کمند 

سر ژنده‌پیلان درآرد ببند. فردوسی 


گریزان زمن تاب‌داده کمند 


١-از‏ تعریفی که برای تابخانه کرده‌اند در 
برهان و غیره مثل چیزی شبیه به شوفاژ سانترال 
۵ 02۱/208 بنظر می‌آید. 

۲-نل: سوای. 


۳-نل: مرو گیسو مرد گیسو. 


۶۰۸۸ تابدار. 


بینداخت» آمد میانم به بند. فردوسی 
بر آن زلف چون تاب داده کمند 

به انگشت پیچید و از بن فکند. فردوسی 
ز افراسیاب و ز پولادوند 

ز کشتی و از تاب داده کمند. فردوسی 
برآویخت با دیو پولادوند 

بینداخت آن تاب داده کمند. فردوسی 
از آن پرده سبز و اسب بلند 

وز آن مرد و آن تاب‌داده کمند. فردوسی 
دو شکر چون عقیق آب داده 

دو گیسو چون کمند تاب‌داده. نظامی 
خروش زیور زر تاب داده 

دماغ مطربان را خواب داده. نظامی. 
لملش چو عقیق گوهراً گين 

زلفش چو کمند تاب‌داده. سعدی (بدایع). 


|اسرخ کرده. برشته. بریان شده. لحم مقلو؛ 
گوشت‌بریان. حب محمص:دانة بریان شده و 
پرشته. (منتهی الارب). 
تابد‌ار. (نف مرکب) بمعنی تابان و براق و 
روشین. (آن‌ندراج). مشعشع. نسورانی. 
درخشان؛ 

دوگل را بدو نرگس آبدار. 

همی شست تا شدگلان تابدار. فردوسی. 
و اینک از آن دو آفتاب. چندین ستارةٌ تابدار 
بیشمار حاصل گشته است. (تاریخ بیهقی). 
خورشید تابدار به تدویر اسمان 


ق اھا جن 
در آبدار عارض او بنگریستم 
شد آبدار دیده و شد تابدار دل. سوزنی. 


دلم ز پرتو نور است همچنان پر نور 
که لوح سینه بود تابدار همچو بلور. خیالی. 


ma‏ نیز آمده است چون زلف 
تابدار. (آنندراج) پیچیده: گیسوی تابدار. 
کمندی تابدار؛ 

فغان من همه زآن زلف تابدار سیاه 


که‌گاه پردة لاله‌ست و گاه معحر ماه 
رودکی. 
کمندی ز ابریشم تابدار 


یکی خرد سوهان بسی آبدار. فردوسی. 

گفتم نهی برین دلم آن تابدار زلف 

گفتاکه مشک ناب ندارد قرار وتات( 
عنصری. 

قبائی زره بر تتش تابدار 

چوسیماب روشن چو سیم آبدار. نظامی. 

چونست عقیق ابدارت 

و آن غالیه‌های تابدارت. نظامی 

پستان یار در خم گیسوی تابدار 

چون گوی عاج در خم چوگان آبنوس. 

سعدی. 


خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد 
که‌بستگان کمند تو رستگارانند. 


چشم او بی سرمه همچون چشم نرگس دلفریب 
زلف او بی شانه همچون زلف سنبل تابدار. 
قاانی. 
||قماشی است که نخش را تاب داده بافند. و 
آن دیر مدار بود و بیشتر در یزد بافنده 
نیست جای جلوة کمخای هزل من به یزد 
تابدار اینجا تحکم بر غریبی می‌کند. 
فوتی یزدی (از آنندراج). 


تابد اری. (حامص مرکب) تاب داشتن. ||( 


مرکب) کرباس تنک که برای قاب دستمال و 
صافی بکار برند. پارچة تنک که بدان مایعات 
یا چیزهای نرم کوفته را پالایند. قسمی پارچه 
با چشمه‌های فراخ. کرباس فراخ‌چشمه. 
پارچة شل‌بافته که بیشتر برای خشک کردن 
ظروف تر بکار برند. کرباس شلاته برای 
غرم فت جام ت 


بافته. 


تاب داشتن. [تَ] (مص مرکب) طاقت 


داشتن. تحمل داشتن* 


چون بخورد ساتگنی هفت و هشت 


با گلویش تاب ندارد ریاب. ناصرخسرو. 
ا گر سیمرغی اندر دام زلفی 
بماند. تاب عصفوری ندارد. 

سعدی (طیبات). 


ادر رنج و درد بودن 
دوش دور از رویت ای جان جانم از غم تاب‌داشت 


ابر چشمم بر رخ از سودای دل سیلاب داشت. 


سعدی. 
||تاب داشتن چشم کسی, کمی حول در چشم 
او بودن. 


تابدان. ([ مرکب) طاقچه بزرگی را گویند 


نزدیک بسقف خانه که هر دو طرف گشوده 
باشد گاهی طرف بیرون آنرا پنجره و طرف 
درون را پارچة نقاشی کرده و جام و شيشة 
الوان کنند و گاهی خالی گذارند و گاهی هر دو 
طرف آنرا پنجره کنند. (برهان). خانه‌ای که 
طاقچۀ بزرگ آن نزدیک به سقف از هر دو 
طرف گشوده باشد. در برهان گفته ولی در 
فرهنگها نیافتم و نوشته‌اند تاوانه یعنی خانۀ 
تابستانی* 
فلان تاوائه راگو در گشاده‌ست. 

(ویس و رامین از آنندراج و انجمن آرا). 
روزنی که در عمارت و برای آمدن روشنی 
آفتاب گذارند. (غیاث). جلی؛ ؛ تابدان که در 
سقف سازند. (منتهی الارب) .گوه. . روزن 
خانه. (منتهی الارب). خبط؛ روشنی که از 
تابدان بخانه درآید. (منتهی الارب). |اگلخن 
حمام و گورة مسگری و آهنگری و امثال آنرا 
نیز گفته‌اند. (برهان). ||آن قسمت حمام که در 
آن نشینند و خود را شویند و شوخ باز گيرند. 
طلق. سنگی است براق... و گاهی آنرا در 
تابدانهای حمام بجای آبگینه بکار برند. 


تابستان. 


(منتهی الار ب). 
تابد بخ. ((ج) دهی جزء دهستان حومةً 
بخش مرکزی شهرستان اهر در ۱۷/۵ 
هزارگزی خاوری اهر, ۳ هزارگزی جادء 
توس اهر یاو کوهتانیم ندل مايل 
بگرمی ۵۰ تن سکنه آب از چشمه. محصول 
ت. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ 
۱۱۷ 
تاب ۵ ید ه. [دی د /د] (زمف مرکب) 
بریان. سوخته» 
پریشان شد چو مرغ تاب دیده 
که بود آن سهم را در خواب دیده. نظامی. 
تاب رفتن. [ر ت ] (مص مرکب) در رنج و 
پیچ و تاب شدن. 
در تاب رفتن؛ به خود پیچیدن از درد 
در تاب رفت و طشت طلب کرد و ناله کرد 
آن طشت را ز خون جگر باغ لاله کرد 
خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت 
خود را تهی ز خون دل چندساله کرد. ۱ 
تاب زخمه داشتن. [ب رم , تَ] 
(مص مرکب) مولف آتدراج گوید: لوطیان 
گویند فلان امروز تاب زغمه دارد؛ یعنی تاب 
حرکات جماع دارد. زخمه حرکت جماع و 
آنرا دگنک به دال مهمله نیز گویند. (آنندراج). 
تاب‌زن. [ز] (|مرکب) مولف انجمن آرا 
گوید:بمعنی سیخ کباب نوشته‌اند. ظن غالب 
مولف آن است که باب‌زن در اصل لفت تاب 
زن بوده و به تصحیف باب‌زن شده چه یاب‌زن 
با سیخ کباب و آتش مناسبتی ندارد و تاب زن 
به این معنی انسب است. زیرا که تاب چنانکه 
شت‌بمعنی آتش و فروغ و گرمی و روشنی 
و تف و تاب مترادفند و دیگر تاب مرادف پیچ 
و چرخ و گردش است و بهمة ابن معانی 
تاب‌زن ا شیخ کات انب اس چنانگه آب 
زن بمعنی ظرفی مسین که آب و دوا در آن 
ریزند و بیمار را در آن نشانند -انتهی. و 


رجوع به آنندراج و رجوع به باب‌زن شود. 


تابسقان. [بَ /ب] (مرکب) از تاب و 
۱ ستان (پسوند) بمعنی زمان تابش و فصل 


گرماء یکی از چهار فصل سال بین بهار و 
پائیز. (نقل از حاشية برهان چ معین). هر گاه 
که افتاب به اول سرطان رسد تا باول ميزان 
تابستان باشد. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). موسم 
گرما را گویند. (آنندراج). سپید بر. (برهان). 
صیف. (منتهی الارب) (دهار). صیفه. (منتهی 
الارب): امیر دیدار با قدرخان کرد و تابستان 
بغزنین باز آمد. (تاریخ بیهقی). اسکندر مردی 
بوده است با طول و عرض و بانگ و برق و 
صاعقه چنانکه در بهار و تابستان ابر باشد. 


۱-نل: نارد به آتش قرار و تاب. 


(تاریخ ببهقی). قیظ؛ تابستان جایی مقام 
کردن. (دهار) تصیف؛ تابستان بجایی اقامت 
نمودن. (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی). 
قیظ؛ گرمای تابستان و آن از طلوع ثریا تا 
طلوع سهیل انیت (منتهی الارپ). 
تابستانق. [پ ن)] ((خ) دهی از دهستان 
چهار دانگه بخش هوراند شهرستان اهر ۱۶ 
هزارگزی شمال هوراند ۲۱/۵ هزارگزی 
جادۂ شوسۀ اهر کلیبر کوهستانی معتدل مایل 
بگرمی» مالاریائی ۱۶۴ تن سکنه آب از 
چشمه. محصول غلات و گردو. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی گلیم بافی 
است راه مالرو. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۶ ص ۱۱۷). 
تابستانگاه. [ب /ب] (مرکب) سیلاق. 
سر دسیر. 
تابستان‌نشین. [ب / ب ن ] (إخ) دهی جزء 
دهستان املش بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان در ۱۵ هزارگزی جنوب رودسر ۵ 
هزارگزی جنوب املش, جلگه معتدل و 
مرطوب با ۲۴۰ تن سکنه. اب از چشمه 
محصول لبنیات. پشم» پوست. شغل 
گله‌داری. صنایع دستی زنان شالبافی است 
راه ان مالرو . تابستان جهت تعلیف گاو و 
گوسفندبه یلاق سمام می‌روند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
تابستانیی. [ب / ب ](ص نسبی) منسوب به 
تابستان, صیفی. آنچه که مخصوص این فصل 
باشد: خانة تابستانی, لباس تابستانی. ازض 
مصیقه: زمین تابستانی. (متتهی الارب). مکانٌ 
مصیف؛ جای تابستانی. (منتهی الارب). مکان 
مصیوف؛ جای تابستانی. (منتهی الارب). 
تابس شوم. (ب ش ر ع] ((خ) مأخوذ از 
ستانسگریت و می است ور جنرت 
سنکهت. (ماللهند ص ۱۵۴). 
تابسه. (ب س /س] () جرا گا پر ابو 
علف را گویند. (برهان) (آنندراج) (فرهنگ 
جهانگیری) (انجمن آرا). چرا گاه‌سبز و خرم. 
مرتم. رجوع به چرا گاه‌شود. 
تابش. رب /ب] ((مص) روشنی و فروعغ 
افتاب و شمع و پرتو آتش. (انندراج) (برهان) 
(انجمن آرا). بریص؛ درخش و تابش چیزی, 
(منتهی الارب)؛ 
به گرز نبردی بر افراسیاب 
کنم تیره گون تابش آفتاب. 
بخشکی رسیدند چون روز گشت 
گه تابش گیتی افروز گشت. 
همان تابش ماه نتوان نهفت 
نه روبه توان کرد با شیر جفت. 
چو از لشکر آ گه شد افراسیاب 
برو تیره شد تابش آفتاب, 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
چوگردن بپیچی ز فرمان شاه 


مرا تابش روز گردد تباه. فردوسی. 
چو بندوی زان کشتن آ گاهشد 
بر او تابش روز کوتاه شد. 
یکی آنکه گفتی شمار سپاه 
فزونتر بد ازتابش هور و ماه 
ستوران و پیلان چو تخم گیا 
شد اندر دم پر اسیا. 

راستی گفتی آفتابستی 

بجهان گسترانده تابش و فر. 
سر تیغ چون خونفشان ميغ شد 
دل میغ پر تابش تبغ شد. 


فردوسی. 


اسدی ( گرشاسب‌نامد). 


شد از تابش تیفها تیره شب 
چو زنگی که بگشاید از خنده لب. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


مخواه تابش از ایشان | گرهمه مهرند 
مجوی گوهر از ایشان | گرهمه کانند. 


مسعودسعد. 
آفتاب این چنین بود که تویی 
آشکار و نهان ز تابش خویش. . انوری. 
تا بوستان پتابش شاه ستارگان 
بر شاخ آسمانگون آرد ستاره بار. ‏ سوزنی. 
گربرنگ جامه عیبت کرد جاهل با ک‌نیست 

| تابش مه راز بانگ سگ کجا خیزد زیان. 
خاقانی. 

تابش رخسار تو از راه چشم 
کردچراگاه دل از ارغوان. خاقانی. 
هر مجلسی و شمعی من تابشی نبینم 


هر منزلی و ماهی من اختری ندارم. خاقانی. 
خوشی عافیت از تلخی دارو یابند 
تابش معنی در ظلمت اسما بینند. ‏ خاقانی, 
در تهور چون خورشید که در تابش از فراز و 
نشیب نپرهیزد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
چون بگرمی رسید تابش مهر 
بر سر ما روانه گشت سیهر. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۱۵۸) 
چونکه گوهر نیست تابش چون بود 
چونکه نبود ذ کریابش چون بود. 
هر که چون سایه " گشت سایه‌نشین 
تابش ماه و خور کجا یابد. 


(مثنوی). 


أبن یمین. 

پیش حسنش باغ رانرخ تماشا بشکند 

تابش خورشید رنگ روی گلها بشکند. 
نعمت‌خان عالی (از آنندراج). 

گردیدة من جست همی تابش خورشید 

روزم چو شب تاری تاریک چرا شد. 

|ااسم مصدر از تافتن, تابیدن بمعنی گرمی و 

حرارت اید 

بناهای آباد گردد خراب 


1 


ز باران و از تاپش آفتاب. فردوسی. 

ز پیری و از تابش افتاب 

غمی گشت و سخت اندر آمد بخواب. 
فردوسی. 


بدین خویشی | کنون که من کرده‌ام 
بزرگی بدانش بر آورده‌ام 

بدانگونه شادم که تشنه به آب 

و گر سبزه از تابش آفتاب. 

نگر تا سیاوش ز افراسیاب 

چه برخورد جز تابش آفتاب 

سر خویش داد از نخستین بباد 


فردوسی. 


جوانی که چون او ز مادر نزاد. فردوسی. 
نگفتی که ایدر نیابی تو آب 

آنکه جز آب خوش علمش نکرد 

از تعب تابش جهل ایمنم. ناصر خسرو. 
در آن شب بسی چاره‌ها ساختند 

تنش راز تابش یر داختند. نظامی. 


تابشیی. [ب] ((خ) منسوب است به تابشه که 
نام جد ابوالفضل عبدالرحمن‌بن زریک تابشه 
بخاری تابشی است (سمعانی). 
تابع. [ب] (ع ص) پس‌رو و چا کر.ج» تبع. 
(منتهی الارب). |اپس‌رونده. لاحق. پيرو. 
فرمانبردار. مطیع. خادم. مقابل متبوع: زامل. 
پس‌رو و تابع. (منتهی الارب)* 
خصم تو هست ناقص و مال تو زاید است 
کت بخت تابع است و جهانت مساعد است. 
منوچهری. 
و ما جمله تابع و فرمان برداریم. (تاریخ 
بیهقی). اینقدر از فضایل ملک که تالی و تابع 
دین است تقریر افتاد. ( کلیله و دمنه). سلطان 
تابم رای و متابع هوای پدر شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی). || آنکه اصحاب رسول صلی 
لله علیه و آله و سلم را دیده. (منتهی الارب). 
راوی و محدث که درک صحبت یکی یا چند 


تن از صحابه کرده است. ج, تأبعین, تایعون و 
توابع. رجوع به تابعین, تابعون و توابع شود. 
||جرجانی گوید: تابع هر کلمه دوم است که 
اعراب که سابق گیرد از همان جهت که او 
دارد. و بدین قید خبر مبتدا و مفعول دوم و 
مفعول سوم باب علم و اعلم خارج گردید. 
زیرا که این اشیاء ( کلمه‌های دوم) گرچه 
اعراب کلم اول را داراست ولیکن اعراب آن 
نه از همان جهت است. و تابع بر پنج قسم 
است: تأ کید صفت» بدل. عطف بیان عطف 
بحرف (تعریفات جرجانی). ||تابع در لغت به 
معنی پس رو و در نزد نحویان تابع لفظ ثانی 
است که معرب باعراب سابق از جهت واحده 
باشد و سابق متبوع نامیده میشود و بنابراین 
گفتار کلمةٌ ثانی بمنزلۀُ جنس است که تابع و 
جز آن مانند خبر مبتدا و خبر کان و آن و جز 
آن را شامل میشود و قید معرب بودن باعراب 
سابق آنچه را که انی است و اعرابشس مانند 


۰ 8 - 1 
۲-نل: خانه 


لفظ سابق نیست خارج می‌کند مانند خبر کان 
و مثل آن خارج می‌کند ولی با این حال تابع 
ثالث و بالاتر از تعریف مذکور خارج نمیشود 
زیرا مراد به ثانی لفظی است که متاخر باشد و 
بهمین جهت در تعریف نگفته‌اند که تابع آن 
ثانی است که معرب به اعراب اولش باشد و 
ممکن است مراد بثانی در این تعریف ثانی در 
ر اعد و رباعم دز مور 
تق تقدیری و محلی حقیقتاً یا حکما و بنابراین 
مانند: جائنی هؤلاء الرجال و يا زید العاقل و 
لارجل ظریفاً از تعریف خارج نمی‌شود. و 
اینکه در تعریف آمده است: «و از جهت 
واحده است» آنچه که ثانی و معرب باعراب 
سابق است ولی از جهت واحده نیست مانند 
خبر مبتدا و انی مفاعیل اعلمت و ثالث آن و 
همچنین خبر بعد از خبر و حال بعد از حال و 
مانند آن از تعریف خارج میشود زیرا مراد از 
اینکه اعراب ب انی و سابق از یک جهت باشد 
آن است که موجب اعراب ثانی همان موجب 
اعراب اول باشد و بنابراین مختلف بودن ثانی 
و سابق از نظر تابعیت و متبوعیت و اعراب و 
بنا موجب اشکال نمیشود. اما در مبتدا و خبر 
هر چند عامل رفع معنوی یعنی تجرد آن از 
عوامل لفظیه است اما مرفوع شدن مبتداء از 
این جهت است که مسندالیه است و مرفوع 
شدن خبر از این جهت است که مسنداست و 
بنابراین رفع مبتدا و خبر از جهت واحده 
نیست و چنین است ثانی دو سفعول ظننت 
زیرا ظننت از این جهت که هم مظنون و هم 
مظنون فيه لازم دارد دو مفعول را نصب میدهد 
و نصب آن دو از جهت واحده نیست. و بهمین 
قیاس است ثانی دو مفعول اعطیت زیر 
اعطیت از آنجهت که اقتضای آخذ و مأخوذ 
دارد, در دو مفعول عمل کرده است و بنا براین 
منصوب بودن دو مفعول اعطیت از جهت 
واحده نیست و همین طور است حال بعد از 
حال و خبر بعد از خبر و مثل آن. و حاصل این 
بیان آن است که مراد از جهت واحده انصباب 
متعارف بین نحویان است و آن عبارت است 
از اينکه ثانی برای اعراب اول و به پیروی از 
آن معرب باشه به این ترتیب که عمل عامل 
مخصوص در دو کلمه (تابع و متبوع) بیک 
نهج واز یک جهت باشد و باید دانست که 
عمل عامل در دو چیز بر دو قسم است: 
نخست اینکه عمل کردن عامل بر هر دو با هم 
وعلی‌السواء متوقف است مانند علمت نسبت 
بهر دو مفعول آن و اعلمت نسبت بهر سه 
مفعول آن و این عمل زد نحویان بمنزلا 
انسحاب ( کشیده شدن) نیست زیرا عامل. 
معمول ثانی را مانند معمول اول می‌طلبد و 
چنین است در مورد ابتداء نسبت به مبتدا و 
خبر و چنین است حال در احوال متعددة چه 


حال ثانی نسبت به حال اول مانند دو مفعول 
(علمت) می‌باشد و عامل هر دو رابا هم 
می‌طلبد... (تلخیص از کشاف اصطلاحات 
الفنون) ||(() جنی که عاشق انسان و همراه او 
باشد. (متتهی الارب) (آنندراج), جنی که 
همراه آدمی باشد و پی او هر جا رود. 

تابع النحم. [ب عن نْ] ((خ) نام دبران که 
منزلی است از منازل قمر سمی به تفاولاً من 
لفظه. (منتهی الارب). ابوریحان بیرونی گوید: 
دبران ستاره‌ای است سرخ و نورانی و از این 
جهت آن را دبران گویند که بر ثریا پشت کرده 
و او در چشم جنوبی ثور است و نیز دبران را 
فلیق می‌گویند و فنیق شتر نر خیلی ببزرگ 
است زیرا اعراب کوا کبی را که در حول دبران 
است قلاص (شتران ماده) گفته‌اند و دبران را 
نیز تابعالنجم و تانی النجم گویند یعنی پیرو 
ثریاء زیرا دبران پروین را در طلوع و غروب 
پیروی می‌کند و دبران را نیز مخدح گفته‌اند. 
(تسرجمه اثار الباقیة ابوریحان بیرونی 
ص ۴۰۵). 


تابعدار. [ب ] (نف مرکب) اين لفظ غلط 


است چرا که لفظ تابع, که صیغة اسم فاعل 
است به ترکیب لفظ دار حاجت ندارد اگر 
اتفاق افتد بجایش تبع دار بدون الف» يا فرمان 
بردار باید گفت. (غیاث) (انندراج). این 
اصطلاح در هند متداول بود. 


تابع شدن. [ب ش د] (مص مرکب) پیرو 


شدن. بنده و فرمانبردار گشتن. دنبال رونده 
شدن؛ 
مشو تابع نفس شهوت‌پرست 
که‌هر ساعتش قبلهٌ دیگر است. 

سعدی (پوستان). 
تابع مهمل. [بع مٌ] (مسرکب) لفسظ 
مهملی است که بعد آز یک لفظ موضوع می 
آید و اغلب حروف | ن با حروف متبوعش 
یکی است مثل چراغ مراغ, کتاب متاب. در 
زبان فارسی هر کنلمه‌ای که در اولش میم 
نیست در مهملش حرف اول کلمه را انداخته 
جای آن میم می‌گذارند مثل اسب مسب 
خواب ماب, و اگردر اول کلمه میم است 
بجای حرف اول مهمل پ می‌گذارند. مثل: 
مرد پرد. مرغ پرغ. (فرهنگ نظام). هرگاه دو 
لفظ در پی یکدیگر بر یک روی آید و لفظ 
ثانی برای تا کید لفظ اول بکار رفته باشد لفظ 
دوم را تابع لفظ اول گویند و چنین عمل را 


إتباع نامند حال | گرلفظ دوم بی معنی و مهمل | 


باشد آنرا تابع مهمل گویند اما قول مولف 
فرهنگ نظام در اینکه هر کلمه‌ای که در اولش 
میم نیست مهملش باید مسبوق بمیم باشد 
کلیت ندارد؛ 

ما آزموده‌ايم درین شهر بخت خویش 

باید برون کشید ازین ورطه رخت خویش 


تابعون. [ب] (ع ص, [) جمع 


تابعی. 


گرموج خیز حادثه سر بر فلک زند 
عارف به اب تر نکند رخت و پخت خویش. 
حافظ. 
تبع در حالت 
رفعی. آنکه اصحاب رسول صلی‌الّه علیه و 
آله و سلم را دیده. (منتهی الارب). جماعتی 
که صحابه را دیده باشند. (مقدمۀ لغت میرسید 
شریف جرجانی). رجوع به تابمی و تابمین 


۳ 


شود. 


تابعه. [ب ع] (ع ص.ل) مؤنث تابع. [[جنی 


که عاشق انسان و همراه او باشد. (منتهی 
الارب). ||خادمه. (المنجد). 


اندلسی. محدتث. 

|آنکه اصساب در ۱۳۱۵ ۱۲ 
سلم را دیده. ج» تابعیون. آنکه بعض اصحاب 
رسول را درک کرده است. آنکه درک صحبت 
رسول صلوات الله علیه نکرده لیکن صحابۂ او 
عبداله‌بن مسلم تبع تابمی. عثمان نام یازده 
تابعی. (منتهی الارب). کشاف اصطلاحات 
الفنون گوید: در نزد اهل شرع کسی را گویند 
که‌یاران پیغمبر را از جن و انس دیده باشد 
مشروط به آنکه ملاقات‌کنندگان بحضرت 
پیغمبر ایمان آورده و در حال مسلمانی از دنیا 
رفته باشند و قید بلفظ یاران برای آن است که 
غیر یاران پیغمبر از تعریف خارج شده باشد. 
و فوائد ساير قیود در لفظ صحابی شناخته 
خواهد شد و این تعریف مابین سایر تعریفاتی 
که در بار؛ تابمی شده تعریفیست که ارباب 
حدیث اختیار کرده و برگزیده‌اند. بر خلاف 
کسانی که طول ملازمت باصحابی را هم جزو 
قیود تعریف تابعی افزوده‌اند مانند خطیب, چه 
او گفته است که تابعی کسی باشد که بایاران 
و مطلقه مخصوص بالتابمی باحسان - انتهی. 
و از ظاهر این گفتار سعنی طول ملازمت 
استنباط ميشود. زیرا اتباع به احسان بدون 
طول ملازمت تحقق نیابد. يا شرط صحبت 
سماع را در ضمن لازمة تعریف بداند. مانند 
ابن حّان که او شرط کرده است که تابمی 
کسی است که صحابی را در سنی دیده باشد 
که‌بتوان از او حدیث شنیده و حفظ کند. وا گر 
صحابی بچنین هنگامی از سن نرسیده باشد 
اعتباری برژیت چنین صحابی نباشد» مانند 
خلف‌بن خلیفه. چه او چنین کس را از اتباع 
تابعان شمرده ولو آنکه خود عمرین حریث را 
دیده بود در حالی که او صغیر بود. با آنکه 
صلاحیت رژیت و ممیز :ودن صحابی را جزو 


تابعی. 
شروط و قیود تعریف صحابی بدانند. چنانکه 
در شرح نخبه و شرح آن ذ کرگردیده است. و 
بهمین جهت است که دربار؛ ابوحنیفه اختلاف 
کرده‌اند و جمهور علما او را از زمره تابعین 
شمرده‌اند. زیرا که جممی از صحابه را درک 
کرده‌بود و از برخی از آنها نیز روایت حدیث 
کرده‌بود چنانکه در خطبة درالمختار تصریح 
کرده‌و بصحت رسیده است که ابوحنیفه از 
هفت تن از صحابه سماع حدیث کرده و قریب 
به پیست تن کسانی را هم که سن آنها برای 
شنیدن حدیث از انان صلاحیت داشتند درک 
کرده شمس‌الدین محمدابوالنصر عربشاه در 
الفیدٌ منظومهٌ خود که بجواهر العقاید و 
دررالقلائد موسوم است نام هشت تن از 
صحابه را که ابوحنیفه از انان روایت حدیث 
کردهءبرده و گوید: 
معتقدا مذهب عظیم الشان 
ابی حنيفة الفتی النعمان 
التابمی سابق الائمة 
بالعلم و الدين سراج الأمة 
جمعاً من اصحاب النبی ادرکا 
ثرهم قداقتفی و سلکا 
وقد روی عن انس و جابر 
وابن ابی‌اوفی کذا عن عامر 
اعنى اباالطفيل ذا ابن وائلة 
و ابن انيس الفتى و وائلة 
عن ابی جزء قد روی الامام 
وبنت عجرد هی التمام. 
و برخی دیگر ابو حنیفه را از تبع تابعان 
شمرده‌اند. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به تأپعون و تابعین شود. 
تابعی. [ب] ((خ) یکی از شعرای عشمانی 
است و در قرن دهم هجری می‌زیسته و از 
اهالی ادرنه است خطی خوش می‌نوشته و 
اشعارش روان و نیکو بوده است بمناسیت 
انتساب به جنابی پاشا بمقامات بزرگی نایل 
گشته‌یکی از آثارش «شهرانگیز» است که در 
آن مسیحی شاعر را نظیره‌ای گفته است که 
هیچکس از آن بهتر نتوانسته است بسراید. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
تابهی. [ب ] ((خ) (ملاً...) فرزند شهر هرات 
است و نقاشی کاسه و طبق می‌کند و گاهی 
نغمه‌ای از او سر می‌زند از اوست این رباعی: 
دور از تو به درد و محنت وغم بودم 
پاسینة ریش و چشم پر نم بودم 
با نی همه شب بناله همدم بودم 
بی یاد تو القصه دمی کم بودم. 
(مجالس النفائس میرعلیشیر نوائی ص ۱۶۷) 
یکی از نی‌زنان و نقاشان مشهور ایران است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
تابعی. [ب] ((خ) (آدینه قلی بک) یکی از 


مماصر و در نکته‌سنجی مهارت داشته 
است.از اوست: 
کار من دور از تو غیر از ناله‌های زار نیست 
گر بزاری جان دهم دور از توء دور از کار نیست. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
تابعیت. [ب عی ی] (مص جعلی, إمص) 
پیروی و اطاعت کردن. (فرهنگ نظام). تابع 
بودن. پیرو بودن. ||از رعابای یک ملک و 
دولت بودن. از تبعهٌ مملکتی محسوب شدن. 
مثال: تابعیت ایران برای من باعث سرافرازی 
تابعیت: عبارت است از رابطة حقوقی و 
سیاسی که شخصی را بدولتی مربوط میکند از 
تعریف فوق مستفاد می‌شود که: اولا باید 
دولتی و فردی وجود داشته باشد تا رابطه‌ای 
بین آندو برقرار گردد زیرا ممکن است مللی 
وجود داشته باشند که تشکیل دولتی نداده 
باشند یعنی فردی باشد ولی دولتی نباشد مثلا 
ملت لهستان وجود داشته است ولی دولشی 
باین اسم نبوده و یا مللی که در تحت حکومت 
دول مختلفه عربی بسر می‌برند یعنی اعسراب 
وجود دارند ولی دارای دول جدا گانه‌ای 
هستند و نمی‌توان گفت که تمام اعراب دارای 
یک تابعیت هستند. رابطة بین فرد و دولت 
سیاسی است. از این لحاظ که دولت تنها 
عامل و مقام تشخیص دهنده این است که چه 
فردی تبعهٌ اوست بنابراین بايد دانست که 
برای افراد حقی نیست که مثلا خود را حتماً 
تابع فلان دولت بدانند و هیچ دولتسی مكلف 
نیست که فردی را بتابمیت خود بپذیرد بلکه 
دولت باید با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی و 
جغرافیایی واقتصادی خود افراد را تابع خود 
مزایای تابعیت - شخصی چون تابعیت 
دولتی را قبول کرد دارای حقوق و مزایایی 
میشود مهمتر از همه این است که حق حمایت 
او در خارج کشور بعهدة دولت متبوعهٌ اوست 
مثلا ایرنیانی که در فرانسه سا کنند حسق 
حمایت آنها بر عهده دولت ايران است. دیگر 
ین که چون شخصی تب دولتی شد می توان 
از حقوق سیاسی که فقط مخصوص اتباع 
کشوراست استفاده کند مانند حق رای دادن و 
باانستخاب شدن در مسجالس مقننه و 
انجمن‌های ملی و همچنین از حقوق عمومی 
دیگر که مخصوص اتباع کشور است. بطور 
کلی باید گفت که چون شخصی تبعةٌ کشوری 
شد می‌تواند از کل حقوقی که بموجب قوانین 
ان کشور برای اتباع أن مسقرر است استفاده 
کند. پس از تشخیص این که تابعیت عبارت 
است از رابطاٌ حقوقی و سیاسی که فردی را 
بدولتی مربوط می‌کند و تعیین این که چه 
کسی بیگانه و چه کسی خودی است باید دید 


۶۱ 


در قوانین کشورهای مختلف و در ایران در 
موضوع تابعیت از چه اصولی پیروی شده یا 
می‌شود. هر گاه قوانین کشورهای مختلفه 
مطالعه گردد معلوم خواهد شد که بطور کلی 
سه اصل در انها دیده میشود: 

اصل اول. هر فردی از افراد باید دارای یک 
تابعیت باشد بطوری که کسی بدون تابعیت 
نباشد - این اصل برای این است که | گرفردی 
بدون تابعیت باشد وضع غیر عادی پیش 
می‌آید زیرا هر کسی در جامعه حقی و تکلیفی 
دارد و ا گر معلوم نباشد که تبعه چه کشوری 
است حامی او معلوم نیست و در بسیاری از 
موارد مانند ازدواج و تنظیم سند و غیره معلوم 
نیست که قوانین چه کشوری باید دربار؛ او 
اعمال و اجرا شود. باوجود کوشش فراوانی 
که بکار می‌رود تا اشخاص بدون تابعیت 
نباشند باز بعضی اشخاص یا اصلاً تسابعیت 
ندارند و یا دارای دو تابعیت هستند مانند 
موارد ذیل: 

۱- چادرنشین‌هاءدر هر کشوری ممکن است 
دسته‌ای از افراد باشند که هميشه در سیر و 


تابعیت. 


حرکت بوده و بچادرنشینی عادت کرده باشند 
بی‌وطن هستند و واضح است که تابعیت 
معینی ندارند. ۲- ممکن است عده‌ای ترک 
تابعیت اصلی خود را بنمایند و بکشور 
دیگری بروند و تحصیل تابعیت انکشور را 
نیز ننمایند که در این حال هم فاقد تابعیت 
خواهند بود. ۳- بعضی از اوقات عده‌ای از 
افراد در نتیجه بعض امور سیاسی بدون 
تکلیف می شوند. مثلا پس از انقلاب روسیه 
عده‌ای از روسهای سفید بکشورهای خارج 
پناه بردند. دولت جدید روسیه شوروی ایشان 
راتبعه خود نمی‌شناخت و ساير دول هم 
ایشانرا بتابمیت خود نمی‌پذبرفتند و وضعیت 
ایشان بسیار بد شده بود تا این که یکنفر 
نروژی بنام نانسن که در جامعة ملل کار 
می‌کرد از طریق جامعة ملل اقدام نود و برای 
انها ورقة هویتی تهیه کرد و انها تاحدی از 
پلاتکلیفی در آمدند. ۴- عده‌ای هستند که در 
نتیجهٌ مجازات تابعیت اصلی خود را از دست 
می‌دهند و کشور دیگری را هم قبول 
نمی‌نمایند این ترک تابعیت اجباری که بعنوان 
مجازات است در قانون ایران پیش پینی نشده 
ولی قانون تابعیت فرانسه اجازة سلب تابعیت 
از فرانسویان را میدهد. ۵- بعضی اشخاص 
تابعیت کشور خود را از نظر قانون از دست 
میدهند مثلا قانون مقرر می‌دارد که ا گر کسی 
از اتباع کشور بدون اطلاع بکشور دیگر برود 
سلب خواهد شد حال | گر چنین کسی تابعیت 
کشور مورد سکونت را نیز قبول نکند تکلیف 


۲ تابعیت. 


تابعیت او معلق است. ۶- در بعضی موارد هم 
که قانون شخص را مخیر می‌کند که بین دو 
تابعیت یکی را انتخاب کند و او هیچکدام را 
انتخاب ننماید فاقد تابعیت خواهد بود. اینها 
مواردی بود که بر خلاف اصل اول ممکن 
ست شخصی بدون تابعیت باشد. برای احتراز 
از پیش آمدن این موضوع قانون گزار باید 
اهتمام کند که قوانین طوری تدوین شود که 
کسی بدون‌تابمیت نماند و امروز بکمتر کسی 
برمیخوریم که دارای تابعیت کشور معینی 
نباشد. 

اصل دوم - هر فردی بمحض تولد باید 
دارای تابعیت کشور معینی باشد. بعبارت 
دیگر بمحض این که شخص متولد می‌شود 
باید تابعیت کشوری طبق مقررات بر او 
تحمیل شود. برای تحمیل تابعیت باطفال 
نوزاد در قوانین کشورهای مختلف بدو طریق 
یا سیستم عمل می‌کنند: 

۱- سیستم اول یا سیستم خون - مطابق این 


سیستم اطفال بمحض این که تولد یافتند باید | 


تابعیت پدر آنها بایشان تحمیل شود. این اصل 
طرفدارانی دارد که برای اثبات نظریهٌ خود 
استدلالاتی می‌نمایند از ج جمله می‌گویند کسی 
که تابعیت کشوری راقبول می‌کند از دو حال 
خارج نیست یا برای این است که پدر و مادر 
او تابع آن کشور هستند و یا برای این است که 
در آن کشور متولد شده و دارای عادات و 
رسوم و زبان آن کشور است. قوانین تابعیت 
شترا و تمایل افراد را حدس می‌زنند و 
این واضح است که بهترین ضامن و باعث 
علاقمندی بکشوری خون پدری است که در 
آن اطفال جریان دارد بنابراین باید در تحمیل 
تابعیت باطفال نوزاد اصل نژاد و خون را 
اتخاذ نمود. استدلال فوق کاملاً صحیح است 
ولی اشکال در این جاست که آمروزه نه نژاد 
خالص در جهان یافت می‌شود و نه می‌توان 
ها همین یک اقل ستوسل هانک 
امروز هم اغلب کشورهای جهان بهمین یک 
اصل متوسل نشده و اصول و جهات دیگری 
را هم در نظر می‌گیرند. درست است که اگر 
اصل و سیستم خون قبول شود علاوه بر این 
که ضامن علاقمندی افراد بکشور است 
موجب وحدت معنوی افراد یک کشنور نیز 
بعلت وحدت نژاد خواهد بود و نیز هر چند که 
علمای این دسته می‌گویند که سیستم خون با 
نیت احتمالی افراد و شخصی که متولد شده 
بیشتر منطبق است یعنی بیشتر احتمال می‌رود 
که شخصی که تازه متولد شده چون بزرگ 
شود تابعیت پدر و مادر خود را قبول خواهد 
کردولی ممهذا همانطور که ذ کر شد اجرای این 
سیستم بتنهایی حسنی ندارد. ۲- سیستم 


خاک - عده‌ای از علمای حقوق طرفدار این 


سیستم بوده و معتقدند که اعمال آن بهتر است 
نی بهتر است که تایمیت اراد را از روی 
محل تولد ایشان معلوم نمایند زیرا منظور از 
اتباع یک کشور کسانی هستند که دارای 
آداب و عادات و رسوم اخلاقی وزبان 
واحدی باشند و هر گاه کسی در کشوری 
متولد شود و طبق عادات و رسوم آن کشور 
زندگی نماید و بزبان آن تکلم کند مسلماً به آن 
کشور علاقه خواهد داشت ت و نمی‌توان او را 
بعلت اینکه پدرش تبع کشور دیگری است 
تابع یک مملکت دیگر دانست همانطور که در 
قوانین در مورد سیسنم خون ذ کر شد اجرای 
این سیستم نیز بتنهایی مفید فایده‌ای نیست و 
| گردر قوانین تابعیت کشورهای مختلفه دقت 
شود معلوم میگردد که کشورها این دو سیستم 
یعنی سیستم خون و سیستم خاک رابا هم 
اعمال می‌کنند منتهی بعلت پاره‌ای از نظرهای 
سیاسی گاهی یکی از این سیستم‌ها بردیگری 
ترجیح داده شده است. بطور کلی باید گفت 
ای ی و 
چنانکه مثلاً آمریکا در ابتدا فضای وسیع و 
جمعیت کم داشت شت بناچار قانون تابعیت 
آنکشور سیستم خا ک‌را انخاذ نموده بود و با 
این که قانون تابعیت ایتالیا فعلاً از سیستم 
خون تبعیت می‌کند زبرا این کشور دارای 
جمعیت زیاد بوده و افراد ان برای یافتن کار 
بکشورهای خارج مهاجرت می‌کنند و منافع 
دولت ایتالیا ایجاب می‌کند که هر کس را که 
پدر و مادرش ابتالیایی است ایتالبایی 
بشناسند و تابع خود بداند پس کشورهای 
کم‌جمعیت وسیع از سیستم خاک و 
کشورهای پرجمعیت از سیستم خون پیروی 
می‌کنند. 

اصل سوم - هر کس می‌تواند بر طبق 
شرایطی تابعیت اصلی خود را ترک کند و 
تابعیت کشور دیگری را تحصیل نماید و یا 
ی اما رای شا اراوانت از 
جنب تاریخی این اصل در همه جا و همه وقت 
اینطور نبوده بلکه در سایق کسی حق تغییر 
تابعیت خود را نداشته و تابعیت کشوری نا 
موقع مرگ بر او تحمیل می‌شده است بنابراین 
تابعیت در قدیم دایمی بوده ولی در نتیجه 
تحولی که در طرز فکر بشر پیش امد معتقد 
شدند که ممکن است شخصی به عللی مجبور 
شود که تابعیت اصلی خود را ترک نماید و در 
امر بر خلاف اصل آزادی فردی است بنابراین 
شخص باید بتواند که در هر وقت مبخواهد 
تابعیت خود را تغییر دهد ولی از طرف دیگر 
آزادی مطلق برای تغییر تابعیت ممکن نیست 


| ایران متولد شده و پدر و متادر ایشسان یر 


تابعیت آن دولت را بنمایند باین ترتیب 
موجودیت آن دولت در خطر افتد این است که 
برای تلفیق این دو اصل یعنی اصل ازادی 
فردی و اصل تغییر تابعیت در ممالک مختلفه 
برای تغییر تابعیت حدود و شرایطی معین 
کرده‌اند مثلاً قانون ایران مقرر داشته است که 
کسی که مصمم بترک تابعیت ایران است باید 
اقلا ۲۵ سال داشته باشد در حالی که همان 
قانون تابعیت برای قبول تابعیت ایران داشتن 
هیجده سال را کافی دانسته است از همین جا 
اهمیت ترک تابعیت و اين که این امسر باید 
می‌گردد. 

تابعیت بر طبق قوانین ایران و قبول 
تابعیت ایران. 

تابعیت در ایران نیز مانند سایر کشورها بدو 
طریق است: اصلی و | کنسابی. 

قسمت اول تابعیت اصلی: ا 
بر طبق سیستم تم خاک است و یا مطابق سیستم 
اکا ان ارا کاک 
از این دو سیستم را مورد توجه قرار داده 
است. 

بايد گفت که قانون ايران با توجه به هر دو 
سیستم فوق تبعیت اشخاص را سعین کرده 
است یعنی تبعیت طفل نوزاد را با توجه به 
تبعیت پدر تعیین نموده و نیز محل تولد طفل و 
شرایطی که در تحت آن شرایط طفل متولد 
شده در نظر داشته است. مواد راجع بتابعیت 
در قانون مدنی ایران از مادۀ G۶‏ 1 
می‌باشد و ماد ۶ که اتباع ایزان را معین 
می‌کند از قرار زیر است: اشخاص ذیل تبعهُ 
ایران محسوب میشوند: ۱-کلیه ساکنین 
اران a:‏ و یت بت خارجی 
N‏ آنها مورد 
اعتراض دولت ایران نباشد. ۲ -کسانی که 
پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران يا 
در خارجه متولد شده باشند. ۳-کسانی که در 


معلوم باشد. ۴- کسانی که در ایران از پدر و 
مادر خارجی که یکی از آنها در ایران ستولد 
شده بوجود آمده‌اند. ۵-کسانی که در ایران از 
پدری که تبعٌ خارجه است بوجود آسده و 
بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام 
لاافل یکسال دیگر در ایران اقامت کرد | 
باشند والاً قبول شدن آنها بتابمیت ایران بر | 
طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون ‏ 
برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. ۶- هر 
زن تبعهٌ خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند. ۲ 
۷- هر تبع خارجی که تابعیت ایران را 


تحصیل کرده باشد. 


تبصره- اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و 
قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند 
بود. | کنون‌با توجه بمادة مذکوره در فوق باید 
معلوم نمود که چه اشخاصی ایرانی هستند از 
انچه که در فقر؛ اول این ماده ذ کر شده است 
یک اصل کلی استنباط می‌شود و آن این است 
که هر کس در ایران سکونت داشته و سند 
تابعیت دولت دیگری را در دست نداشته باشد 
از نظر قانونی ایرانی است. با توجه باصل کلی 
" فوق معلوم می‌گردد که این اصل بر طبق 
سیستم خاک برقرار شده است ولی کسانی را 
که‌ماد؛ فوق بر طبق اصل خون ایرانی 
می‌شناسد عبارتند از؛ 

۱-کلیه کسانی که پدر آنها ایرانی است و 
اینگونه اشخاص بر دو نوع هستند: مشروع و 
نامشروع. 

الف - اطفال مشروع: اطفال مشروع که در 
نتیجة ازدواج قانونی از پدر ایرانی بوجود 
آمده باشند این اطفال ایرانی هستند منتهی در 
این مورد ممکن است اشکالانی پیش آید از 
جمله اینکه پدر طفل پس از انعفاد نطفه یا 
حین تولید و یا پس از آن تغییر تابعیت بدهد. 
باید معلوم داشت که در این موارد تکلیف 
تابعیت طفل چیست؟ این نکته مسلم است که 
ا گر پدر بعد از تولد طفل تغیبر تابعیت بدهد در 
این صورت قطعاً چنین طفلی ایرانی است 
ولی ! گر پدر قبل از تولد طفل تغییر تابعیت داد 
در این صورت وضع تابعیت چنین طفلی بچه 
ترتیب است؟ در این مورد علمای حسقوق 
اختلاف نظر دارند بعضی‌ها معتقدند که برای 
تشخیص تابعیت طفل بايد همان تابعیت پدر 
را در حین انعقاد نطفه مدرک تشخیص قرار 
داد زیرا موجودیت طفل بعد از انعقاد نطفه 
دیگر ارتباطی بپدر ندارد و طفل از آن ببعد 
موجودیست. مستقل بنابراین نباید تغییر 
تابعیت پدر در طفل تاشیری داشته باشد. 
بعضی دیگر می‌گویند چون منظور و مقصود از 
تابعیت تعیین تکلیف و حمایت اشخاص در 
یک جسامعة معین می‌باشد لذا در چنین 
مواردی باید منافع طفل را در نظر گرفت و هر 
تابعیتی که بنفع طفل است اعم از این که در 
حین انعقاد نطفه و یا بعدا تغییری در تابعیت. 
پدر حاصل شود آن تابعیت را بر طفل تحمیل 
نمایند. (مثلا در مورد ارث کسی که ایرانی 
است حق دارد در ايران مال غير منقول داشته 
باشد. | کنون پدری که ایرانی است هر گاه در 
حین انمقاد یا بعد از انعقاد نطفه تغییر تابعیت 
دهد طفل اوچون دیگر ایرانی نیست نمی‌تواند 
مالک اموال غیر منقول شود در حالی که اگر 
پدر پس از تولد طفل تغییر تابعیت دهد طفل 
او چون ایرانی محسوب است می‌تواند مالک 
اموال غیر منقولی که از پدر بارٹ مانده است 


بشود). بالاخره دستة سوم می‌گوبند چون 
تابعیت یک امر سیاسی است باید در موقع 
تشخیص تابعیت نفع ملت و اجتماع را در نظر 
گرفت.ا گرنفع جامعه ایجاب می‌کند که چنین 
طفلی وارد ان جامعه شود بدیهی است باید 
تابعیت آن کشور را بر چنین طفلی تحمیل 
نمود. دسته چهارم می‌گویند تنها مدرک 
تشخیص تابعیت باید تاریخ تولد طفل باشد و 
بعد از آن ا گر پدر طفل تغییر تابعیت داد نباید 
آن تفییر تابعیت در اطفال او تاثیری داشته 
باشد. از آنچه که فوقاً ذ کر شد معلوم می‌گردد 
که بر طبق قانون ایران اطفال مشروع دارای 
تابعیتی هستند که پدر انها داراست. 

ب - اطفال نامشروع: در قانون ایران راجم 
باطفال متولد از روابط نامشروع صبحثی 
وجود ندارد و علت عمدۀ این امر ان است که 
فانون مدنی ایران مقتبس از فقه اسلامی است 
و قانون اسلام هم از نظر قانونی برای اطفال 
نامشروع حقی قائل نشده ولی با این تسرتیب 
برای تشخیص تابعیت این قبیل افراد ما 
می‌توانیم از فقره سوم ماده ۷۶٩و‏ فقره اول 
آن استفاده کنیم و بگوئیم این افراد ایرانی 
هستند زیرا فقرة اول تمام سا کنین ایران را که 
سند تابعیت خارجی ندارند ایرانی میداند و 
فقرهٌ سوم همان ماده اطفالی را که در اپران 
متولد شده و پدر و مادر انان نامعلوم است نیز 
ایرانی میداند. 

کسانی که در فوق ذ کرشدند اشخاصی هستند 
که قانون آنها را بر طبق اصل و سیستم خون 
ایرانی می‌شناسد ولی در موارد زیر قانون به 
تبعیت از اصل خاک افرادی را ایرانی 
می‌شناسد به این ترتیب: 

۱-کسانی که پدر و مادر انان نامعلوم است. 
۲- کسانی که در ابران از پدر و مادر خارجی 
که‌یکی از آنان در ایران متولد شده باشند 
بوجود آمده‌اند. ۳- کسانی که در ایران متولد 
شده باشند (از پدر تبعهُ خارجه) و بلافاصله 
پس از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام لااقیل 
یکسال دیگر در ایران اقامت کند. 

قسمت دوم - تابعیت اکتسابی - از آنچه 
تا کنون گفته شده است ایتطور استتباط 
می‌شود که کشورهای مختلفه اشخاصی را 
تابع خود می‌دانند که یا برطبق اصل خون و یا 
برطبق اصل خاک به ان کشور و جامعه 
ارتباطی داشته باشند ولی ممکن است که 
شخصی بدون هیچگونه ارتباطی از لحاظ 
خون و خاک بخواهد وارد جامعه‌ای مغلا 
جامعه ایرانی بشود. این گونه تابعیت را 
تابعیت | کتسابی گویند. تابعیت | کتسابی به دو 
طسریق حاصل می‌شود: فبول تابعیت - 
ازدواج. ۱ 

(- قبول تابعیت - اصولا قبول تابعیت در 


تابعیت. ۶۱۹۳ 


قوانین غالب کشورها دیده می‌شود و علت 
اصلی این موضوع آن است که بعضی از 
ممالک برای آزدیاد جمعیت و یا برای احترام 
به اصل آزادی افراد متوسل به این وسیله 
شده‌اند و اجازه داده‌اند که اتباع آنها بتوانند در 
تحت شرایطی ترک تابعیت اصلی نموده و 
قبول و تحصیل تابعیت کشور دیگری را 
بنمایند. بنابراین قانون‌گذار هر کشور در موقع 
وضع مقررات راجع بتحصیل تابمیت بايد 
فوق العاده دقیق باشد که بدین وسیله 
اشخاص ناباب و نامناسب وارد جامعه نشوند 
زیرا ‏ گر اشخاصی قبول تابعیت کشوری را 
بنمایند و سند تابعیت أن کشور رانیز در 
دست داشته باشند ولی علاقه‌ای به ان کشور 
ابراز ندارند ممکن است خطرات زیادی از 
این امر متوجه حیات آن کشور شود (مثلا در 
کشور تولید اقلیت مخالف کنند و یا سند 
تابعیت را بدست آورده موجبات تسهیل 
جاسوسی را بنفع بیگانگان فراهم نمایند و 
غیره). بنابراین قانون گذار باید بیشتر کیفیت 
آنرا در نظر بگیرد نه کمیت اتباع را (موضوع 
نواد در تابمیت اهمیت فراوان دارد مثلا ا گر 
یک ایتالیایی در فرانسه اقامث کند و سپس 
تابعیت فرانسه را قبول نماید بزودی خوی 
فرانسوی می‌گیرد زیرا ایتالیایی‌ها و 
فرانسوی‌ها هر دو از نژاد لاتن هستند 
همینطور افراد نژاد اسلاو و غیره). از نظر 
حقوق بین الملل هر دولتی مجاز است که به 
هر ترتیبی که بخواهد قبول تابعیت و شرایط 
آنرا معین و مشخص کند منتهی از لحاظ بین 
المللی هیچ دولتی نباید قانون خود را طوری 
تدوین کند که تابعیت خود را بکلیۂ بیگانگانی 
که در آن کشور زندگی می‌کنند تحمیل کند و 
بعبارت دیگر تحمیل دسته جمعی تابعیت 
مخالف اصول حقوق بن الملل است و بعلاوه 
از نظر بین الملل افراد هر کشور با رعایت 
بی مرا بط فی وقد تابنیت ودرا یر 
دهند. این دو امر که ذ کر شد بايد در کلیۀ 
قوانین تابعیت دول رعایت شود زیرا اصول 
بین المللی است. قانون ایران تحصیل تابعیت 
را طبق شرایطی که در مادۂ ٩۷۹‏ تا ۹۸۶ 
فانون مدنی پیش بینی شده است ممکن 
دانسته. شرایط این گونه اشخاص یعنی 
اشخاصی که مایل به تحصیل تابعیت ایرانند 
در ماد ٩۷۹٩‏ بدینطریق ذ کر شده است: 
«اشخاصی که دارای شرایط ذیسل باشند 
می‌توانند تابعیت ایران را قبول کنند: 

۱- بسن هیجده سال تمام رسیده باشند. ۲- 
پنچسال اعم از متوالی يا متناوب در ایران 
سا کن بوده باشند. ۳- فراری از خدمت نظام 
نباشند. ۴- در هیچ مملکتی بجنحه مهم یا 
جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند. در 


0 و ۳:7 


مورد فقر؛ دوم این ماده مدت اقامت در 
خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم 
اقامت در خاک‌ایران است با توجه به 
مندرجات ماد مذکور شرایط تحصیل تابعیت 
ایران را بطریق زیر می‌توان خلاصه نمود. 
شرایط تحصیل تابعیت ايران 

الف - اهلیت. برای این که شخصی بتواند 
درخواست تابعیت ایران را بنماید بايد هیجده 
سال تمام داشته باشد. تعیین هیجده سال بر 
خلاف اصل کلی است که احوال شخصی 
بیگانگان تابع قانون دولت متبوعه آنها است. 
ب - لیاقت. اشخاصی که در خواست 
یت اه زا سس ا ی 
لیاقت ورود به جامعة ایرانی را داشته باشند و 
بهمین جهت است که قانون ایران اشخاص 
فراری از خدمت نظام و یا محکومین بجنحة 
مهم و جنایت غیر سیاسی را بتابعیت خود 
نمی‌پذیرد زرا چنین اشخاصی واجد شرایط 
اخلاقی برای ورود بجامعة ایرانی نیستند. . 
ج - اقامت. علاوه بر شرایط مذکور در فوق 
بیگانگانی که بخواهند بتابعیت ايران در آیند 
باید برای اثبات علاقة خود بکشور ایران 
سابقك حداقل توقف در ایران را داشته باشند. 
قانون‌گذار ایران برای تشخیص این علاقه 
مدت این توقف را پنجسال متوالی یا متناوب 
قرار داده است در این اصل کلی یعنی حداقل 
۵ سال اقامت در ایران قانون استتنائاتی قائل 
شده که مهمترین آنها عبارتند از: 

۱- اثبخاصی که در خارجه اقامت دارند ولی 
در خدمت دولت ايران مشغول هستند اقامت 
آنها در خارج از تاریخ اشتغال بخدمت در 
حکم اقامت در خاک‌ایران است (قسمت 
اخیر مادء .)٩۷۹‏ ۲-کسانی که به امور 
عاملمنفعة ایران خدمت یا مساعدت شایانی 
کرده‌باشند (مادء ۹۸۰). ۳-کسانی که دارای 
عیال ایرانی بسوده و از او اولاد دارند (مادة 
۰+ 

د - وسایل معیشت. اشخاصی که بخواهند 
وارد جامعةٌ ایرانی شوند بایستی وسایل 
معیشت کافی داشته باشند (داشتن هنر و 
صنعت يا کسب و سرمایهٌ مادی) تا در نتیجه 
فرد لایقی وارد جامعه شده و تحمیل بر جامعه 
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نشود. 

تشریفات قبول تابعیت. مطابق قانون ایران 
کسی که بخواهد قبول یا تحصیل تابعیت اران 
ر بنماید باید درخواست خود را مستقیما به 
وزارت امور خارجه بدهد و از ولایات 
بوسیلهُ فرمانداران و استانداران در خواست 
خود را به وزارت خارجه ارسال دارد بنا بر 
آنچه که گفته شد این درخواست یا مستقیم 
است و يا غیر مستقیم بوسیله فرمانداران و 
استانداران این مدارک بايد ضميمة هر 


درخواست باشد: -١‏ سواد مصدق اسناد 
هویت تقاضا کننده و فامیل او که در صدد 
تحصیل تابعیت ایران هستند. ۲- تصدیقی از 
شهربانی محل که در طی آن اشعار شود که 
نامېرده ۵سال است متوالیاً یا متناوباً در ایران 
اقامت داشته. ۳- تصدیقی حا کی از عدم سوء 
سابقه درخواست کئنده (عدم ارتکاب بجنحه 
و جنایت و پا عدم فرار از نظام). ۴- تصدیقی 
مبنی بر اينکه درخواست کننده دارای وسایل 
معیشت کافی است ویا سرماية مادی دارد که 
زندگی او را تأمین کند. پس از دادن این 
درخواست که مرجعش وزارت خارجه است 
باید این مدارک را تکمیل کند. مقامی که 
صلاحیت اعطای تابعیت دارد از آنجا که 
قانون بتابعیت اهمیت فراوان میدهد و بایستی 
که‌در آن کمال دقت ملحوظ گردد قبول یا رد 
آنرا در اختیار هیئت دولت قرار داده است 
باین ترتیب که وزارت خارجه به هیأت دولت 
پیشنهاد می‌کند و هیأت دولت در رد و قبول 
آن مختار است. بنابر این تقدیم درخواست. 
حقی برای فرد بیگانه ایجاد نمی‌کند و در 
صورتی که درخواست مزبور مورد تصویب 
هیئت دولت قرار گیرد اقدام به صدور سند 
تابمیت می‌شود. 

الرات قبول تابعیت. شخصی که قبول 
ابیت ایرانمی‌نماید ین قبول تبعیت انراق 
در او و در فامیل او دارد: 

۱-اثرات تابعیت نسبت بخود شخص: 
طبق ماده ۲ قانون مدنی اشخاصی که 
تحصیل تابعیت ایرانی نموده و یا بنمایند از 
کلیة حقوقی که برای ایرانیان مقرر است 
استفاده می‌کنند باستثنای مواردی که قانون 
آن موارد را منع وبا محدود کرده است 
بنابراین استثنائات در این مورد دو قسم است 
یا استغنائات موقت است با استثنائات دایمی: 
الف, استغنائات موقت: اشخاص بیگانه که 
قبول تابعیت ایران را نموده‌اند نمی‌توانند 
بمقامات زیر نایل شوند مگر پس از انتضای 
مدت ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت: 
اول - عضویت مجالس مقننه. 

دوم - عضویت انجمن‌های ایالتی و ولایتی و 
بلدی. 

سوم- استخدام وزارت امور خارجه. 

ب . استعنائات دائمی: عبارتند از رسیدن 
بمقام وزارت و کفالت وزارت و هر گونه 
مأموریت سیاسی در خارجه. 

تکالیفی که بیگانگان پس از قبول تابعیت 
ایران بدان مکلفند بدو قسمت تفسیم می‌شود: 
اول- نظام وظیفه- بیگانه‌ای که قبول تابعیت 
ایران را می‌کند باید خدمت نظام را در ایران 
انجام دهد زیرا انجام خدمت نظام بهترین 
نمونة ابراز علاقه است والاً کشور, مفرّی 


میشود برای فرار از نظام» برای کسانی که از 
نظام کشور خود میگریزند. دوم- اطاعت و 
حق شناسی نسبت بدولت ايران یعنی اطاعت 
نسبت بقوانین و احترام به حیثیت و شئون 
ملی و رعایت مقررات کشوری. 

۳- ارات قبول تابعیت نسبت به 
خانواده: اثرات قبول تابعیت نسبت به 
خانواده یا نسبت به زن است یا نسبت باولاد. 
الف. اثرات قبول تابعیت نسبت به زن بر طبق 
ماد: ۹۸۴ قانون مدنی شخصی که قبول 
تابعیت ايران می‌کند زن او هم تابع ایران 
خواهد شد (برای رعایت اصل وحدت فامیل 
و خانواده) ولی زن در ظرف یک سال از 
تاریخ صدور سند تابعیت شوهر می‌تواند 
اظهاریة کتبی بوزارت خارجه داده و تابعیت 
مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند 
لیکن اگر استفاده در مدت این یکسال نکرد 
حق او ساقط است و ایرانی است. 

ب: اثرات قبول نسبت باولاد- اولاد کسی که 
قبول تابعیت ایران را نموده است یا صغیر 
است و یا کبیر. 

۱-اولاد کبیر -نسبت باولاد کبیر ماد ۹۸۵ 
قانون مدنی صراحت دارد به این که تتحصیل 
تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او 
که در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال 
تمام رسیده‌اند موثر نمیباشد. ۲- اولاد 
صغیر - اولاد صفیر شخص بیگانه‌ای که قبول 
تایعیت ایران را نموده است بتصریح ماده 
۴ قانون مدنی ایرانی محسوبند ولی 
می‌توانند پس از رسیدن به سن هیجده سال 
تمام درخواست ترک تابعیت ایران و قبول 
تابعیت پدر خود را بنمایند (مقصود این است 
که‌می‌توانند پس از رسیدن به سن هیجده سال 
تمام درخواستی به وزارت خارجه بدهند و 
درخواست تسابعیت اصلی پدر خود را 
پنمایند). 

بنظر میرسد که بهتر بود | گرقانون ایران نسبت 
باطفال کبیری که پدرشان ایرانی است برای 
قبول تابعیت ایران تسهیلاتی قائل می‌شد ولی 
ملاحظه می‌شود که قانون هیچ گونه تسهیلاتی 


قائل نشده و شرایط قبول تابعیت برای آنها نیز . 


همان شرایط عمومی است. همچنین قانون 
برای ایرانیانی که در نتيجۀ حوادث ترک 
تابعیت ايرا ان را نموده‌اند (بعلت آنکه دولت؛ 
تشکیلات مرتبی نداشته است که افراد خود را 
بوسیلهً کنسولها حمایت کند) مقرراتی پیش 
بینی نکرده در حالی که حق این بود که قانوق 
وضع اینگونه اشخاصی را نیز در نظر: 
می‌گرفت. 5 
اخراج از تابعیت: موضوعی که قابل ذ کلز 
است این است که باید دید آیا پس از صدوو 
سند تابعیت این سند قطعی است یا اخراج از 


تابعیت ممکن است؟ السته ایرانی‌ها یسعنی 
کسانی که ایبرانی الاصل هستند. ایینها را 
نمی‌توان از تابمیت ایران اخراج نمود ولی 
برای کسانی که تابعیت ایران را بوسیلهة 
تحصیل تابمیت کسب کرده‌اند ماد؛ ٩۸۱‏ 
می‌گوید که ا گر در ظرف پنجسال از تاریخ 
صدور سند تابعیت معلوم شود که شخصی که 
به تابعیت ايران قبول شده فراری از خدمت 
نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضای 
مدتی که مطابق قوانین ایران نسبت به جرم با 
مجازات مرور زمان حاصل می‌شود معلوم 
گرددشخصی که بتابعیت قبول شده محکوم به 
وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران 
صادر خواهد کرد. 

تبصره- اتباع خارجه که بتابمیت ایران قبول 
می‌شوند در صورتی که در ممالک خارجه 
متوقف باشندو مرتکب عملیات ذیل شوند 
علاوه بر اجرای مجازات‌های مقرره با اجازة 
هیئت دولت تابعیت ایران از آنها سلب خواهد 
شد: 

الف - کسانی که مرتکب عملیاتی بر ضد 
امنیت داخلی و خارجی مملکت ايران شوند 
و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و 
آزادی بنمایند. 

ب- کسانی که خدمت نظام وظیفه را بطوری 
که قانون ايران مقرر میدارد ایفاء ننمایند. 
بنابراین سند تاپعیت تا مدت ۵ سال قطعی 
نیست و این پنج سال مدت آزمایش است تا 
لیافت شخص ثابت شود و پس از انقضای این 
۵ سال سندتابعیت قطعی است. 

۳۲ - تحصیل تابعیت بوسیلۀ ازدواج: از 
قرن نوزدهم به بعد در نتیجه تک‌میل وسایل 
نقلیه و مهاجرت زیاد افراد موضوع تأشیر 
ازدواج در تابعیت اهمیت خاصی بخود گرفته 
است زیرا هم مهاجرت زیاد شده و هم شرایط 
کار تفییر کرده و نیز جنگهایی که پیش آمده و 
ازدواج سربازان با زنان کشورهای اشغال 
شده و غیره. این مسائل» موضوع ازدواج و 
تاثیر انرا در تابعیت مورد توجه قرار داده 
است مخصوصاً نهضت نسوان در این اواخر 
آهمیت خاصی به این موضوع داده است و 
یکی از مسائلی که در این نهضت مورد توجه 
قرار داده شده است این است که تابعیت شوهر 
نباید به زن تحمیل شود بلکه زنان باید آزاد 
باشند و زنان در موقع ازدواج باید شخصیت 
خود را محفوظ دارند زیرا ازدواج شرکتی 
است برای این که زن و شوهر سعادتمند 
زندگی کنند مخصوصا در سال ۱۹۱۰ ۳ 
کنگرةبین الملل برای رسیدگی به وضع 
حقوقی زنان در پاریس تشکیل شد و در 
ابلاغیه‌ای که کنگرۀ مزبور صادر نمود ارزو 


کردکه به زنان اجازه داده شود که تابعیت 
خود را پس از ازدواج شخصاًانتخاب نمایند. 
با توجه باین مسائل عقاید علماء و دانشمندان 
راجع باین موضوع بر دو نوع است: 

۱- عده‌ای که عقیده دارند که پس از ازدواج 
تابعیت شوهر بایستی برزن تحمیل شود. ۲- 
عده‌ای دیگر معتقدند که زنان باید پس از 
ازدواج آزاد باشند که تابعیت خود را اتتخاب 
کنند. طرفداران دسته اول می‌گویند | گر ما به 
منهوم حقیقی ازدواج توجه کنیم مي‌پینیم دو 
نفر که با یک‌دیگر ازدواج میکنند منظوری 
ندارند جز این که شرکت واحدی تشکیل داده 
با توافق نظر به سعادت زندگی کنند و اگربه 
قوانین مدنی کشورهای مختلفه مراجعه شود 
مشاهده می‌گردد که زن و شوهر هر دو قانوناً 
دارای یک نام خانوادگی و یک منزل و 
اقامتگاه هستند بنابراین دلیل ندارد که 
موضوع تابعیت نیز چنین نباشد و از تابعیت 
زن و شوهر بدیهی است که باید تابعیت شوهر 
را بر زن تحمیل نمود زیرا نگهبان حقیقی و 
دول اتی عزهر ات منت اس وعدت 
فامیل که باید هدف و منظور هر مقننی باشد با 
تحمیل تابعیت شوهر بر زن تأمین می‌شود 
بسدین تسرتیب فامیلی که دارای یک نام 
خانوادگی و یک اقامتگاه و یک تابعیت باشد 
بهتر اداره خواهد شد مخصوصاً از اختلافاتی 
کمک ابست در تیه ناشن وان :در 
امور و مسائل مالی پیش آید جلوگیری 
خواهد شد و بعلاوه قبول این اصل یعنی 
تحمیل تابعیت شوهر بر زن با تاریخ و عقاید و 
اراء مردم بیشتر تطایق دارد و بهتر است که 
تابعیت زن و شسوهر یکی باشد بعلاوه 
طرفداران این عفیده می‌گویند چون ازدواج 
شرکتی است که خود دارای اساسنامة معینی 
می‌باشد یکی از مواد مهم این اساسنامه قدرت 
شوهر و وحدت فامیل است پس در ضمن 
عقد ازدواج زن ضمنا رضایت میدهد که 
تابعیت شوهر را قبول نماید. 

دسته دوم - می‌گویند که اگر زنان آمروز 
رضایت به ازدواج میدهند معنی این رضایت 
بهیچ وجه این نیست که زن شخصیت خود را 
در نتيج ازدواج از دست بدهد و بکلی تابع 
شوهر شود. تشکیلات فامیل امروز بهیچوجه 
قابل مقایسه با تشکیلات فامیل سابق نیست 
بلکه ازدواج شرکت و اتحاد دونفر است که 
گاهی با هم ابراز فعالیت می‌کنند و زمانی 
بطور مستقل و به منظور ادار؛ این شرکت 
همکاری مي‌کنند. بنابراین ازدواج نتیجه‌اش 
این نخواهد بود که زن شخصبت خود را تابم 
شوهر کند بلکه منظور از ازدواج شرکت در 
زندگانی است و تابعیت موضوع جدا گانه‌ای 
است که ارتباطی باین قسمت ندارد و چون 


۶۰۹۵  .تیعبات‎ 


یک امر سیاسی است نباید آنرا بهیچ وجه با 
امسر ازدواج ارتباط داد. بنابراین بایستی 
نسوان را آزاد گذاشت که هر تابعیتی را که 
میخواهند برای خود انتخاب کنند واگر 
بخواهیم بر خلاف این ترتیب رفتار کنیم یعنی 
تابعیت شوهر را بر زن تحمیل نمائیم اینکار بر 
خلاف اصول حقوق بین الملل است که «افراد 
در انتخاب تبعیت آزاداند». طرفداران این 
دسته می‌گویند رضایت ضمنی در ضمن عقد 
ازدواج در این مورد بهیچوجه صدق نمی‌کند 
زرا در غالب ممالک تغییر تابعیت بر خلاف 
میل و رضایت زن خواهد بود. بنابراین 
رضایتی در بین نخواهد بود و بعلاوه این نکته 
را نباید فراموش نمود که هیچ وقت یک 
قاعدۂ حقوقی نمی‌تواند احساسات باطنی 
افراد را تغییر دهد و اگراصل استقلال را قبول 
کنیم و زن با آزادی کامل تابعیت شوهر را 
قبول کند بدیهی است ارزش این رضایت 
بمراتب بیشتر از تحمیل تابعیت بر زن و 
رضایت ضمنی او در ضمن عقد ازدواج است. 
ازدواج و تابعیت در قانون ایسران: برای 
این که معلوم شود که قانون اسران در مورد 
ازدواج و تابعیت چه مقرراتی وضع کرده 
است بايد که دو وضع متمایز را در نظر گرفت: 
یکی وضع زنان خارجی که شوهر ایرانی 
اختیار می‌کنند. دیگر وضع زنان ابرانی که با 
مرد خارجی ازدواج می‌نمایند. 

۱- وضع زنان خارجی که شوهر ایرانی 
اختیار می‌کنند. مطابق بند ششم ماد؛ ٩۷۶‏ 
قانون مدنی هر زن تبع خارجی که شوهر 
ایرانی اختیار کند تابعیت ایران (یعنی بالنتیجه 
تابعیت شوهر) بر او تحمیل میشود ولی این 
ازدواج ممکن است که در نتیجة دو امر از بین 
پرود: اول در نتیجه طلاق و دوم در نتیجه 
فوت شوهر. | کنون باید معلوم داشت که تاثیر 
این دو امر در تابعیت زن به چه نحو است. 
فض اول- ازدواج در نتيج طلاق از بين 
رفته است چون منظور قانون گذار از تحمیل 
تابعیت ایجاد وحدت فامیل بوده است و عقد 
ازدواج که منجر بطلاق گردید این طلاق پاي 
وحدت را متزلزل نموده و وحدتی در میان 
نخواهد بود بناپراین موجبی موجود نیست که 
تابعیت شوهر از آن پس بر زن تحمیل شود 
اعم از این که چنین زنی اولاد صغیر داشته 
باشد یا کبیر زیرا اطفال او هم بدون سر پرست 
نبوده تحت حمایت پدر هستند (پس چنین 
زنی بمحض تقدیم اظهار نامه به وزارت امور 
خارجه به تابمیت اصلی خود بازگشت 
می‌کند). 

فرض دوم- ازدواج در نتیجه مرگ شوهر بهم 
خورده است در این صورت اگر زن شوهر 
مرده اولاد نداشته باشد می‌تواند بمحض 


اطلاع به وزارت امور خارجه به تابعیت 
اصلی خود برگشت کند و ا گر اولاد داشته 
باشد و اولاد او صغیر باشد در این صورت تا 
اطفال او به سن هیجده سال نرسیده باشند 
چنین زنی نمی‌تواند به تابعیت اصلی خود 
برگشت کند. اثرات بازگشت زنی که شوهر 
ایرانی داشته و شوهر او فوت نموده به تابعیت 
اصلی خود بر طبق ماده ۶ زنی که مطابق 
این ماده به تابعیت اصلی خود بازگشت 
اا ر 
نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به 
اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای 
اموال غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتباع 
خارجه داشتن تن آن جایز است بوده یا بعدا 
بارث اموال منقولی بیش از آن حد باو برسد 
باید در ظرف یکسال از تاریخ خروج از 
تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث 
مقدار مازاد را پنجوی از انحاء به اتباع اسران 
منتقل کند والا اموال مزبور با نظارت مدعی 
العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع 
مخارج فروش, قیمت آن به آنها داده خواهد 
شد. ۲- وضع زنان ایرانی که با مرد خارجی 
ازدواج می‌نمایند - اصولاً در قانون مدنی 
ایرانی ازدواج زن مسلمه با غیر مسلم جایز 
نیست (اين شرط مذهبی است) ولی باید در 
نظر داشت که ایرانیانی هستند که مسلمان 
و ی سوت 
بنابراین باید تکلیف چنین اشخاصی را معین 

نمود. برای تعیین ع تکلیف چنین اشخاصی با 
ای ری ۱ 
فرض اول زن ایرانی با تبعةٌ خارجی مزاوجت 
کرده‌است که قانون کشور مرد استقلال زن را 
در موضوع تابعیت برسمیت می‌شناسد و 
بعبارت دیگر تابعیت شوهر را بر زن تحمیل 
نمی‌کند در این صورت واضح است اشک‌الی 
در بین نبوده وزن ایرانی با وجود ازدواج تبعة 
ایران خواهد بود. فرض دوم- زن ایرانی با 
تبعة خارجی ازدواج می‌کند که قانون کشور 
متبوعهٌ مرد تابعیت شوهر را بر زن تحمیل 
می‌نماید در این صورت زن ایرانی در نتیجۀ 
ازدواج تبعهٌ خارجی خواهد بود. فرض 
سوم- زن ایرانی با تبعةٌ دولتی ازدواج می‌کند 
که قانون آن کشور زن را در قبول تابعیت 
شوهر مخیر سی‌نماید در این صورت زن 
ایرانی به تابعیت اصلی خود یعنی ِ پاقی 
می‌ماند. در مورد این فرض گر چنین چنین زنی 
بخواهد به تابعیت شوهر خود درآید : ویابه 
تبعیت شوهر به تابعیت کشور دیگری در آید 
باید به وسیلة ترک تابعيت واقامة دلايل 
موجه متوسل شود و این قسمت را ماد ٩۸۷‏ 
قانون مدنی در تبصر؛ٌ یک خود معین می‌کند. 
اثرات قبول تابعیت شوهر از طرف زن 


| ایرانی در حقوق و تکالیف او - اگرزنی 


ایرانی تابعیت شوهر خارجی خود را قبول 
ET‏ دیگر بهیچ وجه نی 
خت بیان 1 است دیگر نمی‌تواند استفاده 
کندو علاوه بر این اصل کلی طبق تبصرة ۲ 
ماده ۹۸۷ چنین زنانی «حق داشتن آموال غير 
منقول جز آنچه که در موقع ازدواج دارا 
بوده‌اند ندارند و این حق هم به وراث خارجی 
آنها منتقل نمی‌شود» فرق است بین زنی که 
تبع ایران شده و بعد بازگشت به تابعیت اصلی 
می‌کند با زن ایرانی که تابعیت شوهر خارجی 
را قبول می‌کند - زن خارجی پس از خروج 
تابعیت حت ندارد که بیش از مقداری که برای 
اتباع خارجه مقرر است مال غير منقول داشته 
باشد ولی زن ایرانی که ترک تابعیت ایران را 
کرده‌مالک «همانقدر مال غير منقول است که 
هنگام ازدواج داشته» | گرچه مقادیر هنگفتی 
باشد ولی بعداً این زن | گر بخواهد اموال غیر 
منقولی تهیه نماید نمی‌تواند از حدی که برای 
اتباع خارجه مقرر است تجاوز نماید. ماده 
۷ اضافه می‌کند که چنین اشخاصی پس از 
وفات شوهر و با تفرد و طلاق بصرف تقدیم 
درخواست په وزارت امور خارجه می‌نواننند 
به تابعیت اصلی خود یعنی ایران با جمیع 
حقوق و امتبازات برگشت نمایند. 

مبحث چهارم - ترک تابعیت 

است: ۱- ازدواج- بدین طریق که مثلا زنی 
ایرانی با مردی بیگانه ازدواج می‌کند و در 
نتیجه به تابعیت کشور متبوعه شوهر خود در 
می‌آید و تابعیت ایران را ترک می‌کند. ۲- رد 
تابعیت - بدینطریق که اولاد کسی که ترک 
تابعیت نموده پس از رسیدن به سن هپجده 
سال تمام مثلا تابعیت ایران را قبول نمی‌کند. 
۳- قبول تابمیت بیگانه - از طرق فوق‌الذکر 
دو طریقة ازدواج ورد تابعیت قبلا توضیح 
داده شد و فقط طریق سوم لازم بتوضیح است: 
مطابق مقررات قانون ایران برای احترام 
باصل آزادی افراد اجاز؛ ترک تابعیت به اتباع 
ایران داده است منتهی برای این که از این 
اجازه سوء استفاده نشده و لطمه به مصالح 
کشور وارد نیاید این ترک تابعیت را قانون 
مشروط به شرایطی کرده است که در سادة 
۸ قانون مدنی مندرج است. شرایطی که در 
این ماده پیش بینی شده است عبارتند از: 
۱- شخصی که بخواهد ترک تابعیت ایران را 
بنماید باید به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشد. 
۲- هیئت وزیران خروج از تابعیت او را 
اجازه دهد (اين قید برای آن است که در غير 
این صورت ممکن است عدة کثیری از اتباع 
کشور بخواهند ترک تابعیت کنند و این امسر 


برای کشور مضر است). ۳- باید قبلا تحهد 
نماید که در ظرف یکسال از تاریخ ترک 
تابعیت حقوق خود را بر اموال غير منقول که 
در ایران دارا می‌باشد یا ممکن است بالوراثه 
دارا شود ولو قوانین ایران اجازه تملک آنرا 
باتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء به اتباع 
ایرانی منتقل کند. ۴-باید خدمت تحت 
السلاح خود را انجام داده باشد. با توجه به 

شرایطی که فوقاً مذکور شد معلوم می‌شود که 
قانون ایران ترک تابعیت را بنظر خوبی نگاه 
نکرده است و این امر دو دلیل دارد: اول- 
دلیل تاریخی. این است که در زمان گذشته 
ایرانیان به سهولت قبول تابعیت خارجی 
می‌کردند بدون این که ترک تابعیت ایران را 
پنمایند و پس از اينکه تبعه خارجه شده 
متوسل به کاپیتولاسیون شده و استفاده‌هایی 
می‌نمودند بدین لحاظ در موقع وضع قانون 
تابعیت توجه به این سابقه تاریخی شد. دلیل 
دوم‌این که در صورت سهل بودن شرایط ترک 
تابعیت افراد ممکن است از روی هوی و 
هوس ترک تابعیت ایران نمایند بدین لحاظ 
قانون با برقراری این شرایط انها را وادار به 


| تأمل بیشتری کرده است از طرف دیگر ممکن 


است اشخاصی باشند که برای ایشان ترک 
تابعیت ضرورت داشته باشد. در این حال 
است که قانون اجازءٌ ترک تابعیت میدهد. 

تکالیف کسی که ترک تابعیت ایسران را 
می‌نماید: چنین شخصی مطابق بند سوم ماده 
۸ قانون مدنی مکلف است که در ظرف 
یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را 
بر اموال غیر منقول که در ایران دارد و یا 
ممکن است بعداً بالوراثه مالک شود بنحوی 
از انحاء باتباع ابرانی منتقل نماید. ثانیاً باید 
در ظرف یکسال از ایران خارج شود و 
چنانچه در ظرف مدت مزبور خارج نشود 
مقامات صالحه امر باخراج و فروش اموالش 
صادر خواهند نمود و چنین اشخاصی هرگاه 
ب خواه ند در آتیه بایران بیایند اجازة 
مخصوص هیئت وزیران آنهم برای یکدفعه و 
مدت معینی لازم است ممکن است بعضی از 
اتباع ایران بدون رعایت مقررات و تشریفات 
مقرره تحصیل تابعیت خارجی را نموده باشند 
در اين مورد ماد ٩۸۹‏ قانون مدنی مسقرر 
می‌دارد که هر تبعه ایرانی که بدون رعایت 
مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ ه.ش. 
تابعیت خارجی کسب کرده تابعیت خارجی 
او کان لم یکن بوده و تبعة ایران شناخته 
میشودولی در عین حال كلية اموال غیر منقوله 
او با ننظارت مدعی العموم محل بفروش 
رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت 
ان باو داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال 


بوزارت و معاونت وزارت و عضویت 


مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و 
بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد 
بود. از مطالعهٌ ماد فوق الذکر چنین بر می‌آید 
که قانون به چنین اشخاصی با نظر سوء ظن 
می‌نگرد بهمین علت با وجود آنکه آنان را 
ایرانی میشناسد ایشان را از پاره‌ای حسقوق 
محروم می‌سازد. نکتۀ دیگر که باید متذکر شد 
این است که سایر کشورها اجباری ندارند که 
مقررات ایران را راجع به ترک تابعیت پپذیرند 
مثلا مطابق قانون فرانسه برای قبول تابعیت 
فرانسه شخص باید ۲۱ سال تمام داشته باشد 
بنابراین ا گر یک فرد ۲۳ سال ایرانی تقاضای 
تاپعیت فرانسه را بنماید در صورتی که واجد 
سایر شرایط باشد سند تابعیت فرانسه را باو 
خواهند داد در حالی که چون به ۲۵ سال تمام 
نرسیده قانونا نمی‌تواند ترک تابعیت ایران را 
بنماید و در نظر قانون هنوز ایرانی است. 
اثرات تابعیت بشخص و زن و فرزند: 
شخصی که ترک تابعیت ایران را می‌نماید 
بمحض ترک تابعیت دیگر ایرانی نبوده و در 
نظر قانون بیگانه است و نمی‌تواند از حقوق و 
مزایایی که برای ایرانیان مقرر است استفاده 
کند.اما در مورد زن و فرزند برعکس قبول 
تابعیت که قبول تابعیت ایران از طرف شوهر 
در زن و فرزند او موّثر بوده در مورد ترک 
تابعیت ذیل فقرهٌ سوم ماد ۹۸۸ قانون مدنی 
مقرر می‌دارد که «زوجه و اطفال کسی که بر 
طبق این ماده ترک تابعیت می‌نمایند اعم از 
این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از 
تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگر این که 
اجازة هیئت وزراء شامل آنها باشد». طریق 
دیگری برای ترک تابعیت ایران اخراج از 
تابعیت است که قبلا توضیح داده شد و این 
اخراج شامل اشخاص ایرانی الاصل 
نمی‌گردد بلکه کسانی مشمول آن می‌شوند که 
تحصیل تابعیت ايران را نموده پاشند. 

مبحث پنجم - بازگشت تابعیت: ممکن 
است اشخاص ایرانی که ترک تابعیت ایسران 
نموده‌اند پس از مدتی بخواهند باز تابعیت 
ایران را قبول کنند یعنی بتابعیت اصلی خود 
بازگشت نمایند. باید دید که ایا قانون برای 
این بازگشت طريقة خاصی مقرر داشته و یا 
شرایط آن همان شرایط عمومی است که برای 
قبول تابعیت ایران مقرر است. در جواب 
سوال فوق بايد متذکر شد که قانون در این 
مورد تشریفات سنگینی قایل نشده چون این 
گونه اشخاص سابقاً با ایران ارتباط داشته‌اند 
شرایط سهلی مقرر داشته است بدین ترتیب که 
به محض این که درخواستی تقدیم دولت 
ایران کنند می‌توانند پتابمیت اصلی بازگشت 
نمایند منتهی برای این که حق نظارت دولت 
پراتباع ایران محفوظ بماند قانون اجازه داده 


است که این بازگشت را دولت تصویب نماید 
یعنی اجازه دولت ایران برای بازگشت به 
تابعیت ایران لازم است و این موضوع را ماده 
۰ قانون مدنی مقرر داشته است. 

حقوق و تکالیف کسانی که بتابعیت ایران 
بازگشت م یکنند - راجع به این قسمت در 
قانون تابعیت ایران ماده‌ای پیش بینی نشده 
ولی می‌توان حکم این مورد را از ذیل مادۀ 
۷ استخراج نمود. ذیل این ماده راجع بزنان 
ایرانی است که با مرد غیر ایرانی ازدواج کرده 
و بتابمیت خارجی در امده‌اند و سپس پس از 
قوت شوهر و با تفریق, درخواست بازگشت 
به تابعیت اصلی را بوزارت امور خارجه 
داده‌اند در این حال مادهُ مزبور مقرر می‌دارد 
که‌زن با جمیع حقوق و امتیازاتی که برای 
اتباع ایران است به تایعیت ايران برمی‌گردد. 
چون همانطور که ذ کر شد حکمی کلی وجود 
ندارد ممکن است که این حکم را تعمیم داده و 
شامل کلية اتباع ایران نمود که ترک تابعیت 
ایران را نموده و سپس به تابعیت اصلی رجوع 
نموده‌اند. بالاخره ماده ٩٩۱‏ که اخرین مادۀ 
قانون راجع به تابعیت است مقرر می‌دارد: 
«تکالیف مربوطه به اجرای قانون نابعیت و 
اخذ مخارح دفتری (حسقوق شانسلری) در 
مورد کسانی که تقاضای ورود و خروح از 
تابعیت دولت ایران و تقاضای بقاء به تابییت 
اصلی را دارند بموجب نظامنامه‌ای که 
پتصویب هیثت وزراء خواهد رسید معین 
خواهد شد.» (از بین الملل خصوصی, دک‌تر 
عبداله معظمی صص ۲۹-۱۲). 

مواد قانون تابعیت ایران 

ماده ۹۷۶-اشخاص ذیل خبط یران محسوب 
می‌شوند: 

۱- کلیهُ سا کنین ایران باستشنای اشخاصی که 
قبت غارس انا مس باد قبت 
خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت 
انها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. ۲~ 
کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که 
در ایران یا در خارجه متولد شده باشند. ۳- 
کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر 
آنان غیرمعلوم باشد. ۴ کسانی که در ایران از 
پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران 
متولد شده بوجود آمده‌اند. ۵- کسانی که در 
یران از پدری که تبعة خارجی است بوجود 
آمده و بلافاصله پس از رسیدن بسن هیجده 
سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت 
کرده‌باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت 
ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق 
قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. 
۶- هر زن تبع خارجی که شوهر ایرانی 
اختیار کند. ۷- هر تب خارجی که تابعیت 
ایران را تحصیل کرده باشد. 


تایعیت. ۶۹۷ 


تبصره- اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و 
قنسولی خارجه مشمول فقر؛ ۴ و ۵ نخواهند 
بود. 

ماد -٩۹۷۷‏ اشخاص مذکور در فقرء ۴ و ۵ 
حق دارند پس از رسیدن بسن هیجده سال 
تمام تا یکسال تابعیت پدر خود را قبول کنند 
مشروط بر این که در ظرف مدت فوق 
اظهار یه کتبی تقدیم وزارت خارجه نمایند و 
تصدیق دولت متبوع پدرشان داير به این که 
نها را تبعه خواهند شناخت ضميمة اظهاریه 
باشد. 

مادءٌ ۹۷۸- نسبت باطفالی که در ایران از 
اتباع دولی متولد شده اند که در مملکت متبوع 
انها اطفال متولد از اتباع ایرانی را بموجب 
مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع 
آنها را به تبعیت ايران منوط باجازه می‌کنند 
معاملۀ متقابله خواهدشد. 

ماده ۹۷۹- اشخاصی که دارای شرایط ذیل 
باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند. 
۱- بسن ۱۸سال تمام رسیده باشند. 
۲پنجسال اعم از متوالی یا متناوب در ایران 
سا کن بوده باشند. ۳- فراری از خدمت 
نظامی نباشند. ۴- در هیچ مملکتی بجنحة 
مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشد. 
در مورد فقرۀ دوم این ماده مدت اقامت در 
خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم 
اقامت در خا ک‌ایران است. 

ماده ۹۸۰-کسانی که بامور عام المنفعةٌ ایران 
خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و 
همچنین اشخاصی که دارای عبال ایرانی و از 
او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی 
و متخصص در امور عام المنقعه هستند و 
تقاضای ورود انها را به تابعیت ایران دولت 
صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن 
است با تصویب هیئت وزراء به تبعیت ایران 
قبول شوند. 

ماد ۱-۹۸۱ گر در ظرف مدت پنجسال از 
تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی 
که‌به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت 
نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضای 
مدتی که مطابق قوانین ایران نسبت بجرم یا 
مجازات مرور زمان حاصل می‌شود معلوم 
گردد شخصی که به تبعیت قبول شده محکوم 
بجنح مهم یا جنایت عمومی است هیئت 
وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران 
صادر خواهد کرد. 

تبصره- اتباع خارجه که به تابمیت ایران قبول 
می‌شوند در صورتی که در ممالک خارجه 
متوقف باشند و مرتکب عملیات ذیل شوند 
علاوه بر اجرای مجازات‌های مقرره با اجازه 
هیئت وزراء تابعیت ایران از آنها سلب خواهد 


شد. 


الف - کسانی که مرتکب عملیاتی بر ضد 
امنیت داخلی و خارجی مملکت ايران شوند 
و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و 
آزادی بنمایند. 

ب-کسانی که خدمت نظام وظیفه را به 
طوری که قانون ابران مقرر میدارد ایفاء 
ننمایند. 

ماد ۹۸۲- اشخاصی که تحصیل تابعیت 
ایرانی نموده یا بنمایند از کلیة حقوقی که برای 
ایرانیان مقرر است باستثناء حق رسیدن بمقام 
وزارت و کفالت وزارت ویساهر گونه 
مأموریت سیاسی خارجه بهره‌مند می‌شوند 
لیکن نمی‌توانندبمقامات ذیل نائل گردند مگر 
پس از ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت. 
۱- عضویت مجالس مقننه. ۲- عضویت 
انجمن‌های ایسالتی و ولایستی و بسلدی, 
۳استخدام وزارت امور خارجه. 

ماد ۹۸۳- درخواست تابعیت باید مستقیما 
یا بتوسط حکام ولایات به وزارت امور 
خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل 
باشد: 

۱- سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و 
عیال و اولاد او. ۲- تصدیق نامه نظمیه دایر 
بتعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایرآن و 
نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا 
شغل معین برای تأمین معاش. 

وزارت امور خارجه در صورت لزوم 
اطلاعات راجعة بشخص تقاضا کننده را 
تکمیل آنرا به هیئت وزراء ارسال خواهد نمود 
تا هیئت مزبور در قبول با رد آن تصمیم 
مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن 
تقاضاء سند تبعیت به درخواست کننده تسلیم 
خواهد شد. 

مادء ۹۸۴-زن و اولاد صغیر کسانی که بر 
طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند 
تبعهٌ دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در 
ظرف یکسال از تاریخ صدور سند تاپعیت 
شوهر و اولاد صغیر در ظرف یکسال از تاریخ 
رسیدن بسن هیجده سال تمام می‌توانند 
اظهارية کتبی به وزارت امور خارجه داده و 
تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبرل 
کنندلیکن باظهارية اولاد اعم از ذ کورو اناث 
باید تصدیق مذکور در ماد ٩۷۷‏ ضمیمه شود. 
ماده ۹۸۵- تحصیل تابعیت ایرانی پدر به 
هیچوجه در اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به 
سن هیجده سال تمام رسیده‌اند موثر 
نمی‌باشد. 

مادغ ۹۸۶- زن غير ایرانی که در نتيج 
ازدواج ایرانی می‌شود می‌تواند بعداز طلاق يا 
فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع 
نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه 
راکتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده‌ای که 


از شوهر سایق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام 
که اولاد او به سن هیجده سال تمام نرسیده از 
این حق استفاده کند و در هر حال زنی که 
مطابق این ماده تبعةُ خارجه می‌شود حق 
داشتن اموال غیر منقوله نخواهدداشت مگر در 
حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده 
باشد و هر گاه دارای اموال غیرمنقول بیش از 
آنچه که برای اتباع خارجه داشتن ان جایز 
است بوده یا بعدا به ارث اموال غیرمنقولی 
بیش از آن حد باو برسد باید در ظرف یکسال 
از تاریخ خروج از تابعیت اران یا دارا شدن 
ملک در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوی از 
انحاء به اتباع ایران منتقل کند والا اموال 
مزبور با نظارت مدعی العموم محل بفروش 
رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به 
انها داده خواهد شد. 

مادهٌ ۹۸۷- زن ایرانی که با تبعة خارجه 
مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی 
خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت 
زوج تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج 
بزوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از 
وفات شوهر و یا تفربق بصرف تقدیم 
درخواست وزارت امور خارجه به انضمام 
ورقهٌ تصدیق فوت شوهر و باسند تفریق» 
تابعیت اصلیةٌ زن با جمیع حقوق و امتیازات 
راجعه به آن مجدداً باو تعلق خواهد گرفت. 
تبصره- هرگاه قانون تابمیت سعلکت زوچ 
زن را بین حنظ تابمیت اصلی و تایعیت زوج 
مخیر گذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد 
تابمیت مملکت زوج را دارا شود و علل 
موجهی هم برای تقاضای خود در دست 
داشته باشد بشرط تقدیم تقاضا نامه کتبی 
پوزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای 
او موافقت گردد. 

تبصره ۲- زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج 
تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق 
داشتن اموال غير منقول جز آنچه که در موقع 
ازدواج دارا پوده‌اند ندارند این حق هم پوراث 
خارجی انها منتقل نمی‌شود. مندرجات ماد 
۸ در قسمت خروح از ایران شامل زنان 
مزبور نخواهد بود. ماده ۹۸۸- اتباع ایران 
نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر 
بشرط ذیل: 

۱- بسن ۲۵ سال تمام رسیده باشند. اهیئت 
وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد. 
۳- قبلا تعهد نمایند که در ظرف یکسال از 
تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال 
غیرمنقول که در ایران دارا می‌باشند و با 
ممکن است بالورائه دارا شوند ولو قوانین 
ایران اجازة تملک آنرا به اتباع خارجه بدهد 
بنحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند. 
زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک 


تابعین. 

تابعیت می‌نمایند اعم از این که اطنال مسزبور 
صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج 
نمی‌گردند مگر این که اجازۂ هیئت وزراه 
شامل آنها هم باشد. ۴خدمت تحت السلاح 
خود را انجام داده باشد. 

تبصره- کسانی که بر طبق این ماده مبادرت 
بتقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تبعیت 
خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی 
که ضمن فقرةٌ ۳از این ماده دربارة انان مقرر 
است باید در مدت یکسال از ایران خارج 
شوند چنانچه در ظرف مدت مزبور خارج 
نشوند مقامات صالحه امر باخراج انها و 
فروش اموالشان صادر خواهد نمود و چنین 
اشخاصی هرگاه در اتیه بخواهند به ایران 
بیایند اجازة مخصوص هیئت وزراء آنهم 
برای یکدفعه و مدت معین لازم است. 

ماد ۹۸۹- هر تبعة ایرانی که بدون رعایت 
مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ ه.ش. 
تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت 
خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران 
شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیۀ اموال 
غيرمنقولة او بانظارت مدعي الصموم محل 
بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش 
قیمت آن به او داده خواهد شد. و بعلاوه از 
استفال به وزارت و معاونت وزارت و 
عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ابال و 
ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی 
محروم خواهد بود. 

ماد ۹۹۰ - از اتباع ایران کسی که خود یا 
پدرشان موافق مقررات, تبدیل تابعیت کرده 
باشند و بخواهند به تبعیت اصیلةٌ خود رجوع 
نمایند بمجرد درخواست به تابمیت ایران 
قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت آنها 
را صلاح نداند. 

ماد -۹٩۱‏ تکالیف مربوطه باجراء قانون 
تسابعیت واخذ مخارج دفتری (حسقوق 
شانسلری) در مورد کسانی که تقاضای ورود 
و خروج از تابمیت دولت و تقاضای پقاء به 
تابعیت اصلی را دارند بموجب نظامنامه‌ای که 
بتصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین 
خواهد شد. (قانون مدنی صص ۱۱۷- ۱۲۵). 
تابعین. [ب] (ع ص. [) جمع تابع در حالت.. 
نصبی و جری. ||((خ) به اصطلاح محدئین 
جماعت مسلمانان که بیکی یا بیشتری از 
اصحاب رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم 
ملاقات نموده باشند و تبع تابعین آنانکه 
تسابعین را دیده باشند. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). افاضل مسلمین را در زمان حضرت 
رسول صلی اله علیه و آله و سلم مصاحب 
رسول می‌نامیدند زیرا فضیلتی برتر از این 
عنوان نبود و بدین سبب آنها را صحابه 
می‌گفتند و چون عصر دوم اسلام فرا رسید 


تابعیون. 
آنانکه درک صحبت صحابة حضرت رسول 
را کرده بودند تابمین خوانده می‌شدند و 
شریفتر و برتر از این نامی برای آنان نبود و 
گروه پس از آنان را اتباع تابعین می‌نامیدند. 
(نفحات الانس جامی به نقل از تاریخ ادبی 
اران تألیف پرفسور ادوارد برون ص۴۴۵). 
رجوع به تابعی و تابعون شود. آن قسمت از 
مسلمین خاصه از روات که پیغامبر صلوات 
اله علیه را ندیده و لیکن زمان صحابه را 
دریافته‌اند و از مردمی که زمان صحابۀ رسول 
را هم درک کرده حدیث شنیده‌اند. کسانی که 
یاران پیغمبر را دیده بودند. مسحدئین که از 


صحابه حدیث روایت کنند. 


تابعیه. زب ی ی ](ع ص. ل) تأنیث تایعی. زن 
تابعی, زنی که درک زمان صحابةٌ رسول کرده 
است. 

تابقور.(ع !) (سفولی. !) فرع خراج: و از 
ولایات وجوه تابقور و چهار پای و آلات و 
مزدور مسی‌آوردند و خلایق را زحمات 
می‌رسید و | کثرتلف می‌شد و کسانی که بر سر 
آن می‌بودند الليلة و حبلی می‌گفتند. (تاریخ 
غازانی ص ۲ ۲۰). 

تایکت. [بٍ] (اخ) نام جد محمد محدث 
سمرقندی ابن یوسف. 

تاب گرفتن. (گ ر ت ] (مص مرکب) راہ 
خلاف رفتن. اعراض کردن. منحرف شدن. 
رجوع به تاب و تاب داشتن شود؛ 

| گر تاب گیرد دل من ز داد 

ازین پس مرا تخت شاهی مباد. فردوسی. 
که‌هر کس که ارد بدین دین شکست 

دلش تاب کیرد شود بت پرست. 
وگرتاب گیرد سوی مادرش 

ز گفت بد ا گنده‌گردد سرش. 
مکن کامشب ز برفم تاب گیرد 
بدا روزا که این برف آب گیرد. نظامی. 

تابگی. [ب /ب] (ص نسبی) منسوب به 
تابه. یا نان تابگی. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
نان یسانش 

تاب گیری.(حامص مرکب) تاب گرفتن: 
همان بیکران از جهان ایزد است 

کزوتاب گیری بدانش بد است. فردوسی. 
قابل. [ب /ب](ع ص از تلل. |() 
دیگ‌افزار. ج. توابسل. (منتهی الارب) 
(آنندراج). اشیائیست خشک که بوسیلذ آن 
اشیاء غذا را خوشبو و معطر میسازند کذا فی 
بحر الجواهر. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
چیزهای خشک باشد! چون دارچین و هيل 
و زعفران و زیره و فلفل و بیخ جوز و میشک 
و ابزار آن که بدان طعام را خوشبوی کنند. 
حوایج. ابزار طعام. بزر. دیگ‌افزار: هو 


فردوسی. 


فردوسی. 


[اشترغاز ] اصل ينبت بخراسان یطبخ مع 
اللحم بحسب التابل نبات و قوته قوة 
الانجدان. (ابن البیطار). 
تابلقو. [] (() چسوب آن بسمقدار یک گز 
سطبری بمقدار تازیانه‌ای باید بی بیخ بنشانند 
در زمینی که ریگ بوم باشد بگیرد و چون 
عمارت کنند بزرگتر شود و نیکوتر از بیشه‌ای 
باشد و پیوند بر بسباری از درخت‌ها که صلب 
باشد نبایدکردن. (فلاحت‌نامه). 


قابلمه. [ل م 1۸۸( نسسوعی نخ و 
رشته.هقسمی قیطان, 


تابلو. (فرانسوی, !)» پرده. پرد؛ نقاشی. 
نمایش یا تصویربرجسته: تابلونویس, 
تابلوسازی, تابلو نویسی. 

تابن. [پ] 2 ص) کاه‌دهنده. (از مسنتهی 
الارب). 

تابنا کت.(ص مرکب) تابدار و روشن و براق. 
(آنندراج) مشعشم. نورانی. رخشنده: 

به پرده درون شد خور تابنا ک 

ز جوش سواران و از گردخاک. فردوسی. 
ز گر دنده‌خورشید تا تیره‌خا ک 


همان باد و آب, آتش تابنا ک. فردوسی. 
همه تن بشستش بدان آب پاک 
بکردار خورشید شد تابنا ک. فردوسی. 
پدید آمد آن خنجر تابنا ک. 
بکردار یاقوت شد روی خاک. فردوسی. 
شده بام از او گوهر تابنا ک 
ز تاب رخش سرخ یاقوت. خا ک. 

۲ فردوسی. 
یکی آتشی برشده تابنا ک 
میان باد و آب از بر تیره‌خا ک. فردوسی. 
که‌از انش و اب و از باد و خاک 
شود تیره روی زمین تابنا ک. فردوسی. 


بچگان مان همه مانندة شمس و قمرند 
تابنا کنداز ان روی که علوی گهرند. 


منوچهری. 
تابنا کندازیرا که ز علوی گهرند 
بچگان آن به نسب‌تر که ازین باب گرند. 
۱ منوچهری. 
مکن تیره شب اتش تابنا ک 
وگر چاره نبود فکن در مغا ک. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
از آن هر بخار اختری تابنا ک 
برافروخت از چرخ یزدان پا ک. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
جهانی فروزنده و تابنا ک 
که‌جای فرشته‌ست و جانهای پا ک. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه) 
بشب» هزار پسر جرعه ريخته بسرش بر 
بروز» مشعلة تابنا ک‌داده بدستش. خاقانی. 
هر گوهری ار چه تابنا ک‌است 
منظورترین جمله خاک است. نظامی. 


تابنده. ‏ ۶۱۹۹ 
توبرآفروختی دروغ دماغ 

خردی تابنا کترز چراغ. نظامی 
از آن جسم گردندۂ تابنا ک 

روان شد سپهر درخشان پا ک. نظامی 
ز مهتاب روشن جهان تابنا ک 

برون ریخته نامه از ناف خاک. نظامی 
من از آب اين نقر؛ تابنا ک 

جداکردم الودگیهای خا ک. نظامی 
نهفته بدان گوهر تابنا ک 

رسانید وحی از خداوند پا ک. نظامی 
بیا ساقی آن آتش تابنا ک 


تابنا کیی. (حامص مرکب) درخشندگی. پرتو 


افشانی: 

خا کشز شکوه تابنا کی 

حاجتگه خلق شد ز پا کی. نظامی. 
مه و خورشید را برفرش خا کی 

ز جمعیت رسید این تابنا کی. نظامی. 


تابندگی. [ب د / د] (حامص) شعشعه. 
پرتوافشانی. براقی.برق. تلالۇ. درخشندگی؛ 
ستاره درآمد بتابندگی 

براسود خلق از شتابندگی. نظامی. 
تابند۵. [ب د /د] (نف) تابان. درخشان 
متلالا. مشعشع. بصیص. لایح. وهاج: ستارهٌ 
تابنده نجم اقب افتابی تابنده, نوری تابنده, 
هفت تابنده, سیارات سبع 
اخترانند اسمانشان جایگاه 
هفت تابنده دوان در دو و داه. 
کتایونش خواندی گرانمایه شاه 
دو فرزند آمد چو تابنده ماه. 


رودکی. 


دقیقی. 
چو خورشید تابنده و بی بدیست 
همه رای و کردار او ایزدیست. 
بسی بر نیامد کزان خوب چهر 
یکی کودک امد چو تابنده مهر. 
ز بالا و دیدار شاپور شاه 

بگفت آنچه دید او بتابنده ماه. 
بدو گفت زآن سو که " تابنده شید 
برآید یکی پرده بینم سپید. 

چو ان بخت تابنده تاریک شد 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
همانا بشب روز نزدیک شد. فردوسی. 
سیاهش همه تیغ هندی بدست 
زره ترکی وزین سغدی نشست 
برخسار هر یک چو تابنده ماه 

چو خورشید تابنده در رزمگاه. ‏ فردوسی. 
ميان مهان بخت بوذرجمهر 

چو خورشید تاپنده شد بر سیهر. 
برین نیز بگذشت گردان سپهر 


فردوسی. 


۰ و ها - 1 
Tableau.‏ - 2 
۳-نل: از آن سو. 


۰ تابنکو. 


چو خورشید تابنده بنمود چهر. 
که‌او داد پیروزی و دستگاه 
خداوند تابنده خورشید و ماه. 
چو خورشید بنمود تابنده چهر 
در باغ بگشاد گردان سپهر. 

چو خورشید برگاه بنمود تاج 
زمین شد بکردار تابنده عاج. 
بود هر شبانگاه باریکتر 
بخورشید تابنده نزدیکتر. 

بدیدار هر سه چو تابنده ماه 
نشایست کردن بدیشان نگاه. 
جهان مر ترا داد یزدان پا ک 

ز تابنده خورشید تا تیره خا ک. 
بر آمد یکی باد با آفرین 

هوا گشت خندان و روی زمین 
جهان شد بکردار تاپنده ماه 

نام جهاندار و از فر شاء. 

چو نه ماه بگذشت از آن ماه چهر 
یکی کودک آمد چو تابنده مهر. 
که جاوید تاج تو تابنده باد 

همه مهتران پیش تو بنده باد. 
چنین گفت پس شاه را خانگی 
که چون تو که باشد بفرزانگی 

ز خورشید بر چرخ تابنده‌تر 

ز جان سخنگوی پاینده‌تر. 

که جاوید باد افسر و تخت او 

ز خورشید تابنده تر بخت او. 
شب تار و شمشیر وگرد سپاه 
ستاره نه پیدا نه تابنده ماه. 

که‌از دختر پهلوان سپاه 

یکی کودک آمد چو تابنده ماه. 
سپاهی که بینند شاهی چون اوی 
بدان بخشش و رأی و تابنده روی. 
پرستنده زین بیشتر با کلاه 

بچهر ه بکر دار تابنده ماه. 

چو برزد سر از کوه تابنده شید 
برامد سر و تاج روز سپید. 

چو خورشید تابنده شد تاپدید 
شب تیره بر چرخ لشکر کشید. 
میان زیر خفتان رومی ببست 
بیامد کمان کیانی بدست 

چو خورشید تابنده بنمود چهر 
خرامان برآمد بخم سپهر. 
بیکدست رستم که تابنده هور 
گەرزم با او شتابد بزور. 
برخساره هر یک چو تابنده ماه 
چوخورشید رخشنده در رزمگاه. 
یکی کار نو ساخت اندر جهان 
که تابنده شد بر کهان و مهان. 
روز و شب در بر تو دلبر بالنده چو سرو 
سال و مه در کف تو بادۀ تابنده چو رنگ. 


فرخی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ز بس خشت و جوشن که بد در سپاه 
ز بس ترک زرین چو تابنده ماه 
هوا گفتی از عکس شد زز پوش 
زمین سیم شد پا ک و آمد بجوش. 
تا بندة آن رخان تابنده شدم 
همچون سرزلفین تو تابنده شدم 

در پیش تو ای نگار تا پنده شدم 


اسدی. 


چون مهر فروزنده و تابنده شدم. قطران. 

ز گرد موکب تابنده روی خسرو عصر 

چنانکه در شب تاری مه دو پنج و چهار... 

ابوحنیفة اسکافی (از تاريخ بیهقی چ فیاض 

(A: ص‎ 

تابنده دولت تو و فرخنده ملک تو 

عالی چو چرخ و ثابت چون کوهسار باد 
مسعودسعد. 

و طائع مردی عظیم نیکو روی, تابنده, معتدل 

قامت... (مجمل التواریخ و القصص). تا جمال 

منافع آن هر چه تابنده‌تر روی نماید. ( کلیله و 

دمنه). 

بافسونها در آن تابنده مهتاب 

ملک را برده بود آن لحظه در خواب. 


نظامی. 
فرود آمد بدولتگاه جمشید 
چو در برج حمل تابنده خورشید. نظامی. 
سهی‌سروت همیشه سبز و کش باد 
دلت تابنده, رخ پیوسته خوش باد. ‏ نظامی. 
دل خسرو بر آن تابنده مهتاب 
چنان چون زر در آمیزد بسیماب. نظامی. 
مهی داشت تابنده چون آفتاب 
ز بحران تب يافته رنج و تاب. نظامی 
از آن جسم چندانکه تاپنده بود 
ببالای مرکز شتابنده بود. نظامی 
چنان کز بس گهرهای جهانتاب 
بشب تابنده تر بودی ز مهتاب. نظامی 


تو همچو آفتابی تاینده از همه سو 
من همچو ذره پیشت جان در میان نهاده. 
عطار. 
تو بدری و خورشید ترا بنده شده‌ست 
تا بندۀ تو شده‌ست تابنده شده‌ست 
زان روی که از شعاع و نور رخ تو 
خورشید متیر و ماه تاینده شده است. حافظ. 
||پیچان. در تب و تاب. در رنج و سختی؛ 
تا پندة ان رخان تابنده شدم 
همچون سر زلفین تو تا بنده شدم 
در پیش تو ای نگار تابنده شدم 
چون مهر فروزنده و تاپنده شدم. 
قطران. 
|اریسنده: ریسمان‌ساز. ریسمان‌باف. تابندة 
زه تابندةٌ ریسمان. تابندة نخ. |اگرمادهنده. 
حرارت‌بخش. سوزان. تابندۀ تنور. تاأبندۀ تون 
حمام: 
گفت آتش گرچه من تايندةٌ سوزنده‌ام 


تابوت. 


باد خشم او کند انگشت و خا کستر مرا. 

امیر معزی. 
در پیش تو ای نگار تا بنده شدم 
چون مهر فروزنده و تابنده شدم. قطران. 
تو بدری و خورشید ترا بنده شده‌ست 
تا بند؛ تو شده‌ست تابنده شده‌ست. حافظ. 
تابنکو. (اخ) حسمید. برادر براق حاجب 
تلغ خان سوسس حکومت قره ختائین 
کرمان‌است و سومین حکمران سلسلۀ مزبور 
هم سلطان قطب‌الدین محمد پسر تابنکو بوده 
و این سلاله در دور فترت مغول تشکیل شد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
قابو. ۱ () از زبان پولی‌نزی تابو" و تاپو" 
بمعنی مقدس و ممنوع. طبق آیین پولی نزیان, 
شخص يا چیزی را که دارای سجیة مقدس 
باشد و از تماس با دیگران ممنوع بود. تابو 
گویند. مولف قاموس الاعلام ترکی گوید: این 
نام را اهالی جزایر واقعدٌ در بحر محیط کبیر به 
یک معبود موهوم و خیالی و بطور اصح به 
مقدسات و اشیاء محبوب خویش اطلاق 
نمایند. همین که بر چیزی ذی روح یا بی روح 
اطلاق شد تمام افراد بتعظیم و احترام بلکه به 
پسرستش و ستایش او مجبور و مجذوب 
میشوند هر که در این باره سهل انگاری کند و 
قصوری ورزد منفور و مظهر تحقیر همگانی 
گردد. 
تابوت. (ع [) صندوق چوبی, صندوق مرده. 
(غیاث اللغات). ظرف صندوق مانند که میت 
را در آن گذاشته به قبرستان برند. (فرهنگ 
نظام). صندوق جنازه و آنچه در تربت 
میدارند. (آنندراج). صندوق چوبی برای مرده 
(از المنجد). صندوق. اصله تابو سكنت الواد 
فانقلبت هاء التانیث تاء ولغة الانصار التابوه 
بالهاء (منتهی الارب). صندوقی که مرده را در 
آن نهند. ظرفی چوبین که مرده را با آن به 
گورستان برند. صندوق چوبی یا فلزی که 
جسد مرده را در آن گذارند و سپس روی آنرا 
می‌پوشانند. ج» توابیت. (مهذب الاسماء): 
تراشید تابوتش از عود خام 


برو بر زده بند زرین ستام. فردوسی. 
بپوشید بازش بدیبای زرد 
سرتنگ تابوت را سخت کرد. فردوسی. 
ز تیمار او بد دلش بر دو نیم 
یکی تنگ تابوت کردش ز سیم. فردوسی. 
بتابوت زرینش اندر نهاد 
تو گفتی زریر از بنه خود نزاد. فردوسی. 
ترا تنگ تابوت بهر است و بس 
خورد رنج تو ناسزاوار کس. فردوسی. 
سقف گفت ما بندگان توایم 

1 - 0. 2 - Tabu. 

3 - Tapu. 


تاب و تب. 


نیایش کن پا ک‌جان توایم 
که‌این دخمه پر لاله باغ تو باد 
کفن دشت شادی و راغ تو باد 
بگفتند و تابوت برداشتند 
ز هامون سوی دخمه بگذاشتند. . فردوسی. 
روانت گر از آز فرتوت نمست 
نشست تو جز تنگ تابوت نیست. 
فردوسی. 
نخست آنکه تابوت زرین کنید 
کفن بر تنم عنبر أ گین کنید. فردوسی. 
برومش فرستاد شاپور شاه 
بتابوت و از مشک بر سر کلاه. . فردوسی. 
سر نیزه و گرز خم داده بود 
همه دشت پرکشته افتاده بود 
بسی کوفته زیر نعل اندرون 
کفن سین شیر و تابوت خون. فردوسی. 
نه تابوت یابم نه گور و کفن 
نه بر من بگرید کسی زانجمن. ‏ فردوسی. 
پشوتن همی رفت گریان براه 
پس و پشت تابوت و اسپ سیاه. فردوسی. 
خروشان بزاری و دل سوگوار 
یکی زر تابوتش اندر کنار. فردوسی. 
خروشی بزاری و دل سوگوار 
یکی سیم تابوتش اندر کنار. فردوسی. 
بتابوت زر اندرون پرنیان 
نهاده سر ایرج اندرمیان. فردوسی. 
ز تابوت زر تخته برداشتند 
که گفتار او خیره پنداشتند. فردوسی, 
ز تابوت چون پرنیان بر کشید 
سر ایرج آمد بریده پدید. فردوسی. 
کنون چون زمان وی اندر گذشت 
سرگاه اوچوب تابوت گشت. فردوسی. 
که‌بهر تو این آمد از رنج تو 
یکی تنگ تابوت شد گنج تو. فردوسی. 
خروشی بر آمد از آن سوگوار 
یکی زر تابوتش اندر کنار. ی 
تورنجی و آسان دگر کس خورد 
سوی گور و تابوت توننگرد. فردوسی. 
همی آرزو گاه و شهر آمدش 
یکی تنگ تابوت بهر آمدش. فردوسی. 
سپه پیش تابوت می‌راندند 
بزرگان بسر خاک بفشاندند. فردوسی. 
چو تابوت را دید دستان سام 
فرود آمد از اسب زرین لگام. فردوسی. 
سر تنگ تابوت کردند سخت 
شد آن سایه گستر دلاور درخت. ‏ فردوسی. 
چون جای دگر نهاد می‌باید رخت 
نزدیک خردمند چه تابوت و چه تخت. 
عنصری. 


چون خوارزمشاه فرمان یافت ممکن نشد 
تابوت و جز آن ساختن. (تاریخ بیهقی). گفتند 
شما بشستن و تابوت ساختن مشغول شوید. 


(تاریخ بیهقی). 
تنت گور است و پا لحد و دلت تابوت و جان مرده 
فراخت روضه خرم مشقت دوزخ یزدان. 

اصر خسرو. 
گر رسیدی دست غسلش ز آب حیوان دادمی 
بلکه چون اسکندرش تابوت زرفرمودمی. 


خافانی. 
سرتابوت بازگیر و ببین 
که چه رنگ است آنچه پیکر اوست. 

خاقانی. 
بگذاریم زر چهر؛ خاقانی را 
حلی آریم و بتابوت پسر بربندیم. ‏ خاقانی. 
پای تابوت تو چون تیغ بزر درگیرم 


سرخا ک تو چو افسر بگهر در گیرم. خاقانی. 

تابوت او چه عکس فکنده‌ست بر شما 

کزاشک رخ چو تختة او غرق زیورید. 
خافانی. 

تابوت او که چارفلک بر کتف برند 

بر چار سوی مهلکه یکره بر اورید. خافانی. 

آنچه مادر بر سر تابوت اسکندر نکرد 

من بزاری پر سر تابوت او بنمودمی, 


خاقانی. 

این توانید که مادر بفراق پسر است 

پیش مادر سر تابوت پسر بگشابید. خافانی. 

پیش کان گوهر تابنده بتابوت کنید 

تاب دیده بدو ياقوت و درر باز دهید. 
خاقانی. 


خود ببیلید و بدشمن بلمائید همه. خاقانی. 
سر تابوت شاهان راا گر در گور بگشایند 
فتاده در یکی کنجی دوپاره استخوان پینی. 


خاقانی. 
خاک تب آرنده به تابوت بخش 
آتش تابنده به ياقوت بخش. نظامی. 
که آن ناجوانمردبرگشته بخت 
که تابوت بینم منش جای تخت. 

سعدی (پوستان). 
اولش مهد و آخرش تابوت 
در ميان جستجوی خرقه و قوت. اوحدی. 


کفن بیاور و تابوت جامه نیلی کن 

که‌روزگار طبیب است و عافیت پیمار. 
عرفی. 

- امثال: 

تو کی مردی ما تابوت حاضر نکردیم. ||جایی 

که‌در آن بقایای اجساد پا کان و اولیاءاله رادر 

آن نگاهداری کنند. (دزی ج ۱ ص۱۳۸). 


|اگویا ظرفی چوبین که بدان خا کو خشت و 
جز أن میکشیده‌اند؛ 

کنون‌کنده و سوخته خانه‌هاشان 

همه باز پرده به تابوت و زنبر. دقیقی. 
|/ساختمان کوچک و مستطیل چویین که 


برستف گوری سازند. (دزی ج ۱ ص‌۱۳۸). 


۸2 


||(عربی مستحدث) نوعی ماشین آبی. (دزی 
ج ۱ص۱۳۸). |اصندوقی که موسی علیه 


السلام چون حرب کردی آنرا پیش داشتی. 
(ترجمان علامةٌ جرجانی). |[آنچه بهودان 
تورات در آن نهند. (السامی فى الاسامی). آن 
جای که تورات در آن نهند. رجوع به تابوت 
عهد شود. |صندوقی که حق تعالی به آدم 
فرستاد و در آن صورت انبیاء علیهم السلام 
بود. 

تاب و قب. [َبْ تَ] ([مرکب. از اتباع) رنج 
و سوز. سوز و گداز. 

تابوت خشکه. [خک / کی ] ([ مرکب) مثل 
تابوت خشکه. بسی نزار. (امثال و حکم 
دهخداج ۲ص ۱۴۱۵). 

تابوت سکینه. [تٍ س ن] (إخ) تابوت 
شهادت. تابوت عهد. تابوتی بود که بعدد هر 
پیغمیری خانه‌ای از زبرجد سبز در وی بود 
آخرین خانه‌ها خانةٌ حضرت رسالت صلی الله 
علیه و آله و سلم بود و در آن خانه دیباچه‌ای 
بود حمرا و در آن صورت حضرت بود صلعم 
که درو نگاشته بود و از راست آن صورت 
کهلی نگاشته و آن صورت ابوبکر بود رضی 
اله عنه و در پیشانی او نوشته که اول کسی که 
قدم در دایر؛ٌ تصدیق این بتیم برگزبده نهد او 
باشد و از یسار او صورت فاروق رضی الله 
عله ثبت کرده و در پیشانی او نوشته که در 
دینداری چون آهمن محکم بود از ملامت 
لائمان نیندیشد از عقب او صورت ذواللورین 
رضی الله عنه نقش فرموده و در پیشانی او 
نوشته که این سوم خلفای راشدین است و از 
مقابل او صورت مرتضی علی را رضوان الله 
علیهم اجمعین رقم برزده و شمشیر برهنه 
پردوش او نهاده و در پیشانی او نوشته که این 
شیر حمله کننده که هرگز گریزان نشود خدای 
تعالی و رسول او صلعم او را دوست دارد و او 
نیز خدا و رسول را دوست میدارد و در حوالی 
آن صور اصحاب از مهاجر و انصار رضوان 
الله علیهم اجمعین بر کشیده. (از معارج 
النبوة). (آنندراج). ||اشاره بکالبد مردان كامل 
بواسطة آنکه قالب قلب ایشان است. (انجمن 
ارا). تابوتی که سکینه در آن بود و از اسمان 
نازل شد. گویند پاره‌های الواح و سنگی که 
معجرءٌ موسی بدو بود و عصایی که سحر 
سحره پیوبارید و عمامة هرون در ميان او بد و 
آن از ارزیز و سرب گداخته بود و بندهای 
زرین داشت و آنرا در جلو لشکر میکشیدند و 
ببرکت آن بر دشمن فائق می‌شدند. 

بیان چگونگی تابوت سکینه- چون بدایت 
غرابت تابوت سکینه در زمان بعثت موسی 
عليه السلام والتحية بوقوع انجامیده و در اثناء 
بیان حکایت اية بعضی از حالات آن مذکور 
خواهد گردید. در این مقام تحریر کیفیت 


۶۹۲4 تابوت شهادت. 
ترتيب آن مناسب نمود. (والاعانة من الله 
الورود) در معالم التنزيل و بعضی کتب معتبره 
مسطور است که چون آدم عليه السلام از 
روضات دارالسلام بعالم محنت فرجام نزول 
فرمود حضرت واهب العطایا تابوتی که سه گز 
طول داشت و دو گز عرض و از چوب شمشاد 
ساخته شده بود و صور جمیع انبیاء در ان 
موضوع بود بجهت اطمینان خاطر شریفش 
فرو فرستاد و تا آخر ایام حیات در حبطة 
تصرف آدم بود و بعد از فوت خليفة اعظم 
بطریقۀ توارث به اولاد منتقل می‌شد تا به 
ابراهيم عليه التحية ولتسليم انتقال یافت و از 
خلیل الرحمن به اسمعیل که اسنْ فرزندانش 
بود رسید و پس از فوت اسماعیل پسرش 
قیدار آنرا در تحت تصرف آورد. و بنی‌اسحاق 
از قیدار طلبیده قیدار دست رد بر سینۀ 
ملتمس ایشان نهاده و بين الجانبین غبار نزاع 
ارتناع یافته آخرالامر شبی قیدار از هاتفی 
شنید که این تابوت را به پسر عم ضویش 
یعقوب تسلیم نمای و قیدار تابوت را 
برگردون نهاده بکنعان برده به اسرائیل سپرده 
و همچنین از يعقوب عليه السلام به اولاد 
امجادش ش انتقال می‌یافت تا آنکه بدست موسی 
کلیم اله افتاد و موسی در اواخر ایام زندگانی 
بمقتضای وحی ربانی فرمود تا آن دو لوح را 
که در حین غضب بر زمین زده شکسته بود با 
دولوح دیگر که بعد از آ ن کرامت شده بود و 
GS‏ 
می‌شستند و نعلین و عمامه و ائواب و عصاء 
هرون و یک ظرف از من که در تیه نزول 
۱ می‌یافت در آن تابوت نهند و بنیا سرائیل بر 
این جمله بتقدیم رسانیدند و روایتی آنکه 
عصای موسی را نیز بموجب وصیتش در آن 
تابوت گذاشتند و این قول بغایت ضعیف 
می‌نماید زیرا که عصای موسی بروایت | کشر 
چهل گز و بتول اقل ده گز طول داشت و 
درازی تابوت بموجبی که نوشته شده زیاده از 
سه گز نبوده و محمدبن جریر الطبری و بعضی 
دیگر از سالکان مسالک سخنوری آورده‌اند 
که تابوت سکینه را موسی تلا لستلا از 
فلزات ساخته اشیاء مذکوره را در آن نهاده 
بود و همچنین درباپ سکینه مورخان 
اختلاف کرده‌اند روایتی آنکه سکینه صورتی 
بود مشابه آدمی که چون امری حادث گشتی 
آن تابوت در تکلم آمده اسرائیلیان را بدانچه 
متضمن صلاح ایشان بودی راه نمودی و 
زمره‌ای گفته‌اند که سکینه جانوری بود سر و 
دم او مانند سر و دم گربه و بر دو کتف خود دو 
جناح داشت و بعضی گفته‌اند که آن دوبال از 
زمرد و زبرجد بود و هر گاه که بنیاسرا سرائیل در 
معارک قتال آواز او را می‌شنیدند ایشان را 
بوجدان فتح و ظفر یقین می‌شد فرقه‌ای بر آن 


رفته‌اند که آن جانور دو سر داشت و گروهی 
از سکینه به ریح هفافه روح متکلم و نور 
ساطع تعبیر کرده‌اند و بر هر تقدیر تابوت 
سکینه در نزول حسوادث و حدوث وفایع 
موجب اطمینان قلوب و سبب تسکین کروب 
بنی‌اسرائیل بود و هر گاه بهود را سفری پیش 
آمد (ی) آن تابوت را در پیش می‌نهادند و او 
در سیر آمده چون بمنزل میرسید قرار 
می‌گرفت و بنی اسرائیل در حرکت و سکون 
متابع او بودند و آن تابوت گاه بدست انبیاء و 
احیاناً در خزاین ملوک و گاه بتصرف عظماء و 
عباد بنی اسرائیل می‌بود تا وقتی که بنی 
اسرائیل از حکام عمالقه شکست یافته ان 
عطیه راکفار بیغما بردند... در معالم التنزیل از 
ابن عباس رضی الله عنه منقول است که تابوت 
سکینه و عصای موسی در بحیر؛ طیریه 
موجود است و آن دو چیز غریب قبل از قیام 
قیامت نوبت دیگر سمت ظهور خواهد یافت. 
(والملم عنداله تعالی). (حبیب السیر چ خيام 


ج ۱صص ۱۰۲- ۱۰۳. در تاریخ طبری 


مذکور است که بعد از فوت الیسع بنی اسرائیل 
بسلوک طریق فسق و فساد اشتفال نمودند و 
احکام اوراق تورية را برطاق نسیان نهادند و 
اپواپ ظلم و عناد بر روی روزگار خود 
بگشودند بناپر آن مالک الملک على الاطلاق 
یکی از ملوک عمالقه را بر آن داشت که از 
جانب مغرب لشکری بر سر بهود کشید و 
ایلاق که در آن زمان حا کم اسرائیلیان بود 
سپاهی یراق کرده با تابوت سکینه بمقاتلة اهل 
ببغض و کینه نامزد فرمود و اسرائیلیان 
شکست یافته تابوت سکینه بدست دشمنان 
دین افتاد و چون این خبر محنت اثر بایلاق 
رسید از وفور غم و الم جسد او منشق شده 
روی بعالم آخرت نهاد لاجرم بنی‌اسرائیل 
بغایت خوار و ذلیسل گشسته مدت 
چهارصدوشصت سال در کمال پریشانی و 
اذلال روزگار می‌گذرانیدند... (حبیب السیر ج 
خیام ج ۱ص ۱۱۲). )... بنی‌اسرائیل گفتند با ما 
بگوی که علامت پادشاهی طالوت چه باشد 
اشمویل گفت علامت امارت او آن است که 
تابوت سکینه باز تصرف شما در آید و در 
وقت ظهور او روغن قدس بجوشد و روغن 
قدس بقول مترجم تاریخ طبری روغنی بود 
که‌از يوسف عليه السلام بحسب ارث بانپیاء 
بنی‌اسرائیل می‌رسید و آن را در یکی از قرون 
بقره محفوظ می‌داشتند و بالجمله طالوت روز 
دیگر بر مجموع بهود عبور نموده روغن قدس 


| در غلیان آمده و اشمویل عليه السلام مقداری 


از آن روغن بر سر طالوت ریخته او را تهنیت 
منصب سلطنت گفت و مقارن ان حال تابوت 
سکینه نیز پیدا گشت و کیفیت وجدان تابوت 


۱ بطریق مختلفه در کتب تواریخ سمت گزارش 


پذیرفته و راقم حروف خوفاً عن‌الاطناب بر 
ایراد یک روایت قناعت می‌نماید. در بعضی 
از نسخ معتبره مسطور است که چون کفار 
عمالقه تابوت سکینه را بدیار خود رسانیدند 
آنرا به بتخانه‌ای برده در زیر قدم صنمی نهادند 
و روز دیگر که بدان خانه درآمدند تابوت را پر 
سر آن بت موضوع بافتند و از دیدن این 
صورت متعجب شده بار دیگر تابوت را بر 
زمین افکندند و صنم را بر زیر آن نهاده. 
پایهایش را بر تابوت دوختند و باز صباح 
پایهای بت را بر زمین دیده تابوت را بر فرقش 
مشاهده نمودند و سکنه بتخانه کیفیت واقعه رأ 
بعرض پادشاه خود رسانیده و بعضی از 
حاضران گفتند ما با خدای بنی‌اسرائیل طاقت 
مقاومت نداریم پس | آن تابوت را در مزبلة 
یکی از قری انداختند و تمام سا کنان آن قریه 
را درد گردن یا علت ناسور عارض شده و ان 
مردم متحیر و عاجز گشته عجوزه‌ای از 
عجایز بنی اسرائیل بدیشان گفت علاج مرضی 
شما آن است که این تابوت را بسه 
بنی‌اسرائیلیان رسانید وآن جماعت سخن آن 
ضعیفه را بسمع رضا شنوده تابوت را بر 
گردونی‌نهادند و گردون رابر دو بقره بسته براه 
بیت‌المقدس که وطن بهود بود روان کردند و 
ملایکه گاوان را 
المقدس رسید القصه چون چشم بنی 
اسرائیلیان برتابوت سکینه افتاد دل بر متابعت 
طالوت نهاده او را بر تخت سلطنت نشاندند و 
نام طالوت به اعتقاد صاحب معالم الشنزیل 
شاول بود و بروایتی که در روضة الصفا 
مسطور است شارک و طالوت جهت طول 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ صص ۱۱۳- ۱۱۴). 
رجوع بتابوت عهد شود. 


تابوت شهادت. [ت ش د] ((خ) رجوع به 


تابوت عهد شود. 


تابوت عهد. [تِ ع] ((خ) صندوقی است 


که موسی به امر حق تعالی از چوب شطیم 
ساخت طولش سه قدم و نه قیراط و عرض و 
ارتفاعش دو قدم و سه قیراط بود و بیرون و 
اندرونش بطلا پوشیده براطراف سر آن 
تاجهای طلایی ساخت و سرپوشی از طلای 
خالص بر آن گذارده دو کروب بر زیر آن قرار 
داد که با دو بال خود بر سرپوش آمرزش سایه 
افکن بودند و بر هر یک از طرفین آن دو حلقة 
طلائی برای عصاهای چوبی که بطلا پوشیده 
شده برای برداشتن تن تابوت بود ساخت و حقۀ 
من و عصای هارون را که شکوفه نمود و دو 
لوح عهد را که احکام عشره بر آنها مکتوب | 
بود (عبرانیان :٩‏ + ۳و ۴) در آن گذارد و در : 
پهلوی آن کتاب تورات گذاشت. (سفر تشنیه . 
۰۱ ۶ از این رو گاهی از اوقات آنرا 


تابوت شهادت گویند. (سفر خروج ۱۶:۲۵ و 
۰ اما حقة من و عصای هارون در 
زمان ساطنت سلیمان باقی نبود. (اول 
پادشاهان ۸: .)٩‏ و بر بالای سرپوش ابری بود 
که خداوند در آن تجلی می‌فرمود و چون قوم 
اسرائیل کوچ می‌کردند تابوت مرقوم را 
برداشته از جلو روانه می‌شدند و ستون ابر و 
آتش, شب و روز هادی ایشان می‌بود. در 
حینی که تابوت برداشته شده روانه می‌شد 
موسی می‌گفت: «ای خداوند برخیز و 
دشمنانت پرا کنده شوند و دشمنانت از حضور 
تسومنهزم گردند.» و چون فرود می‌آمد 
می‌گفت: «ای خداوند نزد هزاران هزار 
اسرائیل رجوع نما». (سفر اعداد ۱۰: ۳۳- 
۶ و هنگامی که قوم اسرائیل میخواستند از 
اردن عبور کنند تابوت عهد را کمافی‌السابق 
بجلو انداخته در اب روان شدند. پس أب نهر 
منشق شده آبهای بالا مترا کم‌گشته قوم بر 
خشکی ورود نمودند. (صحيفة یوشع ۳: ۱۴- 
۷ بعد از ان مدتی یعنی فی مابین ۲۰۰ و 
۰۰ سال. (ارمیا ۷: ۱۲- ۱۵). در خیم 
جلجال باقی ماند. پس از آن خیمه حرکتش 
داده جلو لشکر اسرائیل می‌بردند و بدان 
واسطه در وقتی که اسرائیلیان در نزد افیق 
منهزم شدند (اول سموئیل ۴). تابوت بدست 
فلسطینیان افتاد و ایشان انرا باشدود برده در 
بتکده‌ای در برابر صنم داجون گذاردند. (اول 
سموئیل ۵). لکن خداوند بلاها و امراض 
مهلکه را بدیشان فرستاد بحدی که ناچار 
تابوت را با اظهار عزت بزمین اسرائیل در 
قرية یعاریم گذاشتند. (اول سموئیل ۶: و . 
اما چون داود در اورشليم سا کن‌شد, تابوت را 
پاجلال بدانجا اورد و تازمان بناشدن هیکل 
در هی‌مانجا بسود. (دوم سموئیل ۶) و (اول 
تواریخ ایام ۱۵: ۲۹-۲۵ و گمان می‌برند که 
مزمور ۱۳۲ را در همان وقت نوشت. بعد از 
آن تابوت در هیکل گذاشته شد. (دوم تواریخ 
ایام ۵: ۲- ۱۰) و موافق دوم تواریخ ایام (۳۳ 
: ۷ منسی صورت تراشیده در هیکل نصب 
کردو دور نیست که بجهت تعیین محل آن 
صورت تابوت را از محل خود بجای دیگر 
برد لکن یوشیا آن را دوباره بجای خود آورده 
تابوت قدس نام نهاد. (دوم تواریخ ایام ۳۵: 
۳ و بايد دانست که تابوت مرقوم در هیکل 
ثانی نبود و معلوم هم نیست که آیا آنرا نیز 
بابل برد و یا اينکه پنهان شده نایاب گردید. 
(از قاموس کتاپ مقدس صص ۲۳۷- ۲۳۸). 
رجوع به تابوت سکینه شود. 

تابو تکش. [کَ /کِ] (نف مس رکب) 
حمل ‌کنندۀ تابوت. کسی که تابوت را 
بگورستان برد. 

تابو تکشی. [کَ / کی ] (حامص مرکب) 


حمل کردن تابوت. بردن تابوت بگورستان. 
تاب و توان. [بْ ت] (ترکیب عطنی, | 
مرکب) قدرت. نیروی مقاومت. 
تاب و توش. [بْ] (تسرکیب عسطفی. | 
مرکب) وسایل زندگی. اسباب معیشت: 

ز تنگ‌عیشی بی تاب و توش گشته چو مور 

ز ناتوانی بی دست و پای مانده چو مار. 

مختاری. 

تابو تی. (ص نسبی) منسوب است به تابوت 
معروف. (سممانی). 
تابور. ((خ)" تل بلند. کوهی است که در زمین 
جلیل واقع و فعلاً آنرا کوه طور می‌نامند. 
(قاموس مقدس). 

نام دیگرش جبل‌الطور و کوه منفردی است در 
فلسطین, در شش هزارگزی (؟) جنوب شرقی 
ناصره واقع و ۸۸۰۰ قدم بلندی دارد. 
دامنه‌اش مستور از درختان و اتلال و اثاری 
چند از بناهای قدیم در گردا گردشهر دبده 
میشود. حضرت مسیح ازین کوه صعود کرده 
بود» مسلمین با اهل صلیب در زیر این کوه زد 
و خورد بسیار کردند. و جبل طور مشهور غير 
از این است. (قاموس الاعلام تسرکی). كوه 
فلسطین در ۵۶۱گزی جنوب شرقی (ناصره) 
در آن مکان حضرت مسیح تجلی کرد (تغییر 
شکل). بناپارت در ٩۱۷۹م.‏ بدانجا فتحی 
کرد. ||نام کوهی است بر کران سلسله آلپ. در 
نزدیکی کوه جنوره و سه هزار و سیصد گز 
ارتفاع دارد, رودخانۀ دورانسه از بین این دو 
کوه سرچشمه می‌گيرد. (قاموس الاعلام 
ترکی). ||بزبان جهستانی هرادیستیه ‏ نامیده 
میشود نام قصبه‌ای است در چهستان و مرکز 
قضایی ان ناحیه می‌باشد. در هفتاد و هفت 
هزارگزی جنوب شرقی پراگ واقع شده 
دارای ۶۷۰۰ تسن جمعیت است. (فاموس 
الاعلام ترکی). 
تابورودزا ککور. رز د ک ک] ((خ) 
(اتین) " شاعر فرانسوی (۱۵۴۷- ۱۵۹۸ م.). 
تابوره. [ر] ((خ)" نام قسصبه‌ای است در 
زنگبار در ۵ درجه عرض جنوبی و ۸۲۰ 
هزارگزی شمال غربی دارالسلام واقع است. 
بیشتر سا کنانش عرب مسلمان باشند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

تاب و طاقت. (ب ق] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) توانائی. نیروی مقاومت. 

تابوغ. () آن است که شخصی در برابر 
سلاطین سربرهنه کند و خم شود و گوش خود 
را بدست گیرد و عذر تقصیر خود را بخواهد و 
این قاعده در ماوراء‌اللهر جاریست. (برهان), 
انجمن آرای ناصری پس از ذ کر عبارت 
برهان گوید: در فرهنگها نیافتم الا در برهان 
رجوع به آنندراج شود کلم مغولی است و 
معنی آن سلامی خاص است سلاطین و 


خوانین را و آن با سر برهنه یک گوش را 
بدست گرفته رکوع کردن است: باصطلاح 
اوزبکان تابوغ آن است که در برابر خانی 
ایستاده کلاه از سر بردارند و یک گوش را 
بدست نیازمندی گرفته مانند را کعان پشت 
خم کنند. (حبیب‌السیر ج ۲ ص ۲۴۷ بنقل از 
حاشیة برهان قاطع چ معین), 
تابو قا. ((خ) تایانک‌خان‌ین اینانج‌خان حا کم 
نایمان. از امرای مغول که بدست چنگیزخان 
مغلوب و کشته شد: چون چنگیزخان بر 
اونک‌خان ظفر یافته قوم قرایت را مسطیع و 
منقاد ساخت در تنگوزئیل ۹ھ .ق. در 
موطع ان گهزه ر تفت خانی به علم 
اقتدار بر افراخت و بسیاری از اقوام مفول 
کمر اطاعتش بر صیان پسته سر به چنبر 
متابعتش درآوردند واين خبر بسمع حاکم 
نایمان تایانک‌خان‌پن اینانج‌خان رسید خیال 
قتال بلکه استیصال چنگیزخان فرمود و 
جهت اجتماع جنود نامحدود ایلچیان 
باطراف و جوانب مغولستان روان کرد و 
تایانک در آن زمان پادشاهی بزرگ بود. و 
تابوقا نام داشت و خان ختای او را تابانک 
لقب داده بود یعنی پسر خان چون چنگیزخان 
از داعيهٌ تایانک‌خان خبر یافت در باب دفع 
اعداء با اولاد و امرا جانقی نمود برادرش 
نیلکوتی باقراجار نویان گفت بیت: 

که‌در جنگ اگرشه بود پیشدست 

یقین دان که بر دشمن افتد شکست. 

بنا بر آن چنگیزخان بتاریخ منتصف جمادی 
الآخر سن ستمائة موافق سیچقانئیل با 
لشکری گران بجانب یورت حا کم نایمان 
روان شد و تایانک‌خان نیز سپاهی فراوان 
جمع آورده بمیدان مردان خرامید و در روز 
جنگ و هنگام تلاش نام و ننگ تایانک‌خان 
چند زخم کاری یافته خود را بکمر کوهی 
رسانید و بعضی از امرايش بپای آن کمر 
شتافته هر چند او را بر قتال تحریض نمودند 
جوابی نشنودند بنابر آن از حیات پادشاه خود 
نوميد گشته بمعرکه مراجعت کردند و دل بر 
مرگ نهاده فدایی وار بر سپاه چنگیزخان 
تاختند و مغولان در مقام مدافعه آمده بیشتر 
ان طایفه را پر خا ک هلا ک انداختند و چون 
شب در آمد تایانک خان بمشقت فراوان از آن 
کوه‌پایین رفته خود را به مأمنی رسانید اما هم 
در آن چند روز در چنگ اجل اسیر گردید و 
پسرش کوشلوک نزد عم خود بویروق رفت و 
مقارن این احوال نوکران جاموقه خدمتش را 


1 - ۲300۲, ۰ 

2 - Hradistie. 

3 - Tabourot des accords (Etienne). 
4 - Tabora. 


که‌از بیم چنگیزخان در صحرا و بیابان 
سرگردان بود گرفته پیش آن پادشاه کامران 
آوردند و چنگیزخان آن جماعت را بواسطةً 
غدر و پیوفایی که با ولینممت خود کرده بودند 
معاقب گردانیده بکشت و جاموقه را بسبب 
سعایتی که نزد اونک‌خان و سنکون بتقدیم 
رسانیده بود پاره پاره کرد و بعد از این واقعه 
تمامی اقوام و قبایل مغول چنگیزخان را آل 
و منقاد شدند... (حبیب السیر ج خیام ج ۳ 
صص ۲۰- ۲۱). 
و (() مخارجۂ عمارت را گویند. 
(برهان) (فرهنگ جهانگیری). بالاخانة 
e‏ در بالا وأقع شود و آن را مخارجه 
گویند, فرالاوی گفته: 

هوشم ز ذوق لطف سخنهای جان فزاش 

از حجر؛ دلم سوی تابوک گوش شد. 

(انجمن آرا) (آنندراج). 

بیرون‌داشت عمارتها. (شرفنامة منیری). 
بالاخانه. غرفه. خانة کوچک (! مرکب» 
مغارجة عمارت که در تحت آن سئونی 
نباشد. (بالکن).۲ ||مجازاً لال گوش را گفته‌اند 
و شمر فرالاوی هم همین معنی را افاده کند 
تابوه.(ع إ) لغة فى التابوت الشصارية. (تاج 
العروس). تابوت فى لغة الانصار. (منتهی 
الارپ). 
تابه. [ب / ب] () (از: : تاب هه پسوند آلت). 
پهلوی تاپک ". (حاشية برهان قاطع چ معین). 
ظرفی باشد پهن که در آن کوکو و خاگینه و 
ماهی بریان کنند. (برهان) (آنندراج). ظرفی 
است برای پختن چیزی از قبیل گوشت و 
ماهی و غیره و آن را ماهی تابه نیز گویند. 
(انجمن آرا). تاوه به واو نیز گویند. (آنندراج). 
اعراب آنرا معرب کرده طابق و طاجن و طبخ 
گویند .بریان کرده چیزی است در تابه و 
مطنجن و مطنجنه مشتق از آن است. (انجمن 

آرا). ظرفی مسین دسته‌دار برای سرخ کردن 
ماهی و بادنجان و کدو و خوردنی‌های 
حیوانی و نباتی. چیز آهنی که در آن ماهی 
پزند. روغن داغ کن. طاجن. تابه که در آن 
بریان کنند. (منتهى الارب). مطجن؛ بریان 
کرده‌در تابه. (منتهی الارب)* 

کی شود شوی لاهی اللهی 


عاشق تابه کی شود ماهی. سنائی. 
هر که دریا به تف غبار کند 

ماهی از تابه کی شکار کند. سنائی. 
حایض اوی من شده بگرمابه 

ماهی أو من طییده در تابه. سنائی. 
گرددریا و رود جیحون گرد 

ماهی از تابه صید نتوان کرد. سنائی. 
کس بنگرفت ماهی از تابه. سنائی. 


|| آنچه بر آن نان پزند و تاوه نیز گویندش. 
(شرفنامة منیری). گاهی نان بر روی ان پزند. 


(آنندراج). نان بر بالای آن پزند. (برهان). 
قرص اهن که بر آن نان پزند و بهندی توا 
گویند. (غیاث اللغات). ساج؛ تابة نان‌پزی را 
نیز گفته‌اند و آن آهنی باشد پهن که نان تنک را 
بر بالای آن پزند. بریزن؛ تابه‌ای را نیز ویند 
که‌از گل ساخته باشند و بر بالای آن نان پزند. 
(برهان). فرین؛ تایه گلین که در وی نان پزند. 
فرن؛ تابة سفالین که در وی نان پزند. (منتهی 
الارب): بیضه‌های اعمال که نهاده‌ايم بر خا ک 
تن از آسیب چنگال گربه شهوت نگ‌اهدار. 
تب طبع ما را از صدمت سنگ سنگین دلان 
نگاهدار. ( کتاب المعارف). || آلتی است که در 
آن دانة گندم و ساير حبوبات بریان کتند. 
مسطح؛ تابة کلان که در آن گندم بریان کنند. 
(منتهی الارب)* 
بسان دانه بر تابه بی ارام 
پمانده چشم بر راه دل آرام. 

اسعد گرگانی (ویس و رأمین). 
از سر عشوه باده میخوردم 
بر سر تابه صبر می‌کردم. نظامی. 
... چون دانه بر تابه مضطرب می‌باشید. 
(مرزبان‌نامه). 
حسودی که یک جو خیانت ندید 
بکارش چو گندم بتابه تپید. 
... و هر گاه که اهل براوستان غله فروخته‌اند 
اول آن غله را بر تابه‌ها و قزغانها بریان 
کرده‌اند و بعداز آن بفروخته‌اند تا نباید که غله 
که‌از ایشان بخرند زراعت نمایند و غله بسیار 
گردد و نرخ غله کم شود و قحط سالی بفراخ 
سالی مبدل شود. (تاریخ قم ص ۶۴). |اخشت 
پخته و آجر بزرگ را نیز گویند. (برهان) 
(آنندراج). مؤلف انجمن آرا بنقل از برهان 
همین عبارت را آورده است. طابق؛ خشت 


سعد ی. 


پختة کلان. و تابه» معرب است» طوابق و 
طوابیق جمع. قرمد. سفال و خشت پخته. 
آمده چنانکه در عنوانی از عنوانهای دفتر اول 
مثنوی است که تاب کبود آفتاب راکبود نماید. 
تاب سرخ سرخ نماید و چون تابه‌ها از رنگها 
برآیند و سپید شوند از همه تابه‌های دیگر 
راست گوتر باشند. (آنندراج) . |انوعی از 
غذاهای مطبوخ. غذای ملوکانه؛ 
دور گشتند نا رسیده یکام 
بفرمود کارند نوشابه را 
بتنها نخورد آنچنان تابه را 
زبس حرزی در آن خا ک خرابه 
مسلمان پخته کافر خورده تابه. 
بسا تابه که ماند از طیرگی سرد 
نظامی. 
باز ت از گناه. (منتهی 


نظامی. 


نظامی. 


تابه. [بَ] (ع مص 


تاپی. 
الارب). 


خوزستان: بعد او [آن تیوخوس ] کاری کرد 
که‌در زمان اسکندر و جانشینانش روی نداده 
بود یعنی طمع بذخایر معابد ملل تابعه‌اش 
ورزید و خواست از این راه اندوخته‌ای 
کرد بخوزستان یا الی ماایس" این زمان 
رفت ولی اهالی جمع شده سخت پافشردند و 
آن تیوخوس با شرمساری بطرف محل تابه 
رفت و در آن جا مریض گشته در ۴ ق.م. 
(تاریخ اران پاستان ج ۳ص ۲۲۲۱). 


تابه بریان. [ب /ب ب] (!مرکب) گوشت 


پخته را گویند که مانند ماهی در میان تابه با 
روغن برشته کرده و سیر و سرکه بر آن زده 
باشند (برهان) (انندراج). دم پختیست که بعد 
پختن گوشت میان روغن گاو برشته می‌کنند. 
اگراز شوربای آن ترید کنند لطیفتر اید. 
(شرفنامة منیری). شتی که در میان ماهی 
تابه پزند. در گیلان ماهی را با روغن سرخ 
کنند و در آن کمی آب و آب نارنج و ادویه 
ریزند تا کمی پخته شود آنگاه در آن تخم مرغ 
زده ریزند و این خورا ک را اختصاصاًتابریان 
(بتخفیف) نامند؛ 
تا به بریان چه دگر صحبت بادنجان دید 
از شعف سرخ بر آمد بعثال گلتار. 

بسحق اطعمه. 


تایه زو. [ب /ب ي زّ] (ترکیب اضافی, ! 


مرکب) کنایه از آفتاب عالم تاب است. 

(برهان). کنایه از آفتاب و آن را ترازوی زر و 

ترک نیمروز وترنج زر وترنج مهرگان نیز 

خوانند. (انندراج) (انجمن ارا؛ 

تاب زر ندیده‌ای بر سر ماهی آمده 

چشمة خوربحوت بین وقت صفای زندگی. 
خاقانی- 

تابه ماهی. [ب /ب] ( مرکب) ماهی که 

بعد از پختن در روغن بریان کنند. (آنندراج). 

تابة نقل. [بَ / ب ي ن] (ترکیب اضافی, ! 


مرکب) تابه‌ای که بر آن نقلها را بو دهند مشل 
پسته و بادام 
از آن لب بود تاب و تب حاصلم 


بود تابه نقل, نقلش دلم. 


میرزا وحید (درتعریف قناد) (آنندراج). 


تابی. (حامص) در ترکیبات حاصل مصدر 


(اسم معنی) سازد: :ر سن‌تأبی. ریسمان‌تابی» 
زه‌تابی. خوش‌تابی» بدتابی, بی‌تابی» سرتأبی» 
زهتابی» پرتابی, کم‌تابی اهن‌تابی. روی‌تابی» 
ریگ ‌تابی. چرکتابی. در حقیقت «ی» حاصل ۲ 


2 - 2. 


| 3 - Tabae. 4 - ۰ 


۲ 1 - ۰ 


تأبی. 


مصدر (اسم معنی) به آخر کلمات مختوم به 
«تاب» (اسم فاعل مرخم) پیوسته است. 
تابی. (خ) یکی از شعرای عثمانی است از 
اهالی استانبول و پدرش یکی از درویشان 
امیر بخاری بوده در طریق علمی مشی کرده 
در برخی از بلاد بمنصب قضاوت منصوب 
شده و در طریق حج وفات یافته است. وی 
خوشنویس هم بود. (قاموس الاعلام ترکی). 
تابیت تیی.(!خ) یکی از الهة یونانی که در 

٠‏ ونان هس تیا (رب النوع اجاق خانواده) 
می‌نامند. (ایران باستان ج ۱ ص ۵۸۷). 
تاپیدگیی. [د / د] (حامص) حالت تابیده. 
حاصل عمل تابیدن. رجوع به تاب و تاب 
داشتن شود. 
تابیدن. [د] (مص) تاب و طاقت آوردن. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). طاقت 
آوردن. (شرفنامةٌ سنیری). تحمل کردن. 
متحمل شدن تاب و تحمل داشتن. از عهده 
برامدن؛ 

گرامی گوی بود با زور شیر 

نتاپید با او سوار دلیر 

گرفت از گرامی نبرده گریغ 
که‌زور کیان دید و برنده تیغ. 

بدو گفت رستم که پا اسمان 

نتابد بداندیش و نیکوگمان. 

نتابی تو با من بدشت نبرد 

شنو پند من گرد رزمم مگرد. 
بترسم که با او یل اسفندیار 

نتاید پپیچد سر از کارزار. 

و گر زانکه دانی که با آن هژبر 
نتابی تو خود را مپوشان بگیر. 
گواژه‌همی زد پس او فرود 
که‌اين نامور پهلوان را چه بود 
که‌ایدون نتابید با یک سوار 
چگونه چمد در صف کارزار. 
پیاده تو با لشکر نامدار 

نتابی مخوربا تنت زینهار. 

نتابید پا پهلو نیمروز 

چو خورشید گردید بر نیمروز. 
چو با دشمن خود نتایی مکوش 
ببر گشتن از رزم باز آرهوش 
چراکرده‌ای بر من این راه تنگ 
چو با من نتابی بمیدان جنگ. 

که دانم که با تو نتابد بجنگ 

چو او جنگ را بر گشاید دو چنگ 
دگر منزلت شیر آید بجنگ 

که‌با جنگ او بر نتابد نهنگ. 

به بیژن چنین گفت گیو دلیر 

که مشتاب در جنگ آن نره شیر 
مبادا که با وی نتابی بجنگ 


فردوسي. 


فردوسی. 


کنی روز بر من بدین جنگ تنگ. 
سپهدار طوس است کآمد بجنگ 


فردوسی. 


نتابی تو با کار دیده نهنگ. 
نریمان نتابید با او بجنگ 
که در جنگ رفتی هميشه بکنگ. فردوسی. 
بر آنم که با تو تتابد بجنگ 


فردوسی. 


گرش‌چند در جنگ تیز است چنگ. 

۱ فردوسی. 
نتابید با او به میدان جنگ 
سر و نام او ماند در زیر ننگ. فردوسی. 
کسی را که با از تتابید سام 
نشاید کشیدن بدانسو لگام. فردوسی. 
که‌ای قیصر روم و سالار چين 
سپاه ترا بر نتابد زمین. فردوسی. 
سپهدار خانست و فففور چين 
سپه شان همی برنتابد زمین. فردوسی. 
بباشد همه بودنی بیگمان 
نتابیم باگردش آسمان. فردوسی. 
چو دانست خاقان که با پادشاه 
نتابد, ز پیوند او جست راه. فردوسی. 
ز هر سو که خوانم پباید سپاه 
نتابی تو با گردش هور و ماه. فردوسی. 
زمین گشت جنبان چو ابر سیاه 
تو گفتی همی بر نتابد سپاه. فردوسی. 
نتابید با او بتایید روی 
شدند از دلیران بسی جنگجوی, فردوسی. 
تو گفتی زمین بر نتابد همی 
فلک راه رفتن نیابد همی. فردوسی. 
جلالش برنگیرد هفت گردون 
سپاهش برنتابد هفت کشور. عنصری, 


تن چون موی من چون تابد این رنج 


دل بیچاره چون بردارد این بار. فرخی. 
خشم او برنتابدی دریا 
گربر او حلم نیستی اغلب. فرخی. 
نتابد همی تار مویی میانم 
کا وای چر رمیات سای فرش 
تو آزادی و هرگز هیچ آزاد 
نتابد همچو بنده جور و بیداد. 
اسعد گرگانی (ویس و رامین). 
بدل با درد هجرانم نتابی 
چو باز آیی مرا دشوار یابی. 
اسعد گرگانی (ویس و رأمین). 
بترسم که با او کمان سرفراز 
نتابد بماند غم من دراز. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
شب تار و شبرنگ در زیر من 
که تابد بر گرز و شمشیر من. 
انندی ( گر ابیت ان 
گفتم که بتقدیر کجا تابد تدبیر 
هر رأی که آمد ز قضا و قدر آمد. سوزنی. 
باذ کر دکلای جهد تخت سلیمان پرننابد. 
سیف اسفرنگ. 


||اعراض کردن. روی بر گرداندن. منحرف 
خن بررگشتن از راهی. سر تابیدن از چیزی. 


تابیدن. ۶۱۰۵ 
امتناع کردن از اجرای قولی یا عهدی با 
وظیفه‌ای؛ 
بگفت این و دژخیم تابید روی 
وزان کینه بر زد گره را بروی. فردوسی. 
کسی کو بتابد ز گفتار ما 
و گر دور ماند ز دیدار ما. فردوسی. 
چو بشنید از و شاه افراسیاب 
بگفتش بهومان کزین در متاب. فردوسی. 
ز راه خرد هیچ گونه متاب 
پشیمانی آرد دلت را شتاب. فر دوسی. 
چنین گفت لشکر بافراسیاب 


که چندین سر از رزم رستم متاب. فردوسی. 
چو نا کشته ز ایرانیان ده هزار 

بتابیم خیره سر از کارزار 

چه گوید ترا دشمن عیبجوی 


چو بی جنگ پیچی ز بدخواه روی. 

فردوسی. 
ز فرمان خسرو نتأبید سر 
سرافراز گردان گو پر هنر. فردوسی. 
دگر دیو کین است پر جوش و خشم 
ز مردم نتابد گه خشم چشم. فردوسی. 
بفررمود تا روز بانان در 
زمانی ز فرمان بتاپند سر. فردوسی. 
که‌گرداند اندر دلت هوش و مهر 
بتابی ز جنگ برادر تو چهر. فردوسی, 
بدو گفت | گربگذری زین سخن 
بتابی ز سوگند و پیمان من. فردوسی. 
هر آنکس که از هفت کشور زمین 
بگردد ز راه و بتابد ز دین. فردوسی. 
نتایید رستم ز فرمان تو 
دلش بسته دیدم بفرمان تو. فردوسی. 
شکافید ' بیرنج پهلوی ماه 
بتاپید مر پچه را سر ز راه. فردوسی. 
بتاپید رخ پهلوان سپاه 
ز پس کرد رستم همانگه نگاه. فردوسی. 
نشست از بر اسپ و آن اسب اوی 
گرفتش لگام و بتابید روی. فردوسی. 
ز ایران هر آنچت بپرسم بگوی 
متاب از ره راستی هیچ روی. فردوسی. 
چو گرسیوز و چون دمور و گروی 
که‌از شرزه شیران نتابند روی. فردوسی. 
یکی آنکه پیروز گر باشد اوی 
ز دشمن نتابد گه جنگ روی. فردوسی. 
تتاپید با او بتابید روی 
شدند از دلیران بسی جنگجوی. فردوسی. 
نگر تا نتابی ز دين خدای 
که دین خدا آورد پا ک‌رای. فردوسی. 
بگفت این و زیشان بتابید روی 
بدرگاه ارجاسب شد کینه جوی. فردوسی. 


بگفت این بخشم و بتابید روی 


۱ -نل: بکافید. 


۶ تاییدد. 


همی کرد با بخت خود گفتگوی. 
سپارم و را هر چه خواهد بدوی 
نتابم سر از رای و فرمان اوی. 
وگربا من ایدر نیایی بجنگ 

نتابی تو با کار دیده نهنگ 
کمربسته آید بپیشت پشنگ 

چو جنگ آورد دور باش از درنگ. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 
بخواهد همی جنگ افراسیاب 
تو با او برو, روی از او برمتاب. فردوسی. 


چو شد کارزارش از این گونه سخت 


بدید آنکه با او بتابید بخت. فردوسی. 

چو میدان سر آمد بتاپید روی 

بترکان سپارید یکباره گوی. فردوسی. 

نگردم همی جز بفرمان اوی 

نتابم همی سر ز پیمان اوی. فردوسی. 

چنان کنید که مردان شیر مر د کنند 

بهیچگونه نتابید از این نبرد عنان. فرخی. 

ما را ره کشمیر همی آرزو آید 

ما ز آرزوی خویش نتابیم به یک موی. 
فرخی. 

برهمنان را چندانکه دید سر ببرید 

بریده به سر آن کز هدی بتابد سر فرخی. 


از رضای او نتابند و مر او را روز جنگ 
یکدل و یک رای باشند و موافق بنده وار. 


فرخی. 
کسی ز کام دل خویشتن بتابد روی 
کسی ببازی با دوست بشکند پیمان. فرخی. 
نتابد ز پیل و نترسد ز شیر 
نه از کین شود مانده نز خورد سیر, 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
دل بر این آشفته خواب اندر مبند 
پیش کو از تو بتابد توبتاب. ناصرخسرو. 
په اقبال تو از سگی پر تتابم 
که طبع هنر کم ز ضیفم ندارم. خاقانی. 
مرد بود کعبه جو طفل بود کب باز 
چون تو شدی مرد دین روی ز کعبه متاب. 
خاقانی. 
آفتاب آمد دلیل آفتاب 
گردلیلت بايد از وی رخ متاب. مولوی. 
نتابد سگ صید روی از پلنگ 
ز روبه رمد شیر نادیده جنگ. 
سعدی (پوستان). 
نتاپید روی از گدایان خیل 
که صاحب مروت نراند طفیل. 
سعدی (پوستان). 
جوانا سر متاب از پند پیران 
که‌رای پیر از بخت جوان به. حافظ. 


|| درخشیدن. (برهان) (شرفنامه صنیری) 
(انجمن آرا). روشن شدن. (آنندراج). پرتو 
بجایی. رخشیدن. فروغ افکندن. درفشیدن 


تلالو. لامع شدن. لمعان داشتن. برق. بروق. 
برقان؛ 

به هر کار بهتر درنگ از شتاب 
ہمان تا بتابد بر این آفتاب. 
بخورشید مانند با تاج و تخت 
همی تابد از چهرشان فر و بخت. 
چنین تاکه انگشت کافور گشت 


سپیده بتایید بر کوه و دشت. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
از اویست فر و بدویست زور 
بفرمان او تابد از چرخ هور. فردوسی. 
ز دستان تو نشنیدی این داستان 

که بر گوید از گفتة باستان 

که‌شیری نترسد ز یک دشت گور 

نتابد فراوان ستاره چو هور. فردوسی. 
چو اندر گذشت آن شب و گشت روز 


بتابید خورشید گیتی فروز. فردوسی. 
هواسرخ و زرد و کبود و بنفش 

ز تابیدن کاویانی درفش. فردوسی. 
که خورشید بعد از رسولان مه 

نتابید بر کس ز بوبکر به. فردوسی. 
یکی گرز دارد چو یک لخت کوه 

همی تابد اندر میان گروه. فردوسی. 
چو خورشید تابان پر آمد زکوه 

برفتند گردان همه همگروه. فردوسی. 
ایا آنکه تو آفتابی همی 

چه بودت که بر من نتابی همی. فردوسی. 
چنان شاه پالوده گشت از بدی 

که‌تابید از او فرة ایزدی. فردوسی. 
که باشد بر او فره ایزدی 

بتابد ز گفتار او بخردی, فردوسی. 


بتابد شب تیره چون آفتاب. فردوسی. 
شود کاغذ تازه و تر " خشک 

چو خورشید لختی بتابد بر آن. ‏ منوچهری. 
آراسته خورشید چنان ز ابر نتابد 

کز دورخ او تابد یزدانی فره. منوچهری. 


همیشه تا چو درمهای خسروانی نیک 


ستاره تابد هر شب به گنبد دوار. فرخی. 
شبی بگرد مه اندر کشید وآ گه‌نیست : 
که‌از میان شب تیره خوب تابد ماه. فرخی. 
بر جان من چو نور امام زمان بتافت 
ليل السرار بودم و شمس الضحی شدم. 

ناصر خسرو. 
شمس و قمر در زمین حشر نباشد 
نور نتابد مگر جمال محمد. سعدی, 


|اگرم شدن. (آتندراج). شعله‌ور ساختن. گرم 
و سوزان کردن. گداختن: کوره را تابیدم. 
گلخن را تابید. اصطلی بالنار؛ تابید به اتش و 
گرم شد. تصلی النار: کشید گرمی آتش را و 
تابید به آتش. (منتهی الارب): 

دهان خشک و غرقه شده تن در آب 


ز رنج و ز تابیدن آفتاب. فردوسی. 


تابیدن. 


بر چهر؛ عروس معانی مشاطه‌وار 

زلف سخن بتاب وز حسرت بتابشان. 
خاقانی. 

چو موم محرم گوش خزینه دار توام 

نیم فسرده مرا ز آتش عذاب متاب. _خاقانی, 

گفت کسی را که بهشت از بالا می‌ارایند و 

دوزخ در نشیب او می‌تابند و او نداند که از 

اهل کنامست, این جنایگاه چگونه خواب 

آیدش. (تذكرة الاولياء عطار). ||آزرده شدن. 

بخود رنج و آزار دادن. در رنج وغم شدن. 

مضطرب و پربشان شدن؛ 

نشانهای مادر بیابم همی 

بدل نیز لختی بتابم همی. 

همی گفت کای شهریار زمین 

سرانجام گیتی بود همچنین 

پگیتی نه فرزند ماند نه باب 

تو بر سوگ باب ایچگونه متاب. 

همه درد و خوشی تو شد چو خواب 

به جاوید ماندن دلت را متاب. فردوسی. 

دست راست خواجه ابوالقاسم کثیر و بونصر 

مشکان را بنشاند... و بوسهل بر دست چپ 


OY 


فردوسی. 


فردوسی. 


خواجه از این نیز سخت بتابید. (تاریخ بیهقی). 
چو چیزیش خواهی و ندهد, متاب 
مبر به آتش خشمش از رویت آب. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
|| پیچیدن. فتیله کردن. مفتول کردن. پیچاندن. 
ریسیدن. غزل. تابیدن ریسمان, تابیدن موی. 
پیچاندن اهن؛ 
پباد افره آنگه شتابید می 
که تفسیده آهن بتابیدمی, فردوسی. 
برور مردی او کیست شهسوار فلک 
غزاله نام زنی چرخ‌تاب و چرخ‌نشین. 

سلمان ساوجچی. 

|اکج شدن. پیچیدن و کژ شدن. چنانکه چوب 
یا تختة تر پس از خشک شدن یا چشم ادمی 
در اثر فالج یا چیزی شبیه ان. تاب برداشتن 
چشمهاش تابیده است» تخت میز کمی تابیده 
است. |ادر ترکیب با «عنان». گاه معنی باز 
گشتن و تغییر جبهه دادن و روی آوردن دهد؛ 
چو تابند گردان ازین سوعنان 


بچشم اندر آرند نوک سنان. فردوسی. 
زواره کجا مرد افراسیاب 
به برژن بگفتش عنان را بتاب. فردوسی. 
دلاور عنان را بتاپید باز 
سوی جای خود در زمان رفت باز. 

فردوسی. 
همی زهر ساید بنوک ستان 
که تابد مگر سوی ایرانیان. 

فردوسی. 


||با پیشاوند «بر» ترکیب شود و معانی 


۱-نل: تر و. 


تاییده. 


مختلف دهد. 

کفایت کردن. بسنده بودن* 

سگ کوی ترا هر روز صدجان تحفه میسازم 

که دندان‌مزد چون اویی از این کم برنمی‌تابد. 
خافانی. 

- ||قبول کردن. پذیرفتن؛ 

ترا نازی است اندر سر که عالم بر نمی تابد 

مرا دردی است اندر دل که مرهم پر نمیتابد. 


خاقانی. 
۱ - ||تحمل کردن. طاقت اوردن: 
زمین بر نتابد سپاه مرا 
نه خورشید تابان کلاه مرا. فردوسی. 


تاییك ۵. [د / د] (ن‌مف) پیچیده. (آنندراج). 
تافته. ||درخشیده. تابان شده. نوری تابیده. 
|[کزشده. مورب‌شده: چشم او کمی تاپیده 
است. |آگرم و سوزان شده: تنور تابیده است. 
گلخن تابیده است. رجوع بتافتن, تافته. تاب 
و تاپیده شود. 

تایین. () در پی چیزی شدن و پس چسیزی 
رفتن از صراح و منتخب. و صاحب مزیل 
الاغلاط نوشته که این سصدر است بر وزن 
تفعیل بمعنی پیروی, مگر استعمال این مصدر 
بمعنی اسم فاعل درست است بمعنی پیروی 
کننده چنانچه جمع این فارسیان تایینان 
می‌آرند. (غیاث اللغات). موّلف فرهنگ نظام 
آرد: پائین‌ترین صاحب منصب فوجی, این 
لفظ نه فارسی است و نه ترکی و نه عربی. اما 
احتمال این است محرف لفظ تاين مصدر 
عربی باشد که یک معنیش پیروی کردن است. 
در تداول عوام. غیر صاحب منصب در نظام 
شاید شکستة کلم تابمین جمع ابع عربی 
باد لکن قاين را نم اف اف تظامی و 
سربازان استعمال می‌کنند و آنرا به توابین 
جمع می‌بندند. یک فرد نظامی که صاحب 
منصبی نباشد مانند سرباز. مقابل درجه‌دار و 
صاحب منصب. 

تابین باشی.( مرکب) افسر اعظم لشکر. 
فوج. (انتدراج). این کلمه در ایران متداول 

تابین بحری. ان ب ] (| مرکب) فرد سرباز 
نیروی دریایی. فرهنگستان ایران در مقابل 
این کلمه لغت «ناوی» را پذیرفته است. 

تأبیه. [ي] ((خ) دهی است از دهستان حومةً 
بخش سلدوز شهرستان ارومیّه ۸ هزارگزی 
۱ شمال خاوری نقده, سه هزارگزی شمال 
شوسۀ محمدیار, جلگه. معتدل مالاریایی با 
۱ تن سکنه آب آن از رودگدار محصول 
آنجا غلات, چفندر. حبوبات, توتون. شغل 
امالی زراعت., گله‌داری. صنایع دستی انان 
جاجیم‌بافی. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
خفرافیایی ایران): 
تاپ. (( صوت) صدای افتادن چسیزی بر 


جایی. ‏ . 
تاپاحس. جا" (اخ) رودی در برزیل 
منشعب از ساحل یمین رود آمازن بطول 

۱۵۰۰ هزار گز. 
تاپا کت. (() طپیدن و اضطراب و بیقراری. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) (جهانگیری). 
بیقراری و تب داشتن و مصدر آن تپیدن و بطاء 
معرب است. (آنندراج) (انجمن آرا): 
از غم و غصه دل دشمنت باد 
گاه‌در تاپا کو گاهی در سنخج. 
علی منطقی رازی 
تا پاک جان از حد گذشت. افتاد گانرا بردرت 
بر نیم‌بسمل کشتگان دستوربی ده ناز را. 
نی ورزر 
رجوع به تپا ک‌شود. 
تاپال. () سرگین گاو را گویند ". (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا). تن درخت را نیز 
گفته‌اند. (برهان). نله درخت‌که بتازیش دوحه 
گویند.(شرفنامهة‌منیری). 
تاپ تاپ. ( صوت مرکب) نام آواز زدن 
کف دست بر متکا یا بر بالشت یا ہر پشت 
کسی و مانند آن. 
تاپ تاپ خمیر. [خ] (| سرکب) نوعی 
بازی است که کودکان کنند و کسی که خطا 
کند چشم خود رامی‌گیرد و بر زانوی یکی از 
کودکان‌گذارد و دیگران در اطرافش حلقه وار 
نشینند و کسی که سر کودک برزانویش قرار 
دارد با دو دست بر پشت کودک زند و با 
آهنگ بلند گوید: تاپ تاپ خمیر» شيشه پر 
پنیر» دست کی بالا؟ در همین هنگام به یکی 
از کودکان اشاره کند که دستش را بلند نماید. 
کودکی که چشمش را گرفته است اگرنام آن 
کودک را که دست برافراشته نگوید بازی 
تکرار می‌شود تا آنگاه که نام بلند کنندهُ دست 
را بگوید پس از آن بازی اصلی شروع 
می‌شود. باز | گرکسی خطا کند این بازی 
مجدداً آغاز می‌گردد این بازی 
درشهرستانهای مسختلف بنامهای متعدد 


متداول است. 
تاپ توپ. (! مرکب. از اتباع). غوغا. داد و 
فریاد. 


تا پتی. ((خ)" نپری است در هندوستان که از 
جبال کندوانه سرچشمه میگیرد و خطةۀ 
کندیش‌را از خطه برار جدا ساخته آنگاه 
داخل گجرات گردد و از وسط دو شهر 
برهانپور و سورت عبور می‌کند و بعد از طی 
مسافت ۸۰۰ هزار گز وارد بحر عمان 
می‌شود. و دو نهر بورنه و کیرنه از آن منشعب 
می‌گردند. (قاموس الاعلام ترکی). 

تا پساقوی. (() رجوع به تاپسا ک‌شود. 
تاپ سا کت.(!خ)" شسهری بود بر کنار 
فرات:... قشون کورش براه افتاده و در سه 


۶۱۰۷  .ایسپات‎ 


روز پانزده فرسنگ راه پیموده بشهر بزرگ و 
غنی تاپ ساک که در کنار فرات واقعع بوده 
رسید. (تاریخ ایران باستان ج ۲ ص 
ماس برای اجرای این خیال اسکندر به 
حکام بین‌النهرین امر کرد از جبل لبنان چوب 
به تاپ سا ک‌حمل کرده کشتبهایی بسازند, که 
دارای هفت ردیف پازوزن باشد و تمام 
کشتیها را در بابل حاضر کنند. در تعقیب 
همین کار به پادشاهان قیرس نوشت که مفرغ 
و نسوج کتان بدهند. (تاریخ ایران پاستان ج ۲ 
ص ۱۸۶۶)... اسکندر در این جا بحریة خود 
را دید. بقول آریستوبول این بحریه عبارت 
بود از دو کشتی ساخت فنیقی با پنج صف 
پاروزن و سه کشتی با چهار صف. دوازده 
کشنی با سه صف و سی کشتی سی پارونی. 
قسمتی از بحریه در تحت فرماندهی نه‌ارخ از 
خلیج پارس بفرات درامن: قسنت دیگر را در 
سواحل قتقیه تجزیه کردم یه اپ تسا ک در 
کنار فرات) آوردند و دوباره ترکیب کرده 
بفرات انداختند. (از تاریخ ایران باستان ج ۲ 
ص ۱۹۲۰). ترکان این شهر را تاپساقوس 
ضبط کرده‌اند. مؤلف قاموس الاعلام ترکی 
ارد: یونانیان قدیم اين نام را بقصبة دير واقع 
در ساحل فرات اطلاق می‌کردند. 
تاپسا کوس. ((خ) رجوع به تاپسا ک‌شود. 
تاپسوس. (إخ)“ تافسیس قصبة قدیمی در 
ساجل شرقی تونس از افریقاء در جهت 
شمالی مهدیه پجوار راس دماس, در تاریخ 
۶ ق. م.قیصر در اینجا برماسکی پیون. 
پتریوس و يوبا غلبه کرد و بقایای قشون 
پومپویس راکه در افریقا بودند تارومار کرد 
اعراب این محل را «تبسه» نامند. ياقوت 
حموی گوید: «بیش از چند باب خانه از این 
قصبه نمانده امروز به ویرانه مبدل گشته 
است». (قاموس الاعلام ترکی). 
تا پسیا. () ثافسیا. ثفسیا. تسفسیا گیاه 
خودروئی است بنام تاپسیا گارگانیکا "یا 
فوفنوی ‏ از فامیل چتریان که در سواحل 
دریای مدیترانه و بخصوص در الجزیره می 
روید. اعراب این گیاه را بونفا یا پدر تندرستی 
می‌نامند پوست ريش این گیاه دارای یک 
جسم رزین مانند بوده که دارای خواص مولد 
تاول و رادع می‌باشد وبا آن تسوال 


1 -- ۰ 

۲ -امروز «تپاله» گویند. (حاشية برهان قاطع چ 
معین). 

3 - 01 

4 - Tapsaque, ۲۳۵08206, 

Thapsacus. 

5 - Thapsus. 


6 - Thapsia Garganica. 
7 - Faux Fenouil. 


۸ تاپلاق. 


آمپلاستیک ۲ (مشمع) درست می‌کنند و در 
اروپا بنام تاپسیا معروف می‌باشد. تاپسیا 
مانند (متیک دارای خواص محرک و خراش 
دهنده می‌باشد. اگر آنرا در روی پوست 
بگذاریم ابتدا موجب قرمزی و حمرت شده و 
سپس تاول‌های ریزی بیرون می‌آید و خارش 
شدیدی نیز در موضع ظاهر می‌گردد. دوام این 
حمرت و تاول و خارش و استسقاء سه ال 
چهار روز خواهد بود. در داخل» رزین 
تاپسیامانندیک مسهل خیلی قوی تاثیر نموده 
و بزودی موجب کاسترو آنتریت می‌شود. در 
پزشکی و دام پزشکی سابقاً آنرا بعنوان 
داروی موضعی بکار می‌بردند ولی آمروزه 
دیگر متروک شده است (از درمان‌شناسی 
احمد عطائی ص ۵۱۰). رجوع به ثافسیا و 
ٹفسیا در همین لغت‌نامه ورجوع به ثافیسا و 
تفسیا در برهان قاطع چ معین شود. 
تاپلاق.() گیاهی است خودرو و هرز در 
مازندران شبیه به شنگ. 
تا پو. () بصفاهانی ظرفی را گویند که از گل 
ساخته باشند و در آن گندم و نان و امثال آن 
کنند. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). 
خمره‌ای از گل نپخته. خمرء گل خام که دانه‌ها 
در آن کنند کنوز ظرفی که از گل سازند و گندم 
در آن کنند و کندو و کندوله و تاپو خواتند. 
(حاشيذ احوال و اشعار رودکی ج ۳ ص 
۶ شکینه ظرفی است بزرگ و گلین که 
غله در آن می‌ریزند و در رستای اصفهان تاپو 
ممروف است. (حاشية اقبالنامة نظامی چ 
وحید ص ۱۳۳). 

- امثال: 

تاپو پشت ورو ندارد. 

تاپو خمی است از گل ناپخته که در آن آرد و 
امثال آن کنند و مثل مزاح گونه‌ای است که 
بجای گل پشت و رو ندارد استعمال کنند و گاه 
تاپو چشم و روندارد گویند و از آن شوخی و 
بی آزرمی ممثل را خواهند. (امثال و حکم 
دهخدا ص ۵۲۹ 

- پشت تاپو بار آمده بودن؛ نادیده روزگار 
بودن. رسم دان نبودن. 
تاپوخان. (اخ) یکی از پادشاهان ترک:.. 
تومن یا پومین خاقان که به اسم «ایلی خان» 
نیز معروف است در سال ۲ م. مرد و پس از 
او متوالیا سه پسرش بپادشاهی رسیدند: 
نخست «خولو» و سپس سکین» که اسم 
«مسوهان‌خان» باو دادند و از آن پس 
«تاپوخان» بپادشاهی رسید. (احوال و اشعار 
رودکی نفیسی ص ۱۸۱). 

تاپور.((ح) اقوامی بودند که قبل از آریائیان 
در مازندران (طبرستان) سا کن بوده و مسکن 
آنان را تاپورستان نامیده‌اند که بعدها 
طبرستان شده... بنابر روایت دلیوس " دوست 


آنتوان که در لشکرکشی بر ضد پارتها همراه 
قیصر بود و از جملهٌ فرماندهان محسوب 
می‌شد ميان «ورا» ورود ارس که سرحد 
ارم‌نستان و آتروپاتی (آذربایجان) است 
۰ استاد راه است همه زمین آتروپاتی 
خرم و خندان و برومند است اما ناحیۂ شمالی 
آن تمام کوهستان سخت و سرد است و در 
آنجا جز قبایل کوهستانی کسی منزل ندارد از 
قبیل کادوسی‌ها, امردها: تاپورهاء و 
کورتی‌ها همة این طوایف به راهزنی مشفولند 
و مرکب از بوقی و مهاجرند که بمیل خود به 
آنجا آمده‌اند. (تاریخ کرد یاسمی ص ۱۶۲). 
تاپورستان. ار] (اخ) اسم نسخستین 
مازندران (طبرستان) در دور اقوام تاپور. 
رجوع به طبرستان شود. 
تایه. [ثٍ پ / پ] (ْ) سرگین گاو. سرگین 
آبدار گاو, تپه. ۱ 
تا پیو. (فرانسوی, !)۲ نوعی از پستانداران 
سم‌دار (ذوحافر) که در مناطق حارة امریکا 


و آسیا زندگی می‌کند. پوزه‌اش مانند خرطوم 
اويخته است. 
تاپیوکاء (بی یا ((خ)؟ آردی است که از 
ریش مانیوک" بدست آید و با آن آش بسیار 
خوبی کنند. 
قالت. (حرف اضافه + ضمیر) از «تا» و ضمیر 
متصل بمعنی «تاترا» ضمایر متصل که به اسم 
و فعل متصل می‌شوند گاهی در ضرورت 
شعری که جمله مقلوب می‌شود بحرف (نظیر: 
تاء ا گرء‌از) نیز متصل گردند؛ 

دردستائی کن و درماندهی 

تات رسانند بفرماندهی. نظامی. 
که در اصل چنین است: «تا بفرماندهی 
رسانندت»: 

باز گشای ای نگار چشم به عبرت 
تات نکوبد فلک به کوبةٌ کویین. 
که در اصل چنین باشد: «تا فلک ترا به کوب 

کوبین نکوبد»: 

من ز هجای تو باز بود نخواهم 

تات فلک جان و خواسته نکند لوغ. منجیک. 
تات شاعر بمدح در گوید 
شادبادی و قصر تو معمور. 


ناصر خسرو. 
از پس پیغمبر و حیدر بدین در ره مده 


تات. 
یکرمه بیگانگان راء تات نفزاید عطب. 
ناصر خسرو. 
دیوت از راه ببرده‌ست بفرمای هلا 


نات زیر شجر گوز بسوزند سپند. 


یرو 

خارش گیتی ز سرت کی شود 

نات برانگشت یکی ناخنست. ناصرخسرو. 

بیگنهی تات کار پیش نیاید 

و آنگه کت تب گلو گرفته گنهکار. 
ا 

دين و خرد باید سالار تو 

تات کند يارت سالار خویش. ناصرخسرو. 

نام نیکو را بگستر, شو بفعل خویش نیک 

تات گوید ای نکو فعل آنکه او آوا کند. 
ناصر خسرو. 


تات بدیدم چنین اسیر هوی 

پر تو دلم دردمند و پرخون شد. ناصر خسرو. 
تات. (پسوند) مزید مؤخر (پساوند) است و 
جدا گانه سعنی ندارد. و در فارسی امروز 
متداول نیست این مزید مژخرء آخر بعضی از 
کلمات بصورت «داد» اید:... داد در جزء دوم 
خرداد در اوستا «تات» ۶ می‌باشد و همین 
جزء در آمرداد هم دیده می‌شود. در خود 
اوستا خرداد و امرداد «هئوروتات» و 
«آمرتات» آمده است. تات جدا گانه مورد 
استعمال ندارد جزیی (یعنی سوفیکس ") است 
که‌بانجام برخی از واژه‌ها پیوسته, میرساند که 
در آن واژه اسم مجرد و مونث است چنانکه 
در «ارشتات» (راستی و درستی) و در 
«وتات» (درستی) و «اوپرتات» (برتری) و 
جز آن. (پورداود فرهنگ ایران باستان صص 
„(AA -۷‏ 
تات. ((خ) قومی پارسی. (مازندران و 
استراباد رابینو ص ۶۴۳ بخش انگلیسی). 


۱ فارسی زبانان, طایفه‌ای از ایرانیان. اها 
سی يرا 


ولایات شمالی که به لهجۀ محلی سخن رانند 
مثل حسن آبادیان قراچه داغ و مازندرانیها... 
در قفقاز آن قسمت از ایرانیان را که هنوز 
زبانشان فارسی مانده تات گویند در ایران 
لرها غير خود را از ایرانیان تات نامند.. 
محمودبن الحسین‌بن محمد کاشغری دردیوان 
لغات اتترک (چ استانبول ۱۳۳۲ ه.ق.)که 
تألیف آن در سال ۴۶۶ ه.ق. پایان یافته در 
صفح ۲۹۲ جلد اول در ضمن کتاب الاسماء 
ثی زیر عنوان برک (بضم اول و 
سکون ثانی و ثالث) می‌نویسد: «برک = 
القلنسوة, و فى المثل: تات سیز ترک بلماس؛ 


ابواب د 


1 - Toile Emplastique. 


2 - Dellius. 3 - 
4 - Tapioca. 5 - Manioc. 
6 - têt. 7 - Suffixe. 


تاتا. 


باش سیز برک پلماس, معناه: لاو الشرک 
من الفارسى. كما لا يخلو القلنسوة من رأس.» 
یعنی ترک بدون ایرانی و کلاه بدون سر 
نمی‌شود و در (باب فعلل و فعلال و فعلل فی 
حرکاته) همین کتاب زیر عنوان: سملم تت 
(بضم سین و کسرلام و سکون هر دومیم» بفتح 
تاء اول و سکون تاء دوم) در صفحد ۴۰۳ جلد 
اول می‌نویسد: «سملم تت = الفارسی الذى 
لايعرف لغة الترک البتة و کذلک كل من 
لایعرف التركية یسمی سملم» یعنی سملم تت 
آن ایرانی را گویند که اصلا ترکی بلد نباشد و 
همچنین کسی که ترکی را نداند سملم خوانده 
می‌شود, در این دو عبارت محمود کاشغری 
بمعنی ایرانی ترجمه کرده 
است. در کتاب دده قورقود (چ استانبول 


«تات و تت» راب 


۲ ه.ق) که بزبان غزی در حدود نه قرن 
پیش تألیف یافته. ضمن داستان بقاج‌خان 


پسر درسه خان (درسه‌خان اوغلی بقاج‌خان ۱ 


حکایه سی) مولف موقعی که می‌خواهد 
کیفیت طلوع فجر و پیدایش صبح صادق و 
وزش نسیم ملایم و بانگ نماز برداشتن یک 
ایرانی مسلمان را شرح دهد در صفحه ۱۲ 
می‌نویسد: «سوبلمه: 

صلقوم صلقوم طان یللری اسدکنده صلقو 
بوزاج تورغای سیرادقده بدوی اتلراسین 
کوروب عقرادقده صقالی اوزون تات اری 
با کلدقده...» یعنی «... زمانی که مرد ایرانی 
ریش درازی, مشغول اذان دادن بود...» در 
اینجا تات بمعنی ایرانی مسلم استعمال شده 
است. مولانا جلال‌الدین رومی در ضمن بیتی 
از ملمعات خود. 

«ا گرتات ساک‌وگر روما گ‌و گر تورک 
زبان بی زبانی را پیاموز» 

یعنی: 

«ا گرایرانیستی و گر رومی وگر ترک 

زبان پیزبانی را پیاموز». 

لفظ تات راب 
ملک الشعرای بهار سبک‌شناسی (ج ۳ص 
۰ ضمن بحث از سبک و لغات طبقات 
ناصری راجع یکلم تات که در آن کتاب 
بسیار پکار رفته است می‌نویسد: «در این 
کتاب (طبقات ناصری) لغات مفولی برای بار 
اول داخل زبان فارسی شده است و لفظ مغول 
نیز شنیده می‌شود و کلم تات بمعنی تاژیک و 
تاجیک یعنی فارسی زبانان در این کتاب دیده 
می‌شود...» و سپس در حاشية همان صفحه 


بمعنی ایرانی بکار برده است. 


می‌نوسد: «ایرانیان از قدیم بمردم اجنبی 
تاجیک و تاژیک می‌گفته‌اند چنانکه یونانیان. 
بربر و اعراب اعجمی یا عجم گویند. این لفظط 
در زبان دری تازه (تازی) تلفظ شد و رفته 
رفته خاص اعراب گردید ولی در توران و 
ماوراءالنهر لهجة قدیم باقی و به اجانب 


تاجیک گویند و به همان معنی داخل زبان 
ترکی شد و فارسی زبانان را تاجیک خواندند 
و اين کلمه بر فارسیان اطلاق گردید و ترک و 
تاجیک گفته شد.» قسمت اول گفتار مرحوم 
بهار میرساند که لفظ تات بمعنی ابرانی و 
پارسی زبان بکار رفته است و قسمت دوم آن 
نیز مسنطقی و درست است و لفظ ترک 
(بکسرژ) در دیوان لغات الترک بمعنی ایرانی 
آمده است. نا گفته نماند. اختلاف ترک و 
تاجیک و یا ترک و تات آنروز که از م طالعة 
دیوان لفات الترک محمود کاشفری- 
داستانهای دده قور قودنزهت القلوب حمدالله 
مستوفی و غیره مستفاد می‌شود امروز با 
وجود شیو و رواج کامل زبان ترکی در 
اغلب نقاط اذربایجان. در ميان روستائیان 
موجود است و هر یک دیگری را با نسبت 
دادن به تات و پا به ترک تعییر می‌کنند. 
شمس‌الدین سامی در ستون دوم صفحه ۳۷۰ 
قاموس ترکی (ج استانبول ۱۳۱۷ ه.ق.) زیر 
عنوان تات می‌نویسد: تات. اسکی ترکلرین 
کندی حکم لری آلتندا بولونان یرلرده اسکی 
ایرانی و کردلره وبردیکلری اسم اولوب مقام 
تحقیر ده قوللانیلیردی.» یعنی ترکان قدیم 
ایرانیان و اکرادی را که زیر فرمان خود 
داشتند تات می‌نامیدند و این کلمه در مقام 
تحقیر استعمال می‌شد. در ترانهُ معروفی 
ددم‌ها, آوشو ددم 

داغدان الما داشیدیم» 

که در ميان کودکان خردسال آذربایجانی 
معمول است: تات بمعنی مرد آبادی نشین و 
زراعت پیشه‌ای استعمال شده است: 

گوموشی ویردیم تاتا 

تات منه داری ویردی 

دارینی سپدیم قوشا 

قوش منه قانات ویردی 

قاناد لاندیم وجمان 

حق قاپوسین اچماقا 

یعنی: پول( سیم) را به تات دادم و ارزن گرفتم, 
ارزن را بمرغ دادم مرغ برای من بال و پر داد. 
پر به پرواز گشودم تا در حق را باز کنم. در 
مثل مشهور, «بوسوز هیچ تاتین کتابندا 
یوخدر» یعنی این حرف در کتاب هیچ تات 
نیست. کلمة تات بمعنی شخصی دانشمند و 
اهل کتاب بکار برده شده است. در مثل 
معروف «تات ویزدن قیزار. ترک گوزدن». 
ا ی مرو ای رای کت 
کردن خود از کرسی استفاده می‌کند استعمال 
شده است البته ترکان بیابان گرد از قدیم الایام 
برای گرم کردن خود در وسط چادرهای 
ِ نمدی که اوتاغ (محل روشن کردن 


تش) نامیده میهد اتش روشن می‌کردند و 


تاتار. ۶ 
موضوع تنور و کرسی در پیش آنها نبود. از 
هر فرد روستایی یا ایلات اذربایجان بپرسید 
تات یعنی چه؟ بیدرنگ جواب می‌دهد: «تات 
یعنی نخته قاپو و آبادی نشین» پس بطور کلی 
از مراتب مزبور باین نتیجه می‌رسیم که تات 
کلمه‌ای بوده بجای تاجیک که لااقل از ده 
قرن پیش از طرف ترکان (پیسواد و مالدار و 
بیابانگرد) به ایرانیان (دانشمند و کشاورز و 
شهریگر) اطلاق می‌شده است و زبان تاتی به 
لهجه‌های مختلف زیان ایرانی می‌گفته‌اند. 
(تاتی و هرزنی عبدالعلی کارنگ صص ۳۰- 
۳۳ 


تاتا () گرفتگی و لکنت زبان را گویند. 


(برهان) (انجمن آرا). گرفتن زبان باشد در 
سخن گفتن و آنرا به تازی لکنت خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری). آنکه زبانش باتاء گردد 
(مذب الاسماء). گرفتن زان در سخن گفتن 
زیرا که این حالت در گفتن «تا» بیشتر باشد. 
ی ا 
شود. 

تاتاء () نسوعی سوسمار. حربا. بوقلمون 
خامالاون (. 


تاتالو‌چای. [4] (إخ) رودی است به 


آذربایجان غربی و شمال شرقی کردستان, 
ابش شیرین و در دریاچۀ ارومیّه می‌ریزد. 


تاتار. (ج) نام طایفه‌ای است بزرگ از 


ترکستان و اصل آن از اولاد تاتارخان بوده‌اند 
و تاتارخان برادر مفول‌خان و اولاد این دو 
بنی اعمام یکدیگر و بمرور, بسیار شده‌اند و 
تاتار را تار تاری و تتار و تتر نیز گفته‌اند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). 


تا قاز.(خ) تتر و یا تتار نام قومی است بقول 


تامشن " در قرن هشتم میلادی (دوم هجری) 
در کتبیه‌های ترکی ارخون " نام دو طایفه از 
تاتار بنام سی تار» و «نه تاتار» یاد شده در 
ان عصر مراد از نام مذکور مغول یا بخشی از 
مغول بود نه قومی ترک و بقول تامسن این 
تاتاران درجنوب غربی بایکال " تا حدود 
اجب کرو کی باه هکره از 
دقن کرت ختا (قراختانیان) 
است. محمود کاشفری (در نیمه دوم قرن 
پنجم ه .ق.)که از تاتار نام پرده (, ۱۲۳ گاه 
بود که زبان تاتار جز زبان ترکی است (؛ ۲۰). 
بعض دسته‌های تاتار با قبایل ترگ متحد 
شدند و در قسمت‌های شربی‌تر سکونت 
گزیدند. در حدود العالم تاتاران متعلق به 


1- ۰ 2 - Thomson. 
3 - 2۰ 4 - Baikal. 
5 - Kerul. 


۶1۰ تاتار. 


تغزغز دانسته شده‌اند. در کتب مربوط به 
فتوحات مفول در قرن هفتم هجری همه جا 
(در چين و ممالک اسلامی و روسیه و اروپا) 
آنان بنام تاتار یاد شده‌اند. ابن الاشیر (چ 
ترنبرگ ۸۷ ۱۷۸ ببعد. ۲۳۶ ببعد) اسلاف 
چنگیز را بدین نام میخواند. رشیدالدین که 
گویااز مورد استعمال و وسعت مفهوم تاتار 
پیش از مفول آ گاهی نداشته, تاتار را قومی 
خاص بجز مفول میداند که سا کن‌بویرنور! 
(در جنوب شرقی کرول) بودند. از عصر 
فتوحات چنگیز,بسیاری از قبایل تابع اوبنام 
«مغول» خوانده شدند و اساسا تاتاران بهمان 
انداز مفولان نیرومند بودند و از اين جهت 
بسیاری از اقوام این نام را بخود بستند. از این 
روست که امروز در ختای. هندوستان» چین. 
ماچین, قرقیزستان, کلار (لهستان), باشقرد 
(هنگری), دشت قبچاق, ممالک شمالی, 
اعراپ بدوی» سوریه, مصر و ممالک مغرب 
نام تاتار را بهمة اقوام ترک اطلاق کنند. رجوع 
كنيد به داثرة المعارف اسلام: تاتار. بقلم 
بارتلد " در زبانهای اروپایی تارتار "گویند. 
(حاشية برهان قاطع چ‌معین). مولف قاموس 
الاعلام ترکی آرد: این نام اصلا بقومی از اقوام 
مغول اطلاق ميشد که صفوف پیشین لشکر 
چنگیزخان را تشکیل میدادند در قرون 
وسطی لفظ تاتار را مترادف صغول تلقی 
میکردند و در تواریخ عربی و فارسی به این 
معنی پکار برده شده. بعدها بطور تعمیم بتمام 
اقوام تورانی تاتار و بلاد شمالی را که مسکن 
آنان بوده تاتارستان خوانده‌اند. سپس به عدم 
صحت تعبیر مذکور پی برده آنرا ترک 
کرده‌اند.امروزه این کلمه را به یکی از اقوام و 
طوایف امت عظیمهٌ ترک اطلاق نمایند و در 
حقیقت در اثر اختلاط و امتزاج و مناسبات 
ممتده از زمانهای قدیم. به مغولها بسیار 
نزدیک شده‌اند و تا درجه‌ای خون مغولی در 
رگهای اینان جریان دارد. و از این رو هم 
استحقاق این نام را پیدا کرده‌اند و با این حال 
از نظر لسان, اخلاق و عادات و جهات دیگر 
به ترکها نزدیک‌تر از مفولها میباشند. اینان در 
سوابق ایام در جاهائی که مشمول دایرة 
حک ومت سلالٌ جوجی‌خان از فرزندان 
چنگیزخان بود در ممالک دولت دشت 
قبچاق می‌زیستند. و امروز در کریمه و غازان 
می‌زیند و تاتارهای کریمه و غازان نامیده 
می‌شوند. و همچنین نوغای‌ها و دیگر اقوام 
تاتار در روسیه اقامت دارند و در سواحصل 
ولگا و سیبری زندگانی می‌کنند و زبان اصلی 
اینان به زبان ترکی عثمانی بیش از زبان 
جنتائی یعنی لهج ترکان ترکستان شباهت 
دارد, و فقط از ازمنة قدیم به این طرف با اقوام 
دیگر اختلاط و امتزاجی نکرده‌اند. و از این 


رو سیما و خطوط چهر؛ مخصوص به اقوام 
تورانی را بخوبی محافظت کرده‌اند امروز 
بیش از ۰ تن در کشور روسیه 
زندگانی می‌کنند در روبریچه و ممالی 
عثمانی نیز تاتارهای بسیار میزیند که از 
کریمه به این نقاط مهاجرت گزیده‌اند و 
کتایهای بسیار در زبان خود دارند که مقدار 
کثیری از آنها در شهر غازان طبع و نشر شده و 
جمعی از جوانان تاتار به وحدت زبان تاتار و 
عثمانی سی‌کوشند. مردمان فعال و آرامی 
هستند. قابلیت و استعداد کاملی برای قبول 
تمدن دارند چنانکه جملة سیاحان و 
جغرافیون به این معنی گواهی میدهند. در هر 
ال ابلا او جاک رک غاس سی ار 
تعبیر سقیم «تاتار» بمناسبت تابمیت آنها 
بخانان چنگیزی بر آنها اطلاق شده- انتهی. 
تاتارها نخست قبیله‌ای بودند که در حدود 
قرن نهم میلادی در دره‌های «اين شان» واقع 
در مغولستان می‌زیستند لکن از آن پس نام 
ایشان بر منچوها و مغولان و ترکان نیز اطلاق 
شد. چنگیزخان نیز از این قبیله پدید آمده 
است. (تمدن قدیم فوستل دکولانژ ترجمه 
نصراله فلسفی ص۴۶۹). تاتار جنسی از 
تغزغزند. (حدود العالم):.. در شهور سنهٌ ستین 
و خمسمائه خوارزمشاه محمدبن سلطان 
تکش, بخارا را بگرفت و باز ربض فرمود و 
فصیل زدند و هر دو را نو کردند و در شهور 
سنه ستة عشرة و ستمائه باز لشکر تاتار امد و 
شهر را بگرفت و باز ویران شد. (تاریخ بخارا 
ص ۴۲):... غفاری که نسیم لطفش ماده بقاء 
هر دوستار آمد, قهاری که جلد و عنفش تیغ 
آبدار تاتار گشت. (تاریخ جهانگشا ص ۱). و 
چون اقوام تاتار را خطی نبوده است بفرمود 
(چنگیز خان) تا از ایغوران کودکان مغولان 
خط درآموختند و آن یاساها و احکام بر 
طوامیر ثبت کردند و آنرا یاسانامة بزرگ 
خوانند و در خزانةٌ سعتبران پادشاه زادگان 
باشد... (تاریخ جهانگشا چ قزوینی ج ۱ ص 
۷... چون در عهد دولت چنگیزخان عرصه 
مملکت فسیح شد هر کس را موضع اقامت 
ایشان که یورت گویند تعیین کرده او تکین 
نویان را که برادر او بود و جماعت دیگر را از 
احفاد در حدود ختای نامزد کرد و بسر 
بزرگتر توشی را از حدود قیالیغ و خوارزم تا 
اقصای سقسین و بلغار و از آن جانب تا انجا 
که‌سم اسب تاتار رسیده است بدو داد. (تاریخ 
جهانگشا من ۳۱)... و دهاقین و جمعی که 
استطاعت تحویل و انتقال نداشته باشند مقام 
سازند و بهر وقت که لشکر تاتار برسد 
پخدمت استقبال تلقی نمایند و بنفس و مال 
توقی, و شحنه قبول و فرمان ایشان را مشمول 
نبمایند. (تاریخ جهانگشا ص ۱۲۰)... در 


تاتار. 


اثنای آن حالت ترکمانی که قلاووز و دلیل 
سلطان بود نام او بوقا از گوشه بیرون تاخت و 
جمعی از ترا کمه‌با او زده بودند بمفافصه خود 
را در شهر انداخت و جمعی که در موافقت و 
انقیاد لشکر تاتار مخالفت نمودند با أو 
مطابقت کردند و نقیب نقاب امارت از چهره 
بگشاد و ترا کمة آن حدود روی بدونهادند... 
(تاریخ جهانگشا چ قزوینی ج ۱ص ۱۲۱).. 
چون بر این هیات بکنار نشابور رسید 
(سلطان محمد) شب دوازدهم صفر سنهٌ سبع 
عشرة و ستمایة در شهر آمد و از غایت ترسی 
که‌بر او غالب بود دائماً مردم را از لشکر تاتار 
می‌ترسانید و بر تخریب قلاع که در ایام دولت 
فرموده بود تأسف فرا می‌نمود. ِِ 
جهانگشا چ قزوینی ج ۱ ص ۱۳۴)... د 

2 ET 
خراسان آمدند اجداد او (امیر مبارزالدین‎ 
محمدبن المظفرین المنصورین الحاجی) از‎ 


۱ دیار عرب بدان ن¿ جانب آمدند و در ان وقت که 


لشکر تاتار بولایت خراسان آمدند او بطرف 
يزد آمد وجود همایون پادشاه اسلام 
غازان‌خان در طوفان طوارق و حدثان کفیل 
مصالح و مناجح بندگان سبب امن و امان 
عالمیان کرد تا هزاران نفوس پا ک را از اسیب 
شکنجه و نهیب سرپنجۀ تاتار کفار مصون 
گردانید. (تاریخ غازان ص۷۸... چون 
ماروچاق واتک محل سکنای تو و طايفة 
تاتاریه و نزدیک بسرزمین اوزیکیه است 
جماعت تاتارء الوس خود را برداشته در آن 
مکان مستقیم و هر گاه جماعت مذکوره اراد 
فساد نمایند در تنبیه آنها کوشیده حقیقت را 
هر روزه بعرض اقدس رسانند. .. (مجمل 
التواریخ م ابوالحسن گلستانه ص ۴۲)... 

۱9 
شده الوس تاتار را نیز با خود متفق کرده در 
ورود به ظاهر هرات تیمورخان از ورود 
لشکر مطلع شده با جمعیت خود به مقابله 
آمده و حرب صعب در میان فریقین اتفاق 
افتاد. (مجمل التواریخ گلستانه ص ۴۹). 
رجوع به «تاریخ ادبی ایران» پرفسور ادوارد 
برون ج۱ ص ۸۶ و تاریخ ادبیات برون ج ۴ . 
ص ۰۲۱۱۹ ۷ ۰۲۲۵۵ ۲۵۷۴ و 
سبک‌شناسی بهار ج ۲ ص ۰۱ ۳۲ ۷ ۰۲۷ ۵۲ 
۲ شود. ||ولایتی است که مشک خوب از 
ابجا ورد 0 آنجا را نیز گویند. . 
پکان ر MEE‏ 


1 1 - Buir Nor. 
3 - Tartare. 


2 - W. Barthold. 


تاتار. 
لفت است. (شرفنامة منیری). مشک تاتاری و 
قرقزی و قرقیزی که خرخزی نیز گویند از 
آنجا تاچین خیزد. (انندراج). و اهوی تتار 
بهمین مناسبت معروف است؛ 
هم گوهر تن داری هم گوهر نسبت 
مشک است در انجا که بود اهوی تاتار. 
منوچهری. 

نه در پر و منقار رنگین سرشته 
چو گل مشک خرخیز و تاتار دارد. 

۱ ناصر خسرو. 
از گرد راهش آسمان تر مغز گشته آنچنان 
کز عطسه مفزش جهان پر مشک تتار آمده. 


خاقانی. 
اهوی تاتار را سازد اسیر 
چشم جادو خیز و عنبر موی تو. خاقانی. 
چو بر سنبل‌چرد آهوی تاتار 
نسیمش بوی مشک آرد ببازار. نظامی. 


عود می‌سوزند يا گل میدمد در بوستان 
دوستان, یا کاروان مشک تاتار آمده‌ست. 
سعدی (دیوان چ مصفا ص ۳۶۷), 
تا تاو. (اخ) یکی از امرای ترک:... شنبهٌ بمست 
و سیم جمادی الاولی سنةٌ خمس و تسعین و 
ستمائه ارسلان اغول را گرفته بیاوردند و 
هلا ک کردند... پادشاه اسلام روز پنجشنبه 
هفتم جمادی الاخر بعزم زیارت پیرابراهیم 
زاهد بر نشست... ودر آن سال میان توقتا 
پادشاه اولوس قبچاق و بوقای پسر تاتار 
جنگ افتاده بود و بوقای بقتل آمده و کسان او 
متفرق گشته... (تاریخ غازان ص ۱۰۰). 
تاتار.((خ) دهی است از دهستان منجوان 
بخش خداآفرین شهرستان تبریز در ۱۵ 
هزارگزی جنوب باختری خدا آفرین و ۲۸/۵ 
هزارگزی جاده شوسة اهررکلیبر. کوهستانی, 
گرمسیر مالاریایی دارای ۳۷۰ تن سکنه اب 
آن از چشمه, محصول آنجا غلات. شغل 
اهالی زراعت گله‌داری. راه مالرو در دو محل 
بفاصله ۲/۵ هزارگزی بنام تاتار بالا و تاتار 
پائین مشهور و سکن تاتار بالا ۱۷۵ تن 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
تاتار. (إخ) دهی است از دهستان ساری 
سوباسار بخش پلدشت شهرستان ما کو واقع 
در ۳۴ هزارگزی شمال باختری پلدشت ۱۰ 
هزارگزی شمال اراب‌رو قره‌تپه به ما کو دره, 
معتدل سالم با ۲۵ تن سکنه, اب ان از چشمه, 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری صنایع دستی جاجیم‌بافی, راه مالرو, 
قشلاق ایل جلالی. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
تا تار.((خ) محلی است در کنار راه ببجنورد 
بگنبدقابوس بین قلعة میرو و بدرانلو در ۳۲۷ 
هزارگزی مشهد. ۱ 
تاتار ابراهیم افندی. ف ] ((خ) یکی 


به‌استانبول آمد و مدتی مدید در آیاصوفیه 
مشفول وعظ و ارشاد و تدریس بود و به امر 
سلطان مرادخان سوم تفسیری بر أيه «نور» 
نوشت, و بسال ۱ «.ق. درگذشت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

تاتار بازار حعی. (خ) (لوای) لوائی است 
در روم ایلی شرقی و قسمت غربی این قطعه 
را تشکیل میدهد و مرکب است از قضاهای 
ذیل: ۱- تاتار بازار جغی ۲- اوتلق کوی ۳- 
اهتمان ۴- پشترا ۵- عورت الان و اراضی 
منبت و حاصلخیزی دارد, وعمدة اهالی بلغار 
و ترک میباشند. (قاموس الاعلام ترکی). 
تاتار بازار حعی. ((خ) قصبة مرکز لوائی 
است در روم ایلی شرقی, در ۲۶ هزارگزی 
مغرب فلیه, و در ساحل چپ نهر مریج در 
نزدیکی خط آهن. (از قاموس الاعلام ترکی). 
سلطان محمد شاه تغلق وی بوسیلةٌ دو اثر 
معتبر خویش: ۱- فتاوی ناتارخانیه ۲- 
تفسیر تاتارخانی شهرت یافته. و در زمان 
سلطان فیروز شاه باربک در گذشت. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

حکمرانان گجرات در هندوستان است که پدر 
احمد شاه اول بوده است. (فاموس الاعلام 
ترکی). 

تا تارخان.(!خ) یکی از امسرای هند که 
بدست شاهزاده نظام پسر بهلول شاه کته 
شد:... در زمان بهلول شاه تاتارخان و 
یوسف‌خان که صوبۀ لاهور و ملتان داشتند 
متصرف بودند. شاهزاده نظام‌خان در آن زمان 
به پانی پته بود دو سه ديه بلوکران خود داد 
این خبر بسلطان رسید بخواجگی شیخ سعید 
می‌شود. اگرمردانگی دارید از ولایت 
تاتارخان و غیره بگیرید. شیخ سعید آن فرمان 
بحضور شاهزاده آورد. شاهزاده فرمود خر 
است او عرض نمود که خیر. پس آن فرمان در 
حضور خواند. فرمود عجب فرمان پادشاهی 
آوردی. قرملی گفت پادشاهی مفت نمی‌آید. 
سلطان از همه پسران ترا صاحب شمشیر 
دانسته مطالبه نموده که | گراين کار از تو برآید 
پادشاه دهلی تویی. برخیز بخت آزمایی کن 
در آن وقت شاهزاده دو هزار و پانصد سوار 
همراه داشت اول پانصد سوار بر ولایت 
تاتارخان نامزد فرمود که دو سه پرگنه او را 
تاراج نمودند تاتارخان از این مقدمه آ گاه شد 
با لشکر گران در حرکت آمد. از این طرف 
شاهزاده با سپاه در پرگنة انباله رسیك... بسیار 


کس از سپاه تاتارخان سر بر نیاوردند... ان 


۶۱۱ 


پانزده هزار سوار را مغلوب ساخت و 
تاتارخان کشته شد و حسین‌خان برادر زادۀ 
او دستگیر گشت باقی سپاه روبگریز نهادند. 
(تاریخ شاهی صص ۳۱- ۲۳). رجوع به 
تاریخ شاهی چ احمد یادگار ص ۶۵ ۰۱۰۹ 
۴ شود. 
تاتارخان. (اخ) ابن النجه خان. یکی از 
پادشاهان مغول:... النجه‌خان را در زمان 
جهانبانی دو پسر به یک شکم متولد گشت 
یکی را تاتار نام کرد و دیگری را مغول و چون 
این پسران بسن رشد و تمیز رسیدند النجه 
مملکت را برایشان تقسیم فرمود. تاتار و 
مغول پس از فوت پدر هر یک در ولابت خود 
بدارایی رعیت و سپاه مشغول شدند و از طبقة 


تاتارستان. 


تاتار هشت نفر بر سریر سروری نشستند بر 
این موجب تاتار خان‌ین النجه‌خان... (حبیب 
السیر چ خیام ج ۳ ص ۶ا. 
تاتارخان کاسی. [ن ] ((خ) حا کم رهتاس 
که در سال ۹۶۱ ه .ق.بدست همایون شاه 
برانداخته و متواری گشت. در طبقات اکبری 
ص ۸۰ و | کبرنامه ص ۳۴۱ تاتارخان کاشی 
ضبط شده است. رجوع به تاریخ شاهی ص 
۷ شود. 
تاتارخان کانسی. [ن ] (اخ) یکی از امراء 
هند که در روی کار آوردن عادلشاه موثر بوده 
است. رجوع به تاریخ شاهی ص ۲۷۵ شود. 
تاتارخان لودی. ((خ) یکی از اسرای 
بزرگ سلطان بهادرخان که بدست سپاه میرزا 
هندال از آمراء لشکر همایون شاه کشته شد. 
(رجوع به تاریخ شاهی ص ۱۳۵ شود). 
تا تار۵ه. [د؛] (خ) دهی است جزء دهستان 
پزینه‌رود بخش قیدار شهرستان زنجان ۵۰ 
هزارگزی جنوب باختری قیدار سر راه 
عمومی, کوهستانی. سردسیر, با ۲۱۲ تن 
شک داز چم هو ل تفا 
غلات, شغل اهالی زراعت. صنایع دستی» 
قالیچه و گلیم و جاجیم‌بافی و راه مالرو دارد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
تاتارستان. [ر /ر] (اخ) سرزمینی که 
تاتارها در ان سکونت داشتند. ساتراپی 
(ایالت) ۱٩‏ و ۲۰ در زمان داریوش:... اسامی 
ساترایی‌ها در کتیبه‌های داریوش منقوش 


شامل جلگة تاتارستان تا سرحد چین و از 
طرف مغرب تا ماوراء بحر خزر (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۱۴ و ۱۵). تاتارها ہمرور 
بسیار شده‌اند و ولایتی وسیم پیدا کرده‌اند و 
نام آن تاتارستان و حد شمالی ان کلموک 
مشهور به قالمان و روسیه و حد مشرقی آن 
تاتارچین و حد جنوبی آن ایران و کاپل و حد 
مفربی آن دریای خزر و این ولایت پنج 
قسمت شده است: پخارا, ترکمانیه. ترکستان» 


۲ تاتار سلطان. 


بلخ, خوارزم. قرقز. (انجمن آرا) (آنندراج... 
هنگامی که پادشاهی عظیم خلفا در حال 
ویرانی و نابود شدن بود نیرو و اقتداری جدید 
و تازه نفس در شمال شرقی کشور برخاست و 
پس از غلبه بر چند رقیب توانا قلمرو نفوذ و 
حکمرانی خود را به شتاب بسوی جنوب و 
مشرق و مغرب در بیشتر سرزمینی که آمروز 
بنام تاتارستان و افغانستان خوانده می‌شود 
بسط داد (دولت سامانی) مرکز یا سیر 
این نفوذ بخارا پایتخت ماوراءالنهر بود که 
شهرهای نامی آن مرو دومین پایتخت 
خراسان و نیشابور و هرات و سمرقند بود. 
(احوال و اشعار رودکی ص ۸۵۷). مژلف 
قاموس الاعلام ترکی آرد: این نام را در 
سوابق ایام بقطعة پهناور واقع در شمال آسیا 
اطلاق می‌کردند که قطعة منچوری یعنی 
قسمت شمالی دو حکومت چین, مفولستان. 
ترکستان شرقی اصل ترکستان و اقطار 
معلومٌ سیبری را در برداشت, و در وأقع نام 
مسکن وجولانگاه اقوام تورفی " و بعبارة 
اخری آسیای شمالی بود اما امروز تعبیر فوق 
متروک گشته و اقطار مذکور را ترکستان. 
مغولستان, منچوری, سیبری و غیره نامند. 
تاتار سلطان. [س] ((خ) یکی از اسراء 
خراسان در زمان شاه طهماسب صفوی . 
خواجه محمد شریف عموی امین احمد رازی 
مولف تذکرة هفت اقلیم چند سال وزارت اورا 
داشت. رجوع به ص ۴۸۲ و ۴۸۴ فهرست 
کتابخانهُ مسجد سپهسالار ج ۲ شود. 
تاتاری. (ص نسبی) منسوب به تاتار. 
رجوع به تاتار شود. 

- اسب تاتاری؛ اسبهای تند رو را گویند. تر؛ 
اسب تاتاری تیزرو. جورف؛ اسب تاتاری 
تیزرو (منتهی الارب). 

س چشم تاتاری؛ چشم مورب و تنگ: 
گفت‌کای تنگ‌چشم تاتاری 

صید ما را بچشم می (در) ناری؟ 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۱۰۹). 

- زبان تاتاری؛ زبانی است از گروه زبانهای 
ملتصق. رجوع به اران باستان ص ۱۱ شود. 
- مشک تاتاری؛ مشکی که از ملک تاتار 
آرند. مشک بسیار خوب: 


برده رونق به تیزبازاری 


تار زلفش ز مشک تاتاری. نظامی. 
چنانکه تا بقيامت کسی نشان ندهد 
بجز دهان فرنگی و مشک تاتاری. سعدی. 


رجوع به تتری شود. 
تاتاکردن. [ک د] (مص مرکب) در زبان 
شیرخوارگان, راه رفتن. 
تاتمو. ((2) نام یکی از رسای قبایل ترک 
پسر «شه تیه مسی» یا«ایستامی» که این 


شخص جد ترکان شرقی بود. رجوع به احوال 


و اشسعار رودکی سعید نسفیسی ج ۱ 
صص ۱۷۷- ۱۷۸ شود. 
تاترا. (إخ)" مسجموع ارتسفاعات جبال 
کاراپات واقع مابینا سلوا کی وگالیس بارتفاع 
۶۳ گز. 
تاتران. ([) این کلمه در بحر الجواهر مانند 
مترادفی برای راسن (سوسن کوهی) آمده 
است. و در جای دیگر نيافتیم. 
تاتری. (() یکی از انواع استخراج لعل را 
گویندو آن این است که بین سنگریزه‌ها و 
خا کهای حاصله از شکستگی کوهستانها را 
که بر اثر زلزله یا سیل بوجود می‌آید برای 
بدست آوردن لعل جستجو کنند. (الجماهر 
ص ۸۳. 
تاتسن. ((خ) چنین است بمعنی «رومیها». 
رجوع به ج ۳ص ۲۶۹۸ ایران باستان شود. 
تات قشلاق. [ق] (اخ) دی است جزء 
دهستان اوریاد بخش ماه‌نشان شهرستان 
زنجان ۴۸ هزارگزی شمال باختری ماه نشان 
۷ هزارگزی راه عمومی» کوهستانی 
سردسیر با ۲ تن سکنه اب ان از رودخانه 
علم کندی. محصول آنجا غلات بن‌شن. 
لبنیات. عسل» شنغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی فالیچه و گلیم و 
جاجیم‌بافی. راه آن مالرو است. معادن مس و 
طلا در ۵ هزارگزی شمال خاوری این ده کنار 
رودخانه وافم. قبل از ۱۳۲۰ اقدام به 
استخراج آن‌ها شده بود که بعد از آن تاریخ 
را کدماند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
تاتکت. [ت ] (اخ) ده کوچکی است از بخش 
سرباز شهرستان ایرانشهر واقع در ۷هزارگزی 
جنوب سرباز ۶ هزارگزی خاور راه مالرو 
سرباز به بارور با ۲۰ تن سکنه. افرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
تات کندی. [ک] (إخ) دی است از 
دهستان چالداران بخش سیه چشمه 
شهرستان ما کو واقع در ٩‏ هزارگزی خاوری 
سیه چشمه. ۲ هزارگزی خاور شوسۀ خوی به 
ناشیا کرای مره دال ۶۱ 
تن سکنه, آبش از چشمه» محصول آنجا 
غلات, شفل اهالی زراعت و گله‌داری صنایع 
دستی جاجیم‌بافی. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیاتی ایران ج 4۴. 
تاتکن. رک ] (اخ) نساحیتی است در 
ترکستان: درویشی از طرف تاتکن بدریافت 
قدم مبارک خواجه آمد... آن درویش تاتکنی 
بر همان حال افتاده بود. (انیس الطالبین نسخة 
خطی کتابخانة مولف ص ۱۰۹ و ۱۱۰ 
چون به تاتکن رسیدند شنیدند که خواجه در 
سر پل‌اند... از تاتکن درویش با ایشان 
موانقت کرد. (انيس الطالبین ص۱۵۳)... 
درویش عزیزی از درویشان خواجه از تاتکن 


تاتو. 
شید آن درویش تاتکنی را مسصافحه 
نکردند. (انیس الطالبین ص ۱۳۵). ... من در 
تاتکن می‌بودم و به جمعی از درویشنان 
خواجه که در آنجا می‌بودند مصاحب 
میبودم. (انیس الطالبین ۲۱۴ : 
فرمودند خوش آمدی درویش تاتکنی... از 
آن روزی که در تاتکن در منزل فلان درویش 
ما بودی... (انیس الطالبین ص ۲۱۸). ... از 
تاک ب از سوه یم هنن 
الطالبین ص ۲۲۴). 
تاتلیی. [تٍ] (() سفره و دستار خوان را 
گویند.(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). دستار 
خوان باشد. (فرهنگ جهانگیری). دستر 
خوان. ساروق؛ 
چو خوردم تاتلی برداشت از پیش 
دعا و شکر نعمت کرد درویش. 
شیخ جنید خلخالی " (از فرهنگ جهانگیری): 
تاتم لو. (خ) تیره‌ای از ایل نفر می‌باشد و 
ایل نفر یکی از ايلات خمسۂ فارس است: 
ایلات خمسه مرکبند از پنج ایل بزرگ 
(اینانلو, بهارلو, عرب» باصری, نفر)... نفر 
۰ خانوار, وجه تسميهٌ این ایل به نفر آن. 
است که در زمان نادرشاه و زندیه ریاست این 
ایل به حاجی حسینخان نفر وا گذار بود.. 
تیره‌های نفر عبارتند از: باده کی, تاتم لو 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۶, ۸۷. 
تاتو. (() اسبی از نوع خرد و کوتاه با موی و 
یال دراز و موهای بلند بر تن و مولف آنرا در 
بلاد بالکان بسیار دیده است خاصه در 


رومانی. بر ذون و اوستور و اسب تاتاری 


تاتو (اسب) 
ست.۲ (منتهی الارب). فبعث ولده محمدا 
لیأتی به فقبص علیه و اتاه به را کباً علی تو 
[بتایین مثناتین اولاهما مفتوحه و الشانهة 
مضمومة ] و هوالبرذون. (ابن بطوطه). 
تاتو. (فرانسوی,. ()" نوعی حیوان پستاندار 
که‌بدنش از فلس پوشیده است و در امریکای 


۱ -باصطلاح قدیم. 
,۰ .۰ 
۳-نل: انصاری. ٤‏ 
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تاتو. 


جنوبی دیده می‌شود. تأتو. 


تاتو. () جانوری که در حمامها و جز آن 
متکون شود و بتازی ابن وردان گویند. (ناظم 
الاطباء) 
تاتوان. (اخ) قصبۂ کوچکی است در ساحل 
غربی درياچه وان و مرکز سنجاق گوار 
میباشد. (قاموس الاعلام ترکی). 
تاتوره. [ر /ر] (() چدار و ریسمانی که بر 
دست و پای اسب و استر گذارند. (آنندراج) 
(انجمن ارا). چدار و بخاوی باشد از اهن و 
ریسمان که بر دست و پای اسپ و استر 
گذارند. (برهان). شکل و بخاو که بر دست و 
پای اسب گذارند. چدار و بندی که بر دست و 
پای چارپا گذارند. ||در گناباد مردم گیج و 
بیهوش را گویند. ||جوزمائل است و آن نزد 
بعضی حب کا کنج و نزد بعضی خرزهره است. 
(انندراج) (انجمن ارا), نباتی است که ثمر ان 
زهر باشد و هندی دهتوره گویند. (غیاث 
اللغات). تاتوره (تاتوله) يا جوز المائل يا 
استراموان گیاهی است از خانوادهُ سلانه 
(بادنجانیان) که در کنار جاده‌ها و مزارع 
روئیده و بلندی آن به یک الی یک متر و نیم 
می‌رسد. برگهای آن بیضی شکل و متضرس و 
بطول ۱۵- ۱۸ سانتی‌متر است. برگهای تازه 
تاتوره بوی زننده و نامطبوعی دارد. از این 
گیاه تنها برگ آن در طب بکار برده می‌شود و 
بهترین موقع برای چیدن آن هنگام گل کردن 
گیاه است. در هر صد گرم از برگهای خشک 
این نبات تقریباً سی تا سی و هفت سانتی گرم 
آلکالوئید وجود دارد. گلهای تاتوره سفید 
رنگ و شیپوری شکل است و هنگام گل 
کردن آن از اوایل تابستان تا اواخر این فصل 
است میوه آن در محفظة خارداری بدرشتی 
گردو جا دارد و بهمین جهت تاتوره را (در 
زبانهای اروپایی) سیب خاردار " می‌نامند. 
عوامل موثر برگهای این گیاه هیوسيامین 
واسکو پولامین است (کدکس ۱۹۳۷ این 


گیاه در طب قدیم زباد بکار می‌رفته و 
پزشکان قدیمی اران تقریباً از تمام خواص 
دارویی حتی از آثار نیکوی آن روی رزه" 
اطلاع داشته‌اند. مخزن الادویه در افعال و 
خواص این دارو چنین می‌نویسد: مخدر قوی 
و مسکر حتی پوست. مر و شحم جوف و 
گل آن مسکن صداع صفراوی و دموی مزمثه 
و حرارت ملتهبة مفرط و بفایت منوم و رادع 
اورام حاره و ضماد جرم آن ویاتدهین به 
روغن دانة آن جهت بواسیر و اوجاع حاره 
قطع عرق و منع قشعریره می‌کند... ( کتاب 
درمانشاسی ج اول). از گیاهان دو لیه تيرة 
بادنجانیان " کپسولهای آن دارای خار بسیار و 
به چهار شکاف باز می‌شود ماده سمی آن بنام 
دانورین " یکی از مواد مخدر قوی است. (از 
گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۲۴۰). تاتوله. 
تلانور. 
- امثال: 
تاتوره بهوا پاشیده‌اند تاتوره با تاتوله و 
یاداتوره همان جوز مائل و جوز مقاتل است 
و مراد مثل این که چرا مردمان دیدنی‌ها را 
نمی‌بینند و پا دانستنی‌ها را درک نمی‌کنند 
نظی: 
چشم باز و گوش باز و اين ذ کا 
خیره‌ام در چشم بندی خدا. 

مولوی (امثال و حکم دهخدا) 
تاتورة درختی. [ر ي د ر] ان رکیب 
وصفی, [مرکب) یکی از اقسام درختی تاتوره 
که در ایران وجود دارد و آن داتورافاستوز|۶ 
است این درختچه در بندرعباس کاشته می 
شود و جزء درختان زینتی است که از خارج 
وارد شده است. (از درختان جنگلی حبیب الله 
ثابتی ص ۶۲). در بندرعباس آنرا پر منگناس 
گویند. 

تاتول. (ص) شخصی را گویند که دهان او 
کج شده باشد. (برهان) (انندراج) (انجمن 
آرا). کسی که دهان و پوزه‌اش پیچیده و کج 
باشد. 

تاتوله. [ل /ل] () گیاه و درختی زهرنا ک. 
اسم فارسی جوزمائل, گوزماثل. رجوع به 
تاتوره شود. 

تاقه. ((ج)۲ شسهریست در خط سند 
هندوستان, در ۸۰ هزارگزی جسنوب 
حیدراباد. و همین مسافت با دریا فاصله دارد 
مولف قاموس الاعلام ترکی آرد این شهر 
دارای ۱۵۰۰۰ تن نسفوس است و جند 


کارخانة منسوجات ابریشمی و نخی دارد در | 


زمانهای پیش شهر مهمی بود و تجارت پر 
رونقی داشته که بعدها تنزل کرد و محتملا 
همان شهر قدیمی «پتاله» است. و در سال 
۵ م. بوسیلة پرتقالیها این شهر ضبط و 
وران گردید. 


۶1۳ 


تاتها. ((خ) دهی است از دهستان کسپایر 
بخش حومةٌ شهرستان بجنورد ۲۴ هزارگزی 
باختر بجنورد. دامنه» معتدل با ۶۰ تن سکنه. 
زبان کردی, فارسی. آب آن از رودخانه. 
محصول آنجا غلات. انگور. شغل اهالی 
زراعت. صنایع دستی قالی بافی. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
تاته رشید. ۳ (اخ) دهی است از دهستان 
یبلاق بخش حومةٌ شهرستان سنندج» ۳۴ 
هزارگزی شمال خاور سنندج» ۰ هزارگزی 
شمال شوسه سنندج به همدان. جلگه. 


تاتیان. 


سردسیر با ۲۶۵ تن سکنه. آب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت. راه 
ا زوزاست: صنایع دستی قالیچد. 
جاجم. کایباتی (ز فر مگ سم رانان 
ایران ج ۵). 
تا تی. (ص نسبی) منسوب به تات» رجوع به 
تات شود. 
تاتی. ((خ) (در زبان اطفال): تاتی كردن 
بمعنی راه رفتن در زبان کودکان است. 
تاتی. () تیر‌ای از شعبة جبارة ایل عرب از 
ايلات تفاس (جغرافیای سياسى 
کیهان ص ۸۷). 
تاتبان. ((خ) تاتین "یکی از حکما و از 
پیروان افلاطون وی بسال ۱۳۰ میلادی در 
وري" متولد شد و بعد نصرانیت اختیار کرد 
و چند مکتوب دائر بدعوت یوتانیان به دیین 
مسیح نگاشت, ولی بعدها مسیحیان در 
مسلک و مذهب مخصوص وی به نظر رفض 
نگریسته‌اند. رئیس مسلک مخصوص است 
که شراب و تأهل را حرام میداند. (قاموس 
الاعلام ترکی). وی فیلسوف نوافلاطونی بود 
که سپس مسیحی گردید, متولد در آشور بین 
۰ و ۱۲۰ و متوفی در حدود ۱۷۵. وی در 
مسافرتهایی که برای کسب علوم میکرد. در 
باب ملل و نحل مختلف مطالعه کرد. در روم به 
آبین مسیحیت گروید و تلمیذ و پوس ۳ 
گردید. وی در نخستین تصنیف خود بنام 
«خطاب بیونانیان» علل تغییر عقیدة خود را 
شرح داده است. وی پس از مرگ استاد خود 
(۱۶۳) به اسیا رفت و بافرق مختلف شرقی 
آشنایی یافت. تاتیان انجیلی بنام دیاتسارون ۲ 


1 - Stramoine «Datura Stramonium. 
2 - Pomme épineuse. 
3 - Tremblement. 
4 - Solanêées. 5 - Daturine. 
6 - Datura Fastuosa. L. var. alba = D. 
alba Nees. = Herbe de diable. 
7 - ۰ 

۸-در لاروس: آشور. 
Justin.‏ - 10 ۰ - 9 


11 - Diatessaron. 


۴ تاتیان. 
تألیف کرد که امروز در دست نیست. (از 
لاروس کبیر), تاتیان یکی از روسای معروف 
کلیسادر شهر رها (در شمال غربی الجزیره) و 
معلم دبستان ایرانیان ": 
... اندکی بعد یکی از رسای معروف کلیسا 
بنام تاتين چهار انجیل را ترجمه کرد که 
دیاتسارون " خوانده شد... از حدود قرن 
چهارم رها پر ثرتشکیل دبستانی جدید بنام 
«دبستان ایرانیان» شهرت فراوان یافت 
تأسیس این دبستان را بقدیس اپراهیم نسبت 
میدهند که بعد از سال ۳۶۳م. براشر تصرف 
تصیبین بدست ایرانیان مدرسه‌ای را که در ان 
شهر ایجاد کرده بود ترک گفت و به رها رفت و 
بت مرخ ی 
شت... تعلیم ریطوریقا (خطابه) و جغرافیا 
و طبیعات و نجوم نیز در این دبستان و سایر 
دبستانهای رها معمول بود و حتی از معلمین 
قدیمتر این دبستان افرادی مانند تاتین و 
البردیصانی هم بتحقیق و تعلیم فلسفهٌ یونانی 
اشتغال وافر داشته‌اند. (تاریخ علوم عقلی در 
مؤلف قاموس الاعلام ترکی نویسد: فیلسوفی 
دیگر است که در قرن پنجم میلادی در جزیره 
میزیسته و دربارة تطبیق و مقایسه اناجیل 
کتابی بزبان یونانی تاليف کرده است که متن 
است -انتهی وی همان فیلسوف نخستین 
دیگر پنداشته است. 
تاتیان. ([خ) به قول صاحب حبیب السیر نام 
محلی است در اذربایجان:... و از این جهت 
نایرۂ ملک اشرف در حرکت آمده از تبریز به 
سهند رفت و در آن منزل شنید که یاغی باستی 
و سیورغان داعیه دارند که شبیخون بر وی 
زنند لاجرم باتفاق برادر خود مصر مکمل شد 
متوجه شهرگشت در اثناء راه استماع نمود که 
سیورغان و یاغی باستی شب کوچ کرده 
بطرف خوی رفته‌اند و ملک اشرف ایشان را 
تعاقب نموده در صحرای اغتاباد تلاقی 
فریقین دست داد و بعد از کشش و کوشش 
سیورغان گریز به رستخیز اختیار کردند و 
اشرف در تاتیل نزول نمود نوشیروان نامی را 
که قبچاقی او بود به خانی برداشت و او را 
توهیزواق عادل خوانده در آذربتابهان اران 


رایت استقلال برافراشت... (حبيب السير ج 
خیام ج نت 
تاتیانوس. ( اخ)" یکی از صاحب منصبان 


دولت روم در آنتونیوس. آنتونیوس 
قشون خود را مجبور کرد حبرکت کنند و 
ارمنستان را در طرف چپ خود گذاشته به 
آذربایجان در آمد و آنرا غارت کرد او آلات 


محاصره و قلعه گیری را بر سیصد ارابه حمل 
کر ده‌بود .در میان این آلات اسبابی داشت که 
طول آن هشتاد پابود و اگریکی از این آلات 
آن امکان نداشت 
آنتونیوس بقدری شتاب در شروع به جنگ 
داشت که این ماشین ی آلات را باعث کندی 
دانسته آنها را در تحت نظارت صاحب 
منصبی تاتیانوس نام در محلی گذارد. (ايران 
باستان ص ۲۳۵۵). 

... پارتیها تاتیانوس را محاصره کردند و او 
باده هزار نفر در حین جنگ کشته شد. (ایران 
باستان ص ۲۳۵۶... این نتیجه باعث دماغ 
سوختگی و یأس عمومی رومیها گردید. زیرا 
میدیدند که عده کشتگان پارتی اینقدر کم 
است و حال آنکه پارتیها وقتی تاتیانوس را 
محاصره کردند آنهمه سپاه رومی را کشتند. 
(ایران باستان ص۲۳۵۷). دیو کاسیوس 
(مورخ) | سم این سردار را چنین نوشته: 
آپیوس ستاتیانوس دول پلوتارک اسم او را 


می‌شکست سرمت 


تاتیانوس ذ کر کرده. (ایران باستان حاشیة 
ص ۲۳۷۲). 

تاتین. [ى] ((خ) رجوع به تاتیان شود. 
تاتبنا. [ی ] ۱ 


آن مرغی است شکاری از جنس زرد چشم و 
آنرا به عربی ابوعماره خوانند. گوشت ویرا 
پخته و خشک کرده بسایند و سه روز با آب 
سرد خورند. سرفه را نافع است و سرگین او 
کلف را زایل کند. (برهان) (آنندراج). 


تا تیوس. ((خ) تیتوس* پادشاه کورها "از 


اقوام قدیمی ایتالیا است در سال ۷۴۵ ق.م. با 
رومیان جنگیده و با متحد خود رومولوس 
براهالی کوریوم و روم مدت پنجسال مشترکا 
حکومت کرد و سپس بدست اهالی لاوینیوم۲ 
به قتل رسید. 

تاج. () کلاه جواهرنشان که سلاطین بر سر 
تکازن (فرهنگ نظام). افسر و آن چیزی 
است که برای پادشاهان با زر و جواهر سازند. 
(از منتهی الارب). آن است که بطور کلاه بر 
سر می‌نهند و مکلل به جواهر باشد. 
(آنندراج) | کلیل و پارچه مزین بجواهر که 
شلات برپیشانی می‌بستند. (فرهنگ نظام). 

تاج ابریشمین مکلل با جواهر. (حساشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). تاج مخصوص 
پادشاهان و امراء بود و غالب اوقات تاج را از 
طلای خالص میساختند. (قاموس کتاب 
مقدس). این کلمه را هر چند عربها به تیجان 
جمع بسته و نیز تتویج از آن آورده‌اند اصلش 
ما ترکیبات بسیار 
چون تاجدار, تاجور و نیم تاج» تاجبخش و 
کلمه اتباعی تاج و تخت و نظایر آن را 
ساخته‌اند. دیهیم ( کلاه مرصع بجواهر), افسر. 
رخ. پساک" کلاه. گرزن, خود. دیهول, 


آریایی است و در زبان 


تاج. 

ا کلیل. هجار. امام تائج؛ امام تاجدار. تتویج؛ 
افسر پوشیدن. تتوج؛ افسر پوشیدن. (منتهی 
الارپ). .. تاج فارسی است. اگردر پارسی 
باستان بجای مانده بود بایستی تاگ" بوده 
باشد. تاج دیرگاهی است که بزبان عربی در 
آمده و در اشعار پیشینیان عرب بکار رفته 
است. همچنین تجوری جمع تجاوره معرب 
تاجور است " که به معنی پادشاه است. 

...در زبان ارمنی تگ بمعنی تاج وانگوز ۳ 
یعنی تاجور (= شاه) از زبان ایرانی بعاریت 
گرفته شده است و تگور (تا گور)یا تگفور که 
گروهی از مورخین قرن هفتم تا نهم هجری 
یاد کرده‌اند... از این که كلم تاج از ایرانیان به 
تازیان رسیده شک نیست و چنین مینماید که 
تازیان حیره نخستین بار تاج شاهی را در 
زمان هرمزد چهارم (۵۷۸ - ۵٩۰‏ م.) دیده 
باشند آن چنانکه ابوالفرج اصفهانی در کتاب 
الاغانی و محمد جریر طبری در تاريخ الرسل 
والملوک 8 هر مزد چهارم ساسانی در 
هنگام به تخ تخت نشاندن نعمان سوم که از 
ملوک حیره و از پادشاهان دست نشاندۀ 
ساسانیان بودند. تاجی بدو بخشید که شصت 
هزار درهم ارزش داشت این است که برخضی 
از شعرای عرب او را ذوالشاج خواندند ۲۳ 
(هر مزدنامهٌ پورداود صص ۳۰۶- ۳۰۷)* 

بیک گردش بشاهنشاهی آرد 


دهد دیهیم و تاج و گوشوارا. رودکی. 
چونکه یکی تاج و بسا ک‌ملوک 
باز یکی کوفتة آسیاست. کسایی. 


به تیغ طره ببرد ز پنجۀ خاتون 
بگرز پست کند تاج بر سر چیپال. منجیک. 


تفت 


ای سر آزادگان و تاج بزرگان 


شمع جهان و چراغ دوده و نوده. دقیقی. 
عدو را از تو بهره غل و پاوند 
ولی را از تو بهره تاج و پرگر. 

دقیقی. 


1 - ۴00۱6 des perses. 
2 - Diatessaron. 

3 - Tatianus. 

4 - Oppius Statianus. 
5 - Tatius. (Titus). 

6 - Cures (Sabine). 
7 - Lavinium. 

9 - Taga. 

10 - Studien üder die Persis-chen. 

۴۲۲۵۲۳۵۵۵۲۱۵۲ Von Siddiqi. Gottingen 


8 - Psak. 


1919. S. 84. 
Tag. (حاشیه) شود.‎ 
12 - ۰. 


13 - Dynastie des Lahmiden in 2۳۵ 
Von Gustav Rothstein. Berlin 1899. S. 
128-9. 


خداوند خواهد همی مهترش 

همی تاج شاهان نهد بر سرش. 

بدو گفت گنجی بیاراست شاه 

کز آنسان ندیده‌ست کس تاج و گاه. 


فردوسی. 


که‌شاهی گزیدی بگیتی که بخت 
بدو نازد و تاج و دیهیم و تخت. 


که‌با مغزت ای سر خرد باد جفت. فردوسی. 


تو گفتی سیاوش پر تخت عاج 
نشسته است و بر سر ز پیروزه تاج. 


اگر تخت یابی و گر تاج و گنج 

و گر چند پوینده باشی به رنج 

سر انجام جای تو خا ک است و خشت 
جز از تخم نیکی نبایدت کشت. 
نشست از بر تخت زر شهریار 

بسر بر یکی تاج گوهر نگار. 

که‌اين چرخ و ماه است یا تاج و گاه 


فردوسی. 


ستاره است پیش اندرش یا سپاه. 
نشسته بر او شهریاری چو ماه 
یکی تاج بر سربجای کلاه. 

چو خورشید بر گاه بنمود تاج 
زمین شد بکردار تابنده عاج, 
چنین است انجام و فرجام جنگ 
یکی تاج یابد یکی گور تنگ. 
همیراند با تاج و با گوشوار 

به زر بافته جامهٌ شهریار 

ابا پاره و طوق و زرین کمر 

به هر مهره‌ای در نشانده گهر. 
بر او هم نشان چل و هفت شاه 
پدیدار کرده سر و تاج و گاه 

به زر بافته تاج شاهنشهان 
چنان جامه هرگز نبد در جهان. 
بر او آفرین‌گو کند آفرین 

بر آن تخت بیدار و تاج و نگین. 
که‌تاج بزرگی نماند به کس. 
همانا که باشد مرا دستگیر 
خداوند تاج و لوا و سریر. 

همه مهتران خواندند افرین 
که‌بی تاج و تختت میادا زمین. 
همه گنج و آن خواسته پیش برد 
یکایک به گنجور او بر شمرد 

ز دیبای زربفت و تاج و کمر 
همان تخت زرین و زرین سپر. 
همان یاره و تاج و انگشتری 
همان طوق و هم تخت گندآوری. 
زهیتال و ترک و سمرقند و چاچ 
بزرگان با فر و اورند و تاج 
همه کهتران شما بوده‌اند 

بر آن بندگی بر گوا بوده‌اند. 
خداوند تاج و خداوند تخت 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


جهاندار و پیروز و بیدار بخت. 

هر زمان تاجش فرستد پادشاه قیروان 

هر نفس باجش فرستد شهریار قندهار. 
مثوچهری. 

تاجی شده‌ست شخص من از بس که تو بر او 


یاقوت سرخ پاشی و بیجاده گستری. فرخی. 


او میرنیکوان جهان است و نیکویی 
تاج است سال و ماه مر او راو گرزن است. 


فرخی. 


بخواست آتش و آن کند را بکند و بسوخت 
نه کاخ ماند و نه تخت ونه تاج ونه 
کاخال. بهرامی. 
... تاج مرصع به جواهر و طوق و یار؛ مررصع 
همه پیش بردند. (تاریخ بیهقی). تاجی مرصع 
بر سر نهاد (تاریخ بیهقی). طوق و کمرو تاج 
پیش آوردند. (تاریخ بیهقی). 


هنرپيشه آن است کز فعل نیک 

سر خویش را تاج خود برنهد. ناصرخسرو. 
بر سر بنهاد بار دیگر 

نو نرگس تاج اردوانی. اصرخسرو. 
وز سر جاهل بسخن تاج فخر 

پیش خردمند به پای افکنم. ‏ ناصرخسرو. 
بر سر من تاج دين نهاده خرد 

دین هنری کرد و بردبار مرا. .. ناصرخسرو. 
تاج و تخت ملوک بی نم می 

دستة گرزدان و دستۀ تیغ. سنائی. 


دين و حق تاج و افسر مرد است 
تاج نامرد را چه در خورد است. سنائی. 


شاء کو تاج پر گهر جوید 
گوهرتیغ را به خون شوید. سنائی. 
بر آن سریر سر بی سران په تاج رسد 
تو تاج بر سری از سر فرو نهی عمدا. 
خاقانی 

عارچون داری ز خاقانی که فخر 
از در تاج سلاطین آورم. خاقانی. 
کوتیغ که مفتاح نجات است سرم را 
کان تیغ به صد تاج سر جم نفروشم. 

خاقانی. 
لعل تاج خسروان بر بودمی 
بر سفال خمتان افشاندمی. خاقانی. 
خسرو خرسندی من در ربود 
تاج کیانی ز سر کیقباد. خاقانی. 
تاج بی دردسر کجا باشد 
گنج‌بی اژدها کجا یابد. خاقانی 
چون بر سر تاج شاه شد لعل 
بی منت پاسبان بیینم. خاقانی. 
بر هفت فلک فراخته سر 
تاج قزل ارسلان ببینم. خاقانی. 
سر به تمنای تاج دادن و چون بگذری 
هم سر و هم تاج را نعل قدم داشتن. 

خاقانی. 


تبارک خطبۂ او کرد سبحان نوبت او زد 


فردوسی. 


تاج. ۶۱۱۵ 


لعمرک تاج او شد قاب قوسین جای او آمد. 


خاقانی. 
سریر فقر ترا سر کشد به تاج رضا 
تو سر به جیب هوس درکشیده اینت خطا. 
خاقانی. 
حق به شبان تاج نبوت دهد 
ورنه نبوت چه شناسد شبان. خاقانی. 
زهر غم عشقم ده تاعمر خوشت گویم 
خاک در خویشم خوان تا تاج سرت خوانم. 
خاقانی. 
تاج گهر آسمان برانداخت 
زرین صدف از نهان برانداخت. خاقانی. 
وز زیور اختران به نوروز 
تاج قزل ارسلان زند صبح. خاقانی. 
تحب جمشید و تاج نوشروان 
ارزومند پای و تارک تست. خاقانی. 


گرچه کم ارز چو انگشتری پایم لیک 


قدر تاج سر شاهان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
یا تاج زر از سر شه زنگ 
تيغ قزل ارسلان برانداخت. خاقانی. 
گه‌یاره کنی ز ماه و گه تاج 
گه‌رنگ دهی به خا کو گه شم. خاقانی. 
عشق راگه تاج ساز و بر سر عشاق نه 
زلف راگه طوق کن در حلق مردان در فکن. 
خافانی. 
خانه خدای مسیح یعنی سلطان چرخ 


بر در سلطان عهد تاج زر انداخته. خاقانی. 
عقل و عصمت که مرا تاج فراغت دادند 
تاج دولت بایدت زر سلامت جوی لیک 


آن زر اندر بوتۀ عالم نخواهی یافتن. 


خاقانی. 
شد پایمال تخت و نگین کز تو در گذشت 
شد خا کسار تاج و کمر کز تو باز ماند. 
خاقانی. 

اگرتاج خواهی ربود از سرم 
یکی لحظه بگذار تا بگذرم. نظامی, 
در عمل کوش و هر چه خواهی پوش. 
تاج بر سر نه و علم بردوش. 

سعدی ( گلستان). 
گرم پای ایمان نلغزد ز جای 
بسر بر نهم تاج عفو خدای. 

سعدی (بوستان). 


اامجازاً به معنی پادشاهی و سلطنت آیده 
جهان یکسر آبادباشد به تاج 


ندیده کسی تاجور بی خراج. ‏ فردوسی. 
|[سر. بزرگ. پیشوا. مقدم: 

بدو گفت کو را فریبرز خوان 

که فرزندشاهست و تاج گوان. فردوسی. 
خریدار من تاج عمرانیان است 

تو خود خادم تاج عمرانیانی. منوچهری. 


۶ تاج. 


خسرو غازی سرشاهان و تاج خسروان 

مر محمود آن شه دریا دل دریا گذر. 
فرخی. 

نام او چون اسم اعظم تاج اسما دان از انک 

حلقهٌ میم منوچهر است طوق اصفیا. خاقانی. 


تاج سر خاندان سلجوق 

بر تخت زر کیان ببینم. خاقانی. 
تاج سر آفرینش است شه شرق 

در کنف آفرید گار بماناد. ج 


- تاج چیزی؛ قسمت بالا و فوقانی سر ان 
چیز. در شرفنامه به معنی لایق آمده است. 
- تاج دار؛ سر دار 
سخن هر سری را کند تاجدار 
سری را کند هم سخن تاج دار. 
تاج‌الما ثر (از شرفنامةٌ منیری). 
نباشد چو تو هیچ شه تاجدار 
که بادا سر دشمنت تاج دار. 
(مولف شرفنامة منیری). 
- تاج زرین؛ افسری از زر. تاج ساخته شده 
از طلا. 
- ||کنایة از شعلة شمع و چراغ و غیره: 
تا نبود این تاج زرین بر سرش استوده بود 
شمع افتاد از هوای سرفرازی در گداز. 
کلیم از آنندراج). 
= تاج ساسانیان؛ در خبر است تاج زرین و 
سنگین و بزرگ پادشاهان ساسانی چندان 
بگوهرهای گرانبها آراسته بود که آن را به 
زنجیر زرین می‌آویختند و پادشاهان که 
یارای کشیدن آن بروی سر خود نداشتند 
بروی تخت برآمده بزیر آن می‌نشستند: 
یکی حلقه‌ای بد ز زر ريخته 
از ان کار چرخ اندر اويخته 
فروهشته زو سرخ زنجیر زر 
بهر مهره‌ای در نشانده گهر 
چو رفنی شهنشاه بر تخت عاج 
بیاویختندی ز زنجیر تاج, فردوسی. 
حلقه‌ای که زنجیر زرین بر ان می‌پیوست تا 
کو چ سال پم ار ان کرک ون 
بجای مانده بود. (هر مزدنامه» پورداود و 
ص ۳۰۴). .. خسرو تاجی داشت که ۰من زر 
خالص در ! آن بکار برده بودند و مرواریدهای 
آن تاج هر یک مقدار یضة گنجشک بود و 
یاقوت‌های رمانی آن در شب چون چراغ 
روشنایی میداد و آنرا در شبان تار بجای 
چراغ بکار می‌بردند. زمردهایش دیده افعی را 
کورمی‌کرد. زنجیری از طلا بطول ۷۰ ذراع از 
سقف ایوان آویخته و تاج را بقسمی به آن 
بسته بودند که بر سر پادشاه قرار می‌گرفت و 
سیبی باو نمی‌رسانید ' بی شبهه 
اين همان ا انت ۷ تیسفون 
میا وبختند و طبری نیز از آن نام برده است " 
(ایران در زمان ساسانیان. کریستن سن چ ابن 


از وزن خود آ 


سینا ص ۴۸۷). 
|إنام کلاههای ترک ترک درویشان, کلاه 
قلاب‌دوزی صوفیان. مزوجه» مزوجه. 
مجوّزه. آنندراج از قول مجدالدین علی قوسی 
آرد: تاج در این ایام کسوتی معروف را گویند 
که دوازده ترک دارد و اکثراً از 2 
قرمزی سازند و در اصل بفرموده ش 
اسماعیل صفوی اختراع I‏ 
سبب پوشیدن تاج قرمزی قزلباش گفتندی و 
این لقب در ايران بر لشکریان ماند و از عدد 
ترک‌ها عدد ائمة اثناعشر علیه‌السلام مقصود 
و مطلوب است -انتهی. ||افسری که از یک 
ش‌تا گوش دیگر رابشکل نیم‌دایره 
بپوشاند (دزی ج ۱ ص ۱۵۴):... کلاه بلند و 
قرمزی که در قسمت پیشانی تنگ است و به 
تدریج که بالا رود وسیمتر گردد و قسمت 
بالای آن ن مسطح باشد و دارای دوازده ترک 
له دوازده امام است و از وسط رأس کلام 
نوعی ساقة باریک و راست به طول یک پالم " 
قرار دارد در زمان سلطنت پادشاهان صفوی 
رواج داشته است. (دزی ج ۱ص ۱۵۴). کلاه 
درازی که درویشان بر سر می‌گذارند و اغلب 
دور آن رشمه يا پارچه می‌پیچند: شاه 
اسماعیل برای سپاهیانش که دراویش و 
مریدانش بودند تاج قرمز دوازده ترک ساخت 
(فرهنگ نظام). ||دسته‌ای از پر یا گلابتون و 
ماد آنها که بر پیشانی کلاه طوری نصب کنند 
که حصدای از آن از کلاه بلندتر باشد و نام 
دیگر آن جیغه است. ... زنان و اطفال هم این 
تاج را استعمال می‌کنند (فرهنگ نظام) آنچه 
زنان بر سر نهند زینت را (دزی ج ۱ ص ۱۵۴ 
بنقل از الف ليل و ليله ترجمة لين). |... تاج 
بمعنی اخیر مجازا در هر چیز شبیه با ان 
استعمال می‌شود مثل تاج خروس یعنی تک 
شت قرمزی که روی سرخروس است 
(فرهنگ نظام). گوشت پاره‌ای که بر سر 
خروس و پاره‌ای مرغهاست: گوشت پارة 
سرخ و مضرس فرق خروس و امثال آن. 
رجوع به تاج خروس شود. خوج, خوچه, 
بلوچ» لالک, لالکا. جوج. خوژه. خواچه. 
عرف. عفریه. (زمخشری). خو خروه. خود 
خروج. معفر. |اچتر گونه‌ای که بر سر بعض 
گیاهان بالا آید. حامل بذر یا ثمر آن و آنرا به 
عربی اکلیل گویند. گلهای چتری. |إقسمت 
آشکار دندان را گویند: هر دندان مرکب از دو 
قسمت است یکی مرئی که انرا تاج دندان و 
یکی دیگر مخفی که آنرا ريشه می‌نامند. 
(پیورة محمود سیاسی ص ۲). در اصطلاح 
علم طب آن حصدای از دندان که دیده می‌شود 


(فرهنگ نظام). | پوششی از طلا و غیره که بر ۱ 
سردندان تباه شده استوار کنند. |ادر علم | 


تاج. 

محیط دايره داخل هم باشد. (فرهنگ نظام). 
ان قستی از ناشن که متصل به گوشت 
نیست و دربن آن شوخ گرد اید. اکلیل 

شت گر دا گردناخن). (منتهی الارپ). 
|اجزء زینتی درها و گنجه‌ها و دولابها و امثال 
آن که تجاران بر بالای آنها سازند جزم 
زینتی مثلث شکل بانیم دایره بر بالای 
ساختمان‌ها. |ایکی از القاب سابق مردان و 
زنان ایران بوده که از دولت‌ها عطا میشده مثل 


تاج. (اخ) در تاریخ حمزۂ اصفهانی نام یکی 


از اجداد جودرز ( گودرز) است رجوع به 
تاریخ سیستان چ بهار ص ۳۵ شود. 


تاج. (إخ) رجوع به محمد صدر علاء شود. 


تاج. (إخ) (1 ...)نام سرایی است مشهور و 
عالی قدر و وسیع به بغداد از سراهای بزرگ 
خلافت. نخستین کس که آن را بنانهاد و بدین 
نام خواند امیرالممنین المعتضد بود و آن در 
ایام وی بپایان نرسید و پسرش مکتفی آنرا 
تمام کرد... رجوع به معجم البلدان شود. 
مجلسی بود چون رواق در دارالخلافة بغداد 
واقع بر ستونهای مرمری و دارای پنج طاق 
بین هر دو طاق پنج ستون است که چهار 
ستون در اطراف و ستون پنجمی در وسط در 
غایت بلندیست و آن در ساحل دجله واقع و 
بر روی قناتی که از زیر آن آب جاری میشد. 
قرار داشت آب مزبور از انجا بیش از ۷۰ذرع 
دور میشد و این کاخ اکنون از بنای معتضد 
باقی است. بنای مذکور منهدم گردید و سپس 
بنای کنونی را بر فراز آن بنا کردند. در پشت 
این بنا بنای معروف به دارالشاطبه واقع است 
بدانجا اطاقی است که خلفا برای بیعت در آن 
می‌نشستند و دارای غرفه‌ای بود که به صحنی 
بزرگ باز میشد که مردم در آن ا بيعت 
جمع می‌شدند. (مراصد الاطلاع)... معتضد 

باله به عمارت علاقه داشت بنای قصری را بر 
جانب شرقی بغداد شروع کرد و آن ر 
«قصرالتاج» نامید ولی این قصر در روزگار 
وی بپایان نرسید و فرزندش المكتفى آنرا 
پایان داد, در همان مکان قصری بود که جعفر 
برمکی آنرا ساخته و سپس حسن‌بن سهل در 
آن سکونت گزیده بود از این رو قصر حسنی 
نامیده شد هنگامی که المعتضد بخلافت رسید 


(سنة هھ .ق .)ر بر ساختمان قصر افزود و 


۱-ثعالبی ص ۶۹۹و بعد. 
۲ -ثعالبی ص ۴۱۹ و بعد. 
۳۵۱-۳ مأحرذ از لاتینی ۳۵۱۳5 نام 
مقیاس طول که نخستین معادل ۰/۲۲۵متر و دوم 
معال ۰/۰۲۹متر بوده است. 

4 - ۰ 


تاج. 
آنرا بزرگ و وسیع گردانید و اطرافش را 
حصاری گرفت و منازل بسیاری برگردا گرد 
آن بساخت و از صحرا قطعه‌ای را بدان 
ضمیمه کرد و میدانی بساخت و چون بنای 
قصرالتاج را آغاز کرد شروع بنا مصادف با 
حملهٌ او به شهر آمد شد و هنگام بازگشت 
مشاهدهُ دودی بر بالای قصر او را ناخوش 
آمد پس بفرمود تا بر دو میلی آن کاخ قصری 
بنام قصرالثریا بنا کر دند...» (تاریخ التمدن 
ااسلانیج جرجی زیدان ج ۵ ص۹۲- 
۴ نام کاخ بزرگ و بسیار مشهوریست در 
نداد که معتضد باه از خلفای عباسی بائی آن 
بود و پسرش مکتفی باه آن را باتمام رسانید 
در همین محل قبلاً کاخی مسمی بقصر برمکی 
وجود داشته که بدست مامون خلیفه افتاد. و 
وی یک سلسله ابنیۂ دیگر بر آن اضافه کرد 
پیک محله تبدیل و به «مأمونیه» موسوم 
ساخت. بعدها خلیفه معتمد علی الله تزیینات 
و تکلفاتی در آن بکرد. و عاقبت معتضد باله 
ابنیة واقعة در گردا گرد وی را ویران و تبدیل 
بباغها و تفرج‌گاهها نمود. و بنای خود کاخ را 
هم تجدید و موسوم به «تاج» ساخت و بعد 
پسرش بتکمیل و تزیین آن پرداخت پس به 
سال ۵۴۹ ه.ق.بر اثر صاعقه دوچار ریق 
گردیدو سپس تعمیرش کردند اما شکوه اولی 
أن زایل شده بود و بالاخره در حملۀ مغولان 
به بغداد به ویرانه مبدل گشت. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
قاج. ((خ) تاجو نام بزرگترین رود شبه 
جزيرة؛ ایبریا یعنی دو کشور اسپانیول و 
پسرتقال است. از کوه سیراایبوی واقع 
درطرف شمال شرقی اسپانیا سرچشمه گرفته. 
اول بشمال غربی و بعد بجنوب شربی و 
بالاخره بسمت مغرب روان شود و آنگاه از 
طرف سفلی لیسبون وارد اقیانوس اطلس 
میگردد. و طول مجرایش به ۷۶۰ هزار گز 
میرسد و ۵۶۰ گز آن در خاک اسپانیا واقع 
است و شعبی دارد. از طرف راست انهار: گالوه 
تایونه, چارانه, وادی الرمل, السرکه.تیتار: و 
آلا کون از طرف چپ: وادی ايله آلگودور, و 
سالون. در خا ک پرتقال از راست: پونسول 
اوقره زه, وزرزه و از طرف چپ دو نهر 
«زاتارس» و « کالکه» نزدیک بمصبی» برود 
تاج وارد گردد. شعرای اسپانیول وادی تاج را 
با اشعار دلاویز خود بسیار ستوده‌اند ولی با 
این وصف | کثر نقاط آن سنگلاخ و بیابان 
است, در سواحل این رود بلادو قصبات 
بسیار واقع است که عمد آنها از این قرار 
است: ارانیوئز تالاویره» دلارینه, بوئنته, دل 
آرزو, بیسپو القنطره و در پرتقال بلاد و 
قصبات: ویلاولها آبرانتس, شنتریم و لیسبون. 
در میاه این رود مقداری ریز زریافت شود. و 


مصبش وسیع و دلکش و بانداز؛ خلیجی 
پهناور و شبیه به بغاز استانبول سیباشد و 
تاقصبة آبرانتس برای سیرسفائن صلاحیت 
دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
تاج. (اخ) (ا!...)کتاب الشاج فى اخلاق 
ار تالف ار یسیع شون 
بحرالجاحظ و آن کتابی است در آداب و 
اخلاق پادشاهان در مطبعه دارالکتب مصریه 
بتصحیح احمد زکی پاشا بطبع رسیده است. 
(معجم الملبوعات ج ۱ستون ۶۶۷) و ترجمه 
فارسی آن نیز از طرف کمیسیون معارف بطبع 
رسیده است. 
قاج. (إخ) (ا...)کتاب اتاج (تاگ‌نانک) 
کتابی از ایرانیان قدیم که آنرا بعربی ترجمه 
کردهاند (ابن‌النديم). كتاب الاج فى سيرة 
انوشیروان نام کتابی است که ابن المقفع از 
فارسی بعربی نقل کرده است. ||کتابی است 
مبنی بر مناقب و ماًثر آل بویه که ابواسحاق ‏ 
ابراهیم‌ین هلال مشهور بصابی بنام 
عضدالدوله تصنیف کرد. رجوع به حسبیب 
السیر چ خیام ج ۲ ص ۴۲۷ شود. در تاریخ 
بیهقی نام این کتاب « کتاب تاجی» ذ کر شده 
است:... و آن قصه دراز است و در اخبار آل 
پویه بیامده در کتاب تاجی که اپواسحاق دپیر 
سباخته است. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص ...)۱٩۹۱‏ و آن نمود که در کتاب تاجی 
بواسحاق صابی پرانده است. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۳۸۰ 
قاج. ((خ) نام یکی از قلاع اسمعیلیه که 
بدست هولا کوخان در سال ۶۵۰ ه.ق.ویران 
گشت:...در سلخ شوال سنه خمسین و ستمائه 
بیرون رفت و در خدمت هولا کوخان ایلی و 
مطاوعت نمود هولا کوخان بفرمود تا قلاع 
ملاحده خراب کردند در مدت یکماه قرب 
پنجاه قلع حصین چون الموت و... و تاج و... 
مسخر شد و خراب گردانید. (تاریخ گزیده چ 
ادوارد برون ج ۱ ص ۵۲۷). 
تاج. ((...)(إخ) ابن السباعی خازن 


۰ المسستلصسریه» وی یکی از مشاهیر دوران 


الحا کم بامراله بود. رجوع به تاريخ خلفاء 
ص ۳۲۱ شود. 

تاج. ((خ) (1...)ابن الشرکاح. وی یکی از 
مشاهیر دوران خليفة الحا کم بامرالّه بود. 
رجوع به تاریخ خلفاء ص ۳۲۱ شود. 

تاج. (اخ) (...) ابن میسر المورخ. وی از 
مشاهیر زمان الحا کم بامرال بوده. رجوع به 
تاریخ خلفاء ص ۱ شود. 

تاج. (اخ) (ا[ ...)ابن بنت الاعز. از مشاهير 
دوران خلیفه الحا کم بامرال. سیوطی نام ویرا 
در ذیل احوال الحا کم‌بامراله بدینسان آرد: در 
سال ۶۶۳ ه.ق.در کشور مصر داوری قضات 
چهارگانه تجدید شد و از هر یک از مذاهپ 


تاج‌آباد. ۶۱¥ 


اربعه یک قاضی تعیین شد و سبب آن بود که 
قاضی تاج‌الدین بنت الاعز از اجرای بسیاری 
احکام سرباز زد و امور تعطیل شد و تنها 
شافعیان در اموال ایتام و امور بیت‌السال 
رسیدگی می‌کردند... (تاریخ خلفاء سیوطی 
ص ۳۱۹) 
تاج. ((خ) (1...) اسماعیل‌بن ابراهيم‌بن 
قريش المسخزومی السصری محدث. وی از 
جعفر الهمدانی و ابن المقیر روایت کند و در 
رجب سال ۶۹۴ ھ. ق. در گذشت. رجوع به 
كتاب حسن المحاضره فى اخبار مصر و 
القاهره ج ۱ص ۱۷۶ شود. 
تاج آبا۵. ((خ) نام دهی نزدیک گردنة 
اسداباد. 
تاج آباد. (إخ) مرکز بلوک هوات در یزد. 
تاج آباد. (2) قسریه‌ای است به شش 
فرسنگی جنوب شهر داراب (فارسنامةً 
ناصر ی). 
تاج آبا۵. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
کرندبخش بشرویه شهرستان فردوس. ده 
هزارگزی باختر بشرویه, دو هزارگزی جنوب 
مالرو عمومی بشرویه پرقه, داسنه. خشک و 
گرمسیر با پانزده تن سکنه. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
تاج آباد. (اخ) دهی از دهستان باشتن بخش 
داورزن شهرستان سبزوار. ۶۲ هزارگزی 
جنوب خاوری داورزن و هشت هزارگزی 
جنوب شوس عمومی مشهد به طهران, جلگه, 
معتدل دارای ۲۶۱ تن سکنه اب از قنات؛ 
محصول آن غلات پنبه شغل زراعت راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
تاج آباد. ((خ) ده کوچکی از دهستان 
جوخواه بخش طبس شهرستان فردوس در 
هیجده هزارگزی شمال باختری طبس سر راه 
آن شوسۀ عمومی طبس به یزد, جلگه, معتدل 
دارای ۳۱ تن سکنه می‌باشد. أب از قنات. 
محصول آن غلات» خرما پنبه گاورس. شغل 
اهسالی زراعتدراه آن ماشین رو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
تاج آباد. (لخ) دهی از دهستان در هرات و 
مروست بخش ۱ شهربابک شهرستان یزد ۸۰ 
هزارگزی باختر شهر بابک, متصل به راه خبر 
به مروست جلگه. معتدل مالاریائی با ۱۴۱۷ 
تن سکنه می‌باشد.آب از قنات و رودخانة 
محلی, محصول آن غلات حبوبات. شغل 
امالی زراعت. صنایع دستی کرباس و 
قالی‌بافی من ناهد راه آن ارابه‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰) 


۱- .۲2960 و در پرتقالی 10 (در اسپانیایی). 
Tajo‏ 


۲-در متن: ابوالحسن. 


۸ تاحآباد. 


تاج آباد. ((خ) دهی از دهستان چهاربلوک 
بخش سیمینه رود شهرستان همدان ۲۸ 
هزارگزی جنوب باختری قصبه بهار 
هزارگزی جنوب شوس همدان به کرمانشاه 
کو هستانی» سردسیر دارای ۱۳۰۰ تن سکنه 
می‌باشد. آب از چشمه محصول آن غلات 
انگور, شغل اهالی زراعت گله‌داری. صنایع 
دستی آن قالی‌بافی می‌باشد. راه در فصل 
خشکی اتومبیلروء در دو محل به فاصلة 
چهار هزار گز تاج‌آباد بالا و پائین نامیده 
می‌شوند. سکن پایین آن ۸٩۶‏ تن است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
تاج آباد. ((خ) دهی جزء دهستان فراهان 
علیا بخش فرمهین شهرستان اراک ۱۴ 
هزارگزی جنوب خاوری فرمهین چهارده 
هزارگزی راه آن عمومی, کوهستانی, 
سر دسیر دارای ۲۹۴ تن سکنه می‌باشد. اب 
از قنات و رودخانة محلى» محصول آن 
غلات. ارزن, بنشن, پنبه, صیفی. شغل اهالی 
زراعت گله‌داری» صنایع دستی آنان گلیم و 
جاجیم‌بافی می‌باشد. راه آن مالرو است. از 
فرمهین اتومبیل‌رو است. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲ 
تاج آباد. ((خ) دهی از دهستان مرو دشت 
بخش زرقان شهرستان شیراز سی و یک 
هزارگزی خاور زرقان, ۱۵ هزارگزی شوسۀ 
اصفهان به شیراز. جلگه, معتدل مالاریایی 
دارای ۲۰۲ تن سکنه می‌باشد. اب از قنات 
محصول آن غلات چفندر. شغل اهالی 
ززاعت قالی‌بافی می‌باشد. راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
تاج آباد. ((خ) دهی از دهستان خسویه 
پبخش داراب شهرستان فسا ۳۶ هزارگزی 
جنوب داراب, حاشیة جنوبی رودخانة نقش 
رستم. جلگه. گرمسیر و مالاریائی, دارای 
۸ تن سکنه می‌باشد. آب از رودخانه. 


محصول آن غلات, حبوپات. برنج, پنبه.: 


میوجات. شغل اهالی زراعت. قالی‌بافی راه 
آن فرعی. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
تاج آباد. ((ج) دهی از دهستان و بخش خفر 
شهرستان جهرم ۴۵۰۰ گزی شمال باخترباب 
انار, ۱۵۰۰ گزی شمال شوسه شیراز به جهرم» 
جلگه. گر مسیر و مالاریایی دارای ۷۵ تن 
سکنه می‌باشد. آب از چشمه, محصول ان 
خرما بادام میوجات. غلات» شغل اهالی 
باغداری و زراعت. راه آن فسرعی است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
تاج آباد. (اخ) ده کوچکی از دهستان رونیز 
جنگل بخش مرکزی شهرستان فسا ۴۲ 
هزارگزی شمال فساء کنار شوسة اصطهبانات 
به فسا دارای ۲۵ تن سکنه می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 


تاج آبا۵. ((خ) رجوع به کچل آباد شود. 
تاج آباد. ((ج) دهی از دهستان حومه بخش 
زرند شهرستان کرمان, ۴۰۰۰ گزی جنوب 
زرند. سر راه آن فرعی زرند کرمان, جلگه. 
معتدل دارای ۷۳۵ تن سکنه می‌باشد. آب از 
قنات, محصول آن غلات. پسته. پنبه. شغل 
اهالی زراعت, راه آن فرعی. زیارتگاهی بنام 
امام زاده عبدائّه دارد. دبستانی نیز دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 

تاج آباد. (اج) دهی از دهستان اسفندقه 
بخش ساردویه شهرستان جیرفت. ۱۲۰ 
هزارگزی ساردوئیه. سر راه آن فرعی بافت 
چیرفت. جلگه, معتدل دارای ۲۰۶ تن سکنه 


می‌باشد. آب آن از قنات, محصولش غلات 
حبوبات, شغل اهالی زراعت. راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۰۸ 
تاج آباك. ((خ) ده کوچکی از دهستان رابر, 
بخش بافت شهرستان سیرجان, ۴۲ هزارگزی 
شمال خاوری بافت. سر راه آن مالرو است. 
جواران به راپر دارای ۳۰ تن سکنه می‌باشد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
تاج آباد. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
بزنجان بخش بافت شهرستان سیرجان» ۱۸ 
هزارگزی شمال خاوری بافت. ۳ هزارگزی 
جنوب باختری راه آن مالرو است. بافت 
اسفندقه دارای ۳۰ تسن سکسنه می‌باشد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
تاج آباث. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
محمدآباد بخش مرکز شهرستان سیرجان ده 
هزارگزی باختر راه آن فرعی پاریز به سعید 
آباد دارای ۱۵ تن سکنه می‌باشد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
تاج آباد. ((خ) ده کوچکی است از بخش 
راور شهرستان کرمان ۳ هزارگزی شمال 
راور, کنار راه آن فرعی راور به مشهد دارای 
۵ تن سکنه می‌باشد. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸ 


قاج آباد. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 


حومه بخش مشیز شهرستان سیرجان ۱٩‏ 
هزارگزی باختر مشیز, سر راه آن شوسة 
کرمان-سیرجان دارای ٩‏ تن سکنه می‌باشد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
تاج آباد. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
خنامان شهرستان رفسنجان ۶۲ هزارگزی 
خاور رفسنجان, ۱۵ هزارگزی شمال شوسۀ 
رفسنجان به کرمان دارای دو خانوار. 
(فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۸). 
تاج آباث. ((ج) ده کوچکی است از دهستان 
جوخواه بخش طبس شهرستان فردوس» ۱۸ 
هزارگزی شمال باختری طبس. سر راه آن 
شوسه عمومی طبس به یزد جلگه معتدل 
دارای ۳۱ تن سکنه می‌باشد. آب از قنات 


تاج‌الاسلام. 


محصول آن غلات؛ خرماء پنبه گاورس» شغل 
ام‌الی زراعت. راه آن اتسومبیل‌رو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
تاج آباد سفلی. زد س ل] ((خ) نام محلی 
کنار راه همدان و کرمانشاه میان گندچین و 
تاج‌آباد علیا در ۴۱۵ هزارگزی تهران. 
تاج آباد علیا. [د غ] ((خ) نام محلی کنار 
راه همدان و کرمانشاه میان تاج‌آباد سغلی و 
شهراب در ۹ هزارگزی تهران. 
تاج آباد کهنه. [ دک ن] ((خ) دی از 
دهستان حومه خاوری شهرستان رفسنجان ۶ 
هزارگزی باختر رفسنجان, ۵ هزارگزی 
شوسه رفسنجان به یزد جلگه سردسیر دارای 
۰ تن سکنه می‌باشد. آب از قنات. 
محصول آن غلات پسته پنبه, لبنیات. شفل 
امالی زراعت و گله‌داری. راه آن فرعی است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 
تاج آباد نو. (دٍ ن] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان حصومه خاوری شبهرستان 
رفسنجان. ۷هزارگزی شمال رفسنجان. ۷ 
هزارگزی شوسة رفسنجان به کرمان, دارای 
۰ تن سکنه می‌باشد. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۸ 
تاج اسکندری. [ج اک د) ((مرکب) تاج 
اسکندر مقدونی» افسر اسکندربن فیلفوس؛ 
نگه کن که ماند همی نرگس تو 
ز بس سیم و زر تاج اسکتدری را. 
اصر خسرو. 
||تاج پادشاهی ارجمند. 
تاج) لادباء . جل اد] (اخ) عبدالمجید 
رشیدالدین (امام ادیب...). یکی از معاصرین 
عوفی است. رجوع به لباب الالباب عوفی چ 
لیدن ج ۱ص ۸۵۰ شود. 
تاجالاسلام. شل |] (إخ) احمدین 
عبدالعزیزین مازه قزوینی در تعلیقات لباب 
الالباب ج ۱ ص ۳۳۴ نوشته‌اند: «برادر احمد 
تاج الاسلام احمدین عبدالعزیز مازه 
(برهان‌الدین عبدالعزیز) که گورخان بعد از 
کشتن برادرش صدرشهید حسام‌الدین عمره 
وی را مستشار و ناظر بر البتکین حا کم بخارا 
فرمود تا هر کاری که البتکین کند باشارت و 
رای تاج الاسلام باشد. (به نقل از چهار مقاله 
ترجمه پرفسور برون ص ۳۹). اما در چهار 
مقاله آمده: گورخان خطایی بدرسمرقند با 
سلطان عالم سنجربن ملکشاه مصاف کرد و 
لشکر اسلام را چنان چشم زخمی افتاد که 
نتوان گفت و ماوراء النهر او را مسلم شد بعد از 
کشتن امام مشرق حسام‌الدین اناراله برهانه و 
وسح علیه رضوانه» پس گورخان بخارا را به 
اتمتگین ' داد پسر امیر بیابانی؟ برادر زادة , 


۱ -نل: اتمتکین: البتکین. 


تاج‌الاسلام. 


خوارزمشاه اتسز و در وقت بازگشتن او را به 
خواجه امام تاج الاسلام احمدین عبدالمزیز 
سپرد که امام بخارا بود و پسر برهان, تا هر چه 
کند با اشارت او کند و بی امر او هیچ کاری 
نکند و هیچ حرکت ہی حضور او نکند و 
گورخان بازگشت و به برسخان باز رفت و 
عدل او را اندازه‌ای نود و نفاذ امر او را حدی 
نه و الحق حقیقت پادشاهی از این دو بیش 
نیست اتمتکین چون میدان تنها یافت دست به 
ظلم برد و از بخارا استخراج کردن گرفت 
بخاریان تنی چند به وفد سوی برسخان رفتند 
و تظلم کردند. گورخان چون بشنید نامه‌ای 
نوشت سوی اتمتکین بر طریق اهل اسلام 
«بسم الله الرحمن الرحیم» اتمتکین بداند که 
ميان ما که مسافت دور انس راو 
سخط ما بدو تزدیک است. اتمتکین آن کند که 
احمد فرماید و احمد آن فرماید که محمد 
فرموده است والسلام...» (چسهار مقاله 
قزوینی- معین چ ۲ ص ۳۷ و ۳۸). رجوع به 
احمدین عبدالعزیز مازه در همین لغت‌نامه 
شود. 
تاجالاسلام. (جل إ] ((خ) (الامام...) 
الخدابادی البخاری از محدئین است و کتاب 
حدیثی بنام اربعین دارد که در حدیث چهارم 
دربارة اسلام آوردن حضرت علی (ع) پیش 
از بلوغ احادیث و اشعاری نقل کرده است. 
صاحب حبیب السیر در ذیل اخبار و احادیشی 
که دلالت دارد بر سبق اسلام حیدر کرار نام 
وی را چنین یاد کرده است:... و خواجه محمد 
پارسا رحمه الله در فصل الخطاب آورده که 
(قال الامام تاج الاسلام الخدابادی البخاری 
رطا علیه في اربعینه فی الحصدیث ارام 
فی ذ کر علی رضی الله عنه والصحیح انه اسلم 
قبل البلوغ روی هذا البیت عن على رضی الله 
عنه قبل الاسلام). شعر: 
سیقتکم الى الاسلام طراً 
غلاماً ما بلغت اوان حلمی 
محمد آللبی اخی و صهری 
و حمزة سيد الشهداء عمی... 
(حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۱۱). 
تاج لاسلام. (جحْل [] ((خ) رجسوع بسه 
سلیمان‌پن داود... شود. 
تاج‌الاسلام. [جل (] ((خ) حسین نصرین 
احمد معروف به ابن خمیس موصلی شافعی. 
مناقب الابرار و محاسن الاغیال از اوست: 
جلال همایی در غزالی نامه ص ۵۲۱ در ذیل 
شا گردان‌امام محمد غزالی نام ویرا چنین 
اورد: 
۵- تساج الاسلام ابن خمیس. ابوعبدلله 


حسین‌بن نصر موصلی متوفی ۵۲۲ ه.ق. 


(یانعی و اين خلکان). 
تاج الاسلام. [جُل!] ((خ) سمعائی مروزی 


عبدالکريم‌بن ابی‌بکر محمد. رجوع به ایوسعد 
عبدالکریم‌بن ابی‌بکر... شود. 
تاج الافاضل. (جل آض] (إخ) خالدبن 
الربیع. وی از افاضل خراسانست که عوفی در 
لباب الالباب بدینسان از وی یاد می‌کند: 
الامير العميد العالم فخرالدين تاج الافضل 
خالدبن الربیع الملكى الطولانى. از افاضل 
جهان و از اعیان خراسان بوده بکفایت و 
شهامت يگانهٌ جهانی و در فصاحت و بلاغت 
نشانهٌ عالمی. الناظ بدیع او از سحر 
باطراوت‌تر و اشعار رفیع او از شهد با 
حلاوت‌تر شعرش را نثره بر دل نبشته نشرش 
را شعری بدایره نهاده و ميان او و اوحدالدهر 
انوری مکانبات و مشاعرات است و این یک 
بیت برهان این دعوی است که وقتی اول 
رسالتی رابدین موشح گردانید. 
سلام علیک انوری کیف حالک 
مرا حال بی تو نه نیکست پاری 
وگویند بسمع سلطان علاء‌الدین ملک الجبال 
رسانیدند که انوری ترا هجا گفته است و پای 
از حد خود فراتر نهاده و زبان بمثالب تو 
برگشاده بنز دیک ملک طوطی نبشت تا آن 
پلبل بسنان فصاحت را بخدمت او فرستد و 
لطف مجاملت در ميان آورد و چنان میلمود 
که او را بجهت تعهد و تلطف استدعا میکند و 
در ضمیر داشت که چون بروی دست یابد او 
را نکال گرداند و امیر عمید فخرالدین را از آن 
حال علم بود و صورت حال بنزدیک او 
نمیتوانست نبشت چه از سطوت قهر سلطان 
علاء‌الدین می‌انديشيد و مصادقت و دوستی 
باهمال رضا نمیداد بنزدیک او نامه نبشت. 
مطلع آن نامه این که: 
هی الدنیا تقول بمل» فیها 
حذار حذار من بطشی و فتکی 
فلا یفررک طول ابتسامی 
فقولی مضحک والفعل مبکی 
هی الدنیا اشبهها بشهد 
یسم و چيفة ملئت بمسک 
انوری از این بیت استدلال نموده که در ضمن 
آن ملاطفت نا کامی هست و شهد آن لطف 
حال به زهر عقوبت مآل آلوده است شفیعان بر 
انگیخت تا ملک طوطی را از سر آن دور 
کردندو چون ملک علاءالدین را از آن حال 
معلوم شد رسولی دیگر فرستاد و گفت هزار 
سر گوسپند میدهم اگراو را بنزدیک من 
فرستی, ملک طوطی انوری را موکل کرد که 
نا کام ساخته باید شد و بغور رفت چه هزار 
گوسپند بمقابلۀ تو میدهد. انوری گفت ای 
ملک اسلام چون من مردی او را بهزار سر 
گوسپند میارزد پادشاه را برایگان نمی‌ارزد, 
بگذار تاباقی عمر در سلک خدم تو منخرط 
باشم و بدست بیان, در مدایح در پای تو پاشم 


تاج‌الافاضل. ۶۱۱۹ 


ملک طوطی را خوش آمد او را نگاهداشت و 
غرض از تقریر این حکایت لطف طبع 
فخرالدین بود که تمامت صورت حال را در 
دو بیت تضمین کرد و | گرچه شعر دیگران بود 
فاما غرض او از ايراد آن بوفا رسید و حسن 
عهد را رعایت کرد وذات انوری که نور حدقۀ 
فضل و نور حدیقۀ هنر بود سالم ماند و | کنون 
طرفی از لطایف اشعار قلم او در قلم آورده 
خواهد شد: 
در صفت حوض می‌گوید: 

قطعه 
حوضی چو حوض کوثر و آبی دروخنک 
همچون گلاب بر رخ رخشان حور عين 
سیمین بران و حوروشان بر کنار حوض 
چونانک در میان صدف لول ثمین 
و این قصیده که از قلاید قصاید است او گفته 
است و در هر مصراع دستی لازم داشته: 
ای دست برده از همه خوبان بدلبری 
ناوردمت بدست و بماندم ز دل بری 
کارم ز دست رفت چو بردی دلم تمام 
دستی تمام داری در کار دلبری 
ای در صف جمال زبر دست نیکوان 
در حسن زیردست تو هم حور و هم پری 
پرخاسته بدست مراعات با تو من 
از من تو شسته دست و نشسته بداوری 
جانم بدست تست خوش آمد ترا ببر 
دست خوش توام که زجانم تو خوشتری 
جانی نهاده بر کف دست از پی توام 
دستم بسینه باز منه از سبک سری 
هجر دراز دست تو در کوی عاشقی 
کوتاه‌کرد دست و دل من ز صابری 
ماند این دل ضعیف ز هجرت بدست غم 
دستی قویست هجر ترا در ستمگری 
بر دست مانده‌بود مرا جان و دل ولیک 
بر هر دوان نبود مرا دست قادری 
بردی دل فگار بیک دست‌برد عشق 
جان ماند و دست خون شد و اینهم تو می‌بری 
چون دست رس نماند مرالشکری شدم 
دنیا پدست نامد و دین رفت پر سری 
جان بدهم و بندهم خا ک‌درت ز دست 
هر چندباد دست بود مرد لشکری 
عشقت بدست بازی سیمین بر تو کرد 
دست مرا چو سوزن زرین ز لاغری 
یعنی ز دست کاری هجر ستیزه کار 
معلوم گرددت که بدین دست بنگری 
دست من است و دامن تو ز آنک تو مرا 
چون دست بوس شاه جهان روح پروری 
سلطان دست گیر محمد که آمده‌ست 
خورشید پیش سای دستش بچا کری 
سیف الله دگر شد کز فرٍدست او 
سیفی بدست. زاید او زرجعفری 
درویشی خزانه ز دست جواد اوست 


هم ز آن خجسته دست جهانرا توانگری 
دستیست دست او را در کار بزم و دذم 
برتر ز دستها که فرادست او بری 
ای تیغ او که فتح ز تو دست موزه ساخت 
یارب بدست او چه درفشنده پیکری 
آمد عروس ملک بدست ظفر بروز 
دادیش دست پیمان کردیش شوهری 
ای کرده با مخالفتش دست در کمر 
از دست برد خنجر او برده کیفری 
دریای" طاعتش نزدی دست لاجرم 
هم پای در گلی زدو " هم دست بر سری 
شاها لاد کفر بدستت شود خراب 
کاسلام را بنصرت هم دست حیدری 
دست هزار رستم بر تافتی که تو 
در تاب" دست مردی سهراب دیگری 
ساغر بدست در چمن لهو معطئی 
خنجر بدست در صف هیجامظفری 
دستی بزد مخالف ملکت که زد همی 
با تو بدست بازی لاف برابری 
یک کار نیک رفت بدست وی اینک او 
خود را بدست و بازو روزی بداختری 
مریخ با عدوت پدودست تيغ زد 
باطالع تو دست یکی کردمشتری 
حصنی که می‌نیافت برو دست آسمان 
حق با تو بد بدست تو آمد که حق وری 
فالی زدم که دست تو پیش است زینهار 
کین فال را ز دست دگر فال نشمری 
یک مدح گوی نیست تهی دست از آنکه تو 
بر دست مال میدهی و مدح میخری 
دست عنایت تو فلک بر سرم نهاد 
تا دست تازه کردم در مدح گستری 
شعرم بدست گیر و فراخوانش سربسر 
وین دست بین که هست مرا در سخن وری 
در نظم تازیان چوگرفتم قلم بدست 
بر دست بوسه دادمرا دست قادری 
چون دست برگشاد برین نظم فارسی 
طبعم بدست خویش بزدجان عنصری 
دشمنت درد میخورد از دست حادثات 
وز دست دوست تو می‌روشن همی خوری 
فرخنده باد عیدت و دست بدان بدور 
زین دست گاه ملکت کاین راتو در خوری 
گردست موسی باقیست در جهان 
می‌باش چون سلیمان در دست سروری 
غزل 
در خواب از آن سمن بنا گوش 
تشریف خیال یافتم دوش 
بی آنکه ز من کشید زحمت 
تا روز کشیدمش در آغوش 
گه‌بوسه همی زدم بر آن چشم 
گه حلقه همی شدم در آن گوش 
شد محنت هجر او مرا خوش 


شد زهر فراق او مرانوش 


دوش از قبل خیال آن مه 
مه غاشیه‌ام کشید بر دوش 
حقا که حق خیال او نیز 
هرگزنشود مرا فراموش. 
دوستا بر دلم نه تاوائی 

که نکو تر ز ماه تابانی 

شق را آیتیست من انم 
حسن را غایتسیت تو انی 
بوستانیست عرض عارض تو 
همه ریحانش راح روحانی 
مردمی کن بمردم چشمم 
باز فرمای بوستان بانی 
یک غمت صد هزار جان ارزد 
دردل من بوقت ارزانی 
جان بگیر و برابرم بنشین 
که‌مرا تو برابر جانی 
گرفرستی خیال مهمانم 
در هم آرم برای مهمانی 

کنم‌از خون دل تکلف می 
کنم‌از دل چه چیز بریانی 
بنمای چو جان همی با کس 
کزلطافت بجان همی مانی 
کرده‌ای از جفا دلم ويران 
آشکار است این نه پنهانی 
گنج رنج تو در دل من به 
که بود جای گنج ویرانی 
می‌ندانی مراکه پیش کسان 
نام من بر زبان چرا رانی 
می نخواهی مرا و طرفه تر آنک 
نامه نا بشته میخوانی 
سست پیمان چو تو نمی‌دانم 
سخت جان تر ز من کرا دانی 
بر من و بر تو ختم شد گونی 
سخت جانی و سست پیمانی 
عارض من چو زر کنی شاید 
گرتو در عرض بوسه بستأنی 
من چو در مدح شه در افشانم 
بر من از عارضم زر افشانی 
شه حسن آنکه از جلالت یافت 
تاج شاهی و تخت سلطانی. 
و این غزل هم او راست: 
مهرت بدل و بجان دریغ است 
عشق تو باین و آن دریغ است 
وصل تو بدان جهان توان یافت 
کان ملک بدین جهان دریغ است 
با کس بمگو که نام تو چیست 
کاپن‌نام به هر زبان دریغ است 
کس‌را کمر وفا مفرمای 
کان طوق به هر میان دریغ است 
قدر قدمت زمین چه داند 
کآن فخر به آسمان دریغ است 


سروی تو و بوستان تو عقل 


تاجالحلوانی. 


سروی که ببوستان دریغ است 
مرغیست غمت دل اشیانش 
مرغی که به آشیان دریغ است 
در کوی وفای تو بانصاف 
یک غم به هزار جان دریغ است 

خالد سگ تست غم بدو ده 

هر چند باستخوان دریغ است. 

وله 

امروز چنانی که تو را بنده توان بود 

در وصل تو با دولت پاینده توان بود 

بی عقل بنور رخ تو راه توان یافت 

بی روح بیاد لب تو زنده توان بود 

اندر هوس خا کسر کوی تو صدسال 

چون زلف تو از باد پرا کنده توان بود 

با عشت خط و زلف تو حقا که قلم‌وار 

بر پای همه عمر سرافکنده توان بود 

در مجلست از جان و ز دل بی دهن ولب 
چون جام می لعل همه خنده توان بود. 
(لباب الالباب عسوفی چ بسرون ج ۲ 
صص ۱۳۸- ۱۴۵). 
تاج‌الامراء . (جسل آء] (اخ) یکسی از 
مشاهیر زمان ابوالعلاء معری است و ابوالعلاء 
ضمن مکاتبات و مناظراتی که با ابن‌عمران 
داشته است نام وی را بدین گونه یاد صی‌کند: 
... و قدعلم ان السيد الاجل تاج الامرأء فخر 
الملک عمدة الامامة وعدةالدولة و مجدها 
ذالفخرین نصیف اولاد سام وحام و یافث و ود 
العبد الضعیف العاجز لوان قلعة حلب و جمیع 
جبال الشام جعلها الله ذهباً لينفقة التاج الامراء 
نصيرالدولة السبوية على اسامها السلام و 
کذالک علی الائمة الطاهرین من آبائه من غير 
ان يصير الى العبد الضعیف من ذلک فیراط و 
هو يستحى من حضرة تاج الامراء أن ينظر اليه 
بعین من رغب فی العاجله بعد ما ذهب و هو 
رضی ان یلقی اله جلت قدرته و هولایطالبه 
الابما فعل من اجتتاب اللحوم فان وصل الى 
هذه الرتبه فقد سعد...» رجوع به معجم الا دباع: 
چ مرگلیوث ج ۱ص ۲۰۷ و ۲۰۸ شود. 
تاج‌التبریزی. جت تَ] (1...) (اخ) وى 
از مشاهبر زمان خلیفه المستکفی بال بوده 
است. رجسوع به تاريخ الخلفاء سیوطي 
ص۳۲۳ شود. ید 
تاجالحلوانی. جل خا (اخ) على 
محمد مشهور به تاج‌الحلوانی. او راست. 
«دقایق الشعر» بفارسی بر شیوه حدایق 
السحر.۴ ( کشف الظنون چ۱ استانبول ج٠‏ 
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۱-ظ: در پای. 

۲-ظ: زوو یعنی از اوو. 

۳-ظ: باب؟ 

۴-حدائق السحر فى دقایق الشعر کتابی اس 
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تاج‌الدوله. 


ص ۴۹۴). 
تاج‌الدوله. [جذ د ل] (اخ) دهی است از 
دهستان جلال‌ازرک بخش مرکزی شهرستان 
بابل واقع در ۶ هزارگزی شمال خاوری بابل, 
کناررودخانۀ خان رود. دشت. معتدل 
مرطوب مالاریایی» دارای ۷۰ تن سکنه 
می‌باشد. آب از رودخانه. محصول آن برنج, 
کنف. صیفی» پنبه. غلات» شغل اهالی 
زراعت. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

تاجالدوله. اد د ل] ((خ) ابن اسکندر, 
دومین مرد سلسلهٌ بنی‌اسک‌ندر از خاندان 
پادوسبانان طبرستان وی از ۸۸۱ د.ق./ 
۳ م. تا ۸۹۷ ه.ق./ ۱۴۷۶ م. حکومت 
کرد. (رجوع به سفرنامهٌ ماژندران و استراباد 
راپینو ص ۱۴۶و ۱۴۴ و رجوع به التدوین 
شود). 
تاج‌الدوله. [جد د ل] (اخ) ابن ملک 
پیستون‌بن گستهم‌بن تاجالدوله زياد و برادر 
کیومرث‌بن بیستون از امراء مازندران. رجوع 
به حبیب السیر چ خیام ج ۳ ص ۳۳۳ و ۵٩۱‏ 


3 


شود. 
تاج‌الدوله. [جذ د ل] (اخ) ابوالحسن 
علی‌بن عیسی از بزرگان دولت عباسی بود و 
خلیفه الراضی باه به وی پيشنهاد وزارت کرد 
و او بدلیل کهولت و ضعف مزاج از پذیرفتن 
آن سرباز زد و قرار بر این شد که برادرش 
ابوعلی عبدالرحمن‌بن عیسی وزارت خلیفه 
را عهده دار شود و تاج‌الدوله در کار وزارت 
نظارت داشته باشد. و نیز هنگامی که الستقی 
الله اجل را نزدیک دید از تاج‌الدوله خواست تا 
وزارتش را بپذیرد وی باز بعلت کسبرسن از 
قبول آن سر باز زد و برادرش را برای این کار 
توصیه کرد. وی بسال ۳۳۰ ه .ق. درگذشت 
رجوع به الاوراق صولی ص ۴, ۶۵ ۶۶ 
۱ ۱۸۷ ۲۰۳: ۲۳۰ و رجوع به 
علی‌بن عیسی شود. 
تاجالدوله. [جُذ د ل] ((خ) تتش‌بن الب 
ارسلان برادر ملکشاه سلجوقی. وی در سال 
۱ ده .ق.بر حلب و دمشق مستولی شد:... 
در سنه احدی و سبعین و اربعمائه تاج‌الدوله 
تتش"پن الب ارسلان حلب و دمشق را فتح 
کرد و از جانب مصر اقسیس شوارزسی 
بحرب تتش مبادرت نموده تتش بروی ظفر 
یافت و سپاه مصر منهزم گشته اقسیس 
بملازمت تتش شتافت و پس از روزی چند 
ند 1۱ 
مشاهده کرده در چاشتگاه عید او را بقتل 
TRS‏ و 
سلطان ملکشاه به حلب شتافته تتش 
صولت برادر توهم نموده روی گریز 9 
اورد و سلطان ملکشاه قسیم الدوله را در 


تاج)لدو له. 


حلب حا کم ساخته بطرف بغداد نهضت 
کردوتتش بعد از فوت ملکشاه فی سنه ست و 
ثمانین و اربعمائه نوبت دیگر بدیار شام 
شتافت و قسیم الدوله از حلب پیش تتش 
رفته غاشية اطاعتش بردوش گرفت و چون 
خاطر تتش از ضبط بلاد شام فارغ گردید 
لشکر به نصیبین کشنید و آن بلده راقهراً و 

قسراً گرفته دست بقتل و غارت برآورد آنگاه 
بموصل شتافته ابراهیم عقیلی که در آن اوان 
از قبل عباسیان حا کم موصل شده بود با سی 
هزار کس بمقابله و مقاتلة تتش قبام نمود و 
بعد از استعمال آلات پیکار لشکر ابسراهیم 
روی بصوب فرار آورده خدمتش بر دست 
تتش اسیر شد و تتش او را حبس کرد و مدت 
حیات ابراهیم در آن محبس بنهایت انجامید و 
بعد از این فتوحات تتش وفات يافته... 
(حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص۵۴۹ رجوع 
به اخبار الدولة السلجوقيه 9و ۷۷و 
تاریخ گزیده ص ۴۴۶ و ص ۴۸۰ و ۴۸۱ شود. 
تاج‌الد و له. (جُذ د ل] ((خ) خسروشابن 
بهرامشاه. رجوع به خسروشاه و رجوع به 
لباب‌الالباب چ لیدن ج ۱ص ٩۳‏ و ۲۰۰ شود. 
جد دل ب لقب خسرو 
ملک آخرین سلطان غزنویست. رجوع 
بخسرو ملک شود. 


تاج الدوله. [جُذ دل] (اخ) صیاد از 


حکمرانان سلسلة پادوسپان در رویان و 
رستمدار طبرستان (از ۷۲۳- ۷۳۴ ه.ق.) 


تاجالدو له. (جد د ل] (اخ) یزدجردین 


شهریاربن اردشیر از امسراء مازندران: 
تاح‌الدوله... قایم مقام عم خویش علاء الدوله 
بود و او را در مازندران اقتدار تمام پیدا شده 
نوبت دیگر آن مملکت را معمور ساخت 
چنانچه بروایت سید ظهیر در ایام دولتش در 
آمل هفتاد مدرسه معمور گشت و در هر 
مدرسه عالمی بدرس و افاده اشتفال میفرمود 
و تاج الدوله بیست و سه سال افسر اقبال بر سر 
نهاد وفاتش 
(حبیب السیر چ خیام ج ۳ ص ۳۳۶). سامی 
پیک ارد: وی یکی از ملوک سلالة ال باوند 
در مازندران است: و بسال ۶۷۵ه.ق.جلوس 
و۲۳ سال حکومت کرد وی پادشاهی 
دانش‌دوست بود و در شهر آمل ۰ مدرسه 
تأسیس کرد. (قاموس الاعلام ترکی). رجوع 
به سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص ۳۵ 
و ۱۳۶شود. 

تاجالدین. [جْذ دی ] (اخ) نام پادشاه هفتم 
از اتابکان لرستان کوچک. اجداد این 
حکمران تابع مغول بودند. و از این رو ابقاخان 
وی راء بعد از وفات عمش بدرالدین مسعود 
بسال ۶۵۸ ه .ق.بحکمرانی منصوب کرد. و 


در سنۀ ۶۹۷« .ق.دست داد. 


تاج‌الدین. ۶۱۲۱ 


پس از ۱۷ سال فرمانروائی وی را معزول 
نمود و دو پسرش فلک‌الدین حسن و عزالدین 
حسین را بجای وی سعین کرد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 


تاجالدین. اد دی] (خ) ریس 


خراسان. معاصر مجدالدین ابوالبرکات از 
شعرای خراسان (بیهق) بود (قرن ششم) 
ابوالبرکات قصیده‌ای در مدح وی گفته که 
آمد گه وداع بچشم آن مه ختن 

دو جزع پرفتور و دو ياقوت پرفتن... 

رجوع به لباب الالباب چ اوقاف گیب ج ۲ ص 
۸شود. 


تاج‌الدین. [جد دی ] ((خ) (رنیس...) از 


بزرگان ارکان 3 آسیرشیخ مت 
وک پس 
RT O‏ 
کشته‌شد:... مقارن آن حال امیر علی سهل ولد 
امیر شیخ که در سن ده سالگی بود و به حسن 
خط وجودت طبع اشتهار داشت بدست 
ملازمان جناب مبارزی افتاد و با جمعی از 
ارکان دولت پدر خود مثل نیکچار و رئیس 
تاج‌الدین و کلوفخرالدین مقید شد و هم در آن 
ایام شاه شجاع به ابالت ولایت کرمان 
سرافراز گشته امیر علی سهل را همراه برد و 
در منزل رودان و رقتجان آن گل نوشکفته را 
بصرصر بیداد بر خا ک هلا ک‌انداخت و گفت 
که باجل طبیعی فوت گشت و سایر گرفتاران 
نیز بحکم مبارزی راه سفر آخرت پیش 
گرفتند... (حبیب السیر ج خيام ج ۳ 
ص۲۸۸- ۲۸۹). حمداله مستوفی در تاریخ 
گزیده‌نام او را سید تاج‌الدین واعظ آرد:... در 
آن وقت که امیر شیخ از شیراز بیرون میرفت 
پسر او علی سهل که در سن ده سالگی بوداو 
را نتوانست برد در خان سید تاج‌الدین واعظ 
پنهان کردند جمعی از مفسدان نشان دادند 
طفلک را پدر آوردند و باامیر بیکجکاز و 
کلوفخرالدین مقید ساخته همراه شاه شجاع 
روانة کرمان گردائید امیر بیکجکاز را در آب 
کرمان انداختند. ... و على سهل بکرمان 
آوردند... و علی سهل را گفتند بجانب اصفهان 
پیش پدر می‌برند در روذان و رفسنجان آن 
طفل را شهید کردند ... (تاریخ گزیده چ برون 
ص ۶۵۹). رجوع به تاريخ عصر حافظ 
ص ۱۰۴ و رجوع به تاج‌الدین واعظ شود. 


تاجالدین. [جد دی ] ((خ) ده کوچکی 


است از دهستان شاخنات بخش درمسیان 


# فارسی در اصطلاحات بدیم تألیف 
رشیدالدین وطواط مترفی به سال ۵۷۳ھ . ق. 
۱-در متن حبیب السیر بجای تتش «تنش» 


آمده است. 


۲ تاجالدین. 


شهرستان بیرجند. ۸ هزارگزی شمال باختری 
در میان, ۳ هزارگزی جنوب شوسدٌ عمومی 
بیرجند به درج» جلگه معتدل دارای ۱۴ تن 
سکنه می‌باشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
٩‏ 
تاج‌الدین. [جذ دی ] ([خ) دهی از دهستان 
تکاب بخش نوخندان شهرستان دهستان 
تکاب بخش نوخندان شهرستان دره گز. یازده 
هزارگزی جنوب باختری نوخندان؛ گرمسیر 
دارای ۵۶۶ تن سکنه می‌باشد. اب آن از 
چشمه, محصول آن غلات. شمش و شغل 
اهالی زراعت» مالداری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
تاج‌الد ین [جْذ دی ] (اخ) نام محلی کنار 
راه قوچان پلطف آباد میان ددانلو و سعیداباد 
در ۶۳۰۰۰گزی قوچان. 
تاج‌الد بن. [جُد دی ) (اخ) آبی از شعرای 
خراسان است و عوفی در لباب الالباب در 
کر جم احوال وی چنین آرد: الصدر الاجل 
فخر الرؤساء تاج‌الدین‌الابی دام رفيعاً 
تاج‌الدین آپی از روساء سرخس و فضلای 
خراسان است نگارخانة طبع او رونق خورنق 
شکسته و تصاویر خط موزون او از ارتنگ 
نگ داشته متاع اشعار او را در اطراف جهان 
بازرگانان فضایل سفته می‌کنند و خریداران 
هنر طلب بجان می‌خرند و آن چه از اشعار او 
در حفظ است تحریر کرده آمد. بخدمت 
دوستی نویسد؛ قطعه. 

ای صدر دین ز درد فراق جمال تو 

چشم و دلم قرارگه آب و آتش است 

از چشم و دل که منزل وصل تو بود دی 
امروز ہی تو بارگه آب و آتش است 

از دیده چون گلاب گل از دل چرا چکد 

گر چشم و دل نه کار گه آب و آتش است. 

وله ایضا 

بخدایی که ذوق توحیدش 

در جهان خوشتر از شکر باشد 

که چو من دور باشم از در تو 

عیشم از زهر تلختر باشد 

گرتو صاحب دلی ز روی وفا 

بایدت زین سخن اثر باشد 

در حدیث آمدهست کز دل دوست 

بدل دوست رهگذر باشد! 

پیش خاک‌درت نثار کنم 

گربخروارها درر پاشد 

دل و جان پیش خدمت وصلت 

تحفه‌ای سخت مختصر باشد 

این تفاخر نه بس مرا که مرا 

هر کجا پای تست سر باشد 

در جفاهات صبر خواهم کرد 

سخت یکوست صبر اگرباشد 

بندگی میکنم بطاقت خویش 


نه همانا که بی اثر باشد. 
قطعه 
گر زمانه وفا کند بامن 
عذر تقصیرهای خود خواهم 
ورنه مجرم مدان مرا زیراک 
من زتقصیر خویش آ گاهم 
با ملکشه جهان نکرد وفا 
تو چنان داد که خودملکشاهم 
مهر و مه راکسوف [و ] نقتصانست 
خود گرفتم که مهر یا ماهم 
درغم و رنج این زمانهٌ دون 
از فلک بگذرد همی آهم. 
وله ايضا 
راد طبعی که در غمی افتاد 
جز به رادان مباد پیوندش 
ز آنک گر التجا کند به لئیم 
نگشاید ز سعی او بندش 
گه‌پرحمت همی کند یادش 
که بحکمت همی کند پندش 
آخر الامر چون فرونگری 
زهر باشد نهفته در قندش 
این مثل سایر است و نیست شگفت 
گرنویسد به زر خردمندش 
پیل چون در وحل فروماند 
جز به پیلان برون نیارندش 
و اين رباعیات که بنزدیک لطیف طبعان 
مقبولست از وی منقولست, می‌گوید: 
رباعی 
لطف تو جفاء چرخ را مانع شد 
خسن تو دلیل قدرت صانع شد 
نه از سر عجزی که نکونامی را 
از دور بدیدار تو دل قانع شد 
رباعی 
مپسند نگارا ز خود این جور و جفا 
ناید زرخ خوب بجز مهر و وفا 
داد من مستمند دادی ورنه 
اشکوک الی من هوحسبی و کفی 
[در وفات یکی از عمال این رباعی رابه 
مطایبه گفته ] 
رباعی 
درماتمت آن قوم که خون می‌بارند 
مرگ تو حیات خویش میپندارند 
غمنا ک‌از آنند که تا دوزخیان 
جاوید چگونه پا تو صحبت دارند 
و ب‌خط او ديدم در سفینهٌ نجیب‌الدین 
الابیوردی نوشته بود, بیت: 
دی خواجه نجیب احمد باوردی 
گفتاچو تو از باغ هنر با وردی 
اوراق سفینة مرا تزیین ده 
زآن غنچه که از گلبن طبع آوردی. 
(لباب الالباب چ گیب ج ۱ص ۱۴۵). 
تاجالدین. جد دی ] ((خ) آوجی از علماء 


تاج‌الدین. 
دوران سلطنت الجایتو بود: 
... در میان اشخاص معروفی که در عهد 
الجایتو مقتول شدند... تاج‌الدین اوجی است 
که‌شيعة متعصبی بود و کوشش بسیار می‌نمود 
که الجایتو را بطریق حقۀ امامیه وارد سازد. 
لکن آنچه تاج‌آلدین بدبخت در طلبش 

شش می‌نمود بطريق دیگر حاصل شد... 
(از سعدی تا جامی ص۵۴)... در ثالث ذی 
اجه سال مذكور (۷۱۱ ه.ق.) سید 
تاج‌الدین آوجی را که پیشوای اهل شیعه بود 

و در رفضص غلوی عظیم داشت و 
الجایتوسلطان بمذهب شيعه محرص بود با 
پسرش و جمعی دیگر بسبب اتفاق خواجه 
سعدالدین بکشتند... (تاریخ گزیده چ برون ج 
۱ص .)۵٩۷‏ رجوع بذیل جام‌لتواریخ 
رشیدی چ بیانی ص۴۳ و ۴۶ و ۴۸ و ۵۱و 
دستورالوزراء چ سعید نفیسی ص ۲۱۴ شود. 

تاج‌الدین. جد دی ] (اخ) ابراهیم. رجوع 

به ابن استاد شود. 

تاج! لد ین. (جْذ دی] ((خ) ابراهیمین 

حمزه. رجوع به ابراهیم‌پن حمزه شود. 

تاج لد ین. [جُذ دی] (اخ) ابراهیمین 
روشن امیرین بابیل‌بن شیخ پندار الکردی 


السنجابى معروف به شیخ زاهد گیلانی از 


پیشوایان طریقت و مراد شيخ صفی‌الدیین 
اردییلی است: 

.. سیخ صفی‌الدین اولیاء شیراز را وداع 
فرموده و بجانب اردبیل باز گشت و نوبت 
دیگر شرف خدمت والده دریافته و تفحص 
حال شیخ زاهد اشتغال نموده و شيخ زاهد ولد 
شیخ روشن امیربن بابل‌بن شیخ بندار الکردی 
سنجابی بوده و تاج‌الاین اپراهیم نام داشت و 
ارشاد از سید جمال‌الدین گیلانی رحمه‌اله 
یافته بود و نسبت خرقة سيد جمال الدين 
چنانکه در کتاب صفوة الصفا مسطور است به 
سيد الطايفه ابوالقاسم جنید بغدادی می‌پیوندد 
و سلسلهة مشایخ شیخ جنید قدس سره په 
امیرالمؤمنین و امام المتقین علی‌بن ابی طالبة 
عليه السلام میرسد... و شیخ زاهد با وجودا 
آنکه فرزندان صاحب کمال داشت مہ 
سجاده نشینی و ارشاد خلایق را رجوع بدان: 
حضرت (شیخ صفی‌الدین اردبیلی) نمود... 9 
شيخ زاهد در سنه سبعمائه بموضع سور مرداة 
که از توابع شروانست مریض شده عازم 
ریاض رضوان گشت... شیخ صفی‌الدین آن 
حضرت را بساورد گیلان برد و بعد از وصول 
بچهارده روز آن سر حلقة ارباب بقین ودیعت 
حیات بمقضای اجل موعود سپرد. (حبی 
السیر چ خیام ج ۴ صص ۰4۴۱۷-۴۱۲ - 


ی بت 


۱ - این بیت در حاشیه و تعلیقات فيه صافیه. 
فروزانفر, ص ۲۷۰ آمده است. 


۱ 
۱ 


تاج‌الد ین. 
... نام شیخ زاهد بنحوى که در صفوة الصفا 
مسطور است تاج‌الدین ابراهیم‌ین روشن 
امیربن باییل‌ین شیخ بندار (یا پندار) الکردی 
السنجابی است و گویند مادر جدش بابیل از 
جن بوده (!) لقب زاهد را پسیرش 
سیدجمال‌الدین به جهاتی که در آن اختلاف 
است به او عطا کرد... بنابر قول صاحب 
سلسلةالنسب که گوید: شیخ زاهد ۳۵ سال از 
شیخ صفی بزرگتر بود و هر دو در سن ۸۵ 
7 سالگی رحلت يافتند. همچنین وفات شیخ 

صفی را در سن ۷۳۵ ه.ق. می‌نویسد پس 
می‌توان سال وفات شیخ زاهد را ۷۰۰ ه.ق. 
دانست (تاریخ ادبیات برون ج ۴ ترجمۀ رشید 
یاسمی ص ۳۲). 

مزار شيخ در قریة شیخان‌ور یاشیخانه‌ور در 
۳ هزارگزی خاورلاهیجان بر دامنة کوهی 
قرار دارد که بقعتی خوش ونزه و زیارتگاه 
مردم و در عین حال تفرجگاهتابستانی اهالی 
اطراف است. رجوع بشدالازار فی حط 
الاوزار عن زوار المزار ص ۳۱۲۲ و۲۱۳ و 
زاهد گیلانی (شیخ) شود. 
تاجالدین. [جُدٌ دی] (اخ) ابراهیم قرمانی 
یکی از مشایخ زینیه و نخستین شیخ تکیه‌ای 
است که در بروسه برای زینیها بنا کردند وی 
بسال ۲ هھ .ق. درگذشت. و آرامگاهش در 
شهر مزبور زیارتگاهست. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
تاجالدین. [خد دی ] (لقاضی... مکی) 
محمد متوفی بسال ۱۰۶۶ ه .ق.قاضی ادیب 
از اهالی مکه واصلش از مدینه بود اشمار و 
منشاتش لطیف است و او راست: «فتاوی 
فقهية» که پسرش احمد در مجموعه‌ای بنام 
«تاج‌المجامیع» گرد آورده و نیز او راست: 
«دیوان انشاء» و رساله‌ای بنام «العقاید» و جز 
آن. (الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۱۶۱). در نامه 
دانشوران آمده: 

قاضی تاج‌الدین مکی: اصلاً از مردم مدينة 
الرسول است ولی ولادت واشتهار و اعتبارش 
در مکة معظمه بود و در آن خط مبارکه مدتی 
منصب قضاء مالکیه و فيصل خصومات آن 
فرقه با وی اختصاص داشت و در انشاء 
خطب و نظم شعر و افاد؛ ادبیه و فتاوی فتهیه 
مشارالیه بود و ازا کابر مدرسین و اجلة علماء 
ومشاهیر خطباء واساتید ادباء معدود 
میگردید. ابن فهد در ذیل خویش نژاد او را 
چنین رانده است: هو تاج‌الدین‌بن اهمد بن 
تاج‌الدین ابی‌نصر عبدالوهاب‌بن اقضی 
القضات جمالالدين محمدبن یمقوب‌بن 
یحیی‌بن یحیی‌بن عبدالوهاب مالکی مدنی 
مکی وی را ابن یعقوب نیز خوانند. علامۀ 


محبی صاحب معجم خلاصة الاثر وی را 
بالقاب و اوصافی که شایسته بوده است یاد 
نموده میفرماید: كان بمکة من صدور الخطباء 


و المدرسین و من اکابرالعلماء المحققين و 
ممن شید ربوع الادب و کان بها ترجمان لسان 


العرب غذته الفضائل بدرها و کللت تاجه 
بدرها مع طيب محاورة تسکر منها المقول و 
تهزه بالشمول و جاه عندالدولة ظاهر و کلمة 
مسموعه عندالبادی و الحاضر ولد بمكة و بها 
نشا واخذ عن | كابر شیوخ عصره کالعلامة 
عبدالقاهر الطبری و عبدالملک المصامی و 
خالدالمالکی و غير هم و اجازة عامة شیوخه 
و تصدر للتدریس بالمسجد الحرام و طارصیته 
عندالخاض و العام و كان امام الانشاء فى 
عصره و مفرد سمط المک‌اتبات فى دهره 
فلابرح یتفجرّ ینبوع البلاغة من بنانه و 
بتلاعب باسالیب البراعه على طرف لسانه 
یعنی, قاضی تاج‌الدیین در مکه معظمه از 
صدور خطیبان و مدرسان بود و از بزرگان 
محققین علماء بشمار میرفت. قواعد فن ادب 
را استوار میساخت و بترزبانی لغت عرب 
میپرداخت مادر فضل و هنر او رابه پستان 
خود شیر داده و گوهر کلمات درافسرش بکار 
برده بود. از خوشی گفتار وی عقلها مست 
سیشد و در این تأثیر بر صهبا استزاء 
می‌آورد. جاه و جلالتش نزد اهل دیوان و 
اعیان دولت آشکار و قولش نزد جملة اهل 
بر و مدر مطاع بود. وی در مکه متولد شد و 
در همان سرزمین مقدس نشو نمود و ازا کابر 
مشایخ عهد خویش انواع فضائل فرا گرفت. 
مثل عبدالقاهر طبری و عبدالملک عصامی و 
خالد مالکی و غیر هم و جمهور اساتید عصر 
او را اجازه دادند و در مسجد الحرام بر دست 
تدریس مصدر نشست و آوازه‌اش در نزد 
خواص و عوام انتشار بافت و تاج‌الدین 
مذکور درفن انشاء رسایل پیشوای عهد بود و 
در نگارش مضامین بدیم و ایجاد سعاني 
عجیب یگانۀ زسانه محسوب میگردید و 
وشوا جا بلاغت از سرا کت وق 
میجوشید و بر سر زبان با فنون فصاحت بازی 
می‌کرد. بالجمله از آثار این دانشور هنر پرور 
یکی شرح قصیدۂ عفیف تلمسانی است که در 
مطلع گفته: اذا كنت بعدالصحو فى المحو سيدا. 
نام اين شرح را تطبيق المحو بعد الصحو على 
قواعد الشريعة و النحو گذاشته و دیگر 
رساله‌اى در استغفار مسماة بفصوص الادلة 
المحققه فى نصوص الاستتفار المطلقة. و 
دیگر رساله‌ای است در جواب سئوالاتی که 
در باب وحدانیت از بلاد جاوه نزد وی 
فرستاده بودند نام این رساله را الجادة القويمة 
الى تحقيق مسئلة الوجود و تعلق القدرة 
القدیمه گذارده است. و دیگر رساله‌ای در 


عقايد مسماة بیان التصدیق و اين رساله برای 
کسی که در فن عقاید و کلام سبتدی است 
بسیار مفید می‌باشد. و دیگر دیوان منشاتی 
است که از مکاتبات بدیعه و مراسلات بارعه 
آنچه انتخاب و اختیار کرده است در آنجا 
فراهم ساخته, و دیگر مجموعٌ فتاوی فقهية 
اوست که فرزندش احمدبن تاج‌الدین در 
یکجا جمع کرده و امش تاج‌المجامیع نهاده 
است, و دیگر مجموع مستقل مشتمل بر 
خطب جمعات و اعیاد و استسقاء است. و 
دیگر دو رسال کبیر و صغیر است که در شرح 
این دو شعر نوشته که: 

من قصراللیل اذا زرتنی 

اشکو و تشکین من الطول 

عدر غییک وشایهما 

اصبح مشغولاً بمشغول. 

یعنی شبی که بدیدن و زیارت من می‌آئی من 
از کوتاهی شب شکایت میکنم و تو از درازی 
آن. دشمن چشمهای تو مشغول است بمشغول 
دیگری. 

شيخ تاج‌الدین در شرح اين دو شعر و حل 
تعمیه و توضیح اشکال و اعضال آن‌ها مقصود 
از دشمن محبوبه را و این که به چه مشغول 
است که آن مشغول بخود نیز بدیگری اشتفال 
دارد روشن ساخته است. 

اما اشعار قاضی تاج‌الدین بسیار است از 
جمله این قصیده را در مدح شریف مسعود بن 
ادریس از اشراف مکه ساخته و باقصیدۀ شیخ 
احمدبن عیسی مرشدی حنفی مکی که هم در 
ستایش شریف مسعودین ادریس مزبور است 
معارضه کرده چنانکه جمعی دیگر نیز 
معارضهٌ مرشدی مذکور را در آن قصيده 
مشهور نموده‌اند مثل سید أحمدبن مسعود و 
محمدین احمدحکیم الملک (سيفرمايد): 
غذیت در التصابی قبل میلادی 

فلا ترم یا عذولی فيه ارشادی 

غی التصابی رشاد و العذاب به 

عذب لدی كبرد الماء للصادی 

و عاذل الصب فى شرع الهوی حرج 

یروم تبدیل اصلاح بافساد 

لبت العذول حوی قلبی فیعذرنی 

او لیت قلب عذولی بین | کبادی 

لو شام برق الثنایا و التثنی من 

تلک القدود ثنی عطف لاسمادی 

ولو رأی هادی الجیداء کان دری 

ان اشتقاق الهدی من ذلک الهادی 

کم‌بات عقداً علیه ساعدی و یدی 

نطاق مجتمع المخفی و البادی 

اذ اعين الغيد لاتنفک ظامئة 

لورد ماء شبابی دون اندادی 


اوقاته لم‌نرع فیها بانکاد 


فیا زمان الصبا حییت من زمن 


۴ تاجالدین. 


ويااحبتنا روّی معاهدکم 

من العهاد هتون رائح غاد 
معاهدکن مصطافی و مرتبعی 

و کم بھا طال بل کم طاب تردادی 
یا راحلین و قلبی اثر ظعنهم 

و نازحین و هم ذ کری‌و اورادی 
ان تطلبوا شرح ما ایدی النوی صنعت 
بمخرم حلف ایحاش و ایحاد 
فقابلواالریح ان هبت شأَمتة 
تروی حدیثی لکم موصول اسناد 
ولهف نفسی علی مفنی په سفلت 
ساعات انس لنا كانت کاعیاد 
کانها و ادام اله مشبهها 

ايام دولة صدر الدست و النادى 
ذوالجود مسعود المسعود طالعه 
لازال فی برج اقبال و اسعاد 
عادت بدولته الايام مشرقة 

تهز مختالة اعطاف مياد 

و قلد الملک لماان تقلده 

فخراً علی مر ازمان و آباد 

و قام بالله فی تدبیره ففدا 

موفقاً حال اصدار و ايراد 

حق له الحمد بعدالله مفترض 

فی کل آو نة من کل حماد , 
انقذتهم من يد الاعداء متخذاً 
عند الاله يداً فبهم بانجاد 
دارکتهم سهداً رمقی فعاد لهم 
قیفر بجفن و ارو ام لا تاو 
بشرا کیا دهر حاز الملک کافله 
بشرا کیا دهر اخری بشرها باد 
عادت نجوم بنی‌الزهراء لاافلت 
بعودة الدولة الزهرا لمعتاد 
واخضر روض‌الامانی حین اصبحت 
الاجواد عقداً على اجياد اجیاد 
و اصبح‌الدین و الدنی و اهلهما 
فی ظل ملک لظل‌العدل مداد 
یفضی میمم جدوی راحتیه الى 
طلق‌المحیا کریم‌الکف جواد 
بذلالرغائب لايعتده كرما 

ما لممیکن غیر مسبوق بمیعاد 
والعفو عن قدرة اشهی لمهجمة 
(صینت) و اشفی من استیفاء ايعاد 
مآثر کالدراری رفعة و سناً 
وكثرة فهی لاتحصی باعداد 
فانت من معشر ان غارةً عرضت 
خفوا البها و فی‌النادی کاطواد 
کم هجمة لک و الابطال محجمة 
و وقفة اوقفت ليث‌الشرى العادى 
بکل مجتمع‌الاطراف معتدل 

لدن لمرق نجيعالقرن فصاد 
فخرالملوک الالی تزهو مناقبهم 
دم حائزا ملک اباء و اجداد 


ولیهن حلته اذ راح بلیسها 

فاصبحت خير اثواب و آبراد 

واستجل ایکاز افكار مخدرة 

قد طال تعنیسها من فقد انداد 

کم رد خطابها حتی رانک وقد 

اتتک خاطبة یا نسل امجاد 

افرغت فى غالب الالفاظ جوهرها 

سبکا بذهن و ری الزند وقاد 

وصاغها فی معالیکم و اخلصها 

ود ضمیرک فیه عدل اشهاد 

یحدد بها العیس حادیها اذا رزمت 

من طول و خد و ارقال و اساد 

کانهاراح بالالباب لاعبة 

اذا شدا ہین سمار بها شادی 

بنضلها فضلاء المصر شاهدة 

والفضل ما كان عن تسلیم اضداد 

فلو غدت من حبیب فی مسامعه 

إو الصفى استحلا بغض حساد 

واستنزلا عن مطايا القوم رحلهما 

واستوقفا العیس لایحدو بها الحادی 

و حسبها فى التسامی و التقدم فى 

عرالمفا خر اذ تعدو لتعداد 

تقريضها عند ما جائت معارضة 

عوجاً قلیلاً کذا عن ایمن‌الوادی. 

خلاصه ترجمۀ اشعارقصیدۂ تاجیه: آن که به 
پستان عشق و شیر هوا تغذی کردم پیش از 
آنکه از مادر بزایم پس ای انکه مرا در 
عشقبازی و شاهد پرستی ملامت میکنی قصد 
دلالت و نیت هدایت من مفرمای که 
سودنخواهی نمود. ضلالت عشق عین هدایت 
است و عذاب آن بمذاق من شیرین است 
آنچنانکه خنکی آب و سردی شراب در مذاق 
مرد تشنه کام در شریعت هوا پرستی و آنین 
عشقبازی کسی که بر عاشق نکوهش کند 
کاری ناسزا و گناهی ناروا نموده چه وی بر 
حسب قانون آن طریقت قصد دارد که 
صلاحی بفساد تبدیل کند و حسقی را بباطل 
آیل سازد. ای کاش ملامتگر من دارای دل من 
بود تا مرا معذور میداشت و یا من دارای دل 
وی بودم» اگر وی آن درخشیدن دندانها و 
چمیدن قامتها را میدید و برای اعانت و یاری 
من روی می‌گردانید و اگرملامتگوی گردن و 
بنا گوش معشوقه را میدید میدانست که راه 
راست و طریقة حق همان است که بسمت آن 
بنا گوش سپرده شود چه شبها که بسر بردم و 
بال خود را بسان گردن بند طوق گردن او 
ساخته و دست دیگر را مثل کمربند بر میانش 
که محل فراهم آمدن نيمه بالا و پایان قامت 
است پیچیده بودم, و این بیتوته‌ها در عین 
جوانی من که چشمهای نازک بدنان پسیوسته 
بچشمة آب شباب من تشنه بود اتفاق افتاد, 
الا ای عهد خرد سالی و روزگار گذشته تحیت 


تاج‌الد ین. 
گفته شوی که تو زمانی و اوانی بودی که ما در 
تو از مکروهی و ناملایمی نترسیدیم. و ای 
دوستان ما منازل و مواقف شما را بارانهای 
ریزان بامدادی و شبانگاهی سیراب کناد آن 
منازل مقام توقف تابستان و بهاری است و چه 
دراز کشید و خوش بود آمد و شد و ترددات 
من به آنجاهاء ای همراهان یار و کاروان کوچ 
کرده‌که دل من در دنبال ایشان است وای 
کسانی که دور شده‌اند و باوصف دوری ذ کرها 
و دردهای من منحصر بیاد ایشان است. ا گراز 
احوال و مجاری امور من باز پرسید و تفصیل 
آنچه را که دستهای هجران با این عاشقی که 
قریب وحشت زدگی و تنها شدگی است بجای 
آورده سوال نمائید روباروی بادی که از 
سمت شام میوزد بایستید تا حدیث حال و 
وصف مآل مرا بعد از دوری شما بسند متصل 
نماید. ای افسوس از آن منازل و مواقعی که 
در آنها ساعاتی گذرانيدیم که هر یک مثل 
عیدی و روز جشن جدیدی بود آنچنان که آن 
ایام و آن ساعات که خدای‌تعالی نظایر آن‌ها 
رابسیار کناد گوئیا ایام دولت صدرنشین 
دست و محفل بزرگی خداوند وجود حضرت 
شریف مسعود بود. همان بزرگواری که اختر 
میلاد و طالع زمان زادش نیک و همی در برج 
اقبال قرین سعادت و دور از وبال است بدولت 
و حکمرانی وی عهد رخشندگی امام و 
تابندگی روزگار عود نمود و زمانه از اثر 
دولت و فرمانگزاری او همی بخود میبالد و 
همی نازد. وقتی که این شریف قلاد؛ تکفل 
آمور مملکت از دوش و گردن خود بیاویخت 
و مباشرت تکالیف مرزبانی بفرمود بر دوش و 
بر مملکت پیرایۂ افتخاری و سباهاتی 
بیاویخت که همی در ازای زمانه جاودانه 
خواهد بود به تأییدات الهیه و قو ربانیه بتدییر 
امررملک قیام نمود, فلاجرم در موأقع ورود و 
صدور کافهة امور جمهوری موفق و موید 
گردید. بعد از سپاس و ستایش پروردگار بر 
هر ستایشگر فرض و لازم است که بر سپاس 
و ستایش او ترزبان گردد که تو ایشان را از 
دست دشمنان خلاص و نجات دادی و به 
یاری ایشان در نزد خدا نعمتی از بابت ابشان 
ثابت کردی و بگرفتی این گروه را دریافتی بر 
حالی که از خوف همه بیخواب و از بیم جمله 
نیم جان بودند. پس بهمت و اقدام تو راحت و 
خواب بچشم ایشان عود کرد و حیات و روان 
پجسم ایشان مراجعت نمود. ای روزگار ترا 
مزده باد که کشور را کفیل آن و مملکت را 
مرزبانش بچنگ آورد ترا بار دیگر بشارت و 
تبریکی باد که خرسندی و خرم دلی و مسرت 
آن آشکار و هوید است. از بازگشت و 
معاودت دولت تابنده و سلطنت درخشندة 
ستارگان آل فاطمه که خدایشان از افول و 


تاج‌الدین. 


۶۱۲۵  .نیدلا‌جات‎ 


زوال مصون دارد بعادت موروث و مجد اثیل 
و خلق کریم و حالت قدیم خویش باز 
گردیدند وقتی که ایين جماعت شرفاء که 
صاحبان جودند برنشستند و بر گردنهای 
یکرانهای تازی ممتاز پیرایة افتخار گردیدند 
باغ آرزوها و کشت امیدها و هوسها خرم و 
سرسبز و شاداب شد و دين و دنیا بسایة 
پادشاهی که سای عدل و داد همی کشیده 
میدارد پناهیدند. کسی که قصد عطای 
دست‌های او را و رسیدن بخشش وصله او را 
دارد بحضور شخص بزرگوار گشاده روی 
گشوده‌دست میرسد. بخشیدن عطایا و صلات 
را وقتی از آثار کرم و مأثیر شرف می‌شمارد 
که‌فی‌المجلس و بنقد بوده باشد نه آنکه وعده 
به آن سبقت جسته باشد. گذشت و اغماض و 
عفو از روی قدرت و استیلا در قلب مصون و 
خاطر محروس وی لذیذتر است از استیفاء 
لوازم خشم و غضب. صفاتی که او دارای 
انهاست مفاخر و مکارمی میباشد که در 
بسلندی و روشنی مانند در غلطان و لول 
درخشان است و از کثرت بحدی که شمار 
نمیتوان داد. تو ای شریف مسعود از گروهی 
میباشی که | گر پیکاری و تاراجی اتفاق افنتد 
بنهایت چالا کی و چستی هستند ولی در 
محافل و مجالس مثل کوه ثابت و سنگین 
می‌باشند چه هجومها بدشمنان آوردی و حال 
آنکه دلاوران از معرکه واپس میدویدند و چه 
ایستادگیها در میدان کارزار کردی که شیران 
شرزه را زهرۂ آن نبود, و این حملات و 
هجمات با نیزه‌های راست نرم بود که برای 
زدن رگهای دشمنان و ربختن خونهای 
تاز؛‌ایشان است. ای مفخر ملوک و 
حکمدارانی که در مدایح و منقبتهای ایشان بر 
خود مینازید و همواره و جاوید بپای بهر 
حالی که مملکت موروث پدران و نیا کان را 
حیازت و جمع آوری فرموده باشی پوشش و 
لباس او را خوش باد که چون آن بزرگوار آن 
را در بر میکند بهترین جامه‌ها و بردها میگردد 
باین فکرهای بکرو عروسان خاطر و بنات 
قلب و نتایج خیال که در مطاوی این مدیح و 
مضامین این قصیده بکار رفته است به بین که 
از روزگار دیرین در پردة اختفاء پوشیده و در 
حذر عفاف بر جای مانده بود که کفوی و 
همالی نداشت و هر کس بخواستاری و خطبة 
آن پیش آمد یکایک را رد کرد تا تو را دید 
همین که دیده‌اش بجمال کمال تو افتاد خود 
قصد تو کرد و خواستار تو گردید. گوهر این 
افکار و مضامین را به دستیاری خاطر 
افروخته در قوالب الفاظ بریختم این زیورها و 
پیرایه‌ها را در بلندی‌های مقام بزرگیهای شان 
شما اخلاص و ودادی بساخته است که خود 
ضمیر تو گواه عدل صدق آن اخلاص و صفاء 


آن وداد می‌باشد. استران سپید موی چون از 
فرط سیر و کثرت اسفار از رفتار باز مانند و 
کوک گر دنه ساریان آها این خا 
نها خوانندگی میکند و بنین امار وش 
اشتران را سرود میگوید: | گر در شبانه هنگام 
قصه گوئی در میان یاران باین ابیات آواز 
برکشد و فروخواند همه را از تأثیر این اشمار 
باده کردار سرمست می‌سازد و این مضامین 
بسان صهبا با عقلهای ایشان بازی می‌کند. 
فضلاء عصر همه بفضل و فزونی و لطف و 
مزیت این سخن گواهند و فضل و تقدم آن 
است که اعداء را په ان شهادت دهند و مسلم 
شمارند اگراین نظم بلیغ و نسج بدیع را ابو 
امه رن ارس‌طانی زا او ار ابا 
صفی‌الدین حلی استماع کند بفض حسادت و 
غیظ رقابت را روا داشته بر صاحب ان رشک 
برند و غیوری کنند و برای شنودن این شعر و 
نیوشیدن این مدیح | گربر سر گذر و آهنگ 
سفر باشند عزیمت رحیل را باقامت بدل کنند 
و راحلة خویش از اشتران کاروانی فرو آورند 
و رواحل را از راندن و ساربانرا از خواندن باز 
دارند و چون این ستایش غرّا بمقام شمارش 
مزایا و مفاخر خود بر اید از جسهت براعت 
اقران و تقدیم دیگر مدای سخن سنجان آنرا 
شمن کافی انت که با ققد رید اذب 
اریب فاضل کامل احمدبن عیسی مرشدی 
معارضه مینماید وبر سبک و اسلوب و وزن و 
قافیه و روی أن پرداخته شده همان قصیده که 
مطلع آن این مصراع است که (عوجاًقلیلاً کذا 
عن ایمن الوادی) از جملةٌ فواید و تحریرات 
قاضی تاج‌الدین‌بن یعقوب مذکور آن است که 
او را از معنی مصراع ثانی از مصاریع اربع 
این دو شعر شیخ صفی‌الدین ابوالسرایاء حلی 
پرسیدند که گفته: 

فلئن سطت ایدی الفراق وابعدت 

بدراً تحجب نصفه بنصیف 

فلقد نعمت بوصله فی منزل 

قدطاب فیه مربعی و مصیفی: 

یعنی اگر دست هجران حمله آورد و آن 
بدرتابان را که نیم آن بنصیف پوشیده است از 
من دور ساخت. با کی‌نیست چه در منزلی که 
بتمام فصلهای سال بمن در آن خوش گذشته 
بود بوصال و دیدار جمال آن یار فایز شدم و 
باین نعمت بزرگ فرا رسیدم. 

قاضی تاج‌الدین در جواب این عبارت را 
نوشت که: لایخفی ان النصیف هوالخمار فکان 
الشاعر تخیل ان الجبین بدر تام کامل 
الاستدارة سترالخمار تصفه على فلما تتخيل 
ذلک قال: بدر تعجب نصفه بنصیف. یعنی 
پوشیده نماند که نصیف بمعنی معجر است و 
این شاعر همانا در متخیلة خویش چنین 
تصوير نموده که پیشانی محبوبه ماه مستدیر 


تمام است که نیم بالای آن بمعجز پوشیده 
شده, چون در ضمیر خویش این خیال را 
نموده است از روی این توهم و تصور و تخیل 
گفته ماه چهارده شبه را که نصف اعلای آن 
بپوشش سر مستور گردیده. پس قاضی 
تاج‌الدین برای توضیح اين معنى مصراع 
مزبور را تضمین کرده گفته است: 

افدی الذی جلب الغرام جبینها 


تحت الخمار لقلبی المشفوف 
فصبا له لما تحقق انه 


بدر تحجب نصفه بنصیف. 

یعنی برخي مسحبوبه گردم که پیشانی او را 
دست عشق برای رنجه داشتن و متأثر ساختن 
دل شیف من در زیر معجر کشیده. چون دل 
شیفتة آن صورت را ماهی تمام که نیمش 
بمعجر پوشیده باشد پنداشت بسمت أن 
حرکت کرد و پرواز نمود. علامه محمد بن 
محی‌الدین دمشقی میگوید: امام جلیل زین 
العابدین طبری حسینی پیشنماز مقام ابراهیم 
را از معنی این دو شعر سوال کردند, باین 
عبارت جواب نوشت که: اللصیف الخمار و 
کل مایفطی به الرأس والوجه هوالبدر فى 
التشبیه. فمراد الشاعر انها تلثمت ببعض 
النصيف الذی على رأسهاء فصارت بذلک 
ساترة لتصف وجهها الاسفل المشبه بالبدر 
فصار نصیفاً و نقاباً والتقاب ماتتقب به المراة 
کمافی القاموس و هو شامل لما کان مستقلا و 
بعض شیء اخر كما يقال مثله ایضا فى 
النصیف فهو تصیف و ان غطی رأس الرأس مع 
الرأس و هذا الذى ذ کنر تاه هو عادة غالب 
النساء الحسان فى قطر العرب فان الواحدة 
منهن تنقب بفاضل خمارها فتفتن العقول بما 
ظهر من لواحظها واسحارها -انتهی. حاصل 
معنی امام مذکور از شعر مزبور آنکه مراد 
بنصیف معجر است و هر چیزی که سر را 
بپوشاند و تمام روی و گرد رخسار محبوبه را 
تشبیه کرده است بماه شب چهارده نه انکه 
پیشانی را فقط بماه تمام مانند کرده باشد و 
مقصود شاعر ان است که این محبوبه بفاضل 
معجر خویش دهان بربسته و آنرالشام 
قرارداده پس منظر و روی وی ماه تمامی 
است که نیم پائین و نصف اسفل آن بنقاب 
مستور گردیده پس پوشش سرمحبوبه هم 
معجر است و هم نقاب چه نقاب بنص فیروز 
آبادی چیزی است که زن روی خود را به آن 
بپوشد و اين اعم است از شیء که مستقلاً برای 
پوشیدن روی باشد و یا جزء شیء دیگر که هم 
روی را مستور سازد و هم در جهت مقصوده 
از آن شیء دیگر بکار باشد چنانکه در منهوم 
تصیف هم این معنی عام و شمول تمام را اخذ 
نموده و تصریح کرده‌اند که نصیف چیزی است 
که سر را بپوشاند خواه مستقلاً برای ستر 
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نصف آماده شده باشد و خواه در ضمن ستر 
تمام سر پس معجر را نصیف میخوانند اگر 
چند فرق و روی و تمام سر را بپوشاند و این 
معنی که بیان شد در تفسیر این مصراع که مراد 
از بدر تمام روی بود و بفاضل معجر لثام بسته 
و نصف اسقل آنا پوشیدباشدنهآنکه مقصود 
از بدر پیشانی و نصف اعلی از آنرا به معجر 
پوشانیده باشد تفسیری است موافق آئین 
زنان عرب و رسم ایشان, چه عادت زنان 
خوش روی در کشور عربستان بر این است... 
سر را بمعجر و دهان را بزیادی آن می‌پوشند 
و بچشمهای جادوئی عقول صاحبان نظر و 
اهل دل را فریفته و مفتون خویش میسازند 
الحاصل قاضی تاج‌الدین را در فن نظم و 
سخن سنجی و بلاغت گستری آثاری است از 
آن جمله این سه شعر را در غزل بطرزی 
مطبوع سروده: 

یت له ا 

عن لبس اصناف الحلى 

و بدت بهیکلها البد 

یع تقول شاهد و اجتلی 

تجد المحاسن كلها 

قد جمعت فی هیکلی 

یعنی محبوبه به آرايش حسن خداداد خویش 
از پوشیدن انواع پیرایه‌ها بی نیاز گردید و 
باندام موزون و فامت قیامت نمون بر آمد بر 
حالی که میگفت مشاهده کن و نظاره‌نمای که 
ببینی هر گونه محاسن و خوبیها را در هیکل و 
وجود من به تنها فراهم گردید و غير و احدی 
از شعراء و موزون طبعان حجاز را چون باين 
سه بیت نغز وقوف افتاد بسبک و طرز آن شعر 
بستند و با قاضی تاج‌الاین معارضه کردند 
مثل سید احمدبن مسعود و قاضی احمدین 
عیسی مرشدی که قاضی تاج‌الدین در قصیدۀ 
دالیه بمعارضه و جنگ او برخاسته و غير هما 
و از جمله نتایج طبع و نسایج خاطر وی این 
دو شعر است که ببعض اصدقای خویش 
نوشته: 

من کان بالوادی الذی هو غیر ذی 

زرع و عز علیه ما بهدیه 

فليهدين الفاظه العز التی 

تجلو فوا کههالکل نبیه 

یعنی کسی که در خطة مکۀ معظمه باشد که 
مراد از وادی غير ذی زرع در قرآن آنجاست 
و از این جهت توانای فرستادن تحف و دارای 
مکنت هدایا برای دوستان نیست پس باید 
لامحاله سخنان سنجیده و مضامین گرانمایه 
که در مذاق بزرگان طعم شیرین دارد هدیه 
نماید و تحفه فرستد و هم او راست در صفت 
محبوبه که غربیه نام داشته: 

خالفت اهل العشق لما شرقوا 

فجملت نحو الغرب وحدی مذهبی 


قالوا عدلت عن الصواب وانشدوا 

شتان بین مشرق و مغرب 

فاجتبهم هذا دلیلی فانظروا 

للشمس هل تسعی لغیر المفرب 

یعنی با گروه عاشتان مخالفت ورزیدم و راه 
دیگر پیش گرفتم چه آن جماعت بسمت 
مشرق رفتند و شاهدان مشرق زمینی گزیدند 
و من تنها راه خود را بجانب مغرب قرار دادم 
ایشان از در اعتراض با من گفتند از راه راست 
و جاده مستقیم عشاق منحرف شدی. که ما 
بین مشرق نورد و مغرب سپار راه فرق بسیار 
است گفتم آری من این مخالفت را از روی 
این دلیل ارتکاب کردم که آفتاب هميشه 
بسمت مغرب سیر میکند پس من نیز همراهی 
خورشید کرده مفربیه را بر گزیدم وقتی این 
شمرها را در سؤال از دو فقره مسئله نحوية 
بحضور استاد خود عبدالملک عصامی‌نوشته 
که: ۱ 
ماذا يقول امام العصر سيدنا 

و من لدیه ينال القصد طالبه 

فی الدار هل جائز تذکیر عائدها 

فی قولنا مثلاً فی الدار صاحبه 

و من ابانة همز ابن اراد فهل 

یکون موصوفه اسما باه 

ام کونه علماً کافپ و لو لقباً 

او كنية أن اراد الحذف کاتبه 

افد فما قد رأیناالحق منخفضاً 

الد و انت على التمييز ناصبه. 

یعنی پیشوای وقت و مولای ما و کسی که 
طالب هر مقصود بمطلب خویش در نزد او فرا 
میرسد چه میفرماید در این دو مسئله ادبیه 
یکی تذکیر ضمیر راجع بکلمۂ دار مثلا میتوان 
گفت‌فی الدار صاحبه یا آنکه باید صاحبها 
گفت لاغیر و دیگر حذف همزء این واقع مابین 
علمین در کتابت ایا این حکم منحصر است 
بصورتی که طرفین این هر دو اسم باشد و یا 
در لقبین و کنیتین و مرکب از کنیه و لقب مثلا 
هم باید همزه را در کتابت انداخت و دور 
ساخت جواب این دو مسئله را افادت فرمای 
که‌ما هر وقت در هر مسئله قول حق راکه 
پست و فرود افتاده دیدیم تو را فرازندة ان 
بروجه تعیین و تشخیص یافتیم چون این شعر 
بخدمت شیخ عبدالملک عصامی رسد در 
جواب این شعرها را نوشت که: 

یا فاضلاً لم یزل بهدی الفرائد من 

علومه و تروینا سحائبه 

تأنیشک الدار حتمٌ لاسبیل الى 

لتذکیر فامنع اذا فی الدار صاحبه 

و الابن موصوفه عمم فان لقبا 

او كنية فارتكاب الحذف واجبه 

هذا جوابی فاعذر ان تری خللا 


فمصدر العجز و التقصير کاتبه 


لازلت تاجاً لهامات الهدی علماً 

فی‌العلم یحوی بک احقیق طالبد. 

یعنی ای فاضلی که همواره از درهای 
دانشهای خویش مرواریدهای بزرگ قیمتین 
بهدیه میفرستد و به ابرهای فضایل خود ما 
تشنگان را سیراب میکند تأثیث ضمیر راجع 
بدار واجب است و بتذکیر عاید ان راهی 
نیست پس عبارت فی الدار صاحبه را سنع 
بکن و روا مدار واما از ابن واقع ما بین علمین 
همزه را بینداز و موصوف را تعمیم بده به اسم 
و لقب و کنیه و حذف همزه را در جمیع 
مقامات متصوره در اين واقع ما بين الصلمین 
واجب شناس این جواب من است اگر در این 
کلام نقصی و خللی ببینی شگفت مدار که 
کاتب این جواب خود مصدر زبونی و تقصیر 
است هميشه افسر مفارق هدایت بوده علم 
دانش باشی و طالبان تحقیق به وجود تو 
بمطلب و مقصد خویش در رسند. وقتی دو 
کس از دوستان قاضی تاج‌الدین او را دعوت 
کرده بودند و او را در وقت اجابت سانعی از 
ذهاب پیش آمده نتوانسته بود قبول دعوت 
نماید این قطعه را بایشان نوشته اعتذار نموده 
است که. 

یا خلیلی دمتما فی سرور 

و نعیم ولد و تصافی 

لم یکن ترکی الاجابة لما 

ان اتانی رسولکم عن تجافی 

كيف و الشوق فى الحشاشة يقضى 

اننی نحوکم اجوب الفیافی 

غير ان الزمان للحظ منی 

لم یزل مولعاً بحکم خلافی 

عارض‌المقتضی من الشوق بالما 

نع و الحکم عندکم لیس خافی 

فسلام علیکم و علی من 

فزتما من ثماره باقتطاف. 

یعنی ای دو دوست من همواره در شادی و تن 
آسانی و خوشی و یک جهتی بر قرار باشید 
این که فرستاد شما از پی احضار من آمدو | 
من اجابت دعوت ننمودم ازروی جفاو ا 
دوری نبود چگونه مشود که من نسبت بشما 
بر خلاف وفا و بقصد جفا باشم و حال انکه 
شوق درونی حکم میکند که من برای دیدار | 
شما بیابانها را طی کنم و مسنزلها بسپارم ولی ۲ 
روزگار هميشه مرا بحرص و ولعی تمام کسرو | 
نقص میگذارد و بر خلاف ميل خاطر من 
میگذرد مقتضی شوق بامانع عائقه بمعارضه و 
تدافع برخاستند و حکم در چنین قضیه که 
مانع و مقتضی تعارض کنند بر شما مسستور ۱ 
نیست سلام و درود بر شما باد و پر کسانی که 
بچیدن پر و ثمر محاضره و مطارحۂ ایشان 
فایض میباشید. هم از اشعار قاضی 
تاجلدین‌ین یعقوب است در مقام معارضة | 
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سوزن و مسقراض و مفاخرء اين دو آلت 
خیاطت: 
فاخرت ابرة مقصاً فقالت 
فل لگ امیت 
شأنک القطع يا مقص و شأنى 
وصل قطع شتان ان کنت تعلم 
یعنی سوزنی بر مقراض مباهات و افتخار 
ورزید و گفت مرا بر توفضیلت آشکار است و 
فزونی مسلم است چه کار تو بریدن است و 
کار من پیوستن و ا گربدانی در ميان این دو 
کارفرق بسیار است واصل این معنی را پیش 
از قاضی تاج‌الدین ابن یعقوب بطور نفزی 
باین عبارت منظوم بستهاند که: 
ان شأن المقص قطع وصال 
فلهذا بضع ین الجلوس 
و تری الابرة التی توصل القطع 
بعز مغروسة فى الرؤس 
مقصود این شاعر آن است که پیوستن و وصل 
بهتر از گسستن و فصل میباشد بدلیل این که 
مقراض قطاع وصال است و از اين جهت 
هميشه بر سبیل ابتذال در میان حاضران 
برزمین افکنده شده و سوزن وصال متقاطعین 
است فلذا همواره از روی احترام پر سرها زده 
شده است. پالجمله قاضی تاج‌الدین‌بن یعقوب 
صاحب این ترجمه در هشتم ماه ربیع الاول از 
سال نهصد و شصت بشهر مکه وفات یافت و 
شیخ محب‌الدین‌بن منلاجامی فوت او را بدین 
وجه مورخ و منظوم ساخت که: 
تاجالدین اصبح کل خر 
حزین لقلب با کی الطرف اواء 
اقام یسوح باب الله حتی 
دعاء اليه اقبل ثم لا 
فتاريخ اللقى لمات 
جنان الخلد منزله و مأواةٌ 
یعنی از برای قاضی تاج‌الدین هر آزاده مردی 
اندوهگین دل و گریان چشم و کثیر التاوه 
گردید آن بزرگوار همی بر آئین عباد سیاح 
مقیم درب مقدس الهی و مجاور بیت مبارک 
کمبه ببود تا خدایش بسوی خویش بخواند و 
او دعوت حق را لبیک اجابت گفت تاریخ 
لقای وی بارحمت پروردگار این مصراع است 
که جنان الخلد الخ یعنی بهشت جاودانی منزل 
و جایگاه اوست. (نامة دانشوران ج ۴صص 
۳- ۱۵۳). و رجوع بکتاب سلافة العصر 
فی محاسن الشعراء بكل مسصر صص ۱۳۲- 
۸ شود. 
تاج‌الدین. [جد دی ] ((خ) أبن اجمد 
دمشقی. یکی از بزرگان ہنی محاسن است در 
نامه دانشوران از وی چنین یاد شده است: 
تاجالدین پسر احمد دمشقی از بنی محاسن که 
در بلدۀ دمشق طایفهةٌ مشهور میباشد و اعتقاد 
اهالی اینجا در حق این طایفه این است که 


نسب ایشان بفرعونی از فراعنة مملکت مصر 
میرسد. تاج‌الدین مذکور مولداً و مسکناً از 
شهر دمشق میباشد وی در عصر خود با انکه 
از جملهٌ معتبرین و متعینین آن صنف بشمار 
میرفت و بکثرت ثروت و مال و مکنت از 
آقران خویش امتیازی داشت در فنون عرییت 
و صناعات ادبیت استادی کامل محسوب 
میگردید و با اشتغال بکار بازرگانی آنی از 
مذا ره علمیه و مسباختة ادوات ادب فراغت 
نداشت ولادت وی در سال نهصد ونود 
هجری روی داد و تحصیل علم در موطن 
خویش نمود ولی برای تجارت بقطر مسصر و 
اقلیم حجاز مسافرت کرد و از قبول خواص و 
وجاهت مابین ابناء جنس حظی عظیم و 
قسمتی وافر بهمرسانید و دختر عالم کامل 
ادیب متبحر حسن بورینی صاحب تصانیف و 
اشعار راکه از فحول افاضل آن عصر بود و از 
تام کت ریمال بابعد الف و شواریتخ آن 
قرون مشحون است بحبالة نکاح در آورد و 
این معنی بر اعتبار و اشتهار او در ميان اجلهة 
علماء ماه حادی عشر هجری دلیلی است 
روشن. علامة محبی در خلاصة الاثر شرح 
احوال تاج‌الدین مذکور را مسطور ساخته 
میگوید: كان احد اعیان التجار المیاسیر و كان 
مع ثروته لاینفک عن المذا کرة و میگوید 
تاج‌الدین شعر نیکوی مطبوع میگفت و در 
منظومات وی امارت تصنع و علامت تکلف 
بود از جمله شعر او این سه پیت است که در 
زمان توقف قاهر؛ مصر اظهار تشوق بدمشق 
شام نموده فرموده است: 

منذ فارقت جلقاً و رباها 

لم تذقمقلتی لیذ کراها 

ولسكانها الاحبة عندى 

فرط شوق بحیث لایتناهی 

فسقی اللہ ربعها کل غیث 

وحمى اله اهلها و حماها 

یعنی از وقتی که من از دمشق شام و پشته‌های 
سبزه زارهای آن جدا شده‌ام دیده‌ام خواب 
لذیذ و راحت و خوش نچشیده است سا کنان 
آن شهر را که دوستان من میباشند شوق مفرط 
دارم که برای آن شوق نهایت و پایانی نیست 
خداوند تعالی به سر منزل آن موطن مبارک 
هر باران رحمت را بریزاند و اهل آنرا با خود 
از هر مکروه نگاه دارد و هم از منظومات 
مطبوع تاج‌الدین است که بیکی از دوستان 
نوشته؛ 

يا احبای والمحب ذ کور 

هل لایام وصلنا من رجوع 

و تری العین منکم جمع شمل 

مثل ما كان حالة التودیم 

یعنی ای دوستان من دوست بسیار یاد اورنده 


۱ است آیا زمان وصال را رجعتی و بازگش 


تاج‌الدین. ۶۱۷ 


خواهد بود و آیا چشم دیگر باره تفرق و 
پرا کندگی شما را فراهم و مجتمع خواهد دید 
مثل آن اجتماعی که در وقت وداع من حاصل 
بود. وقتی برای یکی از علماء سجاده‌ای بر 
سبیل هدیت فرستاده این دو شعر را بوی 
نوشته بود: 

مولای قد ارسلت سجادة 

هدية من بعض انعامکم 

فلتقبلوها اذ مرادی بان 

تنوب فیتقیل قدامکم 

یعنی ای مولای من سجاده فرستادم بعنوان 
تحفه و ارمغانی که در حقیقت خود از انعام 
شماست که بشما باز گردانیده‌ام این هدیه را 
بپذیرید چه مراد من ان است که در بوسیدن 
قدمهای مبارک شما نایب من بوده باشد. و این 
دو شر را در مقام تقریظ دیوان ابوبکر 
جوهری نوشته: 

طالعت هذا السفر فى ليلة 

سامرت فيها البدر و المشترى 

رایته عقدا ثمینا ولا 

یستنکر العقد من الجوهری 

یعنی این کتاب را در شبی مطالعه کردم که در 
آن شب با ماه تمام و ستارة مشتری همسخن 
بودم و با کوا کب آسمان پیتوته بجای آوردم و 
این کتاب را رشته‌ای از گوهر قیمتین و سلکی 
ارا ناو ار عوهری که لب 
خداوند این دیوانست عقد پر گوهر و رشتة 
جواهر بدیع و بعید نیست. و هم از منظومات 
تاج‌الدین مذکور است که در صدر مکتوبی از 
مصر بفرزند دانشمندش محمدین احمد که 
منصب خطابت جامع بنی امیه داشته نگاشته. 

ابدا الیک تشوقی یتزاید 

ولدیک من صدق‌المحبة شاهد 

و آلیته ان البعاد لمتلفی 

ان دام ما یبدی اللوی وا کابد 

کم اعلل حر قلبی بالمنی 

فیعیده من طول نایک عاید 

جار الزمان علی فی احکامه 

ولطالما شکت الزمان اساود 

والدهر حاول ان یصدع شملنا 

فامتدمنه للتفرق ساعد 

یا لیت شعری هل يرق و طالما 

الفیته لاولی الکمال یعاند 

اشکوه للمولی الذی الطافه 

تزوی الخطوب اذا اتت و تساعد 

یعنی شوق من بسوی تو همی در تزاید است و 
مرا خود نزد تو بر صدق دعوی دوستی و 
محبت گواه حاضر است سوگند یاد میکنم که 
دوری و هجران مرا تلف خواهد ساخت اگر 
آنچه از دست فراق بصدور میرسد و من از 
سختی هجر میکشم دوام پیدا کند تا چند 
سوزش دل را بامانی و آمال مشغول سازم و 


۸ تاجالدین. 


تاب شعل درونی را به آب تعلل تسکین بدهم 
و همی درازی زمان هجران عود کند و آن 
آتش سوزان را دیگر باره بدل عود دهد 
روزگار در حکم خویش که بمن رانده است 
جور و ستم نموده و در حق من از میزان 
معدلت روی تافته‌ای بسا بزرگان که از جور و 
ظلم زمانه شا کی بوده‌اند همچو چرخ 
همیخواست تا اجتماع ما را بسنگ تفرقه 
پرا کنده سازد لاجرم بازوی فراق بر افراخت 
و ما دوستان را هر یک بجائی انداخت ای 
کاش میدانستم که آیا چرخ بما رحم خواهد 
کردو رقت خواهد نمود و از روزگاران دراز 
است که دیده‌ام چرخ با خداوندان کمال در 
مياندازد و دشمنی میورزد و شکایت او را 
بحضور بزرگواری میکنم که لطفهای وی 
حوادث و مکاره را در هنگام طروق و نزول 
جمع مینماید و کسانی را که بسوانح دهر و 
بلیات چرخ گرفتارند مساعدت میفرماید 
همانا از اینجا بمدیح فرزند خویش تخلص 
کرده و بنظم ستایش 
تاج‌الدین مزبور را پسری دیگر بود موسوم 
بعبدالرحیم که او هم نظیر برادرش محمد از 
علمای دمشق محسوب میگردید و برادر 
زاده‌اش یحیی نیز از فضلای قرن بازدهم 
است این هر دو پسر تاج‌الدین و برادرزاده‌اش 
را باجمعهم علاماً محبى در خلاصة الاثر 
ترجمه فرموده هم او میگوید که در یکی از 
مجامیع بنظر رسید که آل محاسن از نسل یکی 
از فراعنٌ مصر میباشند و صاحب ان مجموع 
نوشته بود که از جمله دلایل ظهور این 
انتساب شعر فاضل متبحر ابوالمعالی درویش 
محمد طالویست که چون تاج‌الدین‌ین احمد 
صاحب این عنوان دختر علامة جلیل استاد 


ادباء العصر حسن بورینی را بعقد خویش 


او پرداخته است 


درآورد این دو شعر انشاد فرمود: 

بارک اله للحسن 

ولبورین فى الختن 

یابن فرعون قد ظفر - 

ت و لکن نت من 

یعنی خدا بحسن این وصلت را و ببورین این 
داماد را مبارک کند ای پسر فرعون دست 
یافتی اما بدخترچه کسی شاهد در خطاب 
تاج‌الدین است به یابن فرعون پس معلوم 
میشود که نسبت بنی محاسن بفرعون در آن 
عهد معروف بوده است و ابوالسعالی درویش 
محمد طالوی در این دو شعر هنری سخت 
شگفت ظاهر ساخته است چه وی در دو شعر 
محمدین حازم باهلی تصرفی در کمال لطف 
نموده و بحال این مصاهرت مطابق ساخته 
است و قول محمدبن حازم چنین است که در 
فقرة تزویج مأمون ببوران دختر حسن‌ین 


بارک اله للحسن 

ولبوران فى الختن 

بابن هرون قد ظفر - 

ت و لکن ببنت من 

ابوالمعالی بوران را بورین کرده که همانا اسم 
جا منکور است و ابی وون زان 
فرعون ساخته و از حسن علامة بورینی را 
اراده نموده و از اینجا امر مصاهرت تاج‌الدین 
را با پورینی و بر وجهی مذکور داشته که نه در 
مدح ظهور دارد و نه در هجا چنانکه از عبداله 
مأمون خلیفه منقول است و چون بعد از 
تزویج بوران این دو شعر ابن حازم را شنید 
گفت: «والّه ماتدری را اراد ام شراً». . یعنی 
بخدا نمیدانم این شاعر ما را بوصلت حسن 
ستوده است و یا هجو نموده چه از لفظ (بنت 
من) هر دو معنی را میتوان اراده کرد قصۀ 
ترویج مامون ببوران اگرچه از مستفیضات و 
مشهورات است اما مناسبت مقام را محض 
انتماش قلوب مطالعه کنندگان سطری چند از 
آن قصه در ذیل این دو بیت ملیح بازمینمائیم 
مولانا احمد شهید تتوی الشهیر به قاضی زاده 
میگوید سال دویستم از رحلت راکه سنۀ 
عشروماأتین از هجرت بوده باشد سنة 
العروس یعنی سال عروسی خواندندی چراکه 
مأمون در اين سال دختر خود امالفضل را 
بامام محمد تقی جواد خلف امام رضا عليه 
السلام داد و بوران دختر حسن‌بن سهل را 
بنکاح خود در آورد آنگاه تفصیل ارادءٌ 
مأمون را در باب تزویج ام الفضل بحضرت 
جواد و انکار عباسیان و تبانی طرفین بر 
مناظرة یحیی‌بن | کثم‌با آن بزرگوار و غلبةٌ وی 
بر ابن | کثم در حضور مامون و جمیع حاضران 
عباسیه تقل میکند و در اخر میفرماید و در 
همین مجلس بود که مأمون دختر حسن‌بن 
سهل را بعقد خویش در آورد و حسن جشنی 
آراست که در ان زمان جاهلیت و اسلام انرا 
کسی نشان نمیداده و از جملهٌ تکلفات یکی 
آن بود که حسن فرمود تابنادق مشک که 
مشتمل بود بر کاغذ پاره‌هاتی که در آن اسامی 
ضياع و نامهای کنیزان و غلامان نوشته بودند 
بر بنی‌هاشم و اعیان و امراء بپاشند و هر 
بندقی که بحسب طالع نصیب شخص شد آن 
مرد پوکیل حسن رجوع نموده آنچه در آن 
رقعه بود از وی میگرفت و همچنین بر سایر 
مردم نافه‌های مشک و بیضه‌های عبر نشار 
میکرد و در شب زفاف هزار دانه مروارید که 
هر یکی برابر و شبیه تخم گنجشک بوده در 
بارکشی زین نهاده در وقتی که بوران را 
پخدمت مأمون آوردند بر سر وی یعنی خلیفه 
ریختند و مآمون بر بساط زربفت نشسته بود 
چون نظرش بر آن مروارید افتاه گفت قاتل الله 
اا گرا دز این سای تاه بو استا 


تاج الدین. جذ دی] (اغ) ابن امی‌الدین | 


تاج‌الدین. 

که گفته: 

کان‌کبری و صغری من فواقعها 

حصباء در على ارض من الذهب 

یعنی گویا بزرگ و خرد از حبابهای شراب که 
بر روی جام برجسته‌اند سنگریزه‌های 
مروارید است که بر زمینۀ زرین ریخته و 
پاشیده شده باشد بعد از آن گفت که آن 
مرواریدها را جمع کرده در آن خانه نهادند 
گفتندای خلیفه اینها را برای ! ن نثار کردیم که 
کنیزان و مشاطگان برچینند مأمون گفت من 
بهای آن را به ایشان میدهم آنگاه تمام آن 
مرواریدها را در دامن بوران ريخت که این از 
آن تو است و هر حاجتی که داری بخواه 
پوران از شرمندگی سر در پیش انداخته بود 
آخرالامر جد بوران که همراه او بود و زبیده 
خاتون مادر امین گفتند ای دختر از سید خود 
آنچه حاجت داری بخواه بوران گفت که 
حاجت من آن است که خلیفه عم خود 
ی TR‏ در آورده 
چنین کردم 
ا وا کم دزی یک کت ای ار ماج 
دیگر آنکه زبیده خاتون را رخصت زیارت 
حرمین ارزانی فرمای گفت رخصت دادم 


بمرتية ارجمند رساند مأمون گفت 


گویند در شب عروسی شمعی معنبر به وژن 
چهل من در شمعدان زرین به وزن ده من نهاده 
بودند و بمجلس مأمون در آوردند مأمون بر 
آن انکار کرده گفت این اسراف است و هفده 
روز مأمون در آنجا بودکه حسن جمیع 
مایحتاج لشکر او از طعام و عليق‌الدواب 
مرتب میداشت حتی کاربانان و ملاحان در 

آن ایام از فکر خود و کاروان فارغ بودندچون ‏ 
مامون از آنجا متوجه بغداد گشت فرمود که ۰ 
خراج یکسالةُ فارس و اهواز را نقد کرده 
بخزانه‌دار حسن سپارند انتهی. بالجمله ‏ 
تاج‌الدین‌ین محاسن صاحب این ترجمه هفتاد 
سال عمر یافت چه ولادت او در نهصد و نود ۲ 
ه.ق.اتفاق افتاد و در سال یکهزار و شصت 
ه.ق.درگذشت و در مقبرۂ باب‌الصغیر بخاک | 


سپرده شد. (نامۀ دانشوران ج ۵صص ۱- ۴) 


رازی کاتب و وزیر ممدوح خاقانی. خاقانی 1 
در قصیده‌ای تاج‌الدین راج 1 
... من بری مکرمی دگر دارم 

بکر افلا کو حاصل ادوار 

صدر مشروح صدره تاج‌الدین 
کوست تاج صدور و فخر کبار 
چون خط جودخوانی, از اشراف 


چنین مدح کند: 


چون دم زهد رانی, از اخیار 
تاج را طوقدار و مملوکند 
مالک طوق و مالک دینار 
تیر گردون دهان گشاده بماند 


پیش تیغ زبانش چون سوفار 


تاج‌الدین. 
خلت صالح ات صالح 
که‌سلف را پذات اوست فخار 
حبر | کرم هم اسطقس کرم 
نير اعظم ایت دادار 
هو روح الوری و لا تعجب 
فالیواقیت مهجة الاحجار 
دل پا کش محل مهر منست 
مهر کتف نبی است جای مهار 
مهر او تازیم ز مصحف دل 
` چون ده آیت نینکنم بکنار 
تاج دین جعفر و امین یحیی است 
اين بهين درج و آن مهینه شمار 
تاج دين صاعد و امین عالی است 
سر کتاب و افسر نظار 
(دیوان خاقانی چ عبدالرسولی ص ۲۰۷و ۲۰۸) 
و درقصیدۀ دیگر آرد: 
... آفتاپ کرم کجاست به ری 
اهل همت کراست ز اهل عجم 
سروری دارد انکه قالب جود 
کنداحیا چو عیسی مریم 
گوهرتاج ملک, تاج‌الدین 
ی 
حاسد خا ک بای او کعبه 
تشه آب دست او زمزم... ۱ 
(دیوان خاقانی ایضاً ص ۶۶۱. 
تاج)لدین. [جد دی] ((خ) (ابوالفتح...) ابن 
دارست شیرازی از وزراء سلجوقیان است و 
چند بار وزارت سلطان مسعودین محمدین 
ملکشاه (۵۲۶- ۵۴۷ ه.ق.)را داشت و در 
جنگی که بین سلطان مسعود و سنجر روی 
داد مسعود شکست خورد و تاج‌الدین اسح 
گشت:...و حملت ميسرة السلطان سنجر على 
ميمنة الملک مسعود و ثبت السلطان سنجر 
مع ابطال ممالیکه, و قراجا الساقی و السلک 
مسعود فى القلب. فزحف السلطان سنجر الى 
قراجاء فقاتل اشد قتال حتی اسروا سرمعه 
یوسف الجاوش صاحبه و سر تاج‌الدین [بن] 
دارست وزير الملک مسعود و انهزم الملک 
مسعود... (اخبارالدولة السلجوقيه ص ۱۳ 
و رجوع به صفحات ۱۱۸و ۱۲۲و ۱۲۳ 
همین کتاب شود. و صاحب کتاب شدالازار 
فی حظ الاوزار عن زوار المزار در ذ کراحوال 
اتابک سنقربن مودود چنین آورده است: اول 
الملوک السلغرية كان ملكا رحیماً عادلا بين 
البرايا مشفقاً على جميع الرعايا قد ولى امور 
شيراز و اطرافها ثلاث عشرة سنة فبسط العدل 
و نشر الخیر ولم الشعث و استوزر الصاحب 
تاج‌الدین و کان قبل ذالک وزیا للسلطان 
مسعودین محمود [صح: مسعودین محمد ]. 
(شدالازار چ محمد قزوینی صص ۲۵۶- 
۸ علامه محمد قزوینی در حاشیة صص 
۲۵۸-۷ چسنین آورده است: مسقصود 


ابوالفتح تاج‌الدین‌بن دارست شیرازی است از 
مشاهیر عمال و وزراء سلجوقیان, وی 
چندین نوبت به وزارت سلطان مسعودبن 
محمدین ملکشاه (۵۲۶- ۵۴۷ ه.ق:)نایل 
آمد و در سنه ۵۲۶در جنگی که مابین سلطان 
سنجر و سلطان مسعود مزبور در حوالی 
دینور روی داد و سنجر غالب گردید از جملۀ 
کسانی که بدست سپاهیان سنجر اسیر شدند 
یکی همین تاج‌الدین‌ین دارست بود که در آن 
وقت وزیر مسعود بود (تاریخ سلجوقيةٌ عماد 
کاتب ص ۱۵۹. وزبدة التواریخ ص ۱۰۱) و 


پس از آن در عهد حکومت امیر بوزابه 


پرفارس یعنی ماپین سنوات ۵۴۲۵۳۲ ه .ق. 


بوزارت امیر مزبور ارتقاء جست ولی على 
التحقیق معلوم نیست در چه سالی. در سنه 
۰ که سه نفر از | کابر امراء مسعود یعنی امیر 
پوزاب مزبور و عبدالرحمن‌بن طفغایرک و 
عباس والی ری با یکدیگر عقد اتفاقی بسته و 
آمور دولت را در دست گرفتند و بر سلطان 
مسعودکاملا مسلط گردیدند سلطان را مجبور 
نمودند که وزارت خود را بصاحب ترجمه 
تفویض نماید (عماد کاتب ص۲۱۴ و ابن 
الاثیر ۴۰:۱۱ وزبدة التواریخ ۱۱۸). و عماد 
کاتب که باصاحب ترجمه معاصر بوده در این 
موقع در تاریخ سلجوقیه در حق وی چنین 
نویسد: «ذ کر وزارة تاجالدین ابن دارست 
القارسی قال کان ابن دارست وزير «بوزابه» 
صاحب فارس, فرتبه فى وزارة السلطان 
[مسعود] ليصدر الامور على مراده و يورد 
على وفق ايراده و كان هذا الوزیر رفيع القدر 
وسيع الصدر محباً للخير مبغضاً للشر فما فعل 
مرا ینقم علیه و لا احال حالا بتوجه لاجلها 
اللائمة عليه. و نائبه امين‌الدين ابوالحسن 
الكازرونى ذوالدين المتين و الحلم الرزين و 
الاستهتار باعمال الب والاشتهار بافعال 
الخیر». در سن ١۵۴ھ‏ .ق.که امیر عباس والی 
ری مذکور در فوق بتدبیر سلطان مسعود در 
بغداد کشته شد سپاهیان عباس در کوچه‌های 
بغداد بنای شورش گذاردند و عوام و اوباش 
بقعد غارت سرای تاجالدین وزير مزبور 
هجوم آوردند سلطان در حال جباعتی 
سواران فرستاد تا خانۂ او را از تهب و تاراج 
محفوظ داشتند. و اندکی پس از این واقعه 
بخواهش خود صاحب ترجمه سلطان او را از 
وزارت خود منفصل نمود و با اعزاز و | کرام 
تمام بفارس نزد مخدوم قدیمی خود بوزابه 
فرستاد تا در جلب رضای او نسبت بسلطان و 
کف‌شر او بقدر اسکان کوتاهی ننماید. (عماد 
کاتب ۲۱۷- ۱۲۱۸ و ابن الاثیر ۴۴:۱۱). در 
سن ۵۴۹ سلطان محمدین محمودین محمدین 
ملکشاه (۵۴۷ - ۵۵۴ .ق.)او را از فارس 
باصفهان طلبید تا وزارت خود را بدو دهد و او 


باصفهان آمد و مدتی نیز در آنجا توقف نمود 
ولی بالاخره سلطان از آن خیال منصرف 
گردیدو وزارت خود را به شمس‌الدیین 
ابوالشجیب درگزینی داد عماد کاتب (ص 
۵ و از این فقر؛ اخیر معلوم می‌شود که 
صاحب ترجمه بنحو قدر متیقن تا حدود ۵۰۰ 
ه.ق.در حیات بوده است و از این ببعد معلوم 
نشد چه مقدار دیگر زیسته است و از کتاب 
حاضر چنانکه در متن ملاحظه می‌شود و 
صریحاً بر می‌آید که تاج‌الدین صاحب ترجمه 
بوزارت اتابک سنقربن مودود اولین پادشاه از 
سلسله سلفریان فارس (۵۴۳- ۵۵۸ه.ق.) 
نیز نایل آمده بوده است و در شیرازنامه 
صص ۱۴۷- ۱۴۸ گوید که: وی بوزارت 
مسلکشاه‌ین محمود [بن محمد ملکشاه 
سلجوقی ] در شیراز نیز منتصب شده بوده 
است ولی چون در این فصول فترت مابین 
دیالمه و سلغریان, شیرازنامة مطبوع مشحون 
از اغلاط و اوهام و اشتباهات تاریخی است 
این سخن او نیز با نهایت احتباط باید تلقی 
شود. و در ختام این نکته را نیز نا گفته نگذاریم 
که صاحب ترجمه بتصریح عماد کاتب 
ص ۵۱۲ خواهرزادة تاج‌الملک ابوالفنائم 
مرزبان‌بن خسرو فیروز معروف به ابن 
دارست وزير ترکان خاتون زوجه ملکشاه و 
رقیب بزرگ نظام الملک طوسی که بنا بر 
مشهور فعلانظام الباک باغوای ار بوده 
می‌باشد و بهمین علت بوده که غلامان نظام 
لبلک شتانکه در کلقب تواریخ تشروضا 
مذکور است بانتقام خون مخدوم خود نا گهان 
بر سر او ریخته اعضای او را از هم قطعه قطعه 
کردند (عماد کاتب صص ۶۱- ۶۳ ۲۱۵ و 
عموم کتب تواریخ در شرح احوال نظام 
الملک). رجوع به کتاب شدالازار چ محمد 
قزوینی ص ۳۴۸ و ۳۴۹ و تجارب السلف چ 
عباس اقبال ص ۲۸۲ و حبیپ السیر چ خیام 
ج ۲ ص ۵۶۰و دستور الوزراء چ سعید نفیسی 
ص ۲۳۷ شود. 
تاج)لدین. (جد دی ] ((خ) أبن دریهم 
علی‌بن محمد الموصلی الشاقعی متوفی بسال 
۲ هجری قمری. او راست: کنز الدرر فی 
حروف اوائل السور. ( کشف الظنون چ ١‏ 
استانبول ج ۲ ص ۳۳۳). 
تاجالدین. [جد دی ] ((خ) (شیخ...) ابن 
زکریابن سلطان هندی نقشبندی, از بزرگان 
طریقت نقشبندی. در نامه دانشوران آمده: 
شیخ تاج‌الدین ابن زکریابن سلطان عشمانی 
نقشبندی هندی شیخ طریقت فرقة نقشبندیه 
از سلاسل صوفیه بود و در عصر خویش 
رابطة ارشاد اهل طلب و اصحاب فقر و واسطة 
نیل فیوض و امدادات نها یپ مسب 
میگردید صحبت جمعی کثیر از مشایخ 


۰ تاج‌الدین. 
طریقت را دریافته ولی تربیت و تکمیلش در 


خدمت شیخ اجل الله بخش هندی صورت 
تسحقق پذیرفته است وی مصنفات نغز و 
رسایل اطیف دارد از انجمله است رساله‌ای 
در طریق سادات و اساتید فرقةٌ نقشبندیه در 
آن رساله آداب و دستور العمل این طایفه را 
شرح داده و کلمات قدسیة ما تاره از حضرت 
خواجه عبدالخالق غجدوانی را جمع نموده و 

بر آنها بیان و شرح نگاشته و کیفیت سلوک 
تقشبندیان راکه خواجه عبدالخالق در طی آن 
سخنان اشاره آورده و تشریح و تصریح 
فرموده است و دیگر صراط مستقیم و نفخات 
الهیه در موعظهٌ نفس زکیه و دیگر تعریب 
نفحات الانس از تصانیف مولی عبدالرحمن 
عارف جامی و تعریب رشحات این دو کتاب 
شریف را از لغت پارسی بعربی نقل نموده 
ست. سیخ تام‌الدین مریدان بسیار و 
شا گردان پیشمار داشت ت خلقی وافر حلقة 
ارادت او را بگوش افکندند و حاشية متابعت 
و اقتفاء وی بدوش کشیدند و در طریقه فرقۀُ 
نقشبنديه بدستگیری او پای گذاردند و قدم 
زدند از مشهورین ملازمان او و معاریف 
عرفای زمان او که تلمذ وی اختیار کردند 
استاد احمد ابوالوفاست که از افاضل قرن 
یازدهم هجرت بود و شیخ موسی پسر استاد 
احمد مزبور و شیخ محمد میرزا و امیر 
یحیی‌بن علی پاشا و جمع کثیر دیگر که همه 
از معتبرین و متعینین آن عصر بودند شرح 
احوال و ترجمة سیرۂ وی را شا گردرشیدش 
سیدمحمدین ارف حسینی در رسالۀ 
مس‌خصوصه شرح داده است مسماء 
بتحفةالسالکین فی ذ کر تاجالعارفین سید در 
آن رساله میگوید خود از حضرت شيخ 
تاجالدین شنیدم که میفرمود من در اوایل حال 
و بدایت امر بعد از آنکه بواسطهٌ حضرت خضر 
علیه‌السلام بسعادت توبه رسیدم چون هنگام 
غلب ذوق و استیلای جذبات بود از پی ادرا ک 
صحبت پسیری کامل و استادی مکمل 
بسیاحت برآمدم و به هر دیار که احتمال نجاح 
و ظفر مطلوب میدادم عبور مینمودم و در 
خلال آن احوال بنای کار من بر حسب التزام 
عهدی | کید بر اموری که در کتب مشایخ و 
نوشتجات مرشدان ببزرگ مضبوط گردیده 
است بود که فرموده‌اند تا مرید بشیخی و پیری 
رتیه ایت ای مالو اوی بایدر 
این امور بوده باشد و چون باستادی کامل و 
پیری مکمل و مرشدی واصل برسید آنچه او 
دستورالعمل میدهد باید معمول دارد و تخطی 
روا ندارد و در این اوقات ارواح مشایخ و 
روانهای مقدس بزرگان برای من نمودار 
میگردیدند و کشف صحیح حاصل می‌آمد 
پس در طی زمان سیاحت ببلده اجمیر که 


تربت مطهر قطب السصر شبخ معين‌الدين 
چشتی ان‌جاست در اسدم روح مقدس 


معین‌الدین نزد من حاضر گردید مرا طربق نفی 
و اثبات بر کیفینی که مسخصوص سلسلة 
چشتیه است و آنرا حبس الانفاس مینامند 
تعلیم و تلقین فرموده گفت بر همین وتسیره 
جلوس میکن و استعمال ذ کر مینمای و این 
کار را باید در بلد: با کورکه مزار شیخ 
حمیدالدین با کوری از جملة شا گسردان من 
آنجاست مجری داری و هم روح پاک آن 
شیخ بزرگ بامن فرمود که من پس از مسدتی 
مدید محض خاطر تو اینجا آمدم و گرنه خود 
در مک معظمه میباشم و از جهت بدعتهای 
شنیم که بر سد مزار و تربت من بظهور 
میرسانند بدین مقام گذرنمیکنم و توقف 
نمی‌آرم پس من بموجب فرمان حضرت شیخ 
معین‌الدین جشتی بسمت پلدة با کور روانه 
گردیدمو آنجا پمعامله و ریاضت مشئول شدم 
و احیاناً قبر شيخ حمیدالدین را زبارت 
میکردم و از روحانیت وی آداپ طریق 
می‌آموختم پس انوار و تجلیات و احوال 
موافق مشی و سلوک فرقةٌ جشتیه بر من 
نمودار میگردید و در آن سال برای اربعین و 
ریاضت و اذ کار بخلوتی می‌نشستم که داخل 
سه خانٌ تاریک بود و با این وصف نوری 
برای من طالع میگردید که فروغ آن از ر 
خورشید نمیماند و در میان شب تار درمیان 
چنان خلوتی تاریک بر حالی که درهای هر 
سه خانه را بسته بودم بسان روز روشنی میداد 
که بر تابش و پرتو آن قرآن تلاوت 
میکردم و از برای من انسی بدان نور بهمرسید 
پس روزی بر راهی میگذشتم مردی را دیدم 
که رساله‌ای در نزد اوست چون در آن رساله 
نظر نمودم دیدم نوشته است که: ان بعض 
الناس یحصل لهم فى اوان الذکر نور فیفترون 
به» یعنی برخی از مردم را در حال ذ کر نوری 
نمودار میشود و ایشان بدان نور مغرور 
میگردند که همانا بدرجۀ کاملین و رنه 
واصلین فایز شدیم همینکه من این عبارت را 
خواندم آن شخص در حال آن رساله را 
بگرفت و از نظر غایب شد من ملتفت شدم که 
این ارشادی بود مرا از جانب آن شخص آنگاه 
یک روز نزدیک مزار شيخ حمیدالدین نشسته 
بودم نا گاه روان مقدس آن بزرگوار حاضر 
گردید و خواست تا مرا خرقة اجازت عطا 
فرماید و میخراست که این ارادۂ او بدست 
یکی از کسانی که سند خلافت او را داشتند 
واقع شود من عرض کردم نمی‌خواهم باین 
کرامت فرا رسیده باشم مگر خود از دست 
مبارکت. فرمود این خواهش بر خلاف سنت 
جاریه پروردگار است که من از نشاة برزخی 
بر عالم ناسوت چنین تصرف بظهور رسانم 


تاج‌الدین. 
نا گزیر باید این تشریف بفرمان و اشارت من 
بدست یکی از احیاء خلفاء من جاری گردد 
پس من دستوری يافته در طلب پیری کامل و 
مرشدی واصل شدم و در دشت و کوهسار و 
هر پست و بلند بتکاپو در آمدم و بسیاری از 
مشایخ را میدیدم و معتقد نمی‌گردیدم از جمله 
شبخ نظام‌الدین با کوری که از مشایخ جشتیه 
بود میخواست که مرا دستگیری کند اتفاق 
نیفتاد تا آنکه بشیخ جلیل الله بخش رسیدم و 
دیدم او را کسی که میطلبیدم نهایت اعتقاد و 
کمال ارادت به ملازمان آن بزرگوار حاصل 
گردیدو شیخ نیز مرا بحسن قبول تلقی فرمود 
و مرا بشا گردی‌و مریدی پپذیرفت و گفت من 
از دیرگاهی است که انتظار تو را سیبرم و از 
طریقۀ شیخ الله بخش آن بود که تامرید را در 
خدمات ناهموار و ریاضات سنگین که بر طبع 
خودبین و نفس سرکش ملایم‌نیست بکار 
نمیفرمود تلقین ذکر نمینمود و دستور عمل 
نمیداد چرا که در طریقت مشایخ نقشبندیه 
نصفیه بر تزکیه فزم است بر خلاف | کفر 
مشایخ طریقت که تزکیه را بر تصفیه مقدم 
میدارند پیران نقشبندیه میفرمایند بعد از انکه 
انسان بتوجه کامل و حضور صادق بتصفیه 
پرداخت در اندک زمانی بمدد جذبة رحمانی 
او را چندان تزکیه حاصل میشود که از 
ریاضات و سیاسات بسالها میسر نمیگردد و 
چه نزد مشایخ این طریقه جذبه بر سلوک 
مقدم است و مشی سلوک و سلوک ایشان 


| مستدیر میباشد نه مستطیل و میگویند اول قدم 


سالک در یرت و فناء است خواجه 
بهاءالدین نقشبندی میفرماید بدایت ما نهایت 
دیگران است و هم وی گفته شناسائی حسق و 
مقام معرفت بر بهاءالدین حرام است چنانکه 
اغاز و انجام بایزید بسطامی نباشد و خواجه 
عبیداله احرار فرموده است که اعتقاد 
پیشینیان و بکلمات ایشان شاید بعضی را براه 
انکار این گفتار برد و رفتار دوری و سلوک 
مستدیر ما را قبول نکند تا آنکه از طریق شرع 
ولسان رسول و راه سمع چیزی که منافی این 
سخن باشد به ما زسیده است بلکه حدیث 
مثل امتی مثل المطر لایدری اوله خیر ام آخره 
دلیل صحت این دعوی و مژید صدق این کلام 
میباشد. باری شیخ تاج‌الدین بشرحی که سید 
محمودین اشرف حسنی در رساله تحفة 
السالکین آورده میگوید: پس من بر حسب 
دستور شیخ الله بخش که فرمود یا شیخ تاج 
روش ما آن است که تا مرید هیزم و آب از : 
برای مطیخ ما نکشد بتلقین ذ کرنخواهد رسید. 
تو نیز تا سه ماه مشغول این کار مسیباش. . 
مشغول هیزم کشی و آب آوری بودم راوی ۰ 
میگوید: مردم آن بلد میگفتند زمانی که شیخ 
تاج‌الدین بریاضت خدمت مطبخ مشغول بود : 


تاج‌الدین. 
از وی کارها برخلاف معهود نوع بشر و افعال 
خارق طبیعت عالم مشاهده میگردید مثلاً بار 
گران بمراتب فزونتر از اندازه وان خویش 
بدوش می‌آورد و کوزة آب که بر سر 
میگذاشت همه میدیدیم که مقدار یک ذراع از 
سروی بالاتر است و بر سر او متصل نیست اما 
این کرامت انفصال جرۂ آب را خود از وی 
پرسیدم گفت من ملتفت نبودم شباید راست 
باشد الحاصل چون سه ماه بروی چنین 
گذشت و زمان خدمت مطبخ بسر آمد شیخ الله 
بخش باوی خطاب کرد که قد تم امرک بسم 
لله اشتغل بالذکر یمنی کار خدمت تو بانجام 
نھد ایی م خدا مشغول ید هی باش رز 
شیخ بخدمت مطبخ در باطن بود و حکم او 
باشتغال ذ کر در ظاهر پس ذ کر عشقیه را با 
وی تلقین کرد و او مشغول بوده تا در خدمت 
شیخ الله بخش برتبة کمال و مقام تکمیل نایل 
گردید. سیدمحمودین اشرف نوشته است که 
سید و مولای من شيخ تاج‌الدین ده سال 
خدمتی بشیخ الله بخش کرد که از حد طاقت 
بشر بیرون بود پس شیخ مذکور او را اجازة 
ارشاد مریدان داد و تاج‌الدین خود میفرمود 
آنچه را که شیخ الله بخش بامن بشارت داده 
بود حاصل گردید ولی حصول آن بستدریج و 
بعد از انتظار امور می‌بود و هم خود فرموده 
است که خدمت کردن شیخ برای من بیشتر 
سود میبخشید تاذ کرنمودن و آنچه یافتم و به 
هر چه رسیدم از احوال در حین خدمت و 
مقارن آن بود بالجمله شیخ تاج‌الدین در ميان 
مریدان شیخ الله بخش باعلی درجه اشتهار و 
اعتبار واصل گردید و رتبٌ صدور خوارق و 
ظهور کرامات برای او حاصل آمد از جملهً 
کرامات و خوارق عادت که در حق او دیده و 
نوشته‌اند یکی آن است که یک روز در شهر 
امروهه بمرأقبت نشسته بود پس سر برداشت 
و از وی نوری درخشید و بر درخت اناری که 
دران مکان بود بتافت از آن وقت باز آن 
درخت با بر وبرگش یکجا تریاقی بود مجرب 
که مردم از بیماریها و ناخوشیها بدان استشفاه 
میکردند و این معنی در آن درخت ظاهر بود 
تا از بیخ برافتاد و هم گویند که حضرت شیخ 
تاج‌الدین یک روز بگاه قیلوله داخل در 
سرای خود گردید و بر سریری که داشت 
بخفت و یاران او بیرون آمدند و بعد از ساعتی 
که برای ادرا ک‌حضور شیخ وارد سراگردیدند 
وی را ندیدند و متحیر شدند و زمانی نگذشت 
که‌دیدند شیخ در جای خویش حاضر است و 
بر سریر خفته پس در پیش روی همه 
حاضران از راز تخت پرخامبت ویول 
نماز گردید و کسی را استطاعت سوال از سر 
آن غیبت و حضور نشد صاحب رسال تحفة 
السالکین میگوید شنیدم که شیخ تاج‌الدین را 


دختری بود خرد سال وقتی آن کودک بیمار 
شد و در ایام مرض یک روز شيخ وضو 
میساخت خدای تعالی ان صفیره را ملهم 
نمود که از اب غسالة پاهای پدر خویش 
بنوشد پس چنین کرد و در وقت عافیت یافت 
و هم شنیدم که وقتی حضرت شیخ تاج‌الدین 
با اصحاب و احباب نشسته بود و در معارف و 
حقایق سخن میفرمود و در اثناء مطارحه و 
محاورت با حاضران مزاح و مطایبه میکرد 
پس بر خاطر یکی از حاضران خلجان کرد که 
مرشد کامل را خوش منشی شوخ وشی 
شایسته نیست شیخ بمجرد خطور این 
اعتراض بر ضمیر آن مرید روی خطاب با وی 
داشت و گفت طیبت و مزاح از سنت و سیرت 
سید المرسلین صلى‌اله عليه و آله است آن 
بزرگوار با یاران مزاح میفرمودند آنگاه قصۀ 
ابن ام مکتوم و خندیدن صحابه را در نماز باز 
نمود و این اطلاع بر ضمایر و اشراف بر 
خطرات خود اطراز دلائل کشف و امارات 
مقام صدور کرامات است و گویند یکی از 
ارباب مکاشفه مریدی از تبعةٌ شیخ تاجالدین 
را باموری بشارت داده بود و ان مرید در 
وقتی که شیخ تاج‌الدین بمکة معظمه مشرف 
گردیدهمراه وی بود پس یکروز از قلب او 
خطور کرد که از بشارات آن مرد مکاشف 
اثری پیدا نیست بمحض عبور این خاطر بر 
ضمیر او متوجه جناب شیخ تاج‌الدین گردید 
که‌سر تخلف بشارات آن شخص مکاشف از 
وی بپرسد شیخ تاج‌الدین پیش از آنکه وی 
اظهار چیزی کند فرمود | گریکی از اولیای 
حق یکی را به چیزی نویددهد البته راست 
خواهدبود و صدق. و صدق بشارت حکما 
بظهور خواهد رسید هر چند بعد از ده سال یا 
دوازده سال بوده باشد آن مرد چون اشراف و 
اطلاع شیخ را احساس کرد خاطرش بیارمید 
و شک از دلش زایل گردید هم سید محمودین 
اشرف میفرماید که من خود از حضرت شيخ 
تاج‌الدین شنیدم که گنت در یکی از سفرها په 
مثزلی رسیده با اصحاب نشسته مشغول 
مراقبه بودم که شخصی ناشناس داخل حلقة 
حاضران گردید و نزدیک من شده بر دست و 
پای من بوسه داد و گفت من شخصی از 
جماعت جنیان میباشم و سکنای مادر این 
مکان است و ما چون طریقةٌ شما را دیدیم 
شما را دوست داشتیم اینک می‌خواهم که بر 
طریقت خویش مرا ارشاد فرمائی پس من بر 
حسب استدعای او طریقة نقشبندیه را تلقین 
او کردم و او همه روزه حاضر حلقه میگردید 
ولی جز من احدی ویرا ابصار و مشاهدت 
نمی‌کرد و او میگفت هر وقت مرا بخواهید که 
حاضر شوم اسم مرا بر ورقه بنگارید و در زیر 
پاهای خود بگذارید که در ساعت حاضر 


تاج‌الدین. ۶۱۳۱ 


میگردم و هم از آن شیخ جلیل استماع افتاد 
که میفرمود در سفری که بسمت کشمیر 
میرفتیم یکی از جنیان نزد من حاضر شده 
اخذ طریقت نمود و می‌خواست تا خاصیت 
نباتات و عقاقیر و اعشاب بر من عرضه دارد 
من نخواستم گویند آن جنی همواره ملازم 
خدمت و صحبت شيخ تاج‌الدین بود ولی 
شیخ را از حضور وی نفرتی در طبع لطیف 
حاصل می‌آمد و میفرمود جزء ناری بر مزاج 
این جنس غالب است همراهی و اختلاط اینها 
از اوصاف رذیله و اخلاق ردية آنچه راکه 
متولد از جزء ناری می‌شود مثل غضب و تکبر 
و امثالهما موجب می‌شود پس من خواستم 
حیلتی کنم که او را از خویشتن دور سازم 
گفتماز جنس جنیان زنی برای من بخواه گفت 
من خود خواهری دارم خوش روی و بی نظیر 
الا آن که نخست حکایتی معروض دارم آنگاه 
رای رای حبضرت شیخ است همانا الفت و 
انس میان آدمی و پری در نهایت تعسر و 
اشکال است سرا که از جماعت جن بر حسب 
خلقت ایشان حرکات و افعالی صادر می‌شود 
که‌انسان حقيقت آنها رانميداند و صبر 
نمی‌تواند کرد لاجرم اسباب نزاع و جدال 
لایزال مابین ایشان قایم خواهد بود در اين 
مکانی که ما می‌باشیم یکی از صلحاء و اولیاء 
بود از ما دختری خواست و فرزندی از ایشان 
پدید امد یک روز آن شخص اتش 
میافروخت همینکه مشتعل شد جنیه فرزند را 
در آتش افکند آن شخص صبوری نموده و 
چیزی نگفت تا آنکه فرزندی دیگر ایشان را 
بهمرسید او را نیز بسگ داد پدر باز صبوری 
کردو اعتراض نیاورد فرزند ثالث را نیز 
بروجه دیگر که به خاطر ندارم در نظر پدر 
نابود نمود آن شخص را دیگر توان تحمل 
نماند و سخت خشم گرفت و بانگ بر وی زد 
که سه فرزند مرا هلا ک‌ساختی جنیه در حال 
هر سه فرزند او را حاضر کرد و گفت اینها را 
هلا ک نکردم بلکه برای تربیت ببعضی از 
برادران سپرده بودم اینک فرزندان خضویشتن 
بگیر و بیارام که مرا دیگر با تو نشستن امکان 
نخواهد پذیرفت این بگفت و از نزد شوی 
بپربد و با اینگونه ماجریات حضرت شیخ را 
چگونه رغبت همسری پریان در خاطر 
خواهد خلید هم سیدمحمودین اشرف میگوید 
شنیدم که زمانی که شيخ تاج‌الدین در آمروهه 
بود یکی از زنان صالحه از اهالی مشرق زمین 
که بشیخ معتقد بود مریض گر دید و به حضرت 
شیخ التجا کرد که برای بهبودی وی توجهی 
فرماید شیخ بعیادت آن زن رفت و بر حال او 
رقت اورد که دید برموت مشرف است پس او 
را در ضمن خویش گرفت و در حال شفا 
يافت واين عمل راكه اخذ فى الضمن 


۲ تاج‌الدین. 


میگویند کاری است در مسیان مشایخ 
نقشبنديان معمول که بیمار را در ضمن 
خویشتن گرفته بهبودی میرسانند و شرط این 
عمل در نزد این جماعت آن است که قبل از 
نزول ملک الموت متقبل شود چه | گر ملک 
الموت نزول فرموده باشد بايد لامحاله قبض 
روحی بفرماید پس اگر آن بیمار را بعد از 
نزول ملک در ضمن بگیرد بایدبموت بدل و 
عوضی بجای او توطین کنند چنانکه مشهور 
است و مسلم که خواجه خاموش قدسالله 
سره یکی از علما را در ضمن خویش بگرفت 
و در ساعت شفا یافت شيخ تاج‌الدین 
میفرموده است در یکی از ساعات و اوقاتی 
که‌دعا در آنها رد نمی‌شود خدا را بسه حاجت 
خوانده‌ام و هر سه مستجاب شده است یکی 
آنکه کسی را از جانب من گزندی نرسد | گرچه 
بر اقتضای طبیعت بشریه بروی خشم گرم 
دوم آنکه کشف را از من زایل نماید سیم انکه 
هر که را از اهل طریقت که اخذ دستور عمل از 
من گرفته و مرید من گردیده باشد عاقبت نیک 
نصیب نماید و بمقامی از درجات بزرگان نایل 
فرماید مگر آنکه آن کس را منکر من سازد و 
از اعتقاد واردات بمن رویش بگرداند که در 
این تفدیر هر چه در حق او خواسته باشد 
بظهور رساند. سید مذکور در رسال خویش 
میگوید همانا از این کلام شیخ تاج‌الدین ظاهر 
می‌شود که او را کشف و شهود حاصل نبود و 
خود نیز میفرمود که شیخ و مرشد هر طالب یا 
| گرخداوند شهود و کشف بوده باشد مرید را 
چون حالی پیش آید لازم نیست که شیخ 
اظهار نماید چه او خود بمقتضای دارائی مقام 
کشف‌از حالات مریدان مستحضر است و هر 
که‌هر چه لازم باشد خواهد فرمود در این 
صورت اگرمرید عرض حال کند سوء ادبی 
باید مرید حال خویش که پیش آید اظهار و 
عرض نماید و شیخ خود نیز از احوال ایشان 
پرسان بوده باشد این سخن را شیخ تاجالدین 
با مریدان میگفت محض اشعار لزوم بر اظهار 
احوال و از اینجا نیز مستفاد میشود که او را 
کشف و شهود نبوده لکن آنچه از کیفیت 
سلوک او با مریدان و اخبار از احوال ایشان 
محقق میشود آن است که او را اشرافی تام و 
اطلاعی عظیم بر خواطر و احوال بود خود مرا 
با آن بزرگوار ماجریاتی افتاد که هر یک دلیل 
صدق این دعوی تواند شد و گویا این وقایع و 
آموری که من خود از اطلاع و اشراف او 
مشاهدت کردم از عالم فراست بود که اقوی 
وارفع از مقام کشف است بالجمله شيخ 
زحمت‌ها کشیده بود و متون بسیار خوانده 


لکن بعد از غلب جذبه بروی چندان از عالم 
صورت و رسوم وعلوم ان زایل گردید که 
تمام آن صور علمیه از لوح خاطرش محو 
گشت و پس از تصفیة کامل عکوس علمیه و 
اشراقات صناعیه بر مرآت خاطر قابلش 


۱ تابیدن گرفت بحدی که علمی نیست که او را 


بر دقایق آن وقوف کامل حاصل اشد حتی 
اساتید هر علم چون مقام او را در لطائف و 
نکات فن خویشتن مینگرند متحیر میمانند و 
هکذا در سایر مدرکات غیر علمیه و صناعات 
متعارفه مثلاً او را رساله‌ای است مخصوص 
در انواع اطممه و الوان خورشها و کیفیت طبخ 
آنها و رساله‌ای است در علم فلاحت و 
چگونگی غرس اشجار و رساله‌ای است در 
علم طب و معرفت خواص نباتات و در 
صناعات کتابت نیز دخلی تمام و ربطی کامل 
دارد وقتی یکی از افاضل که در علم طب 
مهارتی تمام و حذقی زایدالوصف داشت 
بروی در آمده و در دقایق فن خویش و علم 
منطق و علوم عقلانیه با او سخن درپیوست و 
چون باستحضار و لیاقت تام و اطلاع کامل 
شیخ برخورد در حیرت افتاد و این معنی 
موجب سعادت وی گشت که داخل طریقت 
شد و بر روش مشایخ نقشبندیه بسلوک افتاد 
از جمله مشایخ و مرشدان شیخ تاجالدين 
سیدعلی‌ین قوام هندی نقشبندی است که 
مولد و مسکن مدفن او ملک جانپور بود از 
بلاد هند که در شرقی دهلی بمسافت یکماه 
راه افتاده است سید مزبور از اولیاء مشهور 
میباشد و ازتصرفات عجیب و قوت جذب 
وی آموری در ميان جمهور مذکور میگردد و 
بعضی از صلحا گفته‌اند که در مسیان امت 
محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم بعد از قطب 
ربانی شیخ عبدالقادر گیلانی از احدی چندان 
خوارق عادت و غرائب کرامات و بدایع و 
تصرفات بظهور نرسید که از سید علی‌بن قوام 
جانپوری. از جمله شيخ تاج‌لدیین صاحب 
این عنوان میگوید از مردی شنیدم که رسم 
ی یی 
وقت ضحی خلوت میکرد و درا ن هنگام 
بروی جذبه غالب می‌آمد فلذا احدی را در آن 
حال بنزد خویش راه نمیداد و مردم همه این 
رسم معروف را از سید عليه الرحمة شنیده و 
دیده بودند و در وقت ضحی داخل خلوت او 
نميشدند پس یکروز شخصی از اعراب که 
همانا از اولاد استاد حضرت سید بوده است 
در وقت معهود بخلوت او ورود نمود و خادم 
خواست تا از دخول خلوت منم کند نتوانست 
چه اعرابی بر منع وی عنایت نیاورد همین که 
همهمه بسمع سید رسید از داخل خلوت ندا 
داد که کیستی اعرابی خویشتن را تعرفه کرد و 
نام برد سید بانگ بروی زد که هان بگریز و به 


1 عمل میخواست من دریغ نمیداشتم و مقید 


تاج‌الدین. 
پشت درختی که اینجاست پناه بر وگر نه 
خواهی سوختن آن شخص از بیم بگریخت و 
خود را در پناه آن درخت انداخت پس نا گاه 
آتشی از باطن سید زبانه کشید و در آن 
درخت بگرفت و تمام آن بسوخت و بجز 
ريشه چیزی در جای نگذاشت ولی اعراببی 
سالم ماند و این واقعه دلیل نهایت اقتدار و 
کمال تصرف اوست باری شیخ تاج‌الدیین از 
شیخ الله بخش بطریقت عشقیّه و طريقة قادریه 
و طریقة جشتیه و طريقة داریه جمیعاً مجاز 
بوده بلکه میگوید در باطن از جانب رئیس هر 
طر ية يقت اجازه داشته است. صاحب تحفة 
السالکین میگوید خود از شيخ تاج‌الدیین 
شنیدم که فرمود من طریقت کبرویه را از 
روحانیت شیخ نجم‌الدین کبری رضوان الله 
عليه گر فته در ربع روزی سلوک ایشان را په 
سر بردم و در آداب سلوک کبرویه رسال 
مخصوص نگاشته و در آنجا چنین مسطور 
داشته که مشی و سلوک کبرویان بتمام اطوار 
سبعه تمام می‌گردد و در هر طوری ده هزار 
حجاب طی میشود که سالک از آغاز تا آنجام 
سلوک هفتاد هزار حجاب را درخواهد سپرد 
و به مقام واصلان الى اله خواهد رسید. | گرچه 
شیخ تاج‌الدین از همة رژسای طرائق در باطن 
مجاز بوده است ولی مریدان را جز بسلوک 
نقشبندیه تسلیک نمیفرمود و ارشاد نمیداد در 
مکتوبی به یکی از اصحاب خویش نوشته بود 
کها کابر تقشبندیه خداوند غیرت میباشند و با 
این که مشایخ و مرشدان طریقت ایشان بغیر 
مشی و آداب نقشبندیه تسلیک نمایند رضا 
نمیدهند من خود پس از آنکه از جانب 
خواجه باقی بسلوک تقشبندیه مجاز گردیدم و 
بتربیت مریدان و تسلیک ایشان به طریقت 
تقشبندیه رخصت یافتم ا گر کسی بنزد من 
می‌آمد و بر آئین عشقیه و یا غیر هم دستور 
نبودم که البته او را بطریق نقشبندیه تسلیک 
فرمایم بلکه به هر طریقه که مرید خود طالب ۱ 
میشد ارشاد میدادم و تربیت مینمودم تا آنکه 
روزی روحانیت غوث اعظم خواجه عبیداله 
احرار بنزد خواجه محمد باقی حاضرگردیده 
با او فرموده بود که شیخ تاج از مطبخ ما 
می‌خورد و سپاس دیگران میگزارد ما او را از 
نسبت خود خارج ساختیم خواجه محمد 
باقی معروض داشته بود که این بار بر او 
ببخشای که من او را پیا گاهانم آنگاه ماجری 
بمن نوشت و من دانستم که بزرگان نقشبندیه 
غیوراند و بر تسلیک و تریبت مریدان بغیر 
طریقت ایشان راضی نمیشوند علامةٌ محبی ‏ 
در سیاقت انتساب شیخ تاج‌الاین بحضرت 
خواجه بهاء‌الدیین و سند اتصال سلسله 
تقشبندیه در اخذ طریقت از حضرت رسالت 


تاج‌الدین. 

پناه صلی الله علیه و آله و سلم میگوید: فله 
طریق النقشبندیه من الخواجه محمد الباقی و 
له من الخواجه الا ملتکن و له من مولاا 
درویش محمد و له من مولانا محمد زاهد و له 
من الغوث الاعظم عبيداله احرار و له من 
الي رالرى وله من عدر 
الخواجة الكبير بهاءالحق و الدين المعروف 
بنقشبند وله من امیر سید کلال و له من 
الخواجه عبدالخالق الفجدوانی و من قطب 
الاقطاب الخواجه محمد بابا السماسى وله من 
حضرةالخواجه على الرامتینی وله من 
حضرةالخواجه محمد الجرنفورى و له من 
الخواجه عارف ريو کری وله من الشيخ 
یعقوب‌بن ايوب الهمدانی و له من الشیخ اببی 
على الفارمدی وله من الشيخ آببی‌الحسن 
الطر قائ وان فتلطان عازن انىب ي 
البسطامى وله من الامام جعفر صادق وله من 
قاسم‌ین محمدین ابی‌بکرالصدیق رضی الله عله 
و من سلمان الفارسی و من ابی‌بکر الصدیق 
رضی اله عليه و آله عنه و من سید الكائنات 
صلى الله عليه و آله و سلم و النسبة الى الامام 
جعفر عن ابیه الى علی کرم الله وجهه وفات 
شیخ تاج‌الدین قبل از غروب یوم چهارشنبه 
هیجدهم شهر جمادی الاولی ازسال یکهزار و 
پنجاه ه.ق.در مکه اتفاق افتاد و صبح 
پنجشنبه در تربتی که در حیات خویش بدامنۀ 
کوه تعیقعان برای خود آماده ساخته بود 
مدفون گر دید ضریحش در آنجا ظاهر است 
مردم برای زیارت و فاتحه قصد آن تسربت 
میکنند. (نامةٌ دانشوران ج ۵ صص ۵- ۱۲). 
در کشف الظنون چ ۱استانبول ج ۱ ص ۵۴۲ 
رسالة فى انواع الاطعمة و كيفية طبخها و در 
ص۵۵۸ رسالة فی غرس الاشجار و کیفیتها 
را بنام صاحب ترجمه نقل کرده است. 
تاجالدین. [جُذ دی] (اخ) ابن عربشاه 
عبدالوهاب‌بن احمد. رجوع به ابن عربشاه در 
همین لغت‌نامه شود. 

تاج‌الدین. جد دی] ((خ) ابن عطاء الله 
رجوع به ابن عطاءالله و تاج‌الدین ابوالفضل در 
همین لغت‌نامه شود. 

تاجالدین. [جد دی] ((خ) أبن محمود 
التجمئ الافمى. او راست: شرحى :بر كافة 
فى التحو ابن‌الحاجب. ( کشف الظنون ج اول 
استانبول ج ۱ص ۲۳۵). 

تاجالدین. [جد دی ] ((خ) أبن مسعودین 
احمد. رجوع به تاج‌آلدین عمربن مسمودین 
احمد شود. 

تاج‌الدین. اج دی ] (اخ) ابوالغنائم. در 
تساریخ گزیده (ص ۸ آرد: سلطان 
[ملکشاه ] برنجید [از خواجه نظام الملک ] و 
او را معزول کرد و جایش به تاج‌الدین 
ابوالغنائم نائب ترکان خاتون داد... ابوالمعالی 


نحاص در این معنی گفت در حق سلطان: 

ز بوعلی مدد از بو رضا و از بو تسعد 

شها که شیر به پیش تو همچو ميش آمد 

در آن زمانه ز هرچ آمدی بخدمت تو 

مبشر ظفر و فتح نامه پیش آمد 

زبوالغنائم و بوالفضل و بوالمعالی باز 

زمین مملکتت را ثبات پیش آمد...» 

نام و نسب وی از این قرار است: ابوالغنائم 
ابن‌دارست مرزبان‌بن خسرو و فیروز و لقب 
ویرا تاج‌الملک هم نوشته‌اند. رجوع به 
ابن‌دارست و ابوالغنائم تاج‌الملک. و 
تاج‌الملک ابوالغنایم در همین لغت‌نامه شود. 
تاج‌الدین. [جَذدٌ دی ] ([خ) ابوالفضل احمد 
بن محمدین عبدالکريم زاهد اسکندرانی 
متوفی بسال «۷۰۹٩‏ .ق.( کشف الظنون ج ۱ چ 
۱استانبول ص ۲۱۱). معروف به ابن عطاءالله. 
آقای همائی نوشته‌اند: 

شيخ تاج‌الدین ابولفضل احمدین صحمدین 
عبدالکريم معروف به عطاءاله ' اسک‌ندرانی 
شاذلی مالکی متوفی در قاهره بسال ۷۰۹ 
ه.ق.(مأخذ ما در تاريخ وفات حاشية مرآة 
الجنان است ج ۲ ص ۳۳۰) از استادش 
ابوالعباس مرسی شاوی و او از استادش 
ابوالحسن شاذلی روایت می‌کند که‌بن حرز هم 
در بلاد مغرب فقیهی مطاع بود و فتوی 
بسوختن کتاب احیاء العلوم داد پادشاه وقت 
را برانگیخت... روز پنجشنبه‌ای بود که 
نسخه‌ها از همه جا جمع شد فقها بریاست 
ابن‌حرز همه اجتماع کردند و همگی باوی یار 
شدند که احیاء العلوم غزالی مخالف شریبت 
محمدی است و فتوی بسوختن نسخه‌ها دادند 
قرار شد که فردای آن روز پس از نماز آدینه 
کتابها را بسوزند ابن حرز هم گوید شب همان 
جمعه خواب دیدم که پیفمبر صلی الله علیه و 
اله و سلم با شیخین نشسته‌اند و امام غزالی 
برابرشان ایستاده کتاب احیاء العلوم در دست 
داشتی و گفتی یارسول الله اینک کتاب من و 
آنک دشمن من است | گردرین دفتر چیزی بر 
خلاف شریعت تو نبشته‌ام توبه‌ام پپذیر و گرنه 
داد من از خصم بستان... سپس پیغمبر (ص) 
فرمود تا مرا برهنه کردند و پنج تازبانه زدند ... 
(غزالی نامه جلال همایی ص ۳۷۷) زرکلی در 
ترجمهة عطاءالله الاسکندرانی متوفی بسال 
٩‏ ه.ق.از دانشمندان و متصوفه شاذلی 
است. او راست: «الحکم المطائیه» در تصوف 
و «تاج العروس» در پند و موعظه و «لطائف 
المنن فى مناقب المرسی و ابی‌الحسن». 
(الاعلام زرکلی ج ۱ص ۱۶۱). ورجوع به 
ابن عطاء اڈ و احبدین محمد... در همین 
لغت‌نامه شود. 

تاجالدین. [جذ دی] (اخ) ابرالفضلین 
بهاءالدوله خلف‌بن ابوالفضل نصربن حمد. 


مولف تاریخ سیستان آرد: آمدن امیر مأمون 
ببرونج در مساه جمادی الاولی بسال 
چهارصدو نودوشش, آمدن امیر برخش 
سفهسالار سلطان سنجر به سیستان در آخر 
ماه صفر و شدن او بپای شارستان و صلح 
کردن‌بر انک امیر بهاءالدوله خلف و امیر اجل 
تاج‌الدين ابوالفضل بدو فروشدند و امير 
تاج‌آلدین را بر خویشتن ببرد تا پبلخ و ترمد و 
آنجا ببود شش ماه تا ماه رمضان همین سال 
دراول ماه جمادی الاخر بسال چهار صدو 
نود و نه... و عاصی شدن امیر اجل تاج‌الدین 
ابوالفضل بر پدر خود غر ماه رجب همین 
سال و خصوتها میرفت سیان ایشان تا 
آخرالامر تاج‌الدین بشد و مرادق و سیستان 
بیشتر بر وی گشتند, و همه سالاران سیستان 
بروی گشتند و از اوق و پیش زره و نواحیهاء 
دیگر, و بشدند در غرة ماه رمضان. در 
شارستان بگر فتند. و جنگ آغاز کردند 
پیوسته تا روز دوشنبه بيست و دوم ماه 
رمضان همین سال بعاقبت امیر اجل تاج‌الدین 
ابوالفضل درشد در شارستان و بامیری 
بنشست بدین تاریخ و امیر شاهنشاه برادر وی 
بگریخت و عاصی شد بروی و حصار طاق 
بگرفت و کوتوال آنرا بکشت و تاختن‌ها 
می‌کردند بر یکدیگر, و امیر بهاءالدوله درین 
وقتها در شارستان بود آخرالامر بگريخت, 
بشد بحصار طاق برامیر شهنشاه یکی شد و 
امیر قلمش را و لشکر وی را بکشید به 
سیستان و او را در ناحیت اسفزار بود. امدن 
امیر قلمش به سیستان غرّه ماه ذی القعده 
بسال پانصد, اندر سیستان و در نواحی آن 
پیوسته بودند, تا نیمه ماه محرم بسال پانصد و 
یکی, امیر بهاء الدوله بشد بر لشکر قلمش تا 
برون وجول تا آخر الامر امیر اجل ملک 
مویدتاج‌الدین ابوالفضل با پدر خود صلح کرد 
بهاءالدوله, و او را بیاورد بر انکه بايد به 
سیستان و همه مرادهای او بحاصل, الاامیری 
او را ندهم» ابن من باشم... و شدن تاج‌آلدین 
بسمرقند بسال پانصد و سی و پنج و آمدن از 
سسمرقند در شوال بسال پانصد و سی و 
هشت.. (تاریخ سیستان ج بهار صص ۳۸۹- 
۱ تاجالدین در سنۂ ۵۳۶ و بقولی ۵۳۵ 
ه.ق.در رکاب سلطان سنجر در جنگ 
معروف قطوان سفرقند با لشکر خطا حاضر 
بوده و شجاعت عجیبی بروز داده و همانجا 
اسیر شده و مدت یکسال باحترام تمام نىزد 
خان خطا بوده و بعد آزاد شد. ( کامل ۱۱ 
ص ۳۳) (راحة الصدور ص ۱۸۳) (تاریخ 
سیستان چ بهار ص ۳۹۱ ج ۴). رجوع به 
راحة الصدور چ اقبال ص ۱۶۹ و ۱۷۳ و 


۱ -ظ. ابن عطاء الله. 


۴۳ تاج‌الدین. 


۴ شود. خوندمیر در حبیب السیر صاحب 
ترجمه را نام تاجلدین ابوالفضلبن طاهرین 
محمد یاد کند و گوید:... چون سلطنت از آن 
خاندان (غزنویان) به سلجوقیان انتقال یافت 
در زمان سلطان سنجر, طاهرین محمد که 
بروایتی از اولاد طاهربن خلف‌بن احمد بود و 
بقولی در سلک احفاد ملوک عجم انتظام 
داشت در آن ولابت به نيابت سلطان 
سنجرلواء حکومت برافراشت و پس از فوت 
وی پسرش تاج‌الدین ابوالفضل در آن مملکت 
حا کم شد و او بصفت شجاعت و فضیلت و 
سخاوت موصوف بود و باصابت رای و تدبیر 
سرآمد حکام زمان می‌نمود بنابر آن در سلک 
مخصوصان سلطان سنجر انتظام یافت و در 
معارک سلطان با مخالفان آثار جلادت بظهور 
رسانیده پرتو انوار عنایت سلطان بر وجنات 
حالش تافت. (حبیب السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۶۲۷)... و لشکر ساطان سنجر بخلاف 
معهود و مقصود شکستی فاحش يافته قرب 
سی هزار کس کشته شدند و سلطان 
سنجرمتحیر گشته تاج‌الدین ابوالفضل که والی 
سیستان بود عرض نمود که ای خداوندجهد 
بايد کرد که بسرعت هر چه تمامتر خود را از 
این گزداب مهلک بساحل جات کی که 
زیاده از این ثبات و قرار مستلزم ازدیاد نکال 
و خسارت خواهد بود و سلطان با سیصد 
سوار اسفندیار آثار بر صفوف کفار حمله 
کرد‌باد ارہ کی جا کار کشید 
وبحصار ترمذشتافت و تاجالدین ابوالفضل با 
منکوحهٌ سلطان ترکان خاتون گرفتار گشت و 
گورخان او را حریف مجلس بزم خود ساخت 
و سایر اسیران را رخصت انصراف داد. 
(حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص )۵۰٩‏ و نیز 
مولف قاموس الاعلام ترکی نام وی را 
پدینسان اورده است: تاج‌الدین ابوالفضل‌ین 
طاهر یکی از حکمرانان سیستان بود و بسال 
۵« .ق.از طرف سلطان سنجر سلجوقی به 
حکسومت منصوب گشت و تاظهور 
چنگیزخان این خاندان حکمرانی داشتند و 
هشتمین حکمران این سلاله موسوم به 
تاج‌الدین دو سال در مقابل لشکر مغول 
پایداری کرد اما آخر مفلوب گردید و اسامی 
امراء این طایفه بدین قرار است: 

۱- تاج‌الدین ابوجفر ۲- شمس‌الدین 
محمدین تاج‌الدین ۳- تاج‌الدین هرب‌بن عر 
المسلک ۴-بهرام شابن تاج‌الدین ۵- 
نصیرالدین‌بن بهرام ۶- رکن‌الدین‌بن بهرام ۷- 
شهاب‌الدین محمدین تاجالدین ۸- تاج‌الدین 
رجوع به ابوالفضل تاج‌الدین‌بن طاهر در 
همین لغت‌نامه شود. 
تاج‌الدین. [جذ دی] (لخ) ایوالفضل احمد 
بن محمد معروف به ابن عطاءالّه. رجوع به ابن 


عطاء اله و تاجالدين ابوالفضل در همين 
لغت‌نامه شود. 
تاجالدین. [خد دی ] ((خ) اب والقاسم 
غزالی را مختصر کرد و نامش را «التعجیز فی 
اختصار الوجیز» نهاد و نيز کتاب «المحصول 
فی اصول فقه» و طریقهٌ رکن‌الدین طاوسی در 
خلاف را مختصر کرد. در موصل بسال ۵۹۸ 
ه.ق.متولد شد و چون قوم تاتار بر موصل 
استیلا یافتند در ماه رمضان سال ۶۷۰ وارد 
بغداد گردید و در جمادی الاول سال ۶۷۱ 
ص ۵۱. 
تاجالدین. [خد دی ] ((خ) اب والقاسم 
عبدالغفارین محمدین عبدالکافی السعدی 
فی اخبار مصر و القاهره ج ۱ ص ۱۷۹٩‏ گوید: 
المحدث عن ابن عزون و الشجیب وعدهة و 
خرح التساعیات (؟) و المسلسلات و تمیز و 
اتقن و ولی مشيخة الصالحبه وافتی, مات فى 
تاجالدین. [خد دی] ((خ) ابوالملوک 
خسرو مسلک. رجوع به خسرو ملک 
ابوالملوک شود. 
تاجالدین. [جُذ دی ] ((خ) ابوالیمین زیدین 
حسن کندی. رجوع به تاج‌الدین کندی شود. 
تاجالدین. [جد دی] (اخ) اوبكر 
عبدالرحمن‌بن ابی‌طالب الاسکندرانی. نزد 
فخرین عسا کر فقه آموخت تا در مذهب بارع 
گشت.تاج‌الدین بکار تدریس و فتوی اشتغال 
داشت و به سال ۶۳ .ق.وفات کرد. (حسن 
المحاضره فى اخبار مصر و القاهره جزء ۱ص 
۷۹ 
تاج‌الدین. جر دی ] ((خ) اب وسعید 
محمدین ابی‌السعادات. رجوع به اسوسعید... 
شود. 
تاجالدین. (ضد دی ] ((خ) ابوطالب 
شیرازی. رجوع به ابوطالب تاج‌الدین فارسی 
شیرازی در همین لغت‌نامه شود. 
تاجالدین. (جد دی] (اخ) (سید...) 
ابوعبدالله محمدین سید ابو جعفر قاسم‌ین 
حسین‌بن معية الحلی‌الحسنی الدیباجی. و این 
نسبت بفروش دیبا (دیباج) است مثل زجاجی 
نسبت به زجاج. از مشاهیر علماء در طرق 
اجازات است و نظیر وی در کثرت اساتید و 
مشایخ دیده نشده و او از جملة سادات 
بنی حسن مجتبی از شعبهٌ حسن مثنی از دوحة 
ابراهیم‌پن حسن ملقب به ابراهیم القمر از 
شجرهٌ امام‌زاده اسماعیل مشهور باسمعیل 
الدیباج از سلسلة فرزند وی حسن شهید بفخ 


' است. یکی از اجداد اين خاندان ابوالقاسم 


تاج‌الدین. 


على است که معروف به ابن معية بود و این 
نسبت بتمام افراد این خاندان اطلاق شود. 
معیه " نام مادر ابوالقاسم علی است وی دختر 
مسحمدین جسارية انسصارية كوفية است. 
تاج‌الدین را شا گردش احمدین علی در کتاب 
«عمد: الطالب» در ضمن اعقاب أبن معية 
مذکور ترجمه کرده گوید پیرامن دوازده سال 
در خضدمت وی بودم حدیث. سب فقه. 
حساب» ادپ؛ تاریخ, شعر و جز آن نزد وی 
آموختم. و دختر خردسال وی را تزویج کردم 
ولی در کودکی در گذشت. او راست: «معرفة 
الرجال» در دو مجلد بزرگ و «نهاية الطالب 
فی نشت ال ابی‌طالب» در ۱۲ مجلد و «الثمرة 
الظاهرة من‌الشجرة الطاهره» در چهار مجلد 
«الفلک المشحون فى انساب القبائل 
والبطون» و «اخبار الامم» که بیست ویک 
جلد ان بیرون امده و میخواست انرا به صد 
جلد برساند که هر جلد چهارصد برگ باشد. و 
«سبک الذهب فى شبك النسب» و «الحدة و 
الزینه» و «تذییل الاعقاب» و « کشف‌الالباس 
فی نسب بنی العباس» و «الابتهاج» در علم 
حساب و «منهاج‌العمال» وی متولی پوشاندن 
لباس فتوت بمردم بود و ایشان برای مرافعات 
به وی مراجعه میکردند و او حکم میکرد و 
ایشان مراسیم وی را امتثال میکردند و این 
منصب در خاندان معية از عهد ناصرالدین الله 
ارئی بود. و برخی از خویشان وی دریین 
منصب با وی معارض بودند. پوشانیدن خرقةً 
تصوف نیز بدون منازع باوی بود. اما در نسب 
پنجاه سال پیشقدم این فن بود و احفاد را 
باجداد میپیوست اما در حدیث و معرفت 
غوامض آن مسلم عندالکل بود و شعر وی را 
نیز یاد کرده گوید: از شا گردان علام حلی و 


پسرش فخرالمحققین و پسر خواهرش سیل“ 


عمیدالدین و امام نصیرالدین کاشانی بود و از 
مشایخ شهید اول و سه فرزندش محمد و علی 
وام الحسن فاطمه میباشد و از عدهٌ بسیاری 
روایت دارد که خود ایشان را در اجازه‌یی که 
برای شهید نوشته یاد کرده است و صاحب 
معالم نسخه آنرا داشته و در اجاز؛ کیره 
خویش از ان یاد نموده است صاحب 
روضات قسمتی از اجاز؛ صاحب معالم که در 
آن عبارات‌اجازة تاج‌الدین (مترجم) آمده 
است نقل کرده واساتید تاج در أن یاد شده‌اند. 
صاحب امل الآمل نیز تاج‌الدین راياد کرده 
گوید:شهید از وی روایت دارد و در اجازات 
خود وی رااعجوبة الزمان نامیده و من 
(صاحب امل‌الآمل) اجازة او را که برای شهید 
و پسران او محمد و علی و دخشترش 


۱ -مصغر معاء معوج القامة مانند سمیه تصغیر 


سماء (روضات بنقل از لؤلؤة البحرين). 


تاج‌الدین. 
ست‌المشایخ ام الحسن فاطمه نوشته بخط 
خود وی دیده‌ام. سپس مقداری از اشعار او را 
آورده است. صاحب روضات گوید: تاج‌الدین 
محمدبن قاسم (صاحب ترجمه) از علمای 
عامه نیز روایت دارد وعده‌ای از عامه از 
اشعار او در کتب خود آورده‌اند. و صاحب 
لولوة نیز همین مطالب را دربارة صاحب 
ترجمه آورده است. رجسوع به روضات 
الجنات چ۱ صص ۶۱۲- ۶۱۴ و شدالازار 
ص ۱۲۶ شود. 
تاج‌الدین. اد دی] (اخ) ابسومحمد 
احمدین عبدالقادرین احمدین مکتوم قیسی. 
رجوع به ابن مکتوم و احمدین عبدالقادر در 
همین لغت‌نامه شود. 
تاج‌الدین. [جد دی] (اخ) ابومحمد 
جعبری رجوع به ایومحمد... شود. 
تاجالدین. آجد دی ] (ا) (ابن بنت الاعز 
...) ابومحمد عبدالوهاب‌بن خلفین 
بدرالعلامی والاعز وزارت الکامل را داشت و 
بعلم و تقوی و پا کدامنی مذکور و معروف و 
منصب قضای مصر داشت و تدریس شافعی و 


صالحیه با او بود در ۱۷ رجب سال ۶۶۵ .ق. 


وفات کرد او را دو پسر بود یکی صدرالدین 
عمر که فقیه و عارف در مذهب بود دیگری 
تقی‌الدین ابوالقاسم عبدالرحمن که او هم فقیه 
وامامی بارع و شاعر بود. رجوع به 
حسن‌المحاضره فى اخبار مصر و القاهره ج ١‏ 
ص ۱۸۹ شود. 
تاج الد ین. (خجد دی] (اخ) ابومحمد 
علیین عبدالهبن ابی ‌الحسن الاردبيلى 
تبریزی نزیل قاهره متوفی بسال ۷۴۶ھ .ق.او 
راست شرح بزرگی بر كافية فى النحو ابن 
الحاجب مانند شرح رضی و از تاليف آن در 
بیست و هفتم محرم سنه ۷۴۲ فراغت یافته 
است. ( کشف الظنون چ ۱استانبول ج ۲ ص 
۳۵۳ 
تاجالدین. (شد دی ] (اخ) اب ونصر 
عبدالوهاب‌بن تقی‌الدین سبکی. رجسوع به 
تاج‌الدین سبکی شود. 
تاج)لدین. [جد دی ] (اخ) احمدین خطیب 
گنجه‌ای(ابن خطیب) از شعرای دورة غزنوی 
است وی از اهالی گنجه و شوی مهستی 
شاعرة معروف ایران است امیر علیشیر نوائی 
در مجالس النغائس ص۲۲۷ چنین آوزده 
است: ابن خطیب گنجه‌ای- نام او تاجالدین 
احمد است معاصر سلطان محمود شزنوی 
بوده و اشعار خوب دارد و از جمله اشعار او 
ای اس که زو شوه میسن رون و 
گویندکه پیش از نکاح مهستی را بمجامعت 
عوت کرده مهستی در جواب این رباعی 
گفته: 
تن با تو بخواری ای صنم در ندهم 


با آنکه ز تو به است هم درندهم 

تاری ز سر زلف بخم برندهم 

بر آب بخسیم خوش و نم در ندهم. 

بعد از آن پسر خطیب با مهستی حیله‌ای کرد و 
مکری نمود: کسی پیش او فرستاد نه بنام خود 
بلکه دیگری, و مهستی را بنام دیگری رام کرد 
چون مهستی شب پیش او بر آمد و ابن خطیب 
از او محظوظ گشت باو گفت: 

تن زود به خواری ای جلب در دادی 

وز گفتٌ خویش زود بازاستادی 

گفتی خسیم بر آب و نم در ندهم 

بر خا ک‌بخفتی و نم اندر دادی. 

(مجالس النفائس چ على اصغر حكمت). 
رجوع به احمدبن خطیب در همین لغت‌نامه 
شود. 

تاج الد ین. اج دی] ((خ) احمدین 
شرف‌الدین سعيدبن محمدبن الاثير الحلبى 
الکاتب المنشی که بعد از فوت فتح‌الدین 
عبدالظاهر اپتدا در دمشق و سپس در مصر 
مباشرت کتاب انشاء را داشت و مردی فاضل 
و نبیل بود و در نظم و نثر دستی تمام داشت و 
در سال ۶٩۱‏ ه.ق.درگذشت. (رجوع به 
کتاب حسن المحاضره فى اخبار مصر و 
الفاهره جزء اول ص ۱ شود). 
تاج‌الدین. اد دی] ((خ) احمدین 
عبدالقادرین مکتوم قیسی حنفی. رجوع به 
احمدین... و ابن مکتوم در همین لغت‌نامه 
شود. 

تاج‌الدین. (خْد دی] (اخ) احسمدبن 
عثمان‌بن ابراهیم صبیح ترکمان... رجوع به 


أ احمد... شود. 


تاج‌الدین. لد دی] ((خ) احمدبن 
عزالایسن اسماعیل‌ین احمد. پدرش از 
صوفیان خوش‌منظر و خوش‌محضر بود 
خانواد؛ او از مردم پرهیزکار و عابد بودند و 
در راه اصفهان خانقاهی چند داشتند که در آن 
مسافرین را پذیرائی می‌کردند. شیخ تاج‌الدین 
به تبریز و سلطانیه و غیرهما مسافرت کرد و 
سلاطین و امراء بر اثر برآورده شدن نذرهائی 
که برایش کرده بودند باو اعتقاد پیدا کردند. 
وی در سماع حرکات شگفتی آور میکرد که 
پینندگان را بهیجان می‌آورد. آنگاه به شیراز 
باز گشت و خانقاهی بنا کرد که از صوفیان 
پذیرائی میشد و مواجبی برای سماع در 
روزهای جمعه برقرار کرد و در سنه... هفتصد 
ه.ق.وفات یافت و او را در جوار پدرش در 
خانقاهشان دفن کردند. (از شد الازار فی حط 
الاوزار عن زوار المزار چ قزوینی ص ۲۶۷). 
تاجالدین. [جَدُ دی ] ([خ) احمدبن محب 
الدين محمدين الكمال الضرير العباسى وى از 
جد خود و ابن رواج والسبط روایت کرد در 
جمادی الاول ۷۲۱ در سن ۷۹سالگی در 


۶۱۳۵  .نیدلا‌جات‎ 


مصر وفات کرد. رجوع به کتاب حسن 
المحاضره فى الاخبار مصر و القاهره جزء اول 
ص۱۷۹ شود. 
تاجالدین. (جد دی] ((خ) اصمدین 
محمدین عبدالکريم زاهد اسکندرانی مکنی به 
ابوالفضل. رجوع به احمدین... و ابن عطالله 
شود. 
تاج‌الدین. [جد دی] (إخ) احمدبن 
محمدین عبدالقادر بعضی نسب ابن مکتوم را 
احمدین محمدبن عبدالقادر نوشته‌اند. رجوع 
به ابن مکتوم و احمدین عبدالقادربن احمد 
شود. 
تاج‌الدین. [جذ دی] (اخ) (خواجه...) 
احمدین محمدین على معروف به تاج‌الدین 
عراقی از وزرای امیر مبارزالدین محمد مظفر 
و یکی از ممدوحین خواجوی کرمانی. 
خواندمیر در دستور الوزراء آرد: خضواجه 
تاجالدین عراقی از کابر ولایت کرمان بود و 
به اصابت رای و تدبیر محتاج‌الیه هر پیر و 
جوان می‌نمود و در آن اوان که ملک قطب 
الدین بیک روزی با امیر مبارزالدین محمد 
مظفر مخالفت کرده, در بلدۂ کرمان متحصن 
شده جناب مبارزی بظاهر آن شهر آمده آغاز 
محاصره نمود خواجه تاجالدين خود را از 
مضیق حصار نجات داده بعز بساط بوسی امیر 
محمد رسانید و منظور نظر تربیت گشته پای 
پر مسند وزارت نهاده و در آن اوقات که 
مولانا شمس‌الدین صاین قاضی زمام اختیار 
ممالک امیر محمد را در قبض اقتدار آورد 
خواجه تاج‌الدین از درجه اعتبار افتاده 
چنانکه سابقاً مذکور شد مولانا را آمولانا 
شمس‌الدین صاین را] بر آن داشت که برسم 
رسالت بجانب شیراز رفت و چون خدمت 
مولوی نقض عهد کرده بوزارت امیرشیخ 
ابواسحاق مشغول گشت و نزد امیر محمد 
مظفر بوضوح پیوست که توجه او بنابر اغوای 
خواجه تاج‌الدین بوده حکم کرد که خواجه را 
بسیاست رسانند. خواجه در بدیهه این بیت 
برزبان آورد: 
بر تاج عراقی ز سر لطف ببخش 
تا خسرو تاج بخش خوانند ترا 
و امیر مبارزالدین محمد رقم عفو بر جریدة 
جریمه خواجه تاج‌الدین کشیده خواجه چند 
گاه دیگر بسر انجام امور وزارت اشتفال نمود 
آما بالاخره بموجب فرمودة امير محمد بعز 
شهادت فایز شد. (دستورالوزراء چ سعید 
نفیسی ص ۲۴۷ و ۲۴۹). کمال‌الدین ابوالسطا 
محمودبن علی کرمانی متخلص به خواجو.. 
در کرمان متولد شده و در آن شهر بکسب 
کمال اشتفال ورزیده و مداحی تاج‌الدین 
عراقی (احمدین محمدبن علی) وزير امیر 
مبارزالدین مظفری را نمود و مشنوی « گل و 


۶:۳۶ تاج‌الدین. 


نوروز» را بنام وی ساخته و دربار؛ وی 
قصاید و مدایح انشاه نموده و این وزیر نسبت 
به وی عنایت و توجه زیاد داشته و گروهی از 
نویسندگان را به جمع و تدوین دیوان وی 
وادار کرده و مجموعه‌ای که شامل ۲۵۰۰۰ 
بیت گردیده از آثار او مرتب و آنرا «صنایع 
الکمال» نامیده‌اند و در اخر ديباچة این دیوان 
تذکر داده شده که آنچه پس از این طبع وقاد 
وی تراوش نماید بنام «بدایع الجمال» نامیده 
خواهد شد... (فهرست کتابخانة مدرسة عالى 
سپهسالار ج۲ صص ۵۱۳-۵۱۲). بنابر آنچه 
گفته شد تاریخ قتل وزیر صاحب ترجمه بین 
سالهای ۷۴۲(سال تصنیف گل‌ونوروز 
خواجو) و ۷۲۵ ه.ق.سال وفات شیخ 
ابواسحاق است رجوع به تاریخ مغول تألیف 
اقبال ص ۵۴۹ و حبیب السیر چ خيام ج٠‏ 
ص ٩۲‏ و ۲۷۵ و ۲۷۹ و ۲۸۲ و تاریخ گزیده 
چ براون ج ۱ ص۶۳۲ و ۶۳۹و ۶۴۰و تاریخ 
عصر حافظ تألیف غنی ص ۸۳ و ۸۶ شود. 
تاج‌الدین. [جد دی] ((خ) (الشسيخ..) 
احمدین محمود نعمانی معروف به حرّ. از 
بزرگان و دانشمندان علم حدیث و تفسیر و 
حافظ قرآن کریم و ضابط قراآت هفتگانهٌ آن 
بود پدر و جد او نیز از علماء بوده‌اند و نسبش 
به ابوحنیفه می‌رسد ابن القناد در سیر خود 
گفته است: جدم شمس‌الدین محمد نعمانی در 
مدرسةه سلطان محمد شاه در ری درس 
می‌گفت و چون سلطان وفات کرد و اختلاف 
در میان مردم روی داد او ببغداد برگشت و 
سپس فرزندش نجم‌الدین محمود باصفهان 
آمد تا تامه‌ای را از طرف خلیفه به آنجا رساند 
و در این شهر با ملک دولتشاه مانتونتن شد 
دولتشاه از او خواست در اصفهان سکونت 
گزیند محمود به وی وعده داد با استجاز؛ 
خلیفه باصفهان بازگردد و ببغداد شد و از 
خلیفه اجازت كرفت و با خانوادة خود 
باصفهان بازگشت و در این شهر خداوند 
فرزندی باو داد که او را احمد نام نهاد و چون 
تاجالدين احمد بزرگ شد قرآن را در 
کوتاه‌ترین مدت حفظ کرد و بعلم حدیث و 
تفسیر پرداخت و دوازده هزار حدیث صحیح 
و حسن و سه هزار موضوع دیگر حفظ کرد از 
مشایخ اویند ابوالفتوح عجلی و شيخ 
شهاب‌الدین سهروردی و امثالهم او راست 
کتابی در حدیث بنام «سبعة ابحرمن مؤلفات 
الحر». آنگاه خطیبی اصفهان و وعظ در 
محافل بدو وا گذارشد سپس به شیراز رفت و 
در جامع عتیق هر روز جمعه و در جامع 
جدید ایام ماه رمضان وعظ کرد و در پوشیدن 
لباس طریق سلف صالح می‌پیمود... شیخ 
تاج‌الدین هشتاد و هشت سال عمر کرد و 
چون قاضی پیضاوی در گذشت روز ختمش 


تاج‌الدین وعظ کرد و در آخر وعظ ابیاتی 
چند بر خواند و گفت منهم تا روز پنجشنبه 
مهمان شمایم عصر پنجشنبه تب کرد و چون 
اذان عصر گفته وضو گرفت و نماز گزارد و در 
ذشت.(از شدالازار فى حط الاوزار عن 
زوار المزار چ قزوینی صص 2-۳۰۴ ۳۱۰. 
علامةٌ فقید قزوینی در حاشیة صفحه ۳۱۰ 
شدالازار آرد: چنانکه ملاحظه می‌شود وفات 
صاحب ترجمة حاضر یعنی شيخ تاج‌الایین 
احمدین محمودین محمد تعمانی معروف به 
حر فقط چند روزی بعد از وفات امام‌الدین 
عمر بیضاوی پدر قاضی بیضاوی معروف 
صاحب نظام التواریخ و تفسیرمشهور روی 
داده بسوده است. و چون وفات قاضی 
امام‌الدین مذکور بتصریح مولف در ترجمهة او 
(ص ۲۹۵) در ربیع الاول سنه ۶۷۵ھ .ق,بوده 
پس وفات صاحب ترجمه نیز بالضرورة در 
همان سال وقوح بافته بوده است و چون باز 
بتصریح مؤلف در چند سطر قبل سن او در 
وقت وفات هشتاد و هشت سال بود پس 
بالنتیجه تولد او در حدود سنه ۵۵۸۷ .ق.بوده 
است. 
تاجالدین. [جُذ دی ] (اخ) احمدین محمود 
عمر خجندی. رجوع به احمد... شود. 

تاج‌الدین. [جُذ دی] ((خ) احمد وزیر. 
یکی از وزرای فارس. در سال ۷۸۲ ه.ق. 
جنگی از آثار دانشمندان و شعرا ترتیب داد که 
| کنون در کتایخانة شهرداری اصفهان موجود 
است. مسرحوم غنى در مقدمةٌ ص يز -لد 
تاربخ عصر حافظ ارد: در مجموحه‌ای که در 
سال ۷۸۲ ه.ق. یعنی ده سال قبل از وفات 
خواجه حافظ بامرتاج‌الدین احمد وزير در 
شیراز بدست جساعتی از فضلا رتب شده 
یعنی هر یک چند صفحه در آن بخط خود 
نوشته‌اند... و نیز در حاشيةٌ ص ۲۳۰ آرد: یکی 
از فراهم کنندگان جنگ تاج‌الدین احمد وزير 
که پطوري که اشاره شد اصل نسخه مورخ 
بتاریخ هفتصد و هشتاد و دو در کتابخانهة 
شای اما مک یی بی سک راد 
آن نزد نگارنده است شخصی بنام عزالدین 
مطهر از شعرا و فضلای معاصر شاه شجاع که 
چهارده صفحه از این جنگ فراهم آوردة 
اوست یعنی از صفحد ۴۲۳ تا صفحه ۴۴۷ 
نسخه متعلق بنگارنده و قسمت معظم این 
چهارده صفحه اشعار خود عزالدین مطهر 
است از غزل و قصیده و رباعی. در ابتدای این 
چهارده صفحه که به دست عزالدین مطهر 
فراهم شده نوشته شده است: «مما افصح عن 
لطايف المرتضی الاعظم صاحب جوامع الکلم 
فی نوابغ الحکم عر الملة و الدين مطهر اعلی 
اله شاند». و در آخر این قسمت این عبارت 
نوشتد شده است: «حرزه العبد الاصغر افقر 


عباداله الغنى مطهربن عبداللهبن على الحسنی 
احسن الله حاله و حقق آماله تذكرة لصاحبه 
الصاحب الاعظم مستجمع مکارم الاخلاق و 
محاسن الشیم خواجه تاجالدولة و الدین احمد 
عظم الله قدره فى منتصف رجب المرجب لسنة 
اثنی و ثمانین و سبعمائه (۷۸۲ ه.ق.) حامدا 


| لله و مصلیاً لرسوله» از جمله اشعار این سيد 


عزالدین مطهر قصیدءٌ مطولی است ... در مدح 
شاه شجاع... اینک عین آن قصیده را در اینجا 
ثبت می‌کنيم... مطلع قصیده این است: 

حذر کن ای دل از آسیب روزگار حذر 

که چرخ شعبده باز است و دهر حیلت گر... 
سال ۷۸۲ هھ . ق. که سال تدوین این محموعه 
است و صاحب مجموعه در آن سال وزارت 
داشته است مقارن سلطنت شاه شجاع مظفری 
(۷۶۰- ۷۸۶ھ .ق.) است و بنابراین باحتمال 
قوی صاحب ترجمه یکی از وزرای شاه 
شجاع بوده است. آقای حکمت در ذیل تاریخ 
ادبیات برون. (از سعدی تا جامی ص ۲۴۶- 
۷ نام وزیر مذکور را تاجالدین على نقل 
کرده‌اند, این چنین: نسخه مجموعة اشعار 
خطی در اصفهان- در کتابخانة شهرداری 
اصفهان جنگ نفیسی است که یکی از وزرای 
قرن هشتم هجری سا کن‌شیراز بنام تاج‌الدین 
علی بشکل بیاض ترتیب داده و بچند قسمت 
منقسم است و هر قسمت خاص یکی از 
شعرای همان عصر است و در ورق اول هر 
قسمت کاتبی بخط سرخ جلی بقلم ثلث نام و 
القاب آن شاعر را نوشته چهل و چهار تن از 
بزرگان زمان از وزراء و حکما و فقها و شعرا و 
عرفا و غیره هر یک چند صحیفه در آن از 
محفوظات خود یا از اشعار و آثار خویش 
چیزی نگاشته‌اند و آنان بتدریج از ماه صفر 
۲ .تا ماه شوال همان سال در آن 
سفینه یادداشتهائی ثبت و رقم و امضا 
کرده‌اند. سزاوار است این نسخة نفیس که از 
ماخذ ادبی این عصر و غزلی از حافظ و 
قطعاتی از ابن یمین و دیگران را متضمن است 
یه اور ونجان شوه زار نی فا بای 
3 ۱). در نام پدر وزير مذکور خلط شده است. 
چه مرحوم غنی در تاریخ عصر حافظ مقدم , 
ص یز حاشیه نوشته‌اند:... و جنگ دیگر که 
باهتمام تاج‌الدین احمد وزير در سن ۷۸۲ 
ه.ق.فراهم آورده شده باین معنی که الب ۱ 
فضلا و علمای معاصر او بخواهش او چیزی . 
بخط خود در آن جنگ نوشته‌اند ونسخة ٠‏ 
منحصر به فرد آن در کتابخانه بلدیة اصفهان . 
محفوظ است. و آفای محمد عان مغلم بيب ٠‏ 
آبادی کتابدار کتابخانةٌ شهرداری اصفهان در . 
این باب یادداشتی برای ما فرستاده‌اند که ۱ 
ملخص آن چنین است:... دربارة شرح احوال | 
تاجالدین وزیر, جامع جنگ کتابخانة 


تاج‌الدین. 


شهرداری باید بحضور مبارک عرض کنم که 
از قراری که این فقیر در سال ۱۳۵۹ باموانعی 
که برای اینکار در پیش داشتم فهرستی از آن 
در رساله‌یی مخصوص نوشتم ... هفتادو شش 
نفر در این جنگ بیاض بخط خود چیزی 
نوشته‌اند... و در بسیاری از این شماره‌ها نام 
جامع برده شده ولی از چند شماره... قدری 
بیشتر از شماره‌های دیگر معرفی او شده و از 
همه چنین براید که وی تاج‌الایین احمدین 
۲ محمدین احمد و از وزراء مملکت فارس بوده 
و ظاهراً او غیر از تاج‌الدین عراقی احمدبن 
محمدین على است که در جلد دوم فهرست 
کتابخانة مدرسة سپهسالار نوشته و وی وزير 
امیر مبارزالدین مظفری بوده و خواجوی 
کرمانی برخی از کنب خود را بنام او نموده.. 
رجوع به تاریخ عصر حافظ ص٩‏ و ۲۰ و ۵۱ 
و ۱۳۲و ۱۹۹و ۲۳۰و ۲۳۱و... شود. 
تاج‌الدین. لد دی] (اخ) ارسوی.» 
محمدین حسین. ابن ابی‌اصیبعه در عیون 
لانباء ج ۲ ص۳۰ در شرح کتب فخرالدین 
خطيب ارد: الرسالة الکمالية فىالحقائق 
الالهية. الفها بالفارسية لكمالالدين محمدبن 
ميكائيل» و وجدت شيخنا الامام العالم 
تاج‌الدین محمد الارموى قد نقلها الى العربی 
فى سنة خمس و عشرين و ستمائة (۶۲۵ 
ه.ق.) بدمشق رجوع به تاج‌الدیین محمد 
الارموی و رجوع به محمدبن حسین شود. 
تاج‌الدین. لد دی ] (اخ) (شسیخ...) 
استوی. حمدالّه مستوفی در تاریخ گزیده نام 
او رادر زمره | کابرمشایخ ارد: در ذ کرمشایخ 
از مسلمانان. هر که صحبت رسول عليه 
الصلوة و السلم دريافته بود ایشانرا صحابه 
خوانند و هر که ایشان را دریافت تابعین گویند 
و هر که تابعین دریافت تبع تابعین لقب دادند 
لقب دراز می‌شد. اقوامی را که بعد از ایشان 
بودند مشایخ خطاب کردند | کنون ذ کر بعضی 
از اکابرایشان اراد کرده می‌شود... شیخ 
تاج‌الدین استوی... رجوع به تاریخ گزیده ج 
۱ فصل چهارم از باب پنجم صص ۷۶۰- 
۲ شود. 
قاجالدین. (جذ دی] (اخ) اسکندرانی 
ایوالفضل احمدین محمدبن عبدالکريم زاهد 
اسکندرانی رجوع به احمد... و ابن عطاءاله 
شود 
تاج‌الد ین. [حد دی ] ((خ) اسکندرانی 
رجوع به تاج‌الدین ابوبکر عبدالرحمن‌بن ابی 
طالب الاسکندرانی شود. 
تاجالدین. [جد دی ] (اخ) اسک‌ندری 
رجوع به احمدین عطاءاله اسکندری شود. 
تاجالدین. [جذ دی] (اخ) اسماعیل 
الباخرزی از شعرای باخرز است و عوفی در 
لباب الالباب آرد: الاجل تاج‌الدین اسماعیل 


باخرزی که از ! کابرو اعبان باخرز بود و ذات 
او مجمع فضایل و مفاخر هر جوهر نادری که 
از قعر بحر خاطر جوهری ضمیر او در سلک 
کلک کشیدی. ولو لالا بودی و هر معنی بکر 
که نتيجهة بنات فکر او بودی بانگشت احتقار 
در دید ابکار جنان و دلبران جهان زدی این 
غزل از لطف لفظ او نمونه‌ای است و از گل 
چمن فضل او گونه‌ای می‌گوید: 
غزل 
تا خبر وصل آن نگار نیاید 
گلبن امید من ببار نیاید 
تا که نیاید نگار من بکنارم 
حسرت و درد مرا کنار نیاید 
تا سر آن زلف بی قرار نگیرم 
در دل بی صبر من قرار نیاید 
تاکه ورا در بر استوار نگیرم 
زندگی خویشم استوارنیاید 
جان وجوانی مرا ز بهر تو بایست 
بی تو کنون هر دوم بکار نياید 
چشم ندارم بروزگار وصالت 
بخت من این روز و روزگار نیاید 
از تو و هجر تو زینهار نخواهم 
کزتو و هجر تو زینهار نیاید. 
غزل 
تا بکوی تو ره گذر دارم 
کافرم گر ز خود خبر دارم 
دل ربودی و قصد جان داری 
رسم ی این تو زبر دارم 
غمت از جان من نخواهد برد 
غمت از جان عزیز تر دارم 
جز غم عاشقی و تنهابی 
صد هزاران غم دگر دارم 
ابلهی بین که باضعیفی خویش 
دست با چرخ در کمر دارم 
نه باندازءٌ سری که مراست 
بسر تو که درد سردارم 
من بیچاره می نیارم گفت 
آنچه زین چرخ چاره کر دارم" 
در هنر گرچه عالمی دگرم 
عالمی خصم بی هنر دارم 
۷ 
و این قطعه در حق گران‌جانی گفته است: 
چونت بخوانم نیائی اینست " حماقت 
چونت نخوانم بیایی اینست " گرانی 
دعوی دانش کنی هميشه ولیکن 
هیچ ندانی همی که هیچ ندانی. 
4 
چو روی خوب ترا بینداین دو چشم رهی 
پر أب گردد گوبی همی سحاب شود 
که هست روی تو خور شید و هر که در خورشید 
نگه کند بزمان چشم او پر آب شود. ۱ 


ê 


تاجالدین. ۶۱۳۷ 


واین چند رباعی از کارگاه ضمیر او ببارگاه 
تقریر رسیده است که میگوید: 
ای دوست | گر داد کنی ور پیداد 
تن در همه کارهات در خواهم داد 
جانم نشود مگر بدیدار تو شاد 
روزی که ترا نبینم آن روز مباد. 
¢ 
در عشق تو خون خوردن و غم سود نداشت 
در صبر گريختیم هم سود نداشت 
هر حیله که ادمی تواند کردن 
من با تو بکردم ای صنم سود نداشت 


3 


چا کر چو همه تقش خیال تو نگاشت 
این فرقت دردنا ک‌را چشم نداشت 
اسوده بدم پا تو فلک نپسندید 

خوش بود مرا با تو زمانه نگذاشت. 


e 
2 


دل را چه دهم فریب چندین بسخن 
چون کار مرا نه سرپدید است و نهبن 
در سال نو از رفته قیاسی می‌کن 
سال نو و صد هزار اندوه کهن. 
چون دید مرا یار سراسیمه و سست 
وز جان و جهان هر دو برون آمده چست 
گفتانه ز من شنیده بودی ز نخست 
کاندیشۀ چون منی نه اندازهُ تست. 
ِ 
ابریست که جز بلا نبارد غم تو 
زهریست که تریا ک‌ندارد غم تو 
در هر نفسی هزار محنت زده را 
بیدل کند و ز جان برآرد غم تو, 
و 
چون دست اجل جان شکر آید غم تو 
چون پای قضا در بدر آید غم تو 
وآن روز که گویم بسر آید غم تو 
سر برزند از زمین بر آید غم تو 
جان گر زغمت چو ابر بهمن گرید 
وز رنج بصد هزار شیون گرید 
کودشمن من تا بمن اندر نگرد 
پس بنشیند بدرد و بر من گرید. 
نزدیک من ای راحت جانم که توبی 
تو آمده‌ای و من بدانم "که تویی 
اخر بر من سوختۀ ساخته دل 
چندان بنشین که من بدانم که تویی. 
و چون شهاب‌الدین ابوالحسن طلحه بعالم 
بقا رفت این رباعی در مر ثیت او گفته است: 


۱ -ارجان من بخواهد؟ 
۲-چاره گر؟ 


۴-اینت. 


۳-اینت. 


۵-ندانم؟ 


جانی که مرا بی تو به مرگ ارزانیست 
گرهست درین تنم ز بی‌فرمانیست 

دانی که مرا پ پس از تو ای راحت جان 

با درد تو زیستن ز بی‌درمانیست 

(لباب الالباب چ گیب ج ۲ صص ۱۵۶۱۵۹). 

آتشکده آذر در ترجمهة احوال وی آرد: 
تاجآلدین اسماعیل باخرزی از احوالش 
چیزی معلوم نشده و از افکارش نیز شعری 
سوای این رباعی بنظر نرسیده اضطراراً نوشته 
شد و بسیار بد فرموده‌اند: 

ای دوست | گر داد کنی ور پیداد 

تن در همه شیوه‌هات در خواهم داد 

جانم نشود مگر بدیدار تو شاد 

روزی که ترا نبي 
Ce‏ آذر چ بمبئی ص ۶۷ (ذیل 
شعرای جام) شود. 

تاج‌الدین. اد دی ] (اخ) اصغر 
شمس‌الدین احمدبن سلیمان مشهور به ابن 
کمال پاشا تعلیقه‌ای بر کتاب طهارت دارد و 
در آن تاج‌الدین اصفر را رد کرده است. رجوع 
به کشف الظنون ج ۱استانبول ج ۱ ص ۱۱۳ 
شود. 

تاج الد ین. [جد دی] ((خ) اشنهی. مولف 
شدالازار فی حطالاوزار عن زوار المزار در 
ترجمة احوال خواجه امام‌الدین داودېن 
محمدبن روزبهان الفرید نام وی را در زمره 
کسانی اورده است که خواجه امام‌الدین تلقین 
ذکر و طريقة ارشاد و دعوة را از آنها آموخته 
است. رجوع به شد الازار... چ قزوینی ص 
۲ شود و مرحوم علامُ قزوینی در حاشیۀ 
همین صفحه آرد: اطلاع درست روشنی از 


نبینم آنروز مباد. 


احوال این شخص در جایی بدست نیاوردیم 
ولی گمان می‌کنيم بظن بسیار قوی که این 
شیخ تاج‌الاین اشنهی باید پدر شيخ 
صدرالدین محمود اشنهی سابق الذکر در ص 
۷ حاشيذ ۸باشد که بنقل از وصاف شمه‌ای 
از احوال او را در آنجا ذ کر نمودیم. در کتاب 
«تحفة المرفأن فى ذ کر سیدالاقطاب 
روزبهان» در فصل مشایخی که معاصر با 
شیخ روزبهان بقلی (متوفی در سنة ۶۰۶ 
هھ .ق.) )بوده‌اند ولی با او ملاقات نکرده بوده‌اند 
ES e‏ 
می‌کند بروایت ا 
اشنهی مذکور در تحفةالسرفان به احتمال 
بسیار قوی بمناسبت اتحاد لقب و نسبت و 
توافق عصر باید همین شیخ تاج‌الدین اشنهی 
مذکور در متن حاضر ما باشد و پسرش شیخ 
صدرالدین محمود اشنهی نیز بظن بسیار قوی 
بايد همان شيخ صدرالدین سحمود اشنهی 


مذکور سابقاً در ص ۳۰۷ حاشية ۸ باشد بنقل 
از وصاف, منتهی در وصاف نام او را محمود 
نگاشته و در تحفة العرفان محمد و لابدیکی از 
این دو تحریف دیگری باید باشد- در مجمل 
فصیح خوافی در حوادث سنه ۶۴۶ ه .ق. در 
ترجمة احوال شیخ سیف‌الدین باخرزی 
متوفی در سنه ۶۵۹ ه .ق.گوید که: «وی 
خرفهة تبرک از دست شیخ تاج‌الدین محمودین 
حداد الاشنهی پوشیده است» که باز بواسطة 
توافق عصر و لقب و نسبت باظهر وجوه باید 
این شيخ تاج‌الدین محود اشنهی مذکور در 
مجمل فصیح خوافی همین شیخ تاج‌الدین 
اشنهی مذکور در متن حاضر باشد. 


قاج‌الد ین. (جُذ دی] (اخ) لهامی. رجوع 


به عبدالوهاب الهامی شود. 


تاج الد ین. (جن دی] ((خ) اندخودی. 


تاج‌الد ین. (جذ دی ] (اخ) ایلدگز از امراء 


غزنین و زاولستان. حمداله مستوفی در تاریخ 
گزیده در ترجمة احوال سلطان محمودین 
(۵۴۵- ۶۰۹ .ق.)ارد: 


در دنت شت غلامش شمس‌الدین بجای او ۱ 


پادشاه شد و سلطان لقب 
سلاطین دهلی از نسل او بودند تا ساطان 
جلال‌الاین خلج آن تخمه برانداخت و 
تاج‌الدین ایلدگزبرغزنین و زاولستان مستولی 
شد... (تاریخ گزیده ج ۱ ص ۴۱۳). و نیز در 
ترجمهٌ احوال سلطان قطب‌الدین محمد 
تکش‌خان‌بن ارسلان‌بن اتسز گوید. در سن 
تسع و ستمائه غوریان بر افتادند و ملک 
ایشان محمد را مسلم شد. سلطان بعد از این بر 
ملک غزنین بسبب مرگ تاج‌الدین ایلدگز بر 
ی مه انم کج 
۱ص ۴۹۵ 
تاج‌الد بن. [جد دی ] (اخ) ایلدوز. رجوع 
به تاج‌الدین یلدوز شود. 
تاج‌الدین. [جُ د دی] (اخ) بساخرزی. 
رجوع به تاج‌الدین اسماعیل باخرزی شود. 
تاج‌الد ین. [جْدُ دی ] (اخ) بخاری یکی از 
خوشنویسان معروف بود و در عهد باوز 
سلطان سلیم‌خان بقسطنطنیه آمده سیب 
اشتهار خط دیوانی شد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 


ب وی یافت مدتی 


تاج لد ین. (جُذ دی ] ((خ) بخشی. رجوع 


تاج لد ین. (جذ دی ] ((خ) بدخشی. رجوع 


به تاج‌الدین حسن عطار بدخشی شود. 


تاجآلد ین. [جُذ دی ] ((خ) بغدادی. رجوع 


به علی انجب بغدادی شود. 


تاج‌الد ین. [جذ دی ] ((خ) بلغاری طبیب و 


گیاه شناس معاصر ابن البيطار و استاد ابن 


... چون او [محمود] ۱ 


تاج‌الدین. 
البیطار و ابوالعباس النباتی. او راست: کتابی 
در ادویۀ مفرده که رشیدالدین‌بن صوری ردی 
بر آن نوشته است. رجوع به عیون الانباء ج ۲ 
ص ۲۱۹ شود. 


تاج الد ین. (جُذ دی] (إخ) بهاء السلک. 


رجوع به تاج‌الدین حسن‌ین شرف الملی... 


شود. 


تاج الد ین. (جُذ دی] ((خ) تبریزی. وی 


مفتاح العلوم علامة سراحالدين ابویعقوب 
یوسف‌بن محمدبن علی السکا کی را تنقیح 
کرده‌است. ( کشف الظنون چ اول استانبول ج 
۲ص ۴۸۴). 


تاج‌الدین. [جُذ دی] (اخ) (خواجه..) 


تبریزی. رجوع به تاج‌الدین علیشاه جیلانی 
شود. 

تاجالد ین. [جد د دی ] ((خ) تبریزی. رجوع 
به تاجالدين ابومحمد علی‌بن عبدالهبن 
آبی‌الحسن الاردبیلی تبریزی شود. 


تاجالدین. [جٌد دی] (اخ) تکین‌تاش 


ملوک لرستان بزمان امیر مبارزالدین 
مظفری... در اواخر محرم سل سبع و خمسین 
و سبعمائه عزیمت بر استخلاص لرستان 
تصمیم یافت اما سرما بمرتبه‌ای بود که ارکان 


۱ دولت بر فسخ عزیمت جازم بودند. در آن 


روز شاه شجاع به پدر ملحق شد عزیمت ت جرم 
گشت...عاقبت لشکر منهزم شدند و کیومرث 
کشته شد روز دیگر خلاصة ملوک مغرب... با 
ملوک عظام علاء‌الدین عطا و تاج‌الدین تکین 
تاش... با تمام اکابر و امرای آن مملکت 
بدستبوس آمدند... (تاریخ گزیده چ برون ج ۱ 
ص ۶۷۱. 
تاج‌الدین. (جد دی] (اخ) تمران شاه. 
عوفی در لباب‌الالباب در ترجمة حال او آرد: 
الملک المعظم تاج [الدین ] تمران شاه 
شاهزاده و گوهر آزاده هم نسبتی عالی و هم 
کرمی متوالی داشت 
حسب شعری که شعری شعار آن سزیدی و 
نثره نثار آن شایستی- خال جمال کمال او 
آمده بود و اشعار آبدار او بسیار است و 
تمامت بر خاطر نبوده, فامارباعئی چند در 
قلم آمد: 

¥ 
لرزان تنم از باد ستیز غم تست 
سوزان دلم از آتش تیز غم تست 
مگذار بتاکه خا کت خواری گیرد 
صحرای دلم که آب خیز غم تست. 
هم او راست: 
آیا بینم بخدمتت متت پاری در 
خود را بشروع خوشترین کاری در 
یکبار دگر نشسته با هم دوبدو 
بی هیچ سوم بچار دیواری در 
و هم او گوید: 


ت وبا علونسب وسمو ا 


تاج‌الدین. 


هرگز چو منی عاشق و مدهوش که دید؟ 

ازاد چو بنده حلقه در گوش که دید؟ 

با دل گفتم کمی فراموشش کن 

دل گفت دلی ز جان فراموش که دید؟ 

و در معنی شکار سلطان غیاث الدنیا والدین 
تفمدهاله برحمته می‌گوید: 

هر روز چنین شهانه کاری میکن 

بر چهرة ایام نگاری میکن 

بر تخت بخرّمی شرابی میخور 

در باغ بخوشدلی شکاری میکن. 

(لباب الالباب چ براون جح ۱صص ۵۰- ۵۱) 
قوفن دز تا اس وال لک طاشن 
محمد المؤید آرد:... میان او و میان ملک 
تاج‌الدین تمران مکاتبات و مشاعرات است... 
و او را ابیات و اشعار پسیار است و با ملک 
تاج‌الدین تمران مشاعره کرده‌اند و ابیات 
ایشان شهرتی دارد ... (لباب الالباب چ براون 
ج ۱صص ۴۶- ۴۷). و در ترجمة احوال 
ظهیرالدین تا‌الکتاب السرخسی آرد: شنیدم 
که بحضرت ملک کبیر تاجالدین قمران 
رحمةالله قطمه‌ای فرستاد و از وی کنیزکی بکر 
التماس کرده و آن قطعه این است: 

صدرا! بذات پا ک خداوند انس و جان 

کز جان و دل ثناء جلال تو گفته‌ام 

جانم ز خار حادئه هر چند خسته بود 

لیک از نسیم لطف تو چون گل شکفتهام 

از بحر طبع خویش گهرهای شب چراغ 

بهر ثنات در صدف دل نهفتهام 

دانی بزرگوارا کز جور روزگار 

شبها چو بخت تو نفسی من نخفته‌ام 

تا در جناب جاه و جلالت نرفته‌ام 

گردمحن ز ساحت سینه نرفته‌ام 

دارم طمع ز لطف تو ناسفته گوهری 

زیرا بسی گهر بمدیح تو سفته‌ام. 

چون ملک تاج‌الدین رحمةالله این قطعه بر 
خواند کنیزک بچۀ هندی پکر که زنگیان زلف 
او رومی روی آفتاب را طبانچة غیرت میزدند 
به نزدیک او فرستاد و این قطعه در عذر آن 
چون بالماس طبع در سفتی 

در ناسفته‌ای فرستادم 

قوتت ده خدای عر وجل ' 

که زبی قوتی بفریادم 

و چون سید بافتضاض بکارت او داد قضاء 
شهوت داد... آن کنيزک رنجور شد و هم در 
آن زودی فوت گشت و چون ملک تاج‌الدین 
را ازین حال علم شد این دو بیت به نزدیک او 
فرستاد: 

علوی! کافران هندی را 

زود ز اسلا سیر خواهی کرد 

پدرت غزو کردی از شمشیر 

تو غزا هم به... خواهی کرد... (لباب الالباب چ 


برون ج ۱ صص ۱۳۸-۱۳۷ 

تمران ولایتی است از غور در شعاب کوه 
اشک که یکی از جبال خمسة غور است. 
(طب ص۳۹)" و تاج‌الدین تمران از جانب 
سلاطین غوریه خصوصاً غیاث الدن غوری۲ 
حک‌مران آن ولایت بوده است (ص ۸۴) و 
دختر او ملك معرّيه زوجه غياث الدين 
محمودین غیاث‌الدین غوری و مادر سلطانان 
بهاءالدین سام و شمس‌الدين محمد است. 
(تعليقات علامة قزوينى در لباب الالباب چ 
برون ج ۱صص ۳۰۳- ۳۰۴), 
تاجالدین. [جُذ دی ] ((خ) جعبری. رجوع 
به ابومحمد جعبری شود. 

تاج‌الد ین. [جد دی ] (اخ) جیلانی. رجوع 
به تاج‌الدین (خواجه...) علی شاه جیلانی 


شود. 
تاج‌الدین. [جد دی] (اخ) چلبی. رجوع 
به تاج‌الاین حسن چلبی شود. 


تاج‌الدین. [(جذد دی] (اخ) (خواجه...) 
جیلان تبربزی. رجوع به تاج‌الدین علی شاه 
جیلانی شود. 


تاج‌الدین. (جذ دی] (إخ) حرب‌بن محمد 
| بن عزالملک نبیر پسری تاج‌الدین ابولفضل 


بزرگ که در سال ۵۶۴ ه.ق. پس از ملک 
شمس‌الدین محمد به امارت سیستان رسید: 
گرفتن پادشاهی امیر تاج‌الدین حرب, یازدهم 
شعبان بنال ۵۶۴ ه.ق.و آمدن عزالملوک از 
نيه هم بدین سال... (تاریخ سیستان چ بهار 
ص ۳۹۱). وفات یافتن خداوند ملک معظم 
تاج‌الحق والدین حرب‌بن محمد نورالله مرقده 
در سوم رجب سال بر ششصدوده (تاریخ 
سیستان ص ۳۹۲). عوفی در لباب الالباب در 
ترجمة احوال امیر ناصرالدین عثمان‌بن حرب 
السجزی پسر تاج‌الدین حرب آرد: امیر ناصر 
که... پسر ملک تاج‌الدین حرب که از عدل 
شامل او باز با تبهو صلح کرده بود و آتش در 
جوار پنبه قرار گرفته ملکی حلیم کریم ملک 
دنیا را او وسیلت حصول ملک عقبی ساخته 
بود و در تجمل پادشاهی بناء ملاهی و مناهی 
را تمام برانداختد: 

فلا هو فى الدنيا مضیع نصیبه 

و لا عرض‌الدنیا عن الدين شاغله. 

واو را بیست پسر بود و ولیعهد او در آن عهد 
امیر ناصرالدین عثمان بود... و در ان وقت که 
مولف این ترتیب به سجستان بود امیر 
ناصرالدین به رحمت ایزدی پیوسته... (لباب 
الالباب چ براون ج ۱ صص ۵۰۴۹)... یعنی 
ولی عهد ملک تاج‌الدین حرب زیرا که ابتدا 
ولیعهد او ناصرالدین عثمان بود و او هم در 
حیات پدر در گذشت پس از او پسر دیگرش 
یسمین‌الدین بهرامشاه را ولیعهد نمود 
(طب ا 117 ۴ 26,189 A00.‏ -س ۲۳-۲ 


تاج‌الاین. ۶۱۳۹ 


که این ساعت ممالک سجستان در ضبط 
اوست. مدت حکمرانی بهرامشاه ۶۱۸-۶۱۲ 
ه.ق.بوده است. (تعلیقات قزوینی بر لباب 
الالباب چ برون ج ۱ ص ۳۰۳ حاشيةٌ ص ۵۰ 
س ۲). مۇلف تاريخ سسیستان وفات 
«ناصرالدین عشمان‌بن حرب‌بن محمد» را 
بسال ۶۰۴ ه.ق. آرد و رجوع به تعلیقات 
مرحوم علامة قزوینی بر لباب‌الالباب چ 
براون ج ۱ص ۳۶۳ حاشية ص ۲۸۴ س ۶و 
رجوع بروضة الصفا و طبقات ناصری و 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۶۲۷ شود. 
تاج‌الدین. لخد دی] (مسولانا...) ((خ) 
حسن از اعسیان هرات بزمان شاهرخ 
تیموری... و شیخ بهاءالدین عمر در زمان 
خاقان والاگهر میرزا شاهرخ فی سنة اربع و 
اربعین و ثمانمائه بعزیمت گذراندن حج اسلام 
و طواف تربت جنت رتبت حضرت خیرالانام 
عليه الصلوة و السلام از دارالسلطنة هرات در 
حرکت آمده جمعی کثیر از اعیان زمان 
مانند... مولانا تاج‌الدین حسن... و غير هم در 
ملازمت شيخ بجانب حجاز روان گشنتند و 
بشرف طواف ركن و مقام و زیارت مرقد 
عطرسای پيغمبر عليه الصلوة و السلام مشرف 
شده مراجعت نمودند. (حبیب السیر چ خیام 
ج ۴ص ۵۸. 
تاجالدین. [خسد دی ] (رخ) حسن‌بن 
شهاب‌بن حسین تاج‌الدین یزدی مورخ» 
موف جامع لتواريخ حسنی, مهدی پیانی در 
مقدمة تاریخ افضل صفحه چهار ارد: 

جامع التواریخ حسن‌ین شهاب- در ضمن 
جزوه نسخه‌های خطی تاریخی کتابخانه‌های 
استانبول بشمار؛ ۴۲ ذ کرنامی از جامع 
التواریخ حسنی تألیف «حسن‌بن شهاب‌بن 
حسین‌بن تاج‌الدین یزدی» و در توصیف 
نسخه چنین نوشته است: «تاریخ عمومی از 
خلقت ادم تا تاریخ ۵ ه .ق.که بنام 
غیاث‌الدين ابوالمظفر محمدین بایسنغرین 
شاهرخ تألیف شده است...» و نیز در مقدمۀ 
صفح پنج در معرفی نسخة خطی جامع 
التواریخ حسنی کتابخانه ملی تهران آرد: 

دو صفح اول مذهب مرصع و در ميان هر 
صفحه یازده سطر کوتاه... نوشته شده است ... 
انجام: «... اميد که ال سبحانه و تعالی او را بر 
سر کافۂٌ متوطنان کرمان پاینده دارد ...» «تم 


۱-چنین است. 

۲ - ناریخ غزنویه و غوریه و فروع ایشان 
موسوم بطبقات ناصری لابی عمر و منهاج‌الدین 
عثمان‌ین سراج‌الدین الجوزجانی طبع کلکته 
سنۀ ۱۸۶۴ میلادی. 

۳-ملوس در غور ۵۵۸ در هرات ۵۷۱ 
وفات ۵۹٩4‏ 

۴-تاریخ غزنویه. 


کتاب جامع التواریخ از گفتة افصح المتکلمین 
و امصح المتأخرین مولانا تاج‌الدیین حسن 
شهاب منجم الملقب به ابن شهاب شاعر منجم 
یزدی عطا الله منهما علی يد العبد... عبداله 
کانب اصنهانی سنة ثمائین و ثمانمائه البحربة 
البویه»... آغاز تألیف آن (جامع السواریخ 
حسنی) بنام سلطان غیاث‌الدین محمد 
بایسنغرین شاهرخ‌بن امیر تیمور گورگانی در 
۵ محرم سال ۸۵۵ ه.ق.در کرمان و انجام 
تألیف آن پس از سال ۵۸۷ بنام ابوالقاسم بابر 
پرادر سلطان محمد مزبور است. رجوع به 
مقدمة تاریخ افضل چ مهدی بیانی صص ۴- 
۷شود. 
تاج الد پن. [جُذ دی] (اخ) (سید...) حسن 
اندخودی. وی در زمان حکومت سلطان 
حسین بایقرا, امر نقابت مزار شریف به وی 
برگذار شد: 
میرزا بایقرا چون حال بر آن منوال دید 
قاصدی همعنان برق و باد به دارالسلطة 
هرات فرستاد و صورت واقعه را عرضه 
داشت ایستادگان پاي سریر اعلی گرد خاقان 
منصور بعد از اطلاع بر مضمون آن عریضه از 
ظهور آن صورت غریبه متعجب گشته احرام 
طواف آن قبلهٌ امانی و امال بست و بافوجی 
از امراء خواص بدان جانب نهضت فرموده 
پس از وصول غایت نیاز و اخلاص بجای 
آورد و قبه‌ای در کمال ارتفاع و وسعت بر سر 
آن مرقد جنت منزلت بنا نهاده در اطراف ان 
ایوانها و ببوتات طرح انداخت... و امر نقابت 
آستانة عليه را بسید تاج‌آلدین حسن 
اندخودی که از جمله آقربای سید برکه بود و 
بعلو همت و سمو رتبت اتصاف داشت 
تفویض نمود... (حبیب السیر چ خسیام ج ۴ 
ص ۱۷۲. 
تاج‌الدین. [جُدٌ دی] (اخ) حسن‌بن شرف 
الملک ابوبکر الاشعری (از اولاد ابوموسی 
اشعری سعروف یکی از حکمین صفین) 
ملقب به بهاء الملک. این تاج‌الدین پرادر عین 
الملک فخرالدین حسین وزير ناصرالاین 
قباجه بود و خود نیز وزارت ناصرالدین 
قسباجه را عهده دار بود و پس از مرگ 
ناصرالدین قباجه بالتتمش پیوست و در 
اواخر سال ۶۳۳ ه.ق. بدست غلامان 
رکن‌الدین فیروز شاه‌بن التتمش کشته شد. 
عوفی در لباب الالباب ارد:... مشير همایون 
وزير ملک الوزرا الغ قتلغ اعظم خواجة جهان 
الحسين ابن الصاحب الاجل الكبير العمادل 
شرف الملك رض الدولة والدينبكر 
الاشعری... و ترازوی احسان را بصدر کبیر 
بهاء الملک تاجالدولة و الدين عمدة الوزراء 
قدوة صدور العالم الحسین ابن الصاحب 
الكبير العالم العادل شرف الملک رضی الدولة 


والدین ابی‌بکر یدیم اله جلاله و رحم اسلافه 
الکپار تمام گردانید و سرسرّ هر دو برادر 
خورشید فرّ فلک منصب عرش منقبت را با 
یکدیگر تساوی ارزانی داشت ... (لباب 
الالباب چ لیدن به هزينة اوقاف گیب ج ١‏ 
صص ۳- ۶). علامة قزوینی در تعلیقات همین 
مجلد آرد:... عین المسلک فخرالدين 
الحسین‌بن شرف الملک رض الدين.. وى 
ابتدا وزیر ناصرالدین قباجه (۶۰۲- ۶۲۵) 
بوده و در سنۀ ۶۲۵ه.ق.که ناصرالدین قباجه 
باشسی‌الدین التتمش (۶۰۷- ۶۳۳ ه.اق.) 
مصاف داد و مغلوب شد و خود را در آپ سند 
غرق نمود خزاین و بقایای حشم او که از 
جملۂ ایشان عين الملک مذکور و برادرش 
بهاء الملک حسن و عوفی مصنف این کتاب و 
منهاج السراج صاحب طب (طبقات ناصری) 
بود بخدمت شسس‌لدین التتمش پیوستند... 
بهاء الملک تاج‌الدین برادر عين السلک 
مذکور و او نیز از وزراء ناصرالدین قسباجه 
بوده و چنانکه گفتیم بعد از غرق ناصرالدیین 
قباجه بالتتمش پیوست و تا زمان رکن‌الدین 
فیروز شاه‌بن الستمش در حیات بود و در 
اواخر سن ۶۳۳ یا اوایل ۶۳۴ ه.ق. که امراء 
فیروز شاه بروی بشوریدند و او را مقید کردند 
غلامان ترک او جماعتی از کبار امراء تازیک 
را که از جمله بهاء الملک بود بکشتند (طبقات 
ناصری ۱۸۳ و ۲۶۱ و تاریخ فرشته ۱۱۸:۱. 
(لباب الالباب ج ۱ ص۲۸۹, ۲۹۰). علامة 
قزوینی در حاشیهُ صفح ۲۸۹ لباب الالباب 
درباره نام تاج‌الاین آرد: در اینجا (لباب 
الالیساب) و طب (طبقات ناصری ۱۸۳ 
«حسین» دارد و در تاریخ فرشته ۱۱۸:۱ و 
ترجمه طبقات ناصری لراورشی ۶۳۵و ۷۶۱ 
«حسن» وظاه این هوات چه دو 
برادر بیک اسم غیر معهود است. 
تاجالدین. لد دی] ([خ) حس‌بن 
محمدنظامی نیشابوری. او راست: کتاب 
تاج‌المثر در تاریخ پادشاهان دهلی: کتاب 
تاڄالمآثر تأليف تاج‌الدین يا صدرالدین 
حسن‌بن محمد نظامی نیشابوری در تاریخ 
پادشاهان دهلی که از کتابهای سغلق زبان 
فارسی است و بواسطه وفور کلمات تازی 
نامانوس مشهور شده است, و این کتاب را که 
در حوادث ۱۵۸۷ ۶۱۴ ه.ق.)است در ۶۰۲ 
آغاز کرده و در ۶۱۴ بپایان رسانده است و در 
آن اشعار بسیاری از بزرگان شاعران قرن 
چهارم و پنجم ایران هست که بدبختانه بنام 
گویند: آنها تصریح نکرده است ... (احوال و 
اشعار رودکی تالیف سعید نفیسی ج ۳ 
ص ۹۶۳). و رجوع به همان کتاب شود. ولی 
حاجی خلیفه در کشف الظنون لقب صاحب 
تاج‌المآثر را صدرالدین ذ کر می‌کند بدینسان: 


تاجالمآثر فى التاریخ, فارسی لصدرالدیین 
محمدین الحسن النظامی. ( کشف‌الظنون ج 
ااستانبول ج ۱ص ۲۱۱). 
تاج‌الدین. [جد دی ] (اخ) حسن چلبی از 
بزرگان هرات. خواندمیر در حبیب السیر در 
ترجمه احوال ابونصر سام میرزا آرد:... در 
خلال آن احوال مظفر بیک از سفر قندهار باز 
آمده بوضوح پیوست که ظهير السلطنه محمد 
بابرمیرزا بر حسب اشارت خان مظفر لوا از 
ظاهر آن بلده کوچ فرموده و بصوب کابل 
توجه نموده و مقرر شد که عالیجناب صدارت 
مأب مقوی ملت نبی عربی تاج‌الملة والدین 
حسن چلبی جهت تا کید قواعد محبت و 
اتحاد و تشیید مبانی مودت و اعتقاد به کابل 
شتابد و آنجناب روز دوشنبة دوم جمادی 
الاولی سنه شمان و عشرین و تسعمائه از 
هرات روی بمقصد آورد... (حبیب السیر چ 
خیام ج ۴ص ۵٩۹۰‏ 
تاج الد ین. (جْذ دی] ((خ) حسن شیرازی: 
وزیر اتابک مظفرالایین سنقربن مودود 
السلفری. رجوع به تاجالدين‌بن دارست 
شیرازی و رجوع به ابن دارست شود. 
تاج‌الد بن. [جد دی] (اخ) (خواجه..) 
حسن عطار بدخشی از بزرگان بدخشان 
معاصر شاهر خ. 
خواندمیر در حبیب السیر در ترجمة احسوال 
شاهرخ آرد:... و دراوائل ربیع اول سنه احدی 
و عشرین و ثمانمائه بمسامع عليه رسید که 
میرزا سعد وقاص که قم را گذاشته پیش امیر 
قرایوسف رفته بود از عالم رحلت نمود... و 
متعاقب آن حال خبر متواتر گشت که شاهان 
بدخشان لواء عصیان و طفیان برافراشته‌اند و 
خیال استقلال بر الواح خاطر نگاشته خاقان 
سعید امیر شيخ لقمان و امیر ابراهیم و... را 
فرمود که سپاه قندوز و بقلان و... را جمع 
آورده در ل رایت شساهزاده مظفرلوا 
سیورغتمش میرزا متوجه بدخشان شوند و 
چون شاهزاده بمنزل کشم فرود آمد و شمامةً 
این خبر بمشام بدخشانیان رسید پسر شاه 
بهاءالدین که والی آن سرزمین بوده حضرت 
ولایت شعار خواجه تاج‌لدین حسن عطار را 
بدرگاه شهریار عالی مقدار فرستاد و اظهار 
اطاعت و انقیاد نموده باج و خراج قبول کرد و 
آنحضرت شفاعت خواجه حسن را بحسن 
قبول تلقی فرموده و رقم عفو بر جراید جرایم 
شاهان کشید و شاهزاده و امرا باز گشته... و 
در سنه ثلاث و عشرین ثمانمائه... و امیر شاه 
ملک اردون و شاهان بدخشان و خواجه 
تاجالدین را همراه ایلچیان فرستاده بودند که 
به ختای رفته اداء سفارت نمایند. (حبیب 
السیر چ خییام ج ۳ صص ۶۰۲- ۶۰۳ در 
مطلع سعدین مسطور است که در شهور سنۀ 


تاج‌الدین. 


اثنین و عشرین و ثمانمائه حضرت شاقان 
سعید شاهرخ میرزا جمعی از ملازمان که 
سردار ایشان شادیخواجه بود به رسالت 
ختای نامزد فرمود و میرزا با بسنقر سلطان 
احمد و خواجه غیاث‌الدیین نقاش را که از 
زیور فضل و هنر بی بهره نبوده مصحوب آن 
جماعت ارسال نموده و با خواجة مشارالیه 
مقرر کرد که از آن زمان که از دارالسلطنهةً 
هرات سفر کند تا هر روزی که باز آید آنچه 
مشاهده نماید بی زیاده و نقصان در قلم ار 
بيست و دوم محرم الحرام سن ثلث و عشرین 
و ثمانمائه بسمرقند رسیدند و انجا توقف 
کردند که ایلچیان میرزا سیورغتمش و امیر 
شاه ملک و شاه بدخشان بدیشان پیوستند... 
بر این موجب شادیخواجه و کوکچه نوکران 
میرزا شاهرخ و سلطان احمد و غیاث‌الدین و 
تاجالدیین فرستاد؛ شاه بدخشان و اين 
جماعت بزانو در امده دایمنک‌خان احوال 
میرزا شاهرخ از ایشان پرسید... و خواجه 
غیاث‌الدین و اردون و تاج‌الدین بدخشی را 
هر یک را هفت بالش نقره... دادند... رجوع به 
حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص ۶۳۲ و ۶۴۶ 
شود. 
در حبیب السیر (چ ۱ تهران در جزء اختتام 
ص ۴۰۴) نام صاحب ترجمه تاج‌الدین بخشی 
امده است. 
تاج‌الدین. [جَذ دی] ((خ) (امیر...) حسن 
ملکی از حکام هرات و معاصر سلطان حسین 
بايقرا: 
... خاقان منصور [سلطان حسین بایقرا] بی 
دغدغه باپیورد در امده اشراف و اعیان آن 
ولایت بلوازم نیاز و نثار قیام نمودند و باظهار 
اخلاص و دولتسخواهی خدام و موکب 
پادشاهی زبان حال و قال گشودند و این خبر 
به دارالسلطنۀ هرات رسید. امیر تاج‌الدیین 
حسن ملکی و امیر بی نظیر که در شهر بامر 
حکومت و داروغگی اشتغال داشته بضبط 
برج و باره پرداختند و صورت واقعه را 
پسمرقند عرضه داشت کرده... (حبیب السیر 
چ خیام ج ۴ ص ۱۳۲). 
تاج‌الدین. لد دی ] (اخ) حسین. 
مدرسه‌ای پنام وی در کاشان بنا شده (رجوع 
هفهرست تابا مدرسة عالی سپهسالار ج 
۲ص ۴۰۸ شود). 
تاج الدین. [جُذ دی] (اخ) حسین‌بن 
شمس‌الدین صاعدی. یکی از معلمین شیخ 
بهایی. این شخص از شیخ منصور شیرازی 
معروف به راستگو روایت کرده است. رجوع 
به روضات الجنات ج ۱ص ۶۳۲ شود. 
تاج‌الدین. [جذُ دی ] (اخ) خرقانی. شهابی 
غزال خجندی از گویندگان دورۀ سلجوقیان 
قطعه‌ای در حق وزیر هرات گفته است و در 


آن ضمن از تاج‌الدین خرقانی چنین یاد کند: 
ز تاج خرقان شاید نبیره‌ای مانده‌ست 
که‌هر کجا برود غم بی کران ببرد. 
(لباب الالباب چ اوقاف گیب ج ۲ص ۳۹۳). 
تاج الد ین. (جُذ دی ] ((خ) خرم. معروف به 
پهلوان خرم از امراء لشکر شاه شجاع بود و 
وی در اواخر عسر بحکومت اصفهان رسید و 
تا هنگام مرگ بهمین شغل باقی بود: 
... در ابرقوه خواجه جلال‌الدین توران شاه با 
کمال صداقت کسر خدمت شاه شجاع بسته ... 
پهلوان خرم هم که از شجاعان بود در این 
حدود بخدمت شاه شجاع رسید (تاریخ عصر 
حافظ غنی ج ۱ ص ۲۱۸). شاه شجاع در 
شهر بابک تصمیم گرفت محمود را عقب سر 
گذاشته یکسره بشیراز برود شاه محمود هم در 
عقب اوروان شد در نزدیکی شیراز یعنی 
نزدیک بند امیر مدت یکهفته طرفین توقف 
نموده نگران یکدیگر پودند بالاخره منصور 
شول با هزار سوار از طرف شاه محمود 
بمبارزه در آمد پهلوان خرم هم که از مشهد 
مرغاپ امده می‌خواست پلشکر شاه شجاع 
ملحق شود با او مقابل شد و خود شاه شجاع 
هم با دو هزار نفر داخل معرکه شد... (تاریخ 
عصر حافظ ج ۱ص 1۴۱). 
... چون مدت هشت ماه از محاصرء کرمان 
ذشت شاه شجاع برادر خود را خواسته 
پهلوان خرم را مامور محاصره کرمان کرد و 
جماختی از امرای نامدار از قبیل اويس 
بهادر... و علیشاه مزینانی... با اذوقة یکساله 
و اسباپ جنگ همراه او فرستاد. 
بهلوان تاج‌الدین خرم جداً بمحاصر؛ شهر 
پرداخت و بطوری که صاحب مطلع السعدین 
و حافظ ابرو در جغرافیای تاریخی خود 
نوشته‌اند در موقعی که پهلوان خرم کرمان را 
در محاصره داشت قحط و غلای کرمان 
پدرجه‌ای رسید که مردم مغز پنبه دانه و تخم 
سپستان و سواران اسبانی را که از گرسنگی 
می‌مردند میخوردند پهلوان اسد از غایت عجز 
قاصد نزد پهلوان خرم فرستاده خواهش کرد 
که‌پهلوان علیشاه مزینانی برای مذا کره در 
شروط صلح نرد او برود... (تاریخ عصر حافظ 
ج .صص ۲۸۲ - ۲۸۳). 
شاه شجاع بشیراز برگشت و ملاحظه نمود که 
پسرش ساطان زین العابدین بواسطۂ کمی سن 
و تجربه نمی‌تواند اصفهان را بخوبی اداره کند 
لذا او را معزول ساخته چند روزی ببس 
انداخت ولی چند روز بعد دوباره او را منظور 
نظر مرحمت ترار داده از حبس رها ساخت 
بعد از عزل سلطان زبن العابدین حکومت 
اصفهان را پپهلوان خرم سپرد و چون او در 
گذشت محمد زین‌الدین را به ایالت اصفهان 
منصوب ساخت. (تاریخ عصر حافظ ج ۱ 


تاج‌الدین. ۶۴1 


ص ۳۰۵). 
تاج‌الدین. [جد دی] (اخ) خلج. از امراء 
(بدایع الازمان فی وقایع کرمان) چنین آمده 
است: گفتار در ذکر امدن اتابک محمد از 
اتابک زنگی پیوست او را بنظر | کرام مکرم 
اینک نوبت آن آمد که ما نیز صولتی بسنمائیم 
و.. اگر عزیمت کرمان مصمم است موسم 
صحرا زد و دامن جد در سیان زد و آستین 
تشمر باز نوردید و اتابک زنگی تاج‌الدین 
خلج را با سپاهی گران همراه کرد و در 
زمستان سنه سبع و ستین و خمسماثه به 
جیرفت رسیدنك... (تاریخ افضل چ مهدی 
بیانی صص ۸۲ - {AY‏ رجوع به المضافات 
الى بدایع الازمان فی وقایع کرمان چ اقبال 
ص ۴۴ شود. 
تاج‌الدین. جد دی ] (اخ) خیوقی, ابن 
شهاب‌الدین ابوسعدین عمر خیوفی. علامً 
قزوینی در تعلیقات لباب الاباب در ترجمه 
احوال شهاب‌لدیین شیوقی بقل از سبرة 
جلال‌الدین منکبرنی ارد: 
شهاب‌الدین ابوسعدبن عر الخیوقی از اعاظم 
فقهاء شافعیه و تدریس پنج مدرسه خوارزم 
بدو مفوض بود و او را در نزد سلطان 
علاءالدین محمد خوارزمشاه تقربی عظیم بود 
و در جلایل امور سلطان باوی مشورت 
نمودی وملوک اطراف بردر او صف 
کشیدندی در اوابل خروج مغول وی از 
خوارزم مهاجرت نمود با اموال و نفایس و 
کتب خود به نسا از بلاد خراسان امد و در سنۀ 
۸ .که عسا کر مغول نسارا فتح نمودند 
ابتدا از شهاب‌الدین خیوقی آن مقدار زر 
گرفتند که چون پشته‌ای ما بین او و سردار 
تول ایل تست از او آزرابا رش 
گیب ج ١ص‏ 8 
قاج‌الدین. (جُذ دی] (إخ) دریهم. رجوع 
به علی‌بن محمد... شود. 
تاج‌الدین. [جذ دی ] ((خ) دمشقی. رجوع 
به تاج‌الدین‌ین احمد دمشقی شود. . 
تاج الد ین. جد دی] ((خ) دهلوی. رجوع 
به محمودین محمد... شود. 
تاجالدین. [جذ دی ] (اخ) رازی. رجوع به 
نیشابوری... شود. 
تاج‌الدین. (جذ دی ] ((خ) زاهد. پدرش 
امیر یوسف‌الدیین محمود از امیرزاده‌های 
هزار پلخ بود و در فتن مغول بهند رفته در 


آنجا امارت و ریاست یافت. اين تاج‌الدین 
برادر امیررخسرو دهلوی (۶۵۱- ۷۲۵ ه.ق.) 
شاعر معروف است:... پس از پدر برادران وی 
تاج‌الدین زاهد و علاءالدیین على شاه در 
تربیت وی (امیرخسرو دهلوی) کوشیده و او 
را تربیت علمی و عملی کردند ... (فهرست 
کتابانة مسجد سپهسالار ج ۲ ص ۵۱۷).. 
نامه‌ای است که (امیرخسرو) به برادر خود 
تاج‌الدین زاهد نیز به وزن مثنوی انشاد... و 
آغاز آن این است: 

این نامه که جان درو سرشتم 

هر حرف بخون دل نوشتم 

در خدمت مکرم گرامی 

زاهد بهمه هنر تمامی... 

(فهرست کتابخانة مسجد سپهسالار ۲ 
ص ۵۹۴). 

تاج‌الدبن. [جُذْ دی ] (اخ) زاهد. رجوع به 
تاج‌الدین ابراهیم‌ین روشن... شود. 

تاجالد ین. اج دی ] ([خ) زرنسوحی: 
رجوع به نعمان‌بن ابراهیم... شود. 

تاج‌الد بن. [جُذ دی ] (اخ) زنگی. والی بلخ 
و پسر ملک فخرالدین مسعود سرسلسلة 
ملوک بامیان. عطاملک جوینی در تاریخ 
جهانگشا در ذکر محاربة سلطان محمد 
خوارزمشاه با غوریان آرد: 

... برین جملت میان هر دو سلطان و ثایق 
میرم گشت تا بعد از دو ماه جمعی از لشکر 
غور در حدود طالقان جمع آمدند و تاجالدين 
زنگی والی بسلخ که ضرام ان فتنه بود 
بمروالرود تاخت و بدان سبپ سر در آن کار 
باخت و عامل مروالرود را مغافصة در دام 
هلا کت انداخت و خواست که اثارت ضیم و 
تهییج ظلم کند و استخراج اموال, آن خبر به 
سلطان رسید بدرالاین جعفر را از مرو و 
تاج‌الدین علی را از ابیورد بدفع ان فتانان 
نامزد فرمود بعد از مصاف زنگی را با ده کس 
از امرا مقید به خوارزم فرستادند و جزای 
حرکات سر ایشان حاشی السامعین از تن جدا 
کردند...اتساریخ جهانگشای جوینی چ 
قزوبنی ج ۲ ص۵۸). خواندمیر در حسبیب 
السیر در ذ کر ملوک بامیان آرد: اول این طبقه 
ملک فخرالدین مسعود است که عم سلطان 
غیاث‌الدین محمدین سام بود و او مدتی مدید 
پامر حکومت بامیان و حدود طخارستان قیام 
می‌نمودند وسه پسر شبایستد داشت 
شمس‌الدین محمد و تاج‌الاین زنگی و 
حبام‌الدین علی... (حبیب السیر چ خیام ج ۲ 
ص 6۰۹). 

تاج‌الد ین. [جُذ دى] ([خ) (قاضی...) 
زوزنی. خواندمیر در حبیب السیر در ذ کر 
ملوک بامیان (بهاءالدین سام‌ین شمس‌آلدین 
محمد) آرد:... بهاءالدین بعد از شهادت سلطان 


شهاب‌الدین به نوزده روز متوجه عالم آخرت 
گردیدمدت حکومتش چهارده سال امتداد 
داشت از اهل علم و تقوی قاضی تاجالدین 
زوزنی با بهاءالدین سام معاصر بود و او در 
بامیان بمواعظ خلایق مشغولی می‌نمود. بر 
سر منبر زبان بتوصیف بهاء‌الاین سام 
ص۶۰۹). 

تاجالدین. [ج دی] (اخ) (سسيد.) 
ساوچی از نواب خواجه سعدالدین محمد 
ساوجی معاصر سلطان محمد خدابنده. 
خواندمیر در ترجمة احوال وزراء سلطان 
محمد خدابنده آرد:... در نة احدی عشرو 
سبعمائه خواجه سعدالدین محمد به واسطة 
تسویلات شیطانی و تخیلات نفسانی سید 
تاج‌الدین ساوجی و جمعی از نواب خود را بر 
آن داشت که نسبت به خواجه رشیدالدین در 
مقام تقریر آمدند و مبلغ پانصد تومان از توفیر 
اموال ممالک قبول کردند وامراء عظام به 
موجب اشارهٌ پادشاه گردون غلام مقرران را با 
وزراء کرام در موقف یرغو حاضر ساخته گناه 
بر خواجه سعدالدین ثابت شد... و سید 
تاج‌الاین که قبایح افعالش بر بطلان دعوی 
سیادت دلالت می‌کرد هم در آن ایام در قید 
التضاة ممالک و سادات علماء به وضوح 
پیوست که ان شریر زیاده بر سبصد هزار 
دینار از اموال نقباء مشاهد ائم معصومین و 
سایر اشراف مسلمین بغصب و شلتاق گرفته 


مصادره و مواخذه افتاده در حضور 


پود نابر آن او را به سادات سپردند تا حقوق 
خود را از وک ستانده به جزای کردارش 
رس اند و آن زمر واجب التعظیم. 
تاج‌لاین را به‌کنار شط برده به 
ضریات متعاقب به قتل رسانیدند... (حسبیب 
السیر چ خیام ج ۳ ص .)۱٩۳‏ ظاهراً بین 
صاحب ترجمه و تاج‌الاین گورسرخی خلط 
شده است... رجوع به تاج‌الدین گورسرخی 
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شود. 

تاج‌الدین. جد دی ] (إخ) سبکی, علی‌بن 
عبدالکافی. پدر تاج‌الدین سبکی اتی الذکر, 
رجوع به سبکی و رجوع به ریحانة الادب ج 
۱ ص۱۹۸ و ج ۲ ص ۱۶۳۲ شود. 
تاجالدین. [جذٌ دی ] (إخ) سبکی ابونصر 
عبدالوهاب‌بن علی‌بن عبدالک‌افی: قاضی 
القضاة و مورخ و محقق بوده وی درسال ۷۲۷ 
ه.ق. در قاهره متولد شد و باپدرش بدمشق 
رفت و تا پایان عمر یعنی سال ۱ھ .ق.در 
آن شهر سکسونت داشت. نسبت وی به 
«سپک» از اعمال مصر است. مردی خوش 
سخن و نیکوپیان بود. وی قاضی القضاة شام 
گشت و سپس معزول شد و شیوخ عصر او را 
به تهمت کفر و حلال شسمردن شرب خمر 


تاج‌الدین. 

دربند کردند و از شام بمصر بردند آنگاه وی 
آزاد گردید و بدمشق باز گشت و به بیماری 
طاعون در گذشت. ابن کثیر گوید: مصائبی که 
بر او گذشت بر هیچ قاضئی نگذشته است. آو 
راست: طبقات الشافعية. الکبری در شش 
جلد. جمع الجوامع فى الاصول, توشیح 
التصحيح فى الاصول الفقه (خطى)ء ترشیح 
التوشيح و ترجيح الشصحيح (فقه- خطی)ء 
الاشباح و انار (خطى) الطبقات الوسطى 
(خطی)ء الطبقات الصغرى (خطی). (از الاعلام 
زرکلی ج۲ ص ۶۱۰). قاموس الاعلام ترکی 
آرد: تاج‌الدین عبدالوهاب سبکی, او راست: 
«الطبقات الشافعیه» در شرح احوال مشاهیر 
فتهای شافعی. و نیز مؤلف کشف الظنون درج 
١چ‏ ۱ اسستانبول ص ۵۵۷و ج ۲ ص ۱۲۷ 
کتاب «السیف المشهور فى عقیدةمنصور»» و 
«رسالة فى الطاعون و جواز الفرار عنه» را به 
تاج‌الدین عبدالوهاپ سبکی نسبت میدهد. 
مولف ریحانة الادب ارد: تاج‌الاین 
عبدالوهاببن علی‌بن عبدالکافی سیکی 
شافعی از مشاهیر ارباب سیر و کنیه‌اش 
ابونصر و از شا گردان‌مزنی و ذهبی و در فقه و 
حدیث و اصول و علوم عربيه وحید عسصر 
خود بوده و بویژه در حدیث که بسیار امعان . 
نظر کرده و در اغلب مدارس دمشق تدریس 
می‌نموده و در حکم و قضاوت جانشین پدر 
(تاج‌الدین علی ابن عبدالکافی) گردیده و 
قاضی القضاة بوده و عاقبت در نتیجهٌ حسد 
دوچار شداید و محن بسیار بلکه مورد تکفیر 
| کیر اهل فضل بوده و مغلول و مقیدش از شام 
بمصر آورده و گروهی نیز بجهت گواهی بر 
کفر او همراه بوده‌اند و عاقبت مورد الطافب 
شيخ جمال‌الدین استوی بوده و رفع غائله 
گردید.و تاليفات او: ۱- جمع الجوامع در 
اصول فقه ۲- رفعالحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب ۳-شرح منهاج بیضاوی. ۴- 
طبقات الشافعية الکبری که دارای شرح حال 
مشاهیر فقهای شافعية از قرن سوم تا قر 
هشتم هجرت در شش مجلد... ۵- معیداللم 
و مبیداللقم. و عبدالوهاب در سال ۷۷۱ ه :و 
در چھل سالگی بمرض طاعون درگذشت 
(ريحانة الادب ج ۱ص۱۹۸). رجوع پ 
غزالی نامة جلال همایی ص ۱۳۴ و احوال 
اشمار رودکی تألیف سعید نفیسی ج 
ص ۱۳۱۰ و از سعدی تاجامی ترجمه عا 
اصفر حکمت ص ۳۸۱ و رجوع به تاجالدی 
اپونصر عبدالوهاب شود. 

تاج‌الدبن. [جُذ دی] (اخ) سرخسب 
هدایت در مجمع الفصحا ارد: از فضلا 
حکما و شعرا و وزراء بوده رئیس سرخ 
عمید خراسان و روزگاری بعزت زیس 
همتی عالی داشته گاهی شعری می‌گفته 


تاج‌الدین. 
اشعار او نوشتدشد ": 
بخدایی که ذوق توحیدش 
در جهان خوشتر از شکر باشد 
که‌چو من دور باشم از در تو 
عیشم از زهر تلخ‌تر باشد 
این تفاخر مرا نه بس که مرا 
هر کجا پای تست سر باشد 
بندگی می‌کنم بطاقت خویش 
نه همانا که بی اثر باشد 
i‏ 
زآنکه گر التجا کند به یم 
نگشاید ز سعی او بندش 
گه‌برحمت همی کند یادش 
گه‌بحکمت همی دهد پندش 
آخر الامر چون فرو نگری 
زهر باشد نهفته در قندش 
این مثل سایر است و نیست شگفت 
گرنویسد بزر خردمندش 
فيل چون در وحل فرو ماند 
جز به پیلان برون نیارندش 
گرزمانه وفا کند با من 
عذر تقصیر خویش می‌خواهم 
ورنه مجرم مرا مدان زیراک 
من ز تقصیر خویش آگاهم 
مهر و مه را کسوف و نقصان است 
خود گرفتم که مهر یا ماهم 
ازغم و رنج این زمانة دون 
از فلک بگذرد همی آهم 
با ملک شه جهان نکرد وفا 
تو چنان دان که خود ملکشاهم. 
در وفات یکی از عمال, این رباعی را بمطایبه 
گفته: 
در ماتمت آن قوم که خون می‌بارند 
مرگ تو حیات خویش می پندارند 
غمنا ک‌از انند که تا دوز خیان 
جاوید چگونه با تو صحبت دارند. 
(مجمع الفصحا ج ١‏ ص ۱۷۶). 
تاجالدین. [َجد دی] (اخ) (خواجه...) 
سلمان. در حبیب السیر (ج ۱تهران ج ۳ 
ص۸٩)‏ قصیده‌ای از «خواجد تاجالدین» 
سلمان در تهنیت ازدواج شاه محمود بمطلع: 
اسمان ساخت در افاق یکی سور چه سور؟ 
که‌از آن سور شد اطراف ممالک مسرور. 
نقل کرده است, ولی در چ خیام ج ۲ ص ۳۰۳ 
فقط «خواجه سممان» یاد شده و بدون 
کیچگونه مک ان افد ار بلدا اوی 
است و در دیوان خطی نسخه کتابخانة مولف 
تماماً نقل شده است و بنابراین در چاپ قدیم 
تهران بجای جمال‌الدین که لقب سلمان 
ساوچی است بخطا تاج‌الدین یاد شده است. 
تاجالدین. [جذ دی] ((خ) (خواجه...) 


سلمانی. رجوع به تاج‌الاین سلیمانی شود. 

تاجالدین. [جد دی] (اخ) (خواجه...) 
سلیمانی, از بزرگان در گاه سلطان بایزید 
برادر شاه شجاع و برادر سلطان احمد 
خواندمیر در حبیب السیر در ترجمه احوال 
سلطان احمد آرد: 

... و در سنۀ ۸ هھ .ق. ابویزید " در لرستان" 
مفلوکی چند در هم کشید و بحدود کرمان 
درآمد و خواجه تاج‌الدین سلیمانی " را پیش 
سلطان احمد فرستاده از مقدم خویش اعلام 
داد .. (حبیب السیر چ ۱ تهران ج ۳ ص ۱۰۰) 
رجوع به تاریخ گزیده چ برون ج ۱ ص۷۳۸ 
شود. 

تاج)لدین. [جد دی] (ا) سمرقندی. 
هدایت در مجمع الفصحا در ترجمة احوال وی 
آرد: قاج‌الدین سمرقندی از اکابر فضلا و 
کستاب بسوده و بارضی‌الدین نیشابوری 
مصاحبتها نموده از قطعه‌ای که در مدح 
رضی‌الدین گفته چند بیتی قلمی می‌شود زیاده 
از حالش اطلاعی نیست: 

آسمان اختر دانش رضی‌الدین تو را 

هست کمتر در خور پیش خورشید ضمیر 

بر اثیر افتاد شعر آبدارت راگذار 

زآن اثر دیریست تا باران فرو بارد اثیر 

وقت مولود تو آمد این ندا از جبرئیل 

ابشروا یا اهل نیشابور اذا جاء البشیر 

تیر را برج کمان پر تاب کردی از سپهر 

گرز طبعت همچو شا گردان نبردی تیر تیر 
(مجمع الفصحا ج ۱ص ۱۷۶). 

تاج‌الدین. [جُذ دی] (اخ) سنجاری. وی 
متن فرایض السراجیه را نظم کرده اسنت: 
رجوع به عبدالله‌بن علی... شود. 

تاجالد ین. (جذ دی] ((خ) سنجر حا کم 
خط بداون هند در اوان سلطنت علاء‌الدین 
مسعود. خواندمیر در حبیب السیر در ذ کر 
احوال سلطان علاء‌الدین مسعود آرد:... و در 
هشتم ذیقعد؛ سنه تسم و ثلئین و ستمائه 
سلطان مسعود شاه که بغایت کریم‌طبع و 
نیکوسیرت بود سریر سلطنت دهلی را بوجود 
خود مشرف گردانیده امر وزارت را من‌حیث 
الاستقلال بخواجه مهذب‌الدین تفویض نمود 
و حکومت بهرایج را بعم خود ناصرالدین 
محمود رجوع فرمود و عم دیگر ملک 
جلال‌الدین رابایالت قنوج فرستاد... و خطة 
بداون به تاج‌الدین سنجر سمت اختصاص 
فا (عسیت امدیر ام ۶ 
ص ۶۲۳. 

تاجالدین. لخد دی] (اخ) سندبیسی 
واسطی. محمدبن محمدبن یحبی‌بن بحرمکنی 
به ابوالعلاء. رجوع به محمد... شود. 
تاجالدین. [جد دی ] ((خ) سنگریزه. یکی 


از شعرای ایران است و به غیاث‌الدین از 


تاج‌الدین. ۶۱۴۳ 


سلاطین دهلی انتساب داشته در حدود ۶۷۰ 
ھ. ق.در گذشته. (قاموس الاعلام ترکی). 
تاج‌الدین. اضد دی] ((خ) شابن 
حسام‌الدین خلیل از امرای لرستان. حمدالل 
مستوفی در تاریخ گزیده در ترجمة احوال 
بدرالدین مسعود ارد:... در سنه مان و 
خمسین و ستمائه در گذشت (بدرالدین)... بعد 
از او در ملکی پسرانش جلال‌الدین بدر و 
ناصرالدین عمر با تاج‌الدین شاه پسر 
حسامالدین خلیل تنازع و باردوی ابقاخان 
رفتند بحکم برلبم پسران او به یاسا رسانیدند 
ملکی بر تاج‌الدین شاه قرار گرفت مدت هفده 
سال حکم کردملکی بزرگ نبکو خط بوده در 
سن سبع و سبعین بفرمان ابقاخان به 
یاسارسید... (تاریخ گزیده چ برون ج ۱ص 
۴ رجوع به تاریخ مغول تاليف عباس 
اقبال ص ۴۵۱ شود. 
تاجالدین. [جذ دی] ((خ) شرف الملک 
محمداسعد صدر جهان. جمال‌الدین الازهری 
المروزی نام او را در قصیده‌ای که مطلعش 
این است: 
ای در غم تو گشته مرا چشمه سارچشم 
نا خورده می چراست ترا پر خمار چشم. 
بدینسان یاد می‌کند: 
خورشید مکرمت شرف الملک تاج دين 
کزدیدنش سزد که کند افتخار چشم 
صدر جهان محمد اسعد که سوی او 
اال راشدهست ز جودش چهار چشم 
رجوع به لباب الالباب چ اوقاف گیب ج ۲ص 
۶ شود. 
تاجالدین. [جذدی] ع( شسهرستانی 
رجوع به شهرستانی شود. 
تاجالدین. (جد دی] ((خ) شیرازی. 
رجوع به تاج‌الدین ابن دارست شیرازی و ابن 
دارست شود. 
تاجالدین. لخد دی] ((خ) صاعدی. 
رجوع به تاج‌الدین حسین‌بن شمس‌الدین 
صاعدی شود. 
تاجالدین. جد دی] (اخ) صدرالشریعد. 
رجوع به تاج‌الدین عمرین مسعود... شود 
تاجالدین. [جذ دی] ((خ) صلاید. حا کم 
اریل:... هلا کوخان هنگام لشک رکشی به بغداد 
از راه کرمانشاه رفت و نقاط عرض راه را باد 
غارت داد مخصوصاً شهر کرمانشاه آسیب 


۱-اشعاری را که در مسجمم الفصحابر 
سرخسی نسبت داده‌اند در لباب الالباب به نام 
تاج‌الدین ابی آمده است. 

۳ -نل: سلطان با پزید. 

۳-ن ل: ارستاد. 

۴ -خحواجه تاج‌الدین سلمانی. (رجوع به 
حبیب السیر چ خیام ج ۳ ص ۳۱۸ شرد). 


۴۳ تاج‌الدین. 


فراوان دید هلا کو قبل از تصرف بغداد به 
جانب اربل رفت حا کم آنجا تاج‌الدین صلایه 
سر اطاعت فرود اورد اما سپاهیان کرد از 
تسلیم شدن خودداری کردند... (تاریخ کرد 
تالیف رشید یاسمی ص ۱۹۶). 
تاج‌الد بن. .جد دی ] (اخ) ضیاءالملک. از 
وزرای سلطان ناصرالدین‌بن مسحمودین 
سلطان شمس‌الدیین الستمش... در همان 
اوقات صدرالملک از وزارت معزول شده 
تاج‌الدین ضیاء الملک بر مسند صاحبدیوانی 
نشست و در آخر سن مذکوره خبر بدهلی 
رسید که طایفه‌ای از سپاه مغول از جانب 
خراسان به اوچهه و ملتان آسده‌اند و 
کشلوخان بدیشان پیوسته بنابر آن در روز 
یکشنبه ششم محرم سن ست و خمسین و 
ستمائه رایت ظفرنشان بعزم حرب مخالفان از 
دهلی نهضت فرمود... (حبیب السیر چ خيام 
ج ۲ ص ۶۲۶). 
تاجالدین. جد دی] ((خ) طغان. جوینی 
از تاریخ جهانگشا در ترجمة احوال سلطان 
محمد خوارزمشاه آرد:.. چون بری رسید 
نا گاهاز دیگر جانب یزک خرلسان که ببه 
حفیقت رنج دل بودند در رسید و خبرداد که 
لشڪرا بیگانه نزدیک آمد... و از آنجا متوجه 
قلعة فرزین شد و بر او سلطان رکن‌الدیین. 
باسی هزار حشم عراق در پای آن نشسته 
بود... و همان روز سلطان غیاث‌الدین و 
مادرش را پا حرمهای دیگر بقلعهٌ قارون 
نزدیک تاج‌الدین طغان روان کرد.. (تاريخ 
جهانگشای ج ۲ صص ۱۱۲ - ۰۱۱۳ 
تاجالدین. [جذ دی] ((خ) عبدالباقی‌بن 
عبدالم جید مخزومی مکی رجوع به 
عبدالباقی... شود. 
تاج)لدین. [جذ دی ] ([خ) عبدالخالق‌بن 
اسدالجوال. رجوع به عبدالخالق... شود. 
تاج لدین. [جُذ دی ] (اخ) عبدالرحمن ابن 
ابراهیم ابن سباع بدری فزاری. رجوع به 
عبدالرحمن... شود. 
تاج‌الد بن. . [جَذٌ دی ] (اخ) عبدالررحمن‌بن 
ابراهيمبن الفرکاح. رجوع بعبد الرحمن... 
شود. 
تاج‌الدین. [جُد دی] ((خ) عبدالرحیم‌بن 
محمد موصلی. رجوعبه عبدارح... شود 
تاج الد ین. [جد دی ] ((خ) عبدالفارین 
لقمان کردری. رجوع به عبدالغفار... شود. 
تاج لدین. [جُدٌ دی] ([خ) عبدالوهاب‌بن 
محمد حسینی, قاضی القضاة حلب. متوفی 
بسال ۸۷۵ ه.ق.او راست: ارشاد الماهر 
لنفائس الجواهر. رجوع به عبدالوهاپ... شود. 
تاج لد ین. (جُذ دی] (إخ) عبدالوصاب 
السبکی. رجوع به تاج‌الدین ابونصر 
عبدالوهاب‌بن تقی‌الدین سبکی شود. 


تاجالدین. جذ دی ] (إخ) عبدالبن علی 


بخاری متوفی بسال ۷۹۹ ه.ق.وی مسائل 
مذاهب چهارگانه را جمع آوری کرد. او 
راست: «بحرالبحور فى تفسیر المسطور» و 
«بحرالجاری فی الفتاوی». ( کشف‌الظنون چ ۱ 
استانبول ج ۱ ص۱۸۵). رجوع به عبدالّه ... 
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شود. 


تاج الدین. (جُذ دی] (اخ) عشمان مرغنی 


جد اعلای کرتها:... جد اعلای کرتها شخصی 
بوده است موسوم بد تاج‌الدین عشمان مرغنی 
که برادرش عزالاین عمر مرغنی در نزد 
سلطان غیاث‌الدین محمد غوری (متوفی 
بسال ۵۹۹ ه.ق./۱۲۰۲م) وزبری مقتدر 
بوده است و این تاج‌الدین عثمان کوتوال قلعة 
خیسار بوده و بعد از فوت او پسرش 
رکن‌الدین ابوبکر دختر سلطان غوری فوق را 
بازدواج خود در آورد پسر آنها شمس‌الدیین 
بعد از آن بجای پدر نشست... (از سعدی تا 
جامی ترجمۂ على اصغر حکمت ص ۱۹۴). 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۲۶۸ 


شود. 


تاج‌الدین. جد دی] (اخ) (خواجه...) 


علی شود. 


تاجالدین. جد دی ] ((خ) عقیلی. رجوع 


به تاجآلدین علی کومیار عقیلی شود. 


تاجالدین. [جد دی] ((خ) علی. از 


سرداران سلطان محمد خوارزمشاه بود. عطا 
ملک جوینی در تاریخ جهانگشا در ذ کر 
ما بان مت عراز رانا ا 
شهاب‌الدین غوری آرد:... آن خبر بساطان 
رسید بدرالدین جعفر را از مرو و تاج‌الدین 
علی را از اپیورد بدفع أن فتانان نامزد فرمود. 
بعد از مصاف زنگی را [تاج‌الدین زنگی را[ 
باده کس از امرا مقید بخوارزم فرستادند و 
جزای حرکات. سرایشان. حاشی السامعین از 
تن جدا کردند... (تاریخ جهانگشای 3 
قزوینی ج ۲ ص۵۸). 


تاجالدین. جد دی] (اخ) علی یکی از 


مورخان است و در بغداد میزیسته و به سال 
۴ .ق. درگذشته. او راست: کتابی مرکب 
از ۵ جلد و مشتمل بر تراجم احوال و تاریخ 
قاهره. (قاموس الاعلام ترکی). 
تاجالدین. [جذد دی ] ((خ) علی‌بن احمد. 
رجوع به علی... شود. 

تاجالدین. [جد دی ] (اخ) علی‌ین احمدبن 
عبدالمحسن الحسینی المراقى الشريف 
جد ان دزی او اب وهی 
روایت کرده‌اند که وی در علم حدیث متفرد 
بود و از عراق به اسکندریه رفت و در ذی 
الحجه سال ۷۰۴ ه.ق.بدانجا درگذشت و ۷۶ 
مار رد (از هنن اضرو خی 


مصر و القاهره ص ۱۷۷). 


تاج الدین. (جذ دی] (إِخ) علیبن انجب 


خازن بغدادی. رجوع به علی... شود. 


تاج‌الدین. (جذ دی] (إخ) علی‌بن حسین 


سنی بفدادی. رجوع به علی‌بن... شود. 


تاجالدین. [جد دی] (إخ) علىبن 


تاج‌الدین. [ ج د دی] (اخ) عسلی‌ین 


عبدالکافی سبکی پدر تاحالدین سبکی. 
رجوع به سبکی و تاج‌الاین سبکی شود. 


تاج الد ین. [جذ دی] (اخ) علی‌بن عبداث 


تبریزی. رجوع به تاج‌الدین ابومحمدعلی بن 
عبداله... شود. 


تاج‌الد ین. [جذ دی ] (لخ) علی‌بن کمال 


الدین اپوالعباس احمدین على التسطلانی. 
پدرش فقیه مالکی و از زهاد بود. در «عبر» 
آمده است که تاج‌الدین مفتی و مدرس بود و 
از زاهربن رسم و یونس الهاشمی سماع 
حدیث کرده و ولایت مشایخ کاملیه را عهده 
دار بوده است و در سال ۶۶۵ ه.ق.وفات 
یافت و ۷۷سال عمر کرد. (از حسن 
المحاضره فی اخبار مصر و القاهره ص ۲۰۹). 


تاج‌الدین. [جذ دی] (إخ) علی‌بن محمد 


بن‌دریهم موصلی. رجوع به علی... شود. 


تاج‌الدین. [جَدٌ دی ] (اخ) (پهلوان...) على 


شاه از پزرگان لشکر امیر مبارزالدین پدر شاه 
شجاع:... در یکی از جنگها با این قبایل 
(هزاره و اوغانی) نزدیک بود که امیر 
مبارزالدین محمد بهلا کت برسد باین معنی که 
اسبش بواسطة زخم‌های پیاپی از کار ماند و | 
خودش هم زخمی شده و بجویی رسید که ۱ 
عبور از آن برایش ممکن نبود در آن حال سر ۲ 
گردانی, پهلوان تاج‌الدین علیشاه باو رسیده . 
اسب خود را باو داد و امیر مبارزالدین محمد ۰ 
که بقول خود عزت شهادت می‌طلبید جان | 
خود را از مهلکه بدر برد... (تاریخ عصر | 
حافظ ص .)٩۱‏ ِ 
تاجالدین. [جد ز دی] ((خ) علیشابن 

تکش خوارزمشاد . عطاملک جوینی آرد:... 
فی‌الجمله سلطان بعد از استخلاص آن E‏ 
[الموت ] و تسکین نایرة فتنه در عراق پسر 
خود تاج|لدین علیشاه را ممکن کرد و اقامت 
او در اصفهان تعیین و خود بر عزیمت انصراف 
عنان بر صوب خوارزم تافت و در دهم 
جمادی الاخرة سنه ست و تسعین و 
خمسمائه در خوارزم رفت و چون ملاحده : 
مناقشت و مخاصمت سلطان از سعی نظام : 
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هفته... ملاعین یکی بر پشت وزیر زخمی زد 
و... (تاریخ جهانگشای جوینی ج ۲ ص۴۵ 
خواندمیر در حبیپ السیر ارد:... و چون 
تکش‌خان از دغدغة مسیاجق فراغت یافت 


تاج‌الدین. 


قلاع ملاحده را پیش نهاد. و تکش‌خان 
ولایت عراق را به پسر خود تاج‌الدین علیشاه 
تفویض فرموده... (حبیب السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۶۴۰). 
تاجالدین. [جّد دی] (اخ) (خواجه..) 
علیشاه تبریزی, رجوع به تاج‌الدین علیشاه 
جیلانی شود: 
تاج الد ین. [جْذ دی ] ((خ) علیشاه جیلان 
تبریزی. رجوع به تاج‌الدین علیشاه جیلانی 
شود. 
تاجالدین. [جد دی] (اخ) (خواجهد...) 
علیشاه جیلانی وزیر سلطان محمد خدا پنده 
که در سال ۷۱۱ ه.ق.پس از قتل خواجه 
سعدالدین وژیر وزارت اولجایتو را یافت. 
حمداله مستوفی در تاریخ گزیده نام او را 
گاهی خواجه تاجالدین جیلان تبریزی و 
گاهی خواجه تاج‌الدین علیشاه اورده. رجوع 
به تاریخ گزیده چ برون ج ۱ ص۵۹۸ و ۵۹٩‏ 
و ۶۰۲و ۶۰۵و ۶۰۶ شود. و در نزهة القلوب 
نام او گاهی خواجه تاج‌آلدین علیشاه جیلانی 
و گاهی هم خواجه تاج‌الدین علیشاه تبریزی 
و خواجه تاج‌الدین علیشاه وزیر تبریزی آمده 
است. رجوع به نزهة القلوب چ گای لیسترانج 
3 ۲ ص ۷۶ و ۸۵ و ۱۸۲ شود. و خواندمیر 
دردستور الوزراء نام او را خواجه تاج‌الدین 
علیشاه جیلانی ضبط کرده است. رجوع به 
دستور الوزرا ص ۳۱۷ و ۳۲۱و ۳۲۲ شود 
عباس اقبال در تاریخ مغول نام او را تاج‌الدین 
علیشاه جیلان تبریزی آورده: قتل سمدالدین 
ساوجی در ۷۱۱- خواچه سعدالدین محمد 
ساوجی... بتدریج مقبولیت خود را در خدمت 
اولجایتو از دست داد... و امری که روز بروز 
باعث افول ستارة اقبال او می‌شد طلوع کوکب 
سعادت مرد زیرک جاه طلبی بوده که در 
دستگاه ایلخانی راه یافته و آن به آن خاطر 
اولجایتو را پیشتر بسمت خود جلب می‌کرد و 
او که تاج‌الدین علیشاه تبریزی نام داشت. در 
اصل دلال چواهر و احجار کریمه بود و فضل 
و سوادی نداشت ولی مردی قابل و زرنگ ر 
کار آمد بوده و در ضمن معاملات تجارتی 
خود با غالب اعیان وامرارفت و آمد و 
آشنایی پیدا کرد و بهمین وسیله در پیشگاه 
سلطان نیز خود را شناساند و مورد توجه 
خدابنده قرار گرفت. 
نفوذ یافتن تاج‌الدین علیشاه در دربار 
اولیجایتو باعث وحشت خواجه سمدالدین 
شد و او بهمین نظر در صدد برآمد که به هر 
وسیله باشد علیشاه را از خدمت اولجایتو دور 
کند و باین قصد روانذ بغدادش کرد تا 
کارخانه‌های مخصوص نساجی آن شهر را 
اداره نماید. علیشاه بیفداد رفت و بزودی امور 


کارخانجات آنجا را بخوبی مرتب نمود و 


پارچه‌های نفیس گرانبهایی ساخت که پیش 
از او هیچکس مانند انها را درست نکرده بود 
و چون سلطان باين شهر امد مقداری هدایا و 
تحفی که خود در این کارخانه‌ها فراهم ساخته 
بود باو تقدیم داشت که اسباب حيرت سلطان 
شد و از این تاریخ توجه خدابنده به علیشاه 
زیادتر از سابق شد و دولت او رو بترقی 
گذاشت‌چنانکه مصاحب اردو گردید و موقعی 
که اردو بسلطانیه رسید علیشاه در آن شهر 
بخرج خود ابنیه‌ای زیبا ساخت و بازاری 
درست کرد که تا آنوقت نظیر آن در سلطانیه 
دیده نشده بود و اولجایتو که بعمارت و آبادی 
علیشاه بیشتر خرسند گردید و او را زیادتر از 
پیش مورد نوازش و توجه قرار داد. خواجه 
سعدالدین از این پیش آمدها سخت دلعنگ 
بود و نمی‌توانست ترقی علیشاه را ببیند 
بهمین جهت به تحقیر او می‌پرداخت و از 
برخاستن جلوی او امتناع می‌کرد, برخلاف او 
خواجه رشیدالدین. علیشاه را احترام می‌نمود 
و در تعظیم او می‌کوشيد و همین قضیه روز 
بروز کدورت بین دو وزیر را شدت میداد تا 
آنجا که خواجه سعدالدین در صدد ازار 
خواجه رشید الدین بر آمد و جمعی از کسان 
خود را بر ان داشت که بر روی خواجه 
رشیدالدین بایستند و در مجلس ضیافتی که 
علیشاه از سلطان و وزراء کرده بود سعدالدین 
در حال مستی بارشیدالدین بدرشتی و زشتی 
معامله کرد و خواجه رشید در جواب سکوت 
کردو سلطان از این معنی بیشتر بر سعدالدین 
اشفته شد و رشیدالدین اندکی بعد در صدد 
کشیدن‌انتقام بر آمد و زمینه نیز برای این کار 
حاضر بود چه علاوه بربرگشتن نظر سلطان از 
خواجه سعدالدین و نفوذ علیشاه. سعدالدین و 
عمال متعدد او, سالیانه قريب م۳ 
درهم از عایدات خزانه را بمصرف شخصی 
می‌رساندند و خواجه رشیدالدین از اين 
موضوع اطلاع داشت زیرا که اندکی قبل از آن 
دو نفر از عمال خواجه سعدالدین در سلطانیه 
با یکدیگر به نزاع برخاسته و همدیگر را 
پبرداشت اموال دیوانی متهم کرده بودند. با این 
که خواجه سعدالدین ایشان را با یکدیگر 
آشتی داده و از آن دو قول گرفته بود که دیگر 
از این بابت کلامی بر زبان نسیاورند ايشان 
بخدمت خواجه رشیدالدین رفتند و او را از ما 
وقع آ گاهی‌دادند و خواجه, خدابنده را موقعی 
که در بغداد بود برقضیه مطلع ساخت. او 
لجایتو امر داد که بر محا کمهٌدو وزير بپردازند 
و حساب ایشان را بکشند. گناه بر خواجه 
سعدالدین ثابت شد و او را با جماعتی از 


همدستان و عمال او در دهم شوال ۷۱۱ ه.ق. 


در قسریه محول یک فرسخی بغداد بقتل 


تاج‌الدین. ۱۴۵ 


رساندند. بعد از قتل خواجه سعدالدین 
اولجایتو باشارءٌ خواجه رشیدالدین, تاج‌الدین 
علیشاه را بمقام وزیر مقتول برگزید... (تاریخ 
مغول تألیف عباس اقبال ص ۳۱۸و ۳۲۰). 

... دوستان خواجه رشیدالدین در حضرت 
سلطان تفییح احوال خواجه سعدالدین 
می‌کردند... سلطان را با او متغیر کردند... در 
عاشر شوال سنه احدی عشر و سبعمائه در 
محول بغداد بانوابش... شهید کردند اما نور 
باطل نشد و وزارت بصاحب سعید خواجه 
تاج‌الدین جیلان تبریزی دادند بشرط آنکه از 
تدبیر و رای مخدوم خواجه رشید الحق‌والدین 
تجاوز نکند و زمام امور کلی و جزوی در کف 
کفایت او باشد... در سنه خمس و عشر و 
سبعمائه ميان وزیران مخدوم سعید خواجه 
رشید الحق والدین و خواجه تاج‌الدین علیشاه 
نراع افتاد و اولجایتو سلطان هر دو را در کار 
وزارت شرکت داد... (تاربخ گزیده چ برون ج 
۱ص .)۵٩٩ ۸۵۹۸ ۵٩۷‏ خواندمیر در دستور 
الوزراء آرد:.. چون دست قضا روزنامد 
حیات خواجه سمدالدین را نوشت بحکم 
اولجایتو سلطان. خواجه علیشاه جیلانی در 
وزارت باخواجه رشید شریک گشت و در 
اواخر دولت اولجایتو سلطان, خواجه علیشاه 
بغایت مقرب شده بعضی مهمات را بی وقوف 
خواجه رشید فیصل می‌داد... (دستور الوزراء 
ص ۳۱۷)... در سال ۷۱۵ ه.ق.یعنی یکسال 
قبل از فوت اولجایتو. ابوسعید برای مسخارج 
لشکریان خود بپول احتیاج پیدا کرد و برای 
تحصیل آن مکرر در مکرر بخزانه یعنی 
ا لین غعا: بر ا 
رشیدالدین مراجعه نمود و این دو وزير هر 
یک نسبت بمقام دیگری حسد می‌بردند و 
میخواستند مستقل باشند پرداخت پول را 
بعهدءٌ دیگری محول می‌کردند... اولجایتو 
بالاخره برای ختم نزاع بین دو وزير ممالک 
خود را بدو قسمت تقسیم کرد عراق عجم و 
خوزستان و ولایات لر نشین و فارس و 
کرمان را بعهده رشیدالدین و عراق عرب و 
دیار بکر و اران و بلاد روم را تحت ادارة 
علیشاه گذاشت ولی علیشاه از سلطان تفاضا 
کردکه ایشان را در ادار کل ممالک شریک 
گرداندو امضای هر دوی ایشان در پای 
احکام و فرمانها باشد. اولجایتو در سال ۷۱۵ 
ه.ق. علیشاه و رشیدالدین را در کار وزارت 
شرکت داد تا باتفاق در تصرف اموال و نشان 
وزارت دخالت کنند... بعد از رسمیت یافتن 
این ترتیب رشیدالدین بعلت مرض نقرس تمام 
زمستان را خانه نشین شد و چهار ماه تمام 
بدیوان نیامد و در این مدت ابوسعید پی در پی 
قاصد و پیفام می‌فرستاد و مطالبۀ پول می‌کرد 
و علیشاه در جواب میگفت که خزانه از وجه 


تهی و اموال دیوانی همه نزد خواجه 
رشیدالدین است. اولجایتو امیر چوپان را 
مامور تحقیق حال کرد... معلوم شد که ایشان 
(مأمورین وصول) اموال دیوانی را حسیف و 
میل کرده و بسپرداخت ۳۰۰ تسومان 
۱ ۰ آدینار طلا) محکومند حکم 
محکومیت مأمورین موجب وحشت عمال 
گردید و ايشان به علیشاه ملتجی شدند... 
علیشاه شبانه بسرای اولجایتو رفت... و 
بقدری الحاح کرد که اولجایتو حکم داد از 
علیشاه باولجایتو گفت که رشیدالدین تماروض 
کرده و در خانه نشسته ...و از بذل هیچگونه 
سعی در برانداختن من کوتاهی ندارد... 
ایلخان اجازه می‌فرماید من او و فرزندانش را 
در مقام تقریر و بازپرس حساب بیاورم... 
اولجایتو رضا داد... چون نتوانست تقصیری 
برایشان ثابت کند خواجه را متهم کرد که ربع 
عواید اوقاف و اموال خزانه... را بتصرف 
شخصی می‌گیرد و با این نسبتها نظر اولجایتو 
را از خواجه برگرداند و خود در پیش ایلخان 
معزز و محترم شد... (تاريخ مغول تألیفن 
عباس اقبال آشتیانی صص۲۲۲ - 
۳. تاج‌الدین علیشاه که از واقع قتل 
حریف پرزوری مثل خواجه رشیدالدین از 
شادی درپوست نمی‌گنجید بشکرانه این 
موفقیت هدیه‌ها بخشید... مدت شش سال 
براحتی در وزارت اپوسعید باقی ماند و روز 
پروز احترامش در چشم ایلخان رو بافزایش 
بود تا انجا که در موقع ناخوشی او ابوسمید 
شخصاً نخبر گیری از حال او می‌آمد.:. 
بالاخره در جمادی الاخر ۷۲۴ ه.ق.جان 
سپرد. (تاریخ مغول تأليف عباس اقبال 
اشتیانی ص ۳۲۹). و نیز خواندمیر در ترجمۀ 
احوال تاج‌الدین علیشاه جیلانی آرد: 

خواجه تاج‌الدین علیشاه جیلانی- وزیر 
صائب تدبیر هنرور و مشیر عدالت شعار شرم 
پرور بوده چنانکه سابقا مسطور شد سلطان 
محمد خدا بنده بعد از قتل خواجه سعدالدین 
مسحمد آوجی منصب وزارت را بشرکت 
خواجه رشید بوی تفویض فرمود. در جامع 
التواریخ مسطور است که... خواجه علیشاه 
در اوایل ایام وزارت از غایت علو همت 
پادشاه و امرای مملکت پناه را در خط بنداد 
طوی داد و در آن جشن دکلة مرصع بلثالی 
آبدار و جواهر زواهر بوزن چهارده رطل و 
افسر مکلل که قطعه‌ای لعل بوزن بیست و 
چهار مثقال در آن تعبیه بود ونه لام سیم 
اندام با کمرهای زرنگار و نه اسب عربی نژاد 
که زین و سرافسار همه زرین بود برسم 
پیشکش بر طبق عرض نهاد و چون در 
جمادی الاولی سنة ثمان عشر و سبعمائه 


او ش واه شید سر موادت 
رسید خواجه علیشاه از روی استقلال بسر 
انجام مهام ملک و مال پرداخت و طریق عدل 
و انصاف مسلوک داشته شید رفیعه از مدارس 
وخوانق و رباطات ومساجد بنانهاده 
مستغلات مرغوب بر آنها وقف ساخت و در 
سن ۷۲۳ ه.ق. خواجه تاج‌الدین علیشاه را 
مرضی صعب بر مزاج طاری گشت. چنانکه 
اطبای حاذق از معالجه عاجز آمده. کار از 
مداوا و تدبیر در گذشت. مصرع: 

چو امد اجل از مداوا چه سود؟ 

سلطان ابوسعید پهادرخان از غایت عنایت به 
عیادت وزير قدم رنجه فرمود و این صورت 
نیز مانع نیفتاده آن وزیر صائب تدییر در 
اوجان از عالم فانی بجهان جاودانی انتقال 
نمود نعش او را به آیین شرع سیدالمرسلین 
صلوات اله عليه و علبهم اجمعین برداشته 
بخطة تبریز بردند و در جوار مسجدی که بنا 
کرد؛ معمار همتش بود دفن کردند. (دستور 
الوزرا صص ۳۲۱ - ۳۲۲)... و وزير خواجه 
تاج‌الدین علیشاه جیلانی در تبریز در خارج 
محله نارمیان مسجد جامع بزرگ ساخته که 
صحنش دویست و پنجاه گز در دویست گز... 
(نزهة القلوب ج ۲ ص ۷۶...) سلماس از اقلیم 
چهارم است طولش از جزایر خالدات... شهر 
بزرگ است و باروش خرابی یافته وزیر 
خواجه تاجالدین علیشاه تبریزی آنرا عمارت 
کرد... (نزهة القلوب ج ۲ ص ۸۵)... ابتوت 
قصبه‌ای است مختصر... خواجه تاجالدین 
علیشاه وزیر تبریزی آنرا حصاری کشید... 
(نزهة القلوب ج ۲ ص ...)۱۰١‏ از كنارارس 
که حد قراباغ است تا جروان که یاد کرده شد 
پانزده فرسنگ ازو تا برزند که | کنون دیهی 
است چهار فرسنگ ازو تا رباط الوان که وزير 
خواجه تاج‌الدین علیشاه تبریزی ساخته 
است... (نزهة القلوب ج ۲ ص ۱۸۲). 
تاجالدین. [جد دی ] (اخ) علی کومیار 
عقیلی, از بزرگان دربار اتابک افراسیاب امیر 
لرستان بود وبدست وی کشته شد. حمداله 
مستوفی در تاریخ گزیده در ترجمۀ احوال 
اتابک افراسیاب آرد:... افراسیاب از گریز 
پشیسان شد و به سطاوعت در آمد امیر 
طولدای او را با خود به بندگی کیخاتون‌خان 
برد و به شفاعت اروک‌خان... از جرم او در 
گذشت و کار ملک لرستان برقرار بر او مقرر 
داشت و او برادر خود احمد را ملازم حضرت 
گردانید... و بیشتر اقربای خود و ارکان دولت 
خود چون.:.. و تاج‌الدین على کومیار عقیلی... 
را هر چند خواجگان بارای و تدبیر و صاحب 
تمول بودند جهت آنکه در ملک صاحب 
قدرت و شوکت شده بودند بکشت و در ملک 
لرستان مطلق العنان شد ... (تاریخ گزیده ج ۱ 


تاج‌الدین. 
ص ۵۴۵. 
تاج الد ین. (جذ دی ] ((خ) عمربن علی 
فا هی (فا کهنی) رجوع به تاجالدین فا کهانی 
و رجوع به عمر... شود. 
تاج‌الدین. [جذ دی] (اخ) عمربن على 
فقهی. یکی از مولفان است وی بسال ۷۵۱ 
ه.ق.درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
تاج‌الدین. اد دی] ((خ) عمربن 
مسعودپن احمد, صدرالشریعه پرهان الاسلام 
از معاصران عوفی بود و عوفی در خدمت 
تاج‌الدین تعلم می‌کرد. و در لباب‌الالباب در 
ترجمهٌ احوال وی آرد: الصدر الکبیر برهان 
الاسلام تاجالملة والدین عمرین مسعود احمد 
رحمه اله اسمان مجد و افتاب احسان واسطهً 
عقد آل برهان صدری که شرف مکتسب او بعر 
منتسب موصول بود و شجرۀ پدر و جد بثمرة 
جهد و جد او مثمر, دلش اسمان همت. 
دستش دریا صفت. علمش کامل کرمش 
شامل. در جسم ماد فساد برهانش ظاهر در 
قلع قلعةٌ عناد حجتش باهر در اوائل ایام 
جوانی که موسم بهار کامرانی بود گاه اه از 
برای تفرج و تنرّه رباعیات گفتی و شیوء ایهام 
و ذوالوجهین ازو منتشر گشت چون آن ابیات 
عذب و دل اویز بود در اطراف جهان شایع شد 
و نام او برباعیات مشهور شد و آن چندان علم 
و بزرگی مغمور گشت و چون ما بصدد آنیم که 
ابیات و اشعار صدور درین مجموع ايراد کنیم 
از بیان آن فضایل که ذات او بدان محیط بود 
عنان باز کشیدن اولی باشد. در آن وقت که 
این داعی بخدمت او تعلم می‌کرد پیش او 
فایق زمخشری می‌خواند به هر وقت از لفظ او 
افتباس کردی وقتی نامه‌ای نوشته بود 
بحضرت سلطان طمغاج خان و یادگار 
فرستاده دسته‌ای دندان ماهی و عذری نبشته 
به نثر بدین لفظ موجز که | گر عاقل در نگرد 
صد [نامه ] درین یک لفظ مندرج است, نبشته 
بود که عذر دسته‌ای ناتمام فرستادن ان است 
که بندگان را دسته‌ای بدست می‌آید اما تيغ و 
بند کارپادشاهان است., و این قطعه در مدح 
سلطان ابراهیم می‌گوید | گر چه بحر عربست 
اما سخت استادانه اورده است. 

قطعه 

غم نیارد بیش بر دلهای ما بیداد کردن 
شادباش ای پيشة عدل تو دلهاشاد کردن 
تا سخاء تو در ایوان جهان بنهادآشی 
گشت عادت ازرا از امتلا فریاد کردن 
خرمن عمر حسودت چرخ اگر بر باد داده‌ست 
چرخ را معتاد باشد شغل خرمن باد کردن 
دشمنت را خدمتی تعلیم می‌کردم ولیکن 
سخت کودن بود نتوانستمش استاد کردن 
بندة شاهم ز آزادی و حال خویش لیکن 


سخت ترسانم نشسته از چه از آزاد کردن 


تاج‌الدین. 

و شنیدم که ديه ملوک ملک او را از دیوان 
مفروز فرموده بودند و از خراج و پیکار و 
شکار مصون و مسلم داشته وزير سمرقند در 
آن معنی قصدی می‌کرد. قطعه‌ای گفت. بنده را 
این سه بیت از آن قطعه بیش بر خاطر نیست و 
آن این است. بیت: 
خسرو عالم و سلطان سلاطین جهان 
ای شده بندۀ درگاه رفیعت که و مه 
گشت فرمان ترا چشم گشاده بنفاذ 
تا که در ابروی طغرای تو افتاد گره 
و در آخر می‌گوید: 
بنده را جود توصد شهر بخواهد بخشید 
خلق در غصه که آزاد چرا شد یک ده 
اضداد راارعایت کرده است بنده و آزاد و شهر 
و ده. وا کنون طرفی از رباعیات او بیان کرده 
ايد در مدح سلطان ابراهیم‌پن الحسین 
رحمه‌الله گوید: 
از رای تو روی ملک پیرایه کند 
کان از کف باذل تو سرمایه کند 
آن چتر تو کافتاب درسایۂ اوست 
جائیست که افتاب را سایه کند. 

تن 
ای حضرت تو پناه عالم گشته 
بیشی کردن ز عدل تو کم گشته 
در عمر تو صد محرّم افزوده و باز 
بر دشمن تو عمر محرّم گشته. 

3 
صد عمر شها در طرب و ناز گذار 
تیر از جگر دشمن بدساز گذار 
نی‌نی تو کمان مکش بروی دشمن 
این سخت کشی بدشمنان باز گذار. 

3 
از بخت بگوش بنده آواز آمد 
برخیز که وقت نعمت و ناز امد 
امروز چو باز یافت خا ک در شاء 
پیشانی من به آب خود باز آمد. 
ودر آن وقت که [سلطان ابراهيم ] قرةعين 
پادشاهی قلح ارسلان‌خان را ولیعهد خود کرد 
و بر تخت ملک سمرقند نشاند بدین رباعی او 
را تهنیت فرمود: 
خاقان چو بفال دولت و بخت نشست 
غم بر دل دشمتان دين سخت نشست 
خا ک قدمش دیو و پری سرمه کند 
چون مردم چشم ملک بر تخت نشست. 
و چون سلطان ابراهیم بجوار رهمت 
آفریدگار رحیم انتقال فرمود این رباعیات در 
مرئیة او بفرمود: 
تا مردم دیده صفه و ایوان دید 
از دست بشد چو تخت بی سلطان دید 
خورشید ملوک و سای یزدان دید 
بی سایه و خورشید جهان نتوان دید 

3 


بی دربان شد در حصارت ای شاه 
بی تیغ رود سلاحدارت ای شاه 
شادی ندهد بار دلی را بدرت 
زان روز که بر شکست بارت ای شاه 
بر منظراعلات شهامجلس باد 
بی تو دل من ز خوشدلی مفلس باد 
ای مونس چشم بنده خا ک در تو 
ڈرغا گنز ی چ مو سپا 
در مدح قلج ارسلان‌خان میگوید: 
ای ملک تو شرع را کمان سختی 
مر تیر ترا نشانه هر بدبختی 
پیش از تو که دید تاج بر خورشیدی 
با جمع شده همه جهان بر تختی. 
4 
ترکی که بکشتن من آورد برات 
در چشمۀ نوش دارد او اب حیات 
باران سرشک من چو بسیار آمد 
بر لعل لب چون شکرش رست نبات 
4 
با دل گفتم عتیب او کی برسد 
در بردن دل فریب او کی برسد 
دل گفت هر آنچه از تو خواهی تو بده . 
تا خط نارد حسیب او کی برسد. 
3 
جوری که برین دلشده پیوست رود 
زآن طر: جعد و نرگس مست رود 
از پای رود آدمی و بندة تو 
روزی که ترا نبیند از دست رود. 
2 
هرگز باشد ز روی باز آمدنت 
رنگی بینم ز بوی باز آمدنت 
سر در خس غم همچو تذروم لیکن 
پیوسته در ارزوی باز آمدنت. 
1 
از مشک بگلبرگ تو بر زنجیره‌ست 
پیش رخ تو چراغ گردون خیره‌ست 
تو چون قلمی و من چو کاغذ که چنین 
از رفتن تو جهان بمن بر تیره‌ست. 
3# 
ای باد سحرگه شده‌ای عنبربار 
دانم که همی روی بکوی دلدار 
در طرۂ او دلیست ما را زنهار 
کان سوخته راز ما پرسی بسیار 
3 
آخر صنما صبح درین کار چه دید 
کو جامۀ خویش و پرد؛‌ما بدرید 
چون گوش فلک شکر وصال تو شنید 
از چشمة خورشید مرا چشم رسید. 
i‏ 
زلف تو به جور همچو ایام چراست 
چون سیم سخن ز وصل تو خام چراست 


تاج‌الدین. ۶:۱۷ 


گرنرگس تو می‌نکند صیادی 
ای پسته دهان چشم تو بادام چراست 
1 
چشم خوش تو خصم من خسته چراست 
با من لب تو چو زلف تو بسته چراست 
ابروی کمان مثالت اندر حق من 
گرنیست جفاء چرخ پیوسته چراست 
e‏ 
گفتم به کمان ابروی ای سرو سهی 
با من چو دو زلف خود سراسر گرهی 
تیر مژه بر کرد و بزد بر من و گفت 
بار دگر ابروی مرا قوس نهی. 
3 
گفتم که سپیده کرده‌ای بهر کسی 
رنجید نگار از این و بگریست بسی 
گفتاکه ز شام زلف خود بیزارم 
گربر رخ من سپیده دم زد نفسی. 
ft‏ 
با ما چو سر زلف تو رائی بنهاد 
جزعت بکرشمه جان بهائی بنهاد 
گفتم چو دعا بدستم آئی در حال 
بشکست نگار و دست و پائی بنهاد. 
3 
شادی ز تو هر چند بسی نیست مرا 
الا غم تو همنفسی نیست مرا 
سبحان الله هزار دل بر دی بیش 
وانگه گویی دل کسی نیست مرا. 
حکیم شمسی اعرج روزی بخدمت او آمد بار 
نیافت این قطعه بگفت و بفرستاد: 
صدرالشریعه بار ندادم به نزد خویش 
زیراکه هست جان و بودجان زباردور 
رویم چو چشم بد شد وزین روی به بود 
چشم بد از چنان سر و صدر کبار دور 
صدرالشریعه برهان الاسلام جواب نبشت: 
شمسی تراست شعر و بغل آنچنان که من 
باشم ازو بفصل خزان و بهار دور. 
من خود عزیز بار نیم خوار بارگیر 
اخر نه گاو به بود از خوار بار دور. 
و این مصراع آخرین مثلی است متداول در آن 
بلاد که گویند گاو از کفه دور در او ایهام لطیف 
و تضمین خوب کرده است, و کمال فضل او از 
این آرایش مستغنی است فاما برای زیشت 
کتاب دی چند از سفته‌ها و بیتی چند از 
گفته‌های‌او تحریر افتاد. 
(لباب الالباب چ اوقاف گیب ج ۱ صص ۱۶۹ 
- ۱۷۴). و نیز عوفی در ترجمة احوال سعد 
الدین مسعود دولتیار آرد:.. وقتی در خدمت 
تاج‌الدین صدرالشریعت بودم خربزه آوردند 
چون به تناول آن شغل افتاد نا گاه کارد خطا 
شد و انگشت تاج‌الشریعت را ببرید و در حال 
او بربديهة این دو بیت گفت: 
ای با قدرت بلندی کیوان پست 


۶۱8۴۸ تاج‌الدین. 


شد آزتهی دو ز می جود تو مست 
گردون به هزار حیله تا کم بخشی 
یک شاخ ز بحر پنج شاخت بربست. 
(لباب الالباب چ لیدن به هزین اوقاف گیب ج 
۲ ص ۳۸۸). و هدایتِ در مجمع الصا در 
ترجمهٌ احوال او ارد: تاج‌الدین‌بن مسعود بن 
احمد. عالمی فاضل و فاضلی کامل بوده 
صدرالشریعه‌اش میخواندند و بدر سپهر 
دانشش مسیدانستند محمد عوفی گفته 
بملازست وی رسیدم و استفادات از فضایل 
وی کردم در نظم و نثر نهایت قدرت داشته 
سلطان ابراهیمپن طمفاج را معاصر و مداح 
بوده درتذکره تقی اوحدی چند رباعی از وی 
دیده شده... (مجمع الفصحا ج ۱ صص ۱۷۶ - 
YY‏ 
تاج‌الدین. [جْذ دی] ((خ) عم‌زاده بلخی. 
در فهرست کتابخانة مدرسة سپهسالار بنقل از 
یک دیوان کهنسال اثوری چنین آمده است: 
... انوري دست بدان مال دراز کرد و پای در 
خرابات نهاد و بمدت اندک آن میراث بشراب 
و شاهد آخر رسانید چون مفلس شد هیچ 
نماند شعر و شیو مدح بگزید و بوقت حاجت 
قصیده می‌گفت و بدان روزگار نامرادی بر 
می‌برد نا گاه تاج‌الدین (در نسخه دیگر- 
تاج‌الدین عم زادۂ پلخی) او را تشنیع کرد و بی 
رمیئنت ( کذا) معایب او را گفتن گرفت انوری 
را این نوع دشوار نمود... (فهرست کتابخانة 
مدرسة عالن سپهسالار ج ۲ ص 1۵۴۵ 
تاجالدین. [جذ دی] (اخ) فارسی. هدایت 
در مجمع الفصحا در ترجمه احوال او ارد: 
تاج‌الدین فارسی از سردم زیر است و از 
افاضل حکما است سا کن دهلی بوده و دبیری 
سلطان شمس‌الدین دهلوی را می‌فرموده از 
متقدمین است. از اشعار او منتخب می‌شود: 
چه زلف است آن ببین بر روی جانان 
کزوگردد پریشانی پریشان 
بمهر و ماه می‌خواهد همی جنگ 
رخش پوشیده زآن از زلف خفتان 
چو شمشیرش بخندد خصم گرید 
بلی از خندة برق است باران 
کند مهرش بنات اللمش را جمع 
چنان قهرش ثربا را پریشان 
هر آنکو بر خلافش دم بر آرد 
نفس گردد بمفز اندرش پیکان. 

3 
افزود باز رونق هر مرغزار گل 
چون زیر یافت ناله هر مرغ زار گل 
شد موسمی که مست طرب شد جهان چنانک 
جز بخت شه ندید دگر هوشیار گل 
نوباوۂ حیات شمر باد؛ کهن 
کافشاندبر جهان کهن نو بهار گل 


پژمرده چون بنفشه چه باشی بنوش می 


کامسال تازه کرد جهان را چوپار گل 

زان لاله گون مثی که دماغش چو بشکند 
نشکفت ا گر بجان طلبد زینهار گل 

باغیست رزمگه که ز خار ستان شاه 

در یک نفس شکفته ز نصرت هزار گل 

دشمن ز حملهٌ تو شود بیقرار از انک 

با صرصر خزان نپذیرد قرار گل. 

در تهنیت جلوس رکن‌الدین فیروزین شمس 
الدین دهلوی قصیده‌ای گفته که این دو بیت از 
آن است: 

مبارکباد ملک جاودانی 

ملک را خاصه در عهد جوانی 

یمین الدوله رکن‌الدین که آمد 

درش از یمن چون رکن یمانی. 

(مجمع الفصحا ج ۱ص ۱۷۶). 

تاج الد ین. [جذ دی ] (اخ) فا کهانی عمربن 
علی‌بن سالم اللخمی الاسکندری, فقیه بوده و 
در علوم تفنن می‌کرد. مردی صالح بود و با 
بسیاری از اولیاء همنشینی داشت و به اداب 
آنان متخلق گردید. او راست: شرح عمده و 
شرح الاربعین النووية و غیره. وی بسال ۶۵۴ 
ه.ق.متولد گشت و در ۷۳۴ ه.ق.وفات 
باق علاط رة فى اقا ضرق 
القاهره ج ۱ ص ۲۱۱). رجوع به عمرین 
علی... شود. 
تاج‌الدین. اد دی] ([خ) فركاح 
عبدالرحمن‌بن ابراهیم. رجوع به عبدالرحمن 
.شود 
تاج الد ین. [جُذ دی] ((خ) فریزنه. جوینی 
در تاریخ جهانگشای در «ذ کر جنتمور و 
تولیت او در خراسان و مازندران» ارد :... 
پدرم با جمعی از معارف و ا کابر از نشابور 
آیت فرار بر خواند و بر راه طوس بیرون آمد و 
در آن وقت از شارستان طوس یکی بود که او 
را تاج‌الدین فریزنه می‌گفتند بقتل و فتک از 
تمامت بی دینان گذشته و در طوس قلعه‌ای 
بدست فرو گرفته بود چون پدرم با بزرگان 
بدان حدود رسیدند... (تاریخ جهانگشای 
جوینی ج ۲ ص ۲۲۰). 
تاج‌الد بن. [َجذ دی ] (اخ) فقهی. رجوع به 
تاج‌الدین عمربن علی ففهی شود. 
تاجالدین. [جد دی] (لخ) فبروزشاه. 
هشتمین از سلاطین گلبرگه از ۸۰۰ تا ۸۲۵ 
حکومت داشت (ترجمهة طبقات سلاطین 
اسلام لین پول ص ۲۸۸). 

تاج‌الدین. [جُذ دی] (اخ) قبائی. در «فیه 
ما فیه» امده است:... می‌فرمود که تاج‌آلدین 
قبائی (اضل :قبانی) را گفتند که این 
دانشمندان در ميان ما می‌ایند و خلق را در 
| راه.دین بی‌اعتقاد می‌کنند گفت نی. ایشان 
می‌آیند میان ما و ما را بی اعتقاد می‌کنند و الا 
ایشان حاشا که از ما باشند مثلا سگی را طوق 


زریین پوشانیدی وی را با آن طوق سگ 
شکاری نخوانند... (فیه مافیه چ بدیع الزمان 
فروزانفر ص ۸۵). مصحح در حواشی و 
تعلیقات آرد: تاج‌آلدین قبایی: شرح حالش 
معلوم نیست قبایی بضم اول نسبت است بقبا 
که دهی است در دو میلی مدینةٌ طیبه و نیز 
شهری از باه فرغانه دیک بجا که مشهور 
در نسبت بدان قباوی است (پاواو قبل از یاء) 
چنانکه در انساب سمعانی می‌بینیم و قبانی 
(مطابق نسخة اصل) منسوب است به قبان 
(معرب قیان‌کیان) چیزی که بدان بارهای 
سنگین را وزن می‌کنند... (فیه ما فيه چ بدیع 
الزمان فروزانفر ص 7۹۹). 
تاجالدین. [جُذ دی ] (اخ) قرمانی. رجوع 
به تاج‌الدین.ابراهیم قرمانی شود. 
تاج‌الد ین. [جُد دی ] (اخ) کاتب. رجوع به 
یحیی‌بن ابوعلی منصورین الجراح السصری 
شود. 
تاج‌الدین. [جد دی ] (إِخ) کازرونی 
رجوع به تاج‌الدین محمدین محمدبن 
ایراهیم... شود. 
تاجالدین. (جد دی] (اخ) (امسیر...) 
کرمانی. خواندمیر در حبیب السیر در ترجمۂ 
احوال سادات و علما و اشرافی که بعض 
ایشان با سلاطین آق قوینلو و زمره‌ای در ایام 
دولت ابد پیوندشاهی | کتساب فضل و کمال 
نموده‌اند آرد:... امیر تاج‌الدین کرمانی سیدی 
عظیم الشأن و بزرگی متعالی مکان است 
همواره خوان کرم و احسان گسترده آینده و 
رونده را از مواید لطف و مکرمت خویش 
محظوظ و بهره‌ور کرد. (حبیب السیر 3 خیام 
ج ۴ص ۶۰۶. 
تاج الد ین. [جذ دی ] (اخ) کره بند یکی از 
مشاهیر خوشنویسان است و در عهد سلطان 
سلیم‌خان اول در حلب میزیست. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
تاجالدین. [جُذ دی] ((خ) کریم شرق 
وزبر سلطان غیات‌الدیسن‌ین محمد 
خوارزمشاه. رجوع به تاریخ جهانگشای 
جوینی ج ۲ ص ۲۰۲ شود. 
تاج الد ین. [جذ دی] (اخ) کندی زیدبن 
حسن‌بن سعید بغدادی مقری نحوی. نامه 
دانشوران در ترجمه احوال او ارد: کنیتش 
ابوالیمن و از بزرگان علمای ادب و نحو است 
در علم قرائت و نحو و فنون ادبیه مهارت 
داشته ولادتش صباح روز چهار شنبة بیست 
و پنجم شهر شعبان از سال پانصد و بیست در 
بغداد روی داد و هم در انجا نشو و نما نمود 
پتحصیل علوم و | کتساب اداب اشتفال جست 
پس از چندی از بغداد بدمشق مسافرت کرد. 
در آنجا توطن اختیار نمود و هم در آنجا 


تاج‌الدین. 
احمدبن خلکان گوید تاج‌الدین کندی در 
فنون آداب وحید عصر خود بود شهرتش ما را 
از اطتاب در وصف وی بی‌نیاز دارد گروهی 
بسیار از مشایخ را دیدار کرد از ایشان علوم 
فراگرفت که از انجمله است شریف 
آپوالسعادت سنجری و اپومحمدین خشاپ و 
ابومنصوربن جوالیقی آخر زمان اقامتش در 
بغداد سال پانصد و شصت و سه بود در این 
تاریخ بعهد جوانی از بغداد مسافرت کرد 
آروزگاری در شهر حلب توطن نمود و امر 
معاش خویش بدین وسیله میگذرانید گوشت 
مطبوخ و خشک را ابتباع می‌کرد به بلاد روم 
میبرد از انجا بحلب سعاودت کرد پس از 
چندی بدمشق انتقال جست امیر عزالدیین 
فروخشاه ابن شاهنشاه را که پسر برادر 
سلطان صلاح‌الدین‌بن یوسف‌بن ابوب است 
مبصاحب گردید در نزد وی اختصاص و 
مکانتی تمام یافت و در صحبت وی بدیار 
مصریه مسافرت کرد از خزائن کتب آنجا کتب 
نفیسةٌ بسیاری تحصیل نمود آنگاه بدمشق 
مراجعت کرد و در آنجا متوطن گردید طالبان 
علوم گردش فراهم شده از او استفادت 
مینمودند و او را کتاب مشیخه است بزرگ بر 
ترتیب حروف معجم آن را مرتب ساخته. هم 
ابن خلکان گوید: یکی از اصحاب تاج‌الدیین 
مرا خبر داد گفت بر در سرای محمد ابن 
خشاب نحوی در بغداد نشسته بودم اپوالقاسم 
زمخشری را دیدم از نزد ابن خشاب بیرون 
آمد بر حالی که با چوب مشی مینمود زیرا که 
یکپای او از صدمت برف مقطوع گردیده و 
مردمان به وی اشارت کرده میگفتند این 
زمخشری است و من خود به خط تاج‌الدین 
دیدم در توصیف و تمجید زمخشری این 
عبارات نوشته بود کان الزسخشری اعلم 
فضلاء العجم بالعربية فى زمانه و اکثرهم 
اکتساباً و اطلاعا على کتبها وبه ختم فضلاهم 
و کان متحققا بالاعترال قدم علینا بفداد سنة 
ثلاث وئلائین و شم مان ورايت عند 
شیخنا ابی‌منصور ابن الجوالسقی رحمه الله 
تعالی مرتین قاریاً عليه بعض کتب اللغة 
فواتحها و مستجیزاً لها لانه لم يكن على 
ماعنده من العلم لقاء و لارواية عفی الله عنه و 
عنا. یعنی زمخشری در زبان خود در فن 
عسربیت اعلم فضلای عجم و تحصیل و 
اطلاعش بکتب عربیت از همگان بیشتر بود و 
به وی فضلاء عجم ختم گردید و از روی 
تحقیق بر طریقة اعتزال مشی می‌نمود در سال 
پانصد و سی و سه در بغداد بر ما وارد شد و من 
خود او را دو مسرتبه در مجلس استادم 
ابومنصوربن جوالیقی دیدار کردم که بعضی از 
کتب لغت را از اولش بر جوالسقی قرائت 
میکرد و از او اجازت طلب مینمود زیرا 


زمخشری علمی راکه نزد جوالیقی بود 
استفادت نکرد و انرا روایت نمینمود خداوند 
از او و از ما عفو و اغماض نماید هم احمدین 
خلکان گوید: شیخ مهذب‌الدین ابوطالب 
مامد که بان می عر وف استت این ایا 
از تاج‌الدین برای من انشاد نمود: 

دع المنجم یکیو فی ضلالته 

ان ادعی علم مایجری علی الفلک 

تفر د الله بالعلم القدیم فلا 

الانسان پشرکه فيه و لا الملک 

اعد للرزق من اشرا که‌شرکا 

و بشست العدتان الشرک و الشرک 

یعنی وا گذار منجم را در گمراهی خود بر روی 
افتد | گردانستن انچه را که در فلک جباری 
است دعوی کند خداوند خود بعلم ازلی متفرد 
و مخصوص است نه انسان را در ان علم با 
خدای تعالی شرکت است و نه فرشته را منجم 
از روی شرک با خدای دام برای روزی خود 
مهيا نموده و این دو بد تهیه اسبابی است یکی 
برای خدای شریک قرار دادن و دیگر دام 
نهادن هم ابن خلکان گوید وقتی ابوشجاعبن 
دهان فرضی این ابیات برای تاج‌الدین 
مکتوب کرد: 

یازید زادک ربی من مواهبه 

نعماء یقصر عن ادرا کهاالامل 

لا غیر الله حالاً قد حبا ک‌بها 

ما دار بين النحاة الحال و البدل 

النحو انت احق العالمین به 

الیس باسمک فيه يضرب المثل. 

بعنی ای زید زیاد کند خداوند من ترا از 
مواهب خودنعمتهائی که آرزوی انسان از 
ادرا ک انها قاصر باشد خداوند انحال را که بتو 
موهبت کرده است تغییر ندهد مادام که در 
میان نحات, لفظ حال و بدل دور میزند تو بعلم 
نحو سزاوارترین مردمانی ایا نه ان است 
مردمان در نحو بنام تو مثل زنند. و من جمله 
اشعار تاج‌آلدین است این اپيات که در زمان 
شیخوخیت و کبرسن اناد نمود: 

اری المرء بهوی ان تطول حیاته 

و فی طولها ارهاق ذل و ازهاق 

تملیت فى عصر الشيية اننی 

اعمر و الاعمار لاشک ارزاق 

فلما اتانی ما تمنیت سائنی 

من العمر ما قد کنت اهوی و اشتاق 

یخیل لی عمری اذا کنت خالیا 

رکوبی على الاعناق والسیر اعناق 

و یذکرنی مر اللسیم و روحه 

حفاثربملوها من اترب طباق 

وها انا فى احدی و تسعین حجة 

لھا فی ارعاد مخوف و ابراق 

یقولون تریاق لمتلک نافع 

و مالی الارحمة اله ترياق 


تاج‌الدین. ۶۴ 


حاصل معنی ایبات گوید مرد را می‌بینم مايل 
آن است زندگانیش بطول انجامد و حال آنکه 
در طول فرورفتن در مذلت و تباهی است در 
عهد جوانی تمنا نمودم که زمان زندگانی من 
طول کشد و عمرها بدون شک روزیهائی 
است خداوند برای هر کس مقداری تقدیر 
نمود پس چون بمأمول خود رسیدم از 
زندگانی آنچه را که بدان مشتاق بودم مکروه 
خاطر من گردید مرا از حرکت سر که لاوز 
طول عمر و علوتن است به هنگام خلوت مرا 
چنین بخیال می اید که همانا بسان کودک 
بگردن سوار شده‌ام و مرکوب من بطور اعناق 
همی میشتابد و مرا میجنباند و چون نسیم 
خوش میوزد و از فرط ناتوانی مرا متحرک 
میسازد گور را بخاطر من می‌اندازد اینک 
سنین عمرم به نود و یک رسیده و این سن را 
در من رعد و برقی خوفنا ک‌است مرا گویند 
تریاق مانند تو را سود بخشد و برای من جز 
رحمت خدای تعالی تریاقی نیست مع الجمله 
تاج‌الایین روز دوشنبه ششم شوال سال 
ششصد و سیزده در دمشق وفات یافت و در 
همان روز او رادر کوه قاسیون بخا ک سپردند 
قاسیون بفتح قاف و بعد از الف سین مکسوره 
مهمله وضم ياء و بعد از وأو سا کنه‌نون, کوهی 
است مشرف بر دمشق, مردم دمشق مردگان 
خود را در انجا دفن کنند و در ان کوه جامع و 
مدرسه‌ها و رباطهای چندی است. (نامةً 
دانسوران ج ۵ ص ۱۲) رجوع به معجم الادبا 
چ مارگلیوث ج ۴ ص ۲۲۲ و فهرست 
کتابخان مدرسۂ عالی سپهسالار ج ۲ 
ص۳۸۲ و ۲۸۳و زیدبن حسن‌بن سعید کندی 
شود مولت عنون انبم قى طقات الا باه 
آرد که: وی معلم علم نحو و لغت و ادب 
موفق‌الدین‌بن مطرن و فخرالدین‌بن ساعاتی و 
کمال‌الدین حمصی و مهذب الدین یوسف‌بن 
ابی‌سعید بوده است. رجوع بعیون الانباء ج ۲ 
ص۱۷۵ و ۱۸۴ و ۲۰۱ و ۲۳۲ و تاج‌الاین 
کندی وزیدبن حسن... شود. 
تاج الد ین. (جد دی] (اخ) (شیخ...) 
کوکریدی. حمدالّه مستوفی در تاریخ گزیده 
در ترجمهة احوال | کابر مشایخ نام وی را چنین 
آرد: شيخ تاج‌الدین کوکریدی من ولایات 
دای در ااه صا عونت کت انم 
در طاعت درجه عالی یافت. (تاریخ گزیده چ 
برون ج ۱ص ۷۹۴. 
تاج‌الدین. [جدُ دی] (اخ) کومیار. رجوع 
به تاج‌الدین علی کومیار عقیلی شود. 
تاج‌الدین. [َحذُ دی ] ((خ) (سید...) گور 
سرخی. حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده در 
ترجمة احوال الجایتو سلطان محمد خدابنده 
آرد:... در سنهة خمس و سمبعمائه سید 
تاج‌الدین گورسرخی که نایب امیر هورقوداق 


۰ تاج‌الدین. 


بود و به نیابت امیر سونج اتابک الجایتو 
سلطان رسید او را مخالفت کرد در عشرین 
شوال او را بکشتند... (تاریخ گزیده ج ۱ 
ص۹4۶ ۵). اقبال در تاریخ مغول در ترجمد 
احوال سلطان محمد خدابنده الجایتو ارد... 
در سال ۷۰۵ ه.ق.یعنی سال دوم سلطنت 
الجایتو تاج‌الدیین گورسرخی نائب امیر 
هرقداق و بعضی دیگر از ساعیان خواجه 
رشیدالدین و خواجه سعدالدین را به اختلاس 
و برداشت مال دیوانی متهم کردند. اولجایتو 
قتلغ نوبان را مامور تحقیق این قضیه نمود و 
چون بدخواهی و سعایت تاج‌الدین و دیگران 
باثبات رسید الجایتو اسر داد که ایشان را 
سیاست کنند و در نتیجه تاج‌الدین گور 
سرخی بقتل رسید. (تاریخ مغول تألیف اقبال 
ص ۳۰۹) رجوع به تاج‌الدین ساوچی شود. 
تاجالدین. [جذ دی] ((خ) گنجه‌ای. رجوع 
به تاج‌آلدین احمدین خطیب گنجه‌ای شود. 
تاجالدین. اد دی] (اخ) محمد 
الارسوی. رساله «الکمالية فى الحقایق 
الالهیه» رازی را که بفارسی تاليف شده بود در 
سال ۶۲۵ ه.ق.بعربی نقل کرد. (عیون الانباء 
فی طبقات الاطباء ج ۲ ص ۲۰). رجسوع به 
تاجالدین ارموی شود. 
تاجالدین. [جد دی ] ((خ) امحمدین احمد 
بن سیف رجوع به محمدبن... شود. 
تاجالدین. [جت ترا دی ] (لخ) مسحمدین 
عبدالکریم شهرستانی. رجوع به شهرستانی و 
کسنزالک مه ج۲ ص ۸۴-۸۱ و تستمة 
صوانالحکمه ص ۱۴۳-۱۳۷ شود. 
تاجالدین. [جُدٌ دی ] (اخ) محمدین على 
البار نباری‌الشافعی ملقب به طوير اللیل. وی 
در فقه و اصول و عربی و منطق فاضل بود. در 
سال ۶۵۴ ه .ق.متولد شد و در نزد اصفهانی 
شارح محصول اشتغال بتحصیل جست و در 
قاهره بسال ۷۱۷ ه.ق.وفات یافت. 
EE‏ ازج 
۱ص ۲۵۱). 
تاج‌الدین. [جُذ دی ] ((خ) محمدین محمد 
ممدوح شمس‌الدین محمدین عبدالکريم 
الطبسی است. 

طبسی در قصیده ای که مطلعش این است: 
خیز ای گرفته روی مه از طلعت تو خوی 

تا چهرة حیات بشوئیم زآب می 

نام تاج‌الدین را بدینسان یاد می‌کند: 

اس ق ان نخد قیال تاع دن 

کابی دگر گرفت ازو گوهر قصی 

والا محمدین محمد که پیش أو 

بر چھرۂ قباد نهد روزگار کی. 

رجوع به لباب الالباب چ اوقاف گیب ج ۲ ص 
۸ شود. 
تاج‌الدین. (ضد دی ] ((خ) مسحمدین 


محمدین ابراهیم کازرونی ملقب به حاج 
هراس. او راست: «بحر السعادة» فارسی 
مشتمل بر دوازده باب در عبادات و اخلاق 
تألیف این کتاب در شعبان سال ٩۰۱‏ ه.ق. 
پایان یافت. ( کشف‌الظنون چ ۱استانبول ج ۱ 
ص ۱۸۵). صاحب قاموس الاعلام ترکی وی 
را یکی از صرفیان دانسته است. 
تاج‌الد بن. لخد دی] (اخ) مسحمدین 
محمدین احمد السیف معروف به فاضل 
اسفراینی مستوفی بسال 2۶۸۴ .ق.او راست: 
لب الالباب یا لباب در علم نحو و شرح 
مصباح. رجوع به فهرست کتابخانة مدرسة 
عالی سپهسالار ج ۲ ص ۳۶۹و ۳۷۲ شود. 
تاج‌الدین. [جد دی] (اخ) مسحمودین 
علاء‌الدین محمد برادر صدرالدین مسعود از 
اولادان جمال‌الملک از احفاد خواجه نظام 
الملک. رجوع به تاریخ بیهق ص ۷۷ و ۷۸ 
شود. 
تاجالدین. لخد دی ] (اخ) (سلطان...) 
محمود, پادشاه کرمان که سیف اسفرنگ او را 
مدح کرده است. از آن جمله گوید: 

تاج دین محمود شاه سند و کرمان انکه هست 
ملک و ملت را معین و دین و دولت را نصیر. 
رجوع به فهرست کتابخانة مدرسهة عالی 
سپهسالار ج ۲ص ۶۱۳ شود. 
تاج‌الدین. اد دی] الخ) 
محمودین‌الحواری لغوی» وی تا سال ۵۸۰ 
ھ . ق. حيات داشت. او راست: «ضالة الادیب 
فى جمع بين الصحاح و التهذیب» که در آن بر 
جوهری انتقادهایی دارد. ( کشف الظنون چ ۱ 
استانبول ج ۲ ص ۸۳). 
تاج‌الدین. [جد دی] (اخ) مروان شاه 
کوتوال گرد کوه در اوان استیلای هلا کوخان 
بر مملکت ایران: 

... چون هلا کوخان بدماوند رسید شمس 
الدین گیلکی را به گرد کوه روانه کرد تا کوتوال 
قلعه را همراه باردو آورد... شمس الدین وزير 
کوتوال گرد کوه تاج‌الدین مروان شاهرا به 
اردو رسایند... (حبيب السير ج خیام ج ۲ 
صص ۴۷۷ - ۴۷۸). 
تاج‌الدین. [جْذُ دی] ((خ) مروزی. رجوع 
به طاهربن محمد حدادی مروزی شود. 
تاج‌الدین. [جْد دی] (اخ) (خواجه...) 
مشیری " از وزراء شاه محمودبن امیر محمدین 
اف مق او امتراء: ال طقف آببت: مقسیزی 
صاحب تدبیر و وزیری پر تزویر بود مدتی 
مدید در غایت اعتبار و اختیار بوزارت و 
نیابت شاه سود قیام و اقدام سی‌نمود 
بصحت پیوسته که در سنه ۷۷۰ ه.ق.شاه 
شجاع را داعیه وصلت با سلطان اويس که 
فرمانفرمای آذربایجان و بغداد بود در خاطر 

ذشت... چون این خبر بسمع شاه محمود 


تاج‌الدین. 

رسید او را نیز خیال دامادی سلطان اويس در 
ضمیر گردید و خواجه تاج‌الدین را جهت 
رسالت مقرر گردانید... خواجه تاجالدین 
بحسن تدبیر دختر سلطان اویس را بعقد شاه 
مسحمود در آورد و مسقضی المرام بجانب 
نیکو خدمتی شاه محمود خواجه تاج‌الدین را 
بیشتر از پیشتر منظور نظر عنایت گردانید و 
مرتبه او را پفرق فرقدین رسانید در سنه ۷۷۶ 
ھ . .شاه محمود وفات یافت و زمان وزارت 
خواجه تاج‌الدین بنهایت انجامید. (دستور 
الوزراء چ سعید نفیسی صص ۲۵۲ - ۲۵۶). 
تاج‌الدبن. [جُذُ دی ] (اخ) مکی. رجوع به 
تاجالدین. [جذٌ دی] (اخ) ملک خلج. از 
سرداران سلطان جلال‌الدین:... و از جسوانپ. 
فوج فوج از زیر شمشیرها جسته بدو متصل 
می‌گشتند تا جمعیت او بحد ده هزار رسید. 
تاجالدین. ملک خلج را پا لشکری بکوه جود 
فرستاد تا انرا غارت کردند و بسیار غنیمت 
ی‌افتند.. (تاریخ جهانگشای جسوینی چ 
قروینی ج ۲ ص ۱۴۵). در تاریخ جهانگشای 
جوینی در ذ کر احوال سلطان علاء‌الدین 
خلج یاد شده است:... چون بمرو رسید محمد 
خرنک را که از سرور امراو پهلوانان غور 
بود... در مرو بگذاشت بابیورد تاختن اورد... 
و از آنجا برقصد تاج‌الدین خلج بطرق رفت 
پسر خود را بنوا بنزدیک او فرستاد... رجوع 
به تاریخ جهانگشای جوینی چ قزوینی ج ۲ 
ص ۵۲ شود. علامه قزوینی در ذیل فهرست 
اسماء الرجال این کتاپ ص ۳۰۰ ارد: 
تاج‌الدین خلج, ۲ گویا همان تاج‌الاین 
ملک خلج است. خواندمیر در ترجمة احوال 
سلطان جلال‌الدین آرد: 

... در آن اثنا شش هزار سوار کوه بلاله و 


۱ -آقای سعید نفیسی مصحح دستور الوزراء 
را عقیده بر این است که «مشیری» جزو نام 
تاج‌الدین نیست بلکه اول جمله است که کاتب 
در نسخۀ ق (عباس اقبال) مکرر کرده است 
ولی فصیح خوافی در مجمل فصیحی در ذ کر 
حوادث سال هفتصد و هفتاد و یک ارد:... در 
این سال خواجه تاج‌الدین مشیری از پیش شاه 
محمودین امیر مبارزالدین محمدین مظفر 
بطلب دختر سلطان اويس امد و سلطان بفرمود 
که دختر راء یراقی تمام کرده با حواجه تاج‌الدین 
مشیری روانه کرد... رجوع به تاریخ عصر حافظ 
ص ۳۰۳و ۳۰۴و ذیل جامع التواریخ رشیدی ج 
بیانی ص ۱۹۶ شود. 


تاج‌الدین. 
پنگاله بعزم مقابله و مقاتلة سلطان جلال الدین 
قوجه کردند و سلطان آن جماعت را نیز 
ښغلوب گردانیده صیت شجاعتش در ديار هند 
اشتهار یافت.. بنابر آن ستطان از آنجا 
مراجعت کرده بکوه لاله و بنگاله رفت و 
قاج‌الدین خلج را بجبل جود ارسال فرمود تا 


ان حدود را غارتیده غنیمت بی‌نهایت اورد... 


(حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۶۵۹). 
قاج الد ین. جد دی] ((خ) ملکی. رجوع 


تاج الد ین. [جُذ دی] ((خ) (سید...) موسی 
از رجال دوران سلطان معزالدین بهرامشاهین 
اقتمش. خواندمیر در حبیب السیر در ترجمة 
احوال بهرامشاه آرد:... بدرالدین سنقر بجهتی 
پدهلی باز آمد و سلطان از وی خایف شده 
بحبس آن کامل عقل و سید تاج‌الدین موسی 
که از موافقانش بود فرمان فرمود و هر دو در 
مجلس کشته گشتند و پراسطه این سیاست 
سایر امراء و اعیان را بر سلطان اعتماد نمان... 
(حبيب السير چ خيام ج ۲ ص ۶۲۲. 
تاج‌الدین. [جُذ دی ] (إخ) موصلی. رجوع 
به عبدالرحیم‌بن محمد... شود. 
تاج‌الد ین. (جد دی] ((خ) (خواجه...) 
مومنی. حمداله مستوفی در تاریخ گزیده در 
ترجمة احوال قبائل قزوین آرد:... مومنان, 
مردمی صاحب مال و جاه بودند از ایشان 
صاحب مرحوم خواجه تاج‌الدین مومنی در 
دیوان وزارت صاحب سعید خواجه شمس 
الدین صاحب دیوان بود نائبی مطلق العنان و 
در آخر عمر توبه کرد و در تبریز سا کن شد. 
روزگار خود بطاعت موّزع گردانید. (تاریخ 
گزیده چ برون ج ۱ ص۸۴۸. 
تاجالدین. [صد دی ] (اخ) نسوی. او 
راست: تصانیف معتبری در فقه و غیره. رجوع 
به تاریخ گزیده چ برون ج ۱ ص ۸۰۵ شود. 
تاج‌الدین. [ضد دی] (اخ) نصرت‌بن 
بهرامشاء امیرسیستان... و نشستن 
خداوندزاده تاجالدين نصر [ت] بن 
بهرامشاه ' به امارت سیستان روز یکشنبه 
هفتم ماه ربیع الاخر هم در این سال, (۶۱۸ 
ه.ق.) خلاف کردن شاه شمس‌الدین زنگی و 
شسجاعالدیسن... برونجی و بیرون آوردن 
خداوندزاده رکن‌الدین بومنصور بهرامشاه از 
ارگ حبس, و طبل بنام وی زدن و عزیمت 
کردن خداوند زاده نصرت بجانب بست در 
روز چهارشنبة بیست و چهارم جمادی 
الاولی هم درین سال و نشاندن امیر 
شهاب‌الدین محمود أبن حرب را و در حبس 
کردن خداوندزاده رکن‌الدین هم درین روز و 
باز آمدن خداوندزاده نصرت از جانب بست و 
مصاف کردن شهاب‌الدین محمود باوی و 
بیرون آمدن رکن‌الدین از قلعة ارگ و پر ملک 


نشستن وی در اول رجب هم درین سال و مدد 
طلبیدن خداوندزاده رکن‌الدین از لشکر مغول 
که از جانب بست می‌آمدند و رفتن خداوند 
زاده نصرت از پیش ایشان بجانب خراسان در 
ماه صفر پسال ششصد و نوزده و کشته شدن 
رکن‌آلدین بومنصور بهرامشاه بر دست غلام 
ترک خود پانزدهم ربیع الاول هم درین سال و 
نشستن خداوند زاده امیر بوالمظفر حرب هم 
درین روز و باز آمدن خداوند زاده نصرت از 


جانب خراسان و بر ملک نشستن پانزدهم . 


جمادی الاولی هم درین سال آمدن لشکر 
کافر بار اول به سیستان در عهد دولت 
خداوندزاده نصرت غرۀ ذی الفعده هم دریین 
سال و گرفتن شهر سیستان و خراب کردن [و 
کشتن خداوند زاده نصرت ] روز آدینه بود. 
دهم ذی الحجه بسال ششصد و نوزده. (تاریخ 
سیستان چ بهار ص ۳۹۴) 
تاج‌الد ین. [جُذ دی] (إخ) نقشبندى. 
رجوع به تاج‌الدین ابن زکریابن ساطان 
عثمانی نقشبندی شود. 
تاج الد ین. [جد دی] (اخ) (سید...) واعظ 
رجوع به تاج‌الدین (رئیس...) شود. 
تاجالدین. [جْذ دی] (اخ) وحید قاقمی 
معاصر عوفی:.. و از تاج‌آلدین وحید قاقمی 
شنیدم در نیشابور می‌گفت... (لباب الالباب ج 
اوقاف گیب ج ۱ص ۱۴۳). 
تاج الد ین. (جذ دی ] (اخ) (شیخ...) هندی. 
شیخ طریقت ابراهیم احسائی از فقهای قرن 
یازدهم بوده است. 
تاج‌الدین. [خد دی] (إخ) بسحبی‌بن 
محمدبن علی‌بن الحسینک. علی‌بن زبد بیهقی 
در تاریخ بیهق آرد: و رهط دیگر رهط حسن 
محترق باشند و سيد علی‌بن الحسین‌بن 
الحسين‌بن علىبن أاحمدبن الحسن 
المحترقبن ابىعبدالله محمدبن الحسن‌بن 
ابراهیمبن علىبن عبيدالهبن الحسين 
الاصغربن علىبن الحسين‌بن علىبن 
ابی‌طالب علیهم السلام از ناحیت جوزجانان 
با نیشابور آمد و در نیشابور سید سراهنگ 
الحسن‌بن مهدی که نسب او یاد کرده آمد 
دختری به وی داد او را از وی سید حسینک 
آمد و سید حسینک باقصبه آمد و او را اینجا 
فرزندان و عقب پیدا آمدند و من اعقابه 
تاج‌الدین یحیی‌بن محمدبن علی‌بن الحسینک 
و تاج‌الدین پسر عمۀ من باشد و پدر او پسر 
عم پدرم... (تاریخ بیهق چ بهمنیار ص ۶۲ و 
۶۴ 
تاج‌الدین. [ضد دی] (اخ) سحبی‌بن 
منصوربن جراح کاتب و منشی مکنی به 
ابوالحسن از فضلای قرن هفتم. رجوع به 
تاج‌الد ین. (جد دی] (اخ) یزدی, نیای 


تاج‌الدین. ۶۱۵۱ 


بزرگ ابن شهاب مورخ جامع التواریخ 
حسنی. (رجوع به تاج‌الاین حسن‌بن شهاب 
شود). 3 

تاج لد ین. [جذ دی ] ((خ) یلدوز ",یکی از 
غلامان معزالدین محمد سام غوری است که 
بعد از کشته شدن معزالدین محمد پادشاهی 
غزنین بوی رسید و مدت نه سال پادشاهی 
کرد: آمدن تاج‌الدین ایلدوز (صحیح یلدوز 
است) به سیستان و نصیرالدین حسن و خراب 
کردن و خلاف کردن با یکدیگر و بازگشتن 
بسوی خراسان بسال ششصد و دو.. (تاريخ 
سیستان چ بهار ص ۳۹۲). در قاموس الاعلام 
ترکی نام وی چنین آمده است: تاج‌الدین یلدز 
یکی از سلاطین غزنه است. وی از غلامان 
شهاب‌الدین غوری بوده و به سال ۶۰۲ هھ.ق. 
پس از وفات مولای خود تخت و تاج کشور 
غور را تصاحب کرد و مدت مدیدی با 
قطب‌الدین آی بک پادشاه دهلی زد و خورد 
داشت و بعد از وفات وی بهندوستان لشکر 
کشید. در نتیجه شمس‌الدین التمش (التتمش) 
توت و اشير ساخت: أو در اين ساوت 
فوت کرد و احتمال میدهند که مرگ تاج‌الدین 
بر اثر مسمومیت بوده است. خواندمیر در 
حب ایو درز له اغرال وی ارف 

ارباب اخبار آورده‌اند که سلطان شهاب الدین 
محمدبن سام بخریدن غلامان ترک و تربیت 
کردن ایشان شعفی تمام داشت و بنابر آنکه او 
را بغیر از یک دختر فرزندی نبوده روزی 
یکی از مقربان جرأت نموده معروض گردانید 
که‌چه بودی سلطان را بخشنده بی‌منت پسران 
عنایت فرمودی تا بعد از حلول واقعة نا گزیر. 
صاحب افسر و سریر گشتند. سلطان جواب 
داد که | گر چه پادشاهان را چند فرزند معدود 
می‌باشد مرا چندین هزار فرزند است که بعد از 
فوت من مالک را بنام من نگاه خواهند 
داشت و عاقبت چنان شد که بر لفظ مبارک آن 
پادشاه عالی جاه گذشته بود و یکی از 
جمله‌غلامان سلطان شهاب‌الدین که مالک 
تاج و نگین گشت تاج‌الدین یلدز است و 
سلطان شهاب‌الدین او را در صفر سن خرید و 
چون آثار اقبال از ناصيه احوال او لایح گردید 
حکومت بلاد کرمان و شیروان که در حدود 
آب سند است باو ارزانی داشت و پس از 


١-روضة‏ الصفا بتقل از طبقات ناصرى» 
نصرت‌الدین‌بن بهرامشاه ضبط کرده و در این 
کتاب (تاریخ سیستان) نیز بعد از ین همه جا 
ویرا «خداوند زاده نصرت» مینویسد. (حاشیة 
ص ۳۹۴ تاریخ سیستان چ بهار). 

۲- تاریخ جهانگشای و ذیل جامع التواریخ 
رشیدی و دربعضی نسخ تاریخ غازان نام 
صاحب ترجمه تاج‌الدین ایلدوز ضبط شبده 


است. 


۲ تاجالدین. 


تاج‌السادة. 


شهادت سلطان شهاب‌الدین و رسیدن نعش او 
بغزنین علاءالدین محمد و جلال‌الدیین على 
ابناء سلطان بهاءالدین سام بنابر استدعای امرا 
و اعیان از بامیان بدان بلده خرامیدند و خزاین 
سلطان معزالدین را تصرف شده علاءالدین 
محمد که پرادر بزرگتر بود بر تخت سلطنت 
سلطان محمد صعود نمود و متروکات سلطان 
شهاب‌الدین میان برادران تقسیم یافت... چون 
روزی چند از حکومت ملک علاء‌الدین 
محمد در گذشت مؤید الملک وزير باتفاق 
طسایفه‌ای از امراء ترک بمتابمت ملک 
علاء‌الدین داده عریضه‌ای نزد تاج‌الدین یلدز 
فرستادند و اظهار اطاعت و انقیاد کرده 
استدعای حضور نمودند و یلدز با سپاه موفور 
متوجه تختگاه سلطان مغفور گشته ملک 
علاءالدین محمد او را استقبال فرمود و بعد از 
وقوع قتال با طایفه‌ای از امرا و آقربا گرفتار 
شد و تاج‌الدین طریق مروت مسلوک داشته 
تمامی آن جماعت را اجازه داده تا بیامیان 
رفتند و بغزنین در آمده مالک تاج و نگین 
گشت و چون علاء‌الدین محمد دربامیان به 
برادر پیوست. ملک جلال‌الدین على با 
جمعی کثیر از شیران بیشة یکدلی عزم رزم 
یلدز جزم کرده روی بغزنین آورد و... تاب 
مقاومت آن سپاه نیاورده بکرمان رفت و 
جلال‌الاین علی کرت دیگر سلطنت 
دارالملک محمود سیکتکین را بعلاء‌الدین 
محمد گذاشته رایت مراجعت بصوب بامیان 
برافراشت و علاء‌الدین طایفه‌ای از امراء غور 
را باستیصال تاج‌الدین مامور گردانیده یلدز 
یکی از ارکان دولت خود را باستیصال فرستاد 
و ایلغار کرده بیک نا گاه‌بسروقت شوریان 
رسید و جمعی کثیر از ایشان را بتیغ کین 
بگذرانید و چون تاج‌لدین بشارت فتح 
استماع نمود با بقيةٌ لشکر ظفر قرین بظاهر 
غزنین شتافت و علاء‌الدین متحصن شده 
مدت محاصره چهار ماه امتداد یافت. بعد از 
آن کرت دیگر جلال‌الدین علی بمدد برادر 
متوجه گشت و تاج‌الدین یلدز سر راه بروی 
گرفت و جلال‌الدین علی مغلوب شده بدست 
یکی از لشکریان یلدز افتاد و یلدز او را بپای 
حصار غزنین برده علاءالدین چون حال بر آن 
منوال دید امان طلبیده بیرون امد و تاج‌الدین 
بلدز روزی چند برادران را محبوس داشته 
آخر الامررخصت داد تا ببامیان رفتند. آنگاه 
تاج‌الدین باستقلال متصدی سرانجام مهام 
ملک و مال شده طریقة عدل و انصاف پیش 
گرفت و پس از چندگاه میان او و حا کم‌دهلی 
قطب‌الدین ایبک در حدود پنجاب اتش 
محاربه التهاب یافت و نسیم ظفر بر پرچم علم 
قطب‌الدین وزید. تاج‌الدین بجانب کرمان 
گریخت و ایبک مدت چهل روز در غزنین 


بعیش و طرب گذرانیده از راه سنگ سوراخ به 
هندوستان بازگشت و ماهچهة رایت یلدز بار 
دیگر از افق دارالملک غزنین طالع شده 
بتدارک اختلال احوال ملک و مال اشتفال 
نمود. آنگاه لشکر به سیستان کشید و میان او 
و ملک سیستان تاج‌لدین حرب صلح به 
وقوع انجامید و یلدز به جانب غزنین 
مراجعت کرده در اثناء راه ملک نصیرالدیین 
حسین میرشکار. سلوک طریق خلاف آشکار 
ساخت و بین الجانبین غبار پیکار ارتفاع 
باق ملک نصیردین بطرف خوارزم گریخت 
و بعد از مدتی بغزنین باز آمده دست نیاز در 
دامن لطف و مرحمت یلدز آوبخت و 
تاج‌الدین رقم عفو بر جرید؛ جریمة آو کشید و 
مقارن آن حال سلطان محمد خوارزمشاه از 
طرف طخارستان به جانب غزنین ایلغار کرده 
مغاقصة پحدود ان مملکت در آمد و تاج‌الاین 
از مقاومت عاجز گشته از راه سنگ سوراخ 
متوجه هندوستان شد و در آن سفر امراء ترک 
متفق شده نصیرالدین حسین را با مؤید الملک 
وزير بقتل رسانیدند و تاج‌الدین یلدز در سنۀ 
ائناعشر و ستمائه در نواحی بهار با سلطان 
شمس‌الدین التمش (التتمش) که در آن وقت 
فرمانفرمای دهلی بود جنگ صعب روی نمود 
و کوکب دولت یلدز بمغرب فنا غروب کرده 
گرفتارگشت و سلطان شمس‌الدین او را بخطة 
بداون ارسال داشت و آن جا روز حیاتش 
بشام ممات تبدیل یافت. مدت سلطنت ملک 
یلدز نه سال بود... (حبیب السیر چ خیام ج ۲ 
ص۶۰۹ و ۶۱۱) و رجوع به حبیب السیر چ 
خیام ج ۳ صص ۱۵۰ - ۲۷۴ - ۳۷۶ - ۳۷۸ 
و طبقات ناصری و حاشية ۳ تاریخ سیستان 
چ بهار ص ۳۹۲ و لباب الالباب عوفی چ 
پرون ج ۱صص ۱۱۴ - ۱۳۶ - ۲۵۲و تاریخ 
جهانگشای ج ۲ ص ۶۲و ۸۵و تاریخ غازان 
ص ۵۶ و ذیل جامع التواریخ رشیدی چ بیانی 
ص ۲۵و ۳۰و ٣۳و‏ ۳۴ شود. 

تاج الد ین. [جُد دی] (اخ) ینالتکین ' از 
امراء سیستان: ... این شخص بقول خواندمیر 
بنقل از طبقات ناصری از ابناء عم محمد 
خوارزمشاه است که بهندوستان افتاده از ان 
جا در رکاب جلال‌الدین خوارزمشاه به 
کرمان آمده و سپس شاه عثمان از براق 
حاجب استمداد نمود و براق حاجب 
تاج‌الدین ینالتکین را بمدد وی فرستاد و شاه 
محمود که حا کم سیستان بود با ایشان جنگ 
کردو کشته شد وینالتکین سیستان رامتصرف 
شد... (تاریخ سیستان ج ۴ص ۳۹۴ از روضة 
الصفا ج ۴ ص ۴۱۵)... و رفتن با دار طاهر 
مأمون درقی بنیه و آوردن ملک تاج‌الدیین 
ینالتکین شاه محمود راء و نشستن وی در 
ملک سیستان و کشتن امير على را در 


جمادی الاخر بسال ششصد و بيست ودو. 
(تاریخ سیستان ص ۳۹۴ و ۳۹۵). رجوع به 
بيب السیر چ خیام ج ۲ ص ۶۲۸ 
«ینالتکین» شود. 
تاج‌الدین کلا. [جُذ دی ک ] (اخ) دهی از 
دهستان بلده کجوربخش مرکزی شهرستان 
نوشهر. سبزده هزارگزی باختر المده 
هزارگزی جنوب شوسة المده به نوشهر. دشت 
معتدل مرطوب مالاریایی با ۷۰ تن سکنه أب 
از رودخانه کلرود محصول برنج و مسختصر 
چای شغل اهالی زراعت و تهیه ذغال و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرفییی ایران ج ۳ 
تاج‌الدین محله. (خ: دی ء حل ] 
(اخ) دهی از دهستان شهر خواست بخش 
مرکزی شهرستان ساری سی هزارگزی شمال 
باختری ساری و شش هزارگزی دریای 
مازندران دشت معتدل مرطوب مالاریائی ۵۰ 


تن سکنه آب از رودخانه تجن محصول برنج, 
غلات. پنبه, صیفی. شغل اهالی زراعت و 
صید مرغابی است. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 
رجوع به استراباد و مازندران رابینو ص ۱۲۰ 
شود. 
تاج‌الرساء . (جر ر ] ((خ) حسین‌بن 
علی الباخرزی. او راست: «دمية القصر» 
(لباب الالباب چ اوقاف گیب ج ۱ص ۱۰). 
رجوع به باخرزی شود. 
تاج‌الروساء . جر ر ] (إخ) هبة ابن 
الحسن‌بن علی. مکنی به ابونصر. منشی ادیب 
از نسویسندگان دیوان انشاء بغداد. او را 
رساله‌های مدونی است. وی پسر خواهر 
امین‌الدولة ابن الموصلایاست. (از اعلام 
زرکلی ج ۳ ص۱۱۱۸). 
تاج‌السادة. (جچش سا د] (اخ) (شمس 
لباب الالباب آرد: از خاندان سیادت دری 
دری واز دودمان سعادت شمعی مضیء. بر 
فلک فضل اختری و در صدف هنر گوهری. 
در میدان نثر و نظم سواری و بر ساعد حلم و 
علم سواری و این قصیده که حا کی سحر 
حلال و نمودار اب زلالست برهان لطف و 
بیان فضل وافر وی است در حق مولانا صدر 
صدور جهان سیف الحق و الدین می‌گوید: 

ای چهرءٌ تو نام اسرار دلبری 

وی طرء تو سورة آیات ساحری. 

با زلف تاب داده چون شام مظلمی 

با طلعت خجسته چون صبح انوری 

از عارضت که‌می‌پیرد آب آفتاپ 

گه‌زار ماه و زهره وگه خوار مشتری 


۱ - نیالکین هم دیده شده (حاشية ۴تاریخ 
سیستان چ بهار ص 4۳۹۴. 


در باغ حسن خم زده زلف پنفشه وار 
خوش بوی و تر و پرشکن و چابک و طری 
جزعت فزوده شکل طلسمات زرق و سحر 
لعلت نموده معجزه‌های پیمبری 

دیباچ عذار تو کاسد گذاشته 

بازار شق گل و | کسون ششتری 

خاک کفت عروس جهان را چو زیورست 
ای شاه ملک حسن چه در بند زیوری 
منسوخ شد ز نقش رخ بت مثال تو 
مرسوم نقش بستن و آیین بتگری 
گرآذر است قبلهٌ زردشتیان چرا 

محراپ ماست آن رخ میگون آذری 

در عقل و حس برابر و یکسان کجا بود 
صنم خدای و صنعت مانی و آزری؟ 

از پای در فتادم و از دست شد که چشم 
روزی ندید از تو مراعات سرسری 

صبر مرا مکش بجفا زآنکه روز نحر 
فتوی نداد شرع بقربان لاغری 

بی وصل دلفروز رخت گفته‌ام بسی 
کس‌رامباد عشق [و] غریبی و بی زری 
گریان ز درد فرقت آن خال مشک فام 
حیران ز نقش فترت این زلف عنبری 
بس شب که در نظاره گر دون گذاشتم 
ماندم عجب ز هیأت این چرخ چنبری 
صراف آفرینش گویی نثار کرد 

بر نطع چرخ صر دینار جعفری 

می‌گفتم ای مشبکه هر فساد و کون 

در قبضة ارادت صانع مسخری 

ای سقف لاجورد تو در هر شبی و روز 
زیر و زبر شوی مزن این لاف بر تری 

ای آسمان چه کبر کنی سالها گذشت 
دعوی همین که جایگه چند اختری 
تاکی کشم تهور هر نا کس‌ای زحل 
هندوی پیر فاسق منحوس پیکری 

ای مشتری چو دست ستم جان من ربود 
مارا چه گر تو حا کماتصاف گستری 
مریخ بی‌خرد, خود رندی معربدست 
مصروف کرده عمر به آشوب [و] داوری 
ای آفتاب همچو زن ناستوده فعل 

از شرم کار بیهده در زیر چادری 

وی زهره از برای مقیمان مصطبه ... 
در ساز چنگ و بربط و آیین شاعری 
بشکن قلم عطارد. بربند رخت زود 
در نظم مملکت نه مشیر و مذپری 
هر چند در ردای کبودی چو آسمان 
ای ماه زرد روی سیه دل مزوری 
شیر فلک بطبع نزاید مگر سگی 
گاوسپهر پیشه ندارد مگر خری 
ای سال و ماه دای هر دون و کودنی 
ای روزگار جاهل نااهل پروری 

ای شب تو کارساز حریفان باطلی 
وی روز عزم کرده که تا پردها دری 


زین آشیان خا کی طبعم ملول شد 
ای مرغ روح وقت نیامد که بر پری 
واجب کند که در عقب باد حادثات 
ذ کردعای مجلس مخدوم خود بری 
تا دهر برقرار بود پایدار باد 

از رنجها مسلم و از فتنه‌ها بری 
اقبال شاه شرع که در بارگاه او 

ایام بندگی کند و چرخ چا کری 
معمار حق و عمدءٌ اسلام سیف دين 
فهرست کامکاری و عنوان سروری 
صدر جهان که همچو خضر صیت جاه او 
نعل سمند او زند از تاج قیصری 


لفظی چو وحی منزل دیدم هزار کس 
در خار ځار سینه که شاید پیمبری 


بر خط امر تو که بماند هزار سال 
گرروزگار سر ننهد اینت کافری 

در ملک فضل و حکمت و تنفیذ امر و نهی 

بی خاتم و نگین تو سلیمان دیگری 

در طوق رق کشیده و آورده در لگام 

اسبان دیو پیکر و ترکان چون پری 

کردی ز مرگ سدی یاجوج فتنه را 

آری بلندپایه‌تر از صد سکندری 

معدن نخوانمت که همه زرخالصی 

دریا نگویمت که سراسر جواهری 

حق کرم گزارده باشی بمردمی 

گرهیچ روی بر من بیچاره بنگری 

بی خا ک پای مرکب جبریل بین که کرد 

از زر نظم خامة من سحر ساسری 

دست اجل بدامن عمرم رسیده باد 

گرسر بر آورم زگریبان شاعری 

گرنظم این قصیده بغزنین برد صبا 

از شرم‌خوی برون زند از خا ک عنصری 

چون جان پا ک‌بی خطر و جاودان بزی 

در سند جلالت و ایوان مهتری. 

(لباب الالباب چ اوقاف گیب ج ۱ ص ۱۸۳ - 
{AY‏ 

تاج السعیدی. [جش س] (اخ) مسیر 
ابوالفتح محمد اردبیلی محقق. او راست: 
حاشیه بر شرح مولانا محمد حنفی تبریزی 
متوفی ببخارا بر اداب العلامة عضدالدین. 
( کثف‌الظنون چ ۲ استانبول ج استون ۴۱)و 
رجوع به محمدبن آبی‌سعید شود. 
تاجالسلمانی. [چخش س] ((خ)! او 
راست: ذیل ظفر نامة شرف‌الدین على یزدی 


در تاریخ تیمور از سال ۸۰۷ ۱7 ۸۱۳ ه.ق. 


مشتمل بر وقایع دوران شاهرخ والغ بیک. 
( کشف الظنون چ ۲ استانبول ج ۲ ص ۱۱۲۰). 
تاج الشریعه. (جش ش ]] ((خ) محمودین 
سدرالشریعه. رجوع به صدرالشریعه شود. 

تاج الشعرا. [جش ش ]] ((خ) حمید الدین 


تاج الصرخدی. ۶۱0۳ 
دهستانی. عوفی در لباب الالباب آرد: الاجل 
حمیدالدین تاج‌الشعراء دهستانی. حمید که 
طبعی داشت چون آب و آتش و شعری چون 
بوستان جنان خوش. از بزرگی شنیدم که از او 
نقل کرده می‌گوید: 
بزرگوارا آنی که بی عنایت تو 
زاهل فضل و هنر کس بنام و نان ترسد 
به پیش رای رفیع تو بر زمين کس را 
حدیث رفعت خورشید اسمان ترسد 
بنزد طبع گهر بار و کف زر بخشت 
زمانه راسخن بحر و لاف کان نرسد 
بدان خدای که بی حکمت و ارادت او 
بدی و نیکی هرگز به انس و جان نرسد 
که هیچ دم نزند در هوای تو دل من 
کزان نسیم وفای توام بجان نرسد 
نیازمندی خدمت بغایتی پرسید 
که‌وهم خلق دواسپه بگرد آن نرسد 
بدیگران چو خطاب تو می‌رسد هر وقت 
چرا به من که نیم کم ز دیگران نرسد. 
(لباب الالباب چ اوقاف کیپ ج ۲ ص ۳۵۵). 
رجوع به دهستانی شود. ۱ 
تاجالسعوا. (جش ش ع] ((خ) بنا بسقول 
عو لب ینعی موی انست ان 
ج ۲ ص .)۱٩۹۱‏ رجوع به سوزنی شود. 

تاج الشعرا. (ج ش ش ع] ((خ) میرزا 
نصرائه اصفهانی متخلص به شهاب از شعرای 
دور قاجاریه و از زنده کنندگان سبک 
خراسانی است. در جلد دوم فهرست کتابخانة 
مدرسة عالی سپهسالار ص ۶۱۹ در ترجمة 
احوال او آمده است: میرزا نصرالّه اصفهانی 
شهاب تخلص, از شعرای نامدار مسی‌باشد. 
بسال ۱۲۵۴ بطهران آمده مورد لطف و عنایت 
حاج میرزا آقاسی ایروانی صدراعظم وقت 
گردید و ملقب به تاج‌الشعرا شد در زمان 
ناصرالدینشاه تهنیت‌ها گفته و انعامها گرفته و 
مأمور نظم مرائی حضرت سیدالشهدا (ع) 
گردیده است. هدایت گوید: از شعرای معین 
کثیر الفضل بدیع السظم این دولت همایون 
است اشعار بسیار به وزن تقارب " و قصاید 
منظوم نموده که همه در نهایت متانت است و 
کمال رزانت... رجوع به سبک‌شناسی بهار ج 
۳ص ۲۴۹ شودا)۔ 
تاجالصرخدی. (خص ص خ] (لخ) 
شاعر. او راست: 
عجبا لقدک ما ترنع مائلا 
الا و قد سلب الغصونَ شمائلا 
ا 


١‏ - در جلد اول كشف الظنون تاج‌السلحانی 
آمده است. رجوع به کشف الظنون چ ۱ استانبول 
ج ۲ص ۱۰۴شود. 

۲ -متقارب. 


۴ تاج‌العارفین. 


فيه و اصبح باللواحظ قابلا 

و لناظر حاز الولاية فاغتدی 

و اذ اعلمت بان ثغرک منهل 

فى روضة فعلام تحرم سائلا 

فی بحر خدک راح صدغک زورقا 

فلحبه مد العذار سلاسلا 

و اظن موج الحسن یقذف عنبرا 

اضحی له نبت السوالف ساحلا 

و من العجائب ان سائل ادمعى 

قدجاء یستجدی عذارک سائلا 

و نیز او راست: 

ما للفواد اذا ذ کرتک‌یخنق 

و الامع من عینی یسیح و یدفق 

و اذا رایتک فاللسان یصیبه 

خرس و دمعی بالصبابة ينطق 

ما ذا ک‌الا ان قلبی موثق 

بالاسرمنک وان دمعی مطلق 

لاغروان خفق الفؤاد فانه 

ی تن خفن ها 

و بمهجتی بدر له من قده 

رمح عليه من الذژابة سنجق 

أُضحی بقلبی سا كناو وشاحه 

بدا کسکنه یجول و یقلق 

یا قاطعا نومی ولم یسرق له 

تالیش الوم هن کرو 

عینی التی شرقت نصاب الحسن من 

وجه عليه من الملاحة رونق 

قالوا انتظرمنه زيادة طیفه 

فلسوف یتیک الخیال و یطرق 

فاجبته و القلب من اشجانه 

مثر و من حسن التصبر مملق 

مالى و الطيف الطر وق و انما 

کلفی به و له أحب و أعشق. 

(فوات الوفیات ج ۲ص ۳۰۳). 
تاج‌العارفین. [جل ر] (اخ) (سید...) ابن 
عبدالقادربن احمدین سلیمان دمشقی. در نام 
دانشوران در ترجمۀ احوال وی آمده: سید 
تاج‌العارفین پسر عبدالقادر... ولادتش در 
سال هزار و پیست و هفت روی داد و در شهر 
دمشق که کرسی بلاد شامیه می‌باشد از مشایخ 
کبار و صدور عالی مقدار محسوب می‌گردید 
و در زمان خود که. نصف اخیر ازمائة یازدهم 
هجری است از جرگ کبراء ارباب تصوف و 
رساء اهل سلوک بمزید اشتهار و فرط اعتبار 
و علوهمت و بسط کف وسعه عطا امتیاز 
داشت و در عبادت و ذ کرو وظایف طاعات و 
اوراد هیچوقت از او فتور بظهور نمی‌رسید و 
در تمام عمر هر شب به وقت سحر حاضر 
جامع اموی میگردید و از آنجا بصلوة و اذ کار 
اشتغال می‌ورزید این عادت ستوده هیچگاه 


از او فوت نشد و خدمت مزار سیدی شيخ 


ارسلان قدس الله سره که از معتبرین اساتید 
ارباب طریقت بود.و تربت او در دمشق مقصد 
اکابر و اصاغر مسللمین است بسيد 
تاجلعارفین و دو برادرش استاد کبیر شیخ 
صالح و عالم عامل شيخ سلیمان تعلق داشت 
و آن سه برادر در این خدمت ميان خویش 
نوبتی معیّن داشنند که هر کدام در کشیک خود 
به خدمت مزارقیام می‌کرد. علامة المورخين 
مولی محسدین محب‌الدین دمشقی مختصری 
از ترجمة سید تاجالعارفین در معجم خلاصة 
الاثر فى اعیان القرن الحادی عشر مندرج 
ساخته ات در آنجا میفرماید كه السيد 
تاج‌العار فين الدمشقى القادرى احد صدور 
المشايخ رژوس المحافل بدمشق و كان شيخاً 
موقراً عالى الهمة مبسوط الكف حمولاً 
صبوراً مداوماً على السبادة و لايفترعنها. و 
بالجمله این بزرگوار از رژسای اخیار آن 
روزگار بوده است و فوتش در نیم شهر 
ریی‌الاول از سال یکهزار و نود ونه اتفاق 
افتاد و در زاویه‌ای که بسلسلة ایشان متعلق 
است نزدیک پدر و جدش بخا ک رفت. (نامة 
دانشوران ج ۲ جزء ۴ ص ۱۵۲). 
تاجالعارفین. جل رٍ ) ((خ) ابن محمدین 
امین‌الدین. مژلف سلافة العصر ارد: دریای 
بیکران علم است و وادی بی پایان فضل در 
علم و دانش مقامی بلند یافت و عرفان او بر 
حقیقت دلیلی روشن است پدرش مفتی حنفیه 
و قطب شریعت بوده. پسر وی در دامنش 
تربیت یافت و بهترین زیور کمال را حائز 
گشت‌او را ادبسی فراوان است. و از اشعار 
اوست: 

اذ كرت ربعاً من اميمة اقفرا 
فارسلت دمعاً ذاشعاع احمرا 

ام شاقک الفادون عنک سجرة 
لما سروا و تیموا ام القرى 

زموا المطی واعنقوافی سیر هم 
لله دمعی خلنهم یا ماجری 
ماقطرت للسیر احمال لهم 

الاو دمعی فى ال رکاب تقطرا 
فکان ظهر البید بطن صحيفة 

و قطار هم فیه تحا کی الاسطرا 
و کانها بهوادج قد رفعت 
رمع این مکی الا 
رحلوا و ما عاجواعلی مضناهم 
واها لحظی کیف کنت مؤخرا 
ان کان جسمی فی الدیار مخلفاً 
تاتف اسهم تافالا ها 
اظهرت صبری عنهم متجلداً 

و کتمت وجدی فیهم مستبشرا 
غدا العذول یقول لى من بعدهم 
باد هوا ک صبرت ام لم تصبرا 
و از اوست: 


تاج‌القراء. 


و حق من کون الاشیاء تکوینا 

نارالمحبة فى الاحثباء تکوینا 

و کلماهب من نجد نسیم صبا 

ازمة الشوق للاحباب تلوينا 

و کلما سار رکب لم نسرمعه 

اجری الدموع دماء من اماقینا 

هیهات نسلو و ما نسلو محبتهم 

ولو ارونا من الهجران تلوینا 

ساروا فراح فژادی سائراً معهم 

يقفو الركائب فى اثر المحبينا 

جسمی بمصر و قلبی بالحجاز یری 

من صدق حب و ود حکما فینا 

سقیاً لایامنا ما کان اطیها 

بالرقمتین و ما احلی لیالینا. 

(سلافة العصر فى محاسن الشعراء بكل مصر 
صص ۴۱۲ - ۴۱۳). 

تاجالعارفین. إغتیل ر] (إخ) (سید...) 
دمشقی رجوع به تاج‌العارفین ابن عبدالقادر 


... شود. 
تاجالفتوح. [جُل فّ] (إخ) این نام در بیت 
ذیل از عنصری امده است: 
حکایت سفر مولتان همی دانی 
و گرندانی تاج‌الفتوح پیش آور. 
و ظاهرا اشارتی است بکتابی در این باب. 
تاجالقراء ۰ جل قز را] (إخ) محمودین 
حمزتبن نصر کرمانی نحوی. یاقوت در کتاب 
معجم الادبا آرد: ... وی یکی از علماء فقهاء و 
صاحب تصانیف و فضل است در دقت فهم و 
حسن استنباط اعجوبه بود. از وطن خویش 
بجایی نرفت و سفری نکرد. او در حدود سلۀ 
۰ میزیست و سپس در گذشت. او راست: 
«لباب التفسیر» و «الایبجاز» در نحو که از 
ایضاح فارسی آن را مختصر کرده است و 
دیگر از تألیفات وی «نظامی» در علم نحو 
است که انرا از «اللمع» ابن جنی مختصر کرده 
است دیگر «الافادة» در نحو و نیز «العنوان» 
در همان علم, و او دربارژ مواضع حرف اسم 
ارد: 
فمعرفة وتا تیش و بعت 
و نون قبلها الف و جمع 
و عجمة ثم ترکیب و عدل 
و وزن الفعل و الاسباب تسم 
(از معجم الادبا چ مارگلیوث ج ۷ ص ۱۳۶). 
در شدالازار صفحه ۴۰۲ در ترجمه اصوال 
شیخ ابوعبداله عمربن ابی‌النجیب الشیرازی 
آمده است: و له روایات عن مناوربن فرکوه 
الدی‌لمی و عن تاج‌القراء نصرین حمزة 
الکرمانی. علامة قسزوینی در حاشية همین 
صفحه آرد: مقصود بدون هیچ شک و شبهه به 
قرینة لقب «تاجالقرآء» و بقرینهة نام پدرش 
«حمزه» و نسبت او «الکرمانی» ابوالقاسم 
محمودبن حمزةبن نصر الکرمانی معروف به 


تاج‌القراء است که موّلف در اینجا در نام و 
نسب او خلط غریبی کرده است و نام جد او را 
بر خود او نهاده ولی در اوایل ترجمة ۱۲۷۸ که 
باز مجدداً نامی از او برده نام و نسب او را در 
آنجا بکلی درست و بطبق واقع «الامام 
برهان‌الدین محمودبن حمزةبن نصرالکرمانی 
ذ کر کرده است» بشرح احوال این شخص که 
شاه اضر خرو ر 
الادباء ياقوت و طبقات القراء جزری و 
طبقات النحاة " سیوطی مذکور است عین 
عبارت معجم الادبا ج ۷ص ۱۴۶ از قرار ذیل 
است...۲ و سیوطی نیز در طبقات النحاة ص 
۷ عین همین فصل را باسم و رسم از همان 
موق بش هقرت ل گرده اس و زرف 
در طبقات القراء ج ۳ص ۲٩۱‏ در ترجمه أو 
گوید: «محمودین حمزةبن نصر ابوالقاسم 
الکرمانی المعروف به تاج‌لقرّا» مولف کتاب» 
«خط المصاحف» و كتاب «الهداية فی شرح 
غاية ابن مهران» و كتاب «لباب التفسير» و 
کتاب «البررهان فی معانی متشابه القرآن» امام 
کبیرمحقق ثقه کبر المحل لااعلم علی من قرا 
و لکن قرأ عليه ابوعبدالّه نصربن علی‌بن 
ابسی‌مریم فیما احسب. کان فی حدود 
الخمسمائه و توفی بعدها وال اعلم» - انتهی 
(حاشیة ٩‏ صفحد ۴۰۲ شدالازار چ قزوینی). 
مؤلف شدالازار در ترجمۂ احوال این ابی‌مريم 
شیرازی آرد: ... زوی کنتاب التیشیر فى 
التفسير عن مصنفه الامام برهان‌الدين 
محمودین حمزةبن نصرالکرمانی... شدالازار 
چ قزوینی ص ۴۰۶). ياقوت در معجم الادباء 
در ترجمه احوال ابن ابی‌مريم ارد: ...و 
المسرجوع الیها فى الامور الشرعية و 


المشکلات الادبية اخذ عن محمودین حمزة 


الکرمانی... (معجم الادبا چ مارگلیوث ج ۷ | 


ص ۲۱۰). جزری در طبقات القرّا ج ۲ 
ص ۳۳۷ در ترجمه احوال ابن ابی‌مریم ارد: ... 
وقفت على کتاب فى القراآت الشمان سماه 
الموضح تدل على تمکنه فى الفن جعله 
باحرف مرموزة دالة على اسماء الرواة و ذ کر 
ناسخه انه استملاه من لفظه سنة ائنتین و ستین 
خمسمائة و قرأ فیما احسب على تاج‌القراء 
محمودین حمزه...». (شدالازار ص ۴۰۷ ح 
۲). صاحب ترجمه» معاصر ملک ایرانشاه و 
ملک تورانشاه‌بن قاورد و از جملة علماء و 
دانشمندانی است که بر خلع ملک ایرانشاه 
اتفاق کردند و عوام را بر خروج بروی فتوی 
دادند. اقای بیانی در حاشیةٌ صفحه ۲۱ تاریخ 
افضل به تقل از تاریخ ابن شهاب (جامع 
التواریخ حسنی) آرد: ... و قاضی بوالعلا و 
سلطان تاجالقرّا» و دیگرفضلا اتفاق نمو دند که 
بر او [ملک ایرانشاه] غلبهُ عام کنند... رجوع 
به بغية الوعاة فى طبقات النحاة سیوطی 


ص ۲۸۷ و ۳و محمودین حمزه... شود. 
تاج)لکتاب. (جُل کت تا] ((خ) سرخسی 
رجوع به تاج‌الکتاب ظهیرالدیین سرخسی 
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شود. 
تاجالکتاب. اج کت تا] (اخ) (سید...) 
ظهیرالدین سرخسی. عوفی در ترجمهٌ احوال 
وی آرد: السید الاجل ظهیرالدین تاج‌الکتاب 
السر خسی رحمةاله علیه. کان سیادت و جان 
سعادت بر آسمان علوم ماه تابان و بر فلک 
علو خورشید رخشان مدتها دیوان انشاء 
سلطان شهید برسم او بود منشآت او مقبول 
فضلا و مکتوبات او پسندیدۀ علما چنانکه 
نثرة نثار نثر او سزیدی... (لباب الالباب 3 
اوقاف گیب ج ۱ص ۱۳۷). وی معاصر 
تاج‌الدین تمران شاه بود. رجوع به تاجالدين 
تمران شاه در همین لغت‌نامه شود. از اوست: 
یک ذره چو نیست در منت بستگثی 

منمای دل ریش مرا خستگنی 

کم‌کن ز جفا و جور چندانک دلم 

خو باز کند از تو به آهستگئی. 
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| گرسفیهی با تو طریق جور سپرد 
جفات گفت و بیازردت از جنون و عته 
بعاقبت نظری کن بعافیت میزی 

مقابله چه کنی مرسفیه را بسفه. 

(لباپ الالباب ج ۱ ص۱۳۹). 


تاج‌المرا کشی. ( جل م ک1 ((خ) از 


معاریف دوران خلافت الحا کم بامراثهالعباس 
مستوفی بسال ۷۵۳ه.ق.(تساریخ خبفا 
ص ۳۰۲). 

تاج‌المعالی. جل ] (خ) مسحمدین 
جعفربن محمد. در سال ۴۶۱ ه.ق, شریف 
اشراف مکه). ۱ 
تاجالمعالی. ۱ ] (اخ) مسحمدبن 


| شکربن ابوالفتوح حسن‌بن جعفر الحسنی 


(متوفی بسال ۴۵۳ ه.ق.مساوی ۱۰۶۱ م.) 
زرکلی در ترجمة احوال او آرد: آخرین کسی 
است از بنی موسی‌بن عبداله‌بن موسی الجون 
از حسنیین که ولایت مکه یافت. او بعد از 
وفات پدرش در سال ۴۳۰ ه.ق.بجای پدر 
نشست و تا پایان حیات بر این شغل باقی بود. 
(الاعلام زرکلی ج ۲ ص ...)٩۰۴‏ و از آنجا 
[جدة] تا مکه دوازده فرسنگ است و امیر 
جده بند؛ امیر مکه بود و او را تاجالسعالی‌ین 
اپی‌الفتوح می‌گفتند و مدینه را هم آمیر. وی 
بود و من نزدیک امیر جده شدم؟ و با من 
کرامت کرد...(سفرنامة ناصرخسرو چ برلین 
ص 4۷). خواندمیر در حبیب السیر در ذ کر 
شرفاء حرمین شریفین آرد:... ابوالفتوح 
حسن‌بن جعفر پس از انتقال برادر (عیسی‌بن 
جعفر) افسر ایالت بر سر نهاد... و ابوالقاسم 


۶۱۵۵  .کلملا‌جات‎ 


مغربی که در سلک اعیان و وزراء اسمعیلیان 
انتظام داشت با آل جراح که از جمله امراء شام 
بودند قرار داد که ابوالقتوح را بخلافت نصب 
کنندو در زمان الحا کم بامراله انجناب را از 
مکه بدان ولایت برد و امیر الموّمنین خوانده. 
الراشد بالله لقب نهاد و این خبر بحا کم رسیده 
بغایت مضطرب گردید و ابواب خزاین را 
گشاده‌اموال بسیار به آل جراح انعام نمود تا از 
سر هوا خواهی ابوالفتوح در گذشتند و 
انجناب از این معنی متوهم شده به مکه 
بازگشت و چون دست قضا سجل عمر او را 
در نوشت پسرش تاج‌المعالی والی شد و در 
سنه اربع و ستین و اربعمائه وفات یافت. 
(حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص 4۵۹۹ بين 
اقوال مذکور در فوق اختلاف است. زرکلی 
تاج‌المعالی را لقب محمدین شکرین ابوالفتوح 
میداند» در صورتی که ناصرخسرو و 
حبیب‌السیر این لقب را برای پدر وی» یعنی 
پسر ابوالفتوح یاد کرده‌اند. مگر آنکه بگوئیم 
که منظور تاج‌السعالی‌ین ابوالفتوم, 
تاج‌المعالی نواد ابوالفتوح باشد نظیر ابوعلی 
سیناء ولی اين مفهوم مخالف قول حبیب السیر 


ترجمه را بسال ۴۵۳ ه.ق. ثبت کرده در 
صورتی که حبیب السیر وفات تاج‌المعالی‌ین 
ابوالفتوح را( که مراد پدر صاحب ترجمه 
است) در ۴۶۴ ه.ق.یاد کرده است. 
تاجالملکت. [جُل م] (إخ) وزير جعفر خان 
از حکمرانان دهلی است و بسال ۸۲۴ ه.ق. 
درگذشته و پسرش اسکندر بلقب ملک الشرق 
جانشین وی گردید. (قاموس الاعلام ترکی). 
تاج‌الملکث. اخل م] (اخ) از امرای 
آذربایجان, ممدوح قطران شاعر. (احوال و 
اشعار رودکی سعید نفیسی ج ۲ص ۷۸۲ 
تاج لملکت. (جل مٌ] ((خ) ابونصربن بهرام 
القوهی وزير شمس الدولةٌ دیلمی. ملف تتمةً 
صوان الحکمه در ترجمه احوال ابوعلی سینا 
آرد: ... پس تاج‌الم لک او [بو على ] را 
بمکاتبه باعلاءالدوله متهم ساخت و او را 
گرفت و در قلعة نردوان [فردجان؟ ] در بند 
کردووی چهار ماه در زندان بود پس 
علاءالدوله ابوجعفرین کا کویه قصد همدان 


۱-رجوع به صفحة ۴۰۶ شدالازار ج قزوینی 
شود. 

۲ - نام کتاب بغية الوعاة فى طبقات النحاة 
است. 

۳-اين قسمت در بالا نقل شده است. 

۴ - پنجمین پادشاه سلسلۀ قاوردیان کرمان که 
بنا بروایت تاریخ افضل چ بیانی ص ۱۹ بروز 
بیست و هفتم ذی القعدۂ سنۀ ۴۷۰بر تخت 
مملکت کرمان قرار یافت. 

۵-ناصرخسرو و در س ۴۴۲ ه. 


۶ تاجالملک. 


کردو بر آن شهر استیلا یافت. آنگاه علاء 
الدوله باز گشت و تساج‌الم لک و ابین 
شمس الدوله از قلعة نردوان بهمدان مراجعت 
کردندو شیخ را با خود بردند...» (تتمۀ صوان 
الحکمه چ لاهور ص ۵۰). 

خواندمیر در ترجمة احوال ابوعلی سینا ارد: 
... در این انا تاج‌الملک که از جمله ارکان 
دولت و پسر شمس الدوله بود شیخ راگرفته 
بمحبت علاء‌الدوله کا کویه که در اصفهان 
بحکومت اشتغال داشت متهم ساخته در یکی 
از قلاع آن حدود محبوس گردانید و ابوعلی 
کتاب" منطق شفا را در آن حصار بپایان 
رسانید و در خلال آن احوال علاء الدوله از 
اصفهان لشکر بهمدان کشید و شمس الدوله "و 
تاج‌الملک چون قوت مقاومت نداشتند پناه 
بهمان قلعه که محبس شیخ بود بردند و بعد از 
آنکه ابن کا کویه از همدان باز گشت شیخ را 
بمصحوب خود بهمدان آورد و ابوعلی در 
منزل علوی فرود آمده... (حبیب‌السیر چ خیام 
3 ۲ص ۴۴۶). مولف تاریخ الحکما در ترجمۂ 
احوال ابوعلی سینا آرد: ثم اتهمه تاج‌الملک 
بمکاتبته علاءالدولة فانکر عليه ذلک و حت 
فی طلبه فدل علیه بمض اعداء فاخذوه فأدوه 
الى قلعة يقال لها فردجان و انشاء هنا ک 
قصيدة فیها: 

دخولی بالیقین کما ترا 

وکل الشک فى امر الخروج 

و بقى فها اربعة. اشهر. ثم قصد علاء الدوله 
همذان واخذها وانهزم تاج‌الملک و مر الى 
تلك القلعة بعينها ثم رجع علاءالدوله عن 
همذان و عاد تاج الملک و ابن شمس الدوله 
الى همدان و حملو امعهم الشيخ إلى همذان و 
نزل فی دارالعلوی. (تاریخ الحکما ص ۴۲۱). 
آقای ذبیح اله صفا در جشن نامه ابن سینا 
ارد:... در سال ۴۱۱ ه.ق.وزیر شمس الدوله 
ایوعلی سینا نبود چه درضمن وقایع این سال 
در الکامل ابن الاثیر می‌بینم که تاج‌الملک 
ابونصربن بهرام القوهی وزیر شمس الدوله بود 
و همین کس است که بعد از این تاریخ و بعد از 
فوت شمس الدوله که در حدود سال ۴۱۲ 
ه.ق.اتفاق افتاد وزیر جانشین شمس الدوله 
یمنی سماءالدوله بوده است... مطلبی که در 
این اشارت تاریخی دور از صحت بنظر 
نمی‌رسد وزارت شيخ است در حدود سال 
۹ «.ق.لیکن نمی‌توانیم قبول کنیم که شیخ 
هنگام فوت شمس الدوله وزارت او را داشت 
زیسرا وزارت وی در آن هسنگام برعهدة 
تاج‌الملک بود... ابن الاثیر در حوادث سال 
۱ .ق. نوشته است که در این سال فتنۀ 
ترکان در همدان و شورش آنان بر صاحب 
خود شمس‌الدولةین فخرالدوله زیادت یافت 
و پیش از این هم این کار چند بار از آنان 


سرزده بود و او در برابر آنان بردباری می‌کرد 
و بلکه در کارایشان عاجز بود بهمین سبب 
طمع آنان فزونی یافت و بر شورشها و 
فته‌های خود افزودند. در همین بار 
تاج‌الملک وزیر شمس‌الدوله بیاری سپاهیان 
علاءالدوله کا کویه‌دسته‌ای از ترکان عاصی را 
قتل عام کرد و بقية السیف آنان در فقر و 
تهیدستی همدان را ترک گفتند و بکرمان پناه 
بردند... لشکریان از مرگ او (شمس‌الدوله) 
بیمنا ک شدند و او رابقصد همدان باز گرداندند 
و او در راه بمرد. بعد از وی به پسرش بیعت 
کردند و وزارت شیخ را خواستار شدند لیکن 
شيخ بدینکار تن در نداد و بقول ابوعبید, نهانی 
با علاءالدوله مکاتبه اغاز کرد و خدمت وی و 
عزیمت پاصفهان و انضمام باطرافیان او را 
خواستار شد و در خانة ابوغالب العطار پنهان 
گشت... دراین هنگام تاج‌الملک شیخ را 
بمکاتبت باعلاء الدوله متهم نمود و شاه را به 
جستجوی او برانگیخت. یکی از دشمنان 
مسکن او را نشان داد. او را باز داشتند و در 
قلعه‌ای موسوم بفردجان محبوس کردند. 
مدت حبس ابن سینا چهارماه کشید تا انکه 
علاءالدوله قصد همدان کرد و آنرا بتصرف 
آورد و تاج‌الملک بگریخت و بهمین قلعة 
فردجان پناه برد. پس علاء‌الدوله از همدان 
بمرون رفت و تاجالملک و پسر شمس الدوله 
بهمدان باز گشتند... و زمانی بر این بگذشت و 
تاجالملک در اثناء این حال شيخ را بمواعید 
نیک دلگرم میداشت تا آنکه شیخ متوجه 
اصفهان شد تاریخ عزیمت بوعلی از همدان 
اا عیک ا ا رع 
نشده است لیکن از قرانن چنین مستفاد 
می‌گردد که در حدود سال ۴۱۴ ه.ق.اتفاق 
افتاد زیرا در این سال علاء‌الدوله کا کویة بر 
همدان تاخت و آنرا محاصره و فتح کرد و 
تاجالملک را که بقلم فردجان پناه برده بود 
در حصار گرفت و بعد امان داد و با خود در 
حالی که سماءالدوله نیز با او بود بهمدان برد 
(الکامل ابن الاثیر حوادث سال ۴۱۴). (جشن 
نام ابن سینا تألیف صفا ص ص۲۸ - ۳۱). 
رجوع به عیون الانباء ج ۲ ص ۶ شود. 
تاج‌الملکک. [ جل م] (إخ) ابسوالفنايم 
مرزبان‌بن خسرو فیروز. وزير ملکشاه 
سلجوقی. هندوشاه در تجارب السلف آرد: 
مردی بزرگ بود و عالی همت از خاندان قدیم 
شیراز ' مشهور بریاست. صایم الدهر و تدین 
و تصون کردی و بوقت روزه گشادن بسیار 
خلق را جمع آوردی و چون بوزارت رسید 
ان قاعده برداشت و ابن البهاریه در این معنی 
گفته است: 

قدکان صوم الدهر يجمعنا 

فالان فرق بيننا الدهر 


٣ ۱‏ -خواندمیر در حبیب السیر و دستور الوزراء ۲ 


تاج‌الملک. 


وت تمکنت منهم مکید ته 

فمضی انفاق وامكن الجهر. 

و تاج‌الملک در عهد خواجه (خواجه نظام 
الملکی) ملازمت سلطان ملکشاه می‌نمود و از 
خواص و اصحاب سرگشت و الحق مردی 
جلد و کافی و کاردان بود و از جمله حاسدان 
خواجه و دایم پیش سلطان تقبیح صورت 
حال او کردی و خواجه به سبب ثبات قدیم و 
سوالف حقوق و سوابق اخلاص به سعایات او 
مثالب و مساوی خواجه مملو شد تا انگاه که 
خواجه شهادت یافت و تاجالملک ابوالفنایم 
از برای وزارت تسرشیح یافته بود همه 
می‌گفتند که وزیر او باشد و سلطان جون 
ببغداد آمد بفرمود تا منجمان روزی از برای 
تاج‌الملک ابوالغنایم در مسند وزارت اختیار 
کنند. ایشان باتفاق روز ادینه منتصف شوال 
سنهٌ خمس و ثمانین و اربعمائه اختیار کردند 
و سلطان ملکشاه روز چهارشنبه بشکار رفت 
و در شکار گاه محموم شد پېغداد امد و فصد 
کردو قوتش ساقط گشت و روز آدینه که 
ملکشاه در گذشت و شخص او را بر سبیل ۱ 
عاریه در «شونیز» دفن کردند. و گویند هیچ 1 
آفریده بر سلطان نماز نگزارد و از وفات 1 
خواجه تا وفات سلطان یک ماه تمام نبود... و 3 
در آن حال از پسران سلطان ملکشاه محمود 
با مادرش زبیده خاتون حاضر بود مقتدی 
جای ملکشاه باو داد و در بغداد بنام او ۲ 
بسلطنت خطبه کردند و او سی ساله بود و 3 
تاج‌الملک وزیر او شد از بغداد باز گشتند و ۲ 
کالبد سلطان را باصفهان آوردند و در مدرسة .6 
ملکشاهی دفن کردند و سلطان محمودین ۲ 
ملکشاءبن الب ارسلان چون باصنهان رسید ۴ 
او را با برادرش برکیارق ابن ملکشاه جنگ 
افتاد. لشکر سلطان محمود شکسته شد و 
تاج‌الملک ابوالشنايم را بگرفتند و ناگاه 


خواجه را باغواء ابوالفنايم کارد زدند و 
وزارت ابوالغنایم بعد از خواجه بهفت ماه 
نکشید زیرا که خواجه در رمضان شهادت ۴ 
یافت چنانکه گفتیم و ابوالفنايم را در دوازدهم ۴ 
محرم سنه ست و ثمانین و اربعمائه کشتند. 
(تجارب السلف چ اقبال صص ۲۸۱ - ۰۲۸۲ 
خواندمیر در حبیب السیر ارد: ... سلطان ۰ 


۱-در چاپ اول تهران: منطق کتاب شفا.. 
۲-در چاپ اول تهران ولد شمس الدوله. 


(ص ۰) صاحب ترجمه را فمی ضبط کرده 


است. 


تاج‌الملک. 


نسبت به آن وزير عالیشان متفیر گشت و 
روزی بخواجه پیغام فرستاد... اگر من بعد 
ترک این طریقه ندهی بفرمایم تا دستار و 
دوات از پیش دست تو بردارند خواجه جواب 
داد که کارپردازان قضا و قدر دستار و دوات 
مرا با تاج و تخت تو در هم بسته‌اند... ناقلان 
بخاطر ترکان (ترکان خاتون) کلمات موحش 
پرین افزوده بعر ض سلطان رسانیدند و سلطان 
از چواپ خواجه در غضب شده فرمان داد که 
تاجالملک ابوالغنایم قمی که صاحب دیوان 
ترکان خاتون بود و با نظام الملک در غایت 
عداوت زندگانی می‌نمود تحقیق مهمات 
خواجه کند و مقارن این حال سلطان ملکشاه 
از اصفهان بصوب بنغداد در حرکت آمده 
خواجه نظام الملک نیز از عقب روان شد و 
چون بنهاوند رسید یکی از فدائیان حسن 
صباح که او را ابوطاهر اوانی میگفتند باشارت 
حسن و استصواب تاج‌الملک در ماه رمضان 
سنئهٌ خمس و ثمانین و اربعمائه کاردی 
بخواجه رسانید و روز دیگر آن وزير عالی 
گهربروضة رضوان خرامید... (حبیب السیر چ 
خیام ج ۲ ص ۴۹۳). پس او را گرفته نزد 
بسرکیارق اوردند و وی بقصد استفاده از 
تسجارب و ورزيسدگي او بمنصب وزارت 
برقرارش کرد اما ور نظام السلک مدعى 
بودند که وی اسباب قتل وزیر فاضل را فراهم 
ساخته و باید بجزای خود برسد و در خلال 
این احوال یعنی به سال ۴۸۶ ه.ق.غلامان 
نظام الملک وی را پاره پاره کردند او مرد 
دانشمند و دانش پرور و صاحب خیرات و 
مبرات بود. و آرامگاهی در بغداد جهت شیخ 
ابواسحاق شیرازی ساخته و مدرسه بزرگ 
موسوم به «تاجیه» بنا و شیخ ابوبکر شاشی 
(چاچی) را بمدرسی انجا منصوب کرد- 
نتهی. رجوع به اخبارالدولة السلجوقيه چ 
محمد اقبال صص ۶۷ - ۶۹ و غزالىنامة 
همایی ص ۲۱۷ و ۲۹۰و ۲۲۹ و ۳۰۵و ۳۰۶ 
و رجوع به کامل ابن اثیرج ۱۰ ص٩۸‏ و 
دستور الوزراء چ سعید نفیسی ص ۱۳۰ و 
رجوع به ابوالغنايم و تاج‌الدین ابوالضنايم و 
ابن‌دارست در همین لغت‌نامه شود. مولف 
قاموس الاعلام ترکی آرد: وزیر ملکشاه 
سلجوقی است. وی پس از نظامالملک بمسند 
وزارت نشست و پس از وفات پادشاه مذکور 
زوجه‌اش ترکان خاتون او را بنیابت سلطنت 
پسر چهار ساله‌اش برگزید ولی طرفداران 
وزير فاضل (خواجه نظام‌الملک) از این کار 
روی گردان شده برکیارق را در اصفهان 
بتخت نشاندند. در نتیجه اتش محاربه در بین 
ترکان خاتون و برکیارق شعله‌ور گردید و 
تاج‌الملک نیز در این کار کشانده شد ولی 
کاری از پیش نرفت و مغلوب گردید و بطرف 


شهر یزدجرد" فرار نمود. 

تاج‌الملکت. (جل م] (إخ) شرفالدولة و 
الدین محمدین حسن. از وزرای قرن هفتم, 
معاصر عوفی. وی در لباب‌الالباب در ترجمهً 
احوال ابوالقاسم على ابن الحسن‌ین ابی طیب 
الباخرزی آرد:... در تاریخ سنة ثمان و ستین 
و اربعمائه بود و اشعار تازی او بسیار است در 
غایت سلاست و نهایت لطافت و در این وقت 
در خدمت صدر اجل‌کبیر تاج‌الملک 
شرف الدولة والدین عمدة الوزرا محمدبن 
حسن رفع الله قدره بودم که دیوان شعر تازی 
او که موسوم است به الاحسن فی شعر علی‌بن 
الحسن مطالعه افتاد... (لباب الالباب چ اوقاف 
گیب ج ۱ ص .)۶٩‏ 

تاج‌الملوکت. (جسل م](ع [مسرکب) 
اقونیطون مأخوذ از یونانی داروئی مخدر و 
مسکن که یک قسم آنرا باغبانهای تهران گل 
تاج‌الملوک گویند. (فرهنگ نفیسی تألیف 
مرحوم ناظم الاطباء). اقونیطون " از دست 
خربقی‌ها از تیرة آلاله‌هاء دارای گلهای نامنظم 
که‌از پنج گلبرگ آن سه عدد بسیار کوچک و 
دو عدد بسیار بزرگ شده و برگشته است. در 
ریشه‌های ضخیم آن ماده سمی «آ کونی 
تین» ۲ یافت شود. (حاشية برهان قاطع چ 
معین ج ۱ص ۱۵۳ بنقل از کتاب گیاه‌شناسی 
گل و گلاب) | کونی تین, عصاره‌ای است 
الکولوئیدی (شبه قلیائی) که از ریشۀ 
اقونیطون می‌گیرند و در طب مستعمل است و 
سم خطرنا کی است. «ا کونیت»" گیاهی است 
از خانوادة «آلاله‌ها»" با سافه‌های بلند و 
برگهای سبز تند و گلهایی برنگ آبی تیره. 
اقونیطن. بیونانی خانق اللمر است (تحفة 
حکیم مؤمن ص ۱۶). و رجوع به خانق النمر 
شود. 

تاج‌الملوک. إل م] ((خ) سوری‌بن 
طغتکین والی دمشق دومین از اتابکان آل 
بوری (۵۲۲- ۵۲۶ ه.ق.) (ترجمه طبقات 
سلاطین اسلام ص ۱۴۲) مولف قاموس 
الاعلام ترکی آرد: تاج‌الملوک. بوریین 
طغتکین یکی از ملوک دمشق شام است. وی 
بسال ۵۱۲ ه.ق. پس از وفات پدر جلوس 
کرد. در خلال این احوال فرق اسماعیلی در 
دمشق ظهور و کسب اقتدار کردند. و حکومت 
تاج‌الملوک را مترلزل ساختند و مزدقان 
پیشوای ان فرقه باعیسویان همدست شد و 
نقشة هجوم بدمشق را طرح کرد. تاج‌الملوک 
از این موضوع با خبر گردید بنا گاه مزدقان را 
دستگیر و مفتول ساخت و اسماعیلیان را در 
دمشق قتل عام کردند و خون آنانرا مباح 
داشتند. نیروی مسیحی که متوجه تصرف 
دمشق بود متفرق و پریشان گشت ولی بسال 
۵ ه .ق.فرقة مزبور دوباره قیام کردند. 


تاج‌المله. ۶۱۵۷ 


سال بر اثر آن جراحت در گذشت و پسرش 
شمس‌الملوک بجای پدر جلوس کرد. او 
پادشاهی دلیر و غیور بود. شعرای زمانش, از 
تاریخ ابن اثیر آمده است: در رجب این سال 
صاحب دمشق وفات یافت و سبب مرگش 
جراحتی بود که بوسیلۀ باطنیه بروی وارد 
دست داد و در ۲۱ رجب بمرد و وصیت کرد 
که پس از وی پسرش شمس الملوک 
اعمال آنرا به پسر دیگرش شمس الدوله محمد 
دهند. بوری مردی شجاع و کثیرالجهاد و مقدم 
بود و بر طریق پدر میرفت و بر او نیز پیشی 
گرفت و | کثر شعرا مخصو صا ابن‌الخیاط وی 
را مدح گفته‌اند. ( کامل ابن اثیر ج ۰ ۱ص ۲۹۰) 
رجوع به بوری شود. 
تاج‌الملوکت. (جل مْ] ((خ) سجدالدین 
ابوسعید بوری‌بن ایوب‌بن شاذی‌ین مروان 
۵۷٩ - ۵۵۶(‏ ه .ق.) خواندمیر گوید: در سنۀ 
ملک افضل نام داشت از اسب افتاد و چند 
روز متألم بوده بقضاء اجل گرفتار گشت... و 
رنه ین شش پر و در دشن مان شین 
تر تیب ملک ناصر صلاح‌الدین یوسف. ملک 
عادل سيف‌الدين محمد. شمس الدوله, 
تورانشاه, سیف الاسلام طغتکین شاهنشاه . 
تاج‌الملوک بوری... (حبیب السیر چ خیام ج 
۲ صص ۵۸۴ - ۵۸۷) وی کوچکترین فرزند 
پدر خویش و مردی فاضل بود و دیوان 
شعری داشت. اشعارش اطیف بود و در 
محاصرءٌ حلب با برادرش صلاح‌لدین شرکت 
داشت و تیری به زانویش اصابت کرد و بر اثر 
ان در نزدیکی حلب وفات یافت. (الاعلام 
زرکلی ج ۱ص ۱۵٩‏ از وفیات الاعیان). 
تاج‌الملوکت. (جل م] (لخ) مرداویج‌ین 
علی. رجوع به کتاب مازندران و استراباد 
راسینو ببخش فارسی ص ۱۱۷ و بخش 
انگلیسی ص ۲۶ و مرداویج... شود. 
تاج‌المله. اجل مل ل] ((خ) عضدالدوله 
ابوشجاع فناخروین الحسن... و کان 
عضدالدوله. ملقب بتاج الملة حمل منها الى 
الطائع لله سنة ۳۶۷.... (اللقود العسربيه 
ص۱۴۴). بنا بروایت ابوریحان بسیرونی این 
لقب از القابی است که از طرف خلیفه به 


۱ظ. بروجرد. 
Aconitum napelius.‏ - 2 
Aconitine. 4 - Aconit.‏ - 3 
Renonculacées.‏ - 5 


۸ تاج‌الیمنی. 

ابوشجاع فناخسرو اعطاء شده است. رجوع 
به آثار الباقیه ابوریحان بیرونی چ لیپزیک 
ص ۱۳۳ و عضدالدوله و فناخسرو شود. 
تاج‌الیمنی. [جل ی ] (إخ) نام او 
عبدالباقی از معاریف است. وی در ایام 
خلافت الحا کم بامرالله (۷۴۱ - ۷۵۳ ه.ق.) 
وفات یافت. (تاریخ خلفا ص ۳۳۲). 
تاج امیر. [1] (اخ) دهی از دهستان خاده 
بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. ۱۵ هزارگزی 
جنوب خاوری نوراباد ۵ هزارگزی جنوب 
خاوری راه خرم‌اباد به کرمانشاه. جلگه 
سردسیر مالاریائی. ۳۶۰ تن سکنه, آب از 
سراب سیاره. محصول: غلات. تریاک» 
توتون, لبنیات. شغل اهالی زراعت, گله‌داری. 
راه آن مالرو است. سا کنین از طایف خاده 
میباشند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
تاج آمیو. (۱] (اخ) ده کوچکی از دهستان 
علاء مرودشت بخش کنگان شهرستان بوشهر 
۰ هزارگزی جنوب خاور کنگان ۵۰۰۰ 
گزی‌شمال راه عمومی اشکنان به پس رودک. 
با ۴۷ تن سکنه. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۷ 

دهندةٌ تاج. دهندۀ افسر. در شاهنامة فردوسی 
این کلمه از القاب رستم آمده و غالبا بصورت 
«بل تاجبخش» و « گوتاجبخش» و 
«شیراوژن تاجبخش» و... بکار رفته است؛ 
فریبرز گفت ای یل تاجبخش 

خداوند کوپال و خفتان و رخش. فردوسی. 
همی خواندندش خداوند رخش 

جهانجوی و شیراوژن و تاجبخش. 


فردوسی. 
چو بشنید رستم برانگیخت رخش 
منم, گفت شیراوژن تاجبخش. فردوسی. 
که امد پیاده گو تاجبخش 


به نخجیرگه زو رمیده‌ست رخش. فردوسی. 
هم آنگه خروشی برآورد رخش 
بخندید شادان دل تأجبخش. فردوسی. 
سر سرکشان مهتر تاجبخش 
بفرمود تا برنشیند برخش. 
براشفت گردافکن تاجبخش 
ز دنبال هومان برانگیخت رخش. فردوسی, 
چو زورتن اژدها دید رخش 

کز آنسان برآوبخت با تاجبخش. فردوسی. 
چو این گفته شد مژده دادش برخش 
از او شادمان شد دل تاجبخش. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو آمد بشهر اندرون تاجبخش 
خروشی برآورد چون رعد. رخش. 

فردوسی. 
بگردون برافراخته کوس, رخش 
ز خورشید برتر» سر تأجبخش. 


a 


برون شد بخشم اندر امد برخش 


فردوسی. 


منم گفت شیراوژن تاجبخش. ‏ فردوسی. 
ولی از «تاجبخش» در این بیت شاهنامة 
فردوسی مراد اسفندیار است: 

از آن سو خروشی برآورد رخش 

وزین سوی اسپ یل تاجبخش. 

فردوسی (شاهنامة رسیدن رستم به اسفندیار) 
ولی گویندگان بعد از فردوسی این کلمه را 
صفت خدا و بزرگان و قهرمانان و پهلوانان و 
شاهنشاهان بکار برده‌اند و کلمه شاهنشاه 
برای افاد معنی آن نزدیک تر است زیرا 
شاهنشاهان بپادشاهان تابع افسر و تاج 
می‌بخشیدند؛ 

تو تاجبخش جمع سلاطین و همچو من 
سلطان تاجدار فلک طوقدار تست. خاقانی. 
گراسد خان خورشید نهند 
داشت خورشید کرم خان اسد 
تاجبخش ملک مشرق بود 
این نه بس باشد برهان اسد. خاقانی. 
(در مر ثیهُ رشیدالدین اسد شروانی). (دیوان 
طبع عبدالرسولی ص ۶۲۴). 

تخت ساز از حرص, تافرمان دهی بر تاجبخش 
پشت کر بر آزء تا پهلو زنی با پهلوان. 


خاقانی. 
گشاده‌دو دستش چو روشن درخش 
یکی تیفزن شد یکی تاجبخش. ظامی 
بشاهی تاجبخش تاجدار است 
پدولت یادگار شهریار است. نظامی 
هم اورنگ پیرای و هم تاجبخش. نظامی 
خسرو تاجبخش تخت نشان 
بر سر تاج و تخت گنج فشان. نظامی 
هر کجا شاه و شهریاری بود 
تاجبخشی و شهریاری بود. نظامی 


بنور تاج‌بخشی چون درخشست 
بدین تایید نامش تاج بخشست. 

نظامی (خسرو و شیرین ص ۱۹). 
توبی تاجبخشی کر آن تاجدار 
سریر پدر را شدی یادگار. نظامی. 
تاحبخشی. [ب ] (حامص مرکب) عمل 
تاج بخش. اعطای سلطنت. ||بزرگی. جلال. 
پادشاهی* 
چو سر از تن برفت سرنکشد 
نخوت تاجبخشی دستار. 
بنور تاجبخشی چون درخشست 
بدین تایید نامش تاج بخشست. 


خاقانی. 


نظامی (خسرو و شیرین ص ۱۹). 
بفیض ابروی سیما درخشی 
جهان را تازه کرد از تاجبخشی. 

نظامی. 

تاج بو. [بَ] ([مرکب) معرب تاجور و عرب 
انرا جمع بسته و تجاوره استعمال کرده است 

«عدی‌بن زید» گوید: 
بعد بنی تبع نخاورة 


تاج بلغاری. 


قد آطمانت بها مرازبها 
(المعرب وش ۱۳۱۹ 
مصحح در حاشیة همین صفحه گوید: «سخو» 
در نسخة چاپ «لایپزیک» تجاوره را جمع 
تاجور شناخته ولی این صحیح نیست و این 
کلمه تصحیفی از «نخاوره» می‌باشد که از 
«بنی تبع» بوده‌اند و این معنی از قصیده 
اشکار می‌شود. 
تاج بر سر زدن. [ب س زد] امسص 
مرکب) تاج بر سر نهادن. تاج پوشیدن. تاج 
برگذاشتن. (مجموعه مترادفات): 
می‌گذارم سر بخا ک‌درگهش 
تاج رایر فرق شاهان میزنم. 
تنها (از مجموعة مترادفات). 
رجوع به تاج‌پوشیده و تاج بر سر نهادن شود. 
تاج بر سر نهادن. [ب س ن /ن د] 
(مص مرکب) پادشاه شدن. بپایة بلند رسیدن. 
از همگنان برترشدن. از دیگران برتری یافتن. 
صاحب بزرگی و مقام شدن: اعتصاب. تتوج» 
نعصیب؛ تاج بر سر نهادن (تاج المصادر 
بیهقی) تاج پوشیدن؛ تاج بر سر زدن تاج بر 
سر گذاشتن. (مجموعه مترادفات)؛ 


جهاندار هوشنگ با رای و داد 

بجای نیا تاج بر سر نهاد. فردوسی. 
کهایرنیان را بکشتن دهم 

خود اندر جهان تاج بر سر نهم. فردوسی. 


چرا باید آن تاج بر سر نهاد 
که پیش از تو صد چون تو بر سر نهاد. 
امیرخسرو (از مجموعه مترادفات) 
رجوع به تاج پوشیدن و تاج بر سر زدن شود. 
تاج بک زاده. [ب د] (اخ) جعفربک. 
مؤلف قاموس الاعلام ترکی آرد: یکی از 
مشاهیر شعرا و خوشنویسان و اضلا از 
اهالی اماسیه و دارای منصب توقیع در دربار 
سلطنت بود. و به سال ٩۲۰‏ ه.ق, کشته شد و 
بدون غسل در نزدیک جامع سلطان سلیم 
مسدفون گشت او راست: مسنظومه‌ای بنام 
«هوسنامه». 
تاج بت زاده. [ب د] ((خ) سعدی‌بک 
برادر جعفربک خطاط, وی در شعر مهارت 
داشت ولی شهرتش در علم و فضل بیشتر بود 
بشرح مفتاح سید شریف, و شرح وقایهٌ صدر 
حواشی بسیار نوشت و نیز منظومه‌ای موسوم 
به نسفیه برشتۀ نظم در آورد و به سال ٩۲۲‏ 
ه.ق.در گذشت و نزدیک جامع سلطان در 
جوار برادر خود مدفون گردید. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
تاج بلغاری. [ج بْ] ((خ) مولف قاموس 
الاعلام ترکی آرد: وی یکی از اطبای معروف 
بود و دربارة ادویه مفرده کتابی تالیف کرده 
است. ملف عیون الانباء فى طبقات الاطباء, 
درج ۲ ص ۲۱۹ ذیل ترجمهٌ رشیدالدین‌بن 


تاج‌بن محمو د. 
صوری آرد:... و لرشیدالدین‌بن صوری من 
الکتب کتاب الادوية المفرده و هذا الکتاب بدا 
بعمله فى ایام الملک المعظم و جعله باسمه و 
استقصی فيه ذ کر الادوية مفرده... و یبسه 
فیصوره. فیکون الدواء الواحد یشاهد الناظر 
فی الکتاب و علی انحاءء ما یمکن ان يراه 
به فی الارض فیکون تحقیقه له اتم و معرفته له 
أبين. الردعلى كتاب التاج البلغارى فى 
الادوية المفردة. تعاليق له و فوائد وصایا طبية 
کتب بها ال 

تاج‌بن محمود. 3 نم ((خ) تاج‌الدین 
العجمی الاصفهندی الشافعی. سا كن حلب در 
حدود سال ۷۲۷ ه .ق.متولد شد. از ايران به 
حلب رفت و از آنجا روی به حجاز آورد پس 


از ادای مراسم حج به حلب باز گشت و در ۱ 


«راحیه» سکونت گزید و بتدریس نحو 
پرداخت و «حاوی» را نیز درس داد و او 
پیشوایی پرهیزکار و مجرد بود و از امور 
دنیوی کناره می‌گرفت. شرحی بر «محرر» 
نگاشت و شرحی بر «الفیه» ابن مالک نوشت 
که چندان حائز اهمیت نیست و تصدی امور 
طلاب را داشت و متصدی فتوی نیز بود. صبح 
تا ظهر در جامع « کبیر» بدرس گفتن اشتغال 
داشت و از ظهر تا عصر در جامع «منکلی بغا» 
و از عصر تا مغرب در «رواحیه» به فتوی 
اشتفال داشت و گاهی در فتوی توهمی باو 
دست میداد و در فتنه‌ای اسیر گشت و ابراهیم 
صاحب «شماخی» او را از امیر تیمور باز 
خرید و او را با احترام بشهر وارد کرد. در آنجا 
کو تا ساززيم لول سال ن 
درگذشت و خطیب ناصریه از شا گسردان 
اوست. (از تاریخ حسلب ج ۵ ص۱۴۲). 
صاحب روضات الجنات آرد: گویا اصفهانی 
است و شرح حالش در «تقریب» این حجر 
ذ کر شده است و همراه «لتکیه» اسیر شد و 
همشهریانش او را بشهر برگردانیدند و از 
محضروی استفاده می‌کردند و نیز گوید که او 
خط نداشت. (روضات ص ۵٩‏ در ذیل ترجمة 
احمد اصفهانی). 
تاج پرست. [پ ز] (نف مرکب) پادشاه 
دوستدار تاج. خواهندۀ تاج. تاج‌خواه. رجوع 
بهمین کلمه شود؛ 
پیر تختآزمای تاج‌پرست 
تاج بنهاد و زیر تخت نشست. نظامی. 
تاج پوش. (! مرکب) کرباسی است که بر 
روی تاج کشند یعنی غاشيذ تاج: 
شاهنشهی است روزی ما در لباس فقر 
سرپوش تاج پوش شود بر طعام ما. _ 

تاثیر (از انندراج). 
تاج پوشیدن. [] (مص مرکب) تاج بر 
سر نهادن. تاج بر سر زدن. تاج بر سر گذاشتن. 
(مجموعة مترادفات ص ۸۷). رجوع به تاج بر 


سر زدن و تاج بر سر نهادن شود. 
تاج تاش.( مسرکب) خداوند تساج. 
(آنندراج). || خداوند و خواجه. (آنندراج). 
تاج‌خان. ((ج) از امرای دربار عادل شاه. 
مولف تاریخ شاهی در ترجمهٌ احوال ممریز 
خان عادلشاه آرد: ... روزی در هنگام پار عام 
که عادل شاه نیامده بود هم امرای دربار عام 
نشسته بودند حرف از هر جا در میان میرفت 
ابراهیم‌خان که خواهر عادل شاه در خانه او 
بود در امد هم امرا بتعظیم او برخاستند. 
تاج‌خان که از امرای کبار بود و صاحب 
شسمشیر و دلاور سر جای خود ماند. 
ابراهیم‌خان رنجید و نقاضت او در دل داشت. 


چون چند روز بر اين برآمد. روزی تاج‌خان 
بسلام عادل شاه میرفت, ابری تیره بود درون 
ارگ که جایی تاریک بود نظام‌خان نامی 
افغان شمشیر بر تاج‌خان انداخت» اما زخم 
کاری نیامد. در آن غول مردم. او بدر رفت. 
تاج‌خان این معنی بتحریک اپراهیم و عادل 
شاه دانست. بعد یک هفته که برخم او التبامی 
پیدا امد روزی سامان خود و سپاه نموده از 
گوالیربر آمد و روی بطرف بنگاله نهاد. بعد دو 
ساعت خبر بعادل شاه رسید فوجی گران 
بدنبال او فرستاد چنانکه جنگ عظیم شد. 
بزور بازوی شمشیربدر رفت» سپاه شاهی 
برگشته آمد. بعد از آن تاج‌خان نزد احمدخان 
که والی جونیور بود و باو خویشی داشت 
رفت. عادل شاه فرمان صادر کرد که تاج‌خان 
را تسلی نموده فرستد. که این کار از من نشده 
است. از دشمن او بوقوع آمده: چندانکه 
احمدخان تسلی نمود. تاج‌خان به امدن 
راضی نشد و از آنجا متوجه بنگاله گشت... 
(ساریخ شاهی یا تاریخ سلاطین افاغنه 
ص ۳۹ 
تاج خان افغان. (ن آ] ((خ) مؤلف تاريخ 
شاهی ارد:... تاج‌خان افغان که از جانب 
سلطان ابراهیم لودی حا کم چنار بود زنی 
داشت لادملک نام که مصور قضا چون او 
صورتی زیبا بر تخت هستی نکشیده بود... 
تاج خان بدو میل خاطر بغایت داشت و تمام 
خزانه و اموال بدست آن زن بود. دیگر پسران 
تاج‌خان از مادر دیگر بودند خیال کشتن او در 
خاطر داشتند تا شبی یکی از ایشان شمشیر بر 
لادملک انداخته زخمی کرد تاج‌خان شمشیر 
کشیدہ آمد تا آن پر زا بکشد. آن ناخلف 
پیشدستی کرده پدر را بکشت. شیرخان در 
آن نواحی بود به سرعت خود را رسانید, 
لادملک و پسران تاج‌خان را بدست آورده در 
بند داشت... الغرض همایون پادشاه بسرعت 
موه را فان اف ار نید چتون هر در 
لشکر روبرو شدند شیرخان از میدان طرح 
داده بدر رفت... (تاریخ شاهی صص ۱۸۲ - 


تاج خروس. 

۸۵ 
تاج خان کرانی. [ن ک؟] ((خ) مسسولف 
تاریخ شاهی آرد: ... اسلام شاه بتاج‌خان 
کرانی که از امرای کبار او بود و حکومت 
صوبهٌ سنبل داشت فرمان صادر نمود که به هر 
وجه بدست آوردن خواص خان جهد بکند... 
(ناریخ شاهی يا تاريخ سلاطین افاغنه 

صص ۲۵۰ - ۲۵۱). 

تاج‌خان لودی. [ن ] ((خ) از بزرگان هند 
در عهد شیرشاه در اکبرنامه ج ۱ ص۱۴۸ 
آمده: «... فرید پسر او (حسن‌بن ابراهیم) از 
زیاده سری و بدنهادی پدر خود را رنجانیده 
جدا شد. و مدتی از نوکران تاج‌خان لودی 
بود...» (تاریخ شاهی ص ۱۸۸ حاشیه ۴). 
تاج خحندی. اج خ جا (اخ) مسحمدین 
علی‌بن محمد معروف به تاح‌الخجندی. او 
راست: «بستان العطارین». بفارسی. (از کشف 
الظنون چ ۱ استانبول ج ۱ص 1۹۷). 
تاج خروس. [ج خ] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) تک گوشت سرخی که روی سر 
خروس است. (فرهنگ نظام). پاره‌ای گوشت 
سرخ برهنه از پر که بر سر خروس است. 

شت پارة سرخ و مضرس که بر فرق 

یرون در امه استت : خوچ. خوچه. 
خودخروج. خود خرده. (برهان): 


۶04 


تاج خروس 


عرف. تاج خروس. معرفه؛ تاج خروس. 
(منتهی الارب). رجوع به تاج شود. 
تاج خروس. [خ] (! مرکب) گلی است که 
برگهای کلفت و قرمز مثل تاج خروس دارد و 
نام دیگرش بستان‌افروز و عبهر است. 
(فرهنگ نظام). گلی است سرخ‌رنگ که در 
دیارما [هند] آنراکلفه گویند. (غیاث اللغات). 
گل یوسف؛ گل بستان‌افروز را گویند که گل 
تاج خروس باشد و بعضی گل زرد را گفته‌اند. 
ضومر؛ گل بستان‌افروز است و آنرا تاج 
خروس هم می‌گویند. بوئیدن آن عطسه آورد. 
اماریطن ". حوراسفند. طروقون. صریرا. 
(برهان). دج‌الامیر. زلایف الملوک. گل حلوا. 
زلف عروسان, تاج خروس " که برگ پای 


۰ ها - 1 

2 - Amaranthus Cruenti. Amarante. 
Basilic Passe - Velours. 

3 - Amarantus. 


۰ تاج‌خواه. 


گلهای کوچک آن رنگین و بزرگ میشوند و 
چون تشکیل سنبله‌های بزرگ میدهند اقسام 
آن را برای زینت میکارند. ( گیاه‌شناسی گل 
گلاب ص ۲۷۵). || تاج خروس عادی, نوعی 
است از تاج خروس.۲ ||تاج خروس رشته‌ای 
نوعی است از تاج خروس ". 
تاج‌خواه. [خوا / خا] (نف مرکب) پادشاه. 
(انندراج). افسرخواه. دوستدار و خواهندۀ 
تاج. تاج‌پرست* 

روا رو برآمد که بگشای راه 
که آمد نوآیین گو تاج‌خواه. 
رجوع به تاج پرست شود. 
تاج دار (نف مرکب) پادشاه و نگاه‌دارنده 
تاج. (انجمن آرا). کنایه از پادشاه است و 
نگاهدارنده و محافظت‌کنندۂ تاج را نیز گویند. 
(برهان). دارنده و محافظ تاج. (شرفنامة 
منیری). تاجور» تاج‌گذارده. مستوج» مکلل. 
تائج؛ تاجدار. امام تائج؛ امام تاجدار. (منتهی 


فردوسی. 


الارب): 

سرانجام بخشش کند خا کسار 

برهنه شود آن سر تاجدار. دقیقی. 
بزن گیرد آرام مرد جوان 

ا گر تاجدار است اگرپهلوان. فردوسی. 


وزآن پس چنین گفت با شهریار 
که‌ای پرهنر خسرو تاجدار. 

فردوسی (شاهنامه ج ۲ص 4۱۶). 
بخاک‌اندر امد سر تاجدار 


یی ار سار فلا 
نخست آفرین کرد بر شهریار 

که جاوید بادا سر تاجدار. فردوسی. 
نمانی همی جز سیاوخش را 

مر آن تاجدار جهانبخش را. فردوسی. 
جز از ریو نیز آن گو تاجدار 

سزد گر نباشد یک اندر شمار. فردوسی. 
چنین گفت کاین وذر تاجدار 

بزندان و یاران من گشته خوار. فردوسی. 
بسی آفرین کرد بر شهریار 

که جاوید بادا سر تاجدار. فردوسی. 
بدینگونه بر تاجداری نمرد 

هم از لشکر او سواری نمرد فردوسی. 
نواد تو از مادر و از پدر 

همه تاجدار و همه نامور فردوسی. 
چواو رفت و شد تاجدار اردشیر 

بدو شاد باشند برنا و پیر. فردوسی. 
چو این گفته بشنید کاوس شاه 

سر تاجدارش نگون شد زگاه. فردوسی. 
بزن گردن نوذر تاجدار 

ز شاهان پیشین بداو یادگار. ‏ فردوسی. 
کر کی نباد پاد اوداق 

چه بر تاجدار و چه بر موبدان. فردوسی. 
نشسته بر او بر زنی تاجدار 

ببالای سرو و برخ چون بهار.. فردوسی. 


بزد بر سر خسرو تاجدار 


از او خواست ایرج بجان زینهار. فردوسی 
هم آنگه بیاید از ایران سپاه 
یکی تاجداری چو بهرامشاه. فردوسی 
همه تاجدارانش کهتر شدند 
همه کهتران زوتوانگر شدند. فردوسی 
ابر تخت زرین زنی تاجدار 
پرستار پیش اندرون شاهوار. فردوسی 
سر تاجداران ات کسی 
که‌با تاج بر تخت ماند بسی. فردوسی 
ز سختی گذر کردن آسان بود 
دل تاجداران هراسان بود. فردوسی 
همه پیش کاوس کهتر شدند 
همه تاجدارانش لشکر شدند. فردوسی 
که‌ما تاجداران بسی دیده‌ایم. 
بداد و خرد راه بگزیده‌ايم. فردوسی 
سرخسروان افسر تاجداران 
که‌او را سزد تاج و تخت کیانی. فرخی. 
یا مر ترا کرده از بهرشاهی 
خدااز همه تاجداران مخیر. E‏ 
از لفظ تاج باد دعای تو وأن او 
تو تاجدار بادی و او تاجدار پاد 

مسعودعد. 
گستردنام نیک چو محمود تاجدار 
محمود تاج دین سر احرار روزگار. سوزنی. 
ای شاه تاجدار که بر تکیه گاه ملک 
هم پادشه نشینی هم پادشه نشان. سوزنی. 
سردار تاجداران هست آفتاب و دریا 
نیلوفرم که بی او نیل و فری ندارم. خاقانی. 
پیش او هر تاجداری همچو تاج 
پشت خم بر استان ملک باد. خاقانی. 
تاجدار کشور پنجم که هست 
کیفباد خاندان مملکت. خافانی. 
ور گهر تاج نابسوده شد از بحر 
بحر گهرزای تاجدار بماناد. خاقانی. 
سرور عقل و تاجدار هنر 
درد سر پیند و چنین شاید. خاقانی. 
مادر تاجدار کیخسرو 
برد؛ نام خسروانة اوست. خاقانی. 
گرچه اخبار زنان تاجدار 
خوانده و اندر کتبها دیده‌ام. خاقانی 
هم بر این ایوان نو بر تخت خویش 
تاجدار و مجلس ارا دیده‌ام. خاقانی. 


پیش سریر سلطان استاده تاجداران 
چون ناشکفته لاله افکنده سر, سراسر 


خاقانی. 
بلبل | گردر چمن مدح تو گوید سزد 
لیک چوطاوس نیست چترکش تاجدار. 
خاقانی. 


تاجدارش رفته و دندانه‌های قصر شاه 
بر سر دندانه‌های تاج گریان دیده‌اند. 
خاقانی. 


تاج‌دارنده. 


روانبود که چون من زن شماری 


کله‌داری کند با تاجداری. نظامی 
بشاهی تاج بخش تاجداران 
پدولت یادگار شهریاران. نظامی 
ی یل نیم ا جداران 
سرجملهٌ جمله شهریاران. نظامی 
بر آن پیروزه تخت آن تاجداران 
رها کردند می بر جرعه خواران. نظامی 
مبارک طالعی فرخ سریری 
بطالع تاجداری, تخت گیری. نظامی 
که فرخ ناید از چون من غباری 
که‌هم تختی کند با تاجداری. نظامی. 
بس طناب اندر گلو و تاج دار 
بروی انبوهی که اينک تاجدار. 
مولوی (مثنوی چ علاءالدوله ص۴۳۹). 
برو پاس درویش محتاج دار 
که‌شاه از رعیت بودتاجنار. (بوستان). 
غلام نرگس مست تو تاجدارانند 
خراب بادة لعل تو هوشیارانند. ‏ حافظ. 
افضل‌الدین امام خاقانی 
تاجداز مالک خن اسیت: 
امام مجدالدین خلیل. 
||بزرگ. سرور. ارجمند؛ 
تا تاجدار گشتم از دوستی دو کعبه 
چرخ یگانه دشمن نعلم کند دو پیکر. 
خاقانی. 


||خازن و محافظ تاج. (شرفنامة منیری). 
||( مسرکب) خانة مسخزن تاج. (شرفنامة 
منیری). تاج خانه. (شرفنامة منیری). |اگیاه 
صاحب تاج واکلیل» چستری. ذوا کلیل: 
رجوع به تاجور شود. 
تاج دار. (ح] (ترکیب اضافی, ا مرکب) 
معنی آن. تاج ازان دار بوده. (شرفنامه 
منیری). لایق دار: 
سخن هر سری را کند تاجدار 
سری را کند هم سخن تاج دار 
تاج ما ثر (از شرفنامة منیری). 
خدیو تاجدارانی و آن کو همچو تیغ تو 
دوروئی کرد در ملکت سر او تاح‌دار افتد. 
بدرشاشی (از شرفنامةٌ منیری). 
نباشد چو تو هیچ شه تاجدار 
که‌بادا سر دشمنت تاج دار. 
(مؤلف شرفنامة منیری). 
تاحدار فلکت. ار ل] (ترکیب اضافی, | 
مرکپ) کنایه از خورشید است؛ 
تو تاجبخش جمع سلاطین و همچو من 
ساطان تاجدار فلک طوقدار توست. خاقانی. 
تاج د ارنده. [رَد/د] (نف مرکب) پادشاه. 


1 - 0۵۱0912 ۰ 
2 - 06۱0515 ۰ 
3 - ۵۰ 


تاجدار. دارندۀ تاج, نگهبان تاج. رجوع به 
تاجدار شود. 
تاجداری. (حامص مرکب) تاجوری. 
پادشاهی. عمل تاجدار؛ 
همچنین در تاجداری و جهانداری بپای 
همچنین در ملک‌بخشی و جهانگیری بمان. 
فرخی. 
تا چو هدهد تاجداری بایدت در خلق دل 
طوطی آسا طوق آتش کم نخواهی یافتن. 
: خاقانی. 
ای مهر نگین تاجداری 
خاتون سرای کامکاری, 
گل‌چون رخ لیلی از عماری 
بیرون زده سر بتاجداری. نظامی. 
تاج دندان. ۰ج د] (تسرکیب اضافی | 
مرکب)" قسمت آشکار دندان راگویند. هر 
دندان مرکب از دو قسمت است یکی مرئی 3 
آنرا تاج دندان و یکی دیگر که آن را ريشه 
می‌نامند. (پیور؛ محمود سیاسی ص ۲). 
تاج دوز. (نف مرکب) آنکه کلاه سقرلاتی 
دوازده ترک دوزد و آن پوشاک قزلباشان 


نظامی. 


است... (آنندرا اج). 
تاج‌۵ه. [ده ] (نف مرکب) پادشاهی ده 
بزرگ‌گرداننده. ارجمندکننده؛ 

وی بصدای صریر خامة جانبخش تو 


تاج‌ده اردشیر تخت‌نه اردوان. خاقانی. 

باج‌ستان ملوک تاج‌ده انبیا 

کزدر او یافت عقل خط امان از عقاب آ. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۵). 

ای گهر تاج فرستادگان 

تاج‌ده گوهر آزادگان. نظامی. 

کمر دزد را دانم از تاج ده. نظامی. 


تاج دیک. ۰ [ج] (| مرکب) کنایه از تاج 
خروس است. (انجمن آرای ناصری). 

تاج دین. [ج] (إخ) رجوع به تاجالاين 
(مکرر) شود. 

تاحر. 12٠‏ (ع ص ) )" بازرگان 
(منتهی الارب). سوداگر.(غياث اللغات) 
(آنندراج» عجوز (سنتهی الارب). زقاحن. 
قرب الوارد . آنکه خرید و فروش کند برای 
سودکردن؛ 

باد همچون دزد گردد هر سوئی" دیباربای 
پوستان آراسته چون کلبۀ تاجر شود. 


. (دهمار) 


منوچهری. 
جمله رسل بر درش مفلس طالب زکوة 
او شده تاج رسل تاجر صاحب نصاب. 

خاقانی. 

آن شنیده‌ستی. که وقتی تاجری ۵ 
در بیابانی پیفتاد "از ستور. گلستان. 
تاجر ترسنده طبع شيشه جان 
در طلبینی سود بیند.نی زیان. مولوی, 
گفت‌کای تلجران راهروان 


که خرد مرکبی جوان و دوان. محمد خوافی. 
|[می‌فروش. ||دانای کار. ||ناقه‌ای که خریدار 
گیر باشد. کاسد ضد آن. (منتهی الارب). 
رجوع به بازارگان و بازرگان شود. . ` 


تاحو. (ج] (اخ) پیرنیا آرد: پارسیها داریوش 


را تاجر... خوانند... جه او در هر کاری چانه 
میزد... (ایران باستان ج ۲ ص ۱۴۷۱). 


تاحران. [ج] ([) ترجمان را گویند وآن 


شخصی است که معنی لغتی رابلغت دیگر 
بفهماند. (برهان) (آنندراج). شخصی را گویند 
که‌معنی لغتی بلغتی دیگر بفهماند و آنرا 
ترجمان نیز گویند. (جهانگیری). کسی که 
زبانی را بزبان دیگر درآورد. مترجم. کسی که 
معنی لغتی بلفتی بفهماند و بعربی تبرجمان 


گویند.رجوع به ترجمان شود. 


تاحرافه. [ج ن /ن] (ق مرکب) همچون 


تاجران. مانند بازرگانان. 


تاحر خیل. [ج خ] (اخ) ناحیتی است در 


هزارچریب مازندران. (سفرنامةً مازندران و 
استرآباد رابینو بخش انگلیسی ص ۱۲۵). 


تاحوژاده. [ج د /د] (ص مرکب) پسر 


تاجر. فرزند بازرگانان. 

تاج رسل. ج رش ] ( 

| کرم ص: 

جمله رسل بردرش مفلس طالب زکوة 

او شده تاج رسل تاجر صاحب نصاب. 
خاقانی. 


[خ) کنایه از رسول 


جمعیت در افریقا بين «ودان» و «زویلة» بين 
آن و هر یک از این دو مسافت یازده روز 
متوسط راه است «زوبلة» در مغرب و «ودان» 
در مشرق آن است و بین تاجرفت و فسطاط 
مصر قریب یک ماه راه است. (از معجم 
البلدان) ی نا 
تاج لو. [ج] (اخ) قصب کوچکی است در 
سنجاق مرعش 7 ولايات حلب واقع در 
مغرب مرعش و مرکز ناحیه‌ای است که تابع 
مرکز لوا است. (قاموس الاعلام ترکی). 


تاحر.مکی. [ج ر م ککی ] (اخ) نام مردی 


ترسا. (آنندراج). رجوع به تاجر مکی شود. 
تاحرة. [ج ر](ع ص.!) مونث تاجر. (اقرب 
الموارد). ||ناقة خریدار گیر. ضد ک‌اسد. 
(منتهی الارب). اسب نجيب. (منتهی الارب). 
تاحرق. [ج ر ] (اخ) شهرکی است بمفرب از 
ناحیت هنين در سواحل تلمسان» و آن مولد 
عبدالمۇمن‌بن علی صاحب مغربست. (معجم 
البلدان). رجو ع جه قاموس الاعلام ترکی شود. 
تاحوی.(ج) ابوعبدالله محمدین ابراهیم 
وزبر خوارزم. در يتیمة الدهر چ دمشق ج ۴ 
ص ۱۵۶ اشعاری از وی نقل شده است. 
تاجویزی. ([مرکب) گیاهی است که ثمرش 


در ډوا استصیال میشود و نام عربیش نب 


الشعلب است. (فرهنگ نظام). گیاهی است که 
بت ان تاذرعی باشد و میوة ان خوشه‌هایی 
است. هر حبة آن به اندازة نخودی کوچک در 
اول سبز و سپس سرخ شود و دانه‌ها خرد در 
درون آن و مز آن بگوجه فرنگی شبیه باشد و 
آن را چون ملینی در دواها بکار برند. 
سگنگور, سگ انگور. (برهان) (انجمن آرا). 
قوش اوزومی, اورنج. روباء روباه تربک 
حب الفناء روسنکرده. روس انگرده. 
طولیدون, ثلثان» رزه. اولنج. ابرق فناء بارج. 
خرزهره. (برهان) (موید الفضلاا. عنب 
لثعلب, بفارسی سگ انگور و بترکی قوش 
ازومی (انگور مرغان) می‌نامند و در اصفهان 
تاج ریزی گویند و دارای انواع می‌باشد برّی و 
بستانی و هر یک از آن انواع نر و ماده 
می‌باشد و قسم نر او کا کنج است و نر بستانی 
موز کا کم بای و قشم ر لی 
مسمی به کا کنج منوم است و قسم ماد بری را 
عنب الثعلب مجنن نامند و قسم ماده بستانی 
بلغت مغربى فنا نامند. عنب الشعلب 
معروفست و از مطلق او مراد همین نوع است 
نبات او مابین شجر و گیاه و پر شاخ, و برگش 
مایل بسیاهی و عریضتر از برگ ریحان و دان 
او زرد مایل به سرخی و از نخود کوچکتر و با 
آندک شیرینی و لزوجه و تخم او سفید و بقدر 
خشخاش و قسم سیاه او غیر مستعمل است 
در دوم سرد و مایل بخشکی و نزد بعضی در 
ارول سرد و تر و مستعمل دانة او است رادع و 
مبرد و ملطف و باقوه قابضه و مسکن تشنگی 
و رافع اورام حاره و چهار و قیه آب او با شکر 
محلل اورام باطنی و امراض احشا مسهل 
خلط مراری و رافع مغص و زحیر و ورم مقعد 
و استسقای حار و حقنة او جهت جئون و 
شری و تنقیةٌ امعا و ضماد او جهت ورم معده و 
التهاب ان و سایر اعضاء و اورام حاره و باد 
سرخ و سوختگی آتش و زخم آبله و قروح 
ساعیه و سرطان متقرح و درد سر و عصارة او 
جهت تقویت باصره و فرزجهٌ او جهت رفع 
سیلان حیض و رطوبات و طلای او با نمک 
جهت جرب و حکه و با نان جهت عزب و با 
روغن گل سرخ و سفیداب جهت جمیع اورام 
حاره و غرغرة او جهت ورم حلق و درد دندان 
بغایت موثر و بخور و نطول او جهت نزلات و 
قطور او جهت امراض گوش و بینی نافع و 


1 - Couronne des dents. 
۲-در نعت رسول | کرم.‎ 
3 - ۱۱۵30016۳1۰ 1۰ 
۴-نل: مویی» طرف.‎ 
۵-نل: در صحرای غور در اینصورت اینجا‎ 
شاهد نیست.‎ 
۶-نل: درافتاد.‎ 


گویندمضر مثانه است و مصلحش قند و 
a‏ 
بتش تاپنج مثقال و در مطبوخات تاده 
اه 
مطبوخ او بغایت مُقَبّیء ء است. (تحفة حکيم 
ممن). 
عنب التعلب بپارسی سگ انگور گویند و 
هندویی کیواپی گویند. ارجانی گوید عنب 
الشعلب سرد و خشک و جگر را سود دارد و 
آماسها که بر ماد او از گرمی باشد منفعت کند 
و سیلان خون از رحم زنان دفع کند و آب او 
سده‌های چگر را بگشاید و آماسهای او را 
بنشاند و خوردن میوة او معتاد نیست بدان 
سبب که چون خورده شود از او اخلاط بد 
متولد شود. (ترجمهٌ صيدنهٌ ابوریحان بیرونی 
در معرفت ادویه مفرده) تاجریزی" یاعنب 
العلب نباتی است از خانوادة سلانه" که در 
مزارع می‌روید برگهای آن پیضی شکل و سبز 
و تیره است مادة عاملة آن سولانین ۲است که 
در ساقه و برگ یاسمن بری و جوانه‌های 
سیب زمینی نیز وجود دارد. سولانین خیلی 
کم در آب حل می‌شود طعم آن گس و مقدار 
استعمال آن دو سانتی گرم تا بیست سانتی گرم 
است. تاجریزی مناطق حاره مخدر قوی 
است ولی در نواحی معتدله از اثر تخدیرکنندة 
آن خیلی کم می‌شود. استعمال این دارو از راه 
معدی متروک شده» جوشانده تاجریزی (۵۰ 
گرم در هزار گرم) بعنوان مسکن موضعی 
پصورت کمپرس بکار رفته و تلقیة جوشانيدة 
آن مورد استعمال زیاد دارد. برگ تاجریزی از 
اجزای بم ترانکیل و پوبولئوم است. | ( کتاب 
وا ي تاجریزی؟ تيرهٌ 
سولاناسه قسمت قابل مصرف: ساق (در 
ایران میوة آن مصرف می‌شود) ماد موثر: 
سولانین ۶( کارآموزی داروسازی جنیدی 
ص ۱۸۶). بیشتر نباتات این تیره (تیرةُ سولانه 
یا سولاناسه)۲ علفی و بیش از ۱۳۰۰ جنس 
دارند که در حدود ٩۰۰‏ جنس آنها از نوع 
تاجریزی؟ است. گل تاجریزی دارای پنج 
کاسبرگ بهم چسبیده و جام رنگین آن دارای 
پنج گلبرگ است که بهم بپوسته و در لبة ان 
پنج دندانه دیده می‌شود که نمایش 
گلبرگهاست شمار؛ٌ پرچم‌های آن نیز بنج 
است که میله‌های آن از یک‌دیگر جدا ولی 
بسا کها بسیار بهم نزدیک شده و لوله‌ای 
می‌سازند که کلاله مادگی از وسط آ ن لوله 
بیرون آمده است و تخمدان آن مرکب از 
دوخانه است که بهم چسبیده و در هر یک از 
آنها تخمکهای بسیار است و پس از رسیدن 
میوه‌ای می‌سازد که ممکن است ابدار باشد 
ولی در داخل آن دانه‌های بسیار است و کاس 
گل‌سبز رنگ همیشه در پایین میوه باقی مانده 


و ضخیم می‌شود یا کپسولی تشکیل دهد که 
برون بر آن خشک باشد. اغلب گیاهان این 
تیره دارای الکالوئیدهای سمی هستند که در 
ساقه و برگ یا ریشه‌های آنها پرا کنده است 
ولی ممکن است میوه‌های درشت آنها غير 
سمی و خورا کی شوند و ساقه‌های زیرزمینی 
آنها تکمه‌های پر از نشاسته بسازند که 
خورا کی است. جنس‌های دستهٌ اول که دارای 
هسته هستند از اینقرارند: 

۱- تاجریزی سرخ! دارای گلهای بنفش و 
میوه‌های قرمز که ملین است و تاجریزی 
سیاه"" که میوه‌های آن سیاه و سمی است. 
( گیاه‌شناسی گل گلاب صص ۲۳۷ - ۲۳۸). 


تاحریزی پیچ. اي] (ترکیب اضافی, ! 


مرکب) ۱۲ نوعی تاجریزی است. و انواع این 
پیج در اغلب نقاط استپی ایران وجود دارد. 
(از درختان جنگلی ایران حبیب الله ثابتی 
ص ۶6۱). تلثان» حلوة مرّة. 

تاج‌ریزی سرخ. (ي س] (نسسرکیب 
وصفی» ,[مرکب) نوعی ماج‌ریزی دارای 
گلهای بنفش و میوه‌های قرمز رجوع به 
تاجریزی شود. 

تاج‌ریزی سیاه. [ي س] (ترکیب وصفی) 
یکی از انواع تا‌ریزی با میوه‌های سیاه و 
سمی. رجوع به تاجریزی شود. 


تاج زر. [ج ر] (اخ) آفستاب عسالمتاب. 


(مجموعة مترادفات). 


مرکب) افسری از زر. تاج ساخته شده از طلا. 
|اکنایه است از شعلهٌ شمع و چراغ و غیره: 
تا نبود این تاج زرین بر سرش استوده بود 
شمع افتاد از هوای سر فرازی درگداز. 

کلیم (از انندراج). 


تاج زید. [ر] ((خ) یکی از مسعاصرین 


بهاء‌الدین ولد: «... خواجه محمد سرزری 
گفت مر تاج زید راء که من از بهر آن دانستم که 
فلانی را نان و عسل آرند تا او بیارامد که من 
بیست سال در خود آرزوانه بکشتم تا در من 
آرزوانه نماند, تا هر که بیاید آرزوانة وی در 
من پدید آید تا بدانم که آن آرز وانه رااو آورده 
است...» (معارف بهاء ولد). و چون بهاءالدین 
ولد در مسوضع دیگر از تاج زید با لفظ 
«میگفت» مطلبی نقل میکند و این تعبیر 
حا کی است که آن مطلب را بهاء ولد از خود 
وی شنیده و شخصاً سماع نموده است پس 
تاج زید معاصر بهاء ولد و شیخ سرزری 
معاصر یا قريب العصر با بهاء ولد بوده است. 
(فیه ما فیه چ بدیع الزمان فروزانفر ص ۳۶۷ 
تاج سایة عرش. ۰ج ی ي ع] (اخ) کنایه 
از سرور عالم صلی آله علبه و آله وسلم 
(آنندراج از مظهر العجايب). 

تاج ستان. [س /س] (نف مرکب) گیرند 


| بنگر چمن از عنبر و کافور مکلل 


تاج سلیمان. 


تاج از شاهان. سلب کنندۀ تاج و تخت. 

|[پادشاه پیروز. شاه فاتح. غالب |/شاهنشاه. 

پادشاه بزرگ: 

خسرو اقلیم‌بخش, تاج‌ستان ملوک 

رستم خورشیدرخش, مالک جان ملوک. 
خاقانی. 

اقلیم‌بخش و تاج‌ستان ملوک عصر 

شاهی که عید عصر ملوک است مخبرش. 


تاج سر. [ج ش] (ترکیب اضافی, !مرکب) 

بزرگ. گرامی سرور. ارجمند: 

چو تخت آرای شد طرف کلاهش 

ز شادی تاج سر میخواند شاهش. نظامی. 

از پی آن گشت فلک تاج سر. نظامی. 

ااتاج سر بودن. بزرگ و مافوق و سرور 

بودن؛ 

کلاه‌سروریت کج مباد بر سر حسن 

که زیب تخت و سزاوار ملک و تاج سری, 
حافظ. 

تاج سر عشاق. (ج س رعش شا] ) 

مرکب) از اسمای محبوب است. (آنندراج). 

تاج سکندر. 2E‏ س ک د] (إخ) افسسر 

اسکندر مقدونی. تاج اسکندری. رجوع 

بهمین ترکیب شود. مولف آنندراج گوید: 

ظاهرا برای تقابل با تخت سلیمان است: 


بنگر سحر از لول و ياقوت مشجر 

برطرف چمن هست مگر تخت سلیمان 

بر فرق سرم هست مگر تاج سکندر. 
امیرمعزی (از آنندراج). ِ 

تاج سلیمان. (ج ش ل] (اخ ) افسر سلیمان ۱ 

ابی 

دانه‌ای را که دل موری از آن شاد شود 


سس( 


j; 1 - ۰ 

2 - 8012069 اه‎ 9, 
' 3 - Solanine. 

4 - Douce - ۰, 
; 5 - 5۰. 

6 - ۰, 

Solanées.‏ 8ا 

j 9 - Solanum dulcamaua. 
10 - Solanum nigra. 


7 - Solanum. 


11 - Solanum dulcamara با‎ = gs. 
assimile friv. = S. persicum Willd. 
] = S. Scandens Lam. = Solanum 
| dulcamara Var. indivisum Boiss. 


f Morelle grimpant. Vigne de judée. 
Douce - amére. Herde & la fiévre. 
Herde ۵ la carte. Solanum scandens. 


تاج شدن. 


خوشه‌اش روز جزا تاج سلیمان باشد. 
میرزا صائب (از انندراج). 
تاج شدن. [ش د] (مص مرکب) افسر 
شدن. همچون تاج بر سر قرار گرفتن. مجازاً 
موجب زیب و زینت شدن. موجب مباهات و 
افتخار گردیدن؛ 
کی‌شود عز و شرف بر سر تو افسر و تاج 
تا تو مر علم و ادب رانکلی زین و رکیپ. 
ناصر خسرو. 


"تاج شمع. [ج ش] (ترکیب اضافی, ! 


مرکب) شعلَهةٌ شمم. (غیاث اللغات از 
مصطلحات) (انندراج): 
به مجلس اشک ریزان سر نهادم 
ز تاج شمع بالین برنهادم. ۲ 
زلالی (از انندراج). 
بنامش می‌کنم اول رقم منشور دیوان را 
چو تاج شمع زرین می‌کشم طغرای عنوان را 
میرزا شریف خازن (از انندراج). 
تاج طیب. [طی ي] ((خ) تیره‌ای از ایل 
طیبی از شعبة لیروای از ایلات جا کی از 
طوایف کوه کیلویة فارس. رجوع به جفرافیای 
سیاسی کیهان صص ۸۷ - ۸٩‏ شود. 
تاج عنبو. (ج عَم ب (تركيب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از زلف 
تاج عنبر نهاد بر سردوش 
طوق غبغب کشید تابن گوش. نظامی, 
تاج فتوح. (ج ف] ((خ) تاج‌الفتوم. ظاهراً 
کتابی بوده است در شرح فتوح محمود 
غزنوی* 
ور استوار نداری بخوان توتاج فتوح 
که بیتهاش چو عقد است و شرحهاش درر. 
عنصری. 
رجوع به تاج‌الفتوح شود. 
تاج فروز. (ث ] (نف مرکب) فروزند؛ تاج. 
شکوه‌دهند؛ خسروان. ارجمند گرداننده 
پادشاهی. مجازاً موجب سریلندی: 
خسرو صاحب القران, تاج‌فروز خسروان 
جعفردین به صادقی, حیدر کین بصفدری. 
خاقانی (چ عبدالرسولی ص ۴۲۰). 
تاج فلکت. (ج ف ل] (اخ) کنایه از خورشید 
است. (انجمن آر). 
تاج فیروژه. (ج ر / ز] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از فلک. (آنندراج). آسمان. 
(مجموعه مترادفات). کنایه از اسمان است. 
(برهان). ||(إخ) تاج كيخسرو شاه (شرفنامة 
منیری). تاج کیخسرو را نیز گفته‌اند. (برهان). 
تاج قلعه. [ق ع] (إخ) قلعة تاج. ناحیتی 
بطارمین بر شمال سلطانیه. حمداله مستوفی 
در نزهة القلوب آرد: طارمین ولایت گرمسیر 
است پر شمال سلطانیه بر یک روز راه و در او 
ارتفاعات بسیار نیکو می‌باشد و اکثر میوۂ 
سلطانیه از آنجاست... اول طارم علیا از توابع 


قلعةٌ تاج بوده است قرب صدپاره دیه است... 
(نزهة القلوب چ گای لیسترانج ج ۳ ص ۶۵). 
تاج قلعه گهی. اج قعگ] (إخ)" ظاهراً 
از بزرگان سیستان در دوران امیر تتیمور. 
خواندمیر در حبیب‌السیر در شرح دومین 
حملهٌ امیرتیمور به ایران و فتح اسفزار و 
سیستان و قندهار آرد: ... علم عزیمت بصوب 
سیستان برافراختند بعد از وصول, شاه شاهان 
و تاج قلعه گهی و سراج از شهر بیرون آمده 
بنوازش صاحبقران بزرگ‌منش مفتخر 
گشتند...(حبیب السیر چ ۱ تهران جزء سوم از 
ج ۳ ص۱۳۸). و رجوع به حبیب السیر چ 
خیام ج ۳ص ۴۳۵ شود. ۱ 

تاحکت. [ج] () اولاد عرب که در عجم 
بزرگ شده باشد و ا کثر ایشان سودا گر باشند 
لهذا از تاجک گاهی سودا گر مراد باشد. 
(غیاث اللغات از برهان و سراج) (آنندراج). 
مخفف تاجیک است یعنی اولاد عرب که 
درعجم بزرگ شده باشد. (انجمن آرا). با جیم 
مکسور مخفف تاجیک بود. (فرهنگ 
جهانگیری). مخفف تاجیک است و تاجیک 
غیرعرب, ترک را گویند و در اصل بمعنی 
اولاد عرب است که در عجم بزرگ شده و بر 
آمده باشد. (برهان). تاجک و تازک و تازیک 
و تاجیک غير مردم ترک که در عجم باشند. 
(فرهنگ رشیدی). برای اطلاع از اصل و 
منشأً و مفاهیم این کلمه رجوع به تازک و 
تاجیک و تازیک شود. 
تاحکت. [ج] (!مصفر) ۲ در گیاهان, چترک. 
چتری کوچک. | کلیل. رجوع به تاج گل شود. 
تاج کند‌ی. [ک ] ((خ) زیدبن حسن کندی 
متوفی بسال ۶۱۳ .ق.او راست: «نتف الحية 
من ابن دحية». ( کشف الظنون چ ۱ استانبول 
3 ۲ ص ۵۸۲. رجوع به تاج‌الدین کندی و 
زیدبن حسن شود. 

تاج کوه.((ج) دهی از دهستان مرکزی 
بخش خسوسف شهرستان بیرچند, ۶۰ 
هزارگزی شمال باختری خوسف ۲۰ 
هزارگزی شمال خاوری خور. جلگه. گرم 
سیر با ۲۲۶ تن سکنه. اب از قلات محصول 
آنجا غلات, پنبه. شغل اهالی زراعت. 
مالداری. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

تاج کوه. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
زير کوه بخش قاین شهرستان بیرجند ۱۱۸ 
هزارگزی جنوب خاوری قاین. کوهستانی 
سردسیر با ۱۶ تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج . 

تاج کیخسرو. (ج ک خ ژ] دس رکیب 
اضافی) کنایه از آفتاب. (آنندراج). آفتاب 
عالمتاب. (مجموعة مترادفات). 

تاحگاه. (( مرکب) آن موضع که در آن تاجها 


تاجمان. ۶۱۶۳ 


را نگاه دارند. (آنندراج). نظیر؛ تخت‌گاه. 
تخت. سریر. جای جلوس پادشاه؛ 
بسر خیلی فتنه بر بست موی 
سوی تاجگاه " تو آورد روی. 
همایون کن تاج و گاه و سریر 
فرود آمد از تاجگاه و سریر. 


نظامی. 


نظامی. 
بتربت سپردند از تاجگاه 
نه جای نشست ‏ است آماجگاه. 
سعدی (پوستان). 
رجوع به‌تاجگه شود. 
تا حگذاران. (گ] (حامص مرکب) 
تاج‌گذاری. آیین تاج بر سر نهادن. در حال 
تاج‌گذاری. 
تا جگذاری. (گ] (حامص مرکب)" آیین 
نهادن دبهیم بر سر پادشاهی کی جشن تاج 
گذاردن پادشاهان. تتویج. تکلیل. 
تاج گردون. (ج گ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از افتاپ. (انندراج). کنایه از 
خورشید است. (برهان). آفتاب عالمتاب. 
(مجموعه مترادفات). 
تاج گل. (ج گ] (ترکیب اضافی ! مرکب) 
عبارت از ذات گل است. (آنندراج). چتر گونة 
گل.! کلیل‌گل. تاجک. 
تاحگه. (گ؛] ([مرکب) مخفف تاجگاه: 
چوکیخسرو از ملک پرداخت رخت 
نهاد اندر آن تاجگه جام و تخت. 
رجوع به تاجگاه شود. 
تاج لاله. [ج [/ل] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) عبارت از ذات لاله است. (انندراج) 
(مجموعة مترادفات ص ۳۰۱). حقة لاله. 
|[تاج نرگس و گل. (مجموعه مترادفات ص 
۸ 
تاج لعل. [ل] ( مرکب) آفتاب عالمتاب. 
(مجموع مترادفات). 
تاحلی خانم. [ن] ((خ) یکی از زنان 
بسیار زیبا و از محبوبه‌های شاه اسماعیل 
صفوی, مسیح پاشازاده در محاربةٌ چالدران 
او را اسیر کرد وی با دادن گوشوارهای بسیار 
قیمتی- که از سنگ پر بهائی موسوم په لمل 
بی‌رگ بود- از اسارت رهائی یافت. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
تاحما. [ج ] ((خ) مخفف تاجماه. رجوع به 
تاجماه شود. 
تاحمان. [ج] () نوعی توتون چیق. قسمی 


توتون. 


نظامی. 


۱-در ظفرنامة یزدی ج ص فة ۲۶۴ 
تاج‌الدین سیستانی آمده است. 
Ombellule.‏ - 2 
۳-در آنندراج تاجگاهی ضبط شده است. 
۴-نل: نشستن بد. 
۷ - 5 


۴ تاجمان. 


تاحمان. (() ترجمان. (انجمن آرا). رجوع به 
ترجمان شود. 

تاحماه. (خ) نامی از نامهای زنان. 

تاج محل. [م ح] (اخ)۲ یکی از ابنیڈ عالی 
هندوان و آن مقبره‌ای است نزدیک «آ گره» بر 
ساحل «جمتا» که شاه جهان به یادگار زن 
خویش ملکة نورجهان یا نور محل, که بهنگام 
وضع حمل درگذشت بنا کرد. وی از شوهرش 
درخواست که پس از وی زنی نگیرد و برای 
او مقبره‌ای بسازد که بدان نام وی جاوید 
بماند. این مقبره کل از رخام سپید با نقش‌های 
الوان ساخته شده و کتیبه‌هایی بخط عربی 
دارد. که آیات قرآن بر آنها نوشته‌اند, و دو 
ضریح یک پارچه از مرمر سفید در آن قرار 


دارد که یکی متعلق به ملک نور جهان و 


دیگری متعلق به شاه جهان است. و اجساد 
این زن و شوهر در زير ان دو ضریح قرار داده 
شده است. این بنا را می‌توان یکی از 
کامل‌ترین و عالی‌ترین اثار معماری هند 
مسلمان پشمار اورد. ساختمان اين بنا در 
سال ۱۰۴۰ ه.ق. ۱۶۳۱ م. شروع شد و پس 


از بيست و دو سال پایان یافت. مؤلف فرهنگ 
نظام آرد: مقبر؛ بزرگی است از عجایب دنیا 
ساخته از سنگ مرمر در شهر «آ گره» 
هندوستان که در آن زوج شاه جهان (ممتاز 
محل) پادشاه تیموری در قرن یازدهم هجری 
مدفون است. 

تاج مقوا. [ج مقو وا] (ا مرکب) تاجی که 
از مقوا سازند. (انندراج). ۱ 
تاحفة. [جْن ن) ((خ) شهرکی است در افريقاء 
بین آن و تنس یک منزل و بین آن وسوق 
ابراهیم نیز یک منزل راه است. (معجم 
البلدان). رجوع به مراصدالاطلاع ص ٩۰‏ و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 

تاحو. ((خ) دهی از دهستان دالوند بخش 
زاغه شهرستان خرم آباد ۷ هزارگزی شمال 


باختری زاغه, ۶ هزارگزی شمال راه خرم آباد 
به پر وجرد. جلگه سردسیر مالاریائی پا ۴۰۰ 
تن سکنه آب از سراب تاجو. محصول آنجا 
غلات لبنیات پشم. شغل اهالی زراعت 
گله‌داری. صنایع دستی و زنان: قالی؛ 
جاجیم‌بافی. مزرعذ «نعل ظهراب» جزء این 


تاحور. 


آبادی است. سا کنین از طايف دالوند بوده در 
خانه و چادر سکونت دارند و برای تعلیف 
احشام به قشلاق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
تاج وار. (ص مرکب, [ مرکب) سانند تاج. 
لابق تاج. |[گرانها. |[گوهر یا چیزی که در 
خور تاج پادشاهان باشد. 
تاج و تخت. [ج تَ] (ترکیب عطفی, | 
مسرکب) مجازا بمعنی ملک. پادشاهی. 
سلطنت. ملک؛ وارث تاج وتخت کیان. 
گمانت چنین است کاین تاج و تخت 

سپاه و فزونی و نیروی بخت 

زگیتی کسی رانید آرزوی 

از ان نامداران ازاده‌خوی؟ فردوسی. 
تاجوو. [تاج و] اص مرکب. [مرکب)" این 
کلمه از تاج (معرب تا گ)است با مزید مزخر 
«ور». بزیان ارمنی تا گاور (تاجور). کنایه از 
پادشاه. (آنندراج). شهریار. تاجدار. ملک. 
سلطان. صاحب تاج. تاج‌گذارده. شاه. بزرگ. 
معمم. مکلل. مکلله: 

از این دو نزاده یکی تاجور 
بیاید برارد بخورشید سر. 


فردوسی. 
از آن تاجور خسروان کهن 
بکاوس و کیخسرو آید سخن. فردوسی. 
اگرپادشاهی بود در گهر 
بباید که نیکی کند تاجور. فردوسی. 
از آن ناجور ماند اندر شگفت 
سخن هرچه بشنید در دل‌گرفت. فردوسی. 
بیاید دمان سوی مهتر پسر 
کاو بود پر مايه و تاجوز. ی 
بیامد بر تاجور سوفرای 
بدستوری بازگشتن بجای. فردوسی. 
بیامد فرنگیس چون ماه نو 
پنزدیک آن تاجور شاه نو, فردوسی. 
بگفتیم تا جمله گردان کمر 
ببندند پیش تو ای تاجور. فردوسی. 
بگفتند پا تاجور یزدگرد 
که‌دانش ز هر گوشه کردیم گرد. فردوسی. 
بکردار کشتی بیأمد هیون 
دل و دیدۀ تاجور پر ز خون. فردوسی. 
بکاخ اندر امد دمان کندرو 
در ایوان یکی تاجور دید نو. فردوسی. 
بحال من ای تاجور درنگر 
میفزای بر خویشتن دردسر. فردوسی. 
بدو گفت رهام کای تاجور 
بدین کار تنگی, مگردان گهر. ‏ فردوسی. 
بزرگ جهانی کران تا کران 
سرافراز بر تاجور مهتران. فردوسی, 


بزرگان چو در پارس گرد آمدند 


1 - Taj - Mahal مها,‎ ۰ 
2 - Couronê,ê@ (فرانسوی)‎ 


تاحور. 
بر تاجور یزدگرد آمدند. فردوسی. 
بکار من ای تاجور درنگر 
که‌سوزان شود هر زمانم جگر. . فردوسی. 
بهر چند گاهی ببندم کمر 
بیایم ببینم رخ تاجور. فردوسی. 
بمادر ! که فرزند شد تاجور. فردوسی. 
پس از اردشیرش بهفتم پدر 
جهاندار ساسان بدان تاجور, فردوسی. 
پدربر پدر بر پسربر پسر 
همه تاجور باد و پیروزگر. فردوسی. 
جهانی پرآشوب شد سربسر 
چو از تخت گم شد سر تاجور. ‏ فردوسی. 
جهانجوی کیخسرو تاجور 
نشسته بر آن تخت و بسته کمر. فردوسی. 
چو ضحا ک بشنید بگشاد گوش 
ز تخت اندرافتاد و زو رفت هوش... 
چو آمد دل تاجور باز جای 
به تخت کئی اندرآورد پای. فردوسی. 
چو خواهی ستایش پس از مرگ تو 
خرد باید ای تاجور ترگ تو. فردوسی. 
چنان شاد شد زین سخن تاجور 
تو گفتی به کیوان برآورد سر. فردوسی. 
چو رستم پدر باشد و من پسر 
بگیتی نماند یکی تاجور. فردوسی. | 
زره چون بدرگاه شه بار یافت" 
دل تاجور را بی آزار یافت. فردوسی. 
ز اسب اندررآمد گرفتش ببر 
بپرسیدش از خسرو تاجور, فردوسی. 
ز سی نیز بهرام بد پیشرو 
که‌هم تاجور بود و هم شاه نو. ‏ فردوسی. 
سپهید چو گفتار ایشان شنید 
دل لشکر از تاجور خسته دید. . فردوسی. 
سر تاجور از تن پیلوار 
بخنجر جداکرد و برگشت کار فردوسی. 
سر تاجور زیر فرمان بود 
خردمند از او شاد و خندان بود. فردوسی. 
سرانجام مرد ستاره‌شمر 
بقیصر چنین گفت کای تاجور. . فردوسی. 
سر تاجور اندرآمد بخا ک 
بسی تامور جامه کردند چاک. فردوسی. 
شد آن تاجور شاه و چندان سپاه 
همان تخت زرین و زرین کلاه. . فردومی. 
شد ان تاجور شاه با خا ک جفت 
ز خرم جهان دخمه بودش نهفت. فردوسی. 
غمی شد ز مرگ آن سر تاجور 
بمرد و ببالین نبودش پسر. فردوسی. 
فرستاد پاسخ به شیروی باز 
که‌ای تاجور شاه گردن‌فراز. فردوسی. 
فزون بایدم نزد ایشان هنر 
جهانجوی باید سر تاجور. فردوسی. 
که بودند کشته بدان رزمگاه 


ز خون بر سر تاجوژشان کلاه. . فردوسی. 
کر ماد چنین تاجور 
که‌او دست یازد بخون پسر. فردوسی. 
که‌این تاجور شاه لهراسپ است 
که باب جهاندار گشتاسپ است. ‏ فردوسی. 
کشاورز باشد وگر تاجور 
سرانجام بر مرگ باشد گذر. فردوسی. 
کي‌تاجور بر لب آورده کف 
بفرمود تا برکشیدند صف. فردوسی. 
که دستور باشد مرا تاجور 
کزایدر شوم بی کلاه وکمر. ‏ فردوسی. 
گر گدکنی تا رام یام 
بدان تاجور مهتر نیک‌نام. فردوسی. 
نژادش ندانم ندیدم هنر 
از اینگونه نشنیده‌ام تاجور. فردوسی. 
نیاید ز شاهان پرستندگی 
نجوید کس از تاجور بندگی.. ‏ فردوسی. 
ندیدم من اندر جهان تاجور 
بدین فر و مانندگی با پدر. فردوسی. 
نکوهش مخواء از جهان سربسر 
نبود از تبارت کسی تاجور. فردوسی. 
ورا هرمز تاجور برکشید 
به ارجش ز خورشید برتر کشید. فردوسی. 
همی خواست دستوری از تاجور 
که تا بازگردد سوی زال زر. فردوسی. 
همه نیکوئیها ز یزدان شناس 

| مباش اندرین تاجور ناسپاس. ‏ . فردوسی. 
کس نبیند چو تو کمربندی 
در جهان پیش هیچ تاجوری. مسعودسمد. 


بر اتش غم سوخته بادند چو ورتاج. 


سوزنی. 


بسته و خسته روند تاجوران پیش او 
بسته به تیغ سبک خسته بگرز گران. 
من که خاقانیم از خون دل تاجوران 


خافانی. 
تاجوران راز لعل, طرف نهی بر کمر 
شبردلان راز جزع. داغ نهی بر سرین. 
خاقانی. 
تاجور جهان چو جم تخت‌خدای مملکت 


خاتم دیوبند او بندگشای مملکت. 


خاقانی (ديوان چ عبدالرسولی ص ۴۷۴). 


سرورانی که مرا تاج سرند 


از سر قدر همه تاجورند. خاقانی. 
بنده خاقانی از تو سرور گشت 

بس نمانده که تاجور گردد. خاقانی 
زین اشارت که کرد خاقانی 

سرفراز است بلکه تاجور است. خافانی. 
ای تاجور اردشیر اسلام 

کاجری‌خورت اردوان بیینم. خاقانی. 


تاجور. ۶۱۶۵ 


مملکه شهباز راست گرچه خروس از نسب 


| هست بسر تاجور هست بدم طوقدار. 


خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۹۷). 


| صوت مرغان بدرد چرخ مگر با دم خویش 


بانگ کوس ملک تاجور آميخته‌اند. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۳۲). 
تاجوران ملک را فخر ز گوهرت رسد 
تو سر گوهری ترا مفخر تاج گوهری. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۳۹). 
تاجورم چو آفتاب اینت عجب که بی‌بها 
بر سر خاک عور تن نور تنم دریغ من. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۸۳۵). 
سرم از ساي او تاجور باد 


ندیمش بخت و دولت راهبر باد. نظامی. 
کیانی تاج را بی‌تاجور ماند 

جهان را بر جهانجوی دگر ماند. ‏ ظامی. 
از سر تخت و تاج شد پدرش 

کس نبد تخت‌گیر و تاجورش, نظامی. 
هرکه تاج از دو شیر بستاند 

خلقش آن روز تاجور داند. نظامی. 
بیک تاجور تخت باشد بلند 

چو افزون شود ملک بابد گزند. نظامی. 
بر او رنگ زر شد شه تاجور 

زده بر میان گوهرآً گین کمر. نظامی. 
تاجوران تاجورش خوانده‌انر ‏ 

وآن دگران آن دگرش خوانده‌اند. نظامی. 
تاج بستان که تاجور تو شدی 

بر سر آی از همه که سر تو شدی, نظامی. 
راهروان عربی را تو ماه 

تاجوران عجمی را تو شاه. نظامی 
دل تاجور شادمانی گرفت 

بشادی پی کامرانی گرفت. 


سر تاجور دیدش اندر مغا ک 
دو چشم جهان‌بینش آ گنده خاک. 


سعدی (بوستان), 
من اول سر تاجور داشتم 
که‌سر در کنار پدر داشتم. 

سعدی (بوستان). 


- تاجوران؛ پادشاهان. بزرگان. تاجداران؛ 
گفتی که کجا رفتند آن تاجوران اینک 
زایشان شکم خا کست آبستن جاویدان. 


خاقالی. 
ای ملک جانوران رای تو 
وی گهرتاجوران پای تو. نظامی. 
رجوع به تاج و تاجدار شود. 
١-فرانک.‏ 
۲-ملاقات کردیه خواهر بهرام چوبینه با 
خسروپرویز. 


۲۳ - پادشاهان و بزرگان سسخن را تاجور و 
گرامی و برتر از همه خوانده‌اند. 


۶ تاجورا. 


تاحورا. (رج) ۱ بسندر کسوچکی است در 
سومالی فرانسه. ۰ تن سکنه دارد. از 
سال ۱۸۸۴ م. تحت قیمومت فرانسه قرار 
گرفت. 
تاحورکت. [تاج و ر( مركب)" مرغ 
مگس‌خوار. مگس‌خواره. مگس‌خوره. 
مگس‌خور. مگس‌خوار. مرغانجیر. 
مرغانجیرخوار. انجیرخواره. انجیرخوره. 
انجیر خور. نوعی از خانوادء گنجشکان در 
منطقهٌ حارء آمریکا که مگس‌خوار باشند. 
رجوع به مگس خوار شود. 
تاحوره. [) ((ج) ناحیتی است در طرابلس 
غربی بر مشرق شهر طرابلس. (از قأموس 
الاعلام ترکی). 
تاحوری. اتاج و (حامص مرکب) 
تاج‌داری. سلطنت. پادشاهی کردن. بزرگی: 
تاجوری یافت تخت و ملکت ایران 
تا ز برش سیدالانام برآمد. خافانی. 
عذری بنه ای دل که تو درویشی و او را 
در مملکت حسن سر تاجوری بود. حافظ. 
تاحونس. [نَ] (اخ) نام قصری است در 
ساحل دریا بین برقه و طرابلس. گروهی بدان 
انتساب دارند. (از معجم البلدان). رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی و مراصد الاطلاع 
ص ۰٩شود.‏ 
تاج و نیم تاج. [ج] (تسرکیب عبطفی, | 
مرکب) رجوع به ۳ و «نیم‌تاج» شود. 
تاحه. [ج] ((خ) نام رودیست در اندلس 
(اسپانیا) که شهر طلیطله بر کار :انت 
شس طی است در اسسپانیا و پسرتقال که 
ت۱۵ و «طلیطله» و «طلبیره» *را 
می‌ریزد و در مصب وسیع آن شهر «لیسبون» ۷ 
قرار دارد. طول این شط در حدود ۱۰۰۰ 
کیلومتر است. حددالله مستوفی در 
نزهةالقلوب آرد: آب‌تاجه» در صورالاقالیم 
آمده که آب‌تاجه آنست که از کوههای اندلس 
و طلیطله و شعب برمی‌خیزد وآبی بزرگ 


مشروب می‌سازد و به اقیانوس 


است نز دیک بدجله بود و بدین ولایت گذشته 
بدریا می‌ریزد و طولش صد فرسنگ باشد. 
(نزهة القسلوب چ گای لیسترانج ج ۲ 
ص ۲۱۳)... طلیطله, شهری است بر سر 
کوهی‌بلند و | کثر عماراتش از سنگ کرده‌اند 
بنزدیک نهر تاجه است و آن رود در بزرگی 
لیسترانج ج ۳ص 5۹ 


تاحه. [ج] ((خ) مولف قاموس الاعلام ترکی | 


آرد: بقول مشهور دختر ذوشفره از ملوک یمن 
در حالیکه غرق در جواهر گرانبها بوده و 
لوحه سنگی در مزارش پیدا شد که از ان 


چسین برمی‌آمد که وی از قحطی مرده و ۱ 


حاضر بود یک پیمانة طلا و مروارید و انواع 

دیگر جواهر را در ازاء یک پیمانه آذوقه بد هد 

ولی موفق نشد. و همه این سخنان را از زبان 

خود او نقل کرده‌اند. 

تاج هدهد. [ج هه] (تسرکیب اضافی, [ 

مرکب) عبارت از پرهائی است که بصورت 

تاج باشد بر سر هدهد. (از آنندراج): 

به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفید 

چو باشه در پی هر صید مختصر نرود. 
حافظ. 


تاحیی. (ص نسبی) منسوب به تاج. رجوع 


به تاج شود. 


تاحبی. ((خ) مؤلف قاموس الاعلام ترکی . 


آرد: یکی از شعرای ایران است. وی در دوران 
سلطنت عالم‌گیر شاه بهندوستان رفت و به 
وی انتساب پافت. از اوست: 

در حیرتم کنون که جهان پر ز کشتنی است 
بیکار در نیام چرا ذوالفقار ماند؟ 


تاحی. ((خ) مؤلف قاموس الاعلام ترکی 


آرد: یکی از شعرای عشمانی و پدر تاج 
بکزاده جعفر و سعدی از شعرای ترکیه 
مبباشد. وی در زمان ولایت عهد سلطان 
بایزید سمت دفترداری او را داشته است. از 
اوست؛ 

گوزیاشل و کوکل زلف پریشانلر ایچنده 

قالدم قرکوکیجه ده بارانلر ایچنده. 


تاحی دوير. [دد] ((خ) عسبدابن 


حسین‌بن سهل. از بزرگان لاریجان. رجوع به 
سفرنامةً مازندران و استراباد رابینو بخش 


انگلیسی ص ۱۴۷شود. 


تاحیکت. (ص, !) غیر عرب و ترک را 


تاجیک نامند. (شرفنامةٌ منیری). تازیک و 
تاژیک, بر وزن و معنی تاجیک است که غیر 
عرب و ترک باشد. (برهان). ||عرب‌زاده‌ای 
که‌در عجم کلان شود. (آنندراج) (غیات 
اللغات). ۱ 
ر نیز گویند. (برهان). تازیک و تاژیک. هما 

تاجیک مذکور و نیز اصلی است ترکان 
قیل بچ عرب که در عجم بزرگ شود. 
(شرفنامة منیری). اانام ولابتی. |اطایفة 
غیرعربی باشد. | آنکه ترک و مغول نباشد. در 
لغات ترکی بمعنی اهل فرس نوشته‌اند. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). مولف فرهنگ نظام آرد: 
نسل ایرانی و فارسی‌زبان. مثال: در افغانستان 
و توران نوادی هستند که خود را تاجیک 
می‌گویند. مبدل لفظ مذکور تازیک است و از 
آن بعضی از اهل لغت چنین قیاس کرده‌اند که 
معنی لفظ مذکور نسل تازی (عرب) است که 


در عجم بزرگ شده باشد لیکن صحیح همان ۱ 


است که نوشتم, و این لفظ در ایران مورد 
استعمال ندار د فقط در افغانستان و ترکستان 
با فارسیزبانان آنجا گفته می‌شود و بیشتر در 


تاجیک. 


مقابل ترک استعمال میشود و اصل این کلمه 
پهلوی تاجیک منسوب به قبیلة تاج است که 
از قبایل ایران بوده" - انتهی. سعید نفیسی در 
معرفی مردم بخارا آرد: در زمان رودکی شهر 
بخارا چون دیگر شهرهای ماوراءالنهر شهری 
بوده است مرکب از نداد ایرانی و شاید یکی از 
قدیمترین مداین تا آن رحل 
اقامت افکنده بهمین جهت مردم آن شهر بجز 
عده‌ای معدود از توادهای دیگر که بعد بواسطةً 
حوادث بدان‌جا رفته‌اند از نداد ایرانی پوده‌اند 
و پارسی‌زبان, مخصوصاً از زمانی که بخارا 
پایتشت سامائیان مرکز ادبیات فارسی شد و 
امرای آل‌سامان در رواج اين زبان هیچ 
فرونگذاشتند. بخارا معروفترین مرکز زبان ما 
شد چنانکه هنوز پس از هزاروآند سال زبان 
| کثریت مردم بخارا و زبان بازار آن. زبان 
پارسیست و هنوز | کثرمردم آن از نژاد ایرانند 
کهامروز ایشان رابه اصطلاح محلی 
«رتاجیک» می‌خوانند.. . (احوال و اشعار 
رودکی ج اصص ۶۷- ۶۸). مؤلف همان 
کتاب دربارءٌ مردم سمرقند آرد: در زمان 
حاضر جمعیت ولایت سمرقند نزدیک به 
نهصدوشصت‌هزار نفر است که بیست‌وهفت 
درصد آن از نواد ایرانیست که امروز به اسم 
«تاجیک» خوانده ميشود. (احوال و اشعار 
رودکی ج ۱ص ۱۲۰). در لاروس بزرگ 
آمده: تاجیکان مردمانی هستند که حداقل 
۰ فرند که در مشرق ایران و شمال 
افغانستان, در ترکستان روس و همچنین در 
ارتفاعات ۳۰۰۰متری فلات پامیر پرا کنده‌اند 
و بزراعت اشتفال دارند. غالب تاجیکها از 
نراد خالص ايرانیند. همه آنها چادرنشین 
می‌باشند. در ایران و افغانستان بکار زراعت 
اشتفال دارند, و در ترکستان بازرگان یا 
مالکند و در نزد تاجیکان ترکستان علیا 
آثاری از آتش‌پرستی گهن مشاهده میشود. 
مؤلف قاموس الاعلام ترکی آرد: تاجیک در 
اصل نام قومی از ترکها بود و در این زمان این 
نام را پیک طايفة ایرانی‌الاصل و متکلم بزبان 
فارسی و مقیم در آسیای وسطی اطلاق کنند 
اینان در بلاد به تجارت و صناعت و در قرا و 
دیه‌ها به زراعت و فلاحت اشتغال می‌ورزند و 
مردمان فعال و مستعد و نسبت به طوایف 
دیگر مدنی میباشند ولی به انداز؛ ترکان و 


1 - ۰ 

2 - Moucherolle (فرانسوی)‎ 

(املای فرانسوی) ۲296 - 3 

120 )۲۵/0( ,(املای اسپانیانی)‎ 
Tejo (Tejo) .(املای پر تغالی)‎ 
4 - Tolède. 5 - Aranjuez. 
6 - Talavera. 7 - Lisbonne. 


این اسای نت 


تاجیکایاد. 


اوزیکان و افغنان و تاتار و اقوام دیگر جسور 
و سلحشور نیستند و از این‌رو در نظر ایتان 
حقیر بشمار میروند و مردان دلاور محسوب 
نميشوند. و کلمة «داجیک» که ارامنه به 
عثمانیان اطلاق می‌کنند از همین لغت مأخود 
است. محمد معين در برهان قاطع ذیل کلمةً 
تاجیک آرد: تاجیک در «ختنی» EEE‏ 
«روزگار نوج ۴ ش ۳: کشور ختن بقلم 
بیلی». در تسرکی نیز تاجیک «جفتایی 
ص ۱۹۴»... «فرای» نویسد: اشتقاق كلمة 
تاجیک محتملاً از شکل ایرانی‌شد؛ «طایی» 
(قبیله‌ای از عرب) آمده, باآنکه فیلوت" آنرا 
مشتق از «تاختن» میداند و این قول بعید 
شنت ترکان نام تاجیک را مانند «تات» به 
ایرانیان اطلاق می‌کردند. رجوع شود به 
«شدر» ". استاد هنینگ تاجیک را ترکی 
میداند مرکب از تا (= تات «ترک» + جیک 
«پسوند ترکی» جمعاً یعنی تبعف ترک و این 
کلمه را با «تازیک» و «تازی» (و طایی) لةه 
مرتبظ نمیداند - انتهی, در دايرةالمعارف 
اسلام ذیل افغانستان در عنوان «قبایلی که از 
منشا ایرانی هستند» از تاجیک بتفصیل سخن 
رانده شده است. (برهان قاطع چ معین): 
مسلمانان و مشرکان و جهودان و مؤمنان و.. 
ترکان و تاجیکان. ( کتاب اللقض ص 4۴۷۶ 
شاید که بپادشه بگویند 
ترک تو بریخت خون تاجیک. 
سعدی (ترجیعات). 
عرب دیده و ترک و تاجیک و روم 
ز هر جنس در نفس پا کش علوم. 
سعدی (پوستان). 
محمدامین گلستانه در مجمل التواریخ در 
شرح قتل نادرشاه ارد: انکه از بدو حال 
نادرشاه تا زمانی که از سفر خوارزم برگشته 
عسازم داغستان شد در امر سلطنت و 
جهانداری یگانه و از راه و رسیم معدلت و 
عاجزنوازی فرزانه و در سلوک با قاطبۀ 
ایرانی نادر زمانه بود و اهالی ایران نیز از خرد 
و بزرگ و ترک و تاجیک فدویانه نقد جان را 
در راه او می‌باختند. (مجمل التواریخ گلستانه 
ص ۸. || تازی. چادرنشین. صحرانشین. 
ا|تازیک. دونده. مردم کمرباریک و دونده: 
اسب تازیک و سگ تازیک. ||جبان. ترسنده. 
از اهل قبیلۂ تاج (تژءینی طی) و ین باب 
اطلاق جزو بکل» عرب را گویند. و یکی از 
معانی تاجیک در پهلوی, تازی یعنی عرب 
است. رجوع به سفر نام مازندران و استرآباد 
رابینو بخش انگلیسی ص ۷۸و رجوع به 
تاجک و تازی و تازیک و تاژیک شود. 
تاحیکاباد. (اخ) موضعی بود در طسوج 
فیستین از رستاق ساوه. (تاریخ قم ص 1۴ 
|امزرعة تاجیکاباد دروازۂ قم. (تاريخ قم ص 


۰ و رجوع به همان کتاب ص ۱۱۸ شود. 
تاجیکافه. [ن / ن] (ص نسبی) منسوب به 
تاجیک. مانند تاجیکان: 

روی تاجیکانه‌ات بنمای تا داغ حبش 

آسمان بر چهر؛ ترکان یغمایی کشد. سعدی, 
تاحیکستان. (کِ ] (اخ) جمهوری شوروی 
در اسیا کوچکترین بخش دولت اتسحاد 
جماهیر شوروی سابق. دارای ۱۱۷۵۰۰۰ 
سکنه ( که آنان را تاجیک نامند). بین 
ازبکستان و اففانستان واقع است و پایتخت 
ان استالین اباد است و شهر لنین‌اباد در شمال 
غربی آن واقع است. تاجیکستان را میتوان 
بدو بخش شمالی و جنوبی تفسیم کرد و بخش 
اعظم ان کوهستانی است و پنبۂ آن بسیار 
معروف است. دارای دره‌های زیبا و مراتع 
سبز و خرم میباشد. 

خلاصة گزارش انجمن روابط فرهنگی ایران 
و شوروی دربارة تاجیکستان. جمهوری 
تاجیکستان. اطلاعات عمومی: ج. ش. س 
تاجیکستان. یکی از پانزده جمهوری جسزو 
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است. 
مساحت سرزمین ان ۱۴۲/۶هزار کیلومتر 
مربع است. جمعیت آن جمهوری ۱/۸میلیون 
نفر و بطور متوسط در هر کیلومتر مربع 
۵ نفر زندگی می‌کنند. جمعیت اصلی 
آنجا تاجیکها هستند که ۵۹/۵ درصد سکنۀ 
آن جمهوری را تشکیل میدهند, شغل عمد؛ 
آنان کشاورزی است. گذشته از تاجیکها در 
آن جمهوری ازبکها زندگی می‌کنند (۲۳/۸ 
درصد جسمعیت) و همچنین روسها و 
اوکرائینیها (۱۰/۳درصد یت بو نیز 
قرقیزهاء ترکمنها, قازاخها و عربها در آنجا 
سکنی دارند. استان خودمختار کوهستانی 
بدخشان و استان لنین آباد جزو آن جمهوری 
است. جمهوری مذکور به ۴۹ بخش منقسم 
است. ۱۴ شهر و ۲٩‏ قصبه و شبه‌شهر دارد. 
پایتخت آن شهر استالین آباد است. 
تساجیکستان - یکی از جسمهوریهای 
کوهستانی اتحاد جماهیر شوروی است. که 
بیش از نصف سرزمین آن بیش از سه‌هزار متر 
نسبت به سطح دریا ارتفاع دارد, اراضی 
جلگه‌ای و هموار آن بیش از هفت درصد 
نیست. وضع اقلیمی آن کوبری و سخت متغیر 
است. به مناسبت وضع کوهستانی سرزمین 
جمهوری مزبور اوضاع اقلیمی و زمینی و 
گیاهی مسختلف ومتنوع در انجا مشاهده 
میگردد. قسمت اعظم اراضی آن جمهوری 
دارای انواع ځا ک‌های خا کستری‌رنگ است. 
قسمت اعظم رودهائی که در سرزمین 
تساجیکستان جسریان دارد برای ابیاری 
مصنوعی اراضی و بعنوان منابع مولد نیروی 
برق مورد استفاده واقع میشود. مجموع ذخایر 


تاجیکستان. ۶۱۶۷ 


نیروی مولد برق تاجیکستان متجاوز از 
۵آمسیلیون کیلووات است. بزرگترین 
ترعه‌های اپیاری (مجاری میاه) عبارت است 
از: ترعه بزرگ فرغانه, ترعه شمالی فرغانه, 
ترعة بزرگ حصار. ترعة وخش. مهمترین 
منابع مفید فلزات آن جمهوری عبارت است 
از معادن سرمه, جیوه, ولفرام سرب» روی, 
بیسموت. آرسنیک وغیره. در قسمت 
مرکزی تاجیکستان منابع ذغال‌سنگ وجود 
دارد» معادن نفت هم در شمال و هم در جنوب 
آن جمهوری است. سنگهای آمکی و 
خا کهای مخصوص که مواد خام صناعت 
سیمان‌سازی است در آنجا به حد وفور است. 
همچنین مصالح ساختمانی زیاد است. در 
کات پامیر و تاجیکستان مرکزی چشمه‌های 
معدنی گوگردی زیاد دیده میشود. نباتات در 
سرزمین آن جمهوری بسیار متنوع و تابع 
اوضاع اقلیمی آنجا است, از بياباني و دشتی 
گرفته تا گیاهان بلند و انبوه چمنزاری و 
مرتعی. در سالهای حکومت شوروی در آن 
جمهوری اقدامات بسیار وسیم و دامنه‌داری 
برای حفظ و ازدیاد اشجار بعمل امده است. 
عالم حیوانات تاجیکستان هم متنوع ات 
در انجا می‌توان حیوانات زیر را مشاهده 
نمود: بزنقره, گرازء آهو. انواع بیشمار 
جوندگان, مارهای زهردار, پلنگ و غیره. 

کشاورزی و صنایع: پنبه کاری در کشاورزی 
آن جمهوری مقام مهمی دارد. همچنین نیز 
بعمل آوردن غلات دامپروری» پرورش 
نوغان و تهیهٌ ابریشم باغداری» پرورش تا ک. 
در صنایع مترقی‌ترین رشته‌ها عبارت است از 
رشته‌هائی که مواد خام کشاورزی را تبدیل 
می‌کند و همچنین استخراج معادن. صناعت 
طراز اول ان عبارت است از نساجی. 
صناعت پنبه‌پا ک‌کنی آن جمهوری هم از 
حیث حجم محصولات در اتحاد جماهیر 
شوروی دارای مقام دوم میباشد. در شهر 
استالین اباد. پایتخت تاجیکستان. کارخانۂ 
مکانیزهٌ چرمسازی, کارخانه‌های مختلط و 
کامل و فابریکهای کنسروسازی, در شهرهای 
دیگر هم کارخانه‌های بزرگ و کارخانه‌های 
مختلط و کامل آبجوسازی, دخانیات, نانوائی 


1 - Tajik. 

2 - Phillot: Higher Persian Grammar, 

Calcutta 1919, p. 245, note 1. 

3 - H. H. 50۳026068۲: 6 

Namen, der ۱۳۵۱6۲, ۲ 

Friedrich Giese, Die Welt des Islams, 

Sonderband, Berlin 1941, pp. 1- 5. 

(مقالهٌ ۴۳۳۵ .۸ .۴ در معرفی کتاب «تاریخ 

عرب» تالیف نا٩٣‏ 6 .۴ در Speculum‏ ج 
۷ شمار: ۴ ص .)۵۸٩‏ 


۸ تاجی‌کلا. 


و غیره وجود دارد. جمهوری مذکور دارای 
۲۳ کالخوز (من‌جمله ۱۷۴ کالخوز 
پنبه کاری است. ۱ساوخوز زراعتی. ٩۰‏ 
ساوخوز دامپروری, ۷ ساوخوز باغداری و 
تا کداری, ۷۱ مرکز ماشینها و ترا کتورهای 
کشاورزی و مرکز ماشینهای دامپروری نیز 
دارد که از آنها ۴۹ مرکز ماشینها و ترا کتورها 
اراضی مزروعی پنبه را بعمل می‌آورند). 
باغداری و پرورش تاک در کشاورزی 
تساجیکستان مسقام مهمی دارد. باغها و 
تاکستان‌های آن جمهوری در مساحت 
۹ هکتار گسترده است. در آنسجا 
زردآلو, هلو. آلو گلابی. سیب. انواع انگور 
خورا کی و شرابسازی پرورش مییابد. در 
بعضی از نواحی آن جمهوری انواع گیاهان 
گرانبهای سوب‌تروپیک و دارای اتر و روغن 
میروید از قبیل: انار بادام انجیر. به. خرمالو 
و غیره. دامپروری هم در کشاورزی 
تساجیکستان دارای مسقام مسهمی است. 
دامپروری اصولاً در نواحی کوهستانی زیاد 
متداول است, زیرا در آن تقاط زراعت هميشه 
و در همه جا میسر نیست. برای اصلاح نژاد و 
رام ھر ده دارا سمل ای 
شر اسان ۲اعطل دواشی انسبهای 
نوادی (سلیمی) اصیل. ساوخوز دامهای 
درشت شاخدار, ساوخوز نژادی پرورش 
کرام ور بو جود آمده اس طول 
مجموع خطوط شبکه راه‌آهن عریض در 
سرزمین تساجیکستان ۲۵۶ کیلومتر, راه 
باریک هم ۵ کیلومتر است. در مواصلات 
داخلی آن جمهوری حمل و نقل بوسیلهً 
اتومبیل نقش قاطعی دارد. از تاجیکستان 
مواد ذیل صادر میشود: الیاف پنبه (پنبة 
با ککیدباف‌های ریو نکی 
کنسروهای میوه, میوه‌های خشک 
(خشکبار), انواع شرابها, روغن‌های اتری و 
اقسام متعدد محصولات صناعت استخراج 
معادن -انتھی. 
تاح یکلا. رک ] ((خ) ناحیتی است در 
فرحاباد مازندران. رجوع به سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو بخش انگلیسی 
ص ۱۳۲۰شود. 
تاحیة. [جی یّ] (ع ص نسبی) مونث 
منسوب به تاج. امعم البلدان, 
تاحية. [جی ی ] ((ج) مدرسه‌ای ببفغداد 
نزدیک قبر شیخ ابواسحاق فیروزآبادی» و آن 
محله و مقبره و مدرسه منسوب به تاج‌الملک 
اپوالغنائم مرزبان‌بن خسرو فیروز است که در 
دولت ملکشاه پس از نظام‌الملک وزير بوده 
انست. ||نام نهریست در ناحیت کوفه. (از 
معجم البلدان). رجوع به مراصد الاطلاع و 
منتهی‌الارب و قاموس الاعلام ترکی شود: 


تاجکی. [چ1ا (إخ) ناحیتی است در کجور 
مازندران در کنار راه «بخو». رجوع به 
سفرنامةً مازندران و استراباد رابینو بخش 
انگلیسی ص ٩۱۰شود.‏ 
تاچگر. اک (اخ) دی از دهسستان 
«مرغا»‌ی بخش ایذهُ شهرستان اهواز در 
۰ص زارگزی جسنوب باختری ایذه. 
کوهستانی, معتدل. ۱۷۵ تن سکنه دارد. اب 
آن از چشمه. محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت. راه آن مالرو است. (فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶. 
تاچه. [چ /چ] ([ مصغر) (از: «تا». عدل و 
لنگه و تنگ + «چه» ادات تصفیر تای 
کوچک.لنگة خرد. یک لنگه از خورجین. 
یک انگذ کوچک از باری. جوالی کوچک 
نیمبار. لنگه‌بار. عدل". رجوع به عدل شود. 
تاچه‌بندی. [ج / ج ب ] (حامص مرکب) 
عدل‌بندی. بستن تاچه. تأچه بستن. 
قاحت. (إخ) یکی از منازل بنیاسرائیل است 
دز دشت. (سفر اعداد ۲۶:۳۳ و ۲۷). و گمان 
می‌رود که در نزدیکی کوه تیه در میانة اعراب 
پتاهیه واقع است. (قاموس کتاب مقدس 
ص ۲۴۱. 
تاحسین شاهی. (ح س ] (اخ) تیره‌ای از 
ایل طیبی از شعبة لیراوی از ایلات کوه گيلوية 
فارس. (جغرافیای سیاسی کیهان ص .)۸٩‏ 
(انندراج). 
تاحیی. (ع ص) باغبان. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج). مولف نشوءاللغة آرد: و عوام مصر 
یعرفون «الجنائنی», و العراقیون یعرفون 
«البغوان» او «البغوانجی» او «الباغیان» و کان 
فصحاء المهد المباسى يقولون فى هذا المعنى 
«البستانبان». " اما «التاحی», بالحاء المهملة. 
و هو الصحیح الفصیح. فیجهله ابرع اللفویین و 
ابصر فقهائهم. (نشوء اللغة العربية و نموها و 
اکتهالهاص .)٩۰‏ 
تاخ. (() درختی است که آتش نیک گیرد. 
(لغت فرس اسدی). درخت تاغ را گویند و آن 
درختی است که چوب آنرا هیزم سازند و 
اتش آن بسیار بماند و آنرا به عربی غضا 
گویند. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(فرهنگ جهانگیری). به این معنی با قاف و 
غین هر دو آمده است. (برهان). فرهنگ 
سامانی تاخ را آزاددرخت گفته و آنرا ثمره‌ای 
شبیه بکنار دانسته و در ری و مازندران بسیار 
است. (انجمن آرا) (آنندراج).. جهانگیری و 
جمعی از اهل لغت برای لفظ تاخ معنی مذکور 
را نوشته‌اند. در این صورت مرادف لفظ تاخ 
میشود اما سامانی به استناد بیان شیخ ال ریس 
در کتاب قانون معنی تاخ را آزاددرخت گوید 
که‌برگ و ثمرش دز دوا استعمال میشود و غیر 


تاخت. 


از تاغ است. مؤلف تحفةالمومنین گوید 
آزاددرخت را در تبرستان تاخک نامند و در 
تکابن چلیدا پس تصور سامانی درست 
بنظر می‌آید و میشود معنی لفظ تاخ را در شعر 
اسدی (درختش همه عود و بادام و تاخ) 
آزاددرخت بگیریم نه تاغ. (فرهنگ نظام). 
درختی است. (شرفنامة منیری). رجوع به تاغ 
و تأق شود 
شاخی برآمد از بر شاخ درخت تود 
تاخی ز مشک و شاخ ز عنبر درخت عود. 
رودکی. 

عشق آتش تيز و هزم تاخ منم 
گر عشق بماند این‌چنین اخ ' تنم. 
صفار (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۷۷. 
پر از کوه بیشه جزیری فراخ 
درختش همه عود و بادام و تاخ. 

اسدی (از انندراج). 
سؤال من بتو گیراتر است میدانم 


از آنکه آتش افروخته بهیزم تاخ. سوزنی. 
تاخ. [تاخخ] (ع ص) بی‌اشتها. (منتهی 
الارپ). 


تاخت. (مص مرخم. (مص)" در پهلوی نیز 
تاخت ‏ بمعنی دو, حمله, هجوم. (برهان قاطع 
چ معین). نوعی از رفتن اسب» نوعی از دویدن 
اسب» قسمی راندن اسب. قسمی رفتن بشتاب 
اسب بطی‌تر از چهارنعل» قسمی از رفتار 
اسب نرم‌تسر از چهارنعل. دو, تک: بتاخت 
رفتن. تاخت کردن. تاخت بردن» تاخت 
آوردن, تاخت زدن. بتاخت آمدن يا رفتن 
بمعتی با کمال سرعت با اسب یا پیاده.. 
||مولف آنندراج آرد: تاخت واتاختن دویدن 
بر سر کسی بقصد جنگ یا غارت, و با لفظ 
بردن و کردن مستعمل است: بندگی نمایند و 
بندگان خداوند از این تاخت‌ها و جنگها 
برآسایند. (تاریخ بیهقی). نواحی ختلان 
شوریده گشته بود از آمدن کمیخان بتاخت. 
(تاریخ بیهقی ج ادیپ ص ۴۱۰).رسیدن 
سلطان شهاب‌الدوله مسعودبن یمین‌الدوله... 
بشهر هری و مقام کردن آنجا تا آنگاه که 
بتاخت ترکمانان رفت... (تاریخ بجهقی ج 
ادیپ ص ۵۹۵).رکن‌الدوله حسن را بسیاری 
کارها و حربها بوده‌ست با وشمگیر و لشکر 


1 - Ballot. 
-مژلف نشوءاللغة در ذیل كلمة «البستانبان»‎ ۲ 
آرد: ... و قد وهم طابع‌اللسان, او ناشره فى مادة‎ 
اتیح» اذ فسر التاحی بقوله «البستانیان» ای بیاء‎ 
٠ مثناة تحتية بعد النون الاولی. والصواب بباء‎ 
. موحدة تحتیه کما ذ کرناه... کما قال المجد فی‎ 
مادة «تحو» و غلط اللسان بذكر التاحى فى‎ 
«تیح. فهذا وهم ٿان من ابن مکرم.‎ 
۳-نل: وای.‎ 


° 4 - ۵۰ 5 - taxt. 


تاخت آوردن. 


گیلان و دیلم و تاخت‌ها از اصفهان به ری. 
(مجمل التواریخ ص ۳۹۱از حاشیة برهان 
قاطع چ معین). تاخت و پاخت؛ تاخت و 
تاراج. تاخت و تاز , از اتباعند. رجوع به 
تاخت آوردن و تاختن و تازیدن شود. 
تاخت آوردن. ۱و د1 مر کت 
حمله کردن. هجوم کردن: ند ثنیان» موضعی که 
در آنجا غمّان و تغلب و ذییان و غیرهم بر 
بنی‌عذره تاخت اوردند و ظفر نصیب 
-_بنی‌عذره گردید. (منتهی الارب). |[مواخذه و 
عتاب سخت کردن, چنانکه تاخت آوردن به 
کسی بمعنی سخت اعتراض کردن و ايراد 
کردن به اوست. رجوع به تاخت و تاختن 
شود. 


تاختج.[) () نوعی پارچه که در «جنگ»۲ 


نیشابور بافند. (از دزی 3 ١ص A‏ 


سیوطی در المزهر این کلمه را از قول عالبی 
جزو کلمات فارسی معرب ذ کر کرده است. 
رجوع به آلمزهر چ مصر ص ۱۶۳شود. 
تاخت زدن. ار 5] (مص مرکب) " مبادله 
کردن جنسی با جنسی. عوض کردن و تبدیل 
کردن. بدل کردن. عوض کردن چیزی را با 
چیزی, و بیشتر در کتاب متداول است. کتابی 
را با کتابی معاوضه کردن. مبادله کردن کتابها: 
یک جلد قاموس را با جوهری تاخت زدن و 
سناش راگرفتن 
تاخت کردن. اک د] ( مص مرکب) 
بشتاب دوانیدن اسب را. 
تاختگاه. (إ مرکب) جایی که در آ 
تفت خطی ست 
اسبهای دونده در ا در آن می‌دوند. 
(فرهنگستان). 
تاختن. [ت ] (مص) اين لفظ در پهلوی هم 
تساختن و در اوستا «تک» و «تچ»» در 
سنسکریت هم تچ است که ا کنون در زبان 
ولایتی مازندران موجود است با تبدیل «چ» 
به چیم... (فرهنگ نظام)... پهلوی تاختد ° از 
اوستا «تچ» (دویدن)... (حاشية برهان قاطع چ 
معین). دواندن. راندن. (از ولف صص ۲۳۱ - 
۲ مصدر دیگر آن تاز و تازش است. 
بسرعت راندن. تند راندن. بسرعت رفتن. 
اسب را بشدتی هرچه تمامتر دوانیدن. سخت 


اش ِ 


دوانند مسابقه را. پ 


دویدن. سخت دوانیدن: صلت؛ تاختن اسب. 
عبط الفرس؛ اسب را تاختن چندانکه عرق 
آورد. (از منتهی الارب)؛ 


آهو همی گرازد گردن همی فرازد 

گه‌سوی کوه تازد گه سوی راغ و صحرا. 
کسائی. 

از این تاختن رنجه شد اردشیر 

بدید از بلندی یکی آبگیر. فردوسی. 


ابا گوی و چوگان بمیدان شویم 
زمانی بتازيم و خندان شویم. فردوسی 


بگفتار او سر برافراختند 


شب و روز یکسر همی تاختند. فردوسی. 
بیفکند برگستوان و بتاخت 

بگرد سپه چرمه اندرنشاخت. فردوسی. 
برون تاخت زآنجای مانند گرد 


درفشی پس پشت او لاجورد. فردوسی 


بگفت این وز آن پس برانگیخت اسب 


پس او همی تاخت ایزدگشسب. فردوسی. 
به پیش گو پیلتن تاختند 

ز شادی بر او آفرین ساختند. . . فردوسی. 
بگفت این و برکند از جای اسب 

همق خاخت برسان | درگشنی» ۰ فردونجی. 
بفرمود کز نامداران روم 

کسی کو بتازد به بر و به بوم. فردوسی. 
بفرمود تا پیش او تاختند 

بر رودسازائش بنشاختند. فردوسی. 
بغار و بکوه و بهامون بتاخت 

به تیر و به شمشیر و نیزه بساخت. فردوسی. 
بهر سو, ز باران همی تاختند 

بدشت اندرون خیمه‌ها ساختند. فردوسی. 
به بستور فرمود تا برنشست 

میان یلی, تاختن را ببست فردوسی. 
بدستوری شاه پیر وزبخت 

بتازم پس ترک بدخواه سخت. فردوسی, 
بفرمود و گفت ای گو سرفراز 

یکی تا بر شاه ترکان بتاز. فردوسی 
بتازیم و نزدیک پیران شویم 

به تیمار و دردا سیران شویم. فردوسی, 
بيا تا من و تو به آوردگاه 

بتازیم هر دو به پیش سپاه. فردوسی. 


پس اندر فرامرز چون پیل مست 

همی تاخت با تیغ هندی بدست. فردوسی 
پرستنده گفتا چو فرمان دهی 
بتازیم تا کاخ سرو سهی. 

جوان با کنيزک چو باد دمان 
نپرداخت از تاختن یک زمان. 
چو از خون آن کشته بدنام شد 
همی تاخت تا پیش بهرام شد. 
چو فغفور چینی بدیدش بتاخت 
سمند چمانش بخوی درنشاخت. 
چو اسب و تن از تاختن گشت سست 


فرودآمدن را همی جای جست. فردوسی. 


دگر اسب شبدیز کز تاختن 


نماندی بهنگام کین آختن. فردوسی. 
دلیران ایران بکردار شیر 

همی تاختند از پس او دلیر. فردوسی. 
درفشی بدو داد و گفتا بتاز 

بیارای پیلان و لشکر بساز. فردوسی. 
سپه را بدو داد و خود پیش رفت 

همی تاخت با این سه پیدار تفت. فردوسی. 


سواران جنگی و مردان کار 


بسي تاختند اندر آن کوهسار. ‏ فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


تاختن. ۶۱۶۹ 


سگالش بدینسان درانداختند 


بپرداختند و برون تاختند. فردوسی. 
که‌نزد من امد زریر از نخست 
بدینسان همی تاخت باره در ست. فردوسی. 


کنون زود برتاز و برکش میان 
بر شیر بگشای و جنگ کیان. فردوسی 
گریزان شد از گیو پیران شیر 


پس اندر همی تاخت گیو دلیر. فردوسی. 
متازید و این کشتگان مسپرید 
بگردید و آن خستگا ن بشمرید. فردوسی. 


نشست از برتازی اسب سمند 

همی تاخت ترسان ز بیم گزند. فردوسی 
وز این روی خراد برزین نهان 

همی تاخت تا نزد شاه جهان. 

وز آن پس تهمتن یکی نیزه خواست 
سوی شاه مازندران تاخت راست. فردوسی. 
همی تاخت چون باد تا تیسفون 


فردوسی. 


سپاهی همه دست شسته بخون. فردوسی. 
همی تاز تا آذرآبادگان 

بجای بزرگان و آزادگان. فردوسی. 
همی تاختی تا دماوند کوه. فردوسی. 


یکی اسب مر هر یکی را بساخت 
از آمل سوی زابلستان بتاخت. فردوسی 
آز | گربر تو غالیست مترس 
سوی آن خدمت مبارک تاز. فرخی. 
مراز نو شدن مه غرض همه گنه است 
چو مه ببینی بشتاب و روزگار مبر 
بدان شتاب که من خواهم ار ندانی تاخت 
ميان تاختن اواز ده که باده بخور. فرخی. 
به خبر دادن نوروز نگارین سوی مير 
سیصدوشصت شبانروز همی تاخت براه. 
فرخی. 
هر زمان نوحه کند فاخته چون نوحه گری 
هر زمان کبک همی تازد چون جاسوسی, 
منوچهری. 
گفتابرو بنزد زمستان بتاختن 
صحرا همی نورد و بیان همی گذار. 
منوچهری. 
گاه‌اندر شیب تازم گاه تازم بر فراز 
چون کسی کو. گاه بازی برنشیند بر رسن. 
منوچهری. 
ژاژ داری تو و هستند بسی ژاژخران 
وین عجب نیست که تازند سوی ژاژخران. 
عسجدی. 


بسان کوه بپای و بسان لاله بخند 


1 - Excursion. 

۲ -رجوع به «جنگ» و فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۹ شود. 

(فرانسوی) 0۳3۳067 -.3 

(فرانسوی) 6ا5ا۳ - 4 

5 - ۰ 


۰ تاختن. 


بسان چرخ بتاز و بسان ابر ببار. 
ابوحنیفۂٌ اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۸۱). 
... و نقیبان تاختند سوی احمد و ساقه سوی 
مقدمان که بر لب رود مرتب بود. (تاریخ بیهقی 
3 ادیب ص ۳۵۲).... آمد تازان تا نزدیک 
خواجه احمد و حال بازگفت. (تاریخ بیهقی). 
... سواری چند از طلیعه بتاختند که علی‌تکین 
از آب بگذشت ت و در صحرایی وسیع بایستاد... 
که جنگ اینجا خواهد بود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۱ ... وی معتمدی را گفت بزیر 
رو و بتاز و نگا ہکن تا آن گرد چیست. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۶۵. ...امیر گفت عمم 
پوسف باشد که خواندهایم که پذیره خواست 
آمد و فرمود تقیبی دو را که پذیرۀ وی روند. 
بتاختند روی بمشمل دررسیدند و بازپس 
بتاختند و گفتند زندگانی خداوند دراز باد امیر 
يوسف است. (تاريخ بیهقی چ ادیب 


ص ۲۵۱ 
چنان تاخت ارغون پولادسم 
که در گنبد از گرد شد ماه گم. اسدی. 
بسی هدي گونه گون‌ساختند 
بپوزش بر پهلوان تاختند. اسدی. 
چند درین بادیةٌ خوب و زشت 
تشنه بتازی به امید سراب؟ ناصرخسرو. 
بر راه امام خویش می‌تازد 
او را مپذیر و نه امامش راء ناصرخسرو. 
تا زنده زمان چو دیو می‌تازد 
تو از پس دیو خیره می‌تازی. ناصرخسرو. 
1 و بود 

شبی تا باختوتان تاختن. ‏ ناصرخسرو. 
وین E‏ 
چون از پی نقره خنگ ادهم. ناصر خسرو. 


لختی عنان بکش ز پی این جهان متاز 


زیرا که تاختن ز پس این جهان عناست. 


ناصر خسرو. 
دایم بشکار در همی تازی 
وآ گاه‌نئی که مانده دردامی. ناصرخسرو. 
جز بهوای دل من تاختن 
شام و سحرگاه أ نبودی هواش. ناصرخسرو. 
من برین مرکب فراوان تاختم 
گر دال که ین و ک ما باموتشیتر 


و از شام بتاختن به همدان آمد بنزدیک دو 
هفته کمتر, (مجمل النواریخ). 
آهسته‌تر ای سوار چالا ک 


پر دیده ما متاز چندین. خاقانی. 
چو یک مه در ان بادیه تاختند 
ازو نیز هم رخت پرداختند. نظامی. 


در ایشان خیره شد هر کس که می‌تاخت 
که خسرو راز شیرین بازنشناخت. نظامی. 
هزار چهارم نجیبا 


چو آهو گه تاختن گرم‌خیز. نظامی. 


بر در هر کس چو صبا درمتاز 
با دم هر خس چو هوا درمساز. نظامی. 
در آن صحرا که او خواهد. بتازید 
بهشتی‌روی راء قصری بسازید. نظامی. 
هرکه نقص خویش را دید و شناخت 
اندر استکمال خود دواسبه ناخت. 
مولوی (مثنوی). 
چه خبر دارد از پیاده سوار 
او همی می‌رود تو می‌تازی. سعدی 
| تازاندن. بتاخت بردن: 
چو از آفرینش بپرداختند 
نوندی ز ساری برون تاختند.. فردوسی 
دژم گردد و تیغ را برکشد 
بتازد بسی اسب و مردم کشد. فردوسی 
زمان تا زمان زيش برساختی 
۱ همی گرد گیتیش برتاختی. فردوسی 
زهر سو هیونی تکاور بتاخت 
سلیح سواران جنگی بساخت. فردوسی 
زمانی په نجیر تازيم اسب 
زمانی نوان پیش آذرگشسب. فردوسی 
سیاوش سپه را بدینسان بتاخت 
تو گفتی که اسبش به آتش بساخت. 
فردوسی. 
گوشیردل کار او را بساخت 
فرستادگان را بهر سو بتاخت. فردوسی. 
همی خورد باده همی تاخت اسب 
بیامد سوی خان آذرگشسب. فردوسی 
اد اسب 
ار فردوسی. 
OR 2‏ تا بر او رسید 
ین فردوسی. 
همی تاختش تا بدیشان رسید 
سر جادوان چون مر او رأ بدید. فردوسی 
همان تيغ زهرآب‌داده به دست 
همی تازد او باره چون پیل مست. فردوسی. 
هیونی بتازید تا رزمگاه 
بنزدیکی آن درفش سیاه. فردوسی. 
ز بیگانه ایوان پپرداختند 
فرستادگان پیش او تاختند. فردوسی 
ز بیگانه خانه پپرداختند 
فرستاده را پیش او تاختند. فردوسی. 
پپرسید 8 و پنواختش 
هم آنگه بر پیلتن تاختش. فردوسی. 
بزرگان لشکر چو بشناختند 
بر شهریار جهان تاختند. فردوسی. 
مر آن بچه را پیش او تاختند 
بسان سپهری برافراختند. فردوسی. 
پرستنده را گفت درها ببند 
کسی را بتاز از پی گوسفند. فردوسی. 
چو از مادر مهربان شد جدا 
سبک تاختندش بر پادشا. فردوسی. 
همی تاختندش پیاده کشان ۱ 


تاختن. 

چنان روزبانان مردم‌کشان. 
بفرمود تا زخم او را به تیر 
مصور نگاری کند بر حریر 
سواری برافکند زی شهریار 
فرستاد نزدیک او آن نگار 
وز آن پس هنرها چو کردی بکار 
همی تاختندی بر شهریار. فردوسی. 
[راشدی] بیرون شد و محمدین واصل رابر آن 
جمله بگرفت و سوار تاخت نزدیک عزیزین 
عبدائه و او را آ گاه‌کرد. (تاریخ سیستان). امیر 
نقیبان تاخت سوی قلب که هشیار باشید که 
معظم لشکر خصمان روی بشما دارند. (تاربخ 
بهقی). احمد گفت اعیان و سپاه را باید گفت 
آمدن و نمود که بجنگ خواهد رفت تا لشکر 
برنشیند آنگاه کس بتازیم که از راه مسخالفان 
درآید از طلیعه گاه تا گویند خصمان بجنگ 
پیش نخواهند آمد. (تاریخ عقی). من وکیل 
در را بتاختم در ساعت بونصر بیامد. (تاریخ 
بیهقی). 
کزه‌ای را که کسی نرم نکرده‌ست متاز 
بجوانی و بزور و هنر خویش مناز. 

ولیدی (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
ز یک روز دو روزه ره ساختن 


فردوسی. 


به از اسب کشتن ز بس تاختن. اسدی. 
بسان درفشی برافراختش 
به پیش صف هندوان تاختش. 

( گرشاسبنامه), 


ز زین برربود و همی تاختش 
به پیش پدر برد و بنداختش. (گرشاسبنامه), 
بعمدا همی تاختندش براه ۱ 
به اندک زمان پای وی شد تباه. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
چه تازی خر به پیش تازی اسبان 
گرفتاری بجهل اندر, گرفتار. ناصرخسرو. 
ای گشته سوار جلد بر تازی 
خر پیش سوار علم چون تازی 
تازیت زبهر علم دین باشد 
بی علم یکیست تازی و رازی. ناصرخسرو. 
کاروانی دید که می‌گذشتند حاجب را بتاخت 
تا از ایشان صورت حالی و استخباری واجب 
دارد. (تاریخ بیهق). 
بودم از عجز چون خران در گل 


بر جهان اسب تاختم چون برف. خاقانی. 
بشیرین گفت هین تا رخش تازیم 
برین پهنه زمانی گوی بازیم. نظامی. 
نه هر جای مرکب توان تاختن. 

سعدی (پوستان). 
چو نتوان بدریا فرس تاختن 
بباید دگر چاره‌ای ساختن. ‏ امیرخسرو. 


|| حمله کردن. حمله آوردن. حمله بردن. 


۱-ول: شاد و سرافراز. 


تاختن. 


هجوم کر دن, حمله‌ور شدن. هجوم آوردن: 
ز قلب آن‌چنان سوی لشکر بتاخت 


که‌از هول او شیر نر اب تاخت. رودکی. 
گربزان شهر بر من تاختند 
من ندانستم چه تنبل ساختند. رودکی. 
بر او تاختن کرد نا گاه‌مرگ 
بسر بر نهادش یکی تیره ترگ. ‏ فردوسی. 
بگفت و بدو تاخت برسان باد 
دو زاغ کمان را بزه برنهاد. فردوسی. 
. برآراست از هر سویی تاختن 
۱ نبود ایچ هنگام پرداختن. فردوسی. 
پر از خیمه آن دشت و خرگاه بود 
از آن تاختن خودکه آ گاه‌بود؟ 
فردوسی. 
سواران ز دژ یکسره تاختند 
بگردون سر نیزه افراختند. فردوسی. 
سواران جنگی همی تاختند 
بکالا گرفتن نپرداختند. فردوسی. 
سواران چین پیش او تاختند 
پرافکندنش را همی ساختند. فردوسی. 
سپهدار ترکان چو شب درگذشت 
میان با سپه تاختن را ببست. فردوسی. 
که پیش از بد و غارت و تاختن 
ز هر گونه‌ای باید انداختن. فردوسی. 
چو آمد بنزدیک ایران سپاه 
سواری برافکند. فرزند شاه 
که پر سد که این جنگجویان کهاند 
وزاین تاختن ساخته بر چه‌اند. فردوسی. 
من امشب سگالیده‌ام تاختن 
سپه را بجنگ اندر انداختن. فردوسی. 
نگه کن که این رزمجویان که‌اند 
در اين تاختن ساخته بر چه‌اند. فردوسی. 
ندانست کس غارت و تاختن 
دگر دست سوی بدی آختن. فردوسی. 
وز آن گرزداران و نیزه‌وران 
که‌می‌تاختندی بر این و بر آن. فردوسی. 
همی تاخت تا قلب توران سپاه 
بینداختش خوار در قلبگاه. فردوسی. 
همی تاختند اندر آن رزمگاه 
دو سالار بر یکدگر کینه‌خواه. فردوسی. 
همه تاختن را بیاراستند 
پتاراج و پیداد برخاستند. فردوسی. 


همه مردی آموختی و شجاعت 


جهان گشتن و تاختن چون سکندر. فرخی. 
یا از آن تاختن نداشت خبر. فرخی. 


ملک مشرق سلطان جهاندار بدو 
هم‌چنان تازد پیوسته که کسری به غباد. 


فرخی. 
زدو پادشا بستدی بر دو معدن 


پر لشکر زمستان نوروز نامدار 


کرده‌ست رای تاختن و قصد کارزار. 
منوچهری. 

گفتابرو بنزد زمستان به تاختن 

صحرا همی نورد و بیابان همی گذار. 
متوچهری. 

گرهمی خواهی پنشست ملک‌وار نشین 

ور همی تاختن آری, بسوی خوبان تاز. 
منوچهری. 

گهی‌بتازد بر من, گهی بدو تازم 

بساعتی در گه آشتی و گاهی جنگ. 
منوچهری. 

از ستمکاران بگیر و با نکوکاران بخور 

با جهان‌خواران بغلت و بر جهانداران با 
منوچهری. 

... حمزه بتاختن حرب‌بن عبیده رفت و حرب 

کردند و یک جایگاه از یاران حرب‌بن عبیده 

بیست‌وآندهزار مرد بکشت. (تاریخ سیستان). 

... ومردم سیستان را همی نیازردند مگر 

سپاهی | گر بر ایشان حرب کردی و بتاختن 

ایشان شدی بکشتندی. (تاریخ سیستان). امیر 

محمود از بست تاختن اورد. (تاریخ بیهقی). 

صواب باشد مگر خداوند این تاختن نکند و 

اینجا به راون مقام کند تارسول پورتکین 

برسد. (تاریخ بیهقی). خوارزمشاه چون بشنید 

ده سرهنگ با خیل سوی بخارا تاختن آورد. 

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۸). 

در بستر بد یار و من از دوستی او 

گاهی به سرین تاختم و گاه بپائین. 

؟ (از لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۷۹). 


بنوک سنان بر مه افراختش 
نهانی ز هر سو همی تاختش. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
شب این تبرها را وی انداخته‌ست 
همین تاختن نا گه‌او ساخته‌ست. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 


بدان فربهان لاغران تاختند 
بخوردندشان پا کو پرداختند. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
باید همیت نا گه‌یک تاختن بر ایشان 
تا زان سگان بشمشیر از دل برون کنی کین. 


چون باد خزان بتاخت بر باغ 
زو ريخته گشت لاله را دم. ناصر خسرو. 


از نیشابور در زمانی اندک بجرجان تاخت. 
(ترجمه تاريخ یمینی ص ۶۰). خاطر از کار او 
پپرداخت پس عنان بدیشان تافت وناگاه‌بر 
سر ایشان تاخت. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۲۶۶) || حمله. هجوم: [امیر خلف ] پس 
از انکه دشمنان قهر کرد و حج کرد و خدمت 
امیرالمومنین کرد و لوا و عهد آورد و عهد و 
منشور و حصارها گرفت و بستد و حربها کرد 
و خون پدر بازآورد و تاختن‌ها کرد: (تاریخ 


تاختن. ۶۱۷۱ 


سیستان). و سپاه از بس تاختنهای او ستوه 
شدند و رنجیدند. (مجمل التواریخ). این لفط 
مجازا در معنی غارت و تاراج استعمال 
میشود. (فرهنگ نظام). مژلف آنندراج در لفظ 
تاخت و تاختن چنین آرد: دویدن بر سر کسی 
بقصد جنگ یا غارت» و با لفظ بردن و کردن 
مستعمل است - انتهی؛ و خلیجان مردمانی 
جنگی‌اند و تاختن‌برنده. (حدود العالم). 
سپاهی که‌شان تاختن پيشه بود 


وز آزادمردی کم انديشه بود. فردوسی. 
نه ايین شاهان بود تاختن 
چنین با بداندیشگان ساختن. فردوسی. 


وی همچنین خبر یافت که رومیان بشهر 
پارسیان سپاه خواهند اورد بتاختن. نامه‌ها 
نوشت و از ملوک طوایف یاوری خواست. 
(مجمل التواريخ والقصص). و ایشان ملاحی 
دانستندی و در اب پیامدندی بتاختن میدیان. 
(مجمل التواريخ والقتصص). و آن نواحی را 
نو بقتل وتاختن وگندن وسوختن یا ک‌کرد. 
(جهانگشای جوینی). تاختن بردن قومی یا 
جایی را؛ غارت کردن. بر سر قومی تاختن؛ 
بی‌خبر با جماعتی بغارت یا جنگ آنان شدن. 
چسپاول. بفارتیدن. غارت کردن. اغاره 
استفارة؛ تاراج نمودن و تاختن. (منتهی 
الارب). |فراری ساختن. راندن. بیرون 
کی کو وو سای 
تاراندن. کشانیدن: 
راست گفتی که صیدگاهش بود 
اندر آن روز نایب محشر 
بکمرهای کوه مردان تاخت 
تا پتازند رنگ راز کمر. 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۰۳). 
...و رستم چهارده‌ساله بود و کیقباد را بیاورد 
و میان لشکر ترکان رفت و بازآمد و صردیها 
کرد و افراسیاب را بناختند و جهان بارام کرد. 
(تاریخ سیستان). ... و به اثر وی احمدین 
طاهر اندرآمد... چون خواست که بشهر اندر 
آید فوجی از یاران حمزه خارجی بتاختن او 
آمدند و او را اندر شهر نگذاشتند. (تاریخ 
سیستان), 
خردبا مهر هرگز چون بسازد 
که آن چون می همی این را بتازد. 

(ویس و رأمین). 

نامه باید کرد هم بوالی چغانیان و هم به پسران 
علی‌تکین که عقد و عهد بستند تا دم وی گیرند 
و حشم وی را بتازند تا همکاری برآید. 
(تاریخ بیهقی). غلامی را از آن خویش با 
فوجی کرد و عرب بتاختن گروهی از 
ترکمانان فرستاد بی‌بصیرت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۵۲۷).در اول اسلام... چون عجم ۳ 
بزدند و از مدائن بتاختند و یزدگرد بگریخت. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۱۵).بوعلی 


۲ تاختن. 


چفانی و پدرش مدتی در آنجا میرفتند و ری 
و جبال گرفتند و باز آل‌بویه ساخته می‌آمدند 
و ایشان را میتاختند. (تاریخ بیهقی). ترکمانان 
عراقی بگریختند و ایشان را تا بلخانکوه 
بتاخنند. (تاریخ بیهقی). 
بلند آتش مهرگانی بساخت 
کهتَقّش بچرخ اختران را بتاخت. 

(گرشاسبنامه). 
آمد برخم تیرگی و تور برون تاخت 
تا زنده شب تیره پس روز منور. 

ناصر خسرو. 

تازوین طهماسب پدید آمد از نژاد مسنوچهر و 
افراسیاب را بتاخت و بر اثر او میرفت تا از 
آب جیحون بگذشت. (فارسنامة ابن بلخی). 
بیوراسپ که او را ضحا ک خوانند از گوشه 
درآمد و او را [جمشید را] بتاخت و مردمان او 
را یاری ندادند از آنکه از او رنجیده بودند 
بزمین هندوستان گریخت. (نوروزنامه). سپاه 
پرویز از هرقل ملک روم بهزيیمت با زآمدند و 
ایرانیان را تا مداین بتاختند. (مجمل التواریخ 
و القصص). و رستم با وی حرب کرد و سوی 
ترکستان تاختش. (مجمل التواريخ و 
التصص). چون در این بودند خصم برسید 
جنگ آغاز کردند بر حشم اصفهبد چیره شدند 
و ایشان را تا بقلعة کوزا بتاختند. (تاریخ 
طبرستان). احمدبن اسماعیل سامانی 
محمدبن عبدالله عزیز را بطبرستان فرستاد 
چهل روز مقام کرد ناصر او را پتاخت و جملةً 
طبرستان دشت و کوه بتصرف گرفت. (تاریخ 
طبرستان). و چون او را بای‌توز را] از آن 
ناحیت بتاختند ابوالفتح ازو بازماند و در شهر 
متواری شد. (ترجمة تاریخ یمینی). ما را 
نیشابور باید رفتن و محمود را از آن نواحی 
پیرون تاختن و ولایت با تصرف گرفتن. 
(ترجمهٌ تاریخ یمیلی). 


گاه‌گلگون حجسنت این راند. عطار. 
|| فرستادن, چنانکه نامه یا خبری راء 
بتور و بسلم | گهی تاختند 
که ایرانیان جنگ را ساختند. فردوسی, 
بسلم و بتور آ گهی تاختند 
کهکین‌آوران جنگ برساختند. فردوسی. 
به کاوس‌کی تاختند آگهی 
که تخت مهی شد ز رستم تهی. 
فر دوسی, 

بی‌اندازه هر کس خورش آزمون 
همی تاخت از پیش او گونه گون. 

( گرشاسبنامه). 
همه کس بد از بیم فرمانبرش 
خورشها همی تاختندی برش. 

( گرشاسبتامه). 


از آن شاد شد پهلوان چون شنود 


سوی طنجه شد نامه‌ای تاخت زود. 

( گرشاسبنامه). 
|| پیش رفتن. آمدن. نزدیک کسی شدن: 
همی تاختندی بدرگاه ما 
نپیچید گردن کس از راه ما. 
که کم غر د توررنیزه تون 
چو رفتی به نخجیر با اردوان 


فردوسی. 


چرا تاختی پیش فرزند اوی 
تو از چا کرانی نه پیوند اوی. 
زاهد و راهب سوی من تاختند 


فردوسی. 


خرقه و زنار درانداختند. نظامی. 
تاختن آراستن؛ هجوم کردن. حمله بردن؛ 
ز پیش جهانجوی برخاستند 
همه تاختن را پیاراستند. فردوسی. 
تاختن آوردن؛ هجوم کردن. حمله بردن؛ 
تا حسین طاهر تاختن آوردی ایشان باز بر 
حصار شدندی, (تاریخ سیستان). ابوموسی 
هر وقت از بصره تاختن آوردی به اعمال و 
غزا کردی. (فارسنامةٌ ابن بلخی ص ۱۱۴ 
تاش فراش تاختن آورد و ایشان را بغارتید. 
(فارسنامة ابن بلخی ص ۱۶۵). اصفهبد چون 
رستم را از مدد و معاونت نصر خالی یافت بر 
سر او تاختن آورد و او را از ولایت بیرون 
کرد.(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۳۰. 

تاختن آورده پری‌زادگان 


همچو پری بر دل آزادگان. نظامی. 
تو آورده‌ای سوی من تاختن 

مراپاتوکفر است کین ساختن. ‏ نظامی. 
بهر منزلی کآوری تاختن 

نشاید در او خوابگه ساختن. نظامی. 
نخستین دشمنی که بر سر ایشان تاختن آورد 
خواپ بود. ( گلستان). 

ز چشم مست تو واجب کند که هشیاران 
حذر کنند, ولی تاختن نهان آری. . سعدی. 
گر تاختن به لشکر سیاره آورد 

از هم بیوفنند ثریا و فرقدان. سعدی. 


گرشب هجران اجل تاختن آرد مرا 
روز قیامت زنم, خیمه پهلوی دوست. 


سعدی. 
بباید نهان جنگ را ساختن 
که‌دشمن نهان آورد تاختن. 

سعدی (بوستان). 


- آب تاختن؛ گاه معنی جاری ساختن آت: 
روان کردن نت سیلان دادن ات دهده 


به پیرامن دژ یکی کنده ساخت 

ز هر جوی آبی بدانجا بتاخت. اسدی. 
کجاخنجر از زخم بفراختی 

بر الماس آب بقم! تاختی. (گرشاسبنامه). 


و چهر؛ مینایی بمی لعل‌فام می‌آلود. گفتی بر 
نیلوفر أب بقم تاخته‌اند. (تاج الما ثر). 
۹ ||گاه بمعنی ادرار, بول؛ شاشیدن. جاری 


ساختن بول اید 


۱ (فارسنامة ابن بلخی ص ۶۸ 


تاختن. 

ز قلب آنچنان سوی لشکر بتاخت 
که‌از هول او شیر نر آب تاخت. رودکی. 
ادرارالبول. و آن خلطهایی که اندر رگها بود. 
به آب تاختن براند (افسنتین). (الابنیه عن 
حقائق الادویه).... و از مفردات آنچه ماده را 
لطیف کند خداوند این علت را سود دارد و 
مثانه را پاک کند و سنگ را بشکند و به آب 
تاختن بیرون آرد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
رجوع به اب تاختن شود. 
بتاختن فرستادن؛ برای حمله و هجوم 
فرستادن سپاه. 
- ||برای غارت فرستادن لشکریان: اندر ماه 
ذوالحجه پیفامیر علیه‌السلام بعمرةالقضا 
رفت... و پیش از این غزو وادی‌الفری بود و 
آن چهار سپاه که بتاختن فرستاد بجایها اندر 
ذی‌القعده بود. (مجمل التواریخ و القصص). 
- تاختن بردن؛ بسرعت بردن. تازاندن؛ 
چنان تاختن بر که اسبان ز کار 
نباشند سست ار بود کارزار. اسدی. 
- ||هجوم بردن. حمله آوردن: 
بباید کنون چاره‌ای ساختن 

بنا گاه‌بردن یکی تاختن. 
بفرمود تا تاختنها برند 

همه روی کشور به پی بسپرند. 
بیردیم بر دشمنان تاختن 
نیارست کس گردن افراختن. 
ببر زد در این کار گشواد دست 
پر آن تاختن بر میان را ببست. 
همی برد بر هر سویی تأختن 
بدان تاختن بود کین آختن. 

شه گیتی ز قزوین تاختن برد 

بر افغانان و بر گبران کهبر. عنصری. 
و یک‌هزار سوار مردانه هر یکی دو جنیبت 
می‌کشیدند و تاختن برد تا بعرب رسید که 
سرجدها پارس و خوزستان داشستند. | 


ور بکشمیر برد حاجب تو تأختنی 
اوفتد ولوله و زلزله اندر کشمیر. 


نا گاه تاختنی بجانب قصدار برد. (ترجمة | 
عشق نو به سینه تأختن برد ۱ 
ارام و قرار مرد و زن برد. عطار. | 
- تاختن فرستادن؛ فرستادن سپاهیان به | 
حمله و هجوم؛ و همچنین کرد که فرمان بودو | 
بیامد به توج و آنجا مقام کرد و پیوسته تاختن ۱ 
به اعمال و بلاد پارس می‌فرستاد. (فارسنامةً 
- تاختن کردن؛ هجوم کردن. حمله کردن* 
یکی تاختن کرد با صدهزار 


۱-بقم؛ کنایه از خون. 


تاخته. 


سواران گردنکش و نیزه‌دار. فردوسي 
فتح تاختن کرد بر ایشان. (تاریخ سیستان). از 
این ناحیت تا جروس قصدی و تاختنی نکرد 
(تاريخ بیهقی). و برادرش را [بهمن‌ین 
اسفندیار را] بکشت و تاختن برومیه کرد با 
لشکرهای بی‌اندازه. (فارسنامۂ ابن بلخی 
ص ۳ از آنجا بقلعةُ منج که قلعة براهمه 
می‌خواندند تاختن کرد. (ترجمهٌ تاریخ یمینی 
ص ۴۱۵). 
من نتوانم به عشق پنجه درانداختن 
قوت او می‌کند بر سر ما تاختن. 
تویی یا رب که خواب آلوده بر من تاختن کردی 
منم يا رب که بخت خود چنین بیدار می‌بینم. 
سعدی. 


سعد ی. 


لشکر اشک ز راه م دریابار 
دمبدم بر طرف روم کند تاختنی. 
سلمان (از انندراج). 
||با کلمه‌های خون و خوی و اشک و گلاب و 
غیره ترکیب شود بمعنی خون ریختن. عرق 
ریختن و اشک ریختن و گلاب پاشیدن...: 
ره و رایشان رزم و کین ساختن 
هوی ریزش خون و خوی تاختن. 
( گرشاسبنامه). 
همی تاخت اشک و گلاب و عبیر 
به صحرای سیمین ز دریای قیر. 
( گرشاسبنامد). 
چنین اشک تا شب همی تاختی 
گه شب بیکبار بگداختی. (گرشاسبنامه). 
گوز تاختن؛ گوزیدن. گوز دادن: 
از اين تاختن گوز و ریدن براه 
نه دانگ و نه عر و نه نام و نه گاه. طیان. 
با مزید مقدم (پیشوند) اندر و در. بصورت 
اندرتاختن و درتاختن اید بمعنی نفوذ کردن. 
چنانکه اندر سر تاختن بمعنی در سر دویدن. 
در سر نفوذ کردن, بمغز اثر کردن باشد؛ 
زان عقیقین مثی که هرکه بدید 
از عقیق گداخته نشناخت 
نابسوده دو دست رنگین کرد 
ناچشیده بتارک اندر تاخت. رودکی. 
- ||تازاندن. به تاخت بردن, مجازاً به معنی 
فرصت غنیمت دانستن؛ 
اسب درتاز تا جهان طرب 
بسر تازیانه بستانیم. خاقانی. 
گر او شبرنگ درتازد تو خود را خاک میدان کن 
ور او چوگان بکف گیرد تو همچون گوی غلطان شو. 
خاقانی. 
|ادوری کردن؛ 
مسندت من بودم از من تاختی 
پر سر منبر تو مسند ساختی. 


رجوع به تاخت و ترکیبات آن و تازیدن و 
تاخته شود. 


تاختی. (اخ) 


تاخته. [ت /ت ] (نمف /نسف) تافته. 


(جهانگیری). تافته است که از تابیدن ریسمان 

آرا). ریسمان باریک باشد سخت. (فرهنگ 

اسدی نخجوانی). تار ریسمان تاب‌خورده 

بادخورده و تافته بود. (فرهنگ اوبهی)؛ 

ای آنکه همی تاخته ریسی از منبر ( کذا) 

باریکتر از من نه بریسی نه برشتی. 

ز هول تاختن و کینه اختثش 

همی گداخته همچون کناغ و تاخته تن. 
کسائن (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 

||دویده و اسب دوانیده را نیز گویند. (برهان) 

(آنندراج) (انجمن 1۳7 بمعنی اسب دوانیده. 

(صحاح الفرس). : 

(فرهنگ ا 

زمانی یکی باره‌ای تاخته 

ز نیکی سرش را برافراختد. فردوسي. 

||بتاخت: و دو سه سوار تاخته فرستادم بخانة 

ابودلف. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص وچ 

فیاض ص ۷۴ |ابمعنی ریخته هم آمده 

است که مشتق از ریختن باشد. (بر‌هان) 

(فرهنگ جهانگیری)؛ 

همه دشت بد رود خون تاخته 

سلیح و درفش و سر انداخته. ( گرشاسبنامه). 

||غارت‌شده: 

الانان و غز گشت پرداخته 

شد آن پادشاهی همه تاختد. 


بمعنی دوانیده و دویده آمده. 


فردوسی 
رجوع به تاختن شود. 

تسیره‌ای از ايل بسلوچ. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ,)٩۳‏ 


تاخس. [خ] ((خ)" کسی است که در زمان 


سلطنت اردشیر دوم هخامنشی پس از گائو. 
داماد تیری‌باذ جانشینش گردید... گائو داماد 
تیری‌باذ, پس از توقیف پدرزنش ترسید که 
مبادا غضب اردشیر متوجه او هم گردد و بر اثر 
وحشت رژسای بحریه را با خود همراه کرد 
که بر ضد اردشیر علم مخالفت بلند کنند. بعد 
با پادشاه مصر و لاسدمونی‌ها داخل مذاکره 
شد که با آنها متحد گردیده بر ایران یاغی شود. 
لاسدمونیها که از مسلح انتالسیداس و 
وا گذاری شهرهای یونانی آسیا به ایران 
شرمسار و از کوچک شدن لاسدمون در 
بونان بواسطة شکست لکترا ناراضی بودند 
موقع را مفتنم دانستند که شکستهای خود را 
تلافی کنند و روی خوش به پیشنهاد گائو 
نشان دادند ولی دبری نگذشت که او را 
کشتند... پس از آن تاخس جانشین او گردیده 
قشونی جمع کرد و شهری در نزدیکې دریا و 
قرب معبد آپلن بساخت ولی او هم بزودی 


تاخس. ۶۱۷۳ 


دز ذشنت: (تساریخ ایسران بساستان ج ۲ 
ص ۱۱۲۷). 


اخس. [خ ] (اخ)" بنابه روایت دیودور در 
جس. [خ] الج 


کتاب ۱۵ بند ٩۳ - ٩۲‏ از پادشاهان مصر و 
معاصر اردشیر... تاخس پادشاه مصر 
خواست با اردشیر جنگ کند و قوای بری و 
بحری زیاد جمع کرد. در قشون او ده‌هزار نفر 
سپاهی اجیر بودند (معلوم است که یونانی 
بوده‌اند). دولت اسپارت اژزیلاس رابرای 
سرداری این قوه فرستاد و خاپریاس آتنی نیز 
بعنوان اینکه شخصا به خدمت مصر استخدام 
میشود نه از طرف مردم آتن بمصر رفت و 
امیرالبحر بحرية ان که عده‌اش به دویست 
کشتی می‌رسید گردید. خود پادشاه مصر 
برخلاف عقیدۂ آژزیلاس فرماندهی رابر 
عهده گرفته بطرف فینيقیه حرکت کرد و چون 
بنزدیکی فینیقیه درآمد از مصر فرستاده‌ای 
دررسید و خبر آورد که حا کم مصر یاغی شده 
و مامورینی نزد نکتانب پسر پادشاه که 
فرمانده دسته‌ای از قشون مصر بود فرستاد تا 
او را بسلطنت دعوت کند. پ پس از ا ن شورش 
بزودی بالاگرفت و به تمام مصر سرایت کرد و 
پسر پادشاه مصر با شورشیان همداستان 
گردیده... بالاخره براثر این اوضاع بادشاه 
مصر چاره را در این دید که از کویر عربستان 
گذشته پناه بدربار اران برد و عذر تقصیرات 
را بخواهد (۲۶۱ ق. م.), اردشیر نه فقط از 
نقصیر او درگذشت ت بل فرماندهی اردویی را 
که بنا بود بقصد مصر حرکت کند به وی داد... 
تاخس بنزد آژزیلاس برگشت و چون جرئت 
نکرد با پسر خود جنگ کند سردار یونانی او 
را بشهر بزرگی برد و در آنجا قشون نکتانب 
که از حیث عده برتری داشت او را محاصره 
کرد.بعد شبانه آژزیلاس محصورین را از شهر 
حرکت داده بجایی برد که موقع محکمی بود 
(اين محل را از هر طرف کانالهایی احاطه 
داشت). در آن‌جا بواسطة خوبی موقع و 
رشادت یونانیها قشون نکتانب شکست 
خورد و تاخس مجدداً پادشاه مصر شد 
...این است گفته‌های دیودور ولی پاید در نظر 
داشت که این مورخ اسامی پادشاهان مصر را 
مشوش ذ کرکرده و نمی‌توان محققاً معلوم کرد 
که‌وقایع مزبور در چه زمانی روی داده | گرچه 
موافق حساب دیودور یمنی موافق سال سوم 
المپیاد یکصدوچهارم این وقایع در ۲۶۲ ق. م. 
روی داده ولی از روایت پلوتارک (آژزیلاس, 
بند ۴۶) معلوم است که دبودور اسم پادشاه 
مصر را بجای نکتانب تاخس نوشته. (ایران 
باستان ج ۲ صص ۱۱۳۹- ۱۱۴۱). رجوع به 
نکتانب شود. مؤلف قاموس الاعلام ترکی 


1 - ۰ 2 - Tachos. 


۴ تاخک. 


آرد: یکی از ملوک باستانی مصر و پسر 
نکتانبوس اول است. وی بسال ۳۶۳ ق. م. 
کاس کرهر یک بال کوت داشت و 
بکمک یونانیان مقابل آلکساندر اوخوس 
مقاومت کرد ولی بتدابیر اجسیلاس. 
تکتانبوس یاغی وی را مفلوب و مجبور به 
فرار کرد. 

تاخکت. [خ] () بقول مولف تحفه نام 
آزاددرخت است در تبرستان. (فرهنگ نظام). 
رجوع به تاخ شود. 

تاخن. [خ1 غ" نام یکی از غلامان ارسطو 
است. مبدل آن ثاخن است. (ابن‌النديم در 
وصیت‌نامة ارسطو). رجوع به ثاخن شود. 

تاخیانوس. ((خ)۲ تسخیانوس. نام برکة 
بزرگی است در سنجاق و قضای سیروز از 
ولایت سلانیک و قریه‌ای هم بهمین نام در 
ساحل غربی آن هست. برک مزبور از توسع و 
سرشار شدن نهر قره‌سو در دشت سیروز 
ایجاد شده است و آن در جنوب شهر مذکور 
از طرف شمال غربی بسوی شرقی امتداد 
می‌یابد. در موسم زمستان و مواقع بارانی | کثر 
جهات دشت ت را فرا گیر دو از همین جهت طول 
و عرض ابتی ندارد ولی در هر حال طولش 

از ۳۵ و عرض اعظمش از ۷۰هزار گز کمتر 
نیست. خشک کردن این دریاچه موجب 
تزاید کامل محصولات دشت سیروز میگردد 
و لذا چندین سال قبل امتیاز شروع به این کار 
داده شده است. (قاموس الاعلام ترکی). 

تاخیره. [ر /ر ] () بخت و طالع و سرنوشت 
راگویند و بمعنی نصیب و قسمت و آنچه بر 
آن زایند و برآیند هم هست. چنانکه گویند 
«تاخیرۂ تو چنین بود» یعنی طالع تو چنین بود 
و بر آن زادی و برآمدی. (برهان) (آنندراج) 
(انجمن آرا). چنان بود که مثل زنند که تاخیرة 
تو چنان بود و بر آن بود یعنی بر آن بزادی ؟ و 
بر آن پدید آمدی. (حاشیة فرهنگ اسدی 
نخجوأنی)؛ 

تاخيرء تو نه بدان زده است ( کذا) 

کایدر بسیار بمانی بدانآ. 
مخلدی (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 

تادار. (() نامی است که در رودبار به درخت 
داغداغان دهند. (از درختان جنگلی ایران 
حبیب‌الله ثابتی ص ۱۷۱).رجوع به تادانه و 
توغدان و داغداغان شود. 

تادانه.[ن /5] (| مرکب) حبیب الله ثابتی در 
کتاب درختان جنگلی ایران نام درخت 
داغداغان را در لاهیجان تادانه ضبط کرده 
است ولی غالبا این درخت را در لاهسیجان و 
اطراف بنام «تو»۶ خوانند. به لفت دیلم 
حب‌الزلم است. (تحفة حکیم مؤمن) (فهرست 
مخزن الادویه). تا. داغداغان. توغدان. این 
اسامی در جنگلهای شمالی ایران بدون 


تادروس. [ ] (اخ) 


تشخیص و فرق به سه قسم درخت خانوادة 
سلتیس داده میشود'. 

تادرس.[ ] ((خ) ابن الحسن الاستاذء وزير 
اسدالدوله (صالح‌ین ما . رجوع به 
معجم الادباء چ مارگلیوث ج ۱ص ۲۱۶ 
شود. 

تادروس. [ ] ((خ) رفله افندی. او راست: 
البيانات الجليلة لمديرية الفليوبية. مطبعة 


توفیق ۸ م. (از معجم المطبوعات ج ۰ 


ستون ۶۲۴). 
تادروس. [] ((خ) (وهسبی... بک) ناظر 
مدارس قبطیه در قاهره و معلم سابق زبانها در 


مدرسة «الاقباط بحارة السقایین». او راست: 
۱ - الاثر الجلیل فی راء افندینا اسماعیل چ 
مصر ۱۳۱۳ه.ق. ۲ - الاثر النفیس فى تاريخ 
بطر س الا کبر و محا کمة الکسیس. چ بولاق 
۲ ده .ق. /۴ ۱۹۰ م. در ۱۶۰ صفحه. 
۳ -ترجمة الامير عريان :بک رئيس سابق 
کتاب نظارت مالیه و در آخر آن مرثیه‌ای 
برای وی و مدح باسیلی‌بک مستشار محكمة 
استیناف, چ بولاق ۱۳۰۵ ه.ق./۱۸۸۸م. در 
۲صفحه. ۴ - الخلاصة الذهبية فى اللغة 
العسربیه در بولاق بسال ۱۲۹۲ ه.ق. ۵ - 
عنوان التوفیق فى قصة سیدنا یوسف الصدیق 
که در اخر ان مقدمه‌ای ادبی است. در مطبعة 
الاعلامیه بسال ۱۳۰۲ ه.ق.در ۸۸ صفحه 
چاپ شده. ۶ -مرأة الظرف فى فن الصرف. 
در مصر بسال ۱۳۰۷ ه .ق.در ۱۰۳ صفحه 
طبع شده. (از معجم المطبوعات ج ۲ ستون 
۴ - ۱۹۲۵). 

تادروس. [ ] ((خ) رمزی افندی. یکی از 
نسویسندگان چسرید: مسصر. . او راست: ۱- 
الاقباط فی‌القرن العشرین در پرورش و رشد 
مردم مصر و احوال اجتماعی و دینی و علمی 
آنان... در ۱۸۴ صفحه» مصر ۲.۶۱۹۱۰ - 
حاضر الحبشة و مستقبلهاء در ۱۷۱ صفحه (با 
تصاویر), مصر. ۳ - الدنیا و الآخرة. در مطبعة 
رعمسیس چ ۱٩۱۳‏ (از معجم المطبوعات 
3 استون ۶۲۵ 

اسک‌ندر افندی 
تادروس‌بک شنوده منقباوی. صاحب جریدۀ 
مصر. متولد در اسیوط بسال ۱۸۵۷م. وی 
تاریخ الامية القبطية و کنیتها تاليف بانو اء ل. 
بتشر را در سال ۱۹۰۱ .از انگلیسی به عربی 
ترجمه و در چهار جزء منتشر کرده است. (از 
معجم المطبوعات ج اص ۶۲۴). 
تادفی. [ ] (إخ) محمدبن یحیی‌بن یوسف 
الربعى الشادفی الحلبی. نخست بر طريقةً 
حنبلی بود و سپس حنفی گردید. وی از بعضی 
حلب و از شهابی ابن نجار 
حنبلی در قاهره و غیره کسب علم کرد و در 
نظم و ثثر بارع شد. به نیابت قضاء حنبلیان در 


دانشمندان در 


تادلی. 6 (اج) 


تادن. 

حلب گماشته شد و همچنان به مناصب عالیه 
در دو دولت چرکسی مصر و عثمانی در حلب 
و حماة و دمشق نایل آمد. آنگاه به قاهره 
رفت و در سال ۹ھ .ق.به حماة بازگشت و 
در آنجا قلائدالجواهر را در مناقب شیخ 
عبدالقادر گیلانی و دیگر رجال نوشت (در 
مصر به چاپ رسیده است). وی در حلب در 
اوائل شعبان ۹۵۰ ه.ق.وفات یافت. رجوع 
به معجم المطبوعات ج استون ۲۸۷و تاریخ 
حلب ج ۶ص ۲۵شود. 

تاد لذ (05] (ع) از جبال سرب در سخرب 
تلان و قاس و از آنجاست ابوعبدالله 
محمدین محمدین احمد انصاری قرطبی 
تادلی. (معجم البلدان) (مراصد الاطلاع). 
مؤلف قاموس الاعلام ترکی آرد: این نام را به 
قسمتی واقع در بین تلمسان و فاس از 
رشته کوههای درن در آفریقای شمالی اطلاق 
کنند. ابوعبداله محمد انصاری تادلی شاعر 
مشهور در قرطبه. از نواحی این کوه برخاسته 


است. 


تادلة. رجوع بهمین کلمه شود. 


تادلى. [د لىی ] (اخ) ابوعبدالله محمدبن 


(رجوح هنين کلم شود وی ا 
SS‏ (از 
A‏ 
اللغوی, معروف به تادلی. متوفی بسال ۵۴۰ 
ه.ق.او راست ت: نهاية المقامات فى دراية 
المقامات للحریری. (اسماء المولفین ج ۲ ص 
۲ 


تاذمکه. [ ] (اخ) شهری است در سودان. 


دمشقی در نخبة الدهر آرد: تادمکه مانند مکه 
در میان کوهها قرار دارد و زندگی مردم انجا 
مانند سایر مردم آفریقا است و مردان آنجا 
نقاب بر چهره اندازند و جز چشمانشان چیزی 
از صورتشان دیده نمی‌شود ولی زنانشان 
بی‌نقابند. (از نخبة الدهر دمشقی ص ۲۳۹). 


تادن. [د) (اخ) تاذن. قسریه‌ای از قرای 


1 - ۲30۳000. ۰ 


۲ 2 - 8, 


۳-فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۱جملة «و بر" 
آن بود یعنی ب پر آن بزادی» را ندارد. 1 
۴ -در فرهنگ اسدی چ اقبال ایضا: : تاخیرة تو ‏ 
نه بداز ده‌است ( کذا) -کایدر بسیار بمانی بدان. 3 
(لانینی) 088 - 5 

6 - tû. 

7 - a: Celtis australis b: Celtis 

۲ caucasica. c: Tournefortü. 


۸-رجوع به همین نام شود. 


تادنی. 
جعفر... (از معجم البلدان) (مراصد الاطلاع). 
تاذنی. [د] (ص نسبی) منسوب به تادن. 
رجوع به ماده بعد شود. 
تاد نی. [د] (اخ) اپومحمد حسن‌بن جعفربن 
غزوان سلمی تادنی (منسوب به تادن). وی از 
مالک‌بن انس و جماعتی دیگر روایت دارد و 
ابوبکر محمدین عبدالّ‌بن ابراهیم بنجیکتی و 
حاسدین مالک بخاری و غير ان دو از او 
روایت کنند. (از معجم البلدان). و رجوع به 
. انساپ سمعانی برگ ۱۱۰۲تاذنی) شود. 
تادوان. [د؛ (اخ) دهی از دهستان و بخش 
خفر شهرستان جهرم که در ۲۸هزارگزی 
جنوب خاور باب‌انار. کنار راه فرعی خفر به 
گوکان واقع است. جلگه, گرمسیر و مالاربائی 
است و ۹٩۶۵‏ تسن سکنه دارد» اب آن از 
رودخانة قره‌آغاج و چشمه است. محصول 
انجا غلات. برنج, تریا ک, مرکبات و خرما 
ست. شغل اهالی باغداری و زراعت. صنعت 
دستی زنان بافتن روی گیوه است. دارای 
دبستان. در دوهزارگزی شمال ده در تنگ 
تادوان ساختمانهای خرابه‌ای موجود است که 
معروف به قلع گبرها و نقارخانه است. تاریخ 
و منظور از بنای آن معلوم نیست. بقول 
مشهور مقبره‌ای بوده است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷,در فارسنامهٌ ناصری 
امده: خفر در اصل خبر ببای ابجد است یعنی 
محکم و استوار و پیچي » مان جنوب و 
مشرق شیراز است. درازای آن از تادوان تا 
اشکوری نه فرسخ, پهنای آن از خانة کهدان تا 
باغ کبیر چهار فرسخ, محدود است از جانب 
مقرق لوک فنا و از سنفت فتفال پلوک 
سردستان... (فارسنامة ناصری در ذيل 
پلوکات فارس ص ۱۹۶). 
قا۵ه. [د] ((خ)" یکی از حواریون مسیح. 
نویسندگان کلیسایی گویند. که آبگار پادشاه 
خرن معاصر مسیح (ع) بود. او برضي 
علاج‌ناپذیر مبتلا گردید و توسط آنانیاس 
یکی از پیروان مسیح نامه‌ای برای او ارسال 
داشت. عیصی (ع) شخصی را «تاده»نام نزد 
وی فرستاد و آبگار و مرضای دیگر از او شفا 
يافتند. اين خبر از اسویوس نویسندة 
کلیسایی است و نویسندگان دیگر کلیسایی 
نیز بعدها آن راذ کرکرده‌اند ولی | کنون عموماً 
این خبر را صحیح نمیدانند. بمض نویسندگان 
کلیسایی نوشته‌اند که جواب مسیح (ع) بنامف 
آبگار و صورت عیسی (ع) مدتها در دس 
بوده و این اشیاء را در زمان سلطنت لوکاپن ۲ 
(در حدود ۲۰٩م.)‏ به ق قسطنطنیه نقل کردند, تا 
زمان امپراطور میشل پافلا گونی" در آن شهر 
بود و پس از آن مفقود گردید. موسی خورن 
گوید( کتاب ۲ فصل )۲٩‏ که جواب نامة 
آبگار را طوماس* نامی از حواریون عیسی 


(ع) نوشت. ترجمهٌ ارمنی نام عیسی با 
ترجمه یونانی روایت اوسویوس مغایرت کلی 
ندارد و از ایی بایداستتباط کرد که همر دو 
ترجمۀٌ یک اصل بوده که به مسیح (ع) نسبت 
میداده‌اند. موسی خورن گوید که آبگار 
سی‌وهشت سال سلطنت کرد و بدست تاده 
حواری عیسی که او را شفا داد دین مسیح را 
اختیار کرد. (تاریخ ارمنستان فصل ۳۰) 
(ایران باستان ج ۳ص ۲۶۲۳). 

تا یزه. [ ] ((خ) قریه‌ای است از قراء بخاراء 
و تادیری سوب بدا ست: (فسی اللدان) 
(انساب سمعانی پرگ ۱۰۲ «ب»). 

تاد یزی. [زیی ] (ص نسبی) سنسوب 
به‌تادیزه. 

تا۵یزی. [زیی ] (اخ) ابسوعلی حسن‌بن 
ضحا ک"بن مطربن هناد تادیزی بخاری. وی 
از اسباطین یسیع روایت کند و ابوبکر 
محمدین حسن مقری از او روایت دارد. وی 
به شعبان ۳۲۶ ه.ق. درگذشت. رجوع به 
معجم البلدان (تادیزه) و انساب سمعانی برگ 
۲ «پ» شود. 

قاذری. [ ] ((خ) ابن اسطین الشصرانی. از 
منشیان هشام‌بن عبدالملک بود, و وی او را 
تقلد دیوان حمص داد. ( کتاب الوزراء 
والکتاب ص ۳۸). 

تاذ ف. [ذ] ((خ) قریه‌ای است که بین حلب و 
بین آن چهار فرسنگ است» از وادی بّطنان از 
ناحيه بُزاعة. امرژالقیس انرا در شعر خويش 
آورده گوید: 

و یا رب یوم صالح قد شهدته 

بتاذف ذات التل من فوق طرطرا. 

و پدان منسوب است ابوالماضی خلیفه... (از 
معجم البلدان). 

تاذ فی. [ذ] (ص نسبی) منسوب به تاذف. 

تاذافی. (ذ] ((خ) ابوالساضی خليفةبن 
مدرک‌بن خليفة تمیمی تاذفی. سلفی از وی 
در رحبة شعر نوشت. و او از اهل ادب بود. (از 
معجم البلدان: تاذف). 

تاذفی. [ذ] ((خ) بوسف‌بن عبدالرحمن‌بن 
حسن تاذفی. مردی دانشمند بود. وی بسال 
۶ هد .ق. در تاذف متولد شد و در حلب 
پرورش یافت و در همان جای بسال ٩۰۰‏ 
ه.ق.وفات یافت. او راست: «مفانیح 
الکنوز». (از الاعلام زرکلی 3 ۳ص ۱۱۸۱). 
تاذن. [ذ] (اخ) قریه‌ای است از قراء بخار؛ 
و تاذنی منسوب بدانجاست. (از انساب 
سمعانی برگ ۲ «ب»). رجوع به‌تادن 
شود. 

تاذنی. [5] (ص نسبی) منسوب به تاذن و 
تادن. رجوع به تادنی شود. 

تار. ([) چیز دراز بسیار باریک مثل موی و 
لای ابریشم و رشت پنبه و تنید؛ عنکبوت. 


تار. ۶۱۷۵ 


(فرهنگ نظام). تانة بافندگان که نقیض پود 
است. (پرهان) (انجمن آرا). ریسمان جامه که 
بهندی تانا گویند. (غیاث اللغات). ریسمان 
پارچه که در طول واقع شده است. و آنکه در 
عرض واقع میشود پود است. (فرهنگ نظام). 
رشته و ریسمان و نج. (آتندراج). تار پود را 
گویند.(فرهنگ جهانگیری). تار و تاره و تان 
و تانهء ضد بود. (فرهنگ رشیدی). تست 
جامه که ضد پود است و آنرا ان و تاره و 
فرت نیز گویند. (شرفنامة منیری): سدی؛ تار 
جامه. سدات؛ تار جامه. حابل, تار و نابل» پود 
بود. (منتهی الار ب): 

ز یزدان و از ما بر آنکس درود 


که تارش خرد باشد و داد پود. فردوسی. 
بیاموختشان رشتن و تافتن 

بتار اندرون پود را بافتن. فردوسی. 
ز دیبای زریفت رومی دویست 

که‌گفتی ز زر جامه را تار نیست. فردوسی. 
نیازرد یک موی گیو از تنش 

ندید یک تار پیرآهنش. فردوسی. 
چو پیران بیامد بنزدیک رود 

سپه بد پرا کنده چون تار و بود. . فردوسی. 
از این گونه لشکر سوی کاسه‌رود 

برفتند بی مايه و تار و بود. فردوسی. 


دگر خواسته هرچه آورده بود 
ز اندک ز بسیار از تار و ود. 

فردوسی (از شرفنامة منیری). 
وز او باد بر شاه گیتی درود 
کزاو خیزد آرام را تار و پود. 

فردوسی (از شرفنامة منیری). 
هوا پود شد برف چون تار گشت 
سپهدار از آن کار بیچار گشت. فردوسی, 
هر یکی را درخور خدمت ثباتی داد خوب 
خلعتی کو را بزرگی پود بود و فخر تار. 

فرخی. 

مملکت را ملک چنین باید 
تا بود کار ملک راست چو تار. 
آن تنگ دهان تو ز بیجاده نگینی است 
باریک میان تو چو از کتان تاریست. فرخی. 
گلهاکشیده‌اند بسر بر کبودها 
نه تارها پدید بر آنها نه پودها. ‏ منوچهری. 
خدایگانا چون جامه‌ایست شعر نکو 
که تا ابد نشود پود او جدا از تار. 
ابوحنيفهٌ اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۸۱). 
سپاهسالار نیک احتیاط کرده بود تا کسی را 


فرخی. 


1 - 8. 2 - ۰ 

3 - ۲۱۵6۲61۲ ۰ 

4 - ۱/0۱6۱ ۰ 

5 - Thomas. 

۶-در انساب سمعانی: ابوالحسن‌بن الضحا ک. 


۶ تار. 


رشتة تاری زیان نشد. (تاریخ بیهقی). نخست 
انچه اوردند می‌کردند تا جمله پیش سلطان 
آوردند چنان‌که رشتة تاری ازبرای خود 
بازنگرفت. (تاریخ بیهقی). 

جان جامه نپوشد مگر از بافته حکمت 

مر حکمت را معنی پود است و سخن تار. 


ناصر خسر و (دیوان چ تهران ۷ ه.ش. 


ص ۱۹۲ 
پیارد سوی بوستان خلعتی 
که لژلوش پود است و پیروزه تار. 


ناصرخسرو (دیوان انشا ص ۱۹۹). 


تنت چو پیرهنی بود جات را وا کنون 
همه گسسته و فرسوده گشت تارش و پود. 


ناصرخسرو (دیوان ایضاً ص ۱ 


میو؛ او را نه هیچ بوی و نه رنگ است 
جامۀ او را نه هیچ پود و نه تار است. 


ناصرخسرو (دیوان ايضاً ص ۵). 


جز از عذر و جفا هرچند گشتم 
ندیدم کار او را پود و تاری. 


ناصر خسرو (دیوان ايضاً ص ۴۴۳ 


بحلهٌ دين حق در پود تنزیل 
به ایشان بافت از تاویل تاری. 


تاصرخسرو (دیوان ایضاً ص ۴۲۵). 


ت چو تار است. جات پود تو جامه 
جامه نماند چو پود دور شد از تار. 


ناصرخسرو (دیوان ایضاً ص ۱۶۵). 


من نپسندم ترا بپود کنون 
چون نپسندی همی بتار مرا. ناصرخسرو. 
آنچه دانا گوید آنرالفظ و معنی پود و تار 
وآنچه نادان گوید آنرا هیچ پود و تار نیست. 
ناصرخسرو. 

تا تن بغم عشق تو نابود شده‌ست 
تن تار بلا و رنج را پود شده‌ست. 

ابوالفرج رونی. 
بخت رمیده را نتوان یافت چون توان 
زان تار کافتاب تند پود و تار کرد. خاقانی. 
کت ف کو تاه را ردا بافد 
که زراندود تار بندد صبح. خاقانی. 
چون بدین زودی کفن می‌بافت او را دست چرخ 
کاشکی در بافتن من تار او را پودمی. 


خاقانی. 
شکر کن کان تار نگسستی هنوز. خاقانی. 
نساج‌نسبتم که صناعات فکر من 
الا ز تار و پود خرد جامه‌تن نیند. خاقانی 
زآن مقنعه کان شاه به بهرام فرستاد 
یک تار بصد مغفر رستم نفروشم. خاقانی. 


وشی جامه‌ای داشتی هفت‌رنگ 

چوک تار و پودش بر آوزده تنگ. نظامی. 

جامة تن چا ک‌شد تاری ز پیراهن ببخش 

کز چنان رشته توان پیوند کرد این چا ک‌را. 
جامی. 


کای که وقتی پنبه بودی در کنو 
وقت دیگر ریسمان بودی و تار. نظام قاری. 
تار و پود عالم امکان بهم پیوسته است 
عالمی را شاد کرد انکس که یک دل شاد کرد. 
صائب. 
| آنچه از آهن و برنج و نقره و طلا و مانند آن 
سازند. (از آنندراج). فلز خیلی باریک‌کرده 
مثل مو و ابریشم. (فرهنگ نظام). تار ساز. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). تار ساز چون 
چنگ و طنبور و قانون و امثال آن. (آنندراج). 
محمد معین در حاشیهٌ برهان قاطع ارد: از 
اوستا: و (قیاس شود با هندی باستان: 
تانتره۲ = رشته, طناب). مؤلف فرهنگ نظام 
آرد: | گرتار فلزی روی ظرف مجوفی کشیده 
شود و با مضرابی به آن تارها بزنند صدای 
ساز میدهد. یکی از اقسام ساز ایران را برای 
این تار می‌گویند که روی آن تارهای فلزی 
کشیده شده است» این لفظ در سنسکریت 
«تره» است: رود؛ ... تاری که بر روی سازها 
کشند.(برهان)؛ 
وآن هشت‌تا بربط نگر جان را بهشت هشت‌در 
هر تارازو طوبی شمر صد میوه هر تا ریخته. 
خاقانی. 
تار که بر بربط ناهید بست 
زنگ که بر محمل خورشید بست؟ 
جامی (تحفة الاحرار). 
تار از رگهای جان بستیم بر قانون درد 
میزند خوش ناخنی در سینة افغان ما. 
ظهوری (از آنندراج). 
دیدیم بسی ناخوشی از محتسب اما 
نی تار بریدیم و نه مضراب شکستیم_ 
طالب املی (از انندراج). 
آتش می تیره سازد شعلة اواز را 
بر کدوی باده باید بست تار ساز را. 
غنی (از آنندراج). 
[|تار ابریشم. (برهان) (آتندراج) (انجمن آرا) 
(فرهنگ جهانگیری): 
تن چو تار قز و بریشم دار 
ناله زین تار ناتوان پرخاست. 
خافانی. 
زهره شد از چنگ پرآوازه‌اش 
تار بریشم‌ده شیرازه‌اش. 
جامی (تحفةالاحرار). 
||رشته ريسمان: 
آن ساعدی که خون بچکد زو ز نازکی 
گربرزنی بر او بر یک تار زان" 
خسروی. 
هرچند رستم یت درآید ز سهم تو 
دشمن بچشم سوزن چون تار ریسمان. 
سوزنی. 
سیف تار ریسمان؛ بسی لاغر: 
چون تار ریسمان تن او شد نزار و من 


یا مروارید و غیره را از آن گذرانند. سلک. 


تار. 


بسته کجا شوم بیکی تار ریسمان؟ 
وطواط (از امثال و حکم ج ۳ص ۱۴۱۶). 
مطلی رشت. نخ 


- تار سبحه؛ رشتة تسبیح. (آنندراج). 

- تار شمع؛ رشتة درون شمع که برافروزند. 

(انندراج). 

تار طراز؛ 

بجهد گر بجهانی ز سر کوه بکوه 

بدود گر بدوانی ز بر تار طراز. ‏ منوچهری. 

برکشد تار طراز عنبرین از کام خویش 

چون برارد عنکبوت از کام خود تار طراز. 
منوچهری (در صفت قلم). 

رجوع به تراز شود. 

- تار عنکبوت؛ هریک از رشته‌های باریک 

که عنکبوت یک بار از دهان بیرون دهد. 

لعابی باریک که عنکبوت بدان خانه تند. 

کارتنک. رشته و نخ که عنکبوت کنند خانه 

ساختن خود راء رشته‌ای که عنکبوت از لعاب 

خود کند: ختیمور؛ تار عنکبوت مانندی که از 

هوا فرودآید در سختی گرما و نیست گردد. 

(منتهی الارب)* 

جز مر ترا بخدمت اگرتن دوتاکنم 

چون تار عنکبوت مرا بگسلد میان. فرخی. 

در حصن آهنین به امان باشد انکه بست 

از عنکبوت هیپت تو بر ميان دو تار 

در پیش اژدهای دمان در محاربت 

بر تار عنکبوت دواسبه رود سوار. سوزنی. 

چشمم چو غار و اشک برو تار عنکبوت 

کرده‌در آن خیال تو چون مصطفی مقر. _ 

قاانی. 
- تار گوهر؛ رشته و نخی که دانه‌های تسبیح 


(آنندراج): 

شد رشتة جان من یک تار مگر روزی 
در عقد بکار اید این تار که من دارم. : 
خاقانی. !۲ 
دو فتوح است تازه در یک وقت 

دو لطیقدست سفته در یک تار. ‏ . خاقانی. 
- مثل تار عنکبوت؛ بسیار نحیف. (امثال و | 
حکم ج ۲ص ۱۴۱۶).رجوع به تار عنکبوت | 
شود. 1 
امثال: 

در جیبش را تار عنکبوت گرفته است؛ زمانی 
دراز است که نقدی در جیب ندارد. (امثال و | 


حکم ج ۲ص ۷۸۳ ِ 
- تار فغان (اضافه استعاری)؛ اففان تشبیه به 
تار شده؛ 
پیدلم تار فغانم نگسلد 

٩ 1 - ۰ 2 -‏ 
۳-نل: تارپرنیان. 


۴ -نل: رسم نیست. 


فا 


رش آه از زبانم نگسلد. 
طالب آملی (آنندراج). 
-تار موی؛ (فرهنگ اوبهی) (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (برهان). تار 
زلف و گیسو. (آنندراج). یک موی از دستۀ 
موی زلف 
که‌نازارد از کینه یک تار موی 
بر آن سرو سیمین‌بر ماهروی. ‏ . فردوسی. 
بنده و فرزندان و هر کس که دارد بفدای یک 
تار موی خداوند باد که سعادت بندگان آن 
باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۸۳). 
بنده در راه مدحت تو همی 
بر رهی همچو تار موی رود. سوزنی. 
داد دستاری بحسان اندرو یک تار موی 
بهتر از دستار و دستار از خراج مصر و شام. 
سوزنی. 
ندهیم تار مویی که میان جان ببندم 
نه غلام عشقم ای جان چه کمر دریغ داری؟ 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۸۷۶). 
تار مویم بمن نمود سپید 
زين نمودن غمان من بفزود. خاقانی. 
از تب چو تار موی مرا رشته حیات 
وآن موی همچو رش تب‌بر بصد گره. 


خاقانی 
برده رونق به تیزبازاری 
تار زلفش ز مشک تاتاری. نظامی 
شود بر حصاری بیک تار موی. نظامی. 
چه دیدم تیزرایی تازه‌رویی 
مسیحی بسته در هر تار مویی. نظامی. 
می‌نماند در جهان یک تار مو 


کل شی هالک الا وجهد. 


مولوی (مثنوی چ علاء‌الدوله ص (f°‏ 


هیچکس در ملک او بی امر او 
درنیفزاید سر یک تار مو. 


مولوی (مثنوی ایضاً ص ۲ 


بعنایت الهی یک تار موی از دست مبارک 
ایشان متغیر نگشته بود. (انیس الطالبین 
بخاری نسخه کتابخانة مولف ص .)۱۶٩۹‏ 
شد لیلی را درون ز غم شاد 
وآن نامه ز جیب خویش بگشاد 
پیچید در آن به آرزویی 
برگ کاهی و تار مویی 
یعنی زآن روز کز تو فردم 
چون مو زارم, چو کاه زردم. 
جامی (لیلی و مجنون). 
||تار نقاب. (آنندراج): 
نازم به آتشین نگه خود که پارها 
چون تار زلف تار نقاب از رخ تو ریخت. 
طالب املی (انندراج). 
| تا مخقف تار است. رجوع به تا شود. ||ساز 
ایرانی " و آن دارای پنج سیم است که با زخمه 
توازند و بر کاسه آن پوست برء تنک کشیده 


باشد. سازی ایرانی از ذوات‌الاوتار. آلتی 
مسوسیقی است که اختراع آن را ایرانیان 
کرده‌انده و سه‌تار و ویلن رابه نقلید تار 
ساخته‌اند. تار عبارت است از کاسه‌ای از 
چوب توت و بدنه و دستة تار از چوب فوفل 
و گردوی کهنه و پوست بره تودلی بر روی 
کاسه می‌کشند و روی دسته را با استخوان 
پای شتر می‌بندند و خرک روی کاسه را از 
شاخ گوزن می‌گذارند و سپس شش سیم. سه 
تای آن زرد و سه تا سفید. از خرک تا دسته 


می‌کشند و از رودۀ گوسفند بیست‌وپنج پرده 
به آن می‌بندند و با مضراب می‌نوازند. از 
معاریف استادان تارساز اخیر. مرحوم یبحیی 
و مرحوم استاد فرجاله بودند. 


سابقك تاریخی تار: روح اله خالقی در کتاب 
سرگذشت موسیقی ایران آرد: تار در لغت 
بمعنی رشته است و در الات موسیقی 
همانست که به اصطلاح امروز سیم گفته 
میشود و پیشینیان آنرا وتر می‌نامند. هیچ 
سازی نیست که از آن بی‌بهره باشد مگر آلات 
بادی که در آنها فشار هوا موجب ارتعاش و 
تولید صوت می‌شود. معلوم نیست از چه 
زمان این نام بسازی که امروز در دست 
ماست اطلاق شده است. تنها در شعر فرخضی 
سیستانی در ردیف غ و نزهت که نام دو آلت 
موسیقی است بکار رفته است: 

هر روز یکی دولت و هر روز یکی غز 

هر روز یکی نزهت و هر روز یکی تار. 

آنچه مسلم است ما تا دور صفویه سازی بام 
و شکل تار اسروزی نداشته‌ايم زیرا در 
نقاشی‌های آن دوره هم اثری از آن دیده 
نمی‌شود. در صورتی که در مجلس بزم تالار 
چهل‌ستون اصفهان کمانچه و عود و سنتور را 
می‌بینیم. ساز دیگری در ایران بنام طنبور 
سابقه‌ای بسیار قدیم دارد که فارابی نیز از آن 
نام می‌برد و دراشعار شاعران پیشین ايران هم 
ذ کران رفته است. چنانکه منوچهری دامغانی 
گوید 

بیاد شهربارم, نوش گردان 

یگ دسا رود 

و همچنین در جای دیگر سروده است: 

خنیا گرانت, فاخته و عندلیب را 

بشکست نای در کف و طنبور در کنار. 

و ناصرخسرو گوید: 

آن یکی برجهد چو بوزنگان 

پای کوبد بنغمة طنبور. 

بعضی گویند تار همان بربط باستانیست که 


تار. ۶۱۷۷ 


بعدها عود نامیده شده است: در این‌که عود و 
بربط یکیست شکی نمی‌باشد ولی تار به 
نبور بیشتر شباهت دارد تا به عود و بربط. 
در قدیم دو نوع طنبور بوده است: طنبور 
خراسانی و طنبور بغدادی. این ساز دو سیم 
داشته و مضرابی بوده که با انگشتان دست 
راست نواخته می‌شده و همأ کنون در کردستان 
معمولست. حتی در تهران یکی از قضات 
محترم دادگستری که شاید نخواهد نامش را 
ذ کرکنم این ساز را در نهایت خوبی می‌نوازد 
و نواهای قدیم موسیقی کرد را که خود بحث 
جدا گانه‌ایست در کمال زیبایی اجرا می‌کند... 
برخلاف عود که دسته‌ای کج دارد. دستۀ 
طنبور راست و بسلند است و مانند تاره 
پرده‌بندی می‌شود ولی عد پرده‌های آن کمتر 
است. شکل طنبور همه جا در نقاشیهای قدیم 
بخصوص در مینیاتورها دیده میشود و کاسة 
آن از چوبست و دهانۀ آن هم پوست ندارد 
مثل سه‌تار, ولی کاسه‌اش بزرگتر است بشکل 
یک نصفة خربوزه. بنظر چنین میرسد که 
سه‌تار از نوع طنبور بوده است با این تفاوت 
که طنبور را با چهار انگشت دست راست 
(بدون شست) بصدا می‌آورند ولی در سه‌تار, 
ناخن سبابه عمل مضراب را انجام میدهد. 
تصور می‌کنم چون صدای سهتار کم بوده 
است کاسة این ساز را بزرگتر کرده و روی آن 
پوست کشیده‌اند و با مضراب فلزی نواخته‌اند 
تا طنین آن بیشتر شود. وجه تسميهة سه‌تار 
معلومست زیرا در اول سه سیم داشته و بعدها 
یک سیم به آن اضافه شده است ", هنوز هم 
برخی از اهل فن آنرا سه‌سیم مینامند. 
سیمهای تار هم اقتباس از سه‌تار است منتها 
برای اینکه صدا قویتر شود سیمهای اول و دوم 
(زرد و سفید) را جفت بسته‌اند و پنج سیم پیدا 
کرده‌است و سیم ششم چنانکه معروفست 
بعدها به وسیلة غلامحسین درویش از روی 
سه‌تار به آن اضافه شده است. اینکه شهرت 
دارد اپونصر فارابی مخترع تار بوده است 
حکایتی بیش نیست و سند تاریخی ندارد. در 
دور صفویه از نوازنده‌ای بتام استاد شهسوار 
چهارتاری نام برده‌اند و معروفست که شیخ 
حیدر (وفات ۵۸۹۸ .ق.)که یکی از موسسین 
این سلسله است مخترع چهارتار است. 
همچنین گویند شخصی بنام رضاء‌الدین 
شیرازی شش‌تار را اختراع کرده است. در 
دور قاجاریه تار یکی از ارکان موسیقی 
اران شده است... «اوژن فلاندن» آنرا چنگ 


1 - Thar. 
-گویند سیم اضافی را مشتاق‌علیشاه بکار‎ ۲ 
برده است چنانکه برخی آنرا «سیم مشتاق»‎ 


گویند. 


۸ تار. 


نامیده است و این نامگذاری مناسب نیست 
زیرا چنگ از سازهای بسیار قدیم 
مشرق‌زمین و ایرانست که در نقش برجستۀ 
طاق‌بستان کرمانشاه هم نمونه آن مسوجود 
است. در آنجا چنگ قدیم بخوبی دیده میشود 
که‌بسبک هارپ اروپایی ولی ساده‌تر با هر دو 
دست نواخته میشود ولی تار غیر از چنگ 
است. ساز دیگری هم از نوع طنبور و سه‌تار 
در ایران داریم که دوتار نامیده میشود و در 
ميان تسرکمن‌های دشت گرگان نیز 
معمولست '. شاید بتوان در قفقاز که نوعی از 
تار بسیار معمولست سابقة قدیمتری برای تار 
پیدا کرد. تار در میان آلات مضرابی از همه 
خوش آهنگتر است و هرچند نواقصی دارد 
چنانکه پوست ان در اثر تغییر هوا باعث کم و 
زیاد شدن صدا ميشود و سیمها چون نازک 
است زودبزود پاره میگردد و دسته بلند آن 
نواختن و مخصوصاً نوت‌خوانی را مشکل 
می‌کند ولی چون سازهای مضرابی اروپایی 
مانند ماندولین و گیتار و بالالایکا صدایشان 
خشک است و لطف صوت تار را ندارد, هنوز 
سازی نتوانسته است جانشین آن بشود و 
برای موسیقی ماو نشان دادن حالات 
مخصوص آن بهترین اسباب است که دارای 
آهنگی مطلوب و طنین خوبیست و اگر 
نوازنده بامهارت و خوش‌سليقه باشد تأثیر 
بسیار در شنونده دارد... (سرگذشت موسیقی 
ایران صص ۱۴۴ - ۱۴۸). 

مشهورترین استادان نوازند؛ تأر در عصر 
اخیر: ۱- اقاعلیا کبر: در دربار 
ناصرالدین‌شاه هیز پست و مورد محبت شاه 
بود. ۲- آقا غلامحسین: برادرزاده و شاگرد 
علی| کبر که او هم مانند عمویش در دربار 
ناصرالدین‌شاه مورد توجه و علاقةٌ مخصوص 
شاه بود. ۳- نعمت‌الله‌ خان معروف به اتابکی 
که در کرمان در دستگاه فیروز میرزا 
نصرت‌الدوله بود و سپس به تهران امد و 
بدستگاه اتابک منتقل شد. ۴- بوسف‌خان 
صفایی: بسبب انتساب با ظهیرالدوله 
بیوسف‌خان ظهیرالدوله‌ای معروف شد. ۵- 
محمدعلی‌خان مستوفی. ۶- میرزا حسن 
فرزند آقا علی| کبر. ۷-میرزا عبداله فرزند اقا 
علیا کبر و شا گرد آقا غلامحسین. ۸ - 
حسینقلی فرزند آقا علی| کبر و شا گرد آقا 
غلامحسین و میرزا عبداله. ۹-اسماعیل 
قهرمانی. ۱۰- سیدمهدی دبیری. 7-۱۱ 
علی| کبر شهنازی فرزند و شا گرد حسینقلی. 
رجوع شود به کتاب سرگذشت موسیقی ایران 
تاليف روح الله خالقی صص ۹۸ - ۱۴۴. 
1 
(شرفنامۂ منیری). میان سر یعنی فرق سر در 
این صورت مخفف تارک است. (انندراج). 


میانة سر یعنی تارک سر که آن مفرق است. 


میان سر. (فرهنگ رشیدی) (برهان) (فرهنگ 
اسدی نخجوانی). تارک. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). تارک سر. (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ اوبهی). فرق سر و تارک سر. (انجمن 
آرا) (برهان), کلال. چکاد. هبا ک. تالا (بلهجة 
افغانی): فرق؛ تار سر که راهی است میان 
موی سر. مفرق؛ تار سر که فرق‌جای موی سر 
است. قبص؛ بزرگ شدن سر با تار سر. 
رماعة. (منتهی الارب)؛ 

زدن مرد را تیغ " بر تار خویش 

به از بازگشتن " ز گفتار خویش. 

ابوشکور (از لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۱۲۳. 

تبیره سیه کرده وروی پیل 

پرا کندهبر تار اسبائش نیل. 

ای سر اولاد مصطفی که زایزد 
تاج شرف داری و کرامت بر تار. 
آن کز خط فرمانش برون برد سر پای 
گرددتنش آزرده و تا تار شکسته. سوزنی. 
| گرصبوح کند کاج باشد و مطراق 

همی زنندش چندانکه بشکند سر و تار. 


فردوسی. 


سوزنی. 


سوزنی. 
سوال منکر را پاسخ آنچنان دادم 
که خرد شد ز دبوسش ز پای تا تارم. 
سوزنی. 
و رجوع به تارک شود. 
تار.(ص) محمد معین در حاشيهة برهان قا 
آرد: اوستا: تشر" (ناریک) (از تمسره“ 
تنسره ؟» هندی باستان: تمیسره ۲ (تاریک), 
پهلوی: تاره کردی: تاری*, افغانی: ر 
استی: تلینگه ۲۱, تلینگ ۲۲ (تاریکی, تاریک), 
تر"( کثیف غمگین),بلوچی:تار ۲ ,سریکلی: 
تار“ منجی: تراوی ۱۶,گیلکی:تار ۷ - انتهی, 
تاریک ۲۱ . (غیاث اللغات) (فرهنگ رشیدی) 
(فرهنگ اوبهی) (فرهنگ جهانگیری). تیره و 
تاریک. (برهان) (انجمن ارا) (انندراج), بدون 
روشنی و یاکم‌روشنی و تیره. (فرهنگ نظام). 
تاری. تاره. تاران. تارین. تیره, دیجور. مظلم. 
ظلمانی سیاه. مقابل روشن؛ 
بشد میزبان گفت کای نامدار 
پپودی در این خانة تنگ و تار. فردوسی. 
چو شب گشت پیدا و شد روز تار 
شد اندر شبستان کی نامدار. 
از ایدر برو تازیان تا ببلخ 
که‌از بلخ شد روز ما تار و تلخ. 
چو خورشید بر چرخ لشکر کشید 
شب تار تازنده شد نایدید. 
یکی انجمن کرد خاقان چین 
بزرگان و گردان توران‌زمین. 
بتاراج داده کلاه و کمر . . 
شده روز تار و نگون گشته سر. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱ زبس گرد لشکر جهان تار شد 


تار. 

مگر مهر رخشان گرفتار شد. فردوسی. 

ز گشت دلیران بر آن دشت جنگ 

چو شب گشت آوردگه تار و تنگ. 
فردوسی. 

چنین تا سپهر و زمین تار شد 

فراوان ز ترکان گرفتار شد. فردوسی. 

چنین گفت شیر ژیان با پلنگ 

که‌بر غرم چون روز شد تار و تنگ. 
فردوسی. 


چنین گفت کا کنون‌سر بخت اوی 
شود تار و وبران شود تخت اوی. فردوسی. 
ز انديشة او چو | گه‌شدم 


از ایران شب تار بیره شدم. فردوسی. 

شهنشاه لهراسپ در شهر بلخ 

بکشتند و شد روز ما تار و تلخ. فردوسی. 

صعب چون بیم و تلخ چون غم جفت 

تار چون گور و تنگ چون دل زفت. 
عنصری. 


ز بس گرد چون پود در تار شد 
بر آن غول‌چهران جهان تار شد. 
اسدی (از فرهنگ جهانگیری). 
خرّد است آنکه اگرنور چراغ او 
نیستی, عالم یکسر شب تارستی. 
ناصر خسرو. 
روز رخشنده کزو شاد شود مردم 
از پس انده و رنج شب تار آمد. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۰-۹ 
طلعت مستنصر از خدای جهان را 
ماه منیر است و این جهان شب تار است. 
ناصر خسرو. 
غار جهان گرچه تنگ و تار شده‌ست 
عقل بسنده‌ست یار غار مراء 
روزهای روشن گیتی همه 
بر عدوی تو شبان تار باد. 
شب تار و ره دور و خطر مدعیان 
تا در دوست ندانم بچه عنوان برسم. خاقانی. 
حرز عقل است مرهم دل ریش 


اصر خسرو. 


مسعودسعد. 


هروقت آقا محمدخان فاجار حالت خرشی 
ازبرایش دست میداد و دماغی داشت دوتار که 
زدن این تار در ميان ترا کمه معمولست میزد. 
(تاریخ عضدی ص ۷۸). 


۲ -نل: چوب. ۳-نل: بازماندن. 
- 5 ۰ - 4 
۰ - 7 ۰ - 6 
têrî.‏ - 9 ۰ - 8 
tûr. 11 - talingã.‏ - 10 
taling. 13 - tar.‏ - 12 
têr. 15 - têr.‏ - 14 
tarêvi. 17 - têr.‏ - 16 
Şombre. Obscur‏ ,۲6۳60۲6 - 18 
(فرانسوی) 


یی دا دزن 


تا 


قیغ روز است صیقل شب تار. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲( 
دانم که نذهی داد من, روزی نیاری یاد من 
پشنو شبی فریاد من, داغ شب تار آمده. 


خاقانی. 
خود ندارد حواری عیسی 

روزکوری و حاجت شب تار. خاقانی. 
گشاید بند چون دشوار گردد 

بخندد صبح چون شب تار گردد. نظامی. 


چنانکه از شب تار صبح برآید.( گلستان). 
شب تار است و ره وادي ایمن در پیش 

اتش طور کجا موعد دیدار کجاست؟ حافظ. 
بندگی حق بشب تار کن 

رغبت مزدت چو بود کار کن. عماد فقیه. 
-تار شدن ( گشتن,گردیدن) چشم؛ تیره شدن 
آن, کم شدن بینایی چشم: چشمهايم تار شده 


است؛ 

پر آن مرد بگریست بهرام زار 

وز آن زهر شد چشم بهرام تار. فردوسی 
یکی خیمه زد بر سر از دود قار 

سیه شد هوا چشمها گشت تار. فردوسی. 


هر چشم که از خاک‌درت سرمۀ او بود 
زاوردن هر آب که ارد نشود تار. سنائی. 
|اگل‌آلود. مقابل روشن ': این آب کمی تار 
است. 
قاو. () نام درختی مشابه درخت خرما. به این 
معنی مفرس تار" است که به تای ثقیل هندی 
است. (آنندراج) (غياث اللغات). درختی 
است در هندوستان شبیه بدرخت خرما. 
(برهان) (فرهنگ رشیدی). رجوع به 
انجمن‌ارا شود. ابی از آن حاصل کنند که 
أ شراب دهد. (برهان) (انجمن آرا). 

درختی است شبیه بدرخت خرماکه از آن 
آبی حاصل کنند که نشا و دردسر آورد. اکثر 
در ملک هندوستان یافت شود و شرح آن در 
ذیل لغت تال مرقوم خواهد شد. (فرهنگ 
جهانگیری) . رجوع به تال (درخت) شود. 
|[بمعنی ریزه‌ریزه و پاره‌پاره. (برهان). تارتار 
بمعنی ریزه‌ریزه نیز آمده است. (انجمن آرا) 
(آنندراج): 

شد ز سر زلف او صبح معنبرنسیم 

کردمه روی او طرةٌ شب تارتار. خاقانی. 
رجوع به تارتارشود. |[در ترکی بمعنی تنگ 
است که ضد فراخ باشد. (آنندراج) (غیاث 


اللغات). 
تار. ((خ) ظاهراً نام کوچه‌ای به بخاراء 

دریغ شهر نشابور و باغ و بستانم 

دریغ شهر بخارا و کوچ تارم. سوزنی. 
|اسحلی در شمال خواره ویکی از 


سرچشمه‌های رودخانة خوار است. 
قار. [تارر] (ع ص) فربه و با گوشت. |امرد 
غريب بمیدالوطن. ||ضعیف و سست از 


گرسنگی و جز آن. (منتهی الارب). 
تارآباد. (اخ) دهی از دهستان آختاچی 
بوکان بخش بوکان شهرستان مهاباد در 
۰ گزی شمال بوکان و ۱۵۰۰ گزی باختر 
شوسة بوکان به میاند و آب. جلگه, معتدل و 
مالاریائی است. ۱۲۰ تن سکنه دارد. آب آن 
از سیمین‌رود. محصول آنجا غلات, توتون, 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. صتایع دستی جاجیم‌بافی 


چسفندر 


است. راه شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
تارآوا. ([ مرکب) این کلمه را فرهنگستان 
بجای طناب صوتی " انتخاب کرده است. 
تارا. (() سستاره. (انسجمن آرا) (آنسندراج) 
(فرهنگ جهانگیری) (برهان). به عربی کوکب 
خوانند. (انجمن آرا) (آنندراج) (برهان): 
طلوع موکب سعدش خلایق را کند روشن 
فروغ طلعت عدلش بسوزد نحس تارا را. 
عیشی شوشتری (آنندراج). 
ارا. ((خ) " شهر آسیایی روسیه در سییریه از 
اعمال «توبولسک» "برساحل رود «اوبی» ۶ ۰ 
۰ تن سکنه دارد. دارای تجارت پوست 
و حبوبات و پیه است. کارخانة صابون‌سازی 
و شمع‌ریزی دارد. 


تاراء ۰((خ) موضعی است در شام. (سنتهی 


الارب) (از معجم البلدان). ||مسجد تاراء؛ 
مسجد پیغمبر در تاراء. (منتهی الارب). مولف 
معجم البلدان آرد: قال ابن اسحاق و هو ذکر 
مساجد النبی صلی اله عليه و سلم بين المدينة 
و تبوک. و گوید: مسجد الشق» شق تاراء 


است. 
تاراب .)لخ( نام قریه‌ای بود که از آن تا بخارا 
سه فرسنگ است. (فرهنگ جهانگیری). نام 
قریه‌ای است در سه‌فرسنگی بخارا. (آنندراج) 
(انجمن آرا) (برهان). «تارابی» که خروج کرد 
و جمعی را پهلا کت‌افکند از اهل تاراب بوده. 
(آنندراج) (انجمن آرا). نام قریه‌ای به بخارا و 
عرب انرا طاراب گویند؛ چون سمرقند 
مستخلص شد توشا باسقاق را به امارت و 
شحنگی ناحیت بخارا فرمان داد. ببخارا آمد 
و بخارا اندکی روی بعمارت نهاد تا چون از 
حکم پادشاه جهان... قاان مقالید حکومت در 
کف اهتمام صاحب بلواج نهاد. شذاذ و 
متفرقان که در ژوایا و خبایا مانده بودند 
بمغناطیس عدل و رأفت ایشان را با اوطان 
قدیم جذب کرد و از بلدان و امصار و اقاصی و 
اقطار روی بدانجا نهادند و کار عمارت بحسن 
عنایت او روی ببالا نهاد. ہلک درجة اعلی 
پذیرفت, و عرصۀ آن مستقر کسبار و کرام و 
مجمع خاص و عام گشت. نا گا در شهور سنه 
ست و این وستمانة از تاراب بخارا 
غریالبندی در لباس اهل خرقه خروجی کرد 


۶۹ 


و عوام برو جمع آمدند تا کار بجایی اداکرد که 
فرمان رسانیدند تا تمامت اهالی آنرا بکشند... 

(تاریخ جهانگشای جوینی چ قزوینی ج ۱ 
صص ۸۳- ۸۴). ... بر سه‌فرسنگی بخارا 
دبهی است که آنرا تاراب گوین... (تاریخ 
جهانگشای ایضاً ص ۸۵.... حجاج جواب 
نوشت "که آنچه یاد کردی معلوم شد و عجب 
آمد مرا از این دو دانه مروارید بزرگ و از آن 


تارابی. 


مرغانی که آورده‌اند و (از این) عجب‌تر 
سخاوت تو که (چنین) چیزی فاخر بدست 
آوردی و بنزدیک ما فرستادی بارک له 
علیک, پس بیکند سالهای بسیار خراب بماند 
چون قتیبه از کار بیکند فارغ شد به خنبون 
رفت و حربها کرد و خنبون و تاراب و بسیار 
دیهای خرد بگرفت و به وردانه رفت و آنجا 
پادشاهی بود وردان‌خدات‌نام و باوی 
حربهای بسیار کرد و بعاقبت وردان‌خدات 
بمرد و [وردانه ] و بسیار دیه‌ها بگرفت و اندر 
میان روستاهای بخارا میان تاراب و خنبون و 
رامتین لشکرها گرد آمدند بسیار و قتیبه را در 
ميان گرفتند... (تاریخ بخارا چ مدرس رضوی 
ص ۵۴).در آن فرصت که تاراب را عمارت 
میکردند خلق ولایت بخارا قوی در تشویش 
شده بودند... قدم شوم را بطرف تاراب رسان 
باشد که مسلمانان خلاص یابند. به اشارت 
خواجه بطرف تاراب رفتم چون به تاراب 
رسیدم غلبه و شوری در آن خلق دیدم... 
درحال مردم از تاراب بطرف شهر بخارا روان 
گشتند... (انیس الطالبین بخاری» نسخهٌ خطی 
کتابخانة ملف). رجوع به حبیب السیر چ 
خیام ج ۳ص ۷۸,و طاراب شود. 


تارابیی. ((خ) محمود. منسوب به تاراب 


بخارا. جوینی در تاریخ جهانگشای در ذ کر 
خسروج تارابسی آرد: در شهور سنۀ 
ستّوثلئین‌وستمائة قران تسين بود در برج 
سرطان, منجمان حکم کرده بودند که فتنه‌ای 
ظاهر شود و یمکن مبتدعی خروج کند. بر 
سه‌فرسنگی بخارا دبهی است که آنرا تاراب 
گویند. مردی بود نام او محمود صانع غربال 
چنانک در حق او گفته‌اند در حماقت و جهل 
عدیم‌المثل, بسالوس و زرق زهد و عبادتی 
آغاز نهاد و دعوی پری‌داری کرد یعنی جنیان 
با او سخن میگویند و از غیبیّات او را خبر 


1 - Qui n'est pas clair. Qui n'est pas 


lin pide (فرانسوی)‎ 
۲-تهار.‎ 
3 - Corde ۷۵۵۵۱6 (فرانسوی)‎ 
4 - Tara. 5 - Tobolsk. 
6 - Obi. 


۷-به قتیبةبن مسلم که بال ۸۶ه. ق. از 
جانب حجاج‌بن یوسف ثقفی به امارت خراسان 
و ماوراءالنهر رسیده بود. 


تارابی. 
سلطنت بنام او خواندند و چون از نماز فارغ 
شدند بخانه‌های بزرگان فرستاد تا خیمه‌ها و 
خرگاهها و الات فرش و طرح آوردند و 
لشکرهائی با طول و عرض ساختند و رنود و 
اوباش بخانه‌های متمولان رفتند و دست 


۶۱۸۰ تارابی- 


می‌دهند و در بلاد ماوراءاللهر و ترکستان 
بسیار کسان بیشتر عورتینه دعوی پری‌داری 
کنند و هر کس را که رنجی باشد یا بیمار شود 
ضیافت کنند و پری‌خوان را بخوانند و رقصها 
کنند و امثال آن خرافات» و آن شیوه را جهّال 
و عوام التزام کنند, چون خواهر او بهر نوع از | بازنمکن نه بر بام میرفت و آب از دهن بر 
هذیانات پری‌داران با او سخنی می‌گفت تااو | ن می‌بارید بهر کس که رشاشه‌ای از ان 
اشاعت می‌کرد عوامالناس را خود چه باید تا مسیرسید خسوشدل و خندان بازمیگشت. 


اعزاز او مبالغت می‌نسودند هم شهر غالب 
در فرصتی او را بکشند. !و بود بخلایق پر 
بودند و آن محله منجال گذر نبود و چون 
بود چنانک گرد می‌گذشت و بی تبرک او 
ازدحام موز دخول را سخارج نمانده و | بغارت و تاراج آوردند و چون شب درآمد 
سلطان نا گهان با بتان پری‌وش و نگاران 
دلکش خلوت ساخت و عیش خوش براند و 
بامداد را در حوض آب سل برآورد 


تبع جهل شوند. روی بدو نهادند وهر ؟ شخصی از جملة متبعان غوایت و ضلالت او برحسب آنک 
و بو دز منېتلاتى؛ روی بدو ل اثر را از اندیشۂ آن جماعت خبر داد نا گاه‌از دری اذاما فارقتنی غسلتنی 
اتقاق را نیز در آن زمره بر یک و آوردند دزدیده بیرون رفت و از اسبانی که بر در بسته کاناعا کفان علی حرام 


صحتی یافته‌ان. | کثر ایشاب سلیم. و در 
از خاص و عام ال رل شنیدم که ایشان 
از از چند مت سل سک یک دو نان 
ر| ار - بینندگان نابینا بودند والاً این 

ی بسی‌بن مریم بوده است و بس» قال 

لی تبریء الا کمه و الابرص" واگرمن 
ین حالت بچشم خود مشاهده کنم بمداوای 
چشم مشغول شوم. و در بخارا دانشمندی بود 
بفضل و نسب معروف و مشهور لقب او 
شمس‌الدین محبوبی سبب تعصبی که او را با 
ائمةٌ بخارا بودە‌ست اضافت علت آن احمق 
شد و بزمرة معتقدان او ملحق و گنفت اين 
جاهل را که پدرم روایت کرده‌ست و در کتابی 
نوشته که از تاراب بخارا صاحب‌دولتی که 
جهان را مستخلص کند ظاهر خواهد شد و 
علامات این سخن را نشان داده و ان اثار در 
تو پیداست. جاهل ازعقل‌دور بدین دمدمه 
بیشتر مفرور شد و این آوازه با حکم منجمان 
موافق افتاد و روزبروز جمعیت زیادت ميشد 
و تمامت شهر و روستاق روی بدو نهادند و 
آثار فتنه و آشوب پدید آمد» امر او باسقاقان 
که حاضر بودند در تسکین نایر؛ تشویش 
مشاورت کردند و به اعلام این رسولی 
بخجند فرستادند نزدیک صاحب یلواج و 
ایشان بر سبیل تبرک و تقرب بتاراب رفتند و 
از او التماس حرکت ببخارا کردند تا شهر نیز 
بمقدم او آراسته شود و قرار نهاده که چون به 
سرپل وزیدان رسد مغافصة او را تیرباران 
کنند. چون روان شدند در احوال آن جماعت 
اثر تغیر می‌دید چون نزدیک سرپل رسیدند 
روی بتمشا که بزرگتر شحنگان بود آورد و 
گفت از انديشه بد بازگرد والا بفرمایم تا چشم 
جهان‌بینت را بی واسطة دست آدمی‌زاد بیرون 
کشند. جماعت مفولان چون این سخن ازو 
بشنیدند گفنند یقین است که از قصد ما کسی او 
را اعلام نداده‌ست مگر همه سخنهای او بر 
حق است. خائف شدند و او را تعرض 
نرسانیدند تا ببخارا رسید در سرای سنجر 
ملک نزول کرد امرا وا کابرو صدور درا کرام و 


| بودند اسبی برنشست و اقوام پیگانه ندانستند 


که‌او کیست به او التفاتی نکردند, بیک تک به 
تل باحفص رسید و در یک لحظه جهانی مردم 
بر او جمع شد. بعد از لحظه‌ای آن جاهل را 
طلب داشتند نیافتند, سواران از جوائب بطلب 
او می‌تاختند تا ناگاه‌او را بر سر تل مذکور 
دریافتند بازگشتند و از حال او خبر دادند 
عوام فریاد برکشیدند که خواجه پیک پر زدن 
بل باحفص پرید, بیکبار زسام اختیار از 
دست کبار و صغار بیرون شد اکثر خلایق 
روی بصحرا و تل نهادند و بر او جمع شدند. 
نماز شامی برخاست و روی بمردم آورد و 
گفت‌ای مردان حق توقف و انتظار چیست 
دنیا را از بی‌دینان پا ک‌می‌باید کرد هر کس را 
آنچه میسر است از سلاح و ساز با عصاو 
چوبی معد کرده روی بک‌ار آورد و در شهر 
آنچ مردینه بودند روی بدو نهادند و آن روز 
آدینه بود بشهر در سرای رابع ملک نزول کرد 
و صدور و ا کابر و معارف شهر را طلب داشت 
سرور صدور پلک دهر بر‌هان‌لدین سلالهة 
خاندان برهانی و بقيةٌ دودمان صدر جهانی او 
را سبب آنک از عقل و فضل هیچ خلاف 
نداشت خلافت داد و شمس محبوبی را 
بصدری موسوم کرد و اکثرا کابرو معارف را 
جنا گفت و آب روی بریخت و بعضی را 
بکشت و قومی نیز بگربختند و عوام و رنود را 
استمالت داد و گفت لشکر من یکی از بنی‌آدم 
ظاهر است و یکی مخفی از جنود سماوی کد 
در هوا طیران می‌کنند و حزب جنیان که در 
زمین می‌روند و اکنون آنرا نیز بر شما ظاهر 
کنم در آسمان و زمین نگرید تا برهان دعوی 
مشاهده کنید خواص معتقدان می‌نگریستند و 
می‌گفت آنک فلان جای در لباس سبز و 
همان جای در پوشش سپید می‌پرند عوام نیز 
موافقت نمودند و هر کس که میگفت نمی‌بینم 
بزخم چوب او رابینا میکر دند و دیگر می‌گفت 
که حق‌تعالی ما را از غیب سلاح می‌فرستد. 
در ائنای این از جانب شیراز بازرگانی رسید و 
چهار خروار شمشیر آورد بعد از این در فتح و 
ظفر عرام را هیچ شک نماند و آن ادینه خطبۀ 


از راه تیمن و-تبرک آب آن به من و درمسنگ 
قسمت کردند و شربت بیماران ساختند و 
اموال را که حاصل کردند بر این و بر آن بخش 
کردو بر لشکر و خواص تفرقه کرد و خواهر 
او چون تصرف او در فروج و اموال بدید 
بیکسو شد و گفت کار او بواسطۂ من بود خلل 
گرفت‌و امرا و صدور که آیت فرار برخوانده 
بودند در کرمینیه جمع شدند و مفولان را که 
در آن حدود بودند جمع کردند و أن میسر شد 
از جوانب ترتیب ساختند و روی بشهر نادند 
و او نیز ساختة کارزار شد با مردان بازار با 
پیراهن و ازار پیش لشکر بازرفت و از 
جانبین صف کشیدند و تارابی با سحبوبی در 
صف ایستاده بی سلاح و جوشن و چون در 
ميان قوم شایع شده بود که هر کس در روی 
وی دست بخلاف بجنباند خشک شود آن 
لشکر نیز دست بشمشیر و تیر آهسته‌تر 
می‌بازیدند. یکی از آن جماعت تیری غرق 
کرداتفاق را بر مقتل او آمد و دیگری تیری نیز 
پر میوش درو گنر را تین الت حبر نه 
نه قوم او را و نه دیگر خصمان را در تضاعیف 
آن بادی سخت برخاست و خاک چنان 
انگیخته شد که یکدیگر را نمی‌دیدند لشکر 
خصمان پنداشتند که کرامات تارابی است 
همه دست بازکشیدند و روی به انهزام بازپس 
نهادند و لشکر تارابی روی بر پشت ایشان 
آوردند و اهالی رساتیق از دیههای خویش با 
پیل و تبر روی بدیشان نهادند و هر کس را از 
ان بخماعت که شی‌یاقند »تاه نما و 
متصرفان را می‌گرفتند و بتبر سر نرم میکردند 
و تا بکرمینیه برفتند و قريب ده‌هزار مرد کشته 
شد, چون تابعان تارابی بازگشتند او را نیافتند | 
گفتند خواجه غیبت کرده است تا ظهور او دو | 
بڑاذر او محمد وغل فابشقام :وتاشد ر 
قرار تارابی این دو جاهل نیز در کار شدند و 
عوام و اوباش متابع ایشان بودند و یکبارگی 
مطلق‌العنان دست بفارت و تاراج بردند. بعد 
از یک هفته ایلدز نوین و چکین قورچی با 


۱-قرآن ۰۱۱۰/۵ 


تارابی. 


۰ لشکری بسیار از مغولان دررسیدند باز آن 
جاهلان با اتباع خود بصحرا آمدند و برهنه در 
مصاف بایستادند و در اول گشاد تیر آن هر دو 
گمراه نیز کشته شدند و در حد بیست‌هزار 
خلق در این نوبت نیز بکشتند. روز دیگر که 
شمشیرزنان صباح فرق شب را بشک‌افتند 
خلایق را از مرد و زن بصحرا راندند مسغولان 
دندان انتقام تيز کرده و دهان حرص گشاده که 
بار دیگر دستی بزنیم و کامی برانیم و خلایق 
را حطب تنور بلا سازیم و اموال و اولاد ایشان 
را غنیمت گیریم خود فضل ربانی و لطف 
یزدانی عاقبت فتنه را بدست شفقت محمود 
چون نامش محمود گردانید و طالع آن شهر را 
باز مسعود چون او برسید ایشان را از قتل و 
تم کرو رکنت نیپ مر نی 
چندین‌هزار خلق خلق را چگونه توان کشت و 
شهری را که چندین مدت جهد رفته است تا 
روی بعمارت نهاده بواسطة جاهلی چگونه 
نیست توان کرد. بعد از الحاح و مبالفت و 
لجاج بر آن قرار نهد که این حالت بخدمت 
قاآن عرضه دارند بر ان جملت که فرمان باشد 
به اتمام رسانند و بعد از آن ایلچیان بفرستاد و 
سعیهای بلیغ نمود تا از آن زلت که امکان عفو 
ممکن نبود تجاوز فرمود و بر حیات ایشان 
ابقا کرد و اثر آن اجتهاد محمود و مشکور شد. 
(تاریخ جهان‌گشای جوینی چ قزوینی ج ۱ 
صص ۸۵ - .)٩۰‏ رجوع به چهارمقالة نظامی 
عروضی چ قزوینی ص ۱۲۰و لباب‌الالباب 
عوفی چ لیدن ج ۱ص ۳۳۸و تاریخ گزیده چ 
برون ج ۱ص ۵۸۲و حبیب السیر چ خیام 
ج ۳ص ٩۷و‏ فهرست کتابخانة مدرسة عالی 
سپهسالار ج 
ص ۱۰۳شود. 
تارابی. ((خ) یکی از طوایف پشت‌کوه, از 
ایلات کرد ایران. رجوع به جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۶٩‏ شود. 
تارات.() بعضی نوشته‌اند که در فارسی 
مبدل تاراج است. (غیاث اللغات). تاخت و 
تاراج و نهب و غارت و بردن مال مردم باشد 
(برهان). تاراج . (فرهنگ جهانگیری): 
ارا ا 

سایی به صلایة فلک بر 

زان غالیه‌ای کنی سمایی 

بر تربت بوتراب سایی 

خود بر سر خا کش از کرامات 

تاتار همی رود به تارات. 

خاقانی (از فرهنگ جهانگیری). 

در اه شاهد برای معنی مذکور اشکال 
کرده‌اند. رجوع بمادة بعد شود. ||از هم جدا 
کردن‌را نیز گویند. (برهان). 

تارات.(ع !| ج تارة. (آتندراج) (انجمن آرا) 
(غياث اللغات) (منتهى الارب) (المنجد). 2 


۲ص ۱۷۰و نامه دانشوران ج ۴ 


قارات .(ع !) مقلوب وتراست. 


تاره» و این عربی است. (فرهنگ رشیدی). 
کرات و مرات. (رشیدی). چند مرتبه و 
دفعات. (نرهنگ نظام). مولف فرهنگ 
رشیدی ارد: تارات... بمعنی تاراج شاهدی 
نیافتم و شعر خاقانی مناسب معنی اول است 
نه بمعنی تاراج چنانکه جهانگیری گمان برده 
- انتهی. در جهانگیری بمعنی تاخت و تاراج 
اورده و شعر خافانی را مژید کرده که در 
منقبت تربت مطهر شحنة النجف امیرالمومنین 
علی‌بن ابی‌طالب عليه التحية و الصلاة و 
ا 

زآن نافه که آهو آورد بر 

خاک اسدالّه است بهتر 

بر تربت پا کش از کرامات 

تاتار همی رود بتارات 

یعنی بکرات و مرات. و جمع تارة است و 
عربی است و تارات بمعنی تاراج نیامده و 
شاهدی ندارد و معتی بیت خافانی | کنون بهتر 
است که تاتار که معدن مشک است برای 
| کتساب بوی تربت مقدس آن حضرت مکرر 
به آنجا میرود. و تاتار چگونه آن تربت را 
تاراج تواند؟ (انجمن آرا) (آنندراج 4 مولف 
رک یت از دای راک رمک 
جهانگیری برای شاهد مثال تاراج ذ کر کرده 
است بعنوان شاهد مثال برای معنی دفعات 
آرد و اضافه کند: جهانگیری تارات را سبدل 
تاراج نوشته و اشعار مذکور خاقانی را هم 
سند آورده لیکن رشیدی به او اعتراض کرده 
لفظ مذکور را عربی و جمع تارة دانسته و 
معنی شعر را هم مناسب با تاراج ندانسته. 
مولف انجمن آرای ناصری مقصود رشیدی را 
تشریح کرده که | گر معنی تارات, تاراج باشد 
جسارت بسه تربت مقدس حضرت 
امیرالمؤمنین (ع) میشود که تاتار آنجا برای 
غارت پروند اما | گرلفظ «به» رابمعنی «برای» 
نگیریم بلکه بمعنی صله باشد آن اعتراض دفع 
میشود و معنی این خواهد بود که بر سر خاک 
آن حضرت تاتار غارت کرده میشوند (یعنی 
بقدری بوی مشک از آن خا ک می‌آید که مثل 
اینست که تاتار غارت شده است) - انتهی. 
کینه و انتقام: 
یا تارات فلان. (منتهی الار ب). 


تارا تای. [تاز را] ((خ) تارا کای. رجوع به 


تارا کای‌شود. 


تاراج. خا دهی از دهستان ایذة بخش ایذۀ 


شهرستان اهواز در ۵۸هزارگزی باختر ایذه. 
کوهستانی, گرم است و ۶۰ تن سکنه دارد. 
پختیاری, آب آن از چشمه و محصول غلات. 
شغل اهالی زراعت. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

تاراج. () غارت. (فرهنگ نظام) (شرفنامة 
منیری) (انجمن آرا) (انندراج) (غیاث اللغات) 


تاراج. ۶۱۸۱ 


(برهان) (لغت فرس اسدی). نهب. (انجمن آرا) 
(برهان). چپاول. (فرهنگ نظام). تارات. 
(برهان), یفما کردن. چاپیدن. چپو کردن. 
تاخت. تاختن. غارنیدن. اغاره. با لفظ دادن و 
کردن مستعمل است (آنندراج) و نیز با 
آوردن. مسفاوره. غارت کسردن. (منتهی 
الارب)؛ ولف عجاجته علیهم؛ تاراج آورد بر 
آنها. (منتهی الارب). فاحت الغارة؛ فراخ شد 
تاراج. (منتهی الارب)؛ 

بتاراج و کشتن نهادند روی 
برآمد خروشیدن های‌وهوی. 
بتاراج و کشتن نيازيم دست 

که ما بی‌نیازیم و بزدان‌پرست. 
وزان ی سای 
جهان شد ز تارا اج و کشتن تباه. 
همه دل به کینه 1 
بتاراج و کشتن بپیراستند. 


ز تاراج ویران شد آن بوم و رست 


فردوسی 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
که‌هرمز همی باژ ایشان بجست. فردوسی. 
تو دانی که تاراج و خون ریختن 
ابا بیگنه مردم اویختن 

مهان سرافراز دارند شوم 

چه با شهریاران چه با شهر روم. 
بتاراج و کشتن بیاراستند 

از ازرم دلها پپیراستند. 

بتاراج ایران نهادید روی 

چه باید کنون لابه و گفتگوی؟ فردوسی. 
کنون غارت از تست و خون ربختن 


فردوسی. 


فردوسی 


بهر جای تاراج و آویختن. ورین 
وز آن پس دلیران پرخاشجوی 
بتاراج مکران نهادند روی. فردوسی. 
در دژ ببست آن زمان جنگجوی 
بتاراج و کشتن نهادند روی. فردوسی. 
که‌گوبی نشاید مگر تاج را 
و یا جوشن و خود و تاراج راء فردوسی. 
همه تاختن را پیاراستند 
بتاراج و بیداد برخاستند. فردوسی. 
بجستند تاراج و زشتیش را 
به آ گچ‌گر فتند کشتیش را. عنصری. 
دو هفته چنین بود خون ربختن 
جهان پر ز تاراج و آویختن, 

اسدی ( گر شاسبنامه), 
از ایشان گنه, پهلوان درگذاشت 
سپه راز تاراج و خون بازداشت. 

اسدی ( گرشاسبنامه), 
برده نظر ستاره تاراجم 
کرده ستم زمانه آزادم. مسعودسعد. 


در آغوش دو عالم غنچۀ زخمی نمی‌گنجد 
هجوم آورده بر دلها ز بس تاراج مژگانش. 

خاقانی. 
پیش ز تاراج باز عمر سیه‌سر 


زين رصدان سپیدکار چه خیزد؟ خاقانی. 


۲ تاراج اصفهانی. 


دران ره رفتن از تشویش تاراج 


بترک تاج کرده ترک را تاج: نظامی. 
اگرنخل خرما نباشد بلند 

ز تاراج هر طفل یابد گزند. نظامی. 
بترکان قلم بی سنخ تاراج 

یکی میمش کمر بخشد یکی تاج. نظامی. 
وجودش گرفتار زندان گور 

تنش طعمة کرم و تاراج مور. (پوستان). 
شناسنده بايد خداوند تاج 

که تاراج رانام نهد خراج. امیرخسرو. 
چو خواجه بیغما دهد خانه را 

چه چاره ز تاراج بیگانه را امیر خسرو. 


از تنم چون جان و دل بردی چه اندیشم ز مرگ 
ملک ویران‌گشته را اندیشة تارا نیست. 

۱ کاتبی. 
رجوع به تاخت و تاختن و تازیدن و ترکیبات 
این کلمه شود. ||از هم جدا کردن. (برهان). 
||(اصطلاح صوفیه) سلب اختیار سالک در 
جمیم احوال و اعمال ظاهری و باطنی. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
تاراج اصفهانی. [ج اف ] (اخ) هدایت در 
مجمع‌الفصحا آرد: اسمش آقا محمدحسین. 
از ارباب حرفت است و شغلش مقوأسازیست 
و به دست‌رنج کسب معیشت می‌کند و بواسطه 
وزن طبع غزلی می‌گوید, ده‌هزار بیت دیوان 
دارد. از اوست؛ 
بعد ما کاش بسازند سبو از گل ما 
تا برآید مگر از لعل تو کام دل ما 
آه دل می‌نکند در دل سخت تو اثر 
آری‌آری شکند مشت کجا سندان را. 
تیر تو ز بس بنشست ای سخت‌کمان بر دل 
جای مژه‌ام از چشم سر برزده پیکانها. 
نه تنها روی شهرآشوب دارد 
بت من هرچه دارد خوب ذارد 
من آن گرگم که یوسف را دریده‌ست 
چنین فرزند ا گریعقوب دارد. 
آنکه بیگانه‌صفت میرود امروز ز پیشم 
دوش در خان خود خواند بمهمانی خویشم. 
جای اشک از مه دیده | گرخون بفشانی 
این نه آبیست کز آن آتش ما را بنشانی. 
چاره‌ای گرچه وقت اخذ صلات 
شعرا را بجز سماچت یست 
لیک امروز حاجتم گر ازو 
برنیاید مرا لجاجت نیست 
بر سر قبر جد او فردا 
پیشکم جز قضای حاجت نیست. 
کاشی پسری که مایه شیرینی را 
دزدیده رخش ز لاله رنگینی را 
محمود کسی است در صفاهان کامروز 
بشکسته ز کاشی چنین چینی را. 
قصاب پسر که دنبه سرمایۀ اوست 
, برتر ز لطافت از پری مایۂُ اوست 


مه ما ا 
از سینه و گردنش که پیرایهٌ اوست. 
شوخی که خیال من بر آن می‌گردد 
هاگن و میگ 
بود انکه مرا لبادهٌ دوک کنون 
چون چرخ بکام دیگران می‌گردد. 
در صومعه شیخ قصه‌ای تازه کند 
در دیر کشیش ذ کر اوازه کند 
آسوده کسی که بر حدیث هر دو 
یک گوش چو در یکی چو دروازه کند. 
ازبهر شکار آن صنم موی کمند 
با ام له رر امد ادد 
هر کس که ز دور دید او را می‌گفت 
بادی بوزید و آتشی گشته بلند. 
گفتم بخلاف پیش افیون نخورم 
یعنی که دگر شراب گلگون نخورم 
گیرم شب جمعه باشد و ماه رجب 
ساقی چو رضا شود بگو چون نخورم؟ 
(مجمع الفصحا ج ۲ صص ۸۲ - ۸۴ 
تاراج افکندن. [|ک د] (مص مرکب) به 
یغما دادن. در معرض غارت و چپاول 
گذاشتن. 
بو تاراج فکندن؛ 
دانی که دل من که فکنده‌ست بتاراج 
آن دو خط مشکین که پدید امدش از عاج. 
دقیقی (از لغت فرس اسدی ج اقبال ص 4۵۴. 
رجوع بتاراج شود. 
تاراج بردن. [ب د] (مص مرکب) به یغما 
بردن. چاپیدن. 
په تاراج بردن؛ 
سوی کاخ شه سر نهادند زود 
به تاراج پردند از ان هرچه بود. 
اسدی ( گر شاسبنامه)؛ 
چشمی که دلی برد به تاراج 
دانی که به سرمه نیست محتاج 
ور وسمه کنی بر ابروی زشت 
چون سبزه بود بروی انگشت. 
رجوع به تاراج شود. 
تاراج دادن.[د] (مص مرکب) به یغما 
دادن. به غارت و چپاول دادن. چپو دادن: و 
مال او و خان و مان و چهارپایان او را تاراج 
داد. فا نامه ابن بلخی هه 
یکی را دست شاهی تاج داده 


و 


یکی صد تاج را تاراج داده. نظامی. 
نوای بلبل و اوای دراج 
شکیب عاشقان را داده تاراج. نظامی. 


...و قماشات او را در قلم آورده و تاراج داده 

و او را موقوف کرده. (جهانگشای جوینی). 

سپه کشیدن نوفل بدان نمی‌آرزد 

که عشق تاختن قیس را دهد تاراج. 
امیرخسرو (از انندراج). 

= به تاراج دادن 


تاراج زدن. 


همه بومهاشان بتاراج داد 

سپه را همه بدره و تاج داد. فردوسی. 
سراپردۀ او بتاراج داد 

به پرمایگان بدره و تاج داد. فردوسی. 
بتاراج داده کلاه و کمر 

شده روز تار و نگون گشته سر. . فردوسی. 
همه زابلستان بتاراج داد 

مهان را همه پدره و تاج داد. فردوسی. 
به تاراج داد ان همه خواسته 

شد از خواسته لشکر اراسته. فردوسی. 
همه گنج او را بتاراج داد 

بلشکر بسی بدره و تاج داد. فردوسی. 
بتاراج داد انکه اورده بود 

نپیچید از أن بد که خود کرده بود. فردوسی. 
بتاراج داد آنکه بودش بشهر 

بدان تا یکایک بیاہند بهر. فردوسی. 
دو فرزند او را بر آتش نهاد 

همه چیز ایشان بتاراج داد. فردوسی. 
به تاراج داد آنهمه خواسته 

هیونان و اسبان آراسته. فردوسی. 
مال بصد خنده به تاراج داد 

رفت و بصد گریه بپا ایستاد. نظامی. 


...و نیالتکین فایقی و دیگر قواد و اصرا به 
استقبال او روان شدند چون در مجلس او قرار 
گرفتندهمگنان را محکم ببست و اموال و 
مرا کپ و اسلحه همه بتاراج بداد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۱۷۸). 

بیک هفته نقدش به تاراج داد 

بدرویش و مسکین و محتاج داد. (بوستان). 
سعدی چمن آن روز بتاراج خزان داد 

کزباغ دلش بوی‌گل یار برآمد. 
چو مقبل رم خورد زافغان محتاج 
دهد غوغای ادبارش بتاراج. 


سعدی. 


ا تر 
رجوع به تاراج شود. 
تاراج‌ده. [دِه] (نف مرکب) تاراج دهنده. 
بغارت‌دهنده. 

در به‌تاراج‌ده؛ 

وگرنه من در به‌تاراج ده 
کمردزدرا دانم از تاج‌ده. 
رجوع به تاراج شود. 
تاراج رفتن. [ر ت] (سص مرکب) به 
غارت رفتن. به چپاول رفتن, به چپو رفتن. 
تاراج شندان: 


نظامی. 


e‏ تاراج رفتن* 
تو خاقنی که بتاراج امتحان رفتی 
زگرد کور وارستگی طلب | کسیر. خاقانی. 
گل بتاراج رفت و خار بماند 
گنج برداشتند و مار بماند. 
رجوع به تاراج شود. 
تاراج زدن. [ز د] (مص مرکب) چپاول و 
غارت کردن. کلمةً تاراج در قدیم گاهی با 
زدن صرف میشده است: و مالهای ايشان 


( گلستان). 


تاراج شدن. 


جمله تاراج زد. (فارسنامة ابن بلخی). اگر 
مزدک خزانۀ تو تاراج زند منع نتوانی کردن 
چون متابع رای او شدی. (فارسنامة ابن بلخی 
ص ۸۷),رجوع به تاراج شود. 

تاراج شدن. [ش د] (مص مرکب) تاراج 
رفتن. به غارت رفتن. به چپو رفتن. به چپاول 


رفتن* 

یک لحظهبود این با شبی کز عمر ما تراج شد 

ما همچنان لب بر لبی برنا گرفتهکام راء 
سعدی. 


رجوع به تاراج رفتن و تاراج شود. 
تاراج کودن. (ک د] (مص مرکب) یغما 
کسردن. چپاول کردن. چاپیدن. تاختن. 
غارتیدن: مغاوره؛ تاراج کردن. (سنتهی 
الارب)؛ 
بکشتند و تاراج کردند مرز 
چنین بود ماهوی راکام و ارز. 
چو دیدند رفتند کارا گهان 
بنزدیک بیدار شاه جهان 
که تاراج کردند انبار شاه 
بمزدک همی بازگر دد گناه. فردوسی. 
و لشکر او را پیشترین بکشتند یا اسیر بردند و 
مالها را تاراح کردند. (فارسنامة ابن بلخی 
ص ۴۶). 
حرام آمد علف تاراج کردن 
بدارو طبع را محتاج کردن. 
زکارگاه قضا پر درخت پوشانند 
قبای سبز که تاراج کرده بود خزان. 
تو خود چه فتنه‌ای که بچشمان ترک مست 
تاراج عقل مردم هشیار میکنی. 
جهان دل ببازی کرده تاراج 
بدل صاحبدلان راکرده محتاج. 
آصفخان جعفر (از آنندراج). 


فردوسی. 


نظامی. 
سعدی. 


سعدی. 


رجوع به تاراج شود. 
تارا جکوده. [ک د / د] (ن‌سف مرکب) 
غارت‌شده. چپاول‌شده؛ 
خواسته تاراج‌کرده, سودهایت بر ژیان 
لشکرت همواره یافه. چون رمه رفته شبان. 
رودکی (در مقام نفرین). 
رجوع به تاراج شود. 
تاراحگاه. | سرکب) جبای غارت. 
(آنندراج). جای تاراج: 
گوزن جوان را بیفکند شیر 
بتاراجگاهش درامد دلیر. 
نظامی (از آنندراج). 
دج په ر شود. 
(آتندراج) 9 ون ا 
زکچلول دریوزه تا جام زر 
ببردند ترکان تاراج‌گر. 
2 (از آنندراج). 
اینست کزو رخنه بکاشانة من 


تاراج‌گر خانه ویرانة من شد. 

وحشی از آنندراج). 
رجوع به تاراج شود. ||از اسمای محبوب 
است. (آنندراج), 
تاراجگری. [گ ] (حامص ۳ تاراج 
کردن. چپاول کردن. .رجوع به تاراج شود. 


تاراج نمودن. ان /ن /ن د1 اسسص 


مرکب) تاراج کردن. چپاول کردن. تاختن: 
استغارد؛ تاراج نمودن و تاختن. (منتهی 
الارپ). 


تاراحیدن. [3] (مص) چپو کردن. تاراج 


کردن. چپاول کردن. رجوع به تاراج شود. 


تارا چند. [] ((خ) برادرزادءٌ راجه اندردون 


معاصر عادلشاه؛ 
در اجین بی‌سامانگی پادشاه دیده بغی ورزرید 
عادلشاه به امرایانی ( کذا) که با او اتفاق داشتند 


از گوالیر برآمده بکوچ متواتر در نواحی اجین 
رسید. راجه از آمدن سپاه پادشاهی خبر یافته 


... در این اثنا راجه اندردون 


برادرزادهٌ خود را که تاراچند نام داشت با 
پاره‌ای سپاه در اجین گذاشته و خود با لشکر 
بسیار ده گروهی از اجین برآمده مقابل لشکر 
پادشاهی شد... (تاریخ شاهی ص .)۲٩۳‏ 
تارار. (خ) أ مرکز بخشی است در ایلت ژن! 
که در شهرستان ویل‌فرانش " واقع است و 
۲ تن سکنه دارد. تجارت غلات, دارای 
کارخانه‌های مهم نساجی و کلاه‌سازی. 
قاموس الاعسلام ترکی ارد: تاراره نام 
قصبه‌ای, مرکز ناحیه‌ایست در ایالت رونه از 
فرانسد. در ۳۲هزارگزی شمال غربی دیلمة 
فرانسه دارای ۱۴۶۰۰ تن سکننه و مناظر 
خوش و دلکش و کارخانه‌های ابریشمی, 

۶ تن کارگر در این کارخانه‌ها بکار 
اشتغال دارند. 


تاراره. [] ((خ) تارار. رجوع به تارار شود. 
تاراژ. ((خ) دهی از دهستان ایذة بخش ابِذه 


شهرستان اهواز که در ٩۵۹هزارگزی‏ خاور ایذه 
واقع و کوهستانی گرم‌سیر است و ۶۵ تن 
سکنه دارد که از ایل بختیاری‌اند. آپ آن از 
چشمه, محصول آنجا غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فسرهنگ 
جغرافیائی یران ج ۶ 
تارازونه. رن (خ) قصبه‌ایست در ایالت 
سراغوسة اسپانیاء که در ۰٩هزارگزی‏ شمال 
باختری سراغوسه واقع است و ۰ تن 
سکنه دارد. در گردا گردش‌سوری است و از 
قصبه‌های بسیار قدیم است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
تاراس.() زیردست و تابح خود ساختن. رام 
گردانیدن انسان و حیوان, (برهان) (انندراج). 
تاراساء [باز را] ((خ)" یکی از شهرهای 


اسپانیا در « کتلونیه» » در ایالت «برشلونه»۲ 


(بارسلون). ۰ تن سکننه دارد و دارای 


تاراکونز. ۶۱۸۳ 


کارخانة ماهوت‌بافی و کارگاههای تهیۀ 
نخ‌های پشمی برای بافتن پارچه‌های پشمی 
و مساهوت است. در حلل السندسیه ج ۲ 
ص ۲۷۸ کری‌از این شهر شده‌است. ۸ 
تاراسقون. ((خ) تاراسکن. رجوع به 
تاراسکن شود. 
تاراسکن. (کَ ] (إِخ)" مرکز بخشی است در 
ایسالت بوش دورن "۲ فسرانسه که در 
۷هزارگزی ال در ساحل یسار رود رن 
واقع است و ۸۸۸۵ تن سکنه دارد. تجارت 
صابون و روغن زیتون و پنیر. کارخانه‌های 
کلاه‌سازی و کفش‌دوزی و فرشبافی و 
کالباس‌سازی دارد. دو پل زیبا بر روی رن 
دارد که یکی از آنها معلق و دیگری سنگی 
است. کلیسای سنت مارت "۱ متعلق بقرن 
دوازدهم میلادی که به سبک رومن هر 
سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۴۴۹م. بسبک گوتیک ۱۴ 
تجدید بنا شد. رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
ذیل «تاراسقون» شود. 
تاراغ و توروغ. [راغ غ) (صوت. از 
اتباع) آوایی که از برخورد دو چیز برخیزد. 
صدایی که از بهم کوفتن دو چیز حادث شود و 
موجب ناراحتی انسان گردد. 


تاراغونه. [ن] ((خ) تارا گون.رجوع به 


تارا گون‌شود. 

تارا کای. (تاز را] (()"" نام دیگر آن 
چوقه ۶'. جزیره‌ای بر ساحل شرقی سیبریه در 
نزدیکی مصب رود آمور و بوسیلاٌ بغاز 
لاپروزه از جزایر ژاپن که در جنوب قرار دارد 
جدا می‌شود. این جزیره تابع دولت روسیه و 
به ایالت «ساحل» ملحق می‌باشد. شغل عمدهٌ 
مردم آنجا صید ماهی است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 


تارا کو. [تاز راک] ((خ)۲" نام قدیمی 


تارا گون. به تارا 
hr‏ 
«قشتاله» ۲٩‏ ( کاستیل) و از توابع «بلسیه» "۲ 


(والنسیا) است. 
۰ - 2 ۰ - 1 
۰ - 3 
Tarazona. 5 - ۰‏ - 4 
Barcelone.‏ - 7 ۰ - 6 
۸-در حلل‌السندسیه 131۲3553 ضبط شده 
است. 
Tarascon.‏ - 9 
Bouches - du - Rhêne.‏ - 10 
Arles. 12 - Sainte-Marthe.‏ - 11 
Romain. 14 - Gothique.‏ - 13 
Tarrakai. 16 - Tchoka.‏ - 15 
Tarraco. 18 - Tarraconaise.‏ - 17 . 
Castille. 20 - Valence.‏ - 19 ` 


۴ تاراگون. 


تارا گون. (تاز راگن ] ۳ شهری به 
اسپانیا در کتلونیه ( کاتالوئی و مرکز ایالتی 
بهمین نام در مصب فرانکولی " بندری به 
بحرالروم (مدیترانه) که ۲۳۰۰۰ تن سکنه 
دارد. قاموس الاعلام ترکی ارد: تاراغونه. 
شهری است در خط قطالونی از اسپانیول» بر 
مصب نهر فراتقولی و در ۹۵هزارگزی جنوب 
شرقی بارسلون و مرکز ایالتی موسوم بهمین 
نام با ۲۳۱۰۳ تن سکنه و دارای کلیسایی 
مجلل و یک راهآب قدیمی از آثار رومیان. و 
آثار باستانی. چند کارخانۂ بافندگی و 
کلاه‌سازی و تجارت بارونقی دارد. صید 
ماهی فراوان دارد. در زمان روم قدیم بسیار 
آباد بوده و نصف شمالی اسپانیول و پرتقال را 
بدین شهر نسبت داده «تاراقونسه» می‌نامیدند 
- انتهی. رجوع به معجم البلدان ج ۶ص ۴۴و 
رجوع به حلل السندسیه ج ۲صص ۲۶۳ - 
۱ و «طرکونه» و اسپانیا شود. 
تارا گون. [تاز راگن ] ((خ) ایالتی در شمال 
اسپانیا در « کاتالونی». محدود است به ایالات 
مر ۱۱ لاردهگ, رول بلنسيه ۷ و از 
مشرق بر ساحل بحرالروم قرار دارد. 
مساحتش ۶۴۹۰هزار گز مربع و ۳۳۷۹۶۴ 
تن سکنه دارد. کوهستانی است. در نواحی 
ساحلی بحرالروم قرار دارد و حاصل‌خیز 
است. دارای مو و زیتون و پرتقال فراوان 
است. شراب تارا گون معروف است. قاموس 
الاعلام ترکی آرد: تاراغونه, ایالتی است در 
اسپانیول که قسمت جنوبی خطة قطالونیه را 
تشکیل میدهد, از سوی شمال بدو ایالت 
بارسلون^ و اریدم؟ و از سمت مغرب به 
ایالت ارغون و از سمت جنوب به ايالت 
والنسه '' و از جانب مشرق به دریای ابیض 
(مدیترانه) محدود است... 


تارا گوفا. تاز راگ] (لخ) ۲" اسپانیولیها 


تارا گون‌را چنین تلفظ کنند. رجوع به تارا گون 


شود. 

تاران. (ص) تسیره و تاریک. (برهان). 
منسوب به تار بمعنی تاریک. (فرهنگ نظام). 
تاریک. (فرهنگ رشیدی) (فرهنگ 
جهانگیری). در لفظ مذکور الف و نون علامت 
نسبت است. (فرهنگ نظام). مرکب است از 
تار. ضد روشن و الف و نون که افادهٌ معنی 
فاعلیت کند ۲" مانند خندان و شادان, و 
چنانچه در لفغت عرب اسم فاعل لازم آید 
چون قاصر بمعنی کوتاه نه کوتاه کنند 
همچنین در فارسی تاران بمعنی تاریک است 
نه تاریک‌کننده... (فرهنگ رشیدی) 
(آنندراج) (انجمن آرا): 

| گرچه مرا روز تاران شود 
ز فرمان اویست هرچ آن شود. 
فردوسی (از آنندراج), 


ولی در فهرست ولف این لغت نیامده است. 
روشن و شبهای تار 

من شب روشن میان روز تاران دیده‌ام. 

؟ (از آفاق و انفس خوش قدم از فرهنگ 
جهانگیری). 

رجوع به تار (تاریک) و تارون و تارین و تاره 
و تاری و تاریک شود. 


مردمان بینند روز 


تاران. ((خ) جزیره‌ایست در بحر أحمر 
نزدیک خلیج عقبه. در ا کثر نقشه‌ها آن را 
بصورت «تیران» ضبط کنند. بنابه روایت 

جغرافی‌دانان عرب در این جزیره اب شیرین 
یافت نشود و ساکنان انجا را «بنی‌جدان» 
نامند و زندگی سکنه با صید ماهی میگذرد و 
در انقاض کشتی‌های شکسته سکونت دارند 
و از کشتی‌هایی که از آن‌جا عبور کنند نان و 
اپ شیرین دریافت می‌نمایند. در این جزیره 
طوفانها و گردبادهای وحشتنا کی تولید 
میگردد. (از قاموس الاعلام ترکی). حمداله 
مستوفی در شرح بحر قلزم آرد: ... در این بحر 
تاران. آنرا سوب نیز خوانند و بحدود جای 
ص ۵ جزیره‌ایست ميان قلزم و ابلة. 
(منتهی الارب). یاقوت گوید: جزیره‌ایست در 
بحر قلزم بین قلزم و ایل, که در ان قومی از 
اشقیا سکونت دارند و انان را بنوحجدان 
خوانند. از کسانی که از آن حوالی عبور کنند 
نان گیرند و معاش آنان از ماهی است و 
زراعت و اغنام و احشام و اب شیرین ندارند 
و خانه‌های آنان در کشتی‌های شکسته است 
واز کسانی که از آنجا عبور می‌کنند آب 
شیرین دریافت میدارند و بسا اتفاق افتد که 
سالها در جزیرۂ خویش باشند و انسانی از 
آنجا عبور نکند و چون بدیشان گویند چه چیز 
موجب اقامت شما در این شهر شده در جواپ 
گویند: شکم شکم. یا گویند: وطن وطن. (از 


تارانت. ((خ)۲" یکی از خلیج‌های بحر روم 


است در اروپا. (فرهنگ نظام). خلیجی است 
در جنوب ایتالیا که بوسیلٌ دریای «ایونیه» ۵" 
تشکیل شده است و شهر تارانت در کنار آن 
قرار دارد. نام آن در لاتین تارانتوم است. 
رجوع بماد بعد شود. 
تارانت. (اخ) شهری است در جنوب ایتالیا 
بر کنار خلیجی بهمین نام. از شهرهای 
پاستانی است. در ۱۹۴۰ م. نیروی هوایسی و 
دریایی انگلستان در آنجا فاتح شد. ۱۳۰۰.۰ 
تن سکنه-دارد. مؤلف تاریخ ایران باستان ارد: 
... بعد این هیئت بشهر تارانت وأقع در جنوب 
ایطالیا در کنار خلیجی بهمان اسم رفت. در 


اینجا مدیر یا کلانتر شهر «آریس‌توفیلد» ۶" از 


محبتی که نسبت به «دموک‌دس» داشت امس . 


تاران‌تیوس واررون. 


کرد سکان‌ها را از کشتی‌های مادی (یعنی 
پسارسی) برداشتند و پارسی‌ها را مانند 
جاسوشان دز سخب انداخت.. پس از اي 
آریس‌توفیلد پارسی‌ها را رها... کرد. 
کشتی‌های پارسی‌ها در مراجعت دوچار 
طوفان شده در «یاپی‌گیوس» بساحل افتاد و 
پارسی‌ها اسیر شدند. شخصی گیل‌نام از اهالی 
تارانت آنها را نجات داده نزد داریوش اورد. 
شاه به او گفت در ازای این خدمت هرچه 
خواهی بخواه. او گفت که بشهر تارانت برگردم 
و از ترس آنکه مبادا داریوش برای رسانیدن 
او به این شهر قوای بحری بفرستد و این اقدام 
باعث اذیت هموطنان یونانی او بشود. گیل 
گفت برای بازگشت به تارائت کافی است که 
هالی کنید بامن همراهی کنند. چه مناسبات 
آنها با تارانتی‌ها خوب است. داریوش 
مأموری به کنید فرستاد تا چنان کنند و آن‌ها 
حاضر شدند امر شاه را بجا آرند ولی اهالی 
تارانت راضی نشدند و چون اهنالی کنید 
نمی‌توانستند تارانتی‌ها رابا قوه مجبور 
بپذیرفتن گیل کنند این امر دیگر تعقیب نشد... 
(تاریخ ایران باستان ج اصص ۵۶۳-۵۶۲ 
تارانتوم از بلاد قدیمی ایطالیاست که در 
جنوب شبه‌جزیر؛ مزبور در کنار خلیجی بنام 
EE‏ 
این شهر را نخست مردم جزیرة « کرت بنا 
نهاده‌اند. (تمدن قدیم تألیف فوستل دو کولانژ 
ترجمه نصرالله فلسفی ص ۴۶۹). رجوع به 
تارنته شود. 

تارانتوم. ((خ) تارانت. رجوع به تارانت و 


تارنته شود. 


تاران تیوس واررون. (واز رُن] (خ)۲۹ 


از دانشمندان رومی که در زمان «پومپه» "۲ 
بحکومت ایبری "۲ (اسپانیا) منصوب شد: .. 
بعلاوء اطلاعات مذکوره, یک نفر عالم رومی 


1 + 8, 2 - ۰ 
3 - ۵۵۷۰ 4 - ۰ 
5 - ۰ 6 - 

7 - ۰ 8 - ۰ 
9 - ۰. 10 - ۰ 


1 - Tarragona. 
-الف و نونی که در فارسی افادۂ فاعلیت کند‎ ۲ 
الف و نونی است که در آخر ريشة فعل مطابق‎ 
دوم شخص مفرد امر حاضر دراید.‎ 
-نل: روز از روشن.‎ ۳ 


۰ ۱۷۵6 - 15 ۰ - 14 
Aristophilde.‏ - 16 
۰ - 17 
یکی از شهرهای یونانی درآسیای صغیر که تابع 
ایران بود. 
۸ -اقریطش. 


19 - Tarentius Varron. 
20 - ۰ 21 - ۰, 


تاراندن. 


موسوم به تاران‌تیوس واررون که در قرن اول 
ق. م.میزیست و پومپه او را حا کم ایبری یا 
اسپانیای کنونی کرده بود اسم پارسیها را در 
ردیف فینیقیها و سایر ملل ذ کر کرده, گوید: 
اینها در ایبری حکومت کرده‌اند. (ایران 
باستان ج ۲ص ۱۴۵۶. 
تاراندت. [د] (مص) پراکندن و متفرق 
ساختن و دور کردن. (فرهنگ نظام): برو این 
اطفال را که بازی مي‌کنند از انجا بتاران. 
(فرهنگ نظام). زجر کردن. تار کردن. 
تسرسانیدن. پراکسندن: تو همه کلفتها 
(خادمه‌ها)ی مرا با بدزبانی می‌تارانی. رجوع 
به تار کردن شود. 
تارانده. [د / د] (ن‌سف) نعت مفعولی از 
تاراندن. پراکنده‌شده. ازهمم‌پاشیده. 
فراری‌شده. رجوع بتاراندن شود. 
قارانقی. () در رامسیان سفیدار " را نامند. 
رجوع به سفیدار و جنگل‌شناسی کریم ساعی 
ج اص ۱۸۸شود. 
تاراننده. [نّن د / د] (نف) نعمت فاعلی از 
تاران‌دن. پرا کننده. فراری‌سازنده. 
ازهم باشنده. رجوع به تاراندن شود. 
تارانیدن. [د] (مص) تاراندن. پرا کندن. 
فراری ساختن. دور کردن. با حرکتی یا عملی 
یا گفتاری کسی يا حیوانی را ترساندن و به 
رفتن واداشتن. چیزی را از هم پاشیدن. 
رجوع به تاراندن شود. 
تارانیده. زد / د] (نمف) نعت مفعولی از 
تارانیدن. پراکنده‌شده. از هم پاشیده. 
فراری‌شده. رجوع به تاراندن و تارانده و 
تارانیدن شود. 
تارانیس. ((خ)۲ مسولف قاموس الاعلام 
ترکی آرد: نام گلهای باستانی یعنی مردم قدیم 
فرانسه است و معبودی بهمین نام داشتند که 
وی را موکل بر رعد می‌پنداشتند و په احتمال 
قوی این همان رټ‌النوعی است که 
ژرمن‌های باستانی انرا «تور» می‌نامیدند. 
تارب. ((خ)۲ مرکز ابالت پیرنة علیا در 
۹زارگزی پاریس, بر ساحل چپ رود 
«آدور» ؟. آب آن‌جا بوسیلهً دو آب‌راهة 
وسیع در تمام محله‌ها که دارای ۲۶۰۵۵ تن 
سکنه است پخش می‌گردد. ساختمانهای شهر 
با مرمر و آجر بنا شده است. دارای چند 
کلیسای بزرگ متعلق به اواخر دور 
«رومی» ئ کلیسای «سن ژان» * و کلیسای 
« کارمها»۲ شایان ذ کر میباشند. از کاخهای 
«مارگریت دو بارن»۸ جز برج بزرگی 
چیزی باقی نمانده است. دارای کارخانه‌های 


ذوب فلزات. کاغذسازی. نخ‌ریسی». 


پارچه‌بافی و کارخانه‌های ماشین‌سازی است 
و تجارت شراب و پشم در آنجا رواج دارد. 
مولف قاموس الاعلام ترکی آرد: تاربه, قصبۀ 


مرکزی ایالت پيرنة علیا از االات جسنوبی 
فرانسه است در ساحل یسار رود «آدور» و 
در ۷۵۶هزارگزی جنوب غربی پاریس واقع 
است. قصبه‌ای قدیمی و شهرک زیبائی است. 
دارای ۱۸۵۵۰ تن سکنه. یک مکتب (عدادی 
و یک دارالمعلمین. باغ صلی بزرگ» موزه. 
کتابخانه» مدرسۀ توپخانه» کارخانه‌های 
توپ‌سازی, بیمارستانها و پازارها میباشد. در 
دوران کشورگشائی روم «تارب» شهر بزرگ 
و بااهمیتی بود و نامش «بی‌گوررا»۹ بود. 
کراننوسن ۱۳ آنجا را فتح کرد و نام جدید را بر 
آن گذاشت. پس از سقوط امپراطوری روم 
«تارب» چندین بار گرفتار هجوم «گت‌ها»۱ 
«واندالها» ۱۲ «آلن‌ها» ۳ «واسکن‌ها» ۱۳ و 
«سارراسن‌ها» ۱۵ (مسلمانان) گشت. در قرن 
نهم میلادی «نورماندیها» ۶ آن رابکلی ویران 
ساختند ولی در اواسط قرن دهم میلادی 
بوسیله «رایموند» اول۱۷ دوباره آباد گشت. در 
تمام دوران قرون وسطی تا زمان سلطنت 
هانری چهاردهم در معرض جنگ و جدال 
بود و روی آرامش را بخود ندید. این ناحیه 
دارای یازده بخش و ۱۰۲۸۲۵ تن سکنه 
میباشد. بخش شمالی دارای شانزده بلوک و 
۳ تن سکنه و بخش جنوبی دارای 
نوزده بلوک و ۲۲۷۲۵ تن سکنه است. 
تاریا گاتای. (اخ) (جسبال...) ناحية 
کوهستانی در مغرب مغولستان: سهم 
«اوگتای» ولیعهد چنگیز از همه کمتر بود و 
انحصار داشت بناحيه جبال «تاربا گاتای» و 
اطراف دریاچۀ «آ لا گول» و حسوضه نهر 
«ایمیل» ۲ که در آن دریاچه میریزد و در 
مغرب مغولستان واقعست. (تاریخ مفصل 
ایران از استیلای مغول تا اعلان مشروطیت 
تألی ف عباس اقبال ج ۱ص 1۱۰).... 
مخصوصا «قیدوخان» پادشاه حدود جبال 
«تاربا گاتای نبيرة اوگستای» که بواسطهً 
عملیات مادر «قوپیلای قاآن» سلطنت از 
خاندان پدرش خارج شده بود و پادشاه 
ارلوس جفتای (ماوراءللهر و ترکستان) بر او 
شوریدند... (تاریخ مفصل ایران... ص ۱0۶۲ 
تاربام. ((مرکب) صبح نخست. صبح زود که 
هنوز هوا تاریک باشد. صبحی که هنوز 
تاریکی بر روشنی غلبه دارد. تاریک‌روشن. 
گرگ و میش. هوای صبح پس از دمیدن 
سپید ه؛ 
سپیده‌دم که وقت تاربام "۲ است 
نبید راوقی ۲۳ رسم کرام است. 
؟ (از شمس قيس در المعجم چ مدرس 
رضوی چ۱ ص ۲۰۱). 
این بیت از منوچهری است. رجوع بدیوان 
کچھ ری چ در اتی کے ۱۷۲ شود 
تاربای. (إخ) ایلچی پادشاه ایغور بنزد 


تارپیا. ۶۱۸۵ 


چنگیزخان: اتراک ایغور امیر خود را 
«ایدی‌قوت» خوانند وفغت .ان خداوند دولت 
باشد... چون چنگزخان بر بلاد ختای مستولی 
گشت... ایدی‌قوت... شاوکم را در خانه‌ای 
پیچیدند... و به اعلام یاغی شدن با قراختای و 
مطاوعت و متایعت کردن پادشاه جهانگیر 
چنگزخان «قتالمش‌قتا» و «عمراغول» و 
«تاربای» را بخدمت او فرستاد... (تاریخ 
جهانگشای چ قزوینی ج اصص ۳۲- ۳۳. 
تاربه. [ب ] (اخ) تارب. رجوع به تارب 
شود. 
تازییشو. ((خ) ۲ "یکی از شهرهای دولت 
آشور که بدست هوخ‌شتر غارت شد: چون 
حا کم بابل که... از اطاعت دولت آشور بیرون 
شده و به أن دولت حملاتی برده بود 
هوخ‌شتر هم لشکر بجانب آشور برد و در 
۵ ق. م.شهری را در ایالت ارپها ( کرکوک) . 
بدست آورد... ایالتی را در بالای موصل 
مسخر کرد و از راه دجله فرودآمد. نینوا را 
ایو اکور غ دیوارهای بل 
نتوانست آن شهر را بگیرد. در عوض شهر 
تاربیشو را غارت کرده بطرف شهر آشور 
فرودامده بود. ( کرد تالیف رشید یاسمی 
ص ۸۰ 
تازپیا. [پ ] ((ج)۲۳ دخسترک روسی که 
حصار شهر روم را بخاطر بدست آوردن 
بازوبندهای طلای جنگجویان به 
«سابین‌ها» سیر د و بر اثر این خیانت 
بدست همانها کشته شد. گروهی هم عقیده 
دارند سپردن حصار روم به «سابین‌ها» بعلت 
عشق وی نسبت به رئیس جنگجویان بوده 
است. فلسفی در فرهنگ اعلام تمدن قدیم 
آرد: دختری از اهالی روم بود که قلعة آن شهر 
را به «تاسیوس» پادشاه سابین تسلیم کرد و 


1 - Populus alba (ii). 

2 - Taranis. 3 - Tarbes. 
4 - Adour. 
5 - ۳۵۲0۵6 romaine (فرانسوی)‎ 
6 - Saint - ۰ 

7 - ۰ 

8 - Marguerite de Béarn. 


9 - Bigorra. 10 - Crassus. 
11 - Goths. 12 - Vandales. 
13 - Alains. 14 - Vascons. 
15 - 827728105 (ملل مغرب این نام را در‎ 
قرون وسطی به مسلمانان داده بردند).‎ 
16 - ۰ 

17 - Raymond. ° 

18 - 


۹ -نل: کار عام. بار بام. ناز بام. 
۰ -نل: فارجی. مشکبو. عارضی. 
8۰ - 22 ۳۵۰ - 21 
۰ - 23 


۶۱۸۹۶ تارپین. 


بدست آنان نیز بهلا کت رسید. (تمدن قدیم 
تألیف فوستل دو کولانژ ترجمة نصراله 
فلسفی ص ۴۶۹).دختر مشهوری در تاریخ 
روم. پدرش «تسارپیوس»۱ در زمان 
«رملوس»" سمت والیگ ری روم را داشت. 
سبب اشتهارش آنست که سابین‌ها هنگام 
محاصره روم وی را اغفال کرده وعده دادند 
که ا گر دروازه را بگشاید آنچه در بازوهای 
چپ خود دارند (بازوبندهای طلا) به وی 
خواهند داد. دخترک نادان چون دروازه را باز 
کرد سابین‌ها سپرهای سنگین خود را هم که 
بر بازوهای چپ داشتند با بازوبندهای طلا بر 
روی وی رسختند چنانکه در زیر آن بار 
سنگین جان بداد. پس جناز؛ وی را در 
گوشه‌ای از کوه « کاپیتولین» بخا ک‌سپردند و 
آن تخته‌سنگ را که گورش در زیر آن قرار 
داشت «تارپیه» خواندند. بعد از آن برحشضب 
عادت خائنان وطن را از بالای آن سنگ پرت 
می‌کردند تا کشته شوند. (از قاموس الاعلام 
ترکی). رجوع به تارپین شود. 
تارپین. [پ ي ] (اخ) )" قطعه سنگ بزرگ 
و مرتفعی که جنایتکاران را در روم قدیم روی 
آن فرومیانداختند. رجوع به تارپیا شود. 
تارپیه. [)(!خ) تارپیا. رجوع به تارپیا شود. 
تارت. [ر) (ع !) رجوع به تارة شود. ‏ 
تار تار. (ص مرکب, [سرکب) ریزه‌ریزه و 
پاره‌پاره و ذره‌ذره. (برهان) (آنندراج) (انجمن 
آرا), ذره‌ذره کسردن و ریزریز ساختن. 
(شرفنامة منیری). پاره‌پاره‌شده مثل تارهای 
مو و ابریشم. (فرهنگ نظام): 
بنگرید | کنون بنات‌النعش‌وار از دست مرگ 
نیزه‌هاشان شاخ‌شاخ و تیرهاشان تارتار ؟, 
سنایی. 


او مست بود و دست بریشم دراز کرد 


پرکند تای‌تای و پرا کند تارتار. سوزنی. 
شد ز سر زلف أو صبح معنبر نسیم 
کردمه روی او طرة شب تارتار. خاقانی. 


تار تار. ((خ)" در تاریخ اساطیری بوننیان 
قعر دوزخ را نامند. |القب پلوتن *خدای 
دوزخ. ||در زبانهای اروپائی, دوزخ بطور 
کلی. 

تارتار. (خ)۲ اروپائیان عموماً این کلمه را 
بمردمی اطلاق کنند که لشکر چنگیزخان۸ 
موسس دولت مغول (۱۱۵۴- ۱۲۲۷ م.) را 
تشکیل داده بودند و آنان از طایفة اصلی مغول 
می‌باشند. این نام از کلمه «تاتار» یا «تتار» يا 
«تتر» گرفته شده است. تاتار را نیز تارتار 
گوبند.(انجمن آرا) (آنندراج). تارتار قومی از 
ترک مقابل مغول. اریگ نظام). 

تارتارن. [رَن ] ((خ) سه داستان بذله آمیز و 
توأم با هجو مردم جنوب شرقی اروپاء اثر 


آلفونس دوده "موز این کلمه درمورد 


مردم گزافه گوو ساده جنوبی استعمال میشود. 
این سلسله داستانها عبارت از «تارتارن دو 
تاراسکن» ۱ , «تسارتارن سور لز آلپ»"' و 
«پرت‌تاراسکن» ۳ میباشند. 
تارتارو. [تاز تا ر] (إغ)۴ ۲ رودی در و 
ایتالیا که از دریاچۀ «غارده» (گاره)۱۵ 
سرچشمه گرفته بوسیلة چند کانال به دو رود 
«پو» و «دیج» می‌پیوندد. آنگاه از چند دهنه 
وارد دریای ادریساتیک می‌شود. طول 
مسجرایش بالغ بر ۰ گز است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
تارتاس.(إغ) متیر خی در 
«لاند»۱۷ و در شسهرستان «دا ۱ در 
تون یی فرآشته ات و ۲۶۲۵ کته 
دارد. 
تار تا گلیاء ٩4(‏ صورت ظاهری که 
بازی‌کنندگان کمدی االات بخود دهند. 
منشاً آن از ناپل است. بکاربرندة آن نوکری 
است پرچانه, با گفتاری تند و نامفهوم, دائما 
در خشم. چاق و چله , خودستا و ترسوه 
تنگ‌نظر و دارای عینکی درشت برنگ آبی. 
این نمونه در کشور فرانسه کمتر رواج یافته 
است. 
تار تا گلیا. ((ج)"۲ نیکلاس. نام حقیقی وی 
«نیکولو فونتانا» ۲ می‌باشد. مساح ایتالیایی 
در آغاز قرن شانزدهم میلادی. در خانوادۀ 
فقیر فپرسیا» ۲۳ متولد شد. در سال ۱۵۵۷ م. 
در «ونیز» درگذشت. چندین اثر در رشتۀ 
ریاضی از وی باقی مانده است "۲. رجوع به 
لاروس بزرگ شود. 
تارتان. (۱خ)۲۲ کشتی کوچکی در بحر روم 
دارای دکلیی بزرگ و بادبان‌ها. 
تار تانا. (خ) تارتان. رجوع به تارتان شود. 
تار تواژ. [ر ت] (ترکیب اضافی, [ مسرکب) 
تار طراز. طراز معرب تراز باشد. تار منسوب 
به تراز. تار بسیار باریک که جامة پادشاهان 
را با آن می‌بافتند. تاری که در کارخانه‌های 
مخضوضل برای بان جامدهای یکرو بد 
پکار می‌بردند پادشاهان را, تاری که در بافتن 
جامه‌های فاخر و گرانمایه اختصاص داشت 
تسار بسیار باریک و نزار همچنان تار 
بوت 
زآرزوی طراز توزی و خز 
زار بگداختی چو تار تراز. ناصرخسرو. 
رجوع به طراز و ترکیب‌های «تار» (تار طراز) 
در همین لغت‌نامه شود. 
تا تریکت. (فرانسوی, ص.)۳" اسیدی 
است که بضورت ملح پتاسیم در بیشتر گیاهان 
یافت می‌شود. از نظر شیمیائی اسید تارتریک 
دارای دو «فسونکسیون» اتید :و دو 
«فونکسیون» الکل می‌باشد. فرمول خام آن 
چنین است: 04۳۱900 و بوسیلهً «شل» :در 


تارتریک. 


سال ۱۷۷۰ م. کشف گردید. اختصاصاً این 
ماده از دُردهای متبلور و یا از درد شوری که 
در چلیک شرابها باقی می‌ماند بدست می‌آید. 
زبد؛ درد خالص محلول است و آهک و 
« کلرور دو کالسیم» بر آن اثر می‌کند. بالنتیجه 
«تارتارات دو کالیسم» با مقداری اب حاصل 
می‌شود. اسید تارتریک جسم سخت و 
بلورهای آن منشوری‌شکل است. در آب 
محلول میگردد و ترش‌مزه می‌باشد و در ۱۷۰ 
درجه حرارت ذوب می‌شود. اسید تارتاریک 
در لابراتوارها و در کارخانه‌های سازندۀ 
مشروبات گوارا بکار برده میشود. نمک‌های 
اسید تارتریک مخصوصاً در دواخانه‌ها مورد 
استعمال دارد. در داروخانه‌ها اسید تارتریک 
بصورت محلول لیمونادی (۲۰ گرم در لیتر) 
مثل شربهای خنک‌کننده مورد استفادۀ 
بیماران قرار می‌گیرد. اسید تارتریک بفرمول: 
00H - )CHOH)- COOH‏ بصورت تبلور 
شفاف خیلی مقاوم است. آب تبلور ندارد 
«؟». ترش‌مزه و نسبتاً مطبوع است و در ۱۷۰ 
زینه ذوب می‌گردد. حلالیت آن بقرار زير 


است: 

آب ۱۵ زینه ۸ گرم در لیتر 

آب ۱۰۰ زینه ۳ گرم در لیتر 

الکل ۹٩۵‏ زینه ۳ گرم در لیتر 

الکل ٩۰‏ زینه ۷ گرم در لیتر 

الکل ۸۰ زینه ۰ گرم در لیتر 
Romulus.‏ - 2 ۰[ - 1 


3 - Tarpéienne. 
۴-نل: تیرهاشان شاخ‌شاخ و نیزه‌هاشان‎ 


تار تار. 
۰ - 6 ۰ - 5 
۰ .13۳12478 - 7 
Gengi ۰‏ - 8 
۸۰ - 10 ۰ - 9 
Tartarin de Tarascon.‏ - 11 
Tartarin sur les Alpes.‏ - 12 
Port-Tarascon.‏ - 13 
Tartaro. 15 - Garde.‏ - 14 
Tartas. 17 - Landes.‏ - 16 
Dax. 19 - Tartaglia.‏ - 18 


20 - Tartaglia, Nicolas. 

21 - Niccolo Fontana. 

22 - Brescia. 

23 - Nuova scienza, cioé. invenzione 

nuovamente trovata utile per ciascuno 

speculativo matematico bombardiero 

ed altri (1537) 

این اٹر در ۱۸۴۶-۱۸۴۵ م. بوسیلة ۴661 به 
فرانسه ترجمه شده است. 

24 - 1271206 (Tartana: «(ایتالیائی‎ 

25 - Tartrique. 

(فرائستری) ۴۵۳6۵۸00 - 26 

27 - ۰ 


و 

۶ گرم در لیتر 
اتر اتیلیک غیرمحلول 
گلیسیرین محلول 
اسید تارتریک در مقایل هوا و نور فاسد 
تی کرد اسید تارتریک با الاح قلبانی 
خا کی,املاح فلزات سنگین, املاح سرب و 
پتاسیم عدم توافق دارد. اسید تارتریک را 
می‌توانند بدون فساد نگاهداری کنند ولی باید 
در نظر گرفت که کپک‌ها بسهولت در 
محلولهای آن رشد می‌نمایند. (کارآموزی 
تارتریک در دانۀ انگور بصورت املاح اسید 
تارتریک یا «تارتر»۱ دیده می‌شود «تارتر» 
عبارت از درد قهوه‌ای‌رنگی است که در قعر 
بشکه‌های شراب پس از تخمیر انگور رسوب 
۱۳۵ 

تارتس. [ټ] ((خ) از پادشاهان باستانی 
معاصر کوروش کبیر: ... در این احوال سردار 
مازارس مُرد و هارپا ک‌بجای او مامور شد. 
هر ودوت گوید ( کتاب ۱بند ۱۶۳ - ۱۷۷): 
این همان هارپا ک مادی است که با کوروش 
در موقع قیام او بر ضد آستیا ک‌همراه بود. این 
سردار بشهر «فوسه» پرداخته ان را محاصره 
کرد...اهالی این شهر نیز دریانوردان خوبی 
بودند وتا «ایبری» (اسپانیای کنونی) 
کشتی‌های آنها دریانوردی می‌کرد. سابقا 
پادشاهی تارتس‌نام آنها را دعوت کرده بود 
بمملکت او رفته متوطن شوند و خود را از قید 
کرزوس خلاص کنند. انها به این امر راضی 
نشده ولی پولی از پادشاه گرفته برج و باروی 
شهر خود را محکم کرده بودند... (ایران 
پاستان ج اصص ۲۹۴-۳). 
تارتس. [تِ س ] ((خ)" سامی‌بیک در شرح 
«تارتسه» ارد: جریره و قصبه‌ایست در 


الكل ۶۰زینه 


جنوب اسپانیول. در زمان قدیم در تصرف 
فینیقی‌ها بود و از این جزیره مقدار زیادی طلا 
استخراج می‌کردند و در بین یونانیان و 
رومیان قدیم این طلا رواج داشت ولی از منبع 
و معدنش | گاه نبودند. احتمال می‌رود که این 
جزیره همان جزيرة «قادیس» و شهر 
«تارسیس» که در کتابهای عبرانی از آن یاد 
می‌شود. همین شهر باشد. (قاموس الاعلام 
ترکی). رجوع به تارسیس شود. 
تارتسه. [ٍش س] (اخ) رجوع به تارتس 
شود. 
تارتن. [ت ] (نف مرکب. [ مرکب) (از: تار + 
تن تننده) عنکبوت را گویند. (آنندراج) 
(فرهنگ نظام). ||جولاهه که بافندٌ جامه و 
اقمشه باشد. ||کنایه از کرم ابریشم است. 
رجوع به تارتنک. کارتن, کارتنه و کارتتک 


شود. 
تار تنکت. [ت ن] (| مرکب) (از: تار + تن.: 
تننده + تک» پسوند) عنکبوت. (برهان) 
(جهانگیری) (فرهنگ نظام) (آنندراج) 
(انجمن ارا). این کاف. کاف تصغیر است. 
تارتن نیز همان است* 
تنند ارچه هر دو تار, بود راه بیشمار 
ز زرتار مرد کار بدیبای تارتن. 

؟ (از انجمن آرا) (از آنندراج). 
رجوع به تارتن. کارتن, کارتنه و کارتنک و 
عنکبوت شود. 
تار تنندو. [ر ت نْن] (ترکیب اضافی ! 
مرکب) تار عنکبوت. تاری که تارتتک سازد 


خانه ساختن راء 
ز باریکی و سستی هر دو پایم 
تو گویی پای من تار تنندوست ". ِ 
اغاجی (از انندراج). 
شود در پناهت چو سد سکندر 
ا گرخانه سازم ز تار تنندو. امیر معزی. 


تار تفیدن. [ت د] (مسص مرکب) تار 
گستردن. کشیدن تار. پهن کردن و گستردن 
تاره 

آن توئی آن زخم بر خود میزنی 

بر خود آن دم تار لعنت می‌تنی. 

مولوی (مثنوی چ علاءالدوله ص ۳۵). 

تارتو. (اخ) پسر «توقان» و نوه «باتو»: پسر 
اول «توقان». «تارتو», او را خواتین و 
قومایان بوده‌اند اما نام ایشان معلوم نشده و دو 
پسر داشته است. «تولابوقا» فرزند او معلوم 
نشد « کونچاک» پسری داشته پوزبوقا نام. 
(جانع التواریخ رشیدی ج ۲ چ بلوشه 
ص ۰ رجوع به همان کتاب ص ۱۰۸و 
۹و بخش فرانسه ص ۲۰شود. 
تارتور. (ص مسرکب) تاریک. (از ولف). 
سخت تاریک. (شرفنامة منیری): 

به منذر چنین گفت بهرام گور 

کها کنون که شد روز ما تارتور 

ازین تخمه گر نام شاهنشهی 

گسسته شود بگسلد فرهی. 

فسردوسی (شاهنامه چ بسروخيم ج ۷ 
ص ۲۰۹۹). 

رجوع به «تار و تور» شود. ||تارتار باشد. 
(شسرفنامۀ مسنیری). پاره‌پاره. ذره‌ذره. 
ریزه‌ریزه. رجوع به تار و تور شود. 
تارتوف. (()" متّل ریا و مکر در کمدی 
مشهور «مولیر» ۵. تارتوف وارد خانة مرد 
سرمایه‌داری بنام «ارگون» ۶ می‌شود و در 
عین حال که مترصد است با دختر «ارگون» 
ازدواج کند. سعی دارد زن وی را اغوا کرده از 
راه بدر برد.و شروت «ارگون» را تتصاحب 
نماید. | کنون این نام در اروپا در مورد مردی 
عابدنما و محیل وناپا کانتعمال شود. کمدی 


F۱AV تارجوبه.‎ 


تارتوف منظوم است در پنج پرده و در شمار 
بزرگ‌ترین آثار مولیر قرار دارد و اولین بار 
در پنجم اوت ۱۶۶۷ م. بمعرض نمایش قرار 
داده شد. 
تارتینیی. ((خ)۲ ویسوان‌زن استالیائی و 
صاحب‌نظر در اصول موسیقی. وی در سال 
۲ م. در «پیرانو»" متولد شد و در ۱۷۷۰ 
در «پادو»" درگذشت. او بایکی از اقوام 
کاردینال - اسقف «ژرژ کرنارو» "۲ مخفیانه 
ازدواج کرد و به اتهام اغوا مورد تعقیب قرار 
گرفت و به دیری در «آسیزه "۱ پناه برد و 
مدت دو سال در آن دیر بسر بزد. سپس به 
«پادو» بازگشت و بریاست هیشت موزیک 
کلیسای «سنت آنتوان» برگزیده شد (۱۷۲۱ 
م.). در «پادو» مدرسۀ ویولن اشن که 
آثاری باارزش در موسیقی از وی باقی مانده 
است. 
تار جامه. [رِ م /۶] (تسرکیب اضافی, ! 
مرکپ) ریسمان جامه. ال افندگان که تقیض 


پود است. ریسمان جامه که در طول واقع شده 


است, و آنکه در عرض قرار گیرد پود است: 
ستاء سدی, آشدی, سداق آستی؛ تار جامه. 
(منتهی الارب). رجوع به تار شود. 
تارحه. [ژ ج ] ((ع)۱ طرّاز. شهری است به 
اسپانیا (غرناطه) "" (ایالت مالقه)۲۳ که ۵۰۰۰ 
تن سکنه و باغهای انگور بسیار نیکو دارد. 
تجارت آنجا مشروبات الکلی و میوه است و 
کارخانه‌های پارچه‌بافی دارد. 
تارچوبه. [ب / ب ] (|منرکب) دارویی 
است که در دواها بکار پرند و انرا هلیون نیز 
گویند.(فرهنگ جهانگیری) (برهان). در 
جهانگیری و برهان قاطع هر دو در حرف تاء 
مرقوم است. همانا مارچوبه را تارچسوبه 
خوانده‌اند و آن خطا است و مارچوبه نام 
تره‌ایست بستانی که کارند و براید و ان را 
پزند و بجای بورانی خورند و به عربی هلیون 
گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). ضيفت 
مارچوبه. (محمد قزوینی از حاشية برهان 
قاطع ج معین) (یادداشت‌های مرحوم 
عشبا هلیون, گیاهی است. به فارسی 


(فرانسوی) 136179 - 1 

2 - ۰ 

۳-در لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۷و 

همین کتاب به تصحیح «پاول هورن» ص ۱۲ 
تو گویی پای من پای تنندوست. 

4 - ۲3۳۱/۴۲8۰ ۷۰ 


5 - ۰ 6 - Orgon. 

7 - Tartini, Giuseppe. 

8 - Pirano. 9 - Padoue. 
10 - Georges Cornaro. 
11 - Assise. 12 - Torrox. 
13 - Grenade. 14 - ۰ 


۶:۸۸ تارجه. 


مارچوبه و مارگیاه نیز خوانند. (منتهی 
الارب). 
تارچه. [ج / چ1 (( مصغر) تار کوچک. 
رجوع به تار شود. 
تارح. [ر] (()! بمعنی تنبل (قاموس کتاب 
مقدس). ابن ماخور " از اجداد حضرت رسول 
علیه‌السلام. (انساب سمعانی ص ۴پ). در 
تورات این نام به آزر پدر حضرت ابراهیم 
اطلاق شده است. (قاموس الاعلام تسرکی). 
پدر ابراهیم خلیل علیه‌السلام. (سنتهی 
الارب). پدر ابراهیم است که با وی تا حاران 
مسرافقت نموده در آن‌جا در سن 
دویست‌وپنجسالگی وفات نمود در حالیکه 
ابراهیم پنجاءوهفت‌ساله بود. (سفر پیدایش 
۱ و ۳۲) (قاموس کتاب مقدس). این 
کلمه در غالب فرهنگ‌ها «تارخ» ضبط شده 
است. مولف فرهنگ نظام آرد: پدر ابراهیم 
خلیل است. این لفظ را جهانگیری با ضم و 
خاء منقوطه ضبط کرده و آن رالشظ پهلوی 
قرار داده لیکن لفظ مذکور از عبرانی به عربی 
آمده و در تورات عبرانی «تارح» با فتح راء 
مهمله است مثل عربی "و ایرانیهای قبل از 
اسلام از ابراهیم و پدرش خبر نداشتند که 
نامشان در پهلوی باشد. و خود حضرت 
ابراهیم اهل کلدان بود که زبانش آرامی " 
برادر زبان عربی بوده. در بعضی از کتب 
تاریخ هم لفظ مذکور مثل ضبط جهانگیری 
است که باید گفت غلط بسا متفر ن ات2 
حمدالله مستوفی آرد: دمشق از اقلیم چهارم 
است... در اول آرین سامین نوح بر آن زمین 
باغی ساخت آنرا باغ ارم خوآندند پس 
شدادین عاد بر ان موضع عمارت فراوان 
افزود چنانکه بهشت و دوزخ ساخت... پس 
تارح و هو آزر که پدر ابراهیم خلیل اله بود و 
وزير نمرود بود در آن حدود شهر دمشق 
بساخت. (نزهة القلوب چ‌گای لیسترانج 
ص ۲۴۹ جوالیقی در المعرب آرد: آزر. اسم 
ابی‌ابراهیم قال ابواسحای: لیس بین الاس 
خلاف ان اسم ابی‌ابراهيم «تارح» والذى 
فی‌القران یدل على ان اسمه «ازر»... (المعرب 
چ قاهره صص ۲۹-۲۸). ابراهیم پیغمبر که 
نام اصلی او «اب‌رام» ۶ و بعدها «ابراهام»۲ 
بوده اصلاً از نزاد سامی* بوده. وی را پسر 
«تارح» و نبیرة دهم سام" پسر ارشد نوم" 
دانسته‌اند. (مزدیسنا تاليف محمد معین ص 
۶ محمد معین, مصحح برهان قاطع در ذیل 
لغت «آزر» آرد: آزرا' در قران سورء «۶» 
(الانعام) ی ۷۴ نام پدر ابراهیم خلیل است, 
در هیچیک از مدارک قدیمه این تام برای پدر 
ابراهیم نيامده و نام حقیقی او «تارح» یا 
«تارخ» است. فرنکل ۲۲ بدلایلی «عازر» و 
«آزر» را ماخوذ از کلمة عبری دانسته گوید 


آن نام خادم وفادار ابراهیم بود. و نیز نویسندۀ 
مزپور در برهان قاطع ذیل لغت «ابرهام» ارد: 
... پدرش [ابرهام ] تارح از نسل سام‌ین نوح 
بود» در هفتادسالگی مبعوث گردید و با زوجۀ 
خود ساره و پدر و برادر و برادرزادء خویش 
لوط بحران در ملک جزیره منتقل شد و پس 
از مرگ پدر به ارض موعود رفت و چندی در 
شکیم توقف کرد و از آنجا بکنعان بازگشت و 
وادی حاصلخیز آردن را به لوط داد و خود در 
مکانی چادر زد. ساره چون عفیم بود کنیز 
خود هاجر مصریه را بدو تزویج کرد و 
اسماعیل از او متولد گردید... رجوع به تارخ 
شود. 
تارخ. [ز /3] (خ) با رای مضموم آذر" 
بت‌تراش باشد. بزبان پهلوی نام ادر" 
بت‌تراش است. (برهان), بعضی گویند بفتح 
ثالث است و نام پدر ابراهیم علیه‌السلام است. 
(برهان). بضم ثالث در برهان و فرهنگ 
نوشته‌اند که بزبان پهلوی نام آذر *" بت‌تراش 
است و بعضی گویند بفتح ثالث است نه بضم و 
گفته‌اند نام پدر حضرت ابراهیم علیه‌السلام 
بوده و صاحب جهانگیری نوشته که تارخ 
بضم الث است و حال آنکه بفتح را است نه 
ضم را و نام پدر حضرت ابرآهیم است و او نام 
عم حضرت دانسته, و در قاموس تارخ بفتح 
را پدر ابراهیم بقول نسابه و جمهور مورخسین 
تصریح و تعریب نکرده‌اند. و در ظفرنامة 
شرف‌الدین علی یزدی به خای معجمه آورده 
وگفته تاریخ از تارخ مأخوذاست” و تارخ 
بچند واسطه از اولاد سام‌بن نوح بوده و چون 
وفات یافته بود آذر"' عم حضرت ابراهیم 
بود ابراهیم علیه‌السلام به پسری آذر ۱۸ 
معروف شد. ابراهیم را فرزند آذر*! دانسته 
چنانکه گفته: 

میان آب و آتش مانده حیران 

خیالت در دل و دیده مصور 

ز شب یک نیمه چون فرزند عمران 

بدیگر نیمه چون فرزند آذر ". 

.. (آنندراج) (انجمن آرا). 

مولف فرهنگ رشیدی آرد: تارخ (به فتح راو 
قیل بضم) نام آزر به زبان پهلوی و تارح (به 
فتح را و حای مهمله) معرب آن چنانکه در 
فرهنگ گفته. اما در قاموس تصریح به تعریب 
نکرده و نام پدر ابراهیم علیه‌السلام گفته و 
آزر, عم آن حضرت است. پس صاحب 
فرهنگ را دو خطا واقع شده یکی تارح بفتح 
راو حای مهمله است و او بضم را و خای 
معجمه گفته, دیگر آنکه پدر حضرت ابراهیم 
است و او نام آزر که عم آن حضرت است 
گفته, لیکن ظاهر آنست که این لفظ فارسی 
است و حای مهمله در فارسی نیامده و 
مشهور آنست که آزر پدر حضرت ابراهیم 


تارخ. 

است و صاحب فرهنگ بنابر آن قول گفته و 
ملا شرف‌الدین علی نیز در ظفرنامه گفته که 
تاریخ از لفظ تارخ مأخوذ است و این نیز 
مؤید صاحب فرهنگ است - انتهی. 
محمدتقی بهار در حاشیةً ص ۴۲ تاريخ 
سیستان به نقل از «الشنبیه والاشراف» 
مسعودی (ج لیدن ص ۰ آرد: «ابراهیم‌بن 
تارخ وهو آذر' بن ناخورین ساروغ .»۰ «. 
و از اشروع ناجورا؟" و از ناجورا تارخ و از 
تارخ آذر ۲ تا بنت ثمر را به زنی کرد و خلیل 
ابراهیم صلوات الله عليه بیامد». (تاریخ 
سیستان چ بهار ص ۴۳).بهار در حاشیۂ 
مجمل التواریخ والقصص بنقل طبری آرد: 
لوطبن هاران‌بن تارخ؛ و تارخ هو اخو 
ابراهیم (ج ١ص‏ ۶ج لیدن). (سجمل 
لتواریخ ص .)۱٩۰‏ خواندمیر در ذ کر ابراهیم 
عليهالسلام آرد: افضل العتبحرین فخر الملة و 
الدین امام فخرالدین الرازی در بعضی از 
مژلفات خود مرقوم قلم حقیقت رقم گردانیده 
که درباب پدر ابراهیم علیه‌السلام دو 
روایتست: اول آنکه پدرش موّمن و موحد 
بجوار مغفرت احدیت انتقال نموده و ازر که 
او را«تارخ» نیز گویند عم آن حظرت بوده که 
ملازمانش را تربیت می‌فرموده و جمعی که 

۰ - 1 
۲-«ناحور» یبا «ناخور» )۸4٥0۸0۲(‏ صحیح 
است. 
۳-قامرس کتاب مقدس در ذيل كلمة 
«آب‌رام» آرد: پدرش تارح از نسل سام‌بن نوح 
بود که ترح یا تارح برادر ناحور و حاران 


قیاقد 


۴-زبان قوم ابراهیم عبری بوده است. 
۵-تارح و تارخ هر دو صحیح است به ابدال. 


6 - Abram. 7 - Abraham, 
8 - Semitique. 9 - Sem. 
10 - Noé. 11 - Azar. 


12 - Fraenkel, 
صحیح آزر است. رجوع به آزر در برهان‎ - ۳ 
قاطع ج معین شود.‎ 
اشاس نبت‎ ۴ 
صحیح آزر است. رجوع به آزر در برهان‎ -۵ 
قاطع چ معین شود.‎ 
ایر آنتالسی تسا‎ 
صحیح آزر است. رجوع به آزر در برهان‎ - ۷ 


قاطع چ معین شرد. : 

۸ - صحیح آزراست. رجوع به آزردر برهان 
قاطع چ معین شود. ۱ 

۹ - صحیح آزر است. رجوع به آزر در برهان 
قاطع چ معین شود. 

۰-صحیح آزر. ۱ - صحیح آزر. 


۲- طبری: ناحور با حای حطی. 
۳-بتصریح مورخین آذر (آزر) و تارخ یک نفر 
است. (حاشیۂ بهار بر ص ۴۳ تاريخ سیستان). 


تارخ. 
بن قول قایلند متفرق بدو فرقه‌اند. زمره‌ای 
‌گویند که آزر والدۂ ابراهیم را بعد از فوت 
وش به حبالةٌ نکاح درآورده بود و طایفه‌ای 
عقیده آنکه میان ایشان عقد زوجیت منعقد 
سده, روایت دوم آنکه آزر پدر حقیقی 
آهیم عليه التحية و التسليم بوده, این قول 
افق مذهب اهل سنت و جماعت است زیر 
4 نزد ایشان ممن بودن جمیع آبا و اجداد 
پزالعباد صلی الله عليه و آله و سلم شرط 
ست و ظاهر کلام معجزاثر «و اذ قال ابراهیم 
پیه آزر»۱ و دیگر آیات پینات رپانی که در 
مس خلیل‌الرحمن ازل گشته تأیید این قول 
ن‌نماید و روایت اول مختار علماء مذهب 
لیذ امامیه است بجهت آنکه نزد ایشان به 
پوت پیوسته که جمیع آبا و اجداد و امهات 
پضرت خاتم تا آدم متحلی بحلية ایمان 
وده‌اند و به اتفاق تمامی علماء «ازر» کافر از 
الم رفته و آنکه ابراهیم عليه السحية و 
تسلیم از وی پدر تعبیر می‌فرموده منافی این 
ول نیست چه در قرآن مجید امثال این اطلاق 
اقع است. از جمله در این آیت کریمه که «ام 
کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه 
با تعبدون من بعدی قالوا نعبد الھک و اله 
آبانک ابراهیم واسماعيل و اسحاق الها 
واحداً و نحن له مسلمون» ۲ وحال آنکه 
سماعیل عم یعقوب بوده نه پدرش و به 
صحت رسیده که حضرت مقدس نبوی 
صلوات الله و سلامه عليه در شأن عباس 
فرموده که «عم الرجل صنو ابیه» و در تاریخ 
طیری مسطور است که نام پدر ابراهیم به 
عربی آزر بوده و بعبری و پهلوی «تارخ» و 
برخی را عقیده آنکه یکی از این دو اسم لقب 
او بوده و پدر آزر به اتفاق مورخان «ناخور» 
نام داشت... (حہیب السیر ج خیام ج ۱ 
صص ۴۳-۴۲)... و اسحاق علیهالسلام در 
زمان حیات پدر عالیشان به ارشاد اهالى 
کنعان مبعوث گشته از حدود فلسطین بدان 
سرزمین شتافت و به لوازم امسر نبوت قیام 
نمود. «رفقا» بنت «ناخورین تارخ» را که 
دختر عمش بوده در حبال نکاج آورد و 
اسحاق را از «رفقا» دو پسر به یک شکم 
متولد شده یعقوب و عیص. (حبیب‌السیر چ 
خیام ج اص ۵۷). 
احمد شا کرمصحح المعرب جوالیقی آرد: 
تحقیق در اینکه «آزر» نام پدر ابراهیم 
علیه‌السلام است: در پاورقی کلم «آزر» 
وعده کردیم که در آخر کتاب درپارة آن بحثی 
کنیم. اینک برای وفاء بعهد خود دربار؛ بحثی 
که‌اقوال علماء و مورخین از 
متقدمین و ستأخرین در آن مختلف است 
تحقیق می‌کنم: عبارت لسان العرب در كلم 
مزبور چنین است: «آزر اسمی عجمی و نام 


پدر ابراهیم علی نبینا و عليه الصلوة والسلام 
است» و اما دربارء قول خدای‌تعالی: «و اذ 
قال ابراهیم لْبیه آزر» " ابواسحاق گوید: کلمة 
«آزر» بنصب خوانده شده و کسی که بنصب 
خوانده آنرا بدل از «ابیه» قرار داده و کسی که 
مضموم خوانده آنرا منادی گرفته و اضافه 
میکند که نساپین در اينکه «تارخ» نام پدر 
ابراهیم میباشد اختلافی ندارند ولی قرآن 

دلالت دارد پر این‌که نام پدر ابراهیم زر ات 
و گفته شده است که «آزر» در لغت آنان 
(عرب) بر ذم دلالت میکرده مثل اینکه معنی 
ايه چنین است «وقتی که ابراهیم بچدر 
خطا کار خود گفت» و از مجاهد رایخ شده 
که «آزر» در آیذ «آزر أ تتخذ اصناماً» نام 
پدر ابراهیم نبوده بلکه نام بتی است و بنابراین 

محل آن نصب است و گوبی معنی ايه چنیزر 
بوده «اذ قال ابراهیم لأبيه أ تتخذ آزر الها أ 
تعخذ اصناماً آلهة». ابواسحاق که جوالیقی و 
مؤلف لسان ازو تقلید کرده‌اند. ابواسحاق 
الزجاج» ابراهیم‌بن السری متوفی بسال ۲۱۱ 
ه.ق.است, جمهور علماء در اینکه اسم پدر 
اپراهیم «تارح» یا «تارخ» است از این 
ابواسحاق تقلید کرده‌اند ولی زجاج در این 
مورد اشتباهی شنیع مرتکب شده زیرا نسابین 
بر این مطلب اتفاق ندارند. بلکه ابن جریر در 
تفسیر خود (۷: ۱۵۸) از شدّی و ابن اسحاق 
نقل می‌کند که انان نام او را «ازر» دانسته‌اند و 
از سعیدین عبدالعزیز نقل کرده که «آزر». 
«تارح» است و هر دو اسم وی باشد مانند 
«اسرائیل» و «یعقوب» هر دو نام یعقوب‌بن 
اسحاق‌بن ابراهیم است. و امام فخر رازی در 
تفسیر خود (۷۲:۲ ج ۱ بولاق) قول زجاج را 
بوجهی نیکو رد کرده و چنین گوید «اجماع 
نسابین بر اينکه نام پدر ابراهیم «تارخ» است. 
اجماع ضعیفی است زیرا اتفاق مزبور در اثر 
تقلید بعضی از بعض دیگر پیدا شده و بالاخره 
بقول یک یا دو شخص منتهی میشود و مثل 
اینست که وهب یا کعب يا غیر انان چیزی 
گفته باشد و گاهی برای اثبات قول مزبور به 
اخبار بهود و نصاری استناد شده و معلوم 
است که گفتۂ آنها در مقابل صریح قرآن 
اعتباری ندارد». ولی علماء از اجماع نسابین 
بر این مطلب وحشت کرده و ناچار بجمع بین 
دو دلیل متوسل شده‌اند. بنابراین بعضی 
گفته‌اند که «آزر» مفعول مقدم و نام بت است 
(قول منسوب بمجاهد) و بعضی گفته‌اند که 
«آزر» صفت است و معنای آن معوج یا 
مخطی یا ر پر شکسته و امثال ان میباشد و 
برخی آنرالقب پدر ابراهیم دانسته‌اند و 
دسته‌ای دیگر گفته‌اند مراد از كلمة «لأبیه» 
عموی ابراهیم است و کلم «آب» بر عم نیز 
اطلاق میشود. و عده‌ای دیگر قرائتهای شاذ 


۶۱۸۹  .خرات‎ 


قبول کرده‌اند مثلاً قرائت «ا آزراً تتخذه با 
همز؛ اول استفهام و همز؛ٌ دوم مفتوح و سکون 
زاء و نصب راء منون و حذف همه استفهام از 
«| تتخذ». و ابن عطبه گفته معنای آبه مطابق 
قرائت مزبور چنین است: «آیا بتها را پشتیبان 
و یار خود ضد خدا قرار میدهی؟» و قرائت 
دیگر «أ ازراً تتخذ» میباشد که در همه چیز با 
قرائت سابق مطابق است جز اينکه همز؛ٌ دوم 
را مکسور خوانده‌اند. و ابن عطیه گفته که 
همز دازرآ» بدل از واو است.و احبل آن 
«وزراً» بوده مانند اسادة که در اصل وسادة 
بوده است و معنایش چنین است «آیا از روی 
گناهکاری بتها را خدا میگیری؟» و نصب آن 
بفعلی است که مقدر است. و دوست ما استاد 
شیخ امین الخولی در اعتماد بر اين غرايب 
غلو کرده و در حاشية خود بر دائرة المعارف 
الاسلامية دركلمة آزر در رد بر «ونسینگ» 
مستشرق چنین آرد: این چهار توجیه است که 
در تأویل آیات مزبور گفته شده و هرچند 
بعض آنها محل نظر است لیکن بنابر دو وجه 
بطور یقین آزر نام پدر ابراهیم نیست, بنابر دو 
وجه دیگر احتمال میرود که آزر نام پدرش 
باشد و بدینجهت از روش علمی دور است که 
گفته شود در قرآن آزر بعنوان اسم پدر ابراهیم 
اطلاق شده است. و استاد ما علامة الشیخ 
عبدالوهاب نجار تمام سخن او را در کتاب 
قصص الانبیاء (صص ۶۶-۶۴) خود اورده و 
بالاخره قول مجاهد را که آزر اسم بت است 
ترجیح داده است بنابراین اسم علمی پدر 
ابراهیم در قرآن ذ کر نشده است و تمام این 
اقوال چنین است که ملاحظه میکنید! اما قول 
منسوب بمجاهد که آزر اسم بت است هم از 
جهت اسناد و هم از جهت ثبوت و هم از نظر 
عربیت نادرست است و حافظبن حجر در 
فتح الباری (۳۸۳:۸) گوید: طبری بسند 
ضعیفی از مجاهد روایت کرده که «آزر» نام 
بت است و آن قول شاذی است و این جسریر 
طبری امام‌المفسرین در تفسیر خود (۱۵۹:۷) 
این قول را چنین وصف میکند «قولی است که 
از لحاظ عربیت از صواب بدور است» زیرا 
عرب اسمی را که قبل از حرف استفهام است 
نصب ندهد و نگوید «اخا کا کلمت»و صحیح 
آنست که بگوید را کلمت اخا ک»زیرا استفهام 
صدارت طلب است. اما قول دیگر که «آزر» 
را وصف گرفته بفرض آنکه درست باشد 
پیغمبر پدر خود را به چنین صفتی خطاب 
نمی‌کند. بخصوص ابراهیم که در مسوقعی 
پدرش به وی میگوید «ا راغ انت عن آلهتی 
یا ابراهیم لئن لم‌تنته لأرجمنک و و اهجرنی 


۲-قرآن ۱۳۳/۲. 
۴ -قرآن ۷۳/۶ 


۱-قرآن ۷۴/۶ 
۳-قرآن ۷۴/۶ 


۰ تارخ. 


ملیا» '؛ ای ابراهیم آیا از خدایان من رو 
میگردانی | گر دست برنداری ترا رجم میکنم و 
کاملاًاز من دوری گزین. پس ابراهیم چنین 
پاسخ دهد: : «سلام علیک سأستففر لک ری 
انه کان بی حفیا» "؛ سلام بر تو بزودی از 
پروردگارم برایت ت آمرزش خواهم چه او بامن 
مهربان است. آیا کسی که هنگام مناظره و 
جدال و پس از تهدید چنین با ادب بپدرش 
پاسخ دهد, بنظر معقول است که قبل از جدال 
پدر خود را با ناسزا و فحش دعوت بدین خود 
کند؟ و ابوحیان در بحرالمحیط (۱۶۴:۴) به 
این عبارت «ا گر آن» (آزر را) وصف بدانیم 
این اشکال را دارد که اولاً نباید غیرمنصرف 
باشد و ثانیاً صفت معرفه واقع نشود در حالی 
که خود نکره است. بر این قول ايراد کرده و در 
حقیقت آنرا رد میکند. هرچند در پایان برای 
صحت آن بتوجیه و تأویل می‌پردزد. 

اما تاویل «اب» به «عم» عدول از معنی ظاهر 
لفظ بمعنای مجازی است بدون دلیل و وجود 
قرینة مجاز. و اگربدین طریق نصوص را 
تأویل کنیم دیگر دلالت الفاظ بر معانی از 
میان میرود. باری آیات قران دربارة مجادلة 
ابراهیم با پدرش و دعوت کردن او بدین و 
امتناع پدر وی از قبول دین فراوان است 
ازجمله آي ۱۱۴ سوره توبه )٩(‏ «و ما کان 
استغفار ابراهیم لأبيه الا عن موعدة وعدها 
ایاه, فلما تبین له انه عدو لله تبرا سنه» و 
همچنین سورۂ مریم (۱۹) آیات ۵۰-۴۱ و 
سورء انبیاء (۲۱) آیه‌های ۵۲-۵۱ و سورة 
شمراء (۲۶) آیات ۸۶-۶۹ و سور صافات 
(۳۷) آیات ۸۷-۸۳ و سورء خرف (۴۳) 
آیه‌های ۲۷-۲۶ و سور ممتحنه (۶۰) آي ۴. 
تمام موارد مذکور بر محاجه و مجادلة ابراهیم 
با 92 تصریح دارد. بنابراین چگونه میتوان 

بر معتای خلاف ظاهر و مجازی بدون 

E 
قراآت مختلف در کلم «آزر» یاد کرده‌اند‎ 
مستندی ندارد و سندشان معلوم نیست و‎ 
علماءآنها را تقل نکرد‌انده پس نمیتوان آنها‎ 
راقراآت شاذ و نادر نامید هرچند ابوحیان و‎ 
جز وی آن‌ها را در تفسیرهای خود آورده‌اند‎ 
ولی در ده یا چهارده قرائت معروف «ازر»‎ 
بفتح راء ء نقل شده و یمقوب «آزر» را بضم راء‎ 
خوانده است و در کتابهای قراآت قرآن و‎ 
تفسیر طبری جز این دو قرائت ذکرنشده‎ 
)۲۵۰:۲( است. نگاه کنید به اللشر ابن‌الجوزی‎ 
و اتحاف فضلاء البشر (ص ۲۱۱) و جز آنها. و‎ 
طبری قرائت ضم راء را از آبویزید السدینی و‎ 
حسن البصري نیز نقل کرده و ابوحیان قرائت‎ 
مزبور را از آبی و ابن عباس و حسن و‎ 
مجاهد و جز آن آورده است و این قرائت دلیل‎ 
پارزی است بر عم بودن آن, زیراعلم منادی‎ 


مضموم واقع ميشود. ابوحیان گوید: «صفت 
بودن آن درست نیست زیرا حرف ندا حذف 
نشود جز بندرت». معذلک طبری قرائت 
مزبور را پسندیده و گوید: «نزد من صواب 
آنست که قرائت فتح راء درست باشد. و جایز 
بودن آن قرائت بجهت اجماح قراء است که آن 
حجت است». و بعلاوه دو چیز انان را ناچار 
به این تأویلهای پرزهمت کرده‌است: اک 
قول علماء نسب. ۲ - آنچه در کتب اهل کتاب 
آمده است. اما گفتة علماء نسب در انساب 
مختلف و مضطربست و ابن 
سعد در طبقات (ج اق ۱ص ۲۸)به اسناد 
خود از ابن عباس روایت کند که نبی اکرم 
سلی اله علیه و آله وقتی نسب خود را 
میشمرد از معدین عدنان‌پن ادد رد نميشد و 
میفرمود نسابین دروغ غ گویند اند عروجل 
فرماید: : «و قروناً بین ذلک کثیراً» "و ابن سعد 
بعد از | آن اقوالی دربارۂ نسب آن حضرت تا 
اسماعیل ذ کر میکند وگوید: «و اختلاف 
مزبور دلالت دارد بر اینکه نسب را محفوظ 
نداشته‌اند و فقط آنرا از اهل کتاب گرفته و 
ترجمه کرده‌اند و لذا اختلاف پدید آمده و اگر 
انها صحیح بود رسول خدا (ص) از همه به آن 
داناتر بود. بنابراین بعقیدۂ ما باید نسب ان 


قدیمه بی‌اندازه 


حضرت را تا معدبن عدنان ذ کر نمود و از آن 
ببعد تا اسماعیل‌بن ن ابراهیم را مسکوت 
گذاشت» .اما راجع به آنچه از کتب اهل کتاب 
نقل شده باید دانست که خداوند قران ن مجید را 
میزان و مراقب صحت اخبار آن قرار داده و 
فرماید «و انزلنا الیک الكتاب بالحق مصدقاً 
لما بین يديه من الکتاب و مهیمناً علیه» (قرآن 
۵ و مهیمن بسمعنای مراقب است. 
بنابراین قرآن ناظر و مراقب آن کتب است و 
هیچیک از آنها مراقب قرآن نیست و بهمین 
جهت ابن جریر طبری در مورد اختلاف اینکه 
دار ا است یا صفت چنین گوید: «بنزد 
من صحیح‌ترین اقوال آنست که «آزر» اسم 
پدر ابراهیم است. زیرا خدای‌تعالی خبر داده 
به اینکه او پدر ابراهیم است و قول خدا از گفتۀ 
اهل علم که میگویند صفت است بصواب 
نزدیکتر است» و اگرگوینده‌ای گوید: علماء 
اناب ابراهیم را به «تارح» نسبت کنند پس 
چگونه نام او آزر تواند بود. در صورتی که 
معروف آنست که اسمش تارح است. به این 
گوینده گوئيم چه مانمی دارد که دو نام داشته 
باشد چنانکه بسیاری از مردم چه در زمان ما 
و چه در زسانهای گذشته نامهای متعدد 
داشته‌اند: بعلاوه ممکن است لقب وی باشد. 
والله اعلم. و این جواب طبری چنانکه ظاهر 
است روی فرض صحت آن است که تارح 
اسم وی باشد وگرنه خودش آن را مسلم 
نداشته و خلاصه آنکه در جواب رعایت 


احتیاط کرده است و دلیل قطعی بر بطلان 
تأویلهانی که دربار؛ کلمة «آزر» شده و 
همچنین نادرست بودن آنچه بنام قراأت 
نادره ذ کر کرده‌ند تا اسم خاص بودن آنرانفی 

کنند, روایت صحیح و صریحی است که در 
صحیح بخاری آمده «روایث يث است از رسول 
| کرم صلی الله علیه و آله که گفت: ابراهیم پدر 
خود «آزر» را روز قيامت ملاقات میکند در 
حالیکه صورتش غبارآلود و غمنا ک است» 
پس ابراهیم به وی گوید آیا بستو نگفتم مرا 
عصیان مکن, پس پدرش گوید: امروز 
نافرمانی تو نکنم, تا اخر حدیث که در صحیح 
بخاری (۴: ۱۳۹ از چ سلطانی) و در فتح 
الباری (۶: ۲۷۶ چ ۳ و شرح الین (۱۵: 
۴ - ۲۴۴ چ منیریه) 0 
صریح است در اینکه ازرا اسم خاص پدر 
OR Ra‏ 
نیست. و وجه دلالت روایت آنکه ما ایمان 
داریم که پیغمبر هرچه گوید از جانب خداست 
و از روی هوای نفس چیزی نگوید و چنین 
شخصی خبر داده که آزر عَلّم برای پدر 
ابراهیم است. بنابراین روایت مزبور سنتی 
است که آیه را بیان میکند و تفسیر و تأویلهای 
دیگر در مقابل سنت باطل و نادرست است. و 
میدانیم اخباری که از امم گذشته از ماقبل 
تاریخ در دست است. صحت آنها برای ما 
معلوم نیست و هر کدام راکه قرآن یا اخبار 
ی و و 
زیرا آمروز راهی برای تحقیق علمی در 

صحت آنها برای ما موجود نیست. و آنچه در 
کتب اهل کتاب آسده اصولاً انتساب آنها 
بکسانی که به آنها نسبت داده شده ثابت 
نیست. بنابراین حجیت ندارند و برای اثبات و 
نفی آمری به آنها نمیتوان استناد کرد و 
هیچکس نتواند در صحت روایتی که نقل 
کردیم تردید نماید. زیرا اهل فن حکم بصحت 
آن کرده‌اند و همین کافی است که بخاری اترا 
بعنوان حدیث صحیح نقل کرده است و اینان 
اهل ذ کردر این فن هستند که باید از آنان 


سژال شود و بدانان در صحت و عدم صحت 


حدیث اعتماد گردد. توفیق را از خداوند 
NFA. e‏ ۸ تاریخ 
گزیده چ بسرون ص ۲و ۱ و المعرب 
جوالیقی ص ٩۲و‏ ار هرز حور 
اسلامی ج ۲ص ۷ ذیل ابراهیم "و تارح 
در همین لفت‌نامه شود. 


۱-قرآن ۴۶/۱۹ 
۳-قرآن ۳۸/۲۵ 


۲-قرآن ۰۴۷/۱۹ 


4 . ۰ 


تارخو. 

تارخو. (()۱ نام قدیمش «سمندر». 
قصبه‌ایست در ۱۵۰هزارگزی شمال غربی 
داغستان, و آن قرارگاه یکی از خانان قالمون 
بود. سکن آن تاتار و مسلمانند. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ص ۱۶۱۰). 

تار۵. ((ج) " گابریل. جامعه‌شناس سوق 
وی در سال ۱۸۴۳ م. در «سارلا» " متولد شد 
و چون یکی از صاحب‌منصبان وزارت 
دادگستری بود سالهای ممتد در مسقط‌الراس 
خویش در امور قضایی و جرم‌شناسی به 
تحقیق و نتبع پرداخت. آنگاه بریاست آمار 
وزارت دادگستری رسید. سپس بتدریس 
فلسفة جدید در « کلژ دو فرانس»۴ پرداخت. 
بالاخره بسال ۱۹۰۰ بعضویت آ کادمی علوم 
اخلاق و سیاست در رشته فلسفه انتخاب 
گردید. آثار بسیاری از خود باقی گذاشته 
است از آن جمله: جنایت متقاییه‌ای “ 
جنایت شغلی * تتبعات جزائی و اجتماعی "۰ 
تتبعات روانشناسی اجتمامی * منطق 
اجتماعی" و قوانین تقلید (کهیکی از تا 
جالب اوست)ء قوانین ناخ ۲ افکار و 
ملت" فلسفة جزائی ۲ تحولات حقوق"'. 
تحولات قدرت ۵ , قطعاتی از تاریخ آینده ۶" 
غیره. ۱ 
تاردان. (! مرکب) ظرفی که در ان برای 
طنبور و سه‌تار, تارها نگاه دارند تا 
عندالحاجة بكار آید. (غیاث اللغات). ظرفی 
که‌در آن تارهای ساز نگه دارند. (آنندراج): 
ازبهر ساز عشرت او می‌نهد قضا 

تار دواثر فلکی را به تاردان. 

ملا طغرا (از آنندراج). 

تاردنوا. [د] ((خ)۲۲ ناحیتی 0 ۳ 
باستانی در سرزمین فرانسه که در بان ۱۸ 
( قرار دارد. 
تاردو. (إغ)"" تسانتو ۲۱ مسورخین 
رومیةالصغری نام «تاتلو» رئیس ترکان عربی 
را «تاردو» ضبط کرده‌اند: از زمانی که «ون 
تی»۲" امپراتور چین بپادشاهی رسید. یعنی 
از سال ۱ م. جمعی او را برانگیختند که در 
میان ترکان نفاق اندازد و چون تفرقه‌ای در 
میان ترکان جنوبی افتاده بود آن تفرقه را 
دامن زد و «تاتئو» نام رئیس ترکان غربی را بر 
ایشان برانگیخت و همین باعث شد که از آن 
به بعد ترکها همواره دو دسته بودند. یک دسته 
ترکان جنوبی و دیگر دسته ترکان غربی... در 
سال ۵۹٩‏ م. «تاتئو» کوششی کرد که دوباره 
ایشان را متحد سازد ولی این «تاتئو» که 
مورخين روميةالصغرى او را «تاردو» 
نامیده‌اند پا وجود انکه در سال ۵۷۵ م. سفیر 
روم را... با تفرعن بسیار پذیرفته بود... 
نتوانست در برابر شورش یکی از قبایل 
ترک... پایذاری کند. (احوال و اشعار رودکی 


٩»نرام«‎ 


سعید نفیسی ج اصص ۱۷۷ -۱۷۸. در 
سال ۵۸۰ ع. «تییںں ۳۳ دوم چون می‌خواست 
ترکان را بجنگ با ایران مجهز کند سفارت 
دیگری بریاست «والانتن» ۲۳ فرستاد ولی 
پسر «دیزابول» که مورخین رومی نام او را 
«تاردو» و مورخین چینی «ناتئو» ضبط 
کرده‌اند؛ و در آن زمان پادشاهی می‌کرد 
چندان خوب از این سفیر پذیرائی نکرد. 
(احوال و اشعار رودکی سعید نفیسی ج ۱ 
ص ۱۸۶). ظاهرا این «تاتئو» باید غیر از 
«تاتئو» پسر «سهتیه‌می» ۲۵ یا «ایستامی» ۲۶ 
جد ترکان شرقی باشد. رجوع به «تاتئو» و 
احوال و اشعار رودکی سعید نفیسی ج۱ 
ص ۱۸۱ و تاتلو در همین لفت‌نامم شود. 
تاردونی. ((خ) ۵ پسر «ایکی» ۸ ۲ ظاهراً از 
پادشاهان لولوبی: از ونیا پسر «ایکی» که 
کستیبه‌ای بزبان و خط «آ کادی» دارد. از 
خدایان بابل «شمش» و «اداد» یاری 
می‌طلبد, این «تاردونی» هم در همین زمان 
می‌زیسته و ظاهراً از پادشاهان «لولوبی» بايد 
شمرده شود. ( کردو پیوستگی نژادی و 
تاریخی او» رشید یاسمی ص ۲۷). 


تاردیانته. [ت] (()۳" تردينة. شهری به 


اندلس, کنار رود «ابره» و کنار را‌آهن 
«سرقسطه». رجوع به حلل السندسیه ج ۲ 
ص ۶۸و ۱۷۷ شود. 


تارد یو. (یْ ] (۱خ) ۱۲۰ گوست آمبرواز. طبیب 
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وی در سال ۱۸۱۸ م. در پاریس متولد شد و 
بسال ۱۸۷۹ در همان شهر وفات کرد. در سال 
۰ بسمت طبیب مریضخانه‌ها منصوب 
شد و در ۱۸۵۸ به استادی طب قانونی و 
عضویت | کادمی طب انتخاب شد. آثار 
فراوانی دارد از آن جمله: ارتباط طب قانونی 
جنایت کنتس دو گرلیتز "۳, فرهنگ صحی 
عمومی و سلامت ۲۳ مطالعة طب قانونی 
درباب سوءقصد اخلاقی ۱ مطالعةُ طب 
قانونی درباب سقط جنین ۵" مسأل طب 
قانونی درباب امراض شخصی و امراض 
ساری ۳۶ 


تارز. [رٍ ] a.‏ |امرده. 


(آنندراج) (منتهی الارب). 
تار زدن. از ] (مص مرکب) نواختن تار. 
نواختن یکی از آلات موسیقی, رجوع به تار 
شود. ||در تداول عوام فروختن را گویند. 
تارژن. [ر](نف مرکب) نوازندۀ تار. نوازندة 
یکی از آلاتموسیقی, رجوع به تار شود. 
تارزن. [5] (خ) دهی از دهستان جاپلق 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد است که 
در ۲۱هزارگزی شمال باختری الیگودرز, 
کنار راه مالرو «دارباغ» به «قرهده» واقع 
است. جلگه و معتدل است و ۲ تن سکنه 


تارژلی. ۶۱۹۱ 


دارد. آب 1 ن از قنات و چشمه. محصول آنجا 
غلات, لبنیات. صیفی. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی آنجا جاجیم‌بافی 
ان مالروء و در تابستان اتومییل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 


است. راه 


تارزة. ار ر) (ع ص) مونث تارز. (آنندراج) 


(منتهی الارب). د به تارز شود. 
تارژلی. [ژ] ((خ)۲ وتات «تارژلیا» ۳۸ 

از اعیاد باستانی مردم آتن که به احترام 
«آپولن» ۳۹ رب‌النوع نور و صنایم و 
پسیشگوبي در روم و ونان در ماه 
«نارژلیون» * ۲ (اواخر ماه مه و اوایل ماه 
ژوئن) برگزار می‌گردید. این مراسم بوسیلة 


1 - ۷۷۰ 2 - Tarde, Gabriel. 
3 - 1 
4 - Collège de France. 
5 - Criminalitê comparée (1889). 
6 - La 0۳۱۳۱۱۳۱۵۱6 ۰ 
7 - ۴۱1069 pénales et sociales. 
8 - ۴05 de psychologie sociale 
(1898). 
9 - Logique sociale (1898). 
10 - Les Lois de imitation (1900). 
1 - Les Lois sociales (1898). 
12 - LOpinion et la foule (1901). 
13 - Philosophie pénale (1901). 
14 - Les Transformations du droits 
(1899). 
15 - Les Transformations du pouvoir 
(1894). 
16 - Fragments d'histoire future. 
17 - Tardenois. 


18 - Aisne. 19 - Marne. 
20 - ۰, 21 - Ta teu. 
22 - Ven ti. 23 - ۰ 
24 - ۰ 25 - Ce tie-mi. 
26 - ۰ 27 - ۷۰ 
28 - ۰ 29 - ۰ 


30 - Tardieu, Auguste-Ambroise. 

31 - Pierre-Alexandre. 

32 - Relation médico-légale de 
'assassinat de la Comtesse de 
Geerlitz (1850). 

33 - Dictionnaire d'hygiène publique et 
de salubrité (1852-1854). 

34 - Étude médico - légale sur 
'attentataux meeurs (1858). 

35 - Étude médico - légale sur 
!avortement (1864). 

36 - Question médico-légale sur les 
maladies provoquées OU 
communiquées (1870). 

37.- Thargélies. 
38 - Thargêlia. 
40 - ۰ 


39 - Apollon: 


۲ تارژه. 


«آرکونت» ' شخص اول جمهوری یونان 
اداره می‌شد. رجوع به تمدن قدیم تألیف 
ونل در کر ار ترجه تمزه دای 
ص ۴۶۹و لاروس بزرگ شود. 
تارژه. [] ((ع)" گی - ژان - بساتیست. 
رجل سیاسی فرانسه. وی در سال ۱۷۳۳ م. 
در پاریس متولد شد و به سال ۱۸۰۷ م. در 
«مولیر» ۲ درگذشت. وی در سال ۱۷۵۲ م. از 
بار ای نمل اا د 
تارس. [ر ] (ع ص) مرد باسپر. (آنندراج) 
(منتهی الار پ). 
تارس.[] ((خ) نام قومی است: على 
علیه‌السلام گفت چرا چندین خلق را نوبت 
همی باید داشتن. آنجا پیغمبر علیه‌السلام 
گفت از جهت آن را که بدان ناحیه کسهااند 
بسیار مر آن قوم راکه تارس و تاقیل خوانند و 
ان ایر جا ی هرانت ارجا 
علیه‌السلام مرا سوی تارس و تاقیل و يأجوج 
وماجوج برد ایشان کافر شدند و 
اسلام نپذیرفتند. (ترجمهة تفسیر طبری 
پلعمی). 
تارس. ۳ (اخ) یکی از خواجه‌سرایان 
خشابارشا که بر اثر توطئه عليه شاه بدار 
آويخته شد:... مسقارن این احوال مردخاء 
کنکاشی را که دو نفر از خواجه‌سرایان بغتان 
و تارس نام بر ضد شاه ترتیب داده بودند. 
کشفکرده قضیه را توسط استر به اطلاع شاه 

رساندند و شاه ان دو نفر را بدار اویخت. 
(ایران باستان ج ۱ص ٩۱۹).رجوع‏ به همان 
کتاب ص ۰۱٩و‏ رجوع به «تارش» شود. 
تارس.((خ)" طرسوس. یکی از شهرهای 
باستانی اسیای صغیر که امروز «تارسوس» یا 
ترسو نامیده میشود و آن در اناطولی 
(ایالت ادنه) " واقع است. این شهر باستانی 
مرکز یا کرسی « کیلیکیه» بود و پس از تسلط 
سلوکیان این ناحیه را انطا کیه‌نامیدند. اعتمال 
میدهند که این شهر بوسیلۀ «ساردناپال» ۲ 
پادشاه آشور بنا شده باشد. آنگاه بوسیلۀ 
«آرژین‌ها» *اشغال گردید. این شهر از آن 
زمان وضع آرام و خوشی داشت تا آنگاه که 
بدست کوروش کوچک افتاد و غارت گردید. 
سپس اسکندر کبیر بر آن استیلا یافت. پس از 
مرگ اسکندر این شهر بدست سلوکیان 
افتاد...: این شهر از جهت مکاتب فلسفی با 
اسکندریه و آتن رقابت می‌کرد... کوروش 
( کوچک) سمی کرد که داخل کیلیکیه گردد. 
این راه بقدری تنگ است که فقط یک ارابه از 
آن می‌گذرد و برای قشونی که در مقابل خود 
انیدک مقاومتی بیند. بسییار سیخت و 
«سی‌ین‌نه‌زیس» پادشاه کیلیکیه در این معبر 


برای دفاع کیلیکیه حاضر شده و کوروش بر 
اثر این خبر یک روز در جلگه بماند... 
توضیح آنکه کوروش ببهانۀ اینکه میخواهد 
ملکه را با مستحفظین بکرسی کیلیکیه برساند 
«ینن» را مأمور کرد که از بیراهه به کیلیکیه 
برود و سردار ییونانی بی‌مانع به « کرسی 
کیلیکیه» رسیده راه کوروش را به این 
مملکت گشود. بر اثر این کارء کوروش از 
کوهستان سرازیر شده پس از طی ۲۵ فرسخ 
به تارس رسید. پادشاه کیلیکیه در این شهر که 
رودی از میان آن می‌گذرد قصری داشت ولی 
او و مردم تارس, به استثنای آنهایی که 
میهمانخانه‌دار بودند فرار کرده بجاهای 
محکم کوهستانی رفته بودند. چون یکصد نفر 
از قشون «یئن» در موقع عبور از کوهها 
بدست اهالی کیلیکیه کشته شده بودند 
سپاهیان این سردار برای کشیدن انتقام. شهر 
تارس و قصر پادشاه را غارت کردند... 
کوروش از تارس در دو روز راه پیموده به 
رود «پساروس»٩‏ رسید و بعد پنج فرسنگ 
دیگر راه رفته از رود «پیراموس» '' گذشت. 
عرض این رود یک استاد (۱۸۵ متر) بود. از 
ایسن رود پانزده فرسنگ راه را در دو.روز 
پیموده به ایسوس "۱ آخضرین شهر کیلیکیه 
درآمد (ایسوس در کار خلیچ اسکندرون که 
بدریای مغرب اتصال دارد واقع بود). (ایران 
باستان ج ۲صص ۱۰۰۵-۱۰۰۱)..وقتی که 


اسکندر از معبر مزبور یعنی دربند. یا چنانکه 


یونانی‌ها گویند دروازهٌ کیلیکیه گذشت از 
طالع خود بی‌اندازه مشعوف گردید... اسکندر 
راه کوروش کوچک را پیمود... بدین ترتیب 
اسکندر از پندر مزبور گذشته وارد شهر تارس 
که کرسی کیلیکیه بود گردید. ایرانیها این شهر 
را تازه اتش زده رفته بودند ولی اسکندر 
«پازین ُن» را فرستاده بود که از حریق شهر 
ممانعت کند و خودش هم بزودی پس از آن 
دررسید و از حریق جلوگیری کرد. (ایران 
باستان ج ۲ص ۱۲۸۷)...پس از آن اسکندر 
از تارس بیرون رفت و یک روز طی مسافت 
کرده به آن‌خیالن 1 رسید. گویند این شهر را 
سارداناپال پادشاه آسور ساخته. دیوار و 
پی‌ها می‌نماید که این شهر محکم و بزرگ 
بوده در این‌جا مقبرة سارداناپال هنوز نمایان 
است و مجسمهٌ شخصی روی بنا مشاهده 
می‌شود که دو دست خود را بهم می‌زند. در 
اين‌جا کتیبه‌ایست به زبان اسوری, که گویند 
شعر است و مفادش چنین است» «سارداناپال 
پسر آناسین‌دارا کس" شسهر آن‌خیالن و 
تارس را در یک روز بنا کرد. ای رهگذرها 
بخورید. بیاشامید و عمش کنیډ..باقی همه 
خودنمایی است و بس ناپایدار». (ایران 


باستان ج ۲ص ۱۲۹۱). سلوکیان.نه‌فقط‌ندر 


تارسم, 
جاهایی که شهر بونانی نداشت شهرهایی بنا 
می‌کردند بلکه در آسیای صغیر هم که 
مهاجرین یونانی زیاد داشت باز مهاجرین 
مینشاندند. بنابرایین شهرهایی موسوم به 
سلوکیه و انطا کیه در قسمت اسیای صغیر 
خیلی زیاد است» مثلاً سلوکیه کیلیکیه... 
ببعض شهرهای سابق هم اسم دیگر دادند مثلاً 
«ادنه» و «تارس» را انطا کیه‌نامیدند. (تاریخ 
ایران باستان ج ٣صص‏ ۲۱۱۶-۲۱۱۵). 
رجوع به ايران باستان ج ۳ص ۲۰۶و ۲۴۳۵۶ 
«تارسوس» و معجم‌البلدان 3 #۶صص ۳۸- 
۱ ذیل کلمة «طرَسوس» و نزهة القلوب چ 
اروپا ج ۳ص ۲۵۰و ۲۶۹ و قاموس کتاب 
مقدس ص ۵۸۰و منتهی الارب و انندراج 
(ذیل: طرسوس) و تاریخ سیستان ص ۳۵۵ 
۶ ۳۵۹و فهرست مجمل الشواریخ و 
القصص و عقد الفرید ج ۷ص ۲۸۴و به 
«طرسوس» و «تارسوس» در همین لغت‌نامه 


۳ 


شود. 
تار ساز. [ر] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
رشته‌ای از سیم یا زه که بر سازها بندند و 
زخمه بر آن زنند. آنچه از آهن وبرنح و طلا یا 
زو وناز افو سر الات موی 
بندند. مانند تار چنگ, تار قانون... رجوع بتار 
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شود. 

تارساژ. (نف مرکب) سازنده تار. 
تارسازي.(حامص مرکب) عمل تارساز. 
شغل تارساز. ||(| مرکب) مغازه و دکان 
تارساز. 

تار سر. [ر س] (ترکیب اضافی, [سرکب) 
تارک سر: فرق؛ تار سر که راهی است میان 
موی سر. (منتهی‌الارب). مفرق؛ تار سر که 
فرق‌جای موی سر است. (منتهی الارپ). 
قبض؛ بزرگ شدن سر یا تار سر. (منتهی 
الارب). قله تار سر مردم. استتهي الارب)؛ 
رجوع به تار (مخقف تارک) شود. 
تارسکت. [ک ] (إخ) شهری در شاش و 
ایلاق از بلاد ترکستان. رجوع به نخبة الدهر 
دمشقی چ لیپزیک ص ۲۲۱شود. 

تارسم. [ر س ] (اخ) مسوضعی است در 
هزارجریب مازندران. رجوع به سفرنامةً 
مازندران و استرآباد رابینو بخش انگلیسی 


ص ۱۲۳ شود. 
۰ - 1 
Target, Guy-Jean-Baptiste.‏ - 2 
.۰ - 4 ۰ - 3 
۰ 0 - 5 
Adana. 7 - Sardanapale.‏ - 6 
Argiens. 9 - Psarus.‏ - 8 
Pyramus. 11 - Issus.‏ - 10 
۰ - 12 


13 - Santamapale ]5 


تارفوشن: 


ارسوس. (()۱ «تارس»". «طرسوس». 
شهری به آسیای صغیر, مرکز کیلیکیه. رجوع 
په «تارس» و «طرسوس» شود. 

ارسیس. (اخ)۲ ترسیس. طرسیس. مؤلف 
اموس الاعلام ترکی ارد: طبق مندرجات 
کتب عبرانی نام محل بسیار دوری است و 
بنابه روایتی کشتی‌های حضرت سلیمان از 
آنجا طلا حمل می‌نمودند. در تحقیق این 
مطلب اختلاف است, برضی گویند مسقصود 
ژنگیار است. جمعی را عقیده بر آنست که این 
موضع همان «اوفیر» مذکور در کتابهای 
عبرانی می‌باشد و بعضی گمان دارند مکان 
فجهولی است. گروهی نیز گویند همان 
#تار تسذُ» واقع در اسپانیا است. در جنوب 
اسپانیا در نزدیکی «هوئلوا» محلی موسوم به 
«تارسیس» وجود دارد که در آن معدن طلای 
بسیاری یافت شود و در زمان عرب 
«طرطوشه» نامیده میشده. ممکن است 
«تارسیس» عبرانیها و «تارتسة» فینیقی‌ها 
همین مکان باشد. رجوع به «تارتسه» شود. 
تارسیه. [ي ] (فرانسوی, )۳ نوعی از 
پستانداران. از خانواد؛ «تارسییده» این 
جانور در جزایر مالزی فراوان است. حیوان 
کی اسب به نله موش کتفت اهن 
بزرگ, سری گرد و چشمانی درشت و مدور 
دارد. 
تارش.[ر ] (ع ص) نعت است از تسرش. 
(منتهی الارب). |إبدخلق. ||بخيل. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
تارش.((خ) (سخت) (قاموس کتاب مقدس). 
یکی از دو نسفر خواجهسراو دربان 
اخشوروش است. این دو نفر خبال کشتن 
اخشوروش ( کوروش) داشتند و مردخای 
کشف این مکیدت را نمود. ملک را اعلام 
کرده تا هر دو بدار کشیده شدند. ( کتاب استر 
۲ و ۲۶: ۲) (قاموس کتاب مقدس). 
رجوع به «تارس» شود. 
تارشته. (ر ت ]معرب ) " رشتة فرنگی. (از 
دزی ج ص ۱۳۸). 
تار شدن. اش ] (مص مرکب) تار گشتن, 
تار گردیدن. تیره شدن. تاریک شدن: 

چنین گفت کا کنون‌سر بخت اوی 

شود تار و ویران شود تخت اوی. فردوسی. 
شمع خرد گیر چو دیدی که شد 

خانۀ این جادوی محتال تار. ناصرخسرو. 
- تار شدن چشم؛ کم‌پینا شدن چشم. 

- تار شدن هوا؛ تاریک شدن هوا. 

/|تار شدن مرغ؛ در تداول عامه. وحشی شدن 
مرغ, رجوع به تار شود. 
تارص. [ر ] (ع ص) استوار: فرس تارص؛ 
اسب استوارخلقت. (منتهی الارب). 
تارضایی. [] ((خ) تیره‌ای از ایل طیبی از 


شعبة لیراوی, از ایلات کوه گیلویۂ فسارس. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص .)۸٩‏ 
تار عنکبوات. [ر غ ک ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب)" بردة عنکبوت. بیت عنکبوت. نسح 
عنکبوت. کارتنک. دهنه. تنیدۀ عنکبوت. دام 
عنکبوت. تنسته. کره. کرتینه, ابرکا کیا. 
اپرکا کیاپ.ابرکا کیان.کناغ. رجوع به «تار» و 
«اہ رکا کیا» شود. 
تارعنکیوتی. [ع ک ] (| مرکب) قسمی 
افت پنبه. 
تارفام. صن رکب) کد تیر نة 
تارگون. بىزدودگى: 

همچو این تاریکرویان, روی من 
تیره بود و تارفام و بی‌صقال. ناصرخسرو. 
رجوع به تار شود. 
تارقلی .[ق ] ((خ) دی جزء ببخش 
سراسک ند شهرستان تبریز است که در 
۲ هزارگزی باختر سراسکند و ۱۳هزارگزی 
خط آهن میانه به مراغه واقع است. کوهستانی 
و معتدل است و ۰ تن سکنه دارد. اب ان 
از چشمه و رودخانه و محصول آن غلات و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۴). 
تارکت. [ز] ()کلهس. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان). فرق سر. (برهان) 
(فرهنگ نظام) (غیاث اللغات). ميان سر 
آدمی. (برهان) (آنندراج) (غياث اللغات). 
میانة سر که مفرق است. (شرفنامة منیری). 
تصغیر تار است که بمعنی میان سر است. 
(غياث اللفات). تار. (برهان) (شرفنامة 
منیری) (آنندراج). ترنگ. چکاد. کاج. هپا ک. 
تویل. سکاد. چکاه. چکاده. سبکاد. سیکاد. 
فرق: مفرق؛ تار سر که فرق‌جای موی سر 
است. (منتهی الارب). علاوه؛ تارک و سر 
مردم مادام که بر گردن باشد. (منتهی الارب)؛ 
که‌باز شانه کند همچو باد سنبل را 

به نیش و چنگل خونریز تارک عصفور. 

(منسوب به رودکی). 

اگرتاج از آن تارک بی‌بها 


شود دور یابد جهان زو رها. فردوسی. 
| گررهمنبردش بود ژنده‌پیل 

برافشان تو بر تارک پیل نیل. فردوسی. 
بیاورد گلشهر دختزش را 

نهاد از بر تارک افسرّش راء فردوسی. 
بدو گفت سوداپه کای شهریار 

تو آتش بر این تارک من مبار. ‏ فردوسی. 
بدو گفت کار سن اندرگذشت 

هم از تارکم آب برتر گذشت. فردوسی. 


چو داراپ بر تخت زرین نشست 
همای آمد و تاج زرین بدست 
ببوسید و بر تارک او نهاد 


تارک. ۶۱۹۳ 


جهان را بديهيم او مزده داد. فردوسی. 
بدین خواری و زاری و گرم و درد 
پرا کنده‌بر تارکش خا کو گرد. فردوسی. 
بدو داد هوش و دل و جان پا ک 
پرا کندبر تازک خویش خاک. فردوسی. 


بر او کرد جوشن همه چاک‌چاک 

پس آنگاہ بر تارکش ریخت خا ک. 
فردوسی. 

بدو گفت کسری چه روشنتر است 

که‌بر تارک هر کسی افسر است. فردوسی. 

براند اسب و گفت آنچه از خوب و زشت 


جهاندار بر تارک ما نوشت 

بباشد نگردد به اندیشه باز 

مبادا که آید بدشمن نیاز. فردوسی. 
بکافور تن را توانگر کنید 

ز مشک از بر تارک افسر کنید. . فردوسی. 
به الش همی اندراویختند 

همی خاک بر تارکش ریختند. فردوسی. 
چو دانی که ایدر نمانی دراز 

ب تارک چرا برنهی تاج آز؟ فردوسی. 
خدنگی که پیکانش بد بیدبرگ 

فرودوخت بر تارک ترک ترگ. 

فردوسی (شاهنامه 3 بیت ۴چ 
ز دینار شد تارکش ناپدید 

ز گوهر کسی چهر او ندید. فردوسی. 
زبرجد بیاورد و ياقوت و زر 

همی ریخت بر تارک شاه بر. فردوسی. 
شه گیتی ارای خورشیدبخت 

که‌بر تارک چرخ بنهاد تخت. فردوسی. 
عمودی بزد بر سر و ترگ اوی 

که خون اندرآمد ز تارک بروی. . فردوسی. 
کنون‌این زمان روز اسکندر است 

که‌بر تارک مهتران افسر است. فردوسی. 
کہ تاج کئی تارکت را سزاست 

پدربر پدر پادشاهی تراست. فردوسی. 
ندارد همانا ز ما آ گهی 

وگر تارک از رای دارد تهی. فردوسی. 
همانا که کوپال بیش از هزار 

زدندش بر ان تارک نامدار. فردوسی. 


همی کرد بر تارکش دست راست 


به اسب اندر آمد نبود آنچه خواست. 


فردوسی. 
یکی تیغ هندی بزد بر سرش 
Tarsus. 2 - Tarse.‏ - 1 
Tharsis. 4 - Tarsier.‏ - 3 
Tarsiidés.‏ - 5 


6 - Vermicelle (فرانسوی)‎ 

7 - Toile 027219066 (فرانسوی)‎ 

8 - Sommet de la tête. Vertex de la 
tête. Milieu de la tête (فرانسوی)‎ 


۴ تارک. 


فردوسی. 
هر سر ماه آسمان را تاج تارک میشود 

چون بصورت شکل نعل مرکبش دارد هلال. 
طیان (از احوال و اشمار رودکی ج ۳ 
ص ۳ 

بزند" نارو بر سرو سهی, سرو سهی 

بزند؟ بلبل پر تارک گل قالوسی. 

منوچهری (دیوان چ کازیمیرسکی ص ۱۳۸). 
برداشت تاجهای همه تارک سمن 

برداشت پنجه‌های همه ساعد چنار. 


ز تارک بدو نیمه شد تا پرش. 


منوچهری (دیوان چ کازیمیرسکی ص ۴۳. 
یکی شمشیر به تارکش برزد و بدونیم کرد. 
(تاریخ سیستان). 

و آن سالار بوقت خود به غزو میرود و خراج 
و پیل می‌ستاند و بر تارک هندوان عاصی 
می‌زند و خراجها می‌ستاند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۶۹). 

به تیری که پیکان او بیدبرگ 

فرودوخت بر تارک ترک ترگ. 


(گرشاسبنامه ص ۳۷۹). 


وز جهل و جنون خویش بنهاد 
اصر خسرو (دیوان چ تهران ص ۷۴ 

پایهای تخت او را مهر بر تارک نهاد 

مهر و ماه آسمان بی‌شک در آن افسر گرفت. 
مسعودسعد. 

چتر او را فتح بر تارک نهاد 

تیغ او را نصرت اندر بر کشید. مسعودسعد, 

تارک این زیر چنگ شیر باد 

سین آن پیش نیش مار باد. 

تارکم زیر زخم خایسک است 

جگرم پیش حد ساطور است. مسعو دسعد. 

نیست آرامشی که در عالم 

بر تک تارکش "نه مقصور است. 
مسعودسعد. 

بکامگاری بر دیدۀ زمانه نشست 


مسعو دسعد. 


قدم زر تبت بر تارک سپهر نهاد. مسعودسعد. 
چو چرخ گردان بر تارک معادی گرد 
چو مهر تابان بر طلعت موالی تاب. 

مسعو دسعد: 
بر تارک و بر سینه زد همی 
اندر چگر و دیده اوفتاد. 
زشت باشد دیو را بر تارک افسر داشتن. 

سنایی. 


مسعودسعد. 


بقدم تارک کیوان سپرد از همت 
چون به کیوان نگرد ننگرد الا بقدم. ‏ سوزنی. 
نجم کلاهدوز که ترک کلاه أو 
بر تارک غلام نهی شه شود غلام. سوزنی. 
ترجمان یوسف غیب است آن مصری قلم 
کآب‌نیل از تارک آن ترجمان افشانده‌ند. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۹ 
بر پرچم علامت بر تارک غلامان 


از مشتریش طاس است از آفتاب مغفر. 
خاقانی (ایضاً ص .)1٩۳‏ 
نرگس بر سر گرفت طشت زر از بهر خون 


تارک گلبن گشاد نیشتر از نوک خار. 
خاقانی (ایضاً ص ۱۹۶). 
ز بس گرد بر تارک و ترگ و زین 
زمین آسمان. آسمان شد زمین. نظامی. 
همه ره سجده میبردم قلم‌وار 
به تارک راه میرفتم چو پرگار. ‏ نظامی, 
بجویند از شب تاریک تارک 
پروشن‌خاطری روزی مبارک. نظامی 
چو بنوشت آسمان را فرش بر فرش 
به استقبالش آمد تارک عرش. ‏ نظامی. 
عجم را زآن دعا کسری برافتاد 
کلاه‌از تارک کسری درافتاد. نظامی 
صلیب زنگ را بر تارک روم 
به دندان ظفر خاییده چون موم. نظامی 
کآن‌یکی یافتی دو راکم زن 
پای بر تارک دو عالم زن. نظامی 
هست ما را بفر تارک او 
همه چیز از پی مبارک او. نظامی 
نشت اولین روز بر تخت عاج 
به تارک برآورده پیروزه تاج. نظامی 
براخزه که باه اس خر 
که تاج است بر تارکم یا تبر؟ 
سعدی (پوستان). 
رجوع به تار شود. 
- تارک جو: 
بعد از آنش کڑ همی کرد او بقصد 
تاج وامی‌گشت تارک‌جو بقصد. 
(مسثنوی چ علاءالدوله ج ۴ص ۳۷۴و چ 
نیکلسن دفتر ۴ بیت ۱۹۰۸). 
|اقله. قسمت اعلای چیزی: 
یکی کاخ بد تارک اندر سما ک 
نه از دسترنج و نه از سنگ و خاک. 
فردوسی. 
تیغ !گر برزدی بتارک سنگ 
آب گشتی ولیک آتش‌رنگ. نظامی. 
گوهرز دهن فرونشاندی 
بر ارک تاج او نشاندی. نظامی. 
دیده بر تارک سنان دیدن 
خوشتر از روی دشمنان دیدن. 
سعدی ( گلستان). 


|امجاز مغز. دماغ, سرد 

زان عقیقین مثی که هرکه بدید 
از عقیق گداخته نشناخت... 
ابسوده دو دست رنگین کرد 
ناچشیده به تارک اندر تاخت. رودکی. 
||هر چیز که آنرا در جنگ بر سر گذارند 
همچو کلاه‌خود و مغفر و امثال آن. (برهان). 
خود آهنین را که بر سر گذارند نیز تارک و 
ترک گفته‌اند. (آنندراج). برهان و مقلدانش 


تار کردن. 


معنی کلاه‌خود را هم برای لفظ مذکور 
نوشته‌اند که ثابت نیست. (فرهنگ نظام). 
تارکت. [ر ] (ع ص) ترک‌کننده. (آنندراج) 
(فرهنگ نظام). رها کننده. دست‌بدارنده: 


ازبهر چیست تارک و جوشان و ترش‌روی 
چون یافته‌ست دانم بر جانور ظفر. 
مسعودسعك. 


هرچه به زرق... ساخته شود... وجه تلافی از 
آن تارک باشد. ( کلیله و دمنه). 
تارکاری. (حسامص مرکب) زری‌بافی. 
(فرهنگ نفیسی). 
تا رکا کش. [ر] (إِخ) از سسسانسکریت 
«ناره کاکشه». از روحانیون طبقة 
«باج‌پران». رجوع به ماللهند بیرونی ص ۱۱۴ 
شود. 
تارک ۵ ب. زر د] (ص مرکب) بی‌ادب. 
(آنسندراج) (فرهنگ نفیسی). گستاخ و 
بدخوی, (فرهنگ نفیسی): 
در هند که زادگانش تارک‌ادب‌اند 
لبریز جهالت‌اند و فاضللقب‌اند 
اوساطالناس چون از اول همه حشو 
اشراف همه سید و قتبرنسب‌اند. 
واله هروی۵ (از آنندراج). 
رجوع به مجموعۀ مترادفات ص ۷۳ شود. 
تارکالدنیا. [رِ كذ دُن] (ع ص مرکب) 
زاهد * و منزوی ۲. (از فرهنگ نظام). تارک 
دنیا. راهب. کشیش کاتولیک اعم از زن یا مرد 
که جفت نگیرد. 
تارکالصلوة. زر کض ص لات] (ع ص 
مرکب) کسی که نماز خواندن را ترک کرده 
است. (فرهنگ نظام). آنکه هیچ نماز نگزارد. 
بی‌نماز. 
تارکک دنیا. [ ر ک دنْ] (ترکیب اضافی. ص 
مرکب) ترک‌کنندة دنیا. رجوع به تارک‌الدنیا 
شود. 
تا ر کر باس. (ر ک](ترکیب اضافی, | 
مرکب) ریسمانی که در بافتن کرباس در طول 
قرار گیرد. تانه که نقیض پود است. رجوع به 
تار و تارجامه شود. 
تا رکردن. اک د] (سص مرکب) تیره 
ساختن. تاریک ساختن. کدر کردن. بدون 


۱-نل: برزند. رجوع شود به دیوان منرچهری 
چ ۱ دبیرسیاقی ص ۱۰۵. 
۲ -نل: برزند. رجوع شود به دیوان منوچهری 
چ ١‏ دبیرسیاقی ص ۱۰۵. 
۳- در دیوان مسعودسعد چ رشید یاسمی ص 
۴بر تک و تارکش» آمده است. 
۰ - 4 
۵-در مجموعه مترادفات ص ۴این شعر به 
ملا رحشی نسبت داده شده است. ۳ 
(فرانسوی) ۱۸۵۱86 - 6 
(فرانسوی) ۲۵اهااا8 - 7: 


تارکروت. 


روشنی نمودن. رجوع به تار شود. || تاراندن. 
رمانیدن. ترسانیدن. پراکندن و ستفرق 
ساختن: تار کردن مرغی را. کبوترها راتار 
کردن.رجوع به تاراندن شود. 
تارکروت. زر رو] (إِخ) از سانسکریت 
«تاره کروتی»'. یکی از بلاد مغرب هند. 
رجوع به ماللهند بیرونی ص ۱۵۵ شود. 
تا رک سای. [ز] (نف مرکب) که تارک 
فرق سر را ساید. آنچه با تارک تماس گیرد 
- (مانند تیغ). کوبنده تارک. خردکنندءٌ تارک. 
سوراخ‌کنند؟ تارک: 
داد دختر بمحرمی پیفام 
تا بگوید بشاه نیکونام 
که‌شنیدم که در جریدۀ جهد 
پادشا را درست باشد عهد 
چون بهنگام تیغ تارک‌سای 
شرط خویش آورید شاه بجای 
پاسری کو بتاج شد درخورد 
عهد خود را درست باید کرد 
صد سر از تیغ تیز یافت گزند 
گویکی سر بتاج باش بلند 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۲۸۷). 
تارکت سو. [ر کک س ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) فرق سر. میان بالای سر. رجوع به تار 
و تارک شود. 
تارکش. [ک /ک] (نف مرکب) آنکه تار 
کشد. (آنسندراج). مفتول‌کش و زرکش. 
(فرهنگ نفیسی). 
تارک شدن. [ر ش د] (مص مرکب) چیز 
آموخته را فراموش کردن. (فرهنگ نظام). 
تارک‌شکاف. [ز ش] (نف مسرکب) 
شکافند؛ تارک. شکننده فرق* 
یلان را بمنقار درّنده‌ناف 
سران را بچنگال تارک‌شکاف. 
اسدی ( گر شاسینامه). 
تارکن. [ک ] ((خ) رجوع به تارکی‌نیوس 


شود. 
تارک‌نشین. [ر ن ] (نف مرکب) کسی که 
بتارک جای دارد. بالانشین. بلندپایه. رفیع. 
والامقام: 
زمین را منم تاج تارک‌نشین 
ملرزان مرا تا نلرزد زمین. نظامی. 
تارکه. [ر کَ / کی ] (از ع ص) منت ۳ 
رجوع بتارک شود. ||تارکة دنه رهبانة". زن 
تارک دنیا. 
تارکی. ((خ)۲ شسهری است در روسسیه 
(ماوراء قفقاز. ایالت داغستان) نزدیک خلیج 
«تارکی» (دریای خزر) که ۴۰۰۰ تن سکنه 
دارد و شغل مردم پرورش کرم اپریشم است. 
تارکین. ((خ) رجوع به تارکی‌نیوس شود. 
تارکینیی. (خ)" شهر باستانی «اتروری» ۵ ۱ 
تارکی‌نیوس قدیم. رجوع به همین نام شود. 


تارکی نبوس. ((خ) (ارجمند) لوسیوس 
تارکینیوس سوپربوس. " هفتمین و آخرین 
پادشاه روم نوه دختری «تارکی‌نیوس 
قدیم» ۲ متوفی بسال ۴۹۴ ق. م.و داماد 
«سرویوس تولیوس»*. وی با کشتن پدرزنش 
صاحب تاج و تخت گردید و با وضع 
ظالمانه‌ای بر مردم حکومت کرد. مجلس 
عمومی را منحل ساخت. با آنکه بر وسعت و 
اعتبار دولت روم افزود بر اثر ظلم و ستمی که 
روا میداشت مورد نفرت مردم قرار گرفت. 
هتک ناموس «لوکرس»* توسط پسرش 
«سکستوس تارکی‌نیوس» موجب شد که 
مردم ضد سلطنت قیام کنند و امپراطوری روم 
را پبران‌دازند. تارکی‌نیوش بیهوده به 
«اتروسک‌ها» ی مستوسل شد و در جنگ 
«رژیل» ۱" شکست خورد و به حا کمقومس"' 
موسوم به «آریستودیموس» ِ پناه برد و بسال 
۴ ق. م.درگذشت. مولف قاموس الاعلام 
ترکی آرد: تارکین (محتشم) نام پادشاه هفتم و 
آخرین حکمران روم و نو تارکین اول بود. او 
یکی از دختران سرویوس را بعقد ازدواج 
درآورده بود و با تولیه خواهرزن مکار: خود 
عهد و پیمان عاشقانه‌ای بست که وی زوجۀ 
خود را تلف کند و آن زن هم شوهر خود را 
ابود سازه تا با یکدیگر ازدواج نمایند. وی 
پس از نیل بمقصود سرویوس را از ميان 
برداشته و در سال ۵۳۵ ق. م.صاحب تخت و 
تاج گردید. واکثرقوانین و نظامات رالغو 
نمود مالیات سنگینی بمردم تحمیل کرد و 
بجور و جفا روزگار میگذرانید. عاقبت در 
سال ۵۰٩‏ ق. م.«بروتوس» خروج کرد و 
جمهوریت روم را اعلام و تارکین را با 
عائله‌اش نفی و تبعید ن مود وی بسه 
«آریستودم» ۱۴ حکمران قومس پناه برد بعد 
در ۳سالگی در نزد او گذشته شد. 
تازکی نیوس. (اخ)! سکستوس. پسر 
«تارکی‌نیوس ارجمند» ۶'. وی بر اثر تصرف 
«گابی»۱۷ مشهور شد و در یک در 
«رژیل»۱۹ کشته شد (۴۹۶ ق.م.). مولف 
قاموس الاعلام ترکی آرد: پسر تارکین هفتم 
و آخرین پادشاه قبل از جمهوری روم در 
زمان پدرش با حیله و دسیسه شهر «غایید» 
را تصرف کرد. روزی از پدرش پرسید که چه 
کار باید کرد. پدرش بجای جواب لفظی. 
پاسخ عملی به او داد: در مزرعه‌ای که ایستاده 
بود با عصایش بر سر خشسخاشها کوبیدن 
گرفت. پسر مقصود وی را دریافت و درنتیجه 
سران شهر را اعدام نمود. و بناموس دختر 
عفیفه «لوقرسد» "" تجاوز کرد و بهمین جهت 
از حکمرانی برافتاد و بمعیت پدر به تبعیدگاه 
رفته بسال ۴۹۶ ق. م.درگذشت. 
تارکی نیوس. ((خ)۲۱ کلانینوس. نصراث 


تاركىنيوس. ۶۱۹۵ 


فلسفی در فهرست اعلام تمدن قدیم فوستل 
دو کولانة آرد: برادرزاد؛ تارکی‌نیوس بزرگ 
بود که در سال ۵۰4 ق. م.بمقام کنسولی نائل 
شد ولی چون مردم روم از تارکی‌نیوسها متنفر 
بودند بزودی او را خلع کردند. (تمدن قدیم 
ترجمٌ نصرالله فلسفی ص ۴۶۹). 


تارکی نیوس. (اخ) قفسدیم (لوسیوس 


تارکینیوس اگوی ۲۱۱ پنجمین پادشاه 
روم در سال ۶۵۶ ق. م.در تارکینی ۲۳ متولد 
شد (نامش منسوب بهمین جایگاه است؛؛ و 
بسال ۵۷۸ ق.م. در روم فوت کرد. قاموس 
الاعلام ترکی آرد: تارکین (تبارکینوس) 
حکمران پنجم از حکمرانان قدیم روم است. 
وی یکی از اهالی ثروتمند قصبهٌ تارکینه بوده. 
پدرش «دمارات»۳ 
« کورنت»۲۵ بدین محل نفی و تبعید شده بود. 
زوجه‌اش که ادعای اخبار از آینده را داشت 
وی را وادار کرده که بسال ۶۲۷ ق. م.بروم 


برود» وقتی که به آنجا رسید در سایهٌ جسارت 
۶ 


"نام داشسته و از 


و درایت خویش توجه اهالی و «آنقوس» 
پادشاه وقت را جلب نموده تا انجا که شاه 
مزبور بهنگام وفات وی را وصی و قیّم پسران 
صغیر خود قرار داده. در آن عهد سلطنت در 
کشوررم موروئی نبوده پس در سال ۶۱۵ 
ق. م.او را بپادشاهی انتخاب نمودند. وی 
بتزیین و توسعهُ شهر روم پرداخت و بسنای 
مشهور کاپیتوله را ساخت و اقوام همجوار 
خود را مطیع و فرمانبردار نمود, و اراضی 
بسیار ضبط کرد و بر قدرت روم افزود» پس 
بسال ۵۷۸ ق. م.پسران آنقوس وی را بقتل 


۷۰ - 1 
(فرانسوی) ۱۵806 - 2 


3 - 
4 - Tarquinies (Tarquinii: Jig). 
5 - Etrurie. 


6 - Tarquin le superbe, Lucius 
Tarquinius superbus. 

7 - Tarquin ancien. 

8 - Servius Tulius. 
9 - Lucrèce. 

11 - ۰ 

13 - ۰ 
14 - ۰ 


10 - ۰ 
12 - ۰ 


15 - Tarquin, Sextus. 

16 - Tarquin le superbe. 

17 - Gabies. 18 - Régille. 
19 - Gabies. 20 - Lucrèce. 
21 - Tarquin Collatin. 

22 - Tarquin Ancien, Lucius 
Tarquinius Priscus. 

23 - Tarquinies (Tarquinii: .(لائینی‎ 
24 - ۰ 


25 ۰ ۰ 26 - ۰ 


۶ تارکی‌نیوس محتشم. 


رساندند و دامادش «سرویوس تولیوس»' 
جانشین وی گردید. 

تارکی نیوس محتشم. (س ‏ ت شا 
(اخ) رجوع به تارکی‌نیوس ارجمند شود. 

تا رگوراب.((خ) نام محلی است در کنار 
راه ضیابر رشت به آستاراء 8 «آباتر» و 
«زیاور» در ۰ ۰ گزی‌رشت 

تارگی تای. ((ج) سردودمان ناد 
«سکاها». هرودوت در کتاب ۴ بند ۱ - ۸۲ 
دربارة «سکاها» آرد:. 
دارند که از تمام ملل جوان‌ترند و درباب نژاد 
خود چنین گویند: «آدم اولی این مملکت. که 
در أن 3 خالی از سکنه بود «تارگی‌تای» 
نام داشت. پدر «تارگی‌تای» را آنها 
«زوس» ۲و تادر او را دخستر رود 


.. خود «سکاها» عقيده 


«بریستن» ۲ (دئیپر کنونی) می‌دانند ولی من 
این قول را باور ندارم. «تارگی‌تای» سه پسر 
داشت و در زمان آنها از آسمان این اشیاء طلا 
بزمین افتاد: گا وآهن, قید, تبر و پیاله. ... چنین 
گویند «سکاها» راجع به نداد خود و پندارند 
که از زمان «تارگی‌تای» تا زمان لشکرکشی 
داریوش بیش از هزار سال نیست... (ایران 
باستان ج اصص ۵۷٩‏ - 4۵۸۱ 
تارم. [ /] (() مسعرب آن طارم آ. خانة 
چوبین چون خرگاه و سراپرده. (انجمن آرا) 
(آنندراج). خانةُ چوبین که بر زمین یا بالای 
عمارتی سازند. (فرهنگ نظام): 
بنشان به تارم اندر مر ترک خویش را 


با چنگ سغدیانه وبا پالغ وکدو. عماره. 
ای بسا بادگیر و تارم و تیم 
زیر و بالا ز اب چشم یتیم. سنائی. 


|اگنبد محجری که از چوب سازند و در 
اطراف باغ گذارند تا مانع از دخول شود. 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). 
ی ی 
باغ یا ایوان و غیره سازند که | کنون در تلفظ 
تارمی گفته مسیشود. (فرهنگ نظام). 
|| چوب‌بندی که برای انگور, یاسمین و کدوی 
صراحی برپا کنند و آنرا داربند گویند. 
(فرهنگ رشیدی) (آنندراج) (انجمن آرا). 
بضم را لفظ تارم مجازا در داربست درخت 
انگور و امثال آن استعمال میشود. (فرهنگ 
نظام)؛ 
دختر رز که تو بر تارم تا کش‌دیدی 
مدتی شد که به آونگ سرش در کنب است. 
انوری (از آنندراج), 
تارم تا ک. 
حافظ (از انندراج). 
|إکنایه از آسمان نیز هست. (آنندراج) 
(انجمن آرا). آسمان را تارم گویند. (فرهنگ 
نظام). 
-کبود تارم؛ تارم کبود؛ 


مباد تا بقیامت خراب 


از بهرچه این کبود تارم 
پرگرد شده‌ست باز و معلم *؟ 

ناصرخسرو (از آنندراج) (از انجمی آرا). 
نه‌تارم؛ نه طبقهٌ آسمان. نه‌فلک: 
پنعل اسب بسنبیده خا ک‌هفت‌اقلیم 
ببانگ کوس بدریده گوش نه‌تارم. 

کمال اصفهانی (از انندراج). 

رجوع به طارم و تاره شود. 
تارم ا چند E‏ (أتندراج) 
ت می‌باشند. (برهان). ||[نام بلوکی 
است کوهستانی مابین قزوین و جیلان. ||نام 


۱ قصبه‌ایست در سرحد فارس و کرمان. 


(فرهنگ نظام): شهرکینت: یداعم پسازس 
ميان دارا گردو حدود کرمان. جایی با کشت و 
برز سيار و نعمت فراخ. (حدود العالم). 
|اروستایی به آذربایجان. (منتهی الارب). 
رجوع به طارم در همین لغت‌نامه و نزهة 
لفسلوب ج ۲ص ۱۸۷و ۱۳۸ و السعرب 
جوالیفی ص ۲۲۴,۲۰ و فارسنامة ابن بلخی 
ص ۱۵۹۰۱۲۹ ۰۱۶۱ ۱۶۲ و قاموس الاعلام 
ترکی و مرات البلدان ج ۱ص ۳۳۴و مراصد 
الاطلاع و جغرافیای سیاسی کیهان ص ۲۳۹ 
و۳۶۹ و۳۷۳ و معجم البلدان شود. 
تارمار. (ص مرکب. از اتباع) زیر و زبر. کج و 
مج و پریشان و پرا کنده. (انندراج) (غیاث 
اللغات). رجوع به ««تال‌مال». «تار و مار» و 
«تال و مال» شود. 

تارمتاز. [] (لخ) از امرای بسزرگ ترک. 
معاصر غازان‌خان: غازان خواست که تتمیم 
اساس عدلی را که ممهد فرموده و ارشاد 
طريقۀ اسلام که مدت سلطنت خود را 
مصروف آن ساخته بود ایندگان را نصیحتی و 
تذکیری واجب دارد... و امرای عظام... و 
تارمتاز... و شهرت‌یافتگان مدت خانیت 
احضار کرده فرمود.. (تاریخ وصاف از تاریخ 
مغول اقبال ص ۲۸۰).رجوع به تارمداز شود. 


تارمد‌از. 1]((خ) یکی از امرای ترک, 


معاصر شازان‌خسان: و اب‌اقاخان 
سالجوقخاتون را با جانب دماوند می‌گردانید 
و غازان را نیز با وی بازگردانید و با 
سجوبخشی (کذا) پدر امر تارمداز "و 
توکال‌تی مادرش را طلب فرمود که مرا اعتماد 
کلی بر شماست و غازان را بفرزندی بشما 
می‌سپارم و باوق بخش ختایی نیز با شما باشد 
و با سلجوق بهم به یایلاغ دماوند تا حظ نیکو 
کند...(تاریخ غازانی چ کارل بان ص ۱۰). 
رجوع به تارمتاز شود. 


تارم کش. [ر /ر ک ] ([ مرکب) در گچ‌سر و 


خوار و پشند کاروان‌کش را گویند و این 
گیاهی است ۷ در جنگلهای خشک و 
کوهستانی خزر میروید و در رودبار در 


تارمیغ. 

ارتفاع ۴۰۰و در کرج در ارتفاع ۱۴۰۰گز از 
سطح دریا دیده شده است. در هرات از آن 
شیرخشت گیرند. گویند چون کاروان خاصه 
مردم تارم در زمستان بدین گیاه رسند گمان 
کنند که بدان آت تش افروزند و گرم شوند و لکن 
در این گیاه آتش نگیرد. 

تار مو. [ر] (ترکیب اضافی, [ مرکب) دا 
موی. تای مو. ||مجازاً خیلی باریک. نزار: 
بعیادت پیش وی رفته بودم او را یافتم چون 
تار مویی گداخته. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۵۹). 

- مثل تار مو؛ خیلی باریک و نزار. 


تارمونی. (إخ) تیره‌ای از چرام (قسم دوم از 


اسنام چھاز نیچ ابل جا کی کوه یلوا 
فارس). (جغرافیای سیاسی کیهان ص .۸٩‏ 
تارمیی. [ر /] () محجر و دیوارمانندی از 
چوب يا آهن که جلو باغ یا ایوان و غیره 
سازند که | کنون در تکلم تارمی گفته ميشود. 
(فرهنگ نظام: تارم). رجوع به تارم شود. 
تارمیغ. ([ مرکب) بخاریست که در ایام 
زمستان روی هوا پدید آید وآ ن چنان بود که 
هوایی که مماس بود بر زمین دودی شود که 
اطراف را تیره گرداند و آنرا «تمن» و «ماغ» و 
«مسیغ» و «نژم»" نیز خوانند. (فرهنگ 
جهانگیری). بخاری باشد که در ایام زسستان 
بر روی هوا پدید اید و مانند دودی شود و 
اطراف را تیره و تاریک سازد و به عربی 
ضیاب گویند. (برهان). ميغ تیره و آن پخاری 
است که در زمستان به هوا پدید اید و روی 
زمین را تیره گرداند و نم نیز گویند و به تازی 
ضباب خوانند. (فرهنگ رشیدی). بخاری که 
در زمستان بهوا برآید روی زمین را تیره و تار 
نماید و زمین پردود بنظر درآید و آنرا نزم و 
میغ و به تازی ضباب گویند. (انجمن آرا) 
(انندراج)* 
سرما چنان در اتش خورشید جسته بود 


1 - Servius Tullius. 
-هرودرت رب‌النوع بزرگ هر ملت را‎ ۲ 
«رژس» می‌نامد زرا در یسونان آنرا چنین‎ 
می‌ناميدند.‎ 
3 - ۰ 
بجمیم معانی فارسی به تاء قرشت است و‎ - ۴ 
(آنندراج) (انجمن آرا).‎ 
f ۵-در دیوان ناصرخسرو چ تهران ص‎ 
ازبهر چه این کبود طارم‎ 
پرگرد شده‌ست باز ر مقتم؟‎ 
۶-ول: تارمدار. برمپاس. برمبار.‎ 
7 - Atraphaxis spinosa Boiss. 
۸-این کلمه در فرهنگ‌ها تژم و تزم و نزم‎ 
ضبط شده است و اصح نزم و نژم است. رجوع‎ 
به برهان قاطع چ معین کلمة «نزم» شود.‎ 


تارد. 


کز تارمیغ گفتی طشتی است اندر آب. 
مختاری غزنوی (از فرهنگ جهانگیری). 
قارن. ((غ)۱ رودخانه‌ایست بطول ۳۷۵هزار 
گز در جنوب فرانسه. از کوه‌های «لوزر» ۲ 
سرچشمه گرفته نواحی «میلو» «البى» 4 
» گایاک»۵, «مونتوبان» ۶ و «مواسا ک» را 
مشروب می‌سازد و سپس وارد رود 
« گارون»۸ ميشود. مولف قاموس الاعلام 
ترکی آرد: تارن نام نهری است در فرانسه که 
" در کوه لوزره سرچشمه گرفته بجانب جنوب 
جاری میشود و داخل ایالت اویرون گردد. و 
از بین قصبات میلو, آلبی, غایاق» یلموز, 
مونتوبان و موآساق گذشته مسافت 
۰ هزارگزى را طی می‌کند. و آنگاه از 
ساحل راست وارد نهر غارونه میشود و ضمناً 
از طرف راست با نهر آویرون و از سوی چپ 
به سه نهر «دوربیه», «دوردو» و «رانسه» 
می پیوندد. 
تارن. (إخ)" ایالتی است در جنوب غربی 
فرانسه دارای دو ناحیه و ۳۶ بخش و ۳۲۵ 
بلوک و ۲۹۸۱۱۷ تن سکنه صیباشد. مولف 
قاموس الاعلام ترکی آرد: یکی از ایالات 
جنوبی فرانسه و بنام نهری که از وسطش 
میگذرد نامیده شده است. از طرف شمال 
شرقی به ایالت آویرون, از سمت مغرب بدو 
ایالت تارن و غارونه. و غارونة علیاء و از 
جهت جنوب شرقی به ایالت هرولت محدود 
میباشد. مساحت سطحش ۵۷۴۰هزار گز 
مربع و شمارة نفوسش بالغ بر ۳۵۹۲۵۲ تن 
میباشد. اراضی أن خخا قسمت 
شمالی آن کوهستانی است و علاوه بر تارن, 
نهرهای آغو, یور و آویرون در آن سرزمین 
جاری میباشد و محصولاتش عبارت است از 
حبوبات مختلف. کتان. کنف. مقدار زیادی 
شراب. جنگل‌ها و چرا گاههای فراوان نیز 
دارد. گوسفند و گاو فراوان در این نواصی 
پرورش مییابد و معادن بسیار دارد. از آن 
جمله معدن آهن, سرب مانگنز, زغال, سنگ 
مرمر» سنگ‌های ساختمان فراوانست. 
کارخانه‌های بسیاری در این ولایت شین 
شده است از قبیل کارخانهة منسوجات 
ابریشمی و نخی و کرباس‌بافی. کلاه‌سازی» و 
نظایر اینهاء و نیز دارای کارخانه‌های بزرگ 
آهن و رنگرزی میباشد. مرکزش آلبی است. 
رجوع به «تارن اگارن» شود. 
تارن ا گارن. [1] (إِخ)'' ایالتی است در 
جنوب غربی فرانسه که از ۲ ناحیه و ۲۴ 
بخش و ۱۹۵ بلوک تشکیل شده است و 
دارای ۱۶۷۶۶۴ تن سکنه است, مساحت 
سطحش ۳۷۱۷هزار گز مربع است. بنام دو 
رود «تارن» و «گارون» که از این سرزمین 
می‌گذرند نامیده شده است. سرزمینی است 


فلاحتی, مقداری گندم و جو و ذرت از آن 
بدست می‌آید و دارای میوه‌های فراوانی 
مخصوصاً انگور و هندوانة آن مشهور است. 
دامهای بسیار در آنجا تربیت ميشود. دارای 
کارخانه‌های متعدد و معادن آهن و نفت و 
فسفات میباشد. صادرات این نواحی بیشتر 
محصولات کشاورزی و شراب و فسفات و 
کشمش و میوه است. مؤلف قاموس الاعلام 
ترکی آرد: تارن مع غارونه, یکی از ایالات 
جنوبی فرانسه اسست از طرف شمال به ایالت 
لوت. از سوی شمال شرقی به آویرون» از 
سمت شرق به ایالت تارن, از جانب جنوب په 
ایالت غارونه», از جهت جنوب غربی به ایالت 
ژرس واز طرف شمال غربی به ایالت لوت مع 
غارونه محدود میشود و مساحت سطحش به 
۰ هزار گز مربع و شمارۀ نفوسش به 
۰ تن بالغ است, اراضی‌اش از جلگه‌ها 
و تل‌ها تشکیل شده و محصولات عمده‌اش 
عبارت است از حبوبات متنوعه, کتان و 
میوه‌جات و سبزیجات گونا گون, جنگل زیاد 
ندارد, چرا گاهش فراوان است. استر. گاو و 
چارپایان دیگر و انواع و اقسام طیور, 
زنبورعسل و کرمابریشم و حیوانات شکاری 
بحد وفور در آنجا یافت ميشود. کارخانه‌های 
مسسوجات پشمی و نخی, کرباس, 
چاقوسازی, کاغذسازی, نشاسته‌سازی و 
غیره نیز دارد. تجارتش پررونق است و 
مرکزش مونتوبان میباشد. رجوع به تارن 


شود. 


تارفت. [ر] ((خ) تارانت. رجوع به تارانت و 


تارنته شود. 


تارفتز. [ر تِ ] (إخ)'' خطه‌ای در فرانسه 


واقع در قسمت علیای درةٌ «ایزرم ۱۲ دارای 
معادن فراوان. 
تارفته. [ر تِ] ((خ) تسارانتوم. تارانت. ۱۲ 
رجوع به تارانت (شهر) شود. مولف قاموس 
الاعلام ترکی ارد: نام شهر و اسکله‌ایست در 
جنوب ایتالیا در کنار خلیجی موسوم بهمین 
اسم. عد نفوسش به ۲۷۵۰۰ تن بالغ گردد. 
این شهر در جزیره‌ای بنا شده است و به‌وسیلة 
دو پل سنگی با ساحل مربوط میشود. یک 
رصیف بسیار زیباء یک قلعه. یک کاخ قدیمی 
و یک کلیسای پر نقش و نگار و بیمارستان 
نظامی دارد. صنایعش ترقی نموده. صید 


ماهی و صدفهای گونا گون‌دارد. و از شهرهای ` 


بسیار قدیمی میباشد, دسته‌ای از کرینی‌های 
قدیم در تحت ریاست تاراس نامی بدین 
مکان مهاجرت گزیده و بنای این شهر را 
گذارده‌اندو این شهر در آن ازمنه عرص وقایع 
بسیار گردیده و مسقط رامین بعض حکما بوده 
است. رجوع به تارانت شود. 

قارفته. [ر ت ] ((خ) تارانت (خلیج)۲۳. مؤلف 


تارنوپل. ۶۱۹۷ 


قاموس الاعلام ترکی آرد: «تارانته کورفزی» 
(خلیج تارانت)» خلیج نسبةٌ بزرگی است در 
شمال غربی دریای یونان ۱۵ و انتهای جنوب 
شرقی ایتالیا و بنام شهری که در وسطش قرار 
دارد نامیده شده است. طولش از مشرق 
بمغرب قریب ۱۴۰هزار گز و عرضش 
٩‏ هزار گز " است. رجوع به تارانت 


تارنگت. [رٌ ] (() تازنگ. تاژنگ. رجوع به 


نازنگ شود. 


تارن مع غارونه. (۶ ع ن] ((خ) مسولف 


قاموس‌الاعلام ترکی این نام را بجای «تارن إ 
گارن» ضبط کرده است. رجوع به تارن [گارن 
شود. 

تارنوپل. ان چُ] ((خ)۲ (ایسالت...) در 
گالیسی*' (اوکراین) شامل ۱۸ حوزه که 
مساحتش در حدود ۰ هزار گز مربع و 
دارای ۱۵۶۷۰۰۰ تن سکنه است. قاموس 
الاعلام ترکی آرد: نام ایالتی است در خطة ٠‏ 
غالیچ ( گالیسی) از اتریش؟, از طرف شمال و 
مشرق به روسیه و از جوانب دیگر با ایالات 
اسلوقزوف, برززانی, قزورتقوف محدود 
میباشد و طول آن ۹۵ کیلومتر و عرضش ۶۰ 
کیلومتر است. شمارۀ نفوسش به ۲۱۰۰۰۰ 
تن میرسد. ناپئون کبیر این ایبالت را بسال 
۹ عم بروسیه وا گذارکرد و آنرا بسال 
۴ به اتریش برگرداندند. ||(شهرستان...) 
این شهرستان تا سال ۱۷۷۳ م. به لهستان تعلق 
داشت. آنگاه به اتریش وا گذار شد, در سال 
۹ بدست روسیه افتاد و دوباره بسال 
۴ به اتریش رسید. و اکنون‌گالیس 
(اوکراین) روسیه است. ||(شهرستان...) 
شهری است در لهستان, مرکز حوزه و ایالتی 
بهمین نام. بر کنار برک بزرگی که از «سرت» ۲ 
تشکیل یافته. دارای ۴۰۸۰۰ تن سکنه و 
مرکز مهم راء‌آهن است و قصر قدیمی 
«تارنوسکی» '" پایه گذاراین شهر در سال 


1 - Tarn. 2 - Lozère. 

3 - Millau. 4 - Albi. 

5 - Gaillac. 6 - Montauban. 
7 - 0۰ 8 - ۰ 

9 - Tarn. 


10 - Tarn-et-Garonne. 
11 - Tarentaise. 
12 - ۰ 13 - ۰ 
14 - Golf ۰ 

۵ -بحر ایونی. 
۶- در لاروس بزرگ مدخل آن ۱۱۱هزار گز 

یاد شده. 

.۰ - 18 - 17 
۹ -سابقاً متعلق به لهستان و سپس اتریش بود. 
۰ - 21 :4 .- 20 


۸ تارنوف. 1 


۰ عم هنوز بدانجا باقی است و دارای 
پازارھای مه و مرک لوقل ادت ۶ 


جنوب شرقی لمبرخ وبر نهر سرت واقع است. 
.۷ تن نفوس دارد که هفت‌هزار تن از 
آنان بهودی هستند و تجارتش بسیار رونق 
دارد. 
تارنوف. اف] ((خ) تارنوو. رجوع بها 
کلمه شود. پستتان 
تارنوو. نو1 ((خ)! شهرری‌بانی و 
(گالیسی)۲, دارای کارخااست و در سال 
فلاحتی و ۳۶۰۰۰ فتاد. قاموس الاعلام 
۹ م. بدسبافصبۂ مرکز قضائی در 
ترکی آردج ( گالیس) از اتریش که در 
خر پازگزی مغرب لمبرغ قرار دارد. 
۲۰ تن سکنه و مکاتب و بازار دارد. 
رفیه. [ي ] ((خ)۲ استفان. جراح زایانند 
فانسوی» متولد در «ازری» 
(۱۸۱۷-۱۸۲۸.). 
تارو. () کنه باشد که بر گاو و دیگر حیوانات 
چسید. (جهانگیری). کنه باشد و آن جانوری 
است که بر شتر و گاو و گوسفند و امثال آن 
چسبد و خون ایشان را بمکد. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا). در جهانگیری به معنی 
کنه که به عربی «قراد» گویند و ان جانوری 
است که خون چارپایان مکد. (فرهنگ 
رشیدی). نوعی از آنها مردم را بگزد و بکشد و 
در اغلب بلاد و طویله‌های کثیف بهم میرسد, 
خاصه در منزل میانه براه آذرآبادگان که سم او 
مهلک است و مراگزیده و بهزار مرارت بهبود 
یافتم. (انجمن آرا) (انندراج). طبیعیین گفته‌اند 
که‌او بمرگ خود نمیرد چنانکه در کتاب 
حیوةالحیوان بنظر رسیده, اما درباب نون نیز 
آورده‌اند ظاهراً «نارو» بنون اصح است. 
(انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ رشیدی). 
«نارو» بنون اصح است و درا کثر فرهنگها نیز 
چنین است. (از فرهنگ رشیدی). آنرا در آن 
شهر [میانه ] مله گویند همانا مقف قمله 
است. (انجمن آرا) (آنندراج). محمد معین در 
حاشية برهان قاطع ارد: مصحف «نارد» 
است. رجوع به نارد و کنه شود. 
تارو. 1 ] ((خ)* رودی است در ایتالیا بطول 
۰ هزار گز. قاموس الاعلام ترکی آرد: 
نهری است در قسمت شمالی ایتالیا و از کوه 


پنای واقم در ایالت جنوا؟ سرچشمه میگیرد 


و اول بطرف جنوب شرقی و آنگاه بسوی 
شمال شرقی روان گردد و پس از طی مسافت 
۵ هزار گز, از ساحل راست وارد نهر «پو» 


میشود. 


تارو!. (ز) (اخ 
ریو تیا» که بردیای دروغی اهار و" بود: 
7 ات4 ازاهل 
«... مردی بود نامش «وّھ زا هل 
.نارو» ودر ناحية 
محلی که موسوم + 


و 

«یوتیا» انست: ۴ ۰ 

۲ با د و بمردم گفت من «بردی» 
3 


در دفعةٌ دوم بر من در 


پا - 
e‏ ضم. بعد آن قسمت مردم که در قصر 


< 
از بيعت من سر تافته بطرف «وهيردات» 


رفتند. او شاه پارس شد». (بند پنجم از ستون 
" سوم کته بیستون, از ایران باستان ج ۱ 
صص ۵۳۶-۵۴۵). 
تار و پو۵. [ر] (ترکیب عطفی, إ مرکب) 
تارهای طول و عرض جامه. بهندی تانابانا 
گویند.(غیاث اللغات). با لفظ رشتن و بستن و 
کاویدن مستعمل است. (آنندراج). نخهای 
درازی و پهنای بافندگی. حامل و نابل؛ 
خلعتی کآن ز تار و پود وفاست 
درزیان قَدّر ندوخته‌اند. خاقانی. 
نور حق راکس نجوبد زاد و بود 
خلعت حق را چه حاجت تار و پود؟ 
مولوی (مثنوی). 
تار و پود مخمل از خواب پریشان بسته‌اند 
دست بالین کن شکرخواب فراغت را بیین. 
صائب (از انندراج). 


|| کنایه از کنه و اساس و پایةٌ هر چیز استء 
بسختی گذشت از در کاسه‌رود 

جهان رایخ و برف بد تار و پود. . فردوسی. 
گذریافتندی به اروندرود 


نماندی برین بوم و بر تار و پود. فردوسی. 
ز ما باد بر جان انکس درود 
که داد و خرد باشدش تار و بود. فردوسی. 


کاملان از دور نامت بشنوند 
تا به قعر تار و پودت درروند. 
مولوی (مثنوی چ علاءالدوله ص ۳۷۱. 
تار و پود عالم امکان بهم پیوسته است 
عالمی را شاد کرد آنکس که یک دل شاد کرد. 
صائب. 
نسبت آلودگی با طیفت ما تهمت است 
ناخن غم بارها کاویده تار و پود ما. 
طالب املی (از انندراج). 
- بی تار و پود شدن؛ کنایه است از پریشان و 
مضمحل شدن و سخت رنجه گشتن: 


چو پیران بیامد به نزدیک رود 


سپه بد پرا کنده‌بی تار و بود. فردوسی. 
بباید برین چشمه آمد فرود 
که‌شد باره و مرد بی تأر و بود. فردوسی. 


-بی تار و پود کردن؛ پرا کنده و نابود و ویران 
ساختن- 

همه مرزها کرد بی تأر و پود 

همی رفت از اینگونه تا کاسه‌رود. فردوسی. 
تار و تفرقه. ارت ر ق / ق ] (ص مرکب. از 
۱ "تباع) پرا کنده. 


تارودانت. 


- تار و تفرقه شدن؛ سخت پرا کنده‌شدن. تار 
و مار شدن. 

- تار و تفرقه کردن؛ سخت پرا کندن. تار و 
مار کردن. 

تار و تمیکت. ارت ب ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) تار و تنبک. آلات ضرب و نوازندگی. 
آنچه نوازندگان با آنها زنند و نوازند. 

تار و تنیکت. [ر تم ب ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) رجوع به تار و تمبک شود. 

تار و تنبور. [ر تم ](ترکیب عطفی, [مرکب) 
تار و طنبور. همه گونه آلات سازندگی. الات 
نوازندگان. دف و نی. 


تار و تنگت. ر ت ] (ص مرکب. از اتباع) 


توا تفت برض ناز یک اوسخت : 
ز گشت دلیران بر آن دشت جنگ 
چو شب گشت آوردگه تار و تنگ. 

فردوسی. 
تار و تنگ آوردن؛ تیره و تار کردن. تاریک 
و سخت ساختن؛ 
به ابوه لشکر بجنگ آورید 


بر ایشان جهان تار و تنگ آورید. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۲۶۱۵). 
فرنگیس را چون بچنگ آورم 
بچشمش جهان تار و تنگ آورم. ۲ 
فردوسی (ایضاً ص ۷۳۹). 
تار و تور. [ر](ص مرکب. از اتباع) سخت 
تیره و تاریک. (جهانگیری). بسیار تیره و 
تاریک. (برهان). تاریک و تیره و بسیار 
تاریک. (آنندراج) (انجمن آرا). سخت 
تاریک. (فرهنگ رشیدی)؛ 
بمیدان چنین گفت بهرام گور 
کها کنون که شد روز ما تار و تور... 
فردوسی. 
|اریزه باشد. (جهانگیری). ریزه‌ریزه و 
ذره‌ذره را نیز گویند. (برهان) (آنندراج) 
(انجمن آرا). 
تاروذانت. ((خ)۲۲ قصبه‌ایست در مغرب 
اقصی در ۲۲۰هزارگزی جنوب غربی 
مراکش,و بر کتار نهر رأس‌الوادی, و مرکز 
ایالت «سوس» میباشد, حصاری بر 
گرداگردش قرار دارد. دارای یک قلعه و سه 
باب مسجد جامع بزرگ و مساجد متعدد و 


1 - Tarnow. 2 - Galicie. 
3 - Tarnier, Stéphane. 

4 - Aiserey. 5 - Taro. 

6 - Gênes (Genova). 

7 - Têravd. 8 - Yautiê. 


9 - Vahyazdêta. 
۰-بمعنی تنگ و تار:‎ 
بشد میزبان گفت کای نامدار‎ 
ببودی در این خانۀ تنگ و تار. فردوسی.‎ 
11 - 


تارودی. 
ITT‏ 
مشهور است. مسحصولات صادراتی آن 
عبارت است از کفش و ظروف مسی. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

تارودی. ((خ) بقول ابوالفضل بیهقی از 
مدبران بقایای عبدالرزاقیان بوده است: و روز 
پنجشنبة بسیست‌وپنجم شوال از نشابور 
مبشران رسیدند بانامه‌ها ازان احمدعلی 
نوشتگین و شحنه که میان نشابوریان و 
" طوسیان تعصب بوده است از قدیم‌لدهر و 
چون سوری قصد حضرت کرد و برفت آن 
مخاذیل فرصتی جستند و بسیار مردم مفسد 
بيامدند تا نشاپور را غارت کنند... و طوسیان 
از راه... در آمدند پسیار مردم. بیشتر پیاده و 
بی‌نظام که سالارشان مقدمی بودی «تارودی» 
از مدبران بقایای عبدالرزاقیان و با بانگ و 
شغب و خروش می‌آمدند... (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۴۳۴و چ فیاض ص ۴۲۶و ۴۲۷). 
تار و طنبور. [ر طم ] (تركيب عطفی, | 
مرکب) رجوع به تار و تنبور شود. 
تار و مار. [ر] (ص مرکب. از اتباع) پرا کنده 
و ازهم‌پاشيده و زیروزبرشده. و ناچیز و نابود 
گسردیده. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). 
بسیار پریشان باشد. (برهان). پرا کنده‌و دربدر 
و نابود. (فرهنگ نظام). زیر و زبر. (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). زیر و زبر. 
درهم و برهم و پریشان و پرا کنده. (بهار 
عجم). این دو لفظ مترادف‌انند مثل «ترت و 
مرت» یعنی ناچیز و معدوم شده. (فرهنگ 
خطی نسخه کتابخانة مولف). ترت و مرت. 
تند و خوند هجند. (حاشیۀ فرهنگ اسدی 
نخجوانی). شذرمذر. شغربفر. پرت و پلا 
ترت و پرت. پریشان. متفرق. مضمحل. 
داغون. ولو. پاچیده. پخش و پلا. تباه و 
تیست. LETE AG‏ سم 
آن مال و نعمتش همه گردید ترت و مرت 
آن خیل و آن حشم همه گشتند تار و مار. 
بسا سپاه گرا که ی‌سپاه شدند 
ز جنبش قلمی تار و مار و زیر و زبر. 
فرخی. 
گرفتنه بود چون سر زلفت به انبهی 
اکنون نسیم عدل تواش تار و مار کرد. 
سنایی (از آنندراج ) (از جهانگیری) (از بهار 
عجم), 
از نام من شدند به آواز و طرفه نیست 
صبحی که دزد سرزده را تار و مار کرد. 
خاقانى. 
همچو دم کژدم است کار جهان پرگره 
چون دم کژدم ازو چند شوی تار و مار؟ 
خافانی. 
ترا کعبةٌ دل درون تار و مار 


تارویس. ات از ] 


برون دیو صورت کنی پرنگار خاقانی. 
عالمی کردی ز تاب تیغ بان ترت و مرت 
کشوری‌کردی ز سهم تیر پزان تار و مار. 
محمد هندوشاه. 
هر تار پیرهن شده ماری بقصد خصم 
جز دشمنش که یافته معنی تار و مار. 
ابوطالب کلیم(از بهار عجم), 
یک دل حواس جمع مرا تار و مار کرد 
زلف شکستۀ تو بصد دل چه میکند؟ ` 
صائب از بهار عجم), 
رجوع به ِ مار» و «تار و مال» شود. 
تارون. (ص) تاران. (فرهنگ جهانگیری) 
(آنندراج) ۳ رشیدی) (انجمن آرا). 
تیره و تاریک. (برهان) (فرهنگ نظام). تاره. 
تاری. تارین. تار و تاریک. (آنندراج) (انجمن 
آرا) (فرهنگ رشیدی). 
تارونت پرت. [ر ن پ| (اخ)' موضی 
در ارمنستان: فوستوس.بیزانسی مورخ 
ارمنستان راجم به «سان‌سان» پادشاه اشکانی 
صفحات آن طرف قفقاز می‌نویسد که در قرن 
پنجم م. او به خسرو دوم پادشاه ارمنستان 
پسر تیرداد که مذهب عیسوی را پذیرفته بود 
حمله کرد... سپاهی بزرگ تشکیل داده بطرف 
رود « کور» صرکت کرد و در صفحات 
ارمنستان برا کند...اینها به قتل و غارت 
پرداخته و تا شهر کوچک «ساداق»۲ پیش 
رفته به «گندسک»۳ (باید گنزک باشد) حد 
آذربادا کاد (باید مقصود آذربایجان باشد) 
رسیدند. بعد در جایی جمع شدند زیرا اردوی 
بزرگی در دشت آرارات زدند. خسرو همینکه 
از نسزدیک شدن «سان‌سان» پادشاه 
«ماسارت‌ها» آگاه شد فرار کرده به جنگل 
«تارونت‌پرت» که در صفحه « کتا»" است 
رفت... (ایران باستان ج ۳"صص ۲۶۱۵ - 
۶ 


تارونه. [ن /ن ] (!) غلاف شکوفة نخل است 


که‌هنوز نشکفته و از آن خوشه برنیامده باشد. 
(انجمن آرا) (آنندراج). غلاف شکوفهً درخت 
خرما که هنوز نشکفته و خوشه برنيامده. 
(فرهنگ نظام). | کی پوست غلاف و 
شکوفه و کرونر آنرا که کافورالشخل و 
دقیق‌الك خل و گشن نامند و هر سه را 
دانسته‌اند. (انجمن آرا) (آنندراج). ||بعضی 
خوشة شکوفة آنرا [نخل را] که طلع نامند. 
دانند. (انجمن آرا) (آنندراج). بهترین آن دان 
خوشبوی مأخوذ از نر آنست و مقوی دماغ و 
قلب و روح است. عرق آن مکرر خورده شده 
است و آنرا غنچة خرما و کاردوالی نیز گویند 
و به عربی کفری خوانند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). در شبراز عرق تارونه فراوان 
((خ)۵ دهکده‌ای در درة 


۶۹ 


شمال شرقی «آلپ کارنیک» * نزدیک شهر 
تارویس ایتالیا به ارتفاع ۱گز. دارای 


تازه 


کلیسایی زیباء کارخانة سیمان. ۳۱۵۰ تن 
سکنه دارد و در تابستان عدء زیادی به آنجا 
می‌روند. 


است. (آنندراج) (انسجمن آرا) (فرهنگ 
رشیدی). طارم. (بسرهان) (جهانگیری) 
(فرهنگ نظام): 
همی کردم گه و بیگه نظاره 
ندیدم کار دنیا را کناه... 
مگر کایشان همی بیرون کشندم 
از این هموار و پیدر سبز تاره. 
ناصرخسرو (از دیوان چ کتابخانةٌ تهران صص 
(4F - ۲۳‏ 
تا تار مو. تار ریسمان. تار چنگ. تاز 
ابریشم. (جهانگیری) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(برهان) (فرهنگ رشیدی) (فرهنگ نظام): به 
بیست‌سالگی جمله سر او سپید بود که تاره‌ای 
موی سیاه نماند. (تاریخ طبرستان). 
چون دیده موری و چو یک تاره مویی 
آورده ببازار دهانی و میانی. 
ابن یمین (از فرهنگ جهانگیری). 
چنگ غمش می‌زند بر دل هر تاره‌ای 
کشف‌روان می‌کند معنی حبل‌الورید. 
شاه قاسم انوار (از فرهنگ جهانگیری). 
اتار. تارک سر. (جهانگیری) (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ رشیدی). 
میان و فرق سر. (فرهنگ نظام): 
از هول کنون " جان دهد برشوت 
انکس که همی تیر زد به تاره 
حکیم مختاری (از جهانگیری). 
||تار. تاری. (جهانگیری) (برهان) (فرهنگ 
رشیدی) (فرهنگ نظام): 
شود در گردن جانم سلاسل۸ 
خیال زلف او شبهای تاره. 
خواجوی کرمانی. 
|اتار. تار جولاهگان باشد که نقیض پود 
است. (بسرهان). تان جولاهان باشد. 
(جهانگیری). تار جامه بود. (لغت فرس اسدی 
چ اقبال ص ۵۱۳). ریسمان واقع در طول 
پارچه. مقابل پود. (فرهنگ نظام): 
لباس عمر او را باد دایم" 


1 - Tarevnit-Pert. 

2 - Sadagha. 

4 - Kêta. 

6 - Alpes carniques. 

۷-در آنندراج: از هول همین. در انجمن آرا: 

از هول همی. 

۸-نل: شود در گردنم بند سلاسل. 

۵۱۴ در لغت فرس اسدی چ اقبال ص‎ - ٩ 


3 - 0 
5 - ۰ 


چنین آمده: لباس جاه تو بادا همیشه. 


F1۰‏ تاره. 


ز دولت پود و از اقبال تاره. 
دقیقی (از احوال و اشعار رودکی ص ۱۲۸۴). 
به قیدافه گفت او که پدرود پاش 
بجان تاره و چرخ را پود باش.' فردوسی. 
ز تنگی چنان شد که چاره نماند 
ز لشکر همی پود و تاره نماند. 
فردوسی (از شرفنامة منیری). 
| زبانةُ کپان. (برهان) (فرهنگ اوبهی). به این 
معنی بجای حرف اول. نون هم آمده است. 
(برهان). رجوع به «ناره» شود. |اتغار. 
(جهانگیری) (برهان). کاسه گلی لعاب‌دار 
پزرگ است که برای خوردن آب و ماست و 
کاس سفالین. آبخوری. تغار چوبی. کاسة 
چوبی. 
تاره. [ ] ((خ) بسیرونی در تحقیق ماللهند 
(ص ۱۵۷) ارد: اما «ژمکوت» در موضعی 
است که یمقوب و فزاری یاد کرده‌اند و گفتهاند 
که‌در دریای آن (حوالی) شهری است مسمي 
به «تاره»» و من اثری از این اسم در کتب هند 
نیافته‌ام. 
تاره. [ر] (إخ)" نهری است در قره‌طاغ و 
هرسک که از قسمت جنوب شرقی جبال 
قره‌طاغ سرچشمه گرفته. بسوی شمال غربی 
و بعداً بطرف شمال روان میشود و پس از 
رسیدن به قصبه «وفوجه» بسمت شمال 
شرقی برگشته در مقدار قلیلی از مسافت. 
حدود پوسنه رأ مفروز سازد. و آنگاه با لیم 
متحد گشته نهر تاره را که مرزهای صرب را 
جدا سازد تشکیل میدهد. و طول مجرایش به 
۰ زار گز می‌رسد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
تارة. [رَ] (ع )ا یک بار و یک مرتبه. 
(آنندراج) (غیاث اللغات). هسنگام. یک بار. 
اصل آن تأْرة و همزه آن برای کثرت استعمال 
متروک شده. تارت. ج» تئر تارات. (از منتهی 
الارب) . رجوع به تارات شود. 
تارة اخری. [رَ تن ارا] (ع ق مرکب) یک 
بار دیگر. بار دیگر: منها خلقنا کم و فیها 
تمیدکم و منها تخرجکم تا نغری. (قرآن 
0/۰ 

تاره بعد اخری. [ر تم ب دا را] (ع ق 
مرکب) کراراً. مکرر. چندین بار. چندین 
نوبت. پیاپی. 
تاری. (ص) مخفف تاریک. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). تیره و تاریک. (برهان) (شرفنامة 
منیری). تاریک. (جهانگیری). تیره و تار. 
(انجمن آرا). تار. تاران. تارین. تارون. تاره. 
(فرهنگ رشیدی). ظلمانی. مظلم. بی‌روشنی. 
سیاه. داج, ظلام. مدلهم. کسیف؛* 

ابری پدید نی و کسوفی نی 


بگرفت ماه و گشت جهان تاری. رودکی. 


از فروغش شب تاری شده مر نقش نگین 


ز سر کنگره برخواند مرد کلکا. ابوالعباس. 

من | کنون‌بباید سواری کنم 

بکاوس بر روز تاری کنم. فردوسی 

بدان منگر که سرهالم بکار خویش محتالم 

شبی تاری بدشت اندر اہی صلاب و فرکالم. 
طیان. 


شبان تاری بیدار چا کراز غم عشق 

گهی بگرید و گاهی بريش برفوزد. 

طیان (از لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۱۸۷). 
دست او جود را بکارتر است 


زآنکه تاری چراغ راروغن. فرخی. 
کی تواند بود تاری لیل چون روشن نهار؟ 

ِ فرخی. 
بشب سرشته و آغشته خا کاو از نم 
پروز تیره و تاری» هوای او ز بخار. فرخی. 
شب تاری همه کس خواب پابد 
من از نیمار او تا روز بیدار. فرخی. 
گربتوانی ببر مراگه رفتن 
تا نشود روز من ز هجر تو تاری. فرخی. 


ز میغ و نزم که بد روز روشن از مه تیر 
چنان نمود که تاری شب از مه ابان. 


عنصری (از لغت فرس اسدی چ اقبال . 


ص ۳۴۳). 

من عمر تو در شادی با عمر شه عالم 

پیوسته همی خواهم زایزد بشب تاری. 
منوچهری. 

فروغ برقها گویی ز ابرتیره و 2 

که بگشایند | کحلهای حمالان به نشترها, 
منوچهری. 

شمع تاری‌شده را تا بر ی اطرافش 

برنیفروزد و چون زهرهٌ زهرا نشود. 
منوچهری. 

زگرد موکب تابنده روی خسرو عصر 

چنانکه در شب تاری مه دوپنج‌وچهار. 

ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 

ص ۲۸۱). 

چه تاری چه روشن چه بالا چه پست 

نشانست بر هستیش هرچه هست. اسدی. 

چهی بود زیرش چو تاری مغا ک 

پر از زر رسته بيا گنده پا ک. 

چو خور تیغ رخشان ز تاری نیام 

کشدگردد از خون شب لعل‌فام. 

ز نو روی بر خاک‌تاری نهاد 

سپاس خدای جهان کرد یاد. 

شاد کی گردد درین زندان تاری هوشمند 

یاد چون آید سرود آنراکه تن داردش تب؟ 

ناصرخسرو. 
یاقوت منم اینک و خورشید من آنکس 
کزنور وی این عالم تاری شود انور. 
ناصرخسرو. 


اسدی. 


اسدی. 


تاری. 


راه نبینی تو و گویی دلت 
رانده مگر در شب تاریستی. 
از حریصی کار دنیا می‌نپردازی بدین 
خانه بس تنگست و تاری می‌نبینی راه در. 


ناصر خسرو. 
نثی آ که‌ای مانده در چاه تاری 
که بر آسمانست در دین مسیرم. 

ناصر خسرو. 
کی شود زندان تاری مر ترا بستان خوش 
گرچه زندان را بدستانها کنی بستان لقب 

ناصر خسرو. 
گھی ابر تاری و خورشید رخشان 
چو تيغ علی بود در کتف کافر. ناصر خسرو. 
ز رخشنده ایام و تاری لیال. ناصرخسرو. 
و انوار حکمت او در دل شب تاری درخشان. 
( کلیله و دمنه). 


که‌اين هوانه هوایی است تیره و تاری 
که‌این هوا چه هوایی است صافی و روشن. 


سوزنی. 
چو روز است روشن که بختست تاری 
بشب زین شبانگهلقا می‌گریزم. خاقانی. 
پسر داشتم چون بلند افتابی 
بنا گه‌بتاری مغا کش سپردم. خاقانی. 


هم | گرعمر بود دامن کامی بکف آرم 

که گل از خار همی زاید و صبح از شب تاری. 
سعدی. 

که پیش اهل دل آب حیات از ظلمات 

دعای زنده‌دلانست در شب تاری. سعدی. 

||مجازآ؛ تیره و ضعیف (چشم): 

این دشتها بریدم وین کوهها پیاده 


دو پای باجراحت دو دیده گشته تاری. 


منوچهری. 
... «بادروج» نیز چشم شم تاری کند. (الابنیه). 
اامجازا؛ پلید و ناپا که 
بشمشیر هندی بزدگردنش 
بخا ک‌اندر افکند تاری تنش فردوسی. 
ز جوشن تو گفتی بار اندرند 
ز تاری بدریای قار اندرند. فردوسی. 


بزرگی این پادشاه یکی آن بود که از ظلمت 
قلعتی بدان تاری» آفتابی بدان روشنایی که 
بنوزده درجهٌ سعادت رسیده بود جهان را 
روشن گردانید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۳۸۵ 


۱-نل: به قیدافه گفتا که... جهان تا بود تار تو 
پود باش, که در این صورت شاهد تاره نخراهد 
بود. 

- 2 
۳- در لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۹۰ 
چنین آمده: از فروغش بشب تاری شد نقش 


ک 


تاری. 
||مجازآ تیرگی و ضعف چشم: در چشمش 
تاری پیدا شده. چشمان من مبتلی به تاری 
شده است. 
| مجازاء گمراهی و ناراستی و کژی. این مورد 
در شاهنامةً فردوسی مکرر دیده شده است* 
توای پیر بیدار دستان سام 
مرا دیو گفتی که بنهاد دام 
بتاری و کرّی بگشتم ز راه 
روان گشت بیمایه و دل سیاه. 
همه روشنی در تن از راستیست 
ز تاری و کدی بباید گریست. 
همان راست داریم دل با زبان 


فردوسی. 
فردوسی. 
زکدّی و تاری بپیچم روان. فردوسی. 
سر مایة مردمی راستیست 

ز تاری و کی بباید گریست. 
فریدون که ایران به ایرج سپرد 
ز روم و ز چين نام مردی ببرد 
بر او آفرین کرد روز نخست 
دلش راز کدی و تاری بشست. 
جهانی بفرمان شاه آمدند 

ز کڑی و تاری براه آمدند. 
سلیحش پدر کرد از جادویی 

ز کوّی و تاری و از بدخویی. 
که‌از من چه دیدی شها از بدی 
ز تاری و کرّی و نابخردی؟ 
چو آباد دادند گیتی بمن 

یکدی و تاری کشد اهرمن. فردوسی. 
تاری. (ص نسبی, |) منسوب است به تار 
(درخت). آبی باشد که از درخت تار حاصل 
کنندو آن شربتی باشد که نشْأء باده در سر 
آورد. (از جهانگییری). آبی باشد که از درخت 
تار حاصل شود و مانند شراب نشأه دهد. 
(برهان) (آنندراج). آبی باشد که از درخت تار 
گیرند.(انجمن آرا). 
تاری. ((خ) خدا. (فرهنگ نظام). تتگری. نام 
خدای‌تعالی بزبان ترکی. 
تاری. () بیرونی در تحقیق ماللهند آرد: در 
بلاد جنوبی هند درخت بلند و استواریست 
مانند درخت خرما و نارگیل که میوه‌اش 
خوردنی است و طول برگهایش به ذراعی 
رسد و عرض آنها به انداز ثلث انگشت و 
بهم‌پیوسته است و آن را تاری نامند و بر آن 
برگها نویسند و کتاب سازند. (ماللهند 3 
لایپزیک ص ۱ رجوع به تار (نام درخت) 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


شود. 

تاری پاس. ((خ) بنابر قول گزنفون جوانی 
بود که مورد علاقۀ «ینن»' سردار یونانی 
بود:... وقتی که «منن» از «آریستیپ» 
فرماندهی قشون خارجه را گرفت جوانی بود 
خوشگل و صبیح و زمانی که سر و سرّی با 
«ارییة» خارجی داشت. طراوت جوانی را 
هنوز فاقد نشده بود و «آری‌ید» جوانانی را 


که صباحت منظر داشتند دوست میداشت. 
خود او هم زمانی که ریش نداشت جوانی 
داشت «تاری‌پاس» نام که خارجی بود... 
(ایران باستان ج ۲ص ۱۰۵۶). 
تاری حا. (!مرکب) جای تاریک. کنایه از 
مکان سخت و دردنا ک.محل تاریک و سخت 
و شوم. 

تاریک. چشم ضعیف. 

تاریخ.(ع مص, ل) تاریخ. توریخ. نوشتن 
کتاب را. (منتهی الارب). وقت چیزی پدید 
کردن.و در اصطلاح, تعیین کردن مدتی را از 
ابتدای امر عظیم و قدیم مشهور تا ظهور امر 
ثانی که عقب او است تا که دریافته شود بزمانۀ 
آینده ودیگر مدت ظهور این امر ثانی بلحاظ 
سبت بعد مدت امر قدیم مشهور اول... 
بنقل از مجمل این فارس ارد: تاریخ کلمةً 
معرب است. جوالیقی در المعرب گوید: گویند 
«تاریخ» که مردم بدان وقایع را نگارند عربی 
محض نیست بلکه مسلمانان آنرا از اهل 
کتاب گر فته‌اند. تاریخ مسلمانان از سال 
هجرت شروع شد و در زمان خلافت عمر 
رضی اله عنه ثابت گردید و از آن پس تا کنون 
صورت تاریخی بخود گرفته است. بعضی 
گفته‌اند کلم مذکور عربی است" و از لفغت 
«ارخ» بفتح همزه و کسر آن بمعنی بچه گاو 
وحشی اشتقاق یافته است. ا گر مونث باشد 
بنابراین وجه مناسبت تاریخ با این معنی 
آنست که مانند تولد بچه حادثه‌ای پدید 
می‌اید. و باهلی برای مردی که در بصره بود 
چنین انشاد کرد: 
بر 

كلها حول مسجد الأشياخ 

مسجد لاتزال تهوی اليه 

ام ازخ قناعها متراخی... 

و گفته‌اند «ارخ» (بفتح اول) بمعنی وقت است 
و «تاریخ» بمعنی توقیت است. (المعرب ج 
مصر صصص ٩‏ - 4۰). مولف کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: «تاریخ» در لغت 
تعریف زمان است و گویند این کلمه مقلوب 
تأخیر است و نیز آنرابمعنی غایت دانند. 
چنانکه گویند فلان تاریخ مردم خود می‌باشد 
یعنی شرف انان بدو منتهی گر دد و اینکه گویند 
این عمل در تاریخ فلان انجام شده است 
بمعنی اینست که در وقتی انجام شده است که 
بدان منتهی گردیده است. و باز گویند که این 
معرب ماه‌روز میباشد. واما در اصطلاح 
منجمین و غیره تعیین روزی که در آن اسر 
مشهوری بین ملت یا دولتی اشکار شده یا 
انکه در ان روز واقعة ترسنا کی چون زلزله یا 


تاریخ. ۶۲۹ 


طوفان حادث گردیده باشد و برای تعیین 
وقت چه پیش از آن و چه پس از آن آنرا بدان 
نسبت دهند. و گاهی کلم تاریخ بر خود آن 
روز و بر مدتی که بین آن روز و وقت مفروض 
است اطلاق شود. و سخنوران کلم تاریخ را 
بر لفظی اطلاق کنند که حروف مکتوب آن 
بحساب كل آن روز را نشان میدهد ۲ و 
گویند تاریخ نزد بلغا عبارتست از آنکه از 
جهت حدوث واقعه‌ای لفظی یا مصراعی راک 
بحسب حروف مکتوبه از روی حساب جُمّل 
موافق تاریخ سال هجری از آن باشد. تاریخ 
ان قرار دهند. و احسن انست که کلمۀ تاریخ 
مناسب باشد بدان واقعه چنانکه ابراهیم خان 
فتح جنگ, در بنگاله مسجدی ساخت و 
شخصی این مصراع را تاریخ آن قرار داد: 
«بنای کلم نانی نهاد ابراهیم» - انتهی. 
( کشاف اصطلاحات الفنون چ احمد جودت 
ج ۱صص ۶۳- ۶۴). مؤلف کشف الظنون 
بنقل از مفتاح السعاده أرد: تاریخ در لغت 
عرب بیان زمان بطور مطلق است, چنانکه در 
صحاح آمده گفته میشود: ارخت الکتاب 
تأریخا و ورخته توریخا» و گفته شده است 
این کلمه معرب «ماه و روز» است. و در 
اصطلاح عرب تعیین وقت است برای نسبت 
دادن زمان به آن» خواه گذشته باشد. خواه 
آینده و حال... و نیز گفته شده است که تاریخ 
عبارتست از تعداد روزها و شب‌هائی که از 
سال یا ماه گذشته. ( کشف الظنون چ ۱ 
استانبول ج ص ۲۱۲). 

... لفظ تاریخ را بعضی عربی دانستند و برخی 
معرب از یک لفظ فارسی, و در کتب معتبرة 
عربی تاریخ (با الف) ضبط نشده بلکه توریخ و 
تأریخ (با همزه) بمعنی تعیین وقت ضبط شده 


۰ - 1 
۲ -در جمهره (۲۱۶:۲): «و ورخت الکتاب و 
ارخته, و متی ارخ کتابک و ورخ. یعنی وقتی که 
نوشت. این گفتار را صاحب جمهره از يونس و 
ابومالک نقل کرده و گفته است آنان آنرا از عرب 
شنیده‌اند. احمد محمد شا کر» محشی المعرب 
گرید: من در گفتار علما دلیلی بر معرب بودن 
نیافتم و معلوم نشد که آن از کدام لفظ غیرعربی 
نقل شده است مگر گفتار شهاب در 
«شفاءالغلیل» (ص ۵4) از نهایة‌الادرا ک که کلمة 
مزبور تعریب «ماه‌روز» است و همچنانکه 
شهاب گفته ات «تعریبی است غریب» و برای 
من آشکار است که بعض علماء متقدم این کلمه 
را از عرب نشنيده و مطالبی که بجز انان رسیده, 
بدیشان نرسیده است. درنتیجه گمان کرده‌اند 
معرب است بی‌آن‌که کلمة مزبور را بريشة 
معروفی در زبان دیگر رجوع دهند. (حاشية ص 
٩المعرب).‏ 
۳ -رجوع به «تاریخ. یکی از صنایع بدیعیه» 
شود. 


F۰۲4‏ تاریخ. 


اما شکی نیست که تاریخ (با الف) هم در عربی 
از قدیم مستعمل است و گویا مبدل تأریخ (با 
همزه) است. (فرهنگ نظام). ||هر سال با 
نسبت به یک واقعةٌ مهمه‌ای که ماخذ نسبت 
زمان و واقعات بعد است: تاریخ کاغذ من 
هزاروسیصدوچهل ونه است. (فرهنگ نظام), 
مولف کشف الظنون آرد:... و گفته شده است 
شناساندن وقتی است به اینکه آنرا نسبت 
دهند به اول حادثه بزرگی که در میان ملت یا 
دولتی شایع باشد یا یک امر ترسنا ک‌یا از آثار 
سماوی یا ارضی که وقوع آن بندرت باشد که 
آن را مبدأً تاریخ قرار دهند تا مقدار زمانی که 
بین آن حادثه و حوادث دیگری که در آینده 
وقوع یافته است و بخواهند آن را ضبط کنند 
معلوم سازند. ( کشف الظنون چ ۱ استانبول 
ج ص ۲۱۲).روزمه. سبالمه. ماه‌روز. 
روزنامه. رقمی که زمان را نماید!, زمان 
وقوع واقعه‌ای: 

نبشته بر ان حقه تاریخ آن 

پدیدار کرده پی و بیخ آن. فردوسی. 
سال اربع‌وعشرین‌وآربعمائه [۴۲۴ ه.ق.] يا 
تاریخ این سال پیش از این برانده بودم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۳). 

هم ازبخت فرخنده فرجام تست 

که تاریخ سعدی در ایام تست. (پوستان). 
از آن تاریخ ترک صحبت گفتیم و طریق 
عزلت گرفتیم. ( گلستان). 

آقای تقی‌زاده اصطلاح گاه‌شماری را در این 
مورد وضع کرده‌اند: برای ادای این معنی 
(حساب زمان " یا سال و ماه شماری). در این 
مقاله ما اصطلاح « گا‌شماری» با با 
اصطلاح آلمانی «تسایترشنونک» ۲ و 
اصطلاح قدیم عربیٍ «معرفةالمواقیت» وفق 
میدهد وضع و مطرداً آن را استعمال کرده‌ايم. 
چه برای حساب زمان بدبختانه ما در فارسی 
اسم مأنوسی ندارییم. در کتب قدیمه لفظ 
«تاریخ» را برای این معنی نسیز استعمال 
میکردند ولی چون این لفظ در کتب فارسی 
برای پنج معنی مختلف که به فرانسوی آنها را 
امروز بکلمات؟ تعبیر میکنند استعمال می‌شد 
محض احتراز از التباس بايد لفظ دیگری برای 
ابن معنى اخیر (یعنی بمعنی علمی 
« کالاندریة»" فرانسوی) که منظور ما در این 
مقاله است اختیار کرد. لفظ نقویم در فارسی 
برای معنی معروف آن که در زمان قدیم آن را 
«دفتر سنه» میگفتند استعمال ی 
طریقة حساب زمان و لهذا نمیتوان آنرا بمعنی 
حساب زمان هم استعمال کرد ولو آنکه در 
زبان فرانسه مثلاً برای هر دو معنی یک کلمه ۶ 
استعمال میشود. ( گاه‌شماری ص ۱حاشید ۱), 
ایک واق مهم یک مذهب با ملتی که ازمنه 


و واقعات بعد به أن نسبت داده شود مثل 


تاریخ هجری که هجرت پیغمبر اسلام (ص) 
از مک معظمه بمدینٌ منوره است. ( (فرهنگ 
نظام), نقطهٌ حرکت هر یک از مبادی وقایع 
عظیم مانند تاریخ مسیحی, تاریخ المپیادها, 
تاريخ اسکندری. مراد از این اصطلاح 
a ESS‏ 
عده‌ای مشخص باشد و یا آنکه در | ن رسم 
جدیدی برقرار شده باشد: تاریخ آزادی 
مسیحیت مبادی تاریخی بسیاری دارد مانند 
تاریخ مراسم مسیحیان, تاریخ انجیلی. تاریخ 
شهداء, تاریخ مذهبی و تاریخ سیاسی آنان. 
زمان ایتی که برای شمردن سنوات از آن 

آغاز می‌کنند ۲ زمانها وسنوات مهم ا 
از سال بهود که یا از هنگام خروج از مصر 
(۱۴۸۳ يا ۱۶۴۸ ق. م.) یا از هنگام آزادی 
بابل (۵۹۷ق. م.)یا از هنگام بنای ثانوی معبد 
(۵۰۸ ق. م.) حساب ميشود. سال مسیحی که 
از هنگام میلاد مسیح قرار داده شده است. 


سال المپیاد که در نزد یونانیها ۷۷۶ ق ۴ 


میباشد. سال بنای رم که ۳ ق. م.است. 


سال «نبونصر»* که در نزد بابلیها ۷۴۷ ق. م. 


میباشد. سال هجری سنه مسلمانان از ۶۲۲م 
است. سال جمهوری فرانسه از ۲ سپتامبر 
۲ م. این عهد را دوازده سال حساب 
می‌کنند پس از گفتن سال اول. سال دوم... 
جمهوری فرانسه تا سال دوازدهم جمهوری 
فرانسه, پس از آن گویند سنة ۴ که آن 
سال زمان تا سس امپراطوری است. 

بیرونی در التفهیم آرد: تاریخ چیست. تاریخ 
وقتی باشد اندر زمانه سخت مشهور که اندرو 
چیزی بوده است» چنانکه خبرش اندر امتی بر 
امتان پیدا شد و بگسترد چون دینی و کیشی نو 
شدن یا دولتی مر هر گروهی را پیدا شدن یا 
جرمی بزرگ یا طوفانی هلا ک‌کننده و مانندۀ 
آن چنانک آن وقت زمانه را آغاز نهند نه 
بحقیقت و طبع و زو سال و ماه و روز همی 
شمرند تا بهر وقتی که خواهند و اندازه‌های 
روزگار و اجل و مهلت بدان بدانند و وقتها را 
دانند که کدام است پیش و کدامست ز پس. 
(التفهیم چ جلال همانی صص ۲۳۵- ۲۲۶ 
۳ آرد: تاریخ مدت معیلی است 
که از آغاز سال شروع میگردد که در آن سال 
پیغمبری مبعوث شده یا پادشاه بزرگی قیام 
کرد یا امتی بطوفان و زئزله هلا ک‌گشته با 
مملکتی خسف شده, یا وبا و قحط شدید 
اتفاق افتاده, یا انتقال دولتی و تبدیل ملتی و یا 
حادثةٌ عظیمی از آیات سماوی و علامات 
مشهور ازضی که جز در ازمنۀ دراز حاصل 
نمیشود روی داده. و بیاری تواریخ اوقات 
محدود و معین شناخته میشود و در همه 
حالات دینی و دنیوی از تاریخ گزیری نیست. 
کلیۀ امم و مللی که در سرزمینهای مختلف 


پرا کنده‌اند هر یک تاریخی مخصوص بخود 
دارند و مبدأً آن تواریخ از زمان پادشاهان 
بزرگ یا پیغمبران یا دولتهای ایشان یا یکی از 
عللی که در بالا ذ کر شد. می‌باشد. بکمک این 
تواریخ ایشان نیازمندیهای خویش را از 
معاملات و وقت‌شناسی رفع می‌نمایند. و لبته 
هر تاریخ مختص بدان امتی است که ان را 
وضع کرده. تا آنجا که میدانیم قدیم‌ترین و 
مشهورترین اسوری که مبداً قرار گرفته 
پیدایش بشر است. پیروان این تاریخ از اهل 
کتاب یعنی بهود و نصاری و مجوس و 
فرقه‌های مختلف آنها در کیفیت این تاریخ به 
اندازه‌ای با یکدیگر اختلاف دارند که نظیر این 
اختلاف دیده نشده و نوعا اموری که به اغاز 
خن و الق سفن ی فک 
بواسطهٌ فاصلهٌ بعیدی که با زمان ما دارد با 
مطالب نادرست و افسانه آمیخته است. و 
خداوند هم فرموده: : المياتهم تا الزن من 
قبلهم. (قرآن ۷۰/۹ لایملمهم الا اله رن 
۴ پس بهتر این است که قول این امم را 
در چنین موارد قبول نکنیم مگر آنجا که کتاب 
معتمد یا خپری که با شرایط ثقة توأم باشد بر 
آن گواهی دهد. با ملاحظه در این تواریخ به 
این نکته پی می‌بریم که میان ملل گونا گون 
اختلافات بسیاری موجود است. ایرانیان و 
مجوس عمر جهان را بنابر بروج دوازده گانه 
دوازده‌هزار سال دانسته‌اند و زردشت موسس 
دین ایرانیان چنین پنداشته که پیدایش عالم تا 
زمان ظهور او سه‌هزار سال است که مکبوس 
بچهاریک‌هاست '' زیرا خود او سالها را 
حساب کرده ونقصانی راکه از جهت 
چهاریک‌ها لازم آید تصحیح کرده است و 
فاصلۂ ظهور او تا آغاز تاریخ اسکندر ۲۵۸ 
سال است پس آنچه از آغاز جهان تا زمان 
اسکندر گذشته ۳۲۵۸ سال می‌باشد. ول 
چون از آغاز پادشاهی کیومرث که سعقیدۀ 
ایرانیان نخستین کسی است که تمدن را به 
ایرانیان آموخت تا زمان اسکندر با توجه به 
اینکه سلطنت ایران از دودمان او هیچگاه 


1 - Date. 

2 - Calendrier (فرانسوی)‎ 

3 - 0۰ 

4 - Date. Histoire. Ère. Chronologie. 
Calendrier. 

5 - Calendrier. 6 - Calendrier. 

7 - 60۵ (Aera .(اتینی‎ 

8 - Nabonassar. 


| ٩-یعنی‏ آیا کفار از اخبار اشخاص گذشته با 


خبر نشدند که هیچکس جز خداوند آن اخبار را 
نمیداند؟ 

۰- چون سال خورشیدی ۳۶۵ روز و ربع روز 
است مراد از چهاریک‌ها این ربع روزها میباشد. 


ا 


منقطع نگشته حساب کنیم ۱۲۵۴ سال! 
خواهد شد. از اين‌رو تفصیل این واقعه با انچه 
مجملاً گفتم تطبیق نمی‌کند. علاوه بر این 
ایرانیان با رومیان در تاریخ اسکندر هم 
اختلاف دارند. بیان مطلب انست که ميان 
اسکندر و آغاز پادشاهی یزدگرد ٩۴۲‏ سال و 
دویست‌وصفت روز" است و چون از این 
مدت پادشاهی ساسانیان را تا اول یزدگرد که 
قریب چهارصدوپنجاه سال" است کم کنیم 
۸ سال باقی خواهد ماند و این مدت ملک 
اکر او لرک طرایف غواهد شد ون 
زمان سلطنت هر یک از اشکانیان را بهم 
افزائیم بنابر آنچه ایرانیان اثبات کرده‌اند ۲۸۰ 
سال خواهد شد و با هم اختلاف [دور ] 
اشکانیان سیصد سال بیشتر نخواهد شد ولی 
این اختلاف را در آتیه قدری اصلاح خواهم 
کرد. 

بعقیدة طایفه‌ای دیگر از ایرانیان سه‌هزار سال 
مذکور از اول آفرینش کیومرث است زیرا 
پیش از او فلک شش‌هزار سال سا کن بوده 
است و طبایع هنوز استحاله نیافته بودند و 
مهات بهم ممزوج نگشته و کون و فساد هم 
وجود نداشت و زمین معمور و آبادان نگشته 
بود و چون فلک بحرکت آمد انسان نخستین 
در معدل‌النهار آفریده شد و نیمی از آن بطرف 
شمال و نیمی بطرف جنوب و تناسل کرد و 
اجزاء بسایط (اخشیجها) بتوسط کون و فساد 
بهم ممزوج شد و دنا معمور و آبادان گردید و 
عالم انتظام یافت. و یهودیان با نصاری 
اختلاف بزرگتر دارند. يهود میگویند که آنچه 
از زمان آدم تا اسکندر گذشته ۳۴۸۴ سال 
است و نصاری میگویند که ۵۱۸۵ سال است 
بدین سبب بهودان از زمان ک‌استند که تا 
خروج عیسی در میانه چهارهزار سال که 
وسط هفت‌هزار سال عمر عالم است واقع 
شود و بااینکه انبیاء بولادت عیسی از بتول 
عذرا مژدگانی دادند مخالف شود هر یک از 
این دو دسته را در احتجاج خود اعتماد و 
تکیه بر تأویلاتی است که بحساب جُمّل 
استخراج میشود پس بهود منتظرند تا سال 
۶ اسکندری به انجام رسد و مسیح 
موعود خروح نماید. حتی اینکه دستة زیادی 
از متنبئین فرق بهود مانند راعی و ابوعیسی 
اصفهانی و ماننده‌های ایشان ادعا نمودند که 
ما رسولان عیسی هستیم که بسوی بندگان 
آمده‌ایم. توضیح آنکه اول این تاریخ با وقت 
بطلان قربانیها و انقطاع وحی و فترت 
پیغمبران موافق است. و از سفر پنجم تورات 
این آیه را گرفتند که ایزدتعالی بعبرانی 
می‌فرماید «انوخی استیراپونای مبهیم و هاتف 
پیوم هاهویم»," تفسیرش ایینست که من 
خداوند هستم و ذات خود را تا امروز از مردم 


پوشانیدهام" پس هستراستیر را که دو لفظ 
استتار است حساب نمودند ۱۳۳۵ سال شد و 
گفتندکه این مدت زمان انقطاع وحی و بطلان 
قرابین است و معنی استتار اینست و ذات در 
این جمله بمعنی امر است و ازبرای صحت 
این ادعا قول دانیال را در کتاب خود بگواهی 
آوردند «میعیث هوسار هتومید لوشیث 
شقوص شومیم الف و موثایم و تشیعم » که 
تفسیرش چنین میشود «از آغاز وقتی که 
قربان جایز شده تا آنکه پلیدی روی" به 
اضمحلال گذارد هزارودویست‌ونود سال 
میباشد». باز در دنبال این میگوید: «اشری 
هامحگی و یکیغ ليامیم الف و شلوش میوث و 
شلوشیم و حمثا» و تفسیرش اینست «طوبی و 
خوشا بکسسی که تساسال 
هزاروسیصد وسی‌وپنج صبر و شکیب نماید». 
بعضی از يهود گمان کر ده‌اند که میانة اين دو 
فول هل ج الات زوا که قول انار 
در ابتدا عمارت بیت‌المقدس بود و قول اخیر 
پس از فراغ از ساختمان آن, برخی دیگر 
میگویند که قول اول توقیت زمان ولادت 
عیسی است و قول اخیر توقیت ظهور اوست 
و گفتند که چون یعقوب بر بهودا برکت داد و 
دعایش کرد بدو خبر داد که ملک و سلطنت از 
پسران او بیرون نخواهد رفت تا کسی بیاید که 
سلطنت از آن اوست و بهود میگویند که واقع 
هم چنین است و ریاست از دست آل‌یهود 
خارج نگشته زیرا رأس‌الجالوت (تفسیر اين 
کلمه رئیس جلا کنندگان که از اوطان خود به 
بیت‌المقدس جلا شدند) صاحب و امیر بر هر 
بهودی است در دنیا و مالک و مطاع اوست در 
جمیع اعصار و بر يهود در اکثر احوال 
فرمانرواست. 

نصاری هم این کلمات را که سریانی است 
دلیل و معتمد خود قرار دادند و ان اینست: 
«یشوع مشیحا فرو قارباً» که تفسیرش چنین 
می‌شود: «عیسی مسیح نجات‌دهند؛ اعظم 
است», و ان کلمات را بحساب جُمّل حساب 
کردندو مبلغ آن ۵ روز شد. پس گمان 
کردند که مراد دانیال از این اعداد این کلمات 
میباشد نه سالهای مذکور, زیرا اعداد در نص 
گفتة دانیال فقط اعداد است پدون آنکه دانسته 
شود که معدود آن سال است يا روز. نصاری 
میگویند که این اعداد به اسم مسیح بشارت 
است نه بر وقت آمدن او و دانیال هنکامی که 
در زمین بابل در زمره بنی‌اسرائیل بدست 
ایرانیان اسیر بود و برای خداوند نماز میخواند 
در ۲۴ روز ماه اول از سال سوم پادشاهی 
کوروش بخواب دید که خداوند بر او وحی 
فرستاد که اورشلیم یعنی بیت‌المقدس هفتاد 
سابوع تعمیر میشود و برای قوم تو جایگاه 
امن و راحت میشود. آنگاه مسیح می‌آید و 


F۹ تاریخ.‎ 


کشته خواهد شد. پس از آمدن او اورشلیم 
برای آخرین دفعه ویران میگردد و تا جهان 
برپاست ویران خواهد بود و سابوع هفت 
سال است و از این مدت هفت سابوع در بناء 
اورشلیم بگذشت و این همان زمان است که 
زکریابن برخیان عداو در کتاب خود میگوید: 
«من مناره را در خواب دیدم که در آن هفت 
چراغ بود هر یک راهفت زبانه» و پیش از این 
میگوید که دو دست زربابیل اساس این خانه 
را بپا نهاد و هم او تکمیل خواهد کرد و مدتی 
که از اول تاسیس بیت‌المقدس تا اکمال ان 
طول کشید ۴۹ سال بود که هفت سابوع 
میشود. سپس میگوید که بعد از انقطاع وحی 
و انبیاء و تفرق بنی‌اسرائیل در بلاد عالم و 
بدون رئیس و سرپرست و ذبایح و مذبح 
داشتن انها رسید. از کلیةٌ مطالبی که ذ کر شد 
هر یک از این دو دسته ادعائی دارند که 
بصحت آن نمیتوان اعتماد نمود [چه ] آن را از 
راه تأولات که از حساب ّل بیرون 
آورده‌اند و بعضی تمویهات رکیکۀ دیگر و اگر 
شخص متأْمل بخواهد یک دعوی دیگر را که 
غیر از این دو ادعا باشد با این حساب اثبات 
کندو همه دلایل را که بر این مدعی ذ کر 
کرده‌اند رد نماید کاری است که سخت و 
دشوار نخواهد بود. آنچه هود راجع به بقاء 
ملک در ال‌یهودا گفته‌اند و به ریاست جالوت 
تأویل نمودندا گراطلاق اسم پادشاه و ملک بر 
امثال چنین ریاستی از راه اضافه بغیر صحیح 
باشد پس مجوس و صابئین و فرق دیگر آنها 
در این معنی شریک خواهند بود و سایر 
بنی‌اسرائیل و غیر بنی‌اسرائیل از داسرة این 
سلطنت خارج نخواهند بود زیرا هیچ بشری 
نیست که فرضا | گر پست‌ترین افراد هم باشد 
نوعی تملک و ریاست نسبت بزیردستان خود 
نداشته باشد. ا گر ما لفظ استتار را که در 
تورات است بر عدد حمل کنیم برای اینکه 
مقدار مدتی بشود که بین تاریخ بنی‌اسرائیل از 
خروجشان از مصر تا زمان عیسی‌بن مریم 
است, ما در این تأویل سزاوارتر خواهیم بود 
چه مدتی که میان خروج بهود از مصر تا قیام 
اسکندر بوده بنابر قول خودشان هزار سال 
است و عیسی‌بن مریم درسال ۳۰۴ 


۱-در متن عربی: ۴ سال. 

۲-در متن عربی: ۲۵۷ روز. 

۳-در متن عربی: ۴۱۵ سال. 

۴- در متن عربی: انوخی هستراستیرپونای 
میهیم و هاتق بوم هاهریم. 

۵-در متن عربی: و ذات خود راتا روزش از 
مردم خواهم پوشانید. 

۶-در مثن عربی: تشعیم. 

۷-در متن عربی: از آغاز.. جایزشود پلیدی 
روی.. 


۴ تاریخ. 


اسکندری متولد شد و خداوند هم او را در سن 
۶ بسوی خود ببالا برد پس عدهة سالهای 
این مدت ۱۳۳۵ سال خواهد شد و این مدت 
بقاء شریعت موسی‌بن عمران است تا زمانی 
کهعیسی آنراتکمیل کر د. اما آنچه از دو قول. 
قول دانیال ذ کر نموده و بگواهی آورده‌اند اگر 
بر غیر این تأویل هم حمل کنیم باز ممکن 
است بلکه بهیچ‌یک از وجوهی که ذ کرنمودند 
صحیح نیست مگر اینکه مبداً این زمان از 
مدتی که بدین دو قول گفتگو کرده مقدم باشد. 
بیان مطلب چنین است که ا گر مراد این باشد 
که‌مبداً این دو مدت وقت واحدی باشد اعم از 
گذشته و حال و آینده, آنوقت برای اختلاف 
دو مدت تکلم بدین کلمات معنائی نخواهد 
بود و تفاوتی که ميان دو وقت میباشد 
بهیچوجه معنی محصل نخواهد داشت. ولی 
آنچه نصاری را در دعوی خود لازم می‌آید 
بیشتر و ظاهرتر است و بیان مطلب آنکه 
اینطور فرض می‌کنيم که بهود آمدن مسیح را 
پس از ۷۰ سابوع از رژیای دانیال مسلم بداند 
باز هم با خروج عیسی پس از این مدت 
توافق نخواهد داد زیرا يهود مجمعند که ميان 
خروج بنی‌اسرائیل از مصر تا بنای 
بیت‌المقدس ۴۸۰ سال است و از بنای آن تا 
تخریب بخت‌النصر ۰ سال است و هفتاد 
سال هم این خانه خراب و ویران بوده پس 
رویهمرفته ٩۴۰‏ سال میشود. در این هنگام 
رؤیای دانیال واقع شد و این مدت از هزار 
سال چهل سال کم دارد و باز بهود و نصاری, 
متفق‌اند که ولادت عیسی در ۳۰۶ اسکندری 
بود و بر طبق گفتۀُ خودشان ولادت پس از 
رؤیا و عمارت بیت‌المقدس و ۴۴ سال است و 
این مدت بتقریب ۰ سابوع است و از زمان 
تولد مسیح تا ظهورش چهار سابوع و نیم 
است. پس درنتیجه ولادت عیسی بر آنچه 
فریقین گفته‌اند مقدم خواهد شد و يهود را در 
این قول اشکالی لازم نمی‌آید و اگرنصاری 
آنان را در کمیت مدتی که بین عمارت 
بیت‌المقدس و اول تاريخ اسکندریست 
تکذیب کنند بهود مقابله بشل خواهند کرد. و 
اگرما قول دو طرف را بکنار بگذاریم و 
بجدول ملوک کلدانیان که بعدا بیان خواهیم 
نمود بنگريم مي‌نيم که از اول ساطنت 
کوروش تا اول پادشاهی اسکندر ۲۲۲ سال 
است و از سلطنت اسکندر تا تولد عیسی هم 
۴ و روهمرفته ۶ سال خواهد شد و 
چون ما سه سال را از این مدت کم کنیم (چه. 
عمارت بیت‌المقدس در سال سوم از 
پسادشاهی کوروش بوده است) آنوقت 
باقیمانده را به سابوع تقسیم نمائیم خواهسیم 
دید بطور تقریب که از زمان رؤیا تا میلاد 
مسیح چند سابوع است پس ولادت عیسی بر 


آنچه نصاری گفتداند مقدم ميشود. اما جُمّلی 
را که بسریانی حساب کردند چون موافق با 
اعداد ممهود است و سالها مراد نیست 
امریست که قبول آن ممکن نیست و اگر 
حاسبی بحساب جمّل این جمله را حساب 
کند (بشر موسی‌بن عمران بمحمد والمسیح به 
احمد) مثل اول خواهد شد یبا این جمله را 
حساب نمائید «یشرق برية فاران به محمد 
الامی» با جملهٌ اول یک چیز خواهد شد. اگر 
کسی‌گوید مراد این اعداد بشارت است چون 
اعداد بشارت با این آیه موافق است آنوقت 
هر ضرر و نفعی که برای نصاری در این دعوی 
است بدون هیچ تفاوت او را هم خواهد بود. 
بخصوص | گر برای حضرت رسول و صدق 
بشارت بر او قول اشعیای نبی استشهاد شود 
که در کتاب خود می‌گوید. این جمله در 
حقیقت معنی آن و یا شبیه بمعنی است» 
خداوند او را امر کرد که دیده‌بانی را بر منظره 
بفرستد تا آنچه راکه می‌بیند بدو خبر دهد پس 
دیده‌بان بمنظره شد و گفت که من یک 
خرسوار و شترسواری را ديدم که یکی از آن 
دو رو کرد و فریاد میزد بابل بهم ريخت و 
بتهای تراشيده‌شدهً آن در هم شکست و این 
خبر بر مسیح که بر خر سوار ميشد و بر محمد 
(ص) که بر شتر سوار بود پشارت است و 
بظهور محمد بابل در هم ريخت و بتهایش در 
هم شکست و قصورش متزلزل گردید و 
سلطنتش از میان برچیده شد. و باز در کتاب 
اشمیای نبی از بشارت بمحمد (ص) سخنان 
مرموز و نزدیک بتأویل واضح پسیار است و 
اینست که ایشان را برمی‌انگیزاند که اصرار بر 
باطل کنند و دعاوی او را افترا نمایند که عرف 
خلق بر آن جاری نیست که مراد از شترسوار 
موسی است نه محمد. موسی و پیروانش را با 
بابل چه کار و آیا برای موسی و قوم او آنچه 
که برای محمد (ص) و پیروانش ظاهر گردید 
ماس قدوزا گرار مزال تین 
نجات می‌یافتند از نغنیمت ببازگشت راضی 
میشدند؟! و از چیزهائی که این اشتهار را 
تأیید می‌کند باز گفتة خداوند است که در سفر 
خامس تورات که بمشی معروف است موسی 
را خطاب کرده میگوید: زود باشد که مانند تو 
از برادران بنی‌اسرائیل پیغمبری برانگیزم و 
کلام خود را در دهان او می‌گذارم و هرچه را 
که‌من امر می‌کنم بدیشان بگوید و مردی را که 
اطاعت ننمود کلام کسی را که با من تکلم 
می‌کند من از او انتقام خواهم کشید. 

کاش دانستمی که ایا بنی‌اسحاق راجز 
بنی‌اسماعیل برادری است و اگر بگویند 
برادران بنی‌اسرائیل اولاد عیص هستند آیا 
مانند موسی کسی از ایشان برخاست که 
بموسی شباهتی داشته باشد و آیا باز آنچه در 


این ترجمة آنست «خداوند از طور سینا آمد و 
از ساعیر بما اشراق فرمود و از کوه فاران 
اشکار شد و با او دسته‌ای از پا کان بودند که 
در سوی راست او جای داشتند» " این کلمات 
رموز است چون دلیل اقامه شده که این 
قبیل... صفات " سزاوار ذات خداوندی نیست 
و صفات او هم نزدیک نیست پس مراد از 
آمدن حق از طور سینا این است که موسی را 
در آنجا مناجات کرد و درخشیدن او از 
ساعیر ظهور عیسی است و آشکار گشتن او 
از فاران که محل زیست و رشد اسماعیل 
است و هم در آنجا ازدواج کرد ظهور محمد 
است که بر تمام اصحاب ادیان با جنودی از 
پا کان که از آسمان به امداد او آمدند هویدا و 
آشکارا گشت و کسی که تأویل را که عیان بر 
او گسواهی میدهد منکر باشد مااز او 
خواهشمندیم که بر گمراهیهائی که در این قول 
بیا گاهاند. «و من یکن الشیطان له قریناً فساء 
قرینا».۲ و اگرحساب کلمات را به عربی 
کرده‌اند جایز نمیدانیم چونکه تورات و کتب 
سخنان که ما و ایشان گفتيم حجح قاطم و ادلة 
خود تحریف یافته و تغییر پیدا کرده و چنگ 
زدن بمثل این ظنون و تلفیقات قوی‌ترین 
دلیلی است که صاحب آن از راه حق و هدایت 
انحراف یافته است «ولو فتحنا علیهم باباً من 


۱ -اين مضمون از بیتی از اشعار امرء‌الفیس 
گرفته شد که چون بواسطة خونخواهی از 
بنی‌اسد که پدر او را کشته بودند بدربار روم 
رفت و عاقبت مأیوس برگشت این شعر راگفت 
«و قد طوفت فی‌الآفاق حتی -رضیت من 
الغنيمة بالایاب»؛ یعنی من به اندازه‌ای در آفاق 
گشتم که فقط به این مقدار غنیمت قانع میشرم که 
بخانۀ خود بسلامت برگردم؛ و اینکه سعدی 
میگوید: «رضینا من نوالک بالرحیل)» از این شعر 
گرفته شده. 

۲-اين مضمون در دعای سمات ذ کر شده. 
۳ -چون فلاسفه میگویند خداوند جسم 
نیست و پس از اینکه روان آدمی جسم نباشد و 
حقیقتی غیرمادی و مجرد باشد بطریق اولی 
آفریدگار روان از روان بمراتب مجردتر است و 
رفتن و آمدن از شژون جسم است بدینجهت 
این قبیل کلمات را که در کتب انبیاء ذ کر شده 
تأویل می‌کنند» حتی در قرآن هم که مذکور است 
خداوند و ملائکه آمدند همین تأویلات را 
می‌نمایند که مراد امر خداوند است که آمد ولی 
اهل کلام که جمود بر ظاهر دارند میگویند خدا 
جسم است و خود او می‌اید. 
۴-قرآن ۳۸/۴ 


السماء فظلوا فيه یمرجون لقالوا انما سکرت 
ابصارنا بل نحن قوم مسحورون»' بلکه بهود 
از دیدن حق کور هستند و ما از خداوند تایید 
و عصمت و سداد رای خواستاريم. بهود 
مدعی هستند که نصوص تورات دال بر این 
است که هر کس ادعای نبوت [کند ] باید او را 
کشت.بطلان این گفتار بسی آشکار است و 
جای اینگونه سخنان در کتاب دیگر است. از 
اين‌رو ما بمقصود خود بازمیگردیم که کلام 
بدراز کشید و سخنی سخن دیگر را بمیان 
آورد. هر یک از بهود و نصاری یک نسخه از 
تورات دارند که با گفتهٌ اصحاب آن موافق 
است و آن نسخه که در نزد يهود است 
میگویند که خالی از تخلیط است و نسخه‌ای 
که در نزد نصاری است تورات سبعین نام 
دارد. و شرح این قصه انست که چون 
بخت‌النصر به بیت‌المقدس دست یافت و انجا 
را خراب کرد طایفه‌ای از بهود جلای وطن 
کردندو پیادشاه مصر پناهنده شدند و در کنف 
او اقامت جستند تا آنکه زسان پادشاهی 
بطلمیوس فیلیادلفوس شد و او شنید که 
تورات کتابی است از آسمان ازل گشته و از 
این طایفه جستجو کرد تا آنکه ایشان را در 
شهر زها بیافت و شمارة يهود در این وقت 
۰ بود و از این‌رو ایشان را بسوی 
خود بخواند و مسکن داد و مسلاطفت بسیار 
کردو اجازه داد که به بیت‌السقدس بروند و 
بیت‌المقدس را کوروش که عامل بهمن بر بابل 
بود ساخته بود و عمارت شام را بحال 
نخستین برگردانیده بود پس بنی‌اسرائیل 
بقصد خر وج از مصر با جمعی از مقربان ملک 
که شاهمیدرقة بهودیان فرستاده بود بیرون 
شدند و بطلمیوس گفت که مرا بشما نیازی 
است که ا گر حاجت من را برآورید حق مرا 
سپاس گذارده‌اید. و آن اینست که یک نسخه 
از کتابتان تورات بمن بخشید. ببنی‌اسرائیل 
حاجت شاه را اجابت کردند و سوگند یاد 
نمودند که ما بعهد خود خواهیم وفا نمود. 
چون به بیت‌المقدس بازگشتند وعدة خویش 
را وفا نمودند و یک نسخه تورات برای 
پادشاه فرستادند و این نسخه بعبری بود. 
بطلمیوس نمی‌فهمید. پس پسوی ایشان کس 
فرستاد که کسانی را نزد من بفرستید که یونانی 
و عبری بدانند تا این کتاب را برای من ترجمه 
کنند و وعده داد که من ایشان را جوائز و 
صلات خواهم بخشید. بنی‌اسرائیل از آسباط 
دوازده گانه هفتادودو تن برگزیدند که از هر 
سبّطی ۶ نفر باشد و اسماء ایشان در نزد 
تضاری :مروف است و آنان را بنزد شاه 
فرستادند پس بترجمهٌ تورات مشغول شدند و 
ایشان را بطلمیوس دوبدو از هم جدا کرد و بر 
سر هر دو نفر مأموری گذاشت که در حال 


ایشان مواظبت نماید تا آنکه از ترجمه فارغ 
شدند و ۳۶ ترجمه بدست امد و انها رابا 
یکدیگر مقابله کردند جز اختلاف عبارت که 
در حکایت از یک مقصود حاصل می‌شود 
چیز دیگری در این نسخ نیافتند. پس ملک 
بوعدۀ خود وفا کرد و ايشان را بطور نیک 
تجهیز کرد. و این مترجمان یک نسخه از این 
نسخ را خواستند تا آتکه اسباب افتخار و 
مباهات بر همسرانشان باشد. پادشاه هم از 
بذل آن مضایقه نکرد و این همان نسخه است 
که در نزد تصاری است و این نسخه بگفتۀ 
ایشان تبدیل و تحریف نیافتد. 

يهود این حکایت را باور نمیدارند و میگویند 
در نقل تورات مکره و مجبور بودیم و این کار 
را برای آن انجام دادیم که از سطوت و شر آن 
پادشاه هراسان بودیم ولی باز هم در تخلیط و 
تحریف با یکدیگر تواطی کرده بودیم. و توراة 
را فقط این دو نسخه نیست ونسخه ثالثی 
است که در نزد سامره که به لامساسیه 
معروفند موجود میباشد و اینها کسانی هستند 
که چون بخت‌النصر بهود را از شام اسیر اورد 
ایشان را بجای بهود فرستاد و چون سامره 
بخت‌النصر را بر عیوب بنی‌اسرائیل آ گاه‌کرده 
بودند و بمقصودی که داشت کمک نموده 
بودند این بود که ایشان را نکشت و اسیر نکرد 
و برای اینکه در تحت تسلط او باشند این قوم 
را در فلسطین جای داد. مذهب ایشان 
مخلوطیست از بهودیت و مجوسیت و بیشتر 
ایشان در فلسطین زندگی می‌کنند و مسکن 
انان نابلس نام دارد و در انجا هیکلی بنا 
نسموده‌اند و از زمان داود در حدود 
بیت‌المقدس داخل نمیشوند چون میگویند که 
داود ظلم و ستم کرد و هیکل مقدس را از 
ناپلس به ایلیا که بیت‌المقدس باشد ثقل نمود و 
ایشان مردم را مس نمی‌نمایند و اگرمش کنند 
باید غسل نمایند. و برسالت پیغمبرهای دیگر 
که پس از موسی بودند معتقد نیستند. اما آن 
نسخه از تورات که در نزد بهود است و بر آن 
اعتماد می‌کنند متضمن اعمار بنی‌آدم از 
هنگام هبوط از بهشت تا طوفان نوح میباشد 
و جمع این مدت‌ها ۱۶۵۶ سال میشود و این 
مقدار در تورات نصاری ۲۲۴۲ سال است و 
اما توراتی که نزد سامره است ناطق بر اینست 
که‌این مدت ۱۳۰۷ سال است. 

اینوس که یکی از اصحاب اخبار است گفته: 
مدتی که میانة آفرینش آدم و میان نخستین 
شب آدینهُ طوفان بوده ۲۲۲۶ سال و سیزده 
روز و چهار ساعت میباشد و این قول را ابن 
بازیار در کتاب قرانات از او تقل کرده ولی این 
گفتار بگفتۂ تصاری نزدیکتر است و چنین 
بخیال میرسد که گفتة ائینوس بر طريقة 
اصحاب احکام از علمای نجوم مبتنی است 


تاریخ. ۶:۳۵ 


چه اثر تعسف در آن آشکار است و چون 
اختلاف میان امم چنین بود که گفته شد و 
قیاس عقلی را در تمیز حق از باطل مدخلیتی 
نبود پس دیگر چگونه خواهد بود که شخص 
جوینده طمع نماید که از حقیقت امر آگاه 
گردد. و نه‌تنها تورات را تعذد و تفاوت نسخ 
است بلکه انجیل نیز چنین است. و در نزد 
نصاری چهار نسخه انجیل می‌باشند که هر 
چهار در یک مصحف جمع است و یکی از آن 
چهار از متی است و دومین از مارقوس و 
سومین از لوقا و چهارمین از یوحنا که هر یک 
از این چهار شا گرد برحسب دعوتی که در 
شهر خود کردم تالیف نموده‌اند و آنچه راکه 
در هر یک از این چهار انجیل از صفات مسیح 
وگفتار او در روزگار دعوت و وقت دار 
کشیدن مسیح بعقیده ایشان ذ کر کرده‌اند با 
یکدیگر مخالف است حتی در نسب عیسی که 
نسب یوسف نامزد مریم و پرورندهٌ عیسی 
باشد, اختلاف است. 

متی می‌گوید: بوسف‌بن یعقوب‌بن متان‌ین 
ایلعاذرین ایلیهودین با کین‌بن صادوق‌بن 
عازوربن ايلياقيم‌بن ابیهودین زروبابل‌بن 
سالتئیل‌بن یکنیاین یوشیابن آمون‌بن منسی‌بن 
حزقیابن احازین بوتامبن عزیاین یورامبن 
بهوشافاطبن اسابن آبسیابن رحیعامبن 
سلیمان‌بن داودبن یساین عوبیدین بوعزین 
شلمون‌بن نحشون‌بن عمیناداب‌بن آرامبن 
حصرون‌بن فارص‌بن بهودین یعقوب‌بن 
اسحاق‌بن ابراهیم علیه‌السلام. 

اما لوقا میگوید: یوسف‌بن هالی‌بن متات‌بن 
لاوی‌ین ملکی‌بن ینابن یوسف‌بن متاتیابن 
آموس‌بن ناحوم‌بن حسلی‌بن نجی‌بن مات‌بن 
متاتیابن شمعی‌بن یوسف‌بن بهودابن یوحنابن 
ریسابن زروبایل‌بن سالتئیل‌ین نیری‌ملکی‌بن 
ادی‌بن قوسام‌ین ایلمودام‌بن عیربن یوس‌بن 
ایلعاذرین یسوریم‌ین مستات‌بن لاوی‌بن 
شسمعون‌بن بهودابن یوسف‌بن یونان‌بن 
ایلیاقیم‌بن ملیابن مینان‌بن متاتابن ناتان‌ین 
داود. و نصاری از این اختلاف بدین طریق 
عذر می‌آورند که یکی از سنن واجب تورات 
این است که چون مردی بمیرد و از زن خود 
اولادی نداشته باشد برادر میت باید آن زن را 
بگیرد تا آنکه برای پرادر خود نسلی درست 
کند و چون طفل از شوهر دومین پا بعرصة 
هستی گذاشت از جهت نسبت منسوب بمیت 
است و از جهت ولادت و حقیقت منسوب به 
پدر فعلی خود. و نصاری می‌گویند که بهمین 
جهت یوسف منسوب بدو پدر بود هالی از 
جهت نسب پدر او بود و یعقوب از جهت 
ولادت و میگوبند چون متی یوسف را بنسبت 


۱-قرآن ۱۴/۱۵ و ۱۵. 


۶ تاریخ. 


ولادت منسوب کرد بهود بر او طعنه زدند و 
گفتند موافق کیش ما نسبت یوسف صحیح 
نیست زیرا پدر نسبی او ذ کرنشده, این بود که 
لوقا از راه معارضه بایهود بموجب سنت 
مذهب ایشان نسب او را ذ ک کرد و هر دو 
نسب بداود میرسد و غرض از تذکر نسب 
همین است چه از شرایط مسیح این است که 
بايد پسر داود باشد. و برای این نکته نسبت 
یوسف را پمسیح اضافه کرد و از نسبت مریم 


زن نگیرد تا آنکه انساب مختلط نشود, و 
عادت بهود بر این جاری شده که نسبت 
شخص را بمردها میدهند نه بزنان و چون 
یوسف و مریم هر دو تن تن از یک قبیله و 
دودمان بودند پس ناچار بايد بیک اصل و 
بیک ریشه برسند و غرض از اثبات نسب 
همین است و نزد هر یک از اصحاب مرقیون 
و اصحاب ابن دیصان انجیلی است که پاره‌ای 
از آنها با اناجیل مذکور مخالفت دارد. و 
پیروان مانی را جدا گانه‌انجیلی است که از بدو 
تا ختم آن با آنچه نصاری گفته‌اند مخالف 
است و پیروان مانی به آن معتقدند و چنین 
می‌پندارند که انجیل صحیح همین است و بس 
و آنچه که مسیح اورده و بدان عمل نموده 
موافق و مطابق با مضامین این انجیل است و 
غیر از آن هر انجیل دیگری باطل و پیروان آن 
بب‌مسیح آنسرا افتراء زده‌اند. و انجیل را 


نسخه‌ایست که به انجیل سبعین موسوم و , 


منسوب به بلامس است و در صدر آن چنین 
مکتوب است که این نسخه را سلام پسر 
عبدالله سلام از زبان سلمان پارسی نگاشته و 
هر آنکس که در آن انجیل نظر کند بر او 
پوشیده نخواهد ماند که این انجیل ساختگی 
است و نصاری و غیرنصاری این انجیل را 
انکار می‌کنند. و آنچه پس از این تاریخ است 
تاریخ طوفان اعظم است که در زمان نوح بود 
که هر چیز در آن غرق شد و این تاریخ هم 
مانند تواریخ دیگر دارای تفاوت و اختلاف 
است بقسمی که نمیشود بصحت آن قطع کرد و 
نمی‌شود در احاطه بحقیقت آن طمع نمود زیرا 
اولاً ميان تاریخ آدم و این تاريخ اختلاف 
است و در آینده خواهیم گفت که میان این 
تاریخ و تاریخ اسکندر نیز اختلاف است و 
یهود از تورات خود و کتب متعلق بتورات 
چنین استخراج کرد‌اند که ميان طوفان و 
اسکندر ۱۷۹۲ سال بود و مسیحیان از تورات 
خود اینطور استخراج کرده‌اند که این مدت 
۸ سال بود. اما ایرانیان و عامة مجوس 
طوفان را بکلی منکرند و چنین میگویند که 
پادشاهی در ما از کیومرث گل شاه که در نزد 
ایشان نخستین انسان است متصل بود و 


هندیان و چینیان و اصناف امم شرقی با ایشان 
موافقند و برخی از فرس میگویند که طوفان 
واقع شده ولی صفاتی که برای آن ذ کر می‌کنند 
با آنچه در کتب انبیاء است مطابق نمیاید و 
میگویند این طوفان در شام و غرب در عهد 
طهمورث وقوع و 
عمومیت پیدا نکرد و جز امم قلیلی در ان 
غرق نگشتند و از عقیهٌ حلوان ا 
بممالک مشرق نرسید و باز چنین میگویند که 
مردم غرب را چون حکیمان بطوفان اندار 
کردند. ابنیه‌ای مانند هرمین که در مصر است 
بپا نمودند و با خود گفتند که | گر آفت سمائی 
باشد ما بدرون آن شویم واگرزمینی باشد بر 
بالای آن رویم و فارسیان گمان می‌کنند که 
اثار طوفان و تاثیرات امواج آن بر میانه‌های 
هرمین آشکار است و بالاتر از نصف ان نرفته 
و بعضی میگویند که یوسف این دو هرم را 
برای ذخیره ساخت و در آن طعام و آذوقه 
برای سالهای خشک نگه داشت " و این طایفه 
از فرس میگویند که چون طهمورث هم از این 
انذار آ گاه‌شد در ۲۳۱ سال پیش از وقوع آن 
امر کرد تا جائی خوشآب‌وهوا در کشور او 
بيابند و جز اصبهان جائی که سزاوار این دو 
وصف باشد نیافتند و آنگاه امر کرد که علوم را 
در کتب تجلید کنند و در سالم‌ترین جای‌های 
آن پنهان نمایند. و میشود برای این مطلب 
چنین گواه آورد که در زمان ن مادر جی "که 
یکی از شهرهای اصفهان است از تلهائی که 
شکافته شده خانه‌هائی یافتند که عدلهای 
بسیاری از پوست درختی که «توز» نام دارد و 
با او کمان و سپر را جلد میکردند پر بود و این 
پوست‌های درخت بکتابتهانی مکتوب بود که 
دانسته نشد چیست. 

این قبیل اختلاف‌ها در حکایات و اخبار 
ایشان انسان را بر این میانگیزاند که چنانچه 
در برخی کتب است تصدیق کند که کیومرث 
انسان اولین نبوده پلکه او کامرین یافثبن 
نوح است و کیومرث بزرگ و سالخورده‌ای 
بود که در کوه دماوند نزول کرد و آنجا را در 
تحت تصرف خود آورد. تا آنکه کمک کارش 
بالا گرفت و ملک او روی بوسعت گذاشت و 
مردم در آن عصر شبیه بمردم اول پیدایش 
بودند و او و پاره‌ای از زادگان او بعضی از 
اقالیم را مالک گشتند. و در آخر کار ظلم و 
ستم را پيشة خود قرار داد و نام خود را آدم 
نهاد و گفت هر کس که مرا جز بدین نام بخواند 
گردنش را خواهم زد. و بعضی از ایرانیان 
میگویند که او امیم‌بن داودین ارمبن سام‌ین 
نوح بود اما اصحاب نجوم‌اين سالها را از آغاز 
قران اول 1 ترنهای زحل و میترق 5 علماء 


EERE 


| حوت تا آخرین 


که نوح کشتی خود را در کوفه ساخت و در 
کوفه از تنور جوشید و کشتی نوح بر کوه 
جودی قرار گرفت و طوفان از این نواحی بعید 
نیست و این قران ۲۲۹ سال و ۱۰۸ روز پیش 
از طوفان بود و علماء کلده به امر آن اعتنا 
نمودند و توجه مبذول داشتند و سالیان پ پس از 
آنرا تصحیح نمودند و یافتند که میان طوفان و 
آغاز پادشاهی بخت‌النصر اول ۲۶۰۴ سال 
بود و ميان بخت‌النصر و اسکندر ۰ سال 
بودو این رأی بمقتضای تورات نصاری 
نزدیکتر است. ابومعشر پلخی برای اینکه 
اوساط کوا کب را در زیج خود بتاریخی بنا 
نهد به این تاریخ نیازمند شده و گما ن کرد که 
طوفان هنگامی بود که کوا کب در آخر حوت 
و اول حمل گرد آمده بودند و ابومعشر در این 
وقت مواضع ستارگان را استخراج کرد و دید 
که‌همهٌ کوا کب از آغاز پیست‌وهفتمین درج 
درج اول حمل جمع غیت 
بودند, این بود که این مرد بر این گمان ن شد که 
فاصلة طوفان تا آغاز تاریخ اسک‌ندر ۳۱۷۹۰ 
سال و هفت ماه و ۲۶ روز مکبوس بود و این 
گفتار برای نصاری نزدیکتر از دیگر آراء 
است. هرچند از سالیانی که اصحاب نجوم 
استخراج کرده‌اند ۲۴۹ سال و سه ماه کمتر 
است و چون در نزد ابومعشر بطریقه‌ای که او 
رفته مسلم گشت ادواری را که منجمان ادوار 
کواکب می‌گویند ۳۸۰هزار سال بود که دور 
تشبتیی صدوهشتاد سال پیش از طوفان 
میباشد از راه نادانی حکم کرد که طوفان در 
هر ۱۸۰هزار سال یک مرتبه وقوع یافته و در 
اینده نیز چنین خواهد بود. 

ابومعشر این ادوار کوا کب را جز از مسیرهای 
کوا کپ که به ارصاد اهل فارس بدست می‌اید 


-١‏ پیش از اینکه علم مصرشناسی در دنیا 
متولد ‏ شود عقيدة مردم دربارة هرمین بشرحی 
بود که در کتاب خواندید. چنانکه دربارة کتیبة 
بیستون نیز چنین اعتقادی موهوم داشتند و 
میگفتند که این خطوط که بسنگها نوشته شده 
قبالۀ شیرین است که فرهاد آنرا بسنگها نوشته و 
پس از آنکه خوانده شد دیدند که قبالهٌ شیرین 
نیت بلکه یکی از افتخارهای ماست یعنی 
فتح‌نامة سیروس است. 

۲ -صاحیببن عباد از اهل جی بوده و سه . 
طالقان در کتب دیده میشود یکی در ترکستان 
است یکی طالقان قزوین و یکی هم طالقان ۱ 
اصفهان و برخحی ادیبی مانند صاحب را از 
طالقان قزوین دانسته‌اند با آنکه در اشعار 
صاحب دیده میشود که از طالقان اصفهان بوده و . 
از اهل جی, چنانکه میگوید: «یا اصفهان سقیت ‏ 
الغیث من بلد -و انت مجمع اوطاری و اوطان > | 
واثه والله لاانسیت برک بی -ولو تمکنت من 
اقصی خراسان». و این اشعار را وقتی گفته که با 
عضدالدولۀ دیلمی بخراسان رفته بود. 


پیرون نیاورده و با ادواری که نْتيجه ارصاد 
هند است که معروف به ادوار سند و هند 
میباشد مخالف است و نیز با ایام ارگبهر و ایام 
ارکند أ مخالف است وا گر شخصی بخواهد که 
با ارصاد بطلمیوس يا ارصاد اصحاب تجربه 
از محدئین ادواری بدست آورد البته بکمک 
اعمال مشهوره برای او امکان خواهد داشت 
چنانکه برای بسیاری از دانشمندان از قبیل 
محمدین اسحاق‌بن استادبنداد سرخسی 
ابووفا محمدین محمد بوزجانی فراهم شده و 
چنانکه برای من بویژه در کتاب استشهاد به 
اختلاف ارصاد فراهم گشته. و بهر یک از 
ادوار کوا کب‌در آغاز و انجام حرکت خود در 
اول حمل جمع می‌شوند ولیکن در اوقات 
مختلف, و اگرکسي حکم نماید که کوا کب در 
اول حمل در آن وقت مخلوق شده‌اند و یا 
آنکه اجتماع کوا کب در آغاز حمل اول عالم 
بود و یا آخر عالم است البته ادعائی بلادلیل 
خواهد بود. | گرچه داخل در حد امکان است 
ولیکن مانند این قبیل قضایا را جز بدلیلی 
روشن و یا بگفتةٌ شخصی که از اوائل و مبادی 
موجودات باخبر باشد که گفتار او در جان 
مانند وحی تأثیر نماند نمیتوان پاور کرد زیرا 
ممکن است این اجرام هنگامی که آفریدگار 
آنها را ابداع و احداث نموده متفرق و پرا کنده 
باشند و این حرکات که برحسب قواعد 
ریاضی در چنین مدتی در یک نقطه جمع 
شوند برای آنها باشد. چنانکه | گر ما داثره‌ای 
فرض کنيم و در مواضع متفرقه از آن 
حیواناتی بگذاریم که پاره‌ای از آنها تندرو و 
برخی دیگر کندرو باشند و هر کدام از نوع 
حرکت خود بحرکت درایند در اوقات 
متساوی حرکات متساوی کنند و نیز این 
مسئله را هم بدانیم که در وقت سعین و 
مفروضی فواصل و ابعاد و مواضع و مسیر هر 
یک از آنها در شبانه‌روز چه مقدار بوده و از 
شخص محاسب بپرسند که چه مقدار زمان 
لازم است که پس از این اجتماع گفته شده در 
نقطة دیگر مانند این اجتماع دست دهد و یا 
آنکه پس از این اجتماع در چه نقطه‌ای این 
جانوران گرد آمده بودند | گر شخص محاسب 
در پاسخ بگوید که هزاران‌هزار سال لازم 
است از گفتة او لازم نمی‌اید که در زمان 
گذشته و یا آینده چنین باشند. ولیکن مقتضای 
پاسخ او بطور مشروح این است که ا گرایین 
جانوران بحالت کنونی در زمان گذشته هم 
چنین بودند و در آینده نیز چنین باشند جز 
آنچه حساب خبر میدهد نخواهد بود اما 
تحقق و وجود خارجی یافتن این مطلب 
موکول بعلم و صنعتی غیر از علم و صناعت 
کات ایت یی ادر مت ات 
خارج میشود و باید یا در کلام و یا در فلسفه 


بوده. صیرفی). و | گرشخصی که حکم به ادوار 
می‌کند اینطور گوید که ستارگان چون در آغاز 
حمل جمع شدند در همه ادوار نیز چنین 
خواهد بود و در همین نقطه گرد خواهند آمد 
زیرا بنابر زعم او احوال فلکی قابل کون و 
فساد نیست و گذشته چنین بوده که اکنون 
است. البته این حکم نیز دعوای ساده‌ای 
خواهد بود که گوینده میخواهد خود را بدان 
فریب دهد بدون آنکه دلیلی در دست داشته 
باشد و چون برهان بر هر دو طرف نقیض 
نمیشود اقامه کرد و تنها اختصاص بیکی از دو 
طرف خواهد داشت و طرف دیگر را نفی 
خواهد نمود ". ما دامل بر حدوث عالم 
می‌آوریم و دلیل ما اینست: نزد فلاسفه و 
مردمی دیگر آشکار شده که خروج همه افراد 
لانهایت از قوه بفعل محال است و حرکات و 
ادوار و ازمنه معدود و قابل‌شمار هستند که 
قابل فزون و بیشی میباشند. پس درنتیجه 


حرکات و ادوار و ازمنه لانهایت نیستند , 


۱-اولاً مراد ما از ایام در اینجا روزهائی نیست 
که مقابل شب است بلکه مقصود سالها است و 
این اصطلاح هندی است که بسالها روز 
می‌گویند و ابوریحان در ماللهند می‌گوید که در 
کتاب بشن دهرم از مارکندیو نقل شده که پچن 
از او پرسید عمر براهم چه قدر است. او در 
پاسخ گفت که کلپ روز براهم است و هم‌چنین 
کلپ شب براهم است و هر هفتصدوبیست 
کلپ یک سال بر همن است و تا کنون صد سال از 
عمر براهم میگذرد. | کنون که دانستیم مراد از 
ایام سال است نه روز معمولی: بايد دید ارجبهر 
و ارکند کیستند. 

ابوریحان در کتاب هند می‌گوید که کوبت‌کال 
قومی شریر بودند و هندیان به انقراض ایشان 
تاریخ گذاشتند و بلب آخرین مردی از ایشان 
بود و تاریخ آنها ۲۴۱ سال از شککال کمتر است 
و تاریخ منجمین ۵۸۷سال متأعر از شککال 
است و زیج کندکاتک که معروف به ارکند است 
بر این تاریخ مبتنی است. و تفصیل این 
قسمت‌ها را باید در کتاب هند دید... 

اما ارجبهر استاد ابوریحان در ص ۲۱۱ کتاب 
مذکور میگرید که این کلمه ارجهبد بوده و 
هندیان این دال را طرری تلفظ میکنند که ميان 
دال و را باشد و بدین جهت ارجبهر گفته شده که 
تسبدیل دال به راء است و سپس تصحیفات 
دیگری در این کلمه واقم شده و ابوریحان 
میگوید اگر ما این لفظ را با تصحیفاتی که در آن 
شده بهندی‌ها بگوئیم ايشان نخواهند فهمید 
معنای آن جیست. 

۲ -یعنی نمیشود که هم برهان آورد عالم 
حادث است و هم پرهان آورد عالم قدیم است» 
پس! گر ما برهان آوردیم عالم حادث است بطور 
مسلم دم آن از میانه میرود و پوشیده نماند ا گر 
هم دلیل درست باشد اختصاص بعالم سادی 
خواهد داشت که حرکت و زمان در آن است و 


تاریخ. ره 


بعالم مجردات که بری از حرکت و زمان هستند 
ربطی نخواهد داشت. 
۳-ارسطو که پیشوای مشانین است ازبرای 
آفرینش جهان آغازی قائل نبود و بعقیدة ابن 
رشد و اروپائیها بکلی ماده را آفریده نمیدانسته 
ولی ابن سینا و فارابی که بزرگترین مشائین 
اسلام هستند برای اينکه فلسفة ارسطو با قول 
آفرینش جهان که عقیده اهل مذاهب است 
توافق پابد ماده را مخلوق وآفریدة ابداعی 
دانسته‌اند. یعنی از عدم بوجود آمدن و آفریده 
شدن مسلم است اما در زمان خلق نشده و عالم 
اعم از مجرد و مادی از بامداد ازل که خدا بود 
وجود داشته و چون ازلی است تا شامگاه ابد نیز 
وجود خواهد داشت. و این دو متفلسف 
اسلامی می‌گویند که وجود جهان از وجرد 
آفریدگار جهان انفکا ک و جدائی ندارد چنانکه 
هستی سایه از هستی چراغ انفکا ک ندارد و تنها 
ذهن آدمی دارای این نیروست که میتواند در 
ذهن هستی خدا را از هستی عالم انفکا ک دهد 
ولی در خارج این انفکا ک صحیح نیست پس در 
نتیجۀ زمان وحرکت که دو طفل ماده‌اند هیچگاه 
مانند خود ماده معدوم نبوده‌اند و تنها چیزی که 
عدم کیست و چیست که بر حرکت و زمان پیشی 
گیرد؟ این است که ابن سینا در فصل نهم سماع 
طبیعی میگوید «فصل یازدهم در اینکه جز ذات 
باریتعالی چیزی بر حرکت و زمان مقدم نیست و 
انها بذات خود اول ندارند». (ترجمه سماع 
طبیعی). 
متکلمین که مبخواستند عقیدۀ دینی حود را 
بکرسی بنشانند و ثابت کنند که عالم در زمان 
آفریده شده و عدم بر حرکت و زمان سابق است 
قیاس‌هائی ترتیب دادند و این قیاس‌ها را ابن 
سینا علاوه بر اینکه در شفا در فصل هشتم سماع 
طبیعی در فصلی که آغاز این عبارت است 
میگرید «فصل هشتم در اینکه ممکن نیست 
جسمی یا مقداری با عدد صاحب ترتیبی 
بکلیتش با بجزئیتش حبرکت کنند», رساله‌ای 
جدا گانه در این موضوع نوشته که مطالب شفا را 
حاوی است... و در این رساله اینطور دلائل اهل 
کلام را نقل می‌کند که تمام قیاسهائی که برای 
اثبات مدعای خود آورده‌اند در یک مقدمه 
مشسترک است» سپس با یکدیگر افتراق 
می‌جویند و مقدمة مشترک اینست که ا گر زمان 
گذشته را آغازی نباشد لازم می‌آید که همه افراد 
اموری که از قوه‌ای بفعل آمده‌اند لانهایت باشد 
و بر این مقدمۂ مشترک مقدمات دیگری از این 
قبیل می‌افزایند که کبرای قیاس است (اشخاص 
امور متتالی همه از قوه بفعل آمده‌اند) و از 
رویهمرفته قیاس این قضیة شرطی را که بدین 
صورت است نتیجه میگیرند «! گر ماضی را اول 
و آغازی نباشد لازم می‌آید لانهایت از قوه‌ای 
بفعل آمده باشد» و پس از استنتاج این نتیجه یک 
قیاس استثنائی دیگر که نقیض تالی در أن 
استثناء شده تشکیل میدهند بدین صورت 
«ممکن نیست چیزی از لانهایت از قوه بفعل 
rs‏ 
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شخصی که دارای انصاف و حق‌جو باشد به 
این دلیل کفایت و قناعت میکند واگر 
خواست که عناد خرج دهد و بتمویهات اهل 
مکابره تمایل جوید در ازالۀُ شکوک از قلب او 
و مداوای مرض عقلی او و در غرس نهال حق 
و حقیقت در جان او بدلائلی که بیشتر از این 
کتاب خواهد شد نیازمند است و جای این 
قبیل مباحثات کتابی دیگر است. 

نه تنها اختلاف ارصاد بلکه اختلاف ادوار 
نیرومندترین دلیل و قویترین معنی است که 
آنچه را ابومعشر مرتکب شده (و ابلهانی که 
بصحت و راستی ادیان طعنه می‌زنند و ادوار 
سند و هند و امثال آنها برای دشنام بمردمی که 
به رستاخیز معتقدند و ایشان را بثواب و 
عقاب اخروی خبر میدهند دستاویز کرده‌اند و 
علمای هیئت و حساب را نیز بهم‌عقیدگی با 
خود متهم کرده‌اند) دفع نماید واگرچه بر 
شخصی که کمترین اطلاع از علم و دانش 
داشته باشد حقیقت امر پوشیده نیست. پس از 
این تاریخ» تاریخ بخت‌النصر اول است که به 
فارسی بخت‌نرسی باشد و در تفسیر این نام 
گفته‌اند که معنی آن شخصی است که بسیار 
گریان و نالان باشد و به عبرانی بو خذنصار 
است و نیز در معنی این نام گفته‌اند عطاردی 
گویان و وجه تسمیه اینست که او بسیار 
حکمت‌دوست و دانش‌پرور بوده و همواره 
خردمندان را بدور خود جمع میکرد و چون 
این نام را تخفیف دادند و تعریب کردند 
بختنصر شد و این آن بخت‌النصر نیست که 
بیت‌المقدس را خراب کرد زیرا ميان این دو 
نفر ۱۴۳ سال برحسب جداولی که در آتیه 
خواهد آمد فاصله بوده. و تاریخ این پادشاه 
بسالهای قبطی مذکور است و در استخراج 
مواضع وکوا کب‌بسیار در مجسطی این تاریخ 
پکار بسته شده زیرا بطلیموس این تاریخ را 
برای خود انتخاب کرده بود و اوساط کوا کب 
رابه آن ماج مینمود. سپس ادوار 
قاللیس است و نخستین ادوار او در سال ۴۱۸ 
بسختنصر بسوده و هر دوری از این ادوار 
هفتادوشش سال خورشیدی است و کسی که 
این مطلب را نداند به آنچه در کتاب مجسطی 
یافته که بسالهای قبطي ذ کر شده استدلال 
میکند. و بیان مطلب آن است که ابرخس و 
بطلیموس اوقات ارصاد خود را بشیها و 
روزها و ماهها قبطی ذ ذ کر میکنند و بعداً آنرابا 
ادواری که با ادوار قاللبس سوافقت کرده 
نسبت میدهند بدون آنکه حقیقت امر چنین 
باشد ولیکن اولین ادواری که ماهها را به مسیر 
قمر و سالها را بمسیر آفتاپ بکار بسته‌اند 
مستعمل است دور ثمانیه است. و دور دوم 
دور نوزده‌تای است و قاللبس از اشخاصی 
بود که او و قومش اصحاب تعالیم و ریاضی 


پودند و این دور را که مشتمل بر چهار دور 
نوزده‌تائی است استخراج کرد. برخضی مردم 
گمان کرده‌اند که این ادوار بدیدار ماه استعمال 
میشود نه بحساب زیرا در آن زمان کسی 
هنوز بحساب کسوف که اندازة شهر قمری جز 
به ان دانسته نمیشود, متفطن نشده بود و این 
حساب جز بدانستن آن تمام نميشود. و 
نخستین کسی که بحساب کسوف آشنا شد 
تالس است که از اهل ملطیه بود که چون 
بسیار با اصحاب ریاضی رفت و آمد میکرد و 
علم هیئت و حرکات کرات را از ایشان یاد 
گرفته بود از ایسنرو به استنباط 
خورشیدگرفتگی دسترسی یافت و بمصر 
برفت و مردمان را بوقوع کسوف ترسانید. و 
چون گُفتة او راست ت امد تالس را بزرگ 
داشتند. و خبر مذکور در شمار کنات است 


زیرا هر علم و صنعتی را مبادی است که به آن ۱ 
سنتهی میشود و هرچه علم بمبداً خود ۱ 


نزدیک‌تر باشد بسیط‌تر و ساده‌تر میگردد تا 
آنکه یکباره بمبداً خود برسد و تنها بهمان مبداً 


خود منحصر گردد. 
ولی آنچه باید مراعات کرد اینست که نباید 
بطور مطلق گفت کسی پم پیش از تالس از 


ات کف آگا شود مه هی از 
مورخان او را هم‌عصر با اردشیر بابک 
دانسته‌اند و پرخی با کیقباد واگر چنانچه 
هم‌عصر و هم‌زمان با اردشیر باشد ابرخس و 
بطلمیوس بر او مقدم خواهند بود و اگر در 
عصر کیقباد باشد که نزدیک بعصر زردشت 
است و زردشت در عسلم و دانش نلصف 
حکمای حران و پیشینیان ایشان بوده و در 
عسلم و دانش پاية بلندی داشت شت که علم 
کسوفات نزد دانش او ناچیز بود پس اگرهم 
این قول درست باشد به طور مطلق نخواهد 
بود» بلکه مشروط به شرائطی خواهد بود. پس 
از این تاریخ, تاریخ فیلفس پسر اسکندر 
است که بسالهای قبطی است و بسیار روی 
میدهد که این تاریخ را از مرگ اسکندر 
مقدونی بناء حساب میکنند و هر دو یک چیز 
اسک مق شلات لفط ات ودرا س از 
اسکندر بناء نوبت پفیلفس رسید و خواه که 
میداً این تاریخ را از ممات اسکندر بدانیم یا از 
قیام فیلفس فرقی نمی‌کند چه تاریخ فصل 

مشترک میان این دو نفر است» و آنانکه این 
تاریخ را بکار می‌بندند به اسکندرانیین 


«< بیرون آید» و از نقیض تالی نقيض مقدم را 
نتیجه میگیرند بدین طور که «ماضی و گذشته را 
آغازی هست». اہن سینا میگوید اشکال من در 
صغرای قیاس این است که لفظ کل دو قسم 
است یکی کل افرادی و یکی کل مجمرعی و 
اهل کلام این دو را بهم اشتباه کردهانند و کل 


افرادی را بجای کل مجموعی نشانده‌اند. کل 
افرادی آنست که حکم بر هر یک از افراد باشد نه 
بر کل مانند اینکه شما میگونید همة افراد بشر 
غذا می‌خورند یعنی یک‌یک افراد غذا میخورند 
وکل (همه) در این قضی انحلال بهر یک هر پک 
یافته اما حود کلیت که وصف مجموع باشد قطع 
نظر از افراد دارای حکمی نیست. کل مجموعی 
آن است که حکم بوصف مجموعی تعلق گرفته 
باشد و هر فردی از افراد آن کل نتواند حکمی را 
که بکل حمل شده است اجرا نماید. مانند این 
قضیه «همة لشکر قلعه‌ای را گشودند» یعنی همه 
لشکر دست بدست دادند و بکمک هم قلعه را 
گرفتند بقسمی که | گر یک‌یک بودند این قدرت 
را نداشتند. پس اینکه متکلمین گویند همة افراد 
گذشته از قوه بفعل آمدند یعنی هر یک هر یک 
افراد مثلاً فلان خسوف مقدر در عهد یزدگرد و 
یا فلان کسوف در عهد تالس و یا فلان درخت 
خانة انوشیروان از قوه بفعل آمد و از ميان رفت 
وا کنون موجودنیست و چونا کنون هر یک این 
افراد موجود خارجی نیستند و ذهن ما میباشد 
که آنها را تصور کرده» پس در قضیۀ مرجبه‌ای که 
شما تشکیل داده‌اید و گفته‌اید همة افراد از قوه 
بفعل آمده‌اند موضوعش وجود خارجی ندارد. 
باآنکه برحسب قواعد منطق از وجود خارجی 
موضوع در قضیة موجبه نا گزیریم» مثلاًوقتی که 
میگونید زید ثروتمند است یعنی زیلدٍ موجود 
در خارج و اگر وجود ذهنی کفایت میکرد 
صحیح بود که بگوئیم که قارون ثروتمند است 
بدلیل اینکه ما وجود او را در ذهن خود تصور 
کرده‌ايم با آنکه چنین گفته درست و واقع نیست. 
و در ترجمه سماع طبیعی اين 
«فرض کردیم که خدا آن حرکات را خلق کرد 
چون | کنون را بنظر بگیریم موجود نیستند بلکه 
معذوم‌اند». و باز در ترجمهة فصل نهم ديده 
میشود «سزاوار این است که در گذشته و آینده 
گفتگو از مجموع نکنند زیرا که مجموع نه در 
گذشته وجود دارد و نه در آینده»؛ اینست که 
بعینه همین مضامین را در فصل نهم مقالة سوم 
سماع طبیعی شفا میگرید. در ص ۲۰۱ترجمة 
این کتاب در سطر ششم «و ا گر کسی عذر بیاورد 
که گذشته بو جو د آمده است بنابراین محال است 
که نامتناهی باشد ولی مستقبل بوجود نیامده 
است جواب گوئیم این عذر مقبول نیست زیرا 
که ما مسلم ندارینم که گذشته بطور مجموع 
بوجود آمده باشد بلکه امور گذشته یکی‌یکی 
بوجود آمده است و حکم بر هر یک غیر از حکم 
پر مجموع گذشته است. . پس لازم نیست که هر 
حقیقتی که یک‌یک از افراد و اشخاص آن از قره 
بفعل آمده باشند کل و همه آن بفعل آمده بماشد 
پس چون صغرای قیاس غلط شد تمام قياس 
غلط است. و اهل کلام جز این دلیل دلایل 
دیگری هم دارند مثل اینکه میگویند هر یک 
فردی از افراد حادث است و مجموع حوادث 
قدیم نیست و پرشیده نیست که این مجموع و 


ن عبارت است 


کل ما خود در این قضیه باز همان اشتباه است که ۱ 


کل افرادی را جای کل مجموعی قرار داده‌اند و 
لازم نیست که با حادث بودن هر فردی از 
حرکات همه حرکت‌ها حادث زمانی باشند. 


تاریخ. 
معروف شده‌اند و ثاون اسکندرانی زیج خود 
را که معروف به قانون است بر این تاریخ بنا 
نهاد. 

0 از مردم او را ِِ دانسته‌اند و 
E‏ وا .و 
تاریخ اسکندر به سالهای رومی است و بیشتر 
گذاشت و بعزم مواجهه با دارا پادشاه ایرانی 
شتافت و به بیت‌المقدس رسید و بهود در انجا 


سکونت داشتند و اسکندر ایشان را آمر کرد که ۱ 


تاریخ موسی و داود را کنار بگذارند و تاریخ 
او را بکار بسندند وسال ورود او را به 
بیت‌المقدس آغاز تاریخ بدانند که 
پیست‌وهفتمین سال میلاد او بود و يهود 
فرمان اسکندر را بکار بستند و یوغ امر او را 
گردن‌نهادند زیرا اخبار به بهود اجازه میداد که 
چون هر هزار سال از زمان موسی بگذرد در 
و و 
قضا را در آن سال هزار سال تمام شده بود و 
چنانکه ذ کر کرده‌اند قربانیها و ذبایح ایشان 
منقطع شده بود این بود که يهود بتاریخ 
اسکندر منتقل شدند و آنچه را که از اعمال 
ماهيانه و روزانه نیازمند بودند از سال 
پیست‌وهفتم تولد اسکندر که نخستین سال 
حرکت او بود آغاز کردند تا هزار سال تمام 
شد و پس از آنکه از تاریخ اسکندر هزار سال 
گذشت در هنگام تمام شدن آن حادثة بزرگی 
روی نداد که آنرا مبداً تاریخ بدانند و بهمان 
حالت پیشین که تاریخ اسکندری باشد پایدار 
ماندند و سر و کار یونانیها در تاریخ با همین 
تاریخ بود چنانکه حبیب‌بن بهریز مطران 
موصل در کتابی که ترجمه کرده میگوید: 
یونانیان پیش از این تاریخ بخروج یسونان‌بن 
بورس از بابل بسوی مغرب تاريخ 
میگذاشتند. پس از این تاریخ اغسطس است 
و این پادشاه سرسلسلهة قیاصره است و معنای 
قیصر بلغت فرنگی «پاره شد از آن» میباشد و 
سیب این نام‌گذاری این است که مادر قیصر 
در درد زه» جان را بجان آفرین تسلیم کرد در 
حالیکه قیصر را حامله بود و شکم مادرش را 
شکافتند و قیصر رابیرون آوردند و قیصر لقب 
دادند و او همواره بدیگر پادشاهان مباهات 
میکرد که از فرج زنان بیرون نیامده چنانکه 
احمدین سهل‌بن هاشم‌بن ولیدین حملةبن 
کامکاربن یزدگردین شهریار بهمین جهت که 
در قیصر گفته شد همواره افتخار سی‌نمود و 
مردم را وقتی می‌خواست دشنام بدهد میگفت 
ای پسر فرج! 

اصحاب اخبار گفته‌اند که عیسی‌بن مریم در 


چهل‌وسومین سال از سلطنت او زائیده شد 
ولی این خبر با سیاق تواریخ و سالیان از 
جداولی که در اتیه خواهد امد و در انها 
تعدیل شده است صحیح نیست و برحسب آن 
جداول ولادت عیسی در هفدهمین سال از 
پادشاهی اغسطس بود و این قیصر بود که 
اندو اا رازان قط وو کد 
مکبوس بود مجبور ساخت که بحساب 
و ی ی یت E‏ 
ششمین سال از 
پادشاهی او بود و بهمین سال تاریخ گذاشتند. 
پس از این تاریخ, تاریخ انطنیس است که 
یکی از پادشاهان روم بود واین تاریخ نیز 
بسالهای رومی است و بطلمیوس کوا کب ثابته 
(ستارگان ایستاده یا ستارگان بیابانی. کتاب 
التفهیم) را در اولین سال سلطنت او تصحیح 
کر دو در کتاب مجسطی قرار داده و گفته است 
که‌اين ستارگان در هر سال یک درجه حرکت 
آخرین پادشاه بت‌پرست از ملوک روم است 
و چون سلطنت به او انتقال یافت در دودمان 
او بماند و پس از او قسطنطین نخستین 
پادشاهی از ملوک روم که مسیحی شد به 
سلطنت رسید. و سالیان این تاریخ رومی 
انیت و دیده‌ایم که اصحاب زیج‌ها این تاریخ 
را بکار می‌بندند و آنچه از مسائل و موالید و 
قرانها نیازمند میشوند به این تاریخ یادآوری 
محمدین عبداله (ص) است که از مکه بمدینه 


انتقال يابند و این قضیه در ش 


تاریخ دقلطیانوس ' است و او 


هجرت فرمودند و این تاریخ بسالهای قمری 
است که آغاز آن بدیدار ماه وابستگی دارد نه 
بحساب و همه مسلمانان به این تاریخ عمل 
می‌کنند و از این جهت وقت هجرت را آغاز 
تاریخ دانستند و از مولد و مبعث و وفات 
پیغمبر (ص) چشم‌پوشی کردند که بنابه 
روایت میمون‌ین مهران. چکی نزد عمربن 
خطاب آوردند که ظرف پرداخت أن ماه 
شعبان بود و عمر گفت که مراد کدام شعبان 
است آیا این شعبان که ما در آنیم با شعبان 
آینده. پس اصحاب را جمع کرده و در این کار 
با ایشان مشاوره کرد و گفت این حيرت را که 
درامر تاریخ برای من روی داده ث شما رفع کنید 
و اصحاب گفتند ما باید چار؛ آنرا از عادت 
ایرانیان بدست آوریم و هرمزان را حاضر 
کردند و این اشکال را بدو بازگفتند. هرمزان 
گفت ما ایرانیان را حسابی است که ماه‌روز 
می‌گوئیم یعنی حساب ماهها و روزها و چون 
این لفظ را تعریب کردند مورخ شد و مصدر 

آنرا تاریخ قرار دادند و هرمزان ن چگونگی 
استعمال تاریخ را و آنچه که رومیان آنرا بکار 
می‌بندند برای ایشان شرح داد و عمر به 
اصحاب پیغمبر گفت برای مر دم تاریخی وضع 


تاریخ. ۶۹ 


کنید که مردم بکار بندند. برخی گفتند تاریخ 
رومیان را انتخاب کنیم زیرا رومی‌ها بتاریخ 
اسکندر عمل می‌کنند ولی این قول را 
نیسندیدند بدین دلیل که تاریخ رومیان 
طولانی است. دسته‌ای دیگر گفتند بتاریخ 
ایرانیان عمل کنیم و این رای نیز در مقابل 
آراء دیگر رد شد بدین شرح که ایرانیان هر 
وقت پادشاهی از ایشان بتخت شاهی جای 
گیرد تاریخ پادشاهان پیش را کنار میگذارند 
و از آغاز سلطنت پادشاه فعلی خود تاریخ 
می‌شمارند. بالجمله اصحاب در این مسئله با 
یکدیگر اختلاف کردند. و شعبی روایت 
می‌کند که ابوموسی آشعری بعمربن خطاب 
نوشت که از شما بما نامه‌هائی می‌آید که بدون 
تاریخ است و عمر دیوا ف ودرو 
ترتیب داده بود که خراج مملکت را در ان 

ضبط می‌کرد و بتاریخ نیازمند شد و ا 
قدیمی را دوست نمی‌داشت ودراین هنگام 
بود که اصحاب را بدور خود جمع کرد و با 
ایشان مشاوره کرد و چون یگانه وقتی که از 
هر شبهه دور بود زمان هجرت بود که پیغمبر 
بمدینه ریزو آن روز دوشنبه هشتم 
ربیعالاول بود که آغاز آن سال روز پنجشنبه 
بود عمر آنرا مدا تاریخ دانست و هرچه را که 
نیازمند میشد با این تاریخ رفع نیازمندی 
می‌نمود واین واقعه در هفدهمین سال هجرت 
بود.۲ در مولد و مبعث پیغمبر بقدری خلاف 
است که نمیشود آنرا اصل دانست زیرااصل و 
مبداً در تواریخ باید واقعه‌ای باشد که در آن 
خلاف نباشد و شعبی میگوید برضی از 
اصحاب گفته‌اند که مولد پیغمبر در دوشنبه 
بوده و پاره‌ای دیگر گفته‌اند که شب دوشنبه 
هشتم بود و جمعی گفتند که سیزدهم 
ربیع‌الاول بود و نیز اختلاف شد که تولد 
پیغمبر در چهل‌وششمین سال پادشاهی 
انوشیروان باشد. این بود که در مقدار عمر 


١‏ -این همان شخصی است که مردم وقتی 
می‌خواهند از زمان دوری گفتگو کنند میگویند 
در عهد دقیانوس و این لفظ مسخفف 
دقاطیانوس است (اشتباه است» دقيانوس 
«دسئوس» است که اصحاب کهف را بزمان او 
نسبت کنند. یادداشت مولف»). 

۲ -بدیهی است که روایت شعبی از روایت 
میمون‌بن مهران درست‌تر است زیرا لغت عرب 
با همة آن وسعت چگونه میشود که برای تاریخ 
که هر روزی مردم به آن احتیاج دارند واژۀ 
خاص نداشته باشد و چون میمون‌بن مهران 
ایرانی بود و نام او گراهی میدهد تصور می‌کنیم 
که تعصب بخرج داده (معلوم نیست که قول 
شعبی چه قسمت از قول میمون‌بن مهران را 
نقض می‌کند تانسبت تعصب به میمون بدهیم. 
یادداشت مۇلف). 


۶1 تاریخ. 


پیغمبر مطابق این اختلافات نیز اختلاف شد. 
و همچنین سالها با یکدیگر تفاوت دارند و 
برخی مکبوس‌اند و برخی پس از آنکه نسی 
حرام شد غیرمکبوس. و نیز سیب ایین‌که 
هجرت را مدا دانستند اینست که پس از 
هجرت امر اسلام راست آمد و شرک رو 
گردانید و پیامبر از دامهائی که کافران مکه 
برای او گسترانیده بودند رهائی یافت و 
پیوسته فتحی پس از فتح دیگر برای او دست 
میداد. پس هجرت ازبرای پیغمبر مانند قیام 
سلاطین بپادشاهی و تصفيةٌ کشور از مخالفان 
محسوب است اما وقت وفات پیغمبر اگرچه 
معلوم بود ولی پسندیده نیست که بمرگ 
پیغمبری یا بهلا ک پادشاهی تاریخ گذاشت 
مگر اینکه پیغمبری باشد دروغین یا آن 
پافاه تس گفوری باد ( کرم از مرگ 
او خشنود شده باشند و بهتر آنست که مرگ او 
را عید بدانند) و یا آنکه این پادشاه کسی باشد 
که سلطنتی به انقراض او منقرض شده باشد و 
پیروان و دوستداران او از باب تاسف و 
سوگواری از این واقعه بمرگ او تاریخ 
بگذارند و این کار هم بسیار کم و نادر است. 
مانند اسکندر مقدونی بناء که چون او در 
شمار اشخاصی بود که به او تاریخ از ملوک 
کلدانی و مغربی به بطالسه ( که مفرد آن 
بطلمیوس است. یعنی مرد جنگی) منتقل شد 
بمرگ او تاریخ گذاشتند و نیز مانند یزدگردبن 
شهریار که مجوس بوقت هلاک او تاریخ 
گذاشتند زیرا سلطنت ایرانیان بهلا کت یزدگرد 
برچیده شد و زرتشتی‌ها از راه حزن و اندوه 
به یزدگرد و برای تأسف و تلهف بزوال 
استقلال ایرانیان بمرگ این پادشاه تارپخ آغاز 
کردند. 

مسلمانان در عهد پیغمبر هر سالی را که ميان 
هجرت و وفات بود بنام مخصوصی که از 
واقعه‌ای که در آن سال روی داده بود مشتق 
نموده بودند. نام گذاشته بودند و نخستین سال 
پس از هجرت را «ستةالاذن» میگفتند و سال 
دوم را «سنة الامر بالقتال» مینامیدند و سال 
سوم را «سنهةالتمحیص» و سال چهارم را 
«سته‌التر فئة» و پنجمین سال را «سنةالزلزال» 
و ششمین سال را «سنةالاستئناس» و هفتمین 
سال را «ستةالاستغلاب» و هشتمین سال را 
«سنةالاستواء» و نهمین سال را «سنةالبرائة» 
و دهمین سال را «سنةالوداع» می‌نامیدند و 
همین که یکی از نامها را بزبان می‌آوردند 
کفایت می‌کرد که بگویند چه سال هجری 
است. سپس تاریخ پادشاهی یزدگردبن 
شهریاربن کسری‌بن پرویز است و این تاریخ 
بسالهای پارسی است و مکبوس نیست و 
چون عمل به ان سهل و اسان است اینست که 
در زیجها این تاریخ ذ کر میشود و بدین سبب 


تاریخ این پادشاه از دیگرتاريخ سلاطمن 
ایران مشهورتر شد که او پس از گسیختگی 
شیرازۂ سلطنت و چیره شدن زنها بر ملک و 
غلبة اشخاصی که مستحق این مقام نبودند 
یادشاهی قیام کرد و یز آغرین پادشاه یر 
بود که شکست خورد و بیشتر جنگهای ایران 
و وقایع مشهور با عمربن خطاب بدست او 
جاری شد تا آنکه سرانجام سلطنت از دست 
او بیرون رفت و شکست خورد و بدست 
آسیابانی در مرو شاهجان کشته شد. 

پس از این تاریخ تاریخ احمدبن طلحه 
امیرالمؤمنین معتضد بالله عباسی است. و این 
تاریخ بسالیان رومی و ماههای فارسی است 
ولی بمأخذ دیگری, و اين تاریخ در هر چهار 
سال یک روز کبیسه میشود. سبب وضع این 
تاریخ چنانکه ابوبکر صولی در کتاب اوراق 
می‌گوید و حمزةبن حسن اصفهانی در رسالةً 
خود که در اشعار مشهور در نیروز و مهرگان 
نوشته, گفته اینست که متوکل عباسی در 
شکارگاه خود مشغول گردش بودناگاه 
بکشتزاری رسید که هنوز خوشه‌های آن 
نرسیده بود و موقع درو نشده بود و گفت 
عبیداله‌بن یحبی از من اجازه خواست که از 
مردم مالیات و خراج بستاند با آنکه هنوز 
حاصل بدست نیامده و غله سبز است. و مردم 
از کجا بیاورند که تا بما خراج دهند. در پاسخ 
عرضه داشتند که این کار زیانهای فراوان 
بمردم وارد ساخته و رعایا متاع دسترنج خود 
را پیش‌فروش مینمایند تا خراج دیوان را 
پرداخت نمایند و برخی هم چون از پرداخت 
مالیات ناتوان هستند از وطن مادرزاد خود 
کوچ‌می‌کنند و مردم از این کار بسیار شکایتها 
دارند. متوکل گفت آیا این کار در عهد من شد 
يا آنکه پیش از من هم بود, گفتند که این کار از 
عادات پادشاهان ابران است که در اوائل 
نوروز از رعایای خود خراج می‌ستاندند و 
پادشاهان ايران در این کار پیشرو و سرمشق 
ملوک عرب شدند. متوکل چون این پاسخ را 
شنید بفرمود تا موبد را حاضر کردند و بموبد 
گفت که در این مسئله بسیار گفتگو شده من 
هم نمی‌توأنم از رسوم و عادات پادشاهان 
ایران پا بیرون نهم و باانکه پادشاهان ایران 
مردمی پاعاطفه و رعیت‌پرور بودند و بعدل 
مشهور جهانیان و همواره در کار سردم نظر 
داشتند چرا در اول نوروز که هنوز خرمن 
بدست نیامده از رعایای خود خراج 
می‌گرفتند موبد عرضه داشت هرچند 
پادشاهان ایران هنگام نوروز از رعیت خراج 
می‌خواستند ولی نوروز هنگامی فرامیرسید 
که غلات بدست آمده بود. متوکل گفت چطور 


چنین چیزی امکان دارد. موبد کیفیات سالها 
و شمار روزها رابا نیازمندی آنها یکبیسه.. 


برای متوکل بیان کرد و گفت ایرانی‌ها همواره 
سال را کبیسه میکردند و چون دين اسلام امد 
و سلطنت ما را از میان برد کبیسه تعطیل شد و 
این تعطیل و اهمال کبیسه است که سبب زیان 
مردم شده و دهقانان در عهد هشابن 
عبدالملک در نزد خالد قسری جمع شدند و 
برای او شرح دادند که سهل‌انگاری در امسر 
کبیسه باعث زیانهای بسیار شده و از او 
درخواست کردند که یک ماه نوروز را بتأخیر 
اندازد. خالد قسری از برآوردن حاجت 
دهقانان شانه تھی کرد و این خبر را بهشام‌بن 
عبدالملک اموی نوشت., هشام پاسخ داد که 
خداوند فرموده «نسی زیادت در کفر است» و 
چون روزگار هارون‌الرشید رسید نیز مردم 
بدرگاه یحبی‌بن خالدبن برمک جمع شدند و 
از او درخواست کردند که دو ماه نوروز را 
عقب بیندازد و یحبی تصمیم گرفت که حاجت 
ایشان را براورد ولی دشمنان برامکه محافلی 
تشکیل دادند و گفتند که یحیی برای مجوسیت 
که‌کیش پدرانش بود تعصب خرح میدهد. این 
بود که یحبی از این کار صرفنظر کرد. 
همینطور ام کبیسه بماند. 

پس از آنکه سخنان موبد تمام شد متوکل 
ابراهیم‌بن عباس صولی را پدربار احضار کرد 
واو را امر نمود با موبد دربارءٌ نوروز همراهی 
کند و روزها را بشمار و قانون تغییرناپذیری 
وضع نماید و از طرف متوکل بهمة شهرها 
پنویسد که نوروز را تأخیر بیندازند و چون 
ابراهیم‌بن عباس صولی با موبد نشستند و 
حساب نمودند بر این عزم شدند که نوروز را 
به هیفدهم بیندازند و متوکل نیز این رای را 
پسندید و به افاق و اطراف کشور نامه‌ها 
نوشتند که حکام نیز چنین کنند و این واقعه در 
محرم ۲۴۳ ه.ق,بود و بحتری را در این 
موضوع چکامه‌ای است که متوکل را به آن 
کار بزرگ مدح و ستایش کرد و میگوید: 

ان يوم اللیروز قد عاد للعهد الذی كان سنه اردشیر 
انت حواته الىالحالة الاولی و قد کان حاثرا بستدیر 
فافتتحت الخراج فيه فللامة فى ذلک مرفق مذکور 

منهم الحمد والثتاء و منک العدل فیهم والنائل المشکور ۱ 
و متوکل نتوانست این کار را پپایان رساند و 
معتضد بجای او نشست و پس از انکه کشور 
را از وجود مردم یاغی و طاغی پاک کرد و 
فرصتی یافت که به امور رعیت سرکشی کند 


۱- یعنی عید نوروز بهمان عهدی که اردشیر 
آنرا وضع کرده بود برگشت و تو این عید را 
بحالت نخستین خود برگرداندی با آنکه نوروز 
پیوسته سرگردان بود و وضع ابتی نداشت و در 
این روز گشایش خراج را آغاز نمودی و برعایا 
در این کار بسیار موافقت و مرافقت شده و 
وظیفة آنان به مپاسگزاری و ثناعوانی برای تو 
است و وظيفة تو عدل و داد در آنان امنت. 


تاریخ. 
غهم ترین چیزی که بنظر او رسید آمر کبیسه 
پود که باید آنرا به اتمام رساند و معتضد مانند 
متوکل تصمیم گرفت که نوروز را بتأخیر 
آندازد جز آنکه میان معتضد و متوکل این فرق 
است که متوکل میان سالی را که در او بود و 
سال اول تاریخ پادشاهی یزدگرد راگرفت و 
معتضد میان سالی راکه در او بود و سالی را که 
.پادشاهی از دست ایرانیان بهلا کت یزدگرد 
بپیرون رفت و یا خود معتضد بر این گمان بود 
+و یا دیگر اشخاصی که این کار بدست ایشان 
شد که ایرانیان از زمان هلا کت یزدگرد کبیسة 
خود را اهمال نموده‌اند و این مدت را ۲۴۳ 
سال یافتند که نصیب آن از ارباع شصت روز 
و کسری خواهد بود و متوکل این ۶۰ روز را 
بر سال خود بیفزود و آخر این ایام دانست که 
اولین روز خردادماه آن سال بود و روز 
چهارشنبه و موافق با بازدهم حزیران؛ سپس 
نوروز را به ماههای رومی بردند تا آنکه هر 
وقت رومیان شهور خود را کپیسه میکنند 
نوروز نیز کبیسه شود و آنکس که تولیت این 
کار را عهده‌دار بود و بپایان رسانید ابوالقاسم 
عبیداله‌بن سلیمان‌ین وهب بود که علی‌بن 
یحبی منجم در این کار میگوید: 
یا محبی الشرف اللباب مجدد الملک الخراب 
و معید رکن‌الدین فینا بت بعد اضطراب 
فت الملوک مبرزاً فوت المبرز فی‌الحلاب 
اسعد بنوروز جمعت لشکرا فيه الى‌الثواب 
قدمت فى تأخیره ما اخروه من الصواب. 
و نیز علی‌بن بحبی در این واقعه میگوید: 
یوم نیروزک یوم واحد لایتأخر 
فی حزیران یوافی ابداً فی احد عشر. 
و اگرچه در این کار بسیار دقت نمودند ولی 
نوروز بکبیسه‌ای که استحقاق داشت نرسید 
۰ زیرا ایرانیان از هفتاد سال پیش از ییزدگرد 
کبيسهٌ خود را اهمال کرده بودند و در زمان 
یزدگردبن شاپور دو ماه کبیسه کرده بودند. 
یک ماه برای اينکه سال باید بتأخیر افتد که 
واجب بود چنانکه بعداً خواهیم گفت ویک 
ماه هم برای آینده تا آنکه زمان درازی از 
کبیسه دل‌آسوده باشند و چون از سالهائی که 
میان یزدگردبن شاپور و یزدگردبن شهریار 
۰ سال کم کنیم بطور قریب - نه بتحقیق 7 
هفتاد سال خواهد ماند. زیرا تواریخ ایرانیان 
بسیار مغشوش است و حصه این هفتاد سال 
هفده روز میشود. پس باید مطابق قیاس ۲۸ 
روز بتأخیر افتد نه ۶۰ روز تا آنکه درنتیجه 
نوروز در بیست‌وهشتم حزیران باشد. ولیکن 
شخصی که این کار را عهده‌دار بود چنین 
گمان‌کرد که روش ایرانیان در کپیسه مانند 
روش رومیان است. این بود که بر طبق این 
گمان غلط آغاز حساب خود را از زوال ملک 
ایشان گرفت باآنکه حقیقت امر چنین نیست 


و ما آنرا بطور مشروح بیان کردیم. 

این بود آخرین تاریخ مشهور و شاید اممی را 
که اوطان ایشان از ما دور است تواریخ 
دیگری باشد که ما از آن بی‌خبریم و آن 
تواریخ متروک باشد. مانند تاریخ ایرانیان در 
عهدی که زرتشتی بودند که بقیام هر پادشاهی 
تاریخ می‌گذاشتند و چون هر پادشاه می‌مرد 
تاریخ او را ترک مینمودند و از نو به آغاز 
پادشاهی دیگر که جانشین او بود آغاز 
میکر دند و مدت پادشاهی ایشان در جداول 
که خواهد آمد مذکور است و مانند 
بنی‌اسماعیل از تازیان که بساختمان کعبه 
بدست ابراهیم و اسماعیل تاریخ می‌گذاشتند 
تا آنکه پرا کنده‌شدند و از تهامه بیرون رفتند و 
آنانکه از تهامه پیرون رفتند بخروح خود 
تاریخ گذاشتند و آنانکه بازماندند به آخضرین 
دسته از رفتگان تاریخ شروع کردند تا آنکه 
تاریخ طول کشید و بسال ریاست عمروین 
ربیعة که معروف بعمروین لحی است تاریخ 
نهادند و این مرد کسی است که میگویند دین 
ابراهیم را تبدیل داد و از شهر بلقاء بت هبل را 
آورد و اساف و نائله را ساخت و چنانکه نقل 
کر دنددر عهد شاپور ذوالا کتاف بود ولی جمع 
ميان دو قول فریقین در تاریخ به این مطلب 
گواهی نمی‌دهد. سپس عربها بسال مرگ 
کمب‌بن لوی تا عاملفدر که سالی است که 
پاره‌ای از ملوک حمیر برای کعبه جامه‌هائی 
فرستاده بودند و بنویربوع آنها را بچپاول 
بردند و مردم با برخی دیگر در کعبه نزاع 
نمودند تاریخ گذاشته پس از این تاریخ تازیان 
از عاملندر تا عاملفیل که خداوند کید حبشه 
را که برای تخریب کعبه آمده بودند بخود 
ایشان برگردانید همگی را از میان برد تاریخ 
می‌گذاشتند. و برخی از اعراب بوقایع مشهور 
و ایام مذکور که میان ایشان در جاهلیت روی 
داده بود تاریخ می‌گذاشتند مانند یوم‌الفجار که 
در ماه حرام بود و حلف‌الفضول و آن روزۍ 
بود که قریش با هم سوگند یاد کردند که 
شخصی ستمدیده را در حرم یاری کنند زیرا 
برخی از ایشان در حرم بمردم ستم می‌نمودند 
و مانند سال مرگ هشام‌بن مفيرة مخزومی که 
برای اجلال او و بناء کعبه بحکم پیغمبر تاریخ 
گذاشتند و مانند وقایع و جنگهائی که در میان 
اوس و خزرج روی داد مثل یوم‌الفضا 1 
یوم‌الربیع» یوم‌الرحابة. یوم‌السرارة یوم 
داحس و غبراء یوم بغاث و حاطب یوم 
مضرس و معبس. و نیز مانند روزهای دیگری 
که‌میان بکربن وائل و تغلب‌بن وائلة روی داد 
همچون یوم عنیزةء یوم‌الحنوء یوم تحلاقللم» 
یوم‌القصیبات. یوم‌الفصیل» و دیگر روزهائی 
که میان طوایف عرب اتفاق افتاد که هر یک 
بمکانی که این جنگ در آنجا شده و یا بسیبی 


تاریخ. ۶۲۱۱ 


که باعث فروزش آتش جنگ گشته منسوب 
است. و اگراين تواریخ بهمان طریقه که 
تواریخ جاری بود محفوظ می‌ماند ما هم 
وقتی را که در امر دیگر تواریخ می‌کردیم 
دربارۂ آنها می‌نمودیم ولی گفته‌اند که میان 
سال مرگ کعب‌بن لوی و عام‌الغدر ۵۲۰ سال 
بودو ميان عام‌الغدر و یوم‌الفصیل صدوده سال 
و پنجاه روز که از ورود اصحاب فيل بمکه 
گذشته و پیغمبر متولد شد و ميان آن روز و 
عام‌الفجار بیست سال بود و پیغمبر فرمود 
«لقد شهدت يوم الفجار فکنت انبل على 
عمومتی"» و مدت فاصله میانة عامالفجار و 
بناء کعبه ۲۵ سال است و میان بناء کعبه و 
مبعث بزی پنج سال. همچنین حمیری‌ها و 
پنوقحطان بتبابعةٌ خود تاریخ می‌گذاشتند 
چنانکه ایرانیان بپادشاهان ساسانی و رومیان 
بقیاصره تاریخ میگذاشتند ولیکن پادشاهی 
حمیری‌ها بر یک نظام جاری نبود و تاریخ 
ایشان درهم و برهم است هرچند که ما با هم 
این آشفتگیها این تواریخ را با مدت سلطنت 
ملوک لخمیین که در حیره جای داشتند و 
آنجا را پس از ورود وطن دومی دانسته بودند 
در جداولی که خواهد آمد بدست آورده‌ایم و 
ضبط نموده‌ایم. اهل خوارزم نیز بهمین طریق 
رفتار میکردند و به آغاز بنای خوارزم تاریخ 
می‌گذاشتند که ۹۸۰ سال پیش از اسکندر بود. 
پس از آن بورود سیاوش پسر کیکاوس و 
سلطنت کیخسرو و دودمان او در خوارزم 
تاریخ گذاشتند و این واقعه ٩۲‏ سال پس از 
ساختن خوارزم بود. سپس خوارزمیان از 
رای ایرانیان در تاریخ که بهر یک از زادگان 
کیخسرو که بخوارزمشاه معروف می‌شدند 
پیروی کردند تا انکه آفریغ که از نژاد 
کیخسرو بود بشاهی رسید و مردم خوارزم به 
این پادشاه فال بد میزدند چنانکه ایرانیان 
بیزدگرد ائیم تطیر می‌زدند و پس از آفریغ 
پسر او بسلطنت رسید و کاخ خود را بر پشت 
فير در سال ۶۱۶ اسکندری بناء کرد و 
خوارزمیان به او و بزادگان او تاریخ گذاشتند. 
و این فير در کنار شهر خوارزم دژی بود که از 
خشت وگل سه قلعةٌ تودرتو که هر یک از 
دیگری بلندتر بود بناء شده بود و فوق همه 
این دژها کاخ سلطنتی بود مانند غمدان در 
یسمن که جایگاه تجایمه بود. و غمدان 


۱-برخی از علمای تاریخ ادبیات عرب همة 
این ایام را در یک کتاب جمع کرده‌اند و بنام 
ایام‌العرب مشهور است. بدین جهت ما تفصیل 
این تواریخ را بعهدة آن کتابها گذاشتیم. 

۲ -یسعنی من در عام‌الفجار حاضر شدم و 
تیرهانی را که بسوی ما پرتاب میشد برای 
عموهای خود جمع می‌نمودم. 


۲ تاریخ. 


قلعه‌ایست که روبروی مسجد جامع شهر 
صنعا میباشد و از سنگ بپا شده و میگویند که 
سام‌بن نوح پس از طوفان آنجا را ساخت و 
چاهی که کنده بود نیز در انجاست و نیز 
گفته‌اندکه این قلعه هیکلی بود که ضحا ک‌بنام 
زهره ساخته بود. قصر فیر از مقدار بیشتر از 
ده میل (؟!) دیده میشود و نهر جیحون این 
قصر را از میان برد و هر سال پاره‌ای از بناء 
آن را منهدم کرد تا آنکه در سال ۱۳۰۵ 
اسکندری اثری از آن نماند. 

هنگامی که پیغمبر اسلام بپیامبری برانگیخته 
شد ارئ‌موخین بسوزکاربن خامکری‌بن 
شاوش‌سخرین ازکاجوارین اسکجموک‌بن 
سخک‌بن بغره‌بن آفریغ پادشاه خوارزم بود 
چون قتيبةبن مسلم در دفعة دوم خوارزم را 
گرفت و ال آن مسرتد شده بودند 
اسکجموک‌بن ازکاجواربن سبری‌بن سخرین 
ارشموخ را برای ایشان پادشاه قرار داد. 
ولایت از دودمان | کاسره بیرون رفت و تنها 
شاهی در ایشان چون ارثی بود پایدار ماند و 
تاریخ ایشان بهجرت منتقل شد و با دیگر 
مسلمانان در تاریخ توافق رای حاصل کردند. 
قتیبةین مسلم هر کس را که خط خوارزسی 
میدانست از دم شمشیر گذرانید و آنانکه از 
اخبار خوارزمیان آ گاه‌بودند و این اخبار و 
اطلاعات را ميان خود تدریس میکردند 
ایشان را نیز بدستة پیشین ملحق ساخت. 
بدین سبب اخبار خوارزم طوری پوشیده ماند 
که پس از اسلام نمی‌شود آنها را دانست و 
ولایت در ایشان پس از این خبر در دست 
قبائل دور میزد تا آنکه پس از شهید ابوعبدالله 
محمدبن احمدبن محمدین عرأقبن منصوربن 
عسبدالدبین ترکسبائ‌ین شاوشفرین 
اسکجموک‌بن ازکاجواربن سبری‌بن سخربن 
ار ئموخ که گفتیم پیغمبر در عهد او مبعوث شد 
ولایت و خوارزمشاهی هر دو از دست ایشان 
بدررفت. 

این بود آنچه من از تواریخ مشهور مطلع شده 
بودم و فرا گرفتن هم تواریخ برای آدمی 
ممکن یست و خداوند ما را براه صواب 
توفیق‌دهنده است. این فصل (در حقیقت [از ] 
ذی‌القرنین صحبت میکند) نا گزیر هستیم که 
حقیقت این اسم را که ذوالقرنین باشد در 
فصلی جداگانه بیان کنیم زیرا اگر برای این 
بحث فصلی به تنهائی ترتیب نمی‌دادم ودر 
دنبال تواریخ سابق‌الذکر ایراد می‌نمودم آن 
نظمی را که تواریخ باید دارا باشد قطع کرده 
بودم, از قصه‌های ذوالقرنین و کارهای او در 
قرآن حکایت شده که هر کس آیات 
مخصوص به آخبار او را بخواند خواهد 
دانست و آنچه از این آیات برمی‌آید این است 
که‌او مردی قوی و صالح و شجاع بود و 


خداوند به او قدرتی و سلطنتی بزرگ بخشیده 
بود و او را از مقاصدی که در شرق و غرب 
زمین است که عبارت از فتح بلاد و ریاست و 
فرمانروائی بر عباد باشد متمکن کرده بود و او 
تمام کشورهای روی زمین را یک کشور 
گردانیدو از مسائل مسلم که میشود در آن 
دعوی اجماع نمود این است که ذوالقرنین در 
شمال زمین داخل بظلمت شد و دورترین 
آبادانیهای روی زمین را مشاهده کرد. با بشر 
و میمونها جنگهای خونین نمود و از خسروج 
یأجوج و مأجوج ببلادی که در مشارق زمین 
و شمال زمین بود جلوگیری کرد و از طفیان 
این دو قوم این‌طور ممانعت نمود که از 
شکافی که باید ایشان خارج شوند قطعاتی از 
آهن که با سرب آنها را با یکدیگر السیام داده 
بسود دیواری و سدی ساخت چنانکه 
صنعتگران هم این قببل کارها می‌کنند. چون 
اسکندرین فیلفوس یونانی سلطتت روم را از 
ملوک‌الطوایفی نجات داد بسوی ملوک مغرب 
شتافت و ایشان را در هم شکست و پیشرفت 
خود را ادامه داد تا انکه ببحر اخضر رسید. 
سپس بسوی مصر برگشت و شهر اسک‌ندریه 
را بنا کرد و بنام خود آن شهر را نام گذاشت. 
سپس بطرف شام و بنی‌اسرائیل که در شام 
بودند متوجه شده به بیت‌المقدس امد و در 
مذبح معروف آن ذبح کرد و قربانی‌ها در آنجا 
گذراند. سپس سوی ارمنیه و باب‌الابواب 
رفت و از آنجا هم عبور کرد و قبطی‌ها و 
برابره و عبرانیان همه يیوغ امر او را بگردن 
نهادند. پس بسوی دارابن دارا شتافت برای 
خونخواهسی از بختنصر و اهل بابل در 
کارهائی که در شام کرده بودند و چندین دفعه 
با دارا بجنگ پرداخت و او را منهزم نمود و در 
یکی از این غزوات رئیس حراس دارا که 
پنوجبنس‌بن آذربخت بود دارا را بکشت و 
اسکندر بممالک دارا چیره شد و قصد هند و 
چین نمود و با امم زیردست بجنگ پرداخت و 
بر هر ناحیه که می‌گذشت غالب میشد تا آنکه 
بخراسان برگشت و آنجا راهم فتح کرد و 
کو فاي دو زامان ا رت پسوی راق 
مراجعت نمود و در شهرزور رنجور شد و 
همانجا بمرد و چونکه در مقاصد خویش 
حکمت اعمال میکرد و به رای معلم خود 
ارسطو در مشکلاتی که برای او روی میداد 
عمل میکرد بدین سبب او را ذوالقرنین گفتند. 
و برخی این لقب را اینطور تأویل کردند که 
بدو قرن شمس یعنی محل طلوع و جایگاه 
غروب آن رسید چنانکه اردشیر بهمن را 
درازدست گفتند برای اینکه بهر کجا که 
میځواست امر خود را نافذ میداشت و مل این 
بود که دست خود را دراز میکرد به انجا 
میرسانید. جمعی دیگر اینطور تأویل کر دند که 


ذوالقرنین از دو قرن مختلف بوجود آمد و 
مقصودشان روم و فرس بود و برای این گفتار 
حکایتی را که فارسیان مانند گفتار دشمن 
برای دشمن خود ساخته‌اند گواه آوردند که 
چون دارای | کبر مادر اسک‌ندر را که دختر 
فیلفوس باشد بزنی گرفت و بوئی بد در او 
یافت و او را نخواست و بپدرش رد کرد این 
دختر از دارا هم آبستن بود و از اینجهت 
اسکندر را پفیلفوس نسبت دادند که تربیت او 
را فیلفس متکفل بود برای این حکایت گفته 
اسکندر را بدارا که دم مرگ بر بالین دارا رسید 
و رمقی در او یافت و گفت برادر من بمن بگو 
که ترا چنین کرد تا من انتقام او را بکشم, گواه 
آوردند که اسکندر بدارا چنین خطاب کرد که 
خواست با او مرافقت کند و ميان او و خود 
برابری قائل شود چون محال بود که دارا را 
پادشاه خطاب کند یا اینکه اسم او را پیاورد و 
از این رو جفائی بر او روا دارد که پادشاهان 
را مناسب نیست ولیکن دشمنان پیوسته بطعن 
در انساب و تهمت در اعراض و نسبت بد در 
کارها میکوشند چنانکه دوستان و پیروان 
شخص همواره در تحسین زشت و سد خلل و 
اظهار جمیل و در نسبت بمحاس سعی 
می‌کنند و آنکه این بیت گفته هر دو دسته را 
توصیف کرده: 

و عین‌الرضا عن کل عيب كليلة 

ولکن عین‌السخط تبدی المساویا. 

بسا میشود که بواسطةٌ همین نکته که گفتیم 
جمعی را وادار میکند که دروغهائی بسازند و 
ممدوح خود را به اصل شریفی نسبت بدهند 
چنانکه برای عبدالرزاق طوسی در شاهنامه 
نسبی ساخته‌اند و او را بمتوچهر نسبت 
داده‌اند و چنانکه برای آل‌بویه ساخته‌اند. 
ابواسحاق ابراهیم‌ین هلال صابی در کتاب 
خود که تاج نام گذاشته چنین میگوید بویه‌بن 
فناخسروین ثمان‌بن کوهی‌بن شیرزیل 
اصغربن شیرکذه‌بن شیرزیل | کبربن شیران‌بن 
شسیرفنه‌بن سسنان‌شاهبن سسین‌خرقبن 
شیرزیل‌بن سسناذرین بهرام کور ملک و 
ابومحمد حسن‌بن علی انادر کتاب خود که 
اخبار آل‌بویه را مختصر کرده چنین میگوید 
بویه‌بن فناخسروبن ماده. سپس در ثمان هم 
اختلاف شد برخی گفتند ثمان‌بن کوهی‌بن 
شیرذیل اصغر و برخی کوهی را انکار کردند و 
گفتند شیرزیل | کبربن شیران‌بن شابن 
شیرپنا‌بن سیستان‌شاهبن سیس‌خره‌بن 
شیرزیل‌بن سستاذرین بهرام, پس در بهرام هم 
اختلاف کردند, آنانکه بهرام را بفرس نسبت 
دادند چنین گفتند بهرام گور و همان نسبی که 
در فوق شد ذ کرکرده‌اند» و آنانکه بهرام را 
عرب دانستند گفتند بهرام‌بن ضحا ک‌بن 
الابیض‌بن معاويةبن دیلم‌پن باسل‌بن ضبةبن 


ادو. در جمله پدران او لاهوین دیلم‌بن باسل 
را ذ کر کرده‌اند و بدین سبب اولاد او را لیاهیج 
گویند.ولیکن | گرکسی آنچه را که من در آغاز 
کتاب گفتم مراعات کند یعنی میاه افراط و 
تفریط حد اعتدالی را بگیرد از این قبیله فقط 
این مقدار خواهد شناخت که بویه پسر 
فناخسرو است. و اقوام دیلم بحفظ انساب 
معروف نبودند و کسی هم چنین ادعائی ننمود 
و بسیار کم اتفاق میافتد که با طول زمان 
انساب بتوالی محفوظ بماند و یگانه زمانی که 
برای نسبت بخاندانی باقی است آنست که 
جمهور خلق بر آن اجماع کنند چنانکه دربارة 
سید اولاد ادم چنین اجسماعی روی داده که 
نسبت او بدین قرار است: محمدبن عبدالهبن 
عبدالمطلب‌بن هاشم‌پن عبدمناف‌بن قصی‌بن 
کلاب‌بن مرقبن کعب‌بن لویین غالب‌بن 
فهربن مالک‌بن نصرین كنانةبن خزيمةبن 
مدرکتین الیاس‌بن مضربن نزارمعدین عدثان, 
و یج‌یک از عرب و عجم در توالی اين 
انساب شکی ندارد چنانکه در این هم شک 
ندارند که او از ولد اسماعیل‌بن ابراهیم 
علیهماالسلام است و آنچه از پدران او از 
ابراهیم تجاوز کند در تورات مذکور است. و 
اما ميان اسماعیل و عدنان از تبدیل اسامی و 
زیادت و نقصان پاره‌ای از نامها خلافهای 
زیادی است که قضاوت در ان اسان نیست و 
مانند حضرت امیر سید اجل منصور ولی 
نعمت الله شمس المعالی ( که خداوند بقای او را 
امتداد دهاد) که هیچیک از دوستان او ( که 
همواره خداوند ایشان را یاری کناد) و 
هیچیک از مخالفان او ( که خداوند ایشان زا 
مخذول کناد) شرف قدیم و مجد اصیل او را از 
طرفین پدر و مادر انکار نمیکند. 
یکی از دو اصل وردانشاه است که حکومت 
در جبل داشت و او غیر از امیر شهید مرداویچ 
شهید است. و اصل دیگر ملوک جبال‌اند که 
بسپهیدی طبرستان شاهیه فرجوارجو بلقبند و 
هیچکس هم منکر نیست که خانوادۂ سلطنتی 
با ساسانیان از یک طائفه‌اند زیرا دائی 
شمس‌المعالی رستم‌بن شروین رستم‌بن قاربن 
شهریارین شسیروین سرخاب‌بن باوبن 
شابوربن کیوس‌بن قباد است که پدر 
انوشیروان بود. خداوند سلطنت مغرب و 
مشرق را برای مخدوم ما در افق عالم برگزیناد 
چنانکه شرافت خاندان را برای او از دو طرف 
پدر و مادر برگزیده, چه این کار بدست اوست 
و خیر و خوبی در نزد اوست. و باز مانند 
ملوک خراسان که هیچ شخص منکر نیست 
سرسلسل این طايه اسماعیل است و او پسر 
احمدبن اسدبن سامان‌خداهبن جسیمان‌بن 
طغمات‌بن نوشردبن بهرام چوبین‌بن بهرام 
جشنش است که مرزبان آذربایگان بود. و باز 


مانند شاهان اصلی خوارزم یعنی اشخاصی 
که از خاندان سلطنتی بوده‌اند و باز مانند 
شاهان شیروان که اجماعی سردم است که 
ایشان از نسل ساسانیان‌اند و | گرچه.بتوالی 
انساب ایشان محفوظ کات صحت دعاوی 
چه در انساب باشد و چه در غیر آن هرچه 
پنهان باشد باز آشکار میگردد چنانکه بوی 
مشک آشکار میشود هر اندازه که پنهان باشد 
و در تصحیح این دعوی به بخشش مالها و 
جماله نیازی است چنانکه عبیدالّین حسن‌بن 
احمدین عبدالهبن میمون قداح وقتی که در 
مغرب خروج کرد خود را بعلویان منسوب 
داشت و علویان انکار کردند. مال زیادی و 
جعالهٌ بسیاری به ایشان بخشید علویان را 
سا کت‌کرد و این نسب بر شخصی که محفق 
باشد با همۀ شهرتی که يافته پوشیده نیست و 
کسی که در زمان ما از این خانواده قایم باشد 
ابوعلی‌بن نزاربن معدبن اسماعیل‌بن محمدبن 
عبدالله است. من این انساب راذ کر کردم تا 
بفهمانم که مردم تا چه اندازه دربارۀ کسی که 
دوست دارند تعصب میورزند و با شخصی که 
بد هستند تا چه حد بغض و کینه دارند بقسمی 
که‌گاهی افراط در این دواعتقاد سبب 
رسوائی دعاوی ایشان ميشود. 

پسر بودن اسکندر برای فیلفس آشکارتر از 
این است که مخفی بماند. اما شانوادة فیلفس 
را جمیع علماء انساب اینطور ذ کر می‌کنند: 
فیلفس‌بن مضربوبن هرمس هرذلی‌بن میطون 
بدرومی لیطی‌بن یونان‌بن یافث‌بن سوخون‌بن 
رومیقبن بسزنظابن تسوفیل‌بن رومی‌بن 


| الاصفربن التفیرعیص‌بن اسحاق‌بن ابراهیم. 


و گفته‌اند که ذوالقرنین مردی بود که اطوکس 
نام داشت و بر حامیرس که یکی از ملوک بابل 
است خروج کرد و با او پیکار کرد تا انکه 
چیره شد. و سر حامیرس رابا موها و دو 
گیسوئی که داشت از سر بکند و داد سر را 
دباغی کردند و او را تاج خود قرار داد و بدین 
سبب او را ذوالقرنین گفتند. و برخی گفته‌اند که 
ذوالقرنین منذرین ماءالسماء است که منذرین 
اسرءالقيس باشد. در اين اسم مردم را 
اعتقادات عجیبی است. می‌گویند مادر 
ذوالقرنین جن بود چنانکه مادر بلقیس را هم 
از پریان میدانند و دربارة عبدالّبن هلال 
شعبده‌باز سعتقدند که او دختر شیطان را 
خواستگاری کرده و تجربه‌هانی از همین 
قبیل نیز بسیار معتقدند که خیلی هم میان 
مردم شهرت دارد. از عمرین خطاب حکایت 
کرده‌اندکه دسته‌ای را دید که درباره ذوالفرنین 
گفتگو میکردند. گفت آبا شما را گفتگوی 
دربارۂ مردم کفایت نکرد که از بشر بفرشتگان 
تجاوز کردید؟ برخی گفته‌اند ذوالفرنین 
صعب‌بن همال حمیری است و این مطلب را 


تاریخ. ۶1۳ 


ابن درید در کتاب وشاح گفته. برخی گفته‌اند 
که ذوالقرنین ابوکرب است که شمریرعش‌بن 
افریقس حمیری است و از این جهت چنین 
امیده شد که دو گیسوی او بر روی شانه‌اش 
بود و او بمشارق و مغارب زمین رسید و 
شمال و جنوب را پیمود و بلاد را فتح کرد و 
مردم را بزیر فرمان خود آورد. و یکی از 
صبیح‌بن عبدالّبن زیادبن یاسرین تنعم 
حمیری باشد در شعری که گفته بذوالقرنین 
افتخار میکند: 

قد کان ذوالقرنین قبلی مسلماً 

ملکاً علا فی‌الارض غیر معبد 

فرأی مغیب الشمس وقت غروبها 

فی عین ذی‌حما و ثاط خرمد 

بلغ المشارق والمفارب یبتغی 

اسباب ملک من کریم سید 

من قبله بلقیس کانت عمتی 

حتی تقصی ملکها بالهدهد. 

نزدیک‌تر بصواب این است که از میان همه 
این گفته‌ها. حق همین قول آخسر بباشد زیرا 
اذواء فقط بیمن منسوب‌اند و اذواء کسائی 
هستند که نامهای ایشان از کلمة ذی خالی 
نسیست مانند ذی‌المنار ذی‌الاذعار» 
ذی‌الشناتر» ذی‌نواس, ذی‌جدن, ذی‌بزن و 
غیره واخبار ذوالقرنین را که ذ کر کرده‌اند 
بسکایاتی که قران از او ذ کرکرده شبیه است. 

اما سدی را که او ساخته در ظاهر قرآن نص 
نیست که کجای زمین بود و کتبی که مشتمل 
بر ذ کر بلاد و مدن است مانند جغرافیا و کتب 
مسالک و ممالک اینطور می‌گویند که یأجوج 
و مأجوج صنفی از اترا ک‌شرقی هستند که در 
اوائل اقلیم پنجم و ششم جای دارند. معذلک 
محمدبن جریر طبری در کتاب خود می‌گوید 
که صاحب آذربایجان در روزگاری که آنجا 
را فتح کرد شخصی را از طرف خود بدانجا 
فرستاد و آن سد را در پشت خندقی خیلی 
محکم دید و عبدائّبن عبدائه‌بن خردادبه از 
یکی از ترجمانان که در دربار خلیفه بودند 
اینطور حکایت می‌کند که معتصم در خواب 
دید که این سد شکافته شده و پنجاه نفر بدانجا 
فرستاد که تا آنرا ببینند و این پنجاه تن از راه 
باب‌الابواب و لان و خزر بدان جایگاه رفتند 
و دیدند که آن سد از پاره‌آهن‌هائی که ميان 
آنها را با سرب آب‌شده بهم پیوسته‌اند بنا شده 
و آن سد را دری بود مقفل و حفظ آن بعهدة 
مردمی بود که در آن نزدیکی جای داشتند و 
ایشان پس از آنکه این سد را دیدند برگشتند و 
آنکس که بلد و هادی ایشان بود این پنجاه تن 


| را با بقاعی که بمحاذی سمرقند بود هدایت 


کرد این دو خبر اینطور اقتضا می‌کند که این 
سد در ربع شمالی غربی ابادانی جهان است. 


۴ تاریخ. 


علاوه بر این فص مذکور این مطلب راکه 
گفته‌اند اهل این بلاد مسلمان هستند و بتازی 
سخن میگویند این حکایت را تکذیب می‌کند 
چه. اشخاصی که منقطع از عمران هستند و در 
میان زمینی سياه و بدبو که بمسافت چند روز 
است جای دارند نه خلیفه ميشناسند و نه از 
خلافت خبر دارند. نه میدانند خلیفه چیست و 
کیست چگونه به عربی تکلم میکنند. و ما 
آمتی که مسلمان باشند و از دارالسلام منقطع 
جز بلغار و سوار نمی‌شناسیم که قرب انتهای 
آبادان جهان و اواخر اقلیم هفتم هستند و 
ایشان هم از امر این سد چیزی نمی‌گویند و 
بخلافت خلیفه هم جاهل نیستند بلکه خطبه 
بنام خلیفه میخوانند و بتازی سخن نمی‌گویند 
بلکه بلغتی تکلم میکنند که توأم از ترکی و 
خزری است. و چون شواهد این خبر بدینقرار 
بود که گفته شد دیگر نباید شناسائی حقیقت را 
از این خبر توقع نمود. این بود فصلی که 
میخواستم عم از حقیقت ذوالقرنین گفتگو کنم, و 
له العلم. (ترجمة آثارالباقيةُ بوریحان بیرونی: 
دان‌اسرشت صص ۲۵ - ۶۶) » تاريخ 

عبارتست از نز گرد شت" يا سلسلة اعمال" 

وقایع و حوادث قابل‌تذکر که به ترتیب ازمنۀ 
تخمینی منظم شده باشد. تاریخ بطور مطلق 
بسرگذشت د سا ريي کو در عي 7 
روی زمین اتفاق افتد و انسان در آن نقش 
اساسی داشته باشد اطلاق میشود. مولف 
کشف الظنون آرد: علم تاریخ عبارتست از 
شناختن احوال طوایف و بلاد و رسوم و 
عادات و صنایم اشخاص آن و انساب و 
متوفیات و امثال آنها. و موضوع آن احوال 
انبیا و اولیا و دانشمندان و فلاسفه و پادشاهان 
و شعرا و نظایر آن که در گذشته بوده‌اند و 
غرض از آن اطلاع بر احوال گذشته است و 
فاید؛ آن عبرت گرفتن و پند یافتن از احصوال 
گذشتگان و تحقق ملکة تجربه بوسیلة اطلاع 
بر تغییرات زمان تا انکه از امثال انچه در 
گذشته زیانآور بوده پرهیز کنند و از آنچه 
دارای منافعی بود سود جویند, چنانکه دربارۀ 
آن گفته‌اند عمر دوبارٌ مطالعه کننده‌است و 
اطلاعاتی که در سفر بدست آید شخص در 
حضر حاصل کند. صاحبان این علم برای آن 
فروعی قائل شده‌اند مانند: طبقات. وفیات و 
تاریخ شامل هم آنها است. ( کشف الظنون 
ج۱ص ۲۱۲). 

پیرنیا در کلیات ازمنة پیش از تاریخ ارد: 
تاریخ از زمانی شروع میشود که شهادت‌های 
کنبی و راجع بوقایع و حوادث آن زمان 
پدست آمده. اعصار و دهوری که قبل از آن 
گذشته ازمنة قبل از تاریخ بشمار میرود. 
علماء معرفت‌الارض يا زمین‌شناسی و نیز 
علماء عتیقه هنوز موفق نشده‌اند مدت ازمنة 


پیش از تاریخ را ولو تقریبی هم که باشد معين 
کنند. هرچند بعض علماء فن, مبنی بر قیاسی 
ابر مدارکی ناقص, این مدت را 
صدهامیلیون سال يا بیشتر تخمین زده‌اند و 
عقایدی ذ کرکرده‌اند که مورد اعتماد نیست. با 
وجود این برای اینکه بنمائيم که چه تفاوتهای 
زياد بین عقاید مذکوره است یکی دو عقیده را 
ذ کر می‌کنیم. هکل " حیوان‌شناس معروف 
گوید:«ا گر من مدت اعصاری را که از ابتدای 
پدید آمدن گیاه یا جانداری در روی زمین تا 
زمان ماگذشته ۲۵میلیون یا صد با 
هزاروچهارصدمیلیون سال بدانم برای 
تصورات من فرقی ندارد و برای | کثر مردم نیز 
همین نتیجه حاصل است». « گلدشمیدت»۵ 
عالم دیگر را عقیده آنست که از زمان پدید 
آمدن نبات یا حیوان در سرزمینها لااقل 
یک میلیار دوچهار صد میلیون سال گذشنه. 
بعض علماء زمین‌شناس اخیراً امتداد اعصار 
معرفت‌الارضی را صدمیلیون سال تخمین 
زده‌اند و آنرا بت ی تقسیم کرده‌اند: ِ 
مرحلة ابتدایی» پنجاه‌ودومیلیون سال. ۲- 
عصر اول. سی‌وچهارمیلیون. ۳- عصر دوم 
یازده‌میلیون. ۴- عصر سوم» سه‌میلیون. ۵- 
عصر چهارم, که 
پانصدهزار سال. 

عده‌ای از علماء مانند «مرتیله» " طول عصر 
چهارم رااز ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار سال میدانند. 
کلیةٌ عقاید درباب مدت ازمنة پیش از تاریخ 
بسیار مشتت مشتت است و تقريباً هر عالم فن 
عقیده‌ای دارد. راجع به انسان بعضی را عقیده 


زمان ما جزء آن است. 


اینست که در عصر چهارم معرفت‌الارض 
بوجود آمده, برخی بالاتر رفته پدید آمدن او 
را بعصر سوم مربوط میدارند. عده‌ای گویند. 
هر زمان که حیوان پستاندار توانسته روی 
زمین زندگانی کند انسان هم در همان زمان 
بوجود آمده. مفسرین تورية, چنانکه معلوم 

است خلقت عالم را بهفت‌هزار سال قبل 
معطوف میداشتند. بعد این زمان را بواسطة 
| کتشافات علمی همواره پیش بردند و حالا 
بعضی علماء فن به این عقیده‌اند که بشر قبل از 
عصر چهارم سعرفت‌الارضی, يا تقرياً 
دومیلیون سال قبل بوجود آمده. مراحلی را 
که بشر پیموده بنابر استخوانها و ابزار کار و 
حربه و غیره که از زیرزمین یا از درون غارها 
بدست آمده بچهار عهد تقسیم میکنند: 

اول - عهد احوال ۳ پشر بعقيدة علماء 
فن در این مرحله فقط از حیث قوای عقلی از 
حیوان برتر بوده, هیچگونه صنایعی نداشته و 
آتش را هم در این مرحله هنوز کشف نکرده 
بود, از این عهد اثاری در دست نیست جز 
اسکلتان و جمجمهة بشر ابتدایی. 

دوم - عهد حجر, که بعقیدة بعضی تقریباً از 


ازمنه‌ای که انسان 


پنجاه‌هزار سال قبل از میلاد مسیح شروع 
شده (برخی تا یکصدهزار سال بالا میروند). 
این عهد را بچند قسمت تقسیم کرده‌اند: 

۱- احوال سنگ نتراشیده: در این عهد انسان 
بصنعت پرداخته و سنگ را بی‌اینکه تراشیده 
باشد برای ساختن ابزار و حربه و سایر چیزها 
بکار برده. تصور می‌کنند که تبر یکی از اولین 
ابزار کار یا اسلحه بود بعضی منکر این عهدند 
و گویند اسباب و آلاتی که بدین عهد نسبت 
میدهند سنگ‌های یک پارچة بی‌شکل میباشد 
و چنین سنگ‌ها تقریباً بالتمام از عصر سوم 
معرفت‌الارضی است. ۲-احوال سنگ 
تراشیده: در این احوال انسان سنگ را 
تراشیده, شکل و صورت مخصوصی به آن 
داد. بطوریکه غالبا اشكال و صور با 
احتیاجات او موافقت داشت 
تبر را به این مرحله منسوب میدارند. در این 
عهد بشر دو اختراع مهم کرد یکی افروختن 
آتش که تمام ترقیات بشر از پرتو وجود 
آنست و دیگری تراش دادن سنگ چخماق و 
ساختن حربه از آن 
اشکال ابزار و حربه تغییرات مهمی روی داد, 
بر عده آلات و ادوات افزود و مسخصوصا 
تراش کردن سنگ چخماق بحد کمال رسید 
ولی از فلز هنوز خبری نبود. ۳- احوال سنگ 
صیقلی: در این مرحله انسان توانست سنگ 
را صیقل و آنرا صاف و براق کند. این عهد را 
بعضی بدو قسمت تقسیم کرده‌اند: الف - 
سنگ را صیقل می‌کرد. 
ب -زمانهایی که سنگ را سوراخ کرده 
دسته‌ای از ان می‌گذرانید. بعض علما عقیده 
دارند که احوال سنگ صیقلی هیچگاه نبود 
زیرا سنگ صیقلی را در صنعت جزو عهد فلز 
میدانند ولی این عقیده را | کثریت نپذیرفته 
ابتدای عهد صیقلی را تقریباً در حدود ده‌هزار 
سال قبل از میلاد قرار میدهند. 

سوم - بعد از عهد حجر عهد فلز می‌آید و 
تقریباً از هفت‌هزار سال قبل از میلاد شروع 
ردو ا و 
آب کرده از آن فلز بدست آورد. این عهد را 
بسه قسمت تقسیم کر ده‌اند: 

الف - دورة مس. ب - دور مسفرغ (یعنی 
ممزوج مس با قلع یا روی). ج - دورة آهن. 
دورة اولی در حوالی هفت‌هزار سال قبل از 
میلاد شروع شده» دومی تقریباً در شش‌هزار 
و سومی در سه‌هزار سال قبل از میلاد... این 


ت. عده‌ای ساختن 


.در این احوال در صور و 


1 - Histoire (فرانسوی)‎ 

2 - R6٥ (فرانسوی)‎ 

3 - Suite 012040۳5 (فرانسوی)‎ 

4 - Haeckel. 5 - Goldschmidt. 
6 - Mortillet. 


است تقسیمات اعصار و عهود و ازمن پیش 
از تاریخ و چون تاریخ بشر تا ششهزار سال 
قبل از میلاد صعود می‌کند... در نظر گیریم 
عهد مفرغ و آهن جزو ازمنه تاریخی است. 
این نکته را هم باید در نظر داشت که تمام ملل 
روی زمین تقریباً از این مراحل نگذشته‌اند و 
برای بعضی انحرافهایی روی داده که راجح 
بچگونگی و شرح احوال عهد یا دوره‌ایست و 
نیز معلوم است که تغییر احوال و داخل شدن 
در مرحله‌ای از مراحل صنایع برای تمام ملل 
در یک زمان روی نداده و اکنون هم در 
اقیانوسیه یا آفریقا مردمانی هستند که اگر 
روابط بین‌المللی کنونی نبود يقیناً در احوال 
عهد حجر زندگانی می‌کردند. چیزی که در 
همه جا یکی است تج ترقی میهد یمنی 
نتیجه ترقی و تکامل همه جا همان بود 
بی‌اینکه طول مدت تحولات و گذشتن از 
مرحله‌ای بمرحلة دیگر همان باشد. (ایران 
پاستان ج ۱ صص ۶-۳). رجوع به تاریخ ملل 
شرق و یونان آلبر ماله و ژول ایزا ک ترجمۀ 
هذیر صص ۲- ۱۵ شود. 

تاریخ عبارت از دانش حوادث و اعمالی 
است که در جریان زمان گسترش یابد. وقتی 
که دربار؛ زندگی یک فرد تحقیق کند 
«بیوگرافی» خواهد بود و در حقیقت نام تاریخ 
نمی‌توان بر آن گذاشت مگر آنکه دربارة 
زندگی جوامع بشری تحقیق کند. و اگر 
محتوی مقاصد یک ملت یا گروهی از ملت 
باشد از این‌روی تاریخ ملی یا عمومی خواهد 
بود. هنگامی که تحقیقات تاریخ شامل همۀ 
جوامع در تمام ازسنه باشد تاریخ جهانی 
خواهد بود. زمانی که تحقیقات جوامع با 
یکدیگر انجام بگیرد و از قوانینی که بر جریان 
حوادث حکومت می‌کند صرف‌نظر شود 
فلسفة تاریخ خواهد بود | گر برعکس تاریخ 
برای دریافت مقصدی به تفصیل وارد تحقیق 
شود. خواه مربوط بیک زمان معین باشد, 
خواه مربوط بیک جمعیت سیاسی یا 
جماعاتی که با هم ملتی را تشکیل داده‌اند 
باشد خواه دربارۂ امری از اعمال اجتماعات 
باشد به نوبت: تاریخ ایالتی با ناحیهای۱ 
تاریخ تشکیلاتهاء " تاریخ نظامی," تاریخ 
سیاسی, ؟ و غیره خواهد بود. بحث در این 
است که تاریخ علم است یا هنر. هنر, حقایقی 
را که دریافته‌اند در معرض مطالعة گروهی از 
خوانندگان قرار میدهد و در ایشان نفوذ 
میکند. تاریخ را کمتر از هنر نباید پنداشت» 
چه آن علمی است که دارای هدفی صریح و 
روشی مخصوص است. مطالعه و تحقیق 
جلوه‌های فعالیت انسانی طبق شواهد و قراین 
متکی بر دانش تاریخی است. برای تحقیق و 
تتبع این منابم. تاریخ از دانشهای ذیل 


استمانت می‌جوید: کتاب‌شناسی " شناختن 
خطوط قدیم » کتیبه‌شناسی " سکه‌شناسی ۵ 
مسهرشناسی. علم مطالعه در فرامین و 
تاد علم ازمنه ''. باستان‌شناسی "'. 
|افلسفۂ تاریخ "'؛ علم قوانینی است که بر 
حوادث حکومت می‌کند و استنتاجهائی که 
بتوان از تحقیق وقایع تعمیمی و قیاسی آن 
استخراج کرد. انتقاد تاریخی میکوشد که 
حجیت. صداقت و ارزش شواهد و قوانین را 
مشخص سازد. برهان قاطع روش تاریخی 
تجزیه و تحلیل است: هر سند را باید در 
ترکیبی که تاریخ بدان منجر میشود نجزیه و 
تحلیل کرد تا موضع آن درست معین گردد. از 
این‌روی که تاریخ دانش است. مورخان در 
تتبعات خود به نتیجه نمیرسند مگر بشرطی که 
هر گونه علاقه و عقیده قبلی و اغراض را از 
خود دور کنند. در اینجا مشکلات تاریخ 
معاصر پدید می‌آید: ۱- از جهت منابع» ممکن 
است بعض آنها از اطلاع ما یا از نتقاد ما بدور 
بماند. ۲- از نظر انتقادی. علائق سیاسی 
ممکن است ندانسته مانع بی‌طرفی گردد. 
منظور از بی‌طرفی در اینجا عدم شخصبت 
نیست» بلکه منظور آنست که تاریخ‌نویس 
بايد خودرا در قضاوت وقایع از همه 
احساسات مجرد سازد ولی این خیال باطل و 
نامحقق است. خواندمير در مقدمة 
حبیب‌السیر در منابع علم تاریخ آرد: 

چنین یاد دارم ز اهل هثر 

که علم خبر به ز درج درر 

اگرحظ چشم از درر حاصل است 

هیر عل خر ابل انت 

بر اخبار و آثار نو و کهن 

ز تاریخ واقف شوی بی‌سخن 

گهی‌بازگوبد ز پیفمبران 

گهی راز گوید ز نام آوران 

خبر گویدت گه ز خیرالبشر 

گه‌از حال شاهان نماید خبر 

گهی از حکیمان حکایت کند 

گهی‌از کریمان روایت کند 

ندارد در این دیر روز از مدار 

چو این علم, علم دگر اعتبار 

نبینی که قرآن وافی‌الشرف 

بود مشتمل بر حدیث سلف 

ز افعال درباب دين و دول 

ز اعمال اصحاب ملک و ملل 

خبر می‌نماید کتاب مبین 

پلفظ فصیح بلاغت‌قرین 


چو تاریخ را این شرف حاصل است 
پسندیدة مردم فاضل است. 

(حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ص ۳). 
جرجی زیدان در تاریخ تمدن اسلام ارد: 
قرنها بر انسان گذشت و از تدوین تاریخ 


۶۲۱۵  .خیرات‎ 


بی‌بهره بود. چه انسان آن دوران. خواندن و 
نوشتن نمی‌دانست و تمام سعیش صرف آن 
می‌گشت که لوازم ضروری زندگی خود را 
فراهم سازد. بعلاوه وضع ساده بدوی انسان 
آن روز بتدوین تاریخ احتیاج نداشت فقط 
چیزهایی که در زندگی ساد؛ انسان سوثر 
میشد در خاطرش باقی می‌ماند یعنی | گرمردم 
بدوی آن روزگار گرفتار قحطی و جنگ یا 
طسوفانی می‌شدند شرح آن حوادث در 
نظرشان می‌ماند و برای ایندگان نقل میکردند 
و چون بشر طبعاً از شنیدن اخبار عجیب و 
غریب لذت میبرد حوادث مزبور بتدریج با 
افسانه و اغراق آمیخته میگشت و همین که 
مدتی از وقوع آن حوادث میگذشت با شاخ و 
برگ‌های زیادی نقل میشد و از آن‌رو می‌بینیم 
که داستانهای باستانی بنی نوع بشر غالا 
بصور اوهام و خرافات درامده است و در اثر 
مقتضیات زمان و مکان پاره‌ای رنگ دینی 
بخود گرفته» بعضی بصورت افسانه‌های 
رزمی درامده و قسمی هم مانند خیالات 
شاعرانه ظهور کرده‌است. نمونه اين 
افسانه‌های تاریخی یکی ابلیاد یونانی و دیگر 
روایات شاهنامة ایرانی و مهاباراتۀ هندی و 
داستانهای اعراب بائده (ناپدیدشده) میباشد 
که در اصطلاح امروز آن را میتولوژی یا 
افسانه و افسون میخوانند مثلاً داستانهایی که 
عربها از عاد و ثمود و طلسم و جدیس و سیل 
عرم و ملکة بلقیس و مانند آن میگویند یک 
سلسله حقایق تاریخی است که بمرور زمان 
افسانه‌هایی بر آن افزوده‌اند. (تاریخ تمدن 
اسلام جرجی زیدان ج۳ صص ۱۳۰-۱۲۹): 
به تاریخ شاهان نیا آمدم 

به پیش اختر دیرساز آمدم. فردوسی. 
آغاز تاریخ امیر شهاب‌الدوله مسعودبن 
محمود. (تاریخ بیهقی). نخست خطبه خواهم 
نبشت آنگاه تاریخ روزگار همایون او برانم. 
(تاریخ ببهقی). چون از این فارغ گشتم بسر 


1 - Histoire provinciale ou locale 
.(فرانسوی)‎ 

2 - Histoire des institutions (فرانسوی)‎ 
3 - Histoire militaire (فرانسوی)‎ 

4 - Histoire diplonatique (فرانسوی)‎ 
5 - Bibliographie (فرانسوی)‎ 

(فرانسوی) ۴۵۱۵09۲20016 - 6 
(فرانسوی) ۴0۱9۲۵06 - 7 

8 - Numismatique (فرانسوی)‎ 

9 - Sigillographie (فرانسوی)‎ 

10 - Diplomatique (فرانسوی)‎ 

11 - 0۳۲۵۴0۱0016 (فرانسوی)‎ 
12 - ۸۲۵۳۵0۱090 (فرانسوی)‎ 
13 - Philosophie de (فرانسوی)‎ 
‘histoire 


۶ تاریخ. 


راندن تاریخ بازگشتم. (تاریخ بیهقی). کتاب 
خا ارم با چ جر ها شو ی باه 
(تاریخ بیهقی). بباید نگریست که... مصطفی را 
یاران بر چه جمله پود که پس از وفات وی 
چه کردند... چنانکه در تاریخ و سیر پیدا 
است. (تاریخ بیهقی). و آن حال [ملاقات 
محمود و قدرخان ] تاریخی است چنانکه دير 
سالها مدروس نگردد. (تاریخ بیهقی). نوادر و 
عجایب بود که وی [مسعود ] را افتاده در 
روزگار پدرش... همه بیاورده‌ام در این تاریخ. 
(تاریخ بیهقی). چون در این روزگار این 
تاریخ کردن گرفتم حرصم زیادت شد بر 
حاصل کردن آن. (تاریخ بیهقی). چون از این 
فارغ شوم... تاریخ روزگار همایون او برانم. 
(تاریخ بیهقی). چون از خطبة این فصول فارغ 
شدم بسوی راندن تاریخ بازرفتم. (تاریخ 
بیهقی). در تاریخ گذشته بیاورده‌ام دو پاپ در 
ان از حدیث این پادشاه بزرگ. (تاریخ 
بیهقی). چون... ایشان... میان بسته‌اند تا هیچ 
حال خللی نیفتد... بتاریخ راندن... چون 
توانند رسید. (تاریخ بیهقی). در این حضرت... 
بزرگانند | گربراندن تاریخ این پادشاه مشغول 
گردند تیر بر نشانه زنند. (تاریخ بیهقی). چند 
و مسعود برگذارد همه بانام آنها ۳ 
نیز بباید نشت که شرط و رسم تاریخ اینست. 
(تاریخ بهتی چ ادیپ ص ۳۴۴) . | گرچه اين 
اقاصیص از تاریخ دور است. چه در تواریخ 
چنان میخوانند که فلان پادشاه فلان سالار را 
بفلان جنگ فرستاد... (تاریخ نیقی انا 
ص ۳۶۰). من در مطالعت این کتاب تاریخ از 
فقیه بوحنيفة اسکافی درخواستم تا قصیده‌ای 
گفت.(تاریخ بیهقی ایضاً ص ۳۸۷). تاریخ به 
چنین حکایات آراسته گردد. (تاریخ بیهقی 
ایضاً ص ۳۴۱). | کنون قصیده‌ای بباید گفت و 
آن گذشته را بشعر تازه کرد تا تاریخ بر آن 
آراسته گردد. (تاریخ بیهقی ايضاً ص ۲۷۶). در 
این روزگار که تاریخ اینجا رسانیده بودم ما را 
صحبت افتاد با استاد ابوحنيفة اسکافی. 
(تاریخ بیهقی ایضاً ص ۲۷۶). چه چاره داشتم 

که دوستی همگان دای بارس دایز 
رسم تاریخ دور نیست. (تاریخ بیهقی ايضاً 
ص ۵. و این حالها را استاد محمود وراق 
سخت نیکو شرح داده است در تاریخی که 
کرده است در سنة ۲۵۰ ه.ق. چندین‌هزار 
سال را تا سنۀ تسع‌واربعمائه بیاورده.(تاریخ 
بهقی ایضاً ص ۲۶۲). چنانکه آورده آید در 
تاریخ روزگار پادشاهان. (تاریخ ببهقی ایضاً 
ص ۲۴۴). خوانندگان این تاریخ را تجربتی و 
عبرتی حاصل شود. (تاریخ بیهقی ایضاً 
ص ۲۴۵). من میخواستم که این تاریخ بکنم 
هر کجا نکته‌ای بودی در آن آویختمی. 
(تاریخ بیهقی ایضا ص ۳۲۶). همه نسختها من 


داشتم و بقصد ناچیز کردند دریفا و بسیار بار 
دریفا که آن روضه‌های رضوانی بر جای 
نیست که این تاریخ بدان چیز نادر شدی. 
(تاریخ بیهقی ایضاً ص ۲۹۷). آن فاضل که 
تاریخ امیر عادل سبکتکین را... براند... من نیز 
تا آخر عمرش نبشتم. (تاریخ بیهقی). همی 
گویدبوالفضل... که این فصل از تاریخ مسبوق 
است بر آنچه بگذشت. (تاریخ بیهقی). راندن 
تاریخ از لونی دیگر باید... (تاریخ بیهقی). چند 
قصیده غرا در اين تاريخ بیاورده‌ام. (تاريخ 
بیهقی چ ادیب ص۳۹۲). بسر تاریخ روزگار 
سلطان شهید مسعود... بازگردم. (تاریخ بیهقی 
ایضاً ص ۳۹۲ 
فهرست مکارم باد اخبار تو عالم را 
تاریخ معالی باد اثار تو عالم را. خاقانی. 
تاریخ ( کتاپ...)؛ مجلدی که محتوی یکی از 
مطالب مذکور باشد: خریدن یک مجلد تاریخ 
فرانسه. 
در دايرة المعارف اسلامی ذیل کلمة تاريخ 
آمده: ۱-بطور مطلق بمعنی تاریخ ۱ 
سالنامه ‏ شرح وقایع تاریخی '. همچنین 
عنوان تعداد بسیار از آثار تاریخی است مانند 
«تکلمة تاريخ الطبری» (مکمل سالنامه‌های 
طبری), تاریخ بغداد. تاریخ مکه. تاریخ 
اندلس و غیره. این کلمه همچنین بر انواع 
متفاوت اطلاق میشود مثلاً تألیف بیرونی 
دربارة هند «تاریخ لهند» که یک تحقیق 
عالمانه‌ایست و یا کتابهای لفت مخصوص 
مانند تاریخ الحکمای ابن القفطی که فرهنگی 
است از لحاظ کتاب‌شناسی و ترجمه احوال 
دانشمندان قدیم و تاز زیانی که سنت یونانی را 
ادامه داده‌اند. ۲ -مبداً تاریخ" ۰ حساب 
تخمینی زمان ۵. سالماه. لاو متا 
تاریخ هجری که بمسلمین اختصاص دارد. 
مسلمانان با مبادی تاریخهای دیگر نیز 
آشنائی داشتند از آن جمله: 
۱-مبداًتاریخ خلقت دنیا (تاریخ العالم) است 
که‌عبارت از حساب تخمینی زمان, و آن نزد 
کلیمیان و مسیحیان و زردشتیان بسیار 
مشک سوک و م‌ختلف است. بسیرونی و 
تاریخ‌نویس مسیحی ابوالفرج ۲ بهودیان را از 
جهت کاستن سالهای پس از خلقت مورد 
ملامت قرار داده‌اند. بطربقی که زمان تولد 
عیسی با پیش‌گوئی‌های مربوط به مسیح 
ملابقت ندارد. بدین طریق آنان تولد شیت ۸ 
فرزند آدم را صد سال پیش تر قرار دادند و این 
عمل دربارٌ سایر شیوخ تا حضرت ابراهیم 
انجام یافت بقسمی که حساب تخمینی انان از 
ابتدای خلقت تا ظهور مسیح را بجای ۵۵۸۶ 
سال تقریبی که در «هفتادکرد» تورات * آمده 
۰ سال قرار دادند. کلیمیان طبق روایت 
بیرونی ظهور مسیح را در پایان سال ۱۳۳۵ 


اسکندری انتظار داشتند در حالیکه مسیح.در 
سال ۱ تاریخ مزبور طبق عقیده عموم 
متولد شده بود. درباب مبداً تاريخ طوفان 
نوح ۳ که نیز مورد اختلاف بین مسیحیان و 
کسلیمیان است ابسومعشر منجم در کتاب 
«قانون» خود بحث کرده است. ۳- مبدا 
نسونصر (اولیین بختنصر) !۲ که 
آدرالمچسی ۲" آنرابرقابت ادوار 
" بکار برده است. ۴ - تاریخ 
«فیلیپ اریده»' پدراسکندر, که بوسیلة ثاون 
اسکندرانی *" در «قانون» وی بکار رفته است. 
۵ - مبداًتاریخ اسکندری با ماههای یونانی, 
یا مبداً تاریخ سلوکی ۲" که مصادف با ورود 
سلکوس نیکاتور ۸" در بابل ۱۲ سال پس از 
مرگ اسکندر است و در نزد کلیمیان و 
شامیان مستعمل است و رومیان هم آن رابا 
اختلافاتی بکار میبرند. (حضرت) محمد در 
سال ۸۸۲ اسکندری متولد شد. ۶- مبداً 
تاریخ اغسط ی ۱ و تاریخ آنطونیوس "۲ که 
بوسیلةٌ بطلمیوس برای تصحيحات مواضع 
ستارگان مورد استفاده قرار گرفته‌است. ¥ 
مبداً تاریخی «دیوکلسین» '" یا مبداً تاریخ 
«شهداء» ۲۲ که مطابق آن اولین سال پادشاهی 
«دیوکلسین» است, برابر با ۵۹۶ اسکندری» 
همین مبداً تاریخ توسط قبطیان "۲ استعمال 
شده است. در ایران و نزد زردشتیان دو مبداً 


تاریخی از یزدگرد سوم وجود دارد که یکی 


1 - Histoire (فرانسوی)‎ 

2 - Annales «فرانسوی)‎ 

3 - Chronique (فرانسوی)‎ 

(فرانسوی) 6۲6 - 4 

5 - Computation. 

6 - Date. 

8 - Seth. 

9 - ها‎ Torah des Septantes. 

10 - L'ère du Dèluge. 

11 - L'ère de Nabonassar (le premier 

Bukhtnassar). 

12 - Ptolemée. 

Callipe - ۴‏ نام منجم آتنی که دستگاه دورة 

قمری ۷۳ساله را برای تصحیح دورة متون. 
7 وضع کرد. 


7 - Bar Hebraeus. 


13 --3 ۰ 


15 - Philippe Aridée. 
16 - Théon d’Alexandrie 
رجوع به اون اسکندرانی شود.‎ 
17 - Ère 069 ۰, 
18 - Seleucus Nicator. 
19 - Auguste. 20 - Antonin. 
21 - ۱ ۰ 
22 - ۶7۵ des Martyrs 
این نام‌گذاری از آن جهت است که «دیرکلسین»‎ 
امپراتور روم آزار و شکنجه‌های بسیار نسبت‎ 
بمسیحیان روا میداشت.‎ 
23 - 0۰. 


تاریخات. 


مظابق سال جلوس و دیگری مطابق سال 
وفات اوست. در عهد مسلمین به امر المعتضد 
خلیفة عباسی در ایران اصلاح قابل‌توجهی در 
تقویم بعمل آمد. زیرا نوروز (اولین روز سال 
ایرانیان) بسبب حذف کبیسه با تاریخ زراعت 
اختلاف بسیار یافته بود. و درنتیجه این 
اصلام, نوروژ را پا اعمال فلاحت تطبیق 
دادند. اصلاح دیگری در زمان سلطان 
سلجوقی ملک‌شاه بعمل امد که مبدا تاریخ 
جلالی را برقرار ساخت. اول مارس ۱۶۷۶ 
(سبک قدیم) عثمانیان تقویمی بر اساس سال 
خی رای ر بو در دی ده 
تقویم یولی أ قرار داشت و بنام «تقویم مالی 
عثمان» نامیده شد. سال یولی در حدود ۱۱ 
روز از سال قمری زیادتر است. سالماه این 
تقویم با سالماه هجری مسوافقت ندارد. در 
عصر معاصر مختارپاشا غازی طرح تقویم 
دیگری که بر اساس سال شمسی قرار دارد 
افکنده است که از لحاظ دقت شایان توجه 
میباشد و فقط در هر صد قرن بیشتر از ۰/۲۸ 
روز خطا نشان نمیدهد. در سال ۱۹۲۶ ۴ 
هنگام ریاست جمهوری مصطفی کمال پاشاء 
دولت ترکیه تقویم قمری مسلمین را رها کرد 
و تقویم اروپائیان را پذیرفت. در موضوع 
سالماه‌ها " شرح دستگاه علائمی که بنام 
«جِْمّل» خوانده میشوند و گاه در متون ادبی 
بکار میروند. مفید است و آن عبارتست از 
تاریخ‌گذاری بوسیل حروفی که تشکیل 
کلمات میدهند و بدین وسیله ارزش عددی 
آنها حساب میشود. مثلاً در جملة «نجات 
الخلق من الکفر بمحمد» (محمد دنيا را از کفر 
جات داد) چون مقادیر عددی این حروف 
حساب شود تاریخ ۱۳۳۵ بدست آید (مثال از 
بیرونی). 
ماخد: 
Al- Biruni, Chronology of Ancient‏ - 1 
Nations, 60. et trad. E. Sachau,‏ 
Londres 1879, chap. Ill et passim:‏ 
۲- ابوالفرج» تاريخ مختصر الدول» چ 
صالحانی, بیروت ۱۸۹۰م. 
Lacoine, Table de concordance des‏ - 2 
dates des calendriers arabe, copte,‏ 
grégorien, israélite, etc, Paris 1891.‏ 
(ب. کارا دو" 
(از دايرة اپمعارف اسلامی ذیل کلمة تاریخ). 
کارنامه. کارنامگ. گزارش. باستان‌نامه. 
سرگذشت. ختاه‌نامه. خدای‌نامه. علم شرح و 
بیان پیش آمدهای گذشتد. شرح وقایع و 
اعمالی که درخور تذکار باشد. |ایکی از 
صنایع بدیعیه است که جمله‌ای در شعر آورده 
شود که از عدد حروف ان تاریخ یک واقعه 
معلوم شود. (فرهنگ نظام). ماده تاریخ کلمه 


یا جمله‌ای که از مجموع اعداد حسروف آن 
بحساب جمّل عددی بدست اید که مطابق 
است با عدد سال وقوع واقعه‌ای: «الخیر فیما 
وقع» که بحساب جمل ۱۱۴۸ مطابق است با 
سال جلوس تادرشاه: «آثار الملوک و الانبيا» 
که بحساب جمل ۳۰ سال اختتام تألیف 
حبیب السیر است و یا «خبر از جهانیان» ايضاً 
تاریخ اختتام همین کتاب است. 


در آن هنگام از نویسندگان تاریخات و 
تحویلات و نویسندگان احیاز و ایفارات و.. 
بسیار و بیحد بوده‌اند. (تاریخ قم ص ۱۶۱ 


تاریخ اذیان. [خ آذ] اترکیب اضافی, | 


مرکب) تاریخی که از دین‌ها و آئین‌های 
مختلف بحث کند . رجوع بتاریخ مذاهب شود. 
تاریخ اردشیری. اخ آذ] (تسسرکیب 
وصفی, | مرکب) تقی‌زاده در گا «شماری ارد: 

.. در نقاشی‌هائی که اخیراً در دیوارهای 
کشت دورا (بر ساحل فرات و پنج‌فررسخی 
دیرزور) پیدا شده و عمل نقاشان ایرانیست. از 
اواسط قرن سوم مسیحی در ضمن رقم که 
استادان ایرانی تاریخ کار خود را ثبت کرده‌اند 
ماه تیر و ماه امردات و ماه شَنْوَرٌ و ماه مهر از 
سال ۲۴ و ماه فرورتین از سال ۲۵ و همچنین 
روچ رشن (یعنی روز رشن با روز ۱۸ ماه) 
ثبت شده و مقصود از سال ۲۴ و ۵ تاریخ 
اردشیری است که مبدا ان از جلوس يا فتح 
اول اردشیر بابکان بوده است و در کتب عربی 
نیز به آن اشاره شده است... ( گاه‌شماری 
ص۵). رجوع بحاشید ۶۸ صص ۲۳ - ۲۴ 
گاه‌شماری شود. 


تاریخ اسکندری. [خ اک د] (ترکیب 


مژلف کشاف اصطلاحات الفنون در مادهٌ 
تاریخ آرد: ... و از آنجمله تاريخ الروم است 
که بتاریخ اسکندری نیز نامیده میشود و مبدا 
ان روز دوشنبه دوازدهمین سال شمسي پس 
از وفات اسکندر ذی‌القرنین‌بن فیلفوس 
و نیز گویند که این مبدا از سال ششم جلوس 
وی شروع شده است و عده‌ای گویند که این 
مبدا از ابتداء سلطنت «سولوقس» است و این 
کسی است که به بنای انطا کیه فرمان داد و 
کشورهای شام و عراق و قسمتی از چین و 
هند را مالک شد. و بعد از وی این تاریخ را به 
اسکندر نسبت داده‌اند که تا کنون‌بنام اسکندر 
شهرت دارد. و گویند این تاریخ ۳۴۳۰۷۰۰ 
روز مقدم پر تاریخ هجری است. کوشیار در 
تاریخ ریا بان اس زاريش یا 

E 
ماهها. در ابتداء ماه‌های سال چه در نزد‎ 


تاریخ الروم. [خڙرو] (ع 


تاریخ اوستایی. ۶۲۱۷ 


رومیان از کانون دوم به ترتیب بنام رومی 
است و اسامی ماهها بزبان سریانی بترتیب 
عبارتست از: تشرین اول. تشرین آخر, کانون 
اول, کانون آخر, شباط. آذار نیسان, ایار. 
حزیران, تموز, آب, ایلول. و مشهور است که 
این اسامی بزبان زومی است: و مبداً سال آنان 
اول شرین اول است و زسانش نزدیک به 
هنگامی است که خورشید در اواسط میزان با 
کمی تقدیم و تأخیر قرار گیرد و کسری سال 
شمسی را یک ربع تمام بدون کم و زیاد 
میگرفتند. چهار ماه آن یعنی تشرین آخر و 
نیسان و حزیران و ایلول سی‌روزی و شباط 
پبست‌وهشت‌روزی و باقی سی‌روزی است. 
در هر چهار سال یک روز کبیسه را در آخر 
شباط افزایند که آن وقت ٩۲روزی‏ خواهد 
بود و برخی گویند که در آخر کانون اول 
افزایند و آن سال را سال کپیسه‌ئی نامند و 
بنابراین سالهای ایشان شمسی اصطلاحی 
است. ( کشاف اصطلاحات الفنون چ احمد 
جودت ج ۱ صص ۶۵-۶۴): 

از آن روز کو شد به پیفمیری 


نبشتند تاریخ اسکندری. نظامی, 


تاریخ البشر. [خْل ب ش] (ع امرکب)؟ 


انشا تار طچی اشا 
إمرکب) رجوع 
به تاریخ رومیان و تاریخ اسکندری شود. 


تاریخ القبط. [خْل قَ] (ع [ مرکب) تاریخ 


مصر. رجوع به تاربخ مصر شود. 


تاریخ اوستایی. [خ أو ](ترکیب وصفی. | 


مرکب) پیرنیا در تاریخ ایران باستان آرد: 
اطلاعات ما راجع به این موضوع همین است 
که در زمان داریوش اول حساب اوستایی 
معمول نبود زیرا اسامی نه ماهی که در کتیبۀ 
که‌در دورهٌ اشعانیان و ساسانیان متداول بود. 
اسامی مذکور در کتیبه از این قرار است: 
برای سه ماه پائیز: باغ‌یادیش, ادوک 
نی شآثریادی. برای سه ماه زمستان: انامک 
مرغزن» وی‌یخن. برای سه ماه بهار: گرم پد 
ثورواهر» ثای‌گرچیش. .. بعضی تصور میکنند 
و ابو اد "تج خ اوستابی را قبول 
و آنرارسمی کرد وی سندی دار زرا 
شاهان هخامنشی غیر از داریوش تاریخ را 
ذ کرنکرده‌اند و تاریخ او بماهها محدود است. 
مسکوکات هم چنانکه میدانیم بی‌تاریخ است: 


1 - Calendrier Julien. 

2 - Au sujet des dates. 

3 - B. Carra de Vaux. 

4 - Anthropologie (فرانسوی)‎ 

۵-ماههای تاریخ اوستایی همان ماههای 
کنونی است. 


چیزی که جالب‌توجه میباشد این است که 
اسم یکی از زنان داریوش سوم را آبان‌دخت 
مینامند و آبان هشتمین ماه تقوم اوستایی 
است. بعضی از اسم انامک که به معنی بی‌نام 
است تصور می‌کردند که این اسم در سالهای 
کبیسه برای ماه سیزدهم استعمال میشده ولی 
این نظر صحیح نیست زیرا داریوش در دو 
سال متواتر این اسم را ذ کرکرده و واضح است 
در دو سال پی‌درپی ممکن نبود سال کبیسه 
باشد. انامک بمعنی ماه خدایان بی‌نام است... 
راجع به این موضوع که در دوره هخامنشی 
مبدای برای تاریخ بوده یا نه وا گربوده از چه 
واقعه آنرا حساب میکردند اطلاعی نیست 
ولی چون در بابل ابتدای سلطنت هر شاهی را 
مبدا میدانستند. و نظر به اینکه پارسیها و 
مادیها چیزهای زیاد از بابلی‌ها و آسوریها 
اقتباس کردند گمان قوی میرود که در دورۀ 
هخامنشی هم همین ترتیب رعایت میشده 
ولی این نکته را نیز بايد در نظر داشت که روی 
سکه‌ها تاریخ نگذاشته‌اند. (ايران باستان ج۳ 
صص۱۴۹۸ - ۱۴۹۹). رجوع به تاریخ 
اوستایی جدید و تاریخ اوستایی قدیم شود. 
تاریخ اوستایی حدید. (خ أو ي جا 
اس اسف همرت یاب رسای کد 
سال آن دوازده ماه سی‌روزی و پنج روز 
اندرگاه داشته باشد. تقی‌زاده در کتاب 
گاه‌شماری برای این تاریخ نام « گاه‌شماری 
اوستایی جدید» راانتخاب کرده و ارد؛ .. 
بهترین اصطلاح برای این حساب زمان که 
سال ۳۶۵ روز با ۱۲ ماه سی‌روزه و پنج روز 
اندرگاه داشته « گاه‌شماری اوستایی جدید» 
است. ... در دوره‌ای که این گاه‌شماری رسماً 
جاری بود دو نوع سال ثابت و سیار یا به 
اصطلاحی که معمول داشتیم سال بهیزکی و 
سال ناقصه پهلویپهلو جریان داشته است... 
( گا‌شماری ص ۴۰). ... سال ایرانی در عهد 
باللسبه قدیم یعنی حتی پیش از دور 
ساسانیان هم ۳۶۵روزه بوده است و این فقره 
از شهادت... کورتیوس مورخ یونانی از قرن 
اول مسیحی بطور وضوح بدست می‌آید. 
بدیهی است که این سال همان سال ناقصه 
است که ما به اسم سال اوستایی جدید نامیدیم 
و چون ۳۶۵ روز تمام بدون کسر اضافی 
حساب می‌شد در هر چهار سال تقریباً بیک 
روژ از سال ینف کم یامد 
( گاه‌شماری ص ۵۲). محتمل است که پس از 
دادن سینت ایا کر هة کیره و 
آشنا شدن آنان با اصول تمدن عالی و بسیار 
قدیم مصر و مخصوصاً پس از اصلاحات 
داریوش در ایران... گاه‌شماری ساده و منظم 
مصری که نزدیک بسال شمسی حقیقی بود و 
در بادی نظر محتاج به کبیسه نمی‌آمد نظر 


تاریخ اوستایی جدید. 


ایرانیان راکه در بسیاری از امور سدنی 
مشغول اصلاحات... بودند جلب کرده و آن را 
بر سالی که در آن هر دو سه سال ماهها از 
موقع اصلی خودشان یک ماه جلوتر می‌افتاد 
(یا سالی که هر شش سال یک ماه کبیسه 
داشت) ترجیح دادن و خضو ضا سرواست 
بودن حساب و ۳۰روزه بودن همه ماهها و 
عدم حاجت بحساب افزودن و کاستن و 
مطلوب بودن آن برای عامه وهم برای امور 
مذهبی و حساب ایام مخصوص برای آئینهای 
أن پسندیده وان رااقتباس و در ممالک ایران 
مجری داشتند... این گاه‌شماری جز در موقم 
آغاز سال در تمام کیفیات و جزئیات سوادی 
از تقویم مصری است: ماهها سی روز بودن 
خصسۀ مسترقه در اخر سال» اسم داشتن 
روزهای ماه, اتساب هر روز بیک فرشتة 
موکل و موسوم شدن به اسم او. جشن گرفتن 
روزهایی که اسم ماه و روز تصادف و تطابق 
میکند, نامیده شدن روز ۱٩‏ ماه اول به اسم 
خود همان ماه (عید توت و عید فروردگان در 
٩‏ فروردین), داشتن بیس خصوصی در 
محافل روحانی و دولتی و سال ثابتی در بین 
خود انها و همچنین دورء ۱۴۳۶۰سالهٌ شعرایی 
نظیر دور: ۱۴۴۰ساله ایرانی برای عودت 
سال سیار بموقع اصلی خود عیناً در هر دو 
گا‌شماری یکی است... (گاه‌شماری 
صص ۱۱۷-۱۱۵). ... در این گاه‌شماری که ما 
آنرا « گاه‌شماری اوستایی جدید» نامیدیم ایام 
ماه با عدد شمرده نمیشد بلکه هر یک اسمی 
داشته و با اسامی معین میشد... ولی در سال 
اوستایی جدید روزها جز به اسم و آنهم اسم 
مذهبی شمرده نمیشدند... ( گاه‌شماری حاشیة 
۷ ص ۱۱۶). این گاه‌شماری علاوه بر 
ترتیب سال و ماه شماری که از مصر اقتباس 
شده دارای خصایص و رنگ نمایان مذهبی 
مزدیسنی است و مخصوصاً ماهها و روزها و 
اعیاد مربوط به خدا و فرشتگان زردشتی و 
ایزدها و آثین‌های دینی اوستایی هستند. 
روزهای ماه بچهار دستة متوالی تقسیم 
میشود که هر کدام از هفت الی هشت روز 
است و در اول هر دسته آهورمزد واقع و تکرار 
شسده است. دسته اولی از آن به اسم 
امشاسپندان برحسب ترتیب اصلی آنها و 
دستة دومی په اسم عناصر بعلاوء گاو باستانی 
و سومی و چهارمی به اسامی قوای اخلاقی و 
طبیعی نامیده شده‌اند, ماهها نیز به اسم خالق 
(دی) و امشاسپندان و مسیترا و اتش و آب و 
فروهر و تیشتریا است. فقط نکتة جالب نظر 
آنست که ماه خدا در اول سال قرار ندارد و 
امشاسپندان بترتیب اصلی و معروف خود 
پشت‌سرهم قرار نگرفته و بی‌تر تیب در ماهها 
پرا کنده‌اند.( گاه‌شماری ص ۱۱۹). ... برقراری 


این گاه‌شماری مصری بطور رسمی در تمام 
ممالک ایران ظاهرا در اواخر سلطنت 
داریوش اول هخامنشی بعمل آمده است ولی 
جای سؤال است که آبا این گاه‌شماری را 
اولین مرتبه داریوش برقرار کرد یا قبل از آن 
در میان قوم زردشتی اتخاذ و جاری شده بود 
و بر اثر انتشار کیش مزدیسنی در ایران آن 
گاه‌شماری از طرف دولت شاهنشاهی رسماً 
پذیرفته و در مملکت مقرر و رایج گردید. توأم 
و مربوط بودن این سال و ماه با آنین‌های 
مذهبی زردشتی مؤید این خیال میشود که این 
گا‌شماری از طرف مؤسس دین یا محافل 
عالیۀ روحانی برقرار شده باشد خصوصا که 
رو ایات ما خذ زردشتی و اوایل دور؛ اسلامی 
تأُسیس این سال و ماه و کش ۱۲۰ساله یا 
۶ سال آن را بدین زردشتی و بعضی بخود 
زردشت نسبت میدهند. 

..بیرونی تأسیس کبیسه را با عمل کبيسة 
اولی بخود زردشت اسناد داده و مبدا را از او 
میداند ولی ا گر در واقع تأسیس کبیسه از او 
بوده چطور ممکن بود که بعضی اقوام 
زردشتی مانند خوارزمیان و سغدیان و 
ارمنیها کبيسة مزبور را اجرا ننموده و بحکم 
مؤسس دين خود عمل نکرده باشند. 

مبدا تاریخ اوستایی جدید - فروض مختلف 
راجم بمنشأً گاه‌شماری اوستایی جدید: با 
وجود این در هر حال این فرض کاملاً دور از 
عقل و قیاس نبوده و نمی‌توان بطور قطعی آن 
را مردود و مستبعد شمرد و بهر تقدیر اقلا ذ کر 
آن بیفایده نیست. بنابر فرض مزبور باید چنان 
پنداشت که اسلاف قوم اوستایی ترتیب سال و 
ماه شماری مصری را ... مدتی قبل از عهد 
هخامنشیان (و شاید هم در عهد خود زردشت 
یا حتی قبل از او) اخذ کرده و دیماه را با 
تطبیق به اول توت‌ماه مصری آغاز سال قرار 
داده و خمسه مسترقه را به آخر ماهی که قبل 
از دی بوده الحاق کرده باشند و داریوش در 
موقعی که اول فروردین بسیر قهقرایی مطابق 
اعتدال رپیعی افتاده بود این گاه‌شماری را در 
ایران رسمی ساخته و خمسه را یا یک‌باره از 
آخر آذرماه که تا آن وقت آخر سال بوده و به 
آخر اسفندارمذ که در آن موقع آخر سال قرار 
داده شد نقل و فروردین‌ماه را ماه اول سال 
قرار داده و کپیسه‌ای برقرار کرد که پس از آن 
در آخر هر دورۂ ۱۲۰ساله (یا هر ۱۱۶ سال) 
مجری و یک ماه بر سال اضافه و خمسه یک 
ماه عقب‌تر برده شد (در وأقع بنابر این تقدیر 
اين موقع اولین انتقال خمة مسترقه از محل 
اصلی خود و مبداً اتخاذ فروردین برای اول أ 
سال بوده است) و یا آنکه اصلاً تر تیب کبیسه 
هم قبلاً و از ابتدا دایر بوده و بهمان سیاق که 
بعدها دیده میشود خمسة مسترقه بتدریج و 
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در آخر هر دور ۱۲۰ساله عقب‌تر رفته و در 
موقع رسمی ساختن این سال در ایران و قرار 
دادن اول سال در اول فروردین در زمان 
داریوش خمسه به اخر اسفندارمذ رسیده پوده 
است (یعنی بعد از کبيسة سوم بوده). بر فرض 
صحت این حدس که بواسطه قلت ارتباط 
ایران شرقی (مهد اوستا و قوم اوستایی) با 
دشر جربا فرط اقباس بار اسطهضالی از 
اشکال نیست ممکن است چنین تصور نمود 
که‌این کار در حدود سال ۸۷۵ ق. م.واقع شده 
که‌در آن سال هم اول توت‌ماه مصری در 
اعتدال ربیعی (۳۰ مارس رومی) بوده وهم 
تقریباً مطابق اول ماه قمری بوده است و نیز 
شاید این تاریخ با ایام زندگی خود زردشت 
نیز مصادف باشد چنانکه بعضی انرا در قرن 
نهم مسیحی فرض کرده‌اند. لکن برای صحت 
حساب راجم به این فرض و مدا قرار دادن 
سنهٌ ۸۷۵ ق.م. لازمست که فرض شود که در 
موقع اتخاذ رسمی سال اوستایی جدید. اول 
فروردین به پنج روز قبل از اعتدال ربیعی 
رسیده بوده و خمسه مسترقه تا آن موقع در 
آخر اذرماه بوده است و اينکه داریوش در ان 
موقع خمسه را در آخر اسفندارمذ قرار داد 
بدون انکه در آن سال خمسة اخر آذرماه را 
حذف کرده باشد بلکه یک خمسۀ دیگر نیز به 
آخر اسفندارمذ اضافه و الحاق نموده و از سال 
آینده در آخر آذرماه دیگر خمسه وجود 
نداشته است ورنه حساب درست درنمیآمد. 
این فرض با بعضی قرائن دیگر موافقت میدهد 
از آنجمله با بودن اول فروردین اساسا در اول 
تابستان و اجرای کبیسه برای نگاه داشتن آن 
ماه در آن نقطه که بیرونی ادعا می‌کند. چه | گر 
در بدو امر اول دیماه در اعتدال ربیعی بوده 
باشد اول فروردین تقریباً در آغاز تابستان 
واقع میشود. ثانیاً باکبیسۀ ۱۱۶ساله که ما خذ 
عربی قدیم ذ کرمی‌کنند و بودن کبيسة اخیر در 
عهد یزدگرد اول که بیرونی در آثارالباقیه ذ کر 
می‌کند, چه در این صورت کبيسه یازدهم (از 
مبداً ۵ ق.م.) یعنی کبیسه‌ای که نوبت 
تکرار آبان‌ماء و انتقال خمسة مسترقه به آخر 
آن ماه بوده از قرار هر ۱۱۶ سال یک ماه 
وقتی که از دی شروع شده باشد در ۱م 
یعنی سال سوم سلطنت یزدگرداول واقع 
میشود... ( گاه‌شماری صص ۱۲۴-۱۲۳). 
رجوع به کتاب گاه‌شماری تقی‌زاده 
صص ۱۴۷-۱۱۵ شود. 
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(ترکیب وصفی. [ مرکب) آقای تقی‌زاده در ۱ 


گاه‌شماری آرند: اولین شکل گاه‌شماري که از 
آن (قمری کبیسه‌دار) در قوم اوستایی خبر 
داریم و اشرش باقی است « گاه‌شماری! 
اوستایی قدیم» است که مربوط بفصول 


شمسی است و بظن قوی سال قمری- 
شمسی, یعنی قمری کبپسه‌دار بوده است... 
سال اوستایی قدیم سال قمری - شمسی و 
آغاز آن اساسا انقلاب صیفی بوده که شباهت 
بسال قدیم هندی و سال شعرایی مصر و سال 
قدیم اتن داشته است. اولین ماه سال تیر بوده 
که به احتمال قوی اساسا با اولین هلال بعد از 
انقلاب صیفی شروع ميشده و ستارءٌ شعری 
در ظرف آن ماه در صبح طلوع می‌کرد و 
رهنمای قوافل و مسافرین بوده. جشن 
گاهنبار میذیوی‌شم که در آخر قسمت (فصل 
يا پیریارتو) واقع در بهار بود مقارن انقلاب 
صیفی بوده است و چون ماهها قمری بوده و 
ظاهرا با کییسه‌ای در هر چند سال با سال 
شمسی تطبیق میشد بنابراین اول ماه تیر در 
ظرف سالهای رکه جلویر افتاه و با 
چند روز قبل از انقلاب صیفی نیز میرسیده 
است و می‌توان فرض کرد در موقع تسبدیل 
سال قمری بشمسی و تثبیت محل گاهنبارها 
و اعیاد دیگر در سال شمسی اول تیر» ۱۵ روز 
قبل از انقلاب صیفی افتاده بود یعنی در واقع 
سال ماقبل آن خود سالی بود که (در صورت 
مداومت بسال قسری وعدم تغیبر آن بشمسی) 
کبیسه لازم داشته است لکن بعلت تغییر 
اساسی در گا‌شماری و اتخاذ سال شمسی 
ثابت گردانیده شده وبهمین جهت 
«میذ یوی‌شم» در ۱۵ تیر یعنی در همانجا که 
دران وقت بوده ثابت مانده است و 
«میذیایری» که اساسا در انقلاب شتوی 
(وسط سال) واقع بود دراواسط ماه هفتم 
(یعنی دی) و بنابراین اعتدال ربیعی در اواسط 
ماه دهم (فروردین) بوده است. در صورت 
بودن انقلاب صیفی در ۱۵ ماه چهارم از 
ماههای مزدیسنی بترتیب معروف یعنی ماه 
تیر اگرماهها را در آن موقع قمری فرض کنیم 
انقلاب شتوی در روز ۱۸یا ۱٩‏ ماه دهم یعنی 
دی و اعتدال ربیعی در روز ۲۰ يا ۲۱ ماه اول 
یعنی فروردین واقع ميشود. و اگر ماهها را 
سی‌روژه شماریم اعتدال ربیعی در هر حال 
در روز ۱۱ ماه اول و انقلاب شتوی بر فرض 
اینکه خمسه مسترقه قبل از ان واقع باشد در 
روز ۱۰یا ۱۱ماه دهم و بر فرض بودن خمبۀ 
مسترقه در آخر ماه دوازدهم در روز ۱۵یا 
۶ ماه دهم میافتد. | گرچه بنابر نص عبارت 
بوندهشن که فرض مطابقت انقلاب صیفی با 
میذیوی‌شم متکی بر آنست اولین روز گاهنبار 
مزبور یعنی یازدهم تیر مبدأً افزایش شب و 
کاهش روز است نه ۵ تبر. فرض دیگری هم 
که می توان کرد آنست که تا موقع تبدیل سال 
قمری بشمسی اول تیرماه اساسا بعد از 
اتقلاب صیفی بوده ولی پس از اتخاذ سال 
شمسی ناقصه چون سال سیار بود اول تیر 
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بتدریج عقب مانده تا آنکه در موقع برقرار 
کردن کبیسه و تثبیت اعیاد مذهبی در سال 
بهيزکی به ۱۵ روز قبل از انقلاب صیفی 
رسیده و اول فروردین به ۱۱ روز قبل از 
اعتدال ربیعی افتاده بوده است» پس در چنین 
موقعی محل گاهنبارها در ماه‌ها تعیین و بعد 
بواسطة اجرای کبیسه‌ای اول فروردین در 
اعتدال ربیعی قرار داده شده و اول تیر در 
حوالی انقلاب صیفی ثابت گردیده ولی 
گاهنبارها همچنان در محل ثابت خودشان 
در ماهها مانده‌اند. 

... اسم این سال یار بوده" و چنانکه گفته شد 
بشش قسمت غیرمتساوی یا شش فصل 
(شش گاه) تقسیم میشد که هر کدام از آنها 
بزبان اوستایی «پیریارتو» خوانده ميیشد 
(یعنی قسمت سنوی) ودر آخر هر یک 
جشنی که بعدها به اسم جشن گاهنبار (در 
پهلوی گاسانبار) معروف گردید گرفته میشد. 
این جشنها شاید بدواً یک روز بوده و بعدها 
پنج‌روزه شده‌اند. فصول شش‌گانة مزبور» با 
ترتیب وقوع انها در سال اوستایی جدید ازمنۀ 
بعد (یعنی از اول بهار ببعد) بطوریکه در ادوار 
تاریخی معمول بوده است از قرار ذیل است: 
۱- «مسیذیوی‌زرمی» ۴۵ روز از روز اول 
حمل یا اعتدال ربیعی تا روز چهل وپنجم بعد 
از ان (تقریبا تا ۱۴ ثور). ۲- «میذیوی‌شم» 
۰ روز از روز چهل‌وششم بعد از اعتدال 
ربیعی تا روز یکصدوپنجم بعد از آن (تقريباً 
۱سرطان). ۳- «پیتیش‌ههی» ۷۵ روز از 
روز یکصدوششم بعد از اعتدال ربیعی تاروز 
یک صدوهشتادم بعد از آن (تقریبا تا ۲۵ 
سس نبله). ۴- «ایاثرم» ۳۰ روز از 
یکصدوهشتادویکم بعد از اعتدال ربیعی تا 
روز دویست‌ودهم بعدازآن (نقريباً ۲۴ 
مسیزان). ۵- «مئیذیایری» ۸۰ روز از روز 


۱ -آقای تقی‌زاده این کلمه را بجای تاریخ بکار 
برده‌اند. 

۲-از کلماتی که در زبان اوستایی (و حتی 
پارسی قدیم) مسلماً بمعنی سال بود یار است و 
همچنین «سارذا» با «سرذ» و در فرس قدیم 
«ثرد» و مستبعد نیست که هر کدام از این‌ها دو 
کلمه بمعنی نوعی دیگری از سال بود و یا در 
زمان دیگری معمول شده مثلاً شاید یکی سالی 
بوده که از تابستان شروع میشده و دیگری سالی 
که از پائیز و بعقیدة بعضی از زمستان یا بهار (اين 
آخرین قول ضعیف است) شروع میگردید... در 
اوستا (در «تبریشت») «دوژیایری» بمعنی سال 
بد یعنی خشکسالی (فقرات ۳۶و ۵۱و ۵۴) و 
«هویایری» بمعنی سال فراوانی (فقرات ٩و‏ ۳۶ 
و ۴۰و ۵۱) و در کتیه های داریوش نیز 
«دوشی‌یار» بمعنی سال قحطی آمده. دوژ و 
دوش ظاهراً همان «دژ» و «دش» فارسی است 


که در دشنام و دژخیم و غیره دیده میشود. 
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دویست‌ویازدهم بعد از اعتدال ربیعی تا روز 
دویست‌ونودم بعد از آن (تقریبا تا ۱۵ جدی). 
۶- «هم مسیپث‌مئیذی» ۷۵ روز از روز 
دویست‌ونودویکم بعد از اعتدال ربیعی تاروز 
سیصدوشصت وپنجم بعد از أن (تقریبا ۳۰ 
معانی اسامی فوق اصلاً دلالت بر روز با 
روزهای آخسر فصول دارد چه 
«میذیوی‌زرمی» یسعنی وسط بهار و 
«میذیوی‌شم» بعنی نیمة تابستان و 
«پیتیش‌ههی» یعنی موسم خرمن و دروء و 
«ایاثرم» بنابر تفسیری که شد موقع برگششن 
احشام از چرا گاهو صحرا بخانه و جفت شدن 
گوسفندان است و «مئیذیایری» یعنی وسط 
سال و «(همسپث‌سیذی» ظاهراً بمعنی 
قربانیها (یا استراحت) است. در اوستا وصفی 
نیز برای هر کدام از اینها ذ کر شده که موید 
همین مدلولات لغوی آنهاست, بدین قرار که 
درباب «میذیوی‌زرمی» گفته شد (آورند؛ شیر 
یا شیره) یعنی پرشیر و درباب «میذیوی‌شم» 
آمده: «وقتی که علف را در آن میبرند» و برای 
«پیتیش هه ی » گفته شده: «آنگه گندم می 
آورد»... ولی بعدها از طرف مفان و موبدان با 
مدارج خلقت مخلوقات و آئینهای مذهبی 
بخصوص ارتباط داده شده... ظن قوی بر 
آنست که این قسمتها یکجا ایجاد نشده بلکه 
بدواً وقتی که سال فقط بدو فصل یعنی 
تابستان و زمستان تقسیم ميشده دو گاهنبار 
که وسط این دو فصل را نشان میدهد و با 
بعبارت صحیح تر آغاز و نیمه سال را نشان 
میداده‌اند پیدا و معمول شده‌اند و شاید بعدها 
در ازمنةٌ مختلف جشن موسم خرمن و چیدن 
میوه‌ها و جشن سوسم ترک صحراو 
جمع‌آوری محصول واغنام و احشام در 
خانه‌ها و چادرها و جفت‌گیری حیوانات 
اهلی و جشن موسم قربانیها یا عید اموات و 
بالاخره جشن فصل سبزه و عسل و شیر 
بسترتیب و تدریج ایجاد و سعمول گردیده 
است... و یا انکه بر طبق عقیدءٌ « کاما» چنانکه 
بیاید ا گر از اصل «میذیوی‌شم» را در نیمه 
تابستان هفت‌ماهه بدانیم باید فرض کنیم که 
چهار گاهنبار وسط و آخر زمستان پنج‌ماهه 
( که‌در آن زمان فصل منحصر سال بوده است) 
نخست ایجاد شده و «میذیوی‌زرمی» و 
«پیتبش‌ههی» یعنی وسط بهار سه‌ماهه و آخر 
تابستان سه‌ماهه. بعدها یعنی پس از احصداث 
فصول اربعه پیدا و معمول شده‌اند. ظاهراً این 
وجه بهترین فرضها و احسن وجوه حل این 
مسئله است بجز انکه «مئیذیایری» | گرچه در 
وسط زمستان پنج‌ماهه واقم میشود منشاً 
ایجاد ان این نکته نبوده بلکه وقوع ان در 
وسط سال بوده است. تناسب بین گاهها 


قابل‌توجه است که با وجود اختلاف طول این 
گاهها درست سه تااز آنها در تابستان 
شش‌ماهه و سه تا در زمستان شش‌ماهه و 
همچنین چهار تا در تابستان هفت‌ماهه و دو 
تا در زمستان پنج‌ماهه واقع و بی کم و زیاد 
مطابق آن فصول بزرگتر بوده و هم معادل عدۀ 
کار اک از ما شارت 
جسفتی از چهار تای اول نصف تابستان 
هفت‌ماهه را و هریک از دو تای آخضری باز 
تقریباً نصف زسستان پنج‌ماهه را تشکیل 
میدهند ولی به احتمال قوی در این تقسیم پنج 
روز اضافی اندرگاه در نظر گرفته نشده و 
تقسیمات بر اساس سال ۳۶۰ روز و نیم ماء 
۵روزه وضع شده و بنابراین فصل 
«مئیذیایری» نیز در اصل ۷۵ روز بوده است 
زور و بغدها سواط الاق دة 
مسترقه بسال و تکمیل ۳۶۰ روز به ۳۶۵ روز 
ناچار بایستی آنرا بر یکی از این فصول اضافه 
نمایند و لذا در گ‌اهنبارهای ایرانی 
«مئیذیایری»... قرار داده شده است. 

ارتباط گاهها با فصول طبیعی سال ابن 
تقسیم سال به شش قسمت «پیریا» ظاهراً 
منافی با تقسیم دیگر اساسی که بتابستان و 
زمستان بدواً و بعدها بچهار فصل معروف 
سال نبوده بلکه ممکن است (ولو در ادوار بعد) 
هر دو نوع تقسیم یعنی از یک طرف چهار 
فصل معروف شمسی که تقسیم منظم و 
متساوی است و از طرف دیگر این تقسیم به 
اقسام شش‌گانه اوقات زراعتی و از نظر 
دهقانی پهلویپهلو در جنب یک‌دیگر وجود 
داشته و جاری بوده باشند... 

سال ۳۶۰ روزه - چنانکه گفته شد این سال 
قمری - شمسی بوده ولی ظاهراً (گرهم در 
دوره‌ای از ادوار سال ۳۶۰ روز عملاً و رسماً 
بجای قمری معمول نبوده) اساس حساب 
روی ۳۶۰ روز بوده یعنی در امور اجتماعی و 
معاملات و همچنین مخصوصا در تقسیمات 
اساسی و عمد سال بفصول ۳۶۰ روز فرضى 
را اساس و مناط عمل قرار میدادند و بهمین 
جهت سال در واقع ۲۴ نیم ماه ۱۵روزه فرش 
شده که دو تا از انها یک «پیریا» (یعنی 
«ایائرم») و سه تای دیگر («میذیوی‌زرمی» یا 
در واقع «زرمی») و چهار تا یکی دیگر 
«میذی‌شم» و از باقی هر پنج تا یک پیربای 
دیگر «پسیتیش‌ههی» و «مسپئیذبایری» و 
«همسیث‌مئیذی» را بعمل می‌آوردند. بعدها 
در موقع اتخاذ ترتیب سال‌شماری مصری 
(یعنی گاه‌شماری اوستائی جدید) و تبدیل 
سال به ۳۶۵ روز پنج روز اضافی (خمسة 
مسترقه) را به آخر یکی از قسمتها (ظاهراً 
نخست به خر «مئیذیایری» و بعدها به اخر 


«همسیث مئیذی») افزوده و ان را ۰مروزه 


قرار دادند. بنابراین ایجاد گاهنبارها اساساً در 
سال ۰روزه شده و در وأقع هم‌چنانکه ذ کر 
شد پنج روز مسترقه بقول نویسندگان قسرون 
اولای اسلامی جزو ماهها مسحسوب نبوده 
است. 
چنانکه... اشاره شد این هم اصلاً ممکن است 
که در نزد قوم قدیم اوستا بعد از دورهء سال 
قمری - شمسی و قبل از اتخاذ سال اوستایی 
جدید (۳۶۵روزه) دور دیگری نیز در میانه 
بوده که سال ۲۶۰روزه و کېیسۀ یک ماه در 
شش سال معمول بوده است و حتی قرائن 
قوی برای این فرض موجود است. در آن 
صورت ممکن است که گاهنبار انقلاب صیفی 
و انقلاب شتوی در سال قمری - شمسی 
قدیمتر و بقیۂ گاهنبارها در سال ۳۶۰روزه 
ایجاد شده باشند. بنابراین فررض, دور اول را 
که آن را «سال اوستایی قدیم» اسم دادیم 
شامل این هر دو دورة متوالی باید شمرد. 
(گاه‌شماری صص ۱۱۰-۱۰۱). 
...گاه‌شماری اوستایی قدیم متعلق بدورة 
قبل‌الساریخی است و از جزئیات آن و 
همچنین ترتیب کبیسه و غیره اطلاعی در 
دست نیست معذلک میتوان یقین داشت که 
کبیسه با اضافةٌ یک ماه سیزدهم در هر چند 
سال (شاید در آخر ماه ششم) بعمل می‌آمده 
چه این نوع کبیسه در غالب ملل و خصوصا 
انها که سال قمری داشته‌اند مانند هندیهای 
قدیم و بابلها و عربها و يهود و یونانیها و 
یرهم معمول بوده است. ( گاه‌شماری 
ص ۱۱۵). 
تاریخ ایلخانی. [خ) (ترکیب وصفی | 
مرکب) تاریخ غازانی. اول سال ۷۰۱ ه.ق. 
اول سال شمسی تاریخ ایلخانی بود که به امر 
غازان‌خان مقرر گردید. مژلف کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: بی تفاوتی همان 
تاریخ ملکی است چه از جهت مبداً چه از 
جهت ماهها و ابتدای ان در سال ۲۲۴ تاریخ 
ملکی است. و آغاز اين تاریخ روز دوشلبه 
بوده است. ( کشاف اصطلاحات الفنون چ 
احمد جودت ج۱ ص ۶۶). رجوع به تاریخ 


غازانی شود. 
تاریخ پد ید کردن. [ ک د] (مسص 
مرکب) توریخ. 


تاریخ ترکت. (خ تْ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) مژلف کشاف اصطلاحات الفنون در 
ذیل کلم تاریخ آرد: و از آن جمله تاریخ 
ترک است و سالهای آن نیز شمسی حقیقی 
است و شب و روز را به دوازده قسمت تقسیم 
کنند و هر قسمت را «چاغا» نامند و هر 
«چاغ» را به هشت قسمت تقسیم کنند و هر 
قسمت را « کهنا» گویند و باز شب و روز را به 


ده‌هزار قسمت تقسیم کنند و هر قسمت را 


تاریخ جایی یا امری بودن. 


«فنکا» نامند. و سال شمسی بنابر ارصادشان 
۵ روز و ۲۴۳۶ فنکا می‌باشد و سال را په 
۴ قسمت متساوی تقسیم کنند ۱۵ روز 
و ۲۱۸۴۵ فنکا. و ابتداء سال هنگامی است که 
آفتات بدرجهٌ شانزدهم «دلو» رسد. و همین 
طور ابتدایباقی فصول در اواسط ا برجها 
قرار گیرند. اما ماههای آنها قمری حقیقی 
است و مبدا هر یک از انها اجتماع حقیقی 
است و نام ماههای أن از ایسنقرار است: 
«آرام آی». «ایک‌ندی‌آی», «اوجونجآی». 
«دردونج‌ای». «بیشنج‌ای». «التیج‌ای». 
«یتنج آی». «سکینج‌آی»» «طوقتن ج آی». 
«لوترن جآی», «ان‌بیرنجآی», «چفشاباط آی» 
و در هر یک از ماههای قمری یک قسم زوج 
از اقسام سال که عدد ان دو پرابر عدد ان ماه 
است» پس اگرقسم زوج در ماهی روی ندهد 
ام مکی سور مرج 
دو قسم بزرگتر از یک ماه است آن وقت آن 
ماه زاید بشمار می‌اید و آن را بزبان خودشان 
شون‌آی نامند و این ماه را از این‌روی زايد 
شمرند تا مبدا ماه اول هميشه در حوالی مېدا 
ال باه زمر ناو اک اي 
است و ترتیب سالهای کبائس در نزد ایشان 
بهمان ترتیبی است که در نزد عرب وجود 
دارد. پعبارت دیگر ایشان یازده ماه را در هر 
سی سال قمری به‌ترتیب بهزیجوج «ادوط» 
کبیسه می‌گیرند و ماه کبیسه در موضع معینی 
از سال واقع نمیشود بلکه ممکن است در 
مواضع مختلف ان روی دهد و عدد ایام ماه 
در نزد انان ۲۹ یا ۳۰ روز است. بیش از سه 
ماه متوالی, ماه تام نیاید و بیش از دو ماه 
متوالی هم ماه ناقص روی ندهد و هرگاه از 
سالهای ناقصة یزدگردی ۶۳۲ بیندازند و از 
باقیمانده سی, سی طرح کنند تا آنکه سی روز 
یا کمتر از آن باقی بماند در اینصورت اگر آن 
باقیمانده موافق یکی از سالهای مسخصوص 
کبیسه باشد آنرا کبیسه گیرند و الا فلا. ولی | گر 
این ماه پس از هر یک از ماههای سال واقع 
شود ان وقت از راه اسستقراء و حساب 
اجتماعات آنرا بدست آورند. و باید دانست 
که‌ایشان را ادواری است: 

اول. که آنرا دور عشری نامند و مدت آن ده 
سال است و برای هر سال آنان, نام خاصی 
بزبان ترکی وجود دارد. 

دور دوم را اثناعشری خوانند و هر یک از 
تایان کور باش ترک رات تین 


دهند و این هدمان دوری است که در سیان , 


ام ۳ 1 
دیگر اقوام نیز مشهور است ۰ 
سوم دوره «ستونی» و مدت آن شصت سال 
است که مرکب از دو دور نخستین است که 
عبارت از شش دور «عشری» و پنج دور 


«اثناعشری» و اول این دوره در اول عشری و ' 


ائناعشری هر دو است و با این دوره‌های 
سه گانههمانطور که سالها را می‌شمرند ایام را 
نیز می‌شمرند و ایشان را دور دیگری است 
موسوم بدور؛ چهارم و دور اختیاری که بدان 
فقط ایام را می‌شمرند و مدت آن دوازده روز 
است و آن مثل ایام هفته در نزد آنان می‌باشد 
و هر روز آن را به یکی از رنگها نسبت دهند و 
به همان رنگ به زبان ترکی نامیده می‌شود. 
بعضی از این روزها در نزد ایشان منحوس و 
يا نزدیک بدان و برخی مسعود و با نزدیک 
بدانست و در اختیارات بدان اعتماد کنند و 
هرگاه این دور بنخستین قسم فرد اقسام سال 
برسد روز آن دور را تکرار می‌کنند. به عبارت 
دیگر لازم نخست از این قسم و روز قبل از 
آن را در این دور یکی می‌شمرند و همچنین 
هر یک از اقسام سال و همچنین هر یک از 
روزهای ادوار چهارگانه به زبان ترکی دارای 
نام خاصی است و تفصیل این امر را از کتب 
عمل (تقویم) می‌توان جست. و ترکان مبدا 
تاریخ خویش را ابتدای آفرینش عالم قرار 
دهند و به گمان ایشان در سال ۶۶۰ یزدگردی 
از آغاز آفرینش عالم ۸۸۶۳ قرن و ۹۹۶۵ 
سال سپری شده است و گمان پرند که مندت 
بقای عالم ۰ قرن است که هر قرن 
۰ سال است. (کشسساف 
اصطلاحات الفنون ج احمد جودت ج۱ 
صص .۶٩-۶۸‏ 
تاریخ حایی با امری بودن. [خ أد] 
(مص مرکب) از همه گذِشتة آن, بجزئیات آ گاه 
بودن. 
تاریخ حد‌ید. [خ ج] (ترکیب وصفی | 
مرکب) رجوع به تاریخ قرون جدید شود. 
تاریخ جدید ایران. (خ ج دی دا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) حساب سال و ماهی 
کها کنون در ایران بر طبق قانون جاری است. 
تقی‌زاده در گاه‌شماری آرد: جشن نوروز 
بعنوان آغاز سال تا این اواخر تنها نشانه‌ای 
بود که از پقایای حساب زمان یا سال و ماه 
شماری ایران قدیم در ایران مانده بود آنهم در 
لفظ نوروز (نه در موقع آن از سال ونه در 
سایر خصایص قدیم سال ایرانی) چه تاریخ از 
مہداً هجرت پیفمبر. عربی و سال قمری عربی 
و ماهها عربی حساب میشد و نوروز هم در 
اولین روز بهار و اعتدال ربيعي برحسب آنچه 
ملکشاه سلجوقی (از سلاطین ترک) مقرر 
داشته گرفته میشد ". فقط از ۳۵ سال قبل "که 
بعضی از ادارات ايران بطرز جدید اداره شد 
حساب نجومی یعنی سال و ماه منجمین ایران 
راکه تا آن وقت در تقویم‌های رقومی و 
فارسی پیشتر برای احکام نجوم و اخستیارات 
درج میشد و مسخصوص حوزه محدود 
علاقه‌مندان بعلم تنجیم بود در ادارات دولتی 


۶1 


نیز بتدریج معمول و دائر کرده و استعمال 
ماه‌های شمسی را با اسامی بروج دوازده گان 
منطقةالبروج در امور اداری مرسوم ساختند. 
راست است که قبل از این دوره نیز سنین مالی 
شمسی در کار بوده و به اسم دور دوازده‌سالۀ 
سالهای «خطا و قبچاق و ایخور» یعنی 
«سیچقان‌ئیل» تا «تنگوزئیل» نامیده میشدند. 


تاریخ جدید ایران. 


۱ - تقی‌زاده در گاه‌شماری ذیل سالهای «خطا 
و قبچاق و ایغرر» ص ۲ آرد: این ترتیب چینی و 
ترکی است و پس از استیلای مغول در ایران 
رواج یافته است. برای سهولت حفظ این دورة 
حیوانات در دو بیت فارسی «نصاب‌الصبیان» که 
دایرةالسعارف منظوم کوچکی است جمع و 
ضبط شده که نه اصل اسامی ترکی بلکه معنی 
فارسی آنها را مشتمل است و آن دو بیت این 
است: 
موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار 
زین چار چو بگذری نهنگ آید و مار 
آنگاه به اسب و گوسفند است حساب 
حمدونه و مرغ و سگ و خوک آخر کار. 
در بین ترکهای آسیای مرکزی این حساب از 
فدیم سعمول بوده و در دیوان لغات‌الترک 
محمود کاشغری که در سنۀ ۴۶۶ ه . ق. تألیف 
شده شرح آن دیده مشود (چ استانبول ۱۳۲۳ 
ق.ج ۱ص ۲۸۹). همچنین در جامم‌التواریخ 
رشیدالدین و سایر کتب تراریخ مغول در ضمن 
ذ کر وقایع غالباً تاریخ ترکی و عربی راباهم ذ کر 
نموده‌اند که اغلب آنها و شاید همه بحساب 
قهقرایی با آنچه در تقریم‌ها ثبت شده مطابقت 
دارد. و نیز « گینزل» 
Ginzel, Handbuch der‏ 
Mathematischen und Technischen‏ 
Chronologie, Leipzig 1906‏ 
۴ فقره تاریخ ترکی با ماه و سال که از کتیبه‌های 
قدیم ترکی استخراج شده ثبت کر ده که بین ۶۸۰ 
و ۷۲۴م. است و همه آنها باز بحساب فعلى 
درست درمی‌آید... ولی عجب است که باآنکه 
در دیسوان لغات‌الترک سال ٩۶(یعنی‏ ۴۶۹) 
ه. ق.را«نا ک‌یلی» یعنی سال نهنگ می‌نامد ( که 
به اصطلاح معروف تقویم‌های سالوی يل 
می‌باشد) که با حساب مطابق می‌آید (ج ۳ص 
۴۶ در موضع دیگر از همان کتاب (ج ۱ص 
۰ با کمال صراحت میگوید که «سالی که در 
آن ما این کتاب را نوشتیم اعنی سال ۴۶۶ در 
محرم سنۀ مار داخل شده بود و چون سال آینده 
یعنی ۷ شروع شود سال اسب داخل خواهد 
شد» که با حساب قهقرایی مطابقت نمیدهد. و از 
طرف دیگر در آخر کتاب از روی نسخة اصل 
چنین مندرج است که ابتدای تاليف در غرهٌ 
جمادی‌الاولای ۴۶۴ ه. ق. بوده و پس از چهار 
مرتبه تسقیح و تسهذیب و تحریر در ٠١‏ 
جمادی‌الا خره سنۀ ۴۶۶ تمام شده است. 
۲ -رجوع بتاریخ جلالی شرد. 
۳ - تاریخ انتشار کتاب گاه‌شماری ملف ۱۳۱۷ 


ھ . ق, است. 


۲ تاریخ جلالی. 


ولی گذشته از آنکه ماهها قمری و عربی بود! 
استعمال این سالهای شمسی نیز فقط محدود 
بدوائر مالیه بوده و در بین عامه رواجی 
نداشت اسامی قدیم ماههای ایرانی در بین 
مسلمین ایران جز در بعضی نواحی ایران در 
میان زارعین یا اهالی قصبات نمانده بود تا 
آنکه در سال ۱۳۴۳ ه.ق.مطابق ۱۹۲۵ م. 
ترتیب ماه و سال شماری جدیدی در ایران 


بسحکم قانون ۱ فروردین ۴ .7ھ .ش. 


برقرار شد و اول بهار را رسماً اول سال عرفی 
و مملکتی قرار داده اسامی ماههای قدیم 
ایرانی را احیا نمودند" ولی بجای ماههای 
سی‌روزه با پنج روز جدا گانه‌در آخر سال (یا 
در آخر یکی از ماهها) شش ماه اول را 
۱روزه و پنج ماه بعد را ۳۰روزه و ماه آخر 
را ۲۹ روزه (مگر در سالهای کبیسه که باز ۲۰ 
روز است) قرار داده و سال را بر اساس 
حساب نجومی در هر سال (نه بر كبيس مطرد 


چهارساله) بنا نهادند همانطور که در سال 
جلالی معمول بوده... ( گاه‌شماری صص 
۱ - 


مرکب) بدا ۲۳ 
سلجوقی در ایران ایجاد شد. مولف کشاف 
اصطلاحات الفنون در ذیل کلمة تاریخ آرد: و 
جلالی نیز نامیده میشود و اين تاریخ بوسیلةً 
هشت تن از دانشمندان به امر جلال‌الدیین 
ملکشاه سلجوقی وضع شده است که دستور 
داد تقویم را از رسیدن شمس به آغاز حمل 
شروع کنند. > سالهای تواریخ مشهور بااین 
تاریخ مطابقت نداشت از این‌رو این تاریخ را 
وضع کردند تا انتقال شمسی به اول حمل 
همیشه نخستین روز سال ایشان باشد و نام 
ماههایش همان نام ماههای یزدگردی بود با 
این فرق که با کلم جلالی مقید شده بود 
ابتدای این تاریخ روز جمعه بود و هنگام 
وضع این تاریخ نزول آفتاب در اول حمل در 
هیجدهم فروردین‌ماه قدیم بود که انرا اول 
فروردین‌ماه جلالی حساب کردند و این 
هپجده روز را کبسه قرار دادند, از این 
روست که گفته میشود مبدأً تاریخ ملکی 
کبیسة ملکشاهی است و مبداً این تاریخ 
۳ روز بعد از مبدا تاریخ یزدگردی 
است. ( کشاف اصطلاحات الفنون چ احید 
جودت ج ۱ ص ۶۶). دائرةالمعارف اسلامی 
درذیل له جلالی آرد: جلالی. يعلى 
«التاریخ الجلالی» در فارسی «تاریخ جلالی» 
= «تقویم جلالی» "یا «تاریخ ملکه » و آن 
بنام سطان جلال‌الاین مسلکشابن 

الپ‌ارسلان سلجوقی نامیده شده وی در ۴۶۷ 
ه.ق.(۴ ۱۰۷۵-۱۰۷ م( دستور داد گروهی 


از منجمین را برصدخانه‌ای که جدیدا بنا کرده 
بود (ولی بطور دقیق معلوم نیست در کجا واقع 
بود و بین شهرهای اصفهان و ری و نیشاپور 
شک دارند) احضار کرد ازجملهٌ انان شاعر و 
ریاضی‌دان بزرگ عمربن ابراهیم الخیامی بود 
و آنان را مأمور اصلاح تقویم قدیم ایران و 
تطبیق آن e‏ 
کرد. تقویم آن زمان (تاریخ یزدگردی) 
بر پایة ذیل 7 
سال دارای دوازده ماه سی‌روزی بود و با پنج 
روز کسری («المسترقه». فارسی «اندرگاد») 
که به هشتمین ماه (آبان) اضافه میگردید. 
مانند روزی که بماه فوریه می‌افزایند" ولی 
چون هر سال دارای ۳۶۵ روز و یک چهارم 
است در هر چهار سال یک روز خطا ایجاد 
میشد, و بدین طریق در هر ۱۲۰ سال یک ماه 
خلاف روی میداد برای ران ان در هر 
۰ سال یک ماه اضافه می‌کردند بدینگونه 
که در سال صدوبیستم تہ سالی ۱۳ماهه داشتند. 
در این تقویم که پس از فتح عرب تقویم 
مسلمین جای آن گزینش گردید سهو و خطا 
همانگونه که در تقویم ول ؟ وجود داشت 
موجود بود, ولی تقویم ایرانی نسبت به تقویم 
یولی در مرتبة مادون قرار دارد زیرا تقویم 
یولی در هر چهار سال یک بار تصحیح ميشد 
اما تفویم ایرانی در هر ۱۲۰ سال تصحیح 
میگردید. بطور دقیق نمیتوان دانست که 
تغییراتی که منجمین جلال‌الدین داده‌اند چه 
بوده است. فقط این نکته مورد اتفاق است که 
آنان دوازده ماه سی‌روزی را با نامهای قدیمی 
بکار بردند و خمسه مسترثه رابر ماه دوازدهم 
اسپندارمذ ۶ در عربی اسفندارمذ " افزودند و 
از طرف دیگر هر چهار سال روز ششمی 
اضافه میکردند (ما بطور دقیق نمیدانیم کی» 
ولی احتمالاً بعد از خمسة مسترقة سال). 
درباب تعیین دور نجومی مورد بحث که در 
پایان آن تقوم مزبور میبایست مجدداً با 


حقیقت موافقت داشته باشد» دو روایت وجود 
دارد که هیچکدام روشن نیست: : طبق زيح 
الغبیک (متوفی بسال ۱۴۴۶ م.) هنگامی که 

این افزایش (یک روز پس از هر چهار سال) 
شش یا هفت بار تکرار میشد جز در پنجمین 
سال (بجای سال چهارم) محلی برای افزایش 
نمی‌ماند. طبق سول قطب‌الدین الشیرازی 
(متوفی بسال ۱۳۱۱ م.) این افزایش در هر 
پنج سال, پس از هفت یا هشت بار افزایش در 
هر چهار سال انجام ميشد. 

این افزایش را که بنحو دیگر انجام سید 
نمی‌توان درک کرد مگر آنکه مانند «ایدار» * و 
ساير دانشمندان برای دانستن آن از آغاز این 
مبداً تاریخ جدید شروع نمود, بدین طریق که: 
چهارمین. هشستمین, درازده‌مین. 


تاریخ جلالی. 


شانزدهمین» بیستمین, بیست‌وچهارمین سال 
(و همچنین بقول قطب‌الدین شیرازی 
بیست‌وهشتمین) که سالهای کبیسه‌دار 
۳۶۶روزه باشد و سپس فقط بیست‌ونهمین 
سال (یابقول قسطب‌الدین شیرازی 
سی‌وسومین) دوباره کبیسه آغاز ميشد. آنگاه 
سی‌وسومین» سی‌وهفتمین» چهل‌ویکمین 
چهل وپنجمین, چهل‌ونهمین, پنجاه‌وسومین, 
پنجاه‌وهفتمین و سپس فقط شصت‌ودومین 
(بقول قطب‌الدین شیرازی سی‌وهفتمین؛ 
چهل‌ویکمین. چهل‌وپنجمین, چهل‌ونهمین. 
پ سس نجاه‌وسومین. ی 
شصت‌وبکمین, شصت‌وپنجمين, آنگاه فقط 

هفتادمین). این دوره از آن پس بهمین طریق 
تکرار میشد. طبق محاسبة الغ‌بیک» افزایش 
وضع بهتری پیدا کرد بدین نحو که هر ۲۶ سال 
۵ روز می‌افزودند, بدین طریق بطور متوسط 
هر سال ۳۶۵/۲۴۱۹۳۵ روز بود (عدد کاملاً 
دقیق ۳۶۵/۲۴۲۲ می‌باشد) که در هر ۳۷۷۰ 
سال یک روز خطا ميشد در صورتی که در 
تاریخ گرگوری در هر ۳۳۳۰ سال یک روز 
تامو تقویم جلالی پرخلاف تصور 
«ایدلر» “که می‌پنداشت تاریخ مسیحی 
دقیق‌تر از تاریخ جلالی است. تاریخ جلالی 
اندکی دقیق‌تر از تاریخ مسیحی می‌باشد زیرا 
تاریخ ایدار در دورة متوسط یک سال شمسی 
عدد قوی در حدود ۲ دقیقه انتخاب کرد. از 
طرف دیگر «ایدلر» حق دارد که تاریخ جلالی 
را مورد انتقاد قرار دهد از این جهت که بسیار 
پیچیده و معقد است. مع‌ذلک از طرف دیگر 
عمل تقسیم بتساوی با این تاریخ خیلی 
سریع تر است تا با تاریخ نم « گر گوری» چه باید 
دانست که ۲۶ سال بجای ۴۰۰ است. اگرقول 


۱ -این حالت بیشتر مربوط بیکی دو قرن آخیر 
است چه در قرون سابقه هرچه جلوتر برویم 
شیرع استعمال سال و ماه ایرانی بیشتر بسوده؛ 
حتی در قرون اخیر نیز فصول و بعضی بروج 
شمسی برای بعضی احتیاجات در افراه دایر بود 
ولی استعمال رسمی نداشت. 
۲-جز آنکه اسامی را اندک تغیبر و تحریفی 
عارض شده مانند «آردیبهشت» که حالا 
«أرديسبهشت» بسفم الف تلفظ میشود و 
اسفندارمذ که تخفیف به اسفند یافته. 
(فرانسوی) calendrier djalalien‏ ها - 3 
Les jours ۰‏ - 4 
(روزهائی که در سالهای کبیسه به ماه فوریه 
افزایند). 
Le calendrier Julien‏ - 5 £ 
تقویم یولی که بوسیلة ژول سزار پایه گذاری 
شده و سالش ۵روز و ۶ساعت است. ِ 
Aspendarmudh.‏ - 6 
- 7 


- ۲, 9 - ۲۰ 


تاریخ جلالی. 
قطب‌الدین شیرازی دقیق باشد میبایست در 
هر ۷۰سال ۱۷ روز اضافی منظور گردد که پر 
اثر آن در هر سال رقم متوسط ۳۶۵/۲۴۲۸۵ 
روز بدست می‌آید و بالنتیجه در هر ۱۵۴۰ 
سا یک روز اشا عامل مشود 
«ل. آ. سدیلو»' در ترجمۀ مقدمه بر جداول 
الغ‌بیک» خواسته است ارزش بیشتری برای 
تاریخ جلالی قائل شود اما این نارواست: او 
یک دورءٌ ۱۶۱ساله را با ۳۹ روز اضافی پایه 
قرار داد و آن رقم متوسط ۳۶۵/۲۴۲۲۳۵ 
روز را بهر سال میدهد. می‌توان گفت که تقریباً 
در هر ۲۸۰۰۰ سال فقط یک روز خطا ایجاد 
میگردد. درست است که بهر ۱۶۱ سال تقویم 
ایرانی ۳۹ روز افزوده میشود ولی این رقم 
سالها یک دورۂ کامل را تشکیل نمیدهد. دور 
کامل نمیگردد مگر با سومین» شصت‌ودومین 
یا صدوهشتادوششمین سال, و ۲۵ سالی که 
پس از ۱۶۱سال آیند با ۶ روز افزودنی 
حساپ شوند و درنتیجه خطای بیشتری را 
ری حك بان اجن اضر ن و 
منجمین پاریس (۱۸۵۱م.)" و بعد از آن عدة 
بسیاری از منجمین معاصر, در تقویم ایرانی 
بسیک دور ۳۲ساله با ۸ روز افزودنی 
برخوردند و درنتیجه این محاسبه از همۀ 
محاسباتی که تا کنون اظهار شده بود دقیقتر 
میباشد یعنی منتهی در هر ۵۰۰۰ سال تقریباً 
یک روز خطا ایسجاد میگردد. این دوره را 
بدینگونه می‌توان بدست آورد که در هر چهار 
سال یک روز افزوده شود و این عمل هفت بار 
متوالی انجام گیرد و افزایش هشتمین بار در 
پایان فقط در پنجمین سال عمل گرد ولی این 
امر را نمیتوان از قول الغ‌بیک و همچنین 
قطب‌الدین تا آنجا که ما اطلاع داریم استنتاج 
کرد؛اما غیرممکن نیست که در مطالب منقولۀ 
این دو دانشمند اشتباهاتی رخ داده باشد که 
لازمست بدین صورت تصحیح گردد: 
«هنگامی که این افزایش از ۶ تا ۸ بار تکرار 
شود» پجای «از ۶ تا ۷ بار» یا «از ۷ تا ۸بار». 
بايد دانست که در فارسی ارقام هفت «۷» و 
هشت «۸» بسهولت با هم مشتبه میشود همان 
طور که در عریی, علائم عددی «۶» و «4۷ 
(حروف «و» و «ز») با هم مشتبه ميشوند. 
بدین طریق ۱۶ روز افزودنی در هر ۶۶ سال 
حاصل شود چنانکه ۸روز در هر ۲۳ سال 
بدست می‌آیم. فقط معلوم نمیشود که چرا 
منجمین ایرانی این راه سردرگم را انتخاب 
کرده‌اند در حالیکه می‌توانستند بطریقۀ 
ساده‌تری بهمین نتیجة دقیق پرسند. ولی باید 
این را هم بدانیم که در جدول ملحق به مقدمۀ 
الغبیک برای مجموع ایام سنوات, از یک تا 
۰ سال, بهتر مناسب است که در هر ۳۳ 
سال ۸ روز افزودنی باشد تا در ۶۲ سال ۱۵ 


روز افزودنی محاسبه شود. 

« گینزل»" فرضيهٌ دیگری را که «ماتزکا» ۲ 
بیان کرده یاد می‌کند: هفت دورۀ ۳۳ساله 
ترتیب داده شده است که هر یک مختوی ۸٩‏ 
روز افزودنی با یک دورة ۲۷ساله دارای ٩‏ 
روز افزودنی است که جمعاً ۶۵ روز اضافی 
در هر ۲۶۸ سال خواهد شد. بدین طریق رقم 
متوسط ۲۶۵/۲۴۲۵۳۷ روز در سال بدست 
می‌آید. و این رقم تا پنجمین عدد اعشاربی که 
الغ‌ییک ذ کر میکند موافقت دارد. منجمین 
ایرانی اولین روز اولین سال را مانند شروع 
مبدا تاریخ جدید دهم رمضان ۴۷۱ ه.ق. 


برابر با ۱۵ مارس ۹ م قرار دادند, یعنی ۳ 


روزی که آفتاب وارد برج حمل ميشود. منابع 
موجود نشان نمیدهند که هرگز این مبدا 
تاریخی جدید در ردیف مبداً تاریخی اسلامی 
عملاً بکار برده شده باشد و همچنین سعلوم 
لیست که تا چه مدتی مورد توجه دقیق بوده 
است ولی «ایدلر» ۵ می‌گوید که سعدی شاعر 
(متوفی بسال ۱۲۶۳ م.) در کتاب گلستان 
خود از ماه اردیبهشت جلالی. یعنی ماه دوم 
سال جلالی (از اواسط ماه آوریل تاش ماه 
مه) مانند بهترین اوقات سال یاد می‌کند. (از 
دايرة المعارف اسلامی ذیل كلم جلالى صص 
۴ - ۱۰۳۵). 

تقی‌زاده در گاه‌شماری آرد: ... بودن نوروز در 
اعتدال ربیعی و شروع سال از اول بهار از مآثر 
ملکشاه سلجوقی (۴۶۵ -۴۸۵ ه.ق.) واضع 
تاریخ جلالی یا ملکی و منجمین مشاور او که 
از آن‌جمله عمر خیام و حکیم لوکری و 
میمون‌بن نجیب واسطی و اپوالمظفر اسفزاری 
و غیرهم بودنده می‌باشد "و پیش از این 
تاریخ, نوروز سیار بود و تقریباً هر چهار سال 
یک روز نسبت بسال شمسی حقیقی جلوتر 
میافتاد زیرا که سال ایرانی ۳۶۵ روز تسمام و 
بدون کسر اضافی حساب می‌شد (دوازده ماه 
سی‌روزه و پنج روز معروف بخمسه مسترقه) 
و چون سال شمسی حقیقی " کسری علاوه 
دارد و با کسور اعشاری قریب ۳۶۵/۲۴۲۲ 
روز است لهذا سال ایرانی در هر چهار سال 
یک روز و پا بطور دقیق‌تر در هر ۱۲۸ سال 
۱ روز نسبت بسال شمسی حقیقی فرق 
میکند یعنی کمتر است* و بهمین جهت آنچه 
خبر از این ماه و سال ایرانی در تواریخ قدیمه 
داریم. همیشه سیار بوده و قدیمترین خبر ما 
آنست که در سال جلوس یزدگرد سوم 
(آخرین پادشاه آن سلسله) در ۲۶۲ م. و ۱۱ 
هجری نسوروز اول فسروردین‌ماه در ۱۶ 
حسزیران (ژونن) رومی ۲ یعنی در روز 
نسودویکم از اول بهار واقع بوده است ۱ 
( گاه‌شماری صص ۴-۳). و باز در شرح تاریخ 
جلالی آرد:... ظاهراً مهمترین و تاحدی 


تاریخ جلالی. ۶۲۲۳ 


رایجترین اصلاحی که در ایران بعد از اسلام 
بعمل آمده"" همانا ایجاد تاریخ جلالی (یا 
ملکی) بود که ملکشاه سلجوقی در سنۀٌ ۴۷۱ 
ھ.ق.وقستی که اعتدال ربیعی در ۱٩‏ 
فروردین‌ماه قدیم واقع بود تأسیس نموده و 
اول سال را در اول حمل (روز اول بهار) قرار 
داد "" و بهمین جهت نوروز که تا آن وقت در 
سال شمسی سیار بود ثابت گردانیده و بنوروز 
سلطانی معروف شد و برای ثابت نگه داشتن 
آن در سال شمسی بنابر معروف کبیسه دقیقی 
پرقرار کردند که از کبیسۀ گریگوری هم 
دقیق‌تر بوده است. و در حاشيهٌ ۳۳۵ ارند: در 
میا تأسیس این عمل روایات مختلف است. 
تاریخ معمولی جلالی که فعلاً در تقویم‌ها 
متداول است و امسال (۱۳۱۴ ه.ش.)سال 
۷ آنست قطعاً باید از سن ۴۷۱ (مطابق 
۷ ه.ش.) شروع شده باشد (چنانکه در 
زیج گورکانی الغبیک و غیره مبداً راده 


۸۵۷۰ - 1 
du Bureau 5‏ ۱۵۳0۳0۷081۲۵ - 2 
Longitudes de 0۰‏ 
Ginzel.‏ - 3 
Matzka, Die Chronologie in ihrem‏ - 4 
Ganzen Umfange, Wien 1844.‏ 
Ideler.‏ - 5 
۶-بقول قطب‌الدين شیرازی در «تحفة 
شاهیه» (نسخة خطی برلن) و همچنین در کتاب 
دیگر وی «نهایهة‌الادر! ک فى درایةالافلا ک» (باز 
نسخة خطی برلن) این منجمین هشت نفر 
بودند. 
۷-که بفرنگی سال تروپیک ۲۲۵0|0۵ گر بند. 
۸-رجوع به حاشية ٩‏ ص ۳ کتاب گاه‌شماری 
شود. 
٩‏ -رجوع به حاشية ۱۰ ص ۴ کتاب گاه‌شماری 
شود. 
۰-رجوع به حاشية ۱۱ص۴ کتاب گاه‌شماری 
شود. 
۱ -رجوع به حاشیة ۱۲ ص ۴ کتاب گاه‌شماری 
شود. 
۲-از علاماتی که برای انتشار و استقرار 
گاه‌شماری جلالی در ميان عامه تا حدی و بهر 
حال بیش از اصلاحات سابق‌الذکر دیگر موجود 
است, آنست که ظاهراً غالب آداب و رسوم 
ایرانیان در جشنهای خود بعدها در ایام سال 
جلالی مرسرم شد چنانکه در شرح بیست باب 
ملا مظفر گنابادی آبریزکان و تیرکان و شب سده 
را گوید که حالا این رسم را در ۱۳ تیرماه و دهم 
بهمن‌ماه جلالی میگیرند. 
۳ -ا گر حدس « گو تشمیده درباب مبداً اتخاذ 
سال اوستایی جدید و تأسیس دور؛ کبیسه 
صحیح باشد یعنی آنکه این کار در سال ۴۱۱ 
ق.م. وقتی اعتدال ربیعی در ۱٩‏ فروردین بوده 
بعمل آمده اثر تصادف غریبی است که اصلاح 
جلالی نیز مجددا در موقعی بعمل امد که باز 
اعتدال ربیعی در ۱۹ فروردین‌ماه بود. 


۴ تاریخ جلالی. 


رمضان ۴۷۱ ه.ق. ضبط کرده‌اند) ولی 
روایات دیگر در ما خد مختلفه وا آن جمله 
در همان زیج الغبیک بنابر قولی مبدا را پنج 
شعبان ۴۶۸ ه .ق.ذ کر کرده‌اند. و «این‌الاثیر» 
در کتاب تاریخ خود آن را در سنۀ ۴۶۷ه.ق. 
ثبت می‌کند و «ابوالفداء» نیز همین تاریخ را 
ذ کر نموده است. و همچنین زیچ سنجری 
تألیف عبدالرحمن خازنی که ظاهراً اقدم 
ماخذ است صدور امر سلطانی در هشتم ماه 
رجب از سنۀ ۴۶۷ ( که مطابق نوروز فرس 
میشود) ذ کر می‌کند (نسخه واتیکان ورق ۱۰۵ 
و ۱-۱۲۲ گرچه در ورق ۱۰۵ عدد روز شبیه 
بشکل حرف «ی» یعنی ۱۰ خوانده میشود 
ولی عبارت ورق ۱۲۲ که حرف «ح» در آن 
ثبت شده صحیح‌تر بنظر می‌آید) ولی مبداً 
«تاریخ سلطانی» را که «مدخل ستة الامر 
العالی» می‌نامند در جای دیگر (ورق ۵۸ در 
۷ بزدگردی و ۱۳۸۹رومی (بعنی 
اسکندری) و ۴۸۵ عربی ثبت می‌کند. رقم 
اخبر قطما اشتباه کاتب است و مقصود از دو 
عدد دیگر هم عدد کامل بی‌کسور است که | گر 
کسوربر آنها اضافه شود مطابق سنۀ ۴۴۸ 
یزدگردی و ۱۳۹۰ اسکندری می شود که مراد 
همانست. چنانکه در نسخه لندن از همان زیج 
(0۲.6669) که در سنۀ ۰ ده .ق. استنساخ 
شده و در ورق 33.9 گوید که: «ما مدخل سنهً 
امر عالی را اصلاً تحویل کردیم و برای سال 
عربی ۴۷۰ «رمدبک» و برای سال فارسی 
۴۴۷ «ح‌کامد» و برای سال رومی «فسه کامد» 
و برای جمعات «هاهااست» که تفسیر ان 
چنین میشود: ۵۶ دقیقه از روز ۲۴۵ از سال 
۷۱ که مطابق جمعة ٩‏ رمضان آن سال 
میشود) و ۸ساعت و ۲۹ دقیقه و ۳۶ انیه از 
روز ۱٩‏ (یعنی ۱٩‏ فروردین) از سال ۴۴۸ 
یزدگردی و روز ۱۶۶ (یعنی ۱۵ مارس) از 
سال ۱۳۹۰ رومی (یعنی ۱۰۷۹م.) و روز 
جمعه (ها بجای علامت صفر است). این هر 
سه تاریخ در روز کاملاً با هم مطابقت دارد 
ولی در ساعت ( که ظاهرا مقصود ساعت 
تحویل آفتاب بحمل بر طبق استخراج آن 
زمان است) | گرچه در سال عربی از طلوع 
آفتاب و در سال ایرانی و رومی از نصف شب 
هم بگیریم باز کاملاً موافقت نمیدهند و اندکی 
اختلاف دارد که | گر خطای کتابت نباشد حل 
آن مشکل است. 

در زیج ایلخانی خواجه نصیرالدین طوسی نیز 
(نسخه لندن ۸00.7698) در جدول مدخل 
سالهای ملکی ناقصه سال اول را مطابق ۴۴۸ 
یزدگردی (تمح) و ۱٩‏ فروردین و روز جمعه 


در دقیقهً ۷ از حمل ثبت می‌کند. همچنین در 


معرفة التقویم» نصیرالدین طوسی به عربی که 


اسم مولف معلوم نیست (نسخة خطی برلن) 
نیز گوید که در سنة ۴۷۱ سال را کییسه کردند. 
در آنسچه «توماس هاید» از «مسحمودشاه 
قولجی» که ظاهرا در اواخر قرن نهم هجری 
نوشته عینا نقل کرده. مشارالیه مبدا تاریخ ۳ 
«روز ادینه مطابق نهم رمضان سنه ۴۷۱ و 
پانزدهم آذار رومی سنهٌ ۱۳۹۰ اسکندریه و 
موافق نوزدهم فروردین‌ماه قدیم سنه ۴۴۸ 
یزدجردیه» می‌نویسد (...) توجیه این اختلاف 
سهل نیست و آنچه سدیلو" در حواشی خود 
بر متن زیج الغ‌بیک (چ پاریس ۱۸۴۷ م) و 
حواشی خود بر ترجمهةٌ فرانسوی همان زیچ 
(چ پاریس ۱۸۵۳ م.) ادعا کرده که: «اولین 
انس( کییای گذ E‏ 
چهارم که معمولاً بایستی بعمل آید در سال 
پنجم بعمل آمده) در سنه ۲ھ .ق.واقم شده 
و لهذا اولین سال از چهار سال بسیط 
(غیرکبیسه) که قبل از چسنین سال کبیسه 
خماسی واقع شده‌اند یعنی سال ۴۶۸ مبداً 
شمرده است و الغ‌بیک این نکته را سلتفت 
نشده و به این جهت اظهار عجز از حل 
اختلاف تاریخ کرده» نیز | گرچه مقدمات آن 
صحیح است نتیجۀ آن که میگیرد کاملاً شافی 
بنظر نمی‌آید. در بعضی ما خذ (مثلاً قطب‌الدین 
شیرازی در «نهاية الادرا ک فى دراية 
الافلا ک» که ظاهراً در سنة ۵ھ .ق.برای 
شمس‌الدین محمدین بھاءالدین محمد جوینی 
وزير معروف سلاطین مغول تالیف شده نسخة 
خطی برلن و همچنین در کتاب دیگر خود 
«تحفة شاهیه» نسخة خطی برلن و شرح ملا 
مظفر گنابادی بر «بیست‌باب» تالیف عبدالعلی 
بیرجندی چ تهران) اولین روز سال جلالی را 
تطبیق صحیح باشد مبدا تاریخ مطابق قول 
این‌الاثیر و عبدالرحمن خازنی سنه ۴۶۷ باید 
بوده باشد چه فقط در آن سال روز ۱۸ 
فروردین مطابق روز اول حمل بوده ( که 
مطابق ۱۵ مارس رومی بوده و تحویل افتاب 
بحمل در اصفهان که مقر ملکشاه بوده در 
حدود هفت ساعت و ۲۲ دقیقةٌ صبح يعلى 
یک ساعت و کسری از روز رفته واقع شده 
است). در سال ۴۶۸ روز ۱۸ فروردین مطابق 
۴ مارس رومی بوده و تحویل بحمل در 
أ کسام وی نز طبر 
رفته واقع شده و بنابراین فردای ان روز یعنی 
روز نسوزدهم فروردین روز اول حمل 
محسوب ميشده است. در سنۀ ۱ نیز 
تحویل قریب ۲۰ دقيقه بعد از طلوع آفتاب 
روز ۱۵ مارس رومی بوده ولی آن روز ۱٩‏ 
فر وردین قدیم بود نه ۱۸. السته این اوقات 
تحویل آفتاب بحمل بر طبق رصدهای حالیه 
است مع‌ذلک فرق ارصاد قدیمه با رصدهای 


تاریخ جلالی. 


کنونی به آن درجه‌ای فاحش نیست که در 
نتیجه فرق کند. برای حل اختلاف روایات 
می‌توان حدس زد که صدور حکم سلطانی و 
برقرار کردن اول سال در روز اول حمل در 
۸ فروردین‌ماه قدیم سنهٌ ۴۴۴ ییزدگردی و 
هشتم رجب از سال ۴۶۷ ھ . ق.واقع شده ولی 
تأسیس تاریخ که امر جدا گانه‌است یعنی مبداً 
تاریخ جلالی از سال ۱ .ق.بوده است که 
روز ۱٩‏ فروردین قدیم با نهم رمضان مطابق 
بوده» وله اعلم. مشک لتر از موضوع مبداً 
تاریخ جلالی مسالةٌ تر تیب و کیفیت کپیسه.در 
ان است. در این باب از دو قرن به این طرف 
بحث زیادی شده و «گولیوس»" در حواشی 
خود بر کتاب سابق‌الذکر «الفرغانی» " و 
«وای‌دلر» ‏ و یله و «سونتوکلا» * و 
«س‌دییوه ۲ و «ای‌دلر» و «ماتزکا»؟ و 
« گینزل»" ۲ و «سوتر»" ۲ و غیرهم در حل آن 
سعی نموده‌اند لیکن تا کنون حل شافی که 
مستند بمأخذ صریحی باشد پيشنهاد تشده 
است. نصیرالدین طوسی در زیج ایلخانی و 
قطب‌الدین شیرازی در کتاب «نهایةالادرا ک» : 
گفته‌اند که پس از هفت یا هشت مرتبه کبیسۀ 
رباعی یک بار کبيسة خماسی واقع میشود 
یعنی در عین آن‌که هر چهال سال یک روز 
کبیسه گرفته میشود فقط بجای سال سی‌ودوم 
سال سی‌وسوم و یا بجای سال سی‌وششم سال 
سی‌وهفتم کبیسه میشود (یعنی ۳۶۶ روز 
شمرده میشود) ولی الغبیک در زیج خود 
کبیسة خماسی را پس از شش یا هفت بار 
دانسته یعنی بجای سال بیست‌وهشتم سال 
بیست‌ونهم یا بجای سال سی‌ودوم سال 
سی‌وسوم کبیسه اجرا ميشده و «میرم چلبی» | 
(متوفی در سنه ٩۳۱‏ ه.ق.)نوه قاضی‌زاده 
رومی معروف در شرحی که بر زیج الغبیک 
در سنه ٩۰۴‏ ه.ق.نوشته و معروف است به 
«دستورالعمل فى تصحیح الجدول» (نسخه 
برلن) گوید که در هر ۱۴۴۰ سال ۳۴۹ سال 
کبیسه باشد و از این جمله نیز ۳۰۵ بار کبیسة 
ریاعی و ۴۴ بار کبيسة خماسی است و باز از 
این ۴۴ بار کبيسة خماسی ۴۱ مرتبهٌ آن پس 
از هفت بار کبيسة رباعی است (یعنی در سال 
سی‌وسوم) و سه مرتبه پس از شش بار کبیسۀ 
رباعی (یعنی در سال بیست‌ونهم) و قول 
مولف زیج ایلخانی را که گاهی پس از هشت 
بار کبیسۂ رباعی یک بار کبیسة خماسی اید 


1 - 2 - ۰ 

3 - ۰ 4 - ۷۵۰ 
5 - Bailly. 6 - Montucla. 
7 -Sédillot. 8 - ۰ 

9 - ۰ 10 - ۰ 
11 - Suter. 
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رد کرده و غیرممکن دانسته است. بقول 
«سدیلو» بعضی فرض کرده‌اند که مقصود 
الغ‌بیک از عبارت «پس از شش یا هفت بار» 
انست که متوالیا و سرتبا یک بار کبيسة 
خماسی پس از شش مرتبه بیس رباعی 
(یعنی در سال بیست‌ونهم) و بار دیگر پس از 
هفت مرتبه کبيسة رباعی (یعنی در سال 
سی‌وسوم) می‌افتد و از این قرار در هر ۶۲ 
سال ۱۵ سال کبیسه بوده, و بعضی دیگر همۀ 
< کییسه‌های خماسی را پس از هفت بار کبیسۀ 
رباعی فرض کرده‌اند (مانند «وایدلر»), و خود 
«سدیلو» بر آنست که کبیسة خماسی یک 
مرتبه پس از شش بار کبيسة رباعی و چهار 
مرتبه پس از هفت بار کبيسة رباعی می‌امده 
است سعنی ۳۹ کبیسه در هر ۱۶۱ سال. 
«سوتر» در مقالهةٌ خود در دایرةالمعارف 
اسلامی (ماد جلالی) تصور کرده که مقصود 
قطب‌الدین از «هفت یا هشت بار» هفت و 
هشت بار متوالی مرتب است یعنی ۱۷ کبیسه 
در ۷۰سال. «ماتزکا» (بنقل « گینزل» از او) 
تصور کرده که در ۲۶۸ سال ۶۵ کبیسه وجود 
داشته است به این طریق که یک دورة ۳۳سالة 
و هفت دورة ۳۷ساله فرض کرده که از این 
هشت دورۂ سومی ۳۳ساله و باقی ۳۷ساله 
بوده و دور؛ بزرگ ۸ساله از سال دوم 
تاریخ جلالی شروع ميشده. در زیج ایلخانی 
نصیرالدین طوسی (نسخة برلن و نسخه موزة 
بریطانی لندن) جدولی برای کبائس سیصد 
سال جلالی ثبت کرده که در آن سال دوم 
کبیسه است و پس از آن چهار سال بچهار 
سال باز کبیسه است (یعنی سالهای ۶ ۰۱۰ 
۴ و هکذا تا آخر) بجز سالهای ۳۱و ۶۴ 
و ۷۹و ۱۳۰و ۱۶۳و ۱۹۲و ۲۲۵ و ۲۹۱ 
کین بای هستد (اگرچنه تخد بیان 
سالهای ۲۴۱ و ۲۴۲ راهم پشت‌سرهم کبیسه 
ثبت کرده و بالععکس سال کبيسة بعد از سال 
۴۵ در آن جدول سال ۲۵۳ است یعنی با 
هشت سال فاصله و در نسخة لندن سال ۲۴۴ 
و ۲۴۹ نیز بین ۲۲۵ و ۲۵۸ باز کبیسه قلمداد 
شده‌اند در صورتی که بسقاعده بایستی سال 
۵ کبیسه باشد لکن ظاهراً این فقرات همه 
ناشی از اشتباه نساخ است). حسن‌بن 
حسین‌بن شهنشاه سمنانی (؟) که در سن ۷۹۶ 
ه.ق.شرحی بر زیح ایلخانی نوشته (نسخۀ 
۳ لندن ۸0۵.11636) جدول سیصدسالة زیچ 
مزبور را تا سال ۴۴۳ جلالی تکمیل کرده و 
بنابر آن کبیسه‌های خماسی بعد از ۲٩۱‏ 
سالهای ۳۲۰ و ۳۵۳ و ۳۸۶ و ۴۱۹ است که 
چنانکه دیده میشود اولی پس از شش مرتبه 
کبیسه رباعی است و باقی پس از هفت مرتبه 
کبیسة رباعی یعنی یک دورۀ ٩۲ساله‏ و سه 


دوره ۳ساله. در زیج سنجری عبدالر حمر 


خازنی ( که‌ظاهراً کمی بعد از سنة ۵۳۲ تألیف 
شده) دورء کامل کبائس سنین سلطانی یعنی 
جلالی را ۲۲۰ سال میشمارد که در ان ۵۳ 
کبیسه است و از این ۵۲ کبیسه هشت کبیسه 
خماسی است و چهل‌وپنج کببسه رباعی است 
لکن از ترتیب و تقسیم کبیسه‌های خماسی در 
۰ سال قاعده‌ای بدست نمیدهد و فقط 
قاعدۀ کلی که برای پیدا کردن سال کبیسه و 
تالا ڈگ کے سے که اک هد 
سالهای ملکی ۱۷۲ افزوده و حاصل جمع را 
در ۵۳ ضرب و حاصل ضرب را بر ۲۲۰ 
تقسیم باید کرد | گر باقی کمتر از ۵۳ باشد آن 
سال كبيسة اسبت وال بسيط است (نعتى 
۵روزه است). اضافه ۱۷۲ سال ظاهراً 
برای آنست که چون برای مبداً دوره باید 
سالی را انتخاب و اختیار کرد که در روز اول 
فروردین تحویل آفتاب بحمل مقارن ظهر یا 
جزئی زمانی قبل یا بعد از آن باشد لذا شاید 
بحساب مؤسسین دور ۲۲۰ساله چنین 
حالتی در ۱۷۲ سال قبل از مبداً تاریخ جلالی 
یعنی در حدود ۶ یيزدگردی واقع شده بوده 
است و پنابراین مبداً را از آنجا گرفته‌اند و در 
واقع مسبداً تاريخ جلالی سال 
یک صدوهفتادوسوم دور ۲۰ ۲ساله بوده 
است. عجب آنکه این دور ۲۲۰ساله با ۵۳ 
روز کبیسه درست درمی‌آمد که طول سال 
۵روز و پنج ساعت و ۶ دقیقه و ۵۴ انیه 
و ۳۲ ثالثه و ۴۳ رابعه و ۳٩‏ و کسری خامسه 
باشد. در صورتی که زیج سنجری (نسخةٌ 
لندن ورق .332) تصریح دارد بر اینکه سنۀ 
شسیه معادل است با شسه‌مدکدک‌لومر که 
۵ روز و ۵ ساعت و ۴۵ دقیقه و ۴۴ ثانیه و 
۴ ثالثه و ۱۸ رابعه و ۴۴ خامسة زمانی 
میشود و بنابراین کسور مترا کمه‌در ۲۲۰ سال 
فقط بالغ بر ۵۲ روز و ٩۱ساعت‏ و قریب ۴۲ 
دقیقه میشود و ا گردورة ۲۲۰ سال اتخاذ شود 
در قريب شر ۱۲۳۰ سال یعنی پنج دوره و 
کسری یک روز اضافه می‌آورد. اگر واقعاً 
بایستی دوره را ۲۲۰ سال بر طبق نص زیج 
معتبر سنجری فرض بکنیم البته ممکن بود که 
انرا بسه دورۀ ۲۵ساله و پنج دورۀ ٩ساله‏ 
ا گر هشن سره کیت نی هر 
یک بعد از پنج کبیسة رباعی و پنج مرتبه 
کبیسة خماسی هر کدام بعد از شش کبيسة 
رباعی قرار داده شود و اگرمیزان طول سال 
شمسی را که زیج سنجری ثبت کرده اساس 
بگیریم ممکن بود هم کبیسه‌های خماسی را 
بعد از پنج مرتبه کبیسة رباعی فرار داد یعنی 
همیشه از کبیسة سال بیستم (با ابتدا از اول 
دوره که البته باید در سالی باشد که تحویل 
آفتاب بحمل در حوالی ظهر بوده باشد) بسال 
بیست‌وپنجم بگذرند و کبیسۀ خماسی در آن 
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سال اچرا شود و بعبارةاخری در هر ۲۵ سال 
یک کبيسة خماسی بعمل آید که به این طریق 
بسیار دقیق می‌شد و فقط در قریب هر 
۰۰ سال یک روز خطا پیدا می‌کرد لکن 
حرف در اینجاست که هیچکدام از این 
تقسیمات مطرد اتخاذ نشده است و نگارنده 
تصور می‌کند که حقیقت مطلب آنست که در 
تاریخ ملکشاهی اصلاً قاعدۂ مطردی برای 
نوبت کبيسة خماسی نبوده است و برای هر 
سال منجمین از روی زیجی با نتیج رصدی 
که اساس تاریخ مزبور بوده موقع تحویل 
آفتاب را بحمل حساب و استخراج بایستی 
بک‌نند و اگردر سال مسنظور در روز 
سیصدوشصت وششم آفتاب در نصف‌النهار 
در حمل بوده آن روز رااول سال نو و آن سال 
را بسیط (یعنی عادی و غیرکبیسه) میشمردند 
واا روز بعد بعنی روز سیصدوشصت‌وهفتم 
نوروز و آن سال (یعنی سال منقضی) کپیسه 
محسوب میشد (یعنی سال کبیسه‌دار) و 
بنابراین غالباً در هر چهار سال یک بار 
تحویل شسمس بحمل بعدازظهر روز 
سیصد و شصت‌وششم و علیهذا نوروز در روز 
سیصدوشصت‌وهفتم واقع میشد لکن در 
بعضی اوقات استثناءٌ چنان پیش می‌آمد که 
در موقع معمول کبیسه یعنی سال چهارم بعد 
از کبیسةٌ سابق باز تحویل افتاب هنوز اندکی 
قبل از ظهر می‌افتاده و بنابراین آن سال را 
کبیسه نشمرده و سال آینده (یعنی سال پنجم) 
را کبیسه می‌گرفتند و این فقره یعنی عدم 
وجود قاعده از جدول کبائس سالهای ملکی 
در زیج ایلخانی نیز که تحت هیچ قاعده 
مطردی نمیا ید استخراج و استنباط ميشود. 
چه چنانکه مذکور گر دید در سیصد سال هفت 
کی خماسی ۳۳ساله و یک که خماسی 
۹ساله و یک دورء نامعلوم (یعنی دورة اولی 
که‌معلوم نیست اولین کبيسة آن رباعی بوده با 
خماسی) وجود دارد و فقط با حساب بسال 
مسطابقت دارد چنانکه سبنای تسرتیب 
سال‌شماری فعلی در ایران نیز بر همانست و 
بهمین جهت است که بر طبق همین جدول در 
موقع نهمین کبيسة خماسی و هفتادویکمین 
کبیسه از مبدا تاریخ یعنی سال ۲۹۱ بر فرض 
آنکه میزان کسر سال را مطابق خود زیج 
مزبور ۵ ساعت و ۴۹ دقیقه بگیریم در کل 
مدت ۲٩۱‏ سال فقط درست یک ساعت 
اختلاف با حساب حقیقی حاصل میشود. 

همچنین از بیانات صریح قطب‌الدین شیرازی 
در کتاب سابق‌الذکر وی» و عبدالعلی 
بیرجندی در شرح زیج الغ‌بیک (نسخۂ خطی 
برلن) این معنی (یعنی عدم وجود قاعدء مطرد) 
بطور واضح مستفاد میشود. چه هر دو تصریح 
بر این کرده‌اند که تعیین موقع کبیسۀ خماسی 
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فقط به استقراء ممکنست. قطب‌الدین گوید: 
«... و لأن الکسر الزاید اقل من ربع بقیل 
فتکون الکہیسة ی یجملونها فی کل اربع 
سنين یوماً من يوم فحینئذ قد یتفق فی بعض 
الاوقات آن تكون الكبيسة بعد خمس سنين و 
ذلک انما یتفق بعد اربع سنین سبع مرات او 
ثمان مرات و هذا انما يعرف بالاستقراء و 
کذلک معرفة اوائل سنى التاريخ». و بیرجندی 
گوید: «... و به استقراء معلوم توان کرد که 
کبائس رباعیهُ متتالیه در کدام زمان شش 
خواهد بود یا هفت». و البته تا میزان کسر سال 
برحسب عقیده و حساب عقیده و حساب 
منجمین ملکشاه در دست نباشد نمی‌توان 
گفت چند دور ٩۲ساله‏ یا ۳۳ساله با ۳۷ساله 
لازم است ورنه طرح‌ریزی خیالی تسرتیب 
خاصی برای کبیسۂ خماسی و قائل شدن بیک 
دور؛ بزرگ و کاملی شامل عدهة معینی از 
دوره‌های ۲۹ساله و ۳۳ساله با فلان ترتیب و 
تقدیم و تأخیر مرتب از روی قیاس و حاب 
برحسب رصد متأخری و به اقتضای میزان 
کسر سال شمسی بر طبق این یا آن زیج و 
اسناد آن ترتیب بموسسین تاریخ جلالی 
برخلاف حقیقت تاریخی ميشود و البته روا 
نیست چنان که در قرن اخیر «سدیلو» دورۀ 
کبائس خماسی را در تاریخ جلالی یک مرتبه 
در سال بیست‌ونهم (پس از شش بار کبيسة 
رباعی) و چهار مرتبه در سال سی‌وسوم (پس 
از هفت بار کبیسة رباعی) و بعبارقاخری ۳۹ 
ك 
اگر حقیقت داشت سال جلالی دانیق‌ترین و 
صحیح‌ترین ساهای معمول دنیا میشد و به 
قول سوتر» (در مقالٌ خود در داثئرةالمعارف 
اسلامی مادة «جلالی») فقط در هر 
بیست‌وهشت‌هزار سال یک روز خطا 
میداشت, در صورتی که در سال گریگوری با 
کبیسۀ بالنسبه دقیق آن در هر ۳۳۳۰ سال یک 
روز خطا وجود دارد, ولی بدبختانه این 
ترکیب‌بندی فرضی «سدیلو» هم ظاهراً از 
روی قیاس به نتیجة رصدهای این زمان 
(یعنی عصر خود او) پرداخته شده است و اگر 
فرض طریقه‌ای برای توالی و تناوب منظم 
کبائس رباعی و خماسی از روی حساب 
میزان کسر سال شمسی بر طبق رصدهای 
فعلی با عدم توجه به تناقض تدریجی در 
میزان کسر سال بمرور زمان جائز بودی 
فرضی بهتر از فرضهای «سدیلو» و «ماتزکا» 
پيشنهاد می‌توان کرد که در وآقع بهترین 
فرضها میشد و آن اینست که یک دور کامل 
۸ساله قائل شویم که در آن یک کبیسۀ 
خماسی ۲۹ساله و سه کبیسۀ خماسی ۲۳ساله 
قرار داده شود و این طریقه ا گر تناقض 
تدریجی طول سال موثر نبود بقدری دقیق و 


نزدیک به حقیقت میشد که در هفتادهزار سال 
هم یک روز خطا در آن راه نمی‌یافت لکن 
همه این فرشها نه با اساس تاریخی و نه با 
اساس نجومی وفق میدهد اگرچه «سدیلو» 
فرض خود را بر قول «میرم چلبی» مبتنی 
نموده که گوید در هر ۱۴۴۰ سال ۳۴۹ کبیسه 
وجود دارد لکن در فر ض پیشنهادی سدیلو» 
باید در واقع در هر ۱۴۴۹ سال ۲۵۱ کبیسه 
فرض شود تا دور نهم از دوره‌های سال 
فرضی وی کامل شود ورنه با ۱۴۴۰ سال 
دوره کامل نیست. خود میرم چلبی با فرض 
اینکه کسر سال شمسی درست معادل ۵ 
ساعت و ۴۹ دقیقه تمام است (یعنی مطابق 
زیج ایلخانی نه زیج گورگانی) دور: کامل 
تمام و صحیح را ۱۴۴۰ سال شمرده و چنانکه 
ذ کر شد تصریح کرده به اينکه در هر چنین 
دوره‌ای ۴۴ بار کبيسة خماسی واقع میشود (و 
۵بار کبيسهٌ رباعی) و ۴۱ کبیسه از این ۴۴ 
کبیسه خماسی در دورهٌ ۲۲ساله (یعنی پس از 
هفت بار کبيسة رباعی) و ۲کبیسه از آن در 
دورۂ ۳۹ساله (یعنی پس از شش بار کبیسة 
رباعی) وقوع می‌یابد. به این طریق این فرض 
کاملاو دقیقاً مطابق با میزان کسر سال شمسی 
آمده و یک ثانیه هم زیاد یا کم نمی‌ماند لکن 
معلوم نیست چرا «میرم چلبی» راجع بمیزان 
کسر سال» رصد ایلخانی را اساس گرفته نه 
رصد سمرقند راء در صورتی که خود شارح 
زیج الغ‌بیک و جدش از همکاران آن پادشاه 
بوده است و چرا نصیرالدین طوسی در زیچ 
ایلخانی با انکه کسر سال شمسی را پنج 
ساعت و ۴٩‏ دقيقة تمام میدانسته برای کبیسۀ 
خماسی دورة ۳۳ساله و ۳۷ساله قائل شده, 
در صورتی که با حساب وفق نمیدهد و باید 
در آن صورت حتماً 4 ۲ساله و ۳۳ساله باشد و 
بس (مگر آنکه تأویل باتکلف بیرجندی را 
قبول کنیم که گوبد مقصود از عبارت «پس از 
هشت باره نوبت هشتم است که آن هم با 
عبارت فارسی موافقت کامل ندارد) و چرا 
لبیک که کسر سال را بیشتر 
(یعنی ۵ ساعت و ۴۹ دقیقه و ۱۵ ثانیه و 
کسری) فقط دورۀ ۲۹ساله و ۲۳ساله قائل 
شده است در صورتی که مطابق این میزان 
کسر باید کبیسۀ خماسی گاهی در دورة 
۷ساله (ظاهرا یک دورۀ ۳۷ساله بعد از هفت 
دورۀ ۳۳ساله با ۶۵ کبیسه در ۲۶۸ سال 
چنانکه «ماتزکا» فرض کرده است) چنانکه 
این معنی را از روی حساب و امتحان مجموع 
روزهای سال ملکی با کسور آنها از یک تا 
هزار سال که الغ‌بیک در جدولی ثبت کرده 


میتوان یافت و بتابر آن حساب دیده میشود 


که برحسب فرض فوق (یعلی هفت دورۀ 
۳ساله و یک دورء ۳۷ساله) در هر ۲۶۸ سال 
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که‌دورة کامل ميشود کمتر از یک دقیقه کبیسه 
اضافی شده (یعنی در واقع قریب ۵۶ ثانیه یا 
کمتر از یک روز در بیش از چهارصدهزار 
سال). بیرجندی به این نکته توجه داشته که 
نابر میزان کسر سال در رصد گورگانی حتما 

گاهی «هشت کبيسة متتابع رباعی بوده و بعد 
از آن کبيسه خماسی» باید باشد یعنی دور 
۷ساله ضروری است ولی گید که الغبیک 
کسر زاید را ۴٩‏ دقیقه گرفته «و کسور زايد بر 
آن اعتبار نکرده بجهت مساهله». حقیقت امر 
آنست که در صورتی که سال شمسی حقیقی 
حالا (یعنی در حدود ۱۹۳۵ م.) قریب 
۶۸ روز حساب میشود 
بحساب زیج ایلخانی ۳۶۵/۲۴۲۳۶۱۱۱۱ 
روز و برحسب زیج الغ‌بیک (بموجب حساب 
که می‌کنیم) ۳۶۵/۲۴۲۵۳۴۸۷۶ روز فرض 
میشده و «بستانی» آن را مسعادل قريب 
۱ روز میشمارد و برحسب 
میزان مندرج در زیج سنجری که مولف آن 
(| گرچه روایات راجع بشرکت وی در امر 
تأسیس تاریخ جلالی دور از احتمال است) 
نزدیکترین تویسندگانی که آثار آنها باقی 
مانده ببهد تأسیس تاریخ مزبور می‌باشد فقط 
قریب ۳۶۵/۲۴۰۰۹۵۶۰۲ روز است و اگر 
دورهٌ ۰ ساله کبیسه‌ای که وی شرح میدهد 
مناط باشد قریب ۳۶۵/۲۴۰۹۰۹ روز میشود 
و برای هر کدام از این میزانها می‌توان از روی 
حساب دورۂ مطردی برای کبائس رباعی و 
خماسی پیدا کرد ولی چون کار موکول به 
استقراء و حساب جدا گانه برای هر سال بوده 
دوره‌های مطردی اتخاذ نکرده‌اند اگرچه 
ظاهراً البته دوره‌هائی ٩۲ساله‏ و ۳۳ساله (و 
شاید ۲۷ساله هم) برای کبیسه‌های خماسی 
بوده ولی نه بیک ترتیب متوالی و معین و دورۀ 
منظم و مطردی پلکه کبيسةٌ خماسی (یعنی 
موقعی که در سال چهارم بعد از یک کبيسة 
رباعی تحویل آفتاب بحمل قبل از ظهر روز 
سیصدوشصت وششم واقع شده و به این جهت 
آن سال برخلاف معمول کبیسه گرفته نشده و 
سال بعد بایستی کبیسه شود) همیشه ظاهراً يا 
در سال بیست‌وهم پا در سال سی‌وسوم و پا 
در سال سی‌وهفتم از کبیسۀ خماسی قبل واقع 
بوده بی آنکه بتوان قاعد؛ منظمی برای توالی 
این دوره‌ها معین کرد و چنین _قاعده‌ای 
هیچوقت در کار نبوده است و حتی عجب 
است که قسطب‌الدین شیرازی در کتاب 
سایق‌الذکر خود عمر خیام را تخطته و انتقاد 
می‌کند که: «خیام در زیج خود که تألیف کرده 
(فی زیجه الذی وضعه) کبیسه را دائماً رباعی 
فرض کرده و مطابق حلول شمسی بحمل 
شمرده در صورتی که آن خطای فاحش است 
و سیب آن عدم توجه خیام است به آنچه گفته 


شد». در طول ماههای جلالی نیز اقوال 
مختلف است. برحسب آنچه در زیج سنجری 
نثهطول ا بای تون اقاب رر 
دوازده گانه بوده و هر یک از شش ماه اول 
سال ۳۱روزه بوده الا خرداد ۲۲روزه بوده و 
باقی همه ۲۰روزه بوده بجز آذر و دی که 
٩‏ روزه و بجز اسفندارمذ در سالهای کپیسه 
که ۲۱روزه بوده است. قطب‌الدین شیرازی 
گویدکه بعضی طول ماهها را مطابق بروج 
شمسی میشمردند و دیگر که | کثر منجمین 
باشند ماهها را جمله ۲۰ روز گرفته و خمسۀ 
مسترقه را در آخر اسفندارمذ آورند. درباب 
اسامی ماهها همة مولفین قدیم و از آنجمله 
عبدالرحمن خازنی تصریح دارند بر اینکه 
همان اسامی ماههای ایرانی بوده ولی در 
کتاب سی فصل فارسی نصیرالدین طوسی در 
معرفت تقویم (چ ایران ۱۳۱۱ ه.ق.ص ۱۱۱) 
جدولی از اسامی جدید فارسی برای ماهها و 
روزهای جلالی درج کرده که «بعضی از 
استادان این علم» انها رابه این اسامی 
نامیده‌اند و خالی از غرابت نیست که اسم ماه 
دوم بهار در این جدول «نوبهار» و اسم ماه 
سوم بهار « گسرمافزا» است که صورة 
بی‌شباهت به اسامی ماههای پارسی قدیم 
نیست! این اسامی در فرهنگ جهانگیری نیز 
ضبط وبه اسم ماههای ملکی و روزهای 
ملکی نامیده شده و عجب انکه این فقره 
باعث اشتباه غریبی برای «توماس هاید» شده 
و تصور کرده ملکی منسوب است به یزدگرد و 
بنابراین ادعا نموده که یزدگرد پادشاه اخضیر 
این ا یی ید با ری 
مخصوص تأسیس و ایجاد نموده و اسامی 
همه ماهها و روزهای سال را عوض کرده و 
اسمهای تازه داده است . «بنفی» و «استرن» 
نیز در کستاب سابق‌الذکر خودشان سغی 
کرده‌اند این اسامی را از اصل عبرانی یعنی 
ماههای بهود مشتق بکنند. (پایان حاشیه 
۵ صص ۱۶۸ - ۱۷۴). 
تاریخچه. اچ 114 مصفر) (از: تاریخ + 
چه, پسوند تصنیر) تاریخ کوتاه. تاریخ 
مختصر: تاریخچه معادن ایران. تاریخچه 
حکومت مشروطه. 
تاریخ خراحی. (خ خ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) سنه مالیه. سن خراجیه. سال خراجی. 
فصل دریافت خراج و مالیات. تقی‌زاده در 
گاه‌شماری آرد: علاوه بر آنکه بر اثر انتشار 
علوم یونانی و سخصوصاً علم نجوم بين 
مسلمین» آنها ناقص بودن سال ۳۶۵روزه از 
سال شمسی حقیقی و نقائص و معایب این 
حساب را در عمل دریافته و از طرف دیگر 
عملی نبودن کبيسۀ ۲۰ ۱ساله را متوجه شدند 
مداومت خلفاء به افتتاح خراج در ایران در 


نوروز (شاید به پیروی ساسانیان در اواخر 
سلطنتشان که نوروز در ماه اول تابستان بوده) 
باآنکه نوروز در قرن سوم و چهارم همجری 
ببهار افتاده بود موجب کلفت و زحمت 
دهقانان ایران گردیده و بدین جهت مکرراً در 
ثابت کردن محل نوروز در سال شمسی و 
اجرای کبيسة رومی در سال ایرانی اقدام شد. 
نه تها جلو رفتن نوروز و تغییر موقع شروع به 
اخذ و جمع مالیات بلکه اساسا عدم تناسب 
سال و ماه قمری با امور عرفی و مخصوصاً با 
امر خراج که در واقع طبعا مربوط به امر 
زراعت و بدست آمدن محصول بود و اشکال 
عظیم اخذ خراج و پرداخت رواتب با سال و 
ماه قمری و بنابراین لزوم وضع بیان امور 
مالی دولت بر اساس سال شمسی در طول 
تاریخ دور؛ اسلامی و طی قرون همیشه از 
گاهی‌بگاهی نظر اولیای امور ممالک اسلامی 
را جلب نموده وملوک و ولات را بر آن 
میداشت که سال شمسی را مدار عمل قرار 
دهند. بقول بیرونی از عهد هشام‌پن عبدالملک 
خلیفة اموی (۱۰۵ - ۱۲۵ ه.ق.) شکایت 
دهاقین ایران در باب جلو افتادن نوروز بلند 
شد و به خالدین عبداله قسری ( که در سالهای 
۱۲۰-۶ ه.ق.والی عراق بود) شکایت 
بردند و او بهشام نوشت ولی چنانکه ذ کرش 
گذشت هشام جرأت نکرد که اجازۂ اجرای 
کبیسه بدهد. در زمان خلافت هارون‌الرشید 
(۱۷۰- ۱۹۳ ه.ق.)باز ملا کین ایران به 
یحیی‌بن خالد برمکی وزیر. متوسل شده و 
خواستار شدند که نوروز را دو ماه عقب ‌تر 
ببرد و وی خواست این کار را بکند ولی 
دشمنان وی او را متهم ساختند که تعصب 
زردشتی دارد. لذا ترسید و از اقدام به این عمل 
خودداری نمود. بعدها متوکل علی‌الّه خليفةً 
عباسی در سنهة ۲۴۳ ه.ق.در نتیجۂ داستانی 
که بیرونی بنقل از صولی و حسمزه اصفهانی 
شرح داده حکم اجرای کییسه داده و خواست 
نوروز را در ۱۷ ژوئن رومی (حزیران) ثابت 
گرداند" ولی بعلت وفات وی کار پیشرفت 
نکرده و انجام نيافت تا عاقبت المعتضد بال 
در سنۀ ۲۸۲ کبیسه را جاری ساخته ۲ و 
نوروز یعنی اول فروردین‌ماه را که در آن سال 
مطابق ۲ آوریل بود در ۱۱ ژوئن ( که در 
موقع وفات یزدگرد در آن‌جا بوده) یعنی 
بجای اول خردادماه سال ۲۶۴ یزدگردی قرار 
داده و بواسط اتخاذ کبیسه‌ای نظیر کبيسة 
رومی در همانجا ثابت ساخت و مقرر شد که 
بعدها موقع افتتاح خراج همیشه از آن تاریخ 
باشد" و این سال معتضدی ظاهراً برای امر 
مالیات در جریان ماند. 

سال خراجی - این اصطلاح معتضد در واقع 
فقط برای تأخیر نوروز و ثابت کردن آن در 


فصلی که مناسب جمع مالیات باشد بوده نه 
برای تغییر یا اصلاح تاریخ, ولی در صورت 
استعمال سال شمسی برای امور دیوانی یک 
اقدام اساسی دیگر نیز لازم بود یعنی ا گر سال 
شمسی و قمری هر دو با تاریخ هجری 
حساب شود طبعاً طولی نمی‌کشد که بین این 
دو تاریخ (سال قمری هجری و سال شمسی 
هجری) اختلاف پیدا میشود و چون ظاهرا در 
ممالک اسلامی از قرون اولای اسلام در عمل 
خراج سال شمسی معمول بوده و در مصر با 
سال قبطی و در سوریه و فلسطین با سال 
زومی و در یزان با سال ایرانی عمل ميحد 
(چنانکه آثار آن جسته‌جسته در کتب تواریخ 
دیده میشود), ناچار برای رفع اشکال فوق و 
جلوگیری از اختلاف بین دو تاریخ یعنی سال 
هلالی وسال خراجی بایستی تدبیری 
آندیشيده شود ورنه علاوه بر اختلاف دو 
تاریخ با جلو رفتن آغاز سال شمسی در طی 
سال قمری که بمرور زمان به آخر سال قمری 
نزدیک‌تر شده پس از ۳۳ سال اصلاً بسال 
آینده می‌افتاد (مثلاً پس از آنکه نوروز در 
اواخر ذی‌الحجة یک سال قمری واقع شد در 
سال آینده اصلاً نوروزی واقع نشده بلکه 
نوروز آینده در محرم سال بعد از آن می‌افتد) 
مالیات سال سی‌ویکم خراجی در سال 
سی‌ودوم هلالی و مالیات سال سی‌ودوم در 
سی‌وسوم جمع‌آوری میشد و هکذا و اگر در 
شمارة سالهای مالی انقطاعی قائل نشوند 


Thomas Hyde, ۷۵۱۵۲۱۵۱۳۲‏ - 1 
et Parthorum et Medorum religionis‏ 
historia, Oxford 1700, pp. 159-220.‏ 
۲ -اتفاقاً در سال ۲۴۳ ه. ق.اصلاً نوروزی 
واقع نشد و نوروز قبل در ۲۲ ذی‌الحج؛ سال 
قبل ونوروز بعد از آن در ۲ محرم سن ۲۴۴ 
ه. ق. بود و شاید هم همین فقره نظر مشاورین 
خلیفه را جلب کرده و مژید اقدام وی شده 
است. 
۳ تاریخ احداث این تاریخ و کبیسه مطابق 
قول طسبری است؛ ولی مس‌مودی در 
مروج‌الذهب اين عمل را بعنوان تأخير افتتاح 
خراج در سنة 3۲۸۹ کر میکند. بیرونی اولین 
نوروز معتضدی را مطابق سال ۲۶۴ یزدگردی 
ثبت میکند ولی بر طبق حساب باید ۱۲ یا ۱۳ 
ربیع‌الا خر باشد. مسنتهی الادرا ک نیز ۱۳ 
ربیع‌الاول ذ کر نموده است با آنکه نوروز آن 
سال را خود در ۱۱ صفر روایت میکند که با 
حساب موافق است. صفدی (در قطعه‌ای که در 
مجلة آسیانی فرانسوی ۲ م. از آن نقل کرده) 
۳ ربیع‌الا خر مینویسد (بنقل از عسکری) که 
این صحیح و دو روایت اولی مبنی بر اشتباه 
است. 
۴-رجوع به ذیل ۳۱۳ ص ۱۵۷ گاه‌شماری 
تقی‌زاده شو د. 


بایستی در سال قمری فلان تاریخ هجری که 
عمل میکنند مالیات آن سال را به اسم و تاریخ 
سال قبل بنامند و بتدریج مالیات هر سال 
خراجی در سال قمری می‌افتد که شمه 
تاریخ آن یک یا دو یا سه سال بیشتر از شمارة 
تاریخ سال خراجی مزبور است و چون از 
طرف دیگر از کبیسه که در حکم نسیئی 
شمرده می‌شد احتراز داشته و نمی‌توانستند در 
خر دو سه تال یک ار پال تبری و ۲ ناه 
بگیرند ناچار متوسل بوسیلة دیگری شدند...: 
از اوائل امر ! که ملتفت این اختلاف شدند 
مقرر داشتند که در هر ۲۳ سال یک سال 
خراجی را از حساب بیندازند یعنی از شماره 
خارج کرده عدد بعد را یرنه یعنی مثلاً سال 
سی‌ودوم را سی‌وسوم بنامند " و په این طریق 
در تاریخ اختلافی پیدا نشده و تاریخ سال 
هلالی و سال خراجی یکی میماند. در 
تجارب‌الامم ابوعلی مسکویه (چ عکسی 
لیدن ۱۹۱۷ م. ج ۶ص ۲۵۰)در ضمن وقایع 
سال ۳۵۰ ھ .ق.گوید که حسن‌ین محمد 
مهلبی (وزیر خليفة مطیم لله ا 
خراجی را( که منظور سال ۳۵۰ ه.ق.است)۳ 
بسال ۳۵۱ نقل کرد. 
در تاریخ وصاف نیز بهمین عمل مهلیی اشاره 
. نموده ولی آنرا منحصر بفرد پنداشته وگوید که 
بین تاریخ هلالی در تمام ممالک ایران‌زمین 
نه سال تفاوتست ولی در بغداد یک سال از 
سای خرچ از من مستن (طف نان 
کردهاند و لهذا حالا سال ۶٩۳‏ خراجی مطابق 
۱ هلالی است در صورتی که «بر قیاس 
معهود اقتضای آن کردی که مطابق سن ۷۰۲ 
بودی». ۲ مشروحترین تفصیل راجع به این 
عمل و بطور کلی به سنة خراجیه در کتاب 
خطط مقریزی مندرج است" و بنابر آن چون 
در عهد خلینة عباسی متوکل علی‌لله چندین 
سال ملاحظه کردند که مالیات هر سال (بعلت 
اینکه سال شمسی در اواخر سال قمری شروع 
می‌شد) در سال آینده جمع‌آوری میشود لهذا 
بحکم خلیفه سنا ۲۴۱ را به سنۀ ۲۴۲ نقل 
یعنی در واقع یک سال بر عدد سالهای 
جی افزوده یا بعبارةاخری یک عدد در 
ES‏ سالهای تاریخ 
خراجی دو پله یک جا جستند) و گوید که اول 
دورة قبل از آن در ۸ a1۰‏ .ق. در عهد خليفةً 
مأمون بود (ولی از اجرای این عمل در آن 
موقع صریحاً خبری نمیدهد)؛ و نوبت آینده 
در ۲۷۵ ه.ق.بود که باز بایستی یک سال 
جسته و سال بعد را بگیرند ولی غفلت کرده و 
اجرا ننمودند و اختلاف به ۲۷۹ انتقال داد و 
باز گوید موقع اجرای همین کار در دورة آیندة 
سنهٌ ۳۰۷ بود که بایستی ان سال ۳۲۰۸ شمرده 
شود (ولی باز خبر صریحی از اجرای آن در 


آن سال نمیدهد اگرچه نسخة فرمانی را که 
بایستی در این باب صادر شود درج کرده 
است). پس از آن نقل سال ۳۵۰ را بسال ۳۵۱ 
ای ذ کرو منشور راجع به این امر 
را که از طرف خلیفه صادر شده و ابواسحاق 
صابی انشاء کرده عیناً درج می‌کند. این عمل 
یعنی اسقاط یک سال خراجی زا از طی 
حساب بقول مقریزی «ازدلاق» می‌نامیدند و 
اگرچه مقریزی در یک موضع گوید که خلفاء 
هميشه این کار را در سوق خود اجرا 
می‌کردند (از بیانات خود او معلوم میشود که 
از اجرای مرتب این عمل که بایستی در سر هر 
دور ۳۳ساله صورت پذیرد گاهی غفلت 
می‌شده و بلکه بعدها اصلاً بطوری اهمال شد 
که فرق بین تاریخ خراجی و تاریخ هلالی 
پچندین سال رسید چنانکه در ضمن همان 
فصل شرح میدهد که در مصر در سال ۵۰1 
باز بواسطة اهمالی که در دوره قبل در اجرای 
عمل «ازدلاق» شده بود دو سال (یا چهار 
سال؟) اختلاف پیدا شده بود و لذا حکم به 
تقل سال ۴۹۹ خراجی (۴۹۷؟) به ۵۰۱ صادر 
شد و نص منشور مفصل خلیفة فاطمی (الآمر 
باحکام الله) را در این باب ثبت نموده است و 
نیز گوید که در سنۀ ۷ هھ . ق.سال خراجی 
سنۀ ۵۶۵ خراجی را به ۵۶۷ نقل کردند تا هر 
دو سال مطابق شده و دو اسم از میان پرود و تا 
۳سال دیگر یکی بمانند. ظاهراً در سمالک 
شرقی اسلامی و از آنجمله ایران بعد از اجرای 
عمل تطبیق در سن ۳۵۰ از طرف مهلبی این 
عمل اهمال و متروک شده (و یا منتهی یک بار 
دیگر هم یا در نوبت آینده مثلا در حدود ۳۸۳ 
یا قدری پس و پیش از آن و یا در موقع دبگر 
باز اجراشده است و بس)ء چه در کستب 
تاریخی جسته‌جسته بفرق متزاید سال 
خراجی و سال هلالی برمی‌خوریم چنانکه در 
تاریخ سلاجقة کرمان تألیف محندینابراهیم 
چندین بار ذ کر وقایع با تاریخ و سال و ما 
آمده و در بعضی موارد با تطبیق آن با تاریخ 
عربی و قمری هجری و از ملاحظة این فقرات 
دیده میشود که در قرن پنجم و ششم فرق 
عمده بین دو تاریخ پسیدا شده بوده است و 
هرچه بیشتر می‌گذرد فرق بزرگتر می‌شود تا 
آنکه در سال ۵۶۰۱ .ق.سال خراجی به ۵۹۵ 
رسیده بوده است و در سنۀ ۱ وقتی که 
غازان‌خان در اصلاح این کار و تاسیس 
تاریخ جدیدی با سال شمسی اقدام کرد 
چنانکه در تاریخ وصاف ذ کر شده سال 
خراجی ۲ بوده" و شاید در نواحی مختلف 
اختلاف دو تاریخ فرق داشته یعنی در بعضی 


عمل «ازدلاق» را در موقعی بحکم امیر آن | 


ناحیه اجرا کرده و در دیگری اهمال نموده 
باشند و ظاهراً غازان‌خان بعلت همین 


تاریخ خراجی. 

اختلاف تواریخ "' و مخصوصاً بعلت اختلاف 
تاریخ خراجی و هلالی مصمم شد برای امور 
عرفی و دولتی تاریخ خراجی رابا تاریخ 
قمری مطابق نموده یعنی «ازدلاق»‌های فوت 
شده را یکجا اجرا کرد و ظاهراً سال ۶۹۲ را 
سال ۷۰۱ نامید. «هامر پورگستال» تاریخ 
خراجی را همان تاریخ معتضدی فرض کرده 
و در ضمن شرح تاریخ ایلخانی غازانی 
گوید'' که فرق سال شمسی و قمری تا زمان 
معتضد به ٩‏ سال رسیده بود و از زمان معتضد 
تا س ۷۰۱ که ۴۲۰ گذشته بود بایستی باز 
۳سال اختلاف حاصل شده باشد ولی 
اختلاف سال معتضدی ( که در این مدت با آن 
عمل میشد) با سال قمری هجری فقط ٩‏ سال 
بود چنانکه در سنۀ ۰۲ هھ .ق.سال معتضدی 
(منظورش همان سال خراجی است) ۶٩۳‏ بود 
یعنی چهار سال خطا در آن واقع شده بود و 
این خطا بوسیلۂ تاریخ جدید غازانی برطرف 
د 

از مندرجات فوق دیده میشود که استعمال 
سال خراجی در ممالک اسلامی از قرن سوم 
تا هشتم (اقلاً) جاری بوده است چنانکه در 
تاریخ قم که ذ کرشگذشت (چ تهران 
ص ۱۳۹) اسناد قدیمه‌ای راجع به جمع 
مالیات درج گردیده که در ایام خلیفۂ عباسی 
المقتدر ( ۳۲۰-۲۹۵ ه .ق.)نوشته شده و در 
آنها سخن از «سنهٌ خراجیه» میرود و بنابر 
قول مولف زیج اشرفی که در سنۀ ۲ دق 


۱-رجسوع به ذیل‌های شمارة ۳۱۴و ۳۱۵و 
۶ کتاب گاه‌شماری تقی‌زاده ص۱۵۸ و ۱۵۹٩‏ 
شود. 

۲ -رجوع به ذییل‌های شمار: ۳۱۴و ۳۱۵و 
۶ کتاب گاه‌شماری تقی‌زاده ص ۱۵۸ و ۱۵۹ 
شرد. 

۳ -رجسوع به ذیل‌های شمارة ۳۱۴و ۲۱۵ و 
۶ کتاب گاهشماری نقی‌زاده ص۱۵۸ و ۱۵٩‏ 
شود. 

۴ -رجوع به ذیل شمار؛ ۳۱۷کتاب گاه‌شماری 
نقی‌زاده ص ۱۵۹ شود. 

۵-کتاب المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط 
والًثار چ بولاق مصر ج ۱صص ۲۷۳ - ۲۸۵. 

۶ - رجوع به ذیل‌های شمارة ۳۱۹ و ۳۲۰ کتاب 
گاه‌شماری تقی‌زاده ص ۱۶۰ شود. 

۷- رجوع به ذیل‌های شمارۂ ۳۱۹ و ۳۲۰ کتاب 
گاه‌شماری تقی‌زاده ص 
۸-رجوع به ذیل شمارة ۳۲۱ کتاب گاه‌شماری 
تقی‌زاده ص ۱۶۰ شود. 

٩-رجوع‏ به ذیل‌های شمار: ۳۲۲و ۲۲۳و 
۴کتاب گاه‌شماری نقی‌زاده ص ۱۶۱ شود. 

۰ -رجوع به ذیل‌های شمار؛ ۳۲۲و ۲۲۳و 
۴کتاب گاه‌شماری تقی‌زاده ص ۱۶۱ شود. 

۱ -رجوع به ذیل‌های شمارة ۳۲۲و ۳۲۳و 
۴کتاب گاه‌شماری تقی‌زاده ص ۱۶۱ شود. 


۰ شود. 


تاریخ‌دار. 


(یعنی یک یا دو سال بعد از تأسیس تاریخ 
غازانی) تالیف شده (برحسب انچه بلوشه در 
فهرست نسخ فارسی کتابخانة ملی پاریس از 
آن کتاب نقل کرده است) تاریخ خراجسی در 
فارس رواج کامل داشته و سال شمسی بوده 
که در دوایر دولتی مستعمل بود و آن در سئه 
۱ بعد از طوفان " در عهد خسرو پرویز 
ایجاد شده است. در تاریخ وصاف نیز حتی 
پس از تاریخ غازانی باز ذ کر سال خراجسی 
هست چنانکه در ص ۴۰۴از همان کتاب 
گوید:«در شهور اربع وتسعین‌وستمائه 
خراجی که امروز بعرف خاص آن را شا ثلث 
خانی غازانی گویند...». گینزل در کتاب 
سابق‌الذکر گوید که سال مالی به اسم سن 
خراجیه در مصر از طرف خایغة فاطمی العزیز 
(۳۸۶-۳۶۵ هھ . ق.)و در ممالک عراق و ایران 
در عهد خاليفة عباسی الطائع لأمر الله 
(۳۸۱-۳۶۳ «.ق.) تأسیس شده که هر دو 
سال شمسی بوده و در مصر با ماههای قبطی و 
در ایران با ماههای ایرانی شمرده می‌شد و در 
مصر از اول محرم سنۀ ۳۶۶ ه.ق,جاری و 
معمول شد تا در سنه ۵۰۱ ه.ق.در عهد 
مستهر «؟» منسوخ گردید.۲ بودن آخرین 
«ازدلاق» در عهد طائع معقول و محتمل است 
چه در سنۀ ۶۰۱ ه.ق.فرق دو تاریخ بهفت 
سال رسیده بود و این فرق علامت قریب ۲۳۰ 
سال اهمال است. (از گاه‌شماری صص ۱۵۶ 
- ۱۶۳. رجوع به تاریخ غازانی و تاریخ 
جلالی و تاریخ شمسی و تاریخ قمری شود. 
تاریخ دار (نف مرکب) مورخ. (آنندراج), 
دارندۂ تاریخ. نگارندهٌ تاریخ. تاریخ‌نویس. 
کسی که تاریخ نویسد. 
تاریخ دان.(نف مرکب) دانندة تاریخ. 
شناسندة تاریخ. مورخ. 
تاریخ دهقان. [خ د] (إِخ) یکی از کتب 
سیرالملوک (خدای‌نامه) که توسط دهتقانان 
(مالکان) ایرانی که حافظ سنن و تاریخ ایران 
بودند تنظیم شده بود؛ 
سرایند رازهای نهفت 
ز تاریخ دهقان چنین بازگفت. نظامی. 
تاریخ رومی. [خ] اتسرکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به تاریخالروم و تاریخ رومیان 
و تاریخ اسکندری شود. 
تاریخ رومیان. [خ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) " تاریخ بنای روم. که تعیی آن مشکل 
است و تاریخ‌نویسان قدیم در آن اختلاف 
دارند. نظر محققین جدید نزدیک بتاریخ 
«وارون» ؟ ۷۵۳ است و تاریخ « کنسولها» که 
بر اساس ایام مقدس کنسولی ‏ قرار دارد 
چندان دقیق نیست و آغاز آنرا بسال ۲۴۵ 
روم یا ۵۰۰ ق .م.قرار میدهند. رجوع به 
تاریخ اسکندری و تاریخ‌الروم و تاریخ رومی 


شود. 
تاریخ شدن. (ش د] (مص مرکب) تاریخ 
گشتن. بزرگ و مشهور شدن. باقی ماندن نام. 
به غایت و نهایت بزرگی رسیدن. اشهر ناس 
شدن. رجوع به تاریخ و تاریخی شدن و 
تاریخ گشتن شود. 
- تاریخ قومی شدن؛ بزرگ و پیشوای قومی 
شدن. اشهر قومی شدن:... و صولی گفته تاریخ 
هر شیء غایت و نهایت آن چیز است و از 
اینجا که گویند «فلان تاریخ قومه» یعنی به او 
منتهی سی‌شود شرف قوم وی. (از سنتهی 


| الارب) (از غیات) (آنندراج). 


تاریخ شمسی. (خ ش ] (ترکیب وصفی [ 
مرکب) حساب زمانی که به اعتبار حرکت 
زمین بدور خورشید و بقول قدما حرکت 
شمس بدور زمین حاصل آید. تاریخ هجری 
شمسی محاسبة تاریخ است از سال هجرت 
ری ي 
مولف فرهنگ نظام در ماده «شمسی» آرد: 
«سالی که به اعتبار چهار فصل ناشی از 
حرکت زمین است, چون در علم هیئت قدیم 
شمس را دور زمین گردان میدانستند و فصول 
را نتیجه آن سال, فصول را شمسی میگفتند 
مقابل قمری که دوازده گردش دوری قمر 
بوده». مؤلف کشاف اصطلاحات الفئون در 
ذیل کلم سنه آرد: سال شمسی دوازده ماه 
تفت ونال قمر ی ماو قمر بست وهر 
یک از ماههای شمسی و قمری بحقیقی و 
وسطی و اصطلاحی تقسیم میشوند و بدین 
قیاس هر یک از سالهای شمسی و قمری نیز 
بر سه تعبیر مزبور اطلاق شود بنابراین ماه 
شمسی حقیقی عبارت از مدت قطع خورشید 
بحرکت تقویمی خاص آن در یک برج است و 
مبداً آن هنگام حلول خورشید به اول آن برج 
است. از این‌رو منجمان چنین قرار دهند که 
خورشید در تصف‌النهار نخستین روز ماه در 
درجه نخستین آن برج باشد خواه هنگام 
نصف‌النهار بدان متصل شده باشد یا پیش از 
آن در شب گذشته یا در روز گذشتۀ آن بعد از 
تصف‌النهار روز قبل هرچند بمیزان یک دقیقه 
باشد ولی عامه بدین شرط قائل نیستند و 
مبادی ماهها را ایامی گیرند که خورشید در 
انها در اوائل برج باشد خواه هنگام 
نصف‌النهار بدان منتقل شده باشد يا قبل یا بعد 
یا در شب پیش از آن یا در فردای آن بعد از 
نصف‌النهار روز قبل. پس سال شمسی حقیقی 
عبارت است از دور شدن خورشید از قسمتی 
از اجزاء فلک‌البروج تا هنگام بازگشت بدان 
جزء است و بنابراین اگراین جزء در اول 
حمل باشد آنرا سال عام نامند و اگر جزئی 
بساشد که خورشید در آن هنگام ولادت 
شخصی منتقل شده باشد انرا سال مراد 


تاریخ شمسی. ‏ ۶۲۲۹ 
نامند... بايد دانست که مدت سال شمسی 
حقیقی ۳۶۵ روز و پنج ساعت و کسری است 
و این کسر برحسب رصد ایلخانی ۴۹٩‏ دقیقه و 
در نزد بطلمیوس ۵۵ دقيقه و ۱۲ انیه و در 
نرد تبانی ۴۶ دقیقه و ۲۴ ثانیه و در نزد حکیم 
شی الد سن بی ا وله ابیت و ا 
ساعات زاید را «ساعات فضل دور» نامند و 
سنجش «فضل دور» برحسب نزدیکی اوج 
شمس بنقطه انقلاب صیفی و بودن مدأ سال 
مأخوذ از زمان حصول شمس به اعتدال 
رییعی است ولی هرگاه مبداً سال از زمان 
حلول خورشید بنقطةٌ دیگری گرفته شود آن 
وقت «فضل دور» را برحسب اندازه‌های 
مذکور در نظر میگیرند و گاهی هم از آن میزان 
تقصان می‌یابد و بسبب انتقال اوج اختلاف 
می‌پذیرد. و ماه شمسی وسطی عبارتست از 
مدت حرکت خورشید در سی روز و ۱۰ 
ساعت و ۲۹ دقیقه و س دقیقه و این ل سال 
شمسی وسطی است: آلگاه بايد دانسا سال 
وسطی و حقیقی شمسی یکی باشند زیرا دور 
وسط و دور تقویم در یک زمان پایان یابند و 
تفاوت میان ماه‌های شمسی حقیقی و وسطی 
است زیرا ماه حقیقی نسبت پوسطی گاه 
فزونتر وگاه کمتر وگاه برابر آنست. و ماه 
شمسی اصطلاحی انست که نه حقیقی و نه 
وسطی باشد بلکه چیز دیگری است که 
اصطلاح در آن روی داده است چه مبنای آن 
صرفا بر اصطلاح است و در آن حبرکت 
خورشید را در نظر نمی‌گیرند بلکه مجرد ایام 
روز را معتبر می‌شمرند چنانکه اهل روم آنرا 
بدینسان مصطلح کرده‌اند که سال مزبور ۳۶۵ 
روز و ربعی است و کسر را ربع تام می‌گیرند و 
این ربع را در چهار سال یک روز میشمرند و 
آن روز را روز کبیسد نامند و مردم ایران در 
این زمان کسر را فرومیگذارند و سال مسزبور 
در نزد ایشان ۳۶۵ روز بدون کسر است. 
( کشاف اصطلاحات الفنون چ کاپیتان نودلی 
ج۲ صص ۷۱۳ - ۷۲۲. رجوع به کلم تاریخ 
شود. 
بیرونی سال شمسی را سال طبیعی وسال 
افتاب نامد و در التفهيم ارد: سال طبیعی 
عبارت است از ان مدت که اندر او یک بار 
گردش‌گرما و سرما و کشت و زه بتمامی بود. 
و اغاز این مدت از بودن افتابست بنقطه‌یی از 


۱-رجوع به ذیل شمارۀ ۳۲۵ کتاب گاه‌شماری 
تقی‌زاده ص ۱۶۲ شو د. 
۲ -رجوع به ذیل شمار: ۳۲۶ کتاب گاه‌شماری 
تقی زاده شو د. 
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۰ تاریخ شهریاران. 


فلك البروج تا بدو بازآید و زین جهت به 
آفتاب منسوب کرده آمد این سال. و اندازۂ او 
سیصدوشصت وپنج روز است و کسری از 
چھاریک روز کمتر چنانک ما همی یابیم» وز 
چهاریکي روز پیشتر چنانکه پیشینگان همی 
یافتند. و چون سال طبیعی این است که گفتیم 
ماه او که نیم شش‌یک است از وی ماه 
اصطلاحی است نه طبیعی. (التفهیم چ جلال 
همائی ص ۲۲۱)... و اما شال شمسی 
روزگ‌ارش سیصدوشصت‌وپنج است با 
کسری که نزدیک چهاریک روز است و او را 
رومیان و سریانیان و قبطیان و پارسیان و 
سغذیان بکار همی دارند ولیکن به استعمال 
کسرش برخلاف هم شوند و هر کسی از 
ایشان راهی دیگر همی گيرد. (التفهیم ايضاً 
ص ۲۳۵)... بسال آفتاب چهاریک روز یله 
کنند تا از وی چهار سال روزی بحاصل آید و 
آنگه او را بروزهای سال پیفزایند تا جمله 
سیصدوشصت‌وشش روز شوند. (التفهیم ايضاً 
ص ۲۲۱). 
تاریخ شهریاران. (خ ش] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) تاریخ پادشاهان قدیم ایران. 
تاریخ پادشاهان پیش از اسلام در ایران. 
سر گذشنت انات و نجیب‌زادگان قدیم 
ایران. حماسه‌های ملی ایران: 
هرچه تاریخ شهریاران بود 
در یکی نامه اختیار آن بود. نظامی. 
تاریخ طبیعی. [خ ط ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) ا تحقیق و تتبع دربار؛ سوجوداتی 
است که در طبیعت وجود دارند. علم‌الاشیاء. 
ظاهرا این اسم په علم مزبور پس از تسم 
پلینیوس کتاپ خود را ", اطلاق شده است. 


سم 


تاریخ عمومی. [خ غ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب)" تاریخی که شامل کلیات از قبیل 
شرح وقایع و جنگهاء ذ کررسلاطین. رؤساء 
اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جهان 
است. 
تاریخ غازانی. [خ] (سرکیب وصفی ! 
مرکب) تاریخ ایلخانی. حسن تقی‌زاده در 
کتاب گاه‌شماری آرد:... بقول مشهور از ۱۳ 
رجب سنه ۷۰۱ ه.ق.موافق اول حمل و اول 
فروردین‌ماه جلالی سنۀ ۲۲۵ جلالی شروع 
میشود.۵ در نزهت‌القلوب نیز اول محرم سال 
۰ ده .ق.را معادل ۲۴ تیرماه جلالی سنه 
۱و ۲۴ تیرماه سنة ۳۸ غازانی می‌شمارد 
که‌بنابر آن باز مبداً بسن ۷۰۱ ه.ق.ولی 


بتاریخ جلالی سنه ۲۲۴ میافتد. لکن در تاریخ ۱ 


وصاف که تألیف آن مقارن همان زمان ایجاد 
تاریخ غازانی بود در ص ۴ روز ۲۲ رجب 
سن ۷۰۲ ه.ق.را آغاز سنة ۶۹۴ خراجی و 
سن سوم خانی غازانی میشمارد و در ص 
۵ گوید: «ابتدای سنه احدی خانی م طابق 


سنه اثنين و تسعین و ستمائة الخراجیه» و از 
این قرار مدا تاریخ بدوم ماه رجب سن ۷۰۰ 
ه.ق.میافتد که مطابق آغاز سال ۲۲۳ جلالی 
میشود و اين فقره با آنچه در | کثر تقویم‌های 
این عصر ثبت است هم موافقت دارد چه مثلاً 
اسال را (۱۳۱۴ ه.ش.) مطابق ۸۵۷ جلالی 
و ۶۲۴ ترکیة ناقصة غازانیه ثبت می‌نمایند که 
مبداً پهمان سنة ۲۲۳ جلالی میرسد و ظاهرا 
باید قول تاریخ وصاف را ترجیح داد. 
سالهای این تاریخ شمسی است و در واقع 
عیناًنظیر تاریخ جلالی است فقط با فرق در 
مبدا ا تاریخ و هر ماه و هر روز از سالهای آن 
نیز عیناً همان ماه و همان روز از سالهاي 
جلالی است و چنانکه از تطبیق نزهتالقلوب 
دیده میشود و چون این تاریخ و سال و ماه را 
برای امور دولتی استعمال میکردند و برای 
امور مذهبی تاریخ هجری قمری معمول بود 
لهذا یکی شمسی و دیگری قمری با مبداً 
تاریخ مختلف حساب شده و تصادمی با هم 
نداشتند و چون مبداً یکی نبود اختلاف ہین 
آنها باعث اشتياهات و اختلال حساب نميشد. 
چنانکه گفته شد اسامی ماهها در این تاریخ 
همان اسامی ماههای ایرانی بوده و در 
نزهت‌القلوب تصریح میکند بر اینکه سال 
غازانی ماههای مخصوص یا اسامی دیگر 
ندارد ولی بعدها در تقویم‌ها دیده میشود که 
ماههای سال غازانی را به اسامی ترکی ثبت 
کرده‌اند و حتی در شرح ملا مظفر جسنابذی 
( گنابادی) بر بیست‌باب عبدالعلی بیرجندی 
در ضمن تقویمی که برای سته ۱۰۰۵ ه.ق. 
ساخته بهمین نحو عمل کرده است. عمل 
«ازدلاق» ظاهرا بعد از تأسیس تاریخ غازانی 
بکلی فراموش نشد و از اینکه عشمانیها از 
اواخر قرن یازدهم هجری به این طرف آن را 
مرتباً مجری داشتند معلوم میشود که قبل از 
آن یا در خود آن مملکت و یا بمضی مالک 
دیگر اسلامی ولی بطور نامرتب مجری بوده و 
یا چون بکلی از خاطرها نرفته بود دولت 
عثمانی آنرا... احسیا نمود. ۶ (از گاه‌شماری 
تفی‌زاده صص ۱۶۳ - ۱۶۴). رجوع به تاریخ 
ایلخانی شود. 

تاریخ فرس. (خ ف] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) رجوع به تاریخ قدیم و تاریخ 
یزدگردی شود. 

تاریخ فلسفی [خ ق س] ] (تسبرکیب 
وصفی, [مرکب) ۲ تاریخی که دربار؛ علت 
حوادث تحقیق کند وتسلسل آنها را نشان 
دهد و دز این تتبع به نتایم عملی و نظر 
مکتسبه وابسته باشد. 

تاریخ قازانی.[خ] اسرکیب وصفی ! 
مرکب) تاریخ منسوب به غازان‌خان. رجسوع 


| به تاریخ ایلخانی و تاریخ غازانی شود. 


تاریخ قدیم. 
تاریخ قبط حدید. آخ ق ط جا 
(ترکیب اضافی, إ مرکب) رجوع به تاریخ 
مصر جدید شود. 
تاریخ قبط قدیم. [خ ق ط ق] (ترکیب 
اضافی, إ مرکب) رجوع به تاریخ مصر قدیم 


شود. 


تاریخ قدیم. [خ ق] سرکیب وصفی [ 


مرکب)" دربارة ادواری از ازمنة بسیار قدیم 
بحث می‌کند. تاریخ قدیم به انقراض 

امپراطوری روم غربی بسال ۴۷۶ م. 1 بعقيدةٌ 
برخی دیگر بمرگ «تئودوسیوس» * بسال 
۵ م. خاتمه می‌یابد. || تاریخ فرس قدیم» 
تاریخ یزدگردی. تقی‌زاده در گاه‌شماری 
آرد:... آنچه امروز به اسم تاریخ فرس قدیم و 
سال قدیم پارسیان یا فرس در تقویم‌ها ثبت 
می‌گردد و ماههای آنرا برای تمیز از ماه‌های 


(فرانسوی) Histoire naturelle‏ - 1 
Pline - ۰‏ - 2 
Historia naturalis (Jai).‏ - 3 
(فرانسوی) Historire universelle‏ - 4 
۵-سنۀ ۷۰۱« .ق. مطابق ۲۲۴ جلالی میشود 
نه ۲۲۵ و ارل محرم سال ۷۴۰ه. ق. بر طبق 
حساب از روی جداول «شرام» مطابق ۲۸ تیرماه 
جلالی است. مگر آنکه ماههای جلالی چنانکه 
ظاهراً اوایل مرسوم بود شمسی حقیقی شمرده 
شود نه ۳۰روزه و نوروز سال ۷۰۲ ه . ق. باز بر 
طبق همان جداول مطابق ۲۳ رجب ميشود. از 
تقویمی هم که از سنۀ ۱۳۰۳ ه. ق. بنظر رسید 
سال مزبور را مطابق ۸۰۸ جلالی و ۵۸۴ غازانی 
شمرده که باز برحلاف سایر تقاویم مبدا را بسنة 
۴ جلالی میرساند. بطور کلی در کتب تاریخی 
غالباً در موضوع سال و ماه حلط و اشتباه زیادی 
است. و از آن جمله مقریزی گاه گوید که سنة 
۹ خراجی را بسنة ۵۰۱ نقل کردند. و گاهی 
این کار را بسنة ۴۹۷ خراجی نسبت داده و گوید 
فرق چهار سال شنده بود و ظاهراً ارلی صحیح‌تر 
است. در تاریخ سلاجقة کرمان تطبیقهای 
تواریخ خراجی و هلالی غالبا دارای سهو است» 
مثلاً در ص ۲ (از چ هوتسما) اول رمضان 
سال ۶۰۰ ھ. ق. را با خردادماه سال خراجی 
۴ در ص ۱۹ باز ۳شوال همان سال قمری را 
با ۲۴ خرداد همان سال خحراجی و در ص ۱۹۶ 
هفتم رمضان سال ۰۱ ۰ ق. رابا ۱۵ خرداد 
سنۀ ۵۹۵ خراجی تطبیق می‌کند که تناقض آنها 
واضح است. تطبیق‌های دیگر این کتاب نیز 
2 


از ۲۰ روز تاد ماهفرو 
۶-رجسوع به گاه‌شماری تقى‌زاده 
صص ۱۶۷-۱۶۵ شود. 

7 - Histoire philosophique (فرانسوی)‎ 


: 8 - Histoire ancienne (فرانسوی)‎ 
: 9 - ۲۳۵۵005۵ 


تاریخ قرون جدید. 


تاریخ جلالی بلفظ «قدیم» تردیف می‌کنند و 
در دور اسلامی همیشه در سالهای تاریخ 
یزدگردی استعمال شده و میشود همان 
گاه‌شماری است که در ایران قبل از اسلام و 
اقلا در عهد ساسانیان معمول بوده... 
( گاشماری ص ۴۰). رجوع به تاریخ 
یزدگردی شود. 

تاریخ قرون جدید. (خ ق نِ ج] 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) یا تأریخ جدید! که 
از زمان کشف قاره امریکا تا امروز بسط 
می‌یابد. 

تاریخ قرون وسطی. [خ ق نز رطا] 
(تر کیب اختافی»[مرکب) دربارة ادواری 
بحث میکند که مابین تاریخ قدیم و تاریخ 
جدید قرار دارد. رجوع به قرون وسطی در 
ردیف خود شود. 

تاریخ قمری. [خ ق ۶] (ترکیب وصفی. ! 
مرکب) مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون در 
ذیل کلمهة سنه آرد: ماه قمری حقیقی 
عبارتست از زمان جدایی ماه از خورشید از 
وضع مخصوصی به نسبت خورشید مانند 
اجتماع و هلال تا باز بدان وضع مخصوص 
بازگردد و این وضع در نزد اهل شرع و 
بادیه‌نشینان عرب همان هلال است و بهمین 
سبب آنرا ماه هلالی نامند و سال حاصل از 
اجتماع آنرا سال هلالی خوانند. و در نزد 
حکمای ترک عبارت از اجتماع حقیقی است 
که مدار آن بر حرکت تقویمی مخصوص بماه 
است و پوشیده نماند که نزدیک‌ترین اوضاع 
ماه بخورشید از نظر ادرا ک همان هلال است 
زیرا اوضاع دیگر از قبیل مقابله و تربیع و جز 
اینها را نمیتوان دریافت جز برحسب تخمین 
زیرا ماه بر نور تام تا قبل از مقابله و پس از آن 
دیرزمانی باقی نمی‌ماند همچنین دیگر 
اوضاع هم بدین منوال باشد اما وضع ماه 
هنگام دخول «تحت‌الشعاع» هرچند در این 
خصوص مشابه وضع هلالی است ولی ماه در 
وضع هلالی مشابه موجود بعد از عدم است و 
مولود خارج از ظلمت بدین سبب هلال را 
مبدا نخستین قرار داده‌اند و ماه قمری وسطی 
که آنرا حسابی نیز نامند. عبارت از زمان 
مابین دو اجتماع وسطی است و آن مدت سیر 
ماه بحرکت وسطای آن که ۲٩‏ روز و ۱۲ 
ساعت و ۴۴ دقیقه است و هرگاه این را در ۱۲ 
ضرب کنیم ۲۵۴ روز و ۸ساعت و ۴۸ دقیقه 
بدست آید و این حاصل سال قمری وسطی 
است که انرا حسابی نیز نامند و این نسبت 
بسال شمسی حقیقی ناقص است. و ماه قمری 
اصطلاحی انست که در ان صرفا عدد ایام را 
در نظر گیرند بی‌آنکه حرکت قمر را مبنا قرار 
دهند از این‌رو منجمان مبدا سال قمری 
اصطلاحی را اول محرم گیرند و محرم را ۳۰ 


روز و صفر را ۲۹ روز الخ بحساب آرند و در 
هر ۳۰ سال بر ذوالحجه یازده بار یک روز 
افزايند و بنابراین ذوالحجه یازده بار 
سی‌روزی است و سبالی را که در آن بر 
ذوالحجه یک روز افزوده‌اند سال کبیسه نامند 
و گفته‌اند که ماه اصطلاحی عیناً همان ماه 
وسطی است جز اينکه | گر بخواهند از ماه به 
ایام تعبیر کنند ناچار شوند که ماهها را نیز 
بگیرند و شرح آن چنین است که هرگاه کسر 
از نصف تجاوز کند آنرا یک گیرند و کسر زاید 
بر ایام در یک ماه ۳۱ دقيقه و ۵۰ ثانیه است. 
واگرآنرادر ۲۴ منحط ضرب کنیم ۱۲ساعت 
و ۴۴ دقیقه بدست می‌اید و چون کسر زاید بر 
نصف روز بوده است آنرا یک روز گرفته‌اند و 
ماه اول یعنی محرم را ۳۰ روز گرفته‌اند و ماه 
دوم ۲٩‏ روز باشد زیرا کسر زاید درنتیجۀ 
محاسبه نقصان محرم از میان رفته است و 
ضعف باقیمانده کسر بر نصف باقی ماند و 
همچنین الی آخر. پس اگر کسر زابد فقط 
نصف باشد و ماهی را سی و ماهی را ۲٩‏ روز 
بگیرند در آخر سال کسری باقی نمی‌ماند. 
ولی حقیقت انست که نسبت به نصف ۴۴ 
دقیقه زاید است و از اینرو هرگاه این دقایق را 
در ۱۲ یعنی عدد سماهها ضرب کنند و از 
حاصل در هر ۰ دقیقه یک ساعت استخراج 
کنند ۸ساعت و ۴۸ دقیقه بدست آید و ايند 
و بیست‌وچهار ساعت شبانه‌روز باشد ‌ 
کمترین عددی که از آن استخراج شود و | 
انش و آن ماه سی روز انت پس خد ان ۶ 
و سدس آن ۵است و مجموع آنها ۱ است 
پس در هر سال از ساعات زاید بر ماههای 
دوازده گانه یک روز کامل بدست آید و هرگاه 
ساعات زاید پیش از نصف روز در سال بشود 
در این سال روز زایدی تعیین کنند چنانکه در 
سال اول چیزی زیاد نشود زیرا کسر کمتر از 
نصف است و در سال دوم یک روز می‌افزایند 
چه بیش از نصف است و بر همین قیاس... و 
ترتیب سالهای کبائس را به رقوم جُمٌل بیان 
کرده و آنرا بهزیجوج (ادوط) " یعنی کبایس 
عرب خوانده‌اند. پس اشکار شد که نتیجه هر 
دو اصطلاح یکی است. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون چ کاپیتان نودلی ج۲ صص ۷۲۳- 
۴ 

تقی‌زاده در کتاب گاه‌شماری ارد: سال قمری؛ 
می‌توان مسلم فرض کرد که در بدو امر سال 
قمری (نظیر سال عربی اسلامی) ایجاد شده 
ولی ظاهراً در بین مردم زراعت‌پیشه و گله‌دار 
که اساس کارهایشان بر روی فصول طبیعی 
است پاید بزودی ترتیب کبیسه‌ای ایجاد شده 
باشد و اولین شکل گاه‌شماری که از آن در 
قوم اوستایی خبر داریم و اثرش باقی است 
« گاه‌شماری اوستایی قدیم» است که مربوط 


تاریخ قمری. ‏ ۶۲۳۱ 


| بفصول شمسی است و بظن قوی سال قمری و 


شمسی. یعنی قمری کبیسه‌دار بوده است. 
ترتیب کبیسه برحسب قیاس بگاه‌شماری 
بابلی و غیره میتوان حدس زد که بدواً قاعدۀ 
معینی نداشته و اختیاری بوده یعنی از گاهی 
بگاهی در هر سه یا چهار یا دو سال که بعقب 
ماندن ماهها از موقع طبیعی خود توجه ميشد 
روسا و ریش‌سفیدان قوم یا مغ‌ها یک ماه بر 
سال اضافه میکردند ولی ممکن است بعدها 
ترتیب معینی و دور منظمی برای کبیسه 
(چنانکه در بابل نیز چنان بود) اتخاذ شده 
باشد. ( گاه‌شماری صص ۱-۱۰۰ ۱۰). بیرونی 
سال قمری را سال اصطلاحی دانسته. در 
التفهیم آرد: و اما سال اصطلاحی آنست به 
نهاد مردمان که دوازده بار چند ماه طبیعی 
است. و اندازژ وی سیصدوپنجاه‌وچهار روز 
است و پنج‌یک روز و شش‌یک او جمله کرده 
و اين یازده تیر بودا گرشباروزی سی تیر بود. 
و این سال را سال قمری خوانند. التفهیم 
ص ۲۲۱). 

... و اما اندر سال قمری از آن پنج‌یک و 
شش‌یک روز, بسیوم سال روزی تمام شود و 
روزگار سال. سیصدو پنجاه‌وپنج روز. وز آن 
چیز کی بماند که از وی افزونست وز آن دو 
کسربششم سال نیز روز دوم تمام. و همچنین 
تا ان کسر سپری شود بیازده روز [چون سی 
سال بگ‌نرد]" و آن سسالها که 
سیصدوپنجاه‌وپنج روز باشد کبیسه‌های 
عرب خوانند. نه از قبل انکه ایشان بکار همی 
برند یا بردند ولکن از جهت خداوندان زیجها 
که بر سال تازیان شمارها برآرند که بدین 
کبیسه‌ها محتاج باشند. 

نسیء چیست؟ تفسیر او سپوختن و تأخیر 
کردن است و معنیش آنست که سال قمری از 
سال شمسی یاژده روز بتقریب پیشتر آید 
وزین جهت ماههای تازی بهمة فصلهای سال 


(فرانسری) Histoire moderne‏ - 1 
(فرانسوی) و۵9 Histoire du moyen‏ - 2 
۳ -بهزیجوج عبارتست از ترتیب سالهای 
کبیسه به رقم جمُل. رجوع به كشاف 
اصطلاحات الفنون چ کاپیتان نودلی ص ۷۲۴و 
حاشيۀ بعد شود. 
۴-همایی در حاشیۀ ص ۲۲۳ آرد: فضل‌السنه 
یعنی کسر زاید بر ۳۵۴ روز سال قمری یک 
خمس و یک سدس شبانروز است و ۲۰کمتر 
عددی است که و صحیح داشته باشد. حمس 
و سدس شش ۱۱ ميشود. پس فضل السنه در 
مدت ۳۰سال قمری ۱۱روز تمام میشود و در 
این مدت ۱۱ سال کبیسه کنند و ذوالحجه را ۳۰ 
روز تمام گیرند. یازده سال کبیسه را بحروف 
تقویمی اشارت کرده‌اند «بهزیجهعکادوط». و 
اگر سال شانزدهم را کبیسه کنند 
«بهزیجوحکادوط». 


AA‏ تاریخ کردن. 


همی گردید. بتقریب سی‌وسه سال و هر ماهی 
که نامزد کنی او را بهر فصلی یابی و بهر جای 
از آن فصل, و جهودان را اندر تورية فرموده 
آمده است که از آن روزها گرد آید که میان 
سال قمری و سال شمسی‌اند. و آن سال را که 
کبس کنند بزبان عبری «عبور» نام کردند. و 
فختیش. آبستن بود. زیرا که آن ماه سیزدهم را 
که‌بر سال زیادت شد تشبیه کردند ببار زن که 
افزوده است بشکم او, و بدین کبس کردن سال 
بجای آید از پس آنک بیشتر شده باشد. و 
جهودان همسایةٌ عرب بودند اندر یشرب که 
مدينۀ پیغامبر است صلی الله علیه وسلم. پس 
عرب خواستند که حج ایشان هم بذی‌الحجه 
بساشد وهم بخوشترین وقتی از سال و 
فراخترین گاهی از نعمت و ز جای نجنبند تا 
تجارت و سفر بر ایشان اسان بود. این کییسه 
جهودان بياموختند نه بر راهی باریک ولکن 
بود اندر خورامیان. و آن بدست گروهی کردند 
بلقب «قلامس» ای «دریامغ» و آن شغل پسر 
از پدر همی یافت و این شمار نگاه همی 
داشت چون کبیسه خواستی کردن بخطبه اندر 
گفتی فلان ماه را تخیر کردم و اگراز ماهی 
حرام بودی مثلاً محرم» گفتی محرم را 
سپوختم و او را حلال کردم زیرا که بسالی که 
دو محرم بود نخستین حلال باشد. زیرا که 
چهار حرام است و آن دیگر که بحقیقت صفر 
است محرم گردد و بر این بودند تا آنگه که 
اسلام آنرا باطل کرد بسال نهم از همجرت" و 
این سال حجةالوداع است که پیغامبر 
علیه‌السلام جهان راو امت خویش را بدرود 
کرده است و هرکه ماههای قمری اندر سال 
و61 
: کبیسه کردن بماهی قمری. (لتفهیم چ 

همایی صص ۲۲۲- ۲۲۶). ۳ 7 دو 
پیرون نیست. یا قمری یا شمسی. و قمری از 
دو گونه بیرون نیست خستین ساده که دوازده 
ماه باشد چنانکه مسلمانان بکار همی دارند و 
نیز ترکان «برسوی» و اندازه این قمری ساده 
بر حال میانگی سیصدوپنجاه‌وچهار روز 
[است. آنگاه گاه پنجاه‌وسه آید و گاه 
پنجاه‌وپنج بی قصد مردمان این زیادت و 
نقصان روز را. و دیگر ] گونه از سال قمری 
نسیء کرده و سیزده ماه شده و این را هندوان 
و جهودان بکار دارند و نیز یونانیان اندر 
روزگار قدیم و تازیان به جاهلیت و کافری. 
االتفهیم ایضاً ص‌۲۳۵). ... ماه دو گونه است» 
یکی طبیعی و یکی اصطلاحی چنانک 
مردمان یک با دیگر نهاده‌اند. اما طبیعی 
آنست که قمر بعدی دارد از آفتاب سوی شرق 
یا سوی مغرب وز آنجا برود تا بهمان بعد بدان 
جهت بازآید ماه تمام شده باشد. ولکن 
شکلهای نور اندر قمر مانندۀ بعدهای او بود از 


آفتاب. پس ماه آنست که قمر بدو کرانة او 
بیکی شکل بود از نور و یکی جهت از آفتاب 
و بدین مدت هم بر این حال سوم پار نبود. و 
مردمان بعادت از این شکلها ماه نو گزیدند به 
استعمال زیرا که همچون آغاز است دیگر 
اشکالها راء و از وی تا بهمچون اوی به شکل و 
به نهاد بیست‌ونه روز است و نیم روز و 
چیزکی اندک بر آن زیادت و چون نیم روز 
پکار بردن میان روزهای تمام دشخوار بود 
جملهٌ دو ماه پنجا‌ونه روز شمرند. یکی ازین 
دو ماه سی روز و دیگر بیست‌ونه روز و این 
تقدیر بحسب رفتن میائه است هم آن قمر و 
هم آن شمس و اما برفتن مختلف چون ماه را 
بدیدار چشم داری, بود که دو ماه پیوسته يا 
سه ماه تمام آید یا کم. .. (التفهیم ایضاً 
ص ۲۲۰). 


توریخ: .تاج تسادر بم بهقی) (دهار). 
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تاریخی معین ذ کرکردن. 


تاریخ گشتن. (گ ت] (سص مرکب) . 


تاریخ شدن. بزرگ و مشهور شدن: 


شهریارا روزگار تو بتو تاریخ گشت 
همچو تو از دولت تو بهره‌ور شد روزگار. 
فرخی. 
تاریخ گشته رفتن مهد تو در عرب 
چون در عجم کرامت تو داستان شده. 
خافانی. 


رجوع به تاریخ شدن و تاریخی شدن شود. 


تاریخ مذاهب. (خ م +] (ترکیب اضافی. 


[ مرکب) تاریخی که از مذاهب مختلف بحث 
مرکب) E‏ ۱ 
آغاز آ ن سال تولد حضرت مسیح میباشد و 
آنرا تاریخ میلادی نیز گویند. در ۵۴۰ م. در 
شهر روم کشیش «دنی»" خیلی کوشید که 
تاریخ تولد مسیح را بدست آرد. دو قرن بعد 
این تولد اساس بدا تاریخ قرار گرفت. این 
تاریخ در سال ۰۰ ۸م. فقط بوسیلهة شارلمان 
بطور قطعی مورد قبول واقع شد و مبداًتاریخ 
همه مسیحیان به استثناء مردم یونان قرار 
گرفت.! کنون معلوم شده است که تولد مسیح 
از تاریخ متداول چهار ۷ است. 


مرکب) حسن a‏ درکتاب mw‏ 

آرد: از اداه تاریخ فصن پیستی مسلسلة اول 
فراعنه سال شمسی ۳۶۵روزه جاری بوده 
است و الحاق خمسۀ مسترقه (ابا گومن یا 
اب وغمنا به اصطلاح مؤلفین اسلامی) از 
قدیمترین ادوار تاریخ دیده میشود ولی ظاهراً 


تاریخ مصر . 

قبل از آن باز سال قمری در عهد قبل‌التاریخی 
معمول بوده و شاید بعدها سال ۳۶۰روزه (با 
۶ عشره) و بعد سال ۳۶۵روزه دایر شده 
است 7 

بعضی عقیده دارند ۲ که ماههای قمری باز در 
شب بال سی پات و بهار هلو ار 
بوده و در هر موقع که روز معینی از ماه قمری 
با همان روز از سال شمسنی و ماه ۲۰روزه 
مطابق می‌افتاد و آن روز عید گرفته ند 
نخست سال به ۷۲ خمسه و ۳۶ عشره تقسیم 
ميشده و بعد که سال ۳۶۵روزه اتخاذ گردید 
یک خمسه هم بر سال اضافه کردند و ۷۳ 
خمسه شد. روزهای ماه اسمی داشته و هر 
یک بخداوندی منسوب بود". روز آخر ماه را 
«الک» می‌نامیدند ِ (مثل سلخ در ماه عربی و 


۱-رجوع بتاریخ بهود شود. 
(فرانسری) 0۵167 - 2 
(فرانسوی) 0۳۲6۱66۳ Ëre‏ - 3 
Denys.‏ - 4 
(فرانسوی) 0۵90۳۵00 - 5 
۶ -در بعضی کتیبه‌ها تصریح شده که بعدها 
پنج روز بسال اضافه کردند. . در عهد اول سال 
چهار قسمت بود با طول مختلف و ظاهراً هر 
قسمتی بماهها تقسیم میشد (از بدر به بدر) 
بعدها ملتفت نقصان ۳۶۰ روز از سال حقیقی 
شده و چند روزی به اختلاف بر آن می‌افزودند 
تا بتدریج بطول حقیقی سال نزدیک شدند و در 
هزار؛ پنجم یا هزار؟ چهارم ق. م. به پنج روز 
اضافی قرار گرفت. و در ابتداء تاریخ مصرء سال 
ن سال قمری شاید 
در بدو استقرار مصریها در آن خطه جاری بوده 
و از مهد مهاجرت خود آنرا همراه آورده بودند. 
وسال ۳۶۰ روز نیز در دورة قبل‌التاریخی 
معمول بوده است. 
۷- 8۳19500 در کسستاب خسودش 
.Égyptologie‏ 
۸-بترتیب ایرانی و مطابقت اسم ماه و روز و 
جشن بودن چنین روز بی‌شباهمت نیست. 
٩‏ -اين اسامی که مخصوصا در دوره‌های آخیر 
اریخ مصر بیشتر نمایان است و معانی بعضی از 
آنها با موقع آفتاب و ممازجات قمر ارتباط » 
در کتاب برگش ص۳۳۲ ثبت است؛ آثار این 
اسامی از قرن ۱۵و ۱۶ ق.م. E‏ 
مارکوارت در کتاب ۱۳۱8۲96۳۷09 ص ۲۰۸ 


۵روز بوده است. بنابراین 


هر یک از روزهای ماه دو اسم داشت یعنی در 
واقع اسم مرکب بوده که یکی از اجبزای ان 
مربوط بموقع سال و فصل بوده و دیگری صفت 
روحانی داشته و به آین مذهبی مربوط بوده 

ست مثلاً روز اول ماه عید ماه نو و عید توت 
بوده و هکذاء ولی این اسامی در زندگی عادی و 
عرف عامه جاری نبوده است. بیرونی هم 
(آثارالباقیه ص۴۹) از اسامی ایام ماههای 
۰ -اسم مخصوص داشتن E‏ 


اسم مخصوص آخر ماه در ساه‌های پارسی 
قدیم). اول سال اساسا از موقع بالا آمدن نیل 
و اولین طلوع صبحی شعرای یمانی بوده که 
نزدیک بهم وقوع می‌یافته (مدتی مدید در 
٩یا‏ ۲۰ ژوئیه. تموز رومی) " و در ابتدای امر 
اول ماه توت مصری در همین نقطه بوده است. 
ایام خمسۀ مسترقه نحس بوده و هر روز از آن 
به اسم یکی از خدایان بود. این پنج روز 
وض یا وات یوهه ات ودر 
کتیبه‌ها از عهد سلسلهٌ پنجم فراعنه دیده 
میشود. برای عودت سال بنقطه اصلی خود 
یک دورۀ ۱۴۶۰ساله داشتند که دورۀ 
«سوئی» ۲ (یعنی شمرائی) می‌گفتند و عبارت 
بود از مدت لازم برای عودت اول ماه توت 
(اولین ماه سال مصری) به اولین روز طلوع 
صبحی شعری و سر این دوره جشنی برپا 
ميشده. بعضی قرائن و آثار دلالت بر این دارد 
که در نزد کاهنان سال ثابتی هم وجود داشته 
است که با موقع اولین طلوع صبحی شعری 
شروع ميشد و این طبقه عید نیل و عید خرمن 
رابا آن سال تعیین و اعلام می‌کردند. مردم در 
حفظ سال ناقصة ۳۶۵ روز وعدم تغییر آن با 
کبیسه و غیره پیش از اندازه متعصب بودند و 
حتی پادشاه قبل از جلوس خود بایستی قسم 
بخورد که تغییری در گاه‌شماری ندهد و 
اعمال مذهبی بایستی با همان سال سیار 
مجری گردد. تا سال ۲۳۸ ق.م. ابداً کبیسه 
اجازه داد نميشد. ریا اعیاد زیادی در 
ماهها داشتند و هر عیدی با فرشته یا خداوند 
آن ماه مربوط و به اسم آن بود. ۱٩‏ ماه توت 
(یعنی اولین ماه سال) عید توت نامیده ميشد 
که عید بزرگ اموات بود ؟ چنانکه گفته شد در 
تور هاش ار اوق اه توت کته دزاس 
موقع طلوع صبحی شعری و فیضان رود نیل 
بوده و پس از هر ۱۳۶۰ سال باز بهمان موقع 
تفای ماود ان ورن 
بعدها که بمرور زمان دیگر نه طلوع صبحی 
شعری و نه بالا آمدن نیل در ۱٩‏ ژوئیه یا 
حوالی آن نبود روز اول ماه دوازدهم عید سر 
سال نامیده ميشد و عید همه خدایان و عید 
علیاحضرت نیز بود. از اين قرار ظاهراً همه 
ماههای سال بمیزان یک ماه از موقع اصلی 
خود (حتی در سر دوره) جلو افتاده بودند. 
مبدا اتخاذ سال مصری ۳۶۵روزه بشکلی که 
: ذ کر شد باید در آغاز یکی از دوره‌های 
۰سالهُ سوئی بوده باشد و چون آخرین 
دور «سوٹی» بموجب اخباری که بما رسیده 
در سال ۱۳۹ م. خاتمه یافته است لهذا مبداً 
تأسیس این سال باید در یکی از سالهای 
۱ ۲۶۸۱و ۴۱۴۱ ق.م. واقع شده باشد. 
اغلب. تاریخ اخیر را ترجیح داده‌اند بدلایلی 
که ذ کرش موجب اطناب میشود. ظاهراً 


مصریها از قرن ۱۳ ق.م. به این طرف ۱۵ ماه 
توت رااول سال ثابت قرار دادند. 
(گاه‌شماری صص ٩۱‏ - 4۳). بیرونی در 
التفهیم آرد: ... و اما ماههای قبطیان آغاز سر 
سال ایشان به اول دیماه پارسیان یکی است و 
هر ماهی با ماهی از آن هر دوران تا به آخر 
آہانماه. آنگه از پس مخالف شوند از قبل 
مخالفی جایگاه پنج روز افزونی, آنک از 
آپانماه نه‌اند چنانک عامه پندارند. ولکن از 
پس او نهاده است. زیرا که نوبت آخرین 
بهیزکها که پارسیان کر دند ابانماه را بود. و این 
پنج روز دزدیده که آنرا نیز «اندرگاه» خوانند 
از پس آبانماه نهادند تا نشانی باشد آن ماه را 
که دو بار کرده آمد و این عادت ایشان بوده 
است پهر ماهی که او را نوبت بهيزک بودی که 
این مسترقه دزدیده به آخر او نهادندی. 
(لتفهیم چ جلال همایی صص ۲۳۱ - ۲۳۲... 
و قبطیان که اهل مصرند این چهاریک روز را 
پیش از زمانهٌ «اغسطس» یله کردندی تا از 
وی سالی تمام حاصل شدی بهزار و چهار صد 
و شصت سال. آنگه از جمله سالهای تاریخ 
یک سال افکندندی, زیرا که همانست اگر 
یکی افکنند یا یکی بر سالها افزایند آنگه دو 
سال را یکی شمرند... (التفهیم ایضاً ص ۲۲۲). 
تاریخ مصر حدید. [خ م ر ج] اترکیب 
اضافی, [ مرکب) مؤلف کشاف اصطلاحات 
الفنون در ذیل کلمة تاریخ آرد: و از آنجمله 
تاریخ قبط جدید است. نام ماههای آن 
عبارتند از: توت, بابه هثور, کیهک. طویه, 
امشیر. برمهات. برمرزه, پشنسد. بونه, ابیب, 
مسری. و روزهای سالشان مانند روزهای 
سال رومی است ولی ماههای این سال 
سی‌روزی است و خمسة مسترقه رابه آخرین 
ماه سال که مسری است افزایند و کبیسه را در 
حقیقت به آخر سال افزایند و اول سال آنها که 
بیست‌وهفتم ماه «آب» رومی است مگر آنکه 
سال رومی کبیسه‌ای باشد که در آن هنگام 
اول سال سی‌ام آن ماه است و مبداً این تاریخ 
هنگام چیرگی دقیانوس پادشاه روم بر مصر 
است و ان از مبدا تاریخ روم ۲۱۷۲۹۱ روز 
موخر است. و ابتدایش روز جمعه است و 
مردم مصر و اسکندریه بر این تاریخ اعتماد 
دارند. ( کشاف اصطلاحات الفنون ج احمد 
جودت ج ۱ص ۶۵). رجوع به تاریخ مصر و 
تاریخ مصر قدیم شود. بیرونی در التفهیم آرد: 
... و اما قبطیان نو که | کئون‌اند و سالها کبیسه 
همی کنند با رومیان تاریخ از «اغسطس» 
دارند که اول قیصر بوده است و بکتابهای 
نجومی تاریخ «دقلطیانوس» یافته همی شود 
و این آخر ملکان روم است که کافر بودند و از 
پس او ترسا شدند. (لتفهیم چ جلال همائی 
ص‌۲۳۸). رجوع بتاریخ مصر شود. 


تاریخ ملکشاهی. A‏ 


تاریخ مصر قدیم. (خ م ر ن] (ترکیب 
اضافی. | مرکب) مؤلف کشاف اصطلاحات 
الفنون در ذیل کلم تاریخ آرد: و از آن جمله 
تاریخ قبط قدیم است. و این تاریخ بخت‌نصر 
اول از پادشاهان پابل است و روزهای سال 
این تاریخ ۳۶۵ روز بدون کسر باشد و نام 
ماههایش عبارتند از: توت. فاوفی, اتور 
خرافی. طوبی, ماخیر, فامینوث, باخون, 
باویتی, ابیقی. ماسوری. و ایام تمام ماههایش 
سی روز است و خمسة مسترقه بماه آخر 
افزون شود و ابتداء این تاریخ روز چهارشنبه 
از ابتداء جلوس بخت‌نصر است و مبدا آن 
۲ روز از مبداً تاریخ روم پیشتر است. 
و برحسب این تاریخ بطلمیوس در مجسطی 
اوساط کوا کب را وضع کرده است. (کشاف 
اصطلاحات الفنون چ احمد جودت ج ۱ 
صص ۶۶ - ۶۷). رجوع بتاریخ مصر و تاریخ 
مصر جدید شود. بیرونی در التفهیم آرد:.. و 
اما قبطیان پاستان تاریخ «بختنصر» نخستین 
داشتند. و بطلمیوس آنرا بکار داشته است 
بکتاب مجسطی بوسطهای ستارگان بیرون 
آوردن و اما بکوا کب ثابته تاریخ «انطینس» 
بکار همی دارد و اين ان ملک روم است که 
بروزگار بطلمیوس بوده است. (لتفهیم چ 
جلال همائی ص‌۲۳۸). رجوع به تاریخ مصر 

شود. 
تاریخ معاصر. [خ م ص ](ترکیب وصفی, | 
مرکب)" عبارتست آز حوادث زمان ما يا 
منسوب به ازمنه‌ای که هنوز شواهد و آثار آن 

موجود باشد. 

کیب 


تاریخ ملکشاهی. [خ م لي] تسر 


ج اثری از ماه قمری است که گاهی روز 
سی‌ام داشته و گاهی نداشته. 
۱-طلوع شعری در (ممفیس» پایتخت ندیم 
مصر در صبح از روی حساب در ۱٩‏ ژوئیه 
ممکن است ولی چنانکه « گینزل» در ملحقات 
کتاب خود گوید چون یک ساعت قبل از طلوع 
آفتاب در می‌آید عملاً قابل‌رژیت نیست و بهتر 
است اولین رژیت آنرا در صبح ۲۱ ژوئیه فرض 
کرد. 
۲ -به فروردگان ایرانی شباهت تام دارد. 
0۰ - 3 
۴-مانند روز نوزدهم ماه اول سال ایرانی که 
روز فروردین از ماه فروردین باشد که به 
فروردگان معروف بوده (غیر از فروردگان آخر 
سال), 
۵-بعضی از محققین اخیر سال ۲۶۸۱ را حالا 
۶-یعنی موقع اصلی ۱۵ توت را که در اوایل 
ماه اوت میافتد - این فقره به انتقال فرضی 
گاهنبار ایرانی «میذیری‌شم» از اول تیرماه به ۱۵ 
آن ماه که در فوق گذشت بی‌شباهت نیست. 
(فرانسری) Histoire contemporaine‏ - 7 


۴ تاریخ ملکی. 


وصفی, | مرکب) تاریخ ملکی. رجوع به 
تاریخ جلالی شود. 

تاریخ ملکی. [خ م لٍ] (ترکیب وصفی [ 
مرکب) تاریخ ملکشاهی. رجوع به تاریخ 
جلالی شود. 
تاریخ‌نویس. [ن] (نف مرکب) نویسندة 
تاریخ. مورخ» 

تاریخ‌نویس عشقبازی 

گویدز نوشته‌های تازی. نظامی. 
تاریخ‌نویسی. [ن] (حامص مرکب) 
نوشتن تاریخ. مورخی. 
تاریخ هحری. [خ «] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) در زمر تاریخهای جدید محسوب 
است. ابتداء ان از روز جمعة ۱۶ ژوئية ۶۲۲ 
م. است و مورد پیروی همه مسلمانان است. و 
این تاریخ بر مبنای زمانی است که حضرت 
محمد (ص) در ان تاریخ از مکه به مدینه 
مسهاجرت کرده است. مسوژلف کشاف 
امطلاحات الفنون آرد: باید دانست که 
تاریخها بحسب اصطلاح هر قومی مختلف 
است و از آنجمله تاریخ همجرت است و أن 
آغاز محرم سالی است که همجرت پیغمبر 
صلی الله علیه وسلم از مکه به مدینه در ان 
روی داد. و ماههای این تاریخ معروف و 
مأخوذ از رژیت هلال است و هیچ ماه آن 
پیش از ۰ کمتر از ٩‏ روز نیست و ممکن 
است که چهار ماه آن متوالیاً ۳۰ روز و سه ماه 
۹ آروزی باشد و سالها و ماههای آن قمری 
حقیقی است و هر سال هجری ۲ماه است و 
منجمان ماه محرم را ۳۰ روز و صفر را ۲۹ 
روز گیرند و بهمین طریق الی آخر, بنابرایین 
سالها و ماههای آنها قمری اصطلاحی است... 
و سیب وضع تاریخ هجری اینست که 
ابوموسی اشعری به عمر رضی‌الهعنه نوشت 
که چکی رسیده است از امیرالمومنین که 
تاریخ پرداختش ماه شعبان است. ولی 
نمیدانم کدام شعبان است. شعبان گذشته يا 
شعبان آینده. پس عمر بزرگان صحابه را جمع 
نمود و از آنها برای ضبط ایام مشاورت بعمل 
آوزد: هرمزان فرمانروای اهواز در دست آنان 
اسیر بود و گفت ما حسابی داریم که آنرا 
«ماهروز» نامیم که حساب ماهها و سالها باشد 
و کیفیت استعمال انرا بیان کرد. پس عمر 
بوضع تاریخ فرمان داد. عده‌ای از یهودان 
بتاریخ روم اشاره کردند ولی این تاریخ بعلت 
طولانی بودنش مقبول نیفتاد. گروهی تاریخ 
راتان را پيشنهاد کردند. این همم بعلت 
نداشتن مبداً معینی مردود گردید زیرا مبداً 
تاریخهای فرس بوسیله پادشاهی برقرار 
می‌شد و تاریخ قبلی کنار افکنده میشد پس 
عقيدة آنان بر این قرار گرفت که روزی از ایام 
حضرت رسول را مبداً تاریخ قرار دهند. برای 


این کار زمان بشت را بعلت نامعلوم بودن آن 
و وقت تولد را بعلت وجود اختلاف در تاریخ 
آن صلاح ندانستند زیرا می‌گفتند که تولد 
حضرت شب دوم یا هشتم یا ۱۳ ربیع‌الاخر 
سال چهلم یا چهل‌ودوم یا چهل‌وسوم از 
سلطنت انوشیروان اتفاق افتاده است. و زمان 
وفات را هم بعلت ناخوشآیندی طبع قبول 
نکردند پس راه وسطی انتخاب کردند و زمان 
هجرت از مکه بمدینه را مبدا قرار دادند که از 
آن زمان دولت اسلامی پدید آمد, و همجرت 
روز سه‌شنبه ۸ ربیع‌الاول بود, اول این سال 
روز پنجشنبه محرم بود بنابراین در سال ۱۷ 
هجری همگی بدین تاریخ متفق شدند. 
( کشاف اصطلاحات الفنون چ احمد جودت 
ج۱ص ۶۴. 
تاریخیی.(ص نسبی) آنچه قابلذ کر در 
تاریخ باشد. قابل ضبط تاریخ. رجوع به 
تاریخی شدن و تاریخ شدن شود. ||هر چیز 
منسوب به تاریخ. 
تاریخی.(۱خ) محمدین عبدالملک. مکنی به 
اپوبکر. یاقوت در معجم الادبا ارد: چنین دانم 
که وی نخستین کسی است که در اخبار ادبا 
کتاب نوشت. (معجم الادبا چ مارگلیوث ج۱ 
ص ۴۳). سمعانی در الانساب ارد: ابوبکر 
محمدین عبدالملک تاریخی اهل بغداد و از 
حسن‌پن محمد زعفرانی و احمدبن منصور 
رماوی و عبداله‌بن شبیب بصری و ابوبکربن 
ابی‌خیثمه و عباس‌بن محمد دوری و عبدین 
سعد... و غیرهم حدیث کند, مردی فاضل و 
ادیب و نیکواخبار و ملیح‌الروایه بود. از وی 
ابوطاهر محمدبن احمد قاضی ذهلی روایت 
کند. وی از آن رو بتاریخی ملقب شده است 
که‌بدین فن و جمع آن اهتمامی فراوان داشت. 
(الانساب سمعانی ص ۱۰۲). رجوع به معجم 
الادبا چ مارگلیوث ج۱ ص ۲۲ و ۲۵ و ج۶ 
ص ۸۵ و ۸۶ و ابوبکر محمدین عبدالملک... 
در همین لغت‌نامه شود. 
تاریخ یزدگردی. [خ ی گ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) مولف کشاف اصطلاحات 


| الفنون در ذیل کلم تاریخ آرد: و از آنجمله 


تاریخ فرس است و به تاریخ یزدگردی و یا 
تاریخ قدیم هم نامیده ميشود. مردم ایران 
مانند رومیان کسری سال شمسی را یک ربع 
تام روز می‌گرفتند و آغاز وضع آن در دوران 
جمشید بود و سپس در زمان هر پادشاه 
بزرگی تاریخ تجدید می‌شده است و روزهای 
ماه‌های آن سی روز است و نام ماههایش 
عبارتند از: فروردین‌ماه, اردیبهشت‌ماه 
خردادماه» تیرماه, مردادماه» شهریورماه» 
مهرماه. آبان‌ماه. آذرماه دیماه. بهمن‌ماه, 
اسفندارمذماه لکن همه این ماه‌ها بكلمةٌ قديم 
مقید میشوند چنانکه: فروردین‌ماه قدیم الخ و 


تاریخ یزدگردی. 
این نامها عیناً مانند نام ماههای تاریخ جلالی 
است الا که ماههای جلالی با کلمة جلالی 
مقید میشوند. در هر ۱۲۰ سال یک ماه اضافه 
کنند و آن سال را ۱۳ماهه گیرند و آن ماه را 
بنام همان ماهی خوانند که بر آن افزوده‌اند و 
آنرا ماه زائد گویند و از ماهی بماهی نقل 
میدهند چنانکه اگر فروردین‌ماه تکرار شود 
۰ سال بعد بهمین گونه اردیبهشت‌ماه مکرر 
آید تا آنگه که نوبت به اسفندارمذماه رسد که 
در این هنگام ۱۴۴۰ سال خواهد بود و آنرا 
دور کبسه‌ای نامند و خمسه مسترقه را در 
سال کبیسه به آخر ماه زائد می‌افزایند که ماه 
سی‌وپنجروزی شود. و در سالهای دیگر آنرا 
به آخر ماهی که نامش با نام همین ماه موافق 
میشود. می‌افزایند. پس چون صد و بيست 
سال دیگر سپری شود و کیيسة دیگری روی 
دهد و نام ماه زاید موافق نام ماه دیگری گردد 
کبیسه را بر آخر این ماه می‌افزایند و 
همچنین... و مبداً سال هميشه ماهی بوده که 
بعد از خمسه مسترقه واقع ميشده است. و 
چون تاریخ یزدگردی را تجدید کردند ۹۶۰ 
سال از دور کبيسة سپری‌گردیده و ماه زايد به 
آبان‌ماه رسیده بود. و مسترقه در پایان آن بود 
پس چون دولت ایرانی بدست خود آنها نیفتاد 
و در زمان عثمان‌بن عفان رضی‌الهعنه بجهت 
منهزم شدن ایرانیان و غلب عرب بر ایران 
موردی برای تجدید این تاریخ پیش نیامد 
زیرا پادشاه بزرگی نماند که تاریخ بنام او 
تجدید شود. بنابراین تاریخ مذکور از میان 
پادشاهان ایران بنام یزدگرد شهرت یافت و 
خمسه همانطور بدنبال ابانماه ماند بی‌آنکه 
تغیبری یابد یا کبیسه‌ای گرفته شود. و چنین 
بود تا سنۀ ۳۷۵ یزدگردی قدیم و در این 
هنگام دور كبيسة پایان‌یافته و خورشید په 
اول حمل در اول فروردین‌ماه نزول کرده بود» 
پس در فارس خمسه را به اخر اسفندارمذماه 
نقل دادند و در بعضی نواحی در همان آخر 
آبانماه باقی مانده بود, زیرا آنان گمان 
می‌بردند که این مربوط په دین مجوس است 
تغییر و تبدیل آنرا مجاز نمی‌دانستند و 
هنگامی که این تاریخ از کسور خالی ماند 
منجمان آنرا از تواریخ دیگر بیشتر بکار 
بردند. ابتدای این تاریخ روز سه‌شنبه که اولین 
روز سال یزدگردی است و این تاریخ ۳۶۰۳۴ 
روز از مبداً هجری موخر است. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون چ احمد جودت ج ۱ 
صص ۶۵ - ۶۶). بیرونی در التفهیم ارد: و اما 
پسارسیان بروزگار دولت خویش تاریخ 
بروزگار آن ملک داشتندی که میان ایشان 
بودی و چون بمردی تاريخ از روزگار آن 
کردندی که از پس او نشستی و چون دولت 
ایشان تاریخ از آن سال گرفتند که یزدگردین 


تاریخی شدن. 


شهریارین خسروپرویز بملک بنشست و او 
آخسرین ملکی بوده است از خسروان. و 
سالهای او بی‌کبیسه و بي‌بهيزک دارند. و 
بیشترین گبرکان و مغان, تاریخ از هلا ک‌شدن 
یزدگرد دارند و آن از پس ملک وی است 
بیست سال. (التفھیم چ همائی ص‌۲۳۸). 
رجوع به تاریخ قدیم شود. 
تاریخی شدن. [ش د] اسص مرکب) 
قابل ضبط در تاریخ شدن. درخور باقی ماندن 
در تاریخ شدن. تاریخی گشتن: و جوانمردی 
و همت او تاریخی شد روزگار را. (تاریخ 
طبرستان). و صیت مردانگی او ان روز 
تاریخی شد. (تاریخ طبرستان). رجوع به 
تاریخی و تاریخ شدن شود. 
تاریخ یونان. [خ] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) در آغاز یونانیان دور نسل‌ها را 
حساب میکردند. هردوت چنین بیان میکند 
که دوران هر سه نسل برابر با یک قرن گردد 
«دنی دالی‌کارناس» ۱ زمان یک نسل را ۲۷ 
سال میداند. دولت یونان سال اجتماعی 
واحدی نداشت. جای دارد که دوران‌ها را 
بوسیلةٌ برگزار شدن بازیهای المپیک " که در 
حدود هر چهار سال اجرا می‌شد تعیین کنند. 
آغاز و شروع این رسم از ۷۷۶ ق.م. بود. 
آخرین المپیاد " که دویست و چهل و نهمین 
المپیاد بود بسال ۰ ۰ م. بوده است. یک مبدا 
تاریخی دیگری هم در میان یونانیان وجود 
دارد که آن تاریخ فسلوسدهاه است که از 
۲ ق.م. شروع میگردد. از ابتدای دورۀ 
رومن این تاریخ بکلی بقسمت‌های شرقی 
یونان منتقل گسردید و بجای تاریخ جنگ 
آ کتیوم" و تاریخ‌های ولایتی و بلدی که قبل 
از آن وجود داشت قرار گرفت. 
تاریخ بهود. [خ ی ] (تترکیب اضافی, | 
مرکب) دوره‌های «یوم‌السبت» (استراحت و 
تعطیل روز هفتم) و «یوبیل» (جشنی که در 
مذهب بهود در هر پنجاه سال یک بار برای 
پرداخت قروض و میراث و آزادی غلامان 
برپا میشد) به بهودیان اجازه داد که از برقرار 
ساختن مبداً تاریخ صرف‌نظر کنند. آنها گاهی 
خروج خود را از مصر مبداً تاریخ قرار 
میدادند و گاهی اسارت خود در بابل را (۵۹۷ 
ق. م.) حساب میکردند و گاهی بنای دوسین 
معبدشان را (۵۰۸ ق. م.) و گاهی از هنگام 
آزادی خود بوسیلة «ما کابد»؟ (۱۴۳ق.م.) 
مبدأً قرار میدادند ولی پس از قرن یازدهم 
مدا تاریخ خود را آغاز آفرینش عالم قرار 
دادند. مولف کشاف اصطلاحات الفنون در 
ذیل کلم تاریخ آرد: و از آنجمله تاریخ بهود 
است و سالهای آن شمسی حقیقی و ماههایش 
قمری است و نام ماههای آن عبارتند از: 
تسری, مرخشوان, کسلیو. طیبث, شفط, آذر. 


نیسن, ایرسیون, تموز, آب» ایلول و موجب 
وضع آن اینست که چون موسی قوم خود را از 
فرعون نجات داد و فرعون و قوم او غىرق 
شدند مردم را بدین روز بشارت داد و ان را 
گرامی شمرد و عید گرفت و آن در شب 
پنجشنب ۱۵ ماه نیسن بود که در آن وقت ماه 
با غروب آفتاب طالع شده بود و ماه در برج 
میزان و آفتاب در برج حمل قرار داشت, در 
این هنگام خوشه گندم رسیده و نزدیک درو 
بود و در مصر این امر مقارن اوائل حمل است. 
آنها نا گزیر بودند که سال شمسی را با ماههای 
قمری بکار برند و در بعضی از ساها ماه 
زائدی را کبیسه گیرند تا زمان عبادات آنان 
تغییر نکند و سال کبیسه را عبور و غیرکبیسه 
را بسیطه می‌نامیدند و در نوزده سال هفت ماه 
قمری را کبیسه می‌گرفتند به ترتیب بهزیجوج 
کبائس. لیکن عرب ماه زائد را بر تمام سال 
می‌افزودند و بهود هميشه ماه ششم را که اذر 
است برای این منظور بکار برند و درنتیجه در 
سال دو اذر پدید اید یکی اذر کبس که انرا 
زاید شمرند و پس از آن آذر اصل که آنرا از 
ماههای اصلی سال بحساب آورند و پس از 
آن نیسن است و ابتدای سال آنها بین اواضر 
«آب» و «ایلول» سال رومی متغیر است و اما 
بعضی از بهودان مانند مسلمانان ماهها را از 
روّیت هلال گيرند. بی‌آنکه به تفاوتی که در 
اقالیم روی میدهد توجه کنند و در زمان 
موسی علیه‌السلام نیز چنین بود ولی بیشتر 
ایشان به ترتیب اهل حساب بعضی از ماهها را 
۰روزه و بعضی را ۲٩‏ روز گیرند تا ابتدای 
ماهها در تمام دنیا تغییر نکند. بنابراین ماهها 
قمری و بسیطه است ولی ایشان هر یک از 
ما کی را ناقصة رن کاله قزار 
میدهند و بسیطۀ ناقصه شنجه (۳۵۸) روز 
بسیطه معتدله شند (۳۵۴). بسیطه کامله شنه 
(۳۵۵), کبيسة ناقصه شفح (۳۲۸۸). کبيسة 
معتدله سفه (۳۸۵) کبيسة کامله شفه (۳۸۵) 
روز است. پس روزهای هر یک از ماههای 
«تسری» و «شفط » و «نیسن» و «سیون» و 
«اوب» سسی روز و آذر کبیسه‌یی هم 
سی‌روزی است و ماههای «طیبث» و «اذر» 
اصلي و «ایرو» و «تموز» و «ایلول» کلاً 
پیست‌ونه‌روزی است و ماه «مرخشوان» در 
سنه معتدله ۲۷روزی است و « کسلیو» هم در 
همین سنه سی‌روزی است و روزهای آن در 
سئنه زایسده سی‌روزی و در سنۀ ناقصه 
۹روزی است. درنتیجه ماهها را در سنۀ 
بسیطه تا آخر مرتب کرده‌اند و در سنه کبیسه 
مانند ماههای عربی به ماه زاید مرتب کرده‌اند 
یعنی در سنه بسیطه ماه اول را ۲۰روزی و 
دومی را ٩۲روزی‏ بهمین ترتیب تا آخر سال 
بسیطه ولی در سال کبیسه فقط ترتیب دو ماه 


تاریک. ۶۲۳۵ 


پنجم و ششم کبیسه‌ئی تفییر می‌یابد زیرا هر 
یک از آن دو سی‌روزی است و در سنه ناقصه 
از بسیط و کبسه ماههای دوم و سوم 
۹روزی است و در کامله هر یک از آن دو 
سی‌روزی است و چنین قرار دهند که اول ایام 
سال یکی از روزهای شنبه و دوشنبه و 
سه‌شنبه و پنجشنبه باشد ولاغیر, و همچنین 
پانزدهم نیسن باشد که در نزد ایشان فقط 
یکشنبه يا سه‌شنبه یا پنجشنبه یا شنبه باشد و 
در این هنگام آفتاب در برج حمل و قمر در 
برج ميزان است و آن یا روز استقبال پا روز 
قبل و یا بعد از آنست و گاهی هم بندرت 
بسبب کبس به اوائل شور و عقرب کشیده 
میشود و مبدا تاریخ آن‌ها از پیدایش حضرت 
آدم است و گمان برند که بین هبوط آدم و 
زمان حضرت موسی یعنی زمان خروج 
بنیاسرائیل از مصر که زمان غسرق فرعون 
است ۲۴۴۸ سال است و بین موسی و اسکندر 
۰ سال دیگر. ( کشاف اصطلاحات الفئون 
چ احمد جودت ج ۱صص ۶۷ - ۶۸. 
بیرونی در التفهیم آرد: ماههای جهودان هیچ 
از اندازءٌ خویشی نگردند. سال ایشان دو گونه 
است» یکی بسیطا بعبری ای بسیطه و دیگر 
عبورا ای کبیسه, و هر یکی از این هر دو گونه 
سه قسم شود. نخستین «حسارین» ای ناقصه 
و کم و این آنست که اندرو هر یکی از ماه 
«مرحشون» و « کسلیو» کم باشد بیست‌ونه 
روز. و دوم «شلامیم» ای تمام. وگر او را زاید 
نام کردندی خوبتر بودی. و این آنست که 
اندرو هر یکی از این دو ماه که گفتيم تمام 
باشد سی روز. و سوم « کسدران» ای معتدله بر 
حال خویش.و این آنست که این دو ماه اندرو 
بر آن اندازه بود که در جدول نهادیم. 
مرحشون کم و کسلیو تمام. و این شرطها از 
آن لازم همی شود که روا ندارند سر سال را که 
بروز یکشنبه یا چهارشنبه یا ادینه اید و هیچ 
ماه دیگر تا از نهاد خویش نگردد. (التفهیم ج 
جلال همایی ص ۲۳۲). رجوع به تاریخ 
قمری شود. 

تاریفا. (اخ) طریف. ۲ شهری استوار در 
اسپائی (اندلس) بر کنار تن جبل‌الطارق ۸ که 
۰ تن سکنه دارد. رجوع به طریف در 
ذیل کلمةٌ «اسپانی» شود. 

تاریکت. (ص) ا کثراستعمال آن بمعنی تیره 


1 - Denys 2 ۰ 
2 - Olympique (فرانسوی)‎ 
3 - Olympiade (فرانسوی)‎ 
4 - ۰ 


5 - ۰ 
6 - ۱۷۵6۵۳۵069 ۵۰ 
7 - Tarifa. 8 - Gibraltar. 


9 - 05C۲ (فرانسوی)‎ 


۳۶ تاریک. 


است مثلاً هرچه تاریک باشد آنرا تیره توان 
گفت بخلاف آنچه تیره بود همه آنرا تاریک 
نمی‌توان گفت چننانکه تاریک‌رو بمعنی 
روسیاه. (آنندراج). در استعمال, این لفظ 
خاص است و لفظ تیره عام, چرا که هر چیز 
که تاریک باشد آنرا یره می‌توان گفت و آنچه 
تیره باشد انرا تاریک نمی‌توان گفت. (از 
چراغ هدایت از غیاث اللغات). محمد معين 
در حاشیة برهان قاطع ارد: از تار + یک 
(نسبت)ء بهلوی تاریک ' از تارء در اوستا 
تاثرا" (بارتولمه ۶۵۰) (نیبرگ ۲۲۳) (اساس 
اشتقاق فارسی ۲ ۳۷۰), سنگسری توریک آء 
سرخه‌ای تاریک " شهمیرزادی تاریک * 
(کتاب۲ ۲ ص ۱۹۵ اشکساشمی تاریکان ۸ 
(پیش از طلوع فجر) ( گریرسن 4۹۸ گیلکی 
تاریک؛؟ تیره. تار ظلمانی, کدر - انتهی. 
ضد روشن. تار و تیره و جائی که روشن 
نباشد. (از فرهنگ نظام). تار. تاران. تارون. 
تاره. تاری. تارین. (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). مقابل روشن. سیاه. 
ظلماء: مظلم. عکامس. هائع. غبس. مردن. 
دلهم. دخیاء. دجو جی. دجداجه. داجیه. دجی. 
دحمس. دحمسه. دامج. ادموس. دامس: 
دحامس؛ شبهای تاریک. مغلندف؛ سخت 
تاریک. مغلظف؛ سخت تاریک. مغدرة؛ شب 
تاریک. بحر دجداج؛ دریای سیاه و تاریک. 
(منتهی الارب)؛ 

آبکندی دور و پس تاریک جای 
لغزلغزان چون در او بنهند پای. 
سیاوش ز گاه اندر امد چو دیو 


رودکی. 


برآورد بر چرخ گردان غریو. ‏ فردوسی. 

بتن جامة خسروی کرد چاک 

بسر بر پرا کندتاریک خاک ۰ . فردوسی. 

چو نیمی ز تیره شب اندرگذشت 

طلایه بدیدش بتاریک دشت. فردوسی. 

چنین گفت بیژن ز تاریک چاه 

که چون بود بر پهلوان رنج راه. فردوسی, 

بدان برترین نام یزدان پاک 

برخشنده خورشید و تاریک خاک. 
فردوسی. 

بسر بر یکی ابر تاریک بود 

بکیوان تو گفتی که نزدیک بود. فردوسی. 


ببارید از آن ابر تاریک برف 

زمین شد پر از برف و بادی شگرف. 
فردوسی. 

ازو بازگشتم که بیگاه بود 

که شب سخت و تاریک و بیماه بود.فردوسی. 

وز آن پس که پرسید فرخنده شاه 

از آن ذرف دریا و تاریک چاه. 

چو مژگان بمالید و دیده بشست 


فردوسی. 


در غار تاریک چندی بچست. 


کسری بنشست گفت دریغ باشد تباه کردن 
این» فرمود تا وی را در خانه‌ای کردند سخت 
تاریک چون گوری. (ناریخ بیهقی ج ادیپ 
ص ۳۴۰). وی را بروشنایی اوردند یافتندش 
بتن قوی و گونه برجای گفتند ای حکسیم ترا 
پشمینة سطبر و بند گران و جایی تنگ و 
تاریک می‌بينيم چگونه است که گونه 
برجایست و تن قوی‌تر است سبب چیست. 
(تاریخ هقی ایضا ص ۳۴۱). 
یکی باد برخاست و تاریک گرد 
که آسان همی برربود اسب و مرد. 
(گرشاسبنامه). 

سرانجام کاین مهر رخشان پا ک 
زگردون فروشد بتاریک خا ک. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
همیدون همی بود یوسف بمهر 
بمالید بر خاک تاریک, چهر. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 


دور شو دور شو ز نزدیکش 


روشنی جو ز تنگ و تاریکش. سنایی. 
حجاب تاریک جهل برابر نور عقل او بداشت. 
( کلیله و دمنه). 

بس تاریک است روز خاقانی 

تاکی ز تعب همی بشب دارد؟ خاقانی. 
شبی سخت بی‌مهر و تأریک‌چهر 

بتاریکی اندر که دیده‌ست مهر ؟ نظامی. 


اگر چشمه روشن بود بتیرگی جویها زیان 

ندارد و ا گر چشمه تاریک بود بروشنی جوی 

هيچ اميد نباشد. (تذکرة الاولیاء). 

تو در میان خلایق بچشم اهل نظر 

چنانکه در شب تاریک لمعه نوری. سعدی. 

با اینهمه گر حیات پاشد 

هم روز شود شبان تاریک. 

فرومانده در کنج تاریک جای 

چه دریابد از جام گیتی‌نمای؟ 
سعدی (بوستان). 


سعدی. 


شب تاریک وبیم موج و گردابی چنین هائل 
کجادانند حال ما سبکباران ساحلها؟ حافظ. 
تاریک شبم را سحر آید روزی 

وز گم‌شده پارم خبر آید روزی 

این دلو تهی که در چه انداخته‌ام 

نومید نیم که پر براید روزی. از العراضه). 
||مجازاً بمعانی افسرده اندوهگین, غمگین, 
پریشان‌حال: 

چو اورد این نامه نزدیک من 

باق وت این زوم بابک وروی 
هم اندر زمان شد بنزدیک او 


که‌روشن کند جان تاریک او. فردوسی. 
مراو را بیارم پنزدیک تو 
که‌روشن کند جان تاریک تو. فردوسی. 


همان نامور نامه زینهار 
که پرموده را امد از شهریار 


یگ 


بدان دژ فرستاد نزدیک اوی 
درخشنده شد جان تاریک اوی. فردوسی. 
بیایند شادان بنزدیک من 

شود روشن این جان تاریک من. فردوسی. 
ورا زود بفرست نزدیک من 
که‌روشن کند جان تاریک من. 
مر او راکه ارد بنزدیک من 
درخشان کند جان تاریک من. 
بدو گفت گردوی انوشه بدی 


فردوسی. 
فردوسی. 


چو ناهید در برج خوشه بدی.. 

بدین کس فرستم بنزدیک اوی 

درخشان کنم رای تاریک اوی. 

چو جفت من آید بنزدیک تو 

درخشان کند رای تاریک تو. 

سواری فرستم بنزدیک تو 

درخشان کنم رای تاریک تو. 

مرا خواست افکند در دام اوی 

که تاریک بادا دل وکام اوی. 

آه و دردا که چراغ من تاریک بمرد 

باورم کن که از این درد بتر کس رانی. 
خاقانی. 

دیدۀ من شد سپید از هجر و دل تاریک ماند 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


خانه‌ها تاری شود چون پرده بر روزن کشند. 

خاقانی. 
کاشکی رنجه شدی باری بدیدی کز غمش 
در دل تاریک خاقانی چه تابست آنهمه. 


خاقانی. 
|ابه مجاز, ناخردمند. گمراه. عاری از صفا. 
لی: 
وفا و خردنیست نزدیک تو 
پر از رنجم از رای تاریک تو. فردوسی. 
چو تنگ اند رآمد بنزدیکشان 
نبود آ گه‌از رای تاریکشان. فردوسی. 
نباید که بی نام در دست من 
روانت برآید ز تاریک تن. فردوسی. 
روشنان خاقانی تاریک خوانندم ولیک 
صافیم خوان چون صفای صوفیان را چاکرم. 
خاقانی. 
||پیچیده و درهم. مبهم. مشکل. سیاه؛ 
گروگان فرستد بنزدیک ما 
کند روشن این رای تاریک ما. فردوسی. 


وآن روز و آن شب اندیشه را بسدین کار 
گماشت و سخت تاریک نمود وی را. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۲۵۸). مگر عاقبت کار 


' 1 - 2 - tathra. 

۲. 3 - Grundriss der Neupersischen 
Etymologie Srassbrug, 1893. 

۲ 4 - turk. 5 - ۷ 

` 6 - 

7 Contributions ۵ la dialectologie 
Î iranienne. vol. I. Kabenhavn, 1930. 
۲ 8 - ۰ 9 - 


تاریکا. 


خوب شد که | کنون به ابتدا باری تاریک 
مینماید. (تاریخ بیهقی ايضاً ص‌۳۴۸). اابد. 
سیاهه 
نباشد خرد هیچ نزدیک اوی 
نیاز آورد بخت تاریک اوی. فردوسی. 
|ابدکار. سیاهکار: چندانکه از نظر درویشان 
غایب شد بیرجی بررفت و درجی بدزدید تا 
روز روشن شد آن تاریک مبلفی راه رفته بود 
و رفیقان بی‌گناه خفته. (گلستان چ فروغی چ 
بروخیم ص ۵۷). این کلمه بیشتر با لفظ شدن 
و کردن و گردیدن و گشتن صرف شود. رجوع 
به این ِ شود. 
تار یکا. | إ) در تداول عامه, تاریکی و ظلمت. 
تاریکان. ([ مرکب. ق مرکب). (از: تاریک + 
«ان»» پسوند زمان) مانند: بامدادان. 
صبحگاهان. سحرگاهان, چاشتگاهان) 
بهنگام تاریکی. (ترجمهٌ دیاتسارون ص ۳۶۴) 
رجوع به «آن» در همین لغت‌نامه و حاشيةً 
برهان قاطع چ معين (آن) شو 
تار یکخت. [بٍّ] (ص 0 بدبخت. 
تیره‌بخت. مدبره 
به رسم مسیحا کنون مادرش 
کفن‌سازد و گور و پوشد سرش 
نه افسر نه دیبای رومی نه تخت 
چو از بندگان دید تاریک‌بخت. 
فسردوسی 
ص ۲۳۶۵). 
تاریک تو. [ت ] (ص تفضیلی) سختت 
سیاه‌تر. تیره‌تر 
سخن دارد از موی باریکتر 
ترا دل ز آهن نه تاریک‌تر. 
فسسردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۷ 
ص ۱۸۳۱ 
بقیصر خزر بود نزدیکتر 
وزیشان بدش روز تاریکتر. 
فردوسی (ایضاً ج ۶ص ۱۴۸۱ 
چو تاریکتر شد شب اسفندیار 
پوشید نو جامکارزر. , 
فردوسی (ایضاً ج ۶ص ۱۶۱۸ 
بکژی ترا ره تاریک‌تر 
سوی راستی راه باریک‌تر, ۲ 
فردوسی (ایضاً ج ۸ ص ۲۳۱۲). 
تاریک‌جان.(ص مرکب) تسیره‌جان. 
(آنندراج). تباه. خراب. تیره‌ضمیر. سیددل. 
(ناظم الاطباء). اندوهگین. جان‌تاریک . 
گمراه. عاری از صفا و خرد؛ 
به آن روشنی خیزد از وی صدا 
که‌تاریک‌جانان شوندش فدا. 
آمیرخسرو (در تعریف فانوس از آنندراج). 
تاریک حوی. (نف مرکب) ظلمت‌طلب. 
بیراهه‌رو, منحرف. کجرو: 
پپرسید کار پرستش بچیست 


نیک بزدان گرانده کیست 

چنین داد پاسخ که تاریک‌جوی 

روان اندرارد بباریک موی. 

فسردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۸ 
ص ۲۵۳۹). 


تاریک چشم. [چ /ج](ص مرکب) 


كوت نظر. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|زشب‌کور. (آنندراج). || آنکه بینایی چشم او 
کم‌باشد. (ناظم الاطباء). 


تاریک چهره. [چ ر /ر] (ص مرکب) 


سیه‌روی مأنند شب. (ناظم الاطباء). 


تاریکخانه. [ن /ن] (مرکب)۲ اطاق 


مخصوصی که عکاس با چراغ کم‌نور " فیلم و 
شیشه را می‌شوید. (فرهنگ نظام). اطاق 
تاریک برای ظاهر کردن عکس. 


تار یک داشتن. ۳ (مص مرکب) تیره 


ساختن. غم‌انگیز کردن: 
هنرمند را شاد و نزدیک دار 


جهان بر بداندیش تاریک دار. فردوسی. 


تار یکت دان. (!مرکب) مکان تاریکی از 


عالم روشن... (آتندراج). جای بسیار تاریک. 
مکان تیره و تاره 
شب خدنگ ناله‌ای بر آسمان انداختم 
بی‌نشان تیری به أن تاریکدان انداختم. 

ملا طفرا (از آتندراج). 


تاریک دره. [دز ر] (اخ) دهی از دهستان 


خزل شهرستان نهاوند است که در 
۹همزارگزی شمال باختری نهاوند و 
۸هزارگزی جنوب کنگاور کهنه واقع است. 
کوهستانی و سردسیر و مالاریائی است و 
۰ستن سکنه دارد. آب آن از رودخانه. 
محصول آن غلات. توتون, حبوبات, لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. در دو محل نزدیک‌بهم واقع است و 
تاریک‌دره بالا و پائین نامیده شده. سکنه بالا 
۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵), 


تاریک‌دل. [د] (ص مرکب) سیاه‌دل. 


(آن ندراج), تسباه و خراب و تیره‌ضمیر و 
سیددل, (ناظم الاطباء): 

تاریک‌دلم تو روشنایی 

آزرده‌تنم تو مومیایی نظامی. 

تاریک‌دین. (ص مسرکب) گسمراه. 
زشت‌پندار. کافر: 

ز شب بدخواه تو تاریک‌دین تر 

ز ماه نو دلت باریک‌بین‌تر. نظامی. 

تاریک‌رای. (ص مرکب)" رای‌تاریک. 
بدفکر. بداندیشه. بدگمان. 

تاری کودن. اک د] (مص مرکب) کدر 
کردن. تاریک کردن. تار کردن. تیره کردن* 
بوی بد مر دیده را تاری کند 


بوی یوسف دیده را یاری کند. مولوی. 


تاریک‌روشن. ۶۲۳۷ 


رجوع به تاریک کردن شود. 


تاریک رو. (ص مرکب) تیره‌رو. روسیاه. 


(آنندراج). سسیه‌روی و ترش‌روی و 

سخت‌روی. (ناظم الاطباء)؛ 

همچو این تاریک‌رویان روی من 

تیره بود و تارفام و بی‌صقال. ناصر خسرو. 

ز نور طلعت او سایه‌ای تاریک‌رو داریم 

شفق‌گون همچو برگ گل ز دیوارش برون آید. 
وحید (از آنندراج). 


تار یک رو د. (إخ) محلی ميان سیاه‌رود و 


«اسکولک» کنار راه قزوین به رشت در 
۰ گزی طهران. 


تاریک روز. (ص مرکب) تيرەروز. 


(آنندراج ). غمگین. سیه‌روز و سیه‌بخت. 
(ناظم ۳4 
دل تاریک‌روزم را شب امد 


تن بیمارخیزم را تب آمد نظامی. 
ای ز تو خورشید چرخ در مرض تفت و تاب 
از من تاریک‌روز طلعت روشن متاب. 


امیر خسرو دهلوی (از آنندرا اج). 


تار یک روشن. [ری ر / رو ش] (ص 


مرکب» [مرکب)* تاریک و روشن. صبحگاه 


۱ که‌هنوز هوا تمام روشن نشده است. آن وقت 


از صبح که هوا گرگ و میش است. آن گاه 
صبح که هوا نه تاریک تاریک و نه روشن 
روشن است. زمانی از صبح که تارب 
روشنایی بهم آمیخته بود. بين‌الطلوعين. 
||(اصطلاح نقاشی) سایه‌روشن. 


۱ - تاریک‌جان؛ صفت مرکب بقلب موصوف 
و صفت (جان تاریک) که بیشتر معنی غمگین و 
افسرده دهد 
گر آرام گیری سخن تنگ نیست 
ترا پوزش اندر پدر ننگ نیست 
نواگر فرستی بنزدیک اوی 
بخندد دل و جان تاریک اوی. 
فردوسی (شاهنامه چ برو خیم ج ۲ص ۵۸۴). 
بدان کار خشنود شد پور زال 
بزرگان که بودند با او همال 
فرستادن نامه نزدیک اوی 
برافروختن جان تاریک اوی. ۲ 
فردوسی (شاهنامه ایضاً ج ۲ ص ۳۵۷. 
یکی دی نیامد بنزدیک من 
که خرم شد این جان تاریک من. 
فردوسی (شاهنامه ایضاً ج ۶ص ۱۴۶۲). 
(فرانسوی) Chambre noire‏ - 2 
۳-چراغ تاریکخانه باید قرمز باشد. 
۴-صفت مرکب بقلب موصوف و صفت: 
چو تنگ اندر آمد بنزدیکشان 
نبوداً گه از رای تاریکشان. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ص ۸۷). 
فرستاد باید بنزدیک من 
برافروختن رای تاریک من. ‏ , 
فردوسی (شاهنامه ایضاج ۲ص ۲۰۳). 
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۳۸ تاریک شب. 


تار یک شپ. (ش ] ([مرکب) شب تاریک. 


شب‌های محاق: 
صدر جهان, جهان همه تاریک شب شده‌ست 
ازبهر ما سپيدةٌ صادق همی دمی. رودکی. 


بگوش من آید بتاریک شب 

که بگشاید از رنج یک تن دو لب. فردوسی. 
تاریک شدن.۔ (ش ذ] (مص مرکب) تیه 
شدن. تار گردیدن. تیره گشتن: دجم؛ تاریک 
شدن. (منتهی الارب). ادلماس؛ سخت تاریک 
شدن. (منتهى الارب): 

ز جای اندر امد چو کوهی سیاه 


تو گفتی که تاریک شد مهر و ماه. ‏ فردوسی. 
بیامد چو با شیر نزدیک شد 
جهان بر دل شیر تاریک شد. فردوسی 


ز توران بیاورد چندان سپاه 
که تاریک شد روی خورشید و ماه. 


فردوسی. 
همی بود تا سنگ نزدیک شد 
ز گردش همه کوه تاریک شد. فردوسی 
بدان شیر کپی چو نزدیک شد 
تو گفتی بر او کوه تاریک شد. فردوسی. 
بکردار شب روز تاریک شد. فردوسی. 
سرد و تاریک شد ای پور سپیده‌دم دين 


و عرش هم| کنون بکند بانگ نماز. 
ناصرخسرو (دیوان چ کتابخانة تهران ص ۲۰۳). 
تا نه تاریک شود ساية انبوه درخت 
زیر هر برگ چراغی بنهد از گلنار. 
- تاریک شدن بخت؛ تیر‌بخت شدن. تیره 


سعدي. 


شدن بخت: مجازا بمعنی مرگ آمده است؛ 
بگفت این و تاریک شد بخت اوی ' 

دریغ آن سرو افر و تخت‌اوی. فردوسی. 
- تاریک شدن چشم (جهانبین)؛ تار شدن 
چشم: : اسداف؛ کک شدن هر دو چشم از 
گرسنگی یا از غایت پیری. تغطش؛ تاریک 
شدن چشم. (منتهی الارب). غسق؛ ا 
شدن چشم. . (تاج المصادر بیهقی). مدش 
تاریک شدن ج کرک ی 
ES‏ 
چشم او. طخشت عینه طخشا؛ تاریک شد 
چشم آو. (منتهی الارب)؛ 

بدید آن رخانش چو نزدیک شد 
جهان‌بین او نیز تاریک شد. 

رجوع به تار (تار شدن چشم) شود. 
- تاریک شدن شب؛ فرارسیدن شب و 
تاریکی آن: اخضلال؛ تاریک شدن شب. (از 
منتهی الارپ). دجو؛ تاریک شدن شب. (تأج 
المصادر ب 
تاریک شدن شب. (از منتهی الارب). دموس؛ 


فردوسی. 


بیهقی) (منتهی الارب). ادلیمام؛ 


تاریک شدن شب. اسداف؛ تاریک شدن شب. 
(تاج المصادر بیهقی) (سنتهی الارب). 
اسحنکا ک؛تاریک شدن شب. اشتبا ک؛نیک 
تاریک شدن سیاهی شپ. اطلخمام؛ تاریک 


شدن شب. اطرمشّ اللیل اطرمساسا؛ تاریک 
شد شب. طرشم اللیل؛ تاریک شد شب. 
اعتکار؛ نیک تاریک شدن شب. تعظلم؛ 
تاریک شدن شب و سخت تاریک شدن آن. 
علمة؛ تاریک شدن شب. عک‌مس اللیل 
عکمسة؛ تاریک شد شب. عَطو. غطو. غطی, 
غطی؛ تاریک شدن شب. اغباس, اغبساس؛ 
تاریک شدن شب. غسقان, غسق, اغساق؛ 
تاریک شدن شب. (منتهی الارب) خسوق؛ 
تاریک شدن شب. اغدار؛ تاریک شدن شب. 
عَضو؛ تاریک شدن شب. غسوم؛ تاریک شدن 
شب. غدر؛ تاریک شدن شب. قطو؛ تاریک 
شدن شب. (تأج المصادر بیهقی). 


تار یک شده. [ش د / د] (نمسف مرکب) 


تیره‌شده. تارشده. رجوع به تاریک شدن 
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شود. 


تاریک طبع. [ط ] (ص مرکب) بدسرشت: 


نا کسان را فراستی است عظیم 
گرچه تاریک‌طبع و بدخویند. 


سعدی. 


سیاهرنگ: 
جدا گشت تیغ شهی از نیام 
برون شد خور از میغ تاریک‌فام. 
( گرشاسبنامه). 


تاریک کردن. (ک د] (مص مرکب) " تبره 
کردن. تار کردن: اغطاش؛ تاریک کردن شب 


را. (منتهی الارب)؛ 

گفت! گر در کمند من افتی 
پیش چشمت جهان کنم تاریک. 
رجوع به تاری کردن شود. 


سعدی. 


تاری کتکرده. [ک د /د](نمف مرکب) 


تیره و تار کرده: پیش رفتم یافتم خانة 
تاریک‌کرده و پرده‌های کتان اویخته. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۵۲۰). رجوع به تاریک 


کردن شود. 


تاریک گرد یدن. (گ دی د] (مص 


مرکب) تاریک شدن. تاریک گشتن. تبره و 
تار شدن: غربة؛ تاریک گردیدن. اظطلام؛ 
تاریک گردیدن شب. اغضاء؛ تاریک گردیدن 
شنب ادجاء؛ تاریک گردیدن شب. تدجی؛ 
تاریک گردیدن شب. دجو؛ تاریک گردیدن 
شب. غسو, إغساء غسی. غسم؛ إغسام؛ 
تاریک گردیدن شب. غدر اغدار؛ تاریک 
گردیدن شب. (منتهی الارب). 
تار یک گشتن. (گ ت ] (مسص مرکب) 
تاریک شدن. تیره و تار شدن. تاریک 
گردیدن, رجوع به تاریک شدن و تاریک 
گردیدن‌شود. 
تار یک تگکشته. زگ ت /ت] (ن‌مف مرکب) 
تیره و تار گشته. رجوع به تاریک گشتن شود. 
تاریک‌ماه. (( مسرکب) محاق. ااسرار. 
آخرین شب ماه. 


تاریکی. 
تاریک محله. [م حل ل] ((خ) دی در 
تنکابن. (سفرنامة مازندران رابینو بخش 
انگلیسی ص ۱۰۷). ده کوچکی است از 
دهستان گلیجان شهرستان تنکابن, که ۱۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲. 
رجوع به سفرنامة مازندران رابینو بخش 
انگلیسی ص ۲۰ شود. 
تار یک مغز. [ع] (ص مرکب) کم‌اندیشه. 
کم خرن 
از ان به که در گوش تاریک مغز 
گشادن در داستانهای نغز. نظامی. 
تار یک میغ. ([ مرکب) ميغ تاریک. ابر 
سیاه. ابر تیره. ابر تاریک: 
پلارک چنان تاخت از روی ميغ 
که‌در شب ستاره ز تاریک میغ. ظامی. 
تاریک‌نشان. [نِ] (ص مرکب) اصطلاح 
قالی‌بافی است (در کرمان). 
تاریک و تنگک. [ک ت ] (ص مرکب. از 
اتباع) تیره و سخت. تار و تنگ. تاریک و 
سخت. تیره و تاره 
نباشد مرا زین سپس با تو جنگ 
ببینی کنون روز تاریک و تنگ. فردوسی. 
رجوع به تار و تنگ شود. 
تاریک و روشن. (ک ر / ژو ش] 
ربص ع کب رال 
بین‌الطلوعین : فلان صبح تاریک و روشن از 
خانه بیرون رفته شب برمی‌گردد. (فرهنگ 
نظام). رجوع به تاریک‌روشن شود. 
تاریکه. [ک ] (إخ) ده کوچکی از دهستان 
جوانرود بخش پاو؛ ههرستان ستدج. 
کوهستانی, سردسیر است و ۴۴ تن سکنه 
دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
تاریکیی. (حامص) ۲ (از: تاریک + «ی». 
پسوند مصدری ) پهلوی تاریکیه. *گییلکی 
تاریکی,۵ فریزندی و نطنزی تاریکی, " یرنی 
تاریکی, ۲ گورانی تاریکی." ظلمت. تیر 
سیاهی. (حاشية ی و بدین 


معنی در آنندراج نیز تست ضداروشتی. 


۱-اردشیر. 
(فرانسوی) 08600۲6 - 2 

3 - Obscurité (فرانسوی)‎ 

i 4 - ۲۰ 5 - 

۲ 6 - tarikî. 

۱ 7 - tariki (Contributions ã la 

dialectologie iranienne. 

vol. ۱ Kabenhavn, 1930). 

8 - tarikî. 

٩-مولف‏ آنندراج در معنی کلمة «تاریکی» | 

آرد: معروف» شب بروز آوردن. محاورة | 

مقرریست: و حضرت شيخ در شعر خود 


تاریکی بروز آوردن نیز ز استعمال فرموده و این 
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تاریکی بینایی. 


تهرگی و سیاهی در شب و غیره. (فرهنگ 
نظام). کدورت. تیرگی. مقابل صفا و روشنی. 
دجية. دجمة. دجنة. دجن. دضی. دیسم. 
دیچور. دعلج, دعلجه. دغش. دلس. طرقة. 
طرفسان. طرفساء. طرمساء. طخاطخ. طسم. 
عظلمة. عجاساء. عشو. عشواء. غيهم. غدراء. 
غبش, غبسة. غبس. غسف. غهب. غبهبان. 
غیطول. (منتهی الارب): 
بدان مهربان رخش بیدار گفت 
که تاریکی شب نخواهی نهفت. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۲ ص ۳۴۰). 
پتاریکی اندر یکی کوه دید 
سراسر شده غار ازو ناپدید. 
بیابان و تاریکی و پیل و شیر 
چه جادو چه نر اژدهای دلیر. 
فردوسی (شاهنامه ج۴ ص ۰ ۱ 

ز تاریکی گرد و اسب و سپاه 
کسی روز روشن ندید و نه ماه. 
به روم و بهندوستان بر بگشت 
ز دریا و تاریکی اندرگذشت. 

فردوسی (شاهنامه ج ۶ ص ۱۵۳۲). 
چو دارا سر و افسر او ندید 
بتاریکی اندر بشد ناپدید. 

فردوسی (شاهنامه ج ۶ ص ۱۷۹۰). 
7 دگر مهره باشد مرا شمع راه 
بتاریکی اندر شوم با سپاه. 

فردوسی (شاهنامه ج ۷ ص ۱۸۸۸). 
سدیگر بتاریکی اندر دو راه 
پدید آمد و گم شد از خضر شاه. 

فردوسی (شاهنامه ج ۷ ص ۱۸۷۹). 
چو آمد بتاریکی اندر سپاه 
خروشی پرامد ز کوه سیاه. 

فردوسی (شاهنامه ج۷ ص ۱۸۹۱). 
چو از آب حیوان بهامون شدند 
ز تاریکی راه بیرون شدند. 
که‌او در سخن موی کافد همی 

فردوسی (شاهنامه ج ۷ص ۲۰۷۴). 
همه پا ک از این شهر بیرون شوید 
بتاریکی اندر بهامون شوید. 

فردوسی (شاهنامه ج ۸ ص ۲۳۴۶). 
پتاریکی اندر دهاده بخاست 
ز دست چپ لشکر و سمت راست. 

فردوسی (شاهنامه ج ۸ص ۲۶۲۶). 
دگرباره چون شد بخواب اندرون 
ز تاریکی أن اژدها شد برون. 

فردوسی (شاهنامه ج ۲ ص ۳۴۰). 

رفته‌ام با او بتاریکی بسی 


تا تو گفتست دگر اسکندرم. ناصرخسرو. 
... و همچون کسانی نباشد که مشت در 
تاریکی زنند. ( کلیله و دمنه). زبر آن گرمی و 
گرانی شکم مادر, و زیر او انواع تاریکی و 
تنگی. ( کلیله و دمنه). 

بر سر گنج آن شود کو پی بتاریکی برد 
مشعله برکرده سوی گنج نتوان آمدن. 


خاقانی. 
چو آمد زلف شب در عطرسایی 

بتاریکی فروشد روشنایی. نظامی, 
همچنان کز حجاب تاریکی 

کس نبیند دراز و باریکی. نظامی. 
آری چشمهٌ حیوان درون تاریکی بود. ( کتاب 
المعارف). 

چونکه کلی میل آن نان خوردنیست 

رو بتاریکی کند که روز نیست. مولوی. 


بتاریکی از وی فرازآمدش 
ز راه دگر پیش‌باز آمدش. 

(بوستان چ بروخیم ص ۱۴۴). 
ز کار بسته میندیش و دل شکسته مدار 
که آب چشمه حیوان درون تاریکی است. 

( گلستان). 

||مجازاً بمعنی گرفتگی, در هم فرورفتن 
خطوط چهره بر اثر خشم و غم» خشمگین 
شدن: امیر [محمد ] گفت خر امیر برادرم 
چیست و لشکر کی خواهد رفت نزدیک وی. 
گفتند خبر خداوند سلطان همه خير است و در 
این دو سه روز هم لشکر بروند و حاجب 
بزرگ بر اثر ایشان و بندگان بدین آمده‌اند و 
نامه به امیر دادند و برخواند و لختی تاریکی 
در وی پیدا آمد و نبیه گفت زندگانی امیر دراز 
باد. سلطان که پرادر است امیر را حق نگاه 
دارد و مهربانی نماید دل بد نباید کرد... (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۱۰. |إمجازاً بمعنی جهل و 
نادانی و بی‌خبری امده است. در قاموس 
کتاب مقدس ذیل کلمة تاریکی آمده: ذ کر 
ظلمت و تاریکی دلالت بر جهل و ادانی نیز 
مینماید. (یوحنا ۱: ۵و رسال رومیان ۱۳: ۱۲ 
و اسسیان ۵: ۱۱) (قاموس کتاب مقدس ص 
۱ من از تاریکی کفر به روشنایی آمدم. 
بستاریکی بازنروم. (تاريخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۴۰). || و اشاره په بدبختی. (اشعیا ۳:۵۰ 
و ۹:۵٩‏ و ۱۰) (قاموس کتاب مقدس ص 
۱ ||و بر عقوبت بازپسین. (مستا ۱۲:۸) 
(قاموس کتاب مقدس ص ۱۳۱ 
- تاریکی آخر شب؛ غلس. (منتهی الارب) 
(دهار). قطع. (منتهی الارب). 
- تاریکی اول شب؛ غسک. غسق. کافر. 
طسم. (منتهی الارب). 
- تاریکی شب؛ غسم. خیط. خدر. علجوم. 
رعون. عتمة. طلهیس. (منتهی الارب). 
امثال: 


تاریم. ‏ ۶۲۳۹ 
تاریکی جهل خودستائیست 

لااعلم عین روشنائیست. 

(تحفةالعراقين از امثال و حکم دهخدا ج۱ ص 
Aro‏ 

تاریکی شب سرمهة چشم کورموش است. 

(از مجموعٌ مختصر امثال چ هند از امثال و 
حکم دهخدا ج ۱ ص ۵۳۵). 

تاریکی نشسته روشنائی را می‌پاید؛ در گوشۀ 
عزلت خود مواظب دقت در اعمال مردمان 
باشد. (امثال و حکم دهخدا ج ۱ ص ۵۳۵). 
تیر یا تیری بتاریکی انداختن؛ بگمان و حدس 
نتیجه و سودی. کاری کردن. (امثال و حکم 
دهخدا). 
تاریکی بینابیی. [کي ] (ترکیب اضافی» | 
مرکب) نقصان فعل حاسهة بینانی: کشنة؛ 
تاریکی بینایی. (منتهی الاارب). 
تازیکی زوز. اکي ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) مجازا بمعنی سختی ایام آمده؛ 
تاریکی روز از فغان است. الجزع عند البلاء 
تمام المحنة. الجزع اتمپ من الصبر. (علی 
علیه‌السلام)؛ رنج بی‌آرامی و ناشکیبایی بیش 
آنا رتچ ر کی ای بات از اتال و عم 
دهخدا ج۱ ص۲۳۹ و ۵۳۵). 
تاربکی غلیظ. [کي غْ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) تاریکی غلیظ از بلاهائی بود که 
خداوند عالم بر مصر فرودآورد (سفر خروج 
۰ و دور یست که این مطلب در اثر 
بخار کثیفی بود که بواسطة تابش آفتاب 
بفرمان خدا و به امر موسی تشکیل یافته 
مصریان از آن بسیار خائف گشته و نظیر همان 
ظلمتی بوده است که در وقت صلیب نمودن 
مسیح روی زمین را فرا گرفت. (لوقا BASHA‏ 
۵ ) (قاموس کتاب مقدس ص ۲۴۱). و باز 
مؤلف قاموس کتاب مقدس آرد: گفته شده 
است که خداوند در ظلمت غلیظ سا کن بود. 
(سفر خروج ۰ و اول پادشاهان ۱۲:۸). 
تاریکی کورکیی. [ری ر ] ([ مسرکب. از 
اتباع) در تداول عامه. کاری را از روی نادانی 
انجام دادن یا راهی را در ظلمت پیمودن. 
تار یکیها. () ج تاریکی. ظلمات. تیرگیها. 
تاریم. (اخ) نام یکی از رودهای بزرگ اسیا 
واقع در چین است. (فرهنگ نظام) نهری 
بشمال شرقی ترکستان: ترکان ایغور که به 
آئین مانوی اعتقاد داشتند و بر روی هم 
متمدن‌ترین اقوام ترک و مغول بودند. مسکن 
ایشان شمال شرقی ترکستان شرقی حالیه و 
شمال دریاچه «لب‌نور» و نهر «تاریم» یعنی 
شهرهای «تورخان» و «بیش‌بالیغ» (گوچن 


طرفه افاده‌ایست: 
ظلمتکد: عاشق از چهره منور کن 
تا چند بروز آرم تاریکی شبها را؟ 


۰ تاری‌محله. 


حالیه) و... (تاریخ مفصل ایران از استیلای 
مغول تا اعلان مشروطیت تألیف عباس اقبال 
ج ۱ص ۸). فضای مسحصور بين جبال 
تیان‌شان و کوئن‌لن و نجد پامیر یعنی حوزة 
نهر تاریم و شعب آن... (تاریخ مفصل ایران 
ایضاً ص ۴). در نیم قرن دوم هجری جماعتی 
از ایشان (قوم ایغور) بحدود ترکستان هجرت 
کردند و در حور نهر تاریم و نواحی پرآب 
خرم آن قرار گرفتند و آن نواحسی را از دست 
تخارها که قومی اریایی‌نژاد بودند و تمدن و 
زبان مخصوصی داشتند. گرفتند و برای خود 
در ترکستان شرقی دولتی معتبر تشکیل دادند. 
(از تاریخ مفصل ايران ایضاً ص ۱۶). اویغور يا 
ایغور بضم همزه, طوایفی بودند از تاتار که در 
ترکستان شرقی با تخارهای آریایی مخلوط 
شده و خط سریانی رابا تصرفی اندک آموخته 
بودند و تمدن نیمه آریایی بوجود آورده بودند 
و در شهرهای تورخان و کوجا و پیش‌بالیغ در 
حوزه نهر تاریم سکونت داشتند و چنگیزخان 
آن دولت را برانداخت. (از سبک‌شناسی بهار 
ج ۲ص ۷ حائية ۱). رجوع به ایران 
باستان ج ۳ص ۲۲۶۰ و ایران در زمان 
ساسانیان کریستن‌سن, ترجمة رشید یاسمی 
ص ۱۴۸ شود. 
تاری‌مجله. [م حل ل] (اخ) دیسهی در 
بسارفروش ايل (سفرنامة سازندران و 
استراباد رابسینو بخش انگلیسی ص‌۱۱۸). 
دهی از دهستان لاله‌آباد بخش مرکزی 
شهرستان بابل است که در ۱۶هزارگزی 
جنوب باختری بابل و ۴هزارگزی شمال 
شوسة امل به بابل واقع است. دشت معتدل 
مررطوب. مالاریائی است. ۱۴۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از رودخانه و چشمه. محصول 
آنجا برنج» مختصر غلات صنعتی, نیشکر, 
کنف. پنبه. شغل اهالن زراعت. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
تاری‌مرادی. [م] (إِخ) طایفه‌ای از ايلات 
کردایران که تقریبا ۱۰۰ خانوار میشوند و در 
نقاره‌خوان و کانی وریژ سکنی دارند و 
منتسب به طایفة مندمی هستند. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان ص .)۵٩‏ 
تارین. (ص) تسیره و تاریک. (بسرهان) 
(آنندراج). تاریک. (فرهنگ جهانگیری): 

ای خواجه من جام میم چون سینه را غمگین کنم؟ 

شمع و چراغ خانه‌ام چون خانه را تارین کنم؟ 

مولوی (از فرهنگ جهانگیری), 

رجوع به تار, تاری, تاریک, تاریکی شود. 
||( تاری را نیز گویند که آب درخت تار 
است. (برهان) (آنندراج). آبی باشد که از 
درخت تار حاصل شود و آن شربتی باشد که 
نشأء باده در سر آورد. (فرهنگ جهانگیری). 
تاری ورمیش. [ر ] ((خ) دهی از دهستان 


قطور بخش حومة شهرستان خوی است که 
در ۳۶۰۰۰ گزی جنوب باختری خوی و 
۰ گزی جنوب راه ارابه‌رو قطور به خوی 
واقع است و کوهستانی و سردسیر است و ۸۴ 
تن سکنه دارد. اب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی آن جاجیم‌بافی. راه آن مالرو. 
سا کنین از ایل شکا ک ميباشند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
تاریوش.(إخ) بزبان مصری, داریوش. 
پیرنیا در نام و نسب داریوش اول آرد: اسم 
این شاه را چسنین نوشته‌اند, در کتیبه‌های 
هخامنشی: «دازی‌ووش» یا «دژیاووش». 
بزبان مصری در کتیبه‌های مصر: «آن‌تریوش» 
یا «تاریوش». (ایران پاستان ج ۱ص ۵۲۷. 
تار پوند. [ر] ((خ) دهی از بخش سومار 
شهرستان قصرشیرین است که در ۶هزارگزی 
جنوب باختری سومار و دوهزارگزی مرز 
ایران و عراق, کنار رودخانة کنگیر واقع 
است. دشت, گرمسیر است و ۱۷۰ تن سکته 
دارد. آپ آن از رودخانة کنگیر. محصول آنجا 
غلات. لبنیات. برنج, مختصر حبوبات. ذرت 
و لپه. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵ 
تاربها. (اخ) تیره‌ای از ایل بیرانوند دارای 
۰ تن سکنه. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۶۷ ۱ 
قاژ. (ص, () مسعشوق و محبوب را گویند. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). محبوب را 
گویند.(فرهنگ جهانگیری). محبوب. (غیاث 
اللغات) (فرهنگ رشیدی). محبوب و 
معشوق. (فرهنگ نظام): 

بدو گفت مادر که ای تاز مام 

چه بودت که گشتی چنین زردفام؟ فردوسی. 
با این همه در علم فروگفتن تازان 

گه‌عامی صرفیم و گهی خواجه امامیم 
زانروی که دام دل هر تاز مدام است 

مولای مدامیم و مدامیم و مدامیم 

سوزنی (از فرهنگ جهانگیری). 

|| فرومایه و سفله. (فرهنگ خطی کتابخانة 
مولف). فرومایه که به عربی سفله خوانند. 


(برهان). فرومایه که بتازیش سفله خوانند. 
(شرفنامة منیری). ||امردی که مایل به فاق 
باشد. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج) (انجمن 
ارا (فرهنگ طا پر مرد و مترش ضخیم 
را گویند که پیوسته با فاسقان صحبت دارد. 
(برهان). مکیاز. بی‌ریش. مخنت. بغا. کنده. 
پشت‌پای: 
عمرو؟ خلقان گر بشد شاید که منصور عمر 
لوطیان را تا زید هم تاز و هم مکیاز بس. 
کسایی. 


تاز. 


مرا که سال بهفتادوشش رسید. رمید 
دلم ز شلَهُ صابوته و ز هرة تاز . قریع. 
ای خواجه نشاطی من ای شهره رفیق 
در جستن تاز من نبودت توفیق. 

هر یکی راز سیلی ولت تاز 

سبلت و ریش و خایگان کنده. 


بودی تو مرا یار و ولی‌نعمت و معشوق 


سوزنی. 
سوزنی. 


بودی تو مرا تاز و بر ان ره شد چون تار. 


سوزنی. 
دریغ مرد حکیمی که تاز را پس پشت 
هماره چون در دروازه» پشت‌بان بلند. 
سوزلی. 
کردبکایین زن و مزد تاز 
گردن‌من در گرو وام ر سوزنی. 
تاز مسافر چو دراید ز راه 
پیش برم تا دم دروازه .سر. سوزئی 
تاز چو دیدم زمانش نذهم یک دم 
تا ننمایم وثاق و حجره و جایم. سوزنی. 
عاجز بیچاره من گشته تاز 
کردمرا عاجز و بیچاره ...ر 
تاز نمانده‌ست که نسپوختم 
در گذر تیزش صدباره ..ر. سوزنی. 
نرم کنم تاز راگهی بدرشتی 
کاه غلا مباره دا سوه سرا ونی 
دعوت تازان همی کنم بشب عید 
زآنکه ندانم بروز عید کجایم. . سوزنی 
چه وفا خیزدت ز تاز و جلب 


یاری از روشنان چرخ طلب. ‏ ر 
||مخفف تازه. از لطائف. (غیاث اللغات)؛ 
مولوی. 
||کلمة تاجیک شاید در اصل همان تازیک 
[تاز. اسم + یک» پساوند نسبت ] و بمعنی 


بوستان از ابر و خورشید است تاز. 


بدوی و چادرنشین باشد. محمد معین در 
حاشیة برهان ذیل کلم تازی آرد: در پهلوی 
تاژیک آ. ایرانیان قبیلة طی, از قبایل یمن را 
که‌پا آنان تماس بیشتر داشتند (در عهد 


انوشروان يمن مستعمرءٌ اران شد) «تاز» و 


1 -مؤلف آنندراج و انجمن‌آرای ناصری این 
دو بیت از سوزنی را در ذیل «تازباز» آورده‌اند و 
نیز مزلف فرهنگ رشیدی پس از اينکه بیت دوم 
را به تبعیت از فرهنگ جهانگیری بعنوان شاهد 
«تاز بمعنی محبوب» آورد» گوید: «ولکن این 
متال معنی اول (امردی که مایل بفساق باشد) 
میشودا. 
۲- در لفت فرس اسدی چ اقسبال ص ۱۸۶: 
مر 
۳-در لفت فرس اسدی چ اقبال ص۵۰۴ این 
بیت با تر دید ذ کر شده است در صورتی که عیبی 
در شعر نیست. گویا معنی هره و شله را توجه 
نداشتند. 
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تاز. 


منسوب بدان را «تاژیک» می‌گفتند. و سپس 
این اطلاق را بهم عرب تعمیم دادند. چنانکه 
یونانیان و رومیان پرسیا' (پارس) و عرب 
فرس را بهمة ایرانیان اطلاق کردند و ایرانیان 
«یونان» را - بنام قبیلة «یون» در آسیای 
صغیر - بهم قوم هلاس " اطلاق کردند. 
رجوع به تاجیک و تازیک و تاژ در همین 
لفت‌نامه شود. |اسگ تازی را هم میگویند. 
(بر هان). 
قاژ. ((مص) تاختن. " (فرهنگ جهانگیری) 
(شرفنامۂ منیری) (فرهنگ خطی کستاب خانةً 
مولف). با «با» بمعنی تاختن.؟ (غیاث 
اللغات). ||(نف مرخم) تبازنده. (شرفنامة 
متیری) (فرهنگ خطی کتابخانة مولف) 
(فرهنگ رشیدی). و آنرا تاژنده گویند. 
(آنندراج) (انجمن آرا). بمعنی تازنده نیز آمده 
است. (سرهان). اسم فاعل از تاختن, در 
صورتی که با لفظ دیگر منضم شده اسم فاعل 
مرکب سازد مثل اسب‌تاز." (فرهنگ نظام). 
- تندتاز؛ تیزتاز. تندتازنده. تنددونده؟ 
نشست از بر بارۀ تندتاز 
همی رفت وبا او بسی رزمساز. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۳ ص ۸۶۱). 
همانگه پدید آمد از دشت باز 
سیهبد برانگیخت آن تندتاز, 
(شاهنامه ایضاً ج ۴ ص ۱۰۵۳). 
تیزتاز؛ تيزتازنده. تنددونده؛ 
پدید آمد از دور چیزی دراز 
سیه‌رنگ و تیره‌تن و تیزتاز. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ ص۱۸). 
دگر موبدی گفت کای سرفراز 
دو اسپ گرانماية تیزتاز 
یکی زآن بکردار دریای قار 
یکی چون بلور سپید آبدار 
بجنبند و هر دو شتابنده‌اند 
همان یکدگر را نیابنده‌اند. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۱ ص ۲۰۸). 
یکی کاروان جمله شاهین و باز 
بچرز و کلنگ افکنی تیزتاز. 
رجوع به تيزتاز شود. 
- دیر تاز؛ دیرتازنده, کندرو؛ 


نظامی. 


بده * پند و خاموش یک چند روزی 
یله کن بدین کرهُ دیرتازش. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۲۹ ۲). 
رجوع به تندتاز شود. 
و این کلمه بدین صور نیز ترکیب شده است: 
پیش‌تازء یکه‌تاز, ترکتاز. عنان‌تاز: 
جریدہ ار سو عنان‌تاز کن. نظامی. 
||(فعل امر) امر به تاختن نیز هست. (آنندراج) 
(ان‌جمن آرا). و اسر به تاختن. (فرهنگ 
رشیدی). و امر به تاختن هم هست یعنی بتاز. 
(برهان قاطع). فعل امر از تاختن که در تکلم 


به اضافهة «به» «بتاز» استعمال ميشود. 
(فرهنگ نظام). «متاز» نهی «تاز» است؛ 
گراین غرم دریابد او را متاز 


که‌این کار گردد بر ما دراز. 
فردوسی (شاهنامه چ بسروخیم ج۷ 
ص ۱۹۳۵). 


||(امص) بمعنی تاخت که سرادف تاز است. 
(آنندراج) (انسجمن آرا). بمعنی تاخت. 
(فرهنگ رشیدی). اسم مصدر از تاختن مثل 
تاخت و تاز و غیره. (فرهنگ نظام): 
گورساق و شیرزهره یوزتاز و غرم‌تک 
پیل‌گام و گرگ‌سینه, رنگ‌تاز و گرگ‌پوی. 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۱۱). 
شیرگام و پیل‌زور و گرگ‌پوی و گورگرد 
ببردو, آهوجه و روبادعطف و رنگ‌تاز, 


منوچهری (ایضاً ص ۴۲). 
تا میان بسته‌اند پیش امیر 
در تک و تاز کار و کاچارند. ناصر خسرو. 


تاژ. ((خ) نیای بزرگ «ضحا ک»:و نساب 
پارسیان در نسب او [(ضحا ک] چنین گفته‌اند: 
بسیوراسفبن ارون‌داسضبن دنیکان‌پن 
وبهزسنگ‌بن تازین نوارک‌بن سیامک‌بن 
میشی‌بن کیومرث, و این تاز که ازجملة اجداد 
اوست پدر جملذ عرب است۷ و چون پدر 
عرب بود اصل همه عرب با او میرود و این 
سبب که عرب را تازیان خوانند یعنی فرزندان 
تاز. هرچه عجم‌اند با هوشهنگ میروند و 
عرب با این تاز میرود. (فارسنامةٌ ابن‌البلخی 
ص ۱۱). 
تازان. (نف. ق) در حال تاختن. مولف 
فرهنگ نظام آرد: صفت مشبهة" تاختن است 
بمعنی تازنده و تاخت‌کننده: 
ابا جوشن و ترک و رومی کلاه 
شب و روز چون باد تازان براه. فردوسی. 
بر این شهر بگذشت پویان دو تن 
پر از گرد و بی آب گشته دهن 
یکی غرم تازان ز دم سوار 
که چون او ندیدم بر ایوان نگار. 
فردوسی (شاهنامه 3 بسروخیم ج۷ 
ص ۱۹۳۶ 
برون رفت تازان بمانند گرد 
درفشی پس پشت او لاژورد. 
بهر کارداری و خودکامه‌ای 
فرستاد تازان یکی نامه‌ای. 
بزرگان که با طوق و افسر بدند 
جهانجوی و از تخم نوذر بدند 
پرفتند یکسر ز پیش سپاه 
گرازان و تازان بنزدیک شاه. 
پیامد دژم روی تازان براه 
چو بردند جوینده را نزد شاه. 
بگشتند گرد لب جویبار 
گرازان و تازان زبهر شکار. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


تازان. ۶۲۴۱ 


سواری ز قتوج تازان برفت 
به آ گاه‌کردن بر شاه "۲ تفت. 


فردوسی. 
هزیمت گرفتند ایرانیان 
بسی نامور کشته شد در میان... 
سوی شاه ایران بیامد سپاه 
شب تیره و روز تازان براه. فردوسی. 
شب و روز تازان چو باد دمان 
نه پروای آب و نه اندوه نان. فردوسی. 
فرستاده تازان به ایران رسید 
ز خاقان بگفت آنچه دید و شنید. ‏ فردوسی. 
فرستاده با نامه تازان ز جای 
پیک هفته آمد سوی سوفرای. فردوسی. 
فرستاده‌ای خواست از در جوان 
فرستاد تازان بر پهلوان. فردوسی. 
فرستاده تزان یکابل رسید 
وزو شاه کابل سخنها شنید. فردوسی. 
که افراسیاب و فراوان سپاه 
پدید آمد از دور تازان پراه. فردوسی. 
هجیر آمد از پیش خسرو دمان 
گرازان و تازان و دل شادمان. فردوسی. 
همی رفت تازان بکردار دود 
چنان‌چون سپهبذش فرموده بود. . فردوسی. 


هیچ سائل نکند از تو سوّالی که نه زود 
نوی از سین تاران نموه بیش وال 
فرخی. 
خجسته خواجه والا در آن زیبا نگارستان 
گرازان روی سنبل‌ها و تازان زیر عرعرها. 
منوچهری. 
آن دیو سوار اندر وقت تازان برفت. (تاریخ 


1 - Persia. 
فرانسوى)‎ Hn e( یسونانی‎ Hellas - ۲ 
.(Grec) بمعنی قوم « گرک»‎ 
تاعتن ريشه ماضی و تاز ريشة مضارع‎ -۳ 
است.‎ 
۴-با «ب» بمعنی امر تانعتن (تصحیح قیاسی).‎ 
-کلمهة تاز اسم فاعل مرحم (بحذف («تنده» يا‎ ۵ 
«ان») است. و مانند همة اين نوع اسم فاعلها‎ 
صفت فاعلی مرکب سازد. و کلمةٌ « کره‌تاز» در‎ 
شاهنامه مجازاً بمعنی گله‌بان آمده است:‎ 
چنین داد پاسخ که ای نامدار‎ 
یکی کره‌تازم دلیر و سوار.‎ 
بشد گرد چوپان و, دو کره‌تاز‎ 
ابا زین و پیچان کمندی دراز.‎ 
.)۲۰۵۹ (شاهنامه ایضاً ج ۷ص‎ 
۶-نّل: مده.‎ 
۷-رجوع به تاز و تازی و تازیک و تاژ و‎ 
تاجیک شود.‎ 
۸-بر اساسی نیست. رجوع به تاز و تازی‎ 
شود.‎ 
-در فارسی به اینگونه اشتقاقها صفت فاعلی‎ ٩ 
گریند نه صفت مشبهه.‎ 
-نل: به آ گاهي رفتن شاه.‎ 1۰ 


۲ تازان. 
بیهقی چ ادیب ص ۱۱۷). و بخیلتاش دادند و 


وی برفت تازان. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۱۱۸). و این حال روز پنجشنبه رفت 


پانزدهم صفر. آمد تازان تا نزدیک خواجه 
احمد و حال باژگفت. (تاریخ بیهقی ج ادیپ 
ص ۱۵۷). 

رسید آن یکی نیز تازان نوند 

گرفته‌سواری بِخم کمند. ‏ (گرشاسبنامه) 


سوارانی سراندازان و تازان ِ 
همه با جوشن سیمین و مغفر. ناه 
کنارهگیرآزوکاین سوار تار 


کسی کتار نگیرد سوار تازا ناصرخسرو. 


۰ وهمچو آب 
گاهی‌سفیدپوش ان ز هر عظام. 
شوریده و مسا خاقانی. 


رکانه کاین از دوستی است 
خویزر ترکی مکن تازان مشو. خاقانی. 
. فردند مهد آن دلنوازان 
چو مه تابان و چون خورشید تازان. نظامی, 
یاوران آمدند و انبازان 
هر یک از گوشه‌ای برون تازان. 
تازان. () ج تاز بمعنی محبوبان و امردان. 


سعدی. 


(از فرهنگ نظام). 
تاژافتر. [تَ] (ص تسفضیلی) باسرعت‌تر. 
باعجله تر. 


تازاندن. [د] (مص) دواندن. تازانیدن. 
تازا نکشور. اش و] ((خ) دی از 
دهستان کشور است که در بخش پاپی 
شهرستان خرم‌آباد و ۳۷هزارگزی جنوب 
باختری سپیددشت و ۵هزارگزی جنوب 
باختری ایستگاه کشور واقع است. جلگه و 
گرم‌سیر و مالاریایی است و ۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه‌ها. محصول آنجا 
غلات ولبنيات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه آن مالرو است. سا کنین از طايفة 
پاپی‌اند و برای تعلیف احشام به یبلاق روند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
تاژانه. [نَ / ن ] ()' مخفف تازیانه است که 
قمچی باشد. (برهان) (آنندراج). مخفف 
تازبانه. (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی) (فرهنگ خطی کتابخانة مولف) 
(انجمن آرا). تازیانه. (شرفنامة منمری). 
شلاق. محمد معین در حاشية برهان آرد: از 
تازان + (آلت). پهلوی تاچانک:" 
گرایدونکه تازانه بازآورم 

مگر سر بکوشش [فراز ] آورم. 

فردوسی (از شرفنامة منیری). 

من این درع و تازانه برداشتم 


بتوران دگر خوار بگذاشتم. فردوسی. 
شوم زود تازانه بازاورم 
ا گرچند رنج دراز آورم. فردوسی. 


یکی بنده تازانة شاه را 
بپرد و بیاراست درکایان 


سپه راز سالار ف‌گشان. فردوسی. 
جز أن تازیانهریار 

پرستنده درگه ماهیار. فردوسی. 
بیاهمر مرد تازاه چند 


دن همی خواست دم سمند. 
اسدی (از فرهنگ جهانگیری). 


سر تازانه خسرو اندراخت 


خرقه زآن جایگه یرون انداخت. سنائی. 
گربه تشریف قبولم بنوازی ملکم 
ور به تازانةٌ قهرم بزنی شیطانم. سعدی. 


تاژانیدن. [د) (مص) دواندن. دوانیدن. 
تازاندن. 
تاژانیده. [د /د] (ن‌مف) دوانیده. دوانده. 
تازبازه. [ر / ر ] (ص مرکب) غلام‌باره: 
بگرفتمش مهار و شدم بر فراز او 
چونانکه تازباره " شود بر فراز تاز. 
روحی ولوالجی. 
تازباز. (نف مرکب) مغلم و غلام‌باره را 
گویند.(برهان) (آنندراج). تازباره. بچه‌باز و 
غلام‌باره. (فرهنگ نظام): 
شاعرکی تازباز و یافه‌درایم. 
بگرفتمش مهار و شدم بر فراز او 
چونانکه تازباز شود بر فراز تاز, 
روحی ولوالجی (از فرهنگ نظام). 
رجوع به تازباره و بچه‌باز شود. 
تاژباژی. (حامص مرکب) بچه‌بازی. رجوع 
به تازپاز شود. 
تا زدن. زر د] (مص مرکب) تاکردن. 
تازرت. [ ] (() نوعی ماهی بمفرب. (از دزی 
ج ۱ ص۱۳۸), ابن بطوطه در رحله آرد: مردم 
[جزیر؛ طير واقع در خلیج فارس ] بامداد و 
شام نوعی ماهی شکار می‌کردند که به فارسی 
آنرا شیرماهی خوانند... و آن مشابه ماهبی 
است که ما (مردم مفرب) آنرا تازرت نامیم. 
(از رحلة ابن بطوطه چ مصر ج ۱ ص ۱۶۹). 
تازرد یه. [] () موشکی بساحل دریای 
اطلس. رجوع به دزی ج ۱ ص۱۳۸ شود. 
تازس. [ز] ((خ)" جسزیره‌ایست به دربای 
اژه * در شمال یونان با ۱۵۰۰۰ تن سکنه. 
تازش. از ] ((مسص) قطره زدن. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا). || تاختن و تک و پوی 
کردن باشد. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). 
دویدن. (غیاث اللغات). اسم مصدر تازیدن 


سوزنی. 


است. (فرهنگ نظام). محمد معین در حاشیۀ 
برهان آرد: پهلوی «تاچشن» ۲ از تاز+ ش 
(اسم مصدر)؛ 
ک‌ندام و مهتازش و چرخ‌گرد 
زمین‌کوب و دریابر و ره‌نورد. 

اسدی (از فرهنگ نظام), 


تازگی. 
ببازی ز تازش تإستاد باز 
شد آن گوی چون مهره, او مهره‌باز. 
دمان شد سنان پر همه کرد راست 


اسدی. 
خروشید کاین گرد و تازش چراست. اسدی. 
از اين تازش آ گه‌نبد پهلوان 

چو شد آ گه آشفته شد بر گوان. 

بیک تازش, از باد تک درگذاشت 
دو گوشش گرفت و معلق بداشت. 
تراست | کنون بر کوه پیچش نین 
چنانکه بودت در بحر تازش تمساح. 


اسدی. 


اسدی. 


مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص۷۸). 


تازش او بحر ص چون صر صر 
گردش او بطبع چون دردور. 
مسعو د مها (ایضا ص ۶۷ ۲ 


تازقی. ۱ ] (!) کلمه‌ایست بربری» برای خانه. 
ااکلبه. ||اطاق ذخایر و مهمات. (از دزی ج٠‏ 
ص‌۱۳۸). 

تازکت. از ] () مخفف تسازیک. (برهان) 
(فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرا) (فرهنگ 
نظام): 
کیست از تازک و از ترک درین صدر بزرگ؟ 

ابوحنیفه (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۰). 
مرا چو بر رهشان اوفتم پیاده چو آب 

شکن دهند بدان چند تازک رهوار. 

اثیر اخسیکتی. 

ز چین و ماچین یکرویه تا لب جیحون 
ز ترک و تازک وز ترکمان غز و خزر. 
ابونصر احمد رافعی (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به تاجیک و تاز و تازیک و تاژ و 


تاژیک شود. 

تا زکردن. (ک د] (مص مرکب) تاختن. 
حمله کردن. تعر ض کردن؛ 

اگرمن بر تو لختی ناز کردم 

ویا بر تو زمانی تاز کردم. (ویس و رامین). 


بر او دست خود راسبک تاز گر وا 


وز انگشتش انگشتری باز کرد نظامی. 
تازگان. [ر /ز ] () ج تازه: 

بیشتر از جنبش این تازگان 

نوسفران و کهن آوازگان. نظامی. 


رجوع به تازه شود. 

تازگیی. زر / ز] (حامص) نوی, و با لفظ 
بستن و دادن مستعمل. (آنندراج). مقابل 
کهنگی, از تازه: 


ربود خواهد این پیرهن ترا ا کنون 


1 - ۳۵۱06٩ (فرانسری)‎ 


0 - 2 
۳-نل: سم. ۴-نل: تازباز. 
۰ - 6 ۰ - 5 


۰ - 7 
۸-ظ. در اینجا «تاز کرد» محرف «یاز کرده 
است (از دست یازیدن). 


تازگیها. 

همان که تازگی و رنگ پیرهت ربود. 

نار و 
|| خرمی. طراوت. تری. غضاضت. (صراح). 
عبطه: زهو؛ گیاه تر و تازه و شکوفة گیاه و 
تازگی. قنطار؛ تازگی عود و بخور. عبعب؛ 
نازکی و تازگی جوانی. طلح؛ تازگی و نازکی. 
(منتهی الارب): 
بدین خرمی جهان بدین تازگی بهار 
بدین روشنی شراب بدین نیکوئی نگار. 


فرخی. 
نیارد کنون تازگی بار تو 
نه خورشید رخشان نه ابر مطیر. 
ناصر خسرو. 
تازه گلی بد رخت ولیک فلک 
زو همه بزبود تازگی و گلی. ناصرخسرو. 


عمر مردم بر چهار بخش است یک بخش 
روزگار پروردن و بالیدن و فزودن است و آن 
کمابیش پانزده شانزده سال باشد. دوم روزگار 
رسیدگی است و تازگی و این تا مدت سی سال 
باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
تازگی سرو وگل ز بارانست 
زندگی سر و دل ز یارانست. سنائی. 
سبزه را تازگی پباران است. 
شنیدم رسن بسته‌ای سوی دار 
برو تازگی رفت چون نوبهار. 
چنان تازگی ده به صوت رباب 
که در نغمه‌اش پرده گردد حباب. 
ملا طغرا (از آنندراج). 
برو تازگی آنچنان بسته آب 
که‌لغزیده در سایه‌اش آفتاب. 
ظهوری (از آنندراج), 
||خرمی: امیر... برسیدن این بشارت تازگی 
تمام یافت. (تاریخ بیهقی). اندر جهان چیزهاء 
نیکو بسیار است که مردم از دیدارشان شاد 
گرددو بطبع اندر تازگی آرد ولیکن هیچ چیز 
بجای روی نیکو نیست. (نوروزنامه). 
گل رویش بتازگی بشکفت 
می‌خرامید و زیر لب می‌گفت. 
|اروی خوش نشان دادن. گرم پرسیدن. 
تاز‌رویی کردن. تعارف کردن. خوش آمد 
گفتن: نضارة؛ تازگی و تازه‌رویی و خوبی. 


ادیب صاير. 


نظامی. 


سعدی. 


(منتهی الارب)؛ 
- هرگز بدرگهش نرسیدم که حاجیش 
صد تازگی نکرد و نگفت اندرون گذر. 
۱ ۱ فرخی. 
|((ق) اخیرا. بتازگی. جدیدا. 
تازگیها ۰( /] 0ج تازگی. . رجوع به 


تازگی شود. 
تازندگان. [رد/د](اج تازنده. دوندگان. 
حمله کنندگان :و خیلتاش ومردی از عرب از 
تازندگان. دیوسواران نامزد شدند. (تاریخ 
بسیهقی چ ادیب ص ۴۷). تازنده‌ای بود از 


تازندگان که همتا نداشت. (تاریخ بیهقی ایضاً 
ص ۱۱۷). رجوع به تاختن و تاز و تازنده 
شود. 

تاژنده. [ز د / د] (نف) دونده. (آنن‌راج). از 
تاختن و تاز تندرو؛ 

چو خورشید بر چرخ لشکر کشید 
شب تار تازنده شد ناپدید 

یکی انجمن کرد خاقان چین 
بزرگان و گردان توران‌زمین. 


فردوسی 
متال داد که فلان خیلتاش را که تازنده‌ای بود 
از تازندگان که همتا نداشت بگوی تا ساخته 


آید که برای مهمی وی را بجایی فرستاده آید. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۱۱۷). تازنده‌های 
چند از خوارزم رسیدند و خبر کشتن 
عبدالجبار پسر خواجة بزرگ و قوم وی را 
آوردند. (تاریخ بیهقی ایضا ص ۴۸۲). 
تازنده‌ای زی گمرهی 
سازنده‌ای با ناسرا. ناصر خسرو. 
آمد برخم تیرگی و نور برون تاخت 
تازنده شب تیره پس روز منور. ناصر خسرو. 
چهاند این لشکر تازنده هموار 
که‌انداین هفت‌سالاران لشکر؟ ناصرخسرو. 
ای که بر مرکب تازنده سواری هش دار. 

( گلستان). 
|| به‌تاخت آورنده. دواننده؛ 


چنین گفت از آن پس به ایز دگشسب 


که‌اين تیغزن شیر تازنده‌اسب. فردوسی. 
چه بینی چه گویی تو در کار ما 
بود تخت شاهی سزاوار ما؟ فردوسی. 


تاژنکت. [ز ن] (خ) قسریه‌ای است از ده 


سوالی در دهستان بهمئی بخش کهکیلوبه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 


تازنگگ. [ر] (() پیل‌پایه است و آن ستونی 


باشد از گچ و سنگ سازند و بر بالای پابهای 
طاق گذارند. و به این معنی با زای فارسی و 
رای قرشت هم آمده است. (برهان) 
(آنندراج). پیلپاید. (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا), ستون کلفت 
بزرگ که نام دیگرش فیل‌پایه است. (فرهنگ 
نظام). و رجوع به تارنگ و تاژنگ شود. 
تازنگک. [5] (() دهی است از دهستان 
مسیداود (سرگج) ببخش جانکی گر مسیر 
شهرستان اهواز که در ۲۵هزارگزی جنوب 
خاوری باغ ملک و ۲۵هزارگزی خاوری راه 
اتومبیلرو هفتگل به رامهرمز واقع است. 
کوهستانی و معتدل و مالاریائی است و ۱۰۰ 
تن سکنه دارد. اب آن از رودخانه و چشمه. 
محصول آنجا غلات. بلوط. شغل اهالی 
زراعت. راه آن مالرو است. سا کنین از طايفهً 
بسهسی. دارای معدن گج. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
تازنه. [ز / ر ن /ن ] () مخقف تازیانه: 


تاژه. [ز /ز ] (ص. ق) نو 


آنکه ستر بود و اسب, زیر من اندر خر است 
و آنکه بدی تازنه, در کف من خرگواز. 
باشد که نقیض کهنه 
). تقیض کهنه است. (انجمن آرا). 
نو. (شرفنامة منیری). جدید. با لفظ کردن و 
شدن و داشتن و ساختن مستعمل 
(آن‌ندراج). نو... که مقایل کهنه... است 
(فرهنگ نظام). مقابل کهن. مقابل دیرین و 
دیرینه و بیات (در نان و غیره): 
وگر نام رنج تو گیرم بیاد 
بماند سخن تازه تا صد نزاد. 


است. (برهان 


فردوسی. 
چنین بود تا بود و اين تازه نیست 
گزاف زمانه براندازه نیست. فردوسی 
چنین است و این را بی‌اندازه دان 
گراف فلک هر زمان تازه دان. 
بدو گفت رامشگری بر در است 
که‌از من بسال و هنر پرتر است 
نباید که در پیش خسرو شود 
که‌ما کهنه گردیم و او نو شود 

ز سرکش چو بشنید دربان شاه 


ز رامشگر تازه بربست راه. 


فردوسی. 


فردوسی. 


هنوز رایتش از گرد راه چون نسرین 

هنوز خنجرش از خون تازه چون گلنار. 
فرخی. 

ولی را ازو هر زمان تازه سودی 

عدو را ازو هر زمان نو زیانی. فرخی. 


منظر او بلند چون خوازه 
هر یکی زو بزینت وا تازه" 
عنصری (از لغت فرس اسدی چ اقبال ص 
۵۰ 
و این نواخت تازه که ارزانی داشت. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۶۱). چون تن درداد 
برفتن مرا خلیفت کرد و تازه توقیعی از امیر 
گر سخنهای کسائی شده پیرند و ضعیف __ 
سخن حجت» باقوت و تازه و برناست. 

ناصر خسرو. 
عید قدم مبارک نوروز مژده داد 


کامسال تازه از پی هم فتحها شود. خاقانی. 
در صد غم تازه‌تر گریزم 

گریک غم جانستان ببینم خاقانی. 
مفلس و بخشنده تویی گاه جود 

تازه و دیرینه تویی در وجود. نظامی 
هر دم از این باغ بری میرسد 

تازه‌تر از تازه‌تری میرسد. نظامی. 


چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی 


آن شب قدر که این تازه براتم دادند. حافظ. 


۱ -واو زاید است. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا). 


۲ -نل: هر یکی زو به زینتی تازه. 


۴ تازه. 
چون زخم تازه دوخته از خون لبالبم 
ای وای | گربه شکوه شود آشنا لبم. 

عرفی (از آنندراج). 
عرفی بگیتی از خلد آمد که بازگردد 
غافل که تازه‌پرواز گم سازد آشیان را. 

عرفی (ایضا). 

پفروختم بغم دل از غم خریده را 
رفتم بتازه این ره صد ره پریده راء 


واله هروی (از آنندراج). 
||به مجاز» خرم. خوش. شادمان. بانشاط. 


خوشحال: 
که‌اندر جهان داد گنج من است 


جهان تازه از دسترنج من است. فردوسی. 
چو دیدند روی برادر بمهر 

یکی تازه‌تر برگشادند چهر. فردوسی. 
سپهبد همی راند با او براه 

بدید آنکه تازه نبد روی شاه!. ‏ فردوسی. 


خورش هست چندانکه اندازه نیست 
| گرچهر بازارگان تازه نیست. 
چنین گفت کین را خود اندازه نیست 
رخ نامداران از این تازه نیست. 

بتو تازه باد این جهان کاین جهان را 
چو مر چشم را روشنایی ببایی. فرخی. 
امیر گفت الحمدلله و سخت تازه بایستاد و 
خرم گشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۶۵). 
هرگاه که خداوند مالیخولیا خندان‌روی و تازه 
و شادکام باشد... (ذخسیرء خوارزمشاهی). 


فردوسی. 


ااضد پژمرده. (برهان) (انجمن آرا). تری. 
[کذا]. (آنندراج). طری. باطراوت. خرم. 
جوان. تر. مقابل خشک. شاداب. نوشکفته: 
خون تازه؛ دم ناجع. نجیم. (بحر الجواهر) 
(دستور اللغة). بقل عدّ؛ ترة تازه. جنی؛ ميوة 
تازه. طری؛ تازه و تر. غض؛ تازه و شکوفۀ 
نازک. غضیض؛ تازه و شکوفة نرم. غریض؛ 
تازه, و منه: لحم غریض؛ ای طری... و تازه از 
هر چیزی و شكوفة نوباوه. ورث؛ تازه و تراز 
هر چیزی. دم ناقم؛ خون تازه. نضر؛ تازه و 
باآب. (منتهی الارب): 
چون خط معشوق نیست تازه و خوشبوی 
از غم آنست سوگوار بنفشه. 

رفیع‌الدین مرزبان فارسی, 
شکسته زلف تو تازه بنفشة طبریست 
رخ و دو عارض تو تازه لاله و نسرین. 

فرخی. 

فصل بهار تازه و نوروز دلفریب 


همبوی مشک باد و زمین پر ز بوی بان. 


۲ ٍ فرخی. 
باغ اراسته کز ابر مدام اب خورد 
تازه‌تر باشد هر ساعت و اراسته‌تر. فرخی. 
خوشا بهار تازه و بوس و کنار یار 
گردر کنار یار بود خوش بود بهار. 
منوچهری. 


فردوسی. 


نرگس تازه میان مرغزار 

همچو در سیمین زنخ زرین چهی. 
منوچهری. 

هر کجا یابی زین تازه بنفشه خودروی 

همه را دسته کن و بسته کن [و ] پیش من آر. 
منوچهری. 

عاشق شده‌ست نرگس تازه بکودکی 

تا هم بکودکی قد او شد چو قد پیر. 
منوچهری. 

نوبهار آمد و آورد گل تازه فراز 

می خوشبوی فرازآور و بربط بنواز. 
منوچهری. 

وآن قطرۂ باران که فرودآید از شاخ 

پر تازه بنفشه نه بتعجیل, به ادرار. 
منوچهری. 

نرگس تازه چو چاه ذقنی شد بمثل 

گربود چاه ز دینار و ز نقره ذقنا. منوچهری. 

آستین پرزده‌ای دست بگل برزده‌ای 

غنچه‌ای چند از او تازه و نو پرچده‌ای. 


منوچهری. 
از چه شد همچو ریسمان کهن 
ناصرخسرو. 
لاله‌ای بودم به نیسان خوب‌رنگ 


تازه» | کنون چون بدی نیلوفرم. ناصرخسرو. 
چون بیشتر شدیم جوانی را دیدیم بغایت 
صورت نیکو و تازه, (قصص الانبيا چ 
شهشهانی ص ۱ ۱۷). 
هرکه از شادیت چون گل تازه نیست 
همچو شاخ گل دلش پرخار باد. مسعودسعد. 
آنگه وی را [جو را] بغال داشتی که او را 
دیدی سبز و تازه. (نوروزنامة منسوب بخیام). 
عهد یاران باستانی را 
تازه چون بوستان نمی‌بینم. خاقانی. 
... گهی تازه است و گاه پژمرده سرو را هیچ 
ثمره نیست و همه وقت تازه است. ( گلستان). 
||بمعنی حادث هم آمده است که در مقابل 
قدیم است. (برهان). حادث... که مقابل... 
قدیم است. (فرهنگ نظام): بزرگان گفتند این 
چه حالت است که تازه گشت؟ (تاریخ ببهقی 
ج ادیپ ص 1۹۸). |إبديع. (انندراج). 
||اخيرأ. اخير. در اين نزدیکی (زمان). مقابل 
گذشته دور. قریب‌العهد. جدیداء 
خواجه غلامی خرید دیگر تازه 
سست‌هل و هرزه گردو لترهملازه, ۲ 
منجیک (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۳۷۸ 
خوک چون دید بدشت اندر تازه پی شیر 
گزش جان باید زآن سو نکند هیچ نگاه. 
فرخی. 
و عصاره سرگین خر که تازه افکنده باشد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). نقلست که احمد گفت 


تازه‌آباد. 


ببادیه فروشدم بتنها راه گم کردم اعرابی را 
دیدم بگوشه‌ای نشسته تازه, گفتم بروم و از 
وی راه پسرسم. (تذكرة الاولیای عطار). 


|امجازاًء بارونق. باجلوه: 
ای بتو تازه کریمی و بتو تازه سخا 
کردمی دایم از آنکس که جز این بود حذر. 
1 فرخی. 
تا سخن است از سخن آوازه باد 


|ادر تداول امروز. مرادف | کنون: پس از 
اينهمه. تازه می‌پرسد لیلی نر بود یا ماده. 
رجوع به ترکیبهای این کلمه شود. 
تازه. [] (اخ) (رباط...) شهریست بشمال 
آفریقا و از آنجاست ابن بری ابوالحسن 
علی‌بن محمدبن حسین. رجوع به ابن بری در 
همین لغت‌نامه شود. 
تازه آباد. 5 ((خ) دهی است از دهستان 
پلرودبار بخش رودسر شهرستان لاهیجان که 
در ۱۲هزارگزی جنوب رودسر و ۴هزارگزی 
رحیم‌آباد واقع است. جلگه و معتدل مرطوب 
است و ۲۱۵ تن سکنه دارد. شیعه, گیلکی و 
فارسی زبان. آب آن ار نهر پلرود. محصول 
یات ل تتیات: م هان 
زراعت. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
تازه آباد. [] ((خ) دهی است در بخش 
لشت‌نشای شهرستان رشت که در ۴هزارگزی 
شمال بازار لشت‌نشا و ۴هزارگزی دریا قرار 
دارد. جلگه و معتدل و مرطوب است و ۱۰۰ 
تن سکنه دارد. شیعه. گیلکی و فارسی زبان. 
آپ انجا از استخر و سفیدرود است. محصول 
آن برنج, صیفی‌کاری. شغل اهالی زراعت و 
مکاری. راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی اران ج ۲). 
تازه آباد. [ر] ((خ) دی جزء بخش 
مرکزی شهرستان رشت است که در 
۸هزارگزی باختر رشت و ۲هزارگزی جنوب 
شوسۀ رشت - فومن واقع است. جلگه و 
معتدل و مرطوب است و ۷۶ تن سکنه دارد. 
شیعه, گیلکی و فارسی زبان. آب آن از استخر 
محلی. محصول آن برنج, ابریشم, توتون 
سیگار. صیفی. شغل اهالی زراعت. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۲). 
تازه آباد. 5 ((ج) دصی از دهستان 
خرم‌اباد شهرستان تنکابن است که در 
۰هزارگزی جنوب خاوری تنکابن واقع 
است. دشت و جنگل مسعتدل و مرطوب 


۱ -نل: روی راه. 
۲ -نل: سست‌هل و حجره گرد و لتره‌ملازه. 
سست‌هل و حجره حجره گرد و ملازه [کذا ]. 


تازه آباد. 
مالاریائی است و ۳۲۰ تن سکنه دارد. شیعه. 
گسیلکی و فسارسی. آب آن از رودخانۀ 
چشمه کیله. محصول آن جالیزکاری. شغل 
اهالی زراعت. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲. 
تازه آباد. 5 ((خ) دهی است از دهستان 
دابو در بخش مرکزی شهرستان آمل و در 
۴هزارگزی شمال خاوری آمل واقع است. 
دشتی است معتدل و مسرطوب و مالاریائی, 
۰ تن سکنه دارد. شیعه, مازندرانی و 
فارسی. آب آن از چشمه. محصول آن برنج, 
صیفی. شفل اهالی زراعت است. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
تازه آباد. [ر) ((خ) دهی است از دهسستان 
میان‌دورود بخش مرکزی شهرستان ساری که 
در ۵هزارگزی باختر نکا واقع است و معتدل. 
مرطوب و مالاریائی است و ۱۵۰ تن سکنه 
دارد. شیعه, مازندرانی و فارسی. آب آن از 
رودخانة نکا و چشمه. محصول آن برنج» 
غلات, پنبه. صیفی. شغل اهالی زراعت. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۳. 
تازه آباك. [ر] (إخ) دهی است از دهستان 
پنج‌هزاره که در ببخش بهشهر شهرستان 
ساری و در ۷۵۰۰ گزی خاور بهشهر و 
۰ گزی جنوب شوسه بهشهر و گرگان 
واقع است. دامنه‌ای معتدل و میرطوب و 
مالاریائی است که ۱۳۵ تن سکنه دارده شيعه 
مازندرانی و فارسی. آب آن از چشمه و سد 
عسباس‌آباد. مسحصول آن بسرنج» غلات. 
مرکبات» صیفی و مختصر پنبه و ابریشم. شغل 
اهالی زراعت و مختصر گله‌داری. صنایع 
دستی زنان کرباس‌بافی. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافینیایرن ج ۳ 
تازه آباد. [] (اخ) دهی از دهستان کران 
بخش مرکزی شهرستان نوشهر است که در 
۰ گسزی جنوب باختری نوشهر و 
یکهزارگزی جنوب شوسۀ نوشهر به چالوس 
قرار دارد. دشت و معتدل و مسرطوب و 
مالاریائی است که ۸۰ تن سکنه دارد. شیعه. 
گیلکی و فارسی. آب آن از کشک سراچشمة 
گردوک. محصول آن برنج و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 
تازه آباد. 5 (اخ) دهی از دهستان 
گلیجان شهرستان تنکابن است که در 
۳هزارگزی باختر تنکابن واقع است و ۵۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۳). 
تازه آباد. [ر) (() ده کوچکی است از 
دهستان للکای شهرستان تنکاین در ۲۷۵۰۰ 
گزی جنوب خاوری تنکابن. کنار شوسۀ 
تنکابن بچالوس واقع است و ۴۰ تن سکنه 


دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۳). 
تازه آباد. [] (اخ) نام شعبذ شیلات در 
شبه‌جزيره میان‌کاله است که در ۱هزارگزی 
میان‌قلعه و ۱۶هزارگزی امیرآباد واقع شده 
است. سکن آن کارگران شیلات و افراد 
مرزبانی کشور میباشند. اب اشامیدنی انجا 
از چاه تأمین میشود. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج ۲). 
تازه آباد. زر ] ((خ) نام یکی از پاسگاه‌های 
مرزبانی کشور در مرز ایران و شوروی که در 
دشت گرگان واقع است. این پاسگاه در 
۵هزارگزی شمال گمیشان نردیک دریا واقع 
شده. آب آشامیدنی افراد پاسگاه از رودخانة 
گرگان حمل ميشود. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲). 
تازه باد. [ز] (اخ) در ده‌میلی گمش تپه. 
دارای ۸ یا ٩‏ خانه که متعلق به ترکمن‌های 
ماهی‌گیر است. دارای یک اسکله و مسکن 
دائمی یموت‌ها. (از سفرنامۀ مازندران رابینو 
بخش انگلیسی ص .)4٩‏ 
تازه آباد. [] ((خ) دهسی در تنکاین. (از 
سفرنامة مازندران رابینو ببخش انگلیسی 
ص ۱۰۵). 
تازه آباد. [] ((خ) دهسی در کجور. (از 
سفرنامة مازندران رابینو بخش انگلیسی 
ص ۱۰۹). 
تازه آباد. 1زا ((خ) دهی در سدن‌رستاق. 
(از سفرنامۀ مازندران رابینو بخش انگلیسی 
ص ۱۲۶). 
تازه آباد. [ر] (إخ) دهی است از دهستان 
فعله کری بخش سنقر و کلیائی کرمانشاه که 
در ۲۰هسزارگزی شمال خاوری سنقر و 
۶هزارگزی خاور هزارخانی واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۷۰ تن سکنه 
دارد. شیعه, کردی و فارسی. اب آن از قنات 
و چشمه. محصول آن غلات. حبوبات» 
توتون. شغل اهالی زراعت, صنایع دستی آن 
قالیچه, جاجیم. پلاس بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 
تازه آباد. 5 ((خ) دی از دهستان 
اوباتوی بخش دیواندره شهرستان سنندج 
است که در ۴۶هزارگزی شمال دیواندره و 
۳هزارگزی شمال ک‌انی‌شیرین واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۱۶۰ تن سکنه 
دارد. سسنی, کردی. أب آن از رودخانه و 
چشمه. محصول آن غلات, حبوبات و توتون. 
شغل اهالی زراعت. گله‌داری. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
تازه آباد. [] ((خ) دهی از دهستان تیلکوه 
بخش دیواندره شهر ستان سنندج که در 
۵هزارگزی شمال باختر دیواندره و 
ده‌هزارگزی جنوب ایرانشاه قرار دارد. 


۶0 


کوهستانی و سردسیر است و ۰ تن سکنه 
دارد, سنی, کردی. اب آن از چشمه. محصول 
آن غلات, توتون, عسل, روغن, پشم. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
تازه آباد. 5 ((خ) دهی است از دهستان 
بالک بخش مریوان شهرستان سنندج که در 
۴هزارگزی خاور دژ سلماس و ۵۰۰گزی 
جنوب راه اتومبیل‌رو سنندج بمریوان واقع 
است. جلگه و سردسیر و مالاریائی است و 
۰ تن سکنه دارد. سنی, کردی. آب آن از 
چشمه. محصول آن غلات. حبوبات. لبنیات؛ 
توتون, برنج. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵). 
تازه آباد. [] (إخ) دهی است از دهستان 
سورسور بخش کامیاران شهرستان سنندج که 
در ۳۱هزارگزی شمال خاوری کامیاران و 
کنار شمالی رودخانة گاورود واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۶۶ تن سکنه 
دارد. سنی, کردی. أب آن از رودخانه گاورود 
و چشمه. محصول آن غلات. لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
تازه آباد. [ر] ((خ) دهی از دهستان بیلوار 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه است که در 
۲ هزارگزی شمال خاوری دیزگران و کنار 
راه مالرو عمومی دیزگران - سامله واقع است 
و کوهستانی و سردسیر است و ۶۵ تن سکنه 


دارد. شيعه کردی. فارسی. آب آن از چشمه. 


تازه‌آباد آوریه. 


محصول آن غلات. حبوبات, لبنیات, توتون و 
مختصر قلمستان. شغل اهالی زراعت. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵). 

تازه آباد. [ر] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه که 
در ۸هزارگزی شمال کرمانشاه و یکهزارگزی 
سرخه‌لیزه واقع است. دشت و سردسیر است 
و ۲۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵). 

تازه آباد آصف. زر د صٍ] ((خ) دهی از 
دهستان سارال بسخش دیواندرۂ شهرستان 
سنندج است که در ۲۰هزارگزی جنوب 
باختری دیواندره و دوهسزارگزی کانی‌کبود 
واقع است. کوهستانی و سردسیر است و ۱۷۰ 
تن سکنه دارد. سنی, کردی. اب ان از چشمد. 
محصول آن غلات. لبنیات. شغل اهالی 
زراعت. گله‌داری. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 

تازه آباد آوریه. [ز د ور ی ] (اخ) دهمی 
است از دهستان اسفنداباد ببخش قروهٌ 
شهرستان سنندج که در ۱۵هزارگزی جنوب 


۶ تازه‌آباد بزنقران. 


پاختری قروه و کنار راه مالرو عمومی و خط 
تلفن قروه به سنقر واقع است. کوهستانی و 
سردسیر است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. کردی. 
آب آن از چشمه. محصول آن غلات, لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
آن قالیچه‌بافی. راه آن مالرو است. (اد 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
تازه آباد بزنقران. د دپ ز ] ((خ) 
دهی است از دهستان حسین‌اباد بخش 
دیواندره؛ شهرستان سنندج که در 
۱هزارگزی شمال حسین‌آباد و کنار شوسۀ 
فعلی سنندج به سقز واقع است. کوهستانی و 
سردسیر است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. سنی» 
کردی. آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
حبوبات. لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیائی اسران 
ج۵. 
تازه آباد پیر تاج. (زد] ((خ) دهی است از 
دهستان سیستان شهرستان بیجار که در 
۶هزارگزی جنوب خاوری حسن‌آباد 
سوگند و ۳هسزارگزی جنوب رودخانة 
قرل‌اوزن واقع است. کوهستانی و سردسیر 
است و ۲۴۰ تن سکنه دارد. شیعه, ترکی. اب 
آن از چشمه. محصول آن غلات. لبنیات. 
شغل اهالی زراعت. گله‌داری, صنایع دستی 
زان فال وکا باقن زا آن او 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
تازه آباد تفلی. [ر د تِ ] ((خ) دهی از 
دهستان اورامان بخش رزاب شهرستان 
سنندج است که در ۱۶هزارگزی شمال 
باختری رزاب و در کنار راه اتومییل‌رو 
مریوان به رزاب واقع است.کوهستانی و 
معتدل است و ۵۰ تن سکنه دارده سنی» 
کردی. آب آن از چشمه. محصول آن غلات. 
لبنیات, توتون. شغل اهالی زراعت, گله‌داری. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵). 
تازه آباد حنگا. [ر د ج] ((خ) دهی است 
جزو دهستان سیاهکل بخش سیاهکل و 
دیسلمان شهرستان لاهیجان که در 
۶هزارگزی باختر سیاهکل واقع است. 
جلگه‌ای معتدل است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. 
شیعه. گیلکی و فارسی زبان. آب آنجا از هر 
کیاجواز سفید رود است. محصول آنجا برنج» 
ابریشم. چای. شغل اهالی ژراعت و گله‌داری. 
راه ان مالرو. در حدود ده باب دکان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
تازه آباد چراغ آباد. رز دٍ چ] ((خ) دهی 
از دهستان ییلاق بخش حومة شهرستان 
سنندج است که در ۴۲هزارگزی خاور 
سنندج و ۶هزارگزی جنوب باختری 
دهگلان‌دشت واقع است. سردسیر است و 


۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵). 
تازه آ باد چه لگزی. از دج دگ ] (إخ) 
دهی از دهستان حسین‌اباد بخش حومۀ 
شهرستان سنندج است که در ۸هزارگزی 
شمال سنندج واقع است. کوهستانی و 
سردسیر است و ۶۰ تن سکنه دارد. سنی. 
کردی. آب آن از رودخانه و چشمه. محصول 
آن غلات» حبوبات, لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
تازه آباد خاحکین. "رز د] (خ) دهی 
است از دهستان حومة بخش خمام شهرستان 
رشت که در دوهزارگزی جنوب خمام به 
رشت واقع است. جلگه و معتدل و مرطوب 
است و ۱۰۷ تن سکنه دارد. شیعه گیلکی. 
ترکی, فارسی. آب آنجا از نهر خمام‌رود و 
سفیدرود است. محصول انجا برنج, باقلا 
ابربشم. شغل اهالی زراعت. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
تازه آباد خلیل آباد. [ر ِځ]ل(إخ) دهی 
از دهستان اسفنداباد بخش قرو؛ شهرستان 
ستندج است که در ۱۸هزارگزی باختر قروه 
کنار راه اتومبیل‌رو قروه به سنقر واقع است. 
جلگه و سردسیر است. ۱۵۵ تن سکنه دارد. 
کردی‌و فارسی. آب آن از قنات. محصول آن 
شلات لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان قالیچه. جاجیم. 
گلیم بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۵. 
تازه آباد خمام. ژر و خ] (اخ) دهی است 
جزو دهستان حومة بخش خمام شهرستان 
رشت که در ۳هزارگزی شمال خاوری خمام 
و ۳هزارگزی خاور شوسة خمام به بندر انزلی 
قرار دارد. جلگه و معتدل و مرطوب است و 
۰ تن سکنه دارد. شیعه. گیلکی. آب آنجا 
از نهر خمام‌رود از سفیدرود. محصول آنجا 
برنج. شغل اهالی زراعت. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
تازه آباد دوله‌رش. زر د دو ل ر] ((خ) 
دهی از دهستان ساردل بخش میرانشاه 
شهرستان سنندج است که در ۴۸هزارگزی 
جنوب باختری دیواندره و ۱۵هزارگزی 
جنوب باختری گاوآهن‌تو واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۵۴ تن سکنه 
دارد, سنی, کردی. أب آن از چشمه. محصول 
آن غلات. لبنیات, توتون, حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است. 
از فرهنگ جنرافیثیابران ج۵ 
تازه آباد دوو یسه. [ز د دو وی س] (!خ) 
دهی است از دهستان کلاترزان بخش حومه 
شهرستان سنندج. ۱۵هزارگزی شمال 


تازه‌آباد عباس آباد. 


باختری سنندج و ۳هزارگزی خاور دوویسه 
واقع است. کوهستانی و سردسیر است و ۷۵ 
تن سکنه دارد. سنی, کردی. آب آن از چشمه. 
محصول آن غلات. لبنیات. شغل اهالی 
زراعت, گله‌داری. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 

تازه آباد دیزج. زز د دی ز] ((خ) دمی 
است از دهستان چهاردولی بخش قروةٌ 
شهرستان سنندج که در ۱۸هزارگزی جنوب 
خاوری قروه و سر راه شوسة قروه - همدان 
واقع است. دشت و سردسیر است و ۳۴۵ تن 
سکنه دارد. شیعه, کردی, فارسی. اب ان از 
چن یرل آن غلات: ابات حبریات: 
شغل اهالی زراعت, گله‌داری. صنایع دستی 
آن قالیچه. جاجیم. گلیم بافی. راه آن مالرو 
است. این ده مشهور به ناظم آپاد است. 
قهوه‌خانه‌ای کنار شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 

تازه آباد سرآب قحط. رز د س ق] 
((خ) دهی از دهستان اسفنداباد بخش قروهٌ 
شهرستان سنندج است که در ۲۴هزارگزی 
باختر قروه و ۷هزارگزی جنوب شوسۀ 
سنندج - قروه قرار دارد. جلگه و سردسیر 
است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. کردی. اب انجا 
از چاه. محصول آن غلات. ديم لبنیات. شغل 
اهالی زراعت. گله‌داری. صنایع دستی آن 
قالیچه. جاجیم بافی. راه آن مالرو. تابستان 
اتومبیل میتوان برد (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۵). 

تازه آباد سردالان. زرد س] ((خ) دهی 
از دهستان قراتور: بخش دیواندرة شهرستان 
سنندج است که در ۱۷هزارگزی خاور 
دیواندره و ۴هزارگزی شمال رودخانۀ 
قزل‌اوزن واقع است. کوهستانی و سسردسیر 
است و ۲۳۰ تن سکنه دارد. سنی. کردی. اب 
آن از رودخانه و چشمه. محصول آن غلات و 
حبوبات. لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج4۵. 

تازه آباد سریاس. ر د سز] (اخ) ده 
کوچکی‌است از دهستان جوانرود بخش پاوهٌ 
شهرستان سنندج. فعلاً مخروبه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 

تازه آباد عباس آباد. رز دعب با] ((خ) 
دهی است از دهستان رابو بخش مرکزی 
شهرستان آمل که در ۰ ۰ گزی شمال آمل 
واقع است. دشت» معتدل و مسرطوب و 
مالاریائی است و ۳۲۰ تن سکنه دارد. شیعه. 
مازندرانی و فارسی. آب آن از رودخانهة 
هراز. محصول آن برنج, کنف, صیفی‌کاری. 


۱-یا«خواجکین». 


تازه آباد عیس ی آباد. 


مختصر نیشکر. شفل اهالی زراعت است. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
۳. 
تازه آباد عیسی آباد. رز د سا] (خ) 
دهی از دهستان کلاترزان ببخش رزاب 
شهرستان ستندج است که در ۲۷هزارگزی 
باختر سنندج و دوهزاروپانصدگزی جنوب 
قهوه‌خانة اریز, كنار شوسه واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۰ تن سکنه 
دارد, سنی, کردی. أب ان از چشمه. محصول 
آن غلات. توتون, مختصر حبوبات, لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
تازه آباد عیسی در. [ر د د] (إِخ) دهی از 
بخش دهستان حسین‌آباد حومةٌ شهرستان 
سنندج است که در ۲۴هزارگزی شمال 
خاوری سنندج و کناره راه شوسة جدید 
سنندج به سقز واقع است. کوهستانی و 
سردسیر است و ۷۰ تن سکنه دارده. ستی. 
کردی, فارسی. آب آن از رودخانۂ اربابی و 
چشمه. محصول آن غلات و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت. راه آن مالرو است. به این ده 
تازه‌آباد دکتر واسع نیز میگویند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵ 
تازه آباد قراگول. از د ق گل ] ((خ) 
دهی از دهستان حسیناباد بخش حومه 
شهرستان سنندج است که در ۲۷هزارگزی 
شمال خاوری سنندج و یکهزارگزی قراگل 
واقع است. کوهستانی و سردسیر است و ۱۳۰ 
تن سکنه دارد. سنی, کردی. اب ان از 
رودضانه و چشمه. محصول آن غلات. 
صبوبات. لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان جاجیم‌پافی. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
تازه آباد قلعه حق. [ر د ق ع ج] (اخ) 
دی از دهستان کلاترزان بخش رزاب 
شهرستان سنندج است که در ۴۰هزارگزی 
خاور رزاب و هزارگسزی بساختر راه 
اتومبیل‌رو سنندج به مریوان واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۷۰ تن سکنه 
دارد. سنی, کردی. اب أن از چشمه و 
رودخاه قلعه‌جق. محصول آن غلات. 
لبنیات» توتون. شغل اهالی زراعت. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵0 
تازه آباد قوری چای. زر د] (إخ) دهی 
از دهستان ییلاق بخش حومه شهرستان 
سنندج است که در ۳۲هزارگزی خاور 
سنندج و ۱۰هزارگزی شمال شوسة سنندج و 
همدان واقع است و جلگه و سردسیر است و 
۰ تن سکنه دارد, کردی. أب ان از چشمد. 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 


گله‌داری و صنایع دستی زنان قالیچه. 
جاجیم, گلیم بافی. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 
تازه آباد کریم آباد. زر د ک] (اخ) دهی 
از دهستان پیلاق بخش قروه شهرستان 
سنندج است که در ۲۴هزارگزی باختر قروه 
بین سرآب قحط و تازه‌آباد سرآب قحط واقع 
است. جلگه و سردسیر است و ۳۵ تن سکنه 
دارد. کردی. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات. لبنیات. توتون. شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری. صنایع دستی آن قالیچه و گلیم بافی 
است. راه آن م‌الرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 
تازه آ باد کلا. [ر د ک ] (إخ) دی از 
دهستان قره‌طقان بخش بهشهر شهرستان 
ساری است که در ۱۴هزارگزی شمال نکا 
واقع است. دشت و معتدل و مرطوب و 
مالاریائی است و ۲۶۰ تن سکنه دارد, شیعه. 
مازندرانی و فارسی. آب ان از رودخانة نکا و 
چاه. محصول آن برنج, غلات و پنبه. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زنان 
بافتن پارچه‌های نخی است. راه ان مالرو 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
تازه آباد گاومیشان. [ز د] (اخ) دهی از 
دهستان یبلاق بخش قرو شهرستان سنندج. 
در ۴۲هزارگزی شمال باختری قروه است که 
در ۴هزارگزی خاور بگه‌جان واقع است. 
جلگه و سردسیر است و ۲۵۵ تن سکنه دارد. 
کردی. آب آن از چشمه. محصول آن غلات. 
بنیات. شغل اهالی زراعت. گله‌داری. صنایع 
دستی قالیچه. جاجیم و گلیم بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
تازه آباد گز نهله. رز گ ن ] ((خ) دهی 
از دهستان فعله کری بخش سنقر و کلیائی 
شهرستان کرمانشاه است که در پنج‌هزارگزی 
جنوب سنقر و یکهزارگزی خاور شوسۀ 
سنقر - کرمانشاه واقع است. کوهستانی و 
سردسیر است و ۶۰ تن سکنه دارد. شیعد. 
کردی, فارسی. آب آن از سرآب گزنهلد. 
محصول آن غلات دیمی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵ 
تازه آباد گلانه. (رَ دگ ن] ((خ) دهی از 
دهستان سارال بخش دبواندرة شهرستان 
سنندج است که در ۱۵هزارگزی گلانه واقع 
است. کوهستانی و سردسیر است و ۱۳۰ تن 
سکنه دارد. سنی, کردی. آپ ان از چشمد. 
محصول آن غلات, حبوبات, لبنیات, توتون. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
تازهآباد گیلکلو. رز د ل لو ] (إخ) دهی از 
دهستان اسفنداباد ببخش قروة شهرستان 


Pf 


سنندج است که در ۳۵هزارگزی شمال قروه و 
۳هزارگزی جنوب خاوری گیلکلو قرار دارد. 
تپه‌ماهور و سردسیر است و ۱۵۵ تن سکنه 
دارد. کردی. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات. لبنیات. شغل اهالی زراعت, گله‌داری. 
صنایع دستی آن قالیچه. جاجیم. گلیم بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیانی 
یران ج ۵). 
تازه آباد مرزیان. [ر د] ((ج) دی 
است از دهستان لفمجان بخش مرکزی 
شهرستان لاهیجان که در ۱۴۰۰۰ گزی‌باختر 
لاهیجان و ۲۰۰۰ گزیلفمجان واقع است. 
جلگه و معتدل و سرطوب است و ۳۵۱ تن 


تازه اندرز. 


سکنه دارد. شیعه, گیلکی, فارسی. آب آنجا 
از نهر کیاجو از سفیدرود است. محصول آنجا 
برنج» ابریشم. کنف. صیفی. شغل اهالی 
زراعت. صنایع دستی آن حصیربافی. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۲). 
تازه آباد مورچی. ر د] ((خ) دی از 
دهستان خالصة بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه است که در ۲۳هزارگزی شمال 
باختری کرمانشاه, متصل بمورچی واقع 
است. دشت سردسیر است و ۵۰ تن سکنه 
دارد. شیعه, کردی و فارسی. آب آن از سراب 
نیلوفر. محصول آن غلات. حبوبات صیفی, 
لبنیات. شغل اهالی زراعت. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
تازه آباد وزیر. زر د و] ((خ) دی از 
دهستان قراتورة بخش دیواندرة شهرستان 
سنندج است که در ۹هزارگزی شمال 
خاوری دیواندره و ۲هزارگزی شمال راه 
فرعی دیواندره به وزیر واقع است. کوهستانی 
و سردسیر است و ٩۰‏ تن سکنه دارد, سنی» 
کردی, آب آن از رودخانه و چشمه. محصول 
آن غلات. حبوبات, لبنیات. توتون. شغل 
اهالی زراعت. گله‌داری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
تازه آباد هیجان. [ز د] ((غ) دی از 
دهستان قراتورة بخش دیواندرة شهرستان 
سنندج است که در ۲۶هزارگزی شمال 
خاوری دیواندره, کنار رودخانة ول‌کشتی 
واقع است. کوهستانی و سردسیر است و ۱۲۵ 
تن سکنه دارد. سنی, کردی. آب ان از 
رودخضانه و چشمه. محصول آن غلات. 
حسبوبات, لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۵)., 
تازه اندرز. از /ز اد] ( مسرکب) اندرز 
تازه. اندرز نوه 

بگویم یکی تازه اندرز نیز 


که آن برتر از دیده و جان و چیز. فردوسی. 


رجوع به تازه شود ر 
تازه اند یشه. [ر /ز اش /ش](إمرکب) 
انديشة تازه. انديشة نو؛ ˆ 
فرخزاد گفت و سپهبد شنید 
یکی تازه اندیشه آمد پدید. فردوسی. 
رجوع به تازه شود. 

تازه باغ. [ز / ز] ([ مرکب) باغ خوش و 
خرم. باغ باطراوت 

فروزنده در صحن آن تازه باغ 

ز می شبچراغی بشب چون چراغ. نظامی. 
رجوع به تازه شود. 

تازه‌بتازه. [ر /ز ب ز /ز](ق مسرکب) 
چیزهای جدید پشت‌سرهم. (فرهنگ نظام). 
نوبنو, بطور مجدد. مکررً. (ناظم الاطباء). 
نوی و تازگی مکرر. بدون راہ یافتن کهنگی. 
تاژه‌بدن. از /ز ب د] (ص مرکب) با تنی 
تر و تازه و جوان. با بدنی لطیف و باطراوت 
جارية عبرد؛ دختر سپیدرنگ و تازه‌بدن. 
(منتهی الارب). 

تازه‌بدوران‌رسیده. [ز /ز ب د /دو ر 
/ ر د /د](نمف مرکب) کسی که از درجۀ 
پست بدرجه بلند ترقی کرده و مغرور شده 
باشد. (فرهنگ نظام). آنکه مال و منزلتی 
نداشته و بنوی دارا شده باشد. نودولت. 
ندیدبدید. نوکیسه. رجوع به نودولت شود. 
تازه‌برگت. [ز /ز ب ](ص مرکب) تر. 
خرم. پرطراوت. جوان؛ 

بسا رن فارگ 

دل از کین شاهان نترسد ز مرگ. فردوسی. 
تازه بنیاد. [ز /ز بُْنْ] ([ مرکب) بنیاد نو. 
اساس تازه: 

بداد جهان آفرین شاد باش 

جهان را یکی تازه ہناد باش. فردوسی. 
تازه بوم. رز /ز] ((مرکب) جاو مقام تازه. 
منزل خوش و نیک. سرزمین خرم: 

پفرمود تا نامداران روم 


برفتند صد مرد از آن تازه بوم. فردوسی. 
فرستاده پرگشت از آن تازه بوم 
بیامد بنزدیک پیران روم. فردوسی. 


تازه بهار. [ر /ز ب ] ([مرکب) گل از نو 
شکفته. (ناظم الاطباء). ||نوبهار, رجوع 
بهمین کلمه شود. ||زمین آرایش‌یافته از بهار 
مب (ناظم الاطباء). |امجازاً زیباروی و 
باطراوت را گویند؛ 

ای تازه بهار سخت پدرامی 

پیرایهُ دهر و زیور عصری. منوچهری. 
آنک آن تازه بهار دل من در دل خاک 

از سحاب مژه خوناب مطر بگشائید. خاقانی. 


کاین تازه بهار بوستانی 

دارد غرضی ز ناتوانی. نظامی. 
گلاو تازه بهارا توئی که عارض تو 

طراوت گل و بوی بهار من دارد. سعدی. 


تازه بهاراء ورقت زرد شد. سعدی. 
چون تو بهار دلستان تازه بهار و گلفشان 
حیف بود که سایه‌ای بر سر ما نگستری. 

سعدی ( کلیات چ بروخیم ص۲۷۸). 
تازه پرواز. از /ز چَز] (ص مسرکب) از 
مرکبات تازه. (آنندراج). بتازگی پر و بال 
بازکرده و از سر نو پروازکرده. (ناظم 
الاطباء): 
عرفی بگیتی از خلد آمد که بازگردد 
غافل که تازه‌پرواز گم سازد آشیان را. 

عرفی (از آنندراج). 

تازه پیکر. [ر / زپ / پ ک ] (ص مرکب) 
مجازاء خوش‌اندام* 


تازه تر. [ز / ز ت ] (ص تفضیلی) خرم‌تر. 
نوتر: 


خیز بت‌رویاء تا مجلس زی سبزه بریم 
که جهان تازه شد و ما ز جهان تازه‌تریم. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص٩۹‏ ۱۷). 
رجوع به تازه شود. 
تازه ترنج. [ر /ز ثْ ر ] (|مرکب) ترنج ترو 
لطیف. ||در این شعر به مجاز بمعنی زیباروی 
آمده؛ 
زآن تازه ترنج نورسیده 
نظاره ترنج و کف بریده. نظامی. 
تازه‌حانی کردن. [ر /ز ک د] (اسص 
مرکب) از نو زنده کردن. مجازأًء مهر و محبت 
بیحد کردن؛ 
در تن هر مرده‌دل, عیسی‌صفت 
از تلطف تازه‌جانی کرده‌ای. 
مجدالدین‌بن رشید عزیزی (از لباب). 
تازه‌حنگ. [ر /ز ج] (ص مرکب) آنکه 
بتازگی در جنگ درآمده است. جبنگ‌ندیده. 
جنگ‌ناآزموده: 
ای خدا شد بر جوانم کار تنگ 
دشمنان خونخوار وا کبر تازه‌جنگ. 
(از شبیه شهادت علی! کبر). 
تازه‌حوان. [ز /ز ج] (ص مرکب) از 
اسمای محبوب است. (آنندراج). بتازگی بسن 
جوانی رسیده. (ناظم الاطباء). حدیث‌السن. 
نوجوان؛ ۱ 
عیبیش جز این نیست که آبستن گشته‌ست 
او نیز یکی دخترک تازه‌جوان است. 
منوچهری. 
چون که من پیرم جهان تازه‌جوان 
گرنه‌زین مادر بسی من مهترم. ناصرخسرو. 
در غریبی و فراق وغم دل پیر شدم 
ساغر می ز کف تازه‌جوانی بمن آر. حافظ. 
چهر؛ نوخط آن تازه‌جوان را دریاب 
زیر ابر سبک آن برق‌عنان را دریاب. 
صائب (از انندراج). 


تازه داشتن. 
گشته خوش پیر ظهوری و علاجش اینست 
که بتن جانی از آن تازه‌جوانش بکشم. 
ظهوری (ایضاّ. 
||مجازء لطيف. باطراوت. زيبا: 
تن او تازه‌جوان باد و دلش خرم و شاد 
پیش او طرب و مذهب او دانش و داد. 
منوچهری. 
تازه‌چرخ. [ز /ز چ](ص مرکب) کسی که 
تازه برتبة عالی رسیده. (فرهنگ نظام). 
ناآزموده. تازه کار: این تازه‌چرخها که امروز 
روی کارند... . جوانان تاز میرح 
تازه چهر. از /ز ج ] (ص مرکب) خندان. 
شاد. بشاش. خوشرو: 
ایاء آز را داده گردن بمهر 


دوان هر زمان پیش او تازه‌چهر. اسدی. 
بتو دادمش باش از او تازه‌چهر 
گرامی وگستاخ دارش بمهر. اسدی. 


تازه حلق کردن. [ز /ز ح ک د] (مص 
مرکب) حلق را تازه کردن. تازه کردن حلق. 
مجازاً بمعنی خنک کردن حلق. رفع عطش 
کردن.از سوز تشنگی کاستن: 
یکی تشنه را تا کند تازه حلق 
یکی تا بگردن درافتند خلق. 
سعدی (پوستان). 
تاژه‌خدمت. از /ز خ ۶](ص مرکب) 
نوکر و خدمتگاری که تازه بسر خدمت آمده 
باشد. (ناظم الاطباء). ||مجازاً. خوش‌خدمت. 
تازه‌نفس. چابک؛ 
بهار امد آنگه سلیمان‌اساس 
از او دیو زرد خزان در هراس 
بپایین تخت روان حباب 
پریزاد گل تازه‌خدمت چو آب. 
طفرا (از آنندراج). 
تازه‌خط. [ز /ز طط /خ] (ص مرکب) 
آنکه ریش و سبلت وی بتازگی دمیده باشد. 
(ناظم الاطباء). نوخط. که تازه از رخسارش 
خط برآمده باشد. آنکه بتازگی خط او دمیده 
باشد. آنکه موی تازه بر رخسارش دمیده 
باشد؛ 
با لب تازه‌خطش چند سیاهی بزند 
چهر آب خضر را بزمین می‌مالم. _ 
صائب (از انندراج). 
دارد ز انفعال رخ تازه‌خط او 
در پیرهن ز جوهر خود خانه آینه. ۲ 
صائب (ايضاً). 
تازه داشتن. [ز / ز ت] ( مص مرکب) 
مجازا, خوش داشتن: 
تو طبع و دل راهم شاد و تازه دار همی 
که خسروی بتو تازه‌ست و مملکت بتو شاد. 
مسعو دسعد. 
|| تجدید کردن. از نو بکار بردن. احیا کردن: 


در توحید زن کاوازه داری 


تازه داماد. 


تازه‌روی. ۶۴۹ 


چرا رسم مغان را تازه داری؟ نظامی. 
||مجازاً. خوشروی و خندان بودن. شادمان 
داشتن چهره. بشاش بودن. خود را شاد و 
مسرور نشان دادن. روی را تازه ساختن؛ 
نشستیم هر دو برامش بهم 
بمی تازه داریم روی دژم. فردوسی. 
ما را همی بخواهی پس روی تازه دار 
تا خواجه مر ترا بپذیرد ز من مگر. 
چشم امید بمژگان تر خود داریم 
روی خود تازه به آب گهر خود داریم. 
صائب. 

تازه داماه. [ز 1 (( مرکب) داماد جوان. 
پسر جوانی که تازه عروسی کند. 
تازه‌۵رآمد. [ز /ز دم] اسف مرکب) 
نوظهور. مد نو. نومدشده. جدیدالاختراع. 
تازه‌دل. رز /ز د] (ص مرکب) آنکه دارای 
دل جوان باشد. (ناظم الاطباء). 
تازەدم. د /زد] (ص مرکب) تازه‌نفس و 
با قوت و طاقت. (ناظم الاطباء). کسی که تازه 
وارد کاری شده و هنوز خسته نشده است. 
(فرهنگ نظام). || چای و غیره که تازه دم 
شده. (فرهنگ نظام). 
تازه‌دماغی. [ر /ز د] (حامص مرکب) 
دانسائى و خسوشحالی. (غسیاث اللسفات) 
(آنندراج). 
تازه‌رای. [ز /ز ] (ص مرکب) صاحب فکر 
نو و تازه. صاحب فکر روشن و خوش: 

مهان را همه چشم بر سوفرای 

از او گشته شاد و بدو تازه‌رای. فردوسی. 
تاژه‌رخ. از / ز ر( ص مسرکب) 
روی‌گشاده. خوشرو. گشاده‌رو. تازهر خسار. 


فرخی. 


تازه‌روی. خوشروی؛ 
در باغ بگشاد پالیزبان 
بفرمان آن تازه‌رخ میزبان. 
بدو گفت بهرام تیره‌شبان 
که‌یابد چنین تازه‌رخ میزبان؟ 
که کنو بارکش و کارکن و راه‌نورد 
صفدر و تیزرو و تازه‌رخ و شیرآواز. 
منوچهری. 
ما سیکی‌خوار نیک» تازەرخ و صلحجوی 
تو سیکی‌خوار بده جنگ‌کن و ترشروی. 
منوچهری. 
تازه‌رخسار. از /ز ر ](ص مسرکب) 
تسازەرخ. تسازه‌روی. خوشرو. گشاده‌رو. 


فردوسی. 


فردوسی. 


زیباروی؛ 
بر سر زانو بچندین عزتش جا می‌دهند 
تاژه‌رخساران بچشم پا کبین ائینه را. 

صائب (از آتندراج), 
رجوع به تازه‌رخ و تاز‌روی شود. 
تازه رخساره. از /ز زر /ر] ((مرکب) 
رخسار؛ تازه. روی خوش و گشاده: 
نگه کرد گرسیوز نامدار 


پدان تازه رخسارة شهریار. فردوسی. 
تازه‌رس. از /ز رَ] (ن‌مف مرکب) نورس. 
(آنندراج): 

بباغ درون از سموم نفس 

اثر دسته بندد گل تازه‌رس. 

ظهوری (از آنندراج). 

|| جدید و نو. ||اندکی پیش آمده. (ناظم 
الاطباء). 
تاژه‌رو. از /ز] (ص مرکب) از اسمای 
محبوب است. (آنندراج). مجازا خوشرو. 
شکفته. شادمان. تازه‌روی. سرفراز. خرم و 
باطراوت؛ 

بفرمود تا پیش او آورند 


گشاده‌دل و تازه‌رو آورند. فردوسی. 

سراسر بدرگاه او آمدند 

گشاده‌دل و تازه‌رو آمدند. فردوسی. 

بوقت عطا خوش‌خوئی تازه‌روئی 

ود وان اراي 2 

کریم است و آزاده و تازه‌روئی 

جوان است و آهسته و باوقاری. فرخی. 

مرد آن بود که روز بلا تازه‌رو بود 

ورنه بگاه شادی ناید ز کس فغان. 

جمال‌الدین عبدالرزاق. 

همچو آیینه از نفاق درون 

تازه‌روی و سیه‌جگر مائیم. خاقانی. 

تازه‌رویان آفرینم. زآفرین او چنانک 

با رخ هر یک نهانه عشق بازد هر زمان. 
خاقانی, 

چه دیدم تیزرائی تازه‌روئی 

مسیحی پسته در هر تار موئی. نظامی. 

پیکری چون خیال روحانی 

تازه‌رویی گشاده‌پیشانی. نظامی. 

تازه‌رویی چو نوبهار بهشت 

کش‌خرامی چو باد بر سر کشت. نظامی. 

شبروان را شکوفه ده چو چراغ 

تازه‌رو باش چون شکوفة باغ, نظامی. 

همی کرد با تازه‌رویان نشاط. نظامی. 

مقصد صدقی که صذیقان در او 

جمله سرسبزند و شاد و تازه‌رو. مولوی, 

هم تازه‌رویم هم خجل هم شادمان هم تنگدل 

کز عهده بیرون آمدن نتوانم این پیغام را. 
سعدی. 


خلق هشتم. بشره و تازه‌رویی. قال الشبی 
(ص) « کل معروف صدقه أن من المعروف 
تلقی اخا ک بوجه طلق و ان تفرغ دلوک فی 
اناء اخیک» و سالک را چون بسبب دوام 
اال یرت ار اطا یبال ازلن ز 
ملاحظ جمال لم‌یزلی همواره مداد فیض 
قدس به دل و جانش رسد هرائینه اثر أن در 
سیمای او ظاهر بود و پیوسته بشاش و تازه‌رو 
بساشد. (نغايس الفنون چ میرزا احمد 
خونساری, قسم اول» مقالة سوم در علم 


تصوف ص ۱۶۵). اشعریان» انصار و ياران 
من‌اند و تازه‌رویان و خوب‌رویان‌اند. (تاریخ 
قم ص ۲۷۵). 
زمین خشک ابر تازه‌رو را از هوا گیرد 
غبارالود قدر دید نمنا ک‌میداند. 
صائب (از آنندرا اج). 
صد بهار تازه‌رو راسرد شد شمع مزار 
می‌کشد از چشمه‌سار خضر آب آزادگی. 
صائب (ايضاً). 
رجوع به تازه‌روی و تازه‌رویی شود. 
تاژه‌روحی. از / ز] (حامص مرکب) در 
این شعر سوزنی ظاهراً بمعانی شادجانی؛ 
روح را شاد و خوش داشتن, روح را بشاش 
کردن و سیک‌روحی آمده است: 
تدبیر کرای خر رهی کن 
هم با سبکی هم بتازه‌روحی. 
سوزنی (دیوان خطی کتابخانة مژلف ص ۸۶). 
تازه‌روی. [ز /ز] (ص مرکب) کسی که 
رویش مانند گل باطراوت باشد و لطیف و 
شادمان و مسرور و متبسم و خندان. (ناظم 
الاطباء). گشاده‌روی. مسرور. شادان. مهربان. 
شاد و خندان: طلق؛ تازه‌روی. (منتهی 
الارب). هش؛ مرد شادمان و تازه‌روی و 
سیکروی. (متتهی الارب): 


شکیبا و بادانش و راستگوی 

وفادار و پا کیزه‌و تازه‌روی. فردوسی. 
سخن پیش فرهنگیان سخته گوی 

بهر کس نوازنده و تازه‌روی. فردوسی. 
چنان کز تو من گشته‌ام تازه‌روی 

تو دل برگشایی بدیدار اوی. فردوسی. 
همی باش با کودکان تازه‌روی 

بچوگان به پیش من انداز گوی. . فردوسی. 
سراسر بدرگاه اوی آمدند 

گشاده‌دل وتازه‌روی آمدند. فردوسی. 
اگردوست یابد ترا تاز‌روی 

بیفزایدش نازش و رنگ وبوی. ‏ فردوسی. 
زگیتی تو خشنودی شاه جوی 

مشو پیش تختش مگر تازه‌روی. فردوسی. 
چو بشنید بهرام شد تازه‌روی 

هم اندر زمان بند برداشت آزوی. فردوسی. 
چنین گفت کای داور تاز‌روی 

که‌بر تو نیابد سخن عیبجوی. ‏ فردوسی. 
اگرتو ندانی بموبد بگوی 

کندزین سخن مر ترا تازه‌روی. فردوسی. 
بدین روزگاری که ما نزد اوی ۱ 
ببودیم شادان‌دل و تازه‌روی, فردوسی. 
بیامد به پیش پسر تازه‌روی . 

همه شهر یکسر پر از گفت و گوی. فردوسي. 
بصد روزگاران کم آید چنوی 

سپهدار فرزانة تازه‌روی. فردوسی. 
یکی جفت اوی و دگر دخت اوی 

بدین هر دو مهراب بد تازه‌روی. فردوسی. 


۶۵۰ تاژه‌رویی. 


همه شهر ایران بگفتار اوی 
ببودند شادان‌دل و تازه‌روی. فردوسی. 
دولت او را بملک داده نوید 
وآمده تازه‌روی و خوش به خرام. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۲۶). 
بود ز بخشش بر گاه» تاز‌روی چو ماه 
بود زکوشش بر زین. چو اوست بوت ارين 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۸۳). 
با زائران گشاده و خندان و تازه‌روی 


وز دست او غنی شده زاثر بسیم و زر. 


فرخی. 
سپهر با او پیوسته تازه‌روی بطبع 
چنانکه مادر دخترپرست با داماد. فرخی. 


مئی بدست من اندر چو مشکبوی گلاب 
بتی به پیش من اندر چون تازه‌روی بهار. 


۱ فرخی. 
امسال تازه‌روی‌تر آمد همی بهار 
هنگام آمدن نه بدینگونه بود پار فرخی. 
گل‌همی گل گردد و سنگ سیه یاقوت سرخ 
زین بهار سبزپوش تازه‌روی ابدار. فرخی. 


گرباغ تازه‌روی و جوان گشت و خندخند 
چون ابر نال‌نال و چنین بابکا شدست؟ 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۵۲). 
حیدر عصای موسی دور است و تازه‌روی 
اسلام را بموسی دور از عصا شده‌ست. 
ناصرخسرو (ایضاً ص ۵۳). 
گروهی‌تازه‌روی و عشرت‌افروز 


بگاه خوشدلی روشن‌تر از روز. نظامی. 
سوی دشمن آمد چنان تازه‌روی 
که‌طفل از دبستان درآید بکوی. ‏ نظامی, 
زر افتاد در دست افسانه گوی 
پرون رفت از آنجا چو زر تازه‌روی. 
(پوسخان). 
درون تا پود قابل شرب وا کل 
بدن تاژه‌روی است و پا کیزه‌شکل. 
(پوستان). 
چو بلبل سرایان چو گل تازه‌روی 
ز شوخی درافکنده غلغل بکوی. (بوستان). 


بحاجتی که رّوی تازه‌روی و خندان باش. 


( گلستان). 


شاهی بود... نیکوخوی تازه‌روی. اسمط 

العلی ص ۳۵). 

بخیلی که باشد خوش و تازه‌روی 

بسی به ز بخشندء تلخگوی. 

این مدت عمر ما چو گل ده روز است 

خندان‌لب و تازه‌روی می‌باید بود. حافظ. 

رجوع به تازه‌رو و تازه‌رویی شود. || نوظهور, 

تازه روی‌آورده. تازه روی‌آورنده. نوآمده: 

درد کھت بود برآورد روزگار 

این درد تازه‌روی نگویی چو نوبر است. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۷۲۴). 

تازه‌روبی. [ز /ز ] (حامص مرکب) تازگی 


آمیرخسرو, . 


ونسیکویی صورت. (ناظم الاطباء). 
خوشرویی. شادی. جوان‌سیمایی. 
گشاده‌روبی. بشاشت. نضرة. (منتهی الارب) 
(دهار). ضارة. تُضور. تن بشر. (منتهى 
الارب)؛ 

که‌روی سیاوش اگردیدمی 


بدین تازه‌رویی نگردیدمی. فردوسی 
تازه‌رویی و رادمردی و شرم 
بازیابی ازو بهر هنگام. فرخی. 
در بزرگی باتواضع در سیاست باسکون 
در سخا با تازه‌رویی در جوانی باوقار. 

فرخی. 
بشغل دل و رنج تن کم نکردی 
ازین تازه‌رویی وزین خوش‌لقایی. فرخی. 
بدین شرمنا کی بدین خوب‌رسمی 
بدین تازه‌رویی بدین خوش‌زبانی. فرخی. 


... بنده مثال داده است شوربایی ساختن. 
سلطان بتازهرویی گفت سخت صواب آمد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۵۴). 

تازه‌روئیش تازه‌تر ز بهار 


خوب‌رنگیش خوبتر ز نگار. نظامی 
ابر و بادی که آمدی زآن پیش 
تازه کر دند تازه‌رویی خویش. نظامی 
چون صبح ز روی تازه‌رویی 
میکرد نشاط مهرجویی. نظامی 
عروس مرا پیش پیکرشناس 
همین تازه‌رویی بس است از قیاس. نظامی. 
چو شاه گنج‌بخش این نکته بشنید 
چو صح از تازه‌رویی خوش بخندید. 

نظامی. 
قبا پسته چوگل در تازه‌رویی 
پرستش را کمر بستند گویی. نظامی. 
خاموش دلا ز تیزگویی 
میخور جگری بتازه‌روبی. نظامی. 


محمدبن آملی در علم تصوف گوید: خلق 
هشتم (از اخلاق سالک) بشره و تازه‌رویی... 
(نفایس‌الفنون چ میرزا امد خونساری 
ص ۱۶۵). رجوع به تاز‌رو و تازه‌روی شود. 
تازه‌زا. (ر / ز] (ن‌مف مرکب) تازه‌زاد. آنکه 
بتازگی زائیده باشد خواه زن بود و يا حیوان, 
(ناظم الاطباء). 
تازه‌زوو. [ /ز زو ](ص مرکب) آنکه قوت 
بکمال داشته باشد. (آنندراج). بسیار توانا و 
باقوت. (ناظم الاطباء): 
بوصفش معانی همه تازه‌زور 
جلوریز آینده از راه دور. 
ظهوری (در تعریف اسب از آنندراج). 
گریه‌تازه‌زور در کار است 
ناله ار کارگر فتاد چه غم؟ 
ظهوری (از آنندراج). 
و بر این قیاس سپاه تازه‌زور, و قیل سپاهی که 
زور آن صرف یگ نقد باشد؛ 


سپاه تازه‌زور خط چو بیرون از کمین آمد 
نگاهت کو که تا پشت صف مذگان نگه دارد؟ 
دانش (از آنندراج), 
تازه ساختن. از /ز ت ] (مص مرکب) نو 
کردن. تجدید کردن؛ 
طالب آیین ترنم تازه ساخت 
چون نسازد. عندلیب امل است. 
کلیم (از آنندراج). 
و بر این قباس است تازه ساختن داغ, یعنی 
تجدید کردن سوگ و غم. رجوع به سجموعة 
مترادفات ص ۸۷ شود. ||تازه ساختن بناء 
عمارت و غیره؛ آن را به نوی ساختن. 
تازه‌ساز. [ز /ز] (نمف مرکب) نوساز. 
نوساخته. نوساختمان: بنائی تازه‌ساز. خانة 
تازه‌ساز. عمارت تازه‌ساز. 
تازه‌سخن. (ز از شخ /خ] (ص مرکب) 
مجازا؛ خوش‌سخن. نیکوگفتار. تازه گوی. 
نوپرداز؛ 
گفتم کامروز کیست تازه‌سخن در جهان 
گفت که خاقانی است بلیل باغ ثنا. ‏ خاقانی. 
||(|مرکب) سخن تازه. سخن نو. سخن خوش 
و بدیع؛ 
این تازه سخن که کردم ابداع 
در روی زمین روان ببینم. خاقانی. 
تاژه‌سکه. [ / ز سک کت / ک] (ص 
مرکب) زری که بتازگی سکه زده باشند, و آنرا 
در هندوستان سکه عالی خوانند. (آنندراج). 
جدیدالضرب. (ناظم الاطباء). نقره يا طلا که 
تازه سکه زده باشند. مجازاء نو. تازه؛ 
هزار پوسه ازو تازه‌سکه میخواهد 
چها که نیست بخاطر گدای خط ترا؟ 
وحید (از آتندراج). 
صد بوسه نقد تازه‌سکه 
خواهم ز لب تو وام‌کردن. ؟ از آنندراج). 
تازه شدان. [ز /ز ش د] (مسص مرکب) 
باطراوت شدن. خرم شدن. شکفته و خرم 
شدن. تازه گشتن. تازه گردیدن: 


وز آن روی دارا پیامد براه 


جهان تازه شد یکسر از فر شاه فردوسی. 
چو افراسیاب آن از ایشان شنید 

بکردار گل تازه شد بشکفید. فردوسی 
چو بشنید گفتار او شهریار 

چنان تازه شد چون گل اندر بهار. فردوسی. 


خیز بت‌رویاء تا مجلس زی سبزه بریم 
که جهان تازه شد و ما ز جهان تازه‌تریم. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۷۹). 
بتوبه تازه شود طاعت گذشته چنانک 
طریٌ و تازه شود باغ تیره‌روی به طل. 
ناصرخسرو (دیوان ص‌۲۴۸). 
من نیستم آن گل کز آب زرقت 


۱-نل: چو آذر برزین. 


تازه‌شهر. 
تازه شودم شاخ و بار و بالم 
حق است و حقیقت به پیش رویم 


زآنی تو فکنده پس قتالم. ناصرخسرو. 
گلی‌کان همی تازه شد روزروز 

کنون‌هر زمان می‌فروپژمرد. ناصرخسرو. 
رخسار دشتها همه تازه شد 

چشم شکوفه‌ها همه بینا شد. ناصرخسرو. 
پر از چين شود روی شاهسپرم 

چو تازه شود عارض گلتار. ناصر خسرو. 


نبینی که مردم رنجور و مانده از خواب تازه 
شود و آسایش از خواب بابد؟ (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). ||تجدید شدن. تجدید یافتن: 
بکرد اندر آن کوه آتشکده 


بدو تازه شد مهرگان و سده. فردوسی. 
همان ' تازه شد رسم شاه اردشیر 

بدو شاد گشتند برنا و پیر. فردوسی. 
بدین عهد نوشیروان تازه شد 

همه کار بر دیگر اندازه شد. فردوسی. 
همی بود تا تازه شد جشنگاه 

گرانمایگان برگرفتند راه, فردوسی. 


بتوبه تازه شود طاعت گذشته چنانک 

طری و تازه شود باغ تیره‌روی به طل. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۲۴۸). 

||بارونق شدن: 

رخ رومیان همچو دیبای روم 


از ایشان همه تازه شد مرز و بوم. فردوسی. 


ابوالقاسم آن شهریار جهان 
کزو تازه شد تاج شاهنشهان. 


همی خواست دار مسیحا به روم 


فردوسی. 
بدان تا شود تازه آن مرز و بوم فردوسی. 
بتو زنده و تازه شد تا قيامت 

نکو رسم و آیین بوبکر و عمر. 
خسرو محمود آنکه شاهی از وی 
تازه شده چون پیمبری به پیمبر. مسعودسعد. 
آنکه بدو تازه شده مملکت 

وآنکه بدو تازه شده دين و داد. مسعودسعد. 
|| جوان شدن. جوان گشتن: 

زباغ و ز میدان و آب روان 

همی تازه شد پیرگشته جوان. فردوسی. 
جمال حال من تازه شود..( کلیله و دمنه). 
||شاد شدن. شکفته و خندان شدن. مسرور 
شدن. شادان گشتن. خرم و خوش گشتن: 

ز گفتار او شاد شد شهریار 

دلش تازه شد چون گل اندر بهار. فردوسی. 
زگفتار ایشان دل شهریار 

چنان تازه شد چون گل اندر بهار. فردوسی. 
چو از شاه بشنید رستم سخن 


فرخی. 


دلش تازه شد چون گل اندر چمن. فردوسی. 
دل شاه از آن آ گهی تازه شد 
تو گفتی که بر دیگر اندازه شد. فردوسی. 
a‏ 
بدو تازه شد دل همه مرز را. فردوسی. 


خروشیدن رخشم آمد بگوش 

روان و دلم تازه شد زآن خروش. فردوسی. 
استادم مرا سوی وی پیفامی نیکو داد و برفتم 
و بگزاردم و او بر آن سخت تازه شد. (تاریخ 
بیهقی چ فیاض ص۱۳۸ و چ ادیب ص ۱۴۳). 
خواجه بزرگ از این چه خداوند فرموده و این 
نواخت تازه که ارزانی داشت سخت تازه شد 
و شادکام, و بنده را بشراب بازگرفت. (تاربخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۶۱). طاهر... بر آن سخت 
تازه و شادمانه شد و پس از أن میاه هر دو 
ملطفات و مکاتبات پیوسته گشت. (تاریخ 
هقی |بخاطرآسدن. بار دیگر پس از 
فراموشی بیاد امدن؛ 

زواره چو بشنید ازو این سخن 


برو تازه شد باز درد کهن. فردوسی. 
چو کین پدر بر دلش تازه شد 
وز آنجایگه سوی آوازه شد. فردوسی. 
بجوش آمدش مغز سر زآن سخن 
برو تازه شد روزگار کهن. فردوسی. 
ز مهران چو بشنید کید این سخن 
برو تازه شد روزگار کهن. فردوسی. 
چو بشنید افراسیاب این سخن 
برو تازه شد روزگار کهن. فردوسی. 
چو بشنید نوشین‌روان این سخن 
برو تازه شد روزگار کهن. فردوسی. 
||در بیت ذیل بمعنی روشن شدن, درخشان 
شدن آمته* 
تازه شود صورت دین را جبین 
سهل شود شیعت حق را صعاب. 

ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۳۹). 
||زنده شدن. حیات تازه یافتن ؛ 
پایة منصب هر یک بکرم بازنما 
تا ز الفاظ خوشت تازه شود عظم زمیم. 

سعدی (مجالس ص ۱۷). 


|احادث شدن. پدید گشتن. اتفاق افتادن؛ 
چون بسر کار رسی حالهای دیگر که تازه 
میشود می‌بازنمائید. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۷۱). اعیان نشابور بمصلی رفتند بشکر 
رسیدن امیر مسعود به نشابور و تازه شدن این 
فتح. (تاریخ بهقی ایضاً ص ۴۰). آنچه تازه 
شده است بازنمای. ( کلیله و دمنه). 
عاشقان را در خیال زلف او 

تازه می‌شد هر زمانی مشکلی. 
رجوع به تازه و ترکیبات آن شود. 
تازه‌شهر. زر ش ] (اخ) دهی از دهستان 
حومة بخش سلماس شهرستان خوی است که 
در ۷۰۰۰ گزی جنوب باختری سلماس واقع 
است و راه شوسه دارد. جلگه و معتدل است و 
کته آنجا ۲۳۱۹ تن است» شیعه. ترکی. آب 
آن از قنات و چشمه. محصول آن غلات و 
حبوبات و بزرک. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و کاسبی. صنایع دستی ان 


عطار. 


۵1ء۶ 


جاجیم‌بافی. دبستان. ۲۵ باب دکان و شعبۀ 
پست‌خانه دارد. این ده را کهنه‌شهر نیز 
می‌گویند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه عروس. از /زع) (|مرکب) دختری 
که تازه بخانة شوی رفته باشد. نوبیوگ* 


در زیور پارسی و تازی 
این تازه عروس را طرازی. نظامی. 
تازه عهد. [ز /ز ع] (ص‌مسسرکب) 
جدیدالتاسیس. نوبنیان. نو. تازه* 
بدیبای این دولت تاز‌عهد 
عروس جهان را برآرای مهد. نظامی. 
تازه‌قشلاق. و قي] (اخ) دی جزء 
دهستان قشلاقات افشار بخش قیدار 
شهرستان زنجان است که در ۵۴هزارگزی 
باختر قیدار و ۴۲هزارگزی راه عمومی واقع 
است. کوهستانی و سردسیر است و ۱۸۲ تن 
سکنه دارد. شیعه, ترکی. آب آن از قزل‌اوزن. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت. 
صنایع دستی آن گلیم و جاجیم بافی. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
تازه قشلاق. 5 قي] (اخ) دی جزء 
دهستان گورائیم بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل است که در ۳۰۰۰۰ گزی جنوب 
اردبیل و ۰ گزی‌شوسه اردبیل - 
خلخال واقع است. کوهستانی و معتدل است 
و ۴۶۷ تن سکنه دارد. شیعه, ترکی. اب ان از 
چشمه و رودخانه. محصول آن غلات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی ان 
قالیبافی. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۳. 
تازه قشلاق. ر قي] ((خ) دهی از دهستان 
کرانی بخش شهرستان بیجار است که در 
۰هزارگزی جنوب حسنآبادسوگند و 
۶هزارگزی آق‌بلاغ واقع است. کوهستانی و 
سردسیر است و ۱۶۰ تن سکنه دارد. شیعه. 
ترکی. آب آن از چشمه. محصول آن غلات؛ 
نیات. شغل اهالی زراعت. گله‌داری. صنایع 
دستی آن قالیچه و جاجیم بافی. خط تلفن 
بیجار - حسنآباد از این ده میگذرد. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
تازه‌قلعه. زر ق ع] ((خ) دهی از دهستان 
اختاچی بخش پوکان شهرستان مهاباد است 
که در ۱۷۵۰۰ گزی شمال باختری بوکان و 
۰ گزی جنوب باختری شوسه بوکان به 
میاندواب واقع است. کوهستانی. معتدل و 
مالاریائی است و ۴۴۳ تن سکنه دارد. سنی. 
کردی. آب آن از سیمین‌رود. محصول آن 
غلات. توتون, حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی آن جاجیم‌بافی. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 


۱-نل: همه. 


۲ تازه‌قلعه. 


تازه کردن. 


تازه‌قلعه. [ر ق ع] ((خ) دهی از دهستان 
گاودول بخش مرکزی شهرستان مراغه است 
که در ۳۴هزارگزی باختر مراغه و ۷هزارگزی 
باختر شوسه مراغه بمیاندواب واقع است. 
جلگه و معتدل و مالاریائی است و ۱۲۲۹ تن 
سکنه دارد. شیمه, ترکی. آب آن از رودخانة 
مردی و چاه. محصول غلات. کشمش, بادام 
زردآلو. شغل اهالی زراعت. صنایع دستی 
جساجیم‌بافی. راه سالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه‌قلعه. از ق ع] ((خ) دهی از دهستان 
حومه بخش سلدوز شهرستان ارومیه است که 
در ۶۵۰۰ گزی‌شمال خاوری نقده و در مسیر 
شوسۀ نقده به مهاباد واقع است. جلگه و 
معتدل و مالاریائی است. سکنه ۴۲۷ تن. 
شیعه, ترکی. آب آن از رود گدار. محصول آن 
غلات» برنج, چفندر, توتون, حبوبات. شغل 
امالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
جاجیم‌بافی. راه شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه‌قلعه. [ز ق ع] (اخ) دهی از دهستان 
جرگلان بخش مان شهر ستان بجنورد است که 
در ۵۰هزارگزی شمال خاوری مانه و 
۵هزارگزی خاور شوسۀ عمومی بجنورد به 
غلامان واقع است. کوهستانی و معتدل است. 
سکنه ۴۵۷ تن, شیعه, کردی, فارسی. آب آن 
از قنات. محصول آنجا غلات. کنجد. شغل 
اهالی زراعت. مالداری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
تازه کار. [زْ /ز ] (ص مرکب) کسی که تازه 
کاری را شروع کرده و هنوز آثرا درست 
نیاموخته است. (فرهنگ نظام). کارنادیده. 
کم تجربه. مبتدی. مقابل کهنه کار. نا آزموده. 
ن وآموز در صنعت. کسی که بنوی چیزی را 
اموخته یا بدان پرداخته. ناشی. 
تازه کاری. [ر / (حامص مرکب) تازه 
کردن‌کار باغ و جز آن. (آنندراج). نوسازی. 
تجدید کردن چیزی: ۱ 
کندداغ کهن را تازه کاری 
عجب فصلیست فصل نوبهاران. 
باقر کاشی (از آنندراج). 
بیا تا دگر تازه کاری کنیم 
درخ عیش را غازه کاری‌کنيم. / 
ظهوری (ایضا). 
تازه کردن. ر / زک د] (مص مرکب) نو 
کردن. دوباره کردن. از نو کردن. احیا کردن. 
اعاده. تجدید کردن؛ 
یونان که بود مادر یونس ز بطن حوت 
یادی نکرد و کرد ز عصمت جهان بخود 
تا تازه کرد یاد اوائل بدین خویش 
تا زنده کرد مذهب بونانیان بخود. 
عهد و میثاق باز تازه کنیم 


دقیقی. 


از سحرگاه تا بوقت نماز. آغاجی. 
بدو گفت سوگند را تازه کن 
همه کار بر دیگر اندازه کن 
که‌چون بازگردی نپیچی ز من 
نه از نامداران این انجمن. 
وگر جز بر این گونه گویی سخن 
کنم تازه پیکار و کین کهن. 
بیامد بخواهد ازو کین من 
کند تازه او باز آئین من. 
که خواهد از این دشمنان کین من 
کنددر جهان تازه آیین من. فردوسی. 
مير یوسف که همی تازه کند رسم ملوک 
مير یوسف که همی زنده کند اسم پدر. 

فرخی. 
رسم بهمن گیر و از نو تازه کن بهمنجنه 
ای درخت ملک. بارت عز و بیداری تنه. 
منوچهری (دیوان چ کازیمیرسکی ص ۱۰۸). 
برخیز و بسیستان آی با سرهنگان و حشم که 
جمع شده است... تا عهد تازه کرده اید. 
(تاریخ سیستان). عاقرقرحا, یاد کرده امد 
اندر باب طاء که او بیخ طرخون دشتی است 
لیکن اینجای ذ کرش تازه کردیم تا تمام‌تر بود. 
(الابنیه عن حقائق الادویه). تا آنگاه که 
رسولان فرستاده آید و عهدها تازه کرده شود. 
(تاریخ ببهقی). صاحب بایستاد تا پدر 
حسنویه فرازرسید و عهد تازه کردند. (مجمل 
لتواریخ). تا وقت دجال بزیر آید [عیسی 
علیه‌السلام از بیت المعمور ] و دین پیفامیر ما 
صلوات‌اله‌علیه تازه کند. (مجمل التوارسخ). 
شاه ندانست که هر شب خط مندل تازه یابد 
کردن. (اسکندر نامه قدیم نسخه سعید نفیسی). 
واين ربض را بهر وقت که لشکری قصد بخارا 
کردی, عمارت تازه کردندی و ارسلان‌خان 
بروزگار خویش بفرمود تا در پیش آن ربض 
ربضی دیگر بنا کنند. (تاریخ بخارا). بهر وقت 
که لشکری قصد بخارا کردی عمارت تازه 
کردند.(تاریخ بخارا). دو من انگبین و چهار 
من شراب انگوری بهم بیامیزند و داروهای 
مذکور در خرقه‌ای فراخ بندند و هفت روز در 
آفتاب نهند تا سه بار و [هر بار ] دارو تازه 


فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی. 


می‌کنند. (ذخیرة خوارزمشاهی). و خربزة 
بسیار زکام را تازه کند و انرا که مستعد ان 
باشد زکام آرد. (ذخیرة خوارزمشاهی). و 
هفت شبانروز در نمکآب نهند و هر روز آب 
و نمک تازه کنند. پس آنرا بشسویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
بهار دولت او آن هوای معتدل دارد 
که‌گردون خرف را تازه کرد ایام برنایی. 
آنوری. 
شبانگه آفتاب آوردی از رخ 
مراعهد سلیمان تازه کردی. 
نوازشهای بی‌اندازه کردش 


خاقانی. 


همان عهد نخستین تازه کردش. نظامی. 
ز شیرین یاد بی‌اندازه ميکر د 

بدو سوگ برادر تازه میکرد. نظامی, 
سر از البرز برزد جرم خورشید 

جهان را تازه کرد آئین جمشید. نظامی, 
چهارم روز مجلس تازه کردند 

غناها را بلندآوازه کردند. نظامی. 


و از دور دوم این مثال را تجدید می‌کرده‌اند و 
بر زبان هر رسول منشور را تازه میکرده‌اند 
بمعجزات و براهین. ( کتاب‌المعارف). 
خواست آبی و وضو را تازه کرد 
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دست و رو را شست او زان أب سرد. 


مولوی. 

تازه کن ایمان نه از گفت زبان 
ای هوی را تازه کرده در نهان. مولوی. 
سخن‌چین کند تازه جنگ قدیم 
بخشم آورد نیک‌مرد سلیم. (بوستان). 
نمک ریش دیرینهام تازه کرد 
که‌بودم نمک‌خورده از دست مرد. 

(بوستان). 


|| مجازاء خرم و باطراوت و خوش کردن: 
خانمان دوستان را خوب کردی چون بهشت 
روزگار نیکخواهان تازه کردی چون بهار. 


فرخی. 

میان خلق سرافراز و تازه کرد مرا 

مکارم تو چو سرو و چو سوسن آزاد. 
مسعودسعد. 

باغ سخا را چو فلک تازه کرد 

مرغ سخن را فلک‌آوازه کرد. نظامی. 

||مجازاًء شاد و خوشحال کردن: 

از آن خوب گفتار بوزرجمهر 

حکیمان همه تازه کردند چهر. فردوسی. 

ببودند آن شب ابا می بهم 

بمی تازه کردند جان دژم. فردوسی. 

درآ کز یک نظر جان تازه کردی 

بسا عشق کین کان تازه کردی. ‏ خاقنی, 

|[بارونق کردن. نو کردن: 

کهن بود در سال هشیار مرد 

بداد و بخوبی جهان تازه کرد. فردوسی. 

تو فرزند خوانش نه داماد من 

بدو در جهان تازه کن یاد من. فردوسی. 

کنون از بزرگی خسرو سخن 

بگویم کنم تازه روز کهن. فردوسی. 

مراده تو پیروزی و فرهی 

بمن تازه کن تخت شاهنشهی. فردوسی. 

وز آن پس بفرمود بهرام را 

که‌اندر جهان تازه کن نام را. فردوسی. 

سخنها که بشنیدم از دخترت 

چنان دان که او تازه کرد افسرت 

بدین مسیحا بکوشد همی 

سخنهای ما کم نیوشد همی. فردوسی, 


ای جهان را تازه کرده رسم و آئین پدر 


تازه کشت. 
ائ برون آورده ماه مملکت را از محاق. 
۱ منوچهری. 
هر زمان اسلام را تازه کند 
| گرجهان من از غم کهن شده‌ست رواست 
جهان بمدح تو تازه کنم بقای تو باد. 


خافانی. 
درا کز یک نظر جان تازه کردی 
بسا عشق کهن کان تازه کردی. خاقانی. 


- رجوع به تازه شود. 

تازه کشت. [ر ک ] ((خ) دهی از بخش 
میلودشت شهرستان گرگان که در ۴هزارگزی 
خاور مینودشت واقع است و ۶۰تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۲. 

تازه کند. [رَ کک ] ((خ) دهی جزء دهستان 
طارم علیای بخش سیردان شهرستان زنجان 
است که در ۲٩هزارگزی‏ شمال باختری 
سیردان و ٩هزارگزی‏ راه عمومی واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۲۴۳ تن سکنه 
دارد. شیعه» ترکی. اب انجا از چشمه‌سار. 
محصول آنجا غلات. لبنیات. شغل اهمالی 
زراعت. گله‌داری. صنایع دستی آن قالیچه. 
جاجیم. گلیم بافی. راه مالرو و صعب‌العبور 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

تازه کند. [ڑ ک] ((خ) دهی جزء دهستان 
زنجانرود بخش مرکزی شهرستان زنجان 
است که در ۶۶هزارگزی شمال باختری 
زنجان, کنار راه تبریز واقع است. کوهستانی 
و سردسیر است و ۲۳۴ تن سکنه دارد, شیعه. 
ترکی. آب آن از زنجان‌رود. محصول آنجا 
غلات. برنج. شغل اهسالی زراعت, گلیم و 
جاجیم بافی, کنار راه‌آهن زنجان - تبریز 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

تازه کند. [ز کَ ] ((خ) دهی جزء دهستان 
ایجرود بخش مرکزی شهرستان زنجان است 
که در ۳۶هزارگزی جنوب پاختری زنجان و 
یک‌هزارگزی راه عمومی واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۵ تن سکنه 
دارد. شیعه, ترکی. اب ان از رودخانۀ 
ینگی‌کند. محصول آنجا غلات. سیب‌زمینی: 
پیاز. شفل اهالی زراعت. راه نیمه‌شوسه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

تازه کند. [ز ک] ((خ) دهی از دهستان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه است 
که در ۸۵هزارگزی جنوب خاوری مراغه و 
۰ گزی جنوب شوسۀ مراغه به میانه واقع 
است. جلگه و معتدل است و ۸۸۵ تن سکنه 
دارد. شیعه. ترکی. آب آن از رودخانة چکان. 
محصول غلات. کشمش, بادام نخود. 
کرچک. زردآلو. شغل اهالی زراعت. صنایع 
دستی آن جاجیم‌بافی. راه ارابهرو دارد. در دو 
محل بفاصلةٌ یک‌هزارگزی بنام تازه کندبالا و 


تازه کند پائین مشهور است و سکنۀ تازه کند 
پائین ۴۹۵ تن میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
تازه کند. [ز ک ] ((خ) دهی جزء دهستان 
خسروشاه بخش اسکوی شهرستان تبریز 
است که در ۱۱هزارگزی شمال باختری بخش 
و ۲هزارگزی شوسه تبریز - دهخوارقان واقع 
است. جلگه و معتدل است و ۴۲۱ تن سکنه 
دارد. شیعه, ترکی. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات. حبوبات. کشمش, بادام. زردآلو, 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. رک ] (اخ) دهسی از دهستان 
دیجوجین بخش مرکزی شهرستان اردییل 
است که در ۱۳هزارگزی شمال اردبیل و 
چهارهزارگزی شوسۀ مشگین - اردبیل واقع 
است. کوهستانی و معتدل است و ۴۰۴ تن 
سکنه دارد. شیعه, ترکی. آب آن از چشمه. 
قزل اغلات حنبونات. شل اهتانی 
زراعت وگه‌داری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ر ک ] ((خ) دهی از دهستان 
مهرانرود بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز 
است که در ۲۷هزارگزی شمال باختری 
بستان‌آباد و ۱۵هزارگزی شوسه تبریز - 
بستان‌آباد واقع است. جلگه و سردسیر است 
و ۳۳۷ تن سکنه دارد. شیعه, ترکی. اب ان از 
رودخانه. محصول آن غلات و یونجه. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ر ک ] ((خ) دی از دهستان 
مهرانرود بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز 
است که در ۲۶هزارگزی شمال خاوری 
بستان آباد و ۱۲هزارگزی شوسۀ اردبیل - 
بستانآباد واقع است. جلگه و سردسیر است 
و ۳۲۴ تن سکنه دارد. شیعه. ترکی. آب آن از 
رودخانة اوجان‌چای و محصول غلات. شغل 
امالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [رَ ک] (() دهی از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه 
است که در ۱۷۵۰۰ گزی شمال باختری 
قره‌آغاج و ٩هزارگزی‏ جنوب شوسۀ مراغه به 
میانه واقع است. کوهستانی و معتدل و 
مالاریائی است و ۲۵۰ تن سکنه دارد, شیعه. 
سرکی. ات آن از رودخانهةً آیدوغموش. 
محصول آن غلات. نخود. بزرک. شفل اهالی 
زراعت. صنایع دستی آن جاجیم‌پافی. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ز کَ] (إخ) دهسی از دهستان 
صوفیان بخش شبستر شهرستان تسبریز است 
که در ۱۵هزارگزی جنوب خاوری بخش و 


تازه‌کند. ۶۲۵۳ 


اهزارگزی شوسۀ و راه‌آهن تبریز و مرند واقع 
است و سردسیر است و ۲۳۳ تن سکنه دارد. 
شیعه, ترکی. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات. نخود. شغل اهالی زراعت گله‌داری. 
راه ارابه‌رو. (از فرهنگ جغرافیائی اسران 
ج۴). 
تازه کند. [ر ک ) (اخ) دهی از دهستان 
آغمیون بخش مرکزی شهرستان سراب است 
که‌در ۲۰هزارگزی شمال خاوری سراب و 
نه‌هزارگزی شوسۀ سراب - اردبیل واقع 
است. جلگه و معتدل است و ۲۲۹ تن سکته 
دارد. شیعه, تسرکی. آب آن از رودخانه و 
قنات. محصول آن غلات. حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ر ک] (زخ) دصی از دهستان 
دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان مراغه 
است که در ۲هزارگزی شمال خاوری 
عجب‌شیر و در مسیر شوسۀ آذرشهر به مراغه 
واقع است. جلگه و معتدل و مالاریائی است و 
۰ تن سکنه دارد, شیعه, ترکی. اب أن از 
قلعه‌چای, چاه و چشمه. محصول آن غلات و 
بسادام. شغل اهالی زراعت و کاسبی. راه 
شوسه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. زک ] غ( دهی جزء دهستان 
دیزمار خاوری بخش ورزقان شهرستان اهر 
است که در ۳۷۵۰۰ گزی شمال ورزقان و 
۰ گزی جاده ارابه‌رو تبریز به اهر واقع 
است. کوهستانی و سعتدل است و ۱۸۵ تن 
سکنه دارد. عیسوی, کلدانی. آب آن از 
چشمه. محصول آن غلات و حبوبات و میوة 
جنگل. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع 
دستی آن جاجیم‌بافی. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ رک ] ((خ) دهی از دهستان نازلو 
است که در بخش حومة شهرستان ارومیه و 
۴هسزارگزی شمال باختری ارومیه و 
۰ گزی‌باختر شوسۀ ارومیه بسلماس 
واقع است. جلگه و معتدل و مالاربائی است و 
٩‏ تن سکنه دارد. شیعه. ترکی. اب أن از 
نازلوچای. محصول غلات. توتون. چفندر» 
حبوبات. کشمش. شغل اهالی زراعت. صنایع 
دستی آن جوراب‌بافی. راه ارابه‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ز ک] ((خ) دهی از دهستان 
مسنجوان است که در بخش خداافرین 
شهرستان تبریز و ۳۷۵۰۰ گزی جنوب 
باختری خداآفرین و ۳۱۰۰۰ گزی شوسةٌ 
اهر - کلیبر واقع است. کوهستانی و معتدل 
است و ۱۶۲ تن سکنه دارد, مسیحی, کلدانی. 
آب آن از دو رشته چشمه. محصول آن 


غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه 


مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. زر ک ] (اخ) دهی جزء دهستان 
دودانگة بخش هوراند شهرستان اهر است که 
در ۴هزارگزی باختری هوراند و ۲۰هزارگزی 
شوسۀ اهر - کلیبر واقع است. کوهستانی و 
معتدل است و ۱۶۱ تن سکنه دارد. شیعه. 
ترکی. آب آن از چشمه. محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
جساجیم‌بافی. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی اران ج ۴). 
تازه کند. از ک ] (إخ) دهی از دهستان 
اوجان بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز است 
که در ۱۲هزارگزی جنوب بستان‌آباد و 
ههزارگزی ارابه‌رو میانه و تبریز واقع است. 
جلگه و سردسیر است و ۱۵۹ تن سکنه دارد. 
شیعه. ترگی. آب آن از رود اوجان‌چای. 
محصول انجا غلات. حبوبات. شغل اهالی 
زراعت وگهداری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ز ک] (اخ) دهی جزء دهستان 
آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز 
است که در ۲۰هزارگزی شمال باختری مرکز 
بخش و ۱۰هزارگزی شوسة تبریز - میانه 
واقع است. کوهستانی و معتدل است و ۱۳۸ 
تن سکنه دارد. شیعه, ترکی. اب أن از چشمه. 
محصول آن غلات. حبوبات پنبه. شغل اهالی 
زراعت وگه‌داری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. زک ] ((خ) دهی از دهستان 
حومۀ بخش سلدوز شهرستان ارومیه است که 
در چهارده‌هزارگزی شمال خاوری نقده و 
۰ گزی جنوب شوسۀ نقده بمهاباد واقع 
است. جلگه و باطلاقی معتدل و مالاربائی 
است و ۱۴۶ تن سکنه دارد. شیعه, ترکی. آب 
آن از رودخانةٌ گدار. محصول آن غلات» 
برنج» حبوبات. چفندر» توتون. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی أن 
جس اجیم‌بافی. راه ارابه‌رو. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ز کُ] (لخ) دهی از دهستان 
حومة بخش سلدوز شهرستان ارومیه است که 
در ۱۰۵۰۰ گسزی شمال خاوری نقده و 
یکهزارگزی باختر شوسة نقده به ارومیه واقع 
است. کوهستانی معتدل مالاریائی است و 
۰ تن سکنه دارد. شیعد. تسرکی. آب آن از 
چشمه. محصول آن غلات, چغندر, توتون. 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی جاجیم‌بافی. راه ارابه‌رو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ز ک ] (اخ) دهی جزء دهستان 
علمدار گرگر بخش جلفای شهرستان مرند 
است که در ۴۸۰۰۰ گزی‌شمال باختری مرند 


و ۷۰۰۰ گزی خط آهن جلفا - تبریز و 
۰ گزی‌شوسۀ خوی جلفا واقع است. 
کوهستانی و معتدل است و ۱۳۵ تن سکنه 
دارد. شیعه, ترکی. آب آن از چشمه و قنات. 
محصول آن غلات. پنبه. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری. راه ارابه‌رو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ز ک ] (اخ) دهی جزء حومةً 
بخش زنوز شهرستان مرند است که در 
۲ هزارگزی شمال باختر مرند و ۲هزارگزی 
خطآهن جلنا -مرند واقع است. جلگه و 
معتدل است و ۱۳۵ تن سکنه دارد. شیعه. 
تتترگی: آب آن از رودخانه. محصول آن 
غلات» زردآلو. کشمش. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. زک ] (اخ) دهی از دهستان 
آجرسو است که در بخش مرکزی شهرستان 
مراغه و ٩۶هزارگزی‏ جنوب خاوری مراغه و 
۰هزارگزی شمال خاوری شوسه صائین‌دژ 
به میاندواب واقع است. کوهستانی و معتدل 
است و ۱۳۱ تن سکنه دارد. شيعه ترکی. اب 
آن از چشمه‌سار. محصول آن غلات» نخود. 
بزرک. شغل اهالی زراعت. صنایع دستی آن 
جاجیم‌بافی. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی یران ج ۴). 
تازه کند. [ر ک ] (اخ) دھی جزء دهستان 
خانمرود بخش هریس شهرستان اهر است که 
در ۴۵۰۰گزی جنوب هریس و ۲۳۵۰۰ گزی 
شوس تبریز - اهر واقع است. جلگه. معتدل. 
۰ تن سکنه دارد, شیعه. ترکی. اب آن از 
رودخانه و چشمه. محصول آن غلات. 
حبوبات و سردرختی. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی آن فرش‌بافی. راه 
اراب‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴ 
تازه کند. [ز کَ) (اخ) دهی جزء دهستان 
رودقات بخش مرکزی شهرستان مرند است 
که در ۴۰هزارگزی خاور مرند و ۰ اهزارگزی 
شوه اهر - تبریز واقع است. کوهستانی و 
سردسیر است و ۱۱۵ تن سکنه دارد. شیعه. 
ترکی. آب آن از چشمه. محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ز ک] (() (مشهور به تازه کند 
صارم‌السلطان) دهی از دهستان کندوان بخش 
ترک شهرستان میانه است که در ۶هزارگزی 
شمال بخشی و ۲۰هزارگزی شوسه میانه به 
تبریز وأقع است. کوهستانی و معتدل است و 
۴ تن سکنه دارد. شیعه, ترکی. اب ان از 
چشمه و کوه. محصول آن غلات و نخود و 
عدس. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راء 


مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
تازه کند. [ر ک] (اخ) دهی از دهستان 
ارس‌کنار بخش پلدشت شهرستان ما کواست 
که در ۲۸۵۰۰ گزی‌شمال باختری پلدشت و 
۰ گزی خاور راه ارابه‌رو به آغگل واقع 
است و جلگه و باطلاقی, گرمسیر مالاریائی 
است و ۰ تن سکنه دارد. سنی, کردی. آب 
آن از قره‌سو. محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. جاجیم‌بافی. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
تازه کند. [ر ک] (خ) دهی از دهستان 
دیگلۀ بخش هوراند شهرستان اهر است که در 
۸ هزارگزی جنوب هوراند در مسیر شوسۀ 
اهر -کلیبر واقع است. کوهستانی و معتدل 
است و ۸۸ تن سکنه دارده شیعه. ترکی. اب 
آن از چشمه. محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی فرش و گلیم 
بافی. راه شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴) 
تازه کند. [ز کَ] (اخ) دهی از دهستان 
ارشق بخش مرکزی شهرستان مشکین‌شهر 
است که در ۴۷هزارگزی شمال خاوری 
مشکین‌شهر و ٩هزارگزی‏ شوسة گرمی - 
اردبیل واقع است. کوهستانی و معتدل است و 
۷ تن سکنه دارد. شیعه. ترکی. أب ان از 
چشمه. محصول آن غلات. حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. ار ک ] (اخ) دهی از دهستان 
قلعه‌درهسی بخش حومة شهرستان ما کواست 
در ۱۱۵۰۰ گزی شمال بار ی ما کرو 
۰ گزی‌شمال شوسۀ ما کوبه بازرگان واقع 
است. جلگه و گرمسیر و مالاریائی است و 
۷ تن سکنه دارد. شیعه, ترکی. اب أن از 
جویبار قره‌سو. محصول آن غلات. حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
جاجیم‌بافی. راه ارابه‌رو. از راه ارابه‌رو به 
سنگر میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ز ک ] (اخ) دهی از دهستان 
برادوست بخش صومای شهرستان ارومیه 
است که در ۲۶۵۰۰ گزی جنوب خاوری 
هشتیان و ۷هزارگزی شمال راه ارابه‌رو نازلو 
به سرو وأقع است. دره. سردسیر» سالم و ۷۶ 
تن سکنه دارد. سنی» کردی. أب آن از چشمه. 
محصول آن غلات» توتون. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایم دستی 
جاجیم‌بافی. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴ 
تازه کند. [ز ک] (اخ) دهی از دهستان 
حومهٌ بخش صومای شهرستان ارومیه است 
که در ۱۷۵۰۰ گزی شمال هشتیان و 


۸هزارگزی باختر راه ارابه‌رو باژرگه به 
سلماس واقع است. دامنه و سردسیر و سالم 
است و ۷۶ تن سکنه دارد. سنی» کردی. آب 
آن از چشمه. محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
جوراب‌بافی. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ز ک] ((خ) دصی از دهستان 
شهرویران بخش حومة شهرستان مهاباد است 
که در ۲۴هزارگزی شمال خاوری مهاباد و 
۸هزارگزی جنوب شوسة میاند و آب بمهاباد 
واقع است. جلگه, معتدل و مالاریائی است و 
۵۶ تن سکنه دارد. سنی» کردی. آب آن از 
چشمه. محصول آن غلات» توتون. شغل 
اه‌الی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
جاجیم‌بافی. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ز کَ] (اخ) دهی از دهستان 
کاغذکنان بخش کاغذکنان شهرستان هرواباد 
است که در ۹۵۰۰ گزی شمال آغکند و 
۳هزارگزی جادة شوسهٌ میانه - زنجان واقع 
است. کوهستانی و معتدل است و ۴٩‏ تن 
سکنه دارد, شیعه, ترکی. آپ آن از چشمه. 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی جاجیم و گلیم بافی. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج( 
تازه کند. [ز ک] (إخ) دی از دهستان 
مرگور بخش سلوانای شهرستان ارومیه است 
که در ۲۷هزارگزی جنوب خاوری سلوانا و 
۰ گزی راه ارابه‌رو باوان به زیوه واقع 
است. دامنه, سردسیر و سالم است و ۴۵ تن 
سکله دارد. ستی, کردی. اب ان از چشمه. 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی جاجیم‌بافی. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ر ک] ((خ) دی از دهستان 
به‌به جیک بخش سیهچشمۀ شهرستان ما کو 
است که در ۱۹۵۰۰ گزی خاور سیه‌چشمه و 
۰ گزی شمال شوسۀ سیه‌چشمه به 
قره‌ضیاء‌آلدین واقع است. جلگه, معتدل, 
مالاریائی است و ۲۸ تن سکنه دارد. شیعه. 
ترکی. آب آن از چشمه. محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
جساجیم‌بافی. راه شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ز ک] ((خ) دهسی از دهستان 
میشه‌پار؛ بخش کلیبر شهرستان اهر است که 
در ۱۷هزارگزی جنوب کلیبر و ۶هزارگزی 
فون اهر د کل راقع اشت کوهتانی: 
معتدل است و ۲۵ تن سکنه دارد» شیعه, ترکی. 
آب آن از رودخانهةٌ نوچه‌ده و چشمه. محصول 


آن غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی فرش و گلیم بافی. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. زر ک] (اغ) دهی از دهستان 
یافت بخش هوراند شهرستان اهر است که در 
۳اهزارگزی خاور هوراند و ۳۳هزارگزی 
شوسه اهر - کلیبر واقع است. کوهستانی و 
گرمسیر و مالاریائی است و ۲۰ تن سکنه 
دارد. شیعه, ترکی. اب ان از رودخانه قره‌سو 
و چشمه. محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت. راه مارو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ر ک ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان سردرود بخش رزن شهرستان 
همدان که در هفت‌هزارگزی شمال باختری 
قصبهٌ رزن و دوهزارگزی خاور راه فرعی 
رزن به دمق واقع است. دشت و سردسیر است 
و ۱۵۰ تن سکنه دارد, شیعه, ترکی. اپ ان از 
قنات. محصول آن غلات. لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گکله‌داری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
تازه کند آغ زیارت. زر ک د ز] (!2) 
دهی از دهستان قوریچای بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه است که در ۲۱۵۰۰ گزی 
شمال باختری قره‌آغاج و ۱۵هزارگزی 
جنوب شوسه مراغه به میانه واقع است. 
کوهستانی و معندل است و ۲۹۵ تن سکنه 
دارد. شيعه ترکی. آب آن از چشمه‌سارها. 
محصول آن غلات, چغندر, بزرک. شغل 
اهالی زراعت. صنایع دستی آن جاجیم‌بافی. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی امران 
چ( 
تازه کند ارشاد. زر ک داً] (إخ) دهی از 
دهستان باراندوزچای بخش حومة شهرستان 
ارومیه است که در ۲۱۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری ارومیه و ۱۰هزارگزی خاور شوسۀ 
ارومیه بمهاباد واقع است. جلگه و معتدل 
سالم است و ۲۸۰ تن سکنه دارد, شیمه, 
ترکی. آب آن از باراندوزچای. محصول آن 
غلات, توتون, چغندر. حبوبات. انگور. شغل 
اهالی زراعت. صنایع دستی جوراب‌بافی. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند اسماعیل آباد. [رک د!] ((خ) 
دهی از دهستان مشکین خاوری بخش 
مرکزی شهرستان مشکین‌شهر است که در 
۰هزارگزی شمال خاوری مشکین‌شهر و 
۲هزارگزی راه شوسۀ مشکین‌شهر - اردبیل 
واقع است. جلگه است و معتدل. ۵۶ تن سکنه 
دارد. شیعه, ترکی. اب آن از چشمه. محصول 
آن غلات. حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ابران ج ۴). ۰ 


تازه کند تهم. ۶۵۵ 


تازه کند انگوت. زر ک اا ((خ) دهی از 
دهستان انگوت بخش گرمی شهرستان اردبیل 
است که در ۲۶هزارگزی شمال گرمی و 
۰هزارگزی شوسة گرمی - بیله‌سوار واقع 
است. کوهستانی و گرمسیر است و ۳۰۳ تن 
سکنه دارد. شیعه, ترکی. آب آن از چشمد. 
محصول آن غلات. حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه مالرو دارد. (مرکز 
دهستان انگوت) دبستان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۴) 
تازه کند باغچه‌بلاغی. (ز ک د چ بْ] 
(اخ) دهی از دهستان ارشق بخش مرکزی 
شسهرستان مشکسین‌شهر است که در 
۵مسزارگزی شمال مشکین‌شهر و 
۷هزارگزی شوسه گرمی - اردبیل واقع 
است. کوهستانی و معتدل است و ۶۰تن سکنه 
دارد» شیعه. ترکی. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه مالرو دارد. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند بکرآباد. اک دٍ ب ] ((خ) دهی 
جزء دهستان اوزومدل بخش ورزقان 
شهرستان اهر است که در ۸۵۰۰ گزی شمال 
خاوری ورزقان و ۸هزارگزی راه ارابهرو 
تبریز به اهر وقح است. کوهستانی و معتدل 
است و ۲۵۴ تن سکنه دارد. شیعه. ترکی. اب 
آن از چشمه. محصول آن غلات و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
گلیم‌بافی. راه مالرو دارد. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند بوزتپه. [ز ک د ت پ] (خ) 
دهی از دهستان مرکزی بخش میانۂ شهرستان 
تبریز است که در ۶هزارگزی شمال باختری 
میانه و ۲هزارگزی ارابه‌رو میانه - بستان‌آباد 
واقع است. کوهستانی و معتدل است و ۱۱۴ 
تن سکنه دارد. شیعه, ترکی. آپ ان از کوه 
(برف و باران). محصول آن غلات, نخودسیاه, 
بزرک» عدس. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴). 
تازه کند تالوار. [رک د تال ] (خ) دهی از 
دهستان دول بخش حومۀ شهرستان ارومیه 


. است که در #۱مزارگزی جئوب خاوری 


ارومیه و ۲۵۰۰ گزی‌باختر شوسه ارومیه 
بمهاباد واقع است. کوهستانی و سردسیر. 
سالم است و ۰ تن سکنه دارد, سنی. کردی. 
آب آن از قنات و چشمه. محصول آن غلات. 
توتون. چغندر. شغل اهالی زراعت. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

تازه کند تهم. زک دت ه] (اخ) دصی 
جزو بخش مرکزی شهرستان زنجان است که 
در ۴ ۲هزارگزی شمال زنجان و ۲۴هزارگزی 


راه عمومی واقع است. کوهستانی و سردسیر 
است و ۵ تن سکنه دارد. شیعه. ترکی. اب 
آن از قنات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
تازه کند حلقای. [ز ک د ج] (اخ) دهی 
از دهستان بناجو بخش بناب شهرستان مراغه 
است که در ۴هزارگزی جنئوب بناب و 
۰ گزی باختر شوسة مراغه به میاند وآب 
واقع است. جلگه, معتدل, مالاریائی است و 
٩‏ تن سکنه دارد. شیعه, ترکی. أب أن از 
رودخانهةٌ صوفی‌چای و چشمه. محصول آن 
غلانت: پچ کش بادا رچکل 
اهالی زراعت. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند حمال‌ خان. ر کَ دج] (خ) 
دهی از دهستان باراندوزچای بخش حومۀ 
شهرستان ارومیه است که در ۱۸۵۰۰ گزی 
جنوب خاوری ارومیه و ۵هزارگزی باختر 
شوسهة ارومیه بمهاباد واقع است. جلگه و 
معتدل سالم است و ۵۰ تن سکنه دارد. 
مسیحی, کلدانی. آب آن از باراندوزچای. 
محصول آن غلات, توتون, چغندر. حبوبات, 
انگور. شغل اهالی زراعت. صنایع دستی 
جوراب‌بافی. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند حنیزه. [زک دج َ) (خ) دهی 
از دهستان نازلوی بخش حومةٌ شهرستان 
ارومیه است که در ۱۶هزارگزی باختری 
ارومیه و ۷۵۰۰ گزی‌باختر شوسه ارومیه 
بسلماس واقع است. جلگه, معتدل, سالم 
است و ۱۳۱ تن سکنه دارد. شیعه, ترکی. اب 
آن از نازلوچای. محصول آن غلات, چفندر, 
توتون, کشمش. شغل اهالی زراعت؛ صنایع 
دستی جسوراب‌بافی. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کندچای. [ز ک] ((خ) دی از 
دهستان یافت بخش هوراند شهرستان اهر 
است که در ۱۴هزارگزی خاور هوراند و 
۲هزارگزی جادۂ شوسة اهر - کلیبر واقع 
است. کوهستانی. معتدل. ۱۸ تن سکنه دارد. 
شیعه, ترکی. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, راء 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند چلان. [رک چ ] ((خ) دهی جزء 
دهستان حومهٌ بخش مرکزی شهرستان اهر 
است که در ۱۷هزارگزی باختر اهر و 
۰ گزی جاد؛ اراب‌رو تبریز - اهر واقع 
است. کسوهستانی, مسعندل سابل بگرمی: 
مالاریائی. ٩۴‏ تن سکنه دارد. شیعه, ترکی. 
آب آن از رودخانٌ اهرچای. محصول آنجا 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع 


دستی آن جاجیم‌بافی. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند حاحلار. [ز ک د] (إخ) دهی 
جزء دهستان یافت بخش هوراند شهرستان 
اهر است که در ۰ گزی جنوب خاوری 
هوراند و ۲۵۰۰۰ گزی‌شوسة اهر -کلیبر 
وفع است. کوهستان, و 
مالاریائی. ۱۱ تن سکنه دارد. شیعه, ترکی. 
آب آن از چشمه. محصول آن غلات. شغل 
اهالی زراعت. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند جسن خانلو. [ز ک دح س) 
(اخ) دهی جزء دهستان مغان بخش گرمی 
شهرستان اردبیل است که در ۵۰هزارگزی 
شمال بیله‌سوار, در مسیر شوسۀ پیله‌سوار به 
تازه کند واقع است. کوهستانی و گرمسیر 
است و ۲۵۷ تن سکنه دارد. شیعه, ترکی. اب 
آن از رود ارس, مسسحصول آن غلات و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند حسینعل یکندی. [ک دح 
س ع ک ] (اخ) دهی از دهستان چای‌باسار 
بخش پلدشت شهرستان ما کو است که در 
۹ هزارگزی جنوب باختری پلدشت و 
۰ گزی پلدشت به سا کو واقع است. 
جلگه. معتدل, مالاریائی است و ۱۰۱ تن 
سکنه دارد. شیعه, ترکی. ات آن از رودخانة 
زنگبار. محصول آن غلات. پنبه, بزرک. 
برنج. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع 
دستی جاجیم‌بافی. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند حور یلر. ار ک د ل] ((خ) دهی 
از دهستان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه است که در ۳۹هزارگزی جنوب 
خاوری مراغه 1 ۵هزارگزی خاور شوسۀ 
مراغه پمیاندواب وافع است. دره. معتدل, 
مالاریائی. ۱۹۶ تن سکنه دارد. شیعه. ترکی. 
آب آن از رودخانه لیلان. محصول آن غلات. 
چفندر. حبوبات. شغل اهالی زراعت. صنایع 
دستی جاجیم‌بافی. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند خانکندی. [ز ک دک ] ((خ) 
دهی از دهستان گاودول بخش مرکزی 
شهرستان مراغه است که در ۲۳هزارگزی 
جنوب خاوری مراغه و ۹۵۰۰ گزی خاور 
شوسۀ مراغه بمیاند وآب واقع 
است. کوهستانی و معتدل و مالاریائی اشت:و: 
۴ تن سکنه دارد. شیعه. ترکي. اب ان از 
رودخانهٌ مردی و چاه. محصول آن غلات, 
پنبه, کشمش. بادام. شغل اهالی زراعت. 
صنایع دستی آن گلیم‌بافی. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 


تازهکند سیدلر. 


تازه کند رضاآباد. [ز ک د را (اخ) دهی 
از دهستان گلخوران بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل است که در ۲ هزارگزی شمال اردبیل 
و ۲۵۰۰ گزی‌شوسة اردبیل به گیلان‌ده واقع 
است. جلگه و معتدل است و ۲۴۵ تن سکنه 
دارد. شیعه» ترکی. آب آن از رودخانة بالخلو 
و چشمه. محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه سار و دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
تازه کند رضاخانلو. [ رک در ](اخادهی 
جزء دهستان اوچ‌تپة بخش ترکمان شهرستان 
میانه است که در ۱۸هزارگزی جنوب بخش و 
۷هزارگزی شوسه و هزارگزی راهآهن 
میانه - تبریز واقع است. کوهستانی و معتدل 
است و ۷۱ تن سکنه دارد, شیعه, ترکی. آب 
آن از چشمه. محصول آن غلات, حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیاثی ایران ج ۴). 
تازه کند زوارق. رز ک دز ر] ((غ) دهی 
از دهستان بناجو بخش بناب شهرستان مراغه 
است که در ۵۵۰۰ گزی جنوب بناب و 
۰ گزی خاور ارابه‌رو بناب به میاند و آب 
واقع است. جلگه و معتدل و مالاریائی است و 
۳ تن سکنه دارد. شيعه ترکی. اب آن از 
رودخانة صوفی‌چای و چاه. محصول آن : 
غلات. کشمش, بادام کی حبوبات. ' 
شغل اهالی زراعت. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). ۱ 
تازه کند سعدل. [ز ک د س دا (() | 
دهی از دهستان چالدران ببخش سیه‌چشمةً 
شهرستا رها کو منت کد در ا ار گنای 
شمال باختری سیه‌چشمه و ۲۵۰۰ گزی‌شمال 
خاوری شوسۀ سیه‌چشمه به کلیسا کندی‌واقع 
است. جلگه و معتدل, سالم است و ۱۸۰ تن 
سکنه دارد. شیعه, ترکی. أب آن از نهر قره‌سو. 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و | 
گله‌داری. صنایع دستی آن جاجیم‌بافی. در 
تابستان از راه اراب‌رو سعدل میتوان ماشین 


برد» راه ارابه‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
تازه کند سو لاخلو. ر ک د] (لخ) دهی 
از دهستان مشکین باختری بخش مرکزی | 
شهرستان مشکین‌شهر است که در 
۱ زارگزی باختر مشکسین‌شهر و 
یکهزارگزی شوسۂ مشکین‌شهر - اهر واقع | 
است. جلگه و معتدل است و ۴ تن سکنه 
دارد. شیعه, ترکی. آب آن از مشکین‌چائی. 
محصول آن غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گهله‌داری. راه مسالرو دارد. (از ۲ 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). ۱ 
تازه کند سید لو. [رک سئي [] ((خ) ‏ 
دهی جزء دهستان مشکین باختری بخش : 


تازه‌کند شجاع‌الدوله. 


مرکزی شهرستان مشکین‌شهر است که در 
۸هزارگزی جنوب باختری مشکین‌شهر و 
۷هزارگزی شوسۀ مشکین‌شهر - اهر واقع 
است. جلگه. معتدل است و ۵۴ تن سکنه 
دارد. شیعد. ترکی. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی اران ج ۴). 
تازه کند شحاع الدوله. [ر ک دش عد 
د ل] ((خ) دهی از دهستان اواوغلی بخش 
حومهٌ شهرستان خوی است که در ۴هزارگزی 
شمال خاوری خوی و ۲۸۰۰ گزی شمال 
باختری شوسۀ خوی بجلفا واقع است. جلگه 
و معتدل و مالاریائی است و ۳۱۲ تن سکننه 
دارد. شیعه. ترکی. آب آن از نهر پیجک. 
محصول آن غلات. حبوبات, زردآلو. شغل 
امالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
جوراب‌بافی. از راه شهر میتوان اتومبیل برد. 
راه ارابه‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴. 
تازه کند شریف آباد. رک دش ] ((خ) 
دهی جزء دهستان کلخوران بخش مرکزی 
شهرستان اردبیل است که در ۹هزارگزی 
شمال اردبیل و ۲هزارگزی شوسه خیاو- 
اردبیل واقع است. جلگه و معتدل است و 
۹ تن سکنه دارد. شیعه. ترکی. اب أن از 
رودخانه. محصول آن غلات و حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه ارابه‌رو محل 
یبلاق ایل جانم‌خانم‌لیلار میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیانیایران چ ۴ 
تازه کند شیخالاسلام. رک وش خل 
|] ((خ) دهی از دهستان گاودول بخش مرکزی 
شهرستان مراغه است که در ۱۸۵۰گزی 
جنوب مراغه د ۳هزارگزی خاور شوسۀ 
مراغه بمیاندواب واقع است. دره» معتدل, 
مالاریائی. ۱۸۱ تن سکنه دارد. شيعه ترکی. 
آب آن از رودخانة مسردی. محصول آنجا 
غلات. کشمش, بادام, زردآلو. شغل اهالی 
زراعت. صنایع دستی آن جاجیم‌پافی. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند صولت. (ر ک د ص ] ((2) 
دهی از دستان قوریچای بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه است که در ۲۳هزارغزی 
شمال باختری قره‌آغاج و ۷۵۰۰ گزی‌جنوب 
شوسۀ مراغه بمیانه واقع است. کوهستانی, 
معتدل, مالاریائی است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. 
شیعه, ترکی. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات. نخود» بزرک. شغل اهالی زراعت. 
صنایع دستی آن جاجیم‌بافی. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند طهماسب. [ر کَ د ط س] 
((خ) دهی جزء دهستان حومهٌ بخش مرکزی 


شهرستان اهر است که در ۱۱هزارگزی 
جنوب خاوری اهر و ۴هزارگزی شوسة اهر - 
خیاو واقم است. کوهستانی. معتدل, مايل 
بگرمی, مالاربائی. ۱٩۴‏ تن سکنه دارد. 
شیعه, ترکی. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات و حبوبات و سردرختی. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی آن فرش و 
گلیم بافی. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند عزیزکندی. رز ک دغ ک] 
(إخ) دهی از دهستان گچلرات بخش پلدشت 
شهرستان ما کواست که در ۳۶هزارگزی 
جنوب خاوری پلدشت و ۴۵۰۰ گزی شمال 
راه ارابه‌رو نازیی واقع است. دامنه» معتدل. 
مالاریائی است و ۵۰ تن سکنه دارد. شیعد. 
سنی» کردی. آب آن از مسیل برو. محصول 
آن غسلات, پنبه. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی جاجیم‌بافی. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند علی آباد. [رک دع] ((خ) دهی 
از دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه است که در ۱۵۰۰۰ گزی‌خاور مراغه و 
۰ گزی شمال راه ارابه‌رو مراغه به 
قره‌آغاج واقع است. کوهستانی, معتدل است 
و ۱۴۳ تن سکنه دارد. شیعه. علی‌اللهی. 
ترکی. آب آن از چشمه‌سارها. محصول آن 
غلات. توتون, کشمش, بادام. شغل اهالی 
زراعت. صنایع دستی آن کرباس‌بافی. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند قره‌بلاغ. زک قرب ] (!خ) 
دهی جزء دهستان اجارود بخش گرمی 
شهرستان اردبیل است که در ۴هزارگزی 
جنوب باختری گرمی و ۱۴هزارگزی شوسۀ 
گرمی - بیله‌سوار واقع است. کوهستانی و 
گرمسیر است و ۱۱۱ تن سکنه دارد. شيعه 
ترکی. آب آن از چشمه. محصول آن غلات و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند قره‌ناز. [زک دق ر ] (اخ) دهی 
از دهستان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه است که در ۱۴هزارگزی جنوب مراغه 
و ۶۰۰۰ گزی خاور شوسة مراغه بمیاند و آب 
واقع است. دره, معتدل مالاریائی است و 
۲ تن سکنه دارد. شیعه. ترکی. اب ان از 
رودخانهٌ مردی. محصول آن غلات. شغل 
اهالی زراعت. صنایع دستی آن جاجیمپنی. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ چغرافیائی ایران 
ج۴. 
تازه کند قشلاق. (رکَ دق ] (إخ) دهی از 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه است که در ۷۵۰۰ گزی‌شمال خاوری 
مراغه و ۸۵۰۰ گزی‌شمال شوسۀ مراغه بمیانه 


۶0۷ 


واقع است. دره. معتدل است و ۲۶۷ تن سکنه 


تازه کند محمد به. 


دارد, شیعه. ترکی. آب آن از رودخانهة 
صوفی‌چای و چشمه. محصول آن غلات. 
کشمش. بادام کرچک. نخود. زردآلو. شغل 
اهالی زراعت. صنایع دستی ان جاجیم‌بافی. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
۴ 
تازه کند قشلاق. [زک دٍ ق] ((خ) دهصی 
جزء دهستان حومهٌ بخش مرکزی شهرستان 
اهر است که در ۱۲۵۰۰ گزی جنوب خاوری 
اهر و کنار جاده شوسه اهر - خیاو واقع است. 
کوهستانی و معتدل, مایل بگرمی, مالاریائی 
است و ۴۲ تن سکنه دارد. شیعه. ترکی. اب 
آن از رودخانة اهرچای و چشمه. محصول آن 
غلات. حبوبات» سردرختی. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی آن فرش و 
گلیم بافی. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴. 
تازه کند کسجین. [رک دک ] ((خ) دهی 


۱ جزء دهستان دوج‌تپه بخش ترکمان 


شهرستان میانه است که در ۱۹هزارگزی 
جنوب بخش و ۱۷هزارگزی شوسة تبریز - 
میانه واقع است. کوهستانی, معتدل است و 
۵ تن سکنه دارد. شیعه. ترکی. اب آن از 
چشمه. محصول آن غلات و حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه ارابه‌رو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

تازه کند کهلان. [رکَ دک ] ((خ) دهی از 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه است که در ۲۱هزارگزی شمال خاوری 
مراغه و ۱۶هزارگزی شمال خاوری راه 
ارابه‌رو مراغه به قره‌اغاج واقع است. 
کوهستانی و معتدل. سالم است و ۱۳۲ تن 
سکنه دارد, شیعه, ترکی. اب آن از چشمه. 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت. 
صنایع دستی آن کرباس و جاجیم بافی. راہ 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج4۴. 
تازه کند لنگان. [ز ک د ل] ((خ) دی 
جزء دهستان اجارود بخش گرمی شهرستان 
اردبیل است که در ۱۲هزارگزی جنوب گرمی 
و ۷هزارگزی جاده شوسة گرمی به بیله‌سوار 
واقع است. جلگه و گرمسیر است و ۸۳ تن 
سکنه دارد, شیعه. ترکی. أب آن از چشمه. 
محصول آن غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گلدداری. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ چغرافیائی ایران ج ۴). 

تازه کند محمدیه. [ز ک دم حم م دی 
ی ] ([خ) دهی جزء دهستان دیجویجین بخش 
مسرکزی شهرستان اردبیل است که در 
۲ هزارگزی اردبیل و ۸هزارگزی شوسۀ 
اردبیل - تبریز واقع است. جلگه و معتدل 
است و ۴۰۴ تن سکنه دارد. شیعه, ترکی. آب 


۰ تازی. 


کشت و نک اقا مان بزدهر از 
طرف یونانیها و عرب بتمام ایران اطلاق شد 
یعنی یونانی «پرسپا» و عرب «فرس» گفت. 
یونان را رومیها بنام یک قبیله یونان که بین 
آنها معروف بوده « گیرسیا» نام دادند. (لفات 
شاهنامه تاليف رضازاد؛ شفق). 

دکتر محمّد معین در حاشیۂ برهان آرد: از 
تاز + ی (نسبت) در پهلوی تاژیک ". ایرانیان 
قبیلۂ طی از قبایل یمن راکه با آنان تماس 
بیشتر داشتند (در عهد انوشیروان یمن 
مستعمرهٌ ایران شد) «تاژ» و منسوب بدان را 
«تاژیک» می‌گفتند و سپس این اطلاق را بهمة 
عرب تعمیم دادند. چنانکه یونانیان و رومیان 
«پرسیا»۲ (پارس) و عرب «فرس» را بهمة 
ایرانیان اطلاق کردند و ایرانیان «یونان» را 
بنام قبیلة «یون» در آسیای صفیر. بهمةٌ قوم 
هلاس اطلاق کردند - انتهی. رجوع به 
تاجیک و تاز و تازک و تاژ و تازیک شود. 
جمم تازی, «تازیان» آید؛ و اندر وی (شهر 
هری) تازیانند بسیار. (حدود العالم). 


صدواندساله یکی مرد غرچه 

چرا شصت‌وسه زیست این مرد تازی. 
ابوطیب مصعبی (از تاریخ پیهقی). 

مر آن خانه را داشتندی چنان 

که مر مکه را تازیان این زمان. دقیقی. 

وزان پس چو آ گاهیآمد ز راه 

ز نعمان تازی و فرزند شاه. فردوسی. 

چنان بد که از تازیان صدهزار 

نبرده سواران نیزه گذار. فردوسی. 

فریدون فرخ که او از جهان 

بدی دور کرد آشکار و نهان 

ز بد دست ضحا ک‌تازی ببست 

بمردی ز چنگ زمانه نجست. فردوسی. 

که خضرا نهادند امش ردان 

همان تازیان نامور بخردان. فردوسی. 

ز تازی و هندی و ایرانیان 

ببستند پیشش کمر بر میان. فردوسی. 

سر مرد تازی بدام آورید 

چنان شد که فرمان او برگزید. ‏ فردوسی. 

سواران تازی سوی نیمروز 

گسی‌کرد و خود رفت گیتی‌فروز. فردوسی. 

دو تازی دو دهقان ز تخم کیان 

که بستند بر دایگانی میان. فردوسی. 

ز دهقان و تازی و پرمایگان 

توانگر گزید و گران‌مایگان. فردوسی 

نباشند یاور ترا تازیان 

چو از تو نیابند سود و زیان. فردوسی 

برفتند نعمان و منذر بهم 

همه تازیان یمن بیش و کم. فردوسی. 

ببخشد بهای سر تازیان 

که‌بر گنج او زین نیاید زیان. فردوسی. 


از آنجا به کرخ اندر آمد سپاه 


هم از پارسی هم ز تازی براه. فردوسی. 
سپهدار تازی سر راستان 

بگوید بدین بر یکی داستان. فردوسی. 
که جز مرگ راکس ز مادر نزاد 

ز دهقان و تازی و رومی‌نژاد. فردوسی. 
بدان ای سر مایة تازیان 

کزاختر بوی جاودان بی‌زیان. فردوسی. 


که مستحق‌تر از او ملک را و شاهی را 


ز جملهٌ همه شاهان تازی و دهقان. فرخی. 
نهاد خوب و ره مردمی از او گیرند 
ستودگان و بزرگان تازی و دهقان. فرخی. 
هرکس به عید خویش کند شادی 
چه عبری و چه تازی و چه دهقان. فرخی. 
گویی‌که بیکباره دل خلق ربوده‌ست 
از تازی و از دهقان وز ترک و ز دیلم. 

فرخی. 


ز عنبر بر مهش چنبر؛ ز سنبل بر گلش چوگان 
دلش چون قبلهٌ تازی رخش چون قبل دهقان. 
قطران. 
چنو گر دنکشی گردون برون نارد بصد دوران 
نه از رومی نه از تازی نه از توران نه از ایران. 
قطران. 
بدو گفت تازی جوان عرب 
ز کتعان همی رانده‌ام روز و شب. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
سواران تازنده را نیک بنگر 
درین پهن میدان ز تازی و دهقان. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۳۱۸). 
چه چیز است این و پیدایی چه چیز است آن و پنهانی 
چه گفته‌ست اندرین تازی چه گفته‌ست اندرین دهقان. 
ناصرخسرو. 
جهان را دیده‌ای و آزمودی 
شنیدی گفت تازی و دهقان. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۳۱۳). 
چون بازنجویی که اندرین باب 
تازیت چه گفت و چه گفت دهقان. 
ناصرخسرو (دیوان ص 4۳۳۱ 
مأمون آن کز ملوک دولت اسلام 
هرگز چون او ندید تازی و دهقان. 


ابوحنيفة اسکافی. 
گهی فرستد خلعت بقبلة تازی 
گهی بسوزد بت را بقبلۀ دهقان. مختاری. 


برمک مردی بود از فرزندان وزرای ملوک 
| کاسره‌مردی بزرگوار بوده واز آداب تازی و 
پارسی بهره داشت. (تاریخ بخارا). 
ای ز تیغ تو در سرافرازی 
ملک ترکی و ملت تازی. 
انوری (از آتندراج). 
خانه خدایش خداست لاجرمش نام هست 
شاه مربع‌نشین تازی رومی‌خطاب. 
خاقانی. 


دید مرا گرفته‌لب آتش فارسی ز تب 


تازی. 
نطق من آب تازیان برده به نکتة دری. 
خاقانی. 
ریاضت تو چنان باد ملک ترکی را 
که‌هم‌عنان برود با شریعت تازی. 
ظهیر (از شرفنامة منیری). 
موی بمویت ز حبش تا طراز 
تازی و ترک آمده در ترکتاز. نظامی. 
که‌سمدی راه و رسم عشقبازی 
چنان داند که در بغداد تازی. 
سعدی ( گلستان). 
|ازبان تازی. زبان عربی. (برهان) (غیاث 
اللغات)* 
چه رومی چه تازی و چه پارسی. فردوسی. 
اگر پهلوانی " ندانی زبان 


بتازی تو اروند را دجله خوان. 


زبانها نه تازی و نه خسروی 

نه رومی نه ترکی و نه پهلوی. ‏ فردوسی. 
«اما صحا» به تازیست و من همی 

بپارسی کنم اما صحای او. منوجهری. 


بر او خواند شعری به الفاظ تازی 

بشیرین‌معانی و شیرین‌زبانی. منوچهری. 
... و چون به شهر نزدیک رسید حاجبی و 
بوالحسن کرخی ندیم و مظفر حا کم ندیم که 
سخن تازی نیکو گفتندی... پذیره شدند و 
رسول را به | کرامی بزرگ در شهر آوردند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص‌۲۸۸). خواجة 
بزرگ فصلی سخن گفت بتازی سخت نمکو 
در این معنی: (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۹۱). 
نسخت بیعت و سوگندنامه را استادم بپارسی 
کرده‌بود, ترجمه‌ای راست چون دیبا و روی 
همه شرایط را نگاه داشته, به رسول عرضه 
کردو تازی بدو داد تا می‌نگریست... پس 
دوات خاصه پیش آوردند و در زیر آن بخط 
خویش تازی و فارسی عهدنامچه که از بغداد 
آورده بودند... نبشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۹۵ و چ فسیاض ص ۲۹۲). بونصر از : 
صف بیرون آمد و بتازی رسول را بگفت تابر | 
پای خاست و آن منشور در دیبای سیاه ‏ 
پیچیده پیش امیر برد. (تاریخ ببهقی ابضاً | 
ص ۳۷۷). و متنبّی در مدح وی بر چه جمله ِ 
سخن گفته است که تا در جهان سخن ۲ 
تازیست. آن مدروس نگردد و هر روز تازهتر ] 
است. (تاریخ بیهقی ایضا ص ۳۹۱). ایستادم ۲ 
دو نسخت کرد این دو نامه را چنانکه وی 1 
توانستی یکی بتازی سوی خلیفه و یکی ۲ 
بپارسی به قدرخان. (تاریخ بیهقی). خواستم ۰ 
که اهل عراق... را از آن نصیبی باشد و بلفت ‏ 
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تازی. 

تازی که زبان ایشان است. ترجمه کرده آید. 

(تاریخ بیهقی). 

همی نازی بمجلسها که من تازی نکو دانم 

ز بهر علم قرآن شد عزیز ای بی‌خرد تازی. 

۳ 

و بستازی بانگ آن را ضریرالماء گویند. 

(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۴۴ ابن‌المقفع آن 

را از زبان پهلوی بلغت تازی تسرجمه کرد. 

( کلیله و دمنه). و هرکه بی‌وقوف در کاری 

شروع نماید همچنان باشد که گویند سردی 

مي‌خواست که تازی اموزد... ( کلیله و دمنه). 

او راگفت از جهت من از لغت تازی چیزی بر 

آن پنویس. ) کلیله و دمنه). 

بربط اعجمی‌صفت هشت زپانش در دهان 

از سر زخمه ترجمان کرده بتازی و دری. 
خاقانی. 

از دو دیوانم بتازی و دری 

یک هجا و فحش هرگز کس ندید خاقانی 

چون بتازی و دری یاد افاضل گذرد 

نام خویش افسر دیوان به خراسان یابم. 
خاقانی. 

کمال و دانش او کور دید و کر بشنید 

بنظم و نثر چه در پارسی چه در تازی. 

و آن کستاب از تازی بفارسی نقل کردم. 

(ترجمه تاریخ یمینی). 

تازی و پارسی و یونانی 

یاد دادش مغ دبستانی. 

زان سخنها که تازی است و دری 

در سواد بخاری و طبری. 

= امتال: 

فارسی گو گرچه تازی خوشتر است. 

من از بغداد می‌آیم تو تازی میگویی. 

= تازی‌زبان؛ لسان عربی. (آنندراج): 

یکی ترک تازی‌زیان آمدستم 

بمهمان پی عشرت و زیج و بازی. سوزنی, 

به سیم و به می کرد خواهم من آمشب 

بر آن ترک تازی‌زبان ترکتازی. . سوزنی. 

= تازی‌زبان شدن؛ افصاح. (تاج السصادر 

بیهقی). عروبية. (تاج المصادر بیهقی). 

- تازی کردن سخن پارسی؛ اعراب. (تاج 

المصادر بیهقی). 

- تازی‌گوی؛ متکلم بزبان عربی. عرب. 

امن باب ذ کرحال و اراد محل) عربستان؛ 

سپه کشیده چه از تازی و چه از بلغار 


نظامی. 


نظامی. 


چه از پرانه چه از اوزگند و از فاراب: 
عنصری. 
رجوع به تازیان شود. ||و از اسب تازی اسب 
عربی مراد است. (برهان). و اسب عربی را نیز 
اسب تازی گویند و اسب تازی لاغرتر از اسب 
تسرکی است. (انندراج) (انجمنارا), و اسب 
معروف. (شرفنامة منیری), بمعنی اسب تازی. 


(غیاث اللغات). گاه از «تازی» مطلق همین 


معنی مراد است؛* 

همان گاو دوشان بفرمانبری 

همان تازی اسبان همچون پری. فردوسی. 
از اسبان تازی به زرین‌ستام 

ورا بود بیور که بردند نام. فردوسی. 
ورا دید بر تازئی چون هزیر 

همی تاخت در دشت برسان ببر. فردوسی. 
تبیره سیه کر ده و روی پیل 

پرا کنده‌بر تازی اسبانش نیل. . فردوسی. 
ز اسبان تازی به زین پلنگ 

ز برگستوانها و خفتان جنگ. فردوسی. 
فروماند اسبان تازی ز نگ 

توگفتی در اسبان نجنبید رگ. فردوسی. 


به اسب تازی هرگز چگونه ماند خر؟ 
عنصری. 

اگربیند. خداوند دویست تازی خیاره از 

اسبان قوی بدهد. تا کار نیک بسرود. (تاریخ 

بیهقی چ ادیب ص ۶۳۶). 

چو تازی بود اسب, یک تازیانه. 


ناصرخسرو. 
چه تازی خر به پیش تازی اسبان 
گرفتاری بجهل اندر گرفتار. ناصرخسرو. 
ای گشته سوار جلد بر تازی 
خر پیش سوار علم چون تازی؟ 

تاش و 
در هر زمین که راه نوردی هوای آن 
از سم تازیان تو مشکین‌غبار باد. 

مسعودسعد: 
روز هیجا که مرکبان گر دند 
زیر پای مبارزان تازی. انوری (از آنندراج). 
صریر خامة مصری ميان توقیع 
صهیل ابرش تازی میانۂ هیجا. . خاقانی. 


تازیانش کابل و بلغار دارند آبخور 
گردپی زان سوی نیل و عسقلان افشانده‌اند. 


خافانی. 
از سر تیغش چو داغ تازیان 
ران شیران را نشان ملک باد. خاقانی. 
صهیل تازیان آتشین‌جوش 
زمین راریخته سیماب در گوش. نظامی. 
بنعل تازیان کوه‌پیکر 
کنند آن کوه را چون کان گوهر. نظامی. 
وز بختی و تازی تکاور 
چندانک نداشت خلق باور. نظامی. 
تازی اسبان پارسی‌پرورد 
همه دریا گذارو کوه‌نورد. نظامی 
خرامان گشته بر تازی سمندی 
مسلسل کرده گیسو چون کمندی. نظامی. 
برق‌کردار بر براق نشست 
تازیش زیر و تازیانه بدست. . نظامی. 
روزی بپای مرکب تازی درافتمش 


تازی. ۶۲۶۱ 


گرکبر و ناز بازنپیچد عنان دوست. سعدی. 
چو اب میرود این پارسی بقوت طبع 


نه مرکبی است که از وی سبق برد تازی. 
سعدی. 

گفتم عنان مرکب تازی بگیرمش 

لیکن وصول نیست بگرد سمند او. سعدی. 

به اسبان تازی و مردان مرد 

برآر از نهاد بداندیش گرد. (بوستان). 

اسب تازی | گر ضعیف بود 

همچنان از طویلةٌ خر به. ( گلستان). 

نخواهد اسب تازی تازیانه. شبستری, 


امغال: 

به تازی میگوید بگیر به آهو میگوید بدو. 
تازی خوب وقت شکار بازیش می‌گیرد. 
تازی را بزور بشکار نتوان برد. 


صد من گوشت شکار به یک ناز تازی 
نمی‌ارزد. 

- تازی‌سوار؛ سوار اسب تازی. یکه‌تاز. 
چابک‌سوار: 

خر خود را چنان چابک بینم 

که‌با تازی‌سواری برنشینم. نظامی. 


- تازی فرس؛ اسب تازی: 

گرلاشه خر من افتد از پای 

تازی فرس تو باد برجای, 

- تازی‌نژاد؛ از نواد عرب: 

حبّذا اسبی محجل مرکبی تازی‌نواد 

نعل او پروین‌نشان و سم او خاراشکن. 
منوچهری. 


نظامی. 


من از حاتم آن اسب تازی‌نواد 
بخواهم گر او مکرمت کرد و داد. 

سعدی (پوستان). 
- نوعی از بهترین اقسام سگ شکاری. سگ 
تازی. و تازی سگ. نوعی از سگ شکاری 
باشد. (برهان). و نوعی از سگ شکاری را که 
نسبت به سگان دیگر لاغرتر است, نیز تازی 
گو یند. (آنندراج) (انجمن آرا). و بمعنی سگ 
شکاری. (غیاث اللغات). یک قسم سگ 
شکاری که لاغر و پاهای دراز دارد. تازی 
نامیده میشود. گویا نسل سگ مذکور از 
عربستان آمده, تازی نامیده شد یا از جهت 
زیاد دویدن و تاختن تازی نامیده شده. 
(فرهنگ نظام): 
چو کعبه است بزمش که خاقانی انجا 
سگ تازی پارسی‌خوان نماید. خاقانی. 
بنده خاقانی سگ تازی است بر درگاه او 
بخبخ آن تازی سگی کش پارسی خوان دیده‌اند. 


خاقانی. 
عوّاز سما ک هیچ شمشیر 
تازی سگ خویش رانده بر شیر. نظامی. 


چند برانی چو سگ از در مرا 
من سگ کوی تو ولی تازیم. حافظ حلوایی. 
||(فعل) بمعنی تاخت آری هم است. (برهان). 


۲ تازی. 


تاخت کنی. (شرفنامة منیری)* 
چه تازی خر به پیش تازی اسبان 


گرفتاری بجهل اندر گرفتار. ناصر خسرو. 

ای گشته سوار جلد بر تازی _ 

خر پیش سوار علم چون تازی؟ 
ناصرخسرو. 


تازی. (اخ) )' بقول ابن بطوطه شهری به 
مرا کش بمشرق فاس. 
تازیاسس. [س] (()" والی مصر. معاصر 
اسکندر؛ چون اندر هم از او (از 
«ا کزات‌رس "» برادر داریوش) کم نمی‌آمد در 
اطراف گردونه کشته روی کشته میافتاد. 
هرکس میخواست ضربتی بشاه وارد آرد و 
کسی از جان خود نمیترسید. عده‌ای از 
سرداران ایران در این جنگ بخا ک‌افتادند. از 
مله تازياسس و الی مصر 
باستان ج۲ ص ۱۳۱۰). 
ق) تاخته‌تاخته و دوان‌دوان. 
ن) (ناظم الاطباء). تاخته و دوان‌دوان و 
کک (آنندراج) (انجمن‌آرا). شتابان. 
(غیاث 31 دوان‌دوان و تازان. (فرهنگ 


. (از تاریخ ایران 


نظام). تاخت تاخت‌کنان. (ناظم الاطباء). تازنده‌ای 
دونده. 2 
تازیان و دوان همی‌آمد 


ما و ۴ 

همچو اندر فسیله ابر بهار ۳ 
۲ ۹ ۵ . 
روز جستن تازیان همچون نود 


رودکی. 


روز دن چون شصت‌ساله سودمند ". 
رودکی. 
تکاپوی مردم بسود و زیان 
به تاب و به دو هر سوئی تازیان. 
به پیش.افکند تازیان اسب خویش 
بخا ک‌افکند هرکه ایذش یشن 
بیامد هم آنگه خجسته سروش 
بخوشّی یکی راز گفتش بگوش 
که‌اين بسته را تا دماوند کوه 
همی بر چنین تازیان بی گروه. 
بشد تازیان تا بدان جایگاه 
کجاپیژن گیو گم کرده راه. 


به یاری بیامد برش تازیان 


دقیقی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
خروشان و جوشان و نعره‌زنان. فردوسی. 
بشد تازیان تا سر پل دمان 

به زه برنهاده دو زاغ کمان. 
زن مرد گوهرفروش أن زمان 
بیامد بنزدیک او تازیان. فردوسی. 
چو بگذاشت خواهی همی مرز و بوم 


از ایدر برو تازیان تا به روم. فردوسی. 
وزان سو که بگریخت افراسیاب 


فردوسی. 


همی تازیان تا بدان روی آب. فردوسی. 
لب از چارة خویش در خندخند ‏ .. 
چنین تازیان تا بکوه سپند. فردوسی 
بیاید همی تازیان مادرم 

نخواهد کزین بوم وبر بگذرم. ف دو می. 


بدو گفت خیره منه سر بخواب 


برو تازیان نزد افراسیاپ. فردوسی. 
ز کوه اندر اوردمش تازیان 

خروشان و نوحه کنان چون زنان. فردوسی. 
بشد تازیان با تنی چند شاه 

همی بود لشکر به نخجیرگاه. فردوسی. 
از ایدر برو تازیان تا به بلخ 

که‌از بلخ شد روز ما تار و تلخ. فردوسی. 
بشد تازیان تا بشهری رسید 

که آن را میان و کرانه ندید. فردوسی. 
شود تازیان تا بمرز ختن 

نداند که ترکان شوند انجمن. فردوسی. 
بدو گفت رستم که ای نامدار 

برو تازیان تا لب رودبار. فردوسی. 
تازیان اندرامدند ز کوه 

رنگ چون ریگ بی‌کرانه و مر. فرخی. 
زان سپس کان سال سلطان جنگ را 

تازیان امد به بلخ از مولتان. فرخی. 
هنوز از پی‌اش تازیان میدوید 


که جو خورده بود از کف مرد و خوید. 
||متحرک. جنبان: 

دریای ظلمت را مکان, برجای و دایم تازیان 

ای بشب تار تازیان بچپ و راست 

برزنی آخر سر عزیز بدیوار. ‏ ناصرخسرو. 
||قصدکنان. (برهان) (شرفنامة منیری). ||(() 


و عربی‌زبانان. (آنندراج) (غياث اللغات) 
(فرهنگ نظام). رجوع به تازی شود. 


تازیان. ((خ) عربستان. مکان و مقام عرب 


از عجم سوی تازیان تازد 


پرورشگاه در عرب سازد. نظامی. 
دشت تازیان, بر عرب را گویند. (انندراج) 
(انجمنآرا). 


تا بان .لخ( ناحیه‌ای از پنج بلوک عباسی 
فارس. غراف فارسنامة تاصری آرد: بلوک 
عباسی را بر پنج ناحیه قسمت کرده‌اند «ناحیة 
ایسین و تازیان». در قدیم این ناحیه یکی از 
هفت نواحی بلوک بود چنانکه در ذیل عنوان 
بلوک سبعة گذشت 
قریة سرخان پنج فرسخ و نیم و پهنای آن ن از 
یک فرسخ بیش نباشد. محدود است از مشرق 
بناحیةُ شمیل و از شمال بناحیهٌ فین سبعه و از 
مغرب و جنوب بناحیدٌ عیاسی و قصبة آن را 
ایسین گویند. سه فرسخ شمالی بندرعباس 


ت. درازی آن ناحیه از بند تا 


۱ است... تازیان یک فرسخ در جانب شمال 
۱ آیسین انتت: (فارسنامة ناصری جزء دوم 


ص ۲۲۶). دهی از دهستان ایسین بخش 
مرکزی شهرستان بندرعباس است و در ۳۰ 
هزارگزی شمال باختری بندرعباس و ۳ 
هزارگزی جنوب راه فرعی لار - بندرعباس 


تازیانه. 


واقع است. جلگه. گرمسیر و دارای تن 
سک اند ورات ان ار بجاد و شخضولش 
خرما و غلات است و شغل اهالی آنجا 
زراعت است. راه آن مالرو و دارای دبستان 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸. 
تازیانه. [ن /ن] () 
بدان اسب را زنند بهندی, گورا. (غیاث 
اللغات). تابیدۂ کلفت چرمی یا ریسمانی با 
دست چوبی یا غیر آن که برای راندن چهارپا و 
زدن مقصر بکار می‌رود. (فرهنگ نظام). 
شلاق و قمچی است. (فرهنگ نظام) (ناظم 
الاطباء). تازیانه و تازانه, بمضی اول مسخفف 
از نی گفته‌اند ۱ ۲.(آنندراج) . دکتر محمد معین در 
حائية برهان ج۱ ص۴۵۹ آرد: زبا کی. 
تریانه ۲ بمعنی تازانه. رجوع به تازانه شود: 
بدان که تازیانه از سه ربسمان چرمی ساخته 


تازانه. (برهان). آنچه 


می‌شد تابه ۱۳ ضربت سی‌ونه تازیانه راکامل 
نماید و در شریعت سزاوار نبود که کسی را 
بیش از ۴۰ تازیانه زنند. (قاموس کتاب 
مقدس). و اندر او [در گوزگانان] درختی بود 
کهاز وی تازیانه کنند. (حدود العالم). 


که‌این تازیانه بدرگاه بر 

بیاویز جایی که باشد گذر. فردوسی. 
بدو گفت گیو ای برادر مرو 

فراوان مرا تازیانه است نو. فردوسی. 


اگر رام و خوش‌پشت نباشد [ستور] به تازیانه 


جمع تازی که عربان باشند. (برهان). عربان | 


مستخرج و عقابین و تازیانه و شکنجه‌ها 
آورده و جلاد آمده. (تاریخ بیهقی چ دیب 


,2 - 1 
.5 2 
آَریان نام این شخص را ساباسس 8۵020۵5 
نوشته است. 
۰ - 3 
۴ -ن ل: فسیله گاه نهاز (شاید اسب نهاز) و یا 
همچو اندر مسیله ابر بهار (دهخدا). 
۵-نل: تازیانی چون. 
۶-نل: در (شاید «دژ»). 
۷-نل: دردمند. 
۸-نل: بتاو مشو بتاو مگر. 
٩-جمع‏ تازی بهمة معانی. ِ 
۰ -موّلفان غیاث‌اللغات و آنندراج به نقل از 
جواه رالحروف این کلمه را مرکب از «تاز» یا 
«تازی» +آنه (نسبت) دانسته‌اند: مرکب از تازی 
که اسب تازی است و آنه کلم نسبت. (غیاث 
اللفات). مركب است که حاصل بالمصدر 
تاخت است و آنه یکی از کلمات نسبت... و 
بعضی مرکب از تازی که عبارت از اسب تازی 
است. (آنندراج از جواهرالحروف». نظر اخیر 
بر اساسی نیست. 
۱ -برعکس, ثانی (تازانه) مخفف اول 
(تازیانه) است. 
۰ - 12 


تازيانژ آتش 
ص ۳۶۸). 
بس است این که گفتشت کافزون نخواهد 
چو تازی بود اسب, یک تازیانه. 
اصرخسرو (دیوان ص ۳۸۱). 
زین به نبود مذهبی که گیری 
از پیم عتابیش " و تازیانه. 


ناصرخسرو (دیوان ص ۴۰۰). 


آسمان رادوال گاو زمين 

از پی شیب تازیانة اوست. 

از شیب تازیانة او عرش را هراس 
وز شیهة تکاور او چرخ را صدا. 
تا چند غم زمانه خوردن 

تازیدن و تازبانه خوردن. 


( گلستان). 

تازیانه برزدی اسبم بگشت. 
و رجوع به تازانه شود. 

از سر تازیانه دادن؛ به اشاره تازیانه. 
بخشيدن. (غياث اللغات) (آنندراج). واين 

کنایه از حقارت و فرومایگی مابه‌الجود بود. 
(آنندراج): 

گیتی به سر سنان گشادیم 

پس از سر تازیانه دادیم. 

انوری (از آنندراج). 

تاز یانة آتش. [نَّ 4 يت ] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) حدت زبانة آتش ۲: 

تپیدن دل ما صائب اختیاری نیست 

به تازیانة آتش کباب میگردد. صائب. 
تازیانه زدن. [ن / ن زد] (مص مرکب) 
کسی را با تازیانه سیاست کردن و تنییه 
نمودن. (ناظم الاطباء) 
محمود با معدل داد که وی عامل هرات بود و 
به ابوسعید خاص... چه سیاست‌ها راندن 


مولوی. 


: دیده بود که امیر 


فرمود از تازیانه زدن و دست و پای بریدن و 
شکنجه‌ها. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۲۴). 
تازیانة زرین. ان /ڼي ژژری] (ترکیب 


وصفی, [مرکب) مجازاً اشعةٌ خورشید است: 
به سر تازیانة زرین 


تازیانه کردن. [ن / نک د] (مص مرکب) 
تازیانه زدن. (ناظم الاطباء). رجوع به تازیانه 
زدن شود. 

تازیانی.(ص نسبی) موب به تازیان. 
تازی. اسب تازی* 
روز جستن تازیانی چون" نوند 
روز دن چون شصت‌ساله سودمند. ‏ رودکی. 
رسیدند بر تازیانی نوند 
بجایی که یزان پرستان بدند. 
||عرب‌وار. 

تازیان یزد. (زْ نِ ی] ((ع) محلی در یزد. 
مؤلف تاریخ جدید یزد" در ذ کرابنیة خيرية 
خواجه معین‌الدین علی در سنهٌ ۸۶۱ و ۸۶۲ 


فردوسی. 


خاقانی. 


نظامی. 


و از دست آن دیگر تازیانه خورده بودم. 


ه.ق.در تازیان یزد و فیروزآباد میبد و مسجد 
نو یزد بدون این که نام خواجه حافظ را ببرد. 
بمناسبت مقام. .. ذ کر میکند. .. تاريخ عصر 
حافظ تألیف قاسم غنی ص‌مح). 
تازپتای. ((ج) نان نيناشن ما 
شولگی *(۲۲۲۶-۲۲۷۲ ق.م.). رجوع به 
تاریخ کرد تألیف رشید یاسمی ص ۲۵ شود. 
تاژیدن. [د] (مسص) تاختن و دویدن و 
دوانیدن, لازم و متعدی هر دو آمده. تاختن و 
دواندن. (فرهنگ نظام). دویدن و سیر کردن. 
(ناظم الاطباء). این لفظ در پهلوی «تازیدن» و 
در اوستا «تچ» و در سنسکریت هم «تسچ» 
است. خود لفظ «تچ» اوستا و سنسکریت در 
زبان ولایتی مازندران با تبدیل «چ» به «ج» 
موجود و بمعنی دویدن است. (فرهنگ نظام): 
سر سرکشان اندرامد بخواپ 
ز تازیدن بادپایان به آب. 


فردوسی. 
ز تازیدن گور و گرد سوار 
برآمد همی دود از آن مرغزار. فردوسی. 


تازند رخش بدعت و سازند تیر کید 


اما سفندیار مرا تهمتن نیند. خاقانی. 
بر آن کار چون مدتی برگذشت 
بتازید یک ماه بر کوه و دشت نظامی. 


تاختم 
نگونش بچاهی درانداختم. سعدی (پوستان). 
و رجوع بتاختن و تاز شود. |[حمله كردن و 
مبارزت نمودن. ||زادن. ||پیدا شدن. || آتش 
افروختن و مشتعل کردن. ||پیچاندن وخم 
کردن. |اسوراخ نمودن. |اگرو بستن. 
|اشایستن و سزاوار شدن. (ناظم الاطباء). 
تاز یکت. (ص. !) تاجیک. (برهان) (شرفنامةً 
منیری) (ناظم الاطباء). تاژیک. (برهان) 
(شرفنامة منیری). غیرعرب و ترک. (برهان) 
(شرفنامة منیری) (آنندراج) (انجمن‌آرا). نسل 
ایرانی و فارسیزبان. (فرهنگ نظام). «تات» 
بمعنی تازیک و تاجیک یعنی فارسی‌زبانان. 
(سبک‌شناسی بهار ج۳ ص ۵۰). و رجوع به 
تاجیک شود؛ ما مردمان نو و غریب هستیم. 
رسمهای تازیکان ندانیم. قاضی به پیغام 
نصیحتها از ما بازنگیرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵۶۶). پوالحسن بخط خویش نسختی 
نبشت همه اعیان تازیک را در آن درآورد و 
عرضه کردند و هرکس گفت فرمان‌بردارم. 
(تاریخ بیهقی ایضاً ص‌۶۰۸). و همه بزرگان 
سپاه را از تازیک و ترک با خویشتن برد. 


بتازید و من در پی‌اش 


(تاریخ بیهقی). صواب آن است که آن را 
[تاریخ یمینی را ] بعبارتی که به افهام نزدیک 
باشد و ترک و تازیک را در این ادرا ک افتد. 
بپارسی نقل کنی. (ترجمة تاریخ یمینی). 
تاج‌بخش عراق و خراسان سلطان تازیکان 
الاصفهبد الاعظم... (تاریخ طبرستان). از ترک 
تا تازیک تا هندو, اسامی همه ثبت کردند. 


تازیگ. ۶۲۶۳ 


(تاریخ جهانگشای جوینی). و آنچه شیوة 

تازیک و ختای و مغول و هند و کشمیر است. 
پر کلیات هریک واقف شده و طریقة تقریر هر 
طایفه داند. (تاریخ غازانی چ کارل يان 
ص ۱۷۲). در روزگار مغول چنان اتفاق افتاد 
که‌بتدریج مردم را معلوم شد که ایشان قضاة و 
دانشمندان را ب‌مجرد دستار و دژاعه 
می‌شناسند و قطعاً از علم ایشان وقوفی و 
تمیزی ندارند. بدان سبب جهال و سفها دراعه 
و دستار وقاحت پوشیده بملازمت مغول 
رفتند... چون مدتی بر این موجب بود علماء 
بزرگ دست از آن اشغال و اعمال بازداشتند... 
وزرا و حکام تازیک دست از ایشان 
بازنمی‌داشتند... و ا گر مفسدی میخواست که 
عرض ایشان ببرد, مانع مي‌شدند. (تاریخ 
غازانی ایضاً ص ۲۳۸). 
هردو از اقربای نزدیکند 
فی‌المثل گرچه ترک و تازیکند. 

آذری (از فرهنگ نظام). 
||فرزند عرب در عجم زائیده شده و برآمده را 
نیز گویند. (برهان). بچ عرب که در عجم 
بزرگ شود. (شرفنامهٌ منیری). ||تازیک لغتی 
است که پارسیان بر تازیان نام نهاده‌اند. 
(آنندراج) (انجمن آرا), در کتب قدما بمعنی 
تازی (عرب) هم استعمال شده اما در این 
معنی تازیکان دیده شده با الف و نون جمع یا 
نسبت. (فرهنگ نظام). این کلمه از پهلوی 
مأخوذ است و در زبان اخیر تاژیک " بمعنی 
عرب آمده‌است * رجوع به تازی شود. 
|ااصلی است ترکان را. (شرفنامة منیری). 
رجوع به تاجیک و تازک و تازی و تاژیک 


تا زیکان. () 


شود. 

تازیکو. (اخ) شمس‌الدین محمدین مالک.... 
از امراء ملوک فارس و معاصر شيخ سعدی. 
رجوع به سبک‌شناسی بهار ج۳ ص ۱۲۲ و 
0 ص ۷۵۵ شود. 

تاز یگت. ( () در نسخه خطی شرفنامة منیری 
متعلق بکتابخانة لغت‌نامةٌ دهخدا اين صورت 
بمعنی «پیلپایة دیوار» امده و آن مسحرف 
«تازنگ» است که بصور تارنگ و تاژنگ نیز 
نقل کرده‌اند. رجوع به تازنگ شود. 


ج تازیک. رجوع به تازیک 


۱-ظ: عقابین. 
۲ -از معانی تازیدن» مشتعل کبردن و آتش 
افروختن است. 


۳-نل: تازیان همچرن. 
۴-احمدین حسین‌بن على الکاتب (۸۵۲ 
ھ. ق.) است. 
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۸-برهان قاطع چ معین: تازی. 


۴۴ تازی مندرک. 


تازی مندرک. [ ] (اخ) ظاهراً از امرای 
خراسان معاصر امیر اپوجعفر احمدین محمد 
و نصربن احمد سامانی؛ باز میان مردمان اوق 
تعصب «شنگل» و «زاتورق» افتاد اندر سنۀ 
احدی‌واربعین و ابوالفتح [سپهسالار امیر 
بوجعفر] آنجا شد و ایشان را زجر کرد. باز 
بوالفتح را خلاف افتاد بسبب «تازی مندرک» 
و عاصی شد. و از شهر بیرون شد. 
سیستان ج بهار ص ۲۵ ۲). 

تازی‌هش. (] (ص مرکب) دارندۂ هوش 
عسربی. مولف آن‌ندراج آرد: جناب 


... (تاریخ 


خیرالمدققین در شرح این بیت که: 
من آن روم سالار تازی‌هشم 

که چون دشن صبح زنگی کشم . 

میفرمایند که چون | کثر عرب در باديف کم آب 
است و مردم آنجا به کم‌آبی مبتلاء لهذا قوت 
حافظة ایشان بسبب یبوست مزاج در قبول 
صور اشتداد دارد و چون حفظ معانی و صور 
بسیار باشد, سبب مزید هوش بود. و مؤید این 
معنی است بیت حدیقه ": 

هست از کم خوری وکم‌آبی 

ذهن هندی و نطق اعرابی 

جناب سراج‌المحققین میفرمایند که ظاهراً از 
نطق در این جا ادرا ک مراد داشته و آن صحیح 
نیست بلکه مراد از آن قوت گویائی است که 
مقابل ذهن واقع شده. رجوع به مجموعهً 
مترادفات ص ۲۴۵ شود. 
قاژ. (() خیمه. (لغت فرس اسدی) (برهان) 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ اوبهی 
(فرهنگ سروری) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(فرهنگ ضیاء) (فرهنگ نظام) (ناظم 
الاطباء). چادر. (فرهنگ نظام) (فرهنگ 
ضیاء) (ناظم الاطباء). خان کرباسی. (برهان) 
(انجمی آرا). سایبان. (انجمنآرا). ستاره. 
(انجمن‌آرا) (فرهنگ ضیاء). شامیانه. 
(آنندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ ضیاء): 

خسرو غازی آهنگ بخارا دارد 

زده از غزنین تا جیحون تاژ و خرگاه. 
کر ۹۰ 
||لطیف و نازک. (برهان). نازک و ظریف و 
لطیف. (ناظم الاطباء). ||تازیانه. (ناظم 
الاطباء). 

تا ((خ) " تاجه. شطی است به اسپانیا و 
پرتقال که نواحی «ارنجویس» ؟ «طلیطله» ۵ و 
«طلیبره» َر مشروب می‌سازد و به اقیانوس 
اطلس می‌ریزد. رجوع به «تاجه» (رود) شود. 
تاژان. ((خ) دهمسی است از دهسستان 
پشت‌آریابا بخش بانة شهرستان سقز. وأقع در 
۶هزارگزی باختر بانه, کنار رودخانة شیوه. 
کوهستانی. سردسیر» و ۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از رودخانه, محصول آن غلات. 


لبنیات و محصولات جنگلی است. شغل 


تاژککت. [5] (() فرهنگستان این کلمه 


اهالی زراعت. تھی زغال و هیزم میباشد. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵. 
تاژان دره. [دز ر ] ([خ) د هی است از 
دهستان حومةٌ بخش اشنوية شهرستان 
ارومیه. واقع در ۷هزارگزی جنوب اشنویه و 
سه‌هزارگزی جنوب راه ارابه‌رو پوش‌باد. 
دامنه, سردسیر سالم و ۹٩‏ تن سکنه دارد. 
آپ آن از نهر دوروء و محصول آن غلات و 
توتون است و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی و جاجیم‌بافی است و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافماتی ایسران 
ج۴). 
تاژبان. (() دهصی است از دهسستان 
پشت‌آربابا بخش بانة شهرستان سقز واقع در 
۴هزارگزی جنوب باختر بانه. یکهزارگزی 
رودخانهة بانه. کوهستانی. سردسیر دارای ۸۰ 
تن سکنه میباشد. آب آن از رودخانه و 
محصول آن غلات, لبنیات, و محصولات 
جنگلی و شغل اهالی زراعت است و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵. 
تازس ۰ (لخ) ۲ دختر کوچک ژوپیتر که از 
مشتی خاک پدید آمده و بنابر روایات قدیم. 
مردم «اتروریا» فش غیب‌گویی اوخت 
(تمدن قدیم فوستل دوکولانژ ترجمة نصراله 
فلسفی ص ۴۶۹). 
را پرابر 
فلاژل؟ فرانسه (رشتة دراز و باریک) "۱ 
وضع کرده‌است. رجوع به جانورشناسی 
تألیف اسماعیل آزرم ص ۰۲۳ ۱۳۸ ۶۰ ۶۵ 
۸ و ۷۳ وگیاهشناسی تألیف گل گلاب ص ۲ 
و جانورشناسی عمومی تألیف دکتر فاطمی 
ص ۱۰ شود. 


1۳5 و تازیک شود. 


تاس. (() تلواسه و اضطراب و بیطاقتی. 


(برهان) (ناظم الاطباء). تاس و تاسا و تاسه 
بمعنی اضطراب و بی‌طاقتی و اندوه و ملالت و 
بی‌قراری (است). (آنندراج) (انجمن‌آرا). 
تاس تاسه باشد یعنی تالوسه و تالواسه نیز 
گویند. هردو بمعنی بی‌طاقتی. افرهنگ 
اویهی). بیقراری و اضطراب که الفاظ دیگرش 
تاسه و تاسا است. (فرهنگ نظام). || تیره شدن 
روی از غم و الم. (آنندراج) (انجم نآرا). 
||میل به چیزها باشد و زنان آبستن رالین 
حال بیشتر دست دهد. (برهان). ميل به 
خوردن چیزی مر زنان آبستن راو آن را 
تلواسه و واسه نیز گویند. (آنندراج) 
(انجمنآرا). میل و شهوت به خوردن 


ی 
چیزهای نامناسب و غیرمعتاد چنانکه در 
زنان آبستن پیدا شود. رجوع به تاسا و 
تاسیدن و تاسه و ترکیبات تاس و تلواسه و 
تالواسه شود. ||مکعب کوچکی دارای شش 
سطح که در روی آن نقطه‌های چند نشان کرده 
و با آن نرد بازی میکنند. (ناظم الاطباء)؛ 

تاس اگرنیک نشیند همه کس نراد است. 
رجوع به طاس شود. 

|ظرفی است از جنس کاسه که حصة 
زیرینش تنگ‌تر از حصۀ بالاست و بیشتر 
ظرف آب است در حمام و غیر آن. (فرهنگ 
نظام). پياله و طاس ۲ . (ناظم الاطباء). رجوع 
به طاس و ترکیبات تاس و طاس شود. 
||(ص) سر تاس؛ سر بی‌موی, یا تاس شدن 
سر؛ ریختن موی ميان سر 
قدیم تز می‌گفته‌اند. رجوع به طاس و تز شود. 
تاس. ((خ)۲۲ از شعرای ایتالیا و پدر شاعر 
معروف و مشهور بهمین اسم. وی بسال 
۲۳ م. مستوله شد و بسال ۱۵۶۹ . 
درگذشت. چند منظومهٌ زیبا و اشعاری چند از 
وی باقی مانده است ولی تحتالشعاع پسر 
تابغه‌اش قرار گرفت و شهرت چندانی بدست 
نیاورد. رجوع به «تاسو» و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 

تاس. 0 شاعر مشهور ایتالیا که در 
«سورانت» ۴ ایتالیا بسال ۱۵۵۴ م. متولد شد و 
اثر معروفش «بیت‌المقدس (اورشلیم) 
آزادشده ۱۵ است که در آن وقایع جنگهای 
صلیبی را بطور ماهرانه‌ای تصویر نموده. این 
اثر بزرگ یکی از آثار مهم ادبی است و 
فصاحت و بلاغتش بدرجه اعلی رسیده است 


باشد و آن را در 


ولی در عین حال عاری از تعصب نیست. در 
سال ۱۵۶۵ م. «الفونس دوک دوفراره» وی را 
بخود جلب کرد و در سال ۱ ههمراه یک 


۱-از نظامی گنجوی است. 
۲- حد بقة الحقیقة سنائی. 


3 - Tage. 4 - Aranjuez. 
5 - Tolède. 6 - Talavera. 
7 - Tagès. 8 - Etrurie. 
9 - Flagelle. 
-اصطلاح علر 0 طبیعی.‎ ۷۰ 


۱-طاس. در اصل فارسی تاس است بتاء 

قرشت. فارسی‌زبانان عربی‌دان بطای حطی 

نویسند و رواج گرفت از عالم طبیدن... (غیاث 

اللغات). اين لفظ فارسی است و طاس باطا 

معرب آن است. (فرهنگ نظام). دکتر معین در 

حاشيهةه برهان ج۲ ص ۱۳۲۲ آرد: : پهلوی فا 

معرب آن طاس و طاسه ظرفی که در آن آب و 
شراب نوشند. 

12 - Tasse (Tasso), Bernardo. 

13 - Tasse (Torquato Tasso). 

14 - Sorrente. 
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تاسا. 


کاردینال به فرانسه رفت و مورد لطف پسیار 
شارل نهم قرار گرفت. بر اثر روابط عاشقانه 
که با خواهرزادة دوک دوفراره داشت. مورد 
خشم دوک قرار گرفت و مجبور بفرار و 
دربدری شد. وی در سال ۱۵۹۴ در فقر و 
ناامیدی بدرود حیات گفت. رجوع به «تاسو» 
و قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
تاسا. (() اندوه و ملالت. (ناظم الاطباء) 
(برهان) (جهانگیری). بمجاز, اندوه و ملال. 
(فرهنگ رشیدی). اندوه و ملال. (غیاث 
اللغات). ملال. (فرهنگ نظام) (فرهنگ 
رشیدی). تاسه. (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی): فشیان؛ تاسا. (سنتهی 
الارب). 
خواجه جامی که از ره پاسا 
خورد چوب اندرآمدش تاسا. 
رای اس ار کی یا 
||تیرگی روی از اندوه. (فرهنگ رشیدی). 
تسیره‌رویی از غم و الم. (ناظم الاطباء). 
|إاضطراب و بسیقراری. (غياث اللغات). 
اضطراب و تپش دل. (فرهنگ رشیدی). 
بی‌قراری و اضطراب. (فرهنگ نظام). رجوع 
به تاس و تاسیدن و تاسه و ترکیبات تاس و 
تلواسه و تالواسه شود. 
تااساثو. [ء] ((خ)۲ اکتاو. نقاش فرانسوی که 
بسال ۱۸۰۷ م. در پاریس متولد شد و بسال 
\۱A¥F‏ م وفات یافت. و بیشتر پرده‌های 
نقاشی وی در موضوعات تاریخی است. 
تاسانیدن. [د] (مسص) خبه ساختن. 
(آنسندراج). خفه کردن. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). فشردن گلو: 
گه‌بگوید دشمنی از دشمنی 
آتشی در ما زند فردا دنی 
گه‌پتاسانید او را ظالمی 
بر بهانة مسجد او بد سالمی 
تا بهانة قتل بر مسجد نهد 
چونک بدنامست مسجد او جهد. 
مولوی (مثنوی چ نیکلسون ج ۳ ص ۲۳۳). 
چون به آق‌شهر رسید در خلوتی درآورده زه 
کمان در گردنش کردند. در آن حالت که 
وقتش تنگ شد. و می‌تاسانیدند. فریاد میکرد 
و مولانا مولانا می‌گفت. (مناقب احمد 
افلا کی).رجوع به تاس و تاساو تاسیدن و 
تاسه و ترکیبات تاس و تلواسه و تالواسه 
شود. 
تاسایانیدن. [5] (مص) تاسانیدن و خفه 
کردن. (ناظم الاطباء). رجوع به تاسانیدن 
شود. 
تاس احمدی. [21] ((خ) تیره‌ای از ایل 
بویراحمدی کوه گیلوية فارس. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۸. 
تاس‌باژ. (نف مرکب) نردباز. (ناظم الاطباء). 


رجوع به تاس و طاس شود. ||جادوگر و 
افسونگر. (ناظم الاطباء). بازیگری که با تاس 
( کاسه) نمايش میدهد. (از فرهنگ نظام). 
رجوع به تاش‌بین و طاس‌باز و طاس‌بازی 
شود. 
تاس بین. (نف مرکب) تاس‌گردان. کسی که 
بر تاس ( کاسه)ادعیه نوشته و دعایی میخواند 
تا تاس خود به حرکت می‌آید و به جایی که 
تاس‌گردان میخواهد میرود. (فرهنگ نظام). 
رجوع به تاس‌باز و ترکیبات طاس شود. 
تاستو. (()۲ شاعره فرانسوی که در نظم و 
نثر آثار زیادی از خود باقی گذاشت. وی 
هنگامی‌که یازده سال داشت مورد تشویق و 
تهنیت امپراتریس ژزفین قرار گرفت. کتابهای 
چندی برای جوانان و کودکان نوشت 
(۱۸۸۵-۱۷۹۸ م( 
تاسر ظفت. [س غ] (معرب. ) بلغت بربر 
ريشة «تله‌فیوم امپراتی» ". در نسخه خطی 
فرهنگ لاتین بعربی کتاب مقدس (از مآخذ 
دزی)؟ آمده که این گیاه بطور خودرو در 
مغرب الجزیره و اصولاً در مرا کش‌می‌روید و 
در ترکیبات عطرها بکار رود. (دزی ج ۱ ص 
ATA‏ 
تاسس. [س] (إخ)* یکی از جزایسر 
بحرالجزایر (نزدیک سواحل آسیای صفیراء 
واقع در ساحل شمال شرقی مقدونیه که سکنۀ 
یونانی داشت و در دوران پادشاهی داریوش 
و خشایارشا مطیع ایران بودند. رجوع به ایران 
باستان ج ۱ ص ۶۲۹ و ۶۵۸و ۶۵۹و ۷۵۰و 
تاسو (جزیره) شود. 
(آنندراج) (فرهنگ نظام): در آخر مجلد تاسع 
سخن روزگار امیر مسعود رضی‌الهعنه بدان 
جایگاه رسانیدم که وی عزیمت درست کرد. 
رفتن بسوی هندوستان [را] و تا چهار روز 
بخواست رفت و مجلد بر آن ختم کردم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۶۲و چ فیاض 
ص ۶۶۴). || نه گرداننده.(منتهی الارب). 
قاسعاً. [س عَن ] (ع ق) در مرحلة نهم. نهمین. 
تاسعة. [س ع](ع ص) مونث لفظ تاسع 
است. (فرهنگ نظام). ||(() در اصطلاح علم 
هیئت و نجوم, یک جزء از شصت جزء ثامنه 
تاسکت. [ ] ((خ) (چشمة...) از شعبات 
رودخانة فهلیان ممسنی. (فارسنامة ناصری 
ج۲ ص ۳۲۸). 
تا سکاسه. [س / س ] (! مرکب) فنجانه. 
(بحر الجواهر). رجوع به فنجان و فنجانه و 
پنگان شود. 
تاسکوة. [ک ر ] (سعرب. () بلغت بربر 
کنگرک کوهی. گیاهی که اغنام آن را خورند. 
(دزی ج۱ ص ۱۳۸). 


۶۲۶۵  .یهام‌سات‎ 


تاسکین. [J‏ (لخ) دهی است جزء دهستان 
جمع آبرود. بخش حومهٌ شهرستان دماوند 
واقع در ۱۶هزارگزی جنوب دماوند, بر سر 
راه فرعی گیلان. سردسیر است و ۲۰۵ تن 
سکنه دارد. اب آن از قنات زهاب رودخانة 
آب سرد و مسحصول آن غلات, بنشن, 
سیب‌زمینی است و شغل اهالی زراعت است 
و راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۱). 

تا گردان. (گ] (نف مرکب) تاس‌بین. 
(فرهنگ نظام). رجوع به تاس‌بین شود. 
تاسلغاء (س ] (معرب, () عینون. سلیس. 
کحلی. کعلوان. سنابلای. ماهی‌زهره 
تاسلغه. 

تاسلغة. [س غ] ( معرب !) گلوبولاریا 
یوم . (دزی ج۱ ص۱۳۸). رجوع به تاسلغا 
شود. 

تاسمان. ((خ)" دریانورد هلندی که بسال 
۳ در «لوتزگاس» ٩‏ متولد شد و 
تاسمانی و زلند جدید را به سال ۱۶۴۲ م. 
کشف کرد و در سال ۱۶۵۹ درگذشت. جزیرۂ 
تاسمانی ابتداء بنام عموی تاسمان «وان 
دیمن» ۲ نامیده شد ولی بعدها بنام کاشف آن 
موسوم گردید. رجوع به «تاسمانی» و 
قاموس‌الاعلام ترکی شود. 

تاسمانیی. ((ج) ۱۱ یا سرزمین «وان دیمن». 
جزیرة نسبة بزرگی است در جنوب استرالیا و 
بوسیلة آب کم‌عمقی از استرالیا جدا ميشود. 
یکی از دول مشترک‌المنافع انگلستان است و 
۰ تن سکنه دارد و دارای معادن نفت. 
طلا و مس است. رجوع به تاسمان و قاموس 

تاسمائیا. (اخ) تاسمانی. رجوع به همین 
کلمه شود. 

تاس‌ماهیی. ([مرکب) از نوع سگ‌ماهیان, 
دارای اندامی بزرگ و مخروطی» عموماً در 
شط های روسیه یافت میشود. درازای این 
حیوان تا شش گز میرسد و از ماهیان دریایی 
است كه برای تسخم‌گذاری وارد شط‌ها 
میگردد. صید آن اهمیت بسیار دارد. و آن 
دارای گوشتی لذیذ و تخم آن خاویار است و 


1 - Tassaert, Octave. 

2 - Tastu, Mme Amable. 

3 - Telephium imperati. 

4 - Le man. du Glossaire Latin-arabe 
de notre Bible. 

5 - Thasos. Thaso. Tasso. 

6 - Globularia alypum. 

7 - Globularia alypum. 

8 - Tasman, Abel-Janssen. 

9 - Lutgegast. 10 - Van - Diemen. 
11 - Tasmanie. 


۶ تاسمت. 


از مثانة آن بهترین سریشم ماهی سازند. 
محمّد معین در حاشية برهان قاطع ارد: نوعی 
ماهی 1 که خاویار تخم آن است. درازای 
تاس‌ماهی ندرة از ۲ مستر و وزن آن از 
۱۳۰ کیلوگرم تجاوز می‌کند. 
تاسمت. [ء] (معرب, () محرف تاسممت. 
رجوع به همین کلمه شود. 
تاسمصت. [س ص ] (معرب. !) بلغت اهل 
بربر ترنج باشد که پوست آن را مربا سازند. 
(برهان). رجوع به تاسممت و تاسمفت و 
حماض و اترج و ترنج شود. 
تاسمفت. [س ف ] (معرب, 4" بزبان بربری 
حماض است. (فهرست مخزن الادویه) 
(اختیارات بدیعی). اترج. ترنج. (اختیارات 
بدیعی). رجوع به تاسممت و تاسمصت و 
تاسمقت و حماض و اترج و ترنج شود. 
تاسمقت. [س ق ] (معرب. |) ترشی ترنج. 
(تحفة حکیم مومن). رجوع به تاسممت و 
تاسمصت و تاسمفت و حماض و اترج و ترنج 
شود. 
تاسممت. [سم م] (معرب, () بلغت بربر 
حماض آ که منطبق است با «لاپائون 
دیسقوریدوس» که معادل بانوع 
«رومکس» ۵ اطبای جدید است. این کلمه را 
«زنتیمر» ۶ تاسمت. و «فریتا گ» تاسهمت 
خوانده‌اند. و این هردو اشتباه است چه این 
کلمه سونث لفت بربری «سموم» یا 
«اسمم»" است که هنوز هم در تداول عامانة 
بایل الجزايربرای افادة سعنی حماض یا 
ریواس بکار برده شود و بمفهوم ترش است. 
(مفردات لکلرک ج۱ ص ۳۰۳). رجوع به 
دزی ج۱ ص۱۳۸ و تساسمت و تاسمقت 
تاسمصت و تاسمفت و حماض و اترج و ترنج 


4 


شود. 

تاسمه. f1‏ /۸] (ترکی, !) این کلمه ترکی 
است و معرب آن طسمه "۱. چرم خام و دوال 
رمي زا گویید. (بزهای) (آتندراج), تشه 
ز پیشانی باشد. 


(برهان) (آنندراج). 

تاسن. [س ] ((خ) از قراء غزنه. (معجم 
البلدان ج ١ص‏ ۳۵۳) (مرات البلدان ج١‏ 
ص ۳۳۷). در مراصد الاطلاع ص ٩۱‏ «تاسم» 
بهمین معنی آمده‌است و ان اشتباه است. 
تاسنددگیی. [س د /د] (حامص)۱۲ صفت 
تاسنده. رجوع به تاس و تاساو تاسه و 
تاسیدن و تاسانیدن و تاسائیدن شود. 
تاسنده. [س د /د] (نف نف) آن که بتاسد. 
رجوع به تاس و تاسیدن و تاسانیدن و 
تاسائیدن و تاسه و تاسا شود. 

تاسنده. اس د] ((خ) دی است جزه 
دهستان دهشال بخش استانة شهرستان 
لاهیجان, در ۱۶هزارگزی خاور آستانه و 


۴هزارگزی دهشال واقم است. بصورت 
جلگه معتدل و مرطوب میباشد و ۲۶۵ تن 
سکنه دارد. آب آن از استخر و شغل اهالی 
زراعت و صیادی و حصیربافی است. 
محصول آن برنج» ابريشم. نف است و 
مرغابی صید کنند و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی اران ج ۳ 

تاسنژ. [س] زع" جزیرء متعلق به 
دانمارک. رجوع به تاسینکه شود. 
تاسنلادمی‌لون. اش دا الإ" 
موضعی است از ایالت «رون» ۴ در ناحیة 
لیون, دارای ۶۵۱۲ تن سکنه میباشد. 


تاسو. [تاش ش] (()"۲ شاعر ایتالیایی 


(۱۵۶۹-۱۴۹۳ م). رجوع به تاس شود. 


قاسو. (تاش س] ((خ) "" شاعر ایتالیائی 


پسر شخص سابق‌الذکر. رجوع به تاس شود. 
تاسو. [ش] ((خ)۲۲ طاشو. یکی از جزایر 
دریای سفید. از توابع دولت عثمانی و نزدیک 
ساحل روم شرقی بود. طولش از شمال ببه 
جنوب ۲۸هزار گز و عرضش ۲۰هزار گز 
است. زمینش کوهستانی ولی حاصلخیز و 
سبز و خرم است. در گذشته شراب, و مرمر و 
معادن طلایش مشهور بود. «پولیگنوت» 
نقاش از آنجا است. ۱۵۰۰۰ تن‌سکنه دارد. 
رجوع به تاسس و قاموس الاعلام ترکی شود. 


تاسوره‌حان. [5] ((خ) دهسی است از 


دهستان میان‌دربند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, در ۲۸هزارگزی باختر کر مانشاه 
قسرار دارد. از راه سرآب خشکه در ۲ 
هزارگزی میانکوه واقع شده‌است. دشت» 
سردسیر, ۱۵۸ تن سکنه دارد. آپ ان از چاه 
و رودخانۀ رازآور. مسحصولش غلات و 
حبوپات دیم لبنیات و برنج است. شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد و در فصل 
تابستان میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۵. 
تاسوعا. )ع روز نهم ۳03 (آنندراج) 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
مولد است. (منتهي الارب). 


تاسوعات. ((خ)۸آنامرسانلنه گانتفلوطن *! 


(شیخ الیونانی). 


تاس وکی. (إخ) محلی کنار دوراهی حرمک 


به زابل میان گردی‌چاه و شهرسوخته در 
ی و ۱۱ 
EN‏ ج“ کک 
صص ۱۳۸ -۱۳۹). ز نعلين. (ناظم الاطباء). 
لیا گریدد که لها ترآ ندرد 
باشند و آن راکسی پوشد که بر پای زخمی 
دارد و کفش نتواند پوشید. (تجارب السلف). 
نعلی که بر آن دوالها دوخته باشند مانند نعلی 
که‌بر پای مجروح سازند. و این تاسومه کفش 


بغدادیان نه 


تأسه. 
معمول و معتاد عرب بود. 
تاسونی. [تا سش۲ آلشاندرو. شاعر 


ایتالیانی که در «مودن» ۳ بسال ۱۵۶۵ . 
متولد شد و در سال ۱۶۳۵ م. درگذشت. 
منشی مخصوص | کابر زمان و فرانسوای اول 
دوک مودن شد. مشهورترین آثارش منظومةٌ 
حماسی خنده‌اور بنام «قوء مضبوطه» 
میباشد. اشعار دیگری نیز دارد. 


(جهانگیری) (برهان) (غیاث اللغات) (ناظم 
الاطباء). اندوه. (مهذب الاسماء). ۷۹ 
(فرهنگ جهانگیری). مانند تالواسه بود. ( 

فرس اسدی چ اقبال ص ۰ ۰ تلواسه. ee‏ 
معین در حاشية برهان آرد: گورانی «تاسه» ۲۲ 
انتظار آمیخته با بیقراری. گیلکی «تاسیان» ۲۳ 
اندوه در نتيجهٌ سفر عزیزی؛ 
وی‌ته تلواسه دیرم بوره بوین 
هزاران تاسه دیرم" بوره بوین 
باباطاهر (چ‌سوم کتابفروشی ادیب ۱۳۳۱ 
ص ۱۳۷). 

علامت وی آن است که تاسه و غمی اندر آن 
کس پدید آید. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

یار همکاسه هست بسیاری 

لیک همتاسه کم بود یاری. 


۵ 


مرد را از اجل بود تاسه 
مرگ با بددل است همکاسه. 
سنایی. 


سرای غمست و تاسه و تاب 


درین جهان که 


1 - ۸۵۱060967 Güldenstãdti. 

.(فرانسوی) .2500۳9800 

۲ -اين کلمه در اخحتیارات بدیعی نسخة خطی 
کتابخانة مؤلف تاسمفث آمده‌است. 


3 - Oseille. 

4 - Lapathon de Dioscorides. 

5 - Rumex. 6 - Sontheimer. 
7 - Freytag. 8 - Semmoum. 


9 - Assemmam. 


۰-از حاشية برهان قاطع چ معین. 
۱ -از: تاسنده (تاسندگ) +ی (حاصل 


مصدر). 
۰ - 12 
Tassin - la - Demi - Lune.‏ - 13 ` 
Tasso.‏ - 15 ۰ - 14 
Tasso. 17 - Thasos.‏ - 16 


i: 18 - les Ennéades. 
19 - Plotin. Plotinos. 

20 - Tassoni, Alessandro. 

۲ 21 - Modène. 22 - tasa. 

۰ 23 - 0, 

۴ -آنندراج و انجمن‌آرا: دارم. ۱ 
۵ -یعنی بی تو هزاران غم و اندوه دارم بيا و ِ 


تاسه آوردن. 


و کامته بر سر آبیم و تیره از سر آب". 
سوزنی (نسخۂ خطی کتابخانة مؤلف ص ۱۸۲). 
تو با من نسازی که از صحبت من 
ملالت فزاید شما را و تاسه. انوری. 
|| اضطراب و بیقراری. (برهان) (آنندراج) 
(غیاث اللغات) (ناظم الاطباء). بیطاقتی. 
(فرهنگ اوبهی). تلواسه؛ 
تاسه گیرد ترا ز حق‌شنوی 
من بگویم رواست شو تو پتاس. عنصری. 
خواجه در کاس خود صورتکی چند بدید 
بیم آن بد که بگیرد بوجودش تاسه 
چون یقین گشت از آنها که غذایی نخورند 
گفت‌هرگز به از اینها نبود همکاسه. 
اثیرالدین اومانی (از آنندراج). 
| فشارش و فشردن گلو بسبب سیری یا ملال 
واندوه دیگر. (برهان) (ناظم الاطباء). افشردن 
گلو باشد از ملالت یا سیری. (فرهنگ خطی 
کتابخانة لفت‌نامةٌ دهخدا بنقل از رسال حسین 
وفایی). کرب. (مهذب الاسماء). فشرده شدن 
گلواز ملالت یا از پری. (صحاح الفرس). 
تالواسه. تلواسه: و هرگاه که با صفرا آمیخته 
باشد [شراب انگوری نا گواریده اندر صعده ] 
منش گشتن و کرب آرد و بپارسی کرب را 
تاسه و تلواسه گویند. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
و زبان درشت باشد و سرخ و تبها با تاسه و 
غثیان. (ذخیر خوارزمشاهی). ||تیره شدن 
ری را که از غم و الم به هم رسیده باشد. 
(برهان). سیاهی روی که از اندوه پدید اید. 
(شرفنامة منیری) (فرهنگ خطی کتابخانة 
لغت‌نامة دهخدا). تفسه. کلفه. (شرفنامة 
منیری). تیرگی روی از غم و الم. (ناظم 
الاطباء). ||میل به خوردنی و خواهش به 
چیزی را گویند و این حالت بیشتر زنان 
آبستن و مردان تریا کی‌رادست دهد. (برهان). 
در اصفهان | کنون, هم‌خوردن دل و استفراغ و 
خواهش زیاد به چیزهای زن آبستن را که در 
شهرهای دیگر «بیار» و «ویار» گویند. تاسه 
میگویند. (فرهنگ نظام). میل و خواهش به 
خوردن چیزی نامناسب چنانکه در زنان 
آبستن پیدا ميشود. (ناظم الاطباء). ||اشتیاق 
به شهر و کشور " یا شخصی بهنگام غربت: 
طعن زدند و گفتند: «اشتیاق الرجل الى بلده و 
مولده». محمد را تاسة مکه میباشد که شهر و 
مولد او است برای آن روی در نماز به او کرد. 
(تفسیر ابوالفتوح رازی). رجوع به تاسه 
آوردن و تاسه کردن شود. |[مرطوبی. (برهان) 
(ناظم الاطباء). |اصدای نفس کشیدن و 
برآوردن مردمان فربه. (برهان). آواز نفس 
کشیدن و نفس برآوردن مردمان فربه. (ناظم 
الاطباء). || پی در پی نفس زدن مردم و اسب و 
حیوان دیگر از کثرت گرما یا تلاش کردن و 
دویدن. (برهان) (ناظم الاطباء). حشی. رن 


(منتهی الارب). رجوع به تاسه برافتادن شود؛ 
و دشخواری دم زدن و سرفه زیادت گردد و 
چون گشاده خواهد شد و ریم بیرون خواهد 
امد تبی گیرد هرزه سخت و اندر بیمار تاسه و 
دم زدن مستواتر پدید آيد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). بهم معانی رجوع به تاس و 
تاسا و تاسیدن و تاسانیدن و سایر ترکیبات 
تاس و تاسه و تلواسه و تالواسه شود. 
تاسه آوردن. (س /س و ذ] (مسص 
مرکب) اشتیاق یافتن به شهر و کشور هنگام 
غربت؛ 
چون فراق آن دو نور بی‌ثبات 
تاسه اوردت گشادی چشمهات. 
رجوع به تاسه شود. 
تاسه برافتادن. (س /س ب أد] (مص 
مرکب) به نفس افتادن. بشدت دم زدن گرفتار 
شدن. رجوع به تاسه شود. 
تاسه‌زده. (س /س ر د /د] (ن‌مف مرکب) 
متلا بتاسه. (ناظم الاطباء). 
تاسه کردن. [س / س ک د] (مص مرکب) 
نفس برآوردن بدشواری. به تنگی نفس 
افتادن؛ چون زمانی بخفت گفت: ای مرد مرا 
تاسه می‌کند. مرد گفت: ترا گرم شده‌است. بسا 
به صحرا رویم. (سندبادنامه ص ۲۱۴). 
||(لهجۀ قزوین) مشتاق بودن. در تداول زنان. 
اظهار اشتیاق دیدار کسی کردن: تاسه کردن 
کسی را؛ سخت مشتاق دیدار او شدن. رجوع 
به تاسه شود. ||با تمسخر و استهزاء او را بمهر 
طلبیدن و نزد خویش بمهمان داشتن. 
تاسه گوفتن. [س / س گ ر ت] (مص 
مرکب) خستگی و کوفتگی (اعضای بدن و 
غیره). ||درماندن در رفتار از سستی. ||دچار 
اضطراب شدن: 
چشم چون بستی ترا تاسه گرفت 
نور چشم از نور روزن کی شکفت. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص ۸۰). 
تاسه گیو. (ش /س] (نف مرکب) آنکه و 
انسچه تاسه ارد. انچه بیم و اضطراب و 
گرفتگی گلو ایجاد کند. رجوع به تاسه گرفتن 
شوده 
وعده‌ها باشد حقیقی دلپذیر 
وعده‌ها باشد مجازی تاسه گیر. 
مولوی (مثنوی چ علاءالدوله ص ۵). 
تاسهمت. [س ه] () ماخوذ از بربری. یک 
نوع گیاه ترشی و ترنح. (ناظم الاطباء). 
مصحف «تاسمست» است. رجوع به همین 
کلمه شود. 
تاسه‌واسه. [سش /س س / س ] (|مرکب, از 
اتباع) از اتباع است بمعنی اضطراب و تلواسه 
و بیقراری. (برهان) (آنندراج) (فرهنگ نظام). 
اضطراب و بیقراری بود. (فرهنگ 
جهانگیری) آ. ۱ 


مولوی. 


تاسی ] لسمت. [ ] (معرب» !) سنگی که در 
ساختمانها و بندکشی آن بکار رود «سولفات 
دوشو» خا کی است که چون پخته شود. گچی 
خا کستری بدست آید که «تیمشمت» ۵ 
نامند... (از دزی ج۱ ص ۱۳۹). 

تاسیت. (إخ) تاسیتوس ‏ مورخ شهیر 
رومی که بین سالهای ۵۴و ۵۶م. در روم 
متولد شد و در حدود سال ۱۲۰ م. درگذشت. 
وی از شاگردان «آپسر» ۲ و «ژولیوس 
سکوندوس»* و احتمالاً « کنتی‌لین»٩‏ بود. 
تاسیت از نویسندگان درجهٌ اول عالم و از 
بزرگ‌زادگان روم بود و در زمان «وسپاسیا» 
شاغل کارهای بزرگ گردید. و در زمان 
«تیتوس» به درجهٌ سناتوری رسید و سپس از 
کارهای دولتی کناره گرفت. خطابه‌های 
مشهوری نوشت که امروزه در دست نیست. 
آثاری که | کنون از وی باقی مانده‌است از 
شاهکارهای ادپی لاتين میباشد و عبارتند از: 
۱- مکالمات خطبا که بسال ۸۱ م. نوشت و 
بسال ۹۵ م. انتشار یافت. وی سه مسال 
مشخص رأ مورد بحث قرار ميدهد: الف - 
ارزش تطبیقی فصاحت و شعر. ب - آیا 
فصاحت رو به انحطاط میرود؟ ج-علل 
انحطاط وی. (پا آن که بعضی این اثر را از 
تاسیت نمیدانند معهذا بنظر میرسد که کتاب 
مزبور مسنسوب بدو باشد). ۲- زندگی 
»ا گریکلا»"" بسال ۸ ۲- آداب ژرمن‌ها 3 
بسال ۹۸ م. ۴- تنواریخ, از سقوط نرون 
امپراطور روم تا حادثة «تروا» (سالهای 
۹۶-4۹) که متأسفانه از این کتب فقط چهار 
کستاب اول و ابستدای کتاب پنجم باقی 


۱-ظ: خاشه. 
۲- آب از سر تیره است» مثل است» بمعنی 
خلل و نقص از مرتبتی بالا. (امثال و حکم 
ده خدا ج ۱ ص ۲). مؤلفان انسندراج و 
انجمن‌آرای ناصری این بیت سوزنی را بدین 
گونه ضبط کرده‌اند: 
در این جهان که سرای غم است و تاسه و تاب 
چو کاسه بر سر آبیم و میزبان سراب. 
ودر فرهنگ جهانگیری و قفرهنگ خطی 
کتابخانة لغت‌نامۀ دهشدا بدین گونه: 
در این جهان که سرای غمست و تاسه و تاب 
چو کاسه بر سر آبیم و تیره‌بان سراب. 
Mal du pays. Nostalgie.‏ - 3 
۴- در چاپ هند «ناراسه» آمنده ولی در سه 
نسخة خطی کتابخانه مولف «ناسه‌واسه» است. 
۷۰ - 5 
Tacite (P. Cornelius Tacitus).‏ - 6 
Aper.‏ - 7 
Julius Secundus.‏ - 8 
Quintilien.‏ - 9 
Vie d’Agricola.‏ - 10 
Germains.‏ ۱۷0۶۷۱۲ - 11 


مانده‌است. در کتاب اخیر حوادث ۲ سال (۶۹ 
و ۷۰) ذ کر شده است. ۵- سالنامه‌ها. وی 
تاریخ‌دانی کامل بود و علاوه بر آن به ادبیات 
علاقهٌ وافر داشت. تاسیت زمان خود را 
بخوبی درک و دربار؛ آن قضاوت میکرد. او 
مردی بدبین بود ولی آنگاه که به حقیقتی 
برمیخورد آن را می‌ستود. این بدبینی موجب 
شد که در وی قدرت نفوذ قابل‌ستایشی در 
تجزیه و تحلیل و بدست آوردن علل مخفی 
حوادث پیداگردد. آثار گرانبهایش 
قابل‌تحسین است و شخصیت‌ها و حوادث 
مذکور در آن زنده و عاری از هرگونه تعصب 
میباشد. رجوع به تاسیتوس و قاموس الاعلام 
ترکی و تمدن قدیم فوستل دوکلانژ ترجمۀ 
نصراله فلسفی ص ۴۶۹ و ایران باستان ج۱ 
ص ۸۲ شود. 
تاسیت. ((خ) تاسیتوس '. امپراتور روم که 
بسال ۲۰۰م. مستولد شد و در ۲۷۶ م. 
درگذشت. وی مدعی همنژادی با تاسیت 
مورخ مشهور گشت. مردی خشن بود و پس 
از ده ماه حکومت مسقتول گردید. در 
جمع‌آوری آثار تاسیت مورخ مذکور کوشش 
فراوان بکار برد. به اصلاح امور لشکر همت 
گماشت. فتوحاتی در آسیای صغير نصیب 
وی شد و نیز مقاومت آلانها" را درهم 
شکست. رجوع به کتاب از سعدی تا جامی 
تألیف برون ترجمهٌ علی‌اصفر حکمت ص ٩۶‏ 
و ایران باستان و قاموس الاعلام ترکی شود. 
تاسیتوس. ((خ) تاسیت . مورخ رومی, 
رجوع به تأسیت شود. 
تاسیتوس. ((خ) تاسیت . امپراتور روم. 
رجوع به تاسیت و ایران باستان ج۳ 
ص ۲۶۰۷ شود. 
تاسیدن. [د] (مص) مضطرب و اندوهنا ک 
بودن. (آنندراج). غمنا کو دلگیر شدن. (ناظم 
اا خستگی و گرگ یکنت 
مردن روح حیوانی و دیگری به تاسیدن روح 
حیوانی. ( کیمیای سعادت. ||پی در پی نفس 
زدن مردم و اسب و جانور دیگر از کثرت 
گرما.(حاشیۀ برهان چ معین)؛ روز سخت 
گرم شد و ریگ بتفت و لشکر و ستوران از 
تشنگی بتاسیدند." (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۹۳ و چ فیاض ص۴۸۵). ||بمعنی تاسه 
که فشردن گلو باشد. (لغت محلی شوشتر 
نسخۀ خطی کتابخانة لفت‌نامة دهخدا). بهما 
معانی رجوع به تاس و تاسا و تاسانیدن و 
ساير ترکیبات تاس و تاسه و تلواسه و تالواسه 
شود. 
تاسید ۵. [د /د] (ن‌مف /نف) کوفته. خسته؛ 
ولکن چنانک دست و پای تاسیده شود و 
خدری در وی پدید آید تا اگر آتشی به وی 
رسد درحال بداند چون خدر از وی بشود... 


همچنین دلها در دنیا تاسیده شده باشد و این 
خدر بمرگ بشود. ( کیمیای سعادت). 
تاسیسودون. (دن] ((خ)؟ قصبة مرکزی 
«بوتان» در شمال هندوستان (ارتفاعات 
هیمالیا) و در ۳۳۰ هزارگزی جنئوب غربی 
«لاسه» مرکز تبت واقع است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
تاسینکه. [ک ] ((خ) تلفظ ترکی «تاسنو»۲ 
نام جزیره‌ای متعلق به دانمارک, بین جزیرۀ 
«فیان» و «لانگلاند» واقع است. طولش 
۴هزار و عرضش ۷هزار گز است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). رجوع به تاسنژ شود. 
تاسیوس. (!خ) تاتیوس . از پادشاهان 
کورها" (سابین) "۲ بنا بروایت افسانه, وی 
برای انتقام گرفتن از «رومولس» ۱ که زنان 
ملتش را ربوده بود. اسلحه بدست گرفت و بر 
اثر خیانت «تارپیا» ۱۳ بر کاپیتون (قلعةٌ روم) 
مسلط شد ولی زنان, خود را میان پدران و 
شسوهران خویش انداخته و از جنگ و 
خونریزی مانع شدند. این دو دسته مردم 
متحدا شهر را مالک شدند و «تاتیوس» (به 
لاتن تاسیوس) قدرت را با «رومولس» تقسیم 
کرد تاتیوس پس از پنج سال بوسیل سا کنان 
«لاوینیوم» بقتل رسید. رجوع به تاتیوس در 
همین لغت‌نامه و تاسیوس در کتاب تمدن 
قدیم فوستل دوکلانژ ترجمهٌ نصرالله فلسفی 
ص ۳۶۹ شود. 
تاش. () كلّف. (بحر الجواهر). کلف باشد که 
بر روی و اندام مردم پدید آید. (افرهنگ 
جهانگیر ی) (برهان) (فرهنگ رشیدی) (ناظم 
الاطباء). کلف که بر روی بعض مردم پدید 
اید. (غیاث اللغات). کلف كه بر رو و اندام 
پدید آید. (آنندراج) (انجمی آرا). خالهای 
کوچک سیاه‌رنگ که بر رو ظاهر ميشود. 
(فرهنگ نسظام). کلمک "'. (فرهنگ 
جهانگیری) (آنندراج) (انجمن‌آرا). ککمک. 
(فرهنگ رشیدی) (فرهنگ نظام). آن ۳ عوام 
ماه گرفت خوانند. (برهان). آن را ماه گرفته نیز 
گویند.(ناظم الاطباء): 
چو بیخ سوسن آزاد را جوشی و از آبش 
بشویی روی خود را پاک سازد تاش از رویت. 
یوسف طبیب (از فرهنگ چهانگیری), 
تاش را چار گشت معنی باز 
کلف و بخت و خواجه و انباز, 
؟ (از آنندراج). 
||یار و شریک و انباز. (برهان). شریک و انباز 
و شریک در سودا گری و یار و رفیق و همدم. 
(ناظم الاطباء). یار و شریک. (غیاث اللغات). 
|| خداوند. صاحب. خداوند خانه. (برهان) 
(ناظم الاطباء). خداوند. (غیاث اللغات). 
خواجه و خداوند. (شرفنامةٌ منیری). خواجه 
و خداوند کبار و خانه. (مؤيد الفضلاء). 


تاش. 

|| ب‌سخت. (آنندراج) (انجمن آرا 
|| مژیدالفضلاء بمعنی خالص آورده, ولی این 
معنی ثابت نیست. (از فرهنگ نظام). 

تالش. (ترکی, ا) در ترکی, سسنگ را گویند. 
(برهان) (غياث اللغات) (آنسندراج) 
(انجمآرا). تمرتاش نام امیری بوده و معنی 
آن سنگ و آهن است. (آنندراج) (انجمنآرا)؛ 
تاش. (ترکی, پسوند) مولف غیاث اللغات در 
ذیل خواجه‌تاش آرد: نزد حقیر مژلف تحقیق 
این است که خواجه‌تاش در اصل خواجه‌داش 
باشد و دال را بجهت قرب مخرج به تاء بدل 
کرده‌اند و «داش» در ترکی مرادف بلفظ «هم» 
آید که بجهت اشترا ک است چنانچه یولداش 
بمعنی همراه و ا کداش بمعنی هم‌قوم و 
هم‌چشم - انتهی. و نیز قرنداش (برادر و 
خواهر). (دیوان لغات‌الترک کاشفری ج۱ 
صسص ۳۴۱-۳۴۰). کسوکلتاش (برادر 
رضاعی). (فرهنگ جفتائی ص۱۹۹ از 
حاشیية برهان قاطع چ معین). و آتاش (هم‌نام) 
و بیک‌تاش و بکتاش (هم‌پیک) و لقب‌تاش 
(هملقب). وطن‌تاش (هسموطن), خیلتاش 
(هم‌خیل). ادوات شرکت باشد که در آضر 
اسمی آورند همچو خواجه‌تاش و خیلتاش. 
(برهان). همچنین لفظ تاش در آخر اسمی 
ارند برای اشترا ک پس خواجه‌تاش بمعنی 
هم‌خواجه باشد یعنی بندگان یک خداوند و به 
این معنی مبدل داش باشد که لفظ ترکی است. 
(غیات اللغات). در ترکی یکی از الفاظ شرکت 
است چنانکه کلمة «هم» که برای شرکت 
مستعمل میشود. چنانچه همراه و هم‌سبق. 
(غیاث اللغات). ادوات شرکت است بمعنی 
«هم» مثل خواجه‌تاش (هم‌خواجه) یعنی دو 
نف نوکر ی بست یک خواجه. (فرهنگ نظام)'. 


۳ 


1 - Tacke, Marcus Claudius Tacitus. 
2 - Les Alains. 

3 - Tacite (Publius Cornelius Tacitus). 
4 - Tacite (Marcus Claudius Tacitus). 
درماندن در رفتار از سستی هم افاده کند.‎ - ۵ 


رجرع به تاسه گرفتن شود. 
۰ - 6 
Tatius.‏ - 8 ۰ - 7 
Cures. 10 - Sabine.‏ - 9 
Romulus. 12 - Tarpeia.‏ - 11 
۳-ظ: کک‌مک. 
۴ -این معنی مستفاد از بیتی است که آنندراج 
آورده و ما پیشتر نقل کردیم. 


۵ -ملیت این لفظ در این معنی مجهول است؛ 
ترکی نمیتواند باشد که تاش در ترکی سه معنی 
دارد: سنگ و بیرون و دایر؛ لحاف؛ و هیچ کدام 
با لفظ خواجه‌تاش نمیسازد. پس باید فارسی 
باشد اما در فرهنگهای قدیم به این معنی ضبط 
نمی‌نماید. 


تاش. 
ظن غالب آن است که این لغات ترکی باشد. 
چنانکه گوگلتاش دو کس را گویند که شیر 
یک مادر خسورده ب‌اشند. (آنندراج) 
(انجمن‌آرا): 
درین بندگی خواجه تاشم ترا 


گر آیم بتو بنده باشم ترا. نظامی. 
میکائیلت نشانده بر پر 
آورده بخواجه‌تاش دیگر. نظامی 
نفس کو خواجه‌تاش زندگانیست 
زما پرورد؛ باد خزانیست. نظامی 
با حکیم او رازها میگفت فاش 
از مقام و خواجگان و شهرتاش. مولوی. 
من و تو هردو خواجه‌تاشانیم. 

سعدی ( گلستان). 
خیلتاشان جفا کار و محبان ملول 
خیمه را همچو دل از صحبت ما برکندند. 

سعدی. 

چه خوش گفت بکتاش با خیلتاش 
چو دشمن خراشیدی ایمن مباش. 

سعدی ( گلستان). 


|اگاه بمنرلة عنوان امرای ترک بکار رود 
همچون تگین: 
خداوندی نیابد هیچ طاغی در جهان گرچه 
خداوندش همی خواند تگین و تاش یا طوغان. 
تا ون 
جز که زرق تن جاهل سببی نیست دگر 
که‌سمک پیش تگینست و رمک بر در تاش 
زرق تن پا ک‌همه باطل و ناچیز شود 
گرنیاید پدر تاش و تگین بر دم آش. 
تا 
چون توئی اندر جهان شاه طغان کرم 
کی رود اهل هنر بر در تاش و تگین. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۴۳). 
منشور فقر بر سر دستار تست رو 
منگر بتاج تاش و بطفرای شه طفان. 
خاقانی (ایضاً ص ۳۱۹). 
تاش. (حسرف ربط + ضسمیر) (مخنف 
«تااش») تا او را. (شرفنامة مسنیری) (موید 
الفضلاء). تا خود. (موید الفضلاء)؛ 
جوان تاش پیری نیاید به روی 


جوانی بیآمرغ نز دیک اوی. ابوشکور. 
که‌بی خاک و ابش براوردهام 

نگه کن بدو تاش چون کرده‌ام. دقیقی. 
بفرمود پس تاش برداشتند 

بخواری ز درگاه بگذاشتند. فردوسی. 
بفرمود پس تاش بیجان کنند 

برو بر دل و دوده پیچان کنند. فردوسی. 
هرکه او صیدگه شاه ندیده‌ست امروز 

بنداند بخبر تاش نگوئی بخبر. ‏ فرخی. 
تاش به حوا ملک خصال همه ام 

تاش به آدم بزرگوار همه جد. . منوچهری. 


چند چو رعد از تو بنالید دعد 


تاش بخوردی بفراق رباب. 


بوالعجبی ساز در این دشمنی 
تاش زمانی بزمین افکنی. نظامی. 
تاش. ()' نامی است که مردم چین به عرب 
دهد و آن را از کلم تازی گرفته‌اند. 
تاش. ((خ) قسریه‌ای بوده که از سنگ 
ساخته‌اند و بتدریج شهری اباد شده و 
شش‌هزار خانه خوب اباد در ان است و ان را 
تاشکند نیز گویند. (آنندراج) (انجمن آرا). 
رجوع به تاشکند شود. 
تاش. (!خ) (بکتاش) غلام حارثبن کمب که 
با رابعةبنت کعب قزداری محبت داشته و 
حارث بعد از اطلاع هردو را" کشته و 
حکایت این دو را مؤلف موزون کرده بکتاش 
نام نهاد. (انجمن‌آرا) (آنندراج). 
تاش. (خ) ابوالصباس حسام‌الدوله. بقول 
تاریخ یمینی, وی از ممالیک ابوجعفر عتبی 
بود و چون به آثار نجابت و انوار شهامت 
متحلی بود. ابو جعفر او را لایق خدمت 
منصورین نوح دید و بتحفه پیش وی برد. 
آنگاه که ابوالحسین عبدالّبن احمد عتبی 
وزارت نوح‌بن منصور یافت. امیرحاجبی 
بزرگ به حسام‌الدوله ابوالعباس تاش رسید. 
در این هنگام سرداری و سپهسالاری لشکر 
خراسان با ابوالحسن سیمجور بود و چون 
ابوالحسن سیمجور از کار سپهسالاری 
برافتاد. ابوالعباس تاش سپهسالار و سردار 
لشکر شد و چون فخرالدوله از دست برادر 
خود مویدالدوله به گرگان گريخته و به درگاه 
قابوس‌بن وشمگیر شوهرخاله و پدرزنش 


پناه برده بود. مویدالدوله در سال ۳۷۱ ه .ق. 


به گرگان لشکر کشید. قابوس و فخرالدوله 
گرگان‌را رها کرده به نیشابور رفتند و از 
حسامالدولة تاش که والی ولایت نیشاپور و 
توابع آن بود, استمداد کردند. حسا‌الدوله 
آنان را معزز و مکرم داشت و به اشارت امیر 
نوح به گرگان که در تصرف موّیدالدوله بود. 
حمله برد ولی شکست یافت و با قابوس و 
فخرالدوله به نیشابور بازآمدند و به حضرت 
بخارا انها کردند و به انتظار رسیدن کمک از 
ابوالحسین عتبی وزیر نوح‌بن منصور سامانی 
چشم براه میداشتند تا انگاه که از قتل 
ابوالحسین عتبی بدست کسان فایق و 
بتحریک ابوالحسن سیمجور ا گاه شدند. 
بخارا رفت تا تلافی ان خلل و تدارک أن 
حال کند. چون تاش به بخارا رفت ابوالحسن 
سیمجور عرصة خراسان خالی يافت و با 
فایق همدست شد. ابوعلی عمال تاش را که 
در خراسان بودند. بگرفت و اموال آنان بستد 
تا تاش از بخارا عازم خراسان شد و بجنگ 


۶۲۶۹  .راشات‎ 


فایق همت گماشت ولی بر اثر وساطت. 
جنگی درنگرفت و قرار بر آن شد که نیشابور 
تاش را باشد و هرات بوعلی را و بر این وجه 
مصالحه کردند. چون وزارت به عبدال‌بن 
عزیز رسید, تاش را از منصب سپهسالاری 
لشکر خراسان معزول کرد و ابوالحسن 
سیمجور را بر آن کار گماشت. در این حال 
مۇیدالدوله و عضدالدوله وفات یافته بودند و 
پادشاهی به فخرالدوله رسیده بود. ابوالحسن 
سیمجور چون حال چنان دید. نیشابور را 
تصرف کرد و فخرالدوله تاش را یاری داد تا 
گا یر رای یر 
متواری شد ولی عبداله‌بن عزیز و مفسدان, 
عمل تاش را نکوهیدند و نوح‌بن منصور را از 
وی برگرداندند و ابوالحسن سیمجور را به 
لشکر و عدت یاری دادند تا به نیشابور حمله 
برد و تاش شکست یافت و به گرگان رفت و 
مدتی چند در دربار فخرالدوله معزز و مکرم 
بسر برد و کوشش وی در زایل ساختن آن 
تهست در پیشگاه نوح‌بن منصور بی‌اثر ماند تا 
آنکه در سال ۳۷۶ ه.ق. در گرگان وبائی 
سخت ظاهر شد و تاش وفات یافت: رجوع به 
تاریخ یمینی صص ۷۳۰۱۵ و حبیب‌السیر چ 
خیام ج۲ ص ۴۲۹ و احوال و اشعار رودکی 
ج ۳ص ۱۱۲۱ و آثارالباقیة ص۱۳۴ و تاریخ 
گزیدہ ص ۳۸۶ ۳۸۷, ۰۴۲۰ ۴۲۱ و تاریخ 
بخارا ص ۱۱۷و تاریخ هقی چ اديب 
ص ۲و چ فیاض ص ۲۰۵ و ص ۴۵۲ و 
حبیب‌السیر چ خیام ج۲ صص ۳۶۴ - ۳۶۵ و 
ابوالعباس تاش شود. 

تاش. ((خ) ناحیه‌ای در ساری. رجوع به 
سفرنامٌ مازندران رابینو بخش انگلیسی 
ص ۵۷ و ۶۴و ۶۵ و ۷۹و ۸۰و ۸۱و ۱۲۶و 
۱ شود. 

تاش آریغی. (زخ) منزلی در چهارفرسخی 
شهر سبز. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج۳ 
ص ۴۰۳ شود. 

تاشار. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
دلفارد بخش ساردوئیة شهرستان جیرفت. 
واقع در ۴۶هزارگزی جنوب خاوری 
ساردوئیه و ٩هزارگزی‏ خاور راه مالرو 
جیرفت به ساردوئیه, دارای ۱۰ تن سکنه 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
تاشار. ((خ) دهی از بخش ایذ: شهرستان 
اهواز واقع در ۲۱هزارگزی شمال باختری 
ایذه, کنار راه مالرو گل‌سیاه به ده سید 
نجف‌علی. کوهستانی, معتدل, دارای ۱۷۰ تن 
سکنه میباشد. آب آن از چشمه و قنات؛ 
محصولاتش غلات و تریا ک و لبنیات و 


۰ - 1 
۲-تنها رابعه را کشت. 


۷۰ تاشاد. 


صیفی است. شغل اهالی آنجا زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان, کرباس‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶). 
تاشان. ((خ) (امیر..) از بزرگان دربار 
پادشاهان قراختای کرمان است» بسال ۶۷۵ 
ھ. ق. که خواجه صدرالدین ابهری بجای 
قاضی فخرالدین بوزارت نصب شد‌بود. 
طاق جود ارا در ضحت امر تاشان 
به اردوی اصفهان فرستاد. رجوع به تاریخ 
گزيدەص ۴ شود. 
تاش تبه. تپ پ ] (اخ) در «مانائی» 
جنوب دریاچۀ ارومیه که پادشاه «هالدیا» 
(خالدی) موسوم به «منواش» ۲ پس از تصرف 
«پارسوا» کتیبه‌ای در تاش‌تپه از خود باقی 
"گذاشت. رجوع به تاریخ کرد تأليف رشيد 
یاسمی ص ۵۲ شود. 
تاشتمور اغلان. [تِ 1 
شاهزادگان چنگیزی‌نژاد. رجوع به جبیب 
السیر چ خیام ج٣‏ ص ۴۵۰و ۵۲۷و ۵۳۲ 
شود. 
تاش تیمور. [ت ](اخ) از امیرای عصر 
سلطان ابسوسعید بود در خراسان با 


((خ) از 


«ناری‌طغای» همدست شد و به قتل خواجه 
غیاث‌الدین وزیر اقدام کردند ولی توطة آنان 
آشکار گشت و در غرة شوال سال ۲۷۲۷ 
ه.ق.در سلطانیه اعدام شدند. رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ صص ۲۱۸-۲۱۶ و 
تاريخ مغول اقبال صص ۳۴۲- ۳۴۳ و 
طاش‌تیمور شود. 

تاش تیمور. [ت ] ((ج) اتابک شیخ حسن 
بزرگ پسر امیرحسین گورکان جلایر بود. 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص۲۲۸ 


a 


شود. 
تاش خاتون. (إخ) طاش‌خاتون. 
تاشی‌خاتون. مادر امیر شیخ ابواسحاق 
پادشاه شیراز. رجوع به تاریخ عصر حافظ 
تاليف غنی ص AA YA YY f1‏ ۲ و 
۱ شود. 
تا شدن. [ش د] (مص مرکب) خم شدن. 
دولا شدن: مثل فانوس تا شدن. 
تاس ۰۵3 [د؛] ((خ) دهی است از دهستان 
کسوهسارات بخش مینودشت شهرستان 
گرگان, واقع در ۷هزارگزی جنوب خاوری 
میلودشت. کوهستانی» معتدل و مالاریائی. 
دارای ۸۰ تن سکنه و آب آن از چشمه‌سار و 
مسحصولات آن غلات و ارزن و لبنیات و 
اببریشم است. شغل اهالی ان زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا بافتن 
چیت و پارچة ابریشمی و شال است. آبادی 
قدیمی بنام «قلعه» در این ده وأقع است و آثار 
خرابه‌های ان باقی است و راه ان مالرو است. 


(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۳. 
تاشو. [ش | ((خ) " خانه‌ای بسیار قدیمی در 
«اورلئانه» آ که در تملک امپراتریس ژوزفین 
درامده بود. 
تاش فراش. (ش فز را] (إخ) طاش 
فراش. حاجب سلطان مسعود غزئوی بود و به 
حکمرانی اصفهان و گرگان و طبرستان رسید 
و منصب سپهسالاری لشکر بافت. در سال 
2 و طایفة شبانکاره را از نواحی 
اصفهان براند. در زبدةالتواريخ (نسخةٌ موزة 
بسریتانیا ورق ۴ ب) آمده: عمید ابوسهل 
حمدونی با تاش فراش و لشکریان بسیار به 
اصفهان رفت و ملک علاءالدوله ابوجعفر 
بهزیمت شد و آن دو» خزاین و سرای وی را 
غارت کردند و شیخ حکیم ابوعلی‌بن سیناء 
وزیر ملک علاء‌الدوله بوده پس عسکر طاش 
فراش کتابهانه ابوعلی راغارت واکثر 
تصانیف و کتب وی را بخزانة کتب غزنه نقل 
کر دند...(تتمۀ صوان‌الحکمه چ لاهور ج۱ 
ص ۵۶). رجوع به تاربخ مفول تأليف عباس 
اقبال ص ۳۸۱ و اخبارالدولة السلجوقيه چ 
محمد اقبال ص۶ و تاريخ الحکماء ابن‌القفطى 
ص ۴۲۵ و فهرست تاریخ بیهقی چ فیاض و 
تاریخ کرد تالیف رشید یاسمی ص ۱۸۹ شود. 
تاشفین. ((خ) ابن ابراهیم‌بن ورکوت‌بن 
ورتنتک. وی پدر ابویعقوب یوسف حکمران 
مرا کش‌است و بهمین جهت خاندان وی را که 
به امارت رسیده‌اند. بنی‌تاشفین هم نامیده‌اند. 
مژلف قاموس‌الاعلام ترکی در ترجمة 
بسنی‌تاشفین آرد: نام یکی از فروع دولت 
مرابطین است که در اواسط قرن پنجم هجری 
در مغرب اقصی حکمرانی می‌کردند. اول 
پادشاهشان یوسف‌بن 9 بود... و پس 
از وی پسرش علی جانشین او شد. این یکی 
هم پسرش تاشفین را به اندلس فرستاد وی نیز 
ببعض فتوحات نائل گردید و در اواخر 
سلطنتش عبدالممن زناتی ظهور نمود و در 
همین اوان کوکب اقبال دولت مرابطین افول 
کردو سلالةً بنی‌تاشفین منقرض گردید. 
رجوع به ابویعقوب یوسف‌بن تاشفین و 
ابوالحسن علی‌ین یوسف‌بن تاشفین و 
غزالی‌نامه ص ۲۵۲ و ۳۷۵ و حبیب‌السیر 
چ خسیام ج۲ ص ۵۷۳و ۵۷۴و تساشفین 
عبدالعزیز ابوعمر شود. 
تاشفین. ((خ) عبدالعزیز ابوعمرین علی‌بن 
یوسفبن تاشفین (۵۴۱-۵۳۷ هی 
سومین و آخرین حکمران بنی‌تاشفین از 
فروع دولت مرابطین معروف به ملثمین است 
در سال ۵۳۷ ھ. ق. پس از وفات پدرش 
اپوالحسن علیین بوسف در مرا کش به 
حکومت رسید. در این هنگام عبدالمومن 
زناتی بانی دولت موحدین ظهور کرد تاشفین 


تاشک. 


سه سال پا وی جنگ کرد. آخر در «وهران» 
کشته شد و چون فرزندی هم نداشت دولت 
بنی‌تاشفین و مرابطین از بین رفت و تمام 
مغرب و انلس بدست موحدین افتد. تاشفین 
مردی شجاع وباحزم بود و دوران 
حکمرانیش بیش از پنج سال طول نکشید. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و حلل 
السندسیه ج۲ ص ۳۱۸و الاعلام زرکلی ج ۱ 
ص ۱۶۱ و طبقات سلاطین اسلام ترجمة 
مرحوم اقبال ص ۵۰ و حبیب‌السیر چ خیام 
ج ۲ ص ۵۷۴. ۵۷۵, ۵۸۰ و ابوعمر تاشفین 
شود. 
تاشکت. (ش ] (ص. !) چابک. (آنندراج) 
(انجمنآرا). مرد چابک و چالا ک.(فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). مردم چابک و 
چالا ک.(برهان) (ناظم الاطیاء). مردی 
چابک. (فرهنگ اوبهی). بعضی گفته‌اند خطا 
است و صسحیح تاشک بضم شین است. 
(فرهنگ رشیدی). || بعضی گویند نفایة ماست 
است یعنی آنچه از ماست به کاری نیاید و 
سیاه و ضایع شده باشد. (برهان). آب ماست. 
(ناظم الاطباء). نفایهٌ ماست. (فرهنگ اوبهی). 
||مسکه باشد و او را بتازی زبده خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری). کره و مسکه شم 
آمده‌است که بعربی زبده خوانند. (برهان) 
(آنندراج) (انسجمن آرا) (نساظم الاطباء) 
(فرهنگ رشیدی). این معنی شاهدی 
میخواهد. (فرهنگ رشیدی). رجوع به مادۀ 
بعد شود. 
تاشکت. [ش] (ص, !) نقایهٌ ۲ ماست بود. 
(لغت فرس اسدی چ عباس اقبال ص ۳۰۱). 
|امرد چابک بود. (لفت فرس اسدی ايضاً): 
نزد او آن جوان چابک رفت 

از غم ره گران و گوش سبک 

با دو نان پر ز ماست ماست‌فروش 

تاشکی برد پیش آن تاشک. 

منطقی (از لفت فرس اسدی چ عباس اقبال 
ص ۳۰۱. 

دشر تفن ا ف باتوی ف ا 
قطعهٌ شاهد بر هر دو معنی تاشک است 


1 - ۷۵۰ 

۲ - در تاریخ مغول عباس اقبال سال 3۷۲۹ کر 
شده ولی در حبیب السیر چ خیام ص۲۱۸ غرة 
شوال سنه سبع و عشرین و سبعمائه است. 

3 - 0. 4 - Orléanais. 
۵-در طبقات سلاطین اسلام ترجمة عباس‎ 
اقبال ص ۴۹ نام این سه حکمران در فهرست‎ 
امرای بنی‌مرین بدین ترتیب آمده: ابویعقوب‎ 
یوسف. ششمین. ابوالحسن علی. دهمین.‎ 
ابوعمر تاشفین؛ چهاردهمین.‎ 
.۳۷ ۶-ترجمه طبقات سلاطین اسلام ص‎ 
۷-و ظاهرا صحیح «نفایه» است.‎ 


تاشک. 


(بمعنی نفایه و مرد چابک) لکن تاشک بمعنی 
ظرف است و ماست مظروف آن, چه معنی 
شعر این است: «مرد ماست‌فروش تاشکی 
یعنی مثلاً کاسه‌ای پر از ماست و دو نان برای 
آن تاشک ( که بقول اسدی بمعنی چابک 
است) برد. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا). 
||بضم شین بمعنی جوان نازک‌اندام رشیدالقد 
چنانکه بر روزمره‌دانان ظاهر است. (از 
فرهنگ رشیدی). رجوع به مادة قبل شود. 
تاشکت. ((خ) دی است از بخش راور 
شهرستان کرمان واقع در ۲۳هزارگزی جنوب 
باختری راور و ٩۱هزارگزی‏ جنوب راه 
فرعی راور به کوهبنان. کوهستانی. سر دسیر؛ 
دارای ۱۵۰ سکنه و اب أن از چشمه است. 
محصولاتش غلات و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج۸. 
تاشکت سفلا. [ک تِ س ] (اخ) قریه‌ای در 
شش‌فرسخی مغرب طارم. (فارسنامة ناصری 
ج۲ ص ۲۱۸). 
تاشکت علیاء اک تِ ع] ((خ) قریه‌ای در 
شش‌فرسخی مغرب طارم. (فارسنامة ناصری 
ج۲ ص ۲۱۸). 
تاشکربروکت. ع( بقول خواندمير 
ناحیه‌ای از نواحی استراباد. رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج۴ ص ۲۱۰ و ۲۱۳ 
شود. 
تاشکل. [ک] () آژخ. (فسرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). آزخ را گویند 
و آن دانه‌های سخت باشد که از اعضاء ادمی 
برمی‌آید و بعربی ثولول گویند. (برهان) 
(آنندراج) (انجم نآرا). واژو. (زمخشری). 
بالو. کوک. آژخ. زخ. زگیل. پالو. سگیل. 
وارو. و رجوع به آزخ و زگیل شود. 
تاشکنت. زک ] ((ع) پایتخت بلاد ازبک در 
آسیای وسطی, دارای ۵۸۵۰۰۵ تن سکنه 
میباشد که اغلب آنان مسمانند و تجارت 
آنجا حریر است. (از المنجد). تاشکند. رجوع 
به تاشکند شود. 
تاشکند. زک ] (إخ) تاشکنت یا تاشگند. 
چاچ. تاش. شهری است به آسیای مرکزی که 
اکنون مرکز جمهوری ازبکستان است. دارای 
۵ هزار تن سکنه و محصولش ابریشم 
است. ناظم الاطباء ارد: شهری از ترکستان 
روس و پایتخت آسیای مرکزی... و این شهر 
را در سابق «چاچ» یا «شاش» میگفته‌اند و 


کمان چاچی منسوب بدان‌جا است - انتهی. 


شهری است در توران. (آنندراج). تاشکنت از 
بلاد ملک فرغنه (فرغانه) بوده. (انندراج). 
رجوع به چاچ و شاش و تاش (شهر) و 
تاشکنت و قاموس الاعلام ترکی ذیل کلم 
طاشکند شود. 


تاشکندی. [ک ] (ص نسبی) منسوب به 
تاشکند. 


تاشکندی. (ک ] ((خ) طاشکندی. حافظ 


راست: تاریخ طاشکندی در باب خواقین 
الازبکیه و تاریخ آل‌چنگیز. ( کشف‌الظنون 
e‏ 0[ 


تاشکندی. [ک] (اخ) طاشکندی. محمد. 


او راست: شرح باب الصرف از كتاب ميزان 
الادب. تاليف عصام‌الدين اسفراینی. رجوع به 


شود. 


تاشکوابروک. [] (إخ) رجموع به 


«تاشکربروک» و حبیب‌السیر چ تهران جزء 
سوم از مجلد ثالث ص ۲۷۳ شود. 


تاشکوط. (اخ) شهری است بمغرب. (از 


معجم البلدان ج ۱ ص ۸۱۲. 


تاشکوه با لاء((2) دهی از دهستان کال 
جا دهی 


بخش مرکزی شهرستان نوشهر واقع در 
۰ ۰ گزی جنوب المده در کنار شوسة المده 
به گلندرود است. دشت. معتدل. مرطوب و 
مالاریائی است و دارای ۰ ۰سن سکنه 
میباشد و آب آن از رودخانۀ کچرود و 
زراعت است و بعضی هم در المده بکسب 
ا دارند. اب سکن ۳ در اتان به 
تاشکوه پائین. (اخ) دهی از دهستان کالج 
بخش مرکزی شهرستان نوشهر, واقع در 
هزارگزی جنوب المده در کنار شوسه المده به 
گلندرود است. دشت. معتدل. مرطوب و 
مالاریائی. دارای ۲۰۰ تن سکنه و آب آن از 
رودخانة کچ‌رود است. محصولش برنج و 
شغل اهالی زراعت است و برخی در المده 
بکسب اشتغال دارند. | کثر سکن آنجا در 
تابستان به یبلاق کالج میروند. (از فرهنگ 


تاشگند. زگ ] (خ) شهری است در توران. 


(غیاث اللغات) و رجوع به تاشکند شود. 


تاشلی دام. (اخ) از کوههای مرتفع شرق 


آذربایجان. رجوع به جفرافیای تاریخی 
غرب ایران تالیف کریمی ص ۲۴ شود. 


تاش ماهروی. [ش] (اخ) سپهسالار 


خوارزمشاه (آلتونتاش) از امرای غزنوی بود 
که در جنگ علی‌تکین کشته شد. رجوع به 
تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۳۷۴ و چ ادیب 
ص ۳۸۱ شود. 
تاشی. (اخ) از توابع شاهرود و دارای معدن 
زغال‌سنگ است. رجوع به جغرافیای 
اقتصادی کیهان ص ۴۰ شود. 
تاسیی. (پسوند مرکب از: تاش +ی حامص) 


تاغ. ۶۲۷۱ 


خواجه‌تاشی: هم‌خواجگی. آتاشی (از «آد» 
بمعنی نام + تاشی): هم‌نامی. لقب‌تاشی: 
هم‌لقبی. رجوع بتاش شود. 

تاشی خاد تون )لخ( تاش‌خاتون. مادر شاه 
شيخ خ اپواسحاق. . رجوع به تاش‌خاتون و 
شدالازار چ قروینی صص ۲۹۲-۲۹۰ شود. 


تاض. (!ازنک را گویند. یعنی فاحشه بمزد. 


(ملحقات لغت فرس اسدی چ عباس اقبال 
ص ۲۲۷). 


قاعة. [ع] (ع !)یک لخت سسطبر از فله 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (قطر المحیط). 


تاعس. [ع](ع ص) نعت است از تعس. 


(منتهی الارب). هلا ک‌شونده. (اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط) (ناظم الاطباء). |إبر روی 
درافتنده. (آقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(ناظم الاطباء). ||فرودآمده از منزلش. (قطر 
المحیط). ||دورشونده. (قطر المحیط). رجوع 
به تعمس شود. 
تاعین علی. (ع ع] ((خ) تتیره‌ای از ایل 
طیبی از شعبة لیراوی از ایلات کوه گیلویۀُ 
فارس. (جغرافیای سیاسی کیهان ص .)۸٩‏ 
قاغ. () تاخ. (فرهنگ جهانگیری). چوبی 
بود بقوت. که آتش آن ده شبانه‌روز بماند و 
عرب غضاء گوید. (صحاح الفرس). درختی 
است که چوب آن را هیزم سازند و آتش آن 
بسیار بماند و بعربی غضاء گویند. (برهان). 
درختی است. (شرفنامة منیری). توغ. 
(فرهنگ اوبهی). تاغ و تاخ درختی است که 
آتش چوب آن دیر ماند. قوسی گوید که قریب 
به ده روز, و در سامانی نوشته که آن را 
آزاددرخت نیز گویند چنانکه در قانون است. 
(غیاث اللغات). هیزم کوهی که | گر آتش آن را 
ضبط کنند مدتی ماند و آن را توغ نیز گویند. 
(فرهنگ خطی کتابخانة مؤلف). درختی است 
که آتش هیزم آن بسیار دوام کند. (آنندراج) 
(ان‌جمن آرا). درخت تاخ و غضا. (ناظم 
الاطباء) درختی است خودرو که هرم و 
زغالش پردوام است. (فرهنگ نظام). چون از 
ابتدای اسلام تا چند سال قبل زبان علمی 
ایران مثل سایر مسلمانان عالم عربی بود لهذا 
ایرانیهاء بسیاری از الفاظ فارسی را با حروف 
عسربی نوشتند مثل طهران و اصفهان و 
طبرستان و غیر آنها, این لفظ را هم با حروف 
عربی «تاق» و «طاق» نوشتند و حتی شاعری 
هم آن را قافیه قرار داده که گوید: 
در جوالت کنم چو هیزم طاق 
به تبر کوبمت طراق‌طراق. 
اگرتاغ و تراغ بنویسیم که هردو فارسی است. 
شعر درست ميشود. (فرهنگ نظام). تاغ. تاخ. 


۱- این کلمه در چ تهران بصورت تاشکوا 
بروک آمده‌است. 


۲ تاغ. 
درختی است صحرائی که آتش چوب آن از 
هیزم دیگر بیشتر ماند و بعربی غضا گویند و 
گاهی «تاق» نیز گویند و این از تغییر لهجه 
است چه قاف در لفظ فرس نیامده... اما در 
سامانی «تاخ» نام شجری است که آن را 
آزاددرخت نیز گویند و آن را باری است شبیه 
بکنار و آن را «تاخک» گویند بطریق تصغیر و 
معرب آن طاخک باشد و شیخ‌الرئیس در 
قانون گوید: آزاددرخت شجرة معروفة لها 
ثمرة شبيهة بالنبق و یسمونه بالری شجرة 
الاهلیلج و کنار و بطبرستان طاخک. و ظاهرا 
در بیت اسدی: 
پر از کوه و ! بيشه جزیری فراخ 
درختش همه عود و بادام و تاخ. 
نیز بمعنی تاغ نباشد چه آن را در بربر عود و 
بادام آوردن در تعریف اشجار جزیره نیکو 
نباشد. (فرهنگ رشیدی). زنسزلخت. 
آزاددرخت. آق خزک. تغز. ترگز. سکساول. 
تاق. آقای کریم ساعی در تگل‌شناسی آرد: 
هالوکزیلون " درختچه‌ایست مخصوص کویر 
و شوره‌زار که سه گونه ان را نام برده‌اند: 
«هالوکزیلون آموداندرون» ۲ که در اطراف 
کویر خوار و دامفان بنام «تاغ» خوانده 
میشود. «هالوکزیلون آفی لوم» " که در 
کویرهای خسراسان بنام «قره‌خزک» و 
«هالوکزیلون پرسی کوم»* بنام «آق‌خزک» 
نامیده ميشود. (جنگل‌شناسی کریم ساعی 
ج۱ ص ۳۷٩‏ رجوع به ج۲ همین کتاب 
ص ۱۳۴و ۱۳۵ شود: 
آبست جود او و دل دوست چون خوبد 
خشمش چو آتش است و تن خصم خشک تاغ. 
قطران (از فرهنگ رشیدی). 
و آتش تاغ از داغ فراق آسان‌تر است. (تفسیر 
ابوالفتوح رازی). 
دارم اسبی کش استخوان در پوست 
هست چون در جوال هیزم تاغ. 
کمال‌اسماعیل (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به تاخ و توغ و تاق و آزاددرخت و 
طاق و لسان‌المجم ص ۲۸۰ شود. |ایداغ. گل 
پنبه. رجوع به بداغ شود. || تخم مرغ. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (فرهنگ رشیدی) 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). 
تاغ. (ترکی, ) کوه. از لغات ترکی. (غیاث 
اللغات). كوه در این صورت ترکی است نه 
تاغ. (اخ) قلعه‌ای در سیستان 7 (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (آنندراج) (انجمنآرا) 
(فرهنگ رشیدی) (فرهنگ نظام) (ناظم 
الاطباء)؛ 
آنکه برکند به یک حمله در قلعذ تاغ 
آنکه بگشاد به یک تیر دژ ارگ زرنگ. 
فرخی (از آنندراج). 


تاغاسته. ((خ) تا گاست". رجوع بهمین کلمه 


بهمین کلمه شود. 
تاغ تاغ. (( صوت) تاغ و توغ, حکایت 
صوت نعل کفش و مانند آن. 
تاغدان. () نامی است که در رامیان 
بدرخت داغداغان دهند. رجوع به داغداغان 
شود. 
تاغستان. (غ] ([ مرکب) از «تاغ» و «ستان» 
جایی که درخت تاغ در آنجا بسیار باشد. 
(ناظم الاطباء) (از لسان العجم). 
تاغستان. [غ] ((خ) کشوری است. (لسان 
العجم). رجوع به داغستان شود. 
تاغمیش. ((خ) از مردان معاصر غازان‌خان. 
رجوع په تاریخ غازانی چ کارل يان ص ۰۳۷ 
۸و ۳۹ شود. 
تاغندست. [غ د /3] () تسیکندست. 
تیقندست. بزبان اهل بربر دوائی است که آن را 
عاقرقرها گویند. (برهان) (آنندراج). 
عاقرقرحا. (ناظم الاطباء). بزپان بربر 
عاقرقرحا. (لکلرک ج اص ۳۰۲). رجوع به 
عاقر قرحا شود. «پیرتر»" زا هنوز در الجزایر 
بزبان عامیانه «تیغندست» ۷ گویند که در آن 
چا بسیار مستعمل است. (از لکلرک ج۲ 
ص ۳۰۲). دزی نویسد: تاغندست (بربری) 
برا بصورت تیثنت هم آمده و 
مولف فرهنگ منصوری رازی میگوید که 
عاقرقرحا در مغرب ناشناخته است» و 
بسیاری از موّلفان در این که عاقرقرحا را 
همان تیغنطست دانسته‌اند دچار اشتیاه 
شده‌اند. این کلمه بصورت تغندی نیز 
آمده‌است. (دزی ذیل قوامیس عرب ج۱ 
ص۱۳۹ 
تاغوت. ( نامی است که در خراسان 
بدرخت داغداغان دهند. رجوع په داغداغان 
شود. 
تاغ و توغ. غ( صوت) تاغتاغ. رجوع 
بهمین کلمه شود. 
تاغه. (ترکی, () خالو از لغات ترکی. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). 
تافاری ماکونن. ركذ تَا ال" 
هلاسلاسی اول که بسال ۱۹۳۰ م. امپراتور 
حبشه گشت و در سال ۱۸۹۱ در رار" 
متولد شد. رجوع به هلاسلاسی شود. 
تافت. () چاپ و طبع. (ناظم الاطباء). 
||باسمه. (ناظم الاطباء). 
تافت. ((خ)۱۳ (ویسلبام ه‌اوارد..) 
(۱۹۳۰-۱۸۵۷ م) که از سال ۱۹۰۹م. تا 
۳ رئیس‌جمهوری کشورهای متحدة 
امریکای شمالی بود. وی در ام ۱۵ 
پا بعرصة وجود گذاشت. 


تافتن. 

تافتان. () از مساد؛ تافتن. (فنرهنگ 
نظام). اانان کلفتی که به دیوار تنور زده 
بپزند مقابل نان سنگک که بر روی ریگ گرم 
روی زمین کوره پخته ميشود. (فرهنگ نظام). 
تافتون. تفتون بلهجة خراسان. 

تافتان پز. [پ] (نف مرکب) کسی که نان 
تافتان سازد. تافتون پز. 

تافتان پزی. [پَ] (حامص مرکب) عمل 
تافتان‌پز. ||( مرکب) دک‌انی که در آن نان 
تافتان پزند. جائی‌که در آن نان تافتون پزند و 
فروشند. تافتونی. 

تافتخانه. (ن /(امسرکب) چاپخانه. 
مطبعه. (ناظم الاطباء). 

تافنگی. [(تَ / ت ] (حامص) تابیدگی. (ناظم 
الاطباء): قبیل؛ اول تافتگی رشته و دبیر؛ آخر 
تافتگی آن. (سنتهی الارب). ||پیچیدگی. 
(ناظم الاطباء). کجی. ||برگشتگی. 
|اخستگی. آزار و اذيت. (ناظم الاطباء). 
| عرّض؛ تافتگی و اندوهنا کی. (سنتهی 
الارب): ....اين دهقان را دوستان بسیار به 
مهمانی آمدند و طعام ساخت و شراب نیافت. 
تافته شد و در خمخانه هیچ شراب نبود. 
عیسی چون آن تافتگی او ہدید در خمخانه 
رفت و دست بر سر خمها بمالید و هر خمی که 
عیسی دست بر أن مالید. پر از شراب شد. 
اة طبری بلعمی).بهمة معانی رجوح به 
تاب و تافتن و تافته و ترکیبات انها شود. 


| تافتن. [تَّ] (مص) گردانیدن و پیچیدن. 


(برهان) (آنندراج) (انجمنآرا. برگردانیدن و 
پیچیدن. (ناظم الاطباء). گردانیدن. (فرهنگ 
خطی کتابخانة مؤلف). |اکج شدن. برگشتن: 
امروز باز پوزت ایدون بتافته است 
گوبی‌همی بدندان خواهی گرفت گوش. 
منجیک. 


|اروی برگردانیدن. (ناظم الاطباء). با حرف 
اضافة «از» (تافتن از) معنی برگشتن» پشت 
کردن. برگردیدن دهد امیر بتافت و سوی 
ناحیت... لشکر کشید. (تاریخ بیهقی). 


۱ -نل: کوه بیشه. 
,۰ - 2 . 

3 - H. ۸۵۵۵۵0 

4 - H. Aphyilum. 

5 - H. persicum. 

۶- در تاریخ سیستان و حدودالعالم نیامده. 


(حاشية برهان ج معین). 
Taganrog.‏ - 8 ,2296 - 7 
Pyrèthre. 10 - Tikendest.‏ - 9 
Pyrèthre.‏ - 11 


12 - Tafari Makonnen. 

13 - Harrar. 

14 - Taft, Willlam Haward. 
15 - Cincinnati. 


تافتن. 


نتابد ز پیل و نترسد ز شیر 


نه از کین شود مانده نز خورد سیر. اسدی. 
گرت خوش اید سخن من کنون 
ره ز بیابان بسوی شهر تاب. ناصرخسرو. 


بدان را از بدیها پازدارم 


و گرنی خود بتابم راه از ایشان. ناصرخسرو. 


||با حرف اضافهة «از» مجازاً روی‌گردان 
شدن. نافرمانی کردن. منحرف شدن؛ 

کسی‌کو ز فرمان یزدان بتافت 

سراسیمه شد خویشتن رأنیافت. فردوسی. 
کسی کو بتابد ز گفتار ما 

وگر دور ماند ز دیدار ما. فردوسی. 
ز راه خرد هیچ گونه متاب 

پشیمانی ارد دلت را شتاب. فردوسی. 


ماراره کشمیر همی آرژو آید 

ما ز آرزوی خویش نتابیم به یک موی. 
فرخی, 

ا|با حرف اضافة «به» مجازا توجه کردن. 

زوی آوردن: 

سوی" او تاب کز گناه بدوست 

خلق را پا ک‌بازگشت و متاب. ناصرخسرو. 

ابا کلمات «رخ» و «روی» و «سسر» و 

«عنان» و با حرف اضافهة «از» ترکیب شود و 

بمعانی نافرمانی کردن. روی‌گردان شدن. 

اعراض کردن, روی برگرداندن, دور شدن و 

سرپیچی کردن آید: 

-رخ تافتن و رخ برتافتن؛ 

بفرجام دولت ز ما رخ بتافت 

همه گر دش بد به ما راه یافت. فردوسی. 

رقیبم سرزنشها کرد کز این باب رخ برتاب 

چه افتاد این سر ما را که خا ک‌در نمی‌ارزد. 


حافظ. 
- روی تافتن و روی برتافتن؛ 
که‌بادافره ایزدی یافتی 
چو از راه دین روی برتافتی. فردوسی. 
گرز تو روی بتابم دگران شاد شوند 
چه بودگر نکنی کار به کام دگران. ‏ فرخی. 


چو پشت آینه پیش تو حلقه‌درگوشم 

زمن چو آينة زنگ‌خورده روی متاب. 
خاقانی. 

و ارسلان روی از ایشان برنتافت و بمحاربت 

بایستاد. (ترجمة تاریخ یمینی). 


چون عَلم لشکر دل یافتم 


روی خود از عالمیان تافتم. نظامی. 
کسی کو پتابد ز محراب روی 

به کفرش گواهی دهند اهل کوی. (بوستان). 
سر تافتن ؟ 


...و گفتند هر داوری کنی تا بدان بسنده‌ایم و از 
حکم تو سر نتابیم. (ترجمه طبری بلعمی). 
چنین گفت لشکر به افراسیاب 

که چندین سر از جنگ رستم متاب. 


فردوسی. 


طاعت او چون نماز است و هر آن کس کز نماز 

سر بتابد بی‌شک او را کرد باید سنگسار. 
فرخی. 

گرنتابی سر ز دانش از تو تابد آفتاب 

وز سعادت ای پسر بر آسمان سایدت سر. 


ناصر خسرو. 

بدبخت کسی که سر بتابد 
زین در که دری دگر نیابد. سعدی. 
جوانا سر متاب از پند پیران 
که پند پیر از بخت جوان به. حافظ. 
-عنان تافتن و عنان برتافتن؛ 
سوی دشت خرگاه باید شتافت 
عنان هیچ از تاختن برنتافت. 

؟ (از داستان کک کوهزاد). 


مقدم سپه خسرو است او که بجنگ 
ز پیش هیچ سپه برتنافته‌ست عنان. 

فرخی (دیوان ص ۳۲۷). 
عنان ز طاعت حق تافتیم و ز باطل 


بر اسب معصیت آورده پای را به رکاب. 


سوزنی. 
عنان آن به که از مریم بتابی 
که‌گر عیسی شوی گردش نیابی. نظامی. 
چو در دوستی مخلصم یافتی 
عنانم ز صحبت چرا تافتی. ا 


ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل 
که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز. حافظ, 
عنان تافتن به ...؛+روی آوردن به ...: 

به آوردگه بر عنان تافتن 
برافگندن اسب و هم تافتن. فردوسی. 
دوش چو سلطان چرخ تافت بمغرب عنان 
گشت ز تیر شهاب روی هوا پر سنان. 

و عنان سوی۲ دیاربکر و بلاد شام تافت 
[شاپور] و جملهُ عرب را آواره کرد. 
(فارسنامة ابن‌البلخی). 

تاب دادن رشته و امثال آن. (برهان) 
(آنسندراج) (انجمن‌آرا) (فرهنگ خطی 
کتابخانة مولف) (ناظم الاطباء). دکتر محمد 
معین در حاشية برهان آرد: وخی «توتام» که 
شغنی «تب ا سریکلی «تاب ا 
گیلکی «تفتن» ۶ - انتهی: عی؛ تافتن موی و 
رسن. تفتیل, قساحه. صفر؛ تافتن رسن. 
(منتهی الارب). 
بیامختشان رشتن و تافتن 
به تار اندرون پود را بافتن. فردوسی. 
همیشه تافته بینم سیه دو زلف ترا 
دلم ز تافتنش تافته شود هموار. 
گفتم متاب زلف و مرا ای پسر متاب 
گفتاز بهر تاب تو دارم چنین بتاب. 


فرخی. 


عنصری. 
از آن پشم هر کس همی تافتند ۱ 
وز او فرش و هم جامه‌ها بافتند. اسدی. 


۶۲۷۳  .نتفات‎ 


زگور تا لب دوزخ بتافتم رسنی 

ز بهر بستن بار گناه پسیارم. سوزنی. 
و دوک پدست میتافتی و می‌رفتی. (تفسیر 
ابوالفتوح). 


بموی تافته پای دلم فروبستی 
چو موی تافتی ای نیکبخت روی متاب. 
سعدی. 
|اروشنائی و پرتو انداختن ". (برهان) 
(آنندراج) (انجم نآرا) (ناظم الاطباء). روشن 
شدن. (فرهنگ نظام). تجلی. تابیدن. 
درخشیدن. رخشیدن. درفشیدن* 
شب زمستان بود و کپّی سرد یافت 
کرمک شب‌تاب نا گاهی‌بتافت. 
همی‌تافتی بر جهان یکسره 
چو اردیبهشت افتاب از بره. 
سراسر همه کاخ و ایوان و باغ 
همی تافت هر سو چو روشن چراغ. 
فردوسی. 
بر آن تخت می‌تافت خسرو چو ماه 
ز یاقوت رخشنده بر سر کلاه. 


رودکی. 


دقیقی. 


فردوسی. 
چو بر خیمه‌ها تافتی آفتاب 
شدی روی کشور چو دریای آب. فردوسی. 
ز تیغش تافتی اتش فشاندی افتاب 
ور ز کفش خاستی دینار باریدی غمام. 
فرخی. 
الا تا همی بتابد بر چرخ کوکبی 
الا تا همی بماند پر خاک‌پیکری. عنصری. 
هرچه خورشید فراز آمد و بر دوست بتافت 
بشدش کالبد از پرتو خورشید تباه. 
منوچهری. 
کی بتابد تا نیابد مشتری از تو جواز 
کی‌برآید تا نخواهد توامان از تو امان. 
زینبی. 
گل‌کبود که تا تافت۸ آفتاب بر او 
ز بیم چشم نهان گشت در بن" پایاب. 
خفاف. 
به دست سیاهان می چون چراغ 
همی تافت چون لاله در چنگ زاغ. اسدی. 
تیر او باد عزٌ و نعمت و ناز 
تا تابد بر آسمان بر تیر. 
(از لغت فرس اسدی چ عباس اقسبال 
ص ۱۴۰). 
از او هر کسی بوی خوش یافتی 


بتاریکی از شمع به تافتی. اسدی. 


۱-«به» حرف اضافه حذف شده در حقیقت 
بسوی است. 

۲ -«به» حرف اضافه حذف شده در حقیقت 
بسوی است. 

3 - ۱0۷-۰ 4 - ۱۵0-۰ 

5 - ۱۵0-۰ 6 - ۰ 

7 - Briller. ۲ 


۸-نل: برتافت. ٩-نل:‏ در دل. 


۳۴ تافتن. 


گرنتابی سر ز دانش از تو تابد آفتاب 
وز سغادت ای یتر بر آنسان سایدت سر. 
ناصرخسرو. 
دست در جیب کرد. بیرون آورد» نوری از 
انگشتان موسی بتافت چنانکه عالم رانور 
بگرفت. (قصص الانبیاء). گویند چون آفتاب 
پرآمدی در دست راست غار تافتی. (قصص 
الانبیاء). چون بر سر آب افتد [عنیر ] و آفتاب 
اندر وی تابد نرم شود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). باغبان روزی دید [عصارءٌ 
انگور را در خم ] صافی و روشن‌شده چون 
ياقوت سرخ می‌تافت و آرمیده شده. 
(نوروزنامةٌ منسوب به خیام). درخت انگور 
دید چون عروس آراسته. خوشه‌ها بزرگ 
شده و از سبزی بسیاهی آمده. چون شبه 
می‌تافت و یک‌یک دانه از او همی‌ریخت. 
(نوروزنامه ایضأ). 
خوش باش میندیش که مهتاب بسی 
اندر سر خا ک یک پیک خواهد تافت. خیام. 
تا اسمان بتابد با سمان بمان 


1 


تا مشتری بتابد با مشتری بتاب. معزی, 
همی به شومی همنامی‌اش سهیل یمن 
چنان نتابد چون تافتن بعهد قدیم. سوزنی. 


بتاب سال و مه ای آفتاب فضل و شرف 
بر اسمان سعادت پروزگار شپاب. 
ز بس که بر سر من تافت افتاب رضاش 


سوزنی. 


مرا چو روی شفق شرمسار میسازد. 
خاقانی. 

فروشستش بگلاب و بکافور 
چنان کز روشنی می‌تافت چون نور. نظامی. 
گفت در کودکی از بسطام بیرون آمدم ماهتاب 
می‌تافت, جهان آرمیده... (تذكرةالاولياء 
عطار). 
تافت زان روزن که از دل تا دل است 
روشنی کو فرق حق و باطل است. مولوی. 
بالای سرش ز هوشمندی 
می‌تافت ستاره بلندی. (گلستان). 
این همان چشمه خورشید جهان‌افروز است 
که‌همی‌تافت بر آرامگه عاد و ثمود. سعدی. 
ببالا صنوبر بدیدار حور 
چو خورشید از چهره می‌تافت نور. 

(بوستان). 
ماهی نتافت همچو تو از برج نیکوئی 
سروی نخاست چون قدت از جویبار حسن. 


حافظ. 
بنوری کز جمالت بر دلم تافت 
یقین دانم که اخر خواهمت یافت. جامی. 


||برافروختن و گرم گردیدن. (برهان) 
(آنندراج) (انجمنآرا) (ناظم الاطباء). گرم 
شدن و حرارت یافتن. (فرهنگ نظام). گرم 
شدن. (فرهنگ خطی کتابخانۀُ مؤلف). شجر. 


(از منتهی الارب) . سوختن. سوزش دادن. 


دکتر محمد معین در حاشیة برهان آرد: از 
ريشء اوستایی «تپ. تاپەيئىتى» ` (گرم 
ساختن) «تفنو»" ( گرماء تب). هندی باستان 
«تپ» تپتی» ". پهلوی «تافتن» (جوشیدن)ء 
«تسپشن» ‏ (تب) وارمنی «تپ. تپک 
(اجاق). مولف فرهنگ نظام آرد: این لفظ به 
این معنی در پهلوی تافتن و در اوستا و 
سنسکریت هم تپ است: 

به هر سو که قارن برافکند اسب 


همی تافت آهن چو آذرگشسب. فردوسی. 
چو ایرانیان زین خبر یافتند 
بر آن اتش غم همی تافتند. فردوسی. 


ز آتش حرص و آز و هیزم مکر 
دل نگهدار و چون تنور متاب. ناصرخسرو. 
پس بفرمود؛ خدا هفتاد سال دوزخ را بتافتند 
تا سفید شد. (قصص الانبیاء). آن ملعون سگ 
گفت تا شش میخ آهنین به آتش بتافتند. 
(قصص الانبياء). 
گذشت‌سوی حجاز آفتاب کینة او 
از آن هميشه بود تافته زمین حجاز. 
مسعودسعد. 
پس تنوری سخت بزرگ بتافت. (مجمل 
التواریخ و القصص). بخت‌نصر خشم گرفت و 
بعد از آن بفرمود تا حفيرة اتش بتافتند و 
دانیال را با سه دیگر از عباد بنی‌اسرائیل در 
آنجا افكندند. (مجمل التواريخ و القصص). 
گفت حرارت جگرش تافته است 


وحشتی از دهشت من یافته است. نظامی. 
گرمی‌گندم جگرش تافته 

چون دل گندم به دو بشکافته. نظامی 
گرمن جگر توام متابم 

چون بی‌نمکان مکن کبابم. نظامی. 


شیخ گفت دوازده سال آهنگر نفس خود بودم؛ 
در کوره ریاضت می‌نهادم و به آتش مجاهده 
می‌تافتم و بر سندان مذمت می‌نهادم و پتک 
ملامت میزدم تا از نفس خویش ائینه‌ای 
کردم.(تذکرةالاولیاء عطار). 
چوانی سر از رای مادر بتافت 


دل دردمندش چو آذر بتافت. سعدی. 
تنور شکم دمبدم تافتن 
مصیبت بود روز نایافتن. ( گلستان). 


|اطاقت آوردن. متحمل شدن. تحمل و 

استقامت کردن. مقاومت نمودن: 

کنون چنبری گشت پشت یلی 

نتابم همی خنجر کابلی. 

به تن‌اسانی, بر بالش دولت بنشین 

چه کنی تاختن و تافتن رنج سفر. 

لالس رگ ة هس گر دون 

سپاهش برنتابد هفت‌کشور. 

تو آزادی و هرگز هیچ آزاد 

نتابد همچو بنده جور و بیداد. 
(ویس و رأمین). 


فردوسی. 


فرخی. 


عنصری. 


تافتن. 
گفتم که به تقدیر کجا تابد تدبیر 
هر رای که آمد ز قضا و قدر آمد. سوزنی. 
| آزرده و مکدر شدن. (برهان) (آنندراج) 
(انجمن آرا) (ناظم الاطباء). مجازا بمعنی غم و 
اندوه خستگی [داشتن ] .(فرهنگ نظام). 
آزردن و مکدر شدن. (فرهنگ خطی کتابخانة 
مۇلف): 
گفتم متاب زلف و مرا ای پسر متاب 
گفتاز بهر تاب تو دارم چنین بتاپ. 
عنصری. 
روزگاری که دل خلق همی تافته است 
رفت و ناچیز شد و قوّت او شد بکران. 
ِ فرخی. 
ای ز فروغ رخت تافته صد افتاب 
تافته‌ام از غمت روی ز من برمتاب. 
خاقانی (از فرهنگ جهانگیری). 
||برافروختن و گرم شدن بسبب قهر و غضب؛ 
گرنه‌هوا خشمگین و تافته گشته 
گرم چرا شد چنین چو تافته کانون 
گرم شود شخص چون که تافته گردد 
تافته زین شد هوای تافته ایدون. 
ناصر خسرو. 
برفتم و بگفتم و امیر سخت تافته بود. گفت 
نرفته است از این باب چیزی که دل بدان 
مشفول باید داشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۲۳). || مجعد کردن. (ناظم الاطباء). پیچ 
دادن زلف 
گفتم متاب زلف و مرا ای پسر متاب 
گفتاز بهر تاب تو دارم چنین بتاب. 
عنصری. 
||آشفته و مضطرب گردیدن. | آه کشیدن. 
|چاپ کردن. ||مسحدب كردن و ملتوی 
ساختن. (ناظم الاطباء). 
- برتافتن؛ تحمل کردن. طاقت آوردن. 
متحمل شدن؛ 
ز دلو گران چون چنان رنج دید 
بر آن خوبرخ آفرین گسترید 
که‌برتافت دلوی بدین‌سان گران 
همانا که هست از نژاد سران. 


فردوسی. 
لیکن هر تنی این علاج برنتابد جز مردم جوان 
شت الود.(ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
کوی‌عشق آمدشد ما برنتابد بیش از این 
دامن تر بردن آنجا برنتابد بیش از این ". 
خاقانی. 


1 - tap, ۷1 


2 - 0 3 - tap, 091. 
4 ۰ tap(i)shn. 5 - tap, tapak. 
۶-ن ل: نتابد.‎ 


۷- تمام اين قصیده بردیف «برنتابد بیش از 
این» اشتا: رجسوع بسدیوان خافانی چ 
عبدالرسولی ص ۳۴۳۸ ببعد شود. 


تافتن‌سای. 


ساحت این هفت‌کشور برنتابد لشکرش 
شاید ار خضرای نهچرخش معسکر ساختند. 


خافانی. 
نه جلالش خیال برتابد 
نه کلامش محال برتابد. 

۱ (از راحةالصدور راوندی). 
چندان لشکر جمع شد که کوه و هامون 
برنتافت, (ترجمة تاریخ یمینی)؛ 
لاف منی بود و توی برنتافت 

- ملک یکی بود و دوی پرنتافت. نظامی. 
ناوک غمزه بر دل سعدی 
مزن ای جان که برنمی‌تابد. سعدی. 


همین که در ابايزید نظر کرد و روی مبارکش 

دید برنتافت. درحال قالب خالی کرد. 

(بهاءالدین ولد). 

خاک‌کویت برنتابد زحمت ما بیش از این 

لطنها کردی بتا تخفیف زحمت می‌کنم. 
حافظ. 

-||پرتو افکندن؛ 

گل‌کبود که برتافت ' آفتاب بر او 

ز بیم چشم نهان گشت در دل" پایاب. 
خفاف. 

بینی به آفتاب که برتافت بامداد 

بر خاک ره نسیح زراندوده تار کرد. خاقانی. 

- |[بهم پیچیدن و تاب دادن نخ یا جز آن را: 

برتافته است بخت مرا روزگار دست 

زانم نمی‌رسد بسر زلف یار دست. 

کمال اسماعیل (دیوان ص ۱۱۵). 

صدهزاران خیط یک‌تو را نباشد قوتی 

چون بهم برتافتی اسفندیارش نگسلد. 

- ||برگشتن و برگردیدن: 


عنانش گرفتند و برتافتند 


سوی ریگ آموی بشتافتند. فردوسی. 
سه تن دید رستم که برتافتند 
به تیزی از آن راه بشتافتند. فردوسی. 


|| تاختن (ابدال «ف» به «»)* 
بیارید داننده آهنگران 

یکی گرز سازند ما راگران 
چو بگشاد لب هر دو بشتافتند 
ببازار آهنگران تافتند. 


بدیبا بیاراسته پشت پیل 
همی تافت آن لشکر از چند میل. فردوسی. 
برآسود از آن تفتن و تافتن 
هراس دز و رنج ره یافتن. نظامی. 
|اطلوع کردن. (برهان) (ناظم الاطباء): 
مهر دیدم بامدادان چون بتافت 
از خراسان سوی خاور می‌شتافت. رودکی. 
ز کوهسار سحرگه چو صبح صادق تافت 
گل‌مورد بگشاد چشم خویش از خواب. 

۱ مسعو دسعد. 
مصدر دیگر. تابیدن. رجوع به تاب و تابش و 


تابیدن و تاختن و ترکیبات آنها و برتافتن و 
سر تافتن و عنان تافتن و تافته شود. 
تافتن‌سای. [ت] (نف مرکب) صاحب 
آنندراج و انجمن‌آرا ذیل تافتن بمعنی پرتو 
آرند: بنابراین در کتب پارسیان قدیم لفظی که 
انطباع شبح مبصر در عربی ذ کر میشود 
تافتن‌سای خوانند که ساسان پنجم در بیان 
این معنی گفته چون سيان شده است که 
تافتن‌سای یعنی انطباع شبح مبصر و تری ژاله 
یعنی رطوبت جلیدیه شرط اپصار نیست و نه 
خروج فروع یعنی شعاع از بصر که ملاقی 
مبصر است بود بل حجاب میان باصر و مبصر 
در ابصار کافی است. این تسرکیب از 
برساخته‌های فرقة آذرکیوان است. 
تافتونی. (ص نسبی, !) جایی که در آن نان 
«تافتان» و «تافتون» پزند و فروشند. رجوع 
به تافتان و تافتان‌پز و تافتان‌پزی شود. ||نامی 
است " که باغبانها بقسمی از تیرۂ کا کتس ها" 
دهند. رجوع به گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۲۹ 
شود. 
تافته. [تَّ /ت] (ن‌سف /نف) تسابیده. 
(فرهنگ رشیدی). روشن. (فرهنگ نظام). 
پرتو انداختن آفتاب و ماه و ستارگان و چراغ 
و آتش. (فرهنگ جهانگیری) (برهان) 
(انندراج) (انجمن‌ارا). پرتواندازنده مانند 
آفتاب و ماه و ستاره و چراغ و آتش. (ناظم 


الاطباء)۵: 

سه من تافته بادةٌ سالخورد 

به رنگ گل نار يا زر زرد. فردوسی. 
بيا ساقی آن زیبق تافته 

بشنگرف‌کاری عمل يافته. نظامی. 


||برفروختد. (فرهنگ رشیدی). برافروخته از 


حرارت آفتاب و تابش آتش, (از برهان). گرم 


(آنندراج) (انجمن آرا)". گرم‌شده. (فرهنگ 
خطی کتابخانة مولف): اميه دست و پای بلال 
بسته بود و سنگ تافته بر شکم او نهاده بود و 
گفت‌سلمان نباید شدن و بلال همی گفت: الله 
احد. الله احد. (ترجمة طبری بلعمی). 
چو باران نبودی جگرتافته 

بدندی لب از تشنگی کافته. 
گربترسی ز تافتة دوزخ 

در سایهُ دين رو که جهان تافته ریگی است 
با شمع خرد باش که عالم شب تار است. 


اسدی. 


|| پرافروخته و گرم‌شده بسبب قهر و غضب. 
(از برهان) (از ناظم‌الاطباء), گرم شدن بسبب 
قهر و غضب. (آنندراج) (انجمن آرا). 
|اگرم‌شده بسیب تب. (از برهان) (از ناظم 
الاطباء). | آزرده از غم و اندوه و جز آن, 
(فرهنگ جهانگیری) (برهان). کوفتة غم و 


تافته. ۶۲۷۵ 


اندوه. (فرهنگ رشیدی). آزرده. (شرفنامۀ 
منیری). مکدر. (پرهان) (شرفنامة منیری). 
مغموم و اندوهگین و مکدرشده. (ناظم 
الاطباء): اول آیتی که از عیسی پیدا امد آن 
بود که آن دهقان را دزدی‌کردند و دینار بسیار 
از وی ببردند و او ندانست که این دینارها که 
برد و تافته شد و شب بخان وی جز درویشان 
نبودندی ندانست تاکرا تهمت کند و مردمان 
نیز تافته شدند و عبسی چون مردمان را تافته 
دید گفت چه بوده‌است... (اترجمهً طبری 
بلعمی). 
به خواب و به پیداری و رنج و ناز 
از این بارگه کس مگردید باز 
مگر آرزوها همه یافته 
مخسبید یک تن ز ما تافته. فردوسی. 
عذرها سازی و آن را همه تأویل هی 
تا کنی بی سببی تافته‌ای را شادان. 
دل تافته مدار و بر ابرو گره مزن 
از بهر بوسه‌ای که ز تو خواهم ای نگار. 
فرخی. 
| آزرده از کوفت راه و سواری. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (ناظم الاطباء). كوفتة 
راه. (فرهنگ رشیدی)؛ 
همه خسته و مانده و تافته 
ز بس تشنگی کام برتافته. 
اسدی (از فرهنگ جهانگیری). 
|ابرگشته. (فرهنگ جهانگیری) (برهان) 
(فرهنگ رشیدی) (فرهنگ خطی کتابخانة 
مولف) (ناظم الاطباء). برگردیده. (برهان) 
(فسرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء). 
روی‌گردانیده. بعربی معطوف. (برهان) (ناظم 
الاطباء): 
گربمثل جا کند ۲ در پس آئینه شخص 
بیند تمغال خویش تافته رو بر قفا. 
حسین ثنائی (از فر هنگ جهانگیری). 
||پیچیده. (برهان) (آنندراج) (انجمن‌آرا) 
(فرهنگ خطی کتابخانة مؤلف) (ناظم 
الاطباء). ||موی زلف و گیسو و ریسمان و 
امثال آن راگویند که تاب‌داده باشند. (فرهنگ 
جهانگیری). موی زلف و گیسو وریسمان و 
ابریشم و هر چیز که آن را تاییده باشند. (از 
برهان) (از ناظم الاطباء). زلف و ریسمان 
تساب‌داده. (فرهنگ رشیدی). ریسمان 
تاب‌داده یعنی تابیده را نیز گویند. (آنندراج) 


فرخی. 


۱-ن‌ل: نا تافت. ۲ -نل: در بن. 
۰ - 4 ۰ - 3 

۵-بجز مژلف فرهنگ رشیدی و فرهنگ نظام 

که کلمه را صسحیح معنی کرده‌اند, دیگر 

فرهنگ‌نویسان آن را بمعنی مصدری و صفت 

فاعلی آورده‌اند. 

۶-معنی مصدری صحیح لیست. 

۷-در انندراج و انجمن‌ارا: جاکنی. 


۶ تافته‌بانی. 


(انجمن آرا)؛ 
حلقة جعدش پر تاب و گره 
حلقه زلفش از آن تافته تر. 
دمش چون تافته بند بریشم 
سمش چون ز آهن و پولاد هاون. 
منوچهری. 
تنم از اشک به زررشتۀ خونین ماند 
هیچ زررشته از این تافته‌تر, کس را نی. 
خاقانی. 
بموی تافته پای دلم فروبستی 
چو موی تافتی ای نیکبخت روی متاب. 
سعدی. 
رجوع به تافته شود. ||نوعی از بافتة 
ابریشمین است. (فرهنگ جهانگیری). نوعی 
از ب‌افته و پارچۀ ابریشمی. (از فرهنگ 
رشیدی) (برهان) (ناظم الاطباء), پارچة 
بریشمی که از آن لباس کنند. (آنندراج) 
(انجمن آرا), یک قسم پارچ لطیف ایریشمی, 
(فرهنگ نظام). قماش ابریشمی. (غیاث 
اللغات). قز " که آن جام ابریشمین است. 
(شرفنامة منیری). محمد معین در حاشيۂ 
برهان آرد: گورانی «تأفتد» آ گیلکی «تفته» ۳ 
معرب آن «تفتا» و در مصر «تفتد» آ: 


نگشتی کسی از گدا تافته 


زر و سیم دادیش و هم تافته. 
(موّلف شرفنامةٌ منیری). 
آسمان خرگه و زیلوست زمین خارا گوه 
اطلس و تافته دان مهر و مه پرانوار. 
نظام قاری (دیوان چ استانبول ص ۱۱). 
یک زمان نرمدست گشت و حریر 
یک زمان تافته شد و والا. 


نظام قاری (دیوان چ استانبول ص ۲۱). 

از جیب تافته چون للوی دکمه تابد 

گویم مگر ثریا در ماه کرده منزل. 

نظام قاری (دیوان چ استانبول ص ۳۱). 

||جامه‌ای را گویند که از کتان بافته باشند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). رجوع به تافتن و 
تابیدن و ترکیبات آنها شود. 
تافته بافی. [تَ /تِ] (حامص مرکب) عمل 
بافتن تافته. بافتن پارچة ابریشمین. ||(! 
مرکب) جائی که در آن تافته بافند. 
تافته حگو. [تَ /تِ ج گ] (ص مرکب) 
کنایه از عاشق است. امن هان) (آنندراج), 
عاشق. (ناظم الاطباء). |اکسی راگویند کہ 
علت دق داشته باشد. (برهان) (انندراج) 
(ناظم الاطبام), 
تافته‌دل. ات / ت دا (ص مس رکب) 
آزرده‌دل. غمگین. نگران. برافروخته بسبپ 
قهر و غضب: 

دوش باری چه سخن گفتم با تو صنما 

که چنان تنگدل و تافته‌دل گشتی از آن, 

فرخی. 


بشد تافته‌دل یل رزمجوی 
سوی ره‌زنان رزم را داد روی. 
رجوع به تافته شود. 
تافته‌دلی. [ت / ت د] (حامص مرکب) 
دل آزردگی. برافروختگی بسبب قهر و غضب. 
رجوع به تافته شود. 
تافته شدن. [تَ /تٍ ش د] (مص مرکب) 
برافروخته شدن بسبب قهر و غضب: پس 
چون او را بکشتند و یک چند برآمد. کسی 
بملک ننشست و هیچ کس را طاعت نداشتند, 
خبر به انوشیروان رسید. تافته شد. (ترجمۀ 
طبری بلعمی). ... و او را از آن حال آ گاه‌کرد, 
نجاشی تافته شد و صدهزار سوار و پیادۀ 
دیگر بیرون کرد. (ترجمة طبری بلعمی). 

بشد تافته شاه از این گفتگوی 

به خون‌ریز بدگوهر آورد روی. فردوسی. 
خواجه بونصر مشکان به دیوان بود از این 
حدیث سخت تافته شد. (تاریخ بیهقی). چون 
خبر فضل یحیی به رشید رسید تافته شد و از 
ری به طوس رفت. (مجمل التواریخ و 
القصص). [انگشتری پیغامبر (ص)] از دست 
او [عشمان ] اندر این سال بچاء آب اندر افتاد 
عثمان سخت عظيم تافته شد. (مجمل 
التواریخ و القصص). ||مگین و دلسنگ و 
آزرده شدن. نگران شدن؛ گفت که ایشان 
سوی مدینه آیند بحرب شماء پیفمبر صلی اله 
عليه و آله و سلم تافته شد و یاران را گفت چه 
کنیم جمله گفتند حسبنا اله و نعم الوکیل. 
(ترجمهٌ طبری بلعمی). 

از من په روز عید بیازردی 

گفتی که تافته شدی از مهمان. فرخی. 
چون سلیمان [بن عبدالملک ] بمرد مهر از آن 
عهدنامه برگرفتند نام عمر عبدالعزیز بود. تافته 
شد از این کار [یعنی عمر عبدالعزیز ] دست بر 
پیشانی نهاد و گفت... (مجمل التواریخ و 
القصص). رابعه تافته شد گفت خداوندا مرا در 
خانة خود می‌نگذاری و نه در خانۀ خویشم 
می‌گذاری یا مرا در خانة خویش بگذار یا در 
مکه بخانهٌ خود آر. (تذکرةالاولیاء عطار). 
تافته گر دیدن [تَ /ت گ دی د] (مص 
مرکب) پیچیده شدن. کج شدن: هرگاه که 
عضله‌های مجوف تشنج کند. حدقه از موضع 
خویش زایل شود و چشم تافته گردد همچون 
چشم احول. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
تافته گشتن. [ ت / گت ](مص مرکب) 
خشمنا ک‌گشتن. تافته شدن؛ 

چون موفق شنید که عمرو تافته گشت و قصد 
کرد که پنفس خویش به شیراز آید. (تاریخ 
سیستان). 

گرنه‌هوا خشمنا کو تافته گشته‌ست 

گرم چرا شد چنین چو تافته کانون. 

ناصرخسرو, 


اسدی. 


تافرکنیت. 

|اغمگین گشتن. دل‌آزرده شدن. نگران شدن. 
مضطرب شدن. پریشان گشتن؛ پس چون بعد 
از آن برپای خاستی [آدم ] آواز فرشتگان 
نتوانستی شنید سخت غمگین شد و تافته 
گشت.(رجمة طبری بلعمی) 

همه تنگدل گشته و تافته 

سپرده زمین شاه نایافتد. فردوسی. 
چون بر او چیپال شاه هندوستان خبر یافت, 
تافته گشت [از آمدن محمود غزنوی] و 
رسول فرستاد سوی امیرمحمود که اگراین 
عزم را بیفکنی... پنجاه فيل خیاره بدهم. 
(زین‌الاخبار گردیزی). |ابرافروخته شدن از 
حرارت. گرمی یافتن. گرم شدن: 

چون گشت هوا تافته از آتش حمله 

جز سای تیغ تو نباشد زبر فتح. مسعودسعد. 
تافر. [ف] (ع ص) مرد چرکین. (منتهی 
الارب). (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
تافرا کین. (إِخ) نام خاندانی است که‌اعضای 
آن در خدمت دو دولت موحدین و بنی حفص 
در مغرب بودند و از سال ۵۴۰ تا ۷۷۸ ه.ق. 
مسند امارت و وزارت و دیگر کارهای بزرگ 
داشتند و در امور کشوری و سیاسی نفوذ 
کاملی کرده بودند و به یکی از قبائل بسربر 
اتتساب داشتند. عبدالموژمن اولین سلطان 
موحدین عمربن تافرا کین را به والیگری 
قابس تعیین کرد و بتدریج مرتبة وی بالارفت 
تا آنجا که پادشاه او را در غیبت خود جانشین 
خویش می‌ساخت. پس از عمر پسر و سپس 
نوادهٌ وی مشاغل مهم را عهده‌دار شدند و 
نسلاً بعد نسل چرخ دستگاه موحدین ۳ 
بگردش درمی‌آوردند. یکی دیگر از افراد این 
خاندان عبدالحق‌بن تافرا کین است که 
متصدی کارهای بزرگ سلطان مستنصر 
صاحب تونس, از خاندان بنی حفص گردید و 
مقام و منزلتی بررگ بدست آورد... و اپومحمد 
تأفرا کین مشهورترین این دسته از خاندان 
تافرا کین است که به تونس رفته بودند و در 
زمان سلطان ابواسحاق اقتدار کاملی داشت و 
پس از وی پسرش ابوعبداله نیز چندی مقام 
پسدر را احهراز کرد ولی بسال ۷۷۰ ه.ق. 
ابسواسحاق درگسذشت و تونس بدست 
ابسوالعباس افتاد و موجب زوال خاندان 
تافرا کین گردید. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رجوع به بنی‌تافرا کین شود. 

تاف رکفیت. ( ] (() بندری است به اسپانی 
و از آن تا قلعة تابحریت ۸ میل فاصله است. 
رجوع به حلل‌السندسیه جزء۱ ص ۶۹ شود. 


۱-کز. کچ 

êfa. 3 - 2.‏ - 2 
۴ -رجوع به «نفسیر الالفاظ الدخيلة فى اللغة 
العربية مع ذ کر اصلها» شود. 


تافزه. 
افزه. [ر] (معرب, إ) بلغت بربر. سنگ سیاه, 
حجر سن مگ آهسن (. (دزی ج۱ 
ص ۱۳۹. 
تافسیا. (!) بلغت رومی صمغ سداپ دشتی را 
گویند. (ترجمه صیدنه). صمغ سداب است. 
(بحر الجواهر). دزی تافسیا را به ثافسیا 
ارجاع کرده و در «تشسافسیا» نویسد: 
آسکله‌پیوم". (ابن‌البیطار ج۱ ص ۲۲۵ ب). 
مستعینی این کلمه را در ذیل «ت» ارد و 
اضافه کند که رازی آن را در پاپ «ث» آورده 
است. و در کتاب لغت منصوری رازی " در 
ذیل «ث» یاد شده و بدان افزاید: در | کثر کتب 
با تاء مثناة آمده‌است... (دزی ج۱ ص ۱۵۶ 
رجوع به تاپسیا و افسیا و مخصوصا ثافسیا 
و مفردات ابن البیطار ج ۱ ص۱۴۸ و لکلرک 
ج۱ ص۳۲۷ و ۳۲۸ و ترجمهةٌ صیدنه ذیل 
«ت» و اختیارات بدیعی و تحفه حکیم ممن 
شود. 
تافشکت. [ف ش ] (() دیوک باشد. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان)(ناظم الاطباء). جانوری 
است که آن را بسفارسی دیوک گسویند. 
(آن ندراج) (انجمن‌آرا). و آن را دیوچه و 
ریونجو و رنجو و للبک نیز خوانند و بستازی 
ارضه نامند. (فرهنگ جهانگیری). بعربی 
ارضه خوانند. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). 
پشمینه و ک‌اغذینه را خورد. (انندراج) 
(انجمن‌آرا). دیوک و ارضه. (ناظم الاطباء). 
کرمکی است که در جامه‌های پشمین یافت 
شود و آن را تباه سازد و آن را «ریونجو» و 
«دیوچه» و «دیوگ» و «لنبک» هم گویند و 
بعربی «ارضّه» نامند. (از لسان العجم شعوری 
ج۱ ص ۲۸۱). موریانه. خوره؛ 
حال خود آخر نیندیشی و باشی تا به کی 
در میان جامة سور همچون تافشک. 
ابوالمعالی (از لسان العجم شموری). 
رجوع به ارضه و دیوک و موریائه شود. 
تافغاء (معرب. ()۲ تاففیت. خّیم. قرطم. 
عصفر. رجوع به تاففیت شود. 
تافغوت. [ف] (سعرب. !) بسلفت بسربر 
« کاردون سلوس پی‌ناتوس»* را گویند. (از 
دزی ج۱ ص ۱۳۹). 
تافغه. [ف غ] (معرب, !) بلغت بربر نوعی از 
خارخسک. شوک‌الدواب. خسکه. بادآورد. 
سك قت سم یعس که خرف 
شوكةالمبارکه. خار تاتاری. (از دزی ج ۱ 
ص ۱۳۹. 
تافغیت. (معرب, ()۲ بلغت بربر افریقیه و 
حوالی آن بر نوعی گیاه خاردار و کوتاه اطلاق 
شود. بر روی برگهای این گیاه لکه‌های سفید و 
سیاه وجود دارد و اطراف برگهای آن 
دندانه‌دار است. ريشه آن در زمین بسیار 
فرورود. شریف گوید: ریش آن سرد و خشک 


است و اگر آن را خشک یا تر بسایند و با آرد 
سفید مخلوط کنند ضماد مؤثری برای زخم 
خواهد بود. (از لکلرک ج ۱ص ۲۰۲). خریع. 
رجوع بمفردات ابن‌البیطار 3 ۱ص ۵۷ و 
ص ۱۴۳و لکلرک ج۲ ص ۲۶ و تاففا شود. 
تاقفاء ((ع)"رودی به الجزایر که بسال ۱۸۳۷ 
م. بین عبدالقادر و ژنرال بوزو؟ در سواحل 
این رود قراردادی منعقد گردید که در آن 
حدود الجزایر فرانسه و نواحی مستنازع‌فیه با 
امیر مذکور معین گردید. 

تافناختی. (إخ) تافنخت ''. ماجراجویی از 
مردم «لیبی» که در قرن هشتم ق. م. مسیح 
تاج و تخت کشور مصر را بدست آورد. 
تافنخت. [ن ) ((ج)"" تافناختی. رجوع به 
همین کلمه شود. 

تافه. [فَ / فی ] ([) مبدل تابه است. (فرهنگ 
نظام). رجوع به تابه و تاوه شود. 

تافه. [ف؛] (ع ) چسیز حسقیر و اندک. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
حدیت: كانت اليد لاتقطع فى الشىء التافه. 
(منتهى الارب). 

تافیره. [ر] (إٍخ)"' یکی از رجال بزرگ از 
مردم طلیطله در دور نصرانیت. رجوع به 
حلل السندسیه ج ۲ ص ۴۲ شود. 
تافیسار. (() تسافیار درباس ۲ را گویند. 
گیاهی است که برگش به رازبانه ساند. در 
ضماد بکار برند چون مسهل بسیار قوی است 
تناولش خطرنا ک است. (از لسان العجم 
شعوری ج۱ ورق ۲۷۶). این کلمه مصحف 
تافسیا و ثافسیا است. رجوع به همین کلمات 
شود. 
تافیغرا. (معرب. !) بلغت بربر سفندولیون ۱۴ 
وکلخ دلبی باشد. رجوع به سفندولیون شود. 
تافیل. ((خ) پدر شهریارین تافیل *' والی 
عمان و معاصر قاوردین جعفربیک (۴۴۲ 
ه.ق.)است. رجوع به تاریخ افضل چ مهدی 
بیانی ص٩‏ شود. 
تافیلات. ((خ) رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی و تافیلالت شود. 
تافیلالت. [ل ] (رج) ۱۶ ولایتی به مغرب. 
مرکز قدیسی آن سجلماسه, و آن زادگاه اشرف 
علویین فیلالیین است که تا امروز در آنجا 
حکومت دارند. (از المنجد). قسمتی از 
مرا کش در جنوب اطلس بر کنار صحرای 
بزرگ افریقا دارای ۰ تن سکنه, ناحیهٌ 
تجارتی و صنعتی است. قاموس الاعلام ترکی 
این کلمه را در ذیل «تافیلات» ارد و افزاید: 
این محل بوسیلد دو نهر که از کوههای اطلس 
سرچشمه میگیرد. مشروب گردد و در 
سواحل این دو نهر, گندم و جو بسیاری کاشته 
می‌شود ولی محصول عمد آن خرما میباشد, 
گله‌های‌گوسفند و بز فراوان دارد. مرکز حالیة 


تاقنه. ۶۳۲۷۷ 


اين ولایت قصبه رسائی است ولی قصبدة 
بزرگتر و آبادتر آن «ابوان» است. 

تافیلا له. [لٍ ] ((خ) رجوع به تافیلالت شود. 
تافیلل. [ل ] ((خ) رجوع به تافیلالت شود. 
تاق.() تاغ. (فرهنگ نظام). تاغ است و آن 
هیزمی باشد که اتش أن بسیار بماند. (برهان). 


رجوع به تاخ و تاغ و لسان العجم شعوری و 
فرهنگ نظام شود. ||در لهج گناباد خراسان 
تا ک‌راگویند. 


قاق.((خ) ابن اغوزخان فرزند کهتر 
اغوزخان, از آباء سلاطین ترک است. رجوع 
به حبیب السیر چ خیام ج ۳ ص ٩‏ شود. 

تاقاء () حرشف ".کنگر, کنگر فرنگی. رجوع 
به حرشف شود. 

تاق تاق. (( صوت) تاغ تاغ. آواز بلند نعل 
کفش و نعل اسب گاه رفتن. آواز برهم خوردن 
چیزی. 

تاقد بس. (! مرکب) فرهنگستان این کلمه 
را بجای چین‌خوردگی زمین که بشکل طاق 
است"*", انتخاب کرده‌است. || طاقدیس. (به 
همه معانی) رجوع به طاقدیس شود. 

تاقد پس. (اخ) رجوع بد طاقدیس شود. 
تاقد پسی. (ص نسبی) طاقدیسی. رجوع به 
طاقدیسی شود. 

تاقره. اي ر] (ع ‏ ظرف. جعبه. جعبة 
کوچک.ح, تواقر. (از دزی ج ۱ ص۱۳۹). 
تاقسیل. (اخ) تلفظ ترکی تا کسیل؟' است. 
رجوع به تا کسیل و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

تاقسیله. [ل] ((خ) تلفظ ترکی تا کسیلا"۲ 
(تا کسیل)است. رجوع به تا کسیلاو تا کسیل و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 

تاقنه. [نَ] (إخ) تلفظ ترکی تا کنا" است. 


1 - 9۰ 
2 ۰ ۲۳20518 ۰ 
3 - Glossaire sur le Mançourî de 
Rhazès par Ibn al ۳۵۵۲۵۵۳0۵, man. de 
Leyde, no. 331(5) (catal. 111 p. 256). 
4 - Cynara acaulos. 
5 - Carduncellus pinnatus. 
6 - Chardon. 
7 - Cynara acaulos. 
8 - Tafna. 9 - Bugeaud. 
10 - Tafnakhti. Tafnecht. 
11 - Tafnecht. 12 - Tavera. 
-اذرباس (بحر الجواهر ذيل ثافسیا). رجوع‎ ۳ 
به افسیا شود.‎ 

14 - ۰ 

۵ -ن ل: شهریارین باقیل. 
Tafilelt. ۰‏ - 16 


17 - Artichaut. 18 - Anticlinal. 
19 - Taxile. 20 - Taxila. 
21 - Tacna. 


۸ تاقوبه. 


رجوع به تا کناو قاموس الاعلام ترکی شود. 
تاقوبه. [ب ] ((ع) تلفظ ترکی تا کوبایا! 
است. رجوع به تا کوبایا و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
تاق و توق. إن / تاق ق] (صوت) 
تاق‌تاق. تاغتاغ. آواز برهم خوردن تخته‌ها و 
چوبها. || آواز گشاد تفنگ و توپ از دور نه به 
بسیاری و انبوهی. 
تاقی. (ترکی, () کلاه. از لغات ترکی. (غیاث 
اللغات) (انندراج). 
تاقیقو ئیل. (ترکی. | مرکب) تخاقوینیل. 
(فرهنگ نظام). سال مرغ. سال یازدهم از 
دور دوازده‌سالهة ترکی. رجوع به تخاقوی‌ئیل 
شود. 
تاقبل. (اخ) نام قومی است؛ ... که بدان ناحیه 
کسهااندبسیار, مر آن قوم را که تارس و تاقیل 
خوانند و با این جابلق و جابلس بتعصب است 
(اند) و همیشه با ایشان شب و روز حرب 
ساخته باشند. (ترجمة طبری بلعمی نسخة 
خطی کتابخانۂ لفت‌نامه). پس جبرئیل 
عليهالسلام مرا سوی تارس و تاقیل و 
یأجوج ومأجوج برد. (ترجمةٌ طبری بلعمی 
ایضا). 
تاقیه. [ی ] () از وسائل آرایش مو که زنان 
شوهردار بکار برند. (فرهنگ پیانکی). 
تا کت (!) درخت انگور. (لغت فرس اسدی چ 
عباس اقبال ص ۲۵۰) (شرفنامۂ منیری) 
(برهان) (فرهنگ رشیدی) (غیاث اللغات) 
(فرهنگ اوبهی) (آنندراج) (انجمنآرا) 
(فرهنگ نظام), در تکلم مو و نام دیگرش رز 
است. (فرهنگ نظام), درخت رز و نهال رز. 
(ناظم الاطباء). کرم. نامية. (السامی 
فی‌الاسامی چ تهران ص ۱۰۴)". گاهی 
«تا ک» را به «رز» اضافه کنند بهمین معنی: 
فرخو؛ پیراستن تا ک رز بود. (حاشيةٌ فرهنگ 
اسدی نخجوانی). 
تا ک رز بینی شده دینارگون 
پرنیان سبز او زنگارگون. 
رودکی (از لغت فرس اسدی چ عباس اقبال 
ص ۲۵۰). 
یک لخت " خون بچه تا کم فرست از آنک 
هم بوی مشک دارد و هم گونة عقیق. ‏ ر 
عماره (از لغت فرس اسدی ایضا). 
پیاور آنکه گواهی دهد ز جام که من 
چهار گوهرم اندر چهار جای مدام 
زمرد اندر تا کم عقيقم اندر غژب 
سهیلم اندر خم, آفتابم اندر جام؟. 
ابوالعلاء ششتری (از لغت فرس ایضاً ص ۲۷). 
ز تا ک خوشه فروهشته و ز باد نوان 
چو زنگیانی بر بازپیج ° بازیگر. 7 
بوالمئل (از لفت فرس اسدی ايضاً ص ۵۷). 
انگور و تا ک‌او نگر و وصف او شنو 


وصف تمام گفت ز من بایدت شنید. 
بشار مرغزی. 
شد گونه گونه تاک رز چون پیش نیل رنگرز 
اکنوث باید خز و بز گرد آوری و اوعید. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیافی ص ۷۹). 
تا ک‌رز را دید اپستن چون داهان 
شکمش خاسته همچون دم رویاهان. 
منوچهری (دیوان ایضاً ص ۱۶۱). 
کشیده‌سر شاخ میوه بخا ک 
رسیده بچرخشت میوه ز تا ک. اسدی. 
عیب ناید بر عنب چون بود پاک و خوب و خوش 
گرچه از سرگین برون آید همی تا ک‌عنب. 


اصر خسرو. 
تو ز خوشه عصیر چون یابی 
تانگیرد ز تاک خوشه عصیر. ناصرخسرو. 
تا که سرانگشت تا ک‌کرد خزان فندقی 


کردچمن پرنگار پنجه دست چنار. خافانی. 


تا ک‌انگور تا نگرید زار 


خندۀ خوش نیارد آخر کار. نظامی. 
پادشه همچو تا ک‌انگور است 
درنییچد در آن کزو دور است. نظامی. 


تو گفتی خرد؛ مینا بر خا کش ریخته است و 
عقد ثريا از تا کش‌درآويخته. ( گلستان). 
تا ک‌از پی غوره میدهد مل 
شاخ از پس سبزه میدهد گل. 

امیرخسرو دهلوی. 
قصه تقصیر ایشان را که در عمارت رز 
خواجه علاء‌الدین کرده بودند بر ایشان 
خواندند و مواضع تقصیر را روشن بیان کردند 
بمثابتی که فرمودند در عمارت فلان تاک و 
فلان تا ک تقصیر کردید. (انیس الطالبین 
بخاری نسخة خطی کتابخانة لفت‌نامة دهخدا 
1 
بودم ان روز من از طایفهٌ دردکشان 
که نه از تا ک‌نشان بود و نه از تا ک‌نشان. 


جامی (دیوان چ هاشم رضی ص .)۵٩۱‏ ` 


تا ک را سیراب کن ای ابر رحمت زینهار 
قطره تا می میتواند شد چرا گوهر شود؟ 

(از انجمی آرا) (آنندراج). 
رجوع به مو و رز و تا کستان شود. 
7 ترکیبها: 
آب تا ک,زادة تا ک.زبان تا ک,طارم تا ک.(از 
انندراج). 
امثال: 
تا ک فروختن و چرخشت خریدن. چون 
گولان؛گرانی را به ارزانی بدل دادن. (امثال و 
حکم دهخدا ج ۱ص ۵۳۶). 
شاخ و شاخه (اعم از رز و جز آن): 


چو آن سرو روان شد کاروانی 

ز تا کسرو" امین کف دیده‌بانی. حافظ. 
||درخت میوه را نیز گویند. (فرهنگ اوبهی). 
||نیز آنچه از رسن راست می‌کنند و در چهر و 


تاکاب. 


امثال آن آویزند و بر آن چیزها میدارند. 
هندیش چهکا نامند. (آنندراج). ||بنائی بخم, 
وطاق معرب آن است. مولف صراح اللغه در 
ذیل كلمة طوق ارد: الطاق ما عطف من الابنية 
و الجمع الطاقات و الطیقان, فارسی معرب: 
تا ک‌بر تا ک‌شاخهای درخت 

بسته بر اوج کله تخت به تخت. نظامی. 
تاکت. () به هندی درهم است که چهار دانگ 
و نیم باشد. (تحفةٌ حکیم مؤمن). 
تا کث. ((خ) نام قومی است در نواحی دهلی و 
گجرات. (آنندراج) (غیاث اللغات). 
تا کت. (إخ) ده کوچکی است از دهستان 
پایین ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد 
که در ۶۸ هزارگزی جنوب خاوری فریمان و 
در ۱۰ هزارگزی جنوب راه مالرو فریمان به 
آق‌دربند قرار دارد. دامنه‌ای است معتدل و 
۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج .)٩‏ 
تاکت. ((خ) طاق. رجسوع به طاق و 
حسبیب‌السیر چ خسیام ج۳ ص۳۵۹ و 
حبیب‌السیر چ تهران ج ۲ ص ۱۱۳ شود. 
تاکت. [ک ]ع اسم اشاره) آن ۸ (از دزی ج۱ 
ص ۱۳۹). اسم اشار؛ مونث ذا ک. (ناظم 
الاطباء). 
تااکت. اک ک] (ع ص) احسمق. (مسنتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ابله. (برهان). ج» تا کون» 
تککسه. تکاک, تکک. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||لاغر. ||هلاک‌شده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
تا کاب. ((خ) دهی از دهستان قیلاب بالا در 


1 - Tacubaya. 
۲-مرتضی زبیدی در تاج العروس آرد: النامية‎ 
(من الکرم القضیب) الذی (علیه العناقید) و قبل‎ 
هو عین الکرم الذى يتشقق عن ورقه و حبه و قد‎ 
أنمى الكرم و قال المفضل يقال لكرمة انها‎ 
لكثيرةالنوامى و هى الاغصان واحدتها نامية و‎ 
اذا كانت الكرمة کثیرةالنوامی فهی عاطبة. (تاج‎ 
.)۲۷۸ العروس ج ۱۰ص‎ 
۳-در احوال و اشعار رودکی سعید نفیسی:‎ 
یک قسحف. (احوال و اشعار رودکی ج۳‎ 
.)۱۱۹۳ ص‎ 
۴-نل: مثی که اوت گواهی دهد [همی ] که‎ 


منم 
بگونه و گهر اندر چهار جای مدام 
عقیقم اندر غزب و زمردم در تاک 
سهیلم اندر خم آفتابم اندر جام. 
۵-باذپیچ. 
۶ - پیش‌بند (از یادداشتهای مرحوم دهخدا). 
۷-در نسخه علامة قزوینی و دکتر غنی: چو 
شاخ سرو... و در نسخه داور چ بمبثی: ز ملک 
دیده... 

8 - Celle-la. 


تاکام. 


بخش الوار, ناحیة گرمسیر شهرستان خرم‌آباد 
است و در ۳۰هزارگزی شمال خاوری 
حسینیه و ۴هزارگزی شمال خاوری راه 
شوسد خرم‌اباد به اندیمشک واقع است. 
سرزمین آن تپه‌ماهور و آب آن از رودخانة 
بلارود است. دارای ۱۰۸ تن سکنه و محصول 
آنجا غلات و لبنیات و شغل اهالی آن زراعت 
و گله‌داری است. صنایم دستی مردم آن ده 
فرش‌بافی و راه آن مالرو است. سا کنین آنجا 
از طایفه قلاوند میباشند و برای تعلیف احشام 
خود به یبلاق و قشلاق روند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
تا کام. ((خ) دهی از دهستان کلیجان رستاق 
بخش مرکزی شهرستان ساری واقع در 
بیست‌هزارگزی جنوب ساری و دوهزارگزی 
باختر راه عمومی دودانگه به ساری. ناحیۀ 
کوهستانی و جنگلی. مرطوب» مالاریایی. 
دارای ۳۳۲۰ تن سکنه است. اب اشامیدنی 
مردم آنجا از چاه و محصول آن برنج و غلات 
وعسل است. شغل مردم آن زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. رودخانۀ 
چهاردانگه و دودانگه بین این آبادی و قراء 
گردشی - ورند بهم متصل میشوند و راه 
چهاردانگه و دودانگه بهم میرسند. زراعت 
برنج مردم در کنار رودخانة تجن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 


تا کانه. [نَ] (اخ) دهی از دهستان باباجانی 


بخش ثلاث شهرستان کرمانشاهان است. این 
ده در هشت‌هزارگزی شمال باختری ده‌شیخ و 
دوهزارگزی قالیچه قرار دارد. سرزمینی است 
کوهستانی و گرمسیر و ۳۰۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشمه. محصول آن غلات. 
حبوبات و لبنیات است. شغل مردم آنجا 
زراعت و گله‌داری است. راه آن مسالرو و 
سا کنین آن از طايقة باباجان هستند, گله‌داران 
در تابستان بکوه سرابند میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 


تا کبان. ( ص مرکب) رزبان. نگهبان تا ک. 


بساغبان. نگهدارنده و محافظ تا ک. 


تا ک‌نشان. 

تاکتیکت. (فرانسوی. [) أ فن بکار انداختن 
لشکر در حضور دشمن, این لفظ از زبان 
فرانسه است و در فارسی مستعمل لیکن 


هنوز جزو زبان فارسی نشده‌است. (فر هنگ 
نظام). تعبیةالجیش. صف آرائی. سپه‌آرایی. 
||روش حصول کامیابی و موفقیت. 
تا کدانه. [ن /ن] (! مرکب) هستهٌ انگور. 
(لسان العجم شعوری ج۱ ورق ۲۹۱). 
تا کت دشتی. اک د] (تسرکیب وصفی, ! 
مرکب) کرم دشتی. نخوش, کرمةالبیضاء ". 
رجوع به كرمةالبيضاء و فاشراشود. 

تا کر. اک ] (اخ) دهی از دهستان میان‌رود 


علیا بخش نور شهرستان آمل واقع در 
۸ هزارگزی باختری آمل از طریق رود 
بارک. ناحیهٌ کوهستانی و سردسیر است و 
۰ تن سکنه دارد. اب آن از رودخانهة بلده و 
محصول آن غلات, سیب‌زمینی و میوه و شغل 
مردم انجا زراعت و گله‌داری است. دارای 
دیسستان وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲) . رجوع به سفرنامة 


بخش انگلیسی ص ۱۱۰ 
شود. 


تاکرای. (ک ] (إِخ)" رمان‌نویس انگلیسی 

(۱۸۱۱- ۱۸۶۳م.). وی در کلکته متولد شد. 
یکی از آثارش بازار مکارة " خودنمایبهای 
«هنری اسموند» میباشد. در آثارش زنندگی و 
استهزاء آزاردهنده‌ای وجود دارد. از آن جمله 
استهزاء بیرحمانه‌ای است که از معایب جامعة 
معاصر کرده‌است. رجوع به زا کری‌شود. 


مازندران رابینو د 


تاکردن. (ک د] (مص مرکب) دولا کردن. 


خمانیدن. دوتو یا چندتو کردن. خم کردن. 
مایل کردن. تا کردن جامه. قالی, لحاف و جز 
آن؛ به چندلا کردن آن: جامه‌ها را تا کرد. از 
بسیاری ورم زانوها را نميتوانم تا کرد. رجوع 
به «تا» شود. ||رفتار. سلوک. معامله: خوب تا 
کردن‌باکسی يا بد تاکردن باکسی؛ با او حسن 
معامله یا سوء معامله داشتن. 


تا کت رز. [ک د ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 


مو. درخت انگور. رز 

تاک رز از انگور شد گرامی 

وز بی‌هنری ماند بيد رسوا. ناصرخسرو. 
|اشاخ رز. شاخۀ مو. رجوع به تا ک‌شود. 


تا کرن. اک ر] ((خ) یکی از بلاد اندلس. 


(سمعانی ورق ۱۰۲). رجوع به تا کرنی شود. 


تاکرفنی. اک رن نی /ک ر ](ص نسبی) 


منسوب است به تا کرن‌که از بلاد اندلس است. 
(سمعانی ورق۲ ۱۰). 


تاکر نی. اک رن نی ] (اخ) ياقوت آن را 
نی ع 


تا گرنی نوشته و گوید سمعانی آن را بضم کاف 
و راء و تشدید نون ضبط کرده و أن صحیح 
است. ناحیتی بزرگ است به اندلس دارای 
کوههای استوار که از ان نهرها روان است. 
(معجم البلدان). شهری از اندلس که در کنار 
بحرالروم واقع شده و دارای ۳۱۳۳0۳ نفر 
جمعیت و | کنون مشهور به کاتالونی می‌باشد. 
(ناظم الاطیاء). رجوع به کاتالونی شود. 
تا کوفی. اک رن نی ] (اخ) محمدین سعد 
تا کرنی مکنی به ابوعامرالک‌اتب الاندلسی. 
وی از شعرا و نویسندگان بلیغ بود. رجوع به 
ابوعامر و انساب سمعانی ورق ۱۰۲ و معجم 
البلدان اج من ۲۵۳ شود 

اعمال دونه به ادلی به اقلیم مغيلة. 


تاکستان. ۶۲۷۹ 


السندسیه ج۱ ص۴۱ و اسپانی, در این 
لغت‌نامه شود. 


تا کزونومی. از ن] (فرانسوی, ۹ علم 


قوانین رده‌بندی یا « کلاسی‌فی‌کاسیون» *. این 
لفظ از زبان فرانسه است و در کتب علمی 
مستعمل می‌باشد. رجوع به جانورشناسی 
عمومی تألیف فاطمی ص۶۸ شود. 


تا کس. افرانسوی, 6 نرخ و مالیات هر 


چیزی. این لفظ از زبان فرانسه است و در 
فارسی مستعمل ولیکن جزء زبان فارسی 
نشده‌است. (فرهنگ نظام). |انرخ مقطوع و 
معين. ||در تداول عوام, مزد مقطوع زنان 
روسپی. 

تا کسافهو. [ ] (() سنگ ساب سنگی که 
برای تیز کردن کار آید. حجرالمسن. (از 
دزی ج۱ ص ۱۳۹). 


تا کستان. [ک ] (! مرکب) جایی که دارای 


درختهای متعدد انگور باشد. (فرهنگ نظام), 
باغستان درخت رز. (ناظم الاطباء). از 
«تا ک»(رز. مو) + «ستان» (مزید موخر 
مکانی). موستان. باغ انگور. رزستان. باغ 
انگوری. مولف قاموس کتاب مقدس در ذیل 
تاک و تا کستان آرد: اول کسی که در کتاب 
مقدس به غرس تا کستان مذکور است» نوح 
بود. (مسفر پیدایش ۲۰:۹) و در ایام سلف 
: ...اما وطن و 
اد کان دزی ای ی 
میباشد لکن شام و فلسطین بواسط داشتن 
انواع و اقسام مختلف انگور مشهور بودند و 
در هر تلی که در مملکت بهودیه باشد. برجی 
دیده میشود که از برای باغبانان ساخته 


تربیت آن را بخوبی میدانستند. 


شده‌است و بهترین انواع این ثمر خوشگوار و 
لذیذ در آن باغها میروید و گاهی خود بوت مو 
را میگذارند که بر زمین گسترده شود و 
شاخهایش بر مودارها یا مکانهای بلندبرامده 
ثمر دهد و از این جهت است که در میکاه ۴:۴ 
میگوید: «و هرکس زیر مو خود و هرکس زیر 
انجیر خود خواهد نشست». (مقابل کتاب 
زکربا ۱۰:۳). و بسا میشود که مو بر اطراف 
دیوارهای خانه برآید. ( کتاب مزامیر ۳:۱۲۸). 
تا کستان را با دیوار یا خاربست و حظیره 
محفوظ نموده برجی نیز برای باغبانان در آن 
میسازند. (انجیل متی ۳۳:۲۱ مقابل سفر اعداد 


1 - Tactique. 

۲ -در ص ۲۰۵ درختان جنگلی ایران تألیف 
ثابثی, کرمةالبیضا =مو -نخوش (در شیراز) 
Vitis ۷۱۱۲۵۲۵, =‏ 

3 - Thackeray. 4 - Vanity Fair. 

5 - Taxonomie. 

6 - Classification. 

7 - Taxe. 

8 - Pierre ۵ aiguiser. 


۰ تاکستان. 


۲ کتاب مزامیر ۱۳-۸:۸۰ و کتاب 
امئال سلیمان ۳۱:۲۴). و تا کستان از جملۀ 
املا ک مرغوب و محترم عبرائیان بود اگر 
بدی و ضرری به آنها وارد میشد آن را چون 
بلایی میدانستند بدان جهت اشعیا دربارة 
جنگ آشوریان میفرماید: «در آن روز هر 
مکانی که هزار مو بجهت هزار پاره نقره داده 
میشد پر از خار و خس خواهد بود». ( کتاب 
اشعیا ۲۳:۷). و در جای دیگر چون خواهد که 
حزن و اندوه را تشخیص دهد می‌فرماید: 
«شیر؛ انگور ماتم میگیرد و کاهیده میگردد و 
تمامی شاددلان اه میکشند». ( کتاب اشعیا 
۴ و همچنین چون زگریا(ی) نبی قصد 
آمدن روزهای خوش و سلامتی مینماید 
میفرماید: «مو ثمر خود را خواهد داد». ( کتاب 
زکریا ۱۲:۸ مقابل کتاب حبقوق ۱۷:۳ و 
کتاب ملا کی ۱۱:۳). و البته موبری و پاک 
کردن تا ک از زواید بر مطالعه کننده سخفی 
نخواهد بود که اشخاص باغدار شاخه و 
نهالهای سال گذشته و گاهی از اوقات مال 
سال آینده را پا ک‌میکنند و قوم اسرائیل را 
عادت این بود که تا کستانها و سار ابلاک و 
مزارح را مدت سه سال وا گذارندو شمرش را 
نچینند. (سفر لاویان .)۲۳:۱٩‏ در بعضی از 
اما کن در اول بهار تا کھا را پا ک‌کرده بعد از 
نمو. شاخهایی را هم که انگور نداشته باشند 
میبرند و بعد از ظهور و نمو» خوشه‌ها با 
زرده‌های آنها را که بعد از موبری اول ظاهر 
شده‌است. پاک میکنند و اغلب اوقات 
تا کستان را دو بار فلاحت کنند و سنگ و 
ریگ او را برچینند و چیدن انگور با درو 
نمودن مقارن است. (سفر لاویان ۵:۲۶. کتاب 
عاموس ۱۳:۹) زیرا که نوبرهای انگور در اول 
تابستان مسیرسد. (سفر اعداد ۲۳:۱۳) و 
عبرانیان برای انگور چیدن بیشتر فراهم 
میشدند تا برای درو. ( کتاب اشمیا ٩:۱۶‏ و 
سفر داوران ۲۷:۹) ملاحظه در انگور. 
(قاموس کتاب مقدس ص ۲۴۴-۲۴۳). 
رجوع به تا ک شود. 
تا کستان. [کي ] (اخ) نام قدیم سیادهن. 
قصبه‌ایست جزء دهستان دودانگه بخش 
ضیاء آباد شهرستان قزوین در ۳۴ هزارگزی 
خاور ضیاء آباد و بر کنار راه شوسۀ قزوین به 
همدان و زنجان قرار دارد و دارای ۸۲۵۳ تن 
سکنه است. در جلگه واقع و هوای آن معتدل 
است. بوسیلة قنات و چاه و رودخانة ابهررود 
مشروب میگردد. محصول آن غلات, کشمش 
و قیسی و بادام است و شغل اهالی آن زراعت 
و باغبانی است. صنایع دستی مردم انجا گلیم 
و جاجیم بافی است. دارای دبستان, شهربانی. 
پست و تلگراف و تلفن. ادارءٌ املا ک. ادارهٌ 


کشاورزی و در حدود ۱۵۰ باب دکان است. 


از آثار قدیمی آن حمامی متعلق به دورۀ 
شاه‌عباس است بفرمان رضاشاه در آن جا 
ساختمانهای جدید و خوبی احداث شده بود 
که اغلب آنها فعلاً خراب شده‌است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). این قصبه در 
۰ هزارگزی تهران میان سیاه‌چشمه و 
سیاه‌باغ واقع است. راه‌آهن تهران به تبریز از 
آنجا میگذرد و ایستگاه راه آهن دارد. 
تا کسود یوم دیستیشوم. لانینی, | 
مرکب)" از درختان جنگلی بیگانه و بومی 
امریکای شمالی است. این درخت از 
سوزنی‌برگها است ولی برگ آن در زمستان 
میریزد. برای جنگلکاری زمینهای باتلاقی و 
کنار رودخانه‌ها پسیار شایسته است. چوب 
آن بسیار خوب و رویش آن سریع میباشد. 
(از جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۱ ص ۲۸۲). 
تا کسیی. (فرانسوی, !)۲ کلمة فرانسه متداول 
در زبان فارسی است و اختصار کلمة 
«تا کسی-اتو»" میباشد. اتومبیل کرایه که در 
داخل شهر‌ها مسافران را از نقطه‌ای به نقطۂ 
دیگر برد. 
تا کسیل. ((خ)" راجۀ هندو که بااسکندر کبیر 
متحد شد و او را در فتح هند حمایت کرد. وی 
فرمانروای کشور بزرگی بین هند و هیمالیا 
بود. ابتدا سعی کرد که با بونانیان مقاومت کند 
ولی چون مغلوب گشت. روش خود را تغییر 
داد و با اسکندر همدست گردید تا بدین وسیله 
پر وسعت کشور خود بیفزاید. ا کون گمان 
کنندکه تا کسیل نام این فرمانروا نبوده بلکه 
نام پایتخت کشور وی بود که امروزه اتوک ۵ 
نامیده میشود. (رجوع به مادة بعد و تا کسیلا 
شود). قاموس الاعلام ترکی ذیل كلمة 
«تاقسیل» ارد: نام یکی از سلاطین قديمةً 
خطه سند وأقع در شمال غربی هندوستان 
است. اسکندر کبیر این پادشاه را مغلوب و 
کشوروی را ضبط نمود اما بشخص وی 
بی‌حرمتی نکرد. رجوع به تاریخ ایران باستان 
ج٣‏ ص ۰۱۷۸۴ ۰۱۷۸۰ ۰۱۷۹۱ ۰۱۸۵۳ 
APY‏ وج٣‏ ص ۱۹۶۷ ۱۹۶۸. ۱۹۹۳ و 
۷ شود. 
تا کسیل. ((خ) تا کسیلا. رجوع بهمین کلمه 
شود. 
تا کسبلا. ((خ)" تا کسیل. پایتخت کشوری 
قدیمی بشمال هند که فرمانروای آن بهمین نام 
«تا کسیل» معروف گشت و ا کنون این شهر را 
اتوک " نامند. قاموس الاعلام ترکی ذیل 
کلمة تاقسیله ارد: نظر بتواریخ قدیمه نام 
شهری بود بر ساحل سند و تاقسیل پادشاه 
قدیم این خطه آن را پایتخت خود قرار داده 
بود. رجوع بتاریخ ایران باستان ج۲ ص 
۳ و ۱۸۵۴ و تا کسیل شود. 
تا کسی متر. [م] (فرانسوی, | مرکب)" آلتی 


تاک‌نشان. 
که مسافت طی‌شد؛ یک اتومبیل یا مدت 


زمانی را که اتومبیل مشغول راه‌پیمائی است» 
حساب کند و بطور خودکار کرایه را نشان 


دهد. 
تاکشتن همراه بودن. اک ت 2 د] 
(مص مرکب) (...همراه بودن) تا قتل همراه 
بودن. تا خون همراه بودن. کنایه از کمال 
عداوت و دشمنی است و در اشعار میریحیی 
شیرازی «تا مردن همراه» و در اشعار بعضی 
دیگر «تا جان همراه» نیز بدین معنی آمده. 
(آنندراج): 
روز و شب کز ما گریزان دلبر دلخواه ماست 
حیرتی دارم که تا کشتن چه سان همراه ماست. 
اثیر (از آنندراج). 
رجوع به «تا» و همچنین رجوع به «همراه 
بودن» شود. 
تا کلا. ِکْ ] (اخ) دهی از دهستان کوه‌شهری 
بخش کهنوج شهرستان جیرفت است. در 
۰ هزارگزی جنوب کهنوج و ۱۵ هزارگزی 
خاور راه فرعی کهنوج به میناب قرار دارد. 
کوهستانی و گرمسیر است و ۵۰ تن سکنه 
دارد. اب آن از چشمه, محصول ان خرما و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
تا کفاء (إخ)" شهری به پرو "۲ مرکز ولایتی 
بهمین نام. دارای ۱۶۰۰۰ تن سکنه است و 
جمعیت این ولایت بالغ بر ۱۵۰۰۰۰ تن 
میباشد. قاموس الاعلام ترکی در ذیل کلمة 
تاقنه افزاید: ...در ۵۲هزارگزی جنوب شرقی 
آریقه و تجارت زیادی با بولیویا دارد. 
تا کند. [ ] (اخ) دهی جزء دهستان قاقازان 
بخش ضیاءآباد شهرستان قمزوین است. در 
۸هزارگزی شمال ضیاء آباد واقع است و 
دارای ۸۳۴ تن سکنه میباشد و اب ان از 
رودخانة قوزلی و قنات است. محصول آن 
غلات و میوه و شغل اهالی آنجا زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
تا ک‌نشان. [ن ](نف مرکب) که تا ک‌نشاند. 
تاک‌نشاننده. رزبان. کشاورز تا ک. 
کشت‌کننده رز؛ 
بودم آن روز من از طایفةٌ دردکشان 
که نه از تا ک‌نشان بود و نه از تا ک‌نشان. 
جامی (دیوان چ هاشم رضی ص .4۵٩۱‏ 
رجوع به تا ک‌شود. 


1 - Taxodium اداه‎ ۰ 


2 - Taxi. 3 - Taxi-auto. 
4 - Taxile. 5 - Attock. 

6 - Taxila. 7 - Attock. 

8 - Taximètre. 9 - Tacna. 
10 - Pérou. 


تاک نشاندن. 


تاک نشاندن. [ن د ] (مص مرکب) کشتن 
تا ک. غرس مو, رجوع به تاک و تا ک‌نشان 
شود. 
تا کوب. (() بلغت اهل بربر دوایی است که 
آن را فرفیون خوانند. گزندگی جانوران را 
نافع است. (برهان) (آنندراج)(انجمنآرا 
مأخوذ از بربری» فرفیون. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تا کوت و فرفیون و فربیون شود. 
تا کوبایا. ((ج)" شهری است به مکزیک 
(حوزة فدرال). در خارج شهر مکزیکو قرار 
دارد و فاصل آن با شهر مکزیکو ۵هزار گز 
است. دارای رصدخانه و ۵۵۰۰۰ تن سکنه 
میباشد. 
تا کوت. (ک ] () تکوت. تکوت. تیکؤ ک. 
بلغت اهل بربر فربیون". (دزی ج ۱ ص ۱۳۹). 
در مغرب أقصی بلغت بربر فریبون " را نامند و 
همچنین در مغرب میانه این نام را به دانۀ 
«اثل» ۲ دهند که فارسیان آن را «کیزمازک» 
( گزمازک) گویند. رجوع به «اثشل» شود. (از 
لکلرک ج۱ ص ۲۰۲). رجوع به مفردات 
ابن‌البیطار ج ۱ ص ۱۲ و کلمة «اثل» و تا کوب 
شود. 
تا کوت‌الدبافین. [تدذ دب با](ع! 
مرکب) اطباء مغرب حب‌الاثل را گویند. 
رجوع به «اثل» و مفردات ابن‌البیطار ج۱ 
ص ۱۲ و دزی ج۱ ص۱۳۹ و تا کوت شود. 
تا کوو. (اخ) (اسیر...) اوغانی. بنابر قول 
حمداله مستوفی از امراء اوغان و معاصر شاه 
شجاع بود و سلطان احمد که بعد از وفات 
شجاع بسلطنت رسید. پس از ورود به کرمان 
وی را محبوس گردانید. رجوع به تاریخ 
گزیدەچ عکسی ص ۷۳۶ شود. 
تا کور. (اخ) وی در دوران امیرتیمور گورکان 
حا کم قسطنطنیه بود. خواندمیر آرد: بعد از 
آنکه خاطر خطیر خسرو جهانگیر از تمهید 
بزم عيش به او پرداخت... مولانا بدرالاین 
اخشمد را ته رم تالف جاتب سم 
فرستاد... و مقارن آن حال ایلچی تا کورحا کم 
قسطنطنیه که | کنون به استنبول اشتهار یافته 
بدرگاه عالم‌پناه رسید و اشرفی بیشمار و 
تحف بسیار بگذرانید و خبر اطاعت فرستندة 
خود بعرض رسانید. (حبیب السیر چ خیام 
ج۲ ص ۰۵۱۱ 
تا کور.((ج) ناحیه‌ای است در هند. خواندمیر 
نویسد: در هشتم ذیقعده سنة تسع و ثلثين و 
ستمائه (۶۳۹) سلطان مسعودشاه که بغایت 
کریم‌طبع و نیکوسیرت بود» سریر سلطنت 
دهلی را بوجود خود مشرف گردانیده امر 
وزارت رامن حیث‌الاستقلال به خواجه 
مهذب‌الدین تفویض نمود و حکومت بهرایج 
رابعم خود... و ایالت بلاد تا کورو سور بملک 
عزالدین بلبن بزرگ تعلق گرفت. (حبیب 


السیر چ خیام ج اص ۶۲۳ 

تا کوما. (کو] ((ج)۵ شهر و بندری بمغرب 
انازونی (واشنگتن) بر کنار اقیانوس آرام. 
دارای ۱۲۵۰۰۰ تن سکنه و کارخانه‌های 
ذوبآهن و مس و کارخانة چوب‌بری است. 
فعالیت‌های صنعتی فراوان دارد. صادرات 
عمدة آن چوب و غله و پوستهائی است که از 
آن لباس سازند. 

تا کون. [تا ک‌کو](ع ص !)ج 
حالت رفعی. رجوع به تا ک‌شود. " 
تا کونا. ((خ) شهری است به اندلس. رجوع به 
روضات‌الجنات ص ۶۵ شود. 

تا کیی. (ک / ک ] (ق مرکب) کلمة استفهام. تا 
چنین گوینده‌ای در گوشه تا کی؟ 

سخندانی چنین بی‌توشه تاکی؟ 


ج تاک در 


نظامی, 


تا کیان. (إخ) شهری است به سند. (معجم 


البلدان) (مراصدالاطلاع). 


تاکیس. (اج) قلعه‌ای در مرزهای بلاد روم 


است که سیف‌الدوله در آنجا غزا کرد. 
ابوالعباس صفری گوید: 
و لاطمرت مطموة شخص هارب. 

(معجم البلدان چ بیروت ج۲ جر ء ۵ص ۷. 


لوهاور. رجوع به ماللهند بیرونی چ لایپزیک 
ص ۱۰۲ و ۲۰۶ شود. 
تا کیشوارا. ((خ) ۲ رجوع به تا کیشر شود. 


تا کی مزاج. [م] (ص مرکب) آنکه یا آنچه 


دارای مزاج تاک باشد. شراب مزاج. 
انگورمزاج: 
خلی نه اخر از خم تاکی‌مزاج چرخ 


کانجامرا نخست قدم بر سر خم است. 
خاقانی. 
تا گاچ. (!مرکب. ق مرکب) بمعنی یکتاگاه و 
یک بار باشد. (جهانگیری): 
زهی دولت که من دارم که ديدم 
چو تو ممدوح مکرم رابتا گاج. 
وزی (ازیتهانگیری) 


مؤلف انجمی‌آرا آرد: در جهانگیری نوشته 
تا گاج, یک‌تا گاه و پیکبار باشد و این بیت 
حکیم سوزنی را شاهد آورده... و خطا کرده. 
نا گاج بمعنی نا گاه است «نون» را «تا» گمان 
کرده و جیم و ها با یکدیگر بدل شوند. رجوع 
به آنندراج شود. مولف فرهنگ رشیدی 
نوبد: .و جهانگیری ... سهو کرده و 
تصحیف خوانده.... و صحیح به نون است. در 
فرهنگ جهانگیری بمعنی یکتا گاه و یک بار. 
لسان المجم ج ۱ص ۲۷۴): 

بی فکرت و مذاحی صدر تو همه عمر 


تاگور. ۶۲۸۱ 


حاشاکه زنم یک مه را بر مژه نا گاج. 
سوزنی (از انجمن آرا). 
رجوع به نا گاج و گاج و گاه شود. 
تا گاست. (۱خ)۸ شهری است قدیمی به 
مغرب (آفریقای صغیر)* در نومید یا موطن 
«سنت آگوستین»۱۰ که امروز «سوق‌الرأس» 
نامیده ميشود. قاموس الاعلام ترکی در ذیل 
«تاغاسته» ارد: ...بعدها بنام «تاجلت» 
شهرت یافته بود امروز خرابه‌هایش در 
تونس در جهت شرقی رأس ابیض است و 
سوق‌الراس 
تا گال. ((ج)۱۱ مردم جزایر فیلیپین که از 
اختلاط با سیاهان بومی ان سامان پدید 
آمده‌اند. 
تا گانروگت. (اخ) شهری است به «اوگراین» 
روسیة شوروی, بر کتار دریای «آزف». 
دارای ۸۰۰۰۰ تن سکنه. بندری است نظامی 
و محل صدور گندم و مواد غذایی. قاموس 
الاعلام ترکی در ذیل کلم «طنیان» آرد: 
طغیان يا «ناغانروغ» در جنوب روسیه و 
شمال شرقی ساحل دریای آزف واقع و مرکز 
قضائی است. تجارت آنجا پررونق است و نیز 
این شهر چهار میدان و له کلیسا و یک کاخ 
سلطنتی امپراتور روس و یک باغ عمومی و 
کارخانه‌های روغن‌سازی و کارخانة توتون و 
اسکله دارد. 
ِ زگ ] ((خ) رابیندرانات. E‏ 


نامیده میشود. 


تاکز وکت. ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان لادیز. بخش میرجاوه. شهرستان 
زاهدان که در ۰ ۲هزارگزی جنوب میرجاوه ۳ 
۶ هزارگزی جنوب راه فرعی میرجاوه به 
خاش واقع است و ۳۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جرا فیایی ایران ج۸). 
تاگسا کیس .لخ( یکی از امرا و فرماندهان 
سکاها که در جنگ با داریوش بزرگ شرکت 
داشت. رجوع به تاریخ ایران باستان ج۱ 
ص ۶۰۳شود. 
تاگت‌ور. [و] (ص مرکب) این کلمه مرکب 
است از «تا گ۱۳ و مزید موّخر «ور» بمعنی 
تاج‌دار, تاجور, مکلل. رجوع به تاجور و 


تکفور و حواشی جهانگشای جوینی چ 
۰ - 2 ۰ - 1 

3 - ۰ 4 - ۰ 

5 - Tacoma. 


۶ -در فهرست اعلام ماللهند چ لایپزیک کلم 
تا کیشر به سانسکریت چنین آمده: ۰۲۵695۷372 
Tûkesvara. 8 - Tagaste.‏ - 7 
Afrique mineure.‏ - 9 
Saint Augustin.‏ - 10 
Tagals.‏ - 11 

۲ -«تاج» معرب «تا گ» است. 


۲ تاگور. 


قزوینی ج۳ صص ۴۸۸-۴ شود. این کلمه 
را ارمنیان بصورت تگور! پمعنی شاه و 
تاجدار استعمال کنند. 
تا گور. [گو] (إِخ)" سر رابیندرانات. شاعر و 
نویسنده هندی که در ششم ماه مه ۰۱ م. 
مطابق سال ۱۲۷۸ ه.ق.در کلکته از یک 
خانواد؛ شاهی متولد شد. وی جوانترین فرزند 
«ماهاراشی دیون‌درانات» ۳ و نوه شاهزاده 
«دوارکانات تاگوںں' و خود پیشوای 
«براهماساماژ» و تجددطلب نهضت هند در 
قرن نوزدهم و بیستم بود. تا گور پس از طی 
تحصیلات مقدماتی در هندوستان بسال 
۷ م. برای تحصیل حقوق و قوانین به 
انگلستان رفت و در انجا درباره شاعران 
انگلستان و زبان انگلیسی به تحصیل و 
مطالعه پرداخت. کتابهایی که خود بزبان 
بنگالی تصنیف کرده بود به انگلیسی ترجمه 
کردو در اوان جوانی بکار نویسندگی مشغول 
گردید و پس از مراجعت به هند در سال 
۰۱ عم .در بلپورء واقع در ۳٩میلی‏ کلکته 
مدرسة «شانتی‌نیکیتان» * (خانة صلح) را 
تأسیس کرد که یکی از بنگاههای ترییتی شد 
و در آن از روش‌های مسعمولی پسیروی 
r 8‏ 
نمی‌کردند. 


تاگور 


تا گور بسال ۱۹۱۳ به دریافت جايزهٌ نوبل در 
ادبیات نایل گشت و ۸۰۰۰ پوند از آن را برای 
نگهداری و تعمیر مدرسة خویش خرج کرد. 
درسال ۱۹۱۵ بدریافت عنوان 
«نایت‌هود» " نایل آمد ولی در سال ۱۹۱٩‏ 
بصورت اعتراض عليه روشی که در 
جلوگیری از آشوبهای پنجاب بکار میرفت. 
استعفا داد و در سالهای بعد هم خواهان 
استفاده از این عنوان نگشت. تا گوریک 
وطن‌خواه و ملت‌دوست هندی بود و پیش از 
همه در اصلاح امور اجتماعی روش 


صلحجویانه را برگزیده بود و بسیاستی که 
بزندگی قاطبهٌ مردم هند ارتباط داشت, 
علاقه‌مند بود. وی میخواست جنبش ملی 
پیش از آزادی سیاسی به یک رفرم اجتماعی 
توجه داشته باشد. تا گوربا آثار فراوانش که از 
حس زیبایی‌دوستی جهان و عشق به کودکان 
و علاقه به بی‌آلایشی و خداشناسی اشباع 
شده‌بود. ترجمان افکار جدی مردم بنگال 
گشت. مخصوصاً بطلان امتیازات طبقاتی را 
در اجتماع هند اعلام کرد. وی موسیقی‌دان و 
نقاش ۸ و شاعر بود و بزبان بنگالی اشعار 
عارفانه و شورانگیزی سرود. بکشورهای 
اروپا و ایران؟ و ژاپن و چين و روسیه و 
امسریکا مسافرت کرد. در اوریل ۱٩۹۴۱‏ 
دانشکد؛ | کسفورد درجه دکترای افتخاری را 
به وی اهداء کرد. در آن مراسم خطابه‌ای 
درباره «بحران در تمدن» ايراد کرد و دران 
علل جنگ را با روش عقلی تجزیه و تحلیل 
کرد و پيشنهادهایی دربارٌ صلح و توافق 
عمومی بجهانیان کرد. این خطابه که در نوع 
خود یکی از شاهکارهای نثری تا گور است. 
بنام «مذهب بشر» چاپ و منتشر گردید. وی 
در هقتم اوت ۱۹۴۱ پس از یک عمل جراحی 
در کلکته درگذشت. مجموعه اشعار او بنام 
« گیتانجلی»"" بوسیلة آندره ژید نویسندة 
مشهور فرانسه ترجمه شد". از جملۀ آثار 
این دانشمند بزرگ که بزبانهای انگلیسی و 


فرانسه ترجمه شده‌است عبارتند از: 


نام کتاب ترجمه ترجمه 
به انگلیسی به فرانسه 
درسال در سال 
باغبان ۱۲ ۱۹۴ ۱۹۳۱ 
چیدن ميو" ۱۹۱۶ ۱۹۱ 
میهن ر جهان ‏ ۱۹۱۹ ۱۹۱ 
فراری ۱۹۳۴ 
صد شعر از کر ۱۹۱۵ ۱۹۴ 
ماه جوان ۱۹۳ ۹۲۴ 
خاطرات من ۱۹۱۷ ۱۹۳۵ 
آمال ونامۂ بادشاء ۲۴ - ۱۹۲۵ 
مذهب بشر ۲۲ ۱۹۳۱ ۱۹۳۵ 
ی ۱ ِ ۱۹۶ 
دوز ھار ۱۹۶ 
ماشین (درام) ت 1۹ 
غرقکشتی " ۲(داستان) - 1۹۳۶ 
نامه‌هائی به یک 
دوست ۲۱ ۱۹۲۸ ۱۹۳۱ 
چیم |۲۲ ۱۹۴ 
پستخانه . ۱٩۹۱۴‏ ِ 
پرندگان آواره ‏ ۱۹۱۶ ۳ 
ملیت ۱۹۷ ۰ 
تربیت طوطی ‏ ۱۹۱۸ 2 
خرزهرة قرمز ‏ ۱۹۲۴ - 


گره‌های‌بازشده ۱۹۲۵ - 
دیگر از آثار این دانشمند بزرگ عبارت است 
از: 

۱- چیترلیپی 

۲ - وحدت تخلیقی 

۳ - الوداع ای دوست من 

۴-مرکز تمدن هندی 

۵-کورا 

۶-مناظر بنگال 

۷-سنگهای گرسنه 

۸ - شاه و کلب تاریک 

-٩‏ هدیه عاشق 


۰ -- 1 
Tagore, sir Rabindranath.‏ - 2 
طاغور (عربی). 
Maharashi Devendranath.‏ - 3 
Dwarkanath Tagore.‏ - 4 
.(عربى( شتتینیکتان. Santiniketan‏ - 5 
۶ - آقای ابراهیم پورداود استاد دانشگاه تهران 
مدت دو سال در دانشگاه مذکور بتدریس 
فرهنگ و ادب فارسی اشتغال داشتند. 
Knighthood‏ - 7 
(نظیرلقب شوالیه درفرانسه). 
۸-از سال ۱۹۲۹ م. بکار نقاشی مشغول شد. 
٩-ساعت‏ پنج بعدازظهر پنجشنبه هشتم 
اردیبهشت ۱۳۱۱ه. ش. تا گور با همراهان خود 
وارد طهران شد و مورد استقبال وزیر فرهنگ و 
عده‌ای از فضلا و نویسندگان ایران قرار گرفت و 
در باغ نیرالدوله (انجمن ادبی) که برای توقف 
ایشان معین شده‌بود» ورود نمود. از جملۀ 
همراهان تا گور دینشاه جی‌جی‌بابائی ایرانی 
رئیس انجمن زردشتیان هندوستان بود. تا گرر 
پس از اقامت کوتاهی در ابران روز بکشنبه ۲۵ 
اردیبهشت ۱۳۱۱ با همراهان خود از راه همدان 
و کرمانشاه بطرف بین‌اللهرین حرکت نمود. 
Gitanjali.‏ - 10 
۱ -اين اثر بسال ۱٩۱۳‏ به انگلیسی و بسال 
۸ بوسیلة «بوحنا قمیر» بعربی ترجمه شد. 
۲ - در فرانسه: «باغبان عشق», این اثر در سال 
۱ ھ. ش. بوسیلة دوشیزه ف -گ - خحطیر 
بفارسی ترجمه شد. 
۳ -در فرانسه: «سبد میوه» این کتاب بنام (سبد 
میوه» در سال ۱۳۳۴ ه. ش. بوسیلة تباصر 
اپراندوست بفارسی ترجمه شد. 
۴ - در فرانسه: «اشعار کبیر». 
۵ - در فرانسه: «خباطرات»؛ اين اثر بوسيلة 
«یرحنا قمیر» بسال ۱۹۴۸ بعربی ترجمه شد. 
Amal et la lettre du roi.‏ - 16 
۷-در فرانسه: «مذهب -شاعر». 
۷۵۹۰ - 18 
Le cycle du printemps.‏ - 19 
Le Naufrage.‏ - 20 
۱-از سال ۱٩۱۳‏ تا ۱۹۲۲ م. 
۲ - این اثر در سال ۱۳۳۴ ه. ش. بوسیلۀ 
فتحالله مجتبائی بفارسی ترجمه شد. 


تال. 


۰ - شخصیت 

۱ - یادداشتها 

۲ - نمایشنامةٌ قربانی و دیگر نمایشنامه‌ها 
۳ - طریقت (نطق‌های تا گور در ژاپن) 

۴ - خدمت 

۵ - دو خواهر 

۶ - منظر‌ای از تاریخ هند 

۷ -سه نمایشنامه 

توضیح آنکه کتاب گیتانجلی تا گور مسوجب 
SEN‏ ,رجوع به 
نیکا سال ۷ ج ۲۷۱ 
ص ۷۵۳ ولاو قرن بيستم و وفيات 
معاصرین بقلم محمّد قزوینی, مجله یادگار 
سال سوم شمارۂ چهارم و امثال و حکم 
دهخدا ج ۳ ص۱۵۴۸ و السنجد ذیل کلمة 
«طاغور» و مجموعة اشعار دهخدا به اهتمام 


دایرةالمعارف بریتا 


محمّد معین ص۸ با تصویر تا گور و مژلف 
لغت‌نامه) و سالنامةٌ پارس سال ۱۳۱۲ ھ. ش. 
ص ۷۰ (مقالۀ فروغی دربار؛ تا گوراو شرح 
حال تا گوردر مقدمهٌ کتاب «چیترا» ترجمة 
فتح اله مجتبائی چ کانون انتشارات نیل و 
کتاب «راپیندرانات تا گوره تالیف محیط 
طباطبائی چ کتابخانة ترقی شود. 
تال. () طبق مس و برنج و نقره و طلا و امثال 
آن. (فرهنگ جسهانگیری) (برهان) 
(انجمیآرا). مأخوذ از هندی. طبق مس و نقره 
و طلا و جز آن. (ناظم الاطباء), سینی فلزی. 
(فرهنگ نظام). اين لفظ مفرس از «تهال» 
هندی است و حرف «ها» در آن نیم تلفظ است 
که در زبان فارسی نیست از این جهت به 
«تال» مفرس گشته. لفظ مذکور را فقط شعرای 
فارسی که در هند بودند یا هند را دیدند 
استعمال کردند و در واقع هندی است نه 
فارسی و من برای این ضبط کردم که در شعر 
امیرخسرو و نثر ظهوری آمده‌است. (فرهنگ 
ز سیری بس که هندو أ سیرخور شد 
همه تال برنجش تال زر شد. 
امیرخسرو (از فرهنگ جهانگیری). 
|[نام سازی است در هند که از روی سازند. 
(آنندراج). دو پیالة کوچک کم‌عمق باشد از 
بسرنج که خنیا گران هندوستان بهنگام 
رو ی 
اصول نگاه دارند و رقص کنند. (از برهان) 
(انجمن آرا) (فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) 
(غیاث‌اللغات) (ناظم الاطباء). در ميان 
ایرانیان زنگ نام دارد. (انجمن آرا). واکنون‌ما 
آنها را زنگ می‌گوئیم. (ناظم الاطباء). زنگی 
که رقاصان به انگشتان خود بسته وقت رقص 
است. (غياث اللغات) (انندراج). در اين معنى 
هم هندی است و شعرای فارسی هند آن را 


استعمال کرده‌اند. (فرهنگ نظام): 
دگر ساز برنجین نام آن تال 
بر انگشت پریرویان قتال 
گرفته چون پیاله تال در دست 
نه از می از سرود خویشتن مست. 

امیرخسرو (از فرهنگ جهانگیری). 
فرورفته در مغز ارباب حال 
شراب خم مندل از جام تال. 

ظهوری (از انندراج). 

|[روی که بعربی صفر خوانند. (پرهان). برهان 
و مقلدانش روی را که فلزی است. از معانی 
ھک دادند که به هیچ‌وجه ثابت 
تال. 
بدرخت خرما. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از انجمن آرا) (از فرهنگ نظام) 
(ناظم الاطباء). که آن را درخت ابوجهل نیز 
گویند.(برهان). و برگ آن را زنان برهمن در 
شکاف گوش نهند یعنی نرمة گوش را بشکافند 
و آن برگ را پیچند و در آن شکاف گذارند. 
(برهان). رجوع به فرهنگ جهانگیری و 
انجمن آرا و ناظم‌الاطباء و فرهنگ نظام شود. 
و برهمنان کتابهای خود را از برگ آن درخت 
سازند و با نوعی از قلم فولادی بر برگ آن 
درخت چیزی نویسند. (برهان). رجوع به 
فرهنگ جهانگیری و ناظم الاطباء شود. برگ 
ان در قدیم بجای کاغذ استعمال میشده و 
اکنون هم در دهات هند استعمال ميشود. 
(فرهنگ نظام). لفظ مذکور در این معنی هم 
مفرس از «تار» هندی است که بارای 


a 2‏ در هندوستان شبیه 


مخصوص هندی است و امیرخسرو و شعرای 

دیگر آن را استعمال کرده‌اند. (از فرهنگ 

عمیا کسی که دم زد از این صبح, کاذب است 

خفاش لاف نور کجا دارد احتمال 

گوش‌هلال باز توان کرد از این ورق 

همچون شکاف گوش برهمن ز برگ تال. 
امیرخسرو (از فرهنگ جهانگیری). 

برگ تال را در دیار هند با فوفل و آهمک 

خورند و گویند آن برابر کف دستی است و آن 

را پان نیز گویند و خوردن آن با فوفل و آهک 

لب را سرخ کند و آن را تنبول نیز گویند. 

(انجمن‌آرا). و رجوع به فرهنگ ناظم الاطباء 

شودة 

زبانش ببازی همی با لگام 

تو گفتی زند تال هندی بکام. 

فتحعلی‌خان ملک‌الشعرا (در مدح اسب» از 

انجمن‌ارا). 

رجوع به تامول و تامبول و تانبول و تنبول و 

پان شود. و ابی از ان درخت حاصل کنند که 

مانند شراب نشئه دهد. (برهان). رجوع به 


فرهنگ جهانگیری و ناظم الاطباء و 


شود. 
تال. 


تال. (!) داردوست ". 


تال. ۶۲۸۳ 


انجمنآرا و فرهنگ نظام و «تار» (درخت) 


(!) آبگیر باشد و آن را تالاب نیز گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). آبگیر و تالاب و استخر 
و برکذ بزرگ را نیز گفته‌اند. (برهان) (از 
آنندراج) (از انجمن‌آرا). و بعضی گویند به این 
معنی هندی است. (برهان). بعضی از اهل لغت 
«تال» راب بمعنی آبگیر هم نوشته‌اند چه تا کنون 
آبگیر و استخر را در هند تالاب گویند ایا 
فارسی بودن این لفظ ثابت نیست. (فرهنگ 
نظام). 


تال. (هندی, ا) بزبان هنود فاصله میان سر 


انگشت میانۂ دست تا سر انگشت شصت. 
رجوع به تحقیق ماللهند بیرونی چ لایپزیک 
ص٩۷۹‏ شود. ||هندوان قسمت زیرین خط 
افق را نامند. در مقابل «اپر» که قسمت برین 
آن است. رجوع به تحقیق ماللهند بیرونی 
ایضاً ص۱۴۵ شود. اابه هندی نام طبقة 
نخستین از هفت طبق زیر زمین است. رجوع 
به تحقیق ماللهند بیرونی ایضا ص ۱۱۳ شود. 
(درختان جنگلی ایران 
تألیف حبیب اه ثابتی ص ۱۷۲). |[در شمال 
ایران: تمیس ". (درختان جنگلی ایران ایضا). 
|[در لاهیجان و لفمجان و دیلمان, گیاهی 
است دارای ساقه‌های پیچنده. برگهای آن 
شبیه به نیلوفر ولی کمی کشیده‌تر است. 
گلهای سفیدرنگ بسیار لطیفی دارد. مؤسسۀ 
کشاورزی لاهیجان آن را « کونولوولوس»؟ 
تشخیص داده‌است. (فرهنگ گیلکی منوچهر 


ستوده). 


قال. (ع ل) خرمابنان ریزه و نهالهای آن که 


بریده یا کنده بجای دیگر نشانند. ج تاله. 
(مسنتهی الارب). و رجوع به كشاف 
اصطلاحات الفنون شود. 


تال. [لل] (ع ص) از اتباع ضال است: 


رجال ضال تال. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 


تال. ان ] (ع ص) از تلو به معنی خواندن و 


قرات کردن قاری. تلاوت کننده. و در حدیث 


است تال للقرآن والقرآن یلعنه 


تال. (اخ) تل. دهی است جزء دهستان 


زیراستاق بخش مرکزی شهرستان شاهرود. 
در ۱۳هزارگزی جنوب باختری شاهرود و 
۶هزارگزی جنوب شوسه شاهرود به دامغان 
واقع است. جلگه‌ای است معتدل و ۷۰ تن 
سکنه دارد. دو رشته قنات یکی شور و 
دیگری شیرین آن را مشروب سازد. محصول 


۱-در انجمنآرا: هندی. 
۰ - 2 
Tamus communis.‏ - 3 
Convulvulus.‏ - 4 


۸۴(« تالاب. 


تالان. 


آن پنبه و صیفی است. راه مالرو دارد و از راه 
اسدآباد و قلعه نواتومبیل می‌توان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
تالاب. ()۲ تال. (برهان). آبگیر و استخر را 
در هند تالاب گویند. (فرهنگ نظام). آبگیر و 
اسستخر و برکه. (ناظم الاطباء). استخر. 
(برهان). غدیر. کول, 
تالا ب رو ۵. ((خ) رودی است که بدرياچة 
هامون ریزد و تا محل تلاقی با رود میرجاوه» 
خط سرحدی اران در بلوچستان تین 
شده‌است. 
تالاپ تالالپ. (| صوت) صدای برخوردن 
کفش در گل و لای یا طنین دست و پا زدن 
انسان یا حیوانی در آب. تَل یا تلپ یا تلپ. 
تالاییی. [ لاپ پی ] (! صوت) صدای افتادن 
چیزی نرم بر زمین: انجیرها تالاپی می‌افتند 
روی زمین. 
تالا ج. (() بانگ. (لسان العجم شعوری) (ناظم 
الاطباء). فریاد و غوغاء (ناظم الاطباء). 
||هنکامه. فتنه. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
لسان العجم شعوری ج ۱ ص ۲۷۲ شود. 
تالار. () تختی یا خانه‌ای باشد که بر بالای 
چهار ستون یا بیشتر از چوب و تخته سازند. 
(برهان) (از فرهنگ اویهی). عمارتی پود که 
چهار ستون بر چهار طرف صفه بر زمین 
فروبرند و بالای آن را بچوب.و تخته بپوشند. 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). 
تخت يا خانه‌ای که بر بالای چند ستون 
سازند. (ناظم الاطباء). اطاق چوبی که بر 
بالای چهار ستون چوبی ساخته میشود په این 
طور که چهار ستون بزرگ در زمین فروکنند و 
وسط آن ستونها تخته‌ها کوبیده فرش اطاق 
قرار دهند و بالای ستونها را با تخته پوشیده 
سقف اطاق سازند. چنین اطاق در شهرهای 
مرطوب ایران مثل تبرستان و گیلان برای 
خواپ شب تابستان استعمال میشود که هم 
بادگیر است و هم جانوران درنده را به آن راه 
نیست اما در تبرستان آن را | کنون نفار گویند. 
(فرهنگ نظام). در تبرستان آن را «ناپار» و 
«نپار» گویند. (از آنندراج) (انجمن‌آرا). 
رجوع به انجمن‌آرا و انندراج شود. محمد 
معین در حاشيهةً برهان قاطع ارد: کردی 
«تالار» ۲, گیلکی «تلر» ۳ 
چندین رنج و بلا و جور کشیدم 
تاش به بالای خانه بردم و تالار. 
سوزنی (از فرهنگ نظام). 
رجوع به غیاث اللغات و لسان العجم شعوری 
شود. ||عمارت عالی که ستون دارد و وسیع 
انت (آنندراج) و (از انجمن‌آرا) (ناظم 
الاطباء). اطاق بسیار بزرگی که برای 
پذیرایی مهمان و غیر آن استعمال میشود: 
تالار سلام قصر پهلوی خیلی بزرگ است. 


(فرهنگ نظام) ||تالاب و آبگیر ؟. (ناظم 
الاطباء). 
تالار. (اخ) رودخانه‌ای است در مازندران. 
(فرهنگ نظام). رود تالار از سوادکوه گذشته 
و ببحر خزر میریزد. (از التدوین). رودی است 
در شاهی* که دهستان کیا کلارا مشروب 
سازد. رجوع به تالارپشت و تالارپی و 
"رجسوع بسفرنامة مازندران رابینو بخش 
انگلیسی ص ۶ ۴۲ ۰۴۳ ۰۴۸ ۰۴۹ ۵۰و ۵۶ 
شود. 
تالار. [تال لا] ((خ) *مرکز بلوکی است به 
آلپ علیا در ناحیه گاپ " پر کنار دورانس ۸ 
واقع است و ۶۳۶ تن سکنه دارد. 
تالار. [تال لا] ((خ)" ( کامیل دوستن دوک 
دو. مارشال فرانسه و از مردان سیاسی بود. در 
سال ۱۶۵۲م. متولد شد و بسال ۱۷۲۸ 
درگذشت. 
قالارپشت. [پٍّ] ((خ) دهسسی است از 
دهستان کیا کلا بخش مسرکزی شهرستان 
شاهی در ۱۴ هزارگزی شمال باختری و 
۰ گزی‌شمال شوسۀ شاهی به بابل واقع 
است. این دهکده در دشت واقع و هوای آن 
معتدل و مرطوب است و ۲۱۰ تن سکنه دارد 
و آب آن از رودخانه تالار و چاه و محصول 
آن برنج و کنف و پنبه و کنجد وغلات و صیفی 
و شسغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایسران ج۳). رجوع به سفرنامة 
مازندران رابینو بخش انگلیسی ص ۱۱۹ 
شود. 
تالا رپی. ((خ) یکی از دهستانهای بخش 
مرکزی شهرستان شاهی است. این دهستان 
در طول رودخانة تالار از شمال دهستان 
«بالاتجن» تا انتهای «رکن‌کلا» واقع است و 
از رودخان تالار مشروب شود و محصول 
عمد؛ آن برنج و کنف و پنبه و کنجد و نیشکر و 
غلات و صیفی است. این دهستان از ۱۷ 
آبادی تشکیل شده و ۴۵۵۰ تن سکنه دارد. 
قراء مهم آن عبارتند از: بالارستم. قلزم‌کلا 
سارزکلا و رکن‌کلا که خود از ۱۷ آبادی 
تشکیل گردیده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج" رجوع بسفرنامة مازندران رابینو 
بخش انگلیسی ص ۴۶ و ۱۱۷ شود. 
تالا رکت. [ز ] (اخ) دهی است از دهستان 
گیلخوارای بخش مرکزی شهرستان شاهی و 
در ۱۲هزارگزی شمال خاوری جویبار واقع 
است. این دهکده در دشت واقع و هوای آن 
معتدل و مررطوب است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از چاه و سیاه‌رود. محصول آن برنج و 
پنبه و غلات و صیفی و کنجد و شغل اهالی 
زراعت است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ۳ 
تالاسقیس. ([) در تریاق چنین ذ کر کرده‌اند 


و گفته‌اند سپندان بابلی را تالاسفیس خوانند و 
قوت آن در «حرف» ذ کر کرده‌شود. (ترجمۀ 
صیدنه). رجوع به تالسپ و رجوع به حرف 
شود؛ 
تالاسکور. (گو] (() در رامیان. آزگیل ". 
(درختان جسنگل ایران حبیب اه شابتی 
ص ۱۷۲). رجوع به جنگل‌شناسی کریم 
ساعی ص ۲۳۴ و رجوع به ازگیل شود. 
تالاسیوس.((خ)۱ بزعم روسیان قدیم 
رب‌النسوع ازدواج است, و گویند در ابتدا 
جوانی دلیر و بسیار دلاور بود و با دختری 
بغایت زیبا ازدواج کرد و زندگانی را با خوشی 
گذراندند و از این رو نامشان در زمرة ارباپ 
انواع موهومی درآمد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
تالاش.() بمعنی جنگ و جدال و غوغا 
است و از لفات تاتاری است و در اشمار 
فارسی وارد شده و بصورت تلاش نویسند. 
(لسان العجم شعوری ج۱ ص ۲۷۹). ||سعی و 
جستجو, ظاهرا غلط است چرا که در کلام 
اساتذه و کتب لغت نیامده مگر این که بگوئیم 
این لفظ ترکی است و در ترکی حرکات را 
بحروف علت می‌نویسند پس الف اول بفتح 
تای فوقانی | مت نسوشتن این الف درست 
باشد و خواندنش ادرست. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). مشغله و تلاش و تفحص. (ناظم 
الاطباء. رجوع به تلاش شود. | آواز. بانگ. 
فرباد. غوغا و تالاج. (ناظم الاطباء). 
تالا ق. () در لھجۂ افغانی شکستۂ کلمۂ تارک 
و تار (فرق سر) است. 
قالان. () غارت و تاراج. (آنندراج) 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). يغما. (ناظم 
الاطباء) (لسان الصجم شعوری ج۱ برگ 


(AF 
همی برد بریان به تالان دلیر‎ 
بنوعی که آهو برد نره‌شیر.‎ 
بسحاق اطعمه (از فرهنگ نظام).‎ 
رگ بجنبید بر تن هوشم‎ 
1 - Etang. lac. 2 - ۰. 
3 - ۰. 


۴ -این کلمه بدین معنی تنها در فرهنگ ناظم 

الاطباء و ظاهراً به تبعیت از فرهنگ عربی و 

فارسی به انگلیسی «جانسن» و «اشتینگاس» 

ضبط شده و هیچ‌گرنه شاهدی برای آن یافت 

نشد و گویا تحریفی از تالاب است. 

۵-نام قدیم آن علی‌آباد بوده و پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی به قائم‌شهر تغییر یافته است. 

6 - Tallard [ar]. 

7 - Gap. 8 - Durance. 

9 - Tallard, Camille D’Hostun, duc de. 

10 - Mespilus Germanica. 

11 - Thalasius. 


تالان. 
گشته در گنج شایگان تالان. 
ظهوری (از آنندراج). 

رجوع به تألان‌تالان و تالان‌تالان بودن شود. 
قالان. () مأخوذ از یونانی . مقداری از پول 
مسکوک. (ناظم الاطباء). تالان دو قسم بوده 
تالان طلا و تالان نقره. (التدوین). تالان طلا 
معادل بوده با ۸۴۷۵ تومان حالية اسران و 
تالان نقره با ۶۶ تومان. (التدوين) (ناظم 
الاطباء). منسوب به «تالا» (تلا) هم ممکن 
است. در این صورت فارسی است ".(فرهنگ 
نظام). رجوع به ترکیبهای تالان آتیک و تالان 
اوبیایی و تالان بابلی و تالان طلا و تالان بقره 
شود. |اوزنی در یونان. رجوع به تیرکیبهای 
تالان آتیک و تالان ایرانی و تالان اوبیایی و 
تالان بابلی شود. 

||واحدی برای پول طلا و نقره. تالان نقره 
معادل ۵۶۰۰ فرانک طلا و تالان طلا که ده 
برابر تالان نقره بوده تقریباً معادل است با 
۰ فرانک طلا. (از لاروس قرن بیستم). 
تالان نقره معادل ۱/۱۸۷ پوند. (وبستر). 
رجوع به تالان و ایران باستان ج ۱ ص ۱۶۶ و 
۰ شود. 

- تالان آتیک؛" (تالان معمول در آتیک) 
وزنی است در حدود ۶ کیلوگرم که در یونان 
و مصر متداول بود. (از لاروس قرن بیستم). 
وزنه‌ای است معادل ۵۶ پوند. وت 
رجوع به تالان و ایران باستان ج ۱ص ۱۶۶و 
۹ شود. 

تالان اوبیایی "؛ پول متداول در ممان 
یونانیان. منشاً آن از ایسران بود و بوسیله 
«سولون» ۶ در سیستم پولی آتن رایج گردید. 
(از لاروس قرن بیستم). رجوع به تاریخ ایران 
باستان ج ۱ ص ۱۶۶ شود. 

- |[وزنی معادل ۲۶۹۲۳/۸ گرم بوده‌است. 
رجوع به ایران باستان ج ۱ ص ۱۶۶ شود. 
تالان ایرانی؛ نام دو واحد وزن و پول 
متداول در ایران یکی تالان طلا برابر با ۶۰ 
من پارسی (هر منة پارسی ۴۲۰ گرم) دیگری 
تالان نقره, برابر با ۰ ۶منهة مادی (هر من مادی 
۱ گرم). رجوع به تالان طلای ایرانی و 
تسالان نسقره ایرانی و ایران باستان ج۲ 
ص ۱۴۳۹۸ شود. 

تالان بابلی؛ وزنی معادل ۱۴۱۱/۲۰ گرم. 
رجوع به ایران باستان ج ۱ ص ۱۶۶ شود. 

- ||پول نقره سعادل ۶۶۰۰ رانک طلا 
(ایران باستان چ ۱۳۱۱ ج۱ ص ۱۶۶). پیرنی 
در تاریخ اران باستان به مقیاس هر تومان 
معادل پنج فرانک طلا" در جدول ص ۱۶۶ 
تالان بابلی را معادل ۵۲۸۰ ريال“ دانسته‌اند. 
- ||تالان سنگین بابل, وزنی برابر با ۶۰ 
مینای بابلی بود و هر مینای بابلی یک 
کیلوگرم وزن داشت. رجوع به ایران باستان 


ج۲ ص ۱۴۹۷ شود. 

- تالان طلای ایرانی؛ مساوی ۱ ۲۵۲۰۰ گرم 
طلا و ۲۰۰۰ سکه «دریک». (ایران باستان 
ج۲ ص ۱۴۹۴). رجوع به دریک شود. 

- تالان نقره ایرانی؛ برابر با ۳۳۶۶۰ گرم و 
۰ سکه «سیکل» (هر ۲۰ «سیکل» برابر 
یک «دریک»). (ابسران باستان ج٣‏ 
ص ۱۴۹۴. 

- تالان عبری؛ وزنه‌ای است معادل ۹۳ 
پوند. (وبستر). ١‏ 

- |[از نقود نقرۂ باستانی است که ارزش پولی 
آن بطور مختلف تعیین شده‌است. از ۱/۶۵۵ 
پوند تا ۱/۹۰۰ پوند. (ویستر). 
تالان تالان.(! مرکب) (تکرار از جهت 
شدت و تأ کیدانهب. تاراج. غارت و چپاول 
بسیار که با فعل بودن و شدن و کردن صرف 
شود. رجوع به تالان و تالان‌تالان بودن و 
سایر ترکیبات آن شود. 
تالان تالان بودن. [د] (مص مرکب) 
تاراج و خارتی سخت بودن. غارت و تاراج 


حال که تالان‌تالان است 
صد تومان هم زیر پالان است. 
رجوع به تالان و تالان‌تالان و تالان‌تالان 
شدن و سایر ترکیبات آن شود. 
تالان تالان شدن. (ش د] (مص مرکب) 
غارت و چپاول سخت شدن. تاراج و چپو 
بسیار شدن. رجوع به تالان و تالان‌تالان 
بودن شود. 
تالان تالان کردن. (کَ د](مص مرکب) 
تاراج و غارتی سخت کردن. رجوع به تالان و 
تالان‌تالان و تالان‌تالان بودن و تالان‌تالان 
شدن شود. 
تالانتی. (إج)“ قاموس الاعلام ترکی آرد: 
قصبهٌ مرکزی ایالت «لوقریده» (لوکرید) "۱ 
است که در مشرق یونان و صدهزارگزی 
شمال غربی آتن. در بغاز تالانتی واقع است. و 
۰ تن سکنه دارد. 
تالا ند شت. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
هرسم بخش مرکزی شهرستان شاءآباد. در 
۸ هزارگزی خاور شاه‌آباد و ۸هزارگزی 
خاور انجیرک قرار دارد. در دشت واقع و 
سردسیر است و ۵۴۰ تن سکنه دارد. اب آن 
از قنات و محصول آن غلات ديم و لبلیات و 
شسغل اهالی زراعت و گسله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
تالانس. ((خ) ۲ بلوکی در ایالت ژیروند "!در 
حومه پردو "" دارای ۱۶۵۰ تن سکنه است. 
محصول آن شراب و شکلات است. 
تالانکت. [ن] () مسیوه‌ای است شسبیه به 


تالاورادولارینا. ۶۲۸۵ 


شفتالو "۲. (برهان). نوعی از شفتالو است. 
(آن‌ندراج) (انجمن آرا), تالانه. (آنندراج) 
(انجمن‌آرا) (فرهنگ نظام). فرسک. 
فرهنگ اسدی نخجوانی). زردآلو. (ناظم 
الاطباء). شلیل. رنگینا. شلیر. رجوع به تالانه 
شود. 
تالافه. [نَ /ن ] (() نسوعی از شفتالو بود. 
(فرهنگ جهانگیری) (برهان) (فرهنگ 
رشیدی) (الفاظ الادویه). بعضی گویند: 
میوه‌ای است شسبیه به شفتالو. (برهان) 
(شرفنامۂ منیری). تسالانک. (آنندراج) 
(انجمن‌ارا). سیوه‌ای است از جنس هلو و 
شفتالو. (فرهنگ نظام). میوه‌ای شبیه به هلو. 
(ناظم الاطباء). نامهای دیگرش شفترنگ و 
شلیل است. (فرهنگ نظام): 
شد نار ترش شحنه و نارنج میرآب 
تالانه لشکری شد امرود مير گشت. 

بسحاق اطعمه (دیوان چ استانبول ص ۲۸). 
زان که در خوان چنین میوه ضرورت باشد 
مل شفتالو و تالانه و انگور و انار. 

بسحاق اطعمه (از فرهنگ نظام). 

رجوع به تالانک شود. 
تالاورادو لاریناء زر د] )۱۵ شهری 
است به اسپانی در ایالت طلیطله *" بر کنار 
ساحل راست «تاژ» (تاجه) و در میان باغهای 
نارنج و لیمو واقع است و ۱۲۰۰۰ تن سکنه و 
تا کستانها و کارخانه‌های ظروف سفالین و 
ابریشم‌بافی و دباغی و شکلات‌سازی دارد. 
علت این نام‌گذاری آن بود که الفونس یازدهم 


(اتینی) Talent (lan), Talantum‏ - 1 
.(یونانی) Talanton‏ 
بمعانی کفۀ ترازی وزنه و پول. این وزن در نزد 
یونانیان و مصریان متداول و مقدار آن بسیار 
متغیر بود. (از لاروس قرن بیستم). رجوع به 
۲-اين وجه اشتقاق پر اساسی نیست. 
۰ ۲21901 - 3 
Webster Comprehensive‏ - 4 
Encyclopedic Dictionary. Chicago:‏ 
.1957 
Talent eubique.‏ - 5 
Solon.‏ - 6 
۷-رجوع به ایران باستان ج ۱ ص ۱۶۵ شود. 
۸-این مسقایسه مربوط بسال ۱۳۱۱ ه. ش. 
است. 
۰ - 10 
۰ - 12 


9 - 1, 

11 - ۰ 

13 - Bordeaux. 

۴ - در گیلکی (حاشية برهان چ 
معین). 

15 - Talavera de la Reina. 

16 - Tolède. 


۶ تالاهاسه. 


این شهر را" بعنوان نحله به زن خود ماریا 
دختر پادشاه پرتقال داد. در سال ۱۸۰۹ م. 
قشون «انگلو - اسپانیول» ولینگتن بر فرانسه 
پیروز شد. 
تالاهاسه. تال هاش س ] (رخ) ۲ شهری در 
ممالک متحدء امریکای شمالی. پایتخت 
ایالت فلورید " است و ۱٩۲۰۰۰‏ تن سکنه 
دارد. 
تال بت. [ب] ((خ)" ویسلیام - هنری - 
توکس باستا ماس و و ا 
است که در سال ۱۸۰۰ م. در «لا کوک 
-ابی» ۵ متولد و در همان جا بسال ۱۸۷۷ م. 
درگذشت. وی در سال ۱۸۲۲ بعضویت 
مجلس عوام نایل شده‌بود. ظاهراً این همان 
«تال‌بت» است که پیرنیا در ایران باستان ج۱ 
ص۴۷ وی را یکی از چهار نفر دانشمند 
آشورشناس معرفی کرده‌است که انجمن 
آسیایی پادشاهی لندن انان را در سال ۱۸۵۷ 
دعوت کرده‌بود که هریک جدا گانه یکی از 
کتیبه‌های آسوری را بخوانند. 
تال‌بت. [بْ] ((خ)" جسان. کنت اول 
«شروسبری» ۷ صاحیمنصب انگلیسی است 
که بدرجات عالی کشوری و لشکری نائل 
گشت.او بسال ۱۳۸۸ م. متولد شد و در سال 
۳ م. در جنگ « کاستیلون» کشته شد. 
وی همعصر ژاندارک بود و بر اثر فتوحات و 
ابراز دلاوری در کشور فرانسه مشهور گشت 
و بدرجة ژنرالی رسید. رجوع به لاروس قرن 
بیستم ج ۶ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
تال پا (اخ) دهی است از دهستان اندیکا 
بخش قلعه زراس شهرستان اهواز. در 
۰ هزارگزی خاوری قلعه زراس واقع است. 
در جلگه واقع و هوای آن معتدل است و ۳۳۰ 
تن سکنه دارد. اب آن از چشمه و محصول ان 
برنج و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
تالتا. (إخ)" امير «لی‌پی» ۱۳ یکی از نجبای 
قدیم و از خاندانهای باستانی ولایت «الی‌پی» 
بود که در سرحدهای شمالی ایلام واقع است 
و شامل کوه‌ها و دره‌های شمال شرقی به درۀ 
فعلی است که تا شهر نهاوند کنونی میرسد. 
وی امیری باتدییر بود و در حدود سال ۷۰۸ 
قم بدرود حیات گفت. رجوع به کتاب کرد 
رشید یاسمی ص ۵۷.۴۶ ۵۸ و ۵۹ شود. ۰ 
تالثی بیاد. (اخ) اعقاب «تالثی‌بیوس» را 
تاللی‌بباد می‌گفتند. (از ایران باستان ج۱ 
ص ۷۵۴). رجوع به «تالثی‌بیوس» شود. 
تالثی ببوس. ((خ) ۱ در اسپارت مکان 
مقدسی بود معروف بنام تالی‌بیوس که رسول 
۳ گاممن» ۱۳ بود و اعقاب این شخص را 
«تالئی‌بیاد» مینامند. (از ایران باستان ج۱ 
ص ۷۵۴). رجوع به تالئی‌بیاد شود. 


تالحوت. (اخ) قومی از اقوام مغول که بسال 
۷۸ «.ق.با ارنک‌ضان و چنگیزخان 
جنگیدند. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج۳ 
ص۱۶ ۱۸ و ۱٩‏ شود. 

| تالخزه. [ ] ((خ) دهی است اندر میان کوه 
نهاده بر سرحد میان چکل و خلخ و بدریای 
اسکول نزدیک است و [اهسل آن ] مردمانی 
جنگی و شجاع و دلاورند. (حدود العالم چ 
تهران ص ۲ ۵). 

تالف. [ل ] (ع ص) مال کسهنه و قدیمی 
موروئی. (منتهی الارب). مقابل طارف. 
(المنجد). مال کهن. (ترجمان علامة جرجانی 
ص۲۸). تالد نعت است از تلود بمعنی کهنه و 
قدیمی شدن مال و منه حدیث العباس فهی لهم 
تالدة بالدة؛ يعنى الخلافة و البالدة اتباع التالدة. 
(منتهی الارب) . مال کهنه و قديم. (غياث 
اللغات) (آنندراج). ||ستوری که نزد صاحبش 
زاده تا نتاج داده. (منتهی الارب). آنچه متولد 
شود نزد تو از مال تو یا نتیجه دهد. (از تاج 


العروس). 
تال‌زن. [ر] (نف مرکب) نوازندة تال. 
(آنندراج): 
دهم نسبت تالزن با صبا 
که‌اين نافه‌سایست و ان نغمه‌سا. 
ظهوری (از آنندراج). 
رجوع به تال (ساز) شود. 


تالس. [ل] ((خ) شهرکی است بر لب رود 
فرات نهاده [از جزیره] و به حدود شام 
پیوسته. (حدود العالم). 
تالس. [لٍ] (() ۲ ملطی. ثالس. از حکمای 
«مکتب ایونی» ۳" از قدیمترین و معروفترین 
دانشمندان هنتگانه است که در حدود ۶۴۰ 
ق.م. در ملیطه متولد شد. وی در هندسه و 
نجوم دستی داشته و کسوف سال ۵۸۵ ق.م. را 
پیش‌بینی کرد و آب را مادةالمواد میدانست. 
خاصیت کهربا را دريافت و گمان می‌کرد که 
قدرت جذب کهربا بر اثر وجود روح در آن 
شىء است و ارتفاع هرم را از روی 
اندازه گیری‌سایه بدست آورد ودر هندسه هم 
کشفیاتی دارد و در حدود سال ۵۴۸ ق.م. 
درگذشت. رجوع به ثالس و الیس و تالیس و 
طالس شود. 
تالسان. [ل ] (() طیلسان. (ناظم الاطباء). 
معرب آن طالسان است. (معیار ادی‌شیر از 
حاشیةٌ المعرب جوالیقی). نوعی بوشش 
آدمی,(اضمعی). صانحب مان گوید: لتاتن 
است که پر دوش اندازند و لباسی است که بدن 
را احاطه کند و برش و دوزندگی ندارد. 
«ادی‌شیر » گوید: پوشش مدور و سبزرنگ 
است. قسمت فرودین ندارد. پود ان از پشم 
است و بزرگان علما آن را پوشند و آن از 
لساس عجمان گرفته شده‌است. (حاشية 


تالسقیس. 

المعرب جوالیقی ص ۲۲۷). رجوع به طالسان 
و طیلسان و تالشان و فرهنگ شعوری و 
حاشيهة برهان قاطع چ معین ذیل «طیلسان» 
شود. 

حرفالسطوح. حشيشةالسلطان. خردل 
فارسی. خرفق. خرفه. تخم سپندان. رجوع به 
دزی ج۱ ص۱۳۹ و ۲۷۲ ذیل كلم «حرف» 
و رجوع به تالسفیس شود. 

تالسفیس. [ل ] (معرب. )۶ از یونانی. تخم 
سپندان. رجوع به تالسب شود. 

تالسفیسیو. [ل ] (معرب» !) از یونانی. تخم 
سپندان. اسپند ۲. (الفاظ الادویه ص 4۷۱. 
محرف «تالسفیس» (تالسب) است. رجوع به 
تالسب و تالسفیس و تالسقیس و تالسقیر و 
تالسقیسر شود. 

سید" است که آن خردل فارسی باشد. 
(برهان) (آنندراج). ابن کلمه محرف 
«تالسفیس» ای ۱۳ است. رجوع به 
تخم تره‌تيزک را نیز گویند و این لغت در چند 
نسخهٌ صحاح الادوبه چنین بود لیکن در 
اختیارات ۰ تالبسیقیر نوشته‌اند با سین و 
تحتانی دیگر وال اعلم. (برهان) (انندراج). 
در دو نسخه خطی اختیارات بدیمی متعلق به 
«تایسقیسر» و «تالسبیسیر» آمده و آن را 
«حرف» معنی کرده‌است. توضیح آنکه 
«حرف» سپندان باشد که تخم تره‌تيزک است 
و بعربی حب‌الرشاد گویند. (برهان قاطع). 
تالسقیس. [ل] (معرب» ا) «حصرف» است. 


۱ -قامرس الاعلام ترکی نام باستانی این شهر 
را «البوره» ذ کر کرده‌است. رجوع به همین کتاب 
شود. 

2 - ۰ 

3 - ۰ 

4 - Talbot, William - Henry - Fox. 

5 - Lacock - Abbey. 

6 - Talbot, John. 

7 - Shrewsbury. 

8 - Castillon. 9 - Talta. 

10 - Ellipi. 11 - ۰ 

۲ - پادشاه داستانی «می‌سن» و «آز گس». که . 
«ترووا» را محاصره کرد. 

13 - ۲۳۵/۵5 de Milet. 

: 14 - ۱۵0016 ۵۰, 

15 - Jon-Thlaspi. 

i; 16 - Jon-Thlaspi. 

۸ -ظ: سپندان. 
Thlaspi.‏ - 19 
۰ - مراد «اعتیارات بدیعی» است. (حاشيةً 


۷-ظ: مپندان. 


برهان چ معین). 


تالسقیسر. 
(تحفة حکیم موّمن). محرف «تالسفیس» 
(تالسب) است. رجو به تالسب و تلسفیس و 
تالسقیر و تالسقیسر شود. 
تالسقیسو. [ل] (معرب ) حرف است. 
(فرهنگ فهرست مخزن الادوبه ص۸. 
محرف «تالسفیس» (تالسب) است. رجوع به 
تالسب و تالسفیس و تالسقيس و تالسفيسير و 
تالسقیر شود. 
تالش. [لٍ /0) ((خ)۱ قومی باشند از مردم 
گیلان. (فرهنگ جهانگیری) (برهان) (از 
آنندراج) (از انجمنآرا) (از فرهنگ رشیدی) 
(از فرهنگ نظام). گویند از اولاد «تالش» پسر 
یسافث‌بن نسوح بسوده و آنان را تیالشان 
میخوانده‌اند. ایرانیها برسم قدیم خودشان که 
الفاظ فارسی رابا حروف عربی مینوشتند 
تالش را طالش هم مینویسند. (فرهنگ نظام). 
طایفه‌ای در گیلان و آذربایجان که یک قسم 
از فارسی دری تکلم میکنند و گویا زبان 
اهالی آذربایجان قبل از غلب ترک همین زیان 
بوده چنانکه در هرزند بهمین زبان تکلم 
می‌نمایند. (ناظم الاطباء). محمّد معین در 
حاشية برهان قاطع ارد: «تالش بقول بعضي 
مبدل و محرف « کادوس» است و آن قومی 
بود که در زمان باستان بس انوه بودند و در 
کوهستان شمالی ایران نشیمن داشتند و چون 
بارها بگردنکشی برخاستند و با پادشاهان 
هخامنشی از در نافرمانی درآمدند از اینجا نام 
ایشان در تاریخها آمده و امروز مترجمان 
« کادوش» را که تلفظ صحیح آنست 
« کادوسی» نویسند. جایگاهی که برای 
کادوشان در تاریخها یاد کر ده‌اند امروز منطبق 
با جایگاه تالشان میباشد. رجوع به مقالات 
کسرویج ۱ ص ۱۸۰ و نامهای شهرها و دیها 
تألیف وی دفتر یکم شود. (برهان ج۱ص 
۲ حاشية ۵. رجوع به طالش و تالشان و 
تالوش شود. 
تالش. ال /] (إِخ) در قاموس ناحیه‌ای از 
اعمال گیلان. (فرهنگ رشیدی). و نام ولایت 
ایشان [مردم تالش ]. (آنندراج) (انجمن آرا). 
بلوکی است از گیلان ایران. (فرهنگ نظام). 
روستایی است از اعمال جیلان ( گیلان). 
(منتهی الارب) . رجوع به نزههةالقلوب 
حمدالله مستوفی چ گای لیسترانج ص ۱۸۰ و 
مرآت‌البلدان ج ۱ص ۳۳۷ و طالش و طوالش 
و تالشان شود. 


تالش. [لٍ ] ((ع) ( کوه...)رجوع به طالش 


شود. 
تالش. [ل] (اخ) (رو...) رجوع به طالش 
شود. 


جلایر (امیر حسن چوپانی) و نوه امیر چوپان 
است. در سال ۷۲۵ « .ق. ابوسعید. حکومت 


فارس و کرمان و عراق را به وی سپرد. امیر 
تالش در هرجا جماعتی از گردنکشان و 
راهزنان را بکشت و رعبی عظیم از وی در دل 
مردم جای گرفت و سپس حکومت را بملک 
شرف‌الدین شاه محمود اینجو داد که به 
حمایت و نیابت او حکومت کند و چون 
امسیرچسوپان گرفتار شد پسر بزرگ او 
امیرحسن با پسرش امیر تالش بخوارزم 
گریخته در عداد امرای پادشاه ازبک درامدند 
و امیر تالش در آنجا در حدود سال ۷۲۷ 
ه.ق.(۱۳۲۷م.) درگذشت ". رجوع به تاریخ 
عصر حافظ ص۴ ۶ ۰۱۸ ۳۰ و ۳۱و از 
سعدی تا جامی ادوارد برون ترجمهة 
علیاصفر حکمت ص۱۸۹ و فارستامة 
ناصری در حوادث ۵۷۲۵ .ق.شود. 
تالضا. [ ] () نباتی است شبیه به لبلا و بسیار 
کم‌برگ و شاخهای آن از لبلا درازتر و بهر 
درختی که پیچد آن را خشک کند از این روی 
آن را بعربی عشقه گویند که بحالت عشق 
مناسب است و آن را به فارسی اخفا ک و 
بهندی چان‌درید نامند. (آنندراج) (انجمنآرا). 
تالشان. [ل] () تالسان و طیلسان. (ناظم 
الاطباء). اهل تالش در قدیم لباس مخصوصی 
داشتند که تالشان نامیده میشد و از ان 
طیلسان معرب شده‌است. (فرهنگ نظام). و 
پوشش خاص آن طایفه را (تالش را] تالشانه 
می‌نامیده‌اند و طیلسان معرب پوشش تالشانه 
است. (آنندراج) (انجمن آرا). طیلسان. (منتهی 
الارب) . جامه‌ای از پشم درشت که مردم 
تالش پوشند و این کلمه اصل طیلسان عرب 
است. رجوع به تالش و طالش و مخصوصاً 
تالسان و طیلسان و طالسان و صنتهی‌الارب 
ذیل کلم طلس شود. 
تالشان. [لٍ] () ج تالش. رجوع به تالش 
(قوم) و تاريخ غازانی چ کارل یان ص ۱۳۶ 
شود. 
تالشان. [ل] ((خ) از اعمال گیلان. (معجم 
البلدان ج ۱ ص۳۵۴) (مرآت البلدان ج۱ 
ص ۳۳۷).مولف گوید: مقصود از تالشان 
طوالش است. (مرآت البلدان ايضاً). رجوع به 
تالش (ناحیه) و طالش و طوالش شود. 
تالش خان. [ل ] ((خ) امیر تالش پسر امیر 
حسن و نوه امیر چوپان. رجوع به تالش و 
تاریخ مفول اقبال ص ۳۳۹ شود. 
تالشدولاب. ال /] ((خ) رجوع به 
طالش‌دولاب شود. 
تالش محله. ل / ل محل ل] طالش‌محله. 
دهی است که با ده سرهند. دیوشل را تشکیل 
دهند و پر سر راه لنگرود به لاهیجان قرار 
دارد, کوهستانی و مرطوب است. محصول آن 
چای, برنج» ابریشم و مرکبات و نان‌برنجی 
آنجا معروف است. رجوع به دیوشل شود. 


تالکان. ۶۲۸۷ 


تالش محله. [لٍ / م حل ل] ((خ) رجوع 
به طالش محله (از نواحی نشتا) شود. 
تالش محله. [ل /0 ۶ حل ل] (اخ) رجوع 
به طالش‌محله (دهی از دهستان زوار) شود. 
تالش محله. [لٍ  0/‏ حل ل] ((خ) رجوع 
به طالش محله (رامسر) شود. 
تالش محله. [لٍ  [/‏ حل ل] ((خ) رجوع 
به طالش‌محله ( گیلخوران) شود. 
تالش محلۀ فتوکت. (لٍ / 0 م حل ل ي 
ف] (اخ) رجوع به طالش‌محلۀ فتوک شود. 
تالش محلة مارکو. [لٍ / 0 م حل ل ي] 
([خ) رجوع به طالش‌محلهٌ مارکو شود. 
تالش مکائیلو. ال ] ((خ) رجسوع به 
طالش مکائیلو شود. 
تالش مکائیلو قوجه‌ییکلو. رز م ج 
ب ] ((خ) رجوع به طالش‌مکائیلو قوجه‌بیکلو 
شود. 
تالشی. [لٍ] (اخ) حسن‌بن حسین تبریزی 
مدرس شافعی ملقب به حسا‌الدین و معروف 
به تالشی. وی در تبریز متولد شد و بسال ۹۶۴ 
ه.ق.در قسطنطنیه درگ‌ذشت. از اوست: 
بحرالافکار. حساشیه‌ای بر الضیالی» 
خصال‌السلف فی آداب‌السلف و الخلف که به 
آداپ التالشی سعروف است. شرح قصيدة 
البردة. (هدیةالعارفین فى اسماءالمولفین ج۱ 
ص ۲۸۹). 
تالغودة. [د] (ع !)گیاهی است. (از دزی 
ج۱ ص ۱۳۹). 
تالف. [لٍ] (ع ص) تلف‌شونده. تباه. نابود. 
تالکت. ()۲ از سنگهای سعدنی که بشکل 
ورقه‌ورقه یافت شود که آن را صلایه کنند و 
در طب و صنعت بکار برند و طلق معرب آن 
است. رجوع به کتاب ماللهند بیرونی ص ٩۲‏ 
س ۱۳ و طلق و تلک در همین لغت‌نامه شود. 
تالکا. ((خ)" شهری است بمرکز شیلی, 
دارای ۴۵۰۰۰ تن سکند. 
قالکان.[ ] ((خ) صاحب انجمنآرا و به 
تبعیت او موّلف انندراج» طالقان را معرب این 
کلمه دانسته‌اند: «تالکان و تلکان, نام دو 
ولایت است یکی در خراسان و دیگری در 
حوالی شهر قزوین که نخست تلک, که سنگی 
است سفید و براق و معرب آن طلق, در آنجا 
یافته شد. بنابراین, این نام یافت و طالقان 


۱-۱ کسنون در گیلان و تالش این کلمه و 
ترکیبات آن را بفتح لام تلفظ کنند. 
۲ - پروفسور ادوارد برون در تاریخ ادبیات (از 
سعدی تا جامی) ترجمهة علی‌اصغر حکمت 
ص ۱۸۹ مینویسد که پدر و پسر در این سال بقتل 
رسیدند ولی قاسم غنی در تاریخ عصر حافظ 
ص ۳۱و عباس اقبال در تاریخ مغول ص ۳۳۹ 
آورده‌اند که وی بمرگ طبیعی مرده است. 
Talc. 4 - Talca.‏ - 3 


۸ تالکت. 


معرب آن است کذا فی القاموس». (آنندراج) 
(انجمن آرا), این قول مورد تأمل است. رجوع 
به «تالک» و «طالقان» شود. 
تالکت ۰لک ت] (لخ) نقطه‌ای در هند. 
رجوع به ماللهند بیرونی ص ۱۵۴ س ۱۶ شود. 
تالکون. ال ن] ((خ) ۲ از طوایف شمال هند 
طبق نوشتة باچ‌پران. . رجوع به ماللهند بیرونی 
ص ۱۵۲شود. 
تالکی. () گشنیز صحرایی باشد. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (آنندراج). گشنیز کوهی. 
(برهان) (آنندراج). گشنیج دشتی. (شرفنامة 
منبری). گشنیز بری. (ناظم الاطباء). تالگی. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تالگی شود. 
تالگال. [ل] (فرانسوی, !6" نوعی مرغ از 
تیرهُ ما کیان‌ها؟ از طايفةً «مگ‌اپودیده ؟ 
مخصوص جزایر اقیانوسیه * و مخصوصاً گينة 
جدید است. اندامی متوسط و رنگی تیره دارد. 
تالگی. () تالکی. (ناظم الاطباء). گشنیز 
صحرائی. (فرهنگ رشیدی) (الفاظ الادویه), 
و رجوع به تالکی شود. 
قالهاء((خ) " فرانسوا - ژوزف. ایفا کنندة 
نقش‌های تراژدی در پاریس. وی بسال 
۳ عم متولد شد و در همانجا بسال ۱۸۲۶ 
۳ درگذشت. پدرش دندانساز بود و او هم ابتدا 
حرفا تدر را اتاب کرد ولی پت اد 
مسافرت به انگلستان بازی‌گری تماشاخانه را 
برگزید و پس از بازگشت به پاریس وارد 
مدرسة سلطنتی دکلاماسیون شد و از تعلیم 
استادان معروف زمان خود برخوردار گشت و 
در زمر هنرمندان مورد توجه ناپلئون قرار 
گرفت. 
تال مال.(ص مرکب. از اتباع) پریشان. 
(غیاث اللغات) (انندراج). از اتباع و مبدل 
تارمار است. رجوع په تارمار و تار و مار و 
تال و مال شود. 
تالمان درئو. [ل در ]٤‏ (خ)۲ زدئسون 
(۱۶۱۹- ۱۶۹۲ م.). تاریخ‌تویس فرانسوی 
است که در «روشسل» ۸ مستولد شد. وی 
نویسنده قصه‌های مطایبه آمیز ٩‏ است. مردی 
بدنهاد و گاهی هم بی‌حیا بود. او آئينة 
تالمکهارا. [مْ ک ] (هندی, () دوای مشهور 
هندی است. (الفاظ الادویه). هندی است و 
عوام «تال‌مکهانا» و بزبان بنگاله « کلیا کهارا» 
نامند. ماهیت آن: تخمی است پهن, اندک 
طولانی, ریز غبر, انرک براق و عابی مانن 
تودری و گیاه آن بقدر ذرعی و شاخهای 
بسیار از یک بيخ روئیده وبرگ آن شبیه ببرگ 
کاسنی و خشن و زغب‌دار وگل آن سفید و 
ریزه‌تر از گل کاسنی و عقدهای این نیز مانند 
عقدهای کاسنی و تخم آن در آنهاء الا انکه در 
عقدهای این خارها مانند خار منیلان میباشد 


تالمن. [م) () 


بخلاف کاسنی و منبت آن کنار آبها و 
زمینهای نمنا ک. طبیعت آن: گرم و خشک با 
رطوبت فضیله. افعال و خواص آن: تخم آن 
مفرح و مسمن و مبهی و زیادکننده منی و 
ممسک آن و دافع فساد سودا و چون نرم 
کوبیده مقدار یک درهم تا سه چهار درهم ان 
را با هموزن آن قند یا شکر و یا شیر گاو 
تازه‌دوشیده بیاشامند. منی را زیاد میگرداند و 
امساک‌منی می‌آورد و سرعت انزال و جریان 
منی رابرطرف مینماید و کویید؛ آن را پر 
شربت پاشیده نیز میآشامند و داخل معاجین 
مبهیه نیز مینمایند و بسبب صلابت دير کوییده 
می‌گردد و آشامیدن آب مطبوخ برگ و ساق 
أن و سلاقة ان جهت استستقا بسیب قوت 
ادرار آن مفید و ضماد سائیده گرم‌کرد؛ُ برگ و 
ساق و بیخ آن بتمامی بر کمر جهت وجع ظهر 
و پخور آب مطبوخ آن نیز جهت امراض 
مذکور نافع. (مخزن الادویه ص ۱۷۰). 

به لغت زند و پازند جانوری 
است که آن را روباه خوانند. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن‌آرا). به لغت زند. روباه. 
(ناظم الاطباء). محمّد معين در حاشية برهان 
آرد: هزوارش «تالمن» 1 پهلوی 
«روپاس» '' 

تالمة. 01 إ) نوعی از «اسکورسونر»" 2 
(از دزی چ ۱ ص۱۳۹ سس‌السی‌فی 
وحشی"'. (دزی ایضا). بلقک. سفور. جنة 
اسود. اسفورچینای سیاه. اسفورچينة سیاه. 
قعبول اسود. قعبارون اسود. سالسیفی 
سیاء؟. گیاهی است که ريش آن خوردنی 
است. سالسی‌فی اسپانی '. 


تالن. [ل] ((خ) *" اومر. از صاحب‌منصبان 


اداری فرانسه که بسال ۱۵۹۵ م. در پاریس 
متولد شد و در جنگی که در زمان کودکی 
لوئی چهاردهم (۱۶۴۸- ۱۶۵۳ م.) بین 
طرفداران پارلمان و درباریان درگرفته 
بود" از طرفداران پارلمان دفاع کرد. و در 
سال ۱۶۵۲ درگذشت. 


تالفج. [ل ] ((خ) دهی است از بخش ايذة 


شهرستان اهواز. در ۲۱هبزارگزی شمال 
باختری ایذه, کنار راه مالرو سکوری به کوه 
کمرون واقع است. جلگه‌ای است گرمسیر و 
٩‏ تن سکنه دارد. اب آن از قنات و چاه و 
محصول آن غلات و لبنیات و صیفی است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 


تالو. ((ع) یکی از آبادیهای زارت 


خواسته‌رود. در اسراب رستاق. . رجوع به 
سفرنامة مازندران بخش انگلیسی ص۱۲۸ و 
ترجمهٌ وحید مازندرانی ص ۱۷۱ شود. 

قالوار. (إخ)* بلوکی به ایالت «ساووا»ی ۱۴ 


تالوپین 


علیا است که در شهرستان «آنسی» ۲ 
دریاچه آنسی قرار دارد. دارای ۱۸۱ تن 


تالواسه. [س /س] () اسه است. 


(فرهنگ اوبهی) (از صحاح الفرس). مانند 
تاسه بود. (فرهنگ اسدی نخجوانی). تاسه 
گرفتن بود. (فرهنگ اسدی چ عباس اقبال 
ص ۴۴۰). تالواسه مائند تاسه باشد. (حاشيةً 
فرهنگ اسدی نسخة سعید نفیسی و 
نخجوانی). تالواسه تاسه بود. (حاشی فرهنگ 
اسدی نسخه پاول هورن)؛ 
مر مرا ای دروغگوی سترگ 
تالواسه گرفت از این ترفند. 

خفاف (از فرهنگ اسدی ایضا). 
تلواسه. (فرهنگ اسدی نخجوانی) (از 
شرفنامة منیری) (فرهنگ رشیدی) (ناظم 
الاطباء) (صحاح الفرس). و عوام آن را تلواسه 
گویند. (آنندراج)؛ غم و اندوه. (شرفنامة 
متیر ی) (آنندراج). اندوه. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ نظام) ) (فرهنگ خطی 
کتابخانة دهخدا). |ابیقراری. (برهان) 
(آتندراج) (فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء). 
بی‌آرامی. (برهان) (فرهنگ رشیدی) (ناظم 
الاطباء). ||اضطراب. (برهان) (فرهنگ نظام) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ خطی کتابخانة 
دهخدا). ||میل به چیزی کردن باشد. (برهان). 
میل و خواهش به چیزی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تاس و تاسا و تاسیدن و تاسانیدن و 
ساير ترکیبات تاس و تاسه و تلواسه شود. 


تالوپین. (ل ی] (()۲۲ پسر «سوهان 


خاقان» جد ترکان شرقی که در سال ۵۸۷ 
ه.ق.بدست پسرعمش «شاپولیو» ۲۲ خا 
ترکان جنوبی اسیر شد. رجوع به احوال و 
اشمار رودکی سعید نفیسی ج ۱ص ۱۸۱ و 
۲ شود. 


۱- ۲۵۱002 در س‌انسکریت. (فسهرست 


ماللهند). 
Talégalle. Tallegallus.‏ - 2 
۰ - 4 ۰ - 3 
۰ - 5 


6 - ۲21۳2, François - Joseph. 

7 - Tallemant des Réaux, ۰ 
8 - ۰ 9 -. ۰ 
10 - Têlm{a)n. 11 - ۰ 

12 - ۰ 

13 - Salsifis sauvage. 

14 - Salsifis ۰ 

15 - Salsifis d’Espagne. 

16 - Talon, Omer. 


۲ 17 - ها‎ ۰ 
18 - ۰ 19 - Savoie. 
20 - Annecy. 21 - Talo-pien. 


22 - Ca-po-lio. 


تالوش. 
تالوش. ((خ) بعضی تصور می‌کنند... که 
کادوس مصحف یا یونانی‌شده تالوش است که 
در قرون بعد تالش یا طالش شده. مدرکی 
عجالة برای تأیید این حدس نداریم... (ایران 
باستان ج ۲ص ۱۱۲۸). رجوع به کادوسیان و 
تالش شود. 
تالوفیت. [ل] (فرانسوی, )۲ مأخوذ از 
انشته ودر کب فلس اول انیت 
شعبه‌ای از گیاهان و شامل تمام گیاهانی است 
که جهاز رویندگی آنان به یک تال" منحصر 
میگردد. فرهنگستان ایران «ریسه‌داران» را 
بجای این کلمه انتخاب کرده‌است. رجوع به 
ریسه‌داران و واژه‌های نو فرهنگستان ایران 
(تا پایان سال ۱۳۱۹ ه.ش.)ص ۱۰۶ شود. 
تال و مال. [] (ص مرکب. از اتباع) از 
اتباع است. (برهان) (ناظم الاطباء). تار و مار. 
(فرهنگ خطی کتابخانة دهخدا) (فرهنگ 
رشیدی) (آنندراج). مبدل تار و مار. (حاشية 
بسرهان چ معین ج۱ص ۴۶۲).رییزه‌ریزه. 
(برهان) (ناظم الاطباء). ریز ریز. (شرفنامة 
منیری). تال‌مال. ||از هم ریخته و پاشیده. 
(برهان) (ناظم الاطباء). ||زیر و زبر. (فرهنگ 
جهانگیری). ||متفرق. (برهان) (فرهنگ 
خطی کتابخانة دهخدا) (شر منیری) 
(ناظم الاطباء). پریشان. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ LL‏ 2 
ضد و خصم و حاسد تو باد دایم مار و مور 
مال و ملک دشمن تو باد دایم تال و مال. 
(مولف شرفنامةٌ منیری). 
بیشتر با لفظ کردن و شدن مستعمل است. به 
همه معانی. رجوع به تارمار وتار و مار و 
تال‌مال و تال و مال شدن شود. 
تال و مال شدن. ال ش د] امص 
مرکب) پریشان شدن. پرا کنده شدن؛ 
شد از بی‌شبانی رمه تال و مال 
همه دشت تن بود بی دست و یال. فردوسی. 
تهمتن به زابلستان است و زال 
شود کار ایران همه تال و مال. فردوسی 
شد تال و مال لشکر صبرم ز جوق شوق 
تا ابروی تو همچو کمان کشیده است. 
(مولف شرفنامة منیری). 
تالویل. ((خ)" شهری است به سوئیس 
(زوریخ). 
تالة. [ل] (ع ا) خرمابن ریزه و نهال آن که 
بریده یا کنده بجای دیگر نشانند. ج: تال. 
(مستتهی الارب). و رجوع به كشاف 
اصطلاحات الفنون شود. 
تاله. [لٍ *] (ع ص) بیخود. 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تاله. [ ] ((خ) دهی است جزء دهستان الموت 
بخش مملم‌کلایه. شهرستان قزوین و در 
۶ هزارگزی خاور معلم‌کلاید. واقع است. 


سرگشته. (منتهی 


تالیی. 2 ص) درپی‌رونده. اسم 


کوهستانی و سردسیر است و ۲۷ تن سکنه 
دارد. رودخانة «اتانرود» آن را مشروب سازد 
و محصول آن غله و شغل اهالی زراعت است 
و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
جا 


تالهل. (هل] (إِغ) ) از طوایف مغرب هند 


طبق نوشتة سنگهت. رجوع به ماللهند بیرونی 
ص ۱۵۵شود. 
تاله وران. [5] ((خ) دهی است از ا 
کلاتزران بخش رزاب شهرستان سنندج. در 
۲ هزارگزی شمال خاور رزاب و 
٩هزارگزی‏ باختر شوسة مریوان به سنندج 
واقع است. سرزمینی است کوهستانی و 
سردسیر و ۳۰۰ تن سکنه دارد. اب ان از 
چشمه و محصول آن غلات و لبنیات و توتون 
و شسغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
هیزم‌فروشی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
فاعل است 
از ټلو بمعنی پس چسیزی رفتن است. 
(آنسندراج) (غیاث اللفات). پیروی‌کننده. 
(فرهنگ نظام), پس‌رو. ازپس آینده. تابع. 
(ناظم الاطباء): این‌قدر از فضایل ملک که 
تالی و تابع دین است تقریر افتاد. ( کلیله و 
دمنه). |[تال. تلاوت‌کننده. قاری. خوانندة 
قرآن و جز آن: ربٌ تال للقرآن و القرآن یلعنه 
(از سنتهی الارب). رجسوع به تال شود. 
||قائم‌مقام. (آنسندراج) (غیاث اللغات). 
|(اصطلاح منطق) جزء ثانی قضية شرطیه و 
جزء اول أن را مقدم گویند چنانکه در قضیۀ 
حملیه موضوع و محمول گویند در شرطیه 
مقدم و تالی خوانند چنانکه: «اٍن كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجود». جمله اول را 
که «ان كانت الشمس طالعة» باشد. مقدم 
گویندو جزء ثانی راکه «فالنهار موجود» 
باشد. تالی نامند واین نیز مأخوذ از تلو است. 
(آنندراج) (غياث اللغات): 
مقدم چون پدر تالی چو مادر 
نتیجه هست فرزند ای برادر. شبستری. 
رجوع به اساس الاقتباس چ مدرس رضوی 
صص ۷۰-۶۸ و حاشية ملاعبدالله و شرح 
شمه و کتب دیگر علم منطق شو 
||(اصطلاح هندسی) مقدم آن بود که از دو 
چیز بنسبت نخستین یاد کنی و تالی آن بود که 
از پس یاد کنی و مقدم را بدو منسوب کنی. 
(لتفهیم چ جلال همائی ص ۱۹). 
تالی. (!) اسب چهارم رهان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), نام اسب چهارم از ده سب که 
عربهای قدیم در اسب‌دوانی خود بکار 
می‌بردند. (از فرهنگ نظام). مولف آنندراج در 
ذیل مجلی آرد: «...و معمول سواران عرب 
چنان بود که در میدان معارضه آمده گروها 


تالى النجم. ۶۸ 

بسته» بجهٽ امتحان» همه اسبان را برابر 
اه کرده یکبارگی بهم می‌تاختند. هر 
MMR E‏ 
گویندو هرکه عقب او باشد آن را مصَلَی نامند 
از تصلِیه که بمعنی سرین گرفتن.... و هرکه 
پس از مصلی باشد آن رام خوانند و از 
این ترتیب چهارم را تالی و پنجم را مرتاح...» 
- انتھی: 
ده اسبند در تاختن هریکی را 
بترتیب نامیست روشن نه مشکل 
مجلی مصلی مُسلی و تالی 
چو مرتاح و عادلف و خطی و مومل 
لطیم و سکیت و ارب حاجت عرق خوی 
فوّاد است قلب و جنان و حشادل... 
(نصاب الصبیان در نامهای اسبان در ميدان 
کار تالی فلان کار است. || تختۀ کاغذ. (غیاث 
اللغات) . 


تالیی. (خ)" یکی از ارساب انواع نه گانة 


افسانه‌های یونان قدیم و خدای ضیافت و 
اعیاد شراب روستاها بود و سپس خدای 
مضحکه شد و وی را بشکل دختر زیبائی 
نقش کنند که در دستی عصای روستایی و در 
دستی دیگر ماسکی دارد. 

تالیات.(ع ص ) ج تالی, اسب چسهارم 
رهان ا (اقرب الموارد) . رجوع 
به تالی شود. 


تالیامانتو. ((خ) "رودی است به شمال ایتالیا 


بطول ۱۷۰هزار گز که از میان ونیز و تریست 
گذشته وارد دریای آدریاتیک می‌شود. 


تالبان. 1 ] ((خ) دهی است جزء دهستان 


بسرغان بخش کرج شهرستان تهران. در 
۴هزارگزی شمال باختری کرج و 
۷هزارگزی راه شوسهٌ کرج به قزوین واقع 
است. کوهستانی و سردسیر است و ۵۱۴ تن 
سکنه دارد و اپ آن از رودخانهة برغان و 
محصول آن غله و میوه وعسل ولبنیات 
ست. شغل اهالی آنجاگله‌داری است. راء 
مالرو دارد و از راه کردان و علاقبند میتوان 
ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 
تالیالنجم. [لن ن] (إخ) تایع‌النجم. 
فجذح. دبران. فنیق. ستاره‌ای است نورانی و 
سرخ و آن را بدان جهت تالی‌النجم گویند که 
در طلوع و غروب از ثریا متابعت کند. 
(اثارالباقیه چ لپزیک ص ۳۴۲). رجوع به 


دبران شود. 
۰ 1 
۰ - 3 ۰ - 2 
(سانسکریت) ۲2020812 - 4 
۰ - 5 
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۰ تالیدن. 


تالیدن. [د] (مص) تنها شعوری این کلمه را 
بمعنی یفما گری آورده و شاهدی هم ندارد. 
رجوع به لسان العجم شعوری ج ۱ ص ۲۸۶ 
شود. 
تالیران - پریگرد. [پ گ] ((خ)۲ شارل 
موريس دو... ( ۱۷۵۴ - ۱۸۳۸ م( شاهراده 
«ینه‌وان»۲ یکی از مردان سیاسی فرانسه که 
در رژیم پیشین اسقف «اتون6 بود و در سال 
۰م. بریاست مجلس ملی فرانسه نایل 
گشت. در دور «دیرکتوار» و « کنسولی» و 
سپس در دور امپراتوری وزير روابط 
خارجی بود و برای بازگشت رژیم سلطنتی 
فعالیت کرد و در کنگر؛ وین لباقت و 
شایستگی بسزایی از خود نشان داد و از طرف 
لوئی فیلیپ بسفارت لندن انتخاب شد. وی در 
سیاست چندان پای‌بند اخلاق نبود پلکه 
برعکس در حیله و تدبیر و چاره‌جوئی دست 
داشت. (از لاروس قرن بیستم). 
تالیس. ([) بهندی درخت زرنب را گویند. 
رجوع به فهرست مخزن الادویه ص ۲۰۲ و 
زرنب و تالیستر و تالیس‌پتر و تالیس‌تپر شود. 
تالیس. ((خ) تلفظ ترکی تالس" و شالس و 
طالس. یکی از حکمای هفتگانه. رجوع به 
تالس و ثالس و طالس و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
تالیسپتر. [ ] (() دوای هندی است. (الفاظ 
الادویه ص ۷۱). رجوع به تالیس‌تپر و تالیس 
و تالیستر شود. 
تالیس تپو. [ ] (() بسهندی برگ زرنب را 
گویند. رجوع به فهرست مخزن الادویه 
ص ۳۰۲ و زرنب و تالیستر و تالیس شود.۵ 
تالیستو. [ ] (() بهندی زرنب را ن‌امند. 
(فرهنگ فهرست مخزن الادویه ص۸. 
رجوع به تالیس‌تپر و تالیس شود. 
تالی شدن. [ش د] (مص مرکب) در پس 
واقع شدن. (ناظم الاطباء). رجوح به تالی 
شود. 
تالیغو. ((خ) ابن قداعی‌بن بوری‌بن میتوکان. 
از پادشاهان ماوراءالنهر و ترکستان که پس از 
کونجک‌خان بپادشاهی رسید و چون 
درگذشت ایسبوقاخان‌بن دواخان بسلطنت 
رسید. رجوع به حبیب السیر ج خیام ج۳ 
ص ٩۸شود.‏ 
تال یکو. (اخ) سیزدهمین از اولوس جفتای 
در ماوراءالنهر ظاهراً از (۷۰۹-۷۰۸, 
(ترجم طبقات سلاطین اسلام لین پول 
ص ۱۵ ۲). 
تالین. ((خ) دهی است از دهستان ترگور 
بخش سلوانا شهرستان ارومیه. در 
۰ گزی شمال سلوانا در مسیر راه 
اراپ‌رو موانا قرار دارد. در دره واقع و هوای 
أن معتدل است و ۱۰٩‏ تن سکنه دارد. اب ان 


از روضه‌چای و محصول آن غلات و توتون و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع 
دستی انان جاجیم‌بافی است. راه ارابه‌رو 
دارد و در تابستانها می‌توان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قالین. (اخ) " پایتخت استونی بر کنار خلیج 
فنلاند. دارای ۱۴۵۰۰۰ تن سکنه و صادرات 
آن چوب است. روسها این شهر را «روال» ۲ 
میگویند. 
تالین. [ی] ((خ)" زان - لامسبر (۱۷۶۷- 
۰ عم وی یکی از مردان سیاسی و 
انقلابی فرانسه بود و در پاریس متولد شد و در 
همان‌جا درگذشت. پدرش صاحب مهمانخانه 
و خود عضو تجارتخانه بود روزنامة «لامی د 
سیتواین»" را منتشر ساخت ولی موفقیتی 
بدست نیاورد. پس از «دهم اوت» منشی 
محکمهة کمون پاریس شد و در مقابل 
کنوانسیون از اعضاء کمون دفاع کرد و سپس 
عضو مجلس کنوانسیون شد و نتوانست از 
مخالفت با کشتار سپتامبر خودداری کند و در 
مخالفت با «ژبروندن‌ها» " انتقام‌جویی خود 
را اشکار ساخت و علیه روبسپیر رای داد. در 
دسامبر ۱۷۹۴ م. با خانم «فونتنای» 1 
ازدواج کرد. بانوی مذکور همان کسی است 
که بعدها پس از مرگ روبسپیر به «نوتردام دو 
ترمیدور» 1 ملقب شد و در دورانی که تالین 
در مصر بود. خانم مذکور افتضاحاتی برپا 
ساخت از آن جمله صاحب سه اولاد شد که 
یکی از آنها دکتر « کابازی۱۳ متوفی بسال 
۰ م. است و چون تالین به پاریس 
برگشت. او را طلاق داد. آنگاه ہنا بخواهش 
خود کنسول «الیکانت» ۱۳ اسپانیا شد و پس 
از چند سال بپاریس بازگشت و در همان‌جا 
درگذشت. رجوع بماد؛ بعد شود. 
تالین. [ی] (()" خانم ژان -ماری - 
اینیاس -ترزا کاباروس (۱۷۷۳ - ۱۸۳۵ م.). 
دختر « کاباروس»سرمایه‌دار اسپانیایی است. 
وی در شانزده‌سالگی با«سارکیز دو 
فونتنای» ۴" ازدواج کرد و در اوائل انقلاب 
کبیر فرانسه از وی جدا شد. خانم مذکور در 
سال ۱۷۹۳ م. توقیف شد و بدست تالین (ژان 
- لامبر) نجات یافت و چندی معشوقهٌ وی 
بود آنگاه با او ازدواج کرد و پس از جدایی از 
تالین در سال ۱۸۰۵ همسر « کنت دو 
کارامان» ۱۷ شد و از شوهر سوم که بعدها 
عنوان شاهزادگی «شیمای» ۱۸ رابدست آورده 
بود» صاحب چهار فرزند شد. در اواخر عمر په 
بروکسل در قصر «شیمای» زندگی میکرد. 
رجوع به تالین (ژان - لامبر) شود. 
تاليو م. (فرانسوی, !۲۸ مأخوذ از فرانسه در 
شیمی متداول است. از اجسام بسیط و فلزی 
است» سفیدرنگ که در سال ۱۸۱۶ م. کشف 


تام. 


شد. این جسم در سولفور آهن و مس یافت 
شود. 
تالیونی. ((خ)"" ماری... (۱۸۸۴-۱۸۰۴ 
م). رقاصة مشهور که در استکهلم پا بعرصة 
وجود نهاد. 
تالية. (ی] (ع ص) تأنیث تالی. ج. توالی. 
(المنجد). رجوع به تالی شود. 
تالیه. (ی] ((خ) تلفظ ترکی تالی ۲. رجوع به 
تالی و قاموس الاعلام ترکی شود. 
تام. (ص) بمعنی بسیار کم و بغایت اندک. (از 
برهان). و رجوع به انجمن آرا و آنندراج و 
شرفنامة منیری و فرهنگ جهانگیری و ناظم 
الاطباء شود. بمعنی اندک بزبان طوس لیکن 
مشهور سوتام است. (فرهنگ رشیدی). و آنرا 
سوتام نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری). 
|ناتوان و ضعیف. (ناظم الاطباء). 
تام. [مم](ع ص)۲" چیزی که اجزاء آن کامل 
باشد. تمام. درست. ضد ناقص. (از اقرب 
الموارد) . و رجوع به منتهی الارب و غیاث 
اللغات و برهان و فرهنگ جهانگیری و 
آنندراج و انجمن‌آرا و فرهنگ نظام و ناظم 
الاطباء شود؛ 
ناتام در این جایت آوریدند 
تا روزی از اینجا برون شوی تام. 
رن 
گشته بدو تام نام احمد و حیدر 
بارخدای جهان تمام تمامان. 
ز ده دشمن کمندش خام‌تر بود 
ز نه قبضه خدنگش تام‌تر بود. 


نظامی, 


Talleyrand - Perigord (Charles -‏ - 1 
Maurice de).‏ 
1۰ .- 2 
۰ - 4 
۵- این کلمه در فهرست مخزن الادویه چ 
بمبئی ص ۳۰۲ ذیل کلمة «زرنب» «تالیس تپر» و 
در فرهنگ همین کتاب «تالیستره و در کتاب 

الفاظ الادویه ص ۷۱ تالیس‌پتر آمده‌است. 
- 7 ۰ - 6 
Tallien, Gean - ۰‏ - 8 
۰ 0995 ۱۲۵۳ - 9 
Les girondins.‏ - 10 
Mme 98 ۰‏ - 11 
Notre-Dame 16 ۲۰‏ - 12 
Alicante.‏ - 14 ۰ - 13 
Tallien, Jeanne - Marie - Ignace -‏ - 15 
Thérésa Cabarrus, Mme.‏ 
Marquis j-J de Fontenay.‏ - 16 
Comte de Caraman.‏ - 17 
Prince de Chimay.‏ - 18 
Thallium.‏ - 19 
Taglioni ] Talyo], Marie.‏ - 20 
Thalie.‏ - 21 

۲-در فارسی بتخفیف نیز آید. 


3 - Autun. 


تاماً. 


۶۲۹۱  .یلوامات‎ 


مه تام و ماه تام؛ کنایه از بدر است: 


برآمد سیه‌چشم گلرخ ببام 

چو سرو سهی بر سرش ماه تام. فردوسی. 
انگشت‌نمای خلق بودم 

مانند هلال از آن مه تام. 9 


= |اماهی که ایام آن سی روز باشد. (اقرب 
الموارد. 

اسم تام؛ در اصطلاح نحو اسم مبهمی را 
نامند که به یکی از چهار چیز تمام شود: 
تلوین. نون تثنیه. نون شبیه به نون جمع و 
اضافه. مثال تنوین مانند «رطل» در این 
جمله: عندی رطل زیتا. مثال نون تثنیه مانند 
«منوان» در این جمله: عندی منوان سمناً. 
مثال نون شبیه به نون جمع مانند «عشرون» 
در این جمله: عندی عشرون درهما. و مثال 
اضافه مانند «قدر راحة» در این جمله: ما فی 
السماء قدر راحة سحابا. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون چ احمد جودت ج۱ 
ص ۱۸۷. 

- فمل تام؛ مقابل فعل ناقص, فعلی که فاعل 
گیرد. مقابل فعل ناقص که دارای اسم و خبر 
است. |انزد شعرا بیتی است که نیمه آن نیم 
دایره را استیفا کند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون چ احمد جودت ج۱ ص ۱۸۷). بیتی 
باشد که اجزاء صدر ان بر اصل دایره باشد 
| گرچه بعضی ازاحیف که بحشو تعلق دارد به 
عروض آن راه یافته باشد. (از السعجم فى 
مار افتماز المنجم چ مبدزس ارضوی 
ص۴۸). ||در اصطلاح محاسبان عددی است 
که مجموع اجزاء أن مساوی با ان عدد باشد. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون چ احمد جودت 
ج۱ ص ۱۸۷).اجزاء عدد را چون جمع کنند 
اگرمثل او باشد آن را تام و عدد تام" خوانند 
همچو شش که اجزای او را که نصف و ثلث و 
سدس بود چون جمع کنند مثل او باشد و اگر 
زیادت باشد ان را عدد زائد خوانند همچو 
دوازده که اجزاء او نصف است و ثلث و ربع و 
سدس و این مجموع پانزده است و اگ رکمتر 
باشد عدد ناقص است همچو چهار که نصف و 
ربع اجزای اویند از او کمتر باشد. (نفایس 
الفنون, علم حساب). رجوع به التفهیم بیرونی 
چ جلال همایی ص ۲۷ و رجوع به عدد شود. 
||در نزد حکما كلم تام اطلاق بر کامل شود. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون چ احمد جودت 
ج۱ ص ۱۸۷). رجوع به کامل شود. 

قاماً. [تام من ] (ع قید) کاملاً. تماماً. رجوع به 
تام و تمام شود. 

تامات. [تام ما ] (ع ص, !) ج تامة. (فرهنگ 
نظام). کاملات. چه این جمع تامه است که 
مژنث تام باشد و تام به تشدید میم اسم فاعل 
است از تمام که مصدر اوست. (انندراج) 
(غیاث اللغات): ...بحق اسماء حسنای او و 


علامتهای بزرگ و کلمات تامات او... بيعت 
فرمانبری است و خدا چنانکه دانا است بر 
آنکه من آن را بگردن گرفته‌ا... (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۳۱۶). 
تاماتاو. ((خ)" شهر و بندری است بر ساحل 
شرقی مادا گاسکار و ۰ تن سکنه دارد. 
قاموس الاعلام ترکی در ذیل کلمة «تاماتاوه» 
آرد: ...مسکن قوم «بتانیمن» است... و مرکز 
تجارت پا مردم همجوار است و فرانسویها 
بسال ۱۸۲٩‏ و ۱۸۴۵ م. به این قصبه استیلا 
یافته و قلع ان را ویران ساختند. 
تاماتاوه. (إخ) تلفظ ترکی «تاماتاو». رجوع 
به تاماتاو و قاموس الاعلام ترکی شود. 
قاماو. ((خ) (به عبری درخت خرما). اسم 
زنی است که به دو نفر از اولاد یهودا یعنی 
«عیرو» بعد از فوت او به «اونان» تزویج شد و 
چون اونان سرای فانی را بدرود گفت» پدرش 
وعده داد که هرگاه پسرم «شیله» بحد بلوغ 
رسد. ترا بدو ترویج نمایم اما چون شیله بالغ 
گردیدو بهودا بوعدهٌ خود وفا ننمود. تامار 
حیله‌ای انگیخته حالتی صورت داد که 
خسوره‌اش به وی درآمد و بهیچ‌وجه وی را 
نشناخت. چنانکه این مطلب در کتاب 
پیدایش ۳۸ منصلاً مذکور است. (از قاموس 
کتاب مقدس). . 
تامار. ((ج) خواهر ابشالوم که آمنون از راه 
حسد وی را ملوث کرده با وی هم‌بستر شد. 
( کتاب دوم سموئیل ۱۳ کتاب اول تواریخ ایام 
۳ (قاموس کتاب مقدس). 
تامار. (اخ) دخت ابشالوم بود. ( کتاب دوم 
سموئیل ۲۷:۱۴) (قاموس کتاب مقدس). 
تامار. ((خ) اسم مکانی است که بطرف شرقی 
یهودا واقع است. ( کتاب حزقیال ۱۹:۴۷ و 
۸۸ و در تعیبن موضع ان اختلاف است. 
بعضی بر آنند که همان «تدمر» است که در 
دشت بود. رجوع به تدمر شود. (قاموس کتاب 
مقدس). 
تامارژو. (ص) تمارزو در تداول عوام؛ 
رت و حسرت‌رده و آرزومند را گویند. 
ظاهرا این کلمه محرف طمع ارزو است. 
تاماری تو. (اخ) برادر «خوم‌بان ایگاش» 
پادشاه عمیلام بودو بر اثر اغتشاش‌های 
داخلی عیلام که آسوریها آن را دامن میزدند 
تاماری‌تو برادر خود را کشته خود پادشاه شد 
ولی پس از چندی او نیز گرفتار سرکشی‌های 
داخلی گشت و پس از شکست بطرف خلیج 
فارس متواری و بالاخره گرفتار شد و به 
اسارت به ینوا رفت. اسور بانی‌پال وی را 
برای اجرای مقاصد خویش دربارة عیلام 
مفید تشخیص داد و از او بخوبی پذیرائی کرد 
تا آنگاه که مجدداً «تاماری‌تو» یکمک آسور 
بانی‌پال به سلطنت عیلام رسید ولی چون 


عليه آسوریها توطله‌ای ترتیب داده‌بود دوباره 
گرفتار شد و بزندان افتاد و کشور عیلام مورد 
نهب و غارت آسوریان قرار گرفت. رجوع به 
تاریخ ایران باستان ج ۱ ص۱۳۸ و ۱۳۹ شود. 

تامار پس. ()" تاماریکس و تاماریسک اثل 
است. رجوع به اثل شود. 

تامار یسکت. ()" تاماریس و تاماریکس اثل 
است. رجوع به اثل شود. 

تاماری سور مر. [م] ((خ)" ت-سوقنگاه 
زمستانی (قشلای) ۶ در «وار» ۲ که در بلوک 
«سین» " فرانسه واقع است. 

تاماریکس. ۹ لاتینی «تاماریس». اثل 
است. رجوع به تاماریس و تاماریسک و 
مخصوصا «اثل» شود. 

تامان. (لخ) ۱ شبه‌جزیر: کوچکی است در 
روسیه (قسمت شمالی قفقاز) که در بغاز 
کرچ' ' بین دریای آزف (شمال این شبه‌جزیره) 
و دریای سیاه (جنوب این جزیره) قرار دارد و 
مساحت آن در حدود ۱۵۰۰ کیلومترمربع 
است. اصل آن سرزمین آتش‌فشانی است و 
معادن نفت فراوان دارد. این شبه‌جزیره در 
قرون وسطی مرکز یکی از شاهزاده‌نشین‌های 
روسیه بود. 

تاماندو).()۱۳ یکی از انواع پستانداران 
بی‌دندان نواحی گرم امریکا است. 

تامانوار. ()"' نام پستاندار عظیم‌الجثه‌ای 
که مورچه‌خوار است و از دستة بی‌دندانان 
آمریکای استوایی است. بزرگی جثه‌اش به 
۵ متر میرسد و بوسیلة زبان بلند و چسېندۀ 
خود مورچگان راگیرد و خورد. 


تامانوار 


تاماولی. [و] ((خ) تیره‌ای از ایل طیبی از 
شعبهٌ لیراوی ایلات کوه گیلویة فارس. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص .۸٩‏ رجوع به 


1 - ۲۰ 
3 - ۰ 


2 - ۰ 


4 - ۲2188۲186. Tamarisque. . 
5 - Tamaris-sur-mer. 
6 - Station d'hiver. 


7 - Var. 8 - Seyne. 
9 - Tamarix. 10 - Taman. 
11 - Kertch. 12 - Tamandua. 


13 - Tamanoir. 


۲ تاماولیپاس. 


طیبی و فارسنامۂ ناصری و جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸۲شود. 

تاماو لیپاس. (خ) تلفظ ترکی تاملپاس 
است. رجوع به همین کلمه و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 

تامیر. [] ()" در هندی نام غسیرمعهود 
«برش» برج الف که نام معهود آن همان برش 
است. رجوع به ماللهند بیرونی ص ۱۰۸ شود. 
تامبو. [بْو) (إغ)" تابوف. شهری است 
در روسی شوروی که ۱۲۱۳۰۰ تن سکنه 
دارد. قاموس الاعلام ترکی در ذیل كلمة 
«تامبوف» ارد: نام شهر و مرکز ایالتی است 
بهمین نام در روسیه و در ۵۰۸هزارگزی 
جنوب شرقی مسکو بر کنار رود «تزنه» واقع 
۰ تن سکنه و مدرسة نظامی و 
مدرسهٌ مخصوصی برای دختران اعیان و 
کارخانه‌های زاج و دستگاههای طناب‌بافی و 
غیره دارد. تجارت 


است و 


آنجا پررونق است و تزار 
میخائیل رومانف این شهر را بسال ۱۶۳۶م. 
بنا نهادباست 7 .رجوع بماد بعد شود. 

تاسو. [بُو] (إخ) تامبوف. ایالتی است به 
روسیه که شهر تامبو (سابق‌الذکر) مرکز آن 
است. قاموس الاعلام تبرکی در ذیل كلمة 
تامبوف آرد: نام ایالتی از اهالات روسیه است 
و بين ایالات ولادیمیر, نینی‌نو و وگورود. 
پنزاه ساراتوف و ریازان واقع است. مساحت 
سطح آن بالغ بر ۶۶۵۸۶ هزار گز مربع است و 
۶ تن سکنه و ذخاثر فراوان و 
اسبهای ممتاز دارد. رجوع به مادة قبل شود ,ٍ 
تامبورماژر. ا (فرانسوی, [ مرکب)؟ 
مأخوذ از فرانشته " است. افسرانی که بر 
نوازندگان موزیک یک هنگ نظامی ریاست 
دارند و آنان را در دوران مختلف لباسهای 
مخصوصی بود. 

تامبوف. (اخ) رجوع به تامبو (شهر و ایالت) 
و قاموس الاعلام ترکی شود. 

تامبو ل.()* تامول است. (از آنسندراج). 
مأخوذ از هندی تانبول. (ناظم الاطباء). 
تبول. تتبل. برگ پان. رجوع به تامول و 
تانبول 2 

تامیا پا. ((ج)۲ شهر و بندری است در ممالک 
متحدۂ امریکا (فلورید)۸ وبرکنار خلیج 
مکزیک واقع است و ۱۲۴۰۰۰ تن سکنه 
دارد. 

تامیره. [پ ر ] ((خ) * شهری است ا 
در مغرب ناحیه دریاچه‌ها" ۲ واقع است. 
۰ تن سکنه 
دارد و نام قدیمی ۱ 
تامپون. [ن ] (فرانسوی» إ) مأخوذ از 
تانپون" ۲ فرانسه که در فارسی امروز در امور 
پزشکی متداول شده‌است و اصل آن گرفتن 
رخنه‌ای با چوب و سنگ و آهن و جز اینها 


کارخانه‌های نخ‌ریسی و ۰ 


تامحائت. 


است ولی در اصطلاح پزشکی بند آوردن 
خون و گرفتن رشنه‌ای با فشار دادن پنبة 
استریلیزه بر روی زخم است. 

تامپیقو. ((خ) تلفظ ترکی «تام‌پیکو». رجوع 
بهمین کلمه و قاموس الاعلام ترکی شود. 
تام پیکو. ((خ) ۲۳ شهر و بندری به مکزیک و 
بر کنار اقیانوس اطلس واقع است و ۸۱۳۰۰ 
تن سکنه دارد و صادرات ان نفت است. 
رجوع به «تاملییاس» شود. 

تام تام. (۱۳۷ نوعی از آلات موسیقی ضربی 
است که منشا آن از چین است و عبارت از 
یک صفحة فلزی دایره‌شکل است که بطور 
عمودی بر پایه‌ای آویخته شده‌است و با 
چکش چوبی بر آن نوازند. 

[ ] (معرب» !) بلغت بربر نوعی 
درخت. (دزی ج ۱ص ۱۳۹). 


تامدفوس. [م] (اخ) جزیره و بندر و شهر 


مراصدالاطلاع و قاموس الاعلام ترکی شود. 


تامدلت. [م د] (اخ) شهری است از 


شهرهای مغرب در جهت شرقی «لمطه»... و 
گویند «تامدنت» است و آن شهری است در 
تنگه سین دو کوه در سندوعره و آن را 
کشتزارهای وسیعی است و گندم آن معروف 
است و گویا این هر دو شهر یکی است. (معجم 
البلدان ج٣‏ ص ۳۵۴). رجوع به نخبةالدهر 
دمشقی بخش عربی ص ۲۳۶ و بخش فرانسه 
ص ۳۰ و مراصدالاطلاع و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 


تامدنت. (م د] (اخ) رجوع به تامدلت شود. 


تامو. [ع](ع ص) خداوند خرما. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباه). دارند؛ خرمای 
فراوان. (اقرب الموارد). آنکه خرما دارد. 
خرمافروش. یقال: رجل تامر... ای ذوتمر. 
(اقرب الموارد) . 


تامو. [] (()۲۵ از طوایف مغرب هند طبق 


نوشتة باج‌پران. رجوع به ساللهند بسیرونی 
ص ۱۵۲ شود. 


تامو. ((خ) ابن ہوا کیم‌ین منصورین سلیمان 


طانیوس اده ملقب به ملاظ, شاعر و دانشمند 
علوم قضائی است که بسال ۱۸۵۶ م. به عبدا 
(لبنان) متولد شد و پس از فرا گرفتن مقدماتی 
به بیروت رفت و به تحصیل فقه اسلامی 
پرداخت و در مدرسة مارونیه و سپس در 
مسدرسةالی هود تدریس کرد و بریاست 
دارالانشاء محکمة کسروان نایل گشت. آنگاه 
عضو محکمهٌ زحله و محکمهٌ شوف شد. پس 
از آن بسریاست دارالانشاء داییر؛ حقوق 
استینافة لبنان رسید. در پایان عمر خللی در 
شعور او راه یافت و یک سال در غفلت و 


دوری از مردمان بسر برد و سپس بسال 


تامربرن. 
۴ م. درگذشت ت. (معجم المطبوعات ج۲ 
ستون ۱۷۳۹۵ . زرکلی در اعلام افزاید او را 
اشعاری است که مقداری از آنها را در دیوان 
ملاظ جمع آوری کرده‌اند. (اعلام زرکلی ج ۱ 
صص ۱۶۲-۱۶۱), 


تامو. [ ) ((خ) پدر عبداله (عبداله‌بن تامر). 


رجوع به عبداله‌بن تامر و حبیب‌السیر چ خیام 
ج۱ صص ۲۷۶-۲۷۴ شود. 


تاموا. [ءَز را] ((خ) طسوجی است در جانب 


شرقی بغداد و دارای نهر وسیعی است که در 
هنگام مد سفینه‌ها در آن آمد و رفت کنند. 
این نهر از کوههای شهر زور و کوههای 
مجاور آن سرچشمه می‌گیرد. در آغاز بیم آن 
میرفت چون این نهر از زمینهای سنگی 
بخا کی نزول کند. مسجرای خود را پکند و 
خراب کند و برای رفع آن هفت فرسخ بستر 
این نهر را فرش کردند و از آن هفت نهر جدا 
نمودند و هر نهری برای یکی از نواحی بغداد 
اختصاص یافت که عبارتند از: «جلولا». 
«مپروذ طابق». «برزی». «برازالروز». 
«نهروان» و «الذنب» و آن نهر خالص است و 
هشام‌بن محمد گفت: تامرا و نهروان» دو پسر 
جوخی بودند که این نهر راکندند و بدین 
جهت بدانها منسوب شد... و تامرا و دیالی نام 
یک نهر است. (از معجم البلدان ج۲ ص ۳۵۴). 
رجوع به مراصدالاطلاع و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 


تامرادی. [م]((خ) تیره‌ای از ایل طیبی از 


شعبهُ لیراوی ایلات کوه گیلویۂ فارس. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۸۹). و رجوع به 
طیبی و فارسنامةٌ اصری و جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸۲شود. 


تاموان. (م] ((خ)۲۴ موضعي است در کنار 


نهر «نلن» در هند. (ماللهند بیرونی ص ۱۳۱ 
س۱۷). 


تاموبرن. [ ]((خ)۲ نام نهری است که از کوه 


.(سانسکریت) ۲۵۳۵ - 1 

2 - ۷۰ 

۳- تاریخ تألیف قاموس الاعلام ترکی سال 

۸۹۱م . است بنابراین ع اطلاعات مذکور مربوط 
بدوران قبل از انقلاب است. 

4 - Tambour-major. 

۵-رجوع به «تانبور» در همین لغت‌نامه شود. 1 

۲ 6 - ۱ 7 - Tampa. 

۲ 8 - Floride. 9 - Tampere. 

۲ 10 - La région des lacs. 


E ۱۱ - Tammerfors. 
| 12 - Tampon. 
8 14 - ۰ 


13 - ۰ 


(سانسکریت) ۲۵۳2/4 - 15 | 
(سانسکریت) (۲0۳۵۲2)9 - 16 ۲ 


f ı7 - Tamravana .(سانسکریت)‎ 


تام رسول. 
مَلوٌ جاری شود. رجوع به ماللهند بیرونی 
ص ۱۲۸و ۱۴۸ و ۱۵۵ شود. 
تام رسول. [ر] ((خ) دهی است از دهستان 
کندکلی, در بخش سرخس شهرستان مشهد و 
پانزده‌هزارگزی شمال باختری سرخس و 
چهارهزارگزی باختر راه ماشین‌رو سرخس 
به چهل کمان قرار دارد. جلگه و گرمسیر 
است و ۶۰۰ تن سکنه دارد. اب آن از قنات و 
رودخانه و محصول آنجا شلات و بنشن و 
شغل اهالی زراعت و مالداری و قالیچدبافی و 
جوال‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائیایران ج ٩‏ 
تامرفورس. تام فز]((غ)" نام قدیمی 
تامپره. رجوع به «تامپره» شود. 
تام وکیدا. [م] ((خ) شهری است بمغرب و 
بین ان و مسیله دو منزل فاصله است. (از 
معجم البلدان ج ۲ ص ۳۵۴). 
تامرلان. م1 ((خ)۲ نام اروپایی تیمور و آن 
صورتی از نامی است که ایرانیان بدو داده‌اند. 
تیمور لنگ ". مؤسس دومین امپراطوری 
مغول (۱۴۰۵-۱۳۳۶ م.). رجوع به یمور 
(امیر...) شود. 
تامر لپتک. ((خ)؟ از طوایف مشرق هند 
طبق نوشتة باج‌پران. رجوع به ماللهند بیرونی 
ص ۱۵۰شود. 
تامرورت. [ ] ((خ) بزرگترین شهر ولایت 
نفیس است و در آن نهری است که از کوه‌های 
درن سرچشمه گرفته که از مشرق بمغرب 
جریان دارد و وارد دریا شود. (از نخبةالدهر 
دمشقی بخش عربی ص ۲۳۶). شهری است 
به افریقای شمالی. (همان کتاب بخش فرانسه 
ص ۱ ۳۰ 
تامره. 51 ر) (اخ) ناحیتی است به عراق 
عرب که شعبه‌ای از نهروان از آنجا گذرد و آن 
را هم «تامره» نامند. (از نزهةالقلوب حمداله 
مستوفی ج۳ ص۴۶ و ۲۱۹). این نام بضبط 
پاقوت «تامرا» است. رجوع به تامرا شود. 
تامره. [ءْز ز] (اخ) یکی از دو شعب آب 
نهروان به عراق عرب. رجوع به تامره و 
نزهةالقلوب حمداله مستوفی ج ۳ ص ۴۶ و 
٩‏ شود. این نام بضبط ياقوت «تامر» 
است. رجوع بدان کلمه شود. 
تامس. [ع ] (اخ) از طوایف جنوب هند :لبق 


نوشتة باج‌پران. رجوع به ماللهند بیرونی: 


ص ۱۵۱شود. 
تامس.[؛] اإع) یا تاموس, بزرگترین 
فرماندهان دربایی و امیرالبحر کورش 
کوچک در جنگ او با اردشیر. برادر بزرگ 
وی. رجوع به ایران باستان ج۲ ص ۰۱۰۰۵ 
۵ ۱۰۳۸ شود. 
تامساورت. [] (() لک‌لرک در مفردات 
ابن‌البیطار ذیل کلم تامشاورت آرد: «در 


بعضی از نسخ خطی «تامساورت» نوشته‌اند 
(با سین) که داروشناسان اشبیلیه ان را بسبسه 
نامند. این نام هنوز در الجزیره بمعنی رازیانه 
بکار میرود. (از لکلرک ج۱ ص ۳۰۳). رجوع 
به تامشاورت و رازیانه شود. 
تامست. [م ] ((خ) قریه‌ای است کتامه و زنانه 
را نزدیک مسیله و اشیر, در مغرب. (از معجم 
البلدان ج ۲ ص ۳۵۴). 
تامسکیلکت. (م [] ((۲)۵ از امطلاح 
هندوان, براهمر گوید رأس ذنب «جوزهر» را 
سی‌وسه پسر است که آنها را تامسکیلک 
گویند و اشکال آنان مختلف و گرد آفتاب و 
ماهند و دلالت بر حریق کنند. (ماللهند بیرونی 
ص ۳۱۲ س ۷-۵ و ص ۳۱۴ س ۱۳). 
تامسون. [ش] ([خ)" رجسینالد ک‌امپبل 
(۱۹۴۱-۱۸۷۶ م.), باستان‌شناس انگلیسی: 
که‌در سالهای ۱۹۰۴ ۱۹۲۷ ۱۹۳۰و ۱۹۳۱ 
م. ریاست هیئت حفاری «بریتیش میوزیوم» 
را در «نینوا» بعهده داشت. در دوران جنگ 
جهانی در بین‌اللهرین. در ادارة اطلاعات 
انگلستان خدمت می‌کرد. از جمله آثارش: 
۱- «گزارشهائی درباره جادوگران و 
ستاره‌شناسان نینوا و بابل»" در ۲ مجلد 
(۱۹۰۰م.), ۲- «ارواح خبیث بابلی» "۲ در ۲ 
جلد (۱۹۰۳.. ۳- «سحر سامی» ۱۱ 
(۱۹۰۸.), ۴- «مستن طبی آشوری»۱۳ 
(۱۹۲۳م.), ۵- ترجمة «حماسة 
گیلگامش»۱۳ (۱۹۲۸ م.), و متن (۳۰٩۱م.).‏ 
۶ -«کتاب لفت شسیمی و زمسین‌شناسی 
آشوری» ۱۴ (۱۹۳۶.). (از وبستر). 
تام سوی. (ر )۱۹ بندر آزادی است به 
فرمز که در سال ۱۸۵۸ م. برای تجارت 
اروپاییان آزادی اين بندر تأمین گردید و در 
اول اکتبر سال ۱۸۸۴ در این بندر بین 
فرانسویها و چینی‌ها جنگی درگرفت. در 
اطراف آن معادن گوگرد فراوان است. 
تامسیلکت. ((خ) تامسکیلک. رجوع بهمین 
کلمه و ماللهند بیرونی ص ۳۱۲ شود. 
تامشاورت. گوید: [] ()۶' ابوالمباس 
النباتی نامی است بربری که در بجایه ۳, از 
اعمال افریقیه مستعمل است و به گیاهی 
اطلاق کنند که آن را «موو» (متوم)۸" نامند. این 
گیاه را عده‌ای از داروشناسان «اشبیلیه» بنام 
«بسیسه» نامیده‌اند. گیاه مذکور در کوههای 
آنان بسیار است و دانه‌های آن درشت است. 
بعضی‌ها آن را با دانه‌های دیگر درآمیزند و آن 
را کمون‌الجبل نامند. (از ابن‌البيطار ج۱ 
ص۱۳۴) (از تسرجمه لک‌لرک ج ۱ 
صص ۳۰۳-۳۰۲). رجوع به دزی ج۱ 
ص ۱۳۹ و تامساورت و تامشطه شود. 
تامشطه. (م ط ] () مأخوذ از بربری. رازيانه. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی - انگلیسی 


تامکسود. ۶۲۹۳ 


ج‌انسن). و رجسوع به تامساورت و 
تامشاورت شود. 
تام قلندر. [ق ل د] (اخ) دی است از 
دهستان کندگلی بخش سرخس شهرستان 
مشهد واقع در یازده‌هزارگزی باختر سرخس 
و ده‌هزارگزی شمال شوسۀ عمومی سرخس 
به مشهد. جلگه و گرمسیر است و ۱۲۲۰ تن 
سکنه دارد. آب آن از قنات و رودخانه و 
محصول آن غلات و پنبه و شغل اهالی 
زراعت و مالداری و بافتن شال و قالیچه 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
تام قنبرعلی. [ق ب ع] ((خ) دی از 
دهستان کندگلی بخش سرخس شهرستان 
مشهد است و در دوازده‌هزارگزی باختر 
سرخس و یازده‌هزارگزی شمال شوسة 
عمومی مشهد به سرخس واقع است. جلگۀ 
گرمنیراست و ۸۳۰ تن‌سکنه دارد. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و پنبه و بنشن و 
شغل اهالی زراعت و مالداری و بافتن قالیچه 
و کرباس است. راه مالرو دارد و اهالی این ده 
از طوایف علی‌مرادزایی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
تامک. 2 (ع إ) کوهان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطّباء). کوهان بلند. ج» توامک. 
(مهذب الاسماء): سنام تامک؛ کوهان دراز و 
بلند. (ناظم الاطباء). ||(ع ص) ناقة 
بسزرگ‌کوهان. (مسنتهی الارب). ماده‌شتر 
بزرگ‌کوهان. (ناظم الاطباء). 
تامکسود. [] (() بلغت بربر قدید است و آن 
شتی است که با نمک و یا با نمک و ادویه و 
سرکه درآمیزند و در آفتاب خشک کنند و آن 


1 - ۰ 

2 - ۰ 3 - Timour Leng. 
4 - Tamraliptika ,(سانسکریت)‎ 

,(سانسکریت) 20292 - 5 

6 - ۰ 

7 - Tamasakîlaka (سانسکریت)‎ 

8 -Thompson, Reginald Campbell. 


. 9 - Reports of the Magicians and 


Astrologers of Nineveh and Babylon. 
10 - The Devil and Evil Spirits of 
Babylonia. 
11 - Semitic Magic. 
12 - Assyrian Medical Text. 
13 - The Epic of Gilgamish. 
14 - A Dictionary of Assyrian 
Chemistry. and Geology. 
15 - Tam sui. 
16 - Tamchaourt 

در ابن البیطار «تامساورت» آمده. 
.(لکلرک) واودا80 - 17 
Mouou. Meum.‏ - 18 


۴ تامکنت. 


را قدید نامند. (از دزی ج ۱ ص ۱۳۹). 
تامکنت. [ع ک ] ((خ)" شهری است نزدیک 
پرقه بمغرب و این کلمه بربری است. (معجم 
البلدان ج ۲ ص ۳۵۴). 
تاملیتکت. [] ((خ)" از طوایف مشرق هند 
طبق نوشتةٌ سنگهت. رجوع به ماللهند بیرونی 
ص ۱۵۲شود. 
تاملیتان. [] ((خ)" از نواحی کنار رود گنگ 
در هند. رجوع به ماللهند بیرونی ص ۱۳۱ 
شود. 
تاملق. [ ] ((خ) از قشلاقهای آقسولات در 
ترکستان. رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۳ 
ص ۵۲۱ شود. 
تاملیپاس. (] ((خ)" قسمت شمالی 
مکزیک که از طرف مشرق به خلیج مکزیک 
متصل است و از طرف شمال به ممالک متحدءٌ 
امریکای شمالی محدود میگردد و مساحت 
سسطح آن ۸۳۵۹۷ کیلومترمربع است و 
۰ تن سکنه دارد. قسمت غربی این 
سرزمین ناهموار است و به جلگهة پست و 
باتلاقی ساحلی منتهی میگردد و در این 
سواحل کم‌عمق و ناسالم معادن نفت 
استخراج میشود و مرکز این سرزمین شهر 
«سیوداد - ویک‌توریا» * و بندر مهم آن 
«تامپی‌کو» " است: 
تام میررحمان. [ر ] (إخ) دهسی است از 
دهستان کندگلی بخش سرخس شهرستان 
مشهد. در ده‌هزارگزی جنوب باختری 
سرخس و هفت‌هزارگزی شمال شوسۀ 
عمومی مشهد به سرخس واقع است. جلگة 
گرم‌سیر است و ۰ آتن‌سکنه دارد. اب ان از 
قنات و رودخانه و محصول آن غلات است. 
شغل اهالی زراعت و مال‌داری و بافتن قالیچه 
و کرباس است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
تامن ارن. [ن ار ] ((خ) یکی از انهار 
(بیاه) در غرب لوهاور. (ساللهند ص۱۳۹ 
تا 
تامواره. زر ] () مأخوذ از تازی, آفتابه و 
ابریق. (ناظم الاطباء) (لسان السجم شموری 
ج۱ ص .)۲٩۹۱‏ 
تام و تمام. [تام م / مم و ت ](ص مرکب) 
از اتباع. کامل. بی‌عیب. کامل از هر جهت. 
اقصی کمال ممکن. بدون تقص. 
تامور. (معرب, ل)" جوالیقی به نقل از ابن 
درید گوید: این کلمه از بضریانی گرفته 
شده‌است. (المعرب ص ۸۵). آوند. (مننهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ظرف. (اقرب الموارد) 
٠‏ (تاج السروس). ||جان و حيات. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |ادل و دانة دل و 
حیات آن. (اقرب السوارد) (ناظم الاطباء) 
(تاج العروس) (منتهی الارب). و سنه حرف 


فی تأمورک خیر من عشرة فی وعانک. 
(اقرب الموارد) (تاج المروس). ||اخون دل. 
(منتهی الارب) (المعرب ايضاً) (ناظم الاطباء). 
|| خون. (المعرب ایضا) (منتهی الارب) (معجم 
البلدان 3 ۲ص ۳۵۴) (تاج العروس) (مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء). و منه هرقت تاموره؛ 
یعنی ریختم خون او را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطاها. |آموخم بت ترپ جوا 
ص۸۵ از ابن دريد). |ازعفران. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (تاج العروس). | 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |ابچه‌دان. 
(منتهی الارب) (تاج العروس). زهدان. (ناظم 
الاطباء). |اوزیر سلطان. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (تاج العروس). 
||بازی دختران کم‌سال يا کودکان. || صومعةً 
ترسایان و ناموس آنها. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (تاج المروس). صومع راهب: و لهم 
من تامورة تنزل. (المعرب جوالیقی). صومعه. 
(مهذب الاسماء). || آب. و منه: ما بالركية 
تامور+ ای شىء من الساء. (تاج الصروس) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || چیزی. یقال: 
اکل ذئب الشاة فما ترک منها تاموراً؛ ای شینا. 
(منتهی الارب) (معجم البلدان ج ۲ص ۳۵۴) 
(ناظم الاطباء). |اکسی. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). بقال: ما بالدار تامور. (تاج 
العروس) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج, 
تآمیر. (اقرب الموارد). || خوابگاه شیر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (تاج العروس). 
الاسماء). ||رنگ سرخ. (المعرب جوالیقی). 
|امی. ||ابریق. |احقه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (تاج العروس). رجوع به تاموره و 
تأمور و تامورة شود. 
تاموو. (لخ) ۰" ریگزاری است. بین یمامه و 
بحرین. (از معجم البلدان ج ۲ ص ۳۵۴). 
تامورت. [و] (اخ) رجوع به تامورث و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
تامورت. [و] ((خ)۱۱ شسهری است به 
بریتانیای کبیر بر کنار رود «تیم» ۱۲ واقع است 
و رود مذکور در همین نقطه با رود «آنکر»۱۳ 
تلاقی کند. این شهر ۸۰۰۰ تن سکنه دارد و 
دارای کارخانه‌های ک‌اغذسازی و دباغی و 
ساختن اشیاء خرازی است و در اطراف آن 
معادن تفت موجود است. 
تامور حرانی. ار حْز را] (إخ) بق 
تواریخ عربی نام یکی از اطبای بزرگ و 
قدیمی است که جالینوس معروف از وی 
| استفاده واخذ معلومات کرده‌است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). رجوع به عیون‌الانباء 
3 ۱ص ۲۶ شود. 


بجه. 
لین 


' فلان اسد فی تامورته. (منتهی الارب) (ناظم 


تامورق. [ر ] (معرب. |) خوابگاه شیر. گویند . 


تامول. 


الاطباء) (اقرب الموارد). جای شير. (المعرب 
جوالیقی). عريسة الاسد. و منه قول عمروین 
معدی کرب فی سعد: اسد فی تأمورته؛ ای فی 
عرينه. (اقرب الموارد). |امی. ||ابریق. ||حقه. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). |اصومعة 
راهب. (المعرب جوالیقی). صومعد راهب و 
ناموس آن. (از اقرب الموارد) . به هم معانی 
رجوع به تامور شود. 
تاموس. ((خ)۲۲ رجوع به تامس شود. 
تامول. ()' برگی باشد برابر کف دست و 
بزرگتر و کوچکتر از کف دست نیز شود. 
(فرهنگ جهانگیری). آن را در هندوستان با 
فوفل و آهک خورند. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از انجمن‌آرا) (از فرهنگ 
رشیدی) (از آنندراج). ولبها رابدان سرخ 
سازند. (برهان). وآن را تنبول و پان نیز 
گویند. (فرهنگ جهانگیری). برگ پان... و 
تنبول نیز گویند. (فرهنگ رشیدی). تانبول. 
(منتهی الارب) (تاج المروس) (ناظم الاطباء). 
هندیان آن را تنبول گویند. برگ آن ببرگ توت 
مشابهت دارد و آن را از سواحل جنوبی به 
اطراف هند نقل کنند و استعمال آن با فوفل 
کنندچنان که فوفل را خرد بشکنند و در دهن 
گیرند پس برگ تنبول را با آهک نرم کرده 
بپالایند و اطراف ان را درهم شکنند و در 


۱ -احتمال میرود که این کلمه مصحف 
«نمکسوده فارسی باشد. رجوع به نمکسود 
شود. 
۲-اینن کلمه در مراصدالاطلاع ص ٩۱‏ 
«تامکنست» امده‌است. 
(سانسکریت) ۲2۳۳۵۱018 - 3 
(سانسکریت) ۵۳201۵ - 4 
Tamaulipas.‏ 5 
Ciudad-Victoria.‏ - 6 
Tampico.‏ - 7 
(فهرست ماللهند) (ناقص) ۵ - 8 
(سانسکریت). 
٩‏ -احمد محمد شا کر در حاثية المعرب 
جوالیقی ص ۸۵ آرد: تامور و تامورة را به همزه 
و تسهیل الف آورده‌اند و جوهری و جزوی «تا» 
رااصلی دانسته‌اند و از این رو وزن آن نزد ایشان 
«فاعول» است و فیروزآبادی و دیگران «تا» را 
زاید شمرده‌اند پس وزن آن «نفعول» است و 
بهمین سبب صاحب قاموس آن را در ماده (۱ م 
ر) آورده و گفته‌است موضع ذ کر آن همین جا 
است نه آنچنان که جرهری و صاحب‌اللسان این 
کلمه را در مادة (ت م ر) آورده‌اند -انتهی. وزن 
آن تفعول است به زیادت «تا» و اصالت همزه. 
(منتهی الارب). 
۰-این کلمه در مراصدالاطلاع چ سنگی 
تهران ص ۱ «تاموت» ضبط شده‌است. 


11 - Tamworth. 


13 - ۲۰ 
15 - 


۲ 12 - ۰ 
14 - ۰ 


تامول. 
دهان بخایند. خاصیت آن آن‌است که بوی 
دهان خوش کند و گوشت دندان محکم کند و 
طعام را هضم کند و آن سرد است در اول. 
خشک است در دوم. ابوحنیفه گوید: تنبول را 
طعم و بوی عظیم خوش بود و نبات آن را 
زراعت کنند و بشبه لبلاب بنباتی که در جوار 
آن باشد متعلق شود و ببالد و آنچه از او در 
زمین عرب است منبت او در نواحی عمان 
است. (ترجمةٌ صیدنه). رجوع به تامبول, 
تانبول, تنبول, تنبل, تال و تاج العروس و 
منتهی الارب و لسان‌المجم شعورى ج۱ 
ص ۲۸۵ شود. 
تامول. ((خ)" گروه بت‌پرست هند جنوبی 
در مدرس و سیلان. قاموس الاعلام ترکی 
آرد: «نام قومی است در هندوستان و در 
کشور کرنت سکونت دارند و دارای زبان و 
خط مخصوصی میباشند». 
تامة. [تام ] (ع ص) تأنیث تام. ج» تامات. 
رجوع به تام و تامات و فرهنگ نظام شود. 
تامیراس. ((خ)" تامیریس. رجوع بهمین 
کلمه شود. 
تامیریس.((خ) با «تامیراس» ۲ شاعر و 
موسیقی‌دان افسانه‌های یونان که نسبت به 
خدایان بی‌اعتنایی کرد ولی مغلوب گشت و 
بینایی خود را از دست داد. 
تامیز. )۴ رجوع به تایمز شود. 
تامیسه. (()* تلفظ ترکی تایمز (رودی در 
لندن). رجوع به تایمز شود. 
تامیل.((خ) " شعبه‌ای از نزاد دراویدی هند 
که در جنوب هند و شمال سراندیب اقامت 
دارند. |[قدیمترین و مترقی‌ترین و معروفترین 
السنة دراویدی (هند). رجوع به وبستر و 
کتاب کرد رشید یاسمی ص ۴۶ شود. 
تان. (() تارمای طولانی را گویند که 
جولاهگان به جهت بافتن ترتیب داده‌اند و آن 
را تائه و فرت و فلات نیز خوانند. (فرهنگ 
جهانگیری). تار که ریسمان‌های طول پارچه 
است. (فرهنگ نظام)... تار را نیز گویند که 
تقیض پود باشد و رشتٌ نکنده را هم گویند که 
جولاهگان از پهنای کار زیاده آورند و آن را 
نبافند. (برهان) (آنندراج). رشتة نکنده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). محمد معين در 
حاشیۂ برهان آرد: «از ریش اوستائی تن ۷ 
(تنیدن). رجوع به تانه و تونه و رجوع به 
شرفنامهٌ مثیری شود؛ «ده‌مر» عبارت از ان 
است که تانی آن پانصد تان باشد. (از لغت 

شوشتر, نسخة خطی کتابخانة مؤلف 
ذیل کلمة «ده‌مر»). 
جولاهه‌ایست ‏ همسر او در سرای او 
کوکسوت لطیف ورا پود و تان کند. 

کمال اسماعیل (از شرفنامة منیری). 

من نیز هم ببافم خاص از برای تو 


روزی که پود مدح درآرم به تان شکر. 
کمال اسماعیل (از فرهنگ نظام). 
نه همچون من که هر نفسش باد زمهریر 
پیغامهای سرد دهد پر زبان برف 
دست تهی بزیر زنخدان کند ستون 
واندر هوا همی شمرد پود و تان برف. 
کمال‌اسماعیل. 
عالم چو کارخانة جولاه و گردباد 
سازد کلافه از جهت پود و تان برف. 
طالب آملی. 
قان. ()" دهان باشد. (فرهنگ جهانگیری) 
(برهان) (از فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج): 
کوچک تانی که در حکایت 
ریزد همه درهای مکنون. 
عماد (از فرهنگ جهانگیری). 
|ابعضی اندرون دهن را گفته‌اند. (برهان) 
(آنندراج). رجوع به ناظم الاطباء شود. 
تان. (ضمیر) ضمیر مخاطب و جمع مخاطب 
هم هست همچو: خودتان و همه‌تان. (برهان) 
(آنندراج). ضمیر جمع مخاطب است بمعنی 
شما و شمارا که ملحق به اسماء و افعال 
میشود مثل اسبتان و گفتمتان. (فرهنگ 
نظام)... و ضد این «شان» است و اکثر محل 
بعد تان و شان «را» محذوف بود. (شرفنامة 
منیری). محمّد معین در حاشیۂ برهان آرد: 
پهلوی «تان» ب (ضمیر دوم شخص جمع) 
- انتهی. ضمیر متصل جمع مخاطب (شما): 
که گوید گور و آهو را که جفت آنگاه بایدتان 
همی جستن که زادن‌تان نباشد جز به نیسانها, 
همجو طفلان جمله‌تان دامن‌سوار 
دامن خود راگرفته اسب‌وار. مولوی. 
اق تمل جم فسوی اس 
را): این استعمال در پهلوی هم سابقه داشته: 
تان شرم و ننگ باد. ( کارنامة اردشیر). 
| گرتان ببیند چنین گل‌بدست 
کندبر زمین تان همان گاه پست. فردوسی. 
بجایی که تان هست ابادبوم 
اگرتور, | گرچین, اگرمرز روم. 
من نیز از این پس تان ننمایم آزار. 
منوچهری. 
نک جهانتان نیست‌شکل هست‌ذات 
وان جهانتان هست‌شکل بی‌ثبات. 
||برای شماء 
درخت پشیمانی از دینه روز 


فر دوسی. 


مولوی. 


در امروز بايد که تان بردهد. ناصرخسرو. 
||دویم شخص ضمیر متصل مخاطب که به 
اخر اسم درآمده و افاد؛ ملکیت میکند و 
هميشه اسم را بسوی أن اضافه میکند یعنی 
اخر ان را کسره میدهد مانند کتابتان و 
رختتان. و چون آخر اسم «های» غیر ملفوظ 


تان. ۶۲۹۵ 


بود آن را حذف کرده و کسره بجای آن ایراد 
مینمایند مانند انگشتانتان یعنی انگشتانة 
شما" ". (ناظم الاطباء). ضمیر سلگیت و 
اختصاص انتت جع مخاطب را: دلمان. 
سرتان, شهرتان: 

گرایدون که این داستان بشنوید 


شود تان دل از جان من ناامید. فردوسی. 
اگرتیره تان شد سر از کار من 
بپیچید سرتان ز گفتار من. فردوسی. 
ا گربر منوچهر تان مهر خاست 
تن ایرج نامورتان کجاست. فردوسی. 
هرکس که ز دستان بیکران‌تان 
یمن بنشیند بداستان است. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۷۲). 


ای مردمان چرا که به اسلام ننگرید 

یا تان دلیل بر خلل و بر بلا شده‌ست. 

و شما را خوار و ذلیل گردانم و از شهرتان 
بیرون کنم. (قصص الانبیاء ص ۱۶۶). 

تما واه کرم انان 


ماند این میراث فرزندانتان. مولوی. 
لیک اله الله ای قوم خلیل 
تا نباشد خوردتان فرزند پیل. مولوی. 
عمرتان بادا دراز ای ساقیان بزم جم 
گرچه جام ما نشد پر می بدوران شما. 

حافظ. 


شما را) در این صورت مضاف مفعول باشدة 
کردم سر خمتان بگل و ایمن گشتم. 

منوچهری. 
قان. [نِ] (ع ضمیر) تثنیة مونث ذا. (ناظم 
الاطباء). 
قان. (()۲" مرکز ناحیه‌ای در ایالت «رن 
علیا» ۳ و پر کنار رود «تور »۱۴ واقع است. 
دارای ۶۵۵۷ سن سکنه و کارخانه‌های 
نساجی و بافندگی و نخ‌ریسی است. از آثار 
تاریخی آن کلیسای «سن -تیه» ۵ است (قرن 
۱۵-۳ م.) این ناحیه دارای چهار بخش و 
۳ بلوک است و ۶۲۴۷۶ سکنه دارد. 


1 - Tamouls. 2 - Thamyras. 
3 - Thamyris. Thamyras. 
4 - Tamise (la). 
5 - Thames. 6 - Tamil. 
7 - tan. 
۸-در فرهنگ جهانگیری: جولاهه راست.‎ 
مخفف و مبدل «دهان».‎ :ظ-٩‎ 
10 - ۰ 
مراد «انگشتانه‌تان» است و رسم‌الخط متن‎ - ۱ 
موجب اشتباه است.‎ 
12 - ۰ 13 - Haut-Rhin. 
14 - La Thur. 


15 - 8171-7۱۵0 


۶ تانا. 


قافاء((خ)۱ رودی به «لاپونی» ۲ که فتلاند را از 
نروژ جدا سازد و به اقیانوس منجمد شمالی 
می‌ریزد و درازی آن در حدود ۴۰۲ هزار گز 
است. 
قافا. (إخ) "عباس اقبال در تاریخ مفول بندری 
را به نام تانا ذ کر می‌کندز خصو ضا در دو 
محل «تانا» یعنی بندر آزف و بوسفور نیز 
صاحب تاسیسات تجارتى شدند.. 
( ص ۵۶۸). رجوع به ص۵۶۹ همان کتاب 
شود. با صراحتی که در این دو مورد 
مشاهده می‌شود, منظور موّلف مسصب رود 
«دن»۴ باید باشد که یونانیان قدیم آن را 
«تانائیس» می‌گفته‌اند. رجوع به تانائیس و 
«دن» شود. 
تانا! کسار. [ا] (۱ع)* تاا کسارس" : 
تسسای‌تک‌ساریس" ۰ سس‌پردیس" ۰ 
أ نامهایی است 
که مورخین یونانی به «بردیا» پسر دیگر 
کورش که نام او را در کتیبة پیستون داریوش 
اول «بردیا» و در نسخه بابلی همان کتیبه 
«برزیا» نوشته‌اند. رجوع به «بردیا» و ایران 
باستان ج۱ص ۴۵۴ ۴۶۵. ۵۳۵ و 
صص ۴۸۱-۴۸۰ شود. 
تاناا کسارس. ) (اخ) «تاناا کسار». 
رجوع بهمین کلمه و «بردیا» (پسر کورش 
کبیر) و ایران بساستان ج۱ ص ۶۵و 
صص ۴۸۱-۴۸۰ شود. 
قافاا پس. ((خ) ۲ تانائیس. بزعم پیرنیا در 
تاریخ ایران باستان ج۲ ص ۱۶۵۲ سیحون 
است که دیودور در ( کتاب ۱۷ بند ۷۵) از ان 
ذ کر میکند. رجوع به تاریخ ایران باستان ج۲ 
ص ۰۱۶۹۴ ۶۸ ۰۱۷۰۳ ۱۷۱۳ و ج٣‏ 


مردیس*؛ تانیوک سارسس" 


ص ۱۹۷۲ شود. 
تانائیس. ((ج) تاناایس. نام یونانی رود 
«دُن» ۲‏ امروزین. رجوع به ایران باستان ج ۱ 
ص۵۸۳ ۸۵۸۴ ۵۹۸و ۶۰۳ شود. 
تانارابین. () از جمله اجسامی است که 
دارای خواص تانی‌ژن میباشند. رجوع به 
درم‌انشناسی دکتر عطایی ج۱ ص۴۷۹ و 
تانی‌ژن شود. 
قافارو. [] ((خ)۳ رودی است به ایتالیا که 
در ساحل راست رود بو ۱۳ 
۰ زار گز طول آن است. 
تاناغره. (اخ) تلفظ ترکی «تانا گرا». 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و «تانا گرا» 
شود. 
تاناککك ی کیان و 
تکلم ب بیشتر حرف «ت» را تكلم کند. 
(ناظم الاطباء ). گوینده‌ای که در سخن 
گفتن «تا» بسار آرد؛ تمتمه؛ سخن 
«تانا ک»یبا«میم‌نا ک» گفتن. (منتهی 
الارب). تمتام؛گویندة سخن «تانا ک».(منتهی 


میریزد و 


تافالیین. افرانسوی, 4" 


الارب). 

1 ۳ 10. ۳ 

وی در مورد کرم ابریشم مشهور است. رجوع 
بکتاب ورائت عریزالله خبیری ص ۱۱۰ و 
۲ شود. 

تاناکیل. (إع) ۱۶ زن تارکین قفدیمی 
است که‌بر اثر لیافت و نفوذ وی تارکین 
صاحب تاج و تخت گشت. ب پس از مرگ 
شوهرش در تحت سرپرستی (سرویوس 
و ۳ درامد. رجوع به تارکیئیوس 


قدیم شود. 


۱۷ 


تافااگوا. ((خ)*" شهری به یونان قدیم در 


«په‌اوتی» '" و بر کنار رود «آسوپوس»'" 
واقع است. در سال ۴۵۷ ق. م. اسپارتیها در 
این شهر بر آتنیها پیروز شدند. این شهر یکی 
اه های مه ووا کون شا ااج 
معروف است و ۰ تسن سکنه دارد. 
معروفیت این شهر بر اثر وجود مجسمه‌های 
قدیمی و زیبایی است که از گل پخته 
ساخته‌اند و در یکی از گورستانهای باستانی 
کشف شده‌است. علاوه بر این مجسمه‌ها از 
آثار باستانی بقایای معبدی و برجی در این 


شهر موجود است. 


تانالبورین. ( از جلة اجسامی است که 


دارای خواص تانی‌ژن میباشند. رجوع به 
درمانشناسی دکتر عطایی ج۱ ص۴۷۹ و 
تانی‌ژن شود. 

۲ یبا ناننات 
دالبومین, ترکیبی است از تانن و آلبومین که 
در حرارت بدست می‌آید. بشکل گرد 
قهوه‌ای‌رنگ بی‌بو و بی‌طعم یافت شده. و در 
آب و اسیدها غیرمحلول میباشد. این جسم 
برای مخاط گوارش بی‌اذیت است. دارای ۵۰ 
درصد تائن است و تحت تأثیر عصیر روده‌ها 
آن آزاد میگردد 
و عصیر معدی در روی آن بلااثر میباشد. 
تانالبین را بحالت تعلیق در قدری آب یا شیر 
يا مخلوط عسل يا مایع صمغی بعنوان ضد 
اسهال در فواصل غذا میدهند. مقدار: سگ 
۱-۰ گرم. حیوان بزرگ ۱۰-۳ گرم 
انسان ۵-۱ گرم. مقادیر بالا را میتوان یکی دو 
بار در روز تکرار نمود. (درمانشناسی دکتر 
عطایی ج ۱ ص ۴۷۸). 

تافاناریو. [و] (خ)۳" نام شهر معظم جزیرة 
مادا گاسکار افریقا و یکی از پنج شهر بزرگ 
مادا گاسکار و پایتخت این جزیره است که بر 
روی فلاتی به ارتفاع تا رت 
و مشرف نر رودخانهٌ «ایکوپا»؟ ۲ واقع است. 
این شهر در قدیم مرکز قلمرو «هوا»‌ها ۲۵ بود 
وا کنون مقر حکومت اتحاد فرانسه و 
مادا گاسکار مپباشد و ۱۶۹۰۰۰ تن سکنه 
دارد و بوسیلةً راه‌آهن با بندر و شهر مهم 


و لوزالمعده تجزیه شده تانن 


تانبور. 
«تاماتاو» مسربوط است و بوسیله دو راه 
اتومبیل‌رو شرقی و غربی هم بسواحل جزيرة 
مادا گاسکار سمل است. این شهر تا سال 
۹ م. از خانه‌های چوبی و گلی تشکیل 
می‌یافت ولی | کنون تبدیل به شهر زیبائی شده 
که دارای قصرها و ساختمانهای عالی است. 
ساختمان‌های مهم آن عبارتند از: قصر ملکه. 
کاخ مقر حکومت کلیساء جمعه‌پازاره 
کتابخانة عمومی. باغ کشاورزی نمونه. 
فاد و فری انعم بؤشيلة رتشا 
که سرب سرت عارف اش 
تأمین میگردد. مرکز تجارت تمام این نواحی 
در جمعه‌بازار است. در سپتامبر ۱۸۹۵ م. 
پایتخت مادا گاسکار مورد تعرض هیأت 
اعزامی فرانسه واقع شده و پس از یک 
بمباران کوتاه تسلیم و در شمار مستعمرات 
افریقائی فرانسه درامد که اکنون جزو 
کشورهای متحد فرانسه است. در این شهر 
علاوه بر مردم بومی» عده زیادی اروپایی 
مسکن دارند که آمار آنان تا سال ۱۹۳۷م. 
بالغ بر ۷۰۰۰ تن بود. رجوع به لاروس 
قرن بیستم و فرهنگ وبستر و همچنین 
تاموس الاعلام ترکی ذیل کلمة تاناناریوه 
شود. 
تانانار یوه. [و] ((ج) تلفظ ترکی تاناناریو. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و تأناناریو 
شود. 
تانای. ا مرکز بلوکی در شهرستان 
» کلاسی. آ از ایالت «نیور» 
تانبور. ۳۹۵ بسزعم «دوپنی» ۲۲ نویسنده 
فرهنگ فرانسه از کلم «تمبور» ۳۱ عربی و 
اسپانیولی گرفته شده ولی نویسندگان 
فرهنگهای متأخر فرانسوی آن را از تبر ۲۷ 


ا است. 


1 - Tana. 2 - Laponie. 

3 - Tana. 4 - Don. 

5 - Tanaoxar. 6 - Tanaoxares. 
7 - Taynoxarces. 

8 - Smerdis. 9 - Merdis. 

10 - Tanyoxarcès. 

11 - ۰ 12 - Don. 

13 - ۰, 14 - Pû. 

15 - ۰ 16 - Tanaquil. 


17 - Tarquin l'ancien. 
18 - Servius Tullius. 


19 - Tanagra. 20 - Béotie. 
21 - Asopos. 22 - Tanalbine. 
| 23 - Tananarive. Antananarive. 
؛‎ 24 - ۰ 26 - Hovas. 
26 - Tannay. 27 - Clamecy. 
28 - ۱۷۲۵۰, 29 - ۲۰ 


1 30 - J. - ۳۰ 56۲۱۳۵ Dupiney de 
۷۵۲۵۵۱۵۲۲6 (1811 - 1879). 
i 31 - ۲۰ 32 - 


تانبورماژر. 
(تبیرۀ فارسی)' دانسته‌اند و در فرانسه 
بمعنی طبل آید و آن محفظه‌ای است 
استوانه‌ای که دو طرف آن را با پوست 
پوشانند و بر یک طرف از این دو سطح 
پوشیده از پوست برای ایجاد صداها با دو 
چوب مخصوص نوازند. 
تانبورماژر. (فرانسوی, | مرکب) رجوع به 
«تامپورماژر» شود. 
تانبول. () گیاهی است به هند که آن را 
میجوند. (المنجد). تامول. (برهان) (آنندراج) 
(انجمن آرا) (فرهنگ جهانگیری). تنبول. 
(فرهنگ نظام). هو خمرالهند یمازج السقل 
قليلاً. (منتهی الارب). تامبول. تنیّل. تنبول. 
تال. رجوع به تامول و دزی ج۱ ص ۱۳۰ و 
مفردات ابن‌البیطار شود. |[رنگ سرخی که از 
خوردن مرکب برگ پان و فوفل و آهک در 
لب و دندان بهم رسد و این ترکیب را پان نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). 
تانپت. [پ ] ((خ)" دماغ امید در جنوب 
افریقا است. این دماغه را بطور عامیانه دماغة 
طوفانها نامند ", رجوع به دماغذ امید نیک, 
بن #سپرانس آ شود. 
تافپل.(() صومعد قدیمی ومستحکم 
«تانیلیه»ها 7 در پاریس است که در قرن 
دوازدهم میلادی ساخته شد و در سال ۱۸۱۱ 
م. ویران گردید. محوطۂ کلیسا از حق تحصن 
و بست برخوردار بود. و در سال ۱۷۹۲ لویی 
شانزدهم در آن زندانی شد. 
تانپلیه. (ي ] ((خ)" یا شوالیه‌های معبد که 
در سلک نظامیان مذهبی بودند و بسال 
۸ م.اساس این جمعیت پایه گذاری‌شد و 
اعضاء این جمعيت اختصاصاً خود رادر 
فلسطین مشخص می‌ساختند. آنان ثروت 
سرشاری به دست آوردند و در زمره 
بانکداران پاپ و شاهزادگان درآمدند. 
«فیلیپ ل بل»۸ خواست که ثروت و نفوذ 
آنان را پایمال کند از این روی به دنبال 
دادخواهی و تظلمی که از آنان شده‌بود. 
«ژا ک دو مولای» فرماند؛ بزرگ آنان و تمام 
شوالیه‌های این فرقه را که در فرانسه 
بودند, توقیف کرد و ايشان را بمرگ (به 
وسیلة سوزاندن) محکوم ساخت ولی 
پاپ «كلمان پنجم» از پادشاه 
فرانسه خواست که فرمانش را تقض کند 
(۱۳۱۲.. 
تانپون. [بُنْ] افرانسوی, !) تامپون. رجسوع 
به تامپون شود. 
تانپه. [پ ] (إخ) '' در؛ قدیمی بسیار زیبا و 
پاشکوهی در یونان, ناحیه قدیمی «پنه»۱۱ 
است. این نام‌گذاری بواسطه زیبایی این دره 
بود. 
تافمت. [ن ] (إخ)"' جزیره‌ای به انگلستان در 


انتهای شمال شرقی « کنت»". مساحت 
سطح آن ۱۰۶ کیلومترمربع است و ia‏ 
تن سکنه دارد. سرزمینی است حاصلخیز و 
کشاورزی آن بسیار خوب است و ساحل آن 
مورد توجه مردم است. 
قانتا. ((ع)۱۳ طنطاء شهری است به مصرء در 
مرکز ای یل و مرکزناحية غرییه. لین شهر 
از لحاظ تجاری و مذهبی دارای اهمیت 
است. مسجد و قبر سیداحمد بدوی (قرن ۱۲ 
م) در آنجا واقع است. مرکز چند رشته 
راه‌آهنهایی که به تقاط ساحلی ممتد میگردد. 
در این شهر قرار دارد. رجوع به لاروس قرن 
پیستم ذیل كلمة «تانتام ۱۵ و المنجد ذيل 
کلم «طنطا» شود. 
تانتا کول. (۳ مأخوذاز لاتن ۲ ودرکتب 
است که بسسیاری از ج‌انوران از 
جمله «مولوسک» ۱۸ و «انفوزوار»یا۱۹ 
دارند و به جای آلت لامسه و فهم آنان بکار 
رود. 
- تانتا کول‌داران؛ این جانوران فقط وفتی 
جوان هستند دارای مزه میباشند ولی بعد 
مژه‌های خود را از دست میدهند و بوسیلۀ 
یک ساقه و یا مستقیماً به نقطه‌ای ثابت 
می‌شوند. شکافی برای ورود غذا ندارند و 
فقط عدۀ زیادی تانتا کول دارند که به وسیلۀ 
آنها محتویات بدن طعمة خود را می‌مکند. 
نمونه‌های مهم این نیم رده عبارتند از: 
«پودفیرا» '. «سفروفيرا» ۲, 
«الانتوسوما» ۲۲ «افلوتا ژمیپارا» ۲ و غیره. 
(از جانورشناسی دکتر آزرم ص .)٩۷‏ رجسوع 
به جانورشناسی عمومی دکتر فاطمی ص ۵۶ 
و ۱۱۵شود. 
قافتا کو لا قاء (۲۳۶ از رده‌های مهم شانه‌داران 
و علامت مشخصه انها داشتن دو «تانتا کول» 
دراز و شامل راسته‌های ذیل است: 
۱- سیدی‌پیدا"": جانوران این راسته دارای 
بدنی کم و بیش کروی یا استوانه‌ای‌شکل و 
دارای دو تانتا کول دراز می‌باشند. نمونة این 
راسسته «آرمی فُرا, ۲۶ و«یلوروبرکیا» و 
«شیدیپ ۸" و غیره میباشند. ۲- لوباتا*۳: 
جانوران این راسته وقتی بحد کامل نمو خود 
می‌رسند پجای دو تانتا کول دراز تانتا کولهای 
متعدد و کوتاهی دور دهان خود دارند. ۳- 
سستیدا "+ بدن جانوران این راسته مانند نوار 
پهن و دراز است. نمونۂ آنها کمربند ونوس يا 
«سستوس ورس ۱ مسیباشد. (از 
جانورشناسی دکتر آزرم ص۱۳۹). رجوع به 
تانتا کول‌شود. 
تافتال. (فرانسوی, ۲" نوعی از مرغان 
بلندپای برنگهای سفید و گلی دارای خالهای 
سیاه از جانوران نواحی استوانی آمریکا 


تانتال. ۶۲۹۷ 


اببت: 


تانتال 


تافتال. ((خ) ۲۲ پادشاه افسانه‌ای و اساطیری 
«لیدی» ؟ است. وی به سفرۀ خدایان پذیرفته 
شد و مقداری شراب و مائدۀ آنان را برای 
چشاندن به مخلوق فانی بدزدید. آنگاه برای 
آزمایش معرفت غیب خدایان قٌرزند خود 
«پهلوپس» "" را بکشت و در ضیافتی به محضر 
خدایان برد و گرفتار دوزخ گشت. تانتال در 
دوزخ بر درخت پرمیوه‌ای که در ميان برکۀ 
آب شفافی قرار داشت جبای گرفت و به 
عذاب تشنگی و گرسنگی گرفتار گشت چه 
آب تا نزدیک لبش می‌رسيد و قادر بنوشیدن 
نبود. و چون برای چیدن میوه دست بسوی 


۱-رجوع به لاروس قرن بیستم شود. 
۰ - 2 
Cap 08۵5 ۰‏ - 3 
۰ 000۵ - 4 


5 - ۰ 6 - ۰ 

7 - ۰ 8 - Philippe le ۰ 
9 - Clémont V. 

10 - Tempé (Vallée de). 

11 - ۰ 12 - Thanet. 

13 - Kent. 14 - Tantah. Tanta. 


15 - Tantah ou Tanta. 
16 - Tentacule. 

17 - Tentaculum. 

18 - Mollusques. 

19 - Infusoires, 

20 - Podophyra. 

21 - ۰ 
22 - ۰ 
23 - Ephelota ۰ 
24 - ۰ 

25 - ۵۰ 

26 - ۰ 

27 - ۰ 


28 - ۰ 29 - 9 ۰ 
30 - ۰ 

31 - Cestus Veneris. 

32 - Tantale. 33 - Tantale. 
34 - Lydie. 35 - ۰ 


۸ تانتاه. 


شاخه‌های درخت دراز مسیکرد شاخه‌ها 
بطرف دیگر متمایل ميشدند. 

قافتاه. ((خ) تانتا. طنطا. رجوع به تاتا شود. 
تان تر۵. [ر] ی ل" نسوعی از 
حشرات هی‌ینوپتر ۲ که آن را در تداول 
عوام فرانسه «اره مگس»۳ نامند. 

تانحاور. [ ] (اخ) تانجور. رجوع به تانجور 
و قاموس الاعلام ترکی شود. 

تانحوت. ((خ) قومی از اقوام ترک. رجوع 
به حبیب السیر ج خیام ج ۴ ص۱۱۲ شود. 


تانحور. ((خ)" شسهری است به هند 
(مدرس), ۶۰۰۰۰ تن سکنه دارد و یکی از 


شهرهای مسقدس هندیان است. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ذیل «تانجاور» *شود. 
تانجوره. [د] ((خ) تانجور. رجوع به 
تانجور و قاموس الاعلام ترکی ذیل کلم 
«تانجاور» شود. 
تاند. ( (اخ) (گسردند...) 
ساحلی, در میان راه «نیس» *به ت 
تانژه. [ژ] ((ج) تلفظ فرانسوی «طنجه» ۰ 
شهر و بندری است به مرا کش که بر کنار تنگ 
جبل طارق واقع است و ۴۶۰۰۰ تن سکنه 
دارد و مرکز یک منطقه بین‌المللی بمساحت 
۳زار سترمربع است که در این منطقه 
و ۱ تن سکونت دارند. 
تانستن. [ن /ن ت ] (مص 
و بر این قیاس است تانست و تاند و تانم. (از 
نب رشیدی). ۳ نظام 
شود.گیلکی «تستن» ۱۱ 
برهان چ معین ذیل کلمة تانست). رجوع به 
توانستن شود. تاند مختصر تواند باشد. 
(برهان) (آنندراج). تانست مخفف توانست 
بود. (فرهنگ جهانگیری) (برهان) (آنندراج). 
رجوع به فرهنگ شعوری ج ۱ ص ۲۷۲ شود. 
تا نم سختصر و مخفف توانم . (از فرهنگ 
جهانگیری) (از برهان) (از آنندراج). . رجوع به 
فرهنگ شعوری ج ۱ ص ۲۸۵ شود؛ 
به رای و حزم جهان را نگاه تاند داشت 
ولی نتاند دلیا و خویش داشت شت نگاه. 
من این غلط گفتم 


بدین عقوبت واجب شود معاذاله. 


مر سخت الپ 


( هد توان نا 


(توانستن)». (حاشية 


فرخی. 
چرا نتاندتاند. 
فرخی. 
تو چه گویی که من بیدل چون تانم گفت 
مدحت خسرو عادل به چنین حال اندر. 
فرخی. 
نه ستم رفت بمن زو و نه تلبیسی 
که‌مرا رشته نتاند تافت ابلیسی. . منوچهری, 
کرا عقل از فضایل خلعت دینی بپوشاند 
نتاند کرد از آن خلعت هگرز این دیو عریانش. 
ناصرخسرو. 
مرکب من بود زمان پیش از این 
کردنتانست ز من کس جداش. ناصرخسرو. 
آه و زاری پیش تو بس قدر داشت 


من نتانستم حقوق آن گذاشت. مولوی. 
اختیاری هست ما را در جهان 

حُسن رامنکر نتانی شدعیان. . مولوی. 
آنکه رویانید تاند سوختن 

وآنکه او بدرید داند دوختن. دک 


من نیارم ترک امر شاه کرد 
ر 
مولوی 4 

جهانآفرینتگشایت دهد 

که‌گر وی ببندد > تاند کشاد. 

ترا چون تانینجا میهمان کرد 
پزندان برستان را چون توان کرد. 

امیرخسرو (از فرهنگ نظام). 

تانسیلو. [ل ل] (إخ)"' شاعر ایتالبانی بال 

۰ م. در ونوا" ۳ 
م. در «تانو»۲ أ درگ‌ذشت. در سال ۱۵۳۵ 
وابستة دربار ناپل گشت و جزو ملازمان 
نايب‌الساطنة آنجا «دون پدرو» 
آنگاه در سفرهای متعدد ملازم پسر 
نایپ‌السلطنه «دون گارسیا» ۶ 
صمیمی و احساساتی بود و گا ۳ 
پرشوری میسرود. . «انگورچین»۲ " او که 
بسال ۱۵۳۲ بایان بافته بود. بوسیلة 
«گرن‌وی»/۲ بسال ۱۷۵۲ و باز بوسیلة 
«مرسیه» ۹ بسال ۱۷۹۸ تحت عنوان «باغ 
عشق» یا «انگورچین» بفرانسه ترجمه شد. 
آقار دیگسر این شاعر عسبارتند از: 
| -قطعات"". ۲ - قوافی ' 
آموزنده: پنام «حوزه» "" و «دأیه» 


هنگ جهانگیری). 


سعد يی. 


درامد. 


۲ شد. شاعری 


۳۳۲ - دو شعر 
که در 
آن مادران را به شیر دادن اطفال خود تشویق 
و تحریض کرد. و در این امر بر (روسو) ۲۳ 
مقدم است. ۴ - منظومة مذهبى: بنام 
«اشکهای سن 39 بسال ۱۶۰۲ م. تمام 
آثار او بسال ۱۷۳۸ م. E‏ 
تانش. (فرانسوی» )۶ از مساهیان آب 
شیرین, نوع ی ۳ بدین نشان که 
کوتاهو بیضی‌شکل است و به لجن‌های بن 
برکه‌های ارام علاقة فراوان دارد. معمولا به 
رنگ سبز و برنزی است و گاهی به رنگ 
طلایی زیبایی, با خالهای سیاه درمی‌آید و 
طولش از ۳۵سانتیمتر تجاوز نکند و گوشتش 
ا 


تانغانیقه. (إخ) تلفظ تر تلفظ ترکی تانگانیکا. رجوع 


(مستعمرة ساپق آلمان) شود. 


انک. 

.2 ۳۲) دزی این لغت را با علامت 
۱ م ؟) ضبط کرده. گوید: ابن‌الجزار آنرا 
معنی شبرم گرفته‌است. (دزی ج ۱ ص ۱۴۰). 
رجوع به شبرم شود. 
تانقیت. [ی ] (معرب, ) دزی این صورت را 
خبط گر ده وگویدگولوس؟ وفریتا گ بقل 
از ابن‌البیطار این شکل را آورد‌اند. و آن 
بصورت تانقیت ( کذا) و تالفیت هم آمده. 


(دزی ج ۱ص ۰ 

تانقرد. [ر ] (ا) تلفظ ترکی «تانکرد» *" 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و تانکرد شود. 
تانقو لت. (ع ) إ) بلغت بربر مس را گویند. 
(دزی ج ۱ص ۰ 

تانکت. (() وزنه‌ای که تقریباً معادل ۲ مثقال 
باشد. (ناظم الاطباء). دو اونس. (اشتینگاس). 
تانکت. [ن ک / تا نک ] (ع ضمیر) اسم 
اشاره بصغ کید از برای مؤنث. (ناظم 
الاطباء). آن دو زن. ایشان دو زن. 

تانکت. (انگلیسی, ۲۱0 خزانة آب و نفت و 
غیره که در کارخانه‌ها بکار رود. بدین معنی 
از هندی گرفته شده و در انگلیسی رایج است. 
رجوع به «تانکر » 3 
تانکت. (انگلیسی, !) ۳ ارابۂ بزرگ جنگی 
است که انگلیسیها در اثنای جنگ بین‌المللی 
اول اختراع کردند که در هر زمین ناهمواری 
میتواند عبور کند. (فرهنگ نظام). تانگ, کلمةٌ 
انگلیسی و ارابة زره‌دار جنگی است که با 
توپ و مسلسل مسلح است و چرخهای آن که 
از دنده‌های پولادین درست شده است بر 
روی نوارهای زنجیرمانندی از پولاد حرکت 
کندو جنگ آوران در میان آن که چون دژی 
پولادین و متحرک است نشینند و بدشمن 


1 - Tantah. Tanta. 
2 - ۳۳۵0۰ 3 - ۰ 
4 - Mouches خ‎ scie, 


5 - Tandjore. 6 - Tandjaour. 

7 - Tende (col de). 

8 - Nice. 9 - Turin. 

10 - Tanger. 11 - Tanastan. 
12 - Tansillo. 13 - Venosa. 

14 - Teano. 15 - Don Pedro. 


16 - Don Garcia. 
17 - Vendangeur. 


18 - Grainville. 19 - Mercier, 
20 - Des Stances. 

21 - Des Rimes. 

22 - Domaine. 23 - Nourice. 


24 - Rousseau. 
25 - Les Larmes de Saint Pierre. 


26 - Tanche. 27 - Cyprinidés. 
28 - Golius. 29 - Freytag. 
30 - Tancrède. 31 - Tank. 

32 - Tanker. 33 - Tank. 


تانکارویل. 
تازند. اولین تانک در پایان سال ۱۹۱۶ م. 
بوسیلۂ انگلیسیها ساخته و وارد میدان جنگ 
شد ولی در جنگ دوم جهانی از سلاحهای 
مؤثر و قابل‌توجه جنگ بشمار آمد. 
تانکارویل. (إخ)' ب‌لوکی است در 


شهرستان «هاور» ۲ به ایالت «سن ماریتیم» ۳ 


و بر کنار مصب رود سن واقع است. ۶۸۰ تن 
سکنه دارد. کانال «تانکارویل» که ۲۵هزار گز 
طول دارد. از پندر «هاور» سرچشمه میگیرد. 
تانکو. اک ] (انگلیسی, !4" مأخوذ از 
انگلیسی و در فارسی جدید متداول است. 
انیار آهنی محدب که پر روی کامیون قرار 
دهند و آن را پر از نفت یا بنزین يا اب کنند 
برای نقل از مکانی بمکان دیگر. رجوع به 
تانک (خزانة اب و نفت...) شود. 

تانکرت. [ک] (اخ)"شهری است مغرب 
که تا «تلمسان» دو منزل راه است. (معجم 
البلدان ج۲ ص ۳۵۴). 

تانکرد. [ر ] ((خ) * پسرعموى «پوهمند 
اول»۲ و نوة دختری «ربرت گیسکارد» "و 
پبسر «مارکیسوس» * و از مسیحیان جنوب 
ییا (سیسیل, صقلیه) و از تهرمانان اولسن 
جنگ صلیبی و اشغال اورشلیم بود. وی در 
سال ۱۰۹۶ م.با «بوهمند اول» به قسطنطنیه 
رفت و از هم‌پیمان شدن با «الکسیوس» ۱ 
امتناع نمود و در لباس کشاورزان به «بسفور» 
فرار کرد ولی پس از چندی به «الکسیوس» 
گرویدو در سلک شاهزادگان درآمد. در 
دوران جنگ اول صلیبی به «سیلیسیا» ۱۱ 
حمله برد و فرمانروای «ترسوس»"' شد و از 
طرف «بالدوین لورین» "' مورد تعقیب 
گرفت و بوسیله قوای Sa‏ بالدوین 
آنجا خارج و بسوی «ادنه»۴ و ( ها 
پیشرفت و آن خطه را مسخر ساخت. و به 
جنگجویان صلیبی ملحق شد و نقش مهمی را 
در محاصره و تسخیر اورشلیم بعهده گرفت 
(ژوئیه ۱۰۹۹ م.). آنگاه به «نابلس» ۱۳ رفت 
و درصدد تحصیل امارت و سلطنت برای 
خود برآمد. بکمک « گادفری»۱۷ به امارت 
بای ^ و «جلیل» ۱۹ که در شمال 
«نابلس» واقع بود منصوب شد. در سال 
۰ کوشش 
لورن» دشمن قدیمی خود را از رسیدن به 
تخت و تاج اورشلیم بازدارد. در همان سال 
بوهمند اول بوسیلهٌ مسلمانان دستگیر شد و 
تانکرد فرمانروایی خود را در جلیل رها کرد 
و برای نیابت سلطنت به «انطا کیه»"۲ رفت و 
شهرهای «کپلیکیه» را در سال ۱ ٣و‏ 
۲ را در سال ۱۱۰۳ م. مسخر 
ساخت. چون «بوهمند» آزاد شد. تانکرد 
«انطا کیه» را به او وا گذاشت و در سال ۱۱۰۴ 
با بوهمند و «بالدوین دوبرگ» ( که‌در آن موقع 


بی‌فایده‌ای نمود که «بالدوین 


«لائودیسه» 


کنت «ادسا» بود) پمنظور استیلا بر «بالدوین 
لورین» متحد شد و به «حران» حمله بردند و 
شکست سختی خوردند. «بالدوین دوبرگ» 
زندانی شد. گرچه تانکرد از این شکست 
بی‌نصیب نماند ولی حکومت «ادسا» را که 
قبلا در دست «بالدوین» بودبدست آورد و در 
سال ۱۱۰۵ حکومت «انطا کیه» بدو وا گذار 
شد و بوهمند برای کسب نیروی امدادی به 
اروپا رفت. تانکرد با مسلمانان همجوار خود 
به خشونت رفتار میکرد و در سال ۱۱۰۶ 
«آپامیا» "" را تصرف کرد. در سال ۱۱۰۷ 
هنگامی که بوهمند به آخرین لشکرکشی خود 
عليه «الکسیوس» ۲ شروع کرد. تانکرد 
مجدداً( سیلیسیا) کیلیکیه و لااودیسا 
(لائودیسه) را از یونانیان بقهر بازگرفت و در 
سال ۱۱۰۸ هنگامی که «بالدوین دوبرگ» 
آزادی خود را بازیافت برای تانکرد وا گذاری 
ادسا به او کار مشکلی بود ولی سرانجام 
بناچار پذیرفت. او نه تنها حکمرانی انطا کیه را 
در مقابل یونانیان و حکام طرابلس و حملۀ 
مسلمانان حفظ کرد. بلکه رفته‌رفته بر قلمرو 
خود افزود. در سال ۱۱۰۶ دختر فیلیپ اول 
فرانسه را بزنی گرفت اما بدون آنکه اولادی 
داشته باشد در سال ۱۱۱۲ درگذشت و 
حکومت را به برادرزاده‌اش «روژر» ۲۴ 
وا گذارکرد تا این که در همین موقع بوهمند 
دوم پجانشیتی او برخاست. (از دایرةالمعارف 
بریتانیکا چ ۱۹۵۷). السنجد در ذیل کلمةٌ 
تانکرید ارد: از امراء صقلیۂ نورماندی و یکی 
از فرماندهان جنگ اول صلیبی بود که در 
محاصرء اورشلیم شرکت جست امیری بزرگ 
و حاکم انطا کیه بود. وی بسال ۱۱۱۲ . 
درگذشت 


تانکرید. (اخ) رجوع به تانکرد شود. 


تانکو.( J)‏ ص) حسجام و سرتراش را گویند. 
(انجمن‌آرا). ظاهراً این کلمه مصحف تانگو 
است. رجوع به تانگو شود. 


تانگت. () مأخوذ از کلم یه انگلیس, 
است که در فارسی امروز متداول شده‌است. 
رجوع به تانک شود. 


تانگانیکا. (رج) ۳۶ مستعمرء سایق آلمان در 


آفریقای شرقی که در سال ۱٩۲۰‏ م. تحت 
قیمومت انگلستان قرار گرفت و اکنون 
تحت‌الحمايةٌ دولت انگلستان است. مساحت 
ان ٩۳۹۰۰۰‏ کسیلومتر مسریع است و 
ی ۵تن سککنه دارد و مرکز آن 
دارالسلام است. محصول ان: قهوه. پستةً 
زمینی. اهن, گل چینی. طلا الماس, قلع 
میکاء سرب مس, نمک و زغال سنگ است. 
تانگانیکا. )۲۷ دریاچه‌ای به آفریقای 


۶۲۹۹  .ننات‎ 


استوایی است که در جنوب شربی دریاچۀ 
ویکتوریا واقع است و بسال ۱۸۵۷ م. بوسیلۂ 
دو جهانگرد انگلیسی بنام «بورتون» ۸" و 
«اسپک»"" کشف شد و مساحت آن . 
کیلومتر مربع است. 
تانگو. [گ ] (. ص) تانگو. (ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس). رجوع به تانانگو شود. . " 
تانگو. () تانگر. (ناظم الاطباء). سرتراش را 
گویند. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مزین. (ناظم الاطباء). |إحجام. افرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (فرهنگ رشیدی) 
(شرفنامة منیری) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ شعوری ج۱ ورق ۲۸۹). و آن را 
تونگو نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری) (از 
شرفنامة منیری) (از فرهنگ رشیدی). و آن را 
«تونگوه ی گویند. (شرهنگ شموری ج۱ 
ص ۲۸۹). و به فتح ثانی بر وزن سمن‌بو هم 
امده‌است و به این معنی بجای «واو» «رای 
قرشت» نیز گفته‌اند. (برهان). 


تانگو. [گ] (اسپانیولی, !) ک لمه‌ای است 


اسپانیولی که به قسمی رقص دونفری اطلاق 
شود. 


تانگو دار. (إخ) ۰" تلفظ ارمنی تکودار است. 


رجوع به «احمد تکودار» و کتاب «از سعدی 
تا جامی» ادوارد برون ترجمه حکمت ص ۲٩۹‏ 


حاشیة ۱ شود. 
قافن. [ن] (فرانسوی, ()"" مأخوذ از فرادسه 


۲ -بلوط,مازو) جوهر مخصوصی است 
که از گیاهان مختلف گرفته ميشود. « کلمة 
تانن یا جوهر مازو اصطلاح کلی است که 
برای مشخص کردن و نامیدن اجسامی که 


1 - ۰ 


2 - Havre. 3 - Seine-Maritime. 

4 - Tanker. 

۵-در مراصدالاطلاع چ تهران اين کلمه 
«تانکوت» ضبط شده‌است. 

6 - - ۰ 7 - Bohemund ۰ 

8 - Robert ۰ 

9 - Marchisus. 10 - Alexius. 

11 - Cilicia. 12 - Tarsus. 

13 ` Baldwin of Lorraine. 

14 - Adana. 15 - Mamistra. 

16 - Nablus. 17 - Godfrey. 

18 - Tiberias. 19 - ۰ 

20 - ۰ 21 - ۰ 

22 - (3 ۰ 23 - ۸۰ 

24 - Roger de Principatu. 

25 - Tank. 26 - Tanganyika. 


27 - Tanganyika. 

29 - Speke. 
30 - Tangadar. 

31 - Tanin. Tannin. 

32 - Tan. 


` 28 - Burtun. 


۰ تانن. 


مبدأشان گیاهان مسختلف بوده و تمام آنها 
دارای فنل و «پیروگالل» و «پیرکاتشین» و 
«فلوروگلوسین» است, بکار میرود. 

...تانن بمقدار زیاد در اجسام گیاهی از قبیل 
پوست و زخمها و برگها و بعضی میوه‌ها یافت 
میگردد. امروزه چندین نوع تانن میشناسیم 
که در نتیجۀ تقطیر خشک بعضی از آنها 
«پیروگالل» و یا «پیروکاتشین» و یا «فنل» و 
«فلوروگلوسین» بدست می‌آید. اجسام اولی 
در مجاورت املاح آهن سیاه‌رنگ و سایر 
اجسام برنگ سبز تیره مبدل ميشود. بطور 
کلی تمام تانن‌ها دارای یک خاصبت 
فیزیولوژیکی و درمانی میباشند. خضواص 
فیزیولوژیکی, خواص موضعی, محلول رقیق 
تانن با مواد ژلاتینی و موسین رسوب میدهد. 
در مجاورت پوست و مخاط و زخمها قابض 
بسوده و دارای خاصیت خون‌بند میباشد. 
محلول غلیظ آن مخاط را تحریک نموده و 
منجر به خراش و التهاب و ورم آن میگردد. از 
دیر زمانی خواص ضدعفونی و منعقدکنندۀ 
تانن را در صنایع چرمسازی و دباغی بکار 
برده‌اند. تانن با محلولهای الک‌الوئیدی و 
بازهای غیرآلی به استثنای پطاس و سود و 
آمونیا ک رسوب میدهد و بدین جهت آن را 
بعنوان تریاق مسمومیت‌های مختلف تجویز 
مینمایند. موقعی که تانن با مواد سفیده‌ای 
رسوب میدهد ترکیب واقعی درست نمیشود و 
طرش چم عامل ول گر 
در مجاورت مقدار زیادی مواد سفیده‌ای و 
ژلاتینی حل ميشود. در مجاورت محلولهای 
قلیائی و بعضی اسیدها و تحت تأشیر مقدار 
زیادی تانن رسوب از بین میرود. برای این که 
رسوب (مجموع آلبومین و تانن) تشکیل 
بشود بایستی این دو جسم پحالت محلول و 
بمقدار معین در مجاورت یکدیگر قرار گیرد. 
اگر تناسب مقدار آلبومین و تائن تغییر نماید, 
رسوب حاصله حل شده و جذب میگردد. 
همچنین رسوباتی که تانن با الک‌الوئیدها و 
قلیاها میدهد مانند ترکیب (آلبومین - تانن) 
حل شده و جذب میگردد. در داخل دهان. 
تانن دارای طعم مرکب میباشد و به اندازه‌ای 
دهان را خشک میکند که عمل بلع به اشکال 
انجام میگیرد. در معده | گرمقدار تانن کم باشد 
اشتها را زیاد میکند (مانند شراب قرمز) و اگر 
مقدارش زیاد بشود, قابض بوده و مانع عمل 
گوارش میگردد. و اگر مقدار آن از حد 
معمولی تجاوز کند. موجب تحریک و خراش 
مخاط گوارش خواهد شد. در روده‌ها تانن 
قابض است و تولید یبوست میکند و اگر 
بخواهند یبوست ظاهر نشود باید بطریق 
مخصوصی آن را بکار برند. زبرا تائن در 
مجاورت اسید و فرمانهای معدی ترکیباتی 


میدهد که غیرموثر بوده و خواص منعقدکنندة 
خود را از دست میدهد و در روده‌ها نیز در 
مجاورت نرشحات و عصیر قلیائی روده. 
تانن بحالت تانلات قلیائی غیرموثر درمی‌آید. 
مقدار یبوست‌آور را بشکل محلول رقیق 
بحیوان میخورانند. ممکن است بجای تانن 
ترکیبات آن را از قبیل تانالیین و تانیژن 
تجویز نمود. این دو ترکیب در مجاورت 
عصیر معدی مقاومت نموده و در محیط 
قلیائی روده تجزیه شده و اسیدتانیک موثر 
تولید میکند. بطور کلی تأثیر گیاه‌های تانن‌دار 
از اسیدتانیک داروئی زیادتر بوده و خواص 
ضداسهال آنها نیز قوی‌تر باشد. بعلت این که 
تانن‌ها با ترکیبات کولوئیدال گیاه مخلوط 
شده و عصیر گوارشی در روی آنها تأثیری 
ندارد و اسیدتانیک از روده‌های کوچک بطور 
آزاد خارج ميشود. ا گر تانن را بمقدار بسیار 
زیادی نجویز کنند موجب یبوست خیلی 
سخت و مقاومت‌کننده و یا « کونستیپاسیون 
اوپینیاتر» ' میگردد. محلول (تانن‌آلبومین) در 
مسجاورت مسعده و روده جسذب ميشود. 
همچنین تاننات‌های قلیائی نیز جذب 
میگردند. بنابراین تانن به کمک قلیاهای روده 
بحالت تاننات و آلبومین درآمده و داخل 
خریان خون میشود. سابقاً تصور ميکر دند که 
این اجسام قابلیت انعقاد خون را زیاد نموده و 
دارای خاصیت قابض و خون‌بند مبباشند و 
در ریه و کلیه موجب انعقاد خون میگردند. 
ولی امروزه ثابت شده‌است که اجسام نامپرده 
بهیچوجه دارای چنین خاصیتی نمیباشند. با 
وجود آنچه ذ کر شد بعضی از متخصصین 
معتقدند که در داخل بافتها بعضی اسیدهای 
مخصوصی که نتیجة عمل تغذیه سیباشند در 
روی تائنات دالبومین و تاننات قلیائی تأشیر 
نموده و اسیدتانیک حاصله دارای خواص 
خون‌بند و قابض میشود ولی بعدها ثابت شد 
که تصور چنین فرض محال است بدلیل این 
که بعد از داخل کردن تانن در بدن معلوم 
میشود که بهیچوجه اجسامی که دارای 
خواص قابض باشد و بتواند آلبومین را منعقد 
کند در خون و با بافتها و یا ادرار یافت 
نمیگردد. ممکن است بعد از آن که تانن جذب 
بدن شد تبدیل به « گالات»" بشود و ميدانیم که 
این جسم بهیچوجه دارای خواص قابض 
نمیباشد در این صورت گالات حاصله در 
داخل بافتها سوخته و بمقدار کم با ادرار دفع 
میشود. بالاخره باید دانست که تانن از جملة 
اجسامی است که بدن انسان و حیوانات به آن 
عادت داروئی پیدا میکند, زیرا یومیه مقداری 
تانن بوسیلهٌ مواد غذائی مختلف داخسل بدن 
میشود بنابراین جسمی است که در اغلب مواد 
غذانی و خورا کی یافت شده و برای بدن 


تانن. 
ضرری ندارد: 
تانن معمولی: اسید تانیک ". تانن معمولی 
داروئی عصاره‌ای است که از تأثیر مخلوط 
انر و الکسل اشباع شده از آب در روی 
مازویا ؟ بدست می‌آید. مازو یک نوع زائدة 
مرضی یاگیاهی است که در اثر گزش حشره 
در روی برگ درخت بلوط ظاهر میگردد. 
تانن بشکل گرد سبک و بی‌شکل زردرنگ با 
طعمی گس و تلخ یافت ميشود. در آب و 
گلیسیرین و الکل حل شده و در اتر خالص 
غیرمحلول میباشد. آبگونة آن در مجاورت 
هواو نسور ف‌اسد شده و در نتيجه به 
اسیدگالیک ۵ و اسیدنلاژیک و گلوکز تجزیه 
میگردد. بالاخره در محیط قلیائی ا کسیژن 
هوا را جذب میکند. ترکیبات شیمیائی تانن 
داروبی کاملاً شناخته نشده‌است ولی میتوان 
تصور کرد که از نوع گلوکوزید (اسیدگالیک و 
اسیدئلاژیک وگلوکز) بوده و مهمترین این 
گلوکوزیدها «پانتا گالوگلوکوز» 1 میباشد. 
خواص فیزیولوژیکی: تانن نمونهٌ کامل و 
ب با کا ا ایام 
خاصیت قابض تانن در روی پوست سالم 
یعنی پوستی که اثر جراحت و خراش در 
روی آن نباشد ظاهر نمیگردد ولی در روی 
پوست بدون اپی‌درم و ضرا در روی 
مخاط اثر آن بیشتر ظاهر میگردد. محلولهای 
رقیق آن قابض و خون‌بند و کمی ضدعفونی 
بوده و در داخل روده‌ها دارای خاصیت 
ضداسهال میباشد. محلول‌های غلیظ آن 
موجب خراش و تحریک مخاط گوارش شده 
و در نتیجه موجب اسهال و استفراغ میشود در 
عین حال برای مخاط گوارش نیز کمی محرق 
میباشد. اثر تحریق و يا اثر داغی که تحت 
تأثیر تانن حاصل شده همیشه سطحی 
میباشد. 
موارد استعمال: در خارج تانن را بعنوان 
داروی موضعی قابض در ترک دست‌ها و پاها 
که در اثر سرماخوردگی ظاهر شده‌باشد و در 
ترک نوک پستان و شکافهای مقعد و برای 
دزمان التهاب مزمن مخاط بینی و لشه‌ها و 
فرج و مهبل و مجرای ادرار و برای درمان 
اگزمای مرطوب و بعنوان داروی خون‌بند 
موضعی و در نزف‌الدمهای سطحی و شعری 
که مستقیماً در دسترس باشد و بعنوان داروی 
قابض در زخمهای دیفتری‌شکل بکار میبرند. 


1 - Constipation ۰ 
2 - Gallate. 

3 - Acide Tannique. 

4 - Noix de galle. 

5 - Gallique. 

6 - Pentagalloglucose. 


تاننات در پلمب. 


در داخل تانن را برای علاج بعضی اسهالهای 
مزمن و بعضی اشکال اسهالهای خونی و 
خون‌رویهای معدی و معوی و نزف‌الدمهای 
داخلی که مستقیما در دسترس نباشد در 
پیدايش خون در ادرار و سل ریوی انسان و 
اسهال سخت گوساله و بعنوان تریاق موثر 
وهای ار نرق عفر رسیم 
املاح سرب و آنتی‌موان و ه‌متیک و املاح 
فلزی تجویز میکنند. در موقع مسمومیت 
الکالوئیدی بعد از تجویز تانن و ظاهر شدن 
اثر دارو بهتر است محتوی معده را خالی کنند. 
موارد منع‌شده: در التهاب حاد و دردناک 
مخاط و مخصوصا در ورم حاد رود اسب 
منع شده‌است. 

اشکال داروئی: در خارج تانن رابشکل گرد و 
یا توأم با سایر گردهای ضدعفونی یا جاذب و 
خون‌بند و بشکل پوماد. یک‌درسی و محلول 
و شیاف و میکستور بکار می‌برند. آبگونۂ نیم 
الی یک درصد آن را برای مخاط چشم و 
مهبل و برای زخمها محلول ۵-۱ درصد و 
محلول گلیسیرین‌دار ۱۰-۵ درصد آن را 


برای زخمهای دیفتری‌شکل, و در داخل 
اسیدتانیک را بشکل گرد - یا الکتوثر و یا 
محلول خیلی رقیق و حب تجویز میکنند. 

مقدار از راه دهان گرم 
اسب و گاو ۳- ۵گرم 
گوسفندو خوک ۲- ۵گرم 
سگ وگربه ۰ - ۰/۱۵ گرم 
انسان ۰ - ۲ گرم 


ناسازگاری: تانن بائه‌متیک, املاح سرب» 
املاح جیوه صمغ‌هاء مواد سفیده‌ای, 
الکالوئیدهاء کلرات دو پطاس. (خطر انفجار) 
ناسازگاری تولید میکند. (از درمان‌شناسی و 
فاارما كکودینامی عسطایی ج 
صص ۴۷۷-۴۷۳). رجوع به گیاه‌شناسی 
حبیب‌اله ثابتی صص ۱۲۲-۱۲۱. رجوع به 
اسید (اسیدتانیک...) شود 
تاننات دو پلمب. [د پ ل] (فرانسوی, | 
مرکب)" مأخوذ از فرانسه و اخیراً در کتب 
طب فارسی متداول شده‌است. عنصری است 
که دارویی را بشکل چ در روی «اسکار» 
و زخمهایی که بر اثر نشستن و يا خوابیدن 
طولانی و اجباری و تماس قسمتی از بدن با 
زمین تسولید شده‌باشد بک‌ار برند. (از 
درمانشناسی دکتر عطایی ص ۴۷۱). 
تاننبر. [ن ب ] ((خ)" دهکده‌ای از پروس 
شرقی قندیم است. در سال ۱۴۱۰ م. 
لهستانی‌ها و لیستوانی‌ها در این دهکده 
شوالیه‌های «توتونی» ۳۷ شکست دادند و در 
باه اوت ۱۹۱۴ آلمانها در همین نقطه بر 
روسها پیروز گشتند. 
تانثب وگت. [نِ ب ] ((خ) رجوع به تاننبرغ 


4 


شود. 
تاففژء [ن] ((خ)" مرکز بلوکی است در ایالت 
«ساووای علیا» ی فرانسه و در شهرستان 
«بونویل» "واقع است و ۰ تن سکنه دارد. 
تان نیراس. ((خ)۲ پسر «ایناروس» بود که 
شخص اشیر بدوران پادشاهی اردشیر 
درازدست بحکومت مصر رسید و علیه 
اردشیر طغیان کرد و زیان‌های فراوان به 
ایرانیان وارد آورد. اردشیر برای سرکوبی او 
لشکری به سرداری یکابیز بمصر فرستاد. با 
این که تسلیم کامل مصریان در ین جنگ, 
شش سال طول کشید «ایسناروس»* در 
اواسط جنگ تسلیم شد و پسرش «تان 
نیراس» بدست ایرانیان به حکومت مصر 
رسید. رجوع به ایران باستان ج۱ ص ۴۹۱ و 
ج۲ صص ٩۳۳-۹۳۰‏ شوج 
تانوپین. افرانسوی, 4" ترکیبی است از 
تانن و هگزامتیلن تترامین که آن را بعنوان 
ضداسهال دامها تجویز نموده‌اند. 
اسب ۰- ۱۵ گرم 
گاو ۰گرم 
سگ ۶-۳ گرم 
(درمانشناسی دکتر عطائی ج۱ ص۴۷۹). 
تانو تیمل. () از جملة اجسامی است که 
دارای خواص تانی‌ژن میباشد. . رجوع به 


درم‌انشناسی دکتر عطایی ج ۱ص ۴۷۹ و 
تأنی‌ژن شود. 
تانوچی. ' (برناردو) حقوق‌دان و از 


باكفابتو a‏ پادشاه ناپل 
«فر دیناند» چهارم' ' بود. 


تانوفوم. زنْ ف ] (فرانسوی. )"' گردی 


است سبک و گلی کم‌رنگ, بی‌بو و تقریباً 
بدون طعم. غیرمحلول در آب و در الکل حل 
ميشود. تانوفرم را بشکل داروی موضعی و 
بعنوان جاذب ترشحات مرضی و ضدعفونی 
بکار برند. تانوفرم را بجای یدوفرم نیز بکار 
برده و مانند یدوفرم دارای بوی زننده و قوی 
نمی‌باشد. همچنین بعنوان ضدعفونی و قابض 
در دستگاه گوارش و بخصوص در مورد 
اسهالهای عفونی تجویز میکنند. در داخل 
دستگاه گوارش تجزیه شده و آلدهیدفرمیک 
متصاعد میگردد و چون تولید آلدهیدفرمیک 
به آهستگی صورت میگیرد خطری متوجه دام 
تخواهد شد. 

اشکال داروئی: تانوفرم را بشکل گرد تنها یا 
توأم با سایر گردهای ضدعفونی و اجسام 
خشک‌کننده و در داخل مخلوط با دم‌کرده 
بابونه و یا مخلوط با ساير گردهای ضدعفونی 
روده‌ای میدهند. 

اسب و دامهای نوع گاو ۵۰-۰ گرم 
گوساله و کره‌اسب و بز ۱۰-۵ گرم 


۶۰1 


سگ ۲-۱ گرم 
انسان ۱-۰ گرم 
(درمانشناسی دکتر عطایی ج۱ ص ۲۲۱). 
تانوفرم از جمله اجسامی است که دارای 
خواص تانی‌ژن می‌باشد. (درمانشناسی ایضا 
ص٩۹‏ ۴۷). 
تانوکل. [ن ک ] (فرانسوی, !)۳ يا تاننات دو 
ژلاتین» ترکیبی است از انن و ژلاتین که 
دارای خواص و موارد استعمال تانالبین و 
بهمان مقدار تجویز میکنند. (درمانشناسی 
دکتر عطایی ج 3 ۱ ص۴۷۸). رجوع به تانالبین 
شود. 
تانو ل.() زَفر باشد. (لفت فرس اسدی چ 
عباس اقبال ص ۲۲۰). پبیرامون و اطراف 
دهان را گویند. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(از فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) 
(ناظم الاطباء), و آن را نسورسر گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). . وز (فرهنگ 
رشیدی): 
من پیرم و فالج شده‌ام اینگ بنگر 
تانولم کژبینی و کفته‌شده دندان"'. 
عسجدی 
...چنانکه در فرهنگ گفته, نوشته شد. سامانی 
گفته که مرکب است از تا بمعنی ادات انتها و 
غایت و نول بمعنی منقار و بطریق مجاز آنچه 
از انسان بمنزلة منقار باشد, تصنع و تکلف این 
ظاهر است. و ظاهراً این کلمه مرکب است از 
تأن و تول چه تان بمعنی دهن و تول بمعنی کج 
و خمیده است. (انندراج) (انجمن‌آرا) (از 
فرهنگ رشیدی). کج‌دهان. (ناظم الاطباء). 
این شعر عسجدی غلط خوانده شد. تانول 


تائول. 


۱۵ 


مرکب است از تا بمعنی کی و حتی, و نول. و 
نول بمعنی دهان و زفر و منقار امده‌است 
چنانکه در کلم کفچه‌نول, کلمة نول دیده 


1 - Tannat de ۰ 
2 - Tannenberg. 
3 - Teutoniques. 


4 - Taninges. 5 - Haute-Savoie. 
6 - Bonneville. 7 - Thannyras. 
8 - Inaros. 9 - Tannopine. 


10 - Tanucci, Bernardo. 
11 - Ferdinand IV. 
12- Tanoforme. 
13 - Tannocol-Gelotanin. 
این شعر در انجمنآرا و فرهنگ رشیدی و‎ -۴ 
انندراج بدینسان آمده‌است:‎ 
من پیرم و پیدا شد فالج همه بر من‎ 
تا نولم و بینی‌کج و کفته‌شده دندان.‎ 
این بیت در لغت فرس اسدی چ اقبال‎ - ۵ 
ص ۳۲۰ به فرخی منسوب شده و ناصواب‎ 
است چه فرخی پیر نشده‌بود و در فرهنگهای‎ 
شعوری و انجمن‌آرا و جهانگیری و آنندراج و‎ 
رشیدی به عسجدی نسبت داده شده‌است.‎ 


۲ تانه. 


میشود و نیز مولوی می‌گوید: 
رچهجز عشق است شد مأ کل عشق 
هر دو عالم دانه‌ای در نول عشق 

(مثنوی چ نیکلسون دفتر پنجم ص ۱۷۴). 
رجوع بحاشية برهان قاطع چ معین و «نول» 
در همین لفت‌نامه شود. 
تافه. [نْ / ن] (() تان باشد. (جهانگیری) 
(پرهان). تان و تار نقیض پود. (ناظم الاطباء). 
نقیض پود است و آن تارهایی است که 
جولاهگان برای بافتن مهیا کنند. (برهان). 
تانه. [ن] ((خ) تلفظ ترکی تانا (رود). .رجوع 
به قاموس ۳ ترکی و «تانا» ! شود. 
تانه.((خ) ۲ موضعی است در هند که در مشرق 
آن دو قصب «بهروج» و «رهنجور» قرار 
دارند. رجوع به ماللهند بیرونی ص ۱۰۰ و 
۰۲ و التفهيم چ جلال همایی ص۱۹۸ و 
نزهةالقلوب چ گای لیسترانج ج ۳ ص ۲۶۲ 
شود. 
تان‌هاوژر. [ز ] (إخ)" شاعر آلمانی که در 
قرن ۱۳ میلادی زندگی میکرد. وی از خاندان 
نجبا و مصنف اشعار غنایی و تصنیف‌های 
رقص و امثال است. در تمام آثار وی 
شوخ‌طبعی و هجو مطبوعی مشاهده میگردد. 
او تیره‌بختی‌ها و حماقت‌های خود را در 
«خدمت بانوان» ۳ استهزاء میکند و در آثار 
خویش کلمات فرانسه را بعنوان زینت کلام 


وارد میسازد. 
تانه شیلوه. [ ] ((خ) محل داخل شدن شیلوه 
یکی از مرز و بوم افرائیم میباشد. (صحيفة 


یوشع ۶:۱۶). بعضی آن را فتاه گراخ 
خرابة عله دانسته‌اند و آن تلی است که 
بمسافت ۱۲-۱۰ میل بمشرق نابلس واقع 
است. (قاموس کتاب مقدس). 

تانیی. (ضمیر) (از تان + یای مجهول) بهار در 
سبک‌شناسی آرد: در قزوین لهجه‌ای است که 
ضمایر متکلم مع‌الغیر و جمع مخاطب و جمع 
مغایب را بشکل مأآن. تان, شان می‌آورند ولی 
در ادبیات ظاهرا بسیار نادر و شاذ است و 
بیشتر در نثر فارسی این ضمیر را در متکلم 
مع‌الغیر و دوم‌شخص جمع با ياء مجهول 
ترکیب میکرده‌اند چون: کردمانی و کردتانی. 
و ایسن مخصوص بلعمى است و 
کش ف‌الم حجوب و اسرارالتوحید و 
تذکرةالاولیاء نیز آورده‌اند ولی در مقدمة 
شاهنامه و تاریخ سیستان و گردیزی و بیهقی 
نیست و در شعر نیز بنظر حقیر نرسیده‌است» 
اما بعید نیست که با همه ثقیلی که دارد باز هم 
در شعری آمده‌باشد. و نیز بعید نیست که در 
جمع مغایب ماضی نیز این صیفه ساخته 
شده‌باشد و کردشانی نیز ز آمده‌باشد ولی بنظر 
حسقیر نسرسیده است. (سبک‌شناسی ج۱ 
ص‌۳۴۸). و در حاشیةٌ همین صفحه افزاید: 


رک. مقدمةٌ ج ۲ تدکرةالاولیاء چ لیدن ص( کا). 
اقای قزوینی در این مقدمه در حاشیه گویند 
که جناب پروفسور ادوارد براون نوشته بود 
که بجای کردیمی و کردیدی و کردندی» 
کردمانی, کردتانی و کردشانی استعمال 
می‌کنند [یعنی تذکرةالاولیاء ], بنده کردتانی و 
کردشانی پیدا نکردم و احتمال میدهم در جلد 
دوم پیدا شود - انتهی, و این حقیر مؤلف کتاب 
[ کتاب سبک‌شناسی] جلد دوم را نیز مطالعه 
کردم و « کردشانی» نیافتم -انتهی. و رجوع 
بمقدمهٌ چهارمقاله چ معین ص شصت‌ونه 
حاشیه و متن آن ص ۱۲۶ شود؛ بایستی چون 
شما را ناپارسایی او معلوم شد غوغا 
نکردتانی. (اسکندرنامة نسخةٌ سعید نفیسی). 


تانی. (ع ص) مقیم بجایی. (اقرب الصوارد) 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |إدهقان. 
(منتهی الارب). 


تانیت.(()* ربتالنوع قدیمی فنیقی‌ها که در 


کارتاژ (قر طاجنه) ستایش میشد. 


تانی قنه. [ت ن] (ک‌لماتی که برای 


استقامت وزن نفمات در وقت خوانندگی ابتدا 
بدان کنند. (آنندراج): 
دانستن معرفت به تأنی‌تنه نیست 
اثبات ظهور ذات را بینه نیست 
در دل بجز از نور خدا هیچ مدان 
غیر از یک کس به خانه أنه نیست. 
میرهمام (از آنندراج). 


تانیدن. [5] (مص) غالب آمدن. (ناظم 


الاطباء). 


تانیزل.() از جملاٌ اجسامی است که دارای 


خواص تانی‌ژن میباشد. رجوع بسه 
درمانشناسی دکتر عطایی ج ۱ص ۴۷۹ و 
تانی‌ژن شود. 

تانی‌ژن. زا (فرانسوی, ۶٣)!‏ با «دی - 
آستیل آمین» در حقیقت اتر دیاستیک " تانن 
است که بشکل گرد زردرنگ خا کستری‌بی بو 
و طعم یا با طعمی ترش بافت شود و در آب 
غیرمحلول و در اسیدها و محلولهای قلیایی 
حل میگردد. دارای ۸۵ درصد تائن است و با 
آلبومین و ژلاتین رسوب دهد. اگر مقداری 
تانی‌ژن را از راه دهان و معده داخل بدن کنیم 
قسمتی از آن بحالت تانی‌ژن و مقداری 
بحالت تانن در آخرین قسمت روده‌ها یافت 
ميشود. تانی‌ژن را بعنوان ضدعفونی و 
ضداسهال دامها تجویز میکنند. 

انسان ۲-۲گرم 
سگ ۵ - گرم 
(از درمانشناسی عطایی ج ۱ ص۴۷۸). 
تانیس. ([خ)" از شهرهای مصر باستان در 
مان مسصب نيل که مقر پادشاهان 
«هیکشس»٩‏ و منشأً بیست‌ویکمین سلالة 


تانیستار. () اسم جرم فلک نهم در دساتیر 


او 

E سلطنتی‎ 

تانىست.() ' ۲ بلعت بربر خسالحمار' " 
رجل‌الحمام. حالوماء کحلا. شنجار» شنگار» 
انقلیا, قالقس وحمیرارا گویند. رجوع به 
لک‌لرک ج۱ ص۴۵۶ و ج۲ ص۲۹ و ۲۳۵ و 
ذیل ص ۶همان کتاب و شنجار و حمیرا 
در لفت‌نامه شود. 


آمده. (آنندراج) (انجمنآرا), جسم آسمان 
نهم. . (ناظم الاطباء). 
تانیسر. [س ] (اخ) نام شهری است در 
هندوستان. (برهان) (آنندراج) (انجمننآرا) 
(ناظم الاطباء). گردیزی در زین‌الاخبار آرد: 
در سنۀ احدی و اربعمائه (۵۴۰۱ه.ق.)...چنین 
خبر آوردند مر امیر محمود راء که تائیسر 
جایی بزرگ است و بتان بسیار اندرون, و این 
تانیسر بنزدیک هندوان همچنان است که مکه 
بنزدیک مسلمانان» و سخت بزرگ دارند 
هندوان آن بقعت راء و اندر آن شهر بتخانة 
سخت کهن و اندر آن بتخانه بتی است که آن 
را چکرسوم۲" گویند. چون اسیر محمود 
رحمه‌الله این خبر بشنید رغبتش افتاد که 
بشود و آن ولایت را بگیرد و آن بتخانه ویران 
کندو مزدی جزیل خویشتن را بحاصل آرد و 
اندر سن انين و ارسعمائه (۴۰۲ ھ.ق) از 
غزنین برفت و قصد تانیسر کرد. چون بر او 
چیپال شاه هندوستان خبر یافت تافته گشت و 
رسول فرستاد سوی امیر محمود که اگراین 
عزم را بیفکنی و سوی تانیسر نشوی پنجاه 
فیل خیاره بدهم. امیر محمود رحمه‌الله بدان 
سخن التفات نکرد و برفت. (چون) به دیره رام : 
رسید مردمان رام بر راه آمدند اندر انبوهی 
بيشه و اندر ک‌مینگاهها بنشستند و بسیار 
مسلمانان را تباه کردند و چون به تانیسر 
رسید شهر خالی کرده‌بودند. آنچه یافتند 
غارت کردند و بتان بسیار بشکستند و آن بت 
جکرسوم را به غزنین آوردند و بر درگاه 
بنهادند و خلق بسیار گرد آمده بنظارة آن. ۱ 
(زین الاخبار چ ۱۳۲۷ ص ۰0۵۵ 
از آنکه جایگه حج هندوان بودی 
بهار گنگ بکند و بهار تانیسر. عنصری. 
بکشت مردم و بتخانه‌ها بکند و بسوخت 


۱ Tana. 

| 2 - ۲۵0۵ .(سانسکریت)‎ 
۲3 - Tannhãuser. 

۲ 4 - Service des dames. 


[5 - Tanit [nit]. 6 - Tanigène. 
1 7۰ Diacetique. 8 - Tanis [niss]. 
£9 - Hyksês. 10 - Tanîst. 


11 - Anchusa. 
9 درک تاب مااللهند ص ۵۶و‎ -۲ 
«چکرسوام» و «جکرسوام» آمده‌است.‎ 


چنانکه بتکدۀ دارنی و تانیسر. 
رجوع به تانیشر شود. 

تانیشو. (()" یکی از شهرهای مهم هند که 
بت موسوم به «چکرسوان» " در آن بود و نزد 
هنود مقدس محسوب میشد. رجوع به 
«تانیسر» و ماللهند بیرونی ص ۵۶, ۰۹۷ ۰۱۰۰ 
YOY ۰۲۰۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶۲ ۱۵۹ ۳ ۳‏ 
۴ و ۲۷۵ و التفهیم بیرونی چ جلال همایی 
ص۱۹۳ و حاشیۂ ۸ صص ۱۹۴-۱۹۳ و 


فرخی. 


ص ۱۹۹ شود. 
تانینگت وانگت. (إخ)" يا «چوئن» پسر 
«فویون»" خاقان یکی از طوایف ترک که در 
اوائل قرن هفتم میلادی میزیست و بکمک 
امپراتور چين به ساطنت رسید. رجوع به 
احوال و اشعار رودکی تالیف سعید نفیسی ج ۱ 
صص ۱۹۱-۱۹۰ شود. 

تان یو. () لقب پیشوایان ترکان جنوبی بود 
که بعداً به خاقان تبدیل گشت. رجوع به 
احوال و اشعار رودکی تألیف سعید نفیسی ج۱ 
ص ۱۸۱ شود. 

تانی وکت سارسس. [س ] ((۲)2 «بردیا» 
پسر کوچک کورش کبیر است. رجوع به 
ایسران باستان ج۱ ص ۴۵۴و ۵۳۵و 
«تاناا کسار» و مخصوصا «بردیا» شود. 
قاو.([) تاب. (فرهنگ جهانگیری) (برهان) 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی) (انجمن آرا) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (لسان المجم 
شعوری ج ۱ورق ۲۸۹). چه در لغت فارسی 
واو به بای ابجد و برعکس تبدیل می‌باید. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (لسان العجم شعوری 
جا ورق ۲۸۹).بمعنی تیو است. (فرهنگ 
اوبهی). معالة آن تيو شید مستعمل است. 
رجوع بهمین کلمه شود. طاقت. (لغت فرس 
اسدی چ عباس اقبال ص ۴۰۷) (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی) (شرفنامةٌ منیری) 
(برهان)* 

همین بدره و برده و باژ و ساو 
فرستیم چندان که داریم تاو. 
زمانی دوید اسب جنگی تزاو 
نماند ایچ با اسب و بامرد تاو. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ز کس ما نجستیم جر باژ و ساو 

هر آنکس که او داشت با باژ تاو. ‏ فردوسی. 
گنجشگ از آنکه فزون دارد تاو ( کذا) 
درکشیده به پشت ماهی و گاو.۸ 

عنصری (از لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۰-۲ 

|اقدرت. (برهان) (شرفنامۂ منیری). توانائی. 
(برهان) (انندراج) (انجمن ارا), زور؛ 

ز لشکر بیامد بر او تژاو 


ورا بیش بود از یکی پیل تاو. . فردوسی. 
چو بینند تاو و بر و یال من 
بجنگ اندرون زخم کوپال من. فردوسی. 


به آواز گفت اسپنوی ای تزاو 
سپاهت کجا هست و آن زور و تاو. 
فردوسی. 

خرد شکستی بدبوس طمع 
در طلب تاو مگر تار خویش. ناصرخسرو. 
بخواب اندرون دیده‌ام هفت گاو ۱ 
همه فربه و نغز و با زور و تاو. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
|| یارای مقاومت. تحمل 
ترا با چنین پهلوان تاو نیست 


ا گررام گردد به از ساو نیست. فردوسی. 
فرستی به نزدیک ما باژ و ساو 
بدانی که با ما ترا نیست تاو. فردوسی. 


همه شهر با او نداریم تاو 
خورش بایدش هر شبی پنج گاو. فردوسی. 
||بخشایش. امان. و این معنی نادر است* 
مهان جهانش همه باژ و ساو 
بدادند و بر خود گرفتند تاو. 
دقیقی. 
همی کرد خواهش مر او را تژاو 
همی خواست از کشتن خویش تاو. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۳ ص ۸۶۶ 
س ۵). 
||تهر و هیجان: 
نشستند بر جایگاه تواو 
سواران ایران پر از خشم و تاو. فردوسی, 
|اروشنی و پرتو آفتاب و ماه و آتش باشد. 
(برهان). رجوع به انجمنآرا و آنندراج شود. 
|| پيج و تاب. (برهان) (آنندراج) (انجمنآرا). 
|| حرارت و گرمی. (برهان). ||إمحنت و 
مشقت. (برهان). |[اندوه. (برهان). بهمةٌ معانی 
رجوع به تاب شود. 
تاو [ین] (ع ص) نمت است از تواء بمعنی 
هلا ک شدن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
هلا ک‌شونده. هالک. (منتهی الارب) 
(المنجد). 
تاوا. () تاوه. (ناظم الاطباء)". 
تاو!تا. (| مسرکب) مخفف تاواتاو است. 
شعوری در لسان العجم ج۱ورق ۰ و ناظم 
الاطباء و صاحب آنندراج این کلمه را به 
تصحیف «تاوانا» اورده و بمعنی قدرت و 
قوت و توانایی گرفته‌اند و بیت ذیل از ک‌مال 
اسماعیل را هم شاهد آورده‌اند؛ 
هرکه او راهست معنی کمترک 
بیش بینم لاف تاوانای او. 
و صاحب آنندراج افزاید: و ظن من این است 
که «لاف دانایی او» گفته باشد. چه قوت با 
معنی مناسبت ندارد. در مآخذ دیگر کلم 
مورد بحث در همین بیت «تاواتای او» (به 


اضافت) آمده. و همین صحیح مینماید. رجوع" 


به تاواتاو و تاوانا شود. 
تاوا قاق.(|مرکب) قدرت و قوت و توانایی. 


۳ 


(برهان) (فرهنگ رشیدی) (فرهنگ 
جهانگیری) (ناظم الاطباء). محمد معین در 
حاشیۂ برهان آرد: از «تاو» + «ا» (واسطه) + 
«تاو» =تاواتا. رجوع به تاواتا شود. 
تاوان.()" غرامت. اصحاح الففرش) 
(فرهنگ خطی کتابخانة دهخدا) (شرفنامۂ 
منیری) (آنندراج) (انجمنآرا) (برهان) (ناظم 
الاطباء). جریمانه. (ناظم الاطباء). جريمه. 
وجه خسارت. جبران ضرر؛ 
به تاوانش دینار بخشم ز گنج 
بشویم دل غمگساران ز رنج. 
تو از گنج تاوان آن بازده 
بکشور ز فرموده آواز ده. 
همان نیز تاوان, بفرمان شاه 
رسانید خسرو بدان دادخواه. فردوسی. 
لاجرم شهرتان ویران شد و مستغلی بدین 
بزرگی از آن من بسوختند. تاوان این از شما 
خواسته آید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۵۶۲. 
تنت کز بهر طاعت بد بعصیانش بفرسودی 
چه عذر آری اگر فردا بخواهند از تو این تاوان. 
ناصرخسرو. 
بفرمود تا خداوند اسب را بیاوردند و چندان 


تاوان. 


فردوسی. 


فردوسی. 


که‌قیمت جو بود بوقت رسیدگی تاوان بستد و 
بخداوند زمین داد. (نوروزنامةٌ منسوب به 
خیام). 

حلقه‌ای ار کم شود از زلف تو 


خاتم جم خواه به تاوان آن. خاقانی. 
پروانه بسوخت خویشتن را 
بر شمع چه لازم است تاوان. سعدی. 


در عالم حساب به این مایه زندگی 
تاوان عمر از همه کس می‌توان گرفت. 

تنها (از آنندراج). 
تاوان | گر تو لعل دهی در حساب نیست 
تو دل شکسته‌ای نه که گوهر شکسته‌ای. 

(از آنندراج). 

امثال: 
سر را قمی میشکند تاوانش را کاشی میدهد. 
گنه کنند گاوان, کدخدا دهد تاوان. (امثال و 
| حکم دهخداج ۲ ص۱۳۲۸). 
| ||عوض و بدل. (برهان) (انجمن‌آرا) (ناظم 


.)نريت( ٩۱۳2085۷364‏ -1 
۲ - در زین‌الاخبار گردیزی «جکرسوم» آمده 
است. رجوع به حاشیۀ ۱همین صفحه شود. 
Taning ۰‏ - 3 
۰ - 5 ۰ - 4 
۰ - 7 
۸-مرحوم دهخدا این بیت را بدین‌گونه 
تصحیح کرده‌اند. شاید: 
آب (یا خا ک) افزون از آنکه دارد تاو 
درکشیده به پشت ماهی و گاو. 
٩-ظاهراً‏ تلفظ ترکی تاه است. 
۰ - پهلری: 12۷۵7 حاشيةً برهان چ معین. 


6 - Tan-yu. 


۶۴ تاوان. 


تاوتک. 


الاطباء): 
کنی ما را همین دو روز مهمان 
پس انگه جان ما خواهی به تاوان. 
(ویس و رامین). 
دو عید است ما راز روی دو معنی 
که خوشی و خوبیش را نیست تاوان 
همایون یکی هست تشریف خسرو 
مبارک دگر عید اضحی و قربان. انوری. 
ااجرم و جنایت و زیان و گناه. (برهان) 
(انجمن آرا) (ناظم الاطباء). نقص. تقصیر : 
ز شاهی بر او هیچ تاوان نبود 
بد آن بُد که عهدش فراوان نبود. . فردوسی. 
هر آن سپه که چو تو میر پیش‌جنگ بود 
اگرز پیل پترسد بر او بود تاوان. فرخی. 
علی‌تکین راکز پیش تو ملک بگریخت 
هزار عدل همان بود و صدهزار همان 
| گردل از زن و فرزند نازنین برداشت 
بدان دو کار نبود از خرد بر او تاوان. فرخی. 
اگرزمین برندهد تاوان بر زمین منه واگر 
ستاره داد ندهد تاوان بر ستاره منه. 
(قابوسنامه). 
ترا اسباب عطاری فراوان 
تو کناسی کنی کس را چه تاوان. 
ناصر خسرو. 
نیست تاوان بر سرشک ابر ونور آفتاب 
گرز خارستان و شورستان برون ناید گیا. 
معزی. 
گوئی از اسم تک مرد نکوقعل شود 
نه چو بد باشد تن, اسم ورا تاوان نیست. 
سنائی. 
پس این تاوان اولاً خدای راست و ثانيا 
رسول را و ثالثاً على را. ( کتاب النقض 
ص ۳۵۲). 
بتو هرچند در انواع سخن تاوان نیست 
اندر این شعر که گفتی زدر تاوانی. 
فتوحی مروزی (در جواب انوری). 
چون من و تو هیچ‌کسان دهیم 
ببهده بر دهر چه تأوان نهیم. 
تا هشیارم در طربم نقصان است 
چون مست شوم بر خردم تاوان است 
حالیست میان مستی و هشیاری 
من بندۀ أن دمم که شادی انست. 


نظامی. 


(از جوام‌الحکایات عوفی). 
گوی‌راگویی که ای بیچاره سرگردان ماش 


گوی مسکین را چه تاوانست چوگان را بگوی. 
سعدی. 

گنه‌بود مرد ستمکاره را 

چه تاوان زن و طفل بیچاره را. (بوستان). 


| گراین مرد از قید هستی خود بازرسته است. 
هرچه کند مانع نیست وا گر بخود گرفتار 
است. هرچه کند بر وی تاوان است. (رشحات 
علی‌بن حسین کاشفی). ||انچه در قمار. 


باخته را به برنده دادن باید. ||مصادره. 
(آنندراج). رجوع به تاوان بودن و تاوان دادن 
و تاوان‌دار و تاوان‌زده و تاوان شدن و تاوان 
کردن و تاوان نهادن شود. 

تاوان. ((خ) بلوکی است به ایالت «اندر َ 
| -لوار» فرانسه و در شهرستان «شی‌نون» 
واقع است. 
تاوان.(()" شسهری است در «بسرن» ۵ 
سویس, ۲۰۰۰ تن سکنه دارد. 
تاوان.((خ) "گاسپار دو سولکس دو مارشال 
فرانسه که در سال ۱۵۰۹ در «دیژون» ۲ متولد 
شدوخ دماتش در «زارانک»* و 
«مون‌کونتور» : جالب و درخشان بود. 
تاواناء ( مرکب) مصحف تاواتا. رجوع به 
تاواتا و تاواتاو شود. 
تاوان پس دادن. [بٍ د] (مص مرکب) 
غرامت دادن. ||عوض دادن مهمانی و یا چیز 
دیگر را: فلان تاوان بکسی پس نمیدهد. یعنی 
همیشه دست بگیر دارد نه دست بده. رجوع به 
تاوان و سایر ترکیبات آن شود. 
تاوان دادن. [د] (مص مرکب) دادن 
غرامت و جریمه. جبران ضرر؛ 

یکی اسب پرمایه تاوان دهم 

مبادا که بر وی سپاسی نهم. فردوسی. 
از آن من آسان است که برجای دارم و اگر 
ندارمی, تاوان توانمی داد. (تاریخ بیهفی چ 
ادیب ص ۲۵۹). 

جزع توش رايا 

لعل تو ببوسه داده تاوان. 

جان پلب آورده‌ام تا از لبم جانی دهی 
جان ز من بربوده‌ای باشد که تأوانی دهی. 

عطار. 

نعمتی را کز پی مرضات حق دریافتی 

حق تعالی از نعیم اخرت تاوان دهاد. 


خاقانی. 


سعدی. 
رجوع به تاوان و ساير ترکیبات آن شود. 
تاواندار. (نف مرکب) تاوان‌دارنده. دارندۀ 
تاوان. کسی که جبران ضرر و خسارت را 
بعهده دارد. غرامت‌دار. ||ضامن. پذیرفتار. 
کفیل. رجوع به تاوان و سایر ترکیبات آن 
شود. 
تاوان۵اری. (حامص مرکب) ضمانت. 
پذیرفتاری. ضمان. رجوع به تاوان و سایر 
ترکیبات آن شود. 
تاوان‌زده. [ر د /د] (نمف مرکب) 
جریمه‌شده. (ناظم الاطباء). آنکه از او تاوان 
گرفته‌اند. کسی که جبران ضرر و خسارتی را 
پرداخته باشد. رجوع به تاوان و ساير 
ترکیبات آن شود. 
تاوان شدن. (ش د] (مص مرکب) سربار 
شدن. زحمت افزودن. دشواری بوجود 


اوردن* 


اندر این باران و گل او کی رود 
بر سر و جان تو او تاوان شود. مولوی. 
تاوان کردن. اک ]مص مرکب) 
مصادره. (منتهی الارب). جریمه گرفتن. 
دریافت خسارت: 
بگربه ده دل و عکه سپرز و خیم همه 
وگر یتیم بدزدد بزش و تاوان کن. کسائی. 
ملاهل است خلاف خدایگان عجم 
بجز بجان نکند مر چشنده را تاوان. 
عنصری. 
رجوع به تاوان و سایر ترکیبات آن شود. 
امجازا عیب گرقتن:  .‏ 
تا ندانی کار کردن باطلست از بهر آنک 
کار بر نادان و عاجز بخردان تاوان کنند. 
ناصرخسرو. 
و خورشید عارض نورگسترش روشنی بر ماه 
دوهفته تاوان میکرد. (تاج‌الما ثر). 
تاوان نهادن. [ن د] (مص مرکب) گناه یا 
جرمی را بر کسی نهادن. کسی را مجرم و 
گنه کار دانستن: پس انچه شما کردید تاوان 
آن چون بر دیگران می‌نهید؟ ( کستاب النقض 
ص ۳۸۷). انچه شما رافضیان کردید تاوان با 
دیگران چون می‌نهید؟ ( کتاب النقض ص 
۶ رجوع به تاوان و ترکیبات دیگر آن 


شود. 
تاوانه. [نَ /ن ] ((مرکب) تابخانه را گویند که 
گرمخانه باشد. (برهان). تابخانه. (فرهنگ 
شعوری ج۱ ورق ۱ناظم الاطباء). 
مخفف تابخانه است یعنی گرمخانه. (آنندراج) 
(انجمی ارا). لفظ مذکور مخفف تاوخانه است 
یا مرکب از لفظ تاو (تاب) و «آنه» بمعنی قابل. 
(فرهنگ نظام). || خانة تابستانی را گویند. 
(فرهنگ اوبهی). گرمخانه, خانه‌ایست که در 
پشت اطاقها سازند. این خانه چون از جریان 
هوابرکنار است. در زمستان گرم و در 
تابستان خنک است؛ 
فلان تاوانه کو را در گشاده‌ست 
سر دیوار او بر در نهاده‌ست. 
(ویس و رامین). 
تاوانیدن. [د] (مص) غلطانیدن. غلتانیدن. ۲ 
پیچانیدن. (ناظم الاطباء). ۱ 
تاو تکت. [و تَ ] (| مسرکب) «تا» + «تک» | 
(ترکیب دو کلمه مترادف). صاحب برهان و ۱ 
آنندراج آرند: بمعنی دوتا و هر دوتا باشد - ۽ 


1 - Tavant. 


2 - Indre-et-Loire. 
۲ 5 - Chinon. 4 - Tavannes. 
5 - Berne. 


6 - Tavannes, Gaspard de Saulx de. 
: 7 - Dijon. 8 - Jaranc. 


`9 - Moncontour. 


تاوخانه. 


نتهی. مضاعف و دوتا و دولاء (ناظم الاطباء). 
هر دو تنها بود. شاعر گوید: 

بتک تاو کر بیشتر تاوتک (؟) 

که‌باشد که بیتی بود تاوتک. 

(لغت فرس اسدی چ عباس اقبال ص ۲۰۹و 
حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 

محمد معین در حاشیة برهان پس از نقل معنی 
و شاهد لغت فرس اسدی ارد: پیدا است که 
تاوتک را مترادف و هر دو را بمعنی تنها و فرد 
گرفته و فرهنگ‌نویسان بعدی غلط خوانده و 
فهمیده‌اند. رجوع په «تأ» و «تک» شود. 
تاوخانه. [نَ /ن] (| مرکب) تابخانه, که 
گرم‌خانه باشد. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
حمام. (ناظم الاطباء). تاوانه. ||منزل 
تابستانی. (ناظم الاطباء). رجوع به تاوانه و 
تابخانه شود. |اکوره. (ناظم الاطباء). 
| تابخانه یعنی کاروانسرا". (لسان السجم 
شعوری ج ۱ ورق ۲۹۱). 
تاو دادن. [د] (مص مرکب) تاب دادن. 
رجوع به تأب دادن شود. 
تاودار. (نف مرکب) تابدار. رجوع به تاپدار 
شود. 

تاودی. [ ] ((خ) ابوعبداله (سیدی) محمد 
الس‌اودی‌بن طسالب‌بن سودةالمری. 
(۱۲۰۷-۱۱۲۸ ه.ق.)او راست: ۱- اسئلة و 
أجوبة و در حاشیةٌ آن نیز انسله و اجوبه‌ای 
است تألیف عبدالقادر فاسی (فاس ۱۳۰۱). 
۲- حاشية على صحیح البخاری. ۳-شرح 
تحفةالحکام تألیف ابن عاصم. (فاس ۲ جلد). 
(معجم المطبوعات ج ۲ستون ۱۶۴۲). 
تاور. []([)" بمعنی عرض باشد که در مقابل 
جوهر است. (برهان) (آنندراج) (انجمنآرا) 
(ناظم الاطباء). ||عارضه و سانحه. (ناظم 
الاطباء). 
تاور. ((خ)" تور. نام قوم قدیمی است در 
جوار شبه‌جزیر؛ُ قریم ( کریمه) که منسوب به 
تورید است. (از قاموس الاعلام ترکی). قومی 
به همسایگی سکاها که در قریم امروز مسکن 
داشتند. رجوع به ایران باستان ج ۱ص ۵٩۸‏ 
٩‏ ۶۰۲ («تاورها») و رجوع به تاوریژه 
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شود. 

تاور. ((خ )۳ فلیکس. خاورشناسی است از 
هار هر بو ۳ 
DS N SARE OE‏ 
تاورسیوم. أا ا «مسیا» 
قصبه‌ای است که موطن امپراتور ژوستین بود. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 

تاورمان. [] (ص) زیر و زبر. (ناظم 
الاطباء). 

تاورن. [و] (اغ)" مرکز بلوکی است به 


ایالت «وار» ۲ فرانسه و در شهرستان 
«درا گینیان»۸ واقع است و معدن آلومینیوم 
دارد. 

تاورنی. [ر ] ((ع) مرکز بلوکی است به 
ایالت «سن -! [-آوزه. SEE‏ 
شهرستان «پونتواز» ۱ ۲ واقع است. دارای 
۰ تن سکنه و یک کلیسا است که سبک 
معماری آن گوتیک و متعلق به قرنهای ۱۲ و 
۳ میلادی میباشد. 

تاورنیه. [و ي ] ((خ)۳" زان باتیست. سیاح 
فرانسوی که در سال ۱۶۰۵ م. در پاریس 
متولد شد. وی فرزند « گابریل تاورنیه» 
جغرافیادان بود. در اوان جوانی علاقة بسیار 
بسفر پیدا کرد. او هنگامی که بیش از ۱۵سال 
نداشت. خانه پدر را بقصد مسافرت و گردش 
ترک کرد. نخست در اروپای غربی و مرکزی 
بسیر و سیاحت پرداخت و تا لهستان رفت و 
سپس به ترکیه سفر کرد و در سال ۱۶۳۲ م. به 
ایران آمد "" و پس از مراجعت به پاریس 
بعنوان بازرگان به هندوستان رفت و بسال 
۲ به فرانسه بازگشت و چهار بار دیگر 
بسالهای ۱۶۴۳ - ۱۶۵۲:۱۶۴۹ - ۱۶۵۶ 
۷ = ۱۶۶۲ و ۱۶۶۳ - ۱۶۶۸بسه 
کشورهای آسیای جنوبی مسافرت کرد و 
بسال ۱۶۶۸ پس 
(جنوب افریقا) با ثروت زیادی به فرانسه 
بازگشت و مورد توجه و لطف لوبی چهاردهم 
پادشاه فرانسه قرار گرفت و به مسقام بارونی 
نایل گشت و به انتشار سفرنامهٌ خود پرداخت 
ولی در عین حال از امور بازرگانی کناره 
نگرفت. وی بسال ۱۶۸۹ هنگامی که عازم 
سفری به آسیا برای بازرگانی بود. در مسکو 
وفات یافت. در سیاحتنامه‌هایش از او ضاع 
ممالک عثمانی و ایران و هند مطالب جالبی 
آمده‌است. 

تاوروس. (إخ) تلفظ ترکی «توروس»۴' 
رجوع به توروس و قاموس الاعلام ترکی 


شود. 


از مسافرت به دماغه اميد 


تاورومنوس. [ر م نش ] (اخ)۳ نام نهری 


است در جزیره افریطش ( کرت) که در جهت 
غربی سنجاق «رسمو» جریان دارد و از 
ساحل شمالی جزیره وارد بحرالجزایر ميشود. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 


تاوریده. [و د] (ن‌مف) بمعنی عارض‌شده 


باشد. (برهان) (آنندراج) (انجمنآرا) (ناظم 
الاطباء). این کلمه از برساخته‌های فرقةً 
آذرکیوان است. محمد معین در حاشية برهان 
آرد: از فرهنگ دساتیر ص ۲۳۹. رجوع به 
تاور شود. 

تاوریده. [د] (إخ) تله تلفظ ترکی «تورید» ۶ 
رجوع به «قریم» و « کریمه» و «تورید» و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 


تاوگی. ۶۳۰۵ 


تاوستن. [ر /و ت ] (مص) مقاومت کردن: 
عدوی تو تنست ای دل حذر کن 

نتاوی با کس ار با او نتاوستی. 

ناصر خسرو (دیوان ص ۴۷۳). 

تاوسه. [و س /س]() تابسه است. (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ نظام) (لسان العجم 
شعوری ج۱ ورق ۲٩۱‏ ب) (آنندراج) 
(انجمن ارا) (ناظم الاطباء). چرا گاه.(لسان 
العجم شموری ایضا). رجوع به «تایسه» شود. 
تاوش. [و] (( صوت) بزبان ترکی جفتائی 
صدای پا را گویند و با دو واو (تاووش) هم 
گویند.(از لسان شعوری ج۱ ورق 
۵۹ صدا و آواز ر پا. (ناظم الاطباء). رجوع 
به تاووش شود. 
تاوکت. ]۷ (() خر و گاو جوان را گویند. 
(فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (از لسان 
العجم شعوری ج ۱ورق ۲۸۱) (از شر فنامة 
منیری). تاول. (فرهنگ جهانگیری) (شرفنامة 
منیری). کره‌خر و گوساله. (ناظم الاطباء) 
(لسان العجم شعوری ج۱ ورق ۴ ب). در 
برهان بمعنی خر و گاو جوانه نوشته و همانا 
لام را کاف دانسته زیرا که در فرهنگ رشیدی 
تاول خر و گاو جوان را گفتهاست مستند بشعر 
ری ۱۸ 
بمعنی گاو جوانه یعنی تاوّل و تاوک غلط و 
تصحیف‌خوانیست چنانکه فرهنگ اسدی و 
شمس فخری که هر دو رعایت آخر کلمات را 
کرده‌اند. تاول با لام ضبط کرده‌اند نه با کاف. 
رجوع به تاول در همین لغت‌نامه شود. 


2 (آنندراج) (انجم آرا), تاوک 


تا وکردن. [کَ د] (مص مرکب) گرم کردن. 


|ابسلامتی نوشیدن شراب. (ناظم الاطباء). 


تا وگی. [و /و] (ص نسبی) مرکب از «تاوه» 


(تابه) + «ی» (علامت نسبت) و ابدال همای 
غیر ملفوظ به گاف فارسی. موب په تاوه. 


۱-در مأحذ دیگر به این معنی دیده نشد. 
۲ -محمد معین در حاشية برهان آرد: از 
دساتیر «فرهنگ دساتیر 4۲۳۹. (فرهنگ ایبران 


باستان 3 ۱ ص ۷ 
Flix ۰‏ - 4 ۰ - 3 
۰ - 6 ۰ - 5 


7 - Var. 8 - Draguignan. 
9 - Taverny. 10 - Seine-et-oise. 
11 - Pontoise. 


12 - Tavernier, Jean - Baptiste. 
۳-در حدود سال ۱۰۴۶ هجری قمری.‎ 

14 - Taurus. 15 - Tauromêénos. 

16 - Tauride. 

۷- در معیار جمالی شمس فخری که بر اساس 

رعایت حرف آخر است. «تاول» ضبط 
شده‌است. 

۸- در معیار جمالی شمس فخری که بر اساس 

رعایت حرف اضر است؛ «تاول» ضبط 
شده‌است. 


۶ تاول. 


آنچه که در تاوه پزند مائند نان و جز آن. 
نان تاوگی؛ نانی که در تاوه پزند امروز در 
گناد خراسان مستعسل است: رنیج بساوگی 
نابرده نان تاوگی ناخورده. (راحةالصدور 
راوندی). 
||نان روغنی که شبهای برات به نیت خیرات 
مردگان پزند. رجوع به «تابه» و «تاوه» در 
همین لغت‌نامه شود. 
تاو ل. [و / و ] () 
یا کار کردن بر اعضاء دست و پا پدید اید. 
(فرهنگ جهانگیری) (از بسرهان) (از 
انجمنآرا) (از آنتدراج) (از فرهنگ رشیدی) 
(از فرهنگ نظام) از ناظم الاطباء ). با لفظ 
زدن و کردن استعمال میشود. در تهران این 
لفظ را با فتح «واو» استعمال میکنند و در 
قزوین با ضم «واو». (فرهنگ نظام). و آن 
مخفف تاب‌ول است مرکب از تاب بمعنی 
حرارت و ول که بلغت دری گل باشد و معنی 
ترکیبی آن گل آتش, چه بطریق مجاز داغ 
اتش را گل گویند چنانچه سامانی بدان 
تصریح کرده" و الیق آن است که مخفف 
تاوول گوییم چه در اصل لغت دری تاب به 
«واو» است بجهت استکراه دو به «واو», یکی 
را اسقاط کردند. (فرهنگ رشیدی) (از 


آبله بود که بسبب سوختن 


انجمن‌آرا) (از آنندراج). حباب‌گونه‌ای که از 
E‏ چون منطقه بر پوست 
پدید اید. 


تاول. [و] (() گاو جوان بود که هنوز کار 
نکرده‌باشد. (لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۲۲۲۱). تساوک. (فرهنگ جهانگیری) 
(شرفنامة منیری) (لسان العجم شموری ج۱ 
ورق ۲۸۴). گاو جوان. جهانگیری و سروری 
تاوک (با کاف) را هم به این معنی ضبط کردند 
و چون احتمال قوی تصحیف بود ضبط 
نکردم. (فرهنگ نظام). گاو باشد. (فرهنگ 
اوبهی). خر و گاو جوانه را گویند. (برهان) (از 
فرهنگ رشیدی) (از آنندراج) (از لسان العجم 
شعوری ج ۱ ورق ۲۸۴ ب) (از ناظم الاطباء). 
محمد معین در حاشيهُ برهان ارد: همريشة 
توله, تر ترانه, رجوع به توله شود؛ 

پردل چون تاول است و تاول هرگز 

نرم نگردد مگر به سخت غبازه. . منجیک. 
چنان ببینی " تاول نکرده کار هگرز 

بچوب رام شود یوغ را نهد گردن. 

اورمسزدی (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۳۲۱). 

گاه بخشش بسایلان بخشد 

گله‌ها اسب و استر و تاول. 

شمس فخری (از فرهنگ جهانگیری). 

تاول زدن. [ر / ور 3](مص مرکب) 
تاول کردن. آبله برآوردن. مََف. رجوع به 
تاول و تاول کردن شود. 


تاو ل کردن. [و / وک د] (مص مرکب) 
تاول زدن. ابله کردن چنانکه جائی سوخته از 
بدن آدمی یا حیوانی دیگر, یا کف پای کسی 
که راه بسیار پیموده. رجوع به تاول و تاول 
زدن شود. 

تاوماالرهاوی. [ مز ر یی ] (اخ) از 
علمای نصاری و او راست: رساله‌ای خطاب 
بخواهر خویش در ذ کر ماجرای میان او و 
مخالفین وی به اسکندریه. (این‌النسیم), 

تاون. (] ( گوسالهای که به جفت بندند 
کشت زمین را. (از لسان العجم شموری ج۱ 

ورق ۲۸۶).اين کلمه مصحف تاوّل است. 

تاوندگی. [و د / د] (حامص) تابندگی. 
رجوع به تابندگی شود. 

تاونده. [و د /] (نف) تابنده. رجوع به 
تابنده شود. 

تاووش.(إصوت) تاوش و صداو آواز پای. 
(اشتینگاس) (ناظم الاطباء). رجوع به تاوش 
شود. 

تاوه. [و /و ] (() تابه. (شرفنامةٌ منیری) (ناظم 
الاطباء). همان تابه است که سرقوم شد. 
(آنندراج) (انجمن آرا). مبدل تابه. (فرهنگ 
نظام). ظرفی باشد که در آن خا گینه پزند و 
ماهی بریان کنند. (برهان). ظرفی مسین 
دسته‌دار برای سرخ کردن ماهی و بادنجان و 
کدو.و بو دادن آجیل و غیره. رجوع به تابه و 
طابق و طاجن شود. | تار جامه بود. (فرهنگ 
اوبهی). ||پای‌تاوه. نواری که بساقهای پا 
می‌پیچند. (ناظم الاطباء). پای‌تابه. رجوع به 
پای‌تابه و پای‌تاوه شود. || خشت پخته و آجر 
بزرگ را نیز گویند. (برهان). 

تاوه‌قران. [و ق ] ((خ) دی است از 
دهستان گلته تش یکی بخش مرکزی 
شهرستان سقز که در ۶هزارگزی خاور سقز و 
۲هزارگزی جنوب رودخانهة سقز واقع است. 
کوهستانی و سردسیر و ۱۴۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشمه و قنات و محصول آنجا 
غلات و لبنیات و توتون است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

تاوه گو. [ر / وگ ] (ص مرکب) کسی که 
تاوه سازد. قلاه, (مهذب الاسماء) (ملخص 
اللغات خسن خطیب). 

تاوی. (ع ص کی ک بت رب هک 
شود. (ناظم الاطباء) ." رجوع به تاو شود. 
تاوی. [یی ) (ع ص نسبی) نسبت به «تاء» 
از حروف مبانی (تهجی). (از المنجد). منسوب 
به تا. و شعری که آخر آن تا باشد. (ناظم 
الاطباء). 

تاو یدگی. [د /د] (حامص) حالت و 
کیفیت تاویده, رجوع به تاویدن و تابیدن 


شود. 


تاویسی. 

تاو بدن. [د] (مص) مبدل تابیدن. (فرهنگ 

نظام). تابيدن. (ناظم الاطباء) (نسان الصجم 

e‏ ص ۲۸۶). درخشیدن. (ناظم 

الاطباء). ||پیچیدن. ااگرم کردن. (ناظم 

الاطباء ون العجم شعورى ايضاً). 

|اعصبانى شدن. برافروختن. (لسان العمجم 

شعوری ایضاً). || عصبانی کردن و آتش خشم 

کسی را برافروختن. (لسان العجم شموری 

ایضا). ||گرديدن. |استردن. (ناظم الاطباء). 
تاب آوردن. تحمل کردن: 

گرنه بدبختمی مرا که فکند 

به یکی جاف‌جاف زودغرس 

او مرا پیش شیر بیسندد 

من نتاوم بر او نشسته مگس. رودکی. 

|امقاومت کردن. برآمدن. ایستادگی کردن؛ 

عدوی تو تن است ای دل حذر کن 

نتاوی پا کس ار با او نتاوستی. ناصرخسرو. 

|| تافتن. پیچیدن. منحرف شدن: 

ا گر طریق یقین خواهی و سبیل صواب 

سر از متابعت مصطفی و آل متاو. 

شیخ آزری. 


تاو یدنی. [د] (ص لیاقت) از «ناویدن» + 


«ی» (مزید موخر لیاقت). تابیدنی. رجوع به 
تاویدن و تاپیدن شود. 


تاو یده. [د /د] (نمف) از تاویدن. مبدل 


تابیدن. تابیده. رجوع به تاویدن و تاپیدن و 
تابیده شود. 


تاویرا. (()؟ شهری است به پرتقال که 


چندان با اقیانوس اطلس فاصله ندارد. ماهی 
تلو در آنجا صید شود و ۰ تن 
سکنه دارد. میوه و شراب سفید آن معروف 


است. 


تاو پره. [ر ] ((خ) تاویرا. رجوع به تاویراو 


قاموس الاعلام ترکی شود 


تاو یستوق. + (اخ) 2 تلفظ ترکی تاویستوک. 
رجوع به تاویستوک و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 


تاو یستوکت. [ثْ] ((ج) " شهری است به 


انگلستان و ۴۸۰۰ تن سکنه دارد. موطن 
سرفرانسیس دریک " دریاسالار معروف و 
مورد توجه ملکه الیزابت است. صومعة 
ِ که متعلق بقرن دهم میلادی است» در 

ن جا هست. صادرات | ن غلات و مواشی 
است. 


تاو یسی. ((خ) تیره‌ای از ایل طیبی شعبۀ 


۱-بر اساسی نیست. 
۲-نل: تو بینی» نبینی؛ که بینی. 
۳-اين کلمه اسم فاعل از «توی» لفیف مقرون 
است. 
Thon.‏ - 5 
Francis Drake.‏ - 7 


4 - Tavira. 
6 - Tavistock. 


تاویله. 


3 


تاهیتی. ۶۳۰۷ 


لیراوی (از الات کوه گيلوية فارس). 


(جغرافیای سیاسی کیهان ص۱۸ 
تاو بله. I]‏ 2 () گیاهی است. (منتهی 
الارب). 
تاه. (() عدد فرد. (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). عدد فرد را هم گفته‌اند که 
در مقابل جفت است. (برهان). بمعنی تار 
یعنی طاق که عدد فرد باشد. (آنندراج) 
(انجمن آرا) (از ناظم الاطباء). ||فرد و یک و 
بسا شها که نیارد ز خرد جوی گذشت 
تو چند راه گذشتی ز چند بحر به تاه. 
فرخی (از انجمن‌آرا). 

همتاه ۲ شه شرق ز کس نشنود این ماه 
زیرا ملک‌الشرق ز همتاهان تاه است. 

سوزنی (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به «تا» و «طاق» شود. |[بمعنی ته و 
لای هم آمده‌است چنانکه گویند یک‌تاه و 
دوتاه یعنی یک‌لای و دولای. (برهان) (ناظم 
الاطباء). بمعنی توی آید. و تاء و تو و ته و لا 
مترادف اینند. (شرفنامةٌ منیری). طبقه و لاو 
تاه. (از فرهنگ نظام),۳ 
- دوتاه؛ دولا. خم. خمیده؛ 
آسمان خواهد کایوان سرای تو بود 


زین سبب طاق‌مثالست و کمان‌پشت دوتاه. 
فرخی. 
قامت دوتاه کردی, یکتا شود. مباش 
همتای دیو تا نروی در جهان دوتاه. 
سوزنی. 


شعلة صبح از آفتاب دورنگ 
درزد اتش به اسمان دوتا. انوری. 
رجوع به تا شود. 

||تای. نظیر. مانند. شبیه. مثل. چون همتا 
همتای و همتاهان. رجوع به «تا» و «تای» 
شود. ||زنگی باشد که بر روی شمشیر و امثال 
آن نشیند. (برهان) (فرهنگ جهانگیری). و 
رجوع به فرهنگ رشیدی و انجمن‌آراو 
آنندراج و ناظم الاطباء و فرهنگ نظام شود. 
||تفسیر لفظی است که آن را بعربی محض 
گویند...(برهان). محض. (ناظم الاطباء). 


تاهرت. [د] (اخ) معجم‌البلدان آرد: «نام دو 


شهر است مقابل یکدیگر به اقصای مغرب که 
یکی را تاهرت قدیم و دیگری را تاهرت 
جدید گویند که بین آنها و مسیله ۶ منزل است 
و میان تلمسان و قلعة بنی‌حماد واقع است... 
صاحب جغرافیا آرد: تاهرت در اقلیم چهارم 
و عرض آن ۳۸ درجه و شهری بزرگ 
است...». رجوع به معجم البلدان ج۲ ص ۳۵۴ 
و الجماهر ص۲۴۱ و نزهةالقلوب چ گای 
لیسترانج ج ۳ ص ۲۶۴و حلل‌السندسیه ج۱ 
ص۲۶۸ و ۲۷۱ و قاموس الاعلام ترکی ج۳ 
ص۱۶۲۰ و الانساب سمعانی ورق ۰۲٠ب‏ 


شود. 

تاهر تی. [دیی /ھ] (ص نسبی) منسوب 
به تاهرت. رجوع به تاهرت شود. 
تاهرتی. [ه] ((خ) رسول پادشاه مصر به 


ایران. رجوع به ترجمه تاریخ یمینی ص ۳۹۷ 


و ۴۰۲ شود. سمعانی ارد: وی مردی فصیح و 
آشنا بعلوم اسماعیلیان بود. برای دعوت 
سلطان محمود به خراسان آمد. محمود کار او 
را عردم نیشابور وا گذان URE A‏ 
عبدالقاهربن طاهر بغدادی نیشابوری مکنی به 
ابی‌منصور با وی مباحثه کرد و او را ملزم 
بقتل او فتوی دادند. محمود به القادرباله 
ماجری بنوشت و القادر بکشتن تاهرتی 
فرمود و وی را در نواصی بست بکشتند. 
(الانساب ورق ۲ب 


تاهرتى. [ه] (إخ) احمدبن القسمبن 


عبدالرحمن تاهرتی مکنی به ابوالفضل. از او 


تاهر تی. [ه] (إخ) قاسم‌بن عبدالّه از مشایخ 


صوفیه است. صحبت عمروبن عشمان و 
بکرین حماد را دریافت. (الانساپ سمعانی 
ورق ۱۰۲ ب). 


تاه کردن. [ک د] (مص مرکب) تا کردن. 


خم کردن. لا زدن. دولا کردن. رجوع به «تأ» 


و «تاه» شود. 


تاهو. () عرق شراب. (برهان) (ناظم 


الاطباء). نوعی از شراب. (غياث اللغات). 
شراب عرقی. (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی) (آنندراج) (انجمن آرا). جوهر شراب 
است که آن را عرق گسویند. (آنندراج) 
(انجمن آر), ماده‌ای مایع و مسکری که از 
تقطیر شراب و یا کشمش و یا خرمای 
تخمیرشده در اب بدست می‌اید و مخلوطی 
است از الکل و آب و بهترین تاهوها تاهویی 
است که از نقطیر شراب یا کشمش حاصل 
شده‌باشد و تاهویی که از تقطیر سیب‌زمینی و 
چفندر و بمضی غلات مانند گندم و برنج و 
ارزن و جز آن بدست آورده‌باشند شرب وی 
مخل سلامتی و مولد بسیاری از امراض 
مهلک است. (ناظم الاطباء): 
تکلف نیست حاجت. خوبرویی خواهم و کنجی 
میی تاهو نه انگوری سکوره گل نه جام جم. 

امیرخسرو (از فرهنگ جهانگیری). 
چشمه خورشید را در ته نشاند 
عکس ساقی کرت تاهو نماند. ۴ 

امیرخسرو (از فرهنگ جهانگیری). 
و تاهو بمعنی عرق رامی پخته گویند و شراب 
نو را خام. چنانکه گفته, مصراع: 
خام درده پخته راو پخته درده خام را. 


و خواجه حسن دهلوی گفته: 
رخش خوی‌کرده دیدم رفتم از خویش 
عجب خاصیتی بود این عرق را. 
اما تاهو در شعر خسرو دلالت کند بر شراب 
غیرانگوری مانند نبیذ و امثال آن که پست‌تر 
از انگوری است. ات (انجمن آرا). 
تاهور.(ع ل) ابر. (منتهی الارپ) (آنندراج) 
(ناظم سحاب. (ناظم الاطباء). 
تاه وکماش. (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان گلاشکرد در بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت که در ۵۵ هزارگزی باختر کهنوج و بر 
سر راه مالرو کهنوج به گلاشکرد واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۸). 
تاهیتی. (خ) * «تاییتی» با «آناییتی» یا 
«آتاهیتی» "از جزایر اصلي مجمم‌الجزایر 
پولی‌نزی " و از مستعمرات فرانسه در 
اقیانوسیه است که در وسط اقیانوس ارام و در 
انتهای شرقی پولی‌نزی واقع است. مساحتش 
در حدود ۱۰۴۸ کیلومتر مربع است و 
۰ تن سکنه دارد و مرکز آن «پاپیت» ۸ 
که‌تنها شهر مهم این جزبره است. جزيرة 
تاهیتی از دوقطمه خا ک آتشفشانی متصل یم 
تشکیل یافته‌است که بوسیله تنگة «تاراوا۹ 
بیکدیگر پیوسته شده‌اند. سرزمینی است 
کوهستانی و بسلندترین کوههای آن 
«اوروهنا» "" است. اطراف این جزیره از 
بریدگی‌های شدید و تند و از سنگهای 
مرجانی احاطه شده‌است. در منطقهٌ حاره 
واقع و هوای آن بر اثر کوهستانی بودن و 
تأثیر آب درا نسبة گرم و سالم و خوش 
میباشد. سا کنین جزایر پولی‌نژی دارای 
خصایل و آداب مطبوع و ملایم میباشند و 
مردم تاهیتی هم در این صفات با سا کنین 
جزایر مذکور مشترکند. اهالی تاهیتی بزبان 
پولی‌نزی تکلم کنند و ابتدا با روشهای اولیه و 
ساده بکار کشاورزی اشتغال داشتند پس از 
ورود مردم اروپا بدان سرزمین و راهنمایی 
آنان وضع کشاورزی بومیان تا حدی تغییر 
کرد.محصول آنجا عبارتست از: موز پرتقال. 
لیمو. وانیل, نارگیل, نیشکر, توتون, ذرت و 


۱-چنین است و صحیح «تا» باشد. 
۲-در فرهنگ نظام: همتای. 
۳- در فرهنگ نظام این کلمه بصورت مصدر 


معنی شده‌است. 
۴-در انجمن آرا و آنندراج: 
عکس ساقی کرتة تاهو نمود 
چشمة خورشید را در ته نشاند. 
Tahiti.‏ - 5 
Taiti. Otaîti. Otahiti.‏ - 6 
Polynésie. 8 - Papeete.‏ - 7 
Taravao. 10 - Orohena.‏ - 9 


۸ تاهیس ماساد. 


غیره. مردم بومی علاوه بر کار کشاورزی 
بصید ماهی و خرچنگ و مروارید هم 
می‌پردازند. این جزیره بسال ۱۶۰۵ م. بوسیلۀ 
« کیرو»" کشف و بسال ۱۷۶۷ بوسیلۀ 
«والی» " شناخته شد. اهالی تاهیتی در نیم 
اول قرن نوزدهم بوسیلهُ مبشرین کاتولیک و 
پرتستان تبلیغ شدند و به دين مسیح درآمدند. 
در سالهای ۱۸۴۶-۱۸۴۲ . بین فرانسه و 
انگلستان بر سر تصاحب آن جدالهائی 
درگرفت ولی بالاخره بسال ۱۸۸۰ در زمره 
مستملکات فرانسه درآمد. 
تاهیس ماساد. ((ج) بعقيدة ودوت" 
یکی از ارباب انواع مورد ستایش سکاها و 
خدای دریاها بود. رجوع به ایران پاستان ج ۱ 
ص ۵۸۷ شود. 
تاھی یاء ((ع)۲ نامی است که یکی از 
مورخین چین به بونانیها و باختری‌ها 
داده‌است. رجوع په ایران باستان ص ۲۲۶۳ و 
۴ شود. 
قای. (!)* جسامه‌واری باشد از قسماش. 
(برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) 
(انجمن آرا) (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
اوبهی). رجوع به غياث اللغات و لسان العجم 
شعوری ج۱ ورق ۲۹۶ ب شود؛ 
تا بدیوان ممالک در حساب 
زر به دینار آید و جامه به تای 
عقد عمرت باد محکم تا بود 
همچنین قانون این دولت بپای. 
نزاری قهستانی (از فرهنگ جهانگیری). 
تو آنجا آی و از آن برّاز تای اطلس قیمتی به 
هر بها که گوید, بخر. (سندبادنامه ص‌۲۳۸). 
گنده‌پیر تای جامه در زیر بالش نهاد. 
(سندبادنامه صص ۲۴۰-۲۳۹). |[یمعنی 
طاقه هم آمده‌است همچو چند تای جامه و 
چند تای کاغذ یعنی چند طاق جامه و چند 
طاقه کاغذ. (برهان). طاقه. (ناظم الاطباء) (از 
شرفنامة منیری). بمعنی تخته كاغذ. (غياث 
اللغات) ؛ 
چهل تای دیبای زربفت‌گون 
کشیده زبرجد بزر اندرون. فردوسی. 
||توء که آن را ته و لای نیز گویند. (غیاث 
اللغات). لای: و یک‌تای؛ یک‌لای و دوتای؛ 
دولای. (ناظم الاطباء). رجوع به لسان العجم 
شموری ج اورق ۲۹۶ ب شود. تا. تاه. خم: 
پشت دوتای فلک راست شد از خرمی 
تا چو تو فرزند زاد مادر ایام راء 
سعدی (از لسان العجم شموری ایضا). 
|| تار. السان المجم شموری ج۱ ورق ۲۹۶ 
ب) بمعنی تا. مخفف تار. (از فرهنگ نظام). 
کناغ؛تای ابریشم. (فرهنگ اسدی نخجوانی). 
تای مو. تار موء؛ٌ 
او مست بود و دست به ریشم دراز کرد 


برکند تای‌تای وا کندتارتار. شوو نود 
و اغلب آن جماعت را بکشت و بعضی به یک 
تای موی جان ببرد؟. (جهانگشای جوینی 
13 ص ۷۰ ||تای بار را نیز سیگویند که 
یی وان اشد دیش ندل واد 
(برهان). عدل و بار که نصف خروار باشد. 
(ناظم الاطباء). تا. لنگه. تاچه. ||طاق که ضد 
جفت باشد. (غیاث اللفات). تا. تک. طاق. 
فرد. وّتر. مقابل جفت. ضد زوج؛ 
دگر وتر را طاق دان طاق تای. 
(نصاب‌الصبيان). 

|یمعنی عدد هم هست. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از غحیاث اللغات) (از ناظم 
الاطباء) (از لسان المجم شعوری ج۱ ورق 
۶ ب). چنانکه گویند یک‌تای و دوتای 
یعنی یک عدد و دو عدد. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). ترجمهٌ فرد هم هست. (برهان) ۲ 
بسمعنی عصدد نیز امده‌است. (انندراج) 
(انجمنآرا). عدد چنانکه یکتا و دوتا و سه‌تا و 
چھارتا. 
- تای پیراهن و توی پیراهن؛ یعنی یک 
پیراهن. (آنندراج): 
دیدۂ نرگس شود بینا | گر فصل بهار 
یوسفم با تای پیراهن ز بستان بگذرد. 

اشرف (از انندراج), 
- تای تشریف؛ یک خلعت. (غیاث اللغات). 
یک خلعت از عالم تای پیراهن چنانکه 

ذشت.(آنندراج): 

تای تشریف صاحب عادل 
که جهان را بعدل صد عمر است. 

انوری (از آنندراج). 
فراهانی علیه‌الرحمة در شرح همین بیت از 
صاحب شرفنامه نقل کرده که گاه باشد که 
تعبیر از چیزی بحرفی از اسم وی کنند مثلا 
تای تشریف گویند و تشریف خوانند و سین 
سخن گویند و سخن مراد باشد. (آنندراج). 
|| شبیه و نظیر و مانند. (ناظم الاطباء). مثل و 
مانند. (فرهنگ نظام): او تای تو نیست. رجوع 
به «همتا» شود. || تا. نغمه: 


بر سر سرو زند پردة عشاق تذرو 
ورشان تای*زند بر سر هر مفروسی. 
۰ منوچهری. 
|[نام حرف سوم از حرف تهجی عربی است. 
تای. ((خ)" شطی در اسک‌انلند بریتانیای 
کبیر که وارد دریای شمال شود. این شط از 
کوههای « گرامپیان» 1 سرچشمه گیرد و 
بنامهای «فیلان» ۱۲ و «دوجات» ۱۲ نامیده 
شود آنگاه از «بن لاورس ۳۸ کرد و «لوچ 
تای» ۱۳ خوش منظره را تشکیل دهد. سپس از 
جمله کوههای گرامپیان خارج گردد و در این 
ناحیه گلوگاه آن بسیار زیبا و دیدنی است پس 


تای. 


از آن که در در «استراشمور» ۱۵ به رود 
«ایزلا» "۲ پیوندد و ناحیه«پرث» ۲ رامشروب 
سازد پس از آن بستر شط عریض گردد و 
خلیج زیبائی در این بستر بوجود اید که بنادر 
«دوندی» ۱۸ و ورن ۱۹ بر روی آن قرار 
دارند. طول این شط از ۱۹۳۰ هزار گز افزون 
است. 
تای. (رخ) ۲۰ ژان دو لا تای. شاعر فرانسوی 
که‌در حدود ۴۰ م. در «بونداروی» ۲۱ متولد 
شد و بسال ۱۶۰۸ درگذشت. نخست به 
تحصیل حقوق پرداخت آنگاه خود را وقف 
ادبیات کرد. از اوست: ۱- تفأل"" (۱۵۷۴ع.). 
۲- تاریخ تقلیدهای لیگ ۲۳ (۱۵۹۵م.). ۳- 
شاول "۲ (تراژدی) حاوی مقدمه‌ای دربارة 
تراژدی (۱۵۷۲ع.. ۴- نگروهان "۲ کمدی 
(۱۵۱۷۳ م.) و غیره. رجوع به مادهُ بعد شود. 
تای. (إخ) ۶" ژا ک دو لا تای. برادر «تای» 
متولد شد و در طاعون ۲ درگذشت. آثار 
وی را برادرش «ژان دو لا تای» انتشار داد از 
آن جمله: ۱- روش ساختن شعر در فرانسه 
یک اھر ا چکامدها : ۴- دو طرح 
در تراژدی. رجوع به ماد قبل شود. 
Queiros. 2 - Wallis.‏ - 1 
۳-کتاب ۴ بند ۵٩‏ 
۰ - 4 
۵- محمد معین در حاشية برهان آرد: پهلوی 
مھا (پارچه, قطعه, تکه). ۷۵۱8۲ (یکتا). کردی 
ھا (شاخه). بلوچی 1۵6 ,4۵ گیلکی ھا (یک 


عدد). 
۶-نل: ببردند. 
۷-گیلکی: ایته 112 (یک عدد). از حاشيةً 


۸-بگمان من چنانکه بعض نسخ نیز همین 
است؛ کلمة «نای» با «نرن» نیست بلکه با «تاء» 
است چه قرین پرد؛ عشاق می‌آید و «نای» آلت 
است نه نغمه و «تای» همان است که در «چهار تا» 
و «سه تاه و «دوتاه در ن_غمات و آهنگها 
آمده‌است. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا). 


9 - Tay. 10 - Grampians. 
11 - Fillan. 12 - Dochatt. 
13 - Ben-Lawers. 

14 - Loch-Tay. 15 - Strathmore. 
16 - Isla. 17 - Perth. 

18 - Dundee. 19 - Newport. 


20 - La Taille, Jean De. 

21 - Bondaroy. 

22 - Géomancie. 

23 - Histoire des singeries de la Ligue. 
24 - Saül. 25 - 1 
26 - La Taille, Jacques. 

27 - Une Satire. 

28 - Odes. 


تایاباد. 


تایاباد. ((خ) تایاباذ. قریه‌ای در بوشح ‏ از 
اعمال هرات ". (انساب سممائی ورق ۱۰۲ 
ب) (معجم البلدان ج۲ ص ۳۵۷). در مرآت 
البلدان ج۱ ص ۳۳۷ این کلمه به تصحیف 
تایاد امده‌است. رجوع به تایباد. طایباد. 
طیبات و تایب‌اباد شود. 
تایابادی. (ص نسبی) منسوب به تایاباد 
است. رجوع به تایاباد و تایابادی ابراهیم‌ین 
محمد و رجوع به تایب آبادی شود. 
تایابادی. (اخ) ابراهیم‌بن محمد تایابادی 
مکنی به ابوالعلاء فقیه و پیشوای کرامية بود. 
حافظ ابوالقاسم علی‌بن الحسن‌بن هبةاله 
دمشقی و دیگران از وی روایت کرده‌اند. 
(معجم البلدان ج٣‏ ص ۳۵۷). رجوع به انساب 
سمعانی ورق ۱۰۲ ب شود. 
تا یابا۵. (غ) تایاباد. رجوع به تایاباد شود. 
تا ياباذى. [یی] ۲ ((خ) تایابادی. رجوع 
به تایابادی ابرآهیم‌بن محمد شود. 
تاباد. (اخ) مصحف تایاباد, تایاباذه تایباد و 
تایب‌آباد است. رجوع به مرآت البلدان ج۱ 
ص ۳۳۷و تایاباد و تایباد و تایب اباد شود. 
تایادوس. (إخ) برادر و سپهسالار 
امپراطور روم و سفیر وی به ایران در دوران 
پادشاهی خسروپرویز. این نام در شاهنامه 
تصحیف شده و بصورت «نیاطوس» ضبط 
گردیده.محمد معین در مزدیسنا وتأثير ان در 
ادب پارسی آرد: این نام (نیاطوس) بايد 
تایادوس ؟ = تئودوسیوس* باشد. (يشتها 
ج ص ۵۶۰ حاشیه). همین نام در تاریخ 
بسی‌نام سریانی دربارة دورء ساسانيان 
فئودوسیوس آمده. (مجلۀ پیام نو سال سوم 
شمار؛ ۲ ص ۵۶و 10۵۸ 
پیامد نیاطوس با رومیان 


نشسته بر فیلسوفان به خوان. ‏ فردوسی. 
نیاطوس کان دید انداخت نان 

ز آشفتگی باز پس شد ز خوان. فردوسی. 
رجوع به نیاطوس و ولف ص ۸۲۹٩‏ شود. 


تایاق. () تاباق و چوب‌دستی و چوب 
گنده‌ای که قلندران در دست گیرند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به لسان العجم شعوری ج۱ 
ورق ۲۸۱ شود؛ 

خلاف امر را کرده بهانه 

زده تایاق بر سر رستمانه. 

میرنظمی (لسان العجم شموری ايضاً). 

تایان بهادر. (ب د] (() از امراء ترک و 
رسول امیر تیمور گورکان به نزد «زنده‌حشم». 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ ص ۴۰۵ و 
۰ شود. 
تایاندیه. (ي] ((ج) "رنه - گاسپار که وی 
راسن مره نیز می‌گفتند. ادیب 
فرانسوی است که بسال ۱۸۱۷ م. در پازیس 
متولد شد. وی در شناساندن ادبیات 


کشورهای دیگر در فرانسه سهم بسزایی 
داشت و در سال ۱۸۷۹ درگذشت. 

تابانگ خان. (اخ) «تابوقا» سر 
«اینانج‌خان» پادشاه قوم «نایمان» و پدر 
کوچلک‌خان است که خان خنتای وی را 
«تایانگ» لقب داده بود یعنی پسر خان. او در 
سال ۶۰۰ ه.ق.مورد حمل چنگیزخان قرار 
گرفت و در حدود جبال آلتایی مغلوب و 
زخمی گشت. تابانگ‌خان کمی بعد جان 
سپرد و قسومش مغلوب و پسرش 
کوچلک‌خان فراری گشت. رجوع به تابوتا و 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۲۰ و تاریخ مفول 
ص ۱۶ و تاریخ جهانگشای چ قزوینی ج۱ 
ص۴۶ حاشیة ۳ و ج۲ ص ۱۰۰ حساشیةٌ ۲ و 
موه طایانگ‌خان شود. 

تایان‌ما. (مسغولی, () بلوشه در تحقیقات 
جامع‌التواریخ ذیل تایان‌ماه آرد: بهتر است که 
«تایان‌ما» خوانده شود از «تای». «طای» و 
«دای» که کلم ترکی است و معنی یک اسب 
دهد و «ما» چینی است که آن هم برابر «تأی» 
بمعنی اسب است. (جامع التواریخ رشیدی چ 
بلوشه بخش فرانسه ص 1۶): ...و بسبب انکه 
تردد ایلچیان هم از شهزادگان و هم از 
حضرت قاآن پیش ایشان جهت مصالح و 
مهمات ضروری واقع می‌شد در تمام ممالک 
یامها بنهادند و انرا تایان‌ماه خواندند. 
(جامع‌التواریخ ایضاً بخش فارسی ص ۴۲). 

تایان‌ماه. (مغولی, () تایان‌ما. رجوع به 
تایان‌ما شود. 

تایب. [ي](ع ص) بازگردنده از گناه. 
(فرهنگ دهار). تائب, نعت است از توبه: 

گاه آن آمد که عاشق برزند لختی نفس 

روز آن آمد که تایب رای زی صهبا کند. 

منوچهری. 

رجوع به تائب شود. 

تایب آباد. (ي ] ((خ)* تایاباد. تایباد. 
طایباد. طیبات. تائب‌آباد. رجوع به تایاباد و 
تایباد شود. 

تایب آبادی. [ي] (ص نسبی) منسوب به 
تایب آباد. رجوع به تایب‌آباد و ماده بعد شود. 

تایب آبادی. [ي] ((ج)۲ زسن‌الدیسن 
ابوبکر تایبابادی. رجوع به تایبادی شود. 

تایباد. ((خ) قریه‌ای است از باخرز و از ان 
جااست عارف مرشد شیخ زین‌الدین پیر امیر 
تیمور صاحب‌قران, و اصل در ان تایب‌اباد 
بوده و تایباد مخفف آن است. (انجمن آرا) 
(آنندراج). رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج۳ 
ص ۴۳۰ و ۵۴۳ و شدالازار چ قزوینی و اقبال 
صص ۱۲۰-۱۱۹ حاشيةٌ ۴ و ناظم الاطباء. 
رجوع به تایاباد. تایبان, طایاد. طیبات و 
تایب‌آباد و تایبادی و تایبادی (زین‌الدین 
ابوبکر) شود. ۱ 


تایناق. ۶۳۰۹ 
تایبادی.(ص نسبی) منسوب است به 
تایباد. رجوع به تایباد و تایب‌آبادی و مادة 
بعد شود. 

تایبادی.((خ) تایب‌آبادی ''. زین‌الدین 
ابویکر تایبادی. در علوم ظاهری شا گرد 
نظام‌الدین هروی بود و از شیخ‌الاسلام احمد 
النامقی تربیت روحانی یافت و ملازمت تربت 
مقدسة وی داشت و بابامحمود طوسی را در 
طوس ملاقات کرد و با وی مک‌اتبت داشت. 
عمادالدین زوزنی در تاريخ وفات او 
گفته‌است: 

سنه احدی و تسعین بود تاریخ 

گذشته هفتصد از سلخ محرم 

شده نصف‌النهار از پنجشنبه 

که‌روح پا ک‌مولانای اعظم 

سوی خلد برین رفت و ملانک 

همه گفتند از جان خير مقدم. 

رجوع به نفحات‌الانس جامی چ کتابفروشی 
سعدی صص ۵۰۰-۴۹۸ و رجوع به تاریخ 
عصر حافظ ص ۴۰۱ و مجمل فصیح خوافی 
در حوادث ۷۸۲ و ۷۹۱ و تذکرۀ دولتشاه و 
حبیب‌السیر چ خیام ج٣‏ ص ۳۱۶ ۴۳۰ 
۳و شدالازار چ قزوینی واقبال 
صص ۱۲۰-۱۱۹ حاشیۀ ۴ و ظفغرنامة 
شرف‌الدین علی یزدی ج۱ ص ۲۱۲ و حافظ 
شیرین‌سخن تألیف دکتر معین ج۱ 
صص ۱۹۱-۱۸۸ شود. 
تایبه. [پ ]((خ) ۲ نامقدیمی آن «تایهوکو» ۱۲ 
شهر مهم جزیر؛ «فرمز» و پایتخت حکومت 
چین ملی است. ۶۳۱هزار تن سکنه دارد و 
یکی از مرا کز بازرگانی جزیرة فرمز است. 
قایتاق. ((خ) از امراء لشکر غازان‌خان که در 
جنگ شام شرکت داشت و در آنجا اسیر 


۱- در انساب سمعانی «فوشح» و آن مصحف 
فوشنج یا بوشنج معرب پوشنگ است. 

۲ -تسایباد که در بسعضی کتب جنفرافیایی 
«تایاباد»» تایاباذ و طایباد آمده | کنون در تداول 
عوام «طیبات» تلفظ شود و نام قصبة مرکزی 
بلوک پائین ولایت باخرز و خواف به سرحد 


| ایران و افغانستان است ولی در خا ک ایران واقع 


می‌باشد. رجوع به شدالازار چ قزوینی و اقبال 


| ص ۱۱۹و ۱۲۰حاشيهة ۴شود. 


۳-در فارسی به تخفیف «یا» آید. 
Theodosius.‏ - 5 ۰ - 4 
Taillandier, René - Gaspard.‏ - 6 
۰ - 7 
۸~ تالب‌آباد هم آمده‌است. رجوع به نفحات 
الانس جامی چ کتابفروشی سعدی 
صص ۵۰۱-۴۹۸ شود. 
۹ -تائب‌آبادی هم آمده‌است. رجوع به 
تایب‌آباد شود. 
۱۰ - تائب‌آبادی هم آمده‌است. 


11 - 12 - 0۰ 


۰ تای‌تای. 


گشت.رجوع په تاریخ غازانی چ کارل بان 
ص 4۹ ۱۴۸ ۱۴۹ و ۱۵۴ شود. 

تای تای. (!مرکب) نخ نخ, رشته‌رشته: 

او مست بود و دست به ریشم دراز کرد 

برکند تای‌تای و پرا کندتارتار. 
رجوع به تای شود. 

تای تسو. ((خ)! اپرانور چین و موسس 
سلسله قدیمی «چئو» آ که از سال ۹۵۱ تا 
۴ م. حکومت کرد. 

تای تسو. ((خ) امپراتور چين و موسس 
سلسلة «مینگ»‌ها که از سال ۱۳۶۸ تا 
۸ م. حکومت کرد. وی کشور خود را که 
بر اثر جنگهای طولانی درهم و برهم شده‌بود. 
آرامش بخشید و ژاپنیها را از کشور چین 
بیرون راند. وی کشور چین رابه ۱۳ استان 
تقسیم کرد و تشکیلات نوی در آن برقرار 
ساخت. 
تای تسونگک. (ثْ ] ((خ) " امپراتور چین که 
مورخین چینی او را پسر آسمان و معاصر 
«یسدسه) ۴ (یزدگرد) میدانند. رجوع به 
مزدیسنا و تاثیر ان در ادب پارسی تاليف 
محمد معین چ۱ ص ۱۳ شود. 
تایج. [ي] 2 ص) تائج. تاجدار: امام تایج؛ 
امام تاجدار. (ناظم الاطباء). رجوع به تائج 
شود. 
تایحت. [ج ] (اخ) تایژت. رجوع به تایژت 
و قاموس الاعلام ترکی شود. 
تایجو. (!خ)" پدر امیر ارغون از قبيلة 
«اویرات» و امیر هزار بوده و قبیلهٌ اویرات در 
میان مغول از قبایل مشهور است و اکفراً از 
اولاد و احفاد چنگیزخان باشند. رجوع به 
جهانگشای جوینی چ قزوینی ج ۲ ص ۲۴۲ 
شود. 
تایجو. ((خ) از امرای چنگیزخان متوفی 
بسال ۴« .ق.رجوع به طایجو شود. 
تا یجو. (اخ) پسسر جس‌فتای‌خان‌بن 
چنگیزخان. رجوع به طایجو شود. 
تایجو. ((خ) پسر منگو تیمور. رجوع به 
طایجو شود. 
تایجواغول. [1] ((خ)" یکی از اسرا و 
شاهزادگان عصر ضازان. رجوع به 
طایجواغول شود. 
تا یجوبهادر. زب د] ((خ) از امرای لشکر 
مغول در عهد غازان‌خان» و وی پدر غزان 
است. رجوع به طایجوبهادر شود. 
تا یحو ترکت. [ ت ] ((خ) تایجونویان. رجوع 
به حبیب‌السیر چ اول تهران ج ۱ ص۲۱۸ و 
طایجونویان شود. 

تایجور. (اخ) تایجو. رجوع به تایجواغول 
(از امرا و شاهزادگان عصر غازان) و طایجو 


سوزنی. 


شود 


تای حوز بکف داشتن. [ي ج ب کک 


تَ] (مص مرکب) رسم قلندران و درویشان 
ایران است که تای جوزی در کف دارند تا 
وقت برخورد با اغنیا و اهل دل بطریق تیمن و 
تبرک به آنها بگذرانند که دست خالی پیش 
ایشان رفتن یمن ندارد و نظیر این در 
نوتاه تا نکد بز اهمه قوفل ا ناجل 
می‌گذرانند. (آنندراج): 
بر در بارگه قدر تو چون دروبشان 
تای جوزی بکف دست فلک از جوزاست. 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
تا یحوز تایجوز. ((ج) بس‌لوکی است از 
دهستان پاباجانی در بخش ثلاث شهرستان 
کرمانشاه. این بلوک در انتهای دو رودخانهة 
«زمکان» و «لیله» واقع است. نخستین از 
بخش گوران و دومین از جوانرود سرچشمه 
می‌گیرد. (از فرهنگ جغرافیایی‌ایران ج ۵). 
تابجو قوری. ((خ) از امرای ترک و برادر 
کوچک چنگیزخان است که بدست چنگیز 
کشته شد و چنگیزخان در پیغامی که به 
آونک‌خان می‌فرستد و حسقوقی را که بر او 
ثابت می‌کند از کشتن تایجوقوری بخاطر 
اونک‌خان یاد می‌کند. رجوع به جهانگشای 
جوینی ج ۱ ص ۲۲۰ حاشي ۸شود. 
تا یجونویان. ((خ) از امرای لشکر هلا کو 
در حمله به بغداد است که بقتل مستعصم 
منتهی گردید. رجوع یه طایجونویان شود. 
تایچو. (اخ) تلفظ ترکی «نای -تسو». 
رجوع به «تای - تسو» شود. 
تایچه. (ج / ج ] (| مصفر) تاچه. لنگه. عدل. 
رجوع به تاچه شود. 
تایچه‌بندی. [چ / چ ب ] (حامص مرکب) 
تاچه بندی.رجوع.به تاچه‌بندی شود. 
تا یحو ری.(إخ) طایفه‌ای از ايلات کرد 
ایران در جوانرود که تقریبا ۵۰ خانوار 
میشوند و در زمستان در «بسیبی‌ناز» و 
«شیخاسماعیل» سکنی دارند. رجوع به 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۵۸ شود. 
تا یزی. ((خ) یکی از امرای ترک که قبل از 
فوت امیرتیمور گورکان بحضور او رسید و 
پس از مرگش به قراقرم رفت و چون قبل از 
تایزی, تنفور نامی در ختای خروج کرده و آن 
مملکت را بدست آورده‌بود. موضعی بتصرف 
تایزی درنیامد و بعد از اندک زمانی کشته شد. 
رجوع به تاریخ حبیب‌السیر چ خیام ج۳ 
ص ۷۴ شود. 
تا یزی. (اخ) ابن تولک. از پادشاهان ترک 
که بعد از فوت تیمورقاآن در الویورت بر 
مسند خانی نشست و در دوران حکومت» وی 
را بیلکتو میخواندند. رجوع به تاریخ 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۷۳ شود. 
تایزیاوغلان. ((خ) از ن‌اهزادگان 
چنگیزی ناد و معاصر امیرتیمور گورکان و از 


تال 


رجال دربار امیرتیمور بود. رجوع به تاریخ 
حبیب السیر چ خیام ج۲ ص ۴۷, ۵۲۷و 
۲ شود. 
تایزت. از ] (إغ)۷ به لاتینی «تاژت» ٣‏ یا 
«تاژتوس»" سلسلە‌جبال «پلوپونز» "۱ در 
جنوب یونان و بر ساحل دریای سفید, نزدیک 
اسپارت قدیم واقم است و ۰ گر ارتفاع 
دارد و در قدیم مکان مقدسی ' ' بود. 
تایو توس. (اح) تایژت. رجوع به تایژت و 
فرهنگ ايران باستان ص ۲۷۸ شود. 
تا بخوت. ((خ) پسر شیرامون‌نویان پسر 
جورماغون است که به دستور غازان‌خان وی 
را در سه گنبدبه یاسا رسانیدند. رجوع په 
تاریخ غازانی چ کارل یان ص ۱۰۴ شود" '. 
تایق. [ي] (ع ص) شایق و آرزومند. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). نمت است 
از توق. (منتهی الارب)؛ 
آب را بستود و او تایق نبود 
رخ درید و جامه, او عاشق نبود. مولوی. 
رجوع به تائق شود. 
تایقور. ((خ) (... میرزا) از امراء و بزرگان 
دربار شاه اسماعیل صفوی بود که در تاریخ 
۳ ھ.ق.مأمور آوردن امیر سلطان (والی 
خراسان) بدرگاه گشت. رجوع به تاریخ 
حبیب‌السیر چ خیام ج۴ ص ۵۷۶شود. 
تایکو. () از سازهای ضربی چین و هند. 
طبلی است از یک استوانةُ چوبی مجوف که 
دو طرف آنرا پوست کشند و آنرا به اندازه‌های 
مختلف سازند. رجوع به مجلهٌ مسوسیقی 
شمارءٌ ٩۲.دورهٌ‏ سوم بهمن ۱۳۳۷ «.ش.ص 
۸ شود. 
تایگی. [ی /ي] (حامص) دایگی. 
پرستاری کودک. شغل دایه يا تایه. 
تایلو. [ل] ((خ) ۲ بروک. ریاضی‌دان مشهور 
Taî-Tsou. 2 - 0۷۰‏ - 1 
Tai Tosung.‏ - 3 
.6 - 4 
۵-اینن کلمه (نام عده‌ای از امرای مفول) 
بسصورتهای طایخو. طابخو, تانجوء تالجو» 
تاسحوء باسحو؛ بانجو» بابجو» بابحو و غیره 
درامده ولی ظاهرا «تایجو» يا «طایجو» صحیح 
است چنانکه مرحوم قزوینی در جهانگشای 
جوینی ج۲ ص ۲۴۲ و ۲۴۵ به تصحیح فیاسی 
«تایجو» اورده‌است. رجوع يه طایجو شود. 
۶ - این نام در تاریخ مغول عباس اقبال ص ۲۶۵ 
شاهزاده تایجور امده‌است. 
۰ - 8 
.۰ - 10 


.۰ - 7 
۰و - 9 
۱ -رجوع به فرهنگ ایران باستان ص ۲۷۸ 
شود. 

۲ - در متن کتاب بایغوت و در فهرست اعلام 
همین کتاب تایفوت ضبط شده‌است. 

13 - Taylor, Brook. 


تایلر. 


انگ‌لیسی است که در سال ۱۶۸۵ م. در 
«ادمونتون» 9 شد و بسال ۱۷۳۱ در 
«لندن» درگذشت. وی مدتی از دوران اولية 
زندگی خود را بترتیب, صرف مطالعه در 
و هندسه کرد و در سال ۱۷۰۱ م. در کامپریج 
پذیرفته شد و به تحصیل ریاضیات عالیه 
پرداخت در سال ۱۷۰۹ بدریافت دیپلم 
حقوق و در سال ۱۷۱۲ به عضویت انجمن 
سلطنتی لندن نایل آمد» و سپس در سال 
۴ دز رشت حقو د کر هند ودوزان آخر 
زندگی خود را صرف مطالعدٌ فلسفه و مذهب 
کرد.اثر پرآهمیت او بنام «سمتدوس 
اینکرمنتوروم دیرکتا ات اینورسا» است" که 
در سالهای ۱۷۱۷-۱۷۱۵ م. منتشر شد و این 
مبحث آغاز محاسبة فاصلة محدود قرار 
گرفت و در فرمول مشهوری که بنام مصنف 
معروف شده‌است (فرمول یا سری تایلر) 
خلاصه میگردد. تایلر از سال ۱۷۱۴ ببعد 
منشی انجمن پادشاهی لندن بود. فرمول یا 
سری تایلر: 

این فرمول اجازه میدهد که تابعی را برحسب 
توانهای نمو متغیر بسط دهیم. اگر 100 یک 
تابع کامل از درجة 0 باشد و نمو ستفیر. 
برحسب این فرمول تابع 100 چنین میشود: 
f(x+h) = f(0) + 3 ٣و‎ + r 2‏ 


۳۳ 
+ Tag PO + ... + 


10۰ ۳ 
ا گر ٤)×(‏ یک کثیرالجمله کامل نباشد. 
بل .+ M+R) = f0) + ® F0‏ 
۰+ ((1)۳ 
در اینجا ۴ یک جملاٌ مکمل است ا گر مشتق 
(1+ام نسبت به مقادیر مختلف «در فاصلة 
«و + تابع 10 متصل باشد می‌توان به 
شکل زیر درآورد: 


۳ 9 n-F 
0-0 fn +1(x + 6h), 
عدد مد مثبت غیر معین است. 0 عددی است‎ 
کت و صفر می‌باشد.‎ 


دراینجااگر0 = ۴ شود جملۀ متمم 


» کوشی»۲ بدست می‌آید. 


n n 
1 ۳ 1-e fn + 1(x +0). 


واگره = و شود, جملة متمم «لا گرانژ» ۲ 
بدست می‌اید. 


۳ 
R= + 


1 D(x + OR). 


این فرمول تایلر برای چندین متغیر نیز 


تعمیم می‌یابد. 
تایلو. [لْ] ((ع)؟ جان. شاعر انگلیسی 
(۱۶۵۲-۱۵۸۰ ع.), چون مرد فقیری بود 
بخدمت ناخدایی درآمد و بهمین سبب وی را 
«شاعر آب» ‏ لقب دادند. و در سال ۱۶۴۲ م. 
با پس‌اندازی که کرده‌بود به | کسفوردرفت و 
میکده‌ای برپا ساخت که محل آمد و رفت 
دانشجویان بود. تایلر مردی حاضرجواب و 
خوش‌مشرب بود. 
قایلو. (ل] ((خ) " فردریک ونسلو. مهندس و 
اقتصاددان امریکائی است که در سال ۱۸۵۶ 
م. در «ژرمانتون» بو و بسال ۱۹۱۵ در 
«فیلادلفی» درگذشت. وی در ل 

بسبب کشف فولادهای «تندبر» ۷ و 
۶ با بکار بردن «وانادیوم»۸ در تراش 
بسیار سریع فلزات مشهور گشت. وی مبتکر 
روش خاصی در تشکیلات کارهای تولیدی 
بود که به «تالریسم» مشهور گشته است. 
رجوع به «تالریسم» شود. 


تایلر 31[ (إخ)“ بارون ایزیدور ژوستن 


سه‌ورن. نویسنده و هنرمند فرانموی است که 
بسال ۱۷۸۹ م. در بروکسل از یک خانوادۂ 
انگلیسی منوا شد و در سال ۱۸۷۹ در 
پاریس و . نخست آجودان ژنرال 
«اورسه» * ( در اسپانی بود آنگاه خود را 
منتظر خدمت ساخت و پس از مسافرتی در 
اسپانی و الجزیره عضو کمیسیون ساطنتی 
تأتر فرانسه گشت و از طرفداران سبک 
رمانتیک شد و در سال ۱۸۳۸ بسمت بازرس 
هنرهای زیبا منصوب گردید و به تاسین 
چندین جمعیت دوستداران هنرمندان و 
جمعیت ادبا دست زد و بعضویت وابستة 
آ کادمی‌هنرهای زیبا و وکالت سنا (۱۸۶۹م.) 
نایل گشت. 


تایلو. [ل] ((خ)۱۲ ژرمی. دانشمند علوم 


دینی انگلستان (۱۶۶۷-۱۶۱۳ م.) که در سال 
۶ در دانشگاه | کسفورد بسمت صدر 
کنفرانس (مقرر) منصوب گشت. دو سال بعد 
کشیش «اوپینگهام» ۲۲ شد و سپس کشیش 
مخصوص شارل اول گردید. و پس از مرگ 
این شاهزاده تا بازگشت حکومت استوارتها 
گوشه‌گیری کرد. در سال و دوم 


وی را بسمت اسقفی «داون» ۱۳ و« کنور»۱۳ 
متصوب ساخت. آنگاه بمعاونت ریاست 
دانشگاه «دوبلین» رسید. 


تا یلو پسم. [لْ] (() (مأخوذ از تایلر مهندس 
امسریکائی) ۱۵ تنظیم تشکیلات کارهای 
تولیدی بر اساس جلوگیری از اتلاف وقت. که 
آنرا تشکیلات علمی کار هم گفته‌اند. علت 
این امر آن بود که میخواستند روشی بوجود 
اورند که مزد با محصول کار متعادل باشد چه 
مزد آنقدر بالا رفته پود که مدت کار کمتر از 


تابلند. [ل] (2۱) ۴ 


تایمز. ۶۳۱۱ 


آن پود که کار لازم و معین انجام گیرد. از این 
جهت روش تایلر مورد قبول واقع شد و آن 
مبنی پر این است که کارگر در عمل محدودی 
متخصص مشود و بر اساس ماشینیسم و 
پدون وقفه کار محدود خود را انجام میدهد. 
ايراد پر این روش تایلر ان است که نه تنها 
کارگران بصورت آلت و ابزاری درمی‌آیند 
پلکه بکلی حس ابتکار و اندیشۂ پیدار انان از 
بین خواهد رفت. رجوع به تایلر (فردریک 
ونسلو) شود. 

سیام. رجوع به سیام و 
هندوچین شود. 

تایله. [ل] () نامی است که در کردستان به 
داغداغان دهند. رجوع به داغداغان شود. 


تایچ. (انگلیسی, إ) زمان. فرصت. وقت. این 


کلمه انگلیسی است و در بازیهای ورزشی و 
جز ان در زبان فارسی متداول شده‌است: 
هاف تایم. 


تایماس. (!خ)۳ یکی از پنج تن سران تاتار 


بود. وی و تاینال در جنگ با جلال‌الدین 
خوارزمشاه بسال ۶۲۵ ه.ق.مهتر ایشان 
بودند. رجوع به تاریخ مغول اقبال ص ۱۲۲ و 
تاینال شود. 
(إخ)* تامیز. تامیسه. شطی است در 
بریتانیای کبیر که از « کوستولد هیلز» ۱٩‏ 
سرچشمه گیرد و بدریای شمال وارد شود. این 
شط که بزرگترین و اصلی‌ترین رودهای 
انگلستان است. قابل کشتیرانی است و در 


1 - Methodus incrementorum directa 
et inversa. 

2 - Cauchy. 

4 - Taylor, John. 
5 - ۳۵۵۱6 0۰ 
6 - Taylor, Frédéric Winslow. 
7 - Des aciers 2 coupe rapide. 


3 - Lagrange. 


8 - Vanadium. 

9 - Taylor, Isodore-Justin-Séverin, 

baron. 

10 - Orsay. 

1 - Taylor, Jérémie. 

12 - Uppingham. 

13 - Down. 14 - Connor. 

15 - Taylorisme, du nom de Yingénieur 

American F.W. Taylor. 

16 - Thailand. 

۷ - در تاریخ جهانگشای چ قزوینی «نایماس» 

Suppl. Pers. 1113) ودر جاممع‌التواريخ:‎ 

ورق ۵0 9 «تایماس» و در طبع بلوشه 

«نایماس» ضبط شده. رجوع به جهانگشای 

جوینی چ قزوینی ج۲ ص ۱۶۸ ذیل شمارة ۲ 
شود. 

18 - Thames. Tamise .(فرانسه)‎ 

19 - Costwold Hills. 


۲ تایمز. 


میان چمن‌زارهای زیبای «ا کسفورد» 
«آبینگدون» آ, «هنئله» ۲ «مارلو» 3 
«ویسندسور» 5 «لیستون» 4 «هامتون» 
« ک سس ینگستون»م‌ارپیچ زده در 
«ته‌دینگتون» ٩‏ به دریا میرسد. این شط 
«ریچموند» و «لندن» رامشروب سازد و در 
گذشته قابل عبور و مرور کشتی‌های بزرگ 
بود و در مصب آن خلیج طویل و عربضی 
وجود داشت که بطور خارق‌العاده پرجنب و 
جوش بود. لندن نیز در آن هنگام یکی از پنادر 
پرآمدورفت جهان محسوب میشد. شعبه‌های 
اصلی رود تایمز عبارتند از: «ایزیس» ۱ 
«کیت»۱۳ و «وی» "که بوسیله کانالهای 
شمال غربی و جنوب غربی بهم می‌پیوندند و 
طول رود تایمز در حدود ۳۳۶ هزار گز است. 
تایمز. (() ۱۳ شط ساحلی « ککتیکوت» ۱۵ 
در ایالات متحدء امریکا که وارد اقیانوس 
اطلس شود و « کینه‌بانگ» ۱۶ و «شتوکت» ۱۷ 
ای را مشروب سازد و ۲۵۰هزار گز 
طول دارد. 
تا یمز.((خ)۲ رودی است به کانادا 
ناریو که وارد دریاچۂ «سن کل ۲۱۵ 
میشود و در میان دریاچه‌های «هورون» و 
«اریه» "۲ واقع است و لندن ( کانادا) را 
مشروب سازد و در گذشته, در زمان تسلط 
فرانسوبها بر کانادا «ترانش» و «ترانشه» ۲۴ 
نامیده ميشد. 
تایمنی. [ ] (إخ) ط‌ایفه‌ای از اويماقية 
هرات. (مجمل‌التواریخ گلستانه چ مدرس 
رضوی ص ۳۹۰). 


تایمنی. [ ] (اخ) عتابخان. از امراء لشکر . 


شاه سلیمان صفوی در تسخیر قلعة هرات. 
رجوع به مجمل‌التواریخ گلستانه چ مدرس 
رضوی ص ۴۸ شود. 
تاینال. ((خ) از امراء لشکر مفول که با 
«تایماس» به عراق حمله کردند. جنگ 
سختی بین سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه و 
لشکر مغول بسرداری تاینال در اصفهان 
درگرفت. رجوع به جهانگشای جوینی چ 
قزوینی ج۱ ص ۷۰و ج۲ ص ۱۶۸و ۲۰۴ و 
تاریخ مغول اقبال ص ۷۰و «تایماس» شود. 
تای‌نک‌سارسس. ان س] اا" 
«تاناا کسار». رجوع بهمین کلمه و «بردیا» 
(پسر کورش کبیر) و ایران باستان ج۱ 
ص ۴۶۵ و صص ۴۸۱-۴۸۰ شود. 
تاینگو. [ ] ((خ) تاینگوطراز. طاینگوطراز. 
تینگو. از نزدیکان دربار گورخان ختای و 
سپهدار لشکر وی در جنگ با سلطان محمد 
خوارزمشاه است (بسال ۶۰۷ ه.ق.).وی در 
این جنگ زخمی و اسیر گشت و به امر 
سلطان کشته شد. تاینگو. «خان ترکان». 
دختر مبارکخواجه را بزنی گرفت و حشمتی 


فراوان داشت. امام شمس‌الدیین منصورین 
محمد اوزجندی در قصیده‌ای که مطلعش این 
است: 

برخیز که شمعست و شرابست و من و تو 

آواز خروس سحری خاست ز هر سو. 

ظاهر ]۲۶ صاحب ترجمه را سدح کرده و در 
آخر گوید: 

بستند کمرها و گشادند سراغج 

میران خطا جمله بفرمان تینگو. 

رجوع به تاریخ گزیده 3 ادوارد برون 
ص۵۲۹ و جهانگشای جوینی ج۲ ص ۷۶ 
۸ ۲۱۱۲۰۱۸۱ و لباب الالباب عوفی 
چ برون ج۱ ص ۰۱۹۴۰۱۱۲ ۱۹۶ ۲۲۱ 
۲ ۳۳۰ و حبیب‌السیر چ خیام ج۲ 
ص۶۴۳ و ۶۴۴ شود. 

تاینگوطراز. [ ] (اخ) رجوع به تاینگو 
شود. 

تاینه. [ن ] ((ج) دصی است از دهستان 
گاورود. بخش کامیاران شهرستان سنندج که 
در ۳۰ هزارگزی شمال ک‌امیاران و 
۵ هزارگزی باختر شوسة کرمانشاه به سنندج 
واقع است. کوهستانی و سردسیر است و ۲۰۸ 
تن سکنه دارد و آب ان از چشمه و محصول 
آن غلات. لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
چغرافیائی ایران ج۵). 
تایو. ((خ) قریه‌ای است کوهستانی در چین و 
هر کوتاه‌قامت رأبدان‌جا نسبت دهند. 
(اخبارالصین و الهند ص ۲۱ س4). 
تایوئن. [ء] ((خ)۲" نام چینی تاشکند 
است. رجوع به احوال و اشعار رودکی سعید 
نفیسی ج۱ ص ۲۰۱ شود. 
تایه ثه چه. [ ] (اخ) قبیلة ترک که هیاطله از 
آن بودند. سعید نفیسی در احوال و اشمار 
رودکی آرد: پس از فتح طخارستان بدست 
ژوان ژوان‌ها در آن ن‌احیه طایفه‌ای از 
«تایوئه چه» مانده بود به اسم «هوا» پادشاه 
ایشان «یتا»"" نام داشت و بمناسبت نام او 
این طایفه را هیاطله يا بقول مورخین روم 
هفتالیت نامیده‌اند. (احوال و اشمار رودکی 
ج ۱ ص ۱۸۳ 

تایه. [ىَ /ي] () نخی که تابیده شده‌باشد. 
(لسان العجم شعوری ج۱ ورق ۲۹۲ رشة 
باریک. (ناظم الاطباء). |[روشنی روغن. هر 
نوع که باشد. (لسان العجم ايضاً). ||اجلوة 
ظاهری هرچیز فربهی. ||جای خشک کردن 
علف و جای خشک کردن خرما. (ناظم 
الاطباء). 

تابه. [ىَ /ي] () دايه. (ناظم الاطباء). در 
تداول عوام دايه. حاضِتّة. رجوع به دایه شود. 
تایه. [ی / ی ] (() تلی از پهن خشک برای 
علف روی هم 


سوخت حمام پا جز آن. | 


تاییدن. 


نشیم هم مره سار جوا 
خرمن. 
- تایه علف؛ تود علف. (ناظم الاطباء). تلی 
از علف, خرمن علف که برای سوخت يا جز 
آن انبار کنند. 
- تای پهن؛ تودۀ بزرگ سرگین چارپایان که 
بر بام حمام پا جای دیگر گرد کنند. رجوع به 
تایه زدن شود. 
تایة. [ى] (ع !) نعتی است در طايه بهمة 
معانى. (منتهی الارب). رجوع به طايه شود. 
تا به بو رگت. [تای‌ي ]((ج) "۲ بلوکی است در 
شهرستان «سّن - زان - دانولی»۲ ۲ به استان 
«شارانت - ماریتیم» ۳ فرانسه دارای زاه‌آهن 
و ۷۲۰ تن سکنه و قصر مخروبه‌ای متعلق به 
قرن سیزدهم است. در سال ۱۲۴۲ ۰ «سن 
لوسی» در این نقطه هانری سوم پادشاه 
انگلستان را شکست داد. 
تایه زدن. [ی /ي ز د] (مص مرکب) در 
تداول عامه» فراهم آوردن و ذخیره نهادن 
سرگین چارپایان سوخت حمام را. تلی از 
پهن خشک برای سوخت حمام کردن. رجوع 
به تایه شود. 
تایه وکو. 5 (خ) ۳ تایهه. رجوع به تایه 
شود 
تایبدن. [] (مص) تائیدن. گذاردن. صبر 
کردن: بتا؛ بگذار. رجوع به تائیدن در همین 
لفغت نامه‌شود. 
تاییدن. [3] (مص)۲۴ شباهت داشتن و 


1 - Oxford. 2 - Abingdon. 
3 - Henley. 4 - Marlow. 

5 - Windsor. 6 - Eton. 

7 - Hampton. 8 - Kingston. 
9 - Teddington. 

10 - Richmond. 

11 - isis. 12 - Kennet. 
13 - Wey. 14 - Thames. 
15 - Connecticut. 

16 - Quinebang. 

17 - Shetucket. 

18 - Yantio. 19 - Thames. 
20 - Ontario. 21 - Saint-Clair. 
22 - Huron. 23 - ۰ 


24 - Tranche. ۲۲6۳7676 ۰ 
25 - ۰. 


۶ - رجوع به لباب الالباب عوفی ج۱ ص ۱۹۵ 


و مخصوصاً ص ۱شود. 
۰ - 28 ۰ ۲2 - 27 
3۰ - 30 ۰ - 29 


31 - ٩2101-1920۷ ۰ 

32 - Charente Maritime. 

33 - Taihoku. 

۴-این کلمه ظاهراً از ترکیب «تای» بمعنی 
شبیه و نظیر و همانند + «یبدن» علامت مصدر ‏ 
+« 


تاپيشه. 


مشابه بودن. (ناظم الاطباء) (از لسان العجم 
شعوری ج۱ ورق ۲۸۶). 
تا پیشه. [ش ] ((خ) دهی است از دهستان 
گورک سردشت در بخش سردشت شهرستان 
مهاباد که در ۱۵هزارگزی شمال خاوری 
سردشت و ۷ هزارگزی شمال خاوری شوسۀ 
تردق هه باه وافع اا کرای 
جنگل است و آب و هوای آن معتدل و سالم 
است و ۱۲٩‏ تن سکنه دارد. اب آن از 
رودخانهٌ سردشت و محصول آن غلات, 
توتون و حبوبات است و شغل اهالی زراعت 
وگلهداری است و صنایع دستی ان 
جاجیم‌بافی است و راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی بان ج ۴ 
تا یی وان. ((خ) نامی است که ژاپنیها به 
«فرمز» میدهند. رجوع به «فرمز» شود. 
قثاقو. [تٍِ آ] (فرانسوی, () رجوع به تأتر 


شود. 
تناریر. [(ت](ع !اج توُرور. رجوع به تۇرور 
شود. ۱ 


تئاژن دوتازس.(تِ ز د زا (خ۲ 
زورآزما و پهلوان مشهور یونان (در قرن 
پنجم - ششم ق.م.), وی در اغلب مسابقه‌ها و 
بازیهای بزرگ المپیک شرکت می‌کرد و 
پیروز می‌گشت و جوا ر آنزا تست می آورد: 
تئاژنس.[تِ ز1 ((خ) " نصراله فلسفی در 
فرهنگ تاریخ تمدن قدیم فوستل دوکولانژ 
آرد: جبار مدينة پارا بود که «سیلن» با 
دختر وی ازدواج کرد واو را در تحصیل 
حکومت جباری یاری نمود و بالاخره چون 
فقیران را بر ضد اغنیا برانگیخت. طبقۂ اخیر 
بر او شوریدند و دستش را از حکومت کوتاه 
کردند.(ترجمة تمدن قدیم ص ۴۷۰). 
تفااکیی. [ت ] ((خ) «تسهیا کی»". یکی از 
جزایر «ایونی» "که نام باستانی ان 
«ایتا ک» بود. 
تأپپ. [تَ ءَبْ ب ](ع مص 
|| فرحنا ک شدن. (از اقرب الموارد) (از تاج 
المروس) (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
تأپت. [تَ عب بٌ] (ع مص) برافروختگی. 
(از اقرب السوارد) (از منتهی الارب) نأب 
الجمر؛ برافروخت اخگر. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تأیه. [تَ عب ب] (ع مص) تام ابدال آن 
است. (تشوء اللغه ص۳۴). وحشت و نفرت 
نسمودن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||خالی شدن خانه از سردم و الفت 
گرفتن وحوش بدان. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از انندراج) (ناظم الاطباء). 
|| ظاهر شدن کلف بر روی. (از اقرب الموارد). 
ظاهر شدن جوشهای مانند دان کنجد بر روی. 
(از مسنتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 


) تعجب نمودن. 


الاطبا)..||دراز شدن بی‌زنی مرد. (از اقرب 
لموارد) (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
کم شدن حاجت او بزنان. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). || همیشگی شدن. (از اقرب 
الموارد). 
تأیو. (ت ءب ب] (ع مص) گشن پذیرفتن 
خرما اناج السضادر بیهقی) (انشدراج) از 
منتهی الارب) (زوزنی) (از اقرب الموارد): 
تأبر النخل؛ پذیرفت خرمابن بار را یعنی گشن 
و اصلاح را (منتهی الارب) الاطباء). 
تأبس. و تفیر. (از اقرب 
الموارد). دیگرگون شدن. (منتهی الارب). 
بگردیدن. (تاج المصادر بیهقی): تأبس تأبسا؛ 
متغیر گردید. (ناظم الاطباء). |[نرم شدن. (از 
منتهی الارب) . صاحب قاموس گوید: این 
تصحیف است (از ابن فارس و جوهری) و 
صواب تایس به یاء تحتانی است. (منتهی 
الارپ). 
تأبض. [ت ءَبْ ب ] (ع مص) درکشيده شدن 
رگی که آنرا نساء گویند. || تأبض شتر؛ بستن 
شتر به ریاض (لازم و متعدی است). (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأبط. [تَ ءَبْ بْ] (ع مص) چیزی در زیر 
بغل گرفتن. (تاج المصادر بیهقی) (فرهنگ 
دهار) (از اقرب الموارد) و در کنار 
گرفتن. (آنندراج) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء؛ در بغل گرفتن. (ناظم الاطباء). بزیر 
کش‌گرفتن. ||ردا بزیر دست راست درآوردن 
وبر دوش چپ افکندن. (تاج المصادر بیهقی) 
(از اقرب الموارد). دراوردن چادر زیر دست 
راست و انداختن انر دوش چپ و به این 
معنی در عبادات کتب فقه مذکور است. 
) (ناظم الاطباء). 


درآوردن چادر. ردا و جز آ ن از زیر دست 


(منتهی الارب) (آنندراج 


راست و افک‌ندن آن بر دوش چپ چون 
یونانیان و رومیان و هندوان و عرب. 


تابط شرآء زت ۶ب ب ط سز زن) (() 


ثابت‌بن جابربن سفیان‌بن عبدی الفهمی مکنی 
به ابوزهیر از مردم مضر است. شاعری بنام و 

در قساوت و خونریزی معروف و در سرعت 
رفتار و دوندگی مشهور و در شعر گفتن توانا 
بود. گویند هنگامی که آهوانی را در صحرا 
میدید فربه‌ترین آنها را در نظر میگرفت و 
بدنبال آن میدوید و در سرعت از آهو بازپس 
نمی‌ماند تا آنراگرفته و کباب می‌کرد. در بدی 
و شرارت بدو مشل زنند. وقایع و روایات 
بسیاری در حق وی گفته‌اند و اشعار کثیری 


بدو منسوب اشت: در حدود تال .ق 


وی را در سرزمین هدیلیان کشته و در غار 
«رخمان» افکندند. پس از چندی كشتة وی را 
در غار یافتند. (از اعلام زرکلی» معجم 
المطبوعات و قاموس الاعلام ترکی). در سبب 


تأبق. ۶۳۱۳ 


ملقب شدن او به «تأْبط شراً» اقوالی است از 
جمله صاحب منتهی الارب آرد: در باب وجه 
ملقب شدن او بدین لقب وجوهی است از 
جمله آنکه وی ترکش در بغل و کمان در 
دست گرفته در مجلس عرب آمد. پس زد 
بعض ایشان را. و از جملةٌ وجوه ملقب شدن 
او بلقب مذکور در شمس‌العلوم مذکور است 
که او شکاردوست بود و خواهری داشت. 
هرگاه از شکارگاه 
آوردی, خواهرش گوشت از توبره برآوردی 
لیکن او نمیدانست که کدام کس از توبره 

شت صید برمیدارد. روزی ماری شکار 


شت صید در توبره 


کردو در توبره انداخت وبه ختاله امد 
خواهرش بدستور دست خود را در توبره 
انداخت تا گوشت ت بگیرد مار او راگزید. پس 

او فریاد کرد یا ابتا ان ن ابعاً تابط شرا؛ د ۳ 
پدر من, ثابت شرّی در بغل گرفته‌است. ولفظ 
تأبْظ شرا که علم است مبنی بود در هر سه 
حال یعنی رفع و نصب و جر و هرگاه تثنیه و 
جمع آن خواهند. استعانت به لفظ ذو نمایند و 
گویند :جاءنی ذوا تأبط شرا أ و ذوو تأبط شرا 
و در وقت نسبت تا بطی گویند و ترخیم و 
تصفیر آن نیامده‌است. (منتهی الارب). برای 
آشنایی با اشعار منسوب به وی یا اشعاری که 
دربارۀ او سروده‌اند رجوع به جهانگشای 
جوینی چ قسزوینی ج۱ ص ۱۹۷ وج ۲ 
ص ۰۱۴۱ ۱۴۲ و عیون الاخبار ج۱ ص ۲۸۱ 
ونقودالعربيه ص ۱۵۰ و عقدالفرید ج۱ 
ص ۲ .٩‏ ۴وج ۲ صص ۲-٩‏ ۲ ۰ ج۳ 
ص۱۵۴ ۲۴۴ و ج۶ ص ۱۵۷ ۱۹۲ و ج۷ 
ص ۴ و ۱۲۹ شود. 

تأبطی E‏ 
منسوب به اشفا .رجوع به تابط شرا 


شود. 


تأبق. [ٿَ عءب ب ] (ع مص) پنهان شدن. 


(اقرب الموارد) (تاج المصادر بيهقى) (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). |[بازداشته شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (اقرب الموارد) . بند گشتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || توبه کردن از 
گناه. (منتهی الارب) (اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). || تب الشی»؛ انکار کرد آنرا. 


«- فارسی ساخته شده و غیر از لسان العجم 
شعوری و ناظم‌الاطباء در سایر فرهنگها دیده 


نشده‌اسٽ. 
۰ - 1 
Théagène de ۰‏ - 2 
Cylon.‏ - 4 .8 - 3 


۵-در متن:.. که بادختر «سیلن» ازدراج 
کرد...» ظاهرا اشتباه است. رجوع بهمین کتاب 
ص ۴۸۸ «سیلن» شود. 

6 - ۲۳۵۵۷ ۰ 


7 - ۰ 8 - ۳2۵۰ 


۴ تابل. 


(منتهی الارپ)؛ کناره کرد از آن چیز. (ناظم 
الاطباء). کنار گرفتن. (منتهی الارب). و قیل 
تأبق؛ اذا افعل فعلاً خرج به عن الاباق کتأثم اذا 
فعل فعلاً خرج به عن الاثم. (ناظم الاطباء). 
تأبل. ات عب ب ] (ع مص) تأبل ابل؛ گرفتن 
و برگزیدن شتران. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||تأبل ابل و جز آن؛ 
بی‌نیاز شدن شتران و غیر آن از آب بسبب 
خوردن گیاه تر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). || تأبل مرد از زن؛ بازایستادن مرد از 
جماع زن خود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تأبن. [تَ ءَبْ بْ](ع مص) در پی اثر 
چیزی شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأبه. [تَ ءب بْ؛] (ع مص) تکبر کردن. 
بزرگی نمودن. ||منزه شدن از... (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
تأبی. [تَ ءب بی ] (ع مص) (از «اب‌و») پدر 
گرفتن کسی راء (آنندراج): تات فلان فلاناً؛ 
پدر گرفت فلان. فلان را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

تأبی. (تَ ۶ب بی ] (ع مص) (از «اب‌ی») 
گردنکشی کردن. (آنندراج. تأبی بر کسی؛ 
گردن کشی کردن از وی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تأبیب. [تَ] (ع مص) (از «اب‌ب») آواز 
برآوردن و فریاد کردن. (از سنتهی الارپ). 
(ناظم الاطباء). 
تأییخ. [تَ۶] (ع مص) سرزنش نمودن و 
ملامت کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
توبیخ. 
تأیید. (تَّ؛] (ع مص) جاودانه کردن. (منتهی 
الارب) . جاوید کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار) (غیاث اللغات) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء). اانزد بلغا دعایی باشد که آنرا تعلیق 
کنند به چیزی که بقای او تا قیامت باشد. 
(جامع الصنایع): 

تا ابد عمر تو در نعمت و ناز 

لایق اینجاست دعای تأبید. سوزنی. 
تأبیر. [تء ] (ع مص) گشن دادن خرمابن را. 
(تاج م المصادر بیهقی) (زوزنی) (از سنتهی 
اب (از ناظم الاطباء). و طریق تأبیر نخل 
چنین گفته‌اند که خرمابن دو قسم است یکی 
نر و دیگری ماده, شکوفهٌ ماده را می‌شکافند 
و در آن شکوفه‌های نر می‌افشانند تا بار نیک 
بیاورد. (منتهی الارب). ||تأبیرالزرع؛ اصلاح 
کردن زراعت را. ||تأبسیرالقوم؛ هلا ک 
گردانیدن قوم را. (از منتهی الارب). 
تأپیس. [تَء](ع مص) بند کردن. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بازداشت کردن کسی 
را. (از اقرب پیش آمدن کسی را به 
مکروه. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


تعییر كردن او را. (از اقرب الموارد). سخن 
ناخوش بدو گفتن. || خوار کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). خرد و حقیر شمردن کسی را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خوار و ذليل 
گردانیدن.(از منتهی الارب). ||سرزنش کردن 
کسی را. (از اقرب الموارد). ||[غلبه كردن بر 
کسی.(منتهی الارب). 
تأبیش. + (ع سص) فسراهم آوردن. 
|[گرفتن ردی و جید سخن بهم آمیخته را. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
تأبیل. [تَ:](ع مص) صاحب شتران بسیار 
شدن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[برگزیدن شتران را برای بچه 
و شیر. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
گلچین کردن شتران. (از اقرب الموارد). ||گرد 
آوردن و گله کردن اشتران. ||فربه كردن 
اشتران. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اتأبيل میت؛ ثنای مرده کردن. (تاج 
المصادر) (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
| اغالب شدن. |[قوی گردیدن. (از سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تأیین. [تَّ:] (ع مص) عیب کردن کسی را 
در روی او. (از منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |ارگ زدن تا خون از آن 
گرفته بریان کرده خورده شود. |[بر مرده 
محاسن او شمرده گریستن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). پس از مرگ کسی 
بر وی نا گفتن و از این معنی است: لمیزل 
یقرظ احیا کم و یژین موتا کم.(اقرب الموارد). 
مرده را بستودن. (زوزنی) (از تاج المصادر 
بیهقی). اتَیْل. (تاج العروس). در پى اثر 
چیزی شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
تاج المصادر ببهقی) (ناظم الاطباء). در غیاث 
نوشته که تأْبین در پی چیزی شدن و پس 
چیزی رفتن باشد از صراح و منتخب و 
صاحب مزیل‌الاغلاط نوشته که این مصدر 
است بر وزن تفعیل بمعنی پیروی مگر 
استعمال این مصدر بمعنی اسم فاعل درست 
است بمعنی پیروی‌کننده چنانچه جمع این 
فارسیان تابینان می‌آرند. (آنندراج). |[چشم 
داشتن و انتظار کشیدن چیزی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از تاج المصادر بیهقی) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
تأبية. [تَ: ی] (ع مص) (از ثلائی سجرد 
با ابیت له تأبية؛ گفتم او را پدر من فدای تو 
باد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). از غایت 
تواضع و یا محبت پدر خویش را فدای کسی 
کردن(در گفتار). 
تأبیه. [تَ:] (ع مص) آ گاه‌گردانیدن. |بیاد 
کسی دادن. || تهمت کردن. (از منتهی اللارب) 
1 از ناظم الاطباء). 


تأتاء . [ت+] (ع ص) (از ثلائی مجرد تْ) 


تأتی 

آنکه زبانش در «تا» آویزد. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). آنکه زبانش در «تاء» 
لکنت داشته باشد. (ناظم الاطباء). || آنکه 
وقت جماع حدث کند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (قطر المحیط). || آنکه پیش از ادخال 
انزال کند. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||(امص) تبختر در جنگ. ||( حکایت آواز 
ورفتار کودگ. (منتهی الارب) (قطر المحیط). 
تَئناء . [ټِ٤](ع‏ ص) آنکه وقت جماع حدث 
کند. || آنکه پیش از ادخال انزال کند. (منتهی 
الارب) (قطر المحیط). 


تأتاة. [تَء] 2 مص) گنگلاج گردیدن به 


«تا»: تأتاً الرجل تاد و تنتاء؛ گنگلاج گردید 
به تأء يقال تأتا؛ ای تردد فی‌الکلام بالتاه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
اقرب الموارد و تأتاء شود. ||خواندن «تکه» 
را برای جهیدن بر ماده بلفظ تاتا. (سنتهی 
الارب) (نساظم الاطباء). ||رفتار کودک. 
||تبختر در جنگ. (قطر المحیط). 


تاتب. [تّ ءْ ٿ] (ع مص) آماده شدن. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
||پوشیدن تب " را. (منتهی الارب) (آنندراج). 
رجوع به تأتيب شود. |اسخت شدن. 
||گذاشتن چلۀ کمان بر سینه و بیرون آوردن 
هر دو بازوان. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء): تأتب قوسه على ظهره؛ نهاد 
کمان را بر پشت خود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 


تأتق. ات ءَت ت (ع مسص) آرزومند 


شدن. أ[بدخو شدن. (آنندراج) (غیاث 
اللعات). 


تاقه. [ت ءث ثْ:](ع مص) تعتّه. (سنتهی 


الارپ). خود ۳ دیوانه ساختن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به تعته شود. 


تأتی. [تَ ءت تی ] (ع مص) آماده شدن و 


حاصل گشتن کار. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). آماده شدن کار. (اقرب 
الموارد). |ارفق و نرمی کردن. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). نرمی 
کردن‌کسی برای کار. (اقرب الموارد). || آمدن 
او را از جهتی که حاصل شود. (منتهی الارب) 


(ناظم الاطباء). ||از پیش رو آمدن کسی را : 
برای احسان. (آنندراج): : جاء فلان ختاتی : 


لمعروفک؛ آمد فلان در حالتی که متعرض 
معروف و احسان تو بود. (منتهی الارب) 


(ناظ الاطباء. |[آسان کردن راه آب را | 


۱ - چادری که از ميان چا ک زده زنان پوشند 


بی گریبان و آستین. ِ 

۲ - این کلمه در آنندراج و غیاث آمده و در 
کتابهای لخت دیگر مشاهده نشد و ممکن است 
تصحیفی در کلمه رخ داده‌باشد. 


تأتیب. 


(اقرب الموارد) (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). و در صحاح است که عامه گویند و 
اتیته, به واو بجای همزه اتيت الماء تأتية و 
تأتا؛ آسان کردم راه آب را. (منتهی الارب). 
قأتیب. [تَء] (ع مص) اتب گردانیده شدن 
جامه. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء): اتب الوب تأتیباً؛ اتب گردانیده 
شد جامه. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|| پوشانیدن اتب کسی را: اتبه الاتب؛ پوشانید 
او رااتب. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباع). 
رجوع به تأتب شود. 
تأتبر. (تّء] (ع مص) زه کردن کمان را؛ یر 
القوس تأتسیراء (منتهى الارب) (از ناظم 


الاطباء). 

تأتبم 2۰( مسص TT‏ 
گردانیدن ِ المرأة تأتیما. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 

تأتین. [ت:] (ع مص) بچة نگونسار زادن 


زن. (ناظم الاطباء). 


تأتية. (تَ:ی] (ع مص) (از ثلائی مجرداً 


تیا راه آب وادادن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی): اتی الماء تاتية و تاتیا؛ سهل سبيله. 
(اقرب الموارد). تسهیل جریان آب. آسان 
کردن راه آب. رجوع به تأتی و ناظم الاطباء 
شود. 
تأقية. [تَ: ی ] (ع مص) آمدن کسی راو 
آوردن. (از ناظم الاطباء), 
تأْث. ات ءث ثْ] (ع مص) اثاث گرفتن 
چیزی را. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
۱ بسیار شدن کالا. (تاج المصادر بیهقی) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |ایافتن مال 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأگو. ات عث ثْ] (ع مص) بر اثر رفتن. 
(منتهی الارب). پس چیزی رفتن. (آنندراج), 
||پذیرفتن اثر چیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). قبول اثر کردن. (ناظم الاطباء), 
نشان ماندن در چیزی. (آنندراج). رجوع به 
تاثیر شود. 
تأثوآوو. زت ءث ث و] (نف مرکب) در 
تداول فارسی امروز, غم‌انگیز و تأثرانگیز. 
رجوع به تأثر شود. 
تأئوانگیز. (تَ ءث ت ] (نف مرکب) در 
غم‌انگیز. 


تداول فارسی امروز. تأثرآور. 
رجوع به تأثر شود. 
قأثف. [تَ ءث ثٌ] (ع مص) احاطه کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). گرد چیزی 
درآم‌دن. (زوزنسی). ||نهان‌خانه ساختن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |الازم گرفتن. 
||الفت کردن. ||الحاح کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (قطر السحیط). ||همواره 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأفل. [ت ءث ت ](ع مص) بن گرفتن و 


محکم و استوار شدن. ||بزرگ شدن. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء): تأثل 
الرجل؛ بزرگ شد مرد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||فراهم آمدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تجمع. (اقرب 
الموارد): تأثل الشىء؛ فراهم آمد E‏ کن 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||گرفتن 
خواربار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||تأصل. (اقرب الموارد). اصلی گرفتن. (تاج 
المصادر بیهقی). اصلی کردن. (زوزنی). |اگرد 
آوردن مال. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). تأثب. (اقرب 
الموارد). |اکندن چاه. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
فروبردن چاه. (تاج المصادر بیهقی). || فراهم 
آوردن چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندرا اج). 
قأٹم. (ت ءثْ ثْ)] (ع مص) توبه کردن از گناه 
و بازایستادن از آن. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از زوزنی): لو لم‌اترک الکذب تأثماً لتركته 
ها ||بزهکار دیدن خود را. (منتهی 


الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 


بمراد کردن کاری را. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). 


تأگیر. [ت:](ع مص) اثر و نشان گذاشتن در 


چیزی. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
نشان گذاشتن در چیزی. (آنندراج) . اثر کردن. 
(زوزنی). و با لفظ داشتن و کردن مستعمل 
است (در فارسی). (آنندراج): این دوستی 
چنان مؤکد گردد که زمانه را در گشادن آن 
هیچ تأثیر نماند. (ناریخ بیهقی چ اديب ص 
۲ چ فیاض ص ۲۱۵). 
ارکان موالید بدو هستی دارند 
ان مشمر در وی حدثان را. 
ناصرخسرو. 
تن جفت نهانست و بفرمان روانست 
تأ ثیر چنین باشد فرمان روان را. 
ناصرخسرو. 
آدمی راز چرخ تأثیریست 
چرخ را از خدای فرمانیست. مسعو دسعد. 
اینهمه حشمت ز یک تأثیر صبح بخت تست 
باش تا خورشید اقبالت برآید آشکار. 


سنایی. 
کشته معشوق را درد نباشد که خلق 
زنده بجانند و ما زنده بتأثیر او. سعدی. 
جان من زنده بتاثیر هوای لب تست 
سازگاری نکند آب و هوای دگرم. سعدی. 


تأثیر. [تَ] (إخ) نام وی میرزا محسن' از 
تسبریزی‌های متولدشده در اصفهان است. 
اجداد وی را شاه عباس صفوی از تبریز 


. | تأثیر داشتن 


تأثیر کردن. ۶۳۱۵ 


کوچانید و در اصفهان مسکن داد. تاریخ تولد 
تاثیر راب 
در پنجه و پنج عمر درباختنی 
یک گوهرم افتاد و نشد ساختنی 
تاریخ به جاخالی دندان امد 
انداختمی یکی ز انداختنی. 
در حدود سال ۱۰۶۰ ه.ق. دانسته‌اند و بنا بر 
تصریح تذکر؛ خوشگو بسال ۱۱۲۹ ه.ق 
درگذشت. وی از مستوفیان دربار صفوی و 
چندی هم وزير يزد بود: 
چون خلاص از عمل يزد شدم 

شتم اسوده فتادم به بهشت 
پی تاریخ یکی ز اهل سخن 
قلم آورد و «تخلص» بنوشت. 
چنانکه از این ابیات آشکار می‌گردد وی 
بسال ۱۱۲۰ ه. کناره 
گرفت و با عزت و احترام در خانة خود 
معتکف گشت تا برحمت ایزدی پیوست. آذر 
بیگدلی در آتشکده آرد: «با وجود اینکه 
تخلصش تأثیر است. سخنش بی‌تأثیر است». 
او را دیوانی است شامل قصاید. مقطعات, 
مثنوی‌هاء غزلیات که در حدود ۱۶۴۳۵ بیت 
شمرده‌اند." رجوع به آتشکد؛ آذر (چ زوار) 
ص ۱۷۴ و فهرست کتابخانة مدرسه عالی 
سپهسالار ج۲ ص ۵۷۳ و کتاب دانشمندان 
آذربایجان صص ۸۱-۷۷ و قاموس الاعلام 
ترکی و تذکرۀ خوشگو و تاریخ یزد آیتی شود. 


بر مبنای این دو بیت: 


ق.از خدمات دیوانی 


مؤثر واقع شدن. نتیجه داشتن: کوشش من 
تأثیر نداث شت؛ تلاش من نتیجه نداشت. 71 
به تأثیر شود. 


تأثی رکردن. (تَّ:ک د] (مص مرکب) کار 


کردن.کارگر افتادن. کارگر شدن. کاری شدن: 
زهر در وی تأثیر کرد؛ زهر در او کاری شد. 
پند در او تأثیر کرد؛ در وی پند کارگر افتاد؛ 
کاین نوحة نوح و اشک داوود 
در یوسف تو نکرد تأثیر. 
رجوع به تأثیر شود. 


خاقانی. 


۱-در آتشکده آذر و در تاریخ یزد آیستی, 
محمدحسن و در قاموس الاعلام ترکی و تذکرة 
خوشگو محمدمحسن ضبط شده ولی در کتاب 
دانشمندان آذرب‌ایجان و فهرست کتابخانة 
مدرسة عالی سپهسالار میرزا محسن آمده‌است 
و این بیت هم نام وی را به «محسن». تصریح 
چند به بستر افکنی محسن مستمند خود 

هیچ حذر نمیکنی از دم واپسین او 

تأشیر (از فهرست کتابخانة مدرسه عالی 
سپهسالار). 

۲ -در حلاصة‌الافکار تربیت. عدة ابيات 
دیران تأثیر ده‌هزار بیت آمده‌است ولی این رقم 
به عده ابیات غزلیات او بیشتر نزدیک است. 


۶ تأثیف 


تأثیف. [(تَ] (ع مص) دیگ را بر دیگدان 
نهادن. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). دیگ 
را دیگپایه کردن. (زوزنی). دیگ بر دیگپایه 
نهادن. (تاج المصادر بیهقی). بار گذاشتن 
دیگ. بار کردن دیگ. ||طلب کردن: اثفه 
تأثيفاً؛ طلب کرد آنرا. (ناظم الاطباء). 
تأثیل. [2:](ع مص) و استوار 
کرد | از کو دادن سال. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||اصل گردانیدن؛ 
یعنی بضاعت خود ساختن و گرد آوردن مال. 
||افزودن ملک خود را. || پوشانیدن اهل خود 
را بهترین لباس واحسان کردن با ایشان. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تأ یم [ت:] (ع مص) به بزه منسوب کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار) (زوزنی). گفتن 
کسی را که تو گناه کردی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). به گناه نسبت کردن. 
(آنندراج). به بزه نسبت کردن. (سرجمان 
علامة جرجانی" ااگناه و کاری که حلال 
نبوده. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطہاء) 
(آنندراج): هر دو منزه از لغو تأئیم 
تاریخ یمینی من ۱۳۲۹: 
تأحج. ۰ [ت ءَج ج] (ع مص) افروخته شدن 
آتش. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (انندراج). 
زبانه زدن آتش. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ااسخت او روز. (منتهی 
الارب) تس الاطباء) ب 
کار ی بت بدان ماند. ۳ 
المصادر بیهقی) (زوزنی). |اپس ماندن له 
گاوان. ||درنگ کردن و جمع شدن قوم از 
جاها. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). گرد 
آمدن قوم بر چیزی. (از اقرب الموارد). |[گرد 
آمدن آب در آبگیر. (تاج المصادر بیهقی) 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). |امهلت 
خواستن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأحم. [ت ءَج ج] (ع مص) افروخته شدن 
آتش. (تاج المسصادر بيهقى) (از اقرب 
السوارد). زبانه زدن آتش. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |اسخت گرم 
شدن روز. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |اسخت خشم گرفتن. 
(تاج المصادر بیهتی) (از اقرب الموارد). 
||درآمدن شیر در بيشه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تأحیج. [تّ] (ع مص) برافروختن آتش 
را .(تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب) (ناظم 
الاط‌پاء) (آنندراج). زبانه زدن آتش. 
(آنندراج) (غیاث اللغات). ||شور و تلخ 
گردانیدن. ||حمله کردن بر دشمن. (سنتهی 
الار ب). 


. (ترجمة 


تاحیل. [تء] (ع مص) فرمان دادن. (تاج 


المصادر بیهقی) (زوزنی). |امهلت دادن. 
(منتهی الارب) (غياث اللغات) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (ترجمان علامه جرجانی). 
تهیل.مقابلتعجیل تا من بحضرت شاه روم 
بازنمايم. (سندبادنامه ص ۱۷۱). ||درد گردن 
کسی را علاج کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی) (آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||بند کردن. (سنتهی الارب). 
||بازداشتن. ||فراهم کردن آب در مأجل. (از 
منتهی الارب). 


تأحد. (ت عم ح] (ع مص) یگانه شدن. 


(ناظم الاطباء). 


تأحید. [تَء] (ع مص) ده را یازده کردن: 


احد العشر تأحیدا؛ ده را یازده کرد. ||دو را 


| یک کسردن: احد الائنین؛ دو رایک کرد. 


منتهی الارب) (ناظم الاطباء). یکی کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار). توحید. 
(زوزنی). 


تأحية. [تَ: ی ](ع مص) تکرار نمودن یک 


صدا مانند کلم آه و || پس‌دوزی کردن آ. 


کناره دوختن ". (ناظم‌الاطباء). 


تأخاذ. [ت؛] (ع مص) اخذ. گرفتن. (از 


منتهی الارب) (از ناظم الاطباء): اخذت 
الشیء و به اخذاً و تأخاذاً؛ گرفتم این چیز راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


تأخر. تَ خ](ع مص) واپس شدن. 


(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (از تسرجمان 
ماج مان از پس ماندن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). آخر 
افتادن. (فرهنگ نظام). ضد تقدم و متأخر ضد 
متقدم باشد. ||درنگ کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 


تأخی. ات ءَخ خی] (ع مص) با یکدیگر 


برادری کردن. (تاج المصادر بیهقی). برادری 
گرفتن. (زوزنی) (دهار). برادر شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). بىرادر 
خواندن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||قصد چیزی کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). طلب نمودن چیزی. (انندراج). 
|اصواب چیزی را جستن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 


تأخیذ. [تء] (ع مص) ترش کردن شیر را. 


||بستن شوهر به افسون تا نزد زنان دیگر 
نرود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بند کردن 
زن شوهری را از زنان دیگر. (ناج المصادر 
بیهقی). افسون کردن کسی را. (از اقرب 
الموارد). 
تأخیو. [تَ٤]‏ (ع مص) واپس افکندن. (تاج 
المصادر بیهقی) (از دهار). سپس گذاشتن 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). واپس 


گذاشتن, (آنندراج) (فرهنگ نظام). واپس 
بردن. (آنندراج). تعقیب و تعویق. (فرهنگ 
نظام). با لفظ کردن و آوردن مستعمل است. 
(آنندراج). با لفظ انداختن و کردن و شدن 
مصدر مرکب آیده این لفظ در عربی مصدر 
است اما در فارسی هم مصدر استعمال شودو 
هم اسم جامد. (از فرهنگ نظام): و در آن 
تفدیم و تأخیر صورت نبندد. ( کلیله و دمنه). 
وعدة تأخیر به سر نامده 


لعبتی از پرده به درنامده. نظامی. 
گرجان طلبد حبیب عشاق 

نه صبر روا بود نه تأاخیر. سعدی. 
-امثال: 


در تأخیر آفتها است؛ فی‌التأخیر آفات: 
روزبازار جوانی چند روزی بیش نیست 
نقد را باش ای پسر کآفت بود تأخیر را. 
سعدی. 
بفترا کار همی بندی خدا را زود صیدم کن 
که آفتهاست در تأخیر و طالب را زیان دارد. 
حافظ (از امثال و حکم). 
|ادضع‌الوقت. ||سمانمت. (ناظم الاطباء). 
|ا یتست ماندن. (مستتهی الارب) (ناظم 
الاط‌باء). |ادرنگی و دیسری. توقف. 
عقب‌انداختگی و دیرکردگی و عقب‌ماندگی, 
(ناظم الاطباء). 
- پلاتأخیر؛ بدون‌درنگ و بسرعت. (ناظم 
الاطباء). 


تأخیر افتادن. (ت: أ د] (مص مرکب) 


پس ماندن. عقب افتادن. رجوع به‌تاخیر 


شود. 


تأخیر انداختن. (ث: ات ] امص 


مرکب) عقب انداختن. درنگی و دفع‌الوقت. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تأخیر شود. 


تأخیربوه‌ار. (تَ: ب] انسف مرکب) 


تأخیر پذیرنده. تابل پس افکندن. رجوع به 
تأخیر و تاخیرپذیر شود. 


تأخیر برداشتن. هت ] مص 


مرکب) تخیر پذیرفتن. قابل پس افکنندن 
بودن: و پر ایشان جاسوسان و مشرفان داری 
که‌اين از آن مهمات است که البته تأخیر 
برندارد. (تاریخ بیهقی). اگرسلطان پرسد. این 
رقعت بدست وی باید داد که تأخیر برندارد. 
(تاریخ بهقی). رجوع به تأخیر و تأخیرپذیر و | 
تاخیربردار شود. 


تأخیر پذ یر. [تَ: پ] انسف مسرکب) 


۱ - در تاج العروس و اقرب المرارد و منتهی 
الارب دیده نشد. 
۲ - در تاج العروس و اقرب الموارد و منتهی 
الارب دیده نلند. 
۳ - در تاج العروس و اقرب الموارد و منتهی 
الارب دیده نشد. 


تأخیر پذیری. 
تا خیرپذیرنده. تا خی بردان. قابل پس افکندن. 
رجوع به تأخیر و تأخیربردار شود. 
تأخیر پذ یری. [تَّء پ ] (حامص مرکب) 
صفت تأخیر پذیر. تأخیر پذیرفتن. مقابل 
تأخیرناپذیری. رجوع به تأخیر و ترکیبات آ ن‌ 
شود. 
تأخیر فرمودن. (تْت د](مص مرکب) 
واپس افکندن. مخر داشتن؛ از حقوق رعیت 
بر پادشاه آ ن است که... بهوی در مراتب تقدیم 
و تأخیر نفرماید. ( کلیله و دمنه). 
تأخیرکردن. [ت: ک د] (مص مرکب) 
درنگ کردن. (ناظم الاطباء). دیر کردن. تأمل 
کردن؛ 
خير زاد تو است در طلبش 


خیرهخیره چراکنی تأخیر. ‏ ناصرخسرو. 
ساعتی تاخیر کرد اندر شدن 

بعد از آن شد پیش شیر پنجه‌زن. مولوی. 
در شدن خرگوش بس تأخیر کرد 

مکر را با خویشتن تقریر کرد. مولوی. 


ملک گفت اگر در مفاوضۂ او شبی تخیر 
کردی چه شدی که من او را افزون از قیمت 
دادمی. ( گلستان). 
پاران نشاط اول این سال ببارید 
ابر اينهمه تأخیر که کرد از پی آن کرد. 
سعدی, 
تأخیرناپذ یرگ (تَء پ] (حسامص 
مرکب) مقاب تأخبرپذیری. a‏ 
تخیر یری و ساید اف گییارت تأخیر شود. 
تأخیه. [تَء ی ] (ع مص) ستور را اخیه 
ساختن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). اخیه 
ساختن برای چهارپایان. (منتهی الارب): 
اخیت الدابة تأخية؛ اخضیه ساختم برای آن 
ستور. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأدب. رت ٤‏ د] (ع مص) ادب کردن. (تاج 
المسصادر ببهقی). ادب اموختن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), ادب گرفتن. (زوزنی) 
(ناظم الاطباء). ادب یسافتن. (آنندراج) 
(فرهنگ نظام): و چون ایام رضاع به آخر 
رسید در مشقت تعلم و تأدب افتد. ( کلیله و 
دمنه). 
تادباء [ت ءَذ د بن ] (ع ق) از روی ادب, 
یعنی نگاهداشت حد. 
تأدد. [ت د د] (ع مص) سختی نمودن در 
چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأدم. [ت ۶د د) (ع مص). نان‌خورش کردن: 
و ا کلهم نارجیل و په یتأدمون و یدهنون. 
(اخبارالصين و الهند ص۴). 
تأدی. [ ت ءذ دی] (ع مسص) (از «أدو») 
گرفتن برای دفع حادثة زمانه ادوات و اسپاب 
آنرا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ساز 
روزگار فرا گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). 
تادی. لت ۶د دی ] (ع مسص (از بأدی») 


رسیدن به چیزی و رسانیدن. (آنندراج) 
(فرهنگ نظام), رسانیدن» چنانکه حقی با 
خبری را به کسی: تادیت اليه من حقه؛ 
رسانیدم او را حق وی. تأدى اليه الخبر؛ رسید 
به وی خبر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأدیپ. [تَء](ع مص) ادب آموختن کسی 
را. (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی) (ناظم الاطباء). ادب کردن. (تاج 
العروس) (زوزنی). ادب دادن. (انندراج), 
آموختن طریق نیک نیک. (ناظم الاطباء). تربیت 
نمودن. (فرهنگ نظام): : بوسهل بروزگار 
گذشته تنگحال بود و خدمت و تأدیب 
فرزندان خواجه کردی. (تاریخ بیهقی). 
|| عتاب و تنبیه و سیاست کردن. (از ناظم 
الاطباء). بازخواست کردن کسی بر کاری 
بد برای خواندن وی به حقیقت تربیت. (از 
اقرب الموارد). عقوبت. مجازات: اگراز کسی 
گناهی و تقصیری آمدی بزودی تأدیپ 
نفرمودندی از جهت حق خدمت. اما او را 
بسزندان فرستادندی. (نوروزنامه), همه را 
بعذبات عذاب تأدیب کرد. (ترجمة تاريخ 
یمینی). 
عنایت بر من اولیتر که تأدیب جفا دیدم 
گل‌افشان بر سر من کن که خارم در قدم کردی. 
سعدی. 
|ادر اصطلاح فقه, شخص نابالفی را زدن: 
درصورتی که مرتکب جرم غیربالغ باشد, بر 
حا کم است که او را تأدیب کند. 
= تادیپ احداث؛ تربیت جوانان. 


تأدیبات. [ت٤]‏ (ع ل) ج تأدیب. رجوع به 


تادیب شود. 
تأدیب کردن. [تَ؛ ک ذ] (مص مرکب) 
فرهختن و ادب آموختن و تربیت کردن و 
طريقة نیک آموختن. ||سیاست و تنبیه کردن. 
(ناظم الاطباء). ||در این بیت بمعنی مزه و 
پا ک ساختن: 
به اب اندام را تادیب کر دند 
نیایش‌خانه را تر تیب کر دند. نظامی. 
تأدیب نمودن. [تَء ن /ن /نّذ] (مص 
مرکب) تأدیب کردن. ||سرزنش کردن. ||سزا 
دادن. 
تأدیم. [تَء] (ع مص) آمیختن نان را با 
نانخورش. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): ادم الخبز؛ بسیار آمیخت نان را با 
نان‌خورش, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأد یة. [تَ: ى ] (ع مص) گزاردن. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (غیاث اللغات) (ترجمان 
علامذ جرجانی). گزاردن وام و فریضه و آنچه 
بدان ماند. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). ادا 
کردن. رسانیدن. (سنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام) (غياث اللغات). 
تأد یه کردن. [تَ: ی / يک د]( مص 


تأرض. ۶۳۱۷ 


مرکب) پرداختن. ادا کردن. رجوع به تأديه 
شود. 

تاذف ۰ت ] (خ) رجوع به «تاذف» شود. 

تأفن. زت ء11 ](ع مسص) آ گ‌اهانیدن. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(دهار) (ترجمان علام جرجانی) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج), |اسوگند یاد کردن. 
(متتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||منادی کردن به تهدید. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء). ||جبار زدن. 
|[بدانستن. (تاج المصادر بیهقی). 

تأذی. [ت ٤ذ‏ ذی] (ع مص) آزرده شدن. 
(منتهی الارب) (زوزنی) (دهار) (انندراج) 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). رنج کشیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اذیت دیدن. 
(فرهنگ نظام). رنجش. رنجیدن. رنجیدگی. 
رنج بردن. 


تأذبن. [تَء] (ع مص) اذان گفتن. (منتهی 


الارب) (ناظم الاطباء). بانگ نماز کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (انندراج) 
(ترجمان علامةُ جرجانی). ||آواز دادن. 
(زوزنی) (ترجمان علام جرجانی). ||بسیار 
اعلام کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بسیار آ گاهانیدن, (آنندراج). ||مالیدن گوش 
کسی را. (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), گوش 
مالیدن کودک را. (آنندراج). |/بازداشتن از 
آشامیدن آب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
را بکاری. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). دستوری دادن کسی 
را بکاری. (آنندراج). |[گوشه ساختن برای 
كفش و جسز آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نعلی را و جز آن گوشه کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). گوشه ساختن نعل را. (از 
اقرب الموارد) (آنندراج). 


تار. [تَ:ز] (ع مص) بانگ برزدن. (منتهی 


لارب) ۳ لاطبا 


ایا ِِ و شود. 

تأرب. [تَ َر ر](ع مص) بتکلف زیرک 
شدن. ||انکار نمودن. [اسختی کردن در 
حاجت. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 


تأرث. [ت ءز ژ] (ع مص) مشتمل شدن 


آتش, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

تأرج. [ث ءزژ] (ع سص) بوی خوش 
دمیدن. (از اقرب الموارد). 

تارض. [ت عءز ر] (ع مسص) متصدی و 
الاطباء). ||لازم گرفتن زمین را. |[درنگی 
کردن. || آنقدر مالیدن گیاه که ممکن شود 
پریدن آن ن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


۸ تارة. 


الاطباء). 
تارق. [تَ: ر] (ع | تارّه. یک بار. (سنتهی 
الارب). همزة آن برای کثرت استعمال 
متروک شد. (منتهی الارب). ج تتر. (منتهی 
الارب). رجوع به تارة شود. 
تاری. [ت ءَر ری ] (ع مسص) (از «اری») 
پس ماندن از چیزی. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). | اقامت كردن و بند 
گشتن در مکانی. ||شهد ساختن زنبوران 
عسل. ||صواب چیزی جستن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تأاریب. (تَّ:](ع مص) استوار کردن. (تاج 
السصادر بیهقی) (منتهی الارب) (زوزنی) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). استوار کردن 
گره. (آنندراج). |إحد معين نمودن. ||افزون 
کردن. ||کامل ساختن و تمام نمودن چیزی را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تمام 
کردن. (زوزنی) (فرهنگ نظام). || خردمند 
شدن. (زوزنی). 
تاریت. [تَء] (ع مص) ورغلانیدن بعضی 
را بر بیضی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
برغلانیدن و برانگیختن. (آنندراج). شر 
انگیختن میان قومی. (تاج المصادر ببهقی). 
شور انگیختن میان قومی. (زوزنی): ابناء 
دولت و انشاء حضرت زبان وقیعت دراز 
کردندو در تضریب و تأريث مجال فتح 
بافتند. (ترجمة تاريخ یمینی) . || آتش 
افروختن. (منتهی الارب) (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
طایفه‌ای از | کراد خسروی از برای تاریث 
آتش فتنه... ایشان را از قلعه بیردن آوردند. 
(ترجمة تاریخ یمینی) . 
تأریج. [تَ:] (ع مص) ورغلانیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). برانگیختن. تحریک 
کردن. (از اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
چ تأريج جنگ؛ برافروختن آن. (از اقرب 
الموأرد). 
- تأریج قوم؛ آنان را به مخالفت یکدیگر 
برانگیختن. (از اقرب الموارد). 
|ااوارجه درست ساختن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تأریخ. [ت:)(ع مص) سال و مه معلوم 
کردن با نوشتن یا گفتن: ارخ الکتاب تاریخا؛ 
تاریخ نوشت آن کتاب را. (ناظم الاطباء). 
|[شناساندن وقت و بقولی تأریخ هر چیزی 
غایت و وقت أن است که بدان منتهی ميشود. 
و بدان سبب گویند: فلان تأریخ قوم خویش 
است؛ یعنی به وی شرف و ریاست آنان منتهی 
میشود. (از اقرب الموارد). رجوع به تاريخ 
شود 
تأریز. [ت:] (ع مسص) ثابت گردانیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). استوار کردن. 


محکم کردن: تأریز الوتد؛ استوار کردن میخ. 
تأریس. [تَء](ع مص) کشاورز گردیدن. 
|زکار و خدمت گرفتن از کسی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||برزگری 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). 
تاریش. [تَء] (ع مص) برافروختن آتش 
را. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
||بدی افکندن ميان قوم. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). شر انگیختن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (مجمل‌اللفه). 
|/برانگیختن حرب. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). آتش حرب افروختن. (تاج المصادر 
بیهقی) (مجمل‌اللفه) (اقرب الموارد). 
تأریض. [تَّ:](ع مص) چرانیدن گیاه زمین 
را و طلب نمودن آن را. (منتهی الارب) (قطر 
المحیط) (ناظم الاطباء). |ائیت روزه کردن و 
آماده شدن برای روزه. (منتهی الارب) (قطر 
المحیط) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |سخن را 
تهذ یب کردن. (قطر المحیط). آراسته نمودن 
کلام. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تأریض سخن؛ مهيا كردن و تعدیل 
کردن آن. (از اقرب الموارد). |إگران کردن در 
وزن. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). گرا ان کردن. (قطر المحيط). 
|ااصلاح نمودن. اصلاح كردن چیزی را. 
|[درنگ کردن فرمودن کسی را. امنتهی 
الارب) (قسطر المسحیط) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||در مشک شیر قرار دادن. (قطر 
المحیط). در مشک شیر یا روغن يارب یا آب 
انداختن برای اصلاح مشک. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). 
تأریف. [تَّ:] (ع مص) حد چیزی پيا 
کردن. (تاج المصادر بیهقی). گردائیده شدن 


حد برای زمین و قسمت‌نموده شدن. (منتهی 


|٠‏ الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تأریف بر 


زمین (فعل آن مجهول آید)؛ حدودی برای آن 
تعیین شدن و قسمت گردیدن. (از اقرب 
الموارد) (از قطر السحیط). تأریف خائه و 
زمین؛ معین کردن و تقسیم نمودن خانه و 
زمین. (از اقرب الموارد). ||تأریف حبل؛ گره 
بستن ریسمان. (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

تاریق. [ت:] ع مص) بی‌خواب کردن. 
(تساج المصادر ببهقی) (اقرب الموارد) 
(زوزنسی). بیدار داشتن کسی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

تأریکت. (ت:] (ع مسص) تأریک حجله؛ 
پوشیدن و اراستن حجله را به اریکه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تأریک 
عروس؛ پوشاندن وی را بر اریکه. (از قطر 
المحيط). 

تارية. زت: ىَ] (ع مص) آرسه (اخیه) 


تازف. 

ساختن ستور را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (تاج المصادر بیهتی). |الفت 
انک‌ندن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
||ثابت گردانیدن و استوار ساختن چیزی را 
|ابرافروختن و بسیار مشتعل ساختن آتش 
را. (منتهى الارب) (نساظم الاطباء). آتش 
افروختن. (تاج المصادر بیهقی). آتش بلند 
کردن. (زوزنی). | آتشدان ساختن برای 
آنش. || پنهان کردن حقیقت چیزی و ظاهر 
کردن غیر آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تاز [تَءغز] (ع مص) مندمل شدن زخم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). التمام يافتن 
زخم. (از قطر السحیط) (از تاج الصروس)؛ 
|انزدیک شدن قوم در جنگ با یک‌دیگر. (از 
تاج العروس) (از قطر المحیط) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تز [ت ء] (ع 0 خر استوارخلقت. (منتهی 
الارب) (از تاج العر وس) (از قطر المحيط) 
(ناظم الاطباء). 
تأزب. (ت َر ر1 (ع مص) بخش کردن مال. 
(مسنتهی الارب) (قطر المحيط) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تأزج. ت غر 5 (ع مص) درنگی کردن. 


|[بازایستادن از کاری. || پس ماندن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 


تأزو. [تَ ءَز ژ]) (ع مص) ازار پوشیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) (از 
قطر السحیط) (دهار) (از اقرب الصوارد) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||بمض گیاه بعض 
دیگر را تقویت کردن و بهم پیچیدن و سخت 
شدن؛ 
تأزر فيه النبت حتی تخایلت 
رباه و حتی ماتری الشاء نوما 
(اقرب الموارد). 
|ادراز شدن و قوی گردیدن گیاه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تازز. ات عَزژ](ع مص) شدت غلیان دیگ. 
(از تاج العروس). سخت جوشیدن دیگ یا 
جوش آمدن آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||تأزز مجلس؛ موج زدن مردم در | 
آن. (از اقرب الموارد). ۱ 
تازف. [ت ءَز ر](ع مص) کوتاه شدن و 
نردیک شدن. (از قطر السحیط) (از اقرب 
المسوارد). نزدیک شدن بیکدیگر. (تاج 
المصادر بیهقی). ||تتگ شدن جا (از قطر 
المحیط). || تدگ‌سینه شدن مرد. بدخوی شدن 
مرد. (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 
تازق. [ت ءَز رٌ] (ع مص) تنگ شدن سینه.: 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). یعنی غمگین گردیدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تأزل صدر. (اقرب 
الموارد). رجوع به تأزل شود. || تنگ آمدن در 


تازل. 
جنگ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تازل. ات ٤ز‏ ر (ع مص) تنگ شدن سینه. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به تأزق شود. 
تازم. ت ءز ز) 2 مص) اقامت کردن در 
خانه. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء): 
تازم القوم دارهم؛ دیرزمانی در آن اقامت 
گزیدند.(از اقرب الموارد). |اسختی و قحطی 
رسیدن مردم را. |[درد یافتن از سختی و 
قحطی زمانه. (از اقرب الموارد). 
تازی. زت ءَژ زی] (ع مسص) تأزی عنه؛ 
بازگشت از وی. (سنتهی الارب). تکص. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). ||تأزی القدح؛ 
رسیدن تیر در شکار و جنبیدن در آن, ||ازاء 
(مصب آب در حوض) برای حوض ساختن. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از قطر المحیط). رجوع به تأزية 
شود. 
تازیج. [َتَء] (ع مص) بسنا کردن و دراز 
کردن آن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
بناه طولا. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تأزیو. (تَ:] (ع مسسص) ازار پسوشانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کسی را ازار بربستن. (تاج المصادر بیهقی). 
پوشاندن. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
|اقوی ساختن. گویند: «فلان ازژ حسیطان 
الدار»؛ یعنی پائین دیوارهای خانه را کهگل 
کردو مستحکم گردانید. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تقویت کردن چیزی 
را. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تأزية. [تَ:ی](ع مسص) ازاء ساختن 
حوض را. (از اقرب الموارد) (قطر المحيط) 
(از مستتهی الارب) (از ناظم الاطسباء). 
جایگاهی که آب در حوض شود ساختن. 
(تاج آلمصادر بیهقی). رجوع به ری شود. 
تأسو. [تَ عش ش] (ع مص) بهانه کردن. 
|ادرنگ کردن. (از اقرب الموارد) (منتهى 
الارب) (از قطر المحیط) (ناظم الاطباء). 
تأسف. ات َس سش](ع مسص) ان‌دوه 
خوردن. اتاج المصادر بیهقی) (دهار) 
(آنسندراج). تلهف. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). دریغ و درد خوردن و اندوهگین 
گردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اندوه 
وغم و حسرت خوردن. (فرهنگ نظام): لکن 
لدخ الحرقة و مؤلم الفرقة اورثه تلهفاً و وجوما 
و کسبه تاسفا و هموما فوقف بین‌الامر و 
النهی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۰۰), 
هست از نشاط آمدن روز 
یا از تأسف شدن شب. مواد 
و چون خوابی نیکو که دیده آید بی‌شک دل 
بگشاید اما پس از بیداری بجز تحیر و تأسف 
نباشد. ( کلیله و دمنه). وآنگه ندامت و تأسف و 


گم‌شد؛ه رکه چو یوسف بود 

گم شدنش جای تأسف بود. نظامی. 
||تأسف ید؛ پرا کندگی و پریشانی آن. (از 
اقرب الموارد). 


تأسفی آور. [تَ ءش س و] (نف مرکب) 
تأسف‌انگیز. که اندوه و حسرت آورد. که 
دریسخ و درد انگیزد. رجوع به تأسف و 
ترکیبات آن شود. 

تأسفانگیز. (ت عش س آ] (نف مرکب) 
تاسف‌اور. که تاسف اورد. که دریغ و درد 
آورد. که اندوه و حسرت آورد. رجوع به 
تاسف و ترکیبات ان شود. 
تأسف خوردن. ات عش س خوز / خر 
د] (مص مرکب) اندوه خوردن. افسوس 
خوردن. دریغ خوردن: بسیار تأسف خورد و 
توجع نمود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۷۱). 
و بر تعجیلی که از تسویل شیطان و تخییل 
بهتان رفته تاسف‌ها خورد. (سندبادنامه 
ص ۱۵۲). دوان آمد و تلطف کرد وتأسف 
خورد. ( گلستان). و بر عمر تلف‌کرده تأسف 
میخوردم. ( گلستان). 

هوایی که در جیب یوسف خورد 

زا وی او شف ورد ۱ 

طغرا(از انندراج). 

رجوع به تأسف و ترکیبات آن شود. 
تأسل. ات عش ش] (ع مص) تأسل به پدر؛ 
خوی و عادت و خلق پدر گرفتن. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط) (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). مانند شدن. تشبه. . . 
تأاسن. [ت عش شش ](ع مص) از بوی بد چاه 
بیهوش گسردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). گرفتن گاز چاه کسی را. | ستغیر 
شدن اب. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) 
(از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بگردیدن آب. (تاج المصادر بیهقی). ||خوی و 
اخلاق پدر خود گرفتن. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خوی کسی گرفتن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||یاد عهد گذشته کردن و تأخیر و 
درنگ کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تاسن بر عهد؛ بیاد اوردن آن. (از 
قطر المحیط). ||تأسن عهد و دوستی کسی؛ 
تغییر یافتن آن. (از اقرب الموارد). |[درنگی 
شدن. (تاج المصادر ببهقی). | بهانه جستن بر 
کسی. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بهانه آوردن. (تاج المصادر بیهقی). 
بهانه جستن بر کسی و تأخیر درنگ کردن بر 
وی. (از قطر المحیط). 
تأسی. [تَ ۶ش سی ] (ع مص) (از «أسو») 
یکدیگر را به صبر فرمودن. (تاج المصادر 


بیهقی) (زوزنی). ||تسلی گرفتن. (سنتهی 


الارب) (ناظم الاطباء). |[تصبر و تعزی. (از 
اقرب الموارد) (قطر المحيط). صبر كردن. 
(دهار). تجلد و تحمل. (قطر المحيط). 
شکیبایی. آرام شدن. ||اقتدا کردن بکسی. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). پیروی کردن. 
(آنندرا اج) (غياث اللغات). اطاعت. (آنندرا اج) 
(غیاث اللغات). پیروی و متابعت. (فرهنگ 
نظام). 

تأسید. [تَ:] (ع مص) برآغالانیدن سگ 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). برانگیختن 
سگ را بشکار. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). ۱ 
تأسیو. تَ:] (ع [) صاحب اقرب الموارد 
آرد: « گویندکه مفرد «تأسیر» است ولی شنیده 
نشبده‌است». رجسوع به «تآسییر» و 
تأسیرالسرج شود. 
تأسیس. [تَء] (ع مسص) بنیاد نهادن. 
(زوزنی) (دهار) ( کشا ف اصطلاحات الفنون از 
صراح) (منتهی الارب) (ترجمان علامة 
چرجانی) (انندرا اج) (غياث اللغات) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ نظام). بنا انکندن. (تاج 
المصادر بیهقی). تاسیس خانه؛ بنیاد نهادن 
آن. (از اقرب الموارد). استوار کردن. 
(آنندراج) (غیاث اللغات) (فرهنگ نظام) 
(ناظم الاطباء). بنا کردن. (فرهنگ نظام): 
شمس‌المعالی با سلطان به تأسیس بنیان 
مودت و تأ کید اسباب محبت مشغول شد. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۳۳). تقطیع و 
توسیع عرص جامع تعیین رفته‌بود و تأسیس 
و تربیع آن تمام گشته. (ترجمهٌ تاریخ یمینی 
ص ۴۲۰). ||تأسيس خانه؛ آشکار کردن 
حدود و برآوردن قواعد و بنا کردن پاية آن. 
(از قطر المحیط). در فارسی پا شدن و کردن و 
نهادن صرف شود. رجوع به این ترکیب‌ها 
شود. ||() (اصطلاح قافیه) در قافیه الف است 
که‌میان آن و ميان حرف روی یک حرف 
متحرک باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
چنانکه در قول نابغة ذبیانی. شعر: 

کلینی لهم يا اميمة ناصب 

و لیل اقاسیه بطیء الکوا کپ. (منتهی الارب). 
شمس قيس در المعجم آرد: اما خرف اسن 
الفی است که بحرفی متحرک پیش از روی 
باشد چنانکه الف آهن و لاذن و اين الف را از 
بهر آن تأُسیس خواندند که در تنسیق شعر 
آغاز و اساس قافیت از این حرف است و هر 
حرف که پیش از این باشد در عداد قافیت 
نیاید و بقافیت تعلق ندارد و بیشتر شعرای 
عجم تأسیس را اعتبار نمی‌نهند و آنرا لازم 
نمی‌دارند چنانکه پلفرج رونی گفته‌است: 
فلک در سای پر حواصل 

زمین را پر طوطی کرد حاصل. 


پس گفته‌است: 


کرا دانی تو اندر کل عالم 

چنو فرزانة مقبول مقبل. 

و خاقانی گفته‌است: 

نشاید بردن انده جز به انده 

نشاید کوفت آهن جز به آهن. 

پس گفته‌است: 

دلم آبستن خرسندی آمد 

| گرشد مادر روزی سترون. 

وانوری گفتهاست: 

به کلکش در. مروت را خزاین 

به طبعش در کیاست را ذخایر. 

پس گفته‌است: 

امور شرع را عدلش مربی 

امور غیب را علمش مفسر. 

اگرشاعری الف تأسیس را رعایت کند آنرا 
لزوم ما لایلزم خوانند چنانکه ملقابادی 
گفته‌است: 

تابنده دو ماه از دو بنا گوش تو هموار 

وز دو رخ رخشنده خریدار و ترازو 

با ران و سرین سار هیونانی و گوران 

با چشم گوزنانی و باگردن آهو. 

و چنانک انوری گفته‌است: 

گرچه دربستم در مدح و غزل یکبارگی 

ظن مبر کز نظم الفاظ و معانی قاصرم 

بل که در هر نوع کز اقران من داد کسی 

خواه جزوی گیر آنرا خواه کلی ماهرم 

منطق و موسيقي و هیأت بدانم اندکی 

راستی باید بگویم پا نصیبی وافرم. 

(از المعجم فی معاثیر اشعارالعجم چ قزوینی و 
مدرس رضوی ص۱۹۸). 

رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون چ احمد 
جودت ج اص ۸۲ شود. صاحب مرآةالخیال 
آرد: تأسیس الفی را گویند که ثالث روی بود 
چنانکه الف در «یاور» و «داور» ولیکن | کثر 
شعرا تکرار انرا در قوافی واجب نمیدانند و 
بطریق استحسان می‌آورند. تاشن درلغت 
بنیاد افکندن است و بنیاد حروف قافیه از این 
حروف است و حرف ماقبل او داخل قافیه 
قامت ترکان چو سرو آراسته است 

بهر جان ما بلای خاسته است. 

در لفظ آراسته و خاسته «الف» تأسیس است 
(مرآة الخیال چ بمبئی ص۹١٠).‏ 

قافیه در اصل یک حرف است و هشت انرا تبع 
چار پیش و چار پس این نقطه آنها دایره 
حرف تأسیس و دخیل و ردف و قید آنگه روی 
بعد از آن وصل و خروج است و مزید و نایره. 
تأسيس همان حرف قافيه است. (منتهى 
الارب). نام حرف از حروف قافيه. (غياث 
اللغات) (آنندراج). |ادر علم معانی آوردن 
کلمه‌ای است که افادة معنی تازه کند غیر از 
معنی کلم اول و این مقابل تأ کید باشد و از 


اینجاست که گویند: التأسیس اولی من التاً كيد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و به اصطلاح 
علم بیان تأسیس ان است که از زیادت لفظ 
معنی هم بیفزاید نه آنکه حرف تقریر معنی اول 
باشد چون: «آمد مرد فاضل» که از افزودن 
لفظ فاضل صفت زاید که از لفظ مرد حاصل 
نشدهبود بدریافت رسید. وا کید آنکه از 
زیادت لفظ هیچ معنی نیفزاید بل تقریر معنی 
اول باشد و بس چون: «امد زید زید» و «دیدم 
اسد شیر» که از مکرر همان حاصل است که 
در عدم تکرار بود و در علم معانی و بیان ثابت 
شد که تاسیس از تا کید بهتر است. 
(آنندراج). جرجانی آرد: تا سیس عبارت از 
افادة تق دیگری است که یشن ار ان 
حاصل نبوده‌است. بنابراین تأسیس بهتر از 
حمل ان بر اعاده است. (از تعریفات). رجوع 
به کشاف اصطلاحات الفنون چ احمد جودت 
3 اص ۸۲ و مطول در مبحث مسندالیه و 
رجوع به تأ کید شود. |ادر نزد فرقة سیعیه که 
از غلاة شیعه بشمار میرفتند عبارت است از 
تمهید مقدماتی که بدان شخص دعوت‌شده را 
به تسلیم وادارند. و این مقدمات شخص 
دعوت شده‌را بدعوت باطلی که میخوانند 
میکشاند. ( کشاف اصطلاحات الفنون چ احمد 
تاسیسات سدع اج تأسیس رجوع به 
تأسیشن شود. در تداول فارسی آمروز. 
بنگاه‌ها و ساختمانها و مانند اینها. و رجوع به 
تأسیس شود. ||تاسیسات قمر؛ در نزد 
منجمان بر مرا کز بحران اطلاق شود و عبارت 
است از رسیدن قمر بدرجات معین از 
الفنون ذیل تأسیس و مرکز شود. 


تأسیس شدن. (تَ؛ ش د] (مص مرکب) 


دایر گشتن. بنا شدن. بنیادافکنده شدن. بنیاد 
گشتن.برپا گشتن. رجوع به تأسیس شود. 


تأسیس کردن. [ث: ک د] (مص مرکب) 


بنیاد کردن. بنیاد افکندن. بنا کردن. دایر کردن. 
تاسیس نهادن. برپا کردن. رجوع به تأسیس 
شود. 

تاسیس نهادن. [تء ن رن د] ا+سسص 
مرکب) بنیاد نهادن. تاسیس کردن. بنا نهادن. 
a ۳‏ 

مرکب) اقتدا ا به پیشوای خود. انا 
الاطباء). پیروی کردن. متابمت کردن. اعمال 


کسی را سرمشق قرار دادن. رجوع به تأسی 


سود. 

تأسیل. [ت:] (ع مسص) e‏ وی 
چیزی. (تاج المصادر بیهقی) (از آنندراج). تیز 
کردن هر جیری. . (منتهی الارب) رن 


تاصل. 
المحيط). تأسیل سلاح؛ تیز کردن آن و قرار: 
دادن آن مانند اسل (نیزه). (از اقرب الموارد). 
||تأسیل باران؛ رسیدن تری و نمی آن اسلا 
دست را. (از منتهی الارب) (از قطر السحیط) 
(از ناظم الاطباء). |[دراز کردن چیزی. (از 
قطر المحیط). ||تأسیل ثمام؛ صارت 
خوصه کالاسل. (اقرب الموارد), 


تأسیة. [ت: ۳4 (ع مص) (از «أسو») اندوه 


نمودن برای کسی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). ||بصبر فرمودن. (تاج 
المصادر بیهقی). تسلی دادن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[تعزیت کردن. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط) (آنندراج). |إيارى 
کردن کسی را. ||چاره‌جویی و معالجه کردن 
کسی را. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 


تاد و 3۳ 
اسبا. [ت ءَش ش ] (ع مص ) انبوه شدن. 


(زوزنی) (آنندراج). درهم پیچیدن درختان. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |ابهم 
درآمیختن و مجتمع گشتن قوم. (از منتهی 
الارب) (از قطر المحیط) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). بهم درآمیختن قوم. یقال: جاء فلان 
فیمن تأشب الیه؛ اى انضم اليه و التف اليه. (از 
اقرب الموارد). منضم شدن بسوی کسی. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 


تأشن. [تَ ءش ش] (ع مسص) دست به 


اشنان شستن. (از اقرب الموارد) (از قطر 


تأشیب. [تَء] (ع مص) تباه کردن میان 


قوم. (تاج المصادر بیهقی). برآغالانیدن و 
برانگیختن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[درهم‌پیچیده ساختن درختان را 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 


تأشیر. [ت؛] (ع () چیزی که بدان ملخ 


می‌گزد. (از قطر المحيط) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ج, تأآشیر. (قطر 
المحیط). منقارگونه‌ای که ملخ بدان می‌گزد 
یعنی گاز می‌گیرد. ||(مص) 
گردانیدن دندانها را. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). تیز و باریک 
ساختن کناره‌های دندان راء (از اقرب 
الموارد). ۱ 
مص | تاصص.(ت ءض ص ]لع مص) مجتمع ٩‏ 
گردیدن.(منتهی الارب) (از قطر المحیط) 
(ناظم الاطباء 
قوم. (از اقرب الموارد). اجتماع. فراهم شدن. ا 
گردآمدن. 
تاصل. [ت عض ص ](ع مص) تأئل. اصلی | 
گرفتن.(تاج المصادر ببهقی). بااصل گردیدن | 
درخت و ثابت و راسخ شدن بيخ آن. (از قطر ۲ 


نیکو و خوب ا 


), (از اقرب الموارد). ازدحام 8 


تاصید. 


المحیط). 
تأصید. [تء] 2 مص) اه پوشانیدن. 
(منتهی الارب). کسی را شاما ک پوشانیدن. 
اتاج المصادر بیهقی). پوشانیدن اصده 
(پیراهن کوچکی که زیر جامه پوشند). (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). || تأصید در؛ 
بستن آنرا. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تأاصیص. [تَغ] (ع م فصن نات و 
جز آن؛ محکم و سخت گردانیدن و چسبانیدن 
بعض را به بمض. (از قطر المحیط) (از صنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) تأصیص چیزی؛ 
محکم کردن و استوار ساختن آن. (از اقرب 
الموارد). 
تأاصیل. [تَ:] (ع مص) تأثيل. اصلی 
کردن. (تاج المصادر بیهقی). محکم و استوار 
کردن. (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||تأصیل چیزی؛ آشکار کردن اصالت یا اصل 
ان یا با اصل قرار دادن ان. (اقرب الموارد) (از 
قطر المحیظ). 
تأصبة. [ بء ی( مص) دشوار گردیدن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). تعسر. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). || تأصیۂ مرد؛ ارتبا ک 
او. (از اقرب الموارد) (از قطر المحيط). 
تأطر. [ت ءط ط)(ع مص) ملازم شدن زن 
خانه را. (تاج المصادر بیهقی). خانه‌نشین 
شدن زن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). ||نا کدخداماندن زن در خانة پدر و 
مادر خود تا مدتی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تأطر زن؛ اقامت کردن وی در 
خانة خود. (از قطر المحیط). ||خود را در بند 
داشستن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
٠‏ تأطر مرد در مکان؛ زندانی شدن وی 
ر آن. (از قطر المحيط). ||به دو درآمدن. 
ا المصادر ببهقى) (المصادر زوزنی). خم 
گردیدننزه و کج شدن ‏ ن. (منتهى الارب) 
(از قطر المحیط) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تأطر نیزه در پشت آنان؛ خم شدن و کج شدن 
آن. (از اقرب الموارد). ||تأطر چیز؛ کجی و 
اعوجاج آن. (از قطر المحیط). 
تأطم. رت ءط ط] (ع مص) تأجم. سخت 
خشم گرفتن. (تاج المصادر ببهقی) (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). تأطم 
مرد؛ تأجم و خشم وی. (قطر المحیط). ||تأطم 
سیل؛ بلند گردیدن موجهای سیل و خوردن 
بعض آن مر بعض دیگر را. (از منتهی الارب) 
(از قطر السحیط) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). برامدن امواج سیل. (از اقرب 
الم ارد). |تأطم شب؛ سخت شدن تاریکی 
شب. (از منتهی الارب) (از قطر المسحیط) (از 
) (از ناظم الاطباء). || تأطم گربه؛ آواز 
کر به در خواب. (از منتهی الارب) (از 
) (از ناظم الاطباء ). خرخر کردن گربه 


آنندراج 


آنندراج 


در خواب. (از قطر المحیط). || خاموش ماندن 
و آنچه در دل دارند ظاهر نکردن. (از قطر 
المحیط) (از سنتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). | تأطم آتش؛ برآمدن زبانة آن, 
| تأطم بر کسی؛ تجاوز در خشم. .از اقرب 
الموارد). 
تأطید. [ت:)(ع مص) شابت داشتن, 
چنانکه ملک مالکی و مملکت و فرمانروائی 
شاهی را: اطد الله ملکه؛ ثابت دارد خدا ملک 
او راء (از منتهی الارب) (از قطر السحیط) (از 
ناظم الاطباء). و رجوع به تطید شود. 
تأطیر. [تء](ع مص) مایل گردانیدن وخم 
دادن چیزی. (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). |[پی پیچیدن بر 
سوفار تير. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأطیم. [تَء] (ع مص) پوشیدن هودج را به 
جامه. (سنتهی الارب) (انندراج) (از قطر 
المسحیط) (ناظم الاطباء). ||تأطیم آطام 
(حصن‌ها بلند کردن آنها. (از اقرب الموارد). 
تأفف. [تَ ءف ف ](ع مص) ) أف گفتن بر وی 
از اندوه با دلتنگی یا درد. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحيط) . رجوع به تأفیف شود. 
تأفق. [تَ ءف ف ](ع مص) آمدن از افق. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحيط) (از منتهى 
الارب) (از ناظم الاطباء): تأفق بنا؛ اتانا من 
افق؛ جاء‌نا من افق؛ امد ما را از افق. 
تأفل. [تَ ءَف ف ] (ع مص) تکبر نمودن. (از 
منتهی الارب) (از قطر السحیط) (ناظم 
الاطباء). 
تافن. [تَ ءف ف](ع مص) عیب کردن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). تنقص. (قطر 
تعحیطا بد کی اکر ری کنر 
شخص نباشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط) (ناظم الاطباء). 
|| خود را بزور زبرک نمودن. (از قطر المحیط) 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||تتبع كردن اواخر امور. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). 
تمفة. [ت وف ف ] (ع () إف. افان. افاف. افف. 
هنگام. وقت. (از قطر المحیط) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء): جاء على تئفة 
ذلک؛ ای على اثره او علی‌القرب من وقته. 
(اقرب الموارد). 
تأفیف. [ت+] (ع مص) أف کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). اف گفتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تأفيف 
بکسی؛ اف گفتن بر وی از اندوه یا دلتنگی یا 
درد. تأفف. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تأفف شود. 
تأفیک. [ْ:] (ع مسص) دروغ گسفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به افک 


شود. 


تأکل. ۶۳۲۱ 


تأفیل. (ت؛) (ع مص) افزون کردن چیزی 
را. (از قطر السحیط) (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). 
تأق. [ ت ]٤‏ (ع مص) پر شدن مشک از آب. 
(از مسنتهی الارب) (آنسندراج) (از ناظم 
الاطباء). پر شدن مشک. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). ||اندوهنا ک‌گردیدن. 
|| پرخشم شدن. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) . تاق فلان؛ سرشار شدن وی 
از خشم یا اندوه و شتافتن وی ببدی. (از قطر 
المحیط). تاق مرد؛ سرشار شدن وی از خشم 
و غیظ و شتافتن وی. و از امثال عرب است: 
انت تثق و انا ملق و کیف نتفق؛ تو شتاب ببدی 
داری و من شتاب بگریه, و مثل را در موردی 
اورند که دو تن توافق اخلاقی نداشته باشند. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تیق شود. 


تفقی. [تَّ ء](ع ص) بدخو. (نصاب الصبیان). 


شتابنده بیدی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء): 
انت تلق و انا مئق فکیف نتفق. یضرب 
لل‌مختلفین اخلاقاً. (منتهی الارب) (قطر 
المحيط) (ناظم الاطباء) e‏ 
بلط [ت ٤ق‏ ق ] (ع مص) قروت شدن 
شیر. (از منتهی الارب). کشک شدن شیر. (از 
ی ). پینو گشتن شیر. 
أقة. (ت ء ق] (ع !) سختی غضب. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||إسرعت. (اقرب الموارد). 
||شتاب‌زدگی بسوی بدی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||أشدت غضب و 
سرعت. (از قطر المحيط).. 


تأقیت. [تء] 2 مص) (از «أقّت» و 


«وقت») معین کردن وقت. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). وقت نهادن. 
(دهار). توقیت. (زوزنی). تأجیل. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به توقیت شود. 


تأکد. [ت ء کک ] (ع مص) (از «وکد») 


استوار شدن. (تاج المصادر بیهقی) (از منتهی 
الارب) (از (قطر المحیط) (دهار) (زوزنی) (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج). اشتداد. استحکام. 
توئق. توکد. (از اقرب الموارد). 
قأکو. [تَ ء کک] (ع مص) | کره کندن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). یعنی گود کندن. 
(آنسندراج). گُوها بزمین فروبردن درخت 
نشاندن را. (تاج المصادر بیهقی) (از زوزنی). 
گودال کندن و گود کردن زمین برای نشانیدن 
درخت. (ناظم الاطباء). تأ کر زمین؛ حسفره 
کندن آن. (از اقرب الموارد) (از قطر المحيط). 
تأکل. [تَ ء کک ] (ع مص) خورده شدن 
دندان و انچه بدان ماند. (تاج المصادر بیهقی). 
فروریختن دندان. (از اقرب الموارد). ||خشم 
گرفتن و برانگیخته شدن. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (نساظم الاطباء). |[درخشیدن 


۲ تاأکید. 


شمشیر از تیزی. (تاج المصادر بیهقی). سخت 
درخشیدن سرمه و شمشیر و برق و سیم و جز 
آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تأ کل سرمه, صیر نقره و شمشیر؛ درخشیدن 
انها از حدت و تا کل برق؛ سخت درخشیدن 
آن. (از قطر المحیط). |[یکدیگر را خوردن. 
(از قطر المحیط). تأ کل عضو ایتکال آن. 
خوردن بعض آن مر بعضی را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). || خورده شدن. (زوزنی) 
(آنندراج). 

تاکید. [(تَء] (ع مسص از « کد» و 
«وک‌د»)۱ استوار کردن گره و عهد و زین و 
پالان بر پشت اسب و شتر و جز آن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تأ کید پیمان و زین 
بستن و استوار كردن آنها. (از اقرب الموارد). 
||استوار کردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(دهار) (از منتهی الارب) (زمخشری) ( کشاف 
اصطلاحات الفنون) (آنندراج) (ترجمان 
علامُ جرجانی). تؤكيد. (تاج المصادر 
بیهقی): و آنچه از جهت وف در تاسهس 
قواعد خلافت و تأ کید مبانی ملک و دولت 
تقدیم افتد... ( کلیله و دمنه). شرایط تأ کید و 
احکام اندر آ ن (وئیقت) بجای آورد. ( کلیله و 
دمنه). شمس‌المعالی با سلطان به تا تین 
بنیان مودت و تأ کید اسباب محبت مشغول 
شد. (ترجمه تاریخ یمیلی). 

بسا مالا که بر مردم وبالست 

مزید ظلم و تأ کید ضلالست. سعدی. 
کلام سابق خود را با تکرار یا ابرم و با ادل 
محکم ثابت‌تر کردن: من بفلان خیلی تأ کید 
کردم‌که بسفر برود. (فرهنگ نظام )+ وتا کیدی 
رفت که از راههای شارع احتراز واجب بیند. 
( کلیله و دمنه). | صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: تأ کید در اصطلاح علوم عربی 
(نحو) بر دو معنی اطلاق میشود: ۱ - چنانکه 
در اطول آمده‌است: تقریر چیزی بطور ثابت 
در ذهن مخاطب. ۲ - لفظی است که بر تقریر 
دلالت کند a‏ 
مطلبی را تقریر یا تثبیت کنند و از این رو 
ر در بحث تقدیم 
مسندالیه سور بلفظ كل بر مسند مقرون 
بحرف نفی گوید: «تأً کیدلفظی است که دلالت 
کند بر تقویت چیزی که لفظ دیگر آنرا افاده 
کند».و این گونه تأ کیداعم است از اینکه تابع 
اول باشد یا نه. و اینکه گفته‌اند تا کید 
اصطلاحی بوسیل الفاظ مخصوص يا تکرار 
لفظ است منظور آن نوع تأ کیدی‌است که یکی 
از توابع پنجگانه بشمار آید. چنانکه گفته‌اند 
وصف گاه برای تأ کید باشد, و نیز گویند 
ضربت ضرباً (مفعول مطلق) برای تأ کید است 
و امثال اینها. (چنانکه در بمضی از حسواشی 
مطول آمده‌است). و کاهی مجازاً تا کید بر 


تأكيدالذم بمايشبه المدح. 


لفظی اطلاق شود که برای افادۂ معنایی که 
بدون آن لفظ آن معنی حاصل بوده‌است. بکار 
رود یعنی لفظی است که برای افادة معنائی 
ذ کر شود که بدون ذکر آن حاصل بوده‌است 
مانند: لم‌یقم کل انسان. چه لفظ ( کل) برحسب 
عقیده بعضی تأ کید است زیرا همچنانکه 
«لم‌یقم انسان» معنی عموم نفی را میرساند 
همچنین «لم‌یقم کل انسان» نیز همین معنی را 
افاده می‌کند. و برحسب مثال اول تا کیدنیست 
زیرا اسناد در آن هنگام په « کل» است نه به 
انسان و علت اینکه این معنی را مجاز 
شمرده‌اند این است که افادة معتایی که بدون 
آن حاصل بوده است. لازمۀ نا کیداست نه 
خودت کید زیرا نا کید اقتضای تاشت 
مطلوبی میکند... پس تأ کیدب‌معنی مجازی 
نسبت بمعنی اصطلاحی اعم است. اقسام 
تا کید اصطلاحی: ۱ - تابع مطلق. یعنی خواه 
تابع اسم باشد یا جز آن و ا 
لفظی است و آنرا تأ کید صریح نیز نامن... ۲ 

-یکی از توابع پنجگانۂ اسم: ۳ e‏ 
که امر متبوع را در نسبت یا شمول مقرر کند 
یعنی حال و 
میکند بعبارت دیگر حالت متبوع را در نزد 
شنونده از لحاظ نسیت یعنی از لحاظ منسوب 


شأن آن را در نزد شنونده ثایت 


بودن یا منسوب‌الیه بودن آن صقرر میکند 
مانند: «زید قتیل قتیل». «ضرب زیبد زید» 
بدین سان در نزد شنونده ثابت می‌شود که 
منسوب يا منسوب‌الیه در این نسبت متبوع 
است نه جز آن, یا تابعی است که شمول متبوع 
نى القوم 
کلهم» و مقصود از این نوع تفریر, بکار بردن 
تمام الفاظ تأ کید است. در تعریف یسادشده 
منظور از مقرر کردن امر متبوع خارج کردن 
بدل و عطف نسق از تعریف است و این واضح 
است. همچنین صفت نیز از تعریف خارج 
میشود زیرا وضع صفت برای دلالت بر 
معنایی است که در متبوع ان هست و در 


راب بر افراد آن مقرر می‌کند مانند: : «جائد 


بعضی از مواضع برای افادة توضیح متبوع 
است... و قید «در نسبت یا شمول» عطف بیان 
را خارج مي میکند زیرا عطف بیان هرچند متبوع 
خود را واضح و تابت میکند یکن آنرا از 
لحاظ نسبت یا شمول آشکار نمی‌سازد. ۲- 
نوع سو از تأ کیدآن است که نه تابع اسم باشد 
ونه جز آن از قبیل تأ کیدفصل په مصدر آن که 
بجای تکرار فعل بکار میرود. مانند: : «سلموا 
تسليماً» این نوع تأ کید در مبحث «التاً کید 
لنفسه» يا تأ کید خاص و «التا کید لغیره» یا 
تأ کید عام در مبحث مفعول مطلق نیز خواهد 
آمد ". و دیگر حال مؤکده مانند «یوم یبعث 
حیاً» که در مبحث حال خواهد امد او وصف 
موکد مانند: «امس الدابر». (از كشاف 
اصطلاحات الفنون بنقل از اتقان و عباب و 


شروح کافیه. چ احمد جودت ج۱ص ۷۱). 
رجوع به تعریفات جرجانی شود. ادر علم 
نماتی مقایل ا سکن ات ررم بان 
شود. 

تاکیدات. [ت:] (ع 4ج 
تأ کید شود. 


۾ تأ کید .رجوع به 


تاکیدالذم بمايشبه المدح. [ت: ذذ 


ذم م ب ی ب هل ] (ع إمركب) صاحب 
آنندراج بنقل از مطلع‌السعدین وارسته آرد: 
مقابل است به تا کیدالمدح بمایشبه الذم. مثال؛ 
طاعت ما هم بسوی اسمانها میرود 
روز محشر چون بعصیان هم‌ترازو میشود. 

ابو طالب کلیم. 
از رفتن طاعت به آسمان مدح طاعت مظنون 
میشد. چون الفاظ مابعد بر زبان اورد مبالغه 
در ذم طاعت ثابت گشت. 
تمام‌حوصله و بردبار چون بزمیش ( کذا) 
حریص‌صحبت و عیاش‌طبع چون ناهید. 


اسیری. 
تمام حوصله و بردبار موهم مدح است چون 
مشبهّبه بیان کرد ذم مکشوف شد. 
از روزگار رتب عالی طلب کنند 
یارب که سربلند نمایی به دارشان. 


حکیم شفایی. 
مرحوم تقوی در هنجار گفتار آرد: حال این 
صنعت از عکس او معلوم میشود چنانکه در 
این بیت: 
ندارد خلق از او درهم و دینار 
ولی دارند از او آزار بسیار. 
نیک بسیارگوی لیک جفا 
سخت بسیارخوار لیک قفا. 
خواجه بفزود ولیکن به ورم 

گشت مشغول ولیکن به شکم 
میزبان بود ولیکن به رباط 
نانم آورد ولیکن به درم 
سر برآورد ولیکن به فضول 
دل تھی کرد ولیکن ز کرم 
بس حریص است ولیکن به حرام 
بس جواد است ولیکن به حرم 
سالها باد ولیکن به سقر 
عمرها باد ولیکن به سقم 
دولتش باد ولیکن شده گم 
نعمتش باد ولیکن شده کم. 

عمید دیلمی (از هنجار گفتار ص ۲۷۵). 


سای 


۱- تژکیدی که در تداول نحویان است نیز 
مرادف تأ کید است» خلیل گفته: «تأ کید در پیمان 
سوگندها و تژکید در گفتار بهتر است». چنانکه | 
گویند: اذا عقدت فأ کد و اذا حلفت فوکد. (از 
اقرب الموارد). 

۲-رجوع به تأ کید لفظی شود. 

۳-رجرع به مفعول مطلق شود. 

۴-رجوع به حال شود. 


تأکیدالمدح بمایشبه الذم. 


رجوع به تأًکیدالمدح بمایشبه الذم و کشاف 
اصطلاحات الفنون چ احمد جودت ج۱ 
ص ۷۲ شود. 
تأکیدالمدح بمایشبه الذم. تْ:ذل 
ج پ ی ب هد نم (ع | مرکب) صاحب 
آنندراج بنقل از مطلم السعدین وارسته آرد: 
آن چنان است که محبوبی با ممدوحی را 
ستایش کنند و در بیان اوصاف ند او 
کلمه‌ای آرند که موهوم' ذم باشد و چون بعد 
از آن کلمات دیگر گویند تأ کیددر مدح معلوم 
شود. مثال از خواجوی کرمانی: 
عدل و انصاف تو شاها بکمال است ولیک 
اینقدر هست که در پذل نداری انصاف. 
از لفظ ولیک و اینقدر هست. گمان برده 
میشود که بعد از این نفی عدل خواهد کرد 
چون در بذل نداری انصاف. گفت مبالغ جود 
وکرم با عدل و انصاف معلوم شد - انتهی. 
ستایش کسی بوجهی نمودن که | گر بعد از آن 
خواهد که برای تأ کید ستایش صفت دیگر 
افزاید. بلفظی آغاز کنند که سامع را تصور آن 
شود که بعد از این ذم خواهد کرد لیکن چون 
بصنعت کمال دیگر موکد سازد. سامع را 
نشاط افزاید چنانکه: 
لبش روح‌پرور ولی میفروش 
شبش مهرفرسا ولی روزپوش. 
و تا کیدالذم بمایشبه المدح خلاف این است. 
(غیاث اللغات). 
صاحب ترجمان‌البلاغه آرد: سعنی وی 
استواری مدیح بود بچیزی که ظاهر آن لفظ 
نکوهش بود و این معنی را از جملهٌ بلاغت 
شمرند مثالش چنانکه... رودکی گوید ": 
بزلف کر ولیکن بقد و بالا راست ۳ 


رفیق عزم ولیکن بحمله دشمن حزم 
درست‌رای و بکارآمده به کر و به فر. 

قمری گوید: 

مهان پیشت کشیده صف ولیکن برکشیده کین 
شهان پیشت کمربسته ولیکن برگشاده‌لب. 
عنصری گوید: 

گرچه سندان را کنی چون موم زیر عزم خویش 
موم را در زیر حزم خویش چون سندان کنی. 
(ترجمان البلاغه چ استانبول صص ۸۱ - 
۸۲ 

صاحب حدایق‌السحر آرد: این چنان باشد که 
دبیر یا شاعر ستایش چیزی را موکد کرده و 
مقرر کند تا در مناقب و محامد چیزی بیفزاید 
بوجهی که شنونده پندارد که بخواهد نکوهید 
و از مدح بازخواهد گشت مثالش: هم 
بحارالعلم الا انهم جبال‌الحلم. پارسی: فلان 
مردی فصیح است جز آنک خط نیکو دارد. 
تازی, نابغ ذبیانی گوید: 


و لا عيب فیهم غير أن سیوفهم 

بهن فلول من قراعالکتائب. 

نابغ جعدی گوید: 

فتی کملت اخلاقه غير انه 

جواد فما يبقی من المال باقياً. 

دیگر بدیع همدانی راست و این صنعت بفایت 
بدیع است و این بیت را در بلخ پیش غرّی 
شاعر بخواندم یاد گرفت و هفته‌ای زیادت در 
آن بود تا مثل این بگوید عاقبت بعجز اعتراف 
آورد و گفت کس پیش از بدیع چنین بیت 
نگفته‌است و پس از او نخواهد گفت و بیت این 
است: 

هو البدر الا اله البحر زاخراً 

سوى انه الضرغام لكنه الوبل. 

قمری گوید: 

همی بفرّ تو نازند دوستان لکن 

به بی‌نظیری تو دشمنان دهند اقرار. 

دقیقی گوید: 

یزلف کر ولکن بقد و قامت راست 

بتن درست ولکن پچشمکان بیمار. 

مراست: 

ترا پيشه عدل است لکن بجود 

کنددست تو بر خزاین ستم. 

(حدائقالسحر فى دقائق الشعر وطواط 
صص ۳۸-۳۷). 

شمس قیس در المعجم آرد: ... و نزدیک به 
همین معنی (تدارک) آن است که شاعر در 
مدح خویش حرفی از حروف استثتا بیارد 
چنانک مردم پندارند که بعد از آن ذمّی خواهد 
کردو آنگه صفتی دیگر مدحی بگوید و آنرا 
تأ کید المدح بمایشبه الذم خوانند چنانک 
شاعر گفته است. شعر: 

همی بعز تو نازند دوستان لکن 

به بی‌نظیری تو دشمنان دهند اقرار. 

و دیگری گفته است» شعر: 

ترا پيشه عدل است لکن بجود 

کفت می‌کند بر خزاین ستم. 

و دیگری گفته است» شعر: 

بزلف کژمژ. لکن بقد و قامت راست 

بتن درست ولکن بچشمکان بیمار. 

(المعجم فى معاییر اشمارالهجم چ مدرس 
رضوی ج دانشگاه ص ۲۸۲). 

مرحوم تقوی در هنجار گفتار آرد: این صنعت 
چنان باشد که بعد از مدح چیزی ذ کر شود که 
در بادی نظر ذم نماید و چون تأمل شود تأ کید 
مدح اول باشد چون قول رسول | کرم صلی‌اله 
عليه و اله و سلم: «انا افصح العرب بيد انی من 
قریش» و چون قول شاعر: 

هر آنکه نام تو بر دل نوشت گشت عزیز 

مگر درم که ز دست تو میکشد خواری. 

نه ریبی بجز حکمتش مردمی را 


نه عیبی بجز همتش برتری را. ناصرخسرو. 


تأکید لفظی. ۶۳۲۳ 


ندانم جز این عیب مر خویشتن را 
که‌بر عهد معروف روز غدیرم. ناصرخسرو. 
از دست تو ندیده مگر تیغ تو بلا 
در کار تو نکرده مگر گنج تو زیان. 
مسعو دسعد. 
گرچه آبادانی اندر گیتی از شمشیر اوست 
دست او در گنج زر و سیم ویرانی کند. 
قطران (از هنجار گفتار ص ۲۷۵). 
صاحب نفایس الفنون آرد: ... که آثرا استثناء و 
رجوع نیز خوانند چنانکه: 
هو البحر الا اه البحر زاخرا 
سوی انه ضرغام لکنه الوبل. 
(از نفایس الفنون چ خونساری ص ۴۲). 
رجوع به ماد؛ قبل و کشاف اصطلاحات 
الفنون چ احمد جودت ج ١‏ ص ۷۱ شود. 
تأ کید.خاص. [ت؛ و خاص‌ص ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به مفعول مطلق و نوع 
سوم تأ کید و کشاف اصطلاحات الفنون چ 
احمد جودت ج ۱ص ۷۱ شود. 
تا کید عام. [تَء دعامم] (ترکیب وصفی, إ 
مرکب) رجوع به مفعول مطلق و نوع سوم 
تأ کید و کشاف اصطلاحات الفنون چ احمد 
جودت ج ۱ ص ۷۱ شود. 
تأ کید کردن. [تء ک د] (مص مرکب) 
استوار کردن. عمل تا کید. رجوع به تا کید 
شود. 
تا کید لفظی. [تَ: د ل ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) تکرار لفظ اول را تأ کید لفظی خوانند. 
(از تعریفات جرجانی). صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون بنقل از اتقان آرد: تأ کید 
لفظی یا تا کید صریح عبارت از تکرار لفظ اول 
یا لفظ مکرر است. و تکرار ممکن است به لفظ 
حقیقی باشد مانند: «قواریر, قواریر من فضه» 
و «فمهل الک‌افرین امهلهم » و «هیهات 
هیهات لما توعدون *» و «ففی الجنة خالدین 
فیها » و «فان مع العسر يسراء ان مع العسر 
پسرا». یا حکمی مانند: «ضربت انت» که 
تکرار ضمیر جایز نیست متصل باشد یا ممکن 
است بوسيلة مرادف لفظ باشد: «ضيقاً 
حرجا». و رضی گوید تأ کید لفظی بر دو گونه 
است: ۱ - اعادة لفظ اول مانند: «جائنی زي 
زیذ». ۲ - تقویت کردن لفظ اول به هم‌وزن آن 
بشرطی که در حرف اخیر متفق باشند و آن را 
اتباع خوانند و بر سه گونه است زیرا یا لفظ 


١‏ کذاء و اصح: مرهم. 
۲ - در حدایق‌السحر وطواط این شعر به دقیقی 
نسبت داده شده‌است. 

۳- در المعجم: بزلف کژمژ. لکن بقد و قامت 
راست. 

۴-قرآن ۱۷/۸۶ 
۶-قرآن ۰۱۰۸/۱۱ 


۵-قرآن ۳۶/۲۳ 
۷-قرآن ۵/۹۴و ۶ 


۴ تأکید مثل. 


ثانی معنی آشکاری دارد مانند: «هنیناً یثا» 
با آنکه اصلاً دارای ععتی نیست بلکه برای 
آرایش لفظی سخن و تقویت آن از حیث 
معنی, بلفظ اول پیوسته میشود. هرچند 
بتنهایی دارای معنی نیست. مانند: «(حسن 
بسن»» «شیطان لیطان». یا افظ ثانی دارای 
معنی متکلف اآشکار است مانند: «خبیث 
نبیث» مشتق از نبث الشرای استخرجه» - 
اننهی. بنابراین اتباع چنانکه پوشیده نیست 
داخل در تا کید لفظی حکمی است. و نیز باید 
دانست: مؤکد یا مستقل است چنانکه ابتدای 
بدان و وقف بر آن روا است با غیرمستقل 
ام رنراک یک عرقق پاش و از 
کلماتی شمرده شود که اتصال بکلمة دیگر 
واجپ است میتوان آنرا با کلمه‌ای که بدان 
مسیییوندد تکرار کرد مانند «بک یک» و 
«ضربت ضربت». وا گریک‌حرفی نباشد و از 
کلماتی شمرده نشود که باید بکلمة دیگر 
بپیوندد تکرار آن روا است مانند: «ان ان زیدا 
قائم». (از کشاف اصطلاحات الفنون چ احمد 
خودت جا ص ۷۰). در زبان فارسی نیز 
تا کید لفظی در عبارتها پکار رود چنانکه 
برحسب اقتضای سخن اجزای سخن مانند 
مسندالیه. مسند. قید, اصوات. ادات استفهام و 
مانند اینها را گاه دو بار و گاه سه بار تکرار 
کنند. مثال از تکرار مسند: 

چه تازی خر به پیش تازی اسبان 


گرفتاری بجهل اندر گرفتار. ناصر خسرو. 
گربترسی ز ناصواب جواب 
وقت گفتن صبور پاش صبور. ناصر خسرو. 


این جهان خواب است خواب ای پور باب 
شاد چون باشی بدین آشفته خواب. 
اصر خسرو. 
گفت من گفتم که عهد این خسان 
خام باشد خام وزشت ونارسان. مولوی. 
هرکه دستش بر زبان سبقت کند مرد است مرد 
ورنه هر ناقص جوانمرد است در میدان لاف. 
ان 
تکرار مسند سه پار: 
اگربار خرد داری و گر نی 
سپیداری سپیداری سپیدار. ناصرخسرو. 
ای بیوفا زمانه مرا با تو کار نیست 
زیرا که کارهای تو دام است, دام دام. 
ره 
این روزگار بی‌خطر و کار بی‌نظام 
وام است بر تو گر خبرت هست وام وام. 
ناصر خسرو. 
ادوات استفهام: 
گرهزار است خطا ای بخرد جمله خطاست 
چند از این حجت بی‌مغز تو ای ببهده چند؟ 
ناصرخسرو (دیوان ص ۱۴۳). 
وه ایشان مرا از خر فکند 


چند بفرببد مرااین دهر, چند؟ مولوی. 
ادات نفی: 
نی نی که تو بر اشتر تن شهره سواری 
واندر ره تو جوی و جر و بيشه و غار است. 
ناصر خسرو (دیوان ص ۵۵). 
اسم فعل عربی (بمعنی دور شد): 
محال است این طمع هیهات هیهات 
کسی دیدی که دادش دادخر داد. 
ناصرخسرو (دیوان ص .)٩۷‏ 
ادات تحذیر: 
ای پرادر سخن نادان خاری است درشت 
دور باش از سخن بیهده آسیب آسیپ. 


ناصرخسرو. 
ادات اغراء: 
مژده مژده کان عدو جانها 
کندقهر خالقش دندانها. مولوی. 


تأکید مثل. ت: دم ت ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) یکی از جهات توصیف مسندالیه تأ کید 
مئل است چون: «امس الدابر» و «نفحة 
واحدة» و مثل این شعر سعدی: 

آتش سوزان نکند با سپند 

آنچه کند دود دل مستمند. 

رجوع به هنجار گفتار نصرالّه تقوی ص۴۴ و 
رجوع به تأً کید شود. 

تا کید مسند‌الیه. (ت دم ن دن | لْی] 
(ترکیب اضافی) تا کید مسنذالیه برای چند 
چیز است: ۱ - تقریر و تأ کید مثل: «جاء زید 
زید» و مثل این شعر سنابی: 

گرچه بر خود بپوشی از پی فرع 

از درون شرم دار شرم از شرع. ۰ (تأمل). 
۲ - دفع توهم تجوز مثل: «جاء الامیر نفسه»؛ 
یعنی خود امیر آمد نه ہنه و خرگاه و مثل قول 
نظامی: 

شنیدم من که هر کوکب جهانیست 

جدا گانه‌زمین و اسمانیست. 

و مثل قول سعدی: 

توانم من ای نامور شهریار 

که‌اسبی برون آورم از هزار. 

۳ - دفع توهم سهو از متکلم. مثل مثال اول 
زیرا گفتن زید دوم میشود اشاره باشد. به 
اینکه زید اول از روی سهو نبوده و چون قول 
سنایی در مدح رسول | کرم صلی‌اله عليه و آله 
و سلم: 

در رسالت تمام بود تمام 

در کرامت امام بود آمام. 

۴ - دفع توهم عدل شمول حکم. مثل: «جاء 
القوم كلهم اجمعون» و چون شعر حافظ: 
صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند 

بر اثر صبر نوبت ظفر آید. 

و چون شعر نظامی: 

ما همه موریم سلیمان تو باش 

ما هدجت یا نمان توباش: 


تالب. 


و چون شعر مولوی: 

ما همه شیران ولی شیر علم 

حمله‌مان از باد شد دمبدم. 

و چون شعر سعدی: 

در آفاق | گرسربسر پادشاست 

چو مال از رعیت ستاند. گداست. 

(از هنجار گفتار نصراله تقوی ص۴۵). 

تأکید معنوی. تَ: د م ن] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) تا کید معنوی یا غیر صریح 
بخلاف تأ کید لفظی است و آنرا از این روی 
معنوی نامند که گوینده توجه به تأ کید معنی 
دارد نه لفظ چنانکه برعکس در تأ کید لفظی 
توجه به تکرار لفظ است. این‌گونه تأ کید 
اختصاص به الفاظ معینی دارد از قبیل «نفسةء 
عينه, کلاهماء کله. جمع. | کتع, ابصع, ابتع». 
( کشاف اصطلاحات الفتون چ احمد جودت 


ص۷۱ 

تا کف کیف. [ت+] 2 مسص) (از «اکف» و 
«رکف») خوی‌گیر بر پشت خر بستن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). توکیف. پشما کند نهادن بر ستور. 
(منتهى الارب). تأ کیف؛اکاف یا برذعه 
(خوی‌گیر) برگرفتن آن. (از قطر المحیط). 

تا کیل. [تّ:](ع مص) مالی فا کسی دادن که 
این بخور و در آن تصرف کن چنانک خواهی. 
(تاج المصادر بیهقی). مال فا کسی دادن کان 
را بخورد. (زوزنی). بخورد و نوش مردم دادن 
مالی را. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قطر 
المحيط) (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
|ادعوی چیزی کردن بر کسی. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از قطر 
لمحیط) (از اقرب الموارد). ||چریدن شتران 
به هرگونه که میخواهند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) 0 الاطباء). 

تأکیم. [ ت ] (ع ا شدن. 
(منتهى الارب) طر المحيط) (ناظم 
الاطباء). سطبرى سرين. (منتهى الارب) 


(ناظم الاطباء). 
تألان. ت 2](ع ص) آنکه چنان راه رود که 


گویابر پشت بار دارد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). ظاهراً محرف نألان است. رجوع به 
نالان شود. 
تألب. [تَء ل] (ع ص) (از «ألب») درشت 
و سطبر از مردم و از خر وحشی. (منتهی 
الارب). صاحب منتهی الارب به روش 
کلمه را هم در مهموزالفاء آورده و هم 
در حرف «ت», در صورتی که صاحب تاج 


قاموس 


المروس آرد: «آوردن کلمه در اینجا (در ۴ 
شان میدهد که تاء کلمه # 


۱-اغلب شراهدی که از فارسی آمده‌است ا 
موافق مرضوع و مشمول تعریف نیست. 


تألب. 

زاید است و در حرف تاء نیز خواهد آمد که 
مسحل ذکر آن در آنجا است. ولی مولف 
قاموس در اینجا متوجه نشده‌است و بسیار 
شگفتیآور است. و آن بمعنی شدید و غلیظ 
انبوه از انسان و بقولی از خر وحشی است». و 
در حرف «تا» نیز صاحب تاج العروس افزاید: 
«اوردن کلمه بر وزن فعلل اشاره به این است 
که حروف آن اصلی است و «تای» کلمه زاید 
نیست و باز صاحب قاموس گوید: «موضع 
ذکر کلمه همین جا است» نه در حرف همزه 
چنانکه جوهری به تبعیت از صاغانی و 
دیگران آنرا در حرف همزه آورده‌اند با آنکه 
صاحب قاموس در حرف همزه متوجه این 
نکته نشده و از صاحب جوهری تبعیت کرده 
و خاموشی گزیده و این شگفت است. (تاج 
العسروس ج۱ ص۱۴۹ و ۱۵۵). |[درشت و 
انبوه. (از قطر المحیط). ||() بز کوهی و تأنيث 
آن تألبه است. (مسنتهی الارب) (از تاج 
السروس). بز کوهی. (از قطر المحیط). 
||درختی است کوهی که از چسوب آن کمان 
سازند. (منتهی الارب ذیل تألب) (از تاج 
العروس ج ۱ ص ۱۵۵). 

قألپ. ت ءل [] (ع مص) جمع شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). . جمع شدن قوم بر 
کسی. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). تجمع کسان. (از قطر المحيط) (از 
اقرب الموارد). ||تألب قوم بر کسی؛ تعاون 
آنان به وی. (از اقرب الموارد). 
تألبه. [ت: لب ] (ع ص, () تأنيث تألب. 
رجوع به تألب شود. |ایکی تألب» بمعنی 
درختی کوهی که از آن کمان سازند: 

و نحت له عن ارز تألبة 

فلق فراع معابل طحل. 

امرؤالقیس (از تاج العروس ج ۱ ص ۱۵۵). 

رجوع به تألب شود. 

تالد. [ت ءل ل] (ع مص) متحیر گشتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج ِ الاطباء). 
ان [ت َل ل( 2 مص) دردمند شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
توجع. (قطر السحیط). ضربه مائة سوط 
فماتالس؛ ای ماتوجع. (از اقرب الموارد). 
تألف. [تَ ءل ] (ع مص) دل بدست 
آوردن. (از تاج المصادر بیهقی) (دهار). مد ارا 
نمودن با کسی و عطا کردن او را تا مايل سازد 
بسوی خویش. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء): در باب نیشابور و زعامت لشکر از 
سر تلطف و تألف سخن راند. (ترجمة تاريخ 
یمینی). چون موسم کوچ حجاج رسید کس 
فرستاد و مرا بازخواند و تألف بسیار کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). ||مجتمع گشتن. 
(منتهی الارب). واهم پیوسته شدن. (تاج 
المصادر بیهتی). تاليف قوم؛ اجتماع ایشان. 


(از اقرب الموارد) (از قطر المحيط). |إتألف 
کسی را؛ بخود بستن الفت او و مدارا کردن با 
وی و منه: لو تألف وحشياً لالف. (از اقرب 
الموارد). بتکلف با کسی الفت كردن يا مدارا 
کردن‌و نزدیکی جستن با او. (از قطر المحیط). 
|[با هم سازوار آمدن. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). الفت و دوستی و سازگاری 
یافتن. (آنندراج) (غياث اللغات). قبول كردن 
الفت و سازگاری. (فرهنگ نظام): 


چنانکه عالم و جاهل بهم نپیوندند 

ميان عالم و جاهل تالفست محال. سعدی, 
|| تألف چیزی؛ تنظیم آن. بنظم درآمدن آن. 
(از اقرب الموارد). 


تألق. [تَ ءل ل] (ع مص) درخشیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قطر المحيط). 
درخشسیدن و روشنائی دادن. (از اقسرب 
الموارد). ||تألق زن؛ زینت دادن زن خود را. 
(منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از قطر المحیط). |[تألق زن؛ دامن برچیدن 
خصومت راء و آماده گشتن شر را و بلند کردن 
سر خود را. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء) 
قطر المحیط). 
قالله. [تل لا ج] (ع سوگند) (از: ت + الله) ت 
حرف قسم عربی است که در اول الله دراید و 
آنرا جر دهد و در فارسی مرادف باله. والله 
قسم بخدا, بخدا قسم. سوگندی با خدای 
است. و در تازی نیز معادل االله و هيم اله 
است. 
قألم. (ت ءل ل](ع مسص) توجم. (اقرب 
الموارد). دردمندی نمودن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). دردمندی. (ترجمان علامة 
جرجانی). درد نمودن. (دهار). درد یافتن. 
(منتهی الارب) (غياث اللغات) (آنندرا اج) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). الم پذیرفتن. 
(فرهنگ نظام). |[اندوه. (ترجمان علامة 
جرجانی). 
تاله. زت َل ل:] (ع مص) پسرستیدن و 
بسمعبودیت گرفتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). حق‌پرستی. (غیاث اللغات). تعبد. 
(دهار) ب الموارد). تنسك. (اقرب 
الموارد). پرستش حق کردن. از کشف‌اللغات 
ون اظ راکسا جا واقع شده از 
آن جمله در این فقره: مولانا عبدالرزاق 
گیلانی که در حکمت نظر و تأله, بینش فراوان 
سرمةٌ دیده‌وری او بود.. ). ||الهیت 
را بخود بستن. (از اقرب الموارد). ||خدا 
شدن. (از اقرب الموارد). 
تألیی. [ت ءل لى] (ع مسص) (از «ألو») 


. آماده شدن خصومت را. (از 


(آنندراج 


سوگند خوردن. (زوزنی) (دهار) (منتهی 
) (ناظم الاطباء). سوگند یاد 


| الارب) (آنتدراج 


تألیف. ۶۳۲۵ 


کردن.(از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 
قألیب. (تَ:] (ع مص) گرد کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). گرد کردن لشکر. (آنندراج). 
گرد آوردن قسوم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[ورغلانیدن و 
فساد انداختن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء ). تألیب بین کسا ن؛ افساد بين 
آنان. (از اقرب الموارد). تأليب مرد ميان قوم؛ 
برانگیختن ایشان را بر فساد و فساد افکندن 
ميان ایشان. (از قطر المحیط). ||تألیب حمار 
طریده‌اش را؛ سخت راندن حمار طریده خود 
را. (از قطر المحیط). |تألیب قوم کسی را بر 
کسی؛ برتری دادن دیگری را در یاری بر 
کسی.(از اقرب الموارد). 


تألیف. [ت+] (ع مص) جمع کردن. (تاج 


المصادر بیهقی) (زوزنی). جمع نمودن. 
(منتهی الارب). . جمع نمودن با ترتیب. (غیات 
اللغات) (آنندراج) (ناظم الاطباء). سازواری 
دادن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
فراهم آوردن. (دهار) (ترجمان علامة 
جرجانی). دو چیز یا چند چیز را باهم 
پیوستگی و ربط دادن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). سازگاری دادن دو 
چیز یا بیشتر را بهم 1 نظام). تألیف 
جیزی را؛ ۳ دادن قسمتی از آن 
بقسمتی. (از اقرب الموارد). |تألیف بين 
کسان؛ ایجاد الفت دوستی میان آنان. (از 
اقرب الموارد). تأليف بين دو تن؛ ايجاد 
دوستی میان آنان. (از قطر المحيط). | تألیف 
و ترکیب اضداد. اصلاح ذات‌البین و دیگر 
صاحب صفات متضاده. (انجمن‌آرای 
ناصری). تألیف کتاب؛ گرد آوردن مسائل آن 
(از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) موف 
(اقرب الموارد). گرفتن مطالب و واقعات از 
کتب عدیده و در یک کتاب نوشتن. (فرهنگ 
نظام). نوشتن کتابی که در آن از چند کتاب 
دیگر مطالب مختلفه را استخراج نموده جمع 
نمایند برخلاف تصنیف. (ناظم الاطباء). گاهی 
تألیف که مصدر است بمعتی اسم مفعول نیز 
می‌اید در این صورت کتابی باشد که در آن از 
چند کتب مطالب شتی را جمع نموده‌باشند و 
این مستفاد است از کتب لفت و شروح. 
(غيات اللغات) (انندراج). اسم مفعول تاليف 
یعنی تألیف‌شده مثل اینکه گوئیم این کتاب 
تالف فلان است یسعنی او آن را تالیف 
کرده‌است. این معنی مجاز از معني دوم است. 
(فرهنگ نظام). ج تألیف. مجازا در تداول 
فارسی بر کتاب یا دفتر مدون اطلاق شود در 
ستایش وی [محمود وراق] سخن دراز 
داشتم و تا ده پانزده تاليف نادر وی در هر 
بابی دیدم. (تاریخ بیهقی ج ادیپ ص ۲ ۲۶). 
نکته‌ای رانده‌ام که تألیفی‌ست 


۶ تألیفات. 
قطعه‌ای گفته‌ام که دیوانی‌ست. 
و خوانند؛ این کتاب باید که وضع و غرضی که 
ره ان بوده‌است بشناسد. ( کلیله 
و دمنه ). |اهزار كردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی) (آنندراج). تألیف الف. تکمیل آن. 
(از قطر المحيط) (از اقرب الموارد).|تألیف 
آلف؛ نوشتن آن. (از اقرب الصوارد) (از قطر 
المحیط). |[آنکه هر حرف متصل را با متصل 
|اتألیف, در اصطلاح عبارت است از قرار 
دادن اشیاء بسیار چنانکه بر آنها یک اسم 
اطلاق شود خواه ميان اجزاء أن از لحاظ تقدم 
و تأخر نسبتی باشد یا نه, بنابر این تألیف اعم 
از ترکیب است. (از تعریفات جرجانی). و 
صاحب كشاف اصطلاحات الفنون بقل از 
بیرجندی آرد: «تألیف در عرف مرادف 
تسرکیب است و آن قسرار دادن اشیاء است 
چنانکه نام واحدی بر آن اطلاق شود و گاه 
گویند:تألیف. گرد آوردن اشیاء متناسب است 
۳ 
اشتقاق آن از الفت است و بنابراین تألیف 
اخص از ترکیب است» و از این معنی تعریف 

موف معلوم شد و تعیین گردید که کلمة مؤلف 
مرادف م رکب یا اخص از آن است. (رجوع به 
مولف شود). (از كشاف اصطلاحات الفنون چ 
احمد جودت ج ١ص‏ ۸۸ ||ترکیب خاصی 
از ادویه‌ای که طبیبی دستور دهد: دواء 
الکرکم, تألیف محمد زکریا و کلکلانه تألیف 
او, و کلكلانة دیگر تألیف عیسی صهاربخت. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). ||صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون بنقل از تحربراقلیدس و 
حاشية أن ارد: «تالیف نسبت. در نزد 
مهندسان عبارت است از ضرب قدر نسبتی 


مسعو دسعد. 


در قدر نسبت دیگر برای پدست آوردن نپت 
موه مثلاً ا گر ميان دو عدد یا دو مقدار نسبت 
ثلث و ميان دو عدد و دو مقدار دیگر نسبت 
نصف باشد و بخواهیم تألیف دو نسبت را 
بدست آوریم. باید سه را که قدر نسبت شلث 
است در دو که قدر نسبت نصف است. ضرب 


کنم آنگاه ۵ 


شش بدت اپد و رقم شش قار 


E 
مقابل تجزیۂ نسبت است و عبارت است از‎ 
تقسیم قدر نسبتی بر قدر نسبت دیگر چنانکه‎ 
اگر بخواهيم قدر نسبت سدس را بر قدر‎ 
نسبت ثلث تة تقسیم کنیم» شش را بر سه تقسیم‎ 

ا خارج قسمت دو خواهد بود که 
عبارت است از قدر نسبت نصف. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون چ احمد جودت ج۱ 
ص ۸۸).و رجوع به قدر نسبت در همان 
کتاب ذیل کلمةٌ قدر شود. ||علم تألیف, علم 
سین تناس ی وی 


است که در آن از احوال نغمه‌ها بحث میشود. 
پس موضوع آن نغمه‌ها است. (از کشاف 
«اصطلاحات الفنون ج احمد جودت ج ۱ 
ص٩۸).‏ و رجوع به کلم حکمت در همان 
کتاب و موسیقی در لغت‌نامم شود. 

تألیفات. ت۶](ع ل) ج تأليف. . رجوع به 
تاليف و رجوع به سجمعالادوار هدایت (در 
علم موسیقی) بخش سوم ص ۱۱۳ شود. 

تاليف الحان. [تَء ف آ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) ج تألیف لحن. ترکیب نغمات 
موسیقی با نقامی موزون. 

تألیف تقبیدی. [ت: ف تن ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) ترکیب دو کلمه با یکدیگر 
بطوری که بحد جملۀ کامل نرسد. در مقابل 
تألیف خبری که جملۂ کامل را گویند. مرکب 
ناقص. در مقابل مركب تام: انسان 
سفیدپوست است. رجوع به اساس‌الاقتباس 
ج مدرس رضوی ص۱۴ ۶۳ ۶۳۲ ۶۸و 
تاليف خبری شود. 

تألیف خبری. (ت: ف خ ب ] اتسرکیب 
وصفی. | مرکب) ترکیب کلمات چنانکه جملهة 
کامل سازد. در مقابل تألیف تقییدی: انسان 
حیوان ناطق است. رجوع به تألیف تقییدی و 
اساس‌الاقتباس چ مدرس رضوی ص ۱۳ و 
۳شود. 

تألیف قلوب. (تَء ف ق] ات رکیب 
اضافی, | مرکب) ایجاد اتحاد مبان کسان. 
ایجاد دوستی و محبت میان مردم. 

تألیف کامل. [ت: ف م] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) نوبت مرتب (در مایا رجوع به 
مجم‌الادوار هدایت بخش سوم ص ۱۱۹ 
شود. 

تألیف کردن. [ت: ک د] (مص مرکب) 
ميان دو تن الفت دادن آنان. ||سازواری دادن 
دو چیز را پا هم. |افراهم آوردن کتاب. گرد 
آوردن مسائل علمی. کتاب نوشتن. رجوع به 
تاليف شود. 

تاليف لحن. (تَ: فِ ل ] (ترکیب اضافی [ 
مرکب) ترکیب نغمهٌ موسیقی با نظامی موزون. 

تألیل. [تَ:] (ع مص) تیز کردن. (زوزنی). 
کنارۂ چیزی تيز کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(از اقرب الموارد). تیز کردن و ستیخ كردن 
گوش". (منتهی الارب) (آنندراج). 

تألية. (تَء ی] (ع مص) (از «ألو») تقصیر 
کردن. (تاج المصادر بیهتی) (دهار) (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||درنگ 
نمودن. |[تکبر کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراب) (ناظم الاطباء). 

تألیه. (تَ:] (ع مص) (از «أل‌ه») پرستش 
فرمودن. (منتهی الارب) (آنندراج ) (ناظم 
الاطباء). 

۰ تأم. [تَغم] (ع مص) دوگانه تار و پود بافتن 


تأمل. 

جامه را. (منتهی الارب) (از اقرب الصواردا: 
||روشی اوردن اسب بعد روشی. (منتهی 
الارب). مجیء الفرس جریا بعد جری. (آقرب 
الموارد). 

تنم . ۰ تم ] ۵ |) همزاد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 


تأمر. 9 (ع مص) یکدیگر را فرمودن. 


(تاج و بیهقی). 8 ۳ (منتهی 
بعض ی مر بعض راء 2 لارب» اسیری 
کردن. (زوزنی). |[مشورت کردن. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 


تأمری. [تَء م ری‌ی] (ع لا (از «آمر») 


تاموری. تومری. کسی. احدی. (منتهی 
الارب). مذکر و موّنث در وی یکسان است. 
(منتهی الارب). و بدین معنی رجوع به تامور 
و تامور شود. 


تأمع. (ت م ](ع مص) امه شسدن. 


ست‌رای شدن مرد و فرمانبرداری از 
هرکس. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||همراه مردمان بضیافت رفتن. بی آنکه 
فتن. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ا[در دين تبعیت 
دیگران کردن. (منتهی الارب). رجوع به امعة 


شود. 


خوانده شده باشد به ضیافت رفتن 


تأمل. [تَ ٤م‏ م] (ع مص) نیک نگریستن. 


(تاج الم صادر د بیهقی) (زوزنی) (دهار) 
(فرهنگ نظام). نیک نگریستن در چیزی. 
(آن‌ندراج). نگاه کردن. (ناظم الاطباء). 
اندیشیدن تا عاقبت کاری معلوم شود. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اندیشه کردن. 
(آنندراج) (فرهنگ نظام). تفکر. (از تاج 
العروس در فکر): پیش بردم و بستد دوبار 
بتأمل بخواند و گفت اگر مخالفان... (تاریخ 
بیهقی چ فیاض ص ۶۶۴). و او را خود 
تصنیفات و وصایا است که تأمل آن سخت 
مفید باشد. (فارسنامة ابن‌البلخی 3 اروپا ص 
۶ و هرکه از فیض آسمانی و عقل غریزی 
بهره‌مند شد... و در تجارب متقدمان تامل 
عاقلانه واجب دید آرزوهای دنیا بیابد و در 
آخرت نیکبخت گردد. ی پادشاه 
رادر همه معانی. .. تأمل و تثبت 
( کلیله و دمنه). بعد از ا 
آن دیدم که در نشیمن عزلت نشینم و دامن 
صحبت فراچینم. ( گلستان). 

هرچه کوته‌نظرانند بر ایشان پیمای 
که حریفان ز مل و من ز تأمل مستم 


. سعدی. 


۱ -اين معنی در اقرب الموارد و قطر المحیط | 
در باب تفعیل نیامده‌است ولی صاحب قطر 
المحیط ذیل ثلاثی مجرد آن «ال» آرد: راست ا 
کردن و تیز کردن اسب دو گوشش را. 


تأمل افتادن. 


رند عالم‌سوز را با مصلحت‌بینی چه کار 
کار ملک است آنکه تدبیر و تأمل بایدش. 
حافظ. 
هیچ کاری بی‌تأمل صائبا گر خوب نیست 
بی‌تامل استین افشاندن از دنیا خوشست. 
صائب. 
|[درنگ کردن در کار. (منتهی الارب). عقب 
انداختن و توقف کردن. (فرهنگ نظام). 
||إبايستادن در مجامعت '. (تاج المصادر 
بیهقی). 
تأمل افتادن. (ت :۸ 51] (مص مرکب) 
نیک نگریسته شدن. تأمل شدن* و در شکل 
پارس که برزده شده‌است تأمل افتد تحقیق 
این معنی معلوم گردد. (فارسنامة ابن‌البلخی چ 
اروپا ض۱۲۱): رجنوع به تأمل و تسایر 
ترکیبات ان شود. 
تأمل فرمودن. [ت ء:مف دمص 
مرکب) تأمل کردن. نیک نگریستن: همچنان 
که در اداب درس من نظر میفرمایی در اداب 
نفس من نیز تأملی فرمای. ( گلستان). |اکسی 
را به تامل واداشتن و دستور دادن. رجوع به 
تأمل و سایر ترکیبات آن شود. 
تأملکردن. [ت ۶ مک د] (مص مرکب) 
نیک نگریستن, اندیشیدن: نسخت نامه و هر 
دو مشافهه بر این جمله بود و بسیار فایده از 
تأمل کردن این بجای آید. (تاریخ ببهقی چ 
ادیپ ص ۱۷ ۲). در این باب لختی تامل کردند 
تا آخرین جمله گفتند که فرمانبرداريم بدان 
چه خواجه فرماید. (تاریخ ببهقی ایضاً ص 
۵۹ و هرچند که در ثمرات عفت تامل 
بیش کردم رغبت من در اکتساب آن زیادت 
گشت.( کلیله و دمنه), دمنه... چون از چشم 
شیر غایب گشت. شیر تأملی کرد. ( کلیله و 
دمنه). یک شب تأمل ایام گذشته می‌کردم... 
( گلستان). 
تأمل در آئينة دل کنی 
صفایی بتدریج حاصل کنی. (بوستان). 
کاشکی صد چشم از این بیخواب تر بودی مرا 
تاتأمل کردمی در منظر زیبای تو. سعدی. 
رجوع به تأمل و سایر ترکیبات آن شود. 
تأمل‌کن. ات ء٤‏ ٢ک‏ ](نف مرکب) 
تأمل‌کننده. نیک نگرنده. رجوع به تامل و 
سایر ترکیبات ان شود. 
تام لکنان. [ٿ عم مک ] (نف مرکب» ق 
مرکب) تأمل‌کننده. نگرنده بدقت و در بیت 
ذیل قید است؛ 
بحسرت تأمل‌کنان شرمسار 
چو درویش در پیش سرمایه‌دار. (بوستان). 
رجوع به تأمل و سایر ترکیبات آن شود. 
تأمل نمودن. ات عم م ن / ن / ن ذ] 
(مص مرکب) نیک نگریستن. آندیشیدن. تأمل 
کردن: خواجة بزرگ و خواجه بونصر به طارم 


آمدند و جامه پسران سل کین را تأمل 
نمودند. نامه‌ای بود با تواضعی بسیار. (تاربخ 
بیھقی چ ادیب ص ۵ رجوع به تامل و 
ترکیبات دیگر آن شود. 

تأمم. رت ٤م‏ م] (ع مص) مادر گرفتن. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مادر خواندن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اقصد کردن چیزی را. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

تأمور. [ت۶] (ع () رجوع به تامور و تامورة 
شول. 

تأمورة. [تء ر] (ع ۲ رجوع بتاور و 
تامور و تاموره شود. 1 

تأموری, (ت:] (ع )) ت-ژفری. تامری. 
رجوع به تامری شود. 

قئمة. [تِ: ع] (ع |) گوسپند شیر که از آن زن 
باشد و او دوشیده باشد ان را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). الشاة تکون للمرأة تحلبها 
(اقرب الموارد). 


تأمه. زت عم ) (ع مص) مادر گرفتن. (از 


اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


تأمی. [تَ 2 می ] (ع مص) خریدن کنيزک. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


تأمیت. [تَ:] (ع سص) اندازه کردن و 


تخمین زدن. (از اقرب الموارد). اندازه کردن و 
حزر نمودن. (از ناظم الاطباء). 
تأمید. [تَ:] (ع مص) بیان کردن غایت و 
حد. (از اقرب السوارد) (سنتهی الارب) 
(آنندراج ) (ناظم الاطباء). 
تأمیر [ [تَّء] (ع مص) به امارت گماردن. ۳ 
تاج العروس ج۳ ص ۲۱). امسیر کردن. 
(ترجمان علامة جرجانی). فرمانده کردن. 
(دهسار). ام ارت دادن کسی رابر قوم. 
(آنندراج) (سنتهی الارب). امارت دادن. (از 
اقرب الموارد). |اتیز کردن. |اداغ ونشان 
ترفن :| سلطا ساعی کی تن 
کردن در نیزه. ||بسیار کردن خدای قوم را. 
(منتهی الارب) (آتندراج). 
تأمیل. (ت] e‏ بودن ا 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب). اميد داشتن 
از اقرب الموارد) (سنتهی الارب) و 
(آنندراج) (فرهنگ نظام). ||بیوس افکندن 
کسی را. (تاج المصادر بیهتی). به اميد افکندن 
کسی را. (زوزنی). اميد دادن. (زوزنی) 
(فرهنگ نظام): روزبه‌روز بر سبیل وعد و 
وعید و تأمسیل و تسهدید... (جهانگشای 
جوینی). 
تأمیلاً. [تَء لَنْ ] 2 ق) بعنوان یل از 
روی امیدداری: رسل بجانب رکن‌الدین 
بشیراً ۳ تأميلاً و هیآ متواتر فرمود. 


(جهانگشای جوینی). رجوع به تأمیل شود. 


تأمین مدعی به. AAA‏ 


تأمیم. [ث:] (ع مص) آهنگ کردن. (تاج 
المسصادر بیهقی) . قصد کردن. (زوزنی) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||(در اصطلاح 
امروز عرب) ملی کردن: تأميم البترل؛ ملی 
کردن‌نفت. 

تأمین. [ت:) (ع مص) امین کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار). || حفظ كردن و امن 
نمودن: لشکر برای تامین ملک لازم است. 
(فرهنگ نظام). ||امين پنداشتن. ||اعتماد 
کردن. |اراستی کردن. || امین گفتن دعای 
کسی را. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطبا (e‏ : تأمین در نماز جایز نیست. 


تأمین آتیه. [تَءنِ ی /ي] (ترکیب 


اضافی, | مرکب) اندوخته برای زندگی آینده 
نهادن و پیش‌بینی برای معاش زندگی آتیه 
0 تازه در ایران پیدا شده است. 
تأمین شود. و 0 در نظمیه که 
بتوسط اشخاص مخفی تقصیرات قانونی را 
کشف میکند... این لفظ در فارسی تازه پیدا 
شده. (فرهنگ نظام). فرهنگستان ایران 
« گاهی» را بجای این کلمه برگزیده است و 
مامور تامینات را کارا گاه می‌گویند. رجوع 
شود به واژه‌های نو که تا پایان سال ۱۳۱۹ 
ه.ش.در فرهنگستان ایران پذیرفته شده 


است. 


تأمین دلیل. (تَّء ن د] (ترکیب اضافی, ( 


مرکب) (اصطلاح قضایی) رقف دفاثر و 
اوراق و سایر چیزهایی که ممکن است برای 
اثبات دعوی به آنها استناد شود بمنظور 
جلوگیری از نابود شدن آنها, و یا توقیف دفاتر 
و اوراق و علائم و آثاری که نزد خوانده 
موجود است و ممکن است در اثبات دعوا 
موثر باشد. 


تأمین عبور و مرور. (ت: ن غ ر م] 


(ترکیب اضافی, ا مرکب) منظم ساختن وسایل 
نقلیه و خط سیر آنها بمنظور جلوگیری از 
تصادف. 


تأمین کردن. [تَء ک د] (مص مرکب) 


(اصطلاح حقوقی) توقیف کردن مال بدهکار 
در مقابل طلب بستانکار. رجوع به تأمین 
مدعی‌به شود. 

تأمین مدعی‌به. (تّ:ن ٢ذ‏ دعساب!] 


١-بدين‏ سعنی در تاج الصروس و اقرب 
المسوارد و مستتهی الارب دیده نشد و در آن 
احتمال تحریف میرود. 

۲ -همان تامور و تاموره است که صاحب 
قاموس همزه را اصلی دانسته و آنرا از «اسر» 
گرفته‌است بخلاف صاحب صحاح که آنرا از 
«تمر» داند. 


۸ تأمیه. 


(ترکیب اضافی, | مرکب) (اصطلاح حقوقی) 
توقیف مقداری از اموال خوانده و امانت 
گذاردن آن نزد شخصی که مورد رضایت 
طرفین باشد. دادگاه بتقاضای خواهان قراری 
مبنی بر اين‌که از اموال خوانده بمقدار مدعی‌به 
توقیف شود. صادر میکند. مأمور با رعایت 
مقررات خاص بموجب قرار مزبور مقدار 
تعیین‌شده را توقیف میکند. این عمل را در 
اصطلاح قضائی تأمین مدعی‌به گویند. 
تأمیه. ت ی ] (ع مص) کنيزک گردانیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تأمية جاریه؛ 
امه قرار دادن انرا. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). 
تأنان. [تَّ؛] (ع مص ) نالیدن. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء). ناله و نالیدن. 
(آنندراج) . تأوه. (قطر المحیط). تأوه يا ناليدن. 
(از اقرب الموارد). ||ریختن آب را. (از منتهی 
الارب) (از قطر المحیط) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
قأفث. [ت ءَنْنْ] (ع مص) مؤنث شدن اسم. 
(تاج المصادر بیهقی) (ناظم الاطباء). ماده 
گردیدن یا مونث شدن. (از قطر السحیط) (از 
اقرب الموارد). ||نرم گردیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تأنث بکسی. نرم گردیدن و 
سخت‌گیری نکر دن به وی. (از اقرب الموارد). 
تأنث به کسی؛ نرمی کردن و آسان‌گیری 
نسبت به وی. (از قطر المحیط). 
تأفس. ت ءَڻ نْ](ع مص) انس گرفتن. 
(تأج المصادر بیهقی). ضد تسوحش. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). خو گرفتن به چیزی. 
(غعیاث اللغات) (آنندراج). آرام یافتن به 
چیزی و رفتن وحشت از او. (از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). ||انسان گردیدن. 
(از اقرب الموارد) (از قطر السحیط). ||تأنس 
درنده؛ + احساس کردن 1 ن شکار را از دور. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). |تأنس دد به 
چیزی؛ خو گرفتن بدان. (از اقرب الموارد). 
تأنف. ات ءَن نْ)(ع مسص) عار و ننگ 
داشتن. (غیاث اللغات) (انندراج). ضجرت. 
پیزاری. دلتنگی. (از دزی ج ص ۴۱): شار 
از سر ضجرت و تحکم و تأنف از بی‌مبالاتی 
غلام طیره شد. (ترجمهٌ تاریخ بمینی چ ۱۳۷۲ 
تهران ص ۳۴۵)ز این احوالات و مقالات 
تأتف نمود. (ترجمة تاریخ یمینی ایشا ص 
۱ ا|اراغب شدن زن از بسارداری 
بماً کولات گونا گون و نوبهنو. گویند: انها 
لسأنف الشهوات. (منتهی الارب) (از انندراج) 
(از ناظم الاطباء). ویار کردن زن در آبستنی. 
||تأتف طعام؛ نخوردن از آن چیزی. (از قطر 
المحيط). ||تانف دوستان را؛ طلب کردن 
ایشان را در حالی که کراهت داشته‌باشند و با 
هیچ کس آمیزش نکنند. (از اقرب الموارد). 


تأفق. ات ءنْ ن](ع مص) نیک نگریستن در 
کاری نا نیکو پکنی. (زوزنی) (تاج السصادر 
۳ بیهقی) (انندراج). تانق در کار با سخنی؛ 
اة دادن با اتقان و حکمت. (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). تأنق در کاری؛ 
ریزه کاری کردن در کاری. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء): و اگربسزا در این کار بنظر و 
فکر و عاقبت‌اندیشی تأملی و تأنقی کنند 
معلوم گردد. (جهانگشای جوینی). که بمرور 
شهور و احوال نقش آن بر چهر؛ روزگار باقی 
خواهد ماند. تانقی و تدبیری واجب داند. 
(جهانگشای جوینی). استادان چسربدست در 
تحسین و تزیین اساس و وضع قواعد آن 
صنعتهای بدیع و تأنق‌های غريب نموده. 
(ترجم تاریخ یمینی) . خامه‌های نقاشان از 


۱ تسش رین !| ن عاجز آید و بغایت تأنق و 


تنوق آن نرسد. (ترجمة تاریخ یمینی) اتاق 
در باغ؛ ؛ خوش آمدن کسی را مرغزار. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). درآمدن 
بیاغ و پسندیدن آن بر رب 2 . ا|تأنق 
مکان؛ پسندیدن آنرا. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). دوست داشتن آنرا. 
(از قطر المحيط). . پسندیدن آنرا ودل بستن 
بدان چنانکه از آن مفارقت نکنند. (از اقرب 
المسوارد). ||اجستجو كردن چيز انیق و 
دلانگیز. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تأنن. [ت عنْ نْ] (ع مص) تأنین. خشنود 
کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
کردن.(از قطر المحیط). 
تان وتی. ا و] ((ع)۲ یکی از مبلفین و 
که برای تبلیغ به چين رفتند 
و کتب مقدس بودایی را بزبان چینی ترجمه 
نمودند. وی یک بودایی از مملکت پارتها بود 
و در سال ۲۵۴ ع. چندین قطعه بزبان چینی 
ترجمه نمود. رجوع به «يشتها» تسیر و 
تالیف پورداود ج ۲ صص ۲۲-۱ شود. 
تأنیی. ت ءن نی ] (ع مص) درنگ کردن. 
(زوزنی) (دهار) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). درنگ نمودن. (فرهنگ نظام). انتظار 
نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آهسته 
کردن.(فرهنگ نظام). درنگی. سستی نمودن. 
(منتهی الارب). بسمعنی درنگ و دسر و 
نوشتهاند که این اوذ از «اناء» است که 
بکسر اول باشد بمعنی درنگ و دير در وقت 
چیزی یافتن. (آنندراج) (غیاث اللغات). 
آهسته کاری, مقابل شتابزدگی. حلم: التأنی 
من الرحمن. و اگرشاه در این معنی تأنی 
نفرماید و... همچنان مفبون شود. (سندبادنامه 
ص ۸۵). 
تأنیب. [تَ؛] (ع مص) شر زنخن: ردن 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ملامت کردن. (تاج 


. راضی 


دانشمندان ایرانی 


تأثیث محازی. [تَء ثِ ] اس رکیب 


المصادر بیهقی) (زوزنی). || الب آمدن در 
نن سائل. (از منتھی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

تأنيث. (تَ:](ع مص) مؤنث کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (انندراج). موّنث 
خواندن. (انتدراج). خلاف تذکیر در اسم 


حجت. ||راندن و بازداشتن 


(منتهی الارب): 

لیک چون مرد به زن پیوندد 

حکم تأنیث قوی‌تر گیرند. خاقانی. 
|إتام ماده بودن لفظی. (فرهنگ نظام). |إنرم 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

تأیث حقیقی. (تَ: ثِ ح] تس رکیب 
وصفی, | مرکب) که حقيقة موّنث باشد در 
مقابل تأنیث مجازی. و آن بر دو قسم است 
لفظی و معنوی. حقیقی لفظی همچون فاطمة و 
حقیقی معنوی همچون زینب. رجوع به تأئیث 
و دیگر ترکیب‌های آن شود. 

تأنیث لفظی. [تَء ثِ ل ] (ترکیب وصفی» 
| مرکب) که لفظاً علامت تأنیث داشته‌باشد 
همچون فاطمة که معناً نیز منث است و 
همچون صحراء که فقط در لفظ موّنث میباشد. 
رجوع به تأنیث و دیگر ترکیب‌های آن شود. 


وصفی, | مرکب) که فقط طبق دستور زبان 
عرب مونث شناخته شده‌باشد و ضمیر راجع 
بدان را مونث آورند در مقابل مونث حقیقی. و 
آن نیز بر دو قسم است: مجازی لفظی و 
مجازی معنوی مجازی لفظی همچون صحراء 
و مجازی معنوی همچون شمس. رجوع به 
تأنیث و دیگر ترکیب‌های آن شود. 

تأثبث معنوی. [تَ؛ ثِ م نْ] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) به اصطلاح نحویان اسمی که 1 
در آن از علامات تأنیث که تای فوقانی در | 
آخر. [یا] الف ممدوده و مقصوره است, نباشد. ‏ | 
مگر در استعمال عرب ضمیر مونث بسوی آن | 
راجع کنند یا علم مژنث باشد که در آن 1 
علامات تأنیث نباشد چون شمس و ارض و ا 
(غیاث اللغات) | 


(آنندراج). و آن بر دو قسم است: معنوی 1 


حقیقی چون زینب و معنوی مجازی همچون | 
شمس. رجوع به تأنیث و دیگر ترکیب‌های | 
أن شود. ۱ 
تأنیس. [تَء] 2 مسص) انس دادن. (تاج ٠‏ 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), |[نزد سبعیه 
بدان چه هوای او و طبیعت او بدان مایل شود. | 
کمال‌الدین ابوالغنایم در اصطلاحات صوفیه 
آرد: تأنیس تجلی در مظاهر حسیه است 1 


- (Dom mu - tai) .در ژاپنی: «دم‌موتای»‎ 


بخاطر انس دادن مرید مبتدی به تزکیه و 
تصفیه و آنرا تجلی فعلی نامند. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون 3 احمد جودت ج۱ 
ص ۸۳). ||دیدن چیزی را. (صمنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تأنیف. (تَ:)(ع مص) کنار؛ چیزی تيز 
کردن.(تاج المصادر بیهقی) (از تاج العروس) 
(اتندراج), تیز کردن پیکان راء (منتهی الارب) 
اطم اام | طلب کردن یاه (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از تاج المروس). 
|[رسانیدن شتران را بمرغزار ستورنارسیده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||بسرانگیختن کسی را بر ننگ. (از تاج 
المروس) (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تأنیق. [تَء] (ع مص) در شگنت آوردن. 
(منتهی الاارب)) (ناظم الاطباء). 
تأفین. (تء)(ع مص) تأنن. رجوع به 
تانن شود. 
قأفیة. تَءیَ] (ع مص) سستی کردن. (تاج 
المسصادر بیهقی) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). درنگی نمودن. (منتهی الارب). 
تأوب. (ت عو 5] (ع مسص) بازگردیدن. 
(منتهى الارب) (از قطر المحيط) (ناظم 
الاطباء). || نشب آمدن کسی را. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). 
تئوپروم. ات ۶ رُم] (فرانسوی ۱ 
تئوبروما. در کتب علمی مستعمل است. نوعی 
گیاه‌از خانوادة «مالواسه» " مخصوص نواحی 
گرم که از بسیاری از اقسام آن کا کائو گیرند. 
گلگلاب در گیاه‌شناسی ذیل کلمۂ 
«توبروما-کا کائو» آرد: دارای میوه‌هائی 
بطول ۲۰-۱۰ سانتیمتر با دانه‌های بسیار 
است که برای تهیةٌ شکلاد بکار میرود و دارای 
ماده غذایی ازتی بسیار (96۲۰) و ماژو و 
نشاسته (96۱۰) و قند و مواد چربی (%۵۲) 
است. مسهمترین مواد ازتی آن ک‌افئین و 
«تئوبرومین» (96۲) است که برای تحریک 
دستگاه عصبی بکار میرود. در نقاط گرم و 
مرطوب میروید. (از گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص ۲۰۳).رجوع به «تئوبرومین» و کا کائو 
شود. 
تئوبرومین. [تِ 2 ر] (فرانسوى» ۲ 
ماخوذ از فرانسه و در کتب علمی مستعمل 
است. «باز » دارای «آزت» ؟ که از چربی‌های 
کاکائو گیرند و بجای مدر استعمال کنند. 
رجوع به تلوبروم و کاکائوو گیاه شناسی 
گل‌گلاب ص۱۰۸ و کارآموزی داروسازی 
دکتر جنیدی ص ۲۴۹ شود. 
تئوپاتر. [تِ ٤‏ ت (0" کسی که پدرش خدا 
است: «بر بعضی سکه‌های شاهان اشک‌انیان 
لفط «تئوس» خوانده میشود که بیونانی بمعنی 


خداوندگار است. بر برخی لفظ «تنوپاتر» 
دیده میشود که بیونانی بمعنی پسر خدا است 
یا صحیح‌تر گفته باشیم کسی که پدرش خدا 
است». (ایسران ساسفان ج٣‏ 
صص ۲۶۵۶ -۲۶۵۷). 
قئوپمپ. [ټ ٤‏ پ] ((خ) "سورخ قرن 
چهارم قبل از میلاد. رجوع به ایران باستان 
ج ۲ ص ٩۳۷‏ و تئوپومپ در همین لغت‌نامه 
شود. 
تلو پومپ. رت ٤‏ بسم] ((خ) ۲ اپمپ 
نوبسنده و مورخ بونانی است که در حدود 
۰ ق. م. مسیح در « کیو»" متولد شد و در 
اواخر قرن چهارم قبل از میلاد درگذشت. وی 
فرزند مرد ثروتمندی از اهالی « کبو» بوده 
پس از آنکه از « کیو» تبعید شد به آتن 
مهاجرت کرده و شا گرد «ایسوکرات»" شد. 
نخست بفن خطابه پرداخت و در مسابقه‌ای که 
بوسیلۀ ملکه «ارتمیز» '' برپا شد بدریافت 
جایزه نائل گشت و مدایحی دربار؛ موزول ۱۱ 
و فیلیپ و اسکندر سرود. عمدءٌ آثار وی 
کتابهای تاریخ او است که | کنون‌بطور پرا کنده 
مقداری از انها باقیمانده است. 
تنو پومپوس. [تِ ٤‏ پم ] ((خ) تئوپونپوس. 
تئوپومپ. رجوع به «تځوپومپ» مورخ 
یونانی شود. 
تلو پونپوس. ت ٤‏ بن ] ((خ) تلوپومپوس. 
تلوپومپ. رجوع به «تئوپومپ» مورخ یونانی 
شود. 
تأوخ. [ ت ءَو و] 2 مص) قصد نمودن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأود. [ت ٤ر‏ و) (ع سص) کج و خمیده 
گردیدن. |ابه رنج آوردن. گرانبار کردن. 
(منتهی الارب) (از قط المحیط) (ناظم 
الا طباء). 
تنودا. [ټِ ۶] (اخ) رجوع به تئودات شود. 
تئودات. [ت 2] ((ج)۲ پادشاه گوتهای 
شرقی (اس‌تروگوت) ۲" و بسرادرزادة 
تئودوریک بزرگ است که بسال ۵۳۶ م. 
درگذشت. «امالازونت» ۴ دختر تلودوریک 
بسزرگ پس از درگ ذشت فرزندش 
«اتالاریک»' برای حفظ قدرت خود بسال 
۴ م. تئودات را در حکومت و سلطنت 
سهیم ساخت. ولی تلودات در برکنار ساختن 
دخترعمویش شتاب کرد و وی راگرفته در 
جزیره‌ای محبوس و سپس او را خفه کرد. 
ژوستینین امسپرانور به خونخواهی 
«اسمالازونت» برخاست و دو لشکر به 
فرماندهی «مندوس» ۶ و «بلیزر» ۷ برای 
اشسغال مسجدد ایتالیا فرستاد. «مندوس» 
بسرعت «دالماسی» را اشغال کرد و «بلیزر» 
یل رسای را ری فد ونم 
تنودات برای متارکةٌ جنگ موثر واقع نشد و 


بدست افسری کشته گشت. 

تئودبالد. رت ۶ د] ((خ)۲ پادشاه 
«استرازی» ۱۹ و فرزند تئودبرت اول است که 
بسال ۵۳۵ م. متولد شد و هنگامی که بیش از 
دوازده سال نداشت بجای پدر نشست (۵۴۷ 
م.) و بسال ۵۵۳ بدون آنکه وارث مستقیمی 
داشته باشد درگذشت. 

تئودبرت اول. [ت ۶ د ب ت او َ] 
((خ) ۲۰ فرزند «تیری» اول !۲ است که بسال 
۴ متولد شد و از ۵۳۴ تا ۵۴۷م. در 
«استرازی» ۲۲ سلطنت کرد. 
تتودبرت دوم. [ت ۶ 
لع" پادشاه «استرازی» است که بسال ۵۸۶ 
م. متولد شد و در سال ۵۹۶ م. بجای پدر خود 


o.‏ ود 
ډ ب ټ دو و] 


«شیلدبرت»" نشست ولی فرمانروایی در 
دست پدربزرگ وی «برونهوت»" بود. در 
سال ۵۹٩‏ «برونهوت» بوسیلۀ متابعیں ۶" 
برکنار شد و تئودبرت نا گزیربه تحمل قدرت 
و نفوذ سران اقوام بزرگ «استرازی» گردید. 
«بسرونهوت» تسیری دوم برادر وی را علیه 
تئودبرت برانگیخت. تئودبرت دستگیر و 
زندانی گردید و بسال ۶۱۲ کشته شد. 


تئودر. [تِ 4 د] (ا) ۲۷ رجوع به تئودور 
شود. 
تئودرا. [تِ ۶ د] (ا) ۲۸ رجوع به تئودورا 


شود. 
تنودریکت. (ت ۶ ذ] (ع۲۳ رجسوع به 
تلودوریک شود. 0 

تنودزیوس. [تِ 4د]((خ) " تلودسیوس. 
تایادوس. نیاطوس. رجوع به تایادوس شود. 


۳.) 


1 - ۲۳06۵00۲0۳۳۵۰ ۰ 

2 - ۰ 3 - ۰ 
4 - 8289٩ ۰ 
5 - ۰ 6 - ۰ 


7 - 1 


8 - ۰ 9 - ۰ 

10 - ۰ 11 - ۰ 
12 - 1. 13 - ۰ 
14 - ۰ 

15 - ۰ 16 - ۰ 

17 - ۰ 18 - 0۰ 


19 - ۰ 

20 - ۲۳6۵۵0606۲ ۰ 

21 - Thierry ۰ 

22 - 6۰ 23 - ۲60069067 ll. 
24 - ۰ 
25 - ۰ 
منظور متابعین شاه باامیری‎ ۱60085 - ۶ 
است که سوگند وفاداری نسبت به او خورده‌اند.‎ 
27 - ۰ 

28 - ۰ 

29 - ۰ 

30 - ۰ 


۶۳۳۰ 


تئودکت. [تِ ۶ د] ((خ) ۲ شاعر و نويسنده 
پر اه ها رانو وان اس وراک 
(ایسوکرات) و افلاطون و ارسطو بود. وی در 
حدود چهارم قبل از میلاد در آتتن 
درگذشت 

تنودلیت. [تِ 4] (فرانسوی لا 7 

تسئودولیت. دستگاهی دارای آلی داد" و 
دوربین برای نقشه‌برداری و سنجش زوایا در 
امور و اندازه گیری فواصل ستارگان بکار 
می‌رود. رجوع به ارتفاع سنج شود. 

تنود میر. » [ت 2 د] (اخ)؟ د 
« گوتهای غربی» (ویزیگوت)* فرزند یا 
داماد سلطان اژیکا بود. وی پس از جنگهایی 
با بیزانسی‌ها و مسلمین مغلوب شد و پس از 
سال ۷۱۳م. درگذشت 

تنودوت. [تِ ] (إغ) ۶ «دیسودوت» 
بنیارگذار و قائد دولت باختر که از اتحاد 
باختر و سغد و مرو تشکیل یافته و از دولت 
سلوکی جدا شده‌بود (۲۵۶ ق. م.) ان دولت 
مدتی دوام داشت و سلوکی‌ها در ابتدا 
متعرض این دولت نشدند و بعد که خواستند 


تئودکت. 


آنرا به اطاعت خود درآورند بنای این دولت 
محکم شده‌بود. تلو 
با یک دسته از سردم به پارت رفت و 
«آن‌دروگرس» والی این مملکت را شکست 
داد. پس گرگان را گرفت و قشون نیرومندی 
تشکیل داد ولی بزودی درگذشت و فرزندش 
بنام تئودوت بحکومت رسید. . رجوع به ایران 
باستان ج۳ ص ۰۷۳ ۰ و 
رجوع به دیوذتوس و ایران تألیف گرشمن 
ترجمه محمد معین ص ۲۱۷ ببعد شود. 

تئودور. [تِ + دز] ((خ)۲ (تس‌نودور - 
1 ه) حادثەجويى 


دوت پس از قیام در باختر 


آنتونین, بارون دو نوبهوف, شا 
اصلاً آلمانی و عنوان شاه « کورس»۸ داشت 
وی بسال ۰ م. در «متز»* متولد شد و 
بسال ۶ در لندن درگذشت. وی ابتدا جزو 
ملازمان دوشس ارلئان درآمد و آنگاه بدرجة 
ستوانی نایل گشت و سپس وارد قشون سوئد 
شد و به اسپانیا و لشدن رفت و بدرجه 
سرهنگی رسید و با یکی از بانوان دربار ملکه 
الیزابت ت ازدواج نمود و پس از چندی با وی 
متارکه کرد و در سال ۱۷۳۲ م. در فلورانس با 
دست مهاجرین کرس مربوط شد و برای 
استقلال کورس شروع بفعالیت کرد. تئودورء 
سه بار بقصد تصرف کورس با سربازان 
فرائسه جنگید و هر سه بار شکست خورد و 
منهزم گشت و به لندن پناه برد و در آنجا 
بسبب قرضهائی که گریبان‌گیرش شده بود. 
توقیف شد و تا نزدیکی پایان عمرش در 
زندان بسر برد. 
تنودور. [ټِ 

رد مان ذیم کی ۱3 


۵ ذُز)((ع) ۱۳ (سنت) دوشیزة 


سرش را پریدند .ذ کران وی ۲۸ آوریل است. 
تئودور. (ت ثدُز] ] (إخ)"' (سن) مطران 
« کانتربری»۳ ۲ که بسال ۲ م. در «تارس» 
( کیلیکیه)۲! متولد شد. تحصیلاتش را در آتن 
بپایان رسانید و سپس به روم رفت. پاپ 
«ویتالین» ' وی رابسمت مطران 
« کانتربری» برگزید و حق قضاوت کلیسائی 
(پریما) ۶ بریتانیای کبیر راهم به وی 
وا گذاشت.وی‌بسال ۶۹۰م .درگذشت. ذ کران 
وی ۱٩‏ سپتامبر است. 

تنودور. زب ذا الغ" ا 
أ مطران ن «سزاره»؟ ۲ (گایزری 
فعلی, به نزدیکی انکارا) در قرن ششم میلادی 
و از طرفداران «اوریژنیسم» "۲ بود و بر اثر 
تحریکات او کلیسا منقلب گشت و پاپ وی 
را معزول کرد. 

تنودور آمازه. (ت ٤‏ دز ز] (اخ) ۱" سن 
ملقب به «تیرون» (از «تیرو» یونانی = 
درم‌انده) وی در سال ۴۰۶ م. بسفرمان 
«گالر»۲۳ دستگیر شد و او را زنده در آتش 
سوزاندند. ذ کران وی نهم نوامبر لست. 
تئودور آنژ. [تِ 4 دز] (إع)"" حاکم 
مطلق‌العنان ا ۲ (۱۲۲۳-۱۲۱۴م.) و 
امپراتور «تسالونیک» "٩‏ (سالونیک) یونان 
(۲۳ ۱۲۳۰-۱۲ م.) برادر «میکل آنسژ 
کمنن»*" بود که در سال ۴ م.حکومت 
استبدادی اپیر را بنیان گذاشت و تئودور انژ را 
در سال ۱۲۱۴ بجانشینی خود برگزید و 
نواحی حکمرانی خویش را وسعت داد و در 
سال ۱۲۳۰ پس از جنگی که با تزار 
بلغارستان «ژان آسن» "کرد شکست خورد 
و دستگیر شد و چشمهایش را درآوردند. 
تئودورا. [تِ ۶ دُر] (إِخ)“ امپراتوریس 
مشرق (۵۴۸-۵۲۷ م.) و زن ژوستینین اول. 
وی زنی بلندپرواز و حریص و در عين حال 
بااطلاع و فعال بود و تا زنده بود, روح دولت 


«اسداس» ۸ 


ژوستینین بشمار می‌امد و در توطلهة 
«نیکا»۲۹ 
حفظ تاج و تخت ژوستینین ن گردید. 

تئودورا. [ټ 2 دز 2(" سنت... تائه 
قرن ششم میلادی است. وی برای جبران 


جسارت و خونسردی او باعث 


خیانت بشوهر خود در لباس مردان درآمد و 
به دیری که از آن مردان بود رفت و کسی او را 
نشناخت. پس از چندی به اتهام فریب دختر 
جوانی به رسوائی از دیر اخراج و بپذیرفتن 
طفل نامشروع او مجبور شد ولی هیچیک از 
این اعمال بر صبر و بردباری او غلبه نکرد و 
دوباره به دير خود مراجعت کرد و «ابه» دير 

پر او رحم آورد و در آنجا در حالت تقدس و 
پا کی درگذشت و پس از مرگ هنگامی که 
دریافتند وی زن است حقیقت قضایا آشکار 
گشت. 


تثودورا. 


تنودورا. [تِ 2 د] ((خ) ۲۲ امپراتوریس شرق 


در قرن نهم میلادی و زوجه امپراتور تثوفیل 
(۸۴۲-۸۲۹.) بود. وی پس از مرگ شوهر 
از سال ۸۴۲ تا ۸۵۶ بعنوان نايب‌السلطنة 
فرزند خردسال خود حکومت کرد. در پایان 
عمر در دیری معتکف شد و بسال ۰۸۶۷ 
درگذشت 


تنودورا. (ت :ذ] ((خ) ۲" امپراتوریس شرق 


در قرن یازدهم میلادی دختر کنستانتین 
هشتم است که در قتل پدر خود شرکت داشت 
(۱۰۳۰م.), در انقلاب ۲ که میشل پنجم 
برکنار شد, وی بسلطنت رسید, پس از چندی 
«زوثه» ۲۲ او را کنار زد. آنگاه با « کنستانتین 
مونرما ک»ازدواج کرد و بعد از مرگ او مدت 
دو سال قدرت حکومت را بدست گرفت 
(۱۰۵۶-۱۰۵۴م.) وبا وی دودمان سلطنت 
«مقدونیه» ۳ پایان یافت. 
تئودورا. [ت ۶د] ((خ)*" تزارین بلغارستان 
در قرن چهاردهم و دختر شاهزاده «ایوان 
بساربا» بود و با تزار «ژان آلکساندر» ازدواج 
کرد(۱۳۳۱م.). پس از چندی که تزار با زن 
دیگر ازدواج کرد. «تئودورا» را طرد و در 


دیری زندانی نمود. 


1 - 08 2 - ۰ 

۳- ۸۱0۵208 سطرآرای چوبی بافلزی 

مستحرک که یکی از اطراف آن در لوحة 

درجه‌داری حرکت میکند. 
۷۰ - 5 
۶-بنابه ضبط ژوستن. 

7 - Théodore - Antonin baron 

Neubhof, le roi.de 

8 - Corse. 9 - Metz. 

10 - Théodore Sainte. 

11 - Dioclétien. 

12 - Théodore Saint. 

13 - Cantorbéry. 


4 - Théodemir. 


14 - Cilicie. 15 - Vitalien. 
16 - Primat. 17 - Théodore. 
18 - Ascids. 19 - Césarée. 


20 - ۰ 

21 - Théodore 0۸2860 (Saint). 
22 - ۰ 

23 - Théodore Ange. 

24 - ۰ 

25 - ۲۳۵982000۰ 

26 - Michel-ange ۰ 

27 - Jean ۰ 

28 - ۰ 

29 - Nika. 

30 - Théodora (Sainte). 

31 - Théodora. 
32 - Théodora. 
33 - Zoé. 

35 - Théodora. 


34 - Macédoine. 


REY A PE EE و‎ ey 


تئودور استودیت. 


تئودور استودیت. (ت ٤‏ دز إ] (() یا 
تسئودور اسستودیون » راهب و نسویسندة 
بسیزانسی (۸۲۶-۷۵۹م.) و از مدافعین 
باحرارت مذهب اورتودوکسی " بود و در 
تاریخ سیاسی زمان خود محلی یافت. وی با 
کنستانتین ششم و لشون ارمنی خصومتی 
سخت پیدا کرد و اصلاحاتی در وضع راهبان 
بوجود اورد و برای انان جملات و کلمات 
هیجان‌انگیز ساخت. 
تنودور اول. رت ء د ر آز ) ()۳ 
پاپ که بسال ۵۸۰ م. در اورشلیم متولد شد و 
بسال ۹م در روم درگذشت. 
تنودور اول لاسکاریس. [تِ ۶ د ر 
َو لٍ] ((خ)" امپراتور «نيسة» یونان 
(اناطولی) و داماد امپراتور الکسیس سوم بود. 
(۱۲۲۲-۱۲۰۴ م.). وی پس از انکه 
قسطنطنیه بوسیلۀ لاتینی‌ها اشغال شد به 
«بی‌تی‌نی» " پسناه برد و کسی از وی خبر 
نداشت تا آنکه امپراطور «بودوین» *بدست 
بلغارها شکست خورد. بسال ۱۲۵۵ وی 
مجدداً قدرت خود را بدست آورد و در سال 
۶ تاچ لیر اکوری ر سر نماد وبا 
لاتسینی‌ها جنگید و به یاری دامادش 
«دواتاترس»" نفوذ و قدرتش را تقریباً به تمام 
آسیای صغیر گسترش داد. 
تئودور بارکونانی. (تٍ ۶ دز) (ج) 
تئودور برکونایی. رجوع بهمین کلمه شود. 
تئودور برکونایی. ات ء دز ب] (خ)۸ 
تلودور بارکونائی. کشیش و نویسندۂ سریانی 
که‌در حدود ۸۰۰م. میزیست. رجوع به ایران 
در زمان ساسانیان کریستن‌سن. ترجمۀ 
یساسمی چ۲ ص۱۰۲ ۱۷۲ ۰۲۰۴ ۲۰۹و 
۴ شود. 
تئودور حوان. [تِ ۶ در ج] ((خ)" نوة 
هنرمند یونانی تئودور ساموس. رجوع به 
تلودور ساموس شود. 
تئودور دوم. رت ء د ر دو ] ((ع) 
پاپ. وی در روم متولد شد و بسال ۸۹۸ م. در 
همین شهر درگذشت. مدت پاپی او بیش از 
پیست روز طول نکشید. 
تئوذور دوم لاسکاریس. [ټ ۶در در 
و ((خ) ۲۲ امپراطور «نیسه» یونان و نوه 
تئودور اول لاسکاریس و پسر ژان واتاتزس 
بود (۱۲۵۸-۱۲۵۴ م.). وی شاهزاده‌ای متین 
و مودب بود. رجوع به تئودور اول 
لاسکاریس شود. 
تئودور ساموس. رت ۶ د را الخ 
هنرمند و مجسمه‌ساز یونانی که با شرکت 
«روکوس» " در سال ۰ق.م. مسیح موفق 
به ذوب برنج گردید. وی در معماری نیز دست 
داشت و در ساختن «آرته‌میزیون انی» ۱۳ 
شرکت داشت. فرزند کوچکش «تئودور 


۱۲ 


جوان» "۲ که در سال ۵۵۰ق .م.حلقة 
«پولیکارت» را بساخت. 

تئودور سوم. زب ٤‏ در سذ وا (خ 
رجوع به تئودوروس شود. 

تئودور قورینایی. [ټ ۶ د ر] (خ) 
ملقب به «آته» ۱٩‏ فیلسوف یونانی در اواخر 
قرن چهارم میلادی شاگردو جانشین 
«اریستیپ» وة 
تئودور موپسواستی. ات ۶ د ر م !] 
((خ)۲" عالم مذهبی یونان در قرن چهارم 
میلادی است وی در حدود ۳۵۰ م. در 
انطا کیه"" مستولد شد و همشاگردی 
» کریسوستوم»" بود. در سال ۵۵۲ 
نوشته‌های وی بر طبق رأی انجمن نمایندگان 
پاپ مردود شناخته شد ولی وی در نزد 
نسطوریان سوریه بعنوان یک قدرت 
بدون‌رقیب باقی ماند. رجوع به ماد ذیل 
شود. 

تئودور موپسونستی. [تِ ۶ د ر م ء] 
)۲۳ تئودور دوموپسوئست. یکی از 
علمای دینی مسیحیان متوفی بسال ۴۲۸ م. 
که‌عبارات جالب توجهی راجم به آیین 
زروان‌پسرستی زردشستیان ذ کر میکند و 
فوتیوس خلاصذ آنرا تقل کرده‌است. رجوع به 
ایران در زمان ساسانیان کریستن‌سن ترجمة 
یاسمی چ ۲ ص ,٩۴‏ ۱۷۲و ۳۰۹و رجوع به 
ماده قبل شود. 

تنودوروس. [تِ ء درش] ((خ)٩‏ یا 
تئودور سوم نجاشی يا امپراتور «حبشه» ۲۴ 
بسال ۱۸۱۸ . متولد شد. پدر و عموی وی در 
« کوارا»۲۲ حکومت داشتند. وی ابتدا با 
انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها روابط دوستانه 
داشت و حستی دو تن انگلیسی را بعنوان 
مشاور در دستگاه خود وارد کرد ولی 
هنگامی که خواست کشور خود را از دخالت 
بیگانگان نجات دهد. انگلیسی‌ها به وی حمله 
کردند. تئودوروس با همه کوششی که در 
تمرکز قوای خود بخرج داد شکست خورد و 
در سال ۱۸۶۸ خود راکشت. 
تئودوره. [تِ در ] (اخ) اسقف کورس 


ده و در حدود سنۀ ۴۶۰ م. فوت شده و د 
بوده و در حدو م. فو و در 


۱۶ 


مجادلات و مباحثات دینی نصف اول قرن 
پنجم فعالیتی نشان داده. تاریخ روحانیون 
سالهای ۴۲۹-۳۲۴ م. را برشتة تسحریر 
دراورده‌است. (ایران در زمان ساسانیان 
کریستن‌سن ترجمة یاسمی چ ۲ ص .٩۴‏ 
رجوع به تئودوره سیری شود. 
تئودورة سیری. ات د ر ي] ((خ۲۱ 
دانشمند مذهبی و تاریخ‌دان یونانی قرن پنجم 
در حدود سال ۳۹۳م. در انطا کیه" ۲ متولد شد. 
وی شا گرد «تئودور موپسواستی» ا 
همشا گردی«نسطوریوس» ‏ " بود و در حدود 


۶۳۳1 


سالهای ۴۵۳ و ۴۵۸ درگذشت آثار متعددی 
از وی در علوم مذهبی و تاریخی باقی‌مانده 
است. رجوع به تئودوره شود. 
تئودوریق. [تِ 4 ذ] ((خ)۲۲ تلفظ ترکی 
تئودوریک. رجوع بهمین کلمه و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
تئودوریک اول. :دک او (خ)۳ 
پادشاه «ویزیگوتها» " ای اسپانی و نو پسری 
«الاریک بزرگ» بود که در سال ۴۱٩‏ م. 
جانشین وی گنت و در سال ۱ در تلاشی 
که برای جلوگیری از هجوم آتیلا می‌کرد. در 
میدان « کاتالونیک» درگذشت. 
تئودوریک بزرگک. زب + د ک بُ ژ] 
((خ) ۹" پادشاه «أستروگوتها» ۳۴ و پایه گذار 
سلطنت اتان در ایتالیا بود. وی بسال ۴۵۵ م. 
متولد شد و در سال ۴۷۱ بسلطنت رسید. 
عناوین ریاست قشون چریک. کنسول و 
معاونت امپراطوری رابدست آورد. از 
۴۹۰-۸ م. ایستالیا را اشسفال کرد و 
«اودوا کر را در سال ۴٩۳‏ کشت و 


تئودوریک بزرگ. 


1 - Théodore Studite. Théodore de 
Stoudion. 

2 - ۲ 

3 - Théodore 1er. 

4 - Théodore 1er Lascaris. 

5 - Bithynie. 6 - Baudouin. 
7 - Vatatzès. 

8 - Théodore Barkênai. 

9 - Théodore le Jeune. 

10 - Théodore I!. 

11 - Théodore II Lascaris. 

12 - Théodore de Samos. 

13 - ۰ 

14 - ۸۲۱۵۲۱۹/۵۱ ۰ 

15 - Théodore le Jeune. 

16 - Théodore Ill. 

17 - ۰ 

18 - Théodore de Cyrëne. 


19 - Athée. 20 - Aristippe. 
21 - Théodore de Mopsueste. 
22 - Antioche. 23 - Chrysostome. 


24 - Théodore de Mopsueste. 

25 - Théodoros. Théodore Ill. 

26 - Abyssinie. 

27 - Kouara. 

28 - Théodoret de Cyr. 

29 - Antioche. 

۰-ر. جوع بهمین کلمه شود. 
۰ - 32 ۰ - 31 

33 - ۲۳۵۵00۲۱ ۰ 
34 - اد‎ ۰ 
35 - ۲۳6000۲16 ie Grand. 
36 - ۰ 

37 - 0۰ 


۶Y‏ تودوریک دوم. 


فرمانروایی مطلقی برای خود ترتیب داد. 
آمیری مطلع و پرحرارت سود و دو دی 
ارجمند « ک اسیودور»۱ و «بس» ۲ او را 
حمایت می‌کردند. وی برای درهم آمیختن 
گوتهاو رومن‌ها کوشش بی‌نتیجه‌ای کرد. 
همسر دوم او خواهر « کلوویس»" بود. 
تئودوریک در سال ۵۲۶ م. درگذشت. 
تئودوریک دوم. [تِ ۶ د ک دز وا 
(()؟ پادشاه ویزیگوتهای اسپانی. پسر دوم 
تلودوریک اول است که بسال ۴۲۶ م. متولد 
شد و بسال ۶ در تولوز درگذشت. وی 
برای بدست آوردن سلطنت برادر بزرگ خود 
«توریسموند» * را بقتل رسانید ولی او نیز 
بدست برادر دیگرش دوگ کف فا 
تنودوز. ۰ [تِ د] (لج) ۲ تسئودوسوسر 
هندسه‌دان یونانی که در منم اول میلادی4 
میزیست. وی در «بیتی‌نی» * متولد شدو 
ببنامهای « 
بیتی‌نبی» نیز شهرت داشت. از وی سه اشر 
جالب باقی مانده‌است: «سفه‌ریکا» 3 
قح ابیت یو ییوس »۱۱ 
انوکتیبوس» ۲ . رجوع به ثاودوسیوس در 
همین لغت‌نامه شود. 
تئودوز. (ت + 5] ((ج)۱۳ 7 


تئودوز تری‌پولیی» و «تئودوز 


و «دودیسوس 


تسئودوسیوس. 
کنت و ژنرال رومی و پدر امپراتسور تئودوز 
بزرگ متوفی بسال ۳۷۶م. هنگامی که 
«پیکت‌ها» ۱۳ و «اسکوتها» ۱۵ دست بفساد و 
شورش زده‌بودند از طرف امپراتور 
والنتینین ۶" مأمور سرکوبی آنان شد و بخوبی 
از عهد: اجرای آن برآمد و پس از چندی 
بسال ۳۷۰ م. انقلاب «فیرموس لومور» ۷" را 
4 سرکوب کرد. آنگاه مورد 
سوءظن امپراتور «والانس» ۱۹ و حملة 
وزیران دربار قرارگرفت و سپس زندانی و 
محکوم بمرگ شد. 
تئودوز اول. [ټِ ود ر ۲ ۳0 ((خ) ۲۳ 
فلاویوس. تئودوز (تئودوسیوس) بزرگ» 
امپراتور روم که در سال ۳۴۶ م. در « کوکا»۲۱ 
(اسپانی) متولد شد و بسال ۳۹۵ در حوالی 
میلان درگذشت اا پدرش کنت 
تئودوز بفرماندهی «مزی»۲ آوسید ولی پس 
از محکومیت پدر چندی خانه‌نشین شد. پس 
از سه سال « گراتین» ۲۳ فرماندهی سپاهی را 
به وی وا گذاشت در این دوران موفقیت‌های 
بزرگی نصیب وی شد. در سال ۲۸۰ م. به دين 
مسیح درآمد و غسل تعمید یافت واز آن پس 
در زمره قهرمانان کاتولیک بشمار امد و عليه 
دشمنان آنان کوشش‌های موثری کرد و در 
امور کشوری پیشرفت‌های ايان ي 
بدست آورد و با خواهر والانتینیں ؟ ۲ ازدواج 
کرد .در هنگام غیبت برادرزن خود مدت سه 


سال حکومت کرد و 


در «موریتانی» 


پس از کشته شدن وی 


مالک‌الرقاب شرق و غرب شد. 

تئودوز دوم. ات 4 دز دز و] (خ)۳ 
تلودوز (تئودوسیوس) جوان, امپراتور مشرق 
۲۶۸۴۵۰۴۰۸۱ 
تلودوز بزرگ بود. وی جانشینی فرزندان پدر 
خود را تحصیل کرد. ابتدا بعنوان قیم 
«آنته‌میوس» بفرماندهی قشون و حکسومت 
رسید. سپس با همین عنوان بجای خواهرش 
«پول‌شه‌ری» حکومت کرد. سیاست خارجی 
حکومت وی چندان رضایتبخش نبود. در 
سال ۴۲۱م. از ایرانیان و در ۱ از «وندالها» 
شکست خورد. در سال ۴۴۳ مجبور شد با 
آتیلا معاهدءة صلح شرم‌آوری را امضا کند. 
علاوه بر این حکومت او اغلب گرفتار 
سرکشی‌های مذهبی میشد و در سال ۴۴۹ 
ری به الحاد او دادند. دانشگاه قسطنطنیه در 


زمان او پایه گذاری‌شد. و از او است: مجموعة 


. فرزند «ادکاریوس» و نوه 


و وه وم ۳۷ 
قوانین «تنودوزین» 
2 


تئودوز سوم. رت ۶ د زٍ سو وا (غ) 


تئودوسیوس سوم امپراتور روم شرقی از 


1۵ ۷م 
تئودوزی. (ت + د] (إع)* نام قدیمی 
«کفد»۲۹ پا « کافا». شهر و بندری است در 


تئود وزین. [تِ ء۶دی] (ص نسسبی) 
(کود...)' مجموعة قوانینی که به امر تئودوز 
(تئودوسیوس) دوم تدوین و بمورد اجرا 
درامد (۴۳۹-۴۲۹ م.) و احتمال میدهند که 
مبتکر آن حکمران انطا کیه بوده‌است. بهر حال 
امپراتور با تنظیم و گردآوری آن مجموعة 
دقیق, قوانین اساسی دولتهای اسپراتوری را 
پس از حکومت « کنستانتین ین» انتشار داد و 
این قانون در اقطار امپراتوری ابید شد و در 
مشرق و مغرب (اسپراتوری روم شرقی و 
غربی) بمورد اجرا درآمد. 


تلو دوسیو پولیس. رتیت 


ارض‌روم است. رجوع به رو (ارزروم) 
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شود. 
| ء [ت ۶ د1 (() تنودوز. 
رجوع به (تلودوز...) و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
تئو دوسیوس. ٠‏ [تِ ٤‏ ]الخ ۲ رجوع به 


«تایادوس» و «نیاطوس» ۳ 
تئودوسیه. [تِ ۶ ذ] ((خ) تسلفظ تسرکی 
تئودوزی. رجوع به تئودوزی و قاموس 
الاعلام ترکی ذیل تئودوسیه و کفه شود. 
تلود و لف. [تټ ۶] ((خ)۳۳ اسقف اورلتان ۳۴ 


| متوفی بسال ۸۲۱م.و در «فلئوری -سور - 


۳ ۳ „a e0 
لواں» ۵" کشیش بود و کلیسای ژرمینیی ۶ را‎ 
بنیان نهاد.‎ 


تنود یجیزل. (ت ۶ ز] (ع) تتودیزیزل". 


تئوروی. 

طیودیجیزل. رجسوع به طیودیجیزل و 
حل‌السندسیه ج ۱ ص۱۷۳ شود 

تنودپژیزل. (تِ ءز] (إِخ) تنودیجیزل. 
طیودیجیزل. رجوع به طیودیجیزل و 
حلل‌السندسیه ج ۱ص ۱۷۳ 2 
تنوری. . [تِ ۶] (فرانسوی, ل" مأخوذ از 
زبان فرانسه و متداول در فارسی امروز. این 
کلمه از ریشة یونانی «تئوریا» ۲ است و 
پمعنی شناسایی یک علم که بر پا تحصیل و 
تتبع بحاصل آمده باشد و برای تحقق دادن 
احکام عملى بكار رود. عقيدة منظم. نظرية 
علمی. دلایل علمی در موضوعی خاص. 
تئوری پولتیک؛ نظریة سیاسی. 
- تلوری نظامی؛ اصول تملیمات نظام و 
رساله‌ای که شامل اي بن اصو ل باشد. 
تئوروی. [ ] إا تلوروی (برابر خرداد) 
یکی از شش حامل شر اهریمن در مقابل 
امشاسپندان. موجب اتلاف و فساد و شکست 


1 - ۰ 


2 - ۰, 3 - Clovis. 

4 - Théodoric Il. 

5 - Thorismond. 

6 - ۰ 7 - 6, 


۸-در لاروس کبیر (قسرن بیستم) قرن اول 

میلادی و در وبستر (تراجم احوال) قرن اول 
پیش از میلاد (و بلکه پیشتر) یاد شده. 

9 - ۷۵۰ 10 - ۰ 

11 - De habitationibus. 

12 - De diebus et noctibus. 

13 - Théodose. 

14 - Pictes. 

16 - Valentinien. 


15 - Scots. 


17 - Firmus le More. 
18 - Mauritanie. 


19 - Valens. 

20 - Théodose 1er, Flavius. 

21 - Cauca. 22 - ۸۵9۰, 

23 - ۰ 24 - ۰ 


25 - ۲۳6۵0056 Hl. 

۶ - در لاروس قرل بسیستم ج 4 
)0۰-۴1 م( 

27 - Théodosien. 

28 - Théodosie. 

29 - Kéfa. 

30 - Théodosien code. 

31 - Théodosiopolis. 

32 - Théodosius. 

33 - ۰ 

34 - ۰ 

35 - Fleury-sur-Loire. 

36 - Germigny. 

37 - Théodigisèle. 

36 - Théodigisèle. 

39 - Théorie. 

41 - Taurvi. 


40 - Theêria. 


تئوریک. 

و گسرسنگی 4 تشنگی و شبریک 
«زئی‌ریش» ' (برابر امرداد) است. (مزدیسنا 
و تأثیر آن در ادب پارسی تألیف محمد معین 
ص ۶۳۲ 0 

تئوریک. [تِ 4] (فرانسوی, ص‌نسبی)۲ 
مأخوذ از فرانسه و متداول در کتب علمی 
فارسی امروز, منسوب به تئوری. راجع و 


ملق به علم نظری: احکام توریک هنگامی 
ارزنده‌اند که در عمل بکار ایند. رجوع به 
تلوری شود. 


تئوریکمان. ات ۶] افرانسوی, )۲ 
مأخوذ از فرانسه. از روی علم نظری و روش 
تئوریک. از راه اصول و مبادی و نظریات و 
دلائل علمی, رجوع به تئوری و تشوریک 
شود. 
تئوس. [تِ ثُش] ((خ)۲ بسندری است به 
آسیای صفیر و بر جنوب شرقی شبه‌جزير؛ 
» کلازوس»۵ قسرار دارد. موطن 
«آنا کرئون»۶ و یکی از دوازده شهر متحد 
«ایونین» بود. مژلف قاموس الاعلام ترکی 
آرد: به سنجاق ازمیر و در قضای سفریحصار 
و بر جنوب سفریحصار واقع است. نام قدیمی 
ناحیه مرکزی مشهور به «صیغه‌جق» است. در 
زمان قدیم شهر بزرگی بود... رجوع به اران 
باستان ج۱ ص ۰۲۹۴ ۲۹۵ وج ۳ ص ۲۶۵۶ 
شود. 
تثوفان. [تِ 4] ((خ)۲ مورخ بیزانسی 
(۸۱۷-۷۵۰.) است. وی به تبعیت از عقاید 
«لئون ارمنی» دست بمبارزة شدیدی علیه 
«ایکونوکلاست‌ها»" زد و تبعید شد و بسال 
. کلیسای 
یونان وی را در ردیف قدیسان قرار داد. وی 
نویسندء تاریخی است که از سال ۲۸۴ا ۸۱۳ 
م. را محتوی است. تاریخ مذکور یکی از 
اسناد مهم بشمار می‌آید. رجوع به ایران در 
زمان ساسانیان کریستن‌سن ترجمه رشید 
یاسمی چ۲ ص ٩۹۶‏ ۳۷۷ ۰۴۸۸ ۴۹۰ و ۵۱۷ 
و احوال و اشعار رودکی سعید نفیسی ج۱ 
ص ۱۸۴ و قاموس الاعلام ترکی و يشتها ج ۲ 
ص۲۴۴ (تئوفانس) شود. 
تئوفان. [تِ 2]((خ) ۰" تاریخ‌نویس و شاعر 
یونانی است که در قرن اول قبل از میلاد 
مسیح در «می‌تیلن» ۳ بدنیا آمد و به ایتالیا 
رفت و بخدمت «پومیه» پیوست و در تمام 
سفرها با وی همراهبود. پومپه بخاطر تتوفان, 
آزادی «می‌تی‌لن» را تحصیل کرد. وی 
تاریخی از جنگهای رومیان که بسرداری 
پومپه انجام يافته‌بود. تصنیف کرد. تاریخ 
مذكور مورد استفادة «استرابون» و 
«پلوتارک» قرار گرفت. 
تئوفانس. [تِ ‏ ن ] ((خ)۲ تئوفان. مورخ 
بیزانسی. رجوع به تئوفان و يشتها ج۲ 


۷ در «ساموثراس»۹ درگذشت 


تئوفانو. [ت ء 


تئوفیل. [تِ ۶] (۱خ)۲۱ 


ص۲۴۴ شود. ||مورخ یونانی. رجوع به ماده 
فوق شود. 
تئوفانو. [ت 4 نْ] (() ۱۳ ملک بیزانس در 
قرن دهم میلادی. وی کور مادرزاد ولی بسیار 
زیبا بود و بسال ۹۵۶ م. به ازدواج رومن پسر 
کنستانتین هفتم درامد و در سال ۹۵٩‏ با 
شوهر خود صاحب تاج و تخت شد و قدرت 
و نفوذ فراوان بدست اورد. بسال ۹۶۳ با 
داشتن چهار فرزند بیوه شد و چون میخواست 
قدرت خود را حفظ کند با «نیسه‌فور 
فوکاس»۲ کرد ولی بزودی از وی 
سیر شد و با «ژان تزیمیسه» ' ارتباط یافت و 
یکمک او شوهرش را بسال ۹۶۹ مقتول 
ساخت ولي این بار موفقیتی در ازدواج با 
امپراتور جدید بدست نیاورد و بسال ٩۷۰‏ 


۲ ازدواج 


تبعید گشت. رجوع بمادة بعد شود. 
نْ) (اغ)" ملكة آلمان 
٩٩۱-۹۵۸(‏ م( و دخستر «رومن» دوم 
امپراتور یونان و تثوفانوی سابق‌الذکر است. 
وی بسال ٩۷۲‏ با فرزند امپراتور آلمان 
«اتسون» ۱۷ اول ازدواج کرد. هنگامی که 
شوهرش بسلطنت رسید (۹۷۵ م.)در تحصیل 
قدرت سیاسی مساعی فراوانی مہذول داشت 
و بسال ۸۴ بیوه شد و به نيابت سلطنت 
فرزند جوان خود «اتون» سوم رسید و در عین 
حال نفوذ و سلطه خود را در روم حفظ کرد. 
رجوع بماده قبل شود. 

تئوفراست. [تِ ۶] (() تئوفراستوس. 
ثاوفر سطس. فیلسوف و دانشمند یونانی. 
رجوع به تاریخ تمدن قدیم فوستل دوکلانز و 
هرمزدنامة پورداود ص۸ و ثاوفرسطس در 
و شود. 

تئوفیل. رت 4] (إخ)"' اسقف انطا کیه. 
رجوع به یل در همین لفت‌نامه شود. 


تثوفیل. [تِ 4] ((خ) "۲ امپراتور بیزانس. 


رجوع به ثثوفیل در همین لغت‌نامه شود. 
مستشار حقوقی 
یونان و یکی از نویسندگان مجموعا قوانین 
ژوستینین است. 

و کت سیم وکاتا. [تِ + م کات تا] 
۳7 ؟ تاریخ‌نویس بیزانسی در قرن هفتم 
میلادی است. وی تاریخ آمپراتوری موریس 
(۶۰۲-۵۸۲ م.) را تصنیف کرد. با انکه در 
نگارش این اثر روشی تکلف‌آمیز انتخاب 
کرد تاریخ مذکور حایز اهمیت گردید. چه 
علاوه بر آنکه کتاب محتوی وقایع نسبة 
صحیحی بود. شخص سیموکاتا آخرین 
تاریخ‌نویس بزرگ قرون وسطای بیزانس 
بشمار می‌آمد. رجوع به ابران در زمان 
ساسانیان کریستن‌سن ترجمهٌ رشید باسمی 
چ۲ صص ۹۵ - ۱۲۷و ص ۰۱۸۰ ۲۸۴ ۰۴۲۱ 
۴۶۶-۴ شود. 


۶۳۳۳  .یسارکولت‎ 


تئوفیلانتروپ. [ت مرب ] ((ج)۲۲ مأخوذ 


از یونانی: تئوس = خداء فیلو دوست و 
آنتروپوس =انسان. نامی است که در دورة 
«دیرکتوار» به پیروان ولتر و روسو داده ميشد. 
رجوع به مادۀ بعد شود. 

تئوفیلانتروپی. ات ۶ ] (فرانسوی, إ 
مرکب) ۲۲ نظریۀ تئوفیلانتروپها که مبتنی است 
بر عشق خدا و انسانها. رجوع به ماد؛ قبل 
شود. 

تئوفیل دو ویو. ات ءد یٌ]((خ)۲۹ شاعر 
فرانسوی. . رجوع به ویو شود. 
تأوق. [ت ٤ز‏ و1 (ع مص) بازایستادن از 
کاری. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تعوق. (قطر المحیط). 

تلوقریت. (ت) (إغ) ت افظ عسرکی 
تئوکریت ۶" . رجوع به تئوکریت و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 


تئوکراسی. [تِ 4] ((خ)۲۲ (مأخوذ از 


یونانی: «تثوس» ۲۸ = خدا و « راو ۹۹ = 
توانایی). جوامعی که فرمانروایان آن در انظار 
تشکیل گردد مانند حکومت امویان. عباسیان 
و حکومت اخیر تبت قبل از هجوم چين 
بتاریخ قدیم توجه شود این‌گونه فرمانروایی‌ها 
بیشتر مشاهده می‌گردد: دولتهای شرقی 
حکومتشان از جانب خدا است. آنها ارادۂ 


1 - ۰ 2 - Théorique. 

3 - Théoriquement. 

4 - Téos. 5 - Clasomen. 

6 - Anacréon, 7 - Théophane. 


۰ - 8 
فرقهٌ مذهبی که پرستش اشکال و تصاویر را 
مجاز می‌دانستند. 
۰ 2 9 
۰ - 10 
۰ - 11 
۰ - 13 
Nicéphore ۰‏ - 14 


12 - 8, 


15 - Jean Tzimiscès. 
16 - Théophano. 
17 - Otton. 

19 - Théophile. 
20 - Théophile. 
21 - Théophile. 
22 - Théophylacte Simocatta. 

23 - Théophilanthrope. 

24 - ۵۰ 

25 - ۲۳۵۵۵ de ۵۰ 

26 - ۰ 27 - ۰ 
28 - ۰ 29 - ۰ 


18 - ۰ 


erf 


خدایان را مجری میدارند. تاریخ سومر وا کد 
و بابل و مصر و آشور این اصل را بخوبی 
ابت می‌کند. حکومت در یوان کمابیش 
دموکراسی است یعنی حکومت. حکومت 
مردم است» ولی در مشرق قدیم تئوکراسی 
است و حکومت. حکومت اشخاصی است که 
از طرف خدا مأمورند. (از ایران باستان ج۲ 


ص ۲۴۷۲). 
تئوکریت. [تِ ]٤‏ (إِخ)' شاعر یونانی است 
که در حدود سالهای ۲۰۰ ت۱ ۲٣۰‏ ق.م. متولد 


شد. از او است: «منظومه‌ها»۲ و« کتیبه‌ها»". 
وی مبتکر اشعار روستایی است. در آثار وی 
حساسیت. قدرت تصور, مشاهدات واقعی و 
قدرت درک مشهود است و از شاعران ردیف 
تئوکریتوس. ات ۶] ((غ)؟ از مسقربین 
« کارا کالا» امپراتور روم است. وی هنگامی 
که از طرف امپراتور مأمور سرکوبی و تنبیه 
ارامنة ارمنستان گردید. شکست خورد (۲۱۵ 

م( به ایران باستان ج۲ ص ۲۵۱۹ 


lS 
اشراف بود و در قرن ششم پیش از میلاد‎ 
می‌زیست. در دوران غلبة دموکراتها وی نفی‎ 
بلد شد و به یونان و سیسیل (صقلیه) سفر کرد.‎ 
چندی بعد که قدرت حکومت به اشراف‎ 
بازگٹ ت. وی به مگار مراجعت کرد. در این‎ 
انقلاب تلوگنیس دارایی خود را از دست داد و‎ 
از این مهمتر وی عاشق دختر زیبایی بود که‎ 
خانوادة دختر وی را به ازدواج مرد‎ 
ثروتمندی درآورده بودند و اين امر موجب و‎ 
منشا بدبینی او شد و در اثار او منعکس‎ 
گشت. دیوانی‎ 
تا‎ ۰ 
و حقیقت سرشار است. کت فت نک‎ 
قدیم فوسل رورت‎ 

تأول. [ت ٤وا‏ لع مص) بتاویل کردن. 
(زوزنی). تأول کلام؛ اول کلام است. (سنتهی 
الارب) (از قطر المحیط). بیان كردن آنچه 
سخن به او بازگردد. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تئولوژی. [ت + ل] (نسرانسوی, ۲ 
حکمت الهی. علم به عقاید و اصول دین. 
اصول عقاید متألهین. علم الهى. الهیات. 
حکمت الهی. ||علم کلام. کلام. و رجوع به 
اولوجیا شود. 
تئومس تور. ٠‏ [ټ ۶ ٤‏ م[ (()۸ در دوران 
شاهنشاهی خشایارشا جبار جزيرة 
«سامس» بود. رجوع به ایران ن باستان ج۱ 
ص ۸۶۵ شود. 
تأون. (ت َو 5](ع مسص) لغت‌نسویسان 
عرب این فعل را در مورد خر بکار پرده‌اند و 


از او باقی است که در حسذود 


۰ بیت دارد. اشعار وی از شور 


معنی آ ونم علف و آب خوردن خر است تا 
شکمش مانند «اون» درآ گنده شود" رجوع 
به منتهی الارب و ناظم الاطباء شود. تأُون به 
معنی تاوین است. (از منتهی الارب). رجوع 
به تاوین شود. 
تئون. [ټِ ر تن ] (إخ)' 
همین کلمه شود. 


' شاون. رجوع به 


تئون دالکساندری. (ت تن لٍ ] (()۱۱ 


ثاؤن اسکندرانی. رجوع بهمین کلمه شود. 
تأوه. زت َو و] (ع مسص) آوخ کسردن. 
(زوزنی). آه گفتن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). اه کشیدن. (انندراج). شکایت کردن 
و نالیدن. (از اقرب الموارد). 


تأوی. [تَ عزوی] (ع مص) پناه گرفتن 


بجایی. || جای گرفتن. ||فراهم آمدن از هر جا 
چنانکه پرندگان. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 

تأو یب. [ت ۶] (ع مص ) همه روز رفتن. 
ااتسبیح کسردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(صراح‌اللغه) (ترجمان علامة جرجانی) 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). قوله 
تعالی: «یا جبال اوبی مق (سنتهی 
الارب). ||با یکدیگر نبرد کردن شتران در 
رفتار. (مسنتهی الار ب) (آنندراج ) (ناظم 
الاطباء). 


تأوید. [تَ:] (ع مص) کج و خسمیده 


گردانیدن. (از اقرب الموارد) (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کج کردن. (از قطر 
المحیط). 


تأویق. [تَء] (ع مص) دشخواری نهادن بر 


کسی. (تاج المصادر بیهقی). در مشقت و 
مکروه افکندن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط) (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
|[بازداشتن "'. || خوار گردانیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |اکم كردن طعام كسى 
را. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اندک كردن طعام 
کسی «(تاج المصادر بیهقی). 
تأویل. [تَء] (ع مص) تأویل چیزی را 
بچیزی» ڊ بازگرداندن آن. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). بازگشت کردن از چیزی. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). برگرداندن بچیزی. 
(فرهنگ نظام). مشتق از «اول» است که در 
لغت بمعنی رجوع است. ( کشاف اصطلاحات 
لفنون). و منه قولهم فی‌الدعاء للمضل: «اول 
الله علیک؛ ای رد علیک ضالتک». (اقرب 
الموارد). ج. تأویلات. ||تأویل سخن؛ تدبیر و 
تقدیر و تفسیر آن. (از اقرب الموارد). تأویل 
کلام؛بیان کردن آنچه کلام بدان بازمیگردد. 
(منتهی الارب). در اصطلاح, گردانیدن کلام از 
ظاهر بسوی جهتی که احتمال داشته باشد. و 
گویند که تأويل مشتق از «اول» است پس 


تاویل. 

تأويل گردانیدن کلام باشد بسوی اول و بیان 
کردن از عبارتی بعبارت دیگر. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). آنچه معنی با وی گردد. 
(مهذب الاسماء) (السامى فى الاسامى). 
تفسیر کردن. (زوزنی) (دهار) (ترجمان علامة 
جرجانی). بیان معنی کلمه یا کلام بطوری که 
غیر از ظاهر آنها باشد. مثال: من هرچه 
می‌گویم فلان به چیز دیگر تأویل می‌کند. 
(فرهنگ نظام). توجیه, وجه" ': ادا کرده باشم 
امانت را بی شکستن عهد و ہی تأویل.(تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۱۷). هر زنی که در عقد 
من است یا بعد از این در عقد من خواهد امد. 
مطلقه است بسه طلاق و در این که گفتم معما 
و تأویل نیست بهیچ مذهب از مذاهب. (تاریخ 
بیهقی ایضاً ص۳۱۸ بهیج تأويل 
عبادت را آن اثر تتواند ر مهابت 

را. ( کلیله و دمنه). در احکام مروت 3 
چه تأویل جایز توان داشت. ( کلیله و دمنه). 
چون مزاج این باشد به چه تأویل خردمند 
بدان واثق تواند بود. ( کلیله و دمنه). 

نباید که بر کس درشتی کنی 

چو خود را به تأویل پشتی کنی. ‏ (بوستان). 
|اتأويل در نزد علمای علم اصول مرادف 
تفسیر است و بقولی تأویل ظن بمراد و تفسیر 
قطع بدان است چنانکه مثلاً مرگاه لفظ مجملی 
را بدلیل ظنی چون خبر واحد بیان کنند آنرا 
مؤول خوانند و هرگاه آنرا بدلیل قطعی بیان 
نهر گویند. و توان گفت تأویل اخص از 
تفسیر است. (از کشاف اصطلاحات الفنون چ 
احمد جودت ج ۱ ص .)4٩‏ رجوع به تفسیر 
شود. جرجانی آرد: در شرع بازگرداندن لفظ 
از معنی ظاهر بمعنی احتمالی آن است بشرط 
آنکه محتمل را موافق کتاب و سنت بیابند 
مانند قول خدای تعالی: «یخرج الحى من 
المیت »ا گربدان بیرون آوردن پرنده از بیضه 
اراده شود. تفسیر خوانند و اگربدان اخراج | 
مؤمن از کافر یا عالم از جاهل اراده شود 


1 1 - ۰: 


2 - ۰ 
3 - ۰ 
۳ ۱ 5 - Théognis. 
6 - Mégare. 7 - Théologie. 


۶ 8 - Theomestor. 

٩-صاحب‏ اقرب الموارد فقط تأوین رابدين 8 
معنی آورده‌است. 1 
Théon.‏ - 10 ۲ 

1 - ۲۳6۵۲ 6 

1۲ -قرآن ۳۴ 3 
۳ -اين معنی در قطرالمحیط در ذیل تأوق | 
آمده‌است. 
۴ -کلمۀ تأویل در کلیله در بسیاری از موارد به ] 
معنی لاو جه» آمده و این خود شایان تامل است.۶ 
۵ -قرآن ۹۵/۶ 


و : 


تاویل. 
تأویل است. (از تعریفات جرجانى). تأويل 
ظن بمراد و تفسیر قطع بدان است و بقولی 
تأْویل بیان یکی از محتملات لفظ و تفسیر 
بیان مراد متکلم است و پیشتر تأویل در کتب 
آلهی بكار رود. (از اقرب الموارد). حاجی 
خلیفه ذیل علم‌التأویل آرد: اصل کلمه از 
«اول» بمعنی رجوع است و موول بازگرداندن 
آیه به یکی از معانی احتمالی آن است و بقولی 
مشتق از ایالت بمعنی سیاست است. بدین 
معنی که سخن را تدپیر کنند و معنی را بجای 
خود بگذارند. و در تفسیر و تأویل اختلاف 
شده‌است. ابوعبید و گروهی گویند: هر دو به 
یک معنی باشند و گروهی منکر این گفتارند و 
راغب گوید: تفر اعم از تأویل است و 
استعمال آن بي 
لیکن استعمال تأویل بیشتر در معانی و 
جمله‌ها است و اغلب در کتب الهی بكار 
میرود و دیگری گفته‌است: تفسیر بیان لفظی 
است که جز به یک وجه محتاج نباشد و 
تأویل توجیه لفظ به یکی از معانی مختلفی 
است که بدان متوجه است برحسب ادله‌ای که 
آشکار باشد و «ماتریدی» گوید: تفسیر تعیین 
است بر آنکه از لفظ آن معنی اراده شده و 
گواهی‌بر خدا است که از این لفظ. این معنی را 
خواهد و تأویل ترجیح یکی از معانی محتمل 
است بدون یقین و شهادت. و ابوطالب ثعلبی 
گوید: تفسیر بیان وضع لفظ است. حقیقت بود 
یا مجاز. و تأویل تفسیر باطن لفظ است و 
مأخوذ است از اول و آن بازگشت بود بعاقبت 
کار, پس تأویل اخبار از حقيقت مراد است و 
تفسیر اخبار است از دلیل مراد. مثال آن قول 
خدا است سبحانه و تعالی: ان ربک 
لبالمرصاد ! 
وزن مفعال است از رصد و تأویل آن برحذر 
داشتن است از خوار شمردن امر خدا سبحانه 
و تعالی. و راغب اصفهانی گوید: تفسیر معانی 
قرآن را کشف کند و مراد را بیان سازد خواه 
بحسب لفظ باشد و خواه بحسب معنی» و 
اويل تک در معان اس و فير یت 
دربارة غریب الفاظ بود که بکار رفته‌است یا 


پیشتر در الفاظ و مفردات است 


در لفظ مختصر که پا شرح آشکار شود و یا در 
کلامی که قصه‌ای را در بردارد و جز با دانستن 
آن قصه روشن نشود. اما تأویل گاه عام بکار 
رود و گاه خاص مانند کفر که گاهی در انکار 
مطلق استعمال شود و گاه در انکار باری‌تعالی 
خاصة و یا در لفظ مشترک بین معانی مختلف. 
و گفته‌اند تفسیر به روایت تعلق دارد و تأویل 
به درایت. و ابونصر قشیری گفته‌است: تفسیر 
پر سماع مقصور است. و اتباع و استنباط در 
آنچه بتأویل متعلق است. و قومی گفته‌اند 
آنچه از کتاب خدا و سنت رسول مبین است» 
تفسیر بود و کسی را نرسد که در آن اجتهاد 


کندبلکه بر همان معنی حمل شود که وارد 
شده‌است و از آن تجاوز نباید کرد و تأویل 
چیزی است که علمای عالم بمعنی خطاب و 
ماهر در الات علوم استنباط کنند و جماعتی 
که‌بغوی و کواشی از آن جمله‌اند گویند تأویل 
صرف ايه است از طریق استنباط بمعنی 
موافق ماقبل و مابعد ان که در ايه احتمال 
چنان معنی بود و مخالف کتاب و سنت نبود, و 
شاید صواب همین است... ( کشف الظنون چ ۲ 
استانبول ج۱ ستون ۲۳۵-۳۲۴ ذیل علم 
تاویل)؛ 
هرکه بر تنزیل بی تأوبل رفت 
او بچشم راست در دین اعور است. 

تاش هن 
شور است چو دریا بمثل ظاهر تنزیل 
تاویل چو لؤلوست سوی مردم دانا. 

اضر ىرى 
بحل دین حق در پود تنزیل 
به ایشان بافت از تاویل تاری. ناصرخسرو. 
همچنانکه که ملحدان... نقیض قران می‌کنند 
و تفسیر آن میگردانند و آنرا تأویل میگویند تا 
مردم میفریبند. (فارسنامة ابن‌البلخی چ اروپا 
ص ۶۲). بر معرفت تفسیر و تأویل و قیاس و 
دلیل و ناسخ و منسوخ و صحیح و مطعون 
اخبار و اثار, واقف. (ترجمهة تاریخ یمینی). و 
امامان اصحاب تأٌویل... (جهانگشای 
جوینی). 
خویش را تأویل کن نه اخبار را 
مغز را بد گوی نی گلزار را. 
فکر خود راگر کنی تأویل به 
که‌کنی تاویل ان نامشتبه. 
همچنین تأویل قد جف القلم 
بهر تحریض است بر شغل اهم. مولوی, 
| تأویل حکم را به اهل آن؛ رد کردن آنرا به 
ایشان. (از اقرب السوارد). |إدليل. حکم. 
دستور: باری اگر لابد خواهی کشت بتأویل 
شرع بکش. گفت تأویل شرع چگونه باشد؟ 
گفت اشارت فرمای تا من وزیر را بکشم بعد 
از آن مرا بقصاعن او بکش تا بحق کشته 
باشی. ( گلستان). || حیل شرعی. (غياث 
اللغات) (آنندراج). حیله. بهانه: 
گربه سی روز دو شب همدم ماه آید مهر 
سی شب از من به چه تاویل جدائید همه. 

خاقانی. 


مولوی. 


مولوی. 


خنده و مستیم به تاویل است 

رجوع به تاویل کردن و تاویل نهادن شود. 
||ترجیم. (تعریفات جرجانی). ||تاویل رژیا؛ 
تعبیر آن. (از اقرب الموارد). تعبیر خواب. 
(غیاث اللغات) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
شرح خواب و رویا که نام دیگرش تعبیر 
است. (فرهنگ نظام): 


تأویلات. سَ+] (ع اج 


تأویل نهادن. ۶۳۳۵ 
سر بابک از خواب بیدار شد 

روان و دلش پر ز بازار ۲ شد 

هر آنکس که در خواب دانا بدند 

به هر دانشی بر توأنا بدند 

به ایوان بابک شدند انجمن 

بزرگان و فرزانه و رای‌زن 

.... سرانجام گفت ای سرافراز شاه 

بتأویل این کرد باید نگاه. 

فردوسى (شت‌هنامه چ بروخيم ج۷ 
ص ۱۹۲۴). 

|اعاقبت. صاحب اساس گوید: لاتعول 
علی‌الحب تعویلاً فتقوی‌للله احسن تأویلا؛ ای 
عاقبة. (اقرب الموارد). عاقبت پدید کردن, 
(غیاث اللغات) (آتندراج). ||در اصطلاح اهل 
رمل عبارت است از شکلی که حاصل شود از 
بستن ویاگشادن شکل متن. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون چ احمد جودت ج ۱ 
ص .)4٩‏ و رجوع به متن شود. 


تأویل. [تَ:] (ع ا تره‌ای است بستانی 


خوشبو. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

تأُویل. تأويل‌ها. 
رجوع به تأویل شود. 

تأویل کردن ۰[ تک د] (مص مرکب) 
بیان کردن و شرح و تفسیر نمودن و ترجمه 
کردن.(ناظم الاطباء). توجیه. گرداندن کلمه یا 
سخن بدیگر معنی جز معنی ظاهر آن: و باشد 
که دشمنان تأویلی دگرگونه کنند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۸۳). موک د ی 
هیچ چیز که بيعت به آن ن تعلق گرفته و تأویل 
نکنم. (تاریخ ببهقی ایضاً ص ۳۱۶). پس اگر 
بای بت را یداه نیا 
بگردانم کاری را از کارهای آن نهان يا 
آشکارا حیله کننده یا تأویل‌کننده با 
معماآورنده یا کفاره‌دهنده, یا فروگذاشت 
کنم... ایمان نیاورده‌ام بقرآن بزرگ. (تاریخ 
بیهقی ایضا ص ۳۱۸).یا معمایی در انجا پکار 
برم یا کفاره دهم یا تأویل کنم و بزبان گویم 
خلاف آنچه در دل است... لازم باد بر من 
زیارت خانة خدا که در میان مکه است سی 
بار. (تاریخ بیهقی ایضاً ص۳۱۹). رجوع 
بتأویل شود. |إتأويل كردن در مورد قرآن و 
احادیث. رجوع به تأویل شود؛ 

کرده‌ای تأویل حرف بکر را 

خویش را تأویل کن نی ذ کررا 

بر هوا تأویل قرآن میکنی 

پست و کژ شد از تو معنی سنی. مولوی. 
تأویل نهادن. [تَْنِ /ند] مص 
مرکب) توجیه کردن؛ 

عذرها سازی و آن را همه تأویل نهی 


۱ -قرآن ۰۱۴/۸۹ ۲-نل: تیمار. 


۶ تأویلی. 


تا کنی بی سببی تافته‌ای راشادان. فرخی. 


ناشدن سخت زشت باشد و تأویل‌ها نهند. | 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۳۶). ||بهانه و 
عذر آوردن؛ امیر ماضی وی را بخواند, در 
رفتن کاهلی و سستی نمود و آنرا تأُویلها نهاد. 
(تاريخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۲ ۲). رجوع به 
تأویل شود. 
تأویل و تفسیر سخن: 
چون بمشکلهای تأویلی بگیرم راهشان 
جز بسوی زشت گفتن ره ندانند ای رسول. 
ناصر خسر و. 
رجوع به تأویل شود. 
تأویم. (ت:] (ع مص) بزرگ خلق گردانیدن 
چهار پا را. (تاج المصادر بیهتی). فربه و 
کلان‌خلقت گردانیدن علف ستور را. | تشنه 
گردانیدن کسی را (از اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از تاج العروس) (از ناظم 
الاطباء). 
تأوین. [تَ] (ع مص) علف و آب خوردن 
خر تا شکمش درا کنده شود. همچون «اون». 
(از ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب). سير 
خوردن ستور آب و علف را چنانکه دو کنارة 
شکم او بیرون آید چون دو تنگ. (زوزنی). 
علف و آب خوردن حمار تاشکمش پر گردد. 
(از اقرب الموارد). بسیار آب خوردن ستور 
چنانکه دو کنارةٌ شکم او بیرون آید چون دو 
تنگ. (آنندراج). | آهسته بودن و تحمل 
ورزیدن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). آهستگی. (از قطر المحیط). 
تأوبه. [َتَء] (ع مسسص) (از «آوه») آوخ 
کردن.(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). آه 
گفتن. (سنتهی الارپ) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تأویة. [ٿء ی ] (ع مص) (از «أْوی») پناه و 
جای گرفتن. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ||پناه و جای دادن کسی را (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
تأهب. (ت ده ] (ع مص) مهیا و آماده 
شدن برای کاری. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). ساختگی کردن برای کار. (منتهی 
الارب). ساختگی کردن. (صراحاللغه). 
ساخته شدن. (زوزنی). ساخته و اماده شدن. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). مهيا و آماده شدن. 
(فرهنگ نظام). ساختگی کردن و آماده شدن 
برای کاری. (ناظم الاطباء). رجوع به تأهیب 


شود. 

تأهل. ات ده ] (ع مص) زن کردن. (تاج 
المصادر پیهقی) (دهار). با اهل شدن. (زوزنی) 
(از قطر المحیط). زن خواستن و با اهل شدن. 
(منتهی الارب). زن خواستن و صاحب عیال 
و اطفال شدن. (غیاث اللغات) (آنندراج). زن 


خواستن و نکاح کردن. (فرهنگ نظام). رن 
گرفتن و خداوند اهل و عیال شدن. (ناظم 


| الاطباء). زن گرفتن. کدخدا شدن. کدخدایی. 


تأهل ساختن. (ت ٤هت‏ ] (مص مرکب) 
تأهل. زن کردن. زن گرفتن. صاحب اهل 
شدن؛ و ابوطالب به قم امد و ساکن شد و 
تأهل ساخت. (تاریخ قم). رجسوع به تأهل 
شود. 
تأهه. [تَ ءَذه؛] (ع مص) ناله کردن و آه 
گفتن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأهیب. [تْ:] (ع مص) ساختگی کردن 
برای کار. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به تاهب شود. 
تأهیل. [ت٤]‏ (ع مص) سزای چیزی کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). سزاوار کردن. (زوزنی) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). اهل 
قرار دادن کسی را. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). || مرحبا گفتن. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اازن دادن . (آنندراج). 
تأی. [تَء ] 2 مص) (از «تءی») سبقت 
نمودن. (از قطر المحیط) (از منتهی الارب). 
تأیب. [ت ءی ی] (ع مسص) بازگشتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||بشب آمدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قطر المحیط 
ذیل اوب). 
تأید. [تَ ءی یْ] (ع مص) نیرومند شدن. 
(دهار). قوی و توانا گشتن. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
تأیس. ت ءَی ی ]ع مص) نرم و خوار 
گردیدن. (از قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تأیم. (تَ عین یْ](ع مص) بیوه شدن. 
(زوزنی). نا کدخداماندن. (آنندراج). تأیم زن 
از شوی؛ بیوه گردیدن از او. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). تایم مرد یا زن؛ که زمانی 
بگذرد و ازدواج نکرده‌باشند. (از اقرب 
الموارد). نا کدخداماندن مرد و بی‌شوی ماندن 
زن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
قئین. [تِ] (فرانسوی, !)۲ ماده‌ای است 
شبیه به کافئین که از چای گیرند. الکالوئید 
عصاره چای. و رجوع به چای و گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص ۲۰۴ شود. 
تأبه. [ت ءی ی ] 2 مسسص) (از «ای‌ی») 
تلبث. تحبس. (منتهی الارب). توقف. درنگ, 
تأیی. [تَ ءیْ ] (ع مص) قصد نمودن شخص 
و آیت او را, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأْییتهٌ و تاییته؛ ای قصدت آیته و تعمدتة, 
(اقرب الموارد). ||توقف و درنگ نمودن در 
مکأنی. (منتهی الارب). 
تا ییپ. [تَ:] (ع مص) بازگشتن. (سنتهی 


تأیید. 

الارب) (ناظم الاطباع). 
تأیید. [تء] 0 مسص) نیرومند کردن. 
(زوزنی) (دهار) (ترجمان علامهٌ چرجانی) (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). نيرو و قوت 
دادن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نيرو 
دادن. (آنندراج) (فرهنگ نظام). توانا 
گردانیدن. (آنندراج). توانا کردن. (فرهنگ 
نظام). ج, تاییدات.(انندراج)* 
خردمند گوید که تأیید وفر 
پدانش بمردم رسد نه به زر. 
بگویم بتأیید محمودشاه 
بدان فر و آن خسروانی کلاه. فردوسی. 
این مملکت خرو تا مد شتا نیت 
باطل نشود هرگز تأیید سمایی. . منوچهری. 
این نکرد الا بتوفیق ازل این اعتقاد 
وآن نکرد الا بتأیید ابد آن اختیار. 

منوچهری. 
خدای عزوجل ایشان را از بهر تایید دولت 
خداوند مانده‌است. (تاريخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۳۲). پس از آن آمدن بدرگاه عالی از دل 
و بی‌ریا و نفاق و نصیحت کردنی در اسباب 
ملک و تایید آن بر ان جمله که تاریخی بر ان 
توان ساخت. (تاریخ ببهقی ایضا). حاجب 
فاضل عم خوارزمشاه ادامله تاییده ما را 
امروز بجای پدر است. (تاریخ بهقی ايضا). 
روی یزدان جهان دار و خداوند زمان 


کهز تأیید خدایی به درش بر حشرست. 


ابپوشکور. 


ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص ۳۱۸). 

ز تو بنازد اقبال چون بدن به روأن 

به تو بماند تایید چون روان به بدن. 
مسعودسعد. 

اقبال آسمانی و تأبيد ایزدی 

هر سو که قصد و عزم کنی رهبر تو باد. 
مسعودسعد. 

فر و تأیید تو به گیتی در 

هر زمان سایة همای کشد. مسعودسعد. 

و افعال و اقوال او را بتأیید آسمانی پیاراست. 

( کلیله و دمنه). از فرایض احکام جهانداری 

آن است که... عزیمت رای بتأبید بخت جوان 

به امضاء رسانیده آید. ( کلیله و دمنه). 


نباشد هیچ یاری بهتر از تأیید یزدانی. 


رشید وطواط. 
متسر ااال و ان ات 
گوهر تایید و کان مملکت. خاقانی. 
فر تو خبر دهد که چندان 
تایید ظفررسان ببینم. خاقانی. 
زهی دارندة اورنگ شاهی 


۱ -بدین معنى در متتهی الارب و اقرب 
الموارد و قطر المحیط و المنجد نیامده‌است. 1 
۵۰ - 2 ۲ 


تأیید. 


حوالتگاه ابید الهی. نظامی. 
حق به دور و نوبت این تأیید را 
می‌نماید اهل ظن و دید را. مولوی. 
درونت به تأیید حق شاد باد. (بوستان). 
بخت و دولت بکاردانی نیست 


تأایید. [تء] (إخ) خواجه عسبدائ. 
سامی‌پیک ارد: از شعرا و علمای متأخر هند 
است که از | کثرعلوم و فنون آ گاه‌بود و در نزد 
حکمران بسنگاله. نسواب موّتمن‌السلک 
مبارک‌الدوله بهادر, اعتبار و احترام داشت 
پس از چندی حکمران بنارس, نواب ابراهیم 
علیخان بهادر, وی را بسوی خویش خواند تا 
در تالیف «صحف ابراهیم» شرکت کند. 
ا ت کاب ار اس سهی اواز 
دنیا دست کشید و عمر خود را در عبادت و 
مطالعه مصروف کرد. و بسال ۱۲۰۶ ه.ق 
درگذشت. از او است: 
اگررود بفلک از شراب ما بوئی 
سر ملائک هفت اسمان بجنباند 
چه گویمت به کجا کار اشک واه رسید 
یکی رسید بماهی, دگر بماه رسید. 
(قاموس الاعلام ترکی ج ۲ ص ۱۶۲۳). 
تا ییدات. (تَء] (ع لا ج تأیید. رجوع به 
تأبید شود. 
تایید شدن. [تَء ش ذ] ( مص مرکب) 
پشتیبانی شدن. نیرومندی یافتن. رجوع به 
تایید شود. 
تایبد کردن. تَءک د] ( مص مرکب) 
تأیید. پشتیبانی کردن. نیرومند کردن. چیزی 
یا کسی را مؤید کردن. چیزی یا کسی را مورد 
تأیید قرار دادن. رجوع به تأیید شود. 
تا ییس. (تَ:] (ع مص) (از «ای‌س») ناامید 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). ناامید گردانیدن. 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحيط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). زک و خوار شمردن. 
||اثر کردن در چیزی. ||نرم گردانیدن. (از قطر 
المحیط) (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به تأیس شود. 
تأییم. [تَء] 2 مص) (از «ایم») بسیوه 
کردن.(تاج المصادر بیهقی) (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج): يقال 
امه اله. (منتهی الارب). رجوع به تایم شود. 
تأیبه. (تَ:] (ع مص) ببانگ خواندن. (تاج 
المصادر بیهقی) (انندراج). خواندن کسی راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بانگ دادن و 
خواندن شتربان را. (از اقرب الموارد). 
تمب. [ت ] () در اوستا «تفنو» '. خونساری 
«ته) آ, دزفولی «تو» آ طبری «تو» آ. گیلکی 
«تب» ۵ فریزندی «تو» ٠‏ برنی «تئو» ۲ 
نطنزی «تو“ سمنانی و لاسگردی او 
کر ین و سرخه‌ای «نوه۱ 


شهمیرزادی «تب»۲۲. (از حاشیۂ برهان قاطع 
چ معین). گرمی. این لفظ در پهلوی «تین» و 
اوستا «تفنو» و در سنسکریت «تپه» بوده. 
(فرهنگ نظام), آقای پورداود در يشتها ذیل 
تب آرد: در اوستا «تفنو» آمده‌است این لغت 
خود جدا گانه بمعنی حرارت و گرمی است. 
کلمات فارسی تب و تاب و تابیدن و تفت و 
غیره جمله از یک ماده است. (يشتها ج ۱ 
ص ۱۴۷). و رجوع به فرهنگ ایران باستان 
ص ٩۰‏ شود. ظاهرا مخفف تاب بمعنى 
خوارت انیت سس اطلای ان ر نمی ر 
سبیل مجاز بود و در موّید نوشته که تب با بای 
فارسی به این معنی غلط است. (آنندراج). 
زیاد شدن گرمی خون بدن از حد اعتدال که 
باعث کسالت مزاج شود. با لفظ كردن (تب 
کردن)و داشتن (تب داشتن) استعمال ميشود. 
(فرهنگ نظام). حالت مرضی که متصف است 
بسرعت نبض و ازدیاد حرارت عمومی بدن. 
(ناظم الاطباء). حمی, و آن حرارت غریبه‌ای 
است مضر به افعال که تمام تن را فمرا گیردو 
قدما آنرا دو نوع می‌گفتند: تب مرض و تب 
عرض. تب مرض آن است که تابع مر ض 
دک و دون عرش ا 
اید. و نزدقدما تب (حمی) شامل انواع و 
اقسام مختلف است از این قرار: حمی یوم 
حمی دق» حمی‌العفن» حمی‌الغب. حم النافذ. 
حمی‌المحرقه, حمی‌المطبقه. حمى الب لخميه. 
خم اه خی ازبخ خن الهس 
بخمي‌الشذس: سي اليم ميال ية 
حمی‌المثلثه (و ان همان حمای غب است)ء 
حمی صالب, حمی نافض» حمی بسیطه. 
نمی کته یی مداخل دی تذل 
اتارک مات ال فة 
حمیات‌الحاده. حمیات‌الوبائیه. حمی‌النهار. 
رجوع به بحرالجواهر ذیل کلمةٌ حمی و 
مرکبات آن و قانون ابن‌سینا کناب حمیات و 
حمی و ترکیبات آن در این لغت‌نامه شود. تب 
از علائم بیماریهای مختلف است و نشانش 
بالا رفتن درچة حرارت بیمار از حد متعارف 
و معمولی است امتجاوز از ۹۸ تا ۹٩‏ درجة 
فارنهایت در دهان و ۹٩‏ تا 
فارنهایت در داخل نشیمن). و نحو؛ نوسان 
حرارت و قطع و 13 تب خود راهتمای 
شناخت بسیاری از امراض است و با 
عکس العملهای مختلف مشخص است از آن 
ل ا ۲-راست 

شدن موهای بدن (در بعضی). ۳- تنگ شدن 
عروق محیطی (در بعضی). ۴ - قطع شدن 
عرق در بدن اشخاصی که معمولا عرق 
می‌کنند. < ختم آن نیز علائمی دارد از قبیل: -١‏ 
انبساط عضلات. ۲- عرق کردن بیمار. ۳- 
گشاده‌شدن عروق اگر منقبض شده‌باشند. 


۰ درجةۀ 


تب. ۶۳۳۷ 


تب را معمولا پر سه نوع تقسیم کنند: ۱- 
تبهای ویروسی مانند گریپ, انقلو آنزاء آبله, 
پسولیومریت» تب زرد و غیره. ۲- تبهای 
انگلی مانند مالاریا. تب توا ۲ رخ 
راجعه*'. ۳- تبهای میکروبی مانند سل» 
تیفوئید» تب مالت. تب زایمان (حمای نفاسی) 
و 

بالا رفتن درجه حرارت در تب‌های مختلف. 
مختلف است: ۱- صعود نا گهانی درجۀ 
حرارت مانند مالاریا. ۲- صعود تدریجی 
درا حرارت مانند سل. ۳- ممکن است از 
هیچ قاعده‌ای پیروی نکند مانند تب مالت که 
آنرا بهمین جهت تب دیوانه نیز گویند. نزول 
حرارت هم در تب هامختلف است: ۱- نزول 
تدریجی درجهٌ حرارت مانند تیفوئید. ۲- 
نزول نا گهانی‌درجهٌ حرارت مانند مالاریا. 
دکتر علی کاتوزیان آرد: تب یعنی افزایش 
که پواسطة اختلال عمل 
دستگاه تنظیم حرارت پدید می اند در هنگام 
تب, مرا کز تنظیم‌کنندة حرارت فعالیت دارند 
ولی کار آنها برای حرارتهای بالاتر از حد 
مکانیسم تب:... علت تب را نمیتوان نقصان 


درجهة حرارت بدن 


اتلاف حرارت و بنابرایین تجمع آن در بدن 
دانست. زیرا از طریق کالوریمتری ثابت 
میشود که احتراقات بدن در موقع تب شدت 
می‌یابد. بعلاوه | گر در صوقع لرز ماقبل تب. 
جلد سفید و کم‌خون ميشود. دفع حرارت 
محققا باید کم و محدود گردد؛ ولی فورا بعد از 
آن درجه حرارت بالا میرود, جلد قرمز و 
برافروخته میشود و تشعشم حرارت زياد 
میگردد. بنابراین افزایش درجه حرارت بعلت 
ازدیاد احتراقات داخلی است. در این حال 
مقدار دفع انیدرید کربنیک ۷۰ الی ۸۰ درصد 
زیاد شده بر مقدار جذب | کسیژن و دفع اوره 
نیز افزوده میگردد. ضربان قلب و دفعات 
تنفس زیاد میشود. پس غیر از بالا رفتن تب 
(درجه حرارت) چیژی که مشخص تب است. 
همان ازدیاد احتراقات سلولی است و چون 
انسان در موي تب قادر به انجام کاری 
نمیباشد, تقریبا تمام انرژی بصورت حرارت 
تبدیل دم خودین اراش عراز( سیب 
تشدید احتراقات سلولی میشود. بطوری که 


1 - tafnu. 2 - t€. 

3 - tê. 4 - tu. 

5 - ۰ 6 - taw 
7 - taev. 8 - tow 
9 - ۷۷۰ 10 - tow 
11 - ۷۰ 12 - tab. 


۳ -وجه اشتقاق بی‌اساس. 
Trypanosomaise,‏ - 14 
۰ ۳۱۵۷۲۵ - 15 


۸ تب. 


می‌توان گفت خود تب باعث بالا بردن 
حرارت بدن میگردد. منحنی‌های حرارتی در 
امراض مختلف پنج نوع است که عبارتند از: 
۱- تب‌های ذات‌الریه‌ای '؛ در این نوع 
امراض تب نا گهان بالا رفته در ارتفاع نسبة 
زیادی چند روز ادامه دارد سپس سریعا پایین 
می‌آید... ۲- تب‌های دائمی 3 مانند تب 
حصبه که حرارت بدن بتدریج در ظرف چند 
روز بالا میرود و مدتی نیز در ارتفاع ثابتی 
باقی می‌ماند و نوسانات شبانه‌روزی آن 
خیلی مختصر است. در آخر بیماری سقوط 
تب تدریجی است تا انکه بکلی قطع شود... 
۳- تب‌های مواج "؛ نمونة آن تب مالت است 
که بشکل امواج ستوالی تب می‌باشد. در 
فواصل امواج تب» چند روزی درجۀ حرارت 
بیمار بحد طبیعی و یا نزدیک به آن میرسد. 
۴- تب‌های متناوب آ؛ نموه این تبها در 
بیماری پالودیسم (مالاریا) دیده میشود که 
صعود و نزول آن نا گهانی است. مدت حملۀ 
بیماری بیش از چند ساعت نمی‌باشد... ۵- 
تب‌های راجعه "؛ تب راجعه دارای دو دور 
متناوب و متعاقب هم می‌باشد که عبارتند از: 
دورة تب‌دار و دورۀ بدون تب, بدین ترتیپ که 
تب بیمار هفت الی هشت روز ادامه دارد و 
سپس قطع شده مجدداً پس از پنج الى هفت 
روز دیگر برمیگردد و باز چند روزی ادامه 
داشته مجددا قطع میشود و مجموعا سه با 
چهار حمل تبی دارد. علت اختلاف شکل 
تب‌ها مربوط به نوع میکروب مولد مرض و 
چگونگی وا کنش بدن در مقابل آن میکروب 
می‌باشد. 

علت تب: بغیر از مواردی که ازدیاد درجۀ 
حرارت بدن مربوط به افزايش زیاده از حد 
حرارت خارچی است. تب‌ها را به دو دسته 
تقسیم می‌کنند: دسته اول تب‌هایی است که 
بواسطهٌ اختلال دستگاه عصبی و تحریک 
مرا کز مغزی حرارتی ایجاد میشود بدون آنکه 
ضایعات هوموری در بین باشد. دس دوم 
تب‌هایی است که در آنها اختلال مرا کز عصبی 
حرارتی بواسطهٌ ضایعات هوموری ایجاد 
شده‌باشد. دسته اول شامل تب‌های عصبی و 
دسته دوم شامل تب‌های سمی و عفونی 
بیباشد. 

ب‌های عصبی: خود بر چند قسم است: ۱- 
ب‌هایی که در قولنج کبدی و کلیوی دیده 
یشود و نتیجۀ یک عمل انعکاسی است که 
وجب تحریکاتی در مرکز حرارتی 
صل‌النخاع می‌گردد. ۲- تب‌های ضربه‌ای که 
ر اثر ضربه‌های وارده بمغز و بصل‌الشخاع 
یده میشود و ممکن است چند روز طول 
کشند. ۳ - تب‌هاتی که مربوط به ضایعات 
خزی است (خون‌ریزی مغزی و غیره). 


تب‌های امراض عفونی: فراوان‌ترین انواع 
تب‌ها است که بواسطة تاثیر سموم میکروبی 
روی مرا کز حرارتی تولید میشوند. بعضی 
سموم علاوه بر تولید تب ایجاد تشنج نیز در 
بدن مینمایند مانند استرکنین» وراترین. 
کوکائین. بعضی از بیماریهای تب‌دار که در 
انها صعود درجة حرارت سریع و شدید است. 
با لرز نیز همراه میباشند. مکانیسم این لرز را 
چنین بیان میکنند که در نتیجه مسمومیت 
سطح حرارت در مرکز عصبی تنظیم حرارتی. 
نا گهان بالا میرود و حال آنکه در این هنگام 
تغییری در میزان حرارت خون و درجۀ 
حرارت محیطی پیدا نشده‌است. این وضع که 
شبیه به پایین آمدن درجۀ حرارت خون 
است. تولید لرز مینماید. 

تب‌های آسپتیک ... تب‌های دیگری نیز 
وجود دارد که به تب‌های آسپتیک موسومند و 
بعلت ورود پروتئین‌های خارجی در بدن 
تولید میگردند. (از فیزیولوژی دکتر علی 
کاتوزیان ج ۲ صص ۲۴۶-۲۴۱). 

در اوستا از «تب» یاد شده این چنین: در ميان 
تب‌ها آنچه بیشتر تب ات خواهند 
برانداخت. در میان تب‌ها با انچه بیشتر تب 
است ستیزه خواهند نمود. (يشتها ترجمة 
پورداود ج ۱ص ۱۴۷ذیل اردیبهشت‌یشت)؛ 
چو یک بهره بگذشت از تیره شب 

چنان چون کسی کو بلرزد ز تب 


خروشی برآمد ز افراسیاب 


بلرزید بر جای آرام و خواب. فردوسی. 
برآمد یکی بومهن نیم‌شب 

تو گفتی زمین راگرفته‌ست تب. ‏ اسدی, 
بدین درد بودی همه روز و شب 

که‌هرگز سرش درد نگرفت و تب. اسدی. 


شاد کی باشد در این زندان تاری هوشمند 
یاد چون آید سرود آنراکه تن داردش تب. 
ناصر خسرو. 
گرت تب آید یکی ز بیم حرارت 
جستن گیری گلاب و شکر و چندن. 
امود 
چون بشنوی که مکه گرفته‌ست فاطمی 
بر دلت ذل ببارد و بر تنت تاب و تب. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۴۳). 
ضعیف و خسته شدم نی همین غم و حسرت 
ز بیم غمزه و تاب رُخت شدم در تب. 
ابوالمعالی (لسان العجم شعوری ج۱ ورق 
(YY‏ 
واندر تب اگرمزوری سازم 
اشک ترمن تمشک من باشد. ‏ خاقانی. 
شمعی ولی هر شب مرا از لرز زلفت تب مرا 
عمری بمیگون لب مرا سرمست و شیدا داشته. 
خافانی. 
در دل خاقانی ارچه آتش تب خاست 


‌ 


لس 


آب حیاتش نگر که در سخن آورد. خاقانی. 
خاک تبآرنده بتابوت بخش 


آتش تابنده بیاقوت بخش. نظامی. 
تب ندید او بدید شیرینی 

لاجرم حال او همی بینی. اوحدی. 
گرچه شیرین و دلکش است رطب 

نخورد طفل | گر بداند تب. اوحدی. 


تب بتار رشته می‌بندند مردم لیک او 
هر شبی بندد بتاب رشته‌ای تب خویشتن. 
سلمان (لسان العجم شعوری). 
چه تب دیوانه‌ای ازبندجسته 
گذار سیل بر آتش نبسته 
تبی خورشیدسامانی جهانسوز 
به خرمنهای دل برق نو آموز 
تبی طوفان جزر و مد بحران 
شکسته کشتی غرقاب دوران. 
زلالی (از آنندرا اج). 
صحت گل عيش ريخت بر پیرهنت 
تب را بغلط بر تو ره افتاد از شرم 
مشت عرقی گشت و چکید از بدنت. 
طالب (از آنندراج). 
- امغال: 
برای کسی بمیر که برای تو تب کند؛ نظیر 
غم آن کسی خوردن آئین بود 
که‌او بر غمت نیز غمگین بود. 
اسدی (امثال و حکم دهخدا ج ۱ ص4۴۶۴. 
پر مال و جمال خویش مغرور مشو 
کان را بشبی برند و این را به تبی. 
به حسنت مناز به یک تب بند است 
به مالت مناز به یک شب بند است. 
(امثال و حکم دهخداج ۱ ص ۳۹۲). 
پسیران را تبی, زمستان را شبی؛ نظیر ای 
دوست گل شکفته را بادی پس. (امثال و حکم 
دهخداج ۱ ص۹ .۵١‏ 
تب تند زود عرقش می‌آید؛ دوستی و 
عشق‌های سوزان غالباً بزودی به سردی و یا 
دشمنی بدل شود. (امثال و حکم دهخدا ج۱ 
ص ۵۴۲۱. 
تب. [سّب‌ب ] (ع سص) هلاک شدن و 
زیان‌کار شدن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) 
(از اقرب الموارد). هلا کی.(دهار). زیان و 
هلا کی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). تباً له؛ هلا کی باد 


۰ ۳۱۵۷۲۵5 - 1 
۰ ۴۱۵۷۲۵9 - 2 
۰ ۳۱۵۷۲۵۹ - 3 
۰ ۳۱۵۷۲85 - 4 
۰ ۳۱۵۷۲۵۹ - 5 
Fidvres acéptique.‏ - 6 
۷-یعنی سخت‌ترین تب. 


نا 


او را. نزمه الله خسراناً و هلا کا؛ لازم گرداند 
خدای‌تعالی هلاک او را. (از منتهی الارب). 
ب الشیء. (منتهی الارب) 
تب الشىء؛ قطعه. (قطر 


|[بریدن چیزی را؛ تب 
(از ناظم الاطباء). 
المحيط). 
تب. [ت] (اخ) دهی است از دهستان 
اختاچی بوکان بخش بوکان. شهرستان 
مهاباد. این ده در ده‌هزارگزی جنوب بوکان و 
دوهزارگزی خاور شوسۀ بوکان به سقز واقع 
است. ناحیه‌ای است کوهستانی و معتدل 
مالاریایی که ۲۴۱ تن سکنه دارد. آب آن از 
سیمین‌رود و محصول آن غلات» توتون و 
حبوبات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است و 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیا 
جگ 
قمب. [تٍ] (إِغ)' از بزرگترین شهرهای 
قدییی نمی علا که رایت باز وین و 
دوازدهمین لله سلاطین مصر 
(۱۷۰۰-۳۱۰۰ق.م.) و نیز پایتخت 
کشور(۱۶۰۰-. 
مسصریان آنرا «اواست» 1 و يونانیان آنرا 
«دیوس‌پولیس» " می‌نامیدند. و آن را شهر 
صددروازه هم می‌گفتند. این شهر بر دو ساحل 
نیل گسترش یافته‌بود. در آن قسمت که بر 
ساحل راست نیل واقع شده‌بود. دو صعید 
بزرگ قرار داشت که به خداوند «آمون»۴ 
تعلق داشت و ا کنون بنام معبد «لوکزور» و 
» کرنک»* دو شهری که در اطراف خرابه‌های 
آن دو معبد ساخته شده‌اند نامیده میشوند. و 


یایی ایران 


۰ ق. م.) بوده‌است که 


این دو شهر بوسیلةٌ خیابانی بهم سربوط 
میشوند و آن قسمت که بر ساحل يسار رود 
نیل قرار داشت. | کنون به «بسیبان‌الملوک» 
مسعروف است و یک گورستان عظیم 
زیرزمینی از آثار باستانی آن برجای است که 
در آن مقدار زیادی از حجارهای کهن که 
مخصوص حفظ خاک مردگان خانواده‌های 
شاهان است, برجای مانده است. در میان آنها 
معبد «ه‌اتشویسان» ۷ (دی رالبحری) 

«ستوزیس» اولو رامسن (رعمسیس) 
دوم و ج مجسمه‌های عظیم 
«آمنوفیس» سوم * و بناهای عظیم رامسیس 
دوم (مدينة هبو) قرار دارد که بوسیل یک 
سلسله از تبه‌های عریان محصور است که بر 
بعض آنان ارامگاه‌های جدیدی ساخته 
شده‌است. در ماوراء این تبه‌ها در بزرگی 
است که آنرا در؛ پادشاهان گویند که آرامگاه 
فراعنة «تب» در میان صخره‌های آن قرار 
دارد. آرایگ.ا: «تسوتن‌خمون» ۳ 
(توت‌عنخامون) از آنجا کشف شده‌است. تب 
در حدود قرن ششم قبل از میلاد بوسیلةً 


لشکریان کمبوجیه ( کامبوزیا) اشفال شد و 
خسارت قاپل توجهی بر ان وارد امد و در 
دورن بطالسه ۱۱ 
از دست بداد و در دوران تسلط رومیان بر 


اعتبار پایتخت بودن خود را 


مصر این شهر مرکز ولایت تبائید بود. مرحوم 
پیرنیا از قول هرودوت آرد: مصریها گویند 
نخستین بشری که پادشاه مصر شد. مینس نام 
داشت و در زمان او به استثناء ولایت تب 
تسمام مسصر باثلاقی بود.(ایران باستان 
ج۱ص ۹٩۵۰).رجوع‏ به ايران باستان 
ج۱ ص ۵۰ ۴۹۶ و ۵۷۳و تبائید و «صعید» 
شود. 
قب. [تٍ] ((خ)۳ شهری به یونان و مرکز 
ناحیه ولایت «آتیک - و 0 این 
شهر بر روی خرابه‌های «تب» باستانی بنا 
شده و در حدود ۲۳۰۰ تن سکنه دارد. اثار 
باستانی در این ناحیه بسیار کم و نادر است 
چه در دوران کشورگشایی اسکندر چنان 
مورد حمله و هجوم مقدونیها واقع شد که با 
خاک یکسان گردیده‌بود. |[ تب از بلاد قدیم 
یونان و پایتخت پئوئی "! بود. در زمان 
جنگهای مادی شهر تب علیه آتن با دولت 
ایران متحد شد و سپاهیان آن شهر بیاری 
«ماردنیوس» سردار ایرانی در محل «پلاتا» با 
یونانیان جنگیدند. دولت تب بیش از تمام 
دول یونانی طرفدار ایران بود. و در جنگ 
مذهبی (جنگ مقدس) علیه فوسیدیها: 
اردشیر سوم سیصد تالان به آنها کمک 
کرده‌بود و از طرفی هم مردم تب در مقابل 
اسکندر خواستار حفظ آزادی خود بودند, این 
دو عامل موجب خشم اسکندر شد و در سال 
۶ ق. م. بر این ناحید تاخت و چنان آن را 
ویران و اهالی آن سامان را قتل و غارت کرد 
که آثاری از آ 
تن از مردم تب مانند بردگان بدست سربازان 


ن باقی نماند. و قريب ۳۰۰۰۰ 


مقدونی به اسارت افتادند و در معرض فروش 
قرار گرفتند (۳۳۵ ق. م.). سفا کی اسکندر در 
تب چنان بود که مردم آتن عزادار شدند و از 
برگزاری جشن عید «با کوس» خودداری 
کردند.با آنکه شهر زیبای تب پس از سالها 
مجددا تجدید بنا شد فوباره بوسیله رومیان 
ویران گشت. در فرون وسطی این ن ناحیه بار 
دیگر آهمیتی بدست آورد وعلت آن رونق 
یافتن کارخانه‌های حریریافی آن بود ولی باز 
بر اثر عمله بلغارهاء نورماندهای له : 
لومباردها ۶' و کاتالانها ۲" دچار پریشانی و 
ص ۶۷۲ ۴ AFI ۸۳۹ VAY VAD‏ 
۵ و ج٣‏ ص ۰۱۱۹۸ ۰۱۲۳۱ ۰.۱۳۳۵ 
۶ ۲ ۰ ۱۵۴۶ ۱۵۳۲ و ج۳ 


فوستل دوکولانژ ترجمه نصرالّه فلسفی ذیل 


۶۳۳۹  .دیئابت‎ 


کلمة«تبا» شود. 

تب آحامی. [ت ب ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) تب‌هائی که در نواحی باتلاقی و 
پیشه‌های مرطوب خسزد. تب‌لرز. تپلرزه. 
نوبه. مالاریا. رجوع به تب و دیگر 
ترکیپ‌های آن شود. 

قب آز. [تَ ب] (ترکیب اضافی) کنایه از 
شدت حرص باشد. حرارت طمع. شدت و 


حدت شره؛ 
aE‏ 
تب آز را پیش از آهنگ بسته. 


خاقانی. 
تب آمدن. تم د] امص مرکب) رسیدن 
تب. تب آمدن کسی را؛ گرفتار تب شدن. تب 
کردن: با 
همسایه شنید اه من گفت 


خاقانی را مگر تب آمد. 
۱ خاقانی. 
یکی را تب امد ز صاحبدلان 
کسی گفت شکر بخواه از فلان. 
(بوستان 


0 آنچه تپ آورد. اد شو 
بروزر ز بیماری تب گردد. رجوع به تب و دیگر 
ترکیب‌های آن شود. 


موجب علت تب شدن. گرفتار تب کردن کسی 
را 

به حلوا گرچه طبعت میل دارد 

گرافزون خورده باشی هم تب آرد. 

(منسوب به نظامی). 

قبا. [تِ ] (اخ) تب. از بلاد قدیم یونان. رجوع 
به تب شود. 
تبائع. [ت ء](ع ) ج تبيعة. (قطر المحيط). 
تبایع, جمع تبيعة. (منتهی الارب). 

تبائیه. [ت ] )۸ در قسمت‌های جنوبی 


مصر قدیم که امروز «صعید» نامیده میشود و 


1 - ۰, 2 - ۱ 
3 - Diospolis. 4 - Ammon. 
5 - Luxor. 6- Karnak. 


7 - Hatshopsent. 

8 - Sethêsis 1er.. 

9 - Amenophis ۰ 
10 - ۰ 
11 - 


12 - Thèbes. 
13 - Attique-et-Béotie. 
14 - 01۰ 


15 - Des Normands de ۰ 
16 - Des Lombards. 

17 - Des Catalans. 

18 - Thébaide. 


۰ تبائین. 


شهر «تب» باستانی پایتخضت آن بود. این ناحیه 
در بیابانی قرار دارد که از شرق بغرب امتداد 
یافته‌است, و همین امر موجب شد که در 
اواخر قرن سوم میلادی گروهی از مسیحیان 
برای فرار از آزار و شکنجه بدین جای پناه 
برده و بسطور انزوا در آن بسر بردند. 
مشهورترین آنان «سن آنتوان» ‏ «سن 
ما کر" «سن پاکو۳ و «سن سیمئون 
ستیلیت» ۲ بودند. رجوع به «صعید» و «تب» 
شود. 
تبائین. [تِ] (فرانسوی, ٩0‏ تهبائین, مأخوذ 
از فرانسه و در کتابهای علمی مصطلح است. 
از آلکالوئیدهایی است که از تریا ک گیرند. 
داز ا 
مورد استعمال درمانی آن محدود و سمی‌ترین 
آلکالوئیدهای تریا ک‌است. دکتر عطایی ارد: 
ته‌بائین بمقدار کم (96۴) در تریا ک بافت شده 
و دارای خاصیت سمی و تشنج‌آور می‌باشد. 
مورد استعمالی نداشته و برای تهیه 
«آسدیکون» ۶ بکار میرود. (درمان‌شناسی 
ج۲ ص ۷۰۴. 
تبائین. [ت) ((خ) دهی است جزء دهستان 
غار از بخش شهرری شهرستان تهران که در 
پانزده هزارگزی جنوب باختری ری و 
دوهزارگزی کهریزک و راه قم قرار دارد. آب 
آن از قنات و محصول آن صیفی و چغندرقند 
و شغل اهالی آنجا زراعت و گاوداری است. 
راه ماشین رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 04 
تباب. [ت ] (ع مص) زیان‌کار شدن. (تاج 
المصادر ببهقی) (زوزنی) (ترجمه علامة 
جرجانی). زیان‌کاری. (منتهی الارب) (غیاث 
اللغات) (آنندراج) (ناظم الاطباء). زیان شدن. 
(کنزاللغات). نقص و خسار. (اقرب الموارد) 
(قطر المحيط). و منه «ما كيد فرعون الا فی 
تسباب»؛ ای خسران. (اقسرب الموارد). 
||بهلا کت شدن. (تاج المصادر بیهقی). هلاک 
شدن. (زوزنی) (دهار) (ترجمة علامةً 
جرجانی). هلا کت. (غیاث اللفات). هلا ک. 
(قطر المحیط) (آنندراج). هلا کی. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء). هلاک شدن. 
( کنزاللغات) * 
چون برون‌شوشان نبودی در جواب 
پس رمیدندی از آن ِ تب مولوی. 
تبابعة. [ت ب ع] (ع (ع !)ج تب . یکی از ملوک 
من و بدین لقب ملقب نگردد مادام که 
حضرموت و سبا و حمیر در تصرف وی 
نباشد. (سنتهی الارب). ا در ذ کر 
ملوک بنی‌حمیر آرد: ...قحطان که پدر 
سلاطین یمن است پسر هود پیغمبر بود... و 
یعرب و جرهم از اولاد او... یعرب را پسری 
بود موسوم به یشجب و یشجب را ولدی در 


وجود آمد؛ عبدالشمس نام... و او را سبا لقب 
دادند... و او سه پسر داشت کهلان و مرة و 
حمیر و بعد از انتقال سبا از دار فتاء کهلان 
قایم‌مقام پدر شد.. . و پس از فوت او برادرش 
حمیربن سبا که نسب تمام تبابعة یمن که تا 
نزدیک زمان اسلام بر مسند اقبال متمکن 
بوده‌اند, به او میپیوندد. بر سریر سلطنت 
نشسته تا آخر عمر به انتظام مهام فرق و انام 
قیام و اقدام مینمود... تا حارث الرایش خروج 
نموده جمیع اولاد حمیر بر سلطنتش انفاق 
کردندو امر و نهی او را تابع شدند. بنابر ان 
حارث به تبع ملقب گشت... (حبیب السبر چ 
خیام ج ۱ص ۲۶۳). رجوع به کتاب النقود 
ص ۶۶و الجماهر ص ۱۷۷ ۲۵۷ و قاموس 
ام شترگی إن اة رش ر 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ من 5۴۴,3۶٩‏ 
ج۴ ص ۶۲۱ و ۶۵۶ شود. ||دارالتبابعه؛ خانة 
مولد ان حضرت فا اف عليه و آله که در 
مکه است. (ناظم الاطباء). 
تباییع.[(ت] (ع !)ج تجع. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به تبابعه و تبع شود. 
تباییل. [تَ] (ع ) ج بل و اين نادر است. 
(از قسطر المسحیط) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به تبل شود. 
تبابین. [ت] (ع ل) ج تبّان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به تبان شود. 
تباخس. [تَ خ](ع مص) مغبون کردن 
بعض ایشان مر بعض را. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (ناظم 
الاطباء). 
تبات. [ت دد ] (ع مص) (از «ب‌دد») حریف و 
همتای خویش را در حرب گرفتن. (سنتهی 
لارب) (ناظم الاطباء). 
تبادح. ۰ [تّ د] (ع مص ) ببازیچه بسوی 
یکدیگر انداختن گل و گوی و مانند آن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). انداختن چیز 
نرمی بیکدیگر. (از اقرب السوارد): و کان 
الصحابة بتمازحون حتی بتبادحون بالبطیخ 
فاذا حزیهم ام کانوا هم الرجال اصحاب 
الامر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


تبادر. [تَ د) (ع مسص) بهم بشتافتن. 


(زوزنی). پیشی گرفتن او را بشتافتن سوی 
آن, (منتهی الارب). با هم شتافتن و پیشی 
گرفتن در کاری. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
تبادکان. [ت د] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای هفت‌گانة بخش حومه واردا ک 
شهرستان مشهد است. این دهستان در خاور 
شهر مشهد تا قسمت شمالی کوه قره‌سلطان 
واقع است و از ۱۷۶ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل میگردد و جمعیت آن در حدود 
۱ تن است و قراء مهم آن عبارت 
است از: فرخند ۱۴۴۹ تن, و قرية وقار ۱۲۵۲ 


تبادید. 


تن. |اقصبه مركز دهستان بخش حومة 
شهرستان مشهد است که در ۳۴ هزارگزی 
شمال خاوری مشهد بر سر راه شوسة عمومی 
مشهد به تبادکان قرار دارد. دره‌ای است 
معتدل و ۱۲۹۶ تن سکنه دارد. آب آن از 
رودخانه و قنات و محصول آن غلات و 
تریاک و بدشن و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و کسب قالیچه‌بافی است. راه 
اتومبیل‌رو دارد و اهالی آن اغلب برای کسب 
بشهر میروند و در حدود پنج باب دکان دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایبران ج٩).‏ شهر 
کوچکی است نزدیک مشهد مقدس. 
(مرات‌البلدان). قصبه‌ای است بحدود طوس و 
معارف از آنجا برخاسته‌اند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). 
تما دکانی. [تَّ د] (ص نسبی) منسوب به 
تبادکان. رجوع بهمین کلمه شود. 
تبادکانی, [تَ د] (اخ) شس الدین 
محمدین محمد شافعی منسوب به تبادکان از 
قترای خراسان است که در ۸٩۱‏ ه.ق 
درگذشت. او راست: «اربعین بلدانیة» در 
حدیث و «تسنیم المقربین فى شرح منازل 
السائرين» در تصوف. (هدیةالعارفین فى 
اسماء المولفین ج۲ ص ۲۱۴. 
تبادل. [ ت د] (ع مص) با یکدیگر بدل 
کردن.(زوزنی). با هم معاوضه کردن. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). مسعاوضه و 
گرفتن چیزی در مقابل دادن چیزی دیگر. 
(فرهنگ نظام). 
تاد لات. ات د] (ع ا) 
تبادل شود. 
تباد ل نظر. [ت د ل ن ظ ] (ترکیب اضافی, 
امرکب) شور. مشورت. رجوع به تبادل شود. 
تباده. lT‏ ) بی فکر و تأمل با 
۳ خطبه و جز أن خواندن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطاء). تباده خطبه و شعر؛ 
۳ آنها و تباده دو تن در شعر؛ تجاری آن 
دو در ان. (از اقرب الموارد). 
تبادی. (ت] 2 مص) (از «ب‌دو») مانند 
بادیه‌نشین گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تشبه به اهل بادیه. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). || تبادی بعداوت؛ 
تجاهر به آن. (از اقرب الموارد). آشکارا با هم 
دشمنی کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


ج تبادل. . رجوع به 


تاد بد. [تَّ ] 2 ص) (از «ب‌دد») اتباع 


1 - Saint Antoine. 

2 - Saint ۰ 

3 - Saint ۰, 

4 - Saint Siméon ۰ 

5 - Thébaîne (CıgH21 NO»). 
6 - Acédicone. 


ان 


ابادید است: دهبوا تبادید و ابادید؛ رفتند 
پسریشان و متفرق. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به ابادید شود. 
تیار [ت ] (() دودسان و خویشاوندان را 
گویند. (فرهنگ جهانگیری). دودمان و 
خویشاوندان و قرابتان را گویند. (برهان). 
خاندان و اولاد. (غیاث اللغات). اولاد و طایفه 
و آل. (انجمن آرا) (آنسندراج). خاندان و 
دودمان. (شرفنامة مسنیری). دودمان و 
خویشاوندان. (فرهنگ رشیدی). نسل و 
دودمان. لفظ مذکور مجازا در خویشاوندان و 
اقربا استعمال ميشود. (فرهنگ نظام). آل و 
دودمان و خویشاوندان و طایفه و اهل. (ناظم 
الاطباء): 
دور ماند از سرای خویش و تبار 
نسری ساخت بر سر کهسار. 
چهل خواهرستش چو خرم بهار 
پسر خود جز این نیست اندر تبار. فردوسی. 
نکوهش مخواه از جهان سر بسر 


رودکی. 


نبود از تبارت کسی تاجور. فردوسی. 
ز من ایمنی» ترس بر دل مدار 
نیازارد از من کسی زان تبار. فردوسی. 


به پسند دل خویش او را درخواست زنی 
ز تباری که ستوده‌است به اصل و بگهر. 
فرخی. 

ستود؛ پدر خویش و شمع گوهر خویش 

بلندنام و سرافراز در میان تبار. فرخی. 

توران بدان پسر دهی ایران بدین پسر 

مشرق بدین قبیله و مغرب بدان تبار. 
منوچهری. 

امروز خلق را همه فخر از تبار اوست 

وین روزگار خوش همه از روزگار اوست. 
منوچهری. 

غم عیال نبود و غم تبار نبود 

دلم برامش آ کنده‌بود چون جبغوت. طیان. 

نامه‌ها رسیده‌بود به غزنین که از تبار مرداویز 

وشمگیر کس نمانده‌است نرینه که ملک بدو 

توان داد. (تاریخ پیهقی چ ادیب ص ۳۵). 

من شرف و فخر آل خویش و تبارم 


گردگری را شرف به آل و تبار است. 
ناصرخ 

و امروز بمن همی‌کند فخر 

هم اهل زمین و هم تبارم. ناصر خسرو. 

تبار و آل من شد خوار زی من 

ز بهر بهترین آل و تباری. ناصرخسرو. 


چراز دولت عالی تو بپیچم روی 
که بنده زادهٌ این دولتم به هفت تبار. 
مسعو دسعك. 
تبار خود را آتش‌پرستی آموزد 
بدان رسوم کز اجداد دید و از آبا 
سوزنی. 
فرزند سعد دولت فرزند سعد ملک 


چون جد و چون پدر شرف دوده و تبار. 
سوزنی. 
من کار بدین جا رسانیدم که این طاغی را از 
آل و تبارش جدا ساختم. (کتاب الشقض 
ص ۴۱۷). ابن عم من و منعم من با من و تبار 
من ان کرد که پدرانش با پدران من کردند. 
( کتاب النقض ص ۴۱۸). 
دایم چو خلق ساعت از امداد سعی تو 
نونو همی‌فزاید خویش و تبار ملک. 
آنوری (از شرفنامة منیری). 
شود پدید چو گوهر ز تيغ مردم را 
شکوه و فر و بزرگی که در تبار بود. 
رفیع‌الدین لنبانی. 
آخر تو چندین خیل و تبار بر خود جمع 
میکنی از بهر چه جمع میکنی؟ ( کتاب 
المعارف). 
به لعنت باد تا باشد زمانه 
تبارش تیر لعنت را نشانه. 
چون بزائید آنگهانش برکنار 
برگرفت و برد تا پیش تبار. 
یک جفا از خویش و از یار و تبار 
در گرانی هست چون سیصدهزار. 
چو بازارگان در دیارت بمرد 
بمالش خیانت بود دستبرد 
کز آن پس که بر وی بگریند زار 
بهم بازگویند خویش و تبار... 
وگر باشد اندر تبارش کسان 
بدیشان ببخشای و راحت رسان. (بوستان). 
نسل فساد اینان منقطع کردن اولستر است و 
بيخ تبار ایشان برآوردن. (گلستان چ فروغی 
ص ۱۸). 
||بمعنی اصل و نژاد هم هست. (برهان). اصل 
و نژاد. (ناظم الاطباء), اصل مردم باشد. 
(فرهنگ خطی کتابخانة مولف). نژاد. 
(انجمن آرا) (آنندراج). اجداد. پدران: 


نظامی. 


مولوی. 


(بوستان). 


چو اندر تبارش بزرگی نبود 
نیارست نام بزرگان شنو د. فردوسی. 
فراشته بهنر نام خویش و نام پدر 
گذاشته ز قدر قدر خویش و قدر تبار. 
فرخی. 

بسروری و امیری رعیت و لشکر 
پذیردت ز خداگر روی بحکم تبار, 
ابو حنیفه اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
{A۹‏ 
بهر دیار که اسلام قوتی دارد 
دعا و خطبه بنام تو و تبار تو باد. سوزنی. 
اصل و تبارش از عرب است و کیان ملک 
بان کرم یه نیت صل و تیار کرد 
انعامش از تبار گذشته است و چون توان 
ذرّات آفتاب فلک را شمار کرد. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۵۳ 
-بی‌تبار؛ 


تبارزه. ۶۳۴۱ 


به دستور گفت آن زمان شهریار 
که بدگوهری بایدم بی‌تبار. 
- پرمایه تبار: 
آن سرافراز گرانمایه هنر 
آن گرانمایة پرمایه تبار. 
عالی‌تبار : 
خسرو عادل امیر نامور 
انکیانو سرور عالی‌تبار. 
- فرخ‌تبار؛ 
شنیدم که دارای فرخ‌تبار 
ز لشکر جدا ماند روز شکار. 
- والاتبار. 
تبار. ت رر ] (ع مسص) یکدیگر را نیکی 
کردن: تباروا؛ تفاعلوا من البر. (اقرب 
الموارد). تباوا؛ با هم بر کردند. (سنتهی 
الارب). 
تبار. [ت ] (ع ) هلا ک.(قطر المحیط) (اقرب 
الموارد). و این اسمی است از «تبر» و صاحب 
مصباح گوید: «فعال بفتح | کثراز فعل آید مانند 
کلم کلاماً و سل سلاماً و ودع وداعا» و از 
اين معنی است: «و لاتزد الظالمین الا تباراً»؛ 
ای هلا کا. (اقرب الموارد). هلا کی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (شرفنامة منیری) 
(آنندراج) (غیاث اللغات). هلا ک.(فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (انجمن آرا), هلا کت. 
(فرهنگ نظام). هلا ک شدن. (تاج المصادر 
از دوده و تبار وی افکند دور چرخ 


فردوسی. 


سعدی. 


در دوده و تبار بداندیش وی تبار. سوزنی. 

هرکه او خویش و تبار آل پیغمبر بود 

در دو گیتی باشد ایمن از خسار و از تبار. 
سوزنی. 


خزینه‌بخش و ولایت‌ستان و ملک‌ستان 
تبار جان بداندیش و افتاب تبار. 
قطران (از فرهنگ شاهنامه ص ۸۵). 

تبار. [ت ] ((خ) ابن عیاض, یکی از دو کس 
که عثمان‌بن عفان را بقتل رساندند. دیگری 
«سوران‌بن حمران» بود. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
تبارء . (تَ ر] (ع مص) از یک‌دیگر جدا 
شدن. افتراق, (از اقرب الموارد). 
تبارژ. [ت ر] (ع مص) با یکدیگر بیرون 
شدن بجنگ. (زوزنی). بیرون آمدن دو حریف 
از جماعت خود برای جنگ. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (از ناظم 
الاطباء). بر روی یکدیگر برون شدن بجنگ. 
(آنندراج). 
تبارژه. [ت ر ر /ز ] (() مردمان شهر تبریز. 
(ناظم الاطباء). جمع برساختة تبریزی؛ ... 
جدش [میرزا معصوم ] از کدخدایان معتبر 


۱-قرآن ۲۸/۷۱ 


۲ تبارک. 


تجار بود چنانچه در ميان تجار تبارزه به 
کدخدایی و پا کیزه‌وصفی او کم کسی بود. 
(تذکرۂ نصرآبادی) (آنندراج) (از بهار عجم). 
قبا رکت. ات ر ] (( مصغر) مصغر تبار است 
بمعنی اهل و دودمان و آوردن کلمات مصغر 
به معانی مختلف تصغیر و گاه برای ملاحت 
کلام و ظرافت تعبیر در آثار مولانا و معارف 
بهاءولد شواهد زیاد دارد... (فیه مافیه چ 
بدیع‌الزمان فروزانفر ص ۲۶۰): ... و نه آنها که 
به ایشان تفاخر می‌آوردند و نه تبارک ایشان 
کوزه است که آنرا حق‌تعالی بر بعضی پرآب 
می‌نماید... (فیه‌مافیه ایضا ص ۲۷). 
تبارکت. [تَ ر] (ع مص) فال نیک گرفتن 
بچیزی. (از اقرب السوارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||بلند شدن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج) (ترجمان علامة جرجانی) (فرهنگ 
نظام). ||بابرکت شدن. (ترجمان علامة 
جرجانی). || خجسته و مبارک شدن. 
(فرهنگ نظام). || خجسته و مبارک 
(غیاث اللغات) (آنندراج). 
(فرهنگ نظام). ||زیاده E‏ 
(غیاث اللغات) (آنندراج). ||بزرگ بودن. 
(فرهنگ نظام). |[بزرگوار کردن. (ترجمان 
علامهٌ جرجانی). ||و بفتح «را» (تباز ک)ء 
صیغه ماضی معلوم از باب تفاعل بمعنی 
بزرگ شد چون اسم الهی را حال واقع میشود 
لهذا معنی «بزرگ است» مراد باشد. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). بفتح «راء» از باب تفاعل 
است. بمعنی بزرگ و مبارک و پا ک‌و بلند شد. 
(فرهنگ نظام). بزرگ و پاینده و با نیکی 
بسیار است. (ترجمان علامهٌ جرجانی). ناظم 
الاطباء آورده: تبارک [ر] ص (صفت) پ 
(پارسی) مأخوذ از عربی, مبارک و خجسته و 
میمون و بابرکت و خداوند تبارک و تعالی 
یعنی خدای بزرگ و بلندتر از همه چیز - 
انتهی. اما باید دانست که در عبارت مذکور 
جملهٌ «تبارک و تعالی» دعائیه و معترضه 
است نه صفت «خداوند» چنانکه «تعالی» در 
«حق تعالی» و «باری‌تعالی»؛ 
تبارک خطبة او کرد و سبحان نوبت او زد 
لعمرک تاج او شد قاب قوسین جای او آمد. 
خافانی. 
قبارکت. رت د] ((خ) نام سور‌ای قرآنی 
(غیاث اللغات) (انندراج). نام سور؛ ملک 
است که با کلمۂ تباز ک(تبارک الذی بیده 
الملک و هو علی کل شیء)۱ آغاز میشود؛ 
ان خر پدرت بکشت خاشاک‌زدی 
مامات دف دورویه چالا ک زدی 
اين بر سر گورها تبارک خواندی 
و آن بر در خانه‌ها تبورا ک زدی. 
(منسوب به رودکی). 
تبارک اسمه. رت ز کس م:] (ع جملةً 


مر 


تبارک الله. [ت رز کل لاہ" 


فعلیه) در مورد باری‌تعالی بکار رود. یعنی 
پاک و منزه است نام او (خدا)» بزرگ و پاک 
است نام او از بهر خدای تبارک اسمه. (تاریخ 
قم ص ۷. 

فعلیه» صوت مرکب) پا ک و منزه است خدا. 
از اقرب الموارد) (از قطر المحيط) ( 

لارب) (ناظم الاطباء). گفته‌اند که این صفت 
خاص است بخدا. (از قطر السحیط) (منتهى 
لارب) (از ناظم الاطباء). بزرگ است و پاک 
ست الله و دز مقام تعجب و تحسین استعمال 
ميشود. (فرهنگ نظام). بزرگ شد و پا کشر" 
لله تعالی و استعمال این در مدح بوقت تعجب 
باشد. (غیاث اللغات) (آنندراج). ||و گاه در 
مورد اشخاص استعمال شود بمعنی ووه 


خدخه ەه آفرین. بحبح بارکلللهء 
ماشاءال, احسنت. بنامیزد. تعالی‌ال. چشم بد 
دور خدای بگوالاد. خدای افزون کناد؛ 
تبارک ال از ان خسروی که در هنرش 


زبان خلق همی بازماند از گفتار. . فرخی. 

تبارک الله این بخت و زندگانی بین 

که تا نمیرم زندان بود مرا خانه. مسعو د سعل. 

تبارک اله ازا ن آبر آفتاب فروغ 

که‌بر فروزد از او بخت آسمان‌کردار. 
مسعودسعد. 

باره تو تبارکالله چیست 

گهی آسوده و گهی رنجور. مسعودسعد, 


نصیب من همه رنج و جهان پر از شادی 
تبارک‌الله گویی مگر دف سورم. رضی‌الدین. 
تبارک‌اله از آن نقشبند ماء معین 
که نقش روی تو بسته‌ست وچشم و زلف و جبین. 
سعدی. 
سرم به دنیی و عقبی فرونمی آید 
تبارک‌ائه از این فتنه‌ها که در سر ماست. 
حافظ. 
تو خفته‌ای و نشد عشق راکرانه پدید 
تبارک‌اله از این ره که نیست پایانش. 
حافظ. 
- فتبارک ال احسن‌الخالقین "؛ زهاء آفرینا 
خدائی که نیکوترین آفریدگار است. این 
جمله غالبا در مورد توصیف زیبائی‌های 
خلقت (در آدمی و جز آدمی) بکار میرود و 
مقصود اظهار شگفتی در مقابل نیکی خلقت 


چیزی است: 


تبارک و تعالی. (ت ر ک وت لا] (ع 


جملهٌ فعلیةٌ دعائیه) بزرگ است و برتر است. 
در مورد باری‌تعالی بکار رود؛ در حالتی که 
دهند بشارت او را به آمرزش واصل گردانند 
به او تحفه‌های کرامت را که فرموده‌است 
تبارک و تعالی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۱۱). و من نیز نزدیک بودم به شبورقان. 
خدای تبارک و تعالی نگاه داشت بر ایشان. 


تبازی. 
(تاریخ بیهقی ایضأً ص ۳۳۷). ایزد تبارک و 
( کلیله و دمنه). 


تباره. [تَ ر] () سیب و صدمه. (ناظم 


الاطباء). اشتینگاس این کلمه را با قید تردید 
بمعنی کوفتگی, له شدن... معنی کرده‌است. 


تباری. [ت ](ع مص) با هم معارضه کردن. 


(منتهی الارب) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). 
تعارض. (اقرب الموارد) اا 


تباریح. [ت](ع إ) سختی معیشت. (از 


اقرب الموارد) . جمع تبریح و آن پمعنی سختی 
است و گویند تباربحم سختی معي معیشت باشد. (از 
قطر المحیط) ). |اتباریح شوق؛ سوزشهای 
آرزو. (منتهی الارب) (آنندراج). تندی و 
تیزی شوق. (ناظم الاطباء). توهج آن. (از قطر 
السحیط) (از اقرب الموارد). و در تاج 
العروس: «از جمعهایی است که اثرا مفرد 
نیست و گویند تبریح (مفرد آن است) و آنرا 
محدثان استعمال کرده‌اند و این ثابت نیست». 
(از اقرب الموارد). 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
طعامی که روغن آن کم باشد. (از اقرب 
الموارد). 


قباژج. [تَ ر] (ع مص) با هم فخر نمودن. 


تفاخر. (قطر المحیط). 


تبازخ. ت ز] (ع مص) تبازخ در کاری؛ 


ببازایستادن از آن. (منتهی الار پ) (از 
آنندراج ) (ناظم الاطباء). تقاعس از آن از 
را (از قطر السحیط). 
فرس؛ دوتا کردن اسب سم خود را به شکمش 
هنگام نوشیدن آب به خاطر کوتاهی گردن. 
(از اقرب الموارد). |[تبازخ زن؛ کلان‌سرین 
شدن. (منتهی الارب) (از انندراج) (ناظم 
الاطباء). خارج شدن عجیزت او. (از قطر 
المحيط). 


قبازی. [ ت ](ع مص) بلند کردن سرین خود 


را. ااگسام فراخ نهادن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از قطر المحيط) (ناظم الاطباء). 
||بسیاری نمودن به آنچه نزد خود نباشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از قطر المحيط) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||تبازی 

رهام (مرغ غیرشکاری)؛ خود را مانند باز 


۱-قرآن ۱/۶۷. 

۲ - در فارسی (مخصوصاً در شعر بضرورت) 
[ت ر کل له ] تلفظ شود. 

۳-در مورد خدا بهتر است «بزرگ است» و 
«پا ک است» گفته شرد. چنانکه ملف غیاث در 
مواضع دیگر تصریح کرده‌است. 

۴-قران ۱۴/۲۳ 


نمودن. (از اقرب الموارد). 
قباسیدان. (ت دا (ص) حرفا ینن 
تفسیدن و تابیدن. (حاشية برهان چ معین). از 
حرارت گرما بیخود شدن و بیشعور گردیدن. 
(برهان) (آنندراج) (انجمنآرا). از گرما 
بيخود شدن و بی‌هوش گردیدن. (ناظم 
الاطباء). تفسیدن نيز تبدیل اين لغت است. 
(انجمی آرا) 
تاش اک اشنا مود تاد گیگ 
را. (از اقرب الموارد) (از دهار) (از قطر 
السحیط) (منتهی الارب) (از زوزنضی) 
(آنندراج). مژده دادن و بشارت دادن مر 
یکدیگر را. (ناظم الاطباء). 
تباشیر. [ت] (!) چیزی باشد سفید که از 
میان نی هندی که بابانس و بنبو گویند برآید. 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). 
چیزی باشد سفیدرنگ مانند استخوان و 
و آنرا از درون نی هندی برمیآورند که بت 

باشد. (برهان). نام داروی سردمزاج که آنرا 
بهندی بنسلوخیا " گویند. (شرفنامهٌ منیری). و 
ان دوائی باشد سپید قدری مایل به کبودی که 
از میان نی پیدا شود... و تباشیر دوای سپید که 
از نی پیدا میشود. فارسی است و طباشیر به 
طای مطبقه معرب آن است. (غیاث اللغات). 
صمغی است که از چوب خیزران بیرون 
می‌آورند. (فرهنگ نظام). چیزی سپید که از 
میان نی هندی بیرون آید. (آنندراج) 
(انجمن‌آرا). و در دواها بکار برند. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (آنندراج) (انجمنآرا 
(از فرهنگ نظام). معرب آن طباشیر است. 
۳ هان) (فرهنگ رشیدی) (انجمن‌آرا) 
(آنسندراج) (از فرهنگ نسظام) (از غیاث 
اللغات). اگررقدری از آن در کوزة آب اندازند 
تشنگی را فرونشاند. (برهان). و آ ن نیکو رفع 
عطش کند. (انجمن‌آرا) (آنندراج). تحثرات 
سیلیکی که مرکب شدهاند از سیلیکات پتاس 
و سیلیکات آهک و متشکل میشوند در 
تجویف عقود یک قسم نی هندی موسوم به 
بنیو وگل سفید و نوع گل و گچ. (ناظم 
الاطباء). دوایی است که از جوف نی هندی 
بهم رسد.. .. و گویند چون نی از شدت پاریکی 
پر دیگری بهم میخورد از آنجا آتش برآید و 
در نیستان افتد. تباشیر بندهای نی است که از 
خا کستر آن جدا کنند و بهترین آن سپید گردد 
با اندک تندی و گزیدگی زبان ومغشوش آن 
که‌از استخوان سر گوسفند میسازند با اندک 
شوری و بی‌حدت می‌باشد... (سنتهی الارب 
ذیل کلم طباشیر): 

در درد دل دوا ز طبیب امل مجوی 

کاندر علاج اوست تباشیرش استخوان. 

خاقانی. 

هیچ دل گرم را شربت دنیا نساخت 


زانکه تباشیر اوست بیشتری استخوان. 
خاقانی. 

پرنیازی را که هم دل تفته بینی هم جگر 

شرب عزلت هم تباشیرش دهد هم ناردان. 
خاقانی. 

تا نشوی تشنه بتدبیر باش 

سوخته‌خرمن چو تباشیر باش. ‏ ظامی. 

کف کهاشهاه و کی سس 

تشنة جلاب تباشیر تست. نظامی. 

تنی چو شیر با شکر سرشته 

تباشیرش برابر شیر هشته. نظامی. 

رجوع به طباشیر در همین لفت‌نامه شود. |او 

در هر چیز که بطریق کنایه بیان کنند مراد 


سفیدی آن چیز است همچو تباشیر صبح که 
از آن روشنی اول صبح مراد باشد. (برهان). 
تباشیر صبح مراد روشنی صیح صادق است. 
(انجمن آرا) (انندراج)؛ انوار نجایت... بر 
تباشیر روی او واضح و اثار... و اقبال در 
تاریخ یمینی چ تهران سال ۱۲۷۲ ص ۱۵۶). 
بلکه غر؛ تباشير لطف ذوالجلال... 
(جهانگشای جوینی). رجوع به تباشیر صبح 


شود. 


تباشیو. [ت] (ع ) ج تبشیر. (منتهی الارب) 


(ناظم الاطباء). مژده. [سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). بشری. (اقرب الموارد) 
(قطر المحيط). و آنرا نظیر نباشد جز 
تسعاشیب‌الارض و تسعاجیب‌الدهر و 
تفاطیرالتبات. (از اقرب الموارد). بشارت. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||اواثل صبح. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) 
(فرهنگ نظام). اوائل صبح که بدان مژ ده داده 
میشود گویند: «طلعت تباشیر الصبح». (از 
اقرب الموارد). روشنایی اول صبح. (شرفنامة 
منیری) (از غیاث اللغات)* 
خاتون زمان پدست شبگیر 
پرداشت ز چهره پردۀ قير 
چشم خوش اختران فروبست 
از غمزه بخندۀ تباشیر. ‏ اثیرالدین اخسیکتی. 
ز زیر پرد؛ گلریز شب سوی خورشید 
سحر بچشم تباشیر خنده زد یعنی. 

سیف اسفرنگی. 
هنگام تباشیر اسفار صباح صیاح نفیر بانگ 
زفیر برخاست. (جهانگشای جوینی). تا روز 
دیگر که سپاه سیاه‌پوش شب از طلایع تباشیر 
صباح پشت بهزیمت داده... (جهانگشای 
جوینی). 
||اوائل هر چیز. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط) (آنندراج) (از غياث 
اللغات) (فرهنگ نظام) (از شرفنامة منیری) 
(نساظم الاطباء). . و از آن ماده است: «رأی 


تباشیر قلمی. ۶۳۴۳ 


الناس فى النخل التباشیر»؛ ای بوا کیر. (اقرب 
الموارد). | خلطهای " روی زمین از وزیدن 
باد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
طرائق علی‌الارض من آثار الریاح. (قطر 
المحیط). |انشان ریش بر پهلوی ستور. 
(منتهی الارب) (از قطر السحیط) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||خرمابنان زودرس. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). البوا کر من 
النخل. (قطر المحیط). |[رونق و رنگ خرما 
وقت رسیدن آن. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). الوان الشخل اول مايرطب. 
(قطر المحيط). 


تباشیرالصبح. [تَ رض ص ] (ع إ مرکب) 


تباشیر صبح. رجوع به تباشیر صبح شود. 


تباشیر صبح. [ت رٍ صٌ ] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) اول آن. (قطر المحیط). اول روشتائی 
بامداد. (دهار). کنایه از سفیدی اول صبح 
باشد. (برهان). کنایه از سفیدی صبح صادق. 
(انجمن‌ارا). سفیدی اول صبح. (ناظم 
الاطباء). روشنی اول صبح. (فرهنگ 
رشیدی). اول صبح و سپیدۀ آن, در این 
صورت لفظ عربی است چنانکه قوسی 
تصریح کرده. (غیاث اللغات). لفظ تباشیر 
صبح که شعرا استعمال می‌کنند. میشود بمعنی 
اول باشد (صمغ سفید) که صبح در سفیدی 
تشبیه به تباشیر شده‌است يا بمعنی دوم که 
اوایل صبح است. (فرهنگ نظام). صیح 
صادق. (مجموع مترادفات ص ۲۳۴). 
هدایت در ذیل کنایاتی که عربی صرف است 
آرد: تباشیر صبح کنایه از بدایت صبح است نه 
از آن روی که تباشیر داروئی است سپید بلکه 
آن خط سپید است که طلوع صبح پیدا شود. 
(انجمن آرا): 
نه بر فلک ز تباشیر صبح هیچ نشان 
نه در زمین ز خروش خروس هیچ اثر. 
انوری. 
و تا بوقت تباشیر صبح میان ایشان مک‌المت 
بود. (جهانگشای جوینی). روز دیگر که از 
پستان شب شیر تباشیر صبح بدوشید... 
(جهانگشای جوینی). صداع شمس شفق را 
بقرص تباشیر صبح نفس رفع کند. (درءٌ نادره 
چ شهیدی ص .)٩۰‏ رجوع به تباشیرالصیح 


شود. 


تباشیر قلمی. [ت ر ق [](ترکیب وصفی. 


| مرکب) طباشیر قلمی. نوعی تباشیر. رجوع 


00۰ - 1 
(از حاشية برهان چ معین) 
۲-در غیاث اللغات «بنسلو چن». 
۳-ظاهراً صحیح خطهای روی زمین است 
چنانکه در شرح قاموس آمده‌است: «حط‌های 
زمین از اثار بادهان. 


۴ تباصر. 


به تباشیر و طباشیر شود. 
تباصو. [تَ ص ] (ع مص) دیدن بعض ایشان 
مر بعض راء (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
نباطۇ. [ت طء (ع مص) درنگی شدن در 
رفتار. (تاج المصادر بیهقی). سپس ماندن. 
عقب افتادن. (از اقرب السوارد) (از قطر 
المحیط). درنگی کردن در رفتار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) تباطاً الرجل فى 
مسیره؛ درنگی کرد در رفتار. (منتهی الارب). 
نباع. [تٍ ] (ع !اج تبیع. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به تبیع شود. 

تباع. [تِ ] (ع مص) پس‌روی عمل کسی 
کردن و در پی یکدیگر رفتن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). متابعة. (منتهی الارب). الولاء فى 
العمل. (اقرب الموارد). متابعت. 

ماحت. [ت ع] (ع مص) تباعة. دنبال‌روی: 
حکم سلطان را انقیاد نمودند و بطاعت و 
تباعت دست بصفقة بيعت یازیدند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ج ۱ تهران ص ۲۳۹). بشرایط 
تباعت و استمرار بر قضیت عبودیت... قیام 
کردند. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ایضاً ص ۴۴۰). 
رجوع به تباعة شود. 

باعد. [ ت ع] 2 مص) از یک‌دیگر دور 
شدن. (زوزنی). دور شدن, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). از همدیگر دور شدن. (غیاث 
اللفات) (آنندراج) (فرهنگ نظام). ضد 
تقارب. (اقرب الموارد). دوری. (ناظم 
الاطباء). ||دور از حقیقت. دور از واقع. 
دروغ‌گونه: نظم این آیات پیش از استنباط 
رویت چون تباعدی می‌نماید. ( کلیله و دمنه). 
باهل. [ ت غْ](ع مص) جماع نمودن و 
ملاعبت کردن زن و شوی با هم. (منتهی 
الارب) (از قطر المحیط) (ناظم الاطباء). 
باهة. [تِ ع] (ع () عساقبت بد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تَبعة. (منتهی الارب). 
باعة. [تَ ع] (ع مص) از پی فراشدن یا با 
کسی رفتن. (تاج المصادر بیهقی). پس‌روی 
کردن کسی راو در پی کسی رفتن و لاحسق 
گردیدن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
پس‌روی کردن. (ترجمان علامهٌ جرجانی). 
پیروی کردن. (آنندراج) (فرهنگ نظام). 
رجوع به تباعت شود. 
باغو. [ ] ((خ) نام رودی است که از تبت‌رود 
و در ماوراءاللهر از شهر اوزکند گذرد. (از 
حدود العالم چ طهران ص ۶4). 

باغض. (تَ ع] (ع مص) یکدیگر را دشمن 
داشتن. (زوزنی). ضد دوستی کردن با 
بکدیگر. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
مباغضة. (منتهی الارب). دشمنی کردن با 
بکدیگر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). با هم 


بغض و عداوت داشتن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). 
تباغی. [ت] (ع مص) ظلم و ستم کردن 
بعضی مر بعض را. (از اقرب الموارد). بغاوه 
کردن با هم. (منتهی الارب). بغاوه و عصیان 
کردن‌با هم. (ناظم الاطباء). با هم بغاوت 
کردن.(آنندراج). 
تباقی. تّ ] (ع مص) ماندن. (زوزنی). باقی 
ماندن. (آنندراج از تاج). در تاج المروس, 
قطر المحیط, اقرب الموارد. منتهی الارب اين 
مصدر دیده نشد. 
تبا کت [ت ] () تب. (نساظم الاطسسیاء) 
(اشتینگاس). 
تباکت. [ت با کک] (ع مص) ازدحام نمودن 
د بر هم نشستن قوم. (از منتهی الارب) (از 
انندراج) (از ناظم الاطباء). 
تباکت. [ت ] ((خ) سهزاد؛ جهرم که تابع 
اردشیر بسابکان بود. (از فسهرست ولف 
ص ۳۵ ۲): 

یکی نامور بود نامش تبا ک 

ابا آلت و لشکر و رای پاک 

که بر شهر جهرم بد او پادشا 

جهاندیده پاداد و فرمانروا. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخيیم ج۷ 
ص ۱۹۳۹). 

ولیکن پراندیشه شه از تیا ک 

دلش گشت از آن پیر پرترس و با ک. 

فردوسی (ایضاً ص ۱۹۴۰). 

برفت از میان بزرگان تبا ک 

تن اردوان راز خون کرد پا ک. ۱ 

فردوسی (ایضا ص .)۱٩۹۴۳‏ 

معین آرد: «تبا ک پادشاه جهرم. این نام در 
کارنامة اردشیر پایکان به پهلوی «بواک» و 
«بونک» خوانده میشود و در هر حال حرف 
اول آن «ب» است نه «ت» و بنایراین «بنا ک» 
اصح است.» (مزدیسنا و آن در ادبیات 
پارسی چ۱ ص ۲۲۹). 
تباکیی. تَ] (ع مص) گرستن نمودن. 
(زوزنی). خود را گریان نمودن. خویشتن 
چون گریانی ساختن. (از اقرب الصوارد) (از 
قطر المحيط). گریۀ دروغ نمودن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). خود را 
بشکل گریه کننده درآوردن. (فرهنگ نظام). 
تبال. [تَب با] (ع ص) صاحب توابل و 
فروشندة أن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحيط). تابلفروش. (متتهى الارب) 
(آنندراج). تابل‌فروش و دیگ‌افزارفروش. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تابل و توابل شود. 
تبالح. [تَ ل (ع مص) با هم انکار کردن. 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 
تبالط. [ت ل] (ع سص) به شمشیر زدن 


تبأّله. 
یکدیگر راء (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
لموارد) (از قطر المحیط) (ناظم الاطباء). با 
یکدیگر شمشیر زدن. (آنندراج). و هنگامی 
که سواره باشند این کلمه بکار نمی‌رود. (از 
اقرب الموارد). 
تبالغ. [ت لٍ] (ع ) ج تَبلغة. (متتهى الارب) 
(اقرب الموارد) (قطر المحيط) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). رسنی که بدان رسن کلان را با 
رسن خرد دلو بندند. (آتندراج): 
تبالغ. تَ ل] (ع مص) تبالغ مرض و غم؛ به 
نهایت رسیدن آن. (از اقرب الموارد). ||تبالغ 
در کلام؛ اظهار بلاغت کردن در حالی‌که بلیغ 
نباشد. (از اقرب الموارد). 
تبالة. [ت ل] (ع !) مشتق از تبل بمعنی عقد. 
(از مسجم البلدان ج ۲ ص۳۵۸). 
تبالة. [تَ ل] (إخ) شهری است به یمن بسیار 
زراعت و فوا که.(از اقرب السوارد) (مبنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ياقوت آرد: گفته‌اند 
همان تباله‌ای است که نام ان در کتاب 
مسلم‌بن حجاج امده‌است. مسوضعی است 
ببلاد یمن و گمان میکنم بجز تبالٌ حجاج‌بن 
یوسف است زیرا تبالۀ حجاج شهر مشهوری 
است از سرزمین تهامه در راه یمن... مهلبی 
گوید:تباله در اقلیم دوم است عرض آن ۲۹ 
درجه است. اهل تباله و جرش اسلام 
آوردند... شهر مزپور بسال دهم هجری بدون 
جنگ گشاده شد و از جملهٌ شهرهاییاست که 
اقآ وتان انم لد 
گوید: 
فالضیف و الجارالجنیب کانما 
هبطا تبالة مخصباً اهضامها. 
...و بین تباله و مکه ۵۲ فرسخ است که قریب 
هشت روز راه است و بین آن و طائف ۶روز 
راه و بین آن و بيشة یک روز راه است. گویند 
این شهر بنام تباله دختر مکنف از ببنی‌عملیق 
است و کلبی پنداشته‌است بنام تباله دختر 
مدین‌ین ابراهیم پوده‌است. (از معجم البلدان 
ج۲ صص ۳۵۸-۳۵۷). رجوع به التفهیم 
بیرونی چ همایی ص۱۶۸ و عیون‌الاخبار ج۱ 
ص ۷۷ و امتاعالاسماع ص ۳۴۴و السعرب 
جوالیقی ص ۶۰ و ۳۵۳ و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
تباله. ات ل] (اخ) نام دخستر مکنف از 
بنی‌عملیق. (از معجم البلدان ج ۲ ص۳۵۸). 
رجوع به ماد قبل شود. |[نام دختر مدین‌بن 
ابراهیم. رجوع بمادة قبل شود. (از معجم 
البلدان ج ۲ ص‌۳۵۸). 
تباله. [(ت ل:] (ع مص) خود را ابله نمودن 
بی انکه باشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحيط) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
قباله. [تَب بن ل:] (ع جملة فعلية دعایی) 


تبالی. 


هلا کی‌باد او را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). منصوب است به اضمار فعل. (منتهی 
الارب). تنصبه علىالمصدر باضمار فعل. 
(اقرب الموارد) (از قطر المحيط). الزمه الله 
خسراناً و هلا کا. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط) (منتهی الارب). 
تبالی. [ت) (ع مسص) آزمودن. (از قطر 
المحيط) (از اقرب الموارد) (از منتهى الارب) 
(از ناظم الاطباء). 
قبالی. [ت] (ص نسبی) منسوب به تبالة که 
نام جایی است در نواحی مکه. (انساب 
سمعانی ورق ۱۰۲ الف). رجوع به تبالة شود. 
تبالیی. ] ((خ) ابوایوب سلیمان‌بن داودین 
سالم‌بن زید التبالی منسوب به تباله و از 
محدثان بود. وی از محمدین عشمان‌بن 
عبدالهبن مقلاس " ثقفی الطائفی روایت کرد و 
ابوحاتم رازی از وی حدیث شنید. (از معجم 
البلدان ج۲ ص۳۵۸). و رجوع به انساب 
سمعانی ورق ۱۰۲ الف شود. 
تبان. [تّب با](ع ص) ک‌اهفروش. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحيط) (منتهی 
الارب) (دهار) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و 
این صیغه را | گراز مادۂ «تبن» فروشندهٌ کاه و 
بر وزن فعال آرند منصرف بود و اگربر وزن 
فعلان و از ماد؛ «تّبَ» گیرند غیرمنصرف 
است... (از تاج العروس). 
تبان. [تَّب با] (سعرب. ل) ج» تبایین. 
(منتهی الارب). ازار خرد که عورت مغلظه را 
پوشد. (قاموس از فرهنگ نظام) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (قطر 
المحيط). شلوار کشتی‌بان. (مهذب الاسماء). 
شلوار کوتاه بمقدار یک وجب. (از تاج 
العروس) (قطر المحیط). شلوار کوتاه فارسی, 
معرب تنبان است. (از اقرب الموارد). بیشتر 
مسلاحان آنرا پوشند. (از منتهی الارب). 
مخصوص ملاحان و کشتی‌گیران است. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (تاج العروس) 
(از ناظم‌الاطباء). رجوع‌به تنبان و توبان شود. 
تبان. [ث] ((خ) توبن نیز گفته‌اند. از قراء 
سوبخ در ناحیه خزار از بلاد ماوراء‌الشهر از 
نواحی تسَّف. (از معجم البلدان ج ۲ ص ۳۵۸). 
مولف تاج العروس آرد: تبانه بر وزن شمامه 
قریه‌ایست به ماوراءالنهر. رجوع به تبانه شود. 
قبان. [تَّب با] (اخ) ابوالعباس التبان امام 
اهل ری به نشاپور بود. (انساب سمعانی ورق 
۳ الف). رجسوع به تبانیان و آل‌تبان و 
ابوالعباس تبانی شود. 
قبان. تب با] ((خ) اسماعیل الاسود 
المصری التبان. وی از بن وهب حدیث کرد و 
بعد از سن ۲۶۰ درگذشت. (از تاج العروس). 
قبان. [ تب با] (إخ) البصری. از مردم بصره 
کدبه بغداد رفت و در آنجا از مروبن مرزوق و 


عمربن الحصین و محمدین ابی‌بکر المقدمی 
حدیث کرد و مالسا ک‌الدقاق و 
ابوالعباس محمدین احمدین عبداله از وی 
روایت کرده‌اند. (انساب سمعانی ورق ۱۰۳ 
الف). 
قبان. [ تب با] (اخ) الفارسی. وی در کوفه 
از ابی‌عبدة‌بن ابی‌السفر حدیث کرد و ابوبکر 
محمدین ابراهیم‌بن المقری از وی روایت 
دارد. (انساب سمعانی وری 1۰۳ الف). 
قبان. [ث / ت / تِ] (خ) لقب تبع حمیری 
که او را اسعد تبان گویند. (منتهی الارب) 
(ناظم‌الاطباء) (آنندراج). در تاج‌العر وین ان 
و تیان نیز ضبط شده‌است. رجوع به تبع شود. 


تبان. [تَب با] ((خ) محمدین تبان. محدث 


است. (منتهی الار ب). 

قبان. [تَّبٍ با] ((خ) محمدبن عبدالملک 
مکنی به ابوعبداله معتزلی شیعی. وی بسال 
۹ ه.ق.درگذشت. او را کتابی است دربارۂ 
آنکه «آیا خدا میتواند کسی را که عالم 
بمخالفت با امر او است. امر کند يا نه» و نیز 
کتابی دربارة معدوم تألیف کرده‌است. (هدية 
العارفین ج۲ ص ۶۲. 

تبانج.[ت ن] () زن شوهردار و محصنه ۲. 
(ناظم الاطباء). 

تبانجیر. [ت] (!) اشتینگاس تسبانجیر و 
تبانجیژ را بمعنی توعی ا آورده‌است. ولی 
مرحوم ناظم الاطباء اين دو کلمه را نام 
رودضانه‌ای دانسته است ". و رجوع به 
تبانچیژ شود. 

تبانجیژ. [ ت ] (() رجوع به تبانجیر و تبانچیژ 
شود. 


تبانچه. [ت چ /ج ] () مبدل تپانچه است. 


(فرهنگ نظام). معروف است و بتازیش لطمه 
خوانند. و تبنچه و توانچه و توالی (؟) مترادف 
اینند. (شرفنامةٌ منیری). سیلی. (لسان العجم 
شعوری ج۱ ورق e ۸ ٩۱‏ (ناظم 
الاطباء): 

تبانچه خورد روی دریا ز باد 

برون از درون هرچه هست اوفتاد. 

میرنظمی (از شعوری ایضأّ. 

|ایک نوع طعامی است. |اموج دریا. (ناظم 
الاطباء). رجوع به طپانچه و تپانچه شود. 
تبانچیژ. [تَ ] (]) در شعوری (ج ۱ورق 
۷۸ الف) امده: «تبانچیژ بفتح باء موحده و 
سکون نون و کسر جیم» در فارسی بمعنی گل 
فزونی (؟) است. بنقل فرهنگ نعمةاللّه». در 
فرهنگ نعمةالله (دو نسخه خطی کتابخانة 
لفت‌نامه) این کلمه بهمین معنی تبانجیر ضبط 
شده‌است. رجوع به تبانجیر شود. 
تبافده. [ت د] (ع !) بلغت بربر» پیش‌بند 
قغل‌سازان و چلنگران را گویند 


هی 0۴۰ 


یند. (دزی ج ۱ 


تبانة. [ت نْ] (ع 


تبانی. [ت ] (مص) 


تبانیان. 


© + 


۶۳۴۵ 


مص) زیرک شدن. (تاج 
السصادر بیهقی). زیرک و باریک‌بین و 
ریزه کار گردیدن. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تن نیت اس ار ان (آنندراج امن تنا و 
تبانة؛ زیرک و باریک‌بین و ریزه کار گردید. 
(منتهی الار ب) (ناظم الاطباء). 


تباثة. [ت ن] (ع !) جای تبن ( کاه) است. (از 


تاج العروس). 
قعانة. [تَّب بان ] (ع ص) مونث تبّان. (قطر 
المحیط). رجوع به تبان شود. 


تبانه. [ت نْ] (اخ) قریه‌ای به ماوراء‌النهر 


است. (از تاج العروس). رجوع به تبان شود. 
تبانه. تب بان] (اخ) ده کوچکی است 
بظاهر قاهره. (از تاج العروس). 

با یکدیگر قراری نهادن» 
و بیشتر تبانی علیه ثالثی است. مواضع نهانی 
پیمان بستن. این کلمه برساخته از ماده «ب ن 
ی» است و در فرهنگهای عربی استعمال 
نشده. در نشریۀ دانشکد؛ ادبیات تبریز آمده: 
تبانی با یکدیگر قرار گذاشتن از کلمات 
مجعول است و در کتب لغت موجود نیست. 
(شمارة دوم از سال اول نشرية دانشکدة 
ادییات ریز 

شلوار کا که پوشند. اتساب 
سمعانی ورق ۱۰۳). 


تبانی. تب با] (ص نسبی) منسوب به 


تبانة. رجوع بهمین کلمه شود. 


تبانی. [تٌ] (ص نسبی) منسوب به تبان. 


رجوع بهمین کلمه شود. 

تمانیی. [ت] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان سیریک بخش میناب شهرستان 
بندرعباس که در ۱۴۴هزارگزی جنوب 
میناب و بر سر راه مالرو جاسک به میناب 
واقم است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی اران ج۸). 

تبانبان. [تَّبٍ با] () ج تبانی, منسوب به 
تیّان. رجوع به تبان شود. | (لخ) سلسله‌ای از 
علما بروزگار سامانیان در غزنه و جز آن. و 
اول آنان ابوالمباس تبانی حنفی است و 
ابوصالح تبانی و ابوصادق تبانی و ابوبشر 
تبانی و ابوطاهر تبانی از این خاندان بوده‌اند: 
تبانیان را نام و ایام از امام ابوالعباس تبانی 
رضی‌اله عنه برخیزد و وی جد خواجه امام 


ابقر انسات سمعانی ورق ٠۰۲‏ «مقداس» 
آمده‌است. 

۲ - ظاهراً تصحیفی است از بنانج بمعنی هوو 
و وسنی. رجوع به بنانج و رجوع به بناغ در 
لغت‌نامه و برهان قاطع شود. 
۳-ظاهرآمرحوم ناظم الاطباء ۴۱۵۷۵۲ 
انگلیسی (گل) رابا ۴۱60۷۵ فرانسوی 


(رودخانه, شط) حلط کرده‌است. 


۶ تبانی. 


بوصادق تبانی است اداماله سلامته که امروز 
عمری بسزا یافته‌است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۹۴). 
تبانی. [تَّبْ با] (إخ) ابوالسباس تبانی, 
رجوع به ابوالعباس شود. 
تبافی. سب با] (إخ) ابوالصادق تبانی. 
رجوع به ابوالصادق شود. 
تبانیی. [تَّب با] (إخ) ابوالصالح تبانی. 
رجوع به ابوالصالح شود. 
تبانی. [ تب با] (إخ) ابوبشر تبانی از 
سلسله تبانیان است. رجوع به تبانیان شود. 
تبانی. سب با] (اخ)ابوطاهر تبانی که از 
اعیان قضات دور؛ سلطان مسمود غزنوی 
بود؛... و قاضی بوطاهر تبانی را که از اعیان 
ات ا ار وی ا 
بدان دیار کریم حرسهاله آید و عهدها تازه 
کرده شود. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۷۷). 
رجوع به ابوطاهر شود. 
تبانی. [تِ / تب با] (اخ) تمامبن غالببن 
عمروین بناء موسی قرطبی مکنی به ابوغالب 
و این‌التبانی» لغوی کوفی مالکی است. و در 
۶ «.ق.درگذشت. او راست: «اخبار 
تهامة» و «تلقیح‌العین» در لفت و «شرح 
فصیح ثعلب» و «فتح‌العين علی کتاب‌العین» 
و «المواعب». (هدية العارفین ج۱ ص ۲۴۵). 
تبانیی. [ تب با] ((خ) جلال‌الدین رسولاین 
احمدبن بسوسف که در سال ۷۹۲ ه.ق. 
درگذشته است. او راست: حاشیه‌ای بر ایضاح 
ابن حاجب. ( کشف الظنون در عنوان المفصل 
زمخشری). 
تبانیی. [ت ] ((خ) حسین‌بن احمدبن علی‌بن 
محمدالسبانی مکنی به ابوعبداله. وی از 
ابوالفتح احمدین الحسن‌بن سهل... البصری 
الواعظ و ابوالحسن علی‌بن احمدین 
عبدالرحمن العزال و ابومحمدین السقا و 
غیرهم حدیث کرد و از وی ابوالبرکات 
ابراهیم‌بن محمدین خلف الهماری روایت 
کرده‌است.(انساب سمعانی ورق ۱۰۳ الف). 
تبانی. [ ثب با] ((خ) حسین‌بن احمدبن 
علی‌بن محمدین یعقوب الواسطی مکنی به 
ابوعبداله معروف به ابن تبان که از وی 
ابومسعود احمدین محمدین علی‌بن عبداله 
النحلى (کذا الرازی الحافظ روایت 
کرده‌است. (انساب سمعانی ورق ۱۰۲ 
رجوع به تاج المروس ج٩‏ صص ۱۵۲-۱۵۲ 
شود. 
تبانی. [تَّب با ] ([خ) شرف‌الدین یعقوب‌بن 
ادریس‌بن عبدالله نیکدهی رومی حنفی 
معروف به قره یعقوب سا کن لاندره (۸۴۴ - 
۹ ھ. ق.). او راست: اشراق التواریخ. و 
حاشیة انوارالتنزیل بیضاوی و شرح 
مقا الس بعوی نو قح مدا سرغیتانی, 


(هدية المارفین ج۲ ص 0۵۴۶. 
تبانی. تب با! (إخ) شيخ جلالالدین 
التبانی. از مردم بَائّة است. مردی دانشمند و 
پسر وی یعقوب از اصحاب حافظبن حجر 
بود. (از تاج العروس). 
تبانی. [ثْ] (اخ) موسی‌بن حفص‌بن نوح‌بن 
محمدین موسی التبانی الکس ی مکنی به 
ابوهارون که برای کسب علم به حجاز و عراق 
رفت. ...وی از محمدین عبدالین زیدالمقری 
روایت کردو آزو عمادین شا کرالنسفی 
روایت کسرده‌است. (از مسعجم البلدان ج۲ 
ص‌۳۵۸). مولف تاج العروس صاحب ترجمه 
را منسوب به تَبانّة قریهای به ماوراءالنهر ذ کر 
کرده‌است. رجوع به تاج العروس ج ٩‏ 
ص ۱۵۲ شود. 
تباوء . [ت وَهْ] (ع مص) (از «ب‌وء») با هم 
برابر شدن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تباوء دو چیز؛ تعادل آنها. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). 
تبااس. [ت ۶] (ع مص) (از «بءس») با 
هم فقر ورزیدن و فروتنی فقیرانه نمودن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خشوع نمودن 
فقرا توأم با فروتتی و زاری. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). 
تباوس. [ت و] (معرب. مص) مأخوذ از 
پوس فارسی. بوسیدن مر یکدیگر راء (ناظم 
الاطباء) ۲. 
تباوش. ات ] (مسعرب. مسسص) (از 
«ب‌وش») با هم فرا گرفتن. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), تناوش. (قطر المحیط). با هم 
درآمیختن. (ناظم الاطباء). 
تباه. [ ت ](ص) پهلوی تپاه ". (حاشية برهان 
ج معین). تبه. (شرفنامة منیری) (فرهنگ 
نظام) (انجمن‌آرا) (آنندراج). با لفظ شدن و 
کردن‌و نمودن و ساختن [و گردیدن] صرف 
شود. (فرهنگ نظام). فاسدشده. از حال 
بگشته. (صحاح الفرس). فاسد. (از حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی) (فرهنگ شموری 
ج ورق ۲۹۰ ب) (ناظم الاطباء). ضایع. 
(برهان) (انجمی آرا) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(دهار). از حالی بحال بدی افتاده. (از فرهنگ 
شعوری ایضا). خراب. (ناظم الاطباء) 


(فرهنگ نظام): 

شنیدم که راهی گرفتی تباه 

بخود روز روشن بکردی سیاه. دقیقی. 
تو کارها تبه نکنی ور تبه کنی 

از راست‌کرده‌های جهان به تباه تو. فرخی. 


امیرطاهر از کرمان بازآمد باگروهی اندک و 
حالی تباه. (تاریخ سیستان). 

ز رای تو نیکو نگردد تمام 

ز جد کار گردد سراسر تب ؟ 

(از لفغت فرس اسدی چ اقبال ص ۰۵۱۳ 


تیاه. 


هامان دانست که کار تباه خواهد شد. 


کاهیست تباه ابن جهان. ولیکن 

که پیش خر و گاو زعفرانست. ‏ ناصرخسرو. 
کودکان و زنان و حشر سپاه 

دل و صف را کنند هر دو تباه. سنائی. 
متهور تباه دارد ملک 

وز تهور سیاه دارد ملک. سنائی. 


گفتم که جانم از غم تو بس تباه بود 
لیکن کنون ز شادی روی تو چون نگار. 
انوری (دیوان چ نفیسی ص ۱۳۱. 

آورده‌اند که یکی از ستمدیدگان بر سر او 
ذشت و در حال تباه او نظر کرد. ( گلستان). 

ملکزاده را بر حال تباه او رحمت آمد. خلعت 

و نعمت داد. ( گلستان). 

مکن بد بفرزند مردم نگاه 

که فرزند خویشت برآید تبا.. ‏ (بوستان). 

7 وضع بد و تباه؛ وضع بدو فاسد. (ناظم 

الاطباء). 

||باطل و بکارنیامدنی. (برهان) (انجمنآرا) 

(آنندراج). آنچه باطل باشد. چیزی که بهیچ 

کار نیاید. (شرفنامة منیری). باطل و بی‌فایده و 

بکارنیامدنی. (ناظم الاطباء). بیهوده؛ 

وال ار کس ثناش داند گفت 

هرکه گوید تباه می‌گوید. خاقانی. 

|اگندیده و پوسیده. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 

شعوری ج ۱ورق ۲۹۰ ب). |امسنهدم. 

(فرهنگ نظام). ويران. (ناظم الاطباء). 

|انس‌ابودگردیده. (برهان). نابودشده. 

(انجمن‌آرا) (آنندراج). فنا. (فرهنگ شعوری 

ج۱ ورق ۲۹۰ ب). نابود. (فرهنگ نظام) 

(ناظم الاطباء). هیچ. (فرهنگ شعوری ج۱ 

ورق ۲۹۰ ب): 

از سر مکرمت و جود همی نام نیاز 

خامة او کند از تخت تقدير تباه. سنائی. 

|| هلا ک.(انجمن‌آرا) (آنندراج). ||بد و زبون. 

(ناظم الاطباء): 

براندیش از کار پرویزشاه 

از آن ناسزاوارکار تباه. فردوسی. 

ااقسام. (فرهنگ جهانگیری) (برهان) 

(فرهنگ شعوری ج۱ ورق * ٩‏ ب). 

قسمت‌کننده. (برهان) (انجمن‌آرا) (انندراج). 

تقسیم‌کننده و تقسيم‌شده. (ناظم الاطیام). 


۱ -در تاج العروس: النکشی يا التکشی. 
۲-اين صورت در قوامیس دیده نشده ولی 
برس آمده: «باسه» بوسا؛ بوسید آنراء معرب 
است.» (منتهی الارب). 
:202 - 3 

۴-نل: ز رائی نکو کار گردد تمام 
ز جدکاره گردد سراسر تباه. 

(حاشية فرهنگ اسدی نخجرانی). 
۵-در نسخۀ چ مدرس رضوی: حالم. 


تباهانیدن. 


جهانگیری یک معنی این لفظ را قسمت‌کننده 
نوشته‌است اما سند نداده‌است و این معنی هم 
از این لفظ خیلی بعید است. (فرهنگ نظام)۲. 
|اتیره و تار: 

چو آ گاهی آمد به کاوس‌شاه 
که‌شد روزگار سیاوش تباه... 
|| پریشان. گرفته. اشفته؛ 
برون آمدند از غمان دل‌تباه. 


فردوسی. 


فردوسی. 
نشسته بد او پیش فرخنده شاه 

رخ از کینه زرد و دل از غم تباه. فردوسی. 

تباهانیدن. [ت د] (مص) بوسيدن 
کنانیدن. (ناظم الاطباء). ||ویران كردن 
فرمودن. (ناظم الاطباء). فاسد کردن. خسراب 
کردن.معیوب کردن. (اشتینگاس). 

تباه‌پوی. [ت ] ((مرکب) بوی تباه. بوی بد. 
گنده‌بوی.بوی پوسیده چیزی. 

قباهث. [تَ ] (ع مص) پیش آمدن کسی 
را به گشاده‌روئی. (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

تباهج. [تٌ ۵] (ع مص) بسیارشکوفه شدن 
مرغزار. (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

تیاهچه. [ت ج / ج] () تباهچه. رجوع به 
تباهچه شود. 

تباه‌چشم. (تَ چ ] (ص مرکب) آنکه چشم 
او تباه شده بعلت. ادوّش. دوشاء. رجوع به 
تباه و ادوش و دوشاء شود. 

تباهچه. (ت چ / چ] () تباهجه. تباهد. تبه. 
تبهره. گوشت نرم و نازک. (فرهنگ 
جهانگیری). گوشت پختة نرم و نازک را 
گویند. معرب آن طباهجه است. (برهان) 
(آنندراج). گوشت نازک شرحه‌شرحه برای 
کباب. (فرهنگ نظام). گوشت نرم و نازک 
قیمه کرده. (ناظم الاطباء). صاحب تاج 
العروس در ذیل طباهجه ارد: «... در بعضی 
نسخ تباهج بدون «ها» دز اخ کنواشت 
شرحه‌شرحه و آن صفیف است و در 
تاجالاسماء معرب تباهه و در لسان 
(لسان‌العرب) «با» بدل است از بایی که بین 
«ب» و «ف» (< پ) ب‌اشد مانند پرند (< 
پرند... (تاج العروس ج۲ ص ۷۰. تباهه و 
تواهه و تباهچه و تبه و تبهره هر شش لغت 
بالفتح, گوشت نرم و نازک شرحه‌شرحه کرده, 
طباهچه معرب آن و بتازی چنین گوشت را 
کباپ‌گویند. (فرهنگ رشیدی)؛ 

نه مرد مفتی و قاضی شدم که دارم دوست 
بهین تباهچه‌ای یا لطیف حلوایی. 
مظهر (از فرهنگ جهانگیری). 

رجوع بحاشية برهان قاطع چ معین شود. 
|أتخممرغ بسریان‌کرده. (ناظم الاطباء). 
||بورانی. (ناظم الاطباء). رجوع به طباهج و 


طباهجه و تباهه و دیگر گونه‌های این لغت 
شود. 

تباه‌خرد. [ت خ ر] (ص مرکب) مخبول. 
دلشده. دیوانه. مُخیّل. هک. (منتهی الارب). 
تاه خرد شدن. ات خ رز ش د] (مص 
مرکب) مخبول شدن. دیوانه شدن. سبک‌منز 
شدن: فَنّد تباه‌خرد شدن از کلان‌سالی. (منتهی 
الارب). رجوع به تباه و تباه‌خرد شود. 
تباه‌خرد گرذانیدن. [ت خ ر گ د] 
(مص مرکب) دیوانه گردانیدن کسی را: 
تخبیل؛ تباه‌خرد گردانیدن. اختبال. (تاج 


المصادر بیهقی). 
تیاه خو. [تَ] (ص مرکب) بدخو. مُخمح. 
(منتهی الارب). 


تیاه داشتن. [تَ ت ] (مص مرکب) باطل 
داشتن. ضايع و فاسد کردن: 

همی دارد او دین یزدان تباه 

مبادا بران نامور بارگاه. فردوسی. 
و ما را دوزخی میخواند و کار مارا تباه 
میدارد. (قصص‌الانبیاء جویری). 
تباه‌دست. [ت د] (ص مرکب) کسی که 
دستش فالج بود و یا رعشه داشته‌باشد. (ناظم 
الاطباء). چلاق. انکه دستش ازکارافتاده 
باشد: آ کم؛ مرد تبامدست. (منتهی الارب). 
تباه‌رای. [ت ] (ص مرکب) تباه‌خرد. مرد 
سست‌عقل. تبه‌رای. 
تیاه‌روژ. [ت] (ص مسرکب) تیره‌روز. 
بدبخت. کسی که روزگارش تباه باشد. رجوع 
به تباه شود. 
تباه ساختن. [ت تَ] (مص مرکب) تباه 
گردانیدن. تباه کردن. ضایع و فاسد و خراب 
ساختن: طّلخ؛ تباه ساختن کتاب را. (سنتهی 
الارب). باطل و بکارنیامدنی ساختن چیزی 
راء |امنهدم کردن و وبران ساختن و هلا ک و 
نابود ساختن کسی یا چیزی را؛ 

مبادا که گر دد بتو کینه‌خواه 

ز خشم پدر پور سازد تباه. فردوسی. 
رجوع به تباه و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تباهش. [تٌ د) (ع مسص) فروآوردن: 
تباهشا بینهما الشیء؛ فرودآورد هر یکی پیش 
دیگری چیزی را. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 
تباه شدن. [تَ ش د] (مص مرکب) فاسد 
شدن. (ناظم الاطباء). تباه گشتن. تباه گر دیدن. 
ضايع شدن. خراب گشتن. مختل شدن. 
اختلال پیدا کردن؛ 

دل ایشان را ناچار نگه باید داشت 

کوب انروژ اند کا شود غیت تا 

فرخی. 

زمانه رغم مرا ای به رخ ستیزة ماه" 

خطی کشید بر آن عارض سپید چو ماه 

گمانش آنکه تبه کرد جای بوسة من 


تباه شدن. ‏ ۶۳۴۷ 


ز غالیه نشود جایگاه بوسه تباه. 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۵۷). 
هرچه خورشید فراز امد و بر دوست بتافت 
بشدش کالبد از پرتو خورشید تباه. 

منوچهری. 

چون از سیل تباه شد. عيوب بازرگان " آن مرد 
پارسای باخیر رحمةالله علیه چنین پلی 
بسرآورد. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۲۶۱). 
بیچارة جهان‌نادیده آراسته و در زیور و 
جواهر نشسته فرمان یافت.و آن کارها همه 
تباه شد. (تاریخ بیهقی ایضاً ص ۲۴۹). و از 
چند لقة زاولی شنیدم که پس بنشست [سیل ] 
مردمان زر و سیم و جامة تباه‌شده می‌بافتند. 
(تاریخ بیهقی ایضاً ص ۲۶۲). 
ملک ریان بترسید که مبادا خلق بر وی 
بشورند و ملک بر وی تسباه شود. (اقصص 
الانبیاء). 
چو شد حالش از بینوایی تباه 
نوشت این حکایت بنزدیک شاه. (بوستان). 
خانه چون تیره و سياه شود 
نقش بر وی کنی تباه شود. اوحدی. 
|| پوسیدن. (ناظم الاطباء). گندیده و پوسیده 
شدن 
شود خایه در زير مرغان تباه 
هر آنگه که پیدادگر گشت شاه. ‏ فردوسی. 
|| ویران شدن. (ناظم الاطباء). منهدم شدن؛ 
وان س باب ار متا 


جهان شد ز تاراج و کشتن تباه. فردوسی. 
بدان تا ز روم اندر ایران‌سپاه 
نیاید که کشور شود زو تباه. فردوسی. 


||نابود و معدوم شدن. (ناظم الاطباء): آواز 
دادند که رویش را بپوشید تا از سنگ تباه 
نشود که سرش رابه بغداد خواهند فرستاد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۴). ||هلا ک 
شدن: ابلیس بدان خانه فرود امد که فرزندان 
ایوپ نشسته بودند و زمین بلرزید تا خانه 


فرود امد و همه پسران و دختران اندر زیر او 


۱ -در قوامیس عربی «قسام» بمعنی نزدیک به 
تباه نيامده و «تباه» نیز در فرهنگهای معتبر 
فارسی بمعتی قسمت‌کننده. تقسیم‌کننده و 
تقسیم‌شونده یاد نشده, تصور میرود که «قسام» 
را بعض لغت‌نویسان از «تقسم» عربی گرفته و 
«تباه» را بدان معنی کرده‌اند: تقسمهم الدهر» 
فتقسموا؛ ای فرقهم فتفرقواه و تقسمته الهموم» 
وزعت خواطره. (اقرب الموارد). و بعدها اين 
معنی «قسام» را ندانسته» بمفهوم قسمت‌کننده و 
غیره گرفته‌اند. 

۲-نل: ای به رخ منیر چو ماه. 

۳-در متن چ فیاض» عبویه و در حاشیه بنقل از 
چ ادیب «عیربه» آمده و افزوده شده: «و هیچ‌یک 
معلوم نیست شاید: عمویه» حمویه.» (تاریخ 
بیهقی چ فیاض ص 0۶۰. 


۸ تباه‌کار. 
تپاه شدند. (ترجمةٌ طبری بلعمی), 


همی‌داشت تا شد تباه اردشیر 


همه کاخ شد پر ز شمشیر و تیر. فردوسی. 
چه مایه بزرگان با تاج و گاه 
از ایران شدند اندر این کین تباه. فردوسی. 


اندر آن چاه دلم زنده بدان خالک بود 

ورنه تا | کنون‌بودی شده ده بار تباه. فرخی. 
و بیم بود که همگان تباه شوند. (تاریخ بیهقی). 
چنانکه گویند لولا لجهال لهلک الرجال؛ یمنی 
ا رنه بی‌خردانندی مردم تباه شدی. 
(قابوسنامه). وا گرنه همه تباه شدندی. (مجمل 
التواریخ و القصص). || خشمگین و متنفر 
شدن. آشفتن. آشفته شدن؛ پرویز را دو خال 
بود هرمز ایشان را بگرفت و بزندان کرد و 
گفت که شما کردید تا پرویز بر من تباه شد. 
| کنون مرا بگوئید که وی کجاست. (ترجمۀ 
طبری بلعمی). 

- تباه شدن چشم؛ کور شدن: و چون از روم 
بازگشت او را بازداشت. مدتها تا از آن تنگی 
و رنج چشمش تباه شد. (مجمل التواريخ و 
القتصص). 

س تباه شدن دل؛ خشمگین شان و آشفته 
شدن: چنین مثال دادم که سیاست این واجب 
کرداز آن خط که از حصیری رفت تا دل 
خواجه تباه نشود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۲ 

- | پریشان و دل‌مشفول شدن: 

بگفتند این پیش کاوس‌شاه 

دل شاه کاوس زان شد تیاه... 

که افراسیاب آمد و صدهزار 


گزیده‌ز ترکان شمرده سوار. فردوسیر 
تباه شدن دل بر کسی یا چیزی؛ مجازا 
مشتاق و شیفته شدن؛ 

از آنکه نرگس لختی به چشم تو ماند 

دلم به نرگس بر شیفته شده‌ست و تباه. 


فرخی. 

- || خشمگین شدن و آشفته شدن بر کسی: 
فترات می‌افتاد و دل امیر پر اعیان تباه می‌شد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۲۷). 

تباه کار. [تَ] (ص مرکب) ضایع‌کار و 
فاسدکار و خراب‌کننده. (ناظم الاطباء). 
تبه کار که کاری زشت کند. بدکار. طالح. 
عاصی. مفسد. فاسق. فاجر. سیاه‌نامه. رجوع 
به تباه و دیگر ترکیب‌های آن شود. 

تباه کاری. [ت ] (حامص مرکب) عمل 
تباهکار, خرابکاری. کاری زشت و بد کردن. 
افساد. تبهکاری. ||فسق. فجور. |[زنا. رجوع 
به تباه و دیگر ترکیب‌های آن شود. 

تباه کودن. [تَ ک د] (مص مرکب) کشتن. 
(ناظم الاطباء). هلاک کردن. نابود کردن. 
(ناظم الاطباء): 

نهانش همی کرد خواهم تباه 


چه بینید و این رأ چه دارید راه. 


فردوسی. 
پیامی فرستاد نزدیک شاه 
که‌کردی فراوان ز لشکر تباه. فردوسی. 
مرا چرخ گردان | گربیگناه 
پدست بدان کرد خواهد تباه... فردوسی. 
بنزدیک بهرام بردش ز راه 
بدان تا کند بی‌گنه را تباه. فردوسی. 


حمزه عالم بود بر او آمد معروف کرد. آن 
عامل خواست که او را تباه کند اخر عامل 
کشته شد. (تاریخ سیستان). تا مگر حرمت ترا 
نگاه دارد [افشین ] که حال و محل تو داند 
نزدیک من و دست از بودلف بردارد و تباه 
نکند و بتو سپارد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 
۰ ) تا پمیان سرای رسیده‌بود و شمشیر و 
ناچخ و تبر اندرنهادند و وی را تباه کردند. 
(تاریخ بیهقی ایضاً ص ۳۲۸). چون خشم 
کسری بنشست گفت دریغ باشد تباه کردن 
اين. فرمود. تا وی را در خانه‌ای کردند سخت 
تاریک. (تاریخ بهقی ایضاً ص ۳۴۰). زاغی 
ماری را بحیلت تباه کرد. ( کلیله و دمنه). 
خون بریزم ز دیده چندانی 

که بسی خلق را تباه کنم. عطار. 
||ویران کردن. (ناظم الاطباء). منهدم كردن: 
نذر کرده‌ام... هرچه او تباه کرد من ابادان کنم. 
(ترجمه طبری بلعمی). 

بیایم پس نامه تا یک دو ماه 
کنم سربسر کشورت را تباه. 

کب طالست بر کین تست ا 
کندبوم و بر را به ما بر تباه. 


۰ فردوسی. 
بتورآن‌زمین اندر ارم سپاه 

کنم کشور گرگساران تباه. فردوسی. 
| ضایع و فاسد کردن. (ناظم الاطباء). افساد. 
خراب کردن. بد کردن: 

چو گفتی کنون کار کردی تباه. 
بدو گفت گیو ای سپهدار شاه 
چه بودت که اندیشه کردی تباه. 


فردوسی. 


فردوسی. 
هرچه تو راست کنی گوشة عمران گردد 
که بدینار و بدانش نتوان کرد تباه. 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۳۵۷ 
بیا تا شاد بگذاریم ما بستان غزنین را 
مکن بر من تباه این جشن نوروز خوشآئین را. 

فرخی. 

خبر رسید که احمد همه چاههای بیابان... و 
آب تباه کرده پس براه دیگر رفت. (تاریخ 
سیستان). پدرم گفت نبشتمی اماشما تسباه 
کرده‌اید.(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۱۸۳). 
میان ما و امیر محمود عهد و عقد است نتوان 
آنرا بهیچ حال تباه کردن. (تاریخ بیهقی). این 
گروهی مردم که گرد وی درآمده‌اند... این کار 
راست‌ایستاده راء تباه خواهند کرد. (تاریخ 
بیهقی). گفت تو مردی راست‌دلی و دلیر و این 


تباه گردیدن. 


کار بدلیری تباه خواهی کرد. (مجمل التواریخ 
و القتصص). 
هرچه کردی همه تباه کنی 
مگر از کرده‌ها پشیمانی. مسعودسعد. 
چون پادشاه نیت بر رعیت تباه کند برکت از 
همه چیزها برود. 
چرا نقشبندت در ایوان شاه 
دژم‌روی کرده‌ست و زشت و تباه. 
(بوستان). 
|/باطل کردن. شکستن عهد و جز آن. فسخ 
کردن؛ خالد خاموش شد و صلح را نتوانست 
باه کردن. (ترجمة طبری بلعمی), 
توبه تباه کردم و گفتم مرا بده 
یک بوسه پیش از آنکه کنی ریش تویره. 
سوزنی. 
| پوسانیدن. (ناظم الاطباء). ||تلخ و نا گوار 
کردن؛ 
کنم خواب نوشین بر او بر تباه 
سرش را ببرم» برم نزد شاه. فردوسی. 
||اغوا کردن. گمراه کردن: جهودان بر وی 
[عیسی ] گرد آمدند و تدبیر کشتن او کردند و 
این هردوس‌الاصغر را با خویشتن یار کردند و 
وی بر مذهب یونانیان بود. او راگفتند این 
جادوست و خلق را تباه می‌کند پس گفت او 
ربکت (ترجمة طیزی بلمنی): | خشمگین 
و متنفر کردن. آشفته کردن: او | کنون همه 
خراسان بر من تباه کند. (تاریخ سیستتان). 
- تباه کردن چشم؛ کور کردن؛ و سرخاب 
اسیر افتاد بقلعهٌ تکریت و بازداشتند و 
چشمش تباه کردند. (مجمل التواريخ و 
القصص). 
-تباه کردن دل بر کسی؛ خشمگین کردن و 
آشفته کردن؛ پس از آن چون حاسدان و 
دشمنان دل او را بر ما تباه کردند و درشت. تا 
ما را به مولتان فرستاد. (تاریخ بیهقی). رجوع 
به تباه و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تباه کیش. [ ت ](ص مرکب) بدکیش. کافر: 
و قومی از امراء بدکنش تباه کیش را بی کیش 
و قربان فرمان شد. (جهانگشای جوینی). 
تباه گردانیدن. [ت گ د] (مص مرکب) 
تباه کردن. بهمه معانی رجوع به تباه و تباه 
کردن و دیگر ترکیب‌های تباه شود. 
تباه گرد‌یدن. ات گ د] (مص مرکب) 
تباه گشتن. ضايع و فاسد شدن. خراب 
گردیدن: 
علما راست رتبتی در جاه 
که‌نگردد پروزگار تباه. 
||هلا ک‌گردیدن؛ 
همی گفت با دل که بر دست شاه 
گرایدون که سودابه گردد تباه... 
زمانه برانگیختش با سپاه 


که‌ایدر پدست تو گردد تباه. 


اوحدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


که‌من بنده بر دست ایشان تباه 


نگردم نه از بیم فریادخواه. فردوسی. 
ا|تیره و تار گردیدن: 

چوگردن بپیچی ز فرمان شاه 

مرا تابش روز گردد تباه. فردوسی. 


تپاه گردیدن دل؛ غمگین و پریشان و 
افسرده دل گردیدن؛ 

مهان را چنین پاسخ آورد شاه 

کزانديشه گردد همی دل تباه. فردوسی. 
رجوع به تباه و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
قباه گشتن. [ت گ ت ] (مص مرکب) تسباه 
شدن. تباه گردیدن. فاسد و ضایع گشن. 
خراب گشتن: چون مغز گوز (جوز) تباه 
گشته.(ذخیرء خوارزمشاهی). 

||منقص شدن: عيش مسلمانان بديدن وی 
تباه گشتی. ( گلستان). ||هلا ک‌گشتن: 

همی گشت بهرام گرد سپاه 
که‌تا کیست گشته ز ایران تباه. 
اگربنده بودی بدرگاه شاه 
سیاوش نگشتی بگیتی تباه. 
چه زیر پی پیل گشته تباه 


چه سرها پریده به آوردگاه. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
|[نابود گشتن. در بیت زیر, جدا شدن, بریده 
شدن. قطع گشتن: 
هزاران سر مردم بیگناه 
بدین گفت تو گشت خواهد تباه. . فردوسی. 
- تباه گشتن چشم؛ کور گشتن: و هم عهد 
مهدی و هادی در آن مطبق بماند تا رشته 
بیرون آوردش و چشمش تباه گشته‌بود. 
(مجمل التواریخ و لقصص). 
||مجازاً پریشان گشتن. زار شدن: تا تفرقه 
کردندبر ضعفا و اهل بیوتات که حال ایشان 
تباه گشته‌بود. (تاریخ سیستان). 
چون حال دل من ز غمت گشت تباه 
آویخت در آن زلف دل آشوب سیاه 
زان سان که ز آتش سقر اهل گناه 
آرند بمار و کژدم از عجز پناه. 
سلمان ساوجی. 
- تباه گشتن دل بر کسی؛ مشتاق و شیفته 
گشتن بدو: 
گویندکه معشوق تو زشت است و سياه 
زشت و سیاهست مرا نیست گناه 
من عاشقم و دلم بدو گشته تباه 
عاشق نبود ز عیب معشوق آگاه. ‏ فرخی. 
= ||بی‌زار شدن: 
گرهمی شعر نگویم نه از آنست که هست 
دل من بر تو و بر خدمت تو گشته پم 
فرخی. 
رجوع به تباه و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تباهل. [ت ه] (ع مص) یک‌دیگر را هنت 
کردن.(از قطر المحيط) (از منتهی الارب) 
(آنندراج). تَبَهّل. (منتهی الارب). مباهله 


کردن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تباه‌نامیی. [ت ] (حامص مرکب) بدنامی. 
زشت‌نامی: 

هرکس که ببارگاه سامی نرسد 
از نا کسی و تباه‌نامی نرسد. 
تباه و تیست. [ ت هت ب ] ([ مسرکب. 


سعدی. 


ص‌مرکب) تار و مار, ترت و مرت. تبست و 
تباه. خاش و خماش. داس و دلوس. قاش و 
قماش. سست از کارافتاده. تباه: 
دریغ من که مرا مرگ و زندگانی تلخ 
که دل تبست و تباه است ورین تباه و تبست. 
آغاجی (از لغت فرس اسدی چ اقبال ص 
۳۶ 
اگرنه عدل شهستی و نیک‌رایی او 
شدی سراسر کار جهان تباه و تبست. 
سوزنی. 
رسم و آئین بخیلی جود او منسوخ کرد 
شد یقین کآن رسم و آئینی تباهست و تبست. 
سوزنی. 
چنانست کارم باه و تبست 
که‌نبود مرا نان‌خورش جز یبست. 
فرید احول. 
تباهه. [ ت 5/ ه] () کباب. طباهجه. طباهة. 
(دهار). گوشت پختة نرم و نازک. (برهان). 
گوشت نرم و نازک که شرحه شرحه کرده 
بریان کنند و آن را کباب گویند. طباهه و 
طباهجه معرب آن است. (انجمن‌آرا) 
(آنندراج) (از فرهنگ نظام) (از فرهنگ 
رشیدی). کباب. (برهان). تباهچه. تواهه. 
تواهچه. تبه, تبهره. (از فرهنگ رشیدی)؛ 
مراگفت بر سیخ حمدان همی زن 
ز کون زنم روزکی دو تباهه. آنوری. 
|اگوشت قیمه كرده. (ناظم الاطباء). |اقلية 
بادنجان و بادنجان پخته. (برهان). بورانی 
بادنجان. کشک‌بادنجان, (ناظم الاطباء)؛ 
سلطان فرمود تا او را حبس کردند و در آن 
حبس او را در تباهه زهر دادند. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۸۲). دفع مضرتش [شراب سپید و 
تنک ]با سپیدباها و توابل و تباهة خشک کنند 
تا زیان ندارد و منفعت کند. (نوروزنامه از 
حاشیة برهان قاطع چ معین). |اتخم‌مرغ 
بریان‌کرده با گوشت و سرکه و فلفل و لوبیا. 
(ناظم الاطباء). ||خا گینه.(برهان). رجوع به 
تباهچه و طباهجه و طباهج و دیگر گونه‌های 
این لغت شود. 
تباهی. [ت] (حامص) نابودی. (حاشية 
برهان قاطع چ معین). |فساد. (حاشية برهان 
ج معین) (دهار) (ناظم الاطباء) (انندراج). 


خرابی. (ناظم الاطباء). خراب بودن. (فرهنگ 
نظام): 

دگر جادوی نام او نام خواست ۲ 

که‌هرگز دلش جز تباهی نخواست. ۰ دقیقی. 


تباهی آوردن. ۶۳۴۹ 


تباهی بگیتی ز گفتار کیست 


دل دوستان پرز ازاز ییست؟ فردوسی. 
عزیزی بود خوار و زار و نژند 
گزیده‌تباهی ز چرخ بلند. فردوسی. 
هم ارایش پادشاهی بود 
جهان بی درم در تباهی بود. فردوسی. 
تباهی به چیزی رسد نا گزیر 
که‌باشد بگوهر تباهی‌پذیر. اسدی. 
برو با ویس گو از من چه خواهی 
چرا سیری نداری از تباهی. 

(وبس و رامین). 
همی تا دایه باشد راه‌بیشت 
بود دیو تباهی همنشینت. (ویس و رامین). 


گفت اصل این تباهی از بوسهل بوده‌است و 
آلتونتاش از وی آزرده است. (تاریخ بیهفی چ 
ادیب ص ۱.۳۲۹ کنون فایده نیکو از داش 
است و تباهی از نادانی است. ( کتاب 


المعارف). 

چو فرعون ترک تباهی نکرد 

بجز تا لب گور شاهی نکرد. (بوستان). 
توانگران مشتفلند به تباهی و مست ملاهی. 
( گلستان). 


عالم یا جهان تباهی؛ عالم فساد (مقابل 
کون 

ولیکن عالم کون و تباهی 

دگرگون یافت فرمان الهی. (ویس و رامین). 
| پریشانی. بدی: ٍ 

چنان مدان که تغافل نموده باشم از ان 

که‌بر تباهی حالم همین قصیده گواست. 

انوری. 

که‌ندیدم ز کارداری عشق 

هیچ سودی مگر تباهی خویش. خاقانی. 
یکی از ستمدیدگان بر او بگذشت و بر تباهی 
حالش نظر کرد. ( گلستان). ||پوسیدگی. 
||انهدام. (ناظم الاطباء). ||(ص) نابودشده. 
(برهان) (انندراج) (ناظم الاطباء). نابود. 
(فرهنگ نظام). | ضایع گردیده. (برهان). 
ضایع. فاسد. (ناظم الاطباء). ||منهدم. (ناظم 
الاطباء). |]بکمال‌نرسیده. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). بهمة معانی رجوع به تباه و 
دیگر ترکیب‌های تباه شود. 
تباهیی. [تَ ] (ع مسص (از «ب ده و») با 
یکدیگر فخر نمودن. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (دهار) 
(آن‌ندراج) (ناظم الاطباء). ||با یکدیگر 
معارضه نمودن. (انتدراج), 
تباهی آوردن. [ت د د] (مص مرکب) 
فساد انداختن* 

شه چو ظالم بود نپاید دير 

زود گردد بر او مخالف چیر 


۱-نل: دین. ۲-ن ل: بندخواست. 


۰ تباهی‌پذیر. 

رخنه در پادشاهی آرد ظلم 

در ممالک تباهی آرد ظلم. سنایی. 
تباهی پذ یر. [تَ پ ] انسف مسرکب) 
تباهی پذیرنده. فناپذیرنده. تباهی‌گیرنده: 


تباهی بچیزی رسد نا گزیر 

که‌باشد بگوهر تباهی‌پذیر. اسدی. 
رجوع به تباه و تباهی و دیگر ترکیب‌های تباه 
و تباهی شود. 


تباهی پذیرفتن. [ت پ رثْ] (مسص 
مرکب) فساد پذیرفتن. فنا پذیرفتن. تباهی 
گرفتن: 
E‏ 
نه از جنبش آرام گیرد همی 
نه چون ما تباهی پذیرد همی. فردوسی 
تباهی پذ یری. [تَ پ ] (حامص مرکب) 
فسادپذیری. عمل و کیفیت تباهی‌پذیر. 
رجوع به تباه و تباهی و دیگر ترکیب‌های این 
دو شود. 
تباهی حستن. [ت ج ت ] (مص مرکب) 
فاد جستن. افساد. تباهکاری؛ 
مر او را گفت دیدی این چنین کار 
نگه کن تا پسندد هیچ هشیار 
که‌رامین با زنم جوید تباهی 
کندبد نام من در پادشاهی. (ویس و رامین). 
تباهی دادن. [ت د] (مص مرکب) فنا 
کردن. نابود ساختن. هلا ک‌کردن؛ 
تو جان از پی پادشاهی مده 
تنت را بخیره تباهی مده. فردوسی. 
تباهیدن. ات د ] (مص) فاسد شدن. (لسان 
السجم شعوری ج۱ ورق ۲۸۶ ب) (ناظم 
الاطباء). ضايع شدن. (ناظم الاطباء). 
|اگمراهى. (لسان العجم ايضاً) تن 
(ناظم الاطباء). |[فنا شدن و فتا کردن. (لسان 
المجم ايضا). ||باطل گشتن. (ناظم الاطباء). 
|| خراب کردن. (منتهى الارب). 
تباهیزده. [ت زد /د] (نسف مرکب) 
خراب‌شده. ||مستمند. |ادلگیر. (ناظم 
الاطباء). 
تباهی شدان. [ت ش د] (مص مرکب) 
ضايع شدن. (ناظم الاطباء). 
تباهی شدن کشتی؛ به ساحل مقصود 
نرسیدن کشتی و این مجاز است. (آنندراج): 
فغان کز موج آبی کشتی بختم تباهی شد 
متاع چند جمع آورده بودم قوت ماهی شد. 
طالب آملی (از آنندراج). 
تباه ی کردن. (تَ ک د] (مص مرکب) 
فاسد کردن و خراب کردن. (ناظم الاطباء). 
افساد. فاد کردن. مرتکب عمل قبیح شدن؛ 
هوای او بدلم بر همه تباهی کرد 
هوای خوبان جستن همه غم است و وبال. 
نه کردم نه کنم هرگز تباهی 


وگر روزم چو شب آرد سياهی. 

(ویس و رامین). 
خروج کردند و ایشان زنگیان بودند و 
سیاه‌پوستان و مهتری بود ایشان راء نام او 
سماق و بسیاری تباهی کردند. (مجمل 


التواریخ و القصص). 

مرگ از سر جوان جهانجوی تاج برد 

ای مرگ نا گهان تو تباهی چنین کنی. 
خاقانی. 

بنده‌ای و دعوی شاهی کنی 

شاه نه‌ای چون که تباهی کنی. نظامی. 


|| نابودی. نابو د کردن. انهدام: بس سپاه از روم 
بیرون آورد [انوشیروان ] و به خزران شد و 
آنجا کشتهای بسیار کرد بدل تباهی و ویرانی 
که‌ایشان کرده‌بودند اندر عجم بوقت پدرش... 
(ترجمة طبری بلعمی). 
تباه ی گرفتن. [تَ گ ر ت ](مص مرکب) 
تباهی پذیرفتن. فساد گرفتن. فساد پذیرفتن: 
سخنگوی جان جاودان بودنی است 
نه گیرد تباهی نه فرسودنی است. 
تباهی فاپذ یر. (تَ پ] (نسف سرکب) 
تسباهی‌ناپذیرنده. ضد تباهی‌پذیر. انکه 
فسادپذیر نباشد. آنکه فساد در او راه نیابد. 
||نامیرا. ابدی. هميشه پایدار. ضد فانی و 
تباهی‌پذیر. رجوع به تباه و تباهی و دیگر 
ترکیب‌های این دو شود. 
تباهی‌ناپف پری. [تَ پ] (حسامص 
مرکب) ضد تباهی‌پذیری. فسادناپذیری 
کیفیت تباهی‌ناپذیر. رجوع به تباه و تباهی و 
دیگر ترکیب‌های این دو شود. 
تبایانیدن. [ت د] (مص) سبب لرزیدن 
شدن. ||سوراخ کردن. ||با آتش گرم کردن. 
(ناظم الاطباء) (اشتینگاس) 
تبایع. [تَ ی] (ع مص) (از «ب ی ع») با 
یکدیگر خرید و فروخت کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). با همدیگر بیع کردن. 
(انندراج) (از ترجمان علامةٌ جرجانی): وقتی 


اسدی. 


در زمان صاحب عباد رحمه‌الله تبایعی واقع 
شد بر صندوقی از جملهٌ صندوقهایی چند که 
مانند دک‌انها ترصیف و نصب کرده‌بودند. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۵۴ |أبيعت 
نمودن. (مسنتهی الارب). بيعت کسردن. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 


تبایع. [ت ي ] (ع | (از «ت‌بع») ج بیع و 


تبيعَة. (منتهی الارب). تبائع ج تبيع. (اقرب 
الموارد) (قطر المحيط) (ناظم آلاطباء). رجوع 
به تبائع و تبیع و تبيعة شود. 

قباین. ات یْ] (ع مسص) جدا شدن از 
یکد.گر. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ نظام). بریدن از یک‌دیگر. (فرهنگ 
نظام). فرق. (فرهنگ نظام). تفاوت و فرق 
بودن و جدایی ميان دو چیز. (غیاث اللغات) 


تباین داشتن. [ت ی تَ) (مص مرکب) | 


تباین کلی. ات ی ن کل لی] اتسرکیب] 


تباین کلی. 

(آنندراج). اختلاف و تفاوت و مخالفت و 
تناقض و عدم موافقت. (ناظم الاطباء). 
||(اصطلاح منطق) تباین بین دو قضیه آن 
است که مفهوم یکی بر مصادیق دیگری بطور 
کلی یا بر بعض ان صادق نباشد و آن بر دو 
قسم است: تباین کلی و تباین جزئی. رجوع 
بذیل هریک از این دو کلمه شود. || (اصطلاح 
ریاضی) در نزد محاسبان و هندسه‌دانان دو 
عدد صحیح را گویند که جز بر واحد (یک) 
قابل قسمت نباشد مانند ۷و ٩‏ [ظ: ۵] که 
مشترکاً جز بر عدد واحد قابل تقسیم نیستند. 
پس این دو متباینند. و قید عدد صحیح از آن 
جهت است که در جریان کسری قرار نگیرد. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون چ احمد جودت 
ج ۱ص ۱۷۳) (تسعریفات جرجانی). || 
(اصطلاح هندسه) تباین در مقادیر چه خط 
باشد و چه سطح و چه حجم. مقادیر مشترکه 
مقادیریند که همواره مقداری یافت شود که 
آنها را عاد نماید اعم از آنکه در آن جا مقدار 
اصم باشد یا منطق و مقادیر متباین ان دو 
مقداری هستند که مقداری یافت نشود که آن 
دو را عاد نماید. بدین ترتیب دو و چهار 
مشترکه‌اند و همچنین جذر دو و جذر هشت. 
ولی جذر پنج و جذر ده متباینند. این بود 
تعریفی از تباین و اشترا ک در مقادین ولی در 
خطوط نوع دیگری از تباین و اشترا ک وجود 
دارد که به تباینبلوه و اشترا ک‌بالقوه مشهور 
است. این نوع از تباین و اشترا ک‌در احسجام 
وجود ندارد و در سطوح هم مورد احتیاج 
نیست و فقط در خطوط می‌اید. و خطوط 
شترکه بالقوه خطوطی هستند که در طول | 
متباینند ولی در مربعات مشترک چون جذر ۳ | 
و جذر ۶ و خطوطی متباینند بالقوه که در 
طول و در مربعات آنها اش شترا کی نیست چون ١‏ 
جذر ۲ و جذر ۵.(از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
تباین جزلی. ات ین ج] اسسرکیب 
وصفی, [مرکب) (اصطلاح منطق) هرگاه | 
نسبت بین دو مفهوم کلی چنان باشد که منهوم | 
یکی بر بمض مصادیق منهوم دیگر صدق کند. ] 
ان نسبت را تباین جزئی نامند مانند حیوان و | 
ابیض که بين اين دو مفهوم عموم من‌وجه ۲ 
است و مرجم آن به دو قضیة سالبة جزئيه ( 
است. (از تعریفات جرجانی) (از کشاف 8 
اصطلاحات الفنون چ احمد جودت ج۱ 1 
ص ۱۷۳). رجوع به تباین و تباین کلی شود. ا 


موافقت نداشتن . (ناظم الاطباء). . رجو به ۱ 
تباین و دیگر ترکیب‌های آن شود. 


نسبت بین دو مفهوم کلی چنان باشد که منهوم ] 


تب 
یکی بر هیچ‌یک از مصادیق دیگری منطبق 
نگردد. آن نسبت را تباین کلی نامند مانند 
مفهوم انسان و سگ و مرجع تباین کلی به دو 
قضیذ سالبهٌ کلیه است. (از تعریفات جرجانی) 
(از کشاف اصطلاحات الفنون ج ۱ ص ۱۷۳). 
قبء ِتْب:] (ع مص) لفتی در وا است که 
واو به تا بدل شده‌است. (منتهی الارب). 
رجوع به «وبأ» شود. 
تباب لت بء ب+] (ع مص) (از «بءء») 
دویدن. (از قطر المسحیط) (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تب استخوانی. اتب أ ت خا] (ترکیب 
وصفی» !مرکب) تب دق. e‏ 
(آنندراج) (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). 
لازم هنک نظام) E‏ 
خوانند. (بهار عجم ) (آنندراج): 
تب حاسدان استخوانی شده‌ست 
گل‌سردمهران خزانی شده‌ست. 
نورالدین ظهوری (از بهار عجم). 
رجوع به تب و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
قبأط. [ت ب:4] (ع مص) تبوط. رجوع به 
تبوط شود. 
تب‌افروز. [ت آ] (نمف مرکب) کسی که 
تب داشته‌باشد. (بهار عجم) (آنندراج). 
تب‌افروخته. کسی که از تب افروخته 
شده‌باشد؛ 
سراغ شعله از خا کستر ما چند پرسیدن 
تب‌افروزان ز خود رفتند و برجا ماند بسترهاء 
میرزا پیدل (از بهار عجم). 
|| (نف مرکب) که تب را مشتعل سازد. 
تب افسرده شدن. [ت آس د /دش د] 
(معص مرکپ) افسرده شدن تپ کنایه از کم 
شدن تب. (بهار عجم). فرونشستن تب. (ناظم 
الاطباء). دور شدن تب. (بهار عسجم) 
(آنندراج). رجوع به تب و دیگر ترکیب‌های 
آن و افسرده شدن شود. 
تبان. [تَ ب ]٤‏ (ع مص) (از «بءن») ايز 
پی راه و نشان قدم شدن. (منتهی الارب). ایز 
گرفتن: تبأنت الطریق و الاشر؛ در پى راه و 
نشان قدم شتدم. (منتهی الارب): اییزش را 
گرفتم. 
تب انگیز. [تَ ] (نف مرکب) که تب انگیزد. 
تب‌آورنده. . تب‌خیز. رجوع به تب و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 


تیب. [ ت ب ] (ع ل) زیان. ||(مص) هلا کی. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

مرگ. (ناظم الاطباء). تباب و تبیب مثله. 

(منتهی الارب) (آن‌ندراج). تبّ. (منتهی 
الارب). 

تب باتلاقتی. ات ب] (ترکیب وصفی | 
متا کب« 
آجامی شود. 


شب ختاهی: . رجوع به تب و تب 


تب ‌باده. [ت د / د] ([ مرکب) تب‌لرزه بود 
از برآمدن سپرز بزرگ. (صحاح الفرس). 
تب‌لرزه‌ای که بسبب ظاهر شدن و برآمدن 
سپرز بهم‌رسيده باشد. (برهان) (از انجمن‌آرا) 
(از آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) (از ناظم 
الاطباء). تب‌لرزه. (از بسرهان) (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ اوبهی) (لسان السجم 
شعوری ج ۱ورق *)۲٩۱‏ 
چنان دشمن از بیم تبغ تو لرزد 
که‌گویی گرفته‌است تب‌باده او راء 

غضائری رازی (از فرهنگ جهانگیری). 
مباد دشمن خسرو و گر بود بادا 
همیشه در یرقان از بلا و تب‌باده. 

شمس فخری (از لسان العجم شعوری). 
به این معنی بجای بای ابجد, یای حطی هم 
بنظر آمده‌است. (برهان). در جهانگیری و 
برهان چنین آورده اما رشیدی تب‌یازه 
تصحیح کر ده بمعنی تبی که در آ ن خمیازه و 

کمانکشی کنند. (انجمنآرا) (آنندراج). 

قب‌بو. [تَ بٌ] (نف مرکب) که تب برد. که 
تب قطع کند. دافع تب. قاطع حمی. که علاج 
تب کند. ||دارویی تب‌بر. هر دوا که قطع تب 
کند. دواهای تببر: کتین» پوست بید. 
| کالیتوس. خینورمین بهترین تببرها است. 
آتبرین در مالاریا تب‌بر است. 


تب بردن. [ت ب د] (مص مرکب) عبارت 


ا دور ا تب بود. (آنندراج). رجوع به 
ا [ ت ب ب ف](تر 

وصفی, |مرکب) E‏ 
دان سپیدی بر لبهای حسیوان پیدا آید. تب 


(مص مرکب) لازم تب بردن است. (از بهار 
عجم) (از آنندراج). دور شدن تب 
عشقی که صادق است بود ایمن از زوال 
این تب برون نمیرود از استخوان صبح. 
صائب (از بهار عجم). 
دج به تب و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تب بریدن. [ت ب د] (مسص مسرکب) 
بریدن تب. قطع شدن تب 
نی کلکش به نیشکر ماند 
کزپی تب بریدن بشر است. خاقانی. 
تب بستن. [ت ب ت ] (مص مرکب) ازال 
تب کردن به حیله و افسون بدون استعمال 
ادویه؛ 
تا خون نگشادم از رگ جان 
تبهای نیاز من نبستی. خاقانی. 
تب به تاب رشته می‌بندند " هردم لیک او 
هر شبی بندد به تاب رشته تب بر خویشتن. 
سلمان (از بهار عجم). 
تب‌بند. [تَ ب ] (نف مرکب) تب‌بر. که تب 


تبت. ۶۳۵۱ 
قطع کند: داروی تب‌بند؛ داروی تب‌بر. رجوع 
به تب و دیگر ترکیبهای تب و تب‌بر شود. 
||دعانویس که دعای بریدن تب دهد. 

تب بندی. [ت ب بٍّ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) تبی که هر روز بیاید و مفارقت نکند. 
(بهار عجم) (آنندراج). تبی که هر روز می‌آید 
و از اثر فساد شش است. (فرهنگ نظام). تب 
لازم حمای دائم. حمای متصل. تب دق 
گرچه در قید تو باشد ایمن از دشمن مباش 
میشود جانکاه‌تر هر گه تبی بندی شود. 

تأثیر (از بهار عجم). 
تب‌بندی. [تَ ب ] (حامص مرکب) نوعی 
افسسون. عملی دعانويسان را. عمل 
دعانویسان برای منع از آمدن تب. دعوی 
دعانویسان که بدان تب را از بازامدن منع 
کردن خواهند. 

تب بی 3ور. [ ت ب بی د / دو] (ترکیب 
وصق [ مرکب) تب نامنظم. وبا غهرمنظم. 
تب دیوانه. رجوع به تب و دیگر ترکیبهای آن 
و نویه غیرمنظم و تب مالت شود. 


قبت. [تَّبْ بٍ] (اخ) نام یکی از سوره‌های 


قرآن کریم است و سورء تبت سوره مسد يا 
سور؛ ابی‌لهب است. صدویازدهمین از قرآن, 
از نصر و 
پیش از اخلاص. معنی آن «بریده باد». رجوع 
به تفسیر ابوالفتوخ ج ۰ ١۱ص۳۸‏ چ قمشه‌ای 
شود؛ 
تبت یدا امامک روزی هزار بار 
کاین فعل از وی امد نامد ز ہولهب. 
تافر خرو 
- تبت واژگون و تبت واژون؛ آي «تبت يدا 
این تکوس خواندن برای رقم با 
(بهار عجم) (انندراج)؛ 
تا ز سر نو واشود ماي صدهزار غم 
تبت واژگون بخوان عقل ستیزه‌رای را. 
سالک یزدی (از بهار عجم) (از آنندراج). 
بی‌طاقتی مکن که بلای سیاء‌خط 
از صدهزار تبت واژون نمیرود. 
صائب (از بهار عجم) (از آنندراج). 
قبت. اتب ] () پشم نرمی باشد که از بن 
موی بز بشانه برآورند و از آن شال نفیس 
بافند. (برهان) (از انجمنآرا) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). پشم نرمی که نام دیگر 
تکلمی‌اش «کرک» است. (فرهنگ نظام). و 
آنرا کرک و کلفر نیز گویند. (انجمن‌آرا) 
(آنندراج). کرک نیز گویند. (ناظم الاطباء). و 


مکیه. و آن پنج آیت است» پس 


۱ -اين کلمه بدین صورت بر قاعده کرسی 
همزه نیست و اصح آن است که با کرسی دو» 
نوشته شود. رجوع به لغت بعدی شود. 

۰ ۴۱۵۷۲۵ - 2 
۳ - رجوع به تاب در همین لغت‌نامه شود. 


۲ تبت. 


بجای تای دوم دال نیز آمده‌است. (انجمن آرا) 
(آتندراج) . رجوع به «تبد» شود. 
تىت. [َتَ ب ] ((خ) دهی است از دهستان 
آختاچی بوکان در بخش بوکان شهرستان 
مهاباد و در ۱۷/۵هزارگزی باختر بوکان و 
۵ هزارگزی باختر شوسة بوکان به سقز 
واقع است. سرزمینی است کوهستانی و 
معتدل و ۳۳۵ تن سکنه دارد. آب آن از چشمه 
و محصول آن غلات و توتون و حبوبات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
صنایع دستی آنها جاجیم‌بافی است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
تیت. [ت ب] ((خ) دهی است از دهستان 
باراندوزچای در بخش حومه شهرستان 
ارومیه و ۱۶هزارگزی جنوب خاوری ارومیه 
و ۳ هزارگزی خاور راه ارابهرو ترکمان واقع 
ست. جلگه‌ای باطلاقی و معتدل و مالاریایی 
٣۰‏ تن سکنه دارد. آب آن از رود 
باراندوز و محصول آنجا غلات» چفندر, 
توتون و حبوبات است. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی انان جوراب‌بافی است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیاي ایران ج ۴). 
تىت. [ټ ب پ / ثب ب / ثب ب / تپ 
] ((خ) نام شهری بود بنزدیک خطا که از او 
نیز مشک خیزد. (لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۵۲). شهری است در حدود چین بغایت 
خوش‌هوا و مشک خوب از آنجا آورند و به 
این معنی بر وزن شدت [سّب ب] و مدت 
[تّبُ ب ] هر دو آمده‌است. (برهان). شهری 
است در میانةٌ کشمیر و چین که آنرا مشدد و 
غیرمشدد نیز خوانند. به هر صورت مشک 
تبتی را بدان‌جا منسوب دارند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). بر وزن علت و شدت [تٍّب بت ] 
نام جایی است مشک خیز در مسیان شرق و 
شمال کشمیر که مشک خوب از آنجا آرند و 
بتخفیف موحده [تٍ ب ] نیز آمده. (غیاث 
اللسفات). نام ولایستی مشک‌خضیز و در 
عجایب‌البلدان مندرج است که در ولایت 
چین شهری است عظیم هوای خوش دارد و 
مشک تبتی بهترین مشکها است. (شر فنامة 
منیری). ّت نام مملکتی است که زمینش 
مرتفع و در شمال چین ( ؟) واقع است با ضم 
اول تب ب] و کسر آن رب ب ] 
صحیح است. (فرهنگ نظام) . تبّت قسمتی از 
آسیای مرکزی که تاب سلطنت چین است و 
اراضی 1 ن بسیار مرتفع و هوای 1 ن بسیار سرد 
است و این مملکت امروزه مرکز مذهب 
بودایی میباشد و دارای شش میلیون نفر 
جمعیت ! و پابت بتختش شهر لهاسا, (ناظم 
الاطباء). بلادی است در مشرق که مشک 
خوب از آنجا آرند. (منتهى الارب). و صاحب 
حدودالعالم آرد: مشرق او بعضی از چینستان 


است و جنوب او هندوستان است و مغرب 
وی بعضی از حدود ماوراءالنهر است و بعضی 
حدود خلخ و شمال وی بعضی از خلخ است و 
بعضی از تغزغزء و این ناحیتی است آبادان و 
بسیار مردم و کم‌خواسته و همه بت‌پرستند و 
بعضی از وی گرمسیر است و بعضی سردسیر, 
همه‌چیزهای هندوستان به تبت افتد و از تبت 
به شهرهای مسلمانان افتد و اندر وی 
معدن‌های زر است و از او مشک بسیار خیزد 
وروباه سیاه و سنجاب و سمور و قاقم و ختو. 
و جائی کم‌نعمت است و ملک این ناحیت را 
تبت خاقان خو دوس اورا کر و ااج 
پسیار است و هرکه اندر تبت شود. خندان و 
شادان‌دل شود بی‌سببی تااز 7 ن ناحیت پیرون 
آید. و از تبت است ناحیت رانک‌رنک کد 
معدن زر در آن است و تبت بلوری و ناحیت 
نزوان و شهر نزوان و میول که مسکن قبیلۀ 
میول است و شهر برخمان و شهر خرد لهاساء 
و ده خرد زوه و ناحیت اجایل, و دو شهر 
جرمنگان خرد. و جرمنگان بزرگ, و شهر 
توسمت. و شهرکهای: بالس, کران, جحنان, 
بریخه. جنخکث. کونکراء رای کوتیه, برنياء 
ندروف» رستویه, مث. غزنا و شهر بینا و 
کلبانک و کرسانک. (از حدود العالم). محمد 
معین در حاشية پرهان ارد: ناحیتی در اسیای 
مرکزی, در مغرب چین. کشوری است در 
جنوب کوهستانی, و نهر «تسانک‌پو» با 
«براهماپوترا» آنرا مشروب سازد. در شمال 
آن نسجدهای لمیسزرع است. مساحت 
۰ کیلومترمربع و دارای ND...“‏ 
سکنه است. پسایتخت آن «لهاسا» است. 
مملکت مزبور را روحانیان بودایسی اداره 
می‌کنند و حکومت در دست «دالایی - لاما» 
(روحاني اعظم) است سأنهی, تبت یا سی 
ان کقور یقن "که در جنوب غربی 
چین و بر سرحد شمالی نپال واقع است و آنرا 
از جهت ارتفاعی که از سطح دریا دارد. بام 
دنیا گویند چه بزرگترین و مرتفع‌ترین فلات 
آسیا و جهان است که در مسیان بزرگنرین و 
معظم‌ترین سلسله‌جبال جهان قرار دارد و 
شطهای قابل اهمیت جنوبی و شرقی آس از 
ان سرازیر میگردد. فلاتی است لمیسزرع و 
ارتفاع متوسط آن ن از سطح دریا ۰ ۰ متر 
است ( (ارتفاع قله دماوند از سطح دریا ۵۴۶۵ 
متر است). جنوب آنرا کوههای بسیار بلند 
هیمالیا فرا گرفته‌است. کوههای مرتفع دیگری 
ن جمله قراقروم در جئوب شربی و 
2 در شمال و نان شان در شمال شرقی 
این سرزمین واقع استت. وسعت: آن 
۰ ۰ کیلومترمریع و دارای ۰۰ ۱۳۷۰ 
تن سکنه است. پایتخت آن شهر مذهبی 
«لهاسا» است و «دالاییلاما؛ ۵ بر آن 


۳۹۹ 


o etd 


فرمانروایی داشت. هوای این سرزمین بسیار 
سرد و درجۂ حرارت متوسط اين منطقه 
۰ درجة سانتیگراد زیر صفر است و بر اشر 
این سرما زراعت و درخت‌کاری در آنجا 
بسیار نادر و ناچیز است و تنها منبع شروت 
عمدۀ این کشور پرورش حیوانات است و 
علاوه بر فقر مواد غذایی که در این سرزمین 
حکمفرما است. بر اثر فقدان جنگل موضوع 
سوخت هم در آنجا یکی از مسائل مشکل را 
بوجود اورده‌است. حیواناتی که در این کشور 
پرورش میدهند عبارتند از: نوعی گاومیش. 
اسب. گوسفند و بز که پشم و پوست و چرم 
آنها بزرگترین رقم صادرانی کشور تبت را 
تشکیل میدهد. پشم بز و گوسفند تبت بر اشر 
سرما بسیار مرغوب است و در درجۀ اول 
قرار دارد و پارچه‌های پشمی آن بسیار لطیف 
و شهر؛ آفاق است. معادن طلا در این خطه 
فراوان است و بطرز بدوی استخراج می‌گردد 
و بیشتر رودهایی که بطرف مشرق این 
سرزمین جریان دارند. دارای ذرات طلا 
می‌باشد که در جریانهای آرام رودها بدست 
می‌آید. با آنکه رودهای عظیمی از این منطقه 
سرچشمه میگیرد معذلک در داخل این کشور 
رودها و برکه‌های قابل توجه و مورد استفاده 
کمتر وجود دارد و مخصوصاً بر اثر یخبندان 
بودن کمتر به کار کشاورزی می‌آید. 
رودهای مهم آن عبارتند از: «اندوس» ؟ و 
«تسانگ پو»" رود اخیر چون وارد سرحد 
هند و برمه شود «براهماپوتر» "نام دارد. 
واردات این کشور نخ, پارچه, مواد غذائی. 
برنج و چای است و بزرگترین مرکز بازرگانی 
آن « گس یانگتس ٩»‏ و «یساتونگ» ۱۰ و 
«گارتوک» آو«شی تسه» ۲ استکه‌سه‌شهر 
اول برای داد و ستد بازرگانان خارجی و 
استقرار نمایندگیها 1 است. دولت پادشاهی 
تبت در قرن پنجم یا ششم م. . تا سال ٩۱۴‏ م. 


۱ -در لاروس کسبیر (لاروس قسرن بیستم) 
جسمعیت تبت ۲۰۰۰۰۰۰ نفر و در لاروس 
کوچک سال ۱۹۴۸ ۱۵۰۰۰۰۰ نفر و در لاروس 
کوچک سال ۱۹۵٩‏ ۰ تفر است. 
Thibet. Tibet. Si-Tsan.‏ - 

۳ -در سال ۱۹۵۹ م. این کشور مورد هجوم 
چین کمونیست قرار گرفت و هیشت روحانی و 
دالائی لاما از کوهستانهای جنوبی کشور نود 
فرار کرده وارد هند شدند. ا کنون این کشور 
برسیلة دست‌نشاندگان چین کمونیست اداره 


۰ 


میسو د. 
Lhassa. 5 - Dalai-Lama.‏ - 4 
Indus. 7 - Tsang Po.‏ - 6 
Brahmapoutre.‏ - 8 
۰ - 10 ۰ - 9 
۰ - 12 - 11 


تبت پلوری. 


(تاریخ سقوط حکومت سلطنتی) ادامه داشت 
و در ابتدای قرن یازدهم رژیم لامایی در آنجا 
برقرار گشت و لاماها تا قرن ۱۶-۱۵ که دورۀ 
تأسیس دالایی‌لاما بود. مستبدانه در آن جا 
خکومت می‌کردند: آین کشوز و ت‌قصوضا 
شهر لهاسا از بزرگترین مرا کز مذهبی پیروان 
بوداو عبادتگاهها و بتکده‌های عظیم آن 
زیارتگاه بزرگ بودائیان جهان است و شخص 
دالاییلاما یک قدرت مذهبی و سیاسی است 
که در ميان قوم مغول و مردم چين و هند و 
دیگر کشورهای بودایی احترام فراوانی دارد؛ 
صد کارگاه ششتر کرده‌ست باغ دوش 


صد کارگاه تبت کرده‌ست دشت طی. 
منوچهری. 

نوبهار آمد و آوردگل و یاسمنا 

باغ همچون تبت و راغ بسان عدنا. 
منوچهری. 


در مشک گیسوی تو بت چین است مر تاتار راا 

بر رشک آهوی تبت چین است مر تاتار را. 

سلمان (؟) (از لفت فرس اسدی چ اقبال 

ص ۵۲). 

بشهر اهواز از تب کسی جدانشود 

به تبت اندر غمگین ندید کس دیار. 

احمدبن حسن جرجانی (از جامع العکمتین 

چ کربین و معین ص ۲۲). 

صبا را ندانی ز عطار تبت 

زمین را ندانی ز دیبای ششتر. 

بینی این باد که گویی دم یارستی 

یاش بر تبت و خرخیز گذارستی. 
اص رو 


ناصر خسر و. 


ای که هر دم ز تبت خلقت 
صد شتربار مشک در سفرند. خاقانی. 
دستم از نام او نافه گشای‌سخن است 
کآهوی تبت توران بخراسان بینم. خاقانی. 
ز هندوستان شد به تبت‌زمین 
وز آنجا" دراند به اقصای چین. نظامی. 
صبا ناف مشک تبت نداشت 
جهان بوی مشک از چه معنی گرفت. 
(شرفنامة منیری). 
رجوع به فارسنامة ابن بلخی ص ۰۵۱ 
شدالازار ص ۵۰۱ نخبةالدهر دمشقی 
ص ۲۶۵. التفهیم بیرونی ص ۰۱۹۹ عقدالفرید 
ج ۷ ص ۰۲۸۶ عیون الاخبار ج۱ ص ۰۲۱٩‏ 
تاریخ جهانگشای جوینی ج۱ ص ۱۵ ۴۶ 
۱ ۱۵۴ تاریخ غازان ص۱۸۸ 
الجماهر ص ۰۲۵ ۰۱۸۰ ۲۸۸. مجمل التواریخ 
و القصص ص ۰۴۲۰ ۰۴۷۷ ۴۸۰ و 
نرهةالتلوب چ گای لیسترانج ص ۱۰ ۱۸ 
۳ ۶ ۲۶۰, ۲۸۷ و حسبیب‌السیر چ 
خیام ج۲ ص۶۱۴ ج۲ ص‌بپ. ۴٩‏ ج۴ 
ص۶۲۴ ۶۴۳ FFA‏ ۶۷۵ ۶۷۷ ۶۹۴ و 
مسسعجم الب لدان ج۲ ص ۰۳۵۸ ۳۶۰و 


جامع‌الحکمتین ناصرخسرو چ هانری کربین 
و معین ص۱۸۳ ۱۸۴ و مشک تبت و 
دالاییلاما شود. 
تبت بلوری. [تّْب ب ] ((خ) ن‌احیتی 
است از تبت بحدود بلور پیوسته و بیشترین 
بازرگانانند و اندر خیمه‌ها و خرگاهها نشینند 
و جای ایشان پانزده روز اندر پانزده روز راه 
است. (حدودالعالم چ طهرانی ص ۴۷). 
تیتبة. [تَ ت ب ] (ع مص) پیر و ضعیف 
گردیدن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبتب الرجل تبتبة؛ پیر شد. (از قطر المحیط). 
برداشتن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
تزود. (قطر المحیط) (اقرب الموارد).|متمتع 
گردیدن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تمتع. (قطر المحيط). ||نقطع. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). رجوع به تبتیت شود. 
تبت خاقان. [تَّبْ ب ] (|مرکب) خاقان 
تبت: و ملک این ناحیت را تبت‌خاقان 
خوانند و مر او را لشکر و سلاح بسیار است. 
(حدود العالم چ طهرانی ص ۴۶). رجوع به 
تبت شود. 
تبت‌زمین. [تَّب ب ز] ((خ) زمین تبت؛ 
ز هندوستان شد به تبت‌زمین 
زاتیت درآمد به اقصای چین. نظامی. 
رجوع به تبت شود. 
قبتکك. [ ت بَّثْ تْ] (ع مص) بسریده 
گردیدن.(از منتهی الارب) (از قطر السحیط) 
(ناظم الاطباء). 
تب تکنب. [ت ت کب ] (ٍخ)" بیرونی 
بنقل «بشن‌پران» ارد یکی از طبقات جهنم 
است و جای امیرانی است که نسبت به 
رعایای خود توجه نداشته باشند یا آنهایی که 
با زن استاد خود زنا کنند یا آنانی که با 
مادرزن خود همبستر شوند. (تحقیق ماللهند 
ص ۳۰ 
تبتل. [ ت بت ت ] (ع مص) بریده گردیدن. 
(از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مطلق بریدن.(فرهنگ نظام. |انطاع و 
انفصال از دنی. (از قطر المحيط). انقطاع از 
دنسیا. (از اقرب الموارد). گرویدن بخدا و 
ببریدن از ماسوای او. (از منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[با خدا گرویدن و 
دل از دنیا بریدن. (غیاث اللغات). بریدن از 
ماسوای و پیوستن بخدا. (فرهنگ نظام). 
|اکار خالص کردن خدای را. (ترجمان علامهٌ 
جرجانی). کار ویژه کردن خداوند راعز و 
جل. (زوزنی): 
از مقامات تبتل تا فنا 
پایه‌پایه تا ملاقات خدا. مولوی. 
||ببریدن از زنان و بی‌مهر گشتن از آنها. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). و 


تبتیر. ۶۳۵۳ 


منه الحدیث: لارهبانية و لاتبتل فی‌الاسلام. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). زن نکردن. 
(دهار). ||تبتل فسیله؛ جدا و مستغنی گردیدن 
نهال از درخت اصل. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تبت واژگون. [تّب ب تِ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به تبت (سوره) شود. 
تبت واژون. [تَّب ب تِ] اتسسرکیب 
وصفی, |مرکب) رجوع به تبت (سوره) شود. 
قبقی. [تّب ب / ثب ب ] (ص نسبی) 
منسوب به تبت که شهری است در کوهستان 
جنوب ( کذا) هندوستان قریب کشمیر. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). منسوب به تبت مانند 
مشک تبتی و مردم تبتی. (ناظم الاطباء)؛ 
آن یکی ذری که دارد بوی مشک تبتی 
وآن دگر مشکی که دارد رنگ در شاهوار. 
منوچهری. 
و اما از لفت‌های مختلف مفولی خود منسوب 
به او است و عربی و پارسی و هندی و 
کشمیری و تبتی و ختایی و فرنگی و سایر 
لغات از هر یک چیزی داند. (تاریخ غازان چ 
کارل‌یان ص ۱ ۱۷). 
تنتی. [تَّب ب ] ((خ) دهی است از دهستان 
میا ن آب در بخش مرکزی شهرستان شوشتر 
که در ۱۱هزارگزی جنوب شوشتر و کنار راه 
اتومبیل‌رو شوشتر به بند قير واقع است. دشتی 
است گرمسیر و ۰ تن سکنه دارد و آب آن 
از رود شطیط است. محصول آن غلات و 
شغل اهالی آن زراعت است و سا کنین آنجا 
عرب میان آبی هستند و در تابستان راه آنجا 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ع۶. 
قبتیت. [تَّ] (ع مص) توشه دادن کسی راء 
|[نیک بریدن چیزی را. بت یعنی طیلسان 
دادن کسی را. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و منه حدیث على رض الله عنه 
لقنبر: تبتهم؛ ای اعطهم بالبتوت. (منتهى 
الارب). رجوع به تبتت شود. 
تست یدا کت. [تّب ب ی کَ] (ع جملۀ 
فعلیةٌ دعایی) هلا ک‌شود هر دو دست تو. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). مأخوذ از آیۂ اول 
سورة المسد: 
یکی زجر کردش که تبت یدا ک 
مرو دامنآلوده در جای پا ک. 
سعدی (بوستان). 
تبت یداه؛ ضلتا و خسرتاء (قطر المحیط). 
تىتیر. [ت] (ع مص) بریده‌دم کردن. (تاج 


۱-ظ: هر تا تار را. (از یادداشتهای مرحوم 


دهخدا بر حاشية کتاب لغت فرس). 
۲-نل: ز ثبت. ۳-نل: وز آنجا. 
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۴ تبتیک. 


المصادر بیهقی). رجوع به ابتر شود. 
تیتیکت. [ت] (ع مص) بسیار بریدن. (از 
منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
پاره‌پاره کردن. (زوزنی). |گوش بریدن. 
(ترجمان علامُ جرجانی). بتک آذان الانعام؛ 
قطعهاء شدّد لکثرة. (اقرب الموارد). 
تبتیل. [تَّ] (ع مص) بریدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||از دنیا بریدن. 
ازرزنیا دول از دا بريدئ: (تاج التمادز 
بیهقی) (ترجمان علام جرجانی) (انندراج). 
انقطاع از دنیا. (از اقرب الموارد). |آگرویدن 
بخدا. (آنندراج). گرویدن بخدا و بریدن از 
ماسوای او. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
تىثاق. [تَّ] (ع مص) درانیدن سیل کنارة 
نهر را. (از اقرب الموارد) امین الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). شکستن کنار؛ نهر 
تا آب از آن منشعب شود و به اطراف پرا کنده 
شود. (از قطر المحیط). ||زوداشک گردیدن 
چشم. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (از 
منتهی الارب) (آنندراج ) (از ناظم | الاطباء). 
تیثر. [ٿَ بٿ ث] (ع مسص ) آبسله ریزه 
برآوردن جلد. (از منتهی الارب) (آنندراج), 
به‌ابله شدن پوست. (تاج السصادر بیهقی). 
جوش زدن. آبله کردن پوست. 
تشت. [ت] (ع مص) آشکار کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). سخت اشکار کردن حدیث. 
(زوزنی). پرا کندن و فاش کردن خبر. (از 
اقرب الموارد) (قطرالسحیط) (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||پرا کندن کار. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبثیع. [ت] (ع مص ) بتع برآوردن زخم و 
آن گوشت‌پاره‌ای باشد مثال دندان. (از اقرب 
الموارد) (از قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
تشق. [تَ ] (ع مص) پاره کردن چیزی را. 
(از اقرب الموارد). درانیدن کناره نهر. (از قطر 
المحیط) (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
تیجیج. [ت ب بْ] (ع مص ار 
فروهشته گردیدن گوشت کسی. (از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء ). فزونی یافتن و 
سست شدن و فروهشته شدن گوشت کسی. 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تیجح [ت بح ج] (ع مسص) شادمانه 
گردیدن. (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(از مسنتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(انندراج). شاد شدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(شرح فاموس). شادی. شادمانی: وزير بدان 
تسبجح و ابتهاج نمود و درحال بسخدمت 
حضرت شد. (سندبادنامه ص ۲۷۲). قاان 
بدان اهتزاز و تبجح نمود و بفرمود تا جشنها 
ساختند. (جهانگشای جوینی). دعوت سلطان 
اجابت کردند و بدان استظهار یافتند و تبجح و 


استبشار نمودند. (جهانگشای جوینی). 
نزلهای بسیار پیش فرستاد و استظهار و تبجح 
و استبشار نمود. (جهانگشای جوینی). 
||بزرگواری نمودن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بزرگی نمودن. (آنندراج). |أفخر 
کردن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
تبجو. [ت بج ج](ع سص) تبجر نبیذ؛ 
کناره‌کردن در نوشیدن نبیذ'. (منتهی الارب) 
تام الاطباء. بسیار وشیدن نبیذ خرما را 
(شرح قاموس): تبجر النبیذ؛ الح فى شربه. 
(تاج المروس) (اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
تبحس. ٠‏ لت بج ج] (ع مص) روان 
گردیدن آب. (از اقرب الموارد) از منتهى 
الارب) (از ناظم الاطباء). 
تبحیح. ٠‏ [تَ] (ع مص ) شادمانه کردن کسی 
را. (منتهی الارب). شادمانه گردانیدن. 
(آن ندراج). شاد گردن کسی را (شرح 
قاموس). ||بزرگ داشتن کسی را. (سنتهی 
الارب)۲ (از آنندراج). 
تبحید. [ت] (ع مص ) مقیم شدن. (از منتهی 
الارب) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). تبجید در 
مکا E‏ ن. (از اقرب 
الموارد). 


تبحیس. [ت ] (ع مص) روان کردن آب را. 


(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). تبجیس 
آب؛ روان كردن آن. (از اقرب الموارد). 
||شکافتن ریش. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 


تبحیل. [ت] (ع مص) بزرگ داشتن 


تاج المصادر ببهقی) (زوزنی) (دهار) (اقرب 
المسوارد) (قطر المحیط) (غیاث اللغات) 
(آنندراج) (فرهنگ نظام). گرامی داشتن کسی 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) . عزت کردن 
و تعظیم کردن. (غیاث اللغات) (آنندراج), 
تعظیم کردن. (فرهنگ نظام). تعظیم و تکریم و 
گرامی‌داشتگی. (ناظم الاطباء): 

شادمان باد و بر هر مهی او را تبجیل 

کامران باد و بر هر شهی او را تعظیم. فرخی. 
و حاجب بزرگ عبدالله طاهر بیش از همه او 
را تبجیل و مراعات و معذرت پیوست. 
(تاریخ بیهقی). سلطان در ترتیب و تبجیل قدر 
و تمشیت کار و تمهید رونق او به همه غایتی 
برسید. (ترجمهة تاریخ یمیلی چ ۱ تهران 
ص۴۳۸). بسهاءالدوله در اجلال و | کرام و 
تحصیل مرام و تبجیل محل آنچه لایق جلالت 
حال سلطان و موافق کیال و فضایل او بود 
تقدیم داشت. (ترجمة تاربخ یمینی ايضاً 
ص‌۳۸۸). ||بجل گفتن کسی را؛ یعنی بس 
است و پسنده است ترا جایی که رسیدی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


تبجیللات. [تّ] (ع !) ج تبجیل. تشریفات. 


تبحر. 

(ناظم الاطباء). 
تبحیل کودن. [ت ک د] (مص مرکب) 
احترام کردن و گرامی داشتن. (ناظم الاطباء)؛ 
ایشان وی را تبجیل کردند و بسجایی 
فرودآوردند و نزلهای گران فرستادند. (تاریخ 
بیهقی). 

خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد. (بوستان). 
رجوع به تبجیل شود. 
تیجیم. [ت ] (ع مص) خاموش ماندن از 
عجز بیان يا از ترس و بیم. |[درنگ نمودن. 
||متقبض گردیدن. ||تیز نگریستن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 


وصفی, | مرکب) تب ربع. حمی ریع. 
حمی‌الربم: ارباع؛ تب چهارم آمدن. (تاج 
المصادر بیهقی): قرقیهان... تب چهارم ببرد. 
(الابنية عن حقایق الادوية). و در حدود 
کیکانان پیش شیر شد و تب چهارم میداشت و 
عادت چنان داشت که چون شیر پیش امدی 
خشتی کوتاه دسته‌قوی بدست گرفتی و نیز 
سطبر کوتاه. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۲۰). 
رجوع به تب ربع و حمی ربع شود. 


تىحىح. [ ت ب ب ] (ع مص) (از: «ب‌حح») 


جای گرفتن و فرودآمدن. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء): تبحبح الدار؛ جای گرفت در 
وسط خانه. (اقرب الموارد) (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). || تبحبح حیاء؛ فراخ باریدن 
باران و جای گرفتن در زمین. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) اس عادر 
لفات خود؛ وسعت دادن ان. (از اقرب 


الموارد). 


قبحتو. [تَ ب ثٌ] (ع مص) خود را به قبلً 


بحتر منسوب ساختن. (سنتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). 


تفتیش کردن از چیزی. (از اقرب الموارد) (از 


تىحثر. تب ت ] (ع مص) پرا کنده‌گردیدن. 


) (ناظم 


(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد 
الاطباء). 


تىحر. [تَ بح خ] (ع مص) دور درشدن در 


علم. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). تبقر. 
(زوزنسی). دریا شدن در علم. (دهار), 
بسیارعلم شدن. (غياث اللغات) (آنندراج). 
علوم بسیار دانستن. (فرهنگ نظام). تبحر در 


۱ -مأخذ منتهی الارب که ناظم الاطباء ز نیز نیز از او 
نقل کرده در ترجمۀ «الح» به « کناره کردن در.. U.‏ 
۲ - در فرهنگ ناظم الاطباء این کلمه بتصحیف 
تبجیج (زداها) آمده و همین معانی را برای آن 


آورده است. 


علم؛ 0 گردیدن. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). تعمق و توسع. (قطر المحيط). 
تبحر در علم و جز آن؛ تعمق در آن و توسع 
آن ن. (از اقرب الموارد). بسیاری علم و دانش و 
غوطه‌وری در بحر علوم. (ناظم الاطباء): اين 
مداح دولت عالیه را در فنون علوم و صنوف 
حکم تبحری ظاهر است. (سندبادنامه 
ص۵۵). ||بسیارمال شدن. (آنندراج). تبحر 
در مال؛ بسیارمال شدن. (از قطر المحیط) (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). |[و نیز تبحر 
بلغت مصری, رفتن بسمت دریا یعنی بسمت 
شمال. (ناظم الاطباء). 
تبحصل. [ت ب ص] (ع مسص) سطبر و 
بسیار گردیدن گوشت. (از منتهی الارب) 
(آنندراج). 
تبحلس. [تَ ب ل] (ع مص) فراغت. (از 
اقرب المسوارد) (از قطر المحیط): جاء 
یتبحلس؛ ای فارغاً لا شیء معه. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحیط)؛ آمد در حالی که فارغ 
بود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبحیح. [ت](ع مسص) جای گرفتن و 
فرودآمدن. ۲ (ناظم الاطباء). 
تبخال. [ت] (|مرکب) (از: تب + خال). 
(حاشية برهان قاطع چ معین). به قلب 
اضافت. (آنندراج). اثر تب گرم بود که بر لب 
پدید آید. (حاشیۂ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
جوششی باشد که بسب حرارت و سورت 
تب بر اطراف لب پدید آید. (فرهنگ 
جهانگیری) (از برهان) (از ناظم الاطباء). 
جوششی باشد که آبله‌وار از تب بر لب پدید 
آید. (انجمن آرا) (آنندراج). دمیدگی که بر 
روی پدید آید از تبش تب. (شرفنامۀ منیری). 
آبله‌هائی که از اثر تب بر لبها پدید آید. 
(فرهنگ نظام). و آن از علامات مفارقت تب 
است. (آنندراج). تبخاله. (حاشية فرهنگ 
اسدی نخجوانی) (برهان) (فرهنگ رشیدی) 
(شرفنامة منیری) (انجمن آرا) (آنندراج) 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). دمیدگی‌ها و 
بثرات که به بینی و لب براید ان را تبخال 
گویند.(ذخیر خوارزمشاهی): 
چو تبخال کو تب برد درد دل را 
به از درد تسکین‌فزایی نبینم. خاقانی. 
با لفظ افتادن و دمیدن و زدن مستعمل است. 
(آنندراج). رجوع به تبخاله و دیگر 
ترکیب‌های تبخال شود. 
تبخال افتادن. ات د] (سص مرکب) 
رجوع به تبخال و تبخاله و تبخاله افتادن و 
دیگر ترکیبهای تبخال شود. 
تبخال برآوردن. [ت ب و د] (مسص 
مرکب) تبخال زدن. برآوردن تبخال بر لب. 
ظاهر شدن تبخال بر اطراف لب. تبخال کردن 
لب. تبخال دمیدن بر لب. تبخال افتادن بر لب. 


رجوع به تبخال و تبخاله و دیگر ترکیبهای آن 
دو شود. 

تبخال دمیدن. ات د 5) (مص مرکب) 
دمیدن تبخال بر گرد لب. تبخال برآوردن. 


۱ تبخال زدن. رجوع به تبخال و تبخاله و تبخال 


برآوردن و دیگر ترکیب‌های تبخال شود. 


تبخال زدن. [ت زد] (مسص مرکب) 


تبخال برآوردن لب. رجوع به تبخال و تبخاله 
و تبخال برآوردن و دیگر ترکیبهای تبخال 


شود. 


تبخال کردن. ات ک د] (مص مرکب) 


ظاهر شدن تبخال در لب. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تبخال و تبخاله و تبخاله زدن و 
دیگر ترکیبهای تبخال شود. 


تبخاله. [ت ل /ل] (! مرکب) (از: تبخال + 


«» پسوند زاند). (حاشية برهان قاطع 3 
معین). تبخال. (حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی) (برهان) (فرهنگ رشیدی) 
(شسرفنامُ منیری) (فرهنگ جهانگیری) 
(انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ نظام) (ناظم 
الاطباء). ر باشد که از لب مردم 
برجهد چون خرد آبله. (لغت فرس اسدی چ 
اقسبال ص۴۹۳. اتر تب گرم ببود یی 
جوششی که بعد از تب از لب و دهان بیرون 
آید. (فرهنگ آوبهی). تبشی باشد که بر لب 
پیمار پدید اید پس از تب. (صحاح الفر س). 
ابله‌های خرد که از گرمی تب بر اطراف لب 
پدید آید و این علامت مفارقت تب است. 
بلفظ افتادن و دمیدن و زدن مستعمل و در این 
لفظ قلب اضافت است و تبدیل بای فارسی به 
عربی و زیادت ها. ببای فارسی بدون ها نیز 
امده. (غیاث اللغات): 
کاشکی سیدی من آن تبمی 
تا چو تبخاله گرد آن لبمی. 
خفاف (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص 
۹ 
تبخاله مرا نمود دلدار به ناز 
بردم به لبان سرخش انگشت فراز 
چون کودک شیرخواره از حرص و ز آز 
انگشت مزم از این سپس عمر دراز. 
قطران (از انجمن آرا). 

نگوئی گاو بحری را چرا تبخاله شد عنبر 
گیادر ناف اهو مشک اذفر پیشمر دارد. 

ناصر خسرو. 
تب‌لرزه شکست پیکرش را 
تبخاله گزید شکرش را. 
زبان از تشنگی بر لب فتاده 
لب از تبخاله موج خون گشاده. جامی. 
|امرغی از جنس ترقه. (ناظم الاطباء). 
| حباب شراب. (ناظم الاطباء). 
تبخاله: 
زان فروغی کز رخش افتاد در کاشانه‌ام 


نظامی. 


-اتش 


تبخاله زدن. ۶۳۵۵ 


آتش تبخاله‌ام لبریز آب گوهر است. 
صائب (از آنندراج). 
- تبخاله نوش؛ 
ببوی صبر مشام آنچنان مباد آن رند 
که قدر طالب تبخاله نوش نشناسد. 
طالب آملی (از آنندراج). 
- خیم تبخاله؛ 
پرد؛ امید باشد ناامیدیهای ما 
خیم تبخالٌ ما بر لب کوثر بود. 
صائب (از آنندراج). 
- ساغر تبخاله: 
در کلب ما تا به کمر موج شراب است 
تا ساغر تقالة ما پیری ناب است. 
کلیم (از آنندراج). 
توان به ساغر تبخاله اب کوثر خورد 
بساز با جگر تشنه چون سراب اینجا. 
صائب (از آنندراج). 
- شیشه تبخاله؛ 
بی تو امشب ساغر لب بر شراب ناله بود 
پنبه‌ام از مغز جان بر شيش تبخاله بود. 
شوکت از آنندراج). 
از ره و رهبر نبود آثار کز شوق ازل 
خار راهت چون پری در شيشه تبخاله بود. 
محسن تاأثیر (از آنندراج). 


تبخاله افتادن. (ت [ / ل أد] ( مص 


مرکب) تبخاله پرآوردن. تبخاله زدن. تبخاله 
دمیدن: 


تبخاله ترا بر لب شیرین ز تب افتاد 
بر رشت جانم گرهی بوالعجب افتاد. 


رجوع به تبخال و تبخاله و دیگر ترکیب‌های 


این دو شود. 


تبخاله دمیدن. [ ت ل / ل د د] (مص 


مرکب) تبخاله افتادن. تبخاله برآوردن. تبخاله 

زدن؛ 

پنداری تبخالهً خردک بدمیده‌ست 

بر گرد عقيقین " دو لب دلبر عیار. منوچهری. 

با که سرگرم سخن گشت که تبخاله دمید 

بر لب او ستم از شعلة آواز خود است. 
خان‌آرزو (از آنندراج). 

رجوع به تبخال و تبخاله و دیگر ترکیب‌های 

این دو کلمه شود. 


تبخاله زدن. [ت ل /ل زد] (مص مرکب) 


تبخاله افتادن. تبخاله برآوردن. تبخاله 
دمیدن؛ 
تبخاله زد لبم ز می خضر گوئیا 
این آب را به وام ز آتش گرفته است. 
صائب (از آنندراج). 


۱-ظ. مصحف تبحبح است. رجوع به تبحبح 
شود. 
۲-در نسخة چ دبیرسیاقی ص ۳۶: عقیق. 


۶ تبخبخ. 
رجوع به تبخال و تبخاله و تبخاله افتادن و 
تبخاله دمیدن و ساير ترکیبات آن شود. 
تیخیخ. [ت ب بْ] (ع مص) فرونشستن 
سختی گرما. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(اقرب الموارد) (از قطر المحیط). فرونشستن 
گرما.(ناظم الاطباء). کم شدن گرما. (زوزنی). 
|| آرام گرفتن گوسفندان جایی که بودند. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). |[شنیده شدن آواز گوشت بدن 
بخاطر لاغری پس از فربه بودن. (از اقرب 
الموارد). 
تىختر. [تَ ب ٿال مص) (از «ب خت‌ر») 
خراميدن به ناز. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بناز و غرور خرامیدن. (غیاث 
اللغات) (آنندرا اج). خرامیدن. (زمخشری) 
(دهار) (زوزنی) (فرهنگ نظام). نیکو مشی 
کردن. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) 
- به تبختر رفتن؛ گرازیدن. (صحاح الفر س). 
خرامیدگی و خرامش با ناز و شوکت و به این 


طرف و آن طرف میل کردن در رفتن. (ناظم 


الاطباء). با تکبر و نخوت راه رفتن, این معنی : 


محدث در فارسی است. (فرهنگ نظام). راه 
رفتن نیک توأم پا تمایل یا راه رفتن از روی 
تکبر و خودپسندی. (از قطر المحیط). 

|[تکبر. (زمخشری): 

به تبختر نه بذل مال ستاند ز ملوک 

به تواضع نه بمنت سوی بدگو بدهد. خافانی. 
لطنهای شه که ذ کرآن گذشت 

از تبختر بر دلش پوشیده گشت. 

چون بگفت آن خسته را خاتون چنین 


مولوی. 


می‌نگنجید از تبختر بر زمین. مولوی. 
تبخترية. [تَ ب ت ری ی ] (ع مص جعلی, 
[ مص) رفتار با وقار و تبختر. (ناظم الاطباء). 
رفتار متکبر خودپسند. (از قطرالمحیط). 
تىخثر. [ت ب ٿال مص) (از «پ‌خ‌شره) 
پرا کنده شدن و متفرق گردیدن. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تفرق و 
پریشانی. (قطر حيط 
تبخد جة. ات ب د ج](ع مص) نوعی از 
راه رفتن که پیش پاها را نزدیک گذارد و 
پاشنه‌ها دور." (ناظم الاطباء). 
ببخو. ات بخ خ] (ع مص) بخور کردن به 
چیزی. (از منتهی الارب) (انندراج). ببخور 
کردن.(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). خوش‌بوی کردن به بخور. (زوزنی). 
خویشتن را بوی کردن به بخور. (تاج المصادر 
قي 

بخس. ات بخ خ] (ع مص) تبخس مخ؛ 
نماندن مغز مگر در استخوانهای انگشتان و 
چشم. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). کم 
شدن چنانکه باقی نماند مگر در انگشتان پا و 


چشم. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). و 
آن آخرین چیزی است که باقی ماند. (از 
اقرب الموارد). . رجوع به تبخیس شود. 
تبخص. [ت بخ خ (ع مسیص) تسیز 
نگریستن. ||برگردیدن پلکهاء (از اقرب 
السوارد) (از قطر المحيط) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تبخضل. تب ض] (ع مص) سطبری و 
بسیار شدن گوشت کسی از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء). رجوع به تبخلص شود. 
تبخلص. [ ت بَ ] (ع مص) تبخلص لحم؛ 
سطبری و بسیار شدن آن. (از قطر السحیط). 
تبخضل. (ناظم الاطباء). رجوع به تبخضل 
شود. 
تب خمس. [ت ب خ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) حمی خمس: و بترین تب‌ها که با این 
تب [سل] آمیخته گردد تب خمس است» پس 
ربع» پس شسطرالفب, پس نایبه. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). رجوع به حمی خمس و تب 
و ترکیبهای آن شود. 
تىح 0 خیت.[ت] ل مسص) غلبه كردن و 
خاموش گردانیدن. (از قطر المحيط). غلبه 
کردن به حجت. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). سا کت کردن. (ناظم الاطباء). 
||تحری. (منتهی الارب) (آنندراج). و 
قول بعض‌الشافعية فى اشتباه القبلة: اذا 
لیمکنه الاجتهاد صلّی علی‌التبخیت. (منتهی 
الارب). |اسخن گفتن از روی بی‌عقلی و 
حماقت. || خوشبخت شدن. (ناظم الاطباء). 
تبخیو. [ت] (ع مص) بخور کردن به چیزی. 
(از منتهی الارب) (انندراج). ببخور كردن و 
بخور دادن. (ناظم الاطباء). خویشتن بوی 
کردن ببخور. (دهار): و بخره و بخر علیه؛ 
دخنه بالبخور. (اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
|[بخار انگیختن از چیزی. (فرهنگ نظام). 
||بخار شدن. (ناظم الاطباء). ||تبخیر در 
اصطلاح فیزیک ", تغبیر حالت از سایع به 
حالت پخار را گویند. 
= تبخیر سطحی؛ تغییر حالت از مایع به 
حالت بخار در سطح پسیاری از مایعات 
ممکن است روی دهد حتی در درجات عادی 
حرارت. آبی که در ظرف دهان‌بازی با هوا 
مواجه شود تبخیر گردد مخصوصاً هرچه هوا 
خشک‌تر و درجه حرارت بالاتر رود تبخیر 
سریعتر انجام می‌گردد. این نوع تغییر حالت را 
تبخیر سطحی نامند. (از فیزیک ترمودینامیک 
تألیف روشن ج اص ۸۶). 
تبخی رکردن. [ت ک 5] (سص مرکب) 
بخار کردن. (ناظم الاطباء). بصورت بخار 
درآوردن. 
تب خیز. [ت ] (نف مرکب) که تب آورد. 
هوا یا جایی که بیماری تب اورد. مالاریایی: 


تبدح. [ ت بذ د] (ع 


اراضی مجاور باتلاقها و زمینهای باتلاقی 
تب‌خیز ند. رجوع به تب و دیگر ترکیب‌های 
ان شود. 


الموارد) (قطر المحیط). نماندن مغز مگر در 
استخو انهای انگشتان و چشم. (آنندراج). 
بخس المخ تبخیسا؛ نماند مغز مگر در 
استخوانهای انگشتان و چشم. یقال: ان آخر ما 
یبقی فيه المخ من البعیر اذا عجف السلامی و 
العين فاذا ذهب منهما لم‌یکن له بقية 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
تبخس شود. 
تبخیل. 
(تاج المصادر بیهقی). بخیل خواندن. 
(زوزنی). نسبت کسی را به بخل. (از 
منتهی الارب) (از قطر المحيط) (از ناظم 
الاطباء). به بخل تهمت زدن کسی را. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). بخیل 
خواندن کسی را. (آنندراج). 
تبد. [تِ ب ] (() موی باشد بغایت نرم که از 
بن موی بز بشانه برآرند و از آن شال بافند. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بت 
مس نظام) (ناظم الاطباء). کرک. اناظم. 
الاطباء). رجوع به تبت شود. 
تب د ائم ت ب (ترکیب ری 
مرکب) حمای دائم. تب بندی. تب لازم. تب 
دق. رجوع به تب و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تب د ار. [تَ] (نف مرکب) کسی که تب 
داشته باشد. (بهار عجم) (آنندراج). محموم. 
مبتلا به تب؛ 
به رنج نیز نیاسوده‌ام ز خدمت تو 
چو شمع در نظرت ایستاده‌ام تب‌دار. 
شفیع اثر (از بهار عجم 
ایو ی ر و 
من | گربهتر شوم تب‌دار ماند بسترم. 
ابوطالب کلیم (از بهار عجم). 
رجوع به تب و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تب ۵اشتن. [ ت ت ] (مص مرکب) مبتلا به 
تب بودن. گرفتار تب بودن: 
شاد کی باشد در این زندان تاری هوشمند؟ 
یاد چون آید سرود آنرا که تن داردش تب؟ 
تافو 
رجوع به تب و ترکیبهای آن شود. 


تیدء . [ت بددء] (ع مسص) (از: «ب‌دء») 


تبدژ. آغاز کردن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط) (از منتهی الارب). رجوع به تبدّو 
شود. 

مص) خرامیدن زن. 


۱ -در منتهی الارب و قطر المحیط بخدجه 
بدین معنی آمده است و تبخدجه دیده نشد. 
۰ - 2 


(تساج المصادر بيهقى). به رفتار خوش 
خرامیدن زن. (از منتهی الارب) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء). راه رفتن زن به رفتاری خوش 
چنانکه میل به نر را برساند. تبدحت المرأة؟ 
مشت مشية حسنة فيها تفكك. (اقرب 
الموارد). 
تبدخ. ات بذ د] (ع مسص) گسردن‌کشی 
کردن.(تاج المصادر بیهقی) (از منتهی الارب) 
(آتندراج) (از ناظم الاطباء). |[بزرگی نمودن. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
تبد۵. [ت بذ د] (ع مص) پرا کنده شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (از 
اقرب الموارد). پریشان گردیدن. (از منتهی 
الارب) (از قطر المحیط) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). مُعَبَّدّد نعت است از آن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). |اتسبدد الحصلی 
صدرالجارية؛ گرفت زیور تمام سینة او را. 
ا[بخش‌بخش کردن چیزی را علی‌السویه. (از 
قطر المحیط) (از منتهی الارب) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء). 
تب د۵ز3ه. [ت د د / د] (| مسسرکب) تب 
مخفی. تبی که در بیمار اثری بارز نداشته 
باشد و بیشتر در بیماران پیر مسلول و آنهم در 
اوایسل بیماری مشاهده میشود و درجۀ 
حرارت بدن پیمار پیش از چند عشر از حد 
معمولی بالاتر نرود و بهمین جهت تشخیص 
وجود بیماری در بیمار مشکل است. رجوع 
به تب شود. 
قبدع. [تَ بذ د] (ع مص) مبتدع گردیدن. 
(از قطر المحیط) (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). اهل بدعت شدن. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). نو آوردن: ايا کم والتبدع و 
التنطع و علیکم بالامر القدیم. (تاریخ اصفهان 
ابونعیم ج ۱ص ۱۵۲). 
قب دق. ات ب دقق /د] (ترکیب اضافی. 
ا مرکب) تب استخوانی. (مجموعۀ مترادفات 
ص‌۸۸). اقطیقوس '. انطیقوس". تب لازم. 
تب دائم. تب بندی» 
پروار گرفت روز و بر شب 
تبهای دق از نهان برافکند ". 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۹۸). 
رجوع به تب و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تبدل. [ت بذ د] (ع مسص) دگ گون 
گردیدن.(از اقرب الموارد) (از قطر المحيط) 
(از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تبدیل. تحویل. (ناظم الاطباء): 
دل در جهان مبند که با کس وفا نکرد 
هرگز نبود دور زمان بی تبدّلی. 
||بدل گرفتن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(ترجمان علامةٌ جرجانی). عوض کردن این 
بدان. (آنندراج): تبدله به؛ گرفت آن را بدل آن. 
و منه قول تعالی: و من یتبدل الکفر بالایمان 


سعدی. 


فقد ضل . (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبدلا. (تَ بَذدن] (ع ق) بحالت تغيير 
صورت. (ناظم الاطباء). رجوع به تبدل و 
تبدیل شود. 
قبد لات. [ت بذ د](ع !)ج تبدل. مبادلات 
و تحولات. (ناظم الاطباء). رجوع به تبدل 
شود. 
تبدل کردن. [ت بذ دک ذ] (مسص 
مرکب) تغییر کردن. دگرگون کردن. عمل 
تبدل* 
چه کند بنده که بر جور تحمل نکند 
دل | گر تنگ بود مهر تبدل نکند. سعدی. 
تبدل محاذات. ات بل م] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) تغییر برابری: سبب نزدیکتر 
آن است که چیزها که برابر چشم باشد از 
برابری بگردد و این را بتازی تبدل محاذات 
گویند.(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
قبدۇ. [ت بذ د] (ع مص) َبدة.ابتدا کردن. 
(قطر المحیط) (زوزنی). ابتدا کردن به چیزی. 
(آنندراج). رجوع به ده شود. 
تبدی. [تَ بذ دی ] (ع مص) به بادیه مقیم 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط) (از منتهی الارب) 
(از آنندراج) (از ناظم الاطباء). بادیه‌نشین 
شدن و از مردم بادیه گشتن. (از قطر المحیط). 
|| پدید آمدن چیزی. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). برآمدن و آشکار گردیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تبد بد. [ت ] (ع مص) پرا کنده‌کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (از قطر المحيط). 
پریشان کردن چیزی را. (از منتهی الارب) (از 
انسندراج) (از نساظم الاطباء). || درمانده 
گردیدن. |[نشسته به نیم‌خواب رفتن. (از قطر 
المحیط) (از منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تبد بع. [ت] (ع مص) مبتدع خواندن. 
(زوزنی) (انندراج). به بدعت نسبت کردن 
کسی را. (از قطر المحیط) (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). 
تید یل.[ ت ] (ع مص) بدل کردن. (ترجمان 
علامة جرجانی). بدل چیزی اوردن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). بدل كردن 
چیزی به چیزی. (آنندراج), گر فتن چیزی بدل 
چیزی دیگر. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). عوض کردن چیزی به چیزی. 
(فرهنگ نظام). تحویل و تعویض. (ناظم 
الاطباء): 
بد بدل شد به نیکت ار نکنی 
مر گزیده خدای را تبدیل. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۲۴۲). 
... مرا مطلع گردانی تا به تبدیل آن سعی نمایم. 
( گلستان). 


تبدیل. ۶۳۵۷ 


از بر حق میرسد تفضیلها 

باز هم از حق رسد تبدیلها. مولوی, 
||تاخت زدن چیزی. |ادیگرگون ساختن 
چیزی و تغيير آن. (از اقرب الموارد). 
دیگرگون کردن. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تغییر و دگرگونی. (ناظم 
الاطباء): | گررای عالی بیند بیک خطا کز وی 
رفت تبدیلی نباشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۹۴). البته نباید که از شرط عهدنامه 
چیزی را تغییر و تبدیل افتد که غرض همه 
صلاح است. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۲۱۱). 
و هرچند این همه بود نام ولیعهدی از ما 
برنداشت و آن را تغییر و تبدیلی ندید. (تاریخ 


بیهقی چ ادیب ص ۲۱۴). 

واندرین هر دو حال از این تبدیل 

نشود هیچ حسن تو کمتر. مسعو دسعد. 
شرط تبدیل مزاج امد بدان 

کز مزاج بد بود مرگ بدان. مولوی. 


||تغییر صورت و شکل و تغییر حال و رمش 
(؟) (ناظم الاطباء). ||انقلاب: قابل تبدیل؛ 
قابل انقلاب و تغییرپذیر. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تبادل و دیگر ترکیبهای تبدیل شود. 
||در نزد اهل تعمیه, نهادن حسرفیست بدون 
واسطةٌ عمل تصحیف چون اسم خلیل در این 
خلقی شده چا ک‌دامن از آن گل روی 

کوباد که آورد از آن گلرو بوی. 

و در جامع‌الصنایم گوید: معمای مبدل آن 
است که لفظی آرد که چون معنی آن را بزبان 
دیگر بدل کنند نامی خیزد که مطلوب باشد, 
چون نام شمس در این بیت: 

گفتندکه معشوق کدام است ترا 

گفتم آنکس که آفتابش خوانند. 

چرا که آفتاب را به عربی برند. شمس شود. 
لکن اینجا قرینه‌ای بر بدل ئیست. | گر قرینه‌ای 
بر بدل هم ذ کرکنند بهتر آید. مثال: 

شب خواجه ابوبکر بدیدم در راه 

مارا چو ز درهای عرب بیرون برد 

برعکس سوار شد به تازی نا گاه. 

یعنی درها به عربی ابواب بود و ماء آب و 
هرگاه که از ابواب آب بیرون رود ابو ماند و 
سوار به عربی رکب بود. چون رکب را 
معکوس کنند پکر شود. ( کشاف اصطلاحات 


. (اشتینگاس) Hectic fever.‏ - 1 
۲- ان طیقرس مسصحف اقطیقوس است و 
اقطیقرس معرب هکتیکوس. 
۳-پروار؛ فربه و کنایه از بلند شدن روز و 
کرتاه شدن شب که لازمة تب دق لاغری است. 
(حاشية دیوان خاقانی چ عبدالرسولی ص ۴۹۸). 
۴ -قرآن ۱۰۸/۲ 


۸ تبدیلات. 


لفنون چ امد جودت ج ۱ص ۱۶۲. 
||تبدیل یا نسخ, در نزد برخی از علمای 
صول عبارت است از بیان انتهای حکم 
شرعی» مطلق از تأیید و توقیت, به نص 
متأخر از مورد آن. در این تعریف آوردن كلمة 
«شرعی» برای احتراز از جر ان است و قید 
کلمهٌ «مطلق» بمنظور احتراز از حکم موقت 
به وقت خاصی است» زیرا نسخ آن پیش از 
پایان یافتن آن صحیح نیست» زیرا نسخ قبل 
از تمام شدن وقت بدائی است بر خدای‌تعالی 
(تعالی عن ذلک). و آوردن کلمةً «متأخر» 
برای خارج ساختن تخصیص است و در این 
باره علمای اصول تعریفهای مختلفی دارند. 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون ذيل 
تبدیل و نسخ شود. |[در فن بدیع عبارت است 
از صنعت عکس و آن تقدیم یافتن جزیی در 
سخن و سپس معکوس شدن آن است چنانکه 
آنچه باید مقدم باشد موّخر آید و برعکس. 
رجوع به کشاف اصطلاحات الشنون ذیل 
تبدیل و عکس شود. ||(اصطلاح ریاضی) 
هرگاه ۲ حرف چون ...0 ,> ,۵ ,2 داشته 
باشیم و از آنها هم جمل ممکنه را بسازیم که 
اولاً در هر جمله ۲ حرف وجود داشته باشد. 
و ثانیاً هر دو جمله اختلافشان از یکدیگر بر 
حسب مکان قرار گرفتن حروف در جمل 
باشد. میگوئیم یک تبدیل 0 حرفی تشکیل 
داده‌ایم مانند این دو جمله: 
601.1 9 2 
.60 5 ظ 

مساله اساسی دز تبدیل آن است که بعرفت 
چند جملهٌ ۸ حرفی تشکیل میدهند. پس از 
محاسبه و حذف‌های لازم در محاسیه همواره 
حاصل‌ضرب زیر نماینده تعداد جمل مشکله 
است: 

Pn < ۱۱ ۲۲۷۳ ..(n-— ۱) )۳((۰‏ 
که‌اصطلاحاً این حاصل‌ضرب رافا کتوریل 0 
می‌نامند و بعلامت « 0» نشان میدهند: 

N= ۱ ۲۱۷۲ ...)0-۱( (n). 
این بود خلاصه‌ای از تبدیل که فرنگی‌ها آن را‎ 
تبدیل ساده" امند.‎ 
|اتبدیل مکرر؛" | گر در یک تبدیل ساده یک‎ 
یا چند حرف دو یا چند بار تکرار شده باشد.‎ 
تبدیلی که از آن حروف, تکرارشان بدست‎ 
می‌آید بنام تبدیل مکرر مشهور است. تعد‎ 
این جمل از فرمول زیر به دست می‌آید:‎ 


پم آت ای ی 
Pa - PSB ... PA‏ 


بات رخ 
A1‏ ... (21.8 


که در آن فرمول ص تعداد جمل تبدیل مکسرر 


است و 2 و 8و ...و 2 تعداد تکرار هر ح ف ا دستگاه باید یکی باشد. پس 


/ 
1 


مکرر است. 
تبصره: همواره در تبدیل مکرر باید این رابطه 
صادق باشد: 

0 ع 2+ ۵ + + 
||(اصطلاح هندسه) همواره میتوان بکمک 
تبدیلات هندسی از روی خواص معلومی از 
یک شکل, خواص متناظری را از شکل مبدل 
بدست آورده و بدین ترتیب استعمال قضایای 
هندسی را پهناور ساخت. ||تبدیل را پیوسته 
خوانند که دو جزء نزدیک بهم از «واریتة» 
مثلاً ع بدو جزء مجاور از «واریتة» ٩‏ تبدیل 
شوند و ضمناً شمارة «پارامتر»‌های این دو 
جزء یکسان باشند. ||تبدیل را مماس گویند 
آنگاه که منحنی‌ها و سطوح مماس را 
بمنحنی‌ها و سطوح مماس تبدیل نماید. 
| تبدیل را نقطه‌ای گویند وقتی که نقطه‌ها را به 
نقطه تبدیل کند. این تبدیلات نقطه‌ای همان 
مسأل تغيير متغير هندسة تحليلى است. 
رجوع به دور هندسۂ علمی و عملی مهندس 
رضا صص ۱۹۲-۱۸۲ شود. ||(اصطلاح 
مکانیک) تغییر انرژی از یک شکل بشکل 
دیگر را تبدیل مکانیکی گویند. ||(اصطلاح 
طبیعی) تبدیل فیزیولوژیک ؛ تغییر یک شکل. 
بشکل دیگر مانند متابولیزم یا جذب و تحلیل 
دربدن. زجسسوع به وبستر ذيل 
«ترانسفورماسيون» ' شود. ||(اصطلاح 
منطق) تبدیل قضایا* ؛ عبارتست از جانشین 
کردن قضیه‌ای قضیۀ دیگر راکه معادل آنست. 
|(اصطلاح هندسة تحلیلی) تبدیل محور 
مختصات ۶ اگر دو دستگاه محور مختصات 
چون ( ۲۷ ) و ( ۲× ) داشته باشیم که 


۱ دستگاه ( ۷,۷ ) بوسیلهٌ عناصری با دستگاه ) 


( ۷ بستگی یابد. هرگاه نقطه‌ای چون ۸۸ با 
مختصاتی در دستگاه ( × ) مفروض باشد, 
مقصود از تبدیل محورها یافتن مختصات 
جدید نقطهٌ ۱ در دستگاه ( ۱,۷ ) بر حسب 
مختصات همان نقطه در دستگاه ( ۷× ) و 
عناصر ربطدهند دستگاه ( × ) به ( ۷,) 
است و بالعکس. رجوع به تبدیلات شود. 
تید پلات. [ت] (ع () ج تبدیل. تغییرات. 
(ناظم الاطباء). 1 

- تبدیلات لورنس؛ اگر دو دستگاه 
محورهای مختصات قائم ( 2 ,۷ ,× - 0 )و 
( 2 ,۷۳ ,× - 0) که نسبت بهم گالیله‌ای 
باشند انتخاب کنیم و سرعت انتقال مدا ۵ را 
نسبت بمبداٌ ۷۵ بگیریم و فرض کنیم در 
لحظة مشترک ۲۵ = ۱۵ دو مبدأ ۵ بر میداً 0 
منطبق باشند اگردر لحظ اولیه از 0و "0 یک 
شعاع نورانی صادر شود در لحظهُ ! نسبت به 
0 بسطح کره‌ای به مرکز 0 و شعاع ات خواهد 
رسید. چون قوانین فیزیکی نسبت به هر دو 
این شعاع نسبت 


تبدیلات. 
بدستگاه 0 بسطح کره‌ای خواهد رسید که 


مرکز آن نقطة نقطة 0۳ و شعاع آن 64 است. ] در 
3۳2 ت که 
]در د ستگاه 0 لیکن ۲ در دستگاه 0 


مساوی ۲ نخواهد بود. با این فرض اگر 
حادثه‌ای در دستگاه 0 بصورت: 


x 


۳1 
مم‎ N 


اختیار شود و در دستگاه "0 بصورت: 


خواهد بود. رابطه‌ای که بین دو دسته 
مختصات چهارتائی فوق باید وجود داشته 
باشد مستقیماً از نظریهٌ نسبی محدود اینشتین 
بدست می‌آید. فرمول‌های حاصل را تبدیلات 
مختصات جایگاهی یک حادثه می‌نامند. 
اینشتین این تبدیلات را پیدا کرد و بنام 
لورنس نامید. پس از عملیات لازم جیری 


تبدیلات لورنس بشکل زير خلاصه میشود: 
X= 3 (xX - vt)‏ 
۵ ر 
۷ 
7 2 2 
و )3 = 
a e"‏ 


بالمکس | گر ۷به ۷ تبدیل شود 


(x + vt) 


رد + 


- تبدیلات مکائیک - یزیک (اصطلاح 
فیزیکی)؛ تبدیلات گالیله‌ای؛ ا گر دو دستگاه 
مقایسة: 

)۱( O - ۷7 

0۷2 (۲) 
نسبت بهم طوری باشند که امتداد و جهت دو 
محور ×0 و 09 یکی بوده و دا 0۶ نسہت 
بمبدأ 0 با سرعت ثابت ۷ حرکت مستقیم 


متشابه داشته باشد, و دو صفحه ۲۵۷ و ۵۷ 


1 - Permutation. 

2 - Permutation simple. 

3 - Permutation avec répétition. 

4 - Transformation. 

5 - Transformation des propositions. 
6 - Transformation des axes des 
cordonnêées. 


تبدیل به احسن کردن. 


منطبق باشند | گر نقطه‌ای مانند ۸ بمختصات 
۷2× را از فضاء نسبت به دستگاه محورهای 
۵ در نظر بگیریم مختصات این نقطه در 
دستگاه محورهای "0 چنین بدست می‌آید: 
x - vt‏ پر 
۷ 
z= 2‏ 

این فرمول به تبدیلات گالیله‌ای موسوم است. 
رجوع به نظریة نسبی اینشتین تألیف 
غلامرضا عسجدی صص۲۳ و ۴۲ - ۶۸ 
شود. 
تبدیل به احسن کردن. ات ب أ س 
کد ] (مص مرکب) چیزی را به چیزی بهتر 
بدل کردن. عوض کردن چیزی با چیز 
دیگری, چنانکه در مال وقف که بخاطر 
رعایت وقف مال موقوفه را که در شرف 
خسرابی یا خسران است فروخته جای 
نیکوتری می‌خرند. 
تبد بل کردن. [ت ک ذ] (مص مرکب) 
عوض کردن. تعویض. بدل کردن. تاخت زدن. 
مبادله کردن. معاوضه کردن. ||گرداندن. تغییر 
دادن. تحریف کردن: روا نیست در تاریخ 
تحریف و تغییر و تبدیل کردن. (تاریخ بیهقی 
3 ادیب ص ۴۶۲ 
تبد یل یافتن. (ت ت] مسص مرکب) 
تغییر پذیرفتن. تبدیل شدن. تغییر بافتن. تغییر 
کردن: 

چون مزاج زشت او تبدیل یافت 

رفت زشتی از رخش چون شمع تافت. 

مولوی. 

رجوع به تبدیل و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تبدین. [ت](ع مص) بزاد برامدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). پير و کلانسال 
شدن. (از اقرب الموارد). ضعيف و كلانسال 
گردیدن. (منتهی الارب) (از قطر المحيط). 
ضعیف و سست شدن. (از قطر المحیط). پیر و 
2 شدن. (آنندراج ). ||پوشانیدن کسی را. 
(منتهی الارب) (آنندراج). لباس با زره 
پوشانیدن کسبی را (ازاقرب الموارد) (ازقطر 
السحیط). زره پوشانیدن فلان راء (ناظم 
الاطباء). 

تب د يوانه. [تَ پ دی نْ /ڼ[ (ترکیب 
وصفی, | مرکب) تب نامنظم. تب بی‌دور. 
رجوع به تب و دیگر تسرکیبهای آن و 
مخصوصا تب مالت شود. 

تبذ‌ار. [تِ ] (ع ص) بسیارگوی. (از اقرب 
الموارد) (از قطر السحيط) ۰ بسیارگوی و 
فاش كنندة راز. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 

تبذارة. [تِ رَ](ع ص) کسی که مال خود 
را تباه کند و در صرف آن جانب اسراف گیرد. 
(اقرب الموارد) (از قطر المحیط). مبذر. 


(قطر المحیط). مردی که بیجا خضرج می‌کند 
مال خودرا و تباه می‌نماید آن را. (ناظم 
الاطباء). 
تىذح. [ت ذذ (ع مص) باریدن ابر. (از 
قطر المحيط) (از منتهى الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). 

تبذخ. [تَ بذ ذ] (ع مص) بزرگی نمودن و 
بزرگ‌منشی کردن. ||بلند گردیدن. (از قطر 
المحیط). |اگردنکشی کردن. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط) (زوزنی) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تبذو. [ت بدا (ع مص) تبذر چیزی از 
دست کسی؛ پرا کنده شدن ان. (از اقرب 
الموارد)؛ 

چو عمر دادی دنیا بده که خوش نبود 

بصد خزینه تبذر بدانگی استقصاء 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 0۵. 

|[زرد شدن و تغییر يافتن آب. (از 
قطر المحیط) (آنندراج). متغیر شدن و زرد 
گردیدن آب. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 


تبذل. [ت بَذْذ] (ع مسص) ن-احفاظی. 


ناخویشتن‌داری. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). عمل نفس خویشتن کردن. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). درباختن و نگاه 
نداشتن چیزیرٍ |[بادروزه داشتن خود. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
لباس کهنه پوشیدن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحيط). بادروزه داشتن جامه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بادروزه 


کردن.(تاج المصادر بیهقی). 


تبدیر [تَ] (ع مص) پرا کندن مال به 


سراف. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) 
ِ الارب) (از ناظم الاطیاء). مال به 
اسراف نفقه کردن. (تاج‌المصادر بیهقی) 
(دهار). مال بسیار نفقه کردن. (ترجمان علامهةٌ 
جرجانی). بی‌اندازه خرج کردن. (غیاث 
اللغات) (انندراج). هو تفریقالمال على 
وجهالاسراف. (تعریفات). باددستی. 
گزاف خرجی. ولخرجی: 
باز خانان خام‌طمع کنند 
مال میرات‌یافته تبذیر. 

خاقانی (دیوان ج عبدالرسولی ص ۶۴۱). 
||تبذیر زمین؛ کاشتن آن را. (از قطر المحيط) 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). کاشتن 
زمین را. (آنندراج). ||تبذیر فلان؛ خراب 
کردنآ ن. (از اقرب الموارد). ||پرا کنده‌کردن. 
(غياث اللغات) (آنندراج) (فرهنگ نظام). 
و ی وین 
الاطباء). 
لاطبا ء). فاش نمودن. و نظام). 
| آزمسودن. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


تبر. ۶۳۵۹ 


|| پدید آمدن‌گیاء از زمین. (غياث اللغات) 
(آنندراج). 


تبذ ی رکودن. [ت ک د] (مسص مرکب) 


ولخرجی کردن. اسراف کردن. باددستی 
کردن. گزاف خرجی کردن. رجوع به تبذیر و 


تبذر و اسراف شود. 


تبذ یع. [تَّ] (ع مص) ترسانیدن کسی را. 


(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطبام). 
تبر. »تب ] 
آرد: پهلوی «تبرک» رست «تپر» آ, کردی 
«تفر» "۰ «تویر» آ, بلوچی «پر »۵ «توار» ۶ 
«تفر» ۲ روسی «نپر»* طبری «توںں“ 
مازندرانی کنونی «تر»۱۳, گیلکی یر ۶ 
فریزندی و نطنزی ویر اشکاشمی 
«تووور» بقع تاره رف کی«توار ۱۵ 
- انتهی. آلتی باشد از فولاد که بدان چوب 
درخت بشکنند. (برهان) (آنندراج) (انجمن 
آر). با لفسظ زدن و خوردن مسستعمل. 
(آنندراج). آلتی است از آهن با دستة چوبی یا 
اهنی که با آن چوب را می‌شکافند و خورد 
[خرد] میکنند. (فرهنگ نظام).*۲ آلشی از 
فولاد که دستهٌ چوبین دارد و بدان چسوب و 
درخت شکسنند. (ناظم الاطباء). فاس 
(المعرب جوالیقی ص ۲۲۸).از اسبابهای 
چوب‌بران و نجاران است. (سفر تثنیه :۱٩‏ دو 
۰ و اول اسماعیل ۲۰ و کتاب اهتنا 
۰ (قاموس کتاب مقدس ص ۲۴۴ ذیل 
تبر یا کوپال): 

پرگیر كتند وتر هه اناوه 

تا ناوه کشی خار زنی گرد بیابان. 


ا محمد معین در حاشهة برهان 


چو بشناخت آهنگری پیشه کرد 
کجازو تبر اه و تیشه کرد. 
فردوسی 

راست گفتی بهم همی شکنند 
سنگ خارا بصدهزار تبر 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۰۳). 
اخگر هم آتش است ولیکن نه چون چراغ 
سوزن هم آهن است ولیکن نه چون تبر. 


عسجدی. 

1 - 2 - ۰. 
3 - ۰ 4 - tewir. 
5 - tapar. 6 - ۲۰ 
7 - 0. 8 - Topor. 
9 - tur. 10 - tor. 

11 - tãbãr. 12 - ۰ 
13 - ۷۰ 4 - 0۰ 
15 - ۰ 


۶ - وجه اشتقافی هم درباره این کلمه در 
فرهنگ نظام آمده است. رجوع به ج ۲ ص ۱۹۶ 
شود. 

۷ -نل: کلند. 


انواع تبر: 


۶ - تبر بنایان. ۷- تبر مخصوص شکاف دادن چوب. ۸- تبر آتش‌نشانی. 


٩‏ -تبر تیش نجاران. ۱۰ - تبر مخصوص دریانوردان. 


این پدژد ترک رویین را چو هیزم را تبر 
وآن شود در سین جنگی چو در سوراخ مار. 


منوچهری. 


جانت را دانش نگه دارد ز دوزخ همچنانک 
بر نگه دارد درختان راز اتش وز تبر. 


ناصر خسرو. 


چون زدستی خود تبر بر پای خود 
خود پزشک خویش باش ای دردمند. 


ناصرخسرو. 
یار بد را مکن بخشم بتر 
نکند شيشه کس رفو به تبر. 
سنائی. 


دست زوال تا ابد ازبهر چون تو یار 


در بیخ این درخت نخواهد زدن تبر. 


درخت | گرمتحرک شدی ز جای بجای 
نه جور اره کشیدی و نی جفای تبر. 


انوری (از امثال و حکم ج ۲ ص ۷۸۵). 


ز ترس تبر در گیا میگریزم. 


خاقانی. 


چون شرر شد قوی همه عالم 
طعمه سازد چه حاجت تبر است؟ 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۶۷. 
هین تبر در شيشة افلا ک‌از آنک 
گل‌به نیل جان غمخوار آمده‌ست. 
خاقانی (ایضاً ص .4۵۰٩‏ 
تبر بر نارون گستاخ می‌زد 
به دهره سروپن را شاخ میزد. 
نظامی. 
نیست بر بیخ دولت اینان 
تبری چون دعای مسکینان. 
اوحدی. 
خورد نخل عمر عدویت تبر 
بتو هیمهٌ تر فروشد اگر. ۱ 
ظهوری (از انندراج). 
||قسمی از تبر در قدیم از آلات جنگ بوده و 
آن را تبرزین هم میگفتند. (فرهنگ نظام): 
تبر از بس که زد به دشمن کوس 
سرخ شد همچو لالکای خروس. 


رودکی. 


جر 
یکی ترک بد نام او گرگسار 
گذشته‌بر او پر بسی روزگار... 
ز اهرمن بدکنش بد بتر 
پجنگ اندرون بد سلاحش تبر. 


دقیقی. 

ز بانگ سواران پرخاشخر 
درخشیدن تیغ و زخم تبر. 

فردوسی. 
ز جوش سواران و بانگ تبر 
همی سنگ خارا برآورد پر. 

فردوسی. 
برآمد چکا چا ک زخم تبر 
خروش سواران پرخاشخر. 

فردوسی. 


مردی دویست چنانکه ساخته بودند پیدا 
آمدند و قاید به ميان سرای رسیده بود و 
شمشیر و ناچخ و تبر اندرنهادند و وی را تباه 
کردند.(تاربخ بیهقی ج ادیب ص ۳۲۸). 
شکرند از سخن خوب و سبک شیعت را 
بسخنهای گران ناصبیان را تبرند. 
ناصر خسرو. 
گر تو لشکرشکنی داری و کشورگیری 
پادشا از چه دهد گنج به لشکر از خیر 
چون ترا دهد از آن تا تو به لشکرشکنی 
سر به شمشیر دهی تن به تبر دیده به تیر. 
سوزنی. 
مرا خود کجا باشد از سر خبر 
که تاج است بر تارکم یا تبر؟ 
(پوستان). 
- امثال: 
تبر را داده ( تبر را گم کرده) پی سوزن میرود 
(سوزن می‌خرد), نظیر: خر دادن و خیار , 
ستدن؛ چون گولان گرانی را به ارزانی بدل 
دادن؛ 
صحبت او مخر و عمر مده زیرا 
جز که نادان نخرد کس به تبر سوزن. 
ناصرخسرو (از امثال و حکم ج ۱ص ۵۴۱). 
چونکه درین چاه چو نادان بباد 
داده تبر در طلب سوزنم. 
ناصرخسرو (ايضاً). 
- از سوزن تبر کردن؛ خردی را بزرگ 
نمودن, نظیر: یک کلاغ چهل کلاغ: 
خرسر تا بازشناسد از انک 
می‌نتوان ساخت ز سوزن تبر. 
سوزنی» 
- چاچی تبر, تبر چاچی؛ تبر منسوب به 
جاچ. تسبری بسیار عالی که در چاچ 
می‌ساخته‌اند: 
ز بس جوشن و خود و چینی سپر 
ز بس نیزه و گرز و چاچی تبر. 
فردوسی. 
رجوع به چاچ شود. 


Serie 


CWA LEE: 
E YOANN تیه جنا‎ 


AGT 


انواع تبرهای مخصوص جنگ: 
۱-تبر سنگی (سنگ چخماق). ۲ - تبر برنزی. ۲ - تبر مصری. ۴ - تبر مخصوص صاحب منصبان.روم 
قدیم. ۵-تبر دودم مردم گل (تبرزین). ۶- تبر فرنگی. ۷ - تبر دانمارکی قرن هیجدهم. ۸- تبری متعلق به 
قرن چهاردهم. ٩‏ و ۱۰- تبرهائی مخصوص سربازان نقب‌زن متعلق به قرن شانزدهم. ۱۱ - تبر سنگی 
مکزیک متعلق به قرن پانزدهم. ۱۲ - تبر هندی. ۱۳ - پیش تاب قرن چهاردهم. ۱۴ - تبر مخصوص دستۀ 


مهندسی نظامی. ۱۵ - تبر 


تبر [تِ ] (() نسام مسرغی است. (برهان) 
(شرفنامة منیری) (لسان العجم شعوری ج ۱ 
ورق ۲۹۸ الف) تیر و تبر نام یک نوع مرغی. 
(ناظم الاطباء). 
قر.[ت ] (ع مص) شکستن. (تاج المسصادر 
بیهقی). هلا ک کردن. (از اقرب المواردا). 
شکستن و هلا ک کردن. (از قطر المحیط) 
(سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
قبر. [تِ ] (ع [) طلا و نقره یا ریزة آنها پیش از 
آنکه ریخته باشند و چون بریزند زر و نقره 
باشند. یا آنه که از گان برآرند پیش از 
گداختن و در کالبد ریختن و شکستة شيشه و 
هر جوهر که بکار رود از مس و روکد واحد 
آن تیرة. (از قطر السحیط). ( زری که هنوز 
سکه نزده باشند و چون سکه زنند دینار شود 
که آن را عین نامند. تبر جز به زر اطلاق 


آهنی افریقای مرکزی. ۱۶ -تبر سنگی وحشیان جزایر اقیانوس کبیر. 


نگردد. بعضی‌ها دربار؛ نقره هم آن را گفته‌اند 
و گویند آنچه که از کان برآورند از زر و سیم و 
جمیع مواد معدنی پیش از آنکه گداخته و 
ریخته باشند. ابن جنی گوید: آن را تبر نگویند 
مگر آنکه در خا ک‌کان باشد, یا ریزه باشد. (از 
اقرب الموارد). زر و سیم یا ریز سیم و زر که 
هنوز نريخته باشند و بعد ریختن ذهب و فضه 
نامند یا آنچه از کان آرند قبل از آنکه بگدازند 
آن را و بقول زجاج هر فلز که بکار آید از مس 
و روی و مانند آن. کذا فی المعرب. ج» تبور. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). در 
عربی فلز قیمتی که نامهای دیگرش طلا و 
ذهب و دز تقره و فلزات دیگیر هم مجازاً 
استعمال میشود. (فرهنگ نظام). زر خالص. 
(شرفنامهُ منیری). طلا. (برهان) زر. (انجمن 
آرا) (لسان‌العجم شعوری ج ۱ ورق ۲۹۸ 
الف). طلا که به فارسی آن را زر گویند. (غیاث 


تبر. ۶۳۶۱ 


اللغات). بر طلا و نقر خام (پیش از آنکه 
استعمال گردد) اطلاق شود و بعضی‌ها مس را 
هم بدان افز ایند و گروهی تبر را بر همه مواد 
ذوب‌شدنی که هنوز استعمال نشده باشند 


اطلاق کنند ولی اطلاق تبر بر طلا از نقره و 
دیگر مواد مشهورتر ام (الجماهر 
ص ۲۳۲). 


قلع تبر بر سه‌فرسنگی شیراز است بطرف 
جنوب مایل بمشرق, بر کوهی است که با هیچ 
کوه‌پیوسته نیست و بر آنجا چشمهٌ مختصری, 
و در پای آن قلعه چشمه‌ای دیگر هست و در 
حوالی آن قلعه یک‌روزه راه آبادانی و علف 
چهارپای نیست و بدین سبب آن را محصور 
نمیتوان کرد و | کنون‌در دست امیر جلال‌الدین 
صیب‌شاه است و اصل او ترکمان است. و 
هرایس کر لایع 
گای لیسترانج ص ۱۳۳). 


قبر. [تٍِ ] ((خ) یاقوت مینویسد: منطقه‌ای از 


سودان و معروف به «بلاد التبر». زر خالص 
بدان منسوب و آن در جنوب مغرب واقع 
است. بازرگانان از سجلماسه به غانه که 
شهری در حدود سودان است مپروند و 
مهره‌های شیشه‌ای کبود و نمک و عقدها از 
چوب صنوبر و دستبرنجن‌ها و حلقه و 
انگشتریهای مسی بر شترهای قوی‌هیکل بار 
کرده‌با خود میبرند و برای گذشتن از آن بیابان 
بی آب و علف آب بسیاری از شهرهای لمتونه 
حمل می‌کنند و پس از رنج فراوان خود رأ به 
غانه میرسانند و از انجا راهنمایان و مردمان 
خبره که در کار معامله دستی دارند با خود 
برداشته به تیه‌ای ميزسند که ميان ایشان و 
اصحاب تبر قرار دارد. در این‌جا طبل‌های 
خود را بصدا درمی‌آورند. اصحاب تبر که در 
زیرزمین‌ها عربان بسر میبرند. صدای طبل‌ها 
را شنیده بسوی تپه میروند. در این وقت 
بازرگانان مال‌التجارة خود را بر سر تپه 
گذارده از آن محل دور ميشوند. و سباهان 
بدانجا رفته در کنار هر قسمتی از مال‌التجاره 
مقداری زر نهاده از آنجا دور میشوند. دیگر 
بار, بازرگانان بدانجا رفته بقیمت زر آنان 
مقداری مال‌التجاره باقی می‌گذارند و زر و 
مازاد مال‌التجاره را برمیدارند و میروند. بدین 
طریق هیچگونه ملاقاتی بین تجار و آنان 
روی نمی‌دهد. ياقوت گوید: حال گمان دارم 
کهاز شدت گرما حیوانی در آ 
نشود و میان این منطقه و سجلماسه سه ماه راه 
است. ابن‌الفقیه گفته است که زر در شنزارهای 


ن حدود یافت 


۱-یاقوت, طلای خالص مزبور را به شهر تبر 
سردان) شود. 


۲ _ تبر. 


این منطقه چنان روید که جزر (زردک) وآن 
را هنگام سر زدن آفتاب برمیگیرند. و نیز 
گوید خورا ک اهل این منطقه ذرت و نخود و 
لوبیا و لباس آنان پوست پلنگ است: راز 
معجم البلدان ج ۲ ص ۳۶۰). رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 

بو. [تٌ ب ] (خ) آبی است به نجد از دیار 
عمروبن کلاب به منطقه‌ای که «ذات‌النطاق» 
نامیده میشود و نزدیک آن موضعی است که 
«نبر» (با نون) ام دارد. (معجم البلدان ج ۲ 
ص ۳۶۳). 

نبرآباد. [ت بَ] (اخ) نام محلی كنار راه 
بابل و چالوس میان سیاه‌رود و محمودآباد در 
۵ هزارگزی تهران. 

تبوآبا۵. [تَ ب ] (اخ) دهی از دهستان 
میان‌دربند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه 
است. دشستی سس ردسیر است که در 
۲هزارگزی شمال باختری کرمانشاه و 
۲هزارگزی باختر شوسة کردستان واقع است 
و ۱۲۰ تن سکنه دارد. اب آن از چشمهة محلی 
و چشمه خضرالیاس و محصول آن غلات و 
حبوبات و چغندر قند است و مردم آنجا بکار 
زراعت اشتفال دارند. در تابستان راه انجا 
قابل ختپور انسومبیل است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 

تبرآسیا. [تَ ب ] (إخ) فأس‌الرحسی. سنگ 
زبرین آسیا. در التفهیم آمده: وز دنبال او 
[فر قدان] دیگر ستارگان سخت خرد شکلی 
همی آید همچون هلیله و گروهی ماهی نام 
کنند. و آنک چنین داند که قطب اندر میان 
اوست او را تبرآسیا نام کند زرا که بر خویش 
همی گردد. بیرونی در نسخة عسربی التفهیم 
گوید: یسمیه بعضهم سمکة و بعضهم 
فاس‌الرحی لاعتقادهم فی‌القطب انه وسطها. 
قبوا. ات جَز را] (ع مص) مصدر تفعل از 
مادۂ براءعت بمعنی دوری که اخر ان را به الف 
مینویسند و میخوانند. در اصل تبرژ بهمزه 
است مانند تبرع و تبری بیاء بمعنی تعرض 
است . (نشرية دانشکد؛ ادبیات تبریز سال 
اول شمارۀ ۲). بیزار کردن. (دهار). بیزاری. 
(غیاث اللغات) (ناظم الاطباء). بیزاری از 
چیزی. (آنندراج ). مقابل و 

هر کر کیت هم کم روت 

دل ناورم بسویت اینک چک تبر برا کانی. 
آنگه که مجرد شوی نیاید 

از تو نه تولاً و نه تبراه ناصر خسرو. 
گیرم که عروس غم تو نامزد ماست 

وصل تو ز ما خط تبر| چه ستاند؟ 


على ‌الله از بد دوران على الله 
تبرا از خدا دوران تبرا. 
پیشت ارم هفت مردان را شفیع 


کز دو عالمشان تبرا دیده‌ام. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی صض‌۲۹۳). 
در ره او بی سر و پا میروم 
بی تبرّا و تولاً میروم. عطار. 
و علج کسانی‌اند که از ما تبرا کرده‌اند و نصب 
عداوت ما نموده‌اند. (تاریخ قم ص ۲۰۷). 
تبراء ۰ [َتَ] (ع () (از «ت‌بر») نساقة 
خوش‌رنگ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تىرائيان. [تَ بر را] (اخ) این نام را 
بگروهی دادند که پس از جلوس شاه 
اسماعیل صفوی و تأسیس دولت صفویه از 
جانب شاه مأمور گشتند که در کوچه‌ها و 
رهگذرهاء على علیه‌السلام و جانشینان او را 
بستایند و از خلفای قبل از على تبرا کنند: .. 
اما پس از جلوس شاه طهماسب اول و خشک 
شدن خونها و براه افتادن تولائیان و تبرائیان 
در کوچه و بازارها و اتتشار کتب و باز شدن 
مکتب‌خانه‌ها در مدت پنجاه سال احوال 
دیگرگون میشود. (سبک‌شناسی بهار ج ۳ 
ص ۲۵۵). 


تبرا حستن. ات بز راج ت] (مص 


مرکب) ببزاری و دوری جستن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تبرّا و تبرژ و دیگر 
ترکیب‌های آن شود. 


تب راجعه. (ت ب جع /ع ۲1 (تصرکیب 


وصفی, [ مرکب) تب رجم. حمای راجعه. 
حمای کرار. حمای رجعی. از امراض عفونی 
و مسری و اپیدمیک. انگل این مرض 
«اسپیروکت دی میر» است که بر ثر نیش 
ساس يا شپش وارد ارگانیسم انسان میگردد و 
بهمین جهت است که این تب بیشتر در میان 
اقوام فقیر و کشورهای دور از بهداشت بروز 
میکند. از مشخصات کلینیکی ان دو با سه 
حمل شدید تب است که پس از هر حمل تب 
خسفیف میشود و پدیده‌های عمومی آن 
عبارتند از: صداع, استفراغء کوفتگی, که با 
تب تیفوئید مشابهت تام دارد. اولین حملة 
بیماری با لرز شدید شروع میشود و حسرارت 
بدن بحد اعلی بالا میرود و در حدود ۵تا ۷ 
روز طول میکشد. آنگاه دور؟ خفیف تب 
شروع میگردد که گمان می‌رود بیمار بدورة 
نقاهت رسیده است» ولی پس از مدتی که 
معمولاً مساوی دورۂ اولین حملةٌ تب است 
مجدداً پا همان شرایط اولیه تب دورۀ دوم 
شروع میشود. ولی بسیار بندرت آن حمله سه 
با زار میگردد. ا این ری ر 
بر اثر حملۀ دوم که ممتد میشود کمی مشکل 
است و گاه بفرگ منجر ميشود. انگل این 
بیماری بسال ۱۸۶۸ م. بوسیلة «ابرمیر» کشف 
شد که در خون بیمار در دورۀ حمله مشاهده 
ميشود. رجوع به لاروس کر (لاروس قرن 


بسیستم ) ذیل «رکورا»ن ورین .و 


تبرا نمودن. 

حمی‌الراجعه, حمای راجعه. تب رجع» حمای 
کرار. حمای رجعی و فیزیولوژی تألیف 
ک‌انوزیان ج ۲ ص ۲۴۳ و تب و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تبرا داشتن. [تَ بر را ت ] (مص مرکب) 
بیزار بودن. بیزاری جستن؛ 

یاران شدند آتش سخن کاین چیست کار آب‌کن 


نوروز نو زآب کهن خط تبرا داشته. خافانی. 
رجوع به تبرّا و تبرو و دیگر ترکیب‌های آن 
شود. 


تبراز. [] () قوس و قزح". (لسان العجم 
شموری ج ۱ ورق ۲۹۹ اف این کلمه 
مصحف «تیراژه» (برهان قاطع) و «تیراژی» 
کک e‏ 
تیراکت. [ت] (! 
تبورا ک. .رجوع به تبورا ک‌شود. 
تبراکت. [ت](ع مسص) تسبراک شتر؛ 
فروخفتن شتر. (اقرب الموارد). و حقیقت آن 
قرار گرفتن شتر بر «برک» خود یعنی سینۀ 
خود است. (اقرب الموارد) . و رجوع به قطر 
المحیط و منتهی الارب شود. ||تبرا ک‌هر چیز 
به جایی؛ ثابت شدن ان. (اقرب الموارد). 
|| پیوسته شدن باران ابر. |اکوشیدن مرد در 


كار. (قطر المحيط). 


) دف. (زمخشری). مخفف 


تبرااکت. (ت] (إخ) موضعی است. (منتھی 


الارب) (ناظم الاطباء). موضعی است مقابل 
«تعشار» و گفته‌اند آبی است «بنی‌عتبر» راء و 
در کتاب الخالع آمده است «تبرا ک» از بلاد 
عمروین كلاب بودو در آن باغی است. 
ابوعبیده از عماره حکایت کند که تبرا ک از 
گوید:آبی است در بلاد عنبر. از این گفته چنان 
برمی‌آید که تبرا ک محاذی تعشار که در ماد 
قبل ذ کر شد موضع جدا گانه‌ای است. ||نصر 
گوید: ابی است بنی‌نمیر را در منتهای مروت 
پیوسته به «ورکه». (معجم البلدان). 


تبرا کردن. [تَ بز راک د] (مص مرکب) 


بیزاری کردن و دوری کردن. (ناظم الاطباء). 
تبرا نمودن. رجوع به تبرا و دیگر ترکیب‌های 


ان شود. 


ترا نمودن. [ت بر را نْ / ن /ن د] 


(مص مرکب) دوری نمودن. بیزاری نمودن. 
تبرا کردن؛ از هيبت شمشیر این دو پادشاه 
نامدار در اقاصی و ادانی جهان گرگ از 


۱- جریری, درةالغواص فى اوهام الخواص 
قسطنطنیه ۱۲۹۹ ه. ق. صص ۵۸ - .۵٩‏ 
۲-با تصحیح قیاسی مرحوم دهخدا. 
(J yil).‏ ۲66۱0۲۲۵۳۱6 ۳1۵۷۲۵ - 3 
۲۰ 501۲00۳0۵1۵ - 4 
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۷-صحیح: قوس قزح؛ رنگین کمان. 


۳ 
تعرض آهو تبرا نمود و طیهو بذمت باز تولا 
ساخت. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 
۲ رجوع به تبرا و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تبر اخشیدی. [تِ |] (() یکی از امراء 
متتفذ سلسله اخشیدان که در زمان « کافور» 
بوده است. با ممالیک کافوری مقابله کرد و 
مغلوب شد و گریخت و بعد گرفتار شد و او را 
بمصر بردند و بزندان افکندند و بعد خود را 
مجروح ساخت و بالاخره در تاریخ ۳۳۰ 
ه.ق. درگذشت. مسجد تبر در خارج قاهره 
بنام وی متسوب است, و بغلط آن را مسجد 
تبن نامیده‌اند. (از قاموس الاعلام ترکی). 
تموثة. [ت ر ۶](ع مص) پا ک‌گردانیدن کسی 
را از چیزی. (آقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رفع شبهه کردن از کسی و 
درشت داشتن برائت او. ||بیزار کردن کسی را 
از چیزی. (اقرب الموارد). بیزار کردن. (دهار) 
(ترجمان علام جرجانی)؛ ببزار ساختن از 
چیزی. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تیرثه حستن. [ت ر ء /ء ج ت] (مسسص 
مرکب) تبرئه خواستن. برائت ذمه حاصل 
کردن. مبرا شدن از تهمت. آزاد شدن از شبهه 
و افترا. ||بیزاری جستن. دوری جستن. 
رجوع به تبرئه شود. 
تبرثه حاصل کردن. [ت ر ء /ء ص ک 
د] (مص مرکب) تبرئه جستن. رجوع به تبرثه 
جستن و تبرئة و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تبرثه شدن. [ت ر ء٤‏ /ء ش د] (مسص 
مرکب) منزه شدن از شبهه و تهمت. پاک 
گردیدن از تهمت. رجوع به تبرئه و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تبرثه کردن. ات ر ٤‏ /ءک د] امسص 
مرکب) بی‌گناه شمردن. پا ک شمردن. منزه 
کردن‌کسی را از تهمت. پا ک‌ساختن کسی را 
از شبهه. مبرا ساختن کسی را از افتراء. رجوع 
به تبرئه و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تبوثه نامه. [ت ر ء /ءم /0] (|مرکب) حکم 
برائت. نامه تبرئة کسی, حکمی که مشتمل بر 
تبرئۀ کسی باشد. 
تبرپس. [ ت ب ب ] (ع مص) رفتن برفتار 
سگ. ||سیک رفتن. ||با شتاب رفتن. (از قطر 
المحیط) (از منتهی الارب) (از انندراج) (از 
ناظم الاطباء). 
تپ ربع. [ت ب ر ] اتسرکیب وصفی, | 
مرکب) ربع. تب که یک روز گیرد و دو روز 
گذارد. (مسنتهی الارب). تب چهارم. 
حمی‌الرابع: و بترین تبها که با این تب [سل] 
آمیخته گردد تب خمس است., پس ربع» پس 
شطرالغب» پس نایبه. (ذخیره خوارزمشاهی). 


تا بیدرنگ مشکل و صعب است بر طبیب 
بردن ز مرد پیر تب ربع در شتا 
انديشة تو باد طبیبی که پیدرنگ 


درد نیاز پیر و جوان را کند دوا. 


امیر معزی (از آنندراج). 


ربع زمین بسان تب رېع برده پیر ا 
از لرزه و هزاهز در اضطراب شد. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۵۶). 
رجوع به تب و تب چهارم شود. 
تر تخماق. [ ت ب ث] ([مرکب) (از: تبر + 
تخماق) آلتی برای شکستن و کوبیدن: 
شکرپنیر کلامم کزو چکیده نبات 
ز من نگیرد بقال هم به نرخ سماق 
وگر بفرض کشم در طویله شبهه نظم 
خورم ز مهتر اسبان دوصد تبرتخماق. 
ملا فوقی یزدی (از بهار عجم). 
رجوع به تبر و تخماق شود. 
تبوقه. [ت ب ت /تٍ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان فراهان علیای بخش فرمهین در 
شهرستان ارا ک که در دوازده‌هزارگزی باختر 
فرمهین و دوازده‌هزارگزی راه عمومی واقع 
است. منطقة کوهستانی و سردسیر است و 
۰ تن سککنه دارد. اب ان از قنات و 
رودخانه و محصول آن غلات. بنشن, پنبه. 
چغندر قند. سیب‌زمینی؛ یونجه, انگور و 
اشجار است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد و از فرمهین 
میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۲), و رجوع به تاریخ قم ص۱۱۹ و 
۱ شود. 
تب رتیشه. تب ش /ش] ([مرکب) قسمی 
از تبر مانا به تیشه. (ناظم الاطباء). آلتی برای 
شکستن و کندن که دو سر آهنین داردسری 
تبر است برای شکستن هیمه و غیره و سری 
تیشه است برای تراشیدن چوب یاکندن 
زمین. رجوع به تبر و تيشه شود. 
تیرج. [ت بَّز ز](ع مص) خسویشتن 
برآراستن. (تاج السصادر ببهقی). خویشتن 
بیاراستن. (دهار) (ترجمان علانه جرجانی). 
خودرا آراستن. (آنندراج). تبرج زن؛ نمودن 
زینت خود مردان را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نشان دادن زینت و محاسن خود 
مردان را. (از قطر المحیط): و لاتبرجن تبرج 
الجاهلية الاولی. (قرآن ۸۳۳/۳۳ 
تب رحح. [ت ب ر] (تسرکیب وصفی, ! 
مرکپ) تب راجعه. حمی‌الراجعه. حمای 
رجعی. حمای کرار. رجوع به تب راجعه 
شود. 
تب رحعی. [ت ب ز] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به تب رجع و تب راجعه شود. 
تموخ. [ت بر ر] (ع مسص) سست شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). 
تبرخون. [ت ب ] (() عسناب. (فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). عناب است 


و آن میوه‌ای است شبیه به سنجد. (برهان) 


۶۳۶۳  .نوخربت‎ 


(انسجمن آرا) (آنندراج). عناب, که ميو 
درختی است. (فرهنگ نظام) (از لسان العجم 
شعوری ورق ۲۸۶ ب). و در دواها پکار برند. 
(برهان) (از فرهنگ نظام): 
فضل تبرخون نیافت سنجد هرگز 
گرچه بدیدن چو سنجد است تبرخون. 
ناصرخسرو (از فرهنگ جهانگیری). 
زرد چو زهره‌ست عارض بهی وسيب 
سرخ چو مریخ روی نار و تبرخون.۲ 
ناصرخسرو (ايضاً). 
|ادر بعضی از فرهنگها نوشته‌اند که چوبی 
است سرخ‌رنگ و بغایت سخت و گران و 
املس که شاطران از آن چوبدستی سازند. 
(فرهنگ جهانگیری) (لسان العجم شعوری 
ورق ۲۸۶ ب). چسوبی باشد سبخت و 
سرخ‌رنگ که شاطران در دست تیکیر نژ 
(برهان). چوبی باشد سرخ و سخت و گران. 
(غیاث اللغات). چوبی است سرخ‌رنگ که 
شاطران از آن چوبدستی کنند. (انجمن ارا) 
(آنندراج). چوبی است سرخ‌رنگ بغایت 
سخت وگران و املس که شاطران از آن 
چوبدستی سازند. (فرهنگ رشیدی) (از 
فرهنگ نظام). طبرخون معرب آن. (فرهنگ 
رشیدی). " چوبی سخت و سرخ که شاطران 
در دست گیرند. (ناظم الاطباء). چوبی که از 
أن دسته تازبانه سازند. (انسجمن ارا) 
(آتندراج): 
لب تبری‌وار تبرخون بدست 
مغز تبرزد به تبرخون شکست. 
نظامی (از فرهنگ رشیدی). 
||سرخ‌بید. (فرهنگ جهانگیری) (برهان) 
(انجمن ارا) (انندراج) (لسان العجم شعوری 
ورق ۲۸۶ ب) (ناظم الاطباء). جهانگیری از 
فرهنگها نقل میکند که معنی تبرخون سرخ‌بید 
و بقم هم هست لیکن از اشعاری که سند 
آوردند همان دو معنی مذکور (چوپ سرخ. 
عناب) مفهوم میشود. (فرهنگ نظام), |ادر 
بعضی [از فرهنگ‌ها ] بمعنی بقم‌رنگ رقم 


۱-نل: مرد پیر. 

۲ -رشیدی پس از نقل این بیت از فرهنگ 
جهانگیری افزاید: «و این محل تأمل است چه 
تبرخون بمعنی چوپ سرخ نیز درست است». و 
مژلف فرهنگ نظام آرد: «رشیدی احتمال 
میدهد در شعر مذکور تبرخون بهمان معنی اول 
(چوب سرخ) باشد لیکن احتمال بعیدی است». 
۳-مزلف فرهنگ نظام آرد: «چون از ابتدای 
اسلام تا چند سال قبل زبان علمی ایرانیان عربی 
بوده زبان مذکور در دماغ ایشان بقدری نفوذ 
داشته که بسیاری از الفاظ فارسی را با حروف 
عربی مینوشتند. این لفظ را هم پا طاء 
(طبرخون) مینوشتند. در نسخ نظامی و بعضی 
از نسخ ناصرخسرو طبرخون نوشته است». 


۴ تبرخون زدن. 

کرد‌اند. (فرهنگ جهانگیری). و چوب بقم را 
هم گفته‌اند و آن چوبی باشد که بدان چیزها را 
رنگ کنند. (برهان) (غیاث اللغات). چوب 
بسقم. (ناظم الاطباء) (از انجمی آرا) (از 
آنندراج) (لسان العجم شعوري ورق ۲۸۶ 
ب): 

همه دشت دست و سر و خون گرفت 

دل ریگ رنگ تبرشون گرفت. 

اسدی (از شعوری ایضا), 

از بس که تو در هند و در ایران زده‌ای تيغ 

از بس که درین هر دو زمین ریخته‌ای خون 
زین هر دو زمین هرچه گیا روید تا حشر 
پبخش همه رویین بود و شاخ تبرخون. 
مسعودی رازی (از انجمن آرا)." 

|(بعضی گویند که آن صندل سرخ است. 
(غياث اللغات). ||درخت عناب. (ناظم 
الاطباء). ||نوعی از تره باشد که با نان و طعام 
بخورند و آن را طرخان و طرخون؟ نیز گویند 
و مسعرب آن طبرخون بسود. (فرهنگ 
جهانگیری) (از لسان العجم شعوری ورق 
۶ ب). ترخون را نیز گویند که نوعی از 
سبزی خوردنی است, معرب آن طبرخون 
است. (برهان). ترخون. (ناظم الاطباء). مولف 
جهانگیری یک معنی تبرخون را ترخون که از 
سبزیهای خوردنی است قرار میدهد و گوید 
معرب آن طرخون است [کذا ], در کتب طب 
طرخون از لفظ سریانی طرخونی آمده پس 
ترخون مفرس است از سریانی. (فرهنگ 
نظام). رجوع به طرخون و طبرخون شود. 
تبرخون زدن. [ت ب ز د] (مص مرکب) 
رجوع به ترکیب طبرخون زدن ذیل طبرخون 
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شود. 
تبرخونی. [ت ب ] (ص نسبی) رجوع به 
طبرخونی شود. 


قبو۵. [تَ بَز ](ع مص) خویشتن به آب 
سرد بشستن. (تاج المصادر بیهقی) (از 
زوزنی). غسل کردن با آب سرد. (تاج 
العروس). در آب فرورفتن. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحيط) (از تاج العروس). سل 
کردن در آپ. |اجمع شدن أب در چسیزی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

تبر۵. [تِ را ((خ) مسوضعی است. (سنتهی 
الارب). مصنف تاج العروس «ت» را اصلی 
دانسته و گوید بعضی هم «ت» را زايد و محل 
آن را در «برد» دانسته‌اند. چنانکه خود یز در 
آن ماده این کلمه را آورده و افزاید: ولی 
صاحب لسان «ب» را سقدم داشته است 
(بترد). رجوع به تاج العروس ج ۲ ص ۲۹۹ و 
۸ شود. 

تبردار. [تَّ ب ] (نف مرکب) کسی که شفل 
او شکستن چوب و درخت باشد با تبر. (ناظم 
الاطباء). تبردارنده. دارنده تبر. هیزم‌شکن. 


خارکن: 


تبردار مردی همی کند خار 

ز لشکر بشد نزد او شهریار. فردوسی. ۶ 
|اسپاهیی که با تبر بود. (ناظم الاطباء). رجوع 
به طبردار شود 


تبردسته. [ ت پ د ت /تِ ] (|مرکب) دستۀ 


تبر. چوبی کوتاه که در تبر گذارند. 


قبرو. [تَ بز ژ](ع مسص) فرمان‌برداری 


کردن. (از اقرب الموارد) (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتندراج). اطاعت خدا. (از 
اقرب الموارد) (از قطر السحیط): فلان يبر 
خالقه و یتبرژه؛ ای يطيعه. (اقرب الموارد). 
|اصار برأً. (قطر المحیط). 


تبرز. [تَ َر ر] (ع مص) بصحرا بسیرون 


شدن قضای حاجت را. (از اقرب الموارد) (از 
زوزنی), برآمدن بسوی صحرا برای قضای 
حاجت. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خارج شدن بصحرا غایط کردن را. 
(از قطر المحیط). || آشکار شدن و به صحرا 
برآمدن. (فرهنگ نظام). ||در تداول عامه, 
تشخص. برجستگی و مشارالیه بودن. 
تبرزد. [ت پ ز) () پسهلوی تعوزات ۶ 
سانسکریت (دخیل) ورا . (حاشية برهان 
چ مسمین). تبرزه. (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). نبات (فرهنگ 
جهانگیری). نبات و قند سفید را گویند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). نبات و شکر معروف 
است. (انجمن آرا) (آنندراج). شکر سفید که 
گویااطراف آن به تبر تراشیده‌اند. (فرهنگ 
رشیدی). نبات که نام دیگرش قند مکرر است 
از شکر ساخته میشود و سخت شفاف است. 
(فرهنگ نظام). قند سفید و نبات شفاف» چون 
از غایت سختی قابل ان است که ان را به تبر 
بشکنند تبرزد نام کردند... و در سراج اللغات 
نوشته که تبرزد شکر سفید و سخت که گویا 
اطراف آن به تراشیده‌اند. (غیاث اللغات). 
طبرزد معرب أن ن. (فرهنگ رشیدی) (غیاث 
اللغات). طبرزد. (ناظم الاطباء). در بعضی از 
فرهنگها بمعنی شکر سپید نوشته‌اند و آن را 
مسعرب ساخته طبرزد گفتند. (فرهنگ 
جهانگیری). جوالیقی بنقل اصمعی آرد: شکر 
طبرزد و طبرزل و طبرزن, سه لفت معرب 
است و اصل آن به فارسی تبرزد است بدان 
سبپ که اطرافش به تبر تراشیده شده است» و 
تبر در فارسی «فأس» را گویند و بهمین سبب 
نوعی خرمای تبرزد نیز یافت شود زیر گویی 
نخلة آن با تبر زده شده است. (از السعرب 
جوالیقی ص ۲۲۸).و احمد محمد شا کر در 
حاشیة همین صفحه ارد: «ادی‌شیر یر آرد: 
تبرزد شکر سپید سخت است و فارسی محضص 
باشد مرکب از «تبر» و «زد» یعنی ضرب, زیر 


گویی‌با فاس کوبیده میشود» ٠‏ 


تبرزد. 


وآن سیب چو مخروط یکی گوی تبرزد 
در مُفْضَفری آب زده باری سیصد. 
منوچهری. 
گوبی‌مکثش لعنت دیوانه‌ام که خیره 
شک نهم تبرزد در موضع تبرزین. 
ناصرخسرو. 
از دست دوست هرچه ستانی شکر بود 
وز دست غير دوست تبرزد تبر بود. 
سعدی (از فرهنگ جهانیگری). 
مکش از ربقة فرمان سر تسلیم و رضا 
که شرنگ از کف محبوب تبرزد باشد. 
این یمین (ایضأا. 
|انمک سفید شفاف را نیز گفته‌اند. (برهان). 
نمکی است مانند سنگ سپید و نبات سفید که 
از کوه نیشابور و دیگر جبل آورند. (انجمن 
آرا) (آنندراج). قسمی از نمک که مانند سنگ 
شفاف است و اکنون در تکلم نمک ترکی 
نامیده شود. (فرهنگ نظام). نمک بلوری و 
سفید و شفاف شبیه به نبات. (ناظم الاطباء). و 
تبرزد بجهت آن گویند که صلب و سخت است 
و نرم و سست نیست بواسطة آنکه احتیاج به 
شکستن دارد. (برهان). رشیدی وجه تسمیه 
را این طور بیان میکند که نبات و نمک ترکی 
بنظر چنین می‌آید که اطرافش را با تبر 
تراشیده باشند." (فرهنگ نظام). |انوعی از 
انگور هم هست در آذربایجان و چون دانة آن 
بسیار سخت است بدان سبب تبرزد گویند. 
(برهان). قسمی از انگور است لطیف و 
شیرین. (انجمن آرا) (آنندراج), نوعی از 
انگور. (ناظم الاطباء). ||صمغی باشد در 


۱ -تبرخون در این بیت بمعنی عناب و حتی 
سرخ‌بید هم میتراند باشد. 
۲ -این شعر در فرهنگ جهانگیری نسخۀ 
چاپ لکهنو ص ۲۳۵ به خواجه نظامی و در دو 
نسخه از سه نسخة خحطى كتابخانة سازمان 
لغت‌نامه به حسن نظامی و در نسخۀ دیگر به 
حسن بسطامی و در لسان‌العجم شعوری ورق 
۶ ب. به شيخ حسن نظامی نسبت داده شده 
است. 
۳-در فرهنگ شعوری: ترخان و ترخول. 
۴-اين بیت در فهرست ولف نیامده و ممکن 
است مخدوش باشد. 

.۰ - 6 0 - 5 
۷- در المعرب و دیگر کتب لغت همین 
حدسیات متکی بر توهم. دربار؛ وجه تسمیۀ 
طبرستان نیز آمده است در صورتی که اگر 
طبرستان را از تبورستان و طبرزد را از تورزت 
پهلوی بدانیم کلیة حدسیات مزبور چنانکه پاول 
هورن هم ذ کر کرده است مبتنی بر وهم خواهد 
بود۵. 
۸-پاول هورن پس از ذ کر این وجه اشتفاق 


٩‏ -رجوع به تبرزه و حاشیة پیشین شود. 


تبرزن. 
نهایت تلخی و آن را به عربی صبر خواننند و 
معرب آن طبرزد باشد. (برهان). رستنیی است 
در غعایت تسلخی و آن را الوا نیز گویند. 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). 
دارویی در نهایت تلخی که صبر نیز گویند. 
(ناظم الاطباء): 
تبرزد همان قدر دارد که هست 
وگر در میان شقایق نشست. 
سعدی (از فرهنگ جهانگیری). 
این نیز محل تأمل است چه مصراع اول چنین 
مشهور است: جمل را همان قدر بساشد که 
هست. (فرهنگ رشیدی). رجوع به فرهنگ 
نظام و به هم معانی رجوع به تبرزه و طبرزد 
شود. 
قیوژن. [ت ب ز] (نف مرکب) چوب‌بر. 
(ناظم الاطباء). هیزم‌شکن. (لسان العصجم 
شعوری ج ۱ورق ۲۸۶ ب)* 
در اين باغ رنگین درختی نرست 
که ماند از قفای تبرزن درست. نظامی. 
هر آن درخت که نذهد بری فراخور کام 
حواله کن به تبرزن که باغبان بگریخت. 
امیرخسرو (از بهار عجم). 
تبرزن درآمد ز هر سو بباغ 
ز رنج دل باغبانش فراغ. 
هاتفی (از لسان‌العجم شموری ج ۱ورق 
۶ ب). 
|إزنندة با تب (ناظم الاطباء). شمشيرزن '. 
(لسان‌العجم شعوری ايضاً): 
بروز جنگ نتوان مرد گفتن 
که‌پددل میشود مرد تبرزن. 
(لسان العجم شعورى ایض 
تبوژه. [ت ب ز /ز] () تبرزد. (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (فرهنگ نظام) 
(آنندراج). تبرزد بهمٌ معانی. (ناظم الاطباء). 
بمعنی طبرزد است که قند سفید باشد. |انمک 
بلوری. (برهان). نوعی از نمک باشد که از کوه 
نیشابور و دیگر جبال بهم رسد. چون او را 
مشابهت تمام به نبات است تبرزه خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). 
|او نیز قسمی از انگور است در غایت 
شیرینی, لهذا آن را تبرزه نامند و خاص تبریز 
است. (فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ 
رشیدی). نوعی از انگور. (برهان). رجوع به 
تبرزد شود. ||بزبان کوهستان بمعنی بدرزه 
باشد اعنی خوردنی که در ایزار یا در رکویی 
بندند. (صحاح الفرس). شعوری بنقل از 
صحاح الفرس آرد: در زبان کوهستان بستن 
ما کولات در لنگ و یا در بقچه است. (لسان 
العجم شعوری ج ۱ ورق ۲٩۱‏ ب). ۱ 
تبرزین. [ت بَ] ( مرکب) (از: تبر, الت 
شکستن هیزم + زین) سلاح. تبر سلاح ", 
تبری را گویند که سپاهیان بر پهلوی زین 


بندند. افرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ 
رشیدی) (از برهان). نوعی از تبر باشد که 
سپاهیان در زین اسب نگاه دارند. (غیاث 
اللسغات) (از ناظم الاطباء). تبری است 
فراخ‌سر بر زینش بندند و بدان کارزار کنند. 
(شرفنامة منیری). رجوع به انجمن آرا و 
انندراج شود. تبری بوده از الات جنگ که 
چون جنگیان آن را به زین اسب خود 
می‌بستند تبرزین نامیده شد. (فرهنگ 
نظام). کتاب‌امثال سلیمان ۲۵: ۱۸ که در ارمیا 
۱ گوپال خوانده شده و در کتاب 
حزقیال :٩‏ ۲ تبر گفته شده است. اسلحۀ 
قتاله‌ای است و در بعضی از این آیات قصد از 
گرزو گوپال سنگینی میباشد که در جنگ در 


کاراست. (قاموس کتاب مقدس ص 1۲۴۵ 


تبرزین 


از گواز "و تش و انگشته و بهمان و فلان 
تا زوين و سى ورکاب و کمری. 


ک‌ايي. 

به تیغ و تبرزین بزد گردنش 
بخا ک‌اندر افکند بیجان تنش. فردوسی. 
چو لشکر سراسر برآشوفتند 
بگرز و تبرزین همی کوفتند. ‏ فردوسی. 
ز بس چاک‌چاک تبرزین و خود 
روانها همی داد تن را درود. فردوسی. 
گوبی مکثش لعنت دیوانه‌ام که خیره 
شکٌر نهم تبرزد در موضع تبرزین. 

ناصرخسرو. 
شهد و طبرزدم ز ره معنی 
گرچه بنام تیغ و تبرزینم. ناصرخسرو. 
نمدزینم نگردد خشک از این خون 
تبرزینم تبرزین چون بود چون؟ ‏ نظامی. 


زره‌پوش را چون تبرزین زدی 
گذرکردی از مرد و بر زین زدی. (بوستان). 
گروهی‌گشته محکم بسته بر زین 
گروهی خستة تیغ و تبرزین. 

نزاری قهستانی (از فرهنگ جهانگیری). 
و انوشیروان تبرزینی در دست داشت و بعضی 
گو ینت ناچخی. (فارسنامة ابن‌البلخی ص .)٩۰‏ 
تبرزین بخون یلان گشته غرق 
چو تاج خروسان جنگی بفرق. 

عبدالله هاتفی (از فرهنگ جهانگیری). 

||مانند آن تبر را حالا هم درویشها دارند 
بهمان اسم. (فرهنگ نظام). و آن را درویشان 
در دست گيرند. (حاشیة برهان چ معین). و 
رجوع به طبرزین شود. ||نمک کوهی باشد و 
ان را بسبب مشابهت به نبات تبرزد, تجرزین 


گویند.(فرهنگ جهانگیری). نمک سفید 


تبرستان. ۶۳۶۵ 


پلوری را نیز گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). و 
نمکی است کوهی که تبرزه نیز گویند. 
(فرهنگ رشیدی). بمعنی نمک تبرزد نیز 
آمده. (انجمن آرا) (آنندراج). نمک سنگی 
شفاف که نام دیگرش در تکلم نمک ترکی 
است. (فرهنگ نظام): 

مشک تبتی به پشک مفروش 

مستان بدل شکر تبرزین. 

ناصرخسرو (از فرهنگ جهانگیری). 

و در اين تأمل است. چه تبرزین کهن و آهن 
کهن نیز در ولایات, به شکر و حلوا معاوضه 
کنند چنانکه شاعر گوید: 

دل بدان لعل شکرآسا ده 

آهن کهنه را به حلواده. (فرهنگ رشیدی) ° 
رشیدی احتمال میدهد که تبرزین در شعر 
مذکور بهمان سعنی اول است و صعنی شعر 
ناصرخسرو این است که ای حلوافروش شکر 
خود را مده که تبرزین بستانی چون در ایران 
رسم است که حلوافروشان آهن‌پاره در 
عوض حلوا میگیرند. لیکن از فاضلی مثل 
رشیدی این گونه احتمالات نیشغولی بعید 
است. چه حلوا دادن و تبرزین گرفتن باعث 
فاید؛ حلوافروش است باید به او گفت بستان 
نه مستان. (فرهنگ نظام), 
تبرزین د ار. [ت ب] ۲ (نسف مرکب) 
سپاهیی که با تبرزین مسلح باشد. این گونه 
سپاهی در قرن ۱۶ و ۱۷م. در اروپا وجود 


داشت و از صنف پیاده بودند." 


تبرستان. [ت ب ر ) (اخ) شیر ستتان؛ 


۱-ظ. مراد مرد جنگی است. مانند شمشیرزن. 
رجوع به تبر شود. 
,(فرانسوی) 02۲۳۳6 Hache‏ - 2 
۳-نل: گراز. ۴-نل: دو دستی. 
۵-نظر رشیدی بر اساسی نیست. 
Hallebardier.‏ - 6 


۶ تبرستان. 


تپورستان. تاپورستان. سرزمین تاپورها 
(قومی سا کن آن ناحیت). ملکی معروف, زیرا 
که تبر در آن متعارف است. طبرستان معرب 
آن. (از فرهنگ رشیدی). رشیدی نوشته 
ملکی معروف است زیرا که تبر در آن متعارف 
است و طبرستان معرب آنست و در تحقیق 
مسامحه ک رده است لهذا بیانی کامل لازم 
است. مؤلف گوید: این وجه تسمیه سخیف 
است چرا که | گربه ملاحظة آلت تبر آن ولایت 
را تبرستان گفته‌اند درخت و جنگل بیش از 
تسبر در آن ولایت وفور دارد بسایستی 
جنگلستان گویند. آنچه از تاریخ تبرستان و 
غیره معلوم است تبره بمعنی پشته و تپه و 
کوههای کوچک است و چون آن ولایت 
غالبا پشته و تپه و کوهستان بوده به تبرستان 
که لفظ پارسی قدیم است موسوم شده و در 
زمان ملوک عباسی که حکام آن ولایت 
مسلمان شدند و از جانب خلفا حکومت 
مییافتند لقب هر یک ملک‌الجبال بوده و 
حدود آن ولایت را از شهر رویان که از ابنية 
منوچهر بوده تا نور و کجور و آمل و ساری و 
استراباد و گرگان و لاریجان و سواته کوه‌و 
سمنان و دامغان و گیلان و دماوند و طهران و 
رودبار قزوین. تبرستان میخوانده‌اند یعنی 
کوهستان و منوچهر بر فراز کوه ری قلعه‌ای 
بزرگ ساخته آن را بارة تبره نام نهاده و آن 
اول قلمه‌ای بود که بر بالای کوه بنا نهادند. 
چون کوهی که در آن ولایت بوده ماز نام 
داشته است شهرهایی که در درون ان کوه 
بوده مازاندرون خواندند و گویند شهرهای آن 
زیاده از بیست شهر بوده و چون قارن سوخرا 
از جانب ساسانیان در أن مرز ایالت داشته ان 
کوه,به کوه قارن موسوم گردید. در زمان یکی 
از خلفای بنیعباس مردی مأمور به تبرستان 
شده در مراجعت خلیفه از او پرسید که 
تبرستان چگونه ولایتی است عرض کرد که 
تبرستان یعنی مکان انبوهی زر است. سه 
طبقه از اولاد ساسانیان در آن ولایت سالها 
پادشاهی کرده‌اند و در تاریخ تبرستان و 
مازندران مفصلاً مشروح است. بید تبری و 
بنفشة تبری و آهنگ تبری و زبان تبری 
منسوب به آن شهرهاست و معرب آن 
طبرستان و طبری است وقتی گفته‌ام؛ شعر: 
ایا بت تبرستانی ای مه خزری 
بگرد سرخ گلت بر بنفشۂ تبری 
نگار نوری رخسار دیلمی طره 
فدای طره و بالات گیلی و خزری 
تبر بفرق تبرزد زند لبت از رشک 
به پهلوی چو کنی یار ! نغمةٌ تبری. 

(انجمن آرا) (آنندراج). 
یکی از ایالات شمالی ایران و حا کم‌نشین آن 
شهر دامغان «؟» و شهر دماوند از شهرهای 


معتبر این ایالت و اراضی آن بیشتر تپه و 
ماهورهایی است که از کوههای خراسان 
امتداد يافته. (ناظم الاطباء) ۲ 

شمال اران که نام مشهورش مازندران است 
در وجه تسمیة این لفظ اهل لغت نوشته‌اند که 
چون آن ملک جنگل زیاد دارد که با تبر اهل 
آن ملک بریده میشود و سلاح جنگی اهل آن 
ملک هم تبر بوده از این جهت تبرستان نامیده 
شده. مؤلف فرهنگ ناصری که مخصوصا در 
تاریخ و جغرافی ایران سطابق عصر خود 
متخصص بوده مینویسد وجه تسمیه استعمال 
تبر نیست بلکه لفظ تبره بمعنی کوه است و 
تبرستان بمعنی کوستان است و ان ملک 
بیشتر کوهستان است باید تلفظ با سکون باء 
باشد و مخصوص حصه کوهستانی مازندران. 
| گرچه لفظ تبرک ضبط شده که ممکن است 
بمعنی پشته و کوه کوچک باشد لیکن لفظ تبره 
را هیچ فرهنگ‌نویس بمعنی کوه ضبط نکرده 
و خود مولف ناصری هم آن را ضبط نکرده 
است. در ادبیات پهلوی این لفظ تپرستان 
است و بر سکه‌های قرن اول و دوم هجری که 
دران ولایت زده شده و اکنون بدست آفنده 
قوم سا کن انجا تپر و ولایتشان تپرستان بوده. 
مستشرقین لفظ مسذکور در سکه‌ها را 
تپورستان خوانده و نام قوم سا کن را تپور 
دانسته‌اند از دلیل خارجی‌شان | گاه نیستم اما 
ظاهر لفظ بدون واو است و حرف پ سا کنو 
مؤید نبودن واو تلفظ خود اهل مازندران 
است که اشعار زبان ولایتی خودشان را تبری 
میگویند... (فرهنگ نظام). دکتر صمعین در 
حاشية برهان آرد:... نام قدیم این ایالت 
«تپورستان» " است و این نام را در سکه‌های 
اسپهبدان (اخلاف ساسانیان) با حروف پهلوی 
و همچنین در مسکوکات حکام عرب ان 


ناحیه (که‌از جانب خلفای بغداد حکومت 


یافته‌اند) می‌بینیم. مورخ ارمنی موسی 
خورنی ایالت مزبور را بنام «تپرستن» ‏ باد 
کرده‌و چینیان ان را«تهو -پ -سه - تن» 

پا«تهو -پ شس -تن» "خنواننده‌اند: 
تپورستان مرکب است از تپور (نام قوم) + 
ستان (پسوند مکان) لفدّ یعنی کشور تپورها. 
تپورها مانند « کسپ»ها و «مرد»‌ها از اقوام 
ماقبل آریایی هستند این قوم در طی قرون از 
طرف ایرانیان مهاجم بسوی نواحى 
کوهستانی دربای خزر رانده شدند و بعدها 
فرهنگ و آنین ایرانی را پذیرفتند ۲. (برهان ج 
۳ص ۱۳۴۷). کروی ارد: استرابو مولف 
معروف یونانی که کتاب خود را در جغرافی» 
در دو هزار سال پیش تألیف نموده در گفتگو 
کردن‌از «مادآتورپانی» که مقتصود آذربایگان 


کنونی است. ایلهای کوهستانی آنجا را 
بدینسان نام میبرد « کرتیان». «آماردان». 
«تاپوران». « کادوسیان».... اما «آماردان» 
که ایشان را «ماردان» نیز میگفته‌اند و 
«تاپوران» | گر چه این دو طایفه | کنون پا ک‌از 
میان رفته‌اند و دیگر کسی به این نامها خوانده 
نمیشود در میان نامهای شهرها و دیه‌ها 
نشانهای بسیاری از ایشان هست و بسا جایها 
که‌هنوز بنام ایشان خوانده ميشود. تاپوران را 
| گرچه استرابو در اینجا از ایلهای کوهستان 
شمالی آذربایگان میشمارد از دیگر گفته‌های 
همان مولف پیداست که نشیمن این طایفه در 
آن زمانها در کوههای شمالی استرآباد و 
خراسان بوده است. گویا استرابو همه رشتة 
البرز را از استارا تا استراباد از آذربایگان 
میدانسته است. بهرحال در زمانهای دیرتر از 
زمان استرابو تاپوران در کوههای مازندران 
نشیمن گرفته بودند و از اینجاست که آن 
سرزمین بنام ایشان «تاپورستان» خوانده 
شده» نام «طبرستان» که امروز شایم و مشهور 
است شکل درست و پارسی آن همان 
«تاپورستان» است چنانکه در سکه‌هایی که 
پادشاهان آنجا در قرنهای نخستین و دومین 
تاریخ هجری زده‌اند و | کنون به فراوانی یافت 
ا س ا ات 
«ناپورستان» نقش شده‌است. همچنین 
«طبرک» که نام دو دز معروف» یکی در 
نزدیکی ری و دیگری در نزدیکی سپاهان 
است شکل درست ان «تاپورک» است و 
شک نیست که هنگامی این دو جاء نشیمن 
دسته‌هایی از ان طایقه بوده است. (نامهای 
شهرها و دیه‌های ایران صص ۲۰ - ۲۱). 
رجوع به تاپور و تاپورستان و طبرستان شود. 
تیرسران. [] ((خ) ن‌احیه‌ای بسه ولایت 
شروان که سلطان‌حیدر پدر شاه اسماعیل 
صفوی پس از جنگ سختی که با شروانشاه 
فرخ سیاربن امیر جلی اه کرد مقتول گشت و 
در همانجا مدفون گردید. چون شاه اسماعیل 
بقدرت رسید به ولایت شروان لشکر کشید و 
پس از فتح آن سامان فرمان داد که جسد 
سلطان‌حیدر را پس از بیست و دو سال به 
اردبیل نقل کنند. رجوع به تاریخ حبيب السیر 
چ خیام ج ۴ ص ۰۴۳۳ ۴۴۴, ۵۰۲ شود. 


۱-ظ: یاد. ۲-بر اساسی نیست. 
۰ - 4 ۰ - 3 
Tho - pa - see - tan.‏ - 5 
Tho - pa - sa - tan.‏ - 6 
۷-رجوع شود به: 


J. M. Unva,lanumismatique du 

Tabaristan.Paris 1893, P. 27 s. ۰ 

۸-کتاب استرابو بسخش یازدهم فصل 
نیز دهم: 


تبرض. 
تبرض. [ت بز زژ] (ع سص) به اندک 
معیشت روزگار گذرانیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). اندک اندک روزگار گذاشتن. 
(زوزنی). || تبرض چیزی؛ اندک اندک گرفتن 
آنرا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد) (از قطر المحیط). ||تبرض آب؛ 
مکیدن آنرا. (از اقرب السوارد) (از قطر 
المحیط): مسافیه الا شُفافة لاتفضل الا 
عن‌آتبرض: اا و در حدیث: : ماء 
یتبر ضة الذاس تبضا: ؛ ای یأخذونه قلیلاً 
تیه افر ب المو ارف 
تبرطل. [ت ب طّ](ع مسص) رشضوت 
گرفتن. (از اقرب الموارد) (از قطر المحيط) 
(سنتهی الارب) (آنندراج). رشوه گرفتن. 
(ناظم الاطباء). ||رشوه دادن. (از اقرب 
الموارد). 
تبرطم. تب ط] (ع مص) خشم گرفتن. 
(زوزنی). خشمگینی با ترش‌رویی. (از اقرب 
الموارد). ||بخشم آمدن از سخن. (از اقرب 
السوارد) (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تبوع. [ت بز ر] (ع مص) چیزی بدادن که 
واجب نباشد بدادن ان. (تاج المصادر بیهقی). 
تبرع بعطاء؛ دهش کردن بی آنکه أن دهش 
واجب باشد بر وی. (از منتهی الارب) (از قطر 
المحیط) (از ناظم الاطباء). بخشیدن چیزی و 
کردن‌کاری که واجب نباشد. (غیاث اللغات) 
(آنندراج) (فرهنگ نظام) . چیزی بکسی دادن 
که واجب نباشد دادن | ن. (زوزنی): يقال فعله 
متبرعاً؛ یعنی کرد آن را بنظر ثواب. (سنتهی 
الارب). و فعله متبرعاً؛ ای متطوعاً او تطوعاً 
من غير ان یندب الیه. (قطر المحیط). تبرع 
فلان بالعطاء؛ ای تفضل بما لایجب علیه و قیل 
اعطی من غیر سژال. قال الزسخشری کانه 
یتکلف البراعة فيه والكرم. و فیالصحاح: فعله 
متبرعا؛ ای مستطوعا و هو من ذلک. (تاج 
العروس ج ۵ ص ۲۷۳). ||عطا كردن بدون 
چشم‌داشت عوضی. (از اقرب الموارد): فعله 
متبرعاً او تبرعاً؛ ای من غير طلب اليه كانه 
یتکلف البراعة فيه والکرم. (اقرب الموارد). 
||نیکویی کردن. (دهار).|اگاهی مجازا بمعنی 
عبادت نفل آید. (غیاث اللفات) (آنندراج). 
قبوع. ات د ] ((خ) نام موضعی است. (منتهی 
الارب). 
تبوعاء (ت بز ز عن] (ع ق) از روی تبرع. 
بطور تبرع. از راه تبرع. بر سبیل تبرع. رجوع 
به تبرع شود. 
تبرعص. [ت ب ع] (ع مسص) اضطراب 
کردن کسی زیر کسی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): تبرمّص الرجل؛ اضطرب تحتک 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). صاحب تاج 


تبرقط. [تَ ب ق ](ع مص) بر پشت 


العر وس آرد: جوهری و صاحب اللسان و 


صاغانی در تکمله این کلمه را نیاورده‌اند. و 
در العباب از ابن عباد آن را آورده و گفته است 
مقلوب تبعرص است یعنی مضطرب شدن و 
پنص المحیط بمعنی متحرک شدن کسی زیر 
کسی است و ابن درید آن را بمعنی تبعرص 
یعنی اضطراب معنی کرده است. (از تاج 
العروس ج ۴ ص ۳۷۴). رجوع به تبعرص 
شود. |ابر خود پیچیدن مار. (منتهى الارب) 


(ناظم الاطباء). 
تبرعم. ردب ] (ع مص) تبرعم درخت؛ 
شکسوفه آوردن آن. (منتهی الارب) (ناظم 


الاطباء) (از قطر المحیط). 
تبرغص. ات ب غ] (ع سص) اضطراب 
داشتن و لرزان شدن. (ناظم الاطباء), ! 
تبرغص. تب غْ] (ع [) اضطراب عضو 
مقطوع. (ناظم الاطباء) ۲ 


تبوق. [ت جر ر] (ع مص) آرایش کردن 


خود را: تبرقت المراة؛ زینت داد آن زن 
خویش را. (ناظم الاطباء). ۳ 


تبرقش. [تٌ ب ق] (ع مص) آراستن خود 


رابرای کسی. (آقرب الموارد) (از قطر 
المحيط). آزاستن زن خود را برنگهای 
گوناگون.(از اقرب الموارد) (از قطر المحيط). 
رنگ برنگ و خوش نما گردیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

افتادن. 
(از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). صاحب نشوء اللغه 


«تقر طب» را مرادف این کلمه آورده و گوید. 


که قلب تبرقط است. (نشوءاللفه ص ۱۷). 
||تبرقط شتر؛ متفرق شدن شتران در چرا. 
(منتهی الارب). صاحب اقرب الموارد چنین 
آرد: تبرقط الابل؛ اختلفت وجوهها فی‌الرعی 
فرطاحب ر الط دز سن شمين کته 
آرد: اختلطت فی‌الرعی 


تبرقع با پوشیدن. 


(زوزنی) (از اقرب الموارد) (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تب رکك. [ت ] ( هر حصار و قله راگن 
خمویا . (برهان). هر حصار راگویند عموماً. 
(فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرا) (آنندراج). قلعه. (ناظم الاطباء), 
||سیزتبرک؛ سبزگنبد. کنایه از آسمان است. 
(انجمن آراا؛ 
یک روزه وجه حاشيهٌ درگه تو نیست 
چندین ذخیره‌ها که در این سبزتبرک است. 
شرف شفروه (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به تبرک ((خ) شود. |[دوری پهن. 
(ناظم الاطباء). |[میزی که دارای کناره‌های 
بلند باشد. ||سر طبل. |[سبد میوه. (ناظم 
الاطباء). 


تېرک. ۶۳۶۷ 


تبرکت. [ت بز ر] (ع مص) تیمن. (تاج 


المسصادر بيهقى) (مجمل‌اللغه) (از اقرب 
الموارد). فرخنده گرفتن. (دهار). به برکت 
داشتن و مبارک گرفتن. (غیاث‌الفات) 
(آنتدراج). برکت داشتن و مبارک گرفتن. 
. و ی 
گرفتن بدان. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
برکت یافتن از آن. (از اقرب الموارد). مبارک 
شمردن. (ناظم الاطباء): اعطوا للصفق ایمانهم 
بسالبيعة اصفاق رضی و انقیاد و تبرک و 
استسعاد. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۰۱), 
گفت شما کیستید و به چه شغل آمدید. گفت 
امیرالممنین است تبرک را بدیدار تو آمده 
است. گفت جزا ک اللہ خیرا. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۵۲۳. | گرچه از آن چند نسخه دیگر 
در میان کتب بود اما بدین تبرک نموده آمد. 
( کلیله و دمنه). کفشگری بدو [زاهد] تبرک 
نموذ. ( کلیله و دمنه). 

پی تبرک هر کس در او زند انگشت 

نداند این ز کجا آمد آن دگر ز کجا. سوزنی. 
هم‌گهرانش به تبرک گرند 
سم خر عیسی مریم به زر. 
جوید به تبرک آب دستت 
چون حاج ز ناودان کعبه. 
هر ستمی کو به جفا درگرفت 
دل به تبرک به وفا برگرفت. نظامی. 
نقل است که مسجدی عمارت میکردند از بهر 
تبرک. از ابوحنیفه چیزی بخواستند بر امام 
گران آمد. مردمان گفتند ما را غرض تبرک 
است. آنچه خواهد بدهد. (تذکرةالاولیاء). از 
تور که 
تبرک با نزدیک شیخ بوسعید برد. (از جنگ 
خطی مورخ ۱ھ .ق.)و چون ازدحام مردم 
از حد میگذشت و بی تبرک او بازنمی‌گشتند. 


سوزنی. 


خاقانی. 


(جهانگشای جوینی). 

با تبرک داد دختر راو برد 

سوی لشکرگاه و در ساعت سپرد. مولوی. 
تبرک از در قاضی چو بازآوردی 

دیانت از در دیگر برون رود ناچار. سعدی. 


بسامدادان بحکم تبرک دستاری از سر و 
دیناری از کمر بگشادم و پیش مغنی بنهادم. 


(گلستان). ||اعتماد کردن بر چیزی. ||الحاح 


| ۱ -اين لغت در اقرب الموارد و قطر المحیط و 


تاج العروس و منتهی الارب دیده نشد. و ظاهراً 


۱ تصحیفی از تبعرص و تبرعص است. رجوع به 


این دو کلمه در همین لغت‌نامه شود. 
۲ - این لغت در اقرب الموارد و قطر المحیط و 
تاج العروس و منتهی الارب دیده نشد .و ظاهراً 
تصحیفی از تبعرص و تبرعص است. رجوع به 
این دو کلمه در همین لغت‌نامه شود. 
۳-اين کلمه در باب تفعل دیده نشد ولی در 
باب تفعیل به همین معنی آمده است. 


۶۸ تبرک. 


نمودن. (ناظم الاطباء). || (ص) گاهی بمعنی 
متبرک آید در این صورت مصدر بمعنی اسم 
مفعول باشد. (غیاث اللغات) (آنندراج». با 
برکت و میمنت و متبرک. (ناظم الاطباء), 
عوام لفظ تبرک را بجای متبرک استعمال کنند 
که میگویند نیم خوردۂ فلان تبرک است یا 
فلان از حج آمده و برای ما تبرک نیاورده. 
|(() نیز در فارسی هند نیاز رکه در روضه و 
غیره میدهند تبرک گویند که در فارسی غلط 
است. (فرهنگ نظام). ج» تبرکات. (آنندراج). 
قبوکت. [ت ر ](إخ) حصار اصفهان. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (از فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرا) (از آنندراج). بر فراز تلی و تهه‌ای 


واقع شده هنوز آثارش برقرار است و معروف 


است. (انجمن آرا) (آنندراج): در وقتی که 
جعفرخان پسر صادقخان از اصفهان بشیراز 
میرفت امیر گونه‌خان و جعفر قلیخان... از 
موکب او تخلف جسته و بقلعهٌ تبرک اصفهان 
ماندند. (مجمل التواریخ گلستانه چ مدرس 
رضوی ص‌۳۵۸). رجوع به ص ۳۶۲ همین 
کتاب و تبرک (إ) و طبرک (اخ) و حبیب ألسیر 
ج ۲ ص۲۱۸ شود. 
تب رکت. [ت ر] ((خ) در قاموس قلعةٌ ری را 
نیز گفته و بفتحتین آورده چنانکه مشهور 
است طبرک معرب آن. (فرهنگ رشیدی). 
همچنین در حوالی شهر طهران در ری کهنه بر 
بالای کوه و تپه حصاری بوده که آن را تبرک 
می‌خوانده‌اند و آبی داشته که هنوز باقی است. 
فخرالدولهٌ دیلمی شب در آن حصار بوده 
شراب و کباب بسیار از گوشت گاو خورده 
فوت شد او را بشهر ری آورده مدفون کردند و 
دیالمه گنبدی بر سر قبر وی برأفراختند که بعد 
از خراببی ری هنوز آن گنبد باقی است و 
بعضی بغلط قبر طغرل سلجوقی دانسته‌اند 
زیرا که بعد از قتل سر و تن او را به بغداد و 
جای دیگر نقل کردند و از او وارثانی نمانده 
بود که او راگنبدی به این استواری بنا نهند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). رجوع به تبرک () و 
طبرک (اخ) شود؛ 

روزی آن سلجقیان ملک جهان میراندند 

که نه مه بود نه این قلعه و نه تبرک بود. 

شرف شفروه (از فرهنگ جهانگیری). 

از این بیت شرف‌الدین که جهانگیری آورده 

ست شاید بتوان گفت که انتساب حصار 
تبرک در ری به فخرالدوله اساسی ندارد و 
گنبدی که بر روی آن قرار دارد گور طفرل 
است و یا لااقل ساخته سلجوقیان است. 
تب رکت. [] (إخ) از معظمات قرای خرقانین 
است. رجوع به نزهةالقلوب چ گای لیسترانج 
ص ۷۳ شود. 


تب وکت. ات ب د1 (اخ) طبرک. رجوع به 


طبرک شود. 

تبرک آسیا. تب رک ] (ترکیب اضافی» 
[ مرکب) ابزاری که پدان سنگ آسیا را تیز 
میکنند. (ناظم الاطباء). آلتی آهنی که بدان 


شود. 

تی رکآ. [تَ جَز ر کن] (ع ق) از روی تبرک. 
رجوع به تبرک (ع مص) شود. 

تبوکات. [تَ بَز ر](ع اج تبرک. برکت‌ها 
۲ میمنت‌ها. (ناظم الاطباء). |[فراخیها و 
فراوانی‌ها. |اکردارهای نیک. (ناظم الاطباء). 

تبرک بودن. [تَ بر ر د ] (مص مرکب) 
پرکت داشتن. (ناظم الاطباء). رجوع به تبرک 
شود. 

ترک شدن. ات بز ر ش د] (مص 
مرکب) کسب میمنت و مبارکی و برکت 
کردن.(ناظم الاطباء). متبرک گشتن. رجوع به 
تبرک شود. 

تب رکع. [تَ ب کْ ] (ع مص) به کون افتادن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
افتادن در حال بیهوشی: «و من ابحنا عزه 
تبرکعا». (اقرب الموارد). 

تبرک کردن. [تَ تَر رک د] (مسص 
مرکب) مبارک گرفتن. تبرک یافتن: مردمان 
صقلاب که بخدای بازگردند و فرزندی را بر 
جایگاه عبادت وقف کنند اين شریانها 
[شریانهایی که به اوعیهٌ منی پیوسته است ] 
بیر ند تا قوت شهوت جماع از وی بربده شود 
و بدان تبرک کنند و گویند دعا مستجاب بود. 
(ذخیر 4 خوارزمشاهی). و آنجا صومعه‌هاست 
و پیوسته مجاوران میباشند و مردمان بدان 
خاک تبرک کنند. (تاریخ بخارا ص۶۸ 
رجوع به تبرک شود. 

تىركة. [تَ ر ک ] (ع مص) مقیم شدن: تبرگ 
بالمکان؛ مقیم شد در آنجا. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). 

تبرکی. إت بز 3] () سلام و تعظيم أ: 
(ناظم الاطباء). |((ص نسبی) در تداول عامه, 
تبرک‌یافته. مبارک‌شده. در مورد اشیائی که از 
اما کن مقدسه آرند: خرمای تبرکی. تسبیح 
تبرکی. 

تبرکیدن. [تَ بِ د] (مص) شکافتن سم یا 
ناخن را. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 

تبرکت. [تْ ب ] (اخ) ولف در لغت شاهنامه 
بر وزن بزرگ ضبط و به کلم تورگ ارجاع 
کرده و درج آن را هم فراموش کرده. در 
انجمن آرا چنین کلمه را بمعنی حصار 
رو در شاهنامه پیدا نکردم." (فرهنگ 
شاهنامة شفق): 

به پیش سپاه اند رآمد تبرگ 


که خاقان ورا خواندی پیر گرگ. فردوسی. 


تبوگزین. (ت ب گ ] (اخ) ده کسوچکی 
است از دهستان جوانرود در بخش پاوهٌ 
شهرستان سنندج که فعلاً مخروبه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
تبوگون. [تَ ب ] () اسب فرورفته‌پشت. 
(ناظم الاطباء). طبرکون. رجوع به دزی ج ۲ 
ص ۲۱ و طبرکون شود. 
تبرلگام. [ت ب ل /ل] ((مرکب) لگام و 
عنان و دهنة لگام. (ناظم الاطباء). 
تبوم. ت ر] (4" زن مسحترم و بسزرگ و 
خاتون. (ناظم الاطباء). شموری آن را بفتح 
اول و سکون راضبط کرده و معنی آن را 
خاتون بزرگ نوشته است. (لسان العجم ج ۱ 
ورق ۲۸۵ الف»* 
تبرم خانواده بود ماما 
نظرگاهش چو بوده جلوه آرا. 
میر نظمی (از لسان العجم شعوری ایض 
تبرم. ت َر ر](ع مص) سیر ب رآمدن. 
(تاج المصادر بیهقی). تضجر. (از اقرب 
المو ارد) (از قطر السحیط). ||مانده شدن. 
(غيات اللغات) (آنندراج). ||ملول گردیدن. 
(منتهی الارب). فيه و به مل. (قطر المحيط) 
(غیاث اللغات) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بستوه آمدن. (منتهی الارب) (غیاث اللغات) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء): از تمادی ایام پدر و 
طول مقاسات هفوات او تبرم نمودند. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ تهران ص ۳۱۶. از سر دلال و 
ملال و تبرم سخن می‌گفت. (ترجمةٌ تاريخ 
يمين ایضاً ص ۳۵۹ ||تعنت. || تحكم. (قطر 
لمحیط). ||استوار شدن. (فرهنگ نظام). 
تبر مانده. 11 ((خ) (قلعة ...)۵ بنا به نقل 
خواندمیر از قلاع حوالی دهلی: در سنة ۶۳۷ 
ه.ق.... سلطان رضیه... عنان یکران بصوب 
دهلی انمطاف داده... روز چهارشنبه نهم 
رمضان همین سال بجانب قلع تبر مانده که 
کوتوال آن با ملک الهوتیه * موافق بودند 
خروج نمود. (حبیب السیر چ اتهران ج ۲ 
جزء ۴ ص ۲۲ ۲). 
قبرنس. ات ب ]لع مص) برس (کلاه 
دراز و جامة کلاء‌دار, از پیراهن و جبه و" 
بارانی و مانند آن) پوشیدن. (زوزنی) (دهار): 
(متهی الارب) (آتندراج) ناظم الاطباء). أ 
١-مقصود‏ معلوم نشد. چ 
۲ -در انجمن آراو دیگر کتب لغت «تبرک؟ 
بمعنی حصار آمده است. رجوع به تبرک شود ب 
۳-در فیشهای مؤلف» بیت مزبور از فردو سم 
بدست آمد که نقل شد. 
۴ -ظ. این لغت بر اساسی نیست. ۳ 
۵ -در حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۶۲۰: «قله 
تپهنده). 5 
۶-در حبیب السیر چ خيام ايضاً: «ملک 
التونيه». 


دېرده. 


تبرنة. ت ب ] (معرب لا بلغت رب معادل 
میکده » مسافرخانة روم انیت (از دزی 
ج۱ ص ۴۰ 

تىرۋ. ۰ت بز ر] (ع مص ) بیزار شدن از 
چیزی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). بیزار شدن. (زوزنی) (ترجمان 
علامهٌ جرجانی). خود را از چیزی بیزار 
داشتن. (قطر المحیط). رجوع به تبرا شود. 
تبروری. [تَ] ([) بلغت بربری و افریقایی 
تگرگ را گویند. (از دزی ج۱ ص ۰ ۰ 
تىرۇل. [ت ب ۶](ع سص) تبرئل. دروا 
کردن خروس پرهای گردن رابرای جنگ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

تبوه. [تَ ب ر /ر] () اسم آلتی است در 
آسیای آبی. رجوع به تبرک آسیا شود. 
(یادداشت بخط مؤلف). 

قبره. [ ت ر /ر ]() مخفف توبره: العلیقه, تبره 
که‌بر ستور کنند. (مهذب الاسماء): 
بسته بر آخور او استر من جو میخورد 
تبره" افشاند بمن گفت مرا میدانی. 
VG‏ 

تبری. . [ثٌ / ت ] () سماق. (ناظم الاطباء). 
تبری. . [تّ ب ] (ص نسبی) منسوب به 
تبرستان. (انجمن آرا) (آنندراج), صورت 
فارسی «طبری» که بعض نویسندگان ن بکار 
بر ده‌اند. 

- بنفشة تبری, بنفشة طبری. 

انجمن آراو آنندراج شعری از منجیک بشاهد 


حافظ. 


«بنفشه تبری» آورده‌اند که در بعض نسخ 
«بنفشة طبری» ضبط شده. رجوع به طبری و 
ترکیب بنفشة طبری شود. 

- بید تبری. (انجمن آرا) (آنندراج)؛ نوعی 
بید. رجوع به طبری (بید) شود 

- شعر تبری؛ شعری بوزن مخصوص که 
تبری گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). 

- لهجۂ تبری یا مازندرانی است که دارای 
ادبیات میباشد. رجوع به پرهان قاطع چ معين 
شود. 

- مقام تبری؛ مقام مخصوص. (از انجمن آرا) 
(از آنندراج). 
تبری. [تَ بّز ری] (ع مسص) مستعر ض 
احسان کسی شدن. (از منتهی الارب) (از 
اقرب السوارد) (از قطر السحیط) (از ناظم 
الاطباء). ||پیزاری. (ناظم الاطباء). یزار شدن 
و دوری کردن. مثال: تبری شما را سبب 
نمی‌فهمم. فلان هميشه از ما تبری می‌کند. ین 
لفظ در عربی بمعنی پیش امدن است (؟) و در 
فارسی معنی دیگر گرفته است که ذ کرشد. این 
لفظ را در عربی و فارسی با الف [ت پ ررا] 
هم میخوانند و در رسم‌الخط فارسی با الف 
نوشتن هم جایز است. (فرهنگ نظام), 
تبری. [تَ بٍ] ((خ) امیر, نام مردی از اهل 


پازوار قريب به شهر بارفروش که او را 
شیخ العجم خوانده‌اند. به وزنی خاص اشعار 
بزبان دری مازندری گفته دیوانش حاضر و به 
تبری مشهور است. (انجمن آرا) (آنتندراج). 
امیر پازواری طبری بود و ترجمة احوال وی 
در «امیر پازواری» بیاید. رجوع به واژه‌نامۀ 
طبری ص ۲۰ شود. 


تبریان. [ت ب ] ([خ) دهی از دهستان 


چری بخش و حومة شهرستان قوچان که در 
چهل و هفت هزارگزی باختر قوچان و چهار 
هزارگزی باختر راه مالرو عمومی شیرغان به 
خرق واقع است . کوهستانی و سردسیر است 

و ۴۷۶ تن سکنه دارد. آب ‏ از جشحه و 
محصول آن غلات است. شغل مردم ان 
سامان زراعت است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 


تبریج. [ت] 


اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (منتهی 

الارب) (ناظم الاطباء). |اجامه ببرج یر 
(تاج المصادر ببهقی) . |اظاهر ساختن مرد 
لیاقت خود را“ و الاطباء). |اظاهر 
ساختن زن لباس خود را (ناظم الاطباء) 


تبریج. [تَ ] (ع مسص) برنجانیدن. (تاج 


المصادر بیهقی) (زوزنی). ||در مشقت و 
شدت انداختن کسی راکار. (انندراج): برح به 
الامر تبريحا ؛ در مشقت و شدت انداخت کار 
او را و آزار داد او را. (از اقرب الصوارد) (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اح الله عنک؛ ای فرج. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||سختی دوستی. ج» تباریح. 
(مهذب الاسماء) ا به تباریح شود. 
تبریخ. [ت ] (ع مص) فروتنی نمودن. (از 
قطر المحيط) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 


تب ریختن. [ت ت ] (مص مرکب) پایان 


یافتن تب. قطع شدن تب. دور شدن تب؛ 

ا گرگرد رهشان شود بيشه گرد 

تب از پیکر شیر ریزد چو گرد. ۲ 
ظهوری (از انندراج). 


المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار). خنک 
گردانیدن.(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنىندراج) (فرهنگ نظام). سرد و خنک 
گر دانیدگی. (ناظم الاطباء): تبرید آب؛ خنک 
گردانیدن آنرا.(از قطر المحیط). ببرف آمیختن 
آنرا. (از قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[نوشانیدن شربتی که سرد گرداند 
قلب را. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
چیزهای خنک خوردن برای دفع حسرارت 
مزاج. (فرهنگ نظام) . |اسست و ضعیف 
ساختن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

ناتوان ساختن مرض کسی را. (از قطر 


تبریز. ۶۳۶۹ 


المحیط). || لاتبرد عن فلان؛ ای ان ظلمک فلا 
تشتمة فتنقص انمه. (قطر المحيط). يعنى 
دشنام مگوی فلان را که بتو ستم کرده است تا 
از گناه او کم نشود. 
تبریر. [ت](ع مسص) تسزکیه. (از افسرب 
الموارد) (از قطر المحیط) . |إنسبت دادن کسی 
را به بر. (قطر السحیط) | غلیه كردن ۱ 
اإبواسطل سخن یا کار مطیع کردن*. ||محقق 
کرد |اآشکار كردن و ظاهر نمودن 
بیگناهی را "۱.۲ 
تبریر. (ت] (عل) چیز. از قطر المحيط): 
بت منه * تبريراًه ؛ نیافتم از وی چیزی. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطبا (e‏ 
تبویز. [تٍِ] (!) سفره. (لسان العجم شعوری 
ورق ۲۹۹ الف) (ناظم الاطباء), نطع. (ناظم 
الاطباء)* 
چنانکه عام شده نعمت فراوانش 
به پیش مردم و حیوان همی کشد تبریز, 
ابوالمعانی (از لسان العجم ايضاً). 
||میز و کرسی. |[نشیمن. (ناظم الاطباء). |انام 
شعبه‌ای از موسیقی, (غیاث اللفات). 


بویز. [تَ] (ع مص) پیدا و آشکار کردن 


چیزی. (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط). 
بیرون آوردن. (ترجمان علامة جرجانی) 
(زوزنی). ظاهر و آشکار کردن. (فرهنگ 
نظام). پیدا و گشاده کردن چیزی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||سبقت گرفتن اسب 
رمه را. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ||رهانیدن 
اسب سوار خود را. (قطر السحیط). یکسو 
بردن سوار خود را. (منتهی الارب) (ناظم 


| الاطباء). ||از اقران خویشتن درگذشتن 
| بفضل. (زوزنی) (ترجمان علامةٌ جرجانی) (از 


ا کک 2 ن تفل و 


1 - Taverne. 2 - Auberge. 


۳-نل: تیزه. رجوع به حافظ دکتر غنی 
ص ۳۷۴و ذیل آن شرد. نل: تیز. 

۴-در منتهی الارب واقرب الموارد و قطر 
المحیط: «مُبرّج» نوعی از حلّه که بر آن صورت 
برج باشد. 

۵ -در متهی الارب و آقرب الموارد و قطر 
المحیط تبریج بدین معنی نیامده است. 

۶ ی وت و 
المحیط اين معنی در تبرج آمده است. 

۷ - در اقرب الموارد و منتهی الارب اين معنی 
در ماده «تبریر» نیامده است. 
۸ - در اقرب الموارد و منتهی 
در ماده «تبریر» نیامده است. 
٩‏ - در اقرب الموارد و منتهی الارب این معنی 
در ماد «تبریر» نیامده است. 

۰- در اقرب الموارد و منتهی الارب اين معنی 
در مادۀ «تبریر» نیامده است. 


۰ تبریز. 


تبریز. 


(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تبریز. [ت] ((خ) نام شسهری است در 
آذربایجان در اقلیم پنجم... و مردم آنجا | کثر 
آهنگرند و جلال‌الدین سیوطی در لب‌الالباب 
نوشته که تبریز بالکسر شهری است قريب 
آذربایجان و این معرب ان است. (غياث 
اللغات). هدایت در انجمن آرا گوید: در شمال 
مغرب ایران واقع شده است و از شهرهای 
معظم بوده بواسطً محاربات سپاه ایرانی و 
عثمانی و زلزله‌های مکرر ویرانی یافته | کنون 
دویست هزار خلق در آنجا موجودند. در سال 
گذشته که ۱۲۸۳ ه .ق.بود بمرض وبای عام 
صد هزار خلق هلا کت یافتند و ما بجانب 
سراب و اردبیل فرار نمودیم. باری مقابر 
اولیاء در آن شهر بسیار بوده, اب و هوای 
سازگار دارد. | کنون چند سال است که ولیعهد 
پادشاه در تبریز حکمران است, فقیر بحکم 
شاهنشاه در خدمتش پسر میبرد. (انجمن ارا( 
لقب آن, دارالسلطنه. (نسخة خطی لفت محلی 
شوشتر موجود در کتابخانة مؤلف). نام 
بزرگترین شهر ایالت آذربایجان. (فرهنگ 
نظام). شهرستان تبریز یکی از شهرستانهای 
آذربایجان و مرکز استان سوم کشور است. از 
شمال محدود است بشهرستان مرند و اهر از 
جنوب بشهرستان مراغه. از خاور بشهرستان 
سراب و میانه و از باختر بدریاچه ارومیه و 
خوی. 

اب و هوا: هوای کنار دریاچۀ ارومیه معتدل 
نسبة گرم و مالاریایی است و قسمتهای 
جلگه. معتدل ولی قسمتهای کوهستانی آن 
معتدل و سردسیر ست 

ارتفاعات: کوه سهند در جنوب تبریز از 
باختر, از کنار دریاچۀ ارومیه به خاور تا کمر 
قاسم داغ در خاور بستان‌آباد امتداد یافته و 
بلندترین قلۀ آن حرم داغ به ارتفاع ۳۷۰۰ متر 
و کوه قاسم‌داغ به ارتفاع ۲۵۰۰ متر در خاور 
بستان آباد است. کوه میشاب یا میشوداغ که 
خطالراس کوه مزبور است حد مرزی 
شهرستان مرند و تبریز بوده و بلندترین قله ان 
علمدار به ارتفاع ۳۲۰۰ متر و دیگری آوزون 
یل ۲۸۰۰ متر میباشد و بعلاوه کوههای منفرد 
کوچک دیگری نیز در داخل شهرستان وجود 
دارد از ان جمله‌اند: کوه عون‌بن على در 
شمال خاوری شهر به ارتفاع ۰ متر که 
مقبرةٌ شاهزاده عون‌بن على از اولاد حضرت 
امیر(ع) در آن واقع است و زیارتگاه میباشد. 
کوه پکه چین در شمال تبریز به ارتفاع 0۰۰ 
متر که تلخه‌رود (آجی‌چای) از وسط این کوه 
و کوه عون‌بن علی عبور مینماید و کوه مرو در 
شمال باختری شهر تبریز و خاور صوفیان به 
ارتفاع ۲۲۵۰ متر میباشد. 

گردنه:گردنه‌های مهم این شهرستان یکی 


گردنه‌شبلی است که بر سر راه تهران و تبریز و 
در جنوب قریة شبلی واقع و به ارتفاع ۱۶۵۰ 
متر است. دیگری گردنة پایان در سر راه اهر و 
تبریز در کوه عون‌بن علی به ارتفاع ۱۶۰۰ متر 
میباشد و غير از این دو گردنه‌های دیگری هم 
هستند که در سر راههای مالرو دهات واقع 
شده‌اند. مانند: گردنة امیری داغ و گردنهةً 
طرزم. 

رود‌خسانه: علاوه بر رودهائی که در 
بخش‌های شهرستان تبریز جاری میباشند در 
داخل شهر دو رود نسبة بزرگ جریان دارد که 
یکی آجی‌چای یا تلخه‌رود است که از 
دامنه‌های جنوبی قوشه‌داغ واقع در شمال 
بخش آلان برآغوش از شهرستان سراب و 
دامنه‌های شمالی بزکش حد مرزی بین 
شهرستان سراب و میانه سرچشمه گرفته از 
وسط ارتفاعات عون‌بن على و کوه پکه‌چین 
از شمال شهر تبریز و بخش اسکو عبور نموده 
و در دو هزارگزی جنوب خورخوره به 
در اچه ارومیه مسیریزد. دیگری رود 
میدان‌چای يا میدانرود است که از دامنه‌های 
جنوبی کوه عون‌بن علی (در مواقع بارانی) 
سرچشمه گرفته از وسط شهر عبور نموده در 
شمال حکم آباد به تلخه‌رود ملحق ميشود. 
مسعادن : شهرستان تسبریز مانند سایر 
شسهرستانهای استان سوم یک شهرستان 
زراعستی است ولی دارای منابع زیرزمینی 
مهمی میباشد که فقط از بعضی معادن آن بطور 
غیر مکانیژه استفاده میشود از جمله: 

۱- معادن زغال سنگ در حومةٌ جنوب 
خاوری شهر (باغمیشه). 

۲ - معادن زرنیخ در حومة خاور تبریز. 
(بارنج). 

۳ - معدن نمک در دهات کنار دریاچۀ ارومیه 
که‌از آب دریا استخراج میکنند. 

۴ - معدن خاک رس در قریۂ لیقوان از 
دهستان سهندآباد که برای تهیۀ ظروف سفالی 
بکار میرود. 

بعلاوه دارای منابع زیرزمینی دیگری هم 
میباشد که هنوز اقدام به استخراج آنها نشده 
است مانند طلاء مس, زغال سنگ, نفت. در 
ناحیۂ بستان آباد تبریز آبهای معدنی گوگردی 
و فسفاته نیز وجود دارد. 

صنایع: در تاریخها و سفرنامه‌های خارجی 
شهر تبریز بواسطة تجارت و صنعتش با 
عشمانیها و گرجیها و روسها و کشور 
هندوستان یک شهر صنعتی و تجارتی معرفی 
شده است حتی در دورۀ مسغول که مرکز 
حکومت بود مورد نظر دول همجوار قرار 
گرفته و بیشتر صنعتگران و بازرگانان در این 
شهر جمع ميشدند. بعدها هم صاحبان ثروت 


پیشرو سایرین گردیده اقدام به تا سیس 


کارخانه‌های مهمی نمودند که هم از لحاظ 
مرغوبیت اجناس و محصولات و هم از لحاظ 
تولید ثروت ورفع بیکاری و فقر عمومی قابل 
اهمیت پودند که متأسفانه وقایم شهریور رشتۀ 
کار این کارخانه‌ها را هم مانند کارهای دیگر 
از هم گسیخته و در عرض این مدت نتوانستند 
سیر طبیعی خود را در پیشرفت دنبال کنند و 
عده‌ای از کارخانه‌ها هم در اثر سوء جسریان 
اقتصادی تعطیل گردیدند. 

صنایع عمدة شهرستان تبریز, فرش‌بافی و 
پارچه‌بافی (دستی و ماشینی) است. 

سازمان اداری: شهرستان تبریز از ۶ بخش 
تشکیل شده است: بخش بستان‌اباد که دارای 
۴ دهستان و ۱٩۱‏ آبادی و ٩۵۴۰۳‏ تن سکته 
است. بخش اسکو دارای ۳ دهستان و ۶۵ 
آبادی و ۵۱۵۴۹ تن سکنه است. بخش 
دهخوارقان دارای ۴ دهستان و ۴۵ آبادی و 
۹ تن سکنه است. بخش شبستر دارای 
۵ دهستان و ۷۱ ابادی و ۸۵۶۲۰ تن سکنه 
است. بخش سراسکند دارای ۲ دهستان و 
۹ آبادی و ۶۸۲۳۸ تن سکنه است. بخش 
خداآفرین دارای ۲ دهستان و ۱۰۳ آبادی و 
۳ تن سکنه است. موقعیت بخش 
خداآفرین ایجاب مینمود که تابع شهرستان 
اهر باشد ولی بواسطةً مرزی بودن تابع 
شسهرستان مرکزی استان سوم (تبریز) 
محسوب گردید. 

راهها: شوسة طهران و تبریز از بخش 
بستانآباد و خود شهر عبور نموده در 
شهرستان مرند بدو شعبهٌ شمالی و باختری 
مجزا میگردد. که راه شمالی بجلفا؛ مرز ایران 
و شوروی میرسد و راه باختری به ارومیه 
منتهی میشود که از طریق رواندوز بعراق 
مربوط میگردد. بغیر از راه مزبور شهرستان 
تبریز با بخشهای تابعُ خود غیر از خداآفرین 
بوسیلة جاد؛ شوسه ارتباط دارد و خود 
بخشها هم دارای جاده‌های شوسه بوده و بهم 
مرتبط ميشوند. هم چنین راء‌آهن جلفا و 
تبریز که در شمال شهر دارای ایستگاه بوده و 
این خط در صوفیان بدو قسمت منقسم 
میگردد که یکی بجلفا و دیگری بش فخانه 
منتهی میشود و بعلاوه خط آهن سرتاسری 
ايران که تا میانه امتداد یافته بود از جنوب 
شهرستان از بخش سراسکند شهرستان مراغه 
دهخوارقان و از باختر شهر تبریز عبور کرده 
براه اهن جلفا تبریز متصل شده است که بدین 
طریق راه آهن ایران با راه‌آهن‌های اروپا 
ارتباط یافته است. 

شهر تبریز مرکز شهرستان و استان سوم که در 
۸ هزارگزی شمال باختری تهران و ۵۰ 
هزارگزی شمال کوه سهند و ۱۳۵ هزارگزی 
جنوب خاوری جلفا (مرز ايران و شوروی) و 


تبریز. 


۵ هزارگزی خاور دریاچۀ ارومیه واقع 
است. مختصات جفرافیائی آن بشرح زیر 
میباشد: ‏ . 

طول ۴۶ درجه و ۲۳ دقیقه. عرض ۳۸ درجه 
و ۱۵ دقيقه و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۴۰۰ 
متر میباشد. اختلاف ساعت با تهران ۲۵ دقیقه 
و ۴ ثانیه است و بنابراین ساعت ۱۲ تبریزه 
ساعت ۱۲ و ۲۵ دقیقه و ۴ ثانیۀ طهران است. 
بنای اولیة شهر را برخی به خسرو کبیر پادشاه 
ارمنستان که معاصر اردوان چهارم پادشاه 
اشکانیان است نسبت میدهند. این دو با هم از 
سسلسله اشکانیان و دوست بودند. چون 
اردشیر سر سلسلة سلاطین ساسانی با چند 
تن متفق گردیده و اردوان را بقتل رساندند. 
خسرو بخونخواهی اردوان با اردشیر بجنگ 
برخاسته و پس از ده سال محاربه اردشیر به 
سرحد هندوستان فرار میکند و خسرو هنگام 
مراجعت در ایالت آتروپاتین (آذربایجان) که 
متصل بسرحد ارمنستان بود شهری بنا نمود به 
اسم داوریژ (در زبان ارمنی معنی انتقام دارد) 
که‌بعداً از کثرت استعمال به تاوریژ مبدل و در 
ثر اختلاط کلمات عرب و عجم ژ تبدیل به ز 
شده تاوریز گفتند که آنهم در زبان عامیانه به 
توریز مبدل شد که همان تبریز میباشد. 
حمدائه مستوفی مورخ ایرانی تبریز را 
قبةالاسلام و از بناهای زبیده خاتون زن 
هارون‌الرشید میداند که در سال ۱۷۵ ه .ق.بنا 
نموده و در عهد متوکل عباسی بسال ۲۴۰ 
ه.ق.بر اثر زلزله خراب و بوسیل خود او 
تجدید بنا گردیده و ۰ سال بعد از آن در 
سال ۴۳۰ «.ق.بواسط زلزله‌ای که قبلا 
بوسیلۂ ابوطاهر منجم شیرازی پیشگوئی شده 
بود خراب و در حدود ۴۰ هزار نفر از سا کنین 
شهر تلف شدند تا اینکه در سنه ۴۳۵ ه .ق.ابن 
محمد پسر رواد ازدی که از جانب خلیفه 
حا کم آن دیار بود به صلاح‌دید منجمین به 
تجدید بنای شهر اقدام نمود که بر طبق 
پیش‌گوئی منجم در یک ساعت سعد از سال 
مزبور بنای شهر را گذاشتند که دیگر از زلزله 
خرابی حاصل نشود این شهر در حملۀ مفول 
هم بواسطة حسن استقبال حکمرانان وقت از 
لشکر مفول از آسیب حملة خانمانسوز آنها 
در امان ماند ولی بعدها بر اثر سیل و زلزله و 
اشتشاشات داخلی چندین رهه خراب 
گردید. در تحولات بیست‌ساله اخیر اقدام 
بتوسعه و آبادی شهر بعمل امد و بواسطهً 
احداث باغهای گردش و خیابانها و 
ساختمانها در آبادی شهر کوشش گردید و 
فعلاً دارای خیابانهای اسفالته است که 
مهمترین آنها خیابانی است تقریباً خاوری و 
باختری از یک طرف یجادة تهران و از طرف 
باختر دو شعبه شده یک شعبه به ایستگاه 


راه‌آهن و شبستر و یک شعبه به شهرستان 
مرند و جلفا منتهی ميشود. در این خیابان یک 
گردشگاه که قبلاً قبرستان گجل نامیده میشد 
بباغ عمومی تبدیل شده که باغ گلستان نام 
دارد و باغ ملی ارک که دیوار تاریخی ارک 
علیشاه در کنار آن قرار دارد بنای شهرداری 


تبریز. ۶۳۷۱ 


قامات و زات بکد مدان ۳ 
سلاطین بزرگ راطعمةٌ حرص و آز خود 
کردند و علاوه بر این آسیب‌های بشری 
بلایای اسمانی از قبیل سیل و زلزله هم در از 
بین بردن علائم تمدن این شهر موّثر بود ولی با 
این همه حوادث بناهای تاریخی آن بحرص و 


ارک علیشاه 


در چهارراه شاهپور قرار گرفته است. دبگر 
خیابانی است شمالی و جنوبی از شمال 
بمیدان تسوپخانه که بناهای شهربانی. 
استانداری, بانک ملی و دارائی در ان واقع 
است و از جنوب به پادگان نظامی منتهی 
ميشود. خیابان لیل آباد شمالی و جنوبی است 
خیابان فردوسی از جلو باغ ملی تا بازار 
امتداد دارد و خیابان خاقانی یا ستارخان 
فعلی از روی پل شاهی که جدیداً با اسلوب 
فنی و بتون ساخته شده است عبور نموده به 
ناحیة شتربان در جنوب شهر میرسد و چندین 
خیابان فرعی و کوچک دیگر مانند تربیت و 
حافظ و منصور که خیابان اخیر هم پلی روی 
رودخانة میدان‌چای به اسم پل منصور دارد. 
أب اشامیدنی شهر تصفیه شده و بوسيلة 
لوله کشی تأمین میشود و منبع آب در جنوب 
خاوری شهر نزدیک درواز؛ تهران قرار گرفته 
و روشنائی شهر بوسیلة برق شهرداری و 
کارخانةکبریت‌سازی توکل و کارخانههای 
شخصی دیگر مانند کارخانه مهتاب تامین 
میشود که بهیچوجه تکافوی روشنائی شهر را 
بناهای تاریخی شهر: گرچه شهر تبریز 
بواسطةً اهمیتش اغلب مورد نظر سلاطین و 
قبایل جنگجو بود. بعضی در ترمیم و برضی 
در خرابی ان کوشیدند و دشمتان تمدن 


طمع غارتگران هنوز هم چشمک میزند. از 
بناهای معروف شهر بنای مسجد و ارک 
علیشاه است که عده‌ای به تاج‌الدین علیشاه 
وزیر غازان‌خان مغول نسبت میدهند. طاق 
آن شبیه طاق کسری و خرابة آن در باغ ملی 
شهر باقی است. 

مسجد کبود: از بناهای جهانشاه ترکمان 
سلیمی از ملوک قره قویونلوی آذربایجان و 
تاریخ بنای آن بخط ثلث بعبارت فی رابع 
ربیع اول سنة سبعين و ثمانمائه اقل العباد 
نعمقالدین محمدالنواب در چهارم ربیم‌اول 
سئهٌ ۷۸۰ھ .ق.را میرساند. کاشیهای ان در 
نوع خود مهم ولی بخارج برده شده است. 
امامزاده سیدحمزه و آمامزاده صاحب‌الامر و 
امامزاده عون‌بن علی از بناهای تباریخی و 
زبارتگاهند. و مسجد جمعه استاد شا گردجزء 
آثار باستانی است. 

کارخانه‌ها: دارای یک کارخانة مهم پارچۂ 


۱ پشمی و پتو و کاموابافی پشمینه و کارخانۀ 


نخ و پارچه و اجناس نخی و پشمی بنام 
بوستان و ظفر و بافندگی آذربایجان و چندین 
کارخانة کش‌بافی و جوراب‌بافی و دو 
کارخانة چرمسازی بنام خسروی و ایران و 
دو کارخانة کبریت‌سازی توکل و ممتاز و دو 
کارخانۀ صابون‌سازی و دو کارخانۀ 
نوشابه‌سازی و کارخانه آردسازی و 


۲ تبریز. 


فرش‌بافی که رویهمرفته ۲۰ کارخانه مهم به 
ثبت رسیده است که کارگران آنها بیمه و 
مشمول قانون کار میباشند و تعدادی زياد 
کارخانه‌های منفرد فرش‌بافی, قیطان‌بافی و 
ملیله‌بافی» که این کارخانه‌ها در سنازل و 
کاروانسراها دایر است و کارگران آنها مشمول 
قانون کار نمیباشند. 

فرهنگ : در حدود ۵۰ باب دبستان و ۱۳ 
باب دبیرستان ۳ کلاسه, ۲ باب دبیرستان ۵ 
کلاسه. ۵ باب دبیرستان ۶ کلاسه. ۲ باب 
دانشسرا و یک باب دانشسرای عالی دارد و از 
دانشگاه هم شعبة پزشکی وادبیات و 
کشاورزی دائر میباشد. توضیح انکه امار 
فوق از لحاظ دخترانه و پسرانه یکجا نوشته 
شده ۴ باب کودکستان و یک هنرستان 
صنعتی نیز دارد. 

ب هداشت ت: دارای یک بسیمارستان 
ا ۵ تختخوابی و بیمارستان 
راه‌آهن ۰ تختخوابی و ۵ بیمارستان دولشی 
که جععاً ۱۷۴ تختخواب دارئد و پیمارستان 
کودکان و زایشگاه نسوان که هر کدام ۴۰ 
تختخواب و زایشگاه شیر و خورشید ۶۵ 
تختخواب دارند و ۴ باب بیمارستان و 
زایشگاء خصوصی که جمعاً دارای ۳۵ 
تختخوابند. تبریز مرکز کلية ادارات دولشی 
مربوط به استان سوم و پادگان نظامی و هنگ 
ژاندارمری و دارای ایستگاه بیسیم و رادیو و 
فرودگاه هواپیمائی و ایستگاه راهآهن است و 
دارای باغهای میوه از قبیل گیلاس. سیب. 
آلبالی, گوجه و به و باغهای انگور میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). تبریز در گوشة 
شرقی جلگۀ رسوبی همواری واقع شده که 
مساحتش تقریبا ۵۵ × ۳۰ کیلومتر سربع 
اعد این جلگه شیب غلاینی بسوی ساحل 
شمال شرقی دریاچ ارومیه دارد و بوسیلهً 
چند رودخانه آبیاری میشود که مهمترین آنها 
آجی‌چای (تلخ‌رود) است که از سمت جنوب 
غربی کوه سولان (سبلان) سرچشمه میگیرد 
و پس از عبور از محاذات قراجه‌داغ یعنی حد 
گم 
شهر میگذرد. مهران‌رود (میدان چای کنونی) 
که‌در وسط شهر جاری است 9 
تلخ‌رود ملحق میشود. 

ارتفاع اطراف مختلف تبریز را طبق نقشة 
جغرافیایی روسی میتوان بین ۱۳۵۰ تا ۵۰۰ 

متر دانست و در ناحيهٌ شمال شرقی شهر کوه 
عینلی - زینلی (زیارتگاه عونبن علی و 
زیدبن علی) بچشم مبخورد که ارتفاعش 
۰ متر است و بمثابۀ رشته‌ای است که 
سلسلة جبال قراجهداغ را که در شمال و 
شمال شرقی واقع شده بدامنةکوه سهند که 
مرتفعترین قللش در حدود ۳۵۴۷متر میباشد 


متصل میکند (این کوه تقریباً در پسنجاه 
کیلومتری جنوب شهر قرار دارد) چون 
قراجه‌داغ منطقه کوهستانی و کم‌حاصل و 
کم‌جمعیت است و کوه بزرگ سهند تمام 
فاصلهٌ بین تبریز و مراغه را اشغال کرده است 
لذا تبریز یگانه راه مناسب برای مواصلات بین 
شرق (امتداد آستارا [واقع بر کرانةٌ بحر خزر ]ه 
اردبیل, تبریز و طهران, قروین, میانه. تبریز) و 
غرب (امتداد طرابوزان, ارزروم. خوی» 
) و شمال (امتداد: تفلیس. ایروان. جلفاء 
مرند. تبریز) میباشد. 
بالاخره چون دامنه‌های کوه سهند معبر بسیار 
باریکی بر کرانة شرقی دریاچۀ ارومیه ایجاد 
کرده لذا راه مواصلات بین شمال (ماوراء 
قفقاز, قراجه‌داغ) و جنوب (مراغه, کردستان) 
باید از تبریز بگذرد. 
تبریز بجهت موقع جفرافیایی ممتازش مرکز 
استان حاصلخیز و وسیع آذربایجان (واقع 
بین ترکیه و ماوراء قفقاز روسیة شوروی) و 
یکی از شهرهای پرجمعیتی است که میان 
استانبول و هند واقع شده (و جز تفلیس و 
تهران و اصفهان و بغداد که از همین قبیل 
بشمار میروند) هیچ شهری بپای آن نمیرسد. 
شمارء سا کنین تبریز در حدود ۰ تن 
است ۱ هوای تبریز در زمستان سخت است و 
در آن برف فراوان میبارد و در تابستان بعلت 
نزدیکی کوه سهند و وفور باغهای اطراف, هوا 
معتدل و ملایم میگردد. هوای شهر بطور کلی 
سالم است و شیوع بیماری وباو حصبه 
مربوط بمراعات نشدن بهداشت عمومی است 
کثرت وقوع زمین‌لرزه یکی از خصوصیات 
تبریز بشسمار میرود. شگفت‌آورتربن 
زمین‌لرزه‌ها در سال ۲۲۴ ه.ق./۸۵۸مو در 
سال ۴۳۴ ه .ق./ ۱۰۴۲ م اتفاق افتاده است. 
زمین‌لرزۂ اخیر راناصرخسرو در کنات 
(سفرنامة) خود ذ کر کرده است و ابوطاهر 
منجم شیرازی وقوع آن را قبلاً خبر داده بود... 
چنبش و حرکت خفیف زمین تقریباً هر روز 
در تسبریز حادث میشود و آن را بفعالیت 
آتش‌فشانی کوه سهند نسبت میدهند اما 
«خانیکوف» | کثر این جنبشها را از اختلاف 
تفییر محل خودبخود طبقات زمین میداند. در 
عهد ناصرالدین شاه باروهای شهر بکلی از 
بین رفت... بدین جهت قسمتی از شهر که 
موسوم بقلعه (شامل محلات: چارمار 
سرضاب, درهم‌چی, ویجویه [عامیانه: 
ورجی ]. مهادمهین [عامیانه: میارمیار ]» نوبر. 
مقصودیه و غیره) بود | کنون از قسمت بیرون 
حصار (محلات: اهراب: لیل اباد [عامیانه: 
لیلاوا ]. چرنداب. خیابان, باغمیشه... الخ) 
جدا نیست و همچنین قصبات حومه قدیم 
واقع در سمت مغرب شهر (امیرخیز, 


۰ 


تبریز. 
چوست‌دوزان حکم اباد (عامیانه هکماوار | 
تراک فراایاے ار وبا 
خطیب) و مارالان (واقع در سمت جنوب 
شرقی) بشهر ملحق شده است و شهر از سمت 
غرب و جنوب غربی توسعه پیدا میکند... 
اسم آن: 
نام این شهر همچنانکه در سعجم البلدان 
ياقوت ج ۱ص ۲ آمده تبریز آ تلفظ میشده 
است. و ياقوت در این تسمیه به ابوزکریای 
تبریزی (شا گردابوالعلاء مصری ۳۶۳ - ۴۴۹ 
دی نک لی ارا :میت 
میکرد استناد میکند. (ن ک: السمعانی. کتاب 
الانساب, مجموع گیب. ماده التنوخى) و 
سیداحمد کسروی تبریزی در آذری يا زبان 
باستان آذربایگان. طهران, ۱۳۰۴ ه.ش. 
ص۱۱ برد فانط تبریز پکسر تاه یکسی از 
خصایص لهج منسوب به خزرها است اما 
بگانه تلفظ کنونی تبریز بفتح تاء میباشد و در 
خود تبریز بر وفق لهج ترکی آذری بطور 
مقلوب یعنی تربیز تلفظ ميشود. منابع ارمنی 
این تلفظ را بفتح اول تأئید میکنند. «فاوست» 
بیزانسی (در فرن چهارم) آن را «تورژ» " و 
«تورش»؟ نوشته و داسزیک» (در قرن 
بازدهم میلادی) «توره ۵ و «واردان» (در 
قرن چهاردهم) «تورژ» * و «دورژ» ۲ ذ کر 
کرده‌است. و گویا تسميه اخیر از لهجذ عامیانة 
ارمنی مشتق شده و اصل کلمه «د -ای - 
ورژ»" میباشد که معنی «این برای انتقام 
است» دارد... پس هم منابع ارمنی تائید 
میکند که نام شهر در قرن پنجم (بلکه چهارم) 
میلادی «تورژ» ٩‏ بود و هم پپارسی «تورز» " 
تلفظ کرده‌اند ۱۱ 
بمعنی «تب ریز» و «تب پنهان کن» و بقول 
اولا جلبی «ستمه ۱ 
احتمال میرود این تسمیه یعنی «پنهان کنند 
تف و گرما» با جنبش‌های آتشفشانی کوه 
سهند مربوط باشد [و همچنین به تپریز که نام 
معبری است بين بایزید و وان...] .و خط 
ازع فرصت یسمل تهاوی مات زا 
نشان میدهد «تپ > تو»"' و بخصوص 
وبنظر میرسدکه 


و آن در زبان فارسی متداول 


است و 


«رفه ۱۳ بدل از «رچ» 


۱-بر طبق آمار سال ۱۳۶۵ جمعیت شهر 
۲ تن بوده است. 


2 - 2۰ 3 - ۰ 

4 - ۰ 6 - ۰ 

6 - ۰ 7 ۰. ۰ 

8 - da-i-vrezh, 9 - Thavrezh. 

10 - tavrez. 11 - Hûbschmann. 

۲-سیمه؛ صیتمه 51108 به ترکی تب» و 
دوکو جو 0614060 ریزنده را گربند. 

13 - taw<tap. 14 - rezh. 

15 - rec, 


تبریز. 


پایستی این تسمیه بسیار قدیمی یعنی قبل از 
دوره ساسانی و شاید قبل از اشکانی باشد.... 
تاریخ آن: 
این مسأله که آیا تبریز عیناً نام یکی از 
شهرهای قدیم ماد بود یا نه مشاجرۂ زیادی بر 
پاکرده است... از تجزیه و تحلیل صیغۂ ارمنی 
که قبلا اشاره شد کمتر محتمل است که تبریز 
همان کلمۂ یونانی" باشد که بطلمیوس آن را 
در فصل دوم از جزء ششم آورده است... 
واردان مورخ ارمنی که در قرن چهاردهم 
میلادی میزیسته نوشته: بانی تبریز خسرو 
ارشا کی (اشکانی ۷ — ۲۳۳۲ م.) حکمران 
ارسنی است و آن را برای گرفتن انتقام از 
اردشیر (۲۲۴ - ۲۴۱ م.) نخستین پادشاه 
ساسانی قاتل اردوان (ارتباخوس) آخرین 
پادشاه پارتی بنا کرده است ۲ این داستان در 
هیچ مأخذ پاستانی دیده نشده است و شاید 
علت پیدایش | ن اشتقاق عامیانه‌ای باشد که 
N‏ «فاوست بیزانس» 
ترجه لوتر ۲ ... فقط این آمده که هنگام 
فرمانروایی ارشک دوم حکمران ارمنستان 
(۳۵۱ - ۳۶۷ م( «واسا ک» سردار ارمنی په 
شاپور دوم ساسانی (۳۰۹ - ۳۷۹ م.) که در 
«تورژ» اردو زده بود حمله کرد و «بویکان» 
سردار ایرانی را بکشت و قصر شاهی را آتش 
زد و تیری بسوی مجسمهٌ شاه که در انجا 
وجود داشت انداخت و سپس «موشق» پسر 
«واسا ک»سپاه ایران را در تبریز شکست داد. 
بايد توجه دا شت که اسم «تبرمئیس» ؟ نیز با 
اسم «تورژ» مشتبه نشود چه تبرمئیس شهری 
بود در مشرق گنزکا (جنزکه) و هرا کلیوس 
امپراتور روم در ۶۲۳م. پس از ویران ساختن 
گنزگاء شهر تبرمئیس و آتشکده آن را طعمة 
و نات 2 
حکومت عرب: 
اهتمام عرب هنگام فتح آذربایجان بسال ۲۲ 
ھ.ق./۶۴۲م. متوجه سمت اردبیل بود و در 
بین شهرهایی که مرزبان ایران بگردآوری 
سپاه میپرداخت نامی از تبریز برده نشده 
است. (لبلاذری ص ۳۲۶) و لابد پس از 
ویرانیهایی که بنا بنوشتة «فاوست» در آن رخ 
داده, در أن موقع قریه‌ای بیش نبوده است. اما 
روایت بعدی که در کتاب نزهةالقلوب ۳۷۰ 
ه.ق,/۱۳۴۰م. آمده و بنای تبریز را بسال 
۷۵ «.ق./ ۷۹۱ م. به زبیده زن خلیفه 
هارونالرشید نسبت داده شاید از اینجا ناشی 
شده است که پس از مصادرءٌ املا ک امویان 
ورثان از اعمال آذربایجان در کنار ارس به 
زبیده رسید. 
درکتاب بلاذری ص۳۳۱ و ابن‌الفقیه 
ص۲۵۸ و ياقوت ج ۱ص ۸۲۲ آمده که 
تجدید بنای تبریز و آباد ساختن آن از 


کارهای خانواده «رواد ازدی» اوها 
پسرآن او الوچنا و دیگران بود که بارویی بدور 
e‏ طبری در ج ۲ص ۱۱۷۱ و ابن 
ار در ج ۶ص ۳۱۵ ا از شورش 
ِ ۲۲۰-۲۰« .ق.)یادآور میشوند, در 
بین غالبین شخصی بود بنام مجمدین بعیث که 
یکی شاهی که از 
الوجنا گرفته بود و دیگری تبریز (بدون 
شرح) ... 
ا .ق./ Af.‏ یعنی سال 
تألیف کتاب ابن خرداذبه, تابع محمدبن الرواد 


دو قلعه در تصرف داشت 


بود. (ابن خرداذبه ص .)۱۱٩‏ در ۲۴۴ ھ.ق. 
این شهر بواسطة زمین لرزه ویران شد اما در 
زمان حکومت متوکل ۲۳۲ - ۲۴۷ ه.ق 
دوباره آباد گردید. 

بر طبق نوشتة اصطخری, تبریز چند بار دست 
بدست شده (حوالی سال ۰ھ .ق.ص ۱۸۱ 
از کتاب وی). تبریز و جبروان (دهخوارگان؟) 
و اشنو بنام سرزمین بنی‌ردینی که در انجا 
حکومت داشتند خوانده میشد. اما در روزگار 
نشانی از بنی‌ردینی نبود. رجوع.به کتاب ابن 
حوقل ص ۲۸۹ شود. و گویا امرای این ناحیه 
در ادارۂ امور عملاً استقلال داشتند, چه در 
تاریخ بنی‌ساج که از سال ۶ تا ۷ ظ. ق 
فرمانروای آذربایجان بودند د 
اشارتی به دخالتشان در اصور تسیریز نشده 
اسک اینک پاره‌ای حوادث...؛ در ۴۳۲۰ 
ه.ق. وهسودان‌بن مهلان (مملان؟) عد 
زیادی از رسای غز را در شهر تبریز بقتل 
رسانید. (ابن‌الاشیر ج ٩‏ ص ۲۷۱). در سال 
۴ د .ق.تبریز در نتیجه زلزله ویران شد. .. 
در ۴۳۸ ناصر خسرو امیری را در تبریز نام 
میبرد که به اسم سیف‌الدوله و شرف‌المله 
اپومنصور وهسودان‌بن م‌حمد (مملان؟) مولی 
امیرالمؤمنین خوانده میشد. در سال ۴۴۶ 
ه.ق.أمیر منصور وهسودان‌بن محمد روادی 
نسبت به طفرل اظهاراطاعت گرد.. 

تبریز در نخستین قرنهای هجری: 

در حالیکه ابن خرداذبه ص ۱۱۹ و بلاذری 
ص ۳۳۱ و طبری ج ۳ص ۱۱۷ و ابن فقیه 
ص ۲۸۵ و اصطخری ص ۱۸۱ تبریز را یکی 
از شهرهای کوچک آذربایجان یاد میکنند. 
مقدسی زبان بمدح آن میگشاید و معاصر وی 
ابن حوقل در حدود ۳۶۷ ه.ق.تبریز را از 
لحاظ آبادی برتر از اغلب شهرهای کوچک 
آذربایجان میشمارد و میئویسد: «تجارت آن 
رواج دارد و نوعی پارچة معروف به آرمنی در 
آنجا بافته میشود» ابن مسکویه ستوفی در 
۱ «.ق. میگوید: «تبریز شهر مهمی است. 
باروی محکمی دارد. باغهای پردرخت آن را 
احاطه کرده است. مردم أن شسجاع. 


تبریز. ۶۳۷۳ 


پرخاشجوی و توانگرند. و ناصرخسرو در 
۸ «.ق.مساحت تبریز را ۱۴۰۰۱۴۰۰ 
گام نوشته که بنظر نمیرسد متجاوز از یک 
کیلومتر مربع باشد. 
عصر سلجوقی: در زمان سلاجقة بزرگ از 
تبریز کم یاد شده است. طغرل جشن ازدواج 
خود را با دختر خلیفه در نزدیکی این شهر 
برپا ساخت. (راحةالصدور ص۱۱۱ در 
۴ د«.ق.سلطان برکیارق در جنگ با 
ریبعت تفای لوب 
ریز عقب‌نشینی کردم موقعی که دو برادر 
با هم آشتی کردند تبریز نصیب محمد شد و در 
۸ ه.ق. سعدالملک را به وزارت برگزید. 
در ۵۰۵ هھ.ق. نام امیر سوقمان‌القطبی حا کم 
تبریز برده شده. او مسؤسس سلسلة شاهان 
ازمن است که از سال ۴۹۳ تا ۶۰۲ ھ.ق.در 
اخلاط فرمان رانده‌اند. آذربایجان در زمان 
سلاجقه عراق که همدان را 1 
.در ۵۱۴ ه.ق 
سلطان محمود برای رفع وحشتی دا اش 
و تاز گرجبها در دل مردم تبریز افتاده بود 
مدتی در آن شهر توقف کرد. در این هنگام 
اتابکی آذربایجان با شخصی به نام کون 
طوغدی بود. پ پس از درگذشت وی (۵۱۵ 
و مت وی اس اعد هی 
گرفتن تبریز از دست طغرل (برادر سلطان) 
شش بسیار نمود ولی در این کار توفیق 
نیافت و فرماند؛ سپاه موصل به امر سلطان 
محمود به ولایت آذربایجان منصوب گردید. 
اما وی نیز بسال ۵۱۶ه.ق. بدروازة تبریز 
کشته شد. بعد از وفات محمود ۵۲۵ ه.ق. 


بودند آهمیت شایانی داشت 


مسعود پرادر وه تم وا امد داود پسر 
سلطان محمود او را محاصره کرد. وی اچار 
شهر را ترک گفت و بالاخره داود تبریز را مقر 
حکومت خود ساخت. و از این شهر بر اقطاع 
وتيول بزرگی که آذربایجان و اران و 
ارمنستان را تشکیل میداد حکومت راند 
(۵۲۶ - ۵۳۳« .ق.)... از زمان اتسابکی 
قزل‌ارسلان (۵۸۲ - ۵۸۷) تبریز برای هميشه 
پایتخت آذربایجان گردید... 

مغول‌ها: در سال ۵۶۱۷ .ق.مغولها به باروی 
تبریز حمله بردند و با دریافت غرامت 
بازگشتند. سال بعد باز مفولها هجوم آوردند. 
تابک فرار کرد ولی شمس‌آلدین طغرایی 
پایداری کرد و مفولها پس از دریافت مبلغی 
دیگر تبریز را ترک کردند. در سال ۱ ده .ق 


.Tabpim مأخوذ از‎ Tabpis -۱ 
St. Martin, Mémoires ۲-رجوع شردبه:‎ 
sur 1’ Arménie, P. 423. 
3 - Lauer. 4 - Thebarmais. 
5 - Théophane. p. 474. 


۴ تبریز. 


طايفة دیگری از مغولها به تبریز آمدند و از 
اتابک خواستند خوارزمیانی که در تبریز 
مانده‌اند تسلیم آنان کنند و چنین شد. در ۲۷ 
رجب ۶۲۲ خوارزمشاه از مراغه وارد تبریز 
شد. اتابک فرار کرد و مردم مقدم خوارزم‌شاه 
را گرامی داشتند. جلال‌الدین شش سال در 
تبریز فرمان راند. 

در سال ۶۲۷ه.ق.رشیس ال ترکمن 
گوشیالوا و حا کم رویین‌دژ بحوالی تبریز 


دست‌انسدازی کسردند. در ۶۲۸ه.ق. 


چلال‌الدین آذربایجان را ترک کرد و مغولها بر 
تمام آذربایجان و بر تبریز که مرکز و مورد 
توجه بود دست یافتند. 

ایلخانان مغول: هنگام ذرمانروایی اباقا 
(۶۶۳- ۶۸۰ .ق.)تبریز پایتخت رسمی شد 
وتا زمان الجایتو مرکز جانشینان وی بود. در 
۸ زمان فرمانروایی ارغون وزير یهودی 
وی سب دالدوله. پسرعم اپسومتصور را 
بحکومت تبریز گماشت. در زمان گیخاتو 
درآمد تبریز هشناد تومان (در حدود ده هزار 
مثقال زر مسکوک) تخمین شده است. 

در زمان غازانخان تبریز بحد أعلای رونق و 
شکوه رسید. این پادشاه در ۴ به تبریز وارد 
شده و در قصری که ارغون در قریة شام (واقع 
در مغرب شهر و ساحل چپ آجی‌چای) بنا 
کرده بود اقامت گزید... و سپس اوامر مؤکدی 
برای تخریب بتخنهها و کلیساها و معابد بهود 
و تربانگاههای مقدس صادر کرد. اما در سال 
بعد مردم به هثوم پادشاه ارمنستان ملتجی 
شدند و بخواهش وی این امر ملغی شد. 

در سال ۶۹۹ هی غارانهان پس از بازگشت 
از حملهٌ سوریه تصمیم گرفت که شام 
سابق‌الذکر را برای خود آرامگاه ابدی اختیار 
کند. لذا عمارت محکمی بنیاد نهاد که از گنبد 
سلطان سنجر سلجوقی به مرو که در آن 
هنگام بلندترین عمارت اسلامی بشمار 
میرفت مر تفع تر بود. در این بنای بزرگ علاوه 
بر یک ضریح گنبددار, یک مسجد دو مدرسه 
(یکی برای شافعیه و یکی برای حنفیه). یک 
دارالسسیاده (ضیافتخانة سادات)؛ یک 
بیمارستان. یک رصدځانه (مشل رصدخانۂ 
مراغه)» یک کتابخانه, یک دیوان‌خانه, یک 
ساختمان برای اعضای اداری این دستگاه, 
یک آب انبار و چند گرمابه وجود داشت. 
موقوفات آن بر یکصد تومان طلا بالغ میشد. 
و در هر یک از درواژه‌های جدید شهر 
کاروانسرا و بازار و گرمابه‌ای برای مسافرین 
بنا کرد و از اقصی نقاط کشور درختان میوه به 
تبریز آورد و به آبادی و زیبایی شهر افزود. در 
آن هنگام طول باروی تبریز بالغ بر ششهزار 
گام بود. غازان باروی جدیدی به دور شهر 
کشید که طولش در حدود ۰۰ ۰ گام 


(چهارفرسخ و نیم) بود و تمام باغها و 
محله‌های کوه ولیان و سنجران جزو شهر 
بحساب می‌آمد و در نزد باروی مزبور دامنۀ 
تپه‌های کوه ولیان ( که | کنون کوه سرخاب یا 
عینلی زینلی خوانده میشود) یک سلسله 
عمارات زیبا بوسیل وزير شهیر رشیدالدیین 
برپا شد که بعدها به ربع رشیدی معروف 
گردید.(نزهةالقلوب ص ۷۶). نامه‌ای در دست 
است که رشیدالدین ضمن آن از پسرش 
خواسته که چهل تن پسر و چهل تن دختر 
رومی برای تکثیر جمعیت و اسکان در یکی 
از قراء کوی جدید بفرستند. (رجوع بتاریخ 
ادبیات براون ج ۳ ص ۸۳ شود). و از دلائلی 
کےا یکدی و بات و مرگ 
شاهنشاهی پهناوری از رود جیحون تا مصر 
بود بکار رفتن سکه‌های طلا و نقره و کیل و 
گزپرابر واحد تبریز در آن نواحی است. در 
سال ۷۰۵ ه.ق. جانشین غازانخان, اولجایتو 
پایتخت را از تسبریز به سلطانیه منتقل 
ساخت... از آنچه درخور ذ کر میباشد مسجد 
بزرگی است که وزير تاج‌الدین علیشاه در 
۱ -س«.ق.(در خارج کوی مهادمهین) به پنای 
أن پرداخت. در ۷۱۷ ه .ق.زمان ابوسعید, 
رشیدالدین وزير مستعفی به تبریز رفت اما 
سال بعد برای روبرو شدن با قضاء محتوم آنجا 
را ترک گفت» املا ک‌او مصادره و ربع رشیدی 
تاراج گردید. سپس فرزند وی غیاث‌الدین بنا 
بخواهش ابوسعید به قدرت رسید و ربح 
رشیدی را توسعه داد... 

جلائریان و چوپانیان: در زمان جلائریان 
تبریز مجددا مرکز حکومت شد و اشرف ۷۳۴ 
- ۷۵۶« .ق.یکی از امراء جلایریان نفوذ و 
قدرت را از تبریز تا فارس بط داد. از آثار 
جلایریان مقبرة دمشقیه است و دیگری بنای 
عظیم دولتخانه که بامر سلطان اویس بنا شده 
و دارای بیست هزار اطاق بود. 

عصر تیمور: نخستین یورش تیمور به ایران 
بال ۵۷۸۶ .ق. تا سلطانیه بود. در سال ۷۸۷ 
ه.ق. تقتمش عده‌ای از سپاهیان خود را به 
آذربایجان فرستاد. این عده به تبریز حمله 
کردندو پس از استیلا دست بغارت زدند و 
کمال خجندی یکی از مشایخ بزرگ ايران را 
مقتول ساختند. در سال ۷۸۸ سلطان احمد 
جلایری که تازه وارد تبریز شده بود بوسیلۀ 
تیمور طرد شد و تیمور در شام‌غازان اردو زد 
و غرامتی بنام (مال امان) از مردم تبریز گرفت. 
در ۷۹۵ هی یرل هلاکوکه شامل 
آذربایجان. ری گیلان. شیروان. دربند و 
سرزمین‌های آسیای صفیر بود به مبرانشاه 
بخشیده شد و تبریز پایتخت این اراضی گر دید 
و سه سال بعد میرانشاه دیوانه شد و دست 
بقتل و ویران ساختن بناها زد و در ۸۰۲ه.ق. 


تبریز. 


به ابر تیمور, میرزا عمر پسر میرانشاه به 
امارت رسید. پس از تیمور بين عمر و 
برادرش اپوبکر نراع افتاد. در سال ۸۰۹ 
مجددا تبریز بدست سلطان احمد جلایری 
افتاد و مسردم شادی.بسیار نمودند. در 
ربیع‌الاول همان سال ابوبکر به تبریز حمله 
کرد ولی بر اثر شیوع بیماری طاعون جرأت 
نکرد وارد شهر شود. 

قره‌قویونلوها: در ۸۰۹ ه.ق.قسره‌یوسف 
یکی از ترکمانان قره‌قویونلو در کنار رود 
ارس بر ابوبکر چیره شد. ابویکر هنگام 
عقب‌نشینی شهر تبریز را دستخوش تاراج 
قرار داد... 

در سال ۸۲۳ قره‌یوسف درگذشت. میرزا 
بایسنقر موفق شد تبریز را مسخر سازد. 
شاهرخ پس از اینکه پسران قره‌یوسف را در 
زمستان شکست داد در ۸۳۲ اسکندر پسر 
قره‌یوسف را که بستطانیه دست بافته بود 
منهزم ساخت, و در ۸۳۴ آذربایجان را به 
ابوسعید پسر قرهیوسف که اظهار اطاعت کرده 
بود بخشید. سال بعد ابوسعید به دست 
برادرش اسکندر مقتول شد و شاهرخ بار 
دیگر به تبریز آمد, اسکندر عقب‌نشینی کرد و 
برادرش جهانشاه بشاهرخ پیوست و اظهار 
اطاعت و مودت کرد و در زمستان سال ۸۳۹ 
حکومت آذربایجان را به جهانشاه سپرد. 
جع میتی که جهانگا در رو ا 
مسجد کبود ( گوگ مسجد) است ( گرچه 
برزین بنای این مسجد را از بیگم خاتون زن 
جهانشاه میداند). 

آق قویونلوها: در ۸۷۲ ه.ق. جهانشاه 
بدست آوزن حسنکشته شد. با آنکه حسنعلی 
درویش پر اسکندر و پس از او حسنعلی 
پسر دیوانة جهانشاه به تخت تبریز نشستند و 
مورد حمایت اپوسعید تیموری واقع شدند, 
اوزن حسن در ۸۷۳ تبریز را متصرف شد و 
پایتخت خود قرار داد. حسن در ۸۸۲ ه.ق. 
درگذشت و در مدرسۀ نصریه که خود ساخته 
بود مدفون گشت. و پسر وی یعقوب هم پس 
از دوازده سال سلطنت نسبة ارام وفات یافت 
و در همان مدرسه دفن شد. یعقوب در ۸۸۸ 
در باغ ساب اباد قصر خت بهشت زا با 
کرد. گویند در سقف ایوان این قصر تصویر 
جنگهای مهم ایران و تصاویر سفرا و غیره 
تقاشی شده بود. در حرمسرای این کاخ هزار 
زن سکونت داشتند و در پهلوی کاخ یک 
میدان بزرگ و یک مسجد و یک بیمارستان 
که میتوانست هر روز از هزار بیمار پذیرانی 
کندبنا شده بود. 

صفویه: اسماعیل اول در ۹۰۶ ه.ق. میرزا 
الوند آق‌قویونلو را شکست داد و به تبریز 
دست یافت. پیشتر مردم تبریز را که مذهب 


تبریز. 

تسنن داشتند مجبور بقبول مذهب شیعه کرد و 
مخالفین را بسختی سرکوب ساخت و بسبب 
کینه‌ای که از آق‌قویونلوها داشت قبر 
گذشتگان آنان را شکافت و اجساد آنان را 
آتش زد و ویرانی‌هایی در آن شهر بوجود 
آورد. در ٩۲۰‏ ه.ق.بر اثر جنگ چالدیران 
قشون عخمانی وارد تبریز شدند و پس از 
تصرف خزاین شاهان و کوچاندن هزار نفر 
صنعتگر به قسطنطنیه عقب‌نشینی کردند و 
همین امر موجب شد که پایتخت شاه 
طهماسب به نقطٌ دورتری یعنی قزوین منتقل 
شد. در ٩۴۱‏ ه.ق.سپاهیان عشمانی وارد 
تبریز شدند و مدتی بر آن دیار فرمانروایی 
کردند تا عاقبت بر اثر سرما مجبور به 
عقب‌نشینی شدند. سپاهیان ایران فرصت را 
غنیمت شمرده بر آنان تاختند و تا شهروان 
پیش رفتند. در ۹۵۵ سلطان سلیمان مجدداً به 
تبریز حمله کرد و پس از پنج روز توقف بر 
اثر از بین رفتن آزوقه بدست سربازان ایران 
مجبور به عقب‌نشینی شد. در ۹۶۲ ه.ق. 
قرارداد صلح بین ایران و ترک منعقد شد و 
سی سال دوام یافت. در ٩٩۳‏ ه .ق,بار دیگر 
سپاه ترک به تبریز حمله‌ور شدند و با دادن سه 
هزار تن تلفات به تبریز دست یافتند و شهر را 
سه روز غارت کردند. با آن که لشکریان ایران 
ی رو رای E‏ ور 
را آسوده نمیگذاشتند و شهر دست به دست 
میگشت در ۹۹۸ بنا به قرارداد شوم شهرهای 
مغرب ایران و ماوراء قفقاز به دست ترکها 
افتاد و عملاً بر تبریز دست یافتند. ولی هفت 
سال بعد شاه عباس بطور نا گهانی اصفهان را 
ترک گفت و پس از دوازده روز خود را به 
تبریز رسانید و لشکر ترک را شکست داد و 
حا کم شهر را تسلیم کرد و مردم تبریز ترکان 
شکست‌خورده را به خا ک و خون کشيدند. و 
به دعوت شاه عباس مردم آثار عشمانی را 
بکلی از بین بردند. در ۹ بار دیگر جنگی 
بین ترک و ایران درگرفت و باز به عقب‌نشینی 
ترکها منجر گشت. و معاهد؛ ۱۰۲۲ ه.ق. 
منعقد شد, و وضع بحال آنچه در زمان شاه 
طهماسب و سلطان سلیمان بود بازگشت. در 
۷ جنگی درگرفت و ترکها شکست 
خوردند و معاهدۀ دیگری معادل معاهدۀ 
۲ ۱ ملعقد شد. 

پس از درگذشت شاه عباس, نزاع بین ایران و 
ترک شدت بافت. سلطان‌مراد چهارم در 
۰۵ به ایران حمله آورد و وارد تبریز شد و 
قشون خود را به تخریب شهر فرمان داد و پس 
از ویرانی شهر هنگام زمستان عقب‌نشینی 
کرد و ایرانیان بدنبال انان تا ایروان پیش 
رفستند, و در ۱۰۴۹ به موجب قراردادی 
خطوط مرزی ایران که تا کنون باقی‌مانده 


تضمین شد. در حملهٌ سلطان‌مراد چهارم 
باروهای شهر تبریز بکلی ویران شد و فقط 
نشانه‌هایی از بناهای قدیمی در گوشه و کنار 
باقی مانده بود و شام‌غازان هم ازین تخریب 
بسرکنار نماند و فقط مسجد آوزن حسن 
محفوظ مانده بود. می‌گویند که ترکها حتی از 
ريشه کن کردن درختان هم دریغ نکردند. در 
زمان شاه عباس ثانی در حدود ۱۰۵۷ اولیاء 
چلبی آمار مفصلی از تبریز ذ کر نموده و 
می‌گوید: در آن شهر ۴۷ مدرسد. ۰ مکتب. 
۰ کاروانسرا و ۱۰۷۰ باب از منازل اعیان, 
۰ تکیه برای دراویش, ۴۷۰۰۰ باغ یا 
گردشگاه عمومی و غیره وجود داشت. 
تاورنیه در حدود همان عصر می‌نویسد که: 
علی‌رغم خرابیهای سلطان‌مراد چهارم شهر از 
نو آباد شده است. شاردن بيست و چند سال 
بعد نوشت: تبریز ۵۵۰۰۰۰ تن سکنه (البته در 
این عدد مبالغه شده است) و ۱۵۰۰۰ خانه و 
۰ دکان دارد. در پایان کار صفویه 
مخصوصاً پس از هجوم افغانها به ایران بار 
دیگر سپاهیان نرک وارد تبریز شدند و بر اثر 
معاهدة اشرف اففان با ترک‌ها, مالکیت 
قسمت شمال غربی ایران برای ترکها مسلم 
شد تا آنکه در سال ۱۱۴۲ ه.ق. ترکھا بدست 
نادر شکست خوردند ولی باز هم از حملة 
مجدد و اشغال تبریز دست نکشیدند و چند بار 
تبریز دست بدست گشت تا آنکه در ۱۱۴۹ 
قراردادی بین ایران و ترک منعقد شد و وضع 
بصورت قرارداد ۱۰۴۹ برگشت. ولی پس از 
درگذشت نادر بین برادرزادگان و جانشینان 
وی در تبریز نزاع و اختلاف افتاد و جز 
جنگهای داخلی و برادرکشی کاری از پیش 
نبردند. 

زندیه: در زمان زند اتفاق قابل توجهی در 
تبریز رخ نداد جز زازلة سال ۱۷۸۰م. که 
خسارت فراوانی بر تبریز وارد ساخت. 
قاجاریه: در ۱۲۰۵ھ .ق.آذربایجان بتصرف 
موّسس سلسلهٌ قاجاریه درآمد ولی پس از 
درگذشت وی حکام تبریز گاه گاه علم 
مسخالفت برمی‌افراشتند از آن جمله 
جمفرقلی‌خان از ۱7۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ه .ق. خود 
را پادشاه مستقل خواند و بعد بدست 
عباس‌میرزای تایب‌السلطنه شکست خورد و 
متواری شد. سپس گرجستان به روسیه 
پیوست و روابط ایران و روس تیره شد و 
تبریز مرکز فمالیتهای سیاسی و نظامی ایران 
قسرار گرفت وقورخانه و کارخانه‌های 
مهمات‌سازی ایران در آن جا متمرکز شد ولی 
با اینهمه شهر تبریز آن آبادی زمان شاردن را 
نداشت و سا کنین آن را بین ۵۰ تا ۶۰ هزار 
ذ کر می‌کنند. جنگ ایران و روس تا سال 
۸ م. دوام یافت و در ۱۸۲۷ تبریز بدست 


تبریز. ۶۳۷۵ 


روس افتاد تا در سال ۱۲۴۳ ه.ق./۱۷۲۸م. 
عهدنامةٌ ترکمان‌چای سرحد ایران و روس را 
رودخانهة ارس قرار داد. تبریز در زمان 
عباس‌میرزا مسقر رسمی ولیعهد شد و 
هیأت‌های اعزامی روس و انگلیس تا زمان 
جلوس محمدشاه ( ۱۲۵۰ ه .ق.)اغلب اوقات 
در تبریز بسر می‌بردند. در ۲۷ شعبان ۱۲۸۶ 
هھ . ق.باب در مدخل جبه‌خانه در تبریز اعدام 
شد. در دورءٌ قاجاریه تبریز روی بخوشی نهاد 
و با وجود تلفات وبا و طاعون سال ۱۸۳۰ - 
۰۱ آمار سال ۱۸۴۲ م سا کنین شهر را نه 
هزار خانواده و در حدود ۱۲۰ هزار تن نشان 
میدهد. در حدود سال ۱۸۹۵ ع. عدهٌ نفوس 
تبریز ۱۵۰ الی ۲۰۰ هزار تن تخمین شده که 
در ميان آنان ۳ هزار ارمنی وجود داشته است 
و تجارت آن هم در سال‌های ۱۸۳۳ و ۱۸۳۶ 
م. بحد اعلی رسید ولی در سال ۱۸۳۷ بحران 
شدیدی در بازار تبریز ایجاد شد. 

افتتاح راه ترانزیت قفقاز - تبریز موجب 
رقابت بین آن راه و راه موازی آن (طرابوزان 
- تبریز) گردید. در ۱۸۸۳ م. دولت روسیه 
ترانزیت راه قفقاز را قدغن کرد و تجارت 
روس در شمال اران رواج یافت و موجب 
افزایش نقل کالاهای بازرگانی راه تبریز - 
طرابوزان شد. 

قرن بیستم: در ۲۳ ژوئن ۱۹۰۸ م. بر اثر 
بناران سل پسسبت مچ لی هاه جردم 
تبریز طغیان وقیام کردند. عین‌الدوله در 
۹ شهر را محاصره کرد و بسنا بموافقت 
کابینه‌های روس و انگلیس برای مسحافظت 
کنسولگری‌ها قشون روس وارد تبریز شد و 
فدائیان شهر مرتب به روسها حمله‌ور 
می‌شدند تا آنکه یک بریگاد روسها 
بفرماندهی ژنرال «ورپانوف» ! وارد تبریز شد 
وباتشکیل دادگاه نظامی گروهی از 
آزادیخواهان تبریز منجمله ثقةالاسلام را که 
از پیشوایان بزرگ مذهب شیخی بود اعدام 
کردند. در ۱۹۱۲م. که قشون ترک 
قسمت‌هایی از غرب آذربایجان را اشفال 
کرده بودند فراخوانده شدند ولی قشون روس 
تا ۱۹۱۴م. که آغاز جنگ جهانی اول بود در 
آذربایجان باقی ماند. از سال ۱۹۰۶ شرکت 
روسی امتیاز ساختن راه شوسة تبریز - جلف 
را که از ایران گرفته بود براه آهن تبدیل 


| ساخت و در سال ۱۹۱۶ این راه‌آهن پایان 
۱ یافت و برای بهره‌برداری افتتاح شد. 


این راه‌آهن ۱۳۰ کیلومتر طول داشت با یک 
خط فرعی از صوفیان تا کنار دریاچه ارومیه 
بطول ۴۰ کیلومتر. در انقلاب روسیه پسال 
۷ م. سربازان روسی مقیم ایبران گسرفتار 


1 - ۷. 


۶ تبریز خاتود. 


هرج و مرج شده و در سال ۱۹۱۸ بکلی ایران 
را ترک گفتند. نمایندگان دولت مرکزی و 
شخص ولیعهد تا این زمان در تبریز بودند ولی 
پس از رفتن روسها قدرت بدست انجمن 
محلی دموکرات که اسماعیل نوبری در راس 
آن بود قرار گرفت. ترکها هم پس از 
عقب‌نشینی روسها مجددا حمله کردند و در 
۸ م. وارد تبریز شدند و مجدالسلطنهة را 
بحکومت آذربایجان منصوب ساختند تا در 
سال ۱۹۱٩‏ با ورود سپهسالار حا کتک 
جدید کارها بمجرای طبیعی افتاد. در سال 
۱ دولت شوروی از تمام امتیازاتی که در 
ایران منجمله در آذربایجان داشت صرفنظر 
کردو راه آهن تبریز - جلفا بمالکیت ایران 
درآمد. 

آثار تبریز: قدیمترین آثار تبریز متعلق به 
دوز فول انیت که اغلب آنها ل انر 
زلزله‌های مکرر رو به ویرانی و نابودی نهاد: 

۱ - ساختمانهای باشکوه غازان در قریه شام 
بکلی از بین رفته و شاه عباس مصالح 
ساختمانی آن را برای بنای قلعه‌ای بکار برد. 
اولیاء چلبی و جهان نما از ويرانة آن سخن 
گفته و مادام دیولافوا و زاره. تلی راکه 
عبارت از بقایای شام‌غازان بوده دییده‌اند. 
بدرالدین العینی متوفی بسال ۸۳۵ ه.ق, در 
کتاب عقدالجمان این بنای عجیب را وصف 
کرده است. اکنون این ساختمان بزرگ 
فروربخته را که در وسط شهر واقع شده ارک 
علیشاه گویند شاید میان مسجد از بین رفته و 
ارگ مجاور آن اشتباهی شدەاست.. 
عباس‌میرزا این ارک را مبدل په قورخانه کرد 
و هنوز بزرگترین و بلندترین ساختمان تبریز 
است. در حدود ۱۹۲۵ م. در پای ارک یک 
باغ ملی احداث شد و ا کنون از آثار گذشته 
چیزی نمایان نیست. 

۲ - مسجد جهانشاه ( گوگ ‌مسجد) راکه 
تاورنیه و شاردن و مادام دیولافوا و شیره 
دیده‌اند. این مسجد در حال ویرانی است شاید 
علت اهمال مردم در نگهداری آن. تهمت 
زندقه‌ای باشد که آق‌قویونلوها به بانی ان 
زده‌اند. (نقل به اختصار از مقالة پروفسور 
پیتورشکن در دار الشعارف انلامی چ۴ 
صص ۶۱۲ - ۶۲۳ و ترجمة عبدالعلی کارنگ 
در تاریخ تبربز). تبریز در دور طغیان فرقةً 
دسوکرات آذرب‌ایجان مرکز حکومت 
دست‌نشاند؛ پیشه‌وری گردید و این شورش و 
نهب و غارت بیش از یکسال طول کشید. (آذر 
۴- ۱۳۲۵ ه.ش.). 

تاآنکه در آذرماه ۱۳۲۵ ارتش مامعور 
سرکوبی یاغیان و نجات آذربایجان شد 
نخست زنجان و سپس دیگر شهرهای 
آذربایجان از عناصر بیگانه پا ک گردید و 


دولت دست‌نشانده متلاشی شد و گروهی 
مقتول و عده‌ای هم دستگیر شدند. رجوع به 
کتاب «مرگ بود و بازگشت هم بود» تالیف 
نجفقلی پسیان شود. 

در مورد زلزلةٌ تبریز که در طی مقالۀ پروفسور 
مینورسکی بسدان اشارت شده است 
بی‌مناسبت نیست که ابباتی چند از قصیدۀ 
قطران که از شعرای نیمة اول قرن پنجم 
هجری است ذ کر شود. قطران در آن قصیده که 
بدین مطلع آغاز می‌شود: 

بود محال مرا" داشتن اميد محال 

بعالمی که نباشد هميشه ‏ بر یک حال. 

یکی از زلزله‌های تبریز رأ چنین توصیف 
می‌کند: 

خدا بمردم " تبریز برفکند فنا 

فلک به نعمت تبریز برگماشت زوال 

فراز گشت نشیب و نشیب گشت فراز 

رمال گشت جبال و جبال گشت رمال 

دربده گشت زمین و خمیده گشت نبات 
دمنده گشت بحار و رونده گشت جبال 

بسا سرای که بامش همی بسود فلک 

بسا درخت که شاخش همی بسود هلال 
کزآن درخت نمانده کنون مگر آثار 

وز آن سرای نمانده کنون مگر اطلال 

کسی که رسته شد از مويه گشته بود چو مو 
کسی که جسته شد از ناله گشته بود چو نال 
یکی نبود که گوید بدیگری که مموی 

یکی نبود که گوید بدیگری که منال 

همی بدیده بدیدم چو روز رستأخیز 

ز پیش رایت مهدی و فتنة دجال 

کمال دور کناد ایزد از جمال جهان 


کمی رسد به جمالی کجا گرفت کمال... 
(دیوان قطران چ نخجوانی ص ۲۰۸). 

تا به تبریزم دو چیزم حاصل است 

نیم نان و آب مهران‌رود وبس. خافانی. 

بنام ایزد زهی اقبال تبریز 

کر اران وبر ازن تفر ود خاقانی. 

تب‌ریزهای بدعت تبریز برگرفت 

تبریز شد ز رتبت او روضةالسلام. خافانی. 

نه تب اول حروف تبریز است 

لیک صحت‌رسان هر نفر است. خافانی. 

عزیزی در اقصای تبریز بود 

که‌همواره بیدار و شبخیز بود. (بوستان). 


در بهار سرخرویی همچو جنّت غوطه داد 

فکر رنگین تو صائب خطة تبریز را. صائب. 
رجوع به حاشيهةٌ برهان چ معبن و جفرافیای 
ایرانتألیف بارتولد ترجمة حمزه سردادور 
صص ۲۷۰ - ۲۷۵ و مراصدالاطلاع و اخبار 
دولت سلجوقی و شدالازار و تاریخ ادبهات 
برون و لباب الالباب و تاريخ عصر حافظ و 
آتشکدة آذر و جغرافی غرب ایران و تاریخ 
منغول اقبال و تاریخ صنایع ایران و 


تبريزک. 


مرأت‌البلدان ج ۱ص ۳۲۷ ۰۳۴۶ ۰۳۴۸ 
۶ ۴۰۴ ۰۴۱۶ ۰۴۳۱۷ وج ۴ ص٩٩‏ و 
قاموس الاعلام ترکی و حدود العالم و معجم 
البلدان و راهنمای تاریخی آذربایجان و ایران 
در زمان ساسانیان ص۲۳۹ ويشتها چ بمبلی 
ص ۰۲۵۰ ۳۲۸ و مزدیسنا صص ۲۰۲ - ۲۳۸ 
و کرد رشید یاسمی و عیون‌الانباء و ایران 
باستان ج ۳ ص ۲۳۷۴ و تاریخ الحکماء قفطی 
صص ۷ - ۲۵۴ و التفهیم بیرونی و روضات 
ص ٩۱‏ و تذکرتالملوک چ ۲ ص۵۸ و ۷۲و 
تاريخ سیستان ص ۴۰۵ و سفرنامة 
ناصرخسرو ص ۸۰۷و ترجمة محاسن 
اصفهان ص ۱۳ و تاریخ شاهی و احسوال و 
اشعار رودكي و مجالس النفائس و فيه مافیه و 
حبیب‌السیر چ خیام و غزالی‌نامه ص ۲۵۰, 
۵ ۷ و سبک‌شناسی بهار ج ۳و مجمل 
التواریخ گلستانه و تاریخ غازان و تاریخ 
گزیده و جامع‌التواریخ رشیدی و تاریخ 
جسهانگشای ج ۱و ۲ و نزهةالق لوب و 
شهریاران گمنام و جغرافیای سیاسی کیهان و 
طبقات سلاطين اسلام ترجمة اقبال و سفرنامة 
ابن بطوطه شود. 
تبویز خاتون. (ت] (إخ) دهسی است از 
دهستان سارال در بخش دیواندرء شهرستان 
سنندج که در ۷ هزارگزی باختر دیواندره» 
کنار راه مالرو دیواندره به شریفاباد قرار 
دارد. کوهستانی و سردسیر است و ۱۲۳ تن 
سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و لبنیات و حبوبات و توتون است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 
تبريزکت. [تَ ر] (اخ) دهى است جزء 
دهستان دشتاپی در بخش بوئین قزوین که در 
۳ هزارگزی باختر بوئین و ۱۸ هزارگزی راه 
عمومی قرار دارد. جلگه‌ای است معتدل و 
۰۰ تن سکنه دارد. آب آن از قنات و 
رودخانة خررود است محصول آن بنشن و 
غلات و پنبه و سیب زمینی است و شغل 
اهالی زراعت و بافتن گلیم و جاجیم است. 
راه مالرو دارد که ماشین نیز توان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱). 
تبریرکت. [ت ز) ((خ) دهی است جزء 
دهستان قزل کچیلو در بخش ماه‌نشان 
شهرستان زنجان که در ۴۲ هزارگزی جنوب 
خاوری سانشان و ۸ هزارگزی جنوب 
خاوری ماه‌نشان و ۸ هزارگزی راه عمومی 
قرار دارد. کوهستانی و سردسیر است و ۳۵۶ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه‌سار و 
۱-نل: ترا. ۲-نل: هگرز. 
۳-نل: بدولت. 


۰ 


تبریزی. 


محصول آن غلات و انگور و قیسی و آلبالو و 
عسل است. شغل اهالی زراعت است و گلیم و 
جاجیم نیز بافند و راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 

تبریزی. [ت](ص نسبی, () ج. تبارزه. 
منسوب است به تبریز که از بلاد اذربایجان 
است و جمعی کثیر از علما بدانجا انتساب 
دارند. (انساب سمعانی). هرچیز یا کسی که 
منسوب به تبریز است. (فرهنگ نظام). 
منسوب به شهر تبریز. (ناظم الاطباء). رجوع 
به تبریز شود. 

تبربزی. (تّ] (۲۵ درخت تبریزی. درخت 
سپیدار. (ناظم الاطباء). درختی است از 
جنس کبوده و بسیار بلند و کم‌قطر. (فرهنگ 


نظام). از جنس سپیدار و در تیر؛ پیدها. 


گونه‌های درخت تبریزی: 
۱- تبریزی معمولی ۲ - تبریزی سیاه (کبوددار) 
۲- تبریزی هرمی شکل ۴ - تبریزی ایتالیائی 


(سفیدار) 


جنسهای سپیدار متعدد است مانند کبوده و 
تبریزی ".( گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۲ ۲۷). از 
اینگونه دو جور در ایران یافت میشود: 

۱- که در تهران بنام شال, شالک و در همدان 
بنام دله راجی معروف است. 

۲ - که در پیشتر نقاط بنام تبریزی خوانده 
میشود. آن را در همدان راجی می‌گویند. این 
گونه‌در جنگلهای ایران بطور وحشی نایاب 
است ولی بیشتر بیشه‌های مصنوعی فلات 
ایران دارای این گونه است. 

...گونۂ تبریزی چون برای تهیة تیر ساختمانی 
و تیر تلگراف مناسب است و سرعت رشد ان 
پسیار است در ایران بفراوانی کاشته میشود. 
(از جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۱ص ۱۸۹). 
تبریزی. [ت]() قسمی از زردآلو است که 
گویااول تخمش را از تبریز بجاهای دیگر 
پردند. (فرهنگ نظام). 

تبریزی. [تّ ] () وزنی معادل ششصد و 
هل سعاله مت ادل هل سیر 
داعی‌الاسلام آرد: من تبریز که یک مقیاس 
وزن ایران است برای کشیدن اجناس که 
تقسیم بر چهار چارک میشود. هر چارک ده 
سیر و هر سیر شانزده مثقال است. پس یک 
من تبریز معادل ۰ ملقال ميشود. مقابل ان 
من شاه است که دو من تبریز است. (فرهنگ 


نظام). 
تبریزی. [ت] (اخ) نام جامعی است در 
کرمان. حمدالله مستوفی در تعیین ولایت 
کرمان... آرد: ب جامع تبریزی را تورانشاه 
سلجوقی ساخت. (نزهةالقلوب چ گای 
لیسترانم ص ۱۴۰). 
تبریزی. [ت ] (اخ) نام وی اظهر. ملقب به 
استاد استادان از افاضل زمان و صاحب 
کمالات و در خدمت حکیم جعفر مدتها به 
کسب‌علوم و فضایل متنوعه پرداخته و در یاد 
گرفتن خط اهتمام تمام بکار برده پس از تبریز 
به خراسان و همدان و کرمان و اصفهان رفته و 
اخیراً در اصفهان اقامت گزیده و در اکمال 
خط رنجها برده تا یکی از اساتید زمان خود 
گردیده‌پس از آنجا نیز بشیراز و بقداد و شام و 
حلب و مکه مسافرتها کرده و در همه جا 
محترم می‌زیسته تا در سال ۸۸۰ ھ.ق. 
درگذشت. (ريحانة الادب ج ۱ ص ۲۰۲ از 
پیدایش خط و خطاطان). 
تبریزی. [ت] (اخ) ابراهیم‌بن اسحاق‌بن 
سلیمان... و او را سیروزی هم گفتهاند. او 
راست: اسرارالسرور بالوصول الى عین‌الشور: 
در شرح التصوص تألیف صدرالدین قونوی, 
(اسماء الموافین ج ۱ستون ,)۱٩‏ 
تیریزی. [ت] (اخ) ابراهیم‌بن کواهان 
مکنی به ابواسحاق از مشایخ عرفان است که 
بسال ۲۷۷ ه.ق. در تبریز درگذشت. (تاریخ 
گزیده‌چ برون ص ۷۷۲. 
تبریزی. [ت] (اخ) ابومحمد. از مورخین 
اوائل قرن ششم هجرت بوده و تاریخ طبری 
مشهور را که از بدو خلقت تا سال سیصد و نهم 
هجرت بنام تاریخ الامم و الملوک بقید تحربر 
آورده, از عربی به فارسی ترجمه نموده و 
وقایع مابین طبری متوفی ۳۱۰ ه.ق.و زمان 
خود را نیز بدان افزوده و در ۵۱۲ ه.ق. 
درگذشت و ظاهراً نامش هم ابومحمد است. 
(ريحانة الادب ج۵ ص ۱۶۷. 
تبریزی. [ت] لإغ) اسماعیل بدرالدین 
مکنی به ابوالمعمر التبریزی. محدث است و 
بسال ۱ د.ق.درگذشت. او راست: کتاب 
ارب‌عین در حدیث و کتاب الانوار. 
(اسماءالمولفین ج استون ۲۱۱). 
تبریزی. (ت] (() اسین‌الدین مظفربن 
ابی‌الخیر محمدین مؤیدالدین اسماعیل‌بن 
علی‌الوارانی الشافعی مکنی به ابوالشناء. وى 
بمدرسة نظاميةُ بغداد معيد (مقرر) بود. و 
مشهور به تبریزی أست. به مصر رفت و سپس 
به شهر خود بازگشت. وی در سال ۵۵۸ متولد 
شد و بسال ۶۲۱ ه.ق. درگذشت. او راست: 


طب. سبط المائل. سمطالفوائد فی‌الفقه. 


تبریزی. ۶۳۷۷ 


اسماء المولفین ج ۲ستون ۴۶۲). 

تبریزی. [ت] ((خ) بدلین ابی‌السعتمر 
التبریزی ملقب به بدرالدین الحافظ. وی بسال 
۶ ھ . ق. درگذشت. او راست: تحفةالاولیاء 
فی ذ کرحال سيدالاتقياء. (اسماءالمولفین ج ۱ 
ستون ۲۳۱). 

تبریزی. [ت] ((خ) بشسیربن ابسی‌بکر 
بن‌حامدبن سلیمان‌بن یوسف الزینی ملقب به 
نجمالدين النعمانى التبریزی الشافعی. سا كن 
مک مکرمه بود. بسال ۵۷۰ متولد شد و بسال 
۶ «.ق. درگذشت.او راست: تفسیر قرآن 
رج جلك ایام الزن :۱ ستون 
۳۲ 
تبریزی. [ت] ((خ) جمال‌الدین یوسف‌ین 
محمود سرأئی‌الاصل معروف به تبریزی 
شافعی. متوفی بسال ۸۰۴ ه.ق.او راست: 
حاشیه برکشاف زم‌خشری. شرح‌الاربعین 
للنووی در حدیث. شرح منهاج الوصول الى 
علم الاصول للبیضاوی. (از اسماء‌المولفین ج 
۲ستون ۰۵۵٩‏ 
تبریزی. [ت] (اخ) حاجی ملاعلی‌بن 
عبدالّه علیاری. رجوع به علیاری و ريحانة 
الادب ج ۱ص ۲۰۳ وج ۲ص ص۱۲۲ - 
۴ شود. 
تبریزی. [ت] (إخ) حاجی میرزاقاسم. از 
خطاطان مشهور است. متوفی بسال ۱۲۹۰ 
ه.ق. در اسکندریه. رجوع به پیدایش خط و 
خضطاطان ص۴۵۸ و ريحانة الادب ج ۱ 
ص ۲۰۴ شود. 
تبریزی. [ت ] (إخ) حاجی میرزا لطفعلی‌بن 
میرزا احمدبن لطفعلی‌بن محمد صادق 
تبریزی مغانی. از علماء تبریز که از صاحب 
ریاض و پدر خود میرزا احمد مجنهد اخذ 
مسراتب علمیه نمود, آنگاه از نجف به 
آذربایجان مراجعت کرد و امامت جمعه بدو 
مفوض شد. در سال ۱۳۶۲ ه.ق. در وبای 
عمومی درگ _ذشت. او راست: ۱ - 
اوئق‌الوسائل فی شرح ریاض‌المسائل. ۲ - 
الزکوة. ۳ - شرح قصیده کعب‌بن زهیر در 
مدح حضرت رسول بمطلع: 

پات ماه و قلبى الم مكبول:: 

۴ - ملاذالداعی. در اخلاق و مواعظ. (از 
ريحانة الادب ج ۱ص۲۰۴). و رجوع به 
معجم المطبوعات ج استون ۶۲۸ شود. 
تیریزی. [ت] ((خ) حس‌جهالاس لام 
میرزامحمدتقی, رجوع به حجةالاسلام و 
ريحانة الادب ج ۱ص ۲۱۳ شود. 
قبریزی. [ت] (إغ) خواجه تاجالدین 


1 - Populus alba (شلیمر)‎ . Peuplier 
۱2۳6 .(شلیمر)‎ 


2 - Populus nigra. 


۸ تبریزی. 


جیلان تبریزی وزیر سلطان‌محمد خدابنده. 
در تساریخ گزیده (چ بسرون ص۵۹۸ و 
صص ۶۰۶) حبلان تبریزی, و در دیگر کستب 
حبیلان آمده. رجوع به تاج‌الاین علیشاه 
جیلانی شود. 
قبریزی. [ت] (اخ) خواجه فخرالدین احمد 
ارکوشی. وی پس از فخرالدین محمد 
مستوفی به وزارت روم رسید. حمدالله 
مستوفی آرد: چون سعدالدوله جهود که وزير 
ارغون‌خان بود بدرجه شهادت رسید وزارت 
روم که بصاحبی مشهور است بر مخدوم سعید 
خواجه فخرالدین احمد ارکوشی تبریزی 
حوالت رفت. چون حاصل ملک روم بخرج 
شه‌زادگان و لشکری که انجا بودند وفا 
نمیکرد خواجه فخرالدین احمد ارکوشی 
تدپیر کرد و املا ک دیوانی په ارباب م تاصاب 
فروختن گرفت تا بیشتر روم ملک شد و بر 
ارباب غمخوارگی آن واجب گشت و بدین 
تدبیر شایسته آن ملک معمور ماند چه | گربر 
ملکیت دیوان باقی بودی چون حکام را 
اعتماد دوام عمل نبودی در کار عمارت مهمل 
بودندی و به آندک زمانی تمام ولایت خراب 
گشتی.... (تاریخ گزیده چ برون صص ۴۸۵ - 
۸۶ 
قبریزی. [تَ] (اع) خواجه میرعلی از 
مفاخر قرن هفتم هجرت که واضع و مخترع 
خط نستعلیق است و بهمین جهت به 
قدوةالکتاب موصوف می‌باشد. رجوع به 
پیدایش خط و خطاطان و ريحانة الادب ج ۱ 


ص ۲ ۲۰ شود. 
تبر یزی. [ت ] (إخ) شمس. رجوع به شمس 
تبریزی شود. 


تبریزی. [ت ] ((خ) شمس‌الدین عبدی. وی 
تا عهد غازان‌خان در حیات بود. او راست: ۱ 
- شرح مسطالع و ستن اقلیدس, ۲ - 
رسالةالحساب. (از تاريخ گزیده چ برون 
ص۶ ۸۰). 
تبریزی. [ت] ((خ) شيخ امام جعد. معاصر 
فقیه زاهد بود و بمقیر؛ ک‌حیل مدفون است. 
(تاربخ گزیده چ برون ص‌۷۸۸). رجوع به 
تبریزی (شیخ فقیه زاهد)شود. 
قبربزی. [ت] ((خ) شیخ بابا فرج. رجوع به 
پابا فرج شود. 
تبریزی. [ت](إخ) شیخ فقیه زاهد که بسال 
۲ ھ. ق. درگذشت بعهد راضی خليفه. 
برادرش در آزمون او را بزیارت گوری برد که 
در او مرده نبود, او به نور کرامات دریافت» 
برخاست و گفت بر سر گور تهی بیش از این 
نستوان نشست. (تاریخ گسزیده چ بسرون 
ص ۰۷۸۸ 
تبریزی. [ت] ((خ) صائن‌الدین. حمداله 
مستوفی آرد: صائن‌الدین تبریزی به تبریز 


نماند از اشعار اوست: 
دوش این دلم از درد جدایی میسوخت 
ز انديشة ان تا تو کجایی میسوخت 
تا از شب تیره روز روشن بدمید 
بیچاره دلم چو روشنایی میسوخت. 
(تاریخ گزیده چ برون ص .)۷٩۲‏ 
قبریزی. [ت] (إخ) لیبن عسبداله 
تاج‌الدین ابوالحسن الاردبيلى التبريزى 
الشافعی, سا کن قاهره که بسال ۷۳۶ ه .ق. 
درگذشت. او راست: ۱ - القسطاس (احکام 
در علم حدیتث). ۲ - افرادالاحادیث الضعفاء 
در دو چزء. ۳ - تنقیح المفتاح که در علم 
معانی و بیان و تألیف سکاکی‌است. ۴ - 
حاشیه بر شرح الحاوی الصغیر قزوینی. ۵ - 
مبسوطالاحکام فی تصحیح مایتعلق بالکلم و 
الکلام. (اسماء المؤلفین ج ۱ ستون ۷۱٩‏ از 
س افش و 
تبریزی. [ت] ((خ) علی‌رضا عسباسی. 
رجوع به عباسی و ريحانة الادب ج ۱ 
ص ۲۰۳ شود. 
تبریزی. (تَّ] (اخ) قاضی شعب التبریزی 
مکنی به ابوصالح. وی از ابوعمران موسی‌بن 
هلال و از او خلادبن عاصم حدیث کند. (از 
انساب سمعانی ج ١‏ ورق ٠۰۴‏ الف). 
تبریزی. [ت] ((خ) قطب‌الدین عتیقی. پدر 
جلال‌الدین عتیقی است: اشعار نیک دارد و 
مها 
من آزین بار که رخ سوی سفر می‌آرم 
از دل ودیدة خود خون جگر می‌بارم 
جز خدا هیچ کسی نیست که داند حالم 
همدمی نیست که باشد نفسی غمخوارم 
اندرین قافله کس نیست ز من سوخته تر 
بیم آن است که جان را بخدا بسپارم. 
(تاریخ گزیده چ برون ص ۸۲۴). 
تبریزی. [ت] (اخ) محراب. از 
خوشنوبسان تبریز است. و در خط نسخ 
دست داشت. قرانی بخط وی در مسجد 
ابراهیم پاشا در استانبول موجود است که 
تاریخ کتابت ان ٩۰٩‏ ه .ق.است. (ريحانة 
الادب ج ۱ ص۲۰۴ از پسیدایش خط و 
خطاطان). 


تبویزی. [ت] ((خ) محمد الحنفی. او 
راست: میزان‌الادب. (از معجم المطبوعات ج 
مصر ج ۱ستون ۶۲۸ 

تبریزی. [ٿت] (اخ) محمدبن السيد 

E ی‎ 

عفیف‌الدین الشافعی. وی سا کن مدینه بود و 

بسال ۸۵۵ «.ق. در همانجا درگذشت. او 

راست: حاشية بر اربعين النووية, حاشية بر 

شمائل. مولد النبى صلم اله عليه و سلم. 

نفائس‌التنصيص فى شرح التلخيص. (از 

اسماء‌المولفین ج ۲ستون ۱۹۸). 


تبریزی. 
تبریزی. [ت] ((خ) محمدین رجب 
التبریزی الشافعی. از تصانیف اوست: «نفخ 
المسک فی شرح تتمةالسلک» که بسال ۹۰-۹ 
ه.ق. آن را بپایان رسانید. (اسماء‌المژلفین ج 
۲ستون ۲۲۴). 
به ولی‌الدین. ياء ولی‌الّه و مکنی به ابوعبدالله 
الخطیب العمری الشبریزی. از علماء قرن 
هشتم هجری. او راست: ۱ - الا کمال فی 
اسماءالر جال. ۲ - مشکا:المصابیح. (از معجم 
المطبوعات چ مصر ج ١‏ ستون ۶۲۷. 
تبربزی. [ت ] (اخ) محمدزمان‌بن کلب 
العلی التبریزی الشیعی الامامی. شا گردمولانا 
محمدباقر مجلسی است که در حدود سال 
۱ ه.ق.درگ‌ذشت. او راست: شسرح 
زیدةالاصول. فرائدالقوائد (الفوائد؟) فى احوال 
المدارس و المساجد. (از اسماء المولفین ج ۲ 
ستون ۳۱۶). 
تبریزی. [ت ) (اخ) مسلامحمدحسین. از 
اهالی تبریز و از علما و خوش‌نویسان مشهور 
است. میرعماد و علیرضا عباسی از شا گردان 
وی بودند. رجوع به پیدایش خط و خطاطان 
و ريحانة الادب ج ١ص‏ ۲۰۵ شود. 
مظفرالدین بود و از ا کابر جهان. اشعار خوب 
دارد, منها: 
وقت نیامد هنوز کاورمت در کنار 
عمر به آخر رسید تاکی از این انتظار؟ 
عمر و جوانی بباد میگذرد بیدرنگ 
فرصت ایام عیش فوت مکن زینهار 
وقت غنیمت شمر ورنه چو فرصت نماند 
ناله کرا داشت سود گریه کی آمد بکار؟ 
(تاریخ گزیده چ برون ص ۰۸۲۵ 
از شعرای نامی ایران در عهد شاه‌عباس کپیر 
است و در حسن خط نیز مهارت بی پایان 
داشته و هر دو خط جلی و خفی را خضوب 
مینوشته و در زمان خود در تمامی ديار 
آذربایجان و عراق و خراسان نظیری نداشته و 
شعر را نیز بسیار خوب میگفته... نخست در 
تبریز به کسب کمالات پرداخته و در هنگامی 


که عسکر عثمانی به تبریز هجوم داشتند بعراق 
عجم آمده و چندگاهی در کاشان اقامت گزیده 
پس از آن به هندوستان رفسته و در خدمت 
ملوک گورکانیان بار یافته... تا آنکه در سال 
۳ ده .ق.درگذشت. از اوست: 
بکف بریدن حاسد کسی نمیداند 
که‌نیشها چه به دل میخلد زلیخا را 
بروز مهر دلش نرم میکنم سهوی 
که‌سنگ موم بود باژوی تواٹا راز 
(از ريحانة الادب ج .ص۲۰۲ از پیدایش 
خط و خطاطان). 


تبریزی. 


تبریزی. [تَ] (اخ) میرزا احمد خطاط از 
مشاهیر خطاطان اواسط قرن سیزدهم هجرت 
که‌از ارباب فضل و کمال بوده و چندین قرآن 
بخط او چاپ شده که تاریخ کتابت یکی از 
آنها ۱۲۶۸ ه.ق.است. (ريحانة الادب ج ۱ 


ص ۲۰۱). 
تبریزی. [ت ] (اخ) همام, رجوع به همام 
شود. 


تبریزی. [ت] (اخ) یس‌حیی‌بن علی‌بن 
الحسن‌بن محمدبن موسوی‌بن‌الخطیب مکنی 
به ابو زکریاالشیبانی. اللحوی اللغوی. یکی از 
ائمةٌ لغت است که برای کسب علم به نقاط 
مختلف سفر کرد. و بر عبدالقاهر چرجانی و 
ابن سهیل بیضاوی و بسیاری از علماء حدیث 
خواند و در بصره حدیث شنید و ادب را از 


هلال‌الصابی و ابن السراج و ابوالطیب الطبری | 
| تبریکت. [تَ)] (ع مص) فروخفتن شتر. (از 


و جز آن آموخت. وی بر شرب خمر مداومت 
داشت و مردم مصنفات او را در حالت مستی 
وی بر او قرائت میکردند. 

بسیاری از دواوین اشعار و کتابهای ادب را 
بخط خود نوشت و در اعراب القران کتابی در 
چهار مجلد تصنیف کرد و آن را الملخص 
نامید و نیز شرح اللمع ابن جنی و شرح 
حماسه و شرح دیوان متنبی و شرح دیوان 
ابوتمام طایی و سقطالزند و المفضلیات و 
معلقات سبع و جز آن از آثار اوست. وی از 
تبریز بقصد ابوالعلاء معری به معره سفر کرد و 
در اوان شباب بمصر رفت و بدانجا بر طاهرین 
بابشاذ قرائت کرد سپس به بغداد بازگشت و تا 
هنگام مرگ در آنجا سا کن‌بود. او راست: ۱ - 
تهذیب اصلاح‌المنطق. ۲ - کنزالحفاظ فى 
کتاب تهذیب‌الالفاظ. ۳ - شرح بر دیوان 
اشعار حماسه. ۴ - شرح معلقات. (از معجم 
لمطبوعات چ مصر ج ۱ستون ۶۲۵ - ۶۲۷). 
سمعانی و صاحب ريحانة الادب وفات وی را 
بسال ۲ ھ. ق. ذ کر کرده‌اند ۱. رجوع به 
ريحانة الادب ج ص۳۹۸ و اعلام زرکلی ج 
۱ص ۱۶۲ و ج ۳ ص ۱۱۵۲ و المنجد بخش 
الاعلام ص ۱۰۳ و رجوع به انساپ سمعانی 
ج ۱ورق ۱۰۳ الف شود. 

تبریزیان. [ت] () ج تبریزی. مردم تبریز. 
انانکه از تبریزند؛ 

شمس مگو مفخر تبریزیان 

هر که بمرد از دو جهان او نمرد. 
رجوع به تبریز شود. 
تبریس. [ت] (ع مص) نرم وآسان کردن 
زمین را. (از قطر المحیط). نرم کردن زمین راء 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تبریص. [ت] (ع مص) ابرص کردن کسی 
را. (از قطر المحیط). |اسر را تراشیدن. (از 
قطر المحیط). سر تراشیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||رسیدن باران بزمین پیش از 


مولوی. 


شيار کردن. (از قطر المحیط) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

تبریض. [تَّ] (ع مص) بسیار بارض شدن 
زمین. (از قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به بارض شود. 
تیبریق. [ت] (ع مص) چشم فراخ باز کردن 
و یا نیز نگریستن. (تاج المصادر بیهقی). نیکو 
گشادن‌هر دو چشم راو تیز نگریستن ||زینت 
دادن خانه را و منقش کردن آن. (از قطر 
المحيط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
| آراسته شدن و زینت گرفتن زن. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحيط) (ستتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). |اسفر دور و 
دراز کردن. ||استبداد کردن در گناهان. 
||دشوار شدن کار بر کسی. (از قطر المحیط) 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


.اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||در غذا و 
بر غذا دعا کر دن ببرکت. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط). دعا کردن کسی را به برکت. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
برکت برای کسی خواستن به دعا. (فرهنگ 
نظام). دعای خیر. دعای برکت. (ناظم 
الاطباء). /[مبارک‌باد گفتن. (فرهنگ نظام). 
مبارک‌باد. (ناظم الاطباء). 
قبریکت. تب ی ] (() نظامی در اقبالنامه 
در عنوان «افسانة خراسانی و فریب دادن 
خلیفه» گوید: خراسانیی چست ببغداد شد. 
چون کارش سست شد. هزار دینار زر مصری 
را خرد سایید و باگل سرخ بیامیخت و 
مهره‌ای چند بساخت و آنها را بمطاری سپرد و 
بدیناری این بر تو بفروختم 

و زو کیسة سود بر دوختم 

چو وقت اید این را که داری برنج 

بده باز خرم. زهی کان گنج 

بپر سید عطار کاین را چه نام؟ 

فرستاد در شهر بالا و پست 

تبریک طلب کرد نامد بدست... 

حدیث تبریک بیاد آمدش 

جز آن هر چه بشنید باد آمدش 

خبر بازجست از تبریک‌فروش 

بخندید کان طنزش آمد بگوش 

تبریک چو تصحیف سازد دبیر 

بیاموز معنی و معنیش گیر ". 

رجوع به اقبالنامهُ نظامی چ وحید صص ۶۸ - 

.دوش٩‎ 

تبریکت. [ت ] ((خ) نام عیدی است بهود راو 

سپس عراباء باشد به دو روز. رجوع به التفهیم 

بیرونی چ همایی ص ۲۴۵ شود 


۶۳۹ 


تبریکت. [تّب ] (إخ) دهی از دهستان 
مزرج است که در بخش حومهة شهرستان 
قوچان و به بیست هزارگزی شمال خاوری 
قوچان و بیست هزارگزی خاور راه عمومی 
قوچان به باجگیران قرار دارد. کوهستانی و 
معتدل است و ۰ تن سکنه دارد. اب ان از 
چشمه. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است,راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

تبری کردن. [ت بَز ری ک د] (مص 
مرکب) بیزاری جستن. ||ذمٌ خود را بری 
کردن.(ناظم الاطباء). 

تبریک گفتن. (ث گ تّ] (مص مرکب) 
دعای برکت و میمنت عرضه کردن و مبارکباد 
گفتن.(ناظم الاطباء). 

تبری نمودن. [ت بر ری ن /ن /نّد] 
(مص مرکب) دوری نمودن. بیزاری نمودن؛ 
بحکم این مقدمات از علم طب تبرزی مینمودم. 
( کلیله و دمنه). 

تبویه. [تِ ی ] (ع !) سبوسة سر. (منتهی 
الارب) (بحر الجواهر) (ناظم الاطباء). 

تبریه. [ت ی ] (ع مص) بیزار کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). رجوع به تبرئه شود. 

تمپ ژد ه. [ت زد /د] (نسف مرکب) ج» 
تب‌زدگان. تب‌دار. (آنندراج). کسی که مبتلا 
به تب باشد. (ناظم الاطباء). نزیف, سوعوک. 
مورود. (منتهی الارب): 

شفای تب‌زدگان بود شربتش گوئی 

که بود شربتش از سلسبیل و از تسنیم. 

سوزنی. 

سیزده روز مه چارده شب تب‌زده بود 


تب زده. 


تب خدنگ اجل انداخت سپر بازدهید. 
غاقانی؛ 

تب‌زده زهر اجل خورد و گذشت 

گلشکرهای صفاهان چه کنم. 


تب‌زده لرزم چو آفتاب همه شب 


خاقانی. 


دور فلک بین که بر سرم چه فن آورد. 


ج خاقانی. 
چون تب‌زدگان بجسته از خواب. نظامی. 
چو از تاب انجم شب تب‌زده 
بپیچید چون مار, عقرب‌زده. نظامی. 
بسی تب‌زده قرص کافور کرد 
نخورده شد ان تب چو کافور سرد. نظامی. 


۱ - در المنجد تاریخ تولد و وفات وی DE‏ 
۰۹ عم است. 

۲-نل: طبریک. 

۲ - مرحوم وحید در ذیل این بیت آرد: گر 
کلمه طبریک باشد مطابق بعضی نسخ تصحیف 
آن (یک طنز) میشود و بکلمۂ طنز در بیت بالا 
هم اشارت رفته وا گر تبریک باشد تصحیف آن 
نیرنگ میشود. 


۳/۳۹۰(« تبزر. 


تب زدگان را که نه حلوا به است 
خوردن گشنیز ز حلوا به است. 

امیرخسرو (از آنندراج). 
قبزر. [تَ بَز ژ] (ع مص) گفتن که من از 
بنوالبزری‌ام. (منتهی الارب). گفتن اینکه من 
از بنی بزری هستم که طایفه‌ای است از عرب. 
(ناظم الاطباء). خویشتن را به قبیلۀ ببزری 
نسبت کردن. 
تبزراق. [] (ع ) دزی در ذسل قوامیس 
عرب این کلمه را مرادف تبزر, الختم. بمعنی 
هر" آورده است. (دزی ج ۱ص .)٩۴۰‏ 


تب زرد. [ت ب ر] (تسرکیب وصفی, | 


مرکب)" نوعی بیماری توأم با تب که دز معده 
ار ثر گزیدگی 
یک نوع پشد؟ در انسان حادث میشود و 
پوست بیمار را زرد کند. این بیماری را 
«ومیتو نگرو»۴ يا «تیفوس آمریکا»* هم 
مینامند. رجوع به تب شود. 
تبزرق. [ب ر ] (ع !) رجوع به تبزراق و دزی 
3 ۱ ص ۱۳۰ شود. 
تمزع .1ت بر ژ] (ع مص) ظریف شدن 
کودک.(تاج المصادر بیهقی). ظریف و ملیح و 
زیرک شدن کودک. (از قطر المحیط). تظرف. 
زاب اسزارداط ریک ولح گر ددن 
کودک. (از ناظم الاطباء). بمعنی بزع الغلام 
است؛ ظریف و ملیح خواست "کودک. (منتهی 
لارب) . |ابزرگ شدن شر. (تساج المصادر 
بیهقی). بزرگ گردیدن شر. (از قطر المحیط). 
۳۷ شدن فتنه و بدی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||برانگیخته شدن شر. (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). به هیجان آمدن 
فتنه و بدى. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
| تهدید کردن شر که هنوز واقع نشده است. 
(از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 
تبزگو. [ت ب ع] (ع مص) بدخلقی نمودن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تبزعر علینا؛ 
بدخلقی نمود با ما. (منتهی الارب). 
تبزق. [تَ بز ژ] (ع مص) خدو انداختن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبزل. [تَ بّز زا (ع مص) سوراخ کردن 
آوند خمر. (ا قرب الموارد) (ازقطر المحیط) 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ||شکافته 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء). تبزل 
چیزی؛ شکافته شدن آن. (از قطر المحیط) (از 
اقرب الموارد). ۱ 
قبزلة. [تِ ز ل1 (ع ص) تجزلة. (قطر 
المحيط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ييرلّة. (منتهی الارب). تبزيلّة. (قطر المحیط). 
مرد کوتاه. (از قطر المحیط) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
قیزة. [ت ز] (ع | بلغت بسربر» سنگ 


ساختمان ". (دزی ج ۱ص ۱۴۰). 

تبزیچ. [ت] (ع سص) آراستن و زینت 
دادن. (از قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ظاهراً معرب از بزک فارسی بمعنی 
آراستن است. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا). 


تبزیج. [ت] (ع مص) فروتتی نمودن. (از 


قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


تبزیر. [تَّ] 2 مص) دیگ افزار در دیگ 


کردن.(تاج المصادر بیهقی) (از تاج العروس 
ج ۲ص ۴۰). 


تبزیز. [تَ] (ع مص) برون آوردن." |از 


اقران خویش درگذشتن بفضل". 
(دستورالاخوان). 


تبزیغ. [ ت ](ع مص) نشتر زدن حجامتگر و 


تبزیل. [ت] (ع مص) شکافتن. (منتهی | 


الارب) (ناظم الاطباء), سوراخ کردن. (از 
اقرب الموارد). 

تبزيلة. ٠‏ [ثِل](ع ص) تبزلة. رجوع به 
یلد شود. 

تیس. [ت ب] ([مص) تبش. تفسیدگی. از 
تبسیدن یا تفسیدن. تفتگی. حرارت. گرمی 
هر که از کین تو دارد دل‌سیه چون لوبیا 

از دو سنگ آس غم بی توش " ! گردد چون عدس 
گرسموم قهر تو بر روی دریا بگذرد 

از تف او در تک دریا پدید اید تبس. 


وري 
بئوسی ی ۳ مشهور 


است. رجوع به تب و فرهنگ ایران باستان 
ص ۱۴۴ شود. 


تبس. [ت ب ] ((خ) ۲" شهری به ماد: اسکندر 


چون شنید که داریوش (سوم) از همدان رفته 
است راه خود را بماد تغییر داده شتافت تا به 
داریوش برسد. در آخر «پاره‌تا کن»۱۹ شهری 
است تبس نام در آنجا به اسکندر گفتند که 
داریوش عزیمت باختر کرده. (ایران باستان ج 
۲ص ۱۴۴۱. 


خراسان است... (فرهنگ نظام). رجوع به 
طبس شود. 


تیسا. [تِ بش سا] ((خ) ۳" تبسة. رجوع به 


تبسه شود. 


تب ساکن شدن. [ت ک ش د] (مسص 


مرکب) سا کن شدن تب, قطع شدن تب. 

صاحب انندراج ارد: تب ساکن شدن به 

چیزی بمعنی تب ریختن* 

حرص از طینت پیران نبرد موی سفید 

این تبی نیست که سا کنبه تباشیر شود. 
صائب (از آنندراج). 

تبسان. ] (نف. ق) تبسنده. ||در حال 


o tt 


تبسیدن. رجوع به تبسیدن و تفسیدن شود. 

(یادداشت بخط مولف). 
تسانیدن. [ت 5] (مص) تفسانیدن. گر 
کردن .گرم داشتن: ادفاء؛ تبسانیدن. (زوزنی) 
رجوع به تبسیدن و تفسیدن شود. ۲ 
تبسیس. [ت ب بْ] (ع مص) روان شدن 
آب. (قطر المحیط) (منتهی الارب) آتدري 
(ناظم الاطباء). 
تیست. [تّ ب ] (ص,. () چیزی بود سستد 
(لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۶). چیزی 
باشد سست و از کار افتاده, (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). چیزی تباه و از کار افتاده بود. 
(فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (لز 
شرفنامة منیری). بمعنی ضایع و تباه باشد و 
چیزی تباه شده و از کارافتاده. (برهان) (از 
انجمن آرا) (از آنندراج). سست و از کار شده. 
(از فرهنگ اوبهی). تباه و ضایع و چیزی تباه 
شده و از کار افتاده و سست. (ناظم الاطباء) 
ضایع و تباه و از کار افتاده. (فرهنگ نظام): 
دریغ من که مرا مرگ و زندگانی تلخ 

که دل تبست و تباهست و تی ۱۳ تباه و تبست. 

آغاجی (از لغت فرس اسدی). 

رجوع به تباه و تبست‌شود. |[زشت‌صورت را 
نیز گفته‌اند. (برهان). زشت. (اننجمنآرا) 
(آنندراج) (فرهنگ اوبهی) (ناظم‌الاطباء). 


تست. [تَ ب ] (ص, !) آسین و ملت و 


مذهب سست و ضعیف را گویند. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). ملت 
ضعیف و سست. (ناظم الاطباء). هدایت آرد: 
اصل این لغت تبهست بوده مخفف شده: 

| گرنه عدل شه استی و نیک‌رایی او 
شدی سراسر کار جهان تباه و تبست. ۱۸ 


سوزنی. 


۰ ۳۱۵۷۲۵ - 2 0.۰ - 1 
Stegomya ({stegomyie).‏ - 3 
Vomito Negro.‏ - 4 
۰ ۲۷۵۲۶ - 5 
۶-ظ: حاست. 
Pierre 8 ۰‏ - 7 
۸ -اين باب در اقرب المرارد. قطر المحیط 
منتهی الارب و تاج العروس دبده نشد. 
٩‏ -اين باب در اقرب الموارد. قطر المحیط. 
منتهی الارب و تاج العروس دیده نشد. 
۰-نل: ہبی پوست 


۰ - 12 ۰ - 11 
۰ - 14 ۷۰ - 13 
۰ - 15 
۰ - 16 
۷ -نل: دین. 


۸ این بیت سوزنی در فرهنگ نظام شاهد 
تبست بفتح اول و ثانی آمده و صواب همان 
است. رجوع به تباه و تبست در همین لغت نامه 
شود. 


(انجمن آرا) (آنندراج). برهان و مقلدانش 
معانی مذهب و ضعیف را هم برای این لفظ با 
کسر ثانی نوشتند چون ضبط برهان بهیچ وجه 
قابل اعتبار نیست حذف نمودم. (فرهنگ 
نظام). 
قبستان. [تَ ب /ب] (| مرکب) تابخانه. 
کاشانه. خانه زمستانی. (یادداشت بسخط 
مولف). 
تب ستان. [ت س] (نف مسرکب) 
تب‌ستاننده. گیرندۀ تب. دافع تب* 
از بهر تب بریدن خود دست آز را 
از ییستان هیچکسی تب ستان مخواه. 
خاقانی. 
تبستغ. [تَ ب ت ] (ص) مسردم فصیح و 
تیززبان را گویند یعنی مردمی که تند و تيز 
حرف زنند. (برهان) (انجمن ارا) (انندراج) 
(از ناظم الاطباء): 
گشتم از یمن مدحت شه دین 
در سخن بس تبستغ و شیوا, 
منجیک (از فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ 
نظام). 
تبست و تباه. [ ت ب ت ت ] (ص مرکب) 
تباه و تبست. رجوع به تباه و تبست شود. 
تیسته. [تَ ب ت / تٍ] (() گلیم ریشه‌دار و 
طرازدار. (ناظم الاطباء). قالیچه و سجادة 
ریشه‌دار و جز اینها. (لسان العجم شعوری ج۱ 
ورق ۲۹۱ب). 
تب سخت. [ت ب س ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) تبی شدید که درجه حرارت بیمار به 
حد نهایی بالا رود. رجوع به تب شود. 
تبسوء [ت بش س ]لع مص) خواستن 
حاجت را در غير وقت ان... (اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). پیش از وقت خواستن 
حاجت. (تاج العروس ج ۳ ص ۴۱) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||تفحص کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). | چریدن گاو 
ریشه‌های خشک گیاه را. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط) (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), ||کاویدن رستنی را پیش از 
آنکه از خا ک‌برآید. حفر عنه (عن النبات) قبل 
ان‌یخرج. (اقرب الموارد). || خفتن پای. 
|| خنک گردیدن روز. (از قطرالمحیط) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تب سود. [ت ب س] (ترکیب وصفی» | 
مرکب) نافض. تب لرزه. (بحر الجواهر). تبی 
که‌از بسیار لرزة آن تبدار نتواند خویشتن را از 
لرزه نگاه دارد. (قانون کتاب چهارم حمیات)؛ 
[سکیینج ] نافض را که بپارسی تب سرد یا 
لرزه گویند زایل کند. (ذخیر: خوارزمشاهی). 
ایشان ز رشک. در تب سرد آنگهی مرا 
کردند پوستین و نکردم عتابشان. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۳۵). 


رجوع به تب و حمی و دیگر ترکیب‌های اين 
دو شود. 
تبسط. [ت بش ش] (ع مص) تبسط در 
شهرها؛ عبور کردن در طول و عرض آنها. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحيط). در شهرها 
رفتن به هر سوی آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||کشیده شدن و امتداد يافتن روز. 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحيط). امتداد. 
(فرهنگ نظام). |اگستاخ‌وار از هر سوی 
رفتن. (زوزنی). جخرآت کردن. گستاخی 
نمودن مرد. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). جرأت. (فرهنگ نظام): و این 
بوسهل را نیز بشغل عرض مشغول کردیم تا بر 
یک کار بایستد و مجلس ما از تسحب و 
تبسط برآساید... آن باد که در او شده بود از 
آن‌جا دور نشد و از تسحب و تبسط باز 
نایستاد. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۲۴). 
بخرد نزدیک بودی که مهترت رسولی 
فرستادی و عذرخواستی از آن فراخ تسحبها 
و تبسطها که سلطان از او بیازرد. (تاریخ 
بیهقی ایضاً ص ۳۵۳), بدگمان شده بود از 
خواجه بزرگ احمد عبدالصمد و از تسحبها و 
تبسطهای عبدالجبار پسرش نیز آزرده شده 
بود. (تاریخ بیهقی ایضاً ص ۴۱۰). |اگسترده و 
پهناور شدن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحيط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
انتشار. (فرهنگ نظام), |امأخوذ از «بسسط» 
ب‌معنی گشادگی است. (غياث اللغات) 
(آنندراج). خوشی. (فرهنگ نظام). 
تبسق. [ت بش س] (ع مص) بلند و دراز 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تب سگیلکی. [تَ بَ س ل] (اخ) رجوع به 
طبس گیلکی شود: احمد سلطان زیاده از 
امکان بلوازم مهمانداری قیام نمود... آن 
حضرت مایحتاج ضروری گرفته باقی به او 
گذاشتند. احمد سلطان عرض نمود که از راه 
تبس گیلکی ' بعراق رفتن بهتر است. (تاریخ 
شاهی ص ۳۰۲). 
تب سل. [ت ب س ] (تسرکیب اضافی: | 
مسرکب) تب لازم. تب دق. تب استخوانی. 
رجوع به سل" و تب و دیگر ترکیب‌های این 
دو شود. 
تبسل. [ت بش ش] (ع مص) ترشروی 
شدن از غضب. (از آقرب الموارد). ترشروی 
گردیدن از خشم یا از شجاعت. (از قطر 
السحیط) (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||ناخوش داشتن دیدار کسی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کراهت داشتن 
کسی را. (از قطر المحیط). |آترک كردن 
ملاقات کسی. (از ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). 
قیسم. [ ت بش ش] (ع مص) ابتسام. دندان 


تبسم‌افشان. ۶۴۸1 


سپید کردن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
السحیط) (منتهی الارپ). گماریدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). بُسم گماریدن؛ یعنی 
چنان خندیدن که دندان پیشین برهنه شود. 
(سجمل‌اللفه). دندان برهنه کردن وقت 
خندیدن. (دهار). نیم‌خنده کردن. (ترجمان 
علامةٌ جرجانی). اهسته خندیدن. (غیاث 
اللغات). اندک خندیدن بی آواز. (از اقرب 
الموارد). و گفته‌اند تبسم. دون ضحک است. 
(از اقرب الموارد). کمتربن حد خندیدن و 
نیکوترین آن. پا دون ضحک است. (از قطر 
المحیط). دندان سپید کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بترم خندیدن. 
(آنندراج). آهسته خندیدن. (فرهنگ نظام). 
||(() خنده‌ای که اطرافیان آواز آن نشنوند. 
مالایکون مسموعاً له و لجیرانه. (تعریفات 
جرجانی). لب‌خند. (فرهنگ نظام). در تداول 
فارسی‌زبانان خندۀ بیصدا بنحوی که دندانهای 
پیشین نمایان گردد. (از ناظم الاطباء). 
شیرین, نمکین, رنگین, دزدیده» گلریز, از 
صفات (صفات تبسم) و شهد. موچ مهر. از 
تشبیهات اوست و با لفظ کردن و زدن و 
روییدن و بدل چسبیدن و در لب شکستن و 
تراویدن مستعمل. (بهار عجم) (آنندراج). با 
لفظ کردن و نمودن استعمال میشود. (فرهنگ 
نظام): قاضی به تبسم در او نظر کرد. 
( گلستان). رجوع به تبسم کردن و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
¬ تبمم برق؛ درخشیدن آن. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کنایه 
از درخشیدن برق؛ 
عم مکن بضعیفان که شد سم برق 
بدل جال جانسوز در نیستانها 
صائب. (از بهار عجم) (آنتدراج). 
برای ترکیبات و تشبیهات این کلمه رجوع به 
ماده‌های ذیل شود. 
تسم آمدن. [ت بش س م د] (مص 
مرکب) لبخند عارض شدن. به حالت لبخند 
درافتادن؛ ملک را از این سخن تبسم آمده. 
( گلستان). 


| تسچ‌افشان. [ت بش س ا] (نف مرکب) 


تبسم‌پاش. شکفته. خندان؛ 
ز بس هوای چمن ذوق اتحاد انگیخت 


۱ - در نسخة ج «راه تبسین گیلکی»» کرنل میک 
گریگر در کتاب خود مسمی نریو اوف جرنی 
تهر و خراسان ( کذا) مطبوعة لندن سنه ۱۸۷۹ م. 
ج ۱ص ۱۲۵ نوشته: که این شهری از خراسان 
است و در مغرب شهر هرات واقع است و در 
اکبرنامه ج ۱ص ۲۰۵ نوشته «احمد سلطان 
ملازم رکاب معلی بود میخواست که از راه 
گیلکی بدرقه باشد...» 


۰ ای - 2 


FFAY‏ تبسم به لب درشکستن. 


هزار غنچه به یک لب تبسم‌افشان شد. 
طالب آملی (از بهار عجم) (از آنندراج). 
تبسم به لب درشکستن. [ت بش س 


ب ل د ش ک تَّ] (مسص مرکب) از خنده ۱ 


بازداشتن. خنده را فروکشتن. مانع از خنده 
شدن؛ 
برویم در خنده بستن چرا 
تبسم بلب در شکستن چرا. 
ظهوری (از بهار عجم) (از آنندراج). 
تبسم پاشی. ات بش ش] (حسامص 
مرکب) تبسم‌افشانی. خندان بودن. شکفته 
بودن؛ 
ز گرد وحشت ما تیره‌بختان فیض میجوشد 
تبسم‌پاشی صبح است. چین دامن شبها. 
میرزا بیدل (از بهار عجم) (از انندراج). 
رجوع به تبسم و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تسم تراویدن. ات بش ش ت دذ] 
(مص مرکب) خنده سرزدن. خندیدن؛ 
تبسم میتراود از لب امید پنداری 
بشامستان بختم خنده‌ریز صبحگاهی شد. 
طالب آملی (از بهار عجم) (از آنندراج), 
رجوع به تبسم و ترکیبات آن شود. 
تبسیم رنگین. [ت بش س م ر ] (ترکیب 
وصفی. [مرکب) تبسم نمکین. تبسم شیرین* 
مکن تبسم رنگین بسوی من هر دم 
که هست خانۀ بلبل خراب خندة کل : 
محمدقلی سلیم (از بهار عجم) (از آنندراج). 
رجوع به تبسم و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تسمژار. [ت بش ش] (! مسرکب) 
تبسم‌کده. پر از تبسم. پر از لبخنده 
هوا ز فیض لب غنچه شد تبسم‌زار 
چمن ز عکس دل عندلیب» عیش‌اباد. 
طالب آملی (از بهار عجم) (از آنندراج). 
رجوع به تبسم و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تسم زدن. [ت بش س زد] (مسص 
مرکب) تبسم کردن, لبخند زدن؛ 
عشق چون مهر تبسم زندم بر لب زخم 
غمزه انگشتر الماس نگین افشاند. 
طالب آملی (از بهار عجم) (از آنندراج). 
رجوع به تبسم و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تس مکده. [تَ بش س ک د] ([ مرکب) 
تبسم زار. پر از لب خنده: 
عشرت خلق بود موجب رسوایی‌شان 
این تبسم‌کده چون گل همه غماز خود است. 
(بهار عجم) (از آنندراج). رجوع به تبسم و 
ترکیبهای آن شود. 
تبسم کردن. [تَ بش ش ک د] (مسص 
مرکب) لب شیرین کردن, لب سفید کردن. 
(مجموعه مترادفات ص ۸۸. ابتسام. لبخند 
زدن: عمر تبسم کرد و ایشان را اشاره کرد 
بازگردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۳۸). 
زنهار ازین تبسم شیرین که میکنی 


کز خنده شکوفه سیراب خوشتر است. 
سعدی. 
رجوع به تبسم و ابتسام و دیگر ترکیبهای این 
دو شود. 
تبس مکنان. [ ت بش س ک] (نف مرکب. 
ق مرکب) لبخندزنان. لب‌خندکنان. در حالت 


تبسم‌کنان گفتشان اوستاد 

که‌بر رفتگان دل نباید نهاد. نظامی. 
تبسم‌کنان زیر لب چیزی همیگفت. ( گلستان). 
تبسم‌کنان گفتش ای تیزهوش 

اصم به که گفتار بطل‌نیوش. ‏ ۰ (بوستان, 
تبسم‌کنان دست بر لب گرفت. ‏ (بوستان). 


تبسم میفاء [ت بش س م] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) کنایه از ريخته شدن شراب از مینا در 
جام. (بهار عجم) (آنندراج). قلقل مینا. 
(مجموعه مترادفات)؛ 
افروخت از تبسم مینا ایاغ ما 
تر شد ز خنده‌های صراحی دماغ ما. 
سلیم (از مجموعه مترادفات) (از بهار عجم) 
(از آنندراج). رجوع به قلقل مین در مجموعة 
مترادفات ص ۲۷۵ و تبسم شود. 
تب‌سنج. [ت س] (نف مرکب. [مرکب) که 
پا نیت ی که شار یهار راما 
اساس زیادت و نقصان حرارت بدن معين 
کند. میزان الحراره. حرارت‌سنج. ترمومتر (. 
رجوع به میزان‌الحراره شود. 
تب سوخته. [ت ب ت /تِ] (نسرکیب 
وصفی, | مرکب) تبی که از احتراق اخلاط 
عارض شود و آن البته مسوجب هذیان و 
اختلال حواس باشد. (آنندراج): 
در ختم دعا گوش مسیحا چو طبیب است 
سنجر ز تب سوخته چند این همه هذیان؟ 
سنجر کاشی (از انندراج), 
تب سودا. [ت ب س /شسو] (تسرکیب 
اضافی. | مرکب) تبی که از مادۂ سودا باشد: 
بدرد من چرا نادردمندی مبتلا گردد 
نیمخواهم تب سودا نصیب دشمنم گردد. 
میرمحمد افضل از آنندراج). 
تب سوزان. إت ب ] (سرکیب وصفی ! 
مرکب) تبی شدید که حرارت بدن بیمار بحد 
نهایی صعود کند. تبی سخت؛ امیر را تب 
گرفت. تب سوزان و سرسامی افتاد. (ناریخ 
بیهقی چ ادیب ص 4۵۱۷ 
تبسة. [تَ پش س] (اخ) شهر مشهوری 
است به افریقا که بین آن و قفصه شش منزل 
راه است و در بیابان بی آب و گیاه «سبیبة», و 
آن شهری است قدیمی و در آن آثار 
پادشاهان بوده است و بیشتر آن | کنون ویران 
و چیزی از آن باقی نمانده است مگر جایهایی 
که مسکن گروهی از مردم فقیر است که بعلت 
علاقه بسرزمین خود در ان مانده‌اند. چه 


حاصل آن کم بود و بین سطیف و تبسة شش 
منزل راه است که از بادیه‌های عرب‌نشین 
میگذرد و در آنجا گستردنیهای محکمی بافند 
که مدتها دوام کند. (از معجم البلدان ج ۲ 
ص ۳۶۳). شهری است در الجزایر در ارتفاع 
۰ ۰متر از سطح دریا و ۰ تن سکنه دارد 
و همان تفستا است که امپراتور اغسطوس 
(ا گوست) بسال ۲۵ ق.م. آن را جایگاه لشکر 
روم قرار داد و مسلمانان بسال ۶۸۲ه.ق.ان 
را فتح کردند و بر اثر جنگ‌ها ویران شد و 
مسعروفترین آثار رومیان در آن دروازه 
« کارکلا» است. (المنجد)... گمان میرود که نام 
عربی شهر قدیمی «نیفستا» است که در 
جنوب جزایر قسطنطینه واقع است و در ایام 
رومیان آباد بود... ۱۲۰۰ تن سکنه دارد. 
(قاموس الاعلام تسرکی). شهری است به 
الجزایر در ایالت «بون» ۲ که مرکز ناحیه‌ای 
است به نزدیک مرز تونس, مخروبه‌های آثار 
رومیان در آن مشاهده میشود و ۲۵۰۰۰ تن 
سکنه دارد و دارای معادن فسفات است. نام 
دیگر آن «تبسا» ‏ است. 
تب سه یکت. [تَ ب س ی / ي ] (ترکیب 
وصفی, [ مركب)" الحمی المثلثه هى الحمى 
الفب. (بحر الجواهر). تب غب. حمای غب. 
نوبة سه‌یک. حمای مثلثه. تبی که در هر سه 
روز بازآید. تبی که پس از هر سه روز 
بازگردد. تبی که دوروزدرمیان آید. رجوع به 
تب و حمی و دیگر ترکیبهای آن دو و رجوع 
به غب شود. 
قیسی. ات 1 () دزی در ذیل قوامیس عرب 
این کلمه را معادل بشقاب* آورده است. 
(دزی ج۱ ص ۱۴۰). رجوع به طبسی شود. 
تبسیدن. [تَ د] (مص) تفسیدن است که 
گرم شدن باشد. (برهان). گرم شدن. (انجمن 
آرا) (آنسندراج). تسفسیدن. ||دارای لبسهای 
ترکیده شدن از شدت گرما. |[ناتوان و بی‌آرام 
گشتن از گرمی هوا. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تاب و تف و تفسیدن شود. 
تیسیده. [ت د /د] (ن‌مف /تف) اسم مفعول 
از تبسیدن. (حاشیة برهان چ معین). بمعنی 
گرم‌شده باشد. (برهان). گرم‌شده و آن را 
تفسیده نیز گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
اترکیدب از گرما.(ناظم الاطباء). رجوع به 


تبسیدن و تفسیدن شود. 


| تسیط. [تَّ] (ع مص) گستردن. (منتهی 


الارب) (ناظم الاطباء). نشر. (اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). 


1 - ۰ 
2 - 6, 

4 - ۳۱۵۲۵ tierce. 
5 - ۸۵5[6/16 (فرانسوی)‎ 


3 - 


تبسیق. تَّ] (ع مص) منت نهادن ". (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): بسقة؛ 
طوّلة. تقول: لاتبسق علینا؛ ای لاتطوّل. (اقرب 
الموارد). 
تبسیل. [ت] (ع مص) مکروه داشتن. (ا 
اقرب الموارد) (از قطر المحيط). مكروه و 
ناخوش داشتن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تبش. [ت ب ] ((مص) اسم مصدر از تبیدن 
(تابیدن). (حاشیة برهان چ معین). گرمی. 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) 
(فرهنگ اوبهی) (فرهنگ خطی کتابخانة 
سازمان) (شرفنامةٌ منیری) (از فرهنگ نظام). 
گرما و گرمی را گویند. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء): گردا گرد ایشان 
دیواری بکشیدند بلند تا سالیان برآمد که تبش 
و سرما ایشان را دریافت. (ترجمة طبری 
بلعمی). 
به نیروی یزدان نیکی‌دهش 
از این کوه آتش, نیابم تبش. 
فردوسی. 
کجاتژ» کش کاسنی خواندش 
تبش خواست, کز مغز بنشاندش. فردوسی. 
دهانشان چو شیر از تبش مانده باز 
به آب و به آسایش آمد نیاز. فردوسی. 
از تبش گشته غدیرش همچو چشم اعمشان 
وز عطش گشته مسیلش چون گلوی اهرمن. 
منوچهری. 
و گرمی و تبش برانگیزد از همه تن. (الابنیه 
عن حقایق الادویه). و چون بخایند و اندر 
تبش خور افکنند از آنجا کرمها خیزد. (الابنیه 
عن حقایق الادویه) 
بر روز فضل روز به اعراض است 
از نور ظلمت و تبش و سرما, ناصرخسرو. 
اندر زمستان تیش افتاب ضعیف باشد. 
(ذخيرء خوارزمشاهی). تبی که از گرمابه و 
تبش آتش تولد کند تشنگی سخت و صعب 
آرد. (ذخیره خوارزمشاهی). لکن تری غریب 
(در پیری) می‌افزاید و گرمی کمتر میشود تا 
بیکبار آن تبشی که مانده باشد هم از روی 
اند ی اا و تشن ضخت 
اندک و هم از روی آنکه آن تری بطبع» ضد آن 
تبش است آن را فرومیگیرد و فرومیراند. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). و اندر آمدن و رفتن, 
بالای سر پیغامبر علیه‌السلام پاره‌ای ميغ 
همی رفت و سایه همی داش 
(مجمل التواريخ والقصص). 
تو آفتابی؛ و مهتاب دیگران وء تبش 
ز آفتاب توان خواستن, نه از مهتاب. 
سوزنی. 
آب را تا لطف و صفوت نار را تاب و تبش 
خاک را حلم و درنگ وباد را خشم و شتاب 


شت از تبش آفتاب. 


جاودان بادی بعالم پادشاه کامران 
سوزنی. 
جان عطارد از تبش خاطر وحید 
۲ خاقانی. 
لاله ز خون جگر وز تبش آفتاب 
سوخته‌دامن شده‌ست لعل‌قبای امده‌ست. 


خافانی. 
نه آن سرخ سیب از تبش گشت به 
نه زابروی شه دور گشت آن گره. 
نظامی (اقبال‌نامه 3 وحید دستگردی 
ص ۵۰۱). 
گرنه‌درین دخمة زندانیان 
بی تبش است آتش روحانیان. نظامی. 
از آن ر چون دوزخ تافته 

پشت ماهی تبش یافته. نظامی. 
E‏ آتشم شی 
نه ز هیزم خلال E‏ کمال اسماعیل. 
نه رهی ببریده او نه پای راه 
نه تبش آن قحبه رانه سوز و آه. مولوی. 
کسی دید صحرای محشر بخواب... 
همی بر فلک شد ز مردم خروش 
دماغ از تبش می‌برآمد بجوش. 

سعدی (بوستان چ یوسفی ص .)٩۷‏ 
مبین تابش مجلس‌آفروزیم 
تبش بین و سیلاب دلسوزيم. لبوستان). 


||مخفف تابش بود که پرتو باشد. (فرهنگ 
جهانگیری). مخفف تابش هم هست که فروغ 
و پرتو باشد. (برهان). اصل آن تاپش بوده 
مخفف گر دیده. (انجمن آرا) (آنندراج). تابش. 
(فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء). مخنف 
تابش است. (فرهنگ نظام). فروغ و پرتو. 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء): 
پر تکیه گه‌سلطنت و شاهی هر روز 
تابنده چنان با تیش چارده ماه است. 

سوزنی. 
اابه همه معانی قبل توش ابدال «ب» به 
«واو». || 
ملف بهار عجم آرد: :تبش بوزن و معنی 
شپش باشد. محمدطاهر نصیرآبادی در احوال 


شپش, در اصطلاح مردم شیراز. 


شمس تبشی نوشته که چون شپش را در 
ولایت شیراز تبش گویند و در جامه او شپش 
بسیار افتاده بود بدین نام موسوم شد -انتهی. 
|| آتش. (ناظم الاطباء). 


تىش. [تّ ب ] ((خ) مسصحف «تتش». در 


فهرست رجال تاریخ گزیده چ براون ص ۳۵ 
این کلمه پتصحیف امده: «تاج‌الدوله تبش‌بن 
الب‌ارسلان, رجوع کن به تتش‌بن ارسلان». و 
باز در ص۳۶ آرد: «تبش, ا به 
تاالدوله تتش‌بن الب‌ارسلان». رجوع به 
تاجالدوله تتش‌بن الب‌ارسلان شود. 


FAY 


تبشیش. [تَ ب ب ] (ع مص) تبشبش 
بکسی؛ مؤانست و مواصلت با او. (از اقرب 
الموارد) (المنجد). شادمان و تازه‌روی شدن به 
وی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|| تبشبش خدابکسی؛ کرام اوست. (از اقرب 
الموارد) . و منه «تبشبش الله به کما یستبشبش 
الرجل بغالبهم اذا قدم علیهم». (از اقرب 
الموارد). تبشبش از جناب باریتعالی بمعنی 
رضا وا کرام است» منه الحدیث: لایوطن 
الرجل المساجد للصلوة الا تبشبش الله به كما 
یتبشبش اهل البيت بغائبهم. (منتهی الارب). 
تیضو. [ث بش ش ] (ع () ج تبشرة. مرغی 
است که آن را صفاریه هم گویند. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). 
تبشوق. [تْ بش ش ر]" (ع !) مرغ صفاریه. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
تبشش. [ت بش ش] (ع مص ) شادی 
نمودن. (زوزنی). شادمان و گشاده‌روی شدن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
تب شطرالغب. رت ب ش رل غبب] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) شطرالفب. . رجوع به 
تب و حسمي و دیگر ترکیب‌های آن دو و 
رجوع به شطرالغب و چهارمقالة نظامی 
عروضی چ معین ص ۱۰۷ ذیل شمارة ۱۳ 
شود. 
تبشع. [تَّ ب ش ش ] (ع مص) بَنع. (قطر 
المحیط). بشاعت نمودن. (از قطر المسحیط). 
رجوع به بشع و بشاعت شود. 
تمشح . [تَ ش ] (إخ) شهری است به دیار فهم. 
(سنتهی الارب) (انندراج). شهری است 
بحجاز در ديار فهم. قس‌بن العیزارة الهذلی 
گفته است: 
اباعامر [نا بغینا دیارکم 
و اوطانکم بين السفیر و تبشع. 
(از معجم البلدان ج ۲ ص ۳۶۳). 
تیشکت. [ت ب ] (() ابریشمی که با آن 
جوراب و دستکش بافند. (لسان العجم 
شعوری ج ۱ورق ۲۸۱ الف). 
تب شکستن. [تَ ش کَ ت ] (مص مرکب) 
عبارت از دور کردن تب بود. (بهار عجم) 
(آنندراج). قطع کردن تب. بریدن تب. پایان 
دادن پیماری تب 
تا تب خورشید تابان بشکنی پرهیز دار 
میکنی از صبحدم در کاسة گردون حلیب 
میرمحمد افضل ثابت (از بهار عجم) (از آنندراج). 


‌ ۹ 
دب ۰ 


۱ -معنی منت نهادن برای این کلمه درست 
نپست و مؤلف منتهی الارب را در معنی تطویل 
و تسطول تخلیطی دست داده است. در شرح 
قاموس آرد: و لاتبسق علینا تبسیفًء از باب 
تفعیل؛ یعنی دراز مکن بر ما 
۲-در ناظم الاطباء: تشرد 


۴ تبشن. 


قبشن. [ت] (إخ) طبشن. طبس. صاحب 
تاریخ ببهق در ذیل طبس آرد: و این تبشن 
است بحکم چشمۂ آب گرم که آنجا باشد آن 
را این نام نهاده‌اند و طبشن می‌نوشته‌اند وقتی 
عاملی غریب افتاده است. این نام بتصحیف 
برین ربع افتاده و در آن ربع دیه طبشن باشد. 
(تاریخ بیهق چ بهمنیار صص ۳۵ - ۳۶). 
رجوع به طبس شود. 
قبشی. [ت] () طبقی باشد که از مس و 
ارزیز و نقره و امثال آن بسازند و لب آن را 
باریک و برگشته بکنند. (فرهنگ جهانگیری). 
طبقی باشد لب‌گردان از مس و نقره و طلا هم 
سازند. (برهان) (ناظم الاطباء). طبقی باشد 
آب‌گردان از مس و غیره. (انجمن آرا) 
(آنندراج). طبقی که از مس و نقره و جز آن 
سازند و لبش باریک و برگشته کنند. (فرهنگ 
رشیدی). طبقی است لب‌برگشته از فلز. 
(فرهنگ نظام). و طبشی معرب آن است. 
(بسرهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ 
. کیلکی تبج رجوعبه تبنگ شود 
معین). طبق از مس یا برنج 
و E‏ آن 
را کت ات با و 
دهخدا)؛ 
باز در طرف چمن ساقی سرمست نهاد 
بر سر تبشی سیمین قدح زر عیار. 
ابن یمین (فرهنگ جهانگیری). 
غمزه سرمست او عربده آغاز کرد 
نرگس مخمور او تبشی و ساغر شکست. 
ابن یمین (ايضاً). 
تبشیر. [ت] (() گل گازران. |اگج. (ناظم 
الاطباء). 
تبشیو. [ت](ع لا ج» تباشیر. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تباشیر شود. 
تبشیو. [ت] (ع مص) خبری دادن که در آن 
شادمانی بود. (تعریفات جرجانی" مزدگان 
دادن, (تاج المصادر بیهقی). مژدگانی دادن. 
(زوزنی). مژده ا (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). 
تبشیط. [ت ] (ع مص) ابشاط. شتابی کردن 
و شتابانیدن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). تعجیل کردن. (از قطر المحیط), لفت 
عراقیةٌ مستهجنه. (قطر السحیط) (سنتهی 
الارب. 
تبشین اغول. [ت أً] ((غ) تبشین اغولین 
هلا کو. رجوع به بتشین اغول و حبیب السیر 
چ خیام ج ۳ ص ۸۵ ۰۱۰۳ ۱۰۹,۱۰۸ ۰۳۶۹ 
۰ شود. 


تب صالب. [تّ ب لٍ] (ترکیب وصفی, | 


تب گرم یعنی در وی 
لرزه و سرما نباشد. (بحر الجواهر). رجوع به 
یاو گر کیا آن شود. 


تبصبص. [تَ ب بٌ] (ع سص) تبصبص 


فلان؛ تماق کردن وی. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط). تبصبص سگ؛ دم جنبانیدن آن. 
(از اقرب الموارد) (از قطر السحیط). دم 
جنبانیدن سگ و چاپلوسی کردن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). دم پسزمین 
زدن و چاپلوسی کردن. (فرهنگ نظام), 
ی ا ای : 
تبصبصی میکرد و تملقی مینمود. (سندبادنامه 
ص ۱۵۲). ايشان راه تبصبص و حداقت۲ 
پیش گرفتند. (ترجمهةٌ تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۲۰۵). 
فصر ره ا شان بصا نیک 
نگریستن. (تاج المصادر ر بیهقی) (دهار) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تأمل کردن. | 
شناسا شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (قطر المحیط) (اقرب الموارد). |أبينا 
شدن. (فرهنگ نظام) . |ابه بصره رفتن ن. (اقرب 
الموارد). ||بینا گردانیدن. (آنندراج), 
تبصرت. [ت ص ر] (ع مص) بسینائی. 
تبصرة: 

اولا دزدیده کحل دیده‌ات 
چون ستانی بازیابی تبصرت ". 
رجوع به تبصرة شود. 
تبصوة. [ت ص ر] (ع مص) ابضاح. (تاج 
المصادر بيهقى) (ناظم الاطباء). به اصطلاح 
مصنفین, توضیح و تشریح کردن مطلبی. 
(فرهنگ نظام). |ابینا کردن. (ترجمان علامة 
جرجانی) (منتهی الارب) (آنندراج) (غیاث 
اللغات). بینا گر دانیدن. (فرهنگ نظام). 
بینائی؛ تبصرة و ذ کری.(قرآن ۸/۵۰ از 
المرشد ص .)۵٩‏ ||شناسا کردن. (سنتهی 
الارب). مايحمل علی‌العلم بالشی» و ستبانته. 
(قطر السحیط). ||تأمل. |انیک نگریستن. 
(ناظم الاطباء). ||عبرت نمودن. (تسرجمان 
علامةً جرجانی). |امراد از عینک نیز 
داشتهاند. (غیاث اللغات) (آنندراج). رجوع به 


مولوی. 


تبصرت شود. 


تبصص. [ت بّض ص ] (ع مسص) 


درخشیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبلق. (تاج العروس) (قطر المحیط). 

قبصع. إت بش ص الع سسص) عرق 
اندک‌اندک بیرون آمدن. (تاج المصادر بيهقی): 
تبصع عرق از تن؛ اندک‌اندک خوی برآوردن 
از بنهای موی. (از قطر المحيط) (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). مصحف تبضع. (اقرب 
الموارد), رجوعبه شم شود. 

تب صفراوی. [تَ ب ض] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به تب محرقه شود. 

تبصل. ات بض ص ] (ع مص) پوست باز 
کردن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |أبرهنه 
کردن کسی را از جامه‌اش. (از اقرب الموارد) 


تبضیض. [تَ ب ب ] (ع مص) بناز و نعمت 


تبضض. [تَ بّض ض ] (ع مص) همه چم 


بصص. 


از ف م ند یتیاززس وال 
کردنداز وی تا سپری شد آنچه نزد او بود. 
(منتهی الارب) ۳ الاطباء). ااتبصل <" 
چیزی؛ دوچندان شدن ان چنانکه دوچندانی 
پوست پیاز: تبصل الشی»؛ تضاعف» تضاعف: 
قشر البصلة. (از اقرب الموارد). 


تبصیو. [ت ](ع مص) تبصرة. (منتهی الارب) 


(ناظم الاطباء). بینا کردن. (زوزنی) (ترجمان 
علامٌ جرجانی) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ نظام). بینا گردانیدن. 
(آنندراج). |زشناسا كردن. (منتهى الارب) 
(نساظم الاطباء). شناسانیدن. (انندراج). 
|| تعریف و ایضاح کردن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[روشن گردانیدن. (آنندراج). 
||بریدن گوشت از هر بند و جدا کردن آن. 
|ابریدن. ||بريدن سر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||بخون اندودن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||عبرت کردن. (ترجمان علامة 
جرجانی). ||به بصره شدن. (تاج المصادر 
بسیهقی) (زوزنی) (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اچشم وا گشادن سگ‌بچه. (تاج 
المصادر بیهقی). چشم باز کردن سگ‌بچه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبصیبص. [ت] (ع مص) برآوردن زمین 
آنچه که اول برمی‌آورد. (منتهی الارب) (ناظم ۰ 
الاطباء). |اچشم باز کردن سگ‌بچه. (تاج 
المصادر بیهقی). چشم باز کردن سک‌بچهة 
نسوزاد. (مسنتهی الارب) (آنندر اج) (ناظم 
الاطباء). 
تبصيل.[ت ](ع مص) تبصل. (اقسرب | 
الموارد) (قطر المحیط). پوست باز کردن. ٠‏ 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||برهنه کردن کسی را از لباس وی. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحيط). : 


زیستن. (سنتهی الارب) (ناظمءالاطباء). 
تہ ۳ 5 ۲ 3 


١‏ -تبجه به لهجۀ قسمتی از گیلان (رشت و" 
اطراف آن) لغتی در تبنگ است (تبنگ = تبک = 
تبج = تبجه» و طبق هم شاید از همین تبگ 
ساخته شده). نام دیگر آن در قسمت دیگری از 
نقاط گیلان چوب پاره. چو پاره است و محتمل 
است که تبشی بجر تبنگ باشد زیرا تبجه و چو 
پاره از چوب است. 

۲ -در نسخۀ خطی کتابخانة سازمان ص ۱۶۸: 
«خحد بعت». 

۳- تبصرت در این بیت مولری بمعنی تبصره 
است ولی ا گر آنرا مخفف «تبصره‌ات» بدانیم 
تبصره و دیده را قافیه و «ت» ضمیر را حرو 
روی محسوب کنیم باز بهمان معنی «تبصرة 
خواهد بود. 


تیصح. 

گرقتن برای کسی. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). گرفتن همه چیز از کسی. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). ||اندک‌اندک گرفتن 
تمام حق از کسی. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط) (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
تمام گر فتن حق را اندک‌اندک. (آنندراج). 
قبضع. [تَّ بض ض ] (ع مص) رفتن عرق. 
(تاج المصادر ببهقی). روان شدن خوی. 
رجوع به تبصع شود. ||شکافته شدن جلد. 
(متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه). 
تبضیض. [ت] (ع سص) بناز و نعمت 
زیستن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
قیضیع. [ت ] (ع مص) قطع کردن. (از اقرب 
الموارد) (از قطر السحیط). بریدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
قبطئة. [ت ط 5](ع مص) درنگی کردن. 
(زوزنی). درنگ کردن. اترجمان علامةً 
جسرجانی). درنگی و آهستگی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تبطية شود. 
تبطح. [ت بط ط ] (ع مص) در هامونی 
پهن واشدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی): 
تبطح سیل؛ گسترش یافتن سیل در بطحاء از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). بسیار شدن 
سیل در بطحاء. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
تبطرق. [تَ ب ر](ع سص) رفتار اسب 
جواد و زن پارسا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). 
تبطش. [ت بط طْ](ع مسص) تبطشت 
الرکاب باحمالها؛ مانده گردیدند تا اینکه 
جسنبیدن نتوانند. (منتهی الارب). مانده 
گردیدند شترسواران تا اينکه جنبیدن 
نتوانستند. (ناظم الاطباء). 

تبطل. ت بَط طّ] (ع مص) شجاع و دلیر 


تشجع. (اقرب الموارد). ||بطالت دوست 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[تداول 
باطل: تبطلوا بینهم؛ ای تداولوا الباطل؛ یعنی 
گرفتند باطل را نوبت بنوبت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
قبطن. (ت بط ط](ع مص) کسی را در 
زیر آوردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوژنی). 
کسی را در زیر خود گرفتن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||تبطن؛ نزدیکی 
کردن‌با جاریه, ولمس کردن او و مالیدن 
شکم خود را بشکم وی. (از قطر السحیط): 


تبطنت الجارية؛ انداختم خود را بر روی آن 


کنيزک. (ناظم الاطباء). ||گردیدن در چرا گاه. 


(تاج المصادر بیهقی). در چرا گاهگردیدن. (از 
منتهي الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): تبطن 
الکلاء گر دید در چرا گاه.(از اقرب الموارد) (از 


قطر المحيط) (منتهی الارب). ||دانستن 
حقیقت کاری. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||تبطن در وادیه؛ داخل شدن 
در آن. (از قطر المحیط). 
تبطی ء ۳ ] (ع مص) پس انداختن کار و 
تأخیر در آن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحيط) (منتهی الارب). 
قبطیح. [ت] (ع مص) سنگریز انداخته 
پا کوب و برابر کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ریختن سنگریز در جایی و آن را 
برابر و مسطح کردن. (ناظم الاطباء): بطح 
المسجد؛ القى الحصى فيه و وثره. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). و فی‌الحدیث: فاهاب 
بالناس الى بطحه؛ ای تسویته. (اقرب الموارد). 
تبطیط. [ت ] (ع مص) تجارت مرغابی 
کردن. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[مانده و 
عاجز شدن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). مانده گردانیدن. (منتهي الارب) 
(ناظم الاطباء). |إتبطيح. (قطر المحيط). 
رجوع به تبطیح شود. 
تبطیل. [ت] (ع مص) عاطل کردن چیزی. 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). ضايع 
کردن جیزی و ضد اقامةً آن. (از قطر 
المحیط): و عظیم‌تر مشکل بر اهل تقلید. و 
تبطیل توحید ایشان, قول خدای است که 
همی گوید... . (جامع الحکمتین ناصرخسرو چ 
هنری کربین و دکتر معین ص ۴۳). 
تبطین. [ت] (ع مص) جامه را آستر کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار)(آنندراج» لباس 
را آستر کردن. (فرهنگ نظام): تبطین شوب: 
آستر کردن جامه را. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ابطان الثوب. (منتهی الارب). |ازدن بر شکم 
کسی.(از اقرب الموارد) (از قطر المحيط). 
زدن بر شکم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اتبطین لحیة؛ ستردن موی زیر زنخ و حنک. 
(از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب). گرفتن موی ریش را از تحت ذقن و 
حنک. (ناظم الاطباء). و منه حدیث النخعی: 
انه كان تبطن اللحية؛ ای يا خذ الشعر من 
تحت‌الذقن. (منتهی الارب). ||تنگ برکشیدن 
ستور راء (آنندراج): تبطین بعیر؛ تنگ 
برکشیدن ستور را. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحيط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ابطان 
البعیر. (منتهی الارب). ||تبطین فلان؛ قرار 
دادن او را از خواص خود. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). درونی و خاصه کردن کسی 
را. (آنندراج). محرم گردانیدن کسی را 
(فرهنگ نظام).۱ ||شمشیر زیر کش گرفتن. 
(آنندراج)". 
تبطية. [ت ی ] (ع مص) درنگۍ شدن. (تاج 


تبع ۰ ۶۳۸۵ 


المصادر بیهقی). درنگی کردن. (دهار). تبطئة. 
رجوع به تبطئة شود. 
تبظرم. [تَ ب ر](ع مص) انگشتری در 
انگشت کردن احمق و در سخن به انگشت 
اشارت کردن تا مردمان انگشتری وی بینند. 
(منتهی الارب). كان احمق و عليه خاتم 
فیتکلم و یشیر به فی وجوه‌الناس. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). 
تبظیر. تَّ] (ع مص) تبظیر زن؛ ختنه کردن 
او. (از قطر المحیط): بظرت الجاریة؛ ختنه کرد 
آن را. (منتهی الارب). ||و هو یمصه و یبظره؛ 
یعنی او می‌گوید او را که در دهن بگیر و بمک 
بظر فلانه راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبع. [ت بّ] (ع مص) از پی فراشدن یا با 
کسی رفتن. (تاج المصادر بیهقی). پس‌روی 
کردن. (ترجمان علامة جرجانی). پی‌روی 
کردن کسی را و در پی وی رفتن. (منتهی 
الارب). پسمروی کسردن. (غياث اللفات) 
(انندراج), تباعة. (ناظم الاطباء). دنباله‌روی. 
متابعت. تبعیت. رجوع به تباعة شود؛ و رفتن 
بر اثر هوی که عاقل را هیچ ضرر و سهو چون 
تبع هوی نیست. ( کلیله و دمنه). به تبع سلف 
رستگاری طمع میدارد. ( کلیله و دمنه). 
خویش ابله کن تبع می‌ورز پس 
رستگی زین ابلهی یابی و بس. مولوی. 
|الاجق گردیدن. (منتهی الارب). |((ص,» !) ج 
تابع. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج تابع. 
پیروی‌کننده‌ها. (فرهنگ نظام). رجوع به تابع 
شود. ||دنبال. نتیجه. در پی. در عقب: طمع 
تبع حرص است و خواری تبع طمع. ( کیمیای 
سمادت). اما کا که علف ستور است خود به 
تبع حاصل آید. ( کلیله و دمنه). 
صید دين کن تا رسد اندر تبع 
حسن ومال و جاه و بخت منتفع. مولوی. 
|ادست و پای ستور. (منتهی الارب) اناظم 
الاطباء). ||پیرو و پیروان. واحد و جمع در 
وی یکسان است. (منتهی الارپ) (از غیاث 
اللغات) (از آنندراج). قال الله تعالی: انا کنا لکم 
تبعاً. (قران ۱۴/ ۲۱ از منتهى الارب). ج» 
اتباع. (منتهی الارب). پیرو. ج» اتباع. (ناظم 
الاطباء): ما بسیار نصیحت کردیم و گفتیم 
چاکریست مطیع و فرزندان و حشم و چا کران 
و تبع بسیار دارد. (تاریخ بیهقی). 
بر سر آتش نهادت, ای تبع دیو 
آنکه برین راه کثرت از پنه بنهاد. 
ناصر خسرو. 
چه ایشان خلقی بسیارند و تبع تو شوند. 


۱-در منتهی الارب ابطان به این معنی آمده 
است. 
۲ -در منتهی الارب ابطان به این معنی آمده 


است. 


PAS‏ تبع. 


(فارسنامة ابن البلخی). و اين ابونصر عمران 
مستولی گشت و همه لشکر تو تبع او شدند. 
اگراین مرد خواهد که ملک از تو بگرداند به 
یک ساعت تواند کردن. (فارسنامة ابن 
البلخی). اما خداوند را معلوم نیست که این 
مرد طالب ملک است و خلایق را تبع خویش 
کرد.(فارسنامة ابن البلخی). و رنجانیدن اهل 
و تبع بقول مضرب فتان. ( کلیله و دمنه). و 
اوساط مردمان را در سیاست ذات و خانه و 
تبع خویش بدان حاجت افتد. ( کلیله و دمنه). 
از زرق دوستان تبع دشمنان شود 

بر فرق دشمنان رقم دوستان کشد. خاقانی. 
از عالم زاده‌ای و پیشت ! 


عالم تبع است چا کران را. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۲). 
صاحب‌تبع و بلندنام است. نظامی. 
هر فریقی مر امیری را تبع 
بنده گشته مير خود راز طمع. ‏ مولوی. 


تبع.[تٌ ب ] (ع ص) کسی که در سخن دو 
لفظ پی یکدیگر آورد چون حسن بسن و قبیح 
شقيح. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبع. ات ] (ع ص) تسبع السرأة؛ عاشق زن. 
|| پس‌رو آن [زن ]. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
قبع[ ثب ب ] (ع () سایه. زیراکه تابع 
آفتاب است. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
سايه. (آنندراج) (مهذب الاسماء). |أج. تبایع, 
نوعی از زنبوران عسل. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). نوعی از کوژ (؟) انگبین. (سه نسخة 
خطى مهذب الاسماء متعلق بکتابخانة 
سازمان لفت‌نامه). ||مرغی است. (آنندراج). 
یک نوع مرغی. (ناظم الاطباء). || سا ادری» 
ای تبع هو؛ یعنی کیست آن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
قعع. [تَّب ب ] ((خ) ج تبابعة. یکی از ملوک 
یمن و بدین لقب ملقب نگردد مادام که 
حضرموت و سبا و حمیر در تصرف وی 
نباشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). لقب 
پادشاه یمن. (آنندراج) (مهذب الاسماء). لقب 
عام ملوک یمن, (آثار الباقیه). ملوک تبع؛ 
ملوک یمن که به غلبۀ حسبشیان بر انان 
منقر.ض شدند و آنان بنابر روایت عرب نوزده 
تن بودند و چون نام چند تن از آنان تبع بوده 
این سلسله را تبابعه نامند. پادشاهان سلسلهً 
حمیریان یمن ۳ تبع میگفتند چانکه 
پادشاهان ایران را کسری (معرب خسرو 
فارسی) و روم را قیصر (معرب سزار)" و ترک 
را خاقان و حبشه را نجاشی (معرب انکاش 
بزبان حبشی, با کافی که اشمام جیم میشودا. 
(از اعلام زرکلی ج ۱ ص۲۱۸ از کتاپ‌العبر 
ابن خلدون). رجوع به تبابعة شود. 
تبع. تب ب ] ([خ) نام وی حارثبن 


قیس‌بن صیفی‌بن سباء الاصغربن حمیربن 
تلف خواندمیر در شرح احوال وی آرد: 
چون حمیربن سبا بعالم دیگر انتقال فرمود 
اختلاف در قبیلٌ او پیدا شد و یکی از ایشان 
در مدینۀ سبا و دیگری در بلاد حضرموت 
پادشاه گشتند و مدتها حال یمنیان بدین منوال 
گذران بود تا حارث الرایش خروج نموده 
جمیع اولاد حمیر بر سلطنتش اتفاق کردند و 
امر و نهی او را تابع شدند. بنابر ان حارث به 
تبع ملقب گشت. حارث الرایش اول پادشاهی 
است که او را تبع گفتند... در تاریخ بنا کتی 
مسطور است که او را رایش بسجهت آن 
میگفتند که بسیارعطا بود و عطادهنده را بلقب 
حمیر رایش گویند. و حارث رایش معاصر 
منوچهر بود... و حارث سلطنتش بقول اصح 
صدوبیست سال بود. (حبیب السیر چ خیام ج 
۱ص ۲۶۳). و چون تمام پادشاهان یمن, از 
حارث تا تبع اصفر همگان را تبع خوانند و 
بهمین علت در ترجمة حال آنان جای‌جای 
اختلافی پدید می‌آید. اینک تبابعهٌ یمن به 
ترتیبی که میرخواند آورده است ذ کر میشود: 


نام لقب 
حارث الرایش تبع 
أبرهةبن حارت ذوالمنار 
افریقش‌بن ابرهه 
العبدین ابرهه ذوالاذعار 
هدهادین شراحیل ۳ 


بلقیس و سلیمان (بلقیس دختر با خواهر 
شراحیل) 3 
ناشربن عمروبن شراحیل نمیم 
ابوکر ب شمربن افریقش 
ابومالک‌بن یرعش 5 
اقرن‌بن ابو مالک تبع انی 
ذوجیشان‌بن اقرن 7 
مالک‌بن ابی‌کرب‌بن تبع الاقرن ۱ 
ابوکرب اسعدبن مالک‌بن ابی‌کرب تبع اوسط 
حسان‌بن تبع الاوسط 2 
عمروبن تبع الاوسط چ 
تبع الاصغر حسانبن تبع الاوسط ۵ - 
از عیام عیام جا ف ۷۶۴ 
۶ در تاریخ یعقوبی این سلسله بدین 
شرح آمده است: ۱ - حارث‌بن شداد رانش. 
۲ - ابرهةبن الرائش. ۳ - افریقیس‌بن ابرهه. 
۴ - عبدبن ابرهه. ۵ - هدهادبن شرحبیل. ۶ 
- زي د(وهو تبع الاول). ۷ -بلقيس و 
سلیمان. ۸ - رحبعم‌بن سلیمان. ٩‏ - یاسر 
ینعم‌بن عمروین یعفرین عمروین شرحبیل. 
۰ - شمربن افریقیس‌بن ابرهه. ۱۱ - تبع 
الاقرن‌بن شمربن عمید. ۱۲ - ملکیکرب‌بن 
تبع. ۱۳ - حسان‌ین تبع. ۱۴ - عمروین تبع 
(برادر حسان). ۱۵ - تسبع‌بن حسان‌بن 
بحيلةبن کلیکرب‌بن تبع الاقرن و هو اسعد 


تبعان. 


ابوکرب... ثم تفرقت ملوک قحطان و ملکوا 
اقواماً متفرفین... (تاریخ یعقوبی ج۱ چ نجف 
صص ۱۵۸ - ۱۶۱). 
تبعًء (ت ب عَن] (ع ق) بالتبع. افرهنگ 
نظام). ||تبع تبعاً؛ پیرو و تابع بودن. (فرهنگ 
نظام). 
تبعاباد. [] ((خ) دیهی. از ماوین همدان 
ناحی دوم از ماوین چهل‌ویک پاره ديه است 
و دیه درودا و آقاباد و تبعاباد *... (نزهةالقلوب 
چ گای لیسترانج ص ۷۲. 
تبعات. [ت ب ] (ع !) ج تبعة. عاقبتهای بد: 
و هرگاه که متقی در کار اين جهان گذرنده 
تأملی کند... دنیا را طلاق دهد تا از تبعات آن 
برهد. ( کلیله و دمنه). رجوع به تبعه شود. 
تبعات. [ت ب ] (ع ) پسیروان. ||لوازم 
وی ا بادا ریات سمامیی باشده 
||تبعات اقتحام؛ کنایه از رنجها و مشقتها . 
(غیاث اللغات) (آنندراج). 
تبعان. انب ب ] (لخ) ج تیم این کلمه در 
مجمل التواریخ و القصص بجای تبابعه (ملوک 
یمن) آمده: و او تبع الاصفر و اخر همه تبعان 
بود. (مجمل التتواریخ و القصص چ بهار 
ص ۱۶۶). مرحوم بهار در سبک‌شناسی هم 
این جمع را استعمال کر ده است: به امر معاویه 
اخبار و احادیث و اشعار ساختگی دربارة 
قبایل عرب و نیا کان آنان مانند تبعان جعل 
شد. (سبک‌شناسی ج ۱ ص ۱۴۷). رجوع به 
تبابعه و تع شود. 


۱-نل: پیشی. 

۰ - 2 
۳-در تاريخ یسعقوبی: و هو الحارث‌بن 
شدادبن مسلطاطبن عمروین ذی ابین‌بن 
ذی‌یقدم‌ین الصوارین عبدالشمس‌بن وائل‌بن 
الغرث‌بن حیدان‌ین قطن‌بن عریب‌بن ایمن‌بن 
الهمیح ین حمیرین سبا 
۴- در مجمل التواریخ و القصص چ بهار 
اقرن‌بن ابومالک را تع الاقرن و تبع الاصغر هم 
ذ کر کرده و در حبیب‌السیر لقب دیگر وی عمر و 
در تاریخ حمزه همان تبع ثانی است. رجوع به 
تبع الاقرن شود. 
۵-ظ. بايد تسم الاصغرین حسان‌بن تبع 
الاوسط یا تبم الاصغرء جیشان‌بن تبع... باشد چه 
تبع اوسط راداشتن دو پسر بنام حسان بعید بنظر 
می‌آید و در حبیب‌السیرج ١‏ تهران تبع الاصغر 
جیثان‌بن تب الاوسط آمده و در زیر کلمة 
جیشان» حسان را نسخه بدل داده و در تاریخ 
حمزه تبع‌بن حسان‌بن تبع آمده است ولی در 
ناسخ‌التواریخ حسان‌ین تب الاوسط و کنیت او 
ابرکرب است. رجوع به تبع اصغر شود. 
۶-در فهرست نزهة‌القلوب چ گای لیسترانج 
تبغاباد آمده است. 
۷-بدو معنی اخیر صحیح تبعات بفتح اول و 
کسر دوم است. رجوع بدان کلمه شود. 


تبع اصغر. 
تبع اصغر. [تّْب بع اغ[ ((خ) تسبع 
الاصغر. میرخواند أرد: تبع الاصغر حسان‌بن 
تبع الاوسط '. آخرین تبابعة یمن است چه بعد 
از وی اختلال به احوال آن مملکت راه یافته 
هیچیک از ملوک آن ملک را تبع نگفتند... و 
صاحب معارف و محمدبن جریر طبری تبع 
الاصفغر در زمان سلطنت خود بمکة صبارکه 
رسیده... تا در خانه کعبه... اثواب نفیسه 
پوشانید. اما روایت | کثر اهل سیر در این باب 
مساعدت نموده صوسوم به حمیربن وردع 
بود" و ایضأً آنچه در معارف و تاریخ طبری 
در شرح قصة مذکوره مسطور گشته با آنچه 
در درج‌الدرر و | کثر کتب سیر مشروح شده 
خیام ج ۱ص ۲۶۶). حمداله مستوفی آرد: 
تبع پادشاه یمن بود از حمیریان» در زمان 
بهرام گور قوم یمن بت‌پرست بودند و در آن 
ولایت غاری بود. آتشی از انجا بیرون امدی. 
راستگوی را ضرر نرسانیدی اما کذاب را 
بسوختی, تبع بمدینه آمد و بجنگ مشغول شد 
علماء بهود او را گفتند ابن شهر هجرت‌گاه 
پیغمیری خواهد بود که از مکه بیرون اید. تبع 
بخدای‌تعالی ایمان آورد و برفت و خانهة کعبه 
را زیارت کرد و جامه پوشانید. پیش ازو کس 
در خانة کعبه جامه نپوشانیده بود. قوم او از 
یمن بر او بیرون آمدند و با او جنگ خواستند 
کردن.او با ایشان شرط کرد که بدر آتش غار 
روند و هر دو دین بر اتش عرض کنند تا هر 
قوم که گمراه باشند بسوزند بدین شرط به در 
غار رفتند آتشی بیرون آمد و بت‌پرستان را 
بسوخت تبع و قوم تبع را (3) ضرری نرسید. 
(تساریخ گزیده چ برون صص ۷۹ - ۸۰ا. 
چ بهار صص ۱۶۶ - ۱۶۷ و تاریخ یعقوبی چ 
نجف ص ۱۶۰ - ۱۶۱ و تسبع, حارشبن 
قیس... و تبع الاقرن شود 
تبع اقرن. [َنْب بع ار (خ) تسب 
الاقرن. رجوع به تبع الاقرن شود. 
تبع الاصغر. [ْب ب عل أغ] ((خ) تبع 
اصفر. رجوع به تبع اصغر شود. ۱ 
تبع الاقرن. [ ثب ب عل ار] (اخ) در 
تاریخ یعقوبی پس از شرح پادشاهی شمر 
چنین آمده: سپس تبع الاقرن‌بن شمربن عمید 
پادشاهی کرد و با هند جنگید و قصد جنگ با 
چین را داشت و ۱۶۳ سال (!) پادشاهی کرد. 
التواريخ و التصص به دو تبع الاقرن 
برمیخوریم. چسنانکه در ص ۰ در ذ کر 
حکومت ابومالک‌بن شمر ارد:... در تاریکی 


خواست شدن بمرد. پسرش تبع الاقرن با وی 
بود...» و پس از چند سطر در همان صفحه در 
ترجمة احوال تبع الاقرن ارد: «ملک 
او را تبع الاصغر " خواندندی. در روزگار 
بهمن بود و در تاریخ جریر خواندم که بعراق 
اندرامد با سپاهی عظیم... و چنین روایت 
است که رسول هندوان او را هدیه‌های بسیار 
آورده بود تبع اندر آن طرایفها خیره مانده بود 
گفت این همه از هندوستان خیزد؟ رسول 
دریافت و به تیزبینی گفت از زمین چين 
آوردند بیشتر» پس تبع رفتن چين در دل 
گرفت... بعد از أن سپاه سوی چین کشید... و 
ملک چین کشته شد و آن شهر چنان خراب 
بکرد که عمارت نپذیرفت و یکسر ولایت 
غارت کردند. (مجمل التواریخ و القصص چ 
بهار صص ۱۶۰ - ۱۶۱). نکته‌ای که شایان 
ذکراست این است که اولاً صاحب ترجمه را 
تبم اصفر دانسته و علاوه بر اينکه در تاریخ 
حمزه تبع الاصغر تبع‌بن حسان‌بن تبع است» و 
در حبیب‌السیر تبع الاصغر آخرین تبابعة یمن 
است نه تبع اقرن و در ناسخ‌التواریخ تسبع 
الاصفر را حسان‌بن تبع الاوسط میداند و در 
شرح حال تبع الاصغر افزاید: «و کنیت او نیز 
ابوکرب است و از اینجاست که بعضی از 
مورخین او را از ابوکرب اسعدبن مالک که تبع 
اوسط است بازندانسته و شرح حال وی را بدو 
بسته‌اند...» دیگر آنکه در مجمل التواریخ و 
القصص به «تبع الاقرن» دیگری برمیخوریم 
که تاریخ حکومتش ۳ سال است یعنی با 
تاریخ یعقوبی مطابقه دارد و شرح حال این تبع 
الاقسرن در مجمل التواریخ چنین امده: 
«پادشاهی تبع الاقرن ۱۶۲سال بود. پسر 
شمر یرعش بود. تبع نخستین و او را هیچ 
شرح از اخبار نخواندم, واله اعلم». 

رجوع به تبع» حارث‌بن قیس... و رجوع به 
مجمل التواریخ و القصص ج بهار صص ۱۶۰ 
- ۱۶۲و ناسخ‌التواریخ چ موسسة مطبوعات 
اصغر شود. 

تبع الاوسط. [ ثب ب عل اس ] ((خ) 
تبع اوسط. تبع میانین. رجوع به تبع اوسط و 
تبع,حار شین قمس... شود. 

» الاول [تث ب عل و۲۳2۱ 
تبع الاول. تُب ب عل آزو] (اغ 
صاحب تاریخ یعقوبی ارد: پس از «هدهاد» 
زید حکومت کرد و هو تبع الاول‌بن نیکف. و 
عمر درازی داشت و سرکشی و ستم و تجاوز 
کردو بزعم روات چهارصد سال حکومت 
کرد پس بدست بلقیس کشته شد. (از تاریخ 
یعقوبی چ نجف ج ۱ ص۱۵۸). رجوع به تبع» 


تبع‌الحمیری. ۶۳۸۷ 


حارث‌بن قیس... شود. 

تبع التابعی. [ت ب عت تاپ عیی ] (ع [ 
مرکب) در شرع کسی را نامند که تابعی از جن 
و انس را ملاقات کرده باشد مشروط بر انکه 
تابعی به پیغمبر آخرالزمان ایمان آورده و 
بدین اسلام مرده باشد. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون ج احمد جودت ج ١‏ ص ۱۸۴). در 
علم فقه و حدیث. مسلمانی که تابعی ملاقات 
یا مصاحبت کرده باشد. (فرهنگ نظام). 
تبع‌الحمیری. [ثب ب عل ح ی] (خ) 
حسان‌بن اسعد ابی‌کرب حمیری ۵. از اعاظم 
تبابعةُ یمن در عصر جاهلیت بود و شاید وی 
از لحاظ غارت و دستبرد از همه سلاطین 
حمیری بیشتر بغارت پرداخته بود و از لحاظ 
لشکرکشی پیروزمندترین آنان بشمار 
میرفت. گویند وی لشکر بزرگی را حرکت داد 
و همچنان می‌جنگید تا به سمرقند رسید و به 
هر شهری داخل ميشد گروهی از حکما و 
خردمندان ان شهر راکه شمارۂ انان کمتر از 
ده تن نبود برمی‌گزید و آنان را در زمره 
همراهانش با خود میبرد. آنگاه آهنگ بلاد 
شام کرد و دمشق را متصرف شد و از آن شهر 
چند تن از کاهنان و احبار برگزید و آنگاه 
بقصد یمن بازگشت و از مکه بگذشت و کعبه 
را جامه پوشید. (و گویند وی اولین کسی است 
که‌این کار را انجام داد) و چون بیمن رسید 


۱- در مجمل التواریخ والقصص ج بهار: 
«تبع‌بن حسان... پسر تبع [ین ] کلیکرب [بن ] 
تبع الاقرن [ر او تبع الاصغر و ] اخرِ همة تبعان 
بود». و در ناسخ‌التواریخ: «حسانبن تبع الاوسط 
و کنیت او ابوکرب». و در تاریخ حمزه: «تبع‌بن 
حسان‌بن تبع». و در تاریخ یعقوبی: «تبع‌بن 
حسان‌بن بحيلة‌بن کلیکرب‌بن تبع الاقرن و هو 
اسعد ابوکرب...» ولی صاحب مجمل التراريخ و 
القتصص تبع اقرن راء تبع اصغر ناميده است. 
رجوع به تبع الاقرن در همین لغت‌نامه شود. 
۲ -در اعلام زرکلی ج ۱ ص ۲۱۹ آمده که 
نخستین کسی که کعبه را جامه پوشانید تیم 
الحمیری است. رجوع به تبع الحمیری در همین 
لغت‌نامه شود. 
۳- حمزه: تبع‌الثانی (۴ برطبق تاریخ حمزه. 
تبع الاصغر عبارت از تبع‌بن حسان‌ین تبعبن 
التواریخ و القصص همان صفحه). 
۴-مجمل التراریخ و القصص شمر يرعش را 
ظاهرا تبع نخستین دانسته و در شرح حال تب 
الاقرن آرد: «..پسر شمر یرعش بود تبع 
نخستین...» (مجمل التواریخ و القصص چ بهار 
ص ۱۶۲). 
۵ - حبیب‌السیر: «حسان‌بن تبع الاوسط». و در 
تاریخ یعقوبی. «حسان‌ین تبع». 
۶ - جامه پوشانیدن کعبه نخستین بار به تبع 
اصغر منسوب است و این تبم اصغر ظاهراً باید 
ه4 


۸ بع اوسط. 


بصراحت نفرت خویش را بمردم آنجا بازگفت 
و در برابر بت‌پرستی مقاومت کرد و دو شهر 
«مارب» و «ظفار» را برای سکونت خویش 
برگزید و نخستین را جایگاه زمستانی و دومی 
را جایگاه تابستانی خویش قرار داد و در 
«مأرب» جایگاهی مانند مدرسه ایجاد کرد که 
در آن فرزندان ملوک حمیر تعلیم میگرفتند. 
سرانجام گروهی از قوم وی بمخالفت با وی 
شورش کردند و او را کشتند. عصر زندگانی 
وی کاملاً معلوم نیست و به اهتمال وی در 
قرن چهار میلادی میزیسته است. (از الاعلام 
زرکلی ج ۱صص ۲۱۸ - ۲۱٩‏ از تهذیب ابن 
عسا کر ج ۳: صص ۳۲۵ - ۳۳۸). رجوع به 
تاریخ یسعقوبی چ نجف ج ۱ ص۱۵۹ و 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ صص ۲۶۴ - ۲۶۵ و 
تبع اصغر و تبع جارشین قیس... شود 

نبع اوسط. اتب ب ع آش ا (إخ) بوكرب 
اشعدین تاکن ابی گرب رو به 
ابوکرب اسعد و مجمل التواريخ والقصص ج 
بهار ص ۱۶۲ و تاریخ یعقوبی چ نجف ج ۱ 
ص۱۵۹ و حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ص ۲۶۴ 
و تبع حارث‌بن قیس... شود. 

تبعت. [ت ب ع] (ع | تبعة. عاقبت بد؛ 
خواجه بدیوان وزارت امد و اهمد را 
بخواندند سخت بترسید از تبعتی دیگر که بدو 
بازخورد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۲۶۸ و چ 
فیاض ص ۲۶۷). بعجب بماندم از حرص و 
مناقشت با یکدیگر و چندین وزر و وبال و 
حسیاب و تبعت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۷۱). افتادم و خاستم و بسیار نرم و 
درشت ديدم و بیست سال برآمد و هنوز در 
تبعت آنم. (تاریخ بیهقی ایضاً ص ۱.۶۱۵ گراز 
تبعت ان بسلامت بجهد کاری تمام...باشد. 
( کلیله و دمنه). چون صورت حال بشنید 
معلوم کرد که آن زلت چندان تبعت و زحیر 
ندارد وان جنایت اثم کپیر نه. (مقامات 
حمیدی). رجوع به تبعة شود. 

پمعت. [تَّ بغ غ](ع مص) برآمدن و روان 
شدن: تبعت منه‌الشعر و غیره؛ برآمد و روان 
شد. (منتهی الارب).برآمدن و روان شدن شعر 
و جز آن از وی. (ناظم الاطباء). 

نیعشو. [تّ بَ ثْ](ع مسص) تبعثر نفس؛ 
شسوریدن دل. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 

نبعثق. [ت بَ ت ] (ع مص) ریزان شدن آب 
از شکستگی کنار؛ حوض و خم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

بعج. ات ب ]اع مص) تبعج سحاب؛ 
واشدن ابر و بازماندن باران. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

تیعه. [ت بغ غ] (ع مسص) دور رفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء): 


تعص. [ت 


و تلک فضيلة فها تأس 
تبعد عنک تعییرالعدات. 

محمدین عمر انباری. 
رجوع به تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۱۹۵ 


شود. 
- تبعد نتیجه؛ نزد بلفاء آن است که میان 
مقدمه و نتيجه بسیار الفاظ معترض افتد. 
مثاله؛ 

گفتمش ای ماهروی دلربای راستین 

کز لطافت بهتری از صد هزاران حور عین 
سروقد خد همچو مه شکرلب کبک خرام (کذا) 

از وفور مکرمت آخر بسوی من ببین. 
(جاممالصنايع از کشاف اصطلاحات الفنون ج 
احمد جودت ج ۱ص ۱۳۰. 


تبعرص. [ت ب ر] (ع مص) مولف تاج 


العروس آرد: جوهری و صاحب لسان آن را 
نیاورده‌اند. ابن درید گوید: آن تبرعص است 
بمعنی اضطراب, يا اضطراب عضو بریده. 
رجوع به تبر عص شود. 
تب عشق. [ت بپ ع] (اترکیب اضافی [ 
مرکب) مجازاً بیماری" عشق. سوز و التهاب 
عشق. آتش عشق. درد عشق: 
غم عشق بر عیش پیرایه بست 
تب عشق در مغز صحت نشست. 

معروف ظهوری (از بهار عجم) (از آنندراج). 
بَغْع](ع مص) اضطراب 
کردن.(منتهی الارب). 


تب عصمی. [تَ بغ ض] (تسسرکیب 


وصفی, | مرکب) ۱ - تب‌هایی که در قولنج 
کبدی و کلیوی دیده ميشود. ۲ - تب‌های 
ضربه‌ای که در اثر ضربه‌های وارد بمفز و 
بصل‌النخاع دیده ميشود. ۳ - تب‌هایی که 
مربوط به ضایعات مغزی است. رجوع به 
فیزیولوژی دکتر ک‌اتوزیان ج ۲ ص ۲۴۴ و 
رجوع به تب و دیگر ترکیب‌های آن شود. 

تعصص. [ت ب ص ] (ع مص) تبعص. 
(منتهی الارب) (آنندراج). اضطراب کردن. 
(ناظم الاطباء) (قطر السحیط). ||بخود 
درپیچیدن مار زخم‌خورده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (قطر المحیط), 

تبعض. [ت بغ ع](ع مص) پاره‌پاره 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). بعض 
بعض شدن. (زوزنی). بهره‌بهره گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). حصه‌حصه 
شدن. (آنندراج). جزهء‌جزء شدن. (از قطر 
الط |(اصطلاح فقهی) خیار تبعض 
صفقه؛ و آن چنان است که عقد بیع نسبت 
بقسمتی از مبیع بعللی از قبیل اینکه بعض از 
مبیع مستحق للفیر درآید باطل شود در این 
صورت خریدار مخیر است معامله را برهم 
زند یا ان را نسبت بمقداری از مبیع که عقد بر 
آن صحیح است پپذیرد و این را خیار تبعض 


تبعق. إت 


نعه. 


صفقه نامند. 
تعضض. ٠ت‏ ب ضل](ع مص) گرفتن بعض 
مر بعض راء یقال: الغربان تتبعضض. (منتهی 
الارب). و رأیت الفربان تتبعضض؛ یعنی ديدم 
من زاغان را که می‌گرفتند بعضی مر بعضی ترا 
(ناظم الاطباء). 
تب عفونی. تب غ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) حمی‌العفن. آن است که اخلاط پیب 
عفونتی که در آن پدید آید سخونت یابد آنگاه 
این سخونت به روح و جرم قلب سپس بدیگر 
اعضاء کشد. (بحر الجواهر). فراوان‌ترين انواع 
تب‌هاء تب‌های امراض عفونی است که 
بواسطة تا ثیر میکروب روی مرا کز حرارتی 
تولید میشوند. رجوع به فیزیولوژی دکتر 
کاتوزیان ج ۲صص ۲۴۴ - ۲۴۵ و تب و 
دیگر ترکیبهای آن شود. 
بَغع] لع مص) تیعق المزن؛ 
سخت فروریختن ابر باران را. |اتبعق در 
کلام؛نا گاه‌بسخن درآمدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||نا گاه فرود آمدن 
چیزی بر کسی. (صراح‌اللغة) (آنندراج). 
|اریخته شدن آب. (زوزنی). ||دفع كردن 
شتران نشخوار خود را: تبعقت الابل بمجرتها؛ 
دفع کرد آن را. (از منتهی الارب). دفع کردن 
شتران نشخوار خود را. (ناظم الاطباء) 


تبعل. [تَ بغ غ] (ع مص) خدمت کردن 


شوهر را. (تاج المصادر بیهقی). فرمان‌برداری 
شوهر کردن و یا خود را برای وی آراستن 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شوهری. 
(غياث اللغات) (اتندراج). 

تبع میانین. انب بع (إخ) تبع اوسط. 
تبع الاوسط. .رجوع به تبع اوسط و تبع 
حارث‌بن قیس... شود. 


تبع نخستین. اتب ب ع ن خ] (خ) 


تبع‌الاول. رجوع به تبع‌الاول شود. 


(آنسندراج). عاقبت بد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (غسیاث اللغات) 
(فرهنگ نظام): و حسن نیز بالتبع از تبعة آن 
خائف گشت و از پدر همراسان شد 
(جهانگشای جوینی). تبعت. رجوع به تباعه و 
تبعات و تبعت شود. || گناه. (فرهنگ نظام). 
کار بد. (غیاث اللغات) (آنندراج). ||سیاست. 
| شکنجه. (ناظم الاطباء). 
تیگه. [ت ب ع] () تابعان و پیروان. این جمع 


ج پسر حسان‌پن تیع‌الاوسط باشد و در نام 
وی هم اختلافی بارز موجود است. رجوع به 
تبع اصغر در همین لغت‌نامه شود. 

۱-در تاریخ یعقربی «ملکیکرب‌بن...» و در 
مجمل التواریخ و القصص «تبع‌بن کلی کرب» و 


«ابوکرب اسعد تبع میانین». 


تبعة. 


تابع است. (غیاث اللغات) (آنندراج). مأخوذ 
از تازی» پیروان و تابعین. (ناظم الاطباء). 
جمع تابع است. تابع‌ها و پیروی‌کننده‌ها. و در 
زبان عربی لفظ تبع واحد و جمع هر دو 
استعمال میشود و جمع مشهور لفظ تابع. اتباع 
است لیکن تابع را قیاس به طالب کرده مثل 
طلبه» تبعه, جمع بستند که در عربی غلط اما 
در فارسی که جزء زبان شده صحیح است. 
(فرهنگ نظام). ||لوازم و لواحق چسیزی. 
(غیاث اللغات) (انندراج). تبعه و لحقه از اتباع 
است. || تابم. کسی که تابعیت کشوری را 
داشته باشد. رجوع به تابعیت شود. 
تىعة. ت ب ع] ((خ) پث 
حلذان طائف. در ان پشته نقبها است. هر نقب 
بمسافت یک ساعت راه و در آن نسقب 
شمشیرهای عادی و مهره‌ها یافت میشود و 
چنان پندارند که آنجا گورهای مردم عاد است 
و آن موضع را بزرگ شمارند و ساکنان آن از 
بنونصربن معاویه‌اند. زمخشری گوید: تبعه 
موضعی است به نجد. (معجم البلدان). 
تبعی. [ت عا] (ع ص) بقرة تبعی: ماده گاو 
گشن‌خواه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
قبعیی. [تَ ب ] (ص نسبی) تابع و جانشین. 
(ناظم الاطباء). ||مقابل اصلی. وجود تجعی. 
مقابل وجود اصلی. 
تبعی. .شب | (ص‌نسبی) منسوب به تبع. 
(انساب سمعانی). رجوع به ع شود. 
تبعی. [ت ب ] (اخ) احمدبن محمدین 
سمیدبن ابان‌بن صالح‌بن قیس قرشی مولی 
عثمان‌بن عفان. سمعانی آرد: وی از مردم 
همدان است و به بغداد شد و بدانجا از اصرم‌ین 
حرشب و قسم‌بن حکم و جز او حدیث کرد. 
از وی محمدین عبداله‌بن سلیمان و محمدین 


ی است در 


اسحاقبن خزیمه و جز آنان حدیث کنند. 
(انساب سمعانی ج۱ ورق ۱۰۳ ب). 
تىعبت. [تَ ب ی ی ] (ع مص) پیرو شدن. 
(غیات اللغات) (آنندراج). مأخوذ از تازی؛ 
پیروی و متابعت و تقلید. (ناظم الاطباء). تابع 
و پیرو بودن. لفظ مذکور مصدر جعلی است. 
چه لفظ تبع خود مصدر است. (فرهنگ نظام). 
و با کردن صرف شود: تبعیت کردن. |( 
دنبال. نتیجه: و نیز آنکه سعی برای اخرت 
کند مرادهای دنیا به تبعیت بیابد. (کلیله و 
دمنه). 
تبعيج. [ت] (ع مص) شک‌افتن. تاج 
المصادر بیهقی). کفانیدن چیزی رابعجه 
تسبعیجا؛ کفانید آن را. (منتهی الارب). 
||ريختن باران زمين را. (تاج المصادر بیهقی). 


تبعیج باران زمین را؛ ریختن باران زمین را و 


شکافتن آن. (از منتهی الارب) (آنندراج): بعج 
المطر الارض؛ ريخت باران و شکافت زمین 
را. (منتهی الارب). 


تبعید. [(ت] (ع مسص) دور کردن. (تاج 
المصادر پیهقی) (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(فرهنگ نظام) (از ناظم الاطباء): بعده تبعیدا؛ 
دور کرد او را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اکسی را از وطنش بیرون کردن بجهت جرم 
سیاسی و غیر آن. (اين معنی) برای لفظ تبعید 
جدید است و بعد از انعقاد سلطنت مشروطه 


در ایران پیدا شد. (فرهنگ نظام). دورکردگی ۱ 


و اخراج و بجای دورفرستادگی و اخراج از 
شهر و بلد. (ناظم الاطباء). رجوع به تبعید 


کردن‌شود. 


تسد ی بل گردن: آخرام بلق کرد کی 
را جلای مکان یا وطن فرمودن. |(اصطلاح 
حقوقی) نوعی مجازات, چنانکه کسی را بنا 
بدستور محا کم دادگستری و یا سایر مراجع 
صلاحیت‌دار از شهر یا ناحیه‌ای اخراج کردن 
و یا شخص محکوم را مجبور ساختن که در 
محل خاصی در مدت محدودی سکونت 
اختیار کند. 

تبعی دگا۵. [ت ] (! مرکب) محلی که برای 
سکونت تبعیدشده تعیین ميشود. جائی که 
تبعیدشده را بدانجا میفر ستند. 


تبعیدی. [ت ] اص نسبی) کسی که بحکم 


مراجع قانونی نفی بلد شده باشد یا آنکه 
بسکونت در محلی خاص محکوم گردد. 
تبعیر. [تَ ] (ع مص) پا ک‌ساختن روده از 
آنچه درآ ن باشد چون پشگل و مانند آن. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). بیرون كردن 
پشگل را که در روده بود. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تبعیر۵. [] ((خ) (شعله‌ور شدن) موضعی 
است در دشت پاران (سفر اعداد ۰۳:۱۱ سفر 
تثنیه ۲۲:۹) که قبروت هتاوه نیز خوانده شده 
است. (قاموس کتاب مقدس). 
تبعیض. [ت] (ع مص) پاره‌پاره کردن. 
(زوزنی) جزهء‌جزء کردن چیزی را. (اقسرب 
الموارد) (قطر المحیط). بهره‌بهره گردانیدن 
چیزی را. (منتهي الارب) (ناظم الاطباء). 
حصه‌حصه کردن. (آنندراج) (فرهنگ نظام). 
تقسیم به اجزاء نمودن. (فرهنگ نظام), تقسیم 
و جبداکردن بعضی را از بعضی. (ناظم 
الاطباء). ||در تداول, گزیدن پاره‌ای و ترک و 
رد پاره‌های دیگر. ||ترجیح بعض کسان بر 
بعض دیگر بدون مجوز مشروع و قانونی. 
تبعیق. [ت] (ع سص) شک‌افتن. اتاج 
المصادر بیهقی). شکافتن خیک و جز آن. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحيط) (سنتهی 
الارب) (آنندراج), بعق زق‌الخمر تبعيقاً؛ 
شکافت خیک شراب را. (ناظم الاطباء). 
| بعق‌الجمل؛ نحر کرد شتر را. (تاظم الاطباء). 
حدیث: یبعقون لقاحنا؛ ای ینحرون ابلنا و 


تبغل. ۶۳۸۹ 
یسیلون دماء‌ها. (اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). نحر میکنند 


الاطباء). 
تبع همن. سب ب ع ی ] (اخ) رجوع به 
تبع شود. 


تىعية. [تَ ب ی ی ] (ع مص) پیروی و تقلید 
و متابعت. (ناظم الاطباء). پیروی. (دزی). 
تبعیت. رجوع به تبعیت شود. 

بت ] (ع!) بلغت بربر, تنبا و (از دزی 
ج۱ ص ۱۳۱ هو مایمرف بالتتن اوالدخان و 
فيه مادة سامة. (المنجد). توتون. 

تمغاباد. [] ((خ) رجوع به تبعاباد شود. 


تب غب. [ت ب غب ب ] (ترکیب اضافی» 


[مرکب) حمی الفب. و آن تب صفراوی است 
که‌ماد؛ آن در خارج عروق مانند فرج اعضاء 
و معده و کبد. تعفن ایجاد کند. (از بحر 
الجواهر). حمای غب. تب سهیک ". رجوع به 
غب و تب و حمی و دیگر ترکیبهای آن دو و 
تب سه‌یک شود. 


تیغثر. [تَ ب ثْ] (ع مص) تبغثر نفس؛ 


خیانت و وریدگی آن. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط). شوریدن دل. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به بفثره شود. 


تبعدد. اث ب د] (ع مص) انتساب دادن به 


بغداد. (از اقرب الموارد). خود را نسبت دادن 
بسوی بغداد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||مشابه کردن خود را به اهل بغداد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تشبه به اهل بغداد بر قیاس تمعدد. تمضر, 
تقیس» تنزر؛ تعرب. (اقرب المواردا. ابه 
بغداد درامدن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). | تبفدد بر کسی؛ تکبر کردن و 
افتخار کردن بر وی. و این معنی مولد است. 
(از اقرب الموارد). 
تبغر. [ت غ] (خ) ياقوت از قول محمودبن 
عمر گوید که موضعی است. رجوع به معجم 
لبلدان ج ۲ص ۳۶۲ شود. 
تب غش. من 
اضافى. إ مرکب) الحمى الغشية. و أن 
است که هنگام شروع آن غش آید. ر 
الجواهر). رجوع به تب و دیگر ترکیب‌های آن 
شود 
تبغض. [ت بغ ع] لع مسص) دشنی 
نمودن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ضد 
تحکب. (اقرب الموارد) (از قطر المحیط), 
تىغل. [ت بغغ] (ع مص) مانند کردن شتر 
خود را به استر در فراخ‌روی. (از ذیل اقرب 
الموارد). 


1 - Tabac. 2 - Fiévre tierce. 


۰ تبغم. 


م. [ت بغ غ] (ع مص) بانگ کردن آهو 
شتر و گاو دشتی و بز کوهی. (منتهی الارب) 
آنندراج) (ناظم الاطباء). 

فج. [ت ب نْ] (ع مص) بسیار کرشمه 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
اطباء). 

خور. [تّ ] (() شموری بنقل فرهنگ 
عمت‌الله این کلمه را قوش معنی کرده است. 
لسان المجم ج ۱ ورق ۲۷۶ الف). 

غی. . ت بغ غی ] (ع مص) طلبیدن چیزی 
|. (از اقرب الموارد) (از قطر المحيط). 
مستن. (تاج المصادر ببهقی) (منتهی الارب) 
آنندراج) (ناظم الاطباء). 

بغیض. [ت] (ع مص) ضد تحبیب. (از 
قرب السوارد) (از قطر السحیط). دشمن 
گردانیدن. (زوزنی). دشمن داشتن. (دهار). 
شمن گردانیدن کسی را بر کسی. (منتهی 
لارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 

بر اهل تقی تبفیض شد 

بر اهل هوا تحریض شد. مولوی. 

2 [ت ] (ع مص) هجین گردانیدن اولاد. 
از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (سنتهی 
لارب) (ناظم الاطباء): تزوج فی بنی‌فلان 
بل اولادهم. (اقرب الموارد). |اسست و 
مانده گردیدن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
لمحيط) (منتهی الارب) جرج (ناظم 
لاطباء). ||نوعی از رفتار شتر و آن رفتاری 
ست ميان هَشلّجّه و عنق. (از اقرب السوارد) 
از قطر المحیط) (از منتهی الارب). نوعی از 
رفتار شتر. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

بفوز. [ت] () مسصحف بتفوز و پتفوز. 
احاشیة برهان چ معین). مردم و چارپا را 
بیرامون و گردا گرد دهان... باشد. (برهان). 
بمعنی گردا گرد دهان. مرقوم شده اما بتقدیم 
باء اصح است. (انجمن آرا) (آنندراج). 
پیرامون وگردا گرددهان آدمی و چارپایان. 
(ناظم الاطباء). |مرغان را منقار باشد و 
بجای فا قاف هم بنظر آمده است. (برهان). 
منقار مرغان. (ناظم الاطباء). تبفوز؛ منقار 
مرغ است و در تحفةالاحباب تمفوز آمده. 
(لسانالسجم شعورى ج١‏ ورق ۲۷۷ ب). 
رجوع به بتفوز شود. 

مقی. [ ت بٌ] () چاقچور. 

لقر. [ت بق ق] (ع مص) دور درشدن در 
علم. (زوزنی). توسع در علم و مال. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). فراخی در مال و 
علم. (منتهی الارب) (آنندراج). فراخی در 
مال و علم حاصل کردن. (ناظم الاطباء). 
اافراخ و گشاده شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تبق زدن. [ت بُ زذ] (مسص مرکب) 
خوردن قسمت داخلی مج پاها بیکدیگر. 


بنقل بهار عجم این کلمه را ورم کردن عضوی 
از اعضای اسب معنی کرده و اي شعر را مثال 
اورد؛ 
هر دم بفلک تبق زند بینی تو 
پهلو همه بر افق زند بینی تو 
چرم همه پیلها بپایش نرسد 
چون یاپو ا گر تبق زند بینی تو. 
میر الهی همدانی. 
||تبق زدن زبان. در تداول عامه لکنت زبان. 
تبقط. [تَ بّق ق ](ع مسص) تبقط خبر؛ 
گرفتن آن را اندک‌اندک. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اندک‌اندک گرفتن. (آنندراج). ||تبقط طعام؛ 
تناول آن اندک‌اندک. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحيط). 
تىقل. [تَ بق ق ] (ع مص) گیاه خوردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار). تبقل 
ماشیه؛ چریدن سبزه را. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحيط) (منتهی الارب) (آنندراج). 
چریدن ستور سبزه را. (از ناظم الاطباء), 
|أبطلب بقل برآمدن. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تب قلای. ات ب ق ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) تب برفکی. رجوع به تب برفکی و تب 
و دیگر ترکیبهای آن شود. 
قبقم. [ت بّق ق ] (ع مص) دیرخیز و گرانبار 
گردیدن‌گوسپند از بار بچه‌های شکم. (از قطر 
السحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 


| بیجیدن پای از خرده گاه. ااصاحب آنندراج 


تیقوز. [ت ] (() ناظم الاطباء و مؤلف برهان 


این کلمه را معادل تبفوز آورده‌اند. رجوع به 


تبفوز شود. 


تبقیی. [تَ بق قی ] (ع مص) زنده و باقی 


گذاشتن. (از قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نگه داشتن. (از اقرب الموارد). 
و رجی] به تبقیة‌شود. 
تبقیر. GE‏ 2 مص) کوهامور " بازیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). بازی بة بقیزی بازیدن. (از 
اقرب السوارد) (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب). بسازی بسقیری بازیدن و بقیری 
بازی‌ایست که به فارسی آن را کوهاموی 
گویند.(آنندراج). بازی کردن بازی بقیری که 
بازی کوهاموی باشد. (ناظم الاطباء). رجوع 
به کوهاموی شود. 
تبقیط. [ت] (ع مص) برآمدن بر کوه. 
(اقرب المواره) (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||شتاب 
کردن در سخن و در راه. (از قطر السحیط) 
(سنتهی الارب). شتابی کردن در گفتار و 
رفتار. (آنندراج) (از ناظم الاطباء). غلبه 


کردن کسی را به حجت. (از قطر السحیط) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||جدا و پرا کنده‌کردن چیزی را. (از اقرب 
السوارد) (از قطر المحيط) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

- امتال: 

قطیه بطبک؛ ای فرقیه برفقک لابُقطن له 
یَضرّب لمن یومر باحکام‌العمل بعلمه و معرفته 
والاحتیال فيه مترفقاء (اقرب الموارد). بعنی 
جدا و دور کنن آن را بتدبیری که کسی را 
معلوم نشود. و اصل مثل آن است که مردی 
احمق بخانهٌ معشوقة خود آمد. نا که شکمش 
پیچید و پلید کرد خانه را پس بمعشوقۀ 
خویش گفت بقطیه بطبک. و این مثل را در 
حق کسی گویند که از وی استواری کار و 
حیله و تدبیر طلب نمایند. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). رجوع به تاج السروس ج ۵ 
ص ۱۱۰شود. 
تبقیع. [تَّ] (ع مص) بمعنی بقع است. به 
بلادی رفتن. (از اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
قولهم: ما ادری این بقع؛ ای این ذهب. کانه قال 
الى ای بقعة من البقاع ذهب. (تاج العروس). و 
رجوع به منتهی الارب شود. ||بدون رنگ 
گذاشتن رنگرز جاهایی را از جامه. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). جابجا بی‌رنگ 
گذاشتن رنگرز جامه را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و منه حدیث ابی هريرة: انه رأی 
رجلا مبقع الرجلین و قد توضاً یرید به مواضع 
فى رجله لميصبها الماء فخالف لونها لون ما 
اصابه الماء. (منتهی الارب). |اتر كردن ساقی 
مواضعی از جامة خود راء به اب پاشیدن بر 
آن. (از اقرب الموارد) (از قطر المحيط). 
||نرسیدن باران جاهایی را از زمين. (از اقرب 


الموارد). 


تبقیق. [تَ)] (ع مص) پراکنده و متفرق 


ساختن چیزی را. (از قطر المحیط). ||پرا کنده 
ساختن مال را (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||فراوان شدن پشه در مکانی؛ یا 
رفتن پشه بدانجا. (از قطر المحیط) (از اقرب 
الموارد). 
تبقیل. [تَ)] (ع مسص) درآمدن موی از 
صورت غلام. (از قطر السحیط). ریش 
برآوردن کودک. (منتهی الارب). ||سیاست 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). سیاست کردن فلان دابه را. (از قطر 
المحیط). 
تبقیة. [تَ ی ] (ع مص) باقی داشتن. (تاج 
المصادر ببهقی) (زوزنی) (غیاث اللفات). 
تبقی. (قطر المحیط). زنده و باقی گذاشتن 


۱ -برهان: کوهاموی. رجوع به کوهاموی 
شود. 


تبک. 


(آنندراج) (ناظم الاطباء). و نگاه داشتن آنرا. 
= امثال: 
بق نعلیک و ابذل قدمیک؛ یضرب عندالحفظ 
للمال و بذل النفس فى صونه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تبقی شود. 
تبک. [تّ] (() در فرهنگ اسدی چ پاول 
هورن امده: «تبک. قز باشد که بجوراب و 
کلاه‌بافند. رودکی گفت: 
فاخته گون‌شد هوا ز گردش خورشید 
جامة خانه بتبک فاخته گون آب ". 
(فرهنگ اسدی. چ هورن ص ۶۷). و نیز 
رجوع به کتاب احوال و اشعار رودکی ج ۳ 
ص ۱۰۵۰ شود. در فرهنگ ! دی چ اقبال 
این کلمه بصورت «بتیک» مده این جنین: 
«بتیک, کژ باشد که بکلاه و جوراب کنند. 
رودکی گفت...». (فرهنگ اسدی چ اقبال 
ص۲۷۹). و مرحوم دهخدا در یادداشتی 
نوشته‌اند: «نمیدانم مراد از بتیک چیست و 
چگونه این شعر شاهد آن است.». 
تبکاء. ات /ت)] (ع مص) گریستن یا بسیار 
گریستن. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
تبکان. [] () در لفت فرس اسدی چ پاول 
هورن ذیل کلمة تبوک آمده: «طبقی باشد که 
بر مثال دفی بود چوبین و بقالان دارند و 
گروهی تبکان گویند از مردم عم طوس». 
رجوع به لغت فرس اسدی چ اقبال ص۲۵۹ و 
رجوع به تبوک شود. 
تیکنکت. [تَ ب ب ] (ع مص) ازدحام کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تیکو. [تَ ب ک ک] (ع مص) پگاه خاستن. 
(تاج المصادر ببهقی). ||تقدم. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). پیش شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). پیش رفتن. (ناظم 
الاطباء). 
تب کردن. [ ت ک د](مص مرکب) گرفتار 
تب شدن؛ 
مریضی که در عشق تب میکند 
علاجش دو عناب لب میکند. 
رفیقای نائینی (از آنندراج). 
رجوع به تب و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
ت بکوده. [ت ک د / د] (نمف مرکب) 
بیماری که گرفتار تب شده باشد. تب‌دار: 


ولی تب‌کرده را حلوا چشیدن 

نیرزد سالها صفرا کشیدن. نظامی. 
باز تب‌کرده را درامد تاب 

رغبتم تازه شد به پوس و شراب. نظامی. 


رجوع به تب و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تبکسیت. [) (اخ) حمدالله مستوفی در 
نزهةالقلوب ارد: از ولایات مشهور ختای 
است. رجوع به نزهةالقلوب چ گای لیسترانج 
ج ۳ ص۲۵۸ شود. 


تب کشیدن. [تَ ک /ک د] (مص مرکب) 
تحمل تب کردن. گرفتار تب بودن: 
گویندلب ترا چه افتاد 
این عذر نهم که تب کشیدم. خاقانی. 
سوز دل تاکی نگه دارم بلب خواهم کشید 
دود از جانم برامد چند تب خواهم کشید؟ 
امیرخسرو (از آنندراج). 

رجوع به تب و دیگر ترکیب‌های آن شود. 

تیکل. [تَ ب کک ] (ع مسص) در کلام 
آمیختن سخن را. (تاج العروس) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحيط) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). سخن درهم آمیختن. 
(آنندراج). ||بناز خرامیدن. (از تاج العروس) 
(از ذیل اقرب الموارد) (از قطر المحيط) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |َتعم. (از 
ذيل اقرب الموارد) (از قطر المحيط). || 
فروگرفتن کسی را به زدن و دشنام و قهر. (از 
تاج العروس) (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحيط) (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). |اگرفتن چسیزی را به غنیمت. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحيط) (از صنتهی 
الارب) (از نساظم الاطباء) (از آنسندراج). 
|ادرهم آمیختن چیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||معارضة چیزی به ای( مانند 
شتر به آزوقه. (از تاج العروس) (از ذیل اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). 

تب کلا. [ت ک] (() از دیسسه‌های 
کلارستاق. رجوع به سفرنامة مازندران راپینو 
ص۱۰۸ و ترجمه آن ص ۱۶۴ شود. 

قیکم. (تَ ب کک ] (ع مص) تبکم کلام بر 
کی ا ار ا 
الموارد) (از قطر المحيط). درماندن در سخن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

تیکوب. [ت] ()" ریچالی است که از گوز 
مغزء و سیر و ماست کنند. ترش باشد؛ 

پسنده نکردم به تبکوب خویش 

بر آن شدم کز منش سیر" بیش . 

(لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۵). 

تیکیی. [تَ ] ((خ) یکی از ایلات ترک که 
استندار جلال‌الدوله اسکندر (۷۳۱- ۷۶۱ 
د.ق.) آنان را به ری و شهریار کوچ داد. 
رجوع به سفرنامۀ مازندران رابینو ص ۱۵۲ و 
ترجمة آن ص ۲۰۲ شود. 

تبکیت. [تَّ] (ع سص) زدن کسی را با 
شمشیر و عصا و امثال آنها. (از اقرب الموارد) 
(از قطر السحیط). زدن کسی را بشمشیر و 
چوبدستی و مانند آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||پیش‌آمدن کسی را بمکروه. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحيط) (منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). ||غلبه كردن به 
حجت. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 


تبکية. ۶۳۹۱ 


(ناظم الاطباء). بملامت خاموش کردن. 
(زوزنسی): بكتة حتى اسكتة. (از اقرب 
الموارد). ||تقریع و تعنیف. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). درشتی و سرزنش کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[(اصطلاح 
منطق). جدل: اما جدل در قیاسی بود که آن را 
تبکیت خوانند. (اساس‌الاقتباس ص ۳۲۵). 
رجوع به جدل شود. 
تیکیر. [تَ] (ع مص) بامداد کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). ||پیش‌آمدن. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). پیش‌شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اگزاردن 
نمازگزار نماز را اول وقت آن. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). آمدن نماز را در اول 
وقت آن. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||بامداد رفتن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
|[بامداد آمدن بر کسی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). آمدن کسی را بامداد. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
| شتاب کردن بسوی کسی هر وقت که باشد. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). || پگاه 
خیزانیدن کسی را بر یاران او. (از اقرب 
الموارد) (از قطر السحیط) (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), 
تیکیع. [ت] (ع مسص) تبکیت. (قسطر 
المحیط). غلبه کردن کسی را بحجت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||قطع کردن چیزی را. 
(قطر المحیط). نیک بریدن چیزی را. (سنتهی 
الارب). نیک بسریدن. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). || پاره‌پاره ساختن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). پارهپاره کردن. (آنندراج). 
تبکیل. [ت] (ع مسص) تسخلیط. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). آمیختن سخن و جز 
آن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
تیکین. [] (إخ) قومی از شعب نایمان. 
رجوع به جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۲ 
ص ۳۴ ذیل شمارة ۲ شود. 
تیکیة. [ت ی ] (ع مص) بگریستن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). گربستن بر مرده و 


۱ -در فرهنگ شعوری: فاخته گون شد. 

۲ - در متهی الارب جاب تهران: «معاوضه 
شیء بشیء کالبعیر بالادم» و در شرح قاموس 
«برابری کردن چیزی است بچیزی مثل برابری 
کردن شتر باآدمی (؟)» و در ناظم الاطباء: 
«معاوضه کردن چیزی بچیزی». 

۴- این کلمه در جهانگیری و برهان و فرهنگ 
رشیدی و لغت فرس اسدی چ پاول هررن 
ابتکوب» آمده است. رجوع به بتکوب شود. 

۴ -نل: شیر. 

۵-در نسخه چاپی پاول هورن: 

پسندیده کردم به تبکوب خویش 

شدم نزد آن کز منش سبز بیش [کذا ]. 


۲ تبگان. 


رئا گفتن بر وی. (از قطر المحیط). گریستن بر 
وی. (از اقرب الموارد). سستایش‌گویان 
بگریستن بر وی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنسندراج). ||بگریانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). برانگیختن کسی را 
برگریستن بر میت. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط) (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
تىگان. [ت بآ (اخ) دهی است از دهستان 
لاشار در بخش بمپور. شهرستان ایرانشهر که 
در ۶۲ هزارگزی جنوب بمپور و ۸ هزارگزی 
خاور شوسة بمپور به چابهار قرار دارد. 
کوهستانی و گرمسیر و مالاریایی است و ۵۰ 
تن سکنه دارد. اپ آن از قنات و محصول ان 
غلات و خرما و شغل اهالی زراعت است و 
راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایبران ج 
۸ 

تب گرفتن. [ت گ ر ت] (مص مرکب) 
تب کردن. گرفتار تب شدن: 
شنیدمت که نظر میکنی بحال ضعیفان 
تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت. 

سعدی. 
چو گیرد گاه مرگ اعداش را تب 
بهم پیوندد آنهم نامرتب. کلیم(از آنندراج). 
رجوع به تب و دیگر ترکیب‌های آن شود. 

ق بگوفته. [تَ گ ر ت /ت](نسف 
مرکب) تب‌دار. محموم. کسی که گرفتار تب 
شده باشد؛ 
گر خلافش به کوه درفکنی 
کوه‌گیرد چو تب‌گرفته گداز. 
||لرزان از تب. (ناظم الاطباء). 

تب گرم. [ت پ گ] (تسرکیب وصفی | 
مرکب) حمای صالب. تب گرم یعنی در وی 
لرژه و سرما نباشد!, (بحر الجواهر). مقابل تب 
سرد: صلب تب گرم شدن. (تاج المصادر 
بیهقی)؛ 
روز پنجم به تب گرم و خوی سرد فتاد 
شب هفتم خبر از حال دگر بازدهید. 


فرخی. 


خاقانی. 
سرد است زهر عقرب از بخت من مرا 
تبهای گرم زاد ز زهر جفای ری. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۵۴). 
رجوع به تب و حمی و دیگر ترکیب‌های این 


دو شود. 
ت بگیر. [ت ] (نف مرکب) تب‌دار. مبتلا به 
تب. آنکه تب گیرد. 


تبل. [تَ ب ] (ٍ) چین و شکنجی بود مانند 
چین و شکنجی که پوست بادام دارد. 
(فرهنگ جهانگیری). چین و شکنج و آجیده 
را گویند مانند چین و شکنج و ناهمواری 
پوست بادام. (برهان). شکنج و چین مانند 
شکنج بادام. (فرهنگ رشیدی). چین و شکنج 
و ناهمواری پوست مانند بادام. (انجمن ارا) 


(آندراج) چین و شکنج و آجیده مثل پوست 
بادام. (فرهنگ نظام). چين و آجیده و شکنج 
مانند آجیده و ناهمواری پوست بادام. (ناظم 
الاطباء): 
دیده دشمنت کین تو 
همچو بادام درگرفته تبل 
هرکه بیند بخواب تیره ترا 
طبع بگشایدش ز دیده سبل. 
عثمان مختاری (از فرهنگ جهانگیری). 
تبل. [ت] (ع () دشمنی. (اقرب الموارد) 
(قسطر المحيط) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). بینهما تبل؛ ای عداوة. (اقرب 
الموارد). |احقد. (اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). کینه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
و فی قلبه تبل؛ ای حقد. (اقرب الموارد). ج» 
تبول و اتبال و تبابیل و این اخیر نادر است. و 
گویند:لم‌یزل اضمار التبول يسبب اظهار 
الحبول؛ اى الدواهى. (اقرب الموارد). و 
رجوع به قطر المحيط و منتهى الارب شود. 
تبل. [ت] 2 مص) ربودن عقل کسی را. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحيط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||نیست کردن روزگار 
قومی را. (اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(سمنتهی الارب) (ناظم الاطباء). نیست 
گردانیدن‌قومی راو بلا بر آنها ریختن. (از قطر 
المحیط). دهر تبل؛ نعت است از آن. (مننتهی 
الارب). روزگار نیست‌کننده. (ناظم الاطباء). 
|[شیفته و سفتون گردانیدن زن دل مرد را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ربودن زن دل 
مرد را. (از قطر المحیط). |[دیگ‌افزار ریختن 
در دیگ. (از قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||بیمار و تباه كردن عشق 
کسی را. (تاج المصادر بیهقی). تباه و بیمار 
کردن دوستی. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). تباه کردن دوستی و پیمار کردن آن 
دل کسی را. (منتهی الارب). تباه كردن 
دوستی کسی را و فاسد نمودن آنرا: (ناظم 
الاطباء). قلب متبول؛ نعت است از آن و به این 
معنی از سمع نيز آمده. (منتهی الارب). ||تباه 
شدن. (دهار). 
تبل. [تَ ] (اخ) وادیی است. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نصر گوید: وادیی است بر چند 
میلی کوفه و قصر بنی‌مقاتل در اسفل آن است 
و قسمت اعلای ان به سماوه کلب متصل 
است. (معجم البلدان ج ۲ ص ۳۶۴), 
تبل. ان ب ] (اخ) نام شهری است که در 
شعر لبید آمده است* 
... کل یوم منعوا حاملهم 
و مر نات کارا ام تبل. 
لبید. از معجم البلدان ج ۲ ص ۳۶۴), 
تمل. [ثْب ب ] ((خ) شهری است از 
مضافات حلب. (متتهى الارب) (ناظم 


الاطباء). از قراء حلب از ناحیه عزاز که در آن 
بازار و مسجدی است. (از معجم البلدان ج ۲ 
ص ۳۶۴). 
تبلاب. ) ((خ)" غلاف خوشة خرما را 
گویند.(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تبلاد. [تّ] (() کنار؟ چسوبی دیوار. (ناظم 
الاطباء). چوبی که برای استحکام دیوار 
گذارند. (لسان‌المجم شعوری ج ۱ص ۲۷۲ 
ورق الف. 
قب لازم. (تَ ب ز] (ترکیب وصفیء | 
مرکب) حمای لازم. تب بندی, تب دائم. تب 
یک‌بندی. ||گاه از آن سل اراده کنند. رجسوع 
به تب و حمی و دیگر ترکیب‌های این دو شود. 
تبلیل. ات ب ب ] (ع مص) شوریده شدن 
لغت‌ها. (زوزنی). مخلوط شدن زبان. (از 
اقرب الموارد). درآویختن زبان قوم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه): و از آن 
سبب آن جایگاه را بابل نام نهادند یعنی 
تبلبلت الالسن؛ زبانها بگردید. (مجمل 
التواريخ والقصص ص۱۴۵). || تبلبل شتران 
کل را؛ پا ک چریدن شتران گیاه را. (از اقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تبلتع. إتت (ع مص) گشاده شدن دز 
سخن است که گویا دشنام و بد میگوید در 
سخن یا ان کسی که پیچیده است زبان او. 
(شرح قاموس) (از اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). " ||دعوی زیرکی کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || خود پسندیدن. 
اعجاب بنفس. (ذیل اقرب الموارد از لسان 
المرب). || تصلف. (ذیل اقرب الموارد ايضاًا. 
تبلج. رت بّل ل1 (ع مص) روشن شدن. 
(تاج المصادر ببهقی) (آنندراج). روشن شدن 
صبح. (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || خندیدن و 
گشاده‌روی شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
خندیدن و شاد شدن. (از اقرب السوارد) (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). || هویدا شدن امر. (قطر المحیط). 
تبلح. رت بّلْ ل] (ع مص) ماندن و ناتوان 
شدن. (اقرب الموارد) (قطر السحیط). مانده 
گردیدن.(آنندراج). 
تبلخ. [تَ بّل ل] (ع مسص) گردن‌کشی 


۱-حمی صالب؛ تب سخت گرم که همراه آن 
لرزه بود حلاف نانض. (اقرب المرارد). رجوع 
بصالب شود. 

۲ -به این معنی در برهان تبلاب و بتلاب هر 
دو آمده است ولی در جهانگیری و فرهنگ 
رشیدی فقط بتلاب آمده. رجوع به بتلاب شود. 
۳- در منتهی الارب و ناظم الاطباه: زبان‌آوری 
و تیززبانی کردن. 


ی e C2‏ ان وی با ویس و ره ی سین 


تبا 5 ۱ 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). تکبر. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط) بزرگ‌منشی کردن. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

تبلخص. [تَ بَ خ] (ع مص) سطبر شدن. 
||بسیار گردیدن. (از قطر السحیط) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

تبلد. [ت بل ل] (ع مص) ضد تجلد (در مرد 
و جنبنده). (اقرب المسوارد) (قطر السحیط). 
||تردد مرد و جنبنده در حال تحير. (اقرب 
الموارد). تردد مرد در حال تحير. (قطر 
المحيط). متحير شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء): 
علهت تبلد فی نهاء صعائد. 

لبيد (از اقرب الموارد). 
||به‌تکلف بلادت نمودن. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کندی ذهن. (غیاث 
اللغات). ||تلهف. (اقرب الموارد) (قطر 

الم حیط). دریغ خوردن. (منتهی الارپ) 
(آنندراج)(ناظم الاطباء؛ افسوس خنوردن. 
(فرهنگ نظام)؛ سا کسب مالاً او تقوم نواشح 
على بلیل مبدیات اتسبلد. (اقرب الموارد). 
|ابرگردانیدن دو کف دست از اندوه. (قطر 
المحیط). برگردانیدن هر دو کف دست. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |ادست بر 
دست زدن مرد از غم و درد. (از قطر المحیط). 
دست پر دست زدن چنانکه آواز کند. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
نظام). ||تسلط آمر بر شهر دیگری. (قطر 
المحیط). مسلط شدن بر شهر دیگری. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[فروکش 
شدن بزمینی که کسی در آ ن نباشد. (از قطر 


السحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم ۰ 


الاطباء). اذ ضعف بزمین افتادن. (اقرب 
الموارد). بزمين افتادن. (قطر المحيط). افتادن 
بسوی زمین. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). افتادن بر زمین. (فرهنگ نظام). 
أأخود را بلند نشان دادن. (فرهنگ نظام). 
ظاهراً در اين معنى تصحیفی رخ داده و 
صحیح «خود رابلید نشان دادن» است. 
تبلدح. [تَ ب د] (ع مص) ایفای وعده 
نکردن. (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تب‌لرز. [ت ل) ( مرکب) مخفف تب‌لرزه. 
بعضی از پیماریهای تب‌دار که در آنها صمود 
درجة حرارت سریع و شدید است و با لرز 
همراه میباشند. مکانیسم این لرز را چنین بیان 
میکنند که در نتیجه مسمومیت» سطح حرارت 
در مرکز عصبی تنظیم حرارتی نا گهان‌بالا 
میرود و حال آنکه در این هنگام تغییری در 
میزان حرارت خون و درجة حرارت محیطی 
بدن پیدا نشده است. این وضع که شبیه به 


پایین آمدن درجة حرارت خون است تولید 


لرز مینماید. (از فیزیولوژی ک‌اتوزیان ج ۲ 


ص ۴۵ ۲): 

آفتاب از کفش به تب‌لرز است 

کانجم جود فتح باب کند. خاقانی. 
رجوع به تب‌لرزه و تب و دیگر ترکیب‌های آن 
شود. 


تب لوژه. [ت ل ر /ز](|مرکب) حمی 
نافض. و آن تہ تبی است که در آن لرزش بدن با 
حرکات غیرارادی حاصل شود. (از بحر 
الجواهر). نافض. (منتهی الارب). راجف. 
(منتهی الارب). تب باره و تبی که با لرز همراه 
باشد. (ناظم الاطباء). تب صفراوی و با لفظ 
بستن و زدن و گرفتن و افتادن مستعمل است. 
(آنسندراج). به اضافت «تپ لرزه» و قطع 
اضافت «تټلرزه» هر دو آمده است. 
(آنندراج): 
به گرمی بر آن کوکبه بانگ زد 
کزان بانگ تب‌لرزه بر مانگ " زد. 

عنصری (از آنندراج). 
چه آفتاب که سهمش چو افتاب از ابر 
روان کند خوی تب‌لرزه از مسام خیال. 


خاقانی. 
انگشت ارغنون‌زن رومی بزخمه بر 
تب‌ارزه تناتتنانا برافکند. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۴۳). 


تب‌لرزه یافت پیکر خاک از فراق او 
هم مرقد مقدس او شد شفای خا ک. خاقانی. 


ز سختی که زد بر سرش گرز را 

برافتاد تب‌لرزه البرز راء نظامی. 
تب‌لرزه شکست پیکرش را 

تبخاله گزید شکرش را نظانی, 
چنان زد بندی بر او گرز را 

تب لرزه" افتاد یی را نظامی. 
زمین از تپ لرزه آمد ستوه 

فروکوفت بر دامنش میخ کوه. سعدی. 


رجوع به تب و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تبلسکت. [ث بُ ل] (إخ) نام شهری است در 
سیبریة غربی. (فرهنگ نظام). توبولسک؟. 
رجوع به توبولسک شود. 
تیلسم. [تَ ب ش] (ع مص) خاموش شدن 
از بیم.(از اقرب الصوارد) (از قطر السحیط) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|ان-اخوش داشتن روی کسی. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحيط). ناپسند نمودن روی 
خود را بکسی, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبلص. [ت بل لْ) (ع مص) پا ک چرانیدن 
گیاه زمین را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اچریدن گوسپند همه گیاه زمین را. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). چریدن شتر هر چیز که در زمین بود. 
(از قطر المحیط). ||پنهان طلب کردن چیزی 
راء (از اقرب الموارد) (متتهى الارب) 


۶۳۹۳  .للبت‎ 


(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||خواستن چیزی 
را. (از اقرب الموارد). به دل ميل كردن و 
جستن آنرا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج). 
تبلصق. زت ب ص] (ع مص) جاسوسی 
نمودن و پنهان طلب کردن چیزی, (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). یقال: فلان 
یتبلصق؛ ای يطلب الشیء فى خفاء و لطف و 
مکر و تقرب من الناس. (قطر السحیط). 
[[نزدیکی جستن بمردم. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء): فلان یتبلصق؛ ای 
یتقرب من الناس. (از قطر المحیط). 


تبلغ. [ت بل ل) (ع مسص) روزگار 


فا گذاشتن به اندک. (تاج المصادر بیهقی). به 
اندک چیزی روزگار گذاشتن. (زوزنی). اکتفا 
و بسنده نمودن به آن. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |اسخت شدن بیماری. (تاج 
المصادر بیهقی) (اقرب الموارد) (قطر المحیط) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). |[بتکلف رسیدن 
منزل را. (از قطر المحیط) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 


تبلغ. ات لٍ] (ع إ) تبلغة. (اقرب السوارد) 


(قطر المحیط). رجوع به تبلغة شود. 


تبلغة. [تَ ل غ](ع !) ج. تسببالغ. (اقسرب 


الموارد) (قطر المحيط) (منتهى الارب). تبلغ و 
لته ریتتی کرچک انیت کہ ب رق دلو 
بندند. اب کشیدن را. (اقرب الموارد). رسنی 
که بدان رسن کلان را با رسن خرد دلو بندند. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
قطر المحيط شود. 


تبلق. [ت بل ل] (ع مص) روشن و ممتاز 


گردیدن راه.* (ناظم الاطباء). 


تبلل. [تَ بل لل ] (ع مص) ابتلال. (اقرب 


الموارد) (قطر السحیط) (منتهی الارب). تر 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). تر گردیدن. |ابه 
شدن از بیماری. (از اقرب الموارد) (از قطر 
السحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|| نیکوحال شدن بعد از لاغری. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[غریدن شیر و خاک 
برانگیختن او بچنگال. (از اقرب الموارد) (از 
قطر السحیط) (از منتهی الارب) (از ناظم 


۱-مانگ بمیم ماه را گویند. (آنندراج). 
۲-در این بیت به‌ضرورت تب‌لرزه به اضافت 
[ت ب ل ز ] آمده است. 
۳-در این بیت به‌ضرورت تب‌لرزه به اضافت: 
[ت ب ل زر ] آمده است. 

۱ 0 - 4 
۵- تاج العروس و قطر المحيط و ذیل اقرب 
الموارد و منتهی الارب: ابلتقق الطریق بدین 
معنی آمده است. رجوغ به تاج العروس ج ۶ 
ص ۲۹۹ شود. 


۱ تبلو. 


اطباء). 

لو. تَ ] ((خ) دهی است از دهستان نیم 
وک در بخش قاين شهرستان بیرجند که در 
۴ هزارگزی شمال باختری قاين واقع است. 
وهستانی و معتدل است و ۶۰ تن سکنه دارد. 
ب آن از قنات و مسحصول آن غلات و 
عفران و شغل اهالی زراعت و مالداری 
ست. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ران ج 4 

لور. ت بَ و] (ع مص) بلور شدن یا شبیه 
بلور شدن چیزی. (از قطر المحیط). شبیه 
لور شدن. (المنجد) . بلوری شدن جسمی. 
ناظم الاطباء). جامد براق شدن جسم مایع... 
ن لفظ فارسی است که بشکل مصدر عربی 
باخته شده. (فرهنگ نظام). ||(اصطلاح 
سیمی) ا گراجسام مختلف را در اثر حرارت 
وب کرده بگذاریم بتأنی سرد شود و یا 
حلولهای اشباع‌شده از آنها تهیه کنیم و بحال 
غود بگذاریم دو حالت اتفاق می‌افتد: یا 
انه‌هایی بدست می اید که از صفحات صیقلی 
ستور است و یا قطعاتی بدست می‌آید که 
نیچ شکل هندسی ندارند. در حالت اول جسم 
امتبلور و در حالت دوم جسم را بی‌شکل 
گویند. زاج سبز و کات کبود نمونة اجسام 
تبلور می‌باشند, در صورتی که شيشه و موم 
مونة اجسام بی‌شکل است.. اجسام متبلور 
آبدار مانند اسید اگزالیک و کات کبود و 
کربنات‌سود در اثر حرارت آب تبلور و شکل 
بلورین خود را از دست میدهند و پس از سرد 
شدن بی‌شکل می‌مانند. بدبهی است که حالت 
تبلور و شکل هندسی بلور مربوط بوضع قرار 
گرفتن اتمها در مولکول است. (دورۂ شیمی 
نوین رضا قلی‌زاده و هیئت مولفین ص ۴۶). 
رورا را 
جسم قابل بلور شدنی وجود داشته باشد. 
بیشتر اتفاق می‌افتد که بر اثر تبخیر و بیرون 
راندن حلال بلورهای جسم در ظرف عمل 
باقی میماند. این طریقه که نسبة آسان است. 
متأسفانه برای غالب ترکیبات آلی قابل اجرا 
نمیباشد و در بسیاری از موارد حلال جدیدی 
باید بکار برند تا آنکه حلال اولیه را در خود 
حل و جسم مورد نظر را باقی گذارد. اگربا 
یک مخلوط همگن دوتائی سر و کار داشته 
باشند میتوان مخلوط را بشدت سرد کرد تا 
آنکه یکی از دو جسم متبلور جدا گردد. البته 
همراه بلورهای یک جسم بلورهای جسم 
دیگر پدید می‌آید و مقدار بلورهای جسم دوم 
و بنابراین درج خلوص بلورهای جسم اول 
کاملا با شرایط عمل تسبلور" بستگی دارد. 
پدنبال هر تبلور و بمنظور جدا کردن بلورها از 
«پساب»۳ بايد متوالیاً به عمل صاف کردن. 
شستشو و خشک کردن مبادرت کرد. سرعت 


تبلور برای ترکیبات آلی دارای حدود نسبة 
وسیعی بوده و پدیدة «فوق اشباع»۲ 
بخصوص در شیمی آلی فراوان دیده ميشود. 
برای خارج ساختن محلولهای فوق اشباع از 
حالت ناپایدار خود مقدار کمی از بلورهای 
جسم مورد نظر را اضافه نموده تا بدین طریق 
عمل تبلور تحریک و آغاز گردد. یک عمل 
تبلور صحیح هیچگاه سریع انجام نمیگیرد و 
همواره وقت و حوصله زیادی لازم دارد. 
عوامل چندی از قبیل: غلظت محلول از جسم 
مورد تبلور, درجه حرارت عمل و از همه 
مهمتر انتخاب مناسبترین حلال» روی کم ۳ 
کیف عمل تبلور و حستی در شکل و اندازه 
بلورهای حاصله تاثیر فراوانی دارند. عمل 
تبلور, گو اینکه بظاهر ساده بنظر میرسد ولی 
بدلیل آنکه شرائط و محیط عمل برای هر 
اچرا کننده‌ای تغییر مینماید تا اندازه‌ای مشکل 
میباشد. برای تعیین شرائط یک عمل تبلور و 
ميزان کردن آن به «عملیات رر دنت 
زده و یا استفاده از نتایج تجربه و بکار بستن 
۷ بهترین شرایط تبلور را معین میسازند. (از 

نمی .ای رحیم عابدی صص ۱۷ - ۱۸). و 
رجوع به کتاب اصول علم کانها تألیف 
عبدالکریم قریب و روش تھی مواد آلی تألیف 
رضا صفوی گلپایگانی صص ۴ - ۱۰و شیمی 
آلی تألیف ابوالحسن شيخ صص ۷ - ۸ شود. 
تبلونستن. ات نِت ] (هزوارش. مص) 
هزوارش «تسبلونیستن» * پسهلوی 
«شکستن» ۲. (حاشیة برهان چ معین) به لت 
زند و پازند بمعنی شکستن باشد. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج). 


قبله. رت بّل ل :] (ع مص) ابله شدن. (تاج 


المصادر بیهقی) (اقرب الموارد) (قطر المحیط) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ابله و نادان 
شدن. (آنندراج). ||استعمال‌البله. خود را 
بگولی زدن. (از قطر المحیط). خود را همق 
نمودن بى آنکه باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |أبدون راهنما و 
پرسش ازراه به یکسو شین (از قطر 
المحیط). تبله المفازة؛ تعمسف من غير هداية و 
لامستلة. (از اقرب الموارد). بی‌راه رفتن بدون 
راهنما و استفسار از کسی. (متهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). ||گم‌شده را جستن 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحيط) (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

تبلهص. SS‏ 
برآمدن. (از تاج المروس ج ۴ س ۳۷۵ (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


تبله کردن. ات ل / ل ک د] (مص مرکب) 


تبله شدن گچ یا کاهگل. برآمدن از جا. جدا 
شدن و ریختن. 


تبلیج. [ت ] (ع مص) بماندن. (تاج المصادر 


بیهقی) (زوزنی). عاجز و درمانده شدن. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحيط). درمانده و 
مانده گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مانده شدن. (انندراج): استنفر تهم فبلحوا 
علی؛ ای آبوا کآنهم اعبوا عن‌الضروج معه و 
اعانته و طلبتَ منهٌ حقی فبلح؛ ای عجز عن 
الاداء. (اقرب الموارد). 


تبلید. [تَ ] (ع مص) متوجه نشدن بچیزی. 


(از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |إبخل 
کردن و ندادن. (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). || خویشتن 
بر زمین زدن. (تاج المصادر بیهقی) (اقرب 
المسوارد) (قسطر المحیط) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||سست و ناتوان " 
شدن در کار: تدارکه اعراق سوء فبلدا. (از 
اقرب الموارد). ||نباريدن ابر. (از قطر 
المحيط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |اسبقت نکردن اسب در دویدن. 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (آتندراج) 
(ناظم الاطباء). 


تبلیص. [ت] (ع مص) نگذاشتن چیزی نزد 


کسی از مال خود. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحيط) (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||کم‌شیر شدن گوسپندان. (از قطر 
المحيط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


تبلیط. [ت ] (ع مص) انگشت سبابه بر گوش 


کسی زدن تا درد بگیرد. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط) (از منتهی الارب) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). || خشت یا سنگ در سرای 
افکندن. (زوزنی). بلاط گستردن خانه را. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحيط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||اسفالت كردن (در 
تداول امروز ممالک عربی). ||مانده شدن در 
رفتن. (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


تبلیع. (تَ] (ع مص) پدید آمدن سپیدی. 


(زوزنی). پدید آمدن موی سپید در سر کسی. 
(از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). پدید آمدن سپیدی در 
سر موی کسی. (آنندراج). 

تبلیغ. (تَ] (ع سص) رس‌انیدن. (تساج 
المصادر ببهقی) (اقرب الموارد) (قطر المحیط) 
(ترجمان علامة جرجانی) (غیاث اللغات) 


۱ -در المنجد جزو لفات دخیله آمده است. 
۰ - 2 
Eaux ۰‏ - 3 
۰ - 4 
- 5 
۰ - 6 
۰ - 7 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رسانیدن و واصل کردن. (فرهنگ نظام). 
||دست به عنان اسب کشیدن سوار تا در 
سرعت بیفزاید. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). دست بعنان دراز کردن تا تيز رود. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|ارسانیدن پیفام و جز آن. (ناظم الاطباء). 
رسانیدن عقاید دینی یا غیر آنها با وسایل 
ممکنه: علمای فرنگ در اسیا تبلیغ نصرائیت 
میکنند. فلان برای وزیر شدن خودش مشغول 
تبلیغ است. ج» تبلیغ‌ها, تبلیغات. (فرهنگ 
نظام). ||نوعی از انواع مبالفه باشد. رجوع به 
مبالغه شود. 

تبلیغ. [تَ ) (اخ) آیة تبلیغ؛ آية ۷۰سورة 
پنجم (مائده) که اغاز ان: «یا ایها الرسول بلغ 
ما انزل الیک من ریک و ان لم‌تفعل فمابلغت 
رسالتک» است. و بر طبق اخبار و روایات 
مفسران دربارة نصب علی‌بن ابی‌طالب (ع) 


بخلافت ناژل شده است. 
تبلیغات. [ت ](ع !)ج تبلیغ. رجو به تبیغ 
شود. 


- ادارةٌ تبلیغات؛ نام اداره‌ای است که مقاصد 
و نظریات دولت و اخبار داخل و خارج را 
چنانکه بصلاح باشد بوسیلۀ رادیو و نشریات 
مخصوص بخود انتشار میدهد و از جهت 
سازمانی» بوسیلة یکی از مدیران کل اداره 
میشود و دستگاههای تبلیغاتی کشور اعم از 
رادیوها و انتشارات دولتی زیر نظر این اداره 


ات 

تبلیغاتی. تَّ](ص نسبی) از نظر تبلیغات. 
از جهت تبلیغ: نطق‌های تبلیغاتی. ||در تداول 
عامه, اغراق آمیز. توأم با گزافه. 

تبلیغ رسالت. (ت غ ر [] اسرکیب 
اضافی, امص مرکب) رسانیدن پیام: فبلغ 
الرسالة وادی‌الامامة. (تاریخ ببهقی چ اديب 
ص۲۹۸ از نام القائم بامراله ). 

تبلیغ کردن. ات ک :] (مص مرکب) 
تبلیغ. خواندن کسی را بدینی و عقیدتی و 
مذهبی و مسلکی و روشی. کشاندن کسی 
براهی که تبليغ‌کننده قصد دارد. رجوع به 
تبلیغ شود. 

تبلیق. [تَّ] (ع مص) اصلاح نمودن چاه 
زمین نرم رابه تخته‌های ساج. (از قطر 
المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبلیل. [ت ] (ع مص) نیک تر کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط) (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء): بلله بالماء تبليلاً. (ناظم 
الاطباء). 

تبلیم. [تَ] (ع مسص) زشت کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). زشت نمودن کار بر کسی, 


(منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء): 
لاتبلم عليه امره؛ ای لاتقبحة. (اقرب الموارد). 
|اسخت آرزومند شدن ناقه به فحل. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گشن‌خواه شدن ناقه. 

تبلیوة. [تَ لٍ ی ](ع !) بلغت بربر نام 
گیاهی است. (دزی ج ۱ص ۱۴۱). 

تبلیة. تَ یَّ] (ع مسص) کهنه کسردن و 
بسبوسانیدن [بپوسانیدن ] .(تاج المصادر 
بیهقی). کهنه گردانیدن جامه. (اقرپ الموارد) 
(قطر المحيط) (زوزنی) (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||اشتر بر سر گور 
بستن تا بميرد. (تاج المصادر بیهقی). بلية قرار 
دادن نساقه ۲ (از اقرب المسوارد) (از قطر 
المحیط). ناقه بر سر گور خداوندش بستن تا 
بميرد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): 
منازل لاترى الانصاب فيها 


ولا حفرالمبلى للمنون. ٠‏ (اقرب الموارد). 


تب مالاریا. [تَ ب ] (ترکیب اضافی, | 


مرکب)" تب آجامی. تب باتلاقی. پالودیسم ". 
تبی که بر اثر گزش پشۂ آنوفل " عارض گردد. 
باکتری‌این بیماری بوسيلة «الفونس 
لاوران!» با کتری‌شناس و طبیب نظامی 
فرانسه کشف شد و در سال ۱۹۰۷م. بجهت 
خدمتی که بعالم بشریت انجام داده بود 
بدریافت جایزه نوبل نائل امد. «لاوران» در 
تفحص‌های خود متوجه شد که پارازیت‌های 
پیماری مالاریا در خرطوم نوعی پشه بنام 
«انوفل» زندگی میکند. و جنس ماد؛ این 
حشره موجب سرایت این بیماری است. 
هنگامی که حیوان مذکور بر تن بیماری 
بنشیند و خون او را بمکد همراه خون بیمار, 
مقداری از آن با کتری وارد خرطوم آنوفل 
میگردد و ساختمان خرطوم جنس ماده چنان 
است که با کتری مذکور میتواند مدتی زیاد 
پزندگی خود در آنجا ادامه دهد. همینکه پشة 
حامل میکروب بر تن شخص سالمی نشیند و 
از خون او مکیدن گیرد میکروب مالاریا از 
خرطوم حشره وارد خون شخص گردیده وی 
را بیمار میکند. رجوع به لاروس قرن بیستم 
(لاروس کبیرا و رجوع به تب و دیگر 
ترکیب‌های آن و مالاریا شود. 
تب مالت. [ت ب ] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) * از انواع بیماری‌های عفونی است که 
بوسیلۀ شیر بز پیمار, به انسان سرایت میکند و 
در سواحل مدیترانه (بحرالروم) شیوع دارد که 
آن را «تب مدیترانه‌ای» ۷ و «ملیتوکوکسی» ۸ 
و «تب مواج»٩‏ نسیز گویند. و علامت 
مشخص‌کنندة آن این است که تب شدید 
عارض گردد و پس از تسکین موقتی و 
ریزش عرق فراوان. باز حملهٌ مجدد آغاز 
گردد. و در طحال و کبد ضایعاتی بوجود 


آورد و مدت این بیماری گاهی بسیار 
طولانی است» ولی مرگ و میر آن زیاد نلیست. 
رجوع به لاروس کبیر و تب و دیگر ترکیبهای 
آن شود. 
تب متبادله. [ت ب م ت د ل / لا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) حمی متبادله. آن 
است که یک تب به آخضر رسیده تب دیگر 
ظاهر شود. (بحر الجواهر). رجوع به تب و 
دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تب متداخله. [ت ب مت خ ل / لا 
(ترکیب وصفی, |مرکب) '' حمی متداخله؛ آن 
است که تب اول آخر نشده باشد که دیگری 
پیدا شود (بحر الجواهر). رجوع به تب و دیگر 
ترکیب‌های أن شود. 
تب مختلف. [ت ب مت لٍ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) از انواع تب‌هایی است که در 
آن سستی‌ها و هیجانات غیرمنظم باشد و 
نوبت معینی نداشته باشد. (بحر الجواهر). 
رجوع به تب و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تب مخفی. [تَ ب م] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) تب‌دزده. رجوع به تب دزده شود. 
تب محوقه. [ ب ر ق /ق] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) همان تب صفراویست لیکن 
مادة آن در داخل عروق نزدیک قلب و کبد 
عقونت یابد و از خواص آن هذیان و ځون 
آمدن از دماغ است. (از بحر الجواهر). 
تب مد یترافه. [تَ ب م تن ] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) تب مالت. تب مواج. رجوع 
به تب سالت و رجسوع به تب و دي 
ترکیب‌های آن شود. 
تب مرد ابی. ات ب م] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) تب باتلاقی. تب اجامی. رجوع به تب 
آجامی و تب و دیگر ترکیبات آن شود. 
تب مرکب. ات ب م ر کک ] (ترکیب 
وصفی» | مرکب) حمی مرکبه. آن است که 
سیب تب دو خلط باشد یا بیشتر. (بحر 
الجواهر). رجوع به تب و دیگر ترکیبهای آن 


سود. 


۱-بلیة؛ شتری که در ایام جاهلیت بر گور 

صاحبش عقال می‌بستند تابی آب و علف بماند 

و بمیرد و آنرا در حفره‌ای میکردند و عقیده 

داشتند که مرده در روز حشر بر آن می‌نشیند و 

اگر چنین نکنند وی پیاده می‌ماند. (از اقرب 
الموارد). 

- ۲۱6۷۲9 ۰ 

- ۰ 4 - Anophèle. 

- Laveran (Alphonse) (14YY — 1A۵). 

- ۴۱۵/۲۵ de malte. 

- Fiévre méditerranéenne. 

- Mêlitococcie. 

- Fiévre ondu!lante. 

10- Fiévre Sphinrante. 


OOYY O  هت‎ N 


۶ تب مشارکه. 


لب مشا رکه. [ت ب مرک / ک] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) حمی مشارکه. آن است که 
دو تب معاً ظاهر شود. مثلاً تب سرخچه با 
غب دائره یا بلغمی دائره جمع شود. (بحر 
الجواهر). رجوع به تب و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 
نب مطبقه. [ث ب م ب ق /قٍ] (اترکیب 
وصفی, [مرگب) تب دموی لازم است و بر دو 
نوع بود: یکی از عفونت خون در عسروق و 
خارج عروق خیزد و دیگری از سخونت 
خون و غلیان آن بدون عفونت. (از بحر 
الجواهر). 
تب مواج. [ت بپ مو وا] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) ! تب مالت. رجوع به تب مالت و به 
تب و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تین. [ت / ت ] (ع ل) کاه. (دهار) (از اقرب 
السوارد) (از قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کاه خشک. (غیاث 
اللغات) (مهذب الاسماء). تبنة یکی. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج): اقل من 
تبنة فى لبنة و کان نبتا فصار تبناً و خرج عليه 
رداء تبنی؛ ای بلون‌التبن. (اقرب الموارد). ج» 
اتبان. تبون. (منتهی الارب) (انندراج). کاه که 
ساقه خوردشدء زراعت است در خرمن. 
(فرهنگ نظام). رجوع به کاه شود. |زگرگ. 
(قطر المحيط) (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). |[قدح بزرگ. (دهار) (قطر 
المحیط) (مهذب الاسماء). قدح بزرگ به 
اندازۂ بیست کسی. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). قدح اندازة بیست کس, آنگاه صحن 
نزدیک به وی» آنگاه عسشّ؛ انداز سه یا چهار 
تن, آنگاه قدح اندازة؛ دو تن, آنگاه قعب 
یکمرده» آنگاه غمر فروتر از آن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). |((ص) مهتر جوانمرد و 
شریف. (قطر المحیط) (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). 
تىن. 1ت مص) کاه دادن کسی را. (تاج 
المصادر بیهقی). کاه دادن ستور را. (از اقرب 
السوارد) (از قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) 
تین. [ت ب ]ع مص) زیرک شدن. (تاج 
المصادر ببهقی) (از اقرب الموارد). زیرگ و 
باریک‌بین شدن در امور. (از قطر المحيط). 
زیرک و باریک‌بین و ریزکار گردیدن. (منتهی 
الارب) (انندراج). رجوع به تبائه شود. 
تین. [ت ب] 2 ص) زیرک و باریک‌بین. 
(قطر المحيط). نعت است از تَبّن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). باریک‌بین و ریزکار و 
زیرک. (ناظم الاطباء). |[بازی‌کننده بدست 
خود به هر چیز. (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تبن. [تْ پْ] () شوره‌زار و زمین بی‌گياه. 


(ناظم الاطباء). اشتینگاس این لفت را بهمین 
معنی و با تردید ذ کر کرده و شعوری بنقل از 
شرفنامه آن را شوره معنی کرده است ولی در 
نسخة خطی شرفنامۀ منیری کتابخانة سازمان 
تین بمعنی شوره آمده است. رجوع به 
لسان‌العجم ج ورق ۳۰۷ ب شود. 
قبن. [ثْ ب ] (اخ) نصر گوید: موضعی است 
به یمان از مخلاف لحج و سیدحمیری دربارة 
آن گوید: 
هلا وقفت علی‌الاجراع من تبن 
و ما وقوف کبیرالسن فی‌الدمن. 
(معجم البلدان 3 ۲ ص ۲۲۶۴). 
تیفاء [ت ] (هزوارش, () بلغت زند و پازند 
کاهی که از گندم و جو بهم میرسد". (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج). بلغت زند و پازند کاه 
گندم و جو و جز آن. (ناظم الاطباء). و به 
عربی تبن میگویند. (برهان). 
تب نافض. ات ب ف ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) تب لرزه. رجوع به تب‌لرزه شود. 
تین اکک. [ ت ] (ص مرکب) تب‌دار. آنکه تب 
داشته باشد. || جایی که از آن تب خیزد: بلد 
سنخ؛ شهر تب‌نا ک.(منتهی الارب). 
تب فامنظم. ات ب م وْظ ظ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) تب بی‌دور. تب دیوانه. 
رجوع به تب شود. 
تبنان. [ت ] (() تلبان و پای‌جامه و شلوار 
دراز. (ناظم الاطباء), بمعنی تبان " است که باء 
بنون مقدم شده و این جایز است. السان‌العجم 
شعوری ج ورق ۲۰۷ ب). 
تبنان. [ت ] ((خ) وادیی است به یمامه. 
(معجم البلدان ج ۲ص ۲۲۶۴). 
تب ناییه. [ت ب ي ب ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) از تبهای بلغمی است. (ذخيرة 
خوارزمشاهی باب ۷از جزء ۳ از گفتار سوم 
از کتاب پنجم): و بترین تبها که با این تب 
(سل) آميخته گردد تب خمس است پس ربع 
پس شطرالغب پس نسایبه. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). 
تبنج. [ت بَنْ ن] (ع مص) نسبت دادن 
خود را به خاندان بزرگ. (ناظم الاطباء) ؟. 
تبنجه. [تَ ب ج /ج ] ( همان تبانجه است. 
(شرفنامةٌ منیری). بمعنی تبانجه. کذا فی 
شرفنامه. (لسان العجم شعوری ج ۱ ورق ۲۹۱ 
ب). تبنچه. تپنچه. تپانجه. تپانچه. طپانچه. 
رجوع به تپانچه و لطمه شود. 
تبنچه. [ت ب چ /ج]() همان تسپانچة 
معروف که بتازیش لطمه خوانند. (انندراج). 
رجوع به تپانچه و طپانچه و لطمه شود. 
تبنك. [تَ ب ] () مکر و حیله. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (لسان العجم شعوری ج 
۱ورق ۲۷۴ ب). ترب. (شرفنامة منیری). 
فریب و حیله و مکر. (ناظم الاطباء). ترفند. 


تینک. 


(لسان المجم ایضأ). ||(نف) مكار و محیل را 
گویند.(فرهنگ جهانگیری) (برهان) (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). مکار و تتبل. 
(فرهنگ نظام): 
خر سلا ک؟ لولی غربال‌بند 
مدبر بدبخت تونی * تبند. 
پوربهای جامی (از جهانگیری). 
تبندو. [تَّ ب د] (() چوبی باشد بزرگ که در 
پس در اندازند تا غیر نگشاید و آن را فدرنگ 
و پواوند نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی) (از لسان‌العجم شموری ج ۱ 
ورق ۲۷۶ الف). چوبی باشد که آن را در پس 
در ان‌دازند تا در محکم شود. (برهان) 
(آنندراج). چوبیکه در پس در نهند تا سحکم 
گردد.(ناظم الاطباء). 
تبندق. [ ت بَ د] (ع مص) لکلرک این کلمه 
را ہمعنی گلو له شدن" آورده فانه متی لم‌یفعل 
بذلک و لا اوجاعا فی‌المعدة ضعبة و تبندق 
الثفل و عسر خروجه. (ابن البیطار). 
تب‌نشان. [ت ن ] (|مرکب) نشان تب. اثر 
تب. تبخاله؛ 
گرچه شبها از سموم آه تبها برده‌ام 
از نسیم وصل مهر تب‌نشان آورده‌ام. 
خاقانی. 
قب نشستن. [ت ن ش ت ] (مص مرکب) 
سا کن شدن تب. (از آنندراج): 
از وصل لبت شوق دل از پا ننشیند 
این تب بمداوای مسیحا ننشیند . 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
تینکک. [ ت ب نْ / ت نْ] (() دریچة مرکب 
باشد. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۵۶). 
دریچه‌ای بود که درو. بقالب ریختها کنند از 
هر صورت. (حاشیةٌ فرهنگ اسدی 
نخجوانی). دریچه زرگری و صفاری راگویند 
و آن قالبی باشد که زر و سیم گداخته را در ان 
ریزند. (فرهنگ جهانگیری) (برهان) (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). دریچۀ 
زرگری که قالبی است جهت ریختن زر و سیم 


۰ ۴۱6۷۲۵ - 1 
۲-هزوارش 2(002)) پهلری ۷۵1 همريشة 
تبن عربی. (حاشيةً برهان چ معین). 
۳-ظ: تنبان. 
۴- در اقرب الموارد و قطر المحیط و منتهی 
الارب اين معنی در این باب نیامده است: انبنج؟ 
ادعی الى اصل کریم. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). اپنج؛ خود را نسبت داد به خاندان 
بزرگ. (منتهی الارب). 
۵- در انجمن آرا: حرسکک. 
۶-در انجمن آرا: دنی 

7 - Se ۰ 

۸-«تب» در این بیت فاعل انشستن» است و 
بهر حال معنی فوق از بیت مستفاد است. 


۰ 


گداخته در آن و بوتۀُ زرگری. (ناظم الاطباء). 
قالبی باشد که زرگران و صفاران آلسی که 
خواهند از زر و نقره یا روی چون گداخته 
شود در آنجا کنند. (اوبهی). قالب زرگرها و 
ریخته گرهاکه با آن چیزهای طلایی و نقره‌ای 
وغیرآن ریزند. (فرهنگ نظام)* 


تبنک را چو کژ نھی بی شک 
ریخته کژ براید از تبنک. 
عنصری (از لغت فرس ایضا). 


تپنگ نیز درست است. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنندرا اج). 
تینکت. [تَ ب ] (ص) جسوان محبوب و 
بلندبالا و توانا را گویند. (لسان‌العجم شعوری 
ورق ۲۸۱ الف): 
چه نیکو بود با خیالات نیک [کذا] 
بریز [ کذاو ظ: بزیر] آوریدن حریف تبنک. 
لطیفی (از لسان‌المجم ایضأ). 
قبنکت. [ت بّن نْ) (ع مص) مقیم شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). مقیم شدن بجایی. (قطر 
السحیط) (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
|| تمکن یافتن در عزت. (از قطر المحیط) (از 
منتهی الارب). جای‌گیر شدن در عزت. (ناظم 
الاطباء). 
تبنکر. ات بک ] ()' طبلة نان جایی که نان 
در آن گذارند. (لسان العجم شعوری ج ۱ ورق 
۶ الف). || طبق چوبی که در آن نان گذارند. 
(لسان المجم شعوری ايضا). 
تینکه. [تَ ب کِ ] () ناظم الاطباء تبنگه را 
به تصحیف چنین ضبط کرده و با حروف 
لاتين هم تصریح نموده است آ. رجوع به 
تبنگه شود. 
تینگ. ([ ت ب ] (() طبقی باشد پهن و بزرگ 
از چوب ساخته که بقالان اجناس در آن کنند. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). طبق پهن حلوائیان 
و نان‌بایان. (فرهنگ رشیدی). طبقی باشد 
پهن و بزرگ از چوب که بقالان اجناس از 
قبیل نان یا حلوا و غیره در آن کرده بر سر 
نهاده در کوچه و بازار بگردند و بفروشند و 
طبق معرب آن است و آن را تبوک نیز گویند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). طبق پهن که بیشتر 
حلوائیان و نانوایان دارند. (فرهنگ نظام): 
برای بزم غلامان او ز هاله و ماه 
نهاده کاسة شربت قضا میان تبنگ. 
ابن یمین (از فرهنگ نظام). 
نان‌ریزه‌های سفره خوانش فلک همه 
دریوزه کرد روز و شب و ريخت در تبنگ, 
کاتبی(از فرهنگ رشیدی). 
|| آوازی را نیز گویند بلند و تند. مانند صدای 
ناقوس. (برهان) (از ناظم الاطباء). آواز بلند و 
تیز مثل آواز زنگ و صدای ناقوس. (فرهنگ 
رشیدی) (از انجمن آرا) (آنندراج) (از فرهنگ 
نظام). ||بمعنی دف و دهل هم آمده است. 


(برهان) (ناظم الاطباء). بمعنی دف و دهل و 
تنبک نیز آمده که بازیگران نوازند. (انجمن 
آرا) (آنسندراج». و نیز بمعنی تنک که 
بازیگران نوازند. (فرهنگ رشیدی): قسمی از 
ساز بوده مانند دف. (فرهنگ نظام): 


در جد قرینشانم لیکن بگاه هزل 

من کوس خسروانم و ایشان دف و تبنگ. 
سوزنی (از فرهنگ نظام). 

در ملک تو پسنده نکردند بندگی 

نمرود پشه خورده و فرعون پیس و لنگ 

با بندگانت کوس خدایی همی زدند 


آگاه‌نی که کوس خدائیست با تبنگ. سوزنی. 
دوری که از تو در سر مستی فزون شود 
آواز کوس بازنداند کس از تبنگ." 
عمید لوبکی (از فرهنگ نظام). 
تبنگو. ات ب ] (() صندوق بود. (لغت فرس 
اسدی چ اقبال ص 4۴۱۲ صندوق. (صحاح 
الفرس) (فرهنگ رشیدی) (برهان) (انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (فرهنگ نظام). 
صندوقی که آلتها درو نگاه دارند. (حاشيهة 
فرهنگ اسدی نخجوانی). صندوق باشد. 
(اوبهی). ||زنبیل و سبد باشد. (برهان) (انجمن 
آرا) (آنندرا اج( (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). 
سبد. (شرفنامةٌ منیری). منوچهری در بردن 
انگور به شهر گفته: 
دهقان بدرآید و فراوان نگرذشان 
تیغی بکشد تیز و گلو بازپردشان 
وانگه به تبنگوی کشن ؟ درسپردشان 
بر پشت نهدشان و سوی خانه بش۹ 
(انجمن آرا). 
|أكيسة عطاران و سرتراشان را نیز گویند و آن 
را به عربی جونه خوانند. (برهان). يس 
عطاران و حجامان. (فرهنگ رشیدی) 
(برهان). بوی‌دان که به تازیش جونه خوانند. 
(شرفنامة منیری). كيسة عطاران. (انجمن آرا) 
(آن‌ندراج). کیسة عطاران و سرتراشان. 
(فرهنگ نظام), کيسة حجام و عطار که بتازی 
جونه گویند. (ناظم الاطباء). |[زنبیل حجام. 
(شرفنامة منیری). ||صندوقی را گویند که 
حلوائیان و بقالان و دیگر محترفه زری را که 
از فروخت اشیاء بهم‌رسانند در آن‌جا نهند. 
(فرهنگ جهانگیری). جاییکه اصناف حرفت 
زری که اسباب فروشند در آن نهند. (برهان). 
صندوفقچه اهل صنعت و جاییکه در ان پول 
گذارند. (ناظم الاطباء). تپنگو هم درست 
است. (برهان). تبنگوی نیز گویند. (برهان). 
||بدره و صره. رجوع به تبنگوی شود 
از درخت اندرگواهی خواهد او 
تو بنا گه‌از درخت اندر بگو. 
آن تبنگو کاندران دینار بود 
آن ستد زیدر که ناهشیار بود. 
رودکی (از لفت فرس چ اقبال ص ۴۱۲). 


تبنگوی. ۶۳۹۷ 


تبنگوی پرزر بر استر نهاد. 

فردوسی (از انجمن آرا). 
زر و ياقوت و لعل اندر خزینه 
نبیند روی کیسه یا تبنگو, 


فخری (از انجمن آرا). 
|إخاشا كدان بود. (لغت فرس اسدی ج اقبال) 
(صحاح الفرس) (از فرهنگ اوبهی). || طفار را 
نیز گفته‌اند. (برهان). تغار. (شرفنامه منیری). 
اطبق و آن را تبنگو و تبنگه نیز گویند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). طبق نان. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تبنگه شود. 
تینگوی. [ت ب ] (() صاحب برهان در ذیل 
تبنگو آرد: و تبنگوی نیز گویند که بعد از واو 
یای حطی باشد بمعنی سبدی که برای نان 
گذاشتن بافند. -انتهی. چیزی که چون سله 
بافند تا نان در آن نهند. (صحاح الفرس). 
| صندوق بود. (لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۵۲۲) (از فرهنگ اوبهی). صندوق را نیز 
گویند. (صحاح الفرس). و صندوق رخوت و 
اسباب راهم میگویند و بابای فارسی 
(تپنگوی) نیز آمده است. (برهان). در فرهنگ 
اسدی نخجوانی آمده است: تبنگوی مانند 
خمی بود از چوب بافته که نان در او نهند و 
گروهی‌گویند صندوق است و هم در این معنی 
ابوالمثل گوید: 
دهد خواهندگان را روز بخشش 
درم در تنگ و گوهر در تبنگوی. 
در کلیله ابن‌المقفع از این ظرف به کیس تعبیر 
میکند: فوجد کیسا فيه الف دینار. و در كليل 
نصرالله منشی گوید: در راه پدرة زری یافتند 
نقدی سره از آن صرّه برداشتند.. - انتهی. از 
تردیدی که صاحب فرهنگ اسدی در سعنی 
کلمه میکند یعنی نمیداند که آیا خمی از 
چوب‌بافته يا صندوق است ظاهر است که 
یقین بهیچیک نداشته و نمیتوان گفت که 
شاعری چون رودکی و نویسنده‌ای چون 
نصرائه مشتبه بوده‌اند و ترجمه بحدس و 


قیاس کرده‌اند و از این روی حدس میزنم که 


۱-ظ: مصحف تبنگو یا تبنگه است. رجوع 
بدان لغات شود. 

۰ - 2 
۳-لفظ تبنگ در این شعر ممکن است بمعنی 
دوم باشد پس برای سوم سند دیگر لازم است. 
(فرهنگ- نظام). مؤلف فرهنگ رشیدی هم این 
بیت را شاهد دف آورده و در ذیل معنی اواز 
بلند و تيز مانند آواز زنگ.. آرد: «در شعر عمید 
این معنی نیز توان گفت». 
۴-نل: تبنگویکش تبنگوی کش اندر. رجوع 
بدیوان منوچهری چ دبیرسیاقی ص ۱۲۲ و 
۵-مصرع قبل و بعد اين در انجمن آرا حذف 
شده است. 


۸ تبنگویک. 


تبنگوی چه در شعر رودکی و چه در بیت 
بوالنثل همان كيه ودره وصرة انت و 
شاید بمعانی دیگر هم که همان خم بافته يا 
صندوق باشد نیز امده است. (یادداشت 
مولف). رجوع به تبنگو شود. 
تبنگو یا تبنگوی: 
وانگه به تبنگویکش " اندر سپرذشان 
ور زانکه نگنجند بدو درفشردشان 
پر پشت نهذشان و سوی خانه بردشان 
وز پشت فروگیرد و بر هم نهد انبار. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۲۲. 
رجوع به تبنگو شود. 
تىنگە. [تَ ب گ /گ ] (ز) طبله‌ای که نان در 
آن گذارند. (برهان). تبنگو (طبق). (آنندراج) 
(انجمن آرا). طبل نان باشد. (فرهنگ اوبهی). 
تسبنگ بمعنی اول (طبق پهن که بیشتر 
حلوائیان و نانوایان دارند). (فرهنگ نظام). 
طبله نان. (فرهنگ رشیدی)* 
منت از خلق بهر نان چه برم 
که جهان چو تبنگ نان است. 
سوزنی (از انجمن آرا). 
|اتنور نان‌پزی را هم گفته‌اند. (برهان), 
سروری معنی لفظ مذکور را تئور نوشته و 
همین شعر را" سند آورده است. (فرهنگ 
نظام. رجوع به فرهنگ رشیدی شود. 
ااظرفی را نیز گویند که غله در آن کنند. 
(یرهان). 
تبن مکیی. [تِ نِ م ککی ] (ترکیب وصفی. 
| مرکب) رستنی باشد که آن را به عربی اذخر 
گویندو بهترین آن مکی است و خلال مأمونی 
همان است. (برهان). رستنی است که بتازی 
اذخر گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به مفردات 
ابن بیطار ج ۱ ص ۱۵ و لکلرک ج ۱ ص ۳۴ و 
ذخْر شود. 
قعنن. [تَ بن ن) (ع مص) ثابت ماندن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
تب فوبه. [ت ب َب /ب] (تسسرکیب 
اضافی, ! مرکب) مالاریا. رجوع به تب و تب 
مالاریا و نوبه شود. 
قبفة. [تِ نْ] (ع [) یکی تبن. (منتهی الارب). 
واحد تبن. (ناظم الاطباء). یک برگ کاه. 
رجوع به تبن شود. 
تمنیی. [تَ بَّنْ نی ] (ع مص از: «بنو») 
پسر خواندن. (زوزنی) (آنندراج). کسی را به 
پسنر ی گرفتن: (مممل هچب گرفن کی 
را. (منتهی الارب),پسر گفتن کسی را و یا پسر 
خواندن او را. (از ناظم الاطباء). ||(از: 
«ب‌ن‌ی») چهار زانو نشستن زن و فراخ کردن 
هر دو پا را از فربهی: و منهٌ حدیث بنت غیلان 
ان جلست تبنت؛ ای صارت کالقبة من الادم. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). چون 


بنشیند مانند قب بپا کرده ميباشد. (ناظم 
الاطباء). 
تبنی. [تٍِ] (ص نسبی) آنچه برنگ کاه 
باشد. (از المنجد). کاهی. برنگ کاه. لون تبنی. 
منسوب به تبن. تبنی‌اللون. ||() نوعی ياقوت 
برنگ کاه. (الجماهر ص ۷۴). 
تىنى. 1 (اخ) (مطلع کردن) مردی که ادعای 
سلطنت کرده با عمری جنگید و تخمیناً نصف 
قوم را بطرف خود کشانید لکن بالاخره فراری 
گردیده‌گویا کشته شد. (اول پادشاهان ۲۱:۱۶ 
و ۲۲) (قاموس کتاب مقدس ص ۲۴۴). 
تبنیی. [ت نا] (إخ) شهری به حوران از اعمال 


دمشق: 
فلازال قبر بین تبنی و جاسم 


عليه من الوسمى جود ۳ وابل 

فینہت حوذانا و عوفا منورا 

سأهدی له من خیر ماقال قائل. نابغة ذبیانی. 
(معجم البلدان ج ۲ ص ۳۶۴). 
قب نیاز. [تَ ب] (ترکیب اضافی. [مرکب) 
بهمین صورت در دو بیت از خاقانی آمده و 
تعریفی برای آن در فرهنگ‌ها دیده نشد 

تا خون نگشادم از رگ جان 
تب‌های نیاز من نبستی, خاقانی. 
او شیر و نیستانش دواتست لاجرم 

برّد تب نیاز به نیشکر سخاش. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۳۷). 

تینیت. [ت ] (ع مص) خبر پرسیدن و بسیار 
سوال کردن از کسی. (قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||بنتة بكذا؛ سا کت 
کردن و غالب شدن او را بحجت. (از قطر 
السحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
| بنته‌الحدیت؛ هرچه در دل داشت با وی در 
ميان نهاد. (از قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||دختر زائیدن: بنتت‌المرأةه 
ولدت بنتا. (قطر المحیط). 
تبنیج. [ت ] (ع مص) بنج (بنگ) خورانیدن 
کسی را. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || آواز کردن 
کبک از سوراخ. (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تبنیس. [تَ) (ع مص) تبنیس سرد تأخضیر 
کردن او. (از قطر المحیط). تبنیس از چیزی؛ 
پس ماندن از آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). پس ماندن از چیزی. (آنندراج). 
تبنیش. [تَ] (ع مسص) سست شدن در 
کاری. (قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 
تبنیق. [تَ](ع مص) تبنیق‌الودی؛ پیوند 
کردن نهال را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||سجروح کردن پشت کسی را بستازیانه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). پاره 
کردن پشت کسی را بتازیانه. (قطر السحیط). 


|إدر گردن و عهده کسی کردن چیزی را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (قطر المحیط). 
|| بنیقه ( گریبان) ساختن برای پیراهن. 
افراخ‌دهان و تنگدنباله ساختن ترکش را 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحيط) (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[تبنیق 
کتاب؛ بستن آن: اذا فرغت من قراءة الکتاب 
فبنقه و لاتضعه غیرمبنق. (اقرب الموارد). 
||اتامت كردن در مكان. || جمع كردن و 
آراستن سخن خود را. |[بربافتن دروغ و 
آراستن آن را. (از قطر المحيط) (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تىنىكى. [ت ] 2 مص) برآمدن دو دخستر از 
قبیلة خود و بعد آن بهمدیگر خبر اهل خود 
دادن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (قطر 
المحيط) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||حاجت 
روا کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): اذهبی فبنکی حاجتنا؛ ای اقضبها. 
(منتهی الارب). 
تىنین. [ت ] (ع مص) بستن گوسفند را برای 
فربه شدن. (از اقرب الموارد) (از قطر المحيط) 
(از ناظم الاطباء). 
تبنین. [ت] (اخ) شهری است و از آن است 
ایوب تبنینی‌بن ابوبکربن خطلیا. (منتهی 
الارب). شهری است در کوههای بنی‌عامر و 
مشرف بر شهر بانیاس بین دمشق و صور. 
(معجم البلدان ج ۲ ص ۳۶۴). قصبۂ کوچکی 
است در ولایت بیروت و در ۲۰ هزارگزی 
مشرق صور. در دوران جنگهای صلیبی 
دارای استحکام و اهمیت بود. در سال ۵۸۳ 
ه.ق. صلاح‌الاین ایوبی آن را بازگرفت. 
دارای بساغها و درخستان پسرمیوه و 
کشت‌زارهای خرم است و بر بالای تچه‌ای 
قرار دارد و چشم‌انداز زیبایی را بوجود آورده 
است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
تبنیة. [ ت ی ] (ع مص) بسیار بنا کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (از اقرب الموارد). بنا کردن. 
(از قطر المحیط). پرآوردن خانه را. اسنتهی 
الارب). 
تبو. (ت ذ] (ع مص) شزاکردن و غنيمت 
گرفتن. (اقرب الموارد) (قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (المنجد) (ناظم الاطباء). 
تبو. [ت] (ا) نام جایی که در آن آسیایی 
است و گویند آن را یونس پیغمبر بنا کرده و 
چون نام او راببرند آسیا در حرکت آمده و 
آرام میگردد. (ناظم الاطباء). رجوع به 
لسان‌المجم شعوری ج ۱ ورق ۲۸۹ ب شود. 


۱-نل: تبنگوی کش. 

۲-مراد پیتی از سرزنی است که شاهد معنی 
اول آمده است و شاهد بیت دوم هم میتواند 
باشد.! 


تبوء. 
قبوء . [ت بو و:] (ع مص) جای گرفتن. 
(زوزنی) (ترجمان علامة جرجانی). فرود 
آمدن و مقیم شدن در مکانی. (از اقرب 
الموارد) (قسطر المحيط) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). حدیث: من كذب 
علي متعمداً فلیتبو+ مقعده من النار. ||قادر 
شدن مرد بر اهل خود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تبوئة. [ت و 2](ع مص) کسی را بجائی فرود 
آوردن. (از تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
جای دادن. (ترجمان علامةٌ جرجانی). جای 
دادن زن در خانة خالی. (تعریفات). |انیزه 
سوی کسی راست کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). راست کردن نیزه بسوی کسی. (از قطر 
المحيط) (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تیوب. [ت بو و] (ع مص) (از: «ب‌وب») 
دروان گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). دربان 
گرفتن.(از اقرب الموارد) (از قطر المسحیط) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبوب. إت ب بسو] (ع |) مسهلکه. (قطر 
السحیط) (منتهی الارب). مهلکه و بیابان 
خطرنا ک. (ناظم الاطباء). || آنچه که منطوی 
بود بر آن دنده‌ها مانند سینه, قلب. (از قطر 
المحیط) آنچه که منطوی باشد بر آن اضلاع. 
(منتهی الارب). آنچه که اضلاع بر آن محتوی 
باشد. (ناظم الاطباء). 
تب و تالب. [ت بْ] (تسرکیب عطفی, از 
اتباع) تف و تاب. تاب و تب. رنج و سوز. 
سوز و گداز. رجوع به تاب و تب» و تف شود. 
تبوت. [ت ] (ع !) لفستی است در تسابوت. 
(منتهى الارب) (قطر المحيط). التابوت و 
التبوت؛ الصندوق من الخشب و الضلک. ج. 
توابيت. (قطر السحیط). تابوت. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تابوت شود. 
تبوج. [ت بو و] (ع مص) سسخت 
درخشیدن برق. (از اقرب الموارد) (از قطر 
السحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم. 
الاطباء). 
تبودرت. (ت د] ((خ)" نام ستار؛ پنجم از 
صورت بنات‌النعش در نزد هندوان مذکور در 
بشن‌پران. (ماللهند بیرونی ص ۱۹۷). 
تبودکت. [ت 5](ع!) دزی در ذیل قوامیس 
عرب ارد: همچنین با دال و ذال (تبوذ ک) 
کسی که محتویات اندرون مرغان فروشد. و 
محیط المحیط گوید که این پارسی است. 
(دزی ج ۱ ص ۱۴۱). رجوع به تبوذ ک در 


هھ 


شود. 

تبوف کت. [ت د] (ع!) تبودک. آنکه دل و 
روده و اندرون ما کیان را فروشد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به مادة قبل 


۳ 


شود. 


قبو ف کك. [ت ذ] (() موضعی است و بدین 
معنی بدون الف و لام اید. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). و ابوسلمة موسی‌بن اسماعیل 
منقری را بدان جهت تبوذ کی‌گویند که قومی 
از اهل تبوذ ک بخانه‌اش فرود آمدند یا بدان 
جهت که وی خانه‌ای در تبوذ ک خریده بود. 
(منتهی الارب). 
تبوذ کی. إت ذ] (ص نسبی) منسوب به 
تبوذ ک.سمعانی ارد: منسوب است به کود 
(سرگین به خاک آمیخته) بخط امام ابوبکر 
الاودنی به بخارا خواندم که وی از ابوسلیمان 
حمدبن اپراهیم الحصالی ( کذا) شنید که 
میگفت که از ابن راسه شنیدم که او میگفت: 
ابوسلمة ثبوذ کی؛ای بیاع‌السماد (فروشندة 
کود) و بصریان گویند فروشندگان سماد 
باهوشند و از اب وال ضل محمدین 
ناصرالسلامی... شنیدم که میگفت: تبوذ کی در 
نزد ما (در بغداد) کسی است که دل و جگر و... 
آنچه در شکم مرغان است خرید و فروش 
کسد. (انساب سمعانی ج۱ ورق ۱۰۳ب). 
رجوع به تبوذ کو تبوذ کی شود. 
تبوڈ کیی. [تَ ذ] (اخ) سمعانی آرد:... 
ابوسلمتین موسی‌بن اسماعیل التبوذ کی 
المنقری از مردم بصره. وی از همام‌بن یحبی و 
جمادین سلمة و بصریان روایت کرده و 
ابوخلیفه... از وی حدیث کرده است و بسال 
۳ « .ق.درگذشت و از پرهیز کاران و ثقات 
بوده است. (از انساب سمعانی ج ۱ورق ۱۰۳ 
ب). 
قبور. [ت] (ع !اج تبر رجوع به تبر شود. 
|| خسران و هلا ک و کاهلی. " (غیاث اللغات) 
(آنندراج). 
تبورا کك. [ت] (|) دف بود. (لغت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۲۰۷) دف. (حاشية فرهنگ 
اسدی نخجوانی). در بعضی از فرهنگها بمعنی 
دف مرقوم است. (فرهنگ جهانگیری). دف و 
دایره را نیز گویند. (برهان) (از انجمن آرا) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). اسدی در فرهنگ 
خود این لفظ را بمعنی دف ضبط کرده... شعر 


حکیم غمنا ک‌راشاهد آورده. (فرهنگ نظام). | 


و این لفت در اصل تبیره‌ا ک بوده یعنی تبیرۀ 
کو چک.(انجمن آرا) (آنندراج): 

آن خرپدرت بدشت خاشا ک‌زدی 

مامات دف دورویه چالا ک‌زدی 

آن بر سر گورها تبارک خواندی 

وین بر در خانهها تبورااک تفه 

(منسوب به رودکی) (از احوال و اشمار 
یاد نکنی چون همی از روزگار پیشتر 

تو تبورا کی بدست و من یکی بربط بچنگ. 
حکیم غمنا ک (از لفغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۲۰۷). 


تبورک. ۶۳۹۹ 


||طبلی باشد کوچک که مزارعان به جهت 
رمانیدن جانوران از کشتزار نوازند. (از 
فرهنگ جهانگیری) (برهان) (از انجمن آرا) 
(از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
رشیدی) (از فرهنگ نظام) (از غیاث اللغات): 
خود تبورا ک‌است این تهدیدها 
پیش آنچه دیده‌ست این دیدها. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص ۲۰۳). 
پیش او چبود تبورا ک‌تو طفل 
که کشد او طبل سلطان پیست کفل. 
مولوی (ايضاً). 
||نام دو چوبی است که مزارعان بر یکدیگر 
زنند که تا مرغان بگریرند. (غياث اللغات). 
||قسمی از نی که درویشان می‌نواختند. 
(فرهنگ نظام). ||بمعنی غربال هم آمده است. 
(برهان) (غیاث اللغات) (فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ نظام) (ناظم 
الاطباء). آوندی است و قیل ‏ بدانچه ارد 
بیزند. (شرفنامة منیری). |[طبقی باشد پهن و 
بزرگ از چوب ساخته که بقالان اجناس و 
نانبایان نان در آن نهند. (برهان). تبنگ. 
(فرهنگ جهانگیری). طبق پهن حلواشیان. 
(فرهنگ رشیدی). طسبق. (انجمن آرا) 
(آنندراج). طبق چوبین پهن و بزرگ که نان و 
اجناس بقالی در أن نهند. (ناظم الاطباء). طبق 
که لفظ دیگرش تبنگ است. (فرهنگ نظام). 
|اخوان. (غیاث اللغات). |اکفچة آهنی. 
(غیاث اللغات). 
تبورا کت‌زن. [ت زَ] (نف مرکب) تبورا کی. 
دفاف. رچوع به تبورا ک‌شود. 
تبورا کیی. [ت ] (ص نسبی) تبورا ک‌زن. 
دفاف. رجوع به تبورا ک‌شود. 
تبورکت. [ت] (() بس‌معنی تسبوک است. 
(اوبهی). رجوع به تبوک شود. 


(سانسکریت) ۲۵00۳00۲۷ - 1 
۲ -بظن قریب به اطمینان بلکه بیقین عادی این 
کلمه بمعنی اخیر محرف ثبور است. 
۳ - این رباعی در بعضی از نسخه‌های دیبوان 
انوری هم آمده است. 
۴ گفته‌اند. 


